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دکتر محمد معین و دکتر سید جعفر شهیدی 


(تا آثرماه ۱۳۶۰) 





مؤسسة لغت‌نامة دهخدا 


مسئولیّت تنظیم مطالب این مجلّد را آقایان نام بره ذیل بر عهده داشتهاند: 


آیت‌لله‌زادۂ شیرازی» دکتر سیّدمر تضی صفاء دکتر ذبیح الله 
انوری» دکتر حسن فیض» دکتر علیرضا 
دپیرسیاقی, دکتر سیّدمحمّد قاسمی, دکتر رضا 
دیشلی, عباس موسوی بهیهانی؛ دکتر سیّدعلی 
ره‌آورد. دکتر حسن تجفی اسد‌اللهی: دکتر سعید 
صدیقی, دکتر غلامحسین 
هیئت مقابله: 

پروین گتابادی محمد 

دبیرسیاقی دکتر سیّدمحمّد 

دهخداء علامه علی! کبر 

دیشٌلی عباس 

شهیدی, دکتر سید جعفر 

معین» دکتر محمّد 


منزوی, دکتر علینقی 


بازنگری و ویرایش مطالب این مجلّد از حیث تطبیق معانی با شواهد و رعایت نظم تاریخی 
شاهدها و تنظیم الفبایی مدخل‌ها و ترکیب‌ها و امثال و اعمال آیین‌نامهٌ خاص ویراستاری به‌منظور 
تعیین ضبط و هویت یکسان در کتاب و امکان انتقال متن لغت‌نامه به بسته نرم‌افزاری زیر نظر دکتر 
غلامرضا س‌توده بر عهدة نام‌بردگان ذیل بوده است: 


اسماعیلی: عصمت صفرزاده. بهروز 
حستی: حمید هیرشمسی» مریم 
سستوده. دکتر غلامرضا وام‌بخش هایده 


سلطانی؛ اکرم 
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شابک ۹۶۴-۰۳-۹۶۱۳-۳ (جلد ۴) 
شابک ۹۶۴-۰۳-۹۶۱۷-۶ (دور؛ کامل) 


لغت‌نامة دهخدا 
جلد چهارم (بسيطة - تبورک) 
تألیف: علیاکبر دهخدا 
ناشر: موس انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 
چاپ دوم از دوره جدید: ۱۳۷۷ 


تبراژ ۰ دوره 
حروف‌چینی و صفحه‌بندی: انتشارات روزنه صحافی: معین 
لیتوگرافی: بهنام ‏ طراحی گرافیک: علیرضا عابدینی 
چاپ: چاپ‌گستر خوش نویس: محمد احصائی 


این چاپ از لغت‌نامة دهخدا با همکاری انتشارات روزنه به انجام رسیده است. 


نشانی موسسة لغت‌نامة دهخدا: 
تهران تجریش» خیابان ولی‌عصر باغ فردوس» ایستگاه پسیان 


نشانه‌های اختصاری 





نشانة اختصاری 


1 سم 

اخ اسم خاص 

إصوت اسم صوت 

! فعل اسم فعل 

! مرکب اسم مرکب 

ابص اسم مصدر 

ج جلد 

ج جمع (پیش از لفت جمع) 
ع جمع... (پیش از لغت مفرد) 
جج جمع الجمع 

جج جي الج 

ج چاپ 

ح حاشیه 
حامص حاصل مصدر 

حبط حبیب‌السیر چاپ طهران 

حفان حاشیۀ فرهنگ اسدی نخجوانی 
رض رضی‌الهعنه 

7 رحمةاله علیه 

س سطر 

(س) سلام‌الهعليه (علیها) 

ص صفحه (پیش از عدد) 

ص صفت 

(ص) صلیللةعلیه وله ول 


صص صفحات 





ظ ظاهراً 

ع عربی 

0( عليهالسلام (عليهماالسلام, عليهمالبلام) 
فان قر هنگ اسدی نخجوانی 

ق قید 

ق.م. قبل از میلاد 

1 میلادی 


مص مصدر 

مص مرکب مصدر مرکب 

ن‌تف نعت تفضیلی (اسم تفضیل. صفت تفضیلی) 
نف نعت فاعلی (اسم فاعل. صفت فاعلی) 

نل نسخه‌بدل 

نمف نعت مفعولی (اسم مفعول, صفت مفعولی) 
ه.ش. هجری شمسی 

ھ.ق. هجری قمری 





بسیطة. [ب طا (ع ص () زمین. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباي) (انندراج). ارض. 
(اقرب الموارد). |[زمین فراخ هموار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از آقرب 
الموارد). |[ماده شتر با بچه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). ||منث بسیط. 
رجوع به بیط شود. ||زن فراخ‌زبان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). || خالص و 
بی‌آمیغ. (ناظم الاطباء). ||در تداول منعطق, بر 
نوعی قضیه اطلاق شود. خواجه نصیر ارد: 
قضیۀ حملی را که جزوی از او لفظ معدول 
باشد معدولیه خوانند و آنچه هیچ در او لفظ 
معدول نبود محصله خوانند با بسيطة. 
(اساس‌الاقتباس ص ۰ ۱۰]. 

= اجرام بسیطه؛ اقلا ک. سماویات. (فرهنگ 
فارسی معین), 

- اجام بسیطه؛ اجسام عنصری. (ناظم 
الاطباء) افلا ک و کوا کب و سماویات. (از 
فرهنگ علوم عقلی). 

- اعضاء (اعضای) بسیطه؛ اندامهای یکسان. 
چون خون و گوشت و رگ و استخوان و 
غضروف و مانند آن, مقابل اعضاء اليه يا 
مرکبه. چون سر و گردن و دست و پای و 
غیره» مراد قلب و دماغ و کید میباشد. (از 
فرهنگ علوم عقلی). 

- جوهر یا جواهر بسیطه؛ جزء لایتجزی و یا 
ذرات و جواهر فرد است. (از فرهنگ علوم 
عقلی). 

- جرکت بسیطه؛ حرکت مستدیر. حرکت 
دایره‌ای. 

- صور مجرده بسیظه؛ صور مجرده حاصله 
از اشیاء نزد عقل و صور علمية اشیاء است در 
ذات حق. (از فرهنگ علوم عقلی). 
بسیطة. [ب طّ] (اخ) جایگاهی است در 
شعر اخطل در وصف ابری بدین سان: 

و علا البسيطة والشقیق بریق 

فالضوح بين روية و طحال 

و به قولی جایگاهی است میان کوفه و حزن 
بنی‌بربوع و به قولی سرزمینی است بین 
عذیب و قاع. (از معجم البلدان). و رجوع به رج 
۱ همین کتاب ص ۱۸۴ شود. 
بسيطة. بُ س طالخ مصنرا, دهیست 
ببادیة شام و آن را بَسيطة هم گویند. (سنتهی 
الارب). تصفیر بسیطه, سرزمیتی است در 
بادیه بين شام و عراق. (از معجم البلدان) (از 
ناظم الاطباه) (آتندراج). 
بسطه. 1ب ط1[ (إخ) نام دیاری است در 
اندلس و امروز اسپانیولی‌ها آن را آلباست ‏ 
نامند که تحریفی است از کلم «البسیطه». و 
صاحب الحلل‌السندسیه آرد: بسيطة از 
شهرهاییست که در جانب شرقی طلبطله وأقع 
است و همچون معنی لغوی کلمه در سرزمین 








پهناور و هموار قرار دارد و هم | کنون‌سا کنان 
آن پانزده‌هزار تن باشند شامل دو ناحیه است 
یکی شهر قدیم و دیگر شهر جدید که شهر 
جدید در جنوب شهر قدیم قرار دارد و 
راء‌اهنی که از مادرید به القنت و سواحل 
شرقی میرود از شهر جدید میگذرد. (از الحلل 
السندسیه ج ۱ ص۳۸, ۴۹). 
بسیل. [بَ] (ع ص) بیل؛ ببمعنی شجاع و 
دلیر. ج. بُلاء. (از منتهی الارب). رجوع به 
بسل و باسل شود. |[زشت و ترشروی از 
خشم یا شجاعت. (آنندراج). ترشروی از 
خشم یا از شجاعت. (ناظم الاطباء). ||() باقی 
شراب که شب در آوند مانده باشد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). اسرد 
کریه‌منظر زشت‌روی. (ناظم الاطباء). 
کریه‌چهره و بدمنظر. (از اقرب الموارد). 
| حرام.(از اقرب الموارد). 
بسیل. [بٍ ] ((خ) نام والد خلف قریشی اديب 
که‌از اهل اندلس بود. (منتهی الارب). خلفبن 
بسیل, از علمای اندلس است. (ناظم الاطباء). 
بسیل. [ب ] () بسيلة. بيلاً. بيلة. بسیم. 
(دزی ج ۱ص ۸۷). جلبان. (منتهی الارب). 
دان خار. (متهی الارب). معرب یونانی 
بسی‌لیوم". اسفرزه. (قرهنگ قارسی معین). و 
رجوع به تاریخ‌الحکماء قفطی ص۳۹ س ۷ 


سود 

پسیل. [ب] ((خ) نام دهی است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

بسیل. [ب ] (اخ) بسیل‌الرومی‌التر جسمان» از 
حواشی هارون‌الرشید بوده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به بسئل‌السطران و تاریخلحکماء 
ققطی ص۳۹ س ۷ شود. | خلضین بسیل. از 
علمای اندلس است. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). 

بسیلا. [ب ] () به لفت مسصری نوعی از 
جلبان است و آن خلر بری است در غایت 
تلخی. رجوع به بسیل و بسیلة شود. 

بسیلاب دادن. (ب س د] (مص سرکب) 
در آب فروبردن یعنی غرق کردن: 
گردبرمیآرد از رنگینلباسان چشم شور 
داد شبنم دفتر گل را به سیلاب نظر. 

صائب (از آتدراچ). 

و رجوع به سیلاب شود. 

بسیلالعطران. اب لن 2) ل 
باسیل‌المطران. یکی از نقله و مترجمان کتب 
از لفات دیگر بزبان عربی. (از ابن‌الشدیم). از 
مترجمانی است که در دور؛ خلفای عباسی 
کتب فلسفی و طبی را از یوناتی به عربی 
درآورده است. (از قاموس الاعلام ترکی ج 
۱). مرد کثیرالنقل و ترجمه‌های او ستمایل 
بخوبی پود وی در خدمت طاهربن حسین 
ذوالیمیتین بسر میبرد و ترجمة کتاب الاجنة 








بسیم. ۴۸۰۹ 


بقراط از او در دست است و نسخه آن جزو 
مجموعة کتابخانة برلین به شماره ۶۲۳۵ 
ضبط است. (از تاریخ علوم عقلی ص۴۲ ۸٩‏ 
و ۲۶۱). و رجسوع به تمدن اسلامی و 
سبک‌شناسی ج ۱ص ۱۵۲ شود. 
بسیل سقلایی. [ب لٍ س] ((ج) نیسل 
سقلابی یا صقلایی. قاتل میخائیل‌بن توفیل 
پادشاه. رجوع به مجمل‌التواریخ والقصص,. 
شود. 
بسیلوخس. | الاخ اسون ملک حکیم 
یکی از ملوک چهارگانه است که حکمت و 
فلسفه را از هرمس اول گرفتهاند. هرمس او را 
به ولایت یک چهارم زمین گماشته بود. آمون 
در شمار حکما میباشد لکن هیچیک از آثار 
وی بزبان عربی ترجمه نشده است و چون 
هرس او رابه حکومت منصوب کرد 
وصایایی چند بدو کرد که برخی از انها به 
زبان عربی درآمده است. رجوع به قفطی 
ص۷س ۶و ص۳س ۱۸ شود. 
پسیله. [ب ل] (ع |) بسيلة. ||تأنیث بسیل. 
تلخی مزه چیزی. (منهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |[پس‌م اند هر چیز. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
باقی تبیذ در قنینه. (مهذب الاسماء). رجوع په 
بل شود. ||نوعی از باقلای صحرایی باشد 
کوچکتر از باقلای خوردن, اگر زنان آن را 
بپزند و بخورند, شیر ایشان زیاده شود. 
(برهان). نوعی از باقلای صحرایی کوچکتر 
از باقلای رسمی, گویند مدر شیر است. (ناظم 


الاطباء) (انجمن آرا) (آتتدراج). نوعی نخود 


است مبز و در مصر آن را از نوع دیگر که 
معروف به جلبانست بهتر شمارند. (ابن‌بیطار 
متن عربی ص۵٩‏ و ترجمة فرانسوی 
ص ۲۲۷). بلغت مصری نوعی از جلبانست و 
آن خلربری است در نهایت تلخی. و رجوع به 
بسیل شود. 
بسیم. [ ب ] () به زبان زند و پازند خوش‌مزه 
و خوش‌لذت راگویند. (برهان) (از انجمن آرا) 
(از آنندراج) (از ناظم الاطباء). هزوارش 
بسیم ۲: پهلوی: بسوم؟. خوش؟. «بونکر 
ص ۱۰۳). پسیم گم خوش. «یوستی, بندهش 
ص۸۸». (حسائیة برهان قاطع چ صعین). 
|ابرخی بسیم را یمعنی خندان گرفه‌اند و 
بعضی گفته‌اند این کلمه در عربی استعمال 
نشده و آن را به «سیم» در گلستان تصحیح 
کرده‌اندولی چنانکه گذشت این کلمه در السنة 
سامی سابقه دارد. (از حاشیه برهان قاطع چ 
معین). ||(ع ص) تبسم‌کننده. (غسیاث) 


1 - Albacète. 2 - Psyllium. 
3 - Basîm. 4 - Basûm. 
5 - Xvash. 6 - Bcym. 








(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از فرهنگ نظام). 
شادمان و مسرور و خرم و خوشحال. (ناظم 
الاطباء). خندان. شادمان. تبسم‌کنده و 
گشاده‌روی. (ناظم الاطباء): 

شفیع مطاع نبی کریم 

قسیم جسیم بسیم وسیم. ( گلتان). 
بسیم بودن؛ شادمان بودن. (ناظم الاطباء). 
|امتواضم. (ناظم الاطباء). 

بسیم. [ ] () در تونس, نوعی نخود. (دزی ج 
۱ص ۸۷). رجوع به بسیلم و بسیله شود. 

پسیم. [بْ س ] (ع ل) بُسَین. رجوع به بسین, 
و دزی ج ۱ص ۸۷ شود. 

بسیم. [بَ] ((خ) ابراهیم افندی. منشی اول 
هیثت‌رئیسه جامع احمدی بود. او راست: 
ادب‌اللفة و ملکةالذوق. سخنرانیی که وی در 
باشگاه کارمندان اسکندریه ايراد کرد و بسال 
۸ «ه.ق.در ۴۸ ص در مسطبعة وطنية 
اسکندریه چاپ گردید. (از معجم المطبوعات 
ستون ۵۶۵). 

بسیم. [] (اخ) صالح افندی از شعرای 
متأخر عثمانی و از سردم اسلامبول و از 
خواجگان بود و بسال ۱۲۴۳ ه.ق.درگذشت. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج 0۲ 

بسیم. [ب ] ((خ) محمد افندی از شعرای 
معا فر عتمانی و از موالی بود و بسال ۱۲۴۳ 
ه.ق.درگذشت. (از قاموس الاعلام ترکی ج 
۲ 

پسین. [ ] (اخ) پسین. دهیست مان راه 
تبریز به ارزن‌الروم مابین گريوة آق‌آفتن و 
ارزن‌الروم و فاصلهٌ آن از گربوة آق‌آفتن پنج 
فرسنگ و تا ارزن‌الروم شش فرسنگ باشد. 
(نزهةالقلوب ج ۱۳۳۱ ه.ق.لیدن ص ۱۸۳). 

بسین. [ب س] (ع لا بُسیم. ظاهراً تحریفی 
باشد از بسیس مصفر پس. (دزی ج ۱ 
ص ۸۷. 

بسی‌نان. [ب ] ((خ) دهسی از دهستان 
کرچمبو بخش داران شهرستان فریدن با ۲۶۷ 
تن سکنه. آب از چشمه و قنات. محصول آن 
غله و حبوب. شغل مردم آنجا زراعت و 
گله‌داری و صایع دستی آنها جاجیم و قالی 
بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۰ 

بسینه. [بٍ ن] (اخ) از قرای مرو است بر دو 
فرسخی آن. (از معجم البلدان) (مرات‌الیلدان 
ج ۱ص ۲۱۲). 

پسینیی. [بَ ] (ص نسبی) منسوبست به 
پسینه که قریه‌ای است از قرای مرو در دو 
فرسخی آن. (سمعانی). و رجوع به اللباب 
ص ۱۳۵ و بسینه شود. 

بسینی. [ ب ] ((خ) ابوداود سلیمان‌ین اياس 
بسینی مروزی, وی به عراق سفر کرد و 
حدیث شنید. (از معجم البلدان). و رجوع به 





لباب‌الانساب ص۱۲۵ شود. 

بسیور. [ ] (اخ) ب-اسبور (نیکلا) یکی از 
مدرسان مدرسة سعیدیه بود. او راست: ۱ - 
طیمتال انیت برای مدارس ابعدایی که 
یکمک عثمان صدقی تألیف کرده است. چ 
مصر. ۲ -مسائل في‌الطبيعة, که قواعد 
مختصری است در فیزیک با مسائل بسیار چ 
۴ھ .ق.(از معجم المطبوعات ج ۱ستون 
۶۵ 

پسیونی. [ ] ((خ) محمدعلی بسیونی بی‌بانی 
مالکی, یکی از علمای الازهر بود. او راست: 
۱- حسن الصنیع فى علمالسعانی والییان 
والب‌دیع. ج ۱ هده.ق.مطبعة دیوان 
السعارف. ۲ - خاتمة حسنة على شرح 
ابی‌الحسن المسمی كفاية الطالب الربانی على 
رسالة ابی‌زیدالقیروانی. پایان تألیف ۱۲۸۵ 
ه.ق.ج سنگی. ۱۳۸۷ «.ق. در مصر. (از 
معجم المطبوعات ج ستون 0۵۶۵). 

پسیوی. [ ] ([خ) شيخ علی‌بن محمدبن على 
بمیوی عمانی. او راست: مختصرالبسیوی 
الشامل المنن المکنی بابن الحسن (فقه شيعى) 
چ چاپخانة سلطانیه زنگباره بدون تاریخ. (از 
معجم‌المطبوعات ستون ۸۵۶۵ ۵۶۶). 

بش. [بَ ] (() پش. مطلق بند را گویند. (از 
پرهان). هر بتدی عموما. (ناظم الاطباء) 
(غیات) (از رشیدی). بند هر چیز عموماً. 
(آنندراج). بند بود آهنین یا مسین یا رویین. 
(لقت فرس اسدی). بند و زنجیر. (فرهنگ 
شاهنامة شفق). بند مطلق. (سروری). |ابتد 
جامه. آنجا که افراسیاب را کمربند گسیخت و 
گریخت,رستم گوید: 

بدو گفت ! بگرفتمش " زیر کش 

همه بر کمر ساختم بند "و بش . 

فردوسی (از نسخه اسدی و صحاح الفرس). 

||بندی که از آهن و برنج بر صندوقها زنند.(از 
برهان) (از ناظم الاطباء) (از انجمن آرا). 
بندهای آهن و نقره و برنج که بر درزها و 
پیوندهای صندوق و امثال آن نصب کنند برای 
استواری. (غیات) (از آنندراج). بندی بود 
سیمین یا برنجین که آن را (از بهر محکمی به 
میخ) بر صندوقها و درها زنند. (صحاح 
الفرس). بندی باشد که از جهت محکمی بر 
صدوقها زنند. (سروری) (از معیار جمالی) 
(از جهانگیری). بند آهنین یا سیمین که بر 
تخت در و صندوق زند و به سمار بدوزندش 
است‌حکام را. (شرفنامة منیری). آن آهن بود که 
به مسمار زنند بر صندوق. (از لفت فرس 
اسدی). بند آهن و مس و مانند آن که بر 
تخته‌های صندوق و پر کاسه و بر در زنند. 
(رشیدی). و رجوع به شعوری ج ۱ورق ۱۶۹ 
و فرهنگ شاهنامةٌ شفق شود: 


.19۵۰ ۲ واد 
ز " انوس دری اندرو فراشته بود 





د 

پس. 
بجای آهن سیمین همه بش و مسمار. 
ابوالمؤید (از لغت فرس اسدی و سروری و 
غیره)۔ 
فردوسی در صفت تخت طاقدیس 
خسروپرویز گوید: 
همان تخت پرویز ده لخت بود 


جهان روشن از فر آن تخت بود. 


همه نقرة خام بد ميخ و بش 
یکی زان بمثقال بده شت و شش. 
فردوسی. 
از غایت سخاوت هرگز خزاین تو 
نه منع دید و نه" رو نه قفل دید و نه بش. 
شمس فخری. 


|ازراعتی که به آب باران حاصل شود. (از 
برهان). زراعتی که به آب باران حاصل دهد. 
(رشیدی). زراعت دیمی که به آب باران عمل 
آید. (ناظم الاطباء) (انجمی آرا) (از آنندراج) 
(از جهانگیری). به عربی بخس نیز گویند. 
(ج‌هانگیری) (رشضیدی) (انجمن آرا) 
(آنسندراج): زراعت دیسمی. (از فرهنگ 
شاهنامه). و رجوع به شعوری ج ۱شود. 
|| قفل. (ناظم الاطباء). [[یشن: بش و بالا. قد و 
بالاء قد و قامت. (فرهنگ فارسی معین). 
بش. [بُ /ب] () بتک. فش. پش. کا کل 
آدمی. (برهان) (ناظم الاطباء) (انندراج). در 
اوستاء و «اسقا ۲:۱ ص ۱۴» استی» پرژه. 
پارز 1 (پس گردن) «اشتق ۰ رجوع به 
بشن, بشک. فش و حاشية برهان قاطع چ 
معین و فرهنگ شاهنام شفق شود. ||موی 
گردن و یال اسپ. (برهان) (سروری). در 
اوسا برش ۱۱ «اسفا ۱: ۶ ص ۲۴ استی, پرژه 
بارو ۲۲ (پس گردن) «اسشق ۰ يال 
اسب. (ناظم الاطباء) (آنندراج). موی گردن و 
قفای اسب بسود. (صحاح الفرس) 
(دستوراللغة). موی گردن اسب. (لغت فرس 
اسدی) (شرفنامةٌ منیری): عُرف؛ بش اسب. 
(مهذب الاسماء) (برهان: فر). فز. (برهان). 
فُش. (لفت فرس اسدی: فش) مؤلف فرهنگ 
شاهنامه آرد: در فرهنگها به معنی گردن و یال 
اسب است و بنا به حدس بعضی لغت‌شناسان 


۱-نل: مرا گفت (جهانگیری, سروری). چرا 
گفت. (نسخه). 
۳-نل: نگرفتمش. 
۳-نل: پنجه بش. (رشیدی). 
۴ -صحاح الفرس برای بندی که از آهن بر 
صندوق زند. شاهد اورده است. 
۵-نل از. ۶-نل: دیده. 
۷-نل: رد. 
۸-نل: تمام ته ها انی» است. 
barz.‏ 83۳28 - 10 .2۰ - 9 
barz‏ 8۵۳29 - 12 - 11 


۳ -(بنقل برهان قاطع چ معین). 





± 
بش. 

فرنگ, بش که فش هم خوانده‌اند بمعنی گردن 
و یال اسب از اصل اوستایی برش مشتق شده 
که‌بمعنی سر و پشت اسب است و این لف ظ 
اخیر در لختهای دیگر بومی ایران بمعنی گردن 
هم آمده. (از فرهنگ شاهنامه): 

گرفتش بش و یال اسب سیاه [اسفندیار ] 


ز خون لعل شد خاک آوردگاه. فردوسی. 
بش و یال اسپان کران تا کران 

براندوده از مشک و از زعفران. فردوسی. 
بش و یال بینید و اسب و عنان 

دو دیده نهاده بنوک سنان, فردوسی. 
.. کشان دم بر خا کابر یال و بش 

سیه‌سم و کف‌افکن وبندکش.' فردوسی. 


درع بش آتش‌جبین گنبد سرین آهن‌کتف 
مشک‌دم عنبرخوی و شمشادموی و سرویال. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی پاورقی ص 
۴۸ 
کمندی و تیفی بکف یافته 
بش بارگی چون عتان تافته. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
بجای نعل ماهی " پسته بر پای. 
بجای در پروین بفته " در بش. 
برنگ آتش و دنبال و بش چو دود سیاه. 
کمال اسماعیل (از فرهنگ خطی). 
کفلهاش گرد و بش و دم دراز 
بر و یال فربی و لاغرمیان. ۱ 
پوربهای جامی (از سروری). 
|اریشه و دامن . (ناظم الاطباء). دامن. 
(فرهنگ فارسي معین). ||طره‌ای که بر سر 
دستار و کمر گذارند. (فرهنگ فارسی معین). 
|((ص) ناقص و ناتمام. (از برهان) (ناظم 
الاطاء). 
بش. آپ]" (فعل امر + ضمیر) امر بر دادن 
باشد یعنی بدهش. (برهان). کلم امر یعنی 
بدهش. (ناظم الاطباء). باو بده. 
پش. [ب] (حرف اضافه + ضمیر) (در تداول 
عوام) په اوء به وی: کاغذ را بش دادم. 
پش. [ب ] () لغتی است هندی و در پهلوی 
وش و در اوستایی ویش بمعنی زهر, بسیار 
بکار رفته. (يشتها ج ۱ حاشی ص ۲۷۵). 
حکیم مؤمن آرد: بیش به هندی بش نامند و او 
بیخیست مثبت او بلاد چين و کوهیکه هلاهل 
نامند و لهذا زهر هلاهل عبارت از اوست و او 
سریع‌النفوذتر از سم افعی است و قلیل اقسام 
او کمتر از دو ساعت قاتل است و در بلاد هند 
نیز اقسام او میباشد... (تنحفة حکیم مؤمن 
ص ۰ ۶). و رجوع به بیش شود. 
بش. [ب ] (ترکی. عدد. إ) عدد پنج در بازی 
نرد: شش و بش یعتی شش و پنج. 
بش. [بٍ ] (ع حرف استفهام) در تداول عوام 
اعراب شمال آفریقا بمعنی چگونه و چه چیز: 
بش تدعا؛ بای شیء تدعا؟ و بش تعرف؛ نام 


اسدی. 





شما چیست؟ (از دزی ج ۱ص ۸۷). این کلمه 
را اعراب عوام عراق بکسر باء تلفظ کنند. 
مخفف بأیَ شیء است و در عراق بیش تلفظ 
میگردد. 

بش. [بَ ش ش](ع مسص) بشاشة يا 
بشاشت. (از اقرب الموارد). گشاده‌رو بودن. 
(از اقرب الموارد). تاژه‌روی و شادمان شدن. 


. (مستتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 


آنتدرا اج). 

بش دوستی بدوستی؛ خوشحال شدن و 
شادمان گردیدن بوی. (از اقرب الموارد). 
شادان بدیدن کسی رفتن که از دیدار ما 
خرسند میگردد. (دزی ج ۱ص ۸۷). 

- بش بچیزی؛ روی آوردن بر آن و خندیدن 
بدان. (از اقرب الموارد). 

بش بکسی در پرسش؛مهربانی کردن به او. 
(از اقرب الموارد). به لطف کلام و تازه‌رویی و 
گشادگی پیشانی پیش آمدن. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (آنندراج). تواختن. تملق 
گفتن. خوش استقبال کردن. (از دزی ج ۱ 
ص ۸۷). 

-پش بدوست؛ روی آوردن بر وی. (از اقرب 
الموارد). 
بش. [ب ش ش] (ع ص) باش. بشوش. 
بشاش. (اقرپ السوارد). رجوع به صفات 
مذکور شود. شادکام و خرم و گشاده‌روی. (از 
بسرهان). گشاده‌روی. (از اقرب الموارد). 
تازه‌روی خندان: هش بش. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مرد خنده‌روی. (آنندراج), 
تازه‌روی و شادکام. (موّید الفضلاء). |[ ([مص) 
خوشرویی و شادمانی. (ناظم الاطباء). 
خوشرویی. (منتهی الارب) (از جهانگیری). 
خوشی و شادمانی. 

- خوش و بش کردن یا خوش و بش کردن با 
کسی؛ در تداول عوام. خوشرویی کردن در 
برخورد با وی و با گشاده‌رویی از حال او 
پرسش کردن. 
بش. [ب ش] ( "از اص طلاح هسیئت 
هندیانست. رجوع به ماللهند ص ۲۶۵ س ۶و 
۳س ۶شود. 
بش آقاج. [ب ] ([خ) دهی از دهستان 
سرولایت بخش سرولایت شهرستان نیشابور 
با ۶۲۲تن سکنه. أب از قنات. شغل اهالی 
زراعت و صایع دستی آنها کرباس, قالیچه و 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ايرا آن ج 8 
بشاءة. [بَ 2] (إخ) بشائت. نام موضعی 
است در شعر خالد. (از متتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). ورجوع به معجم البلدان شود. 
بشاب. [ب] (اخ) باشو. ده جزء دهستان 
کیوان‌بخش خداآفرین شهرستان تبریز, سکنه 
آن ۳۷۰ تن و آب آن از چشمه و سحصول 








بشاپور. ۴۸۱۱ 


آنجا غلات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. و رجوع به باشو شود. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۴). 
بشاپور. زب /ب] ((خ) شاپور. بشاور. 
بشاوپور. یشاوور. این کلمه در اصل به شاپور 
یا. وه شاپور بمعنی شاپورنیک است. 
کرسی‌نشین قدیم کوره شاپورخر: فارس 
است. رجوع به جغرافیای تاریخی 
سرزمینهای خلافت شرقی چ ۱۳۳۷ ه.ش. 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب ص ۲۸۳ شود. از 
اعمال کوره شاپورخوره (بشاوپور) فارس 
است. ابن‌الب لخی آرد: بشاپور را بتازی 
بشاوور نویسند و اصل آن بی‌شاپور است 
تخفیف راء «بی» از آن بیفکنده‌اند و شاپور 
نسویسند و بناء این شهر بروزگار تدیم 
طهمورث کرده بود بوقتی که در پارس جز 
اصطخر هیچ شهری نبود ونام آن در آن وقت 
دین دلا" بود و چون ذوالقرنین به پارس آمد 
آن را خراب کرد چنانکه پست شد. پس چون 
نوبت پادشاهی به شاپوربن اردشیر رسید آن 
را از نو بنا کرد و عمارت آن بجای آورد و نام 
خویش بر آن نهاد. و هر شهر که این شاپور 
کرده‌است نام خود بر ان نهاده است چنانکه 
یاد کرده امده است و این بشاپور شهری است 
هوای آن گرشیر است و جهت شمال آن 
بسته است از این جهت بیمارتا کو عفن است 
و آب آن از رودی بزرگ است که آن را رود په 
شاپور گویند. رودی است بزرگ و به حکم 
انکه برنج‌زار است اب آن وخیم باشد و 
نا گواراما چندان درختتان میوه‌های 
گوناگونو نخل و خرما و ترنج و ارتج ولیمو 
باشد آنجا که هیچ قیمت نگیرد و آینده از آن 
بازندارند و مشمومات چون نیلوفر و نرگس و 
بنفشه و یاسمن سخت بمیار بود و از آنجا 
ابریشم بسیار خیزد بسبب آنکه درخت توت 
بسیار باشد و عسل و موم ارزان بود هم آنجا و 


۱-نل: 
کشان دم بر پای و بر بال بش 
سیه سم و کفک افکن و سرکش. 
در همه جاشعر فوق به همین صورت است جز 
در لغت فرس اسدی نسخۀ خطی نخجوانی که 
چنین است: 
درع بش آتش جبین گنبد سرین آهن کف 
مشک دم عبر نفس گلبوی خوی شمشاد بوی. 
۲ -نل: تنعل نسومه. (از سروری و صحاح 
الفرس). 
۳-نل: تفته. (از صحاح الفرس). 
۴-ظ: ری دامن. 
۵-مرکب از (ب) حرف اضافه +(ش) ضمیر 
در تداول عامه. 
۰ - 6 
۷-نل: دين دار. (نزهه‌القلوب). 











۲ بشاپور. 


شم به کازرون و در این سالها از ظلم 
ابوسعید خراب شده بود و | کنون به فر دولت 
قاهره ها الله عمارت پذیرد و جامع و عنیر 
دارد و مردم انجا متمیز باشد. (از فارسنامة 
ابن بلخی چ ۱۳۳۹ ه.ق. کمبریج ص ۱۲۶ و 
۳۷ 
بشاپور. (ب /ب] ((خ) (نسهر...) رودیست 
بزرگ بشهر بشاپور فارس و آبش, (آب شهر 
بشاپور) از رود بسزرگ که بدین شهر 
بازخوانند. (نزهةالقلوب چ ۱۳۳۱ ه.ق.لیدن 
ص ۱۲۶). و آب آن از رودی بزرگ است کی 
آن رارود بشاپور گویند. رودی است بزرگ و 
بحکم آنک برنج‌زار باشد اب آن وخیم باشد 
و نا گوار.(ص ۱۴۲ فارسنامه ین‌لبلخی). نهر 
بشاپور, منبع این نهر از قهستان بشاپور است 
و بشاپور و نواحی آن ر آب دهد و ضياع 
خشت را و دیه مالک را اب دهد و میان جنانا 
و ماندستان در دریا افتد. (ص ۱۵۲ فارسنامه 
بنالبلخی). 
بشاخ چادر افکندن. [ب د /3آک د] 
کردن زنان رعنای خودنماء چادر را تا عرض 
حن ترکیب و تناسب اعضاء و تقطیع خود 
دهند. (انندراج): 
| گربناز به یک شاخ افکنی چادر 
دگر شکوفه نگردد با خسار سفید. 
میرنجات (از آنندراج). 
هر نخل پرشکوفه درین باغ لیلی است 
کز خیرگی فکنده به یک شاخ چادرش. 
صائب (از انتدراج). 
بشاخ چادر انداختن. [ب د 157 ت) 
(مص مرکب) رجوع به بشاخ چادر افکندن 
شود: 
از شکوفه هر طرف گشته نهالی جلوه گر 
چون پریزدان چادرها پشاخ انداخته. 
میرصیدی (از انتدراج), 
بشار. [ب /ب] (ص) گرفتار و پای‌بند. 
(برهان) (از جهانگیری). عساجز و گرفتار و 
اسیر و محموس. (ناظم الاطباء) (شعوری ج ۱ 
ورق ۲۰۲). خسرو دهلوی بمعنی عاجز و 
گرفتار گفته؛ 
بشر مباد که گردد بدست حرص اسیر 
مگس ماد که ماند میان شهد بشار. 
هر ضعیفی که جهد از پای‌بند آب وگل 
پیل بیچاره شود چون در وحل گردد بشار. 
امیرخسرو دهلوی (از جهانگیری و انجمن 
آرا و سروری و رشیدی). 
امروز بت‌پرستان هستند بیگمان 
در پیشه‌ها خزیده و در غارها پشار. 
مودس 
||( پای‌بند و زنجیرپای. (ناظم الاطباء). 
پابند. (سروری). ||نثار و آن زری باشد که بر 








سر کسی بفرمان پادشاهی ریزند. (از برهان). 
زرافشان شده و نثار یعنی زری که بر سر کسی 
ریزند مانند زری که بر سر داماد میریزند. 
(ناظم الاطباء). نشار. (سروری) (از اوبهی) 
(انجمن آرا) (آنسندراج) (معیار جمالی) 
(رشیدی): 
صاحبا هر نکت توب ز گنج و سیم و زر 
لمل مروارید بر لعل گهربارت بشار.۲ 
تاج‌الدین بخاری (از رشیدی). 
بشیر باد صا مژدۀ گل آورده‌است 
همی فشاند در پایش ابر و شاخ بشار. 
شمس فخری (از معیار جمالی و سروری). 
االمس و لامسه و سودن دست يا عضوى بر 
عضو دیگر. (از برهان). لمس یعنی دست 
کردن بچیزی. (از جهانگیری) (انجمن آرا) 
(آنندراج). لمس و سودگی و سوده‌شدگی 
دست و یا عضوی بر عضو دیگر. (ناظم 
الاطباء). لمس. (از سروری). دست سودن. 
(رشیدی). دست مالیدن: 
هنوز پیشتر و روسیان بطوع؟ نکرد؟ 
رکاب او را نیکو بدست خویش بشار 
فرخی (از سروری» صحاح الفرس, انجمن 
آرای رشیدی و دیگران) . 
صاحبا هر نکتة توب ز گنج سیم و زر 
لعل و مروارید بر لعل گهربارت بغار 
تاج‌الدین بخاری (از انجمن آرا و جهانگیری 
و جز آنها). 
||هرچیز طلا کوب و نقره کوب. (از برهان) 
(ناظم الاطباء). سيم و مسكوفت. (از 
سروری). زرکوب و سیم‌کوب. (از 
جهانگیری) (انجمن آرا) ؟ سیم‌کوفت بود. 
(حساشيه فر هنگ اسدی نخة خطى 
نخجوانی). زرکوب و سیم‌کوب. (از رشیدی). 
ب كفت اكوب (عماج اظبرنن) 
زرکوب و سیم‌کوب و چیزهایکه در آن زر و 
سیم بکار برند. ||مانده و کوفته شده. (از 
برهان). کوفته شده و وامانده. (سروری). 
مانده و خسته و افکار. (ناظم الاطباء): 
گردددر برهاء دمها خبه 
ماند در تنها جانهاء بشار. 
مسعودسعد (از سروری). 
پشاو. [بْ ] (ع ص, () مردم فروماید. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
بشار. [ب‌ش شا] ((خ) ابن‌برد عقیلی (متوفی 
بال ۱۶۷ ھ.ق.). مکنی به ابومعاذ. چون در 
کودکی‌گوشواره به گوش میکرد وی رامع 
نیز لقب دادند. ابن‌ندیم در ص ۲۲۷ گوید: شعر 
او در یکجا جمع نشده و من در حدود هزار 
ورق آن را دیده‌ام و کسانی منتخباتی از اشعار 
وی را جمع کرده‌اند. ابن خلکان درج ۱ 
ص۸۸ او را بتفصیل معرفی کرده است و گوید 
صاحب اغانی نام شانزده پشت وی را یاد 





بشار. 

کرده‌که همگی نامشان فارسی است. وی 
متهم به زندقه شد و به خانه‌اش درآمدند و 
کتابهایش را تفتیش کردند و چیزی نیافتند با 
اینهمه بنا به فرمان مهدی عباسی وی راکه نود 
سال داشت هفتاد تازیانه زدند و بزیر شلاق 
درگذشت. و خوندمیر در حبیب‌السیر همین 


۱-مژلف رشیدی آرد: در شعر تاج‌الاین 
شاید نثار را بتصحیف. بشار خوانده باشند. 
۲-نل: بطبع, 

۳-نل: هسنوز پیش در رومیان بطوع نکرد. 
(صحاح الفرس). 

۴- مولف انجمن‌آرا ارد: حق اینست که مژلف 
بشارء را مصحف داند و تبدیل فشار خواند چه 
بشار با بای فارسی با فاء زود تبدیل یابد و فشار 
بمعنی روآوردن و فشردن است: 

مگس ماد که یابد میان شهد قشار. 

پیل بیچاره شود چون در وحل گیرد فشار. 

یعنی امتخلاص مگس که در شهد فشرده شد و 
پل که دروحل فشرده شد صعب خواهد بود و 
در شعر فرخی همین معنی درست می‌آید: چه 
رسم بوده که چا کران باستقبال موالی خود از 
سلاطین و امراء میرفه‌اند و رکاپ او را 
مسی‌بوسیده‌اند و بادست می‌سوده‌اند و 
می‌افشرده‌اند و در رکاب او میرفه‌اند بجای 
رکاب‌دار خود را جلوه می‌داده‌اند ملف 
آنندراج نیز همین مطالب را تکرار کرده است. 
در حاشیه فرهنگ اسدی ذمخة خطی نخجوانی 
بجای بشار» یشار بمعنی سیم‌کوفت است و 
بجای مصراع اول: 

هنوزش ز هندوان بطبع نکرد 

آمده است و مولف صحاح الفرس شعر را شاهد 
برای معنی سیمکوفت آورده است. 

۵-مولف انجمن‌آرا ارد: درین شعر ظن غالب 
اینست که نثار را بشار خوانده باشند چه با 
درستی قافیه و معنی و مشابهت لفظ غریست 
که تار نگوید و بشار بگوید که لغتی است 
غیرمعروفت. | | 

۶-مولف انجمن‌ارا ارد: آن نیز با فشار مناسب 
است چه سیم یا زر را در آهن یا پولاد می‌افشرد 
و چیز زرکوب و سیم‌کوب به طریق مفعولیت 
است نه فاعلیت یعنی زرکوب شده آن نیز با 
افشردن متناسب است که به زور و قوت سیم و 
زر را در آهن فرو میکنند و فشردن بمعنی 
فروکردن است چه گفته‌اند: 

هر که را تا به خایه بفشردم 

آسمان مهتری بدو بسپرد. 

تهمتن بیفشرد بر اسب ران 

بگردن برآورد گرز گران. 

و گاهی زرکوب به معنی فاعل یعنی کوبندۂ زر 
اطلاق میشود چنانچه نجم‌الدین زرکوب گفته: 
منم زرکوب و محصولم ز صنعت 

بجز فریادی و بانگی نباشد 

همیشه در میان زر نشیم 

ولیکن حاصلم دانگی تباشد. 

مولف انندراج نيز مطالب انيجمن ارا را عينا 
تکرار کرده است. 





بشار. 


مضمون را آورده و اضاقه کرده که بعضی 
گویندوی یکی از اعیان روزگار را هجو کرده 
بوده و بدان سبب او را بقتل آوردند. از جملةً 
اشعارش دو بیت زير است: 
يا قوم اذنى لبعض الحی عاشقة 
والاذن تعشق قبل‌المین احیانا 
(از حبیب‌السیر چ ۱۳۳۳ ه.ش.چ خیام). 
ابن‌النديم وی را از رسای تکلمین زنادقه 
(ماتویه) دانسته که به مسلمانی تظاهر میکرده 
است و از اشعار وی هزار ورق دیده است. 
(ابن‌الندیم ص ۲۲۷). دکتر صفا در تاريخ 
ادبیات خود آرد: وی از جملة بزرگترین 
شنعرای ایرانی است که در تفیبر سبک شعر 
عربی اثر بین و اشکاری دارد بشاربن برد 
(متوفی ۷ ه.ق.) از شاهزادگان تخارستان 
است که در کودکی باسارت بمیان بنی‌عقیل‌بن 
کعب آمد و در میان آنان تربیت شد وی که 
پیشرو شعرای محدئین شمرده میشود در 
تفاخر به نسبت خود و تحقیر عرب و وصف 
جواری و کنیزکان و اظهار بزندقه و هجو و 
آوردن تشبیهات و استعارات دقیق و حکم و 
امتال مشهور است. رجوع به تاریخ ادبیات 
صفا ج ۱ ص۲۱ ۱۶۷ وج ۲ ص۴۱۵ شود. 
نام بشار در ادبیات فارسی بسیار امده 
هنایت: در سجممالفصحاء ویرا با بشار 
مرغزی اشتباه کرده است. رجوع به بشار 
مرغزی شود 
دهاد ایزد مرا در نظم شعرت 
دل بشار و طبع ابن مقبل. منوچهری. 
کو حطیئه. کو. امیه, کو. نصیب و کو, کمیت 
اخطل و بشار برد. آن شاعر اهل یمن. 
منوچهری. 
بدین قصیده که یکسر غرائب و غرراست 
سزد که خوانی صد چون لبید و بشارم. 
خاقانی. 
و رجوع به ثمارالقلوب چ ۶ ده .ق.قاهره 
ص ۱۳۸ و قاموس الاعلام ترکی ج ۲ 
المسرصع ص۶۱ ضحی‌الاسلام جزء ۲ 
العقدالفرید ج ۱و ۲ و ۲ و ۶و ۷ کتاب‌التاج 
ص ۸۶. الوزراء ص ۰۱۱۷ عیون الاخبار ج ۱ 
و ۲و ۳و ۴ جوالیقی» البیان و التبیین ج ۱و ۳ 
الجماهر, الموشح چ ۱۳۳۳ قاهره ص ۰۲۳۶ 
معجم‌الادیاء ج ١‏ لفات تاریخیه و جفرافیةً 
ترکی. الاعلام زرکلی ج ۱ الذریعه ج 5 
تاربخالخلفاء مزدیسناء امثال و حکم دهخداج 
۳ ص ۱۵۲۹ و صص ۲۳ - ۲۵ شود. 
پسار. 1ب ] ([خ) گلهبان قسیصر روم. (از 
شرقنامة منیری). 
پشاو. [ب ] ((ٍخ) ابن ایوب ناقط (نقطه گذار), 
از قراء قرآن بوده و سجستانی با واسطه از وی 
روایت دارد. رجوع به المصاحف ص ۱۰۳ به 


بعد شود. 








بشار. زب ] ((خ) ابن بشر. یکی از شعرای 
عربست و شعرش در عیون‌الاخبار ابن قتیبه 
آمده است. رجوع به عیون‌الاخبار ج ۳ 
ص۱۸۳ س ۱۵ شود. 

بشار. زبِ] (اخ) إبن ذراعالفیاس معاصر 
وکیع. محدث است و از جابر جعفی روایت 
کند.(یادداشت مولف). 

بشار. [بٍ] ((خ) ابن سلیمان. بنا بنقل تاریخ 
سیستان رئیس و بزرگ بست بود و با احمدین 
ابراهیم‌التوسی حربهای بسیار کرد و او را 
هزیمت کرد. رجوع به تاریخ سیستان چ۱ 
ص ۱۹۲ شود. 

بشار. [بَ ] (اٍخ) ابن عدی‌بن عمروبن سوید 
طائی معنی. اسلام و جاهلیت را دریافت و 
شعر وی در الاصابه قسم سوم حرف باء آمده 
است. رجوع به الاصابه ج ۱ص ۱۷۷ شود. 

بشار. [ ] ((خ) (رودخانه) از ناحیةٌ رستم 
ممسنی سرچشمه گیرد. آبش شیرین و 
گواراست. آب چشمة گنج‌گان و چشم براق 
کمهربهم پیوسته در قریة پاسیج شاحیا تل 
خسروی کهکلویه باب چشمۀ سرتابه 
پوسته و رودخانة تل خسروی شود. (از 
فارستامة ناصری). 

بشار. (بّش شا] ((ج) (نهر) نهریست در 
بصره. (از معجم البلدان). 

بشارات. [ب ] ((خ) (اقسلیم...) ۲ یکی از 
نواحی اسپانیا. عربهای اندلس این نام را 
بجبال سیرانوادا۲ و نهرهای جاری آن اطلاق 
کنند. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۲). رجوع 
به الحلل السندسية ج ۱ص ۷ ۷۶ شود. 

بشارالعقیلی. زب ش شا ژل ع] (!خ) 
رجوع به بشاربن برد شود. 

بشارت. [ب ز] (ع إمص) بشسارة. بشاره 
مأخوذ از تازی. مزدگانی. (سنتهی الارب) 
(زوزنی) (مهذب الاسماء). مژدگانی و خبر 
خوش. (ناظم الاطباء). مژده و با لفظ نمودن و 
دادن و زدن مستعمل است. (از انندراج). مژده 
دادن. (موید الفضلاء). خبر خوش. (غیاث). 
بشری؛ مودگانی. (مهذب الاسماء) (الامی 
فی الاسامی). نوید. در تداول عامه. مُْلْق* 
ای دل من تو را بشارت باد 
که ترا من به دوست خواهم داد. فرخی. 
سه غلام سرای رسیدند به بشارت فتح. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۶۵) 

ز بارنامة دولت بزرگی آمد سود. 

بدین بشارت فرخنده شاد باید بود. 

مسعودسعد. 

اگرمرا ندی ارجعی رسد امروز 

دگر بشارت لاتقنطوا رسد فردا. خافانی. 
- بشارت باد؛ برای دعا به کار رود و مانند. 
زنده باد و جز آن یعنی ترا مژده باشد: 

ترا که رحمت و داد است و دین بشارت باد 








FAIT 


که‌بیخ دشمن و کفار جمله پرداری. سعدی. 


بشارت. 


-بشارت دادن؛ مژده دادن. خبر خوش دادن. 
(ناظم الاطباء). مژده آوردن: حجت خدا پود 
پیش او تا بترساند ستمکاران را و بشارت 
دهد نیکوکاران را. (تاریخ بیهقی). فرموده 
است تبارک و تسعالی: پس بشارت داد 
پروردگار ایشان را برحمت خود. (تاریخ 
بهقی). 
وگر نشنوند هیچ اندرز و پند 
دهیدش بشارت بزندان و بند. 

(یوسف و زلیخا). 
لاتعجبوا اشارت کرده بمرسلین 
لاتقنطوا بشارت داده باتقیا. 
اگرشد چار مولای عزیزت 
بشارت میدهم بر چار چیزت. نظامی. 
نا گاه‌سواری از در درامد و بشارت داد... 


خاقانی. 


نفسی سرد برآورد و گفت این مژده مرا نیست. 
( گلستان) 
یکی را چون ببینی کشت؛ دوست 
بدیگر دوستانش ده بشارت. 

سعدی (طیبات). 
شروع بشارت از شروع کلیای مسیحیان 
بود زیرا مسیح بشارت میداد و در هیکل تعلیم 
میفرمود و مردم را از دریا یا از فراز کوهها 
اتدرز میکرد و به شا گردان میگفت پروید و 
جمیع قبایل را تا آخر دنیا بشارت دهید. 
(قاموس کتاب مقدس). 
- پشارت دهنده؛ خبرخوشآورنده» مژدة 
خوب‌آورنده: برانگیخت او را در حالیکه بود 
چراغ نوردهنده و بشارت‌دهنده. (تاریخ 
ا 
بشارت رس؛ خبرخوش آورنده. مانند 
قاصد و مکتوب. (ناظم الاطباء). 
- بشارت‌رسان؛ خبرخوش آورنده. مانند 
قاصد و مکتوب. (ناظم الاطباء). 
- بشارت رسیدن؛ مژده رسیدن؛ این بشارت 
بقابوس رسید و پدان خوشدل و شادمان شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص۲۱۸). بشارت آن 
فتح از حدود مشرق به اقصای مغرب رسید. 
(ترجمهة تاریخ یمینی ص ۲۱۸). 
- بشارت زدن؛ بشارت دادن. اعلام بشارت 


کردن.مژده دادن: 


رو بشارت بزن که گشت یکی 
با غلام خود ان امیر امروز. ِ 
آنوری (از انندراج). 


مردم بشارت زدند و خضرمی کردند. 
(راحةالصدور راوندی). ابوالحسن و اولیای 
دولت در اندرون حصار رفتند و بشارت زدند. 


(ترجمة تاریخ یمینی ص۴۱۹). ... خبر رسید 


1 - ۰ 
2 - Sierra - Morena. 





۴ بشارت. 


و در شهر بشارت زدند. (السضاف الى 
بدایعالازمان ص ۴۴). 
بهر شهری از شادی فتح شاه 
بشارت‌زنان برگرفتند راه. 
دهل‌زن گو دو نوبت زن بشارت 
که‌دوشم قدر بود آمروز نوروز. 
سعدی (طیبات). 

- بشارت شیخ؛ مثل بشارت عیسی. (از 
انجس آرا. 
- بشارت عیی؛ کنایه از حضرت رسول 
صلی‌الّه علیه و آله و سلم. (از انجمن آرا). 
- بشارت کردن؛ مژده دادن و خبر خوش 
دادن, (ناظم الاطباء). مژده رساندن. 
بدارت‌کشان؛ مژده‌رساندگان. (از ناظم 
الاطباء). مژده گویان. (از مهذب الاسماء). 
مبشران و موده‌رسانان. (آندراج): 
خبر گرم شد در خراسان و روم 
که‌شاهنشه آمد ز بیگانه بوم 
بهر شهری از شادی فتح شاه 
بشارت‌کشان بر گشادند راه. 

نظامی (از آنندراج). 


نظامی. 


- بشارت‌نامه؛ مژده‌نامه: 
کبوترسوی جانان بال بگشاد 
بشارت‌نامه زیر پزش اندر 
بنامه درنوشته کای دلارام 
رسیدم دل بکام و کان بگوهر, 
2 
و بشارت‌نامه‌ها بهمه اطراف کرد و برادرش 
نرسی راو لشکرها را خواندند. (فارستامة 
ابن‌بلخی ص ۸۱). 
-بشارت نمودن؛ بثارت دادن؛ 
یعقوب را نشاط ز یوسف فزوده‌اند 
داود را بشارتی از جم نموده‌اند. 
خواجه عمید لوبکی (از آنندراج), 
- پربشارت؛ فراوان‌مزدگانی. بسیارموده: 
شهریست پربشارت از این کار و هرکسی 
سازد همی ز جان و ز دل هدي هژیر. 
فرخی. 
عید بشارت مریم؛" پنجم یا ششم فروردین 
ماه جلالی برایر ۲۵ مارس فرانسوی. روزیکه 
جبرئل مریم را بشارت راز تجسم ذات اقدس 
الهی بصورت انسان داد. 
مسعود بنقل بهقی: کلیدها بدست خادمی 
است که ویرا بشارت گویند. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص۱۱۷ چ فیاض ص ۱۲۲). 
بشارت. [ ب ر] (إخ) دی از دهستان 


قره‌باشلو بخش چاپشلو شهرستان دره گز. 


سکنه ۱۳۰ تن. آب آن از چشمه و محصول 
آنجا غلات و شغل اهمالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

پشارت. زب ر] (اخ) شيخ محمدعلی‌بن 











بضارت آلموجی نجفی, او راست: 
ریسحانة‌اللحو ونشوةالسلاقة و شرح 
تهح‌البلاخه. رجوع به الذریعه ج ٩‏ ص‌۱۳۸ 
شود. 
بشارت آباد. (پ رَ] ((خ) ده جزء دهتان 
راهجرد بخش دستجرد شهرستان قم سکن 
آن ۱۲۰ تن. اب آن از قنات و محصول انجا 
غلات. پنبه. انگور, بادام» قیسی و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی آن کرباس‌بافی است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
بشارت زلزل. [ب رت رَزَ) ((خ) پزشک 
محقق لبنانی سوری است فارغ‌لسحصیل 
دانشگاه آمریکایی بیروت» وی بر کتاب 
دعوةالاطباء این بطلان ذیلی نگاشته و آن را 
«تکملة‌الحدیث ۳ والحبدیث» 
متثشر کرده است و چند 
جزوه در حیوان‌شناسی و مقالاتی در مجلةً 
«الطبیب» و «المقتطف» دارد و در ۱۹۰۵ . 
درگذشته است. (از اعلام زرکلی). 
بشارت نصرالله حاتم. [ب رت نژ لا 
و ت ] (اخ) یکی از نویسندگان ترک در لبنان 
بود. او راست: ال فیتةالداثرة بالامثال السائرة. 
که‌در آن ده‌هزار مثل گرد آورده و تقدیم 
استاندار عثمانی یروت نعوم‌پاشاء کرده است. 
چ بیروت بدون تاریخ. (از معجم‌الم طیوعات 
ج استون ۵۶۶). 
بشارج. [بَ رٍ ] (معرب, ) جوالیقی از ابن 
درید نقل کرده که فارسیان آن را بیشی‌بازه 
گویند و بارق معرب آنست و لحم شبارق 
گوشت خرد شده است که آن را پزند و 
شبارقات گوشتهای خرد کرده است که 
بشکل‌های گونا گون پخته میشود و شفارج و 
فیشفارج و بشارج تلفظ عامه است. رجوع به 
المعرب جوالیقی ص ۲۰۴ س ٩‏ به بعد شود. 
بشارحان. [ب] (اخ) دی از دهستان 
ماهور و میلاتی بخش خشت شهرستان 
کازرون. سکنۂ آن ۱۹۵ تن. آب آن از چشمه 
و محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی, قالی‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیی اران ج ۷ 
سیم کوفت کردن. سیم‌کفٹ کردن. طلا کوب 
کردن؛ 
آراسته بتان بهارند گلبنان 
با صدره‌های لی و حمری خمارها 
صد گوشوار زرین در گوش هریکی 
گوهربشار کرده بدان گوشوارهاء 
لامعی جرجانی. 
هنوز پیشرو روسیان بطوع نکرد 
رکاب او را نیکو بدست خویش بشار. 
فرخی. 


نامیده و چاپ و 


خشت ۵ 


ورجوع به بشار شود. 





بشارة. 


بشار مرغزی. [بش شا ر غا (ع) 
بشگر مرغزی. دکتر صفا در تاریخ ادییات 
خود (ج ۱ ارد: از احوال او اطلاعی در دست 
نیست نامش را هدایت در شمار شعرای قدیم 
آورده و گفته است که بپارسی و عربی شعر 
میسروده است و «در قید اسارت به بصره 
افتاد و اشعار عربی از او مانده» این اشارهٌ 
اخیر بگمان ما نتيج اشتباه اين شاعر 
پارسی‌زبان با بشاربن برد طخارستانی شاعر 
ایرانی تازیگوی است که در قید اسارت به 
بصره افتاد و بسال ۱۶۷ ه.ق. درگذشت 
رجوع به تاریخ ادبیات صفاج ۱ص ۲۰۵ و 
مجمع‌الفصحاء ج ۱ ص۱۷۱ شود. نفیسی در 
احوال و اشعار رودکی (ج ۳ ص ۱۲۱۷) آرد: 
بشار مرغزی نیز از شاعران اهل مرو بود و از 
یگانه قصیده‌ای که ازو بدستست و در وصف 
شراب به سبک قصیدۂ معروف رودکی گفته و 
مسنوچهری از روش او پیروی کرده است 
معلوم میشود که در قرن چهارم و از شاعران 
دورة سامانیان بوده است و این قصید: او در 
کتاب مونس‌الاحرار ثبت شده. منتهی مولف 
مجمم‌الفصحاء دربارۂ وی خطاهای شگنت 
کرده‌است... و نس کامل این قصیده چنانکه 
در مونس‌الاحرار آمده بدین‌گوثه است. و 
سپس بنقل تمام قصیده می‌پردازد و ما چند 
بیت از آغاز آن را در ذیل می‌آوریم. مرحوم 
بهار در سبک‌شناسی (ج۱ حاشية ص ۳۷۷] 
ارد: مجمع الفصحاء او را پشار ضبط کرده 
است ولی من در جنگی بخط سرخوش دیدم 
که قبل از این تصیده (وصف انگور و شراب) 
«بشگر» ضبط کرده و دیگری آن را تراشیده و 
«بشار» ساخته است و برای من شکی نمانده 
که بشار مصحف بشگر است, زیرا علاوه بر 
سند سرخوش مدانیم که ایرانیان «بشار» نام 
نمی‌نهادند. عجب این است که هدایت او را با 
بشاربن برد شاعر کور عرب (۱۶۸ ه.ق.) 
یکی دانسته است: 

رز را خدای از قبل شادی آفرید 

شادی و خرمی ز رز آمد همی پدید 

از جوهر لطایف محض آفرید رز 

آنکو جهان و خلق جهان را بیافرید 

از رز بود طعام و هم از رز بود شراب 

از رز بودت نقل و هم از رز بود نپید 

شادی فرخت و خرمی آنکس که رز فرخت 
شادی خرید و خرمی آنکس که رز خرید. 
بشارة » آب ز] "ع خبریکه در بشره تأثیر 
بخشد چنانکه آن را دگرگون سازد. و این در 


۰ - 1 
۲-برهان ذیل: بشار. 
۳-صاحب منتهی الارب ضط بثارت در اين 
معنی را بتثلیث آورده است. 








بشارة: 


اندوه نیز بکار رود لیکن استعمال آن بیشتر در 
خبرهای شادی بخش است. ج. بشارات و 
بشائر. در تاج‌العروس آمده است: و هرگاه 
بطور مطلق بکار رود بخیر اختصاص یابد. (از 
اقرب الموارد). مزده» ولاتکون مطلقة الا 
بالخیر و انما تکون بالشر اذا کان مقيدة به. 
(منتهی الارب). مژدگانی و خبر خوش. (ناظم 
الاطباء).' مزده و چون در خير باشد بطور 
مطلق گویند وا گردر شر باشد آن رامقید کنند. 
(ناظم الاطباء) " هر خبر راستی که از شنیدن 
آن رنگ چهر؛ آدمی دگرگون شود آن را 
بشارت گویند و در خير و شر هر دو استعمال 
شسده ولی در سورد خبر خوش 
ک یرالاس تعمال‌تر است. کسذا فی 
تسمریفات‌السیدالجر جانی. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). بشری. (اقرب الموارد). 
نادار حسن: هو يشر بت اش و اجمل 
و .از اقرټ الضوارد)/ تغونزوتی و 
جمال. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب)." 
|أتراشة پوست. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) ۳. 
بشارة. [ب ر)(ع مص) بشارت. مسرور 
شدن بچیزی. (از منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد) (از ناظم الاطباء). ||شاد شدن. 
(آنتدراج). شاد شدن و شاد کردن و تازه‌روی 
شدن. | خوش‌طبع شدن.|اگلوگیر شدن 
طعام. || بی‌طعم شدن. ||اخوش‌نااینده شدن. 
(مؤيد الفضلاء). رجوع به بشارت و ترکیبات 
آن شود. 
|| خوبرویی و جمال: و از موقف بشارت 
بشارت باشارت با شارت... مستظهر گشته. 
(درة نادره ج شهیدی ص۲۸۸). || خواب 
خوش. (ناظم الاطباء). 
پشاره. [بش شار] (ع ص) مزده‌دهند: و 
رخسارۂ ساره و شارة بشار؛ آن مخبات نیک 
میم... (درة نادره چ شهیدی ص ۵۳ ۵ 
بشارة) لا خشیدی. (ب رل ](اخ) یکی 
از سران کرد که در سوریه بود وبا روم چنگید. 
رجوع به ابن اثیر ج ٩‏ ص ۵۰ شود. 
پشاری. [بّش شا ] (ص نسبی) نسبت به جد 
حسین‌بن بشاری نیشابوری. (از سمعانی). و 
رجوع به اللباپ ج ۱ ص ۱۲۵ شود. 
پساری. [بّش شا ] ([خ) ابوعبداله المقدسی. 
شمس‌الدین ابوعبدالله سحمدین احمدین 
آپی‌بکر البنا مقدسی حنفی معروف به بشاری 
متولد به «قدس» بال ۳۷۵ ه.ق. صاحب 
احسن‌التقاسیم. رجوع به مقدسی شود. 
بشاری. [ب‌ش شا] ((خ) احمدین علی‌بن 
احمد... بشاری رفاء بغدادی. از مخلص 
روایت میکند. (از اللباب ج ١‏ ص۵۲۵ 
بشاری. [بش شا] (إخ) احمدین محمدین 





اسماعیل‌بن آبراهیم... ابن بشار بشاری 
فوشنجی مکنی به ابوبکر. در فقه شا گرد 
ابوبکر چاچی شافمی بود. در نیشابور هفدهم 
رمضان سال ۵۴۳ «.ق. درگذشت. (از اللباب 
ج ۱ ص۱۲۵). 

بشاری. [بَش شا] (() خواجه عریزالدین 
بشاری از بشاریان است. رجوع به تاریخ 
گزیده‌ص ۸۴۴ شود. 

بشاری. [ب‌ش شا] (خ) محمدسلیمان پاشاء 
او راست: تحفةالالباب و هدایةالطلاب فیما 
يجب علهم مسن‌الاداب, در ذم نمامی و 
سخن‌چینی. کتاب را در ۱۲۹۰ھ .ق.به پایان 
رسانده و در چاپخانة تمدن بال ۱۳۲۲ 
ه.ق. چاپ شده است. (از معجم المطبوعات 
ج استون ۵۶۶). 

بشاری. [بش شا] (!خ) نام شاعری از 
متقدمان و دو بیت زیر از اوست: 

در ظاهر اگربرت نمایم درویش 

زینم چه زنی بطعنه هردم صد نیش 

دارد هرکس بتا باندازژ خویش 

در خانة خود بنده و آزاد و خدیش. 

بشاری (از سبک‌شناسی ج ۱ص ۳۲)* 

بشاریات. (بَی یبا ] (اخ) ناحیه‌ای از 
همدان که بفرمان هارون‌الرشید از آن مفروز و 
به قزوین منضم گردید: چون هسارون‌الر شید 
قزوین را شهر میساخت ناحیت بشاریات و 
بعضی از دشتی راکه داخل همدان بود... 
مفروز گردانید و جهت آنکه در صحرای 
قزوین افتاده داخل قزوین گردانیدند. رجوع 
یه تاریخ گزیده چ کبريج ۸ ھ.ق. 
ص ۸۳۳ شود. از بلوکات ولایت قزوین در 
سر راه تهران است بواسطه آبادی اراضی و 
قنوات زیاد. اراضی بسیار حاصلخیز دارد 
قریة مشهور آن شریف‌آباد است. (یادداشت 
مولف). 

بشاریان. [ ] ((خ) خاندان... مردمان متمول 
بوده‌اند و از ایشان خواجه عزالاین بشاری و 
خواجة صاحب نعمت بود. رجوع به تاريخ 
گزیدهچ کبریج ۱۳۲۸ «.ق.ص ۸۴۴ و 
تاریخ ادبیات برون ج ۲ ص ۱۱۵ شود. 

بشاریدن. [ ب د] (مص) سیم‌کوفت کردن. 
سیم‌کفت کردن. رجوع به بشار و شاریدن 
شود. 

بشاسب. [بٌ] ([) بش اسپ. گوشاسب. 
پوخاشب: مخفف بو شای انت که واب 
باشد و به عربی نوم خوانند. (برهان). خواب 
که‌بوشاسب نیز گویند. (رشیدی). بوشاسب و 
خواب. (ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) (از 
آنندرا اج) (از هفت قلزم) (از جهانگیری). 
خواب بود. (سروری). رژیا. و رجوع به 
بوشاسب شود 

چه ۲ لختی شد از شب بشد در بشاسب 





بشاشت. ‏ ۴۸۱۵ 
به بوشاسب آمدش دخت گشاسب. 
اسدی (از انجمن آراء سروری, رشیدی). 
بشاسب. [ب س ] ((خ) دهی از دهستان 
بریاجی بخش سردشت شهرستان مهاباد. 
سکنه ۲۳۰ تسن. أب از رودخانة سردشت. 
محصول آن غلات. توتون» مازوج» کتیرا و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنها جاجیم‌پافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .(F‏ 
بشاش. [بّش شا] (ع ص) کی که دارای 
خوشرویی و شادمانی بسیار باشد. (ناظم 
الاطباء). مرد خنده‌رو. (آنندراج), خوش و 
تازهرو. (غیاث). همه خندان. (ناظم 
الاطباء). در عربی به معنی خرم و گشاده‌روی. 
(از موید الفضلاء). گشاده‌روی. خوش‌طبع. 
هشاش. شکفته. باروح. طلق‌الوجه؛ 
چون سلیمان از خدا بثاش بود 
منطق‌الطیری ز علمناش بود. مولوی. 
بشاش. [ب] () در فارسی بند آهنین یا 
سیمین که بر تخت در صندوق زنند و به 
مسمار بدوزند برای استحکام. |(موی گردن 
اسب. (موید الفضلاء). رجوع به بش شود. 
||ناقص و فرومایه. (مژید الفضلاء).۸ 
بشاشت. [ب / ب ش] (ع سص) بشاشة. 
مأخوذ از تازی. خوشرویی و شادمانی. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). تازهمرویی. 
خوبرویی و شادمانی. (ناظم الاطتیاء): 
گشاد‌رویی.(تفلیسی). تازه‌رویی و شادمانى. 
(انتدراج) شادی. شادانی. شادمانی, طلاقت 
وجه. سرور. اهتزاز: 
بینادلان ز گفتة من در بشاشت‌اند 
کوری‌این گروه که جز در حزن نیند. 
خاقانی. 


۱-ناظم الاطباء در این معنی ضبط کلمه را 
بکسر و ضم آورده است. 
۲-در فارمی نیز بصورت مقید آمده است: 
وگر نشنوند هیچ اندرز و پند 
دهیدش بثارت بزندان ر بند. 
(یوسف و زلیخا). 

۳-ضبط این کلمه در این معنی بفتح است. 
۴- در این معتی ضبط کلمه بضم است. 
۵-بشاره» دستارچه‌ای که بر پیچند. 
(حواشی دبوان منرچهری چ ۲ دبیرسیاقی 
ص ۳۸۶) دربارة این بیت منرچهری: « 
جدی چنان به شاره‌ای وز آستر 
چو نقطه‌ای به ثور بر سهای او. 

منوچهری. (دیوان چ دبیرسیاقی ص 4۴). 
چنانکه بعداً م زلف محترم متوجه شده‌اند کلمه 
شاره» و «باه حروف اضافه است. رجوع به 
شاره بمعنی فرق شود. 
۶-شاید همان بشار مرغزی باشد. 
۷-نل: چون. (رشیدی و سروری). 
۸-در هر سه معنی ظاهرا خلطی است از بش. 








۶ بشاش. 


|اتازه‌روی شدن. (تاج المصادر بسهقی). 
خسوش‌طبع شدن. (تاج السصادر بیهقی) 
(زوزنی). شاد شدن. (زوزنی). گشاده‌روی 
شدن. گشاده‌رویی کردن. (زوزنی). شادمانه 
شدن. و رجوع به بشاشة شود. 
بشاشة. [ب ش] (ع مسص) بشاشت. بش. 
خوشرویی. (ناظم الاطباء), رجوع به بش و 
بشاشت شود. || تازه‌روی و شادمان شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). |إبه لطف کلام و 
تازه‌رویی و گشادگی پیشانی پیش آمدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
بشاشی. [بّش شا] (حامص) خوشرویی و 
شادمانی بسیار. بشاشت. هميشه خندان 
بودن. (از ناظم الاطباء). 
بشاط. [ ] (() چرا گاه‌عظیم باشد. (لغت فرس 
اسدی چ اقبال ملحقات ص ۲۲۸). 
پشاطل. زب ط ] () ت‌پانچه. ششلول. 
هفت تیر. (دزی ج ۱ص .۸٩‏ 
پشاع. [ب ] (ع |) گوشت و یا چیز دیگری که 
نا گواردمیکند معده را موافقت نمیکند عقل را. 
(ناظم الاطباء). 
بشاعت. [ب غ] (از عربی, مص) مأخوذ از 
تازی. بی‌طعم شدن طعام. (تاج السصادر 
بیهقی) (زوزنی). بی‌مزه شدن. (آنندراج). و 
رجوع به بشاعة شود. 
پشاعة. رب ع](ع مص) ناخوش شدن مرد از 
خوردن طعام بدمزه: بشع الرجل بشعا و 
ناظم الاطباء) (آنندراج). ||طعمی مركب از 
تلخی و قبض: مثل اجتماع المرارة والقبض 
فی‌الحضض. (قانون ابن سینا). ||بدبوی شدن 
دهان از نا کردن خلال و موا ک.(منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |البریز آب 
گردیدن رودبار: بشم‌الوادی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آنتدراج). ||عاجز و تنگ 
شدن بکاری: بشع بالامر. (از منتهی الارب) 
(از آنندراج) (از ناظم الاطباء). |اگلوگیر 
شدن. (زوزنی). گلوگیر شدن طعام. (تاج 
المصادر بیهقی). 
بشاکت. [بش شا] (ع ص) بسسیار 
دروغ‌گوی. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). دروغ‌زن. (مهذب الاسماء). كذاب. 
پشا کرد. [ب ک ] (إخ) (خرة...) نام محلی از 
گرمسیرات فارس ميان جنوب و مشرق 
شیراز است. درازی آن از بارز تا منوجان 
نزدیک به سی فرسنگ. پهنای آن از منوجان 
تا کوه شهری ده فرسنگ, محدود است از 
جانب مشرق و شمال بگرمیرات کرمان و 
بلوچتان و از سمت مغرب به بلوک رودان و 
احمدی و نواحی بندرعباس و از جتوب باز به 
بلوچستان و آبادی این بلوک با این وسعت 
عرض و طول بسیار کم است برای آنکه 








تمامی این بلوک کوهستان است شکار آن بر 
و پازن و قوچ و میش کوهی و کبک و تیهو و 
انجیرکیک است نخلستان و مرکیات فراوانی 
دارد کشت و زراعت چندانی ندارد و قصبه 
این بلوک بارز است. دوری آن از شیراز از 
صدوسه فرسنگ میگذرد عرض آن از خط 
استوا بیست و شش درجه طول آن از گرینیچ 
پنجاه‌وهشت درجه و نیم است و این بلوک را 
پنج ده اباد است. (فارسنامة ناصری). دهی از 
دهتان‌های نه گانة بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. این دهستان در جنوب شهرستان 
واقع و محدود است: از شمال به دهستان کوه 
شهری مارز از خاور به دهستان فنوج از 
جنوب به دهستان جاسک. از باختر به 
دهستان سیریک. این دهستان کوهستانی 
است بطوریکه در تمام دهستان به قدر صد 
هکتار زمین مطح وجود ندارد و تمام 
تخلستانهای أن در دو طرف دره‌ها کاشته شده 


است. آب از چشمه‌سار و رودخانه‌های ° 


متعدد کوهستان بشا کردو محصول آن خرماء 
ذرت. لبنیات, غلات و شغل مردم زراعت» 
مالداری و صنایع دستی آنجا بوریابافی است 
که به خارج هم صادر میشود این دهستان از 
۸ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده 
است. جمعیت آن ۶۷۰۰ تن می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
بشام. [ب / پش شا] (ع ) بشامه ! درختی 
است خوشبوی که آن را ذهل نیز نامند. 
(منتهی الارب).۲ درختی خوش‌بو که از 
چوب آن مسوا ک‌سازند و برگش موی را 
سياه کند. (ناظم الاطباء) (آنندراج). درخت 
بادیه است. (نزهةالقلوب). درخت مسوا ک. 
(مهذب الاسماء), ک‌حل‌السودان. (منتهی 
الارب). درختی است با بوی خوش که از 
شاخه‌های آن مسوا ک سازند. (از البیان 
والتبین ج ۲ ص۴۵ حاشیه وج ۳ص ۷ و 
رجوع به تذکرة داود ضریر انطا کی ص ۷۸ 
شود. دانة گیاه قلقل "» انار دان دشتی. (فرهنگ 
فارسی معین). درختی است حجازی و در 
مصر و عراق نیز میباشد تخم او را بجای حب 
بلسان استعمال نمایند و ثمردار او بقدر 
درخت توت سفید و بی‌ثمر از آن کوچکتر 
است. برگش مثل صعتر و با رطوبت چسبنده 
و با شیرینی و گلش زرد. و تخمش شبیه به 
کمابه و بی‌مزه و تمرش مثل خوشه و دراز و 
دانه‌های او مایل به زردی و از بعضی سرخ و 
از بعضی طولائی مثل حب صنوبر و چون 
جزوی از آن قطع نمایند از أن أب سفید 
تراوش کند و بعد از خشک شدن مایل 
بسرخی گردد و بهترین اجزاء او دمعه او است 
و مسوا ک چوب او مقوی و رافع بدبویی 
دهانست. (از تحفة حکیم موّمن). و رجوع به 








بشاوپور. 

مفردات ابن‌بیطار شود. 

پشام. (ب] (اخ)؟ نماینده پاپ در کلده بود و 
در اواخر قرن هجدهم توجه اروپایها را به 
بعض تپه‌های حله و خرابه‌هایی که در جنوب 
بغداد واقع است جلب [کرد ] و مجموعه‌ای از 
آثار بفرانسه فرستاد. (از ایران باستان ج ۱ 
ص ۵۱ 

پشامة. (بّش شاع] (ع إ) واحد بشام. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). |(درخت 
مسوا ک. (مهذب الاسماء). کحل‌السودان. 
(منتهی الارب). و رجوع به بشام شود. 
پشامة. [بّش شاع] ((خ) ابن حزن تهشلی. 
از شعرای حماسه‌سرای عرب, و اشعارش در 
کتب ادب ثبت است. رجوع به بیان‌والتبسین ج 
۳و شرح‌الحماسة خطیب تبریزی چ بولاق ج 
۱ص ۲۰۷ و جهانگشای جوینی چ ۱۳۳۴ 
ه.ق.ج ۲ حاشیه ص ۲۶۲ شود. 
پشامة. (ّش شام ] ((خ) ابن عذیر. شاعر 
بوده است. (منتهی الارب). نام شاعر. (از ناظم 


الاطباء). 
بشامی. [ب] (إخ) بسامی. بسبامی. رجوع 
به یسامی شود. 


بشان. [ ] () گرگ. |اکرگدن؟: و فی بلاده. 
(بلاد دهرم) البشان‌المملم و هو الکرگدن. 
(اخبارالصین والهند ص ۱۴س ۱۵). 

بشان. [ْ ] ((خ) از قرای مرو است در سمت 
بالای شهر. (از سمعانی). از قرای مرو است. 
(مرآت‌لیلدان ج ۱ ص ۲۱۲) (معجم البلدان). 
شهری در خراسان قدیم در سمت خاوری 
هرات در در هریرود بفاصلهٌ یک روز راہ تا 
هرات. (جغرافیای تاریخی سرزمینهای 
خلافت شرقی چ ۱۳۳۷ ه.ش.بنگاه ترجمه 
و نشر کتاب ص ۴۳۷). 

بشانیی. [بْ ] (ص نسبی) نسبت به یشان 
است که قریه‌ای از قرای مرو بوده. (از 
سمعانی) (از اللباب ج ۱ ص ۱۲۵). رجوع به 
بشان شود. 
بشافی. [بٌ ] (اخ) اسحاق‌بن ابراهیم‌بن جریر 
بشانی از مردم بشان مرو بود. پیری نیکوکار 
بود و پیش از ۲۸۰ ھ.ق.درگذشت. (از 
اللیاب ج ۱ صص۱۲۵ - ۱۲۶) (از سعجم 
البلدان). 
بشاوپور. [بّ ] (اغ) اصل کوره شاپورخوره 
(یشاور). رجوع به بشاپور و بشاور و 
فارسنامة ابن البلخی چ ۱۳۳۹ «.ق.کمریج 
ص۱۳۱ شود. 


۱-تاج العروس بدرن تشدبد شین آورده. 
۰ ۸۳۴۷/5 - 2 
Graine 19 ۰‏ - 3 
Archevèque ۰‏ - 4 
۰ ها - 5 





بشاور. 


بشاور. [بٍ و] (اخ) جایی در پارس: 
نی‌شاپور از پارس است بشاور خوانند. 
(مجمل‌اتواریخ والتصص ص۶۴). رجوع به 
بشاپور و نی‌شابور شود. 

بشاورد. (بْ و] ([) زمسین بشته پشته را 
گویند. (برهان) (از سروری) (اوبهی) (موید 
الفضلاء) (از رشیدی). زمین ناهموار. (ناظم 
الاطباء). صاحب برهان بمعنی پشته پشته 
آورده و اين همان لفت بستاوند است و یکی 
ازین دو مصحف شده است. (از انجمن آرا) (از 
آندراج). 

بشاور۵. (ب و] ((خ) بشأور. شسهریست 
بناحیت پارس توانگر از گرد وی. یکی باره 
است شاپورخسرو کرده است و اندر وی دو 
آتشکده است که آن را زیارت کنند و بنزدیک 
وی کوهیست که بر آن صورت هر ملکی و 
موبدی و مرزبانی که بوده است نگاشته است 
و سرگذشتهای ایشان بر آن جای تبشته است 
و اندر حدود وی کوهی است که از وی دودی 
همی براید که هر مرغی که بالای ان دود بپرد 
بوزد و بیفتده وایکان و کارج دو شهرکند از 
بشاورد. (حدود العالم). 

پشاوور. (ب] ((خ) رجوع به بشاوپور و 
بشاپور و بشاور شود. 

پشایو. [ب ي ] (ع () بشائر. ج بشیره. (ناظم 
الاطباء): بشایر ان در افاق ساير و متتشر 
شد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۰۲). و رجوع 


به بشیرة شود. 
بشایستن. (ب /ب ي ت ] (مص) سزاوار 
بودن* 


از محمد نام و خلق خوش بتو میراث ماند 
گربشایستی بماندی هم بتو پیغمبری.سوزنی. 
رجوع به شایستن شود. 
بش انداختن. [ب أت | (مص مرکب) در 
تداول عامه پشک انداختن. رجوع به پشک 
انداختن شود. 
بش‌اولی. [ب او ((خ) دهی از دهستان 
کوکلان بخش مرگزی شهرستان گنبدقابوس. 
سکته ۱۵۰تن. آپ از رودخانه تنک‌راه, 
مسصول برنج, غلات, حبوب و صیفی. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. صایع دستی, بافت 
پارچه‌های ابریشمن و نمدمالی. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۲ 
پشباش. [ ] () به هندی اسطوخودوس 
است. (از تحف حکیم مؤمن). 
پشجمپ. [ب ب ] ((خ) بشیه, معرب بشبه است 
که قریه‌ای است در مرو. (از انجمن آرا) 
(آتدراج). رجوع به پشبه شود. 
پشبراط. [ب ب ] ((خ) حصنی یاندلس از 
اعمال شنتریه به مغرب اندلس. (از معجم 
البلدان). 


پشیش. [بُ بُ /ب ب ] () برگ حنظل را 





گویندکه خربز؛ روباه باشد و در عربی علقم 
خواند. (بر‌هان) (آنندراج). برگ حنظل, 
(ناظم الاطباء) (دزی ج ١‏ ص ۸۸) (مقردات 
ابن‌بیطار). اسم برگ حنظل است. (تحفة 
حکیم مومن). 

بشبق. [ب ب ] (إخ) بشبه. بشبقة. نام قری‌ای 
است از قرای مرو شاهجان. (برهان) (از ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از معجم البلدان) (از 
سروری) (از مرات البلدان ج ۱ص ۲۱۳) (از 
اللاب ج ۱ص ۱۲۶). و رجوع به شعوری ج 
۱ورق ۱۷۱و بشبه شود. 

بشیقی. [ب ب ] (ص نسبی) منسوب به 
بخق یا بشبقة. قریه‌ای از مرو. (از سمعانی) (از 
معجم البلدان). و رجوع به مرآت‌البلدان ج۱ 
ص ۲۱۲ و اللباب ج ۱ ص ۱۲۶ شود. 

پشبقیی. [ب ب ] ((خ) ابوالحسن‌علی‌ین 
محمدین عباس‌بن احمدین علی بشبقی 
تعاویذی... وی در جوانی فقه آموخت و 
تعویذ می‌نوشت. از گروهی حدیث سماع کرد 
و بسال ۴۵۲ ه.ق.در قری بشبق متولد شد و 
روز یکشنبه دوازدهم شوال سال ۵۴۴ ه.ق. 
در همان قریه درگذشت. (از معجم البلدان). و 
رجوع به اللباب ج ۱ص ۱۲۶ شود. 

بشیل.[ ] () بشکل. کلید. رجوع به بشکل 
شود. 

بش بلاغ. [(ب ب1 ((خ) دهی جزء دهستان 
بیات بخش نوبران شهرستان ساوه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱ استان مرکزی). 

پشبه. [ب ب ] () بشسمه. پسوست دباغت 
نکرده. (رشضیدی). ||دانه‌ای است که دوای 
چشم است و چشمک و چاکسونیز گویند. 
(رشیدی): ۱ 

پشبه. [ب ب ] (إٍخ) بشبق. بمعنی بشبق است 
که قریه‌ای باشد از قرای مرو شاهجهان و 
بشبق معرب آنست و در این زمان بتعریب 
اشتهار دارد. (برهان) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از سروری). قریه‌ای بوده از مرو 
شاهجهان و بيب" معرب آنست. (انجمن 
آرا). دهیست از مرو بشبق معرب آن, لکن 
در قاموس نیز بشبه آورده نه بشبق و ظاهراً 
سهو کرده چه همه جا عربی می‌ارد نه فارسی 
و صاحب تصاب بشبق آورده نه بشبه. (از 
رشیدی). و رجوع به بشبق و مرآت‌البلدان چ 
۱ص ۲۱۲ و معجم البلدان شود. 

بش بید. [بٍ ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان گور بخش ساردوئیه شهرستان 
کرمان.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

بشبیشی. بٍّ] (إخ) احمدین عبداللطیفبن 
قاضی احمد مصری شافعی وی در بشبیش 
بسال ۱۰۴۱ ه.ق.متولد شد و قرآن را حفظ 
داشت و به مصر آمد و پانزده سال بماند و 
بتدریس قرائت جامع ازهر منصوب شد و در 








پشت. ۴۸۱۷ 


۲ ه.ق.به حج رفت و در مکه اقامت 
گزیدو به مصر بازگشت و در بخبیش بال 
۶ ه.ق. درگ‌ذشت: او راست السحفة 
السنية فى الاجوية السنية عن الاسئلة 
المرضیة, در مسائل دینی که به مصر بسال 
۸ ه.ق.جاپ شده است. (از معجم 
المطبوعات ستون ۵۶۶ و ۵۶۷. و رجوع به 
ريحانة الادب شود. 
پشبیون. [ب ب / ب ] (ص) بشیون. فربه 
باشد که نقیض لاغر است. (برهان) (انجمن 
آرا) (آتدراج)... فربه وسمین. (ناظم الاطباء). 
فربه. (سروری) (شعوری ج ۱ورق ۶ 
فربه باشد, بشیون بحذف بای ثانی نیز امده 
است. (از رشیدی). چاق. فربی. 
بش پرماق.( ] ((2) بنا بقل حمداله 
مستوفی نام ترکی جبال پنج‌انگشت در 
ولایت کردستان است که رودخانة قزل‌اوزن 
از آنجا برمیخيزد. (جغرافیای تاریخی 
سرزمیهای خلافت شرقی چ ۱۳۳۷ ه.ش. 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب ص ۲۸۳). 
بشپول. [پ ] (ص) پریشان و پرا کنده‌باشد. 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). پرا کنده شده. 
(ناظم الاطباء) (شعوری ج ۱ورق 4۲۰۵ 
|| پرا کنده کننده را نیز گویند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). |[(حامص) پریشانی و پرا کندگی. 
(ناظم الاطباء). |(فعل)امر بدين سعنی هم 
هت. (برهان). پریشان و پرا کنده‌کن. 
(جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج). 
پشپولیدان. [ب د] (مص)" پرا کنده‌کردن و 
پریشان کردن. (ناظم الاطباء)؛ 
آن گیسوی مشکبار خوش بشپول 
وان چرخ گهرفشان چو دریا کن. 
شرف شفروه (از جهانگیری و انجمن آرا). 
پشت. [ب /بْ] (ع!) پارچة پشمین قهوه‌ای 
برنگ طبیعی پشم که بمصرف تهیهٌ لباس 
روستاییان و زنان میرسد. قدک اعراب بادیه 
که تا پابین ساق آید و زمانیکه بسیار طویل 


باشد بنام «زبون» ۵ خوانده میشود. ج» پشوت. 


۱- در حاشبه رشیدی چاپ بارانی آمده است 
که: جهانگیری و برهان قاطع و برهان جامع 
بمعنی فوق (و معتی قبلی) بشمه بمیم است نه 
بشبه بموحد. و در سروری بشمه نوشته و 
صاحب سراج تخطئۀ رشیدی کرده و گفته 
بمعنی مذکور (و معنی قبلی) بشمه است نه 
بشبه. (از رشیدی). رجوع به بشمه شود. 

۲ -بشیق صحیح است و ظاهراً غلط چاپی 
است. 

۳-صاحب ان جمن‌آراکلمه را به صورت 
بشپول آورده. 

۴-نل: این جزع. (انجمن آرا). 

۵-در دزی بکر زای آمده ولی در تداول 
عامه عراق بسکون می‌باشد. 








۸ یشت. 


و السه الخولی بشتا قصرا ازرق الى رکبتیه و 
علیه بشت. (دزی ج ۱ ص۸۸). |[عبا یا عبای 
گشادیا قطیفه‌ای که چون عا بر دوش اندازند. 
(دزی ج ۱ ص۸۸). 
پشت. [ب ] (ع !) جلیف. شیلم. زوان. دانة 
گیاهی بچند ماش یا ارزن. رجوع به لغات 
فوق و مخزن الادویه شود | 
پشت. [ب ] ([) قسمت نمودن آب در نهرها و 
آبریزها. (آنندراج). 
پشت. [بٌ] ((خ) بست. پشت نام دهی است 
نزدیک نیشابور. (انندراج). ولایتی است در 
خراسان که آن را بست گویند, (ناظم الاطباء). 
شهریست در نواحی نیشابور. ابوالحسن‌ین 
زید بیهقی گوید: ازین رو بدین نام خوانده شده 
که‌بشتاسف ( گشتاسف) آن را بنا نهاده و آن 
کوره‌ای است که قصبة آن طرثیت (ترشیز. 
کاشمر) است. و بقولی وجه تسميذ آن این 
است که پشت بمنزلة پشت (ظهر) نیشایور 
است و ظهر در لفغت فارسی پشت خوانده 
شود. بشت مشتمل بر ۲۳۶ قریه باشد که از 
آنهاست کندر. جایگاه سعروفی که ابونصر 
کندری" وزیر طفرل‌بیک سلجوقی از آنجا 
پرخاسته و بعلت فزونی ادبا و فضلای ان انجا 
را بشت عرب هم خواند. (از معجم البلدان). 
و رجوع به همین کتاب ج ۱ شود. 
پشت. (بْ] ((خ) از قرای بادغیس از تواحی 
هرات. (از معجم البلدان). شهرکیست [از 
ماوراءاتهر ] تزدیک کلسکان پوکند. کوکت. 
خشکاب. با کشت و بزر بسیار و مردمانی 
درویش. (حدود العالم). و رجوع به بست 
شود. بنا بنقل مقدسی نام یکی از هفت 
شهریست که در نساحیةٌ جنوبی ولایت 
بادغیس خراسان قدیم که مرکز آن دهستان 
نام داشته, بوده است. محل آن جایی است که 
امروز مرقد خواجه دهتان در شمال خاوری 
هرانسته (جفرافیای تاریخی سرزنیتهای 
خلافت شرقی چ ۱۳۳۷ ه.ش.بتگاه ترجمه 
و نش رکتاب ص ۴۴۰). و رجوع به 
معجمالادباء ج ۳ اموس الاعلام ترکی ج ۲. 
مرات‌البلدان ج ۱شود. 
پشتااب. (ب ش | (ق مسرکب) بستعجیل و 
پسرودی و بدون درنگی. (ناظم الاطباء) 
(شعوری ج ۱ورق ۰ ۰ سسراعا 
(ترجمان‌القرآن عادلبن علی). ||(فعل امر) 
کلم امر یعنی تعجیل کن و زود باش. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شتافتن و شتابیدن شود. 
بشتابانیدن. [ب د] (مسص) شتابانیدن 
اعجال. (تاج المصادر بیهقی). تعجیل. 
(زوزنی). رجوع به شتابیدن و شتافتن شود. 
بشتاسمب. [بْ] (إخ) ویشتاسب. بشتاسف. 
گشتاسب. رجوع به گشتاسب و مزدیستا و 
ادب پارسی و الوزراء الکتاب ص۶ و كامل 





ابن اثیر ج ۱ص ۰ ۱۱۷ و قفطی ص ۰۱۳ 
۸ و ایسران باستان ج ۲ ص۹۵۶ وح ۳ 
ص ۲۵۷۱ شود. 
بشتاسف. [بْ ] (اخ) بشتاسب. گشتاسب. 
رجوع به گشتاسب و مزدینا و ادب پارسی و 
قفطی ص۱۸ س ۱۳ شود. 
پشتاسف. [ب ] (إخ) (آتش..) و اما آتش 
بشتاسف چنین گویند که آن آتش آتشی است 
که‌په نیمور بناحیت انار بوده است. (تاریخ قم 
ص .)٩۰‏ و آتشکد؛ آن و آتش در آن «نیمور» 
بشتاسف ملک نصب کرده است. (تاریخ قم 
ص ۷۴ 
بشتافتن. (ب ت] (مص) شتافتن. عجله 
کردن. تعجل. (تاج المصادر بیهقی). تسرع. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). تمطر. آهراع. 
(تاج المصادر بیهقی). سرعت نمودن. عصف. 
عصوف. (منتهی الارب): استعجال؛ بشتافتن 
خواستن. (از تاج المصادر بیهقی): 


که‌ما در بیابان خبريفتم 
دان | گهی‌نیز بشتافتیم. فردوسی. 
من بشتافتم تا ملک را خبر کنم. ( کلیله و 


دمنه), و رجوع به شتأفتن شود. 

بشتالم. [ب ل] () بمعتی طفیلی باشد که 
منوب به طفیل است. بمعنی انگل و مهمان 
ناخوانده است و در افسانه‌ها, طفیل شخصی 
بوده از مردم کوفه و او هميشه تاخوانده په 
مهمانی‌ها و عروسیها حاضر صیشد و او را 
طفیل اعراس میگفتند. (برهان) (از انجمن آرا) 
(آنتدراج). طفیلی. (شرفتامة متیری) (مژید 
الفضلاء) (رشیدی) (سروری) (جهانگیری) ۳. 
طسفیلی و پیک. (ناظم الاطباء). مهمان 
ناخوانده. و رجوع به شعوری ج ۱ورق ۲۰۶ 
و بشتام و طفیلی شود. ۱ 

بشتام. [ب ] () بمعنی بشتالم است که طقیلی 
باشد. (برهان) (از جهانگیری) (ناظم الاطباء) 
(از رشیدی) (از مؤید الفضلاء) (سروری). و 
رجوع به شعوری ج ۱ورق ۲۰۶ و یشتالم 
شود. 

بشتان. [بّ ] ([خ) نام دهی است به نسف 
(نخسب). (منتهی الارب). از قرای نف است 
و گروهی از عالمان از آنجا برخاسته‌اند. (از 
معجم البلدان), 

پشتانیی. [ ب ] (ص نسبی) منسوب به بشتان 
که قریه‌ای است از قرای نف و قریه‌ای به 
یک فرسنگی نیشابور. (سمعانی). 

بشتافی. [بَ] (إخ) بشرین عمران بشتانی 
محدث بود و از مکی‌بن ابراهیم روایت کرد. 
(از معجم البلدان). 

بشتاوی. [ ] (اخ) شیخ محمد سلیم. او 
راست: جواهرالروایات فی‌الدعاوی والبینات 
در فقه حتفی چ ۹ «.ق.مطبعهٌ شرفیه در 
۶ صفحه. (از معجم المطبوعات ستون 





۰ 


پستر: 

۶۷ 
پشتبری. [بُ ت] ((خ) بش تری. لقب 
عیدالقادرین صالح جیلانی, (از منتهی 

الارب). رجوع به بشتیری شود. 
پشتخته. (ب ب ت ] (از ترکی, ) (در ترکی 
بشتحته). صندوق سفری دارای طبقات که 
بمصرف لوازم یک شخص میرسد. (از دزی ج 
۱ص۸۸. 

- بشتخته حریم؛ میز یا لوازم کوچک که بکار 
آرایش و زسنت زنها میرود. میز توالت 
خانمها. (از دزی ج ۱ص ۸۸). 

- ساعته بشتخته؛ در ترکی پشححته ساعتی. 
پاندول ساعت. لگر ساعت. (از دزی ج ۱ 
ص۸۸). 
بشتر. [ب ت] (اخ) تشتر ۲ نام میکائیل است. 
گویندکه رسانیدن روزی خلق حواله 
بدوست. (برهان). نام میکائیل که حوال ارزاق 
و امطار به اوست. (رشیدی). نام میکائیل 
است که رسانیدن باران و روزی خلق محول 
به اوست. (انجمن آرا) (آنندراج). نام میکائیل 
است. (لفت فرس اسدی ص ۱۵۲ (ثسرفنامة 
منیری) (اوبهی) (ناظم الاطباء), نام حضرت 
میکائیل. (از سروری) (از صحاح الفرس) 
(جهانگیری) (حاشیه فرهنگ اسدی نسخه 
خطی نخجوانی) (از معیار جمالی). و رجوع 
به شعوری ج ۱ورق ۱۶۳و تشتر شود؛ 
بشتر زاد خوانت پرگت؟ 

او چو تو کی بود پگاه عطا. دقیقی 
(از لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۱۵۲ 
(حاشیةٌ فرهنگ اسدی تسه خطی 
نخجوانی). 

میرساند بخلق دست تو رزق 

بی‌تقاضا و منت بشتر. 

شمس فخری (از رشیدی و انجمن آرا). 

گرچه بشتر را عطا باران بود 

مر ترا در و گهر باشد عطا. 

(از رشیدی و سروری و انجمن آراو دیگران), 
پشتر. [بّ ت ] (اخ) نام فرشته‌ای است موکل 
باران و نباتات. (برهان) (شرفنامة منیری) 
(ناظم الاطباء). ظاهراً با مادة پیشین یکی 
باشد که مصحف تشتر است. ||ابر را نیز گویند 
که‌به عربی سحاب خوانند. (برهان) (از 
سروری) (از ناظم الاطباء) (ابوحفص سفدی 


۱ -نل: ابومنصور عمیدالملک کندری. (از 
مرآت‌البلدان ج ۵ 

۲ -نل: طفلی (جهانگیری). 

۳-بشتر مصحف تشتر یا تیلتر است که در 
اوستا 15/1172 بمعنی ستار؛ شعرای یمانی و 
فرشته موکل بارانست «بارتولمه ۶۵۱ - ۶۵۲ 
(از حاشية برهان قاطع چ معین). 

۴-نل: شرک است. (از لغت فرس اسدی ج 
اقبال ص ۱۵۳ و صحاح الفرس). 








بشتر. 
بنفل سروری). 
پشقو, (ب ت) () بشسترم. ورم و آساس و 
دمیدگی و جوش باشد که بر بدن و اندام آدمی 
برآید و آن را به عربی شرا گویند. (برهان). 
دمیدگی اندام. (شرقنامةٌ منیری). جوششی که 
بواسطة فساد خون و غلب صفرا بر اندام براید 
و بشره را سرخ سازد و خارش کند و بشترم 
نیز گویند و بتازی شرا خوانند. (از انجمن ارا) 
(آتندراج). جوششی باشد که بواسطة حرارت 
و افاد خون بر اندام مردم براید و به تازی 
شرا گویند. (جهانگیری). شرا و جوشش و 
دمیدگی که بر بدن و اندام آدمی بهم رسد. 
(ناظم الاطباء). جوششی که بواسطه فساد 
خون و غلب صفرا بر اندام برآیسد و بشره را 
سرخ کند. (رشیدی). و رجوع به بشترم و 
بشتری شود. 
بشتر. [ ] ((خ)" نام شهر یا دیهی مابین هرات 
و سیستان. رجوع به نزهةالقلوب مقاله سوم چ 
۱ ساتق. لیدن ص۱۷۸ شود. 
بشترغ. [ب / بت ز /ب ت ] () پشتراغ. 
پدترغ. شبرق. اسپرک را گویند و آن گیاهی 
باشد که بدان جامه رنگ کنند. (ببرهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج). اسپرک. (سروری) 
(ناظم الاطباء). درختی است که آن را اسپرک 
گوید و قیل گیاهی است که رنگ سبز بدان 
زنند و آن رنگ را سپرکی خوانند. (سرفنامة 
منبری). و رجوع به فرهنگ شعوری ج ۱ 
ورق ۱۷۰ شود. ||پاره‌ای از خوشة انگور و 
خوشه خرما را نیز گفه‌اند. (برهان) (انجمن 
آرا) (انندراج) (ضعوری ج ۱ورق ۷۰) (از 
ناظم الاطباء). 
پشترم. [ بُ ت ر / بُ ت ژ] () بش تر. 
جوشش و دمیدگی باشد با خارش که در 
اعضای آدمی بهم رسد و بشره آدمی راسرخ 
سازد و آن را به عربی شرا گویند. (برهان) (از 
ناظم الاطباء). دمیدگی اندام. (از مژید 
الفضلاء) (شرفنامة منیری) ((ز انجمن آرا: 
بشتر) (از آنندراج) (شعوری ج ۱ ورق ۲۱۸). 
دمیدگی اندام باشد یعنی جوشش اعضا. 
(سروری). قوبا که پهن شود و بسیار خارش 
کند. وسر و دلم نیز گویند و بتازی شری 
خوانند. (رشیدی). و رجوع به بشتر و بشتری 
شود. 
پشتره. [ب / بُ ت ر] ((۲ بشنزه. بشنژه. 
بشتیره. حلواییست که خرما و نان باریک 
کرده مثل چنگال یکجا میمالند ". (شرفنامة 
منیری). حلواییت که از آرد کنجد و خرمایا 
از نان باریک کرده مثل چنگال یک‌جا 
می‌مالند. (مؤید الفضلاء)۴. چنگالی باشد که 
می‌خورند و بسحاق اطعمه گوید که آردة 
کنجد و خرماست که در یکدیگر بمالند. 
(سروری) (فرهنگ شعوری ج ۱ورق ۱۹۶). 











چنگالی که از آرد کنجد و خرما و یا از نان 
گرم و روغن و دوشاب یا از نان تنگ و روغن 
و خرما سازند. (آنندراج). و رجوع به ناظم 
الاطاء شود: 
گرتیر بلا بارد در کوچۀ ماهیچه 
از نان سپری سازم و از بشتره آماجی, 
بسحاق اطعمه (از سروری). 
بشتری. [بْ ت ] (ص نسبی) شخصی را 
گویندکه علت شرا داشته باشد و آن نوعی از 
ورم و آماس و دمیدگی و جوششی باشد که در 
بدن و اعضای آدمی بهم رسد. (برهان) (از 
مؤید الفضلاء) (آتدراج). منسوب به بشتر 
یعنی کسی که مبتلا به بشتر شده باشد. (ناظم 


| الاطباء). و رجوع به بشتر و بشترم شود. 


پشتری. بت را] (اج) شهری است در 


افریقیه. (از معجم البلدان). 
بشتفروش. [ب ت ] ((ج) بشنفروش. رجوع 
به بشنفروش شود. 


بشتقان. [بْ ت] (خ) بشتن‌قان. نام دهکدۂ 
مهم روستای مازول یکی از چهار روستای 
معروف نیشابور که در شمال جای داشته و 
مقدسی در قرن چهارم از آن نام برده است. 
(جفرافیای تاریخی سرزمیهای خلافت 

شرقی چ ۱۳۳۷ ه.ش.بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب ص ۴۱۳). و رجوع به بشتقان شود. 

پشتکت. [ب /تَ / ب ت /ت]([) بضنک. 
مرطبان و خمرۂ کوچک را گویند. (برهان) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). خمره. (سروری) 
(شرقنامة منیری). خمره کوچک. (موید 
الفضلاء). || طبق کوچک. (شعوری ج ۱ورق 
۳ 

پشتکی. (بْ ت ] ((خ) محمدین ابراهیم‌ین 
محمد. ابوالبقا, اتصاری بشتکی دمشقی 
مصری, ادیب و فاضل بود. وی بسال ۷۴۸ 
ه.ق.متولد شد و بسال ۸۳۰ ه.ق. در قاهره 
درگ_ذشت. او راست: طبقات‌الشعراء و 
مسرکزالاحساظه و دیسوان شعر. (از 
حسن‌المحاضرة ص ۲ (اعلام زرکلی ج ۳ 
ص ۸۲۲. 

بشتلنکت. [بْ ت [] (ص) پذستلنگ. 

بشلنگ. پشانگ ۵. نساقص و مسعیوب. 
(جهانگیری). ||هرزه و بی‌معنی. (جهانگیری 
بنقل انجمن ارا)* 
در ملک تو بسنده نکردند بندگی 
نمرود پشه خورده و فرعون بشتلنگ. 

سوزنی (از جهانگیری و انجمن آرا). 

و رجوع به پشلنگ در همین لغت‌نامه و 
برهان و بشلنگ شود. 

بشتلیی. [ ] (اخ) یوسف افندی. او راست: 
۱- مرشد الراغبین فى اسعاف‌المصابین در 
وظایفالاعضاء با ۸۵ صویر, ۲ - 
هدیةالملوک فی آداب‌اللوک در اخلاق 





شرقی و غربی چ ۱۸۹۵ م. مصر چ٣‏ در 
۹ م. (از معجم السطبوعات ج ۱ستون 
FV‏ 
بشتن. بت ] (إخ) دهسی به قرطبه در 
اندلس. (منتهی الارب). از قرای قرطبه در 
پشتناقه. [ب ت] () بستناج. رجوع به 
بستناج و دزی ج ۱ ص۸۸ شود. 
بشتنفروش. بت فٌ] ((خ) بشتفروش. 
پشت فروش. کوره‌ای است از اعمال نیشابور 
که آن.را بشتاسف ( گشتاسب) بنا کرد و دارای 
۶ قریه است. (از معجم البلدان بنقل از 
تاريخ بهقی). و رجوع به نزهةالقلوب ج 
۱ هھ .ق.لیدن ص ۲۲۷, و مرات‌البلدان ج 
۱ و بشته‌فروش شود. 
بشتنقان. [بْ تَ] ((خ) بشتقان. بوشتحقان. 
از قرای نیشابور و یکی از گردشگاههای آن, 
به یک فرسنگی شهر بود. وقعاٌ یحی‌بن 
زیدین علی‌بن حسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب و 
عمروبن زراره والی نیشابور که از جانب 
نصربن سیار در این قریه روی داد و گمان 
می‌کنم ابونصر اسماعیل‌بن حماد جوهری در 
اپیاتی که اورده نام این قریه را اراده کرده و 
نون کلمه را انداخته و آن را بصورت بشتقان 


۴۸1۹ 


آررده است: 
يا ضائع‌العمر بالامان 
آما تری رونق الزمان 
فقم بنایااخا المساهی 
نخرج الى نهر بشتقان. از معجم البلدان). 
ورجوع به اللباب ج ۱ص ۱۲۶ و 
مرآت‌البلدان ج ١‏ شود. 
بشتنقافی. [بْ ت ](ص نسبی) مشوب به 
بشتنقان. رجوع به بشتنقان شود. 
پشتنقانی. [بْ ت ] ((ج) اب ویعقوب 
اسماعیل‌بن قتیبین عبدالرحمن سلمی زاهد 
بشتنقانی, وی از احمدین حنبل و دیگران 
حدیث شند و در رجب سال ۲۸۴ ه.ق.در 
همان قریه درگذشت. (از معجم البلدان). و 
رجوع به اللباب ج ۱ ص ۱۲۶ شود. 
پشتفیی. [بَ تّ] (ص نسبی) منسوبست به 
بشتن. (منتهی الارب). ||منسوبست به بشتنه. 
(سمعانی) اللباب فى تهذیب‌الانساب), 
رجوع به بشتن و بشتنه شود. 
بشتنی. [ب] (إخ) هشامبن محمد بشتی 
موب به بشتن. (منتهی الارب). هشامبن 
محمدین عشمان بشتنی از خاندان وزير 


۱-ل: پسر- 

۲ -بسترٍه. (ناظم الاطباء). 

۳-جمله نافصیح است. 

۴-از جملةٌ شرفنامه نيز ناقصیح تر است. 
۵-ظاهراً یکی تحریف دیگری باشد. 








۰ پشته. 


ابوالسن جعفرین عشمان مصحفی. وی 
حکایتی از وزير احمدین سعدین حزم روایت 
کردکه همان روایت را ابومحمدعلی‌بن 
آحمدبن خرم ظاهری از او روایت کرده است. 
(از معجم البلدان). و رجوع به بشتن شود. 
پشقه. [ب ت / تِ] (() حسریر منقش. (از 
اوبهی) رجوع به بسته در معنی حریر منقش 
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شود. 

بشته‌فروش. [] (اخ) یکی از چهار 
روستای معروف نیشابور که مقدسی در قرن 
چهارم از آن نام برده است, (جفرافیای 
تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی چ ۱۳۳۷ 
ه.ش.بنگاه ترجمه و نشر کتاب ص ۴۱۳). و 
رجوع به بشتنفروش شود. 

پشتیی. 1ب ش] (ص نسبی)۲ منسوب است 
به بشت که ناحية کثیرالخیری است در 
نیشابور. (از سمعانی). و رجوع به اللباب 
ص ۱۲۶ شود. ||منسوب به بشت بادغیس 
هرات. (از معجم البلدان) (از اللباب ص 
۶( 

پشتی. [ب ] (اج) احمدین صاحب بشتی 
منوب به بشت بادغیس. وی از ابوعبدالله 
محالی حدیت کرد و ابوسعد مالینی از او 
روایت دارد. برادر وی محمدبن صاحب 
بشتی پادغیسی نیز از محدثان بود. (از معجم 
ابلدان). 

پشتیی. [بْ] ((خ) اسحاق‌بن ابراهیم... بشعی. 
(منسوب به بشت نیشابور) از قیبةبن سعید و 
گروهی دیگر از محدتان روایت کرد و 
اب وجعفرمحمدین هانی و گروهی از 
خراسانیان از وی روایت دارند. (از سعجم 
الیلدان). و رجوع به اللباب ص ۱۲۶ شود. 

بشتی. [ب] ((ج) حسانین مخلد بشتی 
منسوب به بشت نیشابور. وی از عبداله‌بن 
یزید مقری و دیگران حدیث شد و جعفربن 
محمدین سوار و رامین محمدبن مروزی 
از وی روایت کردند. بشتی بسال ۲۵۹ ه.ق. 
درگذشت. (از معجم البلدان). 

پشتیی. زب ] ((خ) سعیدین شاذان‌ین محمد 
نیشابوری. یا سعیدبن ابی‌سعید بشتی. وی از 
محمدبن رافع و دیگران روایت کرد و 
ابوالقاسم یعقوب از او روایت دارد. (از معجم 
البلدان). 

بشتبی. [بَ ش] (ص نسبی) منسوب به 
بشیت که ضیعه‌ای است در فلسطین (از 
سمعانی). و رجوع به اللباب ص ۱۲۶ شود. 

پشتیباج. [ ] (() خشکار بود. (اختیارات 
بدیمی). رجوع به خشکار شود. 

پشتیر. [بْ ] (اخ) جایگاهی در بلاد گیلان. (از 
معجم‌البلدان) (از مرات‌الیلدان). 

پشتیر. زب ] (خ) نام کوهی است در جهت 
مشرق شام و بقول ياقوت حموی به وادی 





فرات امتداد داشته و بداشتن پاره‌ای از معادن 
شهرت يافته. در معجم‌البلدان بشر آمده است 
و رجوع به مرات‌البلدان ج ۱ص ۲۱۳ شود. 
بشقیری. [ب] (ص نسبی) منوب به 
بشتیر گیلان. رجوع به بشتیر شود. (از معجم 
البلدان) (از مرآت‌البلدان). 
بشتبری. اب ] ((خ) شيخ زاهد صالح 
عبدالقادرین ابوصالح حنبلی بشتیری. وی به 
بغداد آمد و در نزد ابوسعد مخرمی آدر مدرسة 
او واقع در باب‌الازج فقه آموخت... وی بسال 
۷۹ ه.ق.متولد شد و در ۸ ربیع‌الاول سال 
۱ «.ق. درگذشت. (از معجم البلدان) (از 
مرآت‌البلدان). 
بشجاییدن. (ب د] (مص) شجاییدن. 
سرمازدن. شجام زدن؛ 
صورت خشمت ار زهیبت خویش 
ذره‌ای رابخا ک‌بنماید. 
خاک دریا شود بسوزد آب 
بفسرد آفتاب و بشجاید. 


بشجیدن,. يخ زدن. 


دقیقی. 


و رجوع به هریک از کلمات فوق در جای 


خود شود. 
پشجو. [بٍ ج ] ([) بشجیر. رجوع به بشجیر و 
فرهنگ رشیدی شود. 
بشجه. [ب ش /ش] () افسزاری که 
جولاهگان بدان اهارتانه مالند. (موید 
الفضلاء). رجوع به بشنجه شود. 
بشجیدن. [ب د] (امسسص) بش‌جاییدن: 
شجاییدن. (لغت فرس اسدی چ پاول هورن). 
۳ وا تا 
کهکمان راز چوب آ ن سازند و آن را به عربی 
بع گویند. (برهان) (سروری). درخت نبع که 
از چوب آن کمان سازند. (ناظم الاطباء). 
مؤلف انجمن آرا پس از نقل عبارت برهان 
آرد. . پیشتر آن درخت در قل کوه روید. (از 
آنسندراج), آلش. ختدیکت:. (زسخشری). و 
رجوع به شعوری ج ۱ورق ۲۱۴ شود. نوعی 
از آن توسکا۵ است. (درختان جنگلی ایران 
ثابتی ص ۱۶۶) نوع دیگر آن راش است * 
(ايضاً ص ۱۶۶). نام درختی است که در قله 
کسوه روید و از چوب آن کمان سازند. 
(فی‌السامی: النبع بشجر) (رشیدی: بشجر). نام 
درختی است که از آن چوب کمان گیرند و به 
عربی نبع گویند. (سروری). 
پشچندر. [ ] (() عالم نجومی هند. رجوع 
بهاتفهیم حاشيةٌ ص ۱۳۷ شود. 
بش حوض. [ب] (اخ) دی است از 
دهستان جعفراباد ببخش حومة شهرستان 
قوچان آب از چشمه و محصول آنجا غلات و 
بن شن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۹( 
پشخانه. [ب ن /ن ] (منعرب. [) معرب 





بشخودن. 
پیشخانه, کریاس و جلوخان. (ناظم الاطباء). 
از فارسی پشه‌خانه. ج» بشاخین. پشه‌بند. (از 
دزی ج ۱ص ۸۸. 
پشخاییدن. [ب .سص) بش‌خودن. 
بمعنی خراشیدن با ناخن و غیر آن. (برهان) 
(انجمن آرا) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
مرادف شخودن بمعنی خراشیدن. و بای زاند 
از کثرت استعمال گویا جزو کلمه شده. 
(رشیدی)؛ 
سواران خفته و او اسب بر سرشان همی تازد 
که نی کس را بکوبد سر نه کس را روی بشخاید.. 
ناصرخسرو. 
و رجوع به فرهنگ شعوری ج ۱ورق ۲۰۷و 
بشخودن شود. 
بشخشم. [ب ش ش] () لفزیدن بساشد. 
(برهان) (آنندراج) (جهانگیری). لفزش و 
سقوط. (ناظم الاطباء). بمعنی لفزیدن مرادف 
شخشم و ظاهر آنست که با از اصل کلمه 
نباشد چتانکه در لغت شخش بیاید. (از 
رشیدی) (شعوری ج ۱ورق 0۲۰۶* 
آن خوش از نفس و شهوت و شره است 
ورنه جای بشخشم و تبه است. 
سنایی (در مذمت دنیا از جهانگیری و 
رشیدی). 
پشخصد. [ب ش ص ] (ق مرکب) ۲ خودش 
و بخودی خود. (ناظم الاطیاء). 
بسخلیدن. [بْ خ د] (مص) بشخو کردن. 
صفیر زدن. بشخولیدن. (زمخشری). سوت 
زدن. سوت کشیدن. و رجوع به بشخو کردن 
شود. 
پشخوار. [ب] ([) بخ خور سور یی 
بازماندء اب در ظرفی که از أن اب خورده 
باشند. (ناظم الاطباء). نیم‌خورده. ته‌مانده. و 
رجوع به بشخور شود. 
بشخودن. آپ 5](مسص) بش‌خایدن. 
خراشیدن باشد. (از برهان) (غیاث) (از 
آندراج) (جهانگیری). خراشیدن بناخن. و 
جز آن. (از انجمن آرا) (از ناظم الاطباء) 
(شعوری ج ۱ورق ۶ و KTV‏ 
بمدحت کردن مخلوق روح خویش بشخودم 
نکوهش را سزاوارم که جز مخلوق نستودم. 
کسایی. 
بمالید دستش [کیخسرو اسب پدر را ] ابر چشم و روی 
بر و یال بود و بشخود موی, . فردوسی. 
۱-ظاهراصورت یا تحریفی است از بسته. 
۲ -در اللباب فقط به ضم «با» آمده است. 
۳-نل: مخزومی. (از مرأت‌البلدان ج ۱). 


4 - ۰ 5 - Alnus Tourn. 

6 - Fagus sylvatica. 

۷- مرکب از #ب» حرف جر +شخص + 
۸-نل: می‌سرد. 








بشخو ده. 
درست گویی کردند نار و سیب نبرد 
ز زخم در تن هر دو جگر زغم بشخود. 
فرخی (از انجمن ارا) 
بشخوده‌اند چهره ببریده طره‌ها 
زین جورها که با گل و شمشاد میکند. 
کمال اسماعیل (از انجمن آرا). 
و رجسوع به شخودن و بشخاییدن شود. 
|افشردن. (اوبهی). و رجوع به شعوری ج ۱ 
شود. 
پشخوده. [آب /ب د /د] (ن‌مف) بناخن 
کنده‌شده و خراشیده باشد. (برهان) (انندراج) 
(از انجمن ارا: بشخاییدن) (از مؤيد الفضلاء) 
خراشیده و خراشیده شده به ناخن. (ناظم 
الاطباء). به ناخن کندیده. (شرفنام منیری). 
به ناخن کنده باشد. (سروری)؛ 
کردبشخوده رخ خود آن نگار 
گشت‌گلزارش بشکل لاله‌زار. 
بهرامی (از سروری). 
ز پشت اسب جدا گشت شاه رخ بر خاک 
پیاده مانده سرش پای پیل بشخوده. 
سپاهانی (از شرفنام منیری). 
و رجوع به شخوده شود. || پهن‌گشته. (برهان) 
(از آتدراج). فراخ‌شده و پهن‌گشته. (ناظم 
الاطباء). پخش و پهن‌کرده. (اوبهی) (معیار 
جمالی). || بایمال‌گردیده. (برهان) (ناظم 
الاطباء). پایمالکرده. (شرقنمة منیری) (مژید 
الفضلاء). پایمال‌گردیده. (از آتدراج). 
پشخور. [ ب ] (() بشخوار. نسیم‌خورده و 
بازمانده آب دواب را گویند و به عربی سؤر 
خوانند. (برهان). آبی که از دواپ بازماند در 
وقت ضوردن و به عربی سور نامند. 
(سروری). مولف انجمن آرا و بنقل از آن 
آنندراج پس از تقل عبارت برهان آرند: بظن 
مولف بازماندء آب و علف دواب است که 
پیش‌خورده باشد و آن در اصل پیشخور بوده 
که‌به عربی سور گویند. (انجمن آرا) (آنندراج) 
(شعوری ج ۱ورق ۴ زد سۇر یعنی بازماندة 
اب در ظرفی که از آن اب خورده باشند. 
(ناظم الاطیاء: بشخوار). آبی که از دواب 
بازمانده در وقت خوردن و به عربی سور 
گویند.(سروری). رجوع به بشخوار شود. 
بشخو کردن. [ب ک د] (مسص مرکب) 
بشخلدن. بشخوليدن. الصفیر. (تاج المصادر 
بیهفی). صفیر زدن. سوت زدن. سوت کشیدن. 
رجوع به بشخلیدن, بشخولیدن و شخول 
شود. ||ادامه. (متهی الارب). 
بشخولیدن. [ب د] (سص) شخولیدن. 
الصفیر, (تاج المصادر بیهقی). بش‌خلیدن. 
سوت زدن. سوت کشیدن. ||صفیر. بشخول. 
(یادداشت ت مولف). 
بشخیدن. [ب د] (مص) درخشیدن. (ناظم 
الاطباء) (شعوری ج ۱ررق ۱۸۶و .)۲۱٩‏ 














||افشاندن. ||دزدیدن. (ناظم الاطباء), 
بشدت. [ب شد د] (ق مرکب) بنهایت و 
زیاده از حد. ||بقوت و بسختی. |/بزور و 
جبراً. (ناظم الاطباء). 
بش دره. [ب د ر] (اخ) دهمت از 
دهتان قره‌باشلو بخش چاپشلو شهرستان 
دره گز.آب آن از قنات و محصول آنجا غلات 
و بنشن است. شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
بش دره. [ب د ر] ((خ) وف ینت : |[ 
دهستان جرگلان بخش حومة شهرستان 
ب‌جنورد. دارای ۱۷۴ تن سکنه. آب از 
رودخانه و محصول آنجا غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج .4٩‏ 
بش دلبر. [ب د ب] ((خ) دهی از بخش 
پشتآب شسهرستان زابسل نسزدیک مرز 
افغانستان. سکن آن ۱۳۵۲ تن. اب أن از 
رودخانٌ هیرمند و محصول آنجا غلات. 
لبنيات. مساهی و شغل آه‌الی زراعت. 
گله‌داری, صیادی و صنایع آن گم و کرباس 
بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
بشدن. [پ ش د] (مص) شدن. ||رفتن: 
بشد تازیان تا به توران سپاه 


ز گردش بشد تیره خورشید و ماه. فردوسی, 


بشد قارن و موبد مرزبان 

سپاهی زگردان گندآوران. فردوسی. 
بشد با پرستندگان مادرش 

گرفتند پوشیدگان در برش. فردوسی. 
بارگی خواست شاد بهر شکار 

برنشست و بشد بدیدن شار. عنصری. 


|ازایل گشتن. سترده گشتن. محو شدن. 
انطلاق. (زوزنی) (تاجالمصادر). گم و ضایع و 
تباه شدن. از میان رفتن؛ 

به زاری فکندند بر تخت عاج 

بشد شاه را روز و هنگام تاج. فردوسی. 
و ذویزن چون زن از وی بشد و پسر از شرم و 
ننک بی من نتوانست بودن. (ترجمه طبری 
بلعمی). من نسخت این نامه داشتم به خط 
خواجه و بشد. (تاریخ بیهقی). خواب و قرار 
از وی (از دسنه) بشد. ( ک‌لیله و دمنه). 
|[رسیدن: و در این سال که من گندم بشد به 
بیست درم. (یادداشت مولف). و رجوع به 
شدن شود. 

بشر. [ ] (اخ) ده جزء دهستان قاقازان بخش 
ضیاء اباد شهرستان قزوین. سکنۂ آن ۳۷۴ 
تن. آب از قنات. محصول آن غلات, انگور و 
شفل اهالی زراعت. قالی. گلیم و جاجیپافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
پشو. [بَ ] (ع مص) مژده دادن کسی را. یقال: 
بشرته بمولد فابشر. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (آتدراج) (تاج المصادر ببهقی) 
(زوزنی). 











بشر. ۴۸۲۱ 


-پشر به چیزی؛ مسرور شدن بدان. و 
بشارت دادن. (از اقرب الموارد). 
| هدید دادن به آورندۀ خبر خوش(از دزی ج 
۱ ص۸۸ |[روی بوست برداشتن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). روی پوست تراشیدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (از دزی ج ۱ 
ص۸۸)". ظاهر پوست برداشتن. (آنندراج). 
پوست کندن بشره که موی بر آن روید. (از 
اقرب الموارد). ||محو کردن کلمه‌ای از 
نوشته‌ای بوسیلاً خط زدن روی آن و افزودن 
کلمه‌ای بالای آن کلمه. (از دزی ج ۱ ص 
۸ |]محو کردن, تراشیدن کلمه‌ای از نوشته 
با قلم‌تراش. (از دزی ج ۱ ص۸۸ |[بریدن 
موی پروت تا آنکه بشره ظاهر گردد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). گرفتن بروت را 
چنانکه بشره ظاهر شود. (آنندراج), بریدن 
شارب چنانکه بشره آشکار گردد. (از اقرب 
الموارد). || خوردن ملخ همه رستنی زمین را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). خوردن ملخ 
جمله گیاه را. (تاج المصادر بیهقی). خوردن 
ملخ گاه راء (آتدراج). خوردن ملخ آنچه را 
که بر روی زمین است. (از اقرب الموارد). 
|إجماع كردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مجامعت کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
مباشرت کردن. (انندراج). آرمیدن با زن. 
پشو. [پ ] (ع (امص) گشاده‌رویی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آتدراج)." |[روی 
مردم» یقول: فلان حسن‌البشر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). روی. آدمی. (آتندراج). 
بشر. [بَ)] (اخ) وادیی است که در آن تره‌های 
نيكو رويد. (متهى الارب) (ناظم الاطباء). 
||دره‌ای که در آن گیاهی روید که خام خورند 
یا دره‌ای که در آن جز گیاه هرزه نروید. (از 
دزی ج ۱ص .۸٩‏ 
بشر. [ب ] ((خ) نام بیست و هفت صحابی 
است. (منتهی الارب). رجوع به تاج العروس 
شود. 
بشو. [ب ] ((خ) ابن‌ابی‌الكری. مکنی به 
ابواحمد. شیخ ثقه و از مردم رُوَیدّشت بود و 
پیش از سال سیصد درگذشت. (از اخبار 
اصفهان ج ۱ص ۲۳۳). 
بشر . [ب ] (اخ) ابن‌ابی‌خازم اسدی. از 
شاعران فحل و شجاع جاهلی و از مردم نجد 
بود. پنج قصیده در هجو اوس‌بن حارثه طائی 
بسرود آنگاه با قبیلً طی جنگید و مجروح شد 
و بنی‌نیهان طائیان ویرا اسیر کردند. سپس 


۱- در من دزی کلمه ضبط نداشت و چرن 
این معنی در ذیل بشرة در دیگر مرن آمده برد 
لذا در اینجا آورده شد. 

۲- در متن آنندراج به غلط گشاده‌روی آمده 


است. 








۲ بشر. 


آوس‌بن حارثه با دادن دویست شتر به 
بنی‌نبهان وی را بگرفت و جامه‌ای به وی 
پوشاند و بر مرکوب خود سوار کرد و صد ناقه 
به وی بخشید و او را آزاد کرد. از آن پس بشر 
زبان بعدح وی گشود و پنج قصیده در مدح 
وی بسرود که قصاید هجوی پنجگانة پیشین 
رامحو ساخت. وی را قصاید یکی در فخر و 
حماسه است. در جنگي که بر ضد بنی‌وائل 
کرد کشته شد. (از اعلام زرکلی ج 0: 
یکی چون بشرین خازم ! دوم چون عمروبویحیی. 
سیم چون اعشی همدان. چهارم نهشل حری. 
منوچهری. 
از شعرای عصر جاهلیت است. مرزبانی در 
الموشح آرد: که از ابی‌عمروینالعلاء پرسیدند 
آیا کی قوی‌تر از نابغه در شعرای جاهلی 
هست گفت آری بشرین آبی‌خازم. شعر وی در 
صفحات ۵۸, ۵٩‏ این کتاب امده است. 
(الموشح ص٩۵.‏ ابن‌النديم آرد: مدفن او رده 
است. دیوان او را اپوسعید سکری و اصمعی و 
ابن‌السکیت گرد کرده‌اند. (ابن‌الندیم), و رجوع 
به عیون‌الاخبار ج ۱ ص۸۸س ۱۸ وج ۲ص 
۷س ۶وج ۳ص ۳۰ س ۴ ۶و بیان 
والیبین ج ۲ص ۱۰وج ۲ ص۰۱۵ ۰۲۸ ۵۳و 
ععقدالفرید ج ۲ص ۶۷و ج ۶ ص٩۹‏ و 
الاصابة ص ۱۶۲ شود. 
بشر. [ب ] (خ) ابن ابيرق انصاری. رجوع به 
بشربن حارث‌بن عمر... ظقری و الاصابة ج ۱ 
ص ۱۵۵شود. 
پسر. [ب] (إخ) ابن ابی‌ساره. یکی از بلفای 
زبان عرب بود. (ابن‌الندیم). 
پشر. آب ] ((خ) ابن اسفراینی. ابوسهل... وی 
از ابومحمد هیثم‌بن خلف دوری حدیث شنید. 
(از تاریخ یهقی چ۱ ص ۲۰۷). 
بشو. [ب ] (اخ) این ارطاةبن شرحبیل‌ین امیه, 
از سردارانی است که با معاویه در جنگ 
صفین همراه بودند و در غلبة معاویه حا کم 
بصره شد و به روایتی در جنگ احد کشته شد. 
و رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ص ۳۴۴, 
۷ و عیون‌الاخبار ج ۲۳ د .ق. قاهره 
ص ۲۰۰ شود. 
پشر. [ب ] (خ) ابن ازهر مکنی به ابوالازهر 
مدینی از حمیدپن مُسعَدّه روایت دارد. رجوع 
به ذ کر اخیار اصبهان ج ص۲۳۴ شود. 
بسر. [ب ] (اخ) ابن امیه. حا کم همدان از 
جانب عثمان بود و تا سال قتل عشمان نیز 
حکومت داشت. (از حبیب‌السیر چ ۱۳۲۳ 
ه.ش.خیام ج ۱ ص۵۱۹). 
بشو. [ب ] ((خ) ابن براءبن معرور خزرجی. از 


اصحاب پیامبر (ص) و در غزوات عقبه و بدر ؛ 


و احد حباضر بود و از طعامی که زوجة 
سلام‌بن مشکم از گوشت بزغالة مسمومی 
برای مسموم ساختن حضرت رسول اماده 





کرده‌بود بخورد و درگذشت و بنا بروایتی یک 
سال بعد وفات یافت. رجوع به حبیب‌السیر چ 
۳ .ش.خيام ص ۳۸۰ و ۴۱۴؛ قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲, لغات تاریخیه و جفرافیه 
ترکی ج ۲, استیعاب. الاصاية ج ۱, ص ۱۵۵, 
تاریخ گزیده ص ۲۲۰ و اسماع‌الامتاع ج ۱ 
ص ۵۴۲ شود. 
بشرء [ب ] ((خ) ابن بکر بجلی تنیسی مکنی به 
ابوعبدالله وی از جریربن عشمان و از اوزعی 
معروف روایت دارد. شافعی و حمیدی از وی 
روایت کنند. وی در سال ۲۰۵ ه.ق. 
درگذشت. (از تاریخ مصر ص ۱۲۵). 
بشو. [ب ] (إٍخ) ابن‌ثابت بصری بزار " مکنی 


به ابومحمد. محدث و ثقة أبن حبان بود. 





رجوع به تاج العروس شود. 
پشر. [ب ] ((خ) بشیر. ابن ثور عجلی. وی با 
مثنی‌بن حارثه بجنگ ایران آمد و در عراق 
نماند و بشام شد. رجوع به بشیر و الاصابة ج 
۱ص ۱۸۰ شود. 
پشرء [ب ] (() این جارود عمروین حنش 
عبدی.یکی از اشراف شجاع بود و در عراق با 
این اشعث بر حجاج‌بن عبدالملک‌بن مروان 
خروج کرد و در جنگهای مزبور شرکت 
جست و در وقع دیرالج‌ماجم نیز حضور 
یافت و در جنگ مسکن کشته شد. (از زرکلی 
ج 4۱ و رجوع به عقدالفرید ج ۳ ص ۱۴۷ و 
عیون الاخبار و جارود شود. 
بشر. [ب ] (اخ) ابن‌جرموز ضبی. یکی از 
اشراف شجاع بود در خراسان به همدستی 
ضحاک‌بن قیس به مخالفت بابنی مروان 
برخاست و سپس با پنج هزار تن از ضحا ک 
جدا شد و بار دیگر به وی پیوست و همچنان 
با او بود تا در وقعهٌ نزدیک دروازۀ مرو بال 
۱۳۸ ه.ق./۷۴۶م. هر دو کشته شدند. (از 
زرکلی ج 0 
بشو. آب ] ((خ) ابن جعفر سعدی. یکی از 
والیان شجاع و حا کم نصربن سیار در مرورود 
بود و چون خازن‌بن حزیمه از طرف 
بنی‌عباس به مرو حمله کرد جنگید تا بسال 
۱۳۹ ھ.ق.(۷۴۷م.) کشسته شد. (از اعلام 
زرکلی ج ۱). 
پشر. [ب ] (إٍخ) ابن حارث. از زاهدان بود و او 
را گفتاریست دربارة ابراهیم‌ین ادهم و سالم 
خواص و وهب مکی و یوسف‌بن اسپاط. 
رجوع به عیون‌الاخبار ج ۲ ص ۳۶۰ شود. 
بشو. [ب ] (لخ) ابن حارث یکی از صحابه و 
از قل قریش و در زمره کسانی بود که به 


| حبشه هجرت کردند و او پس از وقعة بدر په 


حجاز بازگشت. (از قاموس‌الاعلام ترکی ج 
¥( 
بشر. [ب ] (إِخ) ابن حارشین سریعین 


۲ بجادین... عبس عبسی. ابن شاهین او را ياد 





ر 
کرده و گوید: یکی از نه تن است که بر پیغمبر 
(ص) وارد شده‌اند و پیغمیر فرمود یکی بر 
خود بیفزایید تا عشرة کامل شوید پس طلحه 
را به ميان خود درآوردند و پینمبر (ص) برای 
این عشره دعا کرد. رجوع به عشرة مبشره و 
الاصابة ج ۱ص ۱۵۵ شود. 
پشو. [ب ] ((خ) ابن حسارثبن عمروین 
حارئتبن هیثم‌بن ظفر انصاری اوسی ظفری. 
وی همان بشرین ابيرق است. ابن عبدالبر 
گوید:او و دو برادرش مبشر و بشیر در جنگ 
احد حضور داشتند. و بشیر منافق بود و 
صحابه را هجو میکرد و سپس مرتد شد ولی 
از بشر و مبشر سخنی دربارة نفاق نیاورده 
است. رجسوع به الاصابة ج ۱ ص۱۵۵ و 
قاموس‌الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
عدی‌بن سعیدبن سهم قرشی سهمی. وی و 
برادرانش حرث و معمر از مهاجران حبشه 
بودند... و برخی گفته‌اند نام وی سهم‌بن حارث 
است. رجوع به الاصابة ج ١‏ ص ۱۵۶ شود. 

پشو. [ب] ((خ) ابن حزن. و بقولی عبدةبن 
حزن. در صحبت وی اختلاف است. رجوع به 

عبدةبن حزن و الاصابة ج ۱ص ۱۵۶ شود. 
بسر. [ب ] (خ) ان حسان. از صحابه بود و 
خبری از پیامبر (ص) نقل کرد. رجوع به 
عیون‌الاخبار ج ص ۱۴۹ شود. 
پشو. [ب ] (اخ) ابن حسین اصفهانی هلالی 
مکنی به اپومحمد تابمی است. وی از زبیربن 
عدی و عبدالرحمن روایت کرد و یحیی‌بن 
ابی‌بکر کرمانی از وی روایت دارد او از مردم 
مدینه بود و پس از سال دویست درگذشت. 
(از اخبار اصفهان ج ۱ص ۲۳۲). 
پشر. [ب ] (اخ) این حسین قاضی ابوسعید. از 
مشاهیر ائمه داودیه (ظاهریه) است که در سال 
۹ د.ق.از جانب عضدالاوله دیلمی 
تشم فا قفا فازس و غراق و جنمیع 
متصرفات دیگر پادشاه مزبور منصوب گردید 
و تا وفات عضدالدوله (۳۷۲ ه.ق.) در همان 
شغل بماند و در آن تاریخ از آن عمل منفصل 
گردیدو بسال ۳۲۸۰ ه.ق. درگذشت. (از 
شدالازار من ص ۱۰۲ و حاشیةٌ ص ۱۰۳). و 
رجوع به ذ کراخبار اصفهان ج ۱ ص ۲۳۲ 
شود. 
پشو. [ب ] (إٍخ) ابن حنش‌بن معلی یا بشرین 
عمر یا بشرین معلی. رجوع به بشربن معلی 


۳ 


شود. 
پشو. (ب | (إخ) ابن حنظلةالجعفی. گر اسناد 
صحیح باشد گویا وی برادر سویدین حنظله 


۱-در منوچهری حازم آمده است. 
۲ -مسوب به بزار به معنی فروشندۀ بزر کتان 
یعنی روغن آن به لهج بغدادیان. 








7 
باشد. این قانع وی را یاد کرده و از طریق 
گروهی از روات از وی حدیث تخریج کرده 
است. (از و ۱ص ۱۵۶). 
بشر. ۰پ 0 (اخ) ابن حیا 
احمدبن جعفر... از ابن‌عباس روایت کند. 
رجوع به ذ کراخبار اصفهان ج ۱ ص ۲۳۲ 
شود. 
بشر. [ب ] (إخ) ابن خاصية. او کسی است که 
بش خواندمیر: وقاص غنائم جنگ 
فتحالفتوح را خمس جدا کرده بر نهصد شتر 
همراه وی بمدینه نزد عمر فرستاد. رجوع به 
حبیب‌السیر چ ۱۳۳۳ خرف یام ج ١‏ 
ص ۴۸۳ شود. 
بشر. (پ ] (اخ) ابن ربیعه. رجوع به بشربن 
بی‌رهم جهمی و الاصابة ج ۱ ص ۱۸۷ شود. 
پشو. [ب ] (إخ) ابن ربیعالختعمی. رجوع به 
بشربن ربیعةین عمر بشر غنوی شود. 
پشو. (پ ] (إخ) ابن ربیعتین عمروین 
صناره..بن انمار خشعمی. وی در قادسیه 
شرکت کرد و هم اوست که گوید: 

انخت بباب‌القادسية ناقتی 

و سعدبن وقاص علی‌امیر. 

و در قسم اول الاصابة, بئام بشر خثعمی ذ کر 
شده و برخی او رابنام بشر غنوی ياد کرده‌اند. 
رجوع به الاصابة ج ۱ ص۱۵۶ و ۱۷۷و 


یان‌بن بشر اسدی وی از 


تاریخ مصر ج ۱ص ۸۱ شود. 

پسو. [ب] (إخ) ابن ردیح يا ذریحبن 
حارثین ربیعاین غنم‌ین عابد تعلبی. 
مرزبانی گوید: او را حتات هم خوانده‌اند. (از 
الاصابة چ ۱ص۱۷۸). ورجوع به 
تجاربالامم ج۲ ص۱۵۷ چ عکسی ليدن 
۳ شود, 

بشر. [ب ] (إخ) ابن سحیم‌ین فلان‌بن حرام‌ین 
غفار غفاری. و او را بنام نهرانی و خزاعی نیز 
آورده‌اند. و صورت نخست بیشتر است. 
احمد و نسایی و ابن ماجه از وی یکی حدیث 
در ایام تشریق آورده‌اند و دارقطنی و ابوذر 
هروی آن را صحیح دانسته‌اند. رجوع به 
الاصابة ج ۱ ص ۱۵۶ و الاستیعاب شود. 
بشو. [ب ] (إخ) ابن سری, ابوعمرو. تابعی 
است. رجوع به السصاحف ص۷۴ ۸۲ و 
۸ و ابوعمرو در همین لفت‌نامه شود. 
بشر. آب ] ((خ) ابن سعد نصاری. در 
حبیب‌السیر چ قدیم طهران بشر و در چ 
۳ ه. ش.خيام, بشیر آمده اشت. رجوع 
به بشیر شود, 

بشرہ [ب ] ((خ) ابن‌سعیدین سعدوقاص از 
صحابه بود و پیش از سال یکصد درگذشت 


رجوع به تاریخ گزیده ج ۱چ ۱۳۲۸ ه.ق. 


لدن ص ۲۴۶ شود. 


شو. [ب ] (زخ) ابن‌سفیان عتکی. در سال 
حدییه که پامبر (ص) قصد مکه داشت بشر 








نزد آن حضرت آمد و شرح آن بتفصیل 
الاصابة آمده است. رجوع به الاصابة ج۱ 
ص ۱۵۶ شود. 
بشر. [پ ] ((خ) ابن سفیان کعبی. از جانب 
پیغمبر (ص) برای اخذ زکوة به بنی‌کمب گسیل: 
کف . رجوع به عقدالفرید ج ج ۳ ص ۳۲۱ و 
حبیب‌السیر چ ۱۳۲۳ ه.ش. خیام ج۱ 
ص ۲۹۶ شود. 
بشر. [ب ] (إِخ) ابن سلمی پدر رافع بود. نام او 
بصورت‌های پشیر و بُشر نیز امده است. 
حدیث وی را احمد و ابن حیان روایت 
کرده‌اند .رجوع به الاصابة ج ۱ ر و 
الاسیعاب شود. 
بشو. [ب ] ((خ) ابن سلیمان. وزیر یزیدین 
ولیدین عبدالملک بود. رجوع به حبیب‌السیر 
چ قدیم طهران ج ۱ ص ۲۶۴ شود. 
پسوء [ب ] ((خ) ابن شاذان جوهری. از طبقة 
گوهرشناسان مشهور در دوران مروانیان و 
عباسیان بود. رجوع به الجماهر چ ۱۳۵۵ 
ه.ق.ص ۲۲ شود. 
بشر. [ب ) (اخ) ابن شبر. بنابه روایت خطیب» 
یکی از نوزده تن یاران عمر در مداین بود. 
رجوع به الاصابة ج ۱ ص۱۷۸ شود. 
بشر. [ب ] (خ) ابن شریح. از بزرگان بصری 
است که همراه بزرگان مصری و کوفی در سال 
۵ ه .ق. برای خلع عشمان از خلافت قیام 
کردند.رجوع به حجیب‌السیر ج ۱۳۳۳ ه.ش. 
خیام ج ۱ص ۵۱۰ شود. 
بشر. [ب ] (اخ) ابن صحار عبدی. عبدان وی 
را در زمر صحابه آورده و از طریق مسلم‌بن 
قتیه از او روایت کرده است. رجوع به 
الاصابة ج ۱ص ۱۸۷ شود. 
بشو. ٠‏ [ب ] (لخ) ابن صفوان. امیر مغرب و یکی 
از شجاعان ن صاحب‌رأی و دوراندیش بود. 
وی بسال ۱۰۱ه.ق.از جسانب یسزیدین 
عبدالملک به حکومت مصر برگزیده شد 
سپس بسال ۱۰۳ ه.ق.نامه‌ای از يزيد بوی 
رسد تا به امارت افریقیه رود و او بذان سامان 
شد و در قیروان اقامت گزید و با صقلیه 
(سیسل) جنگید. (از اعلام زرکلی ج ۱). 
بشر. [ب ] ((خ) ابن طفشاه. از جانب نصربن 
سیار والی خراسان, به بخارا خدایتی نشانده 


شد. رجوع به تاریخ بخاراچ ۷ ه«.ش. 


مدرس رضوی ص ۷۳ شود. 

بشر. [ب ] (إخ) ابن عاصم‌ین عفیان شقفی 
یکی از صحابه است و از جانب خلیفۀ دوم 
برای ادارژ شغل صدقات در اهواز نامزد شد 
ولی از بیم مجازات اغروی دخالت در امور 
عباد را نپذیرفت. بعضی از محدثان وی را از 
تابعان شمرده‌اند. رجوع به قاموس‌الاعلام 
ترکی ج ۲ و الاستیعاب و الاصابة ج ١‏ ص 
۷ شود. 











بشر. ۴۸۲۳ 


در | پشوء [ب] (إخ) ابن عاصمین عبداشبن 


مخزوم‌المخزومی. وی عامل عمر بود. نسب 
وی را پدینسان ابن رشیدین در صحابه آورده 
ولی بخاری و ابن حیان و ابن‌السکن و برخی 
دیگر به پیروی از آنان بشربن عاصم و برخی 
بشربن عاصم ثقفی و دسته‌ای بشرین 
عاصم‌ین سفیان آورده‌اند و صورت اخیر وهم 
ثقفی کسی است که از پدرش و از جدش 
سفیان‌بن عبدالله روایت کرده و او نیز مانند 
بشرین عاصم صحابی عامل عمرین خطاب 
بود. (از الاصابة ص ۱۵۶). 

بشو. [پ ] (اخ) این‌عامرین مالکبن جعفرین 
کلاپ‌بن عم لبیدین ربیعةٌ شاعر. پدرش از 
صحابه بود و خودش نیز ادرا ک‌دارد و پسری 
بنام عبدالّه داشت که در دولت بنی‌مروان 
صاحب مقام بود. رجوع به الاصابة ج ۱ 
ص۱۷۹ شود. 

بشو. [ب ] ((خ) ابن عامرین مالک عامری 
مکنی به ابوعمرین ابی‌براء. پدرش در زمان 


| پیغمبر (ص) درگذشت. دختر بشر را مروان‌بن 


حکم تزویج کرد و بشربن مروان از او ستولد 
شد که حا کم کوفه بود. (از الاصابة ج ۱ 


: ص0۷۹. 
پسشو. [پ ] (اخ) ابن عبد. از صحابه و سا کنن 


بصره بود. سیف در کتاب فتوح نام وی را 
آورده و عمرین خطاب وی را با سعد بال ۱۴ 


۱ ه.ق.بسوی عراق گیل کرد و سعد او را بر 
هزار تن از قیس فرمانده ساخت. طبری نیز 
3 چنین آورده است و ابن ابی‌شیبه بهمین اسناد 


آورده است که آنان به جز صحابه کسی را 
فرمانده نمیکردند. (از الاصابة ج ١‏ ص۱۵۷). 
و رجوع به الاستیعاب و قاموس‌الاعلام ترکی 
ج ۲ شود. 

بشر. زب ] (ٍخ) این عبدالرحمن. از شاعران 
عرب و از قبیلف خزرج و در زمر انصاربود. 


رجوع به عقدالفرید ج ۲ ص ۳۳۱ شود. 


بشر. [ب ] ((خ) ابن عبدالملک‌بن مروان از 
آمرای بنی‌امیه بود. منصور عباسی وی رابا 
أبن هبیره در واسط بکشت. (از اعلام زرکلی 
3 0 
پشو. [پ ] (اخ) ابن عبدالملک کندی. وی از 
کسانی‌بود که مردم انبار خط عربی را بوسیلۀ 
وی اموختند. رجوع به المصاحف ص ۲ شود. 
بشو. [ب ] ((خ) ابن عبدالم‌نذر زبیر اوسی 
انصاری» مکتی به ابوکنانه. صحابی است و 
پس از قتل عشمان درگذشت. رجوع به تاریخ 
گزيدەج ٩‏ چ ۱۳۲۸ ه.ق.لندن ص۲۱۸ و 
البيان ۳2 ج ١‏ ص۱۷۲ و الاستيعاب 
شود.. 
بشر. [پ] (إِخ) ابن عبداله انصاری خزرجی, 


| مکنی به ابوکتانه. از صحابه است و در غزوۀ 








۴ بشر. 


یمامه شهید شد. این اسحاق وی را در زمره 
کانیکه در یمامه حضور یافتند یاد کرده. 
دیگران نام او را در کتب رجال آورده‌اند. 
رجوع به الاصابة ج ۱ ص ۱۵۷ تاریخ گزیده 
چ ۱۳۲۸ ه.ق. ادن ص۲۱۸ و 
قاموس‌الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
بشر. [ب] (اخ) ابن عبداله کاتب. از رجال 
معاصر عنتری‌بن صائغ جسزری پزشک و 
دانشمند مشهور بود که طبقی سیب به ابن 
صائغ ارمغان کرد و از او خواست شعری در 
تشبیه سیب بسراید وی اشعاری سرود و بدو 
فرستاد و این اشعار در عیون‌الانباء چ ۱ 
ص۲۹۴ آمده است. رجوع به متن مزبور 
شود. 

آلجهنی. او را بشیر نیز گویند و این نام بیشتر 
متداول است. ولی ابن منده بشر را اصح 
دانسته است. (از الاصابة ج ۱ ص ۱۵۸ 
رجسوع به قاموس‌الاعلام تسرکی ج ۲ و 
الاستیعاب شود. 
بشر. [ب ] ((خ) ابن عصمة. لیشی طبرانی از 
وی حدیئی نقل کرده است. رجوع به الاصابة 
ج ۱ ص۱۵۸ شود. 
پشو. [ب ] (() ابن‌عصمة مزنی. کثیربن افلح 
از وی روایت کرده و حدیث او در الاصابة 
آمده است. و سیف در فتوح گوید وی از 
امرایی بود که ابوعبیده انان را به تيرة خویش 
گسیل کرد و هم آنها صحبت داشتند. (از 
الاصابة ج ۱ص۱۵۸). و رجوع به الاستیعاب 
شود. 
بشر. [ب ] (اخ) ابن عطیه. ابن حبان نام وی را 
آورده و گثه است باسناد خبر او اعتمادی 
ست رجوع به الاصابة ج ۱ص ۱۵۸ شود. 
بشر. [ب ] (اخ) ابن عقرب جهنی, ایوالیمان. او 
و پدرش را صحبتی بود.وی را بشیر نیز 
نوشته‌اند ولی ابن‌السکن بنقل از بخاری بشر 
را صحیح‌تر دانسته است. (از الاصابة ج ۱ 
ص .)۱۵٩‏ و رجوع به الاستیعاب شود. 
بشر. [ب] ((خ) مکنی به ابن علقمةبن حارث 
ابوکرب. از اقیال (پادشاهان) یمن و بزرگان 
قوم ایشان بود و نام او در شعر عبدیفوشبن 
وقاص محاربی بدینسان امده است: 

ابا کرب و الایهمین کلیهما 

وقیا باعلی حضرموت الیمانیا. 

رجوع به البیان والببین ج ۳ ص۲۴۸ شود. 
بشو. [ب ] (ٍخ) ابن علی وی جانشین حامد 
معاصر اپن‌الفرات بود. رجوع به تجارب‌الامم 
ج ۲ص ۱۲۷ شود. 

پشر. [ب ] ((خ) اسن‌عمر. بشرین حنش‌بن 
معلی یا بشربن معلی. رجوع په بشربن معلی 
شود. 

پشو. زب ] (لخ) ابن عمروین حنش عبدی. 





بزرگ عبدالقیس (بطنی از بنی‌اسد) و از 
اشراف جاهلیت بود و اسلام را درک کرد و 
بدان گروید و تا زمان رده بزیست و بر عهد 
خویش پایدار بود. و حکم‌بن ابی‌العاص علی 
او را بجنگ (جنگ سهرک) گیل کرد و در 
عقبه طین (جایگاهی به فارس) شهید شد. (از 
الاعلام زرکلی). 
پشو. [ب ] (إخ) ابن عمروین حنش عبدی 
جارود. رجوع به بشربن جارود و اعلام 
زرکلی ج ۱شود. 
بشو. [ب ] (اخ) ابن‌عمروین عوف اسدی 
ابونوفل. رجوع به ابی‌خازم و اعلام زرکلی 
شود. 
پشو. [پ ] ((خ) ابن عمروبن محصن انصاری 
وی مشهور به کنیة خویش (بوعمره) است و 
در نام او اختلاف باشد. رجوع به الاصابة ج ۱ 
ص۱۵۹ و قسمت کنی و البیان والتبیین ج ۱ 
ص ۲۸۱ و عقدالفرید ج ۷ ص ۲۶۰ و عیون 
الاخبار ج ۲ص ۶۳س ۱ شود. 
بشر. [ب] (خ) ابن عمرو ریاحی. وی از 
کسانی‌بود که در جنگ طخفه, حسان‌بن منذر 
را اسیر کرد. رجوع به عقدالفرید ج ۶ ص۸۸ 
شود. 
پسو. [پ ] (إخ) ابن عیاض قشیری وی از 
امرای اندلی بود. رجوع به الحلل السندسية 
ص۲۹۹ شود. 
بشر. [ب ] ((خ) ابن غالب مکنی به ابومالک 
محدث است و حدیث منکر از زهری روایت 
کند. رجوع به عیون‌الاخبار ج ۱ص ۲۱۴ س 
۵و الکنی تألیف دولایی ج ۲ ص ۱۰۳ شود. 
پسو. [ب ] (اخ) ابن غیاث‌بن کریمه مریسی از 
ده مریسه مکنی به ابی‌عبدالرحمن مولی 
زیدین خطاب حنفی متوفی ۲۱٩‏ ه.ق.او 
راست: الحج وی قایل به مخلوق بودن الوان و 
ارحام است. رجوع به البیان و السبیین ج ۲ 
ص۱۶۹ و ضحی‌الاسلام و نامة دانشوران ج 
۴ ص ۱۳۷ و تاریخ گزیده چ دن ص ۸۰۵ 
شود. 
بشر. [ب ] ((خ)" ابن فرقد خلیفد تمیم‌بن سعید 
عباسی بود. وی والی سیستان از جانب هادی 
خلیفةٌ عباسی بود. برای خراج به سیستان امد 
و به دست عثمان‌بن عماره در همان شهر 
بسال ۱۷۲ ه.ق. کشته شد. رجوع به تاریخ 
سیستان ص ۱۵۱ و ۱۵۲ شود. 
بشر. [ب ] (اخ) این‌فتحاس‌بن شعیب حاسب 
بهودی. ابوعلی‌بن زرعه رساله‌ای در سال 
۷ «.ق.در جواب پاره‌ای از اعتراضات به 
وی فرستاد. (از تاریخ علوم عقلی ص ۳۷۷). 
و رجوع به قفطی ص ۱۵۰ و ۳۶۲ شود. 
پشو. [ب ] ((خ) ابن قحیف... ابن منده او را از 
صحابه و بخاری از تابعان شمرده و احمدبن 
سیار ببب حدیثی که آن را از طریق 








تن 
محمدین جابر از سما ک قل کرده که گنف 
است: «با پیقمبر (ص) نماز گزاردم», از 
صحابه شمرده است. (از الاصابة جا 
ص۱۷۹ 
بشر. آپ ] ((خ) ابن قدامه ضبابی. وی در 
حجةالوداع حضور داشت. رجوع به الاصابة 
ج ۱ص ۱۶۰ و الاستیعاب شود. 
بشر. [ب ] ((خ) ابن قطبةبن سنان‌بن حارشبن 
حامدین نوفل‌بن فقس اسدی فقعسی... 
برخی گویند پدرش حارث نام دارد و قطبه نام 
مادر اوست که دختر سنان است. وی جنگ 
یمامه را درک کرده است. ااز الاصابة ج ۱ 
ص۱۷۹ 
بشر. [ب ] (إخ) این قیبن 
کلدةاتمیمی‌العنبری. ابن شاهین نام او را 
آورد و عبداله‌بن ابی‌ظبیه از وی روایت کرده 
است. رجوع به الاصابة ج ۱ص ۱۶۰ شود. 
بشر . [ب ] (اخ) ابن‌قیس...ادرا ک‌داشته و 
حدیثی‌ازعمر نقل کرده است. رجوع به 
الاصابة ج ۱ ص۱۷۹ شود. 
بشر. [پ] ((خ) ابن‌مالک فرستادة عمرسعد 
که سر سیدالشهداء (ع) رااز کربلا به حکم وی 
بکوقه نزد ابن زیاد برد. رجوع به حبیب‌السبر 
چ قدیم طهران ج ۱ ص ۲۱۷ شود. 
پشر. [ب ] (اخ) ابن محتفر خزاعی‌ین عبد 
تمیم مزنی. نامش در کتب فتوح آمده است 
وی در سوس از جانب عمر عامل بود و 
دربارٌ هدیه‌هائی که عجم به وی میدادند از 
عمر سوال کرد. عمر وی را از گرفتن آنها منع 
کرد.رجوع به خزاعی‌بن عبد تیم مزنی و 
الاصابة ج ۱ص ۱۶۰شود. 
بشر. [ب ] (اخ) ابسن‌مروان‌بین حکسمین 
ابی‌العااص قرشی اموی از امرای بخشنده بود 
و از جانب برادر خود عبدالملک والی عراقین 
شد. وی نخستین امیریست که در بصره در 
سال چهل و اندی از همجرت درگذشت. (از 
اعلام زرکلی). در حبیب‌السبر (چ قدیم طهران 
ج ۱ص ۲۵۰ آمده است: بشربن مروان در 
سال ۳۷۰ ه.ق. درگ‌ذشته است. و رجوع 
به‌الوزراء والکتاب ص ۲۱ و ۲۲, مجمل 
التواریخ والتصص ص ۲۲۱؛ عیون الاخبار ج 
۱و ۲و ۳ عقدالفرید ج ۱و ۴و ۵و ۷ تاریخ 
سیستان چ ١‏ ص۸١٠‏ . السعرب‌جوالیقی 
ص۱۲۵ و البیان‌والتبیین ج۲ و۳ شود. 
بشر. [ب] (إخ) ابن‌مسعودین قیس‌بن خالد 
ذی جدین. ابن حبان او را در زمره صحابه 
آورده و گفته است صحبتی داشته است و در 
اسناد حدیث او نظر است و صاحب الاصابه 
گوید:بيم آن دارم که وی همان بشیربن 


۱-در ص۱۵۱ بشر فرقد و در ۱۵۲ بشربن 
فرقد آمده است. 








۳ 
ابی‌مسعود باشد که نام وی در قسمت دوم 
آمده است. رجوع به الاصابة ج ۱ص ۱۶۰ و 
عقدالفرید ج ۶ص ۶۳و یشیربن مسعود شود. 
بشر. [پ ] (اج) ابن مصلح. از زاهدان بود. ابن 
قیبه در ذیل سختان زاهدان سخنی از وی 
بروایت از ابوسعید مصیصی از اسدبن موسی 
بدینان آرد: در گرسنگی سه حقیقت است: 
حیات قلب, مذلت نفس و ایجاد عقل دقیق 
آسمانی. رجوع به عیون الاخبار ج ۲ ص 

۲ شود. 
پشو. [ب ] (اخ) ابن معاذ اسدی. ابومرسی در 
ذیل, از طریق ابونصر احمدین نوح بزار 
روایت کرده که وی بال ۲۴۶ د.ق.از 
جابرین عبدالله عقیلی حدیثی اع کرد. 
رجوع به الاصابة ج ۱ ص ۱۶۰ شود. 
بشو. [ب ] (إخ) ابن معاويةین شوربن 
معاویةین عبادة‌بن البکاء. یکی از صحابه و از 
بنی‌کلاب است. پدرش در معیت معاویةبن 
ثور بحضور حضرت نبوی تشرف حاصل کرد 
و ایمان ورد و آن حضرت بدست مبارک 
بر وی مسح فرمودند. رجوع به قاموس 
الاعلام تسرکی ج ۲ و الاستیعاب والاصابة 
ص ۱۶۰ شود. 
بسو. [ب ] ([خ) ابن معاویه. نام وی ربیعد... 
بگفتة این حبان... او را صحبتی بوده است. 
رجوع به الاصابة ص ۱۶۱ و شرح حال عبد 
عمروین کعپ و معاوية ثور بدروی, شود. 
پشر. [ب] (إٍخ) ابن بعتمر بغدادی» ابوسهل. 
فقیه و پیشوای فرق بشریه معتزلی و اهل 
بحث و مناظره بشمار می‌رفت. اصلش از 
کوفه بود. طایفه بشریه از معتزله به وی 
منسوبند. وی به بغداد بسال ۲۱۰ ش.ق. 
درگذشت. (از اعلام زرکلی). این مرد شاعر 
بود و بیشتر شعر او مسسط و مدرج است و 
عد بسیاری کنب را در موضوعات مختلف به 
شر کرده است و از آن جسمله است: 
کتاب‌التوحید. کتاب حدوشالاشیاء. کتاب 
الرد علیالتحویین. کتاب الحجة فى اشبات 
نبوفالنبی صلی‌اله عليه و سلم. کتاب الرد 
علی‌التصاری. کتاب الرد علی‌الیهود. کتاب 
الرد علی‌الرافضه. کتاب الرد علی‌المرجخه. 
کتاب الرد علی‌الخوارج. کتاب الرد على 
ابی‌لهذیل. کتاب الرد علی‌النظام. کتاب الرد 
علی ابی‌شمر. کتاب الرد علی زیادالموصلی. 
کستاب الرد على ضرار. کتاب الرد غلى 
ابی‌خلده. کتاب الرد علی حفص الفرد. کتاب 
الرد علی هشامبن الحکم. کتاب الرد علی 
اصحاب ابی‌حنیفه. کتاب اجتهادالرای. کاب 
الحین‌ین صیمی, کتاب الرد علی‌الاصم. 
کتاب قتال علی علیهلسلام و طلحة رضی 
عنه. کتاب الرد علی‌الاصم ایضاً فالاسامة. 
کتاب‌الرد علی‌المشرکین. (ابن‌الشدیم). و 





رجوع به خاندان ننوبختی ص ۳۶ و قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲و البیان والتبیین ج او ۳۲و 
عقدالفرید. ج ۴و ضحی‌الاسلام. و تاریخ 
ادبیات صفاج ۱ص ۵۱و بیان‌الادیان و 
غزالی‌نامه ص ۵۸ شود. 

بشر. [ب ] ((خ) ابن مُعمر. از شاعران عرب 
بوده و شعر وی در البیان والتبین ج ۱ص ۴۹ 
امده است. 

بشر. [ب ] ((خ) ابن معلى و بسقولی ابن 
حنش‌بن معلی و بقولی ابن عمرو و نام‌های 
دیگر نیز برای وی آورد:اند. وی همان جارود 
عبدی, ابوهنذر است که مشهور به لقب 
خویش است و در اسم او اختلاف باشد. 
رجوع بد جارود والاصابة ج ۱ ص ۱۶۱ و 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 

پشو. [ب ] ((خ) ابن مسغیرتین ابسی‌صفرةه 
ابی‌المهلب. از خطیبان و شاعران نامور 
قحطان بود. رجوع به البیان والتبیین ج ۱ 
ص ۲۸۰ و عیون الاخبار ج ۳ ص ٩۰‏ س ۲و 

" الوزراءالکتاب ص ۱۵۲ شود. 

بسر. [ب ] (إخ) ابن مفضل‌ین لاحق. از موالی 
رقاشی و در زمر فقیهان بشمار می‌رفت. 
مردی بلیغ و فصیح بود و در حدیث دست 
داشت. وی بال ۱۸۶ ه.ق.در عصر 
هارون‌الرشید درگذشت. (از اليان والدين ك 
۲ ص ۱۷۵ متن و حاشیه). و رجوع به عیون 
الاخبار ج ۱ص ۱۲۸۰۶۰ ج۲ ص۳۰ ج۳ 
ص ۲۴ شود. 

پشره [ب ] (اخ) ابن منذرین جارود عبدی. 
(ابن جارود). رجوع به اعلام زرکلی ج ۱ 
ص ۱۳۷ و ابن جارود شود. 

پسو. [ب ] ((خ) ابن منصور سلیمی بصری» 
مکنی, به ابومحمد و از زهاد و محدثان قرن 
دوم و متوفی بال ۱۸۰ «.ق.بود. رجوع به 
عقدالفرید ج ۳ ص ۰۱۱۹ ۱۴۷ و شدالازار 
نتن و حاشیۀۂ ص۳۴ شود. 

بشر. [ب] (إخ) ابن موسی اسدی. از اصحاب 
امام احمدبن حنبل بود. وی از روح‌ین عباده و 
جز او حدبث شنید. (از مناقب امام احمدین 
حنبل ص ۵۱۰). 

پشر. زب ] (إخ) ابن مهدی حاجب ابوعلی‌بن 
اياس بود. رجوخ به ترجه تاریخ یمیش 
ص ۲۸۹ شود. 

پسر. [ب ] ((خ) ابسن میمون از مسوالی 
هارون‌الرشید و حاجیان وی برد. رجدوخ به 
عقدالفرید ج ۵ ص ۲۹۶ شود. 

پشر. [ب ] (ان) ابن نصربن متصور بغدادى 
مکنی به ابوالقاسم. وی بمصر رفت و فته 
شافعی بیامیخت و از لحاظ دینی به فقه بسیار 
دلستگی داشت و در جمادی آخر سال ۳۰۲ 
«.ق. درگ‌ذشت. رجوع به تاریخ مصر 
ص ۱۸۲ تود. 





بشر. ۴۸۲۵ 


پشو. [ب ] (خ) ابن نعمان اوسی انصاری که 
بنام مقرن‌بن اوس نیز خوانده شده است. ابن 
قداح گفت وی در جنگ حره کشته شد و 
پدرش در جنگ یمامه. رجوع به الاصابة ج ۱ 
ص ۱۶۵ شود. 

بشر. [ب ] (اخ) ابن نهاس عبدی. عیدان وی 
رایاد کرده اما سماعی ندارد. رجوع به 
الاصابه ج ۱ ص۱۶۵ شود. 

بشر. [ب ] ([خ) ابن ولید کندی مکنی به 
ابوولید. بزمان مأمون منصب قضا را بر عهده 
داشت. وی از بزرگان اصحاب رای یعنی 
حنفی‌مذهبان بود. (از ابن‌الندیم). رجوع به 
تاریخ خلفا ص ۰۲۰۶ ۲۳۷ و ضحی‌الاسلام ج 
۲ص ۱۷۳ و ۱۷۶ و عقدالفرید ج ۵و لنات 
تاریخه و جغرافیةٌ ترکی ج ۲ ص ۱۱۳ و 
مناقب امام احمد حنبل ص ۳۸۶ شود. 

پشر. [ب ] ((خ) ابن هجنع بکایی. ابن سعد او 
را در طبقة ششم آورده و گفته است وی 
بناحی یه میرفت و از کسانی است که 
بخدمت پیامبر (ص) رسید. رجوع به الاصابة 
ج ۱ ص۱۶۱ و قاموس الاعلام ترکی ج ۲ 
شود. 

بشر. [ب ] (ٍخ) ابن هلال‌بن عقبه. مردی از 
قبلاً نمربن قاسط بود و نگهبانی فارس را بر 
عهده داشت. بتر را خالدین ولید در راه شام 
بکشت... (از معجم البلدان). و رجوع به معجم 
لبلدان ج ۱ ص۱۸۸ و ۱۸٩‏ شود. 

پسو. [پ ] ([خ) ابن هلال عبدی. عبدان وی را 
در زمر: صسحابه آورده است. رجوع به 
الاصابة ج ۱ ص ۱۶۱ و قاموس الاعلام ترکی 
ج۲ شود. 

بشر. [ب ] (إخ)' ابن ياسين, ابوالقاسم 
نیشابوری. یگنت مستوفی در سال ۵۳۸۸ .ق. 
درگذشت. از سخنان اوست: حقيقة السلم. 
کثف علی السرائر. و دیگران نوشنه‌اند که وی 
از مشایخ بزرگ عرفای اواخر قرن چهارم 
هجری است. در مولد خود مهنة نیشابور به 
ارشاد مردم پرداخت و ایوسعید ابوالخیر از 
صحبت او به مقامات عالی رسید و اشعاری 
در توحید دارد که از آنجمله است: 

من بی‌تو دمی قرار نتوانم کرد 

احسان ترا شمار نتوانم کرد 

گربر تن من زبان شود هر مویی 

یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. 

بشر در سال ۳۸۰ ه.ق.در نیشابور درگذشت. 
و رجوع به ريحانة الادب: ابوالقاسم بشر 
یاسین و نامه دانشوران چ ۱ ص۶۹ و 
لفت‌نامه ذیل ابوالقاسم بشر یاسین شرد. 
بشر. [ب ] (() ابن یحیی‌بن علی‌بن نصیبی 


۱- تاریخ گزیده چ تندد ص ۸۲ در فهرست 
بشر امده و در متن بر 











۶ بشر. 


موصلی مکنی به ابوضیاء, شاعر عرب بوډ و 
اشعاری از وی در الموشح ص ۰۳۳۹ ۳۴۱ 
آمذه است. و رجوع به معجمالادباء جا 
ص ۳۶۷ شود. 
بشر. [ب ] ((خ) ابوجمیله. از بنی سلیم است. 
ابن منده وی را یاد کرده و ابوئعيم گوید بسر 
است, نه بشر. رجوع به بسر و الاصابة ج١‏ 
ص ۱۸۷ شود. 
الارب) (ناظم الاطباء). 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آتندرا اج). 
بشر. [ب ] (بوم...) (خ) نام کوهی است و 
یوم‌الیشر را بنام یوم الحجاف نیز خوانند. (از 
مجمع الامثال میدانی). و رجوع به یوم و متن 
مزبور شود. |ایوم البشر, جنگ دیگری است 
که قبیلۂ قیس بر ضد تغلب کرده و از جنگهای 
عصر اسلام است. و رجوع به مجمع الامثال 
شود. 
پشو. [ب ] ((خ) کوهی به جزیره. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). نام کوهی 
است در سرزمین شام که در عرض فرات 
امتداد دارد از جهت بادیه و دارای معادنی 
است... (از معجم البلدان), 
پسر. [] (اخ) دھی جزء دهستان قاقازان, 
بخش ضیاءآباد شهرستان قزوین با ۲۷۴ تن 
سکنه. أب از قتات. محصول انجا غلات. 
انگور. (از فرهنگ جغرافیاییایران ج ۱ 
بشو [بَ ش] (ع () مردم. مذکر و مونث و 
واحد و جمع در وی یکسان است و قدیثنی و 
یجمع فیقال بَشّران و ابشار. (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). انسان و از آن جهت انان را 
بشر گویند که دیده میشود و نمایان می‌باشد 
بالبشرة بظاهر الجلد. (غیات) (آتتدراج). 
ادسی. (ترجمان تهذیب عادل بن على 
ص ۲۶). مردم. واحد و جمع برابر است. (مؤید 
النضلاء). آدمی, واحد و جمع درین یکسان 
است. (مهذب الاسماء). ناس. خلق. آفریده, 
انس: و لقد نعم انهم یقولون انما علمه بشر 
لسان الذى يلحدون اليه اعجمی و هذا لسان 
عربی مبین. (قرآن ۱۶ /۱۰۳). و دیگر سور. 
چون بمردم شود این عالم آباد خراب 
چون ندانی که دل عالم جسم بشر است. 
۱ ناصرخسرو. 
گفتم بشر مگر ز بهین آفرینش است 
گفتا پیمبر است بهین از همه بشر. 
اصرخسزو. 
مر چرخ راضرر نیست وزگشتنش خبر نیست 
بس نادره درختیست کش جز بشر ثمر نیست. 
ناصرخسرو. 
دیر گاهی است تا لباس کرم 


بهر قد بشر ندوخته‌اند. خاقانی. 





بل تا پری زخوان بشر خواهد استخوان 


تو چون فرشته بوی شنو استخوان مخواه. 
خاقانی. 

نیست در خاک‌بشر تخم کرم 

مدد از دیده بباران چکنم. خاقانی. 

شاها عرب نژادی, هستی بخلق و خلقت 

شاه پشر چو احمد شیر عرب چو حیدر. 
خاقانی. 


با یکدیگر میگفتند: این طایفه از جنس انس و 


زمره بشرند. (ترجمۂ تاریخ یمینی ص 4۴۱۱ 
اهل تمییز از لحوم و شحوم بازار تنفر نمودند 
چه بیشتر با اجزاء و اعضاء بشر بر هم 
میگداختند و در بازار میفروختند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۹۶). 
حیرتم در کمال بیچون است 
کین جمال آفرید در بشری, 
سعدی (طیبات). 
ما را نظر بخیر است از عشق خویرویان 
انکو به شر کند میل او خود بشر نباشمد. 


سعدی, 
بهائم خموش‌اند و گویا بشر 
زبان بسته بهتر که گویا به شر. سعدی. 


- ابوالیشر؛ آدم عليه السلام. (منتهی الارب) 


.(ناظم الاطباء). کنیت مهتر آدم عليه السلام. 
| (موّید الفضلاء). رجوع به ابوالبشر شود 


بنام آدم و کیت ابوالیشر بد او 

که‌او ز روی زمین است از اوست اصل بشر. 
ناصرخسرو. 

عبدالاخر. محدت است. (منتهی الارب) 

(ناظم الاطباء). رجوع به ابوالیشر عبدالاخر 

شود. 

- پهلوان یزدی دجال محدث بود. (از منتهی 


. الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به ابوالبشر 


پهلوان شود. 
بشر ابتدائی؛ بشر اولیه. مرحله نخستین 
بشر. مقابل بشر متمدن. 
- خالق البشر؛ خدا: 
دارای آسمان و زمین خالق‌البشر 
کزوی بماست آمده خیرالبشر بشیر. 

سوزنی. 
و رجوع به خیرالبشر و حبیب‌السیر چ ۱۳۲۳ 
ه.ش.خیام. ص ۲۴۳۲ ۵ دیگر صفحات 
شود. 
- خیرالبشر؛ لقب حضرت رسول (ص) 


است: 
هنر آن است که پیغمیر خیرالبشر است 
وین ستوران جفاپیشه بصورت بشرند. 
ناصرخسرو. 
|اروی پوست مردم و غیر آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
پشو. [ب ش] (اخ) مکی‌بن ابی‌الحسن‌ین 


بشر. محدث بود. (عنتهی الارب). 








, بشر حافی. 
بشو. (پ] (ع حامص) طلاقت وجه و 
بشاشت ان. (از اقرب الموارد). ملاقات كردن 
کی را بگناده‌رویی. (متهی الارب). 
برخورد نیکو و گشاده‌رویی. (از سعجم 
البلدان). تازه‌رویی. (از مؤيد الفضلاء)؛ از 
جين سلطان آثار بضر و انطلاق و مکارم 
اخلاق معاینه دیدند. (جهانگشای جوینی). 
||شاد شدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
بشرآباد. (بّ] (إٍخ) دهی از دهستان مازول 
بخش حومة شهرستان نیشابور با ۵۲۶ تن 
سکنه. آب از قنات. محصول آنجا غلات. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩)‏ 
بشرات. [] ((خ) یکی از شهرهای اسپانیا. 
(از الحلل السندسية ج ۱ص ۴۰). 
بشران. [بَ ش ] یذ بشر. (ناظم الاطباء). 
رجوع به پشر شود. 
بشران. [] ((خ) این فور ک‌نام فورک یحیی 
است. وی از شاذ کونی‌و محمدبن بکیر روایت 
کند.رجوع به ذ کراخبار اصفهان ج ۱ص ۲۳۲ 
شود. 
پشر اسدی. زب رٍ آس ] ((خ) نام عاشق 
هنده. (مؤید الفطلاء). وی عاشق هنده بود و 
جان خود را بر سر عشقش گذاشت. جعفر 
سراج این داستان را بتفصیل در کتاب مصارع 
العشاق خویش آورده است. رجوع به هنده و 
الاصابة ج ۱ص ۱۶۲ شود. 
بشر انصاری. [پ ر ۱] (اخ) عبدان ازو یاد 
کرده و گفته است در بثر معونة شهید شد. (از 
الاصابة ج١‏ ص ۶۶). 
بشر حافی. [پ / ب ر] (ِخ) نام ولیی که 
برهنه پا میگشت. (غیاث) (از آنندراج). یکی 
از اولیا که برهنه‌پا میگشت. (ناظم الاطباء). 
بشربن حرٹبن عبدالرحمن به این نسبت 
مشهور میباشد. (سمعانی). بشربن حارشبن 
عبدالرحمن‌ین عطاءبن هلال معروف به 
حافی. سا کن بغداد بود. بسال ۱۵۰ ه.ق. 
متولد شد و بسال ۲۲۶ ه.ق. درگذشت. (از 
روضات ص ۱۳۲). مؤلف حبیب السیر مدت 
عمر وی را ۷۵ سال دانسته است. وی از 
صالحان بزرگ و از تقات رجال حدیث بود. 
او را در زهد و پارسایی اخباری است. اصل 
وی از مرو و محل سکونتش بغداد بود و در 
همانجا درگذشت. مامون دربار؛ وی گفته: در 
کور بغداد کسی باقی نمانده که آدم از او حبا 
کند جز این شیخ. (از اعلام زرکلی). این ندیم 
وفات وی را بسال ۲۲۷ ه.ق. نوشته و گوید: 
کتابی دارد بنام الزهد. (ابن الندیم ص ۲۶۱ از 
طبقه اولی است. کنیت او ابونصر است و 
گوینداصل وی از بعضی دیهای مروست, 
مقیم بغداد گشته و آنجا بسرفته از دنیا روز 
چهارشنبه ده روز از محرم گذشته سن ۲۲۷ 
ه.ق.یش از احمد حنبل بسالها که وی را 





پشرح تر. 
بزرگ میداشتند از احمد حنبل تا آنگاه که فتنۂ 
مخلوق گفتن قرآن افتاده وی در خانه نت 
و احمد پای پیش نهاده, وی را گفتند یا ابانصر 
چرا بیرون نیایی و سخن نگویی نصرت دیین 
راء تقویت اهل سنت را؟ گفت هیهات هیهات. 
احمد حنبل در مقام پیغامران ایستاده است 
که چون وی تواند کرد مرا آن نیست. (از 
نفحات الانس جامی چ ۱۳۳۶ « .ش. مهدی 
توحیدی‌پور ص ۰0۳۸ 
بثر حافی را مبشر شد ادب 
سر نهاد اندر بیابان طلب. 
گرامی گوهری از بحر عرفان. 
منور اختری از برج ایقان 
چراغ دودمان زین خوافی 
که‌گر بودی بعهدش بشر حافی 
نهادی سر بپایش از ارادت 
شمردی خدمتش را از عبادت. 
(از حبیب‌السیر چ ۱۳۳۲ ه.ش.خیام ا 
ص ۰۵۸۷ و رجوع به معج‌الادبا» ص۲۴۶ 
س ۱۷ و سیر؛ُ عمربن عبدالعزیز صص ۱۰۳ و 
۵ و نفحات الانس ص۲۳ و مناقب امام 
احمدین حنبل ص ۱۱۶ و عیون الاخبار ج۲ 
ص ۳۶۰ و ج۱ ص۱۸۶ و شدالازار ص ۴۶۶ 


مولوی. 


و معجمالادباء ج۱ ص ۲۴۶ و لفات تاریخیه و 
جفرافیه ترکی ج ۲ و قاموس الاعملام ترکی 
ج۲ و الاستیعاب و صفةالصفوة ج۲ ص ۱۸۳ 
و تذکرة الاولیاء ج۱ ص ٩۱‏ و مجمل التواریخ 
و القتصص ص ۲۶۱ و مجالس المژمنین و 
تاریخ گزیده چ لندن ص ۷۶۷ و ريحانة الادب 
و ایونصر شود. 

شرح تر. [پ ش ت ](ص تفضیلی. ق 
مرکب) مشروح‌تر. مفصل‌تر؛ سالار بشرح‌تر 
گفت. امیر در خشم شد و گفت بس عجب 
باشد که بدین اسانی مردم توان کشت. (تاریخ 
پهقی). 

پشر حواری. (ب ر ح] (إخ) امیر شرط از 
چانب یزید. وی بدست پنج مرد از خوارج در 
شب کشته شد. رجوع به تاریخ سیستان چ ۱ 
ص ۱۲۶ شود. 

بشردن. [ب /ب ش 3] (سص) فشردن. 
رجوع به فشردن شود. ||محصور ساختن. 
تنگ گرفتن کسی را در حصار. (فرهنگ 
فارسی معین). 

بشردوست. [ب ش] (ص مسرکب) 
دوستدار بشر. حامی بشر. دوستار مردم. 
انسان‌دوست. 

بسردوستی. [ب ش ] (حامص مرکب) بشر 
را دوست داشتن. انسان دوستی, 
پشرشناس. [ب ش ش] (نف مرکب) 
شناسنده بشر. واقف به حال بشر. بنابه 
اصطلاح جدید, مردم‌شتاس (. 
پشرشناسی. [ب ش ش] (حامص مرکب) 





عسلم‌الانسان. شناسایی به حال مردم. 
مردم‌شناسی ۷" 


پشرط. [پ ش ] (ق مرکب) "با عهد و پیمان. 
(از ناظم الاطباء).|[مشروط. 
- بشرط کارد خریدن. خربزه و هندوانه را؛ 
بشرط بریدن خریدن, رسم است که خربزه یا 
هندوانه را از جهت امتحان پختگی آن بضرط 
کارد میخرند و قاشی از وی تراشیده می‌گیرند 
و آن کنایه از کسی را بعد امتحان به اشنایی 
گرفتن است". (آنندراج). خریدن مشروط به 
خوبی و رسیدگی: 
بشرط کارد یوسف را زلیخا میخرد اول 
ترنج و تیغ را نازم که رنگین کرد سودا راء 
ظهوری (از آندراج). 
بشر طبرانی. [ب ر ط ب ] (إخ) از مقدمان 
مشایخ طبریه و سخت بزرگ و صاحب 
کرامت بود. رجوع به نفحات‌الانس جامی چ 
۶ ه.ش.مهدی توحیدی‌پور ص۴۹ و 
لغات تاریخیه و جغرافیةٌ ترکی ج ۲ شود. 
بشر غنوی. (ب رع ن] (خ) بشر خشعمی. 
ابوحاتم گوید مصری بود و صحبتی داشت و 
ابن السکن او را در عداد مردم شام اورده. 
حصدیث او را احمد و بخاری در تاریخ و 
طبرانی و دیگران از طریق ولیدین مغيرة 
معافری از عبداله‌بن بشر نوی روایت 
کرد‌اند.(از الاصابة ج۱ ص۱۶۲). و رجوع 
به الاستیعاب شود. 
بشر غنوی. (ب رٍ غن] (اخ) پدر عبداشین 
بشر بود. ابن شاهین او را یاد کرده و برخی او 
را ختعمی خوانده‌اند. رجوع به الاصابة ج۱ 
ص ۱۸۷ شود. 
پشرف. [پ ش ر /ب ش را (ع [) پیش در 
امد در اواز یا موزیک. (دزی ج۱ ص .)۸٩‏ 
|[چیزی که از پیش واقع شده یا از پیش خبر 
دهد. (دزی ج۱ ص ۸۶). 
بشر مازنی. [ب ر ر] ((خ) فاتح بسخارا 
بسعی قتیبه در خلافت ولیدین عبدالملک. 
رجوع به حبیب‌السیر چ قدیم طهران ج۱ 
ص ۲۵۴ شود. 
بشرم رفتن. [پ ش ر تَ] (مص مرکب) 
شرمنده شدن. (انندراج): 
بشرم رفته تن یاسمین از آن اندام 
بخون نشسته دل ارغوان از آن عارض. 
حافظ. 
بشر مریسی. [ب ر ء] (خ) فقیه, متکلم و 
از مرجئان بود و طایفةُ مریسیه از مرجئه به 
وی منسوبند. نسبت وی بدروازهٌ مریس در 
بغداد است و در همانجا درگذشت. (از اعلام 
زرکلی). و رجوع به معجم‌الادیاء ج۱ 
ص۱۷۷ س ۱۱ و عسیون الاخنبار ج۲ و 
عقدالفرید ج۲ وج۴ و غزالی‌نامه حاشية 
ص ۷۰ شود. 





بشروی. ۴۸۲۷ 


بشر مقسم. [ب رم3٤1‏ لإ بنا بقل 
عرحوم بهار در سبک‌شتاسی ج٣‏ ص۴۵ نام 
نویسنده‌ای است که تزاد وی در قسمت اول 
تاریخ سیستان نقل شده است. رجوع به 
سبک‌شناسی و تاریخ سیستان چ۱ ص ۱۳ 
شود. 

پشرود. [ب] ((ج) یکی از کوره‌های 
بطن‌الریف در مصر است. (از معجم البلدان), 
شهری در مصر. (ناظم الاطباء). 

پشروش. بش ] ()نامی است که قزوینی 
به مرغ غواص داد است. (از دزی ج۱ 
ص۸۹). 

بشرونتن. [بَ نِ ت ] (هزوارش» مص 
مرکب) بلغت زند و پازند بمعنی پرستش 
کردن باشد. (برهان) (از انجمن آرا) (از 
آنندراج). بلغت زند پرستیدن. (ناظم الاطباء), 
هزوارش بشرنتن ۵ ببشرونیتن " پهلوی 
بریشتن ۲. برشتن. برشته کردن. (بونکر ۱۰۲) 
(بندهش ۸۸). و برشتن در متن برهان به 
«پرستش» تصحیف شده, هزوارش پرستیدن 
شدونیتن " است. (یونکر ۲۸۲) (از حاشیۂ 
برهان قاطع چ معین). رجوع به بشورفتن 
شود. 

پشروی. [ب ر ] (ص نسبی) منوب به 
بشرویه. رجوع به بشرویه شود. 

پشروی. ب ] (اخ) عبداشین حاج محمد 
توتی بشروی. سا کن مشهد مقدس رضوی. 
صاحب امل گفته است وی عالمی فاضل و 
ماهر و فقیهی صالح و زاهد و عابد و معاصر 
صاحب امل بود. او راست: 

۱- شرح ارشاد. در فقه. ۲- رساله‌ای در 
اصول. ۳- رساله‌ای در جمعه. و جز اینها. و 
رجوع به الذریعه: شرح ارشاد شود. صاحب 
روضات الجنات پس از نقل گفتار صاحب 
آمل مینویسد تا کنون‌ما به شرح ارشاد وی 
دست نیافه‌ايم و اما رسالةٌ اصولی وی همان 
کتاب است که به وافیه موسوم و در اصول فقه 
است و نسخة آن ميان طلاب متداول است. 
رجوع به روضات الجنات ص۳۶۸ به بعد 
شود. 

بشروی. [بْ] (اخ) دصی از دهسستان 
دربقاضی بخش حومةّ شهرستان نیشابور با 
۶ تن سکنه. اب از قنات. محصول انجا 
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غلات. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج .)٩‏ 
پشرو یگی. [ب ی /ي] (ص نسبی) در 
تداول عامه منسوب به بشرویه. رجوع به 
بشرویه شود. 

پشرویه. [ب ر و1 (اخ) نام جماعتی است. 
(منتهی الارب) (از سمعانی). 

پشروبه. [ب ر و1 (اخ) ابراهیم‌بن احمدین 
بشرویه بخاری از عالمان بود. رجوع به تاج 
العر وس شود. 

پشرویه. آب ر و] (اخ) ابونعيم بشرويە‌بن 
محمدبن ابراهیم معقلی. امیر نیشابور بود. وی 
از بشربن احمد اسفراینی روایت دارد. رجوع 
به تاج العروس شود. 

پشرو به. [ب ر و] ((خ) احمدین اسحاقین 
عبدالله محمدین بشرویه. از عالمان بود. 
رجوع به تاج المروس شود. 

پشرویه. [ب ر ر) (اخ) عسلی‌بن حسن‌بن 
بشرویه خجندی. شیخ فنجار و صاحب تاریخ 
بخارا بود. رجوع به تاج العروس شود. 

بشرویه. [بْ ی ] ((خ) یکی از بسخشهای 
سه گان شهرستان فردوس و محدود بحدود 
زیر است: از شمال به کویر لوت و بخش 
سردسکن از شهرستان کاشمر. از طرف باختر 
بخش طس از جانب جنوب به دهستان 
ویهوک و جاده عمومی فردوس به طبس. از 
سوی خاور به فردوس و از هقت دهستان زیر 
تشکیل شده است: دهستان مرکزی» کرند. 
ارسک, اصفا ک» مورستان, رقه, نیگان و 
جمع قرای آن ۱۱۸ آبادی بزرگ و کوچک و 
جمعیت آن ۹۵۶۹ تن باشد. اب ان از دام 
ارتفاعات باختری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

بشرویه. (ب ی ] ((خ) قصبة مرکز بخش با 
چهار هزار تن جمعیت. آب از قنات, محصول 
آنجا غلات, پنبه» ارزن, ابریشم. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج٩).‏ 

بشرویه. [بْ ی ] (اخ) مرکز دهستان, از پنج 
آبادی تشکیل شده و ۴۱۸ تن جمعیت دارد. 
آب از قتات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 

بشرویه. (بٌ ی ] (اخ) دهی از دهستان پایین 
ولایت بخش حومة شهرستان تربت حیدریه 
با ۱۶۲ تن سکنه. آب از قنات. محصول آنجا 
غلات, پنبه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

بشرة. [ب ش ر](ع مص) روی پوست 
برداشتن. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به بشر شود. ||بریدن موی بروت تا 
آنکه بشره ظاهر گردد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). ||خوردن ملخ همه رستنی زمین راء 
(از منتهى الارب) (ناظم الاطباء). | جماع 
کردن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 





| بشرة. [ب ش ر] (ع () یکی بشر. (سنتهی 


الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به بشر شود. 
| ظاهر پوست. ج. بسر (از اقرب الموارد). 
بشرة الارض؛ روییدگی زمین. گویند: ما 
احسن بشرتها. (از منتهی الارب). ظاهر گیاه 
که‌از زمین بدر آمده باشد. (آنتدراج). 
پشرة. [ب ر] ((خ) نام جارية عون‌بن عبداله. 
(مستهی الارب). نام جاريه‌اى. (ناظم 
الاطاء)'. 
بشرة. [ب ر1 (إخ) نام اسب ماويةبن قیس. 
(منتهى الارب). نام اسبی. (ناظم الاطباء)". 
بشرة. [] (إِخ) نام قصبۀ ناحیه‌ای از جبل 
لبنان مشتمل بر ٩‏ پارچه قریه. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ). 
بشرة. 1 (إخ) نام محلی در ناحیه دلاية 
اندلس ". در این ناحیه عودانجوج یافت 
میشود که از حیث عطر کمتر از عود هندی 
نیست. (از الحلل السندسية ج ۱ ص۱۷۹]. 
بشره. [ب ش ز /رٍ] (از ع. روی پبوست 
آدمی و جز آن. (ناظم الاطباء). ظاهر پوست 
الاسماء) (دزی ج۱ ص۸۸). بیرون پوست 
مردم و آنچه ظاهر شده باشد. (مؤيد الفضلاء) 
ظاهر پوست آدمی و حیوانات. (آنندراج). 
ظاهر جلد انسان. (المرصع). |اقشر بیرونی 
پوست. و قشر درونی را ادمه گویند. (ناظم 
الاطباء). بسیرون پسوست. (السامی فى 
الاسامی). در تداول تشریح چنانکه میرزا 
علی ارد: بشره مرکب از دو طبقه است یکی 
سطحی که بشرة حقیقی است و دیگری غاثر 
که جسم مخاطی مالپیکی است. بشره طبقۀ 


قرنی بدون حسی است که کاملاً مهندم بر. 


جسم حلیمی و دارای دو سطح است: اول 
سطح خارجی آنرا شکنجها و شیاره‌هایی که 
ذ کرشده ثقبه‌های وسیعی است که معبر موهها 
و فوهات جرابهای دهنی و مجاری عرقند. 
دویم سطح داخلی که بطح حلمی ادمه 
ملاصق و بواسطة خانه خانه‌های صغار 
زیادی که حلیمه‌ها در آنها مستقر و مثل 
غلافی آنها را احاطه نموده‌اند حفر شده است. 
گاهی دو حلیمه در یک لول بشره جمع 
میشوند از سطح داخل بشره و از فزونهایی که 
در کنارهای سنخها حاصل شده‌اند امتطالهای 
شعرية بسیار دقیقی خارج میشوند که همان 
مجاری مخرجه غدد حامل عرقند که در 
خارج بشره باز میشوند استطالهای دیگسر از 
ان خارج شده بمجاری مخرجه غدد دهنیه و 
پجرابهای شعریه میروند بقسمی که بهر سو 
یک غلاف بشره احاطه مینماید. بالجمله در 
مجاری غدد عرقیه ورقه بشره بسیار نازک 
میشود. (از تشریح میرزا علی). و رجوع به 
ص ۶۹۱ به بعد همین کتاب شود. ||در قارسی 








بشری. 

اغلب بر ظاهر پوست چهره و خود روی و 
گونه‌ها اطلاق شود: و کری را بمشاهدات 
آثر رنجی که در بشرة برزویه هرچند پیداتر 
بود رقتی عظیم آمد. ( کلیله و دمنه). که اثر 
تفیر در هیأت و بضره همایون توان دیند. 
(سندبادنامه ص ۲۲۲). و آثار تفیر و تفکر در 
بشر؛ میمون که صحيفة اقبال و ديباچة جلال 
است مشاهده مسیتوان کرد. (سسندبادنامه 
ص۳۸). از آنجا که حس بشریت است با 
حسن بشرء او میلی بود. ( گلستان), 
بشری. [ب ش] (ص نسبی) منسوب به 
بتّر. رجوع به بشر شود. || انسانی و هرچیز 
منسوب و متعلق به بشر. (ناظم الاطیاء). . 


- بشری‌زادگان؛ نسل بشری: 

بازپسین طفل پری‌زادگان 

پیشترین بشری‌زادگان. نظامی. 
¬ ضعف بشری؛ ضعف انسانی. (ناظم 
الاطباء). 

- عقول بشری؛ دانضهای انسانی. اناظم 
الاطباء). 

|اجسمانی» مربوط به جسم. (از دزی ج۱ 
ص .)۸٩‏ 


پشری. [بٌ را] (ع ص) مزده. قوله تعالی؛ یا 
پشری هذا غلام (قران 1۹/۱۲ مثل عصای و 
در تننیه یا بشریی گویند. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء). مژده و بشارت. (غیاث): 
بشارت. و بشرا ک و بشری لک. دعا است. (از 
اقرب الموارد). و ما جعله الله الابشری... 
(قرآن ۱۲۶/۳). قل نزله روح القدس من ربک 
بالعق لیبت الذین آمنوا و هدی و بشری 
للمسلمین. (قرآن ۱۶/ ۱۰۲). مژدگانی. 
(السامی فى الاسامی) (ترجمان تهذیب 
عادل‌ین على ص ۲۶): 
باد چو بر زلف او وزید جهان را 
داد به پیروزی سعادت بشری. 
امیر معزی (از آنندراج). 
اال مص) مژده دادن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطسباء) (آنندراج). مزدگانی دادن. (تاج 
المصادر بیهقی). || پیشرو. طلایه. بهنگام 
حوادث. (از دزی ج ۱ ص ۸۸). 
بشری. [ب] (ص نسبی) منسوب به بشر که 
نام کی بوده است. (سمعانی). 
بشری. [بٌ را] (اخ) نام یار برآرندة یوسف 
عليه السلام از چاه. (غیاث)؛ 
از پی یوسف کسان بغرض 
گاه‌بشری و گه بشیر مباش. ستایی. 
پشری. [ب] ((خ) ابوالحن بشری تلمیذ 
سهل‌ین عبداله محدث بود. (منتهی الارب). 


۱-[ب ش ر ]. (ناظم الاطباء). 
۲- [ ب ش ر ]. (ناظم الاطباء). 
۳-برجه و دلایه دو ناحیه از المرية هستند. 








بشری. 
پسری: [ب ] (اخ) ابوجعفر محمدین یزید 
اموی. از فرزندان بشربن مروان شاعر بغداد 
بود: (از اللباب ج ۱ص ۱۲۷). 
بشری. [ب] (() ابوعمرو بشری. محدث 
بود. (منتهی الارب). 
بشری. (ب] (اخ) احمد بشری‌بن محفدین 
احمد. محدث بود . (منتهی الارب). 
بشری. . [پ ش را] ( اخ) دهی است بشام. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
بشری. [ب ش را] ((ج) دهی است به مکه به 
بشری. [بٌ را] ((خ) نام قریه‌ای است. (از 
معجم البلدان). و رجوع به كاب الوزراء و 
الکتاب ص۱۳۰ شود. 
بشریت. [ب ش ری ی ] (() (مص جعلی, [ 
مص) انسانيت. (ناظم الاطباء). مردمی: 
کمترین درجه اندر صحو رؤیت بازماندگی 
بشریت بود. ( کشف‌المحجوب ص ۲۳۳). 
گفتم:ز وادی بشریت توان گذشت 
گفتا: توان | گرنبود مرکبت جمام. خاقانی. 
- ضعف بشریت؛ ناتوانی انمانی؛ از ضعف 
بشریت تاب آفتاب نیاورد. (گلستان). ۰ 
- طبع پشریت؛ طبعیت و خوی انسانی و 
سرشت انسانی. (ناظم الاطباء): و محمود نیز 
آنرا که ساختند خریداری کرد بطبع بشریت که 
توانست دید کسی را که جای او را سزاوار 
باشد. (تاریخ بیهقی). 
بشریر. [] () بنا بنقل ياقوت نوعی پرنده 
باشد. (دزی ج ۱ص ۸٩‏ 
بشریون. [ب ری یو ] (ع ص, !) ج پشری 
در حال رفع. |ژگروهی از محدثان را بشریون 
میخواندند از قبیل محمدین یزید بشری آموی 
و غیره, رجوع به تاج العروس شود. 
بشریون. [ب ش ری یسو] (ع ص, لا ج 
بشری در حال رقع منسوب به بشر. رجوع به 
بشر شود. |اصحاب الهیا کل و الاشخاص. 
(دزی ج۱ ص‌۸۸) . |استقد تصوير و تجسم 
خدا ۰ (دزی ج ۱ ص‌۳)۸۸. 
بشریة. [ب ش ری ی ](ع ض نسبی) تأنیث 
بشری. رجوع به بشری و بشریت شود. 
بشویة. (بش ری ی ] ((خ) یکی از هفت 
فرق معتزله باشند. (بیان‌الادیان). فرقه‌ای از 
معتزله, اصحاب بشرین السعتمر. (سفاتیع). 
گروهی از معنزله و اتباع بشرین الصعتمر 
باشند. بشر خود از افاضل علماء معتزله بود و 
عقاید خاصی داشت. رجوع به کشاف 
اصطلاحات الفنون و تعریفات جرجانی و 
البیان و التبیین ج ۱ ص ۱۲۶ شود. 
پشست سدهاند. [] ((ج) (هندی) نام 
یکی از پنج کتاب معروف نجومی هندوان 
است. رجوع به سدهاند و اشفهیم ص ۱۴۸ 
متن و حاشیه ۱۴۷ شود. 








بشستن. ۰ [پ ش /ش تَ] (مص) نشستن 
نقیض ایستادن. (ناظم الاطباء). . پر وزن و 
صعنی نشستن. . (آنندراج). نشستن نقیض 
پرخاستن. (از هفت قلزم), گویا لهجه‌ای است 
در نشتن. جب به نشستن شود. 
پنستن. » (ب ش تَّ] (مسص) شستن. . (از 
هفت قلزم). شستن و پا کیزه کردن. (ناظم 
الاطباء), . رجوع به شستن شود. 
بشش. [] (!) بعربی برگ حنظل را نامند. 
(فهرست مخزن‌الادویه). ورق حننظل است. 
(اختیارات بدیعی). 
بشط. [](ع مص) چمباتمه نشستن. بر پاش 
پانشستن. ظاهراً بجای بسط باشد. (از دزی 
ج ص .۸٩‏ 
بشط. (بٌ] (سعرب. ع ل) از فارسی پشت 
باشد. (از دزی ج ۱ ص٩۸.‏ 
بش طاغ. 1) ((خ) نام قسمت شمال شرقی 
سلسلهة جبال قفقاز است که با یک رشته تلال 
با سلسله جبال البرز ارتباط می‌یابد. دارای 
آبهای معدنی فراوان است و در دامتة آن 
اسبهای خوب پرورش مییابد و ازیین رو 
بطلمیوس این نقاط را «هیلپیق» یعنی جبال 
اسبی تامیده است. (قاموس الاعلام شرگی 
ج( 
بشع. [بَ ش] (ع ص) طمام بدمزة حلق‌سوز. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
بدمزه و گلوگیر. (غیاث). ناخوش. (در طعم). 
طعام پشع؛ طعامی ناخوش. (مهذب الاسماء). 
طعامی کریه که در آن خشکی و تلخی باشد 
مانند مز؛ اهلیلج. (از اقرب السوارد). و در 
النهایه آمده است: که بش بمعنی طعام و لباس 
و کلام خشن است. (از اقرب الموارد). و در 
حدیث امده است که: محمد (ص) بشع 
میخورد یعنی طعام خشن بدطعم, اشاره به 
اینکه مذمت طعام نمی‌کرد. (از اقرب الموارد). 
|[ آنکه از دهنش بوی بد آید از نا کردن‌خلال و 
مسوا ک. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد): 
|اکی که طعام بدمزه حلق سوز خورده 
باشد. ||بدخو. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). بدخلق و بدمعاشرت. (از 
اقرب السوارد). ||نا کس.(منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). |[(4) چوب بقع یا 
چوب پرگره. و تأنیث آن بشعة است. (از 
اقرب السوارد). ||بدنفس. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). 

-رجل بشع الخلق والمنظر؛ مرد ز 
دیدگان خوش نیاید. 
- رجل بشع الوجه؛ ترشروی» عبوس. (از 
اقرب الموارد) 
|[ترشروی» چين بجبین. (متهی الارب) 
پشع. [بَ ] (ع مص) بشع شدن طعام؛ گلوگیر 


شتی که در 








بشق. ۴۸۲۹ 


شدن طعام. (تاج المصادر) (از اقرب الموارد). 
|[ناخوش شدن مرد از خوردن طعام بدمزه. 
||بد بوی دهن گردیدن از نا کردن خلال و 
مسوا ک. ||لبریز آب گردیدن وادی. (از منتهی 
الارپ). تنگ شدن وادی. بسبب آب و مردم و 
بد شمردن اقامت درآن. (از اقرب الصوارد). 
||عاجز و تنگ شدن کسی به کاری. (از منتهی 
الارب) (از اقرب 
جا ص .)۸٩‏ 

بشعة. (ب شع](ع ص) تأنيث بَْع. رجوع 
به بشع شود. || خشبة بشعة؛ چوب بسیار گره. 
متن‌العود حستی ذهب بشعه؛ تراشید پشت 
چوب را تا گره‌های آن از میان رفت. (از 
اقرب الموارد). 

بشغ. [بٍّ ] (ع !) باران نرم و ضعیف که روان 
نگردد. بشغة. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 

پشغ. [ب ] (ع مص) باران نرم و ضعیف بر 
زمین باریدن: بشفت الارض مجهولا. (منتهی 
الارب). باران ترم ضعیف باریده شدن بر 





زمین. پاران نرم و ضعیف باریدن آسمان. (از 
ناظم الاطباء). 
بشغره. [ب غْر /رٍ ] () ساخته و پرداخته 
شده را گویند. (برهان). سناخته شنده بنود. 
(جهانگیری). در برهان ساخته و پرداخته 
شده را گویند و این مصحف همان لغت است 
که بسنقده گفته بود س سین آن شین شده و دال راء 
گردیده‌در اتورت اعتماد پر تتصحیفات و 
تبدیلات استوار نباشد. (انجمن آرا) 
(آنندراج). ساخته و پرداخته شده. (موید 
الفضلاء). ساخته و پرداخته شده و انجام داده 
شده. (ناظم الاطباء). ساخته و ظاهراً همان 
بسفده است و بتصحیف خوانده‌اند. (رشیدی), 
بشغة. زب ع] (ع [) باران ترم و ضعیف که 
روان نگردد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به بشغ شود. 
بشخط. [ب غ] (ع مص) بجفط. فریاد زدن. 
(دزی ج۱ ص .)٩۰‏ |اخواندن. صدا زدن. 
(دزی ج۱ ص ۰ ۰ 
پشقی. [بِ ] (ع مص) زدن به عصا کسی را. (از 
اقرب الموارد), کسی را بچوبدستی زدن. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || تز نگریستن 
کسی. ||بشق السسافر و منع الطریق: بازماند 
یا بند گردید یا ملول شد یا عاجز گردید از سفر 
از پمیاری باران چتانکه باشه از پریدن یا 


1 - ۸ ۵۵ 

2 - Bicherah (deslricle de piban). 
.(دمشقی)‎ 

۳-ازین معنی ببعد ماضی آن از باب سمع 


است. 








۰ بشق. 


شکار کردن در باران عاجز ماند. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||() پیکان. 
(مؤيد الفضلاء). 
پشقی. [بٍ شٍ ] (ع ص) رجل بشق؛ مردی که 
اگر در کاری وارد شود نتواند از آن خلاصی 
یابد. (از ذیل اقرب الموارد: بنقل از لان 
العرب). و رجوع به نشوء اللغه ص ۲۳ و ۲۵ 
شود. 
پشقاب. [ ب ] (ترکی, )' پشقاب. (از غیاث) 
(آندراج). ظرف غذاخوری پهن و گردو 
کم‌عمق مانند دوری و رکابی که سکر و 
سکرچه نیز گویند. (ناظم الاطباء). ظرف پخ 
که‌در آن چلو یا پنیر و سبزی و امثال آن 
گذارند.لب تخت. 
بشقابی. [بٌّ] () قسمی خربز: کوتا‌قد. 
(یادداشت مولف). 
بش قارداش. (ب] ((خ) ده کوچکی از 
دهستان مرکزی بخش و حومه شهرستان 
بجنورد دارای چشمه‌های آب گرم معدنی. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
پشکت. [ب ] ()۲ عشوه و غمزة خوبان را 
گویند. (برهان). عشوه و غمزه. (رشیدی) 
(غیاث) (موید الفضلاء) (از جهانگیری). 
عشوه و غمزه و ناز و کرشمه و دلفریبی. (ناظم 
الاطباء) (از انجمن آرا), عشوه و غمزة خوبان 
را گوید وبالفظ زدن تعمل است. 
(آتندراج). غمزه. (سروری) (فرهنگ خطی). 
رجوع به شعوری ج۱ ورق ۱۷۳ شود. 
|اپشک. اپشک. افشک. افشنگ, شبنم. 
(برهان) (سروری) (فرهنگ اسدی) (انجمن 
آرا) (آنندراج). شبنم و ژاله. (ناظم الاطباع). 
شبنم باشد. (لغت فرس). شنم که انرا پژم 
خوانند. (جهانگیری). شبنم باشد و به 
آذربایجان گروهی زیوال گویند. (اوبهی). 
صقیع. (صراح) بشک چنانکه شجام, هر دو 
شبنم جامد است و عرب آن را صقیم گوید. 
صقیع؛ پشک که شبهای تیرماه مانند برف بر 
زمین افتد. (از منتهی الارب). اریز؛ بشک که 
در شبهای تیرماه بر زمین افتد. (منتهی 
الارب). بشک بتازی صقیع خوانند و آن نم 
بود سپید که بامداد بر دیوارها و سبزی نشیند. 
(فرهنگ اسدی چ اقبال حاشیه ۵ ص۲۷۵). 
شبنم مرادف بشم. (رشیدی). ژاله و برف. 
(موید الفضلاء): ژاله و نمی که بر زمین افتد و 
زمین راسد کند. ای برف. (شرفنامهُ منیری). 
و رجوع به بشم شود؛ 

بشک آمد بر شاخ و بر درخت؟ 
گستردرداهای طیلسان. 

ابوالعباس (از فرهنگ اسدی) ". 

و رجوع به پشک شود. ||تگرگ. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (انجمن ارا) (انتدراج)؛ 

از نسیم ریاض دولت تو 








بر رخ گل در ثمین شده بشک. 
خسروانی (از سروری) (انجمن آرا) 
(آنندراج) (رشیدی) * (نسخة خطی). 
-بشک زدن؛ شبتم» برف زدن: 
و کنون باز ترا برگ همی خشک شود 
بیم آن است مرا بشک بخواهد زدفا ۶ 

بلعباس عباسی (از فرهنگ اسدی). 
||بمجاز. شجام. شجد. شخته. سرمای سخت. 
رجوع به بشم و شعوری ج۱ ورق ۱۷۳ شود. 
|انعل حیوانات. (ناظم الاطباء). |اسرگین 
گو سفندان باشد. (صحاح الفرس): 
بشک بز ملوکان, مشک است و زعفران 
میسا و مشکشان و مده زعفران خویش. 

ابوالعباس (از صحاح الفرس). 

و رجوع به پشک بمعنی فضله حیوانات شود. 
|ابرق. (برهان) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا) 
(آنتدراج). آذرخش. ||نام درختی. (از برهان) 
(ناظم الاطباء) (شرفنامة منیری) (انجمن آرا) 
(آتدراج) (موید الفضلاء). و رجوع‌به پشک 
شود. ||پرده که بر در خانه آویزند. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (انجمن آرا) (آنندراج) (موید 
الفضلاء). |امخقف «باشد که» باشد چنانکه 
«بوک» مخفف بود که. (برهان) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء) (شرفنامة منیری) (سروری) 
(انجمن آرا) (مؤيد الفضلاء). 


بشکت. [بَ] (ع مص) جامه را دورادور ` 


دوختن. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آتندراج). دوختن بخیه دورادور. (زوزنی). 
بخیه فراخ زدن. (تاج المصادر بیهقی). کوک 
زدن. شلال کردن. بخیه‌های دور از هم بجامه 
زدن. (از اقرب الموارد). |اکار بد کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج): کار 
را بد انجام دادن. (از اقرب الموارد). || شتافتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
دویدن. (غیاث). سرعت کردن. (از اقرب 
الموارد). شتافتن شتر. (تاج المصادر بهقی). 
|إدروغ بافتن. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). دروغ گفتن. (غیاث) (تاج المصادر 
بیهقی). دروغ بستن. (از اقرب الموارد). 
||ابریدن و گشادن زانو بند شتر را. |اسیک گام 
زدن ۲ || آمیختن. اافراخ نا کردن دستها راء 
||رانسدن بشتاب. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||راندن شتر بشتاب. (از 
ذیل اقرب الموارد), ||سم برداشتن اسب از 
زمین. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج). 

پسکت. [بْ ] (() زلف و موی مجعد را گویند. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا). زلف. 
(غیاث) (آنندراج) (از جهانگیری) (رشیدی). 
زلف و موی مجعد پیش سر که ناصیه باشد. 
(مژید الفضلاء). موی جعد بود که آن پیچیده و 


درهم باشد. (از سروری) (فرهنگ خطی). 








بشکاری. 


مجعد. (زمخشری). مرغول. مجعد. القنطط. 
سخت شدن موی یعنی بشک مرغول کرده؛ 
ای جعد محکم تافته. (مجمل‌اللفة). التطط؛ 
سخت بشک شدن موی. ||بشک موی شدن 
رجل. (تاج المصادر بیهقی). و رجخوع 
بشعوری ج۱ ورق ۲۱۶ شود؛ 

یشک معشوق چون سپید "شود 

عاشق از وصل نا آمبد شود 

عنصری (از انجمن آرا 

||موی پیش سر را نیز گفه‌اند که ناصیه باشد. 
(برهان) (از رشیدی) (انجمن آرا) (از ناظم 
الاطباء) (از جهانگیری). موی ناصیه. (انجمن 
آرا) (آنندراج). و رجوع به بش و پشک شود. 
- بشک شدن؛ تجعد. جعودت (در موی). 
(مجمل اللغة). جموده. (دهار) (سجمل‌اللغة) 
(تاج المصادر بیهقی). 

- پشک کردن؛ تجعید. (در موی) (دهار) 
(مجمل اللفة). ترجیل. (مجملاللغة). مجعد 
کردن.(زمخشری). 
پسکت. [ب ش] (ع مص) رجوع به بدک 
شود. 
بشکاری. [ب ] (حامص) کشت و کار و 
زراعت را گویند. (یرهان) ۰ ۲. کشت و زرع 
بباشد. (سروری). کستکاری و زراعت و 
فلاحت. (ناظم الاطباء). بمعنی کشت و کار 
باشد. (رضیدی) (انجمن آرا) (جهانگیری) 
(آنندراج). کشت و زراعت. (مژید الفضلاء). 
رجوع به شعوری ج۱ ورق ۱۹۹ شود: 

چون شود وقت کشت ۲ بشکاری 

آپ ان چشمه میشود جاری. 

شیخ آذری "۲ (از جهانگیری) (انجمن آرا) 


۱-مرکب از بش ترکی بحعلی تھی و قاب 
بمعنی ظرف. 

۲-در احوال و اشعار رودکی ج ۳ ص ۱۱۵۹ 
بغلط بک چاب شده است. 

۳-نل: درشتان. 

۴-رشیدی شاهد برای شبنم آورده است. 
۵-در حاثیۀ نس خهة فرهنگ اسدی: پشک 
بتازی صقیع خوانند و آن نم بود سپید که بامداد 
بر دیوارها و سبزی نشیند. (فرهنگ اسدی چ 
اقبال حاشب؛ ۵ص ۷۵). 

۶-ممکن است در اين شعر بمعنی برق زدن 


باشد. 
۷-در این معنی بک هم آمده, (متهی 
الارب). 

۸-نل: سفید. 


۹-نل: دل عاشق از او شود بستوه. (از 
جهانگیری) 

52۲-۰ - 02ا«اسفا ا: ۲ ص ۱۶۰ از 
0 ۵۶ ۳۱۵۵9۵۱۳۵۲۲ (از حاشية 
برهان قاطع چ معین). 

۱ -نل: کشت و بشکاری. (انجمن آرا). 
۳-نل: نزاری. 











بشکافانیدن. 


(رشیدی). 
بشکافانیدن. [ب د] (سسص) تسفتیح. 
(زوزنی). شکافانیدن. دوخته‌ای را دریدن. 
گسستن. رجوع به شکافانیدن و شکافتن 
شود. 
پشکافتن. [ب ت ] (مص) ترکیدن. کفیدن. 
چاک شدن. شکافته شدن. تفتیق. (زوزنی). 
تفلیق. (زوزنی). انشقاق. تشقیق. رجوع 


بشکافتن شود؛ 

می‌خورم تا چو مار بشکافم 

می‌خورم تا چو خی برآماسم. ابوشکور. 
هر انکس که اواز او (لهراسب] یافتی 

به تتش اندرون زهر بشکافتی.. فردوسی. 


خروش پیاده فغان سواز 

همی سنگ بشکافت در کوهسار. . فردوسی. 
بشکال. [ب ] () پشکال. کلم هندی بمعنی 
باران برسات. (اژ آنندراج). برسات. (ناظم 
الاطباء)'. || فصل باران هند برسات. (فرهنگ 
فارسی معین). والمدينة [مدينة هنور بالهند ] 
علی نصف میل من البحر و فی ایام لبشکال و 
هو المطرء يشتد هیجان هذا البحر و طفيانه, 
(ابن بطوطه). , 
بشکان. (ب ] (إخ) از قرای هرات. (از سجم 
البلدان) (از مرات البلدان). 
پشکان. (ب ] (إخ) بوشکان. قریه‌ای از توابع 
بیضاء دو فرسنگ ميانة شمال و مشرق تل 
بیضا. (فارسنامة ناصری). مرکز قریة «بلوک» 
فارس است. رجوع به جغرافیای غرب ایران 
ص۱۲۱ و فارستامة ابن البلخی چ ۱۳۳۹ 
ه.ق.کمبریج ص ۵۲ شود. 
پشکافی. [بْ | (از ع ص) گول. ناواقف. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
پشکانی. [ب ] (ص نسبی) منسوب است به 
بشکان که قریه‌ای است از قرای هرات. 
(سمعانی) (از مسعجم البلدان) (از مرت 
ایلدان). 
بشکانی. [ب] ((خ) قاضی محمد هروی 
بشکانی‌بن علی. محدث بود. (منتهی الارب). 
قاضی ابوسعد محمدین نصربن منصور هروی 
بشکانی. از فقیهان بود به دار الخلافه رفت و 
نزد ملوک اطراف (مرزها) بنمایندگی رفت و 
کار قضای چندین کشور را برعهده داشت. 
سرانجام در شعبان سال ۵۱۸ ه.ق. در جامغ 
همدان کشته شد. وی حدیث نیز روایت کرد. 
(از معجم البلدان) (از اللباپ). 
پشکو. [ب کت ] () بشکرد". رجوع به بشکرد 
و بسکر و تاریخ سیستان شود. 
پشکوان. اب ک ] (!) رجوع به بوشکرانه, 
بشکرایین, بسکرایین, بشک‌این و مفردات 
ابن‌بیطار ترجمة فرانسوی و دزی ج۱ ص ٩۰‏ 
شود. 








بشکاین. در لهجة عامیانه اندلس به اشخیص 
گفته میشود. رجوع به اشخیص و ترجمةً 
فرانسوی مفردات ابن بیطار و دزی ج۱ 
ص ٩۰‏ شود. 

بشک افتادان. [ب شأ د] (مص مرکب) 
بشک شدن. به تردید و دودلی افتادن. شک 
کردن.رجوع به شک و بشک شدن شود. 

بشک اقکندن. [ب ش آک 5] (مسص 
مرکب) بتردید و دودلی انداختن. تشکیک. 
(تاج المصادر بیهقی). ریب. (ترجمان القرآن). 

بشکرد. [ب ک ]([) شگردن. شکار. (برهان). 
صد و شکار. (ناظم الاطباء: بشگر) (مؤید 
الفضلاء). رجوع به بشگر و بشگرد شود. 
|اشکارگاه. (برهان) (مژید الفضلاء) (ناظم 
الاطباء: بشگر). ||شکاری. (از برهان). صیاد 
و شکارچی. (ناظم الاطباء: اشگر). 

بسکرد. [] ((خ) محلی بحدود چفانیان. 


رجوع به حدود العالم چ ۰ھ . ش. 


دانشگاه طهران ص ۱۲۰ شود. 
بشکردن. [پ ک د ] (مص) بشکریدن. 
شکریدن. شکردن. شکار کردن. شکار 


افکندن: 

جهانا ندانم چرا پروری 

چو پرورد؛ خویش را پشکری. فردوسی. 
بفرمود تأ پیش دریا برند 

مگر مرخ و ماهی و رابشکرند. ‏ فردوسی. 


|[به مجاز از پای درآوردن. درهم شکستن: 


شیر گوزن و غرم رانشکرد 

چونانکه تو اعدات را بشکری. دقیقی. 
پدرت آنکه شیر ژیان بشکرد 

بگردون گردان همی ننگرد. فردوسی. 
چوبیار شد گفتها می خوریم 

بمی جان اندوه را بشکريم. فردوسی. 
بزرگی بفرجام هم بگذرد 

شکار است و مرگش همی بشکرد. فردوسی. 
کس از گردش آسمان نگذرد 

وگر برزمین پیل را بشکرد. فردوسی, 
رمد شیر از او هر کجا بگذرد 

به یک زخم پیل ژیان بشکرد. اسدی, 


- آستین بشکردن؛ کنایه از بر زدن. بالا زدن 
آستین؛ 
آستین بشکرده‌ای برکشتم 
طبل خود در زیر دامن میزنی. 
و رجوع به شکردن شود. 
بشکت زدن. [ب ر د](مص مرکب) نازیدن 
و کرشمه کردن. (ناظم الاطباء)؛ 
کرشمه‌ای‌کن و بشکی بزن چه" باشد اگرا 
بگوشۂ لب همچو شکر فروخندی. 
نزاری قهستانی (از انجمن آرا و آنندراج). 
یارکی نازککی پرنمکی بی‌شرمک 
سست‌پیمانک محکم‌دلکی بشک‌زنک. 
نزاری قهتانی (از آنندراج). 


آنوری. 











بشکفه. ۴۸۳۱ 


|اشبتم زدن. رجوع به بشکزده بشک و 
پشک شود گ 
پشکزده. [ب ر د /د]" (ن‌سف مرکب)٩‏ 
شبنم‌زده. ارض مصقوعه. زمین بشکزده. 
(متهی الارب). و رجوع به بشک و پشک 
شود. 
پشکستن. [ب کَ تَ] (مص) شکستن و 
خاموش کردن. (ناظم الاطباع). مغلوب کردن. 
غالب شدن. شکست دادن. کسر. رجوع به 
شکستن و شعوری ج۱ ورق ۲۰۷ شود؛ 
اجزاء پیاله‌ای که درهم پیوست 

بشکستن آن روا نمیدارد مست. خیام. 
کشتن و مردن که بر نقش تن است 

چون انار و سیب را بشکستن است. مولوی. 
پشکسته. [ب کت / ت ] (ن‌مف) شکسته: 


دشمنت خسته و بشکسته و پابسته به بند. 
(تاریخ بیهقی). 
رجوع به شکسته شود. 


بشکت شدن. [ب ش ش 3] (مص مرکب) 
ارتياب. (تاج السصادر ببهقی) (ترجمان 
القرآن). امتراء. (منتهی الارب) (تاج المصادر 
بهقی) (ترجمان القران). تماری. (ترجمان 
القرآن) (متهی الارپ). يه تردید و دودلی 
افتادن. رجوع به شک شود. 

بشکطاش. [) (خ) قرية بزرگی است در 
ساحل بغاز استانبول و بمنزلة محله‌ای از شهر 
قسططیه بشمار است. (از قاموس الاعلام 


ترا کی ج ۲. 
بشکفاندن. [ پک د] (مص) پشکفانیدن. 
رجوع به بشکفانیدن و شکفتن شود. 


بسکفانیدن. [ پک د] (مص) بشکفاندن. 
شکفه کردن. تفتیح. (تاج المصادر بیهقی)؛ 
شکفت لاله تو زیقال بشکقان که همی 
ز پیش لاله بکف برنهاده به زیفال. 

و رجوع به بشکفاندن و شکفتن شود. 
پشکفتن. [پ ک ت ] (مص) شکفتن. تفتیح. 
(زوزنی). رجوع به شکفتن شود. 

بشکفته. [ب ک ت /ت] (نمف) 
شکفته شده. بازشده. رجوع به شکفته شدن و 
شکفته شود. 

پشکفه. [پ کف /ف ] () بشکسوفه. 


رودکی. 


۱-مژلف ناظم الاطباء کلمه را فارسی دانسته 
است. 

۲ -برهان و ناظم الاطباء با کاف فارسی بشگر 
وبشگرد آورده‌اند. 

۳-نل: چو. ۴-نل: دگر. 
۵-مزلف انجمن آرا شعر فوق را شاهد برای 
موی پیش سر آورده است. ۱ 
۶-صاحب متهی الارب در ذیل صقیم ارد: 
پشک که شبهای تیرماه افتد بر زمین مانند برف. 
۷- در متن متهی الارب «پنکزده» است. 
1-۸[ ک ]و یشبل, (از سروری). 








۲ بشکفیدن. 


شکوفه. گل و شکوفه. (ناظم الاطباء). رجوع 

به بشکوفه و شکوفه شود 

بر شاخ نار بشکفة سرخ شاخ نار 

چون از عقیق نرگسدانی بود صفیر. 
منوچهری. 

بشکفیدن. [ب ک ] (مص) شکنیدن. باز 

شدن غنچه و مانند آن. شکفته شدن غنچه. 

شکفتن؛ 


چو کاوس گفتار خسرو [کی...] شنید 


رخانش بکردار گل بشکفید. فردوسی. 
چو گل بشکفید از مل سالخورد 
رخ نامداران و شاه نبرد. فردوسی. 
گلی‌بد که شب تافتی چون چراغ 
بروزی دو ره بشکفیدی بیاغ. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


چون آن بدید شادمان گشت و روحش چون 
گل بشکفید. (اسکندر نامه نسخة خطی سعید 
نفیسی). ... و گنبد گل سرخ که تمام بشکفیده 
نباشد. (ذخیر خوارزمشاهی). 

||بمجاز شادماته شدن. خاش گشتن: 

پر نیز چون چهرء باب دید 

دلش در تن از خرمی بشکفید. 


(یوسف و زلیخا). 
و رجوع به بشکفیدن و شکفتن شود. 


بشکل. [ب ک]' () بشکله. بکله. پشکلد. 
بشکنه. کجک کلید راگویند. ییعتی چوب 
کجکی که کلیدان را بدان گشایند. (برهان) (از 
ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) (از آنندراج). 
کرک ‌کلیدان باشد یعنی ان چوبکها که در 
سوراخهای کلیدان رفته و به آن دربسته شود. 
(سروری). کزکی کلیدان. (شرفنامة منیری). 
کجک کلیدان. (مژید القضلاء). کرک کلیدان. 
(از رشیدی). کزک کلیدان که چوب سر کجی 
است که کلون پشت در را می‌بندد و باز 
میکند. (فرهنگ نظام). و رجوع به شعوری 
ج۱ ورق ۲۰۰ و بشکله و بشکلیدن و بشبل 
شود. ||(فعل امر) امر از بشکلیدن. (از مژید 
الفضلاء). رجوع به بشکلیدن شود. 

پشکللاو. [ب ک] ((خ) یکی از قرای جیان 
در اندلس. (از معجم البلدان). 

بشکللاری. [ بُ ک ] (ص نسبی) منوب به 
بشکلار. رجوع به بشکلار شود. 

بشکلاری. (بُ ک] ((خ) بگفتۂ خلفبن 
عبدالملک‌بن بشکوال. عبدالّبن محمدبن 
سعید اموی به بشکلاری شهرت داشت. وی 
در قرطبه سا کن و مکنی به ابومحمد بود. از 
اصیلی و گروهی دیگر روایت کرد. 
شافعی‌مذهب بود. در ۳۷۷ ه.ق. متولد شد و 
در رمسضان سال ۴۶۱ ه.ق.در قرطبه 
درگذشت. (از معجم البلدان). 

پشکله. (ب ک ل /ل] ([) بشکل. بسکله. 
بشکنه, بمعنی بشکل است که کلید کلیدان 





باشد. (برهان) (از فرهنگ نظام). کجک و کلید 
کلیدان. (موید الفضلاء). کرک کلیدان. 
(شرفنامة مثیری). و رجوع به شعوری ج۱ 
ورق ۲۰۹ و بشکل و بشکلیدن شود. 
بشکلید. [ب ک ] () رخنه و نشان را گویند 
که با سر انگشت و سرناخن به هم رسد. 
(برهان). رخنه و شکاف. (ناظم الاطباء). 
نشان رخن سرانگشت است و ناخن. جامه‌ای 
که‌در خار آویزد و بدرد آنرا بشکلید گویند. 
(اربهی). || خراش. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
بشکلیدن شود. 
پشکلیدن. رخنه کردن. به انگشت و ناخن و یا 
بسر کارد یا تیر. یا رخنه شدن بسوزن و خار و 
مانند آن باشد, چنانکه ا گر جامهٌ کی بخار 
درآویزد و پاره شود گویند بشکلید. (برهان) 
(از رشیدی) (از جهانگیری). و شکافتن و 
دریدن. (ناظم الاطباء). رخنه درافک‌ندن. 
(شرفنامۂ منیری). مؤلف انجمن آرا پس از 
نقل متن برهان آرد: و مقلوب بگلیدن بنظر 
می‌آید. (از انجمن آرا) (از آنندراج). رخنه 
کردن‌یا شدن با ناخن یا سر کارد و تیر و غیر 
آنها. (فرهنگ نظام) ‏ نشان و رخنه درافکندن 
بسر ناخن و انگشت. (از صحاح آفرس). بسر 
انگشت یا ناخن درافکندن. (مؤيد الفضلاء). 
نشان و رخلۀٌ سر انگشت ناخن و انگشته 
درافکندن. (لغت قرس اسدی). رخنه 
درانداختن و نان کردن بر انگشت یا 
ناخن. (از معیار جمالی). رخنه و نشان بسر 
ناخن یا انگشت کردن. (سروری). به انگشت 
و ناخن رخنه و نشان کردن. (انجمن آرا) 
(آنندراج) (شرفنامُ منیری). و رجوع به 
شعوری ج۱ ورق۰۲۰۱ ۲۰۷ و پشکلیدن 
شود؛ 
یاسمن لعل‌پوش سوسن گوهرفروش 
برزنخ پیلغوش نقطه " زد و بشکلید ؟. 
کسایی(از لغت فرس اسدی). 
خسرو رستم‌جدال زبدة محمودشاه 
آنکه به پیکان تیر روی قمر بشکلید. 
شمس فخری. 
|| خراشیدن. (از برهان) (ناظم الاطباء). 
شکافتن. دریدن. ||جر خوردن. ||پهن كردن 
چیزی. (از برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). 
پهن کردن و فراخ کردن. (ناظم الاطباء) 
(رشیدی). ||برتاختن. (شرفامةٌ منیری). 
||امحاصره کردن با اسلحه و ساز جنگ و در 
برگرفتن. (ناظم الاطباء). || دربند شدن و مقید 
گشتن.(ناظم الاطباء). 
پشکم. [ب /ب ک] (() پشکم. بچکم. بیکم. 
خانة تابستانی. (برهان) (آنندراج) (انجمن 
ارا) (ناظم الاطباء). رجوع به شعوری ج۱ 


ودق ۶ و پشکم و بچکم شود. || خانه‌ای را 











نیز گویند که اطراف آن شبکه و بادگیر داشته 
باشد.(برهان) (ناظم الاطباء). ||بارگاه و ایوان 
و صفه. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج)؛ صفه 
و ایوان. (سروری). صفه بود. (اوبهی) 
(سروری) (لغت فرس اسدی) (حاشية فرهنگ 
اسدی خطی نخجوانی). صفه و ایوان. 
(فرهنگ نظام). رجوع به بچکم و بیکم شود: 
از شبستان به بشکم امد شاه 
گشت بشکم ز دلبران چون ماه. 
رودکی (از لغت فرس اسدی). 
بسی رفتم ی آز اندرین پیروزه گون بشکم* 
کم آمد عمر و تامد مایه آز و آرزو راکم. 
ناصرخسرو. 
خانه‌ای چون سرای جان خرم 
بشکمش غیرت فضای ارم. 
شهاب‌الدین (از سروری). 
و رجوع به پشکم درهمین لغت‌نامه شود. 
بشکن. [ب ک ] (() انگشتک. در تداول عامه 
آواز برآوردن در حال طرب و نشاط از ميان 
سرانگشت ابهام بسر انگشت سبایه و یا از 
میان دو سبابه. آوازی که از انگشتان شخص 
در حال رقص و غیر آن بیرون آید: فلان 
بشکن خوبی مبزند. با لفظ زدن استعمال 
می‌شود. (فرهنگ نظام). و رجوع به شعوری 
جا ورق ۲۰۷ و انگشتک و بشکن زدن شود. 
||(فعل امر) امر از شکستن است: ای فلان اين 
بادام را برای من بشکن. (فرهنگ نظام). 
رجوع به شکستن شود. 
بشکن. [ پک [ (اخ) دهی از دهتان 
سرولایت بخش سرولایت شهرستان نیشابور 
با ۴۶۱ تن سکنه. آب از قنات. محصول آنجا 
غلات. شغل اهالی آن زراعت» کرباس‌بافی. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
بشکن بشکن. [ب ک بپ ک] ([ سرکب) 
جشن بزرگ که جمیع سامان و اسباب رقص 
و راگ و رنگ در آن باشد و از اهل زبان 
بتحقیق پیوسته. (آنندراج). هنگامة ۲ جوش و 
خروش و انگشتک زدن که اهل رقص را 
باشد. (غیات) (ناظم الاطباء). بتكن بشکن 
که در اشعار استعمال می‌شود ممکن است 
بمعنی آمر شکستن باشد یمنی در بزم شراب 
توبه بشکن توبه بشکن, یا در حال مستی در 
بزم. بدمستان بهم گویند ظروف مجلس را 


1-۱١‏ ب ک] و بشبل. (از سروری). 

۲ -مزلف فرهنگ نظام آرد: ممکن است که 
اصل کلمه شکلیدن باشد و با حرف زاید. 
۳-نل: رخته. 

۴-رشیدی شعر راشاهد برای معنی پهن 
کردن اورده است. 

۵-نل: پس. 

۶-نل: بیکم. (از سروری). 

۷-ن ل: هنگامه و جوش. (ناظم الاطیاء). 








XÛ 


بشکن. ممکن است بمعنی بشکن زدن باشد 
که رقاصان بزم و خود مستان بزم هم بشکن 
میزنند. در واقع لفط مذکور در شعر ببمعنی 
مجازی خود عیش و سرور بزم استعمال 
می‌شود. (از فرهنگ نظام): 
ز زلف پرشکن سررشتة عیشی بدستم ده 
دلم را مشکن از حسرت که بشکن‌بشکن است امقب. 
عالی (از اتدراج) (از فرهنگ نظام) 
-بشکن بشکن توبه؛ توبه شکستن در 
مجلس عیش؛ 
سرو در رقص است و قمری مست و دست‌اقشان چنار 
وقت بشکن‌بشکن توبه است ساقی می بیار. 
ملاوارسته چگنی امام قلی بیک (از آنندراج). 
- بشکن بشکن داشتن؛ نشاط و پایکوبی در 
مجلس عیش داشتن: 
یکی نالد چو بلبل دیگری رقصد چون شاخ گل 
ببین این توبه میخواران به بشکن بشکتی دارد. 
سلیم (از انتدراج). 
پشکنج. [ب / ب کَ ] () پشک‌نج. دست. 


(آنندراج). |[بازو. (ناظم الاطباء). ساعد. 


(شعوری ج۱ ورق ۱۵۴). |[دست چپ. 
(نندراج) (ناظم الاطباء) (شعورى ج١‏ 
ورق1۵۴). 


پشکن زدن.[ب ک ر 15( مص مرکب) 
انگشت زدن. برآوردن آواز بقصد شادی از 
گذرانیدن سرانگشت انسی ابهام بر سر انسی 
میانین بسختی و شدت. و رجوع به بشکن و 
انگشتک زدن شود. 

پشکنه. [ب ک ن / نٍ]' (() بشکله. بشکل. 
پشکله. کلید کلیدان را گویند. (برهان) (از 
ناظم الاطباء) (انجمن آرا) (آنندراج) (فرهنگ 
نظام). بشکله. (شرفنامةٌ منیری), و رجوع به 
شعوری جا ورق ۲۰۹ و بدکل و بشکله 
شود. |إتنة درخت. (ناظم الاطباء). ||نام 
نوایسی است از مسوسیقی. (انسجمن آرا) 
(آنندراج): 
گاه‌زیر قیصران و گاه تخت اردشیر 
گاه‌نوروز بزرگ و گه نوای پشکنه. ۱ 

منوچهری (از انجمن آرا) (آنندراج). 
پشکنه. [ب ک ن /ن ] () رجوع به بسکله 
شود. 

بشکنیدن. (ب ک د] (مص) شکستن. رام 
کردن. منقاد کردن. مطیع کردن. رجوع به 
شکنیدن شود؛ 
بسا حصن بلندا که می‌گشاد 
بسا کرۀ نوزین که بشکنید. 

پسکو. [] () رجوع به بوژنه شود. 

بشکوال. زب ک] ((ج)۲ نسامی از نامهای 
مردان در اسپانیا. و رجوع به ابن بشکوال و 
خلف‌بن عبدالملک و اعلام زرکلی شود. 
(یادداشت مولف). 

بشکو خیدن. [پ د] (مص) آشکوخیدن. 


رودکی. 





کسی راکه بای بچیزی اوفتد و بسر اندر آید و 
پس به انگشت بایستد و نیفتد گویند فلان 
بشکوخید. (از حاشية فرهنگ اسدی خطی 
نخجوانی). بسر درآمدن باشد چنانکه کسی 
که پاش به چیزی برآید و بسر درآید گویند 
بشکوخید. (معیار جمالی: شکوخ). و رجوع 
به آشکوخیدن و شکوخیدن شود 
ظلم از نهیب شاه چنان سخت میدوید 
کاندر عدم فتاده شکوخیده از کلوخ. 
شمس فخری. 
پشکوفه. [پ ف / في ] () اشکوفه. شکوفه و 
بهار درخت باشد. (برهان) (از انجمن آرا) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). نزدیک به پهلوی 
ویشکسوفک؟ و لغت یسهودی ایرانی 
گسوشکوفتن!. شکسوفه. (جهانگیری) (از 
رشیدی). شکوفه که چیزی است شبیه به گل 
که‌از درختان میوه‌دار و غیر آنها بیرون 
می‌آید. (فرهنگ نظام): 
بهنگام بشکوفۂ گلستان 
برون برد" لشکر ز زابلستان. 
وگر بازگردی بزابلستان 
بهنگام بشکوفة گلستان. فردوسی. 
ااگل. (ناظم الاطباء). بهار درخت. رجوع به 
اشکوفه شود. ||قی و استفراغ " (از برهان) (از 
ناظم الاطباء). استفراغ را نیز گفته‌اند و آن 
بمناسبت شکوفهةً درخت است که از باطن 
بظاهر می‌آید و آنرا اشکوفه نیز گویند و 
بحذف واو و الف شکفه نیز گفته‌اند. (انجمن 
آرا) (آنندراج). استفراغ نمودن و قی کردن بود 
و انرااشک وفه و شکوفه نیز خوانند. 
(جهانگیری) (از فرهنگ نظام) (از رشیدی). و 
رجوع به اشکوفه و شکفته و شکوفه شود. 
پشکول. [ب /ب] (ص)۲بوکول. 
بشکولی. مرد جلد و چست و چابک. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا) 
(آنندراج). مرد جلد و چست. (فرهنگ نظام). 
مرد جلد. (شرفنامة منیری). جلد. (مهذب 
الاسماء) (سروری) (رشیدی) (مؤيد الفضلاء) 
(صحاح الفرس). جلید. (مهذب الاسماء). و 
رجوع به شکول و شعوری ج۱ ورق ۰۱۷۶ 
۶ شود. ||مرد هشیار. (ببرهان) (از ناظم 
الاطباء) (رشیدی) (فرهنگ نظام): 
به هر کار بیدار و بشکول باش 
بشب" دشمن خواب فرغول باش. اسدی. 
||مرد قوی‌هیکل. (برهان) (ناظم الاطباء). 
مرد قوی. (فرهنگ نظام. مرد قوی و 
سختی‌کش. (شرفنامة منیری). قوی‌اندام و 
کارکن. (حاشية لغت فرس اسدی). مرد قوی 
رنجکش. (معیار جمالی) (اوبهی). مردی 
کدودو قوی و رنجش‌کش. (صحاح الفرس). 
قوی‌هیکل و رنج‌کش. (سروری). قوی و 
سختی‌کش. (موژید الفضلاء). و رجوع به 


فردوسی. 





بشکولیدن. ۴۸۳۳ 


پشگولی شود. |امرد حریص در کارها. 
(برهان) (از ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام) 
(سروری) (انجمن آرا) (رضیدی) (از صژید 
الفضلاء) (آنندراج) (از شرفنامة منیری). 
حریص. (معیار جمالی). مردی بود حسریص 
بطبع. (لغت فرس اسدی). فعال. پشت‌کاردار. 
حریص بر کار و رنج‌کش. (اوبهی)؛ 

هرچه یابی "" وز آن فرومولی 

نشمرند از تو آن به یشکولی. 

عنصری (از لغت فرس اسدی و سروری و 
صحاح الفرس). 

پیشه‌ورانند پا کو هست دریشان 

کاهل و بشکول و هست مایه‌ور و دون. 

اصرخرو (دیوان ص ۳۵۵). 

چون در ارزاق پیش و کم نکند !۱ 

فارغ البال و مردم بشکول. شمس فخری. 
و رجوع به بشگولی شود. 

||(() وسمه و آن رستنیی باشد که زنان ابرو را 
بدان رنگ کنند. (از برهان). وسحه و رنگ. 
(ناظم الاطباء). وسمه. (انجمن آرا) (آنندراج). 
||(فعل امر) امر بشک‌لولیدن است. (مؤيد 
الفضلاء), رجوع به بشکلولیدن شود. 
بشکولی. [ب] () پشکولی. در مؤید 
الفضلاء و برخی از لغت‌نامه‌ها بصورت لغت 
مستقلی آمده در حالی که بای آن بنا بر 
شاهدی که نقل کرده‌اند یای وحدت است و 
لغت مستقلی نمیتواند باشد. رجوع به بشکول 
و پشکول شود. 
پشکولیدن. [ب / ب د] (مص). حریص 
بودن در کارها. (برهان) (ناظم الاطباء) ۲۳ (از 
سروری) (مژید الفضلاء). آزور بودن در 
کارها۳". رجوع به شعوری ج۱ ورق ۱۸۶ 
شود. ||جلدی و چابکی نمودن. (برهان) 
(مؤيد الفضلاء) (ناظم الاطباء). جلدی نمودن. 


تس 
۱-ب کي ن. (ناظم الاطباء). 
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(از حاشیة برهان چ معین). 

۵-نل: پیاورد. 

۶-آمروز اشکرفه گوبند. (از حاثیة برهان چ 
معین). 


۷- مرکب از «ب» پیشوند +شکول =بژکرل 
«اسفا ۲:۱ ص 0۱۶۰ (از حاشیة برهان چ معین). 
۸-نسخه‌ای از فرهنگ اسدی. 

٩-نل:‏ بدل. (رشیدی). 

۰ -نل: اند. 

۱-نل: نشود. (از سروری). 

۲۳-بشکرل +یدن» پسوند مصدری. 
۳-مزلف فرهنگ نظام آرد: بعضی از اهل لغت 
از لفظ مذکور مصدر بشکرلیدن و مشتقات انرا 
هم قياس نمردند لکن چون سند استعمال 
بدست امد حذف نمودم. 








۴ بشکون. 


(سروری). چالا کی نمودن. (غیاث). چستی و 
زرنگی در کارها کردن. و رجوع به شعوری 
جا ورق ۶ شود. ||رخنه افگندن و کردن. 
(مؤيد الفضلاء). ||وسمه كشيدن بر او. (ناظم 
الاطباء). ||بستن از رسن و مانند آن. (مؤيد 
القضلاء). 

پسکون. [بَ ](ص) زرنگ و چالا ک.(ناظم 
الاطباء). |ایرک. (ناظم الاطباء). |إنامور. 
(ناظم الاطباء). 

بشکونس. [] ([خ) رجوع به بسکونس شود. 
الاطباء)۲ و رجوع به بشکوفه و شعوری ج۱ 
ورق ۲۰۹ شود. ||استفراغ و قى بسیار و 
مکرر, (ناظم الاطباء). و رجوع به بشکوفه و 
اشکوفه شود. 

پشکوه. [ب ش /ب]۲ (ص مرکب) 
باشکوه. مردم صاحب شوکت و حشمت و 
هت را گویند. (برهان). مردم صاحب شوکت 
و هیبت که آنرا باشکوه گویند مانند بخرد که 
باخرد آمده. (از آنندراج). مردم صاحب 
حشمت و شکوه. (ناظم الاطباء). صاحب 
حشمت و هیبت. (از سروری). باشکوه. با فر. 
باهنگ. و رجوع به شعوری ج ۱ ورق ۲۰۹ 
شود ؟: 

ز بس بود بشکوه و بافرهی 

جهان دید او را خورای شهی. 

لبیبی (از سروری) (از فرهنگ نظام). 

یکی یاقوت رمانی بشکوه 

بزرگ و گرد و ناهموار چون کوه. (ویس و رامین). 
||(() شوکت و هیبت. (ناظم الاطباء). 

بشکوهیدان. [ب د] (مص) شکوهیدن. 
ترسیدن. وحشت گردن: پس چندان خلق بر 
فجاة گرد آمدند که خالد [بن ولید ] از او 
بشکسوهید. (تسرجسم,طبری بسلعمی). 
خوارزمشاه چون لشکر سلطانی بدید اول 
پشکوهید که علی تکین تعبیه است. (تاریخ 
بیهقی). و قوم محمودی از این فروگرفتن علی 
نیک بشکوهیدند. (تاریخ بیهقی). 
شحه‌ای از موم | گرمهری نهد 
پهلوانان را از آن دل بشکهد. 

و رجوع به شکوهیدن شود. 

بشکه. [بُ ک /ک] (روسی, )۵ ظرف 


(مثنوی). 
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چوبین شکم‌دار متشکل از تخته‌های خمیده 
با دو انتهای مسطح مدور که بوسیله حلقه‌های 
آهنین چندی بهم وصل شده‌اند و بمصرف 
نگهداری شراب و یا آب و نفت میرسد. 
چلیک. بشکة آب: آب را با بشکه می‌آورند. 
|[محتوی یک بشکه. ظرفیت یک بشکه: یک 
بشکه شراب. بشکه‌های شراب را گشودند. 
بشکی. [ب ش کا] (ع ص) زن سبک‌دست: 
امرأة بشکی اليدين و کذلک امراة بدكى 
الممل. (متهى الارب) (از ناظم الاطباء). 
|إناقة سبک‌رفتار سبک‌روح. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء)(از آتندراج). 
بشکیبیدن. [ب 5] (مص) شکیبیدن, صبر 
کردن. تحمل کردن. بردباری کردن. رجوع به 
شکیبیدن شود. 
پشکیر. [ب /ب] (0" سفره. سماط. نطع. 
(دزی ج۱ ص .)٩۰‏ 
پشکین. [ب] (اخ) صورتی از مشکین: 
سلطان [جلال‌الدیین ] نیز متوجه ناحیت 
بشکین شد. (جهانگشای جویی چ لیدن 
۳۳۴ ه.ق.ج۲ ص ۱۸۴). و رجوع به 
مشکین و مادة بعد شود. 
بشکین گرجی. [ب ن گ] (غ) نام 
حاکمی‌که اسم خودرایر شهر بشکین 
[مشکین] از شهرهای معروف آذربایجان 
گذاشت. (جهانگشای جوینی ج لیدن ۱۳۳۴ 
ه.ق.ج۲ حاشیة ص ۱۸۴). و رجوع به 
مشکین شود. 
بشگت. [ب] () بشک. رجسوع به بشک و 
سروری شود. 
بشگان. [ب ] ((خ) ده از دهستان کوهینان 
بخش راور شهرستان کرمان. سکنة آن 
دویست تن. اب آن از قتات. محصول انجا 
غلات. لبنیات. شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری, (از فرهنگ جترافیایی یران ج۸). 
بشگر. [ب گ ] ([) بشگرد. رجوع به بشگرد 
شود. 
پشگو. [ب گ] (اخ) بشار. بشار مرغزی. 
رجوع به بشار, و بشار مرغزی شود. 
پشگر. [ب گ ] ((خ) دی از دهمتان 
ممن‌آباد بخش در میان شهرستان بیرجند. 
۲ تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات. شلفم. شغل اهالی آن سالداری. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
بشگرد. [ب گ] (() شکاری. (از برهان). 
صیاد. شکارچی. (ناظم الاطباء). ||شکارگاه. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) 
(آنندراج)" ||شکار. (برهان). صيد و شکار. 
(از ناظم الاطباء) (انجمن آرا) (آنندراج). 
بشگریدن. [ب گ د] (*مسص) بشگردن. 
شکار کردن. شکستن و شکریدن. شکردن. 
(از ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) (آنتدراج). و 








رجوع به شکردن و شکریدن و بشکردیدن و 
شعوری ج ۱ ورق ۲۰۱ شود؛ 

جهانا چه بدمهر و بدگوهری 

که خود پرورانی و خود بشگری. فردوسی. 
بشکر مرغزی. (بگ ر ع] ((غ) رجوع 
به بشار مرغزی و سبک‌شناسی ج۱ ص ۱۹۲ 
و ۳۷۷ شود. 
بشگفت آمدن. [ب ش گ ‏ 3] (سص 
مرکب) (از کصی) ". عجب. تعجب. (از 
چیزی). استعجاب. (منتهی الارب). و رجوع 
به شگفت شود. 
بشگفت آوردن. [ب ش گ و د] (مصس 
مرکب)*( کسی را), به عجب آوردن او را 
تعجیب. به شگفت آوردن کسی را. شاو اقماه. 
(منتهی الارب). و رجوع به شگفت شود. 
بشگفیدن. [ب گ د] (مسص) بشک‌فیدن. 
شکفته. شگفته شدن, باز شدن غنچه. شکوفان 
شدن غنچه: 

چو کاوس گفتار خسرو شنید 
رخانش بکردار گل بشکنید. 

برزد شعاع زهره و بوی گلاب ازو 
وز بوی او گل طرب و لهو بشکفید. 
بفگر مرغزی (از سبک‌شناسی جا 
ص۳۷۸). و رجوع به بشکفیدن شود. 
بسگیو. [ب / ب ] () هوله و دستارچه و 
رومال. (ناظم الاطباء). رومال و دست‌مال را 
گویند.(آنتدراج), 
بشل. [ب ش /ب ش] (ص) از س‌صدر 
بشلیدن. پشل. نشل, گرفت و گیر باشد. یعنی 
دو چیز که برهم چسبند و درهم آویزند. 
(برهان). دو چیز بیکدیگر ملصق شده و در هم 
آویخته. (ناظم الاطباء). دو چیز که برهم 
گیرند.(سروری). گرفت و گیر است که دو تن 
برهم چسبند و درهم آويزند. (از انج آرا) 
(آتندراج). |[(فعل امر) امر بدر آویختن و 
چسبیدن. (از برهان). دراوییز. (از اوبهی) 
(مؤيد الفضلاء) (صحاح الفرس) (شرقنامة 
منیری). درآویز و بچسب. (سروری) 
(شعوری ج۱ ورق ۱۷۶). بیاویز. گویند: 


فردوسی. 


۱-ظ. لهجه‌ای از بشکلیدن باشد. 
۲ -ظ. تحریف و يا لهجه و یا صورتی است از 
بشکوفه. 
۳- [ب ]. (سروری). 
۴-مژلف فرهنگ نظام آرد: لفظ مذکور در 
اصل باشکوه بوده پس در راقع دو کلمه است از 
قبیل بخرد. 

5 - 80012. Tonneau. Barrique. 

6 - ۰ 

۷-از: «ب» حرف اضافه و شگفت و آمدن. 
۸-از: «ب» حرف اضافه و شگفت و آوردن. 
۹-در فرهنگ فارسی معین دو معنی آمده 


است. 





دربشل؛ یعنی درآویز. (لفت قرس اسدی). امر 
بدرآویختن نیز آمده و بشلد یعنی بچسبد و 
درآویزد. (انجمن آرا) (آنندراج). رجوع به 
بشلیدن شود. 
بشل. [ب ش ] ((خ) از دهات سرحدی 
مازندران و جزو ساری باشد. رجوع به 
سفرنام مازندران و استراباد رابینو چ قاهره 
۲ ه«.ق.ص ۱۲۲ و ترجمهٌ فارسی أن 
ص ۶۳ اشود. 
بشل. [ب ش ] (اخ) دهی از دهستان شیرگاه 
بخش سوادکوه شهرستان شاهی. سکن ان 
۶۰۰ تن. آب آن از رودخانة توجی. محصول 
آنجا برنج. غلات, نیشکر, لبنیات» عسل. 
شغل امالی زراعت و گله‌داری, صنایع دستی 
آن پارچۀ پشمین است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ابران ج ۳). 
بشللام. []((خ) پسر سلام که در زمان رجوع 
بهود از بابل از جانب دولت فارس به 
فلسطییان حکومت داشت. (از قاموس کتاب 
مقدس). 
پسالاو. [ب ] (اخ) (سعرب) قسریه‌ای است 
مقابل قوص در سمت غربی نیل بالای صعید. 
(از معجم البلدان). 
بشلشکت. [بٍ ش ش)] () بشلشکة. رجوع 
به بشلشكة و تحفهٌ حکیم مومن شود. 
بشلشكة. [ب شل شش ک] (معرب, ۱ 
بنليشکة. بلشكة به لفت یونانی بیخی است 
سسرخ‌رنگ از انگشت دست گنده‌تر و هم 
بیونانی جنطیانا" گویند: بول و حیض براند. 
(برهان) (آنسندراج) (از دزی ج۱ ص .٩۰‏ 
مأخوذ از یونانی. جنطیانا. (از ناظم الاطباء) 
(اختیارات بدیعی) (مفردات ابن بیطار). 
سیناندیان. کوشاد. جنطیونا. جنتیانا. 
دواءالحیه. کف الذئب. جنطیانه. جنسيانه. 
جانطیان. داءالحية. جنطی الملک. جنتيانه. 
جنطانای رومی. و رجوع به فرهنگ فراتسه 


بفارسی نفیسی و جنطی شود. 
بشلغ. زب لٍ] (ترکی, !) رجوع به بیغ و 
بیشلک شود. 


بشلق. [ب ل(" در ترکی باشلق. رجوع 
به باشلق و دزی ج ۱ ص ٩۰‏ شود. 

پسلکت. [ب لٍ ] (ترکی. !) نان سک مسین یا 
نیکلی عثمانی. رجوع به النقود ص ۰۹۸ ۰۱۳۰ 


۱ ۱۶۸ شود. 
نص بشلک؛ نیمی از بخلک. و رجوع به 
بیشلک و بیشلغ شود. 


بشلنکت. [ب ل] (خ) پشلنگ. نام قلعه‌ای 
است در هندوستان. (برهان) (اوبهی) (از ناظم 
الاطباء) (سروری). نام قلعه‌ای است که بر 
کوهی‌بلند بوده و سلطان محمود آنرافتح 
نموده. (انجمن ارا) (انتدراج) حصاری بوده 
است در تخوم سیمتان و ولایت غور و بدست 





محمود غزنوی فتح شد و نباید گمان کرد که 
معرب پوشنگ باشد چه پوشنج جزو هرات 
است. (تاریخ سیستان بهار حاشیة ص۲۸). و 
رجوع به شعوری جا ورق ۱۷۵و ۲۰۵ 
شود: بشلنگ از غور است جایی با کشت و 
برز بسیار. (از حدود العالم). 
آنکه زیر سم اسبان سپه خرد بود 
بزمانی در و دیوار حصار بشلنگ. 
فرخی (از انجمن آرا) (از آنندراج). 
بکوه ساوه ‏ ز تو مرگ برنخواهد گشت 
همی ° درآید در روی تو از آن آژنگ 
گر نخواهی "بر دشت ساوه شو بنشین. 
وگر بخواهی در شو بقلعة بشلنگ. 
عنصری (دیوان چ دبیرسیاقی بیت ۳ و ۲۹۹۲ 
و سروری). 
و رجوع به پشلنگ شود. 
بشلیدن. [ب / ب ش د] (مص)" نشلیدن. 
پشلیدن. چنبیدن. (از برهان) (فرهنگ نظام) 
(انجمن آرا), بشلی و بشلیدن. دوسانیدن و 
برچسبانیدن باشد. (سروری). برهم چسبیدن. 
(ناظم الاطباء). پردوسیدن بود. (نسخه‌ای از 
لغت فرس اسدی) (حاشية فرهنگ خطی 
اسدی نخجوانی). دوشانیدن بود و تبشلد یعنی 
ندوشد. دوسیدن. (صحاح الفرس)۵ چسبیدن 
و چفسیدن و رجوع به شل و پشل شود. 
||درآویختن. (از برهان)" (فرهنگ اسدی 
خطی نخجوانی) (فرهنگ نظام). برآوسختن. 
(نسخه‌ای از لغت فرس اسدی) (انجمن آرا: 
بشلی و بشلیدن). درآویختن. چنگ زدن. 
تشبت. چسبیدن و درآویختن. (از سروری). 
و رجوع به پشلیدن و بشل و بشکلیدن و 
تشلیدن, و شعوری ج۱ ورق ۰۱۹۹ ۲۰۱ و 
۷ شود؛ 
که‌بی‌داور این داوری نگسلد 
وبر بیگناه ایچ برنبشلد. 
ابوشکور "" (از لفغت فرس اسدی و اشعار 
پرا کنده). 
در کل غربت ز پا بشلیدنم 
نیت ممکن روی یاران دیدنم. 
آغاجی (از سروری). 
گرتو خواهیش و گرنه بتو اندر بشلد ۱ 
زر او چون بدرخانهة او برگذری. 
شرم به یک سو نه ای عاشقا 
خیز و بدان تکل "۲ اندربشل, 
ابوالقاسم موّدب (از لفت فرس اسدی), 
آتش بی‌شک بجانت درنشلر ۲۳ 
چون تو بچیز حرام درنشلی *, 
ناصرخرو (دیوان ص ۴۴۴ س ۱۶). 
هیچ نیابی فراز و شیب" قرآن 
در غزل و می بطبع چون نشلی ۶'. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۴۳۴۷ س ۴). 
گرت‌باید که بگذری ز سها 


فرخی. 





بشم. ۳۸۹۳۵ 


دست خود در رکاب شاه بشل. 
شمی فخری (از سروری) (از فرهنگ نظام). 
|افرورفتن. (فرهنگ نظام). 
بشم. [بَ ] () بشک. برم. شبنم ریزه را گویند 
که‌سحرگاهان بر سبزه‌زار نشیند و سفید نماید 
و آنرا بعريي صقیع خوانند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ نظام) (انجمن آرا) (از 
جهانگیری) (آنندراج). سرمایی بود که بامداد 
بر کشته نشیند سپید چون ابی تسنک‌فردهه 
تازیش صقیع است. (لغت فرس اسدی). 
سفیدی را گویند که بامداد بر سپزه نشیند ماتند 
شبنم. (سروری). سرما بوده که بامدادان بر سر 
کشتها نشیند. (صحاح الفرس). رجوع به 
بشک, و شعوری ج۱ ورق ۱۷۸ شود؛ 
چون مورد سبز بود کهن‌موی من هد 
دردا که برنشست بر آن مورد نیز بشم. 
فرالاوی (از رشیدی و لغت فرس اسدی) (از 
سروری) (از صحاح الفرس). 
|((ص) ملحد و بی‌دین. (از برهان) (ناظم 


۰ .- 1 
(ترجمة فرانسوی مفردات ابن بیطار) 
۲-ظ. تحریفی است از لغت لاتینی 28102 
(ترجمة فرانسوی مفردات ابن بیطار). 
- 3 
۴-نل: ساده. (مروری). 
۵-نل: هم. (سروری). 
۶-نل: بخواهنی. (سروری»). 
۷- [ب د] (ناظم الاطبام). 
۸-مزلف فرهنگ نظام آرد: چون جمعی از 
اهل لخت لفظ مذکور را ضبط نمودند منهم ذ کر 
نمودم لیکن جهانگیری آنرا ضبط نکرده و 
نشلیدن را ضبط نموده و این شعر فرخی را 
ثاهد آررده: 
گر تو خواهی وا گرنه تواندرنشلد 
زر او چون بدرخانه اوادرگذری. 
سروری هم در ذیل بشل میگوید در شعر شمس 
فخری و در بعضی نیز نشل با نون دیده شد پس 
یا بشلیدن تصحف است و یا نشلیدن و حقیقت 
رقتی بدست می‌آید که نسخذ قدیمه چندین 
شعری که دارای لفظ مذکرر است دیده شود. 
٩-فرهنگ‏ فارسی معین هر دو معنی را یکی 


دانسته. 

۰ -نل: بوبکر (از حاشۀ فرهنگ اسدی خطی 
نخجوانی). 

۱ -نل: نشلد. ۲-نل: ګو. 


۳ -نل: بشلد. (فرهنگ نظام). آتش دوزخ 
بجانب در يشلد. (از سروری). 
۴ - در بلی, (سروری). بشلی. (فرهنگ 
نظام). 
۵ -نل: فراز پندو. (سررری). 
۶ -نل: بشلی. (سروری). 
۷-نل: چون مورد بود سبز گهی موی من همه 
دردا که برنشت بر آن مورد سبز بشم 

(از انجمن آرا). 
۸-نل: موی سبز. (فرهنگ نظام), 








۱۳۸۳۶ بشم. 


الاطسباء) (از ان جمن آرا) (آنسندراج) (از 
ج‌هانگیری) (شسعوری ج۱ ورق۱۷۸) 
(رشیدی) (فرهنگ نظام): 
بشمی که بر رسول خدا افترا کند 
با آل او ندیم سگالی مرا کند". 
سوزنی (از جهانگیری) (از رشیدی). 
|اکتل و گردنه و تنگنای در کوه. (از فرهنگ 
نظام). 
بشم. [بَّ ش ] (ص) سوگوار و ملول. (از 
برهان) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا) (آنندراج). 
ملول بودن. (سروری) (شعوری ج۱ 
ورق۱۷۸) (سروری) (فرهنگ نظام). افرده. 
غمزده. اندوهگین, اندوهگن. 
بشیم. اب ش ] (ع ص)" نا گوار.(از برهان) 
(ناظم الاطباء) (جهانگیری) (از انجمن آرا) 
(انندراج) (از دزی ج۱ ص )٩۰‏ (سروری) 
(فرهنگ نظام). کی که دارای بشم بود و 
تخمه‌زده. (ناظم الاطباء). تخمه‌زده, (از اقرب 
الموارد). آلشبع داعية البشم و البشم داعية 
السقم و الستم داعيه الموت. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء). 
پشیم. [ب ش] (ع مص) نا گوارد شدن. 
(زوزنی). نا گواردگرفتن و سیر برآمدن از 
چیزی. (تاج المصادر بیهقی). نا گواردشدن 
طعام. (آنندراج). تخمه‌زده گردیدن حیوان از 
پرخوری. (ناظم الاطباء). نا گوار شدن طعام 
(منتهی الارب). تخمه کردن شتربچه از شیر و 
انان از طعام, |اضرده گردیدن. از اقرب 
الموارد). بستوه آمدن از چیزی. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). |اسامت. (اقرب 
الموارد). 
بسیم. [] () غرف. (منتهین الارب). رجوع به 
غرف شود. 
بشم. [ب] ([خ)۲ نام موضعی است بفایت 
سردسیر میان طبرستان و ری. (از برهان) (از 
جهانگیری) (رشیدی) (سروری). نام دهی در 
نزدیکی اوشان از محال رودبار ری. اناظم 
الاطباء) (انجمن ارا) (انندراج). موضعی 
است میانه ری و طبرستان هوای سردی دارد. 
(سروری) (شعوری ج ۱ ص ۱۷۸). جایگاهی 
است ميان دی و طبرستان با هوایسی بسیار 
سرد و در انجا بفاصله‌های یک صیحه 
خانه‌هایی بنا کرده‌اند که بدانها جانبوذه گویند. 
(از معجم البلدان) (از مرآت البلدان). و رجوع 
به جانبوذه شود. 
بسیم. زب | ([ج) جایگاهی است در بسلاد 
هذیل. (از معجم البلدان). 
بشم. E]‏ بشمه. تشمیزج است. (اختیارات 
بدیعی) (تحفةً حکيم مۇمن). رجوع به 
تشمیزج شود. 
بشما. [پ ش] (حرف اضافه + ضمیر) " در 
تداول عامه کلمة اشاره یعنی با شما. (از ناظم 











الاطباء). 
بشمار. [ب] (فعل امر) امر از شمردن. 
کلمه‌ای است اصطلاحا در جواب نقرینها که 
دسته‌جمعی انجام گیرد. داده ميشود. چنانکه 
گوینده‌ای فریاد میکند: بر بنی‌امیه لعنت. 
شنوندگان گویند: بشمار. 
بشمار آمدن. (ب ش ع 3] (مص مرکب) 
شات آمد ره در عداد قرار گرفتن. اعتداد. 
(منتهی الارب). و رجوع به شمار و شمردن و 
شماردن شود. 
بشمار آوردن. [ب ش و ] (مص مرکب) 
شمردن. اعتداد. (سنتهی الارب) (زوزنی) 
(ترجمانالقرآن). احتساب. (ترجمان‌القرآن). 
و رجوع به شمار و شمردن و شماردن شود. . 
پشماردن. [ب ش د /ب د] (مص مرکب) 
شماردن. حساب کردن. رجوع به شمردن و 
شماردن شود. 
پشمارکرده. [ب ش ک د /د] (نزمف 
مرکب) محسوب: اجتماع بشمارکرده. یعنی 
اجتماع محسوب در اختلاف منظر. (التفهيم 
ص ۲۱۶). و رجوع به شمار و شمردن و 
شماردن شود. 
بشماط. [ب] ()*یکماج. نان دوآتشه. 
(ناظم الاطباء). ||نان کوچک را گویند که 
بزبان انگریزی بسکت خوانند بعای هندی. 
(آنندراج). بقسمات. خبز روسی. (بادداشت 
مژلف). در تداول مردم مغرب نان بیسکویت. 
(از دزی ج۱ ص .)٩۰‏ و رجوع به بشمط شود. 
کعک. (یادداشت مولف). 
پشماق. [بِ] (ترکی, () پشماق. باشماق. 
بشمق. کفش و نعلین عربی. (ناظم الاطباء). 
بسمعنی كفش. (آن ندراج) (شسعوری ج۱ 
ورق۱۷۱) (فرهنگ نظام) (دزی ج۱ ص .)٩۰‏ 
پای‌افزار. رجوع به بشمای, باشماق, بشمق 
شوده 
گفتم که یکراه ای صنم بر چشم خواجو نه قدم 
گفت از سرشک دیده‌اش پر خون کنم بشماق را. 
خواجوی کرمانی (از شعوری ج۱ ورق۱۷۱). 
خال اردوی فلک را کافتایش هست نام 
بوسه گاهی‌نیست الا کوکب بشماق او. 
خواجوی کرمانی (از فرهنگ نظام). 
پشماقچی. [ب ] (تسرکی. ص مرکب. [ 
مرکب). بشماقدار. نگهبان کفش و ک فشدار, 
(ناظم الاطباء). رجوع به بشماق و بشمق و 
بشماقدار شود. 
بشماقدار. [ب ] (نف مسرکب) بشماقچی. 
نگهبان کفش. کفشدار. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به بشماق. بشمق, بشماقچی 
شود. 
بشمخ. [ب م] (() یک نسوعی از دعاو 
مناجات. (ناظم الاطباء). نام دعایی است 
بزبان سریانی و انجیل و تورات و عام این 








بشمه. 

است که مخ بفتخ یکم بمعنی بزرگوار و 
بشمخ بکسر اول بتنوین مکسورة حرف 
چهارم بمعنی ای پروردگار. (آتندراج) (مؤيد 
الفضلاء). 
پشمردان. [ب م د] (مص) شمردن. رجوع 
به شمردن شود 

چو یکماه بر آرزو بشمرید 

وزین مرز توران زمین بگذرید. . فردوسی. 
پشمط. زب ۱۶ ()۲ بشماط. در تداول مردم 
مغرب نان بیسکویت. (از دزی ج ۱ ص 4۰). و 
رجوع به بشماط شود. 
بشمق. زب م] (ترکی, !4" بشماق, رجوع به 
بشماق, بشماقچی, بشماقدار و دزی ج۱ 
ص ٩۰‏ شود. 
بشمقدار. زب م] (| مسرکب) افسری که 
کفشهای سلطان را حمل میکند. (دزی ج۱ 
ص۱٩).‏ کفشدار سلطان. رجوع به بشماق, 
باشماق, بشمق و بشماقچی شود. 
بشمل. [] ((غ) یکی از امسرای محمدین 
ملکشاه بوده که وی را بصلح بابرکیارق 
ترغیب میکردند و محمدبن ملکشاه که از این 
صلح ناراضی بود وی را در قزوین بکشت. 
محمدین ملشکاه به قزوین آمد و از صلح 
پشیمان شد. البتکین ماه روی را میل کشید و 
پشمل را بسمل کرد جهت آنکه ایشان او را در 
صلح ترغیب کرده بودند. رجوع به تاریخ 
گزیده‌ج ۱۳۲۸ ه.ق.لندن ص ۴۵۳ شود. 
پشمن. اب ع] ((خ) دهی است از دهستان 
چهارفریضةٌ بخش مرکزی شهرستان بندر 
انزلی با ۴۰۰ تن سکنه. آب از چاه. محصول 
آنجا سبزی, صیفی. شفل اهالی حصیربافی. 
(از:فرهنگ جغرافیایی ایران ج۲). 
پشموو. زب ] ((خ) کوره‌ای است در مصر 
تزدیک دمیاط. (از معجم البلدان), 
بشم وزغ. (ب م و ] اترکیب اضافی, ! 
مرکب) شنم وزغ. بفارسی طحلب است. 
(تحفة حکیم مومن). و رجوع به پشم وزغ 
شود. 
پشماه. [ب م / ] () بشم. بشیمه. پوستی که 
هنوز انرا دباغت نکرده باشند. (برهان) (از 


1 -نل. بدم شگالی. (فرهنگ نظام). 

۲-نل: لشمی که بر رسول خدا اقتدا کند 

با آل او بدم سکالی مری کند. 

(دیران سوزنی چ شاه حسینی هزلیات ص ۲۱). 
۳-گویا از بم عربی بمعنی تخمه و سأمت یا 
برعکس است. رجوع به همین کلمه شود. 
۴-گویا همان است که امروز فشم گویند. (از 


حاشیهة برهان چ معین). 
۵-از: «ب» حرف اضافه +شما ضمر دوم 
Biscuil. 7 - Biscuil.‏ > 6 


8 - Pantoufle. (دزی)‎ 








جهانگیری) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
پوست خام که آنرا سیرم گویند. اسروری) 
(شعوری ج۱ ورق ۱۹۶). پسوست ۳ 
پیراسته. [ظ. نه پیراسته ] که آنرا سیرم' نیز 
گویند.(شرفنامه منیری). پوست دیاغت‌نشده. 
(فرهنگ نظام). و رجوع به بشیمه شود. 
اادانه‌ای بباشد سیاه مانند عدس که در 
داروهای چشم بکار برئد و بعضی گویند به 
این سعنی عربی است. (برهان) (از ناظم 
الاطباء) (از جهانگیری) (از آنندراج). 
چشمک. (جهانگیری) (ابن بیطارا جا کسو. 
(جهانگیری) (ابن بیطار). کحل السودان. (ابن 
بيطار). حبتالسوداء. (ابن بيطار). زينه 
المكحلة. (اين پیطار). تشمیزج. دانه‌ای است 
دوایی بر هیئت عدس سیاه‌رنگ و براق. در 
علاج چشم بکار میرود و نامهای دیگرش 
چشیز و چشميزک و چشخام و چاگسو 
است. در این صورت عربی است نه فارسی. 
(فرهنگ نظام). رجوع به ابن بیطار» تحفۀ 
حکیم مژمن, تذکرۂ داود ضریر انطا کی ص۷۸ 
و بشم شود. 
بشمیی. [ب ش ما] (اخ) وادیی است در 
تهامه که رود بشائم در آن میریزد. ابن اعرابی 
گویدبسمی به سین. هم روایت شده و آن 
وادیی است که در عسفان یا امج می‌ریزد و آن 
را نظایری پنجگانه است که در کلمة «قلهی» 
ذ کر شده است. (از معجم البلدان). 
بشمین. [] (اخ) نهری است منشعب از آب 
بوی که از کوههای بتم و صفانیان برمیخیزد. 
رجوع به نزهةالقلوب ج٣‏ ج ۱۳۳۱ ه.ق. 
لندن ص ۲۱۳ شود. 
بشن.[ ب /ب ش ]۲ (). بمعنی قد و بالا 
باشد. (برهان) (ناظم الاطباء) (از جهانگیری) 
(شعوری ج۱ ورق ۱۸۶). بمعنی قد و بالا و 
اندام و بدن آدمی آمده و بمعنی بر و سینه اصح 
است و از شیرازیان مکرر شنیده شده که در 
مقام برهنگی و گرسنگی گفته‌اند: نه بشسنم 
پوشیده و نه شکمم سیر است. (انجمن آرا) 
سهای بشن و بالای تو داده 
دل پر درد و میشم خیره بالا. . بندار رازی 
(از احوال و اشعار رودکی ج۳ ص ۱۱۴۱): 
وه که برخی ز پای تا سر او 
بشن و بالای چون صنوبر ‏ وگ. 
انوری (از جهانگیری) (رشیدی) (فرهنگ 
نظام). 
|[بدن. (از برهان). بدن و تن. (ناظم الاطباء) 
(سروری). قامت و بدن. (رشیدی). بدن آدمی. 
(آنندراج). بدن و اندام. (فرهنگ نظام). ]اسر و 
بن و اطراف هر چیزی را نیز گفته‌اند. (برهان) 
(از ناظم الاطباء). 
پشن. (ب / ب] (() بش. نام هفتمین منزل از 





منازل قمر نزد عرب. (خورتک) «یوستی 
بندهش ۸۸» = سغدی: شنوند = خوارزمی: 
خویا = عربی: هنعه. منزل چهارم از مسنازل 
قمر نزد ایرانیان. (گاه‌شماری ص ۲۰۵) (از 
حاشية برهان قاطع چ معین: بشن). 
بشن. [] ((ج) ( کی...) ن_یای لهراسب. 
لهراسب‌بن اروندشاه‌پن کی‌بشن‌بن کیقباد: 


رجوع به تاریخ گزیده چ عکسی ۱۳۲۸ ه.ق. 


ص ۹۵ لندن شود. 
بشناختن. [ب تَ] (*سص) فهم کردن. 
(زم خشری). تمیز دادن. درک کردن. 
دریافتن: پشناختم که آدمی شریف‌تر خلایق 
و عزیزتر موجودات است. ( کلیله و دمنه). 
رجوع به شناختن شود. 
بشناقة. [ب ق ] (معرب. إ) معرب از لاتینی 
پاستینا کا (دزی ج ۱ص .)٩۱‏ هویج. زردک. 
پشنان. [] () به لفت بربری بس‌فایج است. 
بشن پد. [ب ش پ] () بشن پذه نوعی از 
سرود هندی است مثل دهرید. (غیاث) 
(آتدراج) (ماللهند ص ۲۷۳ س ۸). 
پشفة. زب ن ] (ع 1" یک قسم از ارزن. (ناظم 
الاطباء). امروز در الجزایر اين نام را بنوعی 
گاورس دهند. (یادداشت مولف). ذرت 
خوشه‌ای. جاورس. ذرت هندی, جوکن. 
ذرت جاروئی. ذرت خوشه‌اویز. ذرت 
چهل‌چراغی. ذرت قندی. گندم مصری. و 
رجوع به فرهنگ فرانسه بفارسی نفیسی شود. 
بشنج. [بٍ ش ] () تابش و طراوت رخار و 
آبرو. (برهان) (ناظم الاطباء) (از جهانگیری) 
(انجمن آرا). طراوت رخسار و آب روی. (از 
آنندراج). تابش روی باشد. (سروری). 
طراوت رخار و آب رو. (رشیدی) (موید 
الفضلاء) (فرهنگ نظام). تاب روی. (شرفنامة 
منیری). آب ورنگ رخسار. ترو تازگی 
رخسار. |إاز ابزارهای نساجی است. 
(شعوری ج۱ ورق ۱۵۴ و ۲۰۱), رجوع به 
بشنجه شود. 
پسنج. [بَ /ب ش ] ([) پشنج. پشنگ. 
بشنگ بمعنی پاشیدن از مصدر پشنجیدن " از 
ریشة تیک «اسفا ۱ص ۲۰۲». (از حاشیة 
برهان قاطع چ معین). ظاهراًاسم ماز 
پشنجیدن است و برای پاشیدن اهار استعمال 
شود: (فرهنگ نظام). 
یک بشنگ آب؛ مقدار آب که یک بار با 
دست پاشیده شود. 
|| خشکی که بر روی آدمی افتد و بعربی کلف 
خوانند. (برهان) (سروری). کلف و خشکی که 
بر روی آدمی افتد. (ناظم الاطباء) (انجفن 
آرا) (اتندراج). سیاهیی که بر رو ظاهر شود و 
بتازی کلف گویند. (رشیدی) (شعوری ج۱ 





بشنجیدن. ۴۸۳۷ 
ورق ۲۰۱-۱۵۴). لکۀ روی چهره و بدن. 
بشنجنده. (ب / ب ش ج ‏ /] (نسف) 
پاشنده. رجوع به بشنجیدن شود. 

بشنجه. [ب ش /ش ج /ج] () پشسنجه. 
افزاری باشد که جولاهکان بدان اهار بر تانه 
مالند و آن دستهٌ گیاهی بود که مانند جاروب 
برهم بسته باشند. (برهان) (از جهانگیری) (از 
ناظم الاطباء) (از فرهنگ نظام), دست‌افزار 
جولاهان که بدان اهار بر تار کشند. (انجمن 
آرا) (آنندراج). و رجوع به شعوری ج۱ 
ورق۱۹۶ و ۲۰۹ و پشنجه شود: 

بشنجه‌روی و ازرق‌چشم و اشقر اشتر قر 

سر او را خم گل نی خم زر (. 
نظامی (از آنندراج) (از فرهنگ نظام). 

تار و پود مراد من نشود 

تافته بی‌بشنجة ۲۱ لطفت. 

قری‌الدهر (از فرهنگ نظام) (از انجس آرا) 
(أنندرا اج), 

|| آهاری باشد که بر تانه مالند. (از برهان) (از 
جهانگیری) (ناظم الاطباء) (از رشیدی) (از 
آنندراج) (از فرهنگ نظام). 
پشنحه‌زن. [پ‌ش /ش ج /ج ز] (نف 
مرکب) پشنجه‌زن. آنکه بشنجه بکار برد. 
مرطم. مره جولاهکی. (یادداشت ملف). و 
رجوع به بشنجه شود.. 
پشتجیدن. [ب /ب ش ذ] (سسص) 
پشنجیدن. پاشیدن. (ناظم الاطباء). بمی 
پاشیدن است و این لفت در دری استعمال 
شود و اهل تبرستان بمعنی ریختن و پاشیدن 
بکار برند و بحذف جیم نیز سخفف آن ن آمده 
است. چنانکه گویند: آب کاسه را بشن؛ یعنی 
بپاش و بریز. (از انجمن ارا) (از أنندراج). 
ریختن و پاشیدن. (فرهنگ نظام): 

بخنجر همه تتش انجیده‌اند 

بر آن خاک خونش بشنجیده‌اند, 

لبیبی (از رشیدی و انجمن, آرا و آنندراج و 
فرهنگ نظام). 

و رجوع به پشنجیدن و بشنج شود. 


۱-کردی په شلوار از پوست بز. (فرهنگ 
فارسی معین). 

۲-صاحب انسجمن آرا و سروری [بّ ] 
آورده‌اند. 

۳-رشیدی آرد: در ايین معنی و مال تأمل 
است. 


4 - Pastinaca. 1 ۰ 


fenouil‏ .(دزی ج اص 4۱) ایام 
Vishnupada.‏ - 5 

6 - Sorgho. 7 - Pashinjîdhan. 

8 - Thic. 


٩-نل:‏ احمر. (جهانگیری). 
۰ -رشبدی شاهد برای آهار آورده است. 
۱- در چ دبیرسیاقی شکنجه, 








۸ بشنحیده. 


بشنجیده. [ب /ب ش ‏ /د] اسف 
ریخته. پاشیده. (انجمن آرا), پباشیده‌شده. 
(رشیدی) (آتندراج). رجوع به بشنجیدن و 
پشنجیدن و پشخیده شود. 


بشندن. آب ن د] (مص) بشنیدن. شنیدن: 


گریزان ببالا چرا برشدی 

چو اواز شیر ژیان بشندی, فردوسی. 
شکته شدش لشکری کامدی 

چو آواز این داستان بشندی. ‏ فردوسی. . 


و رجوع به بشنیدن و شنیدن شود. 
بشفزه. [بَ ن ر /ز] (() صورتی از بدسنزه 
رجوع به بشنزه شود. 
بشنژه. [ب ن /ن ژ] (۲0 بشنره. چنگالی 
باشد که از آرد کنجد و خرما یا از نان گرم و 
روغن سازند و اصح این است. (از برهان) (از 
ناظم الاطباء). چنگالی باشد که از نان تتک و 
خرما و روغن بسازند و به یکدیگر بمالند و 
ب‌خورند. (انجمن آرا) (آنندراج). چنگالی 
گویندکه از نان تنک و خرما و روغن سازند. 
(جهانگیری). چنگالی که از نان تنک و خرما 
سازند و بعضی گفته‌اند ارده کنجد و خرما. 
(رشیدی) (شعوری ج۱ ص ۱۹۶ و 4۲۲۱ 
غذایی است که از نان و خرما و روغن ساخته 
میشود و نام دیگرش چنگال است. غذای 
مذکور با هر دو تامش مخصوص جنوب ایران 
(فارس) است. (از فرهنگ نظام): 

من بمالم بپای بشنزه روی 

گویم‌از دست زخم بریان داد ۳. 

بسحاق اطعمه (از انجمن آرا) (از جهانگیری) 
(از آتدراج) (از فرهنگ نظام). 

گرتیر بلا بارد در کوچۀ ماهیچه 

از نان سپری سازم وز بشنزه آماجی. 

بسحاق اطعمه. 

بشنفتن. [پ نت (مص) شنفتن. شنیدن. 
رجوع به شنفتن و شنیدن شود. 
بشنق. [] (ع ل) بشنوقة. رجوع به بشنوقة 
شود. 
بشنقة. [ب ن ق] (ع مص) دستمالی را بزیر 
چانه گذراندن. (دزی ج ۱ ص .)٩۱‏ 
پشنکت. زب /ب / ب ن /ن] (ٍ) رجوع به 
پشنکت. (ب ش] ((خ) یکی از سرداران شاه 
شجاع که از وی التماس لشکری مینمود تا به 
محاصر؛ شوشتر رود. رجوع به تاریخ گزیده 
ج عکسی ۱۳۲۸ ه.ق.للدن ص ۸۲۳ شود. 
پسنکت. زب ش ] (() آنچه از خرما بیرون 
باشد. (مؤيد الفضلاء). 
بشنکت. [ب ش] () پشنگ. آلسی باشد 
سرش مانند کلنگ دراز که بنایان بدان دیوار 
را سوراخ کنند. (برهان) (از تاظم الاطباء) 
(فرهنگ نظام) (انجمن آرا) (آنندراج). آلسی 
که بنایان دیوار بدان سوراخ کنند. (شرفنامة 











منیری). دست‌افزاری باشد که از آهن کرده 
باشند دراز و سرتیز, بایان بدان سوراخ در 


دیوارها کنند. (معیار جمالی): 

دراورد سخطش بار؛ سپهر از پای 

به یک اشارت بی درد بیل و بشنگ. 
شمس فخری. 


|اکلنگ. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). 
||اسکنة نجاری. (از برهان) (آنندراج) 
(فرهنگ نظام).|تبشذ بنایی. |تيشة نجاری. 
(از برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). آلسی که 
نجار چوپ بدان بسنبد, و به هندی نهامی 
نامند. (شرفنامة منیری). و رجوع به پشنگ 
شود. 
پشنگت. [ب ش ] ((خ) پشن. پدر اقراسیاب و 
اغریرث: افراسیاب‌ین بشنگ افراسیاب‌بن 
بشنگ‌بن زادشم‌بن تورین فریدون ". رجوع به 
تاریخ گزیده چ عکی ۱۳۲۸ ه.ق.لندن 
ص۶۶ ٩۰‏ و مجمل التواریخ و القصص 
ص۲۸ و پشنگ و پشن شود؛ 

به شنگ دهر مده دل که آن عجوز؛ ست 
کباب کرد به شنگی دل هزار بشنگ. کاتبی. 
پشنگت. [ب ش ] ((ج) پشنگ. شیده. خال 
افراسیاب. رجوع به مجمل التواريخ و 
القصص ص٩۴‏ شود. 
بسنو. [ب] ((خ) ده از دهستان انگهران بخش 
کهنوج شهرستان جیرفت. ات از رودخانه. 
محصول آنجا خرما. شنل اهالی آن زراعت. 
(از فرهنگ جغرافیایی اران ج۸). 
بشنواندن. [ب ن وا ذ] (مص) شنواندن. 
شنوانیدن؛ 1 

چشم احسان بی‌بصر مانده‌ست تا روزی کجا 
بشنواند کلک تو گوش مکارم را صریر. 

سنایی. 

رجوع به شنواندن شود. 
بشنودن. [ب ش د /ب 3] (مص)؟ شنیدن. 
پشنیدن. شنودنء 

زاختر بد و نیک بشنوده بود 

جهان را چپ و راست پیموده بود. فردوسی. 
شر سخن دمنه بشنود. ( کلیله و دمنه). و 
رجوع به بشنیدن, شنیدن و شنودن شود. 
بشنوقة. [] (ع !) بشنق. دستمالی که بزیر 
چانه بندند. رجوع به بشنق, و دزی ج۱ 
ص ٩۱‏ شود. 

بشنوی. [ب ن](ص نسی) طايفة بزرگی از 
کردان که در واحی جزيرة این عمر سا کن 
باشند. رجوع به کرد و پیوستگی نژادی و 
تاریخی او ص ۰۱۸۵ ۱۹۰ و اللباب ص ۱۲۷ 
شود. 
بشنوی. [] ((خ) حین. از شاعران بود و در 
مذمت په دار اویختن جمد باذ (۲۷۳ ه.ق.) 
اشعار عربی دارد. رجوع به کرد و پیوستگی 
نژادی و تاریخی او ص ۱۸۶ شود. مولف 








اللباب نام وی را ابوعبدائه حسین‌ین داود 
آورده و گسوید او را دیوان مشهوری بود. 
رجوع به اللباب ص۱۲۸ شود. 
بشنه. [پ ن /ن ] () گیاهی است باریک با 
شاخسار فراوان و دراز و پاریک و گره‌دار که 
همه از منشاً واحد جدا شوند و بیشتر بر روی 
تخته‌سنگها گسترده شوند. طولش به اندازة 
انگشت و رنگش سبز مایل بزردی و سفیدی 
باشد. رجوع به ترجمة فرانسوی ابن بیطار 
شود. 
بسنه. [ب نٍ] ((خ) دهی از دهستان حومة 
مشکان بخش نی‌ریز شهرستان فساء سکن آن 
۱ تن. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات. شغل اهالی آن زراعت و قالی‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 
بشنیدن. [پ ش د / پ د] (مص) شنیدن. 
استماع كردن 
تهمتن چو بشنید گفتار دیو 
برآورد چون شیر جنگی غریو. 
رجوع به شنیدن شود. 
پسفیز. [ب] () بدستیزه است که آتسرا 
بوی‌مادران گویند. (یرهان) (فرهنگ نظام) 
بومادران. (ناظم الاطباء). گیاهی است که در 
تداوی بکار برند و آنرا بوی‌مادران و بوماران 
گویند.(از موید الفضلاء). گیاهی است که آنرا 
بسومادران گویند و برنجاسب نیز گویند. 
(انجمن آرا) (آنندراج) (از سروری). علفی 
است برای دوا استعمال ميشود و آثرا 
بوی‌مادران گویند و در عربی برنجاسب و 
برنجاسف گویند. (از شعوری ج۱ ورق ۱۶۶و 
۶) گیاهی است که در تداوی بکار برند. 


فردوسی. 


(شرفنامة منیری). گیاهی باشد که در دوا بکار 
برند و او را بومادران و برنجاسب نیز گویند. 
(جهانگیری): و رجوع به بشنیزه شود. 
پشنیزه. [ب ر /ز ] (() بمعنی بشنیز است که 
بوی‌مادران باشد. (برهان) (ناظم الاطباء) (از 
رشیدی). رجوع به بشنیز شود. 
بشنین. بت / ب ] () گلی است در مصر و 
آن مانند نیلوفر پیوسته در میان اب میباشد. 
گویندهر صباح سر از آب برمی‌آورد و شام به 
ته آب فرومیرود و همین ساقی دارد و پس 
یعنی برگ ندارد و به بزرگی غور؛ خشسخاش 
میشود و تخم ان سفید است. در عطریات 
بکار برند و از آن گل روغنی سازند بجهت 


۱- [بٍ س ر ].(ناظم الاطباء). 

۲ -نل: بریانی. 

۳- افراسیاب‌ین بشنگبن راشن‌بن زادشم‌بن 
توربن افریدون. (مجمل التواریخ و القصص 
ص‌۲۸). 

۴-مسولف مؤيد الفضلاء بشنو فعل امر را 
بمعنی بوکن آورده است و بیگمان لغتی است 
محلی. 





بش 
علت سرسام و بیخ آن مقوی است باه را. 
(برهان) (از آنندراج) (از انجمن آرا). جلجال 
مصری. ریش آنرا پیاوران یا بیارون نامند. 
گلی در مصر مانند نیلوفر پیوسته در آب و 
تخم آن سفید و معطر که بپارسی بیارون 
گویند. (ناظم الاطباء). گیاهی است که آنرا در 
مصر عرایس النیل خوانند زیرا در تقاطی که 
یل هنگام جزر آب بجای میگذارد میروید و 
دارای ساق طویلی است به ارتفاع آب و وقتی 
که‌هم سطح آب شود برگهای سبز پهن به روی 
آب پخش کند که فلکۀ گردی تشکیل دهد 
مائند وسط کف دست و شکوفه‌اش بسفیدی 
زند. در آفتاب پدید آید و در سایه نهان شود و 
داخل فلکه به زردی زند و بیخ آن مانند شلغم 
است لیکن زردتر. مصریان آنرا بیارون 
خوانند و ای گیاه در تمام احوال خاصیت 
نیلوفر دارد. دولیی است که نام دیگرش 
نیلوفر مصری است. (فرهنگ نظام). و رجوع 
به تذکرءٌ داود ضریر انطا کی ص۷۸ و تحفةً 
حکیم مومن و مقردات ابن بیطار شود. نوعی 
از نیلوفر مصری است و در حین زیادتی آب 
رود نیل میروید و ساقش بقدر عمق آب و 
گلش سفید و بقدر قبه خشخاش و در طلوع 
آفتاب از آب بیرون می‌آید و در غروب نهان 
می‌شود و تخمش شه بجاورس و بیخش 
مثل شلغم و از آن کوچکتر و در رنگ و طعم 
مثل زردة تخم مرغ است و اهل مصر آن را 
پخته و خام میخورند در دوم سرد و در اول 
دویم تر و در جمیم افعال مثل نیلوفر و بیخش 
مقوی معده و باه و جهت زحیر اسهال 
صفراوی و با شیر جهت سرفه نافع و گلش با 
قو؛ محلله و روغن معمول از گل او جهت 
ذات الجنب و جنون و درد سر و شقیقةٌ سعوطا 
و طلای مفید. و شربت او در افعال مثل شربت 
نیلوفر و دا او محلل ورمها و جهت بواسیر 
نافع است. (تحقةً حکیم مومن). 
بسو, [] ((ج) (چشمه) از ناحية تل خسروی 
کوه کیلویه نیم فرسنگ میانة جنوب و مشرق 
قریٌ کره است. الوار میگویند کیخسرو در این 
چشمه تن شوب ی کرده چنانچه در ناحية تل 
خسروی گفته شد. (فارسنام ناصری). 
بشواذق. (ب ذ] ((خ) قریه‌ای است بالای 
مرو در پنج فرسنگی آن که جماعتی از علماء 
از انجا برخاسته‌اند و نبت بدان بشوذقی 
است. (از معجم البلدان) (از مرآت البلدان). 
بشوافذقی. [ب د] (ص نسبی) منسوب به 
بشواذق که قریه‌ای است به انتهای مرو به پنج 
فرسخی و از آنجا جماعتی از علما از قبیل 
سلمةبن بشار بشواذقی و شیره برخاستند. 
رجوع به اللباب شود. 
بشوتن. [ب / ب ت ] (ص) بداصل. (ناظم 
الاطباء). [|() بمعنی بوزینه هم آمده است که 








میمون باشد. (برهان). میمون است. (صحاح 
القرس) (ناظم الاطباء). بوزینه. (سروری) (از 
آنندرا اج). 

پشوتن. [بَ /ب تَّ] ((خ) پشوتن معنی 
ترکیبی آن را صاحب فرهنگ. «انجمن آرا» و 
«آنندراج». تن خود را بشوی دانسته‌اند بخیال 
اینکه کلمه دری باشد اما چنین نیست. نام 
برادر اسفندیار است. (برهان) (سروری) 
(فرهنگ نظام), نام پسر گشتاسب و برادر 
گشتاسب از کتایون دختر قیصر و او برادر 
اسفندیار است از یک مادر و پدر. بکسر اول و 
فتح فوقانی بوزن فزودن, نام برادر اسفندیار 
پسر گشتاسب شاه که در عقل و دانش و 
اخلاق پسندیده مشهور و معروف بوده و در 
معنی وزارت اسفندیار را می‌نموده در سفر 
زابلستان چندانکه خواست میانه رستم و 
اسفندیار اصلاحی کد میسر نگردید بعد از 
قتل اسفندیار نامه به گشتاسب نوشته معذرت 
خواست در آنجا فردوسی گوید: 

یکی نامه پلوشت رستم بدرد 

همه کار فرزند او یاد کرد. 

بشه گفت یزدان گوای من است 

بشوتن درین رهنمای من است. 

بشوتن بیامد گواهی بداد 

سخنهای رستم همه کرد یاد. فردوسی. 
و رجوع به مجمل التواریخ و القتصص ص ٩۳‏ 
و حبیب‌السیر چ قدیم طهران ج۱ ص ۷۲ و 
فرهنگ شاهنامة شفق و شعوری ج۱ و 
پشوتن شود. 

پشودن. [بْ د] (مسص) شستن. (ناظم 
الاطباء). ||بدخلق بودن. (ناظم الاطباء). 
|| بدطبیعت بودن. (ناظم الاطباء). 
بشوذقی. [بْ ذ] (ص نسبی) منسوب به 
بشواذق. رجوع به بشواذق شود. 

بشوذقی. زب د] ((خ) سلمةبن بشار 
بشوذقی. برادر قاضی محمدین بشار از 
عالمان بود. (از معجم البلدان). 

بشور. [بْ] (ع مص) مژده دادن کسی را. 
(آنندرا اج). مودگانی دادن. اتاج المصادر 
بیهقی) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). و 
رجوع به بشر و بشارة شود. 

پشور آمدن. [ب مد ] (مص مرکب) متغیر 
شدن. منقلب شدن. بهیجان آمدن. بجوش و 
خروش آمدن: 

سک مغزان بشور آیند از هر حرف بیمفزی 
بفریاد اورد اندک نیمی نیستانی را. صائب. 
پشوراندن. [ب 5] (مص) بشورانیدن. 
شورانیدن. شوراندن: حب... الیل منش 
بشوراند. (الابنیه عن حقایق الادويه). اندر آن 
وقت بادی عظیم آید و دریا بشوراند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 











بشوربدن. ۱۸۳۹ 


بشورانیدن. [ب د] (مسص) بشوریدن. 
بشوراندن. بهم زدن. منقلب کردن. ژولیدن. 
زير و زبر کردن: و اگراین نخاع در میان 
نبودی (در میان عصب و دماغ) هر اندامی که 
حرکت کردی دماغ از هم بکشیدی و 
بشورانیدی و مضرت انرا اندازه نبودی. 
(ذخضیر؛ خوارزمضاهی). و رجوع به 
بشورانیدن و شوراندن شود. 

بشورنتن. زب ر تّ] (هزوارش, مص) به 
لغت زند پرستیدن و عبادت کردن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بشروتن و برهان قاطع 
شود. 

بشو رفتن. [ب ز تَ] (مسص مرکب) در 
تداول عامه, بشوهر رفتن دختر. 

بشوریدن. [ب 5] (سص)۲ شوریدن. 
پشوریدن. نفرین و دعای بد کردن را گویند. 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) (از تاظم 
الاطباء) (از مسوید الفضلاء). رجوع به 
پشوریدن شود. ||شوریدن و در غضب شدن 
که به عربی هیجان خوانند. (از برهان). 
برانگیختن و در غضب شدن با پژولیده در 
معنی متناسب است. (انجمن آرا) (آنندراج). 
شوریدن و در غضب شدن. (ناظم الاطباء). در 
غضب شدن. (موید الفضلاء). خشمگین شدن. 
رجوع به شوریدن شود* 
بدشنام زشت و به اواز سخت 
به تندی بشورید با شوربخت. فردوسی. 
||یاغی شدن. سرکشی کردن. تمرد کردن. 

نافرمانی کردن. شوریدن. بجنیش آمدن: 

بدو گفت موبد که با این سپاه 

سزدگر بشوریم با ساوه شاه. فردوسی. 
انچه ماده او سودای سوخته باشد سا کن‌تر 

باشد بلکه همچون عاقلی و متفکری باشد 

[یعنی خداوند مانیا ]. لکن هرگاه که بشورد و 

اندر حرکت آید او را دشخوار فرو توان گرفت 

و دیر آرام گیرد. (ذخیرء خوارزمشاهی). و از 

شومی این طریقت جهان بر قباد بشورید و او 

را خلع کردند. (فارسنامة ابن بلخی ص ۲۳). 
صواب آن است کلازود بمقر عز خویش 
بازگردی پیش از آنکه این خبر آنجا رسد و 
رعیت بشورند. (تاریخ بخارا), چون او را دفن 
کردندلشکر بشورید و خلاف کردند. (تاریخ 
بخارا). |[منقلب شدن. بهم خوردن. مضطرب 
بپیچیده سر از سودای شیرین 
بشوریده دل از صفرای شیرین. 

نظامی (الحاقی). 
|ابهم زدن. درهم کردن. مخلوط کردن: پارة 


. نجاست بشورید و بر من انداخت. من سینه 


۱-از: بای تأ کید +مصدر شورانیدن. 
۲-[ب 3ّ] فرهنگ فارسی معین, 





۸۹۴۰ بشوریده. 


پیش او داشتم و آنرابخوشی قبول کردم. 
(تذکرة الاولیای عطار). ||برانگیختن. (ناظم 
الاطباء). ||بتازی هوان (خواری) گویند. 
(مؤيد الفضلاء). 
بشوریده. [ب د /د] (ن‌سف) پشولده. 
شوریده. پسریشان گشته و جذبه یافته. (از 
انجمن آرا). منقلب. پریشان. مضطرب. 
شوریده حالت؛ 
شد یک دو مه که بنده بشوریده حالت است 
زین اختر مشعبد و ایام چاپلوس. 
شهاب‌الدین محمدین هما (از لباب الالباب). 
و رجوع به شوریدن و پشولیده و شوریده 
شود. 
پشوش. [ب] (ص) فریپ‌دهنده در تجارت 
و سودا گری.(ناظم الاطباء). مکاس کردن در 
بیع؛ ای تأخیر کردن و فروختن تا بها زیاده 
شود. (مؤيد الفضلاء). 
بسول. [ب /ب /بّ] (تف مرخم) گزارندة 
کارها. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). 
گزارند؛ کار باشد. (سروری) (از شعوری). 
رجوع به شولیدن شود. ||داننده و بیننده. (از 
برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) (جهانگیری). 
||(إمص) دیدن. دانستن. (شرقنامة منیری) 
(فرهنگ خطی) (سروری) (از مؤيد الفضلاء). 
|آگزاردن کار بود. (اوبهی) (فرهنگ خطی). 
|ابرهم‌زدگی و پریشانی. (از برهان) 
(سروری) (انجمن آرا) (آنندراج). برهم زدن و 
پریشان شدن. (شعوری): 
بیان طرة تو کرد می ولیک دلم 
ز بس بشول که دارد بکنه آن نرسید. 
ابن یمین (از سروری) (از شعوری) (از 
| (فعل امر) صغة امر بدین معنی یعنی برهم 
زن و پریشان کن. (از برهان) (از سروری). 
رجوع به بشولیدن شود. |صيفهٌ امر یعنی 
بدان و بہین و کارسازی کن. (از برهان) (از 
انجمن آرا) (از آنندراج) (از جهانگیری). 
بمعنی امر بگذاردن کار و دیدن نیز آمده. 
(سروری). مصلحت داشتن. (شعوری). بدان و 
ببین. (رشیدی) (از سروری). رجوع به 
بشولیدن شود. |((ص) تیزدست و کارآزموده. 
ااچت و چالاک. |اباهوش. |( هنگامه و 
غوغا. (ناظم الاطباء). 
-کاربشول؛ کارساز. آنکه کاری انجام دهد؛ 
کاربشولی که خردکیش شد 
از سر تدبیر و خرد بیش شد . ۰ 
ابوشکور (از سروری) (از شعوری) ". 
رجوع به کاربشول و کاربشولی در همین 
لغت‌نامه و مبشول در برهان شود. ‏ 
- لقمه‌بشول و لقمه‌بشولی؛ ظاهرا در ابیات 
زیر بمعتی فضولی و هرزگی و تجاوز و کنایه 
از ذ کر باشد 2 





خشمش آنجا که داد نامیه را گوشمال 
لقمه‌بشولی نکرد خار ببزم " رطب. 
اثیرالدین اخسیکتی (دیوان ص .)۲٩‏ 
زرد گشت از فراق لقمه‌بشول 
روی سرخ من ای سیاهۂ دول۵. 
انوری [در هجو قاضی کیرنک ]. (دیسوان چ 
فی 
بشولاندن. [ب /ب /ب د] (مسص) 
بشولانیدن. رجوع به بشولانیدن شود. 
بشولانیدن. [ب /ب /ب 15 (مسص) 
برانگیزانیدن. بشولاندن. || حرکت دادن و 
متحرک ساختن و جنبانیدن. (ناظم الاطباء) *. 
پشولش. (ب /ب /ب لٍ] سص) 
برهمزدگی و پریشانی. (از برهان) (سروری). 
بشولش مصدر آن است بشولیدن و بشولیده 
یعنی برهم‌زده و پریشان‌کرده و پریشان‌شده. 
(انجمن آرا) (آنندراج). پریشانی و غمنا ک و 
الم‌نا ک است. (شعوری ج۱ ورق ۱۷۰). 
تشویش و پریشانی. (ناظم الاطباء): 
صبح اگرکشتی نفس را در دهان 
.کی رسیدی این بشولش در جهان. 
عطار (از شعوری ج ۱ ورق ۱۷۰). 
|اکارگزاری و دانندگی. (سسروری) (از 
شعوری). ||بینندگی. (برهان). ببینندگی و 
دانندگی. (سروری). |اکردار و عمل و اجرا. 
||پرداخت. |اعلم و دانش و ببینش. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به بشولیدن شود. 
پشولنده. [ب /ب /ب ل 5 /د] (نف) 
گزارندء کارها و کارساز. || حرکت‌دهنده و 
جنباننده. ||چست و چالا ک و ماهر. 
||باهوش. هوشمند. |[عالم و دانا و بینا. 
|| پریشان‌کننده و پاشنده. |[متحیر. رجوع به 
بشول, بشولاندن. بشولانیدن» بضولش» 
بشولیدن شود. 
پشولیدگی. [ب / ب / ب د / د] 
(حامص) تشویش: از این سبب توزع خاطر و 
بشولیدگی ضر ظاهر گشت. (جهانگشای 
جوینی). و هر روز تشویش و بشولدگی و 
تورع ضمیر و دلسنگی زیادت می‌شد. 
(جهانگشای جوینی). 
بشولیدن. [ب /ب /ب د مص) 
بشوریدن. پشولیدن. دیدن و دانستن. (برهان) 
(فرهنگ خطی) (صحاح الفرس) (سروری). 
دیدن و نگریستن. (ناظم الاطباء). دیدن. 
(فرهنگ نظام)۳* 
کار بشولی که خرد کیش شد 
از سر تدبیر و خرد پیش شد. 
اب وشکور (از فرهنگ نظام) (از اشعار 
پرا کنده). 
|[برهم زدن و پریشان کردن. (برهان) 
(سروری). پریشان کردن. (غیاث). بشوریدن. 
(شرفنامة متیری). شوریده کردن و برهم زدن 





بشولیده. 
و پریشان نمودن. (ناظم الاطباء). رجوع به 


شولیدن و ژولیدن و شوریدن شود: 
فلک در بشولیدن کار اوست 
تو بنشین و بگماز بستان ز دوست. 
بهرامی (از سروری) (از فرهنگ نظام), 
بربند دست آسمان, ببشول بنگاه جهان ^ 
برزن زمین را بر زمان وانداز در قعر سقر. 
اثیرالدین اخسیکتی (از سروری) (از فرهنگ 
نظام). 
و می‌گفت اله اله و من پنهان گوش میداشتم. 
گفت‌ای بوعلی مرا مبشول برفتم و باز آمده و 
او همان میگفت تا جان بداد. (تذکرة اولالیاء 
عطار ج ص .)۱٩۱‏ |اعرکت دادن و 
جنباندن. ||آميختن و مخلوط کردن. 
||باشيدن و افشاندن. ||اجرا کردن. (ناظم 
الاطباء). |اکارگزاری کردن و کارسازی 
نمودن. (از برهان). کارسازی نمودن. (ناظم 
الاطباء). گزاردن کار. (سروری). گذاشتن کار. 
(فرهنگ نظام): 
نریمان بد شاد و گفتا ممول 
همه کارهای دگر بربشول. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۲۳۷). 
|[درمانده و متحیر نشستن. (برهان) (مژید 
الفضلاء) (ناظم الاطباء). پریشان و متحیر 
شدن و کردن. (فرهنگ نظام). |اچست و 
چالا ک و ماهر بودن. ||جنبیدن. ||نشستن از 
ماندگی. (ناظم الاطباء). |[باهوش بودن. 
هوشمند بودن. رجوع به شولیدن. ژولیدن و 
ژولیده شود. 
پشولیدنی. [ب /ب / ب د] (ص لیاقت) 
درخور بشولیدن. رجوع به بشولیدن شود. 
بشولیده. [ب /پ /ب د /د] (نمسف) 
پشولیده, بشوریده. (لسرفنامٌ منری) 
(فرهنگ خطی). برهمزده و بشوریده باشد. 


۱-سروری شاهد برای بشول بمعنی بینده و 
داننده آورده است. 

۲ - منسوب به رودکی بقل احوال و اشعار 
رودکی و فرهنگ فارسی معین بتقل از آن. 
۳-در متون لغت همه جا این ترکیب را شاهد 
برای بشول آورده‌اند ولی از قرینة بقية اشعار 
انوری (دیوان چ نفیی ص ۴۸۰) معتی ترکیبی 
فوق استباط شود. 

۴ -نل: نرم. (دیوان), 

0۵-سروری شعر را شاهد برای معنی امری 
بین و بدان آورده و افزاید: در این معنی تأمل 
است با آنکه بشول بمعنی پریشان کننده در این 
ابیات مناسبتر امت چنانکه مشهور است. 
۶-در فرهنگ فارسی معین؛ به سه معنی 
متقل آمده است. 

۷-مزلف فرهنگ نظام دیدن و دانستن رادو 
معنی گرفته است و حدس میزند ممکن باشد 
حرف باء زاید و کلمه شولیدن باشد. 

۸-نل: زمان. 








(برهان) (از ناظم الاطباء). شوریده و پریشان. 
(مسوید الفضلاء). بسرهمزده و پریشان. 
(سروری). مشوش. پریشان. شوریده. 
مضطرب: ال غل؛ بشولیده اعضاء. (تاچ 
المصادر بیهقی). رجوع به شوریدن و شوریده 
و بشولیدن شود؛ روزی من اندر کرمان 
بنزدیک وی اندر آمدم با جام راه بشولده. 
( کثف المحجوب هجویری). مردم را کالید 
کند تا انديشه بشولیده شود. ( کیمیای 
سعادت). اله آن پیفامبر عرب را تعرض 
نرسانی و وقت بر وی بشولیده نگردانی. 
(تاریخ بیهق). و خاندان ایشان خاندان علم و 
زهد بوده است چون در عمل سلطان خوض 
کردندکار بر بعض بشولیده گشت. (تاریخ 
بیهق). 
دل بخود بازآور و آرام گیر 
جمع کن خود را بشولیده ممیر. 
عطار (از سروری). 
نه یکران آسوده را برنشینی 
نه جغد بشولیده را برنشانی. 
(شرفتامهُ متیری). 
بر سر آتش سودای توام سوخت جگر 
اينهم از کار بخولید؛ خام دل ماست. 
(از سروری بدون ذ کرنام شاعر). 
|ادیده و دانسته. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(سروری). || آشته و پریشان. |إکارسازى 
کرده. (برهان) (ناظم الاطباء). کارگزارد. 
(سروری), ||دیوانه و دل‌زده. (مؤيد الفضلاء). 
ااکارآزموده و دانا. (ناظم الاطباء). بينا. 
||متحیر و درمانده شده, گشته. رجوع به 
شعوری ج۱ ورق ۲۰۹ و پشولیدن شود. 
بشولیده شدن. (ب /ب / ب د / دش 
د] (مص مرکب) تخوّش. (زوزنی). 
بشولیده کردن. [ب /ب / ب د/دک د] 
(مص مرکب) پریشان کردن. برهم زدن؛ 
بنالم از غم این روزگار و اين آ کفت 
که‌هرچه بد سبب شادی و نشاط برفت. 
سپید شد سر و اقبال و سال روی بتافت 
زمانه حال بشولیده کرد و بخت بخفت. 
(از تاریخ بیهق). 
بشولیون. (پ / ب لٍ] (معرب. ()" به لفت 
یونانی بذرقطونا را گویند که سبیوش باشد. 
(برهان) (آنندراج). بزرقطونان است. 
(اختیارات بدیعی) (بحر الجواهر) (ذخيرة 
خوارزمشاهی) (تحفة حکیم مومن). مأخوذ 
از یونانی, اسفرزه و بزرقطونا, (ناظم الاطباء). 
بشویکة ابراهیم. زب ش و كي ي إ1 
(ترکیب اضافی, [ مرکب)" به لفت اندلس, 
نوعی از خار است که در زمینهای سنگستان 
و زمینهای خشین و درشت روید و در 
صحراهای شیراز بسیار است و مگس عسل 
از گل آن خورش سازد و آنرا قرصعنه خوانند. 





منفعت بسیار دارد. (برهان) (آنندراج). نوعی 
از خار که در زمیتهای درشت و سنگستان 
روید. (ناظم الاطباء). ذومائة شوکه. شنذاب. 
دارفیل. خار و خسک شوکه ابراهيم. بقل 
بهودیه. تفاف. 
بشو یه. [] (رج) طایفه‌ای از کردان. (از تاریخ 
کردص ۱۱۳). و رجوع به تاج العروس شود. 
بشهو. [بْ ش] (اخ) شهرکی است خسرم 
بناحیت پارس میان سینیز و ارکان. (حدود 
المالم). 
پشیت. [ب] (ٍخ) از قرای فلسطین در خارج 
رمله است. (از معجم البلدان), 
بشیتیی. [ ب ] (ص نسبی) منسوب به بشیت. 
رجوع به بشیت شود. 
بشیتی. [ ب ] ((خ) إبوالقاسم خلفبن 
هبةاله... بشیتی مکی. محدث بود و بسال 
۳ ده .ق. در مکه درگذشت. (از معجم 
البلدان). و رجوع بهمان متن, و اللباب فى 
تهذیب الانساب شود. 
بشیج. [ب] (ص) مساوی و برابر و یکسان. 
||(() مرگ و موت. ||انهدام و تباهی. (ناظم 
الاطباء). 
بسیر. [بَ ]ع ص) بشسارت‌دهنده و 
مزده‌آورنده و کسی که خبر خوش آورد 
برخلاف نذیر که خير بد می‌آورد. (ناظم 
الاطباء). مدژده‌دهنده. (موید الفضلاء). 
مژده‌آور. (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء) 
(آن_ندراج). مسژده‌ور. (متتهى الارب). 
مژده‌دهنده. (ترجمان عادل‌بن على ص ۲۶) 
(مهذب الاسماء). مژده‌رسان. مژده‌دهنده. 
بشارت‌دهنده. بضارت‌رساننده. ضد نذیر. 
مبشر. (اقرب الموارد)؛ 

باشد بھر مراد بشیر تو پشت نیک 

از بخت نیک به نبود مر ورا بشیر. 

منوچهری. 

زی پیل و شیر و اشتر کاریشان قویترند 

ایزد بشیر چون نفرستاد و نه نذیر. 


بکمان چرخ تیر تو بفروخت 
قیر تو عرض کرد دهر بشیر. ناصرخسرو. 
همیشه دولت و اقبال سوی او بینی 

مسعو دسعد. 
دارای آسمان و زمین خالق البشر 
کزوی بماست آمده خیرالبشر بشیر. 

. سوزنی. 
همی فرست بسلیم و قبض جان ملکی 
که‌از سلامت ایمان بود بشیر مرا. سوزنی. 
تام پیغمبر بشیر است و نذیر اندر بی 
تو نه‌ای پیغمبر و لیکن بشیری هم نذیر. 

سوزنی. 


عدل بشیریست خرد شادکن 








بشیر. ۴۸۴۱ 


کارگری‌مملکت آبادکن. نظامی. 
نشان یوسف گمگشته میدهد یعقوب 
مگر ز مصر بکنعان بشیر می‌آید. 

سعدی (طیبات). 
فرستاد لشکر بشیر و نذیر 
گرفتند جمعی از ایشان اسیر. 

سعدی (پوستان). 


-گاهی در شعر با تشدید شین آید؛ 
گفم که بقرآن در پیداست که احمد 
بشیر و نذیر است و سراج است و منور. 
ناصرخسرو. 
||خوبروی. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(مؤيد الفضلاء) (آنندراج). جمیل. نیکوروی, 
خوش‌صورت. ج بُشراء. ||(إخ) لقب قدیس 
لوقای انجیلی. (از اقرب الموارد). 
بسیر. [ب ] (ص مرکب)" شیرخوار. کودک 
بشیر» نظیر: بخرد. 
- توگی بشیر؛ توگی شیردار. نوعی غذاست 
از ارزن که چون شیر برنج بپزند و در جنوب 
خراسان متداول است. 
پسیو. [ب ] (() لقب حضرت رسول. یکی از 
اسمای متبرکة حضرت رسالت پناه (ص). 
(آندراج). نام حضرت رسالت (ص). (موید 
الفضلاء), لقب حضرت محمد رسول الله است 
چه مردم را به پهشت و وصال حق بشارت 
میداده. (فرهنگ نظام): ... إن انا الأنذير و 
بشیر لقوم یمنون. (قرآن ۷ و رجوع ۱ 
به قران ۲/۱۱ و ۱۹/۵ و ۲۸/۳۴ و جز ان 
قود: 
پشیو. [ب ] ((خ) پدر ایوب. پسرش از او در 
معجم ابن قانع و مسد بزاز روایت دارد. (از 
الاصابة ج۱ ص۱۸۸). رجوع به بشیرین 
سعدبن نعمان شود. 
بشیر. [ب ] ((خ) نام بیست و شش صحابی 
است. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). نام جماعتی از محدثان. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطبام). 
بشیو. [ب] (إخ) از مشاهیر کسیمیا گران 
اسلامی است. (۴۷۳ «.ق). رجوع به لغات 
تاریخیه و جغرافیه ترکی ج ۲ شود. 
بشیر. زب ] ((ع) لقب قدیس لوقای انجیلی. 
(از اقرب الموارد). 
بشیر. [ب)] ((خ) وی با دو برادرش مبشر و 
بشر در جنگ احد حضور داشت ولی منافق 


۱ -در یونانی داااالا۳5. (اشتینگاس) (از 
حاشية برهان چ معین). 

Eryngion. 6۳۷۳96۰. ۰‏ - 2 
ظ. مصحف شوبکه مصغر شوکه باشد. رجوع به 
۳-مرکب از «ب» حرف اضافه + شر که 
صفت مرکب شده ماند بخرد. 








۲ بشیر. 


بود و صحابه را هجو میکرد و سپس مرتد شد. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۲). و رجوع به 
بشربن حارث و الاصابة ج ۱ ص ۱۵۵ شود. 
بشیو. [ب ] ((خ) ۴۳ ه.ق.بشر. رجوع به 
بشربن عقربةٌ جهنی, ابوالیمان و بشضرین 
عرفطفین الخشخاش الجهنی شود. 

پشیو. [بٍ ] (اخ) بشر. پدر رافع است. رجوع 
به بشر و الاصابة ج ۱ ص ۱۶۶ شود. 

پشیو. [ب ] ((خ) غلام مالک‌بن ذعر خزاعی 
قافله‌سالار کاروانی که از مدین بمصر 
میرفت» راه گم کرده بود بسر چاهی که 
برادران یوسف وی را در آن افکنده بودند 
منزل کرد واین غلام بود که چهت کشیدن آب 
دلو در چاه افکند و بجای آب یوسف را 
برکشید. (حبیب‌السیر چ ۱۳۳۳ ه.ش.خیام 
ج۱ ص ۴۲). 

بسیر. [ب ] ((خ) جامه‌دار و ملازم خاندان 
شاه شجاع و فرستاد شخص او بنزد برادرش 
شاه محمود باخلعت. و نقل است چون شاه 
محمود وی را بدید این بیت بخواند: 

نشان یوسف گمگشته میدهد یعقوب 

مگر ز مصر بکنعان بشیر می‌آید. 

رجوع به عصر حافظ ص ۲۰۷ شود. 

بشیو. [ب] ((خ) ابن ابنی‌بکرین حامدین 
سلیمان‌ین یبوسف زینی تبریزی شافعی. 
متوفی بمکه بسال ۶۴۶ه.ق.ملقب به 
نجم‌الدین. او راست تفسیر. (یادداشت مژلف). 
بشیر. [ب ] (خ) ابن ابی‌زید اتصاری. یکی از 
صحابه و انصار است که در زمان پیامبر (ص) 
قرآن کریم را جمع میکرد. ابن کلبی گوید 
پدرش در جنگ احد شربت شهادت نوشید و 
خود و برادرش, وداعةبن ابی‌زید با حضرت 
علی (ع) در صفین حضور داشت. رجوع به 
الاصابة ج ۱ ص ۱۶۳ و قاموس الاعلام ترکی 
ج۲ شود. 

بشیو. [ب] ((خ) ابن ابی‌مسعود انصاری 
بدری. ابن منده او را جزو صحابه آورده و 
پیامبر (ص) را درک کرد. مولف قاموس 
الاعلام ترکی کنیۂ وی را اپورافع آورده اس 
رجوع به الاصابة ج ۱ص ۱۷۴ و الاستیعاب و 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 

بشیو. [ب ] (إخ) ابن ارطاة. از حکبام و 
سرداران معاویه بود. مؤلف حبیب‌السیر ارد: 
معاویه وی را ۴۱ ه.ق.حا کم‌بصره کرد و پس 
از روزی چند او را معزول نمود و در سال ۴۳ 
ه.ق.او را به غزو روم فرستاد. رجوع به 
حسبیب‌السیر چ ۱۳۲۳ ھ.ش. خیام ج۲ 
ص ۱۱۶ و ۱۷۷ و بشر شود. 

بشیو. [ب ] ((خ) بشر. ابن اکال معافری ۱ 
انصاری. بفوی و باوردی و جز آنان وی رادر 
زمره صحابه آورده‌اند. رجوع به الاصابة .ج۱ 
ص ۱۶۲ و بشیرین سعدین نعمان شود. 





بشیر. [ب] ((ج) ابن آنس‌بن امیه... عمروین 
مالک‌ین اوس. وی در جنگ احد حضور 
یافت. (از الاصابة ج۱ ص۱۶۲ و ۱۶۳). و 
رجوع به الاستیعاب و قاموس الاعلام ترکی 
ج۲ شود. 

پشیو. [بِ ] ((خ) ابن ايوب پیغمبر که بمقام 
پیغمبری رسید و هفتاد و پنجسال عمر یافت. 
(حسبیب السیر چ ۱۳۲۳ ه.ش.خیام ج ۱ 


ص۷۹ 
پشیو. [ب ] ([خ) ابن براء. رجوع به بشرین 
براء و تاریخ گزیده شود. 


پشیو. [ب ] (إخ) ابن بشار مدنی فقیه. مولف 


یب الین آرد: در سال ۱۰۱ ه.ق. 


درگدشت. رجوع به حبیب‌السیر چ ۱۳۳۳ 
ه.ش.خیام ج ۲ ص ۱۷۵ شود. 
بشیو. [بٍ ] ((خ) ابن بشکوال, رجوع به 
خلف‌بن عبدالملک شود. 
بشیر. [ب ] ((خ) ابن تیم. ابن ابی‌شیبه او را 
صحابی شمرده و داستان خواب دیدن موبدان 
موبد را در شب تولد حضرت رسول | کرم یاد 
کرده‌است. (از الاصابة جا ص ۱۸۷). 
پشیو. [بِ] ((خ) بشر. ابن شور عجلی. 
ابواسماعیل در فتوح الشام او راياد کرده و 
گوید:از اضرف بنی‌عجل است که همراه 
مثنی‌بن حارثه جنگید و سپس بشام رفت. 
رجوع به بشر و الاصابة ج ۱ص ۱۸۰ شود. 
بشیر. [ب ] (اخ) ابن جابرین عراب‌بن عوف... 
عیسی. ابن يونس گوید وی نزد پیغمبر رفت و 
در فتح مصر شرکت کرد و روایتی از وی 
بدست نیامده است. ابن سمعانی نام وی را 
یر آورده است. (از الاصابة ج۱ ص ۱۶۳). 
و رجوع به الاستیعاب شود. 
بشیر. [بَ] (خ) ابن جلاس‌بن سعیدبن 
تغلبةبن جلاس از صحابیان است. در جنگ 
بدر حضور یافت و پیامبر وی را بر مدیته در 
عمرهٌ قضا عامل کرد. وی در جاهلیت خط و 
سواد داشت و نخستین کسی از انصار است که 
با ابوبکر صدیق بیعت کرد و در جنگ 
عین‌التمر با خالدبن ولد در حالی که از یمامه 
باز میگشت کشته شد. (از اعلام زرکلی). و 
رجوع به الاصابة ج ۱ ص ۱۶۳ شود. 
بسیو. زب ] ((خ) ابن حارث انصاری. ابن 
قانع. و دیگران نام وی را جزو صحابه 
آورده‌ند.(ازالاصابة ج ۱ ص ۱۶۳۲). 
نجم‌الدین ابونعمان جعفری تبریزی. متوفی 
۶ د.ق.او راست: الحدیث الاربعین فى 
امور الدین. (یادداشت مولف). 
بسیو. [بَ] ((خ) ابن حرث سریع عبى 
بارودی. طبری گویند وی با گروهی از 
بتی‌عبس بر پیامیر (ض) وارد شد ولی صحیح 
آن است که نام وی بر است نه بشیر. رجوع 





به الاصابة ج ۱ ص ۱۸۲ شود. 
بشیر. [بٍ] ((خ) ابن خصاصیه معروف به ابن 
معبد. یکی از مهاجران و صحابه است. و در 
اواخر عمر در بصره سکونت داشت. رجوع به 
ابن معبد و الاصابة ج۱ ص ۱۶۳ و الاستیعاب 
و قاموس الاعلام ترکی ج ۲ و سمعانی شود. 
پشیو. [ب ] (اخ) ابن راعی العیر. عمربن شبه 
او را در زمر صحابه یاد کرده است ولی نام 
صحیح وی پر است. رجوع به الاصابة ج۱ 
ص۱۸۸ شود. 
بسیر. [ب ] ((خ) ابن زید انصاری. حا کم 
نیشابور وی را جزو رجال آورده است. بهقی 
گوید:نام صحیح وی بر است. (از الاصابة 
ج۱ص۱۸۸). 
پشیو. [ب ] ((خ) ابن زید انصاری... در جنگ 
حره کشته شد و ابن اثیر گوید وی در جنگ 
جسر در خلافت عمر بقتل رسید. بنا بر عقیده 
ابن منده بنقل صاحب الاصابة پدر در جنگ 
جسر و پر در جنگ حره کشته شد. رجوع 
به الاصابة ج ۱ ص ۱۶۳ شود. 
بشیر. [ب ] (لخ) این زید ضیعی, یا ابن یزید 
ضبعی, يا بشیر ضبعی. رجوع به بشیر طبعی 
شود. 
بسیو. [ب ] (إخ) بشر. ابن سعد قعلبقین 
جلاس‌بن... کعب‌بن خزرج انصاری بدری. 
وی پدر نعمان بود و نام وی در صحیح ملم 
و دیگر کتب آمده است بشیر در عین تمر با 
خالدین ولید در خلافت ابوبکر شهید شد و 
گویند نختین کسی از انصار است که با 
أبوبكر بيعت کرد. و رجوع به الاصابة ج۱ 
ص۱۶۳ و اعلام زرکلی و ابن الجلاس و 
اسماع الامتاع و حبیب‌السیر چ خیام شود. 
بسیر. [ب ] (إخ) ابن سعدین نعمان‌ین اکال 
انصاری معاوی. وی در جنگ احد و خندق 
حضور یافت. (از الاصابة ج۱ ص۱۶۳ و 
مولف قاموس الاعلام ترکی آرد: پسرش 
ایوپ بعضی احادیث از وی نقل کرده است و 
بعضی نام وی را بشر هم آورده‌اند. رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲: ذیل بشرین | کال‌و 
آلاستیعاپ شود. ۰ 
بشیر. [ب ] ((خ) ابن سعد... این قانع نام وی را 
با روایتی از او آورده است. رجوع به الاصابة 
ج۱ص ۱۶۲ و ۱۶۴ شود. 
بشیر. [ب ] ((خ) ابن سعد انصاری. در سال 
هفتم هجرت محافظت اسلحه از جانب رسول 
| کرم به وی تفویض شده بود. وی کی بود که 
برای جانشیتی حضرت رسول چون عمر 
بگروه اتصار گفت شما از سید ابرار نشنیدند 
که فرمود: «الائمة من قریش» وی جواب داد 
که بخدا سوگند که این حدیث را از حضرت 


۱-نل: مغافری. الاصابه ص ۱۶۶. 











خاتم (ص) شنیدم و میدانم که این هم بر یکی 
از قریشیان قرار میگیرد. وی در واقع یمامه 
شربت شهادت چشید. رجوع به حبیب‌السیر 
چ ۱۳۳۳ ه.ش,خسیام ج۱ ص۳۸۲ ۴۴۶. 
۴ و بشر شود. 

بشیر. زب ] (إخ) ابن سفیان خزاعی. از 
مشاهیر اصحاب پیفمبر اسلام بود در آن 
هنگام که رسول | کرم مشفول ادای حج عمره 
بود و قريش راه حجاج مسلمان را گیرفته 
بودند در جایی بنام ذی طوی سپاهیان قریش 
را که بسرداری خالدین ولد و عکرمقین 
ابوجهل بود مجبور بفرار کرد. (از لفات 
تاریخیه و جفرافیه ترکی ج ۷ ص ۱۱۴. 
پشیر. (ب ] ((خ) ابن سلیمان. وزير یزیدین 
عبدالملک بود. رجوع به حبیب‌السیر چ 
۳ هھ .ش.خیام ج ۲ ص ۱۸۹ شود. 
پشیر. اب ] ((خ) ابن قاسمین عمر شهابی از 
بزرگترین امرای شهابیان بود که در لبنان و 
وادی التیم سوریه اهمیت و شکوه فراوان 
داشتند. وی در قریٌ غزیر (نزدیک بیروت) 
متولد شد. در کودکی پدر را از دست داد و 
بعدها بمراتب عالی رسید. از انجمله امارت 
لبان بود. (۱۲۰۳ه.ق.). وی زندگی 
پرحادثه‌ای داشت و به ابراهیم پاشای مصری 
کمک کرد و بدین سیب انگلیسها وی را اسیر 
و به مالطه تبعید کردئد (۱۲۶۰ ه.ق.).سپس 
اجازه یافت به اسلامبول یرود و در چند شهر 
ترکیه بسر برد تا سرانجام در اسلامیول 
درگذشت. آثار بسیاری از وی بجای مانده 
است. (از اعلام زرکلی). 

بشیر. E‏ ((ج) ابن عبدالمنذر انصاری 
مشهور به کنۀ خود ابولبابه است. و در اسم او 
اختلاف است. رجوع به اپولیابه و الاصابة ج۱ 
ص ۱۶۴ شود. 

پشیو. [ب ] (اخ) ابن عبدائّه انصاری خزرجی. 
ابو موسی‌بن عقبه از ابن شهاب و ابوالاسود از 
عروة وی را در زمره کسانی که در یمامه شهید 
شده‌اند اورده است ولی ابن اسحاق وی را 
بشیر نامیده است. رجوع به بشر و الاصابة 
ج ۱ ص ۱۶۴ و الاستیعاب شود. 

پسیر. [ب ] (إخ) ابسن عستیک‌بن قسیس... 
انصاری در جنگ احد حضور یافت و در 
يمامه کشته شد. رجوع به الاصابة ج۱ 
ص۱۶۲ شود. 

بشیر. [ب ] ((خ) ابن عرفطه جهنی یا بشیرین 
عقربه و بشیربن عمروبن محصن. رجوع به 
بشر و الاصابة ج۱ ص۱۶۴ شود. 

پسیو. [ب ] (إخ) این عقبه. پسر ابو مسعود 
عقبه و از صحابه است. زمان جضرت رسول 
(ص) را درک کرده است و بعض احادیث از 
پدرش نقل کرده و در جنگ صفین در رکاب 
حضرت علی (ع) بوده است. رجوع به 








قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 

بشیر. [ب ] (إخ) ابن عقربه, ابولیمان. یکی از 
صحابه است و پدرش در یکی از غزوات در 
معیت حضرت رسول (ص) بشهادت رسید. 
وی بعدها در فلسطین سکونت گزید. بعضی 
احادیث از وی منقول است برخی ماجراها با 
عبدالملک‌بن مروان دارد. رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲ شود. 

پسیر. [ ب ] ([خ) ابن عمر در سال همجرت 
متولد شد و در سال ۸۵ ه.ق. درگذشت و در 
زمان حجاج» عریف قوم خود بود برخی او را 
اسیر نامیده‌ند. رجوع به الاصابة ج ۱ ص۱۸۸ 
و الاستیعاب و قاموس الاعلام ترکی ج۲ 
شود. 

بسیر. [ب ] ((خ) ابن عمرین محصن اویسه 
برادر ثعلبةبن عمربن عمره بشرین عمر. در 
سنۀ پانزده ق. شهید شد. رجوع به تاریخ 
گزیده چ عکسی ۱۳۲۸ «.ق.لندن ص ۲۲۰ 
شود. 

پشیر. [ب ] ((خ) ابن عمرو ابوعمره یکی از 
صحایه و انصار است و در محاربةٌ صقن 
بهمراه حضرت علی (ع) شهادت یافت. تامش 
را بشر هم آورده‌اند. رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲ شود. 

بسیر. [بٍ] (إخ) ابن عمرین حستش‌بن 
نای مات ابه جار والنعلی تیش 
بزرگوار است. رجوع به بشر و تاریخ گزیده چ 
عکسی ۱۳۲۸ ه .ق.لندن ص ۲۲۰ شود. 
پشیر. [بّ] ((خ) ابن عمر و خولانی فصری 
مکنی به ابوالفتح. وی از عکرمه و ولیدبن 
قیس تجیبی روایت دارد و حیات‌بن شریح و 
ابن لهیعه و لیث از وی روایت دارند ابوزرعه 
او را سحدث مصری ثقه دانسته است. (از 
لسن التحاضره فى اشیارمعم و اقا هه 
ص ۱۲۰). 

پسیو. [ب ] ((خ) ابن عنبی‌بن زیدین عامر 
بن... انصاری ظفری. وی در جنگ احد 
حضور یافت و در جنگ جسر شهید شد. بنا 
بر گفتۂ ابن ما کولاوی را تشر هم گفه‌اند. 
رجوع به الاصابة ج ۱ ص۱۶۴ و الاستیعاب و 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 

بسیر. زب ] ((خ) ابن فدیک مکنی به ابوصالح. 
ابن سکن گوید صحبت داشت و گویند 
صحابی پدر اوست و وی فقط رؤیت داشت. 
(از الاصابة ج ۲ ص۱۷۵). 

بسیر. [ب] ((خ) ابن کعب‌بن ابی‌الحمیری... 
سیف در فتوح آورده است وی یکی از امرای 
برموک بود و با ذ کر اسامی گفته است چون 
ابوعبیده از یرموک رفت و بدمشق فرود امد 
وی را جانشین خود در أن شهر کرد. و رجوع 
به الاصابة ج ۱ ص ۱۶۴ شود. 

بشیر. [بٌ ش ] (خ) ابسن کسعب عدوی‌بن 





بشیر. ۴۸۴۳ 


شاهین و عبدان او را در صحابه یاد کرده‌اند و 
برخی صحبت او را منکر شده‌اند. رجوع به 
الاصابة ج ۱ ص۱۸۸ شود. 

پسیر. [ب ] (خ) ابن لیت‌بن نصرین سيار 
برادر راقع. بزمان هارون الرشید در سمرقند 
خروج کرد و بسال ۱۹۰ ه.ق.بر سپاهیان 
خلیفه پیروز شد و ثروت بسیار بدست آورد و 
سال بعد که بقصد تسخیر خراسان رفت بر 
دست هرثمقین اعين اسیر شد و در طوس 
بفرمان هارون‌الرشید و در مجلس وی 
قطمهقطعه گردید !. رجوع به حبیب‌السیر ج 
۳ ه.ش.خیام ج ۱ ص ۲۴۵ و قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲ شود. 

بسیو. [بَ ] ((خ) این مالک فرستاد؛ عمربن 
سعد. همراه سر سیدالشهدا نزد عبیداله زیاد 
بود و رجزخوانی او در مجلس ابن زیاد و 
کشته شدن بر دست او معروف است. رجوع به 
حبیب‌السیر چ ۱۳۳۳ ه.ش.خیام ج۲ ص ۵۷ 


شود. 
پشیر. [ب ] (اخ) ابن مروان حکم. یکی از 
چهار پسر مروان حکم و برادر عبدالملک که 
از جانب وی ایالت کوفه یافت و در سال اربع 
و سبیین (۷۴ه.ق.)درگذشت. رجوع به 
حبیب‌السیر چ ۱۳۳۳ ھ.ش. خیام ج۲ 
ص۰۱۳۶ ۱۳۸ و ۱۵۱ و مقدمة ابن خلدون 
ج ١‏ ص ۶۴۲ شود. 

بسیر. [ب ] (إخ) این مسعود انصاری بدری. 
ابن منده نام وی را آورده و حدیشی از او 
تخریج کرده است. وی از کانی است که 
درک محضر پیامبر (ص) را کرده است. 
رجوع به الاصابة ج ۱ ص ۱۷۲ شود. 

پسیو. [ب ] ((خ) ابن مهر صیداوی. کی که 
پنمایندگی کوفیان همراه پنجاه نامه برای 
دعوت حضرت امام حسین (ع) بکوفه نزد آن 
حضرت رفت. رجوع به حبیب‌السیر چ 
۳ هد .ش.خیام ج ۲ ص ۴۰ شود. 

بشیر. زب ] ((خ) ابن مصطفی جواد. در سال 
۴ ھ.ق.در بشوکین از قرای جبل عامل 
متولد و در سال ۱۳۶۴ ه.ق.در بیروت 
درگذشت. او راست: دیوانی که در م طبعةً 
عرفان صدا بال ۱۳۶۵ ه.ق. چاپ شده 
است. رجوع به الذریعه ج ٩‏ ص۱۳۸ شود. 
پشیر. [ ب ] ((خ) ابن معاویه مکنی به ابوعلقمة 
بحرینی. حا کم درا کلیل, و ابن سعد در شرف 
المصطفی و بیهقی در دلائل از طریق یونس‌ین 
بکیر از او روایت دارد. رجوع به الاصابة ج۱ 
ص ۱۶۵ شود. 

بشیر. [بّ ] (اخ) ابن معبد يا ابن بدیر (نذیر) 


۱ -مزلف قاموس الاعلام ترکی گوید در بند و 
زنجیر به بغداد آوردند و در حضور خلیفه اعدام 
شلد 








۴ بشیر. 


ابن معبدبن شراحیل... سدوسی معروف به ابن 
خصاصیه. دربارة نسبت وی و مادرش خلاف 
است. بخاری حدیث او را آورده است. رجوع 
به الاصابة ج ۱ ص ۱۶۳۲ شود. 
پشیر. اب ] (إخ) ابن معبد ابوسعید اسلمی, ابن 
حبان گوید صحبت داشت و در شمار اهل 
کوفه یاد شده. رجوع به الاصابة ج ۱ ص۱۶۵ 
و قاموس الاعلام ترکی ج۲ و الاستیعاب 
شود. 
بشیر. [ب ] (اخ) ابن منذر الاوسی, ابوالبان. 
یکی از صحابه و انصار است. هنگام عزیمت 
پغزوه بدر حضرت رسول (ص) وی را به 
جانشینی خود در مدینه معین فرمود و پیش 
از عشمان درگذشت. بعض احادیث از او 
روایت شده است. رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲ شود. 
پشیو. [ب ] (اخ) ابن نعمان‌ین عبید. و او را 
مقرن‌بن آوس‌بن مالک انصاری اوسی گویند. 
ابن قداح گوید: وی در یوم‌الحره و پدرش در 
یوم‌الیمامه کشته شدند. رجوع به الاصابة جا 
ص ۱۶۵ شود. 
پشیو. [ب ] (ٍخ) این تهاس عبدی. عبدان وی 
را یاد کرده و حدیتی مرفوع با اسنادی بسیار 
ضعیف از او نقل کرده است. رجوع به الاصابة 
جا ص ۱۶۵ شود 
بشیر. [ب ] (إخ) ابن نهیک مکنی به 
ابوالشعشاء. تابعی و کسی است که در روایت 
حدیتی متقول ابویعلی موصلی بنقل از 
اپوهریره گفته است که بدان استدلال نمیتوان 
کرد. رجوع به مقدمة ابن خلدون ترجمة 
پروین گنابادی ج۱ ص ۶۴۶ شود. 
بسیو. [ب ] (إٍخ) ابن ولیدبن عبدالملک. یکی 
از نوزده تن پسر ولید است. رجوع به 
حییب‌السیر چ ۱۳۲۳ ه.ش. خیام ج۲ 
ص ۱۶۷ شود. 
پشیو. [ب ] (إخ) ابن یرید ضیعی یا ابن زید 
ضبعی پا بثیر ضبعی. ابن سکن حدیث او را 
در بصریان نقل کرده و حدیثی از پیامبر (ص) 
دربار؛ٌ جنگ ذی‌قار آورده است. رجوع به 
الاصابة ج۱ ص۱۶۵ و ۱۸۸ و الاستیعاب 
شود. 
بشیر. زب ] (اخ) ابن یار محدث است. (از 
منتهی الارب). 
بشیر. (ب ] ((خ) افندی رمضان. او راست: 
۱-بدائم الشعر فى الحماسة و الفخره چ 
بیروت چاپخانة ادبیه. ۲- مناجاة الحبیب فى 
الغزل و السیب, چ نخست ۱۹۰۶م. در دیگر 
چاپها عنوان کتاب به مسامرة الحبیب... تغخبیر 
یافته است. (از معجم المطبوعات ج۱ ستون 
۷ ۵۶۸ شود). 
پشیر. [ب ) (اخ) خواجه محمد خلف خواجه 
سید نظام‌الدین لکهنوی معروف بسید فقیرین 





سید شاه خواجه حسین مودودی چشتی از 
احفاد خواجه محمد صالح اکبراخلاف 
خواجه قطب‌الدین مودود چشتی است. اول 
کسی که از فرزندان وی قدم به سرزمین هند 
گذاشت و توطن گزید او بود. وی در نظم و نثر 
فارسی مهارتی داشت و شضعرش در صبح 
گلشن ص ۶۵ و ۶و الذریعه ج٩‏ ص۱۳۸ 
ذیل بشیر لکهنوی, بقل از صح گلشن آمده 
است. 
بشیر. [بَ ] (اخ) اقلیمی است به اندلس. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بشیر. [بٍ] (اخ) دی جزء دهستان 
مواضعخان بخش ورزقان شهرستان اهر. 
سک آن ۲۱۲ تن. اب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات. حبوب. شفل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی آن گلیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴). 
بشیر. (ب] (اخ) کوهی است از کوههای 
سلمی. کوه سرخی است از جبال سلمی یکی 
از دو کوه طی. (از معجم البلدان). 
بشیر. [ب ] (اخ) (قلعه...) قلعه‌ای در زوزن. 
(از منتهی: الارب). از قلاع بشنویه | کراد از 
تواحی زوزان است. (از معجم البلدان) (از 
مرات البلدان ج ١‏ (اللباب). 
بشیر. [پٍ] ((خ) (حصن...) ميان حله و بغداد 
است. (منتهی الارب). 
بشیوآبا۵. زب ] (لج) از دیسه‌های فراهان 
است. (تاریخ قم ص ۰۱۱۹ 4۱۳۱ 
بشیرآباد. [ب ] ((خ) دی از دمستان 
میان‌جام؛بخش تربت‌جام شهرستان مشهد. 
سکنة آن ۲۵۷آتن. اب أن از قنات. محصول 
آنسجا غلات. پنبه. شغل اهالی زراعت» 
مالداری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج 
بشیرآغا. (ب] (إخ) (کوچک) در دورۂ 
سلطت سلطان محمودخان چندی اغای 
ارتیس) دارالسماده و صاحب افتدار و نفوذ 
بود و بعلت تحقیر برخی از علما بفرمان شاه 
بال ۱۱۶۵ ه.ق.با سقوط از قلة قير 
هلا کش ساختند. وی خیرات و مبراتی از 
خود بجای گذاشته است. (از قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲). 
بشیرآغا. زب ] ((خ) حاجی. در زمان 
سلطنت سلطان احمدخان ثالث و سلطان 
محمودخان اول سی سال تمام آغای (رئیس) 
دارالسعاده بود و نفوذ فوق‌العاده پیدا کرد و تا 
آخر سلطنت سلطان احمدخان در این مقام 
بسماند و بسال ۱۱۵۹ ه.ق.در سن ۹۶ 
درگ‌ذشت. وی آتاری از قبیل جامع و 
کتابخانه و قنات با موقوفات بجای گذاشته 
است. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۲). و رجوع 
به لغات تاریخه و جغرافةٌ ترکی ج۲ شود. 





بشیر مازنی. 
بشیرآغا. (ب] (إخ) وی در زمان سلطنت 
مصطفی‌خان ثالث بسال ۱۱۷۱ ه.ق. آغای 
(رئیس) دارالسعاده بود. (از قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲) 
بشیران. [بٍّ] (اخ) ده از دهستان زهان 
بخش قاين شهرستان بیرجند. سکنذ آن 
4 سن. أب آن از قنات. محصول انجا 
غلات. شغل اهالی زراعت, مالداری و 
قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ ۲ 
بشیر امی لقب. زب را ی ل ق] 
(ترکیب وصفی). کنایه از حضرت رسول 
(ص) (انجمن آرا), 
بشیر قفی. [ب رت ق] ((خ) صسحابی 
است. (مسنتهی الارب). ابن شاهین و أبن 
عبدالبر او را یاد کرده‌اند و نام وی را بشر هم 
آورده‌نند. رجوع به الاصابة ج ۱ ص ۱۶۶ 
شود. 
بشیر لقفی. [ب ر ت ق) ((خ) بغوی و 
اسماعیلی او را در زمر صحابه یاد کرده و 
حدیشی از وی آورده‌اند که گفت در جاهلیت 
نذر کردم گوشت کشتة شتر و گوسفند (جزور) 
نخورم و شراب ننوشم. پیغمبر فرمودند 
گوشت را بخور و شراب را مخور: رجوع به 
الاصابة ج ۱ ص ۱۶۶ شود. 
شیر حارئی کهبی. (ب ري کا لغ 
پدر عصام بود و ابن ابی‌حاتم او را از صحابه 
شمرده است. نام نخستین وی أ کبر بود و از 
طرف قوم خویش بنی‌حارث برای عرض 
اسلام بحضور حضرت نوی (ص) فرستاده 
شد و حضرت وی را به بشیر تسمیه فرمودند. 
رجوع به الاصابة ج ۱ ص ۱۶۶ و الاستیعاب و 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
بشیر سلمیی. [ب ش ر س ل میی) ((خ) 
وی صحابی و از مردم حجاز بود و نام او را 
بشر هم گفتهاند. رجوع به منتهى الارب و 
الاستیعاب ص ۷۰ شود. 
بشیر ضبعی. [ب ر ط ] ((خ) گروهی او را 
ابن زید و برخی وی را ابن یزید خواننده‌انند. 
ابن ابی‌حاتم از پدرش روایت کرده که او را 
صحبی بوده است. (از الاصابة قم ۱ 
ص ۱۶۵). 
بشیر غفاری. (بٌ ش رغ ((غ) با پیغبر 
(ص) صحبت داشت و حدیثی از او دربارۀ 
روز پنجاه هزار سال آورده‌اند. رجوع به 
الاصابة ج۱ ص ۱۶۶ و الاستیعاب و قاموس 
الاعلام ترکی ج۲ شود. 
بشیر مازنی. [ب ر ز] ((خ) ابن قانع او را 
یاد کرده است و برخی او را شر مازنی 
نامیده‌اند. حدیشی دربار؛ خرما از پیغمبر (ص) 
روایت دارد. رجوع به الاصابة ج۱ ص ۱۸۹ 


شود. 





بشیر مغافری. 
بشیر مغافری. (ب م ف ؟] ((خ) رجوع به 
بشیربن اکال و بشیربن سعدین نعمان و 
الاصابة ج۱ ص۱۶۶ شود. 
بشیر نشاندن. [ب ن د] (مص مرکب) در 
ولایت رسم است که زهرداده و مارگزیده را 
در شیر می‌نشانند تا دفع سمیت کند. 
(انندراج)؛ 
گویابیاد تو (( کذاظ: همه) ] شبهای ماهتاب 
مارم گزیده است و بشیرم نشانده است. 
(از آنندرا اج بیذ کرنام شاعر). 
آنکه بشیرم نشانده زهر عتابت 
غمز؛ شیرین نمیشود شکرابش. ‏ _ 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
بشیر و شکر برآمدن. [ب ر ش ک ب 
د] (مص مرکب) بشیر و شکر پرورده شدن. 
(آتدراج): 
کجایزهر سؤالم لب جواب گشاید 
شکر لبی که بشیر و شکر برآمده باشد. 
ملاشانی تکلو (از انتدراج). 
بشيرة. [ب ر] (ع ص) تأنیث بشير یقال: 
امراة بشيرة و ناقة بثشيرة؛ زن خوبروی و 
ماده‌شتر شوبروی. (متتهی الارب) (ناظم 
پشیری. زبِ] (إخ) احمد بشیزی‌ین محمد. 
محدث بود. (منتهی الارب). احمدین محمدبن 
عبدائّه بشیری. وی از علی‌بن خشرم روایت 
کرده و عبداله‌بن جعفرین ورد و دیگران از 
وی روایت دارند. (از اللباپ ج ۱). 
بشیریه. [ب ری ی] ((خ) از فرق غلات 
است و فروع مسفوضه و واقفه, اصحاب 
محمدین بشیر اسدی معتقد بزنده و غایب 
بودن امام موسی‌بن جعفر و نحردن و جبس 
نشدن آن حضرت بودند. این فرقه محمدین 


بضیر و بعد از او پسرش شمیع را امام 


میشمردند. (خاندان نوبختی چ ۱۳۱۱ ه.ق. 


ص ۲۵۲), و رجوع به ريحانة الادب ج۱ 
ص ۱۶۷ شود. 
بشیز. زب ) ([) پشیر, پشیزه. پولی باشد که از 
مس زنند و خرج کنند و بعضی گویند درم 
برنجین بود و چیزی که بجای درم ستانند. 
(اوبهی). چیزی بود که بجای درم رود گویند 
برنجین بود. (صحاح الفرس). رجوع به پشیز 
شود 
چو فضل میرابوالفضل بر همه ملکان 
چو فضل گوهر ياقوت بر نبهره بشیز 
رودکی (از صحاح الفرس). 
بشیزی به از شهریاری چنین 
که نه کیش دارد نه آیین و دین. 
فردوسی (از صحاح الفرس). 
همی تا بود جان توان یافت چیز 
چو جان شد نرزد جهان یک بشیز. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 











راضیم گر مزا بهر دینار 
بدهد روزگار نیم بشیز. مسعودسعد. 
روز و شب است سیم سیاه و زر سيد 
بیرون از این دو عمر ترا یک پشیز نیست. 
خاقانی. 

از حیاتش رمقی مانده برگ درختان خوردن 
گرفت...سر در بیابان نهاد... تا تشنه و 
بی‌طاقت بچاهی برسید قومی برو گرد آمده 
هر شربتی به بشیزی همی آشاميدند. 
( گلستان). 
چنان روزگارش بکنجی نشاند 
که‌بر یک بشیزش تصرف نماند. 

سعدی (بوستان), 
مزن جان من آب زر بر بشیز 
که صراف دانا نگیرد بچیز. سعدی (بوستان), 
بچشم اندرش قدر چیزی بود 


ولیکن بدستش بشیزی نبود. سعدی, 
وگر یک بشیز آورد سر مپیچ 
گران است | گر راست پرسی بهیچ. 

سعدی (بوستان). 


|امطهر. | ظرف آبی که از چرم ساخته باشند. 
(ناظم الاطباء). 
بشیزه. بر /ز] () بشیز. پشیر. رجوع په 
کلمات مذکور شود. |افلس: 
تنش پر بشیزه ز سر تا میان 
بکردار پرغیبه برگستوان. 
بشیزه بشیزه تن از رنگ نیل 
ازو هر بشیزه مه از گوش پیل. 
(گرشاسب‌نامه), 


( گرشاسب‌نامد). 


بپوشید جوشن سران سپاه 
ز ماهی بشیزه سپید و سیاه. ( گرشاسب‌نامه). 
شده زبس خون, بیجاده سم گوزن بکوه 
شده ببحر عقیقین بشیزه ماهی سیم. 
مسعودسعد. 
بشیش. [بَّ] (ع [) روی. (ناظم الاطباء), 
وجه. (از اقرب الموارد) (مهذب الاسماء)'. 
||آنچه متعلق به ملک يد باشد. (ناظم 
الاطباء). ملک يد.(از اقرب المواردا). 
||بشاش. 
= بئیش‌الوجه؛ تازه‌روی. (منتهی الارب). 
گشاده‌روی. خوشروی. بشاش. 
پشیشة. زب ش] (ع [) مال ملک ید یقال: 
اخرجت بشیشتی. (ناظم الاطباء) (منتهی 





الارب). 
بشیطره. [بْ ش ط ر /ر](۲ مست‌امیشا. 
حشیشةالجرب. (دزی ج ۱ ص .)۸٩‏ 


بسیع. [ب ] (ع ص) بم. بدبو. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[بدمزه و هرچه 
را طعم مرکب از حرارت و قبض باشد. رجوع 
به بشع شود. رجل بشیع؛ یمعنی رجل بشع. (از 
اقرب الموارد). رجوع به بشع شود. 

- طعام بشیع: مثل طعام بشع. رجوع به بشع 





بشین. ۴۸۴۵ 


شود. (از اقرب الموارد). 
کلام بشیم؛ سخن خشن و کریه. (از اقرب 


الموارد). 
بشیفتن. [ب ت ] (مص) رجوع به شیفتن 
شود. 


(ناظم الاطباء). ترجمة خاصه است. (شعوری 
ج ۱ورق۲۱۶). 
بشیک تپه.[ب ت پَ / پ ] (إخ) دهی از 
دهستان مهبان بخش کبودرآهنگ شهرستان 
همدان. سکنه آن ۵۰٩‏ تن. اب ان از قنات. 
محصول آنجا غلات دییسم, لبنیات, صیفی. 
شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری. صنایع 
دستی زنان قالی‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۵). 
بشکیییدن. [ب د] (مص) شکیبیدن, بردبار 
بودن. صبر کردن. رجوع به شکیبیدن شود. 
پشیل. [بَ ی ] (اخ) بسیل. رجوع به بسیل 
شود. 
بشیل رومی. زب ی ل] (اخ) مسترجم 
یونانی که در دربار هارون‌الرشید بود. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به بسیل شود. 
بشیله. (بِ ل ] ((خ) از قرای نهر عیسی که بین 
آن و بغداد چهار یا پنج میل فاصله است. (از 
معجم البلدان). 
پشیله. زب ل] (إخ) از اقاليم | کش‌ونیه در 
اندلس. (از معجم البلدان). 
بشیلی. [بٍّ] (ص نسبی) منسوب به بشیل 
رجوع به بشیل شود. 
پشیی. [ب ] ((خ) شیخ محمد بشیلی, از 
شیوخ صالح بود و شیخ عبدالقادر گیلانی را 
مصاحبت میکرد و به وی حن ظن بسیار 
داشت. وی در شسعبان سال ۵٩۴‏ ه.ق. 
درگذشت. (از معجم البلدان). 
پشیمه. [ب م /م] () بشسمه. بشم. چرم 
نادباغت‌داده. (انندراج). پوست دباغی نشده. 
(ناظم الاطباء). ظاهرا لهجه‌ای است از بشمه. 
رجوع به بشمه شود. 
بشین. [ب] () بمعنی " ذات باشد مطلق اعم 
از ذات واجب و ذات مسمکن. (برهان) (از 
انجمن آرا) (از ناظم الاطباء) (فرهنگ دساتیر 


ص 4۲۳۶ 
نام بشین؛ نام ذات خداوند عالم جل شأنه. 
(ناظم الاطباء). 


بسین. [پ ] ((خ) نام پر کیقباد بوده و او را 
کی‌بشین نیز گفه‌اند. و اروند پسر او بود که 


۱ -در متن یکی از نسخ بغلط الوضیه آمده 
است. 

۰ - 2 
۳-از دس‌اتیر. (فمرهنگ دساتیر ۲۳۶) (از 
حاثیه برهان چ معین). 








۶ بشین. 


پدر لهراسپ است. (انجصن آرا) (آتدراج). نام 
پر کیقباد که کی‌بشین نیز گویند. اناظم 
الاطباء): 

بُد اروند از گوهر کی‌بشین 

که خواندی پدر بر بشین آفرین. 

فردوسی (از انجمن آرا) (از آنندراج). 

پشین. [بَ)] (اخ) قصۂ ناحیت شرجستان 
است بخراسان. (حدود العالم ص۳۰ ۴۴ ٩۳‏ 
و .)٩۵‏ 
پشینج. [بَ ن] ((خ) دهی از دهستان ریوند 
بخش حومةٌ شهرستان نیشابور. سکنه آن 
۱ تن. اب أن از قنات. محصول انجا 
غلات. شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
پشینیی. [ب نا] (() از قرای بغداد است. (از 
معجم البلدان). 
بش یوسقه. (ب ق] (خ) بسا پسنج‌پیکر. 
رجوع به نام فعلی آن پنج‌پیکر و فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳ شود. 
بشیون. [ب ] (ص)۱ بشیبون. بمعنی فربه 
باشد که نقیض لاغر است. (برهان) (از موید 
الفضلاء) (انجمن آرا) (آنندراج). فربه, ضد 
لاغر و فربی نیز مترادف این است. بتازیش 
سمین گویند. (شرفنامة منیری). فربه و سمین. 
(ناظم الاطیاء). فریه و چاق. (فرهنگ نظام). 
رجوع به فرهنگ رشیدی شود. 
بشیوه. (ب و ] (() دهستانی از دهستانهای 
بخش سرپل ذهاب شهرستان قصر شیرین. 
آب آن از رودخانه‌های الوند و پاطاق و 
چشمه‌سار. محصول آنجا غلات» برنج پنبه, 
تسوتون. صیفی, لبنیات. شغل اهالی آن 
زراعت. گله‌داری. این دهستان از ۱۳آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در 
حدود ۱۸۵۰ تن میباشد و قراء مهم آن 
عبارتند از: ربزوند. جلالوند. بالا و پای و 
آیینه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
بص. [ب‌ص‌ص] (ع مص) چشم داشتن 
نیکی یا بدی. ||بگوشة چشم نگریستن. 
اآغاز نحقیق کردن. (دزی ج۱ ص .٩۱‏ 
||بخشیدن. (از ذیل اقرب الموارد) (الصنجد). 
بصیص, (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به بصیص شود. ||درخشیدن. لمعان و 
تلألؤ. (از اقرب الموارد). بصیص. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اترشح آب. (از 
اقرب الصوارد). بصیص. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
پصاء . [ب ] (ع مص) بصاء برغریم. همة مال 
برستدن از وی. (منتهی الارب)". || خایه 
کشیدن. (ناظم الاطباء). خصیه کنیدن. 
(منتهی الارب). ۱ 
بصائر. [بَ ء] (ع !) ب‌صایر. ج بسصیرة 
(بصیرت). (ترجمان علامة جرجانی ص ۳۶) 











(اقرب الموارد) (سنتهی الارب) (آنندراج). 
بینایبها و حجتهای روشن. (غیات). بینایی‌ها 
و یقین‌ها و زیرکی‌ها و حجت‌ها. (از 
آنندراج). بینایها و يقین‌ها. (فرهنگ نظام) 
(منتهی الارب): و ابصار بصاثر ایشان ر... 
روشن می‌گرداند. (تاریخ بهق). بینایی بصاثر 
بدین فتح مبین است. (جهانگشای جوینی). و 
رجوع به بصایر شود. 

بصابص. [بَ ب] (ع إ) کمیت بصابص؛ 
آنکه سرخی وی بر سپیدی غالب باشد. 
(منتهی الارب). کمیتی که سرخضی وی بر 
سپیدی غالب باشد. (ناظم الاطباء). 

بصار. [ب](ع [) ج بَضرّه یا بصره. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع 
به بصرة شود. 

بصار. [ب] (اخ) نام جد تصرین دهمان. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
بصار. [ب] (ع مص) مباصرة. (ناظم 
الاطباء), رجوع به مباصرة شود. 

پصارت. [بَ / ب ر] (ع مص) بصارة. بینا 
گردیدن و دانستن کسی. (سنتهی الارپ) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). بينادل شدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). ورجوع به 
بصارة شود. 
بصارت. اب ر] (ع (مص) بیتایی دل. (ناظم 
الاطباء) (آتدراج) (منتهی الارب). بینایی. 
بینش. بینادلی: 

قلم بدستش گویی پدیع جانور است 

خدای داده مر انرا بصارت و الهام. فرخی. 
امیر بخط خویش جواب نبشت یکی آنکه تا 
بوسهل را در او جمالی بزرگ باشد و دیگر که 
در او پایداری و بصارت تمام بود. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص‌۳۹۵). یکی از دهات آن 
شهر و کفات آن جماعت که در وجوه تجارت 


بصارت داشت با خود انديشید. (سندبادنامه 


ص ۳۰۰). 
خرد بخشید تا او را شناسیم 
بصارت داد تا هم زو هراسیم. نظامی. 
به روی یار نظر کن ز دیده منت‌دار 
که‌کار دیده نظر از سر بصارت کرد. 

سعدی (طیبات). 
ندانم هیچکس در عهد سنت 
که‌با دل باشد الا بی‌بصارت. 

سعدی (طیبات). 
آنراکه بصارت نبود یوسف صدیق 
جایی بفروشد که خریدار نباشد. 

سعدی (طیبات). 


||بینایی چشم. (غیاث) (از فرهنگ نظام). 

- بصارت‌افروز؛ روشن‌کننده دیده: 

روزی ز خوشی بصارت‌افروز 

خوشتر ز هزار عید نوروز. تظامی (الحاقی). 
بصارة. [ب /پ ر ](ع مص) بصر به بصرا و 








بصاق. 


بصارة؛ بینا گردیدن و دانستن او را و منه قوله 
تعالی: بصرت بما لم‌یبصروا به. (قرآن 
۰ (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
دانستن. (انتدراج) (تاج السصادر بیهقی). و 
رجوع به بَصّر شود. 
بصاری. [پ] (ص نسبی) منسوب به بصار 
که بطن (تیره/ای است از اشجع و آن بصارین 
سبیع‌بن بکربن اشجع... است. (از سمعانی) (از 
الباب). 
بصاص. [بّض صاا(ع ص) درخشان 
چشم. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی 
الارب). 
بصاصة. [ بض صا] (ع ) چشم. زیرا که 
میدرخشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انندراج). چشم. (مهذب الاسماء) (از اقرب 
الموارد). 
بصاق. (ب] (ع 0 ج بَصه. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). رجوع به بصقه شود. 
بصاق. زب ] (ع۲4 بساق. (مخزن الادويه). 
بزاق. (مخزن الادویه) (اقرب الصوارد). آب 
دهان انسان مادام که در دهان است. (از مخزن 
الادویه). تف و خدو که از دهان انداخته باشند 
و مادام که در دهان است آنرا ریق خوانند. 
(آتدراج) (از.ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از فرهتگ نظام). تفو. لعاب. خیو. در تداول 
علم طب نفث رطوبتی را گویند که در نزله و 
علت ذات‌الریه و ذات‌الجنب بسعال براید و 
آنچه خام برآیند آنرا بتازی بصاق گویند. 
(ذخیرة خوارزمخاهی). و اپن بیطار آرد: 
بصاق کی که شکم وی از طعام پر باشد. 
ضعیف و بصاق گرسنه بار قوی است و آن 
بیماری قوبای کودکان را شفا بخشد به اینکه 
هر روز آنرا بدان بمالند. هرگاه گندم را در حال 
گرسنگی بجوند و بر ورم‌ها بگذارند آنها را 
میپزد.و باز میکند و بخصوص در بدتهای نرم 
و اگربا نان آغشته شود موثرتر افتد... و تمام 
انواع بصاق, ضد حیوانات گزنده است و 
مخصوصا عقرب را کشد. (از سفردات ابن . 
بیطار). اانوعی از خرماین. (ناظم الاطباء), 
نوعی از درخت خرما. (آنندراج) (منتهی 
الارب). ||شتران نیکو, واحد و جمع در وی 
یکسان است. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(انتدرا اج). 
بصاق. [بْ] ((ج) بساق. نام کوهی است 
مان مصر و مدینه. (از ناظم الاطباء) (مستهی 
الارب) (آنندراج). و رجوع به بساق شود. 
|اموضعی است نزدیک مکه و آن رابصاقه نیز 








۱-[ ب شی بزن].(ناظم الاطاء). 
۲ - در اقرب الموارد و المنجد مصدركلمه 
بصو آمده است. 

3 - ۷, 








بصاق‌القمر. 
خوانند. (از منتهی الارب) (آنندراج ذیبل 
بصاق). . و رجوع به بصاقه شود. 

بصاقالقمر. (ب کل ق ع] (ع [سرکب)۱ 
بساق‌القسمر. بساقةالقمر. رغوةالقمر. 
حجرالقمر. حجرالقمری. ژبتاقتر: زبدالبحر. 
فروسلونن. سالنیطس. (ابن بیطار). و آن 
نوعی جسبسین باشد, (ابن بيطار ذيل 
حجرالقمر). سنگ سپید درخشان. (ناظم 
الاطباء). سنگی است سپد که میدرخشد. (از 
اقرب الموارد). همان بزاق‌القمر. بفارسی 
سنگ و به هندی چندرکانت گویند. (از 
آنندراج). سنگ سپید درخشان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). مهو (بیرونی). بیرونی 
در ذیل مهو آرد: سنگ سفید براقی است 
ممروف به بصاق‌القمر. برومى آنرا 
افروسالینوس یعنی زبدة‌القمر نامند چه قمر را 
برومی سالینی گویند. سُنگی است که در 
سرزمین عرب هنگام فزونی ماه سفید و 
شفاف شود و اگرماه پرنور نباشد مثل آتش 
در شب میدرخشد. امیر مسعودبن غزنوی 
بمن طرایفی از آن به ارمغان داد. سنگی است 
مخلوط با سنگ ریزه‌های سیاه به اندازه 
عدس و محل آن در اطراف قَلعة نائن نزدیک 
غزنین باشد و وجود آن در شبهایی ظاهر شود 
کهاوایل آن ماهتاب نیست یعنی نیمه آخر ماه 
و از یکی از هندوهای موظف در آن قلعه از 
این سنگ پرسیدم او هم تأیید کرد که نظیر این 
سنگها در این شبها در این قلعه یاقت شود و 
هندوهای شرق آثرا به بتکده‌های خود برند و 
نیز در علم کیمیا بکار است و بعضی گویند که 
همان جزع باشد. (از الجماهر ص ۱۸۲). و 
رجوع به ترجمۀ صيدنة ابوریحان بیرونی و 
حجرالقمر شود. 

بصاقة. زب َ] ((خ) بصاق. سوضعی است 
نزدیک مکه. (ناظم الاطیاء), موضعی است 
نزدیک مکه و آترا بصاق بدون تا هم گویند. 
(آنندراج) (منتهی الارب). و رجوع به بصاق 
شود. 

بصاقةالقمر. زب ق تل ق ] (ع امرکب) 
بصاق‌القمر. حجرالقمر. بزاقالقمر سنگ نیک 
رخشان یا سنگ ماه و بهندی چندرکانت 
گویند. (از موید الفضلاء). سنگ سفید 
رخشان. (آنندراج ذیل بصاقه). رجوع به 
بصاق‌القمر و هریک از مترادفات فوق در 
جای خود شود. 

بصاقی. [بْ] (ص نسبی) بزاقی. بساقی. 
منسوب به بصاق. بزاق. بساق. و رجوع به 
بصاق, بساق و مترادفات آن شود. 

بصال. (بض صا] (ع ص) پیازفروش. 
(متتهى الارب) (مسهذب الاسماء) (ناظم 
الاطباء), 

بصان. [ب / بض صسا](ع لإ ماه 








ربيع‌الآخر. ج. بصانات و آبصته. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
بصانات. اب /بّض صاا(ع اج بصان یا 
بضان. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
بصایر. [بَ ي](ع 0 بصائر. ج بصيرة. رجوع 
به بصاثر و ناظم الاطباء و آنندراج شود. 
بصباص. [ب] (ع !ا شیر و آب اندک. |اگیاه 
باقی بر چوب که به دم کلا کموش ماند. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). ||بعیر 
بصباص؛ شت شتر لاغر. (سنتهی الار ب (ناظطم 
باس قرب با گوس که در فتور 
نباشد. و قرب آن شبگیری است که صح آن 
به آب رسند. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
بصبص. [ب ب ] (ع مص) رجوع به بصبصة 
شود. 
بصبص. [] ((خ) (متوفی ۷۸۵م.) تام سغنی 
مشهور دوره عباسی است که در نواختن عود 
مهارت داشت و در حسن و جمال تناسبی 
بکمال. وی در مدینه چشم گشوده یود و اصلاً 
جاریةٌ یحیی‌بن نفیس بود که مهدی خلیفه او 
را خرید و به بغداد آورد. (از قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲). و رجوع به عیون الاخبار ج۴ 


ص ۸۷و الموسوعة العرییه چ ۱۹۶۵م. قاهره , 


شود. 
بصبصة. وه .دم 
جنبانیدن سگ و چاپلوسی کردن آن. (از 
متهى الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). دم 
جنبانیدن سگ و آه و و شتر. (از اقرب 
الموارد). دنبال جنبایدن. (تاج المسصادر 
بیهقی). دم جنبانیدن سگ. (دزی ج ۱ ص .)٩۱‏ 
| تعلق. تبصبص. ||چشم باز کردن سگ بچذ 
نوزاد. (منتهی الارب) (از انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||بگوشۂ چشم 
نگریستن. زیر چشمی نگاه کردن. (دزی ج۱ 
ص .)٩۱‏ || چشمک زدن به کسی. به او اشاره 
کردن. علامت دادن. (دزی ج۱ ص 4۱. 
|اشستافتن شتران. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||برآوردن زمین آنچه را که اول 
برمی‌آورد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
بصتجرا انداختن, [پ ص أَتْ] (مص 
مرکب)" افکندن. رایگان از دست افکندن, 
انداختن. (از آنندراج): 
شد فصل طرب تظر با داز 
بر دل | گرت‌غمی است در پا انداز 
هر جام که بی‌باده بدست تو دهند 
چون 7 لاله‌اش بصحرا انداز 
حسن رفیع (از آتدراج). 
بر سرم گر افسر شاهی گذارد روزگار 
چون کلاه لاله بردارم بصحرا افکنم. 
طفرا (از آتدراج). 





بصر. ۴۸۴۷ 


بصحرا پرون رفتن. [ب ص ب ز تَّ) 
(مص مرکب) محاور: مقرری است که افظ 
برون مستدرک باشد. (آنندراج): 
ما را پرنگ غنچه دل از گلستان گرفت 
چون لاله سینه‌چا ک بصحرا برون رویم. 
سعدی (از آنندرا اج). 

بصحرا نهادن. [ب ض ن /ن ذ] (مسص 
مرکب) ظاهر کردن. (آنندراج): 
چون بصحرا نهی نهان همه 
شرمسارم مکن میان همه. 

امیرخسرو (از آندرا اج). 


بصد رنگک شدن. [ب ص رش د] (مص 


مرکب) متغیر شدن. بسبب خجلت و انفعال. 
مترادف رنگ دادن و رنگ گسرفتن. (از 
آنندرا اج): 
تنها نشد از لعل تو عناب بصد رنگ 
در جام و سبو گشت می ناب بصد رنگ 
سالک یردی (از آنندراج). 
بصر. [بَ ] (ع مص) بريدن. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهی الارب). ||دو كران چرم و 
غير آن بهم باز نهاده دوختن. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از آنندراج). پوست پر روی 
پوست دوختن. (موید الفضلاء). 
بصو. [بّ ] (ع [) جانب و کرانة هرچیز, (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). ||پنبه. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). ||چسرم. (سنتهی 
الارب) (آتندراج). |اقشر و پوست. (ناظم 
الاطیاء). پوست. (منتهی الارب). ||((4سص) 
ستبری و مئه الحدیث: بصر کل سماء مسيرة 
خمس مائ عام. (از ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). سطبری. (از آنندراج), 
بصر. [ب / بّ] (ع () جلد و پوست. (ناظم 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
بصر. اب /ب /ب](ع !) نوعى صدف. 
(دزی ج ۱ ص .)٩۱‏ 
بصر. (بْ /ب /ب] (ع [) سنگ ستبر. (ناظم 
الاطباء). سنگ سطبر. (آنندراج)" (مستهی 
الارب). سنگ سخت که با سپیدی زند. (از 
مهذب الاسماء) 
بصو. [ب ] (ع!) بصره. سنگ سپید نرم. (ناظم 


4 ۰ - 1 
۲ - در آنندراج بمعنی نان لاغر نیز آمده است و 
مزلف تاج العروس ارد: بعير بصباص در هم 
نخ چن است و در تکمله آمده: شعیر 
بصباص و آن غلط است و بمعنی باریک است و 
ممکن است که مؤلف آنندراج معنی نان لاغر را 
از شعیر بصباص استنتاج نموده باشد. 
۳-صاحب آنندراج بصحرا افتادن راهم بدون 
شاهد مترادف با بصحرا انداختن و اتکندن 
آورده است که درست بنظر نمیرسد. 
۴-آنندراج: [بٌ] 











۸ بصر. 


(آنندراج). ج, بصار. سنگ سست که با 
سپیدی زند. (از مهذب الاسماء). و رجوع به 
بصره شود. 

بصر. (ب ص] (ع مسص) بینا گردیدن و 
رجوع به بصارت شود. 

بصر. [ب ص ] (ع امص) بینائی. ج. ابصار. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (مؤيد 


الفضلاء)؛ 

رادی آمیخته است با کف او 

همچو با دید بصیر بصر. فرخی. 

ای انکه تن به روی تو دیده شود همه 

از عشق روی تو همه دیده بصر شود. 
مسعودسعد. 

کی باشدش بصر چو بجای دو دیده هست 

انگشت‌وار چوبی کرده بچشم در. 
مسعودسعد. 

ای مرا همچو جان و دیده عزیز 

این و آن از تو یافت عمر و بصر. 
مسعودسعد. 

کعبتین‌وار پیش زخم قضا 

همه تن چشم و بی‌بصر مأئیم. خاقانی. 

چون زره گرچه همه تن چشمم 

نه بدیدن بصری خواهم داشت. خاقانی. 


بلی آفرینش است اینکه بامتزاج سرمه 
بدو چشم | کمه اندر مدد بصر نیاید. خاقانی. 
بر آن رفت فتوی در آن داوری 
که هست از بصر هر دو را یاوری. 
بصر منتهای کمالش نیافت. 
سعدی (بوستان). 
|| حاسهٌ ديدن. (از اقرب الموارد). ينايى, ج 
ابصار, (آتدراج) (از مهذب الاسماء. حس 
دیدن. (ترجمان علامهٌ جرجانی ص ۲۶). 
قوت باصره قوتی است مترتب در ملتقای دو 
عط اموت که ختحل نها اکٹ یی 
واسطه در ابصار است و بوسیله آن ابصار 
حاصل میشود. نیرویی است در دو عصب 
مجوفی که به هم تلاقی میکنند آنگاه جدا 
میشوند و سرانجام بچشم میرسند. نورها و 
اشکال و رنگها باه ادرا ک‌شود. (ازتعریفات 
جرجانی). قوه‌ای است مترتب در ملتقای دو 
عصب مجوف که محل ابصار یعنی بوسیلا آن 
ابصار حاصل ميیشود. (فرهنگ لفات و 
اصطلاحات فلسفی). و رجوع به کشاف 
اصطلاحات فنون و دستور العلما و کلمةً 
ابصار در فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی 
شود. ||() چشم. (از ناظم الاطباء) (متهى 
الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء). نظر. 
(المنجد). عين. (اقرب الموازد). ج» ابصار. 
(اقرب الموارد). دیده؛ 
سمع و بصر و ذوق و شم و حس که بدو یافت 


نظامی. 








جوینده ز تايافن خیر, امان را. ناصرخ رو. 
بجز حمارش مشمار ای بصر بصر 
| گرچه او بسر اندر چو تو بصر دارد. 
ناض نود 
گرمن درین سرای تبینم دز آن سرای 
امروز جای خویش چه باید بصر مراء 
ناصرخسرو. 
چون سیاهی عنب کاب دهد سرخ شما 
سرخی خون ز سیاهی بصر بگشانید. 
خاقانی. 
همچون صبح از پی شب ژاله ببارم چندان 
که‌سپیدی بسیاهی بصر درگیرم. . خاقانی. 
مارا بصر ز چشمهة حسن تو خورده اب 
آن آب نوش زهره شده تا گریسته. خاقانی. 
پس از پنجه نباشد تندرستی 
بصر کندی پذیرد پای سستی, نظامی, 
دوران باخبر در حضورند و نزدیکان بی‌بصر 


دور. ( گلستان). 

هر نظری را بصری داده‌اند 

هر بصری را اثری داده‌اند. خواجو. 

آنجا که بصر نیست چه خوبی و چه زشتی. 
حافظ. 

- آب بصر؛ کنایه از گریه: 

خاک‌بفداد در آب بصرم بایستی 


چشمة دجله میان جگرم بایستی. ‏ خاقانی. 
اهل بصر؛ مردم بینا. افراد بافهم. 
روشن‌بینان. روشن‌دلان. بنادلان. صاحبان 
بینش. خداوندان بینش: چنانکه دو مرد در 
چاهی اقتند یکی بینا یکی نابینا اگرچه هلا ک 
ميان هر دو مشترک است اما عذر نابینا 
بنزدیک اهل خرد و بصر مقبولتر باشد. ( کلیله 
و دمنه). نفاذ کارها به اهل بصر و فهم تواند 
بود... ( کلیله و دمند). 
شاه جهان نظم غیر داند از سحر من 
اهل بصر گوشت گاو دانند از زعفران. 
خاقانی. 

گرلطف تو خرید مرا بس شگفت نیست 
کاهل بصر خرند بسیم و زر آینه. ‏ خاقانی. 
بصر روشنم از سرمةٌ خا ک‌در تست 
قیمت خا ک تو من دانم کاهل بصرم. 

سعدی (خواتیم). 
- بصربسته؛ چشم‌بسته. کور 
چو شل کرده باشی رگ آب دیده 
بصربستة توتیائی نیابی. خاقانی. 
¬ بصر حق؛ در اصطلاح صوفیه عبارت است 
از ذات حق تعالی به اعتبار شهود وی 
بمعلوماتش. رجوع به کشاف اصطلاحات 
فنون شود. 
- بصر رسیدن کسی را؛ چشم رسیدن. چشم 
زخم رسیدن او راه 
ای گر بصری بتو رسیده 
بی‌دیده شده چو در تو دیده. 


نظامی. 





بصرا. 


7 بی‌بصر؛ نابینا. بی‌چشم: 
ببازار تو مشتری بی‌بصر به 
که جانان خریدن بصر برنتابد. خاقانی. 
زآنکه آیینۀ بدین خوبی 
حیف باشد بدست بی‌بصری. 
سعدی (طیبات). 
سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرو 
ای بی‌بصر من میروم او میکشد قلاب راء 
سعدی. 
پارها گفته‌ام این روی بمردم منما 
تا تأمل نکند دید هر بی‌بصرت. 
سعدی (طیبات). 
هرگز من از تو نظر با خویشتن نکنم 
پیننده تن ندهد هرگز به بیبصری. 
سعدی (طییات). 
- سمع و بصر شدن؛ گوش و چشم شدن. 
دقت کردن: 
تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم 
از پای تا بسر همه سمع و بصر شدم. 
سعدی (طیبات). 
- صلوةالبصر؛ نماز مغرب و فجر که بیان 
تاریکی و روشنی گزارده ميشود. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنتدراج). 
- فراشهای بصری؛ نام بعض اعصاب مفزی 
است. رجوع به تشریح میرزا علی ص ۸۰۱ 
شود. 
= نور بصر؛ نور چشم. فروغ دیده. 
||بمجاز, فرزند. اولاد. ||دانایی و علم. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب) (آنندراج). داتش. 
(مهذب الاسماء). علم, و از ان است: عمی 
الابصار اهون من عمی البصائر. ج» ابصار. (از 
اقرب الموارد). علم. الحدیث: العامل بلابصر 
کالرامی بلا وتر. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). ج» ابصار. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): 
بصر. 1] (إخ) ابن اسماعیلین ابراهيم. 
صاحب عقدالفرید در بحث از نخستین کسانی 
که خط عربی را وضع کرده‌اند آرد: نخستین 
کسانی که خط عربی را وضع کرده‌اند نصر, 
بصر, آتیاء و دوسة. فرزندان اسماعيلين 
ابراهیم بودند. (از عقدالفرید ج۴ ص ۲۴۲). 
بصو. [بٌ ص / ب ص ] (إخ) موضعى. (از 
ناظم الاطباء). نام موضعی. (آتدراج) (منتهی 
الارب). ۱ 
بصرا. [ب ] ((خ) دهی از دهتان جلال 
ازرک بخش مرکزی شھرستان بابل. سکنۂ آن 
۵ تن. اب ان از رودخانة کاری. محصول 
آنجا برنج. کلف و مختصری غلات. نیشکر. 
شغل اهالى آن زراعت. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰۳ و رجوع به سفرنامةً 
مازندران و استراباد رابینو چ ۲ ه.ق. 
قاهره ص۱۱۸ شود. 





بصرا. 


بصرا. [ب ] (اخ) یکی از شهرهای جانب 
شرقی دجله که تا بغداد ده فرسنگ فاصله 
داشته و بر اثر تغیبر مسیر دجله از آبادی بدور 
مانده است. رجوع به جغرافیای سرزمینهای 
خلافت شرقی, و بصری شود. 
بصرا. ( ب ص ] (ع ص» ااج بصیر. (از ناظم 
الاطباء). بینا و ناپینا از لغات اضداد است. 
(آنندراج). پینندگان. (موید الفضلاء). بینایان. 
روشن‌بینان, روشن‌دلان؛ 
گرعادلی از طاعت بگذار حق رزق 
بنگر به بصیرت که درین ره بصرااند. 
اصرخسرو. 
بصر افتادن. [ب ص أد] (مص مرکب... 
برکسی؛ چشم افتادن بر او 
لاجرم چون بر یکی افتد بصر 
آن یکی باشد دو ناید در نظر. 
و رجوع به چشم افتادن شود. 
بصر تان. [ب ز) ((خ) بصره و کوفه که این 
هر دو مقام مرکز علوم‌اند. (انندراج). بصيغة 
تنیه نام شهر بصره و کوفه.(ناظم الاطباء). 
بصره و کوفه. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
بص رکت. [ب ص ر ] (لخ) ده جزء دهستان 
بزینه‌رود بخش قیدار شهرستان زنجان. سکنه 


مولوی. 


آن ۱۳۹ تن. آب از چشمه‌سار. محصول آنجا 
غلات. شغل اهالی آن زراعت. صنایم دستی 
آن قالیچه و گلیم بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

بصروی. [ ب زر ] (ص نسبی) منسوب است 
به بتصری که قریه‌ای است پهلوی عکبرا. (از 
سمعانی) (از ناظم الاطباء). 

بصروی. [بْ ر] ((خ) محمد بصروی شاعر 
أبن محمدین خلف. (منتهی الارب). ابوالحسن 
محمدین محمدبن خلف بصروی شاعر. او را 


شعر نیکوست. علم کلام را بر شریف مرتضی 


قرائت کرد و در ربیم‌الاول سال ۲۴۲ ھ.ق. 


درگذشت. (از اللباب فى تهذیب الانساب), 
بصرة. [ب رَ] (ع ) زمین درشت. |اسنگ 
سپید نرم. ج. بصار, (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). سنگ سست. (مهذب 
الاسماء). 


بصرة. [ ب ر] (ع | زمین سرخ پا کيزه. 


(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). گلی که با 
سرخی زند. ج, بصر. (مهذب الاسماء). 
||اندک اثر شیر. و منه حدیث ام معد؛ 
فارسلت اليه شاة فرای فیها بصرة من لبن. 
(منتهی الارب). اندک انر شیر. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
بصرة. [ب ص ر] (ع ص» ) ج بس‌اصر. 
(غیاث). 1 
بصره. زب رَ] () ماهی صدفی (زرنبات) 
وقتی که خشک شده باشد. (دزی ج۱ 
ص .)٩۱‏ 








پصره. [ب رز / ب زر / ب ص د1 لاخ 
قبةالاسلام. خزانةالعرب. رعناء. نام شهری از 
عراق عرب. (غیاث). شهری از کشور عراق 
در کتار شطالعرب در نزدیکی محمره 
(خرم‌شهر). گویند این لفظ معرب «بس راه» 
است. (ناظم الاطسباء) (از سنتهی الارب). 
شهری عظیم است [بنعراق] و او را دوازده 
محلت است هریکی چند شهری از یک‌دیگر 
گسته و گویند که او را صدهزار و بیت 
وچهارهزار رود است و بنای وی عمربن 
الخطاب کرده است رضی الله عنه و اندر عراق 
هیچ ناحیت نیست عشری مگر بصره. و 
علوی برقعی از آنجا خروج کرد و گور طلحه 
و آنس‌بن مالک و حسن بصری و پسر سیرین 
انجاست و از وی نعلین خیزد و فوطه‌های 
نیک و جامه‌های کتان و خیش مرتفع. (حدود 
الصالم ج ۱۳۴۰ ه.ش.دانشگاه طهران 
ص ۱۵۲). مولف معجم البلدان ارد: بصرة 
عراق, طولش هفتاد و چهار درجه و عرضش 
سی و یک درجه و از اقلیم سیم است بنا بقول 
ابوبکر اتباری بصره در کلام عرب زمین 
سخت صلب باشد و بقول قطرب زمین سخت 
سنگلاخ که به سم چارپایان آسیب رساند. 
قطامی گوید: همینکه مسلمین بحوالی بصره 
رسیدند در خاک بصره از دور سنگ‌ریزه 
دیدند گفتند: این ارض بصره است یعنی زمین 
سنگ‌ریزه و بدین مناسبت بدین نام موسوم 
شد. بصره در سال چهارده هجری شش ماه 
قبل از کوفه شهر شد. اقطاع و قرای بصره زیاد 
و دربار؛ او در اشعار شعرا مدح و ذم بيار 
شده است و از جمله عیوب آن را متفیر بودن 
هوای آن دانسته‌اند که ساعتی لباس زمستانی 
و ساعت دیگر لباس تابستانی بتن باید کرد. و 
از محاسن آن وفور نخل و اهل علم آن است. 
بنا بنقل حمداله مستوفی در نزههةالقلوب 
ص۳۸ آمده: مردم آنجا | کثر سیاه‌چهره و 
انناعشری‌اند و زبانشان عربی مغیر است و 
پارسی نیز گویند. ولایت بسیار از توابع 
انجاست از آن جمله است عبادان که ماوراء 
آن عمارت نیست و مثل «لیس قرية وراء 
عبادان» اشاره بدان است و در فضیلت عبادان 
حدیث بسیار وارد است و آنرا ثغور شمارند 
که سرحد مسلمانی است با کقار هند. لسترنج 
آرد: چون اعراب برای مسکن خود شهرهایی 
لازم داشتند که پایگاه نظامی آنها هم باشد سه 
شهر کوفه و بصره و واسط را ساختند. (در 
حدود نیمه اول قرن اول هجری). و در اندک 
مدتی این شهرها بخصوص کوفه و بصره 
ابادان گردید و هرکدام مدتی پایتخت دولت 
آمویان شدند و بهمین جهت این دو شهر مدتی 
معروف به عراقین یعنی دو پایتخت عراق 
شدند. این شهر بندر تجارتی بزرگ عراق 





۴۸۴۹  .هرصب‎ 


است متصل به حاشية پبابان بمسافت کمی در 
باختر شطالعرب و کشتی‌ها از راه دو نهر میان 
بصره و شطالعرب آمد و رفت میکنند. معنی 
لغوی این کلمه را سنگ‌های سیاه دانسته‌اند 
در زمان عمربن خطاب بال هفده هجری 
ساخته شد و زمینهای آن میان قبایل عرب که 
پس از انقراض ساطنت ساسانیان بدانجا 
مهاجرت کردند تقسیم گردید و بزودی آبادان 
و یکی از دو پایتخت عراق گردید. بصره بخط 
مستقیم در دوازده میلی. شطالعرب واقع است 
و بوسیلة دو نهر بزرگ معقل و ابله بدان 
می‌پیوندد و طول بصره در امتداد شط العرب 
است. این شهر دارای کشت‌زارهای سرسیز و 
نخلستانهای بارور و وسیع است. رجوع به 
جغرافیای سرزمینهای خلافت شرقی و لغات 
تاریخیه و جفرافیۂ ترکی ج ۲. نزهةالقلوب» 
مرات البلدان ج ۱ المنجد. قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲. شدالازار و خاندان نوبختی شود. 
بنا بنقل الموسوعة الصربیه ج ۱۹۶۵ قاهره 
جمعیت بصره ۱۶۴۶۲۳ تن و شهری است در 
عراق بر ساحل راست شطالعرب و مهمترین 
بندر عراق است. فاصله اين شهر تا خلج 
فارس ۱۱۸ هزارگز میباشد و در روزگار 
خلافت عمرین خطاب (۶۳۶م) بنا شد. 
بنیادگذار آن عقبقین غزوان است که آنرا بر 
کناربادیه کمی دور از شط در ملقای راههای 
آبی و خشکی بنا نهاد. گذشته از اينکه مرکز 
تجارتی مهمی بود در روزگار خلافت 
عباسیان از مرا کز فرهنگی نیز بشمار میرفت 
و پس از انقراض عباسیان از رونق افتاد و در 
معرض جنگهای ترکان و ایرائیان قرار گرفت 
و در دوران جنگ جهانی اول که بوسیلۀ 
راه‌آهن به بغداد ارتباط یافت و دریانوردی در 
شط العرب دایر شد این شهر رونق گذشته‌اش 
را از سر گرفت. بصره را نخلستانهای بسیار 
فرا گرفته است. بیشتر صادرات و واردات 
عراق از این بندر است. ارتفاع آن نسبت به 
سطح دریا دو متر است. جنگ مشهور جمل 
میان حضزت علی‌ین ابیطالب (ع) و عايشه در 
این شهر روی داد. فرودگاه و ایستگاه راء‌آهن 
دارد و از زمان استقلال عراق بسیار توسعه 
یافته است. با هند تجارت وسیعی دارد و در 
پیرامون آن بهترین خرما بدست آید. (از 
الموسوعة العربية چ ۱۹۶۵ قاهره). 
بحر بصره؛ دریای بصره, شط العرب: 
طاس چو بحر بصره بین جزر و مدش بجرعه‌ای 
ساحل خا ک را رژ در. موج عطای تو زند. 
خاقانی. 
و رجوع به دریای بصره شود. 
= خرما به بصره بردن؛ نظیر زیره بکرمان 
بردن. کار لغو و نابچا کردن: 
کرمان و زیره بصره و خرما بدخش و لعل 





۴۸۵۰ " بصره. 


عمان و ذر حدیقه وگل جنت و گیاه. قاآنی. 
- دریای بصره؛ بحر بصره. شط العرب: 
خورده یک دریای بصره تا خط بغداد جام 
پس پیاپی دجله‌ای در جرعه‌دان افشانده‌اند. 
خاقانی. 

- فیض بصره یا دجلل کور یا بهمن‌شیر؛ نام 
رود پهناوری که از آبهای دجله و فرات 
تشکیل میگردد و در آبادان (عبادان) بخلیج 
فارس میریزد. رجوع به جغرافیای تاریخی 
سرزمینهای خلافت شرقی شود. 

= ماه بصره؛ بنا بنقل اہن البلخی در فارسنامه 
شامل شهرهای زیر بوده است؛ و لشکر بصره 
بحرین و عمان و تیز" و مکران و کرمان و 
پارس و خوزستان و دیگر اعمال و دیار عرب 
کی متصل آن است بگرفتند و آن ولایتها را 
ماه البصره گویند. (ص ۱۲۰ فارسنامذ ابن 
البلخی). و رجوع به بصره و ماه البصره شود. 
بصره. [بِ رَ) (اخ) شهری است در اقصای 
مغرب نزدیک سوس که ویرانه است. (از 
معجم البلدان). و ابوعبید بکری گوید آنرا 
بصرة الکتان و الحمراء نیز میگفتند. ابن حوقل 
آرد: مردم آنرا بسلامت و خیر و جمال و طول 
قامت و تناسب اندام نسبت دهند. رجوع به 
الحلل السندسية ج ١‏ ص ۶۶ شود. 
بصره. [] ((خ) شهری در بلاد موآب است که 
بعضی گمان پرده‌اند که همان بصره حوران 
باشد که شامل خرابه‌های بسیار است و محیط 
آنها تخمینً پنج میل و عدد سا کنین آن یکصد 
هزار بوده است لیکن نفوس حالیه‌اش حدود 
بیست خانوار باشد و بگمان بعضی این شهر از 
بناهای رفائیان و اکثر خرایه‌های آن که فعلا 
موجود است در عصر رومانیان ساخته شده 
است و چون دين مسیح در اين شهر تقوذ کرد 
| کثر اهالی آن نصرانی شدند بطوری که در 
زمانی هفده اسقف در آن بود. (از قاموس 
کتاب مقدس). 
بصره. [] (إخ) (قلعه) اين اسم به دو شهر 
اطلاق شده است یکی در بلاد ادوم که بنا بتول 
ارمیای نبی خراب گردید لکن آن شهری که 
فعلاً به بصره می میباشد تخمیناً به دو میلی 
جنوب شرقی بحیرةالموت است. (از قاموس 
کتاب مقدس). 

بصره. [ب رٍ] ((خ) دهی از دهستان کلاس 
بخش سردشت شهرستان مهاباد. سکنه آن 
٩‏ تن. آب از رودخانة زاب کوچک. 
محصول آنجا غلات, توتون, چوب جنگلی. 
شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری و 
جاجي‌پانی,(ازفرهنگ جنرافیایی ایران 
ج( 

بصرةالکتان. (ب ز تل کٹ تا] (إخ) 
رجوع به بصره (مغرب) شود. 

بصری. [بَ ص ] (ص نسبی) منسوب به 








بصر: آموزش سمعی و بصری. 

بصری. [بَ ] (ص نسبی) منوب به بصره. 
(از اللباب فى تهذيب الانساب). منوب به 
بصره و مردم بصره. اهل بصره. ج» بصریون. 
(ناظم الاطباء). 

بصری. [ ب ] ((خ) نام پزشکی است که ابن 
بیطار در مفردات مکرر از او روایت کند. 
رجوع به مفردات ابن بیطار ذیل کلمات: 
زعفران, ارما ک. جزر, برسیاوشان و جز آنها 
شود. 

بصری. [ب] (إخ) جانشین شلمغانی. ابن 
العزاقر موسس مذهب عزا قریه بود. در 
خاندان نوبختی آمده است: بعد از قتل 
شلمغانی یک نفر بنام بصری جانشینی او را 
ادعا کرد و مدعی شد که روح شلمفانی در او 
حلول کرده و او مقام الوهیت دارد. وی در 
سال ۳۴۰ «.ق.درگذشت. رجوع به خاندان 
نوبختی ص ۲۳۷ شود. 

بصری. [ب] (اخ) مسعروف به جعل» 
ابوعبدالله حسین‌بن علی‌بن ابراهیم معروف به 
کاغذی. از مردم بصره بود و در همانجا تولد 
یافت. از فقیهان و متکلمان بزرگ‌قدر و 
نامدار بود. او راست: نقض کلام راوندی, 
تقض الرازی لکلام البلخی على الرازی. کتاب 
الجواب عن مسئلتی الشیخ ابی‌محمد 
الرامهرمزى. کتاب الکلام. کاب الاقرار. 
کتاب المعرقه. کتاب الایمان. از لفهرست ابن 

بصری. زب ] ((خ) حسن‌بن میمون. از بنی 
نصرین قعین بود و محمدبن نطاح از وی 
روایت کرد. او راست: کتاب الدولة و کتاب 
المآثر. (از لفهرست ابن الشدیم چ مصر 
ص۱۵۸). 

بصری. [ ب ] (إخ) حسن‌بن یسار بصری. 
رجوع به حسن بصری شود. 

بصری. [ب] ((خ) در کتب رجال بصری 
مطلق بر عبدالرحمن‌ین ابیعبدله اطلاق 
گردد.رجوع به ريحانة الادب شود. 

بصری. [ب] ((خ) (۴۳۶ «.ق. / ۱۰۴۴م. 
سمل رارق هی یکی از 
ائمه معتزله بود. در بصره متولد شد و در بغداد 
سکونت گزید و هم در آنجا درگذشت. او 
راست: الستتد. تصفح الادلة. غررالادلد. 
شرح الاصول الخمسة. که تمام در اصول فقه 
است. و کتابی نیز در امامت دارد. (از 
اعلام زرکلی ج ۳). و رجوع به ريحانة الادب 
شود. 

بصری. [بْ را] (اخ) شهری بشام. (ناظم 
الاطیاء) (منتهی الارب). شهری بوده در خطه 
حوران سوریه در ۹۰ هزارگزی جنوب شرقی 
دمشق و در زمان رومیان قدیم آهمیت 
بسزایی داشته. بسال سیزده هجری خالدین 





بمع. 
ولید آثرا فتح نمود. رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲ شود. 

بصری. [بْ را] (اخ) دهی است به بغداد 
نزدیک عکبرا و سیوف را سبت بدان دهند. 
(از سنتهی الارپ). دهی است به بغداد و 
شمشیر را بدان نبت دهند. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 

بصری. [ب] ((خ) دهی از دهستان شهر 
ویران بخش حومذ شهرستان مهاباد. آب آن 
از چشمه. محصول آنجا غلات, توتون. شغل 
اهالی آن زراعت و گله‌داری و جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

بصری. [ب ] (اخ) دی از دهسستان 
همت‌آباد شهرستان بروجرد. سکن آن ۳۹۴ 
تن. آب از رودخاند. محصول آنجا غلات» 
برنج. شغل اهالی آن زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

بصری. [ب] ((خ) دی از دفسستان 
شبانکاره بخش برازجان شهرستان بوشهر. 
سکن آن ۳۵۰تن. آب از چاه و رودخانة 
شاپور. محصول آنجا غلات. شغل اهالی آن 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 

بصری. [ ب ص ] ([خ) دهی از دهستان کزاز 
سقلی بخش سربند شهرستان ارا ک. سکن آن 
۰ تن. آب از رودخانه لجرود و قنات. 
محصول آنجا غلات. چغندرقند, انگور. میوه. 
شغل اهمالی آن زراعت» گسله‌داری و 
قالیچه‌باقی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲ 

بصر بون. [ب ص ری یون ] (ع ص» ااج 
بصری. (ناظم الاطباء). : 

بصط. [ب ] (ع مص) بمعنی بسط است بهمة 
معانی. (ناظم الاطباء) (از آتندراج) رجوع به 
بسط شود. 

بصطی. [)(ع !) قبلان بصطی. پلنگ. (دزی 
ج۱ ص .)٩۲‏ در ترکی قپلان بمعنی ببر, (دزی 
ج٣‏ ص۵ ۳۰ 

بصع. [ب] (ع () شکاف تنگ که در آن آب 
نفوذ نکند. ||مابين سبابه و وسطی. (ناظم 
الاطباء) (متهى الارب) (آنندراج). 

بصع. [بَ] (ع مص) گرد آوردن. بصعه 
بصعا. ||روان گشتن آب. (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج) (منتهی الارب). 
بصع. [ب ] (ع ص) پاره‌ای از شب, یقال: 
مضی بصع من اللیل. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج), 
بصع. [بْ] (ع ص,) ج اب‌صم. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) گول و احمق. 
(آتدراج), و رجوع به ابصع شود. 


۱-نل: تبریز. 








بصع. 
بصع. [بٌ ص ] (ع ص, !) ج بصیع. (منتهی 
الارب) (اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به بصیع شود. 
بصعاء . (ب ] (ع ص) مژنث ابصع. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به ابصع شود. 
بصق. (ب] (ع مص) خدو انداختن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خیو بیفکندن. 
(زوزنی). خدو انداختن بسیار. (دزی ج۱ 
ص 4۲). ||ادوشیدن گوسیند آبتن را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). 
بصقة. (بِ ق] (ع !) زمین سنگلاخ سوختة 
بلند. ج بصاق. (از ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آنتدراج)؛ 
بصقه. زب ق] ((خ) (ارتفاع سنگی) مکانی 
است در دشتهای بهودیه و بگمان بعضی همان 
بشلیت میباشد. (از قاموس کتاب مقدس). 
بصل. [ب ص] (ع [) پیاز. بصلة یکی, و منه 
المثل: هو ا کی من البصل. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ترجمان علامه جرجانی 
ص ۲۶) (غیات) (آتدراج) (مؤيد الفضلاء). 
پیاز که یکی از بقولات مأ کول است. (ناظم 
الاطباء). سوخ. (حاشیة فرهتگ اسدی خطی 
نشجوانی). پیاز گویند بهترین وی سفید بود. 
(اختیارات بدیعی)؛ 

تو بصل نیز هم نمدانی 

بیهده ریش چند جنبانی. سنایی. 
رجوع به پیاز شود. ملف مخزن الادویه ارد: 
پیاز نامند و بهندی نیز بدین نام مشهور است. 
ماهیت آن بری و بستانی میباشد, بری آن در 
چشمه‌سارها و کوه‌ها کثیرالوجود و طعم و 
برگ و یوی آن مانند پیاز و این را بترکی 
کومران نامند و قویتر از بستانی است و 
بستانی آن سفید و سرخ و بزرگ بالیده و 
کوچک میباشد بهترین همه سفید بزرگ بالیده 
آبدار آن است. (مخزن الادویه). ||موسیر. 
قرط. (دزی ج۱ ص ۹۲). 

- بل صغير؛ بصل طری, بصل المسقلانى. 
(دزی ج ۱ ص .)٩۲‏ 

- شتل بسصل؛ بصل اخضر. (دزی ج۱ 
ص .)٩۲‏ 

|اخود آهنین. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(منتهی الارب): و بیاد گوشت قدید خام را 
پخته میخوردند. و در جستجوی پرنج ماشی 
میگشتند و بیاد پیاز: بصل میخاییدند... (درة 
نادره 
ص۹ ِ سلامت را از خود نزع و بکساء 
درع و بصل «ا كسى من البصل» مکتسی 
گشته...(ایضاً همان کتاب ص ۴۱۷). 

- افلیمالبصل: (اخ) در ابیله است. (ناظم 

الاطباء) (منتهی الارب). 
بصلاح آوردن. (ب ص و 5] امسص 
مرکب) بصلاح بازآوردن. اصلاح کردن؛ 








چ انجمن آثار ملی ۱۳۴۱ ه.ش. 





محمد یحیی بزایلستان رفت با محمدبن طغرل 
وان همه کارها بصلاح بازاورد و بسیستان 
بازگشت. (تاریخ سیتان). 

بصلانبی. [ب ص ] (ص نسبی) منسوب به 


بصلة که محله‌ای است به بغداد. (از اللباب ' 


بصل اشقیل. [ب ص لٍ!] (ترکیب اضافی) 
رجوع به بصل الخنزیر شود. 
بصل‌البر. [ب صلل بّرر] ۵ | مرکب) 
بصل‌الفار. اصقیل است. (فهرست مخزن 
الادویه). بصل‌التصل. (مقردات ابن بیطار: 
عنصل). بصل‌الحارٌ یا بصل‌البرانی يا بصل 
فرعون. (دزی ج۱ ص .)٩۲‏ رجسوع به 
بصل‌الفار و بصل‌العنصل شود. 
بصل الحنابل. زب ش لل حب] (ع1 
مرکب) اصتقیل است. (فهرست مخزن 
الادویه). 
بصل الحية. (ب ص سل حى ی] (ع۱ 
مرکب) اصقیل است. (فهرست مخزن 
الادویه). بصل حنا. (تذكرة داود ضریر 
اطا کی). 
بصل الخنزیر. (ب ص لل خ) (ع !مرکب) 
بصل‌الفار. بصل اشقیل. (دزی ج۱ ص .)٩۲‏ 
رجوع به بصلآنفار ش شود. 

بل EE‏ مخزن دوه 
بصل‌الزیز. (اختیارات بدیعی نسخة خطى 
کتايخانة لغت‌نامه). بلیوس ما کول. (مفردات 
ابن بیظار و ترجمة فرانسوی آن ص ۲۳۳). و 
رجوع به بلبوس شود. 
بصل‌الزیز. [ب ص لر زی ] (ع [مرکب) 
بلیوس است و بصل مأ کول‌نیز گویند و آن 
پیاز لیز است*. بشیرازی پیاز تلکه خوانند و 
به تبریزی ززی *. (اختیارات بدیعی نسخۀ 
خطی کتابخانة لغت‌نامه). بلبوس. (فهرست 
مخزن الادویه). بلبوس است و آن شبیه به 
عنصل (پیاز) است و بسیار بزرک نشود و 
جالینوس گوید بصل‌اشار اس است. (از تذکرة 
داود ضریر انطا کی). پیاز دشتی. (یادداشت 
لغت‌نامه). 
بصل العنصل. (ب ص سل غ ص] لع ! 
مرکب) بصل‌الفار. اسقیل. (از اختیارات بدیعی 
نسخة خطی کتابخانة لفت‌نامه). این بیطار در 
ذیل عنصل آرد: ابوحنیفه گوید عنصل» بصل 
البر است. (مفردات ابن پیطار). بصل‌الفار و 
اشقیل و آن کوهی است و در سنگهای نواحی 
شام و ايران و برلس (از اعمال مصر) بدست 
آید. (تذکره داود ضریر انطا کی). 
بصل الفار. (ب ص تلّ](ع [ مرکب) پیاز 
دشتی, کذا فی زفان گویا و قال فی الطب 
الحقایق الاشیاء. بصل‌الفار و عربی است و 
پیاز موش فارسی است. (مؤید الفضلاء). پیاز 





بصل کوه. ۴۸۵۱ 


یا عنصل " بمعنی پیاز موش است. (از 
لکلرک)* بصل‌الفار یا بصل الخنزیر بمتاسبت 
اینکه کشندةٌ موش است. (دزی ج۱ ص .)٩۲‏ 
بصل‌المنصل. (از اختیارات بدیمی نخة 
خطی کتایخانة لغت‌نامه). عنصل و آن بصل 
بری است که در نزد عوام به بصلیه معروف 
است. (اقسرب السوارد). اصقیل. (فهرست 
مسخزن الادوی+). اسقیل. (ذخضيرة 
خوارزمشاهی). پیاز دشتی. پیاز صحرایی 
(لغت‌نامه ذیل پیاز دشتی). پیاز موش. 
بلبوس. سقادیکوس. اسقیل. (لغت‌نامه ذیل 
پیاز صحرایی). و رجوع به پیاز موش شود. 
بصل القی ء. [ب ص ل ق ء](ع |مرکب)٩‏ 
پیازی است ریزه و پوست او سیاه و برگش 
شبیه به برگ بلبوس و در طول از آن درازتر 
است. (مسخزن‌الادویه). دیسقوریدوس در 
رایعه آرد که برگ آن درازتر از برگ بلبوس 
است و آن ریشه‌ای است شبیه به بلبوس 
دارای پوستی سیاه. (مفردات ابن بیطار و 
ترجمة فرانسوی آن). . رجوع به بلبوس شود. 
بصل الما کول. [ب ص لل ] (ع!مرکب) 
بلبوس است. (فهرست مخزن الادویه). 
بصل‌النخاع. اب ص لن نا (ع [مرکب) 
بالای نخاع که اندکی پهن است و مغز سر را به 
نخاع متصل میکند. رجوع به نخاع شود. 
بصل النرجس. (ب مش سل نج ] (ع1 
مرکب) بسپارسی پیاز نرگس خوانند. 
(اختیارات بدیمی نسخة خطی کتابخائط 
لغت‌نامه). پیاز نرگس. (فهرست مخزن 
الادویه) "'. و رجوع به پیاز نرگس شود. 
بصل حناء [بَ ص ل حن نا ] (تركيب 
اضافی, إمركب) در نزد ما به بصل‌الحیه 
معروف است. (تذکرء داود ضریر انطا کی). 
رجوع به بصل الحية شود. 
بصل کوه. [بَ ص ] (اخ) دهی از دهستان 
گلیجان شهرستان شهسوار. سکلة آن ۱۵۰ 
تن. آب از رودخانه چالکرود. محصول آنجا 
برنج و مرکبات. شغل اهالی آن زراعت. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۳). 


,0۳۵۱0۱6 - 1 
۲ -در متن بصل الذهب آمده و غلط است. 
(لکلرک) Bulbe Comestible‏ -.3 
۴ نل: بصل الزیر, در متن تذکرة داود ضریر 
انطا کی و نسخة خطی اختیارات بدیعی کتابخانة 
لفت‌نامه, بصل الزیر است. 
۵-نل: بپارسی لیز است. 
۶-نل: رزی. 
۷-[ع ص ]۰(دزی ج۱ ص .)٩۲‏ 
(لکلرک و دزی Scille maritime.‏ - 8 
ج۱ ص۲٩‏ . 
.(لکرک) Bulbe émétique‏ - 9 
۰-در متن الرجس آمده و غلط است. 





۲ بصل نخاع. 


بصل نخاع. [بَ ص ل ]۱ (تسسرکیب 
اخاقی: إمرکب) مجرایی است که مشابهت 
تامی بمجرای ماهیان دارد ولی از آن وقت 
بعد ماد؛ٌ سریشمی که این مجری را پر کرده 
مبدل بجوهر سنجابی ميشود. خود یکمرتبه 
مشاهده نموده‌ام که پس از تولد هم هنوز این 
مسجری باقی بوده. (تشریح میرزا علی 
ص۷۶۸). بمصل نسخاع یا پیاز صغزتیره. 
سباختمان: در قسمت پاین نخاع و 
برجستگی حلقوی واقع شده وزن آن نزدیک 
۷گرم و طولش سه ساتیمتر است. بصل نخاع 
بشکل هرم ناقص چهاروجهی است که قاعدۂ 
کوچکش‌روی نخاع و قاعدة بزرگش در بالا 
زیر برجستگی حلقوی میباشد. بعبارت دیگر 
قَاعدءٌ بالای أن در جمجمه و قاعدهٌ پاینش 
در ستون مهره‌ها جا دارد. از طرف عقب بصل 
نخاع را مخچه و از جلو برآمدگی حلقوی 
میپوشاند. در سطح بصل نخاع در دو جانب 
خط وسط دو طناب سفید بنام «هرمهای 
قدامی» دیده میشود که با شیار قدامی از هم 
جدا ميشوند. این شیار دنبالٌ شیار قدامی 
نخاع است و در اتهای این شیار محل تقاطع 
دسته‌های هرمی مغز واقع شده. در سطح 
جانبی بصل تخاع برجستگی بنام زیتون 
بصلی وجود دارد. در سطح خلفی آن بطن 
چهارم دیده میشود که حفره لوزی شکل 
میباشد. طرز تشکیل این حفره به این ترتیب 
است که دستجات حسی بخش خلفی نخاع؟ 
در بصل نخاع از یکدیگر دور شده حفرء 
مزبور را پوجود می‌آورد. از کف بطن چهارم. 
شار خلفی بصل نخاع می‌گذرد و بطور مايل 
تارهایی از این شار عبور می‌کند که به آن 
منظر؛ پرمانندی میدهد که آنرا «قلم کتابت» ۳ 
مینامند. روی بطن چهارم را نرم شامه 
میبوشاند. این پرده سوراخهایی دارد که 
لوسکا" و ماژندی خوانده میشود و بطن 
چهارم را با فضای عنکبوتی مربوط می‌کند. 
از این سوراخها مایع مغزی و نخاعی وارد 
بطن چهارم ميشود. بصل نخاع مانند نخاع از 
دو ماد خا کستری و سفید تشکیل شده. مادۀ 
سفید, قسمت قدامی و وسطی و قسمتی از 
جوانب آنرا اشفال میکند و ماد خا کستری 
بصورت توده‌های کوچک پرا کنده‌ای بنام 
«هسته‌های خا کستری» در داخل آن وجود 
دارد. هسته‌های خا کستری در کف بطن 
چهارم قرار گرفته و مرکز بعضی از اعصاب 
مغزی میباشد. مانند: مسرکز حرکتی (هستۀ 
عصب شوکی) مرکز حسی (تارهای حسی 
عصب ریه معدی). و هسته‌های گیاهی (هستةً 
بزاقی قلبی...). دسته تارهای حسی که یه 
بصل نخاع میرسند بدین طریق از آن عبور 
میکنند: دسته تارهای « گل و «بورداخ» ۶ 





هر طرف به هته‌های گل و بورداخ همان 
طرف بصل نخاع وارد میگردد و پس از 
تشکیل «روبان ریل»۲ بتالاموس و از آنجا 
بقشر مخ میروند. دسته‌های دژرین" مستقیما 
از بصل نخاع عبور کرده با دسته‌های روبان 
ریل متحد شده بطرف مخ می‌روند. دستة 
تارهای فلکزیگ" و گورس " از پایکهای 
تحتانی مخچه بدرون آن وارد میگردند و از 
آنجا بطرف مالف رفته. پس از عبور از 
تالاموس بقشر مخ میرسند. دس تارهای 
حرکتی که از مخ منشأً میگیرند در بصل نخاع 
بدو قسمت تقسیم میشوند: اول دستة تارهای 
هرمی متقاطع که دسته تار هر طرف آن با 
دستذ تار طرف مقابل تقاطم پیدا میکند و در 
سطح قدامی بصل نخاع. هرمهای قدامی را 
بوجود می‌آورد. دوم دسته تارهای هرمی 
مستقیم که متقیما از بصل نخاع عبور کرده 
بهمان طرف تخاع میرسد. محل این دسته 
تارها در بصل نخاع در طرفین هرمهای 
قدامی است. 

فیزیولوژی بصل نخاع: از نظر فیزیولوژی 
بصل نخاع اهمیت فراوان دارد. از راه ماده 
سفید کار هدایت را بر عهده دارد. و با مادهٌ 
خا کستری, مرکز بسیاری از اعمال انمکاسی 
است. 

عمل هدایت بصل نخاع: تأثیرات حس که از 
نخاع بوسیلة دستة تارهای حسی به بصل 
نخاع میرسد پس از حصول تقاطع در آن 
طرف به مرا کزبالاتر هدایت ميشود. 
فرمانهایی که از مرا کزبالا بوسیلةٌ دسته 
تارهای حرکتی به بصل نخاع میرسد پس از 
حصول تقاطع بداخل نخاع هدایت ميشود. 
قطع دسته تارهای هر طرف فلج اعضای 
طرف مقابل را سیب میشود. 

عمل مرکزیت بصل نخاع: بصل نخاع مركز 
پسیاری از اعمال انمکاسی است, سخصوصا 
عمل دستگاههای تغذیه را تنظیم میکند. 
اهمیت بصل نخاع را در تنظیم اعمال تغذیه از 
اینجا میتوان دانست که | گرتمام قسمتهای مغز 
جانوری را بجز بصل نخاع بردارند جانور 
زنده میماند ولی | گربه بصل نخاع کوچکترین 
آسیبی وارد شود اختلالات گونا گونی‌بوجود 
می‌آید و باعث مرگ میگردد. انعکاس قرنیه 
نیز از انعکاسهای مربوط به بصل نخاع است. 
روئ هم رفته بصل نخاع مرکز انعکاسهای 
زیر است: ۱-مرکز تنفس, در کف بطن چهارم 
و نوک قلم کتابت. ننزدیک محلی است که 
عصب پنوموگاستریک خارج ميشود. ۲- 
مرکز کندکنندۂ حرکات قلب. کمی از صرکز 
تنفس پاین‌تر است. تحریک آن موجب 
توقف کار قلب در حال انبساط میشود. این 
دو مرکز را اصطلاحا گرة زندگی یا عقدة 





بصنا. 


عصبی فلورانس گویند. ۷ مرا کز ترشحی. 
که‌بالای مرا کز تتفس و قلب قرار دارند. این 
مرا کزعمل گلیکوژنی کبد و ترشح ادرار و 
ترشح بزاق را منظم میکنند. ۴- مرا کز بلع و 
جویدن و قی و سرفه نیز در بصل نخاع قرار 
دارد. ۵-مرکزی که قطر رگها را تفییر میدهد. 
بصلة. [ب ص ل[] (ع [) واحد بصل یعنی یک 
دانه پياز. (ناظم الاطباء) (سهذب الاسماء). 
|اگونة بعض گیاهان از جمله دلبوث (سوسن 
احمر). ۱۱ (ترجمةٌ مفردات ابن بیطار و متن 
عربی ج ۲ ص ٩۱‏ س ۷). 
بصلیة. ب ص لى ى] (ع !) نام عاميانة 
عنصل یا بصل بری است. (از اقرب الموارد 
ذیل عنصل). و رجوع به بصل الفار شود. 
بصلیة. [ب ص لی ی ] ((خ) مسحله‌ای در 
بقداد. (ناظم الاطباء). و رجوع به الراضی 
ص ۸۷ شود. 
بصلئیل. [ 1 (اخ) (در سایه خدا). در کتاب 
مقدس دو تن به این تام بودند: یکم مردی که 
خدای تعالی او را در صنعت زرگری و سایر 
فلزات دانش و سلیقة مخصوص عطا فرموده 
بود 59 در بنای آلات بیت‌الله قیام نماید. دوم 
مردی که برحسب قول عزرا زن غریبه تزویج 
نموده بود. (از قاموس کتاب مقدس). 
بصیم. [ب ] (ع [) مقداری است معین و آن از 
سر خنصر باشد تا سر بنصر. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). مقداری است معین و از سر 
خنصر تا سر پنصر باشد. عتّب میان بنصر و 
وسطی, و رَتّب میان وسطی و سبابه, و فتر 
میان سبابه و ابهام. (از آنندراج), فرجه ميان 
خنصر و بنصر. (غیاث). بالا که مان خنصر و 
بنصر بود. ج, ابصام. (مهذب الاسماء). ||رجل 
ذوبصم؛ مرد ستیر. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). سطبر. (از آنندراج). || ثوب ذوبصم؛ 
جامد ستبر. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
سطبر. (از آنندراج). |اباسمة روی پارچه. 
(دزی ج۱ ص ۲). 
بصفاء زب صن نا] ((خ)۱۳ شهری بفاصلة 
کمتر از یک منزل راه در جنوب شوش بر کنار 
رودخانة «دجیل بصنا» (ظاهرا یکی از شعب 
رود کرخه) بود ولی اسروز در نقشه‌های 
جغرافی اثری از آن نیست. (از لسترنج). بقول 
یاقوت یک نوع قماش پشمی موسوم به ہما 
منسوب بدین شهر بود. (از قاموس الاعلام 


1 - Bulbe rachidien. 

2 - Spino - thalamique. 

3 Calamus scriptorius. 

4 - Luscha. 5 - Goll. 

6 - Burdach. 7 - Ruban ۰ 
8 - ۰ 9 - ۰ 
10 - ۰ 11 - ۰ 
12 - 0. 








ترکی ج ۲). شهری است خرم [بخوزستان ] و 
با خواسته, پرده‌های نیکو که بهمة جهان برند 
از انجا خیزد. (حدود السالم). و رجوع به 
بصنی و مرآت البلدان ج ۱ ص ۲۳۰. 
بصنیی. [ب صن نا ) ([خ) دهی است. و منها 
الستور البصند. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). و رجوع به بصنا شود. 
بصور. [ ] ((خ) پدر بلعام بود که در عهد 
عتیق بعور خوانده شده. (از قاموس کتاب 
مقدس). 
بصورت. زب ر1 (ق مرکب)" صورة. بظاهر. 
ظاهرا. ظاهر. برحسب ظاهر. علی‌الظاهر. 
پدید. برحسب صورت. مقابل بمعنی: 
دورم بصورت از در دولت‌سرای تو 
لیکن بجان و دل ز مقیمان حضرتم. حافظ. 
و رجوع به صورت. معنی, ظاهر شود. 
بصوق. اب ] (ع ص) کسسم‌شیرترین 
الارب). 
بصوة. [ب ر] (ع ) اخگر. خدره. خدرک: 
مافی الرماد بصوه؛ یعنی نیست در خاکستر 
اخگر ونه خدرک آتش. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهی الارب). 
بصوق. [ب و] (إخ) موضعی. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). 
بصی. [بٍ صیی ] (ع !) از اتباع خصی 
میباشد. یقال: خصی بصی؛ یمنی خای کشیده. 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج). خاية کشیده. 
یقال: خصی بصی. (منتهی الارب). 
یصید. [ ب ] ((خ) از قریه‌های بغداد است. 
(سمعانی) (اللباب فى تهذیب الانساب). 
بصیدائی. (بَ] (ص نسبی) منسوب به 
بسصیدا که قریه‌ای است از قراء بفداد. 
(سمعانی) (اللباب فى تهذیب الانساب). 
پصیر. [ب ] (ع ص) بيا و نابینا. از لفات 
اضداد است. ج» بصَراء. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). بينا. (غیات) (تسرجمان 
جرجانی ص ۲۶) (مهذب الاسماء). ببینا و 
صاحب بصر. (فرهنگ نظام), بینا و دانا. (مژید 
الفضلاء). دیده‌ور. بیننده؛ 


رادی آميخته است با کف او 
همچو با دید؛ بصیر بصر. فرخی. 
بصارت ببلففد از دل" که تو 
ز خربه نشی گر بچشمی بصیر. ‏ ناصرخسرو. 
عیب کنندم که چه دیدی درو 
کور نداند که چه بیند بصیر. 

سعدی (طیبات). 


ز دست رفتم و بی‌دیدگان نمیدانند 
که زخمهای نظر بر بصیر می‌آید. 

سعدی (طیبات). 
|إدانا و دانشمند. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (زم‌خشری) (غیاث). زیسرک. 





(زمخشری). |/بینا و دانا. (ناظم الاطباء), 
دلآ گاه.قادر بتشخیص. روشی‌بین. روشندل: 
رای درست باید و تدبیر مملکت 
خواجه به هر دو سخت مصیب آمد و بصیر. 
فرخی. 
فرقان بتزد مردم عامه بود بزرگ 
لیکن بزرگتر ببر مردم بصیر. ‏ منوچهری. 
زین بدکنش حذر کن و زین پس دروغ او 
منیوش | گربهوش و بصیری و تیزویر. 
ناصرخسرو. 
ور همچو ما خدای نه جسمست و نه گران 
پس همچو ما چرا که سمیع است و هم بصیر. 
اصرخسرو. 
یکی قدیربر از قدرت مقدر خویش 
یکی بصیربر از دانش اولوالابصار. 
ناصر خسرو. 
همی گخاید کشور همی ستاند ملک 
یکی بعزم درست و یکی به رای بصیر. 
مسعودستد, 
جز بصدرت عار دانش من 
ناقدان بصر توان یافت. 
نا گزیرجملگان حی قدیر 
لایزال ولم یزل فرد بصیر. مولوی. 
عبت از بیگانه پوشیده‌ست و می‌بیند بصیر 
فعلت از همسایه پنهان است و میداند علیم. 
سعدی (طیبات). 
بر احوال نابوده علمش بصیر. 
سعدی (بوستان). 
||از صفات خدای‌تعالی جل شانه. (ناظم 
الاطباء). یکی از اسماء باریتعالی. (آنندراج). 
یکی از اسماء باری‌تعالی و هوالذی یشاهد 
الاشیاء كلها ظاهرها و خافیها بفیر جارحة. 
(منتهی الارب). 
= ابوبصیر؛ در این شعر ناصرخسرو بمعنی 


خاقانی. 


بی‌حجت و بصارت سوی‌تو خویشتن 
با چشم‌کور نام تهاده است ابوبصیر. 
ناصرخسرو. 

- |أابوبصير؛ عتبةبن اسيد ثقفى. صحابی 
است. (ناظم الاطباء). 

= بصیر بودن؛ بینا و دانا بودن. (ناظم الاطباء). 
- بصیرتر؛ بیناتر و داناتر. (ناظم الاطباء). 
بصیر شدن؛ بینا و دانا شدن. (ناظم الاطباء). 
بصیر. [ ب ] (اخ) داودبن عمر انطا کی.رجوع 
به انطا کی و ريحانة الادب ج١‏ شود. 
تصیر. [ب ] (إخ) تخلص قاضی بصیر برادر 
قاضی لاغر سیستانی است. بصیر خبیر است 
بلطایف و نکات سخن‌سنجی و خنوش‌بیانی. 
این رباعی از اوست: 

خورشیدوش من که فدایش گردم: 

پیوسته چو ذره در هوایش گردم 

پا از سر من دریغ میدارد و من 











دارم سر آنکه خاک پایش گردم. 
(صبح گلشن ص ۶۶ و ۶۷). 
بصیرآباد. [بَ] (اخ) دصی از دهستان 
جعفریای بخش گمیشان شهرستان گنبد 
قابوس. سکنة آن دو هزار تن. أب از رودخانهً 
گرگان. محصول آنجا غلات. حبوب, صیفی, 
بنیات. شغل اهالی آن زراعت, صید ماهی و 
گله‌داری. صنایع دسبتی زنان گلیم‌بافی و 
نمدمالی. ده کوچک کملر جز این ده است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
بصیرآباد. [ب ] (إخ) دهی از دهستان حومۂ 
بخش مرکزی شهربتان اهر. سکن آن ۱۲۰ 
حبوب. شفل اهالی آن زراعت و گله‌داری, 
گلیم و فرش‌بافی. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۴). 
بصیران. [بَ ] (خ) دهی از دهستان نهیدان 
بخش شوسف شهرستان پیرجند. سکنة آن 
۵ تن. اب از قنات. محصول انجا غلات. 
شغل اهالی آن زراعت و مالداری. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
پصیرت. [بِ ر ] (ع | مص) بصيرة. بینایی. 
(ناظم الاطباء) (زمخشری) (فرهنگ نظام). و 
رجوع به بصیرة شود. دانایی, زیرکی. 
هوشیاری. (ناظم الاطباء). بینایی دل یعنی 
دانایی و زیرکی. (غیاث). بینایی و یقن و 
زیسرکی, (از آن ندراج). دانسایی. زیبرکی. 
(زمخشری). دید. دیدار. پنش. آ گاهی. چشم 
خرد. چشم عقل. چشم دل. دیدة دل؛ دستهای 
راست دادند دست‌دادنی از روی رضای و 
رغبت... در حالتی که روشن گردانیده بود 
خدای‌تعالی بصیرت‌های ایشان را. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۱۲). خداوند جنگ 
ایشان بدید و سامان کار دریافت ا گر خواهد 
از هرات ساخته و با بصیرت تمام پس از 
مهرگان روی بدین قوم آرد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ). وی را آن خرد و تمیز بصیرت و رویت 
است که زود زود سنگ وی را [الشونتاش ] 
ضعیف در رود بنتوانند گر دانید. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ). 
گربایدت همی که ببینی مرا تمام 
چون عاقلان بچشم بصیرت نگر مرا. 
ناصرخسرو. 
و هرگاه که متقی در کار این جهان گذرئده 
تأملی کند هر آینه مقایح آننرا بنظر بصیرت 
بیند. ( کلیله و دمته). یکی را... قوت شهوانی بر 
قوت عقل غالب گشته و نور بصیرت او را 
بحجاب ظلمت پوشیده. ( کلیله و دمنه). 


۱-مرکب از حرف اضافه «ب» +صورت 
عربی. 
۲-نل: باید (دیران ص .)۱٩۱‏ 











7۸0۴ بصیر ة. 


این بحر بصیرت بین بی‌شربت ازو مگذر 
کز شط چنین بحری لب تشنه شدن نتوان. 
خاقانی. 
اگربصر بصیرت ملاحظتی کنی و از خیانتی 
که‌ما در این ملک کرده‌ايم... یاد اری, پوشیده 
نیست که طمع صلاح و توقع عفو و اغماض 
آهن سرد کوفتن است. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۱۲۶). با لشکر خبیر بتجارب خطوب و 
بصر بعواقب حروب... بدان حدود رفتند. 
(ترجمۀ تاریخ یمینی ص ۳۴۲). ||در اصطلاح 
عرفا قوه‌ای است مر قلب را که بنور قدس 
منور باشد و بوسیلةٌ آن قوة حقایق و امور 
پنهانی اشیاء دیده شود. و آن قوه نیت بقلب 
در حکم دیده است نسبت بروح. آدمی بوسیلة 
آن ظواهر و صور اشیاء را می‌بیند. و این قوه 
راحکما قوف عاقله نظریه نامند و چون این قوه 
پنور قدس منور و به راهنمایی و هدایت حق 
پرد؛ آن برداشته شد. حکما آنرا قوة قدسية 
نامد. کذا فی اصطلاحات الصوفیه 
لک‌مال‌الدین ابی‌الفنايم. (از کشاف 
اصطلاحات القنون). 
- ارباب بصیرت؛ اهل حل و عقد و تدبیر. 
(ناظم الاطباء). روشن بینان. روشندلان. 
- اهل بصیرت؛ ارباب بصیرت: و آنکه از 
جمال عقل مسحجوران خود بتزدیک اهل 


بصیرت معذور باشد. ( کلیله و دمنه). 

- با بصیرت گشتن؛ بینا شدن. روشن دل 
شدن؛ 

هر کرا دور چرخ جامی داد 

- بسی‌بصیرت؛ بی‌تدبیر و بی‌عقل. (ناظم 
الاطباء). 

چشم بصیرت؛ هوشیاری. (ناظم الاطباء). 


دیدهٌ بصیرت؛ چشم بصیرت. هوشیاری. 
بصيرة. [ب ر] (ع امص) بصیرت. بینایی. 
ج» بصاثر. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). نظر. 
(المنجد). |ایقین. (ناظم الاطباء) (ترجمان 
جرجانی ص ۲۶) (منتهی الارب) (فرهنگ 
نظام). ||زيركى. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). هوشیاری. ||مابين دو شق خانه. 
||پرده. |اسایبان. || حجت. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). حجت روشن. 
(ترجمان جرجانی ص ۲۶). ]|اخونی که بدان 
دلیل گیرند بر شکار زخم خورده. ج بصائر. 
||خون دوشیزه. |ازره. [اسپر. ||عبرت. 
ااگواه. (مسنتهی الارب) (ناظم الامشباء) 
(آنندراج). 
بصیره. [ ] ((ج)۱ شنهری است [بناحیت 
مغرب ] بر کران دریا برابر جبل طارق جایی با 
نعمت بسيار. (حدود المالم). و رجوع به 








قاموس الاعلام ترکی ولغات تارىخيد و ' 


جغرافیۂ ترکی شود. 
بصیری. [ ب ] (ص نسبی) مسوب به جد 
خاندانی است که نام او ابو کامل احمدین 
محمدین علی‌بن محمدین بصیر بخاری 
بصیری است. (سمعانی) (از اللباب فى تهذیب 
الانساب). 
بصیری بغدادی. زب ي بَ] (خ) 
متوفی ٩۴۱‏ .ق. او راست: دیوانی بترکی. 
(یادداشت مولف). 
بصیری خراسانی. [ب ي خ] ((خ) یکی 
از مشاهیر خراسان در اوایل قرن دهم هجری 
است. غزلهای نوایی و جامی را همراه 
سفارشنامه‌ای نزد سلطان بایزید انی آورد و 
در استانبول اقامت کرد و شاه بر او مقرری 
تعیین کرد. نامش در مجالس النفایس نوایبی 
آمسده وبال ۹۴۱ ه.ق.درگ ذشت. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲). 
بصیری عجمی. (بَ ي ع ج] لإغ) شاعر 
نشهوری است و جامع فضیلت علم و قناعت 
است چه از دنا بکفافی قناعت کرده و گرد 
خانة ارباب دنیا نمیگردد و بجهت دونان بنده 
دونان نميشود. شعر خوب میگوید و از 
اوست: 
در کوی می فروشان هر رند پادشاهی 
وزباده هر پیاله جام جهان‌نمایی. 
(از مجالس النفایس ص ۳۸۱ و ۳۸۲). 
بصیص. [ب] (ع |) ارزه. (ناظم الاطباء) 
|[درخش. و یقال: حصیصهم و بصیصهم؛ کذاء 
یعنی عدد اینها این قدر است. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطیاء). درخشان. رخشان. 
درفشان. تابنده. نورانی. 
بصیص. [بَ ] (ع مص) درخشیدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (تاج المصادر بسهقی) 
(زوزنی) (مهذب الاسماء). لها (لصفائح 
الطلق ] بصیص و بریق. (مفردات ابن بیطار). 
|اتراویدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بص الماء؛ تراوید آب. ||اندک دادن: بص لى 
بیسیر؛ اندک داد من را. (منتهی الارب). 
بصیع. (ب ] (ع () خوی روان‌شده از آدمی و 
جز اآن. ج» بصع (ناظم الاطباء) (انندراج) 
(منتهی الارب). 
بض. [بّض‌ض] (ع مص) بض ماء؛ اندک 
انسدک روان شدن آب. بضوض. بضیض. 
(متهی الارب). و فى المثل مايبض حجره "؛ 
یعنی نمیتراود سنگ او. يضري للبخیل. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (از ناظم الاطباء). 
رفتن اب اندک اندک. (زوزنی). و رجوع به 
بضوض و بضیض شود. ||ابریشم رود جامه 
ساز کردن تا بنوازد. یقال: بض اوتاره. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). بض اوتار 
عود؛ حرکت کردن انها تا برای نواختن اماده 





بضاع. 
شود. جوهری چنین آورده و از ابن خالویه 
بظ. روایت شده است. (از اقرب الموارد). 
||اتدک عطا کردن کی را؛ بض له. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). |(بضص 
چشم؛ اشک ریختن آن. (از اقرب الموارد). 

بض. آپ ض‌ض ] (ع [) يض بمعنی گفت بلب 
چیزی شبیه به لا (نه) در حالی که سژال‌کننده 
طمع در جواب دارد. یقال: :ما علمک اهلک 
الامضا و بضاو بیضا و میضا (بکسرهن/؛ 
نیاموختند ترا اهل تو مگر آنکه ا گرکسی از تو 
سوال کند بکام و زبان آوازی برآری و جواب 
صاف آن از لاو نعم نگویی. (ناظم الاطباه) (از 
منتهی الار ب). 

بض. [ بض ض ] (ع ص, [) مرد تنگ پوست 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). |إشير ترش. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
ماست. جغرات. صقرّه. (یادداست مولف). 
|إعطية اندک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 


(آنندراج). 
بضافع. [ب ء] (ع !)و بضايع. ج بضاعة. 
رجوع به بضاعت و بضایع شود. 


بضایض. [بٌ ب] (ع ص) رجل بضابض؛: 
مرد قوی و توانا. (ناظم الاطباء). رجل 
بضابض؛ مرد قوی. (منتهی الارب). 

بضاض. [ب] (ع ص, !) ج بَضوض. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطاء). ج بضوض بمعنی چاه 
کم‌آب.(انندراج). رجوع به بضوض شود. 

بضاضة. [ب ضَ] (ع مص) تنک‌پوست و 
آ کند ه گوشت گردیدن. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). تازک‌بوست شدن, (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). 

بضاضة. [بٌ ض ] (ع ) آب اندک. یقال: ما 
قی‌السقاء بضاضة. (منتهی الارب) (آنندراج). 
أب اندک, یقال: ما فی‌السقاء بضاضة؛ در اين 
مشک آب کمی هم نیست. (ناظم الاطباء). 

بضاع. ب ] (ع مص) سیراب شدن از آب. 
بضوع. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بضم. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
مصادر مذکور شود. 

ضاع. زب ] (ع مص) جماع کردن با کنیزک 
خود: باضع جاریته مباضعة و بضاعا. 
- امثال: کمعلمة امها البضاع. (ناظم الاطباء). 
مباضَعَة؛ با کی جماع کردن. (زوزنی). 
جماع نمودن. (سنتهی الارب) (انندراج). 


1 - 6: 

۲ - در اقرب الموارد اين مثل در ذیل معنی 
دیگری بدینان آمده است: بض حجر؛ روان 
شدن آب از آن مانند عرق. و منه المثل فلان 
ماییض حجره؛ ای مالا ينال یره یفرب 








آرامش با زن. آرامیدن با زن. تزدیکی با زن. 
همخوابگی. مجامعت. مقاربت. مباشرت. 
بیارمیدن با. (یادداشت مولف). و رجوع به 
مباضعة شود. 
بضاع. [ب ] (ع اج ضعة, بضعة 2 (ناظم 
الاطباء) (منتهی‌الارب). رجوع به دو کلم 
مذکور شود. 
بضاعاات. زب ] (ع )ج بضاعة يا بضاعت. 
-بضاعات مزجات؛ سرمایه‌های اندک؛ 
بکردار بدشان مقید نکرد 
بضاعات مزجاتشان رد نکرد. 
سعدی (بوستان). 
و رجوع به بضاعت و بضاعت مزجات شود. 
بضاعت. [ب ع] (ع !) مال‌ات‌جاره. (ناظم 
الاطباء) ۱ آخریان. سلعه. سعفه. کالا. ||مکنت 
و ثروت. (ناظم الاطباء) مايه و مال و با 
آوردن, بردن, داشتن, ساختن و یافتن ترکیب 
شود. سرمایه. رجوع به ارمفان آصفی شود. 
||اسباب و متاع و ملک. (ناظم الاطباء). مال 
و اسباب. (غیاث). کالاء 
نجهد از بر تیغت نه غضنفر نه پلنگ 
ندمد از کف رادت نه بضاعت نه جهاز. 
منوچهری. 
در عیان عنیر فشاند در نهان لول خورد 
عنبر است او را بضاعت لول است او را جهاز. 
منوچهری. 
جهان را عقل راه کاروان دید 
بضاعتهاش خوان استخوان دید. مسعودسعد. 
تا من دستور دولت اپوالقاسم... و زیف این 
بضاعت پیش امیر په امیری بر کار کنم. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 
شرم آید از بضاعت بی‌قیمتم ولی 
در شهر آبگینه‌فر وش است و گوهری. 
سعدی. 
بضاعت نیاوردم الا امید 
خدایا ز عفوم مکن ناامید. 
از تن بیدل طاعت نیاید و پوست بی‌مغز 
بفاعت را نشاید. (سعدی). ... همه شب 
نیارامید از سخنهای با خشونت گفتن که فلان 
انبارم بسترکستان است و فلان بضاعت 
بهندوستان. ( گلستان). 


سعدی, 


با آنکه بضاعتی ندارم 
سرمایةٌ طاعتی ندارم. ( گلستان), 
... همچنین مجلس وعظ چو کلبة بزاز است 


آنجا تا نقدی ندهی بضاعتی نستانی و اینجا تا 
ارادتی نیاری سعادتی نبری. ( گلستان). 
عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان 
بهای بضاعت. ( گلستان). 

- با بضاعته کروتمتد: مالدار. چیزدار 
بامکنت. سرمایه‌دار. ضد بی‌بضاعت. 

- بضاعت مزجات؛ سرماية اندک. سرماية 


کب 








یا ایها العزیز بخوان در سجود شکر 

جان برفشان بضاعت مزجات کهتری. 
خاقانی. 

| گر در سیاقت سخن دلیری کنم شوخی کرد 

باشم و بضاعت مزجات بحضرت عزیز آورده. 


( گلستان). 


ما را بجز تو در همه عالم عزیز ست 
گررد کنی بضاعت مزجات ور قبول. 
سعدی (طیبات). 

و رجوع به بضاعة و بضاعات مرجات شود. 
- بی‌بضاعت؛ پریشان. فقیر. محتاج. (ناظم 
الاطسباء). بسیمایه. کم‌مایه. ان دک‌مایه. 
کم‌سرمایه.بی‌چیز. ضد با بضاعت: فلانی ادم 
زلطفت همین چشم داریم نیز 

برین بی‌بضاعت ببخش ای‌عزیز. 

سعدی (پوستان). 

||(اصطلاح فقه) در تداول فقه, آن است که 
مالی بدیگری بدهند که آن را بکار اندازد با 
قید به اينکه هرچه سود بدست آید صاحب 
مال را باشد. و عامل را چیزی نباشد بدانکه 
تسلیم مال بغیر برای آنکه در آن تصرف کند. 
و صاحب مال را در آن تصرفی نباشد و آن بر 
سه گونه است: اول آتکه تمامی سود 
صاحبمال را باشد و عامل را حقی از سود 
نباشد. زیرا که غیر در این مورد تبرعا این 
عمل را پذیرفته و در تصرف و عمل منتزع 
باشد. و اين نوع را بضاعت نامند. دوم ان 
است که تمامی سود غیر راکه عامل است 
باشد, و آنرا قرض گویند. سوم آنکه سود بین 
اجب تال و شرع ی باه رنب 
شروطی که بین آنها میادله شده, و آنرا مضاربه 
گویند.هکذا فی الهداية و غیرها. و اینکه در 
ضمن تعریف گفتیم و صاحب مال را تصرفی 
در مال نباشد برای آن بود که | گر صاحب مال 
و غیر با یکدیگر شریک باشند آن عقد 
شرکت است که بر مفاوضه و عنان و وجوه و 
تقبل تقسیم میگردد. (از کشاف اصطلاحات 
القنون). و رجوع به شرکت شود. 
بضاعة. [ب ع] (ع [) پاره‌ای از مال که بدان 
تجارت کنند. (منتهی الارب) (آنندراج). ج» 
بضائع. (از ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). بیارۂ 
کالا که بفروختن بفرستند. (مؤيد الفضلاء). 
پاره‌ای مال که جداکنند و بجایی فرستند برای 
تجارت. (ترجمان علامهٌ جرجانی ص ۲۶). 

- قلیل البضاعة؛ كم مال. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به بضاعت شود. 
بضاعة. [ب /بع]((خ) جاهی است 
بمدینه و قطر سر آن شش ذرع است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). بنا بنقل ابن 
بطوطه تام چاهی در خارج مدیته در قسمت 
شمالی قب حجراژزیت. رجوع به سفرتامۀ این 





بضع. ۴۸۵۵ 


بطوطه چ ۱۳۳۷ ھ. ش.بنگاه ترجمه ص ۱۴۴ 
شود. 

بضاق. (بْ] (ع | بساق. بزاق. آب دهن 
انسان است. (از فهرست مخزن الادویه). 
رجوع به هریک از مترادفات فوق در جای 
خود شود. 

بضان. [بْ] (ع !) ماه چهارم عربی که ربیع 
الاخر نیز گویند.(ناظم الاطباء). 

بضایع. [ب ي ] (ع !) بضائع. ج بضاعة, 
بضاعت. رجوع به هریک از کلمات در جای 
خود شود. 

بضباض. [ب] (ع |) سماروغ و غارچ. 
(ناظم الاطباء). سماروغ. (انندراج) (منتهی 
الارب). رجوع به سماروغ شود. 

بضباضة. (ب ض] (ج ص) باضة. بضيضة 
بَضَة. دختر تنک‌پوست آ گنده گوشت و کذلک 
جارية بضة. (ناظم الاطباء). بمعنی باضة 
است. (منتهی الارب). و رجوع به باضة. بضة. 
بضیضه شود. 

بضر. [بٍ ] (ع () تلاق. لغتی است در بّظر. 
(منتهی الارب) ا الاطباء) (آنندراج). 
چوچوله. (یادداشت مولف). دلاغ. (یادداشت 
مۇلف). 

بصر. [ب](ع مص) ذهب دمه بضرا یضرا 
یعنی برایگان رفتن خون. (نباظم الاطباء) 
(منتهی الارب). و رجوع به بضرة شود. 

بضرة. [ب ر] (ع ل) بطلان چیزی. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). بطلان چیزی و سنه: و 
مین هر بدا یعنی رایگان. (منتهی 
الارب). 

بضرورت. [ب ض د](ق مركب) لابد. 
بناچار: بضرورت بتوان دانست که از اندو تن 
کدام کس را طاعت باید داشت. (تاریخ 
بیهقی). | کنون بضرورت بتوان دانست که 
هرکس که این درجه یافت بر وی واجب 
گشت که تن خود را زیر سیاست خویش 
دارد. (تاریخ بیهقی). اگرکسی از آن اعلام 
دهد بضرورت او را بر آن تصدیق باید داشت 
( کلیله و دمنه). 

بضض. [ب ض] (ع !) آب اندک. اناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). 

بضة. [ب‌ض ض ] (ع ) زن تسنک‌پوست 
آکنده گوشت.(منتهی الارب). زن‌نازک 
پوست. (مهذب الاسماء). باضة. بضباضة. 
بضيضة. و رجوع به مترادفات کلمه شود. 
||شیر ترش. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

بضع. [بَّ] (ع مص) بریدن چیزی. (ناظم 
الاطباء). بریدن. (منتهی الارب). قطع کردن 
چیزی. (از اقرب الموارد). |زشکافتن. زخم. 
(ناظم الاطباء) (آننذراج) (منتهی الارب) (از 


1 - ۰ 








۶ بضع. 


اقرب السوارد). شک‌افتن جراحت. (تاج 
المصادر بیهقی). ||پاره‌پاره کردن گوشت. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). 
بریدن گوشت. (تاج المصادر بیهقی) (غیات). 
گوشت‌بریدن. (زوزنی). إأكدخدا شدن. (ناظم 
الاطیاء) (آنندراج) (منتهی الارب). |اجماع 
کردن, (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). جماع 
نمودن. (آنندراج). ||هویدا کردن, گردیدن. 
(ناظم الاطباء). هویدا کردن کلام و هویدا 
شدن آن. (مسنتهی الارب) (از آنندراج)'. 
|ارسیدن انک در چشم و نریختن آن: بضع 
الدمع بضعاً و بضوعا (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). رسیدن اشک در چشم و نریختن آن. 
(آنندراج). || خوی کردن پیشانی کسی. (ناظم 
الاطباء). سيراب شدن و منه: بضع من الماء 
بضعا و بضوعا و بضاعا. 
منه المثل: حتی متی تکرح و لا تبضع. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). سيراب شدن. 
(غیاٹ). سیراب شدن از آب. (آنندراج). 
سيراب شدن شتر, (تاج السصادر بیهقی). 
ارگ زدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به اين کلمات 
در چای خود شود. 
بضع. [بَ ض] (ع [) ج باضع. (منتهی 
الارب). رجوع به باضع شود. 
بضع. [ب ] (إخ) مسوضعی است بساحل 
دریای یمن یا جزیره‌ای است در آن. (منتهی 


الارب). 
بضع. [ب / ب ] لع )ج بضعهة يا بختد. 
(ناظم الاطباء). 


بضع. [ب /ب ] (ع!) پاره‌ای از شب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). ||پاره‌ای از عدد و هو مابين الشلث 
الى التسع او الى الخمس او مابين الواحد الى 
الاربعة أو من اربع الى تقسع او هو سبع و اذا 
جاوزت لفظ العشر ذهب البضع لايقال بضع و 
عشرون او یقال ذلک قال الفراء لایذ كرمع 
العشرة و العشرین الى التسعين و لايقال بضع و 
مأة و لابضع و الف و قال مبرمان البضع مابين 
العقدين من واحد الى عشرة و من احد عشر 
الى عشرین و مع‌المذکر بهاء و مع المونث بغير 
هاء. يقال بضعة و عشرون رجلا و بضع و 
عشرون امرأة و لا تعکس و البضع غیرمعدود 
لانه بمعنی القطعة, (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). از سه تا بده و گویند تا به نه. (مهذب 
الاسماء). از سه تا نه هر عددی که باشد. (از 
غیاث). پاره‌ای از عدد و از سه تا نه هر عددی 
که باشد. (از آندراج). از سه تا ده. (ترجمان 
علامةٌ جرجانی ص ۲۶). چند. اند. اسم مفرد 
مبهم است از سه تا هفت و بقولی مافوق سه تا 
نه و گاهی بضع بمعنی هفت است چه در 





مصابیح آمده است که الایمان بضع و سیعون؛ 
ای سبع. (از تعریفات جرجانی). عدد از سه تا 
نه. (فرهنگ نظام). شماره فرد تا ده. (موید 
الفضلاء): فی بضع سنین. (قرآن ۲/۳۰: 
المرشد). فلبث فى السجن بضع سنين. (قرآن 
۲ المرشد). و رجوع به بض شود. 

بضع. [بْ] (ع ۲ جماع. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (مؤيد الفضلاء). جماع با قبل 
زن. (فرهنگ نظام). آرامش با. مواقعه. جمع. 
مجامعت. جفت‌گیری. مباشرت. هم‌خوابگی. 
مقاربت. نزدیکی, وقاع. |افرج. (ناظم 
الاطباء). فرج زن. ج ابسضاع. (مهذب 
الاسماء) (غیات) (تاج المصادر ببهقی). شرم 
زن. (ب‌ادداشت مولف). سوضع زن. کس. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). |أج بضیم. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بضيع شود. |إكابين. (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (آنندراج). متاع 
زن. مهر. صداق. /اطلاق. (ناظم الاطباء). 
طلاق. از لفات اضداد است. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). ||عقد نکاح. (ناظم الاطباء). عقد 
نکام. از لغات اضداد است. (منتهی الارب) 
(از آنندراج). نکاح. (غیات). 

بضع. [بْ] ((خ) نام موضعى. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). 

یضعات. [ب ض ] (ع 4 ج بَضعة و بطعة. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارپ). رجوع به کلم 
مذکور شود. 

بضعة. زب / ب ع] (ع [) پاره‌ای از گوشت. و 
فى الحدیث: فاطمة بضعة منی؛ ای جزو منی. 
جه بع و ضغ و بضاع و ضعات. (ستتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء) (انندراج). پار 
گوشت.(السامی فى الاسامی) (مهذب 
الاسماء) (از فرهنگ نظام). گوشت پاره. 
(غیاث). ||جگرگوشه. فرزند: فاطمه گفت یا 
بلال سبب گریه چیست؟ گفت: ای بضعه نبوت 
چرا نگریم. (قصص الانبیاء چ۱ ص ۲۳۶). 
ااگوشت بن دندان. (ناظم الاطباء), 

بضعة. [ب ض ع] (ع [) ج بساضع. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). " 

بضکت. [بّ ] (ع مص) بسریدن چیزی را: 
لایبضک الله یده؛ نبرد خدای دست او را. 

بضم. آب ] (ع مص) ستبردانه گردیدن کشت. 
||اندک سخت شدن دانه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

بضم. [ ب ] (ع ا) نفس. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). || خوشة نوخیز روزافزون. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطسباء). سنبله. (اقرب 
الموارد) 

بضوض. [بٍ] (ع ص) بثر بضوض؛ چاه 
کم‌آب.ج. بضاض. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج) (از اقرب الموارد). 





بضوض. [ب] (ع سص) بسض. (اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
رجوع به بض در تمام معانی شود. 
بضوضة. [بٌ ض] (ع مص) تنک‌پوست و 
أ کنده گوشت‌گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). بضاضة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع 
به همین مصدر شود. 
بضوع. [بٌ] (ع مص) بضوع کلام؛ هویدا 
کردن کلام . (منتهی الارب). فهمیدن کلام. 
(از اقرب الموارد). |اهویدا شدن کلام. (منتهی 
الارب). آشکار گشتن کلام. (از اقرب 
الموارد). ||رسیدن اشک در چشم و نریختن 
آن. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). |ابه 
ستوه آمدن از کسی. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اسیراب شدن 
کسی از آب. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) ۲ بَظع. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). ورجوع به این مصدر شود. بضاع. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
بضاع شود. || خوي کردن پیشانی کسی. 
(ناظم الاطباء). 
بض وکت. [ ب ] (ع !) شمشیر بران. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). باضک. 
(منتهی الارب). رجوع به باضک شود. 
بضة. [ب‌ض ض ] (ع () زن تسنک‌پوست 
آ کنده گوشت.(منتهی الارب). کنیزک نرم تن 
خواه گندم‌گون باشد و خواه سفید. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). دختر تنک‌پوست 
آ کنده گوشت.(ناظم الاطباء). بضباضة. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). باضة. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |شیر ترش. 
(متتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
بضی . [بٌض ضا / ب ضا] ([خ) دهی است 
ببلاد بجیله یا وادیی است. (منتهی الارب). 
بضیض. [ب] (ع مص) بَض. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد), رجوع به بض 
در تمام معانی مصدری شود. 
بضیض. [ب] 2 مص) اندک اندک روان 
شدن آب. (اتتدراج), رفتن اب اندک اندک. 
(زوزنی). تراویدن اب. (تاج المصادر بیهقی). 
بض (آقرب الموارد) (متهی الارب). رجوع به 
معانی مصدر مذکور شود. 


۱ - این معنی در اقرب الموارد در ذيل بضوع 
بدین سان آمده است: بضع الکلام بضوعا؛ فهمه 
و الکلام نفه تبین. و رجوع به بضوع شود. 

2 - Copulation. 
۳-در ناظم الاطباء اين معنى در ذيل بقع‎ 
بدین سان آمده: بضع شیء! هویدا کردن آنچیز‎ 
راو هویداگردیدن آن چیز. لازم و متعدی است.‎ 
-در اقرب الموارد و ناظم الاطباء اين معنی‎ ۴ 
در ذیل مصدر بضع آمده است.‎ 








بصضصیص. 
بضیض. [بَ ] (ع !) آب اندک. (از اقرب 
الموارد). 
بضيضة. [بَ ض] (ع () زن تسنک‌پوست 


| کنده گوشت.(ناظم الاطباء) (آتندراج). باضه. 
بضة. بضباضه. رجوع به کلمه‌های مذكور 
شود. ||باران اندک. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |اتری. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (آتندراج). | آب اندک, و منه: 
ما فى السقاء بضيضة. (از ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). 
ُضاضَة. (از اقرب الموارد). رجوع به بضاضة 


5 


شود. 
بضیع. [ب ](ع!) آدا کو خشکی میان دریا 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباه) (آنندراج), 
جزیر: واقع در دريا. (از اقرب السوارد). 
|اخوی روان شده از آدمی و ستور. ||دزیا. 
| آب گوارا. ||شریک . (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). ج بُضح (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء). ]زگوشت. یقال: دابة كثيرة 
البضیع؛ یعنی ستور پرگوشت و رجل حاظی 
البضیع؛ یعنی مرد آ کنده گوشت. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (انندراج). رجل 
کتیرة البضیع و رجل حاظی الضيع؛ ای 
سمین. (اقرب الموارد). ج بضعة و این جمعی 
نادر است ماند رهین ج رهن و معیز ج معز و 
کلیب ج کلب. (یادداشت مولف). 
بضیع. دب (غ) لشکرگاهی متصل به یمن 
غير جده. (ستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
بضیع. [ب) (إخ) ک وهی است. (ناظم 
الاطباء) (آتتدراج) (منتهی الارب). 
بضیع. زب ض ] ((خ) موضعی یا کوهی است 
بشام. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بضیع. [بْ ض ] (إخ) موضعی است بر چپ 
شهر جار. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بضيعة. (ب ع] (ع !) شتر کستل. (متهى 
الارب) (ناظم الاطباء). 
بط. [ب] (ع [) علامت اختصاری بجای 
باطل نویسند. (ناظم الاطباء). رمز باطل است. 
(یادداشت مولف). 
بط. اب /بطط ] () بت" . در عسربی 
مرغابی را گویند. (برهان). مرغابی. (ناظم 
الاطباء). جانور معروف و این معرب است. 
(غیاث) (آنندراج). جانوری است مشهور. 
(موّید الفضلاء). نوعی از مرغابی. بطةء یکی, 
بستوی فيه المذکر و المسونث و ليست الهاء 
للتانیث و انما هی لواحد من جنس. (منتهی 
الارب). مرغابی و بت. (فرهنگ نظام). اردک. 
علجوم (منتهی الارب). فمما اخذوه (ای 
العرب) من الفارسية... البط للطاثر السعروف. 
(جمهرةبن درید بنقل سیوطی در المزهر). از 
پرندگان آبی است یکی آن بَطة برای مذکر و 








مونث و آن در نزد عرب از نوع رز (مرغابی) 
است. (از صبح‌الاعشی ج ۲ ص ۶۹). و رجوع 
به شعوری ج ۱ ورق ۱۷۰ شود. بقارسی دک 
بهندی چنیابدک و تبخ نیز نامند. اسم صفی از 
طیور آبی است ابلق مختلف‌الالوان کوچکتر 
از اوز که بفارسی قاز و بهندی راج هنس 
نامند و پایهای آن کوتاه و اهلی و وحشي و 
جنگلی میباشد. (مخزن الادویه). و رجوع به 
(اختیارات بدیعی و تذکرة داود ضریر انطا کی 
و دزی ج۱ ص )٩۲‏ شود: 
| گربازی اندر چفوکم " نگر 
وگر باشه‌ای سوی بطان مر . 
وگر ببلخ زمانی شکار چال کند 
با کندهمه وادیش را ببط و بچال, 
هر ساعتکی بط سخنی چند بگوید 
در آب جهد جامه دگر بار بشوید. 
منوچهری. 
چنگ بازان است گویی شاخک شاهسپرم 
پای بطان است گویی برگ بر شاخ چنار. 
منوچهری. 
گویی بط سپید جامه بصابون زده‌ست 
کبک دری ساقها ۲ در قدح خون زده‌ست. 
منوچهری. 


ابوشکور. 


عماره. 


بچة بط | گرچه دینه بود 

آب دریاش تا بسینه پود. سنایی. 
بطان بنزدیک سنگ‌پشت ت آمدند. ( کلیله و 

دمنه). در آبگیری دو بط و سنگ‌پشتی سا کن 

بودند. ( کلیله و دمته). بطی در آبگیر روشنایی 


ماه میدید پنداشت که ماهی است. ( کلیله و 
دمنه). 
بل که گوید فاضلان را بط شمردم در سخن 
چون بخاقانی رسیدم عندلیبش یافتم. 
خاقانی. 
باز ببط گفت که صحرا خوش است 
گفت شبت خوش که مرا جا خوش | 
نظامی. 


و معلوم شد که جگر بط چون پرطاوس و بال 

او امد. (مرزبان‌نامه). 

تا که پایم می‌رود رانم دراو 

چون نماند پا چو بطانم در او۔ 

باز گوید بط را از آب خیز 

تا ببینی دشتها را قند ریز 

بط عاقل گویدش کای یار دور 

اب ما را حصن امن است و سرور. 

گراز ےی دیگری شد هلاک 

ترا هست بط را ز طوفان چه با ک. 

روان خمر و چنگ اوفتاده نگون 

شده بط ز بطن خود آغشته خون. 
سعدی (پوستان). 

- حریث بط؛ ظاهرا ممارست بخطا. تجربت 

بغلط ۴۶ 

تو در این راه معرفت غلطی 


مولوی. 


مولوی, 





بط. ۴۸۵۷ 


سال و مه مانده در حدیت بطی. 
هر زمان تازه‌تر بود نمطش 
خصم خواند همه حدیث بطش 
این سخن باز هم از آن نمط است 
ته چو دیگر سخن حدیث بط است. 
بعهد معدلتت کی حدیث بط کردی 
| گرنبودی نادان و چشم‌دوخته باز, 
کمال اسماعیل. 

با وجودت کسی ز شط گوید 
هرکه گوید حدیث بط گوید. 

(از ترجمهٌ محاسن اصفهان). 
این داستان در کلیله چنین آمده است: گویند 
که بطی در آب روشنایی ستاره میدید 
پنداشت که ماهی است» قصدی میکرد تا 
بگیرد و هیچ نمی‌یافت. چون بارها بیازمود و 
حاصلی ندید فروگذاشت. ت. دیگر روز هرگاه که 
ماهی بدیدی گمان بردی که همان روشنایی. 
است قصدی نبیوستی. و ثمرات این تجربت 
آن بود که همه روز گرسنه بماندی. ( کلیله چ 
مینوی ص ۱۰۲). ||کنایه از صراحی شراب 
باشد که بصورت مرغابی ساخته باشند. 


سنأیی. 


سنایی. 


(برهان). صراحی شراب بشکل مرغابی. 
(ناظم الاطباء). صراحی شراب که بصورت 
بط سازند و شراب در آن کتند. (آنندراج) 
(غیاث) (از مؤيد الفضلاء). صراحی بصورت 
بط. (از شرفنامة منیری). یکنوع ظرف شراب 
که پهن است. (شعوری ج ۱): 
ما برکناره تشتة یک گوش ما 
طوفان گذشته از شط خم در گلوی بط. 
نظیری نیشابوری, 
- بط باده؛ بط شراب. بط صهبا. بط می کنایه 
از صراحی و خم می 
تشه باد؛ توحید بر آن رند حلال 
که بط باده کم از مرغ حرم نشناسد. 
صائب (از آنندراج و مجموعة مترادفات 
ص۲۳۶). 
مطرب سرمست را بازهش آوردنا 
در گلوی او بطی باده فرو کردنا. . منوچهری. 
بخایهای بط از نان خرده در دامن 
بشیشه‌های بلور از خیو بشکل حباب. 
خاقانی. 
آنجا که بت ساده, بط باده بکار است. قاآنی. 
بط شراب و سیخ بط بر بانگ بربط کن طلب. 
؟ (از شرفنامة منیری). 
آری بط بر آب را از بط شراب چه بهره؟ (درۂ 


۱-در فارسی گاه مخفف آید. 020270 
۲-نل: چکک. ۳-نل: ساق پای. 

۴ -مرحوم دهخدا ذیل حدیث بط در امثال و 
حکم دو شعر سنایی را آورده و نوشته‌اند 
شواهد نشان میدهد که جمله تبیری لی است 
لیکن معنی آن چنانکه باید بر من روشن نیست. 








۸ بط. 


نادره چ ۱۳۴۱ «.ش.انجمن آثار ملی 
ص ۱۱۱). و رجوع به اردک, مرغابی و 
الموسوعة العربية چ ۱۹۶۵م. قاهره و ترجمة 
فرانسوی ابن بیطار شود. 
بط زر؛ کنایه از افتاب. (آتدراج): 
بط زر خورده غوطه در زلال بحر سیمابی 
بر آب از جنبش آن شه حباب بی‌عدد پدا. 
نظام استرآبادی (از شعوری). 
- بط سرخاب‌زای؛ صراحی شراب باشد. 
(ناظمالاطباء).کنایه از صراحی شراب باشد. 
(برهان) (مؤيد القضلاء) (انجمن ارا) 
(آنندراج). 
- بط سنگین؛ بطی که از سنگ سازند و در 
آب غرق نشود و در هندوستان شهرت دارد. 
(انندراج)؛ ۱ 
تذرو ساغرم در عالم آب 
روان همچون بط سنگین در اپست. : 
خان ارزو (از اتندراج). 
بط صهیا؛ شراب. (از آنندراج). 
-بط می؛ بط باده. بط شراب. رجوع به 
انندراج و مسجموعه مترادفات ص ۲۳۶ و 
شعوری ج۱ ورق ۱۹۹ شود. 
بط. زب طط ] ((خ) دهی است در راہ دقوقا. 
(مستهی الارب). دهی است در راه دقوق. 
(ناظم الاطباء). 
بط. [ب‌طط ] (ع مص)' شک‌افتن ریش و 
جراحت. (زوزنی). کفانیدن ریش را. (سنتهی 
الارب). نشتر زدن قرحه را. شکافتن 
جراحت. (موید الفضلاء). شکافتن جراحت و 
همان و ماند آن. (از اقرب الموارد) ۳. 
|اشکافتن همیان. (منتهی الارب). 
بطآی. زب آ] (ع ا) بطء. و قولهم: لمافعله 
بطأ یاهذا و بطًی, یعنی نکرده‌ام آنراگاهی. 
(منتهی الارب). و رجوع به بط ء شود. 
بطاء ۰ (ب] (ع مسص) درنگ کردن و 
آهستگی نمودن. (متهی الارب). درنگی 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). بط». و رجوع به 





این مصدر شود. 
بطاء . [ب] (ع ص () ج بسطی». (مسنتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). 
رجوع به یطیء شود. 
بطائح. (ب ء] (ع ا) بسطایح. ج بسطيحة. 
(متتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به بطيحة شود. ج بطحاء. 
(غیاث). رجوع به بطحاء شود. ج بطاح (مؤید 
الفضلاء). رجوع به بطاح و بطایح شود. 
بطائح. [ب ء] ((ج) جایگاهی بین واسط و 
بصره. (سمعانی). سرزمینی نزدیک شهر ملیعه 
در قرب واسط. (اببن اثیر ج ۷ص ۱۳۷). و 
رجوع به الوزرا و الکتاب و تاريخ تمدن 
جرجی زیدان ج٣‏ ص۷۹ و ترجمة تاریخ 
یمینی و حبیب‌السیر چ خیام ج۲ ص۲۳۵ و 








تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلام و تاريخ 


گز يدە ص۲۵۸ شود. 
- بطائح البط؛ ميان عراقين است. (منتهی 
الارب). 


بطائحی. [ب ء] (ص نسبی) بطایحی. 
منسوب است به بطائح که نام جایگاهی است 
بین واسط و بصره. (سمعانی). رجوع به 
بطایحی شود. 

بطافحی. [ب ء] ((خ) بطایحی. علی‌بن 
عسا کر.رجوع به بطانحی, ابن عسا کر شود. 

بطائحی. [بَ ء] (إخ) شیخ محمد بطائحی. 
خانقاه وی بنا بنقل ابن بطوطه در مجار 
(ماجر) " بود و وی در آنجا منزل کرده است. 
رجوع به سفرنامه ابن بطوطه چ بنگاه ترجمه 
ور نشر کتاب ص۳۲۸ شود. 

بطائط. (بْ ء] (ع ص) فربه و ستبر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
- جطائط بطائط؛ از اتباع است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) ؟. 

بطائط. [ب ء] (ع ص) فرج ستبر و گنده: 
حر بطائط. (ناظم الاطباء). 

بطانق. (ب ء] (ع ) بطايق. ج بطاقد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بطاقة و بطایق شود. 

بطائن. [ب ء] (ع 4 بطاین. ج بَطیة. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بطینه و بطاین شود 
چو چشم عاشق داری باشک روی هوا 
چو روی دلیر داری به تقش روی بطاح. 

معودسعد. 
بطائنی. اب ء] (ص نسبی) بطاینی. رجوع 
به بطاین شود. 

بطائنی. [بَ ء] (إخ) اب‌والحن علی‌بن 
حمزه... رجوع به بطاینی شود. 

بطائنی. [ب ء] (إخ) بطاینی. ابسوعیسی 
عبدائه... رجوع به بطایتی شود. 

بطاح. آب اج بطع. (منتهی الارب). رجوع 
هلح شود 
- بطاح بح بطریق مبالغه است چنانکه اعوام 
عوم. (منتهی الارب). 
اج بطحاء, بمعنی جوی در سنگلاخ. (از 
اقرب الموارد) (از معجم البلدان). و رجوع به 
بطحاء شود. 
¬ قریش بطاح؛ آنکه میان دو کوه مکه, 
ایوقبیس و احمد سکونت داشتندی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به معجم 
الپلدان شود. 

بطاح. [بْ)] (ع !) بیماریی است که از تب 
حصادث گردد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از معجم البلدان) (آنندراج). بیماریی 
که از تب حادث گردد: مانا بذات الجنب. 
(ناظم الاطباء). 

بطاح. [بْ] ((خ) منزلی است مر بسنی‌بربوع 
را. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 








بطارقة. 


(از معجم البلدان). و رجوع به حبیب‌السیر چ 
خیام ص ۴۵۰ و معجم البلدان شود. 
یطاح‌المکی. ( ] (إخ) (الشیخ) يوسف. او 
راست: ارشاد الانام الى شرح فيض المبلک 
املام لما اشتمل عليه لنسک من الاحکام که 
بال ۱۲۴۴ ه.ق.در مکه از تألیف آن 
فراغت یافته. چ مصر ۱۲۹۹ ه.ق. (معجم 
المطبوعات ستون ۵۴۸ 
بطاحی. [ب] (ع ص‌نسبی) مبتلا بمرض 
بطاح. (ستتهی آلارب) (مسعجم البلدان) 
(آنندراج). کسی که مبتلا بمرض بطاح شده 
باشد. (ناظم الاطاء). 
بطاخی. [ب خی‌ی ] (ع ص) مرد ستبر: 
رجل بطاخی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بطارخ. [بَ ر] () بطراخیون. اسم ماد؛ تخم 
ماهی است که هنوز تخم نشده باشد و جامد او 
بقدر انگشتی وسایل او نیز میباشد مانند 
ریگ و بهترین آن تازه مایل به زردی سایل 
آن است. (مخزن الادویه). و رجوع به تذكرة 
داود ضریر انطا کی شود. 
بطارس. [ب ر ] (معرب, ل) " به یونانی نام 
دوایی است که آنرا سرخس نیز گویند و آن 
چوبکی باشد سیا‌رنگ و چون بشکنند مغز 
أن فتقی بود کدو دائه را نافع است. (برهان) 
(از اتندراج). ماخوذ از یونانی یک قسم 
دارویی که در دقع کدو دانه بک‌ار میبرند و 
سرخس نیز گویند. (ناظم الاطباء). بیونانی 
سرخی است. (فهرست مخزن الادویه). 
سرخس. (ترجمة فرانسوی مفردات ابن 
بسیطار) (اختیارات بدیعی نسخه خطی 
لفت‌نامه) (تذکرة داود ضریر انطا کی). علف و 
گیاهی است که سرخس گویند. (شعوری ج۱ 
ورق ۱۶۸). و رجوع به سرخس شود. 
بطارق. [بٌ ر ] (ع ص) طویل و دراز. (ناظم 
الاطباء). طويل. (منتهی الارب). 
بطارقة. [ب ر قَ] (ع 4 ج بطریق. (ناظم 
الاطباء), 3 بطریق. سرهنگان روم. (مهذب 
الاسماء) (از انندراج) (مفاتیح). بطریق‌ها, 
(فرهنگ نظام). بطریقان؛ امراء و بطارقة روم 
هجوم نموده او را. [طبار نوش را ] کشتند. 
(حپیب‌السیر چ خیام ج۱ ص ۲۱۶). و از 
بطارقه و اساقفه آن مقدار در ظل رایت او 
[قیصر ] مجتمع گشته‌اند... (ایضاً همان کتاب 


ج ص ۳۸۷). و بعد از أن دختر ارمانوس را 


1 - Ponction. 
-در اقرب الموارد بصورت یک معنی است.‎ ۲ 
3 - ۰ 
۴-نل: حطائط. (ناظم الاطباء).‎ 
۵-نل: احمر. (ناظم الاطیاء).‎ 
6 - Fugère ۰ 
۲۴۴ در برنانی ۳۱۵۲15 اشتبنگاس. ابن بیطار ص‎ 
(از حاشية برهان چ معین).‎ 











بطاریک. 


با پسر خود ملک ارسلان در سلک ازدواج 


منتظم گردانید و او را با عظمای بطارقه خلع 
فاخر پوشاند. .. (ایضاً هما ن کتاب ج۲ 


ص ۴۸۹). و رجوع به الصوسوعة و بطریق 


شود. 


بطار یکت. (ب] (ع ) ج بطر ک و بطر ک. 


(ناظم الاطباء). رجوع به بطرک شود. 
بطاش. [بَط طا](ع ص) ب_طیش. 
شدیدالبطش. رجوع به بطش شود. 
بطاش. [ب ] (إخ) از اعلام است. (منتهی 
الارب). 
بطاط. ( ] () مرد عیار را گویند. (لفت فرس 
اسدی). 
بطاطیا. [پٍ ] (رج) نهری است که آب دجيل 
در آن میریزد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بطاطیخ. زب ] (ع !) ج بطیخ. (یادداشت 
مولف). رجوع به بطیخ شود. 
بطاق ابروی کسی کاری 
کردن. [ب ق اي ک کَ د] (مص مرکب) 
به یاد او کاری کردن. (غیاث). بیاد کی 
کاری کردن و این | کتربا شراب زدن و هرچه 
بر این معنی بود چون ساغر زدن و خوردن و 
بطاق ابروی کسی می خوردن و زدن. بیاد 
کسی شراب خوردن. (مسجموعة مترادفات 
ص 0۷۳ 
بطاق ابروش چون درکشم جام و بر غلطم 
بدوش خود امام شهر در محرابم آندازد. 
ظهوری (از آتدراج). 
در مسجدیم و طاعت میخانه شغل ماست 
جامی بطاق ابروی محراب یکشم 
طالب آملی (از آنندراج). 
زاهد امشب تا سحر با ما شراب ناب زد 
ساغری هر دم بطاق ابرو محراب زد. 
محمدقلی‌سلیم (از آنندراج), 
آنم که می بنقمةٌ زنجیر میخورم 
ساغر بطاق ابرو شمشیر میخورم. . _ 
محمدقلی‌سلیم (از انندرا اج). 
خوش آنکه مست نشیم برابر رویت 
کشم چو چشم تو ساغر بطاق ابرویت. 
اشرف (از انتدراج). 
باشد بطاق ابرو درگاه عالیش 
هرکس به هر کجا که کند کسب اعتبار. 
اشرف (از آندراج). 
میتوان ای شیخ گاهی بر در میخانه هم 
قطره انکی بطاق ابروی محراب ریخت. 
خان خالص (از آندراج). 
و رجوع به طاق ابرو گشادن شود. 
بطاق بلند گذاشتن. (پ قي بُ [ گ 
ت ] (مص مرکب) فراموش کردن. (آنندراج) 
(مجموعة مترادفات ص ۲۶۶): 
گذاشت‌کار شکست بنای عهد ترا 





قضا بطاق بلندی ز شيشه دل ما. 
تها (بنقل آتدراج). 
بطاقت رسیدن. [پ ق رز / ر د] (مص 
مرکب) کنایه از بجان رسیدن: و متغلبان 
دست‌درازی از حد بیردند و بطاقت رسیدیم. 
(ابن بلخی). 
بطاق چرخ رساندن. (ب و جر /رد] 
(مص مرکب) ماله در رقعت و پلندی است. 
(آندراج): 
بطبع قافیه‌سنجان که در معارج نظم 
بطاق چرخ رسانیده‌اند اهلی راء 
علی خراسانی (از انندراج). 
بطاق خانه بودن چسم. 
ن چ /ج](مص مرکب) عبارت از | ن حالت 
که آدمی" مشرف بر مرگ شود و چشم بر طاق 
دیوار خانه دوزد یا روی بسوی آسمان چشم 
باز کند. (انندراج)؛ 
بطاق خانه از آن چشم باشدم دم نزع 
که طاق خانة من چشم بر سرای تو بست. 
رکنای میح (از آتندراج). 
و رجوع به چشم بطاق افتادن (ذیل طاق) 
شود. 
بطاقة. [ب ن] (ع ل) سیاهی چشم. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). حدقه. 
(یادداشت مولف). ||پارۂ کاغذ که بر آن رقم 
قمت نوشته میان O‏ (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). ورقه و 
وی که بر جامه آویزند و قیمت بر آن 
نویسند!. (یادداشت مؤلف). ||هر رقعةُ خرد. 
و منه الحدیث: يؤتى برجل يوم‌القيمة و يخرج 
له بطاقة فیها شهادة ان لاالهالاالله. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). هر رقعةً خرد. 
(آنندراج). لفت رومیه است بمعنی رقعد. 
(المزهر سیوطی). 
- حمام البطاقة؛ کبوتری که رقعه برد و کبوتر 
نامهیر گویند. (ناظم الاطباء). 
بطاقه. [ب ق ] (ع !) ابوطاقه. بوطاقه. نوعی 
ریال که در کشورهای عربی در گردش است. 
و رجوع به النقود ص ۰۷ ۱۶۵ و ۱۶۷ شود. 
بطال. (بَط طا] (ع ص) رجل بطال؛ مرد 
ناچیز و معطل و بیکار. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). ناچیز. (آنندراج). بیکار. (غیاث). 
نابکار. (مهذب الاسماء). مرد بیکار. (موژید 
الفضلاء). باطل‌کار. بیکاره. کاهل: 
پس ز حق امر آید از اقلیم نور 
که‌بگوئیدش که ای بطال عور. 
مرا بصحبت ایشان اميد بمیار است 
که‌مایه‌داران رحمت کنند بر بطال ۳. سعدی, 
گویندسعدیا به چه بطال مانده‌ای؟ 
سختی مبر که وجه کفافت معین است. 
سعدی (صاحییه). 
||دلاور. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 


(متنوی). 








۴۸۵۹  .تلاطب‎ 


شخص بار دلیر. (فرهنگ نظام). بغایت 
دلیر. (غیاث) (آنندراج). زورمند. پهلوان: 
سلطان ملکشاه... که پادشاه بود همت او بر 
کتی گرفتن و مشت زدن و تربیت بطالان... 
مقصور. (المضاف الی بدایع الازمان ص ۲۹). 
به اورد ایشان رو آورده با ابطال بطال 
خویش... (درهٌ ادره چ ۱ و« .ش.انجمن 
آثار ملی ص ۵۱۴). ||دروغ‌گو. (غیاث) 
(اندراج)؛ ۲ 

حدیث عشق از آن بطال منیوش 

که در سختی کند یاری فراموش. ( گلستان). 
بطال. بط طا] ((خ) ابو محمد. یکی از 
سرداران شجاع شام بروزگار امویان بسود, 
چندین نبرد با رومیان کرد و بر ایشان غلبه 
یافت. عامه دربارة وی افسانه‌هایی نقل کنند. 
که در الف ليلة (قصه ذات الهمه) آمده است. 
« کارنا» خاورشتاس دربار شخصیت وی 
تألیفی دارد. و رجوع به تاريخ الخلفا ص ۱۶۴ 
و لغات تاریخیه و جغرافیة ترکی ج ۲ شود. 
بطال. بط طا) (إخ) عبداشبن 
عبدالواحسدين محمدين عبدالرحمن‌بن 
معاويةبن حدیج. یکی از والیان اسکندریه بود 
و در فتنه اندلسیان و صوفیان در انشهر بسال 
۹ .ق. کشته شده. (از اعلام زرکلی ذیبل 
عبدال). 
بطال. [بَط طا] (اخ) محمدين احمدبن 
محمد رکسی تیمی نحوی ملقب به بطال. او 
راست: المستعذب فى شرح عذب المهذب. 
اربعین فى لفظ الاربعين. اربعین فی اذ کار 
الساء و الصباح. وی بسال ششصد و سی و 
اندی درگ ذشت. (از روضات الجنات 
ص ۷۲۴ 
بطالت. [بَ/ ب [](ع (مص) بیکاری و 
کاهلی و معطلی. (ناظم الاطباء). بیکار و 
ممطل بودن. (غیاث). بیکاری و هزل. 
(فرهنگ نظام)؛ 

جز یاد دوست هرچه کنی عمر ضایع است 
جز سر عشق هرچه بگویی بطالت است. 

سعدی (غزلیات). 

بهرزه بی می و معشوق عمر میگذرد 

بطالتم بس, از امروز کار خواهم کرد. حافظ. 
خان مزبور از راه بطالّت اظهار بطالّت نموده... 
(درة نادره چ ۱۳۴۱ ه.ش.انجمن آثار ملی 
ص ۴۰۰). و رجوع به مرآت الخیال ص ۳۳۲ 
شود. 

بطالت. (ب ل] (ع! مص) شجاعت و 
دلیری. (ناظم الاطباء). دلیری. (غیاث) 
(فرهنگ نظام). مردانگی: خان مزبور از راه 
بطالت اظهار بطات نمود. (درة نادره چ 


1 - Êtiquette. 
-نل: ابطال.‎ ۲ 








۰ بطالسه. 


۰۱ ه«.ش.انجمن آثار ملی ص ۴۰۰). 
بطالسه. زب ل س] (اخ) ج بطلمیوس. 
بطلمیوسها: بطاته (تقطی) یا لا کیدهاء این 
سلسله پس از اسکندر توسط بطلمیوس اول! 
در مصر تأسیس شد و از ۳۰۹ تا ۲۰ق.م. 
سلطت کردند. رجوع به بطلمیوس و بظالمه 
شود. بطاله یا لاگیدها پس از مرگ اسکندر 
که منازعه بر سر جانشینی او مابین 
سردارانش درگرفت پدید آمدند. سرداران وی 
ایالت او را مابین خود تقسیم کردند و هر 
سرداری که دارای ایالتی شد خود را صاحب 
آن دانست و دولت اسکندر بمرور رو بتیستی 
رفت و جانشینان او رسما از ۳۰۶ق. م. به بعد 
خود را پادشاه میخواندند و پس از محو 
آن‌تیگون در ۲۰۱ق. م. و تقسیم ستملکات 
او ماين سرداران دیگر اسمی از دولت 
اسکندر نیست و بر خرایه‌های او چهار دولت 
جدید بوجود می‌آید که یکی از انها به بطالسه 
یا بطلمیوسها در مصر و لیا حکومت کردند. 
این سلسله نام خود را از بنیان‌گذاز این سلسله 
بطلمیوس یا بطلمیوس لاغوس یا لا گوس 
اصلاًمقدونی بوده گرفته و از ۳۰۶ق. م.بمدت 
۶ سال چهارده تن از این خاندان بر سصر 
حکومت کردند و سلسلة آنها به بطاله 
مشهور شد بتر تیب زیر: 
بطلمیوس اول. سوتر یا لاغوس يا لا گوس 
۲۸۳-۶ ق.م. 
بطلمیوس دوم. فیلاذلفوس «ققطی» يا 
فیلادلف ۲ ۲۴۶-۲۸۵ ق.م. 
بطلمیوس سوم آرزگت «نیکوکار» پسر 
فیلادلف, ۲۲۱-۲۴۷ ق.م. 
طلسوس چهارم. تاا ۲-۴-۲۲۱ تم 
بطلتیو س یی ابی فان وت تون 
چهارم ۱۸۱-۲۰۳ ق.م. 
بطلمیوس ششم, فیلومتر» ۱۴۶-۱۸۱ ق.م. 
بطلمیوس هفتم. [ژپ‌اثر «اورگت دوم» 
۱۱۷-۶ ق.م. 
بطلمیوس هشتم, سوتر دوم لاتیرا؟ ۸۱-۱۱۷ 
قم 
بطلمیوس نهم» اسکندر سوم: 
بطلمیوس دهم, اسکندر دوم, سوتر دوم ۸٩‏ 
بطلمیوس یازدهم. اسکندر اول ۸۸-۱۰۷ 
ق 
بطلمیوس دوازدهم پرنسی سوم. ۸٠۰‏ ق.م. 
بطلمیوس سیزدهم. آلت۵ ۵۱-۰ ق.م. 
طرز حکومت بطالسه یا لا کیدهادر مصر: در 
این باره دو عقيدة مختلف وجود دارد یکی 
آنکه تا بتوانند ثروت این کشور را بیرون 
بکشند و با این اندوخته بحریه و قشون 
نیرومند ترتیب دهند و در سیاست بین‌المللی 
دریای مغرب (مدیترانه) اهمیت یابند و مصر 








از نظر آنها جزء منبع عایدات آنها نبود و هدف 
بطلمیوسهای مصر در خارج از مصر وسیلهً 
جهانگیری در خارج مصر بود. نظر نظر دیگر این 
است که از مصر دولتی قوی وبا ثروت 
تشکیل دهند تا بتوانند در مقابل حملات 
خارجی مقاومت کند و لا نیرومندی و 
ثروت مصر مقصود بوده است. و حکومت 
بطالسه در مصر طوری تشکیلات خود را 
ترتیب داده بود که هرچه بیشتر بتواند ثروت 
این کشور را بدست آورد و علت عمدة 
شورش مصریها علیه ایرانیان تحریکات و 
دست پنهانی یونانیها بود. حکومت بطالسه در 
مصر استبداد صرف بود بطلمیوس يا فرعون 
مسقدونی بر جان و مال وروح مصریها 
حکومت میکرد و معتقد است مصریها هم که 
فراعنة خود را خدا میداتستند کار بطالسه را 
برای خدایی بر مصریها آسان ساخته بودند. 
ترتیب ادارات بطالنه ترکیبی بود از وضع 
ادارات مصر قدیم و با شرایط تسلط بطالة 
مقدونی بر مصر تا بتواند هدف آنها را که 
بیرون کشیدن ثروت سملکت باشد تأمین 
نماید وگرنه بطالسه چیز تازه‌ای در زندگی 
مصریها داخل نکردند و وضع آنها را بهمان 
حال سابق باقی گذاشتند. شهر اسک‌ندریه. در 
زمان بطالسه مرکز علوم و فنون شد و 
بطلمیوس اول در شهر مزبور یک کتابخانه و 
یک موزه تأسیس کرد که بعدها اهل تحقیق 
بدانجا روی آوردند و از آن استفاده کردند. 
(نقل بمعنی و اختصار از ایران باستان). و 
رجوع به حبیب‌السیر ج۱ ص ۲۱۵ و قاموس 
الاعلام ترکی ج۱ و ایران در زمان ساسانیان 
ص ۲۹۴ و حکمت اشراق ص۳۰۶ و تاریخ 
علوم عقلی در تمدن اسلامی, و قفطی شود. 
بطالمه. زب لٍ م] ((خ) بطالسه. صورت دیگر 
از چمع بطلمیوس. قاضی صاعد اندلسی در 
طبتات تنها این صورت را استعمال می‌کند. 
(یادداشت مولف). و رجوع به القفطی ص ۲۶ 
و نخبةالاهر ص ۲۶۷ س ۲ شود. 

بطالون. بط طا] (ع!) ج بطال در حالت 
رفع. رجوع به بطال و قفطی ص ۱۸۳ شود. 
بطالة. [ب ل)"(حامص) بطوله. شجاع و 
دلیر گردیدن. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
دلیری. (آنندراج). سخت دلیر و کارزاری 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). دلیری. بُطولة 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) و رجوع به 
همین مصدر شود. 

بطالة. زب []"(ع مص) بطولة. بازماندن از 
عمل و کار. (ناظم الاطباء). بیکار شدن, بطل 
الاجیر؛ معطل و بیکار شد مزدور. (متهی 
الارب). بیکار شدن. (تاج المصادر: بیهقی). 
بیکاری. (منتهی الارب) (از ان ندراج) 
(نصاب). ||هزل گفتن. بطل فی حدیثه بطالة, 








بطانة 


(ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). و 


رجوع به بطالت شود. 
بطالی. (بّط طا] (ع ص نسبی) مسویست 
به بطال. رجوع به بطال شود. 
بطالی. [ب‌ط طا] (ع ص‌نسبی) منسوب به 
بطال که نام جد ابوعبدالله محمد... بطال بهانی 
بطالی بود. (سمعانی). و رجوع به اللباب شود. 
بطالین. (ب‌ط طا) (ع !) ج بطال در حالت 
نصب و جر. رجوع به بطال و قفطی ص ۱۸۳ 
شود. 
بطان. [بٌ ۸ ] (ع ل) اسم فعل بیمعنی 
ماضی, یقال: بطان ذا خزوجا؛ یعنی درنگ 
کرددر برآمدن. (ناظم الاطبا ء) (متهی 
الارب). 
بطان. [ب] 32 بز ماده. (ناظم الاطباء). بز 
ماده است بد (منتهی الارب). ||اسپی است 
که آنرا ابوالبطین هم گفتندی و آن هر دو مر 
محمدین ولیدین عبدالسلک را بود. (منتهی 
الارب). || تنگ ستور. منه المشل: القت حلقتا 
البطان. وقتی گویند که کار سخت دشوار 
گردد.ج, أبْطّه. و بطّن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تنگ‌پالان ستور. (آندراج). 
فارغبال. (ناظم الاطباء) (آتندراج). 
| توانگر. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
بطان. [ب) (ع!) ج بطن. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). رجوع به بطن شود. 
بطان. [پ] (اخ) موضعی ميان شقوق و 
تعلبيه". (متتهى الارب) (تاج العروس) 
(نزهةالقلوب ص ۱۶۷). و رجوع به معجم 
البلدان شود. 
بطان. [ب ] ((خ) موضعی است ببلاد هذیل. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
بطان. [ب] ((خ) شهری به یمن. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (از معجم البلدان). 
بطانات. [ب] (ع !) ج ب ۳9 (جهانگیری). 
رجوع به بطانه شود 
بطانة. زب ن)" (ع مسص) کلان‌شکم 


- ۳۱۵۱6۳۳695. ۴۱۵۱60۵/05 (ily). 
- Ptolemaios Sêter. Lagos. 
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- ۸۵۱۵16. بمعتی دوستدار خواهره زیرا‎ 
خواهرش را تزویج کرد.‎ 
۶ب وب ].(ناظم الاطباء).‎ 
[ب وب و ب ]. (ناظم الاطباء).‎ -۷ 
۸-عنز سوء. (تاج العروس).‎ 
متهی الارب تغلبیه و در ناظم الاطباء‎ رد-٩‎ 
تغبیه است و صورت متن که صحیح است از‎ 
تاج العروس و معجم البلدان می‌باشد.‎ 
در منتهی الارب مصدر این معنی بطن امده‎ -۰ 


است. 


= یج تن هه ی 





بطانه. 


گردیدن.بطن بطانة. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). پر شدن شکم کسی از طعام. (از ناظم 
الاطباء). 
بطافه. [پ ن) (ع () أ بطانة. آستر جامه. 
(آنندراج)(ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) 
(جهانک ی آستر جامه وجز آن. (منتهی 
الارب). آستر قبا و غيره. (غیاث). آستر 
چیزی. (ترجمان علامةٌ جرجانی ص۲۷). 
آستر. (فرهنگ نظام). آستر. زیره. مقابل 
ظهاره ابره. رویه. (یادداشت مؤلف). ج 
بطانات. (جهانگیری): و اگر [اماس ] اندر 
غشا باشد که زندرون سینه بدان پوشیده است 
و سینه را همچون بطانه است یعنی آستری, 
آنرا برسام گوبند. (ذخیر خوارزمشاهی). 
زانسان که روز مجلس در خلعتی که بخشد 
ز اطلس" بطانه سازد پروانۀ نوالش. خاقانی. 
بطانۂ نیلگون از اجزاء غبار بر ظهار؛ کحلی 
فلک دوختد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
گرددآنگه فکر نقش نامپا 
این بطانه روی کار جامها. (مشنوی). 
ارغوانی روی او بطانه‌اش گلگون بود 
گربیابندش بجامه خانة قاری دوید. 

نظام قاری (ص ۱۱۷). 
||مرکز شهر. (ناظم الاطباء). ميان روستا. 
(منتهی الارب) (آنندراج). دورن شکم و 
سینه. (غیات). اامجازا یعنی اراد باطن. 
(غیاث). ||راز نهانی. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنتدراج). ||رفیق صادق. (ناظم 
الاطباء). رفاقت با صدق. (ناظم الاطباء). 
دوست درونی و خاصه. (منتهی الارب) 
(آنسندراج» دوست خالص. (جهانگیری) 
(مهذب الاسماء) (ترجمان علام چرجانی 
ص ۲۷). دوست. (غعیاث). دوست پنهانی. 
(غیاث): لاتتخذوا بطانة من دونکم. (قرآن 
۴۳ ج: بطانات. (جهانگیری). بطانات و 
بطائن. (مهذب الاسماء). رازدار. (زمخشری). 
از خواص کسی شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
خاصان. نزدیکان. محارم خواص. خاصة 
کسی: مردی معتمد را از بطانۀُ خویش نامزد 
کرده بود. (تاریخ بیهقی). و طایفه‌ای از 
مشاهیر ایثان که هریک فضلی وافر و ذ کری 
سایر داشتند بمنزلت سا کنان خانه و بطانة 
مجلس بودند. ( کلیله چ مینوی ص ۱۶). من از 
جمل خواص خانه و بطانة اشیانة ایشان 
بودم. (سندبادنامه ص ٩۳‏ 1). و خدت‌گاری را 
که بطانة خانه و خاص آشیانه و معتمد اسرار 
تواند بود زجر و تعریکی فرمای. (ص ۱۰۰ 
سندبادتامه). چون نوبت وزارت بوی رسید 
که شیخ ابوالحسن عتبی است او را بِطانة 
خویش ساخت. (ترجمهٌ تاریخ یمینی). چپال 
را با اولاد و احفاد و اقارب و جمعی از بطانة 
او که اعتباری داشتند بگرفتند و در کمند قهر 








و اسر پیش سلطان کشیدند. (ترجمة تاریخ 
یمینی ۲۰۱). بوقت نهضت از بخارا مزتی را از 
وزارت معزول کرده بود و جای او بکدخدای 
خویش عبدالرحمن پارس داد چه مزنی را از 
بطانة فایق دانسته بود. (ترجمه تاریخ یمینی). 
که‌بخلاف امد او را با اهل و بطانه و خویش و 
بیگانه ناچیز کردند. (جهانگشای جوینی).او 
را از خواص و بطانه جاسوس مردانه در پی 
دشمن روان بودی. (ترجمة محاسن اصفهان 
ص 4۵). 
بطافه. [ب ن /ن] () آنچه از سریش و خاک 
اره سرشته جام شیشه را بدان به در چسبانند. 
و اصطلاحاً بطانه کردن, مالیدن گویند. 
(یادداشت مژلف) ۳: 
بطانة. [ب ن ] (إخ) مسوضعی است خارج 
مدینه. (سنتهی الارب) (آنندراج). |اچاهی 
است پهلوی قرانین. (از معجم البلدان)- 
بطانه. [ب ن / ن ] ((خ) دهی از دهستان 
بردخون بخش خورموج شهرستان بوشهر. 


" سکنة آن ۱۶۰ تن. آب آن از چاه. محصول 


آنجا غلات و خرماء شغل اهالی آن زراعت 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 0۷. 
بطاه رکلا. [بٍ هک ] ((خ) دهی از دهستان 
کمررود بخش نور شهرستان آمل. سکنه آن 
۰ تن. آب از چشمه‌سار. محصول انجا 
غلات. لبیات. سیب‌زمینی. باقلا. شغل اهالی 
آن زراعت و گله‌داری. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳ و رجوع به جفرافیای 
مازندران و استراباد ص ۱۱۰ شود. 
بطایح. زب ي ] (عل) بطائح. ج بطيحة. (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). رجوع به بطائح و بطيحة 
شود. زمینها که در آن آب جمع شده باشد و 
بقارسی مرداب گویند. رجوع به خاندان 
نوبختی ص ۲۶ و بطائح و بطيحة, و آنندراج 
شود. 
بطایج. (ب ي ] ((خ) رجوع به بطائح شود. 
بطایحی. [بَ ي] (ص نسبی) رجوع به 


بطائحی شود. 
بطایحی. [بَ ي ] (اخ) شيخ مسحمد... 
رجوع به بطائحی شود. 


رجوع به أبن عا کرو ريحانة الادب ج٠‏ و 
اللباب فى تهذیب‌الانساب شود. 

بطایق. [ب ي ] (ع !) بطائق. رجوع به بطائق 
شود. 

بطاین. زب ي] (ص نسبی) این کلمه در 
اناب سمعانی آمده و بطاتتی یا بطاینی بدان 
نسبت داده شده است اما در متونی که در 
دسترس ما هست کلم بطائن یا بطاین بدست 
نیامد. و ظاهرا بطائنی منسوب به بطان است و 
رجوع به بطان شود. 

بطایفی. [بَ ي] (ص نسبی) منسوب به 








بطباط. ۴۸۶۱ 


بطاین. (اللباب فی تهذیب‌الانساب). رجوع به 
بطاین شود. 
بطاینی. [ب ي] ((خ) ابوالحسن علی‌بن 
یی خمزه سالم بطاینی. از اصحاب حنضرت 
صادق و حضرت کاظم علیهماالسلام و 
واقفی‌مذهب و ملعون و کذاب بوده و از | کابر 
فرقهٌ واقفه است و نسبت به حضرت رضا 
عله الملام پیشتر از دیگران عداوت داشت و 
كتاب الصلوة و الزكوة و التفسیر از تأليغات 
اوست. (از ريحانة الادب ج). 5 رجوع به 
خاندان نوپختی ص ۷۲ شود. 
بطاینی. [ب ي ] ((خ) ابوعیسی عبداشبن 
احمدین عیسی بطاینی بغدادی. از حسن‌بن 
عرفه حدیث کرد و در جمادی الاولی سال 
۵ «.ق. .درگ ذشت. ت. (از اللباب فى 
تهذیب‌الانساب). 
بط ء ۰ بط ۶ ] (ع مص) بطاء. درنگ کردن و 
آهستگی نمودن. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). ضد اسراع.(از اقرب الموارد). 
بطء . (بطء ۶](ع )ب طوع. درنگی و 
آهستگی. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). |إو قولهم لم افعله بطاً يا هذاو. 
ُطآی؛ یعنی نکرده‌ام آن راگاهی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

بطء حرکت؛ حرکت کند. جنبش سنگین. 
-بط عمل؛ تستکیفی: آرامی. کندی در کار. 
این کلمه را که بر وزن شغل است معمولاً 
بشکل بطوء مینویسند ولی برطبق قواعد رسم 
خط بی واو باید نوشته شود همزه اخر که بعد 
از حرف سا کن باشد بی‌کرسی نوشته میشود 
مانند ملء و شیء و امتال آنها شاید اشتباه از 
اینجا رخ داده باشد که در بعضی نوشته‌ها 
شکل «بطوء» را دیده و گمان کرده‌اند کلمه 
بطء است که په آن صورت وشته شده است 
غافل از این که «بطوء» خود کلمه دیگری 
است بر وزن جلوس که از حیث معنی با بط ء 
فرقی ندارد, (نثرية دانشکدة ادبیات تبریز 
سال اول شماره ۲). 
بطباط. [ب ] (معرب, ٣)‏ به لفت سریانی 
رستتیی باشد که آنرا سرخ مرو گویند. (برهان) 
(انندراج). عصی‌الراعی. (ترجمة فرانصوی 
مفردات ابن بیطار) (فهرست مخزن الادویه) 
(از اختیارات بدیعی نسخة خطی کتابخانة 
لفت‌ن‌امه) (ذخيرة خوارزمشاهی ذیل 
قرابادین). مأخوذ از سریانی گیاهی که 
عصی‌الراعی گویند. (ناظم الاطباء). برسیان 


۱ -در اشعار فارسی ضط کلمه بطانه بت ط ط 
نْ] هم آمد» است. 
۲ -نل: اطلس. دیران ج سجادی ص ۲۲۸. 
۳- در تداول عوام بطونه گویند. 
,(مفردات ابن الیطار) .۳۵۱۷۵9۵۳۵۳ - 4 








۲ بطبط. 


دارو. سبطباط. شطباط. حمیرا. خشخاش. 
نباتی را گویند که عرب او را عصی‌الراعی 
گویدو بعضی گفته‌اند خشخاش را به این دو 
نام که یاد کردیم تعریف کنند و عصی‌الراعی را 
بزبان زابلی صدپیوندک گویند و یونس گوید: 
نبات او را شاخهای باریک باشد. (ترجمةً 
صیدنه ابوریحان بیرونی نسخه خطی کتابخانة 
لغت‌نامه). هفت‌بند. (فرهنگ فارسی معین). 
پطبطة. زب بَ ط](ع سص) آواز کردن 
مرغابی. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
آنندراج): و بطبطه بط و قطقطۂ قطا نوای... در 
جهان بوقلمون متظاهر ساخت. (در؛ نادره چ 
انجمن آثار ملی سال ۱۳۴۱ ه.ش.ص ۱۱). 
|اغوطه زدن مسرغابی در آب. (از ناظم 
الاطباء) (از منتهى الارب) (آنندراج). إادر 
آب غوطه خوردن. .کاملا در آب فرو رفتن 
بنحوی که آب از سر بگذرد. (در مورد شخص 
شنا گرگفته شود و بخصوص دربار؛ غوطه 
زدن بط در آب بکار رود). (دزی ج۱ ص .)٩۲‏ 
و رجوع به بطبطة شود. || ضیف شدن رای. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) ۲. 
یم [ب ط ] (ق مرکب) موافق طبع. بمیل. 


ا روی خود را سرخ 
داشتن. [بطّ چ / چ ي خوذ /خذش 
ت ] (مص مرکب) یعنی در عین حزن و اندوه 
مسرور و شادمان بودن تا مو جب شماتت اعدا 
نشود. (از آنندراج). 

بطجی. [ ب ] ((خ) دهی از دهتان فرورق 
بخش حومة شهرستان خوی. سکنه آن ۱۸۰ 
تن. آب از رود للد. محصول آنجا غلات؛ 
زردآلو, شغل اهالی آن زراعت, گله‌داری و 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۴). 

بطح. [بَ ] (ع مص) بر روی افکندن کسی 
را. (از ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی 
الارب) (مؤيد الفضلاء). به روی افکندن و 
خوار کردن. (زوزنی). در روی افکندن. (تاج 
المصادر بیهقی). به روی افکندن. و رجوع به 
دزی ج۱ ص ٩۳‏ شود. ||در اصطلاح قراء. 
اماله را گویند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
رجوع به اماله شود. 

بطح. [بّ ] (ع مص) چسبیدن بچیزی غير 
برآمده از آن. و مته : كان کمام الصحابة بطحاء 
ای لازقة بال رس غير ذاهبة فى الهواء, و 
الکمام القلانس. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). چسبیدن بچیزی غير برآمده از آن. 
(آتدراج). 

بطح. (ب ط ] (ع () بطحية. بطحاء. ابطح. 
جوی در سنگلاخ, ج» بطاح. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (آتتدراج). 

بطحا. [ب ] (اخ) رجوع به بطحاء شو 





بطحاء . اب ] (ع لا ج. بطانح. جاهای نشیب 
و فراخ که گذرگاه آب سیل باشد و در آن 
سنگریزه‌ها بار باشند. (غیاث). آب‌رفتگاه 
فراخ که درو سنگریزه‌ها باشند. (موید 
الفضلاء). رود فراخ که در آن سنگ‌ریزه بود. 
ج» بطائم. (مهذب الاسماء). بطحاوات. (اقرب 
الموارد). زمین فراخ که از گذرگاه آب سیل 
باشد و در آن سنگریزها بار باشد. 
(آنندراج) (فرهنگ نظام). جوی در سنگلاخ. 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). || ته دره را 
بطحاء می‌نامند که خانه کعبه در آنجاست. 
(تساریخ اسلام چ ۲ ص ۵۴). و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی ج۲ و لفات تاریخیه و 
جغرافیه ج۲ و بطح و بطيحة شود. ||سرزمین 
فراخ هموار. (مؤيد الفضلاء). ||ميدان مشق 
||میدان اسب‌دوانی. (ناظم الاطباء). 
بطحاء » [ب ] ((خ) بطحا. وادی مکهٌ معظمه 
و گاهی از بطحاء مک معظمه مراد باشد. 
(غیاث) (آتندراج). وادیی بمکه. (دمشقی). نام 
مقامی است در مك مبارکه. (موّید الفضلاء). 
وادی مک معظمه و خود مکه . (فرهنگ نظام) 
و رجوع به معجم البلدان شود: 
از طاعت برشد بقاب قوسین 
پیغمبر ما از زمین بطحاء ناصرخرو. 
خود ملک خواهد تا چنبر این کوس شود 
تا صداش از جبل‌الرحمة بطحا شنوند. 


خاقانی. 
دجله خوناب است زین پس گر نهد سر در نشیب 
خاک نخلستان بطحا را کند از خون عجین. 
سعدی. 
عملش بر حرم بطحا زن 
تیغ قهرش بسر اعدا زن. 
جامی (از شعوری). 
دگر آن مقتدای اهل تقوا 
سمی آفتاب اوج بطحا. 
(از حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۳). 


بطحاء . [ب ] (اخ) شهری است در مغرب 
نزدیک تلمسان از آن تا تلمسان سه یا چهار 
روز راه است. (از معجم البلدان). و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 

بطحاء . زب ) (إخ) نام قدیم مدین منوره 
است. (قاموس الاعلام ترکی ج ۲). رجوع به 
مدینه, و معجم البلدان شود. 

بطحاء ٠‏ [بً] (() ناحیه‌ای از ولایت 
بصره. (قاموس الاعلام ترکی ج ۲). 

بطحاء . [ب ] (خ) موضعی است نزدیک 
ذی قار. (از معجم البلدان). 

بطحان. اب /ب / ب ط ] (! اخ) سوضعی 
است بقرب مدینه و ابن آثر بفتح نیز آورده 
است. (از آنندرا اج). موضعی است بمدینه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
عقدالفرید ج ۱ ص ۱۴۱ شود. نام یکی از سه 








بطر. 


وادی موجود در مدینه منوره است دو دیگر 
عبارت است از وادی عقیق و وادی قناة, 
(قاموس الاعلام ترکی ج ۲) (معجم الب لدان). 
|]نام رودی بمدینه. (دمشقی). 
بطحان. (ب ط ] ((خ) موضعی است در دیار 
تمیم. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بطحة. زب ح] (ع [) خو و خصلت, یقال: 
هذه بطحة صدق. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
بطحة. زب ح] (ع [) انداز؛ قاست, يقال هو 
بطحة رجل؛ آن قامت یک مرد است. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بطحة. [بَ ح] ((خ) آبی است در وادیی که 
آنرا خنوقه گویند. (از معجم البلدان). 
بطحیش. [ ] ((خ) احمدین بکر عکی حنفی 
معروف به بطحیش. عالم و مفتی شهر عکا بود 
و الفيةُ جییه و حاشية تنوير الابصار در فقه و 
حاشية نزهةالنظار در حساب و شرح ملتقی 
الابحر در فقه و شرح منظومة ابن الشحنه در 
علم فرائض و مختصر سره حلبیه از تألیفات 
اوست و بسال ۱۱۴۷ ه.ق.درگذشت. (از 
ريحانة الادب ج۸. 
بطخ. [ب](ع سص) لسدن. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
بطخة. [ب ط خ] (ع ص) فربه: ابل بطخة؛ 
شتران فربه. و کذلک رجال بطخة. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), 
بطده. 1 ] (ع ل) نام گیاهی است که در 
پیرامون شهر اشبیلیه (سویل)۲ امپانیا روید. 
(دزی ج۱ ص 4۴). 
بطر. [بَ ] (ع مص) کنانیدن جراحت. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). ریش بشک‌افتن. 
(تاج المصادر ببهفی) (زوزنی). شکافتن. 
زخم. (موید الفضلاه) (غیات) (آنندراج). و 
رجوع به دزی ج ۱ ص ٩۳‏ شود. 
بطر. [بَ ط](ع مص) سحت شادی نمودن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). در شادی و 
تنعم از حد درگذشتن. (ترجمان علامه 
جرجانی ص۲۶). سخت شاد شدن. 
(آنندراج). ||((سص) توانگری و فراخضی 
عیش. (غیاث). شادی سخت. نشاط. خرمی. 
خوشیء 
تا خبر يابم جامی دو سه اندر فکنم 
رخ کنم سرخ و فرود آیم با ناز و بطر. 

فرخی. 
او ز بهر ماء در کوشش و رنج 
ما گرفته همه زو ناز و بطر. 
اسب را با ستام و زر کردی 


فرخی. 


۱-در ناظم الاطباء ضعیف شدن مطلق آمده که 
ظاهراً درست سان 
Séville.‏ - 2 








بطر. 


مر مرابا تشاط و عیش و بطر. 
شادمان گشت و اهتزاز نمود 
روی او سرخ شد ز لهو و بطر. مسعودسعد. 
ناله چرا کند چو به دل درش درد نت 
ور ناله میکند بچه آرد همی بطر. 
معودسعد. 
همچو هامون قیامت گرد میدان جوق‌جوق 
زمره‌ای اندر عنا و مجمعی اندر بطر. سنایی. 
جان فریبرز از این شرف طرب افزود 
ذات منوچهر از این خبر بطر آورد. 
بسر ناخن غم روی طرب بخراشید 
بسر انگشت عنا جام بطر بازدهید. ‏ خاقانی. 
عزلتی دارم و امن آینت نعیم 
زین دو نعمت بطری خواهم داشت. خاقانی. 
|اگردن‌کشی کردن از حق و قول نا کردن آن. 
(منتهی الارب) (ناظم‌الاطباء) (اقرب‌الموارد): 
الحدیت الکبر بطرالحق. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[مکروه داشتن چیزی که 
سزاوار کراهت نباشد. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |افیریدن و تکبر 
کردن, یقال: بطرت عیتک كما یقال: المت 
بطنک و رشدت امرک؛ ای الم بطنک و رشد 
امرک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). دنه 
گرفتن. (زوزنی) (زمخشری) (تاج المصادر 
بهقی) (مهذب الاسماء): 
زمانه راو قلک را همی یکس نشمرد 
کمینه مردی از ایشان ز کبر و عجب و بطر. 
عنصری. 
اگریک لحظه از قبضة توکل بیرون آید و کبر و 
بطر را بخویشتن راه دهد... (تاریخ بیهقی چ 
ادیب). طرفه آنکه افاضل و مردمان هنرمند از 
سعایت و بطر ایشان در رنج‌اند. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب). جمشید را بطر نعمت گرفت و 
شیطان در وی راه یافت. (فارسنامة این بلخی 
ص ۳۲). 
ماه تو با جلالت و عز تو با ثبات 
عمر تو با سعادت و عيش تو بی‌بطر. 
مسعودستد. 
علم و خردش بیشتر است از همه لیکن 
در دیدش بیشرمی و در سر بطری نیست. 
ستایی. 
چونکه یکچندی آنجا ببود [شتزبه] و قوت 
گرفت و فربه گشت بطر آسایش و مستی 
نعمت بدو راه یافت. ( کلیله چ مینوی ص ۱ ۶). 
و توانگر خلایق اوست که بطر نعمت بدو راه 
لیابد. ( کلیله چ مینوی ص ۹۵). و حکما گویند 
که هرکه با پادشاهی که از بطر نصرت ایمن 
باشد و از دهشت هزیمت فارغ: مسخاصمت 
اختیار کند مرگ را بحیلت بخویشتن راه داده 
باشد. ( کلیله چ مینوی ص ۲۳۳). دمنه گفت 
همچنین است, و فرط | کرام ملک این بطر بدو 
راه داده است. (کلیله ج مینوی ص .)٩۳‏ و 


فرخی. 


خاقانی. 





راحت در ضمیر ایشان هم آن محل نیابد که 
بطر متولی گردد و تدبیری فرو ماند. (ایضاً 
همان کتاب ص۲۶۸). چون در هر دوری و 
مدتی بندگان را بطر نعمت و نخوت ثروت و 
خیلای رفاهیت از قیام بالتزام اوامر باری 
جلت قدرته.. (جهانگشای جوینی). 
چون" خدا خواهد نگفتند از بطر 
پس خدا بنمودشان عجز بشر. 
بومسیلم را بگو کم کن بطر 

غرۀ‌اول مشو آخر نگر. 

چند گلگونه بمالید از بطر 

سفرة رویش نشد پوشیدهتر. مولوی. 
با فوجی بطل از روی بطر, بطر و تثقیف رماح 
و سن استه و ارهاف مرهفات پرداخته... (درۀ 
نادره چ ۱۳۴۱ ه.ش.انجمن آثار ملى 
ص ۳۳۹. 

- پربطر؛ بسیار متکبر. پرغرور: 


چون برگ او بزینت دیبای شوشتر نیست 
آهنگ این شجر کن گر سرت پربطر نیست. 
ناصرخسرو. 

|اسرگشته شدن. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (زوزنی). دهشت و حیرت گرفتن 
کسی را هنگام هجوم نعمت از قیام بحق آن یا 
طفیان به نعمت یا در نعست. (از اقرب 
الموارد). دهشت و حیرانی و غفلت. (غیات). 
سرگشتگی و دهشت و حیرت. (فرهنگ نظام) 
(آتندراج). ||ناسپاسی نعمت کردن. (منتهی 
الارب). خفیف شمردن تعمت و کفران آن و 
ناسپاسی بدان. (از اقرب الموارد). ||ناسپاسی 
و نافرمانی. (غیاث). نافرمانی. (فرهنگ نظام) 
(ناظم الاطباء). نافرمانی نمودن بوا طة 
نعست. (آتدراج): و کم اهلكا من قرية بطرت 
معیشتها. (قرآن ۵۸/۲۸). 

بطر. [بَ ط ] (ع ص) بسزرگ منش. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||فیرنده. (سنتهی 
الارب). |اکسی که مکروه دارد چیزی را کد 
سزاوار کراهت نباشد. (ناظم الاطباء). 

بطر. [بَ ط ] (إخ) نسصرین احسمدین بطر. 
محدث بود. (منتهی الارب). 

بطر. [ب ] (ع ) رایگان, یقال: ذهب دمه بط 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). باطل و 
هدرشده خون, (آنندراج). 

بطر آوردن. [بْ و د] (مسص مرکب) 
اصطلاحی است در قمار بحعنی بدنقشی و 
خرابی. (فرهنگ لغات عامیانة جمال‌زاده). بد 
آوردن. 

بطوا. [ب ] (معرب, !)۲ فطراء به یونانی کوه 
راگویند و بعربی جبل خوانند. (برهان) (هفت 
قلزم) (آنندراج). كوه و جبل. (ناظم الاطباء). 
کوه.(موید الفضلاء). و رجوع به بطراسالیون 
شود. ||سنگ. (ناظم الاطباء). بیونانی اسم 
سنگلاخ است. (فهرست مخزن الادوید). 


مولوی, 


مولوی. 





بطرالاون. ۴۸۶۳ 


بطراخو. اجا (یونانی» ۲ بسطراخون. 
بطراخوس. 
که آنرا وزق گویند و بعربی ضفدع خوانند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). مأخوذ از یونانی وزغ 
و ضفدع است. (ناظم الاطباء). بیونانی ضفدع 


بلغت یونانی جانوری است آبی 


است. (فهرست مخزن الادویه). فورباغد. 
غوک. 

بطراخوس. [بّ] (سعرب, ا) رجوع به 
بطراخو شود. 

بطراخون. [ب] (سعرب ل) رجوع به 
بطراخو شود. 

بطراخیون. [ب] (معرب. ۲ به لفت 
یونانی نوعی از کرفس صحرایی باشد و آن 
گرم و خشک است در چهارم. (برهان) 
(آنندراج). كبكج. (تذکرة داود ضرير 
انطا کی). || بطارخ: (فهرست مخزن الادويه) 
(تذکرة داود ضریر انطا کی).و رجوع به بطارخ 
و ترجمة فرانسوی مفردات ابن بیطار شود. 

بطراسالیون. زب ] (معرب. إمرکب)* 
فطراسالیون. لغتی است یونانی مرکب از بطرا 
و سالیون به معنی کرفس کوهی چه بطرا "کوه 
راگویند و سالیون کرفس را. (از برهان) 
(آتندراج». کرفس کوهی. (ناظم الاطباء). از 
بطراء صخره و سالیون کرفس پیونانی. (سحر 
الجواهر). کرفس صخری. قراسالیون است که 
کرفس جبلی است. (فهر ست مخزن الادویه). 
بسطرا بیونانی کوه و سالیون کرفس. (از 
اختیارات بدیعی نخة خطی کتابخانة 
لغت‌نامه). کرفس جبلی. (تذكرة داود ضریر 
انطا کی ص ۸۲). و رجوع به ترجمةٌ فرانوی 
مفردات ابن ابیطار و دزی ج ۱ ص ۹۴: 
بطرسالیون شود. 

بطرا کة. [بَ کَ ] (ع [) ریش‌سفید معبد. 
(ناظم الاطیاء). و رجوع به بطريكية شود. 
| منزل ریش‌سفید. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
بطريكية شود. 

بطرالاون. (ب و] (معرب. | مرکب)۲به 


۱-نل: از ۳ 

۲ - در یونانی ۳۵/۵ (اشتینگاس) (از حاشیۂ 

برهان ج معین). 

۳ - در یونانی 88072۷05 (اشتینگاس) (از 

حاشیة برهان چ معین). 

۴-در یسونانی 8931۲2:00 (اشتنگاس) در 

یونانی بمعنی قورباغه. (مفردات ابن بیطار 

ص ۲۴۳) (از حاشية برهان چ معین). 

۵- در یونانی 0۵1۲056۱1000 اشتینگاس. 

لائینی ۳6۱۲۵09۵۱0۳ (مسفردات ابن بیطار 

ص ۲۴۳) (از حاشيذ برهان چ معین). 

۶-در یونانی ۳۵۱۵ 

۷- در بس‌ونانی ۳6۱6۱۵10۳ (اشستینگاس). 

86 «مفردات ابن بیطار ص ۲۴۴) (از 
۰ 





۴ بطرب آمدن. 


یونانی نقط را گویند و آنرا بعربی دهن الحجر 
خوان ند. گرم و خشک است در چهارم. 
(برهان) (آنندراج). نفت. (ناظم الاطباء). 
بیونانی بمعنی دهن حجری است و آن نفط 
است. (فهرست مخزن الادویه). دهن النفط. 
(تذکرة داود ضریر انطا کی ص ۸۲). بلغت 
یونانی دهن الحجر است و آن نفط بود. 
(اختیارات بدیعی نسخ خطی کتابخانة 
لغت‌نامه). و رجوع به ترجمة فرانسوی 
مفردات ابن بیطار شود. 

بطرب آمدن. [ب ط رم د] امص 
مرکب) بنشاط آمدن. بوجد آمدن. در وجد و 
حالت آمدن. (یادداشت ملف). و رجوع به 
طرب شود. 

بطرب آوردن. [پ ط ر وّد] اسص 
مرکب) بنشاط, بوجد آوردن. در وجد و 
حالت آوردن. (بادداشت مولف). تطرب. 
اطراب. (تاج المصادر بیهقی). 
بطرح دادن. [ب ط د] (مص مرکب) 


بطرح فروختن. فروختن جنس بزور برعایا. | 


(غیات). عبارت از فروختن جنس بزور 
برعایا یا نوکران خود و این از جهت بسیاری 
جنس مذکور یا تباه شدن آن بود لهذا اجناسی 
را که حکام بدکانداران میدهند که بحدریج از 
آنها زر قیمت بوصول رسانند مال طرح و مال 
طرحی گویند. (آتدراج): 
اسر آن گل رعنا که لعل میگونش 
شکر بطرح فروشد ز تلخی دشنام. _ 
میرزا طاهر وحید (از اتدراج)۔ 
بطر خ. (ب ر ] (معرب. )' بطرخه. ج بطارخ 
از ایتالیایی بوترقه تخم ماهی نمک سود. 
(دزی ج ۱ ص .)٩۴‏ 
پطرخه. [ب ر خ] (معرب, ل) رجوع به 
بطر خ شود. 
بطرز. آب طّ] (حرف اضافة مرکب» ق 
مرکب) بطریق و بروش و برسم و مانند. (ناظم 
الاطباء). رجوع به طرز شود. 
بطرس. [ب ر ] (إخ) بطرس التلمیذ. فطرس. 
پطرس. پیر" (قدیس). یکی از دوازده تن 
حواری عیسی (ع) (بحدود دهم ق.م.) وی 
بزمان سلطنت نرون در رم در حدود ۶۷ م. 
شهید شد. ذ کران او ۲٩‏ ژوئن است. رجوع به 
پطرس و تاریخ گزیده عیون‌الانباء ص۷۲ و 
ترجمة ابن خلدون ص ۶۲ و دزی ج۱ ص۴٩‏ 
و نخبةالدهر دمشقی شود. 
بطرس. [بُ ر] ((خ) ابراهیم. او راست: 
الایضاحات الجليلة فى تاريخ حوادث 
المتالة القبطية. ج مطبعة انكليزية بمصر 
۳ (از معجم المطوعات ستون 0۶۸). 
بطرص. [ب ر] ((خ) بستانی. رجوع به 
بستانی و اعلام زرکلی شود. 
بطرس. زب ر] ([خ) حنا. خوجه مدارس 





دولتی در مصر و نويسند؛ روزنامة الراوی. او 
راست: نظام اتعلیم مطبعة الهلال ۱۸۹۶م. (از 
معجم المطبوعات ستون 4۵۶۸ 
بطرس. [ب ر] (اخ) عزیز (الخوری). نایب 
بطریرک کلدان در حلب بود. او راست: تقویم 
مخصوص کنیس کلدانی نسطوری با ترجمة 
فرانسوی چ ۱۹۰۹م. چاپخانة بسوعیین. (از 
معجم المطبوعات ستون 4۵۶۸ 
بطرس. [ب ر] (۱خ) کرانه (مسعلم) 
(۱۸۵۱-۱۷۷۴.), بطرس‌بن اپراهیم کرامه از 
اعیان حمص بود. وی مدتی در عکا و دير 
زمانی در لبنان بسر برد. شعر میگفت و بزبان 
ترکی نیز آشنا بود در لبنان در نزد امیر بشیر 
شهابی تقرب داشت و امور دبیری وی را 
برعهده گرفت تا آنگاه که امیر بضیر بسال 
۰ نخست بجزیره مالت و سپس به 
قطتطتیه تبعید شد و وی نیز با او رفت و در 
آنجا نیز در نزد وی احترام داشت. بعطرس 
شاعری فصیح و بزرگ‌قدر بود. او راست: - 
الدراری السیع, که دربارۂ موشحات اندلسی و 
دیگر موشحات است. چ بیروت ۱۸۶۴ و 
۶ ۲- دیوان شعر (بطرس کرامه) 
موسوم به سجع الحمامه, دارای هفت هزار 
بیت شعر است که غالبا در سدح اصیر بشسیر 
شهابی و وصف اعمال او و مذح دیگر امرای 
معاصر است. ج مطبعة ادبیه بیروت ۱۸۹۸م. 
(از معجم المطبوعات ستون ۱۵۵۰ ذیل کرامة 
بطرس). و رجوع به اعلام زرکلی ج 
ص۱۴۹ شود 
بطر سالینون. [ب ر] (معرب. !) معرب از 
یونانی. کرفس رومی. رجوع یه بطراسالیون 
شود. 
بطرق. اب ر] (معرب. إ) بطرقة. سقامی در 
نسزد رومیها. (دزی ج۱ ص۴٩).‏ |الایق و 
سزاوار چنین مقامی و امروزه در نزد 
ملمانان شمال افریقا وجود دارد و نشانةً 
آنها تاجی است بنام «تاجالبطرقة». (دزی ج۱ 
ص .)٩۴‏ و رجوع به بطریق و بطرک شود. 
بطرکت. [ب ر /ب‌ط / ب ]۲ (معرب. ل) 
بطریق و یا سردار‌مجوس. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). ||اعظم مراتب دینی بیش 
رومیان, و آنان چهار تن بودند: یکی مقیم 
قسطنطنیه و دومی در رومه و سومی در 
اسکندریه و چهارم در انطا کیه. (مفاتیح). و 
رجوع به بطریق شود. 
بطرفه. (ب ط ن] ((خ) پطرنه. قریه‌ای به 
اسپانیا از اعمال بلسیه. رجوع به الحلل 
السندسیه شود. 
بطروح. [جْ] (إخ) حصنی از اعمال فحض 
البلوط از بلاد اندلس. (از معجم البلدان). 
بطروس. [پ ] ((خ) پزشک یونانی که در 
فترت مابین بقراط و جالینوس زندگی 





بطریر. 


می‌کرده است. رجوع به عیون الانباء ج۱ 
ص ۳۶ شود. 
بطروش. [بْ] ((خ) شهری است از اعمال 
دائیة اندلس. (از معجم البلدان). و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی ج ۱ شود. 
بطروش. [ب ۳ (إع)" شهری است در 
اندلس و آن مركز فحض البلوط است, بنقل 
سلفی. (از معجم البلدان). و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی ج۲ و الحلل السندسية ج۱ 
ص ۷۷ و ۱۴۵ شود. 
بطروشی. [پ ر ] (ص نسبی) مسوب به 
بطروش که شهری است در اندلس. (از معجم 
ابلدان). 
بطروشی. [بْ] (ص نسبی) منسوب به 
بطروش از نواحی دانية اندلس. (از سعجم 
الیلدان). 
بطرة. (ب ر ] ((۱* ابوالعباس نباتی گوید: اسم 
گیاهی است که برگش نخودی است. در 
اطراف اشبیلیه معروف است و بعضی از مردم 
اخییلیه آنرا شلین نامند و بعضی از 
گیاهشناسان عوام آنرا عرق السوس البلدی 
نامند و برای مداوای نواسیر مجرب است. (از 
مفردات ابن بیطار). 
بطری. [بْ] (انگلیسی, ) بتری. از لفات 
انگلیسی است که از طریق خلیج فارس وارد 
فارسی شده و اصل آن در انگلیسی باتل ۶ 
است. (از حاشية برهان چ معين). مأخوذ از 
انگلیسی آوندی شیشه‌ای استوانه‌ای‌شکل. 
(ناظم الاطباء). مأخوذ از انگلیسی ظرف 
شيشه دراز. (فرهنگ نظام). این ظرف برای 
نگهداری نوشابه‌ها و دیگر مایعات بکار رود. 
(دزی ج۱ ص .)4٩۴‏ 
بطر ید ه. 1 ] (اخ) از دیه‌های قاسان. (تاریخ 
قم ص۱۳۸). از طسوج قاسان. (تاریخ قم 
ص ۱۱۴ و اول موضعی که از آن آب باز 
خوشید. موضع بطریده بود و این بطریده 
بلندترین مواضع است. پس چون آب بطریده 
کم شد و زمین او ظاهر گشت بزیان عجم 
گفتند که پدید آمد. پس از بهر این بطریده نام 
نهادند. (تاریخ قم ص ۷۵). 
بطریو. آب ] (ع ص) بسی‌شرم زبان‌دراز 
منهمک در گمراهی. مونث: بطريرة. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به بطريرة 


شود. 


ج حاشیة برهان چ معین). مرکب از ۳۵۱2 

بمعنی سنگ و 01600۲0 بمعنی روغن. 
Saint ۰‏ - 2 .0118۳98 - 
.)دزی ج | ص 4۴) .۴۵۱/26006 - 
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(ترجمة فرانسوی مفردات. 

6 - Bottle. Bouteille. (فرانسوی)‎ 


مب ین =+ A‏ 








بطریر. 


بطریر. [ب ] (اخ)۱ قصری نزدیک مرسیه ". 
(دمشقی). 
بطر ی رکت. (ب ری ر ] (معرب. !) بطرک. از 
یونانی پاتریارشس ۲ بمعنی رئیس آباء 
مرکب از پتریا" (اهل و کسان پدر) و ارش۵ 
(رأس. اول). (تفسیر الالفاظ الدخيلة فى اللغة 
العربية چ مصر ۱۹۳۲ م.) لاتینی پاتریارشا 
نامی که در عهد عتیق به نخستین رسای 
خاندان اطلاق ميشد. (از حاشي برهان قاطع 
ج معین). در نزد نصارا رئیس روسای اساققه. 
(اقرب الموارد). نخستین اسقف نزد یونانیها و 
قبطی‌ها, (دزی ج۱ ص .)٩۴‏ |[در نزد يهود 
یمعنی عالم, معرب از یونانی پاتیرارخضوس و 
معنی آن پدر رئیس. |القب رژسای خاندانها 
قبل از طوفان. |القب اببراهیم و اسحاق و 
یعقوب. ج» بطارکه, بطاریک. (اقرب الموارد). 
بطر پرة. [ب ز] (ع ص) زن بے شرم 
زبان‌دراز منهمک در گمراهی. (ناظم الاطباء). 
تأنیث بطریر. و رجوع به بطریر شود. 
بطریق. [ب] (معرب, !) بطریقوس. مجتهد 
ترسایان باشد. (برهان) ۲ (آنندراج). زاهد 
ترسایان. (شرفنام منیری) (غیاث). رئيس 
مذهب نصاری. (ناظم الاطباء). رنتن 
عیسویان یونانی. (فرهنگ نظام). ج, بطارقد. 
(ناظم الاطباء). مقامی دی جر بطارقه. 
(مفاتیح). اصلش لاتینی است و بمعنی پدر 
است و مقصود روحانی عیویان است. پدر 
روحانی". (فرهنگ شاهنامة شفق). و رجوع 
به بطرک و بطرق و پطریارخ در قاموس کتاب 
مقدس شود؛ 
فرستاد قیصر سقف را بخواند 
برخویش برتخت زرین نشاند 
ز بطریق وز جائلیقان شهر 
هر آنکس کش از مردمی بود بهر 
به پیش سکوبا شدند انجمن 
جهاندیده با قیصر و رای‌زن. 
همه جائلیقان و بطریق روم 
که‌بود اندر آن مرز ابادیوم. 
نوشتد نامه به هر مهتری 
سکوبا و بطریق هر کشوری. 
چو تو گشتی خموش منطیقی 
وربگویی بسان بطریقی. 
بجای صدره خارا چو بطریق 
پلاسی پوشم اندر سنگ خارا. خاقانی. 
بطربق دید رویش گفتش که در همه روم 
از جمع قیصران چو تو دین‌گتری ندارم. 
خاقانی. 
|اسبرهنگ رومسی. ج» بطارقه. (مهذب 
الاسماء). سرهنگ روم که ده هزار مرد جنگی 
در زير حکم او باشد. (ناظم الاطباء). 
سرهنگ. (موید اف ضلاء). سرداری از 
سرداران روم که فرمانده ده هزار لشکر بود. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


شتانن: 








رئیس پنج هزار لشکر را طرخان و فرمانده 
دویست نفر را قومی میگفتند. (فرهنگ 
نظام). ج. بطارقه. سردار فوج رومیان. 
(غیاث). سرهنگ روم که ده هزار مرد جنگی 
در زیر حکم او باشد و فروتر از آن ترخان که 
پنجهزار کس در حکم او باشند و فروتر از آن 
قومس؟ که دوصد کس در فرمان خود دارد. 
ج» بطارقه. (منتهی الارب) (آنندراج). لغتی 
است رومی بمعنی قاید. (ثعالبی, از سیوطی 
در المزهر). بلغت روم قاید. ج» بطارقه. و در 
عربی آمده است و بر مطلق رئیس اطلاق شود 
و در النهاية ابن اثر آمده است: حاذق در امور 
جنگ بلغت رومی. و در قاموس آمده قایدی 
که زیردست او ده هزارتن باشند. (از المعرب 
جوالیقی ص ۷۶). از قواد سپاهی روم که 
رئس بر ده هزار تن است و انان دوازده‌اند 
شش همه در پای‌تخت و شش دیگر در 
شهرهای دیگر. (مقاتیح). ج بطارقه: 
همی ریخت بطریق رومی سرشک 
همه رخ پر از آب ودل پر ز رشک. 
فردوسی. 
و باید که او را [قیصر را] دوازده بطریق بود 
یعتی سپهالار. در حکم هر یکی ده هزار مرد 
و پوسته از ایشان شش تن پیش قیصر باشند 
و شش در مملکت می‌گردند طرنکار از دست 
بطریق باشد و او را فسطیار نیز گویند و هزار 
مرد فرمان‌بردارش باشد و قومس کم از او 
باشد و او را دویست فرمانبردار و عسطرتج 
کم از او باشد و آو را چهل مرد در قرمان. و 
زاوج کم از او باشد و او را ده مرد فرمان‌بردار 
باشد. (پیان‌الادیان ص ۰۱۵ ۱۶). اتفاقا بطریقی 
از ناحیت آذرپایجان و بروایتی از ثغر قزوین 
به پیش حجاج‌بن یوسف آمد و بعضی دیگر 
گویندکه بطریق نبود بلکه باذان بود... او را 
فرمود که با بطریق برو و از ناحیت او بی‌اذن و 
اجازت من مفارقت مکن پس بطریق گفت: 
ایهاالامیر من از تو هزار سوار مرد خواستم. 
(تاریخ قم ص‌۲۵۸). در فتوح عجم و شام 
شجاعان و بطریقان بودند که هریک هزاران 
کافر کشتند. (نقض الفضائح ص۱۳۵ هر 
بطریقی بطریقی گریخت. (درۂ نادره چ ۱۳۴۱ 
ه.ش.انجمن آثار ملی ص ۳۱۵). |((ص) مرد 
مبارز. (مژید الفضلاء). ||حیله گر.(فرهنگ 
نظام). |[مرغ فربه. |[(ص) مرد متکبر. ج» 
بطارقه. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی 
الارپ). 
بطریق. (ب] (اغ) نام زاهدى و 
صومعه‌نشینی از تسرسایان. (از برهان) 
(آنتدرا اج). 
پطریق. [ب] ((ج) ابسویحیی. رجوع به 
ابویحیی بطریق و تاریخ علوم عقلی در تمدن 
اسلامی شود. 





۴۸۶۵  .هسطب‎ 


بطریق. [ب )(اخ) "" پزشک وگیاءشناس که 
ابن بیطار در مفردات مکرر از او روایت 
میکند. از انجمله ذيل كلمة «الاطينى» و كلمة 
«سندریطس» (سیدریطس). و رجوع به ابن 
بیطار جزء ثالث ص۱۴۳ س ۷ شود. از 
پزشکان مشهور نصرانی زمان اسوجعفر 
منصور است که به امر خلیفه آثار طبی از 
جمله کتب بقراط و جالینوس را از یونانی 
بعربی در آورده است. (از قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲). یکی از نقله و مترجمین در زمان 
منصور. و متصور او را بنقل چیزها از کتب 
قدیم گماشت. (ابن النديم). 

بطریقان. [ب ] (ع!) بصيفة تلنیه. دو شراک 
در پشت قدم. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) ۱۲ 
(منتهی الارب). دو تسمه است که رویة کفش 
صندل (چاروق) را بزیر؛ آن متصل میکند. (از 
دزی ج ۱ص 4۴). 

بطر یقوس. [ب ] (معرب. !) بطریق بمعنی 
زاهد ترسایان: 

کنم در پیش بطریقوس اعظم 
ز روح القدس ابن و اب مجا را 
رجوع به بطریق شود. 
بطریکت. [ب ] (مسعرب, ل) بطریرک. ج 
بطارکه. رجوع به بطریرک شود. 
بطریکیة. اب کی ی] (ع ) ریش‌سفید 
معید. (ناظم الاطیاع). و رجوع به بطرا کة شود. 
||منزل ریش‌سفید. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
بطرا كة شود. 
بطریون. [] (سعرب. !) خرنوب‌الشوک 
ا (فهرست مخزن الادویه). 
بطسفا. [] (معرب. !) به یونانی مسومیا است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
بطقوز. [ ب ] (معرب. ) معرب پتفوز. گله. 
(موید الفضلاء). ااگردا گرد دهان, (موید 
الفضلاء). ||مرغان را متقار خاردار از دهان. 
(مؤيد الفضلاء). 
بطسه. [ب س /س ] () نوعی کشتی. (از 
دزی ج۱ ص .)٩۴‏ ||پیمانة عرق معادل 


خافانی. 


1 - ۰. 2 - ۰ 
3 - ۰ 

4 - ۰ 5 - 8۵۰ 
6 - ۴۵۱۲۱۵۲۵۲۵, ۰ 

.دزی ج ۱ص )٩۳‏ 


۷- از تازی» از لاتینی ۳2۱108 که با شراف 
ررم اطلاق میشده. یا از یونانی ۴623۲6۳0 
بمعنی قاد لشکر پیاده. (تفیر الالفاظ الدخيلة 
فى اللغة العربية چ مصر ۱۹۳۲) (از حائية 
برهان چ معین). 

.)ف( Patrik. Patriarch.‏ - 8 
۹-در متن قرمس. 

10 - El Batrik. 

۱-دو شراب. (آنندراج). و سھو است. 





۶ بطش. 
تقریبی یک پشت !. (دزی ج ۱ص .)٩۴‏ 
بطش. [بَ] (ع مص) حمله کردن و سخت 
گرفتن بر کسی: بطش به بطشا. (ناظم الاطباء). 
حمله کردن بر سی و سخت گرفتن بر وی یا 
بطش سخت گرفتن است در هر چیز که باشد. 
و مته الحدیث: ماذا موسی باطش بجانب 
العرش. (از منتهی الارب). سخت گرفتن و 
حمله کردن. (غیاث) (از اقرب الموارد) 
(ترجمان علامةٌ تهذیب عادل ص ۲۶) (تاچ 
المصادر بیهقی). ااخشم راندن. غضب کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به دزی ج۱ 
ص ٩۴‏ شود: ان بطش ربک لشدید. (قران 
۵ اشد منهم بطشا. (قرآن ۸/۴۳ و 
۰ شما را بجنگ قومي خوانند کی 
خداوندان نیرو و بطش سخت‌اند. (فارسنامة 
ابن البلخی). و چون شهامت صرامت سلطان 
در آفاق مشهور بود و وفور بطش و غلبه او در 
جهان مذکور. (جهانگشای جوینی). چون 
سلاطین روم و شام و ارمن و آن حدود از 
بطش و انتقام و رکض و اقتحام آو هراسان 
بودند. (جهانگشای جوینی). گفت همجان از 
بطش او ایمن نیستم. (گلستان). و رای 
اندیشیده‌ام که ما از بطش ایشان بسبب آن 
اعتراض توانیم کرد. (ص ۳۴ تاریخ قم). 
یکسال بدین متوال جتار و حصار ببطش و 
باس یلان... محصور و منضفط می‌بود. (درة 
نادره چ ۸۱۳۴۱.ش.انجمن آثار ملی 
ص ۲۹۰). جمعی از دلیران سرافراز... 
نواپرداز گشته بیش و بطش بَطیش. نطش 
سریع اغاز کردند... (همان کتاب ص ۴۳۰). 
||دلیبری كردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||افاقه يافتن از تب و هنوز ضعف 
داشتن, بطش من الحمى. (از ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). افاقه یافتن از تب. (انندراج). 
|اکار کردن دست کسی: بطشت یده. (ناظم 
الاطباء). ||راندن. دوانیدن. (فرهنگ فارسی 


ی 
بطش. [ب] (ع ) گرفتگی سخت. (از ناظم 
الاطباء).|[باس و حمله. (ناظم الاطباء). 
بطشابع. [ب ب | (إ" تام زن اوریا که داود 
پس از مرگ شوی او را بزنی کرد و سلیمان را 
بطشابع آورد. (یادداشت مولف). 
بطشت. بش ] (ع !) بطشة شدت: اهالى 
بمقال... ناطق شده مانند مور بطَیت. بت و 
طاس وحشت و دهشت افتاده... (درءٌ نادره چ 
۰۱ ه.ش.انجمن آثار ملی ص ۳۵۹). و 
رجوع به بطشة شود. 
بطشة. [بَ ش ] (ع إمص) قوت و برتری بر 
دیگران. ||قدرت و سطوت و اقتدار. |[شدت. 
||( البطشهة الکبری؛ طبل بزرگ. (ناظم 
الاطباء). ||(إخ) بطشة الکبری؛ جنگ بدر. 





(ناظم الاطباء)؛ يوم نبطش البطشة الکبری انا 
منتقمون, (قرآن ۱۶/۴۴: المرشد). 
بطغ. [ب ط] (ع مص) آلوده شدن بنجاست. 
لغتی است فى بدغ, بطغ بالعذرة " بطفاء (ناظم 
الاطباء). آلوده شدن بعذره. (تاج المصادر 
بیهقی). بمعنی بدغ است. (متهى الارب). و 
رجوع به بدغ شود. ||مالیدن چیزی بر زمین. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). || پای‌کشان بر 
زمين رفتن. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
بطکت. [ب ط ] (|مصفر) " مصفر بط. مرغابی 
کوچک. (ناظم الاطباء). رجوع به بط شود. 
||صراحی شراب. (ناظم الاطباء). صراحصی 
کوچک که برای شراب سازند. (غیاث) 
(آتدراج). جامی که بشکل بط ساخته شده 
باشد. (ناظم الاطباء). و رجوع به بط شود. 
بطکانلو. زب ] ((خ) دهی از دهستان گلیان 
بخش شیروان شهرستان قوچان. سکن آن 
۲ تن. آب از چشمه. محصول آنجا غلات 
و بن‌شن. شغل اهالی آن زراعت و مالداری. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
بطل. [بْ] (ع مص) ناچیز و فاسد گشتن 
چیزی. (ناظم الاطباء). بُطول بطلان. (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). ناچیز شدن. (منتهی 
الارب). ناچیز و ضايع شدن. (فرهنگ نظام) 
(آنندراج). |اباطل شدن. (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). ||ساقط شدن حکم چیزی و 
ضایع گشتن آن. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||برایگان رفتن خون کسی: ذهب 
دمه بطلا (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
فطع کردن: بطل یحکی» ہس کردن سخن. 
(دزی ج ۱ ص ۹۵). 
بطل. [بّ] (ع ص) باطل و کذب. (از اقرب 
الموارد). 
بطل. [ب طّ] (ع ص) مرد دلاور. ج» ابطال. 
(منتهی الارب). شجاع و دلیر و دلاور. ج. 
ابطال. (ناظم الاطباء). دلیر. (آنندراج) (مژید 
الفضلاء). دلیر. چ» بطال و ابطال. (مهذب 
الاسماء). شجاع و دلیر. (غیاث). مرد. پهلوان. 
یل. قهرمان: 
هرکس بطلی بتیغ میکشت 
او خویشتن از دریغ میکشت. نظامی. 
با فوجی بطل از روی بطر, بطر و تثقیف رماح 
و سن اسنه و ارهاف مرهفات پرداخته... (درۀ 
نادره ۱۳۴۱۰ ه.ش.انجمن آثار ملی 
ص۳۳۹). چون خدنگ آتشبار کماة بطل از 
درع و متفر درگذشت... ( همان کتاب 
ص۵۴۸). 
بطل. [ب ط] (خ) در اصطلاح علمای 
رجال عبداله‌بن قاسم بود. (ریحانة الادب 
ج 
بطل. [ب ط ] (إخ) لقب هرمز اول. 
(حبیب‌السیر چ خيام ص ۲۲۷). رجوع به 








بطلان. 
هرمز اول شود. 
بطلات. ربط ط] (ع ) ترهات و اباطیل. 
ج. بل و ّل. (ناظم الاطباء). ترهات و 
اباطیل, (منتهی الارب). 
بطلان. [بْ ] (ع مص) ناچیز شدن. (صنتهی 
الارپ). باطل شدن. (ترجمان علامٌ جرجانی 
ص1۶) (زوزنی) (تاج المصادر بهقى). بُطل. 
(مستتهی الارب). #طول. (سنتهی الارب). و 
رجوع به مصادر مترادف آن شود. ناچیز و 
ضایع شدن: بطلان حرف شما بر همه معلوم 
است. (فرهنگ نظام). ناچیز و ضایع شدن. 
(غیاث) (آنندراج). ناچیز شدن. (سنتهی 
الارب). |(((مص) فد و باطل‌شدگی. (ناظم 
الاطباء). نادرستی. تباهی. تباه شدن. از ہین 
رفتن. ||سقوط حکم. (ناظم الاطباء). چنانکه 
در صراح امده در لفت خلاف حق است... و 
در نزد فقیهان حنفی, فعلی است که هیچگاه به 
مقصود دنیوی نرسد و چنین فعلی را باطل 
نامند و از اینرو گفته‌اند باطل چیزی است که 
نه به اصل و نه به وصف مشروع باشد. و در 
نزد شافعیان اعم از این معنی است زیرا 
مشتمل بر فساد هم می‌شود و ایشان انچه را 
که صحیح نباشد باطل نامند و باطل رابا فاسد 
مترادف ارند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
و رجوع به حق و صحت و فساد در همان متن 
و کلمة باطل شود. 

- بطلان مطلق؛* اصطلاح حقوقی, بطلانی را 
گویندکه هم اشخاص ذینفع در آن عمل و هم 
دیگران حق اعتراض به آن عمل را داشته 
باشند بخلاف بطلان نبی که فقط اشخاص 
ذینفع حق اعتراض خواهند داشت. بهمین 
جهت تراضی طرفین در مورد بطلان مطلق 
امکان ندارد. ولی در مورد بطلان نسبی 
طرفین میتوانند تراضی نمایند. (از فرهنگ 
حقوقی جعفری لنگرودی). 

-بطلان نسبی؛ * در اصطلاح حقوقی بطلانی 
را گویند که فقط اشخاص ذینفع حق اعتراض 
خواهند داشت بخلاف بطلان مطلق. و رجوع 
به بطلان مطلق شود. 

- بطلان هضم؛ نزد پزشکان عبارت است از 
این که غذا اصلاً در معده هضم نشود. یعنی 
معده را عارضه‌ای رخ دهد که صلاحیت هضم 
غذا از آن سلب گردد. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). و رجوع به هضم شود. 


مقیاس سابق کیل مایعات که در 6۱۳۸8 ۰ 1 
پاریس معادل ٩۳‏ سانتی‌لتر برد. 
۰ .- 2 
۳-در متهی الارب غدوه بجای عذرة آمده و 
غلط است. 
۴-از: بط +ک تصفیر فارسی. 
Nullilé absoleue.‏ - 5 
Nullité relative.‏ - 6 





بطلان. 
- خط بطلان؛ خط بطلان بروی سندی 
کشیدن, باطل کردن ژ 
بصورت عدد »٩«‏ باشد که دنبالة ان تمام 
نوشته را بطول فرا گیرد؛ 
تا کی از خازنی و خازن احکام خطا 
کان خطا را خط بطلان بخراسان يایم. 
خاقانی. 
بطللان. زب ] (إخ) ابن... ابوالحسن مختارین 
حسن. رجوع به ابوالحسن‌بن مختاربن حسن 


و اعلام زرکلی شود. 

بطلانی. [بٌ ] (از ع حامص) فاد. کذب؛ 

حقا که دروغ داستانیست 

بطلانی داستان ببینم. خاقانی. 
بطلس. رب ل] (اخ) نام کوهی است. (از 
معجم البلدان). 

بطلمیوس. [ب ]() ب سطلیموس 


روشنایی. (از برهان) (آنندراج). معناه 
الحربی. (آثار الباقية بیرونی چ ساخائو 
ص ۳۰ س ۲۱ از یادداشت مولف). 
بطلمیوس. زب [) (إخ) ب طلیموس أ 
ماخوذ از یونانی. چهارده نفر از پادشاهان 
مسصر را گویند که پس از مرگ اسکندر 
فیلفوس مقدونیایی در آن مملکت سلطت 
کردندا. (ناظم الاطباء). (ج» بطالسه). این لقب 
در مصر بخلفای اسکندر مقدونی داده شد و 
نام شش نفر از بطاله در کتاب مقدس مذکور 
است. (از قاموس کتاب مقدس). نام سلاله‌ای 
است که از سرداران اسکندر و از اهالی 
مقدونیه بود و بعد از اسکندر ۱۴ تن از آنان در 
مصر حکومت کردند و بنام بطاله شهرت 
یافتند. (از قاموس الاعلام ترکی ج۲). 
بطلمیوس اول. اب ل س أذْو] ((ج) 
سوتر . لا گس" . لا گوش, لاغوس ملقب به 
مخلص. نام پادشاهی. (برهان) (آنندراج). از 
۳ ۸۵ اق.م.* در مصر سلطنت کرد و 
پس از مرگ اسکندر بر تخت پادشاهی این 
مملکت عروج کرد و بانی سلطنت طايفة 
بطلمیوس گردید. (ناظم الاطباء). بطلمیوس 
سوتر, یعنی مخلص که از سنه ۳۲۳ تا ۲۸۵ 
ق.م. سلطنت مینمود و او پسر حرام‌زاده بود 
که برای فیلپس تولد یافت و اولین سلسلة 
ملوک بطالسه است که در عسا کر اسکندر 
خدمت نموده مصر را در سال ۲۲۳ ق.م. 
مفتوح ساخت و در سال ۱ بر پردکس 
و در سال ۰ ۱آق. بر آنتی جونس غالب امد 
و در ست‌ال ۳۲۰ ق.م. بفلسطین رفت و 
اورشليم را در روز سبت محاصره نموده 
مقتوح ساخت و قدری از بهود را اسیر کرده با 
خود بمصر برد لکن با ایشان نیک‌رفتاری 
نموده آنها را سیب آبادی مملکتش گردانید و 
گمان میرود که همان پادشاه جنوب باشد که 
در دانیال ۵:۱۱ مذکور است. (قاموس کتاب 


آن. ابطال آن: و غالبا 





مقدس). بطلمیوس‌بن ارغوش و اولین مرد بود 
که‌بر یونان و مصر و بهری از مغرب ۱۷ سال 
بطلمیوسی کرد. (از مجمل التواريخ و القصص 
چ ۱۳۱۸ ھ. ش.کلاله خاور ص۱۲۵ ۱۲۶). 
پر لا گوس,یکی از چهارتن دوستان 
اسکندر و قرابتی نزدیک با وی داشت و 
بعضی میگفتند که او پسر نامشروع فیلیپ دوم 
پر اسکندر و از مادری است که زن 
غیرعقدی پادشاه سزبور بوده. بطلمیوس 
ظاهری ساده داشت» شجاععش در جنگها با 
مهارتش در امور ایام صلح مقابله میکرد. پس 
از فوت اسکندر و روی کار آمدن پردیکاس 
نایب الساطته و تقسیم اولی و ثانوی سمالک 
اسکندر بین سرداران, مصر به او رسید ۶ و او 
توانت این مملکت را حفظ کرده در آن 
ساطنت کند. سلسلٌ او و اعقابش را در تاریخ 
لاژید " نامیده‌اند که در اصل لا گیداست (زیرا 
لیو اول ماع فصر پک لا کش بودو 
گاف یونانی در زبان فرانسوی به «ژ» تبدیل 
مییابد). اسکندریه در زمان بطالسه مرکز علوم 
و فنون شد و بطلمیوس لا گس در شهر مزبور 
یک کتابخانه و یک موزه تأسیس کرد. بعدها 
علما و شعرای زیاد به اسکندریه آمده از این 
تأسیات استفاده میکردند. (ایران باستان 
چ۲جیی ص ۱۸۳۲ ۱۹۶۶و ۲۱۵۳ و 
رجوع به ابن‌النديم و تاريخ الحکماء قفطی 
شود. 
بطلمیوس پنحم. ۰ بل س ب جا 0 
ن اپیفانیس, بمعنی ماجد. با افتخار 
9 ق.م)* از ۲۰۵ تا ۱۸۱م. زندگی 
میکرد. (از ناظم الاطباء). بطلمیوس پنجم که 
به ابی‌فانیس ملقب بود و از سال ۱۸۱-۳۰۵ 
ق.م. سلطنت مینمود و چون پدرش درگذشت 
وی پتجاله بود و در زمان طفولیت او 
انطیوخس کبیر بقاع و فينيقیه و یهودیه را 
مفتوح ساخت و جمع کثیری از يهود که 
نبت بسلمله بطالسه امین بودند به مصر فرار 
کردندو رئیس کهنه در انجا هیکلی در 
لیونتوپولس بساخت از آن پس رومانیان 
بطلمیوس و انطیوخس را صلح دادند لکن بعد 
از آن قوت مصر مجموع گردید. (دانیال 
۱ 1۷) (قاموس کتاب مقدس). پس | 
بطلمیوس چهارم بتخت نشت (۱۸۱-۲۰۴ 
ق.م.) چون صغیر بود قیم اوا گاتوکله خواست 
تاج و تخت را تصاحب کند ولی موفق نشد. 
بعد تله پولم نامی, | گرچه بمقام نیابت سلطنت 
رسد ولی بهره‌مندی نداشت این بطلمیوس 
آلت دست وزرای خود بود و در زمان او 
دولت مصر ضعیف شد. ترا کیه, فیقیه و سل 
سوریه از مصر جدا شد. رومان بحمایت او 
آمدند و او کلئوپاتر دختر انتی‌خوس سلوکی 
را بزنی گرفت. کاهنان مصری از اینجهت که 








در زمان این پادشاه از دادن مالیات معاف 
شده بودند و او توجهی بمذهب آنها داشت از 
آو حمایت میکردند. وی در سیاست خارجی 
برومیها کمک میکرد چنانکه در جنگ روم با 
آنتی‌خوس سلوکی و اتولیان, با روسیها 
همراهی کرد. وی بوسیله زهر مسموم شده 
درگ ذشت 

ص ۲۱۵۵ 
بطلمیوس ثافی. زب ل سٍ] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) لقبی بوده که به دانشمند 
بزرگ بقصد بزرگ‌داشت و تجلیل اطلاق 
ميشده چنانکه خاقانی در شعر زیر خود را 
بدان ستاید؛ 

مرا خوانند "۲ بطلمیوس ثانی 

مرا دانند فیلافوس ۲ والا. خاقانی. 
بطلمیوس ثانی. ب ل س] (اخ) لقب 
ابوعلی‌بن هیثم. رجوع به ابن هیثم و تعمةً 
صوان الحکمه ص ۷۷ و روضات الجنات چ۱ 
ص ۱۳۲۳ شود. 
بطلمیوس ثانی.زب 3 س] الخ لقب 
غیاث‌الدین جمشید. رجوع به غیاث‌الدین 
جمشید و حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص ۲۱ 
شود. 
بطلمیوس چهاردهم. اب ل س چ ڌ 
۳ ((خ) سزاریون. . قیصریون ۲ 
پسر قیصر بود. از ۲۰۱۴۲ ق.م. در مسصر 
سلطنت کرد. (ناظم الاطباء). نام پادشاه 
چهاردهم از بطالسه و ملقب به سزاریون یا 
قیصریون بود. فرزند نامشروع قیصر و 
کلئوپاتر بود و در ۴۲ ق.م. از طرف حکومت 
روم به پادشاهی مصر نشانده شد و سپس 
بلقب خشک و خالی پادشاهی قناعت نمود و 


ت. (از ایسران باستان چ۲ جیبی 


سزاریون 


۱-بزبان رومی پادشاه را بطلمیوس خرانند و 
اشتقاق آن از حرب گرفته‌اند. (مجمل التواریخ و 
القمص ص۱۲۵ و رجوع به حاشية همین 
صفحه شود). 
۳۰۴-۲ سال سلطنت کردند. (مجمل التواریخ 
و القمص ص ۱۲۶). ۶ سال پادشاهی کردند. 
(ایران باستان چ ۲ جیبی ص۲۱۵۸). 
Lagos.‏ - 4 ۲۰ - 3 

۲۸۲-۵ یا ۲۸۳ ق.م. درگذشت. (ایران باستان 
چ ۲ جیبی ص ۰۱۹۸۴ ۲۱۶۶-۲۱۵۳) ( ۲۸۵-۳۰۶ 
ق.م.) (ایران باستان چ دوم جیبی ص ۲۱۶۶), 
۶ -و بروایتی قسمتی از افریقا که تسخیر شده 
بود نصیب او شد. (ایران باستان چاپ دوم؛ 
جیبی ص 1۹۶۹). 

۰ - 8 ۰ . 7 
4— ۱۸۱-۲۰۴ فم (ایران باستان چاپ دوم 
جیبی ص‌۲۱۵۵). ۱۸۱-۲۰۳ ق.م (ایران باستان 


ج۲ جیبی ص ۲۱۶۵ 

۰ - ل: گویند. ۱ -نل: فیلیفوس. 
۲ -لاروس بزرگ او را شانزدهم قید کرده 
است. 











۸ بطلمیوس چهارم. 


بدست | کتاویوس (اوگوست) پس از فتح 
اکتیوم کشته شد و حکومت بطالسة مصر 
ملقرض گردید. 

بطلمیوس چهارم. [ب ل س چ اج را 
(إخ) فیلوپاتر ' زیرا وی متهم به مسموم 
ساختن پدر بود و از این رو به طنز وی را 
فیلوپاتر (محب الاب. پدر دوست) ملقب 
کردند.از ۲۲۲ تا ۲۰۵ ق.م. میزیسته ". (از 
ناظم الاطباء). بطلمیوس چهارم پسر 
بطلمیوس سوم که به فیلوپاتور ملقب بود و از 
سال ۲۲۲ تا ۲۰۵ ق.م. سلطنت مینمود. وی 
در رافیا که در نزدیکی غزه است لشکر 
انطیوخس کبیر را منهزم ساخت و قربانهای 
زیاد بشکرانۀ این موهبت در هیکل اورشلیم 
تقدیم نمود لکن چون خواست که بقدس 
الاقداس دراید بفلج متلا گردید. (قاموس 
کتاب مقدس). محب الاب که بنی‌اسراشیل را 
مدتی برده کرد و از فلسطین بجانب یونان برد 
و پس از آن رها کرد و آلات زرین داد تا بر 
آسمان پیت المقدس باویزند و در روزگار او 
ملک شام انطیاخوس بود و شهر انطا کیه وی 
کردو آن شهر بدو باز خوانند و این بطلمیوس 
بک‌ارزار او رفت و او را بکشت. (مسجمل 
لسواریخ و القصص چ۱ ص ۱1۶). پس از 
بطلمیوس سوم بتخت نشست. (۲۰۴-۲۲۱ 
ق.م.). در این زمان دولت بطالسه نیمی از 
قدرت خود را از دست داد وی پادشاهی بود 
عیاش و دائم‌الخمر و چتانکه نوشته‌اند وقتی 
هوشیار بود که برای مراسم اداب مذهیی 
حاضر ميشد. از این رو او را تری فُن نامیدند 
که بمعنی سست یاگرم و نرم است. در زمان او 
معشوقه‌اش گاتوکله نفوذی زیاد در امسور 
دولتی داشت و بعد از او زنان بدعمل بر او 
مسلط بودند. در این زمان سوریه قوت گرفت 
و مصر چند شهر در آنجا از دست داد (صور و 
غیره). فلسطین نیز از مصر جدا شد و در این 
زمان دولت بطاله در یونان با مقدونیه 
ضدیت میکرد تابجنگ فیلیپ پادشاه 
مقدونیه با [تولیان یونانی خاتمه دهد. از 
کارهای این پادشاه معبدی است که برای 
هومر ثاعر حماسی معروف یونان ساخته 
است. (از ایران باستان چ ۲ جیبی ص ۲۱۵۵). 
بطلمیوس دوازدهم. اب ل س د د ه] 
(إخ) برنیس " سوم. اسکندر دوم" (۸۰ ق,م.)۵ 
)۴۹-۵1 ق.م.. از FAO!‏ ق.م. سلطنت 
کرد. (از ناظم الاطباء). پادشاه دوازدهم 
بطالسه و پر پادشاه یازدهم است. در موقع 
وفات پدرش بسیزده‌سالگی بتخت پادشاهی 
جلوس کرد و با خواهر ۱۷سالهٌ خود کلئوپاتر 
ازدواج کرد و این خانم در نظر داشت با 
قدرت و نفوذ تام سروری نماید. قیم‌های 
شوهرش در نتيجه توطه و افساد وی او را 








تبعید کردند. پادشاه جوان در اثر تحریک و 
تشویق قیم‌هاء. پوپسوس سردار معروف 
رومی را که به مصر ملتجی شده بود بقتل 
رسانید و در تیجة اغتشاش در حین فرار در 
رود نیل غرق شد (۴۸ ق.م.). و بنا بروایتی 
بسبب جنایات زیاد بقتل رسید. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲). 

بطلمیوس دوم إت ل س دز ئا لغ 
فیلادف. فیلادلفوس ۴ خی ليه را ی 
محب‌الاخ؛ برادر دوست ۲ آورده است. 
(۲۴۶-۲۸۳ ق.ع.) ۵ این نسبت را به کنایه به 
وی دادند زیرا از برادران نفرت داشت» عده‌ای 
را کشت و برخی را تبعید کرد. از ۲۸۵ تا ۲۳۷ 
ق.م. سلطنت نمود و مروج ادبیات و مقنن 
قوانین عالیه بود. (از ناظم الاطباء). بطلمیوس 
فیلادلفوس پر بطلمیوس اول از سال ۲۸۵ تا 
۷ ق.م. سلطتت نمود و دخترش بر نیکی 
بانطیوخس ثانی که شهریار سوریه بود داده 
شد. (دائیال ۶:۱۱). و این بطلمیوس همان 
است که کتابخانة معروفی در اسکندریه برپا 
نموده از مشاهیر دانشمندان مثل تیوکرتس 
شاعر و افکلیدس مهندس و اراتسن متجم و 
غیره را بدانجا برد. گویند اول کسی که بانی 
ترجمهٌ هفتاد شد (هفتاد کرد = سبعینیه) او بود 
و مردمان از مشرق و مغرب در آنجا فراهم 
آورد و حکمت بهود را با فلسفة یونانیان جمع 
نمود خلاصه کوشش و مساعی او را در 


تواریخ هود و سیحی تأثیر عظیمی بود.: 


(قاموس کتاب مقدس). پسر بطلمیوس اول 
لا گس بود و بجای پدر نشست و او را از 
جهت اینکه با خواهرش ازدواج کرد فیلادلف 
بمعنی فحب خواهر نامیدند. پدرش او را 
خوب تربیت کرده بود ولی او پادشاهی 
نازپرورده و در عین حال شقی بود. او 
خواست تمام قسمت‌های آسیای صغیر را 
تصاحب کند و لشکری به آن طرف فرستاد. 
آن تسیوخوس بموقع درصدد دفساع از 
مستملکات خود برنیامد ولی مهرداد سپاهی 
از گالی‌ها آراسته مصریها را شکست داد و 
کدتی‌های آنها را خراب کرده للگرهای 
کشتی‌ها را بیادگار این فتح برگرفت در 
سیاست خارجی هیچگاه بجنگ متوسل 
ت با دخالتهای بموقع و 
مذا کرات ماهرانه مقاصد خود را انجام دهد. او 
فنیقیه» لیکیه و کاریه را حفظ و در کارهای 
یونان دخالت کرد تا از بزرگ شدن مقدویه 
ممانعت کند. با روم روابط تجاری برقرار کرد 
و مواد خنام از روم به مصر می‌آورد و در 
کارخانه‌های مصر مصرف مبکرد. دربار او 
مجمع علما و دانشمندان بود و علاقة زیادی 
یکتاب و علوم طبیعی داشت و آنها را ترویج 
میکرد و فرمان داد تا کتب و تواریخ تمام ملل 


نمشد و سی داشت 





بطلمیوس سوم. 


بزبان یونانی ترجمه کنند و بقصد ترجمه کتب 
مقدس بنی‌اسرائیل بیوتانی انجمنی مرکب از 
هفتاد تن تشکیل داد. در زمان او کتابهای 
کتابخانة اسکندریه بقدری زياد شد که 
کتابخانۀ جدیدی در موزه بنا کردند. وی 
بترقی علم هیئت و فن دریانوردی همت 
گماشت.کانالی راکه از رود نیل به بحر احمر 
ايجاد شده بسود تعمیر و اصلاح کرد. 
للگرگاههای بسیار بوجود آورد و بلاد و 
قصبات زیاد بنا کرد که آنها را بنام او فیلادافیا 
نامیدند و به امر او در جهات نوبیه وادی نیل 
| کشافاتی بعمل آوردند و به اتفاق رومیان از 
تجاوزات تیوخوس جلوگیری کرد. دختر او 
راکه زن نتیوخوس دوم سلوکی بود کشت و 
این امر باعث بروز جنگی شد که در زمان 
خلف او شروع گردید و خاتمه یافت. (از ايران 
باستان چ۲» جسیبی ص ۲۰۶۲, ۲۱۵۳, 
۴ ۲۲۰۳ و ۲۶۰۳ و قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲). و رجوع به حبیب‌السیر چ خیام 
ص ۲۱۵ شود. 
بطلمیوس دهم. [ب ل س د ها (خ) 
اسک‌ندر دوم. سوتر دوم. (پادشاه مصر. 
۷۹-۰ ق.م) از ۸۱ تا ۸۰ قبم؟ ساطت 
کرد. (از ناظم الاطباء). پس از فوت لاتیرا 
(۸۱ ق.م.) دختر او که زن اسکندر بود شش 
ماه امور دولت را اداره کرد و بعد ناپسری او 
که بطلمیوس دهم. اسکندر دوم نام داشت 
بملطنت رسید. این پادشاه در جزیر؛ گس 
بزرگ شده بود و چندی در دربار مهرداد ششم 
پُنت اقامت داشت ولی بعد فرار کرده نزد 
سردار رومی سول رفت و او به بطلمیوس 
دهم نصیحت کرد با زن پدر خود که ملکه بود 
ازدواج کند. اين ازدواج بيار شوم بود زیرا 
پس از ازدواج زنش را کشت و بر اثر این 
حادثه مردم بر او شوریده وی را کشتند. (از 
ایران باستان چ۲ جیبی ص۲۱۵۸). و رجوع 
الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
بطلمیوس سوم. (ب ل س سزرٌ] ((خ) 


به قاموس 


۰ - 
۲-(۱۴-۲۲۱ ق مسج اج 
ص ۲۱۵۵). 
۳-دنیس. (قامرس الاعلام ترکی ج ۲). 
Alexandros ۰‏ - 4 
۵-ایران باستان ج ۲ جیبی ص‌۲۱۵۸. 
P.hiladelphos. ۵۵۰‏ - 6 
۷- محب خواهر. (ایران باستان چ۲ جپبی 
ص۲۱۵۳). 
۲۸۵-۸ -۲۴۶ق.م) (ایران باستان ج۲ جیبی جیبی 
ض ۲۱۶۶ 
٩-برطبق‏ نقل لاروس بزرگ ارين 
دوازدهم میشود (۸۰-۸۸ق.م. ایران باستان چ۲ 
جیی ص ۲۱۷۰). 








بطلمیوس سیزدهم. 


اورزت , اورگت. اورجت» یمعنی صاحب 
خير یا نیکوکاره محسن از ۲۳۷ تا ۲۲۲ ق.م. 
زندگی ميکرد. (ناظم الاطباء). بطلمیوس سوم 
پسر بطلمیوس دوم که به ایرجیتس ملقب بود 
و از سال ۲۴۷ تا ۲۲۲ ق.م. سلطنت مینمود. 
وی لشکری سوق داده بقصد اخذ ارث خواهر 
خود بشام رفت زیرا که شوهرش وی را ترک 
نموده بقتل رسانیده بود. بنابراین شام راتا 
حدود انطا کیه و بابل مفتوح ساخت و 
قربائیهای بسباری بر حسب شریعت بهود ذر 
اورش‌ليم تقدیم ن‌مود و تمائیلی راکه 
کمپایسیس آورده بود به مصر برد. (دانیال: 
۱ ) (قاموس کتاب مقدس). وی معاصر 
تیر داد اشکانی است. او پیاده نظامی زبده 
جمع کرده بطرف آسیا, سوریه روانه شد این 
جنگ را در تاریخ جنگ سوم نامیده‌اند. 
(۲۴۰-۲۴۶ ق.م.) در نیج ایسن جنگ 
سلکوس کالی نیکوس دوم پادشاه سلوکی را 
شکست داد و سوریه و کیلیکیه و انطا کیه را 
ضمیمه مصر کرد و از فرات گذشت و بیشتر 
متملکات سلوکی را تسخیر کرد. سنگی در 
کر کشت اید کو رآ 
E IER‏ 
چنن است: «او پیاده و اسب و بحریه و 
فیل‌های حبشی و فیل‌های سکنه تروگ لود 
(محلی است در کنار دریای احمر) که خود او 
و پدرش در این صفحات بدست آورده و 
برای جنگ تجهیز کرده بودند جمع کرده به 
اسیا رفت و تمام صفحات این طرف قرات را 
گرفت... بعد از فرات گذشته بین‌النهرین و 
شوش و پارس و ماد و تمام ولایات را تا 
باختر تخیر کرد... و از راه ک‌انالها قشون 
فرستاد...» و بین‌النهرین و آسور و بابل را هم 
فتح کرد و ضمیمه متصرفات خود ساخت 
ولی بواسطد خراجهای گزاف که بر ملل تابعه 
تحمیل کرد و نیز شورشی که در مصر روی 
داد ناچار به این جنگ خاتمه داد و بیشتر 
فتوحات خود را از دست داده به مسصر 
بازگشت و موافق عهد صلح چهارهزار 
تالان‌نقره و ظروف گرانبها به او رسید. گویند: 
در میان غنائمی که بدست وی افتاد نقاشیهای 
مقدس مصریان بود که کمبوجیه هخامنشی در 
زمان تسلط پارسیها بر مصر از این کشور برده 
بود و بطلمیوس سوم این اشیاء را به مصریها 
بازگردانسید و از این جهت او را اورگت 
خواندند که بیونانی بمعنی نیکوکار است. وی 
سیرن " را مصر بازگردانید در زمان بطلمیوسٍٍ 
سوم مقدوئیه از مصر شکست خورده و موقتا 
سلطة بطالسه بر دریاها برقرار شد ولی در نیم 
دوم سلطنت او مصر قدرت سابق خود را از 
دست داد و نفوذ مقدونیه در یونان بالا گرفت. 


(از ایسران باستان چ۲. جیبی ص ۲۰۷۴, 








۴ و ۲۲۰۴). و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
بطلمیوس سیزدهم. زب ل س د دا 
(لٍخ) اولت .از ۴۷ تا ۴۳ ق.م؟. در مسصر 
پادشاهی کرد. (از ناظم الاطباء). پادشاه 
سیزدهم از بطالسه است. پسر بطلمیوس 
یازدهم و بطفل ملقب شد. مسصریان او را از 
مصر پیرون کردند و او با سفارش بومپه نزد 
گابی‌نیوس سردار رومی که در سوریه بود 
رفت تا با کمک او بمصر بازگردد و پول 
فراوان نیز همراه برد (در حدود دوازده هزار 
تالان) و موفق شد بمصر بازگردد. وی در 
یازده‌سالگی شوهر دوم کلئوپاتر شد و پس از 
چهار سال احتمالا در اثر مسمومیت 
درگذشت. (از ایران باستان چ۲ جیبی ص 
۱ و ۲۲۹۲ و قاموس الاعلام ترکی). 
بطلمیوس ششم. ب ل س ش ش] ((خ) 
فیلومتور * یا فیلومتر بمعنی محب الام؛ 
مادردوست. از ۱۸۱ تا ۱۴۹ ق.م. زندگی 
میکرد. (ناظم الاطباماء محب الام سی و پنج 
سال سلطنت کرد. در عهد او اسکندر روم پسر 
انطاخیوس عزم کرد که سملکت شام او را 
بازگیرد. یونانیان او را بکشتد. (مجمل 
لتواریخ و القصص چ۱ ص۱۲۶). بطلمیوس: 
فلیومترین بطلمیوس اپی فائیی که از سال 
۱۶۴-۱ ق.م. (؟) سلطتت میتمود و چون 
پدرش درگذشت او طفل بود و مادرش 
کلیوپترا تا زمان وفاتش یعنی: سال ۱۷۲ ق.م. 
ملکه شد و در مدت سلطنت خود با دولت 
شام دوست بوده لکن در سال ۱۷۱ قم 
انطیوخس اپی فانیس بر مصر هجوم آورده. 
بر بطلمیوس غالب گشت و او را اسیر کرد اما 
رومی‌ها مصر را در ۱۶۸ ق.م. پس گرفتند و 
بتدریج ان مملکت ولایت رومانیان شد. 
(دانیال: ۲۵:۱۱) و در زمان بطلمیوس ششم 
بنای هیکل لیونتوپولس بانجام رسید و غیر از 
اورشلیم مرکز دیگری برای عبادت يهود 
معین گردید. قلسفة یونانیان با فلسفةً مصر 
داخل شد و نتيجة این مطلب آن شد که قوم 
يهود برای انتشار دين مسیح قابل و مستعد 
گردید.(قاموس کتاب مقدس). بطلیوس 
ششم پس از پدر بتخت نشست (۱۴۶-۱۸۱ 
مادرش ( کلئوپاترا که از شاهزاده خانم‌های 
سوریه بود زمام امور را بدست گرفت و تا 
پایان مرگش ۱۷۲ ق.م. حکومت کرد در 
زمان وی آنتی‌خوس چهارم پادشاه سوریه به 
مصر حمله برد معابد ان را غارت کرد و 
خواست در منفیس بعنوان پادشاه مصر 
تاجگذاری کند ولی مردم اسکتدریه برادر 
فیلوترا که اورگت مینامدند بر تخت نشاندند. 
آنتی خوس دوباره به مصر حمله برد و بدین 








بطلمیوس قلوذی. ۴۸۶۹ 
ترتیب جنگ پایان یافت که قبرس از آن 
سوریه گردد. از سال ۱۷۰ ق.م. هر دو برادر 
مصر را اداره میکردند ولی پس از چندی بین 
آنها نفاق افتاد و چون خلبه با اورگت بود 
فیلومتر بروم رفت و با کمک رومیها دوبازه 
بتخت پادشاهی مصر نشت وی خواست 
قبرس را تصرف کند موفق نشد و بعد فیلومتر 
او را بخشید و سیرن را به او داد. در جنگ با 
سوریه با موفقیت پیش میرفت که هنگام 
بازگشت به مصر بپادشاه سابق سوریه. 
اسکندر والاس برخورد و بدست او کشته شد. 
(از ایران بساستان چ۲ جیبی ص ۲۱۵۵. 
۶ و رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج۲ 
شود. 

بطلمیوس غریب. ب ل س غ) (خ) از 
فلاسفة طبیعین و از اوست؛ کتاب اخبار 
ارسطالیس و وفاته و مراتب کتبه. (بن النديم). 
قفطی گوید: این بطلمیوس مؤلف مجسطی 
نیست و از مردم روم و از طرفداران ارسطو 
است. و او راست کتاب اخبار ارسطوطالیس 
و وفاته و مراتب کنبه. (یادداشت بخط مولف). 
و رجوع به تاريخ الحکماء قفطی و فهرست 
عیون الانباء شود. 
بطلمیوس قلوذی. ( ب ل س ق) ((ج)؟ 
کی بونج نات زرها نا مروت و 
مشهور که در ماه دویم میلادی در مصر متولد 
گردید.اين دانشمند چنان فرض کرد که زمین 
نابت و سا کن و مرکز عالم است و فرضیات 
این متجم تا ظهور معلم معروف کوپرنیک 
مسلم بود مثل آنکه هنوز در نزد بیشتر 
منجمین ایران ملم است و بعد بواسطة اين 
دانشمند فرضیات بطلمیوس باطل گردید. 
(ناظم الاطباء). نام حکیم یونانی صاحب 
کتاب مجسطی. (غیاث). نام حکیمی از 
حکمای یونان. (منتهی الارب). عالم نجوم. 
(مجمل التواریخ و التصص چ۱ ص ۱۲۶). نام 
حکیمی در یونان قدیم که در علم هیئت 
مشهور است. (فرهنگ نظام). بطلمیوس 
حکیم که در فن هندسه و نجوم بی‌نطیر بود. 
(از حبیب‌السیر چ خيام ص ۱۶۷). در التفهيم 
بیرونی مکرر از او و رصد او و کتاب او یاد 
شده است. رجوع به التفهیم بیرونی شود. 
صاحب کتاب المجسعلی است که در دوران 
ادریانوس و انطیتوس بوده و در همان روزگار 
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کرده است. 
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۰ بطلمیوس کرائونوس. 


ستارگان را رصد کرده و کتاب المجطی را 
برای یکی از این دو تن تألیف کرد وی 
نخستین کسی است که اسطرلاب کروی و 
آلات نجومی و مقیاسهای رصدی را ساخت. 
گویند پیش از وی گروهی ستارگان را رصد 
کرده‌اندکه از آن جمله ابرخس است و بقولی 
این شخص استاد بطلمیوس بوده و از او 
آموخته است و رصد كردن جز به آلسی 
امکان‌پذیر نبوده و اولین رصدکننده طعا 
سازند؛ آن آلت خواهد بود. (ترجمة أبن النديم 
ص ۴۸۲). او راست: کتاب مجسطی. کتاب 
المواليد. کتاب الحرب و القتال. کتاب 
استخراج السهام. کتاب تحویل سنی العالم. 
کتاب تحویل سنی الموالید. کتاب السر ض و 
شرب الدواء. کتاب الاربعه و او را به شا گرد 
خود سوری خطاب کرده و این کتاب را 
ابراهيم‌ين الصلت نقل و حنین‌ین اسحاق 
اصلاح کرده است و مق اولی را اوطوقیوس 
تفر کرده و ثابت آنرا گرد آورده و معانی 
آنسرا ی دست داد. و عمر ابن الفرخان و 
ابراهیم‌ین الصلت و نیریزی و بتانی آترا تسیر 
کرده‌اند.و نیز کتاب فی سیر السبعه. کتاب فی 
انتراج انیت کاب فى ان رالسعود و 
اصطاعها. کتاب الخصین ابهما یفلم. کتاب 
ذوات الذوائب. کتاب یعرف با لسایع. کتاب 
القرعة مجدول. کتاب اقتصاص احوال 
الکوا کب. کاب الثمره و آترا احمدین یوسف 
مصری مهندس تفسیر کرده است. کتاب 
جغرافيا فى‌المعمور وصفة الارض و اين 
کتاب را یکبار برای کندی بد ترجمه کرده‌اند 
پس از آن ثابت ترجمة دیگری بعربی کرده و 
آن ترجمه بسیار خوبی است و سریانی آن نیز 
هست. (از ابن السدیم). عالم هندسه و 
هیئت‌دان معروف یونانی که در نیمه اول قرن 
دوم میلادی در اسكندريةٌ مصر میزیسته. از 
تألیفاتش اطلاعاتی راجع بزندگانی او بدست 
نمی‌اید. معروف‌ترین تالیف او بیونانی به مقالة 
سونتا کسیس" (مجموعٌ بزرگ) موسوم است 
و این تالیف راا کنون به اسمی که اعراب به ان 
داده‌اند المَجَسط " نامند. اين تألیف از ۱۳ 
کتاب ترکیب شده است و حاوی تمامی 
چیزهایی است که از حیث علوم ریاضی 
(مخصوصا هندسه) و هیئت باعث شهرت 
بطلمیوس گردید. تألیف دیگرش جفرافیای 
اوست که دارای هشت کتاب است. هیشت 
بطلمیوس چنانکه معلوم است حالا بیش 
قدیم معروف است و از زمان کپرێیک 

هیئت‌دان لهستانی که در نیمۀ اول قرن 
پانزدهم میلادی درگذشته, هیشت بطلمیوس 
را باطل میدانند. اما جغرافیای وی برای 
تاریخ عهد قدیم اهمیتی بسزا دارد و برای 
تاریخ قدیم ایران هم مفید است. زیرااو 








نخستین کسی پود که درجات طول و عرض 
را تعیین نمود و موقع هر محل را بدرجات 
معمول کرد. دو کتاب مجطی و جفرافی او 
مانند دستورالسمل دانشمدان یونانی 
اسکندریه بود و در اوایل دورة اسلامی هم 
بزبان عربی ترجمه شد و مدت زیادی علمای 
اسلام بشرح و تحشیه و تدریس آثار او 
پرداختند و بعدها بر اثر ترقی علوم در هیئت 
و جغرافی و | کتشافات جدید نقایص آثار وی 
را تکمیل و اصلاح کردند. مجسطی را از زبان 
عربی به لاتینی ترجمه کردند و نام انرا 
«الماجست» نهادند که تحریفی است از 
المجسطی و متن اصلی یونانی آنرامدتها بعد 
پیدا کردند. کلیات اثارش مکرر در اروپا 
چاپ شده است. (از ایران باستان چ۲ جسمی 
ص ۲۱۷۷ و قاموس الاعلام ترکی ج ۲). و 
رجوع به روضات الجنات چ۱ ص ۱۳۴ و 
تاريخ علوم عقلی در تمدن اسلامی و 
عیون‌الانباء و الحلل السندسیه و فرهنگ 
ایسران باستان و شعوری ج۱ ورق ۱۶۸ و 
الموسوعة العربية و سير حکمت ج١‏ ج١‏ 
ص ۸۳ و حکمت اشراق ص ۱۵۶ و نخبةالدهر 
ص ۲۶۷ و لغات تاریخیه و جغرأفیة ترکی ج ۲ 
و تم صوان الحکمة ص۲۰۸ ۲۱۰ و تاريخ 
اسلام وفارسنامة ابن البلخی ص۱۶ و 
نزهةالقلوب ج ۲ ص ۹۹ و تاریخ گزیده ص ۷۲ 
و الجماهر و تاريخ الحکماء قفطى شود. 
بطلمیوس کرائونوس. [ب [ کا 
(لخ)"(یمعنی برق). پسر بزرگ بطلمیوس اول 
لا گس از خواهر کاساندر بود که پدر او را از 
سلطنت محروم کرد و پسر دیگرش را که از 
زن دیگر و موسوم به بطلمیوس فیلادلف بود 
جانشین خود کرد. بطلمیوس کرائونوس فرار 
کرده‌بدربار لیزیما کو سپس بدربار سلکوس 
پادشاه مقدونیه و ترا کی‌رفت و در ۲۸۰ ق.م. 
آن پادشاه را کشت و چون آنتیگون برای 
حفظ مقدونیه بجنگ پرداخت او را بیونان 
وسطی راند و در همین سال بطلمیوس در 
جنگ با گالیها کشته شد. رجوع به ایران 
باستان چ۲ جیبی ص PV YFP Y‘FY‏ 
۲ و قاموس الاعلام ترکی ج۲ 
شود. 

بطلمیوس نهم. زب [ س ن ها للخ 
اسک‌ندر اول* پادشاه قبرس. پسر دوم 
ب طلیوس هفتم است. پسنادفاه قرس 
(۱۰۷-۱۱۶ ق.م.) پادشاه مصر ۸٩-۱۰۱(‏ 
ق.م) از ۱۰۷ تا ۸۸ ق.م. در زمانی که سوتر 
معزول بود سلطنت کرد. (ناظم الاطباء). 
بطلمیوس اسکندری ده سال سلطنت کرد. 
(مجمل التواریخ والقتصص ص ۱۲۶). رجوع 
به بطلمیوس هفتم و ایران باستان چ ۲ جیبی 
ص ۲۱۵۷ و قاموس الاعلام ترکی ج۲ شود. 





بطلمیوس هشتم. زب ل س هت ] ((ج)۶ 


سوتر دوم. لاتیرا (بار اول ۱۰۷-۶ ق.م. و 
نوبت دوم ۸۰-۸۸ ق.ع.). وی پر بطلمیوس 
هفتم است. پس از مرگ پدر بتخت نشست 
ولی حکومت در دست مادرش کلئوپاتر بود و 
بر اثر بروز فتنه و آشوب ناچار به ترک 
اسکندریه شد و با سه هزار تن از یاران 
بسوریه گریخت و در سال ۸ قم. هنگام 
سقوط برادرش بطلمیوس نهم اسک‌ندر اول 
مجددا به مصر بازگشت و بر تخت سلطنت 
نت و تا سال ۸۱ق,م. پادشاهی کرد. یک 
پر نامشروع موسوم به بطلمیوس یازدهم و 
یک دختر از خود بجای گذاشت. رجوع به 
ناظم الاطباء و قاموس الاعلام سرکی ج ۲. 
قاموس کتاب مقدس و ایران باستان چ ۲ 
جیبی ذیل بطلمیوس هفتم شود. 
بطلمیوس هفتم. زب ل س د ثْ] ((خ) 
اورگت دوم. اورژت دوم = اوپ‌اتر ۲. برادر 
ب طلمیوس فیلومتر (۱۱۶-۱۴۵ ق.م.). از 
۹ تا ۱۱۷ .م میزیسته. (ناظم الاطباء). 
پس از بطلمیوس ششم, بطلمیوس هفتم 
اورگت دوم بتخت پسادشاهی رسید 
(۱۱۷-۱۴۶ ق.م.), در موقع اسارت برادر 
چهار سال به استقلال و پس از آزادی او دو 
سال به اشترا ک حکمرانی کرد. در يدو 
سلطنت یکی از سرداران یهودی که نامش 
آنا بود خواست تخت ساطنت را برای 
پسر بطلمیوس ششم نگاهدارد. ولی 
بطلمیوس هفتم فائق آمد و برادرزادة خود را 
که اوپاتر نام داشت و تمام ناراضیها را کشت. 
در این موقع اشخاص زیادی از علما و رجال 
اسک‌ندریه ن‌ابود گردیدند. در ۱۳۰ ق.م. 
بطلیوس هفتم زن خود کلئوپاتر را که 
خواهرش نیز بود و از او پسری داشت طلاق 
داد و دختر خود را که او نیز کللوپاتر نام 
داشت تزویج کرد. لذا مردم اسک‌ندریه بر او 
شوریده بقصر حمله برده آنرا اتش زدند. 
پادشاه بجزیرة قبرس گریخت و او کاری کرد 
که‌شاید در تاریخ بی‌سابقه باشد. توضیح انکه 
پسرش را کشت و جسد او را ناقص کرده 


- Megalé ۰ 

- Almageste. (Al-Mageste). 

- Copernic. 

- P.Céraunos (Keraunos). 

۵-برطبق تقل لاروس بزرگ بطلمیوس 
یازدهم میشود. 

۶-برطبق نقل لاروس بزرگ بطلمیوس 
یازدهم میشود. 
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7 - Eupalor. 

۸-(۱۱۶-۱۴۵ ق.م ۱۱۷-۱۴۶ ق.م) (ایسران 
باستان چ ۲ جیبی ص 7۱۵۶ ۲۱۷۰). 

9 - ۰. 





پطلمیوس یازدهم. 


برای مادر پس فرستاد. بر اثر این رفتار 
وحشیائه شورش از نو روی داد و سرانجام 
طرفین صلح کردند و پس از آن دور؛ سلطنت 
او با آرامش گذشت. از کارهای او تصحیح 
تصنیفات هومر شاعر حماسی معروف یونان 
است و دیگر شرکت او در تحقیقاتی که راجع 
بصفحات مصر میشد. در زمان او خروج کاغذ 
حصیری از مسصر ممنوع گشت و چون 
بنابراین حکم کاغذ در خارجه کم و گران شد. 
کاغذ پوست آهو اختراع گردید. پس از فوت 
این پادشاه زنش زمامدار شد. او میبایست 
یکی از دو پسرش را همکار خود کند و چون 
ملکه پسر بزرگ را که به بطلمیوس هشتم, 
سوتردوم. لاتیرا! موسوم بود دوست 
نمیداشت و او را در زمان حیات شوهرش 
بقبرس فرستاده بود. پسر کوچکش را که 
موسوم به بطلمیوس نهم, اسکندر بود برای 
همکاری برگزید. مردم از ملکه خواستند که 
پسر بزرگتر را از قبرس برای معاونت در 
زمامداری فرا خواند و پسر کوچک را بسمت 
والی به قبرس بفرستد. ملکه قبول کرد ولی 
پسر بزرگ را مجبور کرد زن و خواهر خود را 
که کلئوپاتر نام داشت طلاق دهد زیرا این زن 
را بیار جاه‌طلب میدانست. ملکه با لاتیرا 
امور کشور بطالسه را اداره میکرد تا آنکه 
لاتیرا برخلاف میل مادر به آنتی‌خوس 
سیزیکی کمک کرد و این قضیه باعث شد که 
ملکه قشون را بر پر بزرگ شوراند و پسر 
کوچک را بر تخت نشاند. لاتیرا که والی 
قبرس شده بود بنا بر دسائس ملکه مجیور شد 
از قبرس بیرون رود و پس از آن بمادرش 
اعلان جنگ داد. در آغاز اسک‌ندر برادر 
کوچك‌تر میخواست استعفا دهد ولی مادرش 
مانع شد و پس از چندی اسکندر مادرش 
مسلکه را کشته و بجهت نارضایی سردم 
خواست بقیرس بگریزد ولی در راه درگذشت. 
(٩۸ق.ع.)‏ و مسردم لاتیرا را از قبرس فرا 
خوانده بعخت سلطنت نشاندند. در این احوال 
بطلمیوس آپی ین" که پر ای‌برن معشوقة 
اورگت دوم بود درگذشت و بموجب وصیت 
وی سیرن را برومیها داد. در ۸۵ ق.م. سفرای 
روم نزد لاتیرا رفته کمک او را بر ضد مهرداد 
ششم پت خواستار شدند ولی جواب ماعد 
نشنیدند. (از ایسران باستان ۲: جیبی 
ص ۰۲۱۵۶ ۲۱۵۷ و ۲۱۵۸). و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
بطلمیوس یازدهم. [ب ل س ده] (خ) 
اولت ‏ (بمعنی تی‌زن) (۵۱-۷۹ق.م.). از ۸۰ 
تا قم سلطنت کرد. (از ناظم‌الاطباء). نام 
پادشاه یازدهم از بطالسه است. اولاد 
نامشروع بطلمیوس سوتر ثانی است. بسال 
۰ق.م. مصریها وی را بتخت بطالسه نشاندند 








ولی جمهوری روم از تصدیق وی خودداری 
نمود. سرانجام بسال ۵٩‏ ق.م. تحت حمایت 
پومپیوس درآمد و مورد قبول واقع شد اما باز 
این حرکت مصریان را خشمنا ک‌ساخت و در 
سلة ۵۸ او را مجبور بفرار کردند و بعد از ۳ 
سال باز بدستیاری رومان بمصر بازگشت. ۳ 
سال دیگر در تحت حمایت سپاهیان روم 
حکمرانی کرد و در ۵۲ ق.م. درگذشت. و 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
بطلة. (ب ط ل] (عص) زن دلير. (منتهی 
الارب) (انندراج): امراة بطلةه زن شجاع 
دلاور. (ناظم الاطباء). //ساحران. (منتهی 
الارب) (آنندراج). مردم ساحر و جادوگر, 
(ناظم الاطباء): 
بطلة. زب ط [](ع ص) تأنیث بل و از آن 
است: كانت فلانة شجاعة بطلة. ج» بطلات. 
(از اقرب الصوارد). |اج باطل: اینان طلبه 
نیستند بطله‌اند. (یادداشت مولف). 
بطلیموس. [بَ ] ((ج) بطلمیوس. رجوع به 
بطلمیوس شود. 
بطلینس. (ب ن] () ب طلیُوس. طليئوس 
صدف. گوش ماهی. (دزی ج ۱ ص 4۶). 
بطلیوسی. زب ط ی ] (إخ) ابراهیم‌بن 
قاسم. رجوع به اعلم ابراهيم و ريحانة الادب 
ج۱شود. 
بطلیوسی. زب ط ی ] ((خ) ابسوالولید 
هشام‌بن یحیی‌بن حجاج بطلیوسی وی در 
قرطبه سماع کرد و بمشرق رفت و در مکه و 
شام و افریقیه و مصر و جز اینها نیز حدیث 
شنید و به اندلس بازگشت و در آنجا بر اثر 
سعایت گرفتار محنت شد سپس در قرطیه 
سکونت گزید و گروه بسیاری از وی حدیث 
شنیدند ابن فرضی گوید پیش از محنت و پس 
از آن از وی سماع کردم وی در شوال سال 
۵« .ق.درگذشت. (از معجم البلدان). 
بطلیوسی. [ب ط ی ] (اخ) (وزیر), ابوبکر 
عاصم‌ین ایوب بطلیوسی نحوی. بگفتۂ 
صاحب البلغه, وی پیشوایی در لغت بود. از 
ابوعمر سفاسی و جز او روایت کرد و بقول 
نوشت. این بشکوال وفات وی را بسال ۴۹۴ 
ه.ق. آورده است. رجوع به ريحائة الادب 
ج۱ و جهانگشای جوینی ج۱و سعجم 
المطبوعات ج۱ شود. 
بطلیوسی. زب ط ی ] (إخ) ا وعلى 
حسن‌بن علی‌بن حسن‌بن علی‌ین عمرین 
علی‌بن حسن بطلیوسی اندلسی. وی سفری 
پخراسان و عراق و حجاز کرد و در سنذ ۵۴۹ 
ه.ق.در نخابور درگذشت. مولف اللباب آرد 
که صحیح آن است که وی در ۵۸« .ق در 
حلب درگذشت. (اللباب فى تهذیب 
الاناب). 








بطم. ۳۸۷ 


بطلیوسی. زب ط ی ] (إخ) اب ومحمد 
عبداله‌بن محمدین سید بطلیوسی نحوی 
اندلسی. رجوع به ابن اليد و کشف الظنون و 
ريحائة الادب ج۱ و معجم البلدان ج۱ و اعلام 
زرکلی ج۱ و ۲و ابن خلکان شود. 
بطلیوسی. (ب ط ی ] (إغ) قساضی 
سلمازین قریش اندلسی بطلیوسی. از عالمان 
بطلیوس بود و عهده‌دار قضای آن شهر گنت 
و بسال ۳۲۹ ه.ق.درگذشت. (از اللباب). 
بطلیه. [بْ لی ي ] ((خ) دهی از دهستان 
جراحی بخش شادگان شهرستان خبرمشهر. 
سکنه ۳۵۰ تن. اپ آن از رودخانة جراحی. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی آن زراعت, 
حشم‌داری, (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 
بطم. (ب / بُ طّ] (ع لا بن. به نام درخت 
ستز. (ناظم الاطباء). درخت بُ (سنتهی 
الارب) (از انندراج). درختی است مانند پسته 
از حیث جنس با برگهای آويخته و آنرا دانة 
پهنی است بشکل خوشه‌های فلفل و سبز آن 
را حبةالخضرا گویند. (از اقرب الموارد). 
||میوة درخت سقز که بفارسی بنه گویند. (از 
ناظم الاطباء). بر درختی است که آنرابن 
گویندو بن مسخن و مدر و باهی و نافع سعال 
و لقو کلیه است و ضماد برگش در رویائیدن 
مو مجرب است. (منتهی الارب) (آنندراج). 
ثمر درخت بطم. جوهری گوید: البطم؛ الحبة 
الخضراء. (از اقرب السوارد). بترکی آنرا 
چاقلان قوج گویند, که موه درخت سقز 
است. حبةالخضرا. (دزی ج ۱ ص ۲۳۴) (بحر 
الجواهر) (ذخیرۂ خوارزمشاهی). کلنگور. 
(حاشیهٌ فرهنگ اسدی چ اقبال از مهذب 
الاسماء ص ۲۸۵). رو ضخک. چتلانقوش. 
پستۀ وحشی. بنمشک را عرب حبةالخضراء 
خوانند. | کثر خودروی بود. (نزهةالقلوب). 
(یادداشت مولف): و آن بژه‌هایی است که بر 
ساق پدید آید و شکل آن ثمرة الطرفا و 
حپالخ ضراء بسزرگ بود و درخت 
حبةالخضراء را بتازی البطم گویند بدین سیب 
این بژهها را طبیبان البطم نام كردند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). بن. چتلانقوش بیشتر در 
کوهها باشد و انچه در باغها نشانند اندک 
باشد. گه در بلاد سقرت و سنجار هر دانه 


1 - ۳۰۷۱ 5۵۱6۲ ۱۱ ۰ 

2 - Apion. 

۳-برطبق نقل لاروس بزرگ این شرح حال با 
بطلمیرس هشتم منطبق است. 

4 - Aulète {Joueur de flûte). 

برطبق نقل لاروس بزرگ بطلمیوس سیزدهم 

میشود. 
۰ - 5 











۳۸۷۲ بطم. 


بمقدار فستقی می‌باشد و این متا آ ن بلاد بود 
و از آنجا بجمیع بلاد برند و آن را قیمتی بود و 
اک ثر آنرا شور کنند و بهتر فروشند. 
(فلاحت‌نامه). و رجوع به مخزن الادویه و 
تذکرۂ داود ضریر انطا کی و دیگر کتب طبی 
شود). 

بطم. [](ع مسص) پسیوند زدن. (دزی ج۱ 
ص .)٩۶‏ 

بطماج. [ب] (ع !) ميو مسعاث. (ناظم 
الاطباء). 

بطمیس. [] () نوعی پسرنده. (دزی ج۱ 
ص ٩۱‏ از یاقوت). 

بطن. [ب] (ع |) شکم. خلاف ظهر (مذكر 
است). ج. . ابطن و بطان و بُطون. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). شکم انسان و 
حیوان. (فرهنگ نظام). شکم. (آنندراج) 
(مؤيد لفضلاء) (ترجمان علامٌ جرجانی 
ص ۲۷) (مهذب الاسماء) (غیات). خلاف ظهر 
و آن مذکر است و گویند تأنیث آن لفتی است. 
(از اقرب الموارد): فمتهم من یمشی على بطنه. 
(قسران ۴۵/۲۴). للسبت فى بطنه. (قران 
۷ ا|اشکم. (ناظم الاطباء): 

یونان که بود مادر بونس ز بطن حوت 

یادی نکرد و کرد ز عصمت جهان بخود 

تا تازه کرد یاد اوایل بدین خویش 


تا زنده کرد مذهب یونائیان بخود. دقیقی. 
جهان را اولین بطنی زمی بود 
زمین را اخرین بطن ادمی بود. نظامی. 


بعصیان مبتلا گردد که بطن و فرج توأمند. 
( گلستان). 
¬ عبدالبطن؛ بندۂ شکم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (دزی ج۱ ص .)٩۷‏ شکم‌پرست. 
(دزی ج۱ ص 4۷) (ناظم الاطباء), 
ااشغكم هرچیز. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطااء). |[درون چسیزی. ج. بطان. 
(انندراج). جوف هر چیزی. (از اقرب 
الموارد). اندرون. تهان: 
روان خمر و چنگ اوفتاده نگون 
شده بط ز بطن خود آغشته خون. 

سعدی (بوستان). 
- القت الدجاجة ذابطنها؛ تخم نهاد آن مرغ. 
(ناظم الاطباء). بیضه نهادن ما کیان. (سنتهی 
الارب). قى المثل: الذئب یفبط بذی بطنه لاه 
لايظن به الجوع ابداً و انما يظن به البطنة لعدوه 
على الناس و الماشية. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). این مثل را برای کسی آورند که حال 
وی بظاهر نیک و در باطن بد باشد. (از اقرب 
الموارد). 
- القت المراة ذابطنها؛ یعنی زاد آنرا. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
= بطن بلد؛ درون شهر. 
- بعن سماء؛ آن سوی آسمان که پا ما دارد. 








(مهذب الاسماء). 

-بطن مکه؛ اندرون مکه. (مهذب الاسماء)؛ و 
هوالذی کف ایدیهم عنکم و | ایدیکم عنهم ببطن 
مکه. (قرآن ۸ و اوست آنکه بازداشته 
دستهای آنها را از شما و دستهای شما را از 
آنها در وادی مکه. (از تفر ابوالفتوح رازی). 
و رجوع به امتاع الاسماع ص ۲۹۵ شود. 

- بطن وادی؛ اندرون کوه. (از آنندراج). 

- ذوالبطن؛ پلیدی. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). 

- صاحت عصافیر بطنه؛ یعنی گرسنه شد (از 
اقرب الموارد). 

- طلب بطن الارض؛ خواستن خود را در 
عمق زمین پنهان کردن. (دزی ج۱ ص 4۷). 
- فی بطن السوق؛ مرکز. مرکز بازار. (دزی 
ج ۱ص .)٩۷‏ 

|اگروه کمتر از قبیله یا کمتر از فخذ و زاید از 
عمارة. ج ابطن و بطون. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). قبیلۂ کوچک. (فرهنگ نظام). 
قبيله. (مؤيد الفضلاء) (مهذب الاسماء). قيلة 
خرد. (آنندراج). دسته‌ای از مردم کوچکتر از 
عماره. ج. بطون. (مفاتیح). کمتر از قبیله. (از 
اقرب الموارد). قسمت کوچکتر از عماره و 
آن کوچکتر از فصیله و آن کوچکتر از قبیله و 
آن کوچکتر از شعب. (منتهی الارب). انام 
یکی از طبقات ششگ‌انة قوم تازی است. 
(سمعانی). ||طبقة چهارم از طبقات انساب 
عرب و ان طبقه‌ای است که اناب عماره 
مانند بنی‌عید مناف و بنی‌مخزوم در آن منقسم 
ميشوند. ج» بطون و ابطن. (از صبح الاعشی 
ج۱ ص۲۰۹). ||پشت و نسل عترّبن حبیب» 
بطنی است از هوازن. (منتهی الازب). بنوعتود 
بطنی است از طی. (منتهی الارب). عجلان. 
بطنی است از انصار. (منتهی الارب): اعيان 
هر دو بطن از بنی‌هاشم علویان و عباسیان 
برطاعت و متابعت وی بیارامیدند. (تاریخ 
بیهقی). انوشروان با همه دلتتگی خرسند شد 
گفت چندین بطن بروزگار دراز برخيزد. 
(فارسنامة ابن البلخی ص 4۷). نسب ایشان. 
(اسماعیلیان شبانکاره) با بطنی میرود از 
فرزندان منوچهر سبط آفریدون. (همان کتاب 
ص ۱۶۴). سه بطن از ايشان. (همان کتاب). 
||جانب درازتر پر. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). سوی درازتر. (مهذب الاسماء). 
جانب درازی پر مرغ. (آنتدراج). شق درازتر 
پر. ج ابطن و بطون و بطنان. (از اقرب 
الموارد). |[زمین مغا ک. ج. بُطنان. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (انندراج). زمین 
تشي ج بطون: (نهذب الشاما |إجنتن. 
علوق. نطفه. (دزی ج۱ ص 4۶). نطفة گیاه: ان 
ذابطن بنت خارجة اراها جارية؛ کودک در 
شکم دختر خارجه (زوجه‌ام) یک دختر است 








بطن. 

و من آنرا از اینجا می‌بینم. (دزی ج۱ ص ۷ 
۶ |امجموعة بچه‌هانی که ماده از یک 
شکم میزاید. (دزی ج ۱ ص 4۷). چندقلو. (در 
تداول عوام) 

- نفية من اول بطن؛ زنی که برای نخستین 
بار وضع حمل کند. (دزی ج ۱ ص .)٩۷‏ 

<- هم من فرد بطن؛ بچه‌های یک شکم 
هستند. (دزی ج ۱ ص .)٩۷‏ 

|ازمانی که از گیاهان (درختان میوه‌دار) 
سخن گویند, هر برداشت محصول را بعلن 
نامند. (دزی ج۱ ص 4۷). ||بطن؛ برای تمام 
آبهای زیرزمنی که در جهت جنوب بشمال 
جریان دارد بکار میرود. (دزی ج ۱ ص .)٩۷‏ 
|اقسمتی از زمین مابین نیل و سلسله جبال 
لیبی (آفریقا), (دزی ج ۱ ص 44۷ 

- بطن یا بطن محشی یا بطن خنزیر؛ رودة 
خوک که از گوشت خت و ی 
(دزی ج۱ ص 4۷). سوسیس ۲ (در تداول 
امروز). 

-بطن الساق؛ پس زانو. (دزی ج۱ ص4۷). 
بطن پیچیده گوش؛گوش داخلی ". 

- بطن قلب؛ رجوع به ذیل قلب شود و از 
اندرون دل دو گشادگی است فراخ؛ یکی از 
سوی راست و یکی از سوی چپ و طبیبان 
آنرا [هریک از آن دو گشادگی را] بطن القلب 
گویند.(ذخیرة خوارزمشاهی), 

- داءالبطن؛ جوع گاوی. جوع بقری. (دزی 
ج۱ ص 4۷). 

- لبطن؛ سرنگون شدن. (دزی ج ۱ ص ۹٩۷‏ از 
نویری). 
بطن. [بَ](ع مص) نهان شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
بطون. (اقرب الموارد). رجوع به همين مصدر 
شود. ||اثر کردن بیماری در باطن کی: بطنه 
الداء و به. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|ادردمندشکم شدن. (منتهی الارب). دردمند 
شدن شکم کسی. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). فعل آن مجهول آید. |ادرون و 
خاصة کسی شدن: بطن من فلان و به. (منتهی 
شدن. (از اقرب السوارد). ||بر شکم کی 
زدن؛ بطنه و له بطن (متتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). برشکم زدن. 
(آنندراج). |ادرون وادی درآمدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). در بطن وادی شدن, 
(تاج المصادر بیهقی). داخل شدن در وادی. 
(از اقرب الموارد). |[درون و حقیقت چیزی 
شناختن» یقال: بطت الخیر؛ ای عرفت باطنه. 


1 - Saucisse. 
2 - Labyrinthe de I'oreille. Oreille 
interne. 








بطن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اندرون کار 
بدانستن. (تاج المصادر بیهقی). شناختن باطن 
امری. (از اقرب الصوارد). درون چیزی 
شناختن. (آتندراج). ||لایی انداختن. بکار 
کردن لایی: بطن بقطن. (دزی ج۱ ص 4۶). 
| آستر کردن: بطن بفروه. (دزی ج۱ ص .)٩۶‏ 
| آستری از پوست کردن برای زینت. (دزی 
ج۱ص .)٩۶‏ 

بطن. [بَ ط ] (ع مص) کلان‌شکم گردیدن. 
(متتهی الارب). بسزرگ شسدن شکم از 
پرخوردن. (از ناظم الاطباء). بزرگ شدن 
شکم از سیری. (تاج المصادر بیهقی) (از اقرب 
الموارد). کلان‌شکم شدن. (انندراج). 

بطن. ب ط ](ع ص) توانگر متکیر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). مسالدار متکبر. 
(آنندراج). ||بند شکم و عبدالبطن. (ناظم 
الاطباء). بندة شکم. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مرد شکم‌پرست که از خوردن سیر 
نگردد. (آنندراج). |اکنش چوبی. (دزی ج۱ 
ص .۱)٩۷‏ ||بسیارخوار کلان‌شکم. ج. بطان 
(متهی الارب) (ناظم الاطیاء). 

بطن. [بَ ط] (ع لا بیماری شکم. (منتهی 
الارب) (آنندراج). رنج شکم از پرخوردن. 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

بطن. [ ب طّ] (ع 0 ج بطان. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). رجوع به بطان شود. 
|[داته‌ای است مانند عدس. (آنندراج). 

بطنان. N‏ (ناظم لاطباء). ج 
بطن. شکم. (آنتدراج) 
- بطنان الجنة؛ 3 بهشت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). وسط بهشت. (اقرب الموارد). 
ااج باطن. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

ج باطن. بمعلى آب‌راهه در زمین درشت. 

#۷ الارب). رجوع به باطن شود. 

بطن الحمل. اب نل ح ۶] (خ) شکم 
حمل. و آن جایگاه بطین است نزد عرب, 
(یادداشت ملف). رجوع به بطین و موید 
الفضلاء شود؛ 
بسته بسه پایهٌ هوایی 
بطن الحمل از چهارپایی. 

نظامی (لیلی و مجنون چ وحید ص ۱۷۶). 
بطن الحوت. [ب نل ] ((خ) منزلی است از 
مزلهای ماه (مهذب الاسماء). رشاء که از 
منازل ماه است. (مؤيد الفضلاء). منزلی از 
منازل قمر و آنرا رشاء نیز گویند. (یادداشت 
مولف). منزل بیست و هشتم و آخر قمر است 

بعد از فرغ الدلوالموخر. (يادداشت مؤلف). 
کوکب روشنی است بر پهلوی المرأة 
المسلسلة. بطن الحوت از بهر آن خوانند که 
عرب بصورت ماهی نهادند و چند کوکب 
تاریک است و کوکب روشنی است بر شکسم 
ماهی... و آن منزل بیت و هشتم است از 





منازل قمر و رقیب او سما ک‌است. (جهان 
دانش ص ۱۲۴)؛ 
خاتون رشا ز ناقه داری 
با بطن ارت در ار 
(لیلی و مجنون چ وحیدٍ ص۱۷۶ 

بطنالذ هاب. [پ ذد ۸( 
است متعلق به بنی‌حارث‌بن کعب که در | 
یکی از ایام (جنگ‌ها) عرب روی داد. 7 
معجم البلدان). 

بطن‌الرمه. [ب تزع /22)((خ) وادی 
معروفی است در عالية نجد. (از معجم 
البلدان). و امام حسین (ع) همچنان بجانب 
کوفه طی مسافت نموده چون ببطن الرمه 
رسید... (حبیب‌السیر چ خیام ج۲ ص ۴۶). و 
رجوع به رمه شود. 

بطن السر. [ب نش س] (اخ) وادیی است 
میان هجر و نجد که در آن یکی از ایام 
(جنگ‌ها) عرب روی داد. جریر گوید: 


نظامی, 


استقبل الحی بطن السرام عسفوا 
فالقلب فهم رهین اينما انصرفوا. 

(از معجم البلدان). 
بطنت. [ب ن] (ع لبط یمعنی سیری و 
پری شکم از طعام: 
کم خورش, مرد شرفتنت نیست 
هرکجا بطنت است فطّت نیست. سنایی, 
شخصی بود صاحب ذ کاو فطنت نه با جهالت 
و بطنت. (جهانگشای جوینی). و رجوع به 
بطنه شود. 


بطن قنطورس. [بّ ن تي را الخ) نام 
ستاره‌ای در صورت قنطورس. (یادداشت 
مؤلف). و رجوع به قتطورس شود. 

بطنة. [ب ن](ع !) تکبر و فیریدگی. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). ااسیری و 
پری شکم از طعام. و منه المثل: البطنة تذهب 
الفطنه, و یقال: لیس للطنة خير من خمصة 
تتبعها. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). سیری 
و پری شکم از طعام. (آنندراج). بزرگ شدن 
شکم از سیری. (تاج المصادر بیهقی). شکم 
بند شدن. (زوزنی). 

بطن هیفا. زب نِه (اخ) جایگاهی است 
بر هفت میلی مدینه. (از الاستاع الاسماع 
مص ۲۶۵-۲۶۱). 

بطنی. [بَ ] (ص نسبی) منسوب به بطن» 
شکم. || مادری, مقاپل صلبی: برادر بطلی. 
خواهر بطنی. 

بطن ینبع. [ب ن یم بُ] (إخ) جایگاهی 
است که غزوهُ ذی العشیره در آن روی داد و 
دی العشیره در ناحیه‌ای از ینبع واقع است که 
از مدینه نه بريد فاصله دارد. رجوع به الامتاع 
ص۵۵ و حبیب‌السیر چ۱ خیام ص ۲۳۵ و 
ینبع و ذی العشیره شود. 

بطوء . [بْ ) (ع [مص) درنگی و آهتگی, و 





بطولت. ۴۸۷۳ 


قولهم لم افعله بطأیا هذا. (سنتهی الارب). 
درنگی. (از تاج المصادر بیهقی). بطء. درنگی 
و کندی و آهستگی. (ناظم الاطباء). درنگ و 
آهستگی نقیض سرعت. (غیات) (آنندراج) 
(از فرهنگ نظام). ||گرانی. 
- بطوء جریان؛ کدی کارها. 
- بطوء حرکت؛ جنبش آهسته و کند. (ناظم 
الاطباء). 
- بطوء هضم؛ نزد پزشکان عبارت است از 
اینکه طعام برعت از معده سرازیر نشود. و 
رجوع به بط ء شود. 

بطوط. زب ] (ع ز) ج بط. (ناظم الاطباء). 
رجوع به بط شود. ` 

بطوع. [ب طّ] (ق مرکب) برضا. بمیل. 
برغیت: گاو... کمر خدمت بطوع و رغیت 
بیست. ( کلیله و دمنه). 
- بطوع و رغبت؛ بدل و جان. بچشم. برضا و 
رغیت. بمیل. و رجوع به طوع شود. 

بطول. [بْ] (ع مص) بُطل. بُطلان. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به دو مصدر 
مذکور شود. باطل شدن. (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). ناچیز شدن. (انندراج). 
تاچیز و ضایع شدن. تباه شدن. 

بطولوماوس فیلاهلفوس. ب دا 
(إج)" از ملوک اسکندریه. ابن الندیم بنقل از 
اسحاق راهب گوید: بطولوماوس فیلادلفوس 
مردی موسوم به زمره را مأمور فحص و گرد 
کردن کتب کرد و او پنجاه و چهار هزار و صد 
و پیست کتاب جمع کرد و گفت هتوز در دنیا 
بسی کتاب در سند و هند و فارس و جرجان و 
ارمان و بابل و موصل و روم است. هرچند این 
بطلمیوس نیز از حمات علم و ادب است لیکن 
بنای کابخانة اسکندریه را بطلمیوس لاغرس 
کرده است. (یادداشت مولف). و رجوع به 
بطلمیوس و عیون الانباء ج ۱ ص ۸۴ و تاریخ 
علوم عقلی در تمدن اسلامی شود. 

بطولة. زب [) (ع (سص) دلیری. (ناظم 
الاطباء) (مستتهی الارب). بْطالة. (سنتهی 
الارب). رجوع به بطالة شود. 

بطولة. زب [](ع مص) شجاع و دلیر 
گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج). سخت: 
دلیر شدن و کارزاری شدن. (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). بَطالة. (منتهی الارب) (اقرپ 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به مصدر 
مذکور شود. بطالّة. (ناظم الاطباء). رجوع به 
این مصدر و بطالت شود. 

بطولت. [ب ل] (ع مص) بُطولّة شجاع و 
دلیر گردیدن. (آنندراج). و رجوع به بطولة و 
بطالت و بطالة شود. 


1 - Sabot. 
2 - Ptolémée Philadelphe. 








۴ بطون. 


بطون. [بْ] (ع مص) نهان شدن. (ترجمان 
علامة جرجانی ص ۲۷) (تاج المصادر بیهقی) 
(اقرب الموارد). پنهان شدن چیزی. (ناظم 
الاطباء). ||از خواص كی شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||پوشیدن و پوشیدگی. 
(غیاث). ||() درون چیزی. (از ناظم الاطباء). 
بطون. بْ](ع !4 ج بطن. (ناظم الاطباء) 
(ترجمان علامةٌ جرجانی ص ۲۷). ج بطن. 
شکم‌ها و بطن‌ها. (از فرهنگ نظام). ج بطن. 
شکم. (از آندراج) (غیاث). گرسنگی عمارت 
باطن کند و سیرخوردگی عمارت بطون. (از 
کف المحجوب). و بطون جوشیده زمره 
خلایق بزمزمة نفرین لب گشودند. (دره نادره 
چ ۱۳۴۱ «.ش,انجمن آثار مسلی ص‌6۷۸). 
||درونها, باطن‌ها؛ اعوان اسلام بر پی‌کفار 
میرفتند و ایشان را در متون هضاب و بطون 
شعاپ می‌کشتند. (ترجمة تاریخ یمینی). 
- پطون الاوراق؛ کابها. (دزی ج۱ ص 4۷). 
- بطون دفاتر؛ متون صحایف:... و بطون 
دفاتر و متون صحایف بذکر ایام و اقوال و 
افعال ايثان اراسته کرد. (ترجمهة تاریخ 
یمینی). 
< بطون دماغ؛ حفره‌هایی که در قسمتهای 
داخلی مرا کز عصبی در نقاط مختلف وجود 
دارد که بتر تیب عبارتند از: ۱-بطن یک که در 
قسمت داخلی و میانی یکی از نیمکره‌های 
طرفی مخ قرار دارد. ۲-بطن دو قرنيٌ بطن 
سه است و در یکی از نیمکره‌های طرفی مخ 
مقابل بطن یک قرار دارد. ۳-بطن سه در 
قاعد؛ مخ ن دو جسم بصری قرار دارد. ۴- 
بطن چهار بین پل دماغ و بصل الشخاع و 
پایه‌های مخز قرار دارد. (فرهنگ فارسی 
معین). 
- بطون دماغی؛ شکمچه‌های مغز. (واژه‌های 
نو فرهنگستان ایران). بطن دماغی '. (دزی 
جا ص4۷): و از درازی دماغ سه تجویف 
است و طبیبان آنرا بطون دماغی گویند و 
هریک اندر پهنا به دو ببخش است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
بطونیقا. [ب ] (معرب.) بطونیکا, معرب 
کلمۂ لاتین بتانیکا". (فرهنگ فارسی معین). 
بطة. (ب‌ط ط](ع !) یک مرغابی. (ناظم 
الاطباء). یکی بط یستوی فيه المذکر و المونث 
و ليست الهاء لأنیث و انما هى لواحد من 
جنس. (منتهی الارب). یکی بط خواه نر و 
خواه ماده. ج, بطاط. معرب بت مذکر و منث 
در وی یکسان است مانند حمامه و دجاجه تا 
در آن علامت تأنیث نیست بلکه برای وحدت 
است و عرب اوز گویند و بط یدون تا مستعمل 
فارسیان است. (آنندراج). و رجوع به بط و 
المعرب جوالیقی ص۶۴ شود. || خنور روغن 
یا آوندی است بشکل مرغابی. (سنتهی 





الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). دبّه ظرفی 
است مانند قاروره و عغربی صحیح است و 
گمان میکتم که لغت شامی باشد. (الصعرب 
جوالیقی ص ۶۴). و صاحب اللسان ارد: بطة. 
ده است بلغت اهل مکه زیرا آنرا بشکل بطة 
(پرنده) سازند و دبه ظرفی است از شیشه که 
در آن روغن نهند. 
بطة. [بَط ط] (إخ) ابوعبداشبن بطة 
عکبری مصنف ابانه است. (منتهی الارب). 
عبیدالله‌بن محمدین محمدین حمدان‌بن بطة 
العکبری حنبلی مصف الابانة. وی از گروهی 


حدیث شنده و ابوالقاسم‌بن اسری و دیگران 


از وی حدیث شنیدند و بسال ۳۸۷ ه.ق. 


درگذشت. (از تاج العروس). و رجوع به 
ابوعبدالله بن بطة و ابن بطة شود. 

بطة. [ب‌ط ط ] ((خ) موضعی است به حبشه. 
(منتهی الارپ) (ناظم الاطباء). 

بطی. [بَط طس ) (اخ) اب وعبدلثه 


عبیدله‌بن... بطی. از پیشوایان علم حدیث و 


فقیهان حنبلیان بود. وی به سال ۳۸۷ ه.ق. 


درگذشت. (از اللباب فى تهذیب‌الانساب). 
بطبی ۶ > [بَ] (ع ص) ست‌رو. ج» بطاء. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). درنگ‌کننده و 
آهسته. (آنندرا اج( (غیاث) (فرهنگ نظام) (از 
مهذب الاسماء). آهسته و سست و کند. (ناظم 
الاطباء). مقابل تند و سريع: ...طايفة حکماء 
هندوستان در فضایل بزرجمهر سخن 
می‌گفتند به آخر جز این عیبش ندانستند که در 
سخن بطیء است یعنی درنگ بسیار میکند. 
(گلستان). 
بطیءالانتقال؛ دیرفهم. کندنهم. دیریاب. 
کم‌هوش. کودن. (واژه‌های نو فرهنگستان 
ایران). دیریافت. مقابل سریع‌الانتقال. 
بطیءالانزال؛ دیرانزال. 
- بطیء الانهضام. بطیءاله ضم؛ دیرگوار. 
ثقیل. سنگین. نا گوار. دژگوارد. بدگوار. 


- بطیءالحرکة؛ کسی که به آرامی حرکت 
کند.(ناظم الاطباء). آنکه به آهستگی حرکت 
نماید. (آنندراج). 

- بطیءالسیر؛ کندرو. گران‌رفتار. گران‌رو. 
مقابل سریع‌السیر. تندرو. 

- بطیءالعمل؛ کندکار. 

-بطیءاله ضم؛ دیرهضم. رجوع به 
بطیءالانهضام شود. 


- بطیء شدن؛ کند شدن. (ناظم الاطباء). 
آهسته شدن. مقابل تند شدن. سریع گشتن. 
بطیارج. [ب ر ] (() معرب بتیاره. رجوع به 
وبال و بتیاره شود. (یادداشت مولف). 
بطباط. [] (() عصی الراعی. (تذكرة داود 
ضریر انطا کی ص ۸۲). رجوع به عصی الراعی 
شود. 


بطیحة. [ب ح] (ع ) جوی در سنگلاخ, ج» 








بطیخ طویل. 


بطایح و بطائح. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(از متهی الارب). بطیحه. بطحاء. (منتهی 
الارب). جای جمع شدن آب. رجوع به این 
کلمات در جای خود شود: رود طبیعی آن 
است که آبهایی بود بزرگ... و همی رود تا 
پدریایی رسد یا به بطیحه‌ای, (حدود العالم), 
بود که از یک رود طبیعی رودهای بسیار 
بردارد و بکار شود و آن عمود رود همی رود 
تا بدریا رسد یا به بطیحه‌ای چون فرات. 
(حدود العالم). و با او منجمی بود, کیخرو را 
گفت که ای ملک زود باشد که بدین بطیحه 
یعنی جای جمع شدن آب بنایی و عمارتی 
پیدا شود و این آب بدین موضع باز خوشد. 
(تاریخ قم ص ۶۱ 
بطیخ. (بط طی] (ع () صاحب قاموس 
گویدهرچه بر روی زمین پهن شود. 
(آندراج). هرچیز شبیه بخربزه: و ان اخضرج 
شحمه [شحم الحنظل ] من بطیخه نقصت قوته 
سریعاً (ابن البیطار). کدو. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). نوعی از کدو (یقطین) است که 
بالارونده نیت ولی مانند رشته‌هایی بر زمين 
گسترده شود. (از اقرب الموارد). || خیار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). | خربزه" و 
مانند آن. بطیخه. یکی. (منتهى الارب) 
(غیاث) (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء). 
خربزه که میوه‌ای حاصل از یک بوته است. 
(فرهنگ نظام). لغت رومی است. بفارسی 
خربزه نامند و بیونانی قابش. بهترین او شیرین 
کم آب نازک بی‌جرم است و بهترین ناشیرین 
او ملیون است که خربزة گرمک باشد. (از 
تحفه). و رجوع به ترجمة صیدنه و مفردات 
ابن بیطار و تذکر؛ ضریر انطا کی‌شود. 
- دارالب طیخ؛ محله‌ای در اصفهان. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به همین کلمه شود. 
بطیخ زقی.(بط طی خ رن قی] () و 
بطیخ هندی و شامی و فلسطینی, بطیخ هندی 
است که بفارسی هندوانه و بهندی ترپوز 
نامند. (فهرست مخزن الادوید). بطیخ هندی 
است و بطیخ نیز گویند, پپارسی خربزۀ هندی 
گویند و بشیرازی خیار کدو گویند و به 
تبریزی هندوانه بهترین آن بود که آب‌دار و 
شیرین بود. (اختیارات بدیعی نسخهً خطى 
کتابخانة لغت‌نامه). 
بطیخ شاممی. (ب‌ط طی خ] ل) بفارسی 
هندوانه و بهندی ترپوز نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). و رجوع به بطیخ هندی و خربره 
شامی شود. 


بطیخ طویل. [ب‌ط طی خ ط ] ([) خربزه 


1 - Les Ventricules du 0. 
2 - 86100102. 90:۳6. (دزی ج ۱ ص۸۸‎ 
3 - ۰ 








است و قید طویل برای جدا کردن آن از بطیخ 
مستدیر می‌اورده‌اند که هندوانه باشد. ملونیا. 
(ابن بیطار). 
بطیخ فلسطین. زبط طی خ ف ل] () 
پفارسی و بهندی ترپوز نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). و رجوع به بطیخ هندی شود. 
بطیخ هندی. [ب‌ط طی خ ه] () هندوانه. 
(ناظم الاطباء). بفارسی هندوانه و بعربی دلاع 
و رابوقه " نامند. بفارسی هندوانه و بهندی 
ترپوز نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
بطيخة. (ب‌ط طی خ] (ع 4 یکی بطیخ. 
(منتهی الارب). واحد بطیخ. (ناظم الاطباء), 
خربزه. ج. بطاطیخ. ||نام دو خاتم از آن 
نوح‌ین منصور سامانی. ابوریجان بنقل از نصر 
گوید:امیر رضی نوح‌بن منصور سامانی را 
جفتی خاتم بود که هریک از آنها را بطیخه 
می‌تامیدند نگین یکی از آنها ياقوت سرخ بود 
مانند دانۀ انگور و از آن دیگری الماسی بود 
هرچند در شکل و اندازه گویند ببزرگتر از آن 
نگین دیده نشده است. (از الجماهر ص ۶۶). 
بطیخی. [ب‌ط طی ] (ص نسبی) نسبتی 
است به بطیخ که خربزه باشد. (سمعانی). 
|| خسریزه‌فروشی. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (مهذب الاسماء). 
بطیر. [ب] (ع ص) کفانیده و شکافته شده. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). سبطور. 
مشقوق. کفیده. ||() پچشک ستور. (سنتهی 
الارب). پزشک ستور. (ناظم الاطباء). 
دام‌پزشک. 
بطیر برخ. [بَ ر] (ع [) بطریرخ. بطریرک. 
رجوع به بطریرک شود. 
بطیش. [ب ] (ع ص) سخت‌گیر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(آنندراج). بطّاش: به تران... نواپرداز گشته 
بیش و بطش, بطیش, نطش سریع اغاز 
کردند... (درۂ نادره چ ۱ ه.ش. انجمن 
آثار ملی ص ۴۳۰). || توانا. (ناظم الاطباء). 
بطیط. [ب] (ع ل) شگفت و دروغ يقال جاء 
بامر بطیط. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). عجب. (مهذب الاسماء). |اکنش 
بی‌نوک نیم موزه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |اسندل. صندل. (مهذب 
الاسماء). ||(ٍ) بلا. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 
بطیطس. [ب ] (معرب. () به یونانی يجروج 
است. (فهرست مخزن الادویه) ۲. 
بطيطة. زب طّی ي ط] (ع () مصعر بططة 
بمعنی سرفه است ۳ (سنتهی الارب). مور 
سپید که بتازی شرف نیز گویند؟. (ناظم 
الاطباء). کرمی است که خانه از چوبهای ناز 
میسازد. (فرهنگ نظام). و رجوع به بطیطه 


شود. 





بطین. [ ب ] (ع ص) کلان‌شکم. (سنتهی 
الارب). کلان‌شکم. یقال: رجل بطین. (ناظم 
الاطباء). شکم‌آور. (مهذب الاسماء). شخص 
(آنندراج) (غیاث). ||آنکه شکم وی پر باشد. 
(ناظم الاطباء). ||توانگر. (سنتهی الارب). 
|[دور و بعید. یقال: شاء و بطین. (سنتهی 
الارب). دور و بعید. (ناظم الاطباء) (آتدراج), 
|الإخ) لقب شسخصی است. (آنندراج). لقب 
مردی خارجی. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 
بطين. [بٌ ط](ع۱مسصفر) تصغير بطن. 
(غیاث). مصغر بطن. (ناظم الاطباء). معضى 
بطین شکمک بود. (التفھیم). شکم کوچک. 
||منزل دوم از منازل قمر و آن سه کوکب است 
بر متال دیگ‌پایهها که بر بطن حمل واقع شده 
است. (از آندراج)گ نام منزل دوم است از 
منازل قمر و آن سه کوکب است در بطن برچ 
حمل. (فرهنگ نظام). منزلی است از متازل 
قمر و هو بطن الحمل. (مید الفضلاء). یکی از 
منازل قمر که شکم برج حمل است و آن سه 
ستاره خرد است که بر صورت دیگ پایه‌ها 
واقع شده. (منتهی الارپ). به اصطلاح نجوم 
منزل دویم از منازل قمر که در شکم برج حمل 
واقع گشته و آن سه ستارۀ خرد است که بر 
صورت دیگ‌پایه واقع شده. (ناظم الاطباء). 
نام متزل دوم از منازل قمر و آن سه ستاره 
باریک است بر شکل متلث که بر دم حمل 
واقع شده. (غیات). تام متزل دوم از [منازل 
قمر ] .(لتفهیم). متزلی است از منزلهای ساه. 
(مهذب الاسماء). از ستارگان منازل قمر است 
و آن تصغیر بطین است و از اینرو مصفر شده 
است تا فرقی میان آن و بطن‌الصوت یکی 
دیگر از منازل قمر باشد و بطین سه ستاره 
است بشکل دیگ‌پایه‌ها یا مثلث شکلی که 
دیگ را هنگام طبخ بر آن نهند و آن نزدیک 
بطن الحمل است یکی ستارۂ آن تابان و دو 
دیگر کم نورند و این دو پس از طلوع ستاره 
تابان برایند. (از صبح الاعشی). منزل دویم از 
منازل قمر است از آخر شرطین تا بیست و 
پنج درجه و چهل‌ودودقیقه‌وپنجاه‌ویک ثانیه 
از حمل. و علمای احکام او را منزلی سعد 
شمارند. (یادداشت مولف). سه ستارة تاریکند 
بر شکل مثلشی بر دنب حمل» میان ایشان و 
میان شرطین مقدار نیزه‌ای است و ماه گاه گاه 
او را پوشاند. و آن منزل دوم از منازل قمر 
است و رقب ان ذبانا باشد. (از جهان دانش 


ص ۱۱۶): 

ماه و پروین رانگر در قد او 

همچنان کز بطن ماهی در بظین. . سعدی. 
بطینه. [] (() مهل است. (فهرست مخزن 
الادویه). 








بظر. ۴۸۷۵ 


بظ. [بّظظ] (ع مص) راست کردن تار 
ساز, تا بنوازد. (متهی الارب). راست كردن 
مغتی تار ساز را تا بنوازد. (ناظم الاطباء) 
(انندراج), بظ مغنی عود را؛ جرکت دادن 
اوتار آن برای نواختن. (از اقرب الموارد). 
بظ. [ب‌ظظ ] (ع ص) درشت و سطبر. فظ 
بظ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
اتباع کلمه ذظ است. گویند: هو فظ بظ یعنی 
غلیظ است. (از اقرب الموارد) * 
بظا. [بْ] (ع ا) گوشت‌پاره‌های برهم نشسته. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بظارة. (ب /ب ز)(ع 0 تسلاق. (ناظم 
الاطباء) (انندراج) (سنتهی الارب). کنارة 
فرج. (مهذب الاسماء). بظر, بیظر. چسوچوله. 
دلاغ, || انچه را که خافضه از زن قطع میکند. 
(ناظم الاطباء). آنچه که ختاند بگذارد از زن. 
(آنندراج) (منتهی الارب). ||بلندی سيان لب 
بالا که اندکی دراز شود و آن مرد را ابظر 
خوانند. (آنندراج). تندی میان لب پایین. 
(ناظم الاطباء). تندی ميان لب بالایین. 
(آنتدراج) (منتهی الارب). بلندی ميان لب 
فرودین. (مهذب الاسماء). اسر پستان 
گوسهند. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی 
الارب). |ابظارة الساة؛ تندی كتارة فرج 
گوسپند.(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
بظاره. زپ ر1 (ع ) آواز و صدای لب در 
هنگام بوسه. (ناظم الاطباء), 
بظاهر. [ب ه] (ق مرکب) ظاهرا و آشکاراو 
بطور وضوح. (ناظم الاطباء. و رجوع به 
ظاهر شود.: 
بظر. [ب ] (ع ) تلاق. ج بُظور. و منه قولهم 
فی الشتم: امصص بظر فلانة. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). بيظر. بُظاره. (سنتهی 
الارب). دلاغ و آن موضعی است که خاتنان 
عرب برند. (یادداشت مولف). خروس. 
خروسه. خروسک. گندمک. (زمخشری) (از 


۱ -نل: دابوغه. 
۲- در متن یبروج ولی صحیح یبروح است. 
رجوع به یبروح شرد. 
۳-مور سپید که از ریزه‌های چوب خانه سازد 
و در آن درآید و بمیرد. (متهی الارب: : سرفه). 

۴-در مته الارب ضبط کلم بط و در 
ناظم الاطباء بطيطة ة ولی صاحب تاج العروس 
بی‌ضبط لمات آرد: «بطیطة مصفر بططة 
استت. .در همة نسخ چنین است و آن غلط است 
و صواب بُطيّطة مانند دجیجه تصغیر دجاجه 
است. در ذیل اقرب الموارد نیز آمده است: 
بط مانند دجیجه تصغر دحاجه سرفه باشد 
که دان کو چکی است. 

5 - Batyne. 

۶-در مؤيد الفضلاء بغلط كلمة بظ (بفتح) 
بمعنی آب منی حیوان آمده در صورتی که 
صحیح بط است رجوع به بظ شود. 








۶ بظر. 


یادداشت مولف). ||بلندی ميان دو لب فرج. 
(آنندراج). |اانگشتری. (منتهی الارب). 
بظر. (ب ظ ] (ع مص) با بُظرة گردیدن مرد. 
(منتهی الارب)(ناظم الاطباء). |[درازتلاقی و 
درازتلاق شدن. ||ختنه کردن جاریه را. (از 
منتهی الارب). 
بظر. زب ظ ] (ع() درازتلاقی. (ناظم الاطباء). 
زنان را بر فرج فزونیکی است و آنرا ختنه 
کنند و آن فزونی ببرند و بتازی آن فزونی را 
بظر گویند. (ذخیرء؛ خوارزمشاهی). 
||انگشتری. (ناظم الاطباء). 
بظراء . (ب] (ع ص) تأنسیث اسظر. زن 
درازتلاق. داه دراز تلاق ختنه نا کرده. ج بُظزْ. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). زن ختنه نا کرده.ج» 
بظر. (مهذب الاسماء) (مژید الفضلاء). 
درازبظر. بزرگ گندمک (زن). (زمخشری). 
بزرگ خروسه. 
- امة بظراء؛ داه درازتلاق ختبه ناکرده ج, 
بو و منه ما يقال فى الشتم: يا بن البظراء. 
(منتهی آلارب) (از ناظم الاطباء), آن زنی کی 
او ختنه نکرده باشد. (زوزنی). آن زنی که وی 
را ختنه نکرده باشند. (تاج المصادر بیهقی). 
بظرم. بٍ ۳ (ع 4 انگم_تری. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بظرة. اب ر ] (ع () زنی که در بنلش موی کم 
باشد. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||حلقة انگشتری بی‌کرمی. ( کذا). 
(منتهی الارب) (آنندراج). حلقة انگشحری 
بدون نگین. (ناظم الاطباء). 
یذ 8 [ب ز] (ع ) رایگان, و منه: ذهب دمه 
بظرا. (متهی الارب). رایگان. (ناظم الاطباء), 
بظرة. [ب ر] (ع إ) تندی ميان لب بالایین. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
بظريرة. [ب ر] (ع ص) زن بسی‌شرم 
زبان‌دراز. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بظماج. [ب ] (ع !) جامه‌ای که بر یکی از دو 
طرف ان خواب باشد یا جامه‌ای که بر میانة 
آن خواب باشد و بر هر دو طرف آن علم و 
نقش باشد. (از منتهی الارب). قسمی از جامةً 
پُرزدار مانند مخمل و یا جامه‌ای که میان آن 
پرزدار و کناره‌های آن دارای نقش و نگار 
باشد. (ناظم الاطباء). 
بظو. [ب ]ع مص) آ کنده شت‌شدن کسی. 
(منتهی الارب) (از تاج .السصادر بیهقی) (از 
ناظم الاطباء). 
بظو. (بْ وز] (ع مص) فربهی و آکندگی 
شت‌کسی. (از اقرب الموارد). گویند 
حظیت المرأة و بظیت؛ از اتباع است یعنی 
فربه و آ کده گوشت شد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
بظور. اب ) (ع 4 ج بظر. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به بظر شود. 





بظیظ. [ب ] (ع ص) فربه نازک‌اندام. (منتهی 
الارب) (آتندراج). غلام بظیظ؛ پسر فربه 
نازک‌اندام. (ناظم الاطیاء). 
بع. [ب] (() بع‌بع. آواز بره و گوسفند و بز و 
بزغاله. (یادداشت مولف). رجوع به بعبع شود. 
بع. [بَعع] (ع مص) پریشان ریختن شراب. 
(ناظم الاطباء) (انندراج). پریشان ریختن 
شراب را: بع الخمر بعا. (سنتهی الارب). 
|افزون ریختن آب. (از اقرب الصوارد). 
||پیوسته باریدن ابر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). پیوسته 
باریدن. بعاع. (منتهی الارب). و رجوع به بعاع 
شود. 
بعائس. (ب ء] (ع إ) (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء). ج بُعوس به معنی ماده شتر لاغر که 
شیر آن خشک شده باشد از گذشتن هفت ماه 
بر نتاجش. (آنندراج). و رجوع به بعوس شود. 
بعابعة. زب ب غ] (ع !) درویشان. (ناظم 
الاطباء) (آندراج) (منتهی الارب). ||مردمان 
بومی. (تاظم الاطباء). 
بعاات. [ب / ب /بْ] (لخ) موضعی نزدیک 
مدینه مر اوس را. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). |(یوم بعاث؛ روز جنگ اوس و 
خزرج. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). موضعی است نزدیک مدينه 
که در آنجا ميان اوس و خزرج جنگی عظیم 
واقع شده بود و آن روز جنگ را یوم بعات! 
گویند.(آنندراج). جنگی است میان اوس و 
خنزرج در جاهلیت. (از مجمع الامتال 
میدانی). و رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
ج۳ شود. 
بعائط. ب ثٍ ] (ع!) ج بط (ناظم الاطیاء) 
(منتهی الارب). رجوع به بعقط شود. 
بعاد. [ب] (ع مص) مصدر دیگر مباعدة. (از 
زوزنی) (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). دور کردن و دور شدن. 
(آندراج). از کسی دور شدن. (زوزنی). کسی 
را دور کردن. (زوزنی). دوری. (نغیاث). و 
رجوع به میاعدة شود. 
بعاد. [ب ] (ع () لعن. (ناظم الاطباء). لعنت و 
نفرين. (آنندراج) (منتهی الارب). 
بعاد. [بْ] (ع ص) بعید و دور. (ناظم 
الاطباء). دور. (منتهی الارب) (آندراج)؛ نعت 
است از بعد. (منتهی الارب) (انتدراج). صفتی 
است مانند بعید. (از اقرب الموارد)؛ 


خنده بوی زعفران وصل داد 
گریه‌بوهای پیاز آن بعاد.. (مشنوی)ء 


بعار. [ب] (ع مص) پشکل افکندن, مانند 
معباعرة. (ناظم الاطباء), پشکل انکندن. 
(آنتدراج) (منتهی الارب). 

بعار. [بْ] (ع ا) بر درخت کنار. (ناظم 
الاطباء) (آتندراج) (متهی الارب). 





بعال. 


بعاس. [ب ] (ع !) ج بعوس. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). و رجوع به بعائس 
و بعوس شود. 

بعاع. [ب] (ع () تره است نرم. (آنندراج) 
(سنتهی الارب). یک نوع تر؛ نرم. اناظم 
الاطباء). ||گرانی ابر از باران. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|ارخت جهاز. (سحهی الارب) (آنندراج) 
(ن_اظم الاطباء). جهاز. (اقرب الموارد). 
||متاع. (اقرب الموارد)۲. ||متاع افتادة روز 
غارت. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (از اقرب الصوارد). ||القى عليه 
بعاعه؛ ای نفسه. (صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||القى السحاب بعاعه؛ همه باران 
خود را ریخت آن ابر. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی‌الارب). 

بعاع. [ب] (ع مص) پیوسته باریدن ابر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطباء). و رجوع به 3 شود. 

بعاق. [بٌ] (ع ) دت آواز. (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (صراح) 
(اقرب الموارد). ||بانگ باران. (مهذب 
الاسماء). ||باران پسیار بزرگ قطرة ناگاه 
بارنده. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||ابرى 
که بشدت ببارد. (از اقرب الموارد). ||إسيل 
بزرگ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) ". 

بعاق. [بٌ] (ع مص) شکافتن باران بزرگ 

قطره زمين را: بعق الوابل الارض بعاقا. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از انتدراج) 
(از اقرب الموارد). 

بعال. [ب ] (ع مص) جماع کردن. (غیاث). 
باعل مباعلة و بعالا ملاعبت زن و شوی باهم 
و جماع نمودن و زناشویی کردن. (آنندراج) 
(از منتهی الارب). مباعله. (زوزنی). رجوع به 


مباعله شود: 
نه کمی در شهوت و طمث و بعال 
که‌زنان را اید از ضعفت ملال. (مثنوی). 


بعال. (ب] (ع )ج بسعل. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (اقرب الموارد) (غیاث 
اللغات) ۲. رجوع به بعل شود. 


۱-در متن به غلط بغات است. رجوغ به 
الامتاع شود. 

۲ - در اقرب الموارد. جهاز و متاع بصررت در 
معنی آمده ولی در متتهی الارب و به پبروی از 
آن ناظم الاطباء و آنندراج» رخت جهاز 
آورده‌اند. 

۳-صاحب متهی الارب و ناظم الاطباء ضبط 
کلمه را در دو معنی باران و سیل بحرکات سه 
گانه آورده‌اند. 

۴-صاحب غیاث‌اللفات معانی بعل را در ذیبل 
بعال بصورت جمع آررده است. رجوع به بعل 
شود. 








بعایس. 


بعایس. [بَ ي] (ع ل) بعائس ج بسعوس. 
(ناظم الاطباء). رجوع به بعائس شود. 
بعبر. (ب ب) (! صوت) آوای کبوتر. بغبغ. 
بغیغو کردن. (دزی ج ۱ ص۸٩).‏ 
بع‌بع. [بٍ ب ] (! صوت) بع. در تداول عامه 
آواز بره و گوسفند. و بز و بزغاله. رجوع به بع 
شود. 
بعبع. [بَ ب) (ع !) اول جوانسی. ||آواز 
الاطباء) (آنندراج). | آواییی شبیه آواز 
بوقلمون ویا غلغل بطری که شتر از خود 
برآرد. (دزی ج ۱ ص۹۸). 
بعبعة. [ب ب ع] (ع () حکایت بعضی آواز. 
|اسخن ران‌دن بشتاب. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||گریختن از جنگ کفار. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهی الارب). 
بعبعی. [ب بَ] (ص) در تداول فارسی, 
کودن. (یبادداشت مولف). ||(ٍ) در زبان 
کسودکان, بسره. یزغاله. گوسفند. میش. 
(یادداشت مولف). 
بعبلة. [] (ع ص) بے تربیت. (دزی ج۱ 
ص۸). 
بعبوش. [بَ] (ع [) ننناس. میمون. (از 
دزی ج۱ ص4۸ وشن آدم (در مقام 
ناسزا), مثل میمون, آدم زشت. کریه. (از دزی 
ج۱ص۸٩.‏ 
بعبوص. [ب] (ع () بوص الخروف. گل 
اسلیخ. خزام. خزامالسطری. بلیحا. فاغیه. 
سلیخه. ورث. اسپرک. (از دزی ج۱ ص ۹۸). 
و رجوع به فرهنگ فرانسه فارسی سعید 
نفیی شود. 
بعت. [ب] (ع مسص) فرستادن کسی را. 
(ناظم الاطباء). فرستادن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (مژید الفضلاء) (فرهنگ نظام) 
(ترجمان علامه جرجانی ص ۲۷) (زوزنی) 
(صراح) (دزی ج ۱ ص۹۸) (مهذب الاسماء). 
کسی ر جایی فرستادن. (تاج المصادر 
بیهقی). فرستادن کسی را بتنهایی؛ ثم بعشا من 
بعدهم موسی. (قعران ۱۰۳/۷ و ۷۵/۱۰ (از 
اقرب الموارد). در شرع فرستادن خدای تعالی 
است اسانی را بوی جن و انس تا انانرا براه 
حق دعوت کند و شرط آن دعوی پیغمبری و 
اظهار معجزه باشد و برخی گفته‌اند شرط آن 
آ گاهی از امور پنهانی و اطلاع بر مغیبات و 
دیدن فرشتگان است و چنین فرستاده‌ای از 
جانب حق مرد باید باشد نه زن. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به کلمات 
رسول و نبی در همان متن شود. |برخیزانیدن 
ناقه را. (منتهی الارب) (آنتدراج). برخیزانیدن 
ماده شتر. (ناظم الاطباء). تبعاث. (اقرب 





الموارد). و رجوع به تبعاث شود. 
برانگیزانیدن و به هیجان آوردن کسی را. 
گویند:بعث‌الناقة. هنگامی که برخیزانند آن 
را؛ یعنی عقال آن را بگشایند یا فرو خفته باشد 
و آن را برخیزانند. (از اقرب الموارد). 
برخیزانیدن و فرستادن. (فرهنگ نظام) 
||برانگیزانیدن. (ناظم الاطباء). برانگیختن. 
(منتهی الارب) (فرهنگ نظام) (آنندراج) 
(مژید الفضلاء) (غیاث), ابتعاث. (زوزنی), 
مأخوذ از تازی برانگیختگی. (ناظم الاطباء). 
انگیزش. ||زنده نمودن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (فرهنگ نظام). زنده 
کردن. (ترجمان علامٌ جرجانی ص ۲۷). 
سرده را زن ده کسردن. (تساج المسصادر 
بهقی) (زوزنی). بعث خدای تعالی مردگان 
راء زنده کردن ایشان راء ثم بعثنا کم من 
بعد موتكم. (قرآن 4۲/۵۶ (از اقرب 
الموارد). |زگاهی مراد از بمث قیامت باشد. 
(غیاث). 
بعث و نشر؛کنایه از روز قیامت» چراکه در 
آن وقت همه مبردگان از زمین برانگیخته 
خواهند شد و به هر طرف پرا کنده خواهند 
گشت.(غیات) (آتدرا اج 
شفیع‌الوری خواجة بعث و نشر. 

سعدی (بوستان). 
= یوم‌البعت؛ روز قیامت. (مخهی الارب). 
روز قيامت. روز رستخیز. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). روز حشر. گاهی بعت و بعثت بر 
حشر و معاد نیز اطلاق ميشود. (از کساف 
اضطلاحات الفتون). و رجوع به حشر در 
همان متن شود. قیام خلایق باشد بروز قیامت 
هنگام برخیزانیدن مردگان از قبور چنانکه 
اجزای اصلی آنان گرد آید و ارواح بدانها 
بازگردند. برخی از فلاسفه به بعث ارواح 
معتقدند نه اجساد. (از الموسوعة العرية). و 
رجوع به حکمت اشراق چ انجمن ایران و 
فرانسه ص۲۳۴ شود؛ در معنی بعث و 
قیامت... بر سبیل افتراء هیچ چیز نگفم. 
( کلیله و دمنه). 
هی ز چه معلوم گرد این ز بمث 
بعث را کم جو کن اندر بعث بحث. 
شرط روز بعث اول مردن است 
زانکه بعث از مرده زنده کردن است. 

(مثنوی). 

|ابعث را در مسیحیت معنی خاص است و آن 
قیام مسیح از قبر و گذشتن چهل روز.بر آن 
است. چنانکه در انجیل آمده است. (متی: ۰۲۸ 
مرقی: ۱۶ لوقا: ۲۴ اعمال رسل: ۰۴ ۲. 
باهل رم:۶) و رجوع به الموسوعة العربية 
شود. 
= حزب بعث؛ یکی از احزاب ملی است که 
بسال ۱۳۲۳۴ ه .ق.از دانشجویان و جوانان 





بعثرة. ۴۸۷۷ 


روشن‌فکر سوریه در دمشق تشکیل یافته 
است. رجوع به الموسوعة العربية شود. 
|[یدار کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انتدراج) (ترجمان علامٌ جرجانی ص ۲۷). 
از خواب بیدار کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). بیدار کردن کی از خواب. (از 
اقرب الموارد). | آنکه همواره هموم وی او را 
بیدار کند و از خواب برخیزاند. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به بعث شود. ||پرا کنده 
ن‌مودن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
پرا کنده نمودن. بعثة اسم است از آن. ج» 
بعشات. (آنندراج). ||برکاری داشتن. (ترجمان 
علامه جرجانی ص ۲۷). بر کاری برافژولیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). بکاری وژولیدن. 
(زوزنی). بعث بر چیزی؛ واداشتر اشتن کسی بر 
انجام دادن آن. (از اقرب الموارد). 
بعث. اب /ب]) (ع لا لشکر. ج بُعوث. 
(مستنتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). جیش. (اقرب الموارد). |اگروهی 
که‌بجایی فرستند. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از مهذب الاسماء). 
جماعتی که فرستند چه بشب, چه بروز. 
(مفاتیح) لشکری گسیل داشتن. (دزی ج۱ 
ص۸٩).‏ ||بکار گرفتن کسی چون سپاهی در 
لشکر. (دزی ج ۱ ص44۸ 
بعت. [ب ع] (ع مص) بیدار ماندن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). از خواب 
بیدار شدن. (از اقرب الموارد). 
بعث. [ ب ع] (ع ص) شب‌زنسده‌دار. 
تهجدگزار. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی 
الارب). 
- رجل بُعث و بیث؛ آنکه همواره هموم وی 
او را پیدار کند و از خواب برخیزاند. (از اقرب 
الموارد). 
بعثات. [بٍ ع](علاج َُة. (متهی الارب). 
رجوع به بعثة شود. ٠‏ 
بعثت. [ب ت ] (ع إمص) بعة. ا 
فرستادگی و ارسال. (ناظم الاطباء). بعث 
(فرهنگ نظام). 
= بعث کردن؛ برانگیختن. واداشتن: و تن 
خویش را بعث کن بفرهنگ و هنر آمنوختن 
(ص ۲۵ متخب قابوسنامه). و در ا با 
اسکندر رومی یکی شد و او را بعث کرد بر 
قصد داربن دارا. (اص ۵۵ فارسنامة ابن 
البلخی). 
- سال بعشت؛ سالی که خدای‌تعالی رسول را 
برسالت مبعوث کرد. 
بعثرة. اب ث ر] (ع ل) لون و رنگ. (ناظم 
الاطباء). رنگ چرکین. (منتهی الارب) 
(آتندراج). ||وسخ و چرک. (ناظم الاطیاء). 
بعشرخ. [بَ ث ر] (ع مص) نظر کردن. (منتهی 
الارب) (از نساظم الاطسباء) (آنندراج). 





۸ بعثط. 


نگریستن و تفتیش کردن. (از اقرب الموارد) ۲. 
||تسفتیش نمودن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج), |اکاویدن چیزی را. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), کاویدن 
زمین را. (آنندراج). ||برانگیختن. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج) (غیاث), 
|| جداجدا و زير و بالا کردن چیزی راء بعثر 
الشىء. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج). |ابیرون آوردن و آشکار ساختن: 
قال الله تعالی: بعثر ما فى القبور. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج): اذا بعش 
ما فى القبور. (قرآن ۱۰۰/). و اذا القبور 
بعرت. (قرآن 4۴/۸۲ ||حوض را ویران 
کردن و زیر و رو کردن. بعثر الحوض؛ ای 
هدمه و جعل اسفله اعلاء. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). زير و زبر کردن. (ترجمان 
علامه جرجانی ص۲۷). |(شوریدن دل". 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). بشوراننيدن. 

۰ (زوزنی). شورانیدن. (ترجمان علامه 
جرجانی ص ۲۷). || پرا کنده‌کردن مرد متاع و 
کالای خود را و ریختن بعض آنرا روی بعض 
دیگر: بعثر الرجل متاعه. (از ناظم الاطباء). و 
پراکنده شدن. (غیاث). متفرق كردن و 
پرا کندن.(از اقرب الموارد), 

بعثط. (ب ت ] (ع !) ب‌شوط. ناف وادی و 
ميان آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انندراج). ناف و میانه بیابان. (موّید الفضلاء). 
و رجوع به بعثوط شود. ار یا دیر با ذ کر و 
خایه. ج. بعانط. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
دبر یا دبر با الت و بیضه. ج بعائط. (ناظم 
الاطباء). 
- ابن بعثط؛ ماهر و دانندۂ چیزی, یقال: هو 
ابن بعشطها. و فی حدیث معاویه: قیل له اخبرنا 
عن نسبک فی قریش. قال: انا ابن بعتطها, 
يريد انه واسطة قريش و من سرة بطائحها. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). ماهر و 
دانند؛ چیزی. (آنندراج). 

بعثقة. [بَ ت ق ] (ع مص) ریزان شدن آب 
از خکستگی کنارة حوض و خم. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از آتتدراج). 

بعثة. [ب ثْ] (ع 4 اسم است از بعث. ج. 

بعتو ط. [بْ ] (ع !) بعثط. ناف وادی و میانة 
آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ناف و 
ميان پیابان. (موّید الفضلاء). و رجوع به بشط 
شود. 

بعج. [ب ع](ع ص) مرد سست‌رفتار, گویا 
معوجالبطن است. (متهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از آتدراج). 

بعج. [بَ ] (ع مسص) کفانیدن چیزی را. 
ام هی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 

آندراج), شکم بشکافتن. (زوزنی). شکافتن 











شکم. (تاج المصادر بهقی) (از اقرب الموارد). 
||اخته كردن خروس. اخته کردن. خواجه 
کردن.(دزی ج ۱ ص .)4٩۹‏ ||مبالغه كردن در 
خیرخواهی کسی. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء) (آنتدراج). ریختن باران و شکافتن 
زمين را: بعج المطر الارض. (سنتهی الارب). 
ادر آندوه انداختن کسی را محت: بعجه 
(آنندرا اج). 
بعد. [بَ ] (ع [ق) پس. ضد قبل. و آن در 
حالت اضافت معرب بود و در حالت افراد 
مینی بر ضم و من بعلٍ و افعل بعداً. منونین نیز 
روایت کرده‌اند و حکی القراء من بعد بالکسر 
بغير التنوین و اجاز بالضم و الشنوین ایضا: 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). 
پس. (تسرجمان علامه جرجانی ص ۲۷) 
(مهذب الاسماء) (غیاث). سپس. (نصاب). 
آنگاه. آنگه. نقیض قبل. (از اقرب الموارد) 
(دزی ج۱ ص .)4٩‏ پس وس پس. (ناظم 
الاطباء). برحسب شواهدی که در دست 
هست این کلمه در فارسی گاه بصورت 
مضاف بعل و گاه با حرف اضاف «از» بعد از و 
گاه پس از «از» دراید و در این صورت و 
صورت نخست لازم‌الاضافه باشد بمعنی بعد 
از. سپّس. پس از: 

بعد بسی گردش بخ تآزمای 

او شد و آوازۂ عدلش بجای. نظامی. 
... بیچاره متحیر بماند, روزی دو بلاو محنت 
کشید و سختی دید سیم روز خوابش گریبان 
گرفت و در آب انداخت بعد شبان روزی دگر 
بر کتار افتاد. ( گلستان). 

- از بعد؛ ازپس: 

چنین گفت موبد بنزدیک شاه 

که‌از بعد شب روز آید بگاه. 

(منسوب بفردوسی). 

- اما بعد؛ فصل خطاب است یعنی بعد دعای 
من مر ترا و اول کسی که این کلمه راگفته داود 
علیه‌اللام يا كعببن لؤى بود. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). فصل خطاب است یعنی 
پس از دعای من مر ترا و پس از این مقدمات. 
واکنون‌شروع میشود و گویند اول کی که 
این کلمه راگفت کین لی بود. (ناظم 
الاطباء). اما بعد فقد کان کذا» یعنی پس از 
دعای من ترا یا بعد از حمد خدا و آن را فصل 
الخطاب گویند. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
فصل الخطاب شود. 

- بعد از؛ پس از. در عقب. در دنبال. سپس. 
در آخر. در دنبالةٌ؛ 

که خورشید بعد از رسولان مه 

نتابید بر کس ز بوبکر بد. فردوسی. 
بعد از ملاحظه بسوی غزنین بازگردد. (تاریخ 
بهقی). پدر ما بجوار رحمت خدای پیوست و 











دعل . 


بعد از أن شنودیم که... برادر ما... را... بر تخت 
نداندند. (تاریخ بیهقی). و بعد از امتثال اوامر 
و نواهی الهی... (سندبادنامه ص ۴). 
که‌بعد از دیدتش صورت نبندد 
وجود پارسایان را شکیبی. 
چشم عادت کرده بر دیدار دوست 
حیف باشد بعد ازو بر دیگری, 
سعدی (طیات). 

بعل از آن؛ پس از آن, (ناظم الاطباء). 
بعد از آنکه؛ پس از آنکه. (ناظم الاطباء). 
بعد از این؛ پس از این. (ناظم الاطباء). 
- بعدالسلام؛ پس از تهنیت و احترامات 
- بعدالظهر؛ پس از زوال. (ناظم الاطباء). 
- بعداللتیا و التی؛ یقال: جاء بعد اللتیا و التی؛ 
یعنی آمدند بعد از مصیبت و سختي, (از 
یادداشتهای لغتنامه): بعداللتیا و التى. 
نصرةالدین اتابک پر محمد... بکرمان رسید. 
(المضاف الى بدایع الازمان ص ۶). 
¬ بعدالموت؛ پس از مرگ. (تاظم الاطباء). 
- بعدالمشورة؛ پس از مصلحت. (ناظم 
الاطیاء). 
- بعدالوقوع؛ پس از آنکه اتفای افتاد و وقتی 
آن نموده شد. (ناظم الاطیاع). 
-یعدالیوم؛ ازین پس و یا پس از زمان آینده. 
(ناظم الاطباء). 
= بعد ذلک؛ ای مع ذلک. (ناظم الاطاء). 
= بعد غدا یا غد؛ پس فردا. (از یادداشتهای 
لفتنامه). 
- یَعدّما؛ پس از آن چیز. (ناظم الاطباء). با 
ُعما بمعنی پس از آن. و بعضی برآنند که 
کلمة ما در این ترکیب زاید است چنانکه در 
اينما و حيثماء: 
بعد ما کز سر عشرت همه روز افکندی 
سخن رفتن و نارفتن من در افواه. _ 

انوری (از انندراج). 
بعد ما انچه در حضور شما فتح شود مارا و 


(گلستان). 


شما را از أن غيمت نصیب باشد. (ترجمة 
اعثم کوفی ص۷۹). بعد ما هرکس که از 
مسلمانان نزدیک او مي‌آید از علی (ع) 
شکایت میکرد. (همان کتاب ص ۱۳۷). بعد ما 
که مغان چنین گویند و آنرا حقیقتی نیست. 
(مجمل التواریخ و لقصص چ ۱ص۳۸). و از 
ایشان مدد خواست و بیامد و هرمز را بگرفت 
بعد ما که اندک مایه روزگار پادشاهی کرده 
بود. (ص۳۸ فارسنامة ابن البلخى). و 
ملك‌الروم را بگرفت, پس آزاد کرد و باز جای 


۱- در اقرب المرارد. نگریستن و تفتیش کردن 
بصورتی یک معنی آمده است. 
۲ -در منتهی الارب این معنی در ذیل تبعثر 


آمده است. 








بعك. 


نشاند بعد ما که خزاین او برداشت. (ص ٩۴‏ 
فارسنامۂ ابن الیلضی). پس بصلح بستدند بعد 
ما کی مردم ولایت نعمتی بسیار بدادندو 
جزیه بخود گرفتند. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۱۵). و بعد ما که او را تحف بسیار با لقب 
کوچک خانی هدیه داد. (جهانگدای 
جوینی). بوقت بازگشت. بعد ما که به انواع 
تشریفات ممتاز بود. (جهانگشای جوینی). 
بعد ما که بر تخت خانی تمکن یافت و خاطر 
از کار اصحاب اغراض و حساد فارغ کرد. 
(جهانگشای جوینی), با آنکه اعتقاد من اين 
است که فرزندان حضرت پغمبر بخلافت پدر 
خود از فرزندان عباس مستحق‌تر باشند بعد 
ما که فرزندان عباس نیکو زندگانی‌تر باشند و 
لایقتر.(نامةٌ حسن صباح در جواب نام 
ملکشاه). بعد ما که ده نوبت در اطوار خشم و 
رضا ایشان را جان بخشیده است و نان داده 
چون غرور شهرداری... مزاج خضوع ایشان 
فاسد گردانید.. لابد خر الدواء الکی بر بایست 
خواند. المضاف الى بدایع الرمان ص ۳۷). 

- بعده؛ بجای پس از آن, بعد از ان آمده 
است: این درویش از دوستان است. لیکن ما 
را نشناخت., بعده چون بمنزل آمدند سفره 
حاضر آوردند. (ائیس الطالیین نسخه خطی 
کتابخانة لفت‌نامه) بعده با من فرمودند که اول 
کی که از علماء بخارا با ما آشنا خواهد شد 
این بزرگ خواهد بود. (همان کتاب ص .)٩۰‏ 
بعده بیان سلسلة مشایخ خود کردند. همان 
کتاب ص ۱۱۴). بعده حضرت خواجه أن 
درویش را گفتند. (همان کتاب ص ۱۳۹), 

- بعد یکماء پس از هردوی شما. (ناظم 
الاطباء). بمعنی بعد کما. گویند: جئت بعد 
یکما. (از منتهی الارب). پس هردوی شما. 
(ناظم الاطباء). 

فی مابعد؛ تا آنوقت. (ناظم الاطباء). 

- من بعد؛ از این پس و در آینده. (ناظم 
الاطباء): بعده حضرت خواجه آن درویش را 
گفتند که والده را نصیحت بکن... والد؛ آن 
درویش توبه کرد که من بعد از کسی چیزی 
نگیرد. (انیس الطالبین نسخة خطی کتابخانة 
لغت‌نامه ص ۱۳۹). 

ا|و گاه بمعنی مح آید مانند: 

فتلت لها فینی الیک فاننی 

حرام وال بعد ذالک لبیب. 

یعنی مع ذا ک.(از اقرب الموارد). |[بمعنی 
الآن مانند: ما حانت منیته و بعد یعنی الان. 
(از اقرب الموارد). |[و گاه ظرف زمان و مکان 
واقع شود: جثت بعدالفجر و دمشق بعد 
بعلبک. (از اقرب الموارد). 
بعد. (ب ع](عل) ج باعد مثل خادم و خد 
یقال: ما انت منایَعدٍ و ما انتم منا پُیدٍ. ایضا. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 








باعد شود. لد قرب الموارها |أدور. متزل 
بعد. (منتهی الارب). بعيد. (از اقرب الموارد)(. 
بعف. [بٌ] (ع [مص) ضد قرب. دوری. (از 
آقرب الموارد) (از کشاف اصطلاحات الفنون) 
(غیاث) (واژه‌های نو فرهنگستان). 

- بعداً له؛ یقال: بعداًله؛ یعنی دور گرداند او را 
خدا و هلا کی باد او را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج). هلا کت و دوری باد او را 
(ترجمان علامه جرجانی ص ۲۷). نفرین 
است بدانکه هرگاه بلا بکسی فرود آید وی را 
رثا نگویند. و مختار نصب آن بر مصدریت 
است و همچنین سحقاً له و تمیم رفع میدهد و 
گویدبعد له و سق (از اقرب الموارد). 

- بعد باعد؛ بطریق مبالفه است یعنی دوری 
بسیار دور. (منتهی الارب). مبالغه است مانند 
ظل ظلیل. (از اقرب الموارد). 

|السن. (از اقرب الموارد). لهنت. (منتهی 
الارب). ||ج بعید. (اقرب الموارد). رجوع به 
بعيد شود. |آرأی و حزم. و منه: انه لذو بعدٍ, 
(مستتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). بعد و بعدة؛ رای و حزم. یقال: انه لذو 
بعد و بعدة؛ یعنی صاحب رای و حزم است و 
این را یکسی گویند که رای ناف داشته باشد. 
(از اقرب الموارد). |[دوری و فاصله و تفاوت. 
(ناظم الاطباء): 

هميشه تاأ که مه از قرب و بعد چشمة مهر 
گهی چو خفته کمان گردد و گهی چو سپر. 

مسعودسعد. 

بعد منزل نبود در سفر روحانی. حافظ. 
- بعد اتصال؛ تهانوی در ضمن شرح معنی 
اتصال در نزد منجمان ارد: چون کوکب از 
روی نظر یا تناظر بکوکبی دیگر متوجه شود و 
بعد بقدر جرم خود از متصل به, پیدا کند آن 
توجه را اتصال گویند و این کوکب را متصل. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع 
بهمان متن شود. 

- بعد مسافت؛ دوری, فاصلهٌ مکانی: 
گویندبدوری بکن از یار صبوری 

در مهر تفاوت نکند بعد مافت. سعدی, 
بعد سافت از مشاهده حال و کشف کار او 
مان گشت. (ترجمة تاریخ یمینی). 

||در تداول صوفیان عبارت است از دوری 
بنده از مک‌اشفت و مشاهدت. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به قرب در 
همان متن و لغت‌نامه و تعریفات جرجانی 
(اصطلاحات صوفیه) شود. ||در عرف علما 
عبارت است از امتداد بین دو چیزی که 
کوتاه‌تر از آن نباشد یعنی میان آن دو کوتاهتر 
از این امتداد نباشد خواه برابر با این امتداد 
یافت شود مانتد بعد مرکز از محیط و خواه 
زاید بر آن باشد چنانکه در غیر بعد مرکز از 
محیط هست. و این تقسیر بهتر است از آنچه 








۳۸۷۹ 


گفته‌اند بعد امتداد کوتاهتر از امتدادهای 
مفروض بین دو چیز است زیرا برحسب این 
تفسیر بر بعد مرکز از محیط شامل نمیشود 
زیرا آن بقدر نصف قطر است با اینکه اقصر 
خطوط بین آنسدو نیست. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||در نزد متکلمان امتداد 
موهومی است نه چیز محض. پس بعد در نزد 
ایشان امتداد موهوم مفروضی در جسم است 
و آنرا خلاء نیز نامند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). و رجوع به تعریفات جرجانی و همان 
متن شود. ||در نزد حکما امتداد موجود است 


بعد. 


و آن یا قایم بجسم است و آن عرض باشد و یا 
قایم بنفس خود و آن جوهر مجرد است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع بهمان 
متن در ذیل کلمة بعد و خلاء و مکان شود. 
ادر اصطلاح موسیقی فاصله را گویند و آن 
فاصله" مابین هر پرده و خرک باشد. 
(یادداشت لغت‌نامه). ||در نزد اهل هیثت بعد 
اختصاص دارد به بعد کوکب از معدل النهار و 
در سراج‌الاستخراج که رسالهای است در 
استخراج تقویم از زیج الغ بیک میگوید: بعد 
دوری جزو است یا ساعت از جای معین مثلا 
از برج و یا از نصف‌النهار و آن بر دو نوع است 
ماضی و مستقبل. اما بعد ماضی ان است که 
دوری از نصف النهار گذشته باشد. و بعد 
مستقیل آنکه دوری از نصف‌النهار آینده باشد. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع 
بهمان متن و مأخذ آن شود. 

- ید أمد؛ بعد دورترین. (التفهیم ص ۱۱۹). 
نام دایره‌ای که بالاتر از همه افلا ک حاوی 
فلکهاست و نیز اهل هيئت بعد ابعد بر خط 
اطلاق کنند که از مرکز عالم خارج شده و به 
اوج کوکب بمثل آن رسد. (غیاث) (انندراج). 
و رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
- بعدالمشرقین؛ دوری و فاصلة ميان مشرق 
و مفرب. (ناظم الاطباء): دوری بقدر دوری 
مشرق از مفرب. استعمال مشرقین از باب 
غلبه دادن یکی از دو تا بر دیگری است مانند 
ابوین» والدین» حنين. (حاشیة كليله ج 
مینوی). بدانکه مفاصلة مشرق صیفی و شتوی 
به اعتبار افق ارض تقریبا یکهزار و چهل و 
شش فرسخ پاو کم ميشود و بحساب کروه سه 
هزار و یکصد و سی هفت پاو بالا مشود چرا 
که بعد مطلع اقصر الایام از مطلع اطول الایام 
تقریبا چهل و هفت درجه است و هر درجۀ 
ارضی قرا بلست و دو فرسخ پاو با 
ميشود و بحساب کروه هر درجه ارضی تقریبا 


۱-صاحب اقرب الصوارد این مئال را برای 
معنی بعید بدینان آورده است: منزل بْعَدٌ ای 
۷۰ - 2 








۰ بعد. 


شصت و هفت کروه پاو کم میشود از روی 
تحقیق هر درجهٌ ارضی شصت و شش کروه و 
دو هزار و ششصد و شش گز و ده گره میگردد 
و پیمایش درجذ فلکی بازده لکه هفتاد و 
هسفتهزار و ششصد و بيست و شش کروه 
میشود و نزد بعضی مشرقین عبارت از مشرق 
و مغرب است چرا که گاهی بلحاظ شراقیت 
طلوع آفتاب از مشرق تغلیباً مغرب را نیز 
مشرق گفته تشن آن مشرقین نمایند. (غیات) 
(آنندراج)... و باز دوستان رااگرچه 
بعدالمشرقین اتفاق افتد سلوت ایشان جز ییاد 
یک دیگر صورت نبندد. ( کلیله چ مینوی 
ص ۲۴۶). 
با تو قرب قاب قوسین آنگه افتد عشق را 
کز صفات خود ببعد المشرقین مانی جدا. 
خاقانی. 
یا غراب البین, یا لیت بینی و بینک بعد 
المشرقین. ( گلستان). 
نامت اندر مشرق و مغرب روان 
چشم بد دور از تو بعد المشرقين. 
- بعد دورترین؛ بعد ابعد. به اصطلاح هیئت. 
(التفهیم ص ۱۱۹). و رجوع به بعد ابعد شود. 
- بعد سواء؛ نزد اهل عمل از متجمان عبارت 
است از بعد بین تقویم آفتاب و ماه. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
- بعد مَضَعّف؛ بعد مرکز تدویر ماه از آفتاب 
بتضعیف. (التفهیم ص ۱۲۷). عبارت است از 
حرکت مرکز قمر و خود مرکز قمر چنانکه در 
شرح تذکره بیان شده است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
¬ بعد معدل؛ نزد منجمان عبارت است از 


سعدی. 


دوری ماه از افق بدرجات معدل چنانکه اين 

معنی از توضیح التقویم مستفاد شده است. (از 

کشاف اصطلاحات الفنون). 

بحل مَفطورا؛ و آن عبارت است از بعد 

مجرد موجود. و شرح آن در معنی مکان 

خواهد امد. (از كتاف اصطلاحات الفنون). 

= بعد میانه؛ بعد اوسط. (التفهیم ص‌قلح). 

- بعد نزدیکترین؛ بعد آقرب. (التفهيم ص 

قلح). 

- سدبعد؛ هریک از سه دوری جسم یعنی 

طول (درازا). عرض (پهنا), عمق (ژرفا). ج» 

ابعاد و این سه را ابعاد یا ابعاد ثلائه گویند. 

(یادداشت لغتنامه). و رجوع به معنی بعد (در 

هیشت) شود: 

چه یگانه‌ایست کو را به سه بعد در دو عالم 

ز حجاب چارعنصر بدلی بدر نیاید. خاقانی. 

جاه او در یک دو ساعت بر سه بعد و چار طبع 

پنج نوبت میزند در شش سوی این هفت‌خوان. 
خاقانی. 

او شاه سدیع؟ و چارملت 


بر شاه مدیح‌خوان ببینم. خاقانی. 








بعد. [بٌ] (ع مص) ضد قرب. (از اقرب 
الموارد). دور شدن. (منتهی الارب) (انتدراج) 
(ناظم الاطباء). ||مردن. (از اقرب الصوارد). 
بسمردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بد. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به بعد شود. 
بعد. زب ع] (ع مص) هلا ک شدن. (از اقرب 
الموارد) (ترجمان علامه جرجانی ص ۲۷) 
(تاج المصادر بیهقی). و رجوع به بعد شود. 
بعد. [ب ع] (ع ص. !) بُعد. بعید. گویند: منزل 
َعّد؛ یعنی بعید. (از اقرب الموارد). منزل دور. 
(از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
- تنح غیر بَعَد؛ یعنی: نزدیک شو. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). 
|اج باعد سانند خادم و خدم. (از اقرب 
الموارد). یقال: ما انت منا بعد و ما انتم متا 
یعد ایض" (منتهی الارب). رجوع به باعد 
شود. 
بعد. [بٌ ع] (ع ص) خیز و فایده. یقال: انه 
لغیر بعد. و ماعنده بعد. (منتهی الارب) (تاظم 
الاطباه) (آنندراج). طائل. منفعت. (از اقرب 
الموارد). 
بعف. [بُ ع] (ع ) ج بعید. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). رجوع به بعید شود. 
بعد!. زب ذن] (ع ق) سپس. وقت دیگر. 
زمان دیگر. مقابل بل سپس چیزی. (موید 
الفضلاء). پس از آن. 
بعداء . (ب ع] (ع [) ج بعید. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
بعید شود. 
بعدان. [بْ] (ع ص, !) ج بعید. یقال: فلان 
من بعدان الامیر و من قربائه. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (مؤيد الفضلاء). و رجوع به 
بعید شود. 
بعدم باز دادن. [ب ع ]مص مرکب) 
نیست و نابود کردن. (اندراج) نیست کردن. 
(از شرفنامةٌ منیری) (از مؤيد الفضلاء), 
بعدق. [ب د] (ع لا رأی و حزم» و منه: انه لذو 
بعدة. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||مسافت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |بیگانگی,یقال یتنا بعدة. 
بعده. [ب د هو] (ع ق) پس از آن. (ناظم 
الاطباء). 
بعذارة. [ب ر ](ع مص) بَعْذَرَة. حرکت 
دادن و لرزانیدن چیزی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اتندراج). 
بعذرة. [ب ذرَ] (ع مص) بعذارة. رجوع به 
بعذارة شود. 
بگر. [ب ع] (ع مص) پشکل افکندن. (منتهی 
الارب). پشکل انداختن شتر و گوسفند. و 
کذلک بعر الارنب. (ناظم الاطباء). پشکل 





بعر ه. 

افکندن. (آنندراج). بشک اوکندن. (زوزنی). 
بشک افکندن. (تاج المصادر بهقی). پشکل 
انداختن شتر. (از اقرب الموارد). 
بعر. [بِ /ب ]](ع ) پشکل. (منتهی الارب) 
(آتندراج). سرگین شتر و گوسفند و آهو و 
موش بفارسی پشک گویند. (غیاث). سرگین 
حیوانات است که خشک شده از هم پاشیده 
باشد ماد سرگین گوسفند و شتر. (فهرست 
مخزن الادویه). ج“ ابعار. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (دزی ج۱ ص ۱۰۰) (مؤيد 
الفضلاء). و رجوع به تذکرۂ داود ضریر انطا کی 
ص ۸۲ و ترجمه فرانسوی ابن بیطار شود. 

- بعر الجمل و البعیر؛ بشیرازی پشکل اشتر 
خوانند. (از اختیارات بدیعی). و رجوع به 
همان متن شود. 

- بعر الضان؛ بپارسی سرگین میش گویند. (از 
تحفه). 

- بعر الضان و بعر الکیش؛ بپارسی سرگین 
گوسفند و میش خوانند و بشیرازی پشکل 
گوسفندگوید. (اختیارات بدیعی). 

- بعرالضب؛ بپارسی سرگین سوسمار را 
گویند.(از اختیارات بدیعی) (از تحفه) (از 
ذخيرة خوارزمشاهی). رجوع به متن‌های 
مذکور شود. 0 

-بعر الظبا؛ پشک آهوان: 

صیدگه شاه جهان را خوش چراگاهست از آنک 
لخلخة روحانیان بینی در او بعرانظبا. 

خاقانی. 

- پعرالمعز؛ پپارسی سرگین بز خوانند و 
بشیرازی پشکل بز. (از اختیارات بدیمی) (از 
تحفه). 

|افتر تمام. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندرا اج 
بعر [بَ ع] (ع مص) بعیر گشتن شتر. (ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب) (أنندراج). بعير شدن 
جمل. (ناظم الاطباء). 
بعر. [ ب ع] (ع!) رجوع به بعر شود. 
بعران. [ب / با (ع لا ج بسعر. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). رجوع به بعیر شود. 

بعرة. [ب ر] بعر یکی. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (آنندراج). واحد بعر و بر 
یعنی یک پشکل. (ناظم الاطباء). بشک. ج. 
ابعار. (مهذب الاسماء) سرگین شتر و گوسفند 
و آهو, بفارسی آثرا پشک گویند. (غیاث). و 
رجوع به بعر شود: 

نزد مخدوم فضل تو نقص است 


۱ -بعد مقطور هم آمده است. 

۲-نل: سه وقت. 

۳-در اقرب الموارد: ما نتم منا بعد و انتم منا 
یهد آمده است. 








بعرة. 
پیش مزکوم مشک تو بعره‌اسست. خاقانی. 
بعره را ای کنده مغز کنده مخ 
زیر بینی بنهی و گویی که اخ. خاقانی 
ای قوم سر خار بیابان که کند تیر 
وآن بعرة بز راکه کند گرد بمعبر, قاآنی. 
|| خشم برای خدا. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 


بعرة. (ب غ ز] (ع )سر نره. (آنندراج) 
الاطباء). 
بعزقة. (ب زقَ] (ع مص) متفرق و پریشان 
کردن.لفة فى زعبقه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). پریشان و متفرق کردن چیزی را. (از 
آتدراج) (منتهی الارب). پرا کندن و متفرق 
کردن قوم یا چیزی را. (از اقرب المواردا: 
بعزق المال؛ پرا کنده کردن آن. (از دزی ج ۱ 
ص۱۰۰. 
بعص. [ب] (ع مص) لار شدن. 
| اضطراب کردن. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(منتهی الارب) (از متن‌اللفق). 
بعصوص. بُ / ب ع] (ع ص)" لاغر و 
حقیر. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از متن اللغة) (اقرب الموارد). ||() 
دم. (از دزی ج۱ ص ۱۰۰). |ااستخوان سرین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از 
متن اللقة) (از اقرب الموارد). 
بعصوص. [ب ص ] (ع [) جانوری است 
کوچک سپید درخشان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 
بعض. [ب ] (ع [) پاره‌ای از هر چیز. ج 
ابعماض, و لایدخله اللام خلافا لابن درستویه. 
و قال ابوحاتم: اتعملها سیبویه و الاخفش 
فى کنابیهما لقلة علمهما بهذا لشحو. (منتهی 
الارب). جزء چیزی. (از دزی ج۱ ص ۱۰۰). 
پاره‌ای از هر چیز. ج. ابعاض. (ناظم الاطباء) 
(اندراج). پاره‌ای از چیزی. (از غیاث). پاره. 
(ترجمان علامه جرجانی ص ۲۷). برخی. ج 
ابعاض, (مهذب الاسماء). نقیض کل. (مؤيد 
الفضلاء). بخش. جزء. قسم .قطعه. بهر. لخت. 
برخ. مقابل کل. بعض هرچیز. طایفه یا جزئی 
از آن است و رواست که از بقیا آن بزرگتر 
باشد مانند هشت از ده و گاه بر انچه فردی از 
چیز است اطلاق گردد. گویند: خالد بعض 
الانسان. ج, ابعاض. و «ال» بر آن داخل نشود 
زیرا در اصل مضاف است و آن به اضافه 
معرفه شود در لفظ یا در تقدیر و از اینرو 
تعریف دیگر پذیرد ولی آن را با «ال» بکار 
پرده‌اند حتی سیبویه و اخفش. (از اقرب 
السوارد). و لا اخری, فیها؛ ای فى قوة 
لاترروت بعض الحرارة. (ابن البيطار). و قال 
بعض اهل ذات عرق: 
و نحن بسهب مشرف غير منجد 





و لامتهم فالعین بالدّمع تذرف. 
|[در اصطلاح نام جزء مرکیی است که کل از 
أن و از غير آن تركب شود. (از تعریقات 
جرجانی). 
- بعض اوقات؛ گاه گاهی. پاره‌ای اوقات. 
- بعض مردم؛ پاره‌ای از مردم. دسته‌ای از 
مردم. 
بعض. [ب] (ع مص)" گزیدن و اذیت کردن 
پشه کسی را. (از معن اللفة). ازار دادن پشه 
کسان را. (از اقرب الموارد), 
بعضوضة. [بْ ض] (ع ) جانوری است 
مانند خنفساء. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
بعضة. [ب ع ض ] (ع ص) پشهنا ک:ليلة 
بعضة و ارض بعضة کذلک. (سنتهی الارب) 
(آنسندراج) (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطباء). شب یا سرزمین پرپشه. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). مبعوضه. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). و رجوع به مبعوضه 
شود. 
بعضی. (ب] (ضمر مهم) چند و چندی. 
قدری و چندان. (ناظم الاطباء). در لفظ بعضی 
یای تحتانی برای وحدت است و اگر وحدت 
منظور نباشد آوردن ياء درست نیست. (غیات 
ذیل بعض) (آتدراج ذیل بعض). پاره‌ای از 
چیزی. مقداری. برخی. لختی. گروهی. 
بخشی. قسمتی؛ و ابنیت. شهری است بر 
مشرق صقلاب و بعضی بروسیان مانند. 
(حدود العالم). بعضی تقرب را از دل و بعضی 
از بسیم. (تاریخ بیهقی). سبکتکین. تاش 
سپهسالارش رابر میمنه بداشت و بعضی 
لشکر سلطانی و ساقةٌ قوی بگماشت هر دو 
طرف را. (تاریخ بیهقی). و آن لازم است بر 
گردن من و پیوسته است بعضی به بعضی. 
(تاریخ بیهقی), 
سراپای بعضی و بعضی گیا کن 
چو اندر مغا ک چغندر چفندر, عمعق. 
- بعضی از؛ قسمتی از: بعضی از اراضی؛ 
قسمتی از اراضی. (ناظم الاطباء): و ميان 
اسیجاب و لب رود گیاخوار هم اسبیجاب 
است و بعضی از چاچ. (حدود العالم). مشرق 
خرخیز ناحیت چین است... و جنوب وی 
حدود تفزغز است و بعضی از خلخ. (حدود 
العالم). و ایشان را یکی خشک رود است که 
اندر وی بعضی از سال آب رود و بیشتر 
آبشان از چاهها و دولابهاست. (حدود الغالم). 
از ملک من بیرون است و تصدق است بر 
مسکینان در راه خدا و مردم است بر من آنکه 
برگردد همه آن یا بعضی از آن بملکیت من. 
(تاریخ بیهقی). هیچکس بمردم از ذات او 
نزدیکتر نیست چون بعضی از آن معلول شود 
بداروها علاج پذیرد. ( کلیله و دسنه). وقت 





بعقل آمدن. ۴۸۸۱ 
است که... بعضی از معایب رأی... تو برشمرم. 
( کلیله و دمند). 
- بعضی از مردم؛ گروهی از مردم: " گفت 
شنودم. اما اظهار آن ممکن نیست که بعضی از 
نزدیکان تو در کتمان آن مرا وصایت کرده 
است. ( کلیله چ مینوی ص ۱۳۰). میان بعضی 
از ترکان این‌الملک و اعظم ملک بر سر اسبی 
دعوی افتاد ان ترک اعظم ملک را بتازیانه 
بزد. (ترجمةٌ سیرت جلال‌الدین چ مینوی 
ص۱۰۷ از حساشية ۱۴ کلیله چ مینوی 
ص ۱۳۰). 
بعضی اوقات؛ گاهی. (ناظم الاطباء). 
بعضی دون بعضی؛ نه همه و یک قسمت. 
(ناظم الاطباء). 
- بعضی کارها؛ پاره‌ای از کارها و یا یک 
کاری.(ناظم الاطباء). 

بعط. [بٌ] (ع مسص) ذبح کردن. اناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارپ). ذبح كردن 
حیوان. (اقرب الموارد). ||غلو کردن در نادانی 
و کار زشت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). 

بعق. [ب] (ع مص)* سخت آواز کردن. 
(منتهی الارب). اواز سخت کردن. (از ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). |اکشتن شتر راء (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج), نحر کردن 
شتر راء (از اقرب الموارد). شتر کشتن. (تاج 
المصادر بیهقی). اادفع کردن ساده شتر 
نشخوار خود را. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). ||اکثف کردن. ظاهر ساختن چیزی 
را: بعق عن كذا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||کندن چاه را: بعق البثر. (منتهی 
الارب) (ن_اظم الاطباء). کندن چاه را 
(آنتدراج). | شکافتن, (تاج المصادر بیهقی) *, 

بعقط. [بْ ی ] (ع ص) کوتاه‌قاست. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), 

بعقل آمدن. آب عم :] (مسص مرکب) 


۱ -در منتهی الارب بغلط بعص آمده است. 

۲ - در منتهی الارب خبط کلمه تعصوص و 
بُعصوص است. 

۳-در متهی الارب و اقرب الموارد آمده 
است که فعل آن هميشه بصورت مجهول آید و 
در منتهی الارب و آنندراج ترجمة مصدر آن 
چنین امده است. اذیت پئه پاتن کان. 

۴ -اين کلمه گاه بمعنی گروهی وگاه بمعنی 
یکی آید و بهمین سب در جمله‌هایی که بعضی 
فاعل است فعل آن گاه مفرد و گاه جمع است و 
چون در معنی دوم اسم جمع می‌باشد باز هم 
مطابقت هر دو رواست. 

۵- در متن اللغة اين معنى دیل مصدر بعاق 
آمده است. 

۶ -در متن‌اللغة اين معنی ذیل مصدر بعاق 


آمده است. 











۲ بعقوبا. 


عاقل شدن. هوشیار شدن؛ 
آنچنان مستی مباش ای بی‌خرد 
که‌بعقل اید پشیمانی خورد. 
بلکه زآن مستان که چون می میخورند 
عقلهای پخته حسرت می‌برند. مولوی. 
بعقویاء زب ) (إخ) بَْقویه. نام دهی نزدیک 
بغداد که یعقوبیه " نیز گویند. (ناظم الاطباء). ده 
بزرگی است در ده‌فرسنگی بغداد. (سمعانی). 
و رجوع به نزهةالقلوب و قاموس الاعلام 
ترکی ج۲ شود. 
بعقوبیی. [بَ ] (ص نسبی) منسوب است به 
بعقوبا که ده بزرگی است در ده‌فرسنگی بفداد. 
(سمعانی). 
بعقوپیون. [بّ بی یو ] ((خ) جماعتی از 
محدئین. (ناظم الاطباء). 
بعقوط. [بْ ] (ع ص) کسوتاه‌قد. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
بعقوط. زب ط] (ع ) گس لول 
سرگین‌گردانک. (مستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
بعکت. [بَ ] (ع مص) زدن اطراف کسی را به 
شمشیر. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
بعکت. [ب ع] (ع مص) درشت و خشک‌بدن 
گردیدن.(منتهی الارب) (از آنندراج). ||( 
مسص) ستیری و کلفتی. (ناظم الاطباء). 
ورترنجیدگی جسم (ناظم الاطباء). 
بعکره. [بَ ک رَ] (ع مص) بریدن چیزی را 
بشمشير. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بعکنة. [ب ک نْ] (ع [) مونث بعکن. ریگ 
دشوارگداز. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
بعک وکت. [ب] (ع !) سختی گرما. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||بمکوک القوم؛ آثار 
فرود آمدن که بعد از رفتن باقی ماند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ||بسیاری 
شتران و غبار و ازدحام آن. (متهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از آنندراج). ||مانة چیزی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از متن اللغة) 
(انندرا اج 
بعک وکاء ۰ ب بدی و شور و غوغا. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (آنندراج). 
بعک وکة. زب / ب ک] (ع |) اجتماع گرمای 
تابستان و اجتماع سرمای زمستان. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج), 
|ابعكوكة القوم. و قد یفتح؛ نشان فرود آسدن 
قوم که بعد رفتن باقی ماند یا خاصه قوم یا 
جماعت آنها و همچنین از شتران. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتندراج). ||بعکوكة 
اللاس؛ مجتمع مردم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
بعل. [بَ] (ع !) زمین بلند که بر آن دو سال 
یک بار باران بارد. (متهی الارب). E‏ بعال و 





بُعول و بُعولة (ناظم الاطباء) (آنندراج). آنچه 
(زمینی که) از آسمان آب خورد. جزهری 
گوید:یّعل و جذی" یکی است. اصمعی گوید: 
زراعتی که بیخ آن از آسمان آب خورد. (از 
اقرب الموارد). |اهر خرماین و درخت و 
زراعت که از بیخ اب خورد بی‌انکه انرا 
جویی باشد یا از باران اب خورد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |[پاره‌ای 
که‌بر آپیاری گیرند. (منتهی الارب). پاره و 
رشوه که بر آبیاری گیرند. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ]| خرماین نر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج), ۱ 
بعل. [ب] (ع ) خدا. در آشوری, بابلی 
«بلو» عبری «بَعّل». ارامی «بِعلا», در لفات 
جنوب‌الجزیره و حبشه «بعل». (از تاریخ 
اللغات الامه. چ اسرائيل ولفنسون 
ص ۲۸۴). و رجوع به دايرة المعارف اسلام 
شود. (از حاشية برهان قاطع چ معين). |ابت. 
صنم: فی قوله تعالی: اتدعون بعلا؛ ای صنما. 
(مهذب الاسماء). 
بعل. [ب] ((خ) نام بت قوم يونس عليه 
السلام. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
الاس علیهالسلام آنرا مپرستیدند. (از 
غیاث). |انام بزرگترین معیود فینیقیان. ملل 
سامی قدیم ( کتعانان. کلدانیان. اسوریان) 
بعل را بر آتاب اطلاق میکردند. و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی ج۲ و حبیب‌السیر و 
ایران باستان و تاریخ گزیده و فرهنگ اران 
باستان و لغات تاریخیه و جغرافیه ترکی ج ۲ و 
دزی ج۱ ص ۱۰۰ شود. ابن‌الندیم در شرح 
مذهب صابئین میگوید: بال بمعنی [بعٌ ع 
و /و] ستارۀ 
بعل عرب بمعنی بت معروف از همین کلمه 
آمده باشد. (یادداشت مؤلف). بنا بنقل مؤلف 
قاموس الاعلام ترکی کلمۂ بال در ترکیب دو 
کلمة بالتازار و انیبال از محرفات کلمة بعل 
است. رجوع به همان متن ذیل کلمة بعل شود. 
|| خداوند. آقا. باید دانست که اهالی مشرق در 


مشتری است. بعید زیت کلمةً 


زمان قدیم اجرام سماوی را پرستش 
مینمودند مثلاً اهالی فنیقیه و کنعان و سایر 
همسایگان ایشان آفتاب‌پرست و ماء‌پرست 
بودند و بعل را خدای آفتاب و عشتاروت را 
خدای ماده ماهتاب میدانستند. (از قاموس 
کتاب مقدس). و رجوع به همان متن شود. 
|| خداوند چیزی و مالک آن, یقال: من بعل 
هذه الناقة. (از اقرب الموارد) (متهى الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از آنندراج). صاحب و 
مالک. (غیاث). ||گرانی عیال مرد. منه قوله 
علیه‌السلام لمن بایعه على الجهاد: هل لک من 
بعل. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), گرانی 
عیال مرد. (آنتدراج). |ازن. (منتهی الارب) 








بعلیک. 


(ناظم الاطباء) (آنندراج). زن. چ. بعلات. 
(مهذب الاسماء). مرأة. (از اقرب الموارد. ج. 
بعال و بعول و بُعولًة. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |شوی. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد) (مهذب الاسماء) (ترجمان علامه 
جرجانی ص ۲۷) (آنندراج). شوهر. (غیاث). 
زوج. (اقرب الموارد). ||نام پادشاهی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
< شرف البعل؛ کوهی در راہ حجاج شام. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بعل. [ب ع)(ع مص) متحیر و ترسان و 
ستوه گشتن از چارة کار. (از سنتهی الارب) 
(از آنندراج) (از اقرب الموارد), سرگشته 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). بعل. 
||(ص) متحیر و ترسان و بستوه آمده از چارة 
کار.(منتهی الارب). کی که در چار: کار 
متحیر و ترسان باشد. (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). بَعلّة. (منتهی الارب). و رجوع به 
بعلة شود. 
بعلاوه. آب ع /ع ر /و ] (ق مرکب) باضافه. 
علاوه بر. یعلاوث, بدین معنی لازم‌الاضافه 
است. باضاقة. علاوه بر. افزون بر. اضافه بر: 
دو بعلاو؛ دو مساوی است با چهار و در 
ریاضی علامت آن چنین است + .و رجوع به 
علاوه شود. 
بعلیکت. [ب ل ب کک / بع ل ب کک] 
(إخ) "شهری است بشام. (از منتهی الارب) (از 
انتدراج) مرکب از دو کلم بعل و بک است. 
بعل اسم صنمی است و یک نام مردی است که 
این شهر را بنیان نهاده و بنام وی خوانده شده 
نیت بدان بعلی یا بخ است. نام شهر 
مشهوری است بشام و آن مرکب مزجی است 
جزء اول آن مبنی و جزء دوم آن معرب سیر 
منصرف است. (از اقرب الموارد). شهری در 
شام که تا دمشق ۰ هزار گز مساحت دارد و 
دارای هشت هزار تن جمعیت است. این 
همان شهری است که در قدیم هلیوپولیس ؟ 
نامیده ميشد و دارای خرابه‌ها و اثار عتیق 
میباشد و گفته‌اند بعلبک مرکب است از دو 
کلمه,یکی بعل نام بت و دیگر بک, نام مردی 
که‌بانی این شهر بوده و انرا به اسم بت خویش 
نام نهاد و در نسبت به این شهر بعلی و بکی هر 
دو گویند. (ناظم الاطباء). نام شهری است 
بشام که قوم الیاس علیه‌السلام در انجا بعل نام 
بت را می‌پرستیدند. (غسیاث) (آنندراج). 


١-بسعقوبه‏ صحیح و بعقوبیه غلط است. 
(یادداشت مژلف». 

۲ - زراعتی که جز با باران آب نخورد (دیم). 
(از اقرب الموارد). 

3 - Bel. Baalbek .(دمشتی)‎ 

4 - Héliopolis. 








شهری است در لبنان که دارای آثار و 
خرابه‌های عظیمی است نام آن بیونانی 
هلیوپلیس چون مقر پرستش خورشید بود و 
معبد ژوپیتر و هلیوپلیس را یکی از جبابره در 
آن باد نهاد. اين بنا که دارای انار هنری 
بسیار بود قریب دویست و شصت سال یعنی: 
از روزگار اوگوست تا عهد کار کرلا برپا بود 
کها کنون از آثار اصلی آن ستونهای ششکانة 
معروف بجای مانده است. معبد دیگری نیز 
برای خدای باخوس در آن بنیان نهاد. 





بکی و لغات تاریخیه و جغرافیۀ ترکی و عیون 
الانباء شود. ||نوعی پارچة کتانی سفید. (دزی 
ج۱ ص ۱۰۰). |انوعی پارچ ابریشمین. 
(دزی ج ۱ ص ۱۰۰). 

بعلرپوب. زب ع ر] ((خ) لقب خداوند 
بت‌پرستان که بهود او را رئیس ارواح پلید 
دانند. (ناظم الاطباء). از خدایان کسعانیان 
بت‌پرست باشد. (از اعلام المنجد)". |اسرور 
دیوان: بهروی می‌گفتند (دانشمندان) که 


بعلزبوب سرور دیوان درو هست و بقوت 





این شهر از مستعمرات دولت روم بود که 
مسلمانان بال ۱۴ ه.ق. آنرا گشودند. سپس 
در روزگار امویان از رونق آن کاسته شد و 
امیر تیمور بسال ۸۰۳ ه.ق. انرا غارت کرد. 
در سال ۱۹۲۲ م. سلطان سلیم اول عتمانی بر 
آن استیلا یافت. سپس از مستعمرات دولت 
فرانسه گردید و اکنون از شهرهای کشور 
مستقل لبنان است و جمعیت أن برحسب 
اعلام المنجد هشت هزار تن است. اراضی این 
شهر در نهایت آبادانی است و دارای نهرهای 
بزرگی است که از آنجمله نهر لیطانی است و 
محصولات عمد؛ آن انواع حبوب و حریر و 
میوه است و دارای برخی صنایم ساده نیز 
هست. (از اعلام المنجد و منجم العمران 
باختصار). شهری است بشام بیارنعست و بر 
بر کوه نهاده است. (حدود العالم): در جامع 
بعلیک کلمه‌ای چند بطریق وعظ... (سعدی). 
و رجوع به حبیب‌السیر و لشات تاریخه و 
جغرافیه و معجم البلدان و ابن بطوطه و 
تزهةالقلوب و جوالیقی و قاموس کتاب 
مقدس شود. 

بعلیکیی. [بَ ب ] (ص نسبی) بعلی. یکی, 
منسوب است به بعلبک که از شهرهای شام 
میباشد در دوازده‌فرسنگی دمشق. (سمعانی) 
(للباب) (ريحانة الادب). و رجوع به بعلی و 





سرور دیوان را بدر میکند. (دیاتسارون 
ص ۱۲۲). شما می‌گویید که به بعلزپوب دیوان 
رایدر میکنم. (دیاتسارون). و رجوع به 
قاموس کتاب مقدس شود. ||از اسامی شیطان 
است. (از اعلام المنجد). 

بعلوت. [ب] (ع [) ج بعله. بمعنی خاتون. 
(قاموس کتاب مقدس). ||شهری است در 
طرتف ی مهودیه: (ار کاوین کاب 
ا 

بعلون. (ب] (ع !) سختی گرما. || آثار فرود 
آمدن قوم که بعد رفتن باقی ماند. (اندراج), 

بعلة. رب ع (] (ع () زنی که خود را به لباس 
آراستن نداند. (منتهی الارب) (آنندراج» زنی 
که ارایش به لباس را نداند و لباس نازیبا 
پوشد. (ناظم الاطباء) 

بعلة. [بِ 3 (ع ) زن مرد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). مونث بعل. و رجوع 
به بعل شود. 

بعلة. (ب ع ل ](ع ص) متحیر و ترسان‌گشته 
آز چارة کار. (منتهی الارب). منث بعل یعنی 
زنی که در چارۂ کار متحیر و ترسان باشد. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 

بعليی. [ب لیی ] (ع ل) روییده شده در 
مزرعه‌ای که بواسطة باران مشروب شود. 
(ناظم الاطباء). 





بعنه. ۴۸۸۳ 


بعلیی. [ب ] (إخ) (آقا یا خداوند من). خدای 
مشهور کنعانیان. (قاموس کتاب مقدس). 
شوهر زن. (از قاموس کتاب مقدس). 
بعلی. (بّ لی‌ی ] (ص نسبی) منسوب به شهر 
بعلبک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع 
به بعلیک. 
بعلیی. [ب ع] (اخ) (ایل...) یکی از طوایف 
بنی‌کعب خوزستان. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص .٩۰‏ 
بعمد. [ب ع] (ق مسرکب) ارادی. بب‌میل. 
تعمدا. بعمدا, عمدا. (یادداشت لغت‌نامه). 
پعمدا. (ب غ]] (ق مرکب) بعمد. عمدأٌ به 
اراده. بمیل. بطیب خاطر. از روی میل : 
گفتی که شاه زنگ یکی سبز چادری 
پر دختران خویش بعمدا بگسترید. 
بشار مرغزی. 
دزدیده بعمدا سوی من یک دو نظر کرد 
جان و دل من برد بدان یک دو نظر بر. 
سوزنی. 
گرددزمین ز جرعه چنان مست کز درون 
هر گنج زر که داشت بعمدا برافکند. خاقانی. 
بعمدا زیوری بریتش آن ماه 
عروسانه فرستادش پر شاه. نظامی. 
بعمل آمدن. [ب ع مم 3] امس مرکب) 
برای کاری آماده شدن. ||به استعمال گذاشته 
شدن. (ناظم الاطباء). و رجوع به همان متن 
شود. 
بعمل آوردن. [ بع ٢د‏ ]مص مرکب) 
برای استعمال حاضر کردن. به استعمال 
گذاشن. إابه اجرا درآوردن. |ابکار 
درآوردن, (ناظم الاطباء). 
بعنایة‌الله. (ب ع ی یل لاه] (ع ق مرکب) 
کلمه‌ای مأخوذ از تازی که در استقبال کارها 
استعمال میکنند یعنی بهمت و همراهی 
خداوند عالمیان. (ناظم الاطباء), و رجوع به 
بعون‌الّه شود. 
بعنس. [ب ن] (ع ل) داه خویله. (ستهی 
الارب) (آنندراج). داه گول و احمق. (ناظم 
الاطباء). 
بعنسة. [بَ ن س] (ع مسص) نرم و خوار 
گردیدن بخدمت و غیر آن. (سنتهی الارب). 
خوار گردیدن آن مرد و نرم شدن بخدمت و 
جز آن. (ناظم الاطباء). 
یعنف. [ب ع] (ق مزکب) بزور. بجبر. جبراً 
عنفا. و رجوع به عنف شود. 
بعنقاة. (ب ع) (ع ص) تیزچنگال. یقال: 
عسقاب بعنقاة. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). و رجوع به نشوء 
اللغة شود. 
بعنه. [ ] ((خ) (پسر تنگی) یکی از پسران 
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۴ بعو. 


رمون که از بندگان ایشبوشث‌بن یوناتان بود. 
وی با برادر خود ریکاب در عین ظهر بخانة 
ایشپوشث درآمده وی را بکشتند و سرش را 
بخیال یافتن جایزه بداود اوردند لکن داود 
ایشان را بقتل سپرد. (از قاموس کتاب 
مقدس). ||مردی که با زروبابل از اسیری 
مراجعت کرد. (قاموس کاب مقدس). 
بعو. [بَغْ] (ع !)گناه و خطا. ||عاریت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بعو. [بَعذ] (ع مص) گناه کسردن و خطا 
نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). جنایت کردن. (تاج المصادر بهقی) 
(زوزنی) (از اقرب الموارد).|غالب آمدن بر 
کسی در قمار و رسیدن از وی چیزی. (از 
منتهی الارپ) (ناظم الاطباء) (از متن اللغة). 
||عاریت گرفتن سگ شکاری و اسب برای 
رهان . (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). چیزی بعاریت گرفتن. (از اقرب 
الموارد), بعاریت گرفتن سگ برای شکار یا 
اسب برای مسابقه. (از اقرب الموارد). 
|| چشمزخم رسانیدن کسی راء بدی آوردن بر 
کان. (از آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), 
بعوت. [ ب ] (ع!) ج بَفث, لشکر کت 
بجایی فرستند. (ناظم الاطباء) (آنندراج) اج 
رجوع به بعث شود. 
بعوس. [ ب ] (ع ص, [) ماده شتر لاغر که 
شیر آن خشک شده پاشد از گذشتن هفت ماه 
بر نتاجش. ج» بُعایس, بعاس. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بعوض. [ب ع /عو] (ق منرکب) بجای و 
بدل و بپاداش. [ناظم الاطباء). 
بعوض,. [بٍ] (ع !) حیوانی است بر صورت 
فیل گزنده یکی آن بُعوضَة و در بصایر آسده 
است کلمةٌ بعوض از بعض گرفته شده است 
بسبب کوچکی جسم آن نسبت بدیگر 
حیوانات. (از اقرب الموارد). پشه. (غیاث) 
(متهی الارب) (مهذب الاسماء) (آنندرا اج). 
پشه خا کی است که بعربی بق الصغیر نامند. 
(فهرست مخزن الادویه). |اک‌لفنی 
مخ‌البعوض؛ تکلیف داد مرا بمحال. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به پشه شود. 
بعوضة. [ب ض ) (ع !) پشه. ج. بعوض. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (زمخشری) (از 
موید الفضلاء) (ناظم الاطباء). نوعی از پشه. 
(ترجمان علامه جرجانی ص ۲۷). پشة خا کی 
است که بعریی بق الصغر نامند. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به پشه شود. 
بعو ضة. [ب ض] (اخ) ابی است مر بنی‌اسد 
را. (منتهی الارب) (انتدراج). و رجوع به بیان 
و اتبین ج۱ ص۲۴۷ شود. 
بعول. [ب] ع ) ج بمل. (ناظم الاطباء) 





رجوع به بعل شود. 
بعولة. [بُ ل] (ع ل) ج بَغْل. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (ترجمان علامه جرجانی 
ص ۲۷) (ناظم الاطباء). رجوع به بعل شود. 
بعولة. زب ] (ع مص) شوهر گردیدن مرد. 
(مسنتهی الارب) (نساظم الاطباء). شوهر 
گردیدن.(آنندراج). و رجوع به همین متن 
شود. ||سرکشی نمودن از کسی: بعل علید. 
(متهی الارب) (آندراج, 
بعون‌الله. (ب غنل لا۰] (ع ق سرکب) 
بیاری خدای‌تعالی. تخفیفی است از جملهً 
بعون الله و حسن توفیقه یا بعون اله و مشیته, 
بمدد و یاری خداوند. (آنندراج). و رجوع به 
نایاش شود: گفت بعونلله عزوجل هر 
مملکتی راکه گرفتم رعیتش را نیازردم. 
( گلستان). و در آن جهان بعون الله و مشیته بعد 
از گذرانیدن عمری خوش در عز دولت و بلوغ 
غایت و... بزرگترین ثوابی يافته. (تاریخ قم 
ص ۷). 
بعة. [بْغْ ع] (ع | شتر بچه که در ميان نتاج 
زاید و آنکه در اول تتاج زاید آنرا رم خوانند 
و آنکه در آخر نتاج زاید آنرا هیع. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج)؛ 
بعهده ګرفتن. آپ غد / ډگ رت] (مص 
مرکب) تعهد کردن. متعهد شدن. قبول کردن. 
عهده‌دار شدن. 
بعی. [بَعی ] (ع مص) بعو. رجوع به يعو 
شود. ||یعی‌الشنم؛ آوای گوسفند. (دزی ج۱ 
ص ۱۰۰). رجوع به بع‌بع شود. 
بعیث. [بّ] (ع ص) فسرستاده. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). مبعوث. 
(منتهی الارب) (انتدراج). و رجوع به مبعوث 
شود. 
بعیث المخاشعی. [ب یل مش ) (اخ) یا 
بعیث بصری. ابویزید خداش‌بن بشربن خالد. 
رجوع به بعیث بصری و ابویزید خداش و 
ريحانة الادب و اعلام زرکلی و عقدالفرید و 
الموشح و عیون‌الانباء و البیان و التبين شود. 
بعیث بصری. [ب ثِ بٍّ] ((خ) اسویزید 
خداش‌بن بشربن خالد. رجوع به بعیث 
المخاشعی خداش‌بن بشر و ابویزید خداش 
شود. 
بعیج. [بَ ] (ع ص) شکم کفانیده. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ||امراة بعیج؛ زنی که در خیرخواهی 
شوی بسیار مبالفه نماید و بر وی نثار کند. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بعید. [ب ] (ع ص) دور یقال: ما انت منا 
ببعید و ما اتم منا بعید. یستوی فيه الواحد و 
(آنندراج). ج بُعداء. بعّده بُمَدان. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (مهذب الاسماء) 








نعيك. 


(ترجمان علامه جرجانی ص۲۷): 
بریدم بدان کشتی کوه لنگر 
مکانی بعید و فلاتی سحیقا منوچهری. 
بعید است نابوده وی ناصبی 
یکی زی یمین و یکی زی شمال. 
تاصرخسرو (دیوان چ مینوی -محقق ص 
۵۱ 
چو کعبه قبل حاجت شد از دیار بعید 
روند خلق بدیدارش از بسی فرسنگ. 

( گلستان). 
از مکارم اخلاق درویشان غریب و بعید است 
روی از مصاحبت مسکینان تافتن. ( گلستان), 
تتح غیر بعید؛ یعنی نزدیک شو. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
-أمر بعید؛ امر در نهایت بزرگی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
- بعیدالاتصال؛ و آن آن است که کوکبی که 
در برجی آید و با اوایل برج هیچ کوکب را 
نبیند و به آخر برج کوکبی را بیند در آن ن حال 
کوکب ضمیف بود. ( شاف اصطلاحات 
الفنون). و رجوع به همان متن در ذیل كلم 
اتصال شود. 
- بعیدالمخرج؛ مقابل قریب‌المخرج: حروف 
پعیدالمخرج, مثل ب نسبت به ح و تظایر آن. 
(یادداشت مولف). 
- بعیدالتسب؛ + آنکه نسیت خانوادگیش دور 
باشد: زن بعیداللسب را فرزند بنیرو و قوی 


آید . (یادداشت مولف). 
- بمیدالهمه؛ بزرگ‌همت. صاحب مقاصد 
بلند. (یادداشت مۇلف). 


- عهد بعید؛ زمانی که مدتی از آن گذشته 
باشد. (ناظم الاطباء). 

إإفاصله دار. (ناظم الاطباء). 

- بعیدالعهد بودن؛ دیسر زمانی دور بودن؛ 
بعضی از ایشان كه بعيدالعهد بودند. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص۹٩‏ ۱ 

|ابیگانه. (ناظم الاطباء). 

<- بعید شدن؛ دور شدن و جدا شدن. (ناظم 
الاطباء). 

- بسعیدقعر؛ دورتک. عمیق: پیرامن آن 
خندقی بعیدقعر کشیده که | گرکلنگی بر قمر او 
زدند سر از آن سوی کرة فلک زمین بیرون 
کند.(ترجمۀ تاریخ یمینی), 

بعید کردن؛ روانه کردن. (ناظم الاطباء). 

- || خود را غایب کردن و پنهان شدن. (ناظم 
الاطاء). 
بعید. [ ب ع] (ع [مصغرء ق مصفر) کمی دور 
و در یک مسافت کمی. (ناظم الاطاء): رایته 


بعیدات بین و بعیدته؛ دیدم او را اندک پس 


۱-صاحب اقرب الموارد این معی را 
بصورت دو معنی اورده است. 








0 


تعیدا. 


جدایی, و ذلک اذا کان الرجل یمک عن 
اتیان صاحبه الزمان نم یأتیه ثم یسک عنه 
ثم يأتيه. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
یعید. (ب دَن] (ع ق) پس از آن و من بعد. 
(ناظم الاطباء). 

بعیدات. (بْع) (ع 0 ج بُعيد. (ناظم 
الاطباء). 
بعیر. [ب / ب ] (ع!) شستر نمه‌ساله و یبا 
چهارساله و گاهی در ناقه هم استعمال کنند. 
(از متهى الارب) (از آن ندرا اج( (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), ج بْعرّة» بعران, 
پعران. جج, اباعر و اباعیر. (آنندراج). اشترء نر 
و ماده یکسان بود. (مهذب الاسماء). شتر نر و 
ناقه راهم گويند. (مؤيد الفضلاء). اشتر. 
(غیاث) (ترجمان علامه جرجانی ص ۲۷), 
اسم جمل است. (فهرست مخزن الادویه). 
|| خر و اين معنی از ابن خالویه است. |إهر 
باربردار. و این معتی از ابن خالویه است. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
بعیر ضامر؛ شتر باریک‌میان. (موید 


الفضلاء). 
بعیغ. [ب] (ع |) چاهی که قعر آن نزدیک 
باشد. (موید الفضلاء). 


بگیم. [ب ] (ع!) پیکر چوبین. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء)(آنندراج). تشال چوین. (از 
اقرب الصوارد). ||صورت غیرسایه‌دار از 
رنگ. (منتهی الارب). صورت تقاشی بدون 


رنگ. (ناظم الاطباء) (آندراج)'. |اکسی كه : 


شعر گفتن نداند. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). مفحم که شعر نگوید. (از 
اقرب الموارد). ||نام بتی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتدراج) (از اقرب الموارد). 
بعیفه. [ب ع ن ] (ع ق مرکب)" پیته.بینها 
عینا. بمعنی بحقیقت خود و ذات خود. این 
لفظ در تشبیهات مستعمل و گاهی با لفظ گویا 
نیز آرند و گاهی بدون با هم استعمال یابد و 
این خالی از غرابت نیست. (آنندراج, 
بحقیقت خود و ذات خود. (غیاث). ماخوذ از 
تازی, بسیار شبیه و بسیار مانند و بدرستی و 
كاملا و با دقت و حرف بحرف و لفظ بلفظ و 
کلمه بکلمه. (ناظم الاطباء). تمام چون او با 
شباهتی تمام. راست. درست* 

تو مرا مانی بعینه من ترا مانم همی 

دشمن خویشیم هر دو دوستدار انجمن. 

منوچهری. 

چون چين گریبان عرویسان بعینه 


کزرشته زر دوخته برگ گل تربر. ‏ سوزنی. 
بعنه مثل ان حریص محروم است 
که‌بازمی‌نشناسد ز فربهی آماس. سوزنی. 


ذره چه سایه دارد آن سایه‌ام بعینه 
زرین رسن فرو کن وز چه مرا برآور. 
خاقانی. 





جهان پیمانه را ماند بعیئه 
که چون پر شد تهی گردد به هر بار. خاقانی, 
بعینه گفت کاین شکل جهانتاب 
سواری بود کان شب دید در خواب. نظامی. 
بعینه درو صورت خویش دید 
ولایت بدست بداندیش دید. نظامی. 
پعینه ز هر سو که برداشتند 
نمایش یکی بود بگذاشتند. نظامی. 
خجته کاغذی بگرفت در دست 
بعنه صورت خرو دراوبست. نظامی. 
مثال نرگس رعنا بعینه گویی 
که‌در چمن بتماشای لاله و نسرین. 

سلمان ساوجی. 


عروس غنچه رسید از حرم بطالع سعد 
بعینه دل و دین می‌برد بوجه حسن. حافظ. 
هزار طعنه ز کج‌فطرتان کشی تو مسیح 
بعینه رقم انتخاب را مانی. 
مسیح کاشی (از آنندراج). 
این جبه‌سفیدان که سراپای یخ‌اند 
در مزرع کائنات بی‌پر ملخ‌اند 
از حله‌ندینی همه سرمست غرور 
این قوم بعینه کمانهای شخ‌اند. . _ 
ملاطاهر فریدون (از اندراج). 
بعینها. (ب ع ی ] (ع ق مرکب) بعینه. عا 
رجوع به بعینه شود: فتح و ظفر ما را بوده 
لشکر اعدا سقهور و مکسور شوند و حال 
بینها همان بود مگر آنکه شهزاده زود بصلح 
دراید و راضی شد. (تاریخ غازانسی چ ۱۳۵۸ 
ه.ق.انگلستان ص ۶۳). 
بغ. [ب ] () کنده و گود را گویند. (برهان) ۳ 
زمین کنده و مغا ک.(ناظم الاطباء» بمعنی گوه 
یعنی مغا ک که زمین پست و خالی باشد. 
(انجمن آرا) (آنندراج). گوء یعنی مفا ک که مغ 
نیز گویند. ارشیدی). زمین گود در این 
صورت مبدل مغ است. (فرهنگ نظام), رجوع 
به بغشور شود. |ل(فْغ) = بُت = وَتّن. نام بتی 
هم هست و عربان بت را صنم خوانند. 
(برهان). نام بعی است. (رشیدی) (ناظم 
الاطباء). نام بتی بوده یا هر بت. (فرهنگ 
نظام). در اوستا بغ بمعنی بهره و نرخ و بخش 
و بخت آمده. در گاتها بغ بهمین معنی است, 
دوم بغه در اوستا و بگه در پارسی باستان 
بمعنی خدا و دادار و آفریدگار است. در اوستا 
این کلمه چندبار مرادف خدا (اهورمزدا) و 
گاهی نیز بمعنی ایزد آمده است. بغ به هر دو 
معنی از یک بنیاد است از مصدر بگ * اقوام 
سکه مانند دیگر قبایل آریایی خدای خود را 
بگه ۲ می‌نامیدند. نزد هم اقوام آریایی یا اقوام 
هند و ایرانی پیش از برانگیخته شدن 
زرتشت. بغ نام مطلق خدا بوده. زرتشت 
خدای یگانة خود را اهورمزدا خواند, اما واه 
بغ همچنان بمعنی اصلی خود باقی مانده, در 





بغ ۰ ۴۸۸۵ 


اوستا مفهوم خود را از دست نداده است. در 
پارسی باستان ( کتیبه‌های هخامنشی) بگه نیز 
بسمعنی بسخشیدن (در پهلوی بختن)۸ در 


با اندک تغیبر لهجه نیز موجود است در 
سانسکریت بهگه بمعنی خدا و در ودا بسیار 
آم ده است. بهگود گیته ۱۲ بمعنی سرود 
خداوند. نام بخشی است از نامه ودا. در 
زبانهای اسلاو (مانند روسی کنونی) ببوگو ۱۳ 
بمعنی خداست. این واژه از سکه‌ها"" بافوام 
اسلاو رسیده و بمعنی خدا بکار رفته است. 
کلم مزبور در ترکیب بغداد و بغپور و بفستان 
(بیستون) آمده و مبدل و معرب آن فغ است. 
رجوع به «بغ» در یادنامه دینشاه ایران 
پورداود ص ۲۱۳ ببعد شود. در پهلوی بغ, یگ 
(خدا, الوهیت. سلطان) «مناس.» (از حاشية 
برهان قاطع چ معین). نام بتی نیز بوده وگویند 
شهر بغداد که در اول دیهی بوده بنام آن بت 
بنیاد نهادند. (انجمن آرا). نخستین بار با 
«دات» بشکل «بغ داتی» در کیب «سارگون» 
پادشاه آتور که از سال ۷۲۱ تا ۷۰۵ ق .م. 
پادشاهی کرد بنام یک تفر ابرانی دیده میشود 
سپس رازه بَغْبَدِیْش نام یکی از ماههای 
مذکور در کتیبة داریوش است بمعنی «ماه 
ستایش خدای» و در اوستا و کتیبه‌ها هم بغ 
بمعنی «خدای عالم» امده و دو تن از امرای 
فارس «بغ‌کرت» و «بغداد» پسرش که هر دو 
سکه زده‌اند دارای نامی می‌باشند که با این 
کلمه ترکیب شده است. «بغ‌کرت» یعنی 
خدای کرد مانند یزد کرد و «بغ‌دات» یعنی خدا 
داد مانند «سپند دات» و «میثردات» و نام شهر 
بغداد از این جمله است, این واژه در نام 
آتشکدۂ معروف «اتورخور نه بغ» که یکی از 
سه آتشکد؛ بزرگ ایران بشمار میرفته و در 


١-در‏ متن‌اللغة و اقرب الموارد چين است: 
الامية من الصمغ. بعنی پیکرة منقرش (از سنگ 
مرمر یاعاج) از صمغ. صاحب تاج العروس نبز 
متن قامرس را بدین سان آورده: الدمية من 
الصغ و سپس می‌نویسد: کذا فی اللخ و 
الصراب من الصمن. بابراین فیروزابادی صمغ 
را صبغ آورده و سپس صاحب متهی الارب و به 
تبع وی ناظم الاطباء و صاحب آنندراج رنگ 
ترجمه کرده‌اند. 

۲-از؛ ب +عین +ه (ضمیر) 

۳-به این معنی «مغ (مغا که صحیح است. (از 


۱ حاشية برهان فاطع ج معین).‎ 
4 - ۰ 5 - ۰ 
6 - Bag. 7 - Baga. 
8 - Baxtan. 9 - Bhaga. 
10 - Bagha. 11 - Baga. 
12 - Bhagvad - Gîta. 
13 - Bogu. 14 - Sakas. 








۶ بخ. 


کاریان پارس بوده است یعنی آتش جلالت و 
فر یزدانی و نیز نام موبدی همزمان هارون 
عباسی «آذر فرن بغ» بصورت ترکیب دیده 
می‌شود. و بخ در سکة شاهنشاهان ساسانی 
نیز بهمین معنی آمده است ولی قدری فرودتر 
بمعنی خدایان دون اهورمزد آمده و در اواخر 
ساسانیان بغ تطور یافت و بمعنی مطلق بزرگ 
استعمال شد و حستی در «یادگار زریران» 
یکبار بمعنی «سر» استعمال شده آنجا که 
گوید: :«مرویژنشیم نی یابد جز که بر اسپان و 
بغان نیژکان» یعنی مرغ نیز جای نشستن نیابد 
جز بر اسپان و سرهای نیز سواران. و در زبان 
سغدی «فغ» می‌گفتند و فغ‌پور لقب پادشاه 
چین, کلمهٌ سغدی است یعنی پر خدا و به 
روسی هم «بْغ» بمعنی خدا بود. (از حاشية 
سبک‌شناسی بهار ج۱ ص۳۱ ۳۲). خدا. 
(ناظم الاطباء). رجوع به يسنا صص ۰۳۳ 
۲۳ ۱۷۲ و فرهنگ ایران باستان ص ۸۷ و 
يشتها ج۱ و ۲و تأشیر مزدیسنا در ادبیات 
فارسی و فغ شود. 
بغ. [بُْغغ] (ع |) شتر نر ريزه» مؤنث: بغة. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به بغة شود. 
بع. [بَغغ](ع مسص) جوش زدن خون. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
بغا. (ب] ()۱ حیز و پشت‌پایی را گویند و 
(از آنندراج). حیز. (صحاح). حیز و مخنٹ 
باشد. آما بعد از تتبع ظاهر شد که اين لفظ 
عربی اا (سروری). هيز مخنث. (غیاث) 
(از اوبهی). مخنت. حیز. هیز. (حاشية فرهنگ 
اسدی نسخة خطی نخجوانی). حیز را گویند 
که‌بعربی مخنث خوانند. (هفت قلرم) (از 
رشیدی). هیز مخنث را و بغا را گویند و حیز 
نیز گویند اما بزبان پهلوی حرف حاء کم آید و 
بزبان پهلوی دول را. (دول گرمابه‌پان را) هیز 
گویند. (نسخه‌ای از لفت فرس اسدی بنقل از 
حاشية لفت فرس چ اقبال ذیل هیز). آدم کونی 
که‌نامهای دیگرش هیز و مخنث و پشت‌پایی 
است. لفظ مذکور در عربی بمعنی زناء است و 
شعرای فارسی آنرا در معنی هیز استعمال 
کرده‌اند. (فرهنگ نظام): 

دربان تو ای خواجه مرا دوش بفا گفت 

تتها نه مراگفت. مراگفت و تراگفت 

گفتاشعرا جمله بغا باشند آنگه 

بحی دو سه برخواند که این خواجۀ ما گفت. 
قطران (از صحاح و سروری) 1 (رشیدی) 
(انجمن آرا) (آنتدراج) (فرهنگ نظام). 

زن گفت این مسلمان در کون همی برد 

این ... مرده ریک و بدانمآ بفا بود. 

سوزتی (از انجمن آرا) (آنندراج) (فرهنگ نظام). 
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هر که در کون هلد بغا باشد 
ورمزکی آ شهر ما باشد. 
کمال اسماعیل (از انجمن را) (آنندراج) 
(سروری و فرهنگ نظام). 
بغاء [بٍ ] (() روسپی و زنا کارو کودک رسواء 
(ناظم الاطباء): 
وگر اجل به امیر اجل نیز رسد 
چراکنی تو بغا دست پیش او بغل. 
گرچنین است پس بود در خور 
بند شاعر چو او بغا باشد. 
مسعودسعد (دیوان چ۱ ص۱۰۹ 
کنج دهان بفا تشیب کند آب 


از صفت کیر او چو سازم گفتار. سوزنی, 

شا گردکل جوهریند اینهمه در حرص 

ز استاد قوی‌تر شده این خام بغایان. سوزنی. 

آن خر بفا که از شره منگیا گری 

یک... به دو مجاهر کردی گرو به منگ, 
سوزنی. 

زندان نه همی دزد و بغا را بند است 

آنان را بند و دیگران را پند است. سحاپی. 


بغاء ۰ [ب ] (ع مص) زنا کردن. (سروری) 
(رشیدی) (موید الفضلاء) (تاج السصادر 
بیهقی) (آتندراج) (ترجمان علامه جرجانی 
ص ۲۷) (منتهی الارب). زنا كردن و فاحشه 
شدن. (غیاث). قال الله تعالی: لاتکرهوا 
فتیاتکم علی البغاء. (قرآن ۳۳/۲۴) (سنتهی 
الارب). مسباغاة. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به مباغاة 
شود |نافرمنیکردن. (متهی الارب). 

بغاء ۰ب ] (ع مص) جستن کی را و اعانت 
کردن‌آو را در طلب. (منتهی الارب). طلییدن 
کسی را. (از اقرب الموارد). بُغی, بُغیّه. بغیّه 
(مستتهی الارب) (اقسرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مصادر مذکور شود. 
جستن يعنى طليدن. (موید الفضلاه). 
خواستن. (غیاث) (آتدراج). 

بغاء 2E‏ غا] (ع ص) ظاهراً حیوانی که 
حیوانات دیگر را فاسد کند (از لحاظ جنی). 
(از دزی ج۱ ص ۱۰۲). و هذا الحیوان [اى 
الضبع ] بغاء و ذلک انه لایمر به حیوان من 
جنسه الا «علاه». (اپن البیطار). 

يغاء . (ب ] (ع ص) جُسته. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). طلب. (اقرب الموارد). 
بغابوخش. [بّ ] ((خ) = مگابیز (یونانیها). 
سردار ایرانی بزمان هخامنشیان والی سوریه 
بود که از جانب اردشیر همراه ارته‌باذ والی 
کیلیکیه مأمور فتح مصر گردید و آن کشور را 
بگشود. رجوع به ایران باستان شود. 
بغات. زب ] (ع مص) بغاة. رجوع به بغاة 
شود. 


بغاتکین. [ب ک] (خ) رجوع به بغراخان 





بغاز. 


شود. 
بغاٹ. [ ب / ب / ب] لع () مرغی است 
بطیءالطیران تیره‌رنگ. بقائه, یکی. ج» پفان 
و منه المثل: ان البغاث بارضنا يستنسر؛ یعنی 
هر کس همایة ما شد معزز گردید. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). آن مرغ که صید نکند 
از ضیفی. (مهذب الاسماء), مرغی است 
تیره‌رنگ که مردار میخورد و ظاهراً کرکس 
باشد و در ترجمه حریری نوشته طایر 
شکاری است و در کنزاللغات بمعنی طایر پیر 
که از تلاش طعمه عاجز ماند. (از غیاث) (از 
آنندراج). مرغی که شکار کند. (مؤید 
الفضلاء): جواب داد كه بغاث الطیور كه از 
مخالب باز به خاربنی پناهد. (جهانگشای 
جوینی). آن بفاث را بنهفت رایت عقاب پیکر 
چون بغاث الطیور متفرق گرداند. (وصاف. از 
آنندراج). مرغ ضعیف و مردارخوار. (موید 
الفضلاء). ||مرغ اذیت‌رسان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) 
بغاله. زب / ب /ب ثْ](ع ل) یکی بغاٹ. 
(منتهی الارب). نر و ماده هر دو را گویند. 
(ناظم الاطباء). 
بغادده. [ب د د] (ع ل) بفاده. ج مولدة 
بغدادی. بغدادیان. رجوع به کلمةٌ مراوزه در 
معجم البلدان شود. بفدادیون. (نشوء اللفه 
ص۲۴). ج بغدادی. کسانی که از اهل بغدادند. 
(ناظم الاطباء). مردم بغداد. 
بغار. اب ] (() میخ و فانه و بغار و سیخ. (ناظم 
الاطباء). 
بغار. زب ] () بغاره. شکاف دیوار و جراحت. 
(ناظم الاطباء). ˆ 
بغار. (ب ]() رودخانه. (ناظم الاطباء). 
بغاره. [ج ر /ر ] () بغار. رجوع به بغار 
شود. 
بغاری. [ب /ب را) (ع ل) ج غير و بر 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بغاز. [بَ ] () چوبی که کفشگران ماين نش 
و قالب گذارند و درودگران بوقت شک‌افتن 
چوب بر رخنة آن نهند, و به این معلی بسجای 
حرف ثانی فا هم گفته‌اند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). چوبکی که در شکاف چوبی بکوفتن 
داخل کنند. (غیاث). چوبی باشد که درودگران 
در حین شکافتن چوب در رخن آن نهند و نیز 
چویی را گویند که کفشگران در پس قالب نهند 
و بجهت اندام کفش و نجاران نیز در ميان 


۱-مولف حدس زده‌اند شاید مخفف بفاء 
عربی باشد. 

۲ -سروری شعر را برای زنا کردن آورده 
است. 

۳-نل: ندانم. (قرهنگ نظام). 

۴-نل: به شهر. (فرهنگ نظام). 








بغاز. 


چوب دیگر نهند در وقت شکافتن, (سرو 


(ترجمان علامه جرجانی ص ۲۷) (از اقرب 


(از فرهنگ تظام) (از مؤيد الفضلاء). چوء/ الموارد) (آندراج). ج بفل. (ناظم الاطباء): 
باشد که درودگران در میان شکاف جوب نو مراکب‌راهوار و بغال و جمال بسیار, 
و کفشگران بر البد موزه تا تنگ شو (چهانگشای جوینی). و رجوع به بغل و بغلة 


(صحاح). چوبی بود که درودگران چون چوب 


شود. 


را میشکافد در مسیان آن جوب نهند وخال. (بِ غغ](ع إ) اسستربان. (منتهی 


کفشگران میان قالب. (اوبهی). چوبی بود که 
در وقت شکافتن چوب در میان شق وی نهند 
تا زود شکافته شود. (لغت فرس اسدی). بغاز 
چوبکی که درودگران در میان شکاف چوب 
نهند و کفشگران بر کالبد موزه نهند. (حاشية 
لفت فرس اسدی). چوبی باشد که نجاران در 
میان چوب نهند وقت چوب شکافتن و 
کفش‌گران در میان کالبد. (معیار جمالی). 
چوبی که کفشگران در میانۂ کفش و قالب 
گذارند تا کفش گشاده شود و آنرا پهانه و پانه 
گویندو فهانه و فانه تبدیل باء با فا است و 
همچنین چوبی که درودگران در ميان جوبی 
که آن را با ارہ بشکافند بنهند تا باز بهم نياید و 
زود شکافته شود. (انجمن آرا) (آنندراج) (از 
رشیدی). چیزی بود در میان شکاف هیزم 
نهند تا آسانتر شکافد. (حاشية لفت فرس 
اسدی خطی نخجوانی): 
ژاژ می‌خایم و ژاژم شده خشک 
خارها دارم چون نوک بغاز ' 
ابوالعباس (از صحاح) (از رشیدی)" 
عدو شکاری کز دست و ساعد ۲ خصمش 
کندمدامی ؟ نجار حادثات بغاز, 
شمس فخری. 
ناز. (برهان). بهانه. پانه. فهانه. مانه. (انجمن 
!) (آتندراج) (رشیدی). پغاز. (رشیدی)* و 
جوع به هریک از کلمات فوق در جای خود 
.3 
ر [ب] (ترکی, )۶= بوغاز. به اصطلاح 
رافیا قطعۂٌ بازومانندی از دریا که تنگ 
ته مابین دو قطعه زمین راقع گردد ودو 
را بهم مرتبط کند مانند بغاز داردانل. 
م الاطباء). آبنای تنگ و تَنگة دریاء 


لارب)... قاطرچی. (ناظم الاطباء). استروان. 
7 بغالون. (مهذب الاسماء), 
۵ (ٍب ](ع(صوت) بُفوم. بانگ آهو و شتر 
او دشتی. (آنندراج) (منتهى الارب) (ناظم 
لباء). بانک آهوان و گوساله. (مهذب 
الماء). صوت آهو. (اقرب الموارد), 
بخ (ب ] (ع مص) بانگ کردن آهو بسوی 
بچهرمترین آواز. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اب الموارد) (ناظم الاطباء). |[بانگ 
کردن‌هو و اشتر وگاو دشتی. (زوزنی) (تاج 
المصادربهقی). بانگ کردن گاو دشتی و 
گوزن و بز کوهی. (آتندراج) (سنتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). ||قطع كردن ناقه حنین راو 
دراز تمودن آن. |اگشاده نگفتن سخن رابا 
صاحب خود. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). گشاده نگفتن 
سخن. (آنندراج). 
بخامه. زب م / م] (() غول بیابانی راگویند. 
(برهان) (از موید الفضلاء) (سروری) (از 
رشیدی) (ناظم الاطباء). غول بیابانی است و 
گویند آن از جنس اهرمن و دیو و حیوانی 
است که در بیابان‌ها مسافران را براه خطا برد 
و هلا ک‌کند. (انجمن آرا) (آنندراج). دیو 
گمراه کننده در بیابان که نام دیگرش غول 
است. (فرهنگ نظام), بغانه. (جهانگیری) 
(مؤيد الفضلاء) (فرهنگ نظام). و رجوع 
بهمین کلمه شود. 
بغان. [بَ] () فانه و بفار و سیخ چوبی. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به بغار شود. 
بغانوش. [ب] () اسب تیزگام و خوش‌قدم. 
(آنندراج). اسب تندرو. (ناظم الاطباء). 
بغانه. [ب نَ] (!) و رجوع به پغامه شود. 





:. (از فرهنگ نظام). کلمه ترکییست 
گلو. مجاز. مضیق. گلوگاه. تنگه: بغاز 
ل و بسفر. گاهی قدما خلیج را معنو 
ز استعمال کرده‌اند. (یادداشت مولف). 


. (بٍ ض ] (ع مص) دشمن روی شدن. 
الارب). دشمن شدن کسی. (ناظم 
. بفیض گشتن. (از اقرب الموارد). 
؛ داشتن کسی را. (از اضداد است). و 


ردی است از کلام حشو. (از اقرب 


] (!) کانده [کذا] و مخنث باشد. 
اسدی چ اقبال ص ۲۲۸). 
1۰( ج بغل, بستلة. استران. 


بخاوت. [بَ و] (ع | مص). بفاوة. طفیان و 
سرکشی. (ناظم الاطباء). نافرمانی. (آنندراج). 
و رجوع به بفاوة شود. 
بغاوت کردن؛ حمله کردن و یورش آوردن. 
(ناظم الاطباء), 
| آزردن و جفا کردن. (ناظم الاطباء). 

بغاة. [بْ)] (ع 4 ج بساغی. (ستهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
سرکشان. تافرمانان. و رجوع به باغی شود؛ و 
عجبتر آن است که امیرالممنین (ع) در وقتی 

که باجماع امت خلیفه بوده و با بغاة و طغاة 
حرب کرده است خواجة مجبر... تشنیع 
میزند. ( کتاب النقض ص ۳۵۰). |[در اصطلاح 
فقه, شخص یا اشخاصی از تبع اسلام را 


بغیغو. ۴۸۸۷ 


گویندکه بر ضد مقام پیشوایان معصوم دين 
قیام نمایند ماتند خوارج نهروان که عليه علی 
(ع) قیام نمودند. (از فرهنگ حقوقی جعفری 
للگرودی). |اج باغی, طالب و جوینده. 
(آنندراج). ۱ 
بغایا. [(ب ] (ع !) ج بغي (سنتهی الارب). ج 
بغی» بمعنی زنان فاحشه. (مؤيد الفضلاء). ج 
بغی» داه و زن زنا کار. (آنندراج). و رجوع په 
بغى شود. اج بُغيّة. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). بمعنی پیش‌روان لشکر. (مژید 
الفضلاء). و رجوع به بغية شود. 
بغایت. اب ی ] (ق مرکب) بنهایت و بسیار 
و بی‌اندازه. (ناظم الاطباء). بسیار. کاملاً۔ تا 
آخرین درجه. بنهایت: گفت بره چون است» 
گفتم بغایت فربه. (تاریخ بیهفی). و بگویم که 
ایشان شعر را بغایت نیکو نگفتندی. (تاریخ 
بهقی). فرزندان پند پدر و موعظت او هرچه 
نیکوتر بشنودند و منافع آن بغایت بشناختند. 
( کلیله و دمنه). | تا نتها و تا آخر. ||بشدت و 
بسختی. (ناظم الاطباء). و رجوع به فایت 
شود. ‌ 
بغاية. زب ی ] (ع !) جه و کب یفال: انه 
لذو بغاية؛ یسعنی: او کاسب است. (ناظم 
الاطباء) (مستتهی الارب). طلب و کسب. 
(اترب الموارد). 
بغایی. [ب ] (حامص) بغا بودن. هیزی. 
حیزی: 

نه هم آن مردمان چنین گویند 

که بغایی طریق ما باشد. 

مسعودسعد (دیوان چ ۱ ص۰۹ 

بغاییی. [ب] ((ج) دی از دهستان میان 
ولایت بخش حومهٌ شهرستان مشهد. سکنه 

۱ تن. اب از قنات. محصول انجا غلات 
چفندر, بن‌شن. شغل اهالی آن زراعت و 
مالداری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 





بغیغ. [بٌ بٌ] (ع ص.!) چاهی که آبش 
نزدیک باشد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || فحل فربه از 
آهو. (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (مستهی 
الارب)۲. 


بغيغو. زب بَ] (| صوت) = بقبقه. نام آواز 


۱-نل: چو. 
۲ -مژلف آرد: «من نمیدانم بغاز در اینجا 
چگرنه معنی فانه میدهد و چگونه فانه خار 
دارد؟؟ 
۳-نل: بازوی. 
۴-نل: هميشه. به تیشه. (انجمن آرا). 
۵-رشیدی صورت بفار را سهو دانسته است. 

- 6 
۷-صاحب اقرب الموارد این معنی را در ذیل 





بیغ مصفر کلمه آورده است. 











۸ غبغة. 


کبوتر.(فرهنگ نظام) بانگ کبوتر, 
بغیغة. ابا( صوت) حکایت توعی 
از هدیر شتر. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (متن‌اللغة). 
بغبغة. زب ب غ](ع مص) خرخر كردن 
خفته. (ناظم الاطباء). خرخر کردن در خواب. 
(انندراج) (منتهی الارب) (متن‌اللغة). ||پا سپر 
کردن و وطی نمودن. (از منتهی الارب)'. 
|| آمیختن سخن و جز آن را. (ناظم الاطباء). 
بخبغة. (بْ بُ ع ((ع) زمینی است بمدینه. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهى الارب). 
آب و نخل مر آل آن 
حضرت را (ص). (منتهی الارب). چشمه‌ای 
بیاراب و دارای نخلهای زیاد که متعلق به 
آل آن حضرت صلی الله علیه و آله میباشد. 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
بغبنج. [ ] () ماری باشد که در باغها گردد و 
هیچ گزند نکند. (معیار جمالی). رجوع به. 
بفبنج شود؛ 
دعاو مدح او را حرز خود ساز 
که‌افعی با تو باشد کم ز بغبنج. 
شمس فخری. 
بغبور. [ب ] (ع [) سنگی که برای بت بر آن 
قربانی ذیح کنند. (از متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||لقب پادشاه چین. (منتهی 
الارب). رجوع به بغپور شود. 
بغبور. [ب ] (معرب. () معرب بغپور. فغفور. 
رجوع به بغپور و فغفور شود. 
بغپور. [ب ] ([خ) فغفور. مرکب از: بغ + پوره 
پسر خداء لقبی که ایبرانیان بشاهان چین 
داده‌اند و معرب آن فغفور است. (از حاشیهً 
برهان قاطع چ معین). و رجسوع به فرهنگ 
ایران باستان ص ۸۷ و کرد و پیوستگی نزادی 
ان ص ۲۹ شود. 
بغت. [ب] (ع ق) ناگاه. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) بَنَة. ی اسنتهی 
الارب). و رجوع به دو کلم مذکور شود. 
بخت. [ب] (ع مص) نا گاه آمدن کسی را. 
(منتهی الارب) (از آنندراج). نا گاه‌درآمدن 
کسی را. (از ناظم الاطباء). ||مرگ نا گهان 
کسی را فرا گرفتن. نا گهان مردن و فعل آن 
بصورت مجهول آید . (از دزی ج ۱ص ۱۰۱). 
بغتات ۰( ]] (ع لا ج بغت و ته و بشته. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
رجوع به مفردهای کلمه شود. 
بختاغ. [ب ] (() بغطاق. (رشیدی). کلاه: و 
سر قویتی بیکی او را چنانک رسم معهود 
است با نصایح و تسلی جامه و بفتاغ فرستاد. 
(جهانگشای جوینی). و رجوع به بفطاق شود. 
بغتاف. [ب ] ([) تیر پس در و قفل. (آنندراج). 
|| دست‌بند و پای‌بند کودک گهوارگی که بعربی 
آنرا قماط خواند. (آتدراج). ||شکاف. (ناظم 











الاطیاء). 
بغتاق. [ب] () بغطاق. بغلتاق. بغلطاق. کلاه 
را گویند. (برهان) (آنندراج) (از رشیدی)" (از 
ناظم الاطباء) (موید الفضلاء). کلاه زردوزی. 
(سروری از حسین وفایی): 
ترک من خاقان نگر در حلقه عشاق | 
ماه من خورشید بین در سای بغتاق او. 
خواجوی کرمانی (از سروری). 
بفرقش سرفرازی کرد بفطاق. 
محمد عیار (از رشیدی). 
|او بمعنی فرجی هم گفته‌اند. و به این معنی 
بجای فوقانی طای حطی هم امده است. 
(برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
سروری). فرجی را گویند. (موّید الفضلاء): 
اگرنہ ترک فلک پھر او کم بندد 
بجای جامه بدوشش همی نهد بغتاق. 
سلمان (از شعوری). 
|[بغل‌بند مخصوص ايرانيها. (شعوری جا 
ورق ۱۷۱). ||بمعنی زیوری نیز اورده‌اند. 
||بمعنی جامه‌ای نیز آورده‌اند. (سروری), 
||بندی که بچه‌ها را بگهواره می‌پیچند که 
باغریند گویند. (شعوری ج۱ ورق ۱۷۱). 
بغتة. [ب ت تن ] (ع ق) نا گاهو یکبارگی و 
دفعة. (غیاث). نا گاه و نا گهان. چ. بختات. 
(ناظم الاطباء). نا گاه. (آنندراج). نا گاه و 
بی‌خبر. (از فرهنگ نظام). نا گهان. (مهذب 
الاسماء). بنا گاه.فجأة. فجأت. نا گاهان. غقلة 
یکمرتبه. نا گاهیان. . رجوع به بغت و بغة شود 
يخ ابن عسا کر 
ج٣‏ ص۱۰۴ س۸). از سر دلاوری و زور بغتة 


بغتةً فی شهر رمضان ستد. .. (تار ی 


دفعةّ بر سر ایشان تاخت آوردند. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص ۷۴). 

بغث. (بْ)(ع اج آبعت. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

بخت. اب غ](ع مص) پسیبه گردیدن 
گوسیندان.(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 

یخفاء . [ب] (ع ص) گوسپند پیسه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). گوسپند 
سیاه و سیید بنقطه. ج» بغث. (مهذب الاسماء). 
مونث ابغث. (ناظم الاطباء). گوسپندان که بر 
انها نقش سیاه و سپید باشد. (موّید الفضلاء). 
اژگروه مردم از هر جنس آميخته, یقال: دخلنا 
فى البغثاء. (منتهی الارب) (از آتدراج) (ناظم 
الاطباء). 
(ناظم الاطباء) (آنندرآج). 

بغثة. بت ] (ع[) باران نرم. (ناظم الاطباء). 

بغثة. [بّت)(ع !) پیسکی گوسپند و جز آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رجوع به بغثاء شود. 

بغثر. [ب ثّ] (ع ص, () گول ست گران. 
(منتهی الارب) (آنندراج). مرد گول و احمق. 





بعحه. 


پا 


||مرد سست و سنگین. (ناظم الاطباء). |[مرد 
کر متته الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||خستر فربه. (منتهی الارب) 
(آتندراج). د شتر کلان. (ناظم الاطباء). 
بغثر. زب ت ) (إخ) ابن لقيط. شاعر جاهلی 
است. (منتهى الارب) (آنندراج). نام شاعری 
در جاهلیت. (ناظم الاطباء). 
بغثر. زب ثْ /تَ)] (لخ) نام مردی از قبیلة 
کلب.(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
بغثرانیدن. زب ت د] (مص جعلی) سبب 
پرا کندگی و باشیدگی شدن. (ناظم الاطباء). 
بغشرة. (ب ت ر (ع !) حیص بیص, یقال: 
تسرکت القوم فى بغلرة. (سنتهی الارب) 
(آنندراج): || هسیجان. ||اختلاط. (ناظم 
الاطباء). 
بغثره. (ب ث ر] (ع مص) بعثرة. (منتهی 
الارب). رجوع به بعثرة شود. شوريدهدل 
گردیدن. (صنتهی الارب). شسوریدن دل. 
(آنندراج). شوریدن دل و پلید گشتن. (ناظم 
الاطباء). |/بهیجان آمدن قوم و درهم آیختن 
آنها. (از ناظم الاطباء). ||پریشان كردن 
چیزی. (منتهی الارب) ا 
E‏ . [ ب ث](ق) پس از | 
از آن. (ناظم الاطباء). 
بغثریدن. [ ب ث د](مص جعلی) بزر 
پاشیدن. افشاندن. پاشاندن. (ناظم الاطباع). 
بغثور. (بَ] (إخ) بسخشور. قریة بغشور را 
گویند که در نزدیکی هرات واقع شده است. 
(از ناظم الاطباء). رجوع به بغشور شود. 
بغحة. [ب ج] (معرب, ل) بنجه. بقچه: فلما 
خرج الشاب لحقه الفلام ببغجة فيها عدة قطع 
قماش مخیط. (عیون‌الانباء ج ۲ ص ۱۷۸). 
رجوع به بقچه شود. 
بغچه. [بْ ج / چ ] (تسرکی ل) بسوغچه. 
(فرهنگ نظام). بقچه. جامه‌بند که معروف 
است این لفظ ترکی است. (غیاث) (از 
انندراج), بسته‌ای از جامه و جز ان که بسا 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). پارچه‌ای بشکل 
مربع یا مستطیل که لباسها در آن نهاده بندند و 
مسجموع آن پارچه و لباسهای در آن را 
بغچه‌بسته گویند. (فرهنگ نظام): 
مرد باشد که باو تا ندهی صد تنگه 
در بغل بغچه نیارد که نهد در بازار 
نظام قاری, 


= بغچه‌باف؛ بافندة پفچه. آنکه بغچه بافد. 


ن. اندکی پس 


۱-در متن مستتهی الارب و آنندراج و ناظم 
الاطباء وطی نمودن سهر است زیرا در متن‌اللغة 
دوس (بپا کوفتن و وطء گام نهادن آمده است). 
۲ - در تحفه هر دو بمعنی کلاه و در فرهنگ هر 
دو ببمعنی فرجی گفته. (حاثیة قرهنگ 
رشیدی). 








بغچه کش. 
- بغچه‌بافی؛ عمل و کار و شفل بغچه‌باف, 
بغچه کش. [ب چ /چک کِ ](نف 
مرکب) خدمتکاری که جامه‌ها با خود گرقه 
در جلو رود و آنرا در عرف حال توشکچی 
گویند. (آتدراج). خادمی که بغچه برمیدارد. 
(ناظم الاطباء). نوکری که بفچهبستة اربابش 
را میبرد. (از فرهنگ نظام): 
حاجب درگاه ز دیوان بار 
شد بسوی بغچه کش و چتردار. 
ام رخسرو (از آنندراج) (فرهنگ نظام). 
متکا در گله با سندلی این معنی گفت 
که تویی بفچه کش و تکیه یمن دارد یار. 
نظام قاری. 
بغ دات. زب نت ] ((خ) نام دومین پادشاه 
پرته‌دار فارس (ساسلهة هخامنشی) بود. 
رجوع به سبك‌شناسی ج۱ و ایران باستان 
شود. 
بغدات. [بٍ] ((ج) بغداد. رجوع به بغ و 
بغداد و سبك‌شناسی ج ۱و ایران یاستان شود. 
بغدا۵. ب ((خ) بساغ‌داد. (برهان). 
مدينة‌اللام. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب) 
(دمشقی). دارالسلام. (دمشقى) (لغت محلى 
شوشر نسخة خطی کتابخانة لعت‌نامه). مدينة 
المنصور. زوراء. جمی الخلافة. بغذاذ. بغذاد. 
بغدان. بندین. مندان؛اشتقای و معنی کالمة 
بغداد: در هنگام حملة سارگون (۷۱۴ق .م( 
در ضمن نامهای اشخاص و اما کن ایرانی که 
به ثبت رسیده است یکی کلمة «بیت بگسی» 
است که حدس زده ميشود در ترجمة بزبان 
سامی بصورت «بیت‌الی» یی «خاند خدا». 
(نام یکی از مناطق مادیها) درآمده باشد و 
کمرون معتقد است که کلمةٌ (بیگ) در این 
کلم مرکب از کلمات ایرانی زمان 
کاسیهاست و نظر این دانشمند صحت عقیدهٌ 
اعراب را که کلمۂ بغداد را مرکب از «بہغ» و 
«داد» فارسی میدانستند تایید میکند. ريشة 
کلمة بغ؛ کلم بغ از کلم هند و ایرانی «بهگ» 
است که بین اقوام هند و ایرانی قبل از جدایی 
کار میرفته. این کلمه در «ودا» «بهگ» و در 
کتیه‌های شاهان هخامنشی «بگ» و در 
اوستا «بغ» آمده است و در همة صورتها معنی 
واحد (خدا) دارد. جاسن میگوید: کلم هندو 
اررپائی بهگو (بواو مجهول) بمعنی خداست. 
این کلمه در فارسی باستان «بگ» و در اوستا 
«بغ» و در فارسی میانه «بغ» و در نوشته‌های 
تورفان «بگیستوم» و در سان‌کریت «بهگ» 
و در زبان اسلاوها «بوگو» (واو اول مجهول) 
است. کلم «بسغ» بمعنی بخننده؛ نیکیها, 
روزی‌دهنده, بزرگ» نیکوکار, و در اوستا 
بمعنی برخوردار از نصیب نیکو و بخشنده 
بکار رفته است. (نقل بمعنی از کتاپ بحثی در 
باب کلم بغداد اثر توفیق وهبی ترجمة سید 





على رضا مجتهدزاده چ دانشگاه مشهد 
صص .)٩-۶‏ نام بغداد' که امروزه عرب آنرا 
اغلب بغداد " تلفظ کند بی‌شک ایرانی است 
مرکب از بغ + داد بمعنی خدا داده [عطية 
ملک (مفاتیح)] در قرون وسطی صور 
مختلف آين نام وجود داشتد و شکل بغدان ۳ 
بیشتر استعمال ميشده است. (دايرة السعارف 
اسلام). این شهر را منصور دومین خلفة 
عباسی در کنار دجله (در محل آبادیی بهمین 
نام) از سنگهای ویرانة تیسفون پایتخت. 
ساسانیان و سلوکیه پاتخت سلوکیان و 
اشکانیان بنا کرده و مقر حکومت خویش 
ساخت. («یوستی» از حاشیة برهان قاطع چ 
معین). نام شهر مشهور. (سروری). نام شهری 
است از عراق عرب و اصل آن باغ داد بوده 
است, بسبب آنکه هر هفته یکبار انوشیروان 
در آن باغ بارعام دادی و دادرسی مظلومان 
کردی: و بکترت استعمال بفداد شده است. 
(برهان) (از آنندرا اج) (از غیاث). در اصل 
دهی بوده بنام بت (بغ) چنانکه از اصمعی نقل 
کرده‌اند که معنی بغداد عطية الصنم. و بعضی 
گوینددر اصل باغ داد بوده چه جای دادرسی 
نوشیروان بود. (از رشیدی). خداداد. (از ناظم 
الاطیاء) و رجوع به انجمن آرا و فرهنگ 
نظام و مؤید الفضلاء شود. شهری عظیم است 
[بعراق] و قصة عراق است و مستقر 
خلفاست و آیادانترین شهری است اندر میان 
جهان و جای علماست و خواسته بسیار است 
و متصور کرده است اندر روزگار اسلام و رود 
دجله اندر مان وی بگذرد و بر دجله پلی 
است از کشتبها کرده و از وی جامه‌های پنبه و 
ابریشم و آبگینه‌های مخروط و آلاتهای 
مدهون خیزد و روغنها و شرابها و معجونها 
خیرد که بهمة جهان ببرند. (حدودالعالم): و از 
موصل راه گردانیدن و ببفداد باز شدن... 
[حسنک وزیر ]. (تاریخ بیهقی)... قرار بر آن 
گرفت‌که آن خلعت که حسنک استده بود... با 
رسول ببغداد فرستد تا بسوزند. (تاریخ 
بیهقی). 
هر روز دجله دجله ببارم من از دو چشم 
کو طرفه طرفه گل شکفاند به بوستان 
زان دجله دجلۀ بغداد دردمند 
زان طرفه طرفۂ بغداد ناتوان, 

ادیب صابر (از انجمن آرا). 
خوشا نواحی بغداد جای فضل و هنر 
که‌کس نشان ندهد در جهان چنان کشور 

انوری (از انجمن آرا). 

بیاد حضرت تو یوسفان مصر سخن 


مدام جام معانی کشند تا بغداد. خاقانی. 
مستمعی گفت ها صفاوت یفداد 
چند صفت پرسی از صفای صفاهان. 

خافانی. 








بغداد آباد. ۴۸۸۹ 


خاقانیا ز بغداد اهل وفا چم جویی 
کزشهر قلبکاران این کیمیا نخیزد. 


شبی دود خلق آتشی برفروخت 
شنیدم که بغداد نیمی بسوخت. 


خاقانی. 


سعدی (بوستان چ شوریده ص .)۸٩‏ 
بر آنچه میگذرد دل منه که دجله بسی 
پس از خلیفه بخواهد گذشت در بفداد. 

( گلستان). 

بر در هر دکان طرائف بغداد و خزهای کوفه: 
(ترجمة محاسن اصنهان ص ۵۲ 
عراق و فارس گرفتی بشعر خوش حافظ 
بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است. 


حافظ, 
سینه گو شعلهً آتشکدة فارس بکش 
دیده گو آب رخ دجلة بغداد ببر . حافظ. 


و رجوع به کامل ابن اثیر ج۶ و لفات تاریخیه 
و جغرافية ترکی و اخبارالاولة السلجوقیه و 
ضحى الاسلام ج ث و معجم البلدان و 
حبیب‌السیر چ خیام و قاموس الاعلام ترکی و 
مرات البلدان ج۱ و تاریخ اسلام و تاریخ 
گزیده و تاریخ تمدن جرجی زیدان ج ۱ ۲. ۵ 
و معرب جوالیقی و نزهةالقلوب و سفرنامف این 
بطوطه و ایران باستان شود. ||تام خط دویم از 
جام جم. (برهان). نام یکی از خطوط سیعه 
جام کیخسرو بوده. (انجمن آرا). نام خطی از 
خطوط جام‌جم, (سروری). خطی است از 
خطوط جام کیخسرو. (رشیدی). خنطی از 
خطوط جام جم که آنرا جام جهان‌نما گفتندی. 
نام خط دوم است از خطوط جام جمشيد, 
گویند جمشید پادشاه افسانه‌ای ايران بعد از 
انکشاف شراب جامی ساخت که در آن هقت 
خط بوده بنام هفت شهر ایران و به هر یک از 
اهل بزمش موافق استعدادش تا خطی شراب 
میداده. (فرهنگ نظام): 
دجله دجله تا خط بغداد جام 
می دهید و از کسان یاد آورید. 
خاقانی (از سروری) (از شعوری). 
وقت صبح است و لب دجله و انفاس بهار 
ای پسر کشتی می تا خط بغداد پیار. 
سلمان ساوجی (از شرفتامة منیری) ؟. 
اکهنه و خراب. (آنندراج) (غیات). |کنایه از 
پیالٌ شراب که پر و مالامال باشد. (انندراج) 
(غیات). ||به اصطلاح لوطیان شکم را گویند. 
(آتدراج). 
بغدا۵ آباد. [ب د] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) بغداد معمور. مقاپل بغداد خراب و 
بغداد خالی و بغداد کهنه. کنایه از شکم سیر 
Bughdêd.‏ - 2 00۰ - 1 
۰ - 3 
۴-در انجمن آراء چنین است: روز عید است 
ولب دجله و انقاس-- 





۰ بغدادآباد. 


است. (از فرهنگ نظام). و رجوع به بغداد 
معمور شود. ||کنایه از ساغر پر. (از فرهنگ 
نظام). 
بغدا۵ آباد. [پ ] ((خ) قصبه‌ای از دهستان 
حومة بخش مهربز شهرستان یزد. سکنه 
۱ تن. اب ان از قنات. مسحصول انجا 
غلات. شغل اهالی آن زراعت و نساجی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
بغدادخاتون. [ب] (اخ) نام همسر 
سلطان ابوسعید آخرین پادشاه ایلخانیان از 
خاندان چنگیزی و دختر امیر دمشق‌بن امیر 
چوپان است. وی امیر الامرای پادشاه مزبور 
بوده و بجمال صورت و کمال معنی شهرت 
داشته است. ورجوع به حبیب‌السیر ج٣‏ ۳ 
جامع التواریخ رشیدی و از سعدی تا جامی و 
تاریخ گزیده و تاریخ مفول شود. 
بغداد خالی. [بٍ د] (ترکیب وصفیا 
بغداد خراب. بغداد کهنه. کنایه از گرسنگی و 
شکم خالی باشد. (برهان) (غیاث) (انجمن 
آرا). شکم خالی. (رشیدی) (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ نظام ذیل بغداد) (مژید الفضلاء). و 
رجوع به بنداد خراب شود. ||کنایه از ساغر 
خالی از شراب. (از برهان) (از رشیدی) (ناظم 
الاطباء: بغداد). ساغر. (غیاث). 
بغداد خراب. [ب د خ] (ترکیب وصفی] 
بغداد خالی. بغداد کهنه. (آنندراج). کنایه از 
گرستگی و شکم خالی باشد. (برهان) (از 
فرهنگ نظام) (انجمن آرا) (هفت قلزم). شکم 
خالی. (شرقنامة منیری) (غیاث) (لفت محلی 
شوشنر, نسخة خطی کتابخانة لغت‌نامه) (موید 
الفضلاء). کنایه از شکم خالی مقابل بغداد 
معمور. (آندراج): 
بغداد خرابت از خراسان 
آباد کنم بنام بغداد". 
بسحاق اطعمه (از انجمن ارا) (از انندراج). 
و رجوع به بفداد خالی و بغداد کهنه شود. 
||کنایه از ساغر خالی از شراب. (از برهان) 
هفت قلزم) (غیاث) (از آنندراج) (از فرهنگ 
نظام), 
- پفداد کی خراب بودن؛ کنایه از گرسنه 
بودن؛ 
سرتاسر آفاق همه بوی کیابست 
این با که توان گفت که بغداد خرابست. 
بسحاق اطعمه (از فرهنگ ضیا). 
شود بغداد طبع من خراب از بوی داروها 
چو پیر کازرونی شیر در ریچار میریزد. 
بسحاق اطعمه. 
= امثال: 
اگردانی که نان دادن وایست 
تو خود میخور که بغدادت خرایست. 
(از فرهنگ نظام) (از امثال و حکم دهخدا). 
چو شط, چشم خلیفه گر پرآیست 





عجب نبود که بغدادش خرابست 
سلیم قحطیه (از آنندراج). 
بغداد‌شاه. [بٍ] ((خ) دهی از دهستان 
کلایی بسخش نقر کلیایی شهرستان 
کرمانشاهان. سکنه ۲۲۰ تن. اب از چشمه و 
رودخان اسبادوی. محصول آنجا غلات. 
حبوب, انگور, قلمستان, توتون, شفل اهالی 
آن زراعت, قالیچه, جاجیم و پلاس بافی..(از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
بغداد کهنه. [ب دک ن /ن] (تسرکیب 
وصفی) بغداد خالی. بغداد خراب. کنایه از 
شکم خالی. (غیاٹ): 
این شکم کاینچنین ورم کرده‌ست 
از ورم باز باد دم کرده‌ست 
هیچگه از طعام پردیدی 
حال بغداد کهنه پرسیدی. 
ظهوری (از آتندراج). 
و رجوع به بغداد خالی و بغداد خراب شود. 
||کنایه از ساغر تهی. (غیاث) (از فرهنگ 
نظام). 
بغدا۵ معمور. [بِ دٍع] (ترکیب وصفی) 
بغداد آباد. مقابل بغداد خالی. (آنندراج). 
شک پر. (رشیدی) (موید الفضلاء) (از فرهنگ 
تظام). رجوع به بغداد خالی و بغداد کهنه, و 
مجموعهٌ مترادفات ص۳۳۸ شود. |اساغر پر. 
(رشیدی). جام پر. (از فرهنگ نظام). 
بغداده. [ب د] ((ج) دهی از دهستان سه 
قلعه بخش حومهٌ شهرستان فردوس. سکنه 
۹ تن. آب از قتات. محصول آنجا غلات. 
پبه. زیره. شغل اهالی آن زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
بغدادی. [ب] (ص نسبی) منوب به 
بغداد. (ناظم الاطباء). اهل بغداد. از مردم 
بغداد. ج» بغادده. (ناظم الاطباء): 
هزار و صد و شست استاد بود 
که‌کردار آن تختشان یاد بود. 
ابا هریکی مرد شا گرده‌سی 
ز رومی و بغدادی و پارسی, 
صد بندۀ مطواع فزون است بدرگاه 
از قیصری و مکری و بغدادی و خانیش. 
اصرخسرو. 
||توعی پارچه یا لباس ساختة بغداد. بافتة 
بغداد: و جامه‌های دیگر از هر جتسی و هر 
دستی» رومی و بغدادی و سپاهانی و 
نیشابوری... (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۲۱۷). 
|| آیگینة بغدادی: دیگر آبگیه‌های بغدادی. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۶۲۲). 
بغدادی. [ب] () آهنگی از آهنگ‌های 
موسیقی. (از یادداشتهای لغت‌نامد). 
بغدادی. [ب] () (خط...) شیو نوشتن 
بود که در قرن سوم در بغداد بظهور آمد مقابل 
خط کوفی. و علی‌بن مقلهٌ وزیر و پس از وی 


فردوسی. 





بغدادی. 


علی‌بن هلال کاتب معروف به ابن البواب در 
تکمیل آن کوشیدند. رجوح به نرجمةٌ مقدمً 
ابن خلدون چ ۷ ص ۸۴۲, ۸۴۵ شود. 
بغدادی. [ب] (إخ) ای‌وبکر احمدبن 
علی‌بن ثابت بغدادی. رجوع بهمین نام و 
خطیب احمدبن علی بفدادی و اعلام زرکلی 
ج ۱ص ۱۳۹ شود. 
بغدادی. [ب ] ((خ) ابوحمزه بزاز بغدادی. 
رجوع به ابوحمزة بزاز و تاریخ گزیده شود. 
بغدادی. [ب ] (إخ) داودبن سسلیمان 
(الشیخ). رجوع به خالدی النقشبندی و معجم 
المطبوعات و ريحانة الادب و الباب شود. 
بعدادی. [ب] (اخ) رویم ابسومحمدین 
احمد بغدادی. رجوع به ابومحمد رویم‌پن 
احمدبن زیدبن رویم بغدادی شود: 
بغدادی. [ب ] ((خ) صفی‌الدین بغدادی 
حنفی. او راست: قواعد الاصول فی فرایض 
المذاهب الاربعة, رجوع به معجم المطبوعات 
شود. 
بخدادی. زب ] (إخ) عبدالقادرین عمر يا 
عبدالقاهربن طاهر. رجوع به ابومنصور 
بغدادی و ريحانة الادب واعلام زرکلی ج١‏ 
ص۱۴۹ و عبدالقادرین عمر شود. 
بخدادی. [ب] ((خ) عبداللطیف. رجوع به 
عبداللطیف‌بن یوسف‌بن محمدین علی بغدادی 
و معجم المطبوعات شود. 
بخدادی. [بَ] ((ج) علی‌بن الخبر خازن. 
ابوطالب. ملف عیون‌التواریخ بنقل تاريخ 
گزیده چ عکسی بریل ۱٩۱۰‏ ه.ق. رجوع به 
همین متن ص ۸و ۱۰ شود. 
بعدادی. [بّ] ((خ) علی‌بن حسن طالب 
بخدادی. مؤلف تاريخ معاصر خلیفة اخر 
بنی‌عباسی بود. (از تاریخ گزیده چ عکسی 
بریل ص ۸۰۷), 
بغدادی. [ب] ((خ) (۵۱۵-۴۳۲ ه.ق./ 

۰ - ۱۱۲۱ م.). علی‌بن محمدین عقیل 
جنبلی بغدادی. رجوع به علی‌بن محمدین... و 
اعلام زرکلی و تاریخ گزیده شود. 

اوست؛ 

یک موی ترا هزار صاحب هوس است 

تا خود بتو زین جمله کرا دست‌رس است 

آن کس که بیافت دولتی یافت عظیم 

وانکس که نیافت درد نایافت ہس است. 

(از تاریخ گزیده چ عکسی بریل ۱۹۱۰ م. ص 
۷۸ ۷۸۹ 

بغدادی. [ب] ((خ) شسیخ مسحمدبن 
سلیمان. او راست: الحديقة الشدية فى اداب 
طريقة النقشبنديه. (از معجم المطبوعات). 
بغدادی. [ب] ((خ) دی از دهستان 


۱-نل: معمور کنم بنام بغرا. (آنندراج). 








بغدادی. 
احجمدی بخش سعادتآباد شهرستان 
بندرعباس. آب آن از قنات. محصول آنجا 
خرما. شغل اهالی آن زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 


بغدادی. [ب] ((خ) دضی از دهستان ۰ 
مشک آباد بخش فرمهین شهرستان ارا ک. 


سکنه ۳۲۴ تن. آب از چشمه‌سار و قنات. 
محصول آنجا انگور, میوه. شفل اهالی آن 
زراعت و قالی‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

بغداذ. [بٍّ] (إخ) لفستی است در بغداد. 
(منتهی الارب) (از مؤيد الفضلاء). و رجوع به 
المعرب جوالیقی شود. 

بغد) کندی. [بٌ ک ] (إخ) دهی از دهستان 
تورجان بخش بوکان شهرستان مهاباد. سکنه 
۰ تن. اب از سیمین‌رود. محصول انجا 
غلات» توتون و حسبوب. شغل اهالی آن 
زراعت و گله‌داری و جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

بغدان. [ب] (إخ) لفتی است در بغداد. 
(منتهی الارب) (مژید الفضلاء). رجوع به 
المعرب جوالیقی شود. 

بغدان. [بْ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان چانف بخش بمور شهرستان 
ایرانشهر. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

بغدانیه. (بٍ نی ي] ((خ) دهی از بخش 
حومه شهرستان ایرانشهر. سکنه ۲۰۰ تن. اب 
از قات. محصول آنجا غلات. ذرت. خرما, 
لبنیات. شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 

بغد خزر قندی. اب خ ر ق ] (ص 
نسبی) نسبتی است به ابو روح عبدالحی... بغد 
خزر قندی چون که پدرش بغدادی و مادرش 
خزری و تولاش در سمرقند بوده است. 
(سمعانی) (اللباب). ۱ 

بخدکت. [ب د] ((خ) دهی کوچک از 
دهتان سرطا بخش رامهرز شهرستان اهواز. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

بغد یی . [بَ د ] (ص نسبی) منسوب است به 
باغ عبداله که محله‌ای است در اصفهان. 
(سمعانی) (اللباب). 

بغدی. زب ] (ع |) شتر اول قسم که بهتر 
باشد. (آنندراج). 

بغد یدان. [ب دی د] (مص) ساخته شدن. 
||بسودن دست و سوده کسردن. (مژید 
الفضلاء). 

بغد ین. [بَ)] (إخ) لفتی است در بغداد. 
(منتهی الارب). و رجوع به المعرب جوالیقی 


0 


شود. 
بغذا۵. [پٍ ] ((خ) لشتی است در بغداد. 
(متهی الارب). 


بغر [بَ غ] (ترکی, ل) ظاهرا باغر ترکی است 








بمعنی جگر. (شرفنامة منیری). 

بغر. [ب / ب غ] ( [) دفعه‌ای سخت از باران, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
باران سخت نا گهانی.(ناظم الاطباء), 

بخو. [بِ غ] (ع () تشنگی که از آب نرود یا 
بیماری تشنگی که شتر در آن بمیرد: عبر 
رجل من قریش فقیل له مات ابوک بشما و 
ماتت امک بغرا. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). علتی است که شتر را پیدا 
شود چندانکه آب خورد سیر نشود. (موّید 
الفضلاء). تشنگی که سیر نشود از آب. (مهذب 
الاسماء). || آب نا گواردکه از خوردن آن 
ستور به بیماری بغر مبتلا گردد. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج). آب بد 
که تشنگی افزاید چرنده‌ها را. || پرا کنده‌شدن 
در هر جانب: تفرقوا شغر بغر'۔ (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباع). 

بغر [بِ غ] (ع مص) به بیماری بغر مبتلا شدن 
شتر, بغرالبعير بغرا. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب الموارد). 
||اسخت تشنه شدن. (زوزنی). آشامیدن آب و 
سیر نشدن. (از اقرب الموارد). 

بغر. [بَ غ] (ع ص) شتری که به بیماری بغر 
مبتلا شده باشد. ج» بغاری و بُغاری. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آتدراج). 

بو [ب ] (ع مص) سخت باریدن باران په یک 
دفعه, بغرت السماء بغرا. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (ازآنندراج). |انرم گردانیدن 
باران زمین را. (موّید الفضلاء). اب دادن 
زمین را: بر الارض. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 

بغرا. [ب ] (()۲ خوک نر باشد و بعربی خنزیر 
گویند.(برهان) (هفت قلزم) (از ناظم الاطباء) 
(موید الفضلاء). خوک نر و آنرا گراز نیز 
خوانند. (آنندراج) (انجمن آرا) (از سروری) 
(جهانگیری). خوك نر. (غیاث) (رشیدی). و 
رجوع به شعوری ج۱ ورق ۱۵۱ شود. || اشتر 
نر. (فرهنگ نظام) (مؤيد الفضلاء). 

بغرا. [بٌ] (() کلنگی را گویند که در وقت 
پرواز پیشاپیش همه کلنگها رود. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (از آتدراج) (از انجمن آرا) (از 
هفت قازم) (سروری). کلنگ پیش‌رو 
کلنگان. (رشیدی) (از فرهنگ نظام) (از مؤید 
الفضلاء). 

بغرا. (بْ ] (اخ) بغراخان نام بادشاهی بوده 
است از خوارزم. (برهان). شهاب‌الدوله 
هارون بغراخان‌ین سلیمان از ایلک خانية 


ترکستان (متوفی بین ۳۸۳و ۲۸۴ ه.ق.). 


دیگر هارون بغراخان‌بن یوسف خضرخان از 
ایلک خانیة مشرق ترکتان (۴۵۵؟-۴۹۶). 
«طبقات سلاطین اسلام ص ۰۱۲۲ ۱۲۳» (از 
حاشیه برهان چ معین). تام چند نفر پادشاه 





بغرا. ۴۸۹۱ 


ترک. بغراخان هارون‌بن سلیمان ایلک‌خان 
پادشاه خوارزم و کاشغر و بعض ممالک دیگر 
تا سرحد چین, در ۲۸۳ ه.ق. بر بخارا غالب 
آمده و نوح‌بن منصور پادشاه ماوراءاللهر فرار 
کرده‌بغراخان وارد بخارا شده و در انجا بیمار 
گشت و از اینجهت از آنجا کوچ کرده روانة 
بلاد خود گردید و در عرض راه بمرد و نوع 
مجددا ببخارا بازگشت. (ناظم الاطباء). نام 
یکی از خوانین ترکتان است و آنرا بفراخان 
گفتندی و آش بغرا منسوب بدوست. 
(آنندراج) (انجمن آرا), نام پادشاه خضوارزم. 
(انندراج) (مؤيد الفضلاء) (از هفت قلزم) 
(سروری) (غیاث) (از رشیدی). و رجوع 
بشعوری ج ۱ ورق ۲۱۱ شود؛ 
قراخان و ایلک چو پغراگذشت 
تو گویی که بادی بصحرا گذشت. 
؟ (از فرهنگ سروری). 

در باغ عمر دشمن شاء جهان ترا 
بغرا ینوک نیزه بهیبت شجر شکست. 
عمادالدین غزنوی (از لبابالالباپ چ ۱۳۳۵ 
ه.ش.نفیسی ص ۴۳۵). 
تا خرو شروان بود چه جای نوشروان بود 
چون ارسلان سلطان بود گو آب بغرا ريخته. 

خاقانی. 
بر قیاس شاه مشرق کار سلان‌خان سخاست 
دیدن بکتاش و بغرا برنتاید بیش از این. 

خاقانی. 
چو داد من نخواهد داد این دور 
مراچه ارسلان سلطان چه بغرا. خاقانی. 
ای که میر خوان بفراخان روحانی شدی 
برچنین خوانی چو چینی خورد؛ تتماج راء 
مولوی (از حاشية برهان قاطع چ معین). 
||(ترکی) نام آشی است مشهور. و چون واضع 
آن آش بفراخان پادشاه خوارزم بوده موسوم 
بنام او ساخته بغراخانی میگفتند و | کون خان 
را انداخته و بغرا می‌خوانند. (برهان) (از هفت 
قلزم) (از رشیدی ذیل بفراخانی). بغرة. (تذکرۂ 
داود ضریر انطا کی).و رجوع بهمان ستن 
شود ". قطعات مربع خمیر که با آبگوشت و 
کشک از آنها آش ترتیب دهند و مخترع آن 
بغراخان پادشاه خوارزم بود. (ناظم الاطباء). 
آشی منسوب به بفراخضان یکی از خوانین 
ترکستان. (از آنندراج). نام آشی است که 


ایجاد بفراخان پادشاه خوارزم است و آن 


۱- [ب ]. (منتهی الارب). 

۲- [بٌّ] (رشیدی) و (فرهنگ نظام) [بٌ] و 
کلمه را ترکی جفتایی دانته‌اند. 

۳-بوغراء در ترکی نام غذایی است ساخته از 
خمر که بشکل رشته‌های دراز درآورند و نیز 
شتر نر را گویند. «جغتایی ۱۷۲». (از حاشۀ 
برهان قاطع چ معین). 





۲ بغراتکین. 
چنان باشد که مثل لیموی کاغذی بلکه خردتر 
از آن از آرد نخود گلوله‌هایی ساخته آش از 
آن درست می‌سازند بکثرت استعمال لفظ 
خان و یای نبت حذف شده. (آنندراج) (از 
غیاث) (سروری) (از جهانگیری), نام آشی 
است معروف و در فرهنگ سطور است که 
واضع آش بغراه بغراخان بوده و بغراخانی 
میگفتند, بمرور ایام خانی را حذف کرده‌اند. 
(رشیدی). آشی که در آن گلوله‌های خمیر و 
شلغم و زردک ربخته پزند. لفظ مذکور در 
تکلم خراسان هست و منسوب است به 
بغراخان شاه خوارزم که مخترع است یا 
خیلی مایل آن بوده است. (از فرهنگ نظام): 
بجو قلیه در صحن بغرا دلا 
که جویندگی عین یابندگیست 
بسحاق اطعمه (از سروری). 
هر طعامی در زمانی لذت دیگر دهد 
صبح بغرا چاشت بخنی قلیه شب کیپا سحر. 
بسحاق, 
ققره که مزعفر شاه در فارس و بغراخان در 
ترکستان از ما کولات سپاهی براراسته 
لشکرکشی کردند بالاخره بفراخان بهزیمت 
رفته. (بسحاق اطعمه از آنندراج). 
مطبخی رادی طلب کردم که بغرایی پزد 
تا شود زان اش کار ما و مهمان ساخته 
گفت لحم و دنبه گر یابم که خواهد داد آرد 
گفتم آنکو آسیای چرخ گردان ساخته. 
کاتبی‌ترشیزی. 
|قمی از پلاو که از گوشت و میدۀ نخود و 
روغن و فند و سرکه و زردک و شیره راست 
کند. (غیات) (آنبدراج بنقل از آیین | کبری). 
||رشته‌ای که آنراگرد برند. (تذکرهٌ داود ضریر 
اتطا کی). 
بغرا تکین. [بْ تَ] (خ) ابن اثیر آرد: در 
سبال ۵۵۵ ه.ق.بین امير ابثاق و امير 
بفرانکین و رغش جرکانی جنگی روی داد که 
ایثاق بسوی بغرانکین که در آخر اعمال 
جوین بود شتافت و دارایی بسیار او را بغارت 
برد و بفراتکین منهزم گشت و اعمال مزبور 
بتصرف ایشان درآمد. آنگاه بغراتکین بسوی 
موید صاحب نیشابور رفت و در زمره 
اصحاب وی درآمد. رجوع به ابن اتير ج۱۱ 
ص ۱۱۷ و تاریخ افضل ص ۴۱ و تاریخ بیهقی 
ص ۴۳۲ ۳۴۳, ۰۲۱۷ ۲۱۲ و ۱۹۳ شود. 
بغراج. [) (إِخ) بگفتة قروینی, نام قومی 
است از اقوام ترک که حضرت علی را خدا 
میدانند. و حکمرانان متسلسل از زیدین علی 
دارند و به یک مصحف که در ظهرش مراشی 
داثر بوفات زید مزبور نوشته شده معتقدند. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
بغراحق. [بْ ج] (خ) بسفراجوگ, عم 
سلطان محمود غزنوی است که از جانب وی 





حکومت هرات و فوشنج داشت و در جنگی 
که‌میان او و طاهر پسر خلف روی داد بر 
دست طاهر کشته شد و طاهر سرش برداشت 
و بقهستان برد. رجوع به تاریخ سیستان و 
تاریخ عتبی و حبیب‌السیر و تاریخ گزیده و 
ترجمة تاریخ یمینی شود. 
بغراحوکت. [ب ج ] ((ج) بفراجق. رجوع به 
بغراجق شود. 
بغراخان. [بْ] ((خ) هارون‌بن سلیمان. 
(شسهاب الدوله). یکی از مسلوک ترک 
ماوراءاللهر معروف بخانیه بود که در اواخر 
قرن چهارم و اوایل قرن پنجم میزیسته کاشغر 
را بگشود و تا حدود چین پیش رفت و به 
اغوای فایق الخاصه غلام سامانیان و ابوعلی 
پسر ابوالحصن سیمجور در ۲۸۰ ه.ق, به 
پخارا آمد و امیر رضی نوح‌بن منصور به آمل 
گریخت و بغراخان از خزاین آل سامان 
مالهای بی‌اندازه و ذخایر نفیس برداشت و 
عبدالعزیزین نوح‌ین نصر سامانی را بجای نو 
بنشاند و بسوی سمرقند بازگشت و در همان 
سال بمرد. آش معروف به بغرا منسوب 
بدوست و وزیر آو محمد عبده یکی از فضلا و 
بلغای نظم و نثر بود. رجوع به بغرا و ملوک 
خانیه و ال افراسیاب شود. بهار در تاریخ 
سیتان حاشيهًٌ ص ۲۴۵ ارد: باید با واو 
مجهول باشد چه دیگران این شخص را 
بغراجق نوشته‌اند. 
بغراخانی. [ب] () بغرا۔ یک قسم آش که 
مخترع آن پغراخان پادشاه خوارزم بوده. 
(ناظم الاطباء) (از رشیدی), رجوع به بغراو 
بوغرا شود. 
بغراس. [پٍ] ((ج) از بلاد شام است. گمان 
میکنم در ساحل زاقم شده. (سمعانی) 
(اللباب). شهری است بدامنة كوه لكام و آن 
شهر ملمةبن عبدالملک است. نام شهری 
است بنا کرد مسلمة‌ین عبدالملک بدامن كوه 
لکام است. (آنندراج). نام جایی که تقریاً 
دوازده میل تا انطا کیه فاصله دارد و دارای 
قلعۀ مرتفع و چشمه‌سارها و اشجار و بائین 
است. (ناظم الاطباء). شهری است [بشام] 
اندر کوهها و اندر وی سرایی است که زبیده 
کرده است وقفهای بسیار برآنجا کرده که هر 
که‌بدین شهر زسد بدین سرای فرود آید و او را 
میهمانی کنند. (حدود العالم). از انطا کیه بدژ 
بغراس رفتم که دژی است مستحکم دارای 
کشتزارها و باغها... بفراس بسبب وسعت و 
خرمی چرا گاه ترکمنان میباشد. (ترجمهٌ 
سفرنامهٌ ابن بطوطه چ ۱۳۳۷ ه.ش.بنگاه 
ترجمه ص ۶۴). 
بخراسی. [بٍ] (ص نسبی) موب است به 
بفراس که از بلاد شام است. (سمعانی) 
(اللباب). 





بغسورا. 
بغراو. [ب] (ع ) همهمه و غوغاو بانگ و 
فریاد. (ناظم الاطباء), 
بغر [ب رَ] ([خ) دهی از دهستان یخاب 
بخش طبس شهرستان فردوس. آب از قنات. 
محصول آنجا غلات. انقوزه. شنل اهالی آن 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
بغرهه. (ب ع] (ع )' غل آهنین که بگردن 
محکومین می‌بستند و آنرا به تیر می‌بستند و 
در معرض انظار میگذاشتند. (از دزی ج۱ 
ص۱۰۱ 
بغرنج. [ب ر] (ص) سخت. مشکل. عظیم 
سخبت. بار درهم. چون معمایی صعب. پیج 
در پسیچ. برهم. درهم. ملتبس, پیچیده. 
معمایی. صاحب تعقید. معقد. مغلق. جاویده 
(در تکلم), نامفهوم. نارسا. (یادداشت 
لغت‌نامد). 
بغرة. بر / ب غ ر] (ع !) زمینی که بعد 
باران کارند و بهمان نمی سبز گردد. (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). و رجوع 
به الجماهر ص ۲۵ و تذکرۂ داود ضریر انطا کی 
ص ۸۲ و الاوراق ص ۲۷۷ شود. ||و له بغرة 
من العطاء لا تقیض؛ یعتی او دائم‌العطاء است. 
(منتهی الارب). 
بغز. [ ب ] (ع مص) زدن بچوب دستی و بپا 
کی را (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). به پا یا به عصا زدن کسی را. (اقرب 
الموارد). |انشاط و بازی كردن شترء يا عام 
است. (آنندراج) (مسنتهی الارب). بغزها 
باغزها, حرکها محرکها من النشاط. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
نشاط کردن شتر. (تاج المصادر بیهقی), 
بخس. [ب ] () سواد لفت یسمانی است. 
(منتهی الارب) (آنندراج). بلغت اهل یمن 
سواد و سیاهی. (ناظم الاطباء). 
بستان. [ب غ]] (إ مرکب) فغستان. بهستان. 
پیستون. بیت‌الاصنام. (مفاتیح ص ۷۴). مرکب 
از بغ + ستان (ادات مکان). همین کلمه است 
که‌بهستان و بستون شده. (از حاشیهً برهان چ 
معین). بمعنی جایگاه خدایان بوده است, زبرا 
در عهد هخامشی و تا چند قرن بعد بغ» نام 
پروردگار عالم بوذه است. (سبک‌شناسی بهار 
ج۱ ص ۳۱). خان خدا. خان بتان. بتخانه. 
رجوع به هریک از کلمات مذکور در جائ 
خود و به بغ, بهستان, بیستون, مزدیسنا و ادب 
پارسی, يشتها و فرهنگ ایران باستان شود. 
بغسورا. [ب ] ((خ) نام قریه‌ای است ميان 
سرخس و هرات. (مؤيد الفضلاء) ۲. و رجوع 
به بفشور شود. 


1 + ۰ 


۲-ظ. صورتی است از بفشور. 








بغش. [ ب ] (ع ) باران نرم که روان نگردد. 
اوله الطل ثم الرد ثم البغش. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج). بخشة. (منتهی 
الارب). رجوع به همین کلمه شود. 
بخش. [ب ] (ع مص) باران نرم و ضعیف 
باریدن. (منتهی الارب). اندک باریدن. (تاج 
المصادر بهقی). |(الصبی یبفش الیه؛ یعنی 
می‌زارد به او و آمادة گریستن است. (منتهی 
الارب). ||پیدا آمدن گرد هوا در روزن از 
آفتاب. یقال: يبغش الهباه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بغشة. [بٍ ش ] (ع !) بساران نرم که روان 
نگردد. (ناظم الاطباء) (از متهى الارب). و 
رجوع به بغش شود. باران ضعیف. (از اقرب 
الموارد). 
بغشور. [ب ] () گ ودال آب شور. (ناظم 
الاطباء). 
بغشور. [ب] ((ج) نام قریه‌ای است ميان 
سرخس و هرات و معنی ترکیبی آن بغ‌شور 
است که گو آب شور باشد چه بغ بمعنی گودال 
است. (برهان). شهری است بین هرات و 
مروالروذ. (معجم البلدان). دهی است ميان 
سرخس و هرات و معنی ترکیبی آن مغا ک 
شور چه زمینش شوره‌زار بوده و نسبت بدان 
بغوی گویند و صاحب قاموس معرب گو شور 
گفته و ظاهراسهو کرده. (رشیدی) (از فرهنگ 
نظام). نام قریه‌ای در تزدیکی هرات. (ناظم 
الاطاء). تام قریه‌ای است در ميان هرات و 
سرخس و وجه تسمیه آنکه بغ بفارسی بمعنی 
زمین مقا ک‌یعنی گو که گودال نیز گویند آمده 
و شورطعمی است مشهور و در آنجا مغا کی 
بوده با اندک آبی شور که باید بعربی آنرا'حفرۂ 
مالح ' ترجمه کرد حال آنکه اعراب بی‌تغییر و 
تقریب با وجود طول بلد در ضمن لفات عربی 
آورده‌اند و صاحب قاموس ذ کر کرده و این 
بی‌انصافی است و منوب بدان شهر را بفوی 
گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). شهری است 
میان هرات و سرخس, معرب گو شور. بفوی 
منسوب است به آن بر غیر قیاس. (منتهی 
الارب). بغ همین بفشور است و منسوب بدان 
را بغوی گویند. علی خلاف القیاس. (حاشية 
تاریخ بیهقی چ ادیب ص۲ .۵( بغ» اندر ميان 
بیابان است و آبشان از چاههاست. (حدود 
العالم), و او [چنگیزخان ] از راه مروشق! و 
بغ و بفشور برفت. (جهانگشای جوینی چ 
لیدن ۹ ھ.ق. ص۱۱۸). در سال ثلث و 
تسعین و مأتین شيخ ابوالحسن احمدین محمد 
اتوری البغوی بعالم اخروی شتافت. بعضی از 
مورخان تامش را محمد گفته‌اند و اصل او از 
بغشور است که بلده‌ای بوده در ميان هر دو 
هرات. (حییب‌السیر چ خیام ج ۲ ص۲۸۸). و 
رجوع به جامع‌التواریخ رشیدی ص ۳۲۲ و 





مرآت البلدان شود. 
بقض. [بْ] (ع مص) دشمن داشتن کی را. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) ". دشمن شدن و 
دشمنی کردن. (موید الفضلاء). 
بغض. [بٌ] (ع (یص) دشمنی و خصومت و 
عداوت و کینه. (ناظم الاطباء). دشمنی و 
عداوت. (فرهنگ نظام). دشمنی. (آنندراج) 
(مهذب الاسماء) (سنتهی الارب). نفرت. 
خلاف حب. (اقرب الموارد). كين. 
دشمنانگی؛ 
هرآنکس که در دلش بفض علی است 
از او خوارتر در جهان زار کیست. فردوسی. 
حاسدم گوید چرا باشی تو در درگاه شاه 
اینت بغض آشکارا اينت جهلی راستین, 
منوچهری. 
وین سنیان که سیرتشان بغض حیدر است 
حقا که دشمنان ابوبکر و عمرند. 
ناصرخسرو. 
با جحی گفت روزکی حیزی 
کزعلی و عمر بگو چیزی 


گفت‌با وی جحی که انده چاشت 


در دلم حب و بغض کی نگذاشت. سنایی. 
و رجوع به آمثال و حکم دهخدا شود. 

بغض کز حکمتی بود دین است 

مهر کز علتی بود کین است. سنایی. 
حرص و دغل و بخل و حرام و غییت 

بغض و حسد و کبر وریا وکینه. خاقانی. 
زآشنایی خیزد این بغض و ولا 

از غذای خوش بود سقم وشفا. مولوی. 
||گرفتگی گلو از غصه و عروض مصیتی. 
(ناظم الاطباء). |[غم شدیدی که منجر به گریف 
متوالی میشود. (فرهنگ نظام), 

بفض کی ترکیدن؛ از شدت تأثر بگریه 
افتادن. 


بغضاء . [ب ] (ع امص) بمعنی بغضه, دشمنی 
سخت است. (منتهی الارب) (ترجمان علامه 
جرجانی ص ۲۷) (مهذب الاسماء) (ناظم 
الاطباء). عداوت سخت. (غیاث) (انندراج). 
عداوت و دشمنی سخت. (فرهنگ نظام). 

بغضب آمدن. (پ غ ض 3] (سسص 
مرکب) بخشم آمدن. خشمگین شدن. و 
رجوع به غضب شود. 

بغضب آوردن. [پ غ ض و ذ] (مسص 
مرکب) بخشم آوردن. خشمنا ک ساختن و 
رجوع به غضب شود. 

پعض کردن. [جْ ک د] (مص مرکب) در 
تداول عوام تنگی در گلو پیدا آمدن مقدمة 
گریستن را. (یادداشت موّلف): بچه بخض 
کرده. 

بخ ض گرفتن. [ب گ ر ت ] (مص مرکب) 








بغ کردن. FAY‏ 


فخردگی در گلو پیدا آمدن مقدمۂ گریستن را. 
(یادداشت مۇلف). 
بغضة. [ب ض]؟ (ع (مص) دشمنی سخت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بغطاق. [ب](ع) نوعی زینت طلابی 
مرواریددوزی و یا مزین بدیگر جواهرات 
قیتی که شاهزاده خانمهای مغول بکار 
میبردند و انتهای آن تابروی زمین کشیده 
می‌شد. (دزی ج۱ فن ۰۱ 
بغطاق. [بَ] () بغتاق. کلاه و فرجی را 
گویند.(برهان) (از آنندرا اج). دستار و عمامه و 
فرجی. (ناظم الاطباء): و على رأسها البفطاق 
و هو اقروف مرصع بالجوهر و فی اعلاه ریش 
الطواویس. (ابن بطوطه). و على رأس الخاتون 
البسفطاق و هو مثل الاج الصفیر مکلل 
بالجواهر و باعلاها ريش الطواویس. (ابن 
بطوطه). ||بغچة پوشاک‌بستن. (فرهنگ 
نظام): 
اگرنه ترک فلک پیش تو کمر بندد 
قضا بجای کله بر سرش نهد بغطاق. 
معنی مذکور لفظ رااز فرهنگ ترکی (فرهنگ 
اظفری) نسقل تسمودم لیکین جسمعی از 
لفت‌نویسان فارسی معنی آنرا کلاه نوشته و 
شعر فوق و این شعر عصاء در مهر و مشتری 
راسند اوردنده 
چون سروش یافت از بالا بفلطاق 
بفرقش سرفرازی کرد بفطاق. 
چون نسخة مهر و مشتری نزد من موجود 
ست نمیدانم شعر مذکور در وصف عاشق 
نوشته شده یا در وصف معشوقه. در صورت 
دوم همان معنی فرهنگ ترکی درست است و 
در صورت اول معنی فرهنگ‌نویسان فارسی. 
احتمال میرود فارسی‌گویان لفظ ترکی را در 
غیر معنی خودش استعمال کرده باشند لیکن 
بعید است. | گرچه حرف طاء در بفطاق عربی 
است لیکن همین طور نوشته میشود و باید با 
تاء منقوطه (بغتاق) هم صحیح باشد. (فرهنگ 
نظام). 
بغ کردن. اب ک د1( مص مرکب)* در 
تداول عامه خشمگین نشستن. چون بت با 
کبر و مناعت سا کت نشستن. عبوس بودن. 
ترشروی بودن. درهم کشیدن چهره. 


۱-صالخ. (از آنندراج). 

۲-نل: مرو جوق. 

۳- در آقرب الموارد و المنجد مصدر (بغض) 
بُغاضه آمده و صاحب متن‌اللفة و منتهی الارب 
بغاضه را لغت ردی میدانند. 

۴-دزی آرد بغضْة تلفظ عامانه آن است 
رجوع به دزی ج ۱ ص ۱۰۱ شود. 

۵-ظ. باید از کلم بغ» فغ بمعنى بت و خدا 
باشد. 








۴ بغل. 


بغل. [ب] (ع!) در عربی استر را گویند که از 
جملٌ دواب مشهور است. (برهان). بمعنی 
استر نر که بهندی آنرا خچر گویند. (آنندراج). 
استر, (ترجمان علامه چرجانی ص ۲۷). 
قاطر. ج. بغال, بمعنی استر که بهندی آنرا 
خچر گویند و آن از خر نر و اسپ ماده پیدا 
ميشود. (غیات). استر نر و قاطر. ج» بغال, 
ابغال. (ناظم الاطباء). استر نر. ج» بغال, 
(منتهی الارب). حیوانی که نامهای دیگرش 
استر و قاطر است در این صورت عربی است. 
(فرهنگ نظام). حیوانی اهلی است مخصوص 
سواری و بار پدرش خر و مادرش اسب باشد 
و بر هر حیوانی که پدرش از جنسی و مادرش 
از جنس دیگر باشد نیز اطلاق گردد. تأنیث آن 
بغلة. ج, بغال, ابغال. (از اقرب الموارد). لفت 
عربی است بفارسی استر و بهندی خجر نامند. 
حیوانی است که از نزدیکی اسب و الاغ تولید 
مییابد بدانچه که پدر ان الاغ و مادر آن 
مادیان باشد پهتر است و نادر بعمل می‌اید 
آنچه مادر آن الاغ و پدر آن اسب باشد از آن 
پست‌تر و کثیرالوجود و ايين حیوان تاب 
مشقت و باربرداری و سواری و اسفار زیاده 
از اسب و الاغ دارد و خوش رفتار میباشد. (از 
مخزن الادویه). و آنرا به دیگر زبان‌ها 
اسریدون گویند. (تذکره داود ضریر انطا کی 
جز بر اسب علم و بغل جستجوی 
خلق نتواند گذشتن زین عقاب. ناصرخسرو. 
و رجوع به تذکرة داود ضریر انطا کی شود. 
بغل. [بّ] ([خ) نام بهودیی بود ضرابی. و 
درهم یغلی که در کتب فتهی مرقوم است او 
زده بوده است و او را رأس‌البغلی میگفته‌اند. 
(برهان). رأس‌البفل نام ضرابی است از عجم 
که درهم شرعی را سکه زد بنابراین آنرا درهم 
بقلی گویند. (آنندراج). نام بهودی ضرابی و 
درهم بغلی که در کتب فقها میباشد منسوب به 
اوست. (ناظم الاطباء). و رجوع به النقود 
ص ۲۲ شود. 
بغل. [بَّ ] (ع مص) هجین و بدنزاد گردانیدن 
اولاد کسی راء (از ناظم الاطباء). هجین 
گردانیدن اولاد کسان را. (منتهی الارب). 
بغل. [ب غ] () زیر مفصل شانه و بازوی 
انسان و حیوان: در مرض طاعون گاهی در 
بغل مریض غده یرون می‌آید. (فرهنگ نظام). 
بستازی بغل را ابط گویند. (ذخیره 
خوارزمشاهی). جناح. (منتهی الارب) 
(دهار). مین. رُفْغ. عطف: عطفا کل شىء 
جانباه. بغل. (منتهی الارب). کنار و پهلو و 
جانب. (ناظم الاطباء). تنگ. || طرف و سمت. 
(ناظم الاطباء). || آخوش: (ناظم الاطباء). 
آ گوش. |اندازه‌ای از طول. (ناظم الاطباء). 
امتال: 
باد زیر بغلش رفته؛ مثل است بمعنی مغرور 





|الفظ مذکور مجازا در پهلوی هر جسم و چیز 
استعمال می‌شود: بفل راه و بفل کوه و غير 
آتها. (فرهنگ نظام): 

بجای خشتچه گر ست" ناقه بردوزی 

هم ایچ کم نشود بوی‌گنده ‏ از بغلت. عماره. 
از پغل او نیز طوماری نمود 

تا برآمد هر دو راخشم و جحود. ‏ مولوی. 
... هیکلی که صخر جنی از طلعت او برمیدی 
و عین‌القطر از بغلش بگندیدی. ( گلستان). 
بوی بغلت میرود از پارس بکیش 

همسایه بجان رسید و بیگانه و خویش. 


سعدی. 
شخصی نه چنان کریه‌منظر 
کززشتی او خبر توان داد 
وانگه بغلی تعوذ بال 
مردار بر آفتاب مرداد. ( گلستان). 
نقره اندوده بر درست دغل 
عبر آمیخته بگند بغل. سعدی (هزلیات). 
-بغل باز نمودن؛ در آغوش گرقتن. (ناظم 
الاطباء). 
-بَعّلبر؛ کنار و کناره و حاشیه. (ناظم 
الاطباء). 


- بغل‌بر کردن؛ چاهایی از قتات را که سخت 
پشته انداخته و پیش برداشتن آن مشکل است 
از بهلو مجرایی دیگر کندن و بقنات اصلی 
پیوستن. (یادداشت مولف). 

-یغل برگشادن؛ بقل گشودن. آغوش 
گشودن 

سپر بر سر آورد برزو چو باد 

فرامرز کین را بغل برگشاد. فردوسی. 
- بغل بغل؛ چندین بغل. بمقدار چند آغوش. 
= بغل‌بند؛ ریمان یا طنابی که در زیر بغل 


بسته ميشود. (ناظم الاطباء). 
= بغل‌پیچ؛ مرضی در اسب. (یادداشت 
مولف). 


- بغل‌تری؛ کنایه از خجالت و شرمندگی 
باشد. (برهان) (از ناظم الاطباء). خجالت. 
(رشیدی) (مؤید الفضلاء) (انجمن آرا). کنایه 
از خجالت و انفعال. (آنندراج). کنایه از 
خجلت و شرمساری چه در حالت خجلت 
بغل شخص عرق میکند. (فرهنگ نظام): 
مدعیان را بغل‌تری بدهم من 

بر صفتی "کز مشامشان بچکد خون. 

نزاری (از رشیدی) (انجمن آرا) (فرهنگ 
و رجوع به مجموعة مترادفات ص ۱۳۴ شود. 
- بغل‌خواب؛ شوی. زن. (یادداشت مولف). 
- بغل‌خوابی کردن؛ نزدیکی زن و شوهر. 
مجامعت. (یادداشت مولف). 

- بغل‌دست؛ زير بغل. (ناظم الاطباء)؟. 
پهلو ی دست. کنار دست. 





بغل‌ران؛ اربیه و زهار. (ناظم الاطباء). 
- تغل رفتن؛ به یکطرف رفتن. (ناظم 
الاطباء). 
- بغل زدن؛ کنایه از شماتت کردن باشد. 
(برهان) (رشیدی) (آنندراج) (از انجمن آرا). 
بغل زدن. (شانه زدن), کنایه از شماتت کردن 
چه گاهی در مقام شماتت کی شخص را بغل 
میزند (شانه بالا می‌اندازد) (فرهنگ نظام۵ 
تو مخوانم جفت کمتر زن بغل 
جفت انصافم نیم جفت دغل. 
مولوی (از آنندراج) (از رشیدی) (از 
انجمن‌آرا) (از فرهنگ نظام). 
- ||به پدبختی دیگری شادی کردن. (ناظم 
الاطباء). 
2 او بمضی بمعنی کناره كردن و یمعنی 
مسخره شدن نوشته‌اند و تحقیق آن است که 
کنایه از خوشی کردن است از روی استهزا بر 
کسی چنانچه در هندوسنان در | کترمردم این 
حالت دیده میشود و در ولایت هم بوده باشد. 
(آتدرا اج). 
- بغل زنان؛ مجازا ملامتگر: مبادا که بغل 
زنان استهزا... آخر الامر بر زیادت جویی تو 
زنند. (مرزیان‌نامه). 
- بفل کردن؛ در آغوش گرفتن شخصی یا 
چیزی. (فرهنگ نظام). بغل زدن. بغل گرفتن. 
در آغوش کشیدن. در بر گرفتن. در بغل 
گرفتن. 
-بغل گرفتن؛ شخصی یا چیزی را در آغوش 
گرفتن. (فرهنگ نظام). بغل زدن. بغل کردن. 
در بر کشیدن. در آغوش گرفتن. 
-بغل گشادن؛ وداع کردن. (رشیدی). 
- ||اظهار قوت نمودن. (ناظم الاطباء), 
= |اورزیدن و آزمودن. (ناظم الاطباء). 
- |اروان گشتن. (آنندراج): شقایق چمن 
بختش چون بطرف کوه سلیمان بغل گناده 
دیو بنفشۀ آن سرزمین را پایه حسن بری 
دست داده. (طغرا از آنندراج), 
-بغل گشودن؛ بغل باز کردن. (آنندراج): 
زمین شده‌ست ز برگ شکوفه سیمین‌تن 
گشوده‌است بغل باغ از خیابانها. ۱ 

صائب (از آنندراج). 
- |[وداع کردن. (آنندراج). 
- |[دست دراز کردن بر حریف. (از 
آنندراج): 
بر آن روسی افکند مرکب چو باد 


۱-نل: یست. 

۲-نل: گند زشت آن بغلت. بوی گند از بغلت. 
۳-نل: بر مثلی. (انجمن آرا) 

۴- در تداول عرام بمعتی کنارء پهلو امده 
است: صندلی بغل دست راننده بنشین- 
۵-عبارت مولف فرهنگ نظام گیج است. 











پغلات. 
به تیغ آزمایی بغل برگشاد 
چنان زد که از تیغ گردن‌زنش 
سر دشمن افتاد در دامنش. 
نظامی (از آنندرا اج). 
- بغل‌گیر؛ در آغوش گيرنده. (ناظم الاطباء). 
- بفل‌گری: درآغسوش‌گرنگی. اشا 
الاطباء) معانقه کردن و همدیگر را بغل 
- ||نام فندی است در کستی پهلوانان. 
(فرهنگ نظام), 
- به بغل نیامدن؛ سخت ضخیم بودن؛ 
گردنش به بفل نمی‌آید. گیسوانش به بغل 
نمی‌اید. 
در بغل داشتن؛ در جیب داشتن: 
یکی بربطی در بغل داشت مسست 
بشب بر سر پارسایی شکست. 
سعدی (بوستان). 
دست تضرع چه سود بندۀ محتاج را 
وقت دعا بر خداوقت کرم در بغل. 
( گلحان). 
پدر جت از آشوب دزد دغل 
دوان جامة پارسا در بغل. سعدی (بوستان). 
- در بغل گرفتن و بغل گرفتن؛ زیر بغل نهادن. 
- ||در آغوش کشیدن: غاشیه رکابدارش در 
بغل گرفتی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۴). 
برادر را بغل گرفت و سر و رویش را بوسه داد. 
- در بقل نهادن؛ زیر بغل نهادن. در کنار 
نهادن: دستار دامغانی در بغل باید نهاد. چون 
من از اسب فرود آیم بر صفه زین پوشید. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۵). 
مشتی اطفال نوتعلم را 
لوح ادبار در بغل منهید. خاقانی. 
< دست به بغل کردن؛ دست به سینه کردن. 
بمجاز احترام کردن: 
وگر اجل به امیر اجل نیز رسد 
چراکنی تو بغا دست پیش او به بغل. 
زیر بغل؛ گودی واقع در بالای عضله یعنی 
در آنجا که متصل به کتف میگردد. (از ناظم 
الاطباء): 
موی زیر بفلش گشته دراز 
وز قفا موک پا ک‌فلخوده(. طیان. 
- زیر بغل گرفتن؛ گذاشتن چیزی در زیر 
بغل: 
چو ورزه به ابکاره بیرون شود 
یکی نان بگیرد زیر بغل. ناصرخسرو. 
- زیر بل نهادن؛ بمجاز پنهان کردن؛ 
ای هنرها نهاده پر کف دست 
عیب‌ها را نهاده زیر بغل. (گلستان). 
یک بغل؛ آنچه از چوب و گیاه و جز آن در 
یک بار بزیر بغل (میان دست و پهلو) توان 
برداشت. مقداری که یک بغل را پر کند. یک 





آغوش. خْبته: یک بغل ترکه. یک بغل هیزم. 
بغلات. زب غ۱(ع 4 ج بل (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع به بغلة شود. 
بغلان. (ب] (ص) پس‌رو و تابم. ||رفیق. 
(ناظم الاطباء). 
بغللان. [ب غ] ((خ) از بلاد طخارستان است 
واز آنجا تا بلخ شش منزل باشد. شهری است 
در نواحی بلخ و بگمان من در طخارستان. (از 
سمعانی): شهرکی است بخراسان و همچون 
سککند است. (حدود العالم). و بر راه کوههای 
بامیان رفت بأغروغر که در حدود بغلان 
گذاشته بود. (جهانگشای جوینی). 
بغلانی. [ ب غ] (ص نسبی) منسوب است به 
بغلان که شهری است در نواحی بلخ در 
طخارستان. (از سمعانی) (از اللباب). 
بغلتاق. [ب غ] () بغلطاق. طاقیه و کلاه و 
فرجی را گ ویند. (برهان) (انجم آرا) 
(آنندراج). بغل‌بند و قسبا. (رشیدی) (از 
سروری). قبا و طاقیه و کلاه و فرجی. (ناظم 
الاطباء). بمعنی قبا از رشیدی و در برهان 
کلاه فرجی و طاقه. و بعضی بمعتی جامة 
بغل‌بند نوشته و در سراج اللغات نوشته که 
بمعتی بغل‌بند و کلاه چون طاء و قاف در 
فارسی تمی‌آید شاید که زبان دیگر باشد. 
(غیاث): 
طلسم چاه نخشب گشت بغدادی بغلتاقش 
وگرنه چون برآید ماه چندین از گریبانش ". 
مختاری (از انجمن آرا) (از آنندراج). 
بفل تاقیست جفت او تن نازک مزاج او 
که خواهد ماه گردون تا شود گوی گریبانش, 
ز آرزوی بغلتاق فستقی توگل 
چو پسته چاک زده صد ره‌های همچو حریر. 


نجیب جزفاذقانی. 
آنچه پنجه سال بافیدی بهوش 
زان نسیج خود بفلتاقی بپوش, مولوی. 


که پبر این ر بغلتاتی فراخ 
زامتحان پیدا شود او را دو شاخ. مولوی. 
تو ای جان رسته از بندی مقیم آن لب قندی 
قبای حسن برکندی که آزاد از بغلتاقی. 
مولوی (دیوان). 
ماند" همی بروشنی ماهتاب از آب 
سیمین برت بزیر بفلتاق فستقی, 
امامی هروی؟. 
به مشکین سنبلت بالای لاله 
به سیمین سوسنت زير بغلتاق. 
مجد همگر (از آتندراج). 
بغلتاق و دستار و رختی که داشت 
زبالا بدامان او در گذاشت. 
سعدی (از فرهنگ سروری) (از رشیدی). 
|/برگستوان. (از برهان) (ناظم الاطباء). و 





بغلک. ۴۸۹۵ 


رجوع به بغلطاق شود. ||کلاه درویشان, 
(تحفةالسعاده از سروری). |[نوعی از خفتان و 
زیور. جمعی از فرهنگ‌نویان معنی لفظ 
مذکور را کلاه و فرجی (قسمی از قبا) 
نوشته‌اند و آنچه من نوشتم از فرهنگ زبان 
ترکی است. ناصری از شعر عتمان مختاری 
معنی گریبان استنباط می‌کند در حالتی که به 
هیچ وجه معنی گریبان فهمیده تیشود بلکه 
بمعنی خفتان یا فرجی است. (فرهنگ نظام). 
بغلدوز. (ب غ] (() دهی از دهستان طارم 
سفلی بخش سیردان شهرستان زنجان. آب از 
رودخانه قلالو. محصول آنجا غلات, برنج. 
شغل اهالی آن زراعت, گلیم و جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
بخلطاق. زب غ] () بغلتاق. طاقیه و کلاه و 
فرجی. (برهان). رجوع به بغلتاق شود. 
||برگ‌توان. (برهان) (موّید الفضلاء). رجوع 
به بغلتاق شود 
بغلطاق و دستار و رختی که داشت 
ز بالا به دامان او درگذاشت. 
سعدی (بوستان چ یوسفی ص ۱۱۹). 
مرکب) بخطا انداختن. به اشتباه افکندن. 
توهیم. (تاج المصادر بیهقی). 
بغلط انداختن. [ب غ [ أَتَ] (سص 
مرکب) به خطا افکندن. به اشتباه انداختن. 
اغوا کردن. اغلوطه کردن. 
بغلتی. [ب [) () نام طایر. |[مجازآبمعنی تيز 
آمده است. (از غیاث). 
بعلکت. [بَ غ [] () گرهی باشد که در زیر 
بغل مردم بهم رسد و دیر پخته شود و آنرا 
عروسک نیز گویند. (برهان) (از غیات) (ناظم 
الاطسباء) (آنسندراج) (انجمن آرا) (از 
جهانگیری). گرهی که زیر بغل بهم رسد و 
بمرور پخته شود و چرک کند. (رشیدی). 
اماسی که در زير بفل پیدا شود و چرک کند. 
(سروری). پشک یا دمل زیر بغل. (فرهنگ 
نظام). | تریز جامه. (ناظم الاطباء). 
- بغلک زدن؛ کنایه از شماتت کردن باشد. 
(برهان) (موید الفضلاء) (رشیدی) (آنندراج) 
(فرهنگ نظام). شماتت کردن. (ناظم 
الاطباء): 
شاهد مهرگان گشاده کمر 
بغلک میزند بفروردین. 
ملک قمی (از آنندراج) (از فرهنگ نظام). 
اامسخره کردن. (ناظم الاطاء). و رجوع به 


۱-نل: فلخیده. 
۲ -مولف انجمن آراء و یه پروی از او صاحب 
آتدراج بغاتاق در این شعر رابمعنی صریح 
گریبان گرفته‌اند. 


۳-نل: تابد. ۴-نل: مختاری. 














۶ بغلگاه. 


بغل زدن شود. 
بخلگاه. زب ع] (! مرکب) پهلوگاه: نادرش 
زره بر وی راست میکرد [مادر عبداله زبیر ]- 
پغلگاه میدوخت و میگفت دندان فشار با این 
فاسقان تا بهشت یابی. گفتی بپالوده خوردن 
میفرستد. (تاریخ بیهقی). شاه در او رسید و 
شمشیر بر بغلگاه زد و او را از زین نگونسار 
درافکند. (اسک‌ندرنامه نسخة خطی سعيد 
نفیسی). 
بغلگیری. [ب غ](1مسرکب) نام داو از 
کفتی (غیاث. ||(حامص مرکب) معانقه و 
یکدیگر را در بغل گرفتن. (آنندراج): 
ببین گرمی باد ناب را 
بغلیگری آتش و آب را 
ظهوری (از آندراج). 
باز عهد آمد بغلگیری مینا می‌کنم 
از کجا یاری چو او خون گرم پیدا میکنم. 
کلیم(از آنندراج). 
بغلنقاز. زب نْ ] (ترکی, ل) بقلنقار. پرنده‌ای 
است ابلق پای و گردنی دراز و منقاری پهن 
دارد و گوشت او حلال است. (از برهان) (از 


ناظم الاطباء) (از آنتدراج). جانوری است ` 


بزرگ و فربه که گوشت او بغایت لطیف 
میشود. (مژید الفضلاه). 
بغلوئبه. زب نی ی ] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان هنزا بخش ساردوئه 
شهرستان جیرفت. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران ج۸). 
بغلة. زب ل](ع [) مؤنث بغل. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء).استر ماده و قاطر ساده. ج. 
بغال و فلات.(ناظم الاطباء). |اوتی چیزی 
زیادی باشد بمثل گویند: زید فی‌الشطرنج 
بغلة. (از دزی ج۱ ص ۱ ۰ 
بغله. زب ل /ل] () حصة شبیه به بغل در 
جسمی يا چیزی. حرف «ها» در آخر لفظ 
مذکور بمضی شباهت است مثل زبانه. پایه. 
دهانه. (از فرهنگ نظام). 
بغلی. اب /ب غ] ([) يا رأس البفلی. درهم 
بغلی که در کتب فقهی مرقوم است منسوب 
است به بَغل یهودی ضراب که او را راس البغل 
نیز میگفتند. (از برهان ذیل بغل) (از آنندراج 
ذیل بغل). سکه‌ای منسوب به بغل یهودی. 
(ناظم الاطباء). درهم ایرانی که واضية نیز 
گویند.(دزی ج۱ ص ۱۰۱). درهم ایرانی. در 
مجمع‌البحرین آمده: درهم بغلی منوب 
بسکه‌زن مشهور موسوم به رس البغل است. 
و نیز بفتح غین و تشدید باء بغلی خوانده‌اند 
منسوب بشهری نزدیک حله و آن شهری 
مشهور در عراق است و وجه اول اشهر است. 
و درهم شرعی دون درهم بغلی است. (نقود 
ص۲۲ح). در باب اصل این تسمیه رجوع به 
فولرس, ۰۱ ۲۵۱ الف و ۸۴۰ ب شود. (از 





حاشیة برهان قاطع چ معین). سکه‌های 
کسرویه بوده است که رأس البغل برای عمرین 
خطاب زده است و صورت آن شاهنشاه است 
بر تخت نشسته و زیر تخت بفارسی نوشته‌اند 
«نوش‌خور». (یادداشت موّلف از حیات 
الحیوان دمیری). و رجوع به فرهنگ نظام و 
بغل و درهم بغلی شود. 
بغلی. [ب /ب غ] (ص نسبی) هرچیز 
منسوب و متعلق ببغل. (ناظم الاطباء). چیز 
کوچکی که در بغل گنجد مثال ساعت بغلی» 
دفتر بغلی. (فرهنگ نظام). کیف بقلی. قرآن 
بغلی. چیزی که در بغل گنجد و بمجاز 
کوچک. (آنندراج). ||هر.چیزی که بتوان در 
زیر بغل جای داد. (ناظم الاطباء): 

یار هم سرو قد و هم بغلی مطلوبت 

روز هم‌گاه بلند است و گهی کوتاهست. 

واله هروی (از آتندراج). 

||هرچیز خرد و کوچک. ||شیخۂ کوچکی 
پهن که در آن آب لیمو و جز آن کند. ||() 
بیماری مر شتران را که ران را بشکم مالند. 
|[نوعی از جرس و زنگ کر و کم صدا 
|افندی در کشتی‌گیری. (ناظم الاطباء). 
|اقرآن کوچکی که مردم هندوستان بسفر در 
بغل دارند. (از ناظم الاطباء). کنایه از قران 
کوچک تقطیع که آنرا بسفر در بغل توان 
داشت. (غیاث) (انندرا اج 
بغم. [ب غ] (ص مرکب) دلتنگ و فرومانده 
باشد. (سروری) (اوبهی). 
بخماز. [بْ ] (() دایره. (آنندراج). محيط دایره. 


(ناظم الاطباء). 
بغمار. [ب ] (() بسغمار. قالب خشت‌زنی. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 


یخماق. (ب ] (معرب, ل)بُفمَه. ترکی, بوغتق. 
ج ّم گردن‌بند. طوق. (دزی ج ۱ ص ۱۰۱). 
بغنج. (ب غ]() تخم گشنیر. (ناظم الاطباء). 
بغنج. [] (ع !) فروشندگانی که تعارف بسیار 
کند و در برابر قیمت پيشنهاد شده مدتها 
مقاومت میکنند. (از دزی ج ۱ص ۱ ۰ 
یغند. [ب غ](() پوستی است غير کیمخت که 
آنرا غرغن خوانند و کفش از آن دوزند. 
(برهان) (مؤید الفضلاء). پوست غير کیمخت 
که غرغن و غرغند نیز گویند. (از انجمن آرا) 
(از آتدراج) (از فرهنگ نظام) (جهانگیری) 
(رشیدی). غرغن که پوستی غير کیمخت بود 
واز ان كفش دوزند. (ناظم الاطباء) 
کناره‌های کیمخت که غرغن نیز گویند. 
(سروری)؛ 

در حمله از تکاور دشمن جدا کند 

کیمخت را بناچخ شش بهره از بغند. 

سوزنی (از جهانگیری) (از رشیدی). 

روز هیجا از سر چابک‌سواری بردری 

از فرخش و ران اسب خصم کیمخت و بغند 





سوزنی (از سروری و رشیدی) (فرهنگ نظام) 
(انجمن آرا) (آنندراج). 

|| پرسش و سوال. ||رودخانه. (ناظم الاطباء). 
بغ نسکت. [ب ن ] ((ح) سومین نسک اوستا 
محتوی ۲۲ فرگرد. رجوع به خرده‌اوستا 
ص ۵۰و مزدیسنا چ ۲ ص ۱۲۵ شود. 
بغنوس. [] (ع !) شا گردتازه کار. نوخاسته. 
(دزی ج۱ ص ۱۰۱. 
بغو. [بَغذ] (ع ) شکوفة مرفط و شلم. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). 
بغو. (بغز] (ع سص) بستأمل نگریستن 
چیزی را یا کسی را. (از ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از منتهی الارب). نگریستن بچیزی 
که چگونه است. (از اقرب الموارد): ||بغو بر 
کسی؛ جنایت کردن بر وی. (از اقرب 
الموارد). جرم و جنایت کردن. (از مؤيد 
الفضلاء). 
بغو. [ب ] () به لغت زند, مغا کو زمین کنده. 
(ناظم الاطباء). 
بغو. [ب ] (ع مص) زن زنا کار .(ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). 
بغوحککت. [بْ ج] (() قسریه‌ای است از 
نیشابور و تسبت بدان بغوجکی است. 
(سمعاتی). 
بفوجکی. بج | (ص نسبی) منوب 
است به بغوجک که قریه‌ای است از نیشابور. 
(سمعانی). 
بغور. [بْ] (ع مص) افتادن پروین و دیل 
باران گردیدن. (از ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب). فرورفتن پروین و برانگیختن پاران و 
دلِل. بودن آن بر باریدن آن, (انندراج) (از 


اقرب الموارد). 
بغوزانکت. (] ((خ) شسهرکی است 
[بماوراءالتهر ] با کشت و برز بسیار و از انجا 
اسب خیزد. (حدود العالم), 


بغولن. اب [] ((خ) قریه‌ای است از 
نیشابور و بسفولنی منسوب به آن است. 
(سمعانی). 

بغولنی. (ب ل ] (ص نسبی) منسوبست به 
بغولن که قریه‌ای است از قرای نیشابور. 
(سمعاتی) (اللباب). 

بغوم. [ب] (ع ص) بغام. آهویی که بسوی 
بچۀ خود به نرم‌ترین اواز بانگ کند. (ناظم 
الاطیاء) (از منتهی الارب) (آنندراج). 

بخوم. [ب ] ((خ) دخت معدل که صحابیه بود. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). و رجوع به 
الامتاع ص ۲۹۲ شود. 

بخوم. [بٌ] (ع مص) بانگ کردن آهو بسوی 
بسچه به ثرمترین اواز. (منتهی الارپ) 
(آنندراج). ||قطع كردن ناقه جنین را و دراز 
نمودن آنرا. (از منتهی الارب) (انندراج). 





بعوه. 


|اگشاده نگتن سخن با مصاحب خود. 
(منتهی الارب). ||بانگ کردن گاو دشتی و 
گوزن و بز کوهی. (منتهی الارب) (آنندراج), 
بغام. (منتهی الارب). و رجوع به بغام شود. 
بغوة. [بَغْوَ] (ع إ) شکوفةٌ خرما که سپید 
برآید. || خرمای نارسیده. ||میوة درخت 
عضا. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). 
بغوی. [ بع ] (ص نسبی) منسوبست به 
بغشور که شهری است میان هرات و سرخس. 
بر غیر قباس. (منتهی الارب ذیل بغشور) (از 
آنندراج). نسبت به بفشور. (از رشیدی). 
منسوب بقرية بفشور. (ناظم الاطباء). شخص 
منسوب به بفشور که ابادیی است در 
خراسان, لفظ مذکور مخفف بغشوری است. 
(از فرهنگ نظام). منسوبست به بغ نام شهری 
بخراسان میان مرو و هرات و آنرا پغشور نیز 
گویند. (ابن خلکان در ترجمهٌ فراء حسین‌بن 
معود بفوی). منسوبست به پغو که از بلاد 
خراسان است بین مرو و هرات. (سمعانی). 
بغوی. [ب ع] (اخ) احمدین محمد. رجوع 
به این البغوی در ريحانة الادب شود. 
بغوی. زب ع] (إخ) حسین‌بن مسعودبن 
محمد بغوی. وی شافعی بود. کنیه‌اش 
اب ومحمد و لقبش فراء و محی‌الدیین و 
محی‌الستة. در علم فقه و تفر و ادبیات و 
حدیث و رجال و معرفت و اسامی صحابه و 
روایت اخسبار دست داشت. او راست: ۱- 
تفیر القرآن. ۲- الهذیب در فقه شافعی. ۳- 
الجمع بين الصحیحین. ۴- شرح السنة, ۵- 
معالم التنزیل در تفسیر و ظاهراًآین کتاب غیر 
از تفسير القرآن است. ۶- مصابيح السنة در 
حدیث و شبیه کتاب من لایحضره الفقیه ابن 
بابویه صدوق است که اسناد اخبار را حذف 
کرده و خر را به راوی اصل که از معصوم 
شنیده است نسبت میدهد و تفسیر مذکور 
متوسط است و از تفاسیر صحابه و تابعین و 
مابعد ایشان نقل کرده و تاج‌الدیین ابونصر 
عبدالوهاب‌ین محمد حسینی متوفی په ۸۷۵ 
ه.ق. آنرا تلخیص کرده است. بغوی با غزالی 
معاصر بوده و در سال پانصد و ده یا یازده یا 
شانزده ه.ق. در مرورود وفات یافت و 
زادگاهش شهر بغ يا بغشور ماين مرو و 
سرخس و هرات بوده و در مقام نسبت بدانجا 
بفوی گفتن شاذ و مخالف قیاس است. (از 
ريحانة الادب). و رجوع به نامه دانشوران 
ج۴ و لغات تاریخیه و جغراقیه و حبیب‌السیر 
ج۲ و تاريخ الخلقا ذیل محی‌السته و اعلام 
زرکلی و انجمن آرا و معجم المطوعات و 
ماخذ ان شود. 
بغوی. [ب غ] ((خ) عبدال‌ین محمدین 
عبدالعزیز مکنی به ابوالقاسم. از محدثان عام 





عراق بود و از احمدین حتبل و این المدینی و 
مشایخ مسلم و بخاری روایت کرد و عمری 
دراز نمود بحدی که کتاب المسند و کتاب 
معجم صفیر و کاب معجم کبیر در صحابه و 
کتاب الستن على مذهب الفقها, (بنا بتقل 
ابن‌الندیم) از تألیفات اوست و در سال ۳۱۷ 
ه.ق. در یکصد و سه سالگی درگذشت. (از 
ريحانة الادب). و رجوع به ابن الدیم شود. 
يغة. [ بغ غ] (ع (ا مونث بغ. شتر ماده ریزه. 
(منتهی الارب). در تداول دهقانان گاو نر. 
(یادداشت لغتنامه). 
بغی. [بَغی] (ع مص) خرامیدن و شتافتن. 
(اندراج). خرامش و بناز رفتن اسب. (ناظم 
الاطباء). بناز خرامیدن اسب و سرعت نمودن 
آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||تأفرمانی نمودن كسى را. (منتهین 
الارب) (از ناظم الاطباء). گردنکشی کردن. 
(آنندراج). بیفرمانی و از اطاعت بیرون رفتن. 
(غیاث). شوریدن بر کسی و برگشتن و 
گردن‌کشی کسردن. (فرهنگ تظام). O‏ 
تافرمانی. (از ناظم الاطباء): 
بوقیس آرامگاه انبیا بوده مقیم 
باز غضبان گاه اهل پغی و عصیان آمده. 
خاقانی. 
و سیرت بقی.و عناد آن گروه در نهاد وی 
متمکن نشده است. ( گلستان). 
- بغی کردن؛ نافرمانی کردن و یاغی شدن. 
(ناظم الاطباء). سرکشی و عصان کردنا 
چون موالی و خدم او بر وی بغی کردندد.. 
(ترجمهة تاریخ یمینی), 
| ([مص) گمراهی و ضلالت. (ناظم الاطباء). 
|((عص) ستم کردن. و تعدی نمودن. (سنتهی 
الارب) (تاج المصادر ببهقی) (آنندراج) 
(ترجمان علامه جرجانی ص ۲۷). ستم نمودن 
و تعدی کردن. (ناظم الاطباء). ستم کردن و 
ستمگری, (کلیلة چ مینوی). ظلم و تعدی 
کردن: صلاح جویم و راه بغی نمی‌پویم. 
(تاریخ بیهقی). و عاقبت مکر و فرجام بغی 
چنین باشد. ( کلیله چ مینوی ص ۱۵۶). ملک 
گفت موجب هلا ک‌بوم مرا بغی می‌نماید و 
ضعف رای وزرا. (همان کتاب ص۲۲۹). و 
محاسدت اهل بغی پوشیده نیست... (همان 
کاب ص ۱۳۲۲ 
گفتم بغداد بغی دارد و بیداد 
دیده نه‌ای داد باغهای صفاهان. خاقانی. 
بِفی, بفاء, بغيّه بنیة. (منتهی الارب). و رجوع 
به مصادر مذکور شود. 
بغی. [ب غنْ] (ع مص) جستن چیزی را 
(ناظم الاطباء). طلبیدن. (از اقرب السوارد). 
جستن کسی را و اعانت کردن وی را در 
طلب. (از منتهی الارب). |ایر طلب چیزی 
داشتن کسی را ||آماس کردن ریش. (منتهی 





بغیاز. ۴۸۹۷ 


الارب) (ناظم الاطباء). بیاماسیدن جراحت و 
ریم‌دار شدن آن. (تاج المصادر بیهقی). 
اابتأمل نگریستن بسوی چیزی و ان تظار 
کردن آنرا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نظر 
کردن بچیزی و چشم داشتن. (آنندراج). 
|اسخت باریدن باران. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). نیک باران باریدن و پر شدن آب 
رودخانه. (تاج المصادر بیهقی). ||إتجاوز 
کردن از حد. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). از حد درگذشتن. (ترجمان علامه 
جرجانی ص ۲۷). ||عدول کردن از حق. 
(منتهی الارب). تفهد کردن و عدول کردن از 
حق. (ناظم الاطباء). از حق برگشتن. 
(آتدراج). طلب بناحق. (بادداشت مولف). 
تجاوز از حق و دست‌درازی کردن. (از اقرب 
الموارد). اادروغ گفتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). ||زنا کردن. بُغاء. بُة. 
بعية. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). و رجوع 
به همین مصادر شود. 
بغی. [ب غی ی ] (ع ص) داه و زن زنا کار. 
ج. بغایا. (ستهی الارب) (ناظم الاطباء). 
پلیدکار. (ترجمان علامه چرجانی ص ۲۷). 
کنيزک و زن فاجره. 3 بغايا. (آندراج). زن 
تبه کار ج. بغایا. (مهذب الاسماء): پس گفتند: 
یا اخت هرون ما کان ابوک امرء سوء و سا 
کانت امک بغیا (قرآن ۲۸/۱۹)؛ یا خواهر 
هرون هرگز پدر تو بدکار نبود و مادر تو هم بد 
نبود. (قصص العلماء). 
تو بزیر آن چو زن بغنوده‌ای 
ای بفی تو خود مختث بوده‌ای. مثنوی. 
بسیار جستجوکننده و ریزه کاری‌نماینده در 
دیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). زن 
جستجوکننده و ریزه کاری‌نماینده در دیدن, 
(آنندراج). |اصیغذ صفت مشبهه. بمعنی 
بیفرمان. (غیاث). 
بغی. [بَغیٰ] (ع ) ظلم و ستم. ||جرم و 
جنایت. ||نافرمانی و عصیان. ||باران بيار. 
||هر تجازز و افراط بر مقداری که حد چیز 
است. (از اقرب الموارد). 
بغیار. (بَ] () بغیاز. رجوع به بفیاز شود. 
بغیاز. زب ] () شا گردانهراگویند و آن زری 
باشد اندک که بعد از اجرت استاد به شا گرد 
دهند. (برهان). زری که استاد به شا گرددر 
عوض کار دهد شا گردانه یز گویند, مرادف 
ففیاز. (رشیدی) ۲ (از جهانگیری). شا گردانه 


۱ -اینجا مثل جهانگیری چین تفیر کرده و 
این حلاف آن است که در لغت برمغاز گفته یعنی 
زری که شخص غیر بعد از اجرت استاد بشا گرد 
دهد نه آنکه استاد بشا گرد دهد» و صاحب سراج 
E‏ یت که وف 











۸ بغیازی. 


یعنی پول اندکی که علاوه بر اجرت استاد 
بشاگرد دهند..(ناظم الاطباء). شا گردانه. 
(سروری). عطا و شا گردانه باشد. (لغت فرس 
اسدی). نودارانی و شا گردانه‌باشد و آن چیزی 
نفد باشد که بعد از اجرت استاد بشا گرددهند و 
آن بمنزلة بهای شیرینی آن جامة نو است که 
صاحبش پوشد. (آنندراج) (انجمن آرا). 
شا گردانه یعنی پولی که مشتری بعد از خریدن 
مال بدا گرددکان دهد یا پولی که استاد و 
صاحب دکان بعد از فروختن مال به شا گرد 
خود دهد. (فرهنگ نظام): 
چو عقب بخشدی گزیت ببخش 
هم بده شعر بنده را بغیاز, 

ابوالباس (از لغت فرس اسدی). 
بهر طریق که خواهی همیشه مال دهد 
به بخشش و به صل خیر و صدقه و بغیاز. 
شس فخری (از رشیدی) (جهانگیری) 
(آنندراج) (انجمن آرا) (فرهنگ نظام). 
||شیرینی یا بهای شیرینی باشد که در وقت 
جام نو پوشیدن بخش کنند. (برهان) (ناظم 
الاطباء). ||مزده و نوید. (ناظم الاطباء) (از 
بسرهان) (انجمن آرا) (آنسندراج). مژده. 
(رشیدی) (جهانگیری). بغیاد. فغیاذ. بغیار. 
فغیار. فغیاز. (سروری). فغیاز. (لغت فرس 
اسدی). برمغاز. (سروری). و رجوع به 
بغیازی شود. 
بغیازی. [ب ] (ص نسبی) نوید و مژدگانی را 
گویند. (برهان) (از ناظم الاطباء). مژدگانی. 
(رشیدی) (لغت فرس اسدی) (جهانگیری). 
مزدگانی باشد و فغیازی تیدیل آن است. 
(آتندراج) (انجمن آرا). ففیازی. (آنندراج). 
بغیاذی. فقیاذی. ||شا گردانه.(از برهان) (ناظم 
الاطباء). 
بغیان. ب ](ع !)ج باغی. (ناظم الاطباء). ج 
باغی. طالب و جوینده. (آنندراج). بغاة. 
(اقرب الموارد). و رجوع به باغى و بغاة شود. 
بغیبغ. اب غ ب ] (ع إمصغر) مصغر .از 
سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
رجوع به بغبغ شود. ||عدا طلقا بغيبغا؛ وقتی 
گویند که دور ندود. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
بغیبغة. ابع پا (غ) سلکی و چاهی 
متعلق به ال آن حضرت (ص). (از ناظم 
الاطباه). 
بخیت. [ب] 2 ۱ گندم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
الاطباء) (آنندراج). ||طعام مخلوط به جو. (از 
اقرب الموارد). 
بغیثاء . [ ب غ] (ع [ مصفر) مصتر جای 
باردان شتر. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
بغیر. [ب](ع ص) شتری که به بیماری بغر 





مبتلا باشد. ج» بفاری یا بغاری. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). 

بغير. [ب غ /غ رٍ](حرف اضافة مرکب) 
کلم استناء یعنی مگر. بدون و بجز و 
باستفناء. (ناظم الاطباء). 
بغیش. [ ب ] (إخ) دهی از دهستان زبرخان 
بخش قدمگاه شهرستان نیشابور. سکنه AYF‏ 
تن. آب از قنات. محصول آنجا غلات. 
لبنیات. شفل اهالی آن زراعت و گله‌داری. 
مزرعة عباس آباد میلان جزء این ده است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩4.‏ 


بخیش. [بٍ ] (اج) دهی از دهتان مازون 


بسخش حومةٌ شهرستان نیشابور در ۱۲ 
هزارگزی شمال نیشابور. دامنه. معتدل. سکنۀ 
آن ۷۲۹ تن است. آب از رودخانه. محصول 
آنجا غلات. شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری است. معدن گچ دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج۸. 

بغیض. [بّ](ع ص) دشمن. (ناظم الاطباء) 
(مؤيد الفضلاء). دشمن‌روی. (منتهی الارب) 
(آنندراج). 

بغیض. [ب] ((خ) پدر قبیله‌ای از قیس. 
(ناظم الاطباء). بغیض‌بن ریث‌بن غطفان, پدر 
قبیله‌ای است از قیس. (آنندراج) (سنتهی 
الارب). |[یکی از اصحاب بود که أن حضرت 
(ص) وی را حبیب خواند. (ناظم الاطیاء) (از 
آنندراج) (از منتهی الارب). 

بخیکان. [ب ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان مسکون بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 

بغية. [ب / ب غی ی ] (ع مص) رجوع به 
بى شود. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 

بغية. [ب / بغ ی ] (ع!) حاجت و مطلوب. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج), 
حاجت. (محمودبن عمر)؛ و به بفية و مطلوب 
و مقصود خود فیروز و محفوظ باد. (تاریخ قم 
ص ۱۰. 

بغية. (ب غی ی ] (ع |) مطلوب و حاجت. 
(منتهی الارب). | گمشده‌ای که آنرا جویند. 
(منتهی الارب) (ن_اظم الاطباء) (مهذب 
الاسماء). ج بغايا. 

بغية. [بْغ / بغ ى ] (ع مص) بفی بُفی. 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به مصادر مذکور شود. 

بف. [بَ] () افزار جولاهگان باشد و آنرا 
دفتین گویند. (برهان) (ناظم الاطباء). چوب 
جولاهان که چون جامه بافند انرا حرکت 
دهند تا تارها پهلوی هم واقع شود و دفته و 
دفتین نیز گویند. (رقچيدي) (از جهانگیری). 
افزار جولاهگان و انرا دفتین نیز گویند و آن 
مخفف یاف و بافته است چنانکه زربفته و 








بفتری. 
زریفت بافته‌ای است معروف که ابریشم را با 
زربافند. (آنندراج) (ان‌جمن آرا). شانة 
جولاهه که ریسمانهای تار را از ميان آن 
بگذرانند و هنگام بافتن حرکت دهند و 
نامهای دیگرش دفته و دفتین و بفتری است. 
(فرهنگ نظام). و رجوع به هریک از کلمات 
مذکور در جای خود شود: 
زان پیرک جولاهة بف‌خواره پدباف 
نی‌نی دو پسر ماند نگویم که دو خر ماند. 
سوزنی (از رشیدی) (جهانگیری) (انجمن آرا) 
(آنندراج) (فرهنگ نظام), 
بغا. [ب] (هندی, !) سبوس‌ماندی که از بن 
مویهای سر ریزد. (ناظم الاطباء). شورةٌ سر. 
پوستة سر. 
بفار. زب ] () چوبکی باشد که کفش‌دوزان 
مابین کفش و قالب گذارند و درودگران بوقت: 
شکافتن چوب بر رخنه آن نهند. (برهان) 
(انجمن آرا) (آنندرا اج) (صحاح الفرس). و 
رجوع به بغاز و بفاز شود. 
بفاصله: زب ص ل /ل] (ق مرکب) از هم 
دور. و در میان. وی الاطیاء): درختان را 
بفاصله بکارید ب یعنی از هم دور. 
بفت. اب ] () بفته. مخنف لفظ بافت است 
که‌اسم مصدر بافتن است و هميشه با کلمة 
دیگر مرکب استعمال میشود مثل زربفت و 
گهربفت. (فرهنگ نظام). مخقف بافت. (دزی 
ج۱ ص ۱۰۲). رجوع به زربفت و گهربفت و 
بفته شود: 
بگسترد برجای زربفت برد 
بح ر مر برافذاند دینار خرد. 
اسدی (از آتدراج). 
خزان بد شده ز ابر و از یاد رفت 
سر کوهسار و زمین زربفت. 
اسدی (از آنندرا اج). 
یک جوق بر مثال خردمندان 
پا مرکب و عمامة زربفتد. 
ناصرخرو (از آنندراج) (فرهنگ نظام ذیل 
بفته), 
||نوعی پارچه از کتان سفید بافت هندوستان. 
بفتره. [ب ت ر / ر] () دانه و چینۀ مرغان. 
(ناظم الاطباء). 
یفتری. [ب ت] (ل) دفن جولاهگان و 
نساجان باشد. (برهان), بف و دفتین جولاهی. 
(ناظم الاطباء) (از رشیدی) (جهانگیری ذیل 
بف). آنچه بافندگان را باشد و آن چوبی است 
که‌بهنگام بافتن بر جامه زتند. (موید الفضلاء). 
شانة بزرگ جولاهه که در هنگام بافتن آنرا 
بسوی خود کشد تا پود درست در تار جا 


عجم گوید شا گردانه زری که استاد بطریق 
انعام بشا گرد دهد بعد از اجرت. (از حاشية 
رشیدی). 








بفج. 
گیرد. نامهای دیگرش بف و دفته و دفتین و 
غیر آنهاست. (فرهنگ نظام). چوبی باشد که 
جولاهگان و نساجان چون کار کنند آن 
چوب را حرکت دهند تا تارها به پهلوی 
یکدیگر واقع و چسبنده شود و آنرا دفته نیز 
گفه‌اند. (انجمن آرا) (آنندراج). چوبی پهن 
باشد که دندانه‌ها دارد که چون جولاهه پود 
بیندازد آنرا بسوی خود کشد تا جامه سخت 
شود و آنراکفتری و افزار نیز گویند. 
(سروری): 
کارگاه نطق را طبعش چو نساجی کند 
لفظ زیبد تار و معنی پود و کلکش بفتری. 
خسروانی (از رشیدی) (سروری) 
(جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج) (فرهنگ 
نظام). 
||کارگاه جولاهی را نیز گفه‌اند. (برهان) (از 
ناظم الاطباء) (از غیاث) (از مؤيد الفضلاء). 
بفج. [ب ] () بفج. آبی که در وقت سخن 
گفتن از دهن مردم بیرون أفتد. (ناظم الاطباء). 
خیو دهان مردم باشد. (لغت فرس اسدی) (از 
مؤید الفضلاء) (از سروری) (حاشیة فرهنگ 
خطی اسدی نخجوانی). آب دهان باشد که گاه 
سسخن‌گویی بسیرون ریزد. (انجمن آرا) 
(آنندراج) (از جهانگیری). آن خوی که بهنگام 
سخنان از دهن بیرون آید. و از خشم نیز. 
(شرفتامۀ منیری: بفنج) ا: 
قی اوفتد آنرا که سر و ریش" تو پیند 
زان خلم وز آن بفج چکان بر سر "و رویت. 
شهید (از لغت فرس اسدی). 
ااکف دهان. (برهان) (ناظم الاطباء) (از 
حاشیة فرهنگ اسدی) (حاشية فرهنگ خطی 
اندی نخجوانی) (سروری). اللغام و الحبیر» 
بفج. (السامی فى الاسامی). |[شخصی رانیژ 
گویند که در اثنای حرف زدن اب از دهنش 
بچکد. (برهان) (ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) 
(از آنندراج) (از فرهنگ نظام). کسی باشد که 
در وقت سخن گفتن آبش از دهان رود. (معیار 
جمالی). کسی که بوقت سخن گفتن خدو از 
دهن می‌آیدش گویند بفجش همی شود. 
(حاشیةٌ فرهنگ اسدی) (از سروری بنقل از 
شمس فخری). ||دهانی است که پیوسته آب 
از آن میریخته باشد. (از برهان) (از ناظم 
الاطباء). ||لب سطبری را گویند که از قهر و 
خشم فروهشته باشد. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(انجمن ارا) (انندراج) (از مؤيد الفضلاء)؛ 
ستم راه عدم پرسان همی رفت 
فروهشته ز بیمش چون شتر بفج. ۱ 
شمس فخری (از آتدراج) (فرهنگ نظام)". 
بفچ. [ب] (() بفج. رجوع به بفج شود؛ 
به تک" میرفت و خون "از دیده میریخت 
چنان کب "از دهان وقت سخن بفچ * 
شمس فخری. 








بفخم. [ب خ] (ص)" بمعنی بسیار باشد. 
(برهان). بسیار و فراوان. (ناظم الاطباء) *. 
بسیار. (صحاح الفرس) (لفت فرس اسدی) 
(رشیدی) (انجمن ارا) (سروری) (انندراج) 
(اوبهی). بسیار و خیلی. (فرهنگ نظام). زیاد. 
کثیر.رجوع به فخم شود 
پدان ماند بنفشه بر لب جوی 
که‌بر آتش زتی ۲" گوگرد بفخم 
منجیک (از صحاح الفرس و لفغت فرس اسدی 
و دیگران). 
گه‌مناظره با کوه | گرسخن رانی 
ز اعتراض تو بفخم ۲۲ شود معید صدا, 
کمال اسماعیل (از رشیدی) (جهانگیری و 
دیگران). 
||پارچۀ جامه را نیز گویند که بر سر چوب 
درازۍ ببندند و هرگاه نثار بپاشند نثارچینان 
بدان از هوا نثار بربایند. (برهان) (ناظم 
الاطباء). ابزاری بود که نتارچینان بر چوبها 
دارند تا نتار بر آن بربایند. (صحاح الفرس). 
پارچه‌ای که بر چوپ درازی برای چیدن نثار 
بندند فخم است نه بفخم چه بای زایده است و 
ایشان از اصل کلمه پنداشته‌اند. (رشیدی) (از 
فرهنگ نظام) (انجمن آرا) (از آنندراج)۳". 
پارچه‌ای است که بر دو سرش چوب بندند و 
از هوا نثار ربایند. (حاشیٌ فرهنگ اسدی 
خطی نخجوانی): 
از گهر "" گرد کردن بفخم 
نه شکز چید هیچکس نه درم۱۵ 
عنصری (از صحاح الفرس) (از لغت فرس 
اسدی ص۳۳۸). 

بقده. [ب د /د] () بسفتره و چینه و دانة 
مرغان. (ناظم الاطباء) (شعوری ج 4۱. 

بفراحرد. [ب ج] ((ج) دهی از دهستان 
خان اندبیل بخش مرکزی شهرستان هروآباد. 
سکنه ۷۱۰ تن. آب از چشمه. محصول آنجا 
غلات. حبوب. شغل اهالی آن زراعت, 
گله‌داری و جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۴. 

بفردا. [ب َ] (ق مرکب) فردا و تا فردا. 
(ناظم الاطباء). 

بفرزندی برداشتن. [ب ق زب تَ] 
(سص مرکب) پسرخواندگی گرفتن. 
(اتدراج)؛ 
چرخ آنروز که گهواره ز پیشم برداشت 
پدر عشق بفرزندی خویشم برداشت. 

میرزاملک مشرقی (از آنندراج). 
دل همان روز پدر از من شیدا برداشت 
که‌بفرزندیم این عشق جگرخا برداشت. 
واقف خلخالی (از انتدراج). 
و رجوع به مجموعه مترادفات ص۷۸ شود. 

بغرمان. [ب ف ] (ص مرکب, ق مرکب) 

مطیع. بنا به امر. برحسب دستور: 





بفروئیه. ۴۸۹۹ 
بلی بفرمان گویم | گرهجا گویم 

از انکه قول خداوند رابفرمانم. معودسعد. 
بفروختن. [ب ت ] (مص) مخفف 
بیفروختن. افروختن. روشن شدن؛ 

ببد بر در دژ بدینسان سه روز 


چهارم چو بفروخت گیتی‌فروز. . فردوسی. 
سه جنگ گران کرده شده در دو روز 
سدیگر چو بفروخت گیتی‌فروز. فردوسی, 


بفرمود [اسفندیار ] تا شمع بفروختند 

به هر سوی ایوان همی سوختند. . فردوسی. 
گفت [یعقوب لیث ] چراغی بفروزه چون 

بفروخت [گفت ] آبم ده. (تاریخ سیستان), 
غم بتولای تو بخریده‌ام 
جان بتمنای تو بفروخته. سعدی (بدایع), 
و رجوع به افروختن شود. 

بفروان. [ب ف ] ((خ) دهی از دهستان شهر 
ویران بخش حومه شهرستان مهاباد. سکنه 
۶ تن. اب از سیمین‌رود. محصول انجا 
غلات, چغتدر: توتون و چوب. شغل اهالی آن 
زراعت, گسله‌داری و جاجیم‌پافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج 4۴. 

پغروئیه. [بَ ئی ي ] (() دهی از دهستان 


۱-شرقنامةٌ منیری کلمه را بفتح آورده است. 
۲-نل:روی. ۳-بریر و بر روی. 
۴-مژلف فرهنگ نظام این شعر را شاهد برای 
معنی شخصی که در اثنای سخن گفتن آب از 

دهانش چکد, آورده است. 

۵- نل: سبک. (رشیدی). تنک میرفت. 

(فرهنگ نظام). 

۶-لن: آب. (رشیدی) (فرهنگ نظام). 

۷-نل: چتانکه از دهان. (رشیدی). 

۸ -رشیدی شعر را شاهد برای معنی آبی که از 
دهان ریزد آورده ولی بعداًبنقل از تفاس الفنون 
برای معنی دوم مرجَح دانسته است و مژلف 
فرهنگ نظام هم چنین نظری اظهار داشته. 
4-مرحوم ده خدا در مجلۀ دانش سال سوم 
شمار؛ ۱۱و ۱۲باء را جداو فخم را جدا 
دانست‌اند ولی قبل از ایشان ملف فرهگ 
رشیدی و بتبع وی مؤلف انجمن آرا چنین 

نظری اظهار کرده بودند که عیناً در متن آورده 
شده است. بهرحال آنچه بنظر مبرسد در معنی 
پارچه‌ای که بر چرب دارند باء جداست و کلمه 
۰-بفجم, (ناظم الاطباء)- 

۱ -نل: نهی. 

۲- در متن دیوان کمال اسماعیل چ بمبلی 
مفحم است و این صورت صحیحتر: بنظر 
می رسد تابفخما 

۳ - آنندراج نظر رشیدی را تأیید کرده و تخم را 
تصحیف و پخم را افصح دانسته است. 

۴ -نل: بسکه از گرد کردن بفخم. (فرهنگ 
نظام). از درم. (آنندراج). 

۵ - در لغت اسدی شاهد برای معتی بار 
آمده است 


است. 








۴۳۹۰۰ یفرود. 


میبد بخش اردکان شهرستان ییزد. سکنه 
۵ تن. آب از قنات. محصول آنجا غلات؛ 
پنبه. شغل اهالی آن زراعت و کرباس‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱۰). 
بفرود. [ب ف ] (ق مرکب) پاین و بسمت 
پایین. (ناظم الاطباء). و رجوع به فرود شود. 
بفریاد رسیدن. [ب فز ر /ر د] (مص 
مرکب) بداد رسیدن. (آندراج). امداد. (منتهی 
الارب). افزاع: 
عاشق بداد خویش ز بیداد خود رسد 
از زندگی گذشت ت و بفریاد خود رسید. 
طاهر وحید (از آنندراج). 
بفش. [بّ ] (() عظمت و شکوه و کر و فر 
باشد. (یرهان) (فرهنگ نظام). مأخوذ از 
هندی» عظمت و شکوه و کر و فر. (ناظم 
الاطباء). اوش و پوش یعنی کر وفر و عظمت. 
(رشیدی), شکوه و عظمت و کر و فر باشد و 
آنرا بوش نیز گویند. (جهانگیری) (انجمنآرا) 
(آنندراج): 
باد و بفشی برای حرمت فرع 
با عوام و بهانه‌شان بر شرع. 
سنایی [در صفت علمای ظاهر ]. 
(از جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج) 
(فرهنگ نظام). 
بدین باد و بفش سر و ریش گویی 
سنایی نیم بوعلی سیمجودم. | 
سنایی (از انجمن ارا) (آنندراج). 
رجوع به بوش شود. 
بفعل آوردن. [ب ف و 3] (مص مرکب) 
پدید کردن. بظهور آوردن. از مرحلۀ قوه به 
فعل آوردن: 
هر آنچ امروز بتواند بفعل آوردن از قوت 
نیاز و عجز گر نبود ورا چه دی و چه فردا. 
ناصرخسرو. 
و رجوع به فعل شود. 
بفضل الله. [ب ف لل لاہ] (ع ق مرکب) در 
استقبال امور استعمال میکند. یی به 
بخشش خداوند عالمیان. (ناظم الاطباء), 
بفکین. (ب ] (هزوارش, )بلغت زند و پازند 
کوشک و بالاخانه راگویند. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (انجمن آرا) (آنندراج). هزوارش 
بفگون'. کوشک. (از حاشیۂ برهان قاطم چ 
معین). 
بقم. (ب /ب تَ] () اندوه و دلگیری. 
(برهان) (ناظم الاطباء). دلتنگ که فرم نیز 
گویند. (رشیدی) (شعوری ج۱ ورق ۲۰۶). 
ان دوه و دلتنگی, (از آنندراج). |((ص) 
آندوهگین و دلتنگ و فرومانده را گویند. 
(برهان) (ناظم الاطباء), دلسنگ و فرومانده 
باشد. (سروری). فرومانده را نیز گویند. 
(آتندراج). دلتنگ و فرومانده. (فرهنگ نظام). 
پفنج. زب نْ] (() نوعی از مار است و ماری 





را یز گویند که گزند او بمردم نرسد. (برهان) 
(از ناظم الاطباء)" (انجمن آرا)" (آنندراج). 
ماری که در باغها باشد و گزند نرساند. 
(سروری)؛ 

دعا و مدح او را ورد خود ساز 

که‌اقعی تو باشد کم ز بقنج. 

شمس فخری (از سروری). 

بفور. ۰ب ] (ق مرکب) فی‌الفور و در حال و 
بزودی. (ناظم الاطباء). فوراً 
بق. [بّقق] (ع ص, !) رجل لق بق؛ مرد 
بمیارگوی. (ناظم الاطباء) (مژید الفضلاء) 
(منتهی الارب). رجل لق بق, مثل لقلاق 
بقباق؛ یعنی مکثار و پرگوی. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به بقباق شود. |اسختی. 
|اپیکر. (مزید لفضلاء). |إج بقة. (ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب): یکی آن: بقة. (از 
اقرب الموارد). رجوع به بقة شود. |ابق 
الحیطان؛ ساس. (ناظم الاطباء). || پشه که از 
حشرات پردار است. (فرهنگ نظام). پشه: 
گاهی در فارسی بضرورت نظم بعخفیف 
می‌آرند. (آنندراج) (غیاث). پشۀ بزرگ. 
الواحد. بقة. ج» بقون. (مهذب الاسماء). 
بعوض. (دزی ج ۱ص ۱۰۲). بعموض: ناموس 
فسافس. (تذکرة داود ضریر انطا کی).و رجوع 
به همان متن شود. بعربی ناموس و بفارسی 
پشه و بهندی مچهر تامند و اهل مصر و یمن و 
حجاز کتان و اهل عمان و بحرین و لحسا و 
قطیف َج گویند. (مخزن الادویه)؛ 

هر کسی را جفت کرده عدل حق 

پیل را با پل و بق را جنس بق. مولوی. 
|| شسجرالبق؛ درخت آغال پشه. (ناظم 
الاطباء). نارون. اوجا. دازون. دردار. سمت. 
قره آقاج. سده. نشم. بوقیصا. (فرهنگ فرانسه 
بفارسی نفیسی)". دردار (در اراک و سوریه 
گویند),(دزی ج۱ ص ۱۰۲). رجوع به شجره 
شود. ||در مغرب به فضولات بینی نیز گفته 
شود. (دزی ج ۱ ص ۱۰۲). و رجوع به بقة و 
پشه شود. 


بق. [بَّقق ] (ع مص) فراخ عظمت و بزرگی . 


گر ديدن.اناظم الاطباء) از ستهی الارب). 
|إبقالا كل؛ نشخوار کردن. دزی ج۱ 
ص ۲ ۱۰). |اجدا نمودن عیال خود را: بق 

عیاله. | پرا کنده ساختن مال خویش را: بق 
ماله. |[فراخ كردن عطا و بخثش را: بق 
لمطی. [ارستن گیاه: بق الشبت: |[شکافتن 
انبان را: بق الجراب. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). ||إباراولاد شدن زن: بقت المرا أ 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از سنتهی الارب). 
|اسیار بقبق کردن بقوم: بق على القوم بقاً و 
بقاً . (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). بسیار 
بقبق کردن. (آنتدراج). |اسخت باریدن: 
بقت‌الماء. (ناظم الاطباء). سخت باریدن 





بقا, 


باران. (آنندراج). سخت باریدن آسمان. 
بق. [ب‌قق] (ع |) نهایت. منتهی. ج بقات. 
(دزی ج۱ ص ۲ ۰ 
بق. بق ق ] (ع 0 دصان. (دزی ج۱ 
ص ۱۰۲ 
بقا. [ب] (ع (مص) زیست و زندگانی. (ناظم 
الاطباء) (آتندراج) (از منتهی الارب) (فرهنگ 
نظام)..ماندن در جهان. ضد فنا. (آنندراج). 
باقی ماندن. (ترجمان علامه جرجانی ص ۲۷) 
(زوزنی). بماندن. (موید الفنضلاء). عم و 
رجوع به بقاء شود؛ 
در دار فنا اهل بقا خلق که دیده ست 
از اهل بقابی تو و در دار بقایی". منوچهری, 
و پاک باد روحش در بقا و فنا. (تاریخ بیهقی 
ج ادیپ ص .)۳۰٩۹‏ 
هرچه پآغازی بوده شود 
طمع مدار ای پسر اندر بقاش. ‏ ناصرخسرو. 
گرچه ترا نیست علم و نیز بقا نیست 
سوی من الفنجگاه علم و بقایی. 
۱ رو 
ترا خدای ز بهر بقا پدید آورد 
تراز خا ک و هوا و نبات و حیوان را. 
تا جهانست بقا بادت مانند جهان 
که‌بقای تو جهان را چو جهان اصل بقاست. 
منسعودسعد. 
ندید يارد دشمن سپاه او را روی 
از انکه بر وی کوته شود بقای دراز. 
مسعودسعد. 
این سال بقا بصد رساند [چنار ] 
و أن بیش سه چهار مه نماند [پیدانجیر ]. 


خاقانی. 
بقای شاه جهان باد تا دهد سایه 
زمین بشکل صنوبر فلک بلون سداب. 

۱ خاقانی, 
تو باقی بمان کز بقای تو هرگز 
درین پیشه کس ناید او رابرایر. ‏ خاقانی, 


دوران بقا چو باد صحرا بگذشت 
تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت 
گلستان. 
ای دل ار عشزت امروز بفردا فکنی 
ماي نقد بقا راکه ضمان خواهد شد. ‏ حافظ. 
ی و ه‌میشگی. (ناظم 
۰ - 1 


۲-ناظم الاطباء آرد: و ماری که بمردم گزند 
رساند. 





۳-انجمن آراکلمه را بضم آورده است. 

4 Orme. 
.)۱۰۲ ۵-در ایتالایی 820002. (دزی ج ۱ص‎ 
۶-نل: ندیده است.‎ 
۷-نل: فنایی.‎ 








بقاء. 


الاطباء). همیشگی. (السامی فى الاسامی). 

زیستن و ماندن. (فرهنگ نظام). پاییدن. 

جاودانی. جاویدانی, ماندنی. پایندگی. فانی 

نشدن. بی‌مرگی. پا بستن. هستی مقایل فنا و 

نیستی. و رجوع به بقا و بقاء شود؛ 

جهان جای بقا نیست به آسانی بگذار 

به ایوان چه پری رنج و یکاخ و ستن آوند. 
طیان. 

زان ملک را نظام! و از این عهد را بقا 

زان دوستان بفخر و از این دشمنان شمان. 


عنصری, 
شادی و بقا بادت زین بیش نگویم 
کین قافی تنگ مرا نیک به پبخست. 
عسجدی. 


اگر آرزو در دئیا نیافریدی کس سوی غذا... و 

سوی جفت که درو بقای نل است 

نگریستی. (تاریخ بیهقی). 

از عدل و صوابت بقا زاده و اینها 

نه اهل بقااند که بر جور و خطااند. 
E‏ 

دل او گر مربی گشت جان را 

یابد او بقای جاودان راء تاصرخسرو. 

نام تو پاینده باد از آنکه نبشته‌ست 


دست بقا بر نگین دولت نامت. . مسعودسعد. ‏ 


میدانست که ملاهی و پادشاهی ضد 

یکدیگرند و جمعیت هر دو بر بقا و دوام 

مقصور نیست. (ترجمة تاریخ یمینی). 

ما همه فانی و بقایس تراست 

ملک تعالی و تقدس تراست. نظامی. 

مزاج | گرچه مستقیم بود اعتماد بقا را نشاید. 

( گلستان). 

غرض نقشی است کز ما بازماند 

که هی را نس نید بقایی. 

با قاء بادوام. باثبات. 

- باغ بقا؛ باغ ابدی» سرمدی: 

ز نه خراس برون شو بکوی هشت صفت 

که‌هست حاصل این هشت, هشت باغ بقا. 
خاقانی. 

-بقا باد کسی را؛ فعل دعایی, بمعنی دوام 

عمر باد کسی راد 

شادی و بقا بادت و زین بیش نگویم 

کاین قافیهٌ تنگ مرا نیک به پیخست. 
عسجدی. 

خداوند عالم را بقا باد. (تاریخ بیهقی). بقاش 


(گلتان). 


باد با سلامت. (تاریخ بیهقی). 
تا ابد بادت پقا کاعدات را 


بستۀ مرگ مفاجا دیدمام: خاقانی. 
اگرجهان من از غم کهن شده‌ست رواست 
جهان بمدح تو تازه کنم بقای تو باد. 

خاقانی. 


= بقا دادن؛ عمر دادن. زندگی دادن: 
یارب هزار سال ملک را بقا دهی 





در عز و در سلامت و در یمن و در یسار. 


منوچهری. 
= بقادار؛ دارای بقا و عمر دراز: 
نام تو چو خضر است به هر جای رسیده 
ارجو که چنان باشی تو نیز بقادار. . فرخی. 


-بقا کردن؛ دوام کردن. عمر کردن: پس یکی 
خروج کرد نام او شهربراز و ملک بگرفت اما 
بقایی نکرد. (فارسنامۂ ابن البلخی ص ۲۴). 
گورمقی بیش نماند از ضیف 
چند کند صورت بیجان بقا. 
عارفان هرچه بقایی و ثباتی نکند 
گرهمه ملک جهان است بهیچش نخرند. 
سعدی (طیبات). 


سعدی. 


۳ |اباقی گذاردن: 
اگرهلاکپسندی وگر ا 
بهر چه حکم کنی نافذ است فرمانت. 

سعدی (طبات). 
-بقای عمر کسی بودن؛ دراز زندگانی بودن. 
زندگانی دراز و پایدار یافتن. سر زندگان 


بسلامت بودن (پس از مرگ کسی بنزدیکان 
درگذشته گویند تسلیت را): 
در بزرگی بقای عمر تو باد 
تا جهان را همی بقا باشد. مسعو دسعد. 


-بقای نفس؛ جاودانی بودن آن پس از مرگ 

چنانکه بعضی از حکما برآنند. رجوع به 

حکمةالاشراق چ ایرانشناسی ص ٩۰‏ شود. 

- بی‌بقا؛ بی‌دوام. بی‌ثبات. 

دار بقا یا کشور بقا؛ آخرت. (تاظم الاطباء). 

بمعنی عقبی است که آن جهان باشد. (از 

آنندراج). دارالبقاء سرای آخرت. آن جهان. 

دیای دیگر. مقابل دار فناء اين جهان. رجوع 

به دارالبقا شود. 

- دام بقائه؛ در اصطلاح نامه‌نگاری قدیم. 

بمعنی باقی باشی تو. و آنرا پس از عناوین 

مینوشتند. 

- دور بقا؛ دوران زندگی: 

صحبت یار عزیز حاصل دور بقاست 

یکدمه دیدار دوست هر دو جهانش بهاست. 
سعدی (بدایم), 

= سرای بقا؛ دار بقاء 

وین مرکب سرای بقا را برغم خصم 

جل درکشیده پیش در او کشیده‌ام. خاقانی. 

- ملک بقا؛ دار بقا. سرای بقا؛ 

بگوش هوش من آمد ندای اهل بهشت 

نصیب نفس من امد نوید ملک بقا. خاقانی: 

||در اصطلاح صوفیان عبارت است از آنکه 

بعد از فنا از خود. خود را باقی بحق دیده و از 

حق بجهت دعوت از اسمای متفرقه که 

موجب تفرقه و کثرات است باسم کلی که 

مقتضی جمع الفرق است بجانب خلت بیاید و 

رهنمایی کند و روی بقا و راه بقا روی پیر و 

مرشد است که انسان کامل است و همیشه 








بقاء. ۴۹۰۱ 


باقی بعشق است. (از كتاف اصطلاحات 
الفنون). و رجوع به تعریقانت جرجانی و كلم 
فنا در همان متن شود. ||در علم كلام مذهب 
| کثر اشاعره و طایفه‌ای از معتزله آن است که 
بقاء صفتی است قائم بذات حق تعالی که 
پواسطة آن صادق است بر او که او باقی است. 
و مذهب | کثرمعتزله و امامیه و قاضی ابوبکر و 
امامالحرمین و فخرالدین رازی آن است که او 
باقی است بذات خود, نه بصفتی دیگر. حجت 
طایفة اول آن است که بقا یا عبارت است از 
استمرار وجود چنانکه ما میگوئیم. یا از 
ترجیح وجود بر عدم در زمان ثانی چنانکه 
مذهب شماست, و بر هر دو تقدیر چیزی در 
حال حدوث ثابت نباشد. بلکه بعد از آن 
حاصل شود و این تفیر و تبدیل محال است 
که در ذات حادث باشد, چه ذات از ان جمله 
نیت که گوئيم پیشتر ذات نبود بعد از آن 
ذات شد. و ممتنع است که در عدم بقا باشد. 
چه محال است که عدم بقاء بقا شود. پس در 
صفتی باشد زاید بر ذات که آن بقاست. و این 
دلیل | گر مسلم دارند لازم آید که حدوث هر 
چیزی صفتی باشد وجودی, قایم زاید بر ذات 
حادث. و حجت طایفد دوم ان است که ا گر 
« کونه تعالی باقیا» ببب بقاء باشد لازم آید 
که‌واجب‌الوجود لذاته واجب بغیر بود. زیرا که 
با چون امری باشد ورای ذات بضرورت غیر 
ذات بود. (تفائس الفنون قم اول ص ۱۱۱). 
بقاء [ب] ([خ) محمد بقا. از اولاد خواجه 
عبدالّه انصاری است که بال بیست و شش 
از جلوس آورنگ زیب درگذشته. او راست: 
تاریخ مرات جهان‌نما که محمدرضا برادر 
وی مرتب کرده است. این دو پیت از اوست: 
جاکنم در سایة آن سرو قد 

که رسد از عالم بالا مدد. 

قدت را سرو خوش بالاست گفتم 

ببالایت که حرف راست گفتم. 

(از صبح گلشن). 

و رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
پقاء . [بَ] (ع سص) زیستن و ساندن در 
جهان. ضد فنا. (منتهی الارب) (آنندراج): 
ىء بنقی. (متتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء): المتفرد بالربوبية الحا کم لكل 
من خلقه من البقاء بمدة معلومه. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص۲۹۸). و كيف بقاء الناس فبها و 
انما ينال باسباب الفناء بقائهاء (ایضا همان 
کتاب ص ۱۸۵). باقی باد این خانه در بقاء 
خواجه عمید ابو عبداله الحسین‌بن میکائیل. 
(ایضاء ص۲۸۸). بقاء کف وحوش بدوام عمر 
ملک بسته است. اکلیله و دسنه). من ترا 
وجهی نمایم که... سبب بقاء تو و موجب 


۱-نل: بقا. 











۲ بقادر. 


هلا ک مار باشد. ( کلیله و دمنه). بقاء ذات تو 
بدوام تناسل ما متعلق است. ( کلیله و دمنه). 
|ادوام و تبات. (از اقرب الموارد).||((سص) 
زیست و زتدگانی. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). 
- پقاء | کوان؛ فرقه‌ای از متکلمان برانند 
موجودات ممکنه فقط در حدوث احتیاج 
بعلت دارند و در بقاء نیازی بعلت ندارند و انها 
را پیروان بقاء کوان نامند از جهت آنکه 
معتقدند موجودات بعد از حادث شدن بدون 
تأثر علت مبقیه باقی هستند و احتیاجی 
بعلت مبقیه ندارند. (از فرهنگ علوم عقلی). 
بقاءانسب؛ بقای بهتر و کاملتر 
بقاء بال اصطلاح عرفانی واز مدارج عالیه 
سیر الی الله است که سیر الهی وقتی منتهی 
شود که وجود خود را از ما سوی الله قطع کند 
و سیر فی الله آنگاه محقق شود که بنده را بعد 
از فنای مطلق وجودی و ذاتی مطهر از لوث 
حدلان ارزانی دارد و بالجمله در بقاء اله 
مراتب بسیار است. بعضی متحقق به اکشر 
صفات الهی شوند و بعضی به اقل و بالاخره 
بقاء بان عبارتست از فناء فی الله (از فرهنگ 
علوم عقلی). 
بقاء روح؛ بقاء ارواح است بعد از مرگ بدن 
بقادر. [] ((ج) شعبه‌ای از کوههای البرز که 
در قسمت جلگه‌های ایالت تهران (نزدیک 
رباط کریم) پیش رفتد. (یادداشت بخط 
مولف), 
بقار. (بّق قا] (ع !) فروشندة ستور. (ناظم 
الاطباء). ||چوپان و گله‌بان. (ناظم الاطباء). 
گاوچران. (از اقرب الموارد). گاوبان. (منتهی 
الارب). | صاحب گاو. (آنتدراج) (دزی ج۱ 
ص ۱۰۲) (از اقرب الموارد) (از تاج العروس). 
گاووان. (مهذب الاسماء). ||آهنگر. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(آن_ندراج). |[نام قسمی از بازی. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). بازیی است که انرا 
بُشیری گویند. (از اقرب الموارد) (از تاج 
العروس). بازیچه‌ای است کودکان عرب را. 
(آنندراج). و رجوع به بقیری شود. 
بقار. (بَّق قا] (اخ) نام وادیسی. (منتهی 
الارب) (تاج العروس) (از ناظم الاطباء) 
(آندراج). [آموضی کثیرالجن برمل عالج. 
بعضی گویند در نجد است و برخی گویند در 
ناحیة یمامه است. (از تاج العروس). موضعی 
بسیار جن در ریگ عالج. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). موضعی کثیرالجن. (از ناظم 
الاطباء). موضعی است برمل عالج که در آنجا 
جنیان بار میباشد. (از آنندراج). 
= قتةالبقار؛ وادیی است بنی‌اسد را. (منتهی 
الارب). 








بقار. (بّق قا] (ع 4 ج بر (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). رجوع به بقرة شود. 
بقار. زب قا] (ع 6 یکی از صور شمالی 
فلک که آنرا عوا و طاردالدب و حارس 
الشمال و حارس السماء و صیاح نيز خوانند و 
ان بشکل صیادی توهم شده که بر دست چپ 
چوبی و بر دست دیگر بند دو سگ شکاری 
دارد و با سگان دب | کر را میراند و پنجاه و 
چهار ستاره بر آن رصد کرده‌اند که خباع و 
اولاد خباع و رمح از آن جمله‌اند. و ستار؛ 
قدر اول سما ک‌رامح نیز در آن صورت است. 
عوا. الموا. صیاح. طاردة البرد. ور الاد 
عرقوب الاسد. (یادداشت بخط مولف). 
صورت فلکی نزدیک دب | کبر.(دزی ج۱ 
ص ۱۰۲). 
بقار. [بّق قا] ((خ) حسن‌بن داودبن حسن 
قرشی نحوی. قاری معروف به بقار که در سال 
۲ «.ق.وفات یافته است. وی در علم نحو 
حاذق و در اصول تجوید و قرائت قرآن متفرد 
بود قران مجید را با الحان متفرق میخواند و 
کتاب قرائةالاعشی و کتاب اللفة در مخارج 
حروف و اصول نحو از تصنیفات اوست. (از 
ريحانة الادب). و رجوع به اللباب شود. 
بقارطة. [بَ ر ط) (ع لا ج بقراط. |اپیروان 
بقراط در طب. (ابن الندیم): ومن خط ثابت‌بن 
قرة الحرانى لما ذ کر البقارط... (عیون‌الانباء 
ج۱ ص ۱۷). و رجوع به قفطی ص ۴۰ و ۱۲۰ 
شود. 
بقاری. (بْ را / بق قارا] (ع لا بلاو 
بدبختی. (از ناظم الاطباء). بلا. (منتهی 
الارب). داهیه. (اقرب الموارد). بلا 
(آتدراج). ||دروغ صریح. (ناظم الاطباء) 
(مسنتهی الارب) (آنندراج). کذب. (اقرب 
الموارد). 
بقاری. [بّق قا] (ص نسبی) منسوبست به 
بقر که گاوداری را افاده ميکند. (از سمعانی). 
بقارية. (بّن قاری ی] (ع ص) چوب 
استوار و مسحکم. (ناظم الاطباء). 
]| چوب‌دستی سخت: عصا بقارية. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). عصای سخت. 
(آنندراج ذیل قاری 
بقاط. [ب] (ع )مش مشتی از پینو. (ناظم 
الاطباء) (آتدراج) ۳ الارب). . مشتی از 
کشک.(از اقرب الموارد). 
بقاط. [بّق قا] (ع [) ثفل دانة حنظل. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). ثفل یا دان 
حنظل. (از اقرب الموارد). 
بقاع. [ب ] (ع 4 "ج ية و بَقَعَة. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). . رجوع به 
بقعه شود. ||بقعه‌ها و خانه‌ها و سرای‌هاء (ناظم 
الاطباء). جاها. (از غیاث). ج بقعه. پاره‌ای 
زمین که از زمینهای دیگر ممتاز باشد. 








بقاق. 
(آنندراج) (از فرهنگ نظام): عرص آن بقاع 
از طلست کفر و شرک پاک کرد. (ترجمۂ 
تاریخ یمینی). شعار اسلام در آن بقاع و 
اصقاع ظاهر شد. (ترجمة تاریخ یمینی) .و 
شدت سرما بشکت و بقاع و رباع از هبوب 
نیم صبا خوش و خرم گشت. (جهانگشای 
جوینی). ||جای و گوی که در آن آب گرد آید. 
(آتدراج). 
- بقاع الخیر؛ صومعه و خانقاه و تکیه. (ناظم 
الاطباء): مجملاً لازمة منصب مطلق صدارت 
تعیین حکام شرع... و سایر خدمة مزارات و 
مدارس و مساجد و بقاع الخیر... (تذكرة 
الملوک چ ۲ ص ۲). 
- بقاع سپهر ارتفاع؛ عمارتهایی که مانند 
آسمان بلند و مرتفع است. (ناظم الاطباء). 
- بقاع متبرکه؛ مشاهد و مقابر ائمه و بزرگان 
دین. 

بقاع. (بْ] (ع 0" اصابه خر بقاع؛ یعنی 
رسیدن کسی را غبار و عرق و ماندن قدری از 
آن در بدن» و خرء بقاع نیز گویند. اناظم 
الاطباء). یعنی از غبار و عرق تن او پیسه 
گردید. 
بقاعده. [ب ع د /د] (ق مرکب) بترتیب وبا 
تظم و موافق ترتیب و انتظام و موافق قاعده و 
قانون. (ناظم الاطباع). و رجوع به قاعده شود. 
بقاعی. [ب ] ((خ) ابراهیم (۸۸۵-۸۰۹ 
ه.ق.).برهان‌الدین ابواسحاق ابراهیم‌پن 
عمرین حسن الرباطین علی‌بن‌بکر الب قاعی 
الشافعی. متوفی به دمشق. او راست: -١‏ 
سرالروح که مختصری است از « کتاب‌الروح» 
ابن قیم الجوزية. چاپخانة السعاده ۱۳۷۶ ه. 
ق. ۷- لعب العرب بالميسر فى الجاهلية 
الاولی» چ ليدن سال ۱۳۰۳ ه.ق.در مجموعد 
طرف عربية که بر دست عمرالسویدی 
جمع‌آوری شده است. (از معجم المطبوعات). 
بقاق. [بَ] (ع () متاع ردی خانه. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). اسقاط 
مستاع خانه, (از اقرب السوارد). |اخس و 
خاشا ک‌وادی. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(از آنتدر اج). |[نام مرغی بسیا رآواز. بقاقة, 
يکي آن. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(آنندراج). ||مرد بسیارگوی. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء). 
بقاقة. (منتهی الارب) (اندراج). و رجوع به 


1 - Bootes. 
۲-آنندراج به ضم «ب» آورده است.‎ 
جمع بقعه اغلب بضم باء تلفظ میشود ولی‎ -۳ 
بکر است و شاید این اشتباه از کلمۀ بقعه که‎ 
بباء مضموم است نشأت کرده باشد. (نشرية‎ 
.)۲ دانشکد: ادییات تبریز سال اول شمارة‎ 
۴-[ب ]. (ناظم الاطباء).‎ 
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بقاقة. 
بقاقة شود. 
بقاقة. [ب ن ] (ع [) مرد بسیارگوی, تاء برای 
مبالغه است. (منتهی الارب) (از ناظمالاطباء). 
||واحد بقاق. یعنی: یک مرغ بسیارآواز. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). و رجوع به 
بقاق شود. 
بقال. [بّق فا] (ع) تره‌فروش و بمنی 
غله‌فروش, لفت عامی است و صحیح بدال 
است. (ناظم الاطیاء). تره و سبزی‌فروش. 
(فرهنگ نظام). فروشندة سبزیها. (از اقرب 
الموارد). در هندوستان بمعنی غله‌فروش 
بسیار مستعمل شده است و به این معنی بدال 
صحیح باشد و نزد اهل زبان بقال بمعنی 
تره‌فروش است چه بقل تره را گویند. (غیاث). 
تره‌فروش, (مژید الفضلاء): 
آنرا که به بیهوده سخن شاد شود جانش 
بفروش به یک دسته خس و ترة بقالی. 
نامر خطرو: 
|| در هندوستان بمعتی غلهفروش شهرت دارد 
لکن بدین معنی صحیح به دال است و 
فارسیان به کی که میوه مثل به و انار و 
گردکان و پنیر فروشد استعمال نمایند و از این 
بیت مولوی معنوی معنی عطار مستفاد 
میشود: 
بود بقالی و او را طوطبی 
خوشنوا و سبز و گویا طوطبی. ‏ _ 
(از آنندراج). 
بمعتی خواربار فروش استعمال میشود ولی 
در کتب لغت بمعنی سبزی‌فروش است و 
خواربار فروش را به دال گویند. پطرس 
بستانی در محیط المحیط گوید: البقال بیاع 
البقول و العامه تطلقه على بیاع الاطعمة و 
الصحیح انه لبدال. (از نشریه دانشکد؛ ادپیات 
تبریز سال اول شمار؛ ۲). ما کولات‌فروش از 
قبیل غله و بقولات و ماست و پنیر و روغن و 
کشک و عسل و شیره و سرکه و آبغوره و 
غرما و سایر ميوجات. (ناظم الاطباء). 
ما کولات‌فروش تحریف به دال است و عامه 
تغیر داده‌اند. (از منتهی الارب). کاله‌فروش. 
(زمخشری): مثل بقال هرزه بیل. (سفرنامة 
ناصرخسرو). دکانداری که لبنیات و بعضی 
حبوبات و میوجات خشک و تر و غير آنها 
مسیفروشد: سن از بقال در خانه‌ام ماست 
خریدم. (فرهنگ نظام): و حالی وعایی که 
داشت پر کرده و در شهر آورد و بر بقالی 
عرضه کرده. (سندبادنامه ص ۲۰۱). 
چشم ادب بر سر ره داشتی 
بزارید وقتی زنی پیش شوی 
که دیگر مخر نان ز بقال کوی. 
سعدی (بوستان), 
ز بقال آن کوی چیزی خرید 


نظامی, 





از آن چیز بیچاره خیری ندید. 
سعدی (بوستان), 
گفت نفس را بطعام وعده دادن بنزد من 
آسان‌تر است که بقال رابه درم. ( گلستان), 
چه گویم ز بقال صاحب جمال 
از آن خط سبز و از آن رنگ آل 
اسیران بر اطرافش از شهر و ده 
نمدپوش از گرد کلفت چو به. 
از آن بیمروت دلی پرگله 
چو انگور شد خوشة آبله 
ز مژگان شوخش دل مرد پیر 
زسوراخ غربال خون چون پنير. | 
وحید (از انندراج). 
به بقال ميزان دين درخور است 
که‌از من و سلوی دکانش پر است. 
طغرا (از آنندراج). 
- بقال و چغال؛ از اتباع است. 
بقال. [بّق قا] ((خ) رجوع به ابوالسعالی 
البقال شود. 
بقال. [ب ق قا] (إخ) محمدبن ابوالقاسم. 
رجوع به بقالی شود. 
بقالاو. [بِ] (ع ۲0 بقالیو. نوعی از ساهی 
دریاهای اروپا و اف ریقا". (دزی ج۱ 
ص۱۰۲). ||ماهی قود خشک نمک‌نزده ". 
(دزی ج۱ ص ۱۰۲). 
بقالة. (جّق قا ل ] (ع ص) ارض بقالة؛ زمين 
تره‌زار. (ناظم الاطباء) (از منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به بقيلة شود. ||مؤنث 
بقال. (اقرب الموارد). رجوع به بقال شود. 
بقالی. (بَ تا] (حامص) عمل و شغل و 
حرفة بقال. خواربارفروشی. ||([) دکان بقالی. 
محل کب بقال. 
بقالی. [ب ] (إخ) بقلى. لقب مسحمدبن 
ابی‌القاسم خوارزمی. (منتهى الارب). 
ابوالفضل زین‌الدین محمدبن قاسم از مشاهیر 
علمای عامه بود و در خوارزم نشو و تما يافته 
و درسال ۵۶۲ه.ق. درگذشت. تالیفات 
بسیاری بدو منسویست و از آنجمله است: 
کتاب صلوة البقلی و کتاب فضایل العرب. (از 
ريحانة الادب). و رجوع به زين المشایخ و 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
بقامة. [بٌ م1 (ع [) خلاصة پشم که در رشتن 
بکار برند. (ناظم الاطباء). خلاصذ پشم که 
ریسند آثرا. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آتدراج). |اریزه‌های پشم و جز آن که در 
وقت ندافی پریده باشد و در رشتن نیاید. 
(ناظم الاطباء) (ستهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). ||تراشة درودگران. 
||مردم كمعقل سستراى. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
بقاول. [ب و /و] () بکاول را گویند که 
داروغةً مطبخ باشد. (از آتدراج). رجوع به 





بقایم ریختن. ۳ ۴۹ 
بکاول و ناظم الاطباء شود. 
بقاولی. [ب و /3](ص نسبی) منسوب به 
بقاول, لوازم مطبخ و آشسپزخانه. ||حرفه و 
شغل بقاول. (فرهنگ فارسی معین). 
بقاوة. [بِ و] (ع مص) بقاوت. نگریستن و 
نظر کردن بسوی کسی. ||انتظار کردن کسی را 
و حفظ و نگاهبانی کردن کسی را. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (آنندراج). ||ابقه 
بقاوتک مالک یا ابقه بقوتک مالک؛ نگاهدار 
او را چنانکه نگاه می‌داری مال خود را. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بقاپا. (ب ] (ع ل) ج بقیه, |/باقی مانده‌ها و 
تتمه‌ها. (ناظم الاطباء): نصر با بقایای لشکر 
بقوش رفت. (ترجمة تاريخ یمینی). 
||مانده‌ها. بقایای مالیاتی؛ علی‌بن نصربن 
هارون را که وزیر عضدالدوله [بود ] بگرفت و 
اموال و بقایای عمال که در تصرف او بود 
بستد. (ترجمهُ تاریخ یمینی) . باقی املا ک 
پفروخت و از عهدۀ بقایا که بر او متوجه بود 
بیرون آمد. (ترجم تاریخ یمینی). و مجموع 
آموال از مردم هر مملکتی بستد و جمع کرد تا 
غایتی که ایشان را هیچ نماند و آیین سال را 
سال موانید نام نهادند یعنی سال بقایا پس 
بقایای همه شهرها مستخلص گردانیدند و 
محصل کردند مگر بقایای اصفهان که در آن 
تأخیر افتاد ببب اهل قم که در ادای آن تمرد 
و سرکشی میکردند و از ادای بقایا امتناع 
مینمودند. (تاریخ قم ص۳۰). | آثار و رسوم. 


(ناظم الاطباء), 
بقا باقتن. [ب ت ] (مص مرکب) به یافتن. 
افلاح. (زوزنی)* 
گرخردمند بقا یافتی از سفله جهان 
همه عیبش هنرستی سوی دانا ببقاش, 
اصر خسرو. 
فانی نشود هرچه کان بقا یافت 
زیرا که بقا علت فنا نیست. 
ناصرخرو. 


بقایم ریختن. [ب ي ت ] (مص مرکب) 
بقایمی ریختن. عاجز شدن است. در بهار 
عجم. کنایه از جنگ نا کرده عاجز آمدن. 
(غیاث) (مجموعه مترادفات ص ۲۴۴). کنایه 
از جنگ نا کر ده‌عاجز آمدن. (آنندراج). کنایه 
از عجز و زبونی و از اصطلاحات شطرنج 
است. (لیای و مجنون ۾ وحید ص ۲۲): 
به آوارگی در خراسان گریخت 
وزان قایم ری بقایم بریخت. 

نظامی (از آنندراج). 
بحیرت ماند مجنون از خیالش 


1 - 820220 


(در امپانیولی؛ دزی ج۱ ص ۱۰۲ 
۰ ۱/۵۲۱۵ - 3 ۵۰ - 2 








۴ بقایمی ریختن. 


بقایم ریخت لیلی با جمالش. 
نظامی (از آفندراج). 
و رجوع به بقایمی ریختن شود. 
بقایمی ریختن. [ب ي ت ] (مص مرکب) 
یعنی در بازی شطرنج برابر ماندن. (غیاث). به 
اصطلاح شطرنج‌بازان بازی حریف غالب 
دیدن و از راه عجز مهره‌ها از دست ریختن و 
گفتن بازی قایم است چه در آن وقت گویند 
فلانی بقایم بریخت. (آنندراج ذییل بقایم 
ریختن)؛ 
با گرد رکابش ار ستيزد 
پرویز بقایمی بریزد. 
چون بحد رخش بازی انگیزد 
مفت برد ار بقایمی ریزد. 
ظهوری (از آنندراج). 
و رجوع به بقایم ریختن شود. 
بقاییی. [ب] ((خ) از سخن‌سنجان فهستان 
است و شاعری خوش‌بیان و در فن معانی و 
بیان استاد. از اوست: 
بدور حسن تو پرسند گر ز مردم راست 
ز صد هزار نگوید یکی دلم برجاست. 
(از صبح گلشن). 
بکشتگان ره عشق بی‌خبر مگذر 
که جسم اگرچه خموش است جانشان گویاست. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
بیگ حالتی. از فضلاء شعرا بود و بنا گاه 


جنونی بر او رسید که پدر خود را مسموم 


نظامی. 


ساخت و بقصاص جان خود نیز باخت. از 
اوست: 
دل زارم عر رحمت جاوید می‌سازد 
بمن از ناز افشاند ا گر آن گرد دامان را. 
(از صبح گلشن). 
بقایی. [ب] ((ج) معروف به سولانا بقایی 
کمانگر.از اوست: 
لب بدندان چه گزی از پی خاموشی من 
نالهام را چو سبب آن لب و دندان شده است. 


تا بزلف تو سر درآوردم 


سر بدیوانگی برآوردم. (از مجالس النفایس). 
و رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
بقایی. [ب ] ((خ) میرابوالبقاه از قصب تفرش 
است. مردی است خوش‌رفتار و مدب و 
شوخ‌طبع. خالی از نفاق و دورویی. از اوست: 
نسیم صبح چو بویی ز زلف یار گرفت 

جهان ز نکهت او بوی نوبهار گرفت. 

رجوع به تذکر؛ مجمع‌الخواص شود. 

بقباق. (بٍ ] (ع [) دهان. (ناظم الاطباء), 
دهن. (منتهی الارب) (آنندراج). ||(ص) مرد 
بسیارگوی, یقال: رجل لقلاق بقباق. (سنتهی 
الارب) (از تاظم الاطباء) (از آنندراج). 
بقباق. [ب ] ((خ) فضل‌بن عبدالملک کوفی. 








کنی‌اش ابوالعباس و آقبش بقباق از شقات و 
اعیان فقهای حضرت باقر و حضرت صادق 
علیهماالسلام بود که فتاوی و احکام و مسایل 
حلال و حرام از ایشان اخذ میشده و طعنی 
درب‌ارء ایشان نرسیده است. (از ريحانة 
الادب). 

بقبق. [بَ ب ] (ص) هرزه گوباشد. (فرهنگ 
اسدی ص۲۴۳۹). 

بقبوق. [ب] (ع ص) پرحرف. وراج. (دزی 
3 ۱ص ۲ ۰ 

بقبوقه. 4211 تاول. تاول روی پوست. 
(دزی ج۱ ص ۱۰۲). 

پقبقة. [ب ب ق1 (ع () بانگ کوزه در آب و 
مانتد آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (آنندراج). || آوازه و شهرت 
کاذب: و می‌آمد که یگو وی را که روی زمین 
پر بقبقه و نام و بانگ خویش کردی من این 
بقبقةٌ ترا قبول تکنم. ( کیمیای سعادت). 
||مایعی که بجوش آید. جوشانده. (دزی جا 
ص ۱۰۲). |[بفیغو. صوت کبوتر؛ 
کان قحبه را ز قبقبة بوق کام... 
آندرفتد چو حلق کبوتر به بقبقه.. سوزنی. 

بقبقة. [بَ بِ قَ] (ع مص) پریشان گفتن و 
طول دادن سخن را. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارپ). پرحرفی کردن. وراجی کردن. (دزی 
ج۱ ص۱۰۲. ||پرا کنده ساختن مال را.(از 
منتهی الارب). ||بانگ کردن کوزه و جز آن 
در آب. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). بانگ ببق کردن کوزه در 
آب. (از اقرب الموارد). بانگ کردن کوزه 
چون آب در وی شود. (تاج المصادر بیهقی). 

بقببقه. [](ع !) تساولی کب در ن یج 
ضرب‌خوردگی پدید آید. اجوش به روی 
پوست, (دزی ج ۱ ص۱۰۲). 

بقت. (بّ] (ع مص) آمیختن قروت را. 
(منهی الارب). آمیختن کشک را. (ناظم 
الاطباء). 

بقتل رسانیدن. [ب قد /ر د) (سص 
مرکب) اعدام کردن, کشتن. و رجوع به قتل 
شود. 

بقتل رسیدن. [پ ق د ر د) (سص 
مرکب) مقنول شدن. کشته شدن, 

بقتولی. (ب ] ((خ) دهی از دهستان گوی 
اغاج بخش شاهین‌دژ شهرستان مراغه. سکنه 
۰ تن. در دو محل بفاصلۀ پانصد گز بنام 
بقتولی بالا و پایین مشهور است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

یقت. [بَ] (ع مص) درهم آمیختن کار خود 
راء و کذلک بقث طعامه و بقث حدیثه. (ناظم 
الاطباء). خلط کردن چیزی راء و کذا بقث 
طعامه حدیثه. (منتهی الارب). 

بقئوفرئن. [بَ ت ف ث] (سعرب. ل) لفت 








تفحه, 


بت 
یونانی و آن نباتی است برگ آن شبیه به برگ 
تره تيزک و از آن ضخیم‌تر و نیزطعم و ساق 
آن مریع وگل آن شبیه بگل بادروج و تخم آن 
ماتند تخم گندنا و بيخ آن سیاه مدور مایل په 
زردی و کوچکتر از سیب و بوی آن شبیه به 
بسوی شراب و منبت آن سنگلاخهاست. 
(مخزن الادویه). 
بقج. [] (ع مص) بسته‌بندی کردن. در یک 
بسته جمع کردن. در یک بقچه بستن. (دزی 
ج۱ ص ۱۰۲). و رجوع به بقچه شود. 
بقچه. [ب / ب چ1 (ترکی, ) باقچه. بقچه 
بمغنی صره یا بسته‌ای است. بخصوص 
بمته‌ای درهم‌ها را در آن پیچند. رجوع به 
القود ص۱۶۸ و بقچه و بغچه و به دزی ج۱ 
ص ۱۰۲ شود. 
بقچه. [ب چ /چ] (ترکی, لا بغچه, مأخوذ از 
ترکی» بغچه و بسته کوچک و بستا. اناظم 
الاطباء). بست خرد. (آنندراج), بسته. رمه یا 
ززمه. (یادداشت صولف). بلفده. (یادداشت 
مولف). پرونده. (یبادداشت مولف». شمله. 
(یادداشت مۇلف): 
ز سر بقچةالباس اهل بخل کمتر پرس 
که کس نگشود و نگشاید بحکمت ان معما را, 
نظام قاری. 
از پوشیم بتاب [کذا] و ببندم زپیش بند 
تا ان ز بقچۀ که و اين از میان کیست. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۴۵). 
تکه" نمد براهت بر خا ک‌ره تشینی 
زیلوچه بر امیدت چون بقچه هرزه گردی. 
نظام قاری. 
- بقچه‌بندی؛ عمل بستن مالی چون نخ و 
ریسمان و امثال آنها در بقچه‌ها: نخهای 
کارخانه را بقچه‌بندی کرد. (یادداشت مولف). 
-بقچۀ حمام؛ بقچه‌ای که در آن لباس و حوله 
و قطیفه نهند به گرمابه شدن را. (یادداشت 
ملف). 
= بقچه‌دان؛ جای بقچه؛ 
پیشک آفتاب و بارانی است 
بقچه دان است و جامه و ایزار. 
نظام قاری. 
- بقچه کش؛ دیوث. میانجی مان زن و مرد. 
(یادداشت مولف). قلطبان. قلتبان. قرطبان. 
(یادداشت مولف). رجوع به قرطبان شود. 
||آنکه بقچۀٌ جامه‌های مطربان و بازیگران را 
کشد.(یادداشت مولف): 
در عصمت و طهارت خاتون نرمدست 
یاران بقچه کش همه محضر نوشته‌اند. 
نظام قاری, 
-بقچه کشی؛عمل و شفل بقچه کش 
جامه با صندلی و کت بگذار ای صندوق 


۱-نل: تکیه. (دیوان اله ص ۱۰۸) 








سر خود گیر که این بقچه کشی‌کار تو نیست. 
نظام قاری. 

بقچیر. [ب ] ((خ) دهی از دهستان میان 
تکاب است که در بخش بجستان شهرستان 
گنابادواقع است و ۱۹۹ تن سکنه دارد. اب از 
قنات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی آن 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 

بقدر. [ب ق رٍ](ق مرکب) بملاحظه و به 
اندازه و بحسب و موافق. (ناظم الاطباء). 
همواره لازم الاضافه است: 

بقدر بردنم نه بار بر من 

منه بیش از کشش تیمار بر من. نظامی. 
- بقدر احتیاج؛ برحسب حاجت و ضرورت. 
(ناظم الاطباء). 

< بقدر امکان؛ به اندازه‌ای که ممکن است. 
(ناظم الاطباء). 

- بقدر طاقت؛ به اندازة طاقت و موافق 
طاقت. (ناظم الاطباء). بقدر توان و کشش, 

- بقدر مراتبش؛ برحسب درجاتش و 
بملاحظۂ قابلیتش. (ناظم الاطباء). به اندازه 
مراتب کسی. بنابر درجات و قابلیت و 
شایستگی او. 

بقدس. [ب د] ((خ) بنا بقل کب جغرافیایی 
عرب, نام قصبه‌ای است در صقلیه (جزيرة 
سیمیل). رجوع به قأموس الاعلام ترکی ج۲ 
شود. 

بقو. [ب ] (ع مص) شکافتن چیزی راء یقال: 
رها عن جنبیها؛ ای شق بطنها عن ولاها. 
(مستتهی الارب) (از ناظم الاطباء). شكم 
بشکافتن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
|اگشاده و فراخ گردانیدن چیزی راء و منه 
حدیث الانک: فبقرت لها الحدیث؛ ای فتحته 
و کشفته. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
فراخ گردانیدن چیزی را. (از آنندراج). |ادر 
حدیث هدهد سلیمان (ع): فبقرالارض؛ یعنی 
دید اب را در زیر‌زمین. (منتهی الارب). 
نگریستن هدهد موضع آب را پس دیدن آنرا: 
بقرالهدهد الارض بقرا. (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). ||تقتیش کردن و پی بردن به امور 
یشان: بقر فی بنی فلان؛ تفتیش کرد و پی برد 
به امور ایشان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||مانده شدن. (آنندراج). مانده گردیدن. 
(منتهی الارب). درماندن. (تاج السصادر 
بهقی). || شگفت داشتن سگ بدیدار گاو. (از 
آندراج) (منتهی الارب). |[کنده شدن چشم 
مرد از دیدن دور. (انتدراج) فرومانده بینایی 
شدن از دیدن دور. (منتهی الارب). و رجوع 
به پقر شود. 
بقر. [ب ق] (ع ع بعَرة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بمعنی مطلق گاو خواه نر خواه 
ماده بخلاف ثور که گاو نر را گویند. (آتتدراج) 





(از غیاث). گاوه نام جنس است. (مهذب 

الاسماء). ثور. (یادداشت مولف). گاو که 

حیوان چهارپای شیرده است. (فرهنگ نظام). 

و رجوع به مخزن الادویه شود: 

غافل بود در سرای طاعت 

تا مرد بیکسر بقر باشد. 

ولیکن بقر نیستی سوی دانا 

اگرجویدی حکمت باقری را. ناصرخسرو. 

هزار شکر مر آنرا که جود و قدرت او 

بصورت بشر اندر چنین بقر دارد. 

ناصرخسرو. 

در پیش خری کس چه نهد خود تن نازک 

لوزینه چرا عرضه دهد کس به بقر بر. 
سوزنی. 

انام یکی از سالهای دوازده گانه است و هر 

سال بنام جانوری منسوبست: 

موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار 

زین چار چو بگذری نهنگ آید و مار. 
(نصاب), 

||شخص گیج. ابله. احمق. (دزی ج۱ 

ص ۲ ۱۰). 

- الب‌قر الابیض؛ نامی است که به 

تشخوارک‌نندگان وحشی بلندقد داده‌اند. 


ENE 


(دزی ج۱ ص ۲ ۰ 

- البقر الاحمر؛ حیوانی است وحشی با 
شاخهایی عجیب و بلند و مابین گاو و 
نشخوارکنندگان وحشی بلند قد قرار دارد. (از 
دزی ج۱ ص ۱۰۲). 

= بقرالوحش؛ توعی گاو کوهی و بز کوهی 
است که در صحراهای عربستان زندگی کند. 
(از دزی ج۱ ص ۱۰۲). و رجوع + 
بقرالوحش در ردیف خود شود. 

- عیون‌البقره انگوری سياه و کلان و گرد و 
کم‌شیرینی. و اهل فلسطین آنرا نوعی از آلو 
داند. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 


4 <لجم بقری؛ گوشت گاو. (دزی ج۱ 


ص ۱۰۲). 

بقو. [ب ق /ب] (ع مص) فرومانده شدن 
کسی از دیدن دور. (ناظم الاطباء). فرومانده 
بینایی شدن از دیدار دور. ||مانده گردن. 
(منتهی الارب). مانده شدن. (آنندراج). و 
رجوع به بر شود. 

بقر. [بْ ق] (ع ل) بلا. |[دروغ صریح, یقال: 
جاءنا بالصقر و البقر. (ناظم الاطباء) (منتهى 
الارب) (آنندراج). 

بقر. اب ق] (ع !) ج بَعَرّة. (ناظم الاطیاء) 
(منتهی الارب). و رجوع به بقرة شود. 

بقرآ باد. [بْ ] (لخ) دهی از دهستان تبادکان 
است که در بخش حومة شهرستان مشهد و 
چهارهزارگزی مشهد واقع است و ۱۳۹ تن 
سکنه دارد. اب آن از قتات. محصول انجا 
غلات. بن‌شن. شغل اهالی آن زراعت, 








۴۹۰۵  .طارقب‎ 


مالداری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

بقرآباد. [ب ق ] ((خ) دهی از دهتان 
بروانان است که در بخش ترکمان شهرستان 
میانه واقع است و ۴۴۸ تن سکنه دارد. اب ان 
از چشمه. محصول انجا غلات. حبوب. شفل 
اهمالی آن زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج۴). 
بقرا. [بُ ] ((خ) نام پادشاه خوارزم. (مژید 
الفضلاء). رجوع به بغرا شود. 

بقرات. [ب ق](ع !اج مره. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌ین علی). رجوع به بقرة شود. 

بقراج. 4211 بغراج. نام نوعی حیوان 
خردی است چهارپا. (دزی ج ۱ ص ۱۰۲). 
بقراخان. [بْ ] ((خ) رجوع به بفراخان 
شود. 
بقرارء [ب ق ر ](حرف اضافة مرکب) 
بموجب. بنابر. بشرح: بقرار مسموع؛ بموجب 
سخن شنیده‌شده. 
بقواط. [ب] ((خ)" نام حکیمی. (غیاث 
اللغات). نام حکیمی دهریه که انیس و جلیس 
سکندر بود و او عالم را قدیم میگفت و 
مخلوقی نمیدانست. (آنندراج) (ضرفنامة 
منیری). نام بزرگترین پزشک قدیم است که 
در ۴۶۰ ق.م مسح در چسزیره‌ای از 
بحرالجزایر ونان متولد گردید. او برخلاف 
آنچه شهرت دارد بهیچوجه نه مخترع و نه 
پایه گذار علم طب یود ولی در زمان خود 
احاطۂ کامل بر دانش پزشکی علمی و عملی 
داشت. وی از شا گردان‌اسقلیوس ثانی است. 
اسقلبیوس پس از مرگ سه خلیفه بجا 
گذاشت: ماغارینس و وارخس و بقراط. پس 
از مرگ ماغارینس و وارخس ریاست به 
قراط منتهی گشت. یحیی نحوی گوید: بقراط 
وحید عصر خویش و کامل و فاضل و مین و 
معلم همة اشيا و در اين كمالات ضرب المثل 
بوده و طبیب و فیلسوف بود و کار او بدانجا 
کشید که مردم او را چون خدایی بپرستیدند و 
حکابت او دراز است و در صناعت قباس و 
تجربت او را قوتی عجیب بود که هیچ طاعنی 
را در آن طعنی نتواند بود. و او اول کس است 
که‌به بیگانگان طب آموخت چنانکه در کتاب 
عهد خویش به اطباء بیگانه گفته است تا مبادا 
علم طب از میان برود و آنانرا بنظر فرزندان 
خویش میدید. ظهور بقراط درسال ٩۶‏ تاریخ 
بخت‌نصر بود و این سال مطابق با چهاردهمین 
سال سلطنت بهمن درازدست پادشاه ایران 
است و نیز یحبی نحوی گوید: بقراط هفت تن 


1 - ۰ 
2 - Hippocrate. ۳۱۷۵۵۵۵۲۵۱6 (aba). 








۶ بقراط. 


از هشت تن طبیب عقیب اسقلبیوس مخترع 
طب است و جالینوس هشتمین آنهاست. 
جالینوس درک خدمت بقراط نکرده و مابین 
آن دو ۶۶۵ سال فاصله است و بقراط ۹۵ سال 
بزیست. تا شانزده‌سالگی تحصیل میکرد و 
پس از آن مدت ۷۶ تال عالم و معلم بود و 
اولاد صلبی او سه تن بودند: تاسلوس, دراقن 
و دختری بنام مایا ارسیا و این دختر اعلم از 
دو برادر خویش بود. و از نواد؛ بقراط» 
بقراطبن اسلوس و بقراط‌بن دراقن است. و 
بخط اسحاق دیده شد که بقراط نود سال عمر 
کرده‌است برخی از شا گردان بقراط عبارتند 
از: لاذن. مرجس. ساوری. مکسانوس. 
مانسون. اسطات. غورس. سنبلقیوس. 
اثالس و فولولس که او از بزرگترین شا گردان 
بقراط بود. سفسرین کتب او عبارتد از: 
سب لقیوس. سنطالس. دیسقوریدس اول. 
طیماوس الفل_طینی. مانطیاس. ارسطراطس 
ثانی. قیاسی. بلادیوس که فصول بقراط را 
تسیر کرده است و جالنوس. تألیفات 
بسیاری به وی نسبت داده‌اند و برخی از آنها 
بدیگر زبانها ترجمه شده است. سوگندنامة 
وی هنوز هم در جهان دانش اهمیت بسزایی 
دارد؛ 
فصاد ترا در بدن از یأس تو خون یت 
ور هست چنان نیت که اصناف امم را 
سبابه بقراط قضا یک حرکت یافت 
شریان حسود تو و شریان بقم را. 
انوری (از شرفنامة منیری). 
| گربقراط جولاهی نداند 
نیفزاید برو بر قدر جولاه. سعدی (صاحبیه). 
گذرکرد بقراط بر وی سوار 
بپرسید کاین را چه افتاد کار. 
(بوستان چ قدیم طهران شعر ۳۴۳). 
و رجوع به أبن الندیم و تاريخ علوم عقلی و 
ایران باستان و عیون‌الانباء و شهرزوری و 
تاریخ گزیده و التفهیم و لشات تاریخیه و 
جفرافية ترکی و تتمةٌ صوان الحكمة و معجم 
المطبوعات و قفطی و دايرة المعارف فارسی و 
ناظم الاطباء و لاروس بزرگ شود. 
بقراط. زب | (إع) ابن شاسلوس. بقول ابن 
الندیم از نواده‌های بقراط و او نیز طبیب بوده 
است. رجوع به ابن الندیم و قفطی ص ۲۰ و 
۴ و بقراط شود. 
الندیم از نواده‌های بقراط و او نیز طبیب بوده 
است. رجوع به ابن الندیم و تاریخ الحکمای 
قفطی ص ۲۰ و ۲۴ و بقراط شود. 
بقراط ثانی. [بْ ط ] (() فرزند ابرقلیدس 
بود. (از قفطی). ماسک الشفوس. یکی از 
اطبای مان یونان. (این‌الندیم. بنقل از یحبی 
الحوی). 





بقراط ثافی. [بُ ط ] (إخ) لقب ابوالقاسم 
عبدالرحمن‌ین ابی‌صادق. رجوع به ابوالخیر 
(حسن‌بن یابابن سواربن بهنام) و عبدالرحمن 
(ابن علی‌ین [احمدین ] ابی‌صادق ابوالقاسم) 
متطبب حکیم, و تنم صوان الحکمه شود. 
بقراط رابع. [بْ ط ب] ((خ) سرعم 
بقراط ثالث بود. (از ابن قفطی). 

بقراطیان. [ب ] (۱خ) سلاطین تفلیس را 
گویند.(یادداشت مولف): 

من و ناجرمکی و دير مخران 

در بقراطیانم جا و ملجا, 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص 7۵). 

بقراطیس. زبْ] (() از جمله شا گردان 
بقراط حکیم بوده و نام وی در زمر؛ اطبای 
فترت میان بقراط و جالینوس آورده شده 
است. رجوع به تاریخ گزیده و حبیب‌اللیر و 
اخبار الدولة السلجوقیه و فرهنگ علوم عقلی 
و تاریخ الحکماء ابن قفطی شود. 
بقران. [ب )] (ع إ) ج بَمّرة. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). 
بقرافیی. [] (ع ل بهترین نوع جزع (جواهر) 
باشد. رجوع به الجماهر بیرونی ص ۱۷۵ 
شود. 
بقرالوحش. [ب ق رل و] (ع(۱مسرکب) 
رمّک. (یادداشت مولف). گاو کوهی. 
(یادداشت مولف). بقرالوحش و بقرالوحشی: 
مها ( گاودشتی)» ایل (بز نر). یحمور ( گورخر), 
ثیتل (نوعی گاو دشتی)» وعل (بز کوهی). (از 
اقرب الموارد). و رجوع به صبح‌الاعشی ج ۲ 
ص ۴۴ و بقرالوحش در ترکیبات بقر شود. 
بقرفیة. [ب ق نی ی ] (ع [) سندان. (دزی ج۱ 
ص ۱۰۳ 
بقرور. [ب) (ع !) وزغ غوک. قورباغه. 
(دزی ج۱ ص ۱۰۳). 
بقرة. [ب ق ر ] (ع [) گاو, نر باشد یا ماده. ج. 
ره بقرات» بر پقران, بُقًار. ابقور, بواقر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ماده گاو. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌پن علی). ماده 
گاو. ج» بقرات. (مهذب الاسماء). گاو نر یا 
ماده, و تاء برای وحدت است نه برای تانیث. 
ج, بقر» بقرات, بقره» بقار, ابقور, بواقر. 
(آتندراج) (از غیاث اللغات). نام پرنده‌ای 
ابلق و یا خا کسترگون و یا سپید. ج یش (ناظم 
الاطباء). طایری است ابلق یا خا کسترگون یا 
سپید. (منتهی الارب) (آتندراج). 

- بقرة بنی‌اسرائیل؛ بقره و گاوی که خداوند 
بوسیلةٌ موسی (ع) بنی‌اسرائیل را فرمان به 
ذبح آن داد کفارة گناهان راء و آن قوم با 
سوالات بیجای خود و خواستن نشانیهای 
دقیق گاوء آنرا منحصر به یک گاو کردند و 
بدین وسیله خود را بزحمت افکندند. رجسوع 
به قران (۶۶/۲ به بعد) شود. 





بقسانی بالا. 


|اکنایه است از نفس هنگامی که برای 
ریاضت متعد گردد و صلاحیت ریشه کن 
کردن‌هوا و هوسی که حیات آن است در آن 
پدید آید چنانکه پیش از این حالت نفس را 
کیش خوانند و پس از اتخاذ سلوک بدنه 
گویند.(از کشاف اصطلاحات الفنون). 
بقرة. [بٍ ق ر] ((خ) نام سور؛ دویم از قران 
کریم و آن دویست و هشتاد و شش آیت 
است. پس از فاتحه و پیش از آل‌عمران. 
بقری. [بَ ق] (() ک‌ارگاه جولاهه, و از 
رشیدی معلوم میشود که راچه, جولاهه باشد. 
(غیاث اللغات). 
بقری. [ب ق ] (ص نسبی) منسوب است به 
بقره که بعضی به این نبت اشتهار داشتهاند. 
(سمعانی). |اجوع البقری؛ جوع گاوی. 
(یادداشت مؤلف). و رجوع به جوع و جوع 
بقری شود. 
بقزماوی. [ب ر ویی ](عل) شربت‌فروش. 
لیمونادفروش. (دزی ج ۱ ص ۱۰۳). 
بقس. [ب ق ] (ع!) درختی است که برگ و 
دانه آن به برگ و داد سورد ماند با درخت 
شمشاد است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
از آنندراج). گز مازک. (فرهنگ فارسی 
معین). بقش یا بقسیس. (ابن بیطار). از بقسین 
و یا بقسلون یونانی است و اهل شام شمشار و 
بفارسی شمشاد نامند و آن درختی است 
عظیم. برگ آن مانند برگ انار و مورد و از آن 
کوچکتر و سبزتر و ساق آن سفید و صلب و 
چون خشک. شود مایل بزردی گردد و از آن 
قاشق و عصا و متکی و شانه و غیرها سازند. 
بسبب نرمی و صافی آن ورقهای تازک مانند 
کاغذنیز میسازند و بر آن قران و کتاب 
مینویسند و شاخه‌های آن پریشان و خزان 
نمیکند وگل آن سفید و با عطریت بیار و 
تخم آن سياه مانند حب الآس و فلفل است. 
(از سخزن الادویه). و رجوع به درختان 
جنگلی ایران ثابتی ج ۶ دانشگاه طهران 
ص ۱۶۶ و تذکر؛ داود ضریر انطا کی ص ۸۳ و 
نشوء‌اللغة ص ۴٩‏ ۹۶ شود. 
بقسانی. [بّ] ((ج) دهی از دهستان پایین 
جواف است که در بخش خواف شهرستان 
تربت حیدریه واقع است و ۱۰۰ تن سکنه 
دارد. أب ان از قنات. محصول انجا غلات. 
پنبه. شغل اهالی آن زراعت , گله‌داری, 
قالچه و کرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
بقسانی بالا. [ب ] (إِخ) دهی از دهستان 
مان خواف است که در بخش خواف 
شهرستان تربت حیدریه واقع است و ۱۳۱ تن 
سکنه دارد. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات. پنبه. شغل اه الی آن زراعت. 
گله‌داری, کزباس و قالیچه بافی است. (از 





بقسمات. 

فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
بقسمات. زب س] (معرب. () معرب 
بکسمات فارسی است. (بادداشت مژلف». 
خیز رومی. کمک. بقسماط . بشماط. 
بقسمات. (دزی ج۱ ص ۱۰۳). رجوع به 
یکمات و برهان قاطع شود. 
بقسمار. [] (ع [) نوعی ماهی بنقل یاقوت, و 
بنا بنقل قزوینی بقشمار. (دزی ج۱ ص ۱۰۳). 
پقسماط. زب س ] (ع |) بقمات. رجوع به 
بقسمات شود. 
پقسمی. [ب تي ] (ق مسسرکب) بسنحوی, 
بطوری: بقسمی با او رفتار کرد که وی 
مریدش شد. (فرهنگ فارسی معین). 
-بقمی که؛ بنحوی که. بطریقی که. (فرهنگ 
فارسی معین). 
بقسیس. [ب ] (ع |) بمعنی بقس و بقش 
است. رجوع به دو کلمة مذکور در جای خود 
و نشوءاللفه ص ٩۶‏ شود. 
بقش. [بَ] (ع !) بقس. شمشاد باشد. (از 
درختان جنگلی ایران ثابتی چ ۶ ھ. ش۔ 
دانشگاه طهران ص ۱۶۶). نام درختی که 
بفارسی خوش‌سای نامند. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از آنندراج). و رجوع به بقس 
شود. 
بقسلامیی. [ب ش ] (ص نسبی) این نسبت 
را به ابوالحسن علی‌بن احمدین حسن‌ین 
عبدالباقی موحد بقشلامی داده‌اند. (سمعاتی) 
(اللباب). 
بقشه. [ب ش] (مسعرب, [) سکه‌ای است 
متداول در میان مردم یمن و به نصف و ربع و 
تمن بقشه تقسیم می‌شود و هر ده بقشه 
مساوی دبع ریال نساوی (اتریشی) یا امامی 
است که آن را عمادی گویند و هر چهل بقشه 
ساوی یک ریال انامی است. این ک لمه 
مأخوذ از بقجه یا بقچه ترکی است. (از النقود 
ص۱۶۸). و رجوع به بقچه شود. 
بقسه. [بْ ش ] (معرب. ل) بقجه. رجوع به 
بقچه و دزی ج ۱ ص ۳ ۰شود. 
بقشیش. [ب ] (معرب, !)از فارسی بخشیش 

بخشش). بخشش! ج؛ بقاشیش. انعام. پول چائی. 
۱ ص ۱۰۳). 
بقص. [ب ] (ع !) بقس. شمشاد. رجوع به 
بقس و دزی ج ۱ ص ۱۰۳ شود. 
بقصد. [ب ق ]ق مرکب) عمدا . بعمد. عمداً. 
تىمداً قهرٌ باقصد. قصداً باعزم. با ارادۀ خود 
و بالاراده. (فرهنگ فارسی معین). 
بقط. زب ] (ع () قماش و متاع خانه. (ناظم 
الاطباء). قماش خانه. (منتهی الارب). رخت 
و متاع خانه. (آتدراج) ۱ 
بقط. [] (ع مص) چسباندن. متصل کردن با 
چسب. (دزی ج۱ ص ۰۳ ۹ 
بقط. [بَ] (ع مص) گرد آوردن کالایی را و 





ضبط نمودن آنرا. (ناظم الاطباء). فراهم 
آوردن متاع و یکجا کردن آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||تفرقك متاع» از اضداد است. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), پرا کنده و 
متفرق نمودن چیزی را. (ناظم الاطباء). 
||دادن به آن مرد, بستانی را بر ثلت و یا ربع. 
(ناظم الاطیاء). بستان دادن بکسی بر سوم یا 
چهارم حصة حاصل آن. (سنتهی الارب) 
(آنندرا اج). 
بقط. [ب ق] (ع !) ثمری که در وقت بریدن 
از خطای داس بیفتد. ||پار؛ چیزی. ||(اسم 
جمع) گروه مردم و جماعت متفرق. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آتندراج). 
بقطر. (ب ط] ((خ) الیوس (۱۸۲۱-۱۷۸۴ 
م.) در اليوط مصر متولد شد و مذهب قبطی 
داشت. وی هنگام استیلای ناپللون اول بر 
مصر مترجم خاص وی بود. آنگاه عهده‌دار 
تدریس زبان عربی در مدرسة السنة شرقى 
پاریس شد. او راست: ۱- فرهنگ فرانسوی 
بعربی که کوزن دو پرسوال " به تصحیح و نشر 
آن همت گماشت و بسال ۱۸۲۹ م. در پاریس 
بچاپ رسید. ۲- مختصر فی‌الصرف. که برای 
داتشجویان مدرسة السنة شرقی پاریی 
نگاشته است. (از معجم المطیوعات). 
بقطر یة. 1ب طٌ ری ی ] (ع ) جاله‌های 
سپید فراخ . (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
بقطع. [ب ق] (ق سرکب) قطعاء یقنا. 
بالقطع. (فرهنگ فارسی معین). 
بقطة. (ب ط) (ع لا گروه مردم و جماعت 
پریشان و متفرق. (ناظم الاطباء). گروه مردم و 
جماعت پریثان. (مسنتهی الارب) (از 
آنندراج). 
بقع. [بَ ] (ع مص) رفتن, یقال: ما ادری این 
بقع هو. (از منتهی الارب) (ناظم الاطياء). 
بجایی رفتن. (آنندراج), و لایستعمل الا 
فی‌الجحد. (اقرب الموارد). |[رسیدن كسى را 
سختی و بلا. (آنندراج), رسیدن کسان را 
سختی و بلا: بقعتهم باقعة. (از متهی الارب). 
||سخت گفتن. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
منتهی الارب). بهتان نهادن کسی را: بقع 
الرجل مجهولا. (متهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
بقع . [بْ ] (ع!) مردم آبکشی که بدنش از آب 
جابجا تر شده باشد. (ناظم الاطباء) 
آب‌کشانی که بدن انها جابجا از اب تر شده 
باشد. (منتهی الارب) (از آنندراج). ا((ص) 
قومی که بر آنها جامه‌های مرقع باشد. و منه 
قول حجاج: رایت قوماً بقعاء کانه ج ابقع. 
(مستهی الارب) (از ن_اظم الاطباء) (از 
انندراج) 
بقع. (بْ ] (ع ص, () ج ابقع و بقعاء. (ناظم 
الاطباء). كانه ج ابقع. (منتهی الارب). 





۴۹۰۷  .ةعقب‎ 


بقع. [ب ق] (ع !) پیسی در مرغ و سگ. 
(نساظم الاطباء). پیسگی در مرغ و سگ. 
(منتهی الارب) (انندراج ۷ 

بقع. ۰ب ا پیسه گردیدن. (ناظم 
الاطباء) (ستهى الارب). ج ابقع. (سنتهی 
الارب). ||بسنده کردن بچیزی, بقع به. || خالى 
شدن زمین از کسی یا چیزی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). تر گردیدن تن آبکش جابجا 
از آب: بقع الستقی. (ناظم الاطباء), از آب 
جابجا بدن آبکش تر گردیدن. (از منتهی 
الارب). 

بقع. [ب ‏ ] (ع |) جایی که در آن ملخهای 
پسه باشد. (ناظم الاطباء). 

بقع[ ب ق)] (ع اج بُفنة. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد), و رجوع به 
بقعة شود. ااج یم (اترب الموارد). رجوع به 
ابقع شود. 

بقعاء . (ب] (ع ص) پسه. مژنث ابقع. ج» 
بقع. (ناظم الاطباء). گوسفند سیاه بنقطه. چ, 
بقع. (مهذب الاسماء). ||(ل) سال قحطنا کيا 
سال فراخ که در آن تنگی هم باشد. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). سالی که در 
ان خصب و قحطی باشد. (از اقرب الموارد). 

بقعاء ء DI]‏ إخ) نام پدر بطنی از تازیان. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 

بقعان. [ب] (ع ) غلامان زنگی و 
خدمتکاران. (ناظم الاطباء). بندگان. (از اقرب 
الموارد). 
- بقعان الشام؛ خادمان و بندگان اهل شام 
بجهت سپیدی و سرخی آنها و یا برای آنکه از 
روم و از حبش‌اند. (ناظم الاطباء) (منتهى 
الارب) (از آنندراج) (از اقرب الموارد). بقعان 
اهل شام. خادمان اهل شام. (مهذب الاسماء). 

بقعت. (ب ع](ع |) جا و مقام. پاره‌ای از 
زمین. سرزمین: نگاه باید کرد تا احوال ایشان 
بر چه جمله رفته است و میرود در عدل... نرم 
کردن‌گردنها و بقعتها. (تاریخ بیهقی). و 
نشاطی بر پای شد که گفتی در این بقعت غم 

نماند. (تاریخ بیهقی). پادشاه چون ملکی و 
بقعتی بگیرد آنرا ضبط نتواند کرد... (تاریخ 
بیهقی).... که موضع خوش و بقعت نزه است... 
( کلیله چ مینوی ص۱۱۸). و این بقعت نزهتٍ 
تمام دارد و جایی دل‌گشای است. ( کلیله ایضاً 
ص۱۶۸). ||صومعد. خانقاه. زیارتگاه یا 
مقبره؛ و ما [مسعود] حرمت بزرگ او را این 
بقعت بر خود حرام کردیم که جز بزیارت 
اینجا نیاییم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۷). 
و رجوع به بقعة و بقعه شود. 

بقعة. [بْع /بع](ع)جای پت و 


1 - Biscuit. 
2 - Cousin de Perceval. 








۸ بقعه. 


گودالی که در آن آب گرد آید. (ناظم الاطباء). 
جای و گوی که در آن آب گرد آید. (منتهی 
الارب) (آنندراح)'. ||پاره‌ای زمین ممتاز از 
زمین حوالی خود. ج بقع و بقاع. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ نظام) (از سنتهی الارب) 
(آنندراج). پاره‌ای زمین. ج. بقاع, (مهذب 
الاسماء). زمینی که محدود و ممتاز باشد از 
زمین دیگر. (غیاث اللغات). پاره‌ای از زمین. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) (از 
موّید الفضلاء). درجي بدت د کد 
بقعه. [بع /ع] (ع !| بقعت بقعت. بنا و عمارت و 
خانه و سرای و جا و مقام. (ناظم الاطباء), 
سرای و خانه. (از غیاث اللغات). سرزمین. 
پاره‌ای از زمین. ناحیه 
مست گشتند ای برادر خلق, از ایشان دور شو 
پیش ازین کاین بقع پرنوره بر ظلما شود. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۱۳۳). 
نامدار و مفتخر شد بقع یمگان بمن 
چون بفضل مصطفی شد مفتخر دشت عرب. 
ناصرخسرو. 
چون بندۂ مستنصر باله بگوید 
پر مشتری و زهره شود بقع یمگان. 
ناصرخسرو. 
نه دير زود شود همچو بقع قنوج 
بای بتکد؛ قندهار از اتش و آب. 
مسعودسعد. 
پخواب دیده‌ست اهواز تيغ او زآنرو 


زتب تهی نبود هیچ بقعة اهواز. مسعودسعد. 
عدل شافی او به هر بقعه 
رای کافی او به هر کشور. مسعو دسعد. 


آن بقعه از او ذ کری جاری و صدقه‌ای باقی 
ماند. (ترجمة تاریخ یمینی). از بدو عالم هیچ 
پادشاه بیگانه بر آن بقعه دست نیافته است. 
(ترجمة تاریخ یمینی): سلطان در این مسافت 
به هر بقعهای که رسید, هر قلعه‌ای که دید بستد 
و خراپ کرد. (ترجمة تاریخ یمبنی). 


جهانگیر آفتاب عالم‌افروز 


به هر بقعه قران‌ساز و قرین‌سوز. ‏ نظامی. 
چو آموخت بر هرکسی دین و داد 

به هر بقعه طاعتگهی نو نهاد. نظامی. 
کدامین ربع را بینی ربیعی 

کز آن بقعه برون ناید بقیعی. نظامی. 


تا این شب که طالع میمون و بخت همایون در 
این بقعه‌ام رهیری کرد. (گلستان). درویشی 
بمقامی درامد که صاحب آن بقعه مردی 
کریمالنفس و نیک محضر بود. ( گلستان). 

بترمی بپرسیدم ای برهمن 

عجب دارم از کار این بقعه من (بوستان). 
حاضران را حال دیگر شد و آن قصه در آن 
بقعه مشهور شد. (انيس الطالبين نسخة خطى 
کتابخانة ملف ص٩۷).‏ و رجوع به بقعت و 


بقعه شود. 








بقع آدمپولبشر؛ کنیه از دنیاست عموماً و 
سراندیب خضو طا (انجمن آرا: 

بقع زوال+ کنایه از دنیاست. (انجمن آرا). 
||صومعه. خانقاه. (ناظم الاطباء). زیارتگاه 
مقبره. مزار ائمه و بزرگان دین. 

بقعه. ابع 7 (خ) دهی از دهستان 
حیات داود است که در بخش گناو؛ شهرستان 
بوشهر واقع است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. آب 
از چاه. محصول آنجا غلات. شغل اهالی آن 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج 

بقعة. [بَ تع ](ع ص) ارض بقعة؛ زمینی که 
در آن ملخهای پیسه باشد. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). و رجوع به بقع شود. 

بقعة. (بْ ن غ) (ع ص) مقلوب قبع جاریة 
بقعة و قبعةء کنیزکی که روی خود بنماید آنگاه 
نهان. سازد. (از نشوءاللفة ص ۱۷. 

بقعه پاسی. [بْ ع /ع] (اخ) دی از 
دهستان تورجان است که در بخش بوکان 
شهرستان مهاباد واقع است و ۴۲۶ تن سکنه 
دارد. أب از سیمین‌رود. محصول آنجا غلات, 
توتون. حبوب. شغل اهالی آن زراعت» 
گله‌داری و جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

بقفا. [پ ق ] (ق مرکب) به پس. به پشت .به 
روی پشت و ستان. (ناظم الاطباء). 

بقق. 11(ع لا بقن. نامی است که بومیان 
بنوعی ماهی که از دریاچۀ تسا" صد کنند. 
دهند. (دزی ج۱ص ۱۰۲). رجوع به بقن 
شود. 

بق قحه. [بْ ق ج ] (اخ) دهی از دهستان 
کوکلان است که در بخش مرکزی شهرستان 
گنبد قابوس واقع است و ۴۸۰ تن سکنه دارد. 
اب از چتمه‌سار. محصول انجا غلات. 
حبوب. لبنیات» ابریشم و صیفی. شغل اهالی 
آن زراعت و گله‌داری. صنایع دستی زنان 
بافت پارچه‌های ابریشمین و نمدمالی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۳). 


بق کردن. (بْ ک د] (مص مرکب) رجوع 


به بغ کردن شود. 

بقل. [بَ] (ع مص) ظاهر شدن. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغه). ||سبز و با بات شدن 
زمین. (از اقرب الموارد). رویانیدن زمین گیاه 
راء (آنندراج) (از متن‌اللفه). ]|سبز شدن شوره 
گیاه.(اقرب الموارد) ". پدید آمدن سبزی برگ 
شوره گیاه. (از متن اللفة). ||(() هر گیاهی که 
زمین بدان سبز گردد. ج ابقال و بقول (ناظم 
الاظباء): 
جملگی گفتند با موسی ز آز 
بقل و قتاء و عدس سیر و پیاز. مولوی. 
|اهتدیاء (از تذکرۂ انطا کی). و رجوع به بقل 
دشتی شود. ||سالاد. مخلوطی از گیاهان 





بقلم باز دادن. 

ادویه‌زده. ج بقول, (دزی ج ۱ ص ۱۰۳). 

- بقل الروم؛ رجوع به بقلة الذهبية در 
ترکیبات بقلة شود. 

بقل. [ب] (ع !) تره و سز بهار که از تخم 
روید نه از بیخ. یکی آن بقلة. ج» بقول. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء) 
(آنندراج). تره. (صراح) (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی) (نصاب). تره. ج» بقول, 
(مهذب.الاسماء). تره که پخته نانخورش 
سازند. (غیاث اللغات). تره و سبزه‌ای که از 
تخم روید نه از بیخ. جمع لفظ مذکور بقول و 
جمم‌الجمع بقولات است. (فرهنگ نظام). 
بقلانیه. [ب نی ي] (اخ) نام فعلی آن 
رضا گساهی است. و رجوع به فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۶ شود. 
بقلت: اب ول ل] (ق مرکب)" مأخوذ از 
تازی, بمقدار کم و اندک و بندرت. (ناظم 
الاطباء). 
بقل دشتی. (ب ل د] (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) بقل دشتی. بقل‌های دشتی یا هنمة 
بسقل‌های بری عسبارتند از شاهترج و 
طرحسقوق و يعضد و تفاف. ولی تنها کلمةً 
تفاف اختصاص به بقل دشتی دارد. این کلمه 
بصورت‌های زیر تصحف شده است: بقل 
ریشتی, بقل دمشقی, ولی صحیح بقل دشتی 
است. (از مفردات ابن بیطار). تفاف. (دزی ج ۱ 
ص ۱۰۳). گیاهان بری که کشت نشده باشند. 
(دزی ج۱ ص ۱۰۳). 
بقل ۵مشقی. [ب ل د م] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) رجوع به بقل دشتی شود. 
بقل ریشی. [ب لٍ ] اصرکیب اضافی, [ 
مرکب) رجوع به بقل دشتی شود. 
بقلم آب خوردن. [پ‌ق ل خور خر 
] (مص مرکب) کنایه از آب بسیار خوردن 
است * (آنندراج): ۳ 5 

قانع بدستبوس شدن زان جهان خسن 

از بحر تشنه را بقلم آب خوردن است. 

صائب (از انتدراج), 

بقلم باز دادن. [ب ق ل :] (مص مرکب) 
خط بطلان کشیدن برچیزی, (آنندراج). سحو 
کردن. ||درکشیدن. (شرفنامة منیری), 


۱ - در اقرب الموارد بَقعَة به معنی گودال آب و 
َة به معنی پاره‌ای از زمین آمده وچ ی .قاع 
وح بقع ی و بقاع آمده است. 

.0 - 2 
۳- در متهى الارب و ناظم الاطباء هم این 
معانی در ذیل مصدر بقول آمده است. و رجوع 
به بقول شود. 
۴-از؛ به +قلت» عربی. 
۵ -شاهد آنندراج با معنی وفق نمی‌دهد و 
ظاهراً بقلم آب خورد در این مال اندک آب 
خوردن به مدت طولانی باشد. 








بقلم دادن. 
بقلم دادن. [ب ق ل د] (سص مركب" 
بقلم گرفتن, کنایه از نوشتن. (آتندراج): 
داد سیم و زر خود نرگس شهلا بقلم 
پیش چشم تو که غارتگر این بسیار است. 
شفیع اثر (از انتدراج). 
و رجوع به مجموع مترادفات ص ۳۶۰ شود. 
بقلم کرفتن. (ب ن لگ ر ت) امس 
مرکب) بقلم دادن. کنایه از نوشتن. (آنندراج): 
هر دو بسیار نفیس است ندانم کاول 
آن یکی را بقلم گیرم و این راگویم. 
حکیم شفایی در هجو فکری (از آنندراج). 
رجوع به بقلم دادن, و مجموعه مترادفات 
ص ۳۶۰ شود. 
بقلنقار. [ب ل] (ترکی, () بغلنقاز. بَقلنقاز 
پرنده‌ای کبودرنگ و ابلق, پاهایش دراز و 
منقارش. پهن و گوشتش حلال و مأ کول.(از 
ناظم الاطباء) (از سروری). جانوری است 
بزرگ. (شرفنامة منیری). میرزا ابراهیم گوید 
که‌این لفظ ترکی است. (سروری). ||نام 
گوشه‌ای‌است از چهل و هشت گوشه نغمات. 
(سروری). رجوع به بغلنقاز شود. 
بقلة. [ب تي ] (ع ص) ارض بقلة؛ زمین 
تره‌زار و سبزه‌نا ک.(ناظم الاطاء). تره‌زار 3 
زمین سبزه‌نا ک.(منتهی الارب). ارض بقلة و 
بقيلة و بقالة و مبقلة؛ زمین تره‌زار. (از اقرب 
الموارد), و رجوع به مترادفات کلمه شود. 
بقلة. زب ل] (ع [) واحد بقل. (ناظم الاطباء). 
یکی بقل. (منتهی الارب). تره‌زار و زمین 
پخته نانخورش سازند. (غياث اللغات). 
خبازی بستانی. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به بقل شود. 
- بقلة الاترجية؛ بادرنجوید. (ناظم الاطباء) 
(ابسن بیطار). ماذربویه است. (اختیارات 
بسدیعی). از نباتات است. (منتهی الارب). 
کزوان. (ب‌ادداشت مولف). و رجوع به 
بادرنجبویه و پادرنبویه شود. 
بقلة الامصار, بقلةالاتصار. رجوع به بقلة 
الانصار و تذکرة داود ضریر انطا کیو مفردات 
ابن بیطار شود. 
- بقلة الانصار, بقلةالامصار؛ کلم است. 
(منتهی الارب) (آنندراج). کرت (اختیارات 
بدیعی) (تذکر؛ ضریر انطا کی) (مفرادت ابن 
بیطار)۲ (اقرب الموارد). 
- بقلة الاوجاع؛ ابن بیطار بنقل از ابوالعباس 
حافظ آرد: در نزد اعراب بادیه‌های افریقیه 
آنرا بر گیاهی که در مغرب فوجده " می‌نامند 
اطلاق می‌شود. و بعضی از گیاه‌شناسان 
اندلس آنرا اذن الجدی خوانده‌اند و این همان 
گیاهی است که دیسقوردوس آنرا مانالا 
نامد. شاخه‌هایش شبیه به سمونیون است و 
طعم آن اندکی مانند انیسون است. (از مفردات 








ابن بیطار). 

- بقل الباردة؛" داردوست باشد. (از درختان 
جنگلی ایران ثابتی چ ۱۳۲۶ «.ش.دانشگاه 
طهران ص ۱۶۶). لبلاب. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (اختیارات بدیعی) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (تذكرة ضریر انطا کی) 
(مفردات ابن بیطار). رجوع به داردوست و 
لبلاب شود. 

- بقلة البراری. بقلة الرمل؛ گیاهی است. (از 
ناظم الاطباء). از نباتات است. (منتهی 
الارب). نباتی است که از کاسنی بری 
کوچکترو بیخش بر روی زمین پهن میشود و 
گلش زرد. بخلاف قنابری که بیخ آن بر زمین 
فرو رفته است. و طعم این با اندک شوری و 
تلخی, و در آخر زستان میروید و در آخر 
نیسان ماه میخورند و بیخش شبیه به دان 
پنبه‌دانه است. (از مخزن الادویه). 

- بقلة الحامضة؛ از نباتات است. (منتهی 
الارب). تر خراسانی را گویند. قسمی از 
حماض بزرگ ورق است بی‌ساق و از برگ 
کرنب کوچکتر و ترش‌مزه و در جای نمنا ک 
میروید. تره‌ای است شپیه چغندر خراسانی, 
کرت (مفردات ابن بیطار). ترة خراسانی و 
ساق ترشک و به هندی سا ک جوکه نامند. 
(مخزن الادویه). 

- بقلة الحمقا؛ خرفه يا بقلة اللینه. (منتهی 
الارب). و همچنین بقلة اللینه و بقلة الزهراء» 
هندباء یا رجله, و بعضی از عوام آنرا فرفحین 
نامند. (از اقرب الموارد). بقل حمقا به عبری 
ارغیلم و به فرنگی بر کال سالی و به سریانی و 
بربری رجله, و به یونانی انومدفی و به فارسی 
فرفخ یا فرفیر گویند و انرا بقلة الزهره نيز 
خوانند.(تذکرة ضریر انطا کی) بقل حمقاء 
بريه بر دوایی اطلاق شود که آنرا بقل مبارکه 
و بقل لینه و عرفسج و عرفجین نیز نامند و آن 
رجله است. (از مفردات ابن بیطار). ترُ خرفه 
و معنی لفوی آن تر نادان است چون با وصف 
فواید بسیار بیشتر در راهها و جاهای خیس 
میروید و با وجودی که هر بار از سیل خراب 
وبر باد میرود لیکن | کثربر راه سیل و گذر آب 
میروید. (از غياث اللغات) (از انندراج). به 
شیرازی تورک گویند و بهترین وی تازه بود. 
(از اختیارات بدیمی). خرفه که هندش لونیه 
گویند.(موید الفضلاء). خرفه. (ناظم الاطباء). 
بَحْلّه. بیخلّه. مویزاب فرفخ. تخمگان. خوک 
(یادداشت مولف). و شینک. (مهذب الاسماء). 
و شفنک. (مهذب الاسماء). 

- بقلةالخراسانیه؛ مرزه. (ناظم الاطباء). بقلة 
الحامضة خوانند بپارسی, ترء خراسانی 
گویند.(از اختیارات بدیعی). حماض. (تذکرۂ 
ضریر انطا کی).و رجوع به حماض و حماضة 
و بقلة الحامضهة شود. 








بقلة. ۴۹۰۹ 


- یقلةالخطاطیف *؛ زردچوبه. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (انندراج). بادرنبویه است. 
(اختیارات بدیمی). عروق صفر. (مفردات ابن 
بیطار). عروق صباغین. (یادداشت مولف). 

- بقلةالخنیبه؛ گیاهی است مانند سیر. (موید 
الفضلاء). 

- بقلةالذهبیة؛ گیاهی است که قطف هم 
گویند. (متهی الارب) (آنتدراج). قطف و آن 
بقل الروم است. (از مفردات ابن بیطار). قطف. 
(تذكرة انطا کی). رجوع به قطف و بقلة 
الحامضة شود. 

- بقلةالرماة؛ گياهیت. (ناظم الاطباء). از 
نباتات است. (منتهی الارب). راسن. الانیون. 
(بادداشت مولف). گیاهی بوده است که 
تیراندازان اسپانیولی تیرهای خود را بدان 


۱ زهراب میداده‌اند. (یادداشت مولف). این گیاه 


را بزبان عامیانه اندلس یرابله ۲ نامند. 
(مفردات ابن بیطار). نباتی است بزگش شه 
ببرگ بارتنگ و از آن ریزه‌تر و ببخش باریک 
و پر شعبه و یرون سیاه و آندرون سفید و 
منابت أن | کثرارمینیه و بلاد مغرب است و هر 
سال در بهار میروید و تا اواسط تایستان 
می‌ماند. (از مخزن الادویه). 

-بقلة ارمل؛ گیاهیست. (از ناظم الاطباء). از 
نباتات است. (منتهی الارب). بقلةالبراری. 
(اين بیطار). گیاهیست که در ریگزارها در 
آخر زمتان میروید. ریشه‌های آن بر روی 
زمین و شکوفة آن زرد مانند قنابری است و 
دانه‌ای مانند دانهُ پنبه دارد. (از تذکره ضریر 
انطا کی). 

- بقلة‌الزهرا؛ بقلةالحمقاست. (اختیارات 
بدیعی). بقلةالزهر. (تذکرة انطا کی). رجوع به 
بقلةالحمقا شود. 

- بقلةالضب؛ گیاهیست. (ناظم الاطباء). از 
نباتات است. (منتهی الارب). بادرنگبوية بری 
است. (از اختیارات بسدیعی). بادرنجبویةً 
صحرایی است. فرنجمشک. (یادداشت 
مولف). ترنجان بری. (یادداشت مژلف). گویند 
ریحان بری است. (مقردات ابن بیظار). 
باذرنجبویه. (تذکرۂ ضریر انطا کی). رجوع به 
بادرنگیویه شود. 

-بقلةالیایثه؛ جرجیر. (تذکر؛ ضریر 


۱- ترکیبی هندی است و در فارسی بقلم 
آرردن به معنی نوشتن و بحساب آوردن متداول 
است. 
۲ - در مفردات ابن بیطار و تذكرة ضریر 
انطا کی بقلة الامصار است. 
۳-نل: توجدة. (ابن بیطار ترجمة فرانوی). 
(اين بیطار ترج ۵۵2 ,02625 - 4 
فرانسوی). 
.۰ - 6 0 - 5 
۷-ن ل: پربله. (مفردات ابن بیطار). 








۰ بقلی. 

انطا کی) بقلةالمدس. صاحب جامع گوید: 
عروق الصفر است اما انچه محقق است دماء 
المغظافی است. (اختیارات بدیعی). پودينة 
دشتی. (موید الفضلاء). فوتنج, (تذکر ضریر 
انطا کی). بودنة دشتی. 

- بقلةالعربيه؛ بقلةاليمانيه است. (مفردات ابن 
پیطار). رجوع به بقلةالیمانیه شود. 

- بقلةالفزال؛ گياهيست. (ناظم الاطباء). 
مشک طرا امیشع است. (اختیارات بدیعی). 

- بقلةالفارسیة؛ عرب آنرا نباتی گوید که 
بفارسی او را ترة داهان و ترگربه خوانند و 
بعضی اعراب او را بقلهٌ الاماسه گویند و او را 
تره گربه به آن جهت گویند که به بوی او الفت 
عظیم دارد و بسایه او پناه برد واز آن بخورد و 
بر برگهای او مراغه کند و این نبات را پلنگ 
مشک خوانند و معرب او فلنجمشک باشد. 
(ترجمة صيدنهً ابوریحان نخه خطی 
کتابخانة مولف). بادرنجبویه. بادرنگویه. 
رجوع به بادرنجبویه شود. 

- بقلةالفسینیه؛ نبات او به سیر مشابهت دارد 
الا آنکه در نبات او تیزی کمتر است و بطعم 
خوشتر و برگ او عریض‌تر و به برگ طرخون 
نزدیک بود. (ترجمة صيدنَة ابوریحان نخة 
خطی کابخانه مولف). 

- بقلةاللينة؛ خرفه. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(متهی الارب). بقلةالهمقاست. (اختیارات 
بدیعی). رجله است. (مقردات ابن بیطار). بقل 
مبارکه. بقل حمقا. بقل زهرا. (از اقرب 
الموارد). رجوع به خرفه و بقلةالحمقا شود. 
- بقلةالمبارکة؛ کاسنی و يا خرفه. (ناظم 
الاط‌باء) (متتهى الارب) (انسندراج). 
بقلةالحمقاست. (اختیارات بدیعی) (قذكرة 
انطا کی) (از اقرب الموارد) (مؤيد الفضلاء). 
بقلةاللينة. (متهی الارب) (اقرب السوارد). و 
رجوع به مترادفات آن شود. 

- بقلةالملک؛ شاهتره. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آندراج) (مهذب الاسماء). شاهترج. 
(مفردات ابن بیطار) (اختیارات بدیعی). 

- بقلةاليمانية + گیاهی است. یا یک قسم از 


اسفناج. (ناظم الاطباء). نباتى است.. 


(آنندراج). نباتی است شبیه بک‌اسنی و از آن 
ریزه‌تر. در کنار آبها میروید, مایل بسرخی و 
بی‌طعم است و در تتکاین و طبرستان اشکنی 
نامند و ابن تلمیذ گوید: تخمش شبیه است 
بتخم بستان‌افروز. بقلةالعربیه و بر بوس و 
جربوز و آن در نزد مردم انداس بلیطس است. 
(مفردات ابن بیطار). نوعی حبق است شبیه به 
قطف. (از تذکرۂ ضریر انطا کی). بلطاون است 
و آن گیاهی است که بهتدی چولایی نامند. 
نوعی از وی سرخ است و اهل هند سرخ او را 
تعریف کنند و سرخ وی را بهتر از سبز وی 
داتند. (مزیذ الفضلاء), 











- بقلةالهودیه؛ کاسنی بری. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهی الارب). اسنان‌الذیب. (از 
ترجمه صیدنة ابوریحان نخه خطی کتابخانة 
مولف) (از موید الفضلاء). خبازی سرخ. (بحر 
الجواهر). حبق التساح. (تذکر؛ داود ضریر 
انطا کی). ملوخیا. | گر بقلةالیهود را گویند 
نوعی از ملوخیاست بس دور نباشد. (ذخیرۀ 
خوارزمشاهی). تفاف. تلفاف. خس‌الخمار. 
(یادداشت ملف). آنرا تفاف نیز گویند و آن 
نوعی از هندبای بحری است و بر دوای 
معروف قرصعنه نیز اطلاق شود و آن اصح 
است. (از مفردات ابن بیطار). و رجوع به 
مترادفات آن شود. 
بقلیی. [بٍ ] (ص نسبی) منسوب است به بقل 
که تره‌فروش را افاده میکند. (سمعانی). 
بقلی. [ب ] ((خ) رجوع به بقالی (زین‌الایین 
ابوالفضل محمدبن قاسم خوارزمی) شود. 
بقلیه. (ب لی ی ] (إخ) طایف‌ای از قراسطه. 
رجوع به خاندان نوبختی ص ۲۵۲ شود. 
بقم. [ب ق / بق ق] (ع 4" بکم. (برهان) 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). معرب بکم و 
بگم» چوبی باشد سرخ که رنگ‌رزان بدان 
چیزها رنگ کنند. (از برهان). بقول این درید 
کلمۂ پارسی معرب است. (از حاشیه برهان چ 
معین). چوبی است سرخ که رنگ‌رزان بدان 
رنگ کنند و بفارسی آنرا بکم گویند. درخت 
آن بزرگ است و برگش به برگ بادام ماند. (از 
ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از آنندراج). 
معروف است هندیش بکم گویند. (شرفنامة 
منیری). پرنیان. (زمخشری). دارپرنیان. 
(مهذب الاسماء. به لقت یمن, جوز مائل 
است. (فهرست مخزن الادویه). چوب 
معروف رنگرزی است که در اصل بتشدید 
قاف است و آن معرب بکم است و کلمة 
فرانسوی کامپش " نیز بدان نزدیک است ولی 
در شعر فارسی نیز بتخفیف استعمال شده 
است. (از نشرية دانشکد؛ ادبيات تبریز سال 
اول شمار؛ٌ دوم). و رجوع به مصباح المنیر و 
الالفاظ الفارسية المعربة شود. معروف است و 
ثمره‌اش مانند خرتوت در جزایر هند بسیار 
است. (نزهةالقلوب). نام چوبی که ازو رنگ 
سرخ حاصل شود و در فارسی بتخفیف قاف 
مستعمل است, به هندی مجية گویند. (از 
غیاث اللغات). گیاهی است سرخ که بدان 
چیزها را رنگ کنند. لفظ مذکور معرب بکم 
فارسی است لیکن | کئون در تکلم فارسی 
همان معرب مستعمل است لکن در عزبی با 
تشدید قاف است. (فرهنگ نظام) عَنْدم. 
(منتهی الارب). و قارسی معرب است و آن 
رنگ سرخی است. (از المعرب جوالیقی 
ص ۵٩‏ س ۷. بعربی عندم و به هندی کهرم 
گویند.(از تذکرة ضریر انطا کی).درختی است 











بقم. 
عظیم» منبت او در هند و زنگبار و برگ آن 
مانند برگ بادام و گلش بسیار زرد و ثمرش 
مدور مايل بسرخی و در آخر سرخ و بعد 
رسیدن سیاه و شیرین میشود و گویند 
عین‌الایک تخم شمر آن است. (از مخزن 
الادویه). و رجوع به الجماهر بیرونی ص ۳۶ و 
گیاه‌شناسی گسل‌گلاب ص ۰۲۳۳ ۲۴۳ و 
فرهنگ فارسی معين شود: 
بردم طاوس ماه بر سر هدهد کلاه 
بر رخ دراج گل بر لب طوطی بقم. 
منوچهری. 
کجا خنجر از زخم بقراختی 
پر الماس اب بقم تاختی. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
آب مهر دوستانت خورده زان خوش گشت عود 
خون بدخواهانت خورده گشت از آن رنگین بقم. 
مسعودسعد. 
به اره گر ز سرش تا قدم فرود آرند 
دو نیمه گردد زو تاچکیده خون چو بقم. 
مسعودسعد. 
..بترسید [صیاد ] و از بیم خون در تن وی 
چون شاخ بقم شد و پوست بر اندام وی چون 
زعفران شاخ گشت. (ک له چ مینوی 
ص ۱۸۹ 
هست بر لکلک زجیلان و بقم منقار و پای 
پس چراگشت آینوسین هر دو پرلکلک بچه. 
سوزنی. 
در پیکر دیو از شهاب رمحت 
خون صورت شاخ بقم گرفته. 
انوری (از شرفنامة مثیری). 
آب بقم شد شفق, مه خم و شب رنگرز 
از لب خم نیمه‌ای غرقه در آب بقم. خاقانی. 
عیسی از معجزه بر سازد رنگ 


او چه محتاج به نیل و بقم است. خافانی. 
بر طرف لب تو جان عیسی 

از نیل و بقم دکان نهاده. خاقانی. 
درستش شد که این دوران بدعهد 

بقمبانیل دارد سرکه با شهد. ۰ نظامی. 


بقم. [ب ق] (ع مص) بیمار گردیدن شتر از 
خوردن عنظوان که نوعی از شور گیاه است. 
(از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
متن‌اللفة). 
بقم. [ب ق ق] (ع لبم ؟ بقم ٩‏ جوز مائل. 
(اقرب الموارد). درخت جوز مائل. (سنتهی 
الارب). درخت جوز ماثل که درخت تاتوره 
باشد. (ناظم الاطباء). 
بقم. [بْ ](ع لا رجوع به بقم شود. 
بقم. [بْ ق ] (ع لا رجوع به بقم شود. 

5 ها - 2 6۰ - 1 
۰ - 3 


۴-ناظم‌الاطباء. ۵-اقرب الموارد. 











بقم. 
بقم. [ب ق] (خ) دهی از دهستان بالا 
شهرستان اردستان است که ۱۱۵ تن سکئه 
دارد. آب از قنات. محصول آنجا غلات. 
خشکبار, محصولات حیوانی. شغل اهالی آن 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
3 ۰ ۱ 
بقمج. [بْ م] ((ج) دهی از دهستان درزاب 
است که در بخش حومة شهرستان مشهد واقع 
است و ۲۸۳۱ تن سکسنه دارد. اب از 
رودخانه. محصول آنجا غلات. بن‌شن. شفل 
اهالی آن زراعت, تهیة زغال و هیزم و 
مالداری است. (از فرهنگ جترافیایی ایبران 
ج 
بقمی. [بَ ن ] (ص نسبی) منسوب به بقم. 
برنگ بقم. رنگ‌شده به بقم. 
بقنقو مون. [ب ن ] (معرب. [) معرب یونانی 
پیک‌نوکومون "» سیب زمینی هندی. (فرهنگ 
فارسی معین). 
بقو. زب قَو) (ع مص) انتظار کردن کسی را 
و حفظ و نگاهبانی وی نمودن. (منتهی 
الارب). بقاوة. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
و رجوع به بقاوة شود. 
بقوت. [ب قر و] (ق مسرکب) بالقوه. 
(فرهنگ فارسی معین), مقایل بالفعل: و بدین 
جهت گوبند هر چیزی را یا بقوتت یا بفعل و 
هرچه شاید بودن و هنوز نیست... (دانشنامة 
علایی الهیات ص۶۲ از فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به قوه شود. ||بازور. بافشار. 
بقو تیی. [ب قر و] (حامص مرکب) بالقوه 
بودن: پس هر چیزی اول از بقوتی به این 
روی خالی نه‌اند. (دانشنامةً علایی الهیات 
ص۱۱۵ از فرهنگ فارسی معین). 
بقور. [بْ] (ع [) ج بر گاو. خواه نر خواه 
ماده. (آنتدراج). گأوان. (مژید الفضلاء): از 
صهیل خیول و رغاء جمال و شهیق و زثیر 
سباع و کلاب و خوار بقور و تغاد اغنام. 
(جهانگشای جوینی). 
این اسد غالب شدی هم بر بقور 
گرنبودی نوبت آن گاو زور. مولوی. 
بقوقة. [ب قَ) (ع [) نسوعی قلقاس, لوف, 
صلیان. سبط ". (دزی ج۱ ص۲ ۰ صاحب 
اقرب الموارد در ذیل لوف ارد: نباتی است 
دارای برگهای سبز که بر روی زمین گسترده 
شود و نی‌مانندی در ميان ان پیدا اید که میوه 
بر سر آن پدید اید و انرا پیازی شبیه پیاز 
دشتی است و نزد عوام از گیاهان دارویی 
باشد. 
بقول. [بْ](ع 0 ج بقل. تره‌هاء (صنتهی 
الارب). ج بقّل. تره و سبزه که از تخم روید, 
نه از بیخ. (آنتدراج). ج بقل. (فرهنگ نظام). 
بهر جریب از بقول و خیارزار و جالیز و جزر 





و شلجم و پیاز و سیر و تره و دیگر خفریات. 
(تاریخ قم ص ۱۲ 0 رجوع به بقل شود. ||تره 
و سبزی و هر سبز ما کول. ج بقولات. (ناظم 
الاطباء). 
- بقول‌الاوجاع؛ گیاهی که دردهای شکم را 
زایل کند. (ناظم الاطیاء) (از متهى الارب). 
- بقول‌المائده؛ سبزی خوردنی, مانند تره 
جعفری, ترتيزک, نعناع, ریحان, مرزه» پودنه» 
تربچه. (یادداشت مولف). 
- بقول دشتینه؛ هر گیاه بری و وحشی که به 
بیابان و مزارع روید مانند: شاهترج, تفاف» 
طرخسقون و جز آن. (یادداشت مولف). 
بقول. (ب) (ع مص) ظاهر و نمایان شدن. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). طالع شدن. 
|اریش و دندان شتر برآمدن. (تاج المصادر 
بیهقی). ریش بیرون آمدن, و منه الباقل. 
(زوزنی). |اسبزه و با نبات شدن زمين. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
بقل شود. 
بقول. [پ ق /قر] (ق مرکب) مطابق قول و 
مواقق گفتار. (ناظم الاطباء): بقول سعدی. 
بقول مولانا. 
بقولات. (ب ](ع اج بتول. (ناظم الاطباء). 
دانه‌های گیاه چون نخود ولوبیا و ماش و 
عدس و باقلا و جز آنها, مرادف حبویات. 
اجج بل تره بار.کلمیع.کلم‌برگ. شلفم, 
چغندر. (یادداشت مولف). 
بقوة. [ب و1 (ع مص) انتظار کردن و حفظ و 
نگهبانی نمودن. (آتدراج). و رجوع به بقاوة 
شود. ||() ابقه بقوتک مالک؛ نگهدار او را 
چتانکه نگاه می‌داری مال خود را. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به بقاوة شود. 
بقوی. اب وا / ب وا] (ع إ) زيت و 
زندگانی. |(رعایت و رحمت. (ناظم الاطباء) 
(مسنتهی الارب) (آنندراج). بُقيا. (منتهی 
الارب). 
بقة. [ب ق ق] (ع ‏ پشه, و منه المثل: اصفر 
من عين بقة. (منتهی الارب) (از تاظم الاطیاء) 
(آنندراج). رجوع به ین و (زمخشری) شود. 
|اشپش پهنا سرخ بدبو. ج» بق. اازن 
بسیاراولاد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندرا اج). 
بقة. [بَق ق] (اخ) موضعی نزدیک حیره یا 
نزدیک هیت. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنتدراج)". |انام زنی و به این معنی اخضیر 
بدون الف و لام است. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). نام زنی. (آندراج). 
بقه. [ب ق / ] ((اگاو تخمی. گاو نری که از 
آن برای تولید مثل استفاده میکنند آ. (فرهنگ 
فارسی ممین). گوساله. (مژید الفضلاء 
ص ۱۸۵). 1 
بقهو. [ب ق] (ق مرکب) قهرا. جبرا بزور. 





بقیر. ۴۹۱۱ 


بقیی. [ب ی ] (ع مص) انتظار کشیدن کسی 
را و نگریستن به سوی وی, واوی و یایی 
است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج) (از اقرب الموارد). و فى الحدیت: 
بقینا رسول الله صلی الله عليه و سلم؛ ای 
انتظرناه. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
بقی. [ب قا] (ع مص) بقاء. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظ‌الاطباء). 
رجوع به بقاء شود. 

بقی. [ب] ((خ) بقی‌ین مخلد حانظ اندلسی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
ابوعبدالرحمن بقی‌ین مخلد اندلسی قرطبی 


شود. 
بقیاء [بْ يا] (ع ل) پئوی. و رجوع به بقوی 
شود. 


بقبار. [ب ] (معرب, () عمامه و مندیل. دستار, 
(از دزی ج۲ ص ۱۰۵): شم اخرج له جبة 
واسعة عتابية و بقیاراً مکملاً و امره ان 
یلبسهما. (از عسیون الانباء جا ص۱۷۷ 
س٩۱).‏ و اخرج له منشفة فها جبة خارا و 
بقیار قصب و قحیص تحتانی انطا کی و لباس 
دمیاطی... (همان متن ج ۱ ص ۲۵۶). 

بقیاس. (ب] (ق مسرکب) به تخمن. به 
حدس. رجوع به قیاس شود. 

پقیت. [ب قی ی ] (از ع.! باقی و باقی‌مانده 
از هر چیزی. (ناظم الاطباء). بقیه. سابقی. 
تتمه. قسمت واپسین: و مرا پا این خواجه 
صحیت در پقیت سنه احدی و عشرین و اربع 
مائه افتاد. (تاریخ بیهقی). خرچنگ... بنزدیک 
بقیت ماهیان آمد. ( کلیله و دمنه). هنوز از گل 
بوستان بقیتی مانده بود. ( گلستان), گفتم بقیت 
عمرش نمانده بود. ( گلستان). بقیت عمر فرش 
هوس درنوردم. ( گلستان). ||بازمانده و بجای 
مانده: بقیة سپاه. باز مانده سپاه و. بجای ماندهٌ 
آنها. (ناظم الاطباء). [ابمجاز, بهترین و 
عالیترین: و بی‌بلار وزیر که بقیت کفات عالم 


ودهات بنی‌آدم است... (کلیله چ مینوی 


ص ۳۵۷). و رجوع به بقية شود. 
بقیر. [ب] (ع ص, !) شکافه شده. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). |[ چادری 
که آنرا شکافته بپوشند بی‌استین. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب) (آنندراج) بقيرة. 
رجوع به بقیرة شود. |اج بُقرَة گاوان. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
رجوع به بقرة شود. ||اسب کر؛ متولد شده در 


۰ - 1 
Arum.‏ - 2 
۳-در آنندراج چ دبیرسیاقی خیره و میلت 
آمده است. 
rar‏ 05 (فرانسری) ا82 Tar‏ - 4 
(لائینی). 





۲ بفیر. 


ماسکه" يا در سلی آ: و اقة بقیر, التى شق 
بطها عن ولدها. (منتهی الارب). |اشتر 
ماده‌ای که از برای برآوردن بچه شکم او 
شکافته باشند. (آنندرا اج). 

بقیر. [ب قَ] ((خ) نام محدئی است که پر 
عبدالهبن شهاب بوده. (منتهی الارب). 
بقيرة. [ب ر] (ع !) چادری که شکافته 
بی‌آستین پوشند. (ناظم الاطباء) (ستهی 


الارب) (آنسندراج). پیراهن بی‌آستین و 


بی‌گردن. (مهذب الاسماء). و رجوع به بقیر 
شود. 
بقبری. (بْق ق را] (ع [) یک نوع بازی که 
بپارسی کوهاموی گویند. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (مهذب الاسماء) 
(ناج المصادر بیهقی). بازی کودکان است و 
آن توده‌ای از خاک است که در گرد آن 
خطوطی است. (از اقرب الموارد). 
پقیس. [بٍ ] (ع !) بمعنی بقس است. (منتهی 
الارب). رجوع به بقس شود. 
بقیع. (ب] (ع ) موضعی که در آن بیخ هر 
درخت باشد. (ناظم الاطباء) (صنتهی الارب) 
(از آنندراج): 
کدامین ربع را پینی ربیعی 
کز آن بقعه برون ناید بقیعی. 
نظامی. 
¬ این بقیع؛ سگ, یقال: تقاد فابما ابقی ابن 
بقیع؛ ای بالجيفة لان الكلب يبقيهاء يريد حطام 
الدنیا. (از اقرب الموارد) ". 
بقیع. (ب] (إخ) نام قبرستان مقدس مدينة 
منوره. (فرهنگ نظام). مقبرۀ مدینه که بقیع 
خوانند در شرقی شهر است و در او قبور 
ابراهيمین رسول(ص) و بنات مصطفی(ص) و 
عنمان‌بن عفان و امیرالمومنین حسن و 
عسباس‌بن عبدالمطلب قرار دارد و امام 
زین‌العایدین و امام محمد باقر و امام جعفر 
صادق صلوات ال عليهم اجمعین در انجا 
مدفونند و اکثر صحابة عظام رضی اله عنهم 
آنجا آسوده‌ان... (از نزهةالقلوب چ ۱۳۳۱ «. 
ق. لیدن ص ۱۴). و رجوع به ابن بطوطه و 
تاریخ گزیده و شدالازار و تاریخ عصر حافظ 
جا و عیون الاخبار ج۳ و عقدالفزيد ج ۲. ۳ 
۴ ۵ و تاریخ اسلام و انقض و غزالی‌نامه و 
الموشح و مجمل التواريخ و القصص و 
حبیب‌السير و ضحی‌الاسلام ج ت و 
معجم‌البلدان شود. 
بقیع. [ب ] (اخ) دهی از دهستان ماروسک 
است که در بخش سر ولایت شهرستان 
نیثابور واقع است و ۶۷۰ تن سکنه دارد. اب 
از قات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی آن 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
إفيع. [بْ ق] (إخ) موضعی است مسر 











بنی‌عقیل را و آبی مر ببنی‌عجل را. (سنتهی 
الارب). 

بقيع الخبجبة. (ب ل خ ج ب] (ٍخ) نام 
موضعی در مدینه. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). بروایت سهیلی و ابن اثیر آنرا بقیع 
الخخبه بدو خای معجمه روایت کرده‌اند و 
مشهور بقیع الخبجبه بتقدیم خاء معجمه بر 
جیم است. (یادداشت مؤلف). 

بقيع الخيل. (ب عل خ] (إخ) نام موضعی 
در مدينه. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
اتندراج). جایی است در مدینه پهلوی خانة 
زیدبن ثابت. عامة کشتگان احد در این مکان 
بخا ک‌سپرده شده‌اند. (از سمعانی). 

بقيع الزبير. [بَ عر ب ] (إخ) نام موضعی 
در مدينه. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از سیرة عمربن عبدالعزیز ص ۳۴). 

بقيع الغرقد. [بِ غل ع ق ] ((خ) گورستان 
مدینه. کان به شجرالفرقد فذهب بقی اسمه آ. 
گورستان مدینه است و بدان جا درخت غرقد. 
(نوعی خاربن) بود و آن بخشکید و نام آن 
بماند: رسول گفت فرموده‌اند که از برای اهل 
بقیع استفقار کنم و بقیع گورستانی است در 
مدینه. (قصص الانبیاء ص ۲۳۵). و رجوع به 
حبیب‌السیر ج او ۲: بقیع غرقد و معجم البلدان 
و شدالازار و الامتاع و عقدالفرید شود. 

بقیل. [بَ] (ع ص) زمین تره‌بار آور. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بقيلة شود. 

بقيلة. [ب ل] 0 ص) تسره‌زار و زمین 
سبزه‌نا ک, بقال: ارض بقیلد. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج) و رجوع به بقاله و 
بقلة و بقیل شود. 

بقبلة. (بْ ق ل] (ع! مصغر) مصغر بقلة. 
(ناظم الاطیاء), 

بقیة. [ب قی ی ] (ع إ) مانده. یقال: بقی من 
الشىء بقية. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
مانده. (آنندراج). بازمانده. ج» بقایا, (مهذب 
الاسماء). بقیهٌ چیزی از جنس أن است 
چنانکه گفته نمیشود؛ ان زیدا بقية اخیه. (از 
اقرب الموارد). 

= بقیةالسیف؛ لشکری که بعد از هزیمت باقی 
مانده باشد. مجازاً در باقی ماندة هر چیز 
استعمال ميشود. (فرهنگ نظام). بقیة‌السیوف» 
لشکری که بعد هزیمت باقی ماند. (از 
آنندرا اج( 

- بقیةالعمر؛ باقی‌ماندۂ حیات: و بدست این 
مطرب توبه کردم که بقیةالسمر گرد سماع 
تگردم [ کته و رجوع به بقية شود. 
|ازیست و زندگانی. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). |رعایت و رحمت. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ||اصلاح ميان 
قومی. ||فهم و درایت یقال: اولوا بقية ینهون 





یک. 


عن الفساد. |/بِقیةال راز ای طاعة الله و 
انتظار ثوابه او الحالة الباقية لكم من الخير او 
ما ابقی لكم من الحلال. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از آنندراج). ||مثل است بر جودت و 
فضل, يقال: فلان بقية القوم؛ یعنی: از 
برگزیدگان و بهترین ایشان است. و منه قولهم: 
فی الزوایا خبایا و فى الرجال بقایا. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به بقیت و بقیه شود. 
بقیه. [ب قسی ی /ي ] (از ع () مأخوذ از 
تازی, مانده و باقی چیزی: امیدوارم که بقیة 
عسمر را در خدمت به ملت صرف كنم 
(فرهنگ نظام). بقی عمر معتکف نشیند و 
خاموشی گزیند. ( گلستان). بق عمر در 
گوشه‌ای‌نشینم و عزلت گزینم. ( گلستان), 
= بقیة سابعین؛ کنایه از نیک‌مردان است. 
(انجمن آرا), 
بکت. [ب] (() پک. وک. وزغ را گویند و آنرا 
بعربی ضفدع خوانند. (برهان). در پهلوی 
وک «روایات ۷۸-۷ سانسکریت بهک ۶ 
(قورباغه) «ویلیامز ۷۴۲ ۲ بهکبهکاید» ۷, 
طبری وک" «واژه‌نامه ۷۹۸ (از حاشیهً 
برهان چ معین). و در تداول امروز گناباد 
نیزبک گویند. از محمد پروین گنابادی). وزغ 
و غوک و قرباغد. (ناظم الاطباء). وزغ که 
غوک گویند. (رشیدی) (از صحاح). وزغ باشد 
و آنرا چفز و مکل نیز گویند. (جهانگیری). 
غوک و چغز (معیار جمالی). وزغ باشد که 
بتازی ضفدع گویند. (سروری). جانوری 
است در آب که آنرا وزغ گویند و بعربی ضفدع 
خوانند و آنرا غوک هم گویند بسیار کریه 
الوجه و کریه الصوت و آنرا و کو چغز نیز 
خوانند. (انندراج) (انجمن ارا): 
تاکی همی درآیی وگردم همی دوی؟ 
حقا که کمتری و فژا کن‌تری ز بک. 
خسروانی "۱ 
ای همچو بک پلید و چنو ۲ دیده‌ها برون 


۱ - پوستباره‌ای که بر روی کودک و اسپ کره 

باشد. (منتهی الارب) 

۲- پوستی که بر روی بچه درکشیده زاید و آنرا 

بفارسی یارک خوانند. (منتهی الارب». ` 

۳-در محهی الارب و ناظم الاطباء بضم اول و 

قح دوم است. ۲ 

۴-در مستتهی الارب عَرقد در ناظم الاطباء 

غرفد ضبط شده است. 
۰ - 6 ۷ - 5 

7 - ۰ 

8 - ۰ 

٩-نل:‏ همی زپی. (از صحاح الفرس چ 

طاعتی ص ۱۷۲ بیذ کر شاعر و ظاهرا منوب به 

لبیبی دانسته است). 

۰ -نل: لبیبی- 

۱ -زل: چز ار. (از صحاح الفرس چ طاعتی 

ص ۱۷۳). 














یک. 


مانند آن کی که کند چشم خویش کز!. 
لیی. 

از مرغ تا بماهی و از مور تا ملخ 
از مار تا بعقرب و از عکه تا په بک 
روزی‌خوران خوان پر از نعمت تواند 
هر گوشه‌ای که می‌نگرم صد هزار لک. 

کمال غیاث (از جهانگیری). 
بسر باریش بد بلای درشت 
ندیمی بک و صحبت لا ک پشت. 
بسحاق اطعمه (در وصف برنح, از 
جهانگیری). 
ااگریزگاه. ||جنگل و بیشه. (از برهان) (ناظم 
الاطباء) (انجمن آرا) (آنندراج), | خیار 
دشتی. (از برهان) (تاظم الاطباء). |[دشت غير 
مزروع, (ناظم الاطیاء). || نوعی از مرکبات, به 
اصطلاح جیرفت. (یادداشت مؤلف)". 
یکت. [ب ] (ترکی, إ) مخفف بیک است بمعنی 
بزرگ, نظیر بیک و یوک که بمعنی بزرگ 
باشد و در اخر اسماء ترکی دراید بجهت 
تعظیم و تکریم و ردیف خان باشد. (یادداشت 
مؤف). این کلمه را که بعضی بخطا بیک 
نویسند لقب کسانی پود است که پاي آنان 
پایین مرتبهُ پاشا بوده است و کلمة اتابک نیز 
ترکیبی است از اتا بمعنی پدر و بک بمعلی 


بزرگ یا بزرگتر. اصل این کلم بک مخفف. 

بیوک است بمعنی بزرگ و کپیر. (از الشقود 

ص ۱۳۶). و رجوع به پیگ شود 

سالار بک ای در صف احرار دلیر 

دست تو گه جود و سخا کردن چیر. سوزنی. 

بوالبشر کو علم الاسما بک است 

صد هزاران علمش اندر هر رگ است. 
(متنوی). 

چون قدم با شاه و بابک میزنی 


چون مگس را در هوارگ میزنی. ‏ (مثنوی). 
بکت. [ب] (انگلیسی, () پشت ". دوتن [بک 
راست. بک چپ ] از یازده تن بازیکنان 
فوتبال که در خط دفاع قرار دارند وظيفة آنان 
حفظ دروازه‌بان گر از حملات دست مخالف 
است. 
یکت. [بَ] ((ج) نام شسهری است در 
ماوراءالتهر. (برهان) (ناظم الاطباء). 
بکت. [بِ] (ز) انگشت و زغال. (ناظم 
الاطباء). زگال. 
بکت. [بٌ] (() رخساره و روی را گویند. 
(برهان). رخساره و رو. (ناظم الاطباء). 
رخسار. (رشیدی). رخساره. (از جهانگیری). 
رخار و چهره. (آنندراج) (انجمن آرا). گونه. 
چهره. (در گناباد خراسان) (از محمد پروین 
گنابادی): 

تا زبعزت زنیم پر از باد کن پچت 

گرنه تپانچه باز خوری تو ز ما به بک. 

پور بهای جامی (از جهانگیری) (آنندراج). 





|اتوعی از کوزه باشد که دهن تنگ و گردن 
کوتاهی دارد. شکم آن پهن و گرد میباشد و 
آنرا تگ هم گویند. (برهان) (از رشیدی) (از 
جهانگیری) (از انجمن آرا) (از آنندراج), تنگ 
که نوعی از کوزۀ دهن تنگ بود که گردنش 
کوتاه و شک‌مش پهن و گرد است. (ناظم 
الاطباء). |ایک سوی از قاب بازی. (از 
برهان) (یادداشت مؤف). ||بی‌هنری و 
بسی‌عقلی. (از برهان). ناهترمندی. (ناظم 
الاطباء). ناهنری. (شرفنامة منیری), 
|ارعتایی. (شرفنامهٌ منیری). ||جهل و نادانی. 
||یکنوع غلیان سقالینی که غلیان‌بک نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). غلیانی سفالین از 
جنس کوزه در قرای فارس متداول است آنر 
نیز غلیان‌یک گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
|ایک نوع بازی در میان کودکان, آنکه به 
پشت خوابد و پاها را بكد کند. جیک, و آنکه 
دست و پاها را برزمین گذاشته سرین را بالا 
نماید بک نامند. (تاظم الاطباء). ||از بازیهای 
پچول, نام یکی جیک و شکل دیگر را یک 
خوانند. (از انجمن ارا) (انندراج). جانب 
برآمد؛ قاب یا کعب یا استخوان پژول. مقابل 
جیک که جانب فرورفتة آن است. 
بکاء [ب ] () بکاء, یکی . نباتی است. (منتهی 
الارپ). نام یک قسم گیاهی است. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بکاء. بکی, و تذکرة ضریر 
انطا کی ص ۸۴ شود. 
یکاء [بْ] (ع !) بکای [بکاء ] .گریه. (ناظم 
الاطباء). گریه. (مهذب الاسماء). اشک و 
زاری. بمعنی گریه که اشک ریختن باشد. 
(غیات). گریه. (مؤيد الفضلاء): 


تا چو شاه نحل شاه انگیخت لشکر چشم خصم 

صد هزاران چشمه شد چون خانۂ نحل از بکا. 
خاقانی. 

تاله و نوحه کنند اندر بکا 

شیعه عاشورا برای کربلا. مولوی. 

زآنکه ظاهر خا ک‌اندوه و بکاست 


در درونش صدهزاران خنده‌هاست. مولوی. 
با بکا شدن؛ گریان شدن: 
گرباغ تازه‌روی و جوان گشت و خند خند 
چون ابر نال نال و چنین با بکا شده‌ست. 
ناصرخسرو. 
- زار و بکا کردن؛ زاری و گریه کردن. (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به بکای و بکاء شود. 
یکاء . [ب ] (ع ل) بکاء رجوع به بکا شود. 
بکاء . [بْ] (ع مص) بگریتن به آواز. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). بمعنی گریه 
کردن به آواز. (غیاث) (آنندراج). گریستن. 
(تاج المصادر بيهقى) (مؤيد الفضلاء). ُكى. 
(منتهی الارب). و رجوع به اين مصدر شود. 
||سراییدن. (از اضداد است). (متهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (آنندرا اج( |استایش‌گویان 





بکار. ۴۹۱۳ 


بگریستن بر کسی: بکاء علیه. (منتهی الارب) 
(از تاظم الاطباء) (از آتدراج). |[باریدن ابر. 
(ناظم الاطباء). 

پکاء . [ب ک کا] (ع ص) بسیار گربه کننده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
بسیارگرینده. سخت گرینده. بَکَیَ. (سنتهی 
الارب). و رجوع به بکی شود. 
بکاء . [ب ککا] (إخ) منسوب است به 
هیثم‌ین جماز حنفی بکاء از اهل کوفه که 
بسیار گریه میکرده است. (از سمعانی)(از 
اللباب). 

بکاء . [ب ککا] ((خ) کوهی بمکه. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
بکاء » [ب ] (ع [) ج بَكية. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به بكية شود. 
یکاءق. [بَ 2] (ع إ) بکء. (منتهی الارب). 
رجوع به یک یا بک شود. 
بکاءة. [ب ء] (ع مص) اندک‌شیر شدن. (تاج 
المصادر بهقی). كم شير شدن. (منتهی الارب). 
و رجوع به بکء شود. 

یکاباد. [ب ] (() دهی از دهتان نیم بلوک 
بخش قاين شهرستان بیرجند. سکته ۵۹۵ تن. 
آب از قنات. محصول آنجا غلات. زعفران. 
شغل امالی آن زراعت, مالداری و قالیچه‌بافی 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
بکابک. 1ب ب] (ع ص) شادان و متبختر. 
(ناظم الاطباء) (متهى الارب). 
بکاة. [ب] (ع |) بکاءۃ۔ یکی بَکاء یک گیاہ 
بکاء. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
بکار. آپ] (ص مرکب, ق مرکب)* در کار و 
مشغول. مشغول بکار. (ناظم الاطباء). 
مشغول. |/بافايده. (ناظم الاطباء). مفيد. 
محتاج‌الیه. لازم. ضروری. (یاددانشت مولف)؛ 


ز هر چش ببایست و پودش بکار 

بدادش همه بی‌مر و بی‌شمار. فردوسی. 
درم نیز چندانکه بودش بکار 

ز دینار وز گوهر شاهوار. فردوسی. 
نکورای و تدبیر او مملکت را 

بکار است چون هر تنی راروان. . فرخی. 
دست او جود را یکارتر است 

زآنکه تاری چراغ را روغن. فرخی. 
هرکه پیاده بکار نیستمش 

نیست بکار او همان سوار مرا. ناصرخضرو. 
هر ذره که هست | گرغبارست 

در پرده مملکت بکارست. نظامی. 


۱-نل: مانند آن کی که مر او راکنی تحبک. 
(از صحاح الفرس چ طاعتی ص ۱۷۳). 
۲ -ضیط کلمه در فیش ثبت نبود. 
Back.‏ - 3 
(لکلرک) Baumier.‏ - 4 
۵-از: ب +کار. 








۴ بکار. 


|استعمل. (ناظم الاطباء). 
بکار. [ب ] (حرف اضافه + اسم) 

- بکاری پرداختن؛ اشتفال بدان. (از منتهی 
الارب). 

- بکاری در شدن؛ آغاز کردن کاری. اشتفال 
بکاری. شروع کردن کاری. 

- بکاری قیام کردن؛ انتصاب. (از تاج 
المصادر ببهقی). تولی. (ترجمان‌القرآن). 

- بکاری نصب کردن؛ بکاری گماشتن. 
منصوب کردن به شغلی. به کاری واداشتن. و 
رجوع به کار شود. 

- بکاری واداشتن؛ بکاری گماشتن. بکاری 
نصب کردن. 
بکار. زب ] (ع !) ج بَکرّة. (از منتهی الارب). 
رجوع به بکرة شود. ج بکر یا بکر (آتندراج). 
رجوع به بکر شود. " 
بکاز. [ب ] (ع مص) رجوع به مبا کرة‌شود. 
بکار. [ب ککا] (إخ) دهی است نزدیک 
شيراز. (متهى الارب) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مرات البلدان ج۱ ص ۲۵۷ و اين 
بطوطه ص ۴۱۳ شود. 
بکار آب بودن. [ب ر د] مص مرکب)! 
کنایه از دایم الخمر بودن است یعنی پیوسته 
شراب خوردن. (برهان) (مؤيد الفضلاء). 
آشامیدن پی در پی. (ناظم الاطباء). کنایه از 
دایم الخمر بودن. (آتدراج). کنایه از مشهور 
بودن بشرب باشد. (اتجمن آرا) و رجوع به 
مجموعة مترادفات ص ۱۵۶ شود. 
بکارآمف. (پ م] (نمف مرکب مرخم)۲ 
کاردان و کارکن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
کارآمد شود. درست و سزاوار. (از.ناظم 
الاطباء). || آنچه بکار آید. (آنندراج). 
بکارآمدگی. آب م5 /د] (حنسامص 
مرکب) " کاردانی. سزاواری: و من نیز آنچه 
دانستم از شهامت و بکارآمدگی تو باز نمودم. 
(تاریخ بهقی چ فیاض ص۲۶۸). 
بکار آمدن. [پ م د] (مص مرکب) فيد 
بودن. فایده داشتن. (ناظم الاطباء). لازم 
بودن _ 

چنین پاسخ آوردش اسفندیار 
که‌گفتار بیشی نیاید بکار. 

ا گر صد هزارند و گر صد سوار 
فزونی لشکر نیاید بکار. 

تو این تاج و انگشتری را پدار 
بود روز کاین هردو آید بکار. فردوسی. 
ز باغ ای باغیان ما را همی بوی بهار آید 

کلید باغ ما را ده که فردامان بکار اید. 

فرخی. 

امیر ضعیف بکار نیاید. (تازیخ بیهقی). 
بود پادشا ساية کردگار 

بی او پادشاهی نیاید بکار. 

خردما را بکار آید | گر چند 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 





تمیدارد بکارش تابکاری. ناصرخسرو. 

با خاطر منور روشن‌تر از قمر 

ناید بکار هیچ مقر قمر مرا. . ناصرخسرو. 

فعل و سخن مر ترا بکار کی آید 

چون تو همی مست کرده‌ای دل هشیار. 
ناصرخسرو. 

گفت چرا مرا میزنید آنکس را میطلبم که شما 


او را میطلبید و مسن پیش از شما او را 
شناخته‌ام مرا مزنید که من شما را بکار آیم. 
(قصص الانبیاء ص ۱۹۹). 

و اسبابی که پارسیان را بکار آید. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۱۳۷). و گیاه مرغزار «قالی» 
برستان بکار آید و تابستان چهار پایان را 
زیان دارد. (قارسنامة این البلخی ص ۸۵۴). 


درستی گرچه دارد کار و باری 

شکسته بسته نیز اید بکاری. نظامی. 
هرکه گند صحبت تیک اختیار 

اید روزیش ضرورت بکار. نظامی. 
بکار آی اندرین کارم به یک چیز 

که‌روزی من بکار أیم ترا نیز. نظامی. 


||مناسب بودن. (ناظم الاطباء ذیل بكار). 
االایق و سزاوار بودن. (ناظم الاطباء), 
||مقبول بودن. پند آمدن؛ 

مرا تخت بر بر نیاید یکار 

| گربد رسد بر تن شهریار, فردوسی. 
بکارآمده. زب د /] (نسف مرکب) 
کارکرده. مجرب: و مردم فیروز آباد محمیز و 
بكار آمده باشند. (فارسنامة ابن البلخی 
ص۱۳۹ رجوع به کارآمده شود. 
بکار آوردن. [ب وّد] ( کي( 
بكار ! وزدن. [ب و د] (مسص مرکب 
استعمال کردن. (ناظم الاطباء: بکار): 


وزین در نیز شاپور خردمند 

بکار آورد با او نکته‌ای چند. نظامی, 
|ایجا آوردن و انجام دادن. (ناظم الاطباء ذیل 
بکار): 

کنون‌اندرین هم بکار آورم 

برو بر فراوان نگار آورم. فردوسی. 


بد فعل و عوان گرچه شود دوست به آخر 
هم بر تو به کار آرد یک روز عوانیش. 
ناصرخسرو, 

|اکشتن و قتل کردن. (ناظم الاطباء ذيل 
بکار). 
بکارآورنده. (پ ور د /د] (لف مرکب) 
آنکه کسی یا چیزی را بکار دارد. 

- بكار آورنده فاعل؛ علت فاعلیت فاعل. 
(دانشنامة علایی ص۱۳۵ س۸). 

بکار انداختن. [ب أَتَ] (مص مرکب)۵ 
براه انداختن. (واژه‌های نو فرهنگستان 
ایران). استعمال کردن. بکار بردن. اعمال 
کردن.مجری. معمول. مستعمل کردن. 

بکار بردن. [ب ب د] (مص مسرکب) 
استعمال کردن. (ناظم الاطباء ذیل بكار). 





پکارت. 


بعمل آوردن. (غياث). در عمل آوردن. 
(آنندراج). عمل کردن. ترتیب دادن امور این 
حرفها بجز در شمار بکار برند یانی. (التفهیم 
ص۵۵). رجوع به کار بردن شود. ||مصرف 
کردن.خرج کردن. صرف کردن: 

هر آنگه که این مایه بردی بکار 

دگر خواه تا بگذرد روزگار. فردوسی. 
و طاهر... از هیچکس چیزی نستدی... گفتی 
ظلم و جور چرا کنم تا آنچه هست بکار ہرم تا 
خود چه باشد که جهان برگذار است. (تاریخ 
سیستان), و همان فرو گرفت از مالها بکار 
بردن و بر ناچیز و نشاط مشفول بودن. (تاریخ 
سیستان). و در خزینه نماند از زر و سیم که 
همه بکار برده و داده شد.(تاریخ سیستان). در 
راه تو کیسه را دید. گفت قدری وجوه بمن وام 
بده که در این قضیه بکار برم. (قصص الانبیاء 
ص ۱۷۶). شداد گفت یک لحظه امان ده تا یک 
لقمه از این طعام بکار برم. (قتصص الانپیاء 
ص ۱۵۲). و در اخبار آمده است که هر روزی 
چهل خروار از زر و سیم بکار بردی. (قصص 
الانییاء ص ۱۵۱). 
بکار بستن. آب بَ ت ] (مص مرکب) عمل 
کردن: نصیحت او را بکار بست. و رجوع به 
کار بستن شود. 
بکاربن قتیبه. (ب ر ن ق ت با (خ) 
رجوع به ابوبکر بکاربن قتبه... و تاریخ 
الحکما ص ۲۴۴ و زرکلی ج ۱ ص ۱۵۰ شود: 
بکار بودن. [ب د] ؛سص مرکب) لازم 
بودن. ضرور بودن. مصرف داشتن: مرا مرد 
بکار است خاصه شماء (تاریځ سیستان). 
دست فرا کردند اندر اوانی فروختن... بناها 
ساختن و استران خریدن و ستوران که آن 
هیچ بکار نبود. (تاریخ سیستان). و دیگر اندر 
تفقات که بکار نبود و عطیتهاء بی‌معنی. 
(تاریخ سیستان). ||پابرجا بودن: تدبیر بايد 
ساخت بزودی اگراین ولایت بکار است که 
هر روز شرش زیادت است. (تاریخ هقی چ 
ادیب ۴۳۰). ||بکار آمدن: 

ز بهر رسم همی نیزه را سنان دارد 

و گرنه نیزة او را بکار نیست سنان. . فرخی. 
بکارت. زب ز] (ع امص) ؟ دوشیزگی. (ناظم 
الاطباء) (غیاث) (آتدراج), و رجوع به پکارة 


۱-مرکب از حرف ب حرف اضافه +کارآب 
بودل. 

۲-مرکب از حرف ب حرف اضافه +کارآمد. 
۳-مرکب از حرف ب حرف اضافه + 
کارآمدگی 

۴-مرکب از حرف ب حرف اضاه + 
کارآوردن 

۵-مرکب از حرف ب حرف اضافه + 
کارانداختن 

۶-در فارسی به کر اول تلفظ کنند. 








بکار خواستن. 


شود. 
- ازال کارت کردن؛ دوشیزگی دختر را 
ربودن و دخول کردن در وی. (ناظم الاطباء) 
(آتدراج): 
بحجله خان غم بکر بود دختر رز 
نگاه پرده‌شکاف منش بکارت برد. 
طالب آملی (از آنندراج). 
-بکارت گرفتن؛ دوشیزگی دختر را ربودن و 
دخول کردن در وی. (ناظم الاطیاء). بکارت 
دختر بردن. افتراع. اعتذار. اف تضاض. (از 
منتهی الارپ). 
بکار خواستن. [ب خوا / خاتّ] (مص 
مرکب) لازم شمردن. سودمند شمردن* 
دل روشنت هرچه خواهد بکار 
بجای آر از بزم و از کارزار. فردوسی. 
بکار داشتن. [ب تّ] (مسص مرکب) 
استعمال کردن. مشفول کردن. بکار بردن: 
زیر که گوش بنامها و افظهائی که منجمان 
بکار دارند خو کنند. (الشفهیم). و بطلمیوس 
آنرا پکار داشته است بکتاب مجسطی 
بسوسطهای ستارگان بیرون آوردن واما 
بکوا کب ثابته تاریخ انطینس بکار همی دارد. 
(لفهیم ص‌۲۳۸). چنانکه در علاج آماس 
گرم و صداع گرم و نقرس گرم نخست داروها 
[ی] رادع بکار دارند پس محلل باز رادع 
ترکیب کنند پس با خر همه محلل بکار دارند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). ||معمول داشتن: از 
خرمی آب باران بر یکدیگر همی ریختند و 
انرا عید کردند و هنوز بکار دارند. (مجمل 
التواريخ). ||وادار بکار کردن. بکار گماشتن. 
رجوع به بکار گماشتن شود. 
بکارداشته. [ب ت /تٍ](نمف مرکب) 
مستعمل. (از منتهی الارب). متداول. 
بکار رفتن. (ب ز تَّ] (مص مرکب)! بدرد 
خوردن. مصرف شدن. بکار زدن, رجوع به 
کار رفتن شود. 
بکار زدن. [ب ر د](مص مرکب) استعمال 
کردن.مصرف کردن. بکار بردن. رجوع به کار 
زدن شود. 
بکار شدن. [ب ش د] امسص مرکب) 
مصرف شدن. بکار رفتن؛ 
ای بزرگی که دین و دولت را 
همه انار تو بکار شود. مسعودسعد. 
بکا رگماشتن. (ب گت | اسص مرکب) 
بکار داشتن. بکار واداشتن. 
بکازة. [ب ر ] (ع (مص) دوشیزگی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) 
(غیاث). عَذْرّت. (منتهی الارب). و رجوع به 
پکارت شود. |ادوشیزه بودن. (ناظم الاطباء). 
دختر بودن. 
بکارق. (ب /ب ر] (ع ل) ج بکر. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به بكر شود. 





|| اشتر جوان. (مهذب الاسماء), 
یکاری. [ب ککا] (ص نسبی) نسبتی است 
به بنی‌الیک‌ار از بنی‌عامر. (از سمعانی). 
||منسوب است به ابوحفص عباس عبدالهبن 
محمدبن سلیمان‌ین بکار. (از سمعانی), 
بکاریدن. [ب د] (مص) بکاشتن. کاشتن. 
کاریدن. رجوع به کاشتن و کاریدن شود. 
بکاس. [بَ ککا] (ٍخ) قلعه‌ای است استوار 
نزدیک انطا کیه. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج). و رجوع به ابن بطوطه 
ص ۶۵ شود. 
بکاسه و نمک محتاج شدن. [ب س 
/س ون عمش ] (مص مرکب) کنایه از 
کمال نکبت و افلاس. (آنندراج). و رجوع به 
مجموعه مترادفات ص ۲۶ شودة 
حسود راز حسد بس همین قدر که بود 
بکاسه و نمک چشم شور خود محتاج. 
اثر (از اتتدراج), 
بکاشتن. [ب ثّْ] (مص) کاشتن. رجوع به 
کاشتن شود. 
یکاض. [ ] () دیوانه راگویند. بزبان پهلوی, 
(لغت فرس اسدی). 
بکاغذ بردن. [ب غ بُ د] (مص مرکب) 
به بلندترین درجات بزرگواری کسی را 
سراقراز کردن. (ناظم الاطباء). بعزت تمام 
بردن. (آنندراج). بعزت بردن. (شرفنامة 
منیری)* 
نه قندی که مردم بصورت خورند 
که ارباب معنی بکاغذ برند. 
سعدی (از آنندراج) (از شرفنامة متیری). 
و رجوع به مجموعة مترادفات ص ۳۳۲ و 


مؤيد الفضلاء شود. 
پکافتن. [ب ت ] (مص) کافتن. رجوع به 
کافتن شود. 


بکافیدن. [ب د] (مص) کاویدن به معنی 
شک‌افتن و ترکانیدن و جستجو و تفحص 
کردن: 
وزان پس بکافید موبد برش 
میان و تهی‌گاه و مغز سرش. 
و رجوع به کافیدن شود. 
بکال. (ب ] ((خ) (بنو...) بطنی است از حمیر 
و از آن است ابويزید نوف‌بن فضاله از تابعین. 


فردوسی. 


(منتهی الارب). پدر قبیله‌ای است از حمیر و 
از آن است ابایزید نوف تابعی ابن فضاله. 
(آتدراج). 

بکال. [ب ] ((خ) دهی از دهستان هلایجان 
بخش ایذه شهرستان اهواز. سکنة أن ۱۷۵ 
تن. آب از چشمه. محصول آنجا گندم و جو. 
شغل اهالی آن زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

بكالة. [ب [] (ع ) بكيلة. غذایی است که 
ارد پا رب يا بروغن و خرما سرشته با پت 








۳۹۵ 


تر کرده شده یا پست با خرما و شیر یا آردی 
که‌به پست مخلوط کرده به آب و روغن یا 
زیت تر کرده باشند یا قروت خشک مخلوط 
برطب یا آرد و خرما مخلوط بزیت. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
بکالی. [ب ] (ص نسبی) منسوبست به 
پکال که بطتی است از حمیر. (از سمعانی). 
مسوبت بقبیلۀ بکاله و بکال که دربان 
آمیرالسومنین علی کرم اله وجهه بود. 
(آنندراج). 


بکام. 


| بکالیدن. [ب د] (مص) کالیدن. رجوع به 


کالیدن شود. 
بکام. اپ ] (ص مرکب) مقابل نا کا 
بر تو موکلند بدین دام روز و شب 
بایدت باز داد بنا کی بکام.. ناصرخسرو. 
- بکام بودن؛ حاصل بودن. بر مراد بودن: 
گل در بر و می در کف و معشوق بکامست 
سلطان جهانم بچنین روز غلامست. حافظ. 
- بکام حاسدان گشتن؛ بمیل, بنفع حاندان 
گردیدن.بدبخت و بیچاره شدن؛ 
یا بدست آریم سرّی یا برافشانیم سر 
یا بکام حاسدان گردیم یا سلطان شویم. 
سنایی. 
- پکام خود کردن؛ بدهان خود فرو بردن. 
بمجاز بمیل خود پرورش دادن: 
انکه دیوش بکام خود نکند 
نیک شد هیچ نیک بد کند. 
نظامی (ملحقات ص ۳۱۳). 
بکام داشتن؛ در دهان داشتن. در اختیار 
داشتن: 
خیز و مبوی ار بدست داری سبل 
خیز و منوش ار بکام داری ساغر. ‏ قاآنی. 
-بکام دشمن دیدن؛ برحسب مدعا و آرزوی 
وی دیدن. بیچاره و بدبخت دیدن: 
خود را بکام دشمن خود دید هر که او 
با دوستان تغافل دشمن نواز کرد. 
نظیری (از آنندرا اج). 
و رجوع به مجموعۀ مترادفات ص ۱۱۵ و 
کلم کام شود. 
- بکام دل رسیدن؛ فائز شدن. فلاح حاصل 
کردن.نجاح حاصل کردن. کامیاب شدن. 
توفیق یافتن. موفق شدن. کامران شدن. 
کامرواشدن. 
- بکام رسانیدن؛ به مراد نایل کردن. به 
مقصود رسانیدن. 
- بکام عدو زیستن؛ در بدبختی و بیچارگی 
زیستن* 
نشنودی آن مثل که زند عامه 


مردن به از بکام عدو زسته. ناصرخسرو, 


ˆ -بکام کشیدن؛ در کام ریختن. (از آنندراج): 


۱-در فارسی به کسر اول تلفظ کنند. 











۶ یکامت. 


بنام تو صد شهد شکر چشند 
حلاوت بکام تو کی درکشند. 
ظهوری (از آنندراج). 
پکامت. [ب م] (ع امص) بکامة. گنگی یا 
عجز بیان. (آنندراج). |إبلاهت. (آنندراج). و 
رجوع به بکامة شود. 
بکامة. زب ] (ع مص) بَکُمْ. گنگ گردیدن. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). گنگ و 
کرو کور پیدا شدن. (منتهی الارب). و رجوع 
به بکم شود. ||((مص) گنگی. |/بلاهت. |[عجز 
از بیان. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
ااگنگی و کری و کوری مادرزاد. (ناظم 
الاطباء). 
بکان. [ب ک‌کا] (ع لا ج آبک. (سنتهی 
الارب) (انتدراج). رجوع به ابک شود. 
یکان. [ب ] (!خ) دهی از دهستان ایزج بخش 
اردکان شهرستان شیراز. سکنة ان ۱۰۴ تن. 
آب از چشمه و قنات. محصول آنجا غلات؛ 
حبوب. شغل اهالی آن زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
بکانکت. [ ] ((خ) شپرکی است 
[بماوراءالهر ] که اندر وی مسلمانان و 
ترکان‌اند و جای بازرگانان است. (حدود 
لعلم. 
بکاول. [ب / ب و /] () بقاول. بوکاول. 
بزرگ و ریش‌سفید مطیخ. خوانسالار. (ناظم 
الاطباء). باورچی. (آنندراج). در هندوستان 
بمعنی داروغه مطبخ و باورچیخانه و کسی که 
اطعمه را پیش امرا و سلاطین قسمت کند 
مستعمل است. (از آنندراج). داروغۀ 
باورچیخانه. (غیاث): رعایا که تغار بر ایشان 
نمی‌رسید بعضی بسب بدادایی متصرفان و 
بسعضی بجهت آنکه بوکاولان خدمتی 
میگ فتند و اهتمال می‌نمودند... (تاریخ 
غازانی ص ۳۰۱). ||ناظر و آبدار و شرابدار. 
(ناظم الاطباء). مأمور سررشته‌داری که 
پرداخت حقوق سپاهیان و تقسیم غنائم در 
قشون و تهیۀ غذا برای سکن مدرسه و خانقاه 
از وظایف او بوده است. (مفول و تیموری) (از 
فرهنگ فارسی معین). 
بکاول. [ب و] (اخ) دصی از دهستان 
دربقاضی بخش حومة شهرستان نیشابور. 
سکنه ۴۰۹ تن. آب از تات. محصول آنجا 
غلات. شفل اهالی آن زراعت, کب و کار در 
شهر. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
پکاولی. [ب ر] (ص نسسبی) منسوب و 
معلق به بکاول, لوازم مطبخ و آشپزخانه. 
(ناظم الاطباء). رجوع به بكاول شود. 
||(حامص) شفل و علم یکاول, بقاول. دجوع 
به بکاول شود. 
بکاویدن. [ب د] (مص) کاویدن. رجوع 
به کاویدن شود. 





یکاق. زب ] (ع إ)۔ بکاءت. یکی بکا و بکاء. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء). رجوع به 
بکا و بکاء شود. 

بکاق. [ب ] (عل) ج با کی.(از اقرب الموارد). 
رجوع به با کی‌شود. 

بکایا. [بّ] (ع !4 ج پکاء. (منتهی الارب) ج 
بكية. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). ج 
بُکیء. (منتهی الارب). رجوع به سفردهای 


کلمه شود. 
پکاین. [ب ي] () درخت باس. (ناظم 
الاطباء). 


بکایی. [بّ] (خ) رجوع به زیادین 
عبداله‌بن طفیل مکنی به ابومحمد شود. 
بکتء . [بَ ک:] (ع مص) بُکٰء کم‌شیر شدن 
ماده شتر. (ناظم الاطباء). کم‌شیر شدن ناقه. 
(منتهی الارب) (آنندراج). بکوء بکاءةء بکء. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). اندک‌شیر 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). |اکم‌شدن آب 
چاه. |اکم شدن اشک چشم کسی. ||بحاجت 
خود نرسیدن. (از اقرب الموارد). 
یکتء . [ب کْغ] (ع |) گیاهی است ماد 
جرجیر (نخود). (از اقرب الموارد). و رجوع 
به بکا و بکاء شود. و فی‌الحدیث: نحن معاشر 
الانبياء فینا بكاء؛ ای: قلة الکلام الا فيما 
یحتاج الیه. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء 
ذیل بکاء). 
یکبا کت. [بِ ](ع ص) شخص بیار کوتاه که 
هرگاه راه رود گویی غلطان غلطان میرود. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
بکیو. [ب ب ] (ٍ) دوایی است که آنرا خیار 
چنبر گویند و در مسهلات بکار برند و بعضی 
گ وید آن لفت هندی است. (برهان) 
(آنندراج). خیار چنبر که فلسهای جوف آنرا 
مانند مسهل بکار می‌برند و معروف به فلوس 
می‌باشد. (ناظم الاطباء). خیار شنبر به هندی 
شکاعی گویند. (مؤید الفضلاء). 
بكبرة. [بَ ب ر] (إخ) لقب عبداللام 
هروی که از روات حدیت است. (منتهی 
الارب). 
رفت. ||(مص) انداختن چیزی را بر یکدیگر. 
|| جنبانیدن. ||برگردانیدن متاع. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). ||بانگ 
گوسیند ماده بچه را. (سنتهی الارب). بانگ 
کردن گوسپند ماده بچ را. (ناظم الاطباء) 
(آنندرا اج). 
یکبکه. [ب ب کَ /بّ پ ک] () روغن با 
کشک آميخته را گویند. (برهان) نان‌خورشی 
که‌از کشک با روغن آميخته سازند. (ناظم 
الاطباء) (انجمن آرا) (آنندراج). روغن با 
کشک و شير آميخته. (مؤيد الفضلاء). |((ص) 
مفسد و فسادکنده. (ناظم الاطباء). فاسدکار 





بکتاش. 
و فسادکننده. (از برهان) (آنندراج) (انجمن 
آرا). 

بکپاسا. [ب ] () بکیاسا. رجوع به بکیاسا 
شود. 

بک پولاد. [بٍ ] ((خ) دهی از دهستان 
جرگلان بخش مانة شهرستان بجنورد. سکنه 
آن ۴۲۸ تن. آب از قنات. محصول آنجا 
غلات. بن‌شن. شغل اهالی آن زراعت و 
مالداری است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 

بکت. [بَ ](ع مص) زدن کسی را بشمشیر و 
عصا و ماند ان. (از ناظم الاطباء). زدن کی 
را به شمشیر و چوبدستی و مانند آن. (منتهی 
الارب). |اپیش آمدن کسی را مکروهی. 
(ناظم الاطباء). پیش آمدن کسی را بمکروه. 
(منتهی الارب). 

بکت. [بٌ ک ] ((خ) دهی از دهستان حومه 
بخش سروستان شهرستان شیراز, سکنه آن 
۴ تن. اب از قتات و چاه. محصول انجا 
غلات, تنبا کو. صیفی. شغل اهالی آن زراعت 
و قالی‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۷). 

بکتاش. [بٍ /ب] (فعل امر) از مصدر 
یکتاشیدن, امر بر خرامیدن و جلوه کردن 
باشد. یعنی بخرام و جلوه کن. (برهان) (از 
انجمن آرا) (از آنندراج) (مؤيد الفضلاء). | 
بن گوش. (موّید الفضلاء). 

بکتاش. [ب] (ترکی, 4 بزرگ ایل و طایفه. 
(انجمن آرا). ||هریک از خادمان یک امیر. 
(فرهنگ فارسی معین): 
چه خوش گفت بکتاش با خیل تاش 
چو دشمن خراشیدی ایمن مباش. ۱ 

سعدی (از انجمن آرا). 
و رجوع به بگتاش شود. 

بکتاش. [ب] ((خ) نام یکی از پادشاهان 
خوارزم و گویند به این سعنی تسرکی است. 
(برهان) (از غیات) (ناظم الاطباء) (از شرفنامة 
منیری). و رجوع به بگتاش شود؛ 
بر قیاس شاه مشرق کار سلان خان سخاست 
دیدن یکتاش و بغرا برنتابد بیش از این. 

خاقانی. 

بکتاش. زب ] (اخ) نام پهلوانی دلیر که شیخ 

سعدی در گلستان از وی ذ کر می‌کند. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به بگتاش شود. 

بکتاش. [ب ] (إٍخ) نام غلام حارث‌بن کعب 
قزداری بوده که رابعه بنت کعب که زنی عارفه 
بود. به وی علاقه پیدا کرد و حارث برادر 
رابعه که حکومت بلخ داشته پس از اطلاع. 
خواهر خود را کشت و بکتاش نیز حارث را 
کشت و خود را نیز بر سر قبر رابعه بسخنجر 


۱-مرکب از: ب +کاویدن. 








هلا ک‌کرد و این حکایت علی الاجمال در 
الهی نام شيخ عطار منظوم است. هدایت 
صاحب انجمن آرانیز آن قصه را بسطی داده و 
منظوم کرده و بکتاش نامه و گلستان ارم نام 
نهاده است. (از انجمن آرا) (از آنتدراج). 
بکتاش. [ب] ((خ) نام مردی بود از اهل 
خراسان صاحب کمالات نفسانی و روحانی و 
در بلاد روم با عثمان بک جد امجد سلاطین 
سلسلة عشمانه رابطه داشته. طریقة فقر 
بکتاشیه به او منسوب است. (انجمن آرا) 
(آنندراج). رجوع به بکتاشیه شود. 
بکتاش. [ب] (() دهسی از دهستان 
مرحمت‌اباد بخش میاندواب شهرستان 
مراغه. سکنه آن ۱۲۶۷ تن. آب از زرینه‌رود 
و چاه. محصول آنجا غلات, چفندر. کشمش: 
بادام و کرچک. شغل اهالی آن زراعت و 
جاجیم‌بافی. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج 
بکتاشی. [ب] (ص نسبی) منسوب به 
بکتاشیه. ساسله‌ای از دراویش ||([خ) 
سلسله‌ای از دراویش بکتاشیه. رجوع به 


پکتاشیه شود. 
بکتاشیه. [پ /ب شی ی /ي] ((خ) 


فرقه‌ای از صوفیه منوب به حاجی بکتاش 
ولی که احوالش با قصه و افانه آميخته است. 
نامش محمد و از مردم نیشابور خراسان بوده 
وبال ۷۳۸ «.ق. درگذشته است. دراویش 
بکتاشی شیعی مذهب و محب علی (ع) در 
اقام سوگواری ماه محرم کوشا هستند. در 
قرن پانزدهم میلادی در عشمانی تشکیلات 
مرتبی داشتند و در قرن شانزدهم میلادی بالیم 
سلطان مشهور به پیر دوم مبانی اصول و عقاید 
انان را مرتب کرد. مشایخ آنان نزد عامه و نیز 
نزد امرا و سلاطین محترم و بکرامات منسوب 
بودند. در بلاد عشمانی دارای تکایا و خانقاه 
بودند و تشکیلات نظامی ینی چری بدانها 
منسوب پودند و ظاهرا با فرقة حروفیه ارتباط 
داشته‌اند. (از دایرة المعارف فارسی). 
بکتانوش. [ب] (اخ) نام پادشاه جنیان, 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
پکقو. [بِ ت ] () بگتر. زره و جوشن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بگتر شود. 
بکتر. [ب تَّ] (اخ) دهی از دهستان دینور 
بخش صحنة شهرستان کرمانشاهان. سكنة 
آن ۱۱۰۰ تن. آب از چشمه. محصول آنجا 
غلات. چوب و توتون. شفل اهالی آن زراعت 
و مکاری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
2 
بکترپوش. (ب تَّ] (ص) سسلاح‌پوش و 
مسلح. (ناظم الاطباء). و رجوع به بگتر پوش 
شود. 


بکتری. [ب ت] (() زره‌ساز. اسلحه‌ساز. 





(ناظم الاطباء). و رجوع به بگتری شود. 
بکتغدی. [بَ تّ] (ترکی. ص‌مرکب) (از: 
بک. بیک بعلاوة تغدی بمعنی زاده), 
بیک‌زاده. بسزرگزاده. حاجب سالار. (از 
فرهنگ فارسی معین). ||(خ) سالار غلامان 
سرایی در زمان محمود. وی یکی از رجال 
دولت محمودی بود که با علی قریب و یوسف 
سبکتکین و دیگران پس از فوت محمود 
امیرمحمد را بر تخت نشاندند. (از فرهنگ 
فارسی معین): بکتغدی سالار غلامان سرایی 
و اپوالنجم ایاز و علی دایه... (تاریخ بیهقی). و 
حاجب بزرگ بلکاتگین و حاجب بکتفدی 
حاضر بودند. (تاریخ بیهقی). و سالار بکتفدی 
را خط نبود. بونصر از جهت وی نبشت. 
(تاریخ بیهقی). و امارت و خطبه بکتغدی 
حاجب را دادند. (تاریخ سیستان ص ۲۶۲). 
بکتوزن. اب ز] ((خ) بکتوزون. بگتوزون 
ابوالفوارس و بقولی ابوالحارث؟ ملقب به 
سنان‌الدوله. سیهسالار خراسان و حاجب 
سالار اواخر عهد پادشاهان سلسلةٌ سامانی و 
در عهد امیر منصور دوم سامانی سپهسالار 
خراسان بود و ابوالقاسم سیمجور را که با او 
بمنازعه برخاسته بود شکست داد. (ربیعالاول 
سال ۲۸۸ ه.ق.) اما از عهده محمود غزئوی 
که ظاهربدعوت و تحریک امیر منصور دوم 
بقصد نیشابور امده بود بر نیامد و از پیش او 
بگریخت و با فائق خاصه همدست شد و امیر 
منصور دوم را معزول و کور کردند و بردارش 
عبدالملک دوم را به امارت نشاندند (سال 
۹ «.ق.).در همین سال چون ایلک‌خان به 
بخارا آمد بکوزن را نیز با سایر امرا و رجال و 
شاهزادگان سامانی بگرفت و بند نهاد و به 
اوزکند فرستاد و وی هم در حبس درگذشت. 
(از دايرة المعارف فارسی). 
بکتوسان. [ب ] ((خ) نام مردی بوده دانا و 
فهمیده و عاقل. (برهان) (ناظم الاطباء) (از 
موید الفضلاء) (از انجمن آرا) (آنتدراج), نام 
مردی کیس دانا. (سروری) (شرفنامة منیری). 
و رجوع به شعوری ج اول ورق ۱۸۶ شود. 
||نام شاعری. (از برهان) (ناظم الاطباء) (از 
انجمن آرا) (آنندراج) (از مؤيد الفضلاء). 
بکثرت. (پ ک ز) (ق مسرکب)۲ بطور 
فراوانی و بسیاری. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
کثرت‌شود. 
بکحا. [ب کک ] (ق مرکب) " در کجا و چه جا. 
(ناظم الاطباء). 
یکخا. [ب ] () حریر ساده, (ناظم الاطباء). 
بکخیان. [ب] () بی‌هنر و خودآرای باشد 
و آنرالک نیز گویند چنانکه لک و بک مشهور 
است. (جهانگیری). 
بکخیان. [ب ] () چیزی گنده و ناهموار. (از 
جهانگیری). ||(ص) بی مغز و مین‌تهی. و آن 





بکر. ۴۹۱۷ 


مخفف پوک است. (از جهانگیری). ||(!) پتک 
آهنگران. (از جهانگیری). 

بکر. [ب / ب ] (ع ) شتر بچه یا شتر جوانه یا 
شتر پنجساله تا شش ساله, یا شتر بچه‌ای 
بسال دوم درآمده تا اینکه دندان نیش افکند یا 
شتر بچۀ دوساله‌ای بسوم درآمده یا شتر 
بچه‌ای که دندان نیش نه براورده باشد. ج“ 
بر کران» پکار و پکارة یا تکارة. قال 
ابوعبید: البکر من الابل بمنزلة الفتی من الناس 
و البکرة بمنزلة الفتاه و القلوص بمنزل الجارية 
و البعیر بمنزلة الانسان و الجمل بمنزلة الرجل 
و الناقة بمنزلة المراة. |افی المثل: صدقتی سن 
بکره یضرب فی الصدق؛ یعنی: ‏ گاهانید مرا بر 
مکنون خاطر خود و اصل مثل آن است که 
مردی شتر را بها کرد و از باهش پرسید چند 
ساله است گفت نه ساله است. در این النا شتر 
برسید آ و صاحبش هدع هدع گفتن گرفت, و 
این کلمه‌ای است که بدان شتر کر دوساله 
سه‌ساله را تمکین دهند. پس هرگاه مشتری 
این کلمه شنید گفت صدقنی سن بکره. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباه) (از آتتدراج). 
بکر. [ب] (ع ضمیرمبهم) مأخوذ از تازی. 
کلم مبهم است: عمر وزید و بکر مانند فلان و 
فلان. فلان و بهمان؛ 


گفت آری گر وفا بینم نه مکر 
مکرها بس دیده‌ام از زید و بکر. مولوی, 
تا زاهد عمر و بکر و زیدی 


بکو. [ب] (ع ص, !) دوشیزه, بقع على الرجل 
و المرأة. ج» ابکار. (منتهی الارب). دوشیزه», 
در مرد و زن هر دو گویند. ج ایکار. (ناظم 
الاطباء). دوشیزه. (غیاث) " (مهذب الاسماء). 
عذراء. مرد و زنی که هنوز همخوابگی نکرده 
باشند. ||زن و ناقه که یک شکم بیش نزاده 
باشد. ||اول هر چیز. (منتهى الارب) (ناظم 


. الاطباء) (آتندراج). |اکودک جوان, و منه 


الحسديث: لاتملموا ابكار اولادکم کتب 
النصاری. ||هر کار نوپیدا که مانند آن پیشتر 
نشده باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). هر 
کاری که مانند آن پیشتر نشده باشد. (غیاث). 
||گاو ماده که هنوز باردار نشده باشد. گاو 
مادة جوان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
جوان گاو. (ترجمان علامژ جرجانی ص ۲۷). 
گاو جوانه. (مهذب الاسماء). ||بچذ ناقه. 
(تاریخ قم ص ۱۷۷). اشتر جوان. (سهذب 


۱-از: ب حرف اضافه +کثرت. 

۲-از: ب حرف اضافه +کجاء قید حال, با 
ادات استفهام. 

۳-نل: شتر فرار کرد. (ناظم الاطباء). 

۴-با کره از مخترعات عوام است و صحیح 
بدون الف است. (غیاث) (آنندراج). 











۸ بکر. 


الاسماء). ||ابر بسیارباران. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتندراج). |آفرزند نختین 
مادر و پدر که پس از وی هنوز دیگر نزاده 
باشد. پستوی فيه المذکر و المؤنث. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباه) (از مهذب الاسماء). 
||درخت انگور که پیش از این بار نیاورده 
باشد. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 

- ضربة بکر؛ آنکه در یک بار صاف ببرد. 
الحدیث: کانت ضربات على (رض) ابكاراً 
اذا اعتلى قد و اذا اعترض قط. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (أنندراج). 
بکو. [ب] (() مأخوذ از تازی, دوشزه خواه 
بزرگ و یا کوچک باشد. (ناظم الاطباء). 
||دختر و زنی که در آن دخول نکرده باشند. 
(ناظم الاطباء): روایت درست آن است کی 
بکر بوده [خانی بنت بهمن ] و تا بمردن شوهر 


نکرد و بكر مُرد. (فارسنامة ابن البتلخی 


ص۵۲ 
یکی بکر چون دختر نعش بودم 

بروشندلی چون سما کش‌سپردم. خاقانی. 
بخت را کوست یکر دولت‌زای 

عقد بر شاه کامران پستند. خاقانی. 


جهان پیر به نا کام و کام بندة اوست 
که‌بکر بخت جوان جفت کام او زیبد. 
خاقانی. 
گفتم چادر زروی بازمگیری 
بکر نه‌ای شرم داشتن چه مجال است. 
خاقانی. 
- بکرتراشی؛ کبنایه از ایجاد کردن امری 
غریب و عجیب. (آتدراج): 
معنی بکر تراشی چه بود کوه کلی 
خان فکر کم از تیش فرهاد نشد. 
طالب کلیم (از آتندراج). 
- بکر فلک؛ زهره. (انجمن آرا). 
حامل بکر؛ کنایه از حضرت مریم (ع)* 
به مهد راستین و حامل بکر 
به دست و استین بادمجرا. 
¬ عروس بکر؛ عروس تصرف‌نشده: 
یاسمن لطیف را همچو عروس بکر بین 
باد مشاطه‌فعل را جلوه گرسمن نگر. . عطار. 
گنج بکر؛ گنج دست‌نخورده: 
گنجهای بکر سرپوشیده را 
عقد بر صدر جهان بست آسمان. 
-لۇلۇ بکر؛ مروارید ناسفته. 
||اول هر چیز. و به مجاز هر چیز نو و بدیع و 
دست‌نخورده و تاژه. 
- باده بکر؛ باده‌ای که هنوز از آن نخوردء 
باشند. (غیاث). 
- بکر افلا ک؟ 
من به ری مکرمی دگر دارم 
بکر افلا کو حاصل ادوار. 


خاقانی. 


خاقانی. 


خاقانی. 





-بکر روز بیرون آمدن؛ کنایه از پگاه آفتاب 


ا برامدن: 

روز رابکر چون برون آید 

عقد بر شهریار بندد صبح. خاقانی. 
-بکرطبع؛ طبع آماده. طبعی که مضمون بکر 
ارد؛ 

سخن بر بکرطبع من گواهست 

چو بر اعجاز مریم نخل خرما. خاقانی. 
ناز پرورد بکر طبع مرا 

گم مکن با حجاب ناز فرست. ‏ خاقانی. 
بکر طبعش نقاب هندی داشت 

کاب حسن از نقاب میچکدش. خاقانی. 
- بکرمعانی و معانی بکر؛ معانی تازه و نو و 
بی‌نظیر و ماده 

کاین نتایجهای فکر تو ترا بس ذریت 

وین معانیهای بکر تو ترا بس خاندان. 

خاقانی. 

بکر معانیم که همتاش نیست 

جامه بانداز؛ بالاش نیست. نظامی. 
و رجوع به معانی و معنی شود. 

رگا معشوقی که هنوز دلربایی 
نیاموخته باشد. (غیات) (آنندرا اج)؛ 

تازم بطفل بکرنگاهی که در خیال 


چشمش نکرده غارت یک خان و مان هنوز. 
باقر کاشی (از انندراج). 
- خاطر بکر؛ خاطر شکوفا. خاطری که 


معانی نو و دست نخورده پدید ارد 


خاطرم بکر و دهر نامرد است 

نزد نامرد بکر کم خطر است. خاقانی. 
نالش بکر خاطرم ز قضاست 

گلشهر بانو از عمر است. خاقانی. 
= زمین بکر؛ زمین که از این پیش کشت 
نشده باشد, 

-سخن بکر؛ سخن نو و تازه: 

ای افضل از مشاطة بکر سخن تویی 

این شعر در محافل احرار کن ادا. ‏ خاقانی. 
¬ شعر بکر؛ شعری که دیگری چون آن 
نسروده باشد؛ٌ 


این شعر آفتاب بکرش نگر که داد 

از مهر سینه شیرش چون مادر آفتاب. 
خاقانی. 

- فکر بکر؛ تصوری که پیش از آن در مخیلۀ 

کسی نگذشته باشد. (ناظم الاطباء).انديشة نو. 

فکر تازه. ۱ 3 

کار بکر؛ کار نو که کی اقدام در ان نکرده 

باشد. (ناظم الاطباء) 

- مدیح پکر؛ مدیح تازه که دیگران مانند آن 

نگفته باشند: 

گربمدحی فرخی هر بیت را بستد دهی 

در مدیح بکر من هر بیت را شهری بهاست. 
خاقانی. 

- مضمون بکر؛ مضمونی که پیش از این 











کسی نگفته باشد. (ناظم الاطباء)؛ 
جز من که تنگ در برش امشب کشیدهام 
مضمون بکر را که تواند به خواب بست. 


قبول (از آنندراج). 
و رجوع به مضمون شود. 
نکتهُ بکر؛ نکتۀ تازه گفته شده: 
از نکتة بکر نوک خامه 
من موی شکافم و تو سندان. خاقانی. 
همت بکر؛ همت بلند؛ 


روح‌القدس بشید اگربکر همتش 

پرده در این سراچة ایا برافکند. ‏ خاقانی. 
او مرد ذات و همت من بکر, لاجرم 

بکری همتم شده در بستر سخاش. خاقانی. 
ناصری اول هر چیز از بعضی مواقع به معنی 
نازک و لطیف مستفاد می‌شود چون سخن بکر 
و معنی بکر و نکتة بکر که دست‌زد؛ طبع 
دیگران باشد و همچنین بوسة بکر. و ملا 
ابوالیرکات متیر بر این لفظ خرده گرفته لیکن 
بر طريقة شعراء متاخر که استماره دور 
می‌آرند صحیح می‌تواند شد؛ 

که‌شاید بشکند زان لعل نوشین 

خمار بوسه‌های بکر شیرین. 

زلالی (از آتدراج). 

- بکرآزمایی؛ نازک و لطیف خیالی : 

چو یروی بکرآزمائیت هست 

به هر بیوه خود رامیالای دست. نظامی, 
|اشرایی را نیز گویند که هنوز از آن نخورده 
باشند. (برهان). 

- بکر پوشیده‌روی؛ کنایه از شرابی است که 
آنرا هنوز از خم برنیاوره باشند. (برهان) (از 
ناظم الاطباء) (از رشیدی) (از آنندراج) (از 
اتجمن ارا). 

- بکر مشاطهٌ خزان؛ کنایه از شراب انگوری 
باشد. (برهان) (مؤيد الفضلاء) (از ناظم 
الاطباء) (از رشیدی) (از آنندراج) (از انجمن 
آرا): 

طفل مشیم رزان بکر مشاطه خزان 

حاملة بهار از آن باد عقیم آزری. خاقانی. 
-بکر مشیم عنب؛ شراب. (انجمن آرا). 
بکو. (ب ک] (ع )" بامداد. پگاہ؛ یقال: سر 
علی فرسک بکراً کما تقول سحرا. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). بامداد. (غیات). |أج 
بَكَرَة و بَکَرَّة. ||چرخهای آبکش. (آنندراج) 
(از ناظم الاطیاء). و رجوع به بکرة شود. 
بکر. [بَ ک] (ع مص)" شتابی کردن بسوی 
کسی و شتافتن. (ناظم الاطباء). شتابی کردن. 


١‏ -نل: كانت ضربات على کرم الله وجهه 
ایکار... (ناظم الاطباء). 

۲- [ب ک ]. (آنندراج). 

۳-از یاب سمع. (متهی الارب), 








بکر. 


(منتهی الارب). شتافتن به چیزی. (از اقرب 
الموارد). ||بامداد کردن و پگاه برخاستن. 
(زوزنی). |[قوی شدن بر سحرخیزی. (از 
اقرب الموارد). 
بکر. زب ک / ب ک] (ع ص) رجل بکر فی 
حاجته؛ مرد پگاه‌خیز در حاجت خود. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بکر. (ب ک] (ع ) ج بُکرة. (ناظم الاطباء): 
رجوع به بکرة شود. 
بکو. ابْ] (ع 4 ج کور و با کور و با کورة. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به مفردهای کلمه شود. 
بکر. [ب کي ] (إخ) دهی از دهستان کوهستان 
بخش داراب شهرستان فسا. سکنه آن ۶۱۰ 
تن. آب از چشمه. محصول آنجا انجیر, مویز, 
گل‌سرخ, گردو. انگور, زغال, لبنیات. شغل 
اهالی ان باغداری, گله‌داری و قالی‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
بکرآباد. [ب] (اخ) نام نیمی از شهر گرگان 
و نام نیمه دیگرش شهرستان است. (از حدود 
العالم). 
بکرآباد. (ب] (اخ) دهی از دهستان بام 
بخش صفی‌آباد شهرستان سبزوار. که آن 
۸ تن. أب آن از قنات. محصول آن غلات. 
شغل اهالی زراعت است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
بکرآباد. [ب] (اخ). دی از دهستان 
اوزومدل بخش ورزقان شهرستان اهر. سکنة 
آن ۵۰۸ تن. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات. حبوب. شغل اهالی زراعت, گله‌داری, 
جاجيم و گلیم‌یافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ,۳۹ 
بکرآباد. [ب] (اخ) دهی از دهستان یلاق 
بخش حومة شهرستان ستندج. سکن آن ۱۹۵ 
تن. آب آن از چشمه. محصول آن غلات شفل 
اهالی زراعت. گله‌داری, قالیچه, جاجیم و 
گلیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵ 
پکرآبادی. زب (ص نسبی) منوب 
است به بکراباد که محلة معروفی است در 
جرجان ( گرگان),(از سمعانی). 
بکرات. [ب کَ] (ع |) حلقه‌های چند از 
حلي شمشیر. (ناظم الاطباء). ااج ره یا 
ُکرّه. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). رجوع 
به یکرة شود. ||(اخ) چند کوه است بلند 
نزدیک بکرة. و چند پشته‌های سیاه است در 
رحرحان یا در راه مکه. (منتهی الارب). 
بکرات. [ب کّز را] (ق مسرکب) مکرر. 
بدفعات. بارها: کفنشگر... زن را بکرات 
بخواند. ( کلیله و دمنه), 
بکران. (ب](ع !)ج بتکر و بکر. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به بكر شود. 





بکران. [بْ ]۲ () کنارة دیگ و ته دیگ و آن 
مقدار از طعام که در ته دیگ چسپیده و بریان 
شده باشد و آن را تددیگ نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). ته دیگی. (غیات). برنج و هرچیزی 
دیگر که در ته دیگ طعام چسییده و بریان 
شده باشد. (برهان). مخفف بنکران, ته دیگی 
که‌بریان شده باشد. (از رشیدی). برنج و 
گوشت که در ته دیگ طعام بریان شده و 
چسبیده باشد. گفته‌اند که آن را ته‌دیگ نیز 
گویند.و بکران امر به کرانیدن یعنی تراشیدن 
آن ته‌دیگ است. آن تراشیده را پکران گویند و 
اصل در آن بنکران یعنی تراشیدة بن دیگ که 
به ته‌دیگ معروف است. (از انجمنآرا) (از 
آنتدراج), ت‌دیگی که طریقة طبق فرو دیگ 
بندد هندش گهرجنی نامند و وقتی با رون 
جمع گردد جان‌جان خوانند. (شرفنامة 
منیری) (از مژید الفضلاء). مقداری از طعام که 
ته دیگ چسبیده باشد. (لغت محلی شوشتر 
نسخة خطی كتابخانة مولف): 
گردن‌مرغ چو سر برکند از قعر برنج 
هر دو چشمش نگران بکران خواهد بود. 
بسحاق اطعمد. 
هان ای بکران حال چه گویی بر یخنی 
هرگز نبرد سوخته‌ای قصه بخامی. 
بسحاق اطعمه (از شرفنامة منیری). 
بکران. [ب] (از ع ۲ ج بکر. (ناظم 
الاطباء) جمع بکر یه علامت «آن» فارسی: 
دگر ره بود پیشین رفته شاپور 
بپیشآهنگ آن یکران چون حور. نظامی. 
- بکران بهشت؛ حوریان. (ناظم الاطباء). 
کنایه از حوران بهشتی باشد. (برهان) (از 
انجمن آراا: 
بکران بهشت چند سازند 
زان موی که این زبان شکافد. خاقانی. 
- بکران چرخ؛ ستاره‌های آسمان. (ناظم 
الاطباء), کنایه از ستاره‌های آسمان باشد. 
(برهان) (از انجمن آرا) (از آنندراج). ستاره‌ها. 
(رشیدی)؛ 
صبح از صفت چو یوسف و مه نیمه و ترنج 
بکران چرخ دست‌بریده برابرش. خاقانی, 
و رجوع به مجموع مترادفات ص ۲۰۰ و بکر 
چرخ شود. 
- |اخط محور. (آنندراج). 
- || آسمان که بکر است و بکنه او کسی 
نرسیده است. (آنندراج). 
- ||جوزا. (آتندراج). 
بکران. [بٍ ] (إخ) موضعی است در ناحية 
ضریه. (منتهی الارب). 
بکوان. [بَ ک ] (عل چرخ چاه و آن چوبی 
گردباشد که بر آن جویچه‌مانندی کنده و رسن 
بر وی گذاشته آب کشند. (آنتدراج). و رجوع 


به کرة شود. 





۴۹۱٩ بکردار.‎ 


بکران. [بٌ ] (اخ) دهی جزء بلوک کلاته 
دهستان مرکزی بخش میامی شهرستان 
شاهرود. سکن آن تن آب از قنات. 
محصول آنجا غلات. لبنیات. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
بکراوی. [ب ی ی ] (ص نسبی) منسوب به 
الاطباء) (از آنتدراج). و رجوع به اللاب شود. 
|امنسوب است به ابوبکر ثقفی از صحابه‌ای 
که به بصره آمده‌اند. (از سمعانی). 
یکراهت. [ب ک ] (ق سرکب) بسزور. 
باکر 
یکراهی. [ب] () بکرایی. بکرهی. بکروی. 
میوه‌ایست. رجوع به بکرایی شود. 
بکرایی. [ ب ] (() بکسراهی, بکرهی. نام 
میوه‌ایست میان نارنج و لیمو لیکن از نارنج 
کوچکترو از لیمو بزرگتر میباشد و شیرین هم 
هست و آن در ولایت ایگ و شبانکاره بسیار 
است. (برهان). هزوارش بکرا؟ بهلوی تری۵ 
بمعنی گیاهان و ميو شیرین تره میوۀ شبیه به 
لیموی شیرین و تلخ‌مزه. (ناظم الاطباء) (از 
رشیدی) (از حاشية برهان چ معین). بمعتی 
بکروی است. (جهانگیری). توسرخ. (فرهنگ 
فارسی معین): نام خوفاست :مان شا رگم و 
لیموشیرین است در فارس خاصه در ولایت 
ایگ که ایج معرب آنست و شبانکاره که 
ولایتی است معروف. بسیار بهم رسد و آن را 
بکرهی نیز گویند. (انجمن آرا) (آنندراج) (از 
سروری) (از رشیدی). 
بکربیک زمکان. [ب بَ کی ر1 (إِخ) دهی 
از بخش گوران شهرستان شاء‌آیاد. آب آن از 
رودخانة زمکان. محصول آن غلات و صیفی 
و لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
بکرد. [ب کَ ] (اخ) قسریه‌ای است به 
س‌فرسنگی مرو. (از سمعانی). و رجوع به 
مرات‌البلدان ج ۱ ص ۲۵۷ شود. 

بکردار. [ب کی] (حرف اضافة سرکب) ۶ 
بطریقه و برفتار و مانند و مثل. (ناظم الاطباء). 
چون. بسان؛ 

چو دریا و چون کوه و چون دشت و راغ 


زمین شد بکردار روشن‌چراغ. . فردوسی, 
یکی نامه فرمود پر خشم و جنگ 
پیامی بکردار تیر خدنگ. فردوسی, 


۱-در ناظم الاطباء [ب ک] . 
۲- [ ب ک ] (انجمن آرا) 
۳-از: بکر عربی بمعنی دوشیزه +آن علامت 
جمع فارسی. 
۵۰ ,0۵۷۲۵ - 4 
- 5 
۶-از: ب حرف اضافه +کردار اسم مصدر. 








۰ بکردن. 


زد کلوخی بر هبا ک‌آن فژا ک 

شد هبا کاو بکردار مقا ک. طیان مرغزی. 

بکردار چراغ نیم‌مرده 

که‌هر ساعت فزون گردذش روغن. 
منوچهری. 

تن او را بکردار جامه‌ست راست 

کدگر بفکند ور پپوشد رواست. اسدی. 

||(ق مرکب) در عمل. عملا. مقابل بلفظ: 

بکردار کرد آنچه با ما بگفت 

که‌ما را سپهر بلندست چفت. فردوسی. 

دوروی و فریبنده و زشتخوست 

بکردار, دشمن, بدیدار دوست. اسدی, 


بکردن. [پ کَ د] (مص) کردن: 


مادر می را بکرد باید قربان 

بچ او راگرفت و کرد بزندان. رودکی. 
پیر فرتوت گشته بودم سخت 

دولت تو مرا بکرد جوان. رودکی. 
و رجوع به کردن شود. 

بکردی. [ب ک] (ص نسبی) منسوبت به 
بکرد که قریه‌ای اشت به سه‌فرسنگی مرو. (از 
سمعانی). 


بکروی. اب ر ] ([) بمعنی بکرایی است که 
آن میوه‌ای باشد شیرین ميان نارنج و لیمو. 
(برهان) (ناظم الاطیاء) (از جهانگیری) (از 
آتدراج) (از موید الفضلاء). رجوع به بکرایی 
شود. |[(ص) بيار شرابخوار. (ناظم 
الاطباء). 
بكرة. (بِ ر] (ع !) چرخ چاه و آن چوبی 
گردباشد که بر آن جویچه‌مانندی کنده و رسن 
بر وی گذاشته آب کشند. (منتهی الارب). 
چرخ چاه که با آن آب کشند. ج» بَکره بکرات. 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج). چرخ چاه. 
(مهذب الاسماء). چرخی که بر سر چاه نصب 
کنند. (غیاث): و هی عجلات تکون للواحدة 
منهن اربع بکرات کبار. (اين بطوطه؛ ارابه‌ها یا 
چرخهایی است که یکی از آنها چهار چرخ 
بزرگ دارد. (از یادداشت ملف). رجوع به 
بکران شود؛ 
به لوح پای و به پا چاه و قرقره بکره 
به نایژه بمکوک و به تار و پود ثیاپ. 
خاقانی. 
||چوب گرد که در میان چرخ و دولاب 
ميباشد. (آنندراج). | حلقة کوچکی از حلۂ 
شمشیر, (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). حلقة 
دوال شمشیر. (مهذب الاسماء). |اشتر مادة 
جوانه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |ادختر 
جوان. ج بک‌ار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||چرخ کوچک که جولاهگان 
کلاوه را بر آن کشیده و بگردش آورده 
ریسمان بر ماشور پیچند. بهندی چرخضی 
نامند. (غیاث). |امحا " شتاب‌رو و به اين 
معنی بِکُرة نیز آمده است و قال الاصمعی: اذا 





کانت علی رکیة ستوح فهی بکرة و اذا کانت 
علی رکية جرور فهی محالة. ج, بکر بکرات. 
||جماعت: جاژوا على بكرة آببهم؛ اذا جاژوا 
معا و لمیتخلف منهم أحد. (منتهى الارب) 
(اقرب الموارد). 

بكرة. [ب ز] (ع [) تأنیٹ بکر. قال ابوعبید: 
ابكر من الابل بمنزلة القتی من الاس و البکرة 
بمنزلة الفتاة. (از منتهی الارب). 

پکرة. [ب ر] (ع ) بامداد. بگاه. (سنتهی 
الارب). بامداد. پگاه. يقال تيه بکرة؛ أى 
با کرا. ج. بُكر." (ناظم الاطباء). بامداد. 
(ترجمان علامهُ جرجانی ص ۲۷) (غيات) 
(مهذب الاسماء). صباح. سحر. غدوه. غدات. 
مقایل عشی: یکره و عشیأ(قرآن 4۱۱/۱۹ 
مقابل اصیل: بکرة و أصیلاً (قرآن 4۵/۲۵ 
یکره حساب؛ صبح مسحثر است. 
(انجمن ارا), 

- یکره حیات؛ کنایه از ایام شباب. 
(انجمیآرا). 

بكرة. اب ر] ((خ) ابوبکرة نقیع. صحابی بود 
که پدرش حارث یا مسروح نام داشت و او 
چون در روز طایف از قلعه بر چرخ آویخته 
بزیر آمد آن حضرت صلی‌اله عليه وآله او را 
به ابوبکرة کنیت کرد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
یکوه. [ب ر/ر] (ل) میکده و میخانه. (ناظم 
الاطباء). 
بکره. بر /ر] (از ع ) چرخ چاه. (ناظم 
الاطباء). 
یکرهی. آب رَ] (() یکراهی, بکروی. 
بکرایی: 

بخانه درون بود با بکرهی ۲ 

نهاده برش نار و سیب و بهی. 

فسردوسی (از رشیدی) (از انجمن‌آرا) ( از 
جهانگیری). 

رجوع به یکروی شود. 
بکری. [ب] (حامص) دوشیزگی. بکر بودن. 
-بکری داشتن؛ دوشیزگی داشتن. بکارت 
داشتن: 

من آن زن‌فعلم از حیض خجالت 
که‌بکری دارم و شویی ندارم. 
ا|تازگی. نوی. |/ابداع, ابتکار: 
سرحد خلقت شده بازار او 
بکری قدرت شده در کار او. نظامی. 
پکری. [بَ] (ص نسبی) منسوب به ابویکر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|[منسوب به بنی‌بکربن عبدمناف. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء) (از سمعانی) 
(آنندراج). ||منسوب به بنی‌بکرین وائل, 
(مستتهی الارب) (از بسممانی) (آنتدراج), 
||منسوب به بکربن عون نخعی. (از سمعانی). 
بکری. [ب] (ص) مست. (آنندراج): 


خاقانی. 





بكسة. 


باز خم باده پریخانه شد 
دختر رز, بکری پیمانه شد. 
میرزا معز فطرت (از آنندراج). 
بکزادگی. [ب د /د] (حامص مرکب) 
بیک‌زادگی. (فرهنگ فارسی معین). 
بزرگادگی. نجیب‌زادگی.(فرهنگ فارسی 
بکزاده. [ب د / د] (ص مسرکب) بکزاده. 
بیک‌زاده. بیگ‌زاده. ||اسیرزاده. ||بزرگزاده. 
نجیب‌زاده. (فرهنگ فارسی معین). 
بکس. [ب ] (فرانسوی, ل" جنگ با مشت. 
رجوع به بوکس شود. 
بکس. [بَ] (ع مص) غلبه کردن بر خصم. 
(منتهی الارب) (از انندراج). غلبه کردن بسر 
دشمن. (از ناظم الاطباء). 
بکسستن. [بْ سس ت ](مص) شکستن و 
گسستن و شکسته شدن. (ناظم الاطباء. 
رجوع به گسستن, و شعوری ج ۱ورق ۲۱٩۹‏ 
شود 
بکسلیدن. [ب س د] (مص) گسلیدن. از 
هم جدا کردن بزور. ||بمجاز, ترک آشنایی 
کردن. بریدن از کسی. دوری کردن از او. 
رجوع به گسلیدن شود. 
بکسمات. [ب س] (4* بقسمات. نوعی از 
نان روغنی باشد که روی آن را مریع‌مربع 
بریده بپزند و بیشتر مسافران بجهت توشهة راه 
بردارند. (برهان) (ناظم الاطباء) (از 
اتجمی آرا) نوعی از نان که مربع پزند و در 
ریسمان کشند و مسافران بجهت توشه 
بردارند. (رشیدی) (از جهانگیری) (از هفت 
قلزم) (از آنندراج). نان سوخاری. (یادداشت 
مولف). توشه‌اییت که از ارد و دوغ پزند. 
(شرفنامة منیری) (از مؤيد الفضلاء)؛ 
تو ز بکسمات و حلوا بجمازه بند محمل 
که بدین جمازه بتوان سفر حجاز کردن. 
بسحاق اطعمه (از جهانگیری) (از آنندراج) 
(از انجمن‌آرا). 
عصرها باید که تا بسحاق حلّاجی دگر 
مادح حلوا شود یا مدح‌خوان بکسمات. 
بحاق اطعمه. 
در کلیچه یک زمان سرگشته‌ام 
یک نفس در بکمات اغشته‌ام. 
بسحاق آطعمه. 
پکسة. [ ب س ] (ع [) دش‌خنج کجین و آن را 
کجة هم گویند و هی خزفة یدورها الصبی 
كأنهاكرة یتقامر بها. (سنتهی الارب). 


۱-دولاب و چرخ چاه کلان. 
۲-در منتهی الارب: کر. 
۳-نل: بکروی. (جهانگیری). 
Biscuil.‏ 5 
۶-در متن به غلط لجة است. 


4 Boxe. 








یکسد. 


شش‌خنج کجین و آن را کجه هم گویند. 
(آنتدراج). گویی که کودکان از بارچه درست 
میکنند و بدان بازی مینمایند و آن را کجة نیز 
گویند. || پاره‌ای از سفال. (ناظم الاطباء). 
پکسه. [بٌ س /س] (!) حصّه و پارچه‌ای از 
گوشت را گویند. (برهان). قطعه‌ای از گوشت. 
(ناظم الاطباء). پارچة گوشت. (رشیدی) (از 
انجمن ارا) (از اندراج). 
پکش. [ب]" (ع مص) گشادن زانوبند شتر 
خود را, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
پکش. [بّ] ((ج) نخستین طایفه از طوایف 
اربعٌ ایلات مسنی فارس و دارای چندین 
تیره‌اند. (جغفرافیای سیاسی کیهان ص .)٩۰‏ 
بکش. [بَ کِ ] ([خ) نام یکی از دهستانهای 
پنجگانة بخش فهلیان و مصنی و شهرستان 
کازرون. آب آن از رودخانة کنی و چشمه و 
قنات و محصول آن غلات. حبوب. برنج, 
میوه و لبنیات است. شغل اهالی زراعت. 
گله‌داری و پاغداری. سکنة آن ۰ تن. 
(فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۷). 
بکشتن. [ب کت ] (مص) کشتن. بکاشتن: 
که هرکس که تضم جفا را بکشت 

نه خوش روز بیند ته خرم بهشت. فردوسی. 
و رجوع به کشتن و کاشتن شود. 
بکشتن فرمودن. [پ ک ت ف 5] امص 
مرکب) دستور کشتن دادن: گفتند بارخدایا 
دوست را بکشتن فرمایی؟ گفت بلی. (قصص 
الانیاء ص ۱۸۲). 
بکش دودانگه بالا. [ب کې د گ] (ج) 
دهی از دهستان بکش بخش فهلیان و مسنی 
شهرستان کازرون. سکنه آن ۲۵۳ تن. اب آن 
از رودخانة فهلیان و محصول آن غلات و 
برنج است. شغل اهالی زراعت. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 
بکش دودانگه پاییی. زب ک د گ] 
(إٍخ) دهی از دهستان بکش بخش فهلیان و 
ممنی شهرستان کازرون. سکن آن ۱۵۰ 
تن. آب آن از رودخانة فهلیان و محصول آن 
غلات و برنج است. شغل اهالی زراعت. 
(فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۷). 
بکشه. [ب ش/ش] (ل) ریشی باشد که بر 
شکم و گردن مردم برآید و آن را بعربی نکفه 
گویند.(برهان) (آنندراج). ریشی که بر شکم و 
گردن مردم برآید. (ناظم الاطباء) (از 
سروری). 

بکشیدن. [ب کَ / کی د] (مص) بردن: و 
لشکر وی را بکشبد به سیستان. (تاریخ 
سیستان). |ابرآوردن. بالا بردن. طویل و دراز 
کردن: 

ای منظره و کاخ برآورده بخورشید 

تا گنبدگردان بکنیده سر ایوان. دقیقی. 
|[نوشیدن به یک نفس: 








رطل دومنی بود به‌یک دم بکشیدش 
آن ماه چنان باده کشو باده‌خور آمد.سوزنی. 
و رجوع به کشیدن شود. 
بکع. [ب](ع مص) پیش آمدن کسی را 
بمکروه. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (اقرب الموارد). بیش آوردن كسى 
را چیزی که ناخوش اید. (موید الفضلاء). 
|انیک بریدن چیزی را و پاره‌پاره ساختن آن 
را (ناظم الاطباء). بریدن چیزی را (از 
آنندراج) (منتهی الارب). ||غلبه کردن کی 
را به حجت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||پیاپی سخت زدن کی را بر هر 
جای از اندام. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). پیاپی زدن کسی 
را. (مژید الفضلاء). ||پیاپی زدن شمشیر. (تاج 
المصادر بهقی). ||بخشیدن تمام چیزی را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
موید الفضلاء). ||سرزنش کردن. (تاچ 
المصادر بیهقی). به ملامت خاموش کردن. 
(موید الفضلاء). ||ما آدری أين بکع؛ نمیدانم 
که‌کجا رفت. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) و آن لغت تمیم است. (از اقرب 
الموارد). 
بکف آوردن. [ب ک و د] (مص مرکب) 
بدست آوردن و تصرف نمودن. (ناظم 
الاطباء). در قبض و تصرف خود آوردن. 
(آتدراج): 
مرد بخرد هرچه بخواهد بکف ارد. 
گرآری بکف دشمن پرگزند 
مکش درزمان بازدارش بیند. 
ترا کتون که بهار است جهد آن نکنی 
که نانکی بکف آری مگر ژمستان را 
ناصرخسرو. 
گردون‌بکفایت بکف آورد رکابش 
آری چه عجب کسب شرف کار کفات است. 


فرخی. 


اسدی, 


انوری (از آندراج). 
ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند 
تا تو نانی بکف آری و بغفلت نخوری. 
(گلستان). 
دل بسی خون بکف آورد ولی دیده بریخت 
لاله که تلف کرد و که اندوخته بود. حافظ. 
||ظاهر کردن. (ناظم الاطباء) (مؤيد الفضلاء). 
بکف داشتن. [پ کَ تَّ] (مص مرکب) 
در دست داشتن و در تصرف خویش داشتن. 
(ناظم الاطباء). 
بکف گوفتن. (ب ک گ ر ث] (سسص 
مرکب) بدست گرفتن. بدست آوردن. تصرف 
کردن: 
دختر چو بکف گرفت خامه 
ارسال کند جواب نامد. نظامی. 
پککت. [ب ک] (ع ص, !) نسوجوانان 
سخت‌بدن. ||خران بانشاط. (صنتهی الارب) 





بکم. ۴4۲۱ 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بکل. [ب ] (ع مص) آمیختن سخن و جز آن, 
يقال بکل علینا حدیثه؛ ای خلطه. (سنتهی 
الارب). آمیختن. (زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی) (از اقرب الموارد) (از تاظم الاطیاء). 
آمیختن سخن و جز آن. (آتدراج). اابکل؟ 
السویق بالدقیق. (منتهی الارب). امیختن 
پنت رابا ار د. (از ناظم الاطباء). || غتیمت 
گرفتن. ||بکیله ساختن ". (از منتهی الارب) 
(از آنندراج). گرفتن بکیله را. (ناظم الاطباء). 
بکیل ساختن. (تاج المصادر بهقی). 
بکل. [ب] (ع !) غتیمت. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). | آسیزش. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 
بکلو. (ب /ب [] (ترکی, () بگلر. بیگلر. لفط 
ترکی است و بمعنی بزرگ و امیر است چه 
یک یا بک بمعنی بزرگ است و «لر» مخفف 
«لار» است که ضمیر جمع ایب باشد. 
(یادداشت مولف). و رجوع به بکلربک و 
بکلربکی شود: 


هست طاغی بکلر زرین‌قبا 

هست شا رخست صاحب عبا. مولوی. 
بت لکت. [بْ ل] ([ مرکب) رجوع به بک و 
لک شود. 


بكلة. [ب ل] (ع ) سرشت و طبیعت و 
خلقت. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). سرشت. (مهذب الاسماء). طبیعت. 
(از اقرب الموارد). ||هیئت و صورت و حال. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
هیشت. (از اقرب الموارد) . ج. کل. (از اقرب 
الموارد). 

بکله. [ب [) ((خ) تیره‌ای از ایل بهارلو از 
ايلات خمسٌ فارس. (جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۸۶). 
بکلی. (ب کل لی ] (ق مرکب)۵ تمام. تمام 
و کمال. کلا. تماماً. بالمره: 
ما بمردیم و بکلی کاستیم 
بانگ حق امد همه برخاستیم. 
و رجوع به کل شود. 

پکم. ب ک] (0* بگم. بقم, چوبی سرخ که 


مولوی. 


۱ -از باب نصر. (ناظم الاطباء), 

۲-از باب نصر. (متهی الارب). 

۳-آرد با رب یا به روغن و خرما سرشته. و 
دجیع به بکیله شود. 

۴ -در اقرب الموارد دو معنی دیگر بصورت 
مستقل بدین سان آمده است: زی. حال و 
۵-از: پیشوند ب +کل عربی +ی نسبت. 
۵۰ 930020۰ 00852101012 -6 
«گل گلاب ص ۲۲۳». و رجوع به فرهنگ 
روستائی ص ۲۵۴ شود. (از حاثیة برهان ج 
معین). 





۴۹۳۲ یکم. 

رنگرزان بدان چیزها رنگ کنند و بقم معرب 
آنست. (برهان). بقم و چوبی سرخ که در 
رنگرزی بکار برند. (ناظم الاطباء). چوب 
سرخ که پشم و ابریشم بدان رنگ کنند. بقم 
معرب آن. (رشیدی) (از جهانگیری). بقم. 
(سروری) (از انجمن‌آرا). و رجوع به بگم و 
بقم شود؛ 

هرکه در دنیا شود قانع به کم 

سرخ‌رو باشد بعقبی چون بكم | 
فرزدق (از رشیدی) (از ان_جمن‌آرا) (از 
جهانگیری). 
بکم. اب /ب ک]' (ع مص) گنگ گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). لال 
شدن. 
بکم. (ب] (ع مص و حامص) گنگی یا عجز 
بیان و بلاهت. (از منتهی الارب) (از انندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از غیاث). بكامة. (منتهی 
الارب). و رجوع به بکامة شود. ااگگ وکرو 
کور پیدا شدن. (منتهی الارب) (انندراج) 
|اگنگی و کری و کوری مادرزاد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), 
بکم. [بْ ](ع ص) ج آبکم. (از منتهی الارب) 
(ترجمان علامة جرجانی ص۲۱) (ناظم 
الاطباء). گنگ. (غیاث). تکمان. رجوع به 
بکمان شود. 

- صم و بکم؛ کران و لالان( گنگان): 

صم بکم عمی فهم لایرجعون. (قرآن ۱۸/۲: 
آنان کر و کورند و از ضلالت خود باز 
نمیگردند... صم یکم عمی فهم لایعقلون. 
(قرآن ۱۷۱/۲): آنها کر وگنگ و کورند 
[کفار ] چه عقل خود را بکار نمی برند. 

من ندانم خیر الا خير او 

صم و بکم و عمی من از غیر او. 
زبان‌بریده بکنجی نشسته صم بکم ‏ 
به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم. 

( گلستان). 


مولوی. 


به تهدید گربرکشد تیغ حکم 
بمانند کژوبیان صم و بکم. 
و رجوع به صم شود. ۱ 
بکماء . زب ] (ع ص) نسعت مونث آیکم. 
(منتهی الارب). مونث آبکم یعنی زن گنگ و 
کر و کور مادرزاد. ج» بُکم و بکمان, (ناظم 
الاطیاء). 
پکمار. زب ] () فاتح و رئیس و بزرگ. (ناظم 
الاطباء). 
یکماژ. [ب / ب ] () نبد باشد. (صحاح 
الفرس). شراب را گویند. (سروری) (معیار 
جمالی). نبیذ و شراب. (شرفنامة منیری). نبیذ. 
(حاشية فرهنگ خطی اسدی نخجوانی). می. 
خمر مدام. مل باده. و رجوع به بگماز شود. 
||مهمانی مطلقا. (برهان). مهمانی. (شرقتامة 
منيرئ). |خنم واندوه. (برهان) (شرفتامة 


(بوستان). 








منیری). || یال شراب. (برهان) ؟. و رجوع به 
بگماز شود. 

بکما زکردن. [ب ماک 5] (مص مرکب) 
مجلس شراب داشتن. (برهان). می گساردن. 
و رجوع به بگماز کردن شود. 

یکمال. [ب ک] (ق مرکب)؟ بحد کمال. در 
نهایت کمال. کامل. 

بکمان. [ب) (ع !)ج بکیم و آبکم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء]. ج بکیم بمعنی گنگ. 
(آندراج). ۱ 

بکندی. [بَ ک] (اخ) دهی جزء دهستان 
قاقازان بخش ضیاءآباد شهرستان قزوین. 
سکن آن ۱۰۶۲تسن. آب آن از قنات و 
چنمه‌سار. محصول آن غلات و انگور و 
شغل اهالی زراعت است. صنایم دستی ان 
جاجیم, گلیم‌یافی. از فرهنگ جغرافیایی 
ايرا انج ۹ 

بکنک. [ب ک / ب نْ] (() بگنگ. حیوان 
دم‌بریده را گویند. (برهان) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (سروری) (از انجمنآرا) (از 
غیاث). 

بکن کردن. [بَ ک ک 5] (مص مرکب) 
پریان کردن آرد نخود. (ناظم الاطباء). اانهادن 
گردخشک در دهان. (ناظم الاطباع). 

بکنی. [ب ] ([) بگنی. رجوع به بگنی شود. 

بکوء ٠‏ [بٌ] (ع مص) کم‌شیر شدن ناقه. 
(منتهی الارب) (آندرا اج). آندک‌شیر شدن ناقه 
(زوزنی). بکء. بکاءة. بکا. (متھی الارب). و 
رجوع به مصادر مذکور شود. 

بکور. [ب ] (ع ل باران اول وسمی ۵ (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ج. بُكر. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از آنندراج). 
|| خرماین زودرس. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). خرماین زودرس. ج بُکر ۶ (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب الموارد). 
||ئمره. (از اترب الموارد). ||نوباوه. 
(آتدرا اج). 

بکور. [بٌ] (ع مص) پگاه بررخاستن و در 
بامداد رفتن. (غیات). پگاه برخاستن و بامداد 
کردن و بامداد رفتن, و الفعل من نصر ی قال: 
بکر عله و اليه و فیه؛ یعنی امد او را بامداد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). پگاه برخاستن 
و بامداد کردن و بامداد رفتن. (انندراج) 
بامداد کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
سحرخیزی. ||و بكرت على الحاجة؛ بامداد 
رفتم برای حاجت. (ناظم الاطباء). 

بکوریة. [ ب ری ی ] (از ع.!4 ۱ کبریت‌اولاد. 
یکوریت. (از ناظم الاطباء). ارشدیت 
فرزندان. 

یکوس. [ب] ((خ) رجوع به با کوسو تاریخ 
علوم عقلی شود. 

یک وکت. [ب] () نشانة تیر باشد که عسربان 








بكة. 


هدف خوانند. (برهان) (ناظم الاطباء). نشانة 
تیر. (رشیدی) (سروری) (انجمن آرا) 
(آنندراج). |اظرفی باشد که آن را بصورت 
حیوانی ساخته باشند و بدان شراب خورند". 
(از برهان) (از ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) (از 
آنندراج). رجوع به یکول شود. || ظرف و جام 
شرابخوری را نیز گفته‌اند. (برهان). 
بک و لکت. (ب ک ل] (ترکیب عطفی) پک 
و لک. لک و پک. از اتسباع است همچون 
خان‌ومان و تارومار بمعنی ناهموار و 
درشت. (برهان) (از ناظم الاطباء) (از 
انجمنآرا). یک‌لک. (از آنندراج). ||بی‌عقلی, 
بی‌هنری. (برهان) (ناظم الاطباء). از قبیل 
توابع‌اند و هر دو رعنایی و بهتری باشد. 
(صحاح الفرس). رعنایی و بی‌هنری باشد. 
(معیار جمالی: پک و لک). بی‌عقل و بی‌هنر 
آمده و آنرا لک و بک نیز گویند. (انجمنآرا) 
(از آنندراج): 
آن یکی بی‌هنر عزیز چراست 
وان دگر مانده خوار زیر سمک 
این علامت نه فرهی باشد 
پس چه دعوی کنی بدو بک و لک. 
خسروی (از صحاح الفرس). 
رجوع به بکخیان شود. ||بی‌مغز و میانهتهی 
که مخفف پوک است. ||مخفف پتک آهنگران 
نیز گفته‌اند. (انجمن آرا) (آنندراج). رجوع به 
پک و لک شود. 
بکونکت. [ب نْ] () بکونه. شمشیر چوبین را 
گویند. (برهان) (از ناظم الاطباء). شمشیر 
چوبین. بنونک نیز گویند و بلونک و بلونه, به 
لام نیز گفته‌اند. (رشیدی). شمشیر چوبین 
باشد و آنرابلونک نیز خوانند. (از 
جهانگیری). شمشیر چون را گویند و آنرا 
یکونه خوانده‌اند. (از انجمن آرا) (از انندراج). 
یکونه. [ب ن /ن] () بمعنی بکونک است 
که شمشیر چوبین باشد. (برهان) بکونک 
است. (از جهانگیری). رجوع به بکونک شود. 
بکة. [بِ کک ] ((ج) مکذ معظمه, یا آنچه 
مابین دو کوه مکه است. یا موضع بیت, یا 
طوافگاه آن بدان جهت که ازدحام مردم در آن 
میشود یاگسردن جباران را می‌شکند. 
(منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء) (آنندراج». یکی 
از نامهای مک مکرمه است نظر به روایت» این 


۱ -در اقرب الموارد مصدر کلمه درین معنی 
کم است. 

۲-در قارسی به صورت مفرد به کار میرود. 
۳-یکمز و بکمازء بدین معانی ترکی است. 
«جغتانی ۱۵۹ (از حاشیة برهان چ معین). 
۴-از: ب حرف اضافه +کمال. 

۵-وسمی؛ باران نختین بهار. 

۶-در اقرب الموارد به سکون کاف است. 
۷-در این معتی به صورت بکول هم آمده. 








نام مخصوص وسط شهر و حرم شریف بوده 
است. (از قاموس الاعلام ترکی). نام قدیمی 
مک معظمه. (غیاث) (آنندراج). اندرون مکد. 
(ترجمان علامة چرجانی ص ۲۷) (مهذب 
الاسماء). امالقری. نام بطن مکه و از این رو 
بدین نام خوانده شده که مردم در آنجا ازدحام 
می‌کردند یا گردن جباران را می‌شکند. (از 
اقرب الموارد). 
بکة. [بٍ کک ] (ع مص) دریدن و پاره‌پاره 
کردن و ریزه‌ریزه نمودن. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). ||مزاحمت كردن و 
رنجاندن کسی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |إنرمى كردن و 
رحم نمودن با کسی, از اضداد است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ||بازداشتن 
نخوت کسی راو پست گردانیدن او راو 
برانداختن. (از منتهى الارب) (از ناظم 
الاطباء). |(شکستن گردن کسی راء (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از انندراج) (از اقرب 
الموارد). ||حاجتمند شدن. |اسخت‌بدن 
گردیدن از دلاوری. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آتتدراج). ||در مشقت انداختن 
زن را بجماع. (سنهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). در مشقت آنداختن. (انندراج). 
||فراهم و مزدحم ساختن خران و جز آنها را. 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء). 
یکه. [ ] ((ج) دهی جزء بخش شهریار 
شهرستان طهران, در ده‌هزارگزی جتوب 
باختر علیشا‌عوض. سکن آن ۲۸۷ تن. آب 
آن از قنات و رودخانة کرج و محصول آن 
غلات. صیفی, چفندرقند و انگور. شغل اهالی 
زراعت است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
0 
بکهان. [ب] () بکهاین. یک نوع غله که 
سنگ‌اشکن و سنگاشکنک نیز گویند.(ناظم 
الاطباء) (از رشیدی). نوعی از غله است. 
(آندراج). 
بکهوجتان. [ب ] () خرپشته باشد و آن هر 
چیز درازی است که میانش برامده و بلند و 
دو طرفش مالیده و پست شود. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (انجمن آرا) (آنندراج). خر پشنه. 
(رشیدی) (شرفنام منیری) (سروری). 
|[بالش کوچکی که در زیر بار قرار بدهند. 
(ناظم الاطباء). 
پکیی. [بَ کی ] (ع !6" نباتی است. بکاۃ یکی 
آن. (متهی الارب) (ناظم الاطباع). رجوع به 
ہکا و بکاء شود. 


بکیی. [ب کیی ] (ع ص) بسیار گریه کننده. 


(متهى الارب) (ناظم الاطباء). 

بکیی. 1ب کیی ] (ع !اج با یو با کی.(ناظم 
الاطباء) (از منتهى الارب). 

بکیی. [بَ ککی ] (ص نسبی) منسوب است 





یه بعلبک چه منوب به این شهر را بعلی و 


یکی هردو گویند. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب). و رجوع په پعلبک شود. 

پکیاسا. [ پک ] () بکپاسا. سرباری راگویند 
و آن بت کوچکی است که بر بالای بار ستور 
بندند. (برهان) (ناظم الاطباء). پشتة کوچک 
که‌بالای بار کنند و سربار نیز گویند. (رشیدی) 
(سروری). پشته کوچک که در روی بار اتر 
و خر گذارند و آن را سرباری نیز گویند. 
(ان‌جمن آرا) (از آنندراج) (از جهانگیری). 
علاوه. (از هفت قلزم). 

بکیان. (بَ کی با] ((خ) دهی از دهستان 
کامفیروز بخش اردکان شهرستان شیراز. 
سکنه آن ۴۷۰ تن. أب ان از رود کر و 


محصول آن غلات و برنج و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۷ 


یکی ۶ [ب ] (ع ص) بكيئة. ناقة بکیء» و 
ناقة بكيئة؛ ماده‌شتر کم‌شیر. 3 پکاء و بکایا. 
(ناظم الاطباء) 


بکیت. [بِ ] (() بکیتا. اعیان و اشراف. (ناظم 


الاطیاء). 
بکیره. [ب ر ] (ع ) نوباوه. نوبر. با کوره. 
||خرماین زودرس. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). 
بکیشه. [بٌ کک ] ((خ) دهی از دهستان 
میا ن آب بخش مرکزی شهرستان شوشتر. آب 
آن از رود شطیط و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 
بکیکت. [ ب ](ع ص) ذ کربکیک؛ شمشیر در 
خا ک‌اندازنده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بکیل. بَ] (ع ص) خوش‌تما در لباس و 
رفتار. يقال هو جمیل بکیل. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). |زگوسپدان آميخته با 
گوسیندان دیگر. (منتهی الارب) (آنندراج). 
|إيقال ظلت الفنم بكيلة واحدة و عبيخة 
واحدة؛ اذا لقیت الخنم غنماً اخری فاختلط 
بعضها ببعض و هو مثل یضرب فی اختلاط 
القوم و تساویهم فی‌الفناد ظاهرا و باطا. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || آرد یا رب با 
روغن و خرما سرشته یا پشت با خرما و شیر 


۰ یا آردی که به پشت مخلوط کرده با آب و 


روغن یا زیت تر کرده باشند. (آندراج). خرما 
و پشت بشیر کرده. (مهذب‌الاسماء). بكالة. 
(منتهی الارب). و رجوع به بكالة شود. 
بکیلة. زب ل] (ع [) غنيمت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||طبیعت. ||میش و بز با 
هم آميخته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اتدرا اج). 

بکیم. [ب] (ع ص) آبکم. (منتهی الارب). 
ابکم. مرد گنگ وکر. ج تکمان. (ناظم 





بگاه. ۴۹۲۳ 


الاطباء) (از مهذب الاسماء). و رجوع به ابکم 
شود. 
پکیة. [ب کی ی ] (ع ص) یکیء. ناقة بکیء و 
بکیة؛ ماده‌شتر کم‌شیر. ج. پکاء. بکایا. (منتهی 
الارب). و رجوع به بکیء شود. 
بکت. [ب /ب] (ترکی, !) مأخوذ از بیک 
ترکی و در سابق یکی از القاب بزرگ بوده که 
به امیران و سرداران میداده‌اند مثل انکه اخیرا 
در ممالک عثمانی چنین بود و پادشاه را خان 
و سردار بزرگ را بگ می‌گفتهاند ولی الحال از 
القاب پست بشمار آید. (ناظم الاطباء). 
مخفف بیگ ترکی بمعنی امیر است. (غیاث) 
(آنندراج). بزرگ: 
بوالبشر ' کو علم‌الاسمابگ است 
صدهزاران علمش اندر هر رگ است. 

مولوي. 
بگاره. [بگ گار / ر ] (() قسمی از قایق 
بزرگ که دارای شراع است. (ناظم الاطباء). 
نگان. آب ] ((خ) دهی از دهستان القورات 
بخش حومهٌ شهرستان بیرجند. سکن ان ۴۹۰ 
تن. اب آن از قنات و محصول آن غلات و 
برنج و خرما و شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
بگان. [ب ] ((خ) دهی از بخش قصرقند 
شهرستان چاه‌بهار. سکنه آن ۵۰۰ تن. اب آن 
از رودخانه. محصول آن غلات و برنج و 
خرما و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
بگاول. [ب و] (اج) دی از دهستان 
ب‌الاولایت» بسخش وم شسهرستان 
تربت‌حیدریه. سکن آن ۴۶۰ تن. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات, بنشن,» میوه و 
شغل اهالی زراعت, گله‌داری و کرباس‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
بگاه. [ب ] (ق مرکب)" پگاه. بوقت. (ناظم 
الاطباء). بوقت و زود. (رشیدی). معنی 
تسرکیبی آن بسروقت است زود و شستاب. 
(آن‌ندراج). و بگه مسخفف آن. می‌گویند 
بگه خیزی کرد؛ یعنی بروقت برخاست و دیسر 
نکرد و این مجاز است چه معنی دیر نکردن از 
آن مستفاد می‌شود. (آنندراج). جمهور شعرا 
پگاه و بیگاه به هم جایز ندارند وا گرکسی روا 
دارد جواز آن را وجهی توان نهاد چه بیگاه و 
بگاه بمعنی دیر و زود متعمل است نه بمعنی 
باوقت و ناوقت. (المعجم)؛ بگویی به لشکر تا 
امشب همه کارهای خویش را ساخته کنند و 
بگاه... حاضر آیند. (تاریخ بیهقی). 


۱-در اب ک ی» آمه و یکاة در اب ک ءا 
است. 
۲ -نل: مصطفی. 


۳-از: ب حرف اضافه +گاه. 








۴ بگتاش. 


واجپ آن شد که بامداد بگاه 
بر سر تخت خود نشیند شاه. نظامی. 
- بگاه‌تر؛ زودتر: و او را اعلام داد تا بگاه‌تر 
در ملس بیامد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۰). 
بگاه خاستن؛ سحرخیزی. صح زود 
پرخاستن؛ ۲ 
بگاه خاستن امد نشان نهمت مرد 
که‌روز ابر همی باز به رسد بشکار. 
ابوحنیفة اسکافی. 

= بگه‌خیزی کردن؛ بوقت برخاستن و دير 
نکردن. (رشیدی). 
رجوع به پگاه شود. ||صبح نخست و کاذب. 
صبح و بامداد و هنگام فجر. (از ناظم الاطباء). 
سحر و صبحدم. (آنندراج): 
مراگفت شاهت بخواهد بگاه 
به تو بازبخشد همان جایگاه. 

شمسی (یوسف و زلیخاا). 
در آن تفکر مانده دلم که فردا را 
بگاه این شب تیره چه خواهدم زادن. 


معود سعد. 
بخنده گفت که چون روزه رفت و عید آمد 
بهانه کم کن و امروز جام باده بخواه 

جواب دادم و گفتم که خسرو انجم 


بگاه برننشت و هنوز هست بگاه. خلکی, 
طعام او از آن که بگاه دان خرما چیدی و 
شبانگاه فروختی و در وجه قوت نهادی. 
(تذكرةالاولياء عطار). 

پشم آمد بگاه در راهی 

نغز مردی شگرف برناهی. ؟(از المعجم). 
- پامداد بگاه؛ صبح زود. صبح نخست* 

مرا مبشر اقبال بامداد بگاه 

نوید عاطفت اورد از استان شاه. 

ظهیر فاریابی. 

مرا چندین انتظار به چه سبب فرمودی بامداد 
بگاه قاصد در راه کرده‌ام. (سندبادنامه 
ص ۱۰۷). 

چنان داد فرزانه پاسخ بشاه 

که‌فرمان دهد بامدادان بگاه. نظامی, 
بامداد بگاه مادر من بحضرت خواجه رفت. 
(انیس الطالبین نسخة خطی کتابخانة مولف 
ص ۱۲۵) 
بگتاش. [پ ] (ترکی, | مرکپ) ‏ مرکب است 
از لفظ بگ که مخفف بیگ است که بترکی 
بمعنی صاحب و امیر باشد و تاش بمعنی غلام 
پس بمعنی مجنو غ صاحب غلامان است و 
میتواند که بمعنی هم‌خداوند باشد چه در ترکی 
لفظ تاش و داش برای اشترا ک آید. (غیاث). 
رجوع به بکتاش شود. 
بکتاش آباد. [ب] (اخ) دهی از دهستان 
میاندربند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه. 
سکن آن ۱۷۰ تن. آب آن از رودخانةً رازآور 





و مسحصول آن غلات. حبوب. برنج» 
چفندرقند. توتون است. شغل اهالی زراعت. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
بگتر. [بَ ت ] (() نوعی از سلاح جنگ باشد. 
و ان اهنی چند است که بهم وصل کرده‌اند و 
بر روی آن مخمل و زربفت و امثال آن 
کشیده‌اند و در روزهای جنگ پوشند و به 
ترکی قتلاو گویند. (برهان) (انجمنآرا) (از 
آن ندراج). کلم ترکی جغتایی است. (از 
حاشيه برهان چ معین). نوعی از لباس آهنین 
که‌در روی آن مخمل و زربفت کشیده در روز 
جنگ پوشند. (ناظم الاطباء) (فرهنگ خطی). 
جامه‌ایست که در روز جنگ پوشند و گاهی 
از مخمل سازند و پاره‌های آهن موصل بر 
روی آن کشند. (رشیدی). پاره‌های آهن 
موصل که مخمل به روی آن کشند و در روز 
جنگ پوشند و آن تابهای آهنی باشد که بر آن 
مخمل یا نبات کشیده استعمال مینمایند. 
(غیاث). نوعی از سلاح باشد که در روز 
جنگ پوشند. (جهانگری). سلاح آهنین که 
در وقت جنگ پوشند. (شرفنامة منیری)؛ 
بر بر نهاده ز زر مغفری 
ز پولاد کرده به بر بگتری. 
ابوشکور (از سروری) (شعوری). 
ز تیر چارپر وز گرز ششپر 
سپرها چون زره مغفر چو بگتر. 
محمد عصار (از شعوری ج ١ص‏ ۱۳۶). 
دیدۂ زره بر روی خود و برگسنوان و بگتر و 
کجین دوختند. (نظام قاری). 
بگترپوش. اب تَ] ان ف مسرکب) 
زره‌پوشیده. (ناظم الاطباء): 
بگتری. [ب ت ] (ص نسبی) پوشندة بگتر. 
| آنکه بگتر میسازد. (ناظم الاطباء). بگترساز, 
بک‌دانه. [ب ن] (اخ) دهی از دهستان کوه 
مره‌سرخی بخش مرکزی شهرستان شیراز. 
سکن ان ۲۵۰ تسن. اب آن از چشمه و 
محصول آن موه برنج و لبنیات است. شفل 
اهالی زراعت و باغداری. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷ 
بگدلی. [ب د] (إخ) تیره‌ای از ایل آقاجری 
کوه گیلویه.(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۸۸). 
بگده. [ب د] (() کارد پهن و بزرگ و 
ساطور. (ناظم الاطباء). 
بکرد. [ب گ] (ل) ببمعنی تباه و ضایع. 
(غیاث) (آندراج). 
-بگرد ودن؛ خراب و تباه بودن. 
- بگرد رفتن؛ خراب و تباه شدن. (غیات) 
(آفندراج): 
زرفتن تو دل خا کساررفت بگرد 
بنای صر و شکیب و قرار رفت بگرد. 
صائب (از آنندراج). 
ز داغ دل شده روشن چراغ کوکب ما 





4 ۰ 
بگرد رفت سحر پیش ظلمت شب ما. 
ظهوری (از آتندراج). 
بگرد آوردن. [ب گ ر د] (مص مرکب) 
بگردش آوردن. (آنندراج). اابه خاک 
افکندن. پست کردن. نابود کردن. کشتن: 
که‌با شاه توران بجویم نبرد 
سر سروران اندر آرم بگرد. فردوسی. 
بگرس. [بَ ر ] () نوعی از سقرلات خوب 
که کلاہ بارانی از آن سازند و آب در آن کم 
سرایت کند و به روغن چرب نشود؛ 
بارگاه طرب باده‌پرستان ابر است 
شفق بگرس بارانی مستان ابر است. 
زکی ندیم (از آتدراج). 
بگزاده. [بَ د / د] (ص مرکب) شاهزاده. 
(ناظم الاطباء). امیرزاده و رئیس و شسربف. 
(آنندراج). پسر امیر. امیرزاده. بیگزاده. 
بکزاده. |/سوار. (ناظم الاطباء). 
بگسی. بُ ] ((ج) دهی از دهستان اندیکا 
بخش قلعه زراس شهرستان اهواز. سکن آن 
۰ تن. اب آن از چشمه و محصول ان 
گندم, جو برنج و شغل اهالی زراعت است. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
بگشان. [ب ] (() انسجم اعیان و اشراف. 
(ناظم الاطباء). 
بگشتن. [ب گ ت ] (مص) تغیر کردن. 
دیگرگون شدن. امتقاع؛ بگشتن رنگ روی. 
یگن وگن و لب پو وئ رکه و 
جز آن, تغییر کردن: از خشم گونة او بگشت: 
گلگونرخت چو شست بهار از وی 
ذشت گل بگشت ز گلگونی. 
ناصرخسرو (تعلیقات دیوان ص ۶۷۶). 
- از حال بگشتن؛ تفیر. (زوزنی). تغیر 
یافتن: هرچه جوهر و سیم و مشگ بود از 
حال بگشته بود. (مجمل اتواریخ). رجوع به 
گشتن‌شود. 
|اگردش کردن. دور زدن: 
بگشت از برش چرخ سالی چهل 
پراز هوش مغز و پر از داد دل. 
زان مثل کار من بگشت و بتافت 
که‌کسی شال جست و دیبا یافت. عنصری, 
- بگشتن از؛ عدول کردن از. میل کردن از. 
ان‌عدال. انحراف. تحرف. (ژوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). ||بازگشتن. مراجست کردن: 
خربزه پیش وی نهاد اشن 
وز براو بگشت حالی شاد. غضایری رازی. 
اازوال. زویل. (تاج‌السصادر بیهقی). زوال. 
(ترجمان‌القرآن). |[سیاحت کردن. گردیدن. 
تفرج کردن. |اصد. (تاج‌المصادر بیهقی). 


فردوسی. 


۱-از: بگ (-بیک) +تاش پوند اشترا ک. 
رجوع به جغتایی ۱۹۷ شود. (از حاشية برهان چ 
معین). 











پگشن آمدن. 
صدود. ||خید. (ترجمان‌القرآن) (تاج المصادر 
بیهقی). محید. (تاج‌المصادر بهقی). حیدوده. 
(تاج‌المصادر بیهقی) (ترجمان القرآن). 

بکشن آمدن. (ب گ م د] (مص مرکب) 
در طلب نر برآمدن حیوان. طالب نر شدن 
ماده. و رجوع به گشن شود. 

بگلو. زب / ب ل) (ترکی, [ مرکب) بیگلر. 
امیر و بزرگ را گویند. (آنندراج). به ترکی امیر 
و بزرگ را گویند. (غیاث). و رجوع به بیگلر 
شود. 

بگلو. (بِ ل] (اج) تیره‌ای از چرام قسمت 
دوم از اقام چهار بنیچة ایل جا کی کهگیلوية 
فارس. (جغرافیای سیاسی کیهان ص .)۸٩‏ 

بگلریکت. (ب /ب ل ب] (ترکی, | مرکب) 
بیگلربیک. بمعنی خان خانان و امیر امیران. 
(آنندراج) (غیاث). 

بگلربیگی. [ب /ب ل ب ] (ترکی, حامص 
مرکب. إ مرکب) رئیس و امیر امیران. رجوع 
به یک » یگ و بیگلر شود. 

بگل گرفتن. [ب گ گ ر ت ] (مص مرکب) 
کنایه از خس‌پوش کردن و مخفی نمودن 
باشد. (برهان) (انجمن‌آرا). خس‌پوش کردن. 
(رشیدی). 

تکلیکت. [ب ] (اخ) دصی جزء دهستان 


رودیار بخش طرخوران شهرستان ارا ک. 


سکته آن ۲ تن. آب آن از رودضانة 
قره‌چای و محصول آن غلات, بنشن, پنیه, 
میوه است. شغل اهالی زراعت, گله‌داری. 
گلیم و جاجیم‌بافی. (از فرهنگ ج غرافیابی 
ایران ج ۲). 
بگم. [ب گ]()۱ بمعنی بقم است و آن 
چوبی باشد سرخ که رنگرزان بدان چیزها 
رنگ کنند, و بقم معرب آنست. (برهان), بقم. 
(ناظم الاطباء). بکم. رجوع به بقم شود. 
بگم. (ب گ] اتسرکی, () مسخفف بسیگم. 
(آنندراج). ملکه. ||مادر ملکه. ||زن تجیب و 
خاتون محترم. (ناظم الاطباء). 
بگم. [بَ گ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهان بحراسمان بخش ساردویه 
شهرستان جیرفت. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸ 
بگم آقا. [ب گ] (اخ) دهی جزء دهستان 
سهرورد بخش قیدار شهرستان زنجان. سکنۀ 
آن ۱۸۰ تن. اب آن از چشمه‌سار و رودخانة 
محلی و محصول آن غلات, بنشن و انگور 
است. شفل اهالی زراعت. قالیچه, گم و 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
بگمار. (بْ] (ص) پیروز و مظفر و غالب. 
(ناظم الاطباء). 
بگماز. [ب / ب ] (ترکی, !) بمعتی شراب 
باشد. (از برهان) (انجمنآرا) (آتدراج) (ناظم 





الاطباء). ثبیذ بود. (لغت فرس اسدی). شراب. 
(رشیدی) (اوبهی). باده. می٠‏ 
ازین پس همه توبت ماست رزم 
ترا جای تختست و بگماز و بزم. فردوسی. 
دو هفته بر آن گونه بودند شاد 
ز یگماز وز بزم کردند یاد. 
خوش بود بر نوای بلبل وگل 
دل سپردن به رامش و بگماز. 
برافتاد بر طرف دیوار من ۲ 
ز بگمازها تور مهتابها. منوچهری. 
به همه خلق ببند و بهمه خلق گشای 
درهای حدثان و خمهای بگماز. منوچهری. 
نخستین گرفتند بر خوان نشست 
پس آنگه به بگماز بردند دست. 
ز نزهت و طرب و عز و شادکامی و لهو 
ز چنگ و بربط و نای و کمانچه و بگماز. 
مسعودسعد. 
میل طبع ملکان سوی نشاط است و طرب 
اندرین فصل سوی " خوردن بگماز چو زنگ. 
مسعو دبع 
پیازمای چو شاهان حلاوت و تلخی 
حلاوت لب معشوق و تلخی بگماز. سوزنی. 
آن را که بدست خویش یگماز دهی 
اقبال گذشته را به او بازدهی. 
معزی نیشابوری (از حاشية پرهان). 
|| شراب خوردن باشد. (برهان) (جهانگیری) 
(انجمن‌آرا) (آتدراج). شراب‌خوری. (ناظم 
الاطباء). پیاله زدن. (از جهانگیری). 
باده گساری باده گاردن: 
برآمد ابر پیریت از بن گوش؟ 
مکن پرواز گرد رود“ و بگماز, 
کایی (از لفت فرس اسدی) (از 
صحاحالفرس). 
به بگماز بنشت پقیان باغ 
بخورد و به یاران او شد نقاغ. 
ابوشکور (از اشعار پرا ده ص ۲ ۱۰). 
به بگماز بنشست یک روز شاه 
همیدون بزرگان ایران‌سپاه. 
فردوسی (از لغت فرس اسدی) (از صحاح 
لفرس). 
به بگماز کوتاه کردند شب 
بیاد سپهبد گشاده دو لب 
مر کن تا به در کاخ تو از عود کنند 
آتشی چون گل و بگمار ببستان بگماز. 
فرخی. 


فردوسی. 


اسدی. 


فردوسی. 


هواابر بت از بخور عبیر 
بخندید بم و بنالید زیر 

هم اندر بر کله زرنگار 

به بگماز و رامش گرفتند کار. 


اسدی (از انجمن آرا) 


به بگماز یک روز نزدیک خویش 
مرا هردو مهتر نشاندند پیش. 


فرخی. 








اسدی, 


بگمان انکندن. ۴۹۲۵ 
نوازان نوازنده در چنگ, چنگ 
ز دل برده بگماز چون زنگ, زنگ. 
اسدی (ص ۳۸). 


|| پیالٌ شراب. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(انجمی آرا) (آنندراج): بگماز چند؛ یعنی 
شراب چند که عبارت از پیالهٌ چند باشد. 
(رشیدی): 
تو با این سواران بیا " ارجمند 
بیارای دل را ببگماز چند. 
آن رکه پدست خویش یگماز دهی 
اقبال گذشته را بدو بازدهی. 
امیرمعزی (از جهانگیری) (از انجمنآرا)۲. 
||بمعتی مسهمانی هم آمده است مطقا. 
(برهان). و بدین معنی ترکی است. «جغتایی 
۹ از حاشیة برهان چ معین). مهمانی و 
ضیافت. (ناظم الاطباء؛ عشرت. (حاشیه 
فرهنگ اسدی). عیش. سور. بزم. ||غم و 
اندوه. (برهان). و بدین معنی تسرکی است. (از 
حاشيهُ برهان چ نعین). غم و اندوه. (از ناظم 
الاطباء) (انجمن آرا)(آتندراج) (از سروری). 
بکما زکردن. (ب / ب ک د] (مص مرکب) 
مجلس شراب داشتن. (از برهان). مجلس 
شراب داشتن و مهمانی نمودن. (ناظم 
الاطباء). بزم شراب داشتن. (از رشیدی). 
کنایه از مجلس شراب داشتن. (جهانگیری) 
(انجمن آرا). ضیافت دادن. مهمانی کردن. می 
گاردن: 
یکی بزم سام“ آنگهی ساز کرد 
سه روز اندران بزم بگماز کرد. 
فردوسي (از جهانگیری). 
بگمان افتادن. آب گ أ د] (مص مرکب) 
به شک و ابهام دچار شدن. گرفتار آمدن. 
شک. (ترجمان‌القرآن) (تاج‌المصادر بیهقی). 
تشکک. (تاج المصادر بیهقی). 
بگمان افکندن. [ب گ آک :] (سص 
مرکب)؟ به ابهام دچار کردن. ابهام, (تاج 


فردوسی. 


Coesalpinia ۰‏ - 1 
مسفردات ابن بیطار ج ۱ ص ۲۴۳ گل گلاب 
ص ۲۲۳ ۳۱۵۳۵۱۵0۱۵۳ و رجوع به فرهنگ 
روستایی ص ۲۵۴ شود. (از حاشية برهان چ 
معین). 
۲ -نل:بام. (صحاح الفرس). 
۳-نل: میل بعضی ملکا سوی... (دیوان چ 
۸ ص ۳۰۷). 
۴-نل: بنا گوش. (لغت فرس اسدی چ اقبال). 
۵-نل: دود. (صحاح الفرس چ طاعتی). 
۶-نل: ایا. (انجمن‌آرا). بس. (سروری). 
۷-مزلف انجمنآرا شعر را شاهد برای پیالۀ 
شراب آورده و تواند بود که برای شراب هم 
باشد. 
۸-نل: ساز. (از انجمن‌آرا). 
9-از :ب +گمان +افکندن. 











۶ بگنانی. 

المصادر بهقی). ریب. ریبه. (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار). تخیل. ارابة. (ترجمان‌الق رآن). 
بکنائی. (بْ ] (اخ) دہ کسوچکی است از 
دهستان مسکون بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
بکند. زب گ ] (() آشیان که جا و مقام مرغان 
است. (برهان). آشیان مرغان. (ناظم الاطباء), 
اشیان و اشسیانة مسرغ. (از ان جمن‌ارا) 
(آنتدرا اج). 

پکنگت. [ب ن] (() حیوان دم‌بریده را گویند. 
(برهان) (رشیدی) (از آنندراج) (از انجمنآرا) 
(جهانگیری). رجوع به بکنک شود. 

پگنیی. [ب] () پگنی. شرابی باشد که از 
برنج و ارزن و جو و املال آن سازند و آنرا به 
عربی نبیذ و بلفظ دیگر بوزه گویند. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (از انجمن‌آرا) (از آنندراج) 
(جهانگیری), شراب برنج و ارزن و امثال آن. 
(رشیدی). نبیذ. بوزه. هک اذ فلانا؛ 
دریافت او را بگتی. (منتهی الارب): 

بخور بی رطل و یی کوزه میی کو بشکند روزه 

له ز انگورست و نز شیره نه از بگنی نه از بخسم. 


مولوی. 
مست گشتم ز جرعة بگتی 
شد مزاجم ز بنگ مستفنی. ۱ 
نزاری (از رشیدی) (از انجمن‌ارا). 
-بگنی ارزن و جو؛ یرز. (منتهی الارب). 
یگنی جو؛ جعة. (متهی الارب). 
-یگنی ارزن؛ نبیذ ذرت. (از صراح). 
بگو. [ب ] (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
درآ گاه بخش سعادت شهرستان بندرعباس, 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
بگومگو. زب م] (0مص مرکب) از اتباع 
است. جدال لفظی. جر و بحث. مجادلا 
لفظی. گفت و شنود. مجادله. مشاجره. محاجه. 
بگومگ و کردن. (ب مک ) (مص مرکب) 
جر و بحث کردن. مباحله. مجادله. مشاجره. 
محاجه کردن. گفتگو کردن. 
پگونیاء (ب گ] (لاتینی, !)۱ گیاهی از تیرۂ 
بگونیاها با گلهای سرخ و سفید یا صورتی 
اصلش از آمریکای مرکزی است و در حدود 
چهارصد گونه از آن شناخته شده است. (از 
فرهنگ فارسی ممین). انواع آن: پیازی. 
عادی. دائمی. برگی. رکس معین‌السجاری. 
کرکی. شکوفه‌ای. 
بگه. [ب گ؛] (ق مرکب) بگاه. رجوع به بگاه 
و انجمنآرا و ناظم الاطباء و آنندراج و غیاث 
شود. 
بگهان. [] () بگهیان. سنگ‌شکن. هندش 
کلهی نامند. (آنندراج). 
بگهتر. [ب گ تَّ] (ق مسرکب) بگاه‌تر و 
بهترین گاه. (ناظم الاطباء). وقت مناسب. 
بکه‌حان. [ب گ ] ((ج) دهی از دهستان 





یبلاق بخش حومة شهرستان سنندج. سکن 
ان ۳۶۰ تن. اب آن از چشمه و محصول آن 
غلات است. شغل اهالی زراعت. گله‌داری و 
قالیچه, جاجیم و گلیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج0). 
بگیارق. [بگ ر] (ترکی, [) غلامان یک 
صاحب. (غیاث) (آتدراج). 
بگیر. [بْ ] (() بگیز. بکیر. فلوس. خیار شنبر, 
(ناظم الاطباء). رجوع به بکیر شود. 
بگیربگیر. [ب ب ] ([ مسرکب) حسالتی و 
وضعی که در آن حکومت افراد بسیاری را به 
قصد حبس یا کشتن دستگیر و بازداشت کند. 
بگیر و بیند. زب زب بّ] ((مسرکب) آواز 
طبل آنگاه که اعلان منع آمد و شد شبانه را 
کند. || یس و توقیف افراد به دست 
حکومت: در طهران بگیر و پیند است. 
بل. [ب] (() پ‌اشنة پای. (از برهان) (از 
آندراج) (از انجمن‌آرا) (شرفنامة منیری). 
پّل. و رجوع به پل شود. |[(ص) جفت. 
هم‌بازی. در قاين و بیرجند به معنی جقت در 
بازی» و در حصار و نامق (تربت حیدریه) به 
معنی همبازی است. (از فرهنگ فارسی 
معین). هریک از افراد بازی‌کننده در بازی 
الک‌دولک. (یادداشت مولف): 
بيا که در همه عالم به مهربانی ما 
کی که عاشق صادق دگر نیند بل. 
نزاری قهستانی. 
همبل؛ هم‌بازی در بازی الک‌دولک. 
(یادداشت مولف). 
بل. اب ] (ق) (تل ...) در اصطلاح عامانة 
فارسی‌زبانان, بالا و پایین و جابجا کردن. (از 
فرهنگ لغات عامیانه), کتل و تل: وزارت 
کشاورزی از بودجه خود تل و بل کرد و 
مقداری پیش‌قسط به زارعین داد. (از نطق 
مهندس فریور در جلسةٌ ۲۶ فروردین ۱۳۲۳ 
مجلس شورای ملی دوره ۱۴ قانونگذاری). 
بل. [ب] (ع حرف) حرف اضراب است و 
هرگاه پیش از جمله‌ای بياید حرف ابتداء باشد 
ومفهوم آن باطل کردن معنی ماقبل خود است 
چون «م یقولون به جنة» بل جاء‌هم بالحق» 
(قرآن ۷۰/۲۳ که در این آیه گفتد «به جنة» 
باطل, و قیض آن مقرر شده است. و يا به 
معنی انتقال است از غرضی به غرضی دیگر» 
چون «و لدینا کتاب ينطق بالحق و هم 
لایظلمون بل قلوبهم فى غمر:...» (قرآن 
۳ ۶۴). و صاحب مغنی ارد: «بل» بر 
جمله داخل شود چون این گفتار «بل بلد ملء 
الفجاج قتمه» که تقدیر آن چنین است: بل رب 
بلد موصوف بهذا الوصف قطعته. و هرگاه پس 
از بل مفرد آید حرف عطف باشد چون: جاء 
زید پل عمرو. بل هرگاه پس از امر یا ایجاب 
دراید. ماقبل ان مسکوت‌عنه می‌ماند و حکم 





بل. 


برای مایعد آن خواهد بود, چون: أ کرم زیداً بل 
خالداً. و أ کرمت‌عمراً بل زيداً. ولی آمدن آن 
پس ایجاب, اندک رخ میدهد و بهمین دلیل 
کوفیان نیز که بر سخن پیشینیان آ گاه‌بودند, 
آن را منع کرده‌اند و بل هرگاه در سیاق نفی یا 
نهی آید. ماقبل خود را بر حال خویش نگاه 
میدارد و ضد آن را برای مایعد ثابت می‌کند. 
چون: ماعزل بکر بل خالد. و لاتهن عمراً بل 
زیداء که شخص معزول خالد است و شخص 
اهانت‌شده زید. گاهی پس از ایجاب با «لا» 
همراه آید تأ کید کردن اضراب را چون این 
بیت: 
وجهک البدرء لا بل الشمس لو لم 
يقض للشمس كسفة و افولر ۲ 
و پس از نفی با «لا» همراه اید برای تا کید در 
مقرر داشتن ماقبل خود. چون این بیت: 
و ماهجرتک, لا بل زادنی شغفاً 
هجر و بعد تراخی لا لی اجل. 
و صاحب صحاح از قول اخفش آرد که گاهی 
«بل» را برای قطع کردن سخنی و آغاز نمودن 
سخنی دیگر بکار برند. مثلاً کسی شعری را 
میخواند, در میان شعر گوید: بل «ماهاج 
احزانا و شجوا قد شجا» که این بل جزء بیت 
نیست و آن را فقط بدان جهت آورده است تا 
نشانه‌ای باشد از نقطاع ماقبل, و یا از حذف 
برخی ابیات. (از اقرب الموارد). نه که وی 
حرف عطف است. (دهار). لفظ عربی است که 
برای ترقی و اضراب آید. و فارسیان | کثربه 
زیادت کاف در آخر استعمال کنند. 
(غیاث‌اللغات). کلمه‌ایست که در ترقی چیزی 
یا در اعراض و اضراب از چیزی استعمال 
کنند و فارسیان اکثربه زیادت کاف پیانیه بر 
آن افزوده با وصف استعمال به معنی اصلی به 
معنی شاید آرند. (آنندراج). که. شاید. بلکه. 
اما. مخصوصا. البته. (یادداشت مولف». و 
رجوع به کتاب مغنی ص٩۵‏ و سیوطی 
ص۱۷۴ شود: 
نه مردم شمر بل ز دیو و دده 
دلی کو نباشد به درد آزده. 
و گر شگفت بیاید ترا از این سخنان 
بر این هزار دلیل است بل هزار هزار. . فرخی. 
رشوت بخورند آنگه رخصت بدهندت 
نه اهل قضااند بل از اهل قفااند. ناصرخسرو. 
گربهشتی تشنه باشد روز حشر 
او بهشتی نیست بل خود کافر است. 

اضر شعرو, 
بر تلخی عیش دل بباید نهاد, بل دل از جسان 
شیرین بر باید گرفت. (سندبادنامه ص ۲۱۶). 


به ده فرسنگ از کرمانشهان دور 


فردوسی. 
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بل. 


نه از کرمانشهان بل از جهان دور. نظامی. 
تو ترازوی احدجو بوده‌ای 

پل زبانة هر ترازو بوده‌ای. مولوی. 
تيغ حلم از تيغ آهن تیزتر 

بل ز صد لشکر ظفرانگیزتر. مولوی. 
ما پادشاه پاره و رشوت نبوده‌ایم 

بل پاره‌دوز خرقۀ دلهای پاره‌ايم. مولوی. 
عارضش باعی دهانش غنچه‌ای 

بل بهشتی در میانش کوثری. سعدی. 
شیو؛ عشق اختیار اهل هنر يست 

بل چو قضا امد اختیار نماند. سعدی. 
دیو با مردم نيامیزد مترس 

بل ترس از مردمان دیوسار. سعدی. 


- لابل؛ نه بلکه: 
معنی چشمۂ زمزمی بل عیسی‌بن مریمی 
لابل امام فاطمی نجل نبی واهل عبا. 

تا رو 
و رجوع به «لابل» در ردیف خود شود. 


بل [ ب ] (ع [) این کلمه گاهی بجای بنول.... 


استعمال شود مانند بلحارث بجای بنوالحارث 
و بلقین بجای بنوالقین و بلخزرج بجای 
بئوالخزرج و بلهجیم بجای بنوالهجیم. و این 
از شواذ تخفیف است. و کذلک یفعلون فی کل 
قبيلة تظهر فيه لام المعرفة مثل بلعنیر و غیره. 
فأما اذا لمب_ظهر اللام فلایکون ذلک. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). 
بل. [بَلل] (ع مص) تر کردن. (المصادر 
زوزنی) (تاج‌المصادر بهقی) (دهار) (از منتهی 
الارب) (از اقرب‌الموارد). بلة. و رجوع به بلة 
شود. || بیوستن رحم. (المصادر زوزنی) 
(تاج‌المصادر بیهقی) (دهار). صله رحم کردن. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و از ان 
جمله است حدیث «بلوا آرحامکم و لو 
بالسلام». پلال. و رجوع به بلال شود. ||از 
بیماری به شدن. (المصادر زوزنی). به شدن از 
بیماری. (تاج المصادر بیهقی) (دهار) (از 
منتهی الارب): بل من مرضه؛ از بیماری خود 
شفا یافت. بل لول. و رجوع به بلل و بلول 
شود. ||عطا کردن و بخشیدن: بل یده؛ او را 
عطا کرد. (از آقرب‌الموارد). |اسیر كردن و 
رفتن در زمین: بل فی‌الارض. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی‌الارب). ||فرزند بخشیدن: 
بلک اللہ ابناً یا باین؛ خداوند فرزندی ترا دهد. 
(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). |ظفر 
یافتن. (المصادر زوزنی) (از اقرب الموارد). 
||تخم افشاندن زمین را (از ناظم الاطباء) (از 
ذیل اقرب الموارد از لسان). ||نجات یافتن و 
رستگار شدن. (از ناظم الاطباء). ||درآویختن 
به چیزی. (از تاظم الاطباء), (از ذیبل اقرب 
الموارد از لسان). || حریص شدن به چیزی. 
(از منتهی الارب). ||ملازم گشتن به چیزی و 


ادامسه دادن به صحبت آن. (از ذیل 








آقرب‌الموارد از لسان). ||سرگردان شدن و سر 
به بیابان زدن ستور. (از ذیل اقرب الموارد). 
بل. [بَّلل] (ع ص) حریص. (منتهی الارب) 
(آنندراج). || آنکه حقوق مردم را از خود به 
سوگند باطل کند و بازدارد. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||دیردارندۂ وام و سوگندخوار 
ستمکار. (از منتهی الارب). شخص مَطول. (از 
ذیل اقرب الموارد از لسان). ||مرد 
سخت خصومت جنگجو. (سنتهی الارب). 
||() انين و ناله از خستگی. (از ذیل اقرب 
الموارد از تاج). بلیل. و رجوع به بلیل شود. 
||(() از اعلام است. (از ناظم الاطباء). 
بل [ب ] (فعل امر) کلم امر: مخفف بهل, 
یعنی بگذار. از مصدر هلیدن. (از ناظم 
الاطباء). مخفف بهل است که امر بر گذاشتن 
باشد یعنی بگذار. (برهان). بگذار. مترادف 
بهل. (شرفنامة منیری). بهل بوده و «ها» په 
کثرت استعمال حذف شده «بل» مانده است. 
(از فرهنگ خطی). بل = ول, مخفف بهل. و 
آن امر از هشتن و هلیدن است به معنی بگذار. 
(از فر هنگ فار سی معین): 

بل تا جگرم خشک شود وآب نماند 

بر روی من آبیست کزو دجله توان کرد. 

آغاجی. 





بل اکت ی بو 
انگار' که مهر لالکایم. 

گفتم به ترک تان سپید سیهدلان 
بل تا فنای جان بودم در فنای نان. خاقانی. 
مراگفتی بگو حال دل خویش 

دلت خون میشود بل تا نگویم. 

شرف شفروه (از آنندراج). 

و رجوع به هشتن شود. 
بل. [ب] () ثمری است که پوست این را 
«شل» خواند و شحم اين را «بل» و تخم این 
را «تل». (از الفاظ الادویه). میوه‌ای هندی 
است مانند قتاء کبر و گویند مانند انار است و 
گویندنار هندی است و گویند نار دشتی است 
و گویند قناء هندی و برّی است. پوست وی را 
«شل» خوانند و شحم وی را «بل» خوانند و 
حب وی را «ثل» خوانند و محمد زکریا گوید: 
بل میوه‌ای از هندوستان است از درختی 
حاصل مشود سثل درخت زردالوهبهترین 
ان ان بود که شیرین باشد. درخت وی را 
حانا اقطی گویند. (از اختیارات بدیمی). گویند 
داروی هندی است و برخی گویند خیار دشتی 
را بل خوانند. و گویند میوة او به کبر مشابهت 
دارد. و برخی گویند به زنجبیل ماند. (از تذکرۀ 
داود ضریر انطا کی). به لغت هندی اسم خیار 
هندی است. بزرگتر از خیار کبر و تخم او تلخ 
و مغزش چرب و پوست ثمر سياه و اندرون او 
سفید و مایل به زردی, و مستعمل تخم اوست. 
و مولف اختیارات بدیعی بل و شل و فل را 


سناتی. 











بل. ۴۹۲۷ 


اجزاء یک ثمر دانسته و نه چنانست. (از تحفهً 
حکیم مؤمن). خیاریست هندوی. (ذخیر؛ 
خوارزمشاهی در قراباذین). نام میوه‌ایست 
در هندوستان شبیه به بهی ایران و آنرانار 
هندی نیز گویند و به شیرازی بل‌شیرین و به 
عربی طر ثوث خوانند. و بعضی گویند میوه‌ای 
باشد هندی به بزرگی آلوچه و درخت آن به 
درخت زردآلو میماند. (برهان). درختی است 
در هندوستان که میوه‌ای شه به آبی دارد. نار 
هندی. بل‌شیرین. طرئوث. (فرهنگ فارسی 
معین), 
بل. [بلل] (ع !) شفا از بیماری. (منتهی 
الارب). شفاء. (اقرب الموارد). |((ص) میاح: 
هو لک حل و بل؛ یمنی مباح, یا شفاء. و یا از 
اتباع است. ||داهیه و صاحب ذ کاء و فتنه: هو 
بل ابلال؛ او داهیة دواهی و فتنه و صاحب 
ذ کاء است. (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). اهو بذی‌بل؛ او چنان دور است که 
حالش معلوم نمیشود. و در آن دوازده لغت 
دیگر است. بلی و بلیان. (از منتهی الارب). و 
رجوع به بلی و بلیان شود. 
بل. [ب ] ((خ) (خدای زمین) یکی از سه 
رب‌الوع بزرگ که مورد عیادت تمام 
سومریها بود. و دو رب‌النوع دیگر یکی آنو 
(اقای آسمان) و دیگری اا (صاحب در 
عمیق) است. (از تاریخ ایبران باستان ج ۱ 
ص ۱۱۴). لقظ بل به معنی صاحب و خداوند. 
صورت !کدی بعل سامیهای عربی است. و آن 
یکی از خدایان بزرگ دین بابلی است که در 
مااخذ قدیمتر نامش الیل آمده است. (از 
دایرتالمعارف فارسی). در شهر بابل معبد پل 
رب‌النوع بزرگ بابلی‌ها واقع بوده است. برای 
اطلاع از وضع این معبد رجوع به تاریخ اران 
باستان ج ۱ص ۳۸۱ شود: منم کوروش» شاه 
عالم... شاه بابل که سلسله‌اش مورد محبت 
بل و بو است و حکمرانیش به قلب آنها 
نزدیک... (از بیائیهٌ کوروش که در استوانۂ 
کوروش کنده شده و در حفریات بابل بدست 
آمده است. از تاریخ ایران باستان ج ۱ 
ص ۳۸۶). آنوبانی‌نی پادشاه توانا؛ پادشاه 
«لولوبی» نقش خود و تقش الاهه «ایشتار» را 
در کوه «باتیر» رسم کرده است. آن کس که 
این نقوش و این لوح را محو کند به نفرین و 
لعنت آنو و آنوتوم و بل و بلیت و رامان و 
ایشتار و سین و شمش... گرفتار باد و نسل او 


آنسوبانی‌تی در سر پل‌زهاب از کارهای 
پرشیل. از تاریخ کرد ص ۲۵). 
بل. [ب] ((خ)" الک‌اندر گراهام. فیزیکدان و 
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۸ بل. 


دانشمد امریکایی. مخترع تلفون. وی بسال 
۷ م. در ادمبورگ متولد شد و در تعقیب 
کارهای پدرش, روش تعلیم کرها را اصلاح 
کرد.در ۵ م. بفکر انتقال گفتار بوسيلة 
امواج برقی افتاد. اصول آن را در ۱۸۷۵ م. 
ابتکار کرد و اولین جمله را در ۱۸۷۶ م. منتقل 
ساخت. در ۱۸۸۷م. شرکت تلفون بل را 
سازمان داد. آزمایشگاهی بنام آزمایشگاه 
ولتا تأسیس کرد و در آنجا اولین صفحات 
موفقیت‌آمیز فونوگراف تهیه شد. اختراعات 
دیگرش فوتوفون برای انتقال گفتار بوسیلۀ 
امواج نور, اودیومتر یا شنوایی‌سنج. ترازوی 
القائی برای تعیین محل اشیاء فلزی در بدن» و 
دستگاه ضبط صوت فونوگراف است. 
رصدخانة فسیزیک نجومى موسسة 
سمیشسونین را تأسیس کرد. بل بال ۱۹۲۲ 
م. درگ‌ذشت. (از دایرةالمعارف فارسی) 
(فرهنگ فارسی معین). 
بل. اب ] ((خ)! گرترود مارگارت. دختر 
توماس بل. بانوی سیاح و باستان‌شناس 
انگلیسی و از مأمورین دولت بریتانیا در شرق 
نزدیک. وی در سال ۱۸۶۸ م. در دورهام 
متولد شد و پس از اتمام تحصیلات خود در 
کوئین کالج و دانشگاه آ کفورد (۱۸۸۸ م) 
مدتی مسافرت کرد و مافرتی نیز به دور 
دنیا نمود و مدتها در رومانی و ایران توقف 
کرد.بسبب علاقه‌ای که به شرق نزدیک 
داشت. زبانهای فارسی و عربی را آموخت. 
زنی بی‌با ک‌بود و در ایران, آسیای صغیر. 
سوریه و صحرای عربستان مسافرتهای 
فراوان کرد که شرح آنها را در آنار خود 
آورده است. در جنگ بین‌الملل اول بخدمت 
دولت بریتانیا درآمد, و در سال ۱۹۱۵ م. 
عضو ادارۂ جاسوسی در مالک عربی گردید» 
و رابط بین بعضی از سران عرب با بریتانیا 
بود. بعد از جنگ در بغداد اقامت گزید, و در 
تأسیی مملکت عراق و رسیدن فیصل اول به 
سلطنت در سال ۱۹۲۶م. موثر بود. بقیةٌ عمر 
را مرف تأسیی و ادار؛ مسوز؛ ملی 
باستانشناسی بغداد کرد و بسال ۲۱٩۱م.‏ در 
بغداد درگذشت. از آنارش یکی سفرنامه 
(۱۸۹۳م.) است که بعداً در سال ۱۹۲۸ م. بنام 
مناظر ایرانی بچاپ رسید. و دیگر کاخ و 
مسجد اخیضر (۱۹۱۴ م.) و اشعاری از دیوان 
حافظ (۱۸۹۷ع.), منتخبی از نامه‌های وی در 
۷( بعنوان نامه‌های گرترود بل انتشار 
یافت. (از دایرةالمعارف فارسی) (فرهنگ 
فارسی معین). 
بل. [بْ] (ص) مؤلف فرهنگ جهانگیری 
گوید:احمق و نادان, که آن را به تازی ابله 
گویند,و شعر ذیل را از مولوی شاهد آرد: 
من بلم خود راا گرزخمی زدم بر خود زدم 





ور به طراری ربودم رخت طراری چه شد. 
مرحوم دهخدا در یادداشتی راجع به این لغت 
چنین نوشته است: جهانگیری معنی احمق به 
اين لفظ میدهد و شعر صولوی را شاهد 
می‌آورد: من بلم (من بل هستم) خود را... ولی 
کلمه «من» به معنی انا عربی و «بل» نیست. 
منبل یک کلمه است. رجوع به منبل شود. 
||(پسوند) مزید مژخر امکنه. چون دیبل, 
ذیبل, قطربل. (یادداشت مرحوم دهخدا). ||() 
سنجد شسود. ||در تداول عامیانة 
فارسی‌زبنان, آلت مردی بچ کوچک. (از 
فرهنگ فارسی معین). بول. بلبل. ||در تداول 
عامیانة ف ارسی‌زبانان» در گال‌بازی (= 
الک‌دولک) مسعمول در حصار و نامق 
(تربت‌حیدریه)؛ وقتی است که یکی از بلهای 
حریف, گال را در هوا بگیرد. بدین طریق 
سرتوشت بازی عوض ميشود. (از فرهنگ 
فارسی معین). در بازی بل و چفته که هنوز هم 
در بین اطفال معمول است وقتی بل را با چفته 
میزتد و به هوابرخیزد, | گربل در حال حرکت 
در هواگرفته شود.ایین عمل را ببل گرفتن 
گویندو موجب برد افراد دستۀ پایین ميشود. 
(از فرهنگ عوام. ذیل از هوا بل گرفتن). 
رجوع به بل گرفتن و بل دادن شود. 
بل [ب] (پیشوند) به معنی بسیار است مانند 
بلهوس (بسیارهوس) و بلکامه, لکن مفرد 
مستعمل نشده. و بعضی گفته‌اند که صحیح 
بوالهوس و بوالکامه است و این از باب کیت 
است که در محاورات عرب متعمل به معنی 
ملازم شیء است پس بوالهوس و بوالک‌امد. 
کسی که ملازم هوس وکام خود باشد, چنانکه 
عرب ابوتراب و ابوالقضل و مانند آن گویند و 
مراد مقارنت و ملابست تراب و فضل و مانند 
آن کنند؛ چنانکه در فرهنگ ساماتی گفته. و 
رشیدی گفته که در فرس این اعتبارات بعید 
است و در عربی صحیح, با آنکه بلکنجک و 
بلغا ک و امثال آن که پیشتر می‌آید از این باب 
است چه اعتبار کیت در آنها درست نیست 
چه بلفغده به کسر باء است مخقف پیلفغده به 
معنی بیندوخته. چنانکه سامانی گفته الفغده 
اندوخته, و چون حرف واو بدو مقارن شود 
الف به یاء بدل گردد, و بلغا ک‌بضم غوغاو 
اشوب بسیار, چه غا ک به معنی غوغا باشد. 
(از آتدراج). به معنی بيار باشد همچو 
بلهوس و بسلکامه یسعنی بسیارهوس و 
بسیارکام. (برهان). حرفی است که همیشه در 
جلو اسم استعمال شود و به معنی کثرت بود. 
(از ناظم الاطباء). به معنی بسار است و با 
«پلی» ۲ یا «پلو» یونانی از یک اصل است که 
به معنی بار و چندان است, و بلکامه و 
بلغا کو بلفضول و بلعجب و بلهوس مرکب از 





بلا. 


۰ 


این کلمه و کامه و غا ک و فضول و عجب و 
هوس است: (یبادداشت مرحوم دهخدا). 
پسیار. در ترکیبات. مانند بلغا ک بافنده, 
پلکامه. توضیح اینکه بعضی بل را در بلعجب 
و بلهوس و بلفضول از اين مقول دانند و 
صحیح نمی‌نماید. (از فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به پل در معنی عربی آن شود. 
بل. [بّ] (از ع.() در تسداول فارسی‌زبانان 
مخفف ابو ..است, چون: بلقاسم, ابوالقاسم. 
بلصن, ابوالحسن, و بودن بل در بلهوس و 
بلفضول و غیره از این «بل» بعید نمی‌نماید. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). مخفف بول .. 
عربی = ابوال ...در آغاز اعلام مانند: بلقاسم, 
پوالقاسم: ابوالقاسم. بلحسن, بوالحسن, 
ابوالحسن. بلفضل, بولفضل, ابوالفضل. 
بلمعالی. بوالسعالی, ابوالسعالی. يا در اول 
انماء معنی غربی.مانتد بلعجب: نوالهجب: 
ابوالعجب. بلهوس. بوالهوس. ابوالهوس. 
بلفضول, بوالفضول, ابوالفضول درآید. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به بل در 
معنی فارسی آن شود. 
بل [ب] (إخ) دهی از دهستان بلده»ببخش 
نور, شهرستان آمل. سکن آن ۰ تن آب 
آن از چشمه‌سار و محصول آن غلات و 
لبنیات است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج۳. 
بل. [جْ ] (اخ) دهی از دهستان باهوکلات» 
بخش دشتیاری, شهرستان چابهار. سکن آن 
۰ تن. آب آن از باران و محصول آن غلات 
و یوب و لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
بل. (بّلل] (ع ص, لاج بُسسلا». (اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به بلاء شود. 
اج بل (ناظم الاطباء). رجوع به ابل شود. 
بلا. [ب] (از ع.!) بلاء. آزسایش. (ناظم 
الاطباء). آزمایش. آزمون. امتحان. (فرهنگ 
فارسی معین). بلوی. بَلة. محنة؛ 
اندر بلای سخت پدید آید 
فضل و بزرگواری و سالاری. رودکی. 
و رجوع به بلاء شود. |[زحمت و سخنی و 
اذیت بسیار و رنج. (ناظم الاطباء). سختی. 
گرفتاری. رنج. (فرهنگ فارسی معین). 
زحمت و سختی. (غیاث‌اللفات). زحمت و 
مکروه» و به این معنی با لفظ کشیدن و ریختن 
و بر سر کسی آوردن و باریدن و جنبیدن و 
شدن بکار رود, و با لفظ گرداندن و برچیدن 
کنایه از دور کردن وی بود. (از آتندراج). آهو. 
(یادداشت مرحوم ده‌خدا). ابتهالجلیل. 
ابنتیعیر. ازمع. ازنم‌الجَذع. ازیب. أغوية. 
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بلا. 


a 


أقوريّات. أو رین أ كتل.امأدراص. امٌچندب. 
امالدفر. ال هیم. البیق. ال قوب. امزنفل. 


امار ام‌صٌبور. امقشتم. اللهیم. باقعة. 


بُدیدة. بر .پلوی. بلية .بات آوتّر, بنات ود ک. 
بنات طبار. بنت‌الٌقم. پت‌یاره. تَهد. توژّلاء. 


توژلی. توله و توله و تول جارف. جائحة. 


خرساء. خزية. دارة. دايكة. داهية. در خبیل, 


دزخین. درخمیل. درخمین. دردبیس. 
. دهکل. 
دهیم. دهماء. ديلم. ذات‌الجنادع. ذات‌الرْعد. 
ذات‌ارواعد. درّبی. ذربیا. ذریجاه اند 


دلایس, دآمس, لو دولة. دهرّس 


زبساء. زٍیس. ژفوح. رقم و رقم و رَقّم. 
وسب. زوشم. رفير. رَنْفجة, ژول. سبد. 


سعلاء. سعلاة. سلتم. شبدع. . شرسوف. 


شنقناق. صاحة. صالة. صل. صلعاء. صم. 


صَوّبضية. طامة. طلاطلة. طمسلی. طومة. 
عکمص. عَلاقة. عَلَق. عَلوق. عَماس. عَعَرّط. 
غوائل. غول. فاضه. فاقرة. فالعة. فتکر. 
فتکرین و فتکرین یا فُتکرین یافتگرین. 
فُتکلین. قلق و فلق و لّق. فلقه. قلقی. َة 
یلق قَيلَقَة. قرعاء. قتذعة . قنطر. قنطير. قفخ ق 
قوامس. قوب. كريهة. لحاص. لَهيم. مُججفة. 
محنت. محنة. مُرمّات. مَرمَریت. مَرمّریس. 
شعضل. ملم منظورة. موائد. نابجة. نازلة. 
ناقرة. تب تطلاء. نقرس. تکیت. تکراء. ناد. 
تادی. نوود. نثدل. تیربی. نلضل. شطل. وامئة. 
هازمة. هر. هناة, هیترون؛ 
عنکپوت پلاش بر دل من 

گردبر گرد برتنید انفست. 

به کین اندرون چون نهنگ بلاست 
بزین اندرون تیزچنگ اژدهاست. فردوسی 
مگر کاین بلاها ز من بگذرد 
خردمند باشم په از بیخرد. 
برو بر بدانگونه شد مبتلا 
بگفتند کای شاه آزادمرد 
بگرد بلا تا توانی مگرد. 
چنین تا برآمد بر این روزگار 
درخت بلا حنظل آورد بار. فردوسی 
چو قبصر ز گرد بلا رخ بشت 
به مردی چو پرویز داماد جست. 
هر بلائی که هت عاشق راست 





خسروی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


من ندانم که عاشقی چه بلاست. 
عاشقان را خدای صبر دهاد 
هیچکس را بلای عشق مباد. 

بلا و نعمت و اقبال و مردمی و شنای 


فرخی. 





فرخی. 


a 
بری و أری و توزی و کاری و دروی.‎ 


ملوچهری. 
بلا بی دل یلا بی دل بلا بی 
گنه چشمان کرن دل مبتلابی. باباطاهر. 


گردن‌نهادن قضای او را[خدا] و رضا دادن به 
سختی‌ها و بلاهای او. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۰۸). هر دو لشکر بدان ہلا صبر کردند تا 
شب رسیده بود. (تاربخ بیهقی ص ۳۵۲). 
بلایی ز دوزخ» سفر کردن است 
غم چیز و تیمار جان خوردن است. 
بلای ادمی امد زبانش 
که‌در وی بسته شد سود و زیانش. 
ناصرخسرو. 
چند گردی گرد این و آن به طمع جاه و مال 
کزطمع هرگز نیابی چیز جز درد و بلا. 
ناصرخسرو. 


اسدی, 


از او زاد حیوان و مردم وزین 
چو تو هر کسی بر بلا میتلی است. 
انرو 
گرنترسی ز بلا بر تن خویش و جان 
هر دو را باید کر دنت ز دین پرچین. 
ناصرخسرو. 
ای عشق به خویشتن یشتن بلا خواسته‌ام 
0[ 
تقصیر مکن کت به دعا خواسته‌ام 
تا خود به دعا بلا چرا خواسته‌ام ۲. 
ابوالفرج رونی. 
شب آمد و غم من گشت یک دو تا فردا 
چگونه ده‌صد خواهد شد این عنا و بلا. 
مسعود سعد. 
ناته دری ز محنت من 
صد در ز بلا و رتج بگشاد. مسعود سعد 
اينهمه بلا را به خود کشیدم. ( کلیله ودمنه)ء 
با بلاها بساز و تن درده 
کزسلامت نه رنگ ماند و نه بوی. خاقانی. 
تیرباران بلا پیش و پس است 
از فراغت سپری خواهم داشت. 
دل در بلا فتاده ز نادیدن تو شاه 
آری هميشه دل بود اندر بلای چشم. 
ظهیر فاریابی. 
بلایی زین جهان آشوب‌تر نیست 
که‌بار خاطر است ار هست و ور نیست. 


خاقانی. 


سعدی, 

تهی‌پای رفتن به از کفش تنگ 
بلای سفر به که در خانه جنگ. 
میسوزم از فراقت رو از جقا بگردان 
هجران بلای من شد یارب بلا بگردان. 

حافظ (از آنندراج). 
نباشد یک نقس بی فتنة چشم کبود او 
بلا پیوسته از گردون مینارنگ میریزد. 

صائب (از انندراج), 
طالع شهرت پروانه بلا شد در عشق 


سعدی. 





بلا. ۴۹۲۹ 


ورنه یی‌تابی دل از همه کس مياید. 
محمد قلی سلیم (از آنندراج). 
چون زلف تو از صا بجنبد 
از هر طرفی بلا بجنبد. 
باقر کاشی (از آتندرا اج). 
از در و دیوار می‌بارد بلا در راه عشق 
یک سرابم پیش ره نامد که طوفانی نداشت. 
کلیم (از آنندراج). 
رفته از گل چیدنش خاری بدست و میرود 
خارخار دل که برچیند بلای دست او. 
اشرف (از آنندراج). 
یک‌چند ز هر سودا بازآمده بود این دل 
نا گاه ترا دیدم بر خویش بلا کردم. 
میرخسرو (از آندراج). 
فیّاض که سرحلقة رندان جهان بود 
اخر چه بلا زاهد مستور برامد. 
فیاض لاهیجی (از آندراج). 
طفیان اشک من دو جهان را خراب کرد 
در هجر بوستان چه بلا گریه می‌کنم. 
میرنجات (از آنندراج). 
صد بلا مرهم آردش بر سر 
زخم تیری که از کمان تو نیست. 
ظهوری (از آنندراج), 
اترا که ز عشق توبلا نیست بلا نیست 
آنراکه ز هجر تو عنا نیست عنایست. ؟ 
ازلم‌الجذع. داهية شعراء. داهية لبساء؛ بلای 
نیک بد.سالم و تلیم؛ از بلا رسته. شجم؛ 
پلاهای سخت و طولانی. عباقية؛ مرد بلا 
عض؛ بلای بزرگ به مردم رسیدن. غبر؛ بلای 
بزرگ و سخت دشوار که راه خلاص از آن 
ندارد. (از منتهی الارب). 


- امثال وتعبیرات مثلی: 
آنجا همه کس یار وفادار بود 
یار آن باشد که در بلا یار بود. 
سعدی: 
بلا به دعا خواستن؛ تمثل است نظیر به پای 


خود به سلاخ‌خانه رفتن, و به پای خود به گور 
رفتن. (از امال و حکم دهخدا): 
تقصیر مکن کت به دعا خواسته‌ام 
تا خود به دعا بلا چرا خواسته‌ام. 

ابوالفرج رونی. 
بلای طویله بر سر میمون؛ ظاهراً از امثال 
فارسی متداول هندوستان است و گویا نظیر 
سگ خانه باش کوچک خانه مباش, باشد. 
(امثال و حکم دهخدا). 
چشم بلا را خاریدن؛ چیز یا کس موذی و 
زیانکار را که | کنون آزارش نمیرسد بعمد به 
ایذا و آزار خویش برانگیختن: 


2 
گراو بد کند پیچد از روزگار 


(-نل: دوزی. 
۲-و رجوع به مثل «بلا به دعا خواستن» شود. 











۳۰ بلا. 


تو چشم بلا را بتندی مخار. 

(امتال و حکم دهخدا). 
رهاند خرد مرد را از پلا 
مبادا کسی در بلا مبتلا. فردوسی. 


زن بلاست هیچ خانه‌ای بی بلا نباشد؛ زن مایۀ 
رنج و تعب مرد است لکن بی زن نیز امر 
خانه‌داری مهمل ماند: 
زن بلا باشد به هر کاشانه‌ای 
بی بلا هرگز مبادا خان‌ای, 
(امثال و حکم دهخدا). 
سر بزرگ پلای بزرگ دارد؛ نظیر هر که را سر 
بزرگ درد بزرگ. (امثال و حکم دهخدا). 
صدقه رفع بلاست., یا صدقه رد بلاست؛ نظیر 
حدیث «الصدقة ترد البلاء». (از امثال و حکم 
دهخدا): 
گفت الصدقة ترد للبلاء 
داو مرضا ک بصدقة یا قتی. مولوی. 
مترس از بلایی که شب در میان است؛ نظیر از 
این ستون به آن ستون فرج است. (از امثال و 
حکم دهخدا). 
نریخت درد می و محتسب ز دیر گذشت 
رسیده بود بلابی ولی بخیر گذشت. 
آصفی هروی. 
-پلابه سر کسی آوردن؛ کی را گرفتار 
زحمت کردن. (فرهنگ فارسی معین). در 
تداول عامیاته در مورد تهدید گویند: بلایی 
سرت پیاورم که دباغ به سر پوست نیاورده 
باشد. (از فرهنگ عوام), 
-بلای آسمانی؛ کنایه از آقت بزرگ نا گهانی. 
(از آنندراج) (از فرهنگ فارسی معین): 
اهل نماند بر زمین اينت بلای آسمان 
خاک‌بر آسمان فشان هم ز جفای آسمان. 
خاقانی. 
دست و پاگم میکنم زان نرگس نیلوفری 
من که عمری شد بلای آسمانی می‌کشم. 
صائب (از انندراج). 
- بلای جان؛ آنکه یا آنچه موجب مزاحمت 
است. (فرهنگ فارسی معین). از اسمای 
محبوب است. (آنندراج). 
- بلای سیاه؛ فتنه و آشوب. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). کنایه از آفت بزرگ. 
(آنندرا اج). 
|ارنج. گزند. محنت. ||تعدی. جور. آزار. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
|| تشویش. پریشانی, (فرهنگ فارسی معین). 
کنایه از تشویش و خلاف طبیعت. (برهان). 
¬ بی بلا؛ بدون رنج و زحمت. بی سختی و 
اذیت و گرفتاری: 
ہی بلا نازنین شمرد او را 
چون بلا دید درسپرد او را سعدی. 
= پربلا؛ مملو از بلا. پر از زحمت: 
بباید دانست که اطراف عالم پر بلا و عذاب 








است. ( کلیله و دمنه). 

ساقی بجام عدل بده باده تا گدا 

غرت نیاورد که جهان پربلا کند. حافظ. 
و رجوع به «پربلا» در ردیف خود شود. 

- در بلا بودن؛ در رنج و زحمت و سختی 


بودن؛ 

بدان کوه خارا یکی اژدهاست 

که‌اين کشور چین ازو در بلاست. فردوسی. 
درختان کیش را بر بدیست 

بزیر سر نعمتش در بلاست. ناصرخرو, 
- امتال؛ 

در بلا بودن به از بیم بلاء (از مجموعهٌ مختصر 
امثال چ هند): 


دل من آبن یمین رفت در آن طره و گفت 
در بلا بهتر از انست که در بیم بلاء 

ابن یمین دوم (امثال و حکم دهخدا). 
در بلا بودن به از دور از بلاست؛ نظیر مثل 
فوق است. (از امثال و حکم دهخدا). 
زمین بلا؛ کنایه از دوزخ است* 
ترا در بهشت است جای نشت 
زمین بلا بهر دیگر کس است. ‏ . فردوسی. 
||بدبختی و مصیبت و آفت. (ناظم الاطباء). 
مصیبت. آفت. (فرهنگ فارسی معین)* 
ستیزه‌ای بدند عاشقان به ساق و ميان 
بلای گیسوی دوشیزگان به بش و به یال . 

عسجدی. 

الا رفیقا تاکی مرا شقا و عنا 
گھی مرا غم یغما گهی بلای یلاق. 
برانداختی این کک بدنژاد 


زینبی. 
که چون او بلایی ز مادر نزاد. قردوسی. 
بلای زن در آن باشد که گوئی 
تو چون خور روشنی چون مه نکوئی. 

(ویس و رأمین). 
نزدیک بود کار بزرگ شود و شکست رخنه 
کند,پس صباح کرد و حال آنکه هر بلایی دفع 
شده بود. (تاریخ بیهقی ص 4۳۱۲ 
بلای آدمی امد زبانش 
که‌در وی بسته شد سود و زیانش. 

ناصرخسرو. 

آنگاه به انواع بلا مبتلی گردد. ( کلیله و دمند). 
تدبیر هنگام بلا فایده بیشتر ندهد. ( کلیله و 


دمنه). 

عافیت را نشان نمی‌یابم 

وز بلاها امان نمی یایم. خاقانی. 
ای صبر که کشت فراقی 

در معرکهّ بلات جویم. خاقانی. 


بر جان من از بار بلا چیشت که نیست 
بر فرق من از تیر قضا چیست که نیست. 


خاقانی. 
نزل بلا عافیت انبیاست 
و آنچه تراعافیت آید بلاست. نظامی. 


1 
دشمن خردست بلایی بزرگ 








بلا. 


غفلت از آن هست خطایی بزرگ. نظامی. 
چون بمیری شمع برهد از بلا 

نی دگر سوزنده نی گریان بود. عطار. 
از وفا و خجلت حکم خدا . 

بود چون شیر و عسل او با بلاء مولوی. 
حکما... گفته‌اند رزق ا گر چه مقسوم است به 
اسپاب حصول آن تعلق شرط است و بلا 
گرچه مقدور, از ابواب دخول آن احتراز 
واجب. ( گلستان سعدی). 

مرد فرزانه کز بلا ترسد 

عجب ار فکر او خطا نبود 

زانکه این حال از دو بیرون نیست 

گرقضا هست جهد نیست مفید 

۱ آین شین : 
گرفتم آنکه بلائیست عشق روی بتان 
بسا چس و عصام بود دلکش است و 
مستحسن. قاانی. 
- بسلاهای ده گانه؛ده بلایی است که به 
خواهش موسی (ع) بعلت اینکه فرعون اجازه 
خروج بنی اسرائیل را از مصر نمیداد. خداوند 
بر مصریان ناز ل کرد و ذ کر آنها در سفر 
خسروج و در قسرآن کریم (سور؛ اعراف 
4۱۳۰-۱۷ آمده است. و نختین عید فصح 
مصادف با شب نزول آخرین بلا بود. این بلاها 
عبارت بود از: ۱- تبدیل آب رود نیل,به 
طوری که انسان و حیوان نمیتوانستد آنرا 
بیاشامند. ۲-بلیۂ وزغها. ۳- بل پشه‌هاء ۴- 
بلي مگسها که در انان و بهایم پیدا شده و 
انها را اذیت میکرد. ۵- بلة وبا. ۶- بلية 
دملها. ۷-بلیة سرما و تگرگ. ۸- بلیُ مسلخ. 
٩-بلیة‏ تاریکی غلیظی که مدت سه روز تمام 
ملک مصر رافراگرفت. ۱۰-بله قتل 
اول‌زادگان مصریان که در نصف شب واقع 
ش. (از قاموس کتاب مقدس) (از 


ور قضا نیست خود بلا نبود. 


دایرةالمعارف فارسی). و رجوع به بلیه شود. 
- خوردن بلا به...؛ در تداول عامیانه, اصابت 
بلا به... مثلاً گویند «بلات بخورد به جانم». (از 
فرهنگ فارسی معین). ۲ 

< در پلا افتادن؛ در مصیبت وافت افتادن. 
گرفتار بدبختی شدن. به دردسر دچار شدن. 
گرفتاری پیدا کردن؛ قاضی در بزرگ بلایی 
افتاد. (تاریخ بیهقی ص ۴۱۴). 

||بدیختی که بدون انتظار و بدون سبب و 
جهت بر کسی وارد آید. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ فارسی معین): قحطیی شامل و 
غلایی هایل و بلایی نازل حادث شد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۹۵). 

-بلای نا گهان: 


۱-در اصل لغت فرس اسدی, بیش دیزه» 
است و متن تصحیح مرحوم دهخدا است. 








بلا. 


الغرض بودم در این حالت که نا گه‌دررسید 
بر سرم آن سروبالا چون بلای نا گهان. قاآنی. 
|اظلم و ستم. (فرهنگ فارسی معین). 
امجُدّب: زاغ... گفت می‌اندیشم که خود را از 
بلای این ظالم [مار ] جان‌شکر برهانم. ( کلیله 
و دمنه). ||کاری که بفایت عجیب باشد. و کار 
عمد؛ فوق‌الطاقه. (غیاث‌اللفات) (از آندراج). 
و به این معنی با لفظ کردن بکار میرود. (از 
آنندراج): 

نه مجنون داشت این همت نه فرهاد 

تکلف بر طرف باقر بلا کرد. 

باقر کاشی (از آنندراج). 

| فتنه. کنایه از معشوق بمناسبت رفتار و 
کرداراو. ||در تداول عاميانه. بسیار زرنگ. 
محیل. حیله گر. (فرهنگ فارسی معین). در 
محاورة فارسیان به معنی بسیار ایذا است. 
(آنندراج) (غیاث اللغات). آدم زیر و زرنگ و 
ناقلاء کاربر, و ندرةٌ به معنی بدجنس نیز بکار 
میرود. واین کلمه را بیشتر زنان استعمال می 
کنند.(فرهنگ لفات عامیانه). 

-ظالم‌بلا؛ موذی و ناقلا و بدجنس و زیرک و 
زرنگ. 
پلا. [ب ] (ع پیشوند) (از: حرف جر «ب» + 
حرف نفی «لا») کلم نفی ماخوذ از عربی. 
یعنی بی و بدون. و چون اين کلمه را بر سر 
اسمی درآورند. اسم معین فعل میگردد ماتد 
بلاتوقف. بلاخلاف, بلاشیهه... (از ناظم 
الاطباء). اين کلمه پر سر اسماء و مصادر 
عربی درآید مانند پبلاتردید» بلاتشییه, 
بلاتوقف. بلاجهت., بلاخلاف, بلاشبهه. 
بلاشک, بلاعوض بلافایده. و ایرانیان گاه آن 
را بر سر اسماء فارسی درآورند: بلادرنگ, و 
آن فصیح نیست. (از فرهنگ فارسی معین). 
از ترکیب «بلا» با کلم دیگر کلمات و 
ترکیباتی که افادۂ معنی خاصی کند بدست آید 
چون: بلااثر, بلااجر» بلااختیار, بلااراد». 
بلاستناء, بلااستحقاق. بلااستفاده, 
بلالتفات, بلانتظار, بللانقطاع. بلابرهان, 
بلابغی, بلابیان, بلاتأخير. بلاتألم» بلاتأمل, 
بلاتأنی. بلاتساشی, بلاتخلف, بلاتردید. 
بلاتسامح, بلاتشبیه, بلاتشخیص, بلاتصدی. 
بلاتصور. بلاتعجب, بلاتعقل, بلاتعویق» 
بلاتکلیف, بلاتکلیفی, بلاتنبه, بلاتوانی» 
بلاتوقف. بلاجواب, بلاجهت. بلاحاصل. 
یلاحد, بلاحرب, بلاحساب. بلاحفاظ, 
بلاحق, بسلاخلاف, بلاخلف, بلادرنگ, 
بلادفاع. بلادلیل, بلارویه, بلاسبب, بلاشبهه, 
بسلاشرط, بلاشک. بلاصاحب, بلاضرر. 
بلاضرورت. بلاطائل, بلاعقب, بلاعلت, 
بلاقاصله. بلافایده, بلافخر, بلافصل, بلاتصد, 











بلاقید. بلا كلام يلامالک. بلامانم. بلامبلغ. 
بلامتصدی, پلامحاجه, بلامحل, بلامدافع, 
بلامدت. بلامدعی, بلامعارض, بلامقدمد» 
بلامنازع. بلامنفعت, بلاموجب, بلامهلت, 
بلانسبت, بلانصیب., بلانهایت, بلاوارث, 
بلاواسطه. بلاوصول... رجوع به هریک از این 
ترکیبات در ردیف خود و نیز رجوع به 
ترکیبات ذیل شود. 

- بلااختیار؛ بدون اختیار. بی‌اراده, 

- بلااستحقاق؛ بدون استحقاق. بدون 
شایستگی. 

بلاالتفات؛ بدون التفات. بدون توجه, 
بلابفی؛ بدون بغی. بی ستم* 

بر سر همت بلافخر از ازل دارم کلاه 

برتن عزلت بلابغی از ابد برم قبا. خاقانی. 
- بلابیان؛ بدون بیان. بی‌شرح: عقاب بلابیان 
جایز نیست. رجوع به عقاب شود. 

۳ بلاتألم؛ بدون تألم. بدون درد. بی‌رنج. 
بلاتأنی؛ بدون‌تأنی. بی‌درنگ. 

- بلاتأمل؛ فوراً. 

- پلاتخلف؛ بدون تخلف. بی‌تخلف: وعدة 
بلاتخلف؛ وعده پی خلف. 

۳ بلاتامح؛ بدون تسامح., بسدون 
سهل‌انگار ی 

- پلاتصدی؛ بدون تصدی. 

- بلاتعقل؛ بدون تعقل. بی‌تفکر. بی‌اندیشه. 

3 بلاتعویق؛ بدون تعویق. بی‌درنگ: بدون 
تأنی. 

= بلاتعیین؛ بدون تعیین. بدون معین کردن. 
- پلاتقصیر؛ بدون تقصیر. بی‌تقصیر. 
بلاتکلف؛ بدون تکلف. 

-بلاتنبه؛ بدون تنبه. 

- بلاتوانی؛ بدون تواتی. بدون سستی. بدون 
تس بدون مهلت. 

-بلاحاصل؛ بدون حاصل, بی‌نتیجه, 
بلاحرب؛ بدون حرب. بی‌جنگ. 
پلاحساب؛ پدون حساب. بی‌اندازه. 

- بلاحفاظ؛ بدون حفاظ. بی‌محافظ. 

= بلاحق؛ بدون حق. بی‌حق. 

- پلاخلف؛ بدون خلف. بی‌خلاف: وعدهٌ 
بلاخلف؛ وعده بدون تخلف. 

بلادلیل؛ بدون دلیل. بی‌دلیل. بی‌برهان, 

- پلارویه؛ بدون رویه. بی‌رویه. بی‌تفکر. 
بی‌فکر. بی‌انديشه. بی انديشْة از پیش. بی‌نظر. 
ناانديشيده. ناسگالیده. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 

- پلاصاحب؛ بدون صاحب. بی‌صاحب. 
بلامالک, بی‌مالک: اراضی بلاصاحب؛ 
اراضی بلامالک. زمینهای بی‌صاحب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

- بلاضرر؛ بدون ضرر. بی‌زیان. بی‌ضرر. 

= بلاضرورت؛ بدون ضرورت. بی‌ضرورت. 








۴۹۳۱  .ءالب‎ 


بی احتیاج. بدون لزوم. 

- بلاعلت؛ بدون علت. بی‌سبب. بی‌جهت. 
بی‌علت. 

- بلاعمد؛ بدون عمد. بدون تعمد. بی‌قصد. 

- بلاعَمّد؛ بی‌ستون. (فرهنگ فارسی معین). 
بی‌تکیه گام 

طاق و رواق عدلیه را برکند ستون 

آن کو فراشت سقف سما را بلاعمد. 

ادیب فراهانی. 

<- بسلاعمل؛ بدون عمل. بی‌کردار: عالم 
پلاعمل؛ عالم که به علم خود عمل نکند. 

- بلافخر؛ بدون فخر. بدون مباهات: 

بر سر همت بلافخر از ازل دارم کلاه 

بر تن عزلت بلایغی از ابد برم قبا. خاقانی. 
- بلاقصد؛ بدون قصد. بی‌قصد. غیر ارادی. 
پی‌تعمد. بلاعمد. 

- بلامحاجه؛ بدون محاجه. بی‌گفتگو. 
-بلامحل؛ بسدون سحل, بی‌محل: چک 
بلامحل؛ چکی که در حساب جاری ان 
معادل مبلغ مذکور در چک. وجهی موجود 
نباشد. 

-بلامدافع؛ بدون مدافع. 

- بلامدت؛ بدون مدت. بی‌مهلت. 

- بلامدعی؛ بدون مدعی. بی‌معار ض. 
بلامنقعت؛ بسدون متفعت. بی‌منفست. 
بی‌سود. بی‌حاصل. بی‌نتیجد. 

- بلامهلت؛ بدون مهلت. بی‌درنگ. یلامدت. 
- بلانهایت؛ بدون نهایت. بی‌نهایت, 

بلاء . [بِ] (ع مص) آزسودن چیزی راو 
دریافتن حقیقت انرا و کشف آن نمودن. (از 
منتهی الارب). آزمودن. (المصادر زوزتی) 
(دهار) (از اقرب الموارد). اختیار خر یا شر. 
(تاج المصادر بهقی). آزمودن به مشقت یا به 
نعمت. (ترجمان‌القران جرجانی). ازسایش 
کردن, خواه به ایذا رسانیدن خواه به نعمت 
دادن. (غیاث اللغات) (آتندراج). بُو. و رجوع 
به بلو شود. ||مکروه رسانیدن. (المصادر 
زوزنی) (دهار) (از غياث اللغات) (از 
آنندراج). |[نعمت دادن. (السصادر زوزنی) 
(غیات اللغات) (آنندرا اج). |اکهنه گردیدن 
جامه. و توب بای تعت است از آن. (از منتهی 
الارب). پوسیدن و کهنه شدن. (المصادر 
زوزنی) (از دهار) (از اقرب الموارد). پلی یا 
بلی. و رجوع به بلی شود. ||«بلیة» گردانیده 
شدن ناقه, و فعل آن مجهول بکار رود. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
بلیة شود. 
بلاع . بِّ] (ع! بلایآزمایش, به نعمت باشد 
یابه محنت و سختی, (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), آزمایش. (مهذب الاسماء). 
آزمایش به نعمت و به شدت. (دهار). و از آن 
جمله است «أعوذ باه من جهد البلاء الا بلاء 


۲ بلاء. 


فيه علاء عند الّه». (از اقرب الموارد). امتحان 
خواه به منحت و سراء و خواه به محنت و 
ضراء, قال عمر (رض): بلینا بالضراء فصبرنا 
ولینا بالسراء فلم‌تصبر. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به بلا شود؛ و فی ذلکم بلاء 
من ربکم عظیم. (قران ۴۹/۲ و ۱۴۱/۷ و 
۴ و در آن بسلایی بود از پروردگار 
بزرگتان. و آتیناهم من الآيات ما فيه بلاء 
مبین. (قرآن ۳۳/۴۴؛ و بر آنها آیاتی از 
تعمتهای آشکار یا از محنتها فرود آوردیم. (از 
ذیل اقرب الموارد از قاموس/..ان هذا لهو 
البلاء المبین. (قرآن ۱۰۶/۳۷)؛ همانا این 
آزمایشی است اشکار. و لبلی المژمنین منه 
بلاء حسنا. (قرآن ۱۷/۸)؛ تا نعمت دهد 
مومنان را از خود بلایی نیکو. ||در اصطلاح 
عرفاء مراد امتحان دوستان است به انواع پلاها 
که هر چند بلا بر بنده قوت پیدا کند قربت 
زیادت شود. و بلاء لباس اولیا است و غذای 
انبیا. حضرت رسول فرمودند: أشد البلاء 
بالانبیاء ثم الاولیاء ثم الأمثل فالامثل, نحن 
معاشر الانیاء آشد الناس بلاء. صاحب لمع 
گوید: پلاء عبارتست از ظهور استحان حق 
نسیت به بندة خود بواسطة ایتلا کردن آن را به 
ابستلاءات از تعذیب و رنج و مشقت. (از 
فرهنگ مصطلحات عرفا). ||سختى و اندوه 
که لاغرکنند؛ جسم و شاق است بر آن. (از 
منتهی الارب). غم و اندوه که جم را فرسوده 
کند. (از اقرب الموارد): نزلت بلاء علی‌الکفار. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
بالاء . اب[ لا] (ع ص, () مسژنث آبل. (از 
آقرب الموارد). (از منتهی الارب). رجوع به 
ابل شود. ||زن بدکار سخت خصومت بی‌حیا, 
|ابی‌خیر و سخت بخیل. (منتهی الارب). ج, 
بُل. (اقرب الموارد). ||صَفاة بلاء؛ سنگ املس 
و ترم. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
بلاء و هم 
داشتن. ما بالیه, و ماابالی به؛ التفات نم یک 
با ک نمیدارم. (از منتهی الارب). اهتمام 
و توجه نمودن به چیزی. (از اقرب الموارد). 
مبالاة. باله. بالاء و رجوع به مبالاة و بالة و بالا 
شود. 
بلاءاودی. [] ارکی () به ترکی 
حرف‌الماء است. (فهرست مخزن الادویه). 
رجوع به حرف‌الماء شود. 
بلااثر. [بٍأتَ) ( ص مرکب) (از: پ + لا 
(نفی) + افر) با ثر. بدون‌تاثیر. 
پالااجر. [ب آ] (ع ق مسرکب) (از: ب + لا 
(نفی) + اجر) بدون‌مزد. بدون‌پاداش. (فرهنگ 
فارسی معین). بی‌پاداش. 
بلافخ. [بَ ء] (ع )ج بسلیخ. (از سنتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد از تاج). رجوع 


به بلیخ و بٌلخ شود. 








پلاارا۵ة. [ب [د] (ع ق مرکب) (از: ب+ لا 
(نفی) + اراده) پدون‌اراده. بی‌خویشتن. مقابل 
بااراده. (از فرهنگ فارسی ممین). مقابل 
ارادی. غیرارادی. سهواً. ندانسته. نفهمیده. نه 
برقصد. 

پلااستثناء ء [ب لت ] (ع ق مسرکب) (از: 
ب+ لا (نسفی) + استتناء) بسلااستها, 
بدون‌استتناء. (فرهنگ فارسی معین): الف 
«است» را تقریباً بلااستثنا در کتابت حذف 
می‌کند. (مقدمٌ قزوینی بر تاریخ جهانگشای 
جوینی ج ۱ ص‌صا). 

بلااستفادة. [ب ات د1 (ع ق مرکب) (از: 
ب+ لا انفی) + استفاده) بدون‌استفاده. 
بی‌فایده. بی‌بهره. مقابل مفید. مقابل سودمند. 
(فرهنگ فارسی معین). ناسودمند. غیرمفید. 
بی‌مصرف. 

بلائق. [ب ء] (إخ) بلوقة که موضعی است به 
ناحیة بحرین. (از منتهی الارب). و رجوع به 
بَلوقة شود. 

بلاانتظار. [ب ات ] (ع ق مرکب) (از: ب + 
لا (نفی) + انتظار) بدون‌انتظار. (فرهنگ 
فارسی معین). اتفاقا. غیرمنتظر. ناپیوسان. 

بلاانقطاع. [ب اق ] (ع ق مرکب) (از: ب + 
لا (تفی) + ان قطاع) بدون‌انقطاع. لاينقطع. 
پیاپی. (فرهنگ فارسی معین). یکریز. 

پلاانگیز. [ب آ] (نف مرکب) بلاانگیزنده. 
برانگ‌زاند؛ فته. |زگزندآور. ||بدبخت. (ناظم 
الاطباء). 

بلاانگیزی. [ب 1] (حامص مرکب) عمل 
بلاانگیز. حالت بلاانگیز. (فرهنگ فارسی 
معین). 

بلائی. [] () قسمی گندم که دز سیستان 
زراعت ميشود. و آنرا نیشکی نیز گویند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

پلاباد. [ب] ((ج) دهی از بسخش حومة 
شهرستان نائین. سکنه ان ۴۳۰ تن. اب ان از 
قتات و محصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (). 

پلاباف. زب ] (إخ) قریه‌ای است در مشرق 
موصل از اعمال نیتوی, واقع بین موصل و 
زاب. قافله‌ها در آنسجا فرود آیسند و 
کاروانسرایبی جهت مسافران راه دارد. (از 
معجم البلدان). 

بلابالا. زب ] (ص مرکب) با قامت فتنه‌انگیز. 
که بالایی فتنه‌انگیز دارد. با بالای بلا و 
فتنه‌ساز. ||از اسماء معشوق است. (آنندراج). 

بلابرهان. [ب بْ](ع ق مرکب) (از: ب + 
لا (نفی) + برهان) بدون‌برهان. بی‌برهان. 
بدون‌دلیل. بی حجت: 
سپهر با تو به رفعت برابری نکند 
که ثرمسار شود مدعی بلابرهان. 

پلابس. [ب ب ] () به سریانی بلیوس است. 


سعدی. 











بلاتأمل. 

(تحفةٌ حكيم مؤمن) (مخزن الادویه). ترهٌ 
بیابانی که نوعی گیاه است. (از فرهنگ 
فارسی معین). 

ا RAE‏ 
المواردا. e‏ اة (ناظم 
الاطباء). رجوع به بلبلة شود. 

بلابل. ب ب] (ع ص لا سرد سبک‌گیر. 
(منتهی الارب). مرد سبک‌دست که چیزی بر 





سفر و کمک‌کننده. (از ذیل اقرب الموارد بنقل 
از لسان). ج. بلابل. (منتهی الارب). 
بلایه. [ب ب ] (ص) هرزه گوی و نابکار و 
فاسق و بدکاره و فحاش, و اين لفظ را بر زنان 
بیشتر اطلاق کنند. بلایه. (از برهان) (آنندراج) 
(انجمن ارا). بلاد. بلاده. بلایه. رجوع به بلاد و 
بلایه شود. 
این بلابه؛ ولدالزنا. (ناظم الاطباء). 
بلابه. [ب ب /ب ] (ق مرکب) (از: ب + لابه) 
بتضرع و چاپلوسی. (از برهان). عجز و 
تضرع, چه لابه به حذف باء به معنی عجز و 
انکسار است. (از اتندراج) (از انجمن ارا)* 
بلابه گفتمش ای روز من چو زلف تو تار. 
(آنتدرا اج). 
پلابه کار. [ب ب /پ ] (ص مرکب) فاجر و 
شهوت‌پرست |اروسپی و قحبه و زنا کار. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به بلابه و بلاده و 
پلایه و بلایه کار شود. 
بلابیل. [ب] (ع ) ج بلبال. (ناظم الاطباء). 
رجوع به پلبال شود. ˆ 
بلا پوورد. [ب پ و] (نسف مسرکب) 
بلاپرورده. پرورش‌یافته برای تحمل بلا 
پرورد: بلاءٌ 
خاقانی اينک مرد تو مرغ بلاپرورد تو 
ای گوشۂ دل خورد تو ناخوانده مهمان تا کجا. 
خاقانی. 
دل که جو یی هم بلاپرورد جانان جوی از آنک 
عافیت در عشق جانان برنتابد هر دلی. 
خاقانی. 
بلاپرورده. (ب ب ود /د] (نمف مرکب) 
بلاپرورد. .دجوع به بلاپرورد شود. ||از اسماء 
عاشق است. (آنندراج). 
بلاتأخیر. (ب تْء] (ع ق مرکب) (ازب + 
لا (نفی) + تأخیر) بدون‌تأخیر. پیدرنگ. ورا 
(فرهنگ فارسی معین). دردم. بی هیچ 
درنگ: هرکس در هرجا بقتل یکی از اعبان 
استاجلو قدرت یافت بلاتاخیر بدان مبادرت 
مینمود.(تاریخ عالم‌آراچ امیرکیر ص ۲۵). و 
رجوع به تخیر شود. 
بلاتأمل. زب ت أ م] (ع ق مرکب) (از: ب 
+ لا (نفی) + تأمل) بدون‌تأمل. بی‌درنگ. 








پلاتحاشی. 


(فرهنگ فارسی معین). فوراً. دردم. 

بلا تحاشی. [ب ت ](ع ق مرکب) (از: ب + 
لا (نفی) + تحاشی) بی‌اجتناب. بی یکو 
شدن. و به فتح شین و الف آخر [تَّ شا] 
خواندن تصرف فارسیان است چنانکه تنی 
را تمنا نویسند و می‌خوانند. (از غیاث 
اللغات). بی دوری جستن. 

بلا ترد ید. [ب تَّ] (ع ق مرکب) (از: ب + 
لا (نفی) + تردید) بدون‌تردید. بی‌گفتگو. 
(فرهنگ فارسی معین). بی‌گمان. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). به عزم جزم. جازماً. منجزاً. 
بلا تشبیه. (ب ت ] (ع ق مرکب) (از: ب+ لا 
(نفی) + تشبیه) بدون‌تشیبه. (فرهنگ فارسی 
معین). بی مانند کردن. ||چون چیزی, خاصه 
فرومایه راء به مقدس تشبیه کردن خوآهند, 
ازپیش این کلمه را گویند. مثلاٌ؛ نثر او 
«بسلاتشبیه» سل قرآن است. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). گاه درمورد تلزیه به هنگام 
گفتگواز امری که با ساحت الوهیت یا بزرگان 
دین یا مخاطبی محترم سازگار نیست, گویند. 
(از فرهنگ فارسی معین). 

بلا تشخیص. [ب تَ] (ع ق مسرکب) (از: 
ب+ لا (نفی) + تضخیص) بدون‌تشخیص. 
بی‌تمیز. (فرهنگ فارسی صعین). بی‌تعیین. 
بدون‌تعیین : از داروغگی سلاخان... 
کبوتربران و بهله‌دوزان و غیره بلاتشخیص 
مبلغ. نیز رسوم داشته. (تذکرةالملوک چ 
دبیرساقی ص ۵۵). 

بلا تصوو. [پ ت صز و ] (ع ق مرکب) (از: 
ب + لا (نفی) + تصور) بدون تصور. بی‌آنديشه. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- تصدیق بلاتصور؛ تصدیق و شهادتی که از 
روی انديشه و فکر نباشد. 

بلاتعجب. (ب تج جالع ق سرکب) 
(از: ب + لا (نفی) + تعجب) بدون تعجب. 
بی‌شگفتی. (فرهنگ فارسی معین). 

بلا تغاوت. [پ تَ و](ع ق مسرکب) (از: 
ب+ لا (تفی) + تفاوت) بدون‌تفاوت. بی‌تمایز. 
(فرهنگ فارسی معین). 

بلا تکلیف. [پ ت ](ع ص مرکب) (از: ب + 
لا (نفی) + تکلیف) بدون‌تکلیف. بی‌تکلیف. 
آنکه نداند چه کار باید بکند. (فرهنگ فارسی 
معین). که نداند چه بایدش کردن. 

بلا تکلیفی. [ب ت ] (حسامص مرکب) 
(فرهنگ فارسی معین). سرگردانی. 

بلا تگین. [ب تٍ] () گرز آهنین ويا 
چوبین. (ناظم الاطباء). 

بلا توقف. (ب ت وق ق ] (ع ق مرکب) (از: 
ب + لا (نفی) + توقف) بدون‌توقف. بی‌درنگ. 
(فرهنگ فارسی معین). بی‌سکون. پیوسته: 
هر اراده مقدور و یر مقدور که میگردید. 





هنوز زبان به اظهار آن نگشوده بودند که ایا 
و اشعار بلاتوقف صورت‌پذیر گشته بود. 
(تاریخ عالم‌آراچ امیرکیر ص .)٩۴۴‏ 

بلاتة. [ب ت ] (ع مص) بسیار خاموش و 
عاقل گردیدن. (از ناظم الاطباء). |افصيح 
شدن. (از ذيل اقرب الموارد از قاموس). 
||سوگند خوردن. (از ذيل اقرب الموارد از 
لسان). 

بلاٹق. [ب ثِ) (ع ص ) ج بلوق. آبهای 
گردآمده‌در جایی یا آنکه مبسط باشد بر 
زمین. (از منتهی الارب). آبهای ایستاده و 
مستنقع. (از اقرب الموارد). و رجوع به بُلثوق 
شود. ||عين بلاثق؛ چشم پرآب. (از بل 
اقرب الموارد از لسان). || بلثق. (از ذيل 
اقرب الموارد از ابن‌الاعرابی). رجوع به بلاق 
شود. 

بلا فق. [ب ثِ ] ((ج) جایگاهی است در بلاد 
بلی‌سعد, ونام آن در شعر مالک‌بن تویره آمده 
است. (از معجم البلدان). 

بلا ثیق. [ب] (ع !) ج بُلثوق. (ناظم الاطباء). 
رجوع به بللوق شود. " 

پلاج. [ب) () گیاهی که از آن بوریا بافند. 
(برهان). (از آنندراج) (انجمن آرا). || حصیر و 
بوریا. (برهان). بوریا. (آنندراج) (انجم‌آرا)/ 
بلاه باشد که به فارسی دوخ و دخ نیز خوانند 
یعنی دوخ که در مسجدها افکنند. (مسخزن 
الادویه). 

بلاج. [بّل لا] (إخ) از اعلام است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

بلاحوح. [ب ج](ع ق مرکب) (از: ب + لا 
(نفی) + جرح) بدون رد کردن. (غیاث اللقات) 
(آنتدراج). بدون باطل کردن. و رجوع به 
جرح شود. 

پالاحو. (ب] (نف مسرکب) بلاجوینده. 
بلاجوی, جوینده بلا. فتله جوء 
خون دل عاشقان مشتاق 

در گردن دیدء بلاجوست. سعدی, 
||معشوق, بمناسبت شوخی و فتنه‌جویی و 
بلاانگیزیش بر عاشق: 

بگردد تا کجا بیند به گیتی 

از این شوخی بلاجویی ستمگر. 
و رجوع به بلاجوی شود. 

بلاحواب. [ب ج] (ع ق مرکب) (از: ب + 
لا (نفی) + جواب) بدون‌جواب. بی‌پاسخ. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- بلاجواب گذاشتن؛ جواب ندادن. پاسخ 
ندادن خاصه نامه و مکتوبی راء مهمل 
گذاشتن. 

بلاحور. [ب] (() گار جوان سیاه. (ناظم 
الاطباء). 

بلاحوی. [ب] (نف مرکب) بلاجوینده. 
بلاجو. جویند؛ بلا. جویندة بدبختی و فساد. 


فرخی. 





بلاخلاف. ۴۹۳۳ 


فتنه‌جوی. تجسس بلا و فتنه کننده. خواه به 
قصد دفع آن از خود یا دیگری و خواه به قصد 
متوجه ساختن به دیگری: 
بجوئید گفت این بلاجوی را 
بداندیش و بدکام و بدگوی را. 
کسی کو بلاجوی گردان بود 
شبیخون نه آیین مردان بود. 
کسی کو بر شاه بدگوی بود 

بر انديشة بد بلاجوی بود. 
بلاجوی باشد گرفتار آز 

من و خانه من‌بعد نان و پیاز. 
پلاجوی راه بنی‌طی گرفت 
بکشتن جوانمرد را پی گرفت. 
|إبمناسبت فتنه‌جویی بر معشوق. صفت 
عاشق آید. از اسماء عاشق است. (آنندراج). 
بلاجهت. [ ب ج ۵](ازع» ق مرکب) (از: ب 
+ لا (نفی) + جهت) بدون‌جهت. بی‌جهت. 
یشب (فنهنگ فازلی اعد نعلت 
بی‌دلیل. 

عزیز بلاجهت؛ لوس. 
پللاچین. [ب] (نف مرکب) بلاچیننده. 
بلا گردان. ||کنایه از صدقه و قربانی باشد. (از 
آندراج): 

شکر می‌شد لب او را بلاچین 

که حرفش بود همچون نام شیرین. 

فوقی یزدی (از آتدراج). 

بلاحد. [ب حدد] (ع ق مرکب) (از: ب + لا 
(نفی) + حد) بدون‌حد. بی‌اندازه. بی‌کران. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
پلاخ. [ب] (ع ص) کلان‌سرین: نسوة بلاخ؛ 
زنان کلان‌سرین. (از منتهی الارپ). 
عجزداران از زنان, (از ذیل اقرب الموارد از 
قابوش]: 
بلاخ. [بْ] (ع () درخت هندیان. (سنتهی 
الارب). درخت سندیان. (از اقرب الموارد), 


فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 

سعدی. 


سعدی, 


سندیان و آن درختی أاست و کدین گازران از 
آن کنند. (یادداشت مرحوم دهخدا). بلخ. و 
رجوع به بلخ شود. 
بلا خاستن. [ب ت] (*مسص مرکب) بلا 
خیزیدن. بپاخاستن بلا. بېا شدن فتنه. متولد 
شدن شر و فتنه: ایمن چون توان بود بر 
منوچهر که چون این عهد نزدیک وی برسد و 
به توقیع خداوند آراسته گشته تقربی کند و به 
نزدیک سلطان محمود فرستد و از آن بلایی 
خیزد. (تاریخ یبهقی چ ادیب ص ۱۲۱. 
بلاخلاف. [ب خ] (ع ق مرکب) (از: ب + 
لا (نفی) + خلاف) بدون‌خلاف. بی اضافه و 
کاست. دور از دروغ و گزافه. حقیقت: وکلاء 
عالی‌شأن اگراز چاوش مشارالیه حقیقت 
استفسار فرمایند بلاخلاف به موقف عرض... 
خواهند رسانید. (از نام شاه‌عباس به 





۴ بلاخوار. 


سلطان‌مراد عتمانی, شاه‌عباس نوشتة فلسفی 
ج ۲۳ص ۳۰۲ 
پلاخوار. []() به لفت تنکاین جوشیصا 
است, (فهرست مخزن الادوید). 
بلا خواستن. [ب خوا /خات] (مص 
مرکب) درخواستن بلا کی را. طابیدن بلا 
برای کسی. رسیدن محنتی بر کسی آرزو 
کردن. 
پلاخواه. [ب خوا / خا] (نف مرکب) 
پلاخواهنده, طالب محنت. محنت‌جوی. 
فتنهخواه؛ 
به صوفیان بلاخواه " عافیت‌دشمن 
به حق عافیت غم به جان غم برتاب. 
خاقانی. 
بلاخورده. [ب خوّز / خر د / د] (نمف 
مرکب) مصیبت‌رسبده. محنت‌رسیده. به بلا 
محلی. | نفرینی است. (يادداشت مرحوم 
دهخدا). 
بلاخیة. (بٌ خی ی ] (ع ص. ل) زن بزرگ 
شریف‌النسب. (منتهی الارب). زن پردل و 
باجرأت بر فجور. و گویند زن شریف در میان 
قوم خود. (از ذیل اقرب الموارد از قاموس). 
بللاث. (ب ] (ص) بلابه و بدکار, بلاده. بلاید. 
(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به بلاده و 
بلایه شود. 
بلا۵. اب /ب ] ((ج) شهری است نزدیک 
حجراليمامة. وانجا مانند یشرب به تیرهای 
نیکو شهرت دارد. (از معجم البلدان). 
پالاث. (پ] (ع مص) مبالدة. با چوب ويا 
شمشیر یکدیگر را زدن. (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). رجوع به 
مبالدة شود. 
بلاد. [ب] (ع )ج بلدة. (منتهى الارب). ج 
ّلد و بلدة. (از آقرب الموارد). شهرها. 
(فرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطباء): از 
برای... ترتیب بلاد... انبیا رابعثت کرد. 
(سندبادنامه ص۳). مصالح بلاد... متفرق 
گردد. (سندبادنامه ص‌۵). منابر بلاد آفاق به 
القساب و خطاب عالی آراسته گردد. 
(سندبادنامه ص ۱۰). برخی از بلاد از قبضه 
تصرف او به در رفت. ( گلستان). أقوس؛ بلاد 
دور. (منتهی الارب). ||ناحیه‌ها. نواحی. 
(فرهنگ فارسی معین): 


ز بهر آنکه بتان را همی پرستیدند 

مخالفان بدی اندر آن بلاد و دیار. فرخی. 
من از دیار حبییم نه از بلاد غریب 

مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم. حافظ. 
|ااين کلمه درترکیب اسماء امکنه برای افادۂ 
منهوم مملکت و کشور پکار رود, مثلا 
بلادالعرب» به عربستان و بلادالروم به مملکت 


رومیان اطلاق شود. (از فرهنگ فارسی 
معین): خرج واحد فى قرب ينوف القفاف 








فوق قرية الهجر من بلادالاهنوم فى زمن 
الامام شرف‌الدین علیهالسلام.... (الجماهر 
بیرونی ص ۲۷۱). و آما مواضع تکثر شهرتهاء 
واحد بجبل‌الشرق من بلاد انس یسمی 
الرکن... (الجماهر بیرونی ص ۲۷۱). 

کاروان مهرگان از خزران آمد 

یا ز اتصای بلاد چینیان آمد. ‏ منوچهری. 
بلاد هند از لب جیحون بود تا شط فرات. 
(فارستامة ابن‌البلخی ص4۸). روی به بلاد 
هند نهادند و ملک هند معروفان را در میان 
داشت و صلح کردند. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۸۲). از حد جیحون تا اب فرات بلاد 
فرس خواندندی یعنی شهرهای پارسیان. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۲۰). چون بلاد 
عراق و پارس بدست لشکر اسلام فتح شد.... 
( کلیله و دمته). که در بلاد اسلام چنان شهری 
نشان میدهند و در دیار کفر. ( کلیله و دمنه). در 
سالی پنجاه‌هزار کم و بیش از برد کافر و 
کافرزاده از دیار کفر به بلاد اسلام می آورند. 
( کلیله ودمنه). پس هریک را از اطراف بلاد 
حصه‌ای معين کرد. ( گلستان). 

- بلاد اسلام و بلادالاسلام؛ مملکت اسلام: 
إن هذه الخ بعد تمامها انما ها المتولی 
لتلک الاوقاف الى بلدة من معظمات بلاد 
الاسلام. العربة الى يلاد العرب و الفارسية الى 
بلاد العجم... (از وقف‌نامةٌ خواجه رشیدالدین 
ف لاله در مقدمة له 
جامعالتصانف ال رشيدية بنقل از سعدی تا 
جامی ص 4۵). 

-بلاد افرنج؛ مملکت فرنگ. رجوع به افرنج 
شود. 

بلادالبربر؛ مملکت بربر, رجوع به بربر 


شود. 

= بلادالبهش؛ حجاز, بدان جهت که«بهش» 
در آنجا روید. رجوع به بهش شود. 

- بلادالشلج؛ سرزمین برف. سیبریه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). مرحوم احمد 
بهمنیار در تعلیقات خود بر تاریخ بیهق چنین 
ارد: در مأخذهایی که در دسترس بود این نام 
یافته نشد و بطوری که از قرائن برمی‌آید نام 
قسمت کوهستانی میان هندوستان و ترکستان 
است که بیرونی در التفهیم, در آنجا که عقیدۀ 
هندوان را دربارة قبالارض ذ کر می کند» 
بدان اشاره کرده است, بدین عبارت: کوههای 
سردسیر با برفها که میان هندوستان‌اند و ميان 
زمین ترک -انتهی. و نیز میتوان حدس زد که 
مراد پامیر و هیمالیا است. بلاد ثلج. و رجوع 
به بلاد ثلج در همین ترکیبات شود: چهل و 
هشتم [از ولایات مشهور و نواحی که در ربع 
معمور عالم هست ] ولایت بلادالشلج. (تاریخ 
بهق ص ۱۹). و برودت هوا و شدت سرما 
بحدی انجامید که تمامیت اقاليم حکم 








بلاد. 


- بلادالجبال؛ مملکت جبال. نواحی مرکزی 
وغربی ایران که شامل اصفهان, کاشان, ساوه, 
لرستان هصمدان, قزوین, زن‌جان تا 
کرمانشاهان آمروزی بوده است. و رجوع په 


جبال شود. 
- بلادالجبل؛ مملکت جبل. رجوع به جبل 
شود. 


- بلادالخاضعین؛ ترجمۂ لقبی است که در 
قدیم به ایران یا فارس میداده‌اند. ایران. 

- ||سرو سرافکنده. 

- |اجسته. بسته‌جقه‌ای. دارای نقش سرو 
سرافکنده. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
ابن‌البلخی در فارسنامه (ص ۸) گوید: فرس 
جمع فارس و معنی فرس پارسایانت و به 
تازی چنین نویسند و پارسی را فارسی 
نویسند - انتهی. و مرحوم دهخدا راجع به 
بلادالخاضعین که در نامه تسر ذ کرشده است 
با اشاره به مطلبی که در فارسنامة این‌البلخی 
آمده در یادداشتی مینویسد: بلادالخاضین 
[در نام تتسر] گمان می‌کنم ترجمة کلمة 
پارس باشد نه بمعنی امروز پارساء بلکه به 
معنی فروتن. 

- بلادالايلم؛ مملکت دیلم. سرزمین 
دیلمستان. رجوع به دیلم شود. 

-بلادالروم؛ مملکت روم. رجوع به روم 


شود. 

- بلادالزنج؛ معلکت زنج, زنگبار. رجوع به 
زنگبار شود. 

پلادالعجم؛ مملکت عجم. مملکت فارس. 
مملکت ایران. رجوع به عجم شود؛ وکذا کان 
الامر لبنىبويه الذين ببلاد لعجم [وجد على 
بعض نقودهم: :عمادالدولةوالاين ] . 
(النقودالعربية ص ۱۲۳). و رجوع به بلاد اسلام 
در همین ترکبات شود. 

- بلادالمرب؛ مملکت عرب. عربتان. 
رجوع به بلاد اسلام در همین ترکیات» و 
عرب و عربستان شود. 

- بلادالفرس؛ مملکت فرس. مملکت ایران: 
و کذا على نقود بعض السلاطین الب‌حرية, و 
على قود بستي‌بویه فی بلاد الفرس: 
صمصا‌الدولة. و ضياءالدين. (النقود المربية 
ص ۱۳۲). 

- پلادالفرنج؛ فرنگ. فرنگستان. و رجوع به 
بلاد افرنج شود؛ فقد قلت الفضة لاستهلا کها 
ی السروج و انقطاع واصلها الى الديار 
المصرية من بلادالفرنج و غیرها. (للقودالعريية 
ص ۱۱۷ 

- بلادالقلفل؛ از شهرهای اقلیم سوم که نام 


۱ -نل: بلادوست. و در این صورت شاهد 
نخواهد بود. 








بلادافع. 


آن منیبار است؛ الاقلیم الشالث من مشرق 
الارض, الصین الشمالية و البحرية الساحلية و 
بلادالفلفل وبلادالهياطلة. (نخبةالدهر دمشقی 
ص ۲۰). ثم یلی ذلک [يلى مدينة هنوّر] 
مدينة منیبار و تمی بلادالفلفل و فیها من 
مدن الامهات فا کنور.. و مدينة صیمور... 
(نخبةالدهر ص ۱۷۳). ولم ار احدا غلب أحدا 
على مملكته ال قوم تتلو بلاداف افل. 
(اخبارالصین و الهند ص ۲۳۶). 

- بلادالقرظ؛ یمن بدان جهت که روئیدنگاه 
قرظ است. و رجوع به قرظ شود. 

- بلادالمشرق؛ ممالک شرق. مقصود مصر و 
مالک عربی‌زبانی است که جزء بلاد المفرب 
بشمار نیایند از قبیل عراق و شام و حسجاز 
وغیره. رجوع به بلادالسفرب در همین 
ترکیات شود. 

- بلادالمفرب؛ کشورهایی را که مان مصر و 
اقیانوس اطلس واقع بودند مغرب مینامیدند 
که مقصود الجزایر» مرا کش, تونس, لیب و 
اندلس است. (از ترجمة مقدمة ابن خلدون ج 
۱ص ۴۲): منذ سنة ستولمانمائة فى جهات 
الارض كلها عند كل امة من الامم کالفرس و 
الروم و... ثم فى الدولة الاسلامية من حين 
بطبرستان و بلادالسغرب و ديار مصر...و 
دولةالمغل ببلاد المشرق. (النقودالمرية 
ص ۶۶. 

- بلاد ترک؛ مملکت ترک. سرزمین ترکان. 
ترکستان. رجوع به ترک و ترکستان شود. 
بلاد ترکتان؛ سملکت ترکستان. بلاد 
ترک. رجوع به ترک و ترکتان شود. 

- بلاد ثلج؛ منطقة منجمد شمالی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 

- ||سیبری. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
بلادالشلج. 

- ||هیمالیا و پامیر. و رجوع به بلاداشلج 
درهمین ترکیبات شود. 

- بلاد زنج؛ بلادالزنج. زنگبار. رجوع به زنج 
و زنگبار شود. 

- بلاد شاپور: بلاد شاپور میان پارس و 
خوزستان است. نواحی خراب و بروزگار 
قدیم نخست آباد بوده‌ست اما | کنون خراب 
شده‌ست و گرمیر ومعتدل است وآبهای 
روان دارد. (فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۴۷). 
بلاد شاپور ناحیتی چند است مابین فارس و 
خوزستان و هوایش معتدل به گرمی مایل و 
اب روان بسیار دارد و | کثر خراب است. 
(نزهةالقلوب ج ۲ ص ۱۲۷). 

- بلاد شام؛ مملکت شام. رجوع به شام شود. 
بلاد عجم؛ بلادالسجم. مملکت ایران. 
مملکت فارس. رجوع به بلادالعجم در همین 
ترکیبات و عجم در ردیف خود شود. 








= بلاد فرس؛ بلادالفرس. مملکت فرس. 
مملکت فارس. رجوع به بلادالفرس در همین 
ترکیبات و فرس در ردیف خود شود. 

- پلاد مجاهدین عبداله؛ نام دیگر آن, جزیره 
است و در شرق اندلس واقع است و اهل 
اندلس از مطلق جزیره همین اراده کنند. 
(يادداشت مرحوم دهخدا): و أهل الاندلس ذا 
أطلقوا الجزيرة أرادوا بها بلاد مجاهدين 
عبدائه شرقی اندلس, (روضات الجنات 
ص ۶۵). 

- بلاد وادی‌النیل؛ شهرهایی که در درۀ نیل 
واقع است؛ و علی يدالترک دخلت 
[بربجیس ] فی بلاد وادی‌النیل. (النقود 
العربية ص ۱۶۷). تمشلک, نقد فضی مصری 
کان معروفا فی بلاد وادی‌النیل. (اللقود العربية 
ص ۱۷۱). 

- بلاد یمن؛ مملکت یمن. رجوع به یمن 


سود. 

- تخط‌ط بلاد؛ علم جغرافی, (ناظم الاطیاء). 

بلاداقع. [ب ف ] (ع ص مرکب) (از: ب + 
لا (نفی) + دافع). دفع‌ناشدنی, آنچه نتوان رد و 
دفع کرد. ردتاشدنی: | کنون همه دانستند که 
قضاء حق واقع و حکم الهی ممضی و بلادافع. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی ص 4۴۵۴ 

بلادان. [ ] (إٍخ) به معنی «پسر را فرستاد» 
تام پدر مردوخ, شهریار بابل بوده است. (از 
قاموس کتاب مقدس). 

پلادانه. زب ن / نٍ] (| مرکب) شابيزک, که 
نوعی گیاه است. (از فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به شابيزک شود. 

بلادانه. [بل لان /نِ ] (!مرکب) بلادن, که 
گیاهی‌است. رجوع به بلادن شود. 

پللادت. زب د] (ازع امص) بسلادة. 
کندذهنی. (غیاث اللفات). کندهوشی. 
دیریابی. کندذهنی. کودنی. مقابل ذ کاء و 
فطنت. (فرهنگ فارسی معین). کندی, 
کورذهنی. سستی خاطر. غباوت. کاهلی. 
کندی در علوم و امثال آن: بلادت حیاء أو به 
ذلاقت فصاحت متحلی شده. (ترجمه تاريخ 
یمینی ص ۲۶۲). و رجوع به بلادة شود. 

بلادر. زب ]۱ (هندی, !۲0 میوه‌ایست که به 
خته خرمای هندی مشابهت دارد و مغز او 
شیرین باشد و پوست او سياه بود و برو 
سوراخها بود همچنان که بر پوست بادام و در 
آن سوراخها بر شبه عسل چیزی باشد که 
چون بر اندام زنند ریش گرداند. (از تذکرةهٌ 
ضریر انطا کی). به هندی بهلونوان گویند. (از 
الفاظ الادوية). انقردیا خوانند و خجرالبلادر 
نیز خوانند. بهترین آن سیاه و فربه بود و چون 
بشک ند بسیار عسل بود. (از اختیارات 
بدیعی). بار درختی است که در دواها بکار 
برند و آن را به یونانی انقردیا گویند و بعضی 








بلادر. ۴۹۳۵ 


گویندنام درختی است که این ثمر آن درخت 
است. (برهان). هندیش بهلاوه نامند. (از هفت 
قلزم). نام درختی است که به هندی بهلاوه 
گویند. (شرفنامة منیری). لقت هندی است و 
به عربی حب‌الفهم و ثمرالفهم نامند و آن بار 
درختی است شبیه به شابلوط و پهن و 
مستدیر و سیاه, و سغزش بنفش و درون او 
مثل بادام و شیرین, مابین پوست و مغز او 
مملو از رطوبت سیاه غلیظ که عسل بلادر 
نامند و درخت او بقدر درخت گردکان و 
برگش عریض و اغبر و تند بود. (از تحفةً 
حکیم مومن). ثمر درختی است که به هندی 
آنرا بهلانوا گویند. و به کسر اول و فتح دال 
غلط است. (از غیاث اللغات). بار درختی 
است که در دواها بکار برند. بعضی گویند نام 
آن درخت است, به هندی آنرا بهلاوان گویند. 
و یه کسر اول و فتح دال غلط است. (از 
آنندراج). گویند گوارش بلادر را سلیمان 
پیغمر علیه‌السلام کرده‌ست. (از ذخيرة 
خوارزمشاهی). میوه‌ایست مانند هة خرما 
و مفز آن چون مغز گردو شیرین, پوستش 
متخلخل و سوراخ‌سوراخ و در خلل آن 
عسلة لزج و بابوی. و انچه در طب استعمال 
کنند رطوبتی است که در درون آن پود ماتند 
خون, و نیز علۀ آترا در پاره‌ای بیماری‌ها 
بکار دارند. (یادداشت مرحوم دهخدا). از 
درختان بزرگ هند است. میوه‌ای دهد که 
معروف به حب‌الفهم است و در طب استعمال 
می‌شود. (تاریخ ایران باستان ج ۱ ص ۱۰۲). 
ثمرالفهم. (یادداشت مرحوم دهخدا). گیاهی از 
تیرۂ سماقیان که غالبا بصورت درختچه 
میباشد. اصل این گیاه از آمریکای سرکزی 
است. برگهایش بشکل متناوب و سادة و کامل 
است. گلهایش بشکل خوشه در انتهای ساقه 
قرار دارند. میوه‌اش فندقه و لوبیایی‌شکل که 
دم میوه‌اش محتوی مواد ذخیره‌ای است و 
گوشتآلودو از خود میوه حجیم‌تر شده 
بشکل یک گلابی کوچک در بالای میوه قرار 
دارد و بنام سیب آ کاژو" در برزیل خورده 
میشود. میوه‌اش نیز بنام جوز آ کاژو؟ محتوی 
مواد اسیدی و سوزاننده است و در تداوی 
مصرف می‌شود. پوست این گیاه بعنوان قابض 
در تداوی استعمال میشود و از این گیاه نیز 
صمفی بنام صمغ آ کاژو استخراج میکنند. 
بلادور. بلاذر. انقرذیا. (فرهنگ فارسی 
معین): 


۱-در فرهنگ فارسی معین بفتحتین نیز ضبط 
شده است. 

2 - Anacarde. Anacardier (فرانسوی)‎ 

3 - Pomme d'’acajou (فرانسوی)‎ 

4 - ۷۵۵ d'acajou (فرانسوی)‎ 








۶ بلادرجان. 


گربلادر خورد او افیون شود 

سکته و بی‌عقلیش افزون شود. مولوی. 
آن بلادرهای تعلیم ودود 

زیرک و دانا و چستش کرده‌بود. مولوی, 


|ازرینه و پيرایة زنان عموما. و زرینه که بر 
سر بندند خصوصاء (از برهان). زیور و پيراية 
زنان که بصورت بلادر سازند و زنان آن را بر 
سر بندند. (غياث اللغات): 
بسته بلادر همه بر سر بلا 
داد به بی‌هوشی عالم صلا. خسرو. 
بالاذرحان. [ ] ((ع) دهی جزء دهستان 
حمزهلو. بخش مین کمر»» شهرستان 
محلات. سکن آن ۲۴۴ تن. اب آن از قنات و 
محصول آن غلات, بنشن, پنبه, چفندر قند و 
انگور است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
بلادرنکت. [ب د ر](ق مرکب) (از: ب + لا 
(تفی) + درنگ) بی‌درنگ. بی‌تأخیر. فوراً. 
بدون‌وققه. دردم. توضیح اینکه آین ترکیب 
عربی و فارسی, فصیح نیست. (از فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به بلا شود. 
بللادری. [بٍ د] (ص نسبی) منسوب به 
بلادر. رجوع به بلادر شود. ]| معجونی که از 
بلادر ترتیب دهند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
بلادر شود. |اکی که بلادر بار استعمال 
کند. (فرهنگ فارسی معین). ||کسانی که به 
جنون دچار میگشتند بلادری خوانده ميشدند 
از قیل ابوالهن احمدین یحیی‌ین جابربن 
داود بغدادی, مولف کتاب فتوح‌البلدان. 
(فرهنگ فارسی معین). مرحوم دهخدا در 
یادداشتی بخط خود چنین ارد: برای این کلمه 
[به معنی درویش ] شاهد در جایی ندیده‌ام. 
تها در فرهنگ اسدی خطی که من از آن به 
«فان» رمز کرده‌ام در کلمة «خستوانه» گوید: 
خستوانه پشمینه‌ای بود که بلاذریان دارند و 


موبها از او آویختد: 


چون نگهش کنی در پس چنگ سرنهان ۱ 
تا شوی از بلای او شیف بلادری. خاقانی. 
و رجوع به بلاذریان شود. 


بلادفاع. [ب د] (ع ص مرکب) (از: ب + لا 
(نفی) + دفاع) بدون‌دفاع. (فرهنگ فارسی 
معین). پی‌دفاع. رجوع به دفاع شود. 

بلاد مطلب. زب د مطل ل ] (اخ) دهی از 
دهستان جراحی, بخش شادگان. شهرستان 
خرمشهر. سکنه آن ۱۰۰ تن. آب آن از 
رودخانة جراحی و محصول آن غلات است. 
سا کتان این ده از طایفة سادات هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

بالادن. [پل لاذ] (لاتینی» !) مرکب از بلا 
به معنی زییاء و دنا به معتی بانو و خاتون. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), گیاهی است سمی 
از طایفهٌ سلانه و شبیه به تاتوره و بزرالبنج» و 











از آن جوهر سمی گیرند موسوم به اتروپین. 
(ناظم الاطباء). گیاهی است از تيرة بادنجانیان 
که پایا است و ارتفاعش بین یک تا یک متر و 
نیم است و در اما کن مرطوب و سایه‌دار 
مناطق مختلف کرة زمین بخصوص نواحی 
مرکزی آسیا و جنوب اروپا و کریمه و قفقاز و 
آسیای صغیر و ایران بحالت وحشی و خودرو 
میروید و ممکن است بمنظور استفاده‌های 
طبی آنرا پرورش هم پدهند. ریشه‌اش دراز و 
منشعب به تقسیمات دوتایی است و ضخیم 
وگوشت‌دار و حنایی‌رنگ است. ساقه‌اش 
استوانه‌ای و در انتها دارای تقسیمات دوتایی 
یا سه‌تایی است. برگهایش منفرد و دارای 
دمبرگ کوتاه و بیضوی و نوک تیز است ولی 
در قسمت انتهابی ساقه هر دوتا از برگها 
مجاور یکدیگر درآمده و اندازه‌های آنها 
نامساوی میشود. گلهایش منفرد و از کنارة 
برگها خارج میگردد. کاسه گلش پایا است و 
جام گل قهوه‌ای‌رنگ مایل به بنفش است. 
میوه‌اش سته و به بزرگی یک گیلاس می‌باشد. 
میو؛ نارس آن سبزرنگ است و پس از 
رسیدن قرمز و سیاه ميشود. این گیاه را در 
حقیقت باید یکی از انواع گیاه سندغوره 
دانست. قسمتهای مورد استفاده این گیاه. 
برگ و ريشه و میوه و دانة آن است. قسمتهای 
مختلف آن شامل آلکالوئیدهای مهمی نظیر 
آترویین " و هيوسيامین " و بلادونین ؟ و 
آتروپامین * و آسپاراژین * می‌باشد. بلادن 
دارای اثرات درمانی بار است و در موارد 
مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. این گیاه 
در نواحی شمالی و شرقی ایران بفراوانی 
میروید و در تداول عامه بیشتر په مردم‌گیاه 
موسوم است. بلادون. بلادانه. بلادنا. ست 
الحسن. سیدحسنا. گوزل عورت‌اوتی. 
مردم‌گیاه. مردم‌گیا, مهرگیا. مهرگیاه. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
پالا۵‌فاء (بل لادٌ] (لاتسینی, !) بلادن. که 
گیاهی است. رجوع به بلادن شود. 
بالادور. [ب ] () بلادر, که گیاهی است. (از 
برهان) (از غیاث). رجوع به بلادر شود. 
بلادور. [بٍ ] (| مرکب) (از: «بلا» و «دور» به 
فارسی) در تصدقاتی که برای رفع بلا دهد 
استعمال میشود. (از اتدراج) (از انجمن ارا). 
در هندوستان تصدقات را گویند. (برهان). 
بللادون. [بل لادنْ] (لاتینی, [) بلادن, که 
گیاهی است. رجوع به بلادن شود. 
بلادة. [بٍ د](ع مص) سست و کندخاطر 
گردیدن. (از منتهی الارب). کند شدن فهم. 
(المصادر زوزنی). کند شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). کند شدن و کاهل شدن. (دهار). ضد 
ذ کارت و ف طت. (از اقرب المواردا. 
||وانداشتن جنبانیدن و تحریک, دابه را به 








بلادیده. 


فعالیت: بلد الجمل الحمار؛ جنبانیدن و 
تحریک. جمل و حمار را به فعالیت وانداشت. 
(از ذيل اقرب الموارد از لسان). 
بلاق (ب د] (ع [) بلادت. سستی ۲و کدی 
خاطر. (از منتهی الارب). و رجوع به بلادت 
شود. 
بلاده. [ ب د / د /ب 5 /د] (ص) بدکار و 
فاسق. (برهان) (آنندراج). فاسدکار. (لغت‌نامة 
اسدی) (صحاح الفرس) (شرفنامة منیری): 
هر آن کریم که فرزند او بلاده بود 

شگفت باشد کو از گناه ساده بود. رودکی, 
|| فاحشه. روسپی. (فرهنگ فارسی معین). 
قحبه. جنده. لاده, فاحشه. بدکاره. بلایه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||مفسد. مفتن. 
(برهان). من د و نایکار. (اوبهی). |زگمراه. 
(فرهنگ فارسی معین). بلاد. بلابه. بلایه. و 
رجوع به بلابه و بلابه کارو بلایه شود. 
بلا۵ه. [) ([) به هندی بلادر است. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به بلادر شود. 
بلا دیدن. [بَ دی 5] (مص مرکب) رنج 
دیدن. (فرهنگ فارسی معین). آزار دیدن. 
دچار اذیت و آزار شدن: گفت اين آزادمرد در 
هوای ما بسیار بلاها دیده است. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۸۵). این عبدا... صاحب‌برید بود... و 
بسیار بلا دید. (تاریخ بیهقی). 

هم از زهر من کی گزندی نبیند 

من از زخم کس* هم بلایی نبینم. ‏ خافانی. 
زبس بلا که بدیدم چنان شدم به منل 

که‌گر سعادت بینم گمان برم که بلاست. 

مسعودستد. 

ضرورتست بلا دیدن و جفا بردن 

ز دست آنکه ندارد به حن همتایی. سعدی. 
صبر قفا خورد و به راهی گریخت 
عقل بلا دید و به کنجی نشست. 


||به مصیت دچار شدن. (فرهنگ فارسی 


سعدی, 


معین), 
بلادیده. (ب دی د /د] (نسف مرکب) 
رنسج‌دیده. (فرهنگ فارسی ممین). 
ازارکشیده: 

بدان تا چو کشتی بدرد ز هم 

بلادیدگان را کشد در شکم. تظامی. 
|[دچارمصیت‌شده. (فرهنگ فارسی معین), 


۱-نل: رخ نهان. 
۰ - 3 ۰ - 2 
Belladonine.‏ - 4 
Atropamine.‏ - 5 
Asparagine.‏ - 6 
۷-در منتهی الآارب» متی ضط شده است که 
غلط می‌نماید. 
۸-نل: شگفت باشد ا گر از گناه ساده بود - 
شگفت باشد و آن از گناه ماده برد. 


٩-نل:‏ هم از زخم کس. 








بلادیوس. 


پلاد پیوس. [ب ] ([خ) بلاذیوس. فلادیوس. 
از مفران کتب بقراط است. پیش از 
جالینوس. و او فصول بقراط را تفسیر کرده 
است. (از الفهرست ابن‌النديم وتاریخ الحکماء 
قفطی). و رجوع به فلادیوس شود. 
پللاذر. [ب ذ] () بلادر, که نوعی گیاه است. 
(از آنندراج). رجوع به بلادر شود. 
بللاذری. [ب د ] (اخ) لقب احمدین یحیی 
بن جابرین داود بلاذری, مورخ و جغرافی‌دان 
و نسب‌شناس قرن سوم هجری است. رجوع 
به احمد (ابن یحیی‌بن...) در همین لغت‌نامه و 
ماخذ ذیسل شود: الاعلام زرکلی ج ۱ 
ص ۰۲۵۲ معجم الادباء, الفهرست این‌الشدیم. 
لسان المیزان, معجم المسطبوعات, تاریخ 
آداب‌اللفةالعربية جرجی زیدان. 
بلاذریان. (ب ذ) () در کلم خستوانه در 
فرهنگ اسدی گوید: پشمیه‌ای باشد که 
بلاذریان دارند بس موی از او درآویسخته - 
انتهی. در حاشية نسخه اسدی کتابخانۀ مسجد 
سپهالار (در همین کلمة ختوانه) نوشته 
شده است: بلاذر» جماعتی که مویهای عملی 
گذاشته, خود را مجذوب و قلندر نام نهند و 
دعوی سیادت کنند و مردم را بفریبند. 
(بادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به 
بلادری شود. 
بلاق پوس. [ب ] ((خ) بلادیوس. فلادیوس. 
رجوع به بلادیوس شود. 
بلاز. [ب] (() آذربویه. وآن بيخ خاریست که 
آن را اشنان خوانند. (از الفاظ الادویت) (از 
برهان) (از آنندراج) (از هفت قلزم). ارطنيتا. 
(فهرست مخزن الادوية). آذربویه, که گیاهی 
است. (از فرهنگ فارسی معین). بلال. اشتان. 
رجوع به آذربویه شود. 
بلار. [بَل لا] () بلور. (ناظم الاطیاء) 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به بلور شود. 
بلارج. اب ر] (() پرنده‌ایست که آنرا 
لکلک خوانند. (برهان) (از انندراج). لقلق, 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به لک‌لک 
شود. 
بلا رسیدان. [ب ر /ر د] (مص مرکب) 
آزار رسیدن. رنج رسیدن: هرچند 
خوارزمشاه از این چه گفتم خبر ندارد و اگر 
بداند بلایی رسد به من. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۵۴). بوبکر هم فاضل و ادیب و نیکو خط 
و مدتی به دیوان ما بماند, طبعش میل به 
کربزی داشت تا پلایی بدو رسید. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۷۴). چون بلا بدو [به‌حازم] رسد 
دل از جای نبرد, ( کلیله و دمنه). 
از یکی زن رسد هزار بلا 
پس ببین تا ز ده به صد چه رسد. خاقانی, 
بلارسیده. (ب ر /ر د /د] (ن‌مف مرکب) 
دچاربلاشده. میتلی به آزار و رنج؛ 





کان پیرزن پلارسیده 

دور از تو بهم نهاد دیده. نظامی, 
بالازکت. (ب ز] () نوعی از فولاد جوهردار. 
(برهان) (هفت قلزم) (فرهنگ خطی). نوعی 
از پولاد جوهردار که از آن شمشیر کنند. 
(آنندراج): گاه باشد که فولاد ریزه کنند و در 
نرمآهن گدازند و از امتزاج ایشان جوهری 
حاصل شود که آنرا بلارک گویند. و از بلارک 
تیغها و کتارها که هندوان نگاه میدارند و امثال 
آنها سازند. و بعضی ادویه‌ها بدان طلا کنند تا 
گوهربردارد. و بلارک چند قسم است. بلارک 
شاهی, بلارک همامکی و رمینا و غیر اینها. 
(معرفةالجواهر). د کر. مقابل نرمآهن. مقابل 
انیت. (از منتهی الارب). بلالک. پلارک. 
پلالک: 

بر زمین ز آهن بلارک تیر 


گاهی آتش فکند وگه نخجیر. نظامی. 

بلارک به گاورسة نقره گون 

ز نقره برآورده گاورس خون. نظامی, 

تیغ بلارک ار چه ز گوهر توانگر است 

پیوسته هم ز بهلوی کلکت کند تراش. 
کمال‌الدین‌اسماعیل. 


- بلارک شاهی؛ نوعی بلارک است. بلارک 
شاهی را گوهرها سفید است سلسل بشکل 
محرابها بود. (معرفةالجواهر). رجوع به 
پلارک شود. 

- پلارک هدی؛ نوعی بلارک است. طریق 
آب دادن بلارک هندی آنست که قدری گل 
سرخ و سرگین گو با قدری ملح و زاج عزج 
نمایند و بر دجنتی طلا کنند که تیغ بر آتش 
می‌تابند و هر جانب او بر قطعه نمد می‌نهند تا 
زمانی که آب بگیرد. (معرفةالجواهر) 
|اشمشیر بسیارجوهر. (برهان) (هفت‌تلزم). 
شمشیر هندی. (هفت‌قلزم), نوعی است از 
شمشیر. (اوبهی). شمشیر هندی که از بلارک 
سازند؛ ۲ 

هر آن تیرباران که آمد فرود 

بلارک همی گشت وجان می‌درود. فردوسی, 
چه چیز است آن رونده تیر پران 

چه چیز است آن بلارک تیغ بران 

یکی اندر دهان حق زبان است 


یکی اندر دهان مرگ دندان. عنصری. 
روضه آتشین بلارک تست 
باد جودی شکاف اوک تست. خاقانی. 
گویی سرشک شور است از چشم چرخ دریا 
کزهیبت بلارک شه نیست صبر و هالش. 
خاقانی. 
در تفس مبارکش سفت راز احمدی 
در سفن بلارکش معجز تیغ حیدری. 
خاقانی. 
گیردبه بلارک روانه 
بخشد به جناح تازیاند. نظامی. 








بلازده. ۳۹۳۷ 


آن زین زمان آن رکن امان آن امام شریعت و 
طریقت آن ذوالجهادین بحقیقت آن امیر قلم و 
بلارک» عبدالله مبارک رحمةاله عله او را 
شهنشاه علماء گویند. (تذکرةالاولیاء عطار). 
سلجوقیان قومی بسیار و لشکری پیشمارند... 
و اکنون خود چهار پسر دررسیده‌اند در 
معرکه‌داری زبان بلارک هندی را چون لب 
شاهدان کشمیر و ماهرویان بی‌نظیر به دندان 
می‌گزند. (العراضق). 
چو ابر اسب تازی برانگیختم 
چو باران بلارک فروریختم. سعدی, 
بلارک نام یاقوتی است أن الماس در میا 
که دیده زمردین شاخی که باشد میوه مرجانش. 
عثمان مختاری (از آنندراج). 
|| جوهر شمنشیر. (برهان) (آنندراج) 


(هفت‌قلزم)؛ 

بلارک چنان تافت از روی تیغ 

که‌در شب ستاره ز تاریک میغ. نظامی. 
درخشان یکی تیغ چون چشم کور 

بلارک برو رفته چون پای مورا. نظامی, 


بلارمه. (ب م /)((خ)۲ نام شهری از 
شهرهای صقلیه است در اصطلاح مسیحیان: 
و آحسن مدنها [مدن صقلية ] قاعدة ملکها و 
الس‌لمون یعرفونها ببالمدينة و الشصاری 
یعرفونها ببلارمة. (ابن جبیر). 
بلارة. [] (() دختر تمیم‌ین معزبن بادیس. 
آززنان خردمند و عالی‌همت قرن پنجم 
هجری. وی در مهدیه متولد شد و بسال ۳۷۰ 
ه.ق.بهمسری پسرعمش ناصرین علناس 
صنهاجی حا کم قلعةٌ بنی‌حماد و بجایه درآمد 
و پدانجا منتقل شد. (از اعلام الساء ج۱ 
ص ۱۳۹ از شهیرات التونسیات حسن حسنی 
عبدالوهاب). 
بلاری. بل لا ](ص نسبی) منسوب به 
بلار. بلوری. (ناظم الاطباء). آنچه از بلور 
ساخته شده و بدان مرصع شده باشد. این لغت 
در کتب لغت مهم یافت نشده است. (از ذیبل 
اقرب الموارد). رجوع به بلار و بلور و بلوری 
شود. 
بلا ریختن. (ب تَّ) (سص مرکب) بلا 
آوردن. گزند و آزار رساندن. فتنه پر کسی 
انداختن. مصیبتی و رنجی به کی رسانیدن: 
طمع کرد در مال بازارگان 
بلا ریخت بر جان بیچارگان. 
سعدی (از آنندراج). 
بلازده. [ب ر د /د] (نمف مرکب) مبتلی 
به رنج. (فرهنگ فارسی معین). ||دچار 
مصیبت. (فرهنگ فارسی معین). مصیبت‌زده 


١‏ -نل: درافشان یکی تبغ چون چشم حور- 
بلارک برو تافت چون پر مور. 
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۸ بلازگرد. 


و آف‌رسید. (آتندراج). |/یدبخت. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
بلازگرد. [ب گ] ((خ) نام قریه‌ای میان 
اربل و آذربایجان. (صاغانی). و رجوع به 
پلاسکرد شود. 
پلاژ. [ب] (ق مرکب) بی‌سبب و بی‌جهت و 
بی‌تقرب. (برهان) (از هفت‌قلزم). بی‌جهت و 
بیسبب. (آنندراج) (اننجمن‌آرا. پلاش. در 
فرهنگ به معنی بی‌سبب و بی‌تقریب گفته. و 
این شعر پوربهای جامی شاهد آورده: 
بود زاهد بلاژ شد فاسق 
امردی دید شد بر او عاشق. - 
لیکن آرردن این لفت در این باب مناسب 
نیست چه بای بلاش و بلاژ جزو کلمه نیست 
و صحیح لاش و لاژ است و معنى لاش عبث 
و باطل است و در اکثراوقات لاش با ماش 
مذکور مشود چنانچه صاحب فرهنگ 
سامانی بدان تصریح نموده و صاحب قاموس 
نیز آورده در معنی «ابدح و دبیدح» که به 
پارسی آنرا «لاش و ماش» گویند و معنی 
باطل است. چنانچه حجاج‌بن یوسف به جبله 
که یکی از پارسیان است گفت: قل لفلان 
أ کلت مال اله بأبدح و دبیدح یعتی به فلان بگو 
که‌مال خدا را به ابدح و دبیدح بخوردی یعنی 
به باطل, جبله به فارسی گفت که خواستۀ ایزد 
بخوردی به لاش و ماش یعتی به عبث و 
باطل. (فرهنگ رشیدی). و رجوع به بلاش 
شود. 
بلاس. [ب ] (معرب. () گلیم» معرب از پلاس 
فارسی. (منتهی الارب). سح و نسیجی است 
از موی که بعنوان بساط و گلیم اتخاذ میشود و 
آن معرب از فارسی است. (از اقرب الموارد). 
فمما آخذوه [أىالعرب ] من القارسية البلاس 
و هو المسح. (جمهرة ابن درید بنقل از سیوطی 
در المزهر). چ بلشن: (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
بلاس. [] (!) پرد؛ سوم از آن سه پرده که بچه 
در انست. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
پااس. [ب ] () مجازا به معنی مکر و فریب. 
(غیاث اللغات). گویند روزی مفلسی از 
تقاضای قرض‌خواهان پیش یکی از آشنایان 
شکوه کرد, او گفت با گرفتن فلان مبلغ ترا از 
این واقعه میرهانم و چون آن مفلس پذیرفت. 
بدو گفت خود را به جنون شهرت ده و هرچه 
از تو سوال کنند درجواب آن هیچ مگو جز 
«بلاس». آن شخص بدین نصیحت عمل کرد 
وکار وی با قرضخواهان به خان قاضی 
انجامید. مفلس در جواب سؤالات قاضی نیز 
گفت «بلاس» و قاضی حکم به جنون او داد. 
القصه آن شخص با گفتن «بلاس» از کمند 
قرض‌خواهان خلاص شد و ناصح برای 
دریافت مزد نصیحت خود نزد وی امد اما در 








جواپ. او نیز به نصیحت عمل کرد. ناصح از 
این معنی بسیار آزرده شد و گفت «با همه کس 
پلامنهب ما نیز». حال چون درمقام ریب 
کی باشند که او را فریب نتوان داد این شل 
خوانند. و از اشعار قدما چنین برمياید که 
بلاس به معنی مکر و حیله آمده است. 
(آنندراج): 
خواستم گفتن که دست و طبع او بحر است و کان 
عقل گفت این مدح باشد نیز با من هم پلاس. 
انوری. 
کرد‌انداز سپه گری‌قومی 
با همه کس بلاس و يا ما نیز. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
با همگان بلاس کم با چو منی بلاس هم. 
مولوی. 
بلاس. [بٍ ] (اخ) شهری است در ده‌میلی 
دمشق. ونیز ناحیه‌ایست بین واسط و بصره که 
قومی از عرب در آنجا سا کنند و آنان را 
اسبانی است مشهور در نیکی. (از معجم 
البلدان) (از منتهی الارب): ولایات بسار از 
توابع آنجاست [توابع بصره] و ممظم آن 
بلاس و زكية و میسان. (نزهةالقلوب ج ۳ 
ص ۳٩۹‏ 
پللاس. [بٍّ] ((خ) دهی از دهستان دوهزار» 
شهرستان تنکاین. سکن آن ۱۰۰ تن. اب آن 
از چشمه‌سار و محصول آن گندم و جو دیمی 
و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۳ 
پللاس. [بّل لا] (ع ص, !) پسلاس‌فروش. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
بلاس آباد. [ب] (!خ) نام شهری به مداین 
و معرب ان سایاط است. (از اصمعی). این 
شسهر در یک‌فرسخی زیر شهر بهرسیر 
[به‌اردشیر ] از شهرهای مداین واقع بوده 
است. (از جغرافیای تاریخی سرزمینهای 
خلافت شرقی ص ۳۶). و رجوع به ساباط در 
همین لفت‌نامه شود. 
بلاساغون. [بِ] ((ج) شهری است بزرگ 
در ماوراءاللهر تزدیک به کاشغر و پایتخت 
افراساب بود و تا زمان سلطنت گورخان 
تعلق به اولاد افراسیاب داشته. (برهان) (از 
آتدراج) (از انجمن‌آرا), شهری است بزرگ 


. در ئغور ترک در ماورای نهر سیحون در 


نزدیکی کاشغر. (از معجم البلدان). مملکت 
وسیع است [ازولایات نصف‌الشرقیه ] و از 
اقلیم ششم و هفتم و هوایش بغایت سرد است 
و بیشتر مردمش صحرانشین, و مواشی و 
دواب بسیار دارند و علفزارهای نیکو باشد و 
از ارتفاعات» غلة اندکی دارند. (نزهةالق لوب 
ج ۳ ص ۲۵۶). پایتخت خانیۂ ترکستان, واقع 
در ساحل راست رود چوا در شمال غربی 
ایسیک‌کول ". (فرهنگ فارسی معین). این 





لغت ترکی است ولی در اشعار شعرا استعمال 
شده و ترکان آن را قوبالیغ خوانند. (از 
انتدراج) (از انجمن‌آرا). و رجوع به بلاساقون 
و نخبةالدهر دمشقی ص ۲۲۱ و جغرافیای 
تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی ص ۵۱۹ 
شود 
آسمان‌فعلی که هست از رفتن او برحذر 
هم قدرخان در بلاساغون و هم خان در طراز. 
۱ منوچهری. 
آفرین زین هنری مرکب فرخ‌پی تو 
که به یک شب ز بلاساغون اید به طراز. 
منوچهری. 
وگر خان را به ترکستان فرستد مهر گگجوری 
پیاده از بلاساغون دوان اید به ایلاقش. 
منوچهری. 
رومیان یکسر گریزند از خطر سوی خطا 
قیصر از بیم بلا سوی بلاساغون شود. 
معزی. 
گوئی‌به بلاساغون ترکی دو کمان دارد 
گرزین دو یکی گم شد ما را چه زیان دارد. 
مولوی, 
پلاساغوفی. زب ] (اخ) ابر بدا محمدین 
موسی بلاساغونی, مشهور به شرک. وی در 
بغداد نزد قاضی ابوعبدائّه دامغانی حنفی فقه 
آموخت. سپس قصد شام کرد و سمت قضا را 
در بیت‌المقدس و پس از آن در دمشق بعهده 
گرفت.او نسبت به مذهب ابو حنیفه تعصب 
داشت و سیرت وی پسندیده نبود. بلاساغونی 
بال ۵۰۶ ه.ق.در دمشق درگذشت. (از 
معجم البلدان). 
پلاساقون. [بٍ ] ([خ) بلاساغون. نام شهری 
است به ترکستان و نام دیگر آن قوبالیغ ". 
(یادداشت مسرحوم دهخدا). رجوع به 
بلاساغون شود: در آن موضع اقامت میسر 
تشد رحلت کردند به حدود پلاساقون آمدنده 
و اکنون مفولان آنرا غربالیغ می‌خوانند. 
بلاسبپ. [پ س ب ](ع ق مرکب) (از: ب 
+ لا (نفی) + سبب) بی‌سہب. بی‌جهت. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بلاستس.۱ ] (اخ) (به معنی علف نورستد). 
نام ناظر خوایگاه هیرودیس اغریباس بوده 
است. (از قاموس کتاب مقدس). 
پلاسحین. [بٍ ] (اخ) دصمی از دهستان 
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پلاسفین. [ ] () به لغت بربری حرف برّی 
است. (فهرست مخزن الادوية). و رجوع به 
بلاسقیس شود. 
پلاسقیس. ( ] () به لفت بربری حرف برّی 
است. (تحفة حکیم مومن). و رجوع به 
بلاسفین شود. 
بلاسکرد. [ب ک] ((خ) قریه‌ای است بین 
اربل و آذربایجان. بلازگرد. (از سعجم 
البلدان). و رجوع به بلازگرد شود. 
پلاسیدن. [بَ د] (مص) پلاسیدن. درهم 
کشیده شدن و شکنج و چین گرفتن پوست 
میوه. افسرده شدن و خشک گردیدن, 
(آنندراج). دارای سطح چین‌خورده و ناهموار 
شدن چیزهای گرد و مدور مانند هندوانه. 
خشک شدن و چین خوردن میوه قبل از 
رسیدن. (ناظم الاطباء). رجوع به پلاسیدن 
شود. 
بلاسیوس. [ب ] (() معرب از یونانی. به 
لغت یونانی چیزی است آبگینه‌مانند و آن را 
در کناره‌های دریا می‌یابند و آنرابه عربی 
رئةالبحر خواند. (برهان) (آنندراج). 
بلاش. آب ] (ق سرکب) بلاز. بی‌تقریب. 
بی‌سیب. بی‌جهت. (یرهان) (آنندراج), 
فرهنگها کلمه را ساده گرفته‌اند اما مرکب از 
ب + لاش می نماید. و لاش به معنی عبث و 
ببهوده و غارت و تاراج است؛ 

بدین رزمگاه اندر امشب مباش 

همان تا شود گنج و لشکر بلاش. فردوسی. 
جدا خوانش هر روز دادی بلاش 

یکی ابر بد ویژه دینارپاش. ( گرشاسب‌نامه). 
و رجوع به پلاژ شود. 
پالااش. [ب ] اص, ل) مردم عارف. مرد عارف 
و عالم.(تاظم الاطباء) 
بلاش. (ب] ( پسر ییزدگرد دوم و برادر 
فیروز است (جلوس ۴۸۳ م. وفات ۴۸۷ م) 
نوزدهمین پادشاه ساسانی. وی با خوشنواز 
صلح کرد و دین عیسوی را در ارمنستان 
پرسمیت شناخت. (فرهنگ فارسی معین). 
خوارزمی در مفاتیح‌العلوم او را پسر فیروز 
مردانه دانسته و گوید لقبش گرانمایه (نفیس) 
بوده است. 
بلاش. اب ] (إخ) نام شهری و مدینه‌ای. 
(برهان). شهری است که بلاش ساخته و بتام 
او موسوم بوده و آن را بلاشگرد می‌گویند, 
گوینددر چهارفرسنگی مرو شاهجان بوده 
است. (آنندراج). اانام جزیره‌ای است در 
وامق و عذرای عنصری: 

به یکی جزیره که نامش بلاش 

رسیدند شادی ز دل کرده لاش. عنصری. 
بلاشان. [ب)] ((خ) پسر بلاش پسر فیروز, 
از پادشاهان اشکانی و مدت سلطنت او 
بیست‌وچهار سال بوده است. (از فارسنامة 





ابن‌البلخى ص۱۸ و مجمل‌التواریخ و القصص 
ص ۵٩‏ و تاریخ گزیده ص ۱۰۲). 
بللاشان. [ب] ((خ) نام پهلوانی تورانی 
است. پلاشان. و نیز رجوع به پلاشان شود. 
پالاشان. [ب ] (() نام دهی است به عقبة 
حلوان. (یادداشت مرحوم دهخدا). لشکر از 
در همدان برگرفت [طاهر ذوالی‌مینین ] و به 
عقبهٌ حلوان شد و بر عقبه دیهی است نام ان 
بلاشان, لشکر آنجا فرودآورد. (ترجمة طبری 
بلعمی ص ۵۱۲ و طاهر سپاه از بلاشان 
برگرفت و از عقبه فروشد. (ترجمة طبری 
بلعمی ص ۵۱۲). 
پلاشان. [ب] ((خ) (مرغزار...) مرغزاری 
است به حدود اصفهان منسوب به بلاشان‌ین 
بلاش‌بن فیروز. از پادشاهان اشکانی. (از 
تاریخ گزیده ص ۱۰۲). 
بلاش اول. اب ش از وا ل(خ) 
بیت‌ودومین پادشاه اشکانی (۵۱ یا ۵۲ تا 
۸ پر و جانشین وتن دوم, بلاش آخرین 
پادشاه بسزرگ انک‌انی است. پس از 
فرونشاندن شورشهای داخلی. سلطنت 
آذربایجان رابه برادرش پا کر داد و ارمنستان 
را گرفته به برادر دیگر خود تیرداد وا گذاشت. 
نرون امپراطور روم کوریولو را مآمور 
بازگرفتن ارمنستان کرد. جنگ ایران و روم بر 
سر این ناحیه از ۵۴تا رف دوام یافت. 
سرانجام طرفین صلح کردند و قرار شد تیرداد 
پادشاه ارمستان باشد ولی تاج سلطت را در 
روم از ترون بگیرد. پذیرایی از تیرداد در روم 
بسال ۶۶م. بسیار مجلل بود و از آن زمان 
سلاطین ارمنستان از خاندان اشکانی ولی 
تابع روم بودند. صلحی که در زمان بلاش بین 
ایران و روم برقرار شد تا سال ۱۱۵م. که 
امپراطور ترایانوس به ایران حمله کرد دوام 
یافت. گویند اوستا را که در زمان حملةً 
اسکندر مقدونی پرا کنده‌شده بود جمع‌آوری 
کرد. بعد از بلاش اول دوره آشفتگی سخت و 
ممتدی پیش آمد. (از دایرةالمعارف فارسی) 
(از فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
خرده‌اوستا ص ۲۲ و تاریخ ایران باستان 
ص ۲۴۵۹ و فرهنگ ایران باستان ص ۷ شود. 
بلاشبهة. [ب ش خ) (ع ق مرکب) (از: ب + 
لا (نسفی) + شبهه) بدون‌شبهه. بی‌شک. 
بلاشک. بی‌گمان. (فرهنگ فارسی معین). 
بی‌تردید. 
بلاش پنجم. زب ش پټ جا (خ) 
بیست‌وهشتمین پادشاه اشکانی (۲۰۸ یا 
۵۹ م) پسر بلاش چهارم و برادر 
اردوان است. این پادشاه همیشه با برادر خود 
اردوان در حال نزاع بود و سرانجام سلطنت 
نصیب برادر وی گردید و او بر قمت اعظم 
دولت اشکانی مستولی شد و بلاش فقط در 





بلاشرط. ۴۹۳۹ 


قسمی از بابل پادشاهی کرد. (از 
دایرةالمعارف فارسی) (از فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به تاریخ ایران باستان 
ص ۲۵۱۷ شود. 
بلاشجرد. [بَ ج] ((خ) از فرای مرو است 
وبا مرو چهار فرسنگ فاصله دارد. ملک 
بلاش‌بن فیروز, یکی از پادشاهان فرس در 
عهد جاهلیت. آن را ساخته است. (از شعجم 
البلدان). معرب بلاشگرد باشد و آن قریدای 
است بر چهار فرسنگ مرو شاهجان, و آنرا 
ملک بلاش پسر فیروز بنا کرده است. 
(برهان). و رجوع به بلاش و بلاشگرد شود. 
بلاش چهارم. زب شٍ چ ا (خ) 
بسیست‌وهفتمین پادشاه اثکانی ۱٩۹۱(‏ تا 
۸ ۹م( جانشین پلاش سوم. در زمان 
او سپتمیوس سوروس بطرف مشرق حمله 
کرد(۱۹۵م.) و متصرفات سابق رومیان را 
تسخیر نمود. ولی چون مدعی دیگری برای 
امپراطوری پیدا شد به روم بازگشت. بلاش 
مدا وه تا خن و تاز زداخته وروش ةه 
بین‌لنهرین بازگشته تیسفون را تسخیر کرد. و 
جنگ به سود رومیان تمام شد. پس از او دو 
پسرش اردوان پنجم و بلاش پنجم مدعی 
سلطنت شدند. (از دایرةالمعارف فارسی) (از 
فرهنگ فارسی معین). و رجوع به تاریخ 
ایران باستان ص ۲۵۰۵ شود. 
بلاش دوم. اب ش دو و (خ) 
بیست‌وپنجمین پادشاه اشکانی. بعضی بلاش 
دوم را از پادشاهان دوران آضفتگی بعد از 
بلاش اول شمرده‌اند که معارض خسرو 
اشکانی بود و در قسمتی از ایران سلطنت 
کرد.و بعضی نیز دورۂ سلطنت او را از ۱۲۸ یا 
۹ م. (مرگ خسرو) تا ۱۴۷م. میدانند. و 
دور پادشاهی او رااز ۱۳۰ تا ۱۴۸ یا ۱۴۹م. 
نیز نوشته‌اند. بعلاوه گویا شخصی ینام مهرداد 
چهارم نیز احتمالاً از ۱۲۸ يا ۱۲۹ تا ۱۴۷ م. 
در قسمتی از ایران سلطنت کرده است. بلاش 
دوم معاصر هادریانوس و آنتونینوس پیوس 
امپراطوران روم بود, و در زمان وی تا حدی 
آرامش بین دولتین ایران و روم حکمفرمائی 
داشت. جانشین بلاش دوم بلاش سوم است. 
(دايرة المعارف فارسی) (از فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به تاریخ ایران باستان 
ص ۲۴۹۲ شود. 
بلاشرط. [ب ش ](ع ق مرکب) (از: ب + لا 
(نفی)+ شرط). بدون‌شرط. بطور مطلق. 
(فرهنگ فارسی معین). بی‌قید و شرط. 


۱-بلاش- ولاش> ولخش. پهلری: ۷۵۵6۳ 
و ارمتی :۷2۱2۲510 و یونانی: ۰۷۵۱۵96509 
(فرهنگ فارسی معین). 








۰ بلاش سوم. 


دریست. بی‌هیج قید و شرط, 
بلاش سوم. (ب ش سذ وا ((غ) 
بیست‌وششمین پادشاه اشکانی (جلوس ۱۴۸ 
یا ۱۴۹ -وفات ۱۹۰ یا ۱٩۱م.)‏ جانشین 
بلاش دوم. در زمان او مملکت اشک‌انی 
دگربار وحدت یافت ولی صلحی که در 
امپراطوری هادریانوس با اشک‌انیان ایجاد 
شده بود, بهم خورد. بلاش سوم در زمان 
مارکوس‌آورلیوس ارمنستان را گرفت سپس 
به سوریه حمله کرد. رومیان ل. آ. وروس: و 
آ. کاسیوس را به جلوگیری او فرستادند 
(۱۶۲م.) بلاش شکست خورد و رومیان بابل 
و سلوکیه و تیسفون را گرفتند, و کاسیوس 
سلوکیه را ویران کرد و کاخ سلطنتی تیسفون 
را آتش زد (۱۶۴م). واگرچه بروز طاعون 
بین.رومیان باعث عقب‌نشینی انان شد 
ارمنستان و قسمتی از بین‌النهرین در دست 
آنها ماند. جانشین او بلاش چهارم بوده است. 
(از دایرةالمعارف فارسی) (از فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به تاریخ ایران باستان 
ص ۲۳۹۳ شود. 
بلاشق. [بٌ ش ] (ص) در تسداول مردم 
قزوین, شوخگن. آلوده. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). و ان بیشتر دربارهٌ ظروف ناشسته و 
ناپا ک‌بکار رود و شاید کلمه ترکی باشد. 
بلاشکت. [ب ش ک‌ک] (ع ق مرکب) (از: 
ب + لا (نفی) + شک) بدون‌شک. بی‌تردید. 
بدون شبهد. (فرهنگ فارسی معین). بی‌گمان. 
بی‌شبهه. قطعاً: این تفیر بلاشک موافق و 
مناسب این نام نیست. (تاریخ قم ص ۶۳). 
بلاشکر. [ب ک] ((خ) قریه‌ای است مابین 
ردان و بغداد, و نام ان در اشعار و اخبار آمده 
است. (از معجم البلدان), 
بلاشگرد. [ب گ ] (إِخ) بلاشجرد. شهری 
که بلاش‌بن فیروز آن رابنا کرد. رجوع به 
بلاشجرد شود. 
بلاص. [بّل لا] (اخ) دهی است در صعید 
مصر و در آن دیری است که آن را دیر بلاص 
گویند.(منتهی الارب). قریه‌ای است در صعید 
در برابر قوص از جانب غرب. (از معجم 
البلدان). 
= دیرالبلاص؛ قریه‌ای است در کنار قري 
بلاص. (از معجم البلدان). 
بلاصی. [ب صا] (ع ل) ج بَلنصاة. (سنتهی 
الارب). رجوع به بلنصاة شود. 
پلاط. [ب ] (ع () زسین رست و هموار. 
(منتهی الارب). زمین هموار و نرم. (از اقرب 
الموارد). |اسنگها که در سرا و جز آن گترده 
باشند. (منتهی الارب). حجر و سنگ که در 
خانه فرش شود. (از اقرب الموارد). تخته‌های 
سنگ که بدان زمین را فرش کنند. (از 
المتجد). ||در اصطلاح آمروزین عرب‌زباتان. 











اسفالت. ||هر زمین که بر آن سنگ یا خشت 
پخته گسترده باشند. (منتهی الارب). زمین که 
بوسیلۂ «بلاط» یا بوسیلۀ آجر فرش شده 
باشد. (از اقرب الموارد): مسجدها الجامع من 
آجمل المساجد, فى صحنه بركة ماء و بطیف 
به بلاط عظیم الاتساع. (ابن بطوطة). 
/[بلاط‌الارض؛ روی زمین, یا منتهای صلب 
از زمین. (منتهی الارب). رویةٌ زمین» و گویند 
منتهای صلب از آن, و گویند آنچه سخت 
باشد از متن و پشت آن. (از ذيل اقرب 
الموارد). |بلاط‌الملک؛ کاخ شاهی, و مجازا 
مجلس و بزرگان پادشاه. (از المنجد). دربار, 
دربار شاهی. ]یل اقرب لواد.|قمر 
و معدم. (اقرب الموارد). گویند «ماذا يأخذ 
الریح من البلاط»؛ یعنی باد از شخص بخیل یا 
از قیرچه گید از شرب لسوارد. هی 
حستة البلاط؛ مجازً؛ یعنی او زنی است زیا 
هنگام برهنگی. (از ذیل اقرب الصوارد از 
الاساس). 
پلاط. آب] (ع مص) مصدر مُبالطة است در 
تمام معانی. (از ناظم الاطباء). رجوع به 
مبالطة شود. 

دهی است در دمشق. (منتهی الارب). 
بیت‌البلاط؛ قسریه‌ای است از قرای غوطة 
دمشق. (از معجم البلدان) (از مراصد). 
||قلعه‌ای است در اندلس. (منتهی الارب). 
بلاط عوسّجه؛ قلعه‌ای است در اندلس از 
اعمال شنتبریه. (از معجم البلدان) (از مراصد). 
| موضعی است در مدینه مابین مسجد نبوی و 
بازار که در آن سنگها گسترده‌اند. (منتهی 
الارب) (از معجم البلدان) (از مراصد). 
||شهری بوده میان مرعش و انطا کیه‌که | کنون 
خراب است. (منتهی الارب) (از مراصد). 
شهری قدیمی بین مرش و انطا کیه. و نهر 
اسود که از نغور خارج میشود از میان آن 
می‌گذرد. و آن از اعمال حلب بشمار آید. (از 
معجم البلدان). |إموضعى است در قسطتطیه 
که سیف‌الدوله اسیران را در آنجا مقید 
می‌داشت. (منتهی الارب) (از معجم البلدان) 
(از مراصد). |[دهی است در حلب. (منتهی 
الارب). || دارالحکومة پیلاطس است که با 
سنگ مرمر و غیره فرش شده بود. (قاموس 
کتاب مقدس). 
بلاطائل. [ب ] (ع ص مرکب. ق مرکب) 
(از: ب + لا (نفی) + طائل) بی‌فایده. بی‌سود. 
(فرهنگ فارسی معین). بیهوده. 

- تطویل بلاطائل؛ بدرازا کشاندن بی‌سود. 
دراز داشتن مطلبی که فایدتی ز نداشته باشد. 
بلاط الشهد!. [بَ طض شش ] ((خ) نامی 
است که در ما خذ اسلامی به جنگ پواتیه داده 
شده است و آن در رمضان ۴ ه.ق.اکتیر 








بلاعة. 
۲ بین شارل‌مارتل (در رأس سپاهیان 
مسیحی فرانکها) و عبدالرحمان غافقی (حا کم 


مسممان اسپانیا) بوده است. اين شکست 
پیشرفت مسلمانان را در فرانسه و اروپا 
متوقف ساخت. (از دایرةالمعارف فارسی). 
بلاطح. (بْ ط ) (ع ص) سلاطح بلاطح: 
پهن از اتباع است. (سننهی الارب): شیء 
سلاطح بلاطح؛ چبزی عریض و پهن و 
بلاطح از اتباع است. (از ذیل اقرب الموارد). 
بلاطنس. [ب طٌ نا (() هريت 
کوچک در شام و در آن قلعه و اشجار و 
چشمه‌ها است. (منتهی الارب). قلعه‌ایست 
محکم در سواحل شام در سقابل لاذقیه, از 
اعمال حلب. (از معجم البلدان) (از مراصد). 
بلاطة. زب ط ] ((خ) قریه‌ای است از توابع 
نابلی از زمین فلسطین. (مراصد). قریه‌ای 
است از اعمال تابلس از سرزمین فلسطین, و 
به عقيدة بهودیان. نمرودین کنعان در این قریه 
بسود که ابراهیم (ع) را در آتش افکند. 
عین‌الخضر نیز در این قریه قرار دارد. و 
یوسف صدیق (ع) یز در انا بو بود است. اما 
اصلح آن است که واقعة در آتش افکندن 
ابراهیم (ع) بوسیلةٌ نمرود, در سرزمین بابل از 
عراق رخ داده است و موضع‌النار در انجا 
شهرت دارد. (از معجم البلدان). 
بلاطی. [بٍ /ب] (اخ) (مسشوب به 
بيت‌البلاط) ابوسعید مسلمقبن على بلاطى, 
محدث و سا کن مصر بود. وی بال ۱۹۰ 
ه.ق.در مصر درگذشت. (از معجم البلدان) 
(منتهی الارب). 
بلاع. بل لا] (ع ص) شخص بسیاربلع. 
آنکه بار می‌بلعد. (از ذیل اقرب الموارد از 
لان). 
بلاعق. زب ع](ع ص) امکسنة بلاعق؛ 
مکانهای فراخ. (منتهی الارب) (از ذیل اقرب 
الموارد از قاموس). 
بلاعقپ. [ب ع ق ] (ع ص مرکب) (از: ب + 
لا(نفی) + عقب) بدون‌عقب. بدون‌فرزند. 
بی‌فرزند. (فرهنگ فارسی معین). اجاق‌کور. 
بی‌وارث. 

- بلاعقب بودن؛ عاقر بودن. مقطوع‌النسل 
بودن. عقیم بودن. عقیمه بودن. 

بلاگم. [بَ ع ] (ع ل) ج بلعم. (اقرب الموارد). 
رجوع به بلعم شود. ااج بُلعوم. (اقرب 
الموارد). ۰ رجوع به پلعوم شود. 

بلاعوض. (بع ]لع ص مس رکب ق 
مرکب) (از: ب + لا (نفی) + عوض) بی عوض. 
بدون‌بدل, (فرهنگ فارسی معین). رایگان. 
مقت. مجان. جانا دادن چیزی بی آنکه 
چیزی در برابر گرفته شود. 

بلاعة. [بل لاغ](ع 0 چاه سرتنگ در 
خانه که در آن آب باران و جز آن جمع شود. 








وجای دست و رو شستن. (متهی الارب). 
سوراخی است در میان خانه. (از اقرب 
الموارد). بالوعة. بَلوعَة. ج بلالیع. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). و رجوع به بالوعة و 
بلوعة شود. 

بلامیم. [ب] (ع | ج بُلعوم. (ذیل اقرب 
الموارد از تاج). رجوع به بلعوم شود. 
بللاغ. [بَ](ع مسص) رسانیدن. (دهار) 
(غیاث اللفات). ااوصول به چیزی. (از ذیل 
اقرب الصوارد), رسیدن. (ترجمان القرآن 
جرجانی). 
بلاغ. [َبَ)] (ع ا) کفایت و بسندگی. (منتهی 
الارب). کمال و کفایت. (غیاث اللغات). 
کفایت. (اقرب الموارد): هذا بلاغ للناس و 
لینذروا به. (قران ۵۲/۱۴)؛ این کفایت است 
مردم را تا بدان ترسانده شوند.,ان فی هذا 
لبلاغا لقوم عابدنن. (قرآن ۱۰۶/۲۱)؛ همانا 
در این کفایت است گروه عابدان را. ||اسم 
است ابلاغ و تبلیغ را. (از منتهی الارب). اسم 
است از تسبلیع. (از ذيل اقرب الموارد). 
رسانیدن و تبلیغ. (ناظم الاطباء). پیام‌رسانی. 
(فرهنگ فارسی معین). و از آن جمله است: 
«ما علا الا البلاغ». (قرآن ۶ و نیز در 
حدیت است « کل رافعة رفعت علینا من 
البلاع»؛ یعنی آتچه از قرآن وسن رسیده 
است, یا از صاحبان بلاغ یعنی تبلیغ. که در 
این مورد اسم جانشین مصدر شده است. و آن 
را به کسر اول نیز خوانده‌اند به معنی مبالفان 
در تبلیغ از مصدر بلاغ. (از منتهی الارب) (از 
ذیل اقرب الموارد): لمیلبتوا الا ساعة من نهار 
بلاغ, فهل هلک الا القوم الفاسقون. (قرآن 
۶ درنگ نکردند جز ساعتی از 
روزی» رسائیدنی است» پس آیا جز گروه 
فاسقان کسی هلاک ميشود. قل انی لن 
یجیرنی من الله حد و لن اجد من دونه ملتحداء 
الا بلاغا من الله و رسالاته. (قرآن ۲۲/۷۲ و 
۳ بگو همانا کسی مرا از خداوند پناه ندهد 
و بجز او پناهی نمی‌يابم. مگر رسانیدنی از 
خداوند و فرستاده‌های او. 

هست قوت ما دروغ و سهو و لاغ 

شورش معده است ما را زین بلاغ مولوی. 
گرنشنوینصیحت و گر بشنوی بصدق 

گفتیم و بر رسول نباشد بجز بلاغ. سعدی. 
درحال جوانی بنشست که | گر پیش از بلاغ 
کشف‌کنند از موّاخذت ایمن باشد. ( گلستان), 
- شرط بلاغ؛ شرط تبلیغ. (ناظم الاطیاء). 
شرط پیام رسانیدن. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم 

تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال. 

سعدی. 

|آنچه شخص را به نهایت هدف خود 
میرساند. (از ذیل اقرب الموارد). || آنچه از 





قوت بدان | کتفا شود. چنانکه در تهج آمده 
است «و جمل ذلک بلاغا للأنام» که منظور 
قوت است. (از ذیل اقرب الموارد). ||نامه‌ای 
که‌شخص یعنوان حکم در مسأله‌ای, نزدکی 
بنهد. (از ذيل اقرب الصوارد). ج بلاغات. 
(ذيل اقرب الموارد). ||(اٍخ) یکی از 
صدوسی‌ودو نام قرآن کریم» چنانکه خداوند 
میفرماید: «هذا بلاغ للناس». (قرآن ۵۲/۱۴) 
(از نفائس الفنون). 
بللاغ. آب ] (ع مص) کوتاهی نکردن در 
هش در کاری. (از منتهی الارب). کوشش 
کردن در کاری و کوتاهی نکردن در آن. (از 
اقرب الموارد). مبالغه. و رجوع به مبالغه شود. 
بلا [بْ ] (ترکی, !) در ترکی به معنی 
چشمه است و مزید مؤخر امکنه قرار گیرد. 
چون ساوجبلاغ, قره‌بلاغ, قزل‌بلاغ, و غیره. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), و رجوع به بلاق و 
بولاق شود. 
بلاغ. [بْل لا] (ع ص) شخص حداث و 
بسیارسخن. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). 
بلاغات. [ب] (ع ل ج بلاغ. (ذیل اقرب 
الموارد). رجوع به بلاغ شود. |إسعايت 
وسخن‌آرائ يها بدروغ. (منتهی الارپ). 
وشایات و سسخن‌چینی‌ها» گویی آن جمع 
بلاغة است. گویند «لایفلح أهل البلاغات». 
(از اقرب الموارد). |اسخن‌آرایسی‌ها. 
چیره‌زبانیها؛ 
قوی در بلاغات و در نحو چست 
ولی حرف ابجد نگفتی درست. 
پلاغت. (ب غ] (از ع. بلاغة. چیره‌زبانی. 
(منتهی الارب). فصاحت. (اقرب الصوارد). 
شیواسخنی. زبان‌آوری. و رجوع به بلاغة 
شود. ||در اصطلاح معانی بیان, رسیدن به 
مرتبۀ منتهای کمال در اراد کلام به رعایت 
مقتضای حال. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
آوردن کلام مطابق اقتضای مقام به شرط 
فصاحت. (ناظم الاطباء). رجوع به بلاغت 
کلام و بلاغت متکلم در ترکیبات بلاغت 
شود؛ سواران نظم و نثر در میدان بلاغت 
درآیند. (تاریخ بیهقی ص ۳۹۲). همگی 
ارباب هنر و بلاغت. پناه و ملاذ جانب او 
شناختدی. ( کلیله و دسنه). در بلاغت و 
براعت يگانة روزگار شده. (ترجمه تاريخ 


سعدی. 


یمینی ص ۳۶۱). کمال براعت و بلاغت او در 
تزیین و تحسین مقالات خویش معروف. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی ص ۲۳۴). بدین رقعه بر 
غور فضل و متانت ادب و بلاغت سخن و 
کمال‌هنر او استدلال میتوان کرد. (ترجمه 
تاریخ یمینی ص ۲۵۶). درویشی به مقامی 
درآمد که صاحب آن بقعه کریم‌الښقس بود. 
طایفه‌ای از اهل فضل و بلاغت در صحبت او 
بودند. ( گلستان). دوم عالمی که به منطق 








۳۹-۱ 


شیرین و قوت فصاحت و ماي بلاغت هر جا 


که رود به خدمتش اقدام نمایند. ( گلستان). بر 


کمال فضل و بلاغت او حمل نتوان کرد. 
( گلستان). 

شبی زیت فکرت همی سوختم 

چراغ بلاغت می‌افروختم. سعدی. 


- بلاغت‌انجام؛ که به بلاغت منتهی شود. 
بلاغت‌نویس. از ترکیبات عصر مغول است؛ 
خامة بلاغت‌انجام بعد از اختتام مجلد ثانی... 
در تحریر مجلد ثالث شروع نمود. (تاریخ 
حبیب‌السیر ج ۳ ص ۲). 

- بلاغت داشتن؛ سخن را بطور نیکو که 
نزدیک به فهم مخاطب باشد, ادا کردن. (ناظم 
الاطباء). 

- بلاغت کلام؛ مطابقت آنست با مقتضای 
حال, و مقصود از حال امری است که سبب 
تکلم شده است بر وجهی خاص, همراه 
فصاحت یعنی فصاحت کلام. و گویند بلاغت 
بر وصول و انتهاء مبتنی است و فقط کلام و 
متکلم بدان توصیف میشود و مفرد را بدان 
وصف نکنند. (از تعریفات جرجانی). مطابقت 
کلام‌باشد با مقتضای حال و مراد از حال یعنی 
امری که داعی بر تکلم بر وجه مخصوص 
باشد که حال اقتضا کد به اضافة فصاحت 
کلام. پس بلاغت را دو شرط است یکی 
مطابقت با مقتضای حال و دیگری فصاحت 
کلام و ادرا ک مقتضای حال متفاوت و 
مشکل است زیرا حالات و مقامات متفاوت 
است و هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. 
نقامی مت اطا ایس و قا اجان 
مقامی مقتضی ذ کر است و مقامی مقتضی 
حذف, مقامی تتکیر» تقدیم. تأخیر, اضمار 
و... است و مقامی خلاف هریک. و نهایت حد 
بلاغت اعجاز باشد و نزدیک بدان و حد پائین 
آن نزدیک به صوت حیوانات باشد و هرکدام 
در مقام خود درست است و: 


چونکه با کودک سر و کارت فتاد 

هم زبان کودکی باید گشاد. 

(از فرهنگ علوم نقلی از مطول و تلخیص و 
کشاف و نفائس). 


آوردن کلام مطابق اقتضای مقام بشرط 
فصاحت. چرا که فصاحت جزو بلاغت است 
و فصاحت فقط را ببلاغت شرط نیست. و 
گویند بلاغت مطابق بودن کلام است مر 
مقعضای مقام را یعنی لایخ حال مخاطب و 
مناسب مقام کلام کند. و خالص بودن کلام از 
ضعف تألیف. و بعضی گویند بلاغت کلام 
آنست که کلام بر وفق مقام و حال بود 
چنانکه بوقت احتمال ملال سامع از طول 
مقال احتراز کند و آنچه اهم باشد, تقدیم نماید 
و آنچه اهم نبود. مؤخر کند وذ کر امور 
مبفوضه ترک سازد و امور محبوبهً مخاطب 





۲ بلاغت کردن. 


ايراد نماید. (از غیاث اللغات) (از آتندرا اج). 

- پلاغت متکلم؛ ملکه‌ایست که بدان بر 
تألیف کلام بلیغ قادر شود و هر بلیغی خواه 
کلام باشد یا تکلم. فصیح است زیرافصاحت 
در تعریف بلاغت مأ خوذ است اما هر فصیحی 
بلغ نباشد. (از تعریفات جرجانی). بلاغت گاه 
صفت متکلم است و آن ملکه‌ایست که بدان 
سخنور توانا شود به تاليف کلام بلیغ, و در 
هرحال بلاغت اخص از فصاحت است. (از 
فرهنگ علوم نقلی از مطول صص ۲۸-۲۲ و 
تسلخیص صص ۱۴-۱۱ وكثاف ج ۱ 
ص ۱۵۲ و تفائس ص ۴۱). 

- رشت بلاغت (اضافة تشبیهی)؛ سلک 
بلاغت. (فرهنگ فارسی معین). 

-<- مضمون بلاغت‌مشحون؛ مضمونی که از 
حشو و زوائد خالی باشد و هم آن نیکو و 
نزدیک به فهم بود. (ناظم الاطباء), 

|((سص) جوان شدن. (غیاث اللغات) 
(آتدراج). پلوغ. (فرهنگ فارسی معین): 
پرورش که مردم به بلاغت جسمی رسیده را 
همی باید... (جامع الحکمتین). 
بلاغت کردن. [ ب غ ک د] (مص مرکب) 
بالغ شدن طفل. (آنندراج): 

ات 

مردم‌آمیز و مهرجوی بود. سعدی. 
بلاغم. [ب غ] (ع ل) ج لغم (ی‌ادداشت 
مر جوم دهخدا, . رجوع به بلغم شود. 
بلاغن. (ب غا لع!) ج بسلتن. (ناظم 
الاطباء) ). رجوع به بلغن شود. 
بلاغنه. [ب عن نَ] (ع ص مرکب) (از: ب + 
لا(نفی) + غنه) ادغام پلاغنه و مع‌الغنه؛ هرگاه 
تنوین یا نون سا کن به یکی از حروف دوگانة 
ل -ربرسند ادغام بلاغنه است مانند لمیکن 
له, و هرگاه به یکی از حروف چهارگانة 
«یمون» برسند ادغام مع‌الغنه است مانند: هذا 
کتاب مبین. (فرهنگ فارسی معین). 
بللاغور. [بَ ] (ص) اجنبی و بیگانه و فراری. 
(ناظم الاطباء). این لفت جای دیگر دیده نشد. 
بلاغة. [بَ غ] (ع مص) بلاغت. بليغ شدن 
مرد و یا سخن و کلام. (از منتهی الارب) بلیغ 
شدن. (المصادر زوزنی) (دهار) (تبرجمان 
القرآن جرجانی). فصیح شدن آنچنان که 
سخن را در جای خود قرار دهد و چنین 
شخصی رابّلیغ گویند. (از اقرب الضوارد). و 
رجوع به بلاغت شود. 
بلاغی. [ب غا / بُ غا] (ع ص) مرد بنلیغ. 
(منتهی الارب). بلیغ و فصیح که با سخن خود 
کنه ضمیر خود را برساند. (از ذیل اقرب 
الموارد از قاموس). 
بللاگی. [بَ ] (ص نسبی) منسوب به بلاغت 
و بلاغة. کسی که بتواند مطلب خود را با 
سخنی رسا و شیوا بیان کند. بلیغ. (فرهنگ 





فارسی معین). و رجوع به بلاغت و بلیغ شود. 

بلآغی. [ ب ] (إٍخ) نام تیره‌ای از ایل اینانلو 
از ايلات خمء فارس. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۸۶). 

بلاغی. ب] (اخ) حسن‌بن عسباس‌بن 
محمدعلی‌بن محمد. از فقیهان امامیه در قرن 
یازدهم و دوازدهم ه.ق.رجوع به ربحانة 
ا ۱ شود. 

اا محمد. از فتبهان 
بزرگ امامیه در قرن دوازده و سیزده ه.ق. 
رجوع به ریحانة الادب ج ۱ص ۱۷۲ شود. 

بالاغیی. [ب ] ([خ) محمدجوادنن حسن‌ین 
طالب‌بن عباس‌بن ابراهيم‌پن حسین‌بن 
عباس‌بن حسن‌ین غباس‌بن محمدعلی‌بن 
محمد بلاغی نجفی. فقیه و اصولی و حکیم و 
متکلم اسامی قرن چهاردهم ه.ق.وی 
درحدود سال ۱۲۸۰ ه.ق. در نجف اشرف 
متولد شد و در بیست‌ودوم شعبان ۱۳۵۲ 
ه.ق.وفات کرد. او راست: آلاءالرحمان فی 
تفسیر القرآن. أجوبةالمائل ابغدادية. 
آجوبةالمسائل السبريزيد. أجوبةالمسائل 
الحلية. أعاجيب الا كاذيب.أنوا ار الهدی. لبلاغ 
المبين و ساير تأليفات. (از ريحانة الادب ج ١‏ 
ص ۱۷۲ 

بلاغية. [ب غی ی ] ((خ) از زنان ادیپ و 
فاضل قرن سيزدهم ه.ق.است. او را 
مراسلات و نامه‌های نظم و نثری است که 
برای همرش شیخ علی محفوظ نوشته 
است. (از اعلامالنساء ج ۱ص ۸۴۰). 

بلافاصلة. [پ صِ 01 ق مرکب) (از: ب 
+ لا(نفی) + فاصله) بدون‌فاصله. بدون انکه 
فاصله‌ای (مکانی) باشد. متصل. (فرهنگ 
فارسی معین). ملاصق. ||فورً. (فرهنگ 
فارسی معین). بی‌درنگ. ب بی آنکه فاصله‌ای 
(زمانی) باشد. 

بلافایدة. [ب ي د] (ص مرکب) (از: ب + 
لا(نفی) + فایده) بدون‌فایده. بی‌فایده. پی‌سود. 
(فرهنگ فارسی معین). 

بلافصل. [ب فَ] (ص مرکب) (از: ب + 
لا(نفی) + فصل) بی‌فاصله. بلافاصله. 
(فرهنگ فارسی معین). متصل. غیرمنقطع. 
پیوسته. 

- اعقاب بلافصل؛ فرزندان مستقیم. 

¬ خایفه بلافصل؛ خليفه و جانشین 
بدون‌واسطه. 

- فرزند بلافصل شخص؛ فرزند مستقیم وی. 

بللاق. [بّ] (ترکی. | بولاق. بلاغ. چشمة 
آب, از لغات ترکی است. (از غیاث اللغات) 
(از آنندراج). در اسامی امکنه ترکیب شود 
مانند ساوجبلاق. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به بلاغ شود. || حلق بینی که زیور زنان 





بلاکش. 
است. (غياث اللغات) (آنندراج)/ 
بلاق. آب ] ((خ) شهری است در انتهای عمل 
صعید و ابتدای بلاد نوبة, چون مرز و سرحدی 
بين آن دو. (از معجم البلدان) (از مراصد).: 
بلاقع. [ب ق ] (ع ) ج بلقع. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به بلقم شود. |اج 
بلقعة. (اقرب الموارد). رجوع به بلقعة شود. 
بلاقیان. [] ((خ) نام قومی است از یغما با 
تغزغزیان اندرآميخته. (حدودالعالم). 
بلاقید. [ب ق / ق ] (از ع.ق مرکب) (از: ب 
+ لا(نفی) + قید) بدون‌قید. بدون قید و شرط. 
(فرهنگ فارسی معین). مطلقاً: در ننخه‌ای 
که بر رسومات نوشته‌اند رسوم رادر تحت 
امیر اخورباشی مسجملا - بلاقید «جلو» و 
«صحرا» - تفصیل داده‌اند. (تذکرةالملوک چ 
دبیرسیاقی ص ۵۴). 
بلا کت. [ب ] ((خ) جوزف بلاک" پزشک و 
شیمی‌دان انگلیسی متولد بسال ۱۷۲۲ م. در 
بسوردو. و مستوفی بسال ۱۷۹۹ م. وی 
گازکاربنیک و منیزی را کشف کرد. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
بلا کت. [بٍ ک ] ((خ) نام موضعی است و 
بدون الف و لام بكار رود. (از منتهی الارب). 
گویندبلا کث و برمة «عرضی» است عظیم از 
مدینه, و بلا کث در نزدیکی برمه قرار دارد. و 
برخی گویند بلا کٹ «قار؛» عظیمی است در 
بالای ذی‌المروة. (از معجم البلدان) (از 
مراصد). 
بلا کردن. [بک د1( مص مرکب) کار 
ع جیب بظهور آوردن. (غیات اللغات) 
(آنندراج): 
نه مجنون داشت این همت نه فرهاد 
تکلف بر طرف باقر بلاکرد'. 
باقر کاشی (از آنندرا اج). 
بلا کش. [ب ک ] (نف مسرکب) 
بلا کشنده.متحمل بلا. مبتلی به بلیه. (فرهنگ 
فارسی معین). مردم رنجبر مبتلی به بلیه. 
ااظم الاطباء). |ارنچبر. سختىكش. 
(فرهنگ فارسی معین): 
او مانده و یک دل بلا کش 
واو نیز فتاده هم بر آتش. 
خوش می‌نزیم من بلا کش 
و ن کیست که دارد آن دل خوش. 
تو آتش‌طبعی او عود بلا کش 
بسوزد عود چون بفروزد آتش. نظامی. 
مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید 
وز آن غریب بلا کش خبر نمی آید. ‏ حافظ. 
ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست 


نظامی, 


نظامی, 


1 - Black, Joseph. 
۲-ظاهراً مصدر مرکب در این مصرع تکلف‎ 
کردن است نه بلاکردن.‎ 











عاشقی شیوة رندان بلا کش‌باشد. حافظ. 
ناوک غمزه بیار و رسن زلف که من 
جنگها با دل مجروح بلا کش‌دارم. حافظ. 
علی الصباح که مردم به کار و بار روند 
بلا کشان محبت به کوی یار روند. 

(از آنتدراج). 


||از اسماء عاشق است. بلاجوی. بلاپرورده. 
(از آنندراج). 
بلا کشی. [بٍ کَ /ک ] (حامص مرکب) 
عمل و حالت بلا کش (فرهنگ فارسی 
معین), و رجوع به بلا کش‌و بلا کشیدن شود. 
بلا کشیدن. (ب کَ / ک د] (مص مرکب) 
متحمل بلا شدن. رنج بردن. سختی کشیدن: 


چه مايه کشیدیم رنج و بلا 
ازین اهرمن‌کیش دوش‌اژدها. فردوسی. 
بیا به قصۂ ايوب صابر مسکین 
بلای کرم کشد و نخفت بر بستر. 
ناصرخسرو. 


مسلاح... روزی دو, بلا و محنت بکشید و 
سختی دید ( گلستان), 

لا کشیده. [ب ک /ک د /د] (نمسف 
مرکب) متحمل بلاشده. رنج‌دیده. سختی‌دیده. 
و رجوع به بلا کشیدن شود. 

بلا کلام. [ب کَ] (ع ق مسرکب) (از: ب+ 
لاانفی) + کلام) بدون‌کلام. بی‌سخن. 
بی‌گفتگو: | گر بروفق تصور خویش در آن 
تصرفی نمایند بلا کلام‌بی‌وجه و ناصواب افتد. 
(رشیدی). 
بلا کت‌مور. [نلا /ب شُز] (()! ریچارد 
دادریچ. داستانسرای انگلیسی متولد بسال 
۵ م و متوفی بسال ۰ موی در سن 
بیست‌وسه‌سالگی به نویسندگی پرداخت و 
پس از مختصر تلاشی درسال ۱۸۶۴م. به 
داستانسرایی مشفول شد و در ۱۸۶۹م. با 
انتشار داستان «لورنادون» شهرتی بسا 
یافت. (از فرهنگ فارسی معین). 
بلااگردان. [ب گ] (نسف مسرکب) 
بلا گرداننده. دفع‌کنندة بلا و بدی. (ناظم 
الاطباء). چیزی یا کسی که ضرر را بگرداند و 
حافظ. (فرهنگ فارسی معین). ||قربان و 
تصدق‌کرده‌شده. (غیاث اللفات). صدقه و 
قربانی. (آنندراج). چیزی که بلا را از آدمی 
دور گرداند. صدقه. قربانی. (فرهنگ فارسی 
معین). چیزی یا کسی که ضرر و زیان ناشی از 
حادثه‌ای را به خود می‌گیرد و از سرایت آن به 
دیگری جلوگیری می‌کند. (فرهنگ لفات 
عامیانه): 

بلا گردان‌جان و تن دعای مستمندانست 

که یند خیر از آن خرمن که نتگ از خوشه‌چین دارد. 

حافظ. 

بی بلا گردان خطر دارد ز چشم شور حسن 





وای بر شمعی که راند از نظر پروائه را. 
صائب (از آتندراج). 

= بلا گردان‌کسی شدن؛ بجان خریدن بلا تا او 
سالم ماند. گویند خدا مرا بلا گردان تو کند. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). 

بلا گرداندن. [بگ د](مص مرکب) دفع 
بلا کردن. دور کردن بلا. دور داشتن بلا 
که جبر خاطر مسکین, بلا بگرداند. 


(گلستان). 
دعای زنده‌دلائت بلا بگرداند 
غم رعیت درویش بردهد شادی. سعدی, 


میسوزم از فراقت رو از جفا بگردان 
هجران بلای من شد یارب بلا بگردان. 
حافظ (از آنتدراج). 
بلا گرفته. [ب گ رت /ت] (نمف مرکب) 
مبتلی. گرفتار. (فرهنگ فارسی معین). 
|اخطابی نفرین آمیز کسی را 
بلال. [ب ] () آذربویه, و آن بیخ خاری 
است که اشنان و چوبک اشنان هم گویند. 
(برهان). تبدیل بلار است که آن را اشتان و 
چوبک گویند. (آتدراج). و رجوع به آذربویه 
و بلار شود. |اذرت. (فرهنگ فارسی معین). 
ذرتی که روی آتش آنرا برشته می‌کنند و پس 
از انداختن در آب‌نمک می‌خورند. (فرهنگ 
لغات عامیانه). در تداول عامة مردم مشهد نیز 
بلال و شیربلال را بر ذرت تازه اطلاق کنند. 
جاورس الهندی. جوار. جواری. حنطة 
رومیه. خالاون. خندروس. خندریس. ذرت 
مکه. گاورس هندی. گندمکه. گندم مصری. 
گندم مکه.یکابوج. مکه. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
- شیربلال؛ ذرت تازه که دانه‌های آن سخت 
نشده باشد. 
بالال. [بَ] (ع مص) متحمل سختی شدن و 
نگون‌بخت گردیدن. (از ذیل اقرب الموارد از 
لسان). پّلل. و رجوع به بلل شود. 
بللال. (ب] (ع |) آب. (منتهی الارب). ماء. 
(اقرب الموارد): فی سقائک بلال؛ در مشک 
تو آب است. (از منتهی الارب). بلال یا پلال. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). و رجوع به دو 
صورت مذکور شود. 
بلال. [ب] (ع !) آب. (منتهی الارب). ماء. 
(اقرب الموارد) ". لال یا لال. رجوع به بّلال 
شود. |[تری و نمنا کی.(منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد)؛ 
پفرش و جامه توانگر شدم همی پس از آنک 
بحبس جامةٌ من شال بود و فرش بلال 
نگاه کن که چگونه زید کسی در حبس 
که فرش و جامة او از بلال باشد و شال. 
معودسعد. 
|اهرچه که حلق را تر گرداند از آب و شیر. 
(منتهى الارب) (از اقرب الموارد). ||أشير. 





بلال. ۴۹۴۳ 


(دهار) (منتهی الارب). و از امت انضحوا 
الرحم ببلالها؛ أى صلوها بصلتها و ندوها. 
(منتهی الارب). |اج بل (منتهی الارب). ااچ 
بلة و أن نادر است. (از ذیل اقرب الموارد از 
لسان). رجوع به بلة شود. 
بلال. [بَ ] (ع امص) صله رحم و خير و 
نیکوئی. (منتهی الارب). اسم مصدر است از 
مصدر یل به معنی صلة رحم کردن: هو یراعی 
بلال؛ او صل رحم را به جای می‌آورد. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به بل در معنی 
مصدری شود. 
بالال. [بَّل لا] (ع ص) طاووس بسیار آواز. 
(منتهی الارب). طاووس بسیار آواز. ||() بذر 
و تخم. (ناظم الاطباء). 
للال. [بٍ ] (ع![) آب. (منتهی الارب). ماء. 
(اقرب الموارد). بلال. بلال. رجوع به بلال 
شود. 
بالال. [ب] ((خ) ابن ایی‌برده عسامرین 
ابی‌موسی اشعری. امیر و قاضی بصره در 
اوایل قرن دوم هجری. وی بسال ۱۰۹ ه.ق. 
از جانب خالدالقسری بولایت بصره گماشته 
شد و در سال ۱۲۵ ه.ق.بوسیلةٌ یوسفین 
عمر ثقفی معزول و زندانی گشت و اند 
در زندان درگذشت. بلال در حدیث مورد 
اعتماد بود ولی روش او در قضاوت پسندیده 
نبود. (از الاعلام زرکلی ج ۲ ص 4۴۹۸ از 
تهذيب‌التهذيب و فیات الاعیان و خزانة 
بفدادی). 
بلال. [پ ] ((خ) ابن ازهر, مکنی به ابومعاذ. 
از همراهان بزرگ عمرو لیث صفاری, و مدتی 
از جانب عمرو بر نیشابور امیر بود. رجوع به 
تاریخ سیستان شود. 
بلال. [ب ] ((خ) ابن حارث مزنی, مکنی به 
ابوعیدالرحمان. از صحابیان شجاع. و از 
اهالی بادیة مدینه بود. وی بسال پنجم هجری 
اسلام آورد. و در روز فتح از حاملان لواهای 
«مزینه» بود. بلال در محلی واقضع در ورای 
مدینه بنام «اشعر» سکوئت اختیار کرد. و در 
غزوة افریقیه با چهارصد تن مرد جنگی از 
قبیلۀ مزینه بهمراهی عبدالهبن سعدین 
ابی‌سرح شرکت جست و در آنجا نیز لوای 
مزینه را حمل میکرد. و سرانجام بسال ۶۰ 
ه.ق.در اواخر خلافت معاویه بسن 
هشتادسالگی درگذشت. (از اعلام زرکلی 3 
۲ ص۴۹ از معالم‌الایمان و تهذیب ابن 
عاکرا: 
بلال. [ب ] ([خ) ابن رباح حبشی, مکنی به 
أبوعبداله بود و مادر وی حمامة نام داشت. 


1 - Blackmore, Richard - Doddridge. 
۲-صاحب اقرب الموارد؛ بلال را در همة‎ 
معانی آن به تثلیث فاء آورده است.‎ 








۴ بلالام. 


موذن وخزانه‌دار بیت‌المال رسول خداوند 
(ص) بود. وی ازمولدین و عربهای غیرخالص 
«سراة» به شمار می‌رفت و از سابقان و 
پیشی‌گیرندگان در اسلام. و در حدیث آمده 
است: «بلال سابق‌الحبشه». رنگ پوست او 
بشدت گندم‌گون بود. قدی بلند و اندامی لاغر 
داشت. دو عارض وی خفیف بود و مویی 
ت. بلال در غزوه‌های مختلف از 
قبیل پدر و احد و خندق از همراهان پیامبر 
اسلام (ص) بود.آخرین بار هنگام وفات 
پیامبر (ص) اذان گفت و از آن پس برای 
احدی اذان نگفت. وی همراه هینتهایی که 


مجعد داشت. 


عازم شام بودند بدانجا رفت و بسال ۲۰ ه.ق. 


بسن شصت‌سالگی در دمشق به مرض 

طاعون درگذشت. مجموعاً چهل‌وچهار 

حدیث از وی نقل شده است. (از الاعلام 

زرکلی ج ۲ص ۴۹ از طبقات أبن سعد و صفة 

الصفوة و حلیةالاولیاء و تاريخ الخميس): 

نیکنام از صحبت نیکان شوی 

همچو از پیغمیر تازی بلال. ناصرخسرو. 

بوبکرسیرتست وعلی‌علم وا اد 

من در دعا بلال و بخدمت چو قنبرش. 
خاقانی. 

پیش صدر مصطفی بین هم بلال و هم صهیب 

این چو عود آن چون شکر در عودسوزان آمده. 
خاقانی. 

بوز مجمرۀ دين بلال سوخته‌عود 

به عود سوخته دندان‌سپیدی اصحاب. 
خاقانی. 

بلالی برآورده آواز خوش 

صلا داده در روم و خود در حبش. ظامی. 

آنهمه پیرایه بسته جنت فردوس 

بوکه قبولش کند بلال محمد. 

حسن ز بصره بلال از حبش صهیب از شام 

ز خاک مکه ابوجهل این چه بوالعجبست. 

حافظ. 


سعدی. 


= امال: 

بلال که مُرد اذان‌گو قحط نميشود. بلال که مُرد 
دیگر کسی اذان نگفت. بلال که مرد دیگر 
اذان‌گو نیست!؛ بدیل و عوضی بجای شما 
یافتن آسان است. (از امثال و حکم دهخدا). 
هرکس بمیرد یا هرکس تحاشی از انجام دادن 
کاری بکند, انجام جای‌نشین و جای‌گزینی 
دارد. این مثل غالا به طعنه در مورد کسی 
گفته میشود که انجام دادن کاری رااز وی 
بخواهند و او ناز بفروشد یا به معاذیری شانه 
از زیر بار آن کار تهی نماید. (از فرهنگ 
- بلال‌معانی؛ کسی که در معنی و حقیقت 
چون بلال موذن پیتمبر | کرم باشد. هر آنکه 
چون بلال به معانی و واقعیت‌ها و خلوص 


گراید: 








یکان‌یکان حبشی‌چهره و یمانی‌اصل 

همه بلال‌معانی همه اویس‌هتر. خاقانی. 
پلالام. [ب] (ع ص مسرکب) (از: ب + لا 
(نفی) + لام. حرف تعریف) بدون‌لام. بی‌لام. 
درکتب لغت وقتی بلالام گویند, یعنی بی حرف 
تعریف الف ولام. (یادداشت مرحوم ده خدا. 
بدون ال. بی‌الف ولام. و رجوع به بلا شود. 
بلالانه. [ب ن /ن ]۲ (ق) ماند بلال. چون 
حضرت بلال مرد صالح و بی‌تکلف بودن. پس 
از بلالانه مراد صالحانه و بی‌تکلفانه باشد. 
(غیاث اللفات) (آنندراج). بلال‌مانند. چون 
بلال. و رجوع به بلال‌ین رباح... شود. 
بلا لکت. زب[ ] () به معنی بلارک است که 
نوعی از فولاد جوهردار باشد, و شمشیر 
هندی را نیز گویند. (برهان). بلارک. رجوع به 
بلارک شود: 

چه چیز است آن رونده تیر خسرو 

چه چیز است آن بلالک تیغ بان 

یکی اندر دهان حق زبانست 


یکی اندر دهان مرگ دندان, عنصری. 
از آن آهن لعل‌گون تيغ چار 
هم از روهنی و بلالک هزار. اسدی. 
در زمین ز آهن بلالک تیر 
گاهی اتش فکند و گه نخجیر. نظامی. 
به دریا گر فتد عکس بلالک 
به ماهی گاو گوید کف حالک. نظامی. 


بلالم. [بِ ل ] ((خ) دهی از دهستان حومه 
بخش رودسر, شهرستان لاهیجان. سکنة آن 
۳ تن. آب آن از نهر پل‌رود و محصول آن 
برتج است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

بلالة. [ب ل] (ع مص) مبتلی شدن به چیزی 
و درآویختن بدان. (از منتهی الارب). آزموده 
شدن به چیزی و درآویخته شدن به آن ن. (از 
ذیل اقرب الموارد از لسان). بّلل. #لول. و 
رجوع به بلل و بلول شود. ||یافتن و دانستن: 
ما بللت به؛ نیافتم و ندانستم آن را. (از منتهی 
الارب). 

بلالة. [بَ [] (ع إ) بقية مودت. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). لب رجوع به 
بلالة و بلة شود. 

پلالة. [بٌ ل] (ع !) تری. نمنا کی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). تری, (دهار). 
|[بقی مودت. (منتهی الارب): طویت فلانا 
علی بلالته؛ تحمل او را کردم با وجود بدی و 
عیبی که در او بود یا با او مدارا کردم در حالی 
که بقیه‌ای از مودت و دوستی در وی بود. 
بلالة. بلة. رجوع به بلة شود. 

پالالیی. [ب ] (ص نسبی) منسوب به بلال 
موذن حضرت رسول (ص). (از الانساب 
سمعانی). 

پالالی. [ب ] (اخ) ابوطاهر محمدین علی‌بن 
بلال, از اصحاب امام یازدهم و از منکران 





بلاماحی. 


وکالت ابوجعفر عمری که خود را بچای 
ابوجعفر وکیل امام غایب میخوانده است. و 
پیروان او را بلالیه میخواندند. (از حاشیةً 
عباس اقبال بر خاندان نوبختی ص۲۳۵). و 
رجوع به کتاب الفیبهٌ طوسی ص ۲۶۰ و 
احستجاج ص ۲۴۵ و ری حانة الادب ج ۱ 


ص ۱۷۴ شود. 
پل لیج. [ب ] ((خ) جایگاهی است مشهور به 
بلالیق. رجوع به بلالیق شود. 
بلالیو. (ب] (ع |) ج بَلّور. (سنتهی الارب). 
رجوع به بلور شود. ˆ 


بلالیط. [ب ] (ع ) زمینهای هموار و برابر. 
(منتهی الارب). زمین مستوی و هموار. و از 
آن مفرد دیده نشده است. (از ذیل اقرب 
الموارد). 

بلالیط. [بَ ] 8ج بليطة معرب پلیته 
(فتیله). (یادداشت مرحوم دهخدا): و یتخذ من 
أصله [منأصل لوف ] بلالیط للنواصیر. 
(قانون ابوعلی مفردات چ نهران ص ۲۰۴). 

بلا لیع. ٠‏ [ب ] لع !)ج بالوعة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به بالوعة شود. اج 
يلاعة. رجوع به بلاعة شود. الج بَلوعة. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
بلوعة شود. 

بلالیق. [ب] (ع ‏ ج بَلُوق. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). زمین که هیچ نرویاند. 
(آنندراج). رجوع به بلوق شود. ااج بلوقة. 
(اقرب الموارد). رجوع به بلوقة شود. 

پلالیق. [بِ ] ((خ) جایگاهی است مابین 
تکریت و موصل, و آنرا بلالیج نیز گویند. (از 
معجم البلدان). |[و نیز بلالیق نام جایگاهی 
است از نواحی یمامه و در انجا نخل و باغ 
است. (از معجم البلدان). 

بلالية. [ب لى ی ] (اخ) از فرق غلاة منضوب 
په ابوطاهر محمدین علی بلالی. (از خاندان 
نوبختی). رجوع به بلالى (ابو 
طاهر محمدپن...) شود. 

بلام. [ب ] (ع ) آهنی است که بر دهان اسب 
گذارند,و آن غیر از لجام است. (از ذیل اقرب 
الموارد از تاچ). 
بلام۔ (بْ] (ع !) شورة گیاه سبز, (سنتهی 
الارب). سبز از «حمض». (از ذیل اقرب 
الموارد از تاج). 
پلاماحی. [بْ] ((ج) دهی از دهستان بخش 
مرکزی شهرستان زنجان. سکة آن ۷۱۳ تن. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و بنشن 
و انگور است. (از فرهنگ جفرافیابی ایران 
ج۳( 
بلاماحی. [ب] (إخ) دصمی از دهان 


۱ -در تداول فارسی بلال مؤذن اغلب به فتح 
اول تلفظ گردد. 








بلامالک. 


سجاسرود, بخش قیدار. شهرستان زنجان. 
سکن آن ۰ تن. اب آن از چشمه‌سار و 
محصول آن غلات و انگور و میوه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
بلامالکت. (ب لٍ] (ع ص مرکب) (از: ب + 
لا (نفی) + مالک) بدون‌صاحب. بی‌خداوند. 
(فرهنگ فارسی ممین). بلاصاحب. 
قا 
-اراضی بلامالک؛ زمیهای بی‌صاحب. 
زمینهای بی‌مالک. 
بلامانع. [ب نِ] (ع ص مرکب) (از: ب + 
لا(نفی) + مانع) بدون‌مانع. آنچه که مانعی در 
راه وصول یا تصرفش نیست. (فرهنگ 
فارسی معین). بمی‌مانع. بلامعارض. 
بی‌معارض. 
بلامبلغ. (ب مل ](ع ق مرکب) (از: ب + 
لا(نفی) + مبلغ) بدون‌مبلغ. بدون ذ کر صبلغ. 
(فرهنگ فارسی معین): مداخل نقد. 
دوهزاروپانزده تومان و سیصدوشش دینار. 
اشجار. هشت‌هزاروسیصدوسی‌ویک اصله. 
بلامبلغ. (تذکرةالملوک چ دی سیاقی ص ۸۲). 
بلآامتصدی. [ب م تَ صذ دی] (ع ص 
مرکب) (از: ب + لا(نفی) + مستصدی) 
بسدون‌متصدی. بی‌سرپرست. بی‌ماشر. 
|ابی‌صاحب. (فرهتگ فارسی معین). 
بلام‌دار. [ب مٌ] (ص مرکب) (از: بلا + 
مدار) متمد و بدیخت. (ناظم الاطباء). 
بلامعارض. [ب مر ] (ع ص مرکب) (از: ب 
+ لا(ن_فی) + مسعارض) بدون‌معارض. 
بلامنازع. (فرهنگ فارسی معین). بلامانع. 
بلامقدمة. [پ مد دم] (ع ق مرکب) (از: 
ب + لا (نفی) + مقدمه) بدون‌مقدمه, |ادفعة. 
نا گهانی,(فرهنگ فارسی معین). 
بلامنازع. [ب ٤ز‏ ](ع ص مرکب) (از: ب + 
لا(نفی) + منازع) بدون‌منازع. انچه که دربارۀ 
آن نزاعی نیست. بی‌مدعی. بی‌مخالف. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بللاموحب. [ب ج] (ع ق مرکب) (از: ب + 
لا[نفی) + موجب) بدون‌موجب. بدون‌جهت. 
بی‌سبب. بدون‌علت. (فرهنگ فارسی معین). 
بلان. بل لا](ع [) گرمابه. (منتهی الارب). 
حمام» و آن معرب است. (از اقرب الموارد). 
ج» بلانات. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|((ص) آنکه در حمام آدمی را میشوید. (از 
اقرب الموارد). استاد حمامى. (ناظم الاطباء). 
بلان. اب (إخ) دهی از دهستان بیلوارء 
بخش کامیاران. شهرستان سنندج. سکته آن 
۶ تن. آب آن از رودخانةٌ کاماران و 
محصول آن غلات و لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
بالان. [بَ] ((خ) دهی از بخش حومة 
شهرستان ناین. سکنه ان ۲۶۰ تن. اب ان از 








قنات و محصول آن غلات, حبوب, مختصر 
پبه, بادام و پسته است. (فرهنگ جغرافیایی 
يران ج ۰ 

بللان. [ب] ((ج) دهی از دهستان یافت. 
بخش هوراند. شهرستان اهر. سکن ان ۱۱۳ 
تن. آب آن از رودخانة قره‌سو و چشمه و 
محصول آن غلات, برنج, پنبه و سردرختی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
بلان. لا /ب] (اخ) لونی. 
(۱۸۸۲-۱۸۱۱م.) سوسیالیست فرانسوی. 
وی در کتاب خود ینام «سازمان کار» که در 
سال ۰ متثر گردید. نظام اجتماع 
جدید را ترویج کرد که مبنای آن روی این 
اصل قرار گرفته بود: «از هر کس به فراخور 
استعدادش بگیرید و به هرکس بر طبق 
احتیاجش بدهید». وی از رهبران انقلاب 
۸ بود و چون بواسط مخالفت معاندان 
و کارشکتی‌های آنهاء نقله ایجاد « کارگاه 
اجتماعی» او با شکست مواجه شد کوشید که 
کارگران را بشوراند. و چون توفیق نیافت به 
انگلستان گریخت و تا ۱۸۷۱ع. در آنجا بسر 
برد. (از دائرة‌المعارف فارسی). 

بلانات. (بّل لا] (ع 4 ج بسلان. (مسنتهی 
الارب) (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
بلان شود. 

بلائت. [لا /ب ] (لخ)۲ ویلفرید سکاون 
(۱۸۲۰ - ۱۹۲۲م.) شاعر و سیاح انگلیسی. 
در سال ۱۸۶۹م. با نوه بایرون وصلت کرد, و 
بساوی در عریستان, سوریه. ایتران و 
بین‌النهرین سیاحت نمود. او هواخواه 
تهضتهای ملی مصر و هند و ایرلند بود. چند 
کتاب بر ضد امپریالیسم نوشت. مجموعة 
اشعار (۱۹۱۴م.) و خاطرات روزانة 
(۱۹۱۹-۲۰.) وی حا کی از شخصیت 
توانای اوست. (از دائرةالمعارف فارسی). 

پلانسست. [ب ن ب] (از ع. ق مرکب) (از: 
ب + لا(نفی) + نسبت). بدون‌نبت. در تداول 
عوام پیش از کلمة زشت آرند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). در استعمال کلمه یا جمله‌ای 
نابجا و غیرمناسب. برای اينکه به مخاطب 
برنخورد, گویند: بلانسبت, یا بلانسبت شماء 
یعنی دور از جانب شما. (فرهنگ فارسی 
معین), حاشا على الحاضرین. 

بلانشار. [بلا / ب ] ((خ) ۲ زان پیر (فرانسوا) 
(۱۸۰۹-۱۷۴۳۵م.). هوانورد فرانسوی که 
بنابر معروف چتر نجات را اختراع کرد 
(۱۷۸۵م.). نخستین پرواز هوایی بر روی 
دریای مانش را به اتفاق دکتر جان جفریز 
انجام داد. (از دایرةالمعارف فارسی). 

بلا اصیب. [ب ن] (ع ص مرکب) (از: ب + 
لا(نفی) + نصیب) بدون‌نصیب. بی‌تصیب. 
بی‌بهره. (فرهنگ فارسی معین). 








۴۹۴۵  .یکستاوالب‎ 


بلانکت. (بْلا/ب ک] افرانسوی, ۸ 
نوعی خورا ک‌را گواز گوشت سفید. (فرهنگ 
فارسی معین). 
پالانکی. ابلا / ب ] (لخ)" لونی اگوست 
(۱۸۸۱-۱۸۰۵ع.), متفکر انقلابی فرانسوی. 
از رهیران انقلاب فوریة ۱۸۴۸ م. بود و در 
خلع ناپلشون سوم دست داشت. ۲۴ سال از 
پتجاه سال عمر سیاسی خود را در زندان 
گذرانید. بعلت سهم بزرگی که در تأسیس 
« کمون پاریس» (۱۸۷۱) داشت, آ.تیر» او را 
زندانی کرد. نظریه‌های اجتماعی وی در 
عقاید مارکس تأثیر داشت. گویند عبارت 
«دیکتاتوری پرولتاریا» را او ساخته است. 
اثر عمده‌اش کتاب انتقادات اجتماعی (۱۸۶۹ 
م.) است. (از داثرةالمعارف فارسی) (فرهنگ 
فارتتیمفین): 
بلانوش. [بَ] (نسف مرکب) بلانوشنده. 
کسی که هر چیز بد و پلیدی را مبخورد. آنکه 
هر چیزی را بی‌تفاوت میخورد. (ناظم 
الاطباء). 
پلافة. بل لان) (ع ص, ) مسونث بلان. 
(اقرب الموارد). زن حمامی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به بلان شود. 
بلانه. [ب ن /ن ] () کاری که ناتمام گذاشته 
شده باشد. (ناظم الاطباء) 
بلاوات. اب ] ((خ) بلاباد, که دهکده‌ایست 
در حدود مسوصل. رجوع به بلاباذ و 
دایرةالمعارف فارسی شود. 
بلاو) تسکیی. [بلا / ب ] ((خ) * هلنا پتروونا 
(۱۸۹۱-۱۸۳۱م.). بانوی روسی, عالم علوم 
غریبه. و از پیراون «تئوزوفی». پدرش از 
اشراف آلمان بود. بلاواتسکی به سرزمیتهای 
مختلف (از جمله هند) مسافرت کرد و 
توانست وارد تبت شود. در سال ۱۸۷۳م. به 
نیویورک رفت و با همکاری اشخاص 
معتبری که علاقمند به مسائل روحی بودند. 
انجمن تئوزوفی را تأمیس نمود (۱۸۷۵م.) 
در سال ۱۸۷۷م. کستاب «ایسیس پرده 
برگرفته» را نوشت, که کتاب مقدس پیروان 
توزوفی گردید. (نام کتاب بمناسبت عبارت 
«هنوز کسی پرده از من برنگرفته» است که 
گویندیر مجسماٌ ایسیس منقوش بودهه و بدین 
مناسب است که در زبانهای اروپائی اسور 
خیلی سری را گوید با «پرد؛ ایسیس» 
پوشیده شده است). درسال AY‏ 
بلاواتکی به مدرس رفت و آنجا را مرکز 


1 - Blanc. 2 - Blunt. 
3 - Blanchard. 
4 - 8120006116 ۰(فرانسوی)‎ 

5 - Blanqui, Louis - اون‎ 
6 


-.Blavalsky. 








۱۳۶ بلاوارت. 


خود قرار داد و در آنجا بسیاری از امور 
خارق‌العاده از او دیده شد که پیروانش آنها را 
معجزه شمردند. عد؛ پیروان او بهنگام مرگش 
یکصدهزار تن بود. (از داثرةالمعارف فارسی). 
بلاوارت. [پ رٍ] (ع ص مرکب) (از: ب + 
لا(نفی) + وارث) پی‌وارث. بدون‌وارث. کسی 
که وارثی ندارد. (فرهنگ فارسی سعین). 
بلاواسطه. [ب س ط](ع ق مرکب) (از: ب 
+ لا(نفی) + واسطه) بدون‌واسطه. بی‌واسطه. 
بی‌میانجی. (فرهنگ فارسی معین). سقابل 
معالواسطه. 
بلاوصول. [ب و] (ع ص مرکب) (از: ب + 
لا(نفی) + وصول) بدون‌وصول. انچه که 
وصول نشود. چیزی که دریافت نگردد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بلاوه. [ب و] ((خ) دی از دهسستان 
چرداول, بخش شیروان چرداول. شهرستان 
ایلام. سکنه أن ۱۵۰ تن. اب آن از رودخانۀ 
چرداول و محصول آن غلات و لبنیات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی لیران ج 4۵. 
بالاوه گو. [ب و / وگ ] (ص مرکب) (از: ب 
+ لاوه +گر) در عبارت زیر از تفسیر 
بوالفتوح رازی آمده است و ظاهرا ببمعنی 
ساب و مستضرع و زاری‌ک‌ننده و از 
گناه‌بازگردنده است: در روایتی امد که هر 
پیغمبری که قوم او را هلا ک کردند په مکه 
آمدی با آتکه بلاوه گربا او بودندی و آنجا 
عبادت میکردی تا با پیش خدای شدی. 
(تفسیر ابوالفتوح رازی چ اول ج ۲ ص ۴۱۷ و 
چ دوم ج ۴ ص ۴۱۵). 
پلاهت. زب ه] (ازع (مص) بلاهة. ک‌عقل 
بودن در امورات دنیا. (غياث اللغات). 
بی‌عقلی. نادانی. حماقت. گولی. (ناظم 
الاطباء). سلیم‌دلی. (بحرالجواهر). ابلهی, 
کم خردی. ساده‌دلی, حمق. غباوت. رعونت. 
سفه. سخافت. کانائی. و رجوع به بلاهة شود. 


|اضعف و سستى در رأى و تدبير. (ناظم 


الاطباء). 
بلاهن. [ب وا لع !)ج بُلهنيه. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بلهنیه شود. 


بلاهة. [بَ ] (ع مص) ابله شدن. (از منتهی 
الارب). ضعیف شدن عقل و خرد. (از اقرب 
الموارد), بل و دجوع به بله شود. ||درماندن 
از حجت؛ بله عن حجته. (از منتهی الارب). 
بللاهة. [ب ] (ع !) نادانی. سلیم‌دلی. 
تیک‌نهادی. خوشخوئی بی بدی. (سنتهی 
الارب). بلاهت. بَلّه. و رجوع به بلاهت و بله 
شود. 

بلاهیی. [ب ] (ع | ج بُلّهّنية. (ناظم الاطباء). 
رجوع به بلهنية و بلاهن شود. 

بلایا. [بَ] (ع 4 ج بَليّة. (دهار) (ناظم 








الاطباء). بلاها. بلواها: باب ماجری فی باب 
الخطبة و ظهر من الفساد و البلایا لأجلها. 
(تاریخ بیهقی ص ۶۸۵). و رجوع به بلية شود. 
بلایگی. [ب ی /ي] (حصامص) زنا و 
روسپی‌گری؛ گویند که آن زنی بوده است 
پادشاه و بلایگی کرد. و هر شب مردی 
آوردی و بامداد بکشتی. (ترجمة تفسیر 
طبری). و رجوع په بلایه شود. 

بلایه. [ب ی /ي] (ص) تابکار. (از برهان) 
(از آنندراج) (شرفنامۀ منیری). نابکار 
دشنام‌ده. (صحاح الفرس).تباهکار و نا کس‌و 
فرومایه و بداصل. (ناظم الاطباء). حثالة. 
حرض. حقیر. خابث. خبیث.. رذل. لاده. 
محروض. ناچیز. نا کس. هذر. هرزه. هلوک. 


هیچکاره: 

ابن بلایه‌بچگان راز چه کس آمد زه 

همه آبستن گشتند به یک ره که و مه. 
منوچهری. 

زبان بگشاد هرمز کای بلایه 

ندانم چون تو جادو هیچ دایه, عطار. 


خُبث؛ بلایه و کربز گردیدن مرد. (از منتهی 
الارب). خثل؛ بلایه و فرومایه کردن کسی 
را. (از منتهی الارب). دعارة و دعر؛ بلاید 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). إإزن فاحشه و 
فحاش. (از برهان) (از آنندراج). زن بدکار. 
(فر هنگ رشیدی). دشنام‌ده. (شرفنامة 
منیری). روسپی و قحبه و زن بی‌حیا. (از ناظم 
الاطباء). تباهكار: 
ایا بلایه | گرکار کرد پتهان بود 
کنون توانی باری خشوک پنهان کرد؟ 
رودکی. 
قتبه گفت... بنی‌بکر چون کنیزکان بلایاند که 
از کس بر سر نکنند, و از هریک از ایشان 
یی بگفت. ام جما تفیر طبری). و هم این 
آیه را نیز تفسیر کنند که از بهر موسی فرود 
آمد بدان وقت که فرعون وی را بدان زن بلایه 
تهمت کرد. (ترجمة تفسیر طبری). ملک او را 
[زلیخا ] بزنی به یوسف داد... آن زن را به دل 
آمد که بود که یوسف را به دل ایدون گمان آید 
که من زنی بلایه و فاسد بوده‌ام... گفتا یا 
یوسف نگر تا نه پنداری که من چنان بلایه زنم 


که‌آهنگ هرکس کنم چنانکه آهنگ تو کردم. 
(ترجماٌ تفسیر طبری). 

کس‌به سگ اندر فن ا که کیر کسائی 
دوست ندارد کس زن بلایه. کسائی. 
هزاران جقت همچون ویس" یابی 

چرا دل زین بلایه برنتابی. (ویس و رامین). 
یارید این پلید بدکش را 

بلایه آگند‌پیر بدمنش را. . (ویس و رامین). 
یکایک را ز ناشایست زاده 

پلایه دایگانش شیر داده. (ویس ورامین). 


آن زن بلایه را بیاورد [قارون ] تا پیش قوم به 





بلازاة. 


زنا یر موسی گواهی دهد. (مجمل التواریخ). 
گرفلک تبض علم زاد چه شد 
از بلایه چه زاد غیر خشوک. شمس فخری. 
|اکار بد. زشت. خشیب. زدی. ردید. شتالة. 
سفاف. عوراء. تفاء. تفاة. نفاوة. تَفاية. نفوة. 
نکزه 
کارهای چپ و بلایه مکن 
که‌بدست چپت دهند کتاب. اصرخسرو. 
هر آن نا که نه از بهر تو شود ترکیب 
چو هرزه گفتن او یاوه و بلایه بود. ‏ سوزنی. 
تیاه و بد. (فرهنگ رشیدی). تباه‌شده و 
پو سیده. (ناظم الاطباغ): جَدمة؛ گوسپند بلایه 
و ردی. (منتهی الارب). چمع؛ نوعی از 
خرمای بلایه. (منتهی الارب). دقل؛ خرمای 
بلایه. (صراح). صیص و صا و صیصاء؛ 
خرمای بلایه که دانژ وی سخت نشود. عذق 
خبیق؛ نوعی از خرمای بلایه و ردی. قشم؛ 
بلایه و هیچکاره از طعام دور کردن و نیکو و 
برگزيدة آنرا خوردن. (از منتهی الارب). 
بلایه زاده. [ب ی /ي 5 /3] (نمسسف 
مرکب) زنازاده؛ سلم آواز داد سرهنگی را از 
سرهنگان کرماتی نامش محمدین مشنی, و 
گفت‌بگوی آن کشتیبان را که امیر فرموده که 
به در آی. محمد گفت ای بلایه‌زاده سید ژد را 
چنین همی گویی, پس حمله برد بر ایشان و 
حربی سخت کردند, (ترجمهٌ تفسر طبری). 
بلایه قز. [ب ی /ي ق] (!مرکب) نوعی از 
ابریشم گنده که کم قیمت باشد. (آنندراج) (از 
بلایه کار. [بّی /ي ](ص مرکب) ناحفاظ. 
بدعمل. (فرهنگ فارسی معین). خانع. |ازن 
روسپی و قحبه. (ناظم الاطباء). رَمّازة. 
هلوک. (از منتهی الارب). و رجوع به بلابه کار 
و بلاده کارشود. 
بلاژ. (ب 2] (ع ص, [) بُلأز. مرد کوتاه. 
(منتهی الارب). قصیر. (ذیل اقرب الموارد از 
قاموس). |اکودک سطبر سخت. (ستهی 
الارب) (از ذيل اقرب الموارد از قاموس). 
شیطان. (متتهى الارب) (ذیل اقرب الموارد 
از قاموس). ابلیس. عزازیل. شيخ نجدی. 
ابومرة. ابولبینی. ابوخلاف. خناس. ابوالمیزار. 
دیو, 
بلئز. [ب ء] (ع ص, إ) کودک سطبر سخت. 
(متتهی الارب) (از ذیل اقرب السوارد از 
قاموس). 
بلازاة. [ب 2) (ع ص) ناقة بلأزاة؛ ساده‌شتر 
سخت و شدید. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). 
بلأزی. و رجوع به بلأزی شود. 














۱-نل: دل به کس اندر شکن. 
۲ -نل:به از ویس. 
۳-موهم معنی بداصل و فرومایه یز هست. 








۶ 
بلأزة 


بلازة. [بَ 2] (ع مص) گریختن و دویدن. 
(از منتهی الارب). گریختن و قرار کردن, و یا 
دویدن. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). ||سیر 
خوردن. (از متهی الارب). خوردن قا سیر 
شدن. (از ذیل اقرب الموارد از تاچ). 
بلازی. [ب ء زا] (ع ص) سخت و شدید: 
رجل بلازی و ناقة بلأزى. (از اقرب الموارد از 
تاج). بلأزاة. و رجوع به بلأزاة شود. 
بلاصة. زب ء ص ] (ع مص) گریختن و 
دویسدن. (از منتهی الارب). فرار کردن و 
گریختن.(از ذیل اقرب الموارد از جوهری). 
بلئی. (ب 0) ((خ) دی از دهستان 
جوائرود, بخش پاوه, شهرستان سنندج. 
سکن آن 
محصول آن غلات و لبنیات و توتون است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
بلباس. [ب ] ((خ) ناحیه‌ای در حوالی 
ساوچبلاغ (مهاباد) مرکز کردهایی که به لهج 
بلباس سخن میگویند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بلبال. [بٍ] (ع !) اسم مصدر است از پلبال. 
شدت اندوه وغم و وسوسه. (از صنتهی 
الارب). غم و اندوه دل. (دهار). اندوه و غم 
شدید. (غیاٹ). ج“ لابل. (متهی الارب): 
از گل سا کن‌ شود بلبال بلیل 


۰ تن. آب آن از چشمه و 


نه از زیر و بم چنگ چکاوک. هندوشاه. 
|اگرگ. (منتهی الارب). ذئب. (ذیل اقرب 
الموارد از صفانی). 


لبال. )سا سفت اندرمگن و 
وس وسه‌نا ک‌شدن. (از منتهی الارب). 
|[برانگیختن و تحریک کردن. (از منتهی 
الارب). برانگیختن قوم را و آنان را در هم و 
غم و وسوسه قرار دادن. (از اقرب الموارد). 
||مخلوط كردن زبانها را: بابل الالستة. (از 
اقرب الموارد). ||متفرق و پا کنده‌کردن افکار 
ويا كالاها؛ بلبل الآراء و الأمحعة. (از اقرب 
الموارد). بلبلة. و رجوع به بلبلة شود. 

پلبال. [ ]() گیاهی است که آن را بلبل نیز 
خواند. رجوع به بلبل شود. 

بلباله. [ب با ل] (ع [) سختی و شدت اندوه و 
غم. (منتهی الارب). 

بلبان. زب ل] ()۱ نام سازی که به اشترا ک 
لب و دست می‌نوازند و بهمین سبب آن را به 
هندی منه‌چنگ گویند. (از غیاث اللغات) (از 
آندراج). قسمی ساز که با لبها آن را نوازند. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به بالابان 
شود؛ 
آزاده شود جان من بیدل ازین غم 
هرگه بلبان رابه لبانت برسانی. سیفی. 
|ابرخی آنرا به معنی انغوزه دانند. (از غیاٹ 
اللغات) (از انتدراج). 

بلبان. [ ] (إخ) ابن محمد المنصور, از شاهان 





ارسینیه در قسرن هفتم ه.ق.رجوع يه 
عزالدین(بلبان...) شود. 
بلبان آباد. [بٌ] (اخ) دهی از دهستان 
ییلاق, بخش حومه شهرستان ستندج. سکنة 
آن ۱۵۰۰ تن. أب آن از چشمه و محصول ان 
غلات و توتون است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ 
بلبانی. اب [) (ص نسبی) آنکه بلبان 
بنوازد. (از آنندراج): 
شوخ بلبانی که چو شیرینی جانی 
کان شکر و قند ملاحت به لبانی. 
سیفی (از آندراج). 
|سازندة بلبان. (ناظم الاطباء). 
پلید. [بَ ب ] (اخ) شهری است بين برقة و 
طرابلس. (از معجم البلدان), 
بلیر. زب بٍ] (ٍخ) دهی از دهستان اورامان. 
بخش رزاب, ا سنندج. سکنۂ آن 
۰ تن. آب آ ن از چشمه و رودخانة زراب و 
محصول آن غلات و انواع میوه مخصوصاً 
گردوو لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
بلب رسیده. [پ ل / ر /د /ډ] (نمف 
مرکب) (از: ب + لب +رسیده) رسیده به لب» 
و صفت جان است یعتی نیمه‌جان و جانی که 
در شرف بیرون رفتن از کالبد است: که جان 
بلب رسید؛ وصال را که در بحران هجران 
مانده است تسکین دهد. (سندبادنامه 
ص ۱۸۲). و رجوع بسه لب و رسیدن در 
ردیفهای خود شود. 
بلبرینگت. [بْ ری /پ] (انگلسی, 4" 
کاسة ساچمه‌ای که برای کم کردن نیروی 
اصطکا ک و تبدیل لغزیدن به چرخیدن در 
قسمتهای مختلف گردندة ماشینها و ابزارها از 
آن استفاده کنند. (فرهنگ فارسی معین). 
بلسس. [ب بَّ] ([) ترة بیابانی که نوعی گیاه 
است. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به ترۀ 
بیابانی شود. 
پلیسو. [ب ب /ب ب] () از اتباع است, و 
شاید در اصل بهل و بشو باشد یعنی بنه و برو. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). هرجومرج. 
شلوغ. شلوغبلوغ.بینظم. شلوغیی که در آن 
کسی به فکر کسی نباشد. (از فرهنگ فارسی 
معین). 
ر اوضاع بلیشو؛ اوضاع درهم و برهم. 
- بلبشوبازی درآوردن؛ شلوغ کردن. 
ازدحام کردن بطوری که کسی در فکر کسی 
نباشد. (از فرهنگ عوام). 
پلبکه. زب ب ک / كي ] (!) مسکه و کرة تازه. 
(برهان) (از آتندراج). صاحب آندراج گوید 
مسعنی فوق را صاحب برهان آورده و در 
فرهنگها نیافتم. 
پلیل. زب بْ] (ع ) هزاردستان. (سنتهی 








بلبل. ۴۹۴۷ 


الارب) (دهار) (مهذب الاسماء). مرغی است 
معروف. بقدر عصفوری و خوش‌الحان. (از 
تحفاً حکیم‌مومن). جانور معروف که هزار 
باشد. (هفت‌قلزم). پرنده‌ایست خردجته و 
سریع‌حرکت و در طلاقت لان و زبان‌آوری 
بدو مثل زتند. (از اقرب الموارد). برنده‌ایست 
جزو راسته گنجشکان متعلق به دس 
دندانی‌نوکان که قدش تقريباً به اندازة 
گنجشک‌است و رنگش در پشت خا کستری 
متمایل به قرمز و در زیر شکم متمایل به زرد 
است. نوکش ظریف و تیز است. این پرنده 
حشره‌خوار است و آوازی دلکش دارد. 
(فرهنگ فارسی معین). نام هریک از مرغان 
بر قدیم از نوع «لوسکینیا» از تیرۂ گنجشکها. 
برعکس چهچهة دل‌انگیزش, رنگ بال و پر 
آن زیبایی خاصی ندارد. در هر دو جنس نر و 
ماده رنگ پرها در پشت قهوه‌ای مایل به 
سرخی, و در زیر شکم سفید مایل به 
خاک‌تری و در سینه تیره‌تر است, و تنها دم 
آن رنگ جالبی دارد. پرنده‌ایست مهاجر و 
زمستانها را در عربستان و نوبی و حبشه و 
الجزایر می‌گذراند.بلبل از قدیم‌الایام بسیب 
جهچه دل‌انگیز و نغمات موزونش در 
ادییات. خاصه ادبیات شرقی و بخصوص 
دییات فارسی, مقام بلند داشته است. از زمان 
آری توفانی تاکنون کوشش در تحلیل 
نغمه‌های آن به سیلایها بعمل آمده, ولی هنوز 
توفیق حاصل نشده است. (از دايرة المعارف 
فارسی). مرغی است معروف که در ولایت 
می‌باشد. و اینکه در هندوستان می‌باشد 
مرغی دیگر است. و خوشخوان, خوشگوی, 
خسوش‌ننمه, خسوشآهنگ, خوش آواز. 
خوش‌ترانه. شیرین‌نفس, آنش‌نفس: 
آتش‌زبان, آتش‌نوا, رنگین‌نوا, فردنواء 
نواسازء نواپرداز بلندصفیر. شوخزبان. 
هنگامه‌طراز, شوریده. بی‌درد. بی‌طالم» 
محبوب. زار از صفات اوست. (انندراج), 
بویر. بورد بوردک. تندر. ندور. جملانة. 
جمیل. جمیّل. جميلانة. ژندباف. زندخوان. 

زندلاف. زندواف. زندوان. عندلیب. فتال. 

رم کیت. مرغ باغ. مرغ چمن. مرغ 
خوشخوان. مرغ زندخوان. مرغ سحر. مرغ 
سحرخوان. مرغ شب‌خوان. مرغ شب‌خیز. 
مرغ صبح‌خوان. نتر. هزار. هزارآوا. 
هزارداستان. هزاردستان. ج“ بلایل. (منتھی 
الارب) (اقرب الموارد): 

ای بلیل خوش آوا آوا ده 


۱ -ظاهراً مأخوذ از بارابان روسی است که بر 
انواع طبل و نقاره و دهل اطلاق می‌شود. بالابان. 
(فرهنگ فارسی معین). 

2 - Ball ۰ 








۸ بلیل. 


ای ساقی آن قدح را یا ما ده. رودکی. 

ای ساخته بر دامن ادبار تتزل 

غماز چو ببغائی و پرگوی چو بلبل. 

نقل ما خوشة انگور بود ساغر سفج 

بلبل و صلصل رامشگر و در دست عصیر. 
بوالمثل. 


زگرگان به سار و آمل شدند 

بهنگام آواز بلبل شدند. فردوسی, 

بود جغد خرم به ویران زشت 

چوبلبل به خوش باغ اردیبهشت. اسدی. 

ز می ببلهگونگل گرفت 

بم و زیر آوای بلبل گرفت. اسدی. 

دفتر پر کن ز فعل نیک که یکچند 

بلبله کردی تهی به غلغل بلیل. ناصرخسرو. 

همچو بلبل لحن و دستانها زنند 

چون لبالب شد چمانه و بلبله. ناصرخسرو. 

گفتم ز اسرار باغ هیچ شنیدی بگوی 

گفت‌دل بلبل است در کف گل مبتلی. 
خاقانی. 

بی عشق ز خاقانی چیزی نگشاید 

بی وصل گل از بلبل آواز نخواهند. خاقانی. 

وی بلبل جفدگشته وقت است 

کزنوحه گری‌وات جویم. خاقانی. 


مرغ قنینه بلبل عید است پیش شاه 

گل‌در دهن گداخته و ناله در برش. خاقانی. 
وقت انست که بر سماع بلبل بلبله نوشیم. 
(سندبادنامه ص ۱۳۶). 


بلبل عرشند سخن‌پروران 
باز چه مانند به آن دیگران. نظامی. 
ز آوازة آن دو بلبل مست 
هر بلبله‌ای که بود بشکست. نظامی. 
زگره بلبل وز تال بلبل 
گره‌بر دل زده چون غنچۀ گل. نظامی, 
تو که در خواب بوده‌ای همه شب 
چه نصیبت ز بلبل سحر است. سعدی. 
بلبلا مزدۂ بهار بيار 
خبر بد به بوم بازگذار. سعدی. 
دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری 
توخود چه آدمیی کز عشق بی‌خبری. 

سعدی 
بلبل پیدل توعمر خواه که آخر 
باغ شود سبز و سرخ گل بدر آید. حافظ. 
بلبل به باغ و جغد به ویرانه ساخته 
هرکس بقدر همت خود خانه ساخته. هلالی. 
چرا ننالد بلیل که بی‌وفایی دهر 


امان نداد که گل خنده را تمام کند. کلیم. 
عندلة؛ بانگ کردن بلیل. (منتهی الارب). 

- امنال: 

بلبلان خاموش و خر عرعر کند و یا خر در 
عرعر است؛ در مورد کسی گفته میشود که به 
آهنگ کریه و ناهنجاری آواز بخواند. یا در 





موردی گفته میشود که هنرمندان از کار 
کناره‌جوئی وخاموشی کنند و بی‌هتران جای 
ایشان گیرند و به خودنمایی پردازند. (از 
خر هنگ عوا ا( 

بلبل هفت بچه میگذارد یکی بلبل میشوده از 
فرزندان پدر ومادری غالبا یکی نامور و 
هنری میشود. (از امثال و حکم). از بين 
فرزندان یک خانواده یک یا دو نفر ترقی 
می‌کنند و از خود لیاقت و هوش و نبوغ نشان 
می‌دهند ونه تمامی آنها. (از فرهنگ عوام). 
بلبلیش بلبل ابت یا لندوک ' است. پرنیاورده 
یا پیر است پرریزانده؛ گویند قزوینیان غوکی 
دیدند و از شناختن نوع آن عاجز ماندند, دخو 
را خبر کردند او بیامد و گفت بلبلیش بلبل... 
یعی در بلبل بودن آن شکی نیست. مثل را در 
موردی گویند که حدس‌زننده در هردو شق 
تردید, به خطا رود. (امثال و حکم دهخدا). 
بلیلی که خورا کش زردآلو هلندر باشد بهتر 
ازین نمیخواند؛ به کتاب داستانهای امثال 
مراجعه شود. (فرهنگ عوام). 

مثل بلبل؛ خوشآواز. خوش‌بیان. (امثال و 
حکم دهخدا). 

- بلیل آمل؛ لقب طالب آملی, که شاعر معتبر 
است. (غیاث اللغات) (آنندراج). و رجوع به 
طالب املی شود. 

-بلبل بوستان مازاغ؛ کنایه از حضرت 
رسول اله صلى‌اله عليه وسلم. (از غیاث 
اللغات) (آنندرا اج) (هفتقلزم). 

بلبل شاء‌طهماسب؛ کسی که پشت سر هم 
حرف میزند. (فرهنگ فارسی ممین). ادم 
پرحرف و روده‌دراز که در غیر موقع مسناسب 
پرحرفی می‌کند. (فرهنگ لغات عامیانه), 
-بلبل طنبور؛ در اصطلاح موسیقی. پل 
طنبور و خرک آن. (فرهنگ فارسی معین) (از 
ناظم الاطباء). چویکی که بر کان طنبور 
گذارندو آن را خرک و خر طنبور نز گویند و 
اصل همین ففظ خر است. اهل خرابات تفر 
داده بلبل نامیده‌اند و هندی گهورج خوانند. 
(از آنندراج). 

- بلبل گنج؛ جفد را گویند که پرنده‌ایست 
منحوس و پیوسته در ویرانه‌ها باشد. (برهان). 
-بلبل هزاردستان؛ در اصطلاح بعضی از اهل 
کمال کنایه از سعدی شیرازی است. (از 
ريحانة الادب). 

-پردة بسلبل؛ نوایبی است از موسیقی. 
(فر هنگ فار سی معین). 

||(ص) مرد سبک در سفر بسیار اعانت‌کنندة 
مردم. (متتهى الارب) (از اقرب الموارد). مرد 
سبک. (دهار). |[() بلبلالکوز؛ نايزة آن. 
(منتهی الارب). نایز کوزه که از آن آب 
می‌ریزد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). چ» 
بلابل. (اقرب الموارد). |اکوز؛ می. بلبله. 





بلبل سخن. 


(فرهنگ فارسی معین). رجوع به بابله و 
بلبلی شود. ]| پادشاه کوچک. (ناظم الاطباء). 
|اظرفی که در آن آب گاز می‌خورند و اکنون 
معروف به سیفون است. (ناظم الاطباء). 
|اساهیی است مقدار کف دست. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). || آلت تناسلی مرد. و 
غالبا در مورد اطفال استعمال میشود: بلبلت 
باد میخورد بدو بیا! (فرهنگ فارسی معین). 
|اگیاهی است از خانوادۀ اسفناجیان که دو 
نوع آن در ایران شناخته شده و در طب قدیم 
از جوشاندۂ اندامهای ان استفاده می‌کردند. 
رمت. رطریط. بلبال, بلبیل. عجرم. عجرام. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بلبل. 1ب پټ ] ((خ) دصبی از دفستان 
قوریچای, بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه. 
سکن آن ۱۸۵ تن. آب ان از چشمه‌سار و 
محصول آن غلات و نخود و بزرک است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
بلبل. [ب ب ] (اخ) موقفی است از مواقف 
حاج. و گویند کوهی است. (از معجم البلدان) 
(از مراصد). 
بلبل آسا. زب ب ] (ص مرکب. ق مرکب) 
بلیل اسا بر او درود آورد 

وز درختش چوگل فرود آورد. نظامی. 
پلبلافیی. [بِ ب ] (() طعامی است ترکان را. 
(شرفنامة منیری) (از آنندراج). و برخی گویند 
حلوایی است. (آنندراج): حلوای بلبلانی تا 
نخوری ندانی. (رشیدی). 
بلبل چسم. [ب ب چ /چ](|مرکب) نوعی 
از ابریشم. (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء). نوعی از جامه ابریشم. (آنندراج). 
بلبل‌زبان. [ب ب ژ] (ص مس رکب) 
شیرین‌زبان. (فرهنگ فارسی معین). ||فصیح. 
(فرهنگ فارسی معین). ۱ 
بلبل زبانی کردن. (ب ب زک 1 مص 
مرکب) شیرین‌زبانی کردن. شیرین سخن 
گفتن. و آن بیشتر در استهزاء و ریشخند بکار: 
رود. 
پلبلستان. [بْ ب لٍ] ([مرکب) جایی که در 
آن بلبل فراوان باشد. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین): 

بهر گوشه‌ای چشمه و گلستان 

زمن سنبل و شاخ بلبلستان.. فردوسی. 
طلسم دلربایی کرده حسن اجزای خوبی را 

ز یک گل در قفس زان داده جائی بلبلستان راء 

درویش واله هروی (از آنندراج). 

بلبل سخن. اب ب ش خ] (ص مرکب) که 
در سخن چون بلیل باشد: 


۱ -لّندوک: جوجه پرندگان پیش از پر 
برارردن. 








بلبل شدن. 
تا که خاقانی بلبل‌سخن است 
اوست چون باشه گه باد عقیم. خاقانی. 
بلبل شدن. [ب بش د] (مص مرکب) 
کنایه از گویا شدن و بر سر شور آمدن. 
(آنندراج). بار سخن گفتن. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
عاشق پرشکوه خاموش از تغافل میشود 
طوطی از آئینه چون رو دید بلبل ميشود. 
محمدقلی سلیم (از آنندراج). 
سفله راکی میتوان از لاف دولت منع کرد 
باغبان چون در چمن گل دید بلبل ميشود. 
محمدقلی سلیم (از آنندراج). 
||عاشق شدن. (آنندراج). گرفتار عشق شدن. 
(ناظم الاطباء). بلبل گشتن. و رجوع به بلبل 
گشتن شود. || آشفته شدن. (ناظم الاطباء). 
بلبل فغان. زب بُ ف ] (ص مرکب) که فغان 
و اوای بلبل دارد. که ناله و افغان چون بلبل 
دارد؛ 
چنگ جره همچو باز ازرق و کبکان بزم 
دل بر آن ازرق‌فش ' بلبل‌فغان افشانه‌اند 
خاقانی. 
پلیلکت. زب ب ل] (إمصغر) مصفر بلبل: 
بر گل تو بلبلک مطربی آغاز کرد 
خواند په الحان خوش نامه پازند و زند. 





سوزنی. 
بلبل کردن. [بْ ب ک د] (مص مرکب) 
گویاکردن و بر سر شور آوردن. متعدی بلیل 
شدن. (از اندراج) 
سواد جوهر ائِنه بلبلش کرده‌ست 
وگرنه طوطی من گفتگو چه میداند. _ 
محمدقلی سلیم (از آنندراج). 
|اعاشق کردن. || آشفته کردن. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). 
بل‌بل کردن. [ب ب /بِل ل بل /ب 
بک د] (مص مرکب) در تداول عامه. سخت 
بسرعت و بگستاخی سخن گفتن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
بلبل گشتن. (بْ بُ گ ت ] (مص مرکب) 
بلبل شدن. عاشق شدن. (از أنندراج): 
در فکر که غنچه گشته‌ای باز 
گل‌گرد که بلبل تو گردم. 1 
خان خالص (از آندراج). 
و رجوع به بلبل شدن شود. 
بلبل‌مزاج. [بُ ب م] (ص مرکب) مانند 
بلبل. بلبل‌طبع. بلبل‌حالت. (فرهنگ فارسی 
معین). با طبمی. آشفته. با طبعی متغیر. که بر 
چیزی قرار ندارد. و رجوع به بلبل‌مزاجی 
شود. 
بلبل مزاجی. زب بُ م] (حامص مرکب) 
با طبعی چون بلبل. آشفته و بی‌قرار و غیر 
پای‌بند. ماد بلبل بودن. حالت بلبل داشتن؛ 
بدین بلبل‌مزاجي دارم آن غیرت که گر روزی 





گل‌از بالم دمد لخت دل از منقار نگذارم. 
طالب آملی (از آنندراج). 
بلیل نوا. [بِ بُ ن ] (ص مرکب) خوشخوان 
مانند بلبل. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین): 
نواپرداز گر نیود صریر خامهُ مخلص 
که دیگر بر سر شور آورد بلبل‌نوایان را. 
مخلص (از آندراج). 
بلیلوثیه. [بْ ب نی ی ] ((ج) دهی از بخش 
ماهان. شهرستان کرمان. سکنة آن ۲۳۰ تن. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و حبوب 
و صیفی است. مزارع حسینآباد. کهن‌یاور, 
ده‌قناد, جمالوئیه. گرازوئیه, استخرویه, 
عباس‌آباد. سلطان‌آباد و پیچوئیه جزء این ده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
پلبلة. زب ب ل] (ع مص) مصدر پلبال است 
در تمام معانی. رجوع به بلبال شود. 
بلطة. [بٍ بِ [] (ع إا سخنی که فهمیده 
نشود. (از منتهی الارب). ||درآویختن زبانها 
و مختلف شدن آن. (منتهی الارب). اختلاط 
لسانها. (ناظم الاطباء). |اتفرق آرا و متاع. 
|اسختی اندوه. (منتهی الارب). اندوه و 
گرفتگی دل. (برهان). شدت اندوه. (غیاث), 
||وسوسه. (منتهی الارب). وسواس. (غیاث). 
وسوسه‌های صدر. ج» بلاپل. (ناظم الاطباء). 
||مهره‌ایست سیاه در صدف. (منتهی الارب). 
بلبلة. [بْ ب ل] (ع ) کوزه‌ای که نايزة آن 
جانب سرش باشد. (منتهی الارب) (آنندراج). 
کوزه بانایزه. (دهار). کوزه که لوله‌اش پهلوی 
گردن آن باشد. (غیاث اللفات). کوز که 
«بلبل» آن در کنار سرش باشد. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به بلیل شود. || آوند شراب. 
(دهار). |[هودج زنان آزاد. (متتهی الارب). 


هودج حرائر. (اقرب الصوارد). و رجوع به . 


بلبله شود. 
بلبلة. زب ب ل] ((خ) از زنان سغنی عصر 
آموی, و معاصر با جمیلٌ سلمیه بوده است. 
(از اعلام اللساء ج ۱ ص ۱۴۱ از الاغانی). 
بلبلة. ( ب ب ل] ((خ) (بنی...) بطنی است از 
فهم, و نبت بدان بلبلی شود. (از اللباب فى 
تهذیب الانساب), و رجوع به بلبلی شود. 
بلبله. زب بُ ل / ل]" (ازع, !) بلبلة. کوزة 
لوله‌دار. (برهان). ظرف آب لوله‌دار شبیه 
آفتابه. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع بلبلة 
شود. ||صراحی. (غیاث اللفات). آوند شراب. 
(دهار). کوزه شراب. ابریق می. صراحی. 
(فرهنگ فارسی معین): 
بقدح بلبله را بسجود آور زود 
که‌همی بلبل بر سرو کند بانگ نماز. 
منوچهری, 
ز می بلبله گونة گل گرفت 


ہم و زیر آوای بلبل گرفت. اسدی. 








۴۹۴۹  .یلبلب‎ 


دو دیده به خوبان مشکین‌کله 

به بلبل دو گوش و به کف پلبله. اسدی. 
شراب روان شدن به بسیار قدحها و بلبله‌ها. 
(تاریخ بیهقی ص ۵۱۱). 

دفتر پر کن ز فعل نیک که یکچند 

بلبله کردی تهی به غلغل بلبل. ناصرخسرو. 
همچو بلبل لحن و دستانها زنند 

چون لبالب شد چمانه و بلیله. ناصر خسرو. 


درخت شد دم طاوس و غنچه شد سر طوطی 


ز حلق بلبله باید گشود خون کبوتر. سلمان. 


چون بلبله دهان به دهان قدح برد 

گویی که عروه بال به عفرا برافکند. خاقانی. 
بلبله چون کبک خون گرفته به منقار 
کزدهنش ناله حمام برآمد. خاقانی. 
بلبله در سماع مرخ‌اسا 

از گلو عقد گوهر افشانده‌ست. خاقانی. 


وقت آنست که برسماع بلبل بلبله نوشیم. 
(سندیادنامه ص ۱۳۶). 
ز اواز؛ ان دو بلبل مست 


هر بلبله‌اي که بود بشکست. نظامی. 
شده بلبله بلبل انجمن 

چو کبک دری قهقهه در دهن. نظامی. 
زگریۀ بلبله وز نالة بلبل 

گره‌بر دل زده چون غنچگل. ‏ نظامی. 


||ظرفی که در آن قهوه جوشانند. قهوه‌جوش. 
(فرهنگ فارسی معین). | آواز صراحی. 
(غیاث اللغات). صدا و آواز صراحی. (برهان) 
(آنندراج). صدا و آواز صراحی هنگام ریختن 
می. (فرهنگ فارسی معین). 
بلله دار. [ب ب ل /ل ] (نف مرکب) دارنده 
پلبله. ساقبی که با بلیله باده‌پیمایی کند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بلبله‌داری. زب ب [ /(] (حسامص 
مرکب) باده‌پيمايی ساقی دیگران را بوسیلا 
بلبله. (فرهتگ فارسی معین). 
بلبله گردان. [ب ب ل / لگ | انسف 
مرکب) بلبله گرداننده. ساقیی که بلبله را 
اطراف مجلس می‌گرداند؛ 
جرعه‌ای از دست غم ", کشتن ما را بس است 
این همه برپای چیست بلبله گردان‌او. 
خاقانی. 
بلبله گوش. (ب بَ ل /ل ] (ص مرکب با 
گوش دراز آوسخته. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). بله گوش. و رجوع به بلبلی و 
بلبلی‌گوش شود. 
بلبلی. [بَ بٍ] (ص) (گوش...) گوشهای 
پهن و بزرگ و دور از سر. (فرهنگ لفات 


۱-نل: ازرق‌وش. 

۲ -در برهان و آنندراج به فتح اول و سوم 
ضط مده است. 

۳-نل: دست او. 











۰ بلبلی. 


عامیانه). بله گوش(در تداول مردم قزوین). و 
رجوع به بلبله گوش و بلبلی‌گوش شود. 
بلبلی. [بٌ بْ] (ع ص, [) مرد سبک در سقر 
اقرب الموارد). بُلبل. و رجوع به بلبل شود. 
پلیلیی. [ب ب ] (() شراب. (برهان). شراب. 
زیرا که در بلبله می‌کنند. (جهانگیری). شراب 
که در بلبله کنند. (از آنندراج) (از انجمن‌آرا): 
یکی بلبلی سرخ در جام زرد 
تهمتن به روی زواره بخورد. 
فردوسی (از جهانگیری). 
بلبلی کرد نتاند به دل مرده‌دلان 
آن که زلف بخم غالیه‌سای تو کند. 
منوچهری. 
|پالك شراب. (برهان). پیاله. (از آنندراج). 
صراحی و کوزه و ساغر. (شرفنام منیری): 
توای میگسار از می زابلی 
بپیمای تا سر یکی یلبلی. فردوسی. 
||چوبی است معروف. ||حبه‌ای مثل مشنگ 
که جوش‌داده میفروشند. (انندراج). 
= بلبلی‌فروش؛ آنکه بلبلی فروشد: 
آنکه بار غمش بدوش من است 
گلرخبلبلی‌فروش من است. ‏ (از آنندراج). 
|انوعی از چرم که آنرا بیار اطیف و نازک 
سازند و به الوان غیر مکرر رنگ کنند. 
(برهان) (آنندراج). || جنسی از زردآلو. 
(برهان) (الفاظ الادویه) (انندراج). 
پلیلیی. [بْ ب ] (ص نسبی) منوب به 
بنی‌بلبلة, که بطنی است از فهم. (از اللباب فی 
تهذیب الانساب). 
پلبلیی. [ب ب ] (اخ) اب ومحمدعبدال‌بن 
اسحاق‌بن عبیدالهبن سوید بلبلی, مشهور به 
بیطاری. محدث بود و در صفر سال ۲۳۱ 
ه.ق. درگذشت. او از مالک‌بن انس روایت 
کرده‌است. (از اللباب فى تهذیب الانساب). 
بلبلی کردن. [بْ بک د] (مص مرکب) 
شیرینزبانی کردن. (فرهنگ فارسی معین), 
پرحرفی کردن و حرفهای بیهوده و نامناسب 
زدن. (فرهنگ لفات عامیانه), 
بلبل یگوش. [ب ب ] (ص مرکب) دارای 
پلبله گوش.بله گوش (درتداول مردم قزوین). 
و رجوع به بلبله گوشو بلبلی شود. 
پلین. [ب ب ] () خرفه راگویند و به عربی 
فرفخ و بقلةالحمقاء خواند. (برهان). پرپهن. 
از آنتدراج). بقلةالحمقاء. (لفاظ الادوية). و 
بخاطر میرسد که این لفظ پهن باشد, به سر 


دو بای فارسی و زیادتی هاء چه «را» را به لام | 


بسیار بدل کنند. (از جهانگیری). فرفهن. 
فرفخ. رجوع به خرفه شود. 

پلین. [ب ل ب ] ((خ) ملقب به غیات‌الدین و 
الغ‌خان. نهمین از سلاطین مملوک هند. 





رجوع به غیاث‌الدین (بلین...) شود. 
پلین. بل بَ] (ٍخ) ابن جلال‌الدین. از 
شود. 
بلبور. [ ] () ب‌لغور. جشیش. جریش. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به بلغور 
شود. 
بلبوس. (بّ] (۲۵ نوعی از پیاز صحرایبی 
باشد و انرا به عربی بصل‌الزیز و بصل‌الذئب 
خوانند. (از برهان) (از آنندراج). بصل‌الزیز, و 
گویند پیاز تلخ. (از الفاظالادوية). بعضی 
گفته‌اند زیزی است و بعضی گفتهاند تلخ پیاز 
است, درجمله پیازی است که بخورند. برگ 
او همچون برگ گندنا است آنکه شکوفة او 
هس مچون بنفته است. (از ذخسیرة 
خوارزمشاهی در قراباذین). لغت یونانی است 
و به فارسی زیز و تلخه‌پیاز نامند و به عربی 
بصل‌الذئب. و آن مثل پیاز توبرتو نیست, بلکه 
مثل یک دانة سیر, و پوست او سیاه و منتسج 
و برگش مثل برگ پیاز و عریضتر از آن و در 
طعم و بوی شبیه به پیاز. و به ترکی داغ 
سوغانی, و در لرستان نرم طرم نامند. (از تحفة 
حکیم مومن). موسیر. (قرهنگ فارسی 
معین). بصل برّی. بلسا. ||نوعی از خشخاش 
که آنرا خشخاش زبدی گویند. (از برهان) (از 
آتتدراج). 
بلبوسا. [ ] () مسورنجان. (تحفاٌ حکیم 
مومن) (فهرست مخزن الادویة). رجوع يه 
سورنجان شود. 
بلبول. [بْ ((خ) نام موضعی و کوهی است 
به يمامة. (منتهی الارب). کوهی است در وشم 
از سرزمین يمامة. و گویند آن کوهی است. و 
برخی آن را کوهی در یمامه از سرزمین 
بنی‌تمیم دانند. (از معجم البلدان) (از مراصد). 
یوم بلبول؛ از جنگهای عرب بوده است. (از 
معجم البلدان) (از مراصد), 
بلییس. [ب /ب ب ] ((خ) از شهرهای مصر 
سفلی واقع در حدود ۴۸ کیلومتری شمال 
شرقی قاهره, سکنة ان در حدود شانزده‌هزار 
تن است. بلبیس بمناسبت موقعیتش, در 
قرون وسطی اهمیت فراوان داشت و مطمح 
نظر مهاجمین به مصرء مثلاً درجنگهای 
صلیبی. بوده است. این شهر بال ۱۸یا ۱٩‏ 
ه.ق.بدست عمروبن العاص فتح شد. (از 
دايرة المعارف فارسی و معجم البلدان). و 
رجوع به نخبةالاهر ص۰۹ ۱و ۲۳۱ شود. 


۱ بلیبسیی . [پ ] (خ) اسماعیل‌بن ابراهیم‌بن 


محمد کنانی بلبیسی, ملقب به مجدالدین, از 


قاضیان فاضل مصر. تولد او بسال ۷۲۸ ه.ق. 
در بلبیس مصر بوده است, و بال ۸۰۲ ه.ق. 


درگذشته است. او را کتابی است در فرائض. 
(از الالام زرکلی جا ص ۲۰۲ از 





he 


الضوءاللامع و خطط مبارک). 
بلت. [ب ] (ع مص) بریدن. (از منتهی 
الارب) (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). قطع کردن. (از اقرب الموارد). ||قطع 
شدن. (از اقرب الموارد). بٌلت. و رجوع به 
بَلّت شود. ||(ل) از اعلام است. (سنتهی 
الارب). 
بلت. [ب ل] (ع مص) بریده گردیدن. بریده 
گردیدن از کلام. (از صنتهی الارب). بریده 
شدن. (تاج‌المصادر بیهقی). قطع شدن. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به بَلْت شود. 
بلت. [ب ل] (فرانسوی, !)۲ نوعی بازی با 
ورق. این کلمه مقتبس از نام بلو " است که این 
بازی راکمال و رواج بخشیده است. 
بلت. [ ب ل] (ع () طائریست سوزان‌پر» اگر 
یک پر آن بر پرهای دیگر پرندگان افتد . 
بسوزاند آنها را. (منتهی الارب) (از ذيل اقرب 
الموارد از لسان). آتش‌بال. و رجوع به بلح 
شود. 
بلت‌النصر. [ ] ((خ) یکی از دو پر 
بخت‌النصر است که مدتی بجای پدر حکومت 
کرد و سرانجام بدست بهمن معزول شد. (از 
فارسنامة ابن‌البلخی ص ۵۳). 
بلتاة. [ب] (ع مص) بریدن. (از منتهى 
الارب) (انندراج). قطعه‌قطعه کردن. (از ذیبل 
اقرب الموارد). 
بلتوکث. [ب تْ] ((ج) دی از دهسستان 
اشکور علیاء بخش رودسر. شهرستان 
لاهیجان. سکنه آن ۰ ستن. آب آن از 
چشمه‌سار و محصول آن غخلات, بنشن, 
لبنیات و عسل است. (از فرهنگ جنرافیایی 
اران ج ۲ 
بلتشصر. بت شض ص ۲ ((خ) (به معنی 
بعل شاه را حمایت کند). پر نبونید اخرین 
پادشاه بابل. در کتاب دانیال (تورات) آصده: 
بلتشصر ضیافت عظیمی برای هزار تن از 
اسرای خود برپا داشت و از سرخوشی فرمود 
ظروف طلا و نقره را که جدش نبوکدنصر از 
اورشلیم آورده بود حاضر اوردند تا در ميان 
آنها شراب نوشند. چنین کردند و خدایان خود 
را تسبیح خواندند. همان ساعت انگشتهای 
دستی انانی بیرون آمد و بر دیوار قصر 
خطوط مرموز نوشت. دانیال را حاضر 
آوردند و او چنین خواند: «منا مناء ثفیل و 
فرسین»: مناء خدا سلطنت ترا شمرده و به انتها 
رسانیده. ثقیل, در ميزان سنجیده شده و 


۱-معرب از یونانی 20۱065 (فرهنگ فارسی 


معین). 
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ناقص درآمده. فرس, سلطنت تو تقسیم گشته 
و به مادیها و پارسیان رسیده. همان شب. 
کوروش که موفق شده بود جسریان فرات را 
برگرداند از بستر خشک‌شدء شط توانست به 
داخل بابل نفوذ کند. بلتشصر کشته شد و بابل 
ضمیمۂُ شاهنشاهی ایران گردید (۵۳۹ ق. م( 
(از فرهنگ فارسی معین). و رجوع به تاریخ 
ایسران باستان ص ۳۸۲ و ۳۹۵ و ۴۷۶ و 
مجمل‌التواریخ و القصص ص۱۴۵و ۴۴۲و به 
پلشصر و بلطشصر شود. 

- ضیافت بلتشصر؛ کنایه از هر ضیافت پرسر 
و صدا و شامل انواع اطعمه. 

- |اکنایه از سخنان مرموز و حسزن‌آور. 
(فرهنگ فارسی معین), 
بلتع. [ ب ت ] (ع ص) ماهر و دانای هر چیز. 
(منتهی الارب). حاذق در هر شیء. (از اقرب 
الموارد). نع و رجوع به بلنتع شود. 
بلتعانی. اب تَ] (ع ص) آنکه به تکلف 
ظرافت و زیرکی نماید و چیزی از آن نداشته 
باشد. (منتهى الارب) (از اقرب الموارد). 
متبلیّم. و رجوع به متبلتع شود. 
بلتعة. [بَ تَ ع] (ع ص) تأنیث بلتم. زن 
زبان‌دراز بسیارگوی. (منتهی الارب). زن 
حاذق و ماهر در هر چیزی, و گویند زن 
سلیطة ناسزا گوی پرحرف. (از ذیل اقرب 
الموارد از قاموس) بلنتعة. و رجوع به بلنتعة 
شود. 
بلقعیی. [ب ت عی ی] (ع ص) زبان‌آور 
فصیح. (منتهی الارب). ||کسی که زیانش در 
سخن پیچیده شود. (منتهی الارب). 
بلتم. اب تَ] (ع ص) مرد عاجز گران‌زبان. 
(منتهی الارب). شخص درمانده و افسرده‌دل 
و مضطرب در آفرینش و سنگین در زبان و 
منظر. و آن لغتی است در بلدم. (از ذیل اقرب 
الموارد از قاموس). ||(() خلق و مردم. (منتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد از قاموس). 
بلتیحه. [پ ج] (اخ) دصی از دهتان 
کرچمبو بخش داران. شهرستان فریدن. 
سکن آن ۱۳۰۰ تن. آب ان از رودخانه و 
قنات و مسحصول آن غلات و حبوب و 
سیب‌زمینی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 
بلتیس. [ب ] (() نام دارویی است غير معلوم. 
(برهان) (آنندراج). 
بلت. [ ](() در یکی از نخ لفت فرس اسدی 
به معنی «بوته کوه» آمده است. رجوع به لغت 
فرس اسدی شود. 

بلث. زب ] ((خ) از اعلام است و آن نام جد 
سما ک‌بن مخرمه باشد. (از منتهی الارب). 
بلثق. (ب ت ](ع ص) ناقة بلثق؛ ناقه و 
ماده‌شتر بسیارشیر. ج, بلانق. (از ذیل اقرب 
الموارد از ابن الاعرابی). 





بلٹوق. [ب ] (ع ا) آب گردآمده در جایی, یا 
انکه منبسط باشد در زمین. ج, بلائق. (منتهی 
الارب). بلانق؛ ابهای باتلاقی. (از اقرب 
الموارد). 

بلج. [ب] (ع مسص) بگشادن. (از صنتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد). 

بلج [بَ ] (ع ص) رجل بلج؛ مرد گشاده‌رو. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). بَلج. و 
رجوع به بلج شود. 

بلج. [پٍ] (إخ) نام بتی» و یا از اعلام است. 
(منتهی الارب). صنمی بوده است عرب را در 
جاهلیت که آن را می‌پرستیدند و نبت آن به 
بلجین محرق می‌باشد. (از معجم البلدان), 

بلج. [ب ] (اخ) (حمام...) حمامی است در 
بصر ۵. (منتهی الارب). حمامی در بصره است 
منسوب به شخصی موسوم به بلج. (مراصداء 
این حمام منسوب به بلج بن کشبة تمیمی 
است و او همان است که ساج بلجی نیز به وی 
منسوب است. (از معجم البلدان). 

بلج. (ب [] (ع مسص) شادمان شدن. (از 
منتهی الارب). |اگشاده‌ایرو شدن. (منتهی 
الارب). بلج شدن. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به ابلج شود. 

بلج. [بِ [] (ع !) گشادگی ابرو. (متهی 
الارب). تباعد و فاصلهٌ مابین دو ابرو. (از 
اقرب الموارد). |اضوء و روشنائی. (از ذیبل 
اقرب الموارد). 

بلچ. [ب ]۲ (ع ل) گدادگهای سفارق مو. 
(منتهی الارب) (از ذيل اقرب الموارد از 
لسان). 

پلج.[ب ] ((خ) ابن بشربن عیاض قشیری» 
وی از فرماندهان شجاع دمشق بوده است. 
هشامین عبدالملک او را با سپاهی گران روانةً 
افریقیه کرد تا شورش اهالی انجا را بخواباند. 
و او پس از چندی جنگ و گریز بر آنجا دست 
یافت و مدت یازده ماه حکومت را بدست 
گرفت و بسال ۱۲۴ ه.ق.در نتيجة زخمهایی 
که در جنگ برداشته بود درگذشت. در مدت 
حکومت پایتخت وی قرطبه بوده است. (از 
الاعلام زرکلی ج ۲ص ۵۰ از تاریخ ابن‌الاثیر 
و نفح الطیب و تهذیب این عسا کر). 

بلجاء . [ب] ((خ) از زنان مجتهد خوارج 
بوده است و بدستور عبیدالله‌بن زياد دست و 
پای او را بریدند. (از اعلام السا ج ۱ص ۱۴۱ 
از الکامل مبرد و البیان و البين). 

پلجار. [بْ] (ترکی, |) وعده, و از لغات ترکی 
است. (از غیاث اللغات) (از آنندراج). 

بلجان. [ب ] ([خ) قریه‌ای است در نزدیکی 
کمسان, و نبت بدان بلجانی شود. (از اللباب 
فی تهذیب‌الانساب). قریة بزرگی است بین 
بصره و عیادان (ابادان) و از طرف « کیش» 
محل ورود کشتتهایی است که کالاهای هند را 





بلچه‌سور. ۴۹۵۱ 


حمل می‌کند. و از جانب ملک کیش والی و 
قلعه‌ای در این قریه می‌باشد و یاقوت گوید آن 
قریه را بارها دیده است که آخرین بار آن سال 
۸«.ق.یا پس از آن بوده است. (از معجم 
البلدان) (از مراصد). 

بلحان. [ب] ([إخ) قریه‌ای است از قرای 
مرو. (از معجم البلدان) (از مراصد). 

پلحانی. [ب | (ص نسبی) منوب به 
پلجان, که قریه‌ای است در نزدیکی ک‌مسان. 
(از اللباب فى تهذیب الانساب). 

پلجرام. [ب ج] (اخ) معرب بلگرام که 
قصبه‌ایست در هند. رجوع به بلگرام شود. 

بلحلج. [ ] (() زاج سیا است. (فهرست 
مخزن الادویة). 

بلحم. [ب ج] () بلغم, که یکی از اخلاط 
اربعذ متقدمین می‌باشد. (ناظم الاطباء). 
رجوع به بلفم شود. 

بلجمة. [ب ج ء] (ع مص) بحن بیطار پای 
ستور را بسپب علتی که بدان رسیده است. 
گویند: بلجم البیطار الدابة. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). جوالیقی در المعرب گوید 
گمان نمی‌کنم این لغت عربی باشد. 

بلجة. زب ج] (ع [) ٍست و دبر» و آن افصح 
از بلحة بحاء سهمل است. (از ذیل اقرب 
الموارد از تاج). ||به معانى بُلجة است. رجوع 
به بلجة شود. 

بلحة. [بٌ ج] (ع [| سيدة صبح. (منتهى 
الارب). انتهای شب هنگام آشکار شدن فجرء» 
گویند: ریت بلجة الصبح؛ یعنی روشنی صبح 
را دیدم. (از اقرب الموارد). |اگشادگی میان 
دو ابرو. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
|اروشن و از آن جسمله است که گویند 
«لیلذالقدر بلجة». (از منتهی الارب). بَلجة. و 
رجوع به بُلجة شود. || آنچه پشت عارض 
است تا گوش, که موی بر آن نروید. (از ذیل 
اقرب الموارد از لسان). 

پلجی. [ب ] (ص نبی) مسوب به بلج که 
نام جد ابوعمرو عثمان‌بن عبدالّین محمدبن 
بلج برجمی بلجی است. (از اللباب فی تهذیب 
الانساب). 

پلحیکت. [ب ] ((ج) بلزیک. معرب بلژیک؛ 
که در عهد قاجاریه در ايران معمول بود. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به بلژیک 
شود: و لما وصل ارمانوس ملک الروم الى 
حلب سنة ۴۲۱ ه.ق.و معه ملک الروس و 
ملک الب لفار و الالمان و الب لجیک.. 
(معجم‌الادياء ياقوت ج ۴ص ۷۲ 
بلچه‌سور. (نل / ب چ] (إخ) دهی از 
دهستان کلاترزان بخش رزاب شهرستان 


۱-در ذیل اقرب‌الموارد به ضم اول و مکون 
دوم ضبط شده است. 








۲ بلح. 


سنندج. سکنه آن ۰ تن. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و لبنیات و توتون است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
بلح. (ب] (ع مص) خشک شدن خا ک. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |انکار 
کردن و جحد. ||نبودن چیزی نزد غریم: بلح 
ما على غریمی. ||افلاس و مفلس شدن. 
||پنهان كردن شهادت. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به بُلوح شود. 
بلج. [ب ل1 (ع () غور خرما ميان خلال و 
بُسر. واحد آن بلحة. (از منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). غورۀ خرما که اندک ترشی 
بهم رسانيده باشد. (الفاظ الادوية). ثمر 
درخت خرما است که سبز بوده زرد مایل به 
شیرینی نشده باشد. وغورۀ خرما نامند. و 
داخل | کثر طیوب می‌کنند. (از تحفا حکیم 
مومن). غوره خرما که هنوز خرد بود. (دهار), 
بللح. [ب ل ] (ع إ) کرکس کهن و کلان‌سال. یا 
طائری است سوزان پر بزرگتر از کرکس که 
اگریک پر وی در پرهای طائر دیگر افتد 
بسوزاند. (منتهی الارب). طاثری است بزرگتر 
از کرکس. (از اقرب الموارد). ج» پلحان '. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). و رجوع به 
لت شود. 
بلحات. (ب ل] (ع!) ج بسلحه. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بلحة شود. 
بلحارت. زب ر ] ((خ) مخقف بنوالحارث بن 
کعب.(یادداشت مرحوم دهخدا), رجوع به بل 
شود. 
بلحان. [ب]" لعج بُلّح. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به بلح شود. 
بلحته. [ب ح ت ](ع!) نباتی است که بر 
زمین منسط می‌باشد و مانند دایرة مستدیرء و 
غرغرة آن بجهت اخراج زلویی که در حلق 
مانده باشد نافع. (منتهی الارب). به لفت 
مغربی گیاهی است که بر روی زمین منبسط 
می‌شود. و شاخه‌های او باریک و سرخ و 
بهم پیچیده شبیه به پیچیدن کرمها به یکدیگر, 
و بر روی زمین مثل دایرة مستدیر می‌باشد. و 
گلش‌سرخ و سفید است, و خوردن او در طب 
مستعمل نیست. (از تحفه حکیم موّمن). و 
رجوع به بلخته شود. 
پلحسن. [بْ ح س] ((خ) مخفف ابوالحس. 
رجوع به پل و ابوالحسن شود 

چون شیر ايز د پلحسن 

در دور گرد انگیختن. ناصر خسرو. 
آثبات رژیت شیعه بدین وجه کنند که علی 
مرتضی (ع) نه چنانکه بلحسن اشعر و ابن 
الكلاب و جهم صفوان... ( کتاب الشقض 
ص ۵۲۱). 
بلحلح. (ب ل [) (ع !) کاسۂ بی‌تک. (منتهی 


الارب). «قصعه» که آن را قعر و ته نباشد. (از 





ذیل اقرب الموارد از قاموس). 

پلحة. [ب ح] (ع )ست و دبر, و به جیم 
معجم افصح است. (از ذیل اقرب الموارد از 
لسان). و رجوع به بلجه شود. 

بللحة. (بَ ل ح] (ع !) واحد بلح یعنی یک 
غورة خرما. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ج, بلحات. (ناظم الاطباء). رجوع به 
بلح شود. 

پلحی. [بٍ ل ] (ص نسبی) منسوب به بلح, 
به معنی غورة خرما. (از اللباب فى تهذیب 
الانساب). 

بلحیات. [بَ ل حى یا) (ع ) ج بَلحية. 
قلاده‌ها و گردن‌بندها که از بلح سازند. (از ذیل 
اقرب الموارد از لسان). ||عطرهای گونا گون 
که‌در آنها بلح (غور: خرما) آمیزند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به بلحية 
شود. 
بلحیة. [ب ل حی ی ] (ع [) بوی خوش و 
عطری که در آن بلح آميخته باشد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به بلحیات شود. 
بلخ. [ب ] (ع ص) مرد متکبر و بزرگ‌منش. 
(سنتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد از 
لسان). پلخ. و رجوع به بلخ شود. |( طول. 
(متتهى الارب) (از ذیل آقرب الموارد از 
لسان). || درخت سندیان. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به سندیان شود. 
||یدمشک. (بحر الجواهر). 
پلخ. [ب ] (() کدوئی که شراب در آن کتند. (از 
برهان) (از آنندراج)؛ 

بهای یاسمن و چکریم فرست امروز 

که دوستیم دو بلخ شراب داد ایوار. سوزنی. 
| آوند شراب, بطور مطلق. (از هفت‌قلزم) (از 
موّیدالفضلا). 
بلخ. [ب] ((خ)۲ شهری بزرگ است [به 
خراسان ] و خرم و مستقر خسروان بوده است 
اندر قدیم, و اندر وی بناهای خسروان است با 
نقشها و کارکردهای عجیب و ویران گشته. آن 
را نوبهار خوانند و جای بازرگانان است و 
جائی بیارنهمت است و آبادان, و بارکده 
هندوستان است و او را رودیست بزرگ از 
حدود بامیان برود. و به نزدیک بلخ به دوازده 
قسم گردد و به شهر فرود آید, و همه اندر 
کشت و برز روستاهای او بکار شود. و از 
آنجا ترنج و نارنج و نیشکر و نیلوفر خیزد. و 
او را شهرستانی ست با بارة محکم واندر 
ربض او بازارهای بسیار است. (حدود العالم). 
نام شهری است مشهور از خراسان و آن از 
شهرهای قدیم است و همچو استخر فارس و 
آنرا قبةالاسلام خوانند و لقب آن بامی است. 
گویند برامکه از آنجا بوده‌اند. (از برهان). 
شهری است مشهور که از بناهای سلاطین 
قدیم عجم بوده و سالها لهراسب و گشتاسب 





در آنجا زیستد و در آنجا آتشکده ساخته 
بوده‌اند. و آن را توبهار خوانده‌اند. و همچنان 
که‌مرو را مرو شاهیجان گویند آنرا بلخ بامیان 
گفتند. (از آندراج). بلخ را دوازده نهر بوده 
است و هر نهری رستاقی, و از جمله دوازده 
نهر یا رستاق, نهر غربنکی است که قریۀ 
شامستیان مولد ابوزید بلخی احمدین سهل 
بدانجا است. (یادداشت مرحوم دهخدا), مردم 
بلخ تازمان مولف ذخیره خوارزمشاهی (نيمة 
اول قرن ششم هجری) به فارسی تکلم 
مسی‌کرده‌اند. رجوع به ريش بلخی و 
پشه گزیدگی در ذخیرة خوارزمشاهی شود. 
شهری است مشهور در خراسان, و در کتاب 
ملحمة منوب به بطلمیوس چين امده 
است: طول بلخ یگضدوپنزده درجه و عرض 
آن سی‌وهفت درجه است و آن از اقلیم پنجم 
می‌باشد. طالع آن بیست‌ویک درجه از عقرب 
زیر سیزده درجه از سرطان, و در مقابل آن 
مثل آنست از جدی, و بیت ملک آن مثل 
آنست از حمل, و عاقبت آن مثل آن است از 
سرطان. و آن را در اقلیم پنجم دانند. و اولین 
سازندة آن را لهراسب‌شاه وشتهاند. و برخی 
سازند؛ آن را اسکندر دانند و گویند در قدیم 
اسکدریه نامیده میشد. بلخ تا ترمد دوازده 
فرسخ فاصله دارد و رود جیحون را نهر بلخ 
نیز نامیده‌اند. بلخ را احنف‌بن قیس از جانب 
عبداله‌بن عامرین کریز, در عهد عشمان‌بن 
عفان فتح کرد. (از معجم اللدان). در قدیم 
ایالت معروف و بزرگی بوده در خراسان» بر 
سر راه خراسان به ماوراءالنهر. | کنون شهری 
کوچک است که تقریباً دوازده‌هزار تن 
جمعیت دارد و در شمال اففانستان واقع 
است. و قسمتی از آن ایالت جزو خاک 
افغانستان و قسمت دیگر جزو ترکستان 
شوروی می‌باشد. (فرهنگ فارسی معین). و 
ان را باختر یا باختریش نیز می‌تامیدند. 
رجوع به بساختر و بساختریش شود. 
دهکده‌ایست در دل افغاستان حالیه که در 
ایام باستانی و در قرون وسطی شهری مهم و 
مرکز ناحیة بلخ (مطابق با کتریا) و بر رود بلخ 
که| کنون خشک است واقع بود. در زمانهای 
پیش از اسلام بلخ از مرا کزدین بودائی ومحل 
معید معروف نوبهار بود. و در دین زردشتی 
نیز اهمیّت داشت. اولین حملهة مسلمانان به 
بلخ در سال ۳۲ «.ق.بسرکردگی احنفبن 
قیس بود. در سال ۴۳ ه.ق.دگر بار بعصرف 


۱-در متهی الارب به ضم اول ضط شده 
است. 
۲- در منتهی الارب به ضم ارل ضبط شده 
است. 


(پهلوی) 8۵۷ 82 ۰ 3 








مسلمانان درآمد ولی در زمان قتیبتین مسلم 
(متوفی بال ۹۶ ه.ق.)بود که کاملاً مقهور 
آنان شد. در سال ۱۱۸ ه.ق.اسدین عبداله 
قسری کرسی خراسان را از مرو به بلخ منتقل 
کردو این شهر رونق یافت. در سال ۲۵۶ 
ه.ق.اين شهر بتصرف یمقوب لیث صفاری 
درآمد. درسال ۲۸۷ ه.ق. عمرولیث صفاری 
نزدیک بلخ مغلوب اسماعیل‌ین احمد سامانی 
شد و بقتل رسید و بلخ تحت حکومت سامانی 
درامد. در سال ۴۵۱ ه.ق. سلجوقیان 
تصرفش کردند و در سال ۵۵۰ ه.ق.بدست 
ترکان غز ویران شد. در سال ۶۱۷ «.ق.با 
وجود اینکه بلخ تسلیم چنگیز مغول شد» 
مغولان آن را ویران کردند و مردمش را قتل 
عام نمودند. در دورة تیموریان تا اندازه‌ای 
شکوه گذشته را بازیافت ولی پس از بنای 
مزارشریف در بیست‌کیلومتری آن, بلخ رو به 
انحطاط گذاشت. در اواسط قرن هیجدهم 
ميلادي بلخ بتصرف افاغته افتاد و از سال 
۱ در تصرف آنها سانده است. 
خرابه‌های بلخ قدیم اکنون ناحیةٌ وسیعی را 
اشغال کرده است. (از دايرة المعارف فارسی): 
به بلخ گزین شد بدان نوبهار 
که‌یزدان‌پرستان آن روزگار 
مر ان خانه را داشتدی چنان 
که‌مر مکه را تازیان این زمان. 
دقیقی (از آتندراج). 
ز پیش پدر گیو شد تابه بلخ 
گرفتهبیاد آن سخنهای تلخ. فردوسی. 
نوبهار بلخ را در چشم من قیمت نماند 
تا بهار گوزگانان پیش من بگشاد بار. 
لب فرخی. 
جواب رفت که به بلخ بايد امد تا تدییر او 
ساخته آید. (تاریخ بیهقی ص ۵۷۴). روز 
پنجشنبه نیمه ماه محرم قضات و اعیان بلخ و 
سادات را پخواند. (تاریخ بیهقی ص ۲۹۵). و 
چون خلاص یافت [خواجه احمدحسن ] با 
وی به بلخ بیامد. (تاریخ بیهقی ص ۱۵۳). 
حکمت را خانه بود بلخ و کنون 
خانه‌اش ویران ز بخت وارون شد. 
ناصرخسرو. 
از بلخ تابه ری سیصدوپنجاه فرسنگ حساب 
کردم.(سفرنامۀ ناصرخسرو ص ). از بلخ 3 
"میافارقین, ... پانصد و پنجاه‌ودو فرسنگ بود. 
(سفرنامه ص۸). از بلخ تابیت‌المقدس 
هشصدوهفتادوشش رسک استت: 
(سفرنامه ص‌۲۴). تا همه لشکرهای ایران به 
دشت شا‌ستون از اعمال بلخ جمع آیند. 
(فارسنامة ابن بلخی ص۴۵). و خرزاسف 
هزیمت شد و وشتاسف پیروز باز بلخ آمد. 
(فارسنامه ص ۵۱). و پارس دارالملک اصلی 
بود و بلخ و مداين هم بر آن قاعده دارالمک 





اصلی بودی. (فارسنامه ص 4۸). 
چون میگذرد عمر چه بفداد و چه بلخ 
پیمانه چو پر شود چه شیرین و چه تلخ. 
(مننوب به خیام), 
چار شهرست خراسان را بر چار طرف 
که وسطشان به مسافت کم صد در صد نیست.., 
بلخ را عیب | گرچند به اوبااش کنند 
بر هر بیخردی نیست که صد بخرد نیست... 
مرو شهریست بتر تیب و همه‌چیز درو 
جد و هزلش متساوی و هری هم بد نیست... 
حبذا شهر نشابور که در ملک خدای 
گربهشت است همینست وگرنه خود یست. 
از اشعار فتوحی که آنرا به انوری نسبت 
داده‌اند. و رجوع په تاریخ ادبیات در ایران 
دکتر صفاج ۲ ص ۶۶۰ شود. 
عاقلان دیدند أب عز شروان خا ک‌ذل 
بر هری و بلخ و مرو شاهجان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
جان نقش بلخ گیرد و دل قلب مرو گردد 
آن روز کز در تو نسیم هری ندارم. خاقانی. 
گردنشابور و بلخ رزمگهت را خیول 
بر در مرو و هری بارگهت راخیم. خاقانی. 
وبه حیلتی خود را از مخلب اجل بیرون 
انداخت و از آب گذر کرد و بجانب بلخ رفت. 
(ترجمۂ تاریخ بمینی ص۸۵ بر دست او 
مثالی اصدار کرد و بلخ و همرات و ترعذ و 
بست را بر اعتداد او تقریر کرد. (ترجم تاريخ 
یمینی ص ۱۶۴). و سلطان دهقان ابواسحاق 
محمدین الحین را که رئیس بلخ بود به 
حساب عمال و تحصیل بقایای اموال نصب 
کرد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۵۹). در 
قبةالاسلام بلخ در سنة ۷۷۱ ه.ق. قدم بر 
سریر پادشاهی نهاد. (حبیب السیر ص ۱۲۴). 
امتال: 
دیوان بلخ است؛ در اینجا قانون و عدالسی 
برای رسیدگی به مظالم نیست. دو بیت ذیل 
اشاره بدان است: 
این نگر آن حکم باشگونه بلخ است 
آری بلخ است روستای سپاهان. 
گنه‌کرد در بلخ آهنگری 
به ششتر زدند گردن مسگری. 
از اشال و حکم دهخدا. 
و رجوع به حکم سدوم و قاضی سدوم شود. 
مگر اینجا شهر بلخ است؛ نظیر مگر اینجا شهر 
هرت است. یعنی رأی بر ناحق نمیتوان داد و 
مال یا حق صاحب‌مال و مستحقی را بزور 
نمیتوان برد. 
بلخ. [ب [] (ع مص) تکبر کردن. (از اقرب 
الموارد). تکیر کردن بزرگ‌منشی نمودن. (از 
ناظم الاطباء). |(مص) بزرگ‌منشی. (متهی 
الارپ). 
بلخ. [ب ] (ع ص) مرد متکیر و بزرگ‌منش. 





۴۹۵۳  .چخلب‎ 


(منتهی الارب). متکبر در نفس خود. (از ذیل 
اقرب الموارد از لسان). بلیخ. و رجوع به لخ 
شود. 
بلخ. [بٌ / ب ]ع بلیخ که نهریست در 
جزیره. (از منتهی الارب) (از ذیل اقرب 
الموارد. از تاج) رجوع به لیخ شود. 
بلخاء . [ب ] (ع ص) مونث آبلخ. زن گول. 
(منتهی الارب). زن احمق. (از ذیل اقرب 
الموارد از لسان). |ازن متکبر. (از اقرب 
الموارد). 
پلخان. [ب] ((خ) نام دو رشته کوه است در 
شمال شرقی ایران میان خراسان و ترکستان 
شوروی و در شرق دریای خزر, که از مشرق 
به مغرب کشیده شده است و بنام بلخان کبیر و 
بلخان صغیر نامیده میشود. ظاهراً نام بلخان 
را ترکها به اروپا برده به کوههای بالکان و 
شه‌جزیرۂ بالکان اطلاق کردند. (از فرهنگ 
فارسی معين و دايرة المعارف فارسى): 
سلطان ماضی ایشان را به بلخان‌کوه انداخته 
بود. (تاریخ بیهقی ص ۶۲). بازنگردند از دم 
خصمان تا آنگاه که در کوه بلخان گریزند. 
(تاریخ بسیهقی ص ۴۳۹). به خوارزم و 
بسلخان‌کوه نزدیک باشیم. (تاریخ بيهقى 
ص ۴۵۲). 
بلخان. [ب )۲ (إخ) شهری است نزدیک 
ابيورد. (منتهی الارب) (از معجم البلدان). 
بلخ بامی. [ب خ] ((خ) لقب شهر بلخ 
است. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به بلخ 
شود؛ 
درم بستد از بلخ بامی به رنج 


سپرد و نهادیم یکسر به گنج. فردوسی. 
ز چیزی که از بلخ بامی یبرد 

پیاورد یکسر به کهرم سپرد. فردوسی. 
مرحبا ای بلخ یامی همره باد بهار 

از در نوشاد رفتی یاز باغ توبهار. فرخی. 


باز گی اشت و دږ بلځ بامئ ر شتا 

مرا نیز در تخمه هم‌گوهر است. اسدی. 
بلخته. [پ لی تَ] (ع إ) گیاهی ELE‏ 
گسترده میشود و بالا نرود. (از ذیل اقرب 
الموارد از قاموس). غافقی گوید گیاهی است 
که دائره‌وار بر زمین گسترد و هیچ بالا نکند و 
شاخه‌های آن برخلاف برگها سخت باریک 
بود مانند کرمهایی درهم‌افتاده و گل آن سپید 
باشد که به سرخی زند. جوشاند؛ برگ و ساق 
آن زردی به گلو چسفیده را ساقط سازد. (از 
این‌البیطار). و رجوع به بلحتة شود. 

پلخچ. زب خ /ب ل] (() زاج سیاه را گویند 
که‌قلیا باشد. (برهان). زاگ سیاء. (الفاظ 
الادویة). زاگ ساه که بدان خضاب کد به 


۱-در معهی الارب به فتح اول و دوم ضبط 
شده است. 








۴ بلخش. 


تازی زاج گویند. (شرفنامة سنیری). لخج. 
شخار. 

بلخش. (ب ]۲ (ع [) معرب بدخش, یا 
صورتی و تلفظی از آن. لمل. (از فرهنگ 
فارسی معین). لمل بدخشی. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). گوهری است که از بلخشان 
آورند و آن شهری است در سرزمین ترکان. 
(از ذیل اقرب الموارد). رجوع به بدخش و 
صبح الاعشی ج ۷ ص ٩٩‏ شود. 

بلخشان. زب [] ((خ) تافظی است از 
بدخشان, که ولایتی است در کشور افغانتان 
فعلی, (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
بدخشان شود. 

پلخشیدن. [ب ل :] مسص) (از: ب + 
لخشیدن). بلغزیدن. (یادداشت مرحوم 
ده‌خدا), لیسزیدن. شخشیدن. رجوع به 
لخشیدن شود. 

بلخص. [ب خ] (ع ص) سطبر. (منتهی 
الارب). غلیظ بسیارگوشت. (از ذیل اقرب 
الموارد از لسان). 

بلخم. زب خ) () فلاخن. و آن کفه‌ای باشد 
که‌از ابریشم یا از پشم بافند و دو ریسمان بر 
دو طرف آن بگذراتند و شاطران و شبانان و 
مزارعان بدان سنگ اندازند. (از برهان) (از 
هقت‌قلزم). چیزی که بدان سنگ اندازند و آن 
را فلاخان و فلاخن و کلاسنگ نیز گویند. 
(شرفنامة منیری). پلخمان. پلخم. پلخمان. 
پلخمو, در تداول عامه خراسان: 

گله‌بانان او نهند از قدر 

مهر و مه را چو سنگ در بلخم. 

مویدالدین (از آنندراج). 

پلخمان. [ب خ] () بخم. فلاخن. 
کلاسنگ. رجوع به بلخم شود. 
بلخی. [ب | (ص نسبی) منسوب به بلخ. هر 
چیز که مربوط به بلخ باشد یا در بلخ ساخته 
شود. (فرهنگ فارسی معین): 

سخنت بلخی و معنیش گیر خوارزمی 

ز بلخی آخر تفیر این سخن دانی. خاقانی. 
به سیركوبة رازی به دست حیدر رند 

به گوپیازة بلخی به خوان جعفر باب. 


خاقانی. 
زاهدی در مان رندان بود 
زان میان گفت شاهدی بلخی. 
سعدی ( گلستان), 


- زبان بلخی؛ زبانی که مردم بلخ بدان تکلم 
کنند. (فرهنگ فارسی معین). 

|[از مردم بلخ. اهل بلخ. سا کن‌بلخ؛ بعضی 
ترکمانان قزلیان و یغمریان و بلخیان‌کوهیان ۲ 
نیز که از پیش سلجوقیان بگریخته آمدند بدو 
پیوستند. (تاریخ بیهقی ص ۰ 

= بلخی‌نژاد؛ از نذاد بلخیان. از اهالی بلخ؛ 
بحکم آنکه بنده را تربیت پارس بوده‌ست اگر 





چه بلخی‌نژاد است. (فٍارسنامة ابن‌البلخی 
ص۳). 
||(() بیدمشک: امرود بلخی [شاه‌میوه ] که در 
اصفهان می‌باشد در مبداً درخت آن را به 
بیدمشک پیوند کرده‌اند. بجهت آن 
اصنهانیان ". بسیدمشک را بلخی گویند. 
(فلاحت‌نامه). 

بلخی. [بٍ ] ([خ) احمدبن سهل بلخی, مکنی 
به ابوزید. از دانشمندان بزرگ اسلام در قرن 
سوم و چهارم هجری. رجوع به ابوزید بلخی 
و مأخذ ذیل شود: الاعلام زرکلی ج ۱ 
ص ۱۳۱ الفهرست ابن‌النديم. معجم‌الادباء, 
حکماءالاسلام. لسان‌الصیزان» الامتاع و 
الموانسة. 

بلخی. [ب] (إخ) جلال‌الدین محمدین 
محمدین حسین خطیبی رومی بلخی, شاعر و 
متصوف شهیر قرن هفتم هجری. رجوع به 
مولوی شود. 

بلخی. (ب ] ((خ) حسن‌ین شجاعین رجاء 
بلخی, مکنی به ابوعلی. محدث بود و بسال 
۳۳۴ ه.ق.در سن چهل‌ونه‌سالگی درگذشت. 
(از معجم البلدان). 

بلخی. [ب ] ((خ) شقیق‌بن ابراهیم‌ین علی 
ازدی بلخی, مکنی به ابوعلی, از مشایخ کبار 
صوفيةٌ خراسان در قرن دوم هجری. سال 
وفات او را ذهبی ۱۹۴ ه.ق.و صاحب 
وفیات ۱۵۳ ه.ق.ذ کر کرده‌اند. رجوع به 
ابوعلی (شقیق...) و مأخذ ذیل شود:الاعلام 
زرکلی ج ۲۳ ص۲۴۹. طبقات‌الصوفيه, 
فوات‌الوفیات. الوفیات حليةالاولاء. تهذیب 
ابن عا کرءمیزان‌الاعتدال, النجوم و الزاهرة. 

بلخی. [ب ] (إخ) عبدالهبن احمدین محمود 
کعبی بلخی خراسانی» مکنی به ابوالقاسم. از 
امامان معتزله در قرن سوم و چهارم هچری. 
رجوع به عبدائّه (ابن احمد...) و ماخذ ذیل 
شود: الاعلام زرکلی ج ۴ ص ۱۸۹ تاریخ 
نداد 3 ٩ص‏ ۲۸۴ الم قریزی» 
وفیات‌الاعیان, لسان‌المیزان, سیرالنبلاء. 

بلخیی. [ب ] ((خ) عبدائٍین محمد بلخی, 
مکنی به ابوعلی, از محدثان بلخ در قرن سوم 
هجری. رجوع به عبدائّه (ابن احمد...) و 
الاعلام زرکلی ج ۴ ص۲۶۱ و تذكرة الحفاظ 
ج ۲ ص ۲۳۲ شود. 

بلخی. [بَ ] ((خ) عسلی‌بن حسین (يا 
حسین‌ابن محمد بلخی, مشهور به برهان 
بلخی. از فقیهان بزرگ بخارا بوده است که 
بال ۵۴۸ ه .ق.درگذشته است. (از ریحانة 
الادب ج ۱ ص ۱۵۷). و رجوع به فوایدالبهیة 
ص ۱۲۰ شود. 

پلخیی. [ب ] (اخ) محمدبن علی‌بن طرخان 
بن عبداله بن جیاش, مکتی به ابوبکر. که نام او 
را ابوعبدالله بلخی پیکندی نیز نوشته‌اند. از 








بلد. 


محدثان بود و مدتی در شام و مصر سکونت 
کردو بیشتر نوشته‌های خود را در کوفه و 
بصره و بغداد نوشته است. او در رجب سال 
۸ھ .ق.درگذشته است. (از معجم البلدان). 
بلخی. [بّ ] ((ج) محمدبن فضل‌بن عباس 
بلخی, مکنی به ابوعبداثه. از صوفیان مشهور 
و مدایخ بزرگ خراسان در قرن سوم و 
چهارم هجری است. وی از بلخ رانده شد و در 
سمرقند سکنی گزید وبال ۳۱۹ ه.ق,در 
آنجا درگذشت. او را سخنان حکیمانه‌ایست. 
(از الاعسلام زرکلی ج ۷ص ۲۲۱ بقل از 
طبقاتالصوفية و حلية الاولياء). 
بلخية. [ب ل خی ی] (ع !) درختی است 
کلان مانند درخت انار» و گل خوش نما دارد. 
(از منتهى الارب) (از اقرب الموارد). بهرامج. 
(تحفة حكيم مؤمن) (فهرست مخزن الادوية). 
رنف. بهرامه. خلاف بلخی. 
پلخیه. [ب ی /ي ] (() مرضی است که آن را 
آبلة فرنگ وآتشک نیز گویند. چون در بلخ 
ظهور کرد منوب بدانجا شد. (انندراج)* 
بلخیه ترا چو عارض آمد نا گاه 

رنج و المت به جان و دل یاپد راه. 


یوسفی طبیب (از آتدراج). 
بلد. [ب ]ع مص) گشاده‌اپرو و ابلج بودن. 
(از اقرب الموارد). 


پلف. [ب [] (ع ا) جای باش حیوان, عام 
باشد یا غامر. (منتهی الارب). هر موضعی از 
زمین» عامر و اباد باشد یا غیر عامر. خالی از 
سکنه باشد یا مسکون, و واحد آن بلدة است. 
(از دهار). هر موضعی از زمین, عامر باشد یا 
خالی. (از اقرب الموارد). ||زمین. (منتهی 
الارب) (دهار). 
- البلدالطیب؛ زمینی که درو نبات بسیار 
روید. (دهار): و البلدالطیب یخرج نباته باذن 
ربه و الذى خبث لایخرج الا نکدا... (قران 
۷ و زمین پا کیزه رستنبهایش به اذن 
پروردگارش میروید و آنکه پلید.باشد 
نمیروید جز اندک و بی‌فایده... 
- البلدالمیت؛ زمینی که رستنی و چرا گاه‌در 
آن نباشد. (از اقرب السوارد): و هو الذی 
برسل الریاج بشراپین یدی رحمته حتی اذا 
اقلت سحابا ثقالاً سقناه لبلد ميت فأنزلنا به 
الماء... (قرآن ۵۷/۷)؛ و اوست که بادها را 
بشارت دهندهی از نزد رحمتش میفرستد تا 
چون ابرهای گرانباری بردارد آنرا بسوی 


۱-در صبح الاعشی بَلخش ضبط شده است. 
۲-درج فسیاض «بلخان کوهیان» است و 
بلخان‌کوهیان صحیح به نظر می‌رسد. رجوع 
کنید به پلخان. پس در این صورت عبارت بیهقی 
شاهد مثال برای «بلخی» یست. 

۳-در اصل من: اصفهانی- 











بلد. 


زمین مرده روانه سازیم و آب را بر آن فرود 
آوریم... و اله الذی آرسل الریاح فتثیر سحاباً 
فستناه الى بلد ميت فأحيينا به الارض بعد 
موتها کذلک النشور. (قرآن ۹/۳۵)؛ و خداوند 
است که بادها را فرستاد تا ابرهائی برانگیزد و 
آنها را بسوی زمینی مرده روائه کردیم و زمین 
را پس از مرده بودنش زنده گردانيدیم» این 
است حشر کردن. و رجوع به بلدة میت» ذبل 
بلدة شود. || شهر. (دهار) (غیات). الکه ا, مانند 
عراق و شام. ج» پلدان. (منتهی الارب). جنس 
مکان چون عراق و شام. (از اقرب الموارد). 
بلدة, کوره, عامر:. مدینه. مصر. عاصمة. 
معمورة. قصبة. ج» بلاد و بلدان. (اقرب 
الموارد). (دهار): و تحمل أثقالكم الى بلد لم 
تکونوا بالغیه الا بشق الأنفس. (قرآن ۷/۱۶)؛ 
و بارهای شما را به شهری ميرد که بدان 
نمیرسیدید جز با رنج نفس. و اذ قال ابراهیم 
رب اجعل هذا بلدا آمنا... (قران ۱۲۶/۲)؛ 
آنگاه که ابراهيم گفت پروردگارا این را شهری 
ایمن قرار بده... و إذ قال ابراهیم رب اجعل 
هذا البلد آمنا... (قرآن ۳۵/۱۴). 

-بيضة البلد؛ برخی آن را کنایه از مدح دانند, 
و برخی آن راکایه از شخصی دانند که از اهل 
و خانوادء خود جدا باشد, گویند کان فلان 
بيضةالبلد. (از ذيل اقرب الموارد از تاج). 
|ازمین تا کندة آتش ناافروخته. (منتهی 
الارب). انچه از زمین که حفر نشده باشد و در 
آن آتش نیفروخته باشند. (از ذيل اقرب 
الموارد). ||خاک.(منتهی الارب). تراب. (از 
ذيل اقرب السوارد). |زگورستان. (منتهی 
الارب). مسقبره. (اقرب الموارد). ||خانه, 
(منتهی الارب). خانه و اثری که از آن باشد. 
(از اقرب الموارد). ج» آبلاد. (اقرب الموارد), 
||جای بيضه نهادن شترمرغ. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و از آن جمله است مثل 
«هو أَذل من بیضتالبلد» یعنی از تخم شترمرغ 
که آنرا ترک میگوید خوارتر است. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). [اسینه. (منتهی 
الارب). صدر. (اقرب الموارد). |اکف دست. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||گویک" 
ارزیز که کشتی‌بانان عمق آب را بدان اندازه 
کنند. (منتهی الارب). اندکی از رصاص و 
سرب گرد و غلطان است که کشتی‌بان بوسیلة 
آن آب را اندازه میگیرد. (از اقرب الموارد). 
گوی‌ارزیزین که کشتی‌بانان بدان عمق آب را 
اندازه میگیزد ". (یادداشت مرحوم ده خدا), 
بلد. رجوع به لد شود. |ژگشادگی ميان دو 
ابرو. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||عنصر چیزی. (منتهی الارب) (از ذیل اقرب 
الموارد). |اگو بالای سینه و آنچه گردا گردیا 
وسط آن است. (منتهی الارب). |[یکی از 
منازل قمر و آن شش ستاره است در برج 





قوس. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

بلد. زب ل] (از ع ص. !۲4 راهبر و پیشوا. 
(غیاث). ||راهتما. (آنندراج). آنکه راه را 
می‌شناسد و دیگران را راهنمایی می‌کند. 
(فرهنگ فارسی معین). راهشناس. دلیل. 
خریت. هادی. راهبر. رهنمون. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 
پرده از خود غم دزدیده نگاهش ما را 
بلدی نیست بغیر از رم آهو با ما. 

فطرت (از آتندراج). 

||واقف از چیزی, (آنندراج). دانای در کار. 
واقف. مطلع. (فرهنگ فارسی معین). آ گاه. 
-بلد بودن؛ دانا و عالم بودن. (ناظم الاطباع). 
کاری را دانستن. راه به جایی بردن. (فرهنگ 
لغات عامیانه). دانستن. علم داشتن. واقف 
بودن. وقوف داشتن. عارف بودن. معرفت 
داشتن. 
= بلدم؛ میدانم. (فرهنگ فارسی معین). 
-نابلد؛ ناآ گا 
اين نابلدان کوی دانش 
پرسند ز من نشان معنی. 
- امتال: 
بلد نبود سر خودش را ببندد سر عروس را 
می‌بست؛ در مورد کی گفته میشود که تواند 
کار خودش را بکند یا وظیفه‌اش را انجام دهد 
ولی در کار دیگران مداخله و اظهار اطلاع 
کند.(فرهنگ عوام). 
«بلد بستم» راحت جانتست؛ مانند یک ته و 
صدهزار راحت. (فرهنگ عوام). اینکه گوئی 
ندانم برای فرار از رنج کار کردن باشد. (امثال 
۳ حکم دهخدا). 

بلد. زب ] (ع ل) گوی زر یا سیم یا ارزیز که 
بدان آب را قسمت کنند. (سنتهی الارب). 
لد رجوع به بل شود. 

بلد. ب ل] (إخ) (ل...) نام سورة نودم از 

, قرآن کریم است و آن مکیه است پس از سورة 
الفجر و پیش از سورة الشمس قرار دارد. و 
بیست آیت باشد و با أيه «لا اقسم بهذا البلد 
(قرآن ۰ شروع شود. 

بلد. زب ل] (إخ) مكة معظمه. (مسنتهی 
الارب). مک از جهت تفخیم برای آن» 
چنانکه ثریا را نجم و مندل را عود گویند. (از 
ذیل اقرب الموارد): لا اقسم بهذا البلد. و انت 
حل بهذا البلد. (قرآن ۱/۹۰ و۲)؛ به این شهر 
مکه سوگند یاد نمی‌کنم در حالی که تو در این 

بلد. [ب ل] (() نام شهر کرج است که 
ابودلف انرا بساخت و «بلد» نام نهاد. (از 
معجم البلدان) از مراصد). رجوع به کرج 
شود. 

بلد. زب ل] ((خ) نام شهر مروالرود است. (از 
معجم البلدان) (از مراصد). 


حکیم شفائی, 





۴۹۵۵  .نادلب‎ 


بلد. [ب ل] (إخ) تسف (نخشب) را در 
ماوراءالهر بلد گویند. (از مراصد) (از صعجم 
البلدان), 
بلف. زب ل] (ا) یا بَلّط. شهری است قدیمی 
بر نهر دجله بالای موصل. طول آن ۶۷ درجه 
و نیم و عرضش ۳۸ درجه و یکسوم است. 
فاصل آن تا موصل هفت فرسخ و تا نصیبین 
بیست‌وسه فرسخ است. نام آن را در فارسی 
شهراباذ (شهرآباد) نوشته‌اند. (از معجم 
الیلدان). شهریست [ازجزیره] بر کران دجله 
نهاده و اندر وی آبهاست روان بجز از دجله. 
(حدود العالم), شهر قدیمی است بالای موصل 
در کنار دجله بفاصلة هفت فرسخ از موصل, و 
گاهی بلط گویند. (مراصد). 
بلد. زب ل] (لخ) شسهرکی است مشهور از 
نواحی دجیل در نزدیکی حظیرة و حریی, از 
اعمال بغداد. (از معجم البلدان) (از مراصد), 
پلداء . [بْ ل] (ع ص) ج بلید. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به بلید شود. 
بلداحی. [پْ ] ((ج) دصی از دهستان 
گندمان, بخش بروجن, شهرستان شهرکرد. 
سکة آن ۳۶۲۶ تن. آب آن از رودخانه و 
قتات و چشمه و محصول آن غلات و کتیرا و 
لبئیات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۰ 
بل دادن. [بْ د] (مص مرکب) در بازی 
بل و چفته, اگربل رابا چفته طوری بزنند که 
طرف مقابل بتواند آن را در حال حرکت در 
هوا بگیرد. این عمل را بل دادن گویند. رجوع 
به بل و بل گرفتن شود. 
بلدام. [ب] (ع ص) مرد کندخاطر 
مرد ثقیل مضطرب خلق. (از اقرب الموارد). 
پلدامه. بَلّندم. 
بلدامة. [ب م] (ع ص) به معنی بلدام است. 
(متهى الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
بلدام شود. 
پلدان. [بَ ]ع |) تي بلد درحال رفع. 
دو بلد. دو شهر. رجوع به بلد شود. ||(اخ) 
بصره و کوفه.(آقرب الموارد). 


۱-در برهان الکا به معنی ملک و بوم و زمین 
آمده است. رجوع به حاثیة آن و کلمة آرتا در 
همان متن شود. 

۲-در متن منتهی الارب: کوبک. 

۳-بدین معنی معرب و مأخوذ از کلمة «بولاه 
aااBu‏ .80012 لاتینی است. (یادداشت مرحرم 
دهخدا). 5 

۴ -بلد. به معانی فارسی آن ظاهراً در اصل 
«أهل البلد» بوده است. (از فرهنگ فارسی 
معین). 1 

۵-ظاهرا «قمت کنده با کلمة «اندازه کتنده 
تبدیل شده است. (از یادداشت مرحوم دهخدا). 





۶ بلدان. 


بلدان. [بْ] (ع إ) ج بلد. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). شهرها. (انندراج) (غياث). 
رجوع به بلد شود: پر گفت ای پدر فواید 
سفر بسیار است از نزهت خاطر... و تفرج 
بلدان و مجاورت فلان. ( گلستان). رعیت 
بلدان از مکاید ایشان مررهوب. ( گلستان). 

بلدا لامین. (ب ل دذل1] (ع ترکیب وصفی) 
(ال...) شهر امن. ||((خ) کنایه از مک معظمه. 
(از آنندراج). مکسه. (دهار). بلد امین. 
البلدالحرام. القری, و رجوع به بلد امین شود؛ 
و هذا البلدالامین. (قرآن ۳/۹۵)؛ و سوگند به 
این شهر امن (مکه). 

بلدالحرام. (بِ ‏ دل ح] (ع ترکیب 
وصفی) (ال...) شهر حرام. شهر حرمت‌دار. و 
رجوع به حرام شود. اللخ مکه. (دهار), 
امالتری. البلدالامین. و رجوع به بلدالامین 
شود. 

بلد آمین. زب ل د آ] (ترکیب وصفی) شهر 
اسن. ||کنایه از قلب اولیاء است. (انجمن‌ارا). 
||((خ) مک معظمه. و رجوع به بلدالامین 
شود. 

بلک ح. [ب د] (ع ص) زن فربه تناور. (منتهی 
الارب). بلندح. (اقرب الموارد). و رجوع به 
بلندح شود. 

بلدح. [ب د] (اخ) وادیی است در مکه. یا 
کوهی است به طریق جده, (منتهی الارب). 
وادیی است پیش از مکه از جهت مغرب. (از 
معجم البلدان). 

بلدحة. [بَ د ح] (ع مص) خویشتن را بر 
زمین زدن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|ایقای وعده تكردن. (منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). بلطح. و رجوع به بلطحة 
شود. 

بلد۵. [ ] ((خ) (به معنی پسردشمنی يا جدال) 
و او یکی از رفقای سه گانهٌایوب بود و ايوب 
را می‌گفت که خداوند آنچه به تو بجا آورده 
است از مقتضای عدالت می‌باشد. و او را بلدد 
شوحی نیز گویند. (از قاموس کتاب مقدس). 

بلد ۵اشتن. [بَ ل ت ](مص مرکب) رهبر 
داشتن. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به بلد 

شود. 

بلدرچین. (ب د /ب د] (رکی, لا 
پرنده‌ایست وحشی و حلال‌گوشت. اغبس. 
بدبده. بودنه. سلوی. سمانات. سمانه. سمانی: 
قتیلالر عد. کرک. ورتاج. ورتیج. ولج. ولج. و 
بر وروت کو رم 

پلد شدن. [بَ ل ش د] (مسص مرکب) 
دانستن. آموختن. یاد گرفتن. (بادداشت 
مرحوم ده‌خدا). دانا شدن. عالم گشتن. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به بّلد شود. 

بلدم. [ب د] (ع |) بالای سینه. يا حلقوم و 
سر معده که مجرای طعام است به حلقوم 











پیوسته, یا آنچه جنبان باشد از حلقوم اسپ. 
(منتهی الارب) (از ديل اقرب السوارد از 
لسان). ||(ص) مرد کندخاطر گران‌سنگ 
مضطرب خلقت. ||شسمشیر کند. (منتهی 
الارب) (از ذیل آقرب‌الموارد از لسان). ||(() 
شهری است در نواحی روم. (منتهی الارب). 
بلدمة. [ب دم ](ع مص) ترسیدن و خاموش 
شدن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
بلدود. [ب] ((خ) موضعی است به نواحی 
مدینه. (منتهی الارب) (از معجم البلدان), 
بلدة. [ب د] (ع !)۲ شهر. مانند بصره و 
دمشق. (منتهی الارب). واحد بلد. (فرهنگ 
فارسی معین). شهر و شهر آبادان. (دهار). 
قطعه‌ای از لد یسعنی جزء مسعین و 
تخصیص‌یافته‌ای از آن چون بصره از عراق و 
دمشق از شام. (از اقرب الموارد). بلدان. 
(دهار). و رجوع به بلد و بلده شود؛ إنما امرت 
أن أعبد رب هذه البلدة الذی حرمها... (قرآن 
۷ امر شدهام فقط پروردگار این شهر 
راکه آن را حرام گردانیده است بپرستم. 
||جای باش حیوان عامر باشد یا غامر. 
(منتهی الارب). هر موضعی از زمین عامر 


باشد یا خالی. (از اقرب السوارد). ||خاک. 


(منتهی الارب). تراب. (ذیل اقرب الموارد از 
الموارد). پاره‌ای از زمین. (دهار). 

- بلا میت؛ زمینی که رستنی و چرا گاه‌در 
آن باشد. بلد میت: و هو الذی أرسل الرياح 
بشرابین یدی رحمته و آنزلنا من السماء ماء 
طهوراً لتحبی به بلدة میتا... (قرآن ۴۹/۲۵: 
اوست که بادها را فرستاد تا بشارتی باشد از 
نزدش. و از اسمان آبی پاک ننده 
فروفرستادیم تا بدان بلدهٌ مرده را احیا کنیم... 
و الذی تزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة 
میت کذلک تخرجون. (قرآن ۱۱/۴۳)؛ و آنکه 
از آسمان آبی فروفرستاد به اندازه‌ای. پس 
بدان بلدهٌ مرده را زنده گردانیدیم. این چنین 
یرون آورده ميشوید. و نزلنا من السماء ماء 
مبارکا 
کذلک الخروج. (قرآن ۹/۵۰ - ۱۱؛ و از 
اسمان ابی برکت‌دار فروفرستاديم... تا 
روزی باشد برای بندگان و بدان بلدهٌ مرده را 
زنده گردانیدیم این چنین است بیرون آمدن. و 
رجوع به بلدالمیت ذیل بلد شود. ||بیابان. 
(منتهی الارب) (دهار). فلات. (ذیل اقرب 
الموارد از تاج). ||سینه, گویند فلان واسع 
البلدة. (منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد 
از تاج). ||حفرة سینه و نحر, و آنچه اطراف 
آن است و گویند میان آن. (از ذیل اقرب 
الموارد از تاج). گو سینه. || آنچه به زمین رسد 
۳ |گشادگی میان دو ابرو. (منتھی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||اندرون پنجه. 


آز ب 0 





.. رزقاً للعباد و أحيينا به بلدةً میت 





بلدة. 

(دهار). کف دست. (از اقرب الموارد): ضرب 
بلدته علی بلدته؛ کف دست خود را بر سین 
خود زد. ||قطعه و رقعه‌ایست از آسمان که 
ستاره‌ای در آن نباشد: (از اقرب المواردا. 
یکی از منازل قمر میان نعائم و سعد ذابح و 
گاهی از آن عدول کرده به قلاده میرود و آن 
شش ستار؛ُ گرد است که بر شکل کمان واقع 
شده است. (منتهی الارب). جایی است خالی 
ز ستارگان ميان نعائم و سعد ذابح, و آن 
منرلی است از منازل قمر. (دهار). فرجه‌ایست 
مستدیر از آسمان بشکل رقعه که در آن 
کوکبی نباشد. و شش ستار: مستدیر و 
کوچک و خفی به شکل قوس بر آن دلالت 
کنند. و برضی آن را آدحی نامند زیرا در 
نزدیکی آن ستارگانی است که عرب آنرابّیضص 
گویندو آن بسبب نزدیکی آن به نعائم باشد. 
ماه گاهی عدول می‌کند و به ادصی فرود 
می‌آید. اصحاب صور, بلده را بر جیهه و 
پیشانی رامی قرار دهند. (از صبح الاعشی ج 
۲ص ۱۶۱). قطعه‌ایست از اسمان بر او هیچ 
ستاره نیست و از بهر آن آن را يلدة خوانند. و 
عصاب رامی است. (جهان دانش). نام منزل 
بیست‌ویکم از سنازل قمر و رقیب او ذراع 
است و عرب آنرا بر بقع قفره شمارد. و آن از 
رباطات سیم است و در پس کوکبی است که 
او را هلال خوانند. بلدة از آخر تعایم است تا 
درجة اول جدی و نزد احکامیان منزلی نحس 
است. (از یادداشت مرحوم دهخدا): 


با صادر و وارد نعایم 

بلده دو سه دست کرده قایم.. نظامی. 
بلدة. [ب د] (إخ) مک معظمه. (متهى 
الارب). رجوع به مکه شود. 


بلدة. [ب د] ((ج) شهری است در اندلس و 
از آن شهر است سعیدین محمد بلدی از شیوخ 
معتزله. (مسنتهی الارب), شهری است در 
اندلس از توابع ری و گویند از توابع قبرة است. 
(از مراصد) (از معجم البلدان). 

بلدة. [ب د] (خ) از شهرهای ساحل دریای 
شام نزدیک جبلة, و آن از تتوحات عبادةبن 
الصامت است. این شهر سپس خراب شد و 
اهالی آنجا کوچ کردند و معاویه «جیلة» را بنا 
ساخت. شهر مزبور از قلاع روم بوده است, 
(از معجم البلدان) (از مراصد). 

بلدة. زب د] ((خ) قریه‌ای در چندفرسنگی 
کاظمین, و مدفن سیدمحمدین امام علی النقی 
بدانجاست. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

پلدة. (ب د] (ع !) گشادگی ميان دو ابرو. 
(منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد از 
لان). بلدة. و رجوع به بلدة شود. |[بلدة 


۱ - در اقرب الموارد تمام معانی بلد برای بلدة 
نز ضط شده است. 








پلده. 


الوجه؛ هیئت روی و صورت. (منتهی الارب). 
بلده. [ ] (اخ) نام حسوای زن آدم 
بلد ۵. [ب د /د] (از ع, !) بلده. ن‌احید. 

(فرهنگ فارسی معین). ||شهر. (فرهنگ 
فارسی معین): عامل بلد؛ُ قم در سنة خمسین 

و لائمائة (۳۵۰ ه.ق.) آن را فراخ و بزرگ 

گردانید. (تاریخ قم ص ۲۱۴). ||لقب همدان, 

کرمانشاهان, کاشان, فومن, شوشتر, دزفول, 

تویسرکان. گویند بلدة همدان و غیره. (از 

یادداشت مرحوم دهخدا). 
بلده. [بِ د] ((خ) یکی از دهستانهای 
یلاتی بخش نور شهرستان آمل. این دهستان 

در حومۀ قصبهٌ بلده مرکز تابستانی بخش نور 
در طول در اوزه‌رود واقع است و از هفت 

آبادی تشکیل شده و جمعیت أن در حدود 

۰ تن است. مرکز دهستان همان مرکز 
بخش است و قرای مهم دهستان عبارتست 
از: چل, مزید, پل. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 
بلده. [ب د] (اخ) قصبه مرکز یبلاقی بخش 
نور از شهرستان آمل. این قصبه در 

۰ کیلومتری جنوب باختری آمل در ارتفاع 

۲ متر از سطح دریا واقع است. اب آن از 
رودخانة آوزرود و یالرود و ک‌مررود و 
محصول عمد آن غلات, لبنیات, باقلا 
سیب زمینی و میوه‌های مختلف است. 

زمستان در حدود یکهزار تن و تابستان بیش 
از دوهزار تن سکنه دارد. از آثار قدیم قلمةً 

خرابه‌ای در شمال ابادی دیده میشود. (از 

فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
بلده. [ب د] (اخ) دهی از دهستان خرم‌آباد. 

شهرستان تتکابن. سکنة ان ۶۸۰تن. اپ ان 

از رودخانۀ چشمه کیله و محصول آن برنج و 

مسرکیات است. از ابي قديم آشار قلعة 

خرابه‌ای روی تپه کنار راه عمومی دوجزار و 
سه‌هزار دیده ميشود. این آبادی از دو محلۀ 
بالا و پایین تشکیل شده است. (از فرهنگ 

جغرافیایی ایران ج ۳). 
پلدخ) لاقبال. زب د تل [] (ا) نامی است 

که حسن صباح و اسماعیلیه به قلعذ لسوت 

میدادند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
پلدة طیبه. [ب د / د ي طّی يب /ب] 

(ترکیب وصفی) شهر پا ک.بلد طیب. زمین که 

در او نبات بسبار روید: لقد کان لبا فی 
مسکنهم آية جنتان عن یمین و شمال کلوا من 

رزق ربکم و اشکروا له بلدة طيبة و رپ غفور. 
(قران ۱۵/۳۴)؛ و برای سبا در سکنشان 

آیتی بود دو بوستان از راست و چپ و از 

روزی خدایتان بخورید و او را سپاس گزارید, 

که‌شهری پا کیزه‌و پروردگاری آمرزنده است. 

و رجوع به بلدلطیب, ذیل بلد شود. |الإخ) 





لقب شهر همدان بوده است در عهد قاجاریه. 
(از فرهنگ فارسی معین). 
بلده کجور. زب د ک] (اخ) یکی از 
بلوکهای دهستان کجور. شهرستان نوشهر. 
این دهستان از ده آبادی تشکیل شده, ۳ 
آبادی آن در یبلاق حدود قصبةٌ کجور. و ۷ 
آبادی در حدود صلاح‌الدین‌کلا می‌باشد. 
جمعیت دستان در حدود ۴۰۰۰ تن است. از 
قرای مهم یبلاقی, خود قصبهٌ کجور و از قرای 
قشلاقی صلاح‌الدین‌کلا و اندرور است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
پلدی. زب ل ] (ص نسبی) منسوب به بلد. 
شهری. (دهار) (ناظم الاطباء). شهری و 
مربوط به شهر. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به بلد شود. 
بلدی. [بٍ ] (ص نسبی) منسوب به بلد که 
نام شهر مروالرود است و ابومحمدین ابی علی 
حسن‌بن محمد از مشایخ قرن ششم بدان 
نسبت دارد. (از معجم البلدان). ||مسوب به 
بلدالکرج. که ابودلف آن را بساخت. (از 
اللباب فى تهذیب الانساب). منوب به بلد که 
نام شهر کرج بوده است و علی‌ین ابراهیم‌ین 
عبداله محدث بدان نسبت دارد. (از معجم 
البلدان). |[منسوب به پلد که شهری بوده است 
به دجله, و علی‌ین محمدین عبدالواحدین 
اسماعیل محدث قرن پنجم هجری, و 
محمدین زیادین فروه محدث قرن چهارم 
هجری و محمدین عمرین عیسی‌بن یحیی 
محدث قرن چهارم هجری بدان نسبت دارند. 
(از معجم البلدان). ||منسوب به بلدالحطب, که 
شهری بوده است در نزدیکی موصل. (از 
اللباب فى تهذیب الاناب). 
بلدی. [بِ ](ص نسبی) منسوب به پلدةء که 
شهری است در اندلس. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به بلدة شود. 
بلدی. [بِ ] (اخ) لقب ابوعتمان سعیدین 
محمدبن سید ابیه‌بن یعقوب اموی بلدی است. 
وی از صوفیان زاهد بود. بسال ۳۲۸ ه.ق. 
متولد شد و در سال ۳۵۰ ه.ق.به مشرق سفر 
کردو بال ۳۲۵۱ ه.ق.وارد مکه شد. بلدی 
در سال ۳۹۷ ه.ق. درگذشته است. (از معجم 
ابلدان). 
بلد یت . بل دی ی ] (مص جعلی) (از: بلّد 
فارسی + سیّت عربی). اسم از بلد بودن. 
مصدر جعلی از بلد بودن. مصدر منحوت از 
بلد. (یادداشت مرخوم دهخدا). معرفت. 
شناسایی. آ گاهی. بلدية. اطلاع. اناظم 
الاطباء). 
بلدیه. [ب ل دی ی /ي ] (ص نسبی) بلدیة. 
تأئیث بلدی. (فرهنگ فارسی معین). 

= امور پلدیه. 

| موّسسه‌ای در هر شهر که به کار نظافت و 








۴۹۵۷  .زلب‎ 


خوبی آب ونان و چراغ و سوخت و خواربار 
و صحت نظر دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
شهرداری. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
شهرداری شود. 

بلدیه. [ب ل دی ی ] (اخ) دهی از دهستان 
باوی, بخش مرکزی شهرستان اهواز. سکنۀ 
آن ۱۰۰ تن. آب آن از چاه و محصول آن 
غلات است. سا کان این ده از طایفٌ حوشیه 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

بلفام. (ب ] (ع ص) بلدام است با دال مهمل. 
(از ذیل اقرب الموارد از تاج). رجوع به بلدام 
شود. 

بلذامة. [ب ع] (ع ص) بلدامة است با دال 
مهمل. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). رجوع 
به بلدامة شود. 

بلذم. زب ذ] (ع |) آنسچه جنبان باشد از 
حلقوم اسب, لفتی است در بلدم. (منتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد). رجوع به بلدم 
شود. |[مری و حلقوم و ودج‌ها که رگی 
هس تند در گس ردن. (از ذيل اقرب 
الموارد). |[(ص) شخص بلید و کندذهن. (از 
ذیل اقرب الموارد). 

پر تو. آب [] ((خ) دهی از دهستان آورزمان 
شهرستان ملایر. سکنه ان ۳۹۰ تن. اب آن از 
چشمه و قنات و محصول آن غلات و صیفی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

پلرقو. [پ ل[ (اخ) دهی از دفسستان 
کناربروژ. بخش صومای, شهرستان ارومیه. 
سکت آن ۱۰٩‏ تن. أب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و توتون است. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج ۴). 

بلوم. [ب ل] ((خ) به زبان روسی به معنی 
مدینه و شهر, و آن بزرگترین شهر در جزیرة 
صقلیه (سیسیل) در سواحل بحر مغرب است. 
آن را حصاری بلند و محکم است. تعداد 
مساجدی که در بلرم و حومة آن قرار دارد 
بالغ بر سیصد می‌باشد. (از معجم البلدان) (از 
مراصد). و رجوع به عیون الانباء ج ۱ ص ۵۶ 
شود. 

بلریوء [پل /ب ل ی (ع)" لوئی. هوانورد 
فرانسوی, او نختین کسی است که بوسیلة 
هواپیما بسال ۱۹۰۹ م. از دریای مانش عبور 
کرده‌است. تولد او بال ۱۸۷۲ع. در کامیره ۴ 
و درگ ذنتش بسال ۱۹۳۶ م. بوده است. 
(فرهنگ فارسی معین). 

بلز. زپ ل ](ع ص) مرد کوتاه. (مستتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد از لسان). |ازن 


۱-در ناظم الاطباء بفتح اول و سکون دوم 
ضط له است. 

2 - 8۱6۲0۱, Louis. 

3 - Cambrai. 











۸ بلز. 


سطبر یا سبک. (منتهی الارب). زن سبک و 
خقیف. |ازن سطبر پرگوشت. (از ذیل اقرب 
الموارد از لسان). بل 
بلز. [پ لٍزز ] (ع ص) زن سسطبر. (منتهی 
الارب). زن سطبر و پرگوشت. (از ذیل اقرب 
الموارد از لسان). بلز. 
بل الع در نارن تدم مردمی درل 
شمالی. که اصلاً از سلتها بودند. و در ناحیه‌ای 
که حالیه بلژیک. لوگزامبورگ, شمال شرقی 
فرانسه, قسمتی از جنوب هلند و قسمتی از 
غرب آلمان را تشکیل میدهد سکنی داشتند. 
این قوم به دو شعبه تقسیم شدند. یک شعبه 
نورماندی و آرموریک را تصرف کردند و 
شعبة دیگر بریتانیای کسبیر را. (از 
دایرالمعارف فارسی) (از فرهنگ فارسی 


معین). 
بلژی. [بّ] () پلچی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 


¬ ب‌لژی‌فروش؛ بلچی‌فروش. صیدلانی. 
صیدنانی. (از مهذب الاسماء). 
بلزیکت. [پ ] (لخ) ‏ کشوری است در شمال 
غریی اروپا کسه وسعت آن ۳۲۰۵۰۰ 
کیلومترمریع و جمعیتش ۸۹۸۹۰۰۰ تن 
است. پایتختش بروکسل (بروسل). از شمال 
به دریای شمال و هلد از مشرق به المان و 
دوک‌نشین لوکزامبورگ, از مغرب به فراتسه 
محدود است. مشتمل بر ٩‏ ایالت است: انو. 
آنورس, برابان, فلاندر شرقی, قلاندر غربی, 
لوکزامبورگ, لیز, لیبورگ, نامور. حکومت 
ان سلطنت مشروطه است و دو مجلس دارد و 
ایالات آن تا حدی خودمختارند. زراعت 
ماشینی و گاوداری در آنجا اهمیت دارد. ولی 
بلژیک یکی از صنعنی‌ترین کشورهای جهان 
می‌باشد. و نیز از جهت ترانزیت و حمل و نقل 
کالابا کشتی از کشورهای درجه اول جهان 
است. زبان اهالی در قمت شمالی فلاندری 
و در جنوب فرانسوی است و قسمت اعظم 
سکن آن کاتولیک‌مذهب هستند. تاریخ 
بلژیک بعنوان یک کشور مستقل از سال 
۱ م. آغاز میگردد. بلجیک. بلجکا. (از 
دايرة السعارف فارسی) (از فرهنگ فارسی 
معین). 
بلزیکی. [پ] (ص نسبی) منسوب به 
پلژیک. از بلژیک. و رجوع به بلژیک شود. 
بلس. [ب /ب ] (ع |) خا کترقلی و پتاس. 
(از ذيل اقرب الموارد). 
بلس. زب ل] () پلت» که گیاهی است. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به پلت شود. 
پلس. [بَ ل ](ع ص) مرد بی‌خیر یا کسی که 
نزد او ناامیدی و بدی است. ||(ا) انجیر» و 
میوه‌ایت مانند انجیر. (منتهی الارب) (از 
ذبل اقرب الموارد از تاج), و آن در یمن بسیار 





باشد. و یک دان آن بلسه است. (از ذیل اقرب 
الموارد), انجیر, و گویند ميو انجیر است چون 
رسیده شود. (از تذکرۂ ضریر انطا کی). تین 
ابیض. (تحفة حکیم مومن) (مخزن الادوید). 
پلس. [ب ل] (إخ) کوهی است سرخ‌رنگ 
در بلاد محارب‌بن خصفة. (از معجم البلدان) 
(از مراصد) (از منتهی الارب). 

بلس. [بَ ل ص) ناامید خاموش بر 
انچه در دل دارد. (منتهی الارب). کسی که 
نبت به آنچه در دل دارد سکوت کند. (از 
اقرب الموارد). ملس. و رجوع به مبلس 
شود. 

بلس. [ب ل ] () بدس, که وجب باشد که آن 
را به تازی بر گویند. (لفت محلی شوشتر 
خطی). 

پلس. [بْ ل] (ع!) عدس, که آن را به قارسی 
نرسک گویند. (منتهی الارب). غله‌ایست که 
در آشها کنند و به عدس مشهور است. 
(آتندراج). غله‌ایست که از آن هریه پزند و 
در آشها نیز کنند و به عربی عدس خوانند. 
(برهان). عدس خوردنی و مأ کول واحد آن 
بلسة است. (از ذیل اقرب الموارد از لسان). 


عدس. (الفاظ الادویة) (تذکرة ضریر انطا کی). 


پلسن. و رجوع به بلسن شود. 

بلس. [ب ل] (ع () ج بّلاس. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), و در دعای مردم است که 
گویند آرانیک اله علی البلس؛ و آن غراره‌ها 
باشد از پلاس آ کنده‌از کاه, کسی را که عقوبت 
کنند بر آن اشتهار کنند و ندا فرمایند. (منتهی 
الارب). رجوع به بلاس شود. 

پلسام. [ب ] (ع !) برسام. (منتهی الارب). 
برسام, که علت و مرض مشهوری است. (از 
ذیل اقرب الموارد از لسان). رجوع به برسام 
شود. 

پلسان. [ب [] (ع !)۲ درختی است کوچک 
ماد درخت حنا و در عین‌الشمس که از توابع 
مصر است روید و روغنش مافع بسیار دارد. 
(منتهی الارب). شجر؛ مصری است و ہرگ 
وی به برگ سداب ماند اما سفیدتر بود. (از 
اختیارات بدیعی). درختی معروفت جز در 
ده مطریه که از توابع مصر است نمی‌باشد. 
ورقش به سداب ماند و بر سفیدی زند. (نزهة 
القلوب). در حوالی فسطاط مصر گیاهی 
شاخه‌مانند میروید که آنرا بلسان نامند و جز 
در آنجاء در جایی دیگر از دنا موجود نباشد. 
(از صورالاقالیم اصطخری). درختی است 
معروف که در بلاد حبش می‌روید ارتفاعش 
۳ قدم شاخه‌ها و برگهایش کوچک و سبز 
می‌باشد. و بلسم جلعاد که در عطر 
وخوشبویی مشهور بود از آن تحصیل ميشد. 
شعرا و مورخین قدیم آن را بسیار توصیف 
نموده‌اند و اطبای قدیم نیز منافع بار برای 








لان 


آن ذ کر کرده‌اند از قبیل شفای امراض و 
جراحات و غیره. و در ان زمان در میان اهالی 
مشرق نیز بسیار متعمل بود بطوری که تجار 
ان را خریده به مصر میبردند و اهالی مصر انرا 
خریده برای تدهین اموات به کار میبردند. و 
در کاب مقدس مذکور است که قافلا 
اسماعیلیان که یوسف را خریدند بلان به 
مصر میبردند و بعد از چندی کمیاب شده 
بازارش بسیار رواج یافت بطوری که به دو 
برابر با نقره فروخته میشد. گویند چون تیطس 
و پومپیوس به رومیه مراجعت می‌نمودند 
قدری بلسان با خود بردند تا علامات فتح و 
ظفر ایشان باشد. اما طور تحصیل بلان ان 
است که درخت مرقوم را به استصواب تيشه یا 
تبر قدری زخم کرده بلان از ان جاری شده 
در ظرفهای گلی که برای این کار اماده است 
ریخته میشود. برخی را عقيده است که زقوم 
همان بلسان جلعاد است. (از قاموس کتاب 
مقدس). مایع روغنی معطری که از چند گیاه 
مختلف بدست می‌اید. بلان مکی از درخت 
بلسان, و بلسان امریکایی از درخت کبودهٌ 
کانادایی. و بلسان افریقایی از بادرنجیویة 
کاناری که گیاه کوچکی است گرفته میشود. 
(از دايرةالمعارف فارسی). گیاهی است از 
تیر سدابیان که بصورت درختچه است و 
دارای گلهای سفید می‌باشد. همه اعضای این 
گیاه محتوی ماد؛ٌ صمفی می‌باشند که در 
صورت خراش یا نیش حشرات اين مادة 
صمتی از ان خارج میشود. دانة این گیاه را 
حب‌البلسان نیز گوبند و بنام تخم بلسان در 
تداوی مصرف مشود. درخت بلان. ابوشام. 
بشام. بلم مکه, درخت بلسان مکی. بلسم 
اسرائیل. مکه بلسن‌آغاجی. بلسان‌آغاجی. 
بسلسان مکسی. شجرةالبلسم. (از فرهنگ 


فارسی معین)؛ 
به لسانش نگر که چون بلسان 
روغن دیریاب می‌چکدش. خاقانی. 
باغچۀ عین شمس گلخن جی دان 
وز بلسان به شمر گیای صفاهان. 
خاقانی. 
بلسان مصر خواهی به لسان من نظر کن 
چه عجب حدیث شیرین ز چنین رطبلانی. 
نظامی. 


||نام عام گیاهانی است که از آنها صمغ 


(لانینی: بلگای) .(فرانسوی) 86985 - 1 

2 - Belgique. 

۳ -در اقرب الموارد بسکون «ل» ضبط شده 
است. 


۴-معرب از یرنانی: ۰8۵۱527۳0۳ 


۰۸۲۳۷۲۱5 ۵ لاتین:‎ 
Balsamier de la meeque 
(فرهنگ فارسی معین).‎ 








پلسان‌الماء. 


استخراج میشود . (فرهنگ فارسی معین). 
- حب‌البلسان؛ دانة پلسان. منشم. (منتهی 
الارب): حب‌البلسان گرمتر از عود بلسان 
است. (از ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
- روغن بلسان؛ دهن بلسان. روغن که از 
درخت بلسان گيرند. رجوع به روغن شود. 
||نوعی از پرندگان که همان «زرازیر» باشد, و 
ابن عباس در حدیثی گوید: «بعث الله الطیر 
على أصحاب الفیل کالبلسان» و عبادبن 
موسی گوید منظور از بلان در اینجا زرازیر 
ج زرزور) است. (از ذیل اقرب الموارد از 
لسان ۳1 تاج), 
پلسانالهاء . (ب لل ](عإمركب) 
درخت امریکای شمالی با میوه‌های کبود 
سیاهرنگ خورا کی.(دایرة‌المعارف فارسی). 
بلسان راهب. بل ن +] تركب 
اضافی, | مرکب) محلول الکلی جوهر 
حسنلبه. میع سائله. صبرء و بم تلو. برای 
اتیام جراحات و قرحه‌ها بکار میرود. (از 
دايرة المعارف فارسی). 
بلسینه. [پ لب نْ) (اخ) دصی است از 
دهستان حومه بخش کوچصنهان شهرستان 
رشت. سکنه آن ن آب آن از نهر 
نورود, خمامرود, و سفیدرود و محصول آن 
برنج و ابسریشم و صیفی‌کاری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
بلست. [ب ل ] () بدست. (آنتدراج). وجب و 
شبر. (ناظم الاطباء). 
پلست. زب ل] ([خ) از قرای اسکندریه است. 
(از معجم الیلدان) (از مراصد). 
بلسقا. [ ] () به یونانی حرف بابلی است. 
(قهرست مخزن الادوية). بلسقی. و رجوع به 
بلسقی شود. 
بلسقی. [ ] () به یونانی حرف بابلی است. 
(تحفة حکیم موّمن). بلسفا, و رجوع به بلسفا 
شود. 
پلسکت. ب ل] ([) پرستوک باشد و آن را به 
عربی خطاف گویند. (برهان) (آنندراج). 
پلسک. (از ذیل اقرب الموارد). پرستو. رجوع 
به پرستو شود. 
پلسکت. [ب س /ب س] (ع ل) گیاهی است 
که چون در جامه خلد به دشواری جدا گردد. 
(منتهی الارب). بلسکاء. (اقرب الموارد). 
پُلسکی. (منتهی الارب). و رجوع به بلسکاء و 
بلسکی شود. 
پلسکت. زب س] () خطاف. و آن از لفات 
دخیل است. (از ذیل اقرب الموارد). پرستو. 
پرستوک. بَلّسک. رجوع به بلسک شود. 
پلسکت. (پ ل /ب ل] () سیخ آهنی باشد 
که‌یک سر آن را پهن کرده باشند برای نان از 
تنور جدا کردن. (یرهان) (آنندراج». |اسیخ 
کباب. (برهان) (انندراج). چوبی باشد یا سیخ 








گنده‌که بدان بریان در تنور آویزند. (برهان), و 

یکی از این دو (بضم و بکسر) مصحف است. 

(از آنندراج): 

در تور ویل بادا دشمنت 

از بلسک خینور آویخته. فرخی. 
آتش در هیزم زدند و غلامان خوانسالار با 
بلسکها درآمدند. (تاریخ بیهقی ص ۵۱۱). 

پلسکاء . [بَ س /ب س] (ع ل) گیاهی است 
که به لباسها آویزد و از آن جدا نشود. و 
اصحاب مفردات آن را «عمی خذنی صمعک» 
نامند. (از اقرب الموارد) (از تاج العروس). 
بلسک. بلسکی. و رجوع به بلسک و بلسکی 
شود. 

بلسكلة امام‌حمعه. زب لک ل ياجغ]] 
((خ) دهی است از دهستان خشک‌بیجار. 
بخش خمام. شهرستان رشت. سکن آن ۳۷۹ 
تن. آب آن از نهر گیشه‌ومرده» سفیدرود. و 
استخر ملی و محصول آن برنج و ابریشم 
است. (از فزهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

بلسکلة حاحي سیدابوالقاسم. [ب ل 
کل ي سی ي آبُل س ] (ٍخ) دهي است از 
دهستان خشک‌بیجار, بخش خمام شهرستان 
رشت. سک آن ۴۲۲ تن. آب آن از نهر 
گیشهومرده‌سفیدرود. و امتخر و محصول آن 
برنج و ابریشم است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ابران ج ۲). 

بلسکی. [ب ل کا] (ع ۲ گیاهی از تیرۂ 
روناسیان که یک‌ساله است و بعلت پوشیده 
بودن از خارهای کوچک و قلاب‌ماند به 
سهولت به اشیاء مجاور و حتی پشم 
گوسفندان که از سجاورت آن عبور کنند 
می‌چسبد. برگهای این گیاه فراهم (بصورت 
شش تایی یا هشت‌تایی) و نوک‌تیز و باریک و 
پوشیده از تارهای قلاب‌مانند و گلهایش سفید 
و مجتمع ( که بر روی دم گلی بلندتر از برگها 
قرار دارند) است. جوشاند؛ ان بعنوان مدر 
استعمال ميشده. این گیاه در | کثر نقاط ایبران 
مسبیروید. شک افارین. آرسن. 
حشيةالافعى. قوت‌البرية. مصفی‌الرعاء. 
مصفی‌الراعی. یاپیشقان. قازارتی. (فرهنگ 
فارسی معین). عکرش. ودود. حب‌الصبیان. 
فوه برانیه. بلسک. بلسکاء. و رجوع به بسک 
و بلسکاء شود. 

پلسیم. (ب س] (ع |) دارویی است که زخمها 
را بدان ضماد کنند. (از اقرب الموارد). 

ہلسم مکی. اب س م م ک کی ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) مایمی است خوشبوی که از 
درختی بدست می‌آید و آن درخت در یمن و 
حوالی مکه روید. (از اقرب الموارد). 

بلسمة. [ب س م] (ع مص) خاموش شدن از 
بیم. (از منتهی الارپ). سکوت کردن از ترس. 
(از اقرب الموارد). ||ناخواست و ناپسند 





پلشی. ۴۹۵٩‏ 
نمودن روی خود را به کی. (از صنتهی 
الارب). تکریه و ناپسند نشان دادن روی خود 
را. (از اقرب الموارد). تبلسم. و رجوع به 
تبلسم شود. 
بلسن. [بٌ س] (ع [) غله‌ای را گویند که به 
عربی عدس خوانند. (برهان) (آنندراج). 
عدس. (اختیارات: بدیعی) (مسخزن الادوية). 
نرسک. (منتهی الارب). عدس ما کول و 
خورا کی. (از اقرب الصوارد)..||دانه‌ایست 
مانند نرسک و عدس. و یک دانة آن بلسنة 
است. (از منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
بی و رجوع به بلس شود. 
بلسنة. (ب ش ن] (ع [) یک دانه بُلسن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
پلسن شود. 
بلسون. [ ب ل ] () مرغی از مرغان دریایی 
که رنگش به سبزی و کبودی زند و به کلنگ 
ماند. (یادداشت مرحوم دهخدا). |انوعی 
سوسمار. (یادداشت مرحوم دهخدا). بلشون, 
و رجوع به بلشون شود. 
پلسة. [ب ل س] (ع () واحد بَلّس. یک دانه 
لّس. (از ذیل اقرب الموارد). رجوع به بلس 
شود. 
بلسة. (ب ل س۲ (ع () واحد بلّس. یک دانه 
بلس. (از ذیل اقرب الموارد). رجوع به بلس 


شود. 
بلش. بل (خ) شهری است در اندلس 
ونت به ان بلشی شود. (از معجم البلدان) 
(از مراصد). 
بلشان. [ ] ((خ) (به معنی پر زبان, که قصد 
از فصاحت می‌باشد) او شخصی بود که در 
وقت مراجعت زروبابل از بابل با وی 
مصاحبت نمود. (از قاموس کاب مقدس). 
پلشت. [ب لٍ ] (إخ) دهی از دهستان پیلواره 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان. سکن 
ان ۵۵۰ تن. اب ان از چشمه و رودخانة 
سرتخت و محصول آن غلات. حبوب. 
توتون, لبنیات انگور, گردو و ساير میوه‌ها 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
بلشر. [ب ش] (() اشق. که گیاهی است. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به اشق شود. 
بلشصر. [ب شض ص ] (()۲ بسلعشصر. 
پسر نبوکدنصر. (از دایرةالسعارف فارسی). 
رجوع به بلتشصر شود. ۲ 
پلشکت. زب ل] () بلسک, و آن چوبی یا 
سیخ گنده باشد که بدان بریان در تنور آویزند. 
(برهان). رجوع به بلسک شود. 


(فرانوی) 820۳6۲ - 1 
(فراننوی) Galiumaparine‏ - 2 
(لاتینی). ,6۵73116۲00 
۰ - 3 








۰ بلشکر. 


پلشکو. (ب ل کت ] (لخ) از ترای بغداد است 
که جزو ناحیُ دجیل و در نزدیکیگ بردان 
می‌باشد. (از معجم البلدان) (از مراصد). 
بلشكة. زب ل ک] () بلک. بلسکاه. 
بلسکی, که گیاهی است. رجوع به بلسک و 
بلکاء و بلسکی شود. 
پلشند. (ب ش)] (!خ) از نواحی سرقسطه 
است در اندلس, و در آن قلعه‌ایست که به 
بنی‌خطاب شهرت دارد. (از معجم البلدان) (از 
مراصد). 
پلشون. [بَ [] (ع !) بوتیمار. (منهی 
الارب). پرنده‌اییت مشهور. و صاحب 
تاج‌العروس گوید گمان می‌کنم همان بلصوص 
باشد. (از ذیل اقرب الموارد). مالک الحزین. 
پلشویسم. [ب ش ] (إخ)' ب‌الشویسم. 
مکستبی است سیاسی طرفدار حکومت 
پرولتاریا, مرکز این مکتب اتحاد جماهیر 
شوروی است. (فرهنگ فارسی معین). 
بلشویکت. [ب ش] (فرانوی. ص)۲ 
طرقدار بلشویم. (فرهنگ فارسی معین). 
بل شیر ین. [ ] ([) به شیرازی طرائیث است. 
(تحفهٌ حکیم موّمن) (مخزن الادویة). تراثیث 
غلیون. 
بلص. [بل لٍ] (ع |) طاثری است پیسه و 
شه به صرد. (از منتهی الارب). طاثری است, 
و گویند آن ابوبریص است. (از ذیل اقرب 
الموارد). بلصة. بلصی, بلوص. 
بلصام ۰[ب ] (ع مص) گریختن. (آنندراج), 
گریزو فرار. (ناظم الاطباء). بلصمة. و رجوع 
به بلصمة شود. 
پلصمة. (ب ص ] (ع مص) گریختن. (از 
منتهی الارب). فرار کردن. (از ذیل اقرب 
الموارد). 
بلصو. اب ل وو ] (ع [) بلص و بلصی, که 
طائری است. (از منتهی الارب). رجوع به 
بلص و بلصوص شود. 
بلصوص. [ب ل] (ع !) طس‌اثری است. 
یج أن بر غلاف نود با لاص 
واحد است و بلصوص جمم..و یا بللصی اسم 
جمع است. و یا بلنصی ماده است و بلصوص 
نره یا بالعکس. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). بلص. بلصی, و رجوع به بلص شود. 
بلصوة. [بَ ل صو و ] (ع [) بلص و بلصی و 
بلصوص, که طائریست. (سنتهی الارب). 
رجوع به بلص و بلصوص و بلصی شود. 
بلصة. (ب ل ض ] (ع !) طاثری است پیسه. 
(منتهی الارب). طاثری است. (از ذیل اقرب 
الموارد) بلي بلصوص. بلصی. 
بلصبی. [ب لض صا] (ع () طاثری است 
مائند صرد. بلص یا بلصو يا بلصوة. یکی. 
(منتهی الارب). و رجوع به بلص و بلصوص 


شود. 








بلط. [بَ)] (ع مص) بلاط گستردن خانه را. 
(از مسنتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
سنگ‌فرش کردن خانه را. (از ناظم الاطباء). 
بلط. [ب] (ع ل) آلت خراطان. (مستتهی 
الارب). مخراط. (از ذیل اقرب الموارد از 

ن( 

بلط. زب ل] (إخ) «بلد» که شهری بوده است 
در بالای موصل. (از معجم البلدان) (از 
مراصد). ج به بلا شود. 

بلط. [ب ل] (ع |) صوفیان بی‌با ک.(منتهی 
الارب) (از ذیل اقرب السوارد از لسان), 
|اگریختگان لشکر. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

بلطائف الحبل. [ب ل ء فل یا (ق 
مرکب) (از: ب + لطائف + ال + حیل) با 
حیله‌های لطیف. با تدبیرهای نیکو. (فرهنگ 
فارسی معین): بلطائف‌الحیل می‌کوشید 
محبت او را بخود جلب کند. 

بلطاس. [ ] ([) به فرنگی درخت خیار را 
نامند. (فهرست مخزن الادویه). 

بلطاسية. [بٍ ى] (اج) ام درس...) 
مدرسه‌ای بود در بغداد و کتابخانة بزرگی 
داشت که قهرست آن به ۳۶۰ ملد برمي‌آمد 
و پنجاه کتابدار و چهارهزار غرفه داشت. 
(فرهنگ فارسی معین). 

بلطاق. [چٌ] ((خ) دهی است از دهمتان 
کرچمبو, بخش داران شهرستان فریدن. سکنۀ 
آن ۱۲۷۷ تن. أب أن از چشمه و قنات و 
رودخاله و محصول آن غلات. حبوب. 
سیب زمینی و کتیرا است. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج 4۱۰. 

بلطان. [ب ] () گیاهی است که به عربی بقل 
یمانیه گویند. و به هندی چولانی نامند. (از 
آنندراج). بلطاون. و رجوع به بلطاون شود. 

بلطاون. [ب د] () به لغت یونانی بقلاً 
یسمانیه است. (از شحف حکیم مومن) (از 
فهرست مخزن الادویة). چولانی ک‌اسا کو 
آن دو قسم می‌باشد یکی سرخ و دیگری سبز. 
(لفاظ الادوية). بلطان. و رجوع به بلطان 
شود. 

پلطحة. زب ط ح] (ع مص) خویشتن را به 
زمین زدن. ||ایفای وعده نکردن. (صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). بلدحة. و رجوع به 
بلدحة شود. 
بلطشصو. ب ط شض ص] (إع)" (ببه 
معنی بعل زندگانی او را حفظ کند. و یا امیر 
بسل). اسمى است كه در دارالحكومة 
بنوخدنصر به دانیال داده شد. (از قاموس 
کتاب مقدس) نام بابلی دائیال نبی است. (از 
دايرة المعارف فارسی). بلتشصر. بلشصر. و 
رجوع به بلتشصر و بلشصر شود. 
بلطف. [پ لف ] (حرف اضافة مرکب) (از: 





بلع. 

ب + لطف) و هميشه مضاف واقع میشود مانند 
بلطف اله یا بلطف پروردگار؛ یمنی بتوفیق و 
همراهی خداء و بلطف شما؛ بهمراهی و 
مهربانی شما. (ناظم الاطباء). 
بلطة. زب طّ] (ع [) مدت دراز, یا زمانه, يا 
مفلس. یا نا گهان .یا نام پشته‌ای, یا مراد خانۀ 
سنگ فرش کرده است و آن در شعر اسریء 
القیس آمده است: 

نزلت علی عمروبن درماء بلطة 

فیا کرم ماجار و یا حسن مامحل. 

(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

گویندمحل مشهوری است در دو کوه طی, و 
آن منزل عمروبن درماء بوده است. و گویند 
آن پشته‌ایست. و برخی آن را چشمه و نخل و 
وادیی دانند از ان بنی‌درماء. (از معجم البلدان) 
(از مراصد). 
بلطی. (ب ل ] (اخ) عثمان‌بن عیسی بلطی 
نحوی, از نحویان قرن ششم هجری است و او 
را تصیفاتی در علم ادب می‌باشد. بلطی در 
صفر سال ۵۹٩‏ ه.ق.در مصر درگذشت. (از 
معجم البلدان). 
بلع. [بَ] (ع مص) فروبردن از حلق. (از 
متهی الارب). فروخوردن. (دهار). 
فروواریدن. (المصادر زوزنی). فروبردن 
چیزی را به گلو. (غیاث) (آنتدراج). فروبردن 
چیزی را از راه گلو به داخل شکم بدون 
جویدن. (از اقرب الموارد). اتلاع. فرودادن. 
بلعدن. بلع کردن. اوباردن. اوباریدن, 
اوباشتن. تو دادن.ینگش. نواریدن. 

بلع. [بِ] (ع ص) رجل بلع؛ مردی که گویی 
سخن را می‌بلعد و فرومیدهد. (از ذیل اقرب 
الموارد از لسا 
بلع. [ب ل] (ع ص) مرد بسیارخوار, پرخور. 
اکول. اج بُلعة. (منتهی الارب). سوراخ 
بکره. و رجوع به بلعة شود. 
بلع. [بْ ل] (إخ) (سعد...) (بصورت معرفه و 
غیرمنصرف) ۳ بیست‌وسوم از منازل قمن» 
و رقیب ان طرفه است و آن دو ستاره است 
بیرون جدی میان ایشان یک گز, و عرب آن 
راسعد بلع از بهر ان خوانند که به نزدیک مقدم 
آن ستاره‌ایست خردتر از خود ذابح, گویی که 
آن را به گلو فرومی‌برد. (جهان دانش). و آن 
یک شب مانده از کانون ثانی طلوع می‌کند و 
یک شب از ماه أب گذشته غروب می‌کند. (از 
اقرب السوارد). و گویند آن در وقتی که 


۱ - 80۱006۷15۲۳6 مأخرذ از روسی 80۱5۲ 
به معنی زیاد و | کثر. 
۲- فرانری: 80۱0۳16۷0016. بالشویک, از 
051 بسیار» | ککر؛ چون پیروان لنين | کثریت 
را بدست آوردند بدین نام مشهور شدند. 

3. 1. 








بلعاء. 


۰ 


خداوند تعالی فرمود «یا آرض ابلعی ماءک 
(قرآن ۴۴/۱۱» طلوع کرد. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به سعد بلع در ردیف خود شود 

بلع ار نه دعای بلعمی بود 

در صح چرا دو دست بنمود. نظامی, 
بلعاء . زب ] (ع [) از اسسماء رجال است. 
(منتهی الارب) (دهار). اانامی است که به 
بعض اسبان گذارند. (منتهی الارب). 
پلعام. [ب] ((ج) (به معنی خداوند مردم)۱ 
پر بعور (یا باعور) و از اهل قریة فتور بود که 
در الجزیره واقفع است. وی از پیفامبران 
سرزمین بین‌النهرین بود و پادشاه موآب او را 
دعوت کرد که در مقابل اجرتی عبرانیان را 
نفرین کند. چون بلعام عازم شد. درازگوش او 
از راه رفتن بازایستاد و هرچه آن را بزد پیش 
نرفت. (از دايرة المعارف فارسی) (فرهنگ 
فارسی معین). نام پسر باعور است که او 
زاهدی بوده مستجاب‌الدعوات که در زمان 
عیسی علیه‌السلام عاقبت ایمانش به باد رفت. 
(آتندراج). بلعم باعور. و رجوع به قاموس 
کتاب مقدس شود 

قهر او چون بگستراند دام 

سگی آرد ز صورت بلعام. سنتائی, 
از مایة بیچارگی قطمیر مردم میشود 
ماخولیای مهتری سگ می‌کند بلعام را. 

سعدی. 

و رجوع به بلعم و بلعم باعور شود. 
بلعان. [ب] انف, ق) در حال بلعیدن. 
(یادداشست مرحوم دهخدا). 
بلعبیدن. اب ل د] (مسص) فروبردن در 
حساق. بلعیدن. (ناظم الاطباء). و ظاهراً 
تصحیف‌شد؛ بلعیدن باشد. 
بلعییس. [بْ ل] (ع ) اعسجوبه‌ها. (منتهی 
الارب). اعاجیب. (ذیل اقرب السوارد از 
لسان), 
بلعت کردن. [ بل لث ک د] اسسص 
مرکب) بلعث صيغةٌ متكلم وحد؛ فعل ماضی 
از مصدر ثلائی مزید باب تفعیل است به معنی 
«بلعیدم من», و در مورد مال مردم خوردن و 
حق کسی را بالا کشیدن استعمال میشود. (از 
فرهنگ لفات عامیانه), به مزاح» خوردن, 
تصرف کردن مال کی به غیرحق. تصاحب 
کردن. غصب کردن. صرف مالی به غصب. 
خوردن مالی نه به وجه مشروع: تمام مال یتیم 
را پلعت کرد. مادر صفیر راگرفت و مال صفیر 
را بلعت کرد. (یاددااشت مرحوم دهخدا). 
پلعته. زبّل ل بُ ذ] (ع جملة فعلی) بلع 
کردم او را. آنرا فروبردم. (فرهنگ فارسی 
س 

- صغ «بلعه» ی آن را خواند؛ آن را به 
حلق فروبرد. (فرهنگ فارسی معین). 

- ||در تداول عاميانه, آن را برخلاف حق 











تصرف کرد و بالا کشید. (فرهنگ فارسی 
میا 
بلعث. (ب ع۱(ع ص) مرد فسربه 
سست‌گوشت. ||مرد بدخلق. (منتهی الارب). 
بلعثة. ( بع ث](ع مص) ست‌گوشت 
گردیدن با فربهی. (از ناظم الاطباء). سستی 
گوشت از فربهی و سطیری. (متهی الارب). 
بلعثة. [ب ع ث1 (ع ص) تأنیث بلعث. زن 
فربه ست‌گوشت. ||زن بدخلق. (منتهی 
الارب). 
بلعجب. [بْ ع ج] (ص مرکب) پرشگفتی. 
عجیب. (فرهنگ فارسی صعین).بوالعجب. 
ابوالعجب. غریب. مورد اعجاب. مورد تفخیم. 
و رجوع به بل شود: 
تو صورت نیستی معنی طلب کن 
نظر در جسم و جان بلعجب کن. 
ناصرخسرو. 
گم‌کرده سر رشت تدیر دلم باز 
در طره سرگمشدة بلعجب تو. 
اثیر اخسیکتی. 
نقاش قضا صدهزاران نقش بدیع و طراز 
بلعجب بر روی ریاحین آرایش کرده. (ترجمة 
محاسن اصفهان آوی). از وقایع بلعجب که در 
مدت مقام پادشاه بر در شهر بود درین مدت 
آن بود که... (المضاف الى بدایع الازمان 
ص ۵۱). || مشعبد. شعبده‌باز. (فرهنگ فارسی 


معین). حقه‌یاز: 
زبس صورت که پیدا کرد و بنمود 
تو گفتی چرخ آن شب بلعجب بود 
(ویس و رأمین), 
بسان بلعجبی مهره‌یاز استادم 
نگه کنی به من این خانه پا کو دیگر پا ک. 
سوزنی. 
مرگ شود بلعجب تیغ شود گندنا 
کوس شود عندلیب خا ک‌شود لاله‌زار. 
خاقانی. 


بلعجب‌بازی. (بْ ع ج] (حاص مرکب) 
شعبده‌بازی. مشعبدی. بلعجبی. حقه‌بازی؛ از 
بلعجب‌بازی فلک جافی ای با امیدها که 
وافی نشد. (جهانگشای جوینی). او از حال 
مرد بی‌خبر و از بلعجب‌بازی گردون غافل. 
(جهانگشای جوینی). 

بلعجب‌وار. اب ع ج](ص مسرکب. ق 
مرکب) مشعبدوار؛ 
نماید چند بازی پلعجب‌وار 
پس آنگه نه طرب ماند نه تیمار. 

(ویس و رامین). 

پلعجبی. [بْع ج ] (حامص مرکب) شعبده. 
مشعبدی. بلعجب‌بازی: چنانکه عادت 
بلعجبی خوبان است در طارم فراز کرد. 
(سندبادنامه ص ۱۸۲). چاهی بدین عظمت و 
بلعجبی انباشتند. و باطل کردند. (المضاف الى 





بلعلع. ‏ ۴۹۶۱ 
بدایع الازمان ص ۵۰). 

تو بدین کوتهی و مختصری 

این همه کبر و تاز بلعجیی است 

یک وجب تیستی و پنداری 

کزسرت تا به آسمان وجبی است. )£( 
- بلعجیی کردن؛ مشعبدی کردن. شعبده‌بازی 
كردن 

عشق چو آن حقه و آن مهره دید 
بلعجبی کرد و بساطی کشید. 

ای پسر خوش ترا که گفت که نا گاه 
بلعجبی کن ز گل برآر بنفشه, 

رفیع‌الدین مرزبان پارسی, 

بلعرب. [بَ ع ] ((خ) این حسمیرین 
سلطان‌بن سیفین مالک یعربی. نهمین تن از 
امامان یعربی در عمان. وی بسال ۱۱۶۷ 
ه.ق.بقتل رسید. (از الاعلام زرکلی ج ۱ 
ص ۵۰ از تحفةالاعیان). 
بلعرب. [ب ع ر] (إخ) ابن سلطان‌بن 
سیف‌بن مالک یعربی. سومین تن از امامان 


نظامی. 


یعربی, از اباضية در عمان. او شخصی ادیب و 
فقیه و شاعر بود و بسال ۱۱۰۴ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ص ۵۰ از 
تحفةالاعیان). 

بلعس. [ ب ع](ع ص) م‌اده‌شتر ضسخم 
سست‌گوشت. (منتهی الارب) (از ذیل اقرب 
الموارد). 

بلعص. بع / ب ع](ع ل) جوف شرم. 
(منتهی الارب). 

بلعق. [ب ع](ع [) نوعی از بهترین خرمای 
عمان» و نوع دیگر آن فرض است. (منتهی 
الارب). نیکو از جمیع انواع خرما. (از ذيل 
اقرب الموارد از لسان). 

بلعکت. [ب ع] (ع ص, إ) ناقة سست‌گوشت 
یا کلانسال یا فربه رام. (منتهی الارب) (از ذیل 
اقرب الموارد). |[ناقة آبستن. (منتهی الارب). 
|| مرد کندخاطر نا كس حقیر. (متهی الارب). 
شخص بلید. (از ذیل اقرب الموارد). ||نوعی 
از بهترین خرمای عمان. (سنتهی الارب). 
نوعی از خرما. (ازذیل اقرب العواردا. بلعق. 
و رجوع به بلعق شود. 

بلع کردن: [ب ک د] امسص مرکب) 
ناجویده فروبردن. پلعیدن. (فرهنگ فارسی 
معین). فروخوردن. اوباریدن. ابتلاع. بلع. 
رجوع به بلع شود. 

بلعكة. (ب ع ک] (ع مص) بریدن: بلعکه 
باليف؛ بريد آن رابه شمشير. (یتهی 
الارب). قطع کردن. (از ذيل اقرب الموارد از 
تاج). 

بلعلع. زب ل ]1 (ع!) مرغی است آبی 


١-در‏ دايرة المعارف فارسی به معلى 
«شکم پرست» ضبط شده است. 








۲ پلعم. 


درازگردن. (منتهی الارب) (از ذیل اقرب 
الموارد از قاموس). 
بلعم (بٍ ع] (ع ص) مرد بسیارخوار سخت 
فروبرنده. (منتهی الارب) (از ذیل اقرب 
الموارد از تاج). کسی که غذا را بتندی بلعد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بلعم. (ب غ] (اخ) بسلعام. بلعم باعور. از 
زاهدان و درویشان مستجاب‌الدعوات بود که 
بر موسی (ع) بد دعا کرد. (از غیاث). و رجوع 
به بلعام و بلعم باعور شود؛ 
شرف درعلم و فضلست ای پسرعالم شو و فاضل 
به علم آور نسب مآور چو بی‌علمان سوی بلعم. 
اصرخسرو. 
مراعز و ذلی است در راه همت 


که پروای موسی و بلعم ندارم. خاقانی. 

گویندکه خاقانی نهد به خان دل 

دل کو سگ کهف است به بلعم نفروشم. 
خاقانی. 

بلع ار ته دعای بلعمی بود 

در صبح چرا دو دست بنمود. نظامی. 

صد هزار اپلیس و بلعم در جهان 

همچنین بوده‌ست پذا و نهان. مولوی. 


بلعم. [ب ع] ((خ) نام قیله‌ایست و اصل آن 
بتوالعم باشد که مخقف شده است. (منتهی 
الارب). 
بلعم. (بَ ع] (اخ) شهری است نواحی روم. 
(از معجم البلدان) (مراصد) (متتهی الارب). 
شهری است به اسیةالصغری و ابولفضل 
محمد بلعمی از آنجاست. (از یادداشت 
مرحوم هخدا). رجوع به ابوالفضل بلعمی و 
پلعمان شود. 
بلعم. [ب ع] (ع !4 راهگذر طعام در حلق. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). بلعوم. 
مری. مبلع, ج بلاعم. (اقرب الموارد). 
پلعمان. [بِ ع] ((خ) قریه‌ای است از قرای 
مرو و گروهی ابوالفضل بلعمی را بدانجا 
منسوب دانسته‌اند. (از الانساب سمعانی). و 
رجوع به بلعم و ابوالفضل بلعمی شود. 
بلعم باعور. اب ع م) (إخ) بلم‌بن باعور. 
بلعام. نام مردی زاهد که مستجاب‌الدعوه بود 
و به اغوای زن بر موسی و قوم او دعا کرد که 
در تیه سرگردان شدند و سپس موسی دعا کرد 
تا ایمان از او سلب شد و سه دعای مستجاب 
در عوض زهد او بدو عطا شد زن او گفت 
یکی از سه دعا در کار حن من کن و او آن 
دعا بکرد, و زن در جمال یگانه شد و از شوی 
روی برتافت» دعای دیگر بکرد تا زن 
بصورت سگ برآمد. و به استدعای فرزندان 
دعای سیم کرد تا زن بصورت دیرین 
بازگشت. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
بلعم باعور و ابلیس لعین 


سود نامدشان عبادتها و دین. مولوی. 





بلعم باعور و ابلیس لعین 


ز امتحان آخرین گشته مهین. مولوی. 
بلعم باعور را خلق جهان 

سفبه شد مانند عیسی زمان. مولوی. 
و رجوع به بلعام و بلعم شود. 


بلعمة. [بَ ع م] (ع مص) فروبردن لقمه راء 
(منتهی الارب) (از يل اقرب الموارد از تاچ). 
بلعمیی. زب ] ] (إخ) لقب ابوعلی محمدین 
محمدین عبداله تمیمی پاممی؛ پسر ابوالفضل 
محمدین عبداله بلعمی و وزیر منصورین نوح 
سامانی است. وی چندی وزیر عبدالملک‌بن 
نوح نیز بود. و خواندمیر در دستورالوزرای 
خود گوید: بعد از عزل دامغانی روزی چند 
[ابوعلی بلعمی ] بر مسند وزارت نشست و بنا 
برآنکه اختلال احوال آن مملکت زیاده از آن 
بود که او تدارک تواند نمود. امیر نوح» عبداله 
عزیز را از خوارزم بازطلبید و ثانیاً به تکفل 
ان شغل مأمور گردانید. ابوعلی به امر 
منصورین نوح به ترجمه و تألیف تاریخ بلعمی 
(از تاریخ طبری عربی) مبادرت کرد و 
پاره‌ای از ملفین گفته‌اند که دقیقی شاهنامه را 
به فرمان ابوعلی محمدبن بلعمی کرد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). وفات ابوعلی را 
ستهه ۳۲۸۳ ه.ق.ذ کر کرده‌اند. (از 
دستورالوزراء ص ۱۱۳ و ۱۱۴) (از تعلیقات 
چهارمقاله ص ۲۳) (از فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به مقدمة تاریخ بلعمی چ وزارت 
فرهنگ به قلم محمد پروین گنابادی ج۱ و 
مقدمة برگزیدء بلعمی به قلم محمدجواد 
مشکور شود. 
پلعمی. [بِ ع ] (إخ) لقب ابوالفضل محمدین 
عبداله, وزیر سامانیان است. وی ممدوح 
رودکی شاعر نیز بوده است. رجوع به 
ابوالفضل در ردیف خود و ماخذ ذیل شود: 
الاعلام زرکلی ج ۷ص ۱۳۹. الانساب 
سمعانی ص 1۰. ابن الاثیر ج ۸ص ۰۱۲۲ 
معجم البلدان ذیل ماده پلعم. اللباب ج ١ص‏ 
۱ شذرات الذهب. کشف الظنون. احوال و 
اشعار رودکی تألیف سعید نفیی ص ۵۰۴. 
مقدمة تاریخ بلعمی چ وزارت فرهنگ: 


یک صف مران و بلعمی بنشسته 

یک صف حران و پیر صالح دهقان. رودکی. 
صدیک از انکه تو به کمین شاعری دهی 

از پلعمی به عمری نگرفت رودکی. سوزنی 
قیمت عیار راهم فام کرد از دیگری 


بلعمی عیاروار از رودکی بفکند فام. سوزنی. 
بلعمیان. زب ] (إخ) خانواد؛ بلعمیان در 
قرن چهارم هجری یکی ازسعروف‌ترین 
خاندانهای علم و ادب خراسان بود و اسم 
ایشان در آن زمان نمایند؛ فضل و خرد و 
دانش‌پروری رجال بزرگ ایران بوده است. و 
از این خاندان دز تن شهرتی بسزا دارند یکی 








اپوالفضل محمدبن عبدالّه و دیگری ابوعلی 
محمدین محمدین عبداله. رجوع به ابولفضل 
بلعمی و به بلعمی (ابوعلی....) و شرح احوال و 
اشعار رودکی سعید نفیسی ص ۵۰۳ و مقدماً 
تاریخ بلعمی چ وزارت فرهنگ شود 
بوقت دولت سامانیان و بلعمیان 
چنین تبود جهان با نهاد و سامان بود. 
کسائی. 
پلعنیر. اب عَم ب ] (إخ) مخفف بنوالصنبر 
است. و ان قبیله‌ایست از تمیم. (منتهی 
الارب). و رجوع به بل شود. 
پلعنده. زب ع د /د] (نف) آنکه غذا در حلق 
فروکند. به حلق فروبرنده. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بلعوس. [بع /ب ل] (ع ص,!) زن احمق. 
(منتهی الارب) (از ذيل اقرب الموارد از 
E.‏ 
بلعوم. [بٌ] (ع ص) مرد بسیارخوار سخت 
فروبرند. (ناظم الاطباء) بلعم. و رجوع به 
بلعم شود. ||(() راهگذر طعام در حلق. (منتهی 
الارب). راهگذر طعام و شراب در حلق. 
(دهار). مری. گلوگاه. مبلع. حلق. بلعم. ج“ 
بلاعم. (اقرب الموارد). و رجوع به بلعم شود. 
||آبراهة اندرونی زمین بلند. (منتهی الارب). 
میلی داخل زمین که در «قف» یا قسمت 
مرتفع زمین قرار دارد. (از اقرب السوارد). 
|اسپیدی پتفوز و پوزة خر. (صنتهی الارب). 
سفیدیی که در پوزه خر است در جاتب دهان. 
ح» بلاعیم. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). 
بلعة. [ب ] (ع () سوراخ بکره و چرخ چاه. 
(مستهی الارب). سوراخ آسیا. (از اقرب 
لموارد). ج. بم. (منتهی الارب). 
بلعة. [بُ DIE‏ ص,|) مرد بسبارخوار. 
(منتهی الارب). شخص | کول.(از ذیل اقرب 
الموارد از لسان). بل بَولم. پرخور. گلوبند. 
شکم‌بنده. 
بلعیی. [ب] (() نوعی عر ردی, (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). از انواع بد عنبر 
باشد. رجوع به عنبر شود. 
بلعیدن. [ب د] (*مسص) مصدر منحوت 
فارسی از بلع عربی. فروبردن. فرودادن. در 
حلق فروکردن. اوباردن. اوباریدن. تو دادن. 
فروبردن بی جویدن. قورت دأدن. و رجوع به 
بلع شود. 
- بلعیدن خواستن زنی را؛ کنایه از نهایت 
اشتیاق بدو داشتن. (فرهنگ فارسی معین). 
بلعیدنی. [بِ د] (ص لیاقت) آنچه قایل 
بلعیدن باشد. که باید پلعید. 
بلعیده. [ب د /د ] (ن‌مف) فروبرده‌شده در 
حلق. نواریده. (فرهنگ قارسی معین). 
بلخ. [ب] (ع ص) مرد فصیح. رساندة سخن 
آتجا که خواهد. (منتهی الارب). بلیغ. (اقرب 





الموارد). بلغ يا لّغ. و رجوع به يلغ و بلیغ 
شود. ||أمراله بلغ؛ یعنی حکم خدا روان و ناقذ 
است. (مسنتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
جیش بلغ نیز بدین معنی است. (منتهی 
الارب). جیش بلغ؛ سپاهی که هرجا خواهد 
رسد. از ذیل اقرب الموارد از لسان). ||أحمق 
پلغ؛ احمق که با حماقت خود په مراد رسد یا 
بیار احمق. (منتهی الارب). احمق که با 
وجود حماقتش به مراد برسد. (از اقرب 
الموارد). بلغ. بَلغة. و رجوع به بخ و بلغة شود. 
]الهم سمع لابلغ, يا سمعا لابلغا (به رفع و 
نصب)؛ خداوندا مسموع شود و بوقوع نیاید, و 
یا آن را کسی گوید که خبری را بشنود و 
تسعجب نکند. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و در فارسی بجای آن این جمله 
گویند: بشنو و باور مکن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

بلغ. زب [غ) (ع فعل) رمز است بلغت 
المقابله را. صیغٌ ماضی است. و آن علامتی 
است که در مقابله کتاب بر کنار؛ ورق نویسند 
تا معلوم شود که مقابلٌ صحت کتاب تا آنجا 
رسیده. (از غیاث اللغات) (از آنتدراج). بل 
و رجوع به بلغة شود. 

بلغ. [ب ] (ع ص) مرد بلیغ. (متتهی الارب) 
(از ذیل اقرب الموارد). و رجوع به بلغ شود. 
| آحمق بلغ به معنای احمق بلغ است. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به بلغ شود. 
||رجل بلغ ملع؛ مرد خبيث فرومایة بدزبان. 
(منتهی الارب). خبیث. (اقرب الموارد). 
بلغ. آب ل)] (ع ص) مرد بليغ. (سمنتهی 
الارب) لغ و بلغ. رجوع به بلغ شود. 

بلغ. [ب] 0 ل ج بُلغة. (متتهی الارب). 
رجوع به بلفة شود. 

بلغا. زب ل ] (ص) صورت مخفف متداول در 
فارسی بلفاء. رجوع به بلفاء شود. 

بلغاء .1ب [) (ع ص) ج بسليغ. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الم وارد). شیواسخان. 
چیرهزبانان. زبان‌آوران. سخنگزاران. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به بلیغ شود. 
- بلفاء عشر؛ نانن؛ عبدالبن السقفع, 
عمارةبن حمزة, حجرین محمد, محمدبن 
حجر, انس‌بن آبی شیخ, سالم, مسعدةه هریره 
عبدالجبارپن عدی, احمدین یوسف الکاتب. 
(الفهر ست ابن‌النديم). 

بلغار. زب ] (() پوستهای رنگین خوشبوی 
موجدار, و آن را تلاتين خوانند. (برهان). 
چرمی محکم و سطبر که از آن مجری و 
صندوق و چالمه و مانند آن کردندی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). چرم بودار, که آنرا 
ادیم گویند. (غیاث), مشهور آنست که رنگ و 
بوی آن از طلوع سهیل است و در فرهنگی 


بدیدن آمده که دود چوبی میدهند رنگینی و 








خوشبویی از آن ميشود. (از هفت‌قلزم). و 
رجوع به بلغار, در معتی اسم خاص آن شود 
چون گشت سپیدی جام از سرخی می پنهان 
گویی‌که به روم اندر پلغار همی پوشد. 
خاقانی. 
صاحب آنندراج گوید: به معنی چرم ادیم 
چنانکه مشهور است در کستب معتبره 
نیاورده‌اند اما کاتبی‌بدین معنی اشارتی کرده و 
جمله‌ای از چرم که بازداران در دست کنند 
آورده و به بلغار نسبت داده چنانکه گفته: 
بازداران ترا بر بهلة بلفار گل. ۱ 
-مثل بلغار؛ چرم یا پارچۂ محکم که آب 
پس ندهد. (امثال و حکم دهخدا). 
بلغار. [ب)] ((خ)۲ شهریست [به ناحیت 
ونندر] که‌مر او را ناحیتکی است خرد بر لب 
رود اتل نهاده و اندر وی همه مسلمانانند و از 
وی مقدار پیست‌هزار مرد سوار بیرون آید. 
(حدود العالم) شهری است نزدیک به ظلمات 
و آن در زمان سکتدر بنا شده و هوایش بفایت 
سرد می‌باشد و طوطی در آن شهر زنده 
نمی‌ماند. و بعضی گویند نام ولایتی است که 
بلغار یکی از شهرهای آن ولایت است. 
(برهان). معنی ترکیبی آن بسیارغار است چه 
در آن سرزمین بسیار غار است و بعضی 
گویندکه در اصل بن غار است» تون به لام بدل 
شده" و بعضی آن را نام شهر بلفر داتسته‌اند. 
(از غیات). شهر صقالبه است در شمال, بسیار 
سردسیر است و در تمام فصول سال پوشیده 
از برف و ساکنان آن ندرة زمین را خشک 
می‌بیند. ساختمانهای آنان فقط از چوب 
است. سرزمیتی است پرخیر و برکت. فاصلهً 
آن از راه بیابان تا [تل که شهر خزر است در 
حدود یک ماه می‌باشد, از بلغار تا ابتدای مرز 
روم در حدود ده منزل است و از آنجا تا 
« کویابه» که شهر روس است بیست روز 
فاصله می‌باشد. و تا بُشجرد بیست‌وپنج منزل 
است. پادشاه و,.اهالی بلغار در زمان السقتدر 
بالله عباسی اسلام آوردند و رسولی به بغداد 
فرستادند تا این موضوع را بهخلیفه خبر دهد 
و از او بخواهد کسانی را به مملکت آنان 
گسیل دارد تا نماز و شرایع را بدانها بیاموزد. 
ولی ياقوت حموی گوید سبب و علتی برای 
اسلام آوردن آنها نیافتم. (از معجم البلدان). و 
رجوع به همین مأخذ شود: 
چو راست گشت جهان بر امیر دين محمود 
ز سومنات همی گیر تا در بلغار. 
(تاریخ بیهقی). 
برون آرند ترکان را ز بلغار 
برای پردهُ مردم دریدن. ناصر خسرو. 
دشوار شود بانگ تو از خانه به دهلیز 
وآسان شود آواز وی از بلخ به بلغار. 
ناصرخسرو, 


ما ر وار امعا ری ا سای 








۴۹۶۳  :راغلب‎ 


عدلش بدان سامان شده کاقلیمها یکسان شده 
سنقر به هندستان شده طوطی به بلقار آمده. 





خاقانی. 
هوا پشت سنجاب بلغار گردد 
شمر سینة باز خزران نماید. خاقانی. 
سگ آبی کدام خا ک‌بود 
که‌برد اب قدز بلغار. خاقانی, 


چون ز تاریکی به بلغار آمد و قندز فشاند 
اهل بابل بر رهش نزل گران افشانده‌اند. 


خاقانی. 
دبیری از حبش رفته به بلغار 
بشنگرفی مدادی کرده برکار. نظامی. 
ز بلغار فرخ درآمد به روس 
برآراست آن مرز را چون عروس. نظامی. 


هر بنده‌ای که هست به بلغار و هند و روم 
آن بنده را به سیم و زر خود خریده گیر. 
سعدی. 
||نام قومی از نزاد ترک که در اوایل قرون 
وسطی دو دولت یکی در اطراف رود دائوب و 
دیگری در اطراف رود ولگا تشکیل دادند. 
بلفارهای اويه ظاهراً با نختین موج 
مهاجرت قبایل هون, از سیای مرکزی به 
استیهای روسیه وارد شدند. و در مآ خذ رومی 
اولین بار تام آنان در سال ۴۸۱ م. می‌آید. 
دستة بزرگی از آنها (بلغارهای غربی) در ۶۷۸ 
م. به بالکان و دانوب مهاجرت کردند و مدت 
کوتاهی در میان قبایل اسلاو دولتی تشکیل 
دادند ولی سرانجام در آنها منحل شدند. دستهة 
کوچکی (بلغارهای شرقی) در کنار ولگا 
بطرف شمال مهاجرت کردند و در ملتقای 
رودهای کاما و ولگا در شمال روسیۀ اروپایی 
مستقر شدند و دولتی تشکیل دادند. ماخذ 
بسیار مهم اطلاعاتی که از بلغارها داربم ابن 
فضلان است که در سال ۲۰۹ و ۳۱۰ ه.ق.از 
طرف المقتدر خليفة عباسی به سفارت به 
دربار بلغار رفت و آنان را به شریعت اسلام 
اشنا کرد و اداب دین را بدیشان آموخت. 
پایتخت بلغارها شهر بلغار بود. (از دايرة 
المعارف فارسی). پوست بلغار و زیبارویان 
بلغار در ادبیات فارسی شهره‌اند. (فرهنگ 


۱ -در فرهنگ اسلامی لفظ بلغاره بر مملکت 
بلغار» و قوم بلغار و پایتخت آنان اطلاق ميشود. 
.Bulgares‏ 

٣-مبتنی‏ بر حدس و خیال است نه تحقیق 
علمی و شاید این حدس از این ابیات نظامی 
اماه شده: 

یکی غار گه برد نزدیک دشت 

که تشکرگه خرو آنجا گذشت... 

بسی گنج در کار آن غار کرد 

وزان غار شهری چو بلغار کرد. 

بن غار خواندش خداوند دشت 

بام آن بن غار بلغار گشت. 








۴ بلفار اندرونی. 


فارسی معین): 
سپه کشیده چه از تازی و چه از پلغار 
چه از برانه چه از اوزگند و از فاراپ. 
عنصری. 
و رجوع به بلغارستان, و مآخذ ذیل شود: 
نخبةالدهر دمشتی ص ۲۶۳, فهرست ترجمة 
ابن خلدون مجمل التواریخ ص ۴ ۰۱۰ 
بلغار اندرونی. [بْ را د] (لخ) مشرق وی 
پروات است و جنوب وی دریای گزر است و 
مغرب وی صقلاب است و شمال وی کوه 
روس است. و این ناحیتی است که اندر وی 
هیچ شهری نیست. و مردمانی دلیرند و جنگی 
و باهیبت» و طبع ایشان به ان ترکانی ماند که 
به ناحیت خزر نزدیک‌اند, و ايشان را با همه 
روسیان جنگ است و با همه که از گرد ویست 
بازرگانی کنند و خداوندان گوسپندان و سلاح 
و آلات حرب‌اند. (حدود العالم). و رجوع به 
بلغار شود. 
بلغارستان. [ب ر] ((ج)۱ جمهوری 
سوسیالیستی واقع در جنوب شرقی آروپا در 
شبه‌جزیر؛ بالکان. وسعت آن ۱۱۰۸۴۰ 
کیلومتر مربع و جمعیتش ۷۶۲۹۲۵۴ تن 
است. از شنمال به دریای سیاه از جنوب به 
شنم ازو پانی هک بات ان غر به 
يوگسلاوى. ,واز شرق به رومانی محدود 
است. پایتخت آن صوفیه و بندر عمد؛ آن 
وارنا؟ و شهرهای مهم آن پلودیو "و روسیه ۴ 
است. کوههای بالکان از آن می‌گذرد و 
رودهای دانوب و سروما و مارتیسا آن را 
مشروب میسازد. سکنه آن بیشتر ارتدوکس 
یونانی و عده‌ای نیز مسلمانند. در سال ۱۹۵۰ 
م اخراج سکنۀ ترک که در حدود ۲۵۰هزار 
تن می‌باشند آغاز گردید. این سرزمین در سال 
۰ بتصرف دسته‌هائی از بلغارهای 
شرقی درامد. و در سالهای ۱۱۸۶-۱۰۱۸ 
مطیع دولت بیزانس بود. در زمان ایوان دوم به 
اوج عظمت خود رسید. در سال ۱۳۳۰م. 
خراجگزار صربستان شد. در دور؛ سلطان 
بایزید اول عشمانیها بلغارستان را گرفتند 
(۳٩۱۳م.)‏ و آنرا بکلی به خاک خود ملحق 
کردند. در سال ۱۹۰۸ م. فردیناند بلغارستان 
را مستقل اعلام کرد و عنوان تزار بخود داد. 
در جنگ بین‌الملل اول بلفارستان از دول 
مرکزی بود. و در جنگ بین‌السلل دوم به 
محور پیوست (۱۹۴۱م.) و قسمتهایی از 
یوگلاوی و یونان را اشفال کرد. در سپتامبر 
۴ عم روسیه به بلغارستان اعلان جنگ 
داد و به آن هجوم برد. دواتی ائتلافی و 
طرفدار روسیه بر سر کار آمد» و کمی بعد 
دولتی کمونیست جای آن راگرفت. در سال 
۶ سلطت ملفی شد و در ۱۵ سپتامبر 
۶ م. جمهوری خلق بلغارستان تشکیل 














[ یافت. در ۱۹۴۷ م. کمونیستها قانون اساسی 


جدیدی آوردند و صنایع و معادن را ملی 
کردند.بلفارستان عضو معاهدۀ ورشو است و 
در سال ۱۹۵۵م. به عضویت سازمان ملل 
متحد پذیرفته شد. کشوریست غله‌خیز و 
دارای انگور و توتون و گل. مراتبع وسیع و 
منابع زغال‌سنگ و لینییت و سرب و غیره در 
آن است. (از دایرةالمعارف فارسی) (از 
فرهنگ فارسی مغین). و رجوع به بلفار در 
معنی اسم خاص شود. 
بلغاری. [بْ ](ص نسبی) منسوب به بلفار؛ 
ترک بلفاری قاقم‌عارض و قندزمژه 
من که باشم تا کمان او کشد بازوی من. 
خاقانی. 
- زبان بلغاری؛ از زبانهای هند و اروپایی 
شعبة اسلاوی. (دايرة‌المعارف فارسی). ` 
بلغاق. [ب] () معرب بلغا ک.شور و 
غوغای پسیار, و بعضی این رامغولى 
دانسته‌اند. (از انندراج) (از هقتقلزم). 
بولفاق. بلغا ک.و رجوع به بلغا ک‌شود. 
بلغاق افتادن. زب د](سص مسرکب) 
آشوب افتادن. فتنه برپا ضدن. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به بلغاق شود. 
بلغاق کردن. اب ک د( مص مرکب) 
آشوب کردن. فتنه برپا کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به بلغاق شود. 
بلغاق نهادن. [ ب ن 7 3 ] (مص مرکب) 
آشوب کردن. فتنه برپا کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به بلغاق شود. 
بلغا کت. [بٌ] ([) شور وغوغای بسیار چه 
بل به معنی بسیارست و غا ک‌به معنی شور و 
غوغا. (از آتدراج) (از هفت‌قلزم). آشوب. 
فتنه. (فرهنگ فارسی معین). بلفاق. بولفاق. و 
رجوع به بل شود 
مرا چون زلف تو تشویش از آنست 
که چشمت در جهان افکند بلغا ک. 
ابن یمین (از آنندراج). 
به گیتی گشت بلغا کی پدیدار 
که‌مردم در زمین دررفت چون مار. 
خرو دهلوی (از آتندراج ذیل بل). 
بلغا کیی. [بْ ] (ص نسبی) مفتن. فتنه‌جو. 
(فرهنگ فارسی معین). ||واقعه‌طلب, 
حادثه‌جو. (فرهنگ فارسی معین). صاحب 
آنندراج جمع آن را ذیل «بل» ضبط کرده 
چنن میوسد: :بلغا کیان مفتان و 
واقعه‌طلبان. و این لفظ در تاریخ فیروزشاهی 
بار استعمال یافته. و رجوع به بلغا ک‌شود. 
بلغان. [ ب ]([) قمی از راسوی سیاه, و این 
لغت مأخودذ از مغولی است. (از ناظم الاطباء). 
بلغان. [بْ] ((ج) دهی از دهستان هرم و 
کاریان, بخش جویم, شهرستان لار. سکنه آن 
۸ تن. آب آن از چاه و محصول آن غلات 





بلغده. 


و خرما است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 


بلغ السیل زباه. (ب.ل عش س ل ر ] 
(ع جملهٌ فعلی) سیل به بلندیهای زمین رسید. 
تمثل است. (امثال و حکم دهخدا), سیل پشته 
را فرا گرفت ت.نظیر کارد په استخوان رسید. کار 
از کار گذشت 
چه روی راه تردد قضی‌الامر فقم 
چه کنی نقش تخیل بلغ اليل زباه. 
موج خوتاب گذشت از سرم و با غم تو 
می‌نیارم که بگویم بلغ السیل زباه. 
رفیع‌الدین لنبانی. 
اتش تش فرقت تو خشک و ترم پا ک‌بسوخت 
صبر زین بیش ندارم بلغ السیل زباه. 
نجیب‌الدین جرفاذقانی. 
تو در میانه غوطه.زن گردون ترا آواز ده 
لاتجهدن قد بلغ فى ارضک السیل زباه. 
ادیپ. 
بلغ الطاقة. زب ل غط‌طاق ] (ع جملة 
فعلی) طاقتم رسید. یعنی به آخر رسید. 
(قزوینی)؛ 
سیل این اشک روان صبر و دل حافظ برد 
بلغ الطاقة يا مقلة عینی بینی حافظ. 
بلغبر. [ب غ] (اخ) مخفف بنوالغیر است. و 
غبر پدر قبیله‌ایست از بنی‌تمیم. (اتندراج). و 
رجوع به بل شود. 
بلغ بلغ جوشیدن. زب لب ل:] مص 
مرکب) با حبابهای درشت بر روی مظروف 
مایع غلیان کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
بلغت الحلقوم. زاجم 
فعلی) رسید به حلقوم. کنایه از پر خوردن و 
بسیار خوردن. 
تا بلغت الحلقوم خوردن؛ و آن مأخوذ از 
آیه‌ای از قرا ن کریم است: و تخعلون رزقکم 
أنكم تکنبون فلو لا اذا بلغت الحلقوم و آنتم 
حیذ تنظرون. (قرآن ۸۳/۵۶)؛ و روزیتان را 
میگردانید که شما تکذیب می‌کلید. پس چرا 
وقتی به حنجره میرسد, و شما در آن وقت 
می‌نگرید. (از فرهنگ فاربی معین). 
بلغد. (بُ 3 (ض) جنسم‌نموده و 
بسالای‌هم‌نهاده و فراهم‌آمده. (از برهان) 
(هفت‌قلزم) (از ناظم الاطباء). بلفده. بلفند 
بلفنده. (آنتدراج): و رجوع به بلغده و بلفنده 
شود. 
پلغده. [بْ غ د / د] (ص) دده و 
ضایع‌گر دیده. (برهان) (آنندراج): 
به مرز بی‌رز تو مرغکی درون بپرید 


انوری. 


سرش به لعلی همچون عروس در پرده 
دو خانه کرد و بلفده شد و هم اندروقت 
Bulgaria. 2 - ۰‏ - 1 
Rousse.‏ - 4 ۷۰ - 3 








بلغده. 


شکست و ریخت هم آنجا سپیده و زرده. 
سوزنی. 
- بلغده کردن؛ ضايع کردن. گویند مرغ بیضه 
را بلغده کرد؛ یعنی گنده و ضایع کرد و بچه 
برنیاورد. (از برهان) (از انندراج), 
بلغده. زب غ د /د] (ص) فسراهم‌آمده و 
جمع‌نموده و پربالای هم چیده. (از برهان) 
(انندراج). بلغد. بلغند. بلفنده. و رجوع به 
بلفنده شود !. 
بلغر. [ ب ع] () مخفف بلغور است که گندم 
پختۀ دلیده کرده باشد. آش گندم. (شرفنامة 
منیری). شاید لهجه‌ای عامیانه در بلغور است. 
رجوع به بلغور شود. 
بلغر. (بْ غ] (إٍخ) شسهری است صقالبه را 
بسمت شمال, بسیار سردسیر که عامه آن را 
بُلغار گویند. (منتهی الارب) (آنندراج). و 
رجوع به بلغار و بلغارستان شود. 
بلغراد. [ب غ) (اخ) معرب بلگراد. پایتخت 
بوگسلاوی. صاحب تاج العروس گوید در 
بعضی مجامع دیده‌ام که تام آن شهر در قدیم 
سمندو بوده است. رجوع به بلگراد شود. 
پلغس. اب غ] (() برغست. که گیاهی است. 
(از فرهنگ فارسی معین). بلفست. رجوع به 
برغست و بلفست شود. 
پلغست. [ ب ع] () برغست. که گیاهی 
باشد. (از فرهنگ فارسی معین). بلفس. و در 
تداول گتاباد خراسان آن را بلست يا بلفست 
تلفظ کنند و بر نوعی سبزی و اسفناج 
صحرایی اطلاق کنند که در بهار روید و از آن 
آش و بورانی سازند و خواص بسیاری درباره 
آن قائلند. رجوع به برغست شود. 
بلغشنه. [ب ع ن /ن ]([) آن باشد که یک سر 
ریمان را حلقه حلقه کرده گرهی بزنند و سر 
دیگر آن را از میان حلقه‌ها بگذرانند بر نهجی 
که بمجرد کشیدن ریسمان آن حلقه‌ها تنگ 
شود همچنان که بر سر دامها سازند. 
(آنندراج). 
بلغم. (ب ع (ع !)در اصطلاح طب قدیم, 
خلطی از اخلاط چهارگانُ بدن. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و باشد که جگر 
بس گرم نباشد و اندر پزانیدن صفو کیلوس که 
آنرا هضم دوم گویند تقصیری افتد و چیزی 
بماند که به خامی گراید. آن بلغم باشد. (ذخیرۂ 
خوارزمشاهی). بلجم. خرشاء. گش سپید. 
نخامة. ج, بلاغم. (ناظم الاطباء): 
آن روی و ریش پرگه و پر بلغم و خدو 
همچون خبزدوئی که شود زیر پای پخج. 


ابر که جانداروی پژمردگیست 

هم قدری بلغم افسردگیست. تظامی. 
- بلغم خام؛ رقیق و مختلف‌القوام است. (از 
بحر الجواهر). 








- بلغم زجاجی یا شیشه‌ای؛ غلیظ است و 
چون شیشه گذاخته. (از بحر الجواهر). 
- پلفم طبیعی؛ خلطی است سرد و تر و 


سس فیدرنگ و مایل به شیرینی. (از 


بحرالجواهر). 

-بلفم مائی یا آبی؛ روان و مستوی‌القوم 
است. (از بحرالجواهر). 

- بلغم مخاطی؛ غلیظ و مختلف‌القوام است. 
(از بحرالجواهر). 

- علت بلفم؛ علت و مرضی که از کثرت بلفم 
پدید اید 


سبک باشی برقص اندر چو بانگ مُؤذنان آید 
بزائو در پدید آیدت نا گه علت بلفم. 
ناصرخسرو. 

|ادر اصطلاح پزشکی آمروز, جسمی سفید و 
لزج و نرم و غالبا شبیه به پیه که در حالت 
مرضی از اغشيهة مستبطن تجاویف بدن 
اننانی مترشح گشته خارج میگردد. (ناظم 
الاطباء),ترشحات لزج سلولهای بدن 
بخصوص در آماسها و عفونتها و سوختگیها 
که غالباً در زیر یک طبقه سلولهای پوششی 
جمع میشود. رشحات لزج سلولهای دستگاه 
گوارش که با مقداری از ناج پوششی داخل 
دستگاه گوارش و سوده‌ای از میکربها 
مخلوطند و در امراض عفونی معده یا روده‌ها 
(بخصوص اسهال یا استفراغ) به خارج دفع 
ميشوند. (از فرهنگ فارسی معین). 

= بلفم بینی؛ در اصطلاح پزشکی, ترشحات 
مخاط بینی. نخام. نخامه. نخاعه. اب دما 
آب یینی. مف. (فرهنگ فارسی معین). 

|[بلغم, کنایه از شخص ثقیل و مهذار و پرگو 
است. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). و رجوع 
به بلغمی شود. 
بلغمانی. [ب غ] (ص نسبی) منسوب به 
بلغم. بلغمی: شیر مرطوب... بلفمانی را از بهر 
ان زیان دارد که شیر به سردی ميل دارد 
وحرارت ایشان آن را دیگرباره به مزاج خون 
بازنرساند. (از ذخیرة خوارزمشاهی). 
ردیللمعدة, منضح للاورام البلغمانية. یبن 
الیطار). 
بلغمی. [بَ ع ] (ص نسبی) منسوب به بلفم. 
رجوع به بلفم و بلغمية شود. ||() کی که 
فربه و پفالو است. (فرهنگ فارسی معین). 
||در اصطلاح پزشکی, ترشحات غلیظ از نوع 
بلغم. (فرهنگ فاوسی معین). 

¬ بلغمی‌مزاج؛ که مزاجی بلغمی دارد. که دير 
معاثر شود از چیزها. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
بلغمية. [ بغ می ی ] (ص نسبی) تأنیث 
شتی 

-أورام بلغمية. 
¬ حمی بلغمية. 





بلغنده. ۴۹۶۵ 


- رطوبات بلغمية. 
رجوع به بلغم و بلغمی شود. 
بلغن. (پ [) (ع إمص) بلاخت. || (ص) نام 
و سخن‌چین. و شخصی که سخن برخی از 
مردم را نزد برخی دیگر برد. (از ذیل اقرب 
الموارد از لسان). 
بلغنائم. [ ب غ و] (إخ) صسورتی است از 
ابوالفنائم ", که کي اشخاص است: اولاً 
کل‌کیا بزرگمید ملعون است و... هت دزد 
(هندزرد) بلغنائم گوره‌خر اصفهانی علیهم 
لمائن الله. ( کتاب النقض ص ۴۷۴). و رجوع به 
ابوالفائم شود. 
بلغند. [ بغ (ص) فراهم‌آورده وبر 
بالای‌هم‌نهاده. (برهان) (انندراج). جمع‌نموده 
و بالای‌هم‌نهاده و فراهم‌آمده. (هفت‌قلزم). 
بلغد. بلغده, بلفنده, و رجوع به بلغنده شود. 
بلغندر. (ب غذ] (ص) کلمه‌ایست که در 
مدح و ثا و هم در دشنام استعمال می‌کنند. (از 
برهان) (ناظم الاطباء). 
بلغندر. 1ب غ د) (ص) بی‌قید و بی‌دیانت. 
(برهان) (آنندراج): 
پر زر و سیم مردمان اندر 
هست بر اعتقاد بلفندر. 
کمال اسماعیل (از آتدراج). 
)نام ملحدی است. (آنندراج). 
بلغندر. (ب غ 3] (ص) بسیار مبرم, چه 
غندر به معنی مرم و اضرارکننده است. 
(آتدراج). || تن‌پرور و فربه. (آنتدراج). 
بلغند ه. (ب غد /د] ([) جسامه‌دان. بغچه. 
(ناظم الاطباء). یک بغچه اسباب. (برهان) 
(آنندراج). صره. (از دهار), رزمه. بست 
قماش: 
راه باید برید و رنج کشید 
کیسه‌باید گشاد و بلفنده. سوزنی. 
|ایک بسته و یک لنگ بار و پشتواره. 
(برهان) (آنندراج) لنگۀ بار و پشتواره. (از 
ناظم الاطباء). ||هر چیز که بربسته شده باشد, 
مثل خون بسته و بلغم بسته و امثال آن. 
(برهان) (آنندراج). هر چیز بسته‌شده و 
منعقدشده مانند گردش خون. (ناظم الاطیاء). 
بلغنده. زب غد /د] (ص) فراهم‌آورده و 
بربالای هم نهاده. (برهان) (آنتدراج). بلفند. 
بلغد. بلغده: 
بدین بند و زندان به کار و په دانش 


۱-صاحب صراح و صاحب منتهی الارب در 
معنی «رفاعةه گویند: بلغده که زنان بر سرین 
بندند تا کلان و فربه نماید -انتهی. اما بنظر 
میرسد که آن تصحیفی از بلغنده باشد. رجوع به 
بلفنده شود. 

۲ -واین نوعی تصرف رسمالخطى در 
کلمه‌های عربی است. 








۶ بلفور. 


به بلغنده باید همی نامداری. ناصرخسرو. 
بلغور. (ب ]۲ () هرچیز درهم‌شکسته و 
درهم‌کوفته. عموماً: (برهان) (آنندراج). 
||گندم نیم پخته که آن را در آسیا انداخته 
شکسته باشند. خصوصا. (برهان) (آنندراج). 
گندم‌یا جو که پزند سپس خشک و نيم‌کوب 
کرده در آش و دم‌پخت و جز آن کنند. 
(یادداشت مرجوم دهخدا). افشه. بُربور. 
برخل. برغول: برغو پرغول: ۳ 
فروشک. کبده. کبیدۀ گندم. جشیش. 


جشيلة. يارمه: 


به صد بلغور میافتد به دستم 

ز فزغان فلک یک کفجه اوماج. بحاق. 
- امتال: 

فراخور بلغور سماع باید کرد؛ نظیر 


ارزان‌خری انبان‌خری. هیچ گرانی بی‌حکمت 
نیت و هیچ ارزانسی بی‌علت. (از امثال و 
حکم دهخدا). 

بلغور کشیدن موش از انبان کسی؛ کنایه از 
ضعف جسمانی یا معنوی و ازک‌ارافتادگی و 
بی‌مصرفی است. (فرهنگ لغات عامیانه). 
موش از دهنش بلغور میدزدد؛ سخت ضعیف 
و ناتوان است. (امثال و حکم دهخدا). 

|| آشی که از گندم مذکور بزند. (برهان) 
(انندراج) طعامی که به هندی کاچی و به 
تازی عصیده خوانند. (شرفنامةٌ منیری). 
جشيشة. دشیش. دشيشة. ||کنایه از سخنان 
بزرگ و حرفهای قلمبه. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به بلغور کردن شود. 
بلغور. [ب] ((ج) دی ازدهسستان 
چولائی‌خانه, بخش حومة شهرستان مشهد. 
سکتة آن ۸۲۳ تن. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و بنشن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
بلغوربا. (ب ]۲ (۱مرکب) بلفوروا. آش 
بلغور. آش که از بلغور سازند. جشيشه. و 
رجوع به بلغوروا شود. 
بلغورشیر. بْ)" (! مرکب) گندم خردشده 
که با شیر می‌جوشانند و جهت غذای زمستان 
نگاه میدارند. و آن از غذاهای مردم جنوب 
خراسان است. 

بلغور کردن. (بْ ک ۲]5 (*مص مرکب) 
ساختن بلغور. تهیه کردن بلغور. پله کردن. 
پله کوب کردن. جٌرش. کبیده کردن. نیم‌کوب 
کردن. خرد کردن نه به حدّ ارد دانه‌های پختۀ 
گند مو جو و مانند آن را. پختن و پوست 
گرفتن و دونیم کردن گندم وجو و مانند آن. 
گندم پخته را پس از خشک شدن با اسدست 
خرد کردن نه به نرمی ارد بلکه به درشتی لپۀ 
ماش و کوچکتر و بزرگتر. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به بلغور شود. |اکنایه از 
سخنان بزرگ و قلمبه را پشت سر هم ردیف 





کردن. (فرهنگ فارسی معین). حرف زدن به 
زبانی که برای شنوندگان نامفهوم باشد و از آن 
سر درنیاورند. ماند ترکی بلفور کردن. 
(فرهنگ لفات عامیانه), بغلط ادا کردن در 
زبان قومی, با زبان قومی خشن و نادان سخن 
گفتن. شکسته و نامفهوم سخن گفتن. زبانی را 
شکسته و غلط و نارسا تکلم کردن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
بلغوروا. [ب ٩]‏ ( مسرکب) بلفوربا. آش 
بلغور. آش که از بلغور بسازند. رجوع به 
بلغور و بلغوربا شود. 
بلغوظه. [] (ع !) رستنیی است در سرزمین 
قیروان. (از دزی). 
پلغونه. [ب ن /ن ] () گلگونه. و آن غازه‌ای 
باشد که زنان بر رو مالند وروی راسرخ 
گردانند. (برهان) (آنندراج). سرخاب. 
سرخاب زنان: 
صبا سپید بلغونه کرده بر گل سیب 
بلفشه برزده سر همچو نیزه از لب جوی. 
نزاری. 
بلغة. [ب غ] (ع ل) نهایت حماقت, و گویند 
آن بدین معنی است که شخص احمق با 
حماقت خود بدانچه میخواهد دست یابد. (از 
ذیل اقرب الموارد از تاج). بَلغ. و رجوع به بلغ 
شود. || مخفف بلاغت. (غیات) (آنندراج). 
بلغة. [ب [ع](ع !)ج س‌الغ. (غسیات) 
(اتندراج). رجوع به بالغ شود. 
بلغة. (بَ ld‏ (ع فعل) رمزی درکتابت 
بلغةالمقابلة را. علامتی که در مقابلٌ کتاب بر 
کتارة ورق نویند تا معلوم شود که مقابلة 
صحت کتاب تا انجا رسید. ظاهرا بلغة صينةً 
ماضی سونت است که تای آن را در مقام 
علامت بجهت اختصار دراز ننویسند. (غیاث) 
(آندراج). بل و رجوع به بلغ شود. 
بلغة. (ب غ] (ع ص) تأنيث بلغ. جمقاء بلغة؛ 
مونث أحمق بلغ. (از ذیل اقرب الموارد از 
تاج). رجوع به بلغ یا بلغ شود. 
پلغة. رب غ] (ع ل) قوت روز, و آنچه بدان 
روز گذرانند. (منتهی الارب). آنچه از روزی 
بدان | کتفا شود و باقی نماند. (از اقرب 
الموارد). آن قدر که بدان روزگار بگ‌ذرانند. 
(دهار). آنچه کفایت کند در معاش, (آنندراج): 
قوت روزگذار. خورش یک‌روزه. (فرهنگ 
فارسی معین). آن مقدار اندک از روزی که 
زندگانی را بنده باشد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). قوت لایموت. آنچه زندگانی را 
کفاف دهد و زیادتی نکند. ج, بْلَمْ. (ناظم 
الاطباء): اصحاب قابوس در آن بوس, نفوس 
شریف خویش را به اندک بلغه قانع گردانیدند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۲۶). هر روز بقدر 
حاجت بلفه از ان میاختم تا حق‌تعالی 
نصرت داد. (ترجمۂ تاریخ یمینی ص ۱۷). 





بلفتوح. 
زمانی بر در مدرسه به رسم غریبان سر 
بگریبان تنهائی فروبردم لاْملک بلفة و لا 
اجد فى جرابی مضفة. (ترجمة محاسن 
اصفهان آوی). لا بلغ. و رجوع به بلاغ 
شود. ||کفایت و بسندگی. (از اقرب الموارد). 
|((ص) مأخوذ از عربی, کافی. لایق. بسنده: 
بالغانی که بلغة کارند 
سر به جذر اصم فرونارند. نظامی, 
بلغه الثه آقصی مر تا۵ه. (ب هلا 
ها صا م د «] (جملة فعلی دعائی) خدا او رابه 
نهایت مطلوب و مرادش پرساند. (فرهنگ 
فارسی معین): در غرر امثال و اشعار تازی 
محمد غازی الملطیوی ملکهاله نواصی مراده 
و بلغه اقصی مرتاده متحلی گردانید. (روضة 
العقول مرزبان‌نامه چ ۱۳۱۷ ص زا. 
پلغی. [ب ل غی /ی] (إخ) شهری است در 
اندلس از اعمال لاردة, و دارای قلاع متعدد 
است. (از معجم البلدان) (از مراصد), 
بلغین. [ب ل / ب ] (ع )بلا و سختی و 
داهیه, و از ان جمله است قول عایشه به 
امیرالمومنین على (ع): بلغت منا بلفین. و 
اعراب آن گاهی بر نون ظاهر میشود و گاهی 
بر باء. (منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد از 
لان). 
- بلغ به البلقین؛ در ناسزا گویی و آزار او به 
تهایت رسید. (از ذیل اقرب الموارد از لسان). 
بلف. إل ب ل] (فرانسوی / انگلیسی, !)۶ 
سخن لاف و گزاف. توپ. (از فرهنگ فارسی 
معین). سخن گزافه و ادعای واهی. رجوع به 
پلف زدن شود. 
بلفاریت. بل /ب ل] (فرانسوی, !۲4 در 
اصطلاح پزشکی, ورم عفونی پلک. (قرهنگ 
قاری معن 
پلفاست. [ب ]۸ ((خ) پایتخت ایرلند شمالی 
و آن کرسی اولستر * است. دارای ۴۴۳۶۷۰ 
تن جمعیت, و بندرگاهی بطول ۱۳/۵ کیلومتر 
و کارگاههای بزرگ کشتی‌سازی. این شهر 
مرکز منسوجات ایرلند است و در سال 
۰۱ شدیداً بمباران هوایی شد. (از 
فرهنگ فارسی معین) (از دایرةالسعارف 
فارسی). 
بلفتوح. [بْ ف] (إخ) صسورتی است از 
بوالفتوح "۶ و نسختی از آن به مدینةالسلام به 


۱-در تداول, به فتح اول تلفظ می‌شود. 
۲ -در تداول, به فتح اول تلفظ می‌شود. 
۳-در تداول, به فتح اول تلفظ می‌شود. 
۴-در تداول به فتح اول تلفظ می‌شود. 
۵- در تداول, به قح اول تلفظ می‌شود. 
Bluff. 7 - ۰‏ - 6 
Belfast. 9 - Ulsler.‏ - 8 
۰ -واین نوعی تصرف رسم‌الخطی در 
کلمه‌های عربی است. 








دارالخلافه فرستادند و بلفتوح اسفرائینی را از 
حضرت خلافت مهجور کردند. ( کتاب النقض 
ص ۴۸۶). رجوع بهابوالفتوح شود. 
بلفختن. [بٍ ف ت ] (مسص) (از: ب + 
الفختن) جمع کردن و اندوختن. (از برهان) 
(آنندراج). . رجوع به آلفختن شود. 

بلفرج. [بْ ف ز] ((خ) صسورتی است از 
ابوالفرج . رجوع به ابوالفرج شود. 
بلفرخج. [بْ ف ر ] (ص, ) بد. زشت. پلید. 
ناپا ک.(ناظم الاطباء). |(شکلک. و 
بازخمائیدنی است از ابوالضرج. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 

ای بلفرخج ساده همیدون همه فرخج 

نامت فرخج و کنیت ملعون بلفرخج. ‏ لبیبی. 
بلف زدن. ال /پ لر د] (مص مرکب) 
لاف زدن. چاخان کردن. توپ زدن. دروغ 
گفتن, یک‌دستی زدن. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به بلف شود. 
پلفضائل. [بْ ف ء] ((خ) صورتی است از 
ابوالفضائل ": و بعد از مصادره و حبس 
رئیس‌الائمه و بلفضائل امام سنیان و.. ( کتاب 
القض ص ۴۸۶). امیر میقرماید كه علما و 
متکلمان مذهب خود را پیاورید که سید 
جلال‌الدین خراسانی با امام اهل سنت 
بلفضائل مشاط در وجوب معرفت سخن 
خواهد گفت. ( کتاب النقض ص ۴۸۸). 
بلفضل. [بْ تَ] ((2) صورتی است از 
ابوالفضل ". رجوع به ابوالفضل شود. 
پلفضول. [بّ ف ] ((مرکب) (از: بل + 
فضول)" بوالفضول. ابوالفضول. صاحب 
فضل بسیار. بسیار فضول. پرفضول, (فرهنگ 
فارسی معین): 

بلفضولی سوال کرد از وی 

چیست این خانة شش‌بدست و سهپا. سنائی. 
اندرین دهر بلفضولی چند 

از بر دو فذلک ترفند. ستائی. 
بلفقبه. زب ف ] (() (۱۲۶۶-۱۱۹۸ ه.ق.) 
عبدالبن حسین‌بن عبداله, از علویان 
بني الفقيه. او اديب و فقيه و از امالی 
حضرموت بوده است. او راست: الفتاوی 
الفقهية. فتح العلیم فى بیان مسائل التولية و 
التحکيم. قوت الالباب من مجانی جنات 
الاداپ, عقود الجمان. (از الاعلام زرکلی ج۴ 
ص ۰ 
بلفور. زب ((خ)" آرثر جیمز. سیاستمدار 
انگلیسی (۱۸۴۸- ۱۹۳۰ع.), در دورة تصدی 
وزارت خارجه «اعلامیه بلفور» را صادر کرد 
(بال ۱۹۱۷م.) که در آن پشتیبانی انگلستان 
نسبت به ایجاد مهن ملی يهود در سرزمین 
فلسطین تعهد شده بود. (از دايرة المعارف 
فارسی). و رجوع به بالفور شود. 
بلفه تیمور. زب ف تَ] ((خ) دی از 








دهستان بروانان. بخش ترکمان. شهرستان 
میانه. سکنة ان ۸۴۸ تن. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و حبوب است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج 4۴. 
بلفیقی. [بل لٍ ]((خ)(۷۷۱-۶۸۰«.ق) 
محمدين محمدين ابراهيمين الحاج السلمى 
بلفیقی, مکنی به ابوالبرکات و مشهور به 
ابن‌الحاج. قاضی و مورخ و از بزرگان اندلس 
در حدیث و ادب بوده است. او راست: اسماء 
الکتب و التعریف بمولفیها, الافصاح فیمن 
عرف بالاندلس بسالصلاح, مشستهات 
مصطلحات العلوم.العذب الاجاچ, شعر من 
لاشعر له, و سایر تألیفات. (از الاعلام زرکلی 
ج ۷ص ۲۶۹ از فسهرس الفسهارس و 
جذوةالاقتباس و الدرر الكامنة). 
بلق. [بٌ ] (ع مص) تمام گشادن در رايا 
سخت گشادن. (متهی الارب). در بگشادن 
واگشادن در. (تاج المسصادربیهقی). در 
بگشادن. (المصادر زوزنی). بُلوق. (اقرب 
الموارد). و رجوع به بلوق شود. |]بند کردن, 
از اضداد است. (منتهی الارب). در بستن. 
(تاج المصادر بیهقی). |اربودن دوشیزگی. 
(سنتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد از 
قاموس). ||بردن سیل سنگها را. (از ناظم 
الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد از قاموس). 


|| شتافتن. (از ناظم الاطباء). بُلوق. (اقرب " 


الموارد). و رجوع به بلوق شود. ||پیسه 
گردیدن.بلق. ||سپیددست‌وپا شدن اسب تا 
ران. (منتهی الارب). رجوع به یلق شود. 
بلق. [پ ] (إخ) ناحیه‌ایست در غزنه از 
سرزمین زابلستان. (از معجم البلدان) (از 
مراصد): آخر در این سال فروگرفتندش به 
بلق در پل خمارتگین. چون به غزنین 
می‌آمدیم. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۲۳۴). و 
هم چنین با شادی و نشاط می‌آمدند منزل 
بلق. (تاریخ بیهقی ص ۲۴۷). دیگر روز تا از 


بلق برداشت ت و بکشید و به باجگاه سرهنگ 
بوعلی کوتوال... پیش آمدند. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۵۵). 


بلق. [بَ ل ] (ع مص) پیسه گردیدن. (منتهی 
الارب). سیاه و سپید شدن. (از اقرب الموارد). 
بلق ||سپیددست‌وپا شدن اسب تا ران. 


| (منتهی الارب). بالا رفتن سپیدی و تحجیل 


اسب تا ران وی. (از اقرب الموارد). بلق. 
|امتحیر گردیدن. (منتهی الارب). 
بلق. [بِ ل] (ع !) پیسگی. (منتهی الارب). 
سیاهی و سپیدی. (از اقرب الموارد). بُلقة. و 
رجوع به بلقة شود. ||سپیدی دست و پای 
ستور تا ران. || خیمه و خرگاه بزرگ. (منتهی 
الارب). فسطاط و خیمه که از موی بز بافته 
باشند. و در مثل است: الناسک فى ملقه أعظم 
من الملک فى بلقه. (از اقرب الموارد). ||إحمق 





۴۹۶۷ 


اندک. (مسنتهی الارب). حمق که هنوز 
مستحکم نشده باشد. (از ذیل اقرب الموارد از 
لسان). ||دروازه. (منتهی الارب). باب در 
برخی از لفات. (از ذیل اقرب السواردا. 
|[رخام.|اسنگی است به یمن ماد آبگیند. 
(منتهی الارپ). نکی است در یمن که 
ماورای خود را چون شیشه روشن میکند. (از 
ذیل اقرب الموارد). 

بلق. (ب ل] (اصوت) دروازه که دو مصراع 
داشته باشد چون یکی از آن دو را رد کنند 
آواز جَلَّن دهد و بانگ دیگری را هرگاه فراز 
کنند بلق نامند. (سنتهی الارب ذیل جلن). 
جلنبلق آواز در بزرگ است هنگام باز و بسته 
کردن آن, و آن صوت جلن و بلق بصورت 
جدا گانه باشد. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
جلن و جلنبلق شود. 

پلق. [بَ ل) (ع ص) آنکه چشماتش متحبر 
و سرگردان باشد. (از ذیل اقرب الموارد از 
تاج). 

بلق. (بٌ] (ع ص) ج أبلق. (منتهی الارب). 
رجوع به اپلق شود. ااج بلقاء. (منتهى الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به بلقاء شود. 

بلق. [بٌ ل] (! صوت) آوازی که از افکندن 
جسمی در آب براید. اواز و صوت أب در 
هنگام انداختن کلوخ در آن 

او ز بانگ آب پر می تاعنق 

نشنود بیگانه جز بانگ بلق. مولوی. 

بلق آب. [ب ل] ((خ) دهی از دهستان 


| قلعه‌تل, بخش جانکی گرمسیر شهرستان 


اهواز. سکنه آن ٩۰‏ تن. آب آن از چشمه و 
محصول آن برنج؛ ماش, انار و بلوط است. 
سا کنان اين ده از طایفة زنگنه هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

بلقاء .(ب ] (ع ص) تأنیت أبلق. پیسه. 
(منتهی الارب). آنچه درو سیاهی و سپیدی 
باشد. (از اقرب الصوارد). ج, بلق (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به ابلق 
شود. 

بلقاء . زب ] ((خ) شهری است به شام (منتهی 


۱-واین نوعی تصرف رسم‌الخطی در 
کلمه‌های عربی است. 

۲-و این نوعی تصرف رسم‌الخطی در 
کلمه‌های عربی است. 

۳-واین نوعی تصرف رسم‌الخطی در 
کلمه‌های عربی | 

۴ -این نظر که از بل + فضول ترکیب شده باشد 
چندان مورد قبول صاحبنظران نیست. رجوع به 
بل شود. ۱ 
۵- 831۲: و در تداول فارسی معمولا 
«بالفور» تلفظ میشود. 

۶-در سایر نخ تاريخ بیهقی «بلف» ضبط 
شده است. 








۸ بلقائی. 


الارب). تاحیه‌ایت ازتوابع دمشق ین شام و 
وادی‌التری, قصبه أن عمان است و در انجا 
روستاهای زیاد است و مزرعه‌های وسیع, 
گندم آن در خوبی شهره است. (از معجم 
البلدان) (از مراصد). اندر حدود این كوه بلقاء 
[به شام ] شهرها و روستاها بسیارند و اندر 
وی همه مردمان خوارج‌اند. (حدود العالم). 
ااآبی است مر بنی ابی‌بکر را (منتهی الارب) 
(از مراصد) (از معجم البلدان). بلیق. نام چند 
اسب است. (منتهی الارب). 

پلقائی. (ب ] (ص نسبی) منوب به بلقاء 
که شهری است در احیة شام. بلقاوی. (از 
اللباب فی تهذیب الانساب). و رجوع به بلقاء 
و بلقاوی شود. 

بلقاباد. زب ] ((خ) نام محله‌ای بوده است به 
نیشابور؛ در ميان محلت بلقاباد و حيوة 
رودی است خرد و بوفت بهار آنجا سیل 
بسیار آمدی. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۴۱۳). 

بلقاسم. (ب س] ((خ) صورتی است از 
ایوالقاسم, ۱ که از کنیه‌ها است. رجوع به 
ابوالقاسم شود. 

بلقان. [ب ] ((خ) دصی از دهستان 
چهاراویماق و بخش قره‌آغاج. شهرستان 
مراغه. سک آن ۱۶۰ یی آب آن از 
چشمه‌سارها و محصول آن غلات و نخود و 
بزرک است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۹ 

بلقان آیاد. [بْ] ((خ) دهی از دهستان 
درب‌قاضی بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور. سکنه آن ۵۰۳ تن. اب آن از قات و 
محصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

بلقان بالاء [ب] (اخ) دهی از دهستان 
گلیان, بخش شیروان, شهرستان قوچان. 
سکن آن ۸۸۲ تن. اب أن از قنات و محصول 
آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۹ 

بلقان پایین. [ب] (اخ) دهی از دهستان 

ن, بخش شیروان. شهرستان قوچان. 

سکن آن ۳۱۴ تن. اب آن از چشمه و قنات و 
محصول آن غلات و انگور است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ٩‏ 

بلقاوی. (بِ ] (ص نسبی) بلقایی. مضوب 
به بلقاء که شهریست در ناحية شام. (از 
الانس‌اب سمعانی و اللباب فى تهذیب 
الانساپ). رجوع به بلقاء شود. 

بلقدر. [بْ ق د] (؛ ص) ملحد و بی‌دین و 
بی‌دیانت. (سرهان) (آنندراج) (هفت‌قلزم, 
پلقندر. بلغندر. و رجوع به بلقندر و بلفندر 
شود. 

بلقسه. [بِ ق ش] (() دهی از دهستان 








درب‌قاضی, بخش حومة شهرستان نیشابور. 
سکن آن ۲۱۲ تن. أب آن از قلات و محصول 
آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۹ 
بلقط. [ب ق](ع ص) كوتاء. (سنهی 
الارب). بلقوط. و رجوع به بلقوط شود. 
پلقع. [ب ق](ع ص, !) زمین بی‌آب و گیاه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). زمین 
بی‌نبات. (دهار). ج, بُلاقع. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). در حدیث است: الیمین 
الکاذب تدع الدیار بلاقم. و يا اليمين الفاجرة 
تذر الدیار بلاقع. و در توصیف گوید منزل بلقع 
و دار بلقع (بدون تاء تأنیث)؛ و چون اسم بود با 
تاء آید و گویند انتهینا الى بلقعة سلساء. (از 
منتهی الارب) (از اقرب السوارد). بلقعة. و 
رجوع به بلقعه شود. |[زئی که از هر خير و 
نیکی خالی باشد. (از ذیل اقرب الموارد). 
بلقعة. و رجوع به بلقعة شود. اتا کید است 
صلقع راء گویند مکان صلقع بلقع. (از ذیل 
اقرب الموارد. 
بلقعة. [بَ ق ع] (ع مص) بی آب و گیاه شدن 
بلد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
بلقعة. [بَ ق ع](ع ص) زمین بی‌آب و گیاه. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد. بُلقع. 
رجوع به باقع شود. |[زن محض بی‌خیر. 
(منعهی الارب): امراة بلقعة؛ زنی که از هر خير 
و نیکی خالی باشد. (از یل اقرب الموارد از 
لسان). بلقع. و رجوع به بلقع شود. 
بلقعی. [ب ق عی ی ] (ع ص) سهم بلقعی؛ 
تیر صاف‌پیکان. همچنین است سنان بلقعی, 
(منتهى الارب) (از ذیل اقرب الموارد از 
لسان). 
پلقکت. (ب ق] ()" گیاهی است از تسیرة 
مرکان که دارای نهج زردرنگ یبا 
صورتی‌رنگ است و میوه‌هایلن طویل و 
بصورت مخروطی هتند که رأس آنها بطرف 
بالا و قاعده‌شان بر روی نهنج است. اندامهای 
این گیاه دارای کرکهای درشتی است که تقریباً 
بصورت خار درآمده‌اند. ریش گیاه سحتوی 
مقدار زیادی اینولین است و برگهای جوانش 
را بصورت سبزی غذاها (در آشها) مورد 
استفاده قرار میدهند. بطور کلی در تداوی, 
اندامهای این گیاه بخصوص در رماتیسم و 
سرخک و نزله مورد استفاده قرار میگیرد. 
نوعی از آن در مرکز ایران نزدیک اصفهان 
میروید و در بین اهالی به همین نام بلقک 
مشهور است. و وعی دیگر از آن در روسیه 
میروید که از وی صمفی میگیرند که نظیر 
کائوچو است. سفور. جنه اسود. اسفور. 
چینای سیاه. اسغور. چینة سیاه. قعبول اسود. 
قعبارون اسود. (از فرهنگ فارسی معین). 
بلقندر. [ب ق د] () دشنام و قدح. (از 








برهان) (از آنندراج) (هفت‌قلزم). بلغندر. و 
رجوع به بلغتدر شود. 

بلقندر. [ب ق د] (ا, ص) ملحد و بی‌دیانت. 
(برهان) (آنندراج) (هفت‌قلزم). بلقدر. و 
رجوع به بلقدر شود؛ 
بزر و مال مردمان اندر 


هست بر اعتقاد بلقندر. خلاق‌المعانی. 
بلقور. زب /ب] () بلغور. (از ناظم الاطباء) 
رجوع به بلغور شود. 


بلقوط. بْ] 2 ص) کو تاه. (منتهی الارپ). 
قصیر. (ذیل اقرب الموارد). بلقط. و رجوع به 
بلقط شود. ||(!) طایری است. (منتهی الارب). 

بلقة. [ب ق] (ع ل) پیسگی. (منتهی الارب). 
سیاهی و سپیدی. (از اقرب الموارد). بَلّق. و 
رجوع به بلق شود. ||(ص) مختلف‌اللون و 
رنگارنگ. (ناظم الاطباء). 

بلقی. [ ب ] (ص نسبی) ممسوب به بلق که از 
نواحی غزنه است. (از اللباب فى تهذیب 
الانساب). و رجوع به بلق شود. 

بلقیس. [ب] ((خ)۲ دخستر هدهادبن 
شرحبیل,از بنی‌یعفرین سکسک, از جمیر» 
ملکة سبا. او زنی یمانی و از اهالی مارب بود 
و پس از پدرش بر مأرب حکومت میراند و 
ذوالاذعار (عمروبن ابرهة) حا کم غمدان, 
برای تخیر قلمرو او شتافت و بلقیس از جلو 
او گريشت. سپس بدست لشکریان ذوالاذعار 
دستگیر شد آنگاه او را در مستی غافلگیر کرد 
و پقتل رساند و حکومت تمام سرزمین یمن را 
بدست گرفت و سبا را پایتخت خویش قرار 
داد. در این هنگام سلیمان پیفامبر بر مسرکب 
باد به حجاز و یمن روی آورد و بوسیلة هدهد 
از وجود بلقیس آ گاه شد و اهالی یمن که 
آفتاب‌پرست بودند به دعوت او برای خدای 
واحد ایمان آوردند و او وارد شهر سبا شد و 
بلقیس با شکوهی عظیم از وی استقبال کرد. 
آنگاه سلیمان او را بزنی گرفت و هفت‌سال و 
چند ماه در همری او بود و پس از مرگ 
جد او را در تدمر به خا ک سپردند. در عهد 
ولیدین عبدالملک تابوت بلقیس کشف شد و 
او دستور داد آن را در جای خود قرار دهند و 
بر آن سقبره‌ای از سنگ بسازند. (الاعلام 
زرکلی ج ۲ص ۵۱ نام ملکة سبا در ادبیات 
فارسی و عربی هست اما در عهد عتیق و نیز 
در قرآن کریم نام بلقیس نیامده فقط عنوان 
ملکۀ سبا ذ کر شده است. و انچه در عهد عتیق 
آمده تنها حکایت از آمدن وی به نزد سلیمان 
تبی می‌کند. و بعضی از مفسران نوشته‌اند 


۱-و این نوعی تصرف رسم‌الخطی در کلمات 
عربی است. 

(فرانسوی) 80۲0200806 - 2 
۳- در تداول فارسی‌زبانان بفتح قاف است. 











بلقیس آباد. 
سلیمان پلقیس رآ به همسری خود درآورد. 
بعضی از متابع بهودی بختنصر را نتيجة اين 
ازدواج دانند. منابع حبشی منلیک اول پادشاه 
حبشه را ثمرةٌ ازدواج سلیمان و مدا (نام 
حبشی بلقیس) و پادشاهان حبشه را از تسل 
سلیمان میدانند. (از دایرة المعارف فارسی). و 
رجوع به مأخذ ذیل شود: تاریخ بلعمی چ بهار 
و پروین گنابادی ص ۵۶۵. التیجان ص ۱۳۷ 
تا ۱۷۰. تاريخ الخمیس ج۱ ص۲۴۹. نهاية 
الارب ج ۱۴ ص۱۳۴ اعلام اللساء ج ۱ 


صص ۱۴۲ تا ۱۴۸: 

بچه‌ای دارغ در ناف چو برجیسی 

با رخ یوسف و بوی خوش بلقیسی. 
منوچهری. 

دامن خود سرو برکشید چو بلقیس 

کآب‌گمان پرد آبکینة میدان. مختاری. 

حضرت بلقیمن بانوی سب 

بر سر عرش معلی دیده‌ام. خاقانی. 

بلقیس بانوان و سلیمان شه اخستان 

من هدهدی که عقل به من افتخار کرد. 

خاقانی. 

عمر سلیمان عهد باد ابدالاهر 

حضرت بلقیس روزگار بماناد. خاقانی. 

خبر دادند موری چند پنهانی 

که‌این بلقیس گشت و آن سلیمان. نظامی. 

تو گفتی که عفریت و بلقیس بود 

قرین حورزادی به ابلیس بود. سعدی. 

- بلقمی‌وار؛ چون باقیس.مانند بلقیس: 

وین هدهد بدیع» درین اول ربیع 

بلقیی‌وار ۱ تاجی بر سر نهاده وی. 
منوچهری. 


- تخت بلقیس؛ عرش بلقیس: 
خسرو نشسته تاج شه هند پیش او 
چونان که تخت گوهر باقیس پیش جم. 
فرخی. 

هرکه دانست مر سلیمان را 
تخت بلقیس را نخواند عظیم. 

بوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
تخت بلقیس جای دیوان نیست 
مرد آن تخت جز سلیمان نیست. نظامی. 
عرش بلقیس؛ تخت بلقیس, و آن مثل بوده 


است: 
تب 


و کان فى سرعة المجیء به 

اصف فی حمل عرش بلقیس. 

(تعلیقات دبیرسیاقی بر دیوان منوچهری از 
مار القلوب ثعالبی). 

در حفاظ خط سلیمانی 

عرش بلقیس باد نورانی. نظامی. 
و رجوع به عرش بلقیس در ردیف خود شود. 
بلقیس آباد. [ب قّ] (اخ) دهی ازدهستان 
کورایم. بخش مرکزی اردبیل, شهرستان 
اردبیل. سکن آن ۵۸۷ تن. آب آن از چشمه و 





مسحصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
بلقیس صغری. [ب س ص را] ((خ) لقب 
اروی دختر احمدین جعفربن موسی صلیحی 
است که لقب دیسر او «الحرةالكاملة» 
می‌باشد. ملک یمن از سلسلۀ صلیحی‌ها. وی 
بسال ۴۴۴ ه.ق.در «حراز» یمن متولد شد و 
نزد «اسماء» دختر شهاب پرورش یافت و در 
طول حکومت خود کارهای برجستة بسیاری 
انجام داد و بسال ۵۳۲ ه.ق.درگذشت. و 
برخی او را از زعیمان اسماعیلیه دانسته‌اند. 
(از الاعلام زرکلی ج ۱ص۲۷۹). و رجوع به 
همین ماخذ شود. 
بلقیطاس.[] (اخ) دهصی از دهستان 
فشافویه, بخش ری» شهرستان تهران. سکنۀ 
آن ۱۲۰تن. اب آن از قنات و محصول ان 
غلات و باغات است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 0 
بلقینة. (بٌ ن] ((خ) قریه‌ای است از حوف 
مصر از بنا. و آن را بوب نیز گویند. (از معجم 
الیلدان). 
بلقیفی. [بٌ ] ((خ) صالح‌بن عمرین رسلان, 
از قاضیان و عالمان حدیث در قرن نهم 
هجری. رجوع به صالح (ابن عمر..) در 
ردیف خود شود. 
بلقینی. بُ ] (إخ) عسمرین رسلان‌ین 
نصیرین صالح کنانی عسقلانی مکنی به 
ابوحنص و مشهور به سراج‌الدین. از عالمان 
حدیث در قرن هشتم بود. بسال ۷۲۴ ه .ق.در 
بلقینه متولد شد و بسال ۷۶۹ ه.ق.منصب 
قضاوت شام را یافت و در ۸۰۵ ه.ق.در 
قاهره درگذشت. او راست: التدریب. تصحیح 
المنهاج. محاسن الاصطلاح و سایر تألیفات. 
(از الاعلام زرکلی ج٣‏ ص ۲۰۵) (از التبیان و 
الضوءاللامع و شذرات الذهب). 


"بلکت. [ب] (ع مص) آمیختن چیزی را. 


(منتهی الارب). مخلوط كردن. (از اقرب 
الموارد). لبک. ورجوع به لبک شود. 
پلکت. زب ل] (() زالزالک وحشی. ولیک. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به ولیک و 
زالزالک شود. 
بلکت. [بّل ل] () در تداول عامه زارعی 
است که بتنهایی کار می‌کند (نه بعنوان عضوی 
از یک گسروه) و مسعمولاً کار او زراعت 
محصولات دیمی و صیفی است. (فرهنگ 
فارسی معین). 
پلکت. [بِ] (حرف ربط) مخفف بلکه. 
صورتی از بلکه که در رسم خط «۰» را حذف 
کاین‌نیست ستقر خردمندان 

بلک این گذرگهیست بر او بگذر. 

ناصر خسرو. 





۳۹۶۹ 


چون این حال با پرویز رسید به تلافی حال 
مشغول نگشت بلک نامه‌ها به تهدید سوی 
شهر براز و دیگر حشم نبشت. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۱۰۵). درویشان و مردم ریشهر 
را هیچ قوتی و فضولی نباشد بلک زبون 
باشند. (فارسنامة ابن‌الیلخی ص 1۴۹). 

به حیاتست زنده جمله موجودات 


زنده بلک از وجود تست حیات. نظامی. 
و رجوع به بلکه شود. 
پلکت. [ب ] ([) آتس. و شرارۂ آتش. (برهان) 
(هفت‌قلزم) (آنندراج): 


چو زر ساو چکان بلک ازو چو بنشستی 
شدی پشیز؛ُ سیمین غیباٌ جوشن. ‏ شهید. 
بلکت. [ب ل] ([) تحفه و ارمفان و سوغاتی 
که‌دوستان از جهت دوستان فرستند. (یرهان) 
(از هفت‌قلزم) (از آنندراج). تحفه و چیز 
عجیب و غریب. (از غیاث)؛ 
خاک و خاشا ک‌سرایت می‌فرستد هر صباح 
گلشن فردوس را فراش بر رسم پلک. 
لجان باج 
||میو: تازه. |[نوباوه. ||جامة نو. (برهان) (از 
هفت قلزم) (آنندراج). |اهر چیز تازه و 
نویر آمده, که طبع از دیدنش محظوظ گر دد. که 
آن را به عربی طرفه خوانند. (از برهان) (از 
هفت قلزم) (از آنندراج). جرچیز که دیدنش 
خوش آید. (غیاث).|[گنجشکی که طرفه 
باشد. (برهان) (از هفت قلزم) (آتتدراج). 
بلکت. [ب لٍ] () تشبث و چنگ درزدن به 
چیزی یا به کسی. (از برهان) (از هفت‌قلزم) 
(از آنندراج): 
| گرعقاب سوی جنگ او شتاب کند 
عقاب را به بلک بشکند سرین و دو بال. 
فرخی. 
بلکت. [بٌ ل) (ص) چشم بزرگ برآمده. 
(برهان) (هفت‌قلزم)(آنندراجا: 
پی نظار؛ بزمت که باغ فردوس است 
بلک‌شده همه را دیده چون سر انگور. 
بدر جاجرمی. 
بلکت. زب ل] (ع[) آوازهایی که از جنبانیدن 
کنج دهن به انگشتها برآید. و این به طربق 
بازى باشد. (منتهی الارب). اصوات و 
آوازهای کج دهان, هرگاه انگشتان از شدت 
ولع آن را حرکت دهد. (از ذيل اقرب الموارد 
از لسان). |ایک واحد از گروهی. واحد از 
دسته‌ای. (از دزی). ||شخص واسطه. سفیر. 
(از دزی). 
پلگاء [ب ]۲ (ترکی» ص, ) دانا. (شرفنامة 


۱ -نل: برجاس‌وار. و در این صورت شاهد 
مثال نخواهدبود. 
۲- در شرفنامة منیری به ضم اول ضبط شده 


است. 








۴۳۹۷۰ پلکاتگین. 


منیری). حکیم و دانشمند. (دیوان لغات الترک 
از حاشية تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۱۵۵). 





(شرفنامة منیری). 

بلکا تکین. [ب تَ] (() فرمانروای ستقل 
ولایت غزنه» و از امرای دولت غزنویان در 
دور قبل از سلطنت آل ناصر. وی بعد از 
اسحاق‌ین البتکین به امارت غزنه نشست (در 


ذی‌القعد؛ سال ۳۵۵ ه.ق.)و بسال ۳۵۹ ه.ق. 


در آنجا بنام خود سکه زد. او مانند البتکین از 
غلامان سامانیان بود و قبل از انکه به البتکین 
بپیوندد. چندی در حدود سنة ۳۲۴ ه .ق.از 
جانب سامانیان در بلخ حکومت کرده بود. 
بلکاتگین بسال ۳۶۴ ه.ق.بقتل رسید. (از 
دايرة المعارف فارسی). 
بلکاتگین. آب ٿ] ((ج) (حاجب بزرگ...) 
یکی از حاجبان و سرداران دور سلطان 
محمود و پسرش سلطان مسعود غزنوی است 
که‌در دور مسعود به سمت حاجب‌بزرگی, که 
سمتی بوده است در حدود وزير دربار امروز. 
ارتقاء یافت. از این مرد و کارهای او سخن در 
تاریخ بیهقی بسیار رفته است. رجوع به 
تاریخ بیهقی شود. 
یلکامه. پم /] (ص مرکب, امرکب) (از: 
بل + کامه) پرآرزو و بسیارکام. (برهان). 
بسیارکام. (آنندراج), آرزومند و مشتاق و 
دلگرم. (ناظم الاطباء). و رجوع به بل شود؛ 
در پیش خود ان نامه چو پلکامه نهم 
پروین ز سرشک دیده جامه بر نهم(. 
رودکی. 
بلکباشیی. زب ل] (ع ) فرمانده پیاده‌نظام. 
(از دزی). 
بلکثة. [بَ کَ ت ] (ع!) نوعی از موش بزرگ. 
(منتهی الارب). «قارث» ۲ عظیم و بزرگ. (از 
تاج العروس) (از معیار) (از ناظم الاطباء). 
بلک خوردن. [ب ‏ خوَز / خر د] (مص 
مرکب) غوص کردن. (مهذب الاسماء). شنا 
کردن. غوطه خوردن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
پلکر. [بَ کِ ] (اخ) دهی از دهستان سرشیو 
مریوان, شهرستان مریوان, سکنة آن ۵ تن. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
لبنیات و توتون است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵. 
بل کردن. [ب ک 5] ( مص مرکب) در 
تسداول عامهء گوشها را پل کردن. راست 
ایستائیدن گوش برای بهتر شنیدن. راست و 
پهن کردن گوش. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به بل و بله و بله گوش‌شود. 
بلکس. [پ کی / ب ک] (() سر دیوار. 
(برهان). کنگرة دیوار. (ناظم الاطباء). بلکن. 
تلکس. و رجوع به پلکن شود. 








بلکعة. [ب ک ع](ع مص) بریدن چیزی را. 
(منتهی الارب). 
بلکفت. [ب ک] () رضوت. پار (از 
آنندراج). بلکفت. بلکفد. بلکفده. و رجوع به 
پلکقد شود. 
بلکفته. [ ب کت /تٍ ] ([) رشوت. پاره. (از 
آندراج). بلکفت. بلکفد. بلکفده. . و رجوع به 
بلکفد شود. 
بلکفد. [ ب ک /ب کي ] (() رشوت و پاره. 
(برهان). رشوت. (لفت فرس اسدی). رشوه و 
پاره که به قاضی و دیگران داده شود. (فرهنگ 
فارسی معین). بلکفت. بلکفته. بلکفده؛ 
بلحرب یار تو بُّد از مرو تا نشابور 
سوگند خور که در ره بلکفد او نخوردی. 
بلعیاس (از لغت فرس). 
بلکفده. (ب ک د /د] () رضوت. پاره. 
(برهان). بلکفت. بلکفته. بلکفد. رجوع به 
بلکفد شود. 
بلکفه. [پ کت /فی] (ع ص رکب | 1 
مرکب) مشتق از بلا کیف‌است. و در اصللاح 
علم کلام. قائل بودن به وجود محسوس است 
بر روش اشاعره در بحث رویت. (از برهان) 
(از آنتدراج) (از فرهنگ فارسی معین): 
قد شهوه بخلقه فتحوفوا 
شفع الوری فتسندوا بالبلکفه, 
جاراله زمخشری. 
پلککت. [ب ک ] () آب نیم‌گرم که آن را 
شیرگرم خوانند. (از برهان) (آنندراج), آب 
شیرگرم. (شرفنامة منیری). پلکل. و رجوع به 
بلکل شود. 
بلکل. [ب ک] ([) آب نیم‌گرم. (بسرهان). 
بلکک. رجوع به بلکک شود. 
بلکن۔ [بَ ک] (() منجنیق, یعنی پیلوارافکن. 
(از لفت فرس اسدی). منجنیق. (اوبهی)* 
سرو است و کوه سیمین جز یک میانش سوزن 
خسته است جان عاشق وز غمزکانش بلکن. 
ابوالمنل بخاری, 
ز سیل‌خیز قنا ایمنست قصر بقات 
چنانکه حصن فلکها ز صدمت بلکن. 
شمس فخری. 
||سر دیوار. (برهان). بلگن: 
ای عهد تو بیمدار و پیمان تو سست 
چون برف تموز و آفتاب بلکن. 
رکن‌الدین سنجری, 
بلکنحک. [ب ک ج] (ص) طرفه. (لفت 
فرس اسدی). هرچیز عجیب و غریب و طرفه 
که دیدنش مردم را به خنده اورد. (از برهان). 
بلگنجک. بولکتجک. بولنجک: 
ای قامت تو بصورت کاونجک 
هستی تو به چشم مردمان بلکنجک * شهید 
ای شاعرک بقد کاونجک 





پلکه. 


بلکند. [ب ک] () قسمی نان روغنین. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

بلکه. [بَ کي ] (حرف ربط) (از: بل عربی + 
که فارسی). بل‌که. بلک. بلکی. «بل» لفظ 
عربی است برای ترقی و اضراب فارسیان با 
کاف استعمال کنند و این کاف را دراز باید 
نوشت چرا که کاف غير دراز که در حقیقت 


بهوده‌درائی و سخن پلکچک ۲ 


مرکب به های مختفی است بجایی نویسند که 

کاف را به لفظ دیگر متصل نازند. در اینجا 

چون کاف به لفظ بل مرکب باشد حاجت به 

اتصال های مختفی نماند. (از غیاث اللغات). 

اما (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین): 

ته یک سوار است او بلکه صدهزار سوار 

بر این گواه من است آنکه دید فتح کتر. 
عنصری. 

نه دام الا مدام سرخ پرکرده صراحیها 

نه تله پلکه حجر خوش‌بساط افکنده تا پله ۸ 
عسجدی. 

بلکه ز بهر خدای وز پی خلق خدای 

وز پی رنج سپاه وز پی شر خدم. منوچهری. 

کار خداوندگار خود نکند 


بلکه همی کار پیشکار کند. ناصرخىرو. 
دید پیمیر نه به چشمی دگر 

بلکه بدین چشم سر این چشم سر. نظامی. 
-لابلکه؛ لایل. نه بلکه: 

یک هفته زمان بايد لابلکه دو سه هفته 
تسا دور وان کردن زو سختی و 
دشواری. منوچهری. 


و رجوع به بل و لابل در ردیفهای خود شود. 

نه بلکه؛ لابل. لا بلکه؛ 

درجیست ضمیرش نه بلکه گنجیست 

پرگوهر گویا و زر بویاء ناصرخسرو. 
و رجوع به بل و ابل در ردیفهای خود شود. 
|اعلاوه بر این. ايضاً. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین): و از هوای سرد هیچ مضرت 
نايد بل که راحت يابد. (ذخيرة 


1 -ذل: در پیش خود آن هجر چر بلکامه نهم - 
پروین ز سرشک خویش بر جامه نهم. 

۲- قارة» سنگ بزرگ و پشته و زمین که دارای 
سنگریزه‌های سیاه باشد. ر ظاهراً ماحب 
متهی الارب به اشتباه «قاره» خوانده و موش 
ترجمه کرده است. 

۳- در پرهان به ضم اول و در آنندراج به فتح 
ارول ضبط شده است. 

۴-ول: حصن. ۵-نل: خیل. 

۶-نل: ای صورت تو چو صورت کاونجک - 
هستی تو به چشم هر کی بلکنجک. 

۷-نل: شاعر که دید باقد کاونجک - 
بیهوده گوی و نحسک و بلکنچک. 

۸-نل: نه دام الا مدام تلخ پرکرده صراحیها - 
نه پله بلکه حجرة خوش برافکنده است با پله. 








بلکه. 


خوارزمشاهی). بلکه هر روز زیادت و 

طراوت گیرد. ( کلیله و دمنه). اگر جور شکم 

نبودی هیچ مرغی در دام صاد نفتادی بلکه 

صیاد خود دام ننهادی. ( گلستان). 

آدمی چون تو در آقاق نشان نتوان داد 

بلکه در جنت فرودس نباشد چو تو حور. 
سعدی. 

ااظن. (آنتدراج). ظن دارم, (غیاث). شاید. 

(ناظم الاطباء), محتمل است. باشد که. بود 

كث 

قرب شش سال هست بلکه فزون 

تادلم پرغمست و جان پرخون. 

شکسته چنان گشته‌ام بلکه خرد 

که آبادیم را همه آب برد. 

گربرآید خطت مشو دلگیر 

بلکه خیریتت در آن باشد. 


نظامی. 


محمد سعید اشرف (از آنندراج). 
بی تابی دل گشت مرا چیست ندانم 
یک بار بیا بلکه تمنای تو باشد. 
نعمت‌خان عالی (از آنندراج). 
سفر هیچ ستمدیده به تقلید مباد 
میروم بلکه ندانسته مرا یاد کند. 
اسیر (از آتدراج). 
در دست بتی کشتن من.گشت مقرر 
خنجر بکف از خانه بر بلکه تو باشی. 
میرنجات (از آتندراج). 
رنجه به قتلم ماز خنجر و بتگر 
بلکه مرادم به یک نگاه برآید. 
تقی کمره (از آنندراج). 
در سرو وگل و یاسمن آن نور ندیدیم 
هنگامةٌ مرغان چمن بلکه تو باشی. 
فیاض (از آندراج). 
گربه طفرا نظری می‌کنی امروز بکن 
پلکه از درد فراق تو به فردا نرسد. 
طفرا (از آتدراج). 
امتال: 
بلکه را کاشتند سبز نشد؛ از مقدماتی احتمالی 
تتیج یقین و جازم نتوان گرفت. (امثال و 
حکم دهخدا). 
بلکه من کاریده بودم, بلکه شتر تو هم چریده 
بود؛ ساربانی در روستای بزد شتر خویش به 
زمینی بایر سر داد. مردی یزدی بیامد و شتر را 
بزدن گرفت. شتردار گفت در این زمین زرع و 
کشتی نیست. زدن حیوان بی‌سببی چراست؟ 
گفت‌بلکه من این زمین را کاریده بودم بلکه 
شتر تو هم چریده بود. (امثال و حکم دهخدا). 
|ابه هر حال. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). ||بیشتر. نه. نى. (ناظم الاطباء). 
پلکه. زب کت ] ((خ) دصی از دهان 
پشت آرباباه بخش بانه. شهرستان سقز. سکنۀ 
آن ۱۸۲ تن. آب آن از چشنمه و محصول آن 
غلات. توتون, مازوج, قلقاف, گردو. زغال 





است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
پلکه. [بُ ک / ک] (() حوض آب. تالاب در 
ميان خانه. دریاچه. (در تداول مردم گناباد 
خراسان). و گویا مصحف برکه باشد. 

پلکی. ابّ] (حرف ربط) بلکه. (ناظم 
الاطباء). ممکن است. (از دزی). بلک. بل‌که. 
رجوع به بلکه شود. 

بلکیان. [ب ] ((خ) از قرای مرو است بفاصلة 
یک‌فرسنگی. (از معجم البلدان). و در مراصد 
و مرآت‌البلدان آن را در دوفرسنگی مرو 
ضط کرده‌اند. 

بلکیانی. [بَ ](ص نسبی) منسوب به 
بلکیان, و آن از قرای مرو است. (از اللباب فی 
تهذیب الانساب). 

بلکین. [ب ل ک کی ] (ٍخ) ابن بادس‌بن 
حیوس‌بن ما کسن‌بن زیری‌بن مناد, والی مالقة 


در زمان حیات پدرش. او بسال ۴۵۶ ه.ق. 


درگذشه است. (از الاعلام زرکلی ج ۲ 
ص ۵۲ از الاحاطة). 
پلکین. بل ککی ] (ٍخ) ابن زیری‌بن مناد 
صنهاجی. مکنی به ابوالفتوح و ملقب به 
سیف‌الدوله, موسس امارت صنهاجیه در 
تونس. وی به سال ۳۷۳ «.ق. در محلی بین 
سجلماسه و تلمسان درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی ج ۲ ص ۵۲از وفیات الاعیان و البیان 
المغرب و اعمال الاعلاع). و رجوع به طبقات 
سلاطین اسلام ص ۳۳ شود. 
بلکین. اب ل ک کی ] ((خ) ابن محمدین 
حماد. چهارمین تن از بنی‌حماد در الجزایر. 
که‌مدت حکومتش از ۴۴۷ تا ۴۵۴ھ .ق.بوده 
است. (از طبقات سلاطین اسلام ص ۳۴). 
بلکت. [ب ] () برگ. (فرهنگ فارسی معین). 
برگ و ورق که از اعضای گیاه است. رجوع به 
برگ شود: پس هربکی بلگی از درخت انجیر 
باز کردند. (ترجمة تفسیر طبری). چون مدتی 
برآمد شاخهاش بسیار شد و بلگها پهن گشت. 
(نوروزنامه). ||پاره گوشت‌پهن و سرخ که از 
دو سوی گونةٌ خروس و ما کیان و تذرو 
آویخته است. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
بلگا. [پ ] (ترکی. ص) حکيم. دانشمند. 
(فرهنگ فارسی معین). بلکا. و رجوع به بلکا 
شود. 
بلگراد. [ب] ((خ)" بلغراد. پایتخت کشور 
یوگوسلاوی و در ملتقای رود دانوب و ساو 
قرار دارد. جمعبت ان ۵۲۰ هزار تن است. 
این شهر به « کلید بالکان» معروف است و از 
زمان رومان عنوان دژ سوق‌الجیشی داشت. 
در قرن دوازدهم میلادی پایتخت صربستان 
شد. (فرهنگ فارسی معین) (دایرةالمعارف 
فارسی). و رجوع به بلغراد شود. 
پلگوام. [ب /ب ل] ((خ) از شسهرهای 
هندوستان و دارای ۹۵۶۵ تن جمعیت. شهری 





بلگشیر. ۴۹۷۱ 
است بار قدیمی و در دور اسلامی از زمان 
| کبرشاه‌تا قرن نوزدهم میلادی از مرا کزفضل 
و دانش بوده و جمع کثیری از فضلا از بین 
سادات آنجا برخاسته‌اند. که از جمله 
میرغلامعلی آزاد بلگرامی ونو؛‌وی 
امیرحیدر مولف «سوانح اکبری» و سید 
مرتضی زبیدی مولف «تاج العروس» را 
میحوان نام برد. (از دايرة المعارف فارسی). 

بلگرامی. (ب لٍ] (اخ) غلامعلی حسینی 
واسطی, مشهور به آزاد. از شعرا و نوبسندگان 
هند در قرن دوازدهم هجری. رجوع به 
غلامعلی ازاد در ردیف خود شود. 

بلگرامی. [ب لٍ] ((خ) (۱۱۰۱ - ۱۱۸۸ 
ه .ق.),محمدین عبدالجلیل بلگرامی از ادیبان 
هندی و از اهالی بلگرام. وی اشعاری به 
فارسی دارد. (از الاعلام زرکلی ج ۷ ص۵۶ 
از ابجد العلوم), 

بلگرامیی. [ب لٍ] ((خ) (۱۱۱۶ - ۱۱۷۲ 
ه.ق.) محمدیوسفبن محمد اشرف حسینی 
واسطی یلگرامی. از فاضلان هندی و از اهالی 
بلگرام بوده است. او را اشعاری به فارسی و 
عربی می‌باشد. (از الاعلام زرکلی ج ۸ص ۳۱ 
از سبحةالمرجان و ابجد العلوم). 

بل گوفتن. زب گ ر ت ]مص مرکب) 
دولک یا توپ‌بازی چلتوپ را از هوا گرفتن. 
(از فرهنگ لفات عامیانه). دولک را از هوا 
گرفتن. از هواگرفن دولک در بازی 
الک‌دولک که سیب بردن بازی است. از هوا 
گرفتن چیزی پرتاب کرده. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به پل شود. |[چیز مقت بچنگ 
آوردن. (فرهنگ لغات عامیانه). بدون تحمل 
رنج به مال یا منصبی رسیدن. (فرهنگ 
فارسی معین). استقادة غیرمنظر ہی تهیۂ 
عوامل و مقدمات. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
||از موقع مناسب استفاده کردن. (فرهنگ 
لغات عامیانه). استفاده کردن از موضوعی. 
(فرهنگ فارسی معین). فایدۀ غبرمترقبه و 
غیرمنتظره را از پیش‌آمدی بردن. فایدتی 
مالی از امری غیرمنتظر بردن. نفع بردن 
غیرمنتظر با زیرکی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
- از هوا بل گرفتن؛ از فرصتی آنی و نا گهانی 
منتهای استفاده را کردن و چیزی غبرمنتظره 
بدست آوردن. (فرهنگ عوام). 

بلکسیر. (بٍ گ ] ((ج) دی از دمستان 
خدابنده‌لو. بخش قیدار». شهرستان زنجان. 
سک آن ۵۷۹٩‏ تن. آب آن از رودخانة محلی 
و محصول آن غلات و بنشن و قلستان است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 


1 - Belgrade .(فراننوی)‎ 
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۷۲ بلگل. 


بلکل. [ب گ ] () آب نسیم‌گرم. اناظم 
الاطباء). پلکل. بلکک. رجوع به بلکک و 
بلکل شود. 
بلگم. اب گ] (() نامی است که در گیلان و 
نور و کجور به داردوست دهند. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به داردوست شود. 
پلگن. (ب گ ] (!) سر دیوار. (آنندراج) 
(شرفنامهٌ منیری). بلکن. رجوع به بلکن شود. 
||منجنیق. (آنندراج). بلکن. رجوع به بلکن 
شود. 
بلگنجکت. (بٌ گ ج] (ص) هرچیز عجیب 
و غریب که دیدن آن خنده ارد. (انندراج). 
بلکنجک. رجوع به بلکنجک شود. 
بلگور. [پّ ] (إخ) دهی از دهستان مرکزی. 
بخش صومعه‌سراء شهرستان فومن. سکنة آن 
۹ ستن. آب آن از رودخانة ماسوله و 
محصول آن برنج و توتون سیگار و ابریشم 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲. 
بلگه. زب گ /گ] (() برگه. زردآلو و هلوی 
دو نسییم شده وهسته در آورده و 
خشک‌کرده‌شده. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به برگه شود. 
یل گیری. (ب] (حامص مرکب) عمل بل 
گرفتن. (از فرهنگ لغات عامیانه). رجوع به 
بل گرفتن شود. 
پلل. (ب ل] (ع مص) به شدن از بیماری. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). یل بُلول. و 
رجوع به بل و بلول شود. ||مبتلی شدن به 
چیزی و درآویختن به آن. (متهی الارب). 
پرخورد کردن و تمایل یافتن به چیزی. (از 
اقرب الموارد از لسان). ||فاجر گردیدن. 
(منتهی الارب). |اظفر یافتن. (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار). جمع آن را برخی بُلان 
دانحه‌اند. (از ذیل اقرب الموارد از تاج), 
پلل. [بِ [] (ع [) تری و نمنا کی. (مسنتهی 
الارب). تری. (دهار) (از ذیل اقرب الموارد) 
(غیات). نم. ندی. نداوت. رطوبت. ندوت. 
- بلل شبهه؛ در اصطلاح فقهی, تسری زیر 
جامه نائم که در بیداری نداند چیست. تری که 
مرد در چامه بیند و نداند چیست. رطوبتی که 
در خواب مرد را افتد و به روز نداند که از آب 
و وذی و ندی و دیگر رطوبات کندام یک 
است. و بر او تنها تطهیر موضع رطوبت است 
نه غسل. (یادداشت مرحوم دهخدا). |اشیء 
اندك. | افیت. |اطعام عروسى. (منتهی 
الارب). ||تجمل: ماأحسن بلله. (از سنتهی 
الارب). ||خصب و فراوانی و حاصلخیزی. 
زیرا آن از آب می‌باشد. (از ذیل اقرب‌الموارد 
از لسان). |[پاد شمال سرد. (از ذیل اقرب 
الموارد از تاج). 
بلل. [ب ل] (ع !) صمغ گیاه عرفط.. (ناظم 
الاطباء). 





پلل. [ب ل] (ع () تخم. (منتهی الارب). بذر. 
(ذیل اقرب الموارد از قاموس). |اتخم‌ریزی. 
(منتهی الارب). 

بللاق. [ب ل / ب ل] (ع) بسقیة مسودت. 
(منتهی الارب). بلة. رجوع به بلة شود. 

بللة, زب لل /ب ل ] (ع [) تری: طویت 
السقاء على بلكه. (منتهی الارب). |اطویته 
علی بللته؛ یعنی تحمل او را کردم با وجود 
آنچه در او بود از عیب و بدی, و يا با او مدارا 
کردم‌در حالی که باقیمانده‌ای از دوستی در او 
بود. و اصل آن مأخوذ از این است که مشک 
را در حال تری برهم پیچند که باعث عفونت 
و بدیویی آن ميشود. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). بلّة. رجوع به بلة شود. 

بللة. زب ل 1 ](ع!) هیأت و زی و حال: كيف 
بللتک؛ کیف حالک. (منتهی الارب). 

پلم. [بَ] (ع مص) گشن‌خواه شدن ناقه. (از 
منتهی الارب). مل کردن ناقه به فحل. (از 
ذیل اقرب الموارد از قاموس). 

بلم. (ب ] () گیاهی است شبیه به مرغ. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

پلچم. زب () (ع ل سخت آرزومندی ناقه به 
فحل و آماسیدگی شرم او از یسیاری آرزو. 
(از منتهی الارب). |[ماهیان ریزه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). نوعی ماهی 
کوچک.(فرهنگ فارسی معین). 

پلیم. (ب ل] () قسمی کرجی بی‌دیواره که از 
تیرهای بهم پیوسته کنند در خلیج فارس. 
نامی است که در جنوب به قایق دهند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). قایق. ْه. طرادة. 
زورق. کرجی. لتکاء 

پلما. [بٍ] (ص, [) جسیم و گنده و تناور و 
هنگفت. (آنندراج). ضخیم و کلفت. (ناظم 
الاطباء). ||پشته و تسود: کلان و دراز. 
(آنندراج). ااچیزی نرم مانند ریش. 
(آتدراج). ||هموار و ترم مانند نان. (ناظم 
الاطیاء). 

بلماء [ب] (ع !) شب ماه تمام. (منتهی 
الارب). شب بدر, بجهت بزرگی قمر در آن. 
(از ذیل اقرب الموارد از تاج). 

بلماج. زبْ / ب ل] () نوعی از کاچی, و آن 
آشی باشد بی‌گوشت و بسیار آبکی و رقیق. 
(از برهان). نوعی از آش که رقیق و پرآب و 
بی‌گوشت پزند مانند حریره. (غیاث). و برخی 
این لفت را ترکی دانند. (برهان) (آتدراج)ة 
عاقل نگردد مايل به بلماج 
تا قلیه بند بر روی تتماج. بحاق اطعمه. 
اماج. و رجوع به اماج و بلماق شود. 

بلماق. (بْ] (() آردهاله. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). آردتوله, و آن آشی است مانند کاچی 
که مردمان فقیر خورند. و رجوع به بلماج 


شود. 





پلمه. 


بلمانه. [ب ن] (اخ) دهسی از دهستان 
ماهیدشت پائین, ببخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. سکنه ان ۲۶۵ تن. اب آن از 
چشمه‌سار و محصول آن غلات و حبوب ديم 
و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵. 
بلم حرکت. زب ل ج رَ] (اخ) دهی از بخش 
میلودشت. شهرستان گرگان. سک آن ۴۳۰ 
تن. آب آن از چشمه‌سار و محصول آن غلات 
و ابریشم است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
بلمز. [پ م] (ترکی, فعل) بیلمز. سوم شخص 
مضارع مفرد منفی از مصدر بیلماق بمتی 
نمی داند: 
بر فصیحان نکته می‌گیرد چو میگردد عرب 
جمله بلمز بر زبان دارد چو گردد ترکمان. 
نورالدین ظهوری (از آتدراج). 
|((ص) در تداول مرادف هيچ‌ندان بکار رود. . 
بلمطج. [ب ل طجج) (ع [) در اصطلاح 
عامیانة عرب. شراب. (از دزی). 
بلمظفر. زب م فة ] ((خ) صورتی است 
از ابوالمظفر. رجوع به ابوالمظفر و بل شود. 
بلمعالیی. [ْ م] ((خ) صورتی است از 
ابوالمعالی. رجوع به ابوالمعالی و ل شود: 
بس... جایز باید داشتن که هشام حکم و... 
بلمعالی تقاش راژی.... همه در حال نزع از 
عداوت بوبکر و عمر توبه کرده باشند. ( کتاب 
النقض ص ۴۸۱). 
بلملیدن. [ب م 5] (مص) لندیدن. زیر لب 
آواز خواندن. ||خشمگین شدن و آزرده 
شدن. ||بی‌صبر شدن و بی‌طاقت گشتن. (ناظم 
الاطباء), 
بلمو. [ ] (ع ) نسوعی ماهی. (از دزی از 
آثارالبلاد قروینی). 
بلمون. [ب ] (() یسونانی ساذج است. (از 
الفاظالادوية). فرفخ. (مخرن‌الادویة). عرفج. 
(تحفة حکیم مؤمن). ساذج صحرایی است و 
آن برگی باشد دوائی ماتند برگ گردکان و آنرا 
به عربی عرفج بری خوانند. (برهان), 
بلمة. [ب ل م](ع [) سخت آرزومندی ناقه به 
فحل و آماسیدگی شرم وی از شدت 
آرزومندی نر. (از منتهی الارب). ورم شرم از 
شدت گشن‌خواهی. (از ذیل اقرب الموارد از 
لسان). ||آماسیدگی لب. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||شک‌وفة درخت عضاه. (از 
ذيل اقرب الموارد از لسان). 
بلمه. زب م /م / ب م /2] () ریش انبوه و 
دراز. (مرهان) (آنندراج). بامه. (شرفنامة 
منیری). ضد کوسه. (انندراج) (انجمن‌ارا). 
||پایه و زینه و نردیان. (ناظم الاطباء). 
پلمه. [ب م /م] (ص) مردم ریش‌دراز. 
(برهان). درازریش. (غیاث). ریشو. لحیانی. 








پلمه. 


۰ 


ریش په, بزرگ‌ریش. بامه: 
تیزی که چون کوا کب منفضه (؟) گاه رجم 
با ریش بلمهٌ شب تیره قران کند. 
کمال اسماعیل. 
آنچه کوسه داند از خان کسان 
پلمه از خان خودش کی داند آن. مولوی. 
کوسه‌هان تا نگیری ریش بلمه در نبرد 
هندوی ترکی بیاموز آن ملک تمفاج را'. 
مولوی. 
و رجوع به بلمه‌ریش شود. 
بلمه. [ب ل م /2] () قسبمی ماهی". (از 
دزی). و رجوع به بل شود. 
بلمه‌ریش. [َب م /۶](ص مرکب) ریشو, 
ریش‌دراز. (آنندراج). آنبوه‌ریش. درازریش. 
(ناظم الاطباء). آنکه ریشش دراز و انبوه 
است. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
بلمه شود 
ترک و تازیک و وشاق و بلمه‌ریش 
حاجب و سرهنگ و جاندار و وزیر. 
کمال اسماعیل. 
گرنه ابله بود چه خواهد بود 
رکن‌الدین بکرانی, 
بلمیی. زب ] (ع [) نوعی از انجیر عرب. 
نجیر عربی. انجیر فرعون. انجیر فرعونی. تین 
الاحمق. جمز. جمیزی. چنار فرنگی. 
حماطة. (از دزی). رجوع به جمیز شود. 
بلمیر. [بْ ] (اخ) دهی از دهستان ورزق, 
بخش داران شهرستان فریدن. اب آن از قنات 
و چشمه و محصول آن غلات و حبوب است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۱۰ 
بلنبس. 1 ] (ع !) به عربی تین ابیض است. 
(فهرست مخزن الادویة). 
پلنتاین. [ب ) (عرب, )" بارهنگ, که 
گیاهی است. (از فرهنگ فارسی معین) (از 
دزی), رجوع به بارهنگ شود. 
پلنتع. [ب ل تَ] (ع ص) ماهر و دان‌ای 
هرچیز. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
بَلتّع. و رجوع به بلتع شود. 
بلنتعة. زب لت غ](ع ص) تأنیث بلنتع, زن 
ماهر و حاذق در هرچیز. (از ذيل اقرب 
الموارد از قاموس). بلتعة. و رجوع به بلتعة 
شود. ||زن زبان‌دراز بسیارگوی. (منتهی 
الارب). زن سلیطذ ناسزا گوی بسیارگوی. (از 
ذیل اقرب الموارد از قاموس) بلتعة. و رجوع 
به بلتعة شود. 
بلنج. [پِ لٍ /ب ل] () قدر و مقدار واندازة 
چیزی. (برهان) (آنتدراج), اندازه و قدر هر 
چیزی. (شثرفنامةٌ منیری). 
پلفجاء ب ل] ((مرکب) مخفف بلند جا. 
(آنندراج). جای بلند. (ناظم الاطباء). 
بلن جاب. [ب [] (إخ) دهی از دهستان 
القوارت بخش حومة شهرستان یرجند. سکنة 


بلمه‌ریش دراز رستائی. 








آن ۱٩۱‏ تن. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات است. مزارع عباس‌آباد. ملک‌آباد. 
على اباد حسین آباد» چشم‌علی, محمد 
عظیمی جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4 
بلنحاسپ. [پ 8 () گیاهی است که آن را 
بوی‌مادران گویند. (از برهان) (از الفاظ 
الادویة). بلتجاسف, برنجاسپ. برنجاسف. 
رجوع به برنجاسپ شود. 

بلنجاسف. (ب ل)( برنجاسف. که گیاهی 
است مشهور به بوی‌مادران. (از الفاظ 
الادویة) (از برهان) (اختیارات بدیعی) (تحفة 
حکیم مؤمن). برنجاسنپ. بلنجاسپ. رجوع به 
برنجاسپ شود. 
بلنحر. [بَ ل ج] ((خ) شهری است به خزر, 
پس باب‌الابواب. (منتهی الارب) (از مزاصد). 
شهری است در بلاد خزر پشت باپ‌الابواب. 
گویندعبدالرحمان‌بن ربیعه آن را فتخ کرده 
است و برخی سلمان‌بن ربیعة باهلی را فاتح 
ان دانند. (از معجم البلدان). شهری است از 
خزران با بارٌ محکم و نعمت. (حدود العالم). 
شهر قدیم خزرهاء بر رودی به همین نام, وأقع 
در شمال گردنة دربند يا باب‌الابئواب, بر 
اتهای شرقی کوههای قفقاز در داغستان 
حالیه, بقولی پیش از اتل پایتخت خزرها بود 
در ۱۰۴ ه.ق.بتصرف مسامانان درآمد و 
ظاهراً بیشتر سکه‌اش مهاجرت کردند: بعد از 
جنگ دوم اعراب با خزرها (۱۱۹ ه.ق) 
تقریباً نامی از آن دیده نميشود. (از دایبرة 
المعارف فارسی ). و رجوع به نخبة‌الاهر 
دمشقی ص ۲۶۲ شود؛ مسلمانان... به حصنی 
شدند از حصنهای. خزریان که آن را بلنجر 
گویند...پس آن حصار بگرفتند و مهتر بلنجر 
با مقدار پنجاه‌هزار مرد بجت و به سمرقند 
شد و پلنجر بدست ملمانان افتاد. (ترجمة 
طبری بلعمی) 
بلنجری. [بَ ل ج ] (ص نسبی) منسوب به 
بلنجر, که شهریست در دربند خزران. (از 
اللباب فى تهذیب الانساب). رجوع به بلنجر 
شود. 
بلنجری. [بِ ل ج ] (ص نسبی) منوب به 
پلنجر, که نام جد ابوجعفر احمدین عبید است. 
(از اللباب فى تهذیب الانساپ). 
بلتجمسکت. [ب ل م] (معرب, !) معرب 
بلنگنشت. (فرهنگ فبارسی معین). 
فرنجمشک. که گیاهی است. (از تحفهٌ حکیم 
مومن) (از مخزن الادوية). رجوع به 
فرتجمشک شود. 
پلند. [بَ ل /پ‌ِ [] () چوب بالاین در 
خانه. اسکفه. (برهان) (آنندراج). چوب 
چهارم که از سه چوب دیگر دروازه بالا باشد. 
(غیات). سردر. بلدین. پلندین: 





بلند. ۴۹۷۳ 


از هیت ار کند به در خارجی نظر 
بفتد بر آستان در خارجی بلند. 
||چارچوب و پیراسن در خانه. (برهان) 
(انتدراج). بلندین. پلندین. 

بلند. [بَ ل] (ع!) اصل و ريش حنا. (از تاج 
العروس). بیحنخ آ. (منتهی الارب). 

بلند. زب ل ] (ص. ق) مسسقابل پست. (از 
برهان). مرتفع و عالی و سرافنراز. (ناظم 
الاطباء). کشیده. افزاشته. برافراشته. ضر تفع» 
در مقابل کوتاه و پست: (فرهنگ فارسی 
معین). اشرف. أعلی. أعیط. افزاخته. باذخ. 
أ کوم. باسق. تلو. جاهض. . رفیع. رفيعة. 
سامک. سامکة. سامی, سراة. شنن. شامخ. 
شامی. شمیم. َلفم. طامح. عالی, عالة. 
ای علية. فارغ. قدفد. قازح. قلوع. 
یخم کیی کناء. متعلی. متعالية. شرف 
منیف. نابک. ناتی. ۳ 
نائه. تباه. تبرة. والاء 

گنبدی‌نهمار بربرده بلند 

نش ستون از زیر و نز بر شوش بندث, 


رودکی. 


سوزنی. 


گه‌بر آن کندز بلند نشین 
گه‌درین بوستان چشم گذای. 
گشاده‌شود کار چون سخت بست 


رودکی. 
ابوشکور. 


کدامین بلندست نابوده پست گ 
دوم دانش از آسمان بلند 
که‌بی پای چوبست و ب بی داز بند ۲ 


اپوشکور. 


| بلند کیوان با اورمزد و با بهرام 


ز ماه برتر خورشید و تیر با ناهید. ابوشکور. 
همت تیز و بلند تو بدانجای رسید 
ثری گشت مر او را فلک فیرونا. 
خسروانی. 
ایا نشسته به اندیشگان حزین و نژند 
همیشه اختر تو پت و همت نو بلند. 


آغاجی. 
سرو بودیم چند گاء" بلند 
ژگشتيم و چون درونه شدیم. کسالی. 
چو گرمابه و کاخهای بلند 
چو ایوان که باشد پناه از گزند. فردوسی. 


چنین است کردار چرخ بلند 


۱-نل: کوبه‌ای راگر بگیرد ریش بلمه در 

نبرد 

هندوی ترکی بیاموزد ملک توغاج را 
Boulevard. 3 - Plantain.‏ - 2 

۴-در حاشية منتهی الارب ج طهران «بیحنخ» 

به معنی «بیخ حتاء نوشته شده است. 

۵-نل: نش ستون از زیر و نه بر سزّش بند. 

۶-نل: کدامین بلندی که نابرده پست. 

۷-نل: که برپای چونت بی دار و بند. 

۸-نل: گاه چند. 








۴ بلند. 


په دستی کلاه و به دیگر کمند. . . فردوسی. 
کرا یار باشد سپهر بلند 

برو بر ز دشمن نیاید گزند. فردوسی. 
اگرشاه بگشاید او راز بند 

نماند برین کوهسار بلند. فردوسی. 
همی گشت زان فخر و زان شادمانی 

صنوبر بلند و ستاره منوّر. فرخی. 
همه چو کوه بلندند روز جنگ و جدل 

بلند کوه به دندانها کنند شیار. فرخی. 
پادشاهی که باشکه باشد . 

حزم او چون بلند که باشند.  .‏ عنصری. 
منظر او بلند چون خوازه 

هریکی زو به زیشی تازه. عنصری, 
چون بیامد بوعده بر سامند 

آن کنيزک سبک ز بام بلند. عنصری. 


امیر صفه‌ای فرموده بود بر دیگر جانب باغ 
برابر خضراء صفه‌ای سخت بلند. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۳۴۹). قلعه‌ای دیدم سخت بلد. 
(تاریخ بیهقی). 

ز پیروزه تختی بزر کرده بند 

نهادند بر چار پیل بلند. 

چون ابر بلند است و سیه دود ولیکن 
از دود سیه گنت جدا ابر به باران. 


اسدی, 


ناصرخسرو 

سخنهای صحبت بنزد حکیم 
بلند است و پرمنفعت چون جبال, 
بلند حصنی دان دولت و درش محکم 
به عون کوشش بر درش مرد یابد بار. 

ایوحنیفة اسکافی. 
علما پادشاه را با کوه مانند کنند که بلند و تند 
باشد. ( کلله و دمنه). 
در کف بخت بلندش ز اختران 


هفت دستنبوی زیا دیده‌ام, خاقانی. 

با قیمت بلند تو این خا کدان پست 

چندین شگفت نیست که چندان پدید نیست. 
کمال اسماعیل (از آتدراج). 

آز بگذار و پادشاهی کن 

گردن‌بی‌طمع بللدبود. سعدی( گلستان), 

بلند از میوه" گو کوتاه کن دست 


کهکوته خود ندارد دست بر شاخ. سعدی. 
ای سرو به قامتش چه مانی 
زیباست ولی نه هر بلندی. 
ملک‌زاده‌ای را شنیدم که کوتاه بود و حقیر و 
دیگر برادرانش بلند و خوبروی. ( گلستان). 
بیگانه‌وار شمع من امشب نشست و خاست 


سعدی. 


سوز دلم ز آتش پست و بلند اوست. 
خواجه اصفی (از اتدراج). 
بوسه‌ها بر دست خود دادهست معمار ازل 
تا به اقبال بلند آن طاق ابرو بسته است. 
وحید (از آنندراج). 


قصر گردون راز پستی رفعت یک پایه نییست 








گردن‌متصور را حرف بلندش دار بود. 
میرزا بیدل (از آنندراج). 
موج بلندش که رسد تا به ماه 
باز دهد اب به ابر سیاه. 
خسرو (از آندراج). 
ما سپر داریم هرجا می‌شود تیفی بلند 
محشر زخم شهیدان سین افکار ماست. 

۱ فطرت (از آنندراج). 
جمد یا جُمُد؛ زمین بلد و سخت. رَهوة؛ جای 
ببلند یا یت که در آن آب فراهم آید. 
شدیدالکاهل؛ بلندجانب صاحب شوکت و 
قدرت. (از منتهی الارب). حَرد؛ جای بلند از 
کوه. صعود؛ جای بلند. علاية و عَلّی و علیاء؛ 
هرجای بلند. فرعة؛ جای بلند. قردد؛ زمین 
درشت باند. مُشترف؛ بلندخلقت دراز. (از 
منتهی الارب). هیکل؛ بنای بلند. 
- بلندآخور؛ که آخور بلند دارد. و کتایه از 
درازی بالای و دست و پای اسب است. مقابل 
اسب حقیر و کوتاه دست و پاء 
رخش بلندآخورش افکند پت 
غاشیه را بر کتف هرکه بست. نظامی. 
-بلند آسمان؛ آسمان بلند. آسمان رفیع؛ 
خداوند ما کاین جهان افرید 
بلند آسمان از برش برکشید. 
کسی کو بلند آسمان آفرید 
بدو در مکان و زمان آفرید. 
که‌گردان بلند آسمان آفرید 
توانایی و ناتوان آفرید. 
بلند آسمان چون زمین شد ز خاک 
بی گردن و بر شده چا ک چا ک. فردوسی, 
- بلند آشیان؛ آشیانة بلند. آشیانه‌ای که در 
جاهای مرتقع ساخته شده باشد. (ناظم 
الاطباء). 
-بلندآشیان؛ بلندمکان. (آنندراج). 
- |[مجاز؛ کسی که در مراتب عالی آشیان 
داشته باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
بلند آفتاب؛ آفتاب که جای بر بلندی دارد؛ 
چوگفتار گرسیوز افراسیاب 
شنید و برآمد بلند افتاب, فردوسی. 
- ||کنایه از عظیم‌العأن, بلندپایگاه که 
همچون آفتاب بر همه نورافشانی کند: 


بوشکور. 


فردوسی. 


فردوسی. 


به ارجاسب گفت ای بلند آفتاب 

به بیخ و به بن همچو افراسیاب.. فردوسی, 
ابدی باد خط این پرگار 

زان بلند آفتاب نقطه‌قرار. تظامی. 


- بلنداختر؛ بلندطالع. (آنندراج). خوشبخت. 
(ناظم الاطباء). نیک‌بخت. سعید. مسعود. 
خوش‌طالع. خوب‌طلم. بلنداقبال. بلندبخت. 
نیک‌اختر: 

سپهد فرستاد نزدیک اوی 
سپاهی بلنداختر و نامجوی. 
همی بود شاپور با داد و رای 


فردوسی. 











بلنداختر وتخت شاهی بجای. فردوسی. 
بلنداختری نامجوی و سوار 

پیامد به کف نامه شهریار. فردوسی. 
که‌شاها بزرگا بلنداخترا 

بر آزادگان جهان مهترا. فردوسی. 
که‌یزدان ترا بی‌نیازی دهد 

بلنداختر و سرفرازی دهد. فردوسی. 
آفرین بر یمین دولت باد 

آن بلنداختر بزرگ] ثار. فرخی. 
بجمله گفتد ای شهریار روزافزون 

خدایگان بلنداختر بلندمکان. فرخی, 
ای جهاندار بلنداختر پا کیزه گهر 

ای مخالف‌شکر رزم‌زن دشمن‌مال. فرخی. 


ای بلنداختر نامآور تا چند به کاخ 
سوی باغ ای که آمد گه نوروز فراز. 


منوچهری. 
ندیم شه شرق شیخ‌العمید 
مبارک‌لقائی بلنداختری,: منوچهری. 
اسم بلند هم به بلنداختری دهد 


چون روزگار قرعة اسما برافکند. خاقانی. 
که‌چون پیشوای بلنداختران 


سکندر جهاندار صاحب‌قران. نظامی. 

که‌باشد زبون خراجی سری ۱ 

که همسر بود با بلنداختری. نظامی. 

سوی نوبتی‌گاه خود بازگشت 

بانداخترش باز دمساز گشت. نظامی. 

بلنداختری نام او بختیار 

قوی‌دستگه بود و سرمایه‌دار. . سعدی. 

ای بلنداختر خدایت عمر بی‌پایان دهاد 

هرچه پیروزی و بهروزی خدایت آن دهاد. 
سعدی, 

من که از اقوت و لعل اشک دارم گنجها 

کی نظر در فیض خورشید بلنداختر کنم. 
حافظ. 

ای شهنشاه بلنداختر خدا را همتی 

تا ببوسم همچو اختر خا ک‌ایوان شما 
حافظ. 

ندیده چو او کس بلنداختری 

به کشورگشائی است اسکندری. هاتفی. 


ز تأثیر دل بیدار چشم ترشود بینا 
که ماه از تور خورشید بلنداختر شود پیداء 


صائب (از آنندراج). 
- بلنداختری؛ بلنداختر بودن. خوشبختی. 
سعادت. یک‌بختی: 
چو طالع نمود آن بلنداختری 
که‌شد ساخته سد اسکندری. نظامی. 
خر داشت کآن سد امکندرست 
نمودار قالش بلنداختریست. نظامی. 
و رجوع به بلنداختر شود. 


- بللداراده؛ کسی که دارای اراد پلند باشد. 


۱-نل: شاخه. 














بلند. 


بلندهمت. (فرهنگ فارسی معین). 

- || حریص و آزمند. (ناظم الاطباء). 

- ||حرص و آز. (ناظم الاطباء). 

- پلندارکان؛ انچه ارکان بلند دارد. بلندپایه. 

مرتفع. (فرهنگ فارسی معین). عمارتی که بر 

ستونهای بلند بنا نمایند. (انندراج). 

- ||ب‌اقدرت. باعظمت وحشمت. (ناظم 

الاطباء). 

- پلندافسر؛ آنکه تاج رفعت و عظمت بر سر 

نهاده باشد. (ناظم الاطباء). که تاج سروری و 

برتری بر سر دارد؛ 

بدانش جهان را بلندافسری 

به موبد ز هر مهتری برتری. 

میوه دلهای بلندافسران 

شاخ بشاخش نب سروران. ‏ _ 
میرخسرو (از آندراج). 

- ب‌اندافسری؛ عظمت تاج پادشاهی. 

(فرهنگ فارسی معین). 

- پلنداقبال؛ بكدطالم. (آنندراج). کسی که 

دارای بخت بلند باشد. (ناظم الاطباء). 

بلنداختر؛ 

تا مرا عشق بللداقبال در زنجیر داشت 

پیچ و تاب من شکوه گوهر شمشیر داشت 

صائب (از آنندراج). 

- بلنداقبالی؛ بلنداختری. خوش‌طالعی. 

(فرهنگ فارسی معین). 

- بلنداندام؛ آنکه اندام بلند دارد. بلندقامت. 

بلندقد. بلندبالا. قَلهنف. 

- پلندبال؛ بلندبالا. درازقد. بلندقامت. و 

بمجاز, رفیع, عالیجاه, بلندمر تب 

بلندبال ' کند جود پست‌قامت را 

چنانکه عرش به بالای نام او زیبد. خاقانی. 

- بلندبالا؛ بلندقد. رجوع به همین ترکیب در 


فردوسی. 


ردیف خود شود. 

= بلندبخت؛ نیک‌بخت. (ناظم الاطباء). 

بلنداختر. سعید. خوشبخت. سعادتمد؛ 

شاه بلندبخت ملک سنجر آنکه او 

از بخت هرچه یافت ملک شاهوار یافت. 
میرمعزی (از آنتدرا اج). 

= بلندبختی؛ نک بختی. خوشبختی, سعادت. 

(فرهنگ فارسی معین). رجوع به بلندبخت 

در همین ترکیبات شود. 

- بلند برآمدن؛ ؛ بالا آمدن. پرشدن. استقلال. 

شخوص. متخ. هبو: اشرتباب؛ بلند برآمدن تا 

بنگرد. اقعام؛ بلند برآمدن آفتاب. (قفاف؛ بلند 

برآمدن سیاهۀ چشم. إقليلا ء؛ بلند برآمدن 

مرغ بر هوا. إمقرار؛ بلند برآمدن رگ. (از 

منتهی الارب). 

پلند برآمدن روز؛ بالا آمدن خورشید. 


ساعتی چند از طلی مهر گذشته بودن 


(یادداشت شت مرحوم دهخدا). ازليمام. امتعاط. 
امفاط. انتفاخ. تلوع. کهر. 





-ب‌اند برآوردن؛ بالا آوردن: قبو: بلند 

برآوردن ب بنا را. (از منتهی الارب). 

- بلندبرآورده؛ آفراشته. مشيدة. (ترجمان 

القرآن جرجانی). 

- بلندپا؛ آنکه پای بلند دارد. درازپای. 

- بلندپایان؛ حیوانات اهلی که پاهای دراز 

دارند چون استر و خر و گاو و اشتره در مقابل 

کوتاء‌پایان چون گوسفند و بز و مرغان 

خانگی. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

بلندپایگی؛ بلندپایه بودن. ارتفاع. علو. 

(فرهنگ فارسی معین). 

- ||شان. شوکت. (فرهنگ فارسی معین). 

علو مر تیت. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

- ||برتری و رجحان. (فرهنگ فارسی 

معین). 

= بلندپایه؛ آنچه پاية بلند دارد. مرتفم. عالی. 

(فرهنگ فارسی معین): 

بر سریر بلندپایه تست 

زیر پایش همه بلندان پست. نظامی. 

ح |اصاحب شأن و شوکت. (ناظم الاطباء). 

عَلّى. مَجيد. عالی‌مرتبت. عالیمقام. عالی‌قدر. 

(یادداشت مرحوم دهخدا): 

بلندپایه بزرگی که دست بخشش تو 

زساحت دل ما برکشید بیخ نیاز. 
کمال‌اسماعیل (از آتدراج). 

بلندپایة قدرش چه جای فهم و قیاس 

فراخ‌ماية فضلش چه جای حصر و پیان. 

سعدی. 

- ||برتر از سایر مردم. (ناظم الاطباء). 

= بلندپر؛ دارای پر بلند. 

- |[دارای پرش بلند و مرتفع. (ناظم الاطباء). 

بلندپرواز. 

- ||بلندهمت. (فرهنگ فارسی معین): 

جان دانا عجب بزرگ‌دل است 

تن ادریس بس بلندپر است. خاقانی. 

- | عالی. نیکو. فزخنده: 

بختم از سرنگونی قلمش 

چون سخنهای او بلندیر" است. ‏ خاقانی. 

- بلندپرواز؛ رجوع به همین ترکیب در 

ردیف خود شود. 

- بلندپروازی؛ رجوع به همین ترکیب در 

ردیف خود شود. 

= بلند پریدن؛ به ارفاع زیاد پریدن: تعقیة؛ 

بلندپریدن مرغ. (منتهی الارب). 

بلند پشتی؛ پشت‌بلندبودن. مرتفع بودن. 

بلندپشتی کردن؛ خود را پشت‌بلند کردن. 

خود را بلندمقام کردن: 

چون کوه بلند پشتبی کن 

با نرم جهان درشتیی کن. نظامی. 

- بلندپیشانی؛ انکه پیشانی بلند دارد. 

فراخ‌پیشانی. گشاده‌پیشانی. 

- ||مقبل. سعید. خوشبخت. 








بلند. ۴۹۷۵ 


- بلندتر؛ مرتفع‌تر. (ناظم الاطباء). ارفع. 
اسنی, اعلی: گویند که هیچ ایوان از آن [از 
ایوان کسری ] بلندتر نیت اندر جهان. 
(حدود المالم). 

- ||درازتر. (ناظم الاطیاء). رجوع به بلند 


۳ 


شود. 
- باندترین؛ مسر تفع ترین. (ناظم الاطباء): 
عالیة؛ بلندترین از چیزی. (منتهی الارب). 

= ||درازترین. (ناظم الاطباء). رجوع به بلند 
شود. 

- پلندجاه؛ بلندمرتبه. (آنندراج). عالی‌مقام. 
(ناظم الاطباء). 

ج || برداشته‌شده به سرافرازی. (ناظم 
الاطباء). 

- بلنددوش؛ آنکه دارای دوش بلند باشد. 
(ناظم الاطباء). آکند. (متهى الارب). 

- پلندرتبه؛ دارندة رتبهٌ بلند؛ رضا بقضاء 
میدهد بر آنچه که این خلق را خدای بلندرتبه 
به او ارزانی داشته است. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۰۹ 

-بلدسایگی؛ عام و حالت بلندسایه. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به بللدسایه در 
همین ترکییات شود. 

- پلندسایه؛ آنکه دیگران را در سای عطوفت 
و رحمت خود گیرد. کسی که مردم را در کلف 
حمایت خود گیرد. (فرهنگ فارسی معین). با 
| کرام و انعام عام و شامل. که کرم و عتایتش 
همه را دریابد. 

- بلندستاره؛ خوش‌اقبال. سعید. بلداختر. 
بلندکوکب. 

= بلندسر؛ سربلنده 

بختم از سرنگونی قلمش 

چون سخنهای او بلندسر "است. ‏ خاقانی. 
= بلندسریر؛ بلندتخت. که تختی بلند دارد. 
دارای مقام و منصب عالی: 
سربلندی چنان بلندسریر 
کزبلندیش خرد گشت ضمیر 
دو ملکزاده بلندسریر 

این جهانجوی و آن ولایت‌گیر. نظامی. 
- بلندقامت؛ درازقد. (آتدراج). دارای قد و 
بالای بلند و دراز. (ناظم الاطباء). بلندبالا. 


نظامی. 


بلدقد؛ 

ای سرو بلندقامت و دست 

وه وه که شمایلت چه نیکوست سعدی. 

دست نهاده بر سرم عشق بلندقامتی 

فرش رهش مگر کنم فرق سپهرسای را 
ظهوری (از آتدراج). 

۱ -نل: بلندیال, 


۲ -نل: بلندسر و در این صررت شاهد 


۳-نل: بلندپر» و در این صورت شاهد نیست. 











۶ بلند. 


- بلدقامتی؛ باندقدی. دارای قامت بلند 
بودن. (فرهنگ فارسی معین). بلندبالایی. 
- بلندقد؛ بلندقامت. (فرهنگ فارسی معین). 
بلندبالا. 
- پلندقدی؛ بلندقد بودن. داشتن قد و قامت 
بلند. بلندبالایی. 
- بلندکوکب؛ بانداختر و صاحب‌اقبال. 
(آنندراج). خوشبخت و خوش‌ستاره. (ناظم 
الاطباء). خوش اقبال. بنداختر.بلنستاره. 
- بلندمرتبت؛ بلندمرتبه. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به بلندمرتبه شود. 
- بلندمرتبگی؛ حالت و چگونگی بلندمرتبه. 
بلندمر تبه بودن. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به بلندمرتبه شود. 
- بلندمر تبه؛ عالی‌قدر. (انتدراج). دارای جا 
و مقام و درجه و وضع بلد. (ناظم الاطباء). 
بلندمحل. بلندمکان: 
بلندمرتبه شاهی که نه‌رواق سپهر 
نمونه‌ای ز خم طاق بارگه دانست. حافظ. 
پلندمرتبه شاهی ز صدر زین افتاد 
- بلندمرتبه گشتن؛ دارای جاه و مقام بلند 
شدن؛ 
به مهر کوش هلالی که عاقبت چو هلال 
بلندمر تبه گردی فلک‌مقام شوی, 

هلالی (از آنندرا اج( 
- بلندمقام؛ آنکه دارای مقام و مرتبت بلند 
باشد. بلندمحل. پلندمکان. بلندمرتبت؛ 
نزد شه بلندمقام قوی‌محل 
حاشا که دیگری به محل و مقام تست. 

سوزنی. 

- یلندمکان؛ دارای جاه و مقام و درجه و 
وضع بللد. (ناظم الاطباء). بلندمحل. 
بلندمرتبه. بلندمقام: 
بجمله گفتند ای شهریار روزافزون 
خدایگان بلنداختر بلندمکان. ‏ فرخی, 
آبا و اجداد بلندمکان رایت افتخار و مباهات 
می‌افراخته. (حبیب‌السیر چ طهران جزو ۴ 
ص۳۲۳ _ 
- ب‌اندمنزلت؛ انکه مسنزلت بلد دارد. 
بلندمقام. بلندمرتبت. بلندمحل, 
- سربلد؛ سرافراز. مفتخر. میاهی: 
رسانندة تحفه ارجمند 


به تعریف آن تحفه شد سربلند. نظامی. 
من آن صید را کردهام سربلند 
منش باز در گردن آرم کمند. نظامی, 
چو از تاج او شد فلک سربلند 
سرش باد از آن تاج فیروزمند. نظامی. 


از آفتاب چاشنی صبح سربلند 
عمر دوباره یافت ز راه گذارقند. 

صائب (از آتندراج). 
و رجوع به سربلند در ردیف خود شود. 





|[هرچیز دراز, خواه بسوی فوق خواه سوی 
تحت. چون زلف بلند یعنی زلف دراز. 
(غیاث). هرچه درازی بسوی قوق داشته باشد 
چون آتش بلند و مزگان بلند و کمان بلند. و 
گاهی بر درازی طرف تحت نیز اطلاق ک نند 
چون دامن بلند و جامه بلند و طرء بلند یعنی 
دامن و غیره دراز که به پا رسد. از اینجا 
مستناد میشود که به معنی مطلق دراز است و 
لهذا عمر بلند و روزهای بلند و شبهای بلند و 
شبگیر بلند و تغافل بلند و جذیة بلند آمده. و 
این همه مجاز است. (آنندراج). بالایین و 
نقیض کوتاه که دراز باشد. (ناظم الاطباء), 
دراز, مقابل کوتاه. (فرهنگ فارسی معین). 
دراز. طولانی. طویل. طوال. برز. مدید. 
مديدة. مطلحب. مُمتد. ممدود. مُستطیل. 
مُطول. مسقفف. مسموک: 
ز قیصر یکی نامه آمد بلند 
سخنها درو سر بر سودمند. 
ای چوچکک بسال و به بالا بلندزه 
ای با دو زلف تافته چون دو کمند زه. 
طاهرفضل. 


ابرو ز من متاب که دل دردمند تست 


فردوسی. 


تیری که خوردهام ز کمان بلند تست. 
امیرشاهی سبزواری (از آتدراج). 
گره‌در کا کلش‌نگذاشت مذگان بلند او 
چه خونها در جگر زان نرگس کاکل‌ربا دارم. 
صائب (از آتدرا اج). 
چه سود ازین که بلند است جامة فانوس 
چو هیچ وقت نیاید بکار گریة شمع. 
صائب (از آندراج). 
شود هر حلقة انگشتری پای نگارینش 
نبندد بر کمر آن شوخ گر زلف بلندش راء 
صائب (از آنندراج). 
فَرّعة؛ بلند و دراز از موبهای برآمده. (منتهی 
الارب). 
آتش بلند؛ آتشی که زبانه‌اش بررود و انبوه 
باشد: 
چون اندرو رسی به شب تیره سياه 
زرد آتشی بلندبرافروز زروار. منوچهری. 
= باندبازو؛ درازدست. و بمجاز, قوی‌پنجه و 
نیرومند: 
فشرده پنجة عقل بلندبازو را 
کی‌بتا ک زبردست برنمی‌آید. 
صائب (از آنندرا اج). 
= بلندبینی: آنکه بینی برجسته و مرتفع دارد. 
کسی که دارای بینی دراز باشد. اشم. (از 
زمخشری) (از مجمل اللفة). آنفان. (از منتهی 
الارب): 
کنگی بلندبینی کنگی بزرگ‌پای ! 
محکم سطبرساقی زین گردساعدی, 
عسجدی. 
-بلندنور؛ که نوراو دور رود. که به تقاط دور 








بلند. 


رسد. که روشنایی آن به سافتهای دور رسد. 
که‌نور ان به جاهای دور تابد؛ 
عشق آین بكدنور است 
شهوت ز حساب عشق دور است. نظامی. 
ااطولانی در زمان, مدید. ممتد. دیرپا: 
یار هم سروقد و هم‌بغلی مطلوب است 
روز هم گاه بلند است و گهی کوتاهست. 
واله هروی (از آندراج). 
نی گوشة چشم نی نگاهی 
امروز تفافل بلند است. 
ملانسبتی (از آنندراج). 
ننوشیده‌ست زهر آشنائی 
زان عمر تغافلها بلند است. 
وحید (از آنندراج؛ 
در قدیم بجای بلندان فراخ می‌گفتند. مثلا 
می‌گفتند تابه چاشتگاه فراخ. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), و رجوع به فراخ شود. ||زود. 
عصر بلند, مقابل عصر تنگ و دیر. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). ||امجازا, عظیم‌الشآن و 
بزرگ. چون رای بلند و قیمت بلند و دولت 
بلند و شهریار بلند. (غیاث). بزرگ و 
عظیم‌الشأن و گران چون رای بلند و حرف 


بلند و نفاق بلند و قیمت بلند و دولت بلند و 
شهریار بلند و حسن بلند. (آنتدراج). عالی و 
ارجمند: 

چو فرزند سام نریمان ز بند 

بنالد به پروردگار بلند. فردوسی. 
چو رستم برفت از لب هیرمند 

پراندیشه شد نامدار بلند. فردوسی. 
بخندید یک روز و گفت ای بلند 

توئی بر مهان جهان ارجمند. فردوسی, 
بفرمود پس شهریار بلند 

زدن پیش دریا دو دار بلند. فردوسی. 
نهانی از آن پهلوان بلند 

ز فترا ک‌بگشاد پیچان کمند. ‏ فردوسی. 
کجاشد کیومزز شاه بلند 

کجاجم و تهمورس دیوبند. اسدی. 
ببردند زی کاخ شاه بلند 

نهادند بر پایش از زر بند. اسدی. 
بدان ای سزا پیشگاه بلند 

که‌اختر یکی رای روشن فکند. اسدی. 
بس بلندی تو ولیکن درد و رنج 

چون بیفتد بیشتر بیند بلند. ناصرخسرو. 
هر که او را بلند مردی کرد 

تا به روز اجل نگردد پست. مسعودسعد. 
در خاندان هیچکس از خسروان نبود 

این دولت بلند که در خاندان تست. 


میر معزی (از آنندراج). 
آن کز نسب بلشد زاید 
او رااسخن بلند باید. نظامی. 


۱-نل: بلندپای. 








بلند. 


داغ بلندان طلب ای هوشمند 


تا شوی از داخ بلندان بلند. نظامی. 
بر سریر بلندپایه نشست 
زیر پایش همه بلندان ست. نظامی. 


-بللداق تدار؛ عظیم‌القدر و بلندمرتبه: 
(آنندراج). کسی که دارای قدرت و توانایی 
بسیار بود. (ناظم الاطباء). 

- بلنداقتداری؛ قدرت و توانائی بسیار. 
- بلندباز؛ آنکه با گرو عالی قماربازی 
می‌کند. (ناظم الاطباء). 

- بلندتلاش؛ بسیارکوش. آنکه مقاصد عالی 
را پیروی میکند. (از ناظم الاطباء). 

- ||جاه‌طلب. (ناظم الاطباء). 

- ب لدحوصله؛ ببلندهمت. (انسندراج). 
پرحوصله. | 

- |إحريص و آزمند. (ناظم الاطباء). 
-بلدرای؛ دارن د؛ رای بلند. دارای رای 


عالی: 


میر بزرگ‌سایه و میر بزرگ‌نام 

میر بلندهمت و میر بلندرای. فرخی. 
جایی که عزم باید مرد درست‌عزمی 

جایی که رای باشد شاه بلندرایی. فرخی. 


- باندقدر؛ عالی‌مرتبت. (یادداشت مرحوم 
دهخدا),عَلی. (متهی الارب). بلندمرتبه: 
(علیلاء و عَلو؛ بلندقدر گردیدن. (از منتهی 
الارب). تبیَ؛ بلندقدر و پیغامبر. (دهار). 
-بلندقدری؛ بلندی مرتبت. علو مقام؛__ 
از عظمت و قیمت بازار و بلندقدری آن. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص 0۴). 
- بلندمنش؛ بللدطبیعت. که طبع والا دارد. 
شامخ. مکمح. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
= پلندنظر؛ دوربین. (فرهنگ فارسی معین). 
||اعالی‌همت. (برهان). کسی که دارای 
هدف عالی است. دارای سعة صدر. (فرهنگ 
فارسی معین). طضمام (منتهى الارب). 
نظربلند. بلندبین. بلندنگاه. مقابل کوته‌بین. 
کوتاه‌نظر, تنگ‌نظر: 
که‌ای بلندنظر شاهباز سدره‌نشین 
نشیمن تو نه این کنج محشت‌آباد است. 
حافظ. 

بر آن بلندنظر لاف همت است حلال 
که‌ننگ دارد ازین فخرهای عارآمیز. 

صانب (از آنندراج). 
- || جاه‌طلب و شهرت‌طلب. (ناظم الاطباء). 
- بلندنظری؛ بلندنظر بودن. دوربینی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- ||عالی‌همتی. سعة صدر. (فرهنگ فارسی 
مسمین). علو طبع. مقابل نگ‌نظری و 
کوته‌بینی. 
- پلندنگاه؛ بلندنظر. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به بلندنظر در همین 





ترکیبات شود. 

-ب لندهمت: عالی‌همت و بلندحوصله. 
(آتندراج), کی که قصد و نیت وی احسان و 
نیکویی و خوبی بدرجة اعلی باشد. نیک‌نهاد. 
(ناظم الاطباء). آنکه هدفی بزرگ دارد. 
(فرهنگ فارسی معین). بلندنظر. بعيدالهمة : 
خدایگان خردپرور مروت‌ورز 


بلندهمت و زایرنواز و حرمت‌دان. . فرخی. 
ای بارخدای بللدهمت 

معروف په رادی و فضل واحسان. فرخی. 
میر بزرگ‌سایه و میر بزرگ‌نام 

مير باندهمت و میر بلندرای, فرخی. 


هر که در کسب بندگی مرد بلندهمت را 
موافقت تنماید معذور است. ( کلیله و دمنه). 
بلندهمت صدری که دست طبعش را 
قضا پیام‌ده است و قدر پیامبر است. 

انوری (از آنندراج). 
از خود بسلندهمت‌تر در جهان دیده‌ای. 
(گلستان). 
- بلندهمتی؛ همت بلند داشتن. بلندنظری. 
بزرگ‌منشی. علو همت. (فرهنگ فارسی 


معین). 

- بلندهمم؛ بلندهمت. که مقاصد عالی دارد: 

بلی سزد که کند خدمت اسمان بلند 

تراکه هستی چون آسمان بلندهمم. سوزنی. 

¬ حن بلند؛ حن عالی: 

آه ازین حوصله تنگ و ازان حسن بلند 

که‌دلم را خبر از شربت دیدار تو نیست. 
عرقی (از آنندراج). 

- رای بلند؛ رای خردمندانه و متین و منطقی. 

رای ژرف و عمیق و عاقلانه؛ 

زنی بود گشتاسب را هوشمند 

خردمند و دانا و رايش بلند. فردوسی. 

چنین گفت کو ز آسمان برتر است 

ته رای بلندش به زیر اندر است. فردوسی. 

خرد دارد و هوش و رای بلند 

بخیره نتازد به راه گزند. فردوسی. 

همان به کزین کار ناسودمند 

به مردی یکی رای سازم پلند.. فردوسی, 

سخاوت تو و رای بلند و طالع و طبع 

نه منقطع نه مخالف نه منکسف نه غوی. 

منوچهری. 
- همت بلند؛ همت عالی: امیرالمژمنین 


" چنانکه از همت بلند وی می‌سزد بر تخت 


خلافت بنشت. (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص ۳۷۷). امیران گردنکش با همت بلند همه 
از آن بوده‌اند که... (تاریخ بیهقی ص ۳۹۱). به 
همت بلند و عقل کامل برزویه وانق گشتند. 
( کلیله و دمند) 

||بجهر. مقابل آهسته. بلندآواز: یک صلوات 
بلند بفرستید. (یادداشت مرحوم ده‌خدا). 
جهوریء 








بلند. ۴۹۷۷ 


دل گسته داری از بانگ بلند 

رنجگی باشدت و آزار و گزند. رودکی. 
پیقبر (ص) مر عباس را گفت یا عم» تو آواز 
ده. و عباس را آوازی بود بلند و به کوه احد 
برشد و بانگ کرد و گفت ای مسلمانان غم 
مدارید که پیغمبر خدای زنده است. (ترجمة 
طبری بلعمی). 

به گرگین یکی بانگ برزذ بلند 


که‌ای بدکنش ریمن پرگزند. فردوسی. 
یکی بانگ برزد به بیژن بلند 
منم گفت شیراوژن دیوبند. فردوسی. 
خروشی شنیدم ز گیتی بلند 
که‌انديشه شد پر و من بی‌گزند. فردوسی, 
آوازهای بلند و زهمتها از وی دور دارند. 
(ذخیر: خوارزمشاهی). به نشاطی هرچه 
تمامتر بانگی بلند بکرد. ( کلیله و دمنه). 
سخن کان از دماغ هوشمند است 
گراز تحت‌الفری آید, بلنداست. نظامی. 
گفت‌پیغمبر به آواز بلند 
با توکل زانوی اشتر بیند. مولوی. 
گربلندت کسی دهد دشنام 
به که سا کن دهد جواب سلام. سعدی. 
ساقی با که عشق ندا می‌کند بلند 
کآنکس که گفت فص ما هم ز ما شنید. 

حافظ. 
رباب و چنگ به بانگ بلند می‌گویند 
که‌گوش هوش به پیفام اهل راز کنید. 

حافظ. 
صبح حرم وصل دود از پی محمل 
شبگیر بلندی زده بانگ جرس ما. 

ظهوری (از آتندراج). 


چهار؛ به آواز بلند خواندن. (دهار). جهارةو 
چهر و جهرة؛ آواز بلند پرداشتن. (دهار). 
-بلدآوا؛ جهوری‌الصوت. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). کی که آوای بلند دارد. 

یت ||مشهور و معروف, (یادداشت مرحوم 
دهخدا). بلنداواز. بلنداوازه. 

- بلندآواز؛ کسی که دارای بانگ بلند باشد. 
(ناظم الاطباء). بلندآوا. بلندآوازه. آجن. 
جهوری. جهوری‌الصوت. جهیر. (دهار)؛ 
ندای عدل تو درداده‌اند در منبر 
منادیان سیه‌جامة بلندآواز. 

عدم شود ستم از کلک عدل‌گستر او 
چو شد منادی انصاف او بلنداواز. سوزنی. 
نادان چون طبل غازی بلنداواز و میان‌تهی. 
( گلستان). 

بلندآواز نادان گردن افراخت 
که‌دانا را به پیشرمی بینداخت. 
چهارة؛ بلندآواز شدن. (تاج المصادر بیهتی) 
(دهار). خطیب مسلاق و بسلق؛ خطیب بلیغ 
بلندآواز. رَفاعة؛ بلندآواز شدن. هاثاء یا 
هلناء, هلثاءة يا هلاءة, هاثة, هلنی؛ گروه 


سوزنی. 


سعدی. 





۸ بلندانیدن. 


پلندآواز. (منتهی الارب). 

- ||نیکنام. (ناظم الاطباء). 

5 ||معروف. (فرهنگ فارسی معین). 

5 بلندآوازگی؛ بلندآواز بودن. رجوع به 

بلنداواز در همین ترکیبات شود. 

- بلدآوازه؛ بلندآواز. دارای بانگ بلند. 

بلندآوا؛ 

چهارم روز مجلس تازه کردند 

غناها را پلندآوازه کردند. نظامی. 

2 |امشهور و معروف. (آنندراج). نامی. 

شهیر. صاحب‌صیت, ذوذ کر.ذ کیر؟ 

به داودی دلم را تازه گردان 

زبورم را بلندآوازه گر دان. ظامی. 

-بانداوازی؛ بلنداواز بودن. بلنداوازه بودن. 

بلندآوازگی. رجوع به بلندآواز و بلندآوازه 

شود. 

- ||نامآوری. اشتهار. شهرت. مجد. مجدت. 

- پللدبانگ؛ صدادار. دارای بانگ بلند. (ناظم 

الاطباء).بلندآوا. بلندآواز. جهوری: ای طبل 

بلندبانگ در باطن هیچ. ( گلستان). 

نیاز باید و طاعت نه شوکت و ناموس 

بلندبانگ چه سود و میأن‌تهی چو درای. 
سعدی. 

صناق؛ شتر پلندبانگ. (متهی الارب). 

بلند برآمدن بانگ؛ جهوری شدن آن: 

در خرمی بر سرایی ببند 

که‌بانگ زن از وی برآید بلند. 

= بلند خواندن؛ خواندن بجهر. مقابل اهسته 

خواندن: معلوم شد که آوازم ناخوش است و 

خلق از بلند خواندن من در رنجند. ( گلستان 

سعدی). 

- بلندسخن؛ که به آواز بلند سخن گوید. 

کسی که به بانگ بلند سخن گوید: جُهورة؛ 

بلندسخن شدن مرد. (منتهی الارب). 

- |[بمجاز که سخن عالی و نیکو دارد. فصیح 


سعدی. 


و بلیغ خوش‌بیان: 

چنان بلندسخن مهتری که گر خواهد 

به بام عرش برآید به نردیان سخن. ‏ سوزنی. 

خاقانی بلندسخن در جهان منم 

کآزادی از جهان روش حکمت منست. 
خاقانی. 

- بلندصفیر؛ صفیر یا سوت بلند. (از ناظم 

الاطباء). 


|إدارندة سوت بلند. 
- بلندنوا؛ بلندآواز. (ناظم الاطباء). بلندآوا: 
صائب من آن بلندنوایم که میزنم 
در برگریز جوش بهار از نوای خوش. 

صائب (از انتدراج). 
|اکثیر و بسیار. چنانکه تفافل بلند. (غياث). 
ولی بلند در تغافل به معنی طویل و مدید و 
دیرپا مناسب‌تر است* 


جذبۂ شوق بلند است ز یعقوب بپرس 








که‌گمان داشت که در مصر زلیخائی هست. 
سنجر کاشی (از آتدراج). 
زسنجرگر خطایی رفت پذیر 
غرور بندة قابل بلندست. ۲ 
سنجر کاشی (از انتدراج), 
نقاق بلند؛ نقاق نمایان. نفاق بیار* 


زهی طبع پست و ناق بلند 
گزندی‌نیابی بسوزان سپند. 
ظهوری (از آتندراج). 








مشهور. معروف. پایدار. دیرپاء 

= بلندنام؛ نکنام و مشهور. (ناظم الاطباه)؛ 
بلندنام همام از بلندنامگهر 

بزرگوار امیر از بزرگوار تبار. فرخی. 
ستودة پدر خویش و شمع گوهر خویش 
پلندنام و سرافراز در میان تبار. فرخی. 
صاحب هنر و بلندنام است 
سیب بزرگیش تمام فست. 
مجنون که بلندنام عشق است 


نظامی. 


از معرفت تمام عشق است. 
گرچه کرمت یندنام است 
در عهده عهد ناتمام است. 
گفت‌ای شرف بلندنامان 
بر پای ددان کشیده دامان. 
- بلتدنام شدن؛ نکنام و مشهور شدن: 
بدان طمع که به دادن بلندنام شوی 
بدان دهی که زپس مر ترا دهد دشتام. 
قرخی. 

بلندتام به لاف و گزاف تتوان شد 
به بال کرکس نتوان به چرخ کرد صعود. 

صائب (از انندراج). 
- بلندنامی؛ نیکنامی و شهرت: 
گرچه نظر تو بر نظامی 
افتاده شد ‏ از بلندنامی. 
زین فن مطلب بلندنامی 
کان ختم شده‌ست بر نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 
این چنین نامه بر تو شاید بست 
کزتو جای بلندنامی هست. نظامی. 
- بلندنسب؛ دارای اصل و نسب عالی و بلندء 
بزرگوار جهان خواجة بلندنسب 


خنک روان پدر زین حلال‌زاده پسر. فرخی. 


- نام بلند؛ نام عالی. نام مشهور: 


بزرگی و گردی و نام بلند 

بنزد گرانمایگان ارجمد. فردوسی. 
ز تو نام بايد که ماند بلند 

مگر دل نداری ز گیتی تزند. فردوسی. 
نه کمتر شود بر تو نام بلند 

نه آید برین پادشاهی گزند. فردوسی, 
زنان رازان نام ناید بلند 

که‌پیوسته در خوردن و خفتنند. فردوسی. 
کزین‌هردو از بهر تام بلند 

کله ساختی مرد و زن گیسبند. اسدی. 


نام عمر از عدل بلند است و گر نی 








بلندبالا. 


یک خانه ندانم که در آنجا عمری نیست. 
سنائی. 
||تند. درشت: وی از خشم برآشفت... و 
سخنهای بلند گفتن گرفت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۳۸). |صاحب منتهی الارب ان 
رابه معنی منتشر و پرا کنده‌و پر آورده است: 
مسک ذا ک؛ مشک تسیز و بلندبوی. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
نبود به ره مصر حزین چشم اميد م 
بوی خوش یار از در و دیوار بلند است. 
شیخالعارفین (از آنندراج). 
بلندانیدن. [ب [د] اسص جعلی) 
افراخته شدن. ||افراختن کنانیدن. (ناظم 
الاطباء). 
بلند افتادن. بُ 1 أد] ( مص مرکب) 
بزرگ واقع شدن. (آنندراج). گرانقدر و 
گران‌قیمت شدن. (ناظم الاطباء): 
رتب افکار ما صائب بلند اقتاده است 
کی رسد هر کوته‌اندیشی به فکر دور ما. 
صائب (از آنندراج)؛ 
اگرسودا بلند افتد ازین بهتر چه می‌باشد 
کلیم از بهر خود رو فکرهای سروبالا کن. 
کلیم (از آنندراج). 
بلند انداختن. [ب ل أت ] (مص مرکب) 
به جای مرتفع انداختن. (فرهنگ فارسی 
معین). تطمیح؛ بلند انداختن کمیز را. (از 
منتهی الارب). ||کنایه از ستودن به مبالغه و 
تعریف بسیار نمودن. (آنتدراج). بی‌نهایت 
ستایش کردن. (ناظم الاطباء): 
هیچ گه در عشق کوتاهی نکردم از وفا 
هرکه پرسید از قد جانان بلند انداختم. 
اشرف (از آنندرا اج 
بلندبالا. ب ]اس مسرکب) بلند. 
بلندقامت. (ناظم الاطباء). دارای قامت بلند. 
انکه قامتی کشیده دارد. بلندان دام 
طویل‌القامة. بالابلند. جبّار. طرموح. یّم. 
عطرین عایي, عون رهی عدل. 
ملواح: ملک‌زاده‌ای را شنیدم که کوتاه بود و 
حقیر و دیگر برادرانش بلندبالا و خضوبروی. 


( گلستان). 

تو آن درخت گلی کاعتدال قامت تو 

پبرد قیمت سرو پلندبالا راء سعدی. 
ما تماشا کنان کوته‌دست 

تو درخت بلندبالابی. سعدی. 


هزار سرو به معنی به قامتت نرسد 
و گرچه سرو بصورت بلندبالایست. سعدی. 
ز شوق نرگس مست بلندبالایی 


چو لاله با قدح افتاده بر لب جوئيم. حافظ. 
به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید 
که میرویم به داغ بلتدیالایی. حافظ. 


۱-نل: فرخنده شد. 











بلندبالایی. 


پلندبالا بالات آمدم من 
برای خال لبهات آمدم من 
شنیدم خال لبهات می‌فروشی 
خریدارم به سودات آمدم من. 
(از ترانه‌های رایج در شیراز). 
امنداد؛ پلندبالا شدن. (تاج المصادر بیهفی). 
بلندبالایی. اب ل] (حامص مسرکب) 
حسالت و چگونگی بلندبالا. بلندقدی. 
بلندقامتی. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به بلندبالا شود. 
بلند برداشتن. [بّ لب تَ] مسص 
مرکب) افراختن. (ناظم الاطباء). برافراشتن. 
(فرهنگ فارسی معین). بلند کردن. 
برانگیختن: إمارة؛ بلند برداشتن باد غبار راء 
(منتهی الارب). |استودن. (ناظم الاطباء). 
ستایش کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
بلندبین. [ب [] (نف مرکب) بلندبینده. 
کسی که همتش بزرگ است. بلندهمت. 
بلندنظر. (فرهنگ فارسی معین). |اجاه‌طلب. 
(ناظم الاطباء). [|دانای اسرار غیبی و صاحب 
کشف و کرامات. (ناظم الاطباء): 
ای سرمه کش‌بلندیینان 
دربازکن درون‌نشیتان. نظامی. 
بلندیینی. اب [] (حامص مرکب) حالت 
بلندبین. همت بزرگ داشتن. بلندهمت بودن. 
رجوع به بلندیین شود. 
بلند پرچین. اب ل پَ] ((خ) دی از 
دهستان انگوران بخش ماه‌نشان شهرستان 
زنجان. سکسته آن ۵۰۶ تن. آب آن از 
چشمه‌سار و محصول آن غلات و انگور و 
قیسی است. (از فرهنگ جغرافیایی اپران 
ج۲). 
بلند پرواز. [بْ ل پ](ص مسسرکب) 
پرنده‌ای که در آسمان اوج گیرد. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
مرغی است دلم بلندپرواز 
اما ز فضاش دام روزی است. 
چه نیکبخت کسانی که اهل شیرازند 
که‌زبر بال همای بلندپروازند. 
کجابه صید ملخ همتت فرود آید 


خاقانی. 
سعدی, 


بدین صفت که تو باز پللدپروازی. سعدی. 
باز بلندپرواز ایزد متعال. (حبیب‌السیر ج 
تهران ج ٣‏ ج۴ ص ۳۲۲). 
لولی؛ مرغ بلندپرواز. (منتهى الارب). 
||دورپرواز. که مدت طولانی تواند پرید. که 
قدرت پرواز طولانی دارد. ||مایل به رفعت و 
عظمت. (ناظم الاطباء). آنکه آرزوی ترقی 
بسیار دارد. (فرهنگ فارسی معین). |الافزن. 
(ناظم الاطباء). خودستا. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بلند پرواژی. بل پ) (حامص مرکب) 
عمل و حالت بلندپرواز. (فرهنگ فارسی 





معین)* 

ز چرخ صید کند نسر طایر و واقع 

عقاب همت او از بلندپروازی. سوزنی. 
|اکنایه از لاف و گزاف و اظهار تجمل و 


خودنمایی و خودستایی. (تاظم الاطباء)؛ 
فریب حسن بتی را مخور که خوبی او 


مثال زلف نماید بلندپروازی. 
سلیم (از آنندراج). 
من کجا وین باندپروازی 
سدره کی بلبل آشیان باشد. 
سنجر کاشی (از آنشدراج). 


||حرص و هوی و هوس. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به بلندپرواز و بلندپروازی کردن شود. 
بلند پروازی کردن. [ب ل پټ ک دا 
(مسص مرکب) به ارتفاعی دور پریدن. 
(یادداشت اشت مرحوم دهخدا), اوج گرفتن پرنده 
در آسمان. (فرهنگ فارسی معین). بالا 
برآمدن. (ناظم الاطباء). |امقاصدی عالی 
داشتن. خواستار آموری بیش از حد خود 
بودن. خواهش مقام و منزاتی بیش از حد 
خود. بیش از حد خود خواستن. (یادداشت 
مرحوم | دهخدا. آرزوی ترقی بسیار داشتن. 
(ی‌ادداشت مسرحوم دهخدا). ||بیش از 
استطاعت خویش دعوی عمل کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). خودنمایی کردن. 
خودستایی کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
||هوس کردن. (ناظم الاطیاء). و رجوع به 
ا و E Ê‏ شود. 

معنی ۳ است. (از ناظم الاطاء) ۱ 
تفاخر کردن و بزرگی تمودن و ادعای مهتری 
بر سبیل مبالفت کردن. (اژ آتدراج). رجوع به 
بلندپروازی شود. 
پلندح. (ب ل د] (ع ص) کوتاه و فسربه. 
(منتهی الارب) (از اقرب . |اشخص 
درشت و گول و سنگین و منتفخ که برای کار 
خبری یبا نمی‌خیزد. از ذیل اقرب الموارد از 
لسان). ||شخصی که به وعده وفا نکند. (از 
ذیل اقرب الموارد). 
بلند د یدن. [ب ل دی د] (مص مرکب) با 
احترام نگریستن. (ناظم الاطباء). ||احترام 
کردن. (ناظم الاطباء). ||شگفت کردن. (ناظم 
الاطباء). تعجب کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بلندر. [ب ل 5] (ص تسفضیلی) مسخفف 
بلتدتر. (آنندراج) (از ناظم الاطباء). رجوع به 
بلند و بلندتر در ترکیبات بلند شود. 
بلندرین. بل[ د] (ص عالی) مسخنف 
بلندترین. (آنندراج) (از ناظم الاطباء). رجوع 
به بلند و بلندترین در ترکیبات بلند شود. 
بلند ساختن. [بُ ل ت] (سص مرکب) 
بلند کردن. بلند گردانیدن. بالا بردن: طر؛ بلند 








بلند شدن. ‏ ۴۹۷۹ 
ساختن بنا. (متهی الارب). ||مشهور کردن. 
معروف کردن. 
- بلند ساختن سخن کسی را؛ علو بخشیدن. 
بدرجه اعتلا رسانبدن. مشهور و معروف 
كردن دراز گرداند خدای‌تعالی زندگی او را... 
و گرامی دارد خطاب او را و بلند سازد سخن 
او را. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۹). 

بلندسالي. اب ل] (حاص مرکب) 
سالمندی. سالداری. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). كبر در عربی به‌زادبرآسدگی و 
بلندسالی را گویند. (از برهان). 

بلندشدگی. زب لش د /<] (حامص 
مرکب) حالت بلند شدن: کبوة؛ بلندشدگی 
خدرک. (منتهی الارب). رجوع به بلند شدن و 
بلندشده شود. 

بلند شدن. [ب ل ش د] (مسص مرکب) 
افزاخته شدن (شمثیر). (ناظم الاطباء), 
||افراخته شدن (بنا و جز آن). (فرهنگ 
فارسی معین). مرتفع شدن. (آنندراج). بالا 
گرفتن. احزئلال. ارتفاع. ارتقاء, استشرار. 
استعلاء. إسنام. اشتراف. اشراف. اعتلا. ناقة 
تبارک. تعالی. خت فعة. شمک. سشُمو. سم 
نی شخوص. .شصو. شعخ. شوخ خ. طفیان. 
طْمو. طنی. عَفو. عُلو. قلوص. تبوة: استقلال؛ 
بلتد و دراز شدن گیاه. اقعاء؛ بلند شدن سر 
بینی و پر استخوان چسبیدن. اقناع؛ ؛ بلند شدن 
پستان گوسیند. امتهاد؛ بلند و گسترده شدن 
کوهان. تکتیف؛ بلداو فروع شانة اسب در 
رقتار. تکظّی؛ بلند و برآمده شدن گوشت از 
فربهی. تکعیب؛ بلند شدن پستان دختر. طّمح؛ 
بلند نگریستن و بلند شدن نگاه بوی چیزی. 
قنع؛ بلند شدن پستان گوسپند. مَتم؛ بلند شدن 
سراب. مُستشزر؛ بلدشونده. (از صنتهی 


الارپ). 

- بلند شدن آت تش؛ شعله‌ور شدن آن. زبانه 
کشیدن آن: 

امروز بکش چو میتوان کشت 


کا تش چو بلند شد جهان سوخت. ‏ سعدی. 
- بلند شدن آفتاب؛ برآمدن خورشید. طلوع 
کردن آفتاب: 
شب تیره تا شد بلند آفتاب 
همی گشت با نوذر افراسیاب. فردوسی 
- بلند شدن اقبال؛ خوشبخت شدن: 
چون دولت زمانه محال است بی‌زوال 
گیرم چو آفتاب شد اقبال من بلند. 
اثر (از آندراج). 

= بلند شدن ( گشتن) بها: گران شدن نرخ. (از 
انندراج)؛ 
دامن دریا ز کف بگذار تا گوهر شوی 
قطره را از گوهر ذاتی بها گردد بلند. 

میرزارضی (از آنندراج). 
- پلند شدن گوشه یا طرف ابرو؛ صاحب 





۰ بلند شنیدن. 


آنندراج گوید در مقام بی‌دماغی استعمال 
کنند, و بیت ذیل را شاهد آورده است از 
صائب؛ 
کدام‌گوشة آپرو بلند شد یارب 
که‌همچو قبله‌نما قبله گاه‌میلرزد. 
اما شاهد ظاهراً با معنی تطبیق نمی‌کند. و 
رجوع به بلند کردن طرف ابرو شود. 
|اعروج کردن. صعود کردن. برآمدن. ||دراز 
شدن (شب و روز). (از ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین) (از آنندراج). طویل شدن. مدید 
شدن. ممند گشتن: 
محو شد نور خرد تا شد مرا سودا بلند 
روزها کوتاه گردد چون شود شبها بلند. 
صائب (از آنندراج). 
3 شدن روز؛ طولانی شدن آن. دراز 
شدن آن. امتفاط. مَتح. 
- بلند شذن سخن؛ طولانی شدن آن. صمتد 
شدن آن. پدرازا کشیدن آن: 
طوبی ز قامت تو نیارد که دم زند 
زین قصه بگذرم که سخن میشود بلند. 
حافظ (ازآنندراج). 
||برخاستن (از جای, از خواب). (از ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). بپا خاستن. 
قیام کردن. قيام: 
عاجزیها کرد با من پتجة قاتل بلند 
میشود دست کرم با نالة سائل بلند. 
اثر (از آنندراج). 
- باند شدن بوی؛ ساطع شدن آن. برخاستن 
آن, به مشام رسیدن بوی. َفح: 
ز دل نگشت مرا دود سینه‌تاب بلند 
نشد ز سوختگی بوی این کباب بلند 
صائب (از آندراج). 
تقتیر؛ بلند شدن بوی بریانی و جز آن. مره 
بلند شدن بوی دیگ‌افزار از دیگ. (سنتهی 
الارب). |[قد کشیدن. بالیدن. نمو کردن. 
بزرگ شدن. إشمخرار. شموق. شرف 
چو یکچند بگذشت او شد بلند 
به نخجیر شیر آوریدی بیند. فردوسی. 
اعریراف؛ بالیدن و بلند شدن یال اسب. (منتهی 
الارب). |ابسرپا شسدن: فتنه‌ای بلند شد. 
(فرهنگ فارسی معین). پا شدن ( گرد.‌طوفان, 
غوغاء آشوب..): 
دود یاس از خانةٌ خورشید خواهد شد بلند 
یارب آن آئین‌رو را محرم جوهر مکن. 
بیدل (از آنندرا اج). 
آخر ز گریه نش شوقم بلند شد 
اشک آن قدر چکید که جام شراب داد. 
بیدل (از آنندراج). 
خواهد شدن بلند چنین گر غبار خط 
آخر میان ما و تو دیوار می‌کشد. ۱ 
صائب (از آنندراج). 
مَور؛ بلند شدن خا کو پرا کنده‌گردیدن غبار. 











(منتهی الارب). 
-بلند شدن فتنه؛ برپا شدن هنگامه. 
(آنندراج): 
فتنه‌ای از بزم می‌خواران نشد امشب بلند 
سرگذشت کا کلی را در میان می‌افکنم. 
دانش (از اندرا اج 
||مسموع شدن. بگوش رسیدن: 
ما در این گفتگو که از یک سو 
شد ز ناقوس این ترائه بلند 
که‌یکی هست و هیچ نیست جز او 
وحده لاله الا هو. 
عندلیبان از خجالت سر بزیر پا کشند 
هر کجا صائب شود گلبانگ کلک ما بلند 
صائب (از آنندرا اج). 
- پلند شدن آواز؛ مسموع شدن آن. بگوش 
رسیدن آن. جهوری شدن آن. شنيده شدن آن: 
استنقاع؛ بلند شدن آواز در فریاد. قَطو؛ بلند 
شدن اواز مرغ سنگخوار به «قطاقطا». (از 
منتهی الارب). 
- بلند شدن صداء مموع شدن آن. جهوری 
شدن آواز. بگوش رسیدن صدا و آواز: 


سنگین نمشد این همه خواب ستمگران 


هاتف. 


میشد گر از شکستن تفا صدابلند. ‏ صائب. 
بلند شدن تفس کسی؛ بلند بانگ زدن وی. 
به آواز بلند گفتگو کردن او: 

خصم ار بلند شد نفس ناصواب أو 

بی گفتگو خموشی باشد جواب او. 


واله هروی (از آنندراج). 
||تعالی و ترقی. (فرهنگ فارسی معین). به 
مقام عالی نایل آمدن. ترقی و تعالی یافتن: 
به دولتت همه آزادگان بلند شدند 
چو آفتاب که بر آسمان برد شبنم. ‏ سعدی. 
تو به آموختن بلند شوی 
تا بدانی و ارجمند شوی. 
استعلاء؛ بلند و بزرگوار شدن. 
- بلند شدن تاج کسی؛ عزت یافتن وی. 
ارجمند شدن او 


اوحدی. 


بدانگه شود تاج خسرو بلند 
که دانا بود نزد او ارجمند. فردوسی. 
بلند شنیدن. ب ل ش /ش د (مسص 
مرکب) به صدای رسا شنیدن. (فرهنگ 
فارسی معین). ||کر شدن ای ناشنوا شدن. 
(غیاث). کم شنیدن, و اين ظاهراً ترجمة 
هندی است. (آنندراج). سنگین شدن گوش. 
(ناظم الاطباء). بزهمت مطلبی را شنیدن, 
(فرهنگ فارسی معین): 
ور به فغان برکشد آه بلند 
گوش فلک نشوند الا بلند. 
میرخرو (از آتدراج). 
بلند شهر. [ج ل ش] ((خ) از شهرهای 
هندوستان و دارای ۳۴۴۹۶ تن جمعیت. نام 
قدیم آن رن بوده است. و سلطان محمود 








لند کردن. 

غزنوی بسال ۴۰۹ ھ.ق۔ آنجا را تصرف کرد. 
وبال ۱۸۰۳م. خصرف انگلستان درآمد. (از 
دايرة المعارف فارسی). 

بلند کردن. [بْ لک 3](مسص مرکب) 
برداشتن. (ناظم الاطباء). برداشتن جیزی و 
بالا بردن. (فرهنگ فارسی معین). رفع؛ چون 
بلند کردن چیزی را از زمین. (بادداشت 


مرحوم دهخدا). از جای برداشتن. از جای 
برگرفتن: 

آتشی کاب را بلند کند 

برتن خویش ریشخد کند. سنائی. 


||افراختن. (ناظم الاطباء). برافراشتن (بنا و 
مانند آن. (فرهنگ فارسی معین). سرتفع 
كردن. إستشزار. إسماء. إطماح. إسناء. إضباء. 
إعلاء. ترقية. تسنيم. تعلية. زفم. شخوص. 
شمو شر شرع. ممالا 

خورشید دیده‌ای که کند اب را بلند 

سردی آب بین که شود چشم‌بند او. خاقانی. 
بنائی که محکم ندارد اساس 

بلندش مکن گر کنی زو هراس. ‏ سعدی. 
اشادة, تشیید» مرید؛ بلند كردن بنا. اقماد؛ بلند 
کردن‌گردن. انشاء؛ بلند كردن ابر. زم؛ بلند 
کردن سر. (از منتهی الارب). 

-بلند کردن آتش؛ شعله‌ور ساختن آن: 
عبیده گفت به من ده تا آتشی بلند کلم و همه را 
بسوزانم. (قصص الانبیاء ص 1۲۰). 

بلند کردن پاي کسی؛ بالا بردن او ترقی 
دادن وی 

وگر تگدستی تک‌مایه‌ای 

سعادت بلندش کند پایه‌ای, سعدی. 
- باند کردن طرف یا گوشه ابرو؛ در مقام 
بی‌دماغی استعمال کنند. (از آنندراج): 

مریض عشق چو آید اجل به بالینش ‏ _ 
کندبلند به تعظیم طرف ابرویی. طالب آملی. 
و رجوع به بلند شدن گوشۀ ابرو شود. ||دراز 
کردن.(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
طولانی ساختن, چون بلند کسردن ریش و 
گیسو و غیره. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
||بزرگ کردن. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). ||باعظمت کردن. بلندقدر 
کردن.نواختن. تربیت کردن: 
شه که دون را بلند و والا کرد 
مر بلا رابلند و الا کرد 
دشمن دانا بللدت می‌کند 

بر زمینت میزند نادان دوست. 
اشادة؛ بلند کردن قدر و منزلت کسی را. (از 
منتهی الارب). 

- بلند کردننام؛ مشهور کردن: 

بیاری تو مر خواهران راز بند 

کنی‌نام ما را به گیتی بلند. ری 
||برانگیختن. بپا کردن, چون بلند کردن گرد و 


خا ک. ||برخیزانیدن. ||راست کردن. (قد و 


سنائی. 


؟ 





پلئدکر ده. 


قامت). ||بیدار کردن از خواب. (فرهنگ 
فارسی معین). ||جهوری کردن. چون بلند 
کردن آواز. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
-بلند کردن آوا و آواز؛ جهوری کردن آن, به 
بانگ بلند آواز کردن. [زدهاف. ٍستهلال. 
گفت آن کودک که ای قوم پسند 
درس خوانید و کنید آوا بلند. مولوی. 
-بلند کردن سخن؛ با بانگ بلند سخن گفتن: 
سخن بلند کنم تا بر آسمان گویند 
دعای دولت او را فرشتگان آمین. سعدی. 
||برداشتن, یمنی با بنه و کسان از منزلی برای 
منزل دیگر حرکت کردن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): از آن محل شبگیر بلند کرده رفته. 
(مزارات کرمان ص٩۱).‏ ||در تداول عاميانه. 
آماده کردن پسر یا دختر یا زنی برای مباشرت 
با او. (فرهنگ فارسی معین). کی را برای 
انجام عمل مباشرت نامشروع راضی کردن و 
با خود بردن. قر زدن. (فرهنگ لفات عامیانه). 
بردن زنی را با خود به طوع نه وجه شرع. 
(يادداشت مرحوم دهخدا). |[در تداول 
عامیانه. دزدیدن. (فرهنگ فارسی معین). 
دزدی. (فرهنگ لغات عامیانه). ربودن. 
تصرف و تملک كردن مالى نامشروع. 
(یادداشت شت مرحوم دهخدا). 
بلن دکرده. [ ب ل ک د /د] (ن‌مف مرکب) 
برداشته و پالابرده. (فرهنگ فازسی معین). 
||برافراشته (بنا و ماند آن). (فرهنگ فازسی 
معین)* 
کجات آن بناهای کرد بلند 
که بودت یکایک پناه از گزند. قردوسی. 
|اراست‌کرده (قد و قامت). ||بزرگ‌کرده. 
نواخته. تربیت‌کرده. ||درازکرده. |[برخیزانده. 
ابیدارکرده. ||در تداول عامیانه, آماده کرده 
برای مباشرت. ||در تداول عامیانه. دزدیده. 
(فرهنگ فارسی معین). ربوده‌شده, و رجوع 
به پلند کردن شود. 
بلن دکننده. [ب لک نند /د] (نف 
مرکب) بردارنده. رافع. ناتق. و رجوع به بلند 
کردن‌شود. 
بلندگرای. ب لگ /گ] (نف مرکب) 
بلندگراینده. کنایه از کی است که ميل 
عظمت و بزرگی کند. (برهان) (آنندراج). 
بسزرگی‌خواه. بسلندپرواز. و رجوع به 
بلندی‌گرای شود. 
بلند گردانیدن. [ب لگ د] اسص 
مرکب) بلند کردن. افراشتن. بالا بردن. اسناء. 
إسنام. (تاج المصادربيهقى). إعلاء. إكباح. 
(منتهی الارب). إنشاء. ترقية. تسنة. تعلید. 
تمتع. سمک. (تاج المصادر بسهقی). علو. 
قفص. معالاة. (از سنتهی الارب). ضوء. 
||عظمت دادن. علو بخشیدن. عالی ساختن. 





پایة عالی دادن: غرض من آنست که پایۀ این 
تاریخ بلند گردانم... چنانکه ذ کر آن تا آخر 
روزگار باقی ماند. (تاریخ بیهقی). پایة 
منصیش بلند گردانید. ( گلستان سعدی). 
[ کماح؛ بلند و بزرگ‌منش گردانیدن. (منتهی 
الارب). و رجوع به بلند و بلند کردن شود. 

بلند کردیدن. [ب لگ دی د] (مسص 
مرکب) بلند شدن. بلند گشتن. افراخته شدن. 
مرتفع شدن. پرآمدن. بالا گرفتن. استهداف. 
اسرنداء. اتبا کن رید جح قمخ, 





. سمو. سنی: شبوة, . شزو ژو, و :رج . عرود. 


قرح واه . ععرج. تبءهوّة: إكتار؛ 
بلندکوهان گردیدن ۵ شتر ماده. إمتطاح؛ بلند و 
RES‏ کف؛ بلند گردیدن 
فروع شانة اسب در رفتن. (از منتهی الارب). 
موج با یک شکن از خا ک‌نگردید بلند 

بحر عجزیم که در آیله طوفان کردیم. 

بیدل (از آنتدراج). 

|| دراز. شدن. طولانی شدن. استطالة. تطاول: 
استقناع؛ بلند گردیدن پستان گوسپند. خَبّ؛ 
بلند و دراز گر دیدن گیاه. قعا؛ بلند گردیدن .سر 
بینی و برچبیدن بر استخوان قصه. (از 
منتهی الارب). ||برانگیخته شدن چون غبار: 
توم بو یا کَبوء بلند گردیدن غبار. (سنتهی 
الارب). و رجوع به بلند و بلند گشتن و بلند 
شدن شود. 
بلند کشتن. [بْ ل گ ت] (مص مرکب) 
بلند گردیدن. بلند شدن. انجاد. منجد. 
|ابرآمدن. طلوع کردن. بالا گرفتن: 


چو خورشید بر چرخ گردد بلند 


بینند تا بر که آید گزند. فردوسی. 
||بالیدن. افراخته شدن: 

همی گشت زان فخر و زان شادمانی 

صنوبر بلند و ستاره منور. فرخی. 


||بالا آمدن. مرتفع شدن: 

خشت خم خواهد شکستن شیش افلا ک‌را 

گربه این دستور گردد جوش این صهبا بلند. 
صائب (از آتدراچ). 

-بلند گشتن آتش؛ شعله‌ور شدن آن: 

بکش آتش خرد پیش از گزند 

که‌گیتی بسوزد چوگردد بلند. فردوسی. 

- بلند گشتن سخن؛ طولانی شدن آن. بدرازا 

کشیده‌شدن سخن. اطاله یافتن کلام؛ 

دل در طلبت چو بند گردد 

ترسم که سخن بلند گردد. خاقانی. 

- بلند گذتن کار؛ دشوار شدن. مشکل شدن. 

دراز شدن. دراز گردیدن: 

بزودی بر این کین میان را ببند 

مبادا که این کار گردد بلند. 

و رجوع به دراز گردیدن شود. 

|ایپا خاستن. برخاستن: 

از گرانی بلند چون گردم 


فردوسی. 











بلندگو. ۴۹۸۱ 


تکیه بر چوب و بر عصا باشد. مسعو دسعد, 


ا[به حد رشد رسیدن. بزرگ شدن: 


بترسم که شیروی گردد بلند 

رساند به روم و به ایران گزند. فردوسی, 
چو شاپور شاپور گردد بلند 

شود نزد او تاج و گاه ارجمند. فردوسی. 
|| تعالی و ترقی یافتن: 

به گیتی هر آنکس که جوید گزند 

چو من شاه باشم نگردد بلند. . . فردوسی. 
بپرسید کز نیکوثی سودمند 

کداست و مرد از چه گردد بلند. . فردوسی, 
که بددل نگردد به گیتی بلند. فردوسی 
و رجوع به بلند و بلند گردیدن و بلد شدن 
شود. 


بلند گفتن. (ب لگ تّ] (مص مرکب) به 
جهر سخن گفتن. مقابل آهسته گفتن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ و در نماز «بسم 
لله» بلند گویند. ( کتاب النقض ص ۴۶۳). 
- به بانگ بلند گفتن؛ به صدای بلند سخن 
گفتن.به جهر آواز دادن 
سرم خوشست و به بانگ بلند می‌گویم 
که‌من نسیم حیات از پیاله می‌جويم. 
حافظ. 
بلندگو. [ب [] (نف مرکب) بلندگوی. 
بلندگوینده. آنکه یا آنچه به صدای بلند سخن 
گوید. ||(إمرکب) اسبابی ' که تغبیرات جریان 
برق را در یک دستگاه مخابراتی تبدیل 
می‌کند به صوتی که برای شنیدن آن نیازی په 
اینکه اسباب را به گوش نزدیک کنیم نیست 
(برخلاف گوشی تلفن). هر رادیوی گیرنده 
دارای باندگو است. ساختمان بلندگو اساساً 
مانند ساختمان گوشی تلفن است و مرکب از 
غشائی است (بشکل مخروطی از کاغذ سفت 
یا صفحه‌ای فلزی) که متصل به پیچه‌ایست که 
میتواند در میدان یک آهن‌ربای دائمی در 
امتداد محور خود حرکت کند. امواج رادیونی 
باعث تولید جریان متفیر در پیچه میشوند و 
این جریان مدان مفناطیسی متفیری ایجاد 
می‌کند. در نتيجۀ تاثیر متقابل اين میدان با 
میدان آهن‌ربای دائمی بلندگو پیچه مرتعش 
میشود و سبب ارتعاش غشاء میگردد و این 
ارتعاشات ذرات هوای مجاور را سرتعش 
می‌کنند و تولید صوت می‌شود. بلندگو انواع 
دیگر نیز دارد و اسباب ساده‌ای که شرح آن 
شت معمولاً جزء دستگاه کاملتری برای 
تولید اصوات به نحو مطلوب می‌باشد. (دايرة 
المعارف فارسی). || آلتی است بشکل شیپور 
که برای انتقال صوت به مسافت دور بکار 
برند". (فرهنگ فارسی معین): جلو آنها 


1 - Loud speaker, Speaker. 
2 - Porte voix. 








۲ بلندگوی. 


بلندگو یا هت‌پارلور ! و پرده‌های متحرک 
اعلان میکردند. (سایه‌روشن صادق هدایت 
ص ۱۱). 
- بلندگوی برقی یا الکتریکی؛ میکرفون. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به میکرفون 
شود. 
که از جانب کسی یا مؤسسه‌ای پر نر جمع 
سخن گوید. سخنگوی شخص يا موسه‌ای. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- بلندگوی کی بودن؛ زبان او بودن. بجای 
او سخن گفتن. و این تعبیر گاه در مقام طعن 
کسی‌بکار رود. 
بلن دگوی. (بْ ل] (نف مرکب, [ مرکب) 
بلندگوینده. بلندگو. رجوع به بلندگو شود. 
بلندم. زب ل د] (ع ص, !) مرد کندخاطر 
گران‌سنگ مضطرب خلقت. (منتهی الارب). 
پلدام. بلدامة. رجوع به بلدام شود. 
بلندمازو. [بٍ ل] (! مرکب)" درختی است 
از تیر؛ بلوط‌ها که در جنگلهای شمال ایسران 
موجود است. این درخت از انواع دیگر تیرۀ 
بلوط فراوانتر است و وسعت زیادی از 
جنگلهای شمال ایران را فرا گرفته است و 
بطور کلی در سراسر چنگلهای شمال ایران 
موجوداست و تا ارتفاعات زیادی هم در 
جسنگلها بالا میرود. مازومیری. موزی. 
سیاه‌مازو. اشیر. پالوط. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بلند محل. (ب ل مح / حل ل](ص مرکب) 
دارای جا و مقام و درجه و وضع بلند. (ناظم 
الاطباء). بلندمم تبه. بلندمکان: 
زهی ز خدمت تو آسمان بلندمحل 
زهی ز سای تو آفتاب روی‌شناس. 
کمال اسماعیل (از آنندراج). 
پلند و. زب ل ] ((ج) دهی از دهستان ایسین, 
بخش مرکزی شهرستان بندرعباس, سکن آن 
۰ تن. آب آن از چاه و باران و محصول آن 
خرما و غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸). 
بلند و پست. زب ل دپ ] (ترکیب عطفی) 
فوق و تحت. (آنندراج بالا و پایین. (ناظم 
الاطباء). |/بالای کوه و پايين دره. (ناظم 
الاطباء). || اسمان و زمین. (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء). |اغنی و فقیر. (از هفت قلزم). 
- بلندوپت‌دیده؛ کارآزموده. کسی که روز 
نیک و بد هر دو را دیده باشد. (ناظم الاطباء). 
مجرب. 
بلند ‏ وکوتاه کردن. (بْ ‏ دک ک دا 
(مص مرکب) در اصطلاح عاميانه, مواظبت و 


مسراقبت و پرستاری و دلسوزی کردن. ۱ 


(فرهنگ لغات عامیانه) (از فرهنگ فارسی 
معین). 





الارپ). عریض و پهن. (اقرب الموارد). 
بلندی. 1ب [] (حامص, ) برآمدگی, 
نقیض پستی و کوتاهی. (ناظم الاطباء). 
برشدگی. شموخ. عرار. علاوة. علو يا لو 
قردوة. قنی: 

گشاده‌شود کار چون سخت بست 


کدامین بلندی که نانوده پست  ."‏ ابوشکور. 
همی داشتش چون یکی تازه سیب 

که‌اندر بلندی ندیدی نشیب.. . فردوسی. 
جهان را بلندی و پستی توئی 

ندانم چه‌اي هرچه هستی توئی.. . فردوسی. 
زایران برارم یکی تیره خا کّ 

بلندی ندانند باز از مغا ک. فردوسی. 
بدرد دل و مغزشان از نهیب 

بلندی نداتند باز از نشیب. فرفوشی: 
زمین را بلندی نبد جایگاه 

یکی مرکزی تیره بود و سیاه. فردوسی. 
تا در بر هر پستی پیوسته بلندیست 


تا در پس هر لیلی آینده نهاریست. ‏ فرخی. 
هدهدة؛ فرود اوردن چیزی را از بلندی به 
پستی. (از صنتهی الارب). |اعلو, بالایی. 
(فرهنگ فارسی معین). رفعت. (آنندراج) 


(غیات): 

آفتابی بدان بلندی را 

لکه ابر ناپدید کند. سعدی. 
- بلندی همت؛ بلندهعتی. دارای همت بلند 


بودن: نوع سیم از انواع تحت جنس 
شجاعت. بللدی همت است. و ان عبارتست 
از آنکه نفس را در طلب جمیل سعادت و 
شقاوت این‌جهانی در چشم نیاید و بدان 
استبشار و ضجرت نماید تا بحدی که از هول 
مرگ نیز با ک ندارد. (تفائس الفنون, حکمت 
عملی). ||درازی. (غیاث) (آنندراج). طول. 
(فرهنگ فارسی معین): 
هرگز بود آدمی بدین زیبایی 
یا سرو بدین بلندی و رعنایی. 
- امخال: 

بلندی شمشیر چه باید گامی پیش نه؛ یونانیان 
می‌نویسند که جوانی از مردم اسپارطه از 
کوتاهی شمشیر خویش شکایت میکرد. مادر 
گفت از صف گامی پیش نه. لکن ظاهراً این 
مثل در ایران نیز متداول بوده و عامیان امروز 
گویند: بللدی قداره بی‌فایده است یک قدم 
جلو. (از امثال و حکم دهخدا). و رجوع به 
روزنامةٌ فکر آزاد شماره ۴۰ سال اول شود. 
-بلندی روز؛ فراخی آن. وقت نیمروز: 
شدانهار؛ وقت ارتفاع نهار و بلندی روز. 
(منتهی الارب). ||ارتفاع. (از ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). شرّف. شمک: 
هریکی را [از هرمان مصر ] چهارصد ارش 
دراز است اندر چهارصد ارش پهنا اندر 


سعدی, 


پلندی. [َبْ ل دا] (ع () پس‌هنا: (متتهی ` چهارصد ارش بلندی. (حدود العالم). 








بلندی. 
||بزرگی و افراختگی. (ناظم الاطباء). بزرگی 
و عظمت. (فرهنگ فارسی معین). ذ کر.رفعة. 
ستاء. علاء. علو غلی. فیمة. مسعاة, معلاةه 


بزرگی و فیروزی و فرهی 

بلندی و دیهیم شاهنشهی. فردوسی, 
بدین بارگاهش بلندی بود 

بر موبدان ارجمندی بود. فردوسی. 
فروغ و بلندی نجوید ز کس 

دل‌افروز رخشنده اویست و بس. . فردوسی. 
رخ مرد را تیره دارد دروغ 

بلندیش هرگز نگیرد فرزغ, فردوسی. 
گروصل توام دهد بلندی 

هجران تو آردم به پستی, خاقانی. 
ببینیم کز ما بلندی کراست 

درین کار فیروزمندی کراست. نظامی. 
بلندیت باید تواضع گزین 

که آن بام رانیست سلم جز این. سعدی. 
بلندی به ناموس و گفتار نیست 

بلندی به دعوی و پندار نیست. سعدی. 
بگردن فتد سرکش تندخوی 

بلندیت باید بلندی مجوی. سعدی. 
کساء؛ بلندی مرتبه. (متتهی الارب). 

- بلندی دادن؛ عظمت دادن. پایگاه رفیع 
بخشیدن. به مقام عالی رسانیدن؛ 


بلتدی تو دادی تو ده زور و فر 

که خواهم از او باز خون پدر. فردوسی. 

دوستان و دشمنانش را بلندی داد چرخ 

دوستانش راز بخت و دشمنانش راز دار. ' 
ار معزی (از آنندراج). 

- بلندی منش؛ طبع بلند داشتن: 

زن و مرد را از بلندی منش 

سزد گر برآید سر از سرزنش. 

|اکبر و غرور: 

بدان تا ز فرزند من بگذری 

بلندی گزینی وگندآوری. 

ز فرمان اگریک زمان بگذری 

بلندی گزینی و گندآوری. فردوسی. 

|اقوت در آواز. جنهر در صوت. جهری. 

جهوری بودن صوت. (یادداشت مرحوم 

دهخدا). چرم. 

-بلندی دادن سخن؛ شیوا کردن آن. فصیح و 

بلیغ ادا کردن ان 

به فرخ‌فالی و فیروزمندی 

سخن را دادم از دولت بلندی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


نظامی. 
- بلندی دادن ناله؛ به آوای بلند نالیدن. ناله 
سر دادن. زار نالیدن. به آوای بلند گریستن: 
گرنیاید آن کمان‌ابروی من مانند تیر 


۰(فراتسوی) parIeUr‏ - ۲۱2۱ - 1 
Quercus castanedefolia (Jii).‏ - 2 
۳-نل: کدامین بلندست نابوده پست. 











بلندیدن. 
صد بلندی میدهم هر نا آهسته راء 

علی خراسانی (از آنندرا اج). 
|() جای بلند. مکان مرتفع. جای رفیع. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). پشته. فراز. آمت. 
أوج. رابية. رباءة. رباوة [ر /رٍ /ر و].رَبو 
(ربو, ربواء صعود. قنوع. مشرف. مّشرفة: أين 
ملک بر سر بلندی نشسته بود با تثی چند از 
خاصگان خویش. (نوروزنامه). 
چو سیلاب ریزان که در کوه‌ار 
نگیرد همی بر بلندی قرار. ۳ 
ارتباء, استعلاء؛ بر بللدی برآمدن. (سنتهی 
الارب). آعراف؛ بلندیها میان بهشت و دوزخ, 
(ترجمان القرآن جرجانی). خطمة؛ بلندی 
کوه.(منتهی الارب). سرکوب؛ بللدیبی که بر 
قلعه‌ها و خانه‌ها مشرف بود. (از برهان). 
|قل.(ناظم الاطباء). بالا سر: 
به یک دست ایوان یکی طاق دید 


سعدی. 


ز دیده بلندی او ناپدید. فردوسی. 
به کوه رهو برگرفتند راه 
چه کوهی بلندیش بر چرخ ماه.. اسدی. 


-بلندی طاق؛ در اصطلاح معماری و 
ساختمان. خیز. (از فرهنگ فارسی معین). 
مرتفع‌ترین قمت طاق که مشابه قله است در 
کوه. 
بلنه یدن. [ب ل دی ] (مص جعلی) بلند 
کردن. (آنندراج). افراختن. (ناظم الاطباء). 
|[بلند شدن. (آنندراج). اقراخته شدن. (ناظم 
الاطباء) 
بلندی ده. زب ل دہ ](نف مسرکب) 
بلندی‌دهنده. بالابرنده: 

بلندی‌ده آسمان بلند 

گخایندۂ دید هوشمند. نظامی. 
بلندی کردن. (بْ ل ک د] (مص مرکب) 
فخر فروختن. تکبر کردن* 


همان ننگ‌مردان که تندی کنند 

ابر تتگدستان بلندی کنند. فردوسی. 
بلند یگوای. زب لگ /گ] (نف مرکب) 
بلندی‌گراینده. بلندگرای. آنکہ گرایش و 
میلان او به بلندی و رفعت باشد. (انندراج) 
سری کز تو گردد بلندی‌گرای 

به افکندن کس نافتد ز پای. نظامی. 


|اکجی چیزهای بلند و مرتفع. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به بلندگرای شود. 

بلندی گرفتن. [بْ لگ ر ت] (مسص 
مرکب) به عظمت رسیدن. اوج گرفتن. اعتلاء. 
استعلاء؛ 
دولت ترکان که بلندی گرفت 
مملکت از داد پسندی گرفت. نظامی. 
- پلندی گرفتن نام؛ شهرت یافتن. نامدار 
شدن؛ 
بدو گفت دادم من این کام تو 


بلندی بگیرد مگر تام تو. 


فردوسی. 





پلند یگه. (ب 3 گ:] (مرکب) مکان بلند. 
جای مرتفع: 

پدید آمد از دامن ریگ خشک 

بلندیگهی سبز با بوی مشک. نظامی. 
بلند ین. [ب ]۲ ([) چوب بالایین در خانه. 
(برهان) (آنتدراج). ||چهارچوب در خاند. 
(برهان). پیرامن در بود و به زمان ما 
چهارچسوب خوانند. (لفت فرس اسدی). 
پیرامن در. (صحاح الفرس) (اوبهی) (شرفنامة 
منیری). استانه: 

در او افراشته درهای سیمین 

جواهرها نشانده در بلندین. شاکربخاری. 
سعادت همچو دولت پادشه را 

بود دایم ملازم بر بلندین. 


معیار جمالی (از فرهنگ فارسی معین). ۱ 


بلندی یافتن. [بْ ل ت ] امص مرکب) 
بزرگی یافتن. علو مقام بدست آوردن: 
بلندی از آن یافت کاو پست شد 
در تی کوفت تا هست شد. سعدی. 
ستاره‌ای که درین خا کدان‌بلندی یافت 
که چون شرر ز جهان با صد اضطراب نرقت. 
صائب (از آنندراج). 
بلغز. [ب ل] (إخ) ناحیه‌ایست از سرتدیب در 
دریای هند, از انجا نیزه‌هایی سبک می‌آورند. 
(از معجم البلدان) (از مراصد). 
پلنزی. اب ل زا) (ع ص) شتر سطبر 
استواراندام. (منتهی الارب): جمل بلنزی؛ 
شتر سطبر و سخت و شدید. (از ذیل اقرب 
الموارد از لسان). 
پلتسم. [ب ل س] (ع ) قطران. (متهى 
الارب) (اقرب الموارد). 
پلنسیی. [ب ل سی ی ] (ص نسبی) منسوب 
به بلنسية, که شهری است در مشرق اندلس از 
بلاد مغرب. (از اللباب فى تهذیب الانساب). 
پلنسیی. [ب ل سی ی] (إخ) سعدالخیربن 
محمدین سهل‌ین سعد انصاری بللسی, مکنی 
به ابوالحسن. فقیه و محدث قرن پنجم و ششم 
ه.ق.وی مسافرتهای بسیاری کرد و تا چین 
هم رسید بدین جهت لقب صینی هم به او 
داده‌اند. سرانجام در بغداد سکنی گزید و بسال 
۱ ھ.ق. در آنجا درگذشت. (از معجم 
البلدان) (از اللباب فى تهذیب الانساب). 
پلنسی. [بَ ل ] ((خ) عبدالهبن عبدالرحمان 
بن معاویقین هشام اموی. از امیران اندلس در 
قرن دوم هجری. رجوع به عبداله (ابن 
عبدالرحسان...) در ردیف خود شود. 
پلفسی. زب ل ] (إخ) علىبن ابراهيم‌پن 
محمد بلنی. ادیب قرن ششم هجری. رجوع 
به علی بلنسی در همین لغت‌نامه شود. 
بلنسی. [ب ل ] ((خ) علی‌بن عطيةٌ لضمی. 
رجوع به ابن زقاق و علی لخمی در ردیف 





پلنگمشک. ۴۹۸۳ 


خود شود. 

مخزومی. رجوع به علی مخزومی در ردیف 
خود شود. 

بلنسية. زب ل ی ] ((خ)۲ شهری است شرقی 
اندلس. جویها و بستانهای بسیار دارد. (از 
منتهی الارب). شهری است از اندلس بر کرانۂ 
خلیج دریای روم نهاده و جائی بانعست. 
(حدود العالم). از شهرهای مشهور اندلس در 
مشرق تدمیر و قرطبه. هوای آن بری و بحری 
است و دارای درختان و رودهای بسیار, و به 
شهر خا کی (مدیتة‌الشراب) شهرت دارد. 
رومیان بسال ۴۸۷ ه.ق.بر آنجا مستولی 
شسدند. (از مسعجم البلدان) (از مراصدا. 
والانس ۳. و رجوع به والانس شود. 

پلنصاق. [ب [] (ع !) تره‌ایست. (از سنتهی 
الارب) (از ذيل اقرب السوارد از لسان). ج. 
بلنصی. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
| طاتریست که بیضة سبز ميدهد. (منتهی 
الارب). گویند پرنده‌ایست. (از ذیل اقرب 
الموارد از لسان). ج. تلاصی. (منتهی الارب). 

بلنصی. زب[ صا] (ع اج بلنصاة. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به بلنصاة 
شود. الج َلصوص, و گویند بلنصی اسم جمع 
است. (از اقرب الموارد). رجوع به بلصوص 
شود. 

پلفط. [ب ن] (ع ) چیزیست مانند رخام 
لیک نرم‌تر است از آن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و زوزنی آن رابه می عاج 
آورده است. (از اقرب الموارد). 

پلنطس. [ ] (إ) به لفت اندلس بقلة يمانيه 
است. (فهرست مخزن الادویه) (تحفة حکیم 
مومن). 

پلنقع. [بَ ل ق] (ع ص از انباع) طریق 
صلنقع بلنقم؛ یعنی راه پیدا و روشن. (سنتهی . 
الارب). تأ کیدی است ص لقع راء چنانکه 
گویندمکان صلنقم بلنقم. (از ذيل اقرب 
الموارد از قاموس): 

بلنگمش. [ب ل ] () به معنی بلنگمشت 
است. (از هفت‌قلزم). رجوع به بلنگمشت 


شود. 
بلنگمشت. زب ل م] () باللگوی خودرو. و 
آن گیاهی است که در کناره‌های آب روان 
بسیار می‌باشد. (از برهان) (از هفت‌قلزم). 
فرنجفشک. رجوع به فرنجمشک شود. |ابه 
معنی سنبل و قرتفل صحرایی و تره گربه نیز 
آمده است. (از برهان) (از هفت‌قلزم), 
پلنگمشکت. [ب ل م] () فرنجمشک. 


۱-به معنی دوم آنء به کر اوّل نیز خوانله 
شود. (برهان). 
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۴ بلنگیدن. 


بانگمشت, که گیاهی است. رجوع به 
بلنگمشت و فرنجمشک شود. 

بلنگیدن. (ب ل د] امص جعلی) توقف 
کردن. لنگیدن. (ناظم الاطباء). این کلمه با دو 
معنی فوق آمده است. اما ظاهراً همان مصدر 
لنگیدن است که با باء تأ کید آمده است. رجوع 
به للگیدن شود. 

بلنویة. [بّل ل ب ] (اخ) شسهرکی است در 
جزیرة صقلیه (سیسیل). (از معجم البلدان) (از 
مراصد). 

بلنیاس. [ب لٍن] (إخ) شهری است بر 
سواحل حمص. (منتهی الارب). 

پلو: [بَلز] (ع مص) آزمودن. (منتهی 
الارب). اختبار خير يا شر,(قاج المصادر 
بیهقی). آزمودن به خیر و شر. (دهار). آزمودن 
و اختبار کردن. (از اقرب الصواردا. بلاء. و 
رجوع به پلاء شود. || دریافت حقیقت و کشف 
آن نمودن. (از متهی الارب). بلاء. و رجوع به 
بلاء شود. 

بلو. [بِ ] (() نامیست که در گرگان به 
داردوست دهند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
در رامیان. پاپیتال را گویند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). پیچک. گیاه پیچنده. رجوع 
به پاپیتال و پیچک و داردوست شود. 
| افزاری مانند قندشکن برای شیار زمین که 
زتان کنند. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

بلو. زب [ز] (ع ص) فسلان بلو اسفاره 
سفرآزموده و کهن و لاغرگشته در آن. (منتهی 
الارب). قدیمی و کهنه. گویند هو بلو اسفار؛ 
یعنی سفرها و تجارب او را کهن کرده است. 
(اقرب الموارد). بلی. و رجوع به بلی شود. 

- بلو شر؛ غالب بر بدی و آزموده کاردر آن. 
(منتهی الارب) (از اقرب المسوارد). بلی. و 
رجوع به بلی شود. 1 
-بلو مال؛ دانندۂ مصالح مال و سیاست آن. 
(منتهی الارب). هو بلو من أبلاء المال؛ او قیم 
بر مال است. (از اقرب الموارد). ج» ابلاء. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). 

پلو. [بٍ ] ((خ) دهی از دهستان گورک 
سردشت. بخش سردشت شهرستان مهابد. 
سکنه آن ۲۲۱ تسن. أب أن از رودخ‌انهً 
سردشت و محصول آن غلات و توتون و 
حبوب است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(f‏ 

بلوا. (بّل] (از ع |) بلوی. زحمت. (غیاٹ 
اللغات). مشقت؛ 

نزد عاشق درد و غم حلوا بود 

لیک حلوا بر خسان بلوا بود. مولوی. 
||اشورش. غوغا. هنگامه. ازدحام. |اعدم 
نقیاد. سرکشی. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
بلوی شود. 

پلو؟. [بْل] () در لهجة خراسانیان امروز, 





بالوایة قدما است یعنی پرستو. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

بلوار. بل ] (فرانسوی. (۲6 بولوار. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به بولوار شود. 

بلواز. [بل] () سر تیر پوشش خانه که از 
دیوار بیرون آمده باشد. (تاظم الاطباء). 

بلوازه. زب ل ر /ز ] () سر تیر پوشش خانه 
که‌از دیوار بیرون آمده باشد. (ناظم الاطباء). 

بلواژه. زبّل د /]() سیشه و آبگیند. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ شموری). 

بلواسه. [ ] () شستراق است. (فسهرست 
مخزن الادویه), بلواسیه. رجوع به شقراق 
شود. 

بلواسیه. [ ] () شتراق است. (فهرست 
مخزن الادویه), بلواسه. رجوع به شقراق 
شود. 

بلوایه. بل ی /ي] () بالوایه. پرستوک 
را گویند و آن پرنده‌ایست که به عربی خطاف 
گویند. (برهان). پرستوک. (الفاظ الادویه). 
خطاف. (فهرست مخزن الادویه), 
|[بادخورک. که پرنده‌ایست. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به بادخورک شود. ||بابونه. 
(الفاظ الادوید). 

بلوبند. [ ] ((خ) دهی جزء بخش خرقان, 
شهرستان ساوه. سکنة ان ۴۱۷ تن. أب ان از 
قات و محصول آن غلات و سیب‌زمینی و 
انگور است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران ج 
۵ 

بلوپوس. [ ]() نوعی ماهی است به ینانی, 
که عرب ان را شبوط نامد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

پلوبین. [ب] (اخ) دی جزء دهستان 
ایجرود. بخش حومه شهرستان زنجان. سکنهٌ 
آن ۵۸۵ تن. اب آن از رودخانهٌ سجاس‌رود و 
محصول آن غلات و انگور و میوه‌های 
قلمستان است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ا 

بلوت. ( ] () به ترکی اسفنج است. (تحفةً 
حکیم مومن). رجوع به اسفنج شود. 

پلوت. [ ](اخ) شهریست [به هندوستان ] بر 
جانب راه نهاده بر سر کوهی و آبی اندر میان 
آن و شهر جلوت همی‌گذرد و اندر وی 
بتخانه‌هاشت و از او نیشکر و گاو و گوسفند 
خیزد. (حدود العالم), 

جلو تکت. [ب تَ] (() ظرفی که بدان شراب 
خورند. (برهان). جام. 

بلوج. [بٌ] (ع مص) روشن شدن صبح. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). سپیده 
بدمیدن صبح. (المصادر زوزنی). بدمیدن 
سپیده. (تاج المصادر بهقی). روشن شدن. 
ظهور. روشن شدن پامداد. 

بلوحه. [ب ج] (اخ) دهی از دشتان 





بلوچ. 


سورسور؛ بخش کامیاران شهرستان سنندج. 
سک آن ۲۷۶ تن. اب ان از چش مه و 
مسحصول آن غلات است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
بلوچ. [بْ ] (!) علامتی که بر تیزی طاق و 
ایوان نصب کنند. (برهان). ||تاج خروس, و 
آن گوشتی باشد که بر سر او رسته باشد. 
(برهان). | پارچذ گوشتی که بر ختنه گاه زنان 
می‌باشد و بریدن او سنت است. (برهان). تلاق 
و بظر. (ناظم الاطباء). چوچوله؛ 

تا... لب و بلوچ زبانست و رومه ریش 

جز راه ...او به سیم" پای نسپرم. ‏ سوزنی. 
|اصفحة نازکی که آن را بروی ساق عمودی 
در جائی مرتفع قرار دهند و بسهولت گردش 
می‌کند و معبر باد را نشان میدهد. (ناظم 
الاطباء). 
بلوچ. [بٍ ] ((ح) طایفه‌ای در میان کرمان و 
سیستان, ولایت ایشان را بلوچستان گویند و 
در ملک کج و مکران و مگس و قلات و 
پامپور و کنار بحر سند سکونت دارند. 
(آنندراج. مردمانی‌اند میان این شهرها 
[بعض از شهرهای کرمان ] نشسته بر صحرا و 
این مردمان بسیار بودند و پناخسرو ایشان را 
بکشت به حیلتهای گونا گون.(حدود الصالم). 
طایفه‌ای باشند چون | کراد و آنان را بلادی 
وسیع پاشد میان فارس و کرمان در سفح 
جبال قفص ( کوچ) و آنان را شوکت و قوت و 
عدد بار باشد و قوم قفص ( کوچ)که 
طایفةای دیگرند پا هید قوت از هتکس جز 
بلوچ بیم ندارند. و بلوچ صاحبان نعمت و 
چادرهای موئین باشند و مردمان از بلوچ 
ایمنند راه نزنند و مردم نکشند و اذیت آنان به 
کس نرسد برخلاف ققص. (از معجم البلدان 
ذیل بلوص). مردم ین ناحیت را یونانی‌ها 
بعلت سیاهی رنگ آنان حبشی ماهیخوار 
می‌نامیدند. (یادداشت مرحوم دهخدا). قومی 
ایرانی صحرانشین و دلیر. سا کن لوچستان. 
طوایف خارجی کمتر در آن ناحیه نفوذ کرده و 
ایشان هميشه در برابر بیگانگان مقاومت 
نموده‌اند. آنان دارای لهِجذ خاصی هستند که 
به بلوچی معروف است. (فرهنگ فارسی 
معین). نام طوایفی چند که در بلوچستان ایران 
ونیز در سیستان و در سند و پنجاب» و 
همچنین عدء قلیلی از آنها نزدیک مرو در 
ترکمنستان شوروی سکنی دارند. زبان آنها 
بلوچی است. بلوچهای ایران منقسم به چند 
طایفه است که بعضی منقسم بر چندین تیره 
می‌باشد. بلوچها ظاهراً مقارن با حملة 
سلجوقیان به کرمان از کرمان به ناحیة مکران 


1 - Boulevard, 


۲-یعنی سوم. 








درآمدند. کرمان را مسلمانان بسال ۲۳ ه.ق. 
فتح کردند و در کوههای کرمان با اقوام 
بیابانگر دی بنام کوچ یا قفص و بلوچ یا بلوص 
مواجه شدند. در دور؛ امویان و عباسیان 
غارتگری بلوچها و کوچها از کرمان به 
سیستان و خراسان بط یافت. ظاهرا 
عضدالدولةً دیلمی بسیاری از بلوچها را 
کشت,ولی دستبردهای آنان ادامه یافت تا 
آنکه محمود غزنوی پسرش مسعود را به 
جنگ با آنان فرستاد. و وی بلوچها را در 
نزدیک خبیص مقهور نمود. و کمی بعد 
مهاجرت آنان به مکران آغاز گردید و این 
مهاجرت بطرف شرق ادامه یافت. بلوچها 
هیچوقت مملکتی تدکیل ندادند. بلکه 
حکومت قبیله‌ای داشتند و رژسای آنان غالاً 
با هم در جنگ بودند. (از داثرة السعارف 
فارسی). رجوع به بلوچستان و بلوص شود: 


سپاهی ز گردان کوچ و بلوچ 

سگالیدء جنگ مانند غوج. فردوسی. 
هم از پهلو و پارس و کوج و بلوج 

ز گیلان جنگی و دشت سروچ. . فردوسی 
ببود ایمن از رنج ایشان جهان 

بلوچی نماند آشکار و نهان. فردوسی. 
همی رفت وآ گاهی آمد به شاه 

که‌گشت از بلوچان جهانی تباه. ‏ فردوسی. 


ز کار بلوچ ارجمند اردشیر 


بکوشید با کاردانان پیر. و 
اندر آن ناحیت به معدن کوچ 
دزدگه داشتند کوچ و بلوچ. عنصری. 


آن توئی کور و توئی لوچ و توئی کوچ و بلوج 
و آن توئی گول و توئی دول و توئی بابت گنگ. 

٠ .‏ خطیری. 
- کوه بلوچ؛ کن وچا ناحيةُ محل 
سکنای طایفة بلوچ! 
ز کوه بلوچ وز دشت سروچ 
برفتد خنجرگزاران کوچ. فردوسی. 
بلو چ‌خانه. [بْ نّْ] (اخ) دهی از دهستان 
خواشید. بخش ششتمد, شهرستان سبزوار. 
سکن آن ۱۸۱تن. آب آن از قتات و محصول 
آن غلات و پنبه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج .)٩‏ 
بلو چستان. [ب جا (إخ) نام ناحية جنوب 
شرقی ایران و محدود است از شمال به 
سیستان, ازجنوب به دریای عمان, از مشرق 
به پا کستان, از مغرب به شهرستانهای جبرفت 
و بندرعباس. در سازمانهای فعلی کشور از 
شهرستانهای زاهدان, سراوان. ایرانشهر, 
خاش و چا‌بهار تشکیل شده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایبران ج ۸). ناحیه‌ای 
کمآ ب که قسمت جنوب شرقی فلات ایران را 
از کویر کرمان در شمال کوههای بم و بشا گرد 
تا مرزهای غربی سند و پنجاب اشغال می‌کند. 





سکن آن از دو میلیون تن تجاوز نمی‌کند که 
بیشتر آنها از بلوچها هستند. بلوچستان بین 
ایران و پا کستان منقسم است. بلوچستان 
ایران در حدود ۱۵۵هزار کیلومتر مربع 
وسعت دارد و | کنون‌از نظر تقسیمات کشوری 
کمابیش جزء استان بلوچستان و سیستان 
است. و آن در جنوب شرقی ایران قرار دارد و 
از شمال محدود است به سیستان و کویر لوت. 
از شرق به بلوچستان پا کستان, از غرب به 
کرمان‌و از جنوب به دریای عمان. کوههایش 
بیشتر آتشفشانی است و رودهای مهم آن 
باهوکلات» بمپور, بم‌پشت و ماشکید است, و 
بنادر مهم آن گواتر و چاء‌بهار و طیس 
می‌باشد. نسبت جمعیت أن ۲ تا ۱۳ تن در هر 
کیلومتر مربع است. بلوچستان پا کستان 
دارای ۰ کیلومتر مربع وسعت و 
۰ تن جمعیت است و جزء پا کستان 
غربی است و از شمال به اففانستان, از مشرق 
به ایالت کراچی, از جتوب به دریای عربستان 
واز غسرب به ایران محدود است. نام 
بلوچستان در کتیه‌های میخی داریوش در 
بیستون و تخت‌جمشيد مّکه ضبط شده است 
و اطلاع ما از دورةٌ پیش از اسلام اين ناحیه 
بسیار کم است. (از دایرة المعارف فارسی). 
بلوچها. [بَ] ((ح) دهی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان شیراز. این ده مشهور 
به قصر شهریار است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۷. رجوع به قصر شهریار شود. 
بلوچی. [بٌ / ب ] (ص نسبی) منسوب بلا 
بلوچ. رجوع به بلوچ شود. ||هرچیز مربوط 
به بلوج و بلوچستانی. (فرهنگ فارسی 
معین). ||از مردم بلوچ. بلوچستانی. (فرهنگ 
فارسی معین): 
همه مرزبانان زرین‌کمر 
بلوچی و گیلی به زرین‌سپر. فردوسی, 
- زبان بلوچی؛ از لهجه‌های ایرانی است که 
در بلوچستان بدان سخن گویند. (فرهنگ 
فارسی معین). از زبانهای ایرانی غربی» از 
ریش هندواروپائی که در بلوچستان و بعضی 
نواحی دیگر رایج است. دو یجاسن 
شرقی و غربی و لهجه‌های فرعی متعدد دیگر 
دارد. بلوچی, نظر به ارتباطش با لهجه‌های 
دیگر ایرانی شرقی, بسیاری از خصوصیات 
انها را اقباس کرده است. (از دايرة السعارف 
فارسی). 
بلوح. [ ب ](ع ص) چاهی که آبش خشک 
شده باشد. ||مرد قاطع رحم. (سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
بلوح. [بْ] (ع مسص) درم‌اندن و مانده 
گردیدن.(متهی الارب). درمانده و عاجز 
شدن. (از اقرب الموارد). مانده شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). |ارفتن آب و خشک 








بلور. ۴۹۸۵ 


گردیدن. (منتهی الارب). خشک شدن خا ک 
نمگن. (تاج المصادر بیهقی). بَلح. (از اقرب 
الموارد). رجوع به بلح شود. |اوافی تشدن 
زینهاری. (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
بلود. (ب] (ع مص) مقیم شدن. المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بهقی). مقیم شدن به 
جائی و بلد ساختن آن را. (منتهی الارب). در 
جایی اقامت کردن و یا جایی را بعنوان شهر 
برگزیدن. (از اقرب السوارد). ||لازم گرفتن. 
(از مسنتهی الارب). لازم گرفتن زمین را و 
جنگیدن بر آن. (از اقرب الموارد). 
بلود. [بٌ] () قدمت و کهنگی. (ناظم 
الاطباء). 
بلوده. [ب د /د] (ص) پیر و کهن‌سال. 
(ناظم الاطباء). 
پلور. [بّل لو /بل ل / ب و / ب" ] (ع 4 
معرب از کلمة بریلس " یونانی. لکن بریلس 
در یونانی بمعنی زبرجد و یا حومه یعنی زمرد 
ذبایی بوده است و در عربی از آن معنی به بلور 
آمروزین و کریستال درش" نقل شده است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). جوهری است 
مشهور. بلورة یکی. (منتهی الارب). جوهری 
است سپید و شفاف. (از اقرب الموارد). سنگی 
است سبد و شفاف. (غیاث). نوعی است از 
جواهر معدنی. (از تذکرة داود ضریر انطا کی). 
سنگی است سفید و شفاف و ست. (تحفة 
حکیم مومن) (مخزن الادویة). مانند آپگیه 
است الا آنکه آبگینه را شفافی از صنعت است 
و او را از معدن. بهترینش صغدی و هندی بود 
و بیشتر از بلاد شمال و فرنگ خیزد, 
خاصیتش چون به آفتاب گرم شود پنبه را 
بسوزاند. (نزهةالقلوب). بلور يا حجرالب لور 
سنگی است معدنی بسیار وزین که از آن 
ظرفها تراشند و به بهای گزاف فروشند. 
(یادداشت مرحوم دهسخدا). جسم جامدی 
دارای ساختمان داخلی مشخص (بصورت 
کلیرالوجوه) که نمود ساختمان داخضلی آن 
می‌باشد. از بررسی سطحی بلورهای طبیعی 
ببب تنوع اندازه و شکل و عد؛ وجوه آنها 
چنین بنظر میرسد که انواع بلورها بیشمار 
است ولی با بررسی دقیقتر و رعایت تقارن 
بلورهاء می‌توان هم بلورها را به ۳۲ طبقه 
تقسیم کرد و این طبقات را به هفت یا شش 
دسته تقسیم نمود. که هر دسته را یک دستگاه 
میخوانند. بلورهای طبیعی و نیز آنهایی که 
مصنوعا تهیه میشوند, بندرت با اجسام سادهٌ 


۱-اين تلفظ در تداول عربی معمول است. 
۲ - تلفظ اخبر در تداول فارسی معمول است. 
۰ - 3 
(فرانوی) Cristale de roche‏ - 4 








۶ بلور. 


هندسی مطابقت دارند. معمول؟ در طی انجماد 
یک ماده مذاب ( که آن را تبلور نامند) پلورها 
با هم تشکیل میشوند, لهذا ناتمام بوجود 
می‌ایند. ترب تالیف اتمهای یک بلور با 
چشم دیده نمیشود. ولی بوسیله اشع ایکس 
قایل تشخیص است و این اسر در شیمی, 
معدن‌شناسی, زمین‌شناسی و علوم دیگر و نیز 
در جواهرسازی خائز کمال اهمیت است. (از 
دائرة المعارف فارسی). قسمی شیشه که از 
ترکیب سیلیکات دو پتاسیم و سیلیکات دو 
پلمپ ساخته شود. (فرهنگ فارسی معین). 
سادج هندي. (ذخيرة خوارزمشاهی در 
قراباذین). مها. مهاء. مَهاة, مهی. ج بلالیر. 
(منتهی الارب)؛ 
انگشت بر رویش مانند بلور است 
پولاد بر گردن او همچون لاد است. 

ابوطاهر خسروانی. 


یکی زان بکر دار دریای قار 


یکی چون بلور سپید آبدار. فردوسی. 
همه خانه قندیلهای بلور 

میان اندرون چشمهٌ.آب شور. . فردوسی. 
همه گرد بر گرد او شیر و گور 

یکی دیده یاقوت و دیگر بلور. فردوسی. 
می خسروانی به جام بلور 

گسارنده‌را داد رخشان چو هور. فردوسی. 
یکی جام بر دست هر یک بلور 

به ایشان نگه کرد بهرام گور. فردوسی. 
چنین تا پدید امد أن تیغ شید 

در و دشت شد چون بلور سپید. فردوسی. 
ز عود گوئی پوشیده بر بلور زره 

ز مشک گوئی پیچیده بر صنوبر دام. . فرخی. 
گردپرگار چرخ مرکز بست 


شبه مرجان شد و بلور جست. عنصری. 
اندر اقبال, آیگینه خنور 
بستاند عدو ز تو به بلور, عنصری. 
وان نسترن. چو مشک‌فروشی معاینه است 
در کاس بلور کند عنبرین خمیر. منوچهری. 
نه هم‌قیمت در باشد بلور 
نه همرنگ گلار باشد پژند. 
پای تو مرکبست و کف دست مشربه است 
گرنیست اسب تازی و نه مشربه بلور. 
اصرخسرو. 


عسجدی. 


بنگر که از بلور برون آید 
آتش همی به نور چراغ و خور. 
تشترز 
پرمفرش پیروزه به شب شاه حلب را 
از سوده و پا کیزه‌بلور است اوانیش. 
۳ 
جام بلور در خم روئین به دستم است 


دست از دهان خم بمدارا برآورم. خاقانی. 
حقه‌های پلور سیم‌افشان 
هر دو هفته عقیق‌دان بینی. خاقانی. 








از پس یک ماه سنگ انداز در چاه بلور 
عده‌داران رزان را حجله‌ها برساختند. 


خاقانی. 

ی سای و گرگ . 

خلاف ان شد که این خشک است و أن تر. 
نظامی. 

شه از دیدار آن بلور ۲ دلکش 

شده خورشید یعنی دل پرآتش. نظامی, 

آذر رسد چو ز دور با پرلهیب تنور 

بندی نهد ز بلور بر پای آب روان رعدی. 


- بلورآلات؛ ظروف و وسایلی که از بلور 
ساخته باشند. وسایل بلورین. 

- ||ظروف و وسائلی که از آبگینة ستبر 
سازند. رجوع به بلور در این معنی شود. 

- بلورتراش: آنکه بلور را تراش دهد. 


ج بلور حقه؛ حقة بلورین* 

اقوت بلور حقه پیش آر 

خورشید هوا نقاب درده. خاقانی. 
-بلور زجاجی؛ قسمی از بلور که بنه زردی 
زند. (تیفاشی). 


- بلور محلول؛ شراب مقطر, که آن را پخته 
نیز گویند. بلور مذاب. (انجمن آرا). 

- یلور مذاب: شراب مقطر که آن را پخته نیز 
گویند.بلور محلول. (انجمن آرا). 

||یشة ضخیم و سطبر که از آن اوانی و 
چراغها و جز آن سازند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). نوعی زجاج. (از اقرب السوارد). 
یکین صاف و شفاف. (فرهنگ فارسی 
معین). 

مثل بلور؛ سخت سفید. سخت پا ک. 
|[معنی اصلی آن در عبرانی, بخ است. (از 
قاموس کتاب مقدس). ||ژاله. (قاموس کتاب 
مقدس). 
بلور. [پ‌ل ل ] (ع ص) مرد فربه دلیر. (منتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد). مرد شجاع. 
(دهار). ||بزرگ از سلاطین هند. (منتهی 
الارب) (از اقرب المواره) ۳ 
بلور. [ ] (اخ) ناحیتی است عظیم [اژ حدود 
ماوراءالنهر ] و این ناحیت را ملکی است و 
انرا بلورین‌شاه خواند و اندر این ناحیت 
نمک نود مگر آنکه از کشمیر آرند. (حدود 
العالم). 
بلور. [ ] (إخ) (جزیرۂ ...) جزایر کی به این 
کورة قباد خوره‌رود. جزيرة هنگام. جزیرۀ 
خارک, جزير؛ رم» جزیر؛ بلور. (فارسنامة 
ابن بلخی ص ۱۵۰). 
بلورچی. (بْ] ( مسرکب) بلورفروش. 
فروشندء بلور. فروشندة وسایل بلورین. 
بلورد. زب رَ] ((خ) یکی از دهستانهای 
بخش مرکزی شهرستان سبرجان. این 
دهتان در شرق سعید آباد واقع است و حدود 
أن بدین شرح است: از شمال به دهستان 





بلورفروش. 

کوه‌پنج. از مشرق به دهستان گوغر از جنوب 
به دهستان خبر, از مغرب به دهستان حسومه 
سعیدآباد. آب آن از قتات و چشمه و محصول 
عحدة آن حبوب, لبنیات. غلات؛ کرک. پشم. 
روغن و کتیرا است. این دهستان از ۶۰ ابادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمعیت آن 
۸ تن است. مرکز دهستان قریه بلورد و 
قرای مهم آن عبارتند از: تنگوئیه, تککیه, 
گلناآباد. چنارکف. حشون و اسطور. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
بلورد. [ب و] (إخ) مرکز دهستان بلورد, 
بخش مرکزی شهرستان سیرجان. سکب آن 
۰ تن. أب أن از قتات و محصول آن غلات 
و حبوب است. سا کنان‌ این ده از طايفةً 
بچاقچی هتد ومزارع علی‌آباد. تصرآباد 
زمزج جزء این ده هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸. 
بلوردان. اب و] (() دهسی از ببخش 
قصرقند. شهرستان چاه‌بهار. سکته ان ۷۰۰ 
تن. آب آن از قتات و محصول آن غلات و 
خرما و برنج است. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج ۸ 
بلوردی. [ب و] ((خ) دهی از دمتان 
چمچال. بخش صحنهة شهرستان کرمانشاهان. 
سک نه آن ۰سشن. آب آن از رودخانۀ 
گاماسیاب و محصول آن غلات. حبوب, 
چفندرقند و توتون است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
بلورسازی. [بْ ] (حامص مرکب) عمل 
بلور ساختن. ساختن پلور. ||( مرکب) محل 
ساختن بلور. کارخانه‌ای که در آن بلور 
سازند. 
بلورشده. [ب ش د /د] (نمف مرکب) 
متبلور. چیزی که شبیه بلور شده باشد. (از 
لفات فرهنگستان). 
بلورشناس. [ب ش] (نف مسرکب) 
بلورشناسنده. آنکه انواع بلور را بشناسد. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به بلور و 
بلورشناسی شود. ۱ 
بلورشناسی. [بٌ ش] (حامص مرک 
شعبه‌ای از علم فیزیک که در آن از شکل 
بلورها بحث ميشود. (از دايرة المعارف 
فارسی). فن شناسایی بلور. (فرهنگ فارسی 
مر 
بلورفروش. بُ ]نف مسرکب) 
بلورفروشنده. فروشندة ظروف بلورین. 


۱- در این شاهد با لام مشدد آمده است. 
۲-در این شاهد با لام مشدد آمده است. 
۳- در اقرب الموارد: بلور به این معنی با تمام 
حرکات بلور به معنی جوهر مشهور» ضبط شده 


است. 











بلورفروشی. 

بلورفروشی. زب ف] (حسامص مرکب) 
شفل بلورفروش, (فرهنگ فارسی معین). کار 
بلورفروش. ||(! مرکب) دکانی که در آن 
ظروف بلورین فروشند. (فرهنگ فارسی 
معین). دکان بلورفروش. 
بلور لایه. [بْ ی /ي] (| مس رکب) در 
اصطلاح زمین‌شناسی, احجار متبلور مطبق. 
سنگهای بلورین که لایه‌های بسیار دارند. (از 
لفات فرهنگستان), 
بلورة. [بّل لو ر (ع ل) واحد بلور. یکی 
بلور. (سنتهی الارب) (از اقرب السواردا. 
رجوع به بلور شود. |((ص) الاعور البلورة؛ 
آنکه چشمانش براصده باشد. (از اقرب 
الموارد). 
پلوری؛, [بْ] اص نسبی) منوب به بلور. 
بلورین. رجوع به بلور شود. ||به رنگ بلور. 
||اسخت سپید. سخت پا کیزه‌و بی‌آمیغ: بخ 
پلوری, (یادداشت مرحوم دهخدا). 
پلورین. [بْ] (ص نبی) مسوب به بلور. 
ساخته‌شده از بلور. پلوری. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به بلور شود: * 


همه کاخ او پر ز بیگاته دید 
نشمتش بلورین یکی خانه دید. . فردوسی. 
راست پنداری بلورین جامهای چینیان 
بر سر تصوير زنگاری که پندند آینه. 
متوچهری. 
همی شد خونش از اندام سیمین 
چو ریزان باده از جام بلورین. 
(ویس و رامین). 
هزار از بلورین طبق تا بود 
که هریک برنگ آب افسرده بود. اسدی, 
کنون ببارد شاخی که داشت بار عقیق 
ز مهره‌های بلورین ساده سوده بری. 
ناصرخسرو, 
با بلورین جام هر می مداراکردمی 
چون شکته شد مدارا برنتابد بیش از اين. 
خاقانی. 


شکسته‌دل‌تر از آن ساغر بلورینم 
که در میانةٌ خاراکنی ز دست رها. خاقانی. 


پلورین جام را ماند دل من 

که‌شد چون رخنه نپذیرد مداوا. خاقانی. 
بر و بازو چو بلورین حصاری 

سر وگیسو چو مشکین نوبهاری. نظامی. 


|اسخت سپید و شفاف, (بادداشت مرحوم 
دهخدا). همانند پلور سفید و شفاف؛ 

شد آ کنده‌بلورین بازوانش 

چویازنده کمند گیسوانش. (ویس و رامین). 
بلورین گردنش در طوق‌سازی 


پدان مشکین رسن می‌کرد بازی. نظامی. 
بلورین‌تن و قاقمی‌پشت او 
بشکل دم قاقم انگشت آو. نظامی. 





مرا همچنین چهره گلفام بود 

بلورینم از خوبی اندام بود. سعدی, 

با دست بلورین تو پنجه نتوان کرد 

رفتیم دعا کرده‌و دشنامشنیده. سعدی, 

وگاه ساق بلورین دیگری را شکنجه کردی: 

( گلستان). 

هر می لعل کز آن دست بلورین ستدیم 

آب حسرت شد و در چشم گهربار بماند. 
حافظ. 


- بلورین‌اندام؛ آنکه اندام او مانند بلور صاف 
و شفاف باشد. (ناظم الاطباء). از اسمای 
محبوب است. (آنندراج). 
- بلورین‌پنجه؛ آنکه پنجة او صاف و روشن 
باشد. از اسمای محبوب است. (انندراج). 
بلورین‌تن؛ آنکه تن او مانند بلور صاف و 
شفاف باشد. (ناظم الاطباء). از اسمای 
محبوب است. (آنندراج): 
- بلورین‌ساعد؛ که ساعدی شفاف چون بلور 
دارد. از اسمای محبوب است. (انندراج), 
- بلورین‌ساق؛ که ساق وی سپید و صاف و 
شفاف مانند بلور باشد. (ناظم الاطباء) 
= پلورین‌سرین؛ که سرین وی سپید و صاف 
و مانند بلور باشد. (ناظم الاطباء). از اسمای 
محبوب است. (آندراج): 
همه گلعذارا ان غنچه‌دهن 
بلورین‌سرینان سیمین‌ذقن. 1 
ملاعبدال هاتفی (از آتندراج)۔ 
- ببس لورین‌طبق؛ از اسمای اسپ است. 
(اتندراج)* 
همه گوهرین‌زین و زرین‌ستام 
بلورین‌طبق بلکه بیجاده‌فام. ۲ 
نظامی (از آنندراچ). 
|| جلیدیه. (فرهنگ فارسی معین). 
بلورین‌شاه. (بْ] ((خ) لقب پادشاء بلور 
[ناحیتی از حدود ماوراءالتهر ] و چنین گویند 
که‌ما فرزند افتابيم و تا افتاب برنتاید از 
خواب برنخیزد. و گوید که فرزند نباید که 
پیش از پدر خیزد. (حدود العالم), 
بلورینه. (بْ ن /ن ] (ص نسبی) منسوب یه 
بلور. از بلور. ساخته‌شده از بلور. انچه از 
بلور کنند. بلورآلات. بلوری. بلورین. و 
رجوع به بلورین شود؛ 
همرنگ رخسار خویش گردان 
جام بلورینه از مي خام. 
بلورینه تختی, در شاهوار 


فرخی. 


بتی بر وی از زر گوهرنگار. ( گرشاسب‌نامه), 


پلوز. [بَ ] () سفره بزرگ. (ناظم الاطباء). 
بلوز. [ب] (فرانسوی, ۱44 جامة نیم تن کرکی 
یا پشمی یا کاموایی و نخی زنانه يا مردانه. 
(فرهنگ فارسی معین). 

پلوس. [پٍ ] (!) فریب و خدعه. (برهان). به 
چرب‌زبانی کسی را فریفتن. (شرفنامة 











بلوص. ۴۹۸۷ 


منیری). ||فروتنی. (برهان). فروتنی کردن. 
(شرفنام منیری). |((ص) شخصی که به 
چرب‌زبانی و فریندگی مردم را از راه بیرون 
برد." (برهان). فریبنده که به چرب‌سخنی 
مردم را از راه برد. (اوبهی). اما ظاهراً کلمه در 
این معانی صفت مرکب (ب + لوس) باشد. 
رجوع به لوس شود, 
بلوس. [بَ] (ع !) طعام اندک. (منتهی 
الارب): ما ذقت علوسا و لا بلوسا؛ چیزی 
نچشیدم. (از اقرب الموارد). 
بلوس. [بٍ ] ((ج) دهی از دستان مشکین 
ب‌اختری, بسخش مرکزی شسهرستان 
مشکین‌شهر. سکن آن ۱۶۲ تن. اب ان از 
رودخانة محلی موسوم به آب‌سیلاب و 
محصول آن غلات و حبوب است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
بلوسطیون. زب ] (بونانی, 4" گلنار: 
(فرهنگ فارسی مسعین). بلوسیطوس, 
بسلوسیطون. رجوع به بلوسیطوس و 
بلوسیطون شود. 
بلوسیطوس. [ب ]() به لفت بونانی گلنار 
باشد و آن گل درخت اناری است که بغیر از 
گل ثمری دیگر ندارد. (برهان). بلوسطیون. 
بلوسيطون. و رجسوع به بسلوسطیون و 
بلوسیطون شود. 
بلوسیطون. [ب ] () گلنار. (تحفة حکیم 
مؤمن). جلنار. (اختیارات بدیعی). گلتار» و 
گویند ميوة بل. (الفاظ الادوية). بلوسطیون, 
بسلوسیطوس. و رجوع به بلوسطیون و 
بلوسیطوس شود. 
بلوش. (بْ) () نامی است که در تتکابن و 
کجور و گیلان به تمشک دهند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), رجوع به تمشک شود. 
بلوشه. بل / ب ل ش] ((خ)؟ گابریل ژوزف 
ادگار (۱۸۷۰- ۱۹۳۷ مسستشرق 
فرانسوی, وی زبانهای عربی و فارسی را در 
مدرسه الستة شرقی پاریس فرا گرفت. و از 
کتاپداران نسخه‌های خظی کتابخانة ملی 
پاریس شد. فهرستهای بسیار از نسخه‌های 
خطی منتشر کرد. او راست: مدخلی بر تاریخ 
مفول, مجالس نقاشی نسخه‌های خطی 
فارسی کتابخانۀ ملی پاریس (۴ ان 
فهرست نسخه‌های زند و پهلوی و فارسی 
مربوط به آیین زردشت و طبع قسمتی از 
جامع التواریخ رشیدی (ازکتای‌قاان تا 
تیمورقاان). (از دايرة المعارف فارسی). 


بلوص. زب / بل لو ] ((خ) معرب یلوچ, که 


1 - Blouse. 

۲-به این معنی به ضم اول نیز آمده است. 
(برهان). 

3 - Blausiion. 4 - 6 











۷۸ بلوص. 


قومی است. و رجوع به بلوچ شود. 
بلوص. [بل ل] (ع [) ابوبریص. (ذیل اقرب 
الموارد از قاموس). بلص, بلصة. رجوع به 
بلص و بلصة شود. 
بلوط. (بّل لو] (ع ل) دندانة کلید. (منتهی 
الارب). [اگويند انقطعبلوطی: يعن منتطع 
شد حرکت من یا شکسته شد دل من یا پشت 
من. (منتهى الارب) (ذيل اقرب الموارد از 
قاموس). ||درخت بلوط. واحد آن بلوطة. 
رجوع به لوط شود. 
بلوط. زب /بّل لو ] () درختی است که از 
پوست آن پوست پیرایند و عربان در قدیم 
ایام به ميو آن غذا می‌کردند. (منتهی الارب). 
درختی است بزرگ که با پوست آن دباغت 
کنند و میوة آن را بخورند. (از اقرب الموارد), 
نام میوه‌ایست مغزدار که آن را آس کرده» نان 
هم پزند. (شرفنامة منیری), درختی است که 
تخم آن را جفت بلوط گویند که به هندی 
سیتاسپیار می‌نامند. (از غیاث). درخت کوهی 
است و در اشجار ماند خرگوش بود در 
حیوانات و زغن در طیور. سالی بلوط ثمر 
دهد و سالی ندهد. (نزهة القلوب). گویند که 
غذائیت در بلوط بیشتر است از صیوه‌های 
دیگر تا آنکه گفته‌اند نزدیک است به جو و 
گندم و امنال آن. و چنین گویند که درخت 
بلوط را به زبان رومی بلاتن خوانند. (از 
تذکر؛ داود ضریر انطا کی).به لفت طبرستانی 
درامازی می‌تامند و به فارسی بالوط گویند. 
قسمی از آن دراز و قسمی مستدیر می‌باشد. و 
مستدیر را بهش نامند و او از قسم مستطیل 
لذیذتر و درخت او شبیه به درخت فندق, و آن 
شاءبلوط است و ما کول اهل بلاد. (از تحفۂ 
حکیم مؤمن). به ترکی اسفنج است. (مخزن 
الادویة). میوة درختی جنگلی و قشنگ, و در 
لرستان و کردستان فراوان و در سالهای 
سختی و قحطی لرها و کردها از آن تغذیه 
می‌کنند. چوب این درخت سخت و صلب و 
متکاثف و بدون فساد و مدتی در آب محفوظ 
می‌ماند و از این جهت است که کشتیها رابا آن 
می‌سازند و بهترین چویهایی است که در 
سوزاندن در بخاری و گرم کردن اتاقها بکار 
میرود و پوست این درخت را در دباغت و 
پیراستن پوستها استعمال می‌نمایند و میوة آن 
که بلوط باشد در تغذیة خوک و بوقلمون 
معمول مردم فرنگ است. (ناظم الاطباء). در 
ایران پنج گونه از این درخت وجود دارد: 
بلندمازو» مازو. کرمازو. اوری و بلوط 
زسمی: و مخضولات این دردخت غیر از وه 
مازو (مازوج). برارمازو (برامازی) قلقاف 
(گلوا» گلگاوا, زشکه (کرٍ» زٍچک) 
گرانگبین. خرنوک. مازوروسکا است. 


(یادداشت مرحوم دهخدا). درختی است از 





تیر؛ بلوطها که سردستة گیاهان تیرة تخود را 
تشکیل میدهد. اين درخت دارای دو نوع گل 
است که معمولاً در انتهای شاخه‌ها قرار 
میگیرند. گلهای نر بصورت سنبله‌های دراز و 
گلهای ماده معمولاً بصورت دسته‌های 
سه‌تایی در بغل برگها قرار میگیرند. ميو این 
گیاه بصورت فندقهٌ بیضوی‌شکل کشیده است 
که پیاله‌ای تا نیمه آن را فرا گرفته. چوب آن 
بار محکم است. توضیح این که در لرستان 
این درخت را مازو و در کردستان برو گویند. 
از این درخت غير از میوه‌اش محصولات 
دیگری که | کثر ترکیبات مختلف تائن را دارند 
حاصل میگر دد که به اسامی محلی در ایبران 
خوانده میشود و آنها عبارتند از: مازو 
(مازوج که تحت اثر گزش حشرة خاص تولید 
میشود), برار مازو (برار مازوی)» قلقات 
(گلگاو. گلوان). زشکه (کر؛ سچک»: 
خرنوک, مازوروسکاء گزانگبین (این 
گزانگبین غیر از گزانگیین مستخرج از گیاه گز 
است). (فرهنگ فارسی معین). سندیان. قونج 
مازو. برو. بلو. 
بلوط اسبی. زب ط آ](ع[مرکب) درخت 
بلندی مخصوص نواحی مدیترانه. که بیشتر 
برای زینت کاشته میشود. گلهای سفید یا 
خا کتری‌رنگش بصورت خوشه‌های هرمی 
بزرگ است. میوه‌اش خورا کی نیست. (از 
دايرة المعارف فارسی). 
بلوطالارض. [ بل لو طُلْ آ] (ع[مرکب) 
گیاهی است که برگ آن به برگ کاسنی ماند. 
(متهی الارب). گیاهی است که برگ آن به 
هتدباء ماند. (از اقرب الموارد). اسمی است 
مشترک بر کمادریوس و بربیخ. نباتی که 
برگش مثل برگ کاستی عریض و منبت او 
ریگزاره ا. (از تسعفةٌ حکيم مومن). 
شیخ‌الرئیس در مفردات قانون گوید یونانیان 
کماذریوس را بلوطالارض گویند چه او را 
بسرگهای خرد است مانند برگ بلوط. 
(بادداشت مرحوم دهخدا). کماذریوس. 
(الفاظ الادوية). به لفت اهل خباز جر است. 
(اختیارات بدیعی). به یونانی دربوس است. 
(مخزن الادویة). کمدریس. (فرهنگ فارسی 
معین). خامادریوس. 
بلوط الملکت. (بل لو سل م لا (ع 1 
مرکب) جوز, و گویند شاء‌بلوط. (از اقرب 
الموارد). شاه‌بلوط و گویند گردکان. (الفاظ 
الادویة). شاه‌بلوط. (اختیارات بدیعی) (تحفةً 
حکیم مومن) (مخزن الادویة). جوز. و برخی 
آن را شاءبلوط داند. و برخی بلوطالملک را 
به بلوطالحی و بلوطالذکر تعریف کرده‌اند. (از 
تذکرة داود ضریر انطا کی). 
- بلوطالملک‌الازل؛ به یونانی کمادریوس 
است. (از اختیارات بدیعی). 








بلوطی. 


بلوط بازه. [ب ر] ((خ) دهی از دهستان 
ایتیوند. بخش دلفان شهرستان خرم اباد. سکن 
أن ۱۵۰ تن. أب أن از قات و محصول ان 
غلات و لبنیات است. سا کنان اين ده از طایف 
ایتیوند می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 
بلوط بیگت. زب ب ] ((ج) دهی از دهستان 
دره‌صیدی, بخش اشترینان, شهرستان 
پروجرد. سکنة آن ۱۳۶ تن. اب آن از قنات و 
چشمه و محصول آن غلات و لبنیات است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
بلوط چوب‌پنبه. بط یرب /ب] 
(ترکیب اضافی, [مرکب)بلوط پیوسته سبزی 
که در اقلیم مدیترانه‌ای میروید. قسمت 
خارجی نرم‌پوست آن بنام چوب‌پنبه برای در 
شیشه و طبقات محافظ اشیاء صنعتی بکار: 
مير ود. (از دايرة المعارف فارسی). 
بلوط رسمی. [بّل لو ط ر] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) از انواع بلوط است و در 
ایران مخصوص نواحی خشک است و پایگاه 
آن جتگلهای جنوب و مغرب ایران از 
آذربایجان غربی تا کردستان و لرستان و 
کازرون و فارس کشیده ميشود. و از این 
درخت مازو (مازوج)ء برارمازو, قلقاف» 
خرنوک, مازوروسکا و گزانگیین بدست آید. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
بلوطستان. اب ط ] ((خ) دهی از دهستان 
کلیایی بخش ستقر کلیایی شهرستان کر 
کرمانشاهان. سکنه ان ۲۱۵ تن. آب ان از 
چشمه و محصول آن غلات و حبوب و توتون 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
بلوط شیخان. اب ط ش] ((خ) دهی از 
بخش ایزه شهرستان اهواز. سکن ان ۱۴۶ 
تن. آب آن از چشمه و قتات و محصول آن 
غلات است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۶( 
بلو طکت. (بِ طْ] (إخ) دهسی از دهستان 
دشسمن‌زیاری بخش فهلیان و ممسنی 
شهرستان کازرون. سکنه آن ۳۲۵ تن. آب آن 
از رودخانة شش‌پیر و محصول آن غلات 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
بلوطة. [بَل لو ط ] (ع [) یک دانه بلوط. 
واحد بلوط. رجوع به بلوط شود. 
بلوظی. بل لو ] (ص نسبی) منسوب به 
بلوط, که درختی است. (از اللباب فی تهذیب 
الانساب). رجوع به بلوط شود. ||منسوب به 
فحص‌البلوط, که جایگاهی است نزدیک 
قرطبه از بلاد اندلس, (اللباب فى تهذیب 
الانساب). 


1- ب لوط معرب کلمه است. (از فرهنگ 
فارسی معین). 











پلوطی. 
بلوطی. زب ] ([) نباتی است برگش شبیه به 


برگ سیر و سیاه‌لون و بدبو و شاخه‌های آن 
مربع و سیاه و پرشاخ و برگش چیزی شبیه به 
پشم و لش مدور و زرد و اغبر است. (از 
بلوطی. [بّل لو ] ((خ) منذرین سعیدین 
عبدالرحمان نفزی قرطبی, مکنی به ابوالحکم. 
قاضی‌القضاة اندلس. او خطیب و شاعر بود و 
نسبت وی به «فحص‌البلوط» است. بلوطی 
بال ۳۵۵«.ق.در قرطبه درگذشت. او 
راست: الابانة عن حقائق اصول اديانة الانباه 
على استنباط الاحکام من کتاب الله الناسخ و 
المنسوخ. (از الاعلام زرکلی ج ۸ص ۲۲۹ 
بنقل از تاريخ علماء الانداس و نفخالطیب و 
بغيةالملتمس و الک‌امل ابن اثير و 
ازهارالریاض و ارشادالاریب). 
بلو طیة. [بَل لو طی ی ] (ع ص نسبی, [) 
نوعی از مار است انجا که بلوط باشد. و از اين 
مار بوی ناخوش آید و هرکه خواهد او را 
بکشد آن بوی بد درگیرد. و هرکه بگزد پوست 
بازگذارد. و آنکه او را تعهد کند و علاج کند 
هم پوست بازگذارد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
بلوع. [بَ] (ص, !) بسیاربلعنده. |[شراپ. 
||اسم است دارویی را که بلعیده شود. (از ذیل 
اقرب الموارد). ||قدر بلوع؛ دیگی فراخ‌شکم. 
(منتهی الارپ). دیگ وسیع که هرچه در آن 
ریزند فروخورد. (از ذیل اقرب الصوارد از 
تاج). 
بلوعة. [بّل لو غ] (ع 4 چاه سرتگ در 
خانه که آب باران و جز آن در آن جمع شود. 
و جای دست و رو شستن. (منتهی الارب). 
سوراخی در وسط خانه. (از اقرب الموارد). 
بالوعة. بلاعة. ج» بلالیم. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). و رجوع به بالوعة و بلاعة 
شود. 
بلوغ. [بٌ] (ع مص) رسیدن به مکانی یا 
نزدیک به رسیدن. (منتهی الارب). وصول یا 
مشرف شدن بر وصول. (اقرب الموارد). و از 
آن جمله است: ی فاذا بلغن أجلهن. (قرآن 
۴۲ یمنی نزدیک شدند بدان. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رسیدن. (المصادر 
زوزنی) (ترجمان القرآن جرجانی). نزدیک 
شدن به چیزی و رسیدن. (تاج السصادر 
یهقی) (از دهار): عند إشفائه على نهاية الامد 
المعلوم و بلوغة غاية المحتوم. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۰۰. ||بپایان رسیدن. به بن انجامیدن. 
- بلوغ طاقت؛ برسیدن توان. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
|بالغ شدن کودک. (منتهی الارب). رسیده 
شدن غلام. (از اقرب الموارد). رسیدن به سن 
رشد. مرد شدن. زن شدن. (فرهنگ فارسی 
مسعین). به حد مردی رسیدن کودک. 











(آنندراج). ||پخته شدن و رسیده شدن میوه. 
(از اقرب المسوارد) (منتهی الارب). ||در 
مشقت انداخته شدن شخص, و فعل آن در این 
حالت مجهول بکار رود. (منتهی الارب) (از 
ذیل اقرب الموارد از لان). ||بلند برآمدن 
روز. (المصادر زوزنی). 
بلوغ. [جٌ] (ع |) رسیدگی. (منتهی الارب). 
|ارسیدگی به سن رشد. (فرهنگ فارسی 
معین). هنگام رسیدگی و بالغ‌شدگی پسر یا 
دختره و هنگام بلوغ دختر را شله گاه‌گویند که 
سال نهم عمر وی باشد و در پسر سال 
چهاردهم است. (ناظم الاطباء): وپس از 
بلوغ؛ غم مال و فرزند... در میان آید. ( کلیله و 
دمنه), 

بخت تو کودک و عروس ظفر 
انتظار بلوغ کودک تست. 

بهار میوه چو نوروز نازپروردست 
کدتا بلوغ دهان برنگیرد از پستان. سعدی. 
مدتی بل گرفتی تا بلوغ 
سروبالائی شدی سیمین عذار. 
از بزرگی پرسیدم بلوغ چه نشان است. 
( گلستان سعدی). 

-بلوخ جزانی؛ سنی است از سنین عمر 
انان که عادة در آن سن تشخیص حسن و 
قبح کارها آمکان داشته باشد. چون معمولاً 
تشخیص حسن و قبح زودتر از تشخیص نفع 
و ضرر حاصل میشود بهمین جهت بلوغ 
جزائی زودتر از بلوغ حقوقی حاصل میگردد. 
و بهتر بود بجای بلوغ حقوقی اصطلاح «بلوغ 
مدنی» استعمال شود. (از فرهنگ حقوقی). 
-بلوغ حقوقی؛ رجوع به بلوغ جزاشی در 
همین ترکیبات شود. 

-بلوغ مدنی؛ رجوع به بلوغ جزائی در همین 
ترکیبات شود. 

- به حد بلوغ رسیدن؛ هنگام بالغ شدن. (ناظم 
الاطباء). به جای مردان و به جای زنان 
رسیدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). به زمان 
رسیدگی سنی داخل شدن. (قرهنگ فارسی 
معین): متال این همچنان است که مردی در 
حد بلوغ برسد بر سر گنجی افتد. ( کلیله و 
دمنه). 

¬ سن بلوغ؛ سنی که مردم در آن به مرحلۀ 
تمیز میرسند. سن رسیدگی. سن رسیدن به 
شرعی در دختر نه سال و در پسر پانزده سال» 
و در قانون مدنی پانزده سال در دختر و 
بیست‌ویک سال در پسر است. (یادداشت 
انزال است در مرد و احتلام و حیض و حمل 
است در زن. و بدون این علامات عرد در سن 
۵سالگی و زن در ٩سالگی‏ بالغ است. 


- نوبلوغ؛ آنکه تازه به حد بلوغ رسیده باشد: 


خاقانی. 


سعدی. 








بلوقیا. ۴۹۸۹ 


نوبلوغی که بود شا گردش 

بردوانید و همچنین کردش. سعدی, 
|[بالغ از نظر صوفیان کسی است که او را 
چهار صفت باشد: اقوال, افعال. معارف و 
اخلاق حمیده. (فرهنگ علوم نقلی). 

بلوغ. [ب ] (اخ) دهی از دهستان زنجاترود, 
بخش حومة شهرستان زنجان. سکن آن ۱۲۹ 
تن. آب آن از قنات و محصول آن غلات 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
بلوفت. (بْ غ] (از ع !) رسیدن به حد 
مردی. رسیدن کودک. (از انندراج ذیل بلوغ). 
بلوغ؛ هم بدین سیب است که کودک الئغ چون 
به حد بلوغت رسید, فصیح گردد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

چون به ریش آمد و بلوغت شد 

مردم‌آمیز و مهرجوی بود. ِ 

سعدی (از انندراج). 

پلوفية. زب غی ی ] (ع لا سن بلوغ و رشد. 
سن عقل. (ناظم الاطباء). 
بلوف. لت /ب لت ] (فرانسوی. انگلیسی, 
بلف. رجوع به بلف شود. 

- بلوف زدن؛ بلف زدن. رجوع به بلف زدن 
شود. 
پلوق. [بّلْ لو ] (ع [) زمینی که هیچ نروياند. 
(منتهی الارب). مفازه, و یا قطعه زمینی که 
هیچ نباتی نرویاند. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 
بلوق. (بْ] (ع مص) شتافتن. ||تمام گشادن 
در راء (امسنتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
چهارطاق کردن. |ابردن سیل سنگها را. 
||ربودن دوشیزگی. (منتهی الارب). 
بلوقة. زب ل لوق /ب ل لو ق]۲ (ع!) بیابان 
و زمین نرم هموار. یا آنکه بجز درخت 
رخامی, دیگر نرویاند, یا زمینی که هیچ 
نرویاند. (منتهی الارب). مفازه» یا قطعه زمینی 
که هیچ نرویاند. (از اقرب الصوارد). بلوق. 
||((خ) موضعی است به ناحيةُ بحرین بالای 
کاظمه و آن به زعم عربان مسکن جنیان 
است. و أن را به لفظ جمع «بلائق» نیز 
اوردند. (منتهی الارب). 
بلوقیاء [ب] ((خ) یکی از دو تن کسانی بود 
که طبق داستانها به محل دفن جسد سلیمان 
نبی رسیدند. و آن دیگری عفان بود که چون 
خواست انگشتری سلیمان را از دست او 
برون کند. آتش گرفت و درگذشت و بلوقیا 
بازگشت. راجع به داستان بلوقیا رجوع به 
ترجمة بلعمی (تاریخ بلعمی) نسخد خطى. 
ص ۱۲۱ و نیز به مجمل‌الواریخ والتصص 


1 - Bluff. 
-در متهی الارب به تخفيف لام ضبط شده‎ ۲ 


است. 








۰ بلوک. 


ص ۴۳۵ شود. 
بلوکت. [ج) ([) ظرف شرابخوری راگویند و 
بعضی گفته‌اند ظرفی باشد که آن را به صور 
حیوانات ساخته باشند و پدان شراب خورند. 
(برهان). قسمی کوز؛ گرد و دهان‌گشاده شبیه 
به دیزی. قمی خنور سفالین کوتاهبالا و 
بزرگ‌شکم و فراخ‌دهانه. قسمی بستوی 
سفالین. نوعی کوزه یا شيشه. قسمی کوزۀ 
دهان‌فراخ خردتر از بستو. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). جامی باشد زرین یا سیمین که بدان 
شراب خورند. (اوبهی): ۱ 
می گار اندر بلوک شاهوار 
خوش به شادی در خزان و نوبهار. رودکی. 
بل وکت. [ب ] (() جائی که مشتمل بود بر 
چندین قریه و ده. (برهان). عده‌ای از قراء 
نزدیک یکدیگر که هریک نام خاص و 
مجموع آنان نامی دیگر دارد. عده‌ای از قراء 
که‌هریک نامی جدا و مجموع نیز نامی خاص 
دارد. عده‌ای از قراء که به یک تام عام خوانده 
شود چون بلوک غار, بلوک فشافویه, بلوک 
زهرآا... و جمع آن بلوکات بکار رود. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). ولایت نناحیه, 
بالاخص در تقیمات کشور ایران پیش از 
قانون سال ۱۳۱۶ ه.ش.قسمتی از ولایت را 
که‌دارای یک قصبه و چند محال بود و بتوسط 
یک فر ثایب‌الحکومه از طرف حا کم اداره 
میشد. بلوک می‌گفتند. (دايرة السعارف 
فارسی). چندی است کلمةه دهستان بجای این 
کلمه یعنی بلوک تصویب و رایج شده است. 
||به ترکی, به معنی جماعت باشد. (برهان), 
-بلوک‌بلوک؛ دسته‌دسته. قسمت‌قسمت. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بل وکت. ایک /ب لک ] (فرانسوی, ()۱ ملک 
کشورهایی که متحد شوند و دارای مرام و 
روش سیاسی خاصی باشبد. بلوک شرق, 
بلوک شرب (فرهنگ فارسی معین). 
|| جمعیت‌ها و دسته‌های هم‌عقیده و دارای 


روش واحد. (فرهنگ فارسی معین). 
بلوکث. [بٌ ] (!) پشکل شتر. (برهان). البعره 


شتر بلوک انداختن. (تاج المصادر بیهقی). 
اللقع؛ انداختن شتر بلوک و جز آن. ||نشانة 
تیر. (اوبهی). 

بلوکت. [ب ] (اخ) دی از دهسستان 
سبزواران, بخش مرکزی شهرستان جیرفت. 
سککه آن ۱۴۸تن. آب آن از قنات و محصول 
آن غلات و خرما. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۸ 

بلوک آباد. [بّْ] ((خ) دی از دهستان 
سراجو, بخش مرکزی شهرستان مراغه. سکنۀ 
ان ۷۷۱ تن. أب ان از رودخانة لیلان و 
چشمه و محصول آن چفندر, توتون و نخود 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 








بل وکات. [ب ] ([) ج بلوک به سیاق عربی, و 
در فارسی غير فصیح به حساب اید. (از 
فرهنگ فارسی معین). چند ده که با هم تعلق 
داشته باشد و به هندی پرگنه گویند. (از 
غیاث): و آنچه از پیشکش و انعام ضبط شود 
از یک تومان بدین موجب قسمت میشود؛ 
...صاحب جمع؛ سه هزار دینار... مهتران 
بلوکات خاصه و انبار: یکهزار دیتار. 
(تذکرتالملوک چ دبیرساقی ص۵۵ و 
رجوع به بلوک شود. |[طواییف و خلایق. 
(ناظم الاطباء), 

بلوکان. [بٌ ] (اخ) دهی از دهستان رودبار» 
بخش مغلمکلایة شهرستان قزوین. سکنة آن 
۶ تن. اب أن از رودخانة اسبمرد و 
محصول آن غلات» برنج» توت و گردو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

بلوکان. [ ب ] ((خ) دهی از دهستان پروانان, 
بخش مرکزی شهرستان میانه. سکن آن۴۵۹ 
تن. آب آن از چشمه و محصول آن غلات» 
نخودسیاه, عدس و بزرک است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴. 

بلوک‌باشی. [بْ] (! مرکب. ص مرکب) 
(از بلوک فارسی + باشی ترکی) کدخدای 
بلوک. سرپرست بلوک. (فرهنگ فارسی 
معین). و ظاهرا این کلمه بمناسبت معنی طبقه 
و صف و دسته باشد که کلمةٌ بلوک دارد. یا 
تقسیماتی که برای باغات هت چنان که در 
باغات گردا گردشهر قزوین: و تعیین 
امیرآخوران و بلوک‌باشیان و مهتران و غیره 

عمله ایلخی, موقوف به تصدیق و تجویز 
عالیجاه مشارالیه [امیر اخورباشی صحرا] 

است. (تذکرتالملوک چ دییرسیاقی ص‌۱۵). 

بل وک غلام. [ ب غ] ((خ) دهی از دهتان 
کتول,بخش علیآباده شهرستان گرگان. سکنۂ 
آن ۰ تن. آب آن از قتات و محصول آن 
برنج و غغلات و توتون و سیگار است. (از 

فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

بلوک گردش. [ب گ دا (امس مرکب) 
گردیدن‌حا کم یا محصل خراج در آبادیهای 
بلوک قلمرو حکومت خود. بازدید حا کمی 
قراء و قصبات قلمرو حکومت خود راء 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

" -بلوک‌گردش رفتن؛ رفتن حا کم‌به بلوکهای 
قلمرو خود برای بازدید. 
- بلوک‌گردشی؛ بلوک‌گردی. سرکشی از 
نواحی تابع حکومت خود. 

بل وک کردی. [ب گ] (حامص مرکب) 
گردیدن حا کم یا محصل خراج در بلوکهای 
قلمرو حکومت خود. بلوک‌گردش. و رجوع 
به بلوک‌گردش شود. 

بلول. [بْ) (ع مص) نجات یافتن و رستگار 
شدن. (منتهی الارب). ||درآویختن. (متهی 








بلونی. 


الارب) (از ذيل اقرب الموارد). بلالة. بلل. 
| اسرد و نمنا ک شدن باد. (منتهی الارب). 
وزیدن باد سرد همراه رطوبت. (از اقرب 
الموارد). ||به شدن از بیماری. (متهى الارب) 
(از اقرب الصوارد). از بیفاری به شدن. 
(المصادر زوزنی). بل بَلّل. |(بلک الله ابنایا 
بابن؛ خدای‌تعالی ترا فرزند روزی فرمایاد. 
|اتخم‌ریزی كردن زمین را. |آرشتن و سير 
کردن‌در زمین. (منتهی الارب). و رجوع به بل 
و بل شود. 

بلول. (ب / ب ] (ع ‏ بقیةٌ مودت. (منتهی 
الارب). بلّة. رجوع به بلة شود.. || طویته على 
بلوله و بلولته. رجوع به بلولة شود. 

بلولة. زب لو ل] (ع 4 حال: کیف بلوتک؛ 
حالت چگونه است. (متهی الارب) (از ذیل 
اقرب الموارد از قاموس). || طویته على بلولته 
و بلوله؛ او را تحمل کردم با وجود عیب و بدی 
که در او بود. (از ذیل اقرب الموارد). 

بلومی. [ب ] (ص نسی) منسوب به بلومية 
که قریه‌ای است از قراء برخوار. (از الانساب 
سمعانی). رجوع به بلومية شود. 

پلومیة. [ب یَ] ((خ) از قرای برخوار از 
تواحی اصبهان (اصفهان) و نسبت بدان بُلومی 
شود. (از معجم البلذان) (از مراصد) (از مرآت 
البلدان ج ۱ص ۲۹۳). 

بلون. [بّ] () بنده, برابر آزاد. (از برهان). 
عبد. مملوک. رق. بنده. مقابل آزاد. و ظاهراً 
در این بیت محمدین وصیف سجزی این کلمه 
آمده است در مدح یعقوب‌ین لیث صفاری؛ 
ای امیری که امیران جهان خاصه و عام 
بنده و چا کرو مولات و بلونند" و غلام. 

(یاددااست مرحوم دهخدا). 
صاحبا در سر کلک تو نهادهست خدا 
بهمه حال همه خلق جهان را روزی 
منعم و مفلس و آزاد و بلون... نزاری. 

بلون. [ب] (() دستمال و رومال. |زگلوبند. 
تیم |اراء و طریق.(اظمالاطباء) 

بلوندکت. [بِ و د] () شمشیر چوبین. (از 
برهان) (ناظم الاطباء). و رجوع به بلونک و 
بلونه شود. 

پلونکت. [ب ن] (() شمشیر چوبین. (برهان) 
(شرفنامةٌ منیری) (مجمع الفرس). بلوندک. 
بلونه. رجوع به بلوندک و بلونه شود. 

پلوفه. [ب ن /نِ] () شیر چسوبین. 
(برهان) (آنندراج). بلونک. بلوندک. و رجوع 
به پلونک و بلوندک شود. 

بلونی. [بْ ] (() قمی شیشۀ کوچک مدور 
با گردنی دراز که عادةً سقط‌فروشان آب‌لیمو 


۱-فرانوی: 8۱66 از ژرمانی: ۵۱06. 
۲ -نل: مرلای و سگابند و در این صورت 
شاهد این لغت تخواهد بود. 








بلوة. 
را در آن شیشه‌ها فروشند. شیشه يا سفال 
مدور به اندازهُ هندوانة خرد. قسمی شخیشه 
برای ریختن مایع شبیه به هندوانة کوچک, و 
گاهی‌از سفال. قسمی شیشْة مدور کوچک 
برای ترشیهای نادر چون انبه و غیره. شکلی 
از اشکال شيشة جای شربت و آب‌لیمو و 
غیره. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
بلوة. زب و] (ع ) آزمایش. (منتهی الارب). 
امتحان و اختبار. (اقرب الموارد), |اسختی. 
(منتهی الارب). مصیبت. (اقرب الموارد). 
دریافت چیزی و کثف آن. (منتهی الارب). 
لُوی. ج لايا (اقرب الموارد). 
بلوه. [بَ و / و ] () نامی است که در گرگان به 
داردوست دهند. در مینودشت (حاجیر) 
پاپتال را گویند. (یادداشت مرحوم ده‌خدا). 
رجوع به داردوست و پاپیتال شود. 
پلوه. زب ] ((خ) دهی از دهستان سبدلو از 
بخش بان شهرستان سقز. سکن ان ۱۵۵ تن. 
آب آن از چشمه و رودخانة اصحاب و 
محصول آن غلات, توتون, گزانگیین, قلقاف. 
مازوج, کتیرا و زغال اشت. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
بلوهر. [پ له{ (اخ) زاهدی بود که بوذاسف 
شاهزادة هندی را هدایت کرد. و ذ کر آن در 
کتاب بوذاسف و بلوهر, یا بلوهر و بوذاسف 
آمده است. (از دايرة المعارف فارسی). 
پلوهرا. [ب] () بزرگترین سلاطین هند. 
(مقاتیح). بلهرا. بلهرای. رجوع به بلهرای 
شود. 
پلوی. زب وا] (ع 4 آزمایش. (متتهی 
الارب) (دهار) (مهذب الاسماء). امتحان و 
اختبار. (اقرب الموارد). |اسختی. (منتهی 
الارب). مصيبت. (اقرب السوارد). بُلوة. ج 
بلایاء (اقرب الموارد)؛ 
در هدی نگشاید مگر کلید سخن 
همو گشاید درهای آفت و بلوی. 
ناصر خسرو. 
سرور و راحت و نعمت نصیب جان تو باد 
همیشه باد عدویت در اتش بلوی. 
ادیپ صابر. 
|ادریافت چیزی و کشف آن. (منهی الارب). 
||در تداول فارسی آشوب و غوغا و هنگامه و 
سرکشی. (ناظم الاطباء). شورش. بلوای عام. 
- عام‌البلوی؛ رژی بلوای تنا کو.رژی. و 
رجوع به رژی شود. 
بلوی. زب ل | اص نسبی) موب به بَلّی 
که قسبیله‌ایست از قضاعة. (از الانساب 
بلوی. [ ] ((خ) شهری از سند است از آن 
سوی رود مهران. جائی با نعمت بسیار و منبر 
در آنجا هت و جهازهای هندوستان بدین 








جا افد. (حدود العالم). 
بلوی. [ب ل ] ((ج) لقب زهیرین قیس, از 
امیران و فرماندهان شجاع صدر اسلام است. 
و گویند او از صحابیان بود. در فتح مصلا 
حضور داشت و بال ۶۹ ه.ق.حاکم برقة 
شد. بلوی بال ۷۶ ه.ق.در جنگ با رومیان 
بقتل رسید. (از الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۸۷) 
بنقل از ابن‌الاشیر و السجوم‌الزاهرة و البيان 
المفرب. 
بلوی. زب ل ] ((خ) لقب عبدالرحمان‌ین 
عدیس‌بن عمرو صحابی است. رجوع به 
عبدالرحمان (ابن عدیس...) شود. 
پلویچ. [بْ] ((خ) ده مخروبه از دهستان 
میانرود سفلی, بخش نور شهرستان آمل. فعلا 
زارعان قرای مجاور در آن زراعت می‌کنند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
بلة. (بَّل ل] (ع [) تسری. (سنتهی الارب) 
(دهار). بلل. رطوبت. 
- ریح بلةه باد که در او بلل و رطوبت باشد. 
(منتهی الارب). ||تازگی. جوانی. (منتهی 
الارب). طراوت و شباب و جوانی. (از اقرب 
الموارد). ||بقية مودت. (منتهی الارب). باقی 
دوستی. (دهار) (از اقرب الموارد). |[شکوفة 
درختان خاردار. (منتهی الارب). واحد بل و 
آن شکوفهٌ عضاه است. (از اقرب الموارد). 
||مومانندی که در گل برآید. (منتهی الارب). 
«زغب» و پرزی که پس از شکوفه باشد. (از 
اقرب الموارد). |إشكوفة عرفط. | شک وفة 
سمرء یا شهد آن. سمر. و گویند عسل آن. (از 
ذیل اقرب الموارد). || توانگری بعد فقر. |ابقية 
علف. (منتهی الارب). |[برقرظ, که نوعی از 
مفیلان است. (منتهی الارب) (از ذیل اقرب 
الموارد از لسان). 
بلة. [بل 1 ](ع مص) تر کردن به آب. (منتهی 
الارب). مرطوب کردن. (از اقرب الموارد). 
|إدادن و بخشیدن. (از اقرب الموارد). بُل. و 
رجوع به بل شود. 
بلة. (بل ل] (ع ) تری و نمنا کی.(منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). تری. (دهار). 
||خير» ضد بدی. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||چرب‌زبانی. فصاحت. (منتهی 
الارب). و گویند قرار گرفتن زبان است بر 
مخارج حروف, گویند ما احسن بلته, هرگاه 
سخن‌آور و فصیح باشد ویا مخارج حروف را 
صحیح ادا کند. (از اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب). ||شهد درخت سمر. (منتهی الارب). 
سمر و يا عسل آن. (از ذیل اقرب الموارد). 
3 و رجوع به بلة شود. 
بلة. [بٌ ل ] (ع[) پشتارة کلان از هیزم. (منتهی 
الارب). بستة هیزم. |[دستة سبزی. (ناظم 
الاطباء). 
بلة. [بّل 0](ع [) تری گیاه تر. (منتهی 








بله. ۴۹۹۱ 


الارب) (از ذیل اقرب الموارد از لسان). |أبقية 
علف. (منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد از 
|[رطوبت و تری: اسقه علی بلته؛ بر ابتلال و 
غمنا کی آن. (از ذیل اقرب الموارد از لسان). 
|ابقیة مودت. ج» پلال. و به معنی اخیر ده 
صورت آمده است: بللة. بلول و بُلول. یل 
بلالة يا بلاله. بللاة يا بللاة. (منتهی الارب): 
طویت فلانا علی بلالته و بلته و بللته؛ تحمل او 
راکردم با وجود عیب و بدیی که در وی بود. یا 
با او مدارا کردم در حالی که بقیه‌ای از دوستی 
در وی بود. و اصل آن اینست که مشک آب 
در حال تری و نمنا کی پیچیده میشود و باعث 
گندگی و عفونت آن می‌گردد. (از آقرب 
الموارد). 
بله. [ب لٍ] (از ع. ق) محرف بلی در تداول 
فارسی. بلی. اری. صاحب غیاث اللغات ان 
را به فتحتین ضبط کرده مینویسد: به تصرف 
لوطیان مخفف لفظ بلی که به معنی آری است. 
رجوع به بلی شود. 
- بله ستّار؛ مفیر بلی ای ستار. لوطیان و 
مقامران ولایت بیشتر خدا را به لفظ ستار یاد 
کنندو قسم بسیار می‌خورند. (آتندراج): 
گنه‌از بنده و بخشیدن عصیان با تست 
بله ستار که ستاری رندان پا تست. 
میرنجات (از آنندراج). 
بله. [بَ ] (ع اسم فعل) اسم فعل است به 
معنی دع یعنی بمان, و مابعد آن منصوب اید 
بر مفعولیت چنانکه گوئی: بله عمرا (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). دست بدار. بگذار. 
(دهار). ترک کن. فروگذار. ||مصدر است به 
معنی ترک کردن. و اسم مابعد آن مجرور 
است بر اضافت. (ستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||به معنی چگونه آید, و مابعد آن 
مرفوع باشد به ابتداشیت. (سنتهی الارب). و 
روا بود که به معنی کیف نهند در تعجب, 
(دهار). ||در حدیث بخاری به معنی غیر آمده 
است, در تفسیر سورة سجده از بخاری» و 
لاخطر علی قلب بشر ذخرا من بله ما اطلقتم 
علیه, مجرور به «من» مستعمل گشته و به لفظ 
غیر تفسیر کرده‌اند. (سنتهی الارب). جزء. 
ا|آری. |اما بلهک؛ چیست ترا. (منتهی 
الارب). ترا چه ميشود. (از ذیل اقرب الموارد 
از قاموس). 
بله. زب ل١]‏ (ع مص) ابله شدن. (منتهی 
الارب) (السصادر زوزنی). ضعیف گشتن 
عقل, و چنین شخصی را ابله گویند. (از اقرب 
الموارد). بلاهة. بلاهت. ||درماندن, گویند بله 
عن حجته؛ یعنی درساند از حجت آوردن. 
(منتهی الارب). 
بله. [ب ؛] (ع ) نسادانی, سلیم‌دلی. 
نیک‌نهادی. خوش‌خوئی. بی‌بدی. (منتهی 








۲ بله. 


الارب). پائین‌تر و کمتر از حمق. (از دهار). 
پلاهت. بلاهة. اادر اصطلاح علم اخلاق. 
طرف تفریط است در حکمت و عبارت از 
تعطیل این فوت بود به اراده نه از روی خلقت. 
و بالجمله طرف تفریط حکمت را بله گویند. 
(از فرهنگ علوم عقلی از اخلاق ناصری 
ص ۸۲ 
بله. (ب | (ع ص) ج آسله. (متهى الارب). 
کم‌عقلان در امور دنیا و معاش نه در امور 
اخرت. (غیاث): | کثر اهل الجنة البله؛ حدیث 
است و منظور ابلهان در مر دیا است بجهت 
کمی توجهشان بدان و حال آنکه در مورد 
آخرت خود زیرکند. (متهی الارب) (از ذیل 
آقرب الموارد از لسان). |اج بلهاء. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به بلهاء شود. 
بله. (ب ل] (ترکی, |) لفظ ترکی است به معنی 
چنان. (فرهنگ لغات عامیانه. چنین. 

-اله و بله؛ چنین و چنان. 

- امثال: 

بله دیگ بله چفندر؛ مثل مرکب از کلمة بل 
ترکی است که معنی چنین میدهد و دیگ و 
چغندر فارسی. گویند ترکی میگفت مگران 
الك ما دیگها سازند» هریک جنر خانه‌ای. 
شنونده گفت در روستای ما چخندرها آید 
هریک همچندٍ خرواری. ترک گفت چنین 
چغندر را در کدام دیگ پزند؟ گفت در دیگ 
مسگران الک شما. (امثال و حکم دهخدا). 
بلهاء . [ب ] (ع ص) تأنیث ابله. زن ابله. 
(منتهی الارب). زن ضعیف‌عقل. (از اقرب 
الموارد). ج بله, (اقرب الموارد). |ازن تادان 
تاتجربه کار از خاندان بزرگ. (منتهی الارب) 
(از ذیل اقرب الموارد از لسان). ||ناقه‌ای که 
بسبب رزانت و متانت از چیزی نرمد. (منتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد), 
بلهاری. [ ] (إخ) شهری بزرگ است [از 
هندوستان ] و آبادان و جای بازرگانان هند و 
خراسان و عمان است و از او مشک بسیار 
خیزد. (حدود العالم) 
بلهان. [ ] (إخ) پرستار راحیل که یعقوب او 
را بزنی کرد. (یادداشت مرحوم دهسخدا). در 
قاموس کاب مقدس «بلهه» ضبط شده است. 
رجوع به بلهه شود. 
بلهانه. [ب ن /ن ](ق مرکب) منسوب به بله 
که جمع ابله است. (آنندراج). بطور بلاهت و 
بی‌تمیزی. (فرهنگ فارسی معین): 

سنگها طفلان به من آنداختند 

بس که کردم بی قدش بلهانه رقص. 

عقل حیران است در بازیچة دور فلک 

بر مدار زشت گیتی خنده بلهانه کن. 

علی خراسانی (از آنندراج). 

||(ص) شبیه و مانند بله. (فرهنگ فارسی 
معین). 





بله بار یکت. [بل لٍ] (ص مرکب) لاغراندام 
و ضعیف. به کسی که بر اثر مسرضی ضعیف 
شده است گویند: چرا بلهباریک شدی, 
(فرهنگ لغات عامیانه). 

بله‌بران. [بَ ل / بل ل بْ ] ( مرکب) (از: 
بله محرف بلی, که عروس در مقابل وکیل 
داماد گوید قبول را + بران) در تداول عامه» 
محل یا مجلمی که در آن از اولیای عروس 
قول و اجازه‌ای گیرند تزویج دختر را. احتفالی 
برای قول گرفتن و قول دادن کان عروس و 
کسان داماد در مهر و چیزهای دیگر در 
احتفالی خاص. عقد عرس. جشن عقد نکاح. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), بله‌بری. و رجوع 
به بله‌بری شود. 

بله‌بری. [بَ لٍ / بل لٍ ب ] (حسامص 
مرکب) (از: بله. محرف بلی + بری اسم از 
بریدن) اقرار گرفتن از عروس و اولباء او در 
قبول ازدواج. عمل اجازة تزویج گرفتن دختر 
از کان او. عقد نکاح. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). گفتگو برای تعیین شرایط عقد و 
میزان حقوق زن و شوهر. (فرهنگ لفات 
عامیانه). بله‌بران. و رجوع به بله‌بران شود. 

بله‌بزان. [ب لٍ بٌ] ((خ) دمی از دهستان 
اورامان لهون؛ بخش پاوءٌ شهرستان ستندج. 
سکن آن ۲۰۰ تن. أب أن از چشمه و 
محصول آن مختصر غلات. سقزء مازوج و 
بلوط است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 

بله بله چیی. زب لٍ ب لٍ ) ((مرکب) آنکه از 
روی خوش ‌آمد و تملق هر کار و گفته‌ای را 
تصدیق کند. آقابلی‌چی. رجوع به بلی‌چی 
شود. 

بله‌حار. [ب لٍ] ((خ) دهی از دهستان یرده. 
بخش مرکزی شهرستان سقز. سکن آن ۲۶۰ 
تن. آب آن از چشمه و محصول آن غلات» 
لبنیات, حوب و توتون است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 

بله دادن. [بَ ل د] (مص مرکب) قبول 
کردن دختر صغ نکاح را. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به بله‌بران و بله‌بری و بله 
گرفتن شود. 

بله‌دستی. [بَ ل د[ (اخ) دهی از دهستان 
یلاق. بخش شهرستان سنندج. سکة آن 
۵ تن. اب أن از چشمه و محصول أن 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 

بلهرا. (بّلْ ل 2] (() ملک‌الملوک هند. 
بزرگترین سلاطین هند. و لیس تنقاد ملوک 
الهند لملک واحد. بل کل واحد ملک ببلاده. و 
بلهرا ملک‌الملوک بالهند. (اخبار الصین و 
الهند ص ۲۳). در هتدی به معنی ملک‌الملوک 
و شاهنشاه. او خا کم مانکیر (مالکهت) و 





بلەقولاغ. 

بزرگترین پادشاه هند بود. (ابن حوقل). به قول 
مسعودی بلهرا نام مؤسس دولت در شهر 
مذکور است و جسانشینان او را بنام وی 
بازخواندند. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به بلهرای شود. 
بلهرای. [بّل ‏ ] ([) بزرگترین سلاطین 
هند. بلوهار. (مفاتیح). بلهراء و رجوع به بلهرا 
شود. 
بله زین. اب لٍ] (اخ) دهی از بخش روانسر 
شهرستان سنندج. سکنة آن ۰ تن. آب آن 
از چاه و محصول آن غلات ديم و لبنیات 
است. این ده در دو محل بفاصلهٌ یک کیلومتر 
واقع است و بنام بله‌زین بالا و پائین شهرت 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
بله سور بزرگت. [ب ل ر ب ژ] ((ج) دمی 
از دهستان الد بخش حومه شهرستان خوی. 
سکن ان ۳۷۹ تن. اب ان از رود الند و 
محصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
بلسو رکوچکت. اب ل ر چ] ((خ) دهی 
از دهستان الند. بخش حومة شهرستان خوی. 
سکنة آن ۱۵۶ تن. آب آن از چشمه و 
مسحصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴ 
بلهسة. ب هس ] (ع مص) شتابی کردن در 
رفتار. (منتهى الارب). سرعت كردن و 
شتافتن در راه رفتن. (از ذیل اقرب الموارد از 
تاج( 
بلهصة. [بَ هص ] (ع مص) از پیم دویدن و 
شتابی کردن. (منتهی الارب). گریختن و 
دویدن از بیم و شتافتن. (از ذیل اقرب الموارد 
از تاج). بلاأصة. و رجوع به بلأصة شود. 
بلهق. [ب د] (ع ص) شخص بی‌قرار و 
بسیاربانگ. ج, بلاهی. (از ذیل اقرب 
الموارد). |[زن بسیارکلام و سخت سرخ. 
(منتهی الارب). زن نادان بسیارسخن که در او 
«بلهقة» باشد, و گویند زن سخت سرخ: (از 
ذیل اقرب الموارد از لسان). 
بله قربان. (ب لٍ ق] (جمله. [ سرکب) (از: 
بله, محرف بلی + قربان) جواب مثبت است 
تکریم طرف را. || تملق. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا). بلی‌قربان. و رجوع به بلی‌قربان شود. 
بله‌قریان گفتن؛ تملق پیش از حد. گفته‌های 
شاهی یا امیری یا بزرگی راء از نیک و بد, با 
گفتن بله‌قربان تصدیق کردن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به بلی‌قربان گفتن 


۳ 


شود. 
یله قربان‌گو؛ متملق. 
بله قولاغ. [بل [] (ترکی. ص مرکب) 


۱-در فرهنگ فارسی معین بَلْهرا ضبط شده 


است. 











(مرکب از بله + قولاغ ترکی بمعنی گوش). 
بله گوش.که جانب وحشی لاله گوش او بیش 
از حد عادی شخ و ایستاده است. تناپزیست 
مردم قزوین را. بمزاح» قزوینی. قزوینی بله 
قولاغ, (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
بله گوش‌شود. 
بلهقة. [ب مق ] (ع مص) به طمع افكندن و 
فریفتن: لاتغرکم بلهقته فما عنده خیر. (از ذیل 
اقرب الموارد از تاج) 
بله کبود. (ب لک ] (اخ) دهی از دهستان 
مسیان دربند, بسخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. سکف آن 
رودخانهٌ قره‌سو و چاه و محصول آن غلات و 
حبوب دیمی و لبنیات است. (از فرهنگ 


۰ تن. آب آن از 


جغرافیایی ایران ج ۵). 

بله گرفتن. [ب ل گ ر تَ] (مص مرکب) 
اصفا کردن قبولی دختر صيغة نکاح را با گفتن 
لقظ بله (بلی). بله گرفتن از عروس. او را به 


گفتن لفظ بلی واداشتن تن هنگام عقد بنشانی 
پذیرفتن نکاح. رجوع به پلهبران و بله‌بری و 
بله دادن شود. 


بله گوش. [بَل [] (ص مرکب) صاحب 
گوش بزرگ. که لالد گوش پهن و شخ دارد. 
بزرگ‌گوش. آذن. اذناء. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). |[نیزیست مردم قزوین را. بمزاح» 
یک تن قزوینی. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
پلهم. زب ه] (ازع ص مرکب) بل هم. سخت 
نادان . عظیم ابله. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
مخفف جملهً «بل هم اضل» و آن اشاره است 
به ية و لقد ذرأنا لجهنم کشیرا من الجن و 
الانس لهم قلوب لایفقهون بها و لهم أعين 
لایصرون بها و لیم آذان لایس‌معون پهاء 
اراتک ک‌الانعام بل هم أضل اوک هم 
الشافلون (قرآن ۱۷۹/۷)؛ و آفریدیم برای 
دوزخ بسیاری از جن و انس را که ایشان را 
دلهایی است که بدانها درنمی‌یابند و انان را 
چشمانی است که بدانها نمی‌بیند و آنان را 
گوشهایی است که بدانها نمی‌شنوند. آنان 
چون چارپایانند بلکه گمراه‌ترند و آنان 


بی‌خبرانند: 
ای رفته و بازآمده بلهم گشته 
نامت ز میان نامها گم‌گشته. 
(منسوب به خیام). 
بار بلهم أضل کشی برخیز 
تاترا نام گشت بلهم خر سوزنی. 


پلههی. [بِ 1۵ (ص نسبی) منسوب به بلهم. 
بل هم. مأخوذ از آي شريفةً «اولنک کالاتعام 
بل هم اضل» (قرآن ن ۱۷۹/۷). رجوع به بلهم 
شود 

نعام حق شناس که عامی نه‌ای بفضل 

دوری ز رسم و عادت آنعام بلهمی. . سوزنی. 
بلهنیة. اب ل ی] (ع !| فقراخسی 





بلهنیةالمیش؛ فراخی عیش. (سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). نون ان زائد است. (از 
اقرب الموارد). چ. بلاهی و با بلاهن. (ناظم 


الاطباء). 
پلهور. [ب ل وَ] (ع مکان فراخ. (منتهی 
الارب). 


بلهوس. [بْ ه1 (ص مرکب)" صاحب 
هوسهای گونا گون. دارای هوس‌های نو در 
زمانهای مختلف. متلون. دمدمی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). بوالهوس. و رجوع به بل و 


بوالهوس شود: 

بلهوسی بر سر راهی رسید 

جلوه کنان چارده‌ماهی بدید. جامی. 
بر چو سیم از آن ن چا ک‌پیرهن منما 

مبادا بلهوسی آرزوی خام کند. صائب. 


بلهوسی. [بْ هو ] (حامص مرکب) بلهوس 
بودن. سبک‌رایی و گذارش وقت به آرزو و 
هوس پسیار. (ناظم الاطياء). و رجوع به 
بلهوس و بل شود. 
-بلهوسی داشتن: 
داشتن. (ناظم الاطباء), 
- بلهوسی کردن؛ گذرایدن وقت را به هوس 
و ارزوی بسیار. (ناظم الاطباء) 
بلهة. [ ] ((خ) منت بلهان. کتيزک راحیل 
بود که دان و نقتلی را برای یعقوب تولید نمود. 
(قاموس کتاب مقدس). 
بلی. [ب ا] (ع ق) آری, و آن جسواب 
استفهام ععقود به جحد است. و آنچه را گفته 
شود ایجاب میکند. (سنتهی الارب). اثبات 
است آنچه را پس از نفی آید. چنانکه «نعم» 


ن؛ آرزو و هوس بسیار 


اقرار است به نفی گذشته لذا | گر در جواب گفتة 
خداوند «ألستٌ بربکم» نعم گویند کفر باشد. 
(از تعریفات جرجانی). جواب است تحقیق 
راء و آنچه را گفته شود مثبت میسازد چه آن 
ترک نفی است. لذا هرگاه به کسی گوئیم «لیس 
عندک کتابٌ» و در جواب گوید «بلی» لازم 
ن کتاب است و اگر بگوید «نعم» 

نداشتن است. (از اقرب الموارد). کلم تصدیق 
است در جواب استفهام نفی آید. و نعم او کفر 
باشد فی قوله تعالی «ألستٌ بریکم, قالوا بلی. 
(قران ۱۷۲/۷». واین در اصل بل بوده است» 
الفی در آخر افزوده‌اند ليحن الکوت 
علیها, چه | گر بل بودی شنونده منتظر بودیی 
سخن دیگر را (دهار). این کلمه در زبان 
عرب حرف جواب است به معنی نعم و 
مخصوص به نفی است مانند «زعم الذین 
کفرواآن لن یہعثوا قل بلی و ربی. (قرآن 
۴ با استفهام مانند بلی در جواب 
«الیس زید بقائم» که مقرون به استفهام است و 
يا توبیخ ماتند «ام تحسبون أا لانمع سرهم 
و نجواهم بلی (قرآن ۸۰/۴۳)» و «ألستٌ 
بربکم قالوا بلی (قرآن ۱۷۲/۷)». (فرهتگ 


آن داشتن 








بلی. ۴۹۹۳ 
علوم نقلی از مغتی ص .)۵٩‏ نظیر چزا در 


فارسی. (یادداشت مرحوم دهخدا). جیر. 
(ستتهی الارب). آری. (ترجمان القرآن 
جرجانی). و رجوع به لی شود : واذ آخذ 
ربک من بنی بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و 
آشهدهم على آنفسهم آلست بربكم قالوا بلی 
شهدنا. (قرآن ۱۷۲/۷)؛ آنگاه که خدای تو 
بنی‌آدم از پشتهای ایشان فرزندانشان راو 
ایشان را بر خودشان گواه گرفت که آیا من 
پروردگار شما نیستم گفتند چزاء گواهی 
دادیم؛ 

من از قالوا بلی تشویش دیرم. ‏ باباطاهر. 
از برای یک بلی کاندر ازل گفته است جان 

تا ابد اندردهد مرد بلی تن در بلا. سنائی. 
گرآسمان را پرسد زمین که هست چنین 
زمین صدا شنود ز آسمان بلی و نعم. 


سوزنی. 
ناقصان بلی چه بنشینیم 
کاملان الست آمده‌ايم. عطار. 


پلیی. [ب)] (از ع. ق) ممال بلی و آن لفظی 
است که برای تصدیق کلام اید. در اصل این 
لفظ عربی است به فتح لام مگر فارسیان به 
کر لام استعمال کنند. (غیاث). در جواب 
استفهام نفی آید در عربی, ولی در فارسی 
مطلقاً به معنی آری باشد و در تلفظ عامیانه 
«بله» گویند چنانکه میروی؟ پلی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به لی و بله شود؛ 

شگفت نیست | گرکيغ چشم من سرخ است 


1 


بوشعیپ. 
بلی کشیدن باید عتاب و ناز بتان 

رطب نباشد بی خار و کنز بربارا. فرالاوی. 
بلی کس نبندد کمر بی میان 

بلی کس نگوید سخن بی دهن. فرخی. 
گر تو گوئی که مر او را به کرم نیست نظیر 
همه گویند بلی "و همه گویند نعم. ۰ فرخی. 
گف که عقل داد خدایست خلق را 


گفتابلی ولیک خدایست دادگر. ناصرخسرو. 

بلی این جهان بی‌گمان چون گیاست 

جز این مردمان را که دانی خطاست. 
ناصرخسرو. 

هم پادشاهی هم رهی 

بحری بلی لیکن تهی. 

با علی یاران بودند بل پیرو لیک 

به ميان دو سخنگستر فرقست کر 


ناصرخسرو. 


ناصرخسرو. 


١-در‏ مننهى الارب بغاط بلهينة ضبط شده 
است. 

۲-از: بل + هوس یا مخفف ابوالهوس. 

۳-به ضرورت شعری به تشدید ياء خوانده 
میشود. 











۴ بلی. 


از نافج و شمشیر تو فتحست نتیجه 

کاین مادر فتحست بلی وان پدر فتح. 
مسعودسعد. 

بلی در طبع هر داننده‌ای هست 

که‌با گردنده گرداننده‌ای هست. نظامی. 

گرنمی‌آید بلی ز ایشان ولی 

آمدنشان از عدم باشد بلی. مولوی. 

اندر این اشتر نبودش حق ولی 

اشتری گم کرده است او هم بلی. ‏ مولوی. 

پس تو حیران باش بی لا و بلی 

تاز رحمت پیش آید محملی. مولوی. 

بلی تخم در خا ک‌از آن می‌نهد 

که روز فروماندگی بردهد. سعدی. 

بلی مرد آنکس است از روی تحقبق 

که چون خشم آیدش باطل نگوید. سعدی. 


ای که گفتی توانگران مشتفلند به تباهی... بلی 
طایفه‌ای هستند بر این صفت که بیان کردی. 
( گلستان). 

پریشان روزگارم طره محبوب می‌داند 

بلی حال پریشان را پریشان خوب میداند. 


شوکت. 
بلی کنند چنین تا شود دیار چنان. ‏ کمالی, 


بلی قدر چمن را بلبل افسرده می‌داند 
غم مرگ پرادر را پرادرمرده می‌داند. 
(امثال و حکم دهخدا)» 

- امثال: 

به همه بلی با من هم بلی! (امثال و حکم 
دهخدا). 

- آقا بلی‌چی؛ آنکه از روی خوش‌آمد و 
تملق هر کار و گفته را تصدیق کند, نظیر 
بلی‌قربان. بادنجان‌دورقاب‌چین. (امثال و 
حکم دهخدا). 

- بلی‌قربان؛ چاپلوس. نظیر آقا بلی‌چی, 
پادنجان‌دورقاب‌چین و سبزی‌پا ک‌کن.(امثال 
و حکم دهخدا). و رجوع به بله و بله‌قربان و 
بل‌چی شود. 

- بلی‌قربانگو؛ چاپلوس. 

||اینک من. نک من. لبیک. چه میگوئی. چه 
فرمائی: حسن! بلی. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 
پليي. [بَ لیی ] (ع ص) کهنه و پوسیده. (از 
اقرب الموارد). 
بلیی. [بَ لیی ] (اخ) قبیله‌ایست از قضاعه و 
نسبت بدان بل شود. (متهی الارب). و 
رجوع به بلوی شود. 
بلیی. [بلی] (ع ص) کهن و کهنه: فلان بلی 
أسقار؛ سفرآزموده و کهن و لاغر گشته در آن. 
(متهی الارب). یعنی هم سفر تجارت او را 
کهن کرده است. (از اقرب الموارد). |[بلی شر 
غالب در بدی و آزموده کار در وی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[بلی مال؛ دانندة 





مصالح مال و سیاست آن. (منتهی الارب).: 


پلو. و رجوع به پلو شود. ج» ابلاء. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
پلی. آب لا] (ع مص) کهنه شدن جامه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ترجمان 
القرآن جرجانی). بلاء. و رجوع به بلاء شود. 
|اپیر گشتن. (منتهی الارب). ||«بلية» 
گردانیده شدن ناقد. (ناظم الاطباء). رجوع به 
بلية شود. ||() کهنگی. (منتهی الارب). 
پلیی. [بل لی] (ل) به هندی سنور است. 
(فهرست مخزن الادویه) (تحفة حکیم مومن). 
بلی. [پل لی‌ی /ل لا / بل لا / بل لا/ 
بل لا/ب لیی /پ لیی ] (ع () علم است 
مر بعد و دوری را. و یا به معنی اقصای زین 
است. (ناظم الاطباء). در قول خاد است: ذا 
کان الناس بذی بلی؛ یعنی متفرق و بی امام و 
هریک دور از دیگری. (منتهی الارب). هو 
بذی پلی و بذی پلیان؛ او دور است اتچنان که 
محلش شناخته نباشد. (از اقرب الموارد). او 
چنان دور است که حالش معلوم نميشود. 
(ناظم الاطباء). و در آن چند لغت دیگر آمده 
است: هو بذ پلیان يا بیان يا پلیان يا بیان 
يا بان یا بیان و ذی بل. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به بل و بلیان شود. 
بلیی. [بْل لا ] (ع |) توانگری بعد افلاس. 
(عنتهی الارب). غنی پس از فقر. (از اقرب 
الموارد). 
بلیی. [بٌ لی‌ی ] (ص نسبی) منسوب به 
ابی‌بلی, و آن کنیت جد عمروین شاس‌بن 
ب‌بی است. از لاب فی تهذیب الانساب) 
بلیات. [بَ لى با] (ع !)ج بلیة یه رنج و 
سختی, (آتندراج). رجوع به بل شود. 
بلیاد. [بَل] ((اجامة ساده را گویند یعنی 
پارچه‌ای که نقشی و طرحی در آن نباشد. و 
جای دیگر جامة سیاه نوشته‌اند. و هیچ‌کدام 
شاهد ندارد. (برهان). 
بلیار. زبل[] (() لباس ظریف و مزین. (ناظم 
بلیارد. زبل) (فرانسوی, ۲ بیلیارد. نام 
توعی بازی اروپایی. رجوع به بیلیارد شود. 
بلیاردچی. [ بل ] (!مرکب) متصدی سالن 
بلیارد. رجوع به بیلیارد و بیلیاردچی شود. 
بلیاش. [بَل] () نام پادشاه خوارزم است. 
(هفت‌قلزم), نام یکی از پادشاهان خوارزم. 
(ناظم الاطباء). 
پلیان. [بَل] (اخ) تام خضر پیغمبر عليه 
اللام است که برادرزادةٌ الیاس پیغمیر باشد. 
(برهان). 
بلیان. [بل] ((خ) قریه‌ای است از قرای 
کازرون و آنجا محل و مرقد اولیاء اله بيار 
است. گویند خضر علیه‌السلام آن قریه را بنا 
کرده است و منسوب به نام نامی خود ساخته 








بلیت کشیدن. 


است. (برهان). از مضافات کازرون شیراز 
است و از آنجاست اوحدالدیین عبداللبن 
ضیاءالدین مسعود بلیانی. (ریاض السارفین 
ص ۱۰۴). دهی از دهستان حومه بخش 
مرکزی شهرستان کازرون. سکنه آن ۳۷۹ تن. 
آب آن از چاه و محصول آن ن غلات 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
بلییان. بل لی ] (ع [) گویند هو بذی بلیان. 
رجوع به بلی شود. 

بلیت ۰ب لی یازع |) بلية. آزار و رنج و 
سختی. . (غیاث)؛ بلیت را به حسبت يعلى 
اینکه خدای مرا بس است آنچنان حسبتی که 
آثار بلیه را نابود گرداند. (تاریخ بسهقی 
ص ۲۰۹). معترف است در صورت نعمت به 


ت است. (از 


احسان او و راضی است در صورت بلیت به 

آزمودن او. (تاریخ بیهقی ص .)۳۰٩‏ نایر 

آتش بلیت خامد نشود. (جهانگدای جوینی). 

ت بلیتش 
می‌کشیدند و اذیتش را مصلحت نمی‌دیدند. 
( گلستان). و رجوع به بلية شود. 

پلیت. [پل لی]" (ع ص) بسیار خاموش. 
(منتهی الارب). سکیت. (ذیل اقرب الموارد). 
||مرد خردمند دانا. (متهی الارب). ||عاقل و 
خردمند و لبیب. (از اقرب الموارد). |[شخص 
فصیح که مردم را خاموش کند. (از اقرب 
الموارد). 

بلیت. [پ ] (قرانسوی. [)" چک برات. (ناظم 
الاطباء). تکه کاغذ یا مقوا که بر روی آن 
مشخصاتی از قبیل بهاو تاریخ و محل 
استفاده چاپ شده باشد برای ورود به 
تماشاخانه یا سینما یا اتوبوس یا قطار راه آهن 
و غیره. پته. بلیط, (فرهنگ فارسی معین). 
|اچک راهداری و جز آن. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به بلیط شود. 

بلیت. (بْ ل / ل] (ص) بله و گول و کودن. 
(ناظم الاطباء). بله و بلیت. (فرهنگ لغات 
عامیانه). 

بلیت فروش, [پ.ف] انسف مسرکب) 
بلیط فروش. که بلیت فروشد. 

بلیت فروشی. [ب ف ] (حامص مرکب) 
عمل بلیت‌فروش. بلیط‌فروشی. ||( مرکب) 
جای فروش بلیط. 

بلیت کشیدن. زب لی ی ک 7ک ذ] 
(مص مرکب) رنج دیدن. سختی کشیدن. 
تحمل آزار وستمه 

خاصان حق همیشه بلیت کشیده‌اند 
هم بیشتر عتایت و هم پیشتر عنا 


مردم آن قریه به علت جاهی که داشت 


سعدی. 


۰ - 1 
۲- در اقرب الموارد به فتح اول ضبط شده 
است. 
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بلیث. 


و رجوع به بلیت و بلية شود. 

بلیت. [ب ] (ع ص) دمیث بلیث؛ از اتباع 
است یعنی نرم‌خوی. (منتهی الارب). ملائم. 
(ذيل اقرب الموارد از تاج). ||(() علف‌ریزة 
خشک دوساله که سیاه گردیده باشد. (منتهی 


الارب). 
بلیج. [بٍ ] (ع ص) تابان و روشنی‌دهنده. 
(از ذیل اقرب الموارد). 


پلیج. (بل لی] (ع !)| معرب بیله. بلیج 
الفينة؛ بيلة کشتی. (سنتهی الارب). بلیج 
السفینة. معرب است و آن شناخته نیست. (از 
تاج العروس). پاروب کشتی. 

پلیج. [ب] () قدر. اندازه. مقدار. وجب. 
شبر. (ناظم الاطباء). 

پلیجاء . [ب ] (ع ٍ) گیاه اسلیخ که مستعمل 
صیاغان مغرب است. (منتهی الارب) (از ذیل 
اقرب الموارد از قاموس). 

بلیخ. [ب ] (ع [) نام رودی است به جزیره. 
(منتهی الارب). نام رودی است در رقت. (از 
معجم البلدان و مراصد), .و رجوع به همین 
مآخذ شود. ج بُلخ بل آبالخ, بلخیات, 
لائخ, (منتهی الارب) (ذیل اقرب الموارد از 
تاج). 

بلید. زب ] (ع ص) کند. کندخاطر. (منتهی 
الارب). كاهل و کند. (دهار). كندذهن. 
(غیات). ضد ذ کی و فطن. (از اقرب الموارد). 
کسودن. بی‌وقوف. (ناظم الاطباء). 
بست‌خاطر. کندخاطر. کندفهم. ديرياب. 
دیرفهم. دیربرخورد. خنگ. کورذهن. کاهل و 
کسلان. (زمخشری). ج» بلداه. (دهار)* 

در ثتا و مدح تو ارباب نظم و نثر را 

نی زبان گردد کلیل و نی شود خاطر بلید. 

سوزنی: 

چون خبر واقع او بشنید آنج همت بلید و 
طویت پلید او اقتضای ان می‌نمود. 


||افسرده‌دل که به نشاط نیاید. جنامه. (متهی 
الارب). 


بليدة. [بْ ل د] (ع |) مصفر بلد. روستا و ده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به بلد شود. 
بلیدی. [ب] (حامص) بلید بودن. بلادت. 
کودنی. کورفهمی. دیریابی. و رجوع به بلید و 
بلادت شود 
فصیح‌تر کس جائی که او سخن گوید 
چنان بود ز بلیدی که خورده باشد بنگ. 
فرخی. 
بلیران. [ب ) (اخ) دی از دهستان 
دشت‌سر, بخش مرکزی شهرستان آمل. سکن 
آن ۱۱۰ تن. آب آن از نهر گرمرود و محصول 
آن لبنیات است. در تابستان تعدادی از سکنه 
به بیلاقات چلاو میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲ 





بلیس. [پ ] (اخ) مخقف ابلیس. شیطان. 


رجوع به ابلیس شود 

مهمان بلیس است خلق و حجت 

بیچاره به یمگان از آن نهانست. 
ناصرخسرو. 

بلیس کرد ورا دست‌بوسه و شاباش 

نشت پیش وی اندر به حرمت و تعظیم. 

سوزنی. 

هم صفیر و خدعذ مرغان توئی 

هم بلیس و ظلمت کفران توئی. مولوی, 

آن بلیس از ننگ و عار کمتری 

خویشتن افکند در صد ابتری, مولوی. 

فرق بین و برگزین تو ای خسیس 

بندگی آدم از کبر بلیس. مولوی. 

گفت! گر دیو است من بخشیدمش 

ور بلیسی کرد من پوشیدمش. مولوی. 


پلیسا. [ ] () به لغت دیلمی بلیوس است. 
(فسهرست مسخزن الادویسه, بصل‌الزیر. 
بصل‌الذیب. رجوع به بلبوس شود. 

پلیسانه. (ب.نٌ / ن ] (ق مرکب) بلس‌مانند. 
ابلی‌مانند. ابلانه: 
آن امیر از حال بنده بی‌خبر 
که نبودش جز بلیسانه نظر. مولوی. 

بلیط. [ب] (از فرانسوی, (۲ بلیت. تکه 
کاغذی که بر روی آن مشخصاتی چاپ شده 
باشد حا کی از بها و تاریخ و محل استفادة أن 
و غالبا برای ورود به سینما و تماشاخانه يا 

اتوبوس یا قطار راه‌آهن و غیره به کار رود. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به بلیت 


شود. 

بلیطش. [ب ط] () بقلٌیمایه. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به بقل یمانیه شود. 

بلیط فروش. [ب فّ] ا نف مسرکب) 
فروشندة بلیط. انکه بلیط فروشد. 

بلیط فروشی. [پ فّ] (حامض مرکب) 
بلیت‌فروشی. عمل بلیط فروش. ||(! مرکب) 
محل فروش بلیط. 

بليطة. زب طح ل معرب پلیته (فتیله). ج. 
لالیط. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
بلالیط شود. ||سفیدمرز, که نوعی گیاه است. 
(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به سفیدمرز 
شود. 

بليطی. [بْ ل ] ((خ) عشمان‌بن عیسی‌بن 
منصور, مکنی به ابوالفت. ادیب قرن ششم 
ه.ق.رجوع به عشمان (ابن عیسی...) و ماخذ 
ذیل شود: ارضادالاریپ. بغةالوعاة. 
فوات‌الوفیات. لسان‌المیزان. 

بلیغ. [بَ ] (ع ص) مرد فصیح رسانندة سخن 
انجا که خواهد. (دهار). شخص فصیح که 
سخن را در جای خود نهد. (از اقرب الموارد). 
تیززبان. (غیات) (آنندراج). فصیح که کنه 
ضمیر و مراد خود 2 به عبارت آوردن. 





بلیق. ۴۹۹۵ 


گشاده‌زبان. گشاده‌سخن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). خوش‌بیان, شیرین‌سخن. سخنگوی 
برکمال. چیره‌زبان. سرطم. 3 ک. مسقع. 
مسهج. (منتهی الارپ), ج بلغاء. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) کلام بلیغ؛ ! سخن تمام 
بامراد. (منتهی الارب): اولئک الذین یعلم ال 
ما فى قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم و قل لهم 
فى آتفسهم قولاً بلینا. (قرآن ۶۳/۴؛ آنان 
ک‌انی هستند که خداوند آنچه را در 
دلهایشان است می‌داند» پس از آنان روی 
بگردان و آنان را پند ده و از برای ایشان در 
نفسهایشان گفتاری اثرکننده و بلیغ بگو. قولا 
پلیغا؛ یعنی با مبالغت به دلها رسنده. (دهار). 
که‌سخن بلیغ با معانی بسیار از زبان مرغان و 
بهایم و وحوش جمع کردند. ( کلیله و دمنه). 
|ارسا. (غیاث) (آنندراج). نیک. سخت. 
کامل. تمام: گفت این خواجه [احمد ] در کار 
آمد ليغ انتقام خواهد کشید. (تاریخ ببهقی). و 
شرایط را بپایان تمامی آورده چنانکه از أن 
بلیفتر نباشد و یکوتر نتواند بود. تام 
بیهقی). عیب این قلعه آنست کی حصار بلیغ 
توان داد. (فارسنامة ابن بلخی ص ۱۵۶): 
موشان در بریدن شاخه‌ها جد بلیغ می‌نمایند. 
( کلیله و دمنه). در استکمال الت و استدعای 
اعوان دولت جد بلیغ نمود. (تبرجمة تاريخ 
یمینی ص۳۲۹). از سر بصیرت بر نوازغ تحل 
و بدائع ملل انکار پلیغ کردی. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۳۹۸). در اعبار موازین و مک‌ائل 
احتساب بلیغ می‌کرد. (ترجمٌ تاریخ یمینی 
ص ۴۳۹). تفحص اجرام و آثام ايشان به 
حضور خویشان و امرا تقدیم افد و فراخور 
آن مالش بلیغ یابند. (جهانگشای جوینی). 
گفتم به علت آنکه شيخ اجلم بارها به ترک 
سماع فرموده است و موعظه‌های بلیغ گفته. 
( گلستان).یکی را از بزرگان در حق این طایفه 
حسن ظنی بلیغ بود و ادراری معین کرده. 
(گلستان).بهعین عنایت نظر کرده و تحسین 
بلیغ فرموده. (گلستان). 
که فکرش بلیغ است و رایش بلند 
ولی در ره زهد و طامات و پند. سعدی. 
|ارسنده در علم به مرتبة كمال (غياث) 
(آتدراج). 
پلیغانه. [ب ن /ن] (ق مسرکب) ب طور 
فصاحت و بلاغت و بطور رسائی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بليغ شود. 
پلیغ شدن. (ب ش د] (صص مرکب) 
بسلاغت. (فرهنگ فارسی معین). دارای 
رسایی سخن شدن. رجوع به بلیغ شود. 
بلیق. بل ] (اخ) اسبی بود که از همه اسبان 
سبقت بردی و با این وصف بدنام بود. در مثل 
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۶ بلیل. 


است یجری بلیق وب بلیق؛ یعنی بلیق 
سبقت می‌گیرد و نکوهش او میکنند. و آن را 
در حق کسی گویند که احسان کند و مردم او 
را به بدی یاد نمایند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
بلیل. [ ب ] (() مخنف بلیله که دارویی است. 
(از ناظم الاطباء). رجوع به بلیله شود. 
بلیل. [ب] (ع ‏ آواز. (منتهی الارب). ناله و 
انین از خستگی و تعب. (از ذیل اقرب الموارد 
از تاج). بل و رجوع به بل شود. ||قلیل بلیل, 
اتباع است. (منتهی الارب) (از ذیل اقرب 
الموارد از قاموس). |اباد سرد و نمنا ک. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). باد سرد و 
باران. (دهار), واحد و جمع در آن یکسان 
است. (منتهى الارب). بليلة. و رجوع به بلیلة 
شود. 
بلیل. [ب ] ((خ) دی از دهسستان 
خان‌اندبیل, بخش مرکزی شهرستان هروآباد. 
سکن ان ۳۵۲ تن. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و عدس است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (f‏ 
بلیل. [بٌل] )ع راه روشن. 
بليلا. زب ] (اخ) نام حضرت امیرالسومنین 
ابوالحسن علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام است 
در انجیل عیسی. (از برهان) (از ناظم الاطباء). 
بلیلانه. (ب ن /ن] (ص نسسبی) مسمال 
بلالانه. سزاوار پوشیده شدن بلال که موذن 
حضرت صلی اله عليه و آله باشد. (ناظم 
الاطباء)؛ 
عبای بلیلانه در بر نند 
به دخل حبش جامه زر کنند. سعدی. 
بلیلج. زب لى [] (معرب. () معرب بلیله 
است. (متهی الارب). بلیله. (دهار) 
(زمخشری). به فارسی بلیله گویند. (از الفاظ 
الادویة) (از اختبارات پدیعی). ثمر درخت 
هندی است مایل به استداره و بزرگتر از 
عفص, شبیه به هللا چینی, و پوست او 
رقیق‌تر از پوست هلیله, و مستعمل پوست 
اوست. (از تحفة حکیم مومن). رجوع به بلیله 
شود. 
بلیلوند. [ب و) ((خ) دهی از دهستان کرگاه» 
بخش ویسیان شهرستان خرم‌آباد. سکنه آن 
۰ تن, آب ان از چاه و رودخانة طاف و 
محصول آن غلات است. سا کان این ده از 
طایفه بهاروند هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 





ایران ج ۶ 


بلیله. [ ب لی ل](ع!) باد سرد ونمناک. 


(منتهى الارب) (از اقرب الموارد). باد سرد و 
باران, (دهار). واحد و جمع در آن یکسان 
است. (منتهی الارب) بّلیل. و رجوع به بلیل 
شود. |[صحبت. (ذیل اقرب الموارد از تاج). 





|اگندم که آن را در آب جوشانند و خورند. (از 
ذیل اقرب الموارد از تاچ). 
بلیله. زب لی ل / ل] ([) دوائی است قابض و 
طبیعت آن سرد و خشک است در دویم و 
سوم. معرب آن بلیلح باشد. (برهان). شمر 
درختی که به هندی بهیرا گویند. (از غیاث). 
درختی از نواحی حاره بومی هند. و ميو آن 
در طب بکار است ( گااوبا). (یادداشت مرحوم 
دهخدا). درختچه‌ای از تیر کمیرتاسه نزدیک 
به تیرة فرفیون که جزو رد؛ دولیه‌ایهای 
جدا گلبرگ است. این گیاه مخصوص نواحی 
حاره است و بومی هند می‌باشد. میوه‌های أن 
تقریباً به بزرگی یک بادام معمولی است ولی 
دارای تقسیمات عرضی پنج‌تایی صی‌باشد 
(شبیه میوه باقلا). گوشت روی میوه که روی 
پوست دانه را پوشانده تلخ‌مزه و قابض است. 
پوست دانه اش بسیار سخت است و از مغز آن 
رون مخصوصی می‌گیرند. بطور کلی 
میوه‌های این گیاه در تداوی مورد استفاده 
واقع می‌گردد. (فرهنگ فارسی معین). بلیلج. 
و رجوع به بلیلج شود؛ اندر میان رامیان و 
جالهذا [به هندوستان ] پنج‌روزه راه است و 
همه را به درختان هلیله و بلیله و امله و 
داروهاست که به همه جهان بیرند. (حدود 
العالم). 
بلیلی. [ب ] (إخ) دهی از دهستان دهوء 
بخش میناب شهرستان بندرعباس. سکنة آن 
۰ تن. آب آن از رودخانه و محصول آن 
خرما است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(A‏ 
بلین. [ب [] ((خ) دهی از بخش صالحآباد. 
شهرستان ایلام. سکن آن ۲۲۰ تن. آب آن از 
چشمه بستان و محصول آن غلات, لبنیات 
ذرت و تسوتون‌کاری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
بلینا. زب ی] (خ) شهری است در ساحل 
نیل در مغرب آن در صعید مصر. گویند آنجا 
طلسمی است که چون تمساح از آنجا بگذرد 
به پشت برمیگردد. (از مراصد) (از معجم 
البلدان). شهریست [به مصر ] بر کران نیل بر 
مغرب وی نهاده, آبادان و خرم و با نعمت 
بسیار, و اندر وی درخت آبنوس است بیار, 
(حدود المالم). 
بلیناس. [بّ] ((خ) نام حکیمی است که 
انیس و چلیس سکندر بود. (برهان). او را 
بلیناس جادو نیز خوانند. (هفت‌قلزم) (از 
آندراج). ازمردم طوانه بلدی به روم. گویند 
که‌او اول کسی است که در طلسمات سخن 
گفت و کتاب بلیناس راجع به اعمالی که در 
موطن خویش و در ممالک دیگر از طلسمات 
کرده مشهور است. (از الفهرست ابن‌الندیم), 
لکلرک میگوید بسال ۱۸۶۹م. در مقاله‌ای که 





ِ 


در ژورنال آزیاتیک نوشتم ثابت کرده‌ام که 
پلیناس, آپولو تون تیانی " است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و چون در علوم طبیعی 
بلیناس گویند مراد پلین " اول است مژلف 
کتاب تاریخ طبیعی در ۲۷ کتاب که بال ۷۹ 
۱ هنگام آتش‌فشانی وزوو به خبه بمرد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). این نام به اشکال 
بلیناس, بلینوس, اب‌لینوس, اب‌لینس» 
ابلونیوس و ابولونیوس آمده و صاحب نام را 
به لقبهای حکیم. صاحب‌الطلسمات. مطلسم, 
جادو و گاه نجار یاد کرده‌اند. نزد سلمانان دو 
تن بدین نام شناخته شده‌اند. نخست 
اپولونیوس از مردم طوانه کرسی کاپادوکیه. 
فیلسوف فیثاغوری که کرامات و خوارق 
عاداتی بدو نبت داده‌اند. دوم ایلونیوس 
ریاضی‌دان یونانی قرن سوم ق .م.(از فرهنگ 
فارسی معین): اسکندریه اندر مصر که 
عجایب‌تر بنیاد و مناره» بست و طلسم آن 
بلیناس کرد: (مجمل التواریخ). چون بلیناس 
به بلاد جبل رسید به شهر قم طلسمی از بهر 
دزدی کردن تعبیه کرد پس دزدی کردن به قم 
تا به قیامت باقی باشد. (در صفحات ۸۶و ۸۷ 
و ۸۸ تاریخ طلسمات پلیناس مذکور آمده) 
(تاریخ قم). 
مردانش را ذلیل چو گرشاسب و روستم 
راعیش را رهی چو بلیناس و دانیال. 
اف 
چون بلیناس روم صاحب‌رای 
هم رصدبند و هم طلسم‌گشای, 
ارسطو که بد مملکت را وزير 
بلیناس برنا و سقراط پیر. 
پلیناس از این سان زر و زیوری 
که‌بودند هریک به از کشوری. . نظامی. 
گفتار بلیناس در آفرینش نخست. رجوع به 
قبالنامة نظامی چ وحید ص ۱۲۶ شود. 
- بلیناس شرق؛ لقبی است قزوینی صاحب 


نظامی. 


نظامی. 


عجائب‌المخلوقات را. (از يادداشت مرحوم 
دهخدا). 

بلینوس. [بَ] (إخ) حکیم دربار اسکندر. 
بلیناس. رجوع به بلیناس شود. 

بليوس. [ ] ([) بصل الزيز است. (از 
اختیارات بدیعی). 


بلیون. [ب یُنْ] (فرانسوی, ()۲ تلفظ عامیانة 
بیلیون. هزارهزارهزار. رجوع به بیلیون شود. 

بلیوی. [بْ] ()" کشوریست جمهوری. 
در امریکای جنویی, که اسم آن مأخوذ از نام 
بلیوار (سیاستمدار و ژنرال امریکای جنوبی 
قرن هجدهم و نوزدهم) است. وسعت آن 


1 - Apollonius 06 ۰ 
2 - Pline. 3 - Billion. 
4 - Bolivie. Bolivia. 











۰ ک یلومتر مسربع و جمعیت آن 
۰ تن است. زبان مردم اسپانیایی 
است. پایتخت آن سوکر و مقر حکومت 
لاپاز" است. پنجاه درصد جمعیت را پومیان 
و سیزده درصد مختلط هستند. محصولات 
عمدۂ کشاورزی آن سیب‌زمیتی, قهوة, کا کائو 
و کائوچو است. معادن مهم آن: مس قلع 
نقره» سرب روی» بیسموت» نفت و غیره 
میباشد. (از فرهنگ فارسي معین). 
بلیة. [ب ی ی ] (ع ) آزمایش. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (دهار). امتحان و 
اختبار. (اقرب الموارد). بلوی. و رجوع به 
بلوی شسود. ج بلایا و بلیات. (دهار). 
|[اسختی. (منتهی الارب). مضیبت. (اقرب 
الموارد). بّلوی. و رجوع به بلوی و بلیت و 
بلیه شود. ||دریافت حقیقت چیزی و کشف 
آن. (منتهی الارب). ||ناقه‌ای که بر گور 
خداوندش بستندی که تابمیرد. و عرب 
جاهلیت گمان داشتندی که ضاحبش بر آن 
ناقه محشور خواهد شد. ج, بلایا. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
بلیه. (ب ی ی ) (از عربی, ل) بلية. بلیت. آزار 
و رنج و سختی. (غیاث). حادثه. (یادداشت 
مرحوم ده خدا). خزية. کرزیم. (سنتهی 
الارب). رجوع به پلیت و بلية و بلوی شود 
داناست به مصالح جمع ساختن پرا کندگی و 
عاقبت کار و سا کن‌ساختن و فرونشاندن بلِۀ 
دشوار. (تاریخ بیهقی ص۳۱۵). برابری 
می‌کند با بلیه الم‌رسان با صبر بسیاری که خدا 
به او داده است. (تاریخ بسیهقی ص‌۳۰۸). 
آنچنان حسبتی که آثار بلیه را نابود کرد‌ند. 
(تاریخ بیهقتی ص ۳-۹ 
به غاری از برای قوت دين 
به کافر از پی دفع بلیه. سوزنی. 
بلیة عام؛ کنایه از وبا و طاعون و هر 
رگامرگن هی که همه کین وق اد 
(انجمی آرا). 
بم. (بّ] (ص,[) صدای پر و بانگ بلند که از 
تار و رود و جز آن برآید, مقابل زیر که آواز 
باریک باشد. (ناظم الاطباء). صدای پر و 
بانگ بلند که از نقاره و رود برآرند. در مقابلۀ 
زیر باشد که به معنی آواز بباریک. (غیاٹ). 
آواز بلند مقابل زیر بام مشبع آن؛ و ظاهراً 
گلبام که لغتی است در گلبانگ مرکب از این 
است. (ان_ندراج). نوای درشت. نسوای 
سیم‌کلفت. آواز ستبر. ثقل. حدت. (یادداشت 


مرحوم دهخدا). آوای درشت و خشن آدمی و . 


ساز, صدایی که در یک واحد زمان 
ارتماشاتی کمتر از صدای زیر در فضا ایجاد 
کند.(فرهنگ فارسی معین). پست. مقابل تیز. 
مقابل زیر؛ 

باز چون بلیل بی‌جفت به ہانگ آمد زیر 





باز چون عاشق بیدل به خروش آمد بم. 
فرخی. 
تا بود شادی جائی که بود زاری زیر 
تا بود رامش جائی که بود ناله بم. فرخی. 
گرفته بادا مشکین دو زلف دوست بدست 
نهاده گوش به آوای زیر و ثال بم. ‏ . فرخی. 
گهی‌بلبل زند بر زیر, وگه صلصل زند بر بم 
گهی‌قمری کند از برء گهی ساری کند املی. 


منوچهری. 
ور بلبل راگسسته شد زیر 
بربست غراب بی‌مزه بم. ناصرخسرو. 
برتر از مدیح تو سخن نیست 
کس زخمه نکرد برتر از بم. خاقانی. 
بر لب جام اوفتاد عکس شباهنگ بام 
خیز درون پرده ساز, پرده بر آهنگ بم. 

خاقانی. 

چون دل داود نفس تتگ داشت 
درخور این زیر بم‌آهنگ داشت. نظامی. 
ته بم داند آشفته سامان نه زیر 
بنالد به آواز مرغی فقیر. سعدی. 


پم و زیر؛ بانگ بلند و کوتاه باهم 
ز می بلبله گونة گل گرفت 

بم و زیر آوای بلبل گرفت. 

چون در آن قصر تنگ‌بار شدیم 
چون بم و زیر سازگار شدیم. 

آوازه در سرای بیفتد که خواجه مرد 


تظامی. 


وز یم" و زیر خانه پر آه و فغان شود. 
سعدی. 
به رسم هند گونا گون‌مزامیر 
به جانها بته اشکال از ہم و زیر. 
امیرخسرو. 
زیر و بم؛ بم و زیر. رجوع به زیر و بم در 
ردیف خود شود. 
|اسیم ساز که صدای درشت دهد. (فرهنگ 
فارسی معین). 
بم. [ب ] () آوای حاصل از زدن باکف دست 
نیک نا گشاده‌بر سر کسی. حکایت صوت با 
کف دست که اندک انگشتانش فراهم آمده 
باشد بر سر کسی زدن. ||عمل ا دست زدن به 
سر کسی به قوت. (ناظم الاطباء). سرچسنگ» 
یعنی به زور دست زدن بر سر کی. (غیاث). 
ضرب دستی که به زور تمام بر سر کسی زند. 
وبا لفظ زدن و خوردن مستعمل. (از 
انندراج). بام, پامب. بامچه. بامبه (در تداول 
مردم قزوین): 
سوی رود و سرود آسان روی لیکنت هر دوران 
سوی محراب نتوانند جنبانیدنت بر بم. 
ناصرخسرو. 
عمامه ز بم کرده ورم بر سر قاضی 
آموخته تار است عرم بر سر قاضی. 
ملاحیدر ذهنی (در هجو قاضی افضل). 
کیت آن مورد صدبم که شود صدپاره 











بم. ۴۹۹۷ 


کله‌از آهن | گروضع کنی بر سر آن. 
شفائی (از آندراج). 
بم خوردن؛ ضرب دست خوردن از کسی. 
باکف دست نا گسترده‌بر سر خوردن از کسی: 
چو قوال موجش زده کف بهم 
غم از نغم زیر او خورده بم. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
بم زدن؛ ضرب دست زدن. با کف دست که 
نیک نگسترده باشد زدن بر سر کسی: 
از آن هریکی بانگ بر جم زدی 
اگردم زدی پر سرش بم زدی. هاتفی. 
عارضت بمها زند بر سر رخ خورشید را 
ستبلت سرپا زند بر کون مشک اذفری. 
ملافوقی یزدی (از آندراج). 
بم. (بمم] (معرب, !4" تار سطبر بلندآواز از 
تارهای رود. (متهی الارب). وتر و تار ستبر 
از تارهای مزهر. (از ذٍیل اقرب السوارد از 
قاموس). رود ستبر. (دهار). نام زفت‌ترین تار 
بربط, (از مفاتیح). ج بموم. (منتهی الارب) 
(دهار). و رجوع به بم شود. 
بم. [ب ]" (لخ) شهریست [به ناحیت کرمان ] 
با هوای تن‌درست و اندر شهرستان وی 
حصاریست محکم و از جیرفت مهتر است و 
اندر وی سه مزگت جامع است یکی خوارج 
را و یکی مسلمانان راو یکی اندر حصار. و از 
وی کرباس و جامه و دستاری و خرمای 
خیژد. (حدود العالم)..از اقلم سیم است.... 
گویندکه کرم هفتواد در آنجا بترکید دان سیب 
آن را بم خواندند. قلعة حصین دارد و هوایش 
از جیرفت خوشتر است و به گرمی مایل 
است. (نزهة‌القلوب). شهریست بزرگ و از 
شهرهای معتبر کرمان. بیشتر مردمان آن 
ریسنده‌اند و لباسهای آن در جمیع شهرها 
شهره است. اب مشروب آنان از قناتهایی 
است که در زیر زمین تعبیه کرده‌اند و آب آنجا 
شورمزه است. بم دارای یک نهر جاری است 
و آن راباغها و بازارهای اباد است و تا 
جیرفت یک منزل فاصله دارد. (از معجم 
البلدان). شهر ہم مرکز شهرستان بم و در سر 
راه کرمان - زاهدان واقع است. طول آن ۵۸ 
درجه و ۲۱ دقیقه و ۴۲ انیه,. عرض ان ۲۹ 
درجه و ۵ دقيقه و ۲۷ ثانیه, طول از تهران ۶ 
درجه و ۵۷ دقیقه و ۱۱ ثانیُ خاور بنابرایین 
اختلاف ساعت بم با تهران ۲۷ دقیقه و ۲۵ 


2 - la Paz. 
۳-به ضرورت شعر» مشدد آمده است.‎ 


1 - Sucre. 


۴- معرب بم فارسی است مخفف است 
وچون عربی اسم دو حرفی وجود ندارد آن را 
در تعریب مشدد کرده‌اند. 

۵- در معجم البلدان با تشدید میم ضبط شده 


است. 











۸ بم. 


ثانیه است. ارتفاع مرکز شهر از سطح اقبانوس 

۰۰ متر انست. این شهر که یکی از شهرهای 
قدیم کشور است. دارای آثار و اب قدیمی 
فراوان میباشد که از جمله بقعة امام‌زاده زید و 
بنای قلعه بنام ارگ را ميتوان نام برد. شهر بم 
در زمان اغامحمدخان قاجار صدمه زياد 
دیده چون اهالی آنجا به کمک لطف‌علی‌خان 
زند در مقابل آغامحمدخان ایستادگی کردند, 
پی‌از فتح شهر آغامحمدخان دستور داد عدۀ 
زیادی را بقتل رساندند و از له انها منار 
ساختند. جمعیت این شهر ۱۳۵۰۰ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ نام دیگر 
ناحیت بم ولایت اربعه است. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا): 

عدو را بر دل از وی بار غم باد 

سنان او کلید فتح بم باد. میرعماره. 
بم. [ب )] (اخ) (شسهرستان...) یکی از 
شهرستانهای استان هشتم کشور و حدود آن 
بشرح زیر است: ازشمال به شهرستان کرمان 
و لوت زنگی‌احمد. از جنوب به کوهتان 
نمداد و شاه, از شرق به شهرستان زاهدان. از 
غرب به شهرستان جیرفت. هوای این 
شهرستان بر دو قسمت است: قسمت جلگه و 
دامن نواحی کوهستانی. هوای قسمت جلگه 
و دامنه گرمسیر است و آب قرای آن از قنوات 
تأمین ميشود. و محصول عمدة آن غلات» 
خرماء حنا, مختصر مرکبات است. در قسمت 
کوهستانی.هوای نقاط مرتفع سردسیر است و 
اب اکثر قرای أن از چشمه و رودخبانه و 
قتوات کوهستانی تأمین میشود. محصول 
عمدة این نواحی غلات. لات و میوه 
مخصوصاً بادام کوهی است. قسمت مرکزی 
شهربتان دشت حاصلخیز است که متجاوز 
از سیصد آبادی نزدیک بهم در آن احداث 
شده. رودخانه‌ای که دارای اب دائم باشد در 
این شهرستان در قسمت جلگه وجود ندارد 
فقط در دره‌های مرتفع کوهستان 
رودخانه‌هائی جاریست که فقط در مبوقع 
بارندگی زیاد سیلاب آنها به کویر میرسد مانند 
رودخانۀ تهرود. رودخانۀ ده‌بکری, رودخانة 
گراغان و غیره. شهرستان بم از سه بخش: 
مرکزی, فهرج. رین تشکیل شده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ 
بم- . [پ ] ((خ) دهی از دهتان دستگردان 
بخش طبس شهرستان فردوس. سکتة 
آن ۲۳۳ تن. آپ آ ن از قنات و محصول آن 
غلات و گاورس و خرما است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
بم- ٠‏ [بم] (ع حرف جر + اسم) (از: :حرف 
جر «ب» + اسم استفهام ما), مخقف بما. به 
چه؟ (ترجمان الفرآن جرجانی). چگونه و به 
چه وضع؟ (ناظم الاطباء). 











بم. [بْ] (از فرانسوی, [) مخفف بمب در 
تداول عوام فارسی‌زپانان. (از یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به بمب شود. 
بچ. [بْمم] (ع |) بوم, که جغد باشد. (سنتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد از قاموس). 
پهاء [ب ] (ع حرف جر + اسم) (از: حرف جر 
«ب» +سا موصول) بطریقی که. (ناظم 
الاطباء). بدانچه. 
بما۵!. [ب] (ع حرف جر + اسم) (از: «ب» 
حرف جر + ماذا استفهام) چرا؟ که در ان؟ 
بکدام؟ (ناظم الاطباء). به چه. 
بمال و وامال. [ب ل[] ((مص مرکب. از 
اتباع) (امر به مالیدن و بازمالیدن که به صورت 
اسمی و مرادف عمل مالش و ماساژ بکار 
رود): بعد از یک ساعت بمال و وامال بهوش 
آمد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
بمانده. آب د /3](نمسف) (از: «ب» + 
مانده) ثابت و برقرار. || خسته و درمانده و 
عاجز. || تلف‌شده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
مانده شود. 
بمانند. [ب نن د] (حرف اضافة مرکب)۲ 
کلمة تشییه است. (آنندراج): مل. نظیر. شییه, 
ماند. بماننده. برسان. بسان. چون. همچون. 
چنو. رجوع به مانند شود+ 
به رای و بگفتار یکی‌گمان 
نبینی بمانند او در زمان. 
چو این هرسه هم زین پدر مادرند 
چرا نه بمانند یکدیگرند. 
مرخ رو (از آنندراج). 
بمانندة. [ب من /د دٍ ي] (حرف اضافة 
مرکب) کلم تشبیه. (آتدراج). شییه. نظیر. 
همتا. بمانند. رجوع به بمانند و مانند شود 


فردوسی. 


بمانندۂ نامدار ارذشیر 
فزاینده و فرخ و دلپذیر. فردوسی. 
بی هیچ اختیار من این جانگزای رنج 
در گردنم فاده بماننده دواء 
واله هروی (از آنندراج). 
بهافی. (ب ] ()" پدر و مادری که هرچه 
فرزند آورند زود بخیرد و بچه‌هایشان پا 
نگیرند, اسم بچذ آخری را | گر دختر باشد 
بمانی(خانم) می‌گذارند. (فرهنگ فارسی 
مین). 
بمانیی. [پ ] ((ج) دهی از دهستان سیریک 
بخش میناب شهرستان بندرعباس, سکنۂ آن 
۰ تن. آب آن از چاه و محصول آن خرما 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
بمب. [ب] (ف رانسوی, ()" مسحفظه‌ای 
مخروطی یا استوانه‌ای‌شکل که درون آن مواد 
منفجره ریزند و به چاشنی مجهز کنند و گاه 
بوسیلة هواپیما به زمین پرتاب می‌کنند تا بر 
اثر اصابت به زمین منفجر شود. و گاه بوسیلة 
الکتریسیته یا فتيلة آلوده به ماد قابل اشتعال و 








وسایل دیگر در روی زمین متفجر سازند و آن 
را انواع باشد. 

ج بمب اتمی؛ بحبی که نیروی انفجاریش 
مربوط به نیروی ذخیره‌ای مرکزی اتم است: 
نیرزی تخریب این بمب از بمبهای معمولی 
بسیار بیشتر است و یکی از آنها کافی است 
شهری را ویران و سا کنانش را نابود سازد. 
(فرهنگ فارسی معین). 

= بمب یدروژنی؛ نوعی بمب اتمی. بمبی که 
نیروی انفجاریش مربوط به نیروی ذخیره‌ای 
مرکزیاتم ئیدروژن است. نیروی ت و 
تخریب این بسب از بمب اتمی بیشتر 
(فرهنگ فارسی معین). 

- بحب دستی؛ نارنجک دستی. از نوع 


جر است. 


بمب‌های ضربتی است که چون آن را با دست 
پرتاب:کنند بجر د برخورد به هدف صنفجر 


میشود. 

بمب ساعتی؛.بمبی اشت که چاشنی آ ن را 
طوری ی در زمان معینی احتراق 
و انفجار حاصل شود. 


بمبائی. [ب /ب؟] (لخ) بمبای. بسیئی, از 
شهرهای هندوستان. رجوع به بنبئی شود. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), رجوع به سپستان 
شود. 
بمباران. زب ] ( مرکب) (اين کلمه به قباس 
با سنگیاران و گلباران و با عنایت به كلمة 
بمباردمان فرانسه ساخته شده است). مخنف 
بمپ‌باران و به معنی بمباردمان" فرانسه 
است. (از یادداشبت مرجوم ده دا * 
فروریختن بمب بر موضتعی از راه هوا و 
بوسیلة هواپیما و غیره. توپ‌بدی. پرتاب 
کردن بمب از بالا ہز روی زمین. ریختن 
بمبهای پیاپی به موضعی. (فرهنگ فارسی 
معین). بباردمان. . 
بمباردمان .}ب4 د] (فرانسوی» ۶0 به توپ 
بستن. پرتاب کردن گلوله از توپ یا بمب بر 
موضعی. بمباران. و رجوع به بمباران شود. 
پمباسی. [بْ] (ص نسبی) نوعی از 
سیاهان: ددة بمباسی, (یادداشت مرحوم 
دهخدا). منسوب به بمباس. محرف مومباس» 
گروهی از سیاهان جنوب ایران. (فرهنگ 
فارسی معین). 
بمب‌افکن. اب آک) (نسف مرکب) 


۱-از: به + مانند» مخفف پا مرخم «ماننده؟ از 
مانستن. 
۲-از: به تأ کید «مانی» دوم شخص مفرد از امر 
یا یامضارع ماندن. 
Bombe.‏ - 3 
۴-در تلفظ عامة فارسی‌زبانان. 
۰ - 5 
۸۰ - 6 











یمیی. 

بمب‌افکننده. آنکه یا آنچه بمب می‌افکند. ||( 
میتی مزا یدای سک خامن عم 
پرتاب بمب. 

بمیئی. [ب ب ] (اخ) رجوع به بمببی شود. 
پمیکت. [ب ب ]' (() کوسه. که نوعی ماهی 
است. (یادداشت مرحوم دهخدا). سگ‌ماهی. 
از ماهیهای خلیح فارس, به وزن متوسط دو 
کیلوگرم و طول یک متر. اهالی بندرلنگه 
روغن جگر آن را به مصارف طبی میرسانند. 
از گوشت آن بعنوان خورا ک حیوانات و کود 
استفاده ميشود. (دايرة المعارف فارسی). 
بمب گیو. [ب] (نف مرکب) بعب‌گيرنده. 
آنچه یا آنکه بمب را می‌گیرد. ||([ مرکب) 
قطعۂ فلزی که بزیر بال هواپیمای جنگی 
متصل شود و بمب یا را کت را بوسیل چنگکها 
بدان متصل کنند. (فرهنگ فارسی معین). 
بمیلی‌بوز. [ب ب بو] () نامی است که در 
کردستان به تمیس دهند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به تمیس شود. 

یمیلی بوزو. (ب ب بو] ([) نوعی پیچک 
است و در کردستان بدین نام موسوم است. در 
لاهیجان آن را رر ک نامند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کرم‌البری شود. 

پمبو. ب ] () میلی که به خیک روغن فرو 
کنند و بدان دانند که روغن نیک یا بد است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

پمیور. [بٍ] (اج) دهی از دهستان عربخانه. 
بخش شوسف شهرستان بیرجند. سکنة آن 
۸ تن. اب ان از قات و محصول أن غلات 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
بم‌بویان. [پٍ ] ((خ) دی از دهستان 
ریگان. بخش فهرج شهرستان بم. سکنة آن 
۲ تن. اب أن از قنات و محصول آن خرما 
و غلات و حنا است. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج ۸ 

بمبیی. [ب ب ] ((خ) ایالتی در هند در 
جزیره‌ای از بحر عمان ساحل غربی هند. 
وسعت آن ۶ هزار کیلومتر مربع و سکنۀ 
آن ۳۵۹۴۴۰۰۰ تن است. کرسی ان شهر 
بمییی و شهرهای عمدۂ آن احمدآباد. پونه و 
نا گپوراست. (از فرهنگ فارسی معین). نام 
قدیم بمییی «تهانه» است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

پمیییی. [ب ب ] ((خ) بندری در هند. کرسی 
ایالت بمبیی, واقع در جزیره‌ای در بحر عمان. 
دارای ۲۸۲۹۰۰۰ تن سکنه. مرکز صنعت 
ناجی. ساخت اتومیل, هواپیماسازی. 
مصنوعات مکانیکی, استخراج آهن. 
آهنکاری و صنایع شیمیائی است: (از فرهنگ 
فارسی معین). 

بم پشت. [ب پٍ] ((خ) یکی از دهستانهای 
چهارگانةٌ شهرستان سراوان در جنوب شرقی 








سراوان و محدود است از شمال به دهستانهای 
کوهک و اسفندک, از شرق و جنوب به مرز 
پا کستان, از غرب به بخش سیب‌سواران. اب 


ان از چشمه و محصول آن غلات. ذرت. . 


خرما و لبنیات است. این دهستان از ۵۲ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده است و 
جمعیت آن در حدود ۵۵۰۰ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ 

بمپوو. [بَ ] (إخ) یکی از بخشهای پنجگانة 
شهرستان ایرانشهر. این بخش در جنوب 
باختری ایرانشهر واقع و جاد؛ شوسۀ ایرانشهر 
به چاه‌پهار از وسط این بخش عبور می‌کند. 
این بخش محدود است از شمال به بخش 
حومة ایرانشهر, از شرق به بخش سرباز از 
جنوب به بخش نیک‌شهر از شهرستان 
چاه‌بهار از غرب به بخش کهنوج از شهرستان 
جیرفت. بخش بمپور به دو قمت کوهتانی 
و جلگه تقسیم ميشود. آب مشروب قرای 
بخش بمپور از رودخانه و قنات و چشمه 
تامین ميشود. و محصول عمدة آنجا غلات» 
خرماء حبوب. ذرت و لات است. این بخش 
از پنج دهستان و ۱۲۳ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل میشود و جمعیت آن قریب چهل‌هزار 
تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
پمپوز. [ب ] ((خ) قصب مرکز بخش بمپور» 
شهرستان ایرانشهر. در حدود پنجهزار تن 
سکنه دارد. محصول آن غلات, خرماء لبنیات 
و ذرت. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
بمثابة. زب مب /پ‌ي ] (حسرف اضافة 
مرکب) (از: «ب» + مثابه) بدرجه. بمرتب 
(ناظم الاطباء). بحد. و رجوع به مثابه شود. 
بمثل. [ب م ت ] (ق مرکب) (از: «ب» + 
مثل) بطور مل و بطور نمونه. (ناظم الاطباء): 
اشتها به هر روز زیادت بود. چنان که | گربمثل 
شیرمرغ خواستی دروقت حاضر کردی. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص 4۴۱۱ 

«ب» + مثل) مانند و شبیه. (ناظم الاطباء). 
نظیر. رجوع به مثل شود. 
بمحرد. [ب م جز ر د] (حسرف اضافة 
مرکب) (از: «ب» + مجرد) فی‌الفور. درحال, 
بلافاصله. در همان آن. (ناظم الاطباء). 
|فقط. بدون چیزی دیگر: بمجرد گمان... 
نزدیکان خود را مهجور گردانیدن... تیشه بر 
پای خود زدن بود. ( کلیله و دمنه). رجوع به 
مجرد شود. 

بمحکت. [بَ م ک] ((خ) از قرای بخارا. 
اصطخری در موردی آن را خود بخارا دانسته 
و در مورد دیگر آن را جایگاهی در 
چهارفرسنگی بخارا ضبط کرده است. (از 
معجم البلدان): در وقت وضع نام شهر 
بمجکت بوده است [بخارا]. (جهانگشای 








بمن. ۴۹۹۹ 

بمجکئی. [ب مک ] (ص نسبی) منسوب به 
بمجکث که دهی است از دهات بخارا. (از 
الانساب سمعانی). 

بمحض. (پ م ض] (حرف اضافة مرکب) 
(از: «ب»+ محض) بمجرد. در همان ان. در 
همان وقت. (ناظم الاطباء). و رجوع به محض 
شود. 

بمحمد و آله. آپ م عم ین و لجا لع 
سوگند) سوگند به محمد (ص) و خاندان او. 
(فرهنگ فارسی معین). 

بمرود. [ب ] (اخ) دهی از دهستان زیرکوه 
بخش قاین, شهرستان ببرجند. سکنه ان ۸۱۵ 
تن. آب آن از چشمه و قنات و سحصول آن 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4 

پمرور. [ب م](ق مرکب) (از: «ب» +مرور). 
بتدریج. کم‌کم. (ناظم الاطیاء). بمرور ایام؛ 
بگذشتن روزگار. (ناظم الاطباء) و رجوع به 
مرور شود, 

پمزورته. آب تِ] (إخ) دهی از دهستان 
حومه. بخش اشنویة شهرستان ارومیه. سکن 
آن ۱۹۷ تن. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و توتون است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 

ډمزه. [ب مر /ز] (ص مرکب) بامزه. 
خوش‌مزه. لذیذ. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

پمفو لوکس. [بْ ] () توتیا. فمفولوکس. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), رجوع به توتیا 
شود. 

بمقتضای. [ب مت ي] (حرف اضافةً 
مرکب) (از: «ب» + مقتضی) برحسب. بر طبق. 
بروفق. (تاظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
ععین). 

بمل. [ب مٌ] افرانسوی, !)۲ (اصطلاح 
موسیقی) یکی از علامات تغییردهنده است که 
قبل از نوتها گذارده شود. این علامت صدای 
نوت را نیم پرده پایین می‌آورد. بعبارت دیگر 
صدای نوت را نیم‌پرده بم می‌کند. در مقابل 
دیز ". (فرهنگ فارسی معین). بمول. 

بمللان. [ب] (إخ) قسربه‌ای است به 
یک‌فرسنگی مرو. (از الانساب سمعانی) (از 
مراصد) (از معجم البلدان). 

بهالافی. [بٍ ] (ص نسبی) منسوب است به 
بملان, که قریه‌ای است از قرای مرو در 
یک‌فرسخی شهر. (از الانساب سمعانی). 
پمن. [ب ](ع حرف جر + ضمیر) (از: 
حرف «ب» + من استفهام) به چه؟ (دهار). به 


۱ - در دايرة المعارف فارسی تلفظ کلمه با 
تردید ذ کر شده است. 


2 - 0۱. 3 - ۰. 








۰ بمنک. 


چه‌کی؟ 

بمنکت. زب م] () بمنگ. اندوه. رنج. آزار. 
(ناظم الاطباء). 

بمنکت. زب م] (() بمنک. اندوه. رنج. آزار. 
(ناظم الاطباء). 

پمنه. [ب من ن ه] (ع ق مرکب) به نعمتش. به 
نعمت خداوند. (از فرهنگ فارسی معین). 
سوگند به نعمت او. 

- بمنه و جوده؛ به نعمتش و بخشش‌اش. (از 
فرهنگ فارسی معین): حق‌تعالی سای دولت 
قاهره بر دين اسلام و مسلمانان پاینده دارد 
بمنه و جوده. (فارستام ابن‌البلخی ص ۱۷۰). 
<پمله و جوده و کسرمه؛ به نعمتش و 
بخشش‌اش و بزرگواریش, (فرهنگ فارسی 
معین): ایزد تبارک و تعالی جمله را به 
یکدیگر ارزانی دارد... پمنه و جوده و کرمه. 
(چهارمقاله چ معین ص ۵. 

- بمنه و طوله و قوته و حوله؛ به نعمتش و 
بخشش‌اش و توانائیش و قدرتش. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ ایزدتعالی کافة مومنان را 
سعادت توفیق کرامت کناد... بمنه و طوله و 
قوته و حوله. ( کلیله و دمنه چ مینوی 
ص 1٩۰‏ 

بمنه و عمیم فضله؛ به نعتش و بخشش 
عامش. (فرهنگ فارسی معین): باری‌تعالی 
آو را.... از ملک و ملک و تخت و بخت... 
برخورداری دهاد, بمنه و عمیم فضله. 
(چهارمقاله چ مين ص ۲ 

- بمنه و فضله؛ به تعمتش و بخشش‌اش. 
(فرهنگ فارسی معین): ایزد تبارک و تعالی 
خاک‌او را به انوار رحمت خوش گرداناد» 
پمنه و فضله. (چهارمقاله چ معین ص ۶۹). 

- بمه و کرمه؛ به نعحش و بزرگواریش. 
(فرهنگ فارسی معین): ایزد تبارک و تعالی 
جای او در جنان کناد, بمنه و کرمه. 
(چهارمقاله چ معين ص ۱ ۰ 
پمواحهه. [ب مج /ج ۵ /2](ق مرکب) 
(از: ب + مواجهه) حضورا, روبرو. (ناظم 
الاطباء). 
بمو حب. [پ ج ب ] (حرف اضافة مرکب) 
(از: «ب» + موجب) مطابق. موافق. بنابر. 
برحسب. (ناظم الاطباء), 
بمول. (ب مُل] (فرانسوی, !۲۸ بل در 
اصطلایح موسیقی. (فرهنگ فارسی معین), 
رجوع به بمل شود. 

بموم. [ب] (ع لا ج یسم (متتهی الارب) 
(دهار). رجوع به بم شود. 

بمه. [ب ] (ع حرف جر + اسم) (از: «ب» 
+ ما استفهام +« ,هاءالسکت) به چه واسطه؟ 
(ناظم الاطباء). 

بههو. [ب ] (ص مرکب) بسته و مهرکرده. 
(ناظم الاطباء). ممهور: ملطفه به من داد بمهر 





و قصد شکار کردم. (تاریخ بیهقی), 
| گرچه زر بمهر افزون‌عیارست 
قراضه‌ریزه‌ها هم در شمارست. نظامی. 
= بمهر کردن؛ مهر کردن. مهر نمودن. ممهور 
ساختن. بستن: 
آیشان بنواله‌ای که خوردند 
با من لب خود بمهر کردند. نظامی. 
<کیسة سریمهر؛ کیسۂ مهرکرده‌شده. (ناظم 
الاطباء) 
||با کره. دوشیزه. دست‌نخورده: 
از شمار تو ... طرفه بمُهر است هنوز 
وز شمار دگران چو در تیم دو در است. 
(لبیبی). 
سالی است که شد عروس و بیش است 
با موجب شوبمهر خویش است. (نظامی). 
بهیی. [بٌّ ] (ص نسبی) منسوب به بم. از بم. 
آتچه مربوط به شهر بم باشد. |انوعی از 
جامه‌های گران‌قیمت. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): دو هزار مرد ابریشم‌پوش بر من 
بگذشت تمامت معجم به قصب و ملبس به 
جامه‌های توزی و بمی و صوفهای مصری و 
عتاب و سقلاطی. (ترجمة محاسن اصفهان 
آوی ص ۷۵). 
ستوفیان مخفی و ایاری و بمی 
وجه برات فوطه بمیزر نوشته‌اند. نظام قاری 
نبت گونة والای بمی و برمی 
به رخ لاله و گلبرگ طری نتوان کرد. 
نظام قاری. 
از درج برد و مخفی و ابیاری و بمی 
سرخط همی ستانم و تکرار می‌کنم. 
نظام قاری. 
سیه گلیمی ده سفیدروئی بیت 
دو آیتند به هر دو خطی بمی مسطور. 
نظام قاری. 
بهیی. بت / بم می ] (ص نسبی) منسوب به 
بّم. از شهرهای کرمان. (از اللباب فی تهذیب 
الانساب). رجوع به بم و بُمی شود. 
بمیان. [ب ] (اخ) نام فارسی شهر صامغان» 
که ان از شهرهای جبل است در حدود 
طبرستان. (از معجم البلدان ذیل صامغان). 
بهیر. [ب ] (فعل امر) امر از مردن است که گاه 
به صورت نفرین و دشنام به کار می‌رود و 
توان آن را در شمار اصوات آورد: بمیر؛ خفه 
شو. ای بمیری (در تداول عامه). و در این بیت 
سعدی نیز نفرین‌گونه‌ایست: 
بمیر تا برهی ای حسود کاین رنجیست 
که‌از مشقت آن جز به مرگ نتوان رست. 
سعدی. 
و رجوع به مردن شود. 
- امتال: 
بمیر و بدم؛ طفلی رابه شاگردی آهنگری 


بردند. استاد تمرین را نخست عمل دمیدن به 








بن 

وی محول کرد. طفل بسهولت و آسانی کار 
استخفاف میکرد. لکن پس از زمانی کوتاه 
تعب بر او راه یافت. از استاد پرسید بنشینم و 
بدمم؟ استاد گفت بنشین و بدم. باز ساعتی 
دیگر ماندگی بیشتر غلبه کرده, گفت به پهلو 
اقتم و بدمم؟ استاد گفت به پهلو افت و بدم. بار 
سوم سؤال کرد بخوابم و بدمم؟ استاد براشفت 
و گفت بمیر و بدم. مثل را حالا در مقام 
شکایت از اجبار به کاری متعب یا ضعف یا 
مرض یا پیری گوبند. (امثال و حکم دهخدا). 
بن. [ ب ] ([) بنیاد. (برهان) (انجمن‌آرای 
ناصری) (شرفنامۂ مسنیری) (ناظم الاطباء). 
پاید. اساس. پای. اصل. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): 


چو بشنید ازو مرد دانا سخن 


مر آن نامه را پاسخ افکندین. ‏ فردوسی. 
ز دستور پرسیم یکسر سخن 
چو کاری نو افکند خواهیم بن. فردوسی. 
همی چاره سازیم تا جای ما 
بماند ز بن نگسلد پای ماء فردوسی. 
اعجمی‌ام می‌ندانم من بن و بنگاه راء 

(از اسرارالتوحید). 
- از بن» ز بن؛ از اصل. به تمام. از هر جهت. 
كاملا 
دو گوهر چو آب و چو آتش بهم 
برآمیختن باشد از بن ستم. فردوسی. 
از افراز چون کز بگردد سبهر 
نه تندی بکار اید از بن نه مهر. فردوسی. 


یک پایک او راز بن اندر پشکسته 


وآويخته او را به دگر پای نگونسار. 
منوچهری. 
کسی را جهانبان ز بن نافرید 
که‌از پیش روزی نکردش پدید. 
(گرشاسب‌نامه ص ۳۴۱). 


جهان مار بدخوست منوازش از بن 

ازیرا نسازدذش هرگز نوازش. ناصرخسرو, 
چون نخواهد ماند راحت آنچه باشد جز که رنج 
چون نیارد بر درخت از بن چه باشد جز حطب. 


ناصر خسرو. 
گراو بازپس ناید از اصل و بن 
بفرزند خود بازگوید سخن. نظامی. 
مکافات دشمن به مالش مکن 
که‌بیخش برآورد باید ز بن. (بوستان), 


- ازین‌برکندگی؛ از ریشه» از بیخ افکنی. 
از بن برکندن؛ نایود کردن. از بن کندن, از 
بن برافکندن. از ريثه و اصل برانداختن. 


اسیصال: 
بخنجر دل دشمنان بشکنیم 
وگر کوه باشد ز بن برکنيم. فردوسی. 
وآنگه که دست خویش بیابی بدو 
- 1 








بن. 
غافل مباش و بیخ ز بن برکنش. 


ناصرخسرو. 


بر طاعت از شاخ عمرت بچن 


کها کنوتش گردون ز بن برکند. ناصرخسرو. 


شرب عزلت ساختی از سر بر آب هوس 
باغ وحدت یافتی از بن بکن بيخ هواء 


خاقانی. 


درین باغ سروی نیاسد بلند 
که‌باد اجل بیخش از بن نکند. 
از پن دندان؛ بانقیاد. برضا. از صمیم قلب؛ 
نا کام‌بین که از بن دندان همی کشم 

هر بد که با من آن رخ نیکوش میکند. 


اسماعیل غزنوی. 
همه شاهان جهان را چو همی درنگرم 
بندگی باید کرد از بن دندان ایدر. فرخی. 
از بن دندان بکند هرکه هست 
آنچه بدان اندر ما را رضاست. فرخی. 
خورشید زد علامت دولت بام تو 
تا گشت دولت از بن دندان غلام تو. 

منوچهری. 

پادشاهی یافتستی بر نبات و بر ستور 


هرچه گوئی آن کنید آن از بن دندان کنند. 


خود چه پروین که مه و مهر همی سجدۀ عشق 
سر دندان ترا از بن دندان ارند. 
گرنهنگ حکم حق بر جان ما دندان زند 


ما به پیش خدمت او از بن دندان شویم. 


سنایی. 


قرار و خواب و شیرینی ز جان و چشم و عیش من 
ببردند از بن دندان لب شیرین و دندانش. 


ادیپ صابر. 


در و مرجان لب و دندان او را هر زبان 
بندگی خواهد نمودن از بن دندان پری. 


سوزنی. 
بندگی تو خرد از دل و از جان کند 
غاشیۂ تو ملک از بن دندان برد. خاقانی. 
کیست آنکو پیش تو سجده نبرد 
بنده باری از بن دندان تبرد. 
عمادی شهریاری. 


از ین دندان لبم بخت ببوسید از آنک 
دادم در مدح توکام زبان‌آوری. 
کب اقبال درگاه تو آمد زین قبل 
روز شب گردون طوافش از بن دندان کند. 


ظهر. 


بعون و عصمت حق دولتت چنان بادا 


که چرخ از بن دندان شود مسخر او. ظهیر. 


بندگی جست بفرمان رفتن 


پیش امر از بن دندان رفتن. عطار. 


بنده‌وارم فلک افکند | گرحلقه بگوش 
میکنم خدمت شاه از بن دندان چو خلال. 


سلمان. 
- ||بظاهر. بصورت ظاهر. نه از صمیم دل. 


(بوستان). 


سانی: 


عمادی. 





بحکم اجبار؟ و پر کا کواز بن دندان سر بزیر 
میدارد. (تاریخ بیهقی). 
خدمت او از میان جان کند هر بنده‌ای 
وآنکه باشد دشمتش او از بن دندان کند. 
معزی. 
از دل و جان هرکه با تو دل ندارد چون الف . 
از بن دندان بخدمت پشت چون لام آورد. 
معزی. 
از دل و جان هرکه پنهان نیست در فرمان تو 
اشکارا از بن دندان ترا فرمابر است. معزی. 
- از بن سی‌ودو؛ از بن دندان: 
سالم ز بیست گرچه فزون نیست میشود 
گردون پیر از بن سی‌ودو چا کرم. 
کمال اسماعیل. 
از بن گوش؛ بطوع. برضا. از بن دندان. از 
صمیم قلب: و بقضا از بن گوش رضا داد. 
(نفثة‌المصدور زیدری). 
از سر مهر آسمانت آستان‌بوس آمده 
وز بن گوش اخترانت تابع فرمان شده. 


ساوچی. 
لآلی سخنش گوهریست کز بن گوش 
غلام حلقهبگوش است لولق عدنش. 
ساوچی. 


سرکشی نیست چو زلف تو و او نیز چو من 

از بن گوش بعشق تو برآورده‌سر است. 
ساوتتیر 

ین افکندن. رجوع به این ترکیب در جای 

خود شود 

ز دستور پرسیم یکسر سخن 

چو کاری نو افکتد خواهیم بن. فردوسی. 

بن بخت بر زمین مالیدن؛ استوار گشتن 

بخت و دولت. (ناظم الاطباء). 

بن بغل؛ زیر بغل يا ريش آن. (ناظم 

الاطباء). 

بن پینی؛ نوک بیتی و ريشة بینی که نزدیک 

به ابرو می‌باشد. (ناظم الاطباء). 

<بن دامان؛ ارض و زمین. (ناظم الاطباء). 


- بن دامان شبستان کردن؛ زمین را خوابگاه . 


خود ساختن, (ناظم الاطباء). 

- ||بمراقبه رفتن. (ناظم الاطباء). 

- بن دندان؛ رجوع به از بن دندان در همین 
ترکیبات شود. 

- ||ذخیره. پس‌انداز. (ناظم الاطباء). 

- || تصد. اراده. (ناظم الاطباء). 

بن کشتی؛ دنب کشتی. (ناظم الاطباء). 
-ین کوه؛ قاعد؛ کوه. (ناظم الاطباء) 

بن گوش؛ اطاعت. انقیاد. دقت. (ناظم 
الاطباء). 

|| پایان. (برهان). پایان و انتها. (انجمن‌آرای 
ناصری). انتها. ته: 

بن غار هم بسته آمد بکوه 


بماند آن جهاندار دور از گروه. ‏ فردوسی. 





0 رم 
رس 
رر ۵ 


یوسفی آورده‌ای در بن زندان و پس 
قفل زر افکنده‌ای بر در زندان او. 

خاقانی. 
|اانتهای هر چیز. (برهان) (ناظم الاطباء). 
پایان هر چیز. (غیاث اللغات) (ناظم الاطباء). 
بیخ و بایان و منتهای هر چیز. (جهانگیری) 
(از مجمع الفرس) (آتدراج). آخر: 
تا نخورد شیر هفت مه بتمامی 


رودکی. 


از سر اردیبهشت تا بن آبان. 


مفرمای | کنون و تیزی مکن 

که‌تیزی پشیمانی آرد به بن فردوسی. 
که‌از فر يزدان گشادی سخن 

بدانگه که اندرزش آمد به پن. ‏ فردوسی, 
چو دیدار یابی بشاخ سخن 

بدانی که دانش نیاید به بن. فردوسی. 


-به بن آمدن؛ به آخر رسیدن. به انجام 
رسیدن. تمام شدن. به پایان آمدن؛ 


مجوئید از این پس کس از من سخن 


کزاین باره‌ام دانش آمد به بن فردوسی, 
گراز هنتخوان اندرآرم سخن 
همانا که هرگز نیاید به بن. فردوسی. 
سخنهای دستان چو امد به بن 
یلان برگشادند یکر سخن. فردوسی. 


- به بن انجامیدن؛ به بن آمدن. به پایان 

رسیدن. به آخر رسیدن: 

وگر ایدون به بن انجامدمان نقل و نید 

چار؛ هر دو بسازیم که ما چاره گریم. 
موچهری. 

و رجوع به «به بن آمدن» شود, 

-به بن شدن؛ خر شدن. به فرجام رسیدن. به 

آخر رسیدن؛ 

ز خوی شهنشاه چندین سخن 

همی رقت تا شد سخلشان به بن. ‏ فردوسی, 

چو شد داستان سیاوش به بن 


ز کیخضرو آریم اکنون‌سخن. فردوسی. 
چو گفتار پور زره شد به بن 
سپهدار ایران شنید آن سخن. فردوسی. 


سر و بن؛ سر و ته. اول و آخره 

دل منه بر عشوه‌های آسمان زیراکه هست 

بی‌سر و بن کارهای آسمان چون آسمان. 
خاقانی, 

عروسی بکر بین باتخت و باتلچ ‏ 

سر و بن بسته در توحید معراج. نظامی. 

همچنان پیاده در کوهها و بیابانها بی سر و بن 


می‌گشت و بر گناهان خود وحه میکرد تا به 
مرو رسید. (تذكرة الاولیاء عطار). 
سخن رأ سر است ای خردمند و بن 
میاور سخن در ميان سخن. سعدی. 


| خوشة خرما. (از برهان) (ناظم الاطباء). 
||درخت. (غیاث اللغات) (ناظم الاطباء). در 
ترکیبهای خرمابن, سروبن, نارین, بیدبن و...* 
گرچه خرمابن سبز است درخت سبز 








۵0۰۲ بن. 


هست بسیار که خرما نبود بارش. 
ناصرخسرو. 

بخرمابنی مائد از دور لکن 

بنسیه‌ست خرماش و نقد است خارش. 
تاشروو 

سروبن چون به شصت سال رسید 

یاسمن بر سر بنفشه دمید. نظامی. 

از آن ناربن تا بوقت بهار 

گهی‌نار جوید گهی آب نار. نظامی, 


چو بیدین که تن‌آور شود به پنجه سال 


به پنج روز ببالاش بردود یقطین. . سعدی. 
|[بوته: گلین؛ بوتة گل: 

نانوردیم و خوار و بن نه شگنت 

که‌ین خار نیست وردنورد. کسائی. 


پیاز یکی من هیچگونه بن نگرفت 


بدین سزد که بکوبند سر چو سیر مرا 


ِ سوزنی. 
پبازار دهقان درامد شکست 
نگهبان گلبن در باغ بست. نظامی. 
قد چون سروش از دیوان شاهی 
بگلبن داده تشریف سپاهی. نظامی. 


گل‌برچنند روز بروز از درخت گل 
زین گلبنان هنوز مگر گل نچیده‌اند. سعدی. 
چو از گلبنی دیده باشی خوشی 
روا باشد ار بار خارش کشی. 

سعدی آبوستان). 
خاربنان بر سر خا کش‌برست. ( گلستان). 
نتیجه و سرانجام. (ناظم الاطباء): 
ز هر گوئه رانیم یکسر سخن 
جز از خواست ایزد نباشد به بن. 
مفرمای | کنون و تیزی مکن 
که تیزی پشیمانی ارد به بن. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چو این نامور نامه آمد به بن 
ز من روی کشور شود پرسخن. 
|ابمعنی ابتدا نیز آمده. (انندراج)* 
شنیدم همه هرچه گفتی سخن 
نگه کن که پاسخ چه یایی ز بن. 
فردوسی (از آنندراج). 
|اسوراخ مقعد که بعربى فقحه خوانند. 
(برهان) (فرهنگ جهانگیری) (ناظم‌الاطباء). 
است. (ربنجنی). کون. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). ||چیزی نیز هست که آن را آب‌کامه 


فردوسی. 


گویند و آن نان‌خورشی است معروف و 
مشهور در صفاهان. (برهان). آب‌کامه. (ناظم 
الاطباء). ||تخمی است که آن را قهوه نیز 
گويند. (غياث اللغات). ||مجازآ, بمعنی رخت 
و اسباب خانه, زیرا که ائاث‌البیت گوئیا اصل 
وبیخ جمعیت خانه است. (آنندراج). 
| منصب. منزلت. مقام عالی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): 

چه گفت آن خردمند شیرین‌سخن 

که‌گر پی‌بتان را نشانی په بن 











بفرجام کار آیدت رنج و درد 
بگرد در ناسپاسان مگرد. فردوسی. 
|[وقع. اهمیت. منزلت: چون خرزاسف شنید 
که لشکر ایران آمدند. ایشان را بنی نمی‌نهاد. 
(فارسنامه چ لسترنج ص۵۲. |قاعده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). || مزید موخر 
امکنه, رستی‌ها و اشیاء بود: اترابن» 
اسپیارین. اشکرین, اغوزین, اغوزبن اسپوء 
اغوزدارین, افرابن, اناربن» انجیره‌ین» 
اوجاین, ایرت‌بن, بندبن, پیچه‌بن, پاسزین» 
تکیه اوجابن, تکیة شاه‌غازی‌بن, تكية 
طوقدارین, توسکاین, تیل‌بن. چارتابن, 
چشمه‌بن, چمه‌ین. چنارین, خانه‌بن, دزین» 
دوکهین, سردارین, سنگ‌بن» سنگه‌ین. 
سوره‌ین, سی‌ین, طلابن, عیشهین, قلعه‌بن» 
کلایه‌بن. کلمازی‌ین, مکرین, کیکه‌ین, کل‌ین» 
لرهدین, مازوین, مازی‌ین. محلة اوجابن» 
محلةٌ چنارین, محل شاه‌غازی‌ین» محلة 
طوقداربن, محلة هزارین, مسجد اوجاین» 
نارنج‌بن. نوری‌بن, وله‌بن» ولک‌بن, ونه‌ین» 
ویندین, خارین» خرماین, رزبن, امرین» 
بیدین, سروین, کاج‌بن, کلمازی‌بن. (یادداشت 
مرحوم ده خدا). |[بیخ درخت. (برهان) 
(غیاث اللغات) (ناظم الاطیاء) زیر و بيخ 
درخت. (شرفامة منیری). اصل. جرثومه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 
درخت آسان توان از بن بریدن 
ولیکن باز نتوان پیونیدن. 
به داورگه نشاندی داوران را 
بکندی بیخ و بن بدگوهران را. 
(ویس و رامین). 
||ته. تحت و دبالةٌ کشتی. (ناظم الاطباء). 
||قعر. تک. ته. مقابل سر. فرود. غور: بن 
کاسه.(یادداشت مرحوم دهخدا): 


ای ورا 


قوم فرعون همه را در بن دریا راند 
آنگهی غرقه کنذشان و نگون گرداند. 
5 منوچهری. 
باده‌ای دید در آن جام درافتاده 
که‌بن جام همی سفت چو سنباده. 
منوچهری. 


گشت‌نگارین تذرو پنهان در مرغزار 
همچو عروس غریق در بن دریای چین. 
منوچهری. 

اندر بن دریاست همه گوهر و لول 

غواص طلب کن چو روی بر لب دریا. 
ناصرخسرو. 

اندر ین شوراب زبهر چه نهاده‌ست 

چندین گهر و لژلژ ارزند؛ زیبا. ناصرخسرو. 

خرسند چرا شد دلت اندر بن این چاه ۱ 

با جاه بلند و حشم و همت عالی. 
تاصرخسرو. 

آنکه ورا دوسترین بود گفت 





بن. 
در بن چاهیش بباید نهفت. نظامی. 
پن» [بّنن ] (ع [) نوعی طعام است ماند 
آیک امه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), 
بین» [بنن ] (ع () پیه. فربهی. یقال: بن علی 
بن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباه) (آنندراج). 
||جای بدبو. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بن [بّنن] (ع مص) مقیم شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
ین. [ب ] (() خرمن و باغ و زراعت را گویند. 
چه باغبان و نگاهبان زراعت و محافظ خرمن 
را بنوان هم میگویند. (برهان) (آنندراج). باغ 
و زراعت. (فرهنگ جهانگیری) (انجمن‌آرای 
ناصری). باغ و زراعت و خرمن. باغبان: 
دشتبان را بنون گویند. (فرهنگ شعوری). 
||میوه‌ایست ریز و مفزی هم دارد و مردم آن 
را مسیخورند و آن را دن خوانند و بترکی 
چقلاقوج و بعربی حبةالخضرا گویند. (برهان) 
(از فرهنگ جهانگیری) (از مجمع الفرس) (از 
ان جمن ارای ناصری). الحصال بتهوه 
مشهورست. (از آندراج). ||پستة وحشی و 
دو گونه از آن در ایران یافت شود. و بعلت 
کمال‌شباهت آن دو با هم نامهای محلی هر دو 
یکی است. (از جنگل‌شناسی ج ۱ص ۲۲۵). 
ون. حبةالخضراء و نيزه. بطم. ضرو و صمغ آن 
را صمغالبطم و علک‌الانباط گویند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). درختی است و دان آن را نیز 
بن گویند. و بن مسخن و مدر و پاهی و نافع 
سعال و شوه وکله و ضماد برگش در 
رویانیدن مو مجرب است. (منتهی الارب). 
فستق بری. ونه. ونه‌تق. نیک. داربن. اقوزون. 
کزوان. کزدون. کسون. کیزون. چاتلانقوش. 
چتلایقوش. سقز. گوان. گوانه. خین‌جوک. 
بوی‌کلک. بوکلک. مشفلةالبطالین. ضرامه. 
چتلانفوش, خنجک‌بنه. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): 
استاد که از اطلس نان سفرۀ خوان دوخت 
مغزیش ز حلوای بن و پسته بزه بست. 
بسحاق اطعمه. 
دردم نمی‌شود ز بن و ماش و سرکه به 
باشد که از مزعفر و قتوش دوا کنند. 
بسحاق اطعمه. 
و رجوع به تذکرۂ داود ضریر انطا کی ص۸۸ و 
دزی ج ص۱۱۶ شود. ||(ع 4 لفتى است در 
بل. (از منتهی الارب) (اندراج). در لسان در 
مادة «بل» بنقل از فراء آمده: «بل» بمعنی 
استدرا ک است. تقول: بل وال لاتیک و بن 
والله. یجعلون اللام فيها نون (از نشوءاللىغة 
ص 0۵۲. 
بن. [ب ] (ع [) پسر. (آنندراج) پسر. مخفف 
اببن. صورتی از ابن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)* 





بنا 


یکی نامه بنوشت فرخ دبیر 
ز دارای داراب بن اردشیر. فردوسی. 
ز دارای داری بن اردشیر 
سوی قیصر اسکندر شیرگیر. فردوسی. 
ملک پیلدل بلق پیل‌نشین 
بوسعیدبن ابوالقاسم‌بن ناصر دین. 

منوچهری. 
ای ملک مسعودبن محمود کاحرار زمان 
بر خداوندی و شاهی تو دارند اتفاق. 

منو چهری. 


هرکی چیزی همی‌گوید ز تیره‌رای خویش 

تا گمان اید که او قسطای‌بن لوقاستی. 
اصرخسرو. 

با آنچه ملک عادل انوشیروان کسری‌بن قباد 

رااسعادت ذاتی.... حاصل است. ( کلیله و 

دمنه). 

که سعدی که گوی بلاغت ربود 

در ایام بوبکربن سعد بود. سعدی. 

بنا. [ب ] (ل) بلغت زند, پی. بنیاد. (از ناظم 

الاطباء). 

پنا. [ب ] (از ع» !) عمارت. (غیاث اللغات). 

عمارت. لاد. ساختمان. (ناظم الاطباء). مقابل 

عرصه. مقابل اعیانی. آن قسمت از خانه که 

در آن ساختمانی هست. در تداول عامه بفتح 

باء گفته شود. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا): 

بناهای آباد گردد خراب 

ز باران و از گردش آفتاب. فردوسی. 

از چندان باغهای خرم و بناهای جانقزا... 

چهار پنج گز زمین بسنده کرد. (تاریخ ببهقی 

چ ادیب ص ۳۸۲). کسانی که شهرها و دیهه‌ها 

وبناها و کاریزها ساختد... بگذاشتند و 

برفتند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۲۳۹). 


در عالم دوم که بود کارگاهشان 

ویران‌کنندگان بنا و بنا گرند. . ناصرخسرو. 
محتاج بلشکر نه‌ای ایرا که ز دولت 

دارند؛ لشکرگه اين هفت‌بنائی. " خاقانی. 
بنای قصر مشید آسمان ساخت. (سندبادنامه 
ص ۹ 

بدین خان کو بنا پر باد درد 

مشو غره که بد بنیاد دارد. نظامی. 


رجوع به بناء شود. ||بیخ عمارت. (غیاث 
اللغات). پی. بن. لاد. بنیان. (یادداشت بخط 


مرحوم دهخدا): 

چون نباشد بنای خانه درست 

بی‌گمانم بزیر رشت آئی. فرالاوی. 

لاد را بر بنای محکم نه 

که نگهدار لاد بن‌لاد است. فرالاوی. 

میر کز گوهر پا کیز؛ محمود بود 

همچو محمود بنای کرم و جود بود. 
منوچهری. 

بتای کار بر حیلت باید نهاد. ( کلیله و دمنه). 


رجوع به بناء شود. ||قرار. برقراری. (ناظم 








الاطیاء)؛ 
هرگونه چیز داشت جهان تا بنای داشت 
ملکی قوی چو ملک ملک‌ارسلان نداشت. 
<بنا گذاشتن؛ قرار گذاشتن. (از ناظم 
الاطباء). 
-]|طرح ریختن. نقشة ساختمان تهادن؛ 
گردون‌بنای حسن ترا بر زمین گذاشت 
روزی که رنگ خانة گل را بهار ریخت. 
دانش (از انندرا اج). 
بغاء [بَّنْ نسا] (از ع, ص) معمار و بسیار 
بنا کننده.(غیاث اللغات): 
معمار دین آثار او دین زنده از کردار او 
گنجی‌است آن دیوار او از خضر بنا داشته. 
: خاقانی. 
بل خشت زرین زان بنان شد در خوی خجلت نهان 
چون خشت گل در آبدان از دست بنّا ریخته. 
خاقانی. 
پناء . [بَّن نا] (ع ص) که ساختمان را برپا 
کند. که خانه. دکان و دیگر ساختمان‌ها را 
سازد. که پيشة او ساختن خانه‌ها و دیگر 
بناهاست. 
پفاء . [ب] (ع مسص) برآوردن خانه. 
(آتندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بنا 
کردن.(تاج المصادر ببهقی) (ترجمان القرآن). 
ااذن بخانه آوردن. (انتدراج) (منتهی الارب) 


(ناظم الاطباء) ( کشاف اصطلاحات الفنون) " 


(تاج المصادر بیهقی). || نیکوئی کردن با مرد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |اچسبیدن 
کمان به زه. (منتهی الارب) (تاظم الاطباء). 
|افربه کردن. (تاج المصادر بیهقی) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |[رویانیدن و افزودن 
گوشت را. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
|الع () خانه. ج. آبیه. جج. آسنیات. (سنتهی 
الارب). اا ض) بنا کرده‌شده چون خیمه و 
خانه. (ترجمان القران). مبنی. ج» ابنیه. (از 
اقرب الموارد). ||(اصطلاح نحو) بی‌اعراب 
بودن کلمه, (انتدراج). بی‌اعراب کردن لفظ را 
( کشاف اصطلاحات الفنون). بودن انخر کلمه 
بر یک حالت از سکون و حرکت بدون عامل. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). عدم تغییر 
آخر کلمه به اختلاف عوامل. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). |((اصطلاح صرف) 
هیأتی که برای لفظ بر اثر ترتیب حسروف و 
حرکات و سکنات بحاصل می‌اید. و ان را 
صیغه و وزن نیز گویند. و بناء کلمات بنزد 
علماء ادب سه قسم است: شلائی. رباعی. 
خماسی, چه | گرحروف اصلی کلمه سه حرف 
باشد ثلائی وا گر چهار حرف باشد رباعی و 
اگرپنج حرف باشد خماسی است و رجوع به 
کشاف اصطلاحات الفتون شود. ||(اصطلاح 
فقه) تجدید نکردن تحريمَةٌ اخر است و به 
اتمام رساندن بقیهٌ نمازی است که نمازگزار را 





باب ۵۰۰۳ 


حدئی در تحریمة اول بهم رسیده باشد. 
( كشاف اصطلاحات الفنون). 
بناء على ذلکت. [ب تن ع لاذال] (ع ق 
مرکب) بنابراین. از این رو. بناء علیه. بناء علی 
هذا. از اين روی. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
بناء علیه. [ ب تن ع [](ع ق مركب) 
بنابرآن. (آنندراج). بناء علی ذلک. رجوع به 
این کلمه شود. 
بناء علی هذا. زب تن ها] (ع ق مرکب) 
بناء علیه. بناء علی ذلک. بنابراین. رجوع به 
بنا انداختن. [ب أَتَّ] (سص مرکب) 
خرادف رنگ خانه‌ای ریختن. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). پی افکندن. بنیاد نهادن: 
ز نو میخواهم اندازم بنای عشرت‌آبادی 
که روزی خاک و خشت این کهنویرانه خواهم شد. 
آصفی (از آتدراج). 
بنافی. [بَّن نا] (حامص) شغل بناء. ريازة. 
بنائی کسردن. (بادداشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به بنّاء شود. 
بنافی. [بَ] (() لطغعلی‌ییک دربار؛ او 
تویسد: مولانا بنائی» پدرش معمار و خودش 
از اوساط ناس و از مردم هری و صاحب 
فضایل بسیار بود. وی به تحصیل علم و ادب 
رغبت کرد و از جمله | کابرشد. او از خطاطان 
و استادان موسیقی عصر خود گشت و بهمین 
جهت بر خود معجب بود و بمردم تکبر 
می‌نمود و بر اثر نفرت و بدگوئی مردم. جلای 
وطن کرد و از هری به عراق و از عراق به 
آذربایجان سفر کرد و در تبریز بمصاحبت 
سلطان یعقوب‌خان درآمد و بیشتر اشتغال وی 
بسرودن شعر بود. امیر علی‌شیر نوائی از او دل 
خوش نداشت و مهاجرت وی از هری بدین 
جهت بود. پس از درگذشت یعقوب به 
خراسان بازگشت و در ایام شاهی بیگ‌خان 
اوزبک مکرم شده بمرتبُ قاضی‌عسکر و 
صدر محترم رسید و بعد از وی با طایفةً او بود 
و در جنگ ازبک با طایفٌ صوفیه درگذشت. 
سبک وی در اواخر پیروی از سعدی و حافظ 
بود و بیشتر دیوانش در استقبال از غزلیات 
این دو شاعر بزرگ است. و در اشعار حالی 
تخلص نموده. اين قطعه از اوست: 
دخترانی که فکر بکر منند 
هر یکی را بشوهری بدهم 


" هرکه کابین نداد و عنین بود 


زو ستانم بدیگری بدهم. 

(از آتشکد: آذر صص ۱۵۲-۱۵۱ و مجالس 
لنفائس صص ۲۳۳-۲۳۲). 

و رجوع به رجال حبیب‌السیر و کتاب از 
ی تا جامی و ریحاةالادب و قاموس 
بناب. [بٌ] (! مرکب) قعر آب. (از آتدراج). 





۴ بناب. 


عمق آب. ته آب. (ناظ الاطباء). آخر آب. 
تکاب. ته آب. مقابل سراپ. آن جای که آب 
از آن پس از جریان بازماند. آخرین جائی که 
آب‌جای بدانجا به آخر رسد. آنجا که آب 
چشمه یا رودی سپری شود و بپایان رسد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||ابتدا و منبع آب 
(از اضداد). (یادداشت مرحوم دهخدا): 

در خمارم شراب میخواهم 

در سرابم بناب میخواهم. ظهوری. 
بناب. [بْ ] (لخ) مرکز بسخش بسناب از 
شهرستان مراغه است. اين قصبه در 
۶ هسزارگزی جنوب باختری مراغه و 
۸ هزارگزی خاور دریا 
هوای آن معدل و آب آنجا از رودخانۂ 


اچف ارومیه واقع اسنا 


و چاه تأمین می‌شود. سحصول 
عمدة آن غلات و حبوب و چغندر است و 
کشمش و بادام و کرچک و شغل مردان 
کاسبی و زراعت و صنایع دستی آن جاجیم و 
گلیم‌بافی است. در حدود ۱۴۹۳۰ تن جمعیت 
دارد. ادارات بخشداری, شهرداری, دارائی: 
کشاورزی, بهداری. آمارء ژاندارمری و 
محضر رسمی و پست و تلگراف و تلفن و دو 
باب دبستان دارد. در این حدود پنجاه باب 
مغازه هت و کاروانس راهم دارد و دارای 
یک دهستان بنام «بناجو» است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). و رجوع به جغرافیای 
غرب شود. 
پناب. [بْ] (اخ) دهی است جزء دهستان 
رودقات از بخش مرکزی شهرستان مرند و 
۰ تن جمعیت دارد. اب انجا از رودخانه 
و محصول آن غلات, حبوب. پنبه, زردآلو. 
بادام و کرچک و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. دبستان هم دارد و آن را 
میناب نیز می‌گویند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج (f‏ 
بنابر. [ ] (إخ) دهی جزء دهستان وزواءبوش 
دستجرد شهرستان قم. ۴ کیلومتری شمال 
دستجرد دارای ۱۹۸ تن سکنه. اب آن از 
قنات و محصول آن غلات, بنشن, شفل اهالی 
زراعت. و سر راه فرعی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
بنابراین. [ب ا (ق مرکب) بدین جهت. 
بدین سبب. (ناظم الاطباء). بناء علی هذا. بتاء 
علی ذلک. بناء علیه. از این روی. از این رو. 
لاجرم. لهذا. عليهذا. (يادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کلمات فوق شود. 
بفایه. [بَ ب /ب ] (!مرکب) نوبت و قسمت 
آب. (انجمن‌آرای ناصری). نوبت و قسمت 
آب باشد. چنانکه گویند بنابۂ ماست یعنی 
نوبت ماست. (آنندراج) (برهان) (ناظم 
الاطباء). 
بنات. [ب ] (ع [) ج ابنة. یعنی دختر. (منتهی 








الارب) (ناظم الاطباء) (ترجمان القرآن). |أج 
بنت. یعنی دختر و آن مونث ابن نیست بلکه 
صيفة جدا گانه است و منسوب بدان بنْتی و 
بنوی درآید. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(ترجمان القرآن) (از اقرب الموارد): 
حاسدم گوید چرا خوانند کمتر شعر من 
زان تو خوانند هرکس هم بنأت و هم بنین. 
منوچهری. 
کس نیارد یاد از آل مصطفی 
در خراسان از بلین و از بنات. ناصرخسرو. 
دیدی قضای مرگ برون رفتن از جهان 
نا دیده چهر؛ُ تو بنین و بنات تو. 
مسعود سعد. 
از نقایس ذخایر و زواهر جواهر و بنات و 
معادن... چیزی یافت. (ترجمة تاریخ یمیلی 
ص ۲۷۴). و دایۂ ابر بهاری را فرمود تا بنات 
نبات در مهد زمین بپرورد. ( گلستان). 
گراقتضای زمان دور باز سر گیرند 
بنات دهر نزایند بهتر از تو بنین. 
بنا ت آوی. بت وا] (ع! مسرکب) ج 
ابن‌آوی. رجوع به ابن آوی شود. 
بنات] خدر. [ب ت آد] (ع إمركب) خر 
وحشی. و اخدریه نوعی از آن است. الاغ 
کوهی. ۲ 
بنات‌اروی. [ب ت1](ع[مسرکب) 
ماده‌خرهای وحشی. (از آلمرصع). 
بناتاسقع. [ب تاق ] (ع [مرکب) بز. 
بناتاعتق. [ب ثُ أتّ] (ع مس رکب) 
مصحف بنات‌اعنق. رجوع به ماد بعد شود. 
بنات‌اعنق. [بَ ٿث آن] (ع ام رکب) 
دختران کشتکار توانگر. (متھی الارب). 
گویند اعنق دهقانی بسیارمال بوده است. 
(لان العرب). ||اسبان مشسوب به سوی 
اعنق. (منتهی الارب). گویند اعنق نام اسبی 
است. (سان المرب). فحلی است از خیل 
عرب و بنات اعنق بدان منسوب است. (لسان 
بناتاعوج. [ب ت أَر)(ع!مرکب) خیلی 
است منسوب به اعوج که فحل معروفی است. 
بنات‌الادحی. [ب تلاح ی | (ع[مرکب) 
شترمرغ. نعام. ادحی جائیست که شترمرغ 
تخم میگذارد و جوجه ميشود. (از المرصع و 
لسان المرب ذیل دحی). 
بناتالاذن, ب تل أذ (ع!مركب) 
آماسهای بن گوش. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): آماسهائی که اندر بن گوش افتد 
طبیبان آن رابه تازی بنات‌الاذن گویند. 
(ذخیرۀ خوارزمشاهی). 
بنات)لارحبی. [ب تلح بی ی] (ع [ 
مرکب) نوعی شتر تر است» و گویند نبت است 
به مردی از همدان نام ارحب. (از المرصع). 
بنات)لارض. اب تل آ] (ع [مسرکب) 


سعدی, 











بنات‌الحصین. 

جویهای خرد. (مهذب الاسماء نخة خطى) 
(آتدراج). 
بنات) لاسفاو. (ب تل 1](ع!مرکب) شتر 
چون که بیش از تمام چارپایان در مسافرت 
است. (از المرصع), 
بنات) لاقکار. [ب تل آ] (ع [ مرکب) افکار 
و تدابیری که انسان در ذهن خود می‌پروراند. 
(از المرصع). 

بنات! لاویو. زب تل أب (ع(مرکب) 
نوعی از سماروغ ریزة پشم‌دار خا کسترگون. 
(صراح از مرحوم دهخدا). 
بنات)لایام. (ب ثل ی يا] (ع | مرکب) 
اهل زمانه. (دهار), 
بنااتالبب. [ب تل ببب ] (ع | مرکب) 
چند رگ است در دل که مهربانی و رأفت از 
آن خیزد. (منتهی الارب) (از المرصع). 
بنات)لبحر. [ب تنل تل بَ](ع (مسرکب) 
ابرهای سپید و نیک. بنات بخر پا خاء معجمه 
بهمین معنی است. (منتهی الارب) (از 
آنندراج). 
بناتالبطون. (ب تل ب1 (ع |مرکب) 
روده‌ها. بخور. (از المرصع). رودگانی. (مهذب 
الاسماء), 
بنات)لیکر. آب تل تل ب] (ع [مرکب) بارانها 
و مراد از «یکر» ابر است در اول پیدایش. (از 
بناتالیید. زب تل] (ع | سرکب) شتران. 
کلم «بید» جمع بیدا و بمعتی صحرا است. (از 
المرصع). 

بناتالبیض. [بَ سل ](عإمركب) 
شترمرع. 

بناتالتنانیر. [بَ ّث ت ] (ع [مرکب) نان 
کهاز تور درآید. نانی که در تنور طبخ شود. 
(از المرصع). نان تنوری. (مهذب الاسماء) 
(منتهی الارب). 

بناتالجدیل. [ب تل ج] (ع [مرکب) 
ناقه‌هائی نجیب منسوب به فحلی که نعمان‌ین 
منذر را بوده است. (از المرصع) 


بنااتالجوف. زب سل ج] (ع [مرکب) 


اعضاء داخلی مانند قلب» کبد. ربه» روده و 
غیره که در جوف شکم قرار دارند.(از 
لمرصم). 

بناتالحارت. (ب ثل ر] (ع۱مرکب) 
دختران حارثبن هشام که در حسن و 
گران‌کابینی بدیشان مثل می‌زنند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 

بنات لححال. (ب نل ح] (ع [مرکب) 
دوشیزگان. دختران با کره.(از المرصع). 
بنات| لحشی. [ب تل ح شا] (ع | مرکب) 
قلوب و امعاء. (از المرصع). 
بناتالحصین. [بَ ثل ح] (ع (مرکب) 
نوعی است از پشه بدبو. (از المرصع), 








یناتالحقیق. [ب تل ح ق] (ع [مرکب) 
نوعی از خرما. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
بنات) لخبایا. زب تل خ](ع |مرکب) 
تسیرها. خبایا ج خبيلة, یعنی کمان. (از 
الم صع). 
بنات) لخدود. زب ثل خ] (ع [مرکب) 
زنان پردگی. (مهذب الاسماء). 
بنات‌الداعی. (ب ند دا] (ع | مرکب) 
شترانی نجیب که به داعی منسوب بودند و 
داعی نام فحل تجیبی بوده است. 
بناتالدر. زب تذ ذرر ] (ع | مرکب) حمار 
وحشی. الاغ وحشی. (از المرصع). 
بناتالدروز. [ب تدذ] (ع!مرکب) ریش 
و رشک. (مهذب الاسماء). شش و بیضه آن 
که‌رشک باشد. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
شپش. و رجوع به المرصع شود. 
بنات الد م. [ب ند د] (ع1مرکب) قسمی 
است از تباتات که مایل به سرخی است و یا 
خود سرخ شود. 
پناتالدو. [ب تذ د] (ع [مرکب) شتر و 
الا وحشی. و دو بمعنی دشت و بیابان است. 


(از المرصع). 
بنات)لدواهی. [ب تَذ د] (ع [مرکب) 
مارها. (از المرصع). 


بنات الد هر. زب تد د] (ع!مرکب) حوادث 
زمانه. (مهذب الاسماء). ||در بعضی مقامه‌ها 
بمعنی خرمابن هم آمده است. (از المرصع). 
بنات‌الرعد. اب بر ر] (ع إمركب) كمأة. 
سماروغ. قارچ. 
پناتالرمل. اب تَر ز] (ع | مرکب) بقر 
وحشی. (از المرصم). 
بناتالریاج. [ب تز ريا] (ع إمركب) 
تیراندازان, نشاب 
هزوا بنات‌الریاح نحوهم 
اعوجها طامح و اقومها. (از المرصع). 
بنات) لریج. [ب نز ری] (ع [مرکب) شتر, 
گوینداين حیوان از باد آفریده شده. چنان که 
گویند خیل و نخل از باقيماندة گل آدم خلق 
شده است. (از حاشیذ المرصع). 
بناتالزور. ب ر زو] (ع [مرکب) اخلاع 
و دنده‌های اطراف سینه. (از المرصع). 
پنات!لسجاب. زب تن س] (ع | مرکب) 
تگرگ. (از المرصع). 
پناتالسیو. [ب تن س](ع [مرکب) شتر. 
(از المرصع). 
بناتالشوق. (ب تس ش] (ع | مسرکب) 
وساوس و افکاری که بر اثر شوق در دل 
انسان پدید اید. چیزهائی که از شوق بوجود 
آیند از اقکار و وساوس. 
بنات) لصدر. [ب تص ضص] (ع [مرکب) 
انديشه. (مهذب الاسماء). انچه از اسرار و 


افکار و اندوه و غم بشب در دل وارد شود. 





بنات!لصوی. [ب تص ص ] (ع | مرکب) 
سنگریزه‌هائی که در پیاباتها برای علامت و 
راهنمائی گرد شده است. (از النرصع). 

بناتالضمیر. [بَ نض ض ] (ع [مرکب) 
افکار. احادیث نفس. اسرار. خیالات. (از 
المرصع). 

بنات) لطریق. [ب قط ط](ع !مرکب) 
کوره‌راههائی که از شاه‌راهی منشعب شوند. 
(از المرصع). 

بناتالعجز. [ب ثل ع] (ع [مرکب) تيرها. 
|| پرنده‌ایست. (از منتهی الارب). 

بناتالعراب. (ب سل ع](ع (مسرکب) 
شترانی نجیب که به فحل معروف بنام عراب 
منسوب هستند. 

بناتالعس. زب تلع س س](ع امرکب) 
گیاهی که بسیاهی زند از انبوهی و بسیاری. 
(منتهی الارب). 

بنات لعسحد. (ب ثل ع ج) (ع | مرکب) 
شترانی نجیب که به شتری نجیب و مشهور از 
آن عسجد نامی موب هستند. (از المرصع). 

بناتالعنب. (ب تل ع ن] (ع إمركب) 
شراب. می* ۱ 
اگرغم طلاق از دلم بستدی 
نکاح بنات‌العنب کردمی. خاقانی. 

بناتلعید. زب تل ] (ع | مرکب) اشترانی 
که‌به شتر فحل و نجیبی بنام عید مسنسوب 

هستند. (از المرصع). 

بنات! لعین. [ب تل ع](ع [مرکب) اشک. 
(مهذب الاسماء). اشک چشم. (از المرصع), 

بناتالفحل. اب تل ]ع مرکب) 
ناقه‌هائی که بشتران نر شباهت دارند. (از 

بنات) لفراش. بل فٍ] (ع [مرکب) 
زنان. (زالمرصع). 

پنات! لفکر. زب تل فِ] (ع [مرکب) آراء و 
افکار و هر آنچه در اندیشه خطور کنند. (از 
المرصع). 

بناتلفلا. [بَ تل ف] (ع | مرکب) اشتران 
که پریشان در بیابان گذارند. (مهذب الاسماء). 
شتران دشت. (از المرصع). 

بناتلفوا۵. زب تل ف آ) (ع [مرکب) 
افکار و احادیث نفس. (از المرصع). ||احشاء 
داخله و جوارح باطنی. (از المرصع). 

ینات‌القراقر. [بَ تل ق ]لع امرکب) 
شتران نجیبی که بشتر فحل نجیبی بنام قراقسر 
فوب هستند. (از المرصع). 

بناتالقلب. [ب تل ق)(ع | مرکب) 
رگهائی در دل که گویند رقت در آنهاست. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

بناتالقلوب. [بَ تل ق] (ع!مرکب) 
نیات جمیل و خوب. (از المرصع). 

بنات)لقور. (ب تل ](ع | مرکب) 





بنات‌المسيع. ۵0۰۰۵ 
هضبه‌های کوچک. تلهای خرد. (از المرصع). 
بناتلکیش. [ ب تل ک1 (ع إمرکب) 
گوسفند.گوسفندان. (از المرصع). 
بناتالکداد. زب ثل ک](ع!مرکب) 
خران. کداد, فحل معروفی است که خرها را 
بدو منسوب سازند. (از المرصع). 
بنات)لکری. [ب تل ک ](ع [مرکب) رزیا 
و مناماتی که بخواب دیده شود. (از المرصع). 
بناتاللین. [ب ثل ل ب ) (ع[مرکب) آنچه 
به امعاء و احشای داخلی متصل باشد. (از 
المرصع). 
بنات اللحم. [ب تل [] (ع [مرکب) جارية 
بنات‌اللحم؛ دختر فربه. (باذداشت مرحوم 
دهخدا). 
بنات للهو. زب تل ل٥‏ ](ع!مرکب) زنان. 
(از المرصع). ||آلات موسیقی. (از المرصع). 
بناتاللیل. زب ثل ] (ع | مرکب) احلام. 
(از المسرصم). هسرانچه در خواب بینند. 
|ااحتلام. (مهذب الاسماء) (سنتهی الارب). 
||حادثة شب. (متهی الارب). || حادثه‌ای که 
در شب افتد. (مهذب الاسماء). ||زنان. 
(المرصع). |[منی. (از المرصع). ||اهوال و 
شدائد. (المرصع). ||جوش‌ها که بر پوست 
پدید آید هرگاه که سام ظاهر تن بسته شود و 
پوست درشت گردد و طعام نیکو هضم نه‌افتد. 
اندر شبهای سرد درشتی و خارش و بثیره‌ها 
متعدد بر سطح تن پدید آید. آن را بنات‌اللیل 
گویند.(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
بناتالماء . [بَ تل] (ع |مرکب) هر حیوان 
که در آب باشد. (مهذب الاسماء). انچه در 
آب زندگی کند چون ماهی و پرنده و 
غورباغه. (ثمار اتقلوب ص ۲۲۰). طایری 
است ابی. (یادداشت مرحوم دهخدا؛ در ایام 
مد از اجتاس حیوانات و بنات‌الساء و انواع 
ماهی و خایه‌های آن به آن عرصه احتباس 
کرده محفوظ دارند. (ترجمه محاسن اصفهان 
ص ۳۶). چشمه‌ای هت آب صافی در غایت 
عذوبت و سلاست خالی از تمامت بنات‌الماء. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص ۴۱). 
بنات لمخر. [ب ثل ۲۶(ع!مرکب) ابرهای 
سفیدی که در تابستان دیده میشوند. (از اقرب 
الموارد). 
بنات‌المزن. [ب تسل ](ع | مرکب) 
غدیرهای آب. (از المرصع). 
بناتالمساجد. (ب ثل م ج] (ع |مرکب) 
سنگ‌ریزه‌های مساجد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). ۱ 
بناتالمسند. [ب نل م ن] (ع [مرکب) 
حوادث روزگار. پیش آمدهای دهر. (از 
بناتالمسیع. [بَ تل 1۶(ع امرکب) 
قسمی شراب است که به موضعی بنام «مسیع» 








۶ بنات‌المعاء. 


منسوب است. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
بنات‌المعاء . زب ثل ۶] (ع 1مرکب) 
پشکل‌ها. و معاء مفرد امعاء است. (از 
المرصع). ر 

پناتالمفاوز. [بَ تل م و] (ع[مرکب) 
شتران. و سفاوز بمعنی برابر است. (از 
المرصع). 

بنات الملا. زب ل 2](ع امرکب) بقر 
وحشی, آهو. و ملا بمعنی صحرا است. (از 
المرصع). ۱ 

بناتالمنایا. (ب تل ] (ع !مرکب) تيرها. 
از المرصع). تیر. (سهذب الاسماء) (ناظم 
الاطباء). 

پناتلمنیی. [ب تل م نا] (ع!مرکب) زنان. 
و متی جمع منیه است. (از المرصع). 
پناتالمها. اب ل ۶](ع [مسرکب) بقر 
وحشی. (از المرصع). 

بنات‌النار. زب تن نا] (ع مرکب) انجره 
است. (فهرست مخزن الادویه). گزنه. قریس. 
حریق. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
تذکره داود ضریر انطا کی شود. 

بناتا لنجائب. [ب تن ن ء] (ع | مرکب) 
ناقه‌های کریم. (از المرصع). 

بناتالنعش. زب تن نَ] ((خ) هفتورنگ. 
(حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی) ستارۂ 
معروف به هفت‌ستارگان در شمال و جنوب, 
چهار از وی را نعش و سه را ینات گویند. و آن 
دو اند: بنات‌النعش الکبری و بنات‌اللعش 
الصفری. (شرفنامة منیری): 

جمعی دیدم چون بنات‌العش از یکدیگر 
دورافستاده و رن‌جور و مهجور گردآمده. 


(مقامات حمیدی). 
همیشه تاز پرا کندگی بنات‌لنعش 
بود چو روزی اهل هنر درین ایام. 
ظهیر (از شرفنامه). 
پیشگاه حضرتش را پیشکار 
از نات‌النعش و جوزا دیده‌ام. خاقانی. 


کعبه قطب است و بنی‌آدم بنات‌التعش‌وار 

گردقطب آسیمه‌سر شیدا و حیران آمده. 
خاقانی. 

جوزا سوار دیده نه‌ای بر بات نعش 

ناقه نگر کجاوه و هم خفته از برش. خاقانی. 

شب مگر اندود خواهد بام گیتی را بقیر 


کزبنات‌النعش هستش نردبان انگيخته. 
خاقانی. 
مر بئات‌النعش را ماند سخن در طبع مرد 
از برای مدح تو آید فراهم چون پرن. 
سوزنی. 
سواد شب که برد از دیده‌ها نور 
بنات‌النعش را کرده ز هم دور. نظامی. 
دویدند آن شگرفان سوی شیرین 
بنات‌النعش را کردند پروین. تظامی. 








رجوع به هفت اورنگ شود. , 
بنات‌النعش اصغر. [ب ُن نش أغ] 
(اخ) هفت‌اورنگ خرد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). هفت اورنگ کهین. (ناظم الاطباء). 
بنات‌العش صغرى. دب اصغر. رجوع به 
هریک از این کلمات شود. 
بنات‌النعش | کبر. زب تن نش آبَ] 
(إخ) هفت‌اورنگ مهین. بنات‌الشعش کبری. 
رجوع به ذیل هفت‌اورنگ و رجوع به 
بنات‌العش کبری شود. 
بنات) لنعش خرد. [ب تن نش خ)] ((خ) 
بنات‌النعش اصفر: بنات‌اللعش صغری. دب 
اصفر. رجوع به بنات‌النعش و رجوع به ذیل 
هفت‌آورنگ شود. 
بنات‌النعش صغری. [ب تن ن ش ص 
را) (خ) هفت‌اورنگ کهین. (از ناظم الاطیاء) 
(آندراج) (مهذب الاسماء). رجوع به ذيل 
هفت‌اورنگ شود. 
بنات) لنعش کبری. اب تن ن شک را] 
(إخ) هفت‌اورنگ مهین. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (مهذب الاسماء). هفت ستار؛ روشن 
در صورت دب اکیرکه آن را هفت‌برادران نیز 
گویندو بصورت نعشی که سه تن در پیش آن 
باشند. (یادداشت مرحوم دهخدا). دب اکپر. 
رجوع به دب | کبرو بنات‌اللعش شود. 
بناتالنعش واو. [ب تن ن] (ق سرکب) 
مانند بنات‌النعش : 
بفرمود آن صنم تا آن بت چند 
بتات‌النعش‌وار از هم پرا کند. نظامی. 
اکثری راطعمة شمشیر ابدار و مسلک 
جمعیتشان را نات‌العش‌وار از هم پاشیده. 
(مجمل‌التواریخ گلستانه ص۲۲). رجوع به 
بنات‌العش شود. 
بناتلنفس. [ب تن ن](ع [مرکب) هموم 
و افکار و خیالات و احادیث نفس. (از 
المرصع). 
بنات النقا. (ب تن ن] (ع [مرکب) جانورانی 
در ریگ‌زارها که نرم و لیف هستند و گاه 
انگشتان زنان را در نرمی و لطافت بدانها 
تشبیه ننمایند و آنها را مشحمةالنقا و 
شحمةالارض نیز گویند. (از المرصع). 
بناتالنقری. [ب تن ن](ع (مرکب) زنان 
بدان جهت که در جستجوی عیبها جد و جهد 
دارند. (از المرصع). 
بناتالوادی. اب تل ](ع | مسرکب) 
راههای مختلف بیابان. (از المرصع). 
بنات) لوحیه. (ب تل و](ع|مرکب) 
اسبهائی که به فحل معروفی بنام وجیه 
منسوب هستند. (از المرصع). 
پناتالهام. (ب تل هامم] (ع امرکب) 
استخوانهای سر. (از المرصع). 
بناتویر. (ب تاب ] (ع [مرکب) نوعی از 














بنات‌رضوی. 


قارچ. (از المرصع). كمأة. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). نوعی از سماروغ ريزه پشم‌دار 
خا کسترگون. (منتهی الارب). قارج. ابلاو 
سختی. (منتهی الارب). ۱ 

بغات‌اودکت. [ب ثْ1د] (عامرکب) 
دواهی و آفات. (از السرصع). ||مارها. (از 
المرصع). 

بنات‌بارح. [ب ث ر ] (ع|مرکب) بلاها و 
سختی‌ها, بنت. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
بنات‌بس. [بَ ت بش ] (ع [مرکب) از 
اسماء داهیه است. دواهی. (از المرصع). 

بنات‌بحر. (ب ت ب ] (ع [مرکب) رجوع به 
بنات المخر و بنات‌البحر شود. 

بنات‌بخر. [بَ ت ب ] (ع [مرکب) رجوع به 
بنات المخر و بنات‌البحر شود. 

بنات‌برح. [بَ ت ب ] (ع |مرکب) دواهی و 
مشقات. ج بنت برح. (از المرصع). 





| پنات بعرة. بت ب ر ](ع [مرکب) بز, (از 


المرصع). 
بنات‌بقاق. زب ت ب) (ع [مرکب) شانة 
زنان. (از المرصع). 
پنات‌حافل. [بَ ت في ] (ع [مرکب) اسبان 
نجیبی که به فحل معروف بنام جافل مسوب 
بنات حش. [ب ت ج شش ] (ع | مرکب) 
تیرها. چه جش به معنی کمان است. (از 
المرصع). چنین است در السرصع و ظاهراً 
صحیح آن بلکه اصح بنات جشاء است چه 
جشاء بمعنی کمانی است که هنگام تیر 
انداخی از أن اواز برايد. رجوع به 
لسان‌العرب شود. 
بنات‌جفار. [ب ت ج](ع !ام رکب) 
صحرائی که در ان برکه‌های اب باشد. (از 
پنات‌حذف. (ب تح ] (ع|مرکب) 
نسوعی از گسوسفندان حجاز که سیاه و 
کوچک‌اند.(از المرصع). 
بنات خورة. (ب ت ر ] (ع [مرکب) میش. 
گوسفند ماده. بنات حوزة (با زاء معجمه). (از 
المر صع). 
پناتدحلة. [بَ ت د [) (ع إمركب) 
ماهیان. (از المرصع), 
بنات ۵م. اب د] (ع!مرکب) نوعی نبات 
که رنگ سرخ دارد. (از المرصع). نام گیاهی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا) (از اقرب الموارد). 
بنات رباط. زب ت رٍ ] (ع [مرکب) اسبها. 
(از المرصع). 
بنات ربيعی. زب ت ر عیی ] (ع | مرکب) 
ریاحین است. (انجمن آرای ناصری). 
پنات‌رضوی. زب ت روا ] (ع!مرکب) 
صدائی که دادزننده از کوه می‌شنود. انعکاس 
صوت در کوه. (از المرصع). 








بنات شحر. [ب ت ش] (ع | مرکب) اسبان 
نجیبی که به ناحیه‌ای بنام شحر بنزدیک 
حضرموت منسوب هستند. (از المرصع). 

بنات صعدق. (ب تْ ص د] (ع [ مرکب) 
خران وحشی. خران جوان. (از المرصع). خر 
دشتی. (مهذب الاسماء). 

بنات‌صمام. [ب ت ض] (ع |مرکب) 
دواهی. (از المرصع). 

بنات‌صهال. [ب ت ص] (ع (مسرکب) 
اسبان. (از المرصع). 

بنات‌طارق. (ب ت ر] (ع ام رکب) 
دختران اشراف و بزرگان که در شرافت مانند 
کوکب هستند. و به دختران علاءبن طارقبن 
آمیةبن عبدالشمس که در حسن و شرف 
ضرب‌المثل بودند گفته ميشد. رجوع به 
المرصع و امتاع الاسماع شود. 

بنات طبار. زب ت ط ] (ع [مرکب) بلاها. 
سختی‌ها. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(از المرصع), 

بنات طبق. زب ت ط ب ]ع [مسرکب) 
سنگ‌پشتان. جلپاسه‌ها. (از السرصع). 
| ماران, چون که مانند طبق گرد خود چنبر 
می‌زنند. || داهیه. (از الم صع). 

بنات‌طمار. [بَ ت ط ] (ع |مرکب) کسی 
که‌راه گم کند. و کسی که آرزوهای طولائی 
دارد که به آن نرسد. (از المرصع). إإسختى و 
داهیة. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) (از 
اقرب الموارد). 

بذات‌عیو. بت ع](ع[مرکب) کذب. 
دروغ. باطل. (منتهی آلارب). 

بنات عرس. [ب ت ع] (ع[مرکب) ج ابن 
عرس. مذکر ومونث در جمع یکسان است. 
(منتهی الارب). رجوع به ابن عرس شود. 

بنات‌عین. بت ع] (ع !مرکب) آذات و 
دوامسی. (از المسرصع). ||اشک چشم. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

بنات‌عیون. [بَ ث ع] (ع !مرکب) جویها 
و نهرهای کوچک که از عیون و نهرهای 
بزرگ جدا می‌شود. (از المرصع). 

بنات‌غیر. [ب ت یَ) (ع [مرکب) کذب. 
باطل. ||دواهی. (از المرصع). 

بنات فراض. [بَ ت ف | (ع مرکب) 
شراره‌هائی که از سنگ آتض‌زنه میجهد. (از 

پنات‌قترة. بت ت ر](ع1مرکب) قمی 
از مار و افعی. (از المرصع). ج ابن قترة. (از 
اقرب الموارد). 3 

پنات‌قفر. [بَ ت ق] (ع [مرکب) هر نوع 
حیوان و حشی. وحوش. (از المرصع). 

پنات گردون. [ب ت گ] ((خ) مسخصر 
بنات‌النعش گردون است. (آنندراج). رجوع به 
هفت‌اورنگ و بنات‌اللعش شود. 





بنات‌لبون. [ب ت ](ع (مسرکب) ج 
بنت‌لبون. رجوع به بنت‌لبون شود. 
بنات‌مخاض. [ب ت م امرکب) ج 
بت مخاض. رجوع به بنت مخاض شود. 
بنات‌مخر. [بَ ت ] (عامرکب) رجوع به 


بنات‌المخر شود. 
پنات ملوسة. [ب ت م س](ع [مسرکب) 
شتران. (از المرصع). 


بنات‌نعش. [بّ تِن ((خ) هفت‌اورنگ. 
بنات‌النعش. دو صورت فلکی که یکی را 
بسنات‌نعش کبری و دیگری را بنات‌نعش 


صفری خوانند: 
حال ولایتی بمثال بنات‌نعش 


از مردم گريخته بر گرد چون پرن. . فرخی, 
برکرده پیش جوزا و ز پس بنات‌نعش 


اين همچو بادبيزن و آن همچو باب‌زن. 


عسجدی. 
متفرق بنات‌نعش از هم 
بهم اندرخزیده نجم پرک. مسعود سعد. 
همچون بنات‌نعشند ازهم‌گسته | کنون 


قومی که بر خلافت بودند چون ثریا. معزی. 
زبهر حشمت او راء شده‌ست در شب و روز 
بنات‌نعش پرستار و بنده ابن ذ کاش. سنائی. 
بود که روز اذ اللشمس کورت بی نام 
پنات‌نعش فلک را بریده موی و مصاب. 
خاقانی. 

او رابعة بناتنعش است 
خود رابعه کس چنان ندیدست. 
زان فلکی کو بنات‌نمش همی زاد 
سعد سعودش سما ک‌نیزه دراورد. خاقانی. 
مانا که نبودیم بوصلش خرسند 
کایزدچو بنات‌نعش‌مان بپرا کند. 

(سندیادنامه ص ۱۶۲). 


خاقانی. 


پرامن آن قلک‌نوردان 

پرگار بنات‌نعش گردان. نظامی. 
رجوع به صبحالاعشی ج ۲ ص ۱۶۳ و 
هفت‌اورنگ و بنات‌اللعش و دب ا کرو اصفر 
شود. 

بنات نعش صغری. [ب ت ن ش ص را] 
((خ) هفت‌اورنگ کهین. رجوع به یل 
هفت‌اورنگ شود. 

بنات نع شکبری. [ب تٍ ن ش ک را] 
(اخ) هفت‌اورنگ مهین. رجوع به ذيل 
هفت‌اورنگ شود. 

بنات‌وردان. [ب ت و ] (ع | مرکب) آنجه 
در ت-جاست است از کرمها. (زمخشری) 
صرصر. زیز. جقا. سوسک سرخ. کرمهای 
تجاست. (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع 
به تذکرة داود ضریر انطا کی ص۸۸ شود. 
پناخانه. [بَن نان /ن] (!مرکب) اداره 
بنائی دولتی. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
پنادر. [ب د] (ع ل) ج بندر. (آنندراج) (غیاث 








۵۰۰۷  .سرانب‎ 


اللغات). ج عربی بندر. چنان که بنادر فارس. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). بندرها. شهرهای 
واقع در بندر. (فرهنگ قارسی معین). رجوع 
به بندر شود. 
بنادر حنوب. [ب در ج] (إخ) سجموع 
بندرهای ایران در ساحل خلیج فارس و بحر 
عمان, شامل بندرعباس, بندر بوشهر بندر 
لنگه, بندر جاسک, چا‌پهار, دیلم, کواتر. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به خلیج 
فارس و رجوع به ذیل هر یک از کلمات فوق 
شود. 
بنادر خلیج فارس. زب در غ ج) (خ) 
رجوع به خلیج فارس شود. ۳ 
بنادرة. [ ب د ر] (ع ص» لاج بُندار. انکه 
خرید و فروخت جواهری نموده باشد. 
||تاجری که ماع رانگه دارد تا بقیمت گران 
فروشد. (منتهی الارب) (آتدراج). 
بنادق. زب د] (ع لا ج بدی. لول گلین و 
مانند آن که می‌اندازند. یکی آن بندقه. (منتهی 
الارب) (آنندراج). |هرچیز گلوله‌مانند؛ 
قونج راستینی پنج نوع است یکی آنکه ٹفل 
در روده‌ها خشک گردد و بنادق شود برسان 
پشک اشتر. (ذخیر؛ خوارزمشضاهی) (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). 
بناد ق البذور. [ب د قل ب] (ع إمركب) 
تخم خیار. تخم خیار بادرنگ. تخم کدوی 
شیرین. تخم خرفه. بوخله. تخم خشخاش. 
نشاسته. كتيرا. رب‌السوس. بزرالینج الابیض, 
تخم خربزه. صمغ. دم‌الاخوین. کندر. افیون. 
تخم کرفس. مغز بادام شیرین. گل ارمن. 
پوست خشخاش: و اگرهر سه روز يا هر دو 
روزی, بنادق‌الیذور دهند با جلاب... صواب 
باشد. (ذخیرة خوارزمشاهی) (از یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
بنا دکئ. [ب د] (ع !) خشتکهای پیراهن. ج 
بندک. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
بنادیق. [پٍ ] عاج بندوق, بمعنی تفنگ, 
(ناظم الاطباء) (غياث اللغات) (آنندراج). 
رجوع به بندق و به بندوق شود. 
بنارزیارت. [بٌ زیا ر ] ((خ).دهی است از 
دهستان زیارت بخش برازجان از شهرستان 
بوشهر. ۴۷۰ تن سکنه دارد. اب انجا از 
رودخانةً دالکی تأمین می‌شود و محصول آن 
غلات و خرما و شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
بنارس. [بَ ر] (اخ) نام شهری است در 
هندوستان و آن معبد سترگ هنود است. (از 
آنندراج). شهری است در جنوب شرقی 
اوتارپرادش هند بر ساحل چپ رود گنگ. 
دارای ۳۵۵۷۸۸ تن جمعیت و شهر مقدس 
برهمنان و مرکز فرهنگی است. نام آن از دو 





۸ نارس زری. 


رود: ورونه, و آستی که از قسمتهای شمالی و 
جنوبی شهر میگذرد. مأخوذ است. این شهز 
مرکز تلاقی خطوط آهن و بازرگانی و دارای 


صنایع ناجی و جواهرسازی و اشیاء برنجی. 


است و پارچه‌های ابریشمی و گلدوزی آن که 
پوسیله مسلمانان انجا بافته می‌شود معروف 
است. گویند این شهر در حدود ۰ ق عم 
ہنا شده و در ائين هندوان و بودائیان مقدس 
است. همهساله قريب ۱۰۰۰/۰۰۰ تن 
بزیارت گهاتها (حمام مقدس) و مقابر مقدس 
به آنجا مسافرت میکنند و گروهی از مومنان 
هندی آخر عمر خود را در آنجا بسر می‌برند. 
بنارس در سال ۵۹۰ هھ .ق. بتصرف محمدسام 
درامد و بسیاری از بتهای متعدد ان بدست او 
نابود شده و شهر .ویران گردید. در سال ٩۳۵‏ 
ه.ق.بابر آن را تصرف کرد. اورنگ زیب 
بجای یکی از معابد مسجدی بنا کرد. بعد 
مستعمر؛ٌ بریتانیا شد و بسال ۱۹۵۰ م. جزء 
اتحادیه هند شد. (از دايرة المعارف فارسی) 
(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی و لباب‌الالباب و التفهیم و 
حییب‌السیر و فهرست آن شود. 
بنارس زری. اب رس زَ] (ترکیب وصفی) 
نوعی جامه با تارهای زر. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
بنارسلیمانی. ب س ل] ((خ) قسریه‌ای 
است [شبانکاره ] در چهار فرسخ بیشتر 
جنوب ده کهنه است. (فارسنامه). دهی است 
از دهستان شبانکاره بخش برازجان از 
شهرستان بوشهر. این ده جلگه و گرمسیر 
است و ۴۵۰ تن سکنه دارد. اب انجا از چاه 
تأمین می‌شود و محصول آن غلات, تنبا کوو 
صیفی و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). و رجوع به فارسنامة 
ناصری شود. 
بنارسیی. [ب ر ] (ص نسبی, () پارچه‌های 
نازک زری‌دوزی که در شهر بتارس بافته 
می‌شود. رجوع به بنارس و بنارس زری شود. 
بنارکت. [ب ر ] ((خ) دهی است از ببخش 
قلع ززاس شهرستان اهواز. محلى 
کوهستانی و معتدل است و ۱۷۰ تن سکنه 
دارد. آب آنجا از چشمه و قنات تأمین 
می‌شود و محصول آن غلات و شفل مردم 
زراعت و صنایع دستی زنان کرباس‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ع۶). 
بناری بالا. [بَ ] ((خ) دهی است از دهتان 
چرام بخش کهکیلویه شهرستان بهیهان. 
محلی کوهستانی و گرمسیر است و ۳۶۰ تن 
سکه دارد. اب آن از چشمه تأمین می‌شود و 
محصول آن غلات, حبویات: میوه لیات و 
شغل اهالی زراعت و حشم‌داری و صنایع 
دستی زنان قالیچه. جوال, گلیم‌بافی و راه 





مالرو و یک دیتان دارد. سا کنین از طایقه 
بناری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج £( 
بناری پائین. إا ((ج) دهی است از 
دهستان چرام بخش کهکیلویه شهرستان 
بهبهان. محلی کوهستانی و گرم‌سیر است و 
۰ تن سکنه دارد. اب آنجا از چشمه تأمین 
می‌شود و محصول آن غلات. حبوبات, 
لبنيات. ميوه وشغل اهالی زراعت و 
حشم‌داری و صنایع دستی زنان قالیچه. گم 
و جاجیم‌بافی است و سا کنین آن از طايفة 
بناری می‌باشند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۶ 
بغاز. [ب] (ص مرکب) نازدار. نازپرورده. 
ظریف. لطیف‌طبع. رجوع به ناز شود _ 
بناست. [ب س ] (() صمفی باشد که آن را 
کندر گویند و بعربی صمغ‌البطم خوانند و 
خاصیت ان به مصطکی نزدیک است. 
(هفت‌قلزم) (برهان) (آنندراج). علک‌البطم 
است. (فهرست مخزن‌الادویه). 
بناش گردون. (ب ش گ] ((غ) سختصر 
بنات‌العش گردون است و سه ستارۀ 
صف‌زده که متصل یک پاي بنات‌اشعش 
کیری‌اند. (آتندراج). رجوع به بنات‌الشعش 
شود. 
پناصو. [بَ ص ] (ع !)ج پنصر که بمعتی 
انگشت میانه و انگشت کوچک باشد. 
(آنتدرا اج) (متهی الارب). 
بغاغ. [ب ] () تار ریسمان خام راگویند که بر 
دوک پیچیده شود. (برهان) (ناظم الاطباء). 
ریسمان خام که بر دوک ریسندش. (شرفامة 
منیری). ریسمان خام (آنندراج) (غیاث 
اللغات). ابریشم خام. (فرهنگ شعوری). 
چفرشته, چفرسته, زغوته و ماشوره با آن 
مسترادفند. (فرهنگ شعوری). (شرفنامة 
منیری)؛ 
از کاج خوردن آن سگ بی‌حمیت جهود 
بی دوک پنبه گردن خود را بناغ کرد. 
سوزنی (از فرهنگ شعوری). 
حله‌بافان باغ می‌بافند 
حله‌ها و پدید نیست بناغ. 
مولوی (از فرهنگ شعوری). 
مرغ مرده خشک و از زخم کلا 
استخوانها زار گشته چون بتاغ. مولوی. 
||دبیر و منشی. (آنندراج) (فرهنگ شعوری) 
(انجمنآرای ناصری). دبیر و نویسنده و 
منشی. (از ناظم الاطباء). دبیر و نویسنده. 
(برهان): 
مرایناغ تو دستینه‌ای نوشت چنان 
که طیره گردد ارتتگ مانوی از وی. 
منجیک (از یادداشت مرحوم دهخدا). 
ضمیر من بود آن بلبلی که گاه بیان 





نا کردن. 


به پیش او بود ایکم زبان تیز بناغ. 
منصور شیرازی (از فرهنگ شعوری). 
|اچون دو زن یک شوهر داشته باشند هر یک 
مر دیگری را بناغ باشد. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). دو تا زن هوو راگویند و آن را 
بناغ و بنانج هم گویند. (فرهنگ شعوری). 
وسنی. هم‌شوی. (ناظم الاطباء). بعربی ضرة. 
(برهان). ||نوعی از سبزه. ||چوب خشک. 
||تار عنکبوت. (غباث اللغات) (ناظم 
الاطباء). 
بناقیس. [ب ) (ع )ا ج بنقوس, که شکوفۀ 
خربزه باشد. (آنندراج). ||بناقیس الطرئوث؛ 
چیزیست کوچک که با گیاه طر ثوث می‌روید. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
بنا کاری. (بَن نا](حامص مرکب) 
بناسازی. خانة ساختمانی که بتایان سازند 
فروختن را و در آن چنان که پاید استواری بنا 
رعابت نمی‌شود. 
بناکام. [پ ] (ق مرکب) نا کامانه. نا کام. 
(فرهنگ فارسی معین). ناچار برخلاف میل: 


بنا کام‌باید بدشمن سپرد 
همه رنج ما باد باید شمرد. فردوسی, 
بلا دید روزی به محنت گذاشت 
بنا کام بردش بجانی که داشت. 
سعدی (پوستان). 


بنا کت. [ ب ک ] ((خ) ثهرکیست برلب رود 
خشرت (به ماوراءللهر از ناحیت چاچ) خرم 
و آبادان. (حدود العالم). قصبه‌ایست به فرغانه 
که‌آن را ہنا کت نیز خوانند و سپس نام 
شاهرخیه بدو دادند. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 
بناکتی. [ب ک ] ((خ) فخرالدین داودبن 
محمد مکنی به ابوسلیمان شاعر و مورخ 
ایرانی. رجوع به ابوسلیمان داودین ابی‌فضل 
در همین لغت‌نامه و کثف الظنون و.قاموس 
الاعلام ترکی و سبک‌شناسی ج ۳و از سعدی 
تا جامی و دايرة المعارف فارسی شود. 
پنا کردن. [ب ک د] (مص مرکب) 
ساختمان کردن. پرآوردن. ساختن. پی 
افکندن. بن افکندن. عمارت کردن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): 
بسی شهر خرم بنا کرد کی 
چو صد ده بنا کرد بر گرد ری. 
بتا کرد جائی چنان دلگشای 
یکی شارسان اندر آن خوب جای. 
فردوسی, 
این قصر خجسته که بنا کرده‌ای اسال 
با غرفة فردوس بفردوس قرین است. 
۲ ملوچهری. 
انکه بنا کرد جهان زان چه خواست 
گربه دل انديشه کنی زین رواست. 
ناصرخسرو. 


فردوسی. 





بثا کننده. 


و چون از آنجا بیفتاد و شهر فیروزآباد که 
| کون هست بنا کرد. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص۱۳۸). دارابجرد, دارابن بهمن بنا کرد. 
(فارستامة ابن البلخی ص ۱۲۹). 
نا کردن نیکی از من بود 

بدی را بدایت ز دشمن بود. 

تازہ بنا کرد و کهن درنوشت 
ملک بر آن تازه ملک تازه گشت. ظامی, 
بنا کردو نان داد و لشکر نواخت 

شب از بهر درویش شبخانه ساخت. 


نظامی. 


سعدی (بوستان). 
یا مکن با پیل‌بانان دوستی 
یا بنا کن خانه‌ای درخورد پیل. سعدی. 
هرکس کند ز پایة خود بیشتر بنا 


فال نزول میزند از بهر خانه‌اش. صائب. 
و رجسوع به بنا شود. |اشروع کردن. 
(انندراج)* 
از حق کلام صاف‌ضمیران بنا کنند 
مکتوب را نخست به هو ابتدا کنند. 

محسن تأثیر (از آنندراج). 
¬ بنا کردن بر زن؛ بسخانه آوردن او را. با او 
ارمیدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
بنا کننده. [ب ک نن د /د] (نف مرکب) 
برآورنده. عمارت‌کننده. آنکه بنیان عمارتی 
نهد و آن را برآورد. بِنّا: و نامهای ایشان و 
نامهای بنا کنندگان ایشان. (تاریخ قم ص ۶۰). 
زیرا که مشهور و منسوبند پا بنا کنندگان آن. 
(تار يخ قم ص ۶۰). 
بنا گاه. [ب ] (مرکب) جایگاه. جای بنا: 
ز بلغار بگذر که از کار اوست 
بنا گاه‌اصلش بن غار اوست. نظامی. 
بناگاه. [ب] (ق سرکب) بفتة. (آنندراج). 
بنا گه. نا گهان. نا گاه. (فرهنگ فارسی معین). 
با گاهان: 
جام تجلیش که بنا گاه میدهند 
می‌دان یقین که بر دل ا گاه‌میدهند. 

اسیر لاهیجی (از آتدراج). 
رجوع به نا گاه‌شود. 
فا گر. آب گَ] (ص مرکب) مسعمار, 
(آنندراخ). بنا کر.کارگر. معمار. (ناظم 
الاطباء). بتاء. (زمخشری)؛ 
در عالم دوم که بود کارگاهشان 
ویران‌کنندگان بنا و بنا گرند. 
چگونه نهادش بنا گربنا 
چه بانگ آمد از ساز اول غتا. نظامی. 
بناگوش. [بٌ] (! مرکب) عذار. (مجمع 
الفرس) (یادداشت مرحوم دهخدا). صد]. 
(تفلیسی). شقیقه. صبح. خورشید, مهتاب, 
ماه زهره, کافور, سیم عاج, آئیند. پنبه‌زار 


اترو 


گلبرگ, سمن, یاسمن, برگ یاسمین. نسرین. 
از تشییهات اوست. (آنندراج): 
آن بنا گوش کر صفا گوئی 











برکشیده است آیگو نه به سیم. 
برآمد ابر پیریت از بنا گوش 
مکن پرواز گرد رود و بگماز. 
آن قطرء باران بر ارغوان بر 


چون خوی به بنا گوش‌نیکوان بر. کسائی. 


زحمت زلف تو خود بس که بدان دوش رسید 
نکبت خط به بنا گوش تو باری مرساد. 

۱ نجیب جرفاذقانی. 
دهان بر بنا گوش خواهر نهاد 
دو چشمش پر از خون شد و جان بداد. 

فردوسی. 

بزد بر بنا گوش آن تیره‌بخت. 
گردبنا گوش‌سمن‌فام او 
خرد پدید امد خار سمن. 
نه تو آورده‌ای آئین بنا گوش سید 
مردمان را همه بوده است بنا گوش چنان. 


فردوسی. 


فرخی. 


فرخی. 
چون بنا گوش‌نیکوان شد باغ 
از گل سیب و از گل بادام. 
تا مشک سیاه من سمن پوشیده‌ست 
خون جگرم بدیده بر جوشیده‌ست 
شیری که بکودکی لبم نوشیده‌ست 
اکنون ز بنا گوشم‌برزوشیده‌ست. عسجدی. 
گرنیارامد زلف تو عجب نبود زانک 
برجهاندش همه آن در بنا گوش چو سیم. 
ایوحنيقة اسکافی. 
بمروارید و دیبا شاد باشد هر کسی جز من 
که دیبای بنا گوشم بمروارید شد 


فرخی. 


وین ستمگر جهان بشیر بشست 
بر بنا گوشهات پر غراب. 
بربسته گل از شوشتری سبزنقابی 
وآلوده به کافور و به شنگرف بنا گوش. 
ناصرخسرو. 
چو آینه است بنا گوش‌او بنامیزد 
که تیره می‌نکند صدهزار آه منش. 
عنمان مختاری (از آنندراج). 
رخسار توگل است و بنا گوش تو سمن 
گل در میان دام و سمن زیر چنبر است. 
امیر معزی (از انندراج). 
بر بنا گوش چو سیم او خط نورسته نیست 
خط نورسته دگر باشد بنفشستان دگر. 
امیر معزی (از آتدراج). 
مهتاب از بنا گوش‌او [کنيزک ] رنگ بردی. 
( کلیله و دمنه). 
بر گرد بنا گوش چو عاجش خط مشکین 
چون دایره کز شب بکشی گرد نهاری. 
سنائی. 
نوش کن بادة تلخ از کف زیا صنمی 
از بنا گوش چو گل از کله مرزنگوش. 
سوزنی. 


تاصرخسرو. 





بناگوش کردن. ۵۰۰۹ 
تشبیه صدر و نامه و توقیع کلک صدر 
زلف ملل است و بنا گوش حور عین. 
سوزنی. 
سمن کز خواجگی برگل زدی دوش 
غلام آن بنا گوش از بن گوش. 
خورشید بماننده بتی زهره‌جبینی 
کافور بنا گوش‌مهی مشک‌عذاری. 
چو پنه‌زار بنا گوش‌بشکفید ترا 
ز گوش پنبه برون کن بکار حق پرداز. 
کمال‌اسماعیل (از آتدراج). 
که‌زنهار اگرمردی آهسته‌تر 
که‌چشم و بنا گوش‌و روی است و سر. 


نظامی, 


سعدی. 
انگشت خوبروی و بنا گوش دلفریب 
بر گوشوار و خاتم فیروزه شاهد است. 

سعدی ( گلستان). 
سحر است کمان ابروانت 
پیوسته کشیده تا بنا گوش. سعدی. 


گرصبر کنی ور نکنی موی بنا گوش 
این دولت ایام جوانی بسر آید. (گلستان). 
کسی که دیده بنا گوش‌او شبی در خواب 
نیایدش بنظر برگ یاسمین نازک. 
طالب آملی (از آتدراج). 
مگر ز صبح بنا گوش یار نور گرفت 
که‌پوی یاسمن از ماهتاب می‌آید. 
صائب (از آنندراج). 
|اپس گوش. (ناظم الاطباء) (بهار عجم از 
غیات‌اللغات). ||نرم گوش. (رشیدی) (بهار 
عجم) ( کشف)(سراج اللغات) (از غیاث 
اللغات) (ناظم الاطباء). نرمة گوش که بطرف 
رخماره باشد. و بدین معنی مجاز است و لفظط 
بسن دلالت گونه دارد. (آن‌ندراج). قذال. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
- بنا گوش آگنده؛ احمق. کندفهم. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): و خواجه گفت آن مردک 
شیرازی بنا گوشآگنده چنان خواهد که 
سالاران بر فرمان او باشند. (تاریخ بیهقی 
ص ۷۰ 
|انزد صوفیه. دقیقة محبوب باشد. (كشاف 
اصطلاحات الفنون). 
بنااگوش کردن.۱ [ بک ]مص مرکب) 
انست که چون طفل متولد شود, ماماچه که 
آن را بتازی قابله گوینذ. انگشت در دهان 
طفل کرده و کامش برمیدارد. (انجمن‌آرای 
ناصری) (آنندراج). سق یا کام کودک 
برداشتن. (یادداشت مرحوم دهخدا). بردن 
ماماچه انگشت را در دهان کودک نوزاد وکام 
او را برداشتن. (ناظم الاطباء): 
مادر ملک ز پستان شرف شیر دهد 


۱ -در برهان با گاف فارسی ( گردن) ضبط شده 


است. 








۰ بناگوشی زدن. 
هر کرا دای لطف تو بنا گوش‌کند. 
سیف اسفرنگی (از انجمنآرا). 
|اکنایه از طاعت و انقیاد كردن هم هست. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (حجت ساطع از 
اتدرا اج). 
بنا گوشیی زدن. [ب ر د] (مص مرکب) 
نوعی از ضرب که بر بنا گوش زنند مثل سیلی 
و توانچه بر روی و گردن. (آندراج): 
اگ رکند بخرام تو ذوق همدوشی 
زنند فاختگان سرو را بنا گوشی. 
سلطان علی‌بیگ رهی (از آندراج). 
بنام. (پ] (ص مرکب) بانام. مشهور. 
معروف. نامی. نامدار. نامور. نام‌اورد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا) نامدار. مشهور. 
معروف. (فرهنگ شعوری): 
سراپردة شاه ایران تمام 
بگرد آمده پهلوانی بنام. 
|[بافتخار. بمردی. بسربلندی: 
بگویش که در جنگ مردن بنام 
مرا بهتر آید ز گفتار خام. 
همی گفت کامروز مردن ینام 
به از زنده و رومیان شادکام. . فردوسی. 
||هسنام باشد که به ترکی ادآش گویند. 
(برهان) (آنندراج). سمی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
پفام. [بِ ] (ع !) همان بنان است که سر 
انگشت باشد. (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). 
بنام)یزد. [پ ز] (ق مرکب) بنام خداوند و 
این کلمه را در محل تعجب گویند. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (مجمع الفرس). بنامیزد. كلمة 
تعجب است. (فرهنگ شعوری). ماشاءال. 


اسدی. 


فردوسی. 


(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
پنام‌ايزد شاهنشهی است روزافزون 


امید خلق همیدون بدو گرفته قرار. ‏ فرخی. 
ترا بینم و گویم علیک عین الله 

بنام‌ایزد احسنت زه نکو پسری. . سوزنی. 
از اخلاق پسندیده که داری 

پنام‌ایزد سزاوار پسندی. سوزنی. 
بنام‌ایزد احسنت و خه نکوخلقی 

ز چشم بد مرسادا بدولت توگزند. ‏ سوزنی. 
نسب گوئی بنام‌ایزد ز جمشید 

حسب پرسی بحمداله چو خورشید. نظامی. 
بنام‌ایز د آراسته‌پیکری 

زهر گوهر آراسته گوهری. نظامی. 
جمادی چند دادم جان خریدم 

بنام‌ايزد عجب ارزان خریدم. جامی. 


رجوع به بنامیزد شود. ||بجهت دفع چشم 
زخم نیز استعمال کنند. چنان که گویند: «نام 
خدا» چه چست و چالا ک است. (برهان) 
(ناظم الاطباء). رجوع به بناميزد شود. 
||بجهت قسم نیز گفته می‌شود. (برهان) (ناظم 





الاطباء). کلم قسم. (فرهنگ شعوری). 
رجوع به بناميزد شود. 
بنامیدن. [ب د] (مص) نام نهادن. رجوع 
به نامیدن شود. 
بنامیزد. [ب ز] (ق مرکب) این کلم بزرگ 
تیمنا برای دفع چشم بد استعمال کنند و بعضی 
گوینددر محل تعجب و قسم آرند, ببب 
کثرت استعمال کسرۂ اضافت را حذف کردند. 
بلکه الف ایزد هم در رسم‌الخط ننویسند. (از 
سراج‌اللغات) (از کشف) (بهار عجم از غیاث 
اللغات). بنام‌اییزد. (انندراج) (انجمن‌آرای 
ناصری). چشم بد دور. چشم‌زخم مباد. 
ماشاءالله. (یادداشت مرحوم دهخدا): 


چونت آراست ای غلام ایزد 
چشم بد دور رو بنامیزد. 3 

سنائی (از آنندراچ). 
چه باره‌ایست تو را زیر ران بامیزد 
که‌منزلیش بود باختر دگر خاور. . انوری. 
مزین کرده مجلس‌مان نگاری 
بنامیزد زهی شیرین و زیبا. آنوری. 
جمالش بر سر خوبی کلاهمت 
بنامیزد نه رویست ان که ماهست. انوری. 
مهیا مجلسی بی گرد اغیار 
بنامیزد گلی بی زحمت خار. نظامی. 
برون آمد ز طرف هفت‌پرده 
بنامیزد رخی هرهفت‌کرده. نظامی, 


بنامیزد بنامیزد نگه کن تا توان بودن 
غلام آنچنان روئی که گل رنگ آرد از رویش. 
نظامی. 
نه گفتی کزین پس کنم دوستداری 
بنامیزد الحق نکوقول یاری. از المعجم). 
نقاب از بهر آن باشد که روی زشت بربندی 
تو زیبائی بناميزد چرابا ما پیوندی. سعدی. 
این بدست آن پر بنامیزد . 
و آن بترتر که خا ک‌بر سرشان. 
سعدی (هزلیات). 
زهی مالیده رویت لاله رااگوش 
بنامیزد زهی خط و بنا گوش, 
امیرخسرو (از آنندراج). 
می در کاس چشمست ساقی را بنامیزد 
که مستی میکند با عقل و می‌بخشد خماری خوش. 


حافظ. 
آب حیوانش ز منقار بلاغت میچکد 
زاغ کلک من بنامیزد چه عالی‌مشرب 
است. حافظ. 
بنامیزد درختی سبز و خرم 
ندیده هرگز از باغ خزان غم. جامی. 


بنان. (ب] (ع ل) سر انگشت. انگشت. بنانه 
یکی آن. ج بنانات. (ناظم الاطیاء) (منتهی 
الارب). سرهای انگشت و این جمم بنانة 
است. (از بحر الجواهر) (از کشف) (از غیاث 
اللغات) (آتندراج). بمعنی مفرد نیز آمده. 





(آنندراج). سر انگشت. (تسرجمان القرآن). 
اصع. جمع بنانه و آن سر انگشت است یا 
اطراف آن. (یادداشت مرحوم دهخدا): 

این علم را قرارگه و گشتن 
اندر بنان حجت مأذون است. ناصرخرو. 
بحر لؤلو پی‌خطر با طبع او از پهر آنک 

چون بنان او بقیمت لول شهوار نیست. 

ز یزدان دان نه از ارکان که کو ته‌دیدگی باشد 

که خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی. 


سنائی. 
هرگ روا نداشت که بداصل و سفله را 
در عهد او سنان و قلم در بنان بود. انوری. 
نه چرخ ز قلزم کف شاه 
مستسقی ده بنان ببینم. خاقانی. 


گوشه و خوشه بساخت از پی مجد و سنا 
گوشةٌعرش از سریر خوشة چرخ از بنان, 


خاقانی. 
خسته‌دلم شاید اگربخشدم 
کلک و بنان تو شفای جنان. خاقانی. 


بنان او آن بحار است که ا گربخار کند... 
(سندبادنامه ص ۱۷). و بنان بیان از تمشیل و 
تصویر آن قاصر گردد. (سندبادنامه ص‌۱۸). 
این رساله, در ذ کر صحابه رضوان الله علیهم 
که لمعه‌اینت از بوارق بیان و حدائق بئان او 
ايراد کرده می‌شود. (ترجم تاریخ یمیتی 
ص ۲۷۴). آنچه از نىج بیان و وشی بنان او 
مشسهور است. رقعه‌ایست که به یکی از 
دوستان می‌نویسد. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۲۸۴). 

اصبع لطف است و تهر اندر میان 

کلک دل با قبض و بسطی زین بنان. مولوی. 
هیچ نقاشت نمی‌بیند که نقشی برکشد 

و انکه دید از حیرتش کلک از بنان افکنده‌ای. 

سعدی. 

|[اطراف. قوله تعالی: و اضربوا منهم کل بنان 
(قران ۱۲/۸). (مهذب الاسماء نسخه خطی) 
(نشوء اللفه). 

بنان. آب ](ع لا ج بثة. رجوع به بنة شود. 

بنان قبان. [ب ن تب با] (اخ) از کسانی 
است که آيه «تنزل علی کل افا ک‌ائیم» (قرآن 
۶ در شأن او بوده است. رجوع به 
تقیح المقال مامقانی ج ١‏ شود. 

بنانج. [بٍ ] (() بمعنی بناغ است و آن دو زن 
باشند که یک شوهر داشته باشند و هریک مر 
دیگری را بنانج گویند و پنانجه هم پنظر آمده 
است و بعربی ضرة خوانند. (برهان) (آنتدراج) 
(مجمع الفرس) (اوبهی). هم‌شوی. (ناظم 
الاطیاء). زن مرد نسبت بزن دیگر او. گولانج. 
خره. هوو. هبو. وستی. عله. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): 

همی نازد با داغ عاشقی صبرم 





بنائة. 


چتان کجا بنسازد بنانج باز بنانج. 
بوده‌ای پیش به ده سال بنانج زن من 
کدخدای جلب خویش و مرا کدبانو. 


سوزنی (از مجمع‌الفرس). 
بقا نسازد با خصم شیخ ابواسحاق 
بدان صفت که نسازد پنانج پیش بنانج. 
شمس فخری (از مجمع لفرس), 
||بعضی مردی را گویند که دو زن داشته باشد. 
(برهان) (آنندراج). 
بنافة. [ب ن1 (ع!) یکی از بنان که سر 
انگشتها و انگشتها بود. (منتهی الارب). سر 
انگشت. ج» بسنان. (از منتخب) (از غیاث 
اللغات) (مهذب الاسماء نسخه خطی). یکی از 
الاطباء). رجوع به بنان شود. 
بغانة. (بْ نْ] (ع ل) مرغزار پر از گیاه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بنا نهادن. [ب نٍ /ن د ] (مص مرکب) بنیان 
گذاشتن. پی افکندن؛ 
نور چشمم بنانهادۂ تست 
دل و جان هر دو بازدادهٌ تست. نظامی. 
ملک کیخسرو چون بکوه اندس و ماهین 
رسید. دیه قردین بنا نهاد. (تاریخ قم ص ۸۱). 
چنانکه صاحب فرخنده‌خوی مجدالاین 
که‌بیخ اجر نشاند و بنای خیر نهاد. سعدی. 
||قرار گذاشتن. ||معمول ساختن. ساختن. 
مرسوم کردن. 
جنافیه. زب نی ی ] (اخ) فرقه‌ای از غلاة شیعه 
که پیر و بنان سمعان تمیمی بودند. اعتقاد انان 
بر این بود که باری‌تعالی در علی حلول کرد و 
پس از وی در پسرش محمدین حنیفه و پس 
از او در پسرش ابوهاشم و پس از او در بنان و 
نیز گویند: خداوند نیز فناپذیر است بجز «وجه 
خدا» بدلیل آیة و یبقی وجه ربک ذوالجلال و 
الا کرام در یه ۲۷ سورة الرحمان. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون) (از تعریفات جرجانی). 
پناور. [بٌ ر] (ص مرکب) هر چیز با ته و 
ریشه. ||مرچیز عمیق و ژرف. (ناظم 
الاطباء). 
بغاور. [بْ و] (إ) دمل. (الابيه عن حقايق 
الادویه). دنبل که بعربی دمل گویند. (شرفنامۂ 
منیری). بمعنی دمل است که دمبل و دنبل هم 
گویند.(فرهنگ شعوری). دمل بزرگ باشد که 
بر بدن برآید و بعربی حبن خوانند. (مجمع 
الفرس) (برهان): دمیل بزرگ. (انجمن آرای 
ناصری). دنبل. (زمخشری). در برهان بفتح 
اول ضبط شده و گوید بضم اول هم آمده است. 
(برهان). 
بناوند. [ب و] (() بمعنی بازداشتن و نگاه 
داشتن چیزی باشد در جایی متل آنکه آب را 
در گوی حوض و مانند آن محافظت کنند. 
(برهان) (آنندراج) (از مجمع الفرس) (از ناظم 





الاطباء). 

بنابان افلااکت. [بن نان آ] (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) عقول عشره. (غیات اللغات) 
(آنندراج). رجوع به عقل و عقول عشرة شود. 
بفایی. اب ي ] (ع )ج بنيقة. (ناظم الاطباء). 
رجوع به بنيقة شود. ٠‏ 

بنایکت. [ب ی ] ((خ) نام بتی است از بتهای 
هندوستان که سر آن مانند فیل و ت 

انسان است. رجوع به تحقیق ماللهند ص۵۸ 
شود. 
بنایه. [ب ی ] (ع !) رجوع به بناء شود. 
بن اقکندن. [ب اک د] (مص مرکب) پی 
افکندن. پی ریختن. (پادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 

همت او بر فلک ز فلخ بتا کرد 
بر سر کیوان فکند بن پی ایوان. 
رجوع به بن شود. 

- بن افکندن سخن؛ عنوان کردن. گفتن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 


خروانی. 


بر رستم آمد بگفت آن سخن 

کهافکند پور سپهدار بن فردوسی. 
بن افکندن نامه؛ نوشتن آن. نامه کردن: 

چو بشنید زیشان سپهبد سخن 

یکی نامور نامه افکند بن. 

و رجوع به بن شود. 

بن‌انبان. [ ب !] (ص مرکب) دشنامی است. 


فردوسی. 


آنکه بر سرین گوشت ت ندارد از پیری یا علتی. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 

یارب چرا نبرد مرگ از ما 

این سالخورده زال بن‌انبان را. منجیک. 


بغبا. [بم ] ((مرکب) آشی است که از بن کوهی 
پزند. (مجمع الفرس). آشی باشد که از ون پزند 
که حبةالخضرا است و آن شمر درخت بطم 
باشد و بشیرازی بن گویند. (ببرهان قاطع) 
(آنندراج) (از برهان جامع). مرکب از: بن + با. 
(حاشية برهان چ معین). 
پفبو. لبم ] () سپستان. (ناظم الاطباء). دوائی 
است که آنرا سپستان خوانند. و گویند این 
لغت هندی است. (برهان) (آتدراج). رجوع 
به تحف حکیم موّمن و مخزن الادویه شود. 
بن‌بست. [بُم ب ] (ص مرکب, | مرکب) 
بن‌بسته. کوچ تنگی که بن آن بسته و پوشیده 
باشد و راه دررو نداشته باشد. (ناظم الاطباء). 
کوچ‌سربته. (آنندراج). 
- کوچه بن‌بست؛ در تداول, کوچه‌ای که 
راهی بجائی ندارد. از بن دررو ندارد. کوچۀ 
نا گذارده, مقابل گذارده. (از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا): 
شاید افتد گذر بوی تو روزی آنجا 
کوچة غنچه عجب نیست که بن‌بست شده‌ست. 
تأثیر (از آنندراج). 
ہن بسته. [بم ب ت /ت] ([مرکب. ص 





بنت‌الشفة. ۵۱۱۱ 
مرکب) بن‌بست* 
غار بن‌بسته بود کس نه پدید 
عنکبوتان بسی مگس نه پدید. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۳۵۲). 
دل مرا ز خم زلف او رهائی نیست 
به در کوچۀ بن‌بسته هیچکس نزده‌ست. 
صائب (از آنندراج). 


و رجوع به بن‌بست شود. 
بنیکت. یم بُ / بم ب ] (ع ! جانوری است 
مانند دلفین, یا ماهیی است که آدمی را دو نیم 
کرده از حنلق فرومی‌برد. (منتهی الارپ) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). کوسهماهی 
معروف. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
پغبل. يم ب ](() ترشی باشد عموماً و سیب 
ترش خصوصاً. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(انجمن آرای نساصری) (آنندراج). 
|| خرچنگ. (ناظم الاطباء). 
بنت. [پ ] (ع إا دختر. (مهذب الاسماء) 
(غياث اللغات) (ترجمان القرآن) (آنندراج). 
دختر. و مؤنث ابن نیست بلکه صیفة 
جدا گانه‌ای است و در وقت نسبت. بنتی و 
بتوی گویند. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
( کشاف اصطلاحات الفنون). لئه. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), ج» بنات. (مهذب 
الاسماء): پوراندخت‌بنت کسری زنی سخت 
عاقل و عادل و نیکوسیرت بود. (فارستامة 
این‌البلخی ص ۱۱۰). 
بنت آوی. (پ ت وا] (ع (مرکب) شفال 
ماده. رجوع به این‌آوی شود. 
بنت اقعدی و قومی. (ب أ ]لع 
ترکیب عطفی) کسی که از شدت ضرب 
مضطرب گشته, گاهی بایستد و گاهی بنشیند. 
(از المرصع). ۲ 
بنتالارض. آب سل آ](ع[مسرکب) 
سنگریزه. حصاة. |نوعی از چشممه‌های 
مخفی که عابر آنرا نمی‌بیند. ||نوعی نبات. و 
بهمه چیزها که از زمین است بنات‌الارض 
گویند. ||سنگ شفاف و سنگریزه‌ها که در 
تقسیم آب بکار برند. (از المرصع). 
بنتالجبل. [ب تل ج بَ] (ع [مرکب) 
هضبة و صخره را گویند. ||ماری که افسون 
در وی اثر نکند. ||داهیه. |[قوس و کمان. (از 
بنت)لجداول. [ب تل ج و ](ع|مرکب) 
اب جوی. (از المرصع). 
بنت‌الساعد. [ب تش ساع] (ع إ مرکب) 
انگشتان. (از المرصع). 
بن ت السماء . [ب تش س] (ع [مرکب) 
آفتاب. شمس. (از المرصع). 
بنتالشفة. [ب تش ش ف] (ع | مرکب) 
سخن. (اتندراج) (منهذب الاسماء). سخن: 
گفتار. کلام. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 





۲ نت‌العاشر. 


بنتالعاشر. [ب تل ش] (اخ) سوم از 
چهار تن مردگانی که به دعای عیسی زنده 
شدند. (از حبیب السیر). 

بنت‌العنب. [ب تل ع ن] (ع [مرکب) 
شراب» چه عنب انگور را گویند و در عرب و 

فارس شراب از انگور مبازند. (غیاث 

اللفات). کنایه از شراب انگور. (آنندراج). 

دختر رز. می. خمر. (یادداشت بخط مرحوم 

دهخدا): 
موی بر خیک دویده ز حسد تیغ‌زن است 
تا بخلوت لب خم بر لب بنت‌العنب است. 
انوری از آنندراج). 
مرا سجده گه بیت بنت‌العنب بس 
که‌از بیت املقری میگریزم. . - خاقانی. 
بنت‌العنقود. [ب تل ع](ع امرکب) 
شراب. (از المرصع). 

بنت الفکر. (پ تل ف] (ع 1مرکب) رأی. 
اندیشه. شعر. (مهذب الاسماء). تدبیر, (دهار). 

بنت لفلاة. [ب تل ف] (ع ! مرکب) ناقه و 

جانوران وحشی. (از المرصع). 

بنتالکرم. [ب تل ک] (ع ! مرکب) شراب 
انگوری. (غیاث اللسفات) (آنسندراج). 

بنت‌العنب. شراب. بنت‌السنقود. رجوع به 

مجموع مترادفات ص ۲۲۴ شود. 
بنت] للبون. [ب تل [) (ع [مرکب) رجوع 
به بنت لبون شود. 

پنتالماء . [ب تل] (ع | مرکب) قسمی 
مرغابی. (از المرصع) (یادداشت بخط مرحوم 

دهخدا). طیور و ماهی و هر آنچه با آب الفت 


دارد و در آن زندگانی میکند و آن راب بی الف و 
لام «بنت ماء» نیز گویند. و در جمع بنات‌الماء 
گویند.(از المررصع). 

پنتالمخاض. [ب تل م1 (ع |مرکب) 
رجوع به بنت مخاض شود. 

بنت المطر. زب تلم ط](ع1مرکب) 
جانورکی است سرخ‌رنگ که در عقب باران 
ظاهر شده و بعد از خشکیدن زمین میمیرد. 
(از المرصع). 


بنت المنیة۔ (ب تل م نی ی ] (ع [مرکب) 
تب. چون قاصد مرگ است. (از المرصع), تب 
(مهذب الاسماء). 

بنت) لنعش. [ب تن نْ] (ع 1مرکب) رجوع 
به هفت‌اورنگ و بنات نعش شود. 

بنت بارح. [ب رٍ](ع امرکب) بلا و 
سختی. رجوع به بنات و ترکیبات آن شود. 
بنت حبل. [ب ت ج ب ] (ع |مسرکب) 
رجوع به بنت‌الجبل شود. 

بنت حوب. [ب ت ح] (عمرکب) 
تیردانی که از پوست شتر باشد. (از المرصع). 
پنت خابیة. [ب ت ی ] (ع [مرکب) دختر 
خم. شراب. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
پنت رح. [ب ت ر](ع[مرکب) بلاها. 





سختی‌ها. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
بت سعد. [پ ث س](ع مس رکب) 
دوشیزگی. بکارت. (از المرصع). : 
پنت شجم. [ب ت ش ] (ع [مرکب) شتر 
فربه. (از المرصع). 
پنت شفاه. [ب ت ش] (ع | مرکب) سخن. 
(انجمن ارای ناصری). رجوع به بنت‌الشفة 
شود. 
بنت شفة. [ب ت ش ف ](ع [مرکب) کلام. 
كلمه.(از المرصع). رجوع به پنت‌الشفة شود. 
بنت طبق. [ب ت ط ب] (ع۱مسرکب) 
سنگ‌پشت. (از المرصع). 
بنت طود. زب ت ط] (ع | مرکب) کمان. 
بنت عمران. [ب ت ع] (اخ) مریم. مادر 
عیسی: ا 

پوشیده آستین رابر چهره بنت عمران 

بوسیده استان را صد بار ابن وائل. سلمان. 
بنت عمیس. [پ عم[ ((خ) رجوع به 
اسماء بنت عميس الختعميه شود. 
بنت هنب. (ب تع ]لع إسرکب) 
رجوع به بنت‌العنب شود. 
پنت عنقود. [ب ت ع] (ع 1مرکب) دختر 
رز. بنت کسرم. می. شراب. راح. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). می. (مهذب الاسماء): 
نحن الشهود و خفق‌العود مطرود 

تزوج ابن سحاب بنت عنقود. 

؟ (از ترجمٌ محاسن اصفهان). 

بنت فکو. [ب ت ف ] (ع!مرکب) رجوع به 
بنت‌الفکر شود. 
بنت قونسول. [ب ت ق ن) ((امسرکب) 
درختچه‌ای دارای برگهای برنگ سرخ 
شله‌ای. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
پنت کرم. [ب ت کَ](ع [مرکب) رجوع به 
بنت‌الکرم شود. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

رابعهةٌ بنت کعب قزداری و لباب الالباب شود. 
پنت کلتاء (ب ت ک] (ع | مرکب) خقاش. 
شب‌پره. ج» بنات کلتا. (از المرصع). 

بنت لبون. [ب ت [] (ع [مرکب) شترکرة 
دوساله یا بسال سوم درآمده. (منتهی الارب), 
شحر دوسالة ماده. (مهذب الاسماء). شترمادة 
بال دوم درآمده. بچه‌شتر دوساله. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ج جءیلات لبون؛ و چون به 
بیست و پنج رسند. بنت مخاض بدهند یا ابن 
لبونی تا سی‌وپنج و بعد از آن بنت لبونی 
پدهند. (تاریخ قم ص ۱۷۴). و رجوع به بن 
لبون شود. 

ینت مخاض. [پ ت م] (ع | مرکب) شتر 
یکسالة ماده. (مهذپ الاسماء). شتربچه‌ای که 
مادرش حامله شده باشد و یا شتربچهة بسال 





تحاله. 


دوم درآمده. ابن موی . ج بنات مخاض. 
(از اقرب الموارد). شتريچة مادة بسال دوم 
درآمده: : چون بدان وقت نرسد «بچه ناقه» که 
چزی برو توان نهادن و آن گاهی پود که در 
سال دوم درآمده باشد آنرا ابن مخاض گویند 
و چون ماده باشد بنت مخاض گویند. (تاریخ 
قم ص ۱۷۷). و چون به بيست و پنج رسد 
[شتر] بنت مخاض بدهند يا ابن لبون. (تاریخ 
قم ص ۱۷۷). 
بنت معیر. [پ ت مغ ی ] (ع [مسسرکب) 
داهیه. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
بنت مفرض. ۰ (پ ت م ]لع | مسرکب) 
جانورکی است که کبوتر را میکشد و جامه و 
لباس را پاره می‌کند. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
بفت نارین. [ب ت ز)(عامرکب) 
خوردی گر‌بازکرده.(مهذب الاسماء). ابن 
نارين و ان خوردی یا مطبوخی که نان در آن 
خورد کرده ترید کنند و دوباره انرا گرم کنند 
(از المرصع). 
بنت نخیلة. (ب ث ن [] (ع [ مرکب) تمر. 
رطب. (از المرصع). خرما. (یبادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 
بنت نعش. [ب ت ن] (اخ) هفتورنگ. 
(منتهی الارب). رجوع به هفتورنگ شود. 
بنت وردان. [ب ت و] (ع[سرکب) 
سوسک سرخ. تسه. گوگال. خبزدوک. 
خبزدو. سوسک سیاه. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). نوعی حشرء سیاه که معروف است. 
ج» بستات وردان, (از السرصع). رجوع به 
یاقوت ج ۱ ص ۳۹۵ و لکلرک در شرح کلمةً 
ذراریح از ابن البیطار شود. 
پنتومه. زب م] (() نباتی است که مانند 
کشوث بر درخت زیتون و بادام و انجیر 
پیچیده می‌شود و گرم و خشک است. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بفقیی. [ب تی‌ی ] (ع ص‌نسبی) نبت است 
به بنت» و بنوی نیز گویند. یعنی دختری. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بنج. [ب ] ([) دو زن را گویند که یک شوهر 
داشته باشند. (آنندراج) (انجمن آرای ناصری) 
(برهان). هوو. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), بنانج. 
بفچ. [ب ] (() رجوع به بزرالبنج و بنگ شود. 
پنج. [ب] (ع مص) بازگردیدن به اصل 
بفج. [ب ] (ع () اصسل. (مسنتهی الارب) 
(آندراج 4 اصل. ریسشه. نراد تسب. (ناظم 
ال اصل بابونج. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). ||و رجوع به ننوءاللفه شود. 
| شلتوک. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
پنجاله. [ب ل] ((خ) معرب بسنگاله. 





پنج‌ده. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
بنگال و بنگاله شود. 
پنچ‌ده. [ب ده ] ((خ) پنج دیه نزدیک بهم از 
نواحی مروالرود از نواحی خراسان بود که در 
ابتدا مجزا بود و سپس بتدریج بر اثر عمران 
بهم متصل گردید و هر کدام بِمنلةٌ محله‌ای از 
آن باشد. یاقوت گوید: بسال ۶۱۷ه.ق .پیش 
از تلط تاتار بر خراسان و کشتار مردم آن 
سامان انجا را ترک کردم در حالی که از 
آبادترین بلاد خراسان بودند. و اما بعد حملة 
مفول به چه صورت درآمد نمیدانم. و معرب 
آن فنج‌دیه است. و منوب بدان فنجدیهی 
است. سمعانی منسوب بدانجا خمقری مخقف 
خمس قریه آورده و گاه منوب آن بتخفیف 
پندهی گفته شده است. (از معجم الپلدان). 
بنج د به. [ ب ] (ج) پنج‌ده. رجوع به پنج‌ده 
و رجوع به مرات البلدان شود. 
پنجره. [ب ج ز /رٍ] () پنجره. رجوع به 
پنجره شود. ۱ 
بنحشک. ۰ [ب چ] ۲ ([) گنجشک. چفوک. 
چکوک. چکک: 
بنجشک چگونه لرزد از باران 
چون یاد کنم ترا چنان لرزم. 

ابوالعباس (از لغت فرس اسدی). 
وگفت [یعقوب‌بن لیث ] به اندر شکم بنجشک 
نباشد اندر شکم گاو گرد اید. (تاریخ 
سیستان). 
جان خصم از تیغ سیمرغافکنت بر شاخ عمر 
باد لرزان در برش چون جان بنجشک از تفک. 

آنوری. 

و باشه با بنجشک در یک منزل دمسازی 
می‌نمایند. (سندبادنامه ص٩.‏ این قوم چون 
رمه از سورت شیر یا بنجشک از صولت باز. 
رمیدن گرفتند. (تترجمة تاريخ یمینی). و 
جویهای آب بر خارج و داخل شهر روان 
گردانید و بیشتر از آن مقدار آب که بنجشکی 
بدان سیراب گردد در مجموع شهر قم مقدور و 
یافت نميشد. (تاریخ قم ص۶). تا غایت أن 
مقدار أب که بنجشکی بدان سيراب شود 
متعذر و دشخوار بدست می‌آمد. (تاریخ قم 
ص ۴۲). رجوع به گنجشگ شود. 
بنجشک زیان. [ب ج ر] ([ مرکب) رجوع 
به لسان‌العصافیر و بنجشک‌زوان شود. 
بنجشک زبانک. "اپ ج زن] (إمركب) 
گس نجشکزپانک. لم انال صافیر. 


بنجشی‌زوان. (یادداشت ت بخط مرحوم 
دم خدا. رجسوع به بنجشکزوان و 
لسان‌العصافیر شود. 


بنجشک زوان. [ب ج ز /] (إمرکب) 
لسان‌العصافیر است و أن دوایی است تند و 
تسیز شبیه به زبان‌گنجشک. (برهان). 
لسان‌العسصافير. (انجمن آرای ناصری) 





(آتندراج) (فهرست مخزن الادویه). بنجشک 
( گنجشک) + زوان (زبان). زبان‌گتجشک. 
(حاشۀ برهان چ مسعین). مسران. 
بنجشک‌زبانک. گس نجشک‌زبان. 
گنجشکزبانک. رجوع به لسان‌الصافیر 
شود. 

بنحکت. [بْ ج] () پنبة محلوج و گلوله 
کرده‌را گویند بجهت رشتن. (برهان) (سجمع 
الفرس) (شعوری). پنجک. (مجمع الفرس): 
یکی از ایشان بنجک‌ستان و پنبه‌فروش 
که‌ریش‌گاوی نامه‌ست و نام او عنوان. 

روحانی (از مجمع‌الفرس). 

بنجل. (بْ ج] (ص) در تداول عوام, قممت 
کم و بد باقیمانده از چیزی بسیار. انچه از 
مالهای بد که در دکان مانده و بفروش نمیرود. 
اضیاء بی‌فائده و خراب. باقیمانده و 
برجای‌مانده. بد و پست از چیزها یا چسیزی. 
ته‌مانده‌های بد چیزها. ردی از جنسی. نفایه. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 

-بنجل آب کردن؛ چیزهای ببی‌مصرف را 
بفروش رسانیدن. چیز بی‌مصرف و نامرغوب 
و بی‌ارز را پفروش رسانیدن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 

پنجنجست. [ب ج ج] (معرب. | مرکب) 
معرب پنج‌انگشت (گیاه).رجوع به 

بنجه. [ ب ج /ج ] () بنجاق. قباله. رجوع به 
بنچه شود. 

نجی.[ب] (ص نسبی) : 
بنج‌رودک که قریه‌ای است از قرای رودک در 
نواحی سمرقند. (انساب سمعانی). 

بنحیدن. [ب د] (مص) مأنوس گردیدن و 
مألو ف شدن. |[یاری دادن. (آتتدراج؛ کمک 
کردن. یاری کردن, (ناظم الاطباء). || خرد 
کردن. ||ساختن. کنانیدن. ||مهربان شدن. 
|ابرخاستن. (ناظم الاطباء). |[پارهپره 
نمودن. (آنندراج). قطعه‌تطعه بسریدن. (ناظم 
الاطباء). |اقسمت نمودن. (آنتدرا اج). منقسم 
کردن. |اطلوع کردن. (ناظم الاطباء). 

بنجیس. [بّ] (ع إ) نوعی مسکوک ترکی 
است. این کلمه از ترکی بعربی داخل شده و 
ارزش ان در بلاد مختلف متفاوت بوده است. 
و رجوع به النقود العربیه ص ۱۶۷ شود. 

بنجیکت. [ب] (ترکی, () جای بستن اسبان 
چاپار در راه باشد. و به عبارت آخری 
یام‌خانه است. (از فرهنگ وصاف از 
أتندرا اج). 

بنحیکت. (ب ک] ((خ) شهرکی است از 


سمرقند بر لب رودخانه. (حدود السالم چ 


نسبت است به 


دانشگاه ص ۱۰۸). ||دهی است به تفزغز از 
پس کوه طفقان. و ملک تغزغز بتابستان به این 
ده نشیند. (حدودالعالم چ دانشگاه ص ۷۷). 





بند. ۵۰۱۳ 
بنجیکتی. زب ک ] (ص نسبی) نسبت 


است به بنجیکث که قریه‌ای است در 
شش‌فرسخی سمرقند. و ابومسلم سومن‌ین 
عبداله بدین نسبت منوب است. وی از 
محمدین نصر بلخی روایت کند. (از لباب 
الانساب). 

بنچاق. [بْ] (ترکی. [) قباله. سند ملک. 
||سند (در تداول دفاتر رسمی). سندی که 
بموجب آن معامله‌ای رسمی انجام گرفته و 
۳ نشان‌دهندة انجام معامله‌ای است. و 
آن جز سند مالکیت است. 

بن‌چنار. اب ج ] (اخ) دصی است جسزء 
دهستان آشتیان بخش طرخوران از شهرستان 
ارا ک. دارای ۴۰۶ تن سکته. آب آنجا از 
قنات» و محصول آن غلات, انگسور, بادام و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه و 
جاجیم بافی است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۹ 

بنچه. [ب چ /ج ] () بنچاق؛ 
نه نرد و نه تخت نرد پیش ما 

نه محضر و نه قباله و بنچه. 

و رجوع به بنجه شود. 
|| جمعی باشند مر اصناف و رعیت را. (انجمن 
آرای ناصری) (برهان). ||پیشانی بود بزبان 
ماوراءالشهر. و بنچه‌بند؛ پیشانی‌بند بود. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 

به تیغ طره ببرّد ز بنچذ خاتون 

پگرز پست کند تاج بر سر چیپال. 

منجیک (از یادداشست بخط مرحوم دهخدا). 

بنچه بند. [بْ چ /ج تب ] (اسسرکب) 
پیشانی‌بند. بزبان ماوراءالنهر. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 

بنح. [ب]" (ع مص) بریدن گوشت. ||قسمت 
کردن. (سنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). ۱ 

بنج. [بْ نْ] (ع () عطایا. شاید در اصل منح 
بوده است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
عطایا. (آنندراج). 

بند. [بِ ] () فاصلٌ ميان دو عضو که آنرا 
بعربی مفصل خوانند. پیوند عضو که بعربی 
مفصل گویند. (برهان) (آنندراج). فاصلة ميان 
دو عضو را بستازی مفصل خسوانسند, 
(جهانگیری). محل اتصال دو عضو بهم یعنی 
مفصل مانند بندهای انگشتان و بند آرنج و بند 
زانو و جز آنها. (ناظم الاطباء). مفصل. 
(فرهنگ فارسی معین): 

ور بدرّی شکم و بند از بندم 


منوچهری. 


۱ -در فرهنگ اسدی و شرفنامه بضم حرف باء 
آمده بر وزن گنجشک. 
۲- در آنندراج بنح به فتحتین یعنی به فتح با و 
نون ضط شده است. 








۴ بند. 


نرسد ذره‌ای آزار بفرزندم. منوچهری. 
و فرمود تا اندامهای او بندبند می‌بریدند تا 
هلا ک‌شد, (فارسنامة ابن البلخی). 

و قتاده گفت [هاروت و ماروت ] از کمربست 
تا بند پای در بند و قیدند. (تفسیر ابوالفتوح). 
شراب ممزوج و مروق... باد در شکم انگیزد و 
درد بندها ارد. (نوروزنامه). 

به مهر تو دلم ای مبتلا و منشأً جود 
بان نار خجند است بند اندر بند. 
بند دم کژدم فلک را 

زآن نیزة مارسان گشاید. خاقانی. 
بند از بند جدا شدن و جدا کردن؛ منصل‌ها 
رابریدن؛ 

خیال رزم تو گر در دل عدو گذرد 

ز بیم تيغ تو بندش جدا شود از بند. رودکی, 
- بند از بند گشادن؛ مفصل را از مفصل جدا 
کردن؛ 


نرسد دست من به چرخ بلند 


سوزنی. 


ورنه بگشادمیش بند از بند. ‏ مسعودسعد. 
- بند انگشت؛ رجوع به انگشت و فرهنگ 
فارسی معین شود. 

||الیاف اتصال‌دهنده یک عضو به عضو دیگر. 
|| (اصطلاح پزشکی) هر یک از استخوانهای 
جدا گان انگشتان پا و دست. بند انگشت. 
|[محل اتصال دو چیز بهم: بندهای نی. نی 
هفت‌بند. (فرهنگ فارسی معین). گره نی و 
نیزه و امتال آن. (ناظم الاطباء): 

چندان بزند نیزه که نیزه بخروشد 

بندش بهم اندر شود از بس که بکوشد. 


منوچهری, 
چون باززنی ز نیشکر بند 
خس در دهن آید اول از قند. امیرخسرو. 
نی و نیشکر هر دو دارند بند 
ولی هیزم است این و آن شاخ قند. 

ام زو 
- بند نای؛ فاصلهٌ ميان دو بند نی. (فرهنگ 
فارسی معین). 


||قسمتی از یک کتاب یا مجموعه. ||هریک 
از فصول و فقرات نامه‌هاء قوانین و لوایح: این 
عهدنامه دارای ده بند است. (فرهنگ فارسی 
معین). هر یک از فصول و فقرات نامه‌ها 
چنانکه گویند: این عهدنامه دارای دوازده بند 
است. یعنی دوازده فصل. (ناظم الاطباء). 
|| تک آهنی که جهت استحکام بر صندوق و 
کشتی و امثال آن زنند. (برهان) (جهانگیری) 
(از فرهنگ فارسی معین). تنکۀ آهنی که 
بجهت استحکام بر صندوق و تخته و در 


کشتی و امثال آن نهند. (آنندراج) (ناظم ا 


الاطیاء): 
گیسوی‌نهار بربرده بلند 
نش ستون از زیر و نز برسوش بند. 


رود کی۔ 








و از آنجا گنبدی زده بودند از آبنوس و بندها 
بر وی زده بودند. (قصص الانبیاء ص ۱۳۱). و 
آن تخت را چهل ذراع بود بالا و چهل ذراع 
بود پهنا و جمله از عاج بود بندهای زرین و از 
این رکن تا بدان رکن. (قصص الانبیاء 
ص۱۶۵). || پاره‌ای از آهن و یا از روی که 
بدان اوند شکسته را پیوند میکنند و بتازی 
فوته گویند. (از ناظم الاطباء). پاره‌ای از آهن 
ویاروی که بدان ظرف شکسته را پوند دهند. 
(فرهنگ فارسی معین). پاره‌های آهن باریک 
و دراز که بدان شکته‌های ظروف چوبین و 
سفالین بندند. گام. فش. هر یک از باریکه‌های 
آهن که کاسه‌بندان بر شکستهٌ چینی و چوب و 
جز آن فروبرند پیوستن را. (یادداشت بخط 
مولف). بش (در تداول خراسانیان). ||قفل, 
(برهان) (آنندراج) (جهانگیری) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین): 
ز کردار بد بر تنش بد رسید 

مجو ای پسر بند بد را کلید. 
بیاورد صندوق هفتاد جقت 

همه بند صندوقها در نهفت. 

که تا بندها را بداند کلید 

گشاده‌به افسون کند ناپدید. 

دزی کش کوه سنگین باره روئین 


در و بتد آهنین و مهر زرین. (ویس و رأمین). 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


هم‌اینجا بند درگاه تو گرم 

همی گیرم بزاری تا بمیرم. ‏ (ویس و رامین). 
گردری یام زنی بندی 

ور گلی بینیم نهی خاری. مسعودستد, 


به صبر از بند گردد فرد رسته 

که‌صبر آمد کلید بند بسته. نظامی. 
|احبس. (برهان) (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین): 

ناهید چون عقاب ترا دید روز صید 
گفتادرست هاروت از بند رسته شد. دقیقی. 
همی بود قیصر به زندان و بند 
بزاری و خواری و زخم و گزند. 
به مازندران نیز با او به بند 

ز بهر جهاندار بودم نژند. 

وز آن پس گنهکار | گربیگناه 
نماندی کسی نیز در بند شاه. 
روان هست زندانی مستمند 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


تن و را چو زندان طبایع چو بند. اسدی. 
بسا سالیان بسته در بند و چاه 
که‌شد روز دیگر خداوند جاه. 
بدین کوری اندر نترسی که جات 
بنا گاه‌از این بند بیرون جهد. 


اسدی, 


ناصرخسرو. 


۱ گربند و حصار از قبل دشمن باید 


چون دشمن:تو با تو در این بند حصار است؟ 
ناصرخسرو. 


"ند خدایست مشکلات و تو زین بند 





بند. 
روز و شب اندر بلا و رنج و عنایی. 
ناصرخسرو. 
قدر مردم سفر پدید ارد 
خانة خویش مرد را بند است. سنایی. 


ناقصانی که کاملاً در بند ایشانند و ضعیفانی 
که‌اقویا در کمند ایشان. (مقامات حمیدی). 
- بند بودن؛ آویزان بودن. (فرهنگ فارسی 
معین). 

- ||گرفتار بودن. درگیر بودن. (فرهنگ 
فارسی معین): 

بند اندوه نه‌ای شاد بخسب 
بندۀ کس نه‌ای آزاد بخسب. جامی. 
= امثال: 

به مالت مناز به یک شب بند است, به حسنت 
مناز به یک تب بند است. 

|ازنجیری که بر پای دیوانگان و گنهکاران 
نهند. (برهان) (جهانگیری). بند پا و دست 
دیوانگان و اسیران که زنجیر و ریسمان 
خواهد بود. (آنندراج). زنجیر و ریسمانی که 
بر پای و یادست دیوانگان و اسیران و 
گنهکاران نهند. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین)* 

به هاماوران بسته کاووس پود 
وگر بند بر گردن طوس بود. 
بیفشرد پای و پپیچید دست 
غل و بند و زنجیر بر هم شکست. فردوسی, 
بکتحد از ایشان فراوان سران 

نهادند بر زنده بند گران. ی 
یک ساعت بود حسنک پیدا آمد بی‌بند. 
(تاریخ بیهقی). علی رایض حسنک را به بند 
می‌برد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۷۷). 
دشمنت خته و بشکسته و پابسته به بند. 


فردوسی. 


(تاریخ بیهقی). 
از من آمد بند بر من همچنان 
پای‌بند گوسفند از گوسفند. ناصرخسرو. 
ترا شصت و هفتاد من بند بینم 
اگرچه تو او راسبک میشماری. 
اصرخسرو. 


نام خدای‌تعالی ایشان را بست چنانکه از 
آن بند نتواند گریخت پریان بفرمان آن آمدند. 
(قصص الانبیاء ص ۳۴). 

بند آهن را توان کردن جدا 

بند غیبی را نداند کس دوا. 

چون گشاده شد ره و بگشاد بند 

بگسلند و هر یکی سویی روند. 

بند بر پای توقف چه کند گر نکند 
شرط عشقست بلا دیدن و پای افشردن. 


مولوی. 


مولوی. 


سعدی, 
گرپند میخواهی بده ور بند میخواهی بنه 
دیوانه خواهد سر نهاد آنگه نهاد از سر هوس. 

سعدی. 
امثال: 





بتك. 


اول پند آنگه بند. 
بی بند مگیرد آدمی پند. 
بند بودن؛ در زنجیر بودن. در قید بودن؛ 
چون عمرو ليث به پارس رسید علی‌بن ليث 
بند بود و محوس به قلعاً بم. (تاریخ 
سیستان). 
فده و گره. (برهان) (جهانگیری). گره و 
عقده. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین): 
بفرمان او بود بايد همه 
که‌این بندها زو گشاید همه. فردوسی. 
آمد آن ماه دوهفته با قبای هفت‌رنگ 
زلف پر بند و شکنج و چشم پر نیرنگ و رنگ. 
معزی. 
- پند بر ابرو زدن؛ گره بر اپرو زدن. دژم‌روی 
شدن* 
بحدیثی که رود بند بر ابرو چه زنی 
همچو گنگان توان بست بیکبار دهان. 
فرخی. 
||مکر و حیله و زرق و فریب و سالوسی 
باشد. (برهان) (ناظم الاطباء). مکر و حیله. 
(جهانگیری) (آتندراج). مکر. حیله. فریب. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
همه به تنبل و بند است بازگشتن او 
شرنگ نوشآمیغ است و روی زراندود. 
رودکی. 
نداند مشعبد ورا بند چون 
نداند مهندس مرا درد چند. منجیک. 
بچهره ندارند چیزی فزون 
شگفت اندر این بند و چندین فسون. 
فردوسی. 
زنی بود با او به پرده درون 
پر از چاره و رنگ و بند و فسون. 
همان به که با او درنگ آورم 
بشیرین سخن بند و رنگ آورم. 
بدانش گر نکو خود بنگری نیست 
بدست جملگی جز بند و دستان. 
ناصرخسرو. 
مرغزاری است پر از سنبل با بند و فسوس 
بوستانی است پر از نرگس با خواب و خمار. 
ابوالمعالی رازی. 
در ره آزادگیست قول وی و فعل وی 
پا کز تزویر و زرق دور ز تلبیس و بند. 
سوزنی. 


فردوسی. 


اسدی, 


همه افسانه و افون و بند است 
به جان خواجه کاینها ريشخند است. 
(گلشن‌راز). 
دو چشمک پر ز بند چشم‌بندان 
دو یاقوتک همیشه خندخندان. 
بولمباس امامی. 
|| حیله و بند کشتی‌گیری. (برهان) (از ناظم 
الاطباء) (جهانگیری). بند کشتی‌گیری. 








(منتهی الارب): 

بشمشیر و گرز و کمان و کمند 

نمودند هر گونه بسیار بند. 

پیل‌زوری که چون کند کستی 

بند او پیل را دهد سستی. 
معو دسعد (از اتدرا اج), 

||ریسمان و طناب: (برهان) (جهانگیری) 

(آتندراج) (ناظم الاطباء). رشته‌ای که برای 

اتصال بکار رود یا ریسمان و طناب. (فرهنگ 

فارسی معین)؛ 

نیک نگه کن که حکیم علیم 

چونت بسته‌ست به بندی متین. ناصرخسرو. 

از نماز و زکات و از پرهیز 

کیسه را بندهای سخت بساز. ‏ ناصرخسرو. 

گربهای‌چند آنجا برد پیش موشان بینداخت و 


اسدی, 


ایشان نیز درافتادند و بند را می‌بریدند. 
(قصص الانبیاء ص ۱۷۸). 

نرهد کس به عقل از این دریا 

بند کشتی کسی نزد به سریش. 
بند بیضه؛ رجوع به بیضه شود. 
-یند دین؛ بند کستی, 

||جمیع بندها را گویند همچو بند کارد و بنند 
شمشیر و بند چاقو و بند قبا و بند تنبان و امثال 
آن. (برهان) (جهانگیری). بند در و ققل و بند 


شمشیر و بند زیرجامه و بند اسب و اشتر. 


أبن یمین. 


(آتدراج). طناب ابریشمی و یا پنبه‌ای که 
بدان شمشیر را حمایل کنند و یا بر کمر بندند و 
بافته‌ای که از نیفه تنبان و چاقچور گذرانیده 
در کمر استوار بتدند و بافته‌ای که به قبا و 
ارخالق وصل کرده گره زنند. (فرهنگ فارسی 
معین): حسنک جسبه‌ای داشت بی‌بند 
حبریرنگ با سیاه می‌زد. (تاریخ بهقی). 
- بند تنبان؛ نخ یا قیطانی که به زیر شلوار یا 
شلوار و بیژامه و یا امثالش می‌بدند. بند 
شلوار. (فرهنگ فارسی معین). 
-بند ساعت؛ بندی که از چرم یا طلا یا نقره یا 
فلزی دیگر که بدان ساعت را بدست می‌بندند 
و یا بندی از نخ و قیطان و یا رشتة باریک از 
طلا یا نقره که بدان ساعت جیبی را به دگمۀ 
جلیقه می‌بندند. 
پند شلوار؛ بند تنبان. 
- پند طومار؛ بند کاغذ. 
- بند قبا؛ بند یا قیطانی که به قبا بندند. 
(فرهنگ فارسی معین)* 
زهره شا گرد ی آن شان زلف تو کند 
مشتری بندگی بند قبای توکند. ‏ منوچهری. 
وصل او از قبل خدمت او جویم و بس 
ورنه من کمترم از بند قبا و کمرش. سنایی. 
- بند قبا شکستن؛ بند گشادن. (انتدراج): 
تا باد صبح برخورد از کا کل و برت 
طرف کلاه و بند قبا راشکسته‌ای. 

مسیح کاشی (از آتتدرا اج). 





بند. ۵۰۱۵ 


- بند قبا کشیدن؛ گشادن بند قبا. (آنندراج) 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
پس درآمد ببرم آن‌که منش نام زدم 
او کشد بند نقاب من و من پند قبا. 
عرفی (از آتدراج). 
بند قبا گشادن؛ باز کردن و کشیدن بند قباة 
بند قبای چا کری‌سلطان 
چون از میان ريخته نگشائی. 
بگشا بند قبا تا بگشاید دل من 
که‌گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود. 
حافظ. 
= بند کمر؛ بندی که بر کمر بندند. کمزبند؛ 
بر میان بند کمر بندد بخدمت پیش شاه 
هر که اندر روم فخر از بند زنار آورد. 
آمیرمعزی. 
- بند ناف؛ زائد؛ ناف کودک که هنگام 
تولدش می‌چینند. رجوع به ناف شود. 
|اکمربند و میان‌بند. (برهان) (جهانگیری) 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
زمانی فرودآی و بگشای بند 
چه گویی سخنهای ناسودمند. فردوسی. 
-بند کمر؛ بندی که بر کمر بندند و آثرا کمربند 
گویند.(آتندراج): 
هیبت او کوه را بند کمر درشکست 
صولت او چرخ راسقف گهر درشکست. 
خاقانی. 
|[طنابی که از دو سر بدیوار وصل کنند و 
جامهٌ شسته را بر آن آویزند تا خشک شود. 


ارت و 


(فرهنگ فارسی معین). |اسدی که در پیش 
آپ بندند. (برهان) (جهانگیری) (آنندراج). 
بندی که در پیش آب بندند. (آنندراج). سذی 
که‌در جلوی آب بدند. سد. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 

از آن نامور بند اسکندری 


جهان از بدان رست و از داوری. فردوسی. 
چنان آبی که گردد سخت بسیار 
ببندد زیر بند خویش ناچار, 

(ویس و رامین). 


و املا کی که داشتند بفروختند و مال عظیم 
حاصل کردند و بیرون شدند و رفتند در زمين 
حجاز نا گا آن بند خراب شد. (قصص‌الانیء 
ص۱۷۸). اهل سبا از جانب کوه بندی بسته 
بودند از سنگ خاره و آب بازداشتند. 
(قصص‌الانبیاء ص ۱۷۷). 

بند را آب بردن؛ عمده سرمایه از دست 
رفتن: چرا در مخارج صرفه‌جویی نمیکند, 
دیگر بند ما را آب برده است. (امثال و حکم 
دهخدا). 

|| خیال و مقام است مثل آنکه گویند: «فلان, 
دربند آزار فلان است» یا «در بند سفر»؛ یعنی 
در خیال آزار فلان و در مقام سفر. (برهان) 
(جهانگیری). خیال و مقام مثلاً گویند در بند 





۶ بند. 


سفرم و یا در بند فلان نیستم. (آنتدراج). خیال 
و مقام چنانکه گویند فلان در بند آزار فلان 
است؛ یعنی در خیال آزار فلان. فلان در بند 
سفر است؛ یعنی در مقام سفر است. (ناظم 
الاطباء): 

همه بندگانیم در بند اوی 


خنک آنکه دارد ره بند اوی. 


اسدی. 
اهلی مر این علم رااگرتو 
در بند خداوند ذوالفقاری. ناصرخسرو. 


توانگر خلایق آن است که در بند شره و 
شیخ ما گفت بنده آنی که در بند آنی. 

(اسراراتوحید) 
چون نیبند مغز قانع شد به پوست 


بند «عز من قنع» زندان اوست. مولوی. 
تو که در بند خویشتن باشی 
عشقبازی دروغ‌زن باشی. سعدی. 


اما درحقیقت یک نشان دارد و بس» آنکه در 
بند رضای حق جل و علا... باشی. (سعدی). 


ملک اقلیمی بگیرد پادشاه 


همچنان در بند اقلیمی دگر. سعدی. 
شب و روز در بند زر بود و سیم 
زر و سیم در بند مرد لئیم. سعدی. 


گراز دوست چشمت به احسان اوست 

تو در بند خویشی له در بند دوست. سعدی. 

حافظ وظفه تو دعا گفتن است و بس 

در بند ان مباش که نشنید یاشنید. حافظ. 

یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت 

دربند آن مباش که مضمون نمانده است. 
صائب. 

امثال: 

برادر که در بند خویش است, نه برادر است و 

نه خویش است. 

هرچه در بند آنی بندة آنی. 

بر روی پای خود بند بودن؛ کنایه از متکی 

بودن به خود است. 

7" بند بودن به چیزی؛ پیوسته بودن چیزی به 

چیز دیگری, 

- ||صرفظر نکردن از چیزی: به این هم 

بندی؛ یعنی حتی از این نیز صرف‌نظر نمیکنی. 

الاطباء)؛ 

گدایی که در خاطرش بند نیست 

به از پادشاهی که خرسند نیست. سعدی. 

||خالی نبودن. تهی نبودن: کاسه حالا بند 

است؛ یعنی تھی نیت و چیزی در میان دارد. 

دستم پند است؛ یعنی چیزی در دست دارم. 

||عهد و پیمان و شرط. (برهان) (جهانگیری) 

(ناظم الاطباء). عهد. پیمان. شرط (زناشوئی 

و غیره), عقد نکاح. کابین. (فرهنگ فارسی 

معین)؛ 





بدو گفت بیژن مترس از گزند 
که‌پیمان همان است و انست بند. فردوسی. 
بستند بندی بر ین خویش 
بدان سان که بود آن زمان دین خویش. 
فردوسی. 
بدین پیمان کنم با تو یکی بند. 
(ویس و رامین). 
|اغم و غصه و محنت. (برهان) (جهانگیری) 
(ناظم الاطباء). غم و غصه. (آنندراج). 
ا[گرفتاری. مضایق. تنگنا: 
تو صابر باش با غم روزکی چند 
نماند هیچکس جاوید در بند. 
(ویس و رامین). 
هر که در بند مثلهای قران بسته شده‌ست 
نکند جز که علی کس ز چنان بند رهاش. 
ناصر خسرو. 
|[بند ترجیع و ترکیب و آن بیتی باشد که شعرا 
بعد از چند بیت به ردییف و قافیت دیگر 
بیاورند. (برهان). بند ترجیع و ترکیب بود و آن 
بیتی باشد که بعد از چند بیتی بیاورند. ترکیب» 
ترکیب‌بند. ترجیع‌بند. (فرهنگ فارسی معین). 
بند ترجیع و ترکیب و این هر دو اصطلاح شعر 
است. (انندراج). بند ترجیع و ترکیب أن بیتی 
باشد که شاعر بعد از ایراد چند بیت بردیف 
دیگر بیاورد. (ناظم الاطباء). |[رهن و گرو. 
(برهان) (جهانگیری) (فرهنگ فارسی معین) 
(ناظم الاطباء). ||جفت گاوی را گویند که 
بجهت زراعت کردن و گردون و ارابه راندن با 
هم بدارند. (برهان). جفت گاو زراعت که 
برای زراعت و ارابه بدارند. (آنندراج). در 
کشاورزی زوج گاو. (فرهنگ فارسی معین). 
یک بند گاو که جفت گاوی را گویند که با هم 
بسته و په آنپا زراعت کنند و گردون و ارابه را 
کشند.(ناظم الاطباء). ||در کشاورزی زمینی 
که‌با یک جفت گاو زراعت شود. (فرهنگ 
فارسی معین). ||طومار کاغذ باشد, و هر ده 
دسته از کاغذ را نیز یک بند گویند. (برهان). 
طومار کاغذ. (آنندراج). ||قیطان پنبه‌ای یا 
ابریشمی که در میان لول کاغذ و طومار بندند. 
(ناظم الاطباء). نخ. (فرهنگ فارسی معین). 
|پس گرفتن آنچه غنیم برده باشد و آنچه از 
غنم در دارالحرب گیرند. (برهان). گرفتن 
برده باشد از غنیم در حرب. (جهانگیری). 
آنچه از غنیم در دارالحرب گیرند. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). پس گرفتن 
آنچه غنيم برده باشد. (ناظم الاطباء). 
|اغسلیواج و آن پسرنده‌ای است سعروف. 
(برهان). نام پرنده‌ای معروف به لیواج. 
(ناظم الاطباء). زغن. (فرهنگ فارسی معین). 
|[نخ یا ابریشمی که زنان پا آن موی رخسار یا 
پای خود برکنند و حمل انرا بند انداختن 
گویند. |اکمربند یا بستی است مایین دو تقش 








بنك. 


اسلیمی مکرر که وجود آنها نقش را از 
یک‌نواختی بیرون می‌آورد: گردش بندها 
بسته به ابتکار و ذوق هنرمند است. (فرهنگ 
فارسی معین). ||آنچه از گچ با نوک ماله یا 
شصت ميان درز دو آجر بر هم نهاده کشند. 
(یادداشت بخط مولف). ||در اصطلاح بنایان 
نصف شصتی باشد و شصتی نصف کلوک و 
کاوک نصف چارک است و چارگ نصف یمه 
و نیمه نصف آجر. (یادداشت بخط مؤلف). 
| ثغر. حد (میان دو ملک): الرباط؛ به ثغر مقيم 
شدن؛ یعنی به بند میان کفر و اسلام. 
(مجمل‌اللفة). |[هر یک از گذرگاههای 
شهری: بند به بند' پلیس گذاشته‌اند. 
یادداشت بخط مولف). ||علم بزرگ که زیر 
آن ده‌هزار مرد باشد معرب از فارسی است. 
ج» بنود. (منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
علم بزرگ و هر بند نشانهٌ ده‌هزار بوده است و 
گاهی کمتر و گاهی بیشتر. لواء. ج بنود. 
(یبادداشت موژلف). ااآبی که سکر اورد. 
(متهى الارب). ||پيادة فرزین. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

- بند شطرتج؛ شه کردن. کشت" کردن شاه 
شطرنج و آن اصطلاحی است در ميان 
شطرنجیان که مهره‌ها را در جایی بگذارند که 
شاه حریف لاعلاج از جای خود برخیزد. 
(فرهنگ فارسی معین). 

= بند ترکیب و ترجیع؛ بند ترکیب بیتی باشد 











که‌شاعر بعد از ایراد چند بیت به ردیف و قافية 
دیگر بیاورد. در ترجیع این بیت در تمام 
قمتها یکی است. (فرهنگ فارسی معین). 
- بند توکل؛ مايه توکل. (فرهنگ فارسی 
معین). 

-بند زبان. رجوع به زبان شود. 2 

= بند کاغذ؛ واحدی است برای کاغذ و آن ده 
دسته باشد و هر دسته‌ای بیست و چهار ورق. 
(فرهنگ فارسی معین). یک پند کاغذ ده دسته 
پاشد و هر دسته بیست‌وچهار ورق. (ناظم 
الاطباء). بصورت ترکیب با فعلی آید: 

-پاره کردن بند؛ گسستن بند. گیختن آن. 
- در بند آزار کسی بودن؛ تصمیم به آزار 
کسی‌داشتن. 

< در بند چیزی بودن؛ در خیال چیزی بودن: 
در بند سقر است. 

|| (نمف /نف) بسته. در ترکیب آید. (فرهنگ 
فارسی معین). ||بجای بندنده در ترکیب پکار 
رود: دست‌بند. دیوبند و... بصورت مزید 
موّخر در کلمات زیر اید: اب‌بند. اردبند. 
احرام‌بند. بربند. بیضه‌بند. بهاربند. بازوبند. 


باربد. بادبند. بیله‌بند. پابند. پشت‌بند. 


۱-بمعنی کوچه به کوچه هم آیهام دارد. 
۲-ظ: کیش کردن. 











بند آب. 


پوزه‌بند. پسیش‌بند. پسی‌بند. پیشانی‌بند. 
پستان‌بند. پاچه‌بند. پشه‌بند. پنجه‌بند. تب‌بند. 
ته‌بند. تخته‌بند. تیربند. جگربند. چاربند. 
چهاربند. چشم‌بند. چانه‌بند. خسته‌بند. 
خصیبند. خواب‌بند. خون‌بند. دلبند. 
دهان‌بند. دوال‌بند. دول‌بند. دیوبند. دست‌بند. 
روبند. رگ‌بند. زبان‌بند. زانوبد. زله‌بند. 
ساق‌بند, سبیل‌بند. سینه‌بند. سربند. شاش‌بند. 
شکسته‌بند. شکم‌بند. شمشیربند. شهربند. 
شلواربند. علاقه‌بند. غربال‌بند. غریل‌بند. 
غلیزبند. کاردبند. کمربند. کاسه‌بند. گاوبند. 
گردن‌بند. گلوبند. گیسوبند. ماست‌بند. مچ‌بند. 
میان‌بند. مال‌بند. موی‌بند. نعل‌بند. نزله‌بند. 
نيم‌بند. نیوبند. نقش‌بند. نخل‌بند. نابند (کماج 
خبازان). هفت‌بند. هست‌بند (هستهبند). و 
رجوع به همین ترکیب‌ها شود. 
پند ] لب. زب ] ([ مرکب) جزیره. (آنندراج). 
|اعرم. (ترجمان القرآن). شدب و شذبه. سکر. 
(منتهی الارب). ||بند و مفصل. (آنتدراج), 
بند آبدان. [ب] ((ج) دمی از دهستان 
سیاه کوه‌بخش بافت است که در شهرستان 
سیرجان واقم است و ۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵ 
بند آمدن. زب م 3] (مسص مرکب) 
بازایستادن. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). چون بند آمدن زبان. ||قطع شدن (مایع 
از جریان). (فرهنگ فارسی معین). چون بند 
آمدن آب و خون و جز اینها. |اسد شدن. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). بسته 
شدن. چون بند آمدن راه عیور و مرور. 
||موقوف شدن. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). ||متوقف شدن: باران بند آمد. 
(فرهنگ قارسی معین). || حبس شدن نفس. 
(فرهنگ عامیانة جمالزاده). ||در بيت زیر 
ظاهراً مقید شدن است: 

گرنه‌خاقانی مرا پند آمدی 

دست بر خاقان و خان افشاندمی, 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۰۵ 

بند آوردن. [ب و 5] (سص مرکب) 
متوقف ساختن (آب. خون, نفس و غیره), 
(فرهنگ عامیانة جمالزاده). بازداشتن. قطع 
کردن.جلوگیری نمودن. بند آوردن آب, خون 
و راه. 

|اگرفتار کردن. مقید ساختن. اسیر کردن. 
بنفا. [ ب ] (() دوای هم ندی است و آن 
عبارتت از درختی که بر درخت دیگر 
روید. (الفاظ الادویه) اسم هندی مرز است. 
بندا۵. [ب ] (| مرکب) بنیاد. (برهان). بنیاد و 
آنرا بنلاد نیز گویند. (انجمنآرا) (آنندراج). 
بنیاد. (شرفنامة منیری) (ناظم الاطباء). بنياد. 
اساس. (فرهنگ فارسی معین). |ااصل هر 





چیزی. (برهان) (شرفنامةٌ منیری) (ناظم 
الاطباء). || پشتیبان. (برهان) (فرهنگ فارسی 
معین) (ناظم الاطباء). رجوع به بنیاد شود. 
بندار. [بْ] (نف مرکب) بنه‌دار. (فرهنگ 
فارسی معین). کیهدار. (برهان) (انجمن آرا) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). ||دوافروش. 
(برهان). دوافروش. داروفروش. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به بنکدار شود. 
|| صاحب تجمل و مکنت. (یرهان). صاحب 
مکنت و مایه. (آنندرا اج). صاحب مکنت. 
(رشضیدی) (انجمن آرا). مایه‌دار. (ناظم 
الاطباء). صاحب مكنت و تجمل و مايه‌دار. 
(فر هنگ فارسی معین): 
پر سر گنجی که یزدان در دل احمد نهاد 
جز علی گنجور نبود جز علی بندار یست. 
ناضرتختروء 
روزی پیش آیدت به آخر کان روز 
دست نگیرد ترا نه مير و نه بندار. 


اضر نزو 
بر سر دار دان سر سرهنگ 
در بن چاه بین تن بندار. سنایی. 


|[مالک و صاحب ملک (یشتر در خراسان): 
(فرهنگ فارسی معین): 
بندار اهل فضلم و بندار نظم و نثر 
آرد سجود من سر بندار ری‌نشین. ‏ خاقانی. 
|[ریشه‌دار. (فرهنگ فارسی معین). |اکسی 
که پیشه‌اش مالداری و باغداری و فروش 
محصول باغ و باغ‌تره است. (فرهنگ فارسی 
معین). ||اسب‌فروش. (فرهنگ فارسی معین) 
(ناظم الاطباء). |زگرانفروش. (بر‌هان). آنکه 
چیزی را نگاه دارد تا بقیمت گرانتر ببفروشد. 
وزی ر (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
گرگ‌مال و ضیاع تو بخورد 
گرگ‌صعب تو میر و بندار است. 

با و 
ااتاجر معدن. (فرهنگ فارسی معین). 
|| صاحب برید. متصدی چاپارخانه. (فرهنگ 
فارسی معین). |[سردار قشون. سالار. 
(فرهنگ فارسی معین): 
در طمع روز و شب کمر بسته 
بر در شاه میر و بندارند. ناصر خسرو. 
در ریاضت صعب و جوع مفرط شأنی نیکو 
داشت. چنانکه او را بندارالجائعین گفتندی که 
هیچکس از این امت بر جوع آن صبر 
نتوانست کرد. (تذكرة الاولیاء). ||موکل اخذ 
مالیات از بارها و بنه‌ها. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ بندار خراج راو دبیر او را [در هر 
سال] خسین‌الف درهم دارد. (تاریخ 
سیستان). ابویزید خالدبن محمد یحیی بندار 
کرمان بود. نامه همی نبشت سوی مقتدر اندر 
حدیث سیستان. (تاریخ سیستان). و تاعهدی 





بندار رازی. ۱۷ ۰ ۵ 
نزدیک خراج آن [خوار] بر بندار بیهق 
مجموع بودی. (تاريخ بیهقی). ||سحقق و 
مقرر. (ناظم الاطباء). مقرر. |[ذخیره. ||انبار. 
|| ثابت. ||جامد. سخت. (فرهنگ فار 
معین) (ناظم الاطباء). || خانه‌دار. (برهان 
(ان‌جمن آرا) (آن_ندراج) (ناظم الاطباء). 
|ااصلی. اصیل. (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء). ||باهوش. دانا. (فرهنگ فارسی 
معین), 

بندار. [بْ] (مسعرب, ) آنکه خرید و 
فروخت جواهری نموده باشد. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مأخوذ از فارسی است. (ناظم 
الاطباء). ||تاجری که متاع را نگه دارد تا 
گران فروشد. ج. بنادرة. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

بندار. [بَ ] ((خ) لقب ابی‌بکرین احمدین 
اسحاق‌بن وهب‌بن الهیشم‌بن خداش, محدث و 
از بربهائی و غیر او حدیث دارد و دارقطتی از 
او روایت کند. (یادداشت بخط مولف). 

بندار. [بْ) ((خ) ابن حسین‌ین محمدین 
مهلب شیرازی از مشاهیر متصوفة قرن 
چهارم. وی خادم شیخ ابوالحسین اشعری 
مشهور. مؤسس مذهب اشاعره بوده است و با 
شیخ کییر نیز معاصر بوده است و مابین ایشان 
در بعضی مسائل مفاوضات و معارضاتی 
روی داده است. ابن عساکر در متن 
کذب‌المقتری روایت کند که پدر بندار او را از 
بهر تجارت به بغداد فرستاد و وی قریب 
چهل‌هزار دینار مال‌السجاره هنمراه داشت. 
گذاراو در آن شهر به مجلس شبلی افناد و 
کلام‌او در وی تأثیر کرد. شبلی او را امر نمود 
تا از اموال خود بیرون آید, بندار شش بدره زر 
به نزد شبلی برد. شبلی در اینه‌ای که پیوسته 
در آن نظر کردی, نگریست و گفت آینه گوید 
که‌هنوز چیزی باقی است و... تا آنکه بالاخره 
بندار را از آن همه اموال هیچ نماند و همه را 
در راه خدا ایثار نمود. آن بار چون به نزد 
شبلی رفت شبلی در آینه نظر کرده گفت آینه 
گویدکه بیش هیچ باقی نمانده. بندار گفت آینه 
راست میگوید و ملازمت شبلی اختیار نمود. 
بندار در ارجان سکنی داشت و هم در آن شهر 
در سال ۳۵۳ ه.ق.وفات یافت و همان جا 
مدفون شد. (از حاشیهُ شدالازار ص ۲۲۵). 
بندار. [بٌ] ([خ) ابن سحمدین عبدائه از 
فقهای شیعه و او را کتبی است در فقه و اصول 
و جز آن. (ابن‌الندیم). 

بنداران. [بْ ] ((خ) دهی است از دهستان 
سیریک بخش فیات است که در شهرستان 
پندرعباس واقع است. دارای ۲۰۰ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 

بندار رازی. [بْ ر] ((ج) خواجصه 
کمال‌الدین بندار از مشاهیر شعرای 





۵*1۸ بنداروز. 


فضیلت‌شمار روزگار گذشته بود و ظهیرالدین 
فارابی و غیره او را تمجید و تعریف نموده 
بمدح امیر مجدالدوله دیلمی قصیده‌ها گفته و 
صله‌ها پذیرفته. گویند صاحب‌بن عباد رازی 
بتربیت بندار کوشیده و بزبان دیلمی و فارسی 
و عربی شعرها داشته که امروز الا قلیلی 
مسموع نگردیده. وفاتش در شهور سنه 
احدی و اربعمائة بود. مجدالدوله نیز در همین 
ایام کشته شد ناچار بهمین اشعار مشهور وی 
قناعت باید کرد: 
می فرا آور که بهرۂ می بری 
می نشاطافزای شادی‌آوری 
هر کراکه می بنو شادی بنو 
این جهان را خرمی با می دری 
ابلهان گویند کاین می بی حرام 
می‌ندانم این حرام از چه دری. 

(از مجمع الفصحاء ج ۱ ص ۱۷۱). 
رجوع به ریاض‌العارفین ص ۱۷۳ و حواشی 
چهارمقالً عروضی و نقض‌الفضایح ص ۲۳۱ 
و ۲۱٩‏ شود. 


بنداروز. 1ب ] ((خ) دهی از دهان سرگره 


بخش برازجان که در شهرستان بوشهر واقع 
است و دارای ۸۴٩‏ تن سکنه است. (اژ 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 

بنداری. [بٌّ] (حامص مرکب) عمل و 
جمع‌آوری و تحصیل خراج مالیات. کارداری 
و جمع‌آوری مالیات و خراج عبدالله به 
عثمان نامه کرد و از عمرو گله کرد. عشمان 
نامه کرد به عبدالله سعد و امیری مصر او را داد 
و بنداری و سپاه بدو سپرد و عمرو را 
بازخواند. (ترجمة تاریخ طبری). پس چون 
عبدالله‌بن سعد به مصر امد و با عمروعاص 
همی بود» عثمان نامه کرد و پنداری مصر به 
عبدالله داد. (ترجمۀ تاریخ طبری). تا که 
ابوالفضل سوری‌بن معتز او راعمل و بنداری 
طوس فرمود. (تاریخ بیهق). ||([) نوعی جامه: 
و حصیری در آن روز در جیه‌ای بود زرد و 
مزعفری و پسرش در جبۀ بنداری سخت 
محتشم. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۱ ۱۷). 
بنداری. [بْ] ((خ) فتح‌بن علی‌بن فتح 
قوام‌الدین بنداری اصفهانی که در قرن هفتم 
نشو و نما یافته است. او راست: تاریخ دولت 
ال‌سلجوق, از عمادالدین محمدبن محمد 
حامد اصنهانی که بوسيلة وی بصورت 
اختصار درآمده است. دیگر کتاب موسوم به 
نصرءالفتوة و ععصرةالفطرة در اخبار دولت 
سلجوق. (از معجم المطبوعات). 

بنداریه. زب ی ] () کارخانة ماهوت‌بافی, 
پرده‌یافی و پارچه‌های بزرگ و پرده‌های 
بزرگ. (از دزی ج ۱ص ۱۱۷). 

بندا زکردن. [ب ک د] (سص مرکب) 
مباشرت کردن. جماع کردن. (فرهنگ فارسی 














معین). 
بنداق. [ب] (!) نوعی از کلاهی است که 
آنرا قسلندران و درویشان بر سر نهند. 
(آنندراج) (شعوری ج ۱ص ۱۷۱). یک قسم 
کلاهی دراز و شبیه بعاج که درویشان و 
قلندران می‌پوشند. (ناظم الاطباء). کلاهی 
دراز شبیه به تاجی که درویشان و قلنداران بر 
سر گذارند. (فرهنگ فارسی معین). 
بن دامان. [ب نٍ] (تركب اضافی, [ 
مرکب) پایان دامان. (انندراج)؛ 

ای سنایی جهد کن تا بهر سلطان ضمیر 

از گریبان تاج سازی وز بن دامان سریر. 

ستایی. 

||كنايه از زمین. (آنندراج). 
بندان. [ ب ] (پسوند) این کلمه بصورت 
مزید موخر به کلمات می‌پیوندند و بیشتر 
معنی مصدری یا وصفی بدانها می‌دهد: 
دربندان. حتابندان. میوه‌بندان. یخ‌بندان. 
شیشه‌بندان. اینه‌بندان. شهربندان. 
بندان. [بَ] (خ) دهی از دهستان نهپندان 
است که در بخش شوسف شهرستان بیرجند 
واقع است و ۲۰۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ايران ج ). 
پنداندن. [بٍ د] (مص) منجمد کردن: 
برودت به افراط بر وی غالب شود و آن بخار 
را ببداند. پیش از آن‌که أب شود و همچتان 
بسته به زمین آید. آن جوهر را برف گویند. 
(رسالة کائنات جو ابوحاتم اسفزاری). چون 
برودت بر قدری از بخار ستولی شود و آن 
بخار را مینداند جرم این بخار کمتر شود. 
(رسالهٌ کائنات جو ابوحاتم اسفزاری). 
بنداوسی. زب و /ب و] (() پسنداوسی. 
پیداوسی. اقای دکتر معین در ذیل پنداوسی 
ارد: ولف در فهرست شاهنامه «بنداوسی» را 
با علامت استفهام آورده و رجوع به پیداوسی 
کرده‌و در کلمة اخیر گوید: «سکه‌ای به ارزش 
پنج دینار». احتمال میرود که کلمه, مصحف 
«پندانس»۱ یونانی, پنج» پنج تن» پنج چیز 
باشد. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
پیداوسی در همین لفت‌نامه شود. 
بنداوه. [ب و] (اخ) نام سرداری در سند. 
نام سپهالاری در سند. رجوع به فهرست 
ولف شود. ۱ 
بند ارباب. زب دا] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) نوعی از شکنجه که مسخرگان کنند و 
آن چنان بود که ریسمانی بر هر دو بند پای 
کی بسمته سر ریسمان را از جای بلد 
فرومی‌هلند. بعد از آنکه از شاخ یا چوبی 
گذرانیده باشند. همان سر ریسمان را بدست 
این شخص میدهند. این مرد معلق در میان 
آسمان و زمین اگرسر ریسمان را رها کند. 
سرش بر زمین خورد و اگر در دست نگاه 











بنداندازان. 
دارد. از نگد داشتن آن عاجز و بی‌تاب 
می‌شود. به این طریق مضحکه بر پا میکنند. 
(آنتدراج) (فرهنگ فارسی معین). 
بندافروز. [ب 1 ((ج) دهی از دهمستان 
اندرود که در بخش مرکزی شهرستان ساری 
واقع است. دارای ۱۲۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۳). 
بندافلون. زب ] () ما خوذ از یونانی. گیاه 
پنج‌انگشت. (ناظم الاطباء). 
بند امیر. [بَ د ا] (اخ) بسندی است در 
حوالی شیراز که در زمان عضدالدوله دیلمی 
امیر نام شخصی به امر او ساخت و بعضی 
گویند مرد مسافری امیر نام به اراد خود این 
بند را بست. (برهان) (انندراج). بندی است 
در حوالی شیراز که در زمان عضدالدوله 
دیلمی ساخته شده (۳۳۷ - ۳۷۲۳ « .ق.) برای 
مشروب کردن اراضی کرپال علیا و سفلی بنا 
شده و بنا بگفتةٌ نویسندگان آن دوره با سنگ و 
سرب بهم متصل گردیده و در آن محل سیصد 
چرخ ساخته بودند که هر یک اسیایی را 
بحرکت درمیاورده است و خود سطح آب را 
بالا برده مخزن وسیعی تشکیل میداده است و 
آب برای هنگام خشکی ذخبره ميشده. این 
سد چند مرتبه خراب شده و انرا تعمیر 
کرده‌اند. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
فرهنگ رشیدی و انجمنآرا و نزهة القلوب 
شود. 
بند امیر. (ب دا] (اخ) قصبۂ مرکز دهستان 
کربال که در بخش زرقان شهرستان شیراز 
واقع است. دارای ۱۱۶۰ تن سکنه است. در 
این قصبه سد و پلی از بناهای امیر عضدالدوله 
دیلمی موجود است. (از فرهنگ جفرافیائی 
یران ج ۷ 
بند امیر. [بَ دآ] (() دی از بخش 
خرقان شهرستان ساوه که ۴۸۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۹ 
بند انداختن. زب أ ت] (مض مرکب) 
کندن‌موی چهرة زنان بوسیله بند (نخ), 
پیرایش موهای زاید صورت و ابرو. با بند 
کندن موی صورت و پای زنان. (فرهنگ 
فارسی معین). برکندن موی روی زن بوسیلۀ 
رشته‌ای بطرز خاص, برکندن موی رخسار و 
ابروی و پای بطرز خاص. 
بندانداز. زب |] (نف مرکب) زنی که با بند 
موی صورت زنان را درآورد. سلمانی زن: 
(فرهنگ فارسی معین). بنداندازنده. زنی که 
موی روی زنان کند. آنکه موی فضول از 
روی و پای زنان پردارد. 
بندانداژان. [ ب |] (إ مرکب) مراسمی 
است که هنگام بند انداختن نوعروس برای 


1 - ۰ 








بنداندازی. 


لخستین بار برگزار ميشود. (فرهنگ عامياند 
جمالزاده) " 

پنداندازی. [ب ا] (حامص مرکب) عمل 
بندانداز. 

بندباز. [ب | (نف مرکب) آنکه بر روی 
ریسمان راه رود و عملیات شگفت‌انگیزی 


کند.شخصی که عملیات آ کروباسی روی بند. 


انجام دهد. ریسمان‌باز. (فرهنگ فارسی 
معین). رسن‌باز. آنکه بر طناب و بندی در هوا 
کشیده‌رود و اعمال غریبه بر بند کند. 
بندبازی. [بَ] (حامص مرکب) نام بازیی 
است که بازیگران چوبی دراز و بزرگ استاده 
کرده طابها می‌بندند و بازیگری سبوئی آب 
پر کرده بر آن طابها می‌دود و آن بازی را به 
اصطلاحات بندبازی گویند. (آنندراج). 
قسمی از بازی و برجهیدگی بر روی طناب. 
(ناظم الاطباء). عمل و شنفل بندباز. 
ریسمان‌بازی. آ کروباسی. نوع نمایش 
ورزشی که در آن شخص بر روی بند عملیات 
بدنی انجام دهد و هنرنمایی کند. بندباز برای 
حفظ تعادل خود روی بند معمولاً چوبی در 
دست میگیرد. در بندبازی شخص دوم بنام 
یالانچی وجود دارد که در صحنه زمین زیر 
بند اداهای مضحک درآورد. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
کنون‌همچو بازیگران گاه کشتن 
کندهمتش راهمی بندبازی.. . سوزنی. 
بندبا کوری. [ب ] () نام یک نوع گیاهی 
است. (ناظم الاطباء). 
بندیجین. [ ] لخ( دهسی از دهستان 
فشافویه بخش ری شهرستان تهران است. 
دارای ۲۸۳ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۹ 
بند بر ابرو نهادن. اب ب ا نٍ /۵ 3) 
(مسص مرکب) کنایه از بی‌دماغ شدن. 
(آندراج) (فرهنگ فارسی معین). خود را 
ناراحت کردن. عصبانی شدن؛ 
جوهر بیگاندای این تیغ را در کار نیست 
بندی از چین جبین هر لحظه بر برو منه. 
صائب (از آتندراج). 
بندیربند. (ب ب ب ] (ق مرکب) به پی هم. 
پیابی. متوالی. (فرهنگ فارسی معین). 
بندیربند افکندن. (ب ب ب ا ک د] 
(مص مرکب) سخت در زنجیر و ریسمان 
کشیدن تا رهایی او ناممکن گردد؛ . 
چو بر دل مرد را از دیو گمره 
همی بینی فکنده بندبربند. . . ناصرخسرو. 
بند برخاستن. زب ب تّ] (مص مرکب) 
بند برخاستن از چیزی؛ کنایه از دور شدن بند 
از آن چیز. (آنتدراج) (فرهنگ فارسی معین). 
- بند خموشی برخاستن؛ کنایه از مهر 


سکوت را شکستن است: 








روز و شب چون خونیان دارم بزیر تیغ جای 
تا مرا بند خموشیاز زبان برخاسته‌ست. 
صائب (از آنندرا اج). 

بند برداشتن. زب ب تَّ] (مص مرکب) 
کنایه از ازاد کردن. رها کردن. خلاص 
ساختن: 

از او بند برداشت تا کار خویش 

بجوید کند تیز بازار خویش. فردوسی, 
بند برگرفتن. [ب ب ڳ رت ] (مسص 
مرکب) بند گشودن. ||از بند خلاص کردن. از 
قید رها کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
بند برنهادن. [بَ ب ن /ن د] (مص 
مرکب) مقید کردن. ||قفل کردن. تنکیل. 


(فرهنگ فارسی معین). 
پند بست. زب ب ] ([مرکب) رجوع به بند و 
بست شود. 


بند پستن. [بَ ب ت ] (مص مرکب) توقع 
و طمع داشتن. (غیات) (ناظم الاطباء). طمع 
بستن و توقع کردن. (آنندراج). توقع داشتن. 
طمع داشتن. (فرهنگ فارسی معین): 
ز خود نیست این چاشنی نیشکر را 
در ان لب همانا که بسته‌ست بندی. 

مخلص کاشی (از آنتدراج). 


۵ 
خوبان فریب چا ک‌گریبان نمیخورند 


تا چند بر قبای پتان بند پستن است. 
سالک قزوینی (از آنندراج). 
|| پیوند کردن موی شیشه و چینی و امثال آن. 
و به این معنی بند کردن و بند زدن هم آمده 
است. (آنندراج)* 
صید دلها روش طبع ملایم باشد 
شیشة اينه را موم بر اعضا بند است. 
محمد رفیم (از آنندراج). 
||بستن بند تسبیح و امثال آن به تار ابریشم و 
گلابتون. |ژگرفتن چیزی به ابرام از کسی. (از 
آنتدراج) (فرهنگ فارسی معین). ||مقابل بند 
گشادن و بمکر و فریب چیزی از کی گرفتن 
یا بقرض یا وام. (آتدراج). بقرض افتادن. به 
وام گرفتن. بمکر و فریب چیزی از کسی 
گرفتن. (فرهنگ فارسی معین). ||طناب 
کشیدن برای اویختن جامه. بستن طناب یا 
مانند آن از دو سوی بدیواری یا درختی و 
امثال آن در هوا برای گستردن جام تر و جز 
آن بر آن تا خشک شود. (یادداشت بخط 
مؤلف). ||سد بستن. (ناظم الاطباء) سد 
ساختن برای بالا.آمدن آب. (یادداشت بخط 
مولف). 
پندبن. [بَ ب ] ((ج) دهی است جزو بخش 
مرکزی شهرستان لاهیجان. دارای ۵۷۴ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایزان ج 
۲ 
بندین. [ب ب ] ((خ) دهی جزء دهستان 
سیاهکل‌رود بخش رودسر است که در 








بندپی. ۱۰۹ 


شهرستان لاهیجان واقع است. دارای ۲۰۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغراقیائی ایران ج 
۳۹ 
بندین. [پ ب ] ((ج) دهی است از دهستان 
هزارجریب بخش چهاردانگۀ شهرستان 
ساری. دارای ۲۰۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳/. 
بندبنگ. [بَ ب ](ق مرکب) جزءجزء. 
تکه‌تکه. قطعه‌قطعه. پارهپاره؛ و از حال ری و 
خوارزم بندبند و اندک‌اندک از آن گویم که دو 
باب خواهد بود سخت مشبع, (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۴۷۴ 
به ترکیب آن سنگها بندبند 
برآورد بیدر حصاری بلند. نظامی. 
پندبه. [ب دب ] (اخ) نام گاوی است که در 
کلیله بدان اشاره شده است؛ با وی [یرادر 
بزرگترم] دو گاو بود یکی را شتربه نام و 
دیگری را بندبه, ( کلیله و دمنه). 
بندپایی. [ب) ((مسرکب)" بندپاییان. 
شاخه‌ای از جانوران غیرذی‌فقار که دارای 
پوستة وی هستد و دارای قرينة 
دوطرفی " میباشند و بدنشان از بندها و 
حلقه‌های متعدد ساخته شده که در گوئه‌ها و 
انواع مختلف آنها فرق میکند. و همچنین اندام 
حرکتی آنها هم بندبند است. تنفس این 
جانوران پوستی " است و بوسیلة مجاری 
هوایی که انتهای آنها به پوست بدن باز میشود 
انجام میگردد. از اختصاصات اين جانوران 
پوست‌اندازی" آنها است که در گونه‌ها و 
تیره‌های مختلف در هر سال یک یا چند مرتبه 
ان_جام میشود. پامفصلیان. این شاخه از 
جانواران را به چهار رده تشیم میکنند: ۱- 
سس خت‌پوستان. ۲ - عنکبوتیان, ۳ - 
هزارپاییان. ۴ - حشرات. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بند پی. [ب پ] (اخ) دشی از دهتان 
حریر رودکنار است که در بخش مرکزی 
شهرستان نوشهر واقع است و ۴۳۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
بند پی. [ب پٍ [ ((خ) ناحیه‌ای است در 
مازندران حد شمالی بارفروش. شرقی 
سوادکوه. جنوبی فیروزکوه. و غربی 
لاریجان. ناحیهٌ کوهستانی است. در قسمت 
علیای رود بابل واقع است. بسه قسمت تقسیم 
ميشود. بندپی غربی. بندیی شرقی و بالا کوه. 
از طوایف آن مسلکشاهی, فیروزجاه» 


1 - ۸۲۱۲۵۵0065 (فرانوی)‎ 
2 ۰ Chiline (gili). 

3 - 5۳6۵ bilatérale (فراننوی)‎ 
4 - Respiration culanée (فرانسوی)‎ 
5 - ۱/8۲ (فراننری)‎ 








۰ بندتنبانی. 

عمران‌آری و غیره هستند. (از جغرافیای 
سسیاسی کهان). نام یکی از بخش‌های 
شهرستان بابل است. رودخانه‌های این بخش 
شامل رودخانۀ کلارود. رودخانۀ سیمارود. 
رودخانة سجادرود و رودخانهة شکرالهرود 
است. مرکز بخش بندپی ده مقری‌کلا است. 
این بخش از ۶۷ آبادی تشکیل شده و جمعیت 
آن در حدود ۲۳هزار تن است. قراء مهم آن: 
بائی‌کلا. دیواء آه نگ رکلاء لدار در قشلاق و 
قراء سنگ‌چال, نشل و فیل‌بند در بیلاق. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
بند تنبانی. [(ب د َم] (ص نسبی) گفتذ 
بی‌سروته. شعر بی‌معنی و نادرست از لحاظ 
وزن و قافیه. (فرهنگ فارسی معین). سست و 
رکیک و بی معنی و منهوم (بیشتر در مورد 
شعر به کار میرود). (فرهنگ عاميانة 
جمالزاده). 
بند چائی. [پ ] ((خ) دهی از دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان ساوه است. 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیاتی 
ایران ج 4۱ 
بند چاپی. اب ] (إِخ) دهی از بخش قشم 
است که در شهرستان بندرعباس واقع است. و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۸ 
بندچه. [ب چ /ج] (امسصغر) مفصل 
انگشت کوچک. (فرهنگ فارسی معین). 
بند خاکت. [ب ] (اج) دضی از دهمستان 
لادیز است که در بخش میرجاوه شهرستان 
زاهدان واقم است و ۱۵۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
بند‌خانه. [بَ ن /ن ] (إمرکب) زندان که 
ترجمهٌ سجن است. (آنندراج). بندی‌خانه. 
زندان. محبس. (فرهنگ فارسی معین) (از 
ناظم الاطباء): 

وحشی نداشت پای گریز از کمند عشق 

او را به بندخانة هجران گذاشتيم. 

صائب (از آنندراچ). 

بندخت. [بْ د] (() چهره و روی. (برهان) 
(آنتدراج) (انجمن آرا). چهره. (جهانگیری) 
(رشیدی). || چهرة بولهبان وقت یعنی مخالفان 
دین و برباطل. (شرفنامة منیری). 
بند خود داشتن. [بَ د خوذ /خذذتَ] 
(مص مرکب) در کنف و حمایت خویش قرار 
دادن. حمایت کردن. 
بندد. [ ب د] () اصل و بنیاد هر چیز. 
(برهان) (آنندراج). بنداد و بنلاد و اصل هر 
چیزی. (ناظم الاطیاء). رجوع به بنداد و بنیاد 
و بنلاد شود. 
بند داشتن. [ب تَّ] (مص مرکب) مقید 
بودن. گرفتار بودن: امیر محمد از صدر بزیر 
آمد و بند داشت... و ما وی را بدیدیم... و 








گریستن بر ما اقتاد. (تاریخ بیهقی). 
بند در بند قبا بافتن. زب دب دق تَ) 
(مص مرکب) کنایه از بهم پیوستن و مجتمع 
شدن. (آنندراج) (فرهنگ فارسی معین): 
بر سر کوی تو جمعند پریشانی چند 
بند در بند قبا بافته عریانی چند. 
سلیم (از آنندراج). 
بند در بند قبا بافتن مژگان چیست 
گر در این خانه کسی نیت پس این دربان چیست. 
صائب (از آندراج). 
بند دل پاره شدن. اب ددر /رٍ شد] 
(مص مرکب) بسیار ترسیدن. ||بسیار مشوش 
شدن. (فرهنگ فارسی معین). 
بندر. [ ب د] () محلی باشد که قافله و تجار 
در آن بار آیند و روند. (برهان). کنار دریا 
که‌جای بستن کشتی باشد و معنی هر شهری 
که بر کتار؛ دریای محیط واقع باشد. (از 
غیاث). محلی باشد که قافله و تجار بيار بر 
آن صادر و وارد شود و بیشتر آن بر لب دریاها 
و رودهای بزرگ باشد چنانکه در فارس 
زیاده از بیست بندر بر لب دریا است و اصل 
آن پندر است که بار و بنه در آنجا نهندو 
اسکله گویند و اسکله ترکی است و بمعنی 
مسعیر بحر آمده. (انجمن آرا) (آنندراج). 
لنگرگاه کشتی از کنارة دریا که کاروان و تجار 
در آن بار آیند و روند و کشتی 
مالالتجاره‌ها بدان‌جا آرند و از آنجا برند. ج» 
بنادر. (یادداشت بخط مؤلف). محلی است در 
ساحل دریا یا رودخانه که محل توقف و 
بارگیری و باراندازی وسایل نقلیةٌ دریایی 
است. و آن معمولا شامل انبارها و جر نقیلها و 
وسایل فنی دیگر نز هست. شهر ساحلی. 
بندرگاه. توضیح: این کلمه بهمین صورت 
معرب شده جمع آن «بنادر» آید. (فرهنگ 
فارسی معین): روزی بتماشا بیرون رفته بود 
نزدیک أن بندر رسید. (قصص‌للانبیاء 


ص ۱۷۷). 

بندر. [بَّ د] ((خ) نام شهری است در غرجه, 
(فرهنگ اسدی): 

بی خسرو نامور پیش از او 


شدستند زی بندر و ساربان. 

دیباجی (از فرهنگ اسدی چ اقبال ص ۱۶۱). 
بندر بستانو. [ب در ب ] (اخ) دی از 
دهستان حوم بخش گاوبندی است که در 
شهرستان لار وأقع است. ۳۶۹ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 

پندر پستانه. زب در بُ ن ] (إخ) بسندر از 
دهستان مرزوقی است که در بخش لنگۀ 
شهرستان لار واقع است. و ۱ تن سکنه 
دارد. لگرگاه آن برای کشتی‌های کوچک 
مناسب است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
¥ 





بندر دیر. 


بندر پندمعلم. [ب در ب عل ل] (ع) 
بندری از دهستان حومة بخش لنگه است که 
در شهرستان لار واقع است, و ۶۱۳ تن سنکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بندر پوشهر. زب د ر ش] ((خ) از بسنادر 
خلیج فارس. رجوع به بوشهر شود. 

بندر پهلوی, زب د رٍ ‏ 3] (اخ) در 
شهریور ماه ۱۳۱۴ بموجب تصويب‌نامةً 
هیأت وزیران نام انزلی به پهلوی تبدیل شد.۱ 
جمعیت آن ۴۹۰۰۰ تن است. 

بندر توابع. [ب د رت ب ] ((خ) دهی از 
دهستان برجا کرم بخش فهرج است که در 
شهرستان ہم واقع است. ۱۴۴ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 

بندرج. زب ز] (خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش دودانگة شهرستان ساری است. این 
دهستان از ۷ آبادی تشکیل شده و جمعیت 
آن در حدود ۴۸۰۰۰ تن است. قراء مهم آن 
بشرح زیر است: پرکوه. تلاوک. موگاو. 
شلمیک. کتریم. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۳ 

بندر جزه. [بَ در ج ز] (اخ) بسندری از 
دهستان بدوی بخش لنگه است که در 
شهرستان لار واقع است. و ۱۷۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷). 
بندر چارکت. (ب د ر ر)((خ) بسندری از 
دهتان چارکی بخش لنگه است که در 
شهرستان لار واقع است. و ۱۵۴۵ تنسکنه 
دارد. لنگرگاه آن برای کشتی‌های کوچک 
مناسب است. 

بندر چیرو. [ب د ر] ((ج) ببندری از 
دهستان عبیدلی بخش انگه است که در 
شهرستان لار واقع است. و ۷۴۹ تن سکنه 
دارد. للگرگاه آن برای کشتی‌های متوسط 
مناسب است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۷ 

بندر حسینه. [ب د رح ن] ([خ) بندری از 
دهستان مرزوقی بخش لنگه است که در 
شهرستان لار واقع است. و ۳۷۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بندر حمیران. [بٌ د ر ح] (اخ) بندری از 
دهستان حوم ببخش لنگه است که در 
شهرستان لار واقع است. و ۱۵۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی اران ج ۷). 
بندر دبر. اب در دی ي] ((خ) بندر مرکزی 
دهستان دیر بخش خورموج است که در 
شهرستان بوشهر واقع است. و ٩۰۶‏ تن سکنه 
دارد. لگرگاه آن برای کشتیهای کوچک 
مناسب است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 


۱-پس از پیروزی انقلاب اسلامن مجدداً 
انزلی نامیده شد. 








بتدر دیلم. 
ج ۷ 


بندر دیلم. زب در د ل] ((خ) از بسنادر 
خلیج فارس و در جنوب خوزستان واقع 
است. رجوع به دیلم شود. 
بندر د پوان. [ب در ) (ا) ب ندری از 
دهستان مرزوقی بخش لنگه است که در 
شهرستان لار وأقع ا ۵ تن سکنه دارد. 
از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۷). 
بندر ریکت. (ب درا (ع) بندروقصبة 
مرکزی دهستان حیات‌داود است که در بخش 
گناو؛ شهرستان بوشهر واقع است. و ۲۶۴۲ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۵ 
بندرز. [بِ د / ب د] () جوالدوز. (برهان) 
(انندراج) (رشیدی) (شرفنامة منیری) 
(جهانگیری). 
بندر زیارت. [ب د ر ر1 (إخ) بندری از 
دهستان حومة بخش گاوبندی است که در 
شهرستان لار واقع است. و ۲۲۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی آیران ج ۷ 
پندر سفی دگنبد. [ب در س /س‌گ ب] 
(إخ) یکی از بندرهای درياچة ارومیه است که 
پسیشتر بندر آقگنبد ناميده مسيشد. 
(فرهنگتان). رجوع به آق‌گنبد شود. 
بندر شاه. [ب در ] (اخ) بسندری است در 
۶ کیلومتری مغرب گرگان و انتهای راه‌آهن 
سراسری ایران. در کنار بحر خزر و آن در 
سال ۱۳۰۶ در زمان رضاشاه احداث شد و از 
بنادر مهم شمال محسوب ميشود. جمعیت آن 
بندر با کارگران در حدود 
(فرهنگ فارسی معین). بخش بندر شاه شامل 
پندر و ۴ آبادی بنام سیجوال. قره‌قاشلو 
نیازآباد سیاه‌آب و شبه‌جزیر: آشوراده است. 


۱۴۰۰۰ تن است!. 


جمعیت پخش در حدود ده‌هزار تن است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۸۳. 

بندر شاهپور. اب درا لإخ) نام یکی از 
بخشهای شهرستان اهواز و همچنین نام یکی 
از بنادر مهم جنوب کشور است که در 
خورموسی خلیج‌فارس واقع شده است. 
منطقٌ بخش عبارت است از: ابتدای ایستگاه 
تا انتهای اسکله به مساحت ۴هزار گز مربع. 
۰ تن است. از سال 
۲ شروع به بهره‌برداری این بندر شده 
است." (از فرهنگ جغرافیانی ايران ج ۶). نام 


جمعیت أن در حدود 


قدیم آن خورموسی است. رجوع به فرهنگ 
فارسی معین شود. 

پندر شناس. [ب د ر ش] ((ج) بندری از 
دهستان حومه بخش لنگه است که در 
شهرستان لار واقع است. و ۷۴۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بندر شيوء. [ب در ] ((خ) بندرى از 
دهستان حومة بخش گاوبندی است که در 


شهرستان لار واقع است و ۸۷۳ تن سکنه 
دارد. لنگرگاه آن برای کشتی‌های کوچک 
مناسب است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج 4۷ 
پندر طاحونه. زب در ن ] (اخ) بندری از 
دهتان چارکی بخش لنگه است که در 
شهرستان لار واقع است. و ۴۸۶ تن سکننه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷ 
بندرعباس. ۰ [ ب در عب با] (اخ ) بندری 
است که در کار تک هرن ا را به 
بحر عمان متصل میسازد و آن تا زمان اخراج 
پسرتنالها دست شاعباس کییر نام 
« گمبرون» خوانده ميشد. از آن پس بنام 
عباسی و بندرعباس معروف شد. و با ترقی 
بندر بوشهر بتدریج از اهمیت ان کاسته 
گردید. شهرستان بندرعباس جزو استان 
[کرمان ] میباشد و جمعیت أن ۱۱۰۰۰ تن 
است. (فرهنگ فارسی معین). یکی از 
شهرستانهای استان هشت کشور است. 
سازمان شهرستان بندرعباس از بخشهای زیر 
تشکیل شده است: بخش مرکزی؛ شامل 
دهستانهای ایسین. فین. خمیرء شمیل. بخش 
سعادت‌آباد؛ شامل دهستان‌های سیاهو, 
٩‏ احمدی, فارغان, طارم. دردگاه. بخش 
میناب؛ شامل دهستانهای رودان, رودخانه» 
سیریک. دهو, بهمنی. شهوار: پائین‌شهر. 
حومه, بخش قشم؛ جزایر قشم» هرمز لارک 
و هنگام. بخش جاسک؛ شامل دهتان حومه 
و دهستان گایریک. جمعیت کل ۵بخش که از 
۹ آبادی تخکیل شده, در حدود ۲۰۱۱۵۹ 
تن است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸)۔ 
بند رکافرغان. (ب د ر ف ] ((خ) بندری از 
دهستان مرزوقی بخش لنگه است که در 
شهرستان لار واقع است. و ۲۵۲ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بند رکوزه. زب در ک ز] ((ج) بندری از 
دهستان حمدادی بخش لنگه است که در 
شهرستان لار واقع است. و ۴۵۵ تن سکنه 
دارد. لنگرگاه آن برای کشتی‌های کوچک 
مناسب است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۷ 
بند رکللات. [بَ د ر ک] ((ج) بسندری از 
دهستان حمدادی بخش لنگه است که در 
شهرستان لار واقع است و ۷۹۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بند رکنگت. [بَ د ر ک] ((خ) بندر و قصبه 
از دهستان حومً بخش لنگه است که در 
شهرستان لار واقع است. و ۲۲۴۰ تن سکنه 
دارد. لنگرگاه آن برای کشتی‌های کوچک 
مناسب است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۷ 
پندرگاه. [ب د] (! مرکب) لنگرگاه کشتی 




















۵0۲1 


در کنار دریا. (فرهنگ فارسی معین). بندر. 
(ناظم الاطباء). پهنه‌ای از آب در کتار ساحل 
که دارای عمق کافی برای ورود کشتیها است 
و موقعیت آن (اعم از طبیعی یا مصنوعی) 
نبت به اوضاع ساحلی چنان است که 
کشتیها را از باد امواج و جریانهای محلی 
محفوظ میدارد. بندرگاههای بزرگ, با 
باراندازها, اسکله‌هاء لنگرگاهها و تعمیرگاهها 
مجهزند. (دايرة السعارف فارسی). ||بازار. 
|امعبر و گذرگاه. (ناظم الاطباء). 
بندرگاه. زب د] (إخ) بندری از دهستان 
حومه است که در بخش مرکزی شهرستان 
بوشهر واقع است. و ۲۶۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بندرگاه. [بَ د] ((ج) دهی است جزو 
دهتان طارم‌علیا بخش سیروان شهرستان 
زنجان و دارای ۱۱۳ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
بند ر گز. زب د ر گ] ((ج) معرب آن بندر 
جز است. بندری است در کتار جنوب شرقی 
بحر خزر. از بخشهای گرگان که ۰ 
جمعیت دارد. این بندر در ۴۸ کیلومتری 
باختر گرگان و ۲۰ کیلومتری جنوب بندر شاه 
قرار دارد. اولین ایستگاه از بندر شاه بطرف 
تهران بندر گز میباشد. (فرهنگ فارسی 
معین). بندر گز مرکز بخش و در گذشته قبل از 
احداث بندر شاه اهمیت بیشتری داشته است. 
بندر گر قبل از احداث بندر شاه بندر 
شهرهای گرگان. شاهرود و دامغان محسوب 
میشد ولی پس از احداث بسندر شاه و 


بندر لنگه. 


عقب‌نشینی آب دریای مازندران اهمیت خود 
را از دست داد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۳. 
بند رگشه. [بَ در گ ش] (ٍخ) بندری از 
دهستان حومهٌ بخش للگه است که در 
شهرستان لار واقع است. و ۱۵۲ تنن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیای ایران ج ۷ 
بند ر گلمانخانه. (ب د رگ ن ] (() نام 
محل و بندری است در کنار درياچة ارومیه. و 
رجوع به گلمانخانه شود. 
بندر لنگه. [ب در لگ ] ((خ) بندری است 
در جنوب شرقی فارس در ساحل 
خلیج‌فارس. جزو شهرستانهای استان هفتم 
(فارس). بخشهای تابع آن: شیبکوه, بستک. 
جزیر کیش و گاوبندی است. جمعیت حوزۀ 
بندر لنگه ۲۹۷۱٩‏ تن است. حوزه بندر لنگه 
۰ تن سک دارد. (فرهنگ فارسی 


۱-پس از پیروزی ان قلاب اسلامی بسندر 
ترکمن نامیده شد. 
۲-پس از پیروزی انقلاب اسلامی بندر امام 
خمیی نامیده شد. 











۲ بندر ماه‌شهر. 


معین). 
بندر ماه‌شهر. زب د ر ش ] ((خ) نام دیگر 
بندر معشور است. به بندر معشور رجسوع 
شود. 

بندر محاهیو. [ب در م] ((خ) بندری از 
دهتان بدوی بخش لگه است که در 
شهرستان لار واقع است. و ۱٩۳‏ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بندر معزآباد. زب در ُع] ((خ) دهی از 
دهستان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸. 

بندر معشور. [ب در ) ((خ) يا بسندر 
ماه‌شهر, مرکز بخش بندر معشور شهرستان 
خرم‌شهر است و ۳۷۰۰ تن سکنه دارد. در این 
بندر مؤسسات شرکت نفت. ادار؛ گمرک و 
ژاندارمری و یک دبستان وجود دارد. این 
قصبه از محلهای موبلچ, کریمه, هوبر و 
شکاده تشکیل شده است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 

بندر معشور. [ب در ع] (إخ) يا ندر 
ماه‌شهر. نام یکی از بخشهای چهارگانة 
خرم‌شهر است. این بخش در قسمت شمال 
خاوری خرم‌شهر بین بخشهای شادگان و 
هندیجان و مجاور دریا واقع است. یکی از 
قراء دهستان هویزه بوده و اخیراً بواسطاً 
احداث تأسیسات نفت به بخش تبدیل گشته 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). و 


رجوع به ماد قبل شود. 
بندر مغویه. (ب د ر م ي] ((خ) بندری از 


دهستان مرزوقی بخش لنگه است که در 
شهرستان لار واقع است. و ۱۰۴۴ تن سکته 
دارد. للگرگاه آن برای کشتی‌های کوچک 
مناسب است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج 
۷ 
بندر مقام. زب د ر م] ((خ) بسندر مركز 
دهستان بدوی بخش لنگه است که در 
شهرستان لار واقع است. و ۱۲۶۶ تن سکنه 
دارد. تنگرگاه آن برای کشتی‌های معمولی 
مناسب است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۷" 
بندر تخیلو. [بٍ د ر نْ] (اخ) بسندری از 
دهستان بدوی بخش لنگه است که در 
شهرستان لار واقع است. و ۲۶۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۷. 
بندروغ. [ب] ( بندی باشد که با چوب و 
علف و خاک و گل در پیش آب بندند تا آب 
بلند شود و به زراعت رود. (برهان) (آنندراج) 
(جسهانگیری) (از ناظم الاطباء). مصحف 
بندورغ است. (از حاشية برهان چ معین). 
رجوع به بندورغ شود. |سه‌پای بود که اندر 
میان اب نهند تا از گذرگاه بجایی دیگر روند. 











(لغت فرس اسدی چ عباس اقبال ص۲۳۹). 
بند زبان نداشتن. (ب دزن تَ] (مص 
مرکب) تاب و مقاومت و خویشتن‌داری 
نداشتن: 

گر خود رقیب شمست اسرار از او پوشان 
کان‌شمع سربریده بند زبان ندارد. حافظ. 
می‌گفت دوش سوسن در گلستان به بلبل 
عاشق نباشد آن کو بند زبان ندارد. کاتبی. 
بند زدن. اب زذ] (مص مرکب) متصل 
کردن قطعات ظرفهای شکسته. آوند شکسته 
را با پاره‌های آهن یا روی پیوند کردن. وصل 
کردن تکه‌های جداشد؛ کاسه و بشقاب. 
(فرهنگ فارسی معین). دو پارة شکستة سفال 
یا ظرف چوبین یا چینی را با آهن باریک 
بیکدیگر پیوستن. لگام و فش کردن ظرف 
چوبین یا سفالین شکسته, (یادداشت بخط 
مؤلف). بش زدن (در تداول اهالی خراسان). 
||بند نهادن. (آتدراج): 

شاید که می وفا نریزد 

بر شیڅۀ دل زدیم بندی. 

علی‌خراسانی (از آنندراج). 

بندژن. [ب ز] (نف مرکب) آنکه کاسه و 
پشقاب را پوند دهد. (فرهنگ فارسی معین). 
کسی که کارش بند زدن است. کاسه‌بند. 
شعاب. بش‌زن (در تداول اهالی خراسان). 
بند ساختن. زب ت ] (مص مرکب) گرفتار 
کردن. پای‌بند ساختن: 

بر آن دل شد که لمبی چند سازد 


بگیرد شاه نو را بند سازد. نظامی. 
پند‌سای.. [ب ] (نف مرکب) ساینده بند؛ 
همان جهن و گرسیوز بندسای 
که‌او برد پای سیاوش ز جای. فردوسی. 
خرد پای و طبیعت بند پای است 
نفس یک‌یک چو سوهان بندسایست. 

۱ نظامی. 
| (ن‌مف مرکب) سائیده‌شده از بند: 
ز شفقت ساقهای یندسایش 
همی‌مالید و نی‌بوسید پایش. نظامی. 


بندسر. [بَ س] (اخ) دهی جزو دهستان 
افشاریه بخش اوج است که در شهرستان 
قزوین وأقع است و دارای ۲۱۸ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
بندش. [ب د] () پسنبة حلاجی‌کرده و 
گلوله‌نموده‌باشد بجهت رشتن. (برهان) (ناظم 
الاطباء). پنبة محلوج. (آنندراج). پنبة برزده و 
گردکرده‌ریسیدن را و نیز باغنده و پاغنده و 
پیچک و بندک و غنده و کندش و گلن نیز 
گویندو هندکاله نامندش. (شرفنامة منیری). 
بندش. [ب د] () تقش کردن سیم و زر باشد 
بر تهج خاص. (برهان) (آنندراج) نقش و 
کنده کاری سیم و زر و نصب آنها, (ناظم 
الاطیاء). ||حد و سد. |اثیت و قصد. |اضبط و 





بندق. 
استحکام. |اایجاد و اختراع. |اپرداخت 
افانه و حکایت دروغ. |/ساختگی حساب 
دروغ. ||انخاء و فصاحت در کلام. (ناظم 
الاطباء) (اشتینگاس). 
بند شدن. [ب ش ]مص مرکب) آرام 
داشتن. (فرهنگ فارسی معین). || ماندن. 
||چسبیدن. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). |[قائم شدن. (آتدراج). محکم شدن. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین): 
عجب که بند شود تا به پشت گاو زمين 
نعوذباله | گرپا فرورود بخلاب. 

وحشی (از آنندراج), 
اإقطع شدن. بازایستادن. بازماندن: 
هر آمیری نیزة خود درفکند 
تا شود در امتحان آن سیل بند. مولوی. 
بند شناسی. [بَ ش ] (حامص مرکب) فن 
شناختن مفاصل. ممرفةالسفاصل. 
مفصل‌شناسی ". (فرهنگ فارسی معین). 
بند شهریار. زب دش ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) نام نوایی است از موسیقی. (برهان) 
(انجمن آرا) (رشیدی) (آنندراج): 
بر بید عندلب زند بند شهریار 
بر سرو زندواف زند بخت اردشیر. 
منوچهری. 
چون افسر بهار بود بانگ عندلیب 
چون بند شهریار بود بانگ طیطوی. 
منوچهری. 
بندق. [ب د] (4 بسنی قندق است و بعضی 
گویند معرب آن است. گویند هرکه مغز آنرا با 
انجیر و سداپ بخورد. زهر بر وی کار نکند و 
مسموم رآ نیز نافع است. گویند عقرب از فندق 
میگریزد. (برهان) (آنندراج). ميوة معروف که. 
فندق گویند. (غیاث). بادام کنمیری. (الفاظ 
الادویه) (تحفة حکیم مؤمن). جلوز. (منتهی 
الارب). درختی است چون بطم, (از اقرب 
الموارد): ... لختی از آن گوهرها بکند و لختی 
از آن مشک و عنبر و بندق‌ها برداشت و بحیله 
خویشتن را باز بیرون آورد. (ترجمه تاریخ 
طبری). لیشتر. شهرکی است با هوای درست 
و بسیار کشت و از وی بسندق خیزد. 
(حدودالعالم). و جبالها [جبال جزیر؛ صقلیه ] 
كلها بساتين شمرة بالفام و الشا‌بلوط و 
البندق و الاجاص و غیرها من الفوا که. (اببن 
چبیر). رجوع به فندق شود. ||مقدار شیرینی 
از معاجین و امثال آن است. (یادداشت بخط 
مولف): خداوند استسقا را یک بندق [از 
تریاق] با سرکه ممزوج دهند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی. یادداشت ایضا). 
بندق. [بٍ د] (ع !) غلول گلین. (غیاث). 
گلوله گلین و مانند آن که می‌اندازند. بندقه 
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یکی, بنادق جسمم. (منتهی الارب) (از 
آنندراج). چیزی که او را می‌اندازند. (از اقرب 
الموارد). کمان‌گروهه. گروهة گلین: 
قدر فندق افکنم بندق حریق 
بندقم در فعل صد چون منجنیق. مولوی. 
بندقراء 1۰ب ق1 ((ج) دهی از دهستان 
تکاپ است که در بخش ریوش شهرستان 
کاشمر واقع است. و ۴۳۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
بندق شکستن. [بْ دش کَ ت ] (مسص 
مرکب) کنایه از بوسه دادن است. (برهان) 
(آنندراج) (انجمن آرا) (فرهنگ فارسی 
معین). 
بندقة. (بِ د ق] (ع مص) گلوله ساختن 
چیزی را. ||تیز نگریستن بسوی کسی. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (از ناظم الاطباء), 
بندقة. [ب دق ] (ع إ) واحد بندق. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطیاء), |اگلول خرد و سنگ 
مدور. (ناظم الاطباء), هر چیز مدور بزرگتر از 
نخود. (از بحر الجواهر) (بادداشت بخط 
ملف). ||او چیزی است که در مقعد قرار 
دهند, مثل شیاف. (بحر الجواهر). |[وزنی به 
اندازة درهمی است و بعضی اطباء به اندازه 
یک متقال و بعضی چهار دانگ دانند. مقدار 
وزنی به اندازه درهمی. (سفاتیح) (از 
بحرالجواهر) (یادداشت بخط مولف). 
بندقة. زب د ق] (إخ) ابن مطة. پدر قبیله‌ای 
است از یمن. (منتهی الارپ) (یادداشت بخط 
مولف) (ناظم الاطباء). 
بندق هندی. [بْ دق و] (ترکیب وصفی. 
| مرکب) رته. (الفاظ الادویه). رته است و آن 
دانه‌هایی است بقدر فندق و پوست صیقلی و 
صلب و بادقت و شفاف و تیره‌رنگ و مايل به 
اندک سبزی و مغز او سفید. مایل بزردی. (از 
تحفا حکیم مومن). ثمری است به مقدار 
فندق که آنرا رته گویند. و رنگ آن بسیاهی 
زند گویند که اگر آنرا بکوبند و بپرورانند و 
داخل سرمه کنند و در چشم کشند. احولی را 
ببرد. (آنتدراج). بفارسی آنرا رته گویند. منافع 
عجیب دارد خصوصاً در حق چشم. (منتهی 
الارب). خصی ابلیس, تخم ابلیس. 
بندقی. [بٌ د] (ع ل) جام کتان گرانبها. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء): 


اوصاف شمله بر علم زر نوشته‌اند 

القاب بندقی بسراسر نوشته‌اند. نظام قاری. 
دهد بندقی هر زمانم فریبی 

شکیم ازو نیست طال‌المعاتب. نظام قاری. 


طیلسان صوفی ارمک بود از بندقیش 
وزگلیم عسلی نیز روایی دارد. نظام قاری. 
پندقیی. [بْ د] () تشگچی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به بندق شود. 

بند گیر. [ب ] ((خ) دهی از دهستان میان‌آب 








است که در بخش مرکزی شهرستان شسوشتر 
واقع است. دارای ۴۰۰ تن سکنه میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

بند قیة. [بْ دقی ی ] (ع |) توپ. ||پيشتو. 
(ناظم الاطباع), رجوع به بندق شود. |[درهمی 
است بنام رکن‌الدین میبرس البندقداری 
الصالحی النجمی. در مصر شایع بوده است. 
رجوع به اللقود صص ۶۲ - ۸۳ و صص ۱۶۹ 
- ۱۸۲شود. 

بن دکک. [ب د] () پنۀ حسلاجی‌کرده و 
گلوله‌نموده را گویند به جهت رشتن. (برهان) 
(آنندراج). پنبه برزده و گردکرده ریسیدن راو 
آن را پاغند و پاغنده و غنده و گندش و گلن 
گویند و هندکاله خواند. (شرفنامةٌ منیری). 
پنبة پا ک‌کرده از پنبه‌دانه و آماده کرده برای 
رشتن. (ناظم الاطباء). 

بندکت. [ب د] (ع ) خشتک پیراهن. ج. 
بنادک. (منتهی الارب). 

بند کردن. [ب ک د] (مص مرکب) اسیر 
کردن. در بند کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
محکم گرفتن و اسیر کردن. (غیاث). زندان و 
حبس کردن: 

چو اید بدان مرز بندش کنید 
دل شادمان پرگزندش کنید. 
سخنها بر این گونه پیوند کن 
وگر پند تپذیردش بند کن. فردوسی. 
و بخط خود مشوری دادش بولایت تا علی 
را بگیرد تا گاه و بند کند و انصاف رعایای 
خراسان از وی بازستاد. (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص۴۲۸). و احمد ارسلان را فرمود تا 
آنجا بند کردند و سوی غزنین بردند. (تاریخ 
بیهقی). 

در این پیدا و نزدیکت بین آن دور پنهان را 
که‌بند ازبهر اینت کرد یزدان اندر این زندان. 


فردوسی. 


ناصرخسرو. 
از عمامه کمند کردندش 
درکشیدند و بند کردندش. نظامی, 
اصحان را دست بست و بند کرد 
ظلم را پیوند در پیوند کرد. مولوی. 
||محکم گرفتن. (فرهنگ فارسی معین). 
||قایم کردن. (آنندراج). قایم کردن. محکم 
کردن.(فرهنگ فارسی معین): 
به بازو کمان و به زین بر کمند 
میان را به زرین‌کمر کزده بند. 

فردوسی. 

برون آمد از پیش خسزو نوند 
به بازو مر آن نامه را کرد بند. فردوسی. 
عمر را بند کن از علم و ز طاعت که ترا 
علم با طاعت تو قید دوان عمر تواند. 


ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۱۳۳). 
||مقید کردن. از حرکت و فعالیت بازداشتن: 
دادیگ از رای او دست ستم بند کرد 








۵۰۲۳  .شکدنب‎ 


زآن که همی ' رای او حکمت تاب است و پند. 


سوزنی: 
پند کن چون سیل سیلابی کند 
ورنه رسوایی و ویرانی کند. مولوی. 
|ابستن. مسدود کردن: 
سخت خا کآلوده‌می‌آید سخن 
آب تیره شد سر چه بند کن. مولوی. 
خادمهٌ سرای را گو در حجره بند کن 
تابه سر حضور مأ ره نبرد موسوسی. 

سعدی. 
- بند کردن زبان؛ خاموش ساختن. مهر 
سکوت بر لب یا زبان تهادن: 
زبان بند کردن به صد قید و بند 
بسی به ز گفتار ناسودمند. 

امیر خسرو دهلوی. 


||ذ کر خود بر عضو کسی نهاده زور کردن و 
جماع کردن. (غیاث). جماع کردن. الت 
رجولیت را بر عضو کسی نهاده زور کردن. 
(ناظم الاطباء). آلت رجولیت را بر موضع 
مباشرت نهاده زور کردن. جماع کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بند کردن کار؛ سرانجام دادن کار. 
(آنندراج) (فرهنگ فبارسی معین). محول 
تمودن و وا گذارکردن آن: 
گرچه هستم زر خالص چه کنم چون گشتم 
ریزه‌تر زان که کسی کار بمن بند کند. 

میح کاشی (از آندراج), 
|| حیلت. مکر. فریب. حیله کردن: 
بسی چاره‌ها جست و ترفند کرد 
سرانجام پنهان یکی بند کرد 
جادوکی بند کرد حیلت بر ما 
بندش بر ما برفت و حیله رواشد. معروفی. 


اسدی. 


اابستن. به تعویذ یا جادویی مرد را از 
آرامیدن با زنان بازداشتن. (یادداشت بخط 
مولف: همره؛ مهره‌ای است که بدان زنان 
مردان را بند کنند. (منتهی الارب). ابه رشته 
کشیدن, چنانکه دانه‌های سبحه و دانه‌های 
مروارید و امتال آنرا. | ابا نوکی یا قلابی 
چیزی به چیزی پیوستن. بند کردن ظرف. 
وصله کردن آن بیکدیگر. بهم پیوستن. ||پابند 
کردن.وابسته کردن: 
گفت تو بحث شگرفی میکنی 
معنیی را بند حرفی میکتی, مولوی. 
بن دکش. [بّکَ /ک ] (نف مرکب) کارگری 
که در ساختمانها درزهای آجرها و سنگهایی 
را که در نمای بنا بکار رود با سیمان یا 
ساروج و مانند آن پر کند. (فرهنگ فارسی 
معین). آنکه بند میان آجرهای بنایی کشد از 
گچ و غیره. ||([ مرکب) چوب يا استخوان یا 
عاجی باریک با سوراخی در بن که بند شلوار 
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۴ بندکشاد. 


را بدان استوار کرده در نیفه کشند. چوبی یا 
استخوانی تراشیده با سوفاری که بند شلوار و 
متکا و غیره را در سوفار آن کرده و در نیفه 
دوانیدندی. (یادداشت بخط مولف). 
بن دکشاد. زب ک] ([ مرکب) مفصل. (ناظم 
الاطباء). |اوتر. عضله. (ناظم الاطباء). رجوع 
به بندگشاد شود. 
بن دکشه. [ب کَ ش / ش] (! مرکب) دربند. 
اارز؛ در. |ازرفین. ||(حامص مركب) 
نوکری. ||بندگی. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). 
بن دکشی. [بَ کَ /ک ] (حامص مرکب) پر 
کردن‌درزهای آجرها و سنگهای نمای ابنیه با 
سیمان يا ساروج. (فرهنگ فارسی سعین). 
عمل بند کشیدن. عمل فروکردن گچ ميان دو 
آجر و پیوستن آن دو بیکدیگر. 
بند کشیدن. [ب ک /ک ذ] (مص مرکب) 
تکه و بند ازار را در نیفٌ شلوار و جز آن جای 
دادن. ||پر کردن فاصلة ميان دو آجر از گچ. 
|ازندان را تحمل کردن. در بند و اسارت 
بودن: 
بی هیچ گنه چونکه در این دار بماندی 
بی هیچ گنه بند کشیدن دشوار است. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۵۵). 
بن دکوه. [بٍ ] ([ مرکب) کوه مانند حصار و 
بارو. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین): 
چه گوئید گفتا در این بند کوه 
که آورد از اندیشه ما را ستوه. 
بندگان. [بَ د /د] () جمع بنده: 
خدای را نستودم که کردگار من است 
زبانم از غزل و مدح بندگانش بسود. 
رودکی. 
بندگان گناه کنند و خداوندان درگذرند. (تاریخ 
بیهقی). و بدست بندگان جز سعی و جهدی به 
اخلاص نباشد. ( کلیله و دمنه). 


بندگان را که از قدر حذر است 


نظامی. 


آن نه زیشان که آن هم از قدر است. سنایی. 
رجوع به بنده شود. 

بن دگانه. زب د / د ن /نٍ] (ص نسبی, ق 
مرکب) بنده‌وار. درخور بنده. همچون بنده؛ 
جواب آوردند سخت نیکو و بندگانه با بسیار 
تواضع و بندگی. (تاریخ بهقی). 

پس چرا صدمرده اندر ورد او 

برنگردی بندگانه گرد او. مولوی. 
بندگاه. [ب ] (( مسرکب) مسفصل اعضاء. 
(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). مفصل و 
پیوندگاه. (ناظم الاطباء). فص. (دهار). وصل. 
مفصل: دردهای تهیگاه و دردهای بندگاه 
عرق‌النساء بلفمی را خوردن و ضماد کردن 
نافع بود. (ذخیر؛ خوارزمشاهی, از یادداشت 
مولف). و بر سر زائو که بندگاه ران است با 
ساق یک پاره استخوان است. آنرا الرصفه 





گویند و بپارسی گردنای زانو گویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی ايضاً). آرنج. بندگاه دست بود 
ميان ساعد بازو. (فرهنگ اسدی نخجوانی). 
|ادره, زیراکه آن موضعی است که در آن 
برای سد راه مترددین و مسافرین بندی توان 
کردو مزاحمت رسانیده و با مردم قلیل مانم 
فوج کییر شد. (آنندراج). دره. (فرهنگ 


فارسی معین): 

یالای آن بندگاه ایستاد 

ز پیوند و فرزند میکرد یاد. نظامی. 
همان چاره دید آن خردمند شاه 

که بردارد آن بند از آن بندگاه. نظامی. 


||محلی که سد در آنجا بسته باشند. (ناظم 
الاطباء). ||در شاهد زیر ظاهرابندرگاه معنی 
میدهد: 

چو دشت در آن بندگاه اوفتاد 

ز دیوانگی گشت چون دیوباد. نظامی. 
بند گرمان. [ب دٍ گ] ((خ) دی از 
دهستان سیریک است که در ببخش میتاب 
شهرستان بندرعباس واقع شده است. و ۲۰۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۸ 
پن گضا. [ب گ] (نف مرکب) بندگاینده. 
حلال مشکلات: 

تاجور جهان چو جم» تخت خدای مملکت 
خاتم دیوبند او پندگشای مملکت. خاقانی. 
-پندگثای جمله مسقصود؛ کنایه از 
باری‌تعالی است که برآورند: همه مقصودها 
است: 

ای بندگشای جمله مقصود 
دارای وجود و داور جود. نظامی. 
|( مرکب) کلید. مفتاح: 

بندگشای خزانة تو چه کرده است 

کورا هزمان به دست جود سپاری. 

فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۳۸۷). 

|| مفصل. بندگشاها؛ مفاصل ". (یادداشت بخط 
مولف): و مرتبة سیم مرتبة رطویتهایی است 
که‌بندگشاها راسست دارد. (الابنیه فی حقایق 
الادویه, از یادداشت مولف). و خلطها که اندر 
بندگشاها بود و سخت شده باشد نرم گرداند. 
(ذخيرء خوارزمشاهی ایضا). و بندگشاها و 
همه اندامها به روغن‌های گرم می‌مالیدند چون 
روغن بالا و روغن سوسن و مانند آن. (ذخیره 
خوارزمشاهی). رجوع به بندکشا و ماد بعد 
شود. 
بن دگشاد. زب گ] ([ مرکب) وتر. عضله. 
(فرهنگ فارسی معین). ||مقصل. (یادداشت 
بخط مولف) (فرهنگ فارسی معین): از این 
مهره و از آن مغا ک.بندگشادی خوش حاصل 
شود و حرکت ران و رفتن» بدین بندگشاد 
اسبت. (ذخیرء خوارزمضاهی, از یبادداشت 
مؤلف). و هنگام تشستن و برخاستن از 





بندگی. 
بندگشادهای او [خداوند علت بواسیر ] آواز 
همی‌آید آنرا فرقعه گویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی ايضاً). و رجوع به ماد؛ قبل 
شود 
بند کشادن. [ب گ د) (مص مرکب) مقابل 
بند بستن. (آنندراج). بند گشودن. (فرهنگ 
فارسی معین), 
- بند گشادن از سحر ؛ باطل کردن آن: 
چو دختر چنان دید کان هوشمند 
ز تیرنگ آن سحر بگشاد بند. نظامی, 
بند کشودن. [ب گ د] (مص مرکب) بند 
برگرفتن. باز کردن بند. بند وا کردن. قید و بند 
را باز کردن. مقابل بند بستن: از دست و پای 


محکوم بند گشودند. (فرهنگ فارسی معین). 
بند گه. [ب گ؛] (| مرکب) مخفف بندگاه. 
گذرگد 

که‌هر کشتیی کو بدین جا رسید 

از این بندگه رستگاری ندید. نظامی. 
رجوع به بندگاه شود. 


بندگی. [بَ د /<] (حامص) فعلی که 
منسوب به بنده باشد و این ترجمة عبودیت 
است و با لفظ کردن و رسانیدن و کشیدن و 
بجا آوردن مستعمل است. (انتدراج). اطاعت 
و انقیاد. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). طاعت. عبادت. رقیت. عبودیت. 
مملوکیت: 

و گرشاهی آسان‌تر از بندگیست 
بدین دانش تو بباید گریست. 
فرزند بدرگاه فرستاد و همی داد 
بر بندگی خویش بیکباره گوایی. منوچهری. 
و مردم شهر به‌طاعت پیش امدند و دولت 
عالی را بندگی نمودند. (تاریخ بیهقی). و دیگر 
اعیان و مقدمان نبشته بودند و طاعت و بندگی 
نموده. (تاریخ بیهقی). بنده باید از حد بندگی 
بیرون نرود و خود را بشناسد. (قصص الانبیاء 
ص ۱۰). 

این همه میری و همه بندگی 
هست در این قالب گردندگی. 
من در ره بندگی کشم بار 

تو پاي خواجگی نگه دار. 

بندگی اقکندگی می‌دان و بس 
بندگی این باشد و دیگر هوس. 
مطرب عشق این زند وقت سماع 
بندگی پند و خداوندی صداع. 
نیت جز قاعد؛ُ یی‌ضرری 

از طمع بندگی همچو خودی. 
|اسلام و تحیت رساندن: 

حافظ مرید جام جم است ای صبا برو" 


فر دوسی. 


نظامی. 
تظامی. 

عطار. 
مولوی. 


جام 


۱ -در این صورت مخفف بندگناد است و 
رجوع به ماد بعد شود. 
۲ -نل: جام می. 








بندگیر. 


وز بنده بندگی برسان شیخ جام را حافظ. 
|اغلامی. بنده بودن. (فرهنگ فارسی معین). 
||نوکری و خدمت. (ناظم الاطباء). نوكرى. 
خدمنکاری. خدمت. (فرهنگ فارسی معین). 
|| عبودیت. پرمتش. (فرهنگ فارسی معین). 
پرستش و غلامی. (ناظم الاطبام), اانزد 
صوفیه تکلیف را گویند. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
بندگیر. [ب] (| سرکب) ساروجی که از 
آهک و په و پنبه و یا مو ترتیب دهند و در 
حمام و حوض جهت منم تراوش آب بکار 
برند و پیه‌دارو نیز گویند. || تیر بزرگ عمارت. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). انام 
درخنی. (ناظم الاطباء). 
بندکیی کردن. [ب د / دک د] سص 
مرکب) خدمت کر دن. اطاعت کردن؛ 
یکی بندگی کردم ای شهریار 
که‌ماند ز من در جهان یادگار. 
صد بندگی شاه ببایست کردنم 
ازبهر یک امید که از وی روا شدم. 


فردوسی. 


ناصرخسرو. 
بعهد تو نسزد بندگی غیر تو کردن 
نکرد بر لب دریا کسی بخا ک تیمم. 
حافظ برو که بندگی بارگاه شاه 
گر جمله می‌کنند تو باری نمی‌کنی. حافظ. 
|اطاعت و عبادت كردن: 
گرهمی نعمت دایم طلبی او را 
بندگی کن بدرستی و به بیماری. 
ناصرخسرو. 
بندگی هیچ ر مایم 
که خداوندی از ان سیرت و اخلاق اید. 
سعدی. 
بندمالان. [بٍ ] ((خ) دهی از دهستان 
قنوج بخش بمپور است که در شهرستان 
ایرانشهر واقع شده است و ۱۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
پندمه. [بِ د م /م] () تکمه. گوی گریبان, 
(برهان) (آنندراج) [رشیدی) (ناظم الاطباء). 
بندیمه. پندنه. بندینه. تکمه. گوی گریبان. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به بندیمه و 
بندنه و پندینه شود. 
بن دندان. [ب ن د] ((مرکب) ترجمة لله 
است. (آندراج). لثه, (فرهنگ فارسی معین): 
ترا در هر پن دندان بود لذت خداوندت 
به هر نانی که گردانی ز هر حالت خبر دارد. 
نار ترو 
چون گذشت از لب او ريخت بچاه ذقتش 
آب حیوان بخدا دربن آن دندان است. 
علی خراسانی (از آنندراج). 
ایخ دندان. (فرهنگ فارسی معین). 
- از بن دندان؛ کنایه از انقیاد و فرمانبرداری و 








اطاعت. با كمال اطاعت. با كمال انقياد. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ از بن دندان قلعت‌ها 
را یه کوتوال‌های امیر سپرد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص۱۱۴). او از سر اضطرار و بن دندان 
خدمت ستنصر راکمر بست. (ترجمة تاريخ 
یمینی). 

- |[رغیت تمام. با کمال رغبت. با کمال میل. 
از صمیم قلب. از ته دل. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 

دگر چون بندگان آیند خدمت را میان‌سته 


گرامی دارشان کان آمدن هت از ین دندان. 


فرخی. 
خورشید زد علامت دولت ببام تو 
تاگشت دولت از بن دندان غلام تو. 
منوچهری. 


پادشاهی یافتستی بر نبات و بر ستور 

هرچه گویی آن کنند آن از بن دندان کند. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۰۶). 

گرنهنگ حکم حق بر جان ما دندان زند 


مابه پیش خدمت او از بن دندان 


دندانة هر قصری پندی دهدت نونو 

پند سر دندانه بشنو ز بن دندان. خاقانی. 

از بن دندان خواهم که جگر هم بخورم 

چه کنم چون سر دندان بجگر می‌نرسد. 

خاقانی. 

بعون و عصمت حق دولتت چنان بادا 

که چرخ از بن دندان شود مسخر او. 
ظهیرالدین فاریابی. 

از بن دندان سر دندان گرفت 

داد پشکرانه کم آن گرفت. نظامی. 


|اقصد و اراده. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). قصد. اراده. آهنگ. (فرهنگ فارسی 
معین). ||ذخیره و پس‌ان‌داز. (برهان) 
(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء). 
بند‌نده. [ب دد /د] (نف) بندکننده. 
(فرهنگ فارسی معین). ||(ن‌مف) در بیت زیر 
ظاهرا بسته و زنجیری معنی میدهد: 
گفت‌که دیوانه نه‌ای, لایق این خانه نه‌ای 
رفتم و دیوانه شدم. سلسله‌بندنده شدم. 
مولوی. 
بندنقان. 8 ((خ) دهی جزء دهستان 
مرزقان‌چای است که در بخش نوبران 
شهرستان ساوه واقع است. و ۱۴۸ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
بندنو. [ب] (اخ) دهی از دهستان سرجهان 
است که در شهرستان آباده واقع است. ۱۲۵ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
¥ 
بندنه. [ب دن /ن] () بقچۀ بزرگ محتوی 
جامه و پارچه یا چیزهای دیگر بسیار. رزمه 





بندنیحین. ۵۰۲۵ 


و بقچه که محتویات آن بسیار باشد. بست 
بزرگ. (یادداشت بخط مولف). ||بندمه و گوی 
گریبان و تکمه. (ناظم الاطیاء). بندمه. بندیمه. 
بندینه. رجوع به بندمه و فرهنگ فارسی معین 


شود. 

بند نهادن. [ب نٍ /ن د] (مص مرکب) 
نهادن بند بر گردن و دست و مانند آن. غل و 
زنجیر و قید نهادن بر... (فرهنگ فارسی 
معین). بزنجیر یا طناب و امثال آن بستن کسی 
را. اسیر کردن. در قید کردن. مقید کردن. در 
تنگنا قرار دادن 

زمانه بندها داند نهادن 


که نتواند خرد آنراگشادن. (ویس و رامین). 


خداوند ار نیامد زو گاهی 
در این زندائش بند از بهر چه نهاد. 

و 
این بند نبینی که خداوند نهادهست 
بر ما که نبیندش مگر خاطر بینا. 

اصر خسرو. 
پند که دادت همان که بند نهادت 
بندت که نهاد پند نیز همو داد. تاصر خسرو. 
این همی گویند و بندش می‌نهند 
او همی گوید ز من کی | گهند. مولوی. 


دیوانه | گرپند دهی خود نپذیرد 
ور بند نهی سلسله از هم گسلاند. 
گرپند میخواهی بده ور بند میخواهی بنه 
دیوانه سر خواهد تهاد آنگه نهد از سر هوس. 
سعدی, 
بندنی. [بَ د] (() هر چیزی که جهت بستن 
و بند کردن چیزی بکار برند. |[دسته. |[(ص) 
بسته. || تتگ. (ناظم الاطباء). 
بند نیجی. [ب د5] (ص نسیی) منسوب به 
بندیج است که شهری است در تزدیکی بغداد 
و بین این دو مکان در حدود ده فرسخ فاصله 
است و از انجاست فضل و فقهاء از أن جمله 
ابونصر محمدبن هبةالله بندنیجی. (لباب 
الانساب) (الانساب سمعانی). 
پند نیحی. [ب د] ((خ) حسسین‌بن 
عبیدالهبن یحیی فقیه, از اهل بغداد. او راست: 


سعدی. 


«الجامع» و «الذخیره» در فقه. وی بسال ۴۲۵ 
ه.ق. درگذشته است. (از اعلام زرکلی ج ۱ 
ص ۲۵۲). 
بند نیجی. [ب د] (إخ) یمان‌بن ابی‌الیمان 
لبندنیجی ضریر. شاعره عارف به لفت. او از 
این‌السکیت و علماء بصریین و کوفیین علم 
فرا گرفته و کتاب التفقیه و کناب معانی الشعر و 
بندنیحین. زب د] (اخ) مندلیج.یا مندلی 
حالیه است که در سرحد ايران و عراق قرار 
گسرفته. نسزدیک کرمانشاه واقع در 
صدکیلومتری مشرق مایل بشمال بغداد. 
(فرهنگ فارسی معین). 





0۲۶ بندوا. 


بندوا. [ب د] () ترشی. ||یک نوع گیاه 
تلخی است. (ناظم الاطباء). 

بندواش. [ب] () به لغت اهل تنکابن ثیل 
است. (تسحفة حکیم مؤمن). گیاهی است 
خزنده که در مزارع مازندران بسیار است و 
اگر زود وجین نکنند گیاه کشته و مزروع را 
خفه کند. (یادداشت بخط مولف). 

بند‌وانه. [ب دَنْ/ن ] () قسمی از هندوانه. 
(ناظم الاطباء). 

بند و بار. [ب ذ] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
حدود و قواعد و آداب زندگی. قیدهای 
اجتماعی و مانند آن. و آدم بی بند و بار کسی 
را گویند که در زندگی حدود و رسومی را 
مراعات نکند و به چیزی پابند نباشد. 
(فرهنگ عامیانة جمال‌زاده): کارش بی بند و 
بار است. مرد بی بند و باری است. 

پند و بست. (ب دب ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) آنچه از آهن و جامه و جز آن را بهم 
بندند. (یادداشت بخط مولف). 

- پند و بست بودن؛ بسته بودن. مقفل بودن. 
(فرهنگ فارسي معین). 

ا|مجازاً توطه, ساخت و پاخت. (فرهنگ 
فارسی معین),ساختن دو کس با یکدیگر 
بضرر دیگری. ساخت و پاخت و تبانی. 
|اقرارداد (باج و خراج). (ناظم الاطیاء) 
(فرهنگ فارسی معین). ||ترتیب. انتظام. 
بط و ربط. (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء). ||استواری. (ناظم الاطیاء). 
استواری. محکمی. (فرهنگ فارسی معین). 
||تدبیر. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). || آراستگی. (ناظم الاطباء). 

بند وپست چی. [ب دب ] (ص مسرکب) 
کسی که در کارهای مختلف با اشخاص 
مختلف‌المسلک برای منافع شخصی خود 
همیشه در زد و بند است. (فرهنگ فارسی 
تا 

بند و بستیی. [ب دب ) (ص نسبی) 
منسوب به بند و بست. بندوبست‌چی. (از 
ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 

بند و بلا شدن. زب دب ش د] (مسص 
مرکب) چیزی را از کسی (یا کسانی) با 
تدبیرهای گونا گون‌اخذ کردن و بدست 
آوردن. . تيغ زدن. (فرهنگ عامیانة 
جمال‌زاده). 

پند ور اب ] (() نفس منطبعه را گویند که آن 
قوت متخیلة افلا ک‌است و جمع آن بندوران 
باشد. (پرهان) (آنندراج). از لفت دساتیری 
است: رجوع به فرهنگ دساتیر ص ۲۳۶ 


شود. 

بند ور. [بْ ] (() ریسمانی باشد که بدان جوال 
و توبره و امخال آن را دوزند. (برهان) 
(آنندراج) (انجمن آرآ) (تاظم الاطیاء). 





بندوق. (ب /ب](ع) تفنگ. و این مأخوذ 
از بندق است که بضم اول و ثالت باشد و در 
عربی بمعنی غلوله باشد چون از تفگ گلولة 
آهن یا سرب می‌اندازند. لهذا مجازاً تفنگ را 
گویندکه آلت انداختن است. بندق نیز گفته‌اند. 
(غیاث) (آنندراج). بندق. تفنگ. ج بنادیق. 
(فرهنگ فارسی معین). تفنگ. ج“ بنادیق. 
(ناظم الاطباء). 
بند و گشاد. [بَ دگ ] (صرکیب عطنی, ( 
مرکب) حل و عقد. (آنندراج): 

زمانة ملکی کز کلک خاتمش در ملک 
هزار بندوگشاد وهزار برگ و 
انوری. 
هر بند و گشادی که بتو بازبسته بود تا تو عمل 
نکردی کجا گشاده شد. ( کتاب المعارف). 

ببین به بند و گشاد ستم‌ظریفی ناز 

ره سؤال نبست و در جواب ببست. 

والة هروی (اژ آتدراج). 

ورجوع به بند و گشای شود. 
بند وګشای. [ب دگ (تریب عطفی, [ 
مرکب) بند و گشاد. حل و عقد: 

چنین تاز تقدیر حکم خدای 

که‌بی حکم او نیست بند و گشای. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 


نواست. 


ز سختی و ستی و بند و گشای 
که دیدند پیغمیران خدای. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
نصیحت است مرا بر تو گرچه خصم منی 
به خصم خویش نمودن خطاست بند و گشای. 
سوزنی. 
بندول. [ب] (() ریسمانی که بدریچة دول 
آسیا اتصال دارد و چون آنرا بکشند غله از 
دول در میان دو سنگ آسیا داخل گردد. (ناظم 
الاطباء). 
بندوی. [ب ] ((خ) یکی از نجبای ایران 
معاصر خسروپرویز؛ 
همی‌رفت بندوی و گستهم پیش 
زره‌دار و با لشکر ساز خویش, 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۴ ۲۹۷). 
بندوی. [ ب ] ((خ) خال خروپرویز: 
بدو گفت بندوی ای شهریار 
کزایدر برو تازیان با تخوار. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۷۰ 
بدو گفت بندوی کای شهریار 
ترا چاره سازم بدین روزگار. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۲۷۱۷). 
رجوع به بندویه شود. 
بندویه. [ب ی ] ((خ) بسندوی: و او رادو 
خال بود [اپرویز ]» یکی بندویه نام و دیگر 
بسطام تام. (فارسنامة ابنالبلخی ص۱۰۰ و 
بندها بندویةبن ستفاد خال کسری‌پرویز بنا 
کرده‌است. (تاریخ قم ص ۷۴). 





| آزیزدان به نیکی بسی یاد کرد. 





دئله. 


پند۵. [ب د /د] () پهلوی «بسندک» ۳ 
پارسی باستان «بندکه» ۲ از مصدر پستن, 
جمع آن بندگان. در پهلوی «بندکان» آ. عبد. 
غلام. مقابل آزاد. (حاشية برهان قاطع چ 
معین). مرکب از بند و ها که کلم نسبت است 
و وضع آن در اصل برای عبید و جواری بوده 
زیرا که در بند آیند و بفروخت میروند و جمع 
آن به الف و نون قیاسی است و به ها و الف نیز 
آمده. (غیاث) (از آنندراج). مقابل خواجه. 
سید و مولی. (یادداشت بخط مژلف». بنده, 
فتی. عبد. ولید. اسیر. (ترجمان القرآن). برده و 
عبد و عبید و غلام و چا کرو لاچین و زرخرید 
و خانه‌زاد. (ناظم الاطباء). برده. عبد. عبید. 
غلام زرخرید (در مورد مرد), (فرهنگ 
فارسی معین). تیم. مربوب. نخه. رٍق. رقیق, 
رقبه. مولی. (منتهی الارب): 
زمینش بدیبا بیاراسته 


همه باغ پر پنده و خواسته. فردوسی. 
یکایک از او بخت برگشته شد 

بدست یکی بنده بر کشته شد. فردوسی. 
دوصد بنده تا مجمر افروختند 

بر او عود و عبر همی‌سوختند. فردوسی. 
همه شهر ایران بدو زنده‌اند 

اگرشهریارند و گر بنده‌اند. فردوسی, 
گسفت‌بندگان را از فرمانبرداری چاره‌ای 
نیست. (تاریخ بیهقی). 


ترکان رهی و بند من پوده‌اند 

من تن چگونه بند؛ ترکان کنم. . ناصرخسرو. 
چون هندوان به پیش گل و بلبل 
زاغ سیاه بنده و مولی شد. 

بنده کی گردد آنکه باشد حر 
کی توان کرد ظرف پر را پر 
چگ برد تن در بند تو 
خاقانی. 
پانصدهزار دینار زیادت دارم بی ضیاع و 
چهارپا و بنده و آزاد. (نوروزنامه) 
بنده‌ای و دعوی شاهی کنی 

شاه نه‌ای چون که تباهی کنی. 
بسی بنده و بندی آزاد کرد 


سنایی. 


آنکه منش بنده‌ام بسته بند توام. 


نظامی. 


نظامی. 

صدوپنجاه شتر بار داشت و چهل بنده و 

خدمتکار. ( گلستان) 

چه کند مالک مختار که فرمان ندهد 

چه کند بنده که سر بر خط فرمان ننهد. 

سعدی. 

بندة درگاه؛ غلام حاضر در درگاه. (ناظم 

الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 

= بندة فرمان؛ غلام حاضر در فرمان. (ناظم 

الاطباع). مطیع فرمان. (فرهنگ فارسی 
۰ - 2 0 - 1 

3 - ۰ 








بنده‌پذ یری. 


معین). در شواهد زیر این کلمه به فک کرۀ 

اضافه آمده است؟ 

همه پیش او بنده‌فرمان شوید 

بدان درد نزدیک درمان شوید. 

من آن گفتم که دانستم تو می‌دان 

که تو فرمان‌دهی من بنده‌فرمان. 
(ویس و رأمین). 


فردوسی. 


جهانت باد دایم بنده‌فرمان 
ترا اقبال طالع وز عدو عاق. 

(از راحةالصدور راوندی). 
گفت‌کای چرخ بنده‌فرمانت 
و اختر فرخ آفرین‌خوانت. نظامی. 
که‌فرمان‌دهان حا کم جان شدند 
فرستادگان بنده‌فرمان شدند. 
گفت قاصد می‌کنید اينها شما 
گفت نه که بنده‌فرمانیم ما, 
پی جان رو که کارکن جانست 
تن بیچاره بنده‌فرمان است. اوحدی. 
||نوکر و خدمتکار. (ناظم الاطباء). نوکر. 
چاکر.خدتکار. (فرهنگ فارسی معین): 


نظامی. 


مولوی. 


اگرشاه فرمان دهد بنده را 

که‌بگشايم از بند گوینده را. فردوسی, 
من او را یکی چاره سازم که شاء 

پسندد از این بدهٌ نیک‌خواه. فردوسی. 


خنک آن مر که در خانه آن بارخدای 


پسر و دختر آن میر بود بنده و داه. فرخی. 
فرخی بند؛ تو بر در تو 
از نشاط تو برکشیده دهاز. فرخی. 


زين سپس خادم تو باشم و مولایت 
چا کرو بنده و خا ک‌کف پایت. منوچهری. 
و چنان نمود که وی امروز ناصحتر و مشفق‌تر 
بندگانست. (تاریخ بیهقی). 

- خرپنده؛ انکه خدمت خر کند. چاروادار؛ 
شتربان درود آنچه خربنده کشت. سعدی. 
خری چوب میخورد بر جای جو 

خر افتاد و جان داد خربنده زو. سعدی. 
|| خدمتگزار باصداقت و مطیع و فرمانبردار و 
حاضر در فرمان. (ناظم الاطباء). مطیع. 
فرمانبردار. (فرهنگ فارسی معین)* 
به ایران و توران ورا بنده‌اند 

به رأی و به فرمان او زنده‌اند. 


فردوسی. 
منم بنده اهل بیت نبی 
ستاینده خا ک‌پای وصی. فردوسی: 
زمین بنده و چرخ یار منست 
سر تاجداران شکار منست. فردوسی. 
نژاد فریدون بدو زنده بود 
زمین نعل اسب ورا بنده بود. فردوسی. 


حصیری... حق خدمت قدیم دارد و همیشه 
بنده و دوست یگانه بوده است. (تاریخ بیهقی). 
خواجه گفت من بنده و فرمانیردارم. (تاریخ 
بیهقی). پسر را بدرگاه عالی فرستد بنده و 
طاعت‌داز باشد. (تاریخ بیهقی چ اديب 








ص ۳۶۹). 

بنده مشو ز بهر فزوتی را 

آنراکه همچنوی به از اویی. . ناصرخسرو. 
چرابند,! شدمان درخت و ستور 

با تا بکار اندرون بنگریم. ناصرخسرو. 
خلایق بندۀ حاجات خویشند ا گربه حاجات 
ایشان وفانمایی قبولت کند. (اسرار 
التوحید). 

لیکن همگان را پندهً دینار و درم صی‌بینم. 
( کلیله و دمنه). 

بند؛ عشق جان حر باشد 

مرد کشتی نه مرد در باشد. سنایی. 
بندۂ دندان خویشم کو بگاز 

نقش یاسین کرد بر بازوی من. خاقانی. 
شاهد أن نیست که مویی و میانی دارد 

بندة طلعت آن باش که آنی دارد. ‏ حافظ. 
بندة امام زمان؛ مطیم آمام زمان؛ 

تا تو بدل بندة امام زمانی 


بند؛ شعر تواست شعر کسایی. ناصرخرو. 
-بندۀ خدا و عبد خدا؛ عبدالله. (فرهنگ 
فارسی معین). 

- بندۀ خداوند و بندگان خداوند؛ مطیع و 
فرمانبردار و اطاعت‌کنندۀ خداوند: سید ما و 
صاحب ماء امام قائم بامراله بندة خداست. 
(تاریخ بیهقی چ اديب ص۳۱۵). اينهااند 
محتشم‌ترین بندگان خداوند که بنده نام برد. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۳۹۴). 

= بندة شکم؛ پرخور. شکم‌پرور. شکم‌بنده. 
(فرهنگ فارسی معین). پرخوار و شکم‌پرور. 
(ناظم الاطباء). مطیع شکم. 

- بندۂ مخلص؛ چا کر اخلاصند. (فرهنگ 
فارسی معین). مطیع و خالص در 
فرمانبرداری. ج, بندگان. (تاظم الاطباء). 

- خدابنده؛ مطیم و فرمانبردار خداوند. 

- شکم‌بنده؛ آنکه بندة شکم است. پرخوار. 
...و بمرور ایام بر جمیع نوع انسان اطلاق 
یافته پس در حقیقت مضاف بسوی حق 
باشد"... (غیات) (از آنندراج): 

بلکه از خداوند جهان بود همه 

از خداوند جهان حکم و ز بنده تسلیم. 
اب وحنيفة اسکافی (از بسیهقی چ ادیب 
ص ۳۹۰). 

و تناسخیان گویند که جمال خلعت آفریدگار 
است که مکافات آن پا کی و پرهیزگاری که 
بنده کرده بوده اندر پیش. (نوروزنامه). 
بنده همان به که ز تقصیر خویش 

عذر بدرگاه خدا اورد. سعدی, 
|امن. این جاتب. نویسنده. گوینده. در نگام 
گفتن و نوشتن کلم «بنده» را بجای «من» 
بمنزل اظهار ادب بکار برند. ظاهراً در اول 
«أین بنده» و «من بنده» بود بعد تخفیف «بنده» 
شده. ج بندگان. (فرهنگ فارسی معین). ...و 





بنده‌پرور. 04۷ 


چنانکه می‌گویند بنده این کار میکند, همچنین 
بنده این کار می‌کنم نیز صحاوره است... 
(آنندراج): 
مثال بنده و تو ای نگار دلبر من 
به قرص شمس و به ورتاج سخت میماند. 
آغاجی. 
نال دمیده بسان سوسن آزاد 
بنده بر آن نال نال‌وار نویده. عماره مروزی. 
به جم گفت شه کای جهان شهریار 
ز من بنده بر بدگمانی مدار. فردوسی, 
و مجدالملک به پارس بوده بود با جد این 
بنده... و اول تلمیذی جد بنده کرد در پارس به 
ابتداء جوانی, (فارسنامة ابن البلخی). چون 
سخن در مشورت افکنده آمد بنده آنچه داند 
بگوید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۴). 
خواجه احمد بفرمود تا اسبان به غلامان 
بازدادند و بنده ملطفه پرداخته بود. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۳۶۰). ببنده غریب است 
ميان این قوم و رسم این خدمت نمی‌شناسد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۸۰). 
بر دل و جان بنده حکم تراست 
ای شهنشاه حسن و فرمان هم. 
بنده با مشت خربط است امروز 


بتالی, 


چون خر اندر خلاب افتاده. 
گفت طوطی | ارمغان بنده کو 
آنچه دیدی آنچه گفتی بازگو. مولوی. 
|ا(ص) بسعه‌شده و بندشده و سحکم‌شده. 
||ثابت و برقرار. ||مسلسل و زنجیرشده 
|امندرج و مشمول و شامل‌شده. ||مسدود. 
(ناظم‌الاطباء). 
بنده پذ یری. [بٍ د / د چ] (حامص 
مرکب) بنده‌پروری: " 

بنده‌پذیری کن و مگوی بجانت 

رو که جز این در در دگر زده داری. سوزنی. 
بنده پروز. لب د / د َر و] (نف مرکب) 


نظامی. 


کی که رعایت زیردستان خود را می‌نماید. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). 
بنده‌نوازء 

یمین دول شاه محمود غازي 

امین ملل خسرو بنده‌پرور. فرخی. 
یقین دانم همی کاین بندگان را 

خداوندیست يار و بنده‌پرور. ناصرخسرو. 


بدا نعام و احسان بندهپرور منعمی 

در حق هر بنده‌ای یک مبدی و صد ره معید. 
سوزنی: 

به روز چند که مانده است بنده‌پرور باش 

که‌من بسالی روزی بعمر خرسندم. ‏ سوزنی, 

از آنم که بر سر نبشتی ز پیش 

نه کم کردی ای بنده‌پرور نه پیش. سعدی. 


۱-بمعنی مملرک هم ایهام دارد. 
۲ -بنده خدا. 








۵۰۸ بنده پروردن. 


دادار غیب‌دان و خداوند آسمان 

خلاق بنده‌پرور و رزاق رهنما, سعدی. 
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت 

گفتا تو بندگی کن کو بندهپرور آمد. حافظ. 
بنده پروردن. [ب د / د پر و د] (مص 
مرکب) پرورش دادن و نوازش کردن بنده. 
رعایت حال زیردستان کردن: 

فرزند بنده‌ایست خدا راء غمش مخور 
توکیستی که به ز خدا بنده پروری. سعدی. 
بنده‌پروری. [ب د / پر وَ] (حاعص 


مرکب) عمل بنده‌پرور. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 

تو بندگی چو گدایان بشرط مزد مکن 

که دوست خود روش بنده‌پروری داند. 

حافظ. 

بنده پروریدن. [ب د / د پر و د] (مص 
مرکب) بنده پروردن: 

پا خداوندگاری اوفتادیم 

کش‌سر بنده پروریدن نیست. سعدی. 


بندة تبریزی. [ب د ي ت] ((خ) تسامش 
میرزا مسحمدرضی خلف صدق ميرزا 
محمدشفیع تبریزی. پدرش چندی وزير 
آذربایجان بود و خود سالها منشی‌الممالک 
ایران و از ندمای خاص خاقان بود. خطوط 
شکسته و نسخ‌تعلیق هر دو را بس درست و 
خوش می‌نگاشته. کتاب زینت‌التواریخ از او 
است. آخرالامر بمرض دق گرفتار شد و در 
سنه ۱۲۲۲ ه.ق.برهمت ایزدی پیوست. 
گاهی بترکی و گاهی بقارسی و تازی نظم و 
نثری سروده. از جمله قصید؛ زیر است 


دوش کز گیسوی شب بر مه نقاب آمد پدید 
بر رخ کافورسوده مشک ناب آمد پدید 
چهر؛ٌ نسرین بزیر طرة سنبل نهفت 
شد تذرو از ساحت گلشن غراب آمد پدید. 
از مجمعالفصحا ج ۲ ص ۸۰ 
بنده شدن. [ب د / دش د] (مص مرکب) 
مطیع شدن. رام شدن. اسیر شدن. گرفتار 
شدن؛ 
چو کاووس بگرفت گاه پدر 
مر او را جهان بنده شد سربسر. 
هر که او بیدار گردد بندة ایشان شود 
زان که چون مولای ایشان گشت خود مولی شود. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۳۳). 


ارجو که باز بنده شود پیشم 


فردوسی. 


آن بی‌وفا زمانة پيشینم. ناصرخسرو: 

زیبد اگر طلب کند عزت ملک مصر دل 

آنکه هزار یوسفش بندۀ جاه و مال شد. 
سعدی. 


بنده فر مانی. [ب د / دف ] (حامص 
مرکب) مطیع بودن. فرمانبرداری کردن: 
کمین گشاده قضا بهر فتنه‌انگیزی 





اجل ببسته میان بهر بنده‌فرمانی. 

: ۱ مجر بیلقانی, 
شبه را کز سیه‌پوشی برامد نام ازادی 
به از ياقوت الس پوش و داغ 


بنده‌فرمانی. خاقانی. 
خواجه برزد علم بسلطانی 
رست از آن بند و بنده‌فرمانی. نظامی. 
کردمش در شکنجه زندانی 
تا کند بنده بنده‌فرمانی. نظامی. 


تو چو سرو آزاد باش از بند هر غم تا مدام 
هرچه فرمایی سبهرت بنده‌فرمانی کند. 

نجیب جرفادقانی. 
بنده‌فش. زب د / دق ](ص مس رکب) 
بنده‌وش. بنده‌وار. بنده‌مانند؛ 
باستاد در پیش او بنده‌فش 
سرافکنده و دست‌کرده بکش. دقیقی. 
بنده کردن. [ب د / دک د] (مص‌مرکب) 
رام کردن. مطیع کردن؛ 
خیل سخن را رهی و بندهٌ من کرد 
آنکه ز یزدان بعلم و عدل مشار است. 

۱ تاصرخسرو. 
ملک آزادی نخواهی یافت جز افنای جان 
هر دو عالم بندة خود کن به استظهار دل. 

سعدی. 
گربنده کنی به لطف آزادی را 
بهتر که هزار بنده آزاد کنی. 
علاءالدولً سمنانی. 
بنده گرفتگی. [ب د / د ڳ رت /ت] 
(حامص مرکب) غلامی و بردگی. (ناظم 
الاطباء). 
بنده گوفته. [ب دگ رت /ت] (نسف 
مرکب) حبس‌شد.. (ناظم الاطباء). 
بنده گشتن. [ب د / دگ تَ] (مص 
مرکب) رام گشتن. مطیع شدن: 
بی طاعتی داد این جهان پر از نعیم بیمرش 
و این بی‌کناره جانور گشتند بنده یکنرش. 
ناصرخسرو. 
نیک بیندیش که از حرمت این عرش بزرگ 
ده گشسته است تسرافسرخ و پسیروزه 


جماش. ناصرخسرو. 
هر فریقی مر امیری را تبع 
بنده گشته میر خود را از طمع. مولوی. 


بنده‌نواز. اب د / د ن] ان ف مرکب) 
بنده‌پرور. (آنندراج). کسی که بر پست‌تر از 
خود مهربانی کند و مهربان نسبت به بندگان. 
(ناظم الاطباء). کسی که بزیردستان مهربانی 
کند. آنکه به بندگان عطوفت ورزد. بنده‌پرور. 
(فرهنگ فارسی معین): 
شادمان گشت و دو رخساره چون گل بفروخت 
زیر لب گفت که احسنت و زه ای بنده‌نواز, 

فرخی, 
گرمرا فرموده بودی خسرو بنده‌نواز 











بنده‌وار. 


بهتر از دیوان شعرت پاسخی کردم متین. 

منو چهری. 
کا 
بان خسرو محمود شاه بنده‌نواز, 

معو د سعل. 
چو جام گیرد بدره‌ده است و بنده‌نواز 


چو تیغ گیرد گردافکن است و خصم‌شکن. 


سوزنی, 
زگرد راه چو عنقا به آشیانۂ باز 
بسوی بنده خرامید شاه بنده‌نواز. سوزنی, 
ای بنده‌نوازی که کف راد تو دارد 
آز دل خرسند و نه خرسند شکسته. سوزلی, 
شاه بنواختش بخلعت و ساز 
جاودان باد شاه بنده‌نواز. نظامی. 
کردشخص دوم دعای دراز 
در زمن‌بوس شاه بنده‌نواز, نظامی. 
سر امید فرود آر و روی عجز بمال 
بر آستان خداوندگار بنده‌نواز. سعدی. 


به سایة مرحمت این پادشاه بنده‌نواز را پاینده 
و ستدام داراد. (جامع‌الشواریخ رشیدی). 
|انامی از نامهای صفات الهی: 
که‌مرا دید رازدار خدای 
حاجب کردگار بنده‌نواز. ناصرخسرو. 
منم که دیده به دیدار دوست کردم باز 
چه شکر گویمت ای کارساز بنده‌تواز. 
حافظ. 
بنده‌توازی. [ب د /دٍن) (حامص 
مرکب) عمل بنده‌نواز. (فرهنگ فارسی 
معین)* 
از این بنده‌نوازی و از این عذرپذیری 
از این شرم‌گنی نیکخویی خوب‌خصالی. 
فرخی. 
شهی که بنده‌نوازی و لطف او آورد 
شهان روی زمین را به بندگیش نیاز. 
3 سوزنی. 
توقع ان است که به وجه دمسازی و 
بنده‌نوازی قدم رنجه کنی, (سندبادنامه 
ص ۱۰۳). 
از در بخشندگی و بنده‌نوازی 


مرغ هوا رانصیب و ماهی دریا. سعدی. 

| گرنه بنده‌نوازی از آن طرف بودی 

که زهره داشت که دیبا برد بقسطنطین, 
سعدی, 


دلرا بنده‌نوازیت که آموخت بگو 

که‌من این ظن برقیبان تو هرگز نبرم. حافظ. 
بنده‌وار. [ب د / د] (ص مرکب) مثل بنده. 
مانند بنده و عبد. (فرهنگ فارسی معین): 
نوشتند پس نامه‌ای بنده‌وار 


از ایرانیان نزد آن شهریار. فردوسی. 
وز ان پس چو فرمایدم شهریار 
بیایم پرستش کنم بنده‌وار. فردوسی. 


هرچه خداوند سلطان بفرماید بنده‌وار پیش 





رویم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۵۲). 
دعا گوی‌این دولتم بنده‌وار 


خدایا تو این سایه پاینده دار. سعدی. 
رضا ده به فرمان حق بنده‌وار 
که چون او نبیند خداوندگار. سعدی. 


بنده‌وارت بسلام آیم و خدمت بکتم 
ور قولم نکنی میرسدت کبر و منی. سعدی. 
بندهی. [بَ د] (ص نسبی) پسنج‌دیه. 
فنج‌دیه. در نواحی مروالرود خراسان که 
نسبت است به پنج‌دیه از اعمال مروالرود 
خراسان. (یادداشت بخط مولف). 
بندهی. (ب د] ((خ) رجوع به ابوسعید 
محمدین عبدالرحمن مسعودی بندهی شود. 
بندی. [ب)] (ص نسبی) اسیر. گرفتار. 
(آتدراج) (غیاث) (فرهنگ فارسي معین). 
اسیر و گرفتار. ج» بندیان. (ناظم الاطباء). 
اسیر. (ترجمان القران). زندانى. ج بندیان. 
(فرهنگ فارسی معین). محبوس. مسجون. 
مغلول: 
بندیان داشت ت بی زوار و پناء! 
برد با خویشتن بجمله براه. عنصری. 
برفتن همچو بندی لنگ از آنی 
که بند ایزدی بته‌ست رانت. 
تو بیچاره غلط کردی ره در 
نجست از بندیان کس جز تو فریاد. 
ناصرخسرو. 


تخت رود 


بدست اندرش بندی ناتوان 
ز من در غم عشق نالنده‌تر. 
هرکه در بند تو شد بستة جاوید بماند 


مسعودسعد. 


پای رفتن بحقیقت نبود بندی را 


مسعودسعد. 
پذيرند از تو شاهنشاه و صاحب 
همه گفتارها بندی و پندی. سوزنی. 
بندیان ز بند جسته برون 
آمدند از هزار شخص فزون. نظامی. 
بسی بنده و بندی آزاد کرد 
ز یزدان به نیکی بسی یاد کرد. نظامی. 
وگر کشتی آن بندی ریش را 
نہینی دگر بندی خویش را. سعدی. 


و گروهی بخلاف این مصلحت دیده‌اند و گفته 
که‌ذر کشتن بندیان تأمل اولیتر. ( گلستان). 
پند یخانه. [ب ن /ن] (|مرکب) زندان که 
تسرجمه سجن است. (آنندراج). زندان. 
بندخانه. (فرهنگ فارسی معین)؛ 

ز بندیخانة چشمم که جسته 

که زنجیرش سراپا رنگ بسته. 

محمدقلی سلیم (از آنندراج). 

پند یدن. [ب دی د] (مسسص) بسستن. 
(آتدراج) (فرهنگ فارسی ممین). |أقيد 
کردن. مقید کردن. ||حبس کردن. زندان 
کردن.(فرهنگ فارسی معین). 

بند بر. [ب] (ع [) دفی که دارای جلاجل 








باشد. (فرهنگ فارسی معین) (دزی ج ۱ 
ص۱۱۸) (تاج العروس ج ۲ص ۶۰. 
بندی شدن. [ب ش د] (مسص مرکب) 
اسیر شدن. گرفتار شدن. ||زندانی شدن. 
(فرهنگ فارسی معین): 
چون به آمر اهبطوا بندی شدند 
حبس خشم و حرص و خرسندی شدند. 
مولوی, 
بندی شدن تب؛ مزمن شدن تب به حیثی که 
اصلاً مفارقت نکند. (آنندراج) (از فررهنگ 
فارسی معین)؛ 
گرچه در قید تو باشد ایمن از دشمن مباش 
می‌شود جانکاهتر هر گه تبی بندی شود. 
مجین تأثیر (از آتدراج). 
بند یشه. [ب ش /ش] () اندیشه‌ای که فکر 
و خیال باشد و بندیشه‌ها یعنی خیالات و 
تخیلات. (برهان). انديشه است که فکر و 
خیال باشد و بندیشه‌ها بمعنی خیالات و 
تخیلات و بندیش امر به انديشه کردن است و 
به اضافة «یا» او را بیندیش گویند. (آنندراج). 
از برساخته‌های فرقة آذرکیوان است. رجوع 
به فرهنگ دساتیر ص ۲۳۶ شود. 
بند یغمور. [ب دی ] ((خ) دهی از دهستان 
گرم‌خان است که در بخش حومة شهرستان 
بجنورد واقع است» و ۱۷۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 
بند ی کردن. [ب ک د] اسص مرکب) 
اسیر کردن. گرفتار کردن. بازداشتن 
نترسد که دورانش بندی کند 
که‌با بندیان زورمندی کند. سعدی. 
پند یکستیی. [ب ک] (سعرب. ) دزی در 
ذیل قوامیس عرب این کلمه را «پانته کوت»۳ 
مسعنی کرده و ایین کلمة فرانسوی از 
«پنته کوسته»" یونانی و بمعنی پنجاهمین روز 
است و در نزد يهود عیدی به یادبود روزی که 
خدای متعال الواح قانون را بر موسی نازل 
کرد.و همچنین در نزد عیسویان پنجاه روز 
بعد از عید پاک است به یادگار نزول 
روح‌القدس بر حواریون. رجوع به لاروس و 
بنطیقسطی شود. 
بند پمشی. [ب م] (ص نسبی) منسوب به 
بندیمش است که قریه‌ای است از قراء 
سسمرقند و از آنجا است قاضی ابومحمد 
عبدالرحمان‌بن عبدالرحیم عصار حافظ. (از 
لباب‌الانساب) (الانساب سمعانی). 
بند یمه. زب م / م] ([) تکمه و گوی گریبان 
را گویند و بجای میم, نون هم بنظر آمده است 
که‌بندینه باشد. (برهان). بندینه. تکمه و گوی 
گریبان را گویند و آنرا بندمه نیز گویند. 
(آن‌ندراج) (از انجمن آرا). بندمه. بندیمه, 
بندنه. تکمه و گوی گریبان. (فرهنگ فارسی 
معین). گویک گریبان و آن را انگل و انگله نیز 





۵۰۲۹  .نزنب‎ 


گویند. (شرفنامة منیری). رجوع به بندمه و 
بندنه و بندینه شود. 
بند پنکک. [بٍ ن] (() رجوع به بندیمه و 
بندنه و بندینه شود. 
بند ینه. [ب ن / خن ] ([) رجوع به بندیمه و 
بندمه و بندئه شود. 
بندیوان. [بَ ] (! مرکب) در اصل بندی‌بان 
بود بمعنی کسی که نگهبان قیدیان باشد و 
عوام در لفظ و معنی غلط کرده‌اند که بجای باء 
موحده واو میخوانند و بجای بندی که بمسنی 
اسیر است بندیوان را به معنی قیدی و اسیر 
گویند.(آنندراج) (غیاث). زندان‌بان و.نگهبان 
بندیان. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). سجان. حذاد. زندانبان. دوستاق‌بان. 
بنذ رک کهنه. [ب ذک نَ] ((خ) دهی از 
دهستان دهو بخش میناب است که در 
شهرستان بندرعباس واقع است. و ۴۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
4۸ 
ین زان. [بْ نٍ ] ((مرکب) رینه ران یعنی 
مابین شکم و ران. (ناظم الاطباء). بعربی مفیّن 
گویندو بفارسی بیغولة ران. (آنندراج). 
پن‌رویه. [ب ی] ((خ) دهی از دهستان 
کوهمره‌سرخی است که در بخش مرکزی 
شهرستان شیراز واقع است, و ۱۰۴ تن سکنه 
دارد. (از قرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بنز. (ب] ۷ را (۱۹۲۹-۱۸۳۴۴ م( 
آلمانی ہنس . مهندس و اتومبیل‌ساز آلمانی. 
از اولین کانی بود که وسیلة نقلي موتوری 
ساخت. اختراع دیفرانسیل به او منسوب. 
است. شرکت بنز را در ماتهایم تأسیس کرد. 
در سال ۶ شرکت بنز با شرکت م. وایهلر 
یکی شد. و این شرکت به ساختن اتومییلهای 
مسعروف به مرسدس بنز پرداخت. 
(دايرةالمعارف فارسی). 
بتزآت. زب ز] () بنزوآت. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به بنزوات شود. 
پن‌ززد. [ب ز] (اخ) دی از دهستان 
بویراحمدی سرحدی است که در ببخش 
کهکیلویه شهرستان بهبهای واقع است و ۱۵۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
£( 
بنزل. [ب ژ] () بنزول. نام تجارتی بنزن 
است. رجوع به بنزن شود. 
بنزن. (بَ ز] (0* مایعی بی‌رنگ و با بوی 
تند مخصوص, کمی سبکتر از آب که در 


۱ درجۀ صدبخشی بجوش می ‌آید. و در 


۱-نل: گناه. 
[pa].‏ ۴۵۳۱66۵۵۱6 - 2 
۷۰ - 3 
Benz. 5 - Benzène.‏ - 4 





2۳۰ بنزوات. 


۸ درجه صدبخشی متبلور ميشود. بار 
فرار و سریع‌الاشتعال است. بتزن را نباید پا 
بنزین که یکی از مشتقات نفت است و 
مخلوطی از ثیدروکربورهای مختلفه میباشد, 
اشتباه کرد. فرمول شیمیایی بنزن 0۶۷۶ است 
و عملاً آنرااز تقطر تدریجی قطران 
زغال‌سنگ بدست مي‌آورند. با شعلة دوددار 
میسوزد. در آب حل نمیشود, ولی حلال 
بسیار خوبی است. بعضی از اجسام ساده (ید. 
گوگرد.ففر) و بسیاری از مواد آلی (روغنهاء 
مواد چرب قطرانها, کائوچو, رزینها) را حل 
میکند. در ساختن رنگهاء مواد منفجره. مواد 
معطر و لا کها بکار میرود. بجهت ترکیبات 
متعددی که از آن بدست می‌اید از قبیل 
اسیدفنیک, اسیدپیکریک. آنیلین. نیتروبنزن 
در صنعت اهمیت بسیار دارد. بنزن در سال 
۵ م. توسط میکائیل فاراده! کشف شد و 
او آنرا «بیکربورئیدرژن» نامید. هشت سال 
بعد میچرلیش این ماده را در محصولات 
تقطیر اسیدبنزوئیک بدست آورد و نام پنزن بر 
آن نهاد ولی نام بتزول که لیگ وضع کرد 
جای آنرا گرفت. اوگوست ککوله در نتیجۀ 
تحقیقات خود در فرمول ساختمانی بتزن در 
۵ م. به فرمول مسدسی (حلقه‌های بنزن) 
یا بندهای ساده و مضاعف متناوب بین 
اتمهای کرین ائل شد. نزن ساد‌ترین و 
سرسللة تسرکیبات الى معروف به 
ثیدروکربورهای حلقوی یا معطر است. (از 
دائرة المعارف فارسی). 

پنزوات. زب رٌ] () مأخوذ از فرانسه". 
ملحی که از اسیدبنزوئیک حاصل گردد. 
(ناظم الاطباه) (از فرهنگ فارسی معین). 
پتزوات دو سدیم 

0۵00۱۸ 2 ۴ 

افیسینال گرد سفید انیدر (خشک) است. 
محلول یک در ده آن خنثی و یا در مقابل 
تورنسل کمی قلیایی مباشد. در ۱/۸ قسمت 
آب ۲۰ زینه و ۱/۴ قسمت آب جوشان و ۴۹ 
قسمت الكل ٩۰‏ زیسنه و ۲/۵ قسمت 
گلیسیرین مسحلول است. (کارآموزی 
داروسازی ص ۱۴۳). 

'بنزوئیکت. زب /ب] ()۴ (اسید...) اسیدی 
که از بنزوئن * و مشتقات دیگر آن بدست 
آورند. (فرهنگ فارسی معین). 

بنزول. [ب رٌ) () بنزل. نام تجارتی بنزن. 
رجوع به کلمة بنزن شود. 7 
بنزونفتل. (ب ن ث] () يا بنزوآت 
دونفتلبتا ی گرد سفیدرنگ متبلوری یدون 
مزه و بو است و اغلب بصورت سوزنهای 
بی‌رنگ متبلور ميشود. در ۱۱۰ درجه ذوب 
میود و در آب غیرمحلول است ولی در 
۵ قسمت الکل و ۳/۴ قسمت کلروفرم 








حل ميشود. ( کسارآموزی داروسازی 
ص۱۵۹ 

بنزهیر. [ب رَ] () پادزهر. پازهر. فادزهر. 
فازهر. (دزی ج ۱ ص۱۱۸). 

بنرین. [ب] (()۲ (مأخوذ از روسی) بنزین 
معمولی (اسانس نفت) که از تقطیر سبک نقت 
معدنی بدست می‌آینه وآن ماده مولد نیرو در 
اتومبیلها است. اغلب برای آنکه نقطة اشتعال 
بتأخیر افتد. در آن مقداری ۲۴9 (6,۲) که 
پلمپ تترااتیل نام دارد افزوده‌اند و بسیار 
سمی است و باید در استعمال آن دقت کرد. 
(فرهنگ فارسی معین). 

بنزین فروش. [ب ف ]انف مسرکب) 
فروشندة بنزین. (فرهنگ فارسی معین). 

نزین فروشی. (ب ث) (حامص مرک) 
فروختن بنزین. (فرهنگ فارسی معین). |( 
مرکپ) مکانی که در انجا بنزین میفروشند. 
(فر هنگ خار, سی معین). 

بنژوئن. [ب ]٤‏ (24 نام گیاهی است بنام 
حسن‌لبه. حصی‌لبان. لبان چاوی. (فرهنگ 
فارسی ممین). ||از نظر شیمیایی صمغ 
خوشیویی که از بنژوئن بدست آید و در طب 
بکار رود. (فرهنگ فارسی معین). صمغی 
است برنگ قهوه‌ای مایل به سرخی که از 
درخت بستژوئن ترشح میشود. و محتوی 
اسیدبنزوئیک است. جوهر حمن‌لبه. بتژوئن 
را گر بسوزانند بوی خوشی از آن متصاعد 
میگردد. این صمغ را بتامهای لبان‌جاوی: 
کندر جاوه‌ای یا بخور جاوی یا جاوی نیز 
میخوانند. (از داثرة المعارف قارسی). 

پنس. [بَ نْ](ع مسص) گریختن ازنشر, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
گریختن از بدی. (از اقرب الموارد). 

بنسارقانی. [ب ر] (ص نسبی) منسوب به 
بنسارقان است که قریه‌ای است از قرای مرو 
در دوفرسخی آن [مرو]. بعضی آنجا را 
کوسارقان گویند. (الانساب سمعانی) 
(لباب‌الانساب). 

پنساله. [ب ل /ل] (ص مرکب) سالخورده و 
کهن. (برهان) (آتندراج) (انجمن آرا) (ناظم 
الاطباء): 
نگشته زین پرند سبز شاخ بيد بنساله 

چنان چون اشک مهجوران نشسته زاله بر ژاله. 

رودکی (از آندراج). 

بنس بردبالا. [ب ن بٌ] (اخ) دی از 
دهتان همائی بخش ششتمد است که در 
شهرستان سبزوار واقع است. و ۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج .)٩‏ 

پنسکین. [بْ] ((خ) مسحلی از دهستان 
نهرهاشم بخش مرکزی شهرستان اهواز است. 
دارای ۶۰۰ تن سکنه است. سا کنین از طایفٌ 
بنسکین می‌باشند. این طایفه چادرنشین و در 








کنار رودخانة کارون زراعت می‌کنند و در 
بهار برای تعلیف گوسفندان خود به اراضی 
نعمی و قیطانیه میروند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶). 
بنش. [بٍ ن] (ع مص) سست شدن در کار. 
بنش. [ب ن) ٩)‏ ادوارد. سس یاستمدار 
چک وسلوا کی که در سال ۱۸۸۴ م. در 
کوچلانی متولد گردید. ابتدا وزیر اسور 
خارجه و سپس در سالهای ۱۹۲۳۵ - ۱۹۳۸ 
م. رئيس جمهور شد. وی رهسبر حزب 
ناسونال سوساليست (ازاديخواه) 
چکسلوا کی‌گردید (در لندن). پس از آزادی 
چکسلوا کی‌بار دیگر بریاست جمهوری 
برگزیده شد (۱۹۴۵ - ۱۹۴۸). آنگاه پس از 
کودتای کمونیسها در سال ۱۹۴۸ م. از کار 
برکنار گردید و در همین سال درگذشت. 


. رجوع به لاروس و دایرةالمعارف فارسی و 


فرهنگ فارسی معین شود. 
پنساختن. [ب ت ] (مص) نشانیدن. (برهان) 
(آنندراج). بنشاندن. (شرفامة منیری). 
نشانیدن و جای دادن و افراختن. (ناظم 
الاطباء): 

چو شا گردرا دید بنواختش 
بر مهتران شاد بنشاختش. 

به خسرو سپردند و بنواختش 
برگاه فرخنده بنشاختش. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بپرسد بسیار و بنواختش 

غمی شد ز جان بداندیش خویش. فردوسی. 
چو او را پش خود بر گاه بنشاخت 

همی از ماه تابان بازنشناخت. 


فردوسی. 


ی و 
برامد جم از جای و بنواختش 
به‌اندازه بستود و بنشاختش. اسدی, 


بنشاستن. [ب تّ] (مص) ندستن. (از 
برهان) (از آنندراج). نشسته شدن. (نساظم 
الاطباء)؛ 

فاختگان همپر بنشاستند 
نای‌زنان بر سر شاخ چنار. 
نشانیدن, (ناظم الاطباء): 
ور بشایستی که دینی گستریدی هر خسی 


منوچهری. 








1 - ۱۱۵0828 ۰ 

2 -. ۰. 

3 - 88020219 de ۰ 

4 - Benzoîque. 5 - Benjoin. 
6 - Benzoate de naphitol ۰ 
7 - Benzine (essence). 

8 - Benjoin. 


9 - Benès, Edward. 











بنشاندن. 


کردگاراین جهان پیغمبری نتشاستی. 
تا نرو 
بنشاندن. [ب د] (مص) رجوع به نشاندن 
شود. 
بنشتی. [ب ن ] (ٍخ) دهی از دهستان سوسن 
بخش ایزه است که در شهرستان اهواز واقع 
است. و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۶. 
بفشن. [ب ش] () حبوبات از قبیل نخود و 
عدس و ماش و لوبیا و باقلا و غیره. (فرهنگ 
فارسی معین). مجموع دیگ‌افزارها از حبوب 
خشک چون نخود. لوبیاء ماش» عدس» باقلا 
ونخود سیاه و سیاه‌چشم (لوبیا بلبلی, 
چشم‌بلبلی). منیجوه لپه. (بادداشت بخط 
مولف). خل‌ماش. نام جنس‌ها و انواع 
بسیاری از گیاهان تیرة پروانه‌داران که همه 
جا میرویند و به آسانی بعمل می‌آید. دانه‌های 
بنشن از دوره‌های قبل از تاریخ شناخته شده 
و در تغذیۂ انسان و دام بکار رفته است. بعضی 
از آنها را برای علوفه و قوی ساختن خا ک 
میکارند. پوست نیام و لپه‌ها و حتی رشته‌های 
کنارة آنها در نیام نرسیده قابل‌خوردن است. 
نمونه‌های آنها عبارتند از: لوبا,بقلاء نخود. 
عدس, ماش, خلر و سویا. (دايرة السعارف 
فارسی). رجوع به گیاه‌شناسی گل‌گلاب شود. 
بن شوی. [بّ] (إ مرکب) بن‌شوی غله که 
در زمین بماند. الحصيدة. (سهذب الاسماء). 
آنچه می‌ماند در زمین از بن کشت که داس 
آنرا وقت درویدن برجای بگذارد. (یادداشت 
بخط مولف). 
بنصر. زپ ص ] (ع|) انگشتی که میان وسطی 
و خنصر است. موّنث است. ج. بناصر. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (غیاث) (از اقرب الموارد). 
انگشت چهارم. ج بناصر. (مهذب الاسماء). 
انگشت میانة انگشت کوچک و وسطی. 
مؤنٹ آید و بفارسی دوم و بنیام گویند. چ» 
بناصر. (ناظم الاطباء). انگشت ميانة انگشت 
کوچک و وسطی. انگشت چهارم از جانب 
معین). ||(اصطلاح موسیقی) نام قدیم یکی از 
پرده‌ها. (فرهنگ فارسی معین). 
بنط. [بْ] (مسعرب. ) پل. محل عبور از آب 
یا جایی که گود باشد. ج, ابناط بنط. (دزی ج 
ص۱۱۸ 
بنطاباطیس.[] (مسعرب. )۲ رجوع به 
پتطایلون و بنطاس و بناطافیلون و بنطافلون ۳ 
بتطافیلون و بنطاطوس و بنطادقطولن شود. 
بنطابلون. (ب ب] (معرب. 4" گیاهی 
است از تیر؛ گل‌سرخیان " دارای برگهای 
مرکب و گلهای سفید یا زرد وگاهی قرمز. این 
گیاه‌بسیار شه گیاه توت‌فرنگی است و مانند 
آن دارای ساق خزنده نیز میباشد ولی 





برخلاف توت‌فرنگی نهنجش گوشت‌دار و 
خوردنی است. گیاه مذکور مخصوص نواحی 
معتدل یا سرد است. گونه‌های متعدد آن در 
طب مورداستناده واقع میشوند (بعنوان 
قابض). و بعنوان گلی زینتی نیز در باغها 
کاشته ميشوند. بنطافلون. بنطافیلون. بنطافلن. 
ظاهراً نظر می‌آید که وجه تسميه این گیاه به 
این مناسبت باشد که گلهایش منتهی به دم‌گلی 
طویل هستند که از کنار برگهای مرکبی که 
دارای ۵ برگچه هستند و از روی ساقه خزندۀ 
آن خارج میشود. (فرهنگ فارسی معین). 
بنطادقطولن.[] (سمرب. (ا رجوع به 
بنطاباطیس و بنطابلون شود. 
بنطاسیا. [پ ] (معرب, () بنطاسیه. معرب 
یونانی فنطاسیاآ. حس مشترک. (فرهنگ 
فارسی معین) (از ذخیرء خوارزمشاهی). 
بنطاسیه. ما خوذ از یونانی. حواس باطنی و یا 
همه حواس. (ناظم الاطباء). وه متصرفه. 
(سیر حکمت در اروپا ص ۲۶۷). ببنطاسیاء 
یونانی فنطاسیا است و در ترجمه رسالة 
حی‌بن یقظان (نسخهٌ کتابخانةٌ ملک) آمده: 
قوتی دیگر است که اندر اول خانة پیشین مغز 
نهاده است که او را «حس مشترک» گویند و 
بزبان یونانیان بنطاسیا گویند و اندریابده 
محوسها وی است. رجوع به ماد بعد شود. 
(حاشیة برهان قاطع چ معین). 
بنطاسیه. ب ی ] (معرب, !) بلغت یونانی» 
حس مشترک را گویند. (برهان) (آتندراج). و 


رجوع به ماده قبل شود. 
بنطاطانیس. [بَ] (سعرب. !) رجوع به 
بنطایلون و بنطاباطیس شود. 


بنطاطلوس. [ب ط] (معرب, () رجوع به 
بنطابلون و بنطافلون و بتطاباطیس شود. 

بنطاطوس. [ب ] (سعرب. () رجسوع به 
بنطابلون شود. 

بنطافلن. زب ف [] (معرب. [) پنج‌انگشت. 
ذوخمسة اوراق. رجوع به بنطاباطیس و 
بنطابلون, بنطاطوس, بنطاطوس و بنطافلون 


شود. 

بنطاقلون. [ب فِ] (سعرب. [) رجوع به 
کلمات قبل شود. 

بنطافیلون. [ب] (معرب. )۵ رجوع به 
کلمات قبل شود. 

بنطاوقطران. [ب ق ] (معرب, ) رجوع به 
بنطافلون و بنطابلون شود. 

پنطاولن. [ب و ] (معرب. ل) رجوع به 
بنطابلون و بنطاقلن شود. 


بنطس. زب ط) (خ) " دریای سیاه. دریای 
پنطس. دریای کرز. دریای کرزیان. بحر 
اسود. دریای سیاه. بحر طرانبرنده. (یادداشت 
بخط مولف). کلم یوتانی, و دریایی است که 
خلیج قطتطیه از آن منشعب میشود. اول 





بنفرین. ۵۰۳۱ 
آن در طرف بلاد ترک است و ممتد میشوه 
بسمت مغرب و جنوب, تا متصل بدریای شام 
میشود و قبل از متصل شدن به بحر شام بتطس 
نامیده ميشود. (از معجم البلدان) (از مراصد 
الاطلاع). و رجوع به بنطش شود. 
بنطش. [بٌ ط] (إخ) معرب ي" بجر 
اسود. (فرهنگ فارسی معین). 
بنطعسطیی . [ب ق] (معرب. !) روز 
یکشنبۀ پنجاهم از رور ز فطر و اين نام روسی 
است و از پسنجاه مشستق است و اندر او 
روح‌القدس فرود آمد بسر شاگردان عیسی و 
از نور او نیرو گرفتند و زمان ایشان مسختلف. 
شد و هر کسی سوی آن ناحیت برفت و آن 
زمان بکار دارند تا دعوت کنند بمسیح. 
التفهیم ص ۲۰). رجوع به بندیکستی شود. 

بنظر. زب ظ ] (عل) تلاق و تتدی میان دو لب 
فرج زن. (ناظم الاطباء) فنج. قرن. چوچوله. 
تندی میان دو لب فرج زن. (یادداشت بخط 
مولف). 

بنظیان. [ب ] (ع ص, ) زن بدخوی بی‌شرم 
زبان‌دراز. (منتهی الارب) (آندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 

بن‌م. [ب ع] () مخفف ابن عم: 

همچو یکی یار زی رسول چرا بود 

انکه برادژش بود و ین‌عم و داماد. 

بن‌غن. [ ب ع] (اخ) دهسی از دهستان 
خورشید است که در بخش ششتمد شهرستان 
سبزوار واقع است. و ۹۸۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 


رن ا aT‏ 


ملعون. گجستک 
ایستاده ب بخشم بر در او 
این بنفرین سیاه‌روخ چکاد. 
حکا ک(از لفت فرس اسدی چ اقبال ص 
N.F‏ 
شغاد آن بنفرین شوریده‌بخت 
بکند از بن آن خسروانی درخت. 
فردوسى (شاهنامه چ بروخیم ج ۶ 
ص ۰ 
بجایی که گرسیوز بدنشان 
گروی‌بنفرین و مردم‌کشان 
سر شاه ایران بریدند خوار 
بیامد به آن جایگه شهریار. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۵ض ۱۳۸۰). 


1 . ۰ 

2 - Quintefeuille (gil). 
Pontentilla «(لاتینی)‎ 

(فرانسری) ۳0۹366۵85 - 3 
۷۰ - 5 :5 - 4 


6 - Pontos. 7 - Pontos. 








۷۲ بنفسج. 
پنفسچج. [بَ ن س ] (معرب» إ) معرب بنفشة 
فارسی است. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء). بوئیدن تازۂ آن نافع محرورین 
و مداومت بر آن منوم و صروح و مربای آن 
نافع ذات‌الجنب و ذات‌الریه و دافع صداع و 
سعال است. (منتهی الارب) (آنندراج). معرب 
بنفشة فارسی است و بعربی فرفیر نامند و 
بیونانی ابر. (از تحفة حکیم مومن). رجوع به 
المعرب جوالیقی ص٩۵‏ ۱۰۵ و دزی ج ۱ 
ص۱۱۸ و شرفنامه منیری و الفاظالادویه و 
بنفشه شود. 
بنفسجالکلاب. [ب ن س جل کی ] (ع[ 
مرکب) شابانج. (تحفة حکیم مؤمن). بنک 
بفارسی قنب است. (فهرست مخزن الادویه), 
پنفسجی. [ب ن س ] () نوعی از جوهر 
موسوم به بنفش و آن سیاهی است که به 
سرخی زند. پرطاوسی با کمی کبودی. 
سرمه‌ای است که در آب‌ریزة چشم و تاریکی 
آن سود دارد. (یادداشت بخط مولف). | بفتة 
بعضی از گوهرشناسان, لونی است در ياقوت 
میانة ارجوانی و لحمی. (بادداشت بخط 
مولف). 
پنفش. [ب ن ] (ض, |) کبودرنگ و نیلگون. 
(غیاث). بنفشه‌رنگ. (آنندراج). رنگ کبود 
مانند رنگ گل بنفشه. (ناظم الاطباء). کبود. 
(شرفنامة منیری). رنگی است فرعی که از 
ترکیب دو رنگ اصلی قرمز و آبی بدست آید. 
(فرهنگ فارسی معین). رنگی چون رنگ 
پوستِ بادنجان. (یادداشت بخط مولف)؛ 
درافشان گهر در میان درفش. 
همه جامه‌ها سرخ و زرد و بنفش 
شهنشاه با کاویانی درفش. 
ماه منیر صورت ماه درفش تست 
روز سپید سایة چتر بنفش تست. 
زده هم‌پرش گاوپیکر درفنش 
سپر زرد و برگتوان بنفش. 
زان تیغ کان بنفش تر است از پر مگس 
منقار کرکسان فلک میهمان اوست. خاقانی. 
ستاده ملک زیر زرین درفنش 
ز سبفور بر تن قبای بنفش. 
نظامی (از آنندراج). 
گویندبرگ سبز شود اطلس بنفش 
آری شود ولیک بخون جگر شود. 
نظام قاری. 
- بنفش کردن؛ کبود کردن. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). 
||نوعی از جواهر کریمه ". (حاشية برهان 
قاطع چ معین). نوعی از احجار کریمه و آن 
چهار گونه است. ماذینی و آن سرخ روشن 


فردوسی. 


فردوسی. 


است. و رطب و آن سرخضي سیر است و 
بنفسجی و آن سیاهی است که بسرخی کمی 








زند و پرطاوسی وکمی مایل به کبودی است. 


وساادشت وان زردی روشن است. 


(یادداشت بخط مۇلف). 
بنفشج. [بَ نٌ ش ] (!) رجوع به بنفشج و 
بنفشه شود. 


بنفشه. [بْ /ب /ب نش /شٍ] ()گلی 
باشد معروف و طبیعت آن سرد است در دوم و 
سوم و معرب آن بنفسج است. (برهان), گیاهی 
است دواسی, درختش بفایت پست با 
شاخ‌های باریک و گلش برنگ کبود میباشد. 
(غیاث). نام درختی است که گلش کبود و 
خوشو میباشد. طبیعت آن سرد و تر و در 
تبرستان بسیار و خودرو است. (انجمن آرا) 
(آتدراج). گیاهی بهاری که دارای گلهای 
کبودو معطر است. (ناظم الاطباء). گیاهی 
است " از تیرة کوکناریان "که دارای برگهای 
متتاوب اسنت. در حدود صد گونه از این گیاه 
شناخته شده است که همه متعلق به نواصی 
گرم و معتدل نیمکرة شمالی هستند. گلهایش 
نامنظم و دارای ۵ گلبرگ است که یکی از 
گلبرگھانام گلبرگ مقدم دارای مهمیز میباشد. 
رنگ گلهایش معمولاً بنفش است و گاهی 
سفید. این گیاه در ایران بفراوانی و بعنوان گل 
زیتی در باغچه‌ها کاشته ميشود. گل آن در 
تداوی بعنوان ملین مورد استعمال دارد. بنقشۀ 
ایران. بتفشه معطر. بنفسج. بنفشة عطر. 
(فرهنگ فارسی معین). پهلوی «ونفشک» ۴ 
(هرن آنرا بفتح و کسر و ضم اول خوانده). 
طبری «ونوشه»* مازندرانی کنونی 
«ونوش» *. گیلکی «بنفشه» ۲, تيرهةٌ بفشه ۸ 
دارای گل‌های نامنظم و مهمیزدار است و دو 
جنس دارد. بنفشة معطر" که گل آن بعنوان 
ملین بکار رود و دیگر بنفشه سه‌رنگ یا بنفشة 
فرنگی "۲ که برای زینت کاشته ميشود. (از 
حاشية برهان قاطع چ معين): 





بدان ماند بنفشه بر لب جوی 

کە بر آتش نهی گوگرد بفخم. منجیک. 

امد نوروز نو دمید بنفشه 

بر تو خجسته بخصم باد مرخشه ۱۱, منجیک. 

سرکش بربست رود باربدی زد سرود 

وز می سوری درود سوی بنفشه رسید. 
کنیا 








۰ 


تشه 


بنفشه‌زلف من آن آفتاب ترکستان 
همی بنفشه پدید آرد از دو لاله‌ستان 
مرا بنفشه و لاله بکار نیست که او 
بلفشه دارد و زیر بنفشه لاله نهان. 
از لاله و بنفشه همه کوهسار و دشت 


فرخی. 


سرخ و سید گشت چو دیبای پای‌رشت. 

متوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۲۰۶). 
جویش پر از صنوبر و کوهش پر از سمن 
راغش پر از بنفشه و باغش پر از بهار. 


منوچهری. 
عروس بهاری کنون از بنفشه 
گشن جعد و از لاله رخضار دارد. 
ناصررخسرو. 
به سبزة دمنی دل‌گرای کی گردد 
کسی که یابد بوی بنفشة چمنی. سوزنی. 


من چون بنفشه بر سر زانو نهاده سر 

زانو بنفشه‌رنگ‌تر از لب هزار بار. خاقانی. 
داد لش چون تمک بوی بنقشه به صبح 

پر نمکش ساختم مردم دیده کاب. خاقانی. 
سروبن چون به شصت سال رسید 

نظامی, 
چون بنفشه زبان از راه قفا بیرون کشیده 


یأاسمن پر سر بنفشه دمید. 


است. (سدبادنامه ص ۱۷). 
بی گل رویش در ایام شباب 
چون بنفشه سوگواری مانده‌ام. عطار. 
تاکی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش 
حیف باشد که تو در خوابی و نرگس 
بیدار. سعدی. 
7 بنفشه پوش؛ از عالم کسل‌پوشن است. 
(آنندراج). آرایش‌شده با بنفشه. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین): 
لبم ز حرف لبش هست باده‌نوش هنوز 
بود نظار؛ خطش بنفشه پوش هنوز. 

اسحاق شوکت (از آنندرا اج). 
پنفثه‌خط؛ از اسمای معشوق است. 
(آنندراج). معشوق محبوب. (فرهنگ فارسی 
معین). 
- ||(ص) آنکه دارای بروت کبود سیاه‌رنگ 
باشد. كبودسيل. (از ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ فارسی معین). بنفشه‌موی, 
(آنندراج). و رجوع به همین ترکیب شود. 





1 - Hyacinlhe. 

2 - Violette .(فرانوی)‎ Viola odorata 
.(لاتینی)‎ 

3 - Papaveracêes. 

4 - vanafshak. 5 - vanusha. 

6 - venush. 7 - banafsha. 


8 - Violariées. 9 - Viola odorata. 
10 - ۷۰ 1۶۱60۱07 (لاتینی)‎ 
۴605۵6 (فرانوری)‎ 


۱-نل: بر ما فرخنده باد و بر و مرشخشه. 











- پلفشهدل؛ دل‌سوخته. که دل از غم تیره 
دارد؛ 

از بس که غم خورم ز سپهر بنفشه‌رنگ 
خاقانی بنفشه‌دلم خواند روزگار. خاقانی. 
- بنفشه‌زار؛ زمینی که در ان بنفشه روئیده 
باشد. (فرهنگ فارسی معین): 

بنفشه‌زار بپوشید روزگار به برف 


درونه گشت چنار و زریر شد شنگرف. 


کایی. 


بنفشه زلفا! گرد بنفشه‌زار مگرد 
مگرد لاله‌رخا! گرد لال رنگین. ‏ فرخی. 
از خاک و خار و خاره به اردییهشت‌ماه 


روید بنفشه‌زار و سمن‌زار و لاله‌زار. 


سوزنی. 
باز سر از شرم چون بنفشه فروبرد 
گردگلش تا بنفشه‌زار برآمد. سوزنی. 
ز بنفشه‌زار زلفش نفحات عید الا 
سوی فخر دین و دولت شه دادگر نیاید. 
خاقانی. 
گر پیش ما ببوی بنفشه برد نمک 
تیفش نمک‌تن است برنگی پنفشه‌زار. 
خافانی. 
چنین که در دل من داغ زلف سرکش تست 
بنفشه‌زار شود تربتم چو درگذرم. حافظ. 
گذارکن چو صا بر بنفشه‌زار و بین 
که‌از تطاول زلفت چه بیقرارانند. حافظ. 
- بنفشه‌زلف؛ که زلفش چون بنفشه مرغول» 
کبودو سیاهرنگ باشد. بنفشه‌موی: 
بنفشه‌زلف من آن سروقد سیم‌اندام 
بر من آمد وقت سپیدهدم بسلام. ‏ فرخی. 
غزل‌سرای شدم بر شکرلبی گل‌خیز 
بتفشه‌زافی نسرین‌بری صنوبرقد. . سوزنی, 


= بنفشه‌ستان؛ انجا که بنفشه روید. 
بفحه‌زار؛ 
خزان قوی شد چون گل برفت» رفت رواست 
بنفشه هست '؟ بلی باکه؟ با بنفشه‌ستان. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص۲۹۸). 
بنفشة طبری؛ بنفشة مازندرانی: 
بمنظر آمد باید که وقت منظر بود 
نقاب لاله گشودند و لاله روی نمود 
بنفشه طبری خیل‌خیل سر بر کرد 
چو آتشی که ز گوگرد بردویده کبود. 
چون بهم کردی بسیار بنفشة طبری 
باز برگرد و به بستان شو چون کیک دری. 
منوچهری. 
گل طریست رخت خط بنفشة طبری 
رقم بدفشه و گلبرگ از او شده مرقوم. 
سوزنی. 
- پنفشه‌عارض؛ که عارضش رنگ و بوی 
پنفشه دارد؛ 


سلسله جعدی بنفشه‌عارضی 





کش ‌فریدون افدر و پرویز جد. . بوشعیب. 

- بدفشه‌عذار؛ انکه عذارش چون بنفشه 

باشد. به رنگ و به شکل بنفشه: 

و در موضع سقاة هر خوش پسری» 

ظریف‌منظری بنفشه‌عذاری... کم بر میان 

بسته. (جهانگشای جوینی). 

بنفشه‌فام؛ برنگ بنفشه. بنفشه‌رنگ؛ 

ساطان اعظم آنکه به تیغ بنفشه‌فام 

اندر دل مخالف دین شد بنفشه کار. خاقانی. 

= پنفشة فرنگی؛ نوعی بنفشه بعنوان گیاه 

زینتی که در بساغچه‌ها کشت میشود و 

و سفید و بنفش پررنگ هستند بنام بفشة 

سهرنگ نیز موسوم است و دارای پنج 

کاسبرگ است و رنگ گلهای آن بی‌نهایت 

متنوع است. بنفشۀ سه‌رنگ ". (از فرهنگ 

فارسی معین) (از لاروس). 

- بنفشه کرده؛برنگ کبود رنگ شده. (ناظم 

الاطباء). 

-بنفشه گون؛بنفشه‌رنگ. بنفشه‌فام* 

تیغ پنفشه گونش‌برد شاخ شر چنانک 

بیخ بنفشه بوی دهان شرابخوار. خاقانی. 

- بنفشه گون طارم؛ کنایه از آسمان کبود. 

(برهان) (آنندراج) (رشیدی) (انجمن آرا). 

آسمان ارغوانی. (ناظم الاطباء). 

- بنفشه گون مهد؛ کنایه از آسمان و زمین. 

(بسرهان) (آنندراج) (انجمن آرا) (از ناظم 

الاطباء). 

- بنفشه‌موی؛ آتکه دارای موهای کبود سیاه 

باشد. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 

آنکه مویش چون بنفشه باشد برنگ و شکل: 

به دسته‌بندی موی بنفشه‌مویان رو 

مرو بباغ چه سنبل کدام مرزنجوش._ 
ظهوری (از آنندراج). 

- پنفشه‌وار؛ بنفشه گون. بنفشه‌رنگ. چون 

بنفشه سرفرونهاده: 

یار مرا خط بنفشه‌وار برآمد 

بوی بنفشه ز خط یار برآمد. سوزنی. 

بنفشه‌وار نشستن چه سود سر در پیش 

دریغ بیهده خوردن بدان دو نرگس مست. 


سعدی, 
|امجازا موی, زلف: 
ز هر سو شاخ گیسو شانه میکرد 
پنفشه بر سر گل دانه میکرد. نظامی. 


- بنفشه بگرد سمن دمیدن؛ کنایه از قرار 
گرفتن موهای بنا گوش بر گرد رخسار از 
جهت مشابهت زلف با بنفشه و رخضار با 


سمن* 

منیژه ز خیمه یکی بنگرید 

بر آن سروبن روی بیژن بدید 
یکی اسب بسته به پیش درخت 
منیژه فروماند از کار سخت 





بنک. ۵۰۳۳ 


برخسارگان چون سهیل یمن 
بنفشه دمیده به گرد سمن. فردوسی. 
ازگیاهی است که در آب روید. (برهان). 
گیاهی است که در آب روید و سبز و کبود بود 
و اندکی بسیاهی زند. برکوع و سجود و ده 
شش نسبت کرده‌اند. (شرفنامۂ منیری). 
گیاهی را گویند که در آب روید. (ناظم 
الاطباء). 
بنفشه سکت. [ب ن ش /ش س] ([ مرکب) 
به فارسی شابانج است و بفسج‌الکلاب نیز 
نامند. (تحفة حکیم مومن) (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به بنفسح‌الکلاب شود. 
پنق. [بَ] (ع مص) پیوند کردن نهال را 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[وصل کردن. (از اقرب الموارد). 
بنقد. زب ن] (ق مرکب) "با پول حاضر 
آماده. و حاضر و موجود و فواراً و فی‌الفور و 
همین لحظه. (ناظم الاطبام). 
بنقوس. [بّ] (ع ) شکسوفة خربزه. ج» 
بناقیس . (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). 
بنقة. [ب ن ق] (ع ) خشتک پیراهن با 
گریبان آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
بنقه. [ب قَ] () نوعی از غله باشد مانند 
عدس, و قوت و منفعت آنهم مانند عدس 
است. (برهان) (آنندراج). غله‌ای است مانند 
عدس. (الفاظ الادویه). یک نوع غله‌ای مانند 
عدس. (تاظم الاطباء). دانه‌ای است که پیشتر 
بستور دهند و سالهای قحط مردم نیز خورند و 
سخت مضر باشد. (یادداشت پخط مولف). 
پنکت. [ب ن] (( مصغر) مصغر بن است که 
حبةالخضرا و چتلاقوچ باشد و آن بیشتر در 
کوههاو جنگلها حاصل میگردد. (برهان) (از 
فرهنگ فارسی معین). ميو معروف. 
(رشیدی). مصغر بن است که حبةالخضراء و 
چتلاقوج باشد و به قهوه مشهور است. 
(انندراج). مصغر بنه كه حبةالخضراء باشد. 
(ناظم الاطباء). |[ نوعی از قماش زمین اطلس 
بود که بر آن گلهای زربفت باشد. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (رشیدی) (از جهانگیری) 
(برهان)؛ 


۱-نل: است. 

.8 - 2 
۳-از: به = حرف اضافۀ فارسی + نقد = آنچه 
در حال داده میشود. مرادف نقداً. 
۴-صاحب اقرب الموارد در ذیل بناقیس آرد: 
صغار اطخ الواحد بنقوس... و در تاج 
العروس آمده است... و قال ابن عباد» ما طلع من 
مستدیر لبطيخ الواحد بقوس بالضم... (تاج 
العروس ج ۴ص ۱۱۳). 








۴ بنک. 


ز جامه‌خانةٌ عشق تو اطلسی گردون 
به نعل و داغ بنک‌پوش کرده‌ای ما را. 
ظهوری (از رشیدی). 
ااگلها و نشانها را نیز گویند که بر روی 
مهوشان از خوردن شراب بهم میرد یا عرق 
بر پیشانی ایشان نشیند. (برهان) (آنندراج). 
گلی که بر روی مهوشان از آشامیدن شراب 
بهم رسد. و خویی که بر پیشانی نشیند. (ناظم 
الاطباء) 
پنکت. [ب نْ] (( مصفر) مصغر بنه است یعنی 
درخت کوچک. (برهان) (رشیدی) (آتندراج) 
(جهانگیری) (ناظم الاطباء). بنه. بن درخت 
کوچک. (فرهنگ فارسی معین). |انشان و 
اثر. چدانکه گویند از فلانی یا از فلانه چسیز 
بنک نمانده است؛ اراده آن باشد که نشان و آثر 
نمانده است. (برهان) (از رشیدی) (آنندراج) 
(جهانگیری), نشان و اثر چیزی: بنک از فلان 
نماند. (فرهنگ فارسی معین). نشان و اثر 





چیزی. (ناظم الاطباء). 

(ناظم الاطباء). نقش پا. نشان پا. رد پا. 
(فرهنگ فارسی معین). 

بنکت. زب ن] () بنه. جای. مکان. ||جایی 


که تقد و جنس در آن نهند. بنگاه. (فرهنگ 
فارسی معین). 
بنکت. [ ب ]([) پوست بیخ آم‌غیلان باشد و آن 
درختی است صحرایی در ولایت مصر, 
(برهان) (آتندراج) (از ناظم الاطباء). اسم 
فارسی قنب است و به هندی خار مفیلان 
نامند. (تحفة حکیم مومن). مانند قشوری 
است که از بیخ ام‌غیلان خیزد و از یمن آرند و 
در طب بکار است. (یادداشت بخط مولف). 
بنکت. [بْ] (ع !) بن چیزی و خالص آن. 
معرب است. يقال هولاء من بنک‌الارض 

من اصلها. (منتهی الارب) (آنندراج). اصل 
چیزی و آن معرب است. يقال هولاء من 
بنک‌الارض. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[نوعی از خوشبو. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). طیبی, یعنی عطر و 
بوی خوشی است معروف. (از تاج العروس ج 
۷ص ۱۱۳ (از ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). |بهره‌ای از شب. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از تاج المروس) (از 
ذیل اقرب الموارد). 
بن کار خوردن. [بْ نز خوز / خُر د] 
(مص مرکب) کنایه از انديشه نمودن بجهت 
عاقبت و انتها و پایان کار باشد. (برهان) 
(آتدراج) (رشیدی) (انجمن آرا): 

تو سر وقت نگه دار بن کار مخور 

که‌فلک نیز در این واقعه سرگردان.است. 

اثیرالدین اومانی (از آنندراج). 

بنکامات. (ب ]لع )ج بنکام. پنگان. رجوع 
به پنگان شود. 








- علم‌البنکامات؛ علمی است که در آن از 
کیفیت‌ساعات و زمان و وسایل آن سخن رود 
و موضوع آن حرکات مخصوص در اجام 
مخصوص است که با قطع مافات مخصوص 
منقضی میگردد و فائده آن دانستن اوقات 
نماز و غیره است (بدون در نظر گرفتن 
حرکات کوا کب).و این خود یک نوع از دانش 
ریاضی و طبیعی است ولی نیاز بدانشهای 
دیگر نیز دارد. (از کشف الظنون). رجوع به 
عیون‌الانباء ج ۲ص ۹۸ شود. 

[ب کَ ] ((خ) قریه‌ای است از قراء 
اشتیخن سغد سمرقند. و ابوالحسن علی‌بن 
و 
عبدالملک‌بن محمدین عبیداله زیبدی حدیث 
شنوده از آنجا است. (از تاج السروس) (از 
معجم البلدان)؛ 
گیسوی‌تو شهبال همای نبوی دان 
بوینده چو مشک تبت و بنکت و طمقاج. سوزنی. 

بنکتی. [ب ک ] (ص نسبی) نی است به 
بنکت و آن قریه‌ای است از قراء اشتیخن سغد 
سمرقند. (لباب الانساب). 

پنکت. [ب ک] ((خ) بشاری بیکث ضبط 
کرده‌ولی اصطخری بنکث و آن قصبه‌ای از 
خاش (چاج) است و قهندز از ان است. (از 
معجم البلدان) (از لاب الانساب). 

بنکشی. [پ کَ] (ص نسبی) منسوب است 
به بنکث که قصبهٌ شاش میباشد و از انجا 
است ابوسعید هیثم‌پن کلیب‌بن سریج‌بن معقل 
شاشی بکنی. (لباب الانساب) (الانساب 
سیغائن]: 

بنکدار. [ب نْ] (نف مرکب) کسی که 
مأ کولات از قبیل پنیر و کشک و روغن و 
برنج و حبوبات و جز آنها راجهت فروش 
ذخیره کرده احتکار می‌نماید. (از ناظم 
الاطباء). کسی که ما کولات از قبیل پنیر و 
کشک و روغن و برنج و حبوب و جز آنها را 
جهت فروش ذخیره کند. (فرهنگ فارسی 
معین). |[کسنی که بنشن فروشد. (فرهنگ 
فارسی معین). بنشن‌فروش. ||عمده‌فروش. 
(یادداشت بخط مولف). 

بنکده. (ب نب ((خ) دهسی از دهستان 
سنگر کهدمات است که در بخش مرکزی 
شهرستان رشت واقع است و ۶۸۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
بنکران. [بُ ک] (ا) بمعنی بکران و آن برنج 
یا هر چیزی دیگر بود که در ته دیگ بریان و 
چسبیده باشد. (برهان) (انجمی آرا) (از 
آنندراج). ته‌دیگی. (رشیدی). برنجی را گویند 
که‌در ته دیگ بریان شده مانده باشد. (غیاٹ). 
بکران و هر چیز برشته‌شده و چسبیدة به ته 
دیگ. (ناظم الاطباء)؛ 
وارئانم راسلام من بگو 














بنگ. 


3 


این وصیت را بگویم مو په مو 
تا ز بسیاری آن زر نشکهند 

بنکرانی پیش آن مهمان نهند. 
رجوع به بکران و بتگران شود. 

ب نکشکه. [ ب ک کی ] ( اخ) دهی از دهستان 
هویان است که در بخش ویسیان شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۴). 

بنکشیدن. [ب ک د] (مص) بلع کردن و 
ناجاویده از حلق فروبردن. (ناظم الاطباء). 
بنگشتن. بنگشیدن, (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به بنگش و بنگشتن شود. 

پنکت مخیو. [ب مخ ی ] (|مسرکب) در 
الابنیه عن حقایق الادویه به این صورت امده 
و آن نام دارویی است و در جای دیگر نیافتم. 
(یادداشت بخط مولف). 

بنکن. [بٍ ک ] (() آهنی باشد پهن و دسته‌ای 
از چوب بر آن نصب کرده باشند و بهر دو 
طرف آن دو ریسمان بندند. یک شخص دستژ 
آنرا و دیگری ریسمانها را بگیرند و زمین را 
بدان هموار کنند و به عربی آنرا مسواة و 
منسقه خوانند. (برهان) (از انجمن آرا) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین)! .وب این شرح معلوم میشود که به تح 
صحیح نیست و د بضم اولی است چه معنی آن 
بسن‌کن یعنی بسیخ‌کن است. (انجمن آرا) 
(اتندراج). 

ینکن. ( ب ک ] ([) کج‌بیل باغبانی. |[قلایی که 
بدان علف هرزه را از کشتزار برمی‌کنند. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 

پنکو. [ب ] () پنبه‌دانه. (ناظم الاطباء). |أبه 
شیرازی بذر قطونا است. (تحفهٌ حکیم مومن). 
پنگو. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به ماده 
بعد و بنگو شود. 

پنکوه. [ب ] () ب 
عربی بذر قطونا ی (انجمن آرا؛ و رجوع 
به بنگو و بنکو شود. 

پنکوه. 1 ] ((خ) دهی از دهستان ارادان است 
که در بخش گرمسار شهرستان دماوند واقع 
است. و ۲۹۵ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)١‏ نام ایستگاه هفتم 
راهآهن تهران بنسوی شمال نیز هست. 

ب ن کوهی. [ب ] ([ سرکب) گیاهی است 
بسیار چرب و از آن آش پزند. (برهان) 
(آنندراج) (شرفنامة منیری). 

بنکت. [ب ] (() سانسکریت «بهنگ» ". اوستا 
«بنگهه» ۲. پهلوی «سنگ» ۲( کنب).بنج ومنج 


مولوی, 


بمعنی اسپفول است که به 


۱-آقای دکتر معین در فرهنگ فارسی نکن 
ضبط داده است. 
ban(g)ha.‏ - 3 ۰ - 2 


4 - mang. 








بنگ. 


معرب آن است و آن به حشیش ! اطلاق شود. 
گاه‌برگ آن و گاه دا آن (چرس) را فروشند. 
دانه‌های کوبید؛ بنگ را با شیر مخلوط کنند و 
در کره بزنند تا روغن بنگ بدست آید. مایع 
آن (بنگاب) را مانند چای مینوشند و آن در 
مداوای حرقةالبول بكار رود. (از حاشية 
برهان چ معین). گیاهی است معروف مسکر و 
بالفظ زدن و رساندن بمعنی خوردن و 
نشئه‌مند شدن. (از آتدراج). گردی است که از 
کوبیدن برگها و سرشاخه‌های گلدار شاهدانه 
گیرندکه بمناسبت داشتن مواد سمی و مخدره 
در تداوی بمقادیر بسیار کم مورد استعمال 
دارد و مانند دیگر مخدرات بمصرف تدخین 
نیز برسد. این گرد بصورت توده یکنواخت 
فشرده‌ای است که بعلت وجود مقدار کمی 
رزین در برگها و گلها بیکدیگر چسبندگی 
یافته‌اند... (فرهنگ فارسی معین). روغنی 
باشد که از شاهدانه گیرند. ( گل‌گلاب). پوست 
درختی است خوشبو شبیه به پوست درخت 
توت و گویند پوست درخت مغیلان یمنی 
است. (از تحفه حکیم مومن). ماد سبزی که 
از برگ کنب گیرند و از آن ببنگ آپ ساخته 
دراویش مانند مخدر مسکر بنوشند و از این 
ماده سبزء ماده سقزی و سمی گیرند که چرس 
گویندو آن را در سر غلیان با تنبا کو مخلوط" 
کرده بکشند و کیف کنند. (ناظم الاطباء). بنج 
معرب بنگ فارسی است و آن گیاهی است 
خواب‌آور و دورگردانندة حس. (از اقرب. 
الموارد)؛ 
فصیح‌تر کس, جایی که او سخن گوید 
چنان بود ز پلیدی که خورده باشد بنگ. 
فرخی. 
سخنوران ز سخن پیش تو فرومانند 
چنان کی که به پیمانه خورده باشد بنگ. 
فرخی. 
سپس بهشان دهر مرو 
گرنخوردی تو همچو ایشان بنگ. 
ناصرخسرو: 
خر بنگ خورد گویی و دیوانه شد به شعر 
خرزهره خورده بودی باری به جای بنگ. 
سوزنی. 
تا بنگ و کوکنار به دیوانگی کشد 
دیوانه باد خصم تو بی کوکنار و بنگ. 
سوزنی. 
گربنگ خوری چو سنگ مانی بر جای 
یکباره چو بنگ میخوری سنگ 
بخور. سعدی. 
شیرازی در مسجد بنگ می‌پخت. خادم 
مسجد بدو رسید پا او از در سفاهت درآمد. 
(مسنتخب لطایف عبید زا کانی چ بران 
ص۱۳۷). عسربی بنگ خورده بود و در 
مسجدی خفته, مؤذن به غلط گفت: النوم خير 





من الصلوة. عرب گفت: وال صدقت يا موذن 
بالف مرة. (منتخب لطایف عبید زا کانی‌چ برلن 
ص ۱۶۷). 

بنگت آن آشتها دهد بدروغ 
که چو ماءالمسل بلیسی دوغ. 
میزند بنگ صرف مرشد خواف 
فارغ از نوشداروی عنبی است 
گرچه الشیخ کانبی گویند" 
کالنبی نیست شیخ ما کنبی "است. 
و رجوع به بنج و تحف حکیم مؤمن و الفاظ 
الادویه شود. 

-بنگ از سر پریدن. بنگ از کله پریدن؛ نا گاه 
خبردار شدن. نا گهان هشار گشتن. (فرهنگ 
فارسی معین). 

- نگ ساختن؛ فریب دادن و دل ربودن. 
(ناظم الاطبام). 

- بنگ رسایی؛ بنگی که نشة کامل دارد. 
(غیاث) (آتدراج). 
||شاهداته. کنب. (فرهنگ فارسی معین). 
-برگ بنگ؛ برگ شاهدانه. ورق‌الخیال. 
(فرهنگ فارسی معین). ۰ 

بنگت. [ب ] (() مخفف بانگ است: از هیچ 
دیه کن بنگ خروه تمی‌شنید. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۳۵۸). 

بنگک. [ب] ((خ) دهی از دهستان بربرود 
است که در بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد وأقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

پنگالب. [ب ] ([مرکب) آبی که بنگ سوده در 
آن حل کنند و بسپالایند. (آنندراج). 
جوشانده‌ای ‏ که با مقداری برگ شاهدانه در 


اوحدی. 


شیر یا آب که مقداری قند هم جهت شیرین 
شدنش بدان می‌افزایند. تهیه شود و بعنوان 
نوعی مسکر درویشان و قلندران یا معتادان 
بدان خورند. مقدار کم این جوشانده بمناسبت 
داشتن شبه‌قلیاهای سکن و مخدر و مقوی 
در تداوی استعمال شود. (فرهنگ فارسی 
معین). قسمی از مخدرها که درویشان خورند 
و از بنگ سازند مانند دوغ وحدت. (یادداشت 
بخط مولف): 
سبزچشم ما بنور خود بود چون آفتاب 
کاسة بنگاپ ما سرچشمۂ حیوان ما. 

ملاقاسم مشهدی (از آنندراج). 
- بنگاب‌ساز؛ آب‌بنگ‌فروش. (آنندراج), 
آنکه بنگاب فروشد. (فرهنگ فارسی معین): 
به بنگاب‌سازان کند احتساب 
که آرند هدیه ز راه شتاب. 

ملاطغرا از آنندراج). 

- || آنکه بنگاب تهیه کند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بنگار. [پ /پ نٍ] (ص مرکب) نگاربسته. 








بنگالی. ۵۰۳۵ 


نقش‌بسته. منقوش: (فرهنگ فارسی معین): 
و آن قطرء باران که چکد از پر لاله 
گرددطرف لاله از آن باران بنگار. 
1 منوچهری. 
بنکاشتن. [ب ت (مسص) نقش کردن. 
رجوع به نگاشتن شود. 
بنگال. [ب / ب ] (إِخ) ۵ ن احیه‌ای است در 
شبه‌قارهة هند که امروز بین هند (بنگال غربی, 
کرسی کلکنه) و پا کستان (بنگال شرقی, شهر 
عمده دکا) تقسیم شده. مرکز کشت برنج و 
کف است. خلیج بنگال. خلیجی است 
متشکل از اوقیانوس هند بین هند و بیرمانی. 
بسنگال شسرقی, چون در سال ۱۹۴۷ م. 
هندوستان بدو قسمت شد بنگال نیز تقسیم 
گردید. بنگال شرقی جزو پا کستان گردید که 
اکنون به پا کستان شرقی معروف است و 
بنگال غربی متعلق بدولت هند است. مساحت 
بنگال شرقی ۵۴۰۰۰ میل مربع و قریب ۴۲ 
میلیون تن جمعیت دارد. که از این چمعیت 
۰ تن مسلمان میباشد. بنگال 
غربی از استانهای شمال شرقی هند هم‌مرز 
پا کستان شرقی (بنگال شرقی). وسعت آن 
۵ ميل مربع است و جسمعیت آن 
۰ ۰ تن است. حا کم‌نشین آن بندر بزرگ 
کلکته است که دارای دو شهرستان است. 
محصول عمد: کشاورزی آنجا: برنج. گندم. 
نیدکر, کف است. و وسعت جنگل ۳۰۲۳۰ 
جریب مربع. صنعت عمدۂ نساجی با ۳۵۹۸ 
کارخانه و ۶۸۰۰۰۰ کارگر و یک دانشگاه 
دارد. (فرهنگ فارسی معین). بنگاله, 
بنگاله. (ب /ب ل /ل] ((خ) بنگال: 
شکرشکن شوند همه طوطیان هند 


زین قند پارسی که به بنگاله میرود. حافظ. 
دم آبی که جهان قسمت من کرد سلیم 
که‌به بنگاله برد گاه به بغداد مرا. 

سلیم (از آنندراج), 
رجوع به مادۀ قبل شود. 


بنگالی. [ب / ب ] (ص نسبی) منسوب به 

بنگال. آنچه مربوط به بنگال باشد. (فرهنگ 

فارسی معین). | مردم بنگال. اهل بنگال. 
(فرهنگ فارسی ایضاً): 

یار بنگالیم آخر ز سفر بازآمد 
عمر بگذشته ز انجام په آغاز آمد. 
وال هروی (از آنندراج), 
|[زبانی که مردم بنگال بدان تکلم کنند و آن 


Cannabis ۰‏ - 1 
۲-نّل: مثل است. 
۲-کنب بر وزن عرب» بنگ را گویند که بمعنی 
ورق‌الخبال خوانند. (آنندراج). 
Infusion de chanvre ۰‏ -.4 
۰ - 5 








۶ بنگان. 


آمیخته‌ای است از هندی, فارسی و عسربی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بنگان. [ب ] (() پنگان؛ چون روز شد معلوم 
کردندکه هیچ غایب نشده بود جز یکی بنگان 
زرین و وزیر وی از مال خالص خود بنگانی 
فرمود که وزن او هفتصد مثقال بود و به خزینه 
فرستاد. (تاریخ بخارای نرشخی صص ۳۲ - 
۳ || مطلق پیاله. (ناظم الاطباء). رجوع به 
بنجان و فنجان و پنگان شود. 
پشگاه. [ب] (إمرکب) سرکب از: بن + گاه 
(ادات مکان). (از حاشية برهان چ معین). 
منزل و مکان. (برهان) (انندراج), منزل. 
مسکن. جای باش. (فرهنگ فارسی معین): 
بر آب فرات است بنگاه من 


وز آنجا بدین بیشه بد راه من. فردوسی. 
و جهودان را نشاید که بدین هفت روز خمیر 
خوردند یا به بنگاه دارند. (التفهیم). 

یکی منم که چنان آمدم مثل بر او 

که‌کرد بی‌بنه آید هزیمت از بنگاه. . فرخی. 


ور دل و دين به تو آرند يقین دان که همی 
رخت خربنده به بنگاه شتربان آرند. 
سنایی (دیوان ص ۸۳). 
پنج و پنجاهم چه باید هم کون خواهم ترا 
اعجمی‌ام می‌ندانم من بن و بنگاه را 
(از اسرارالتوحید). 
به بنگاه خود هر کسی رفت باز 
در اندیته آن شغل را چاره‌ساز. نظامی. 
بازگشتند و به بنگاه آمدند و اعیان و اجناد و 
ارکان ملک رابر شمشر گذرانیدند. 
(جهانگشای جوینی). 
ز بنگاه حاتم یکی نیکمرد 
طلب ده درم‌سنگ فانیذ کرد. سعدی. 
| مایملک, به اعتبار جای و محل که در آنجا 
نقد و جنس گذارند؛ 
به جای یکی ده بیابی ز شاه 
مکن یاد بنگاه توران‌سپاه. 
بنگاه تو سپاه زمستان بغارتید 
هم گنج شایگانت و هم در شاهوار. 
منوچهری. 
بنگاه صبر و خرمن دل را بجملگی 
کردم بجهد با هم و درهم بسوختيم. خاقانی, 
کنون رخت و بنگاهتِ آنجا رسید 
که نتواندش کاروانها کشید. 
شمع و قندیل باغها مرده 
رخت بنگاه باغبان برده. نظامی. 
- بار و پنگاه؛ چیزهای قابل‌حمل مانند چادر 
و خیمه و دیگر اسباب و لوازم سفر. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
||مقام. مرکز. مستقر. (فرهنگ فارسی معین): 
ز بنگاه جگر تا قلب سینه 
بغارت شد خزینه بر خزینه. نظامی. 
||آبادی. ده, (فرهنگ فارسی معین). در 


فردوسی. 


نظامی. 





کرمان هنوز هم بمعنی آبادی و ده مستعمل 
است. (حاشیه برهان چ معین). ||سازمان. 
مژسسه. (فرهنگ فارسی معین). فرهنگستان 
ایران این کلمه را معادل موسه پذیرفته 
است. و رجوع به واژه‌های نو فرهنگستان 
ایران ص۱۲۷ شود. ||خیمه و خرگاه. 
(فرهنگ فارسی معین). || طایفه. قبیله. رهط 
به قریش اندر چهار بنگاه» هر یک قبیله‌ای 
بودند. بنی‌هاشم و بنی‌امیه و بنی‌زهره و 
بنی‌مخزوم. (ترجمةٌ تاریخ طبری). پس دیگر 
روز [پیغمبر] به کوه صفا شد و بانگ کرد 
چنانکه همه مکیان شنیدند و از هر بنگاهی از 
قریش بر او گرد آمدند. (ترجمۀ تاریخ طبری). 
و از هر بنگاهی دو مرد برخاستند... و سوی 
ابوطالب شدند. (ترجمه تاریخ طبری). 
خانه‌ای اب بود دور از راه 


بوداز آن خانه آب آن بنگاه. نظامی. 
پس از سالی رکاب افشاند بر راه 
سوی ملک سپاهان راند بتگاه. نظامی. 


||اجایی که نقد و جنس در آنجا نهند. (برهان), 
جایی که نقد و جنس در آن نهند. و این لغت 
در اصل بنه گاه بوده یعنی جای نهادن اسباب 
نقد و جنس. در این صورت بضم صحیح 
نخواهد بود بلکه بکر اول است چه نه یعنی 
بگذار !. (آنندراج) (انجمن آرا). جایی را 
گس‌ویندکه زر و رخت در آنسجا نهند. 
(جهانگیری). جای بنه. (رشیدی)؛ 
بتاراج شد بوم و بنگاه و رخت 
بشورید بر ما به یکبار بخت. فردوسی. 
خود بنه و بنگاه من در نیستی است 
(مثنوی چ خاور ص ۱۹۷). 

||انبار مخزن. [صندوق. صندوق آهنین. 
||چنداول لشکر. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). 

- بنگاه لشکر؛ ساق جیش, موخرة جیش. 
مقابل مقدمة‌الجیش. (یادداشت بخط مولف)؛ 
چو نزدیک بنگاه لشکر شدند 

پذيرة سپهبد سپاه آمدند. فردوسی, 
بنگ‌دانه. (ب ن /نٍ] (!مرکب) گیاهی 
است" از تیرة بادنجانیان " که علفی و دوساله 
است. و ارتفاعش بین ۴۰ تا ۶۰ سانتی‌متر 
است و برگهایش پوشیده از کرک و چسبنده 
است. گل‌آذینش گرزن یکسویه و جام گلش 
ناسظم و زرد روشن است. و در روی آن 


خطوط ارغوانی‌رنگ دیده ميشود. بوی گلش 


نامطبوع و متعفن است و گاهی بجای لکه‌های. 


ارغوانی لکه‌های سیاه بر روی گل مشاهده 
میشود. این گیاه دارای ماد سمی بنام 
هیوسيامین میباشد که ماده‌ای است مسخدر و 
بسزرالیسنج. سیکران, سکران. بذرالبنج, 








بنگریدن. 
زایا اقطفتت: ایر ای اراک 
خراسانی. کیرجک. خادعةالرجال. 
خداعةالرجال. سوکران ارسطور. بنگ سیاه. 
(فرهنگ فارسی معین). اقسام آن: 
- پنگ‌دانة بلوچستانی؛ گونه‌ای بنگ‌دانه که 
در هند و بلوچستان روید. نگ بلوچستانی. 
سکران هندی. 
- بنگ دان زرد؛ گونه‌ای بنگ‌دانه که گلهایش 
زردرنگ * است. تعداد این گونه بیشتر از سایر 
انواع است. بنگ زرد. سکران کبیر. سکران 
اصفر. 
- بنگ‌دانة سفید؛ گونه‌ای بنگ‌دانه که 
گلهایش سفیدرنگ است. " بنگ. بنج بنگ 
سفید. اوسقوامس. بومرجوف. (فرهنگ: 
فارسی معین). 
پنگو. [بِ گ] () عهد و پیمان در حاصل 
آوردن زمین. (ناظم الاطباء). 


بنگران. [ب گ ] ([) رجوع به بنکران شود. 


بنگت رنگت..(ب ر] (إ مرکب) ضیق‌الفی. 
(ناظم الاطباء). ضیق‌الشفس. تنگی نفس. 
(فرهنگ فارسی معین). ||( ص مرکب) گرفتار 
ضیق‌اللفس. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). 

پنگوه. زب گ ز /ر] () صوتی وذکریرا 
گویند که زنان به وقت خوابانیدن اطفال 
میخوانند تا ایشان بخواب روند. (برهان) 
(آنسندراج) (انجمن آرا). ذ کری‌کنه برای 
خوابانیدن اطفال خوانند و نانو نیز گویند. 
(رشیدی). ذ کری باشد که عورات در محل 
خفتن کودکان.بگویند تا بخواب روند و آنرا 
نانو نیز گویند. (جهانگیری). آوازی که زنان 
در هنگام خواب کردن طفل خوانند. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین): 
تو خفته‌ای خوش ای پسر و چرخ روز و شب 
همواره میکنند ببالینت بنگره. ‏ ناصرخسرو. 

بنگره. [ب گ ر] () ریسمانی که در محل 

رشتن پنبه بر دوک پیچیده گردد. (برهان) 
(رشیدی) (جهانگیری) (از ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ فارسی معین) (آنندراج) (انجمن آرا). 
نگریستن. تماشا کردن. ملاحظه کردن. دیدن. 
نگاه کردن. رجوع به نگریستن و نگریدن 


۳ 


شود. 


۱-بر اصلی نیست. رجوع به بن و به شود. 
Hyoscyamus niger (iı).‏ - 2 
.(فرانسوی) ۳۵۱۳۵ 3۳8ادا0ونال 
(فرانسری) 5012089 - 3 
(aia).‏ ۱۳۵۵05 ۳۷۵۵۵2۵۳۵5 - 4 

5 - Hyoscyamus aureurs (Jij). 
6 ۰ Hyoscyamus albus (Jii). 
Jusquiame blanche (فرانوی)‎ 











a 


بنگش. (ب گ] () لفظی است که آنرا 
بعربی بلع میگویند. (برهان) (آنندراج). بلع. 
(ناظم الاطباء). بلع. فروبردن. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به بنگشتن شود. 
بنکش. [ب گی ] (خ) نام ولایتی است از 
ماوراءالهر و سا کنان آن ملک را نیز بنگش 
گویند. (آنندراج) (از برهان). نام ملکی است 
قریب کشمیر و سا کنان آن ملک را نیز بنگش 
گویند.(غیاث). 
بنگشتن. (بگ ت ] (سص) بلع کردن و 
اجاویده فروبردن. (برهان). بلع کردن که 
بفارسی اوباریدن گویند. یعنی ناخائیده 
فروبردن. (آنندراج). ناجاویده فروبردن. و 
آنرا اوباریدن گویند و بتازی بلع خوانند. 
(جهانگیری|. , 
بنگشیدن. [بْ گ 5] (مص) بلعیدن و 
ناجاویده فروبردن. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
فارسی معین). 
بنگل. [ب گ] (! مرکب) درخت گل. (برهان) 
(آنتدراج) (انجمن آرا) (فرهنگ فارسی معین) 
(ناظم الاطباء). || نمر درخت گل. (بسرهان) 
ثمر درخت گل که آنرا گلبن خوانند. (انجمن 
آر). چنانکه درخت نار را ناربن گویند. 
(آنتدراج). میو؛ درخت گل. (ناظم الاطباء). 
ثمر بوتة گل. (فرهنگ فارسی معین). ||نام 
میوه‌ای است شبیه سپستان. و میوه‌ای است 
مفزدار شبیه چتلاقوج. (برهان). میوه‌ای است 
شبیه سیستان که مغز آنرا خورند که انرا 
بنگلک و بوگلک نیز خوانند و آنرا بن‌دون و 
بترکی چتلاقوج و بعربی حبةالخضرا خوانند و 
پته‌وار اندک گشاده‌دهان است. (انتدراج) 
(انجمن آرا). ميو بن. چتلاقوچ. چاتلانقوس. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به بنگلک 
شود. 
بنگلکت. [ب گ /گ [] ([ مصفر) مصفر 
بنگل است که میوۂ مغزدار باشد که آنرا 
خورند. (برهان). میوه‌ای است ریزه که مفزکی 
دارد و بوگلک و بسن کوهی نیز گویند. 
(رشیدی). نام یک قسم میوه. (ناظم الاطباء). 
رجوع به بنگل شود. 
بنگله. زب گ ل[] (ص نسبی) منوب به 
بنگاله. (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء)؛ 
ای نيزة تو گوی و دل دشمن انگله 
خصم تو روبهی ات حسام تو بنگله. 

قطران. 
||زبان مردم بنگاله. بنگالی. (فرهنگ فارسی 
معین). ||(() خان تيين. ||خانة ببلاقی. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
پنگله. زب پگ /گ ل ] () نامی آست که در 
یک‌شهر و ایراتشهر به پنج‌انگشت دهند 
(یادداشت بخط مؤلف). | شتر که به صحرا ۱ 











او ی (یادداشت ت بخط مولف). 
بنکله. بنگله. یگ {Û‏ تخم‌دان گلها. (بادداشت 
بخط مولف). 

پ نکنید. [ب کم ب ] ((خ) دهی از دهستان 
سربنه سفلی است که در بخش سربنه 
شهرستان اراک واقع است. و ۳۶۹ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 

ب ن‌گو. [ب ] ([) اسیغول باشد که بعربی بذر 
قطونا گویند. (برهان) (غیات) (ناظم الاطباء) 
(الفاظ الادویه). و رجوع به اسپغول و اسبغول 
و اسفرزه شود. 

بن گوش. [بْ ن ] (ترکیب اضافی, [ مرکب) 
| فرایاد. بخاطر. درگوش: هرچه رسول اه 
(ص) در حق علی گفته بود بنصوصیت و 
عصمت او هم صحابه را در بن گوش و پیش 
دیده بودی. ( کتاب‌النقض ص ۳۵۰). 
- از بن گوش؛ کنایه از اطاعت و انقیاد و 
صدق و ادب باشد. (از برهان) (از آنندراج) (از 
شرفنامه منیری), کنایه از اطاعت و انقیاد. 
(انجمن آرا). کنایه از اطاعت و انقیاد و دقت. 
(از ناظم الاطباء)؛ 
سمن کز خواجگی بر گل زدی دوش 


غلام آن بنا گوش از بن گوش. تظامی. 
اندر طلبت به جان بکوشم 
و آنگاه اطاعت از بن گوش. سعدی. 


|/سخن شنیدن. (برهان) (آنندراج). 
پنگه. [ب گ:] ([ مرکب) بمعنی بنگاه که جا و 
مقام و منزل باشد. (برهان) (آنندراج): 

بشتان کشور جود و فشان زر و درم 

منوچهری. 

باطنی همچو بنگه لولی 

ظاهری همچو کلبة بزاز, 

ترکانه یکی آتش از لطف برافروز 
در بنگه ما زن نه گنه مان نه گلهکار. 
بر دل من باد مجلس تو گذر کرد 
تب ز من آندرنوشت بنگه و مفرش. 
سوزنی (دیوان نسخۀ خطی متعلق به کتابخانة 
لفت‌نامةٌ دهخدا ص ۶۶). 

در تنگنای دیده وصلت کجا درآید 

در بنگه گدایان سلطا 


سنایی. 


ان چه کار دارد. 

خاقانی. 
تا ز بنگه رسید خواجه فراز 
شمع را دید در میان دو گاز. 
تا بدان جا که بود بنگه او 
مرد بیدیده بود همره آو. 
هر سر موی تو در دست دلی می‌بینم 
چه فتاده‌ست مگر بنگه هند و یغماست. 

کمال‌الدین اسماعیل. 

رجوع به بنگاه شود. ||جایی را گویند که نقد و 
جنس در آن گذارند. (برهان) (انندراج). 


نظامی. 








ینلاد. ۵۰۳۷ 


رجوع به بنگاه شود. 

بنگه تیر. که ] (ترکیب اضافی, إ 
مرکب) کنایه از برج جوزاء (غیاث) 
(آنندراج : 

بنگه تیر از او شود روضه‌صفت بتازگی 
خرگه ما از او شود خلدوش از 
منوری. خاقانی. 
بنگی. [بٍ] (ص نبی) آنکه بنگ خورد از 
عالم شرابی. (آتدراج). آنکه بنگ خورد. 
آنکه بنگ کشد. آنکه عادت به کشیدن بنگ 


دارد؛ 
مت وبنگی را طلاق و بیع ت 
همچو طفل است او معاف و معتقی است. 
مولوی. 
سخت می‌خندید همچون بنگیان 
غالب آمد خنده بر سود و زیان. مولوی. 
گفتة بسحاق پیش بنگیان 
بر متال ارده با خرما خوش است. 
بسحاق اطعمد. 


بن گیسو. [بٌ نٍ] (اخ) دی است از 
دهستان ای‌تیوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. و دارای ۱۸۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

بنلاد. [بْ ] ([ مرکب) بنای عمارت و دیوار 
باشد. (برهان). بنای دیوار و عمارت. چه. لاد. 
لاد گویند وبن 
دیوار را بنلاد و بنیاد به این معنی مشهور 
است. (آنندراج) (از انجمن آرا), بنای عمارت 
و اصل آن. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). بنیاد دیوار. (اوبهی). بنیاد دیوار و 
عمارت. (رشیدی). بنیاد. بنیان. پی. بایه. 
پای‌بست. بنوری. اساس: 

لاد را بر بنای محکم نه 

که نگهدار لاد بتلاد است. 

دوستی دشمنان دینت زیان داشت 
بام برین کژ شود ز کژی بنلاد. ‏ ناصرخسرو. 
یقین شناس که چندان بقا نخواهد ماند 


دیوار است و سر دیوار را سر 


فرالاوی. 


فنای عمر عدو را چه بد بود بنلاد. 

کلامی اصفهانی (از آنندرا اج). 
اد 1 ن) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
بنیاد و بنداد شود. 








هسیا. 














- حروف بنلادی؛ در اصطلاح زبان‌آموزی 
حروف بنلادی حروفی راگویند که در همه 
صیفه‌ها و اتقاقات باقی و برقرار باشد. ماند 
« ک» و «ر» و «د» در فعل کردن و «د» و «ی» 
و «د» در فعل دیدن و « ک» و «ن» در قعل 
کنش و «ب» و «ی» و «ن» در فعل بینش. 
(ناظم الاطباء). 


۱-دکتر معین در فرهنگ فارسی بضم ب و گ 
ضط کرده است. 











۸ بن‌لاک. 


و لکا باز پس مانده بود و در دسته‌های کارد 
پکار رود. لک که دسته‌های کارد بدان سخت 
کنند. (از حاشیۂ لغت قرس اسدی ص ۲۸۳). 
رجوع به دوزه شود. 
پنمرو۵. [ب ن ] ((خ) دهی از دهستان زهان 
بخش قاين است که در شهرستان بیرجند واقع 
است و ۱۸۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
پنمشکت. .[ ] () بسطم. حسبةالخضراء. 
(یادداشت بخط مولف بقل از نزهةالتلوب). 
در حاشی لغت فرس اسدی چاپ اقبال 
ص ۲۸۵ دربارٌ خنجک نوشته: «خنجک 
درختی است که در کوه بود و آنرا بتازی 
حبةالخضرا خوانند.» و در مهذب الاسماء 
حبةالخضراء را که نامهای دیگر عربی آن بطم 
و ضرو است, کلنگور ترجمه کرده و این لفت 
در هیچیک از فرهنگهای فارسی بدست 
نیامد. با توصیف فوق چنین بنظر میرسد که تام 
دیگر حبةالخضراه, پنمشک باشد. 
فمعلا زب ع ل1 (إغ) نام یکی از 
دهستانهای بخش شوش شهرستان دزفول 
است. اين دهتان مابین دستانهای بنواز, 
ناظر و چنانه واقع شده است. این دهستان از 
۳ قریة کوچک و بنزرگ تشکیل شده و 
جمعیت ان در حدود ٩هزار‏ تن است. قراء 
مهم آن عبارتند از: سرخه دارای ۲۰۰۰ تن, و 
سگوند دارای ۱۵۰۰ تن. سا کنین از عشایر لر 
می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بنمودن. آب د] (مص) رجوع به نمودن 
شود. 
بنمین. [ ب ] () بلغت زند و پازند پر دختر 
است. و بجای تحتانی فوقانی هم بنظر آمده 
والله اعسلم. (بسرهان) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). هزوارش بنمن, پهلوی پوس! 
(پسر). (یوستی, بندهش ٩۰‏ از حاشیۂ برهان 
چ معین). 
پنو. [ب ] ()) خرمن هر چیز راگویند اعم از 
گندمو جو و کاه و غیر آن. (برهان) (آتدراج). 
خرمن و غلهٌ دروکرد؛ توده‌نموده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بنوه شود. 
پنو. [ب ] (ع !) ج ابن. پسران و اخلاف. (ناظم 
الاطیاء), 
پنواختن. [ب ت ] (مص) رجوع به نواختن 
شود. 
پنوار. [ب ] (اخ) دهی است از دهستان 
جراحی که در بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر واقع است. و ۱۵۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
پنوار. [پ ] ((خ) دهی است از دهستان 
جراحی که در بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 








فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۶. 

پنوارناظر. [ب ظ ] ((ج) نام یکی از 
دهستانهای بخش شوش شهرستان دزفول 
است. اين دهستان بین دهستانهای ین معلا و 
یلاب و زاویه واقع شده است. این دهستان از 
۹قرية بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت أن در حدود ۲۰۰۰ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

نوا کرفتن. (ب نگ ر تمص مرکب) 
به گرو گرفتن: دو شخص را بنوا گرفت و به 
بردسیر فرستاد. (المضاف الى بدایع‌الازمان 
ص ۵۲), رجوع به نوا شود. 

پنواله. [ب [] (سعرب, ل) معرب یونانی 
«پینوآله»". نام گیاهی است. شش‌شاخ. 
(فرهنگ فارسی معین). 

پنوان. [ب /ب] ([مرکب, ص مرکب) 
مرکب از بن + وان. (برهان) (حاشیة برهان چ 
معین) ". نگهدارند؛ زراعت و نگهیان خرمن. 
(بسرهان) (آن ندراج). نگاهبان خسرمن. 
خرمن‌بان. (شرفنامة منیری). سرکار کشت و 
زراعت. (ناظم الاطباء). دشت‌بان. نگاهبان 
کشت و خرمن. |انگاهدارندة اسیاب و اموال. 
(برهان). نگهبان اموال و اسپاب. (آنندراج). 
نگاهدارندء اباب و اموال. نگهیان. (فرهنگ 
فارسی معین). 

بنوابلوط. زب] (إخ) نام قومی از حرانیان 
که سپس دین نصاری گرفتند. (ابن الندیم), 

بنو ایی ربیعه. ب آَرع] (إخ) نام قیله‌ای 
از عرب. و اشعار اين قبیله را ابوسعید سکری 
گردکرده است. (ابن النديم). 

پنواحوم. [ب أَرَ] ((خ) بطنی از خشعم. (از 

بنواحراز. (بآ] (ع | مرکب) رجوع به 
احرار, حر و آزادگان شود. 

بنواخیاف. [ب آ] (ع | مرکب) برادران که 
مادر انان یکی بود و پدران مختلف. (از 
مهذب الاسماء), اخوات اخیاف؛ برادزان که 
مادر آنها یک باشد و پدر آنها مختلف. (منتهی 


الارب). 
بنواسراثیل. [ب إ] ((خ) رجنوع به 
بنی‌اسرائیل شود. 


پنوا لاشواط. زب تل 1] (خ) ستارگان واقم 
در پشت سر برج حوت که سرطان داخل در 
آنها است که این دو منزل اول قمر مسیباشند. 
(المرصع). 
بنوالاصفر. زب تنل آت] (إخ) مردمان 
یونان و همه فرنگيان. (ناظم الاطباء). مردم 
روم است, بمناسبت زردچردگی در آنان. 
برخی گفته‌اند بعلت اینکه اجداد اولیه‌شان 
زردچرده بوده‌اند. (المرصع). نامی است که 
مردم عرب به رومیان داده‌اند. 
بنوالاعیان. [ب ثل ] (ع [مرکب) برادران 














بنوالکواکبی. 


از یک پدر و مادر. (ملخص اللغات حسن 


خطیب کرمانی). 
پنوا لاغلب. [ب تلآ ] ((ج) ملوک اغالبه. 
رجوع به اغلب شود. 


بنوالجن. [ب ل جنن] (ع إمركب) 
کسانی را گویند که در جرأت و سارت و 
اقدام بر مهالک مانند اجنه باشند. (المرصع). 

بنوالحرب. [ب نل ح] (ع [مرکب) مردمان 
سلحشور و جنگ آزموده و شجاع و دلیر را 
گویند.(المرصع). 

بنوالدنیاء (ب ند دُن] (ع | مرکب) آدمیان. 
(مهذب الاسماء). مردم. گاهی به صاحبان ناز 
و نعمست اطلاق میشود. (المرصع). 

پنوالرحال. زب نز ر ] (ع | مرکب) مردمان 
کثیرالسفر. رحال جمع. (المرصع). 

بنوالطریق. [ب نط ط](ع!مرکب) 
ابن‌الطریق. (المرصع). رجوع به ابن طریق 


شود. 
بنوالعباس. زب ثل عب با] ((خ) رجوع به 
بنی‌عباس شود. 


بنوالعلات. [ب لعل لا](ع[مرکب) 
فرزندان مرد از مادران جدا گانه.بدان جهت 
که چون مردی زئی بر زن دیگر خواست 
گویی‌سیرآب بود پس دوباره آب خورد. 
(منتهی الارب). برادرانی که از یک پدر و 
مادرهای مختلفه بوجود آمده پاشند و علات 
جمع علة یمعنی هوو اسم آن بشکل مماله 
می‌آید. (المرصع). 

بنوالعمل. (بَ سل عع](عامسرکب) 
پیادگان. (سنتهی الارب). پیادگان یمن. (از 
اقرب الموارد). 

بنوالغبراء. زب نسل غ] لع إمركب) 
درویشان یا غربای نااشنا که جهت آب فراهم 
آیند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به ابن غبراء شود. 

بنوالفجاج. [ب ل ت] (ع [مرکب) گرگان 
و درندگان. (المرصع). 

پنوالفلاة. اب ل ف] (ع [مرکب) صاحبان 
هدایت و جرأت‌کنندگان به اسفار را گویند. 
گویااز کثرت عبور و مرور از فلات‌ها نازل به 
منزلهٌ فرزندان ایشان شده‌اند. (المرصع). 

بنوالكريهة. (ب ثل ک ها (ع إمركب) 
جنگیان و سلحشوران که به این شغل شهرت 
پیدا کرده‌اند. کربهه؛ کار مکروه و منفور است 
که جنگ باشد. (المرصع). 

بنوالکوا کبی. (ب نل ک ک] (خ) نام 
سلسله‌ای که سرسلسله آن ايراهیم کوا کبی 

1 - Pug. 2 - Pinuela. 

۳-محمد معین در فرهنگ فارسی اولی رابه 

فتح و ضم هر دو ضبط داده ولی معنی دوم را 

فقط به ضم ضبط نموده است. 











بنوالمصطلق. 
است و كلة افراد اين جماعت از علماء و 
متصوفه هستد. (از نامه دانشوران ج ۲ 
ص ۱۲۱). 
پنو) لمصطلق. زب ثل ٣ط‏ [] (() نام 
یکی از غزوات رسول اکرم (ص) و در این 
غزوه حضرت او به تن خویش حضور داشت 
(یادداشت بخط مولف). .رجوع به 
بنی‌المصطلق شود. 
بنوالنعمة. زب نن ن ۶](ع ص مرکب) 
نازپرورده و متتعمان که غرق در ناز و نعمت 
می‌باشند. (المرصع). 
بنوامیه. بای ی ] (اخ) رجوع به امویان 
شود. 
بن و باز. [ب ن](ترکیب عطفی, [مرکب) از 
بيخ و بن. 
از بن و بار؛ از بیخ و بن. از اصل و بنیاد؛ 
خبر ندارد کاندر دلم اثر نکند 
اگرجهان همه تیمار گردد از بن و بار. 
عنصری. 
عطار به کلبه در با عود همی گفت 
کاصل تو چه چیز است و چه چیزی ز بن و بار. 
فرخی. 
میر گرت یک قدح شراب فروریخت 
چون که تو از دین برون شدی ز بن و بار. 
ناصرخسرو. 
ہن و بر. [بْ ن ب ] (ترکیب عطفی, [مرکب) 
پی و دیوار* 
بدان ره اندر چندان حصار و شهر بزرگ 
خراب کرد و بکند اصل هر یک از بن و 
بر فرخی. 
بنوبهز. [ب ب ] (ع [مرکب) برادرانی که از 
یک پدر و مادران مختلف بوجود امده باشند. 
(المرصع). 
بنوت. [ب و ]ع اسیص) پسری و 
فرزندی. (غیاث) (انندراج). پسری و 
پسرخواندگی. (ناظم الاطباء). 
بنوت بالا. بت ] (إخ) دهی از دهستان 
بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان دزفول 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
بنوت پائین. (ب ت] ((غ) دی از 
دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان 
دزفسول است و ۱۰۰ تسن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بنوتمیم. زب ت ] (إخ) طایفه‌ای از عرب» و 
این طایفه دین مجوسی داشتند. (یادداشت 
بخط مولف بنقل از بیان‌الادیان). نام قبیله‌ای 
از عرب و اشعار این قبیله را ابوسعید سکری 
گردکرده است. (ابن اللدیم). 
بنو ثوابة. [ب ت ب ] (إخ) قبیله‌ای از عرب 
و از این قبیله است: ثوابةبن يونس و 
اپوالعباس احمدبن محمدین ثوایه و ابوعبداله 


است و 








محمدین احمدین وابه و ابوالصین ثوابه. و 
اصل بنوئوابه از نصارا بوده است. رجوع به 
معجم‌الادباء چ مارگلیوت ج ۲ ص ۲۷ ببعد 
شود. 
پنوحعده. زب ج د] ((خ) قبیله‌ای است از 
اولاد جعدتبن کعب‌بن ربیعه. از آن قبیله 
است: نابغة جعدی. (منتهی الارب). 
پنوحسنویه. [ب ح ی ] ((خ) رجوع به آل 
حسنویه و تاریخ عمومی اقبال شود. 
بنوحمدان. [بَ ح] (اخ) رجسوع به آل 


حمدان شود. 
بنوحنیفه. [ب ح ف ] ((ج) نام قبیله‌ای از 
عرب و اشعار این قبیله را ابوسعد سکری 


گردگرده اش لین الندیم). یکی از قبائل 
عرب سا کن‌یمامه. حنیفه لقب جد اعلای انان 
است و نام او اثان‌بن لجیم‌بن صعب باشد. 
(یادداشت بخط موّلف). 

بنوحیی. [ب حیی ] ((خ) دو بطن است از 
عرب. و نام یکی از شعب قبیلةٌ ببنی‌رکب 
منشعب از بنی‌اشعر. (تاریخ قم ص ۲۸۳). 

پغو۵. [ب ] (ع [) ج بسند. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء): انتقام خشم از 
چشمزخم گذشته بر اجابت باعث آمد به 
احتشاد جنود و عقد بنود. (جهانگشای 
جوینی). رجوع به بند شود. 

پنو۵)ود. اب وو ] (إخ) ابن‌الحراج. از این 
طایفه است: داود کاتب مستعین خلیفد. 
محمدین داود وزير معز خلیفه. علی‌بن 
عیسی‌ین داود وزير مقتدر خلیفه ابوالقاسم 
عیسی‌بن علی‌بن داود از علمای منطق و علوم 
قدیمه. ابوالقاسم عبدالله‌بن علی‌بن محمد داود 
مترسل معروف. عبدالرحمان‌ین عیسی برادر 
ابوالحسن‌ین عیسی وزير متقی. ابوالحسن‌ین 
عیسی برادر عبدالرحمان‌بن عیسی مشاور 
برادر خویش در وزارت متقی. (بادداشت 
بخط مولف). 

بنودة. [ب د] (ع ا) دبر و کون. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 1 

بنوردن. زب ] () هر دانه و حبة جنگلی 
و وحشی. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 

پنوره. [ب ن نو /رٍ] ((مرکب) بنلاد است 
که‌پنیاد و بنای عمارت و دیوار باشد. (برهان) 
(آنندراج). بنیاد و بنای عمارت و دیوار. 
(ناظم الاطباء): اس. بنیاد. (زمخشری): 
تو صدر آن سرا از پی که باشد! 

ز فضلش سقف و از دانش بنوره. ۰ . بدیع. 

بنوری. [ب و] ([مرکب) بنیان. بنیاد. پی. 
بنلاد. اساس. پاید. (یادداشت بخط مولف). 

بنوزرقاء. ب ز] ((ج) لقب آل‌مروان است. 
(حبیب السیر). اولاد بنومروان‌بن حکسمین 
ایی‌العاص الاموی. و زرقاء دختر موهب و 
جده مروان از زنا کاران زمان جاهلیت بود و 











۵۰۴۹ 


خانوادهٌ او هم بهمان انتساب او شهرت دارند. 
(المرصم). 
پنوزیاد. [ب] ((خ) رجوع به آل‌زیاد شود. 
پنوساسان. [ب] ((خ) رجوع به ساسانیان 
و ال‌ساسان شود. 
بنوسامان. [ب] (إخ) رجوع به آل‌سامان و 
سامانیان شود. 
بنوسرخ. [ب سش]([مرکب) غله‌ای است که 
آنرابه عربی عدس گویند. . خوردن آن تاریکی 
چشم آورد. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). 
عدس. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
بنوسهوان. (بَ سه (ع ص مسرکب) 
کسانی را گویند که در انجام امور مهارت 
ندارند و ناپخته‌اند. بايد در توصیه و تأ کید 
اصرار ورزند. در مغل است: «ان المومنین 
بنوسهوان». (المرصع). 
پنوسیاه. [ب] ([ مرکب) غله‌ای است که 
آنرا ماش گویند و آن مضعف دندان و مضر باه" 
باشد. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). 
بنوضوطری. زب ضٌ ط را] (ع [مرکب) 
گرسنگی. (منتهی الارب) اقرب الموارد. 
ابوضوطری راكنية الجوع دانسته. 
پنوطاهر. [بَ ۾] (اج) رجوع به آل‌طاهر و 
طاهریان شود. 
پنوعباد. زب عب با] (اخ) سلسله عرب‌نزاد 
که در قسمت اعظم قرن ۵ ه.ق .در قسمتهای 
جنوبی و غربی اندلس فرمانروایبی کردند و 
پایتخت ان سویل (اشبیلیه) بود. مسس 
سلسله, ابوالقاسم محمدین عباد قاضی سویل 
بود. (از داثرةالمعارف فارسی). 
پنوعباس. [ب عب با] (اخ) رجسوع به 
ال‌عباس و عباسیان شود. 
پنوعبدالوا۵. [ب ع دل] (إخ) سلسله‌ای 
از سلاطین طلمان (تلمسان). و ابن خلدون 
را در تاریخ امن سلسله کستابی است بام 
نیراد فی ذ کرالملوک من عبدالواد. و این 
کتاب را بارژرس کاهن " از مستشرقین 
فرانسه در دو جلد ترجمه و در سال ۱۹۰۴ - 
۲ در الجزایر چاپ کرده است. (یادداشت 
بخط مولف). 
بنوعمار. زب عم ما ((خ) خاندانی از 
مقرب. در زمان خلفای خاطمی به مصر آمدند 
و پیوسته با آنها بودند و بالاخره در طرابلس 
حکومت مستقل یافتند و موجب آبادی و 
رونق آن شهر گسردیدند. امین‌الدوله حسن 
شیعی قاضی طرابلس پس از درگذشت حا کم 
فاطمین شهر طرابلس را مرکز علمی خود 
ساخت و در آنجا کتابخانه‌ای تأسیس کرد. 
پس از امین‌الدوله برادرزاده‌اش ابوالحسن 


بنوعمار. 


۱-نل: توصدر آن سرا سپس که باشد. کت 
۱ ۰ 027965 - 2 











۰ نوفاطمه. 


جانشین او ند ودر سال ۴۹۲ ه.ق. 
درگذشت. ابوعلی فخرالملک عمارین محمد 
بسرادر امین‌الدوله پس از وی جانشین 
ابوالحسن گردید. ولی وی گرفتار عیسویان 
شد و در سال ۵۰۱ ه.ق.فخرالملوک مجبور 
شد به بغداد رفته و از سلطان محمد سلجوقی 
استعانت بخواهد ولی سلطان سلجوقی او را 
کمک نکرد و خليفة فاطمی شهر را تصرف 
کردو دست ال‌عمار از حکومت کوتاه شد. 
(از داثرةالمعارف فارسی). 
پنوفاطمه. (ب ط م] (خ) سادات علوی از 
نسل فاطمه علبهاالسلام. (یادداشت بخط 
مولف). رجوع به بنی‌فاطمه شود. 
بنوقلا یض. [ب ق ي ] ((خ) آن ستاره‌هایی 
است که در گردا گرددبران از برج ثور صف 
کشیده‌اند. (المرصع). 
پنوقنطوراء. [بَ ق] ((خ) ترکان یا 
حیشیان. یا قتطوراء کنیزکی است مر حضرت 
براهیم علیه‌اللام را و ترکان از نل اویند. 
(منتهی الارب). ترکان. (الامى فی‌الاسامی) 
(مهذب الاسماء). 
بن وکت. [ب ] (() گرمی از شعف و خوشحالی. 
|احرکت و گردش بطور چالا کی. (ناظم 
الاطباء) (اشتینگاس). ||چلپاسه. بنوک کرم. 
(ناظم الاطباء):۱ 
بن وکعب. زب ک ] ((خ) طایفه‌ای مخلوط از 
فارس و کمی عرب در فلاحیه. (یادداشت 
بخط مولف). رجوع به بنی‌کعب شود. 
بن وکلاب. [ب ک] ((خ) رجوع به 
ال‌مرداس شود. 
پنو لخم. [ب ل] ((خ) رجوع به آلنصر شود. 
پنومازه. زب ز) ((خ) رجوع به آل‌برهان 
شود. 
بنوماش. [بِ ] (| مرکب) بمعنی بنوسیاه 
است که ماش باشد و سنگ را نیز گویند که آن 
نوعی از ماش است. (برهان). غلة سبزرنگ 
که آنرا مونگ گویند. (غیاث) (آنندراج). ماش 
سبز که آثرا مونگ گویند. (رشیدی). نام 
غله‌ای که به هندش منگ نامند. (شرفامۀ 
منیری). ماش یا نوعی از ماش و ماش سیاه. 
(ناظم الاطباء): 

گذشت آنکه بنوماش ساده آوردی 

صباح خادم و شبگاه شربت پیشین. 

احمد اطعمه (از سروری ص ۱۵۵). 

بنومرداس. زب م] (خ) رجوع به 


آل‌مرداس و بتوکلاب و طبقات‌السلاطین ‏ 


لین پول ص۱۰۳ و ۱۰۴ شود. 

بتومروان. (ب م) ((خ) رجوع به آل‌مروان 
و طبقات‌السلاطین لین‌پول صص ۱۰۶ - 
۷ شود. 

پنومنحم. [ب م نَج ج ] (إخ) يا آل‌سنجم. 
خاندان و اولاد و احفاد ابومصور ابان, 





حسیس‌بن وریدین کادین مهابنداد حساس‌ین 
فروغ‌دادین استادین مهرحسیس‌بن ییزدجرد. 
یحیی مکنی به ابوعلی پسر ابومتصور ابان؛ 
منجم مآمون خلیفه است. و بدست همین 
خلیفه قول مسلمانی کرده. محمد و علی و 
سعید و حسن پران اویند. و علی پسر یحیی 
راسه فرزند بود. احمد. ایبوعیسی, عبدالّ 
ابوالقاسم یحیی, ابواحمد. هارون, ابوعبداله و 
هارون را بنام ابوالحسن پسری است و هر 
یک را فرزندانی که من‌جمله آنها اینانند: 
ابواحمد یحیی‌بن علی‌بن یحیی‌بن ابی‌متصور 
(۲۴۱ - ۳۰۰ ه.ق .)از خاندان بنی‌منجم و از 
نسل یزدگردین شهریار آخرین پادشاه 
ساسانی بود. وی ندیم موفق برادر خلیفه 
معتمد علی‌اله بود و نزد مکتفی مرتبةٌ بلند 
داشته. متکلم معتزلی بود و با متکلمین در 
حضور مکتفی مباحثه کرده. در هفدهم 
ربیع‌الاول سال ۳۰۰ ه.ق.درگذشت. کتاب 
باهر در اخبار شعرای مخضرمی را تصنیف 
کرده و کب دیگر در کلام بمذهب اعتزال 
داشته است. فرزند او ابوالحسن احمد نیز 
آدیب و دانشمند بوده و در کلام و فقه بر مذهب 
ابوجعفر طبری میرفته است. کتاب باهر 
خفیف پدر خود را تکمیل کرده و هم کتابی در 
اخبار خاندان خود و نسب آنها در قرس و 
کتب‌دیگر در فقه و تأیید مذهب طبری 
نگاشته است. ابوعبداله هارون‌بن علی برادر 
احمد صاحب ترجمه (وقات ۲۸۸ ه.ق.) 
ادیب و فاضل بود. کاب بارع در اخبار شعرا 
و متتخبات اشعار آنها تألیف کرده مشتمل بر 
۱ شاعر مشهور. و گویند آنچه دیگران در 
این تألیف کرده‌اند. فرع او است. ایوالحسین 
علی فرزند هارون (۲۷۷ - ۳۵۲ ه. ق .)ادیب 
و شاعر و با صاحب‌بن عباد معاشرت داشت. 
صاحب از او احترام میکرد. کتبی تصنیف 
کرده‌از آن جمله کتاب الیروز و المهرجان, 
کتاب در نسب خاندان خود. کتاب در رد 
خلیلین احمد فی‌المروض. کتاب شهر 
رمضان بنام رضی بالّه. کتابی در معارضة 
ابوالفرج اصفهانی موسوم به اللفظ السحیط 
بنقض‌القط به اللقیط. (از وفیات الاعیان). 
پنومنده. [ب م د] ((ج) خاندانی از مردم 
اصفهان اصلاًایرانی بعلم حدیث اشتهار یافته. 
نختین آنها یحبی‌بن مندةبن ولیدبن مندةین 
بطه‌بن استندارین چهاربخت‌بن فیروزان بود. 
و گفته‌اند نام منده» ابراهیم و نام استندار, 
فیروزان است. و این خاندان را عبدی گویند. 
منسوب به عبد یا میل یکی از قبایل عرب 
چون روج یحیی که این خاندان از فرزندان 
آویند. یی در قرن سوم هجری میزیسته 
است. ابوعبدالله محمد فرزند یحیی مذکور از 
مشاهیر این خاندان, صاحب کتابی بزرگ در 





بنون. 


تاریخ اصفهان است. و در سال ۲۰۱ ه.ق. 
وفات کرده. پس از وی ابوزکریا یحیی‌بن 
عبدالوهاب‌بن محمدین اسحاقین محمدین 
یحیی. ابن جوزی نام و نسب آنها را بدین 
طریق ذ کرکرده است: ابوزکریاین ابی‌عمروین 
ابسی‌عبدال‌بن محمدین ابی‌یعقوب. این 
اشخاص همه از محدئین مشهور بوده‌اند و 
یحیی از همه آنها معروفتر است. وی به 
نیشابور و همدان و بصره رفته است و در بقداد 
درس حدیث داده. علمای بفداد از جمله 
عبدالقادر گیلانی استفاده کردند. ولادت وی 
در شوال ۴۳۴ و فوتش در ذی‌الحجه ۵۱۲در 
اصفهان بوده است. او هم کتابی در تاریخ 
اصفهان نوشته است. (از وفیات الاعیان). 
پنوموسی. [ب سا] (اخ) محمد و احمد و 
حسن بنوموسی‌بن شا کرو اصل موسی‌بن 
شا کر...( کذا) و افراد این خاندان از انانند که 
در طلب علوم قدیمه از بذل رغائب و صلات 
کثیره و رنج بردن به تن خویش برای این 
منظور حدی ندانستند. این خاندان کسان 
برای نقل کتب به روم فرستادند و با بذل پی‌حد 
مال از اصقاع و اما کن مترجمین و نقله را 
پیش خود خواندند و از این رو به پیدایش 
عجایب حکمت دست یافتند و بیشتر توجه 
آنان پعلوم هندسه و حیل و حرکات موسیقی 
بود. محمدبن موسی یکی از افراد این خاندان 
جلیل بسال ۲۵۹ هھ .ق .درگذشت. و احمدبن 
موسی را پسری است موسوم به مطهر که از 
ندمای معتضد خلیفه بود. و از کتب این 
خاندان است: کاب بنی‌موسی فی‌الفرستون. 
کاب الحیل و آن از اهمدین موسی است. 
کتاب الشکل المدور المتطيل و آن از 
الفلک‌الاولی و آن از محمدین موسی است. و 
کتاب مخروطات و کتاب ثلث نیز از او است. 
و هم او راست: کتاب الشکل الهندسی الذی 
بین جالینوس امره. و نیز کتاب الجزه از محمد 
است. و کتاب بین فیه بطریق و مذهب هندسی 
انه لیس فی خارج کرالکوا کب‌الشابته کرة 
تاسعة و آن احمدین موسی راست. و نیز او 
راست: کتاب المسألة التى القاها على سندین 
علی‌بن احمد موسی و کتاب مساحةالا کر و 
قسمة الزوایا بثلائة اقسام متساوية و وضع 
مقدار بین مقدارین لیتوانی على قسمة واحده. 
(از ابن‌النديم). 
بنومهلب. زب م 0] (إخ) رجوع به آل‌مهلب 
شود. 
بنون. [ب ](ع لا ج ابن: 
هرکه زیباتر بود رشکش فزون 


۱-به این معنی در اشتینگاس بصورت متقل 
بوک کرم ضبط شده است. 








زان که رشک از ناز خیزد یا بنون. مولوی: 
رجوع به ابن شود. ۱ 
پنونحاح. [ب ن] ((خ) رجوع به آلنجاح 
شود. 


پنونخله. [ب نَل /ل] ([ مرکب) نوعی از 
عدس صحرایی باشد و انرا عدس مر خوانند. 
(برهان) (آندراج). نوعی از عدس صحرایی. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به اشتینگاس شود. 
بنوند. [ب نْ و] () نگاهداشته و 
محفوظ ماندۂ آب در کوزه. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 
پنونصو. زب نْ] (إخ) يا بنوالاحمر. سلسلة 
مسلمانی که از ۶۲۹ ه.ق.تا ۸۹۷ ه.ق.در 
غرناطه سلطنت کردند. موسی این سلسله 
اہوعبداله محمد اول ملقب به الغالب‌بالله است 
که‌از ضعف و زوال دولت موتحدون استفاده 
کرده» غرناطه را گرفت (۶۳۵ه.ق.).و آنجا 
را پایتخت خود قرار داد و کمی بعد در صدد 
ساختن کاخی بر تپ الحمراء برآمد. 
معروفترین كان اين ساسله ابوالحجاج 
یوسف اول است. (از داثرةالمعارف فارسی). و 
رجوع به طبقات السلاطین لین‌پول ص ۲۴. 
۵ ۲۶ شود. 
بنونظری. زب ن ظّرا](ع!مسرکب) 
نگرندگان بسوی زنان و عشقبازی‌کنندگان با 
آنها. (منتهی الارب). مردانی که به زنان نگاه 
میکنند. (المرصع). نظربازان. 
بنو نو بخت. [ب نب ] ((خ) رجوع به 
آل‌نوبخت شود. 
بنوه. زب و / ب ] ()" مطلق خرمن را گویند 
اعم از خرمن غله و کاه و غیره. (برهان) (از 
آنندراج). خرمن و تودة غل نک‌وفته. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بنو شود. 
بنوی. [ب نْ] (ع ص نسبی) منسوب به ابن. 
یعتی پسری و به بنت یعنی دختری. و منسوب 
به ابناء سعد که قومی بودند از عجم و در یمن 
سکنی داشتند و نیز منسوب به بنیات‌الطریق. 
(ناظم الاطباء). 
بن و یزه. [َبْ ن ز] ((خ) دهی از دهستان 
قلعه‌حاتم است که در شهرستان بزوجرد وأقع 
است و دارای ۱۰۷۳ تن سکنه است. 
بنه. (ب ن /ن ] (() بهلوی «ینگ»۲. (حاشیۂ 
برهان قاطع چ معین). بار و اسپاب و رخوت 
خانه. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). اسباب 
و رخت. (رشیدی) (غیاث). رخت و متاع و 
اساب خانه و بهیر و اموال. (ناظم الاطباء). 
بار و اسباپ و رخوت خانه. اثاث‌البیت. مال. 
دارایی. زاد. توشه. (فرهنگ فارسی معین). 
لوازم سنگین‌وزن که با لشکر بود چون خیمه 
و خرگاه و اثاث و اسباپ و غیره: بشربن انطاه 
به یمن شد و عبدالله‌بن عباس امیر یمن بود از 


قبل امیرالمؤمنین علی. عبداله بگریخت و 








۹ 


بشر, بنة عبدالله را دریافت در راه و غارت 
کرد.(ترجمهة تاریخ طبری). حسن به واسط 
بیمار شد و روزی چند برآمد و سودأبر وی 
غلیه کرد و دیوانه شد. و او را بند نهادند و 
ستوران و بنه‌های او گرد کردند و حمید 
طوسی را بر آن نگهبان کردند. (ترجمهٌ تاریخ 
طبری). 


سپه را به در خواند و روزی بداد. 


چو شد روز روشن بنه برنهاد. . . فردوسی. 
سپه برگرفت و بنه برنهاد 
ز یزدان نیکی‌دهش کرد یاد. فردوسی. 
بشد با بنه اشکش تیزهوش 
که‌دارد سپه را بهرجای گوش. فردوسی. 
برفت گرم و بدستور گفت کز پی من 
تو لشکر و بنه رارهنمای باش و بیار. 

فرخی. 
بسوی غزنین با مال گران حمل کند 
بنة خان ختا با بنث خان خزر. فرخی. 
سپه پیش دار و بنه باز پس 
زگرد بنه گرد بسیار کس. اسدی. 
ز جان یکسر امید برداشتند 
سلیح و بنه پا ک‌بگذاشتند. اسدی. 


به باغ محمودی رفت و نشاط شراب کرد و 
خوشش امد و فرمود که بنه‌ها و دیوانها انجا 
باید آورد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۷). 
پس به باغ بزرگ رفت و بنه‌ها آنجا بردند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۸۷). خواجه 
اینجا باشد با بنه و انديثه میکند. (اتاریخ 
بیهقی چ ادیب ۴۶۴). هزارهزار و هفتصدهزار 
اشتر در زير بنة شاه میرفتند. (اسک‌ندرنامة 
پادشاهی بر نخواهم داشت. (فارسنامهةً 
ابن‌البلخی ص ۶۷). 

شد زمستان و ز جودت بنه‌ای میخواهم 


ابره و آستر و آ کنه‌ای‌میخواهم. ‏ سوزنی. 
وز بنة طبع در این قحط‌سال 

نزل بیفکنده و بنهاده خوان. خاقانی. 
فرض شد این قافله بردائتن 

زین بنه بگذشتن و بگذاشتن. نظامی. 
بنه نیز چندان که خوار آمدش 

بمقدار حاجت پکار آمدش. نظامی. 
گرکم از آن شد بنه و بار من 

بهتر از آنست خریدار من. نظامی. 


رخت و بنه که داشت درهم بست و راه بخارا 
پیش گرفت. (ترجمه تاریخ یمینی چ اول 
تهران ض ۲۸۹). 
بنه بردن از جایی؛ کوچ کردن از آنجاء 

تو اصل فتوحی و من از این شهر 


خوآهم بنه بردن ز بی‌فتوحی. سوزنی. 
||موخرةالجیش. ساقه: 
بفرمود تا گوش دارد بنه 
کندمیسره راست با میمله.. فردوسی. 








بنه. ۵۰۳۴۱ 


1 


نرمک نرمک مرا بشرم همی گفت 

با بن میر قصد رفتن داری, 

بامدادان حرب غم را تعبیه کن لشکری 

اختبارش بر طلایه افتخارش بر بنه. 
منوچهری. 

این قوم را که با بنه‌اند بجنبانند و حیری به ری 


فرخی. 


رسد و ایشان را درشوراند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۵۲). همرچند خوارزم‌شاه 
کدخدایشرا با بنه و ساق قوی ایستاننده بود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۵۲). 
درفش و بنه پا ک‌بگذاشتند 
گریزان ز کین روی برگاشتند. 
اابیخ و بنیاد هر چیز. (برهان) (انجمنآرا) 
(آنندراج), بن. (رشیدی). نه و بیج و بنیاد. 
(ناظم الاطباء). 

از بنه؛ از بیخ و بن. از اصل: 

که‌اسفندیار از بنه خود مباد 


نه آنکس به گیتی کز او هست شاد. 


اسدی, 


۰ فردوسی. 
به تابوت زرینش اندرنهاد 
تو گفتی زریر از بنه خود نزاد. ‏ فردوسی. 
مگر بیخشان از بنه برکنیم 
به بوم و برش آتش اندرزنيم. فردوسی. 


می‌نمود او را کاین از تو توانم ستدن 
ره تبه کردن تو خود ز بنه بود گناه. 


فرخی. 
اصل بزرگ از بنه هرگز خطا نکرد 
کس راگزافه چرخ فلک پادشا نکرد. 
۱ منوچهری. 
نبایست از بنه آزاد جستن 
کنون‌اين پوزش بار جستن. 
1 (ویس و رامین). 
دروع از بنه اب رو بسترد 
نگوید دروغ آنکه دارد خرد. اسدی. 
نزاد شهان از پنه گم مکن 
مکن خاندانی که باشد کهن. اسدی. 
هنمه منع یوسف به زن بازگشت 
. دلش فرش عشق از بنه درنوشت. 
از نام بد ار همی بترسی 
با یار بد از بنه مپیوند. ناصرخسروء 


جز که با درخورد خود صحبت ندارند از بنه 
بر همین قاتون کار عالم همی ارکان کنند. 


ناصرخسرو. 
جهان را نبود از بنه هیچ ساز 
بفرمان او نقش بت این طراز. نظامی, 
نکرد از بنه هیچ بر وی پدید 
کهبر قفل تو هت ماراکلید. نظامی. 


۱-به فتح اول و ثالث و سکون ثانی و اخنفای 
های هوز... و بضم انی و اظهار های هرز نیز 
هت که بر وزن صبرح باشد. (برهان). 

2 - ۰ 





۲ بنه. 


|اخانه و مکان و منزل. (برهان) (آنندراج). 
خانه و مکان و منزل و مسکن و جا و بودباش. 
(ناظم الاطباء): 


چو سیمرغ را بچه شد گرسنه 


به پرواز برشد بلند از بنه. فردوسی. 
ظلمتیان را بنه بی‌نور کن 
جوهریان راز عرض دور کن. نظامی. 


||دکان. (برهان) (انجمن آرا) (آندراج) (ناظم 
الاطباء). ||املا ک.(برهان). اموال و سامان. 
(ناظم الاطباء). مایملک از دکان و خانه. 


(فرهنگ فارسی معین)؛ 

به پیش اندر آورد یکسر گله 

بنه هرچه کردند ترکان یله. فردوسی. 
| خاصة حیوانات بارکش و گاوآهن و غیره 
متعلق به زارع. (فرهنگ فارسی معین), 


||جفت (بمعی زمین, بیشتر در تهران). 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع بمعنی بعد 
شود. ||در اصطلاح کشاورزی مقداری از 
زمین زراعتی که عمل رعیتی که عمل در آن 
با ۴ یا ۶ یا در بعضی دهات ۸گاو انجام 
می‌گیرد در ایران غالباً چند نفر زارع گاودار 
در کشت یک بنه با یکدیگر شرکت می‌کنند. 
(دایرةالمعارف فارسی). 
¬ بنه‌بندی؛ تقسیم کار در ده. (یادداشت 
مولف). 
|ادرخت و بيخ درخت. (ناظم الاطباء» بيخ 
درخت. اصل. ریشه. (فرهنگ فارسی معین). 
در گیلکی بَنّه بمعنی نهال و درخت است. 
(حاشية برهان چ معین). 
پنه. [ب نَّ / نٍ] () طاب باریک. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
یه بنایی؛ ریسمان بنایی. (ناظم الاطباء). 
|[میو: درخت خرماین که چاتلانقوش نیز 
گویند. (ناظم الاطباء). گیاه درختی از تیره 
سماقی‌ها' که شبیه پستۀ معمولی است. 
ارتفاعش تا ۴ یا ۵ متر هم میرسد و گونه‌های 
مختلفش در جنگلهای خشک نواحی 
خراسان و کرمان و یزد و فارس و ارستان و 
کردستان و دیگر کوهستانهای ایران فراوان 
است. گل این گیاه رنگ قرمزی میدهد که در 
رنگ‌رزی استعمال میشود و میوه‌اش را 
چاتلانقوش و چتلاقوج نامند و از آن مربا یا 
ترشی کنند. معمولاً به این گیاه پیوند پستۀ 
معمولی را به منظور تکٹیر پسته میزنند. از 
پوست این درخت بوسیلةٌ تعبیة شکافی» 
صمفی استخراج میکنند که سقز یا بطم نامیده 
میشود و در صنعت از این سقز در موارد 
مختلف استفاده می‌کنند. بن. بَنگ. 
حبةالخضرا. درخت چاتلانقوش. بوی‌کلک. 
(فرهنگ فارسی معين). 
بغه: [بَن ن ] (ع!) بوی پشکل آهوان. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). |ابوی 





خوش و تاخوش. ج. بنان. (سنتهی الارب) 
(آتندراج) (بحرالجواهر) (از اقرب السوارد). 
بوی خوش. ج» بنان. (مهذب الاسماء). 
بغه. [بْ نٍِ ] (اخ) دهی از دهستان باوی (بلوک 
شاخه و بنه) که در بخش مرکزی شهرستان 
اهواز واقع است. در این ده از آثار قدیمی 
وجود دارد. و دارای ۲۱۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بنه. [بْ نْ] (اخ) دهی از دهستان کزاز سفلی 
است که در بخش سربند شهرستان ارا ک واقم 
است و ۲۰۳ تن سکته دارد. (از فزهنگ 
جغرافیائی ایران ج .Y‏ 
بنه آخوند. زب نَ] (إخ) دی است از 
دهستان حومهٌ بخش رامهرز که در شهرستان 
اهواز واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (اژ 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج £( 
بنه آران. زب نَ] (إخ) دهی از دهسستان 
سوسن است که در بخش ایز شهرستان اهواز 
واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶). 
بن‌ها. [بٌ] (إخ) دهی از دهستان کا کی 
است که در بخش خورموج شهرستان بوشهر 
واقع است و ۲۴۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۷ ر 
بنهاحمدان. [ ب ن أ م] (اخ) دی از 
دهتان لیراوی است که در بخش دیلم 
شهرستان بوشهر واقم است و ۲۸۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷ 
بنه‌احمدی. زب ن م] ((خ) دی از 
دهستان میربچه است که در بخش رامهرمز 
شهرستان اهواز وأقع است و ۱۱۰ تن سکنه 
دارد. این ابادی را احمدیه نیز مینامند. (از 
بنه اسدداو۵. زب ناس وو] ((خ) دهی 
است از دهستان میان اب که در بخش مرکزی 
شهرستان شوشتر واقع است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. 
بنه اسماعیل. [بْ ن [] (اخ) دی از 
دهستان لیراوی است که در بخش دیلم 
شهرستان بوشهر واقع شده است و ۲۵۳ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
¥ 
بنه‌باوی. زب ن) (اج) دهی از دهستان 
شهریاری است که در بخش رامهرمز 
شهرستان اهواز واقع است و ۶۰ تین سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیاتی ایران ج ۶. 
بنه بستن. اب ن / نب ت ] (مص مرکب) 
کنایه از کوچ کردن و سفر کردن. (برهان) 
(انجمن آرا) (رشیدی) (ناظم الاطباء). سفر 
کردن. (غیاث) (آنتدراج) (فرهنگ فارسی 
معین)* 
بنه بست زین کوی هفتاد راه 








بثه‌ حاحات. 


په هفتم فلک پرزده بارگاه نظامی. 
بنه‌بلجیکت. [ بُ ن ب ] ((خ) دی از 
دهستان بلوک شرقی است که در بخش 
مرکزی شهرستان دزفول واقع است و ۱۵۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
بنه پاء [ ب ن / ن ] (نف مرکب) فرد یا افرادی 
از قشون که در اردوگاه برای حفظ بنه مانند. 
حارس بنه. حافظ بنه مانند بته در جنگ. 
پاینده بنه. 

امثال: 

وقت مواجب سرهنگ اسٹت. وقت جنگ 
بنه پا. (یادداشت بخط مؤلف). 

بنه‌پاینده. آنکه بت قشون را نگهبانی کند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بنه تق یکوشکی. [ب ن ت ] ((خ) دهی از 
دهستان قیلاب بخش اندیمشک است که در 
شهرستان دزفول واقع است. و دارای ۱۰۰ تن 
سکنه است. سا کنین از طايقة ار می‌باشند. (از 
فرهنگ جفرافیاثی ایران ج ۶), 
بنه‌ حابری. [بْ ن ب] ((خ) دی از 
دهستان حومۀ بخش برازجان است که در 
شهرستان بوشهر واقع است. و دارای ۱۱۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
¥( 
بنه‌حاموشی. [بٌ ن) (اخ) دی از 
دهستان زیرراه بخش برازجان است که در 
شهرستان بوشهر واقع است. دارای ۶تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
¥ 
بنه جهانشاه. [ب ن ج] (اخ) دی از 
دهستان قیلاب بخش اندیمشک است که در 
شهرستان دزفول واقع شده است و دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جفرافیائی 
یران ج ۶. 
بنه چراغ. (ب ن ج] (خ) دهی از دهستان 
رسستم‌آبادی بخش رامهرمز است که در 
شهرستان اهواز راقع شده. و دارای ۱۰۰ تن 
سکنه است. سا کنین از طايفة گاومیشی 
میباشند. 
بنه چقامیش. [بٌ ن چ ] (إخ) دهی است از 
دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان 
دزفول و دارای ۲۰۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
پنه حاحات. [بْ ن) ((2) دمی است از 
دهستان بلوک شرقی که در ببخش مرکزی 
شهرستان دزفول واقع شده است. و دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج م۲ 
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بنه حاج سید غریب 


بنه حاج سید غر یمب. [بْ ن سی ي ع 
(اخ) دضصی از دهستان اندیکا بخش قلعه 
زراسی که در شهرستان اهواز واقع شده است. 
دارای ۲۰۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷ 

بنه حاجی. زب ن] (خ) دهی از دهستان 
شهریاری بخش رامهرمز که در شهرستان 
اهواز وأقع شده است. و دارای ۱۷۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

بنه حاضربیکت. [ب ن ض ب ] (اخ) دهی 

از دهستان قیلاب بخش اندیمشک است. 
دارای ۲۵۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۶). 

بنه حمید. زب ن ح ] (اخ) دهی از دهستان 
میانآب بخش مرکزی شهرستان شوشتر 
است. دارای 
جغرافیائی ایران ج ۶). 

بنه حیدر. [بْ ن ح د] (اخ) دهی از دهستان 
عقیلی بخش عقیلی است که در شهرستان 
شوشتر واقم شده است. دارای ۲۰۰ تن سکته 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

بنه حید رخان. [ بُ نح د[ (اخ) دهی از 
دهستان قیلاب بخش آندیمشک که در 
شهرستان دزفول واقع شده است. و دارای 
۱۰۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 

ایران ج £( 

پنه خاطر. [ب ن ط ] (() دهی از دهستان 
لیراوی بخش دیلم است که در شنهرستان 
پوشهر واقع شده است. دارای ۲۰۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷ 

بنه خدامراد. [ب ذخ خم ا دصی از 
دهستان جایران بخش رامهرمز است که در 
شهرستان اهواز واقع شده است. دارای ۲۰۰ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۴ 

بنه خفره. [بْ ن خ ر] (() دهی از دهستان 
خواجه بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد 
است. دارای ۲۸۲ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 0 

نهدرویشان, | [بٌ ن د] (إخ) دهسی از 
دهستان سرطا بخش رامهرمز است که در 
شهرستان اهواز واقع شده است. این آبادی را 
بنگستان هم می‌نامند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶). 

بنه‌راهدار. [بْ نْ] ((خ) دهی از دهستان 
حومة بخش رامهرمز است که در شهرستان 
اهواز واقع است. دارای ۱۰۰ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 

بنه‌رشید. [بْ ن ر] دهی از دهستان 
ساطان‌آباد بخش رامهرمز است که در 
شهرستان اهواز واقع شده است. دارای ۳۰۰ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 


۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 





۶ 

بنه‌زا برسوادی. (ب ن ي س] (ج) 
(شاوه) دهی از دهستان شهریاری بخش 
رامهرمز است که در شهرستان اهواز واقع شده 
است. دارای ۱۱۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 

بنه‌زمین. [بْ ن ز] ((خ) دهی جزء بلوک 
پرکوه دهستان عمارلو است که در بخشض 
رودبار شهرستان رشت واقع است. و دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲). 

بنه‌سالمیه. زب نَل می ی ] ((خ) دهی از 
دهستان رغیوه بخش رامهرمز است که در 
شهرستان اهواز واقع شده است. دارای ۱۳۰ 
تن سککه است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 


ج ۶. 
بن سوخته. ۰ [ ب ن ت ] ((خ) ده ی از 
دهستان شهریاری بخش رامهرمز SE‏ 


شهرستان اهواز واقع شده است. دارای ۰ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جفرافیائی ا 
ج ۶( 
بنه‌سید محمد رضا. [ب ن سی ي م 
حم م ر] ((خ) دهی از دهستان حومة بخش 
شهرستان کازرون است. دارای ۳۷۶ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج 
۷ 
بنه سید موسی. [ب ن سئ ي سا] ((ج) 
ذهی از دهستان قیلاب بخش اندیمشک 4 
که‌در شهرستان دزفول واقع شده است. دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۶). 
بنه سید نور. [بْ ن سی ۳۹۹ (اخ) دهی از 
دهستان بلوک شرقی است که در بخش 
مرکزی شهرستان دزفول واقع شده است. 
دارای ۱۰۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶). 
بنه صالح. [ب ن ل ((ج) دهی از دهستان 
شاه‌ولی است که در بخش مرکزی شهرستان 
شوشتر واقمع است. دارای ۲۰۰ تن سکنه 
است. این آبادی را سیدصالح هم میگویند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶" 
بنه‌طبل. [بْ ن طّ ب ] ((ج) دی از 
دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان 
دزفول است. داراي ۱۰۰ تن سکته است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۶). 
بنه‌عباس. رب ن عب با] ((خ) دهی از 
دهستان سلطان‌اباد بخش رامهرمز است که 
در شهرستان اهواز واقع شده است. دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج (f‏ 
بنهعربها. (بٌ نَع د ] (اخ) دهی از دهستان 
عقیلی است که در بخش شهرستان شوشتر 


واقع شده است. دارای ۱۰۰ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 

بنه عظیم. [ب نْ] ((خ) دهسی از بلوک 
شرقی بخش مرکزی شهرستان دزفول است. 
دارای ۱۵۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
بنه‌علوان. بُ نْ غ] (اخ) دهی از دهستان 
بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان دزفول 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۶. 
بنه علیی دوست. [ب ن ع] ((ج) دهی از 
دهستان منگرة بخش اندیمشک است که در 
شهرمنتان دزفول واقع شده است. دارای ۱۴۰ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جنرافیائی ایران 
ج م۲ 
بنه‌علی یاری. [ب نَع] (إخ) دصی از 
| دهستان طبی گرسیری بخش کهکیلویه 
است که در شهرستان بهبهان واقع است. و 
دارای ۲۵۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶), 
بنه عمود. [بُ نع (اج) دهی از دهستان 
مین آب بخش مرکزی شهرستان شوشتر 
است. دارای ۱۵۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
بنه غفور. زب ن غ] (إخ) دهی از دهستان 
گتوندی‌خش گتوند است که در شهرستان 
شوشتر واقم شده است. دارای ۱۰۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 
بنه فاضل. [بّ ‏ ض ] ((خ) دهی از دهستان 
قیلاب بخش اندیمشک است که در شهرستان 
دزفول واقع شده است. دارای ۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
پنه‌قربان. (ب ن ق] (اخ) دهی ۳ دهستان 
قیلاب بخش اندیمشک است که در شهرستان 
دزفول واقع است و دارای ۱۰۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

بنه قیطاس. زب ن تي] (اخ) دی از 
دهستان سلطان آباد بخش رامهرمز است که 
در شهرستان اهواز واقع شده است. و ۱۱۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۶ 

بنه کاعلیخان. [بْ نغ] ((خ) دی از 
دهستان شهریاری بخش رامهرمز است که در 
شهرستان اهواز واقع شده است. و ۱۸۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج £( 

بنه کرد. (ب نَ ک] (إخ) دهی از دهستان 
قلعه‌تل بخش جانگی گرم‌سیر است که در 
شهرستان اهواز واقع شده است. دارای :۱۶ 
تن سکنه است. این آبادی را کمردراز نیز 
می‌گویند. (از فرهنگ جغرافیاتی ايران ج ۶). 
بنه کریم‌خان. اب ن ک] ((خ) دمی از 


است. دارای 











۴ به کمالی. 


دهستان قیلاب بخش اندیمشک است که در 
شهرستان دزفول واقع شده است و دارای 
۲۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶). 
بنه کمالی. [ب ن ک1 (لخ) دهی از بخش 
قلعه زراس است که در شهرستان اهواز واقع 
شده است. دارای ۱۶۵ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 
بنه کن. (ب ن /ن ک] ((مرکب) حرکت با 
جمیع کسان و دارائی از ناحیه‌ای به ناحية 
دیگر. (فرهنگ فارسی معین). 

بنه کن رفتن؛ با تمام خدم و حشم و کسان و 
اموال بمکان دیگر نقل کردن. از جایی بجایی 
کوچ کردن و رفتن با تمام دارایی و خدم و 
حشم. از بیخ و بن برکندن و قطع علاقه کردن 
از جایی, 
بنه کو چک خان. [ب ن چ] ((خ) دهی از 
دهستان منگرة پخش اندیمشک است که در 
بخش شهرستان دزفول واقع شده است. 
دارای ۱۵۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۶). 
پنه گاه.[ب ن / نٍ] (! مرکب) جایگاه بنه: 
جمعی را از معارف اسیر کردند و خلقی را به 
شمشیر آوردند و ساز و بنه گا یشان بتاراج 
دادند. (ترجمۀ تاریخ یمینی ص ۱۸۷). 
بنه گز. [ب نگ (اج) دهی از دهستان 
باغک بخش اهرم است که در شهرستان 
بوشهر واقع شده است. دارای ٩۹۸‏ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بنه محمدعبدالله. (بْ ن ١ح‏ ۶ ع دل 
لاه ] ((ج) دهی از دهستان شبانکاره بنخش 
برازجان است که در شهرستان بوشهر واقع 
شده است. دارای ۲۵۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بنه‌مووت. [بْ نَم رذ ] (خ) دی از 
دهستان منگرة بخش اندیمشک است که.در 
شهرستان دزفول واقع شده است. دارای ۱۵۰ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج ۶ ۲ 
پنه ملااحمد. زب ن م ۷ ] ((خ) دهی 
از دهستان حومه بخش رامهرمز است که در 
شهرستان اهواز واقع شده است. دارای ۱۵۰ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۶ 
پنه‌ملاعلیی. زب ن مل لاع] (إخ) دهی از 
دهستان رغیو؛ بخش رامهرمز است که در 
شهرستان اهواز واقع شده است. و دارای ۱۲۰ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
بنه‌موه. [ب نم و] ((خ) دهی از دهستان 
منگرۂ بخش اندیمشک است که در شهرستان 
دزفول واقع شده است. و دارای ۱۵۰ تن 





سکنه است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ). 
بنه میرآ قا. زب ن] ((خ) دهسی از دهستان 
منگرة بخش اندیمشک است که در شهرستان 
دزفول واقع شده است. دارای ۲۰۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بنه‌میرباقر. [ ب ن قي ] ((خ) دهی از دهتان 
منگرة بخش اندیمشک است که در شهرستان 
دزفول واقع شده است. دارای ۱۰۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بنه میرژا. (بُ ن] ((خ) دهی از دهستان 
قیلاب بخش اندیمشک است که در شهرشتان 
اهواز واقغ شده است. دارای ۱۵۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بنه‌میرزاعلی) کبر. زب نع اب ] ((غ) 
دهی از دهسستان حومة بخش مرکزی 
شهرستان کازرون است. و دارای ۱۵۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیاتی ایسران ج 
۷ ۱ 
بنه نصو. [ب ن ن] (اخ) دهی از دهستان 
میان اب است که در بخش مرکزی شهرستان 
شوشتر واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغراقیائی ايران ج ۶). 
پن‌هنگت. [ب ه] ((خ) دی از دهستان 
بالاولایت است که در بخش حومه شهرستان 
تثربت‌حیدریه واقع شده است. و دارای ۱۹۰ 
تن سکنه است. و این ده را به اصطلاح ولایبی 
بنهج نیز می‌گویند. (از فرهنگ.جبفرافیائی 
ایران ج 4 


| بنه‌وار هفت لنگت. زب ن َل) (إخ) دهی 


از بخش زراس است که در شهرستان اهواز 
واقع شده است. و دارای ۱۹۵ تن سکنه 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران.ج:۶). 
بنه‌ور. رب ن و] ((خ) دهی از بخش قلعه 
زراس است که در بخش شهرستان اهواز واقع 
است. و دارای ۱۰۶ تن سکنه ميباشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بنه هر یچی. [ب ن دا ((خ) دى از 
دهستان شهریاری بخش رامهرمز است که در 
شهرستان اهواز واقع است. و دارای ۱٩۰‏ تن 
سکنه میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۶. 
بنه بریح. [بٌ ن ی ] ((خ) دهی از دهستان 
شهریار بخش رامهرمز است که در شهرستان 
آهواز واقع است. و دارای ۲۰۰ تن سکته 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بفی. [ ب ](ع ا) در اصل بنین. ج ابن (در 
حال اضانه). پسران. اولاد: بسنی‌اعمام. 
بنی‌امیه. بنیعباس. (فرهنگ فارسی معین). 
- بنی‌آدم؛ اولاد و انسان و مردم. (آنندراج). 
اولاد آدم که مردمان باشد. (ناظم الاطیاء). 
اولاد آدم. آدمسیان. مردمان. (از فرهنگ 
فارسی معین): 





پیرایۂ آدم توبی فخر بنی آدم توبی 
داناتر از رستم تویی در کار جنگ و تعبیه. 
۱ منوچهری. 
چه قدر دارد نزد قضا بنی ادم 
چه قیمت ارد نزد قدر تن جانور. 
تاره وه 
و گفت [مزدک] این بتی آدم همه از یک پدر و 
از یک مادرند و مال جهان میان ایشان میراث 
است. (فارسنامه ابن‌البلخی ص۸۴ تو در 
نابی و هستت صدف زمانه بلی 
تو بوده‌ای غرض از گوهر بنی‌آدم. 
مسعودسعد (دیوان ج ۲ ص ۷۹۲). 
... پادشاه عالم و قدوة بنیادم. (سندبادنامه 
ص ۱۳. و ایام و اوقات با عقلای عالم و 
فضلای بنی آدم گذشت. (سندبادنامه ص ۳۲). 
گرز دوری جای بانگت بشنوم 
بانگ بر خیل بنی‌آدم زنم. 
بتیادم سرشت از خا ک‌دارد 
اگرخا کی‌نباشد آدمی نیست. 
بنی‌آدم اعضای یکدیگرند 
که‌در آفرینش ز یک گوهرند. 
بنی‌عم؛ عموزاده. پسرعمو. 
بنی‌نوع بشر؛ فرزندان جنس آنسان. چه 
بنی در اصل بنین بود که جمع ابن است. چون 
بنین را مضاف کردند بسوی نوع موافق قاعدۀ 
نحوی نون ساقط گردید. بنی‌نوع ماند. 
(غیاث) (اندراج). 
بنی‌نوع انسان: تربیت‌یافتگان مهد امکان و 
گذشتگان بنی‌نوع انسان. (حبیب‌السیر). 
بنی. [ب] (ع [) ممال بناء بناء ساختمان. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ و تدبیرهای دیگر که 
یک بیک نماند آن مرد بنا تواند ساخت پس او 
لطیف‌تر باشد و عزیز از بنی. اما آن لطف در 
نظر نمی‌آید. (فیه‌مافیه چ دانشگاه ص ۳۱۳). 
بنی کردن؛ بنا کردن: 
به ذات ایزد توحید او و حرمت دين 
به حق کعبه و آن کس که کعبه کرد بنی. 
ای 


عطار. 
سعدی, 


سعدی. 


سخن را از در دیگر بنی کرد 
نوازش می‌نمود و صبر میکرد. نظامی. 
بنیی. [بْ نی ی] (ع|مصغر) یکسر مصغر 
ابن. پسرک. پسرو. (از فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
آن جایگاه کانجمن سرکلان بود 
تو بوفلانی آن دگران ابنه و بنی. ‏ منوچهری. 
بفیی. [بٍّ ] (() چیزی که از گل یا گج سازند و 
دو چوب بشکل رقم هفت در آن قائم کنند 
بجهت تقادی ابریشم. (آنندراج) (انجمن آرا) 
(رشیدی)؛ 
زال فلک کلاوة ژولیده افکند 
تقاد شعر را بفسون پر بنی پای, 

میرسنجر (از آنتدراج). 





بفی. [ب] (ع) نوعی از ماهی. (آنتدراج) (از 
تاظم الاطباء) (منتهی الارب). |((ص نسبی) 
سمعانی). 
بنیی. زب ] ((خ) دهی از دهستان فروغن 
پخش ششتمد که در شهرستان سبزوار واقع 
است و دارای ۱۶۵ تن سکنه میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
بغیا. (ب ] () آذوقه و مأ کولاتی‌که از خارج 
در شهری حمل میکنند. (ناظم الاطباء) 
(اشتینگاس). 
بنیاباج. [ب ] (إٍخ) دهی از دهستان نیم‌بلوک 
بخش قاین است که در شهرستان بیرجند واقع 
شده است. دارای ۱۰۷۸ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
بنیات. (ب ری بسا] (ع لا (از «بنو») 
کاسه‌های خرد. (صنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 

= بنیات‌الطریق؛ راههای خرد که از راه بزرگ 
جدا شود. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
پنیاد. [بْ] (| مرکب) پهلوی «بون‌دات)۱ 
پارسی باستان «بونه‌داتی» " (در بن قرارداده). 
(حاشيه برهان قاطع چ معین). مرکب است از 
«بن» بمعنی پایان و «یاد», به معنی اساس, که 
کلمهً نسبت است. (از آندراج). بنلاد و بنیان. 
(ناظم الاطباء). اصل. (ترجمان القران). 
قاعده. (زمخشری). عنصر. (بحرالجواهر). 
بیخ. پایه. اصل. ريشه. (فرهنگ فارسی 
معین): 

مباش غمگین یک لفظ یاد گیر لطیف 
شگفت‌گونه لکن قوی و بابنیاد. 
نسازیم از آن رنج بنیاد گنج 
نبندیم دل در سرای سپنج. 

بدو گفت شه ای پسر شاد باش 


کسایی. 


فردوسی. 


همیشه خرد را تو بنیاد باش. 
مرا شهر و هم گنج آباد هست 
دلیری و مردی و بنیاد هست. 
خرد را پرسید بنیاد چیست 
به برگ و به بار خرد شاد کیست. فردوسی, 
ناد فضل و بنیت فضل اس و پشت فضل 
وز پشت فضل مانده" شه شرق یادگار. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص۱۶۸). 
خشمگین بودن تو از پی دین باشد و بس 


فردوسی. 


فردوسی. 


کار و کردار ترا بر دین باشد بنیاد. فرخی. 
خواست تا تو بدو ره آموزی 
شغل او را قوی کنی بنیاد. ی 
دلم بگرفت از این آسوده کاری 
که آسایش بود بنیاد خواری. 

(ویس و رأمین). 
نگه دار دین آشکار و نهان 
که دين است بنیاد هر دو جهان. اسدی. 


دین و دنا را بنیاد به یک کالبد است 








علم تأویل بگوید که چگونه است بناش. 


ناصرخ رو. 
قران بود و شمشیر پا کیزه حیدر 
دو بنیاد دين متین محمد. ناصرخسرو. 


نتوانست گفت که سلیمان هستم و بنیاد و 
پادشاهی در انگشتر بود. (قصص الانبياء 
ص‌۱۶۸). 
این جهان پایدار نیست از آن 
که بر آنش نهاده شد بنیاد. معو دسعد. 
بنیاد ملک بی سر تیغ استوار نیست 
او راکه ملک باشد بی تیغ کار نیست. 
(از کلیله و دمنه). 
اندیشید که اگربنیادی نهد و با لشکر دیلم 
خصومتی آغاز کند به اتمام برسد. (ترجمةً 
تاریخ یمینی چ اول ص ۷۶). 
سخنهایی از تیغ پولادتر 
زبان از سخن سخت‌بنیادتر. 
کش بسن بو ونان 
که تخمه به گیتی برافتادشان. نظامی. 
ای برادر بجهان بدتر از این کاری ثیست 
هان و هان تا نکتی تکیه بر اين بدبنیاد. 
اثیرالدین اومانی. 
سعدیا گر بکند سیل فنا خانة عمر 
دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از او است. 
سعدی. 
|[بنای عمارت و اصل و ريشة آن و بنای 
دیوار و اصل ان. (ناظم الاطیاء). شالوده. پىی 
دیوار. بنلاد. بنیان. (فرهنگ فارسی معین): و 
اندر خره به ناحیت پارس یکی آتشکده 
است... باد او را دارانهاده است. 
(حدودالعالم). 
زسنگ و زگچ بود بنیاد کار 
چنین کرد تا باشد آن پایدار. فردوسی. 
بنیاد آن [کازرون ] هم طهمورث کرده است. 
(فارسنامۂ ابن بلخی ص۱۴۵ شهرکی 
ساخت باد آن از سنگ و ارزیز و عمودهای 
آهن. (فارسنامة ابن‌البلخی ص 6۹). 
عدل بنیادی است عالی ملک را 
تو بحق معمار آن بنیاد باش. ‏ معودسعد. 
واگر خردمند به قلعه‌ای پناه گیرد و شقت 
افزاید که بنیاد آن هرچه مؤکدتر باشد... البته 
به عیبی منسوب نگردد. ( کلیله و دمنه). 
در اواخر عمر و خواتیم ایام بنیاد سرایی 
فرموده بود و آنرا سهلاباد نام کرده. (ترجمةً 
تاریخ یمیتی چ اول ص ۱۳۶). 
رواقی جدا گانه دید از عتیق 


نظامی. 


ز بنیاد تا سر به گوهر غریق. نظامی. 
ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بلا 
کوب سیل غم وخانه ز نامب حافظ. 


- از باد بردن؛ کنایه از نیست و نابود کردن. 
(آنندراج). 
- بنیاد از پای درآوردن؛ کنایه از درهم 





بنیاد افکندن. ۵۰۴۵ 
ریختن و نیست و نابود کردن: 
در آرند بنیاد روئین ز پای 
جوانان به شمشیر و پیران به رای. سعدی. 
بنیاد بر يخ نهادن؛ کنایه از بی‌مداری و 
بی‌ثباتی باشد. (برهان) (آنندراج), بی‌مداری. 
(رشیدی). کنایه از بی‌مدار و بی‌ثبات بودن. 
(ناظم الاطباء). 

ج پنیاد به اب بردن؛ کنایه از استوار کر دن. 
(آنندراج): 

برد بنیاد هر نمونه به اب 

تا نگردد دگر ز آب خراب. 

امیرخسرو دهلوی (از آنندراج). 

- باد به اب رسانیدن؛ کنایه از بنیاد استوار 
کر دن.(آنندراج). 

بنیاد عمر بر یخ بودن؛ بی‌ثبات بودن عمر: 
بنیاد عمر بر يخ و من بر اساس عمر 
روزی هزار قصر مهيا برآورم. 

|| آغاز. (آنندراج): 

نمک زد شوقی اندر جان و نو کرد 
جراحتها که در بنیاد " بوده است. 

امیرخسرو دهلوی (از آنندراج). 

بنیاد آباد. زب ] (لج) دهسی از دهستان 
گنجگاه بخش سنجید است که در شهرستان 


خاقانی. 


هروآباد واقع شده است. و دارای ۵۶۷ تن 
سکنه است. ایل والی‌ک‌انلو در آنجا سکنی 
دارند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
بنیاد آبا۵. زب ] (() دمی جزء دهستان 
گرم بخش ترک است که در شهرستان میانه 
واقع شده است. و دارای ۸ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴. 
بنیاد اقکندن. [ب اک د] (مص مرکب) 
بنا نهادن. (آنندراج). پی افکندن. (فرهنگ 
فارسی معين): 
چه نکو گفت آن بزرگ استاد 
که‌وی افکند شعر را بیاد. سنائی. 
سراینده چنین افکند باد 
که چون در عشق شیرین مرد فرهاد. نظامی. 
||هدم و خراب کردن. بنیاد برافکندن: 
گفتی که بنیاد افکنم ۵ آنرا که بر من دل نهد 
گر جرم این باشد نخست از من بنه بنیاد را. 
کمال خجندی (از آنندراج). 
و رجوع به ترکیب بعد شود. 
- باد برافک‌ندن؛ خراب کردن. منهدم 
ساختن. (فرهنگ فارسی معین). هدم و 
خراب کردن. (از انندراج)* 
7 
bun - dût. 2 - bunadêti.‏ - 1 
۳-نل: نزد. 
۴-بمعتی اساس ایهام دارد. 0 
۵-اين شاهد آنندراج ذیل باد براقکندن و 
برانداختن و کندن و برکندن و ریختن آمنده 


است. 








۶ بنیاد بردن. 


خصمان اسیر قهر تو تا هم بدست قهر 
بنیادشان خدای‌تعالی برافکند. ‏ خاقانی. 
- بنیاد برانداختن؛ هدم و خراب کردن و بنیاد 
زیر و زبر شدن لازم منه است. (آنندراج), 
خراب کردن. منهدم کردن. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 

ا گرغم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد 
من و سأقی بهم سازیم و بنیادش براندازیم. 


حافظ. 

بنیاد برفکندن؛ ویران کردن؛ 
بنیاد عقل برفکند خوانچة صبوح 
عقل آفت است هیچ مگو تا برافکند. 

خاقانی. 
تا بر رخ تو نظر فکندم 5 
بنیاد وجود پرفکندم. عطار (از انندراج), 
بنیاد فکندن؛ ہنا نهادن. پی افکندن: 
در تو آباد باد فرخ باد 
آنکه بنیاد فرخ تو فکند. انوری. 


چو این بنیاد بد را خود فکندی 
گناه خویش را بر من چه بندی. 
امیرخسرو (از آنتدراج). 
بنیاد بردن. [بْ ب د) (سسص مسرکب) 
خراب کردن. منهدم کردن. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
پا ک‌کن چهرة حافظ به سر زلف ز اشک 
ورنه این سیل دمادم ببرد بنیادم. 
حافظ (دیوان چ غنی ص ۲۱۶). 
شراب تلخ صوفی‌سوز بنیادم بخواهد برد 
لبم بر لب نه ای ساقی و بستان جان 
شیر ینم. حافظ. 
بنیاد ریختن. [بْ تَ] (سص مسرکب) 
خراب کردن. منهدم ساختن. (قرهنگ فارسی 
م 
بنیادسنج. [بٌ س ] (نف مرکب) ژرف‌نگر. 
نکته‌سنج. دقیق. (فرهنگ فارسی معین). 
عاقبت‌اندیش: 
چه زیرک شد آن مرد ہنیادسنج 
که ویرانه راساخت باروی گنج. ‏ نظامی. 
بنیاد‌سنجی. [ب س ] (حامص مرکب) 
ژرف‌نگسسری. نکسته‌سنجی. دقت. 
اقبت‌اندیشی: 
کسانی که از بازوی چاره‌سنج 
ز بنیادسنجی کشیدند رنج. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
پنیاد کردن. جک د](مص مرکب) شالده 
نهادن. تأسیس. (فرهنگ فارسی معین). 
اساس قرار دادن 


ز دارندة دادگر یاد کن 


خرد را بدین یاد بنیاد کن. فردوسی. 
نخست از جهان‌افرین یاد کن 
پرستش بر این یاد باد کن. فردوسی. 


||بنا کردن. (فرهنگ فارسی معین). ننیاد : 





نهادن. (آنندراج). || آغاز کردن کاری. 


(آندراج): 

صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد 

بنیاد مکر با فلک حقه‌باز کرد. حافظ. 
زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم 

ناز پنیاد مکن تا نکنی بنیادم. حافظ. 


بنباد کندن. [ ب ک د] (مص مرکب) هدم 
و خراب کردن. (آنندراج). خراب کردن. 
منهدم ساختن. (فرهنگ فارسی معین): 
بنماید که جفای فلک از دامن دل 
دست کوته نکند تا نکند بنیادم. 
زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم 
تاز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم. 


سعدی. 


حافظ. 
به اشکی توان کند بنیاد غفلت 
که یک قطره سیل است خواب گران را. 
صائب. 
بنیاد برکندن؛ خراب کردن. منهدم ساختن. 
(فرهنگ فارسی معین): 
گربیخودی مجال دهد اضطراب را 
بنیاد برکند دل و جان خراپ را 
محمدقلی میلی (از آنتدراج). 
بنیادکندی. [بٌ ک ] ((خ) دهی از دهستان 
چهاراویماق بخش قره‌اغاج است که در 
شهرستان مراغه واقع شده است. و دارای 
۳ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۸۴ 
بنیا د گر. [ب گ] (ص مرکب) مسعمار. 
(آنندراج). بّا. معمار. (فرهنگ فارسی معین). 
بنیا دگری. [ب گ ) (حامص مرکب) عمل و 
شغل بنیادگر, بنایی. معماری. (فرهنگ 
فارسی معین). 
پنباد نهادن. [ بُ ن /ن د] (مص مرکب) 
شالده نهادن. تأسیس, (فرهنگ فارسی 
معین). تأسیس. (ترجمان‌القرآن) (دهار). بلیاد 
کردن. (آتندراج): معابد و کنیسه‌های ایشان 
خراب کرد و بجای آن, مساجد بنیاد نهاد. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ اول ص ۳۶ 
چو بنیادی بدین خوبی نهادی 


تمامش کن که مردی اوستادی. نظامی. 
به پایان بر چو این ره برگشادی 
تمامش کن چو بیادش نهادی. نظامی. 


در خرقه از این بیش منافق نتوان بود 
بنیادش از این شیو؛ رندانه نهادم!. حافظ. 


مردمی آزموده باید و راد 


که‌بنزدیکشان نهی بنیاد. اوحدی, 
طاعتی را که بی‌ریا پنیاد 

¡ تنهۍ جمله باد باشد باد. اوحدی. 
با کردن.افرهنگ فارسی مدید 
سرای دولت باقی مقیم آخرخت 
زمین سخت نگه کن چو می‌نهی بنیاد. 








بنیان کردن. 


مکن تا توانی به ناجنس میل 

منه خانه بنیاد در راه سیل. نزاری قهستانی. 
بنبادی. [ب] (ص نسسبی) اصلی. 
(فرهنگستان) (فرهنگ فارسی معین). 

بنیار. [ب ] (ٍ) کارد. دشنه. خنجر. قمه. (دزی 
ج ۱ص ۱۲۰. 
بنيامین. [ب] (اخ) تام پسر يعقوب 
عله‌اس لام که برادر حقیقی یوسف 
(آنندراج) (غیاٹ). در عبری بمعنی پر 
دست راست. کوچکترین پسر یعقوب و 
راحیل جد یکی از قبایل دوازده گانةً 
بنی‌اسرائیل. این قبیله در شمال فلسطین 
سکنی داشتند و مردمانش تیراندازان ماهری 
بودند. (از دايرة المعارف فارسی). و رجوع به 
قاموس کتاب مقدس شود. 
بنیان. [بٌ] 0 ) (از «بن‌ی») بنیاد. بن‌لاد. 
(فرهنگ فارسی معین). بنیاد و بنلاد. (ناظم 
الاطباء): 

و آن سخن خود نه چیز و حرفش چیز 

چیزها را حروف او بنیان. ناصرخسرو. 
گرچه نیکو و بلند است و قوی خانه 

پست یا پیش که بر برف بود بنیان. 


ناصرخسرو. 
قوی چار بنیان ارکانش چندان 
که‌دور فلک هفت بیان نماید. ‏ خاقانی. 
این کعبه راکه سد سکندر حریم اوست 
خضر خلیل‌مر تبه بنیان تازه کرد.. 
خاقانی. 


||دیوار گردبرآورده, (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). دیوارست. (قرهنگ فارسی معین). 
||بنا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). |اب‌تیاد خانه. (غیاث) 
(آنندراج). 
بنیان. [ب] (ع 4 (از «ب‌نن») کار. (سنتهی 
الارب). کار و کسب. (ناظم الاطباء), 
ااگویایی بد. (منتهی الارب). سخن بد. (ناظم 
الاطباء). 
بنیان. [ب] (إخ) نام حوض نعمان است. و 
آن برکه‌ای بوده آب آن در نهایت شوری و 
تلخی و به برکت قدوم سرور کاینات آب آن 
شیرین شد. (برهان) (ناظم الاطباء) (از 
آنندرا اج), 
بنیان. زب ] ((خ) دهی از دهستان آویز بخش 
اهرم است که در شهرستان بوشهر واقع شده 
است و ۴۵۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۸۷. 
بنیان کردن. (بْ ک د](مص مرکب) بنیاد 
کردن.بنیاد نهادن: 
دین حق را مردمی دان جائش علم و تن عمل 


١-بمعنی‏ دوم همین ترکیب هم ایهام دارد. 











عاقلان مر بام حکمت را همین بیان کنند. 
اصرخسرو. 

بنیان کن. ب ک] اسف مسرکب) 

خانه‌برانداز. ویران‌کننده خانه و بناء 


نخست باید بتن مل چشمه آب 


که رفه‌رفته شود چشمه سیل بنیان‌کن. 
۱ قاانی. 
پنیا ن گذاو. [ب گ ] نف مرکب) موّسس. 
(یادداشت بخط مولف). 


بنیان نهادن. [ب ن /ن د] (مص مرکب) 
بنا نهادن, بنا کردن, (فرهنگ فارسی معین). 
بنا نهادن. (ناظم الاطباء). 

پنیی اسد. (ب ا س] (ٍخ) از قبایل عربستان 
شمالی, منسوب به کنانه. قومی صحرا گرد 
بودند و مراتع آنان در نواحی جنوبی و جنوب 
شرقی ممتد بود. از وقایع عمده در تاریخ 
پیش از اسلام این قبیله. شورش آنها بر ضد 
جحر آخرین امیر بزرگ کنده و پدر 
آمرژالقیس است و کشته شدن جحر که از این 
طریق ضربتی مهلک بر دولت کنده وارد 
کردند.سران بنی‌اسد بعد از مدتی گردنکشی 
در سال ٩‏ ه.ق.اسلام آوردند ولی بعد از 
وفات پیفمبر و احتمالاً در زمان آن حضرت 
مرتد شدند.(از دايرة المعارف فارسی). پسران 
اسد نام چند تیره از قبایل عرب: ۱ -بطنی از 
عنر. ۲ - فخذی از طایفة ازد. از قحطان. ۳- 
تیره‌ای از قریش. ۴ - بطنی از مذحج. ۵ - 
بطنی از قضاعه, ۶ - قبیله‌ای از عدنان که 
معروقتر و بزرگتر از همه و منسوب به اسدین 
خزیمتین مدركةبن الیاس‌بن مضرین نزار 
است و بطن‌های بسیاری از آن منشعب شدند. 
(فرهنگ فارسی معین). 

بنی اسرائیل. [بِ !] ((ج) اولاد عقوب 
علیه‌السلام. چه اسرائیل به زبان عبری لقب 
یعقوب علیه‌السلام است و اسراء بمعنی 
برگزیده و ثیل اسم حق‌تعالی. در منتخب 
نوشته که لفظ سریانی است و بعضی گفته که 
اسرائیل بمعنی بنده خدا است. (غیاش) (از 
آندراج). نام عمومی قوم يهود است. (داثرة 
المعارف فارسی). رجوع به بهود شود. 

بنی اصفو. (ب آف ] (اغ) رجوع به 
بنوالاصفر شود. 

بنیالمصطلق. زب نل م ط [] ((خ) يوم 
بنی‌المصطلق. آنرا یوم‌المریسیع نیز نامند. 
جنگی است در عصر اسلام. (از مجمع الامثال 
میدانی). 

بنى النضير. [ب نن ن] ((ج) غعزوة 
بنی‌اللضیر در سال چهارم از همجرت بود و 
آنان یهودان بودند. پس از انکه پیفمبر زمین 
بنی‌التضیر را فتح کرد آنرا خالصهٌ خود قرار 
داد و قوت خود و اهلش از آن زمین بود و باز 
او را به کراع و صلاح صرف يكرد 








(یادداشت بخط مولف). رجوع به نضیر شود. 
پنی امیه. اب أ مى ی ] (اخ) رجسوع به 
آمویان شود. 
بنیی یو ب. [ب اَی یو ] ((خ) رجوع به ايوب 
و ایوبی و ایوبیان شود. 
بنی پادوسپان. [ب] (خ) یا 
بنی‌بادوسپانان. اولاد دوسپانان که تا ۸۸۱ 
ه.ق.۳۵ تن از آنان پادشاهی کردند و مدت 
دولت پادوسپانان تا تاریخ مذکور ۸۴۱ سال 
بود. چه پادوسپان اول در سال ۴۰ ه.ق.به 
حکومت رسید. (فرهنگ فارسی معین), 
بفیت. [ب ی ] (ع|)بنية. بنیه. نهاد و آفرینش 
چیزی. فطرت. (فرهنگ فارسی معین): 
بنیاد فضل و بنیت فضل است و پشت فضل 
وز پشت فضل باز شه شرق یادگار. . فرخی. 
که بنیت ادمی چون اوندی ضعیف است. 
( کلیله و دمنه). 
اول فکر آخر آمد در عمل 
بنیت عالم چنان دان در ازل. مولوی. 
رجوع به بنية شود. |[بنا. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بنی تا کك. [ب] (اخ) دهی از دهستان قلعه 
حمام بخش حبیب اباد است که در شهرستان 
مشهد واقع شده است. و دارای ۱۵۲ تن سکته 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
بنی تمیم. [ب ت ] ((خ) نام قوم و قبیله‌ای 
از قبایل عرب. (غیاث) (انتدراج): یکی از 
ملوک عرب از قبیلةٌ بنی‌تمیم که به بی‌انصافی 
موصوف و به ظلم و تعدی معروف بود به 
زیارت آمد. ( گلستان سعدی). 
پنیجه. [َبْ ج] ([) رجوع به بنیچه شود. 
بنی جهود. [ب ج] (إخ) حکامی که در 
قرطبه از سال ۴۲۲ تا ۴۶۱ «ه.ق.حکومت 
کرده‌اند.(طبقات الملاطین ص ۲۱). 
بنیچ. [بَ] () لباس و پوشاک.(ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 
پنیچه. (بْ چ /چ ] (إمصغر) جمعی را گویند 
که بر اصناف حرفت و اسلا ک می‌بندند. 
(برهان). جمعی را گویند که بر اصناف حرفت 
و املا ک‌می‌بندند و آن دفتری است جدا گانه 
که‌آنرا دفتر خارجالمال و دفتر صادر مملکت 
گو یند.(آنندراج). جمعی که دیوانیان بر 
اصناف حرفت و املا ک‌می‌بندند. (ناظم 
الاطباء). جمعی که دیوانیان بر اصناف حرفت 
و ام لا ک می‌بندند. ارزیابی مالیاتی 
دسته‌جمعی یک ده و امثال آن. (فرهنگ 
قازسی من 
داغ تو که چیده بر سر هم دفتر 
بر سینة من بنیچه خواهد بست. 
ظهوری (از آنندراج). 
||تعهد اهالی هر ده میتی بر آماده کردن عد 
سریاز برای حکومت. 








2۱۴۷ 


بنیچه ظاهراً از کلم بن بمعنی ريشه اخذ شده 
و بمعتی اساسنامه و در اصطلاح مالي سابق 
عبارت از صورت تقسیم مالیات هر ده بر أب 
و خا کان ده است که سهم هر جریب زمین یا 


بئی‌حماد. 


ساعت آپ یعنی واحد مالیاتی را معین و 
بدهی هر ملک را از کل مبلغ مالیات مشخص 
نماید. برای این که قشونگیری هم مثل مالیات 
بر پایة اساسی مستقر شود, بنیچذ مالیاتی را 
مأخذ دادن سرباز هم مقرر داشتند. خرج سفر 
سرباز تا محل اردوگاه و فرستادن کمک‌خرج 
برای سرباز و پادارنه دادن به خانواده در مدت 
بودن او در سر خدمت. بر عهدهٌ صاحب بنیچه 
(مالک) بود. دولت هم جیر؛ جنسی و مواجب 
نقدی در شش ماهة مدت خدمت به او 
می‌پرداخت که در ششماهة مرضصی خانه 
تصف میشد. حقوق شش‌ماهة مرخصی خانة 
این افواج به اسم شش‌ماهه محلی در 
دستورالهمل (بودجه) هر ولایت بخرج 
می‌آمد. هر سال موقع نوشتن دستورالعمل هر 
ولایت معین میکردند که هر ولایتی چند فوج 
ساخلو (پادگان) لازم دارد تا مصارف 
ششماهة سرخدمت آنها در دستورالعمل 
ولایت پیش‌بینی شود. (فرهنگ فارسی 
اه 
- صاحب بنیچه؛ کسی که مجاز به وصول 
مالیات بنیچه بود. (فرهنگ فارسی معین). 
بنیچه بستن. [بْ چ /چ ب تَ] (اسص 
مرکب) تعیین کردن جمع و بدهی هر صنف و 
ملکی را. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
هن): 
بنیچه‌بندی. [ ب چ / چ ب] (حامص 
مرکب) عمل بخش کردن کار زراعت به 
دسته‌های کشاورز. تقسیم کار زارع در ده‌ها, 
تقسیم کردن عمل کشت قریه‌ای میان رعایای 
قریه. (یادداشت بخط مولف). تعیین میزان و 
تودیع عادلانة مالیات بین اعضای یک صنف. 
بنیچه‌بندی از وظایف کدخدا بود. (دایرة 
المعارف فارسی). 
بنی‌حام. [ب ] ((خ) یکی از سه نزاد کهن 
تورات (حام سام یافث). رجوع به حام شود. 
بنی حسنویه. (ب ح ی ] (إخ) رجوع به 
ال‌حسنویه شود. 
بنی حفص. 1ب ح] (خ) حکامی‌اند که از 
سال (۶۲۵ تا ۹۴۱ ه.ق .)در تونس حکومت 
کردند و مدت حکومت آنان سه قرن دوام 
داشت. اولین آنها ابوزکریا یحیی الاول است 
که در سال ۶۲۵ ه.ق.به حکومت رسید و 
آخرین آنها الحسن است که در سال ٩۴۱‏ 
ه.ق.منقرض گردید. (از طبقات السلاطین 
صص ۴۳ - ۴۴). 
بنی حماد. [ب ح] (رج) حکامی‌اند که از 
سال ۴۳۸ تا ۵۴۷ ه.ق.در الجزایر حکومت 








۸ ببنی‌دلف. 


کردند.اولین آنها حماد (۳۹۸ه.ق.)و آخرین 
آنها یحیی‌بن‌العزیز است که در سال ۵۴۷ 
ه.ق.بدست الموحدین منقرض گردید. (از 
طبقات السلاطین ص ۴۲). 

ہنی دلف. [ب د ل] ((خ) بسمعنی پسران 
دلف. خاندانی است که در قرن سوم ه.ق.بر 
کردستان حکومت داشتند (از ۲۱۰ تا حدود 
۵ھ .ق .).موسس این سلسله ابودلف 
عجلی است که در حدود سال ۲۱۰ ه.ق. به 
حکومت همدان منصوب گردید. پس از وی 
حکومت به ارث در خاندانش باقی ماند و این 
سلسله با همان شرایطی که طاهریان در 
مشرق ایران حکومت میراندند تا حدود سال 
۵ هھ .ق .بر کردستان و گاه تا حدود اصفهان 
و نهاوند نفوذ داشتند و با اطاعت از بنی‌عباس 
در آن نواحی فرمانروایی میکردند. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به طبقات السلاطین 
ص ۱۱۳و ۱۱۴ شود. 

بنی ذوالنون. (ب ذن نو] (إٍخ) رجوع به 
بنی‌ذی‌اللون شود. از ملوک‌الطوایف اندلس که 
از سال ۴۷۲ تا ۴۷۸ ه.ق.در طلیطله 
حکومت کردند. اولین آنها اسماعیل‌بن 


عبدالرحمان‌بن ذی‌اللون الظافر و آخرین آنها. 


یحیی‌بن اسماعیل‌بن المأمون ملقب به القادر 
است. (از طبقات السلاطین صص ۲۱ - ۲۲) و 
رجوع به نفح‌الطیب ج ۱ ص ۷۷و فرهنگ 
فارسی معین شود. 

بنی‌ذی‌النون. [بَ زن نو] (اخ) رجوع به 
بنی‌ذواللون و ذوالنون شود. 

بنیو. [ب] () سپستان. (تحفةٌ حکیم مومن) 
(فهرست مخزن الادویه). 

بنیرقانی. [بٍ ر ](ص نسبی) منسوب است 
به بنیرقان که قریه‌ای است از قرای مرو و از 
آنجا است: عبدائّبن ولیدبن عفان بنیرقانی. 
(الانساپ سمعانی) (لباب الانساب). 

بنیز. زب ] (ق مسرکب) دیگر. (آنسندراج) 
(انجمن آرا؛ 

خون انبسته همی ریزم بر زرین‌رخ ۱ 

زان که خونابه نماندستم در چشم بنیز. 


شا کربخاری. 
نه آن زین بیازرد روزی بنیز 
نه او را از این اندهی بود نیز. ابوشکور. 
نباشد کسی را پس از من بنیز 
بدین گونه اندر جهان چار چیز. فردوسی. 


| گربازآیدم دلبر نیندیشم بنیز از دل 
اگربازآی دم جانان نیندیشم بنیز از 


جان. قطران. 
در مدح نا کسان نکنم کهنه تن بنیز 

زآن پا ک‌نایدم که شود کهنه پیرهن. ازرقی. 
آرزو بیش از این بنیز مخواه 


کا نچه یزدان نهاده بود رسید. محمدبن نصر. ۰ 


||هرگز و حاشا. (آنندراج) (برهان) (ناظم 





الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). هرگز. 
(رشیدی) (اویهی): 
خوی تو با خوی من بنیز نسازد 
سنگ‌دلی خوی تست و مهر مرا خوی. 
خسروی. 
دو شیرین‌تر از جان و فرزند چیز 
همانا که چیزی نباشد بنیز. فردوسی. 
|اگاهی در میان سخن بجای نیز هم بکار پرند 
که بعربی ایضا گویند. (برهان). گاه ماتند کلم 
موصول بمعنی نیز و ایضاً استعمال میگردد. 
(ناظم الاطباء). نیز. ایضاً. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
کسی راکه درویش باشد بنیز 
ز گنج نهاده ببخشیم چیز. 
کند چون بخواهد ز ناچیز چیز 
که آموزگارش نباشد بنیز, 
مدان از ستاره بی او هیچ چیز 
نه از چرخ و نز چار گوهر بنیز. 
که‌بر ایزد این گفت نتوان بنیز 


فردوسی. 
اسدی. 
اسدی. 


که‌بد پادشا و نبدش ایچ چیز. اسدی. 
|تعجیل و زود. (برهان) (ناظم الاطباء). زود. 
(انس‌جمن آرا) (رشیدی) (آنندراج) 
(جهانگیری). زود. بشتاب. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بنی زریع. [ب ر ] ((خ) سلله‌ای از 
حکام که از سال ۴۷۹ تا ۵۶۹ ه.ق.در عدن 
حکومت کردند. در سال ۴۷۶ المکرم دو برادر 
را که عباس‌ین الکرم و مسعودین الکرم نام 
داشتند, به اشترا ک هم بحکومت عدن مامور 
نمود. و مدتی این حکومت باقی بود و تا ایام 
استیلای ال‌بویه بر عربستان دوام داشته است. 
آخرین حکام این سلسله محمد است که 
بدست سلله امویان برانداخته شدند. (از 
طبقات اللاطین چ لین‌پول ص ۸۵ و ۸۶). 
بنی‌زیاد. [ب] ((ج) حکام بنی‌زیاد از سال 
۴ ه.ق.یعنی مدت دو قرن در زبید 
حکومت کرده‌اند و قلمرو ساطت ایشان 
قسمت عمدهٌ یمن را شامل بوده. در زمان 
آخرین امیر سلسلهٌ زیادی, حکومت 
متصرفات ایشان بدست چند نفر از موالی 
افتاد که آنها را بنی‌نجاح خوانده‌اند. (از 
طبقات السلاطین ص ۸۰). رجوع به فرهنگ 
فارسی معین و آل‌زیاد شود. 
بنیی زیان. [ب] (إخ) حکامی که در سال 
۳ تا سال ۷۹۶« .ق.در الجزایر به نیابت از 
جانب الموحدین حکومت داشتند و مثل 
مجاورین خود بنی‌حفص از کاسته شدن 
قدرت مخدومین خویش استفاده نمودند و 
خود را مستقل کردند. پایتخت ایشان در شهر 
قلمستان قرار داشت و دولتشان در سال ۷۹۶ 
بدست امرای مزینی مرا کش آننقراض یافت. 
اولین آنها یغمرسن‌ین زیان ۶۲۳ ه.ق.و 





آخرین آنها ابوزیان الانی است که بسال ۷۹۶ 
ه.ق.منقرض گردیدند. (از طبقات السلاطین 
ص ۴۵). 

بنی زبری. زب ] ((خ) حکامی که از سال 
۳ ود .ق.در غرناطۂ اسپالیا 
حکومت کردند. اولین آنها زادبن زیری (۴۰۳ 
ه.ق.)است و آخرین آنها تمیم‌بن بلکین 
(۴۸۳ ه.ق .) است که بدست المرابطین 
مسنقرض گردیدند. (از طبقات السلاطین 
صص ۲۰ - ۲۱). 

بنی زیری. [بَ] ((خ) حکامی که از سال 
۲ ۵۴۳ ھ. ق .در تونس حکومت کر دند. 
اولین آنها یوسف بلکین‌بن زیری (۳۶۲ 
ه.ق.) و آخرینشان الحسن‌بن على (۵1۵ - 
۳ «.ق .) است. که بدست رجار پادشاه 
صقلیه و امرای موحدی برافتادند. (از طبقات 
السلاطین صص ۳۳ - ۳۴). 

بنیس. [ب ] ((خ) دهی از دهستان خامنه 
است که در بخش شبستر شهرستان تبریز واقع 
است و ۲۹۲۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۴). 

بنیی‌ساج. [ب ] (اخ) حکامی که از سال 
۸ تا حدود ۲۱۸ ه.ق.در آذربایجان 
حکمرانی کردند. ابوالساج دیوداد که حکمران 
کوفه و اهواز بود تا سال فوت خود یمنی سنة 
۶ «.ق.اسن مقام را داشت و پسرش 
محمد حا کم حجاز بود ولی در سال ۲۶۹ 
ه.ق.والی انبار و در سال ۲۷۶ ه.ق. 
حکمران آذریایجان شد و در این حکومت 
اخیر خود. ارمنستان را هم بمال ۵ ه.ق. 
ضمیمة حوزۂ فرمانفرمایی خويش نمود. در 
سال ۳۱۹ ه.ق .حکومت آذربایجان نصیب 
مفلح یکی از موالیان بوسف شد و سلملة 
بنی‌ساج رو بضعف رفت و کمی بعد بدست 
حکام عباسی انقراض یافت. اولین آنها 
اب‌والساج داود و آخرینشان ابوالمس‌افر 
لفتح‌ین محمد است. (از طبقات السلاطین 
صص ۱۱۳ - ۱۱۴). رجوع به فرهنگ فارسی 
معین شود. 

پنی‌سام. (ب) ((خ) سام پسر بزرگ نوح 
پیغمبر بود و اقوامی را که از او پدید امدند 
بنی‌سام گویند. آرامیان و مردم سوریه و 
کلدانیان و آشوریان و قوم یهود و اعراب 
جملگی از اعقاب سامند. (تمدن قدیما, 
سامیان؛ اقوامی که طبق سنت از اولاد سام 
پسر بزرگ نوح بشمار سیروند و آن شامل 
بابلیان. اشوریان» بهودیان, ارامیان و اعراب 
است. (از فرهنگ فارسی معین). 

بنی سعد. [ب س ] (خ) نام قبیلهای از 
عرب 


۱-نل: همچو آیینه همی ریزم بر زرین رخ. 








بشسک. 


ذشت بر او به طالع سعد. 

تو همچنان دل خلقی به غمزه‌ای ببری 
که‌بندگان بتی‌سعد خوان یغما راء سعدی. 
پنیسکت. [ب ] (() کر را گویند و آن نوعی از 
ابریشم فرومایه و زبون است. (از آنندراج) 
(انجمن ارا) (رشیدی). رجوع به بنیک شود. 
پنی‌شا کر. اب ک ] ((خ) رجوع به 
بنی‌موسی شود. 
بنی‌شیبان. (ب ش ] (إخ) نام قبیله‌ای از 
قییصه را بفرستاد به بنی‌شیبان و آنرا از ایشان 
با زخواست. (فارسنامة این البلخی ص ۱۰۵). 
بنبی‌شیبه. [ب ش ب ] (!2) نام قبیله‌ای از 
عرب و آن اولاد عبدالمطلب است. وجه 


ظانی, 


تسمیه آن که موی سرش در وقت ولادت 
سپید بود و بعضی گویند در آن وقت یک موی 
سپید بر سر داشته. (آنندراج). نام طایفه‌ای از 
اعراب که کلیدداری کعبه به اسر پیغمیر با 
ایشان بوده است. (جهانگیری): 

زآن کلیدی که نبی نزد بنی‌شیبه سپرد 

بانگ پر ملک و زیور حورابیند. خاقانی. 
بنی صالح. زب ل ] (لخ) طایفه‌ای از قبیلة 
بستی‌طرف از قبایل عرب خسوزستان. 
(جفرافیای سیاسی کبهان ض 4۲). 

ہنی صلیح. زب ص ل] (إخ) حکامی که از 
سال ۴۲۹ تا ۴۹۵ ه.ق.در صنعا حکومت 
کرده‌اند. علی‌بن محمد الداعی مؤسس سللة 
شیعی‌مذهب بنی‌صلیح در سال ۴۲۹ ه.ق. 
خود را در شهر سار مستقل اعلام نمود و 
زبید را هم بعد از مرگ نجاح در تاریخ fof‏ 
ھ.ق.وصعا و یمن را در سال ۴۵۵ ه.ق. 
ضمیمهٌ متصرفات خود کرد. و شهر مکه را هم 
در فاصلة ۴۵۵ و ۴۵۶ ه.ق.گرفت. اگرچه 
پایتخت او در صنما قرار داشت, ولی زبید را 
هم تا تاریخ فوت خود یعنی تا ۴۷۳ ه.ق.در 
دست خویش نگاه داشت... مکرم پای‌تخت 
خود را در سال ۴۸۰ از صتعا بشهر ذوجبله در 
مسخلاف صغير انتقال داد. اين سلسله را 
بنی‌حمدان امرای صنعا منقرض کردند. (از 
طبقات‌اللاطین صص ۸۳ - ۸۴). 

بنیط. [ب ن] (ع | بافنده. |انشکرده. (متهی 
الارب). 

بنی طرف. بط ](اخ)قبیلهای از قبایل 
عرب خوزستان. (جفرافیای سیاسی کیهان 
ص .)٩۲‏ از عشایر عرب خوزستان, مشتمل 
بر ۲۵۰۰ خانوار است که در بخش بستان از 
شهردشت زندگی میکنند. ناحیهٌ دشت میشان 
تاتیرماه ۱۳۱۴ ه.ش.بنام این طایفه 
بنی‌طرف خوانده شد و در آن تاریخ 
فرهنگستان ایران تام دشت میشان بر آن نهاد. 
(دايرة المعارف فارسی). رجوع به فرهنگ 








فارسی معین و دشت میشان شود. 
بنی‌طولون. [ب] ((ج) (۲۵۴ - ۲۹۲ 
ه.ق.) طولون از غلامان امرای سامانی است 
که‌او را حکمران سامانی بخارا بعنوان هدیه 
پیش مأمون فرستاد و طولون نزد مأمون در 
بغداد و سرمن‌رآی (سامره) به مناصب عالیه 


رسیده بود. پسرش احمد در سال ۲۴۰ ه.ق. 


حائز مقامات پدر شد و در ۲۵۴ ه.ق,به 
نیابت حکومت مأمور مصر گردید و چیزی 
نگذشت که در آنجا خود را مستقل اعلان 
نمود... امرای طولون در تاریخ به جشمت و 
شکوه پای‌تخت خود لقطائع (مابین الفسطاط 
و محل‌القاهره) و آثار و ابنية خیریه معروفند. 
اولین آنها اهمدبن طولون ۲۵۴ ه.ق.و 
اخرینشان شیبان‌بن احمد است که در سال 
۲ ه.ق. بدست حکام خلفای عباسی 
منقرض گردیدند. (از طبقات السلاطین 
ص۵۸). رجوع به فرهنگ فارسی معین و 
طولون شود. 
بنی طیی. [ب ط] ((خ) نام قبیله‌ای است از 
یمن که حاتم طائی منوب به آن است. 
(غیاث) (انندراج): 
بلاجوی راه بنی‌طی گرفت 
بکشتن جوانمرد را پی گرفت. 
چو حاتم | گرنیستی نام وی 
نبردی کس اندر جهان نام طی. 
رجوع به طایی شود. 
بنی عباد. (ب عب با] ((2) (۴۱۴ - ۴۸۴ 
ه.ق.)از ملوک‌الطوایف اندلس که پس از 
زوال دولت بنی‌امیه و قبل از استقرار مرابطین 
در اشبیلیه» حکومت داشتند و انان سه تن 
بودند و بدست امرای مرابطین از مان رفتند. 
(از طسبقات السلاطین ص ۲۰). رجوع به 
فرهنگ فارسی معین شود. 
بنی عباس. زب عب با] (اج) رجوع به 
آل‌عباس شود. 
بنی عبدالهی. [بَ ع دل لا] ((خ) تیره‌ای 
از شيعة شیبانی ایل عرب (از ايلات خمۂ 
فارس). (از چغرافیای سیاسی کیهان ص ۸۷). 
بنی فاطمه. [ب ط م] ((ج) سادات و 
ذراری سرور کائنات صلواتالله عليه و آله. 
چه اولاد آن سرور منحصر شد به اولاد فاطمه 
علهاالسلام و از سایر بنات آن حضرت 
اولادی نماند. (ناظم الاطباء): 
خدایا به حق بنی‌فاطمه 
که‌بر قول ایمان کنم خاتمه. 
بنیق. [ب] (إخ) دهی از دهستان کراب است 
که در بخش خوسف شهرستان سبزوار واقع 
است و ۳۷۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4 
بنیقتان. [بِ ق] (ع إ) دو داثرة سينة اسب. 
(انندراج) (از اقرب الموارد). رجوع به بنیقه 


سعدی. 


سعدی. 


سعدی. 








۵۰۴۹ 


شود. ||دو چوب که در دو طرف مضمده 
است. (از ذیل اقرب الموارد). 
بنی قریظه. زب قر ظّ] ((خ) نام قومی از 
بهود نزدیک مدینةالرسول و غزوة بنی‌قربظه 
در سال پنجم از هجرت در اواخر ذی‌قعده و 
اوائل ذی‌حجه. حضرت رسول با بنی‌قریظه 
جنگی کرد که پیغمبر (ص) به تن خویش 
حضور داشت. (یادداشت مولف). 
¬ یوم بنی‌قریظه؛ جنگی است در عصر اسلام. 
(از مجمع الامثال میدانی). 
بنیقة. [ب قَ] (ع 4 خنتک پیراهن یا 
گریبان آن. |ادو داثرژ سین اسب. |اگره‌های 
مخارج انگور. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||وصله که به لباس با دلو 
اضافه کنند تا گشاده شود. (از ذیل اقرب 
الموارد). ||موی پیچان که میان شکنهای 
تهیگاء اسب است. (صنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آنندراج) (از ذيل اقرب السوارد). 
رجوع به بنقه شود. 
بنی قیصو. (ب ق ض] ((خ) سس له 
حکمرانانی بوده‌اند که در جزیر؛ کیش 
حکومت کرده‌اند و اصل آنان از سیران بوده 
است و سیصد سال فرمانروایی داشته‌اند و در 
۶۶ ه.ق.بروزگار اتابک ابوبکرین سعد 
زنگی منقرض شده‌اند. رجوع به تاریخ 
وصاف از صص ۱۷۰ - ۱۷۷ شود. 
بنیکت. [ب] () ابریشم فرومایه و آنرااکز و 
کج و قز گویند. (برهان). ابریشم فرومایه و 
پست که کج نیز گویند. (ناظم الاطباء). رجوع 
به بنیسک شود. 
بن یکاوان. [ب ] (لخ) نام جزیره‌ای است. 
و این عثمان برادرش حکمین ابی‌العاص را با 
لشکر از عبدقیس و... بفرستاد و جسزیرة 
بنی‌کاوان بتدند و اصل این جزایر جزيرة 
قیس بود. (فارسنامهٌ ابن البلخی صص ۱۱۳- 
۴ 
بن یکعب. [بٍ ک ) ((خ) از ایلات و طوایف 
خوزستان و به چند طایفه منقسم میشوند: 
محیسن. ادریسی (دریس). نصار. البغبش. 
عسا کره. عتقیه. البصوف. البعلی. البنصری. 
نوام. مسطور. قصیه. فجیر. و هر یک از 
طوایف فوق شعب و عشایر مختلفه‌ای هستند. 
(از جفرافیای سیاسی کیهان ص 4٩۰‏ 
بنی لخم. [ب ل] ((خ) پسران لخم. یکی از 
قبایل عرب که اصلشان از یمن بود. گروهی از 
آنان در قرنهای دوم و اول قبل از همجرت 
ببس مت شمال جزيرةالعرب و سوریه و 
فلسطین و عراق مهاجرت کردند. آنان دشمن 
غسانیان و نخست سیحی بودند و سپس 
اسلام آوردند. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به لخم شود. 
بنی مازه. اب ر] ((خ) تاج‌الاسلام احمدین 


بنی‌مازه. 








۵00۰ بنی‌مروان. 


عبدالعزیز که امام بخارا بود. به پر برهان یا 
آل‌برهان شهرت داشتد. بعلت نبت پدری 
بنی‌مازه نیز خوانده شده‌اند. رجوع به 
آل‌برهان و حاشيٌ چهارمقالكٌ عروضی چ 
محمد قزوینی شود. 

بنی‌مروان. [ب ] ((خ) رجسوع به 
آل‌مروان شود. 

بنی‌مرین. [بَ م1 (اخ) امرای ببنی‌مرین از 
سال "۵٩۱‏ ۸۷۵ه.ق.در مرا کش امارت 
داشتند. اولین آنها بنام عبدالحق (۵۹۱ه.ق.) 
و شریف (۸۷۵ ه.ق.)اخر انها است. (از 
طبقات‌اللاطین صص ۴۹ - ۵۰ 

بنی مزید. زب ] ((خ) از قبایل بتی‌اسد که 
پس از هجرت از عربستان در حوالی قادسیه 
در ساحل یسار دجله سا کن شدند و از سال 
۳ ۵۴۵ هھ .ق .در حله حکومت کردهاند. 
اولین کس از این ساسله سندالدوله على 
الاول (۴۰۳ ھ. ق .)و آخرین آنها علی‌الشانی 
(۵۴۰ - ۵۴۵ ھ.ق.)است که بدست اتایکان 
زنگی منقرض گردیدند. (از طبقات السلاطین 
صص ۱۰۸-۱۰۷ 
پنی‌منجم. [ب م نج ج] (اخ) رجوع به 
بنومنجم شود. ۱ 
پنپی‌موسی. [ب سا) (اخ) رجوع به 
پلوموسی و بنومنجم شود. 
بتی‌مهلب. [ب ‏ ل] (إخ) رجسوع به 
آل‌مهلب شود. 
بنین. [ب ] (ع ص) خردمند شابت‌رأی. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). ||() جمع ابن 
در حال نصب و جر؛ 

حاسدم گوید چرا خوانند کمتر شعر من 

زآن تو خوانند هر کس هم بنات و هم بنین. 


منوچهری. 
نبینی که امت همی گوهر دین 
نیابد مگر کز بنین محمد. ناصرخسرو. 
کس نیارد یاد از ال مصطفی 
در خراسان از بنین و از بنات. ‏ ناصرخضرو. 
آبستن است کلک تو اندر بنان تو 
کزیر او بنات هنر زاید و بنین. . سوزنی. 


مضاجع پدرانت غریق باد به رحمت 

که‌چون تو عاقل و هشیار پرورید بنین راء 
گراقتضای زمان دور بازگیرند 
بنات دهر نزایند بهتر از تو بنین. 
بنیی نصر. [ب نْ] ((خ) رجوع به بنونصر و 
طبقات السلاطین چ لین‌پول ص ۲۴, ۲۵ و ۲۶ 
شود. 
بتیوله. زب ل] () گیاهی است. بنام 
هزارچشم. (فرهنگ فارسی معین). 
بنی وند. ب و] ((خ) دهی از دهستان 
نورعلی است که در بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۱۴۰ تن سکنه دارد. 


سعدی, 





سا کنین از طايفة جوادی می‌باشند. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 
پفیة. [بُ ىَ](ع![) نهاد و آفرینش چیزی. 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). نهاد و 
آفرینش. (فرهنگ فارسی معین). نهاد. 
(السامی). نهاد و آفرینش و وجود و سرشت 
آدمی. (غیاث) (آنندراج). 
-بی‌بنیه؛ ضعیف و لاغر. (از ناظم الاطباء). 


- صحیم‌الستیه: ای فطرة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء).. 


- ضعیف‌البنیه؛ سست‌نهاد. (ناظم الاطباء), 
- قوی‌البنية؛ سخت‌نهاد. (ناظم الاطباء). 
|اساخت. ||توانایی. قوه. نیرو. (فرهنگ 


فارسی معین). 

بنة اقتصادی؛ قوءه اقتصادی. نیروی 
اقتصادی. (فرهنگ فارسی معین). 

- بنیهٌ عقل؛ سخن حکمت‌آمیز است. (انجمن 
آرا). 

= بیهٌ مالی؛ استطاعت مالی. قوء مالی. 
(فرهنگ فارسی معین). 


بفیة. [ب نی ی ] (ع () کبه بدان جهت که 
شرف و بزرگی دارد. يقال لاورب هذه البنیه. 
(منتهی الارب) (آندراج). کعبه. قبله. (نصاب 
الصبیان) (غیات). کعبه. (دهار). خان خدای. 
(مهذب الاسماء). 
بنی هاشم. [بٍ شٍ] ((خ) پسران هاشم. 
یکی از طوایف عرب از فرزندان هاشم‌بن 
عبدمناف از قبیلٌ قريش بود که در دور؛ قبل 
از ظهور اسلام در مان تازیان به نجابت و 
شرافت شهرت داشت. افراد این طایفه غالبا 
پرده‌داری (سدانت) خانۀ کعبه را که آن زمان 
بتخانةٌ بزرگ اعراب بود در دست داشتند. 
محمدبن عبداله (ص) و علی‌بن ابیطالب از این 
طایفه‌اند. (فرهنگ فارسی معین). نسبت است 
بسوی هاشم‌بن عبدمتاف جد نبی (ص). تمام 
طايفة علوی و عباسی از اولاد هاشم‌پن 
عبدمناف هستند. رجوع به لباب‌الالباب و 
هاشمی و عبدالمطلب‌بن هاشم عبدمناف و 
هاشم‌پن عبدمناف شود. 
بنی یعفور. [ب ی ] ((خ) حکامی که از سال 
۷ تا ۳۴۵ ه.ق.در صنعا و یمن حکمرانی 
کردند.اولین آنها محمدبن یعفور (۲۴۷ه.ق.) 
و آخرینشان عبدائّ‌ین قحطان (۳۵۲ - ۳۷۸ 
ه.ق.).اين سلسله بتدریج از اهمیت افتاد. 
بو.() بوی. رایحه. (برهان) (آنندراج) (از 
انجمن آرا) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
فرهنگ رشیدی). رایحه و تأثیری که به 
واسطة تصاعد پارة اجسام در قوه شامه 
حاصل میگردد. آناظم الاطباء). و با لفط بردن 
و برداشتن و شنیدن و کشیدن و گرفتن و 





بو 


ستدن مستعمل است. (آتدراج). آنچه بوسیلهةً 
بینی و قوء شامه احساس شود. رایحه. (از 
فرهنگ فارسی معین). پهلوی «بون»۱ 
«بوی» آ... اورسعا «بئوذی» آ.... ارسنی 
«بوثیر» .. آورامانی «بو».... گیلکی بو ۶ 
و ختنی «بو». (از حاشیة برهان چ معین). 

- بو به بوشدن؛ سرایت کردن مرضی, 
(یادداشت بخط مولف). 

- |(یوی دیگری شنیدن؛ بوی دیگری 
استشمام کردن. 

-بو برخاستن؛ پیدا شدن بو بود. (آنندراج). 
- بو برداشتن؛ کنایه از کسب کردن بو. 


(آنتدراج), 
"بو برداشتن از گل؛ بوئیدن گل و تمتم یافتن . 
از ان 


چون از آن شوخ توانم می گلرنگ گرفت 
من که از ضعف ز گل بو نتوانم برداشت. 
وحید (از آتدراج). 
- بو پریدن؛ از بین رفتن بوی چیزی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بو پیچیدن؛ متشر شدن بو. (فرهنگ 
فارسی معین). 
اابوی خوش. (فرهنگ فارسی معین). در 
اوستا «بتوذا» ۲ بمعنی بوی خوب در مقابل 
« گنتی»بمعنی گند بدپوی آمده و یهفی معنی 
لغوی بوی را نیک دریافته که در تاج المصادر 
در لفت اخشم که بمعنی کسی است که قاس 
شامه نداشته باشد گوید: «آخشم؛ آنک بوی و 
گند نشنود»... (از حاشة برهان چ معین). در 
پهلوی «بوی»* به دو معنی: بوی خوش.. 
(حاشة برهان ايضاً). ||مجازا اثر و نشان. 
(فرهنگ فارسی معین): 
آن طره که هر جعدش صد ناف چین دارد 
خوش بودی اگر بودی بوئیش ز خوشخویی. 
حافظ. 
|[ذر؛ اقل قلیل از هر چیزی. |اگوشت بز 
کوهی. (برهان) (ناظم الاطباء). ||مخفف بوم 
که طاثر منحوسی است. (آنندراج). 
بو, مخفف بود و باشد و بوم و باشم. (برهان) 
(انجمن ارا) (انندراج): 
دلی دارم که درمانش نمی‌بو 
نصحت میکرم سودش نمی‌بو 
ببادش میدهم نش می‌برد باد 
بر آذر می‌نهم دودش نمی‌بو. پاباطاهر. 
اميد و ارزو. (انجمن ارا) (تاظم الاطباء). امید 
و طمع. کاشکی. شاید. (غياث اللغات). امید. 


1 - 0۰. 2 - bêy. 

3 - baodhi. 4 - boir. 

5 - bê. 6 - bu. 

7 - baodha. 8 - ganti. 
9 - bêy. 








بو. 
(رشیدی)؛ 
دعای من بتو بو که مستجاب شود 
دعاکنم بتو بر بود که سگ گردی. ‏ سوزنی. 
پای نهم در عدم بو که بدست آورم 
همنفسی تا کند درد دلم را دوا. خاقانی 
کزباخته‌ام بو که نمانم یک دست 
هم ماندم و کژ باختنم سود نداشت. خاقانی 
پویم بو که درگنجم بکویت 
بجوم بو که ذریابم جمالت: خاقانی. 
زآن همه شب یارب یارب کنم 
ہو که شبی جلو؛ آن شب کنم. نظامی. 
بو که بختت برکند زین کان عطا ۱ 
ای شه فیروزچنگ درگشا. مولوی. 
بو که آن گوهر بدست او بود 
جهد کن تا از تو او راضی شود. مولوی, 
ہو که مصباحی فتد اندر میان 
مستقل گشته ز نور آسمان. مولوی. 
پیشتر | تا بگویم قصه‌ای 
ہو که یابی از بیانم حصه‌ای. مولوی. 
عمر منست زلف تو بو که دراز بینمش 
جان منت لعل تو بو که بلب رسانمش. 
سعدی. 
کردیم بسی جام لبالب خالی 
تا بو که نهیم لب برآن لب حالی. ‏ سعدی. 
وأن همه پیرایه بسته جنت فردوس 
بو که قبولش کند بلال محمد. 
سعدی. 


بر رهگذرت بسته‌ام از دیده دو صد جوی 

تا بو که تو چون سرو خرامان به درآیی. 
حافظ. 

در خیال این همه لعبت بهوس می‌بازم 

بو که صاحب‌نظری نام تماشا ببرد. 

تا بو که دست در کمر او توان زدن 

در خون دل نشته چو ياقوت احمرم. 
حافظ. 

بو.(ع |) مخفف ابو یعنی پدر. (ناظم الاطباء). 

مقف راو در قاری مانند بو مله بوغلۍ: 

بوحنیفه. بولهب. بوجهل. بوبکر. بوسهیل. 

بوسعید. بوشکور, یونواس. بوالقاسم. بومعشر. 

بوالحسن... (یادداشت بخط مولف)؛ 

سپهدار چون بوالمظفر بود 

سر لشکر از ماه برتر بود. فردوسی. 

بو. (ع ) مانکن. صورت از انسانی که با چوب 

یا گچ ساخته باشند. عروسک پشت پرده. (از 

دزی ج ۱ص ۰.۱۲۴ 

بو. [بٍ] (ع () پوست شتربچۀ پرکاه کرده‌را 

گویندکه پیش ناه بچه‌مرده برند تا بگمان 

فرزند خود شیر بدهد. (برهان) (انجمن آرا) 

(آتدراج) (ناظم الاطباء). رجوع به ماد بعد 

شود. 

بوه [بوو] (ع لا پوست شتربچه که پر از کاه و 

مانند آن کرده بر آن شتران دوشند. (منتهی 


حافظ. 








الارب) (از اقرب الموارد): فلان اخدع من البو 
و انكد من اللو. (اقرب الموارد). |أبچة ناقد. 
|اخا کستر. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||مرد گول. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

پو آ. ()' مار عظیم‌الجثه‌ای از رستهٌ ماران 
بی‌زهر که پنج گونه از آن شناخته شده و در 
آمریکای شمالی و جنوبی و جزاییر آنتیل و 
هندوستان و هندوچین و مجمع‌الجزایر مالزی 
و جزيره سراندیب (سیلان) ميزیند. بعضی از 
گونه‌های این جانور ممکن است بیش از ۶ 
متر طول پیدا کنند. این جانور از پستانداران 
کوچک دیگر از قیل خرگوش و غیره تغذیه 
میکند. ولی هیچ وقت به انسان حمله نمیکند. 
ازدرمار. (فرهنگ فارسی معین). 

بو آمدن. [م](مص مرکب) بو شنیدن. به 
مشام رسیدن بو. پرا کنده شدن بو چنانکه 
ببویند آن راء 
گراز حدیث تو کوته کنم زبان اميد 
که‌هیچ حاصل از این گفتگو تمیأید 
گمان‌برند که در عودسوز سین من 
نبود اتش معتی که بو نمی‌آید. سعدیر 
||احساس کردن. درک. قهمیدن و فهمیده 
شدن: ۱ 
گفتی از حافظ ما بوی ریا می‌آید 

آفرین بر نفست باد که خوش بردی بوی. 

حافظ. 

در تداول عامه: به طوری که بویش می‌آید. 
رجوع به بوی آمدن شود. 

بو. [بْ ] (فعل دعایی) مخقف بودا باشد؛ 
یعتی بادا (برهان) (انجمن آرای ناصری) 
(آتندراج). کلمة دعا یعنی بادا. (ناظم الاطباء). 
و مخفف بواد:ٌ 
که خرم بوا میهن و مان تو 

بگیتی پرا کنده‌فرمان تو. فردوسی, 

ہوا. [بَرٌ وا] (ع !) گویا مخفف بویا بمعنی 
معطر باشد. گوز بواء قصب بوا؛ قصب‌الزیره. 
قصب‌الطیب. (یادداشت بخط مولف). 

جوز بوا؛ جوز هندی. (از ناظم الاطباء). 

بوا. [بْ ] ((خ) دی است از دهستان 
پویراحمد سردسیر که در بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان واقع است. و ۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بواء > [بَّ ] (ع ص) برابر. یقال: دم فلان بواء 
بدم فلان. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). معادل. (اقرب الموارد). دم فلان بواء 
لدم فلان؛ ای معادل له و دمه. فان تكن القتلی 
پواء؛ ای مساوین. (اقرب الموارد). کلناهم 
فاجایونا عن بواء واحد؛ ای جواباً واحدا 
بمعنی أنه لم‌یختلف جوابهم. (اقرب الصوارد) 
(از متهی الارب). ||همتا. (از اقرب السوارد). 
یقال: التاس فی‌الامر بواء؛ ای | کفاء نظراء و 








یواحبی. ۵۰۵۱ 


فی‌الحدیت: «الجراحات بواء»؛ یعنی انها 
متساوية فى القصاص... (اقرب الموارد). 
رجوع به بوء شود. 
بواثج. [ب ء] (ع!) ج بائجة. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به بائجه شود. 
بواثق. (ب ء] (ع !) ج بائقة. (منتهی الارب) 
(آنندراج). رجوع به بائقة شود. 
بوانکت. [ب ء] (ع لا ج باکة. (مننتهی 
الارب) (انندراج). رجوع به بائکه شود. 
بوائن. [بَ ء](ع !)ج بائنة. رجوع به بائنة 
شود. 
بواب. [بَو وا] (ع ص, !) دربان. (از منتهی 
الارب) (اتدراج) (دهار) (غیاث). دربان و 
نگهبان. (ناظم الاطباء). دربان. ج بوابان و 
بوابون. (از اقرب الموارد): 
بلند گردون زیبدت درگه عالی 
که‌زهره حاجب باشدش مشتری بواب. 


مسعودسعد. 
به سربزرگی جدان من که بودیشان 
درازگوش ندیم و درازدم بواب. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۴). 
هرکه حاجت بدرگهی دارد 
لازمست احتمال بواپش. د 


| گربواب و سرهنگان ز درگه هم برانندت ۲ 

از آن بهتر که در پهلوی مسجهولی 
نشانندت. 
||دهانة روده اثاعشر که از معده اندر وی 


سعدی. 


گشاده است. (ذخيرة خوارزمشاهی). اندر 
آخر معده منفذی اندر روده آثاعشری گشاده" 
است و این منفذ را بواب گویند و این بواب, از 
برای مسری تسنگ‌تر است. (ذخيرةٌ 
خوارزمشاهی). 
بوابان. بو وا] () ج بواب: 
ترک احسان خواجه اولیتر 

کاحتمال جفای بواپان. 

و از رژسای فیوج و فراشان و بوابان بسیار و 
بیحد بوده‌اند. (تاریخ قم ص ۱۶۱). 


سعدی. 


- بوابان زرین‌سر؛ دربانهایی که کلاه زرین بر 
سر دارند. (ناظم الاطباء). 

بوابة. [ب ب ] (ع إمص) دربانی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

بوابی. [بَّو وا] (ص نسبی) منوب به 
بواب. (ناظم الاطباء). 

بواتر. [بَِ ت ] (ع !) ج باتر. شمشیر. (ناظم 
الاطباء). 1 

بواجحب. [ب ج] (ق مرکب) از روی" 
وجوب. رجوع به واجب شود. 

پواجبی. [ب ج ] (ق مرکب) رجوع به ماده 
قبل و رجوع به واجب شود. 


1 - Boa. 
۲-نل: هم از درگه.‎ 











۵°۵۲ بواح. 


بواح. [ب ] (ع ص) ظاهر و آشکار. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد), ظاهر و 
آشکار. یقول: امرهم بمعصية تواضا. (ناظم 
الاطباء). یقال: فعله بواحاء ای جهارا. (از 
اقرب العوارد), 
بوا۵. زب ] (فعل دعایی) بمعتی. باشد و این 
الف, الف تمنا و دعا است چنانکه شواد بمعنی 
ان‌شاءاله. و مثال بماناد و تماناد که در دعا و 
نفرین گویند و بمیراد و نمیراد. (از آنندراج) 
(از انجس ارا)؛ 
دی و فرودینت خجسته بواد 
در هر بدی بر تو بسته بواد. 
بوادر. (ب د] (ع [) ج بادرة. (متهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد). 
بواده. [ب د؛ ] (ع!) آنچه از عالم غیب بر دل 
آدمی بطور نا گهانی رسد و موجب بستگی یا 
گرفتگی دل شود. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). ما يفجأ القلب من الغيب على 
سیل الوهله اما موجب فرح او ترح. (تعریفات 
جرجانی) (از اصطلاحات الصوفیه). آنچه 
بطور نا گهانی از غيب به قلب برسد خواه 
موجب فرح باشد و خواه سبب اندوه یواده 
گویند.(فرهنگ مصطلحات العرفاء سجادی 
ص ٩۱‏ 
بوادی. [ب) (ع !) ج بسادية. (آن ندراج) 
(غیاث) (ناظم الاطباء). ج بادیه. صحراهاء 
(فرهنگ فارسی معین): زنهار خواست تا 
مگر عواری آن هول و بوادی آن حول بتضرع 
و ابتهال به زوال رساند. (ترجمة تاريخ 
یمینی). 
بوادی. [ب] (فعل) در غزل حافظ بلهجة 
شیرازی قدیم است و «بوادی» یعنی بباید 
دیدن. و شعری از او است؛ 
امن انکرتتی عن عشق سلمی 
تز اول آن روی تهکو بوادی. حافظ. 
و معنی شعر چنین است: ای کی که بر من 
انکار کردی از عشق سلمی, تو از اول آن 
روی نیکو را بایستی دیده باشی. رجوع به 
دیوان حافظ چ قزوینی ص ۳۰۴ شود. 
بواذح. [ب ذ] (ع اج باذح: عز باذح و 
شرف شامخ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
بواز. [ ب ] (ع مص) کاسد شدن بازار یا متاع. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (السصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
- بوارالایم؛ کاد زن بیوه که چندی در خانه 
بی‌شوهر بماند. يقال نعوذ بالله من بوارالایم... 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
||هلا ک‌شدن. (ترجمان القرآن) (تاج المصادر 
بیهقی) (المصادر زوزنی). هلا کی. (سنتهی 
الارب) (غيات): حالی ذات او از... مخاقت 
بوار مسلم گردد. ( کلیله و ذمنه). 


فردوسی.. 





- دارالبوار؛ جهنم. (از اقرب الموارد). 
|[((مص) خرابی. (غیاث). زمین خراب و 
نامزروع. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

بوارج. [ب ر] (ع ‏ ج بارجة. دریازتان. 
(یادداشت بخط مولف). دزدان دریایی: فتطع 
میدوهم لصوص الدیبل و البوارج اصحاب 
بره, الجفاهر نة و بین غي ساب 
فى ارض البوارج من الساحل. (الجماهر 
ص ۱۷۳). رجوع به بارجه شود. 

بوارح. ب را لع )ج بسارح. بادگرم 
تابستان. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||اول رياح مطابق 
است تقریاً با یازدهم خردادماه جلالی. 
(یادداشت بخط مولف). 

بوارد. زب رٍ] (ع !) ج بارد و باردة. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). 

شمشیرهای بران. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). 

- مرهقات بوارد؛ شمشیرهای مرگ‌دهنده. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 

بوارد. زب رٍ] (۲0 ترشی 
شیرینی است. (برهان). ترشی و حموضت و 
تیزی. (ناظم الاطباء): باب چهارم از بخش 
نخسن از جزو دوم از گفتار سیوم از کتاب 
سوم اندر شناختن منفعت و مضرت بوارد 
کامه‌هاو اچالها [اچارها] و آنچه بدین ماند و 
دفع مضرت آن. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). چون 
از انشاد این قصیده فراغ حاصل آمد مائده 
نهادند مزین به اصناف مطعوم و بوارد به وی 
راه گشاده. (تاریخ بیهق ص ۱۶۱). |اطبق و 
دوری. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 

بوارغ. زب رٍ] (() تخت. (شرفنامةٌ متیری). 
تختی است که برای زن حامله موقع وضع 
حل درست نمایند. (از شعوری ج ۱ 
ص ۱۷۱). تخت آرامش زنان. (ناظم الاطباء) 
(از اشتینگاس). 

بوارق. [ب !)ج بار قة. (ناظم الاطباء) 
(از اشتینگاس). جمع بارقه که بمعنی چیز 
روشن و بمعنی درخشندگی و روشنی باشد. 

مشتق از بروق که بمعنی درخشیدن است. 

(غیاث) (آنندراج): وشایم پوارق لطایف او از 
اظلال نیل آمال محروم نگردد. (تاریخ ببهق 
ص ۱). این رساله... که لمعه‌ای است از بوارق 
بیان و حدائق بنان او ایراد کرده مسيشود. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص۲۳۴ چ ازلا. هذه 
الاشراقات و البوارق و اللوايح. (حكمت 
اشراق ص ۲۵۴). ||شملیرها. (غياٹ 
اللغات) (آنندراج): به عواعق بوارق صفاع و 
لوامع شوارع ارماح او را در کورة ومار و تنور 
بوار می‌سوزانید. (ترجمة تاریخ یمینی). 
رجوع به بارقه شود. 

بواری. [بَ] (ع ص, ل) بسسوریافروش ". 





باشد که در برایر 








پواسیر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بوازی. [بِ ] (ع ص‌نسبی) نی است به 
بوریا که حصیر باشد. (الانساب سمعانی). 
بواری. [بَ ] (إخ) لقب حسن‌بن الربیع شيخ 
بخاری و مسلم. (منتهى الارب) (از 
لباب‌الانساب) (آنندراج). 
بوازل. [ب ز](ع !)ج بازل. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
رجوع به بازل شود. 
بوازی.(ب)] (ع ) ج ب‌ازی. (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به باز و بازی 
شود. 
بوازیج. [ب] (() شهری است نزدیک 
تکریت و جریر بجلی آنرا بگشاد و از آن شهر 
است: مسنصورین حسن بجلی جریری و 
محمدین عبدالکریم بوازیجی, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج): هشتم ولایت 
بوازیج است. (تاریخ بیهق ص۱۸). رجوع به 
نرهةالقلوب و مراصدالاطلاع شود. 
بوازیج. [ب] ((خ) شهر قدیمی است بر 
دجله بالای بغداد و از انجا است: ابوالفرج 
منصورین حسین‌بن عادلین یحیی بوازیجی. 
(الانساب سمعانی) (لباب الانساب). 
بوازیحی. [ب] (ص نبی) مسوب به 
بوازیج که دهی است بر دجله بالای بغداد. (از 
لباب الانساب) (الانساب سمعانی). 
بواس. 1ب ] () مسحت و آزار و رنج و 
سختی. (برهان) (ناظم الاطباء). بمعنی محنت 
و رنج و سختی در برهان آورده و همانا عربی 
است. (انجمن آرا) (آنندراج). ||آفت و بلا 
(ناظم الاطباء). " 
پواسق. رب س] (ع )ج باسق. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به باسق شود. 
پواسیر. [بٍ] (ع !) ج باسور, که نوعی از 
بیماری مقعد و بینی باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ج باسور. بیماریی که در مقعد 
حادث گردد. (از اقرب السوارد). مرض 
مشهور و ایین جمع باسور است و آن 
گوشت‌پاره‌ای باشد که در مقعد یا بینی پیدا 
شود. (غیاث اللغات), ماده‌ای که در اطراف 
مقعد متشکل شده و وعاً موجب سیلان خون 
می‌گردد. (ناظم الاطباء). و آن عبارت از 
زیادتی است که بر دهانة مقعد روید و آن از 
خون سوداوی غلیظ پدید آید و آن دو قسم 
است: یکی بصورت تکمد کوچک که پهن 


۱- در برهان ضط این کلمه چنین آمده بکسر 
اول و انی به الف کشیده به را و دال بی‌نقطه زده. 
و ناظم الاطباء [ب ر یا ب ] ضبط داده است و 
رجوع به اشتینگاس شود. 
۲ -صاحب اقرب الموارد این معنی را در ذیل 
کلمه بوُری آورده است. 











بواسیری. 


گرددو ارغوانی‌رنگ باشد و هر یک از این دو 
قىم یا برآمده و اشکار است یا فروزفته و 
پنهان. و دیگر بواسیر بینی که گوشتی زائد در 
دماغ پیدا شود و گاه سست و سفید و بدون 
درد است و معالجه آن اسان باشد. و گاه سرخ 
و با درد سخت توام است و معالجة آن نیز 
سخت است. مفرد این کلمه باسور است. و 
دارویی نیز که بکار برند باسوری میگویند. گاه 
این بیماری بر لب عارض شود و موجب 
ستبری و شقاق وسط لب گردد و آن بواسیر 
لب نامیده ميشود. (از بحر الجواهر). بواسیر یا 
تکمة اتساع سیاهرگهای دور مخرج نشستن؛ 
غالبا ناشی از یبوست و ضعف جریان خون و 
فشار وارد بر جدار امعاء مستقیم (قسمت 
اتهای قولون نازل) است. (داشرة المعارف 
فارسی) ج باسور (مفرد آن در فارسی 
مستعمل نیست). از نظر پزشکی تورم مخاط 
و انساج عضلانی و پوششی اعضای داخلی: 
تورم سیاهرگهای نزدیک به مقعد در 
راست‌روده که اغلب دردنا ک‌است و ممکن 
است در نتیجۀ فشار. شکاف برداشته و خون 
دفع شود'. بواسیر مقعد. افرهنگ فارسی 
معین): پس نالان شد [بغراخان] بعلت 
بواسیر. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۹۶). 
اقسام آن: 
- بواسیر لحمی؛ پولیپ. 
-بواسیر لحمی اذن؛ پولیپ گوش. 
= بواسیر لحمی بینی؛ پولیپ بینی. 
- بواسیر لحمی رحم؛ پولیپ رحم. 
بواسیری. [ب] (ص نسبی) منسوب به 
بواسیر. مربوط به بواسیر. مبتلا به بو اسیر 
-هیجان بواسیری؛ از نظر پزشکی تحریکات 
ناشی از شدت مرض بواسیر در راست‌روده 
که تولید درد و خارش در موضع میکند آ. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بواسی کردن. اب ک د] (مص مرکب) 
این کلمه در شاهد زیر آمده و از ریش ب و 
سو و بمعانی درشتی کردن و بزرگی کردن و 
آزاز دادن مردم است: و آن جماعت که از 
همه یواسی میکردند هر یک با سر پیش اول 
خود رفتند. (تاریخ غازان‌خان ص۳۱۸). 
بواشق. [ب شٍ] (ع [) ج باشق, (از سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ٠‏ 
پواشه. (ب ش /ش] (() چارشاخ دهقان را 
گویند. و آن چوبی چند باشد به اندام کف 
دست. و دسته نز دارد که دهقانان بدان غلۀ 
کوفته را بر باد دهند تا از کاه جدا شود و آنرا 
بعربی مدری خوانن.. (یرهان) (آنندراج) (از 
انجمن ارا). اوشین. چارشاخ دهتانان که 
افزاری است چویین و شبیه به دست و دارای 
دسته. و غلهٌ کوفته را پدان بر باد دهند تا کاه از 
دائه جدا شود. (ناظم الاطباء). 





بواشیر. [بِ ] (ع [) باستیانها. از لغات مولده 
است. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 

پواضع. (ب ض] (ع !) ج باضعة. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 

پواط. [بْ] (اخ) کوههای جهینه که بر چند 
منزل از مدینه " است و از آن است غزوة بواط 
که آن حضرت صلی‌انه عليه و سلم کاروان 
قریش را متعرض گشت. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). رجوع به امتاع 
الاسماع ج ۱ص ۵۴ شود. 

بواطن. [بَ ط ](ع ل) ج باطن. (از منتهی 
الارب) (آنندراج).ج باطن و باطنة. (ناظم 
الاطباء). 

بواطنة. [بَ ط ن) (إخ) ج باطنى. باطنیان, 
باطنیه: و همان جایگاه برسق شهید گشت از 
زخم کارد بواطنه. (مجمل التوارییخ). و او را 
بواطنه بکشتند. (مجمل التواریخ). رجوع به 
باطنی و باطنیه شود. 

پواعث. [ب ع] (ع ل) ج باعث. (آنندراج) 
(غياث اللغات) [ناظم الاطاء). 

بواقر. [ب تي ] (ع !) ج بقرة. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 

بواقع. [ب قٍ] (ع )ج باقعة. (یادداشت 
مؤلف): ما فلان الا باقعة من البواقع. (اقزب 
الموارد). 

بواقی. (ب] (ع!) ج باقی. (غیاٹ) 
(انندراج) .ج باقية 3 (ناظم الاطباء). 

باکر (ب کِ ] (ع لاج بسا کسرة 5 (ناظم 
الاطباء). 

ہوا کیی. [ ب ] (ع!) ج با كية.(ناظم الاطباء). 

بوا کیر. [ب] (ع لج با کورة, با کور.(اقرب 
الموارد): از اجتناء بوا کیر تفاصیل حکمت او 
فرومانند. (تاریخ بیهقی ص ۱). 

پوال. [بْ] (ع ) علتی است که بول بسیار 
آرد. یقال: اخذه البوال. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از بحر 
الجواهر). انکه بول باز نتواند داشت. (مهذب 
الاسماء). مرضی است که شاش بسیار آرد. 
(آن‌ندراج). |[بیماری دیابیطوس. (ناظم 
الاطباء) (اشتینگاس). 

پوال. بو وا| (ع ص) کسی که بول بسیار 

آنکه در جامة خواب بول کند. ||مبتلا 
به بیماری دیابیطوس. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 

بوالو. [ل] (اخ)* بوآلو. دپرتو نیکلا شاعر و 
منتقد فرانسوی متولد در پاریس ۱۶۳۶ 
متوفی بسال ۱۷۱۱م. نویسندء هجویات ۷ 
مکاتیب (اپیر) هنر شاعرانه" و غیره. وی به 
تقلید هوراس لاتینی, هم خود را مصروف 
شعر اخلاقی و هجایی کرد و مخصوصاً در 
انتقاد ادبی زبردست بود. (فرهنگ فارسی 





معین), 








بوانات و سرچهان. ۵0۵0۳ 


بوالی. 1 ] (اخ) رجوع به ایل کرد طرهان 
شود. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۶۵): 
بوالیع. (ب ] (ع !)ج بالوعة. بمعنی چاه 
سرتنگ و دست‌شولی. (سنتهی الارب). ج 
بالوعة. (ناظم الاطباء) . رجوع به پالوعة شود. 
بوان. ۰ ب] (ع ) ستون پیشین خیمد. ج. 
۳ بون, بُوّن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
بوان. [بَ] (اخ) محلی است در حسوالی 
دژسفید فارس. بخوبی معروف, چنانکه یکی 
از جنات اربعة دنیا شمارند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). بوان, شهر کوچک است و غله‌بوم 
و میوه‌روی و هوای معتدل و آب روان دارد. 
(نزهةالقلوب ص ۱۲۲). نام شهری است که 
مویز و ناردان در انجا بسیاز باشد. (شرفنامةً 
منیری). بوان شهرکی است با جامع و صنبر. 
(فارسنامة ابن البلخى ص ۱۲۵). و رجوع به 
بوانات و شعب بوان و مرآت‌النلدان ج ۱ 
ص ۲۹۶ شود. 
بوانات. [ټ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
چهارگانة بخش بوانات و سرچهان شهرستان 
آباده است. حدود و مشخصات آن به قرار زیر 
است: از شمال به ارتفاعات بیخون‌گون و 


| سرخ‌زیتون. از جنوب به ارتفاعات بوانات و 


زایجان و باب‌الجوز. در شمال بخش بوانات و 
سرچهان. و رودخانة بوانات در وسط 
دهستان جاری است. این دهستان از ۴۳ 
آیادی بزرگ و کوچک تشکیل مشود و 
جمعیت آن در حدود ۱۲۳۰۰ تن است. قراء 
مهم آن عبارتند از: سوریان, هوابرجان» 
جشنییان, مونج» قاضی‌اباد شیدان و 
سروستان. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4۸. 
رجوع به فارسنامة ناصری و جغرافیای 
سیاسی کیهان شود. 

بوانات و سرچهان. (ب ت س چ1 (خ) 
نام یکی از بخش‌های دوگانة شهرستان ن آباده 
است و در جنوب خاوری شهرستان واقع 
شده و حدود آن به قرار زیر است: از شمال و 
خاور به شهرستان یزد. از جنوب به بخش 
نی‌ریز و شهرستان شیراز. از باختر به ببخش 
مرکزی شهرستان آپاده. از چهار دهستان, بنام 
قنقری بالا قنقری پئین, سرچهان و بوانات 
تشکیل یافته. مجموع قراء وقصبات آن ۱۲۵ 


۰ 1 
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۴ بوان بالا. 


ده است و جمعیت آن در حدود ۲۷۶۰۰ تن 
است و مرکز قصبه بخش و قصبة سوریان 
است که در دهستان بوانات راقم است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
پوان بالا [بِ ن] ((خ) دصی از دهستان 
بکش بخش فهلیان و ممسنی شهرستان 
کازرون است و ۲۴۰ تن کته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بوان پائین. [ب ن ] ((ج) دهی از دهستان 
بکش بخش فهلیان و ممسنی شهرستان 
کازرون است و ۲۷۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج. 4۷. 
بوانلو. رب ] ((ج) دهی از دهستان اوغاز 
بخش باجگیران است که در شهرستان قوجان 
راقع است و ۸۰۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
یوانی. [ب] (ع ا) (از «ب‌نی») ج ب‌انية. 
منث بان. (از اقرب الموارد). استخوانهای 
سینه که بکمان زه کرده‌ماند و دست و پایهای 
ناقه. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
استخوانهای جناغ سینه و ساق پایهای شتر. 
(ناظم الاطباء). الى بانیه؛یعنی مقیم شد و 
ثابت گردید. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
پوافی. بو وا] (ص نسبی) منسوب به 
شعب بوان, که جابی است در شیراز و قریه‌ای 
است نزدیک دروازة اصفهان. (الانساب 
سمعانی). نمبتی است به دو موضع. یکی 
شعب بوان در شیراز که به فراوانی آب و 
اشچارش معروف است. و دیگر قریه‌ای است 
به دروازه اصفهان. (از لباب الاناپ). 
بواهد. [ټ ه] (ع !) (از «ب‌ه د») بلاها و 
سختبها. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). 
بوء . [بَوْء] (ع مص) اقرار کردن و اعتراف 
نمودن: باء بذنبه و باء بحقه. |گناه کردن. 
|[برابر ساختن خون قاتل را به شون قتیل. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): باء 
دمه بدمه؛ برابر ساخت خون قاتل را به خون 
قتیل. (منتهی الارب) (ترجمان القرآن) 
(ترتیب عادل‌بن علی ص‌۲۸). باژوا بغضب 
من اله ای رجعوابه؛ ای صار علیهم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||کشته شدن بدل 
صاحب خود: و باء بصاحبه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
بواسحاق. (!] ((خ) بواسحق. (آنندراج). 
بوسحاق. (برهان) (انندراج). طایقه‌ای باشند. 
(برهان). نام طایقه‌ای است ظاهراً ان طایفه 
شریر باشد یا مبفوض. (انتدراج). طایفه‌ای در 
نیشابور. (ناظم الاطباء). |انام کانی است از 
جمله کانهای فیروزة نشابور که فیروزۂ آن را 
بواسحاقی و بواسحاق هر دو میگویند. 











(برهان). نام کان فیروژه. (آنندراج). نام یکی 
از کانهای فیروز؛ نیشابور. (ناظم الاطباء). 


رجوع به پواسحاقی و رجوع به فیروزه شود. . 


ابواسحاق و ابواسحاقی و بواسحاق شود. 
بوئطیقا. [بْ ء] (معرب. )۲ رجوع به بوطیقا 
شود. 

بوافزار. [1] ((مرکب) بوی‌افزار. افرهنگ 
فارسی معین). رجوع به همین کلمه شود. 
بوالاخبار. [بُل ۱] (ع [مرکب) رجوع به 
ابوالاخبار شود. 

بوالاخطل. بل اط ](ع [مرکب) رجوع 
به ابوالاخطل شود. 

بوالادهم. بل أد] (ع | مرکب) رجوع به 
ابوالادهم شود. 

بوالارواح. بل ] (ع |مرکب) رجوع به 
ایوالارواح شود. ۱ 

پوالاسود. بل ار] (ع [مرکب) رجوع به 
اپوالاسود شود. 


پوالاشبال. بل آ] (ع [ مرکب) رجوع به 


ابوالاشبال شود. 
پوالاشهب. یل أ[ (ع | مرکب) رجوع به 
آبوالاشهب شود. 
بوالاصفر. یل آت] (ع [مرکب) رجوع به 
ابوالاصفر شود. 


پوالامن. بل ] (ع۱مرکب) رجوع به 
ابوالاس شود. 


بوالسر. [بل بَ ش] (إخ) مخفف ابوالیشر. 


لقب آدم صفىلله: 
اصل شر است این حشر کز بوالبشر زاد و فساد 
جز فاد و شر هرگز کی بود کار حشر. 

ناصر خسرو. 
بشرح شرع محمد که سیدالبشر است 
همال تو کس از ابناء بوالبشر نبود. سوزنی. 
بوالبشر کو علم‌الاسمابگ است 
صدهزاران علمش اندر هر رگست. مولوی. 
چون تعلق یافت نان با بولبشر 
نان مرده زنده گشت و بأخبر. مولوی. 
رجوع به ابوالبشر شود. 


بوالینات. رل ب ] (از ع. (مرکب) مأخوذ 
از عربی یک نوع پارچة پشمی ظریف و 
گرانبها. (ناظم الاطباء). رجوع به ابوالبنات 
شود. 

بوالحارت. بل ٍ](ع [مرکب) (اخ) رجوع 
به ابوالمارث شود. 

بوالحر. بل ح] (اخ) رجوع به ابوالحر 
شود. 

بوالحرت. بل ح] (ع [مرکب) ((خ) رجوع 
به بوالحارث و ابوالحارث شود. 

بوالحرمان. بل ح] (ع [مرکب) درویشی 
و عاجزی. رجوع به ابوالحرمان شود. 

بوالحزن. (بُل ح ر1 (ازع» ص مرکب) 





مأخوذ از تازی. محزون و اندوهگین و ملول. 
(ناظم الاطباء): 
اندک اندک نور را بر تار زن 


تا شود نار تو نور ای بوالحزن. مولوی, 


بوا لحسن. بل ح س] ((خ) کنیت حضرت 


على (ع). (غیاث) (آنندراج). حضرت 
اميرالمؤمنين علی‌بن ابیطالب عله السلام. 
(ناظم الاطباء): 

یکی مشکلی برد پیش علی 
که تا مشکلش راکند منجلی 
شنیدم که شخصی در آن انجمن 
بگفتا چنین نیست يا بوالحسن. 
و رجوع به علی شود. : 
بوالحسنی, بل ح س ] (خ) نام طایفه‌ای از 
طوایف قشقایی, (جفرافیای سیاسی کیهان 
ص ۰۸۱ 
بوالحکم. بل ح ک ] ((خ) قبل از انکار 
اسلام کنیت ابوجهل بود. چون اسلام را انکار 
کردک نیت او ابوجهل مقرر کردند. (از 


سعدی. 


آنندراج) (از غیات): 

دانی کاین قصه بود هم بگه یوراسب 

هم بگه بخت‌تصر هم بگه پوالحکم. 

منوچهری. 

غین بود گنج عرش خازن او اهرمن 

ظلم بود صدر عرش حا کم‌او بوالحکم. 
خاقانی. 

بوالحکم نامش بد و بوجهل شد 

ای بسا اهل از حمد ااهل شد مولوی. 

آن زمان که بحت عقلی ساز بود 

این عمر با بوالحکم همراز بود 

چون عمر از عقل آمد سوی جان 

پوالحکم بوجهل شد در بحث آن. مژلوی. 

اگرتو حکمت‌آموزی بدیوان محمد رو 

که بوجهل آن بود کو خود بدانش بوالحکم گردد. 
سعدی, 


بوالحکمان. بل ح ک] (| مرکب) مراد از 
بیدینان, چه ابوالحکم کنیت ابوجهل بود. قل 
از انکار اسلام چون از اسلام انکار کرد, کنیت 
او ابوجهل مقرر کردند. (غیاث) (آنندراج), 
رجوع به بوالحکم شود. 
بوالحکیمان. ال جح ک](ع|مرکب) 
کم‌خردان و بی‌شعوران. چه خکيم تصفیر 
جکم است جمع حکمت باشد. به این معنی 
بیدینان باشد. چه ابوالحکم کنیت ابوجهل بود 
از جهت حقارت مصفر کرده, جمع ساختند. 
(آنندراج) (غيات). 
بوالحیات. [بُل ح] (إخ) شش‌فرسخی 
شمال کازرون. (فارسنامة ناصری). 
بوالحيوة. بل ح یا] (ع !مرکب) رجوع به 
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پوالخجدر. 


ایوالحيوة شود. 
بوا لخجدر. بل خ د ](ص مرکب) ملحد و 
بی‌دین و بی‌دیانت. (برهان) (آنندراج). ملحد 
و تاپا کو بی‌دین و بدبخت. (ناظم الاطباء). 
بوالخلاف. [بُل خْ) (إخ) مخالفت‌کنند.. 
کنیت ابلیس: 
چه شده است | گرمخالف سر حکم او ندارد 
چه زیان که بوالخلافی پی بوالبشر نیاید. 
خاقانی. 
بوالعباس. [بُل عب با] ((خ) تیره‌ای از 
بهمئی از شعبة لیراوی از ايلات کوه کيلوية 
فارس. (جفرافیای سیاسی کیهان ص ۸۹).. 
نوا لعحب. بل غ ج) (ع ص‌مرکب) غریب 
و عجیب. مسخره و مضحکه. شعبده‌باز. (ناظم 
الاطباء). پدر تعجب؛ یعنی صاحب تعجب و 
مشعبد و بازیگر. (آنندراج) (غیاث). بازیگر. 
(شرفنامة منیری). ابوالعجب: 
دعوی همی‌کند که نبی را خلیفتم 
در خلق اين شگفت حدیثی‌ست بوالعجب. 
تاشىر توب 
بر من بیچاره گشت سال و ماه و روز و شب 
کار ما کردند بس نغز و عجب چون بوالعجب. 
ناصرخسرو. 
همه فاضل گیتی بدست من پاشند 
بدان مثال که مهره بدست بوالعجبی. 
رشید وطواط. 
او چو درآمد ز در بانگ برآمد ز من 
کاینت شکاری شگرف وینت شبی بوالعجب. 
خاقانی. 
درد عشق تو بوالعجب دردیست 
که‌چو درمان کنم بتر گردد. خاقانی. 
شه‌بیت سر عشق که مطلوب جمله اوست 
بیتی است بوالعجب بطلب از سفینه‌ای. 
عطار. 
بوالمجب مرغی است جان عاشقان 
کزدو کونش می‌نيابد آشیان. 
بحث عقل و حس اثر دان یا سبب 
بحث جانی یا عجب يا پوالعجب. 
چون که مکرت شد فنای مکر رب 
برگشایی یک کمینی بوالعجب. 
صید از کمند | گربجهد بوالعجب بود 
ورنی چو در کمند بمیرد عجیب نیست. 


عطار. 
مولوی, 


مولوی. 


سعدی. 
بوالعجب بود که نفسی بمرادی برسد 
فلک خیره کش‌از جور مگر بازآمد. سعدی. 
ز گردون نعره می‌آید که اینت بوالعجب کاری 
که‌سعدی ارزوی دوست پرخوردار می‌بینم. 
سعدی, 
زیرکی را گفتم این احوال بین خندید گفت 
صعب روزی بوالعجب کاری پریشان عالمی. 
حافظ. 
رجوع به بلعجب و ابوالعجب شود. 








بوالعج بگوی. بل ع ج] (نف مرکب) 
سخت شگفت‌انگیزگوینده. عجیب‌گوی: 
یکی گوش کودک بمالید سخت 
که‌ای بوالعجب‌گوی برگشته‌بخت. سعدی. 
رجوع به بلعجب‌گوی شود. 

بوالعجیی. بل ع ج] (حامص مرکب) 
چیزهای عسجیب و بسدیع. هر چیز به 
شگفتآورنده. شعبده‌بازی. (ناظم الاطباء). 


تردستی. چشم‌بندی* 
از بوالعجبی گویی خون دل عاشق را 


در گوهر اشک خود دلدار همی پوشد. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۰۰). 

قضا به بوالعجبی تا کی‌ات نماید لب 

به هفت مهرهٌ زرین و حقه میناء 

این بوالعجبی و چشم‌بندی 

در صنعت سامری ندیدم. 

بوالعجپی‌های خیالت ببست 

چشم خردمندی و فرزانگی. 

پری نهفته‌رخ و دیو در کرشمة ناز 

بسوخت دیده ز حيرت که این چه بوالعجبی است. 


حافظ. 


خاقانی. 
سعدی. 


سعدی. 


رجوع به بلمجبی شود. 

یوالعرض. 1 ] ((خ) دهی از دهستان بهنام 
عرب که در بخش ورامین شهرستان تهران 
واقع است. و ۵۶۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱). 

یوالعلاء . رل ع] (۱مرکب) رجوع به 
آپوالعلاء شود. 

بوالفرج. بل ف د1 (اخ) رجوع به ابوالفرج 
شود. 

بوالفریس. بل فَ)] ((ج) چشمه‌ای است 
از ناحیة حومة بهبهان از بلوک کوه کیلویه از 
قریذ بوالفریس. (فارسنامة ناصری). 
بوالفضایل. بل ت ي ] ((خ) لقب خاقانی 


۰ 
است ۰ 


افضل‌الدین بوالفضایل بحر فضل 
فیل وف دین‌فزای کفرکاه. 

رشید وطواط. 
بوالفضل. بل ت ] () رجوع به ابوافضل 
شود. 
بوالفضلی. یل ت ] (ص نسبی) نوعی از 
تراش و اندام قلم. (نوروزنامه, یادداشت بخط 
مولف). 
بوالفضول. [بْل ف] (ع ص‌مرکب) کنایه از 
یاوه گو. (آنندراج). بیهوده گوی, (ناظم 
الاطباء)؛ 
این ابلهان که بی سببی دشمن منند 
بس بوالقضول و یافه‌درای و زنخ زنند. 


ستایی. 
همه جور زمانه بر تضلاست 
بوالفضول از جفاش زاستر است. ‏ خاقانی. 
ای با پوالفضول کز یاران 








۵۰۵۵  .سوهلاوب‎ 


آورد کیر در پرستاران. تظامی. 
چو من خرسندم و بخشنده خشنود 

تو نقد بوالفضولی خرج کن زود نظامی. 
از آن بوالفضولان بسیارگوی 

و از آن پوالحکیمان دیوانه‌خوی. نظامی. 
گفت مکشوف و برهنه بی‌غلول 

بازگو رنجم مده ای بوالفضول, مولوی. 


بوالفنحکت. یل ف ج] (ص, !) رجوع به 
بوالگنجک و بلکنجک و بلفنجک شود. 
بوالکفد. [بُل ک ] () رشوت و پاره باشد. 
(برهان) (انندراج). رجوع به بلکفد شود. 
بوالکنحک. بل ک ج] (ص, لا رجوع به 
بلکنجک شود: 
ای قامت تو بصورت کاونجک 
هستی تو بچشم مردمان پوالکنجک. شهید. 
بو لگنکت. بل گ ج] اص, )هر چیز 
که آن عجیب و غریب و طرفه باشد و دیدنش 
خنده آورد. (برهان) (آنسندراج) اناظم 
الاطباء). رجوع به بوالکنجک و بلکنجک 
شود. ||طتاز و عشوه گر,(ناظم الاطباء), 
بوالمثل. یلم ت] ((خ) ابوالمثل بخاری: 
همی حسد برم و سال و ماه رشک برم 
بمرگ بوالمثل و مرگ شا کرو جلاب. 
ابوطاهر خسروانی. 
رجوع به ابوالمثل شود. 
بوالملیح. بل 1 (ع !مرکب) رجوع به 
ایوالملیح شود. 
بوالمیمون. [بل ) (اخ) رجوع به 
ابوالمیمون شود. 
بوالوحوش. رل و)(إمركب) 
ابوالوحوش: 
یک خرش گفتی که هان ای بوالوحوش 
طبع شاهان داری و میران خموش. مولوی. 
یوالوقاء ‏ [بُل و] ((خ) نام چشمه‌ای در 
تفت یزد. (انندراج)* 
سرچشمة مهر از صفایش 
در عين حیا ز بوالوفایش. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
بوالهذیل. بل هذ (ع |مرکب) کبوتر. 
(یادداشت بخط مولف). 
بوالهوس. بل دَو)(ع ص مرکب) بترکیب 
لنظ «بو» که مخفف ابو باشد بمعنی پدر و 
صاحب. و الف و لام تعریف غلط است. جرا 
که هوس لفظ فارسی است بمعنی آرزو. پس 
داخل کردن الف و لام بر او جائز نباشد بخلاف 
بوالفضول و بوالعجب و امثال آن كه الفاظ 
عربی است. پس حق آن است که بلهوس بی 
واو و الف است. مرکب از لفظ بل, که بمعنی 
بيار باشد و از لفظ هصوس, بمعنى 
بسیارهوس. چنانکه بلکامه بمعنی بسیارکام 


۱-ناظم الاطباء به فتح « گ» ضط کرده است. 











۶ بوالهوسی. 
و بلغار و بلغا ک و بلغند. بمعنی بسیارغار و 
بیارشور و بسیارپیچ. (شسرح بوستان از 
میرعبدالواسع هانسوی). و فقیر» مقلف کتاب 
آندراج گوید که آنچه میرعبدالواسع در اینجا 
نوشته که هَوّس لفظ فارسی است بمعنی آرزو 
بمقتضای بشریت خطا واقع شد. چرا که از 
قاموس و صراح و متخب صریح معلوم 
میشود که هُوّس لفظ عربی است بمعنی آرزو. 
در این صورت داخل کردن الف و لام بر او 
جائز باشد چنانکه ابوالفضل و ابوالسجب و 
امثال آن. و آنچه برهان و جهانگیری نوشته 
که بضم واو مجهول بمعنی آرزو و امید است 
در این صورت لفظ هوس غالبا نارسی‌الاصل 
نباشد بلکه نوعی از تفریس باشد که لفظ 
هوس به فتحین است. فارسیان به واو 
مجهول خوانده‌اند یا آنکه اتفاقاً ساد لفظ 
عربی و فارسی متشابه‌الحروف واقع گشته 
باشد. پس بلهوس بدون واو و الف چنانچه 
عبدالواسع فهمیده بر وزن مل‌نوش و گلدوز 
ثابت می‌شود و حال آنکه یکی از شعرا در 
کلام خود به این وزن نیاورده بلکه همه بر 
وزن بوالعجب آوردهاند. (آنندراج). بلهوس. 
(ناظم الاطباء). بلهوس. ابوالهوس. پرهوس. 
هوسکار. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
امروز مال و جاه خسان دارند 
بازار دهر بوالهوسان دارند. خاقانی. 
مطرب چو طوطی بوالهوس انگشت و لب در کار و بس 
از سین بربط نفس در حلق مزمار آمده. 
خاقانی- 
سعدیا دامن توحید گرفتن کاریست 
که‌نه از پنجة هر بوالهوسی برخیزد. سعدی. 
جهاندیده‌ای گفتش ای بوالهوس 
ترا خود غم خویشتن بود و بس, 
توجه بیشتر از عاشقان با بوالهوس دارد 
کریمان دوست‌تر دارند مهمان طفیلی را. 
صائب. 


سعدی. 


رجوع به بلهوس شود. 

بوالهوسی. بل ْر] (حامص مرکب) 
پرهوسی, هوسکاری. گذراندن وقت به ارزو 
و هوس بسیار. (فرهنگ فارسی معین): 


عمر بگذشته به بی‌حاصلی و بوالهوسی 
ای پسر جام میم ده که به پیری برسی. 
حافظ. 

بوالهیجا. بل ] ((خ) کیت حضرت على 
علیه‌السلام. (آنندراج): 
جام است یا جوزاست آن یا خود ید بیضاست آن 
یا تیغ بوالهیجاست آن در قلب هیجا داشته. 

خاقانی. 
رجوع به علی... شود. 
بوالهیصم. بل ُص] (ع | مرکب) کلنگ. 
(یادداشت بخط مولف). 


بوئنوس آیرس. (ء تش را لإا 








پایتخت آرژاتین است که بر ساحل راست 
ریودلاپلاتا قرار دارد و بزرگترین شهرهای 
تیمکره جنوبی و سومین شهر نیمکرة غربی» و 
بندر عمده و مرکز عمد؛ٌ مالی و صنعتی و 
اجتماعی ارژانتین است و ۲۹۸۲۵۸۰ تن 
سک دارد. بزرگترین کارخانه‌های 
سردسازی گوشت در جهان در آنجا است. 
صنایع دیگرش ناجی و طبع و نشر است. 
کرسی ایالت بوئئوسایرس, لاپلاتا است کة 
از حیث دام و غلات ثروتمند است. (از داثرة 
المعارف فارسی). 
بوئی. (ص نسبی) بویی. در بیت زير اشاره به 
آل‌بویه است؛ 
چون قصد به ری کرد و به قزوین و سپاهان 
شد بوی و بها از همه یوئی و بهایی 
منوچهری. 
بوئىدن. ]5[ (مص) اشمام. اشتمام. شمیم. 
شمم. (منتهی الارب). شمامه. (دهار). تشمم. 
(زوزنی). رجوع به بوییدن شود _ 
پوئیدنیی. [د] (ص لباقت) انچه لایق 
بوئیدن باشد. رجوع به بوییدنی شود. 
پوئیس. () بوویس. شسشاد". (یاددافت 
بخط مولف). 
بوئین. ((خ) قصبه مرکز بخش بوئین» تابع 
شهرستان قزوین. دارای ۲۲۳۵ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
بوئینک. (خ) دهی جزء دهتان قاقازان 
بخش ضیاء آباد است که در شهرستان قزوین 
واقع است. دارای ۱۶۶ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
پولب. [َبْ 2] (عل) (از «بءب») اسب نجیب 
کوتاه‌قد درشت‌گوشت گشاده گام. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بوب. () فرش و بساط خانه. (برهان) 
(آنتدراج). فرش و بساط که آنرا انبوب نیز 
گویند. (جهانگیری) (رشیدی). بساط فرش. 
(صحاح الفرس) (شرفنامة منیری). فرش که 
آنرا انبوب نیز گویند. «بوب» " در ارسنی. 
«بوب» ۴ پهلوی. «بوپ» ۵ فبرش. (حاشیه 
برهان قاطع چ معین): 
شاه دیگر روز بزم آراست خوب 
تختها بنهاد و برگسترد بوب. رودکی. 
|[بلفت رومی, بوب و کوب بمعنی حصیر 
باشد. (انتدراج) (انجمن ارا). 
پویاء ([مرکب) از «بو» گوشت بز کوهی * + با 
(آش). (حاشية برهان چ معین). آشی را گویند 
که از گوشت بز کوهی پخته باشند. (برهان) 
(آنندراج) (انجمن آرا) (هفت قلزم) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به «بو» و «با» شود. 
بوبارس. زر ] ((خ)۲ پر مگاباس و 
ارتاخه" پسر آرته" بود. اسکندر مقدونی 
خواهرش را بقول هرودوت به بوپارس 








بو بردن. 


پارسی داد. رجوع به ص ۶۲۴و ۷۱۴و ۸۴۹ 
ایران باستان شود. 
بوباش.(ص, إ) قدیم و جاوید و هميشه و 
سرمد و جاویدان. (ببرهان) (انجمن آرا) 
(آتدراج) (از ناظم الاطباء). بود و وجود 
واجب یعنی هستی خدای که بوده باشد, 
(آنندراج) (انجمن آرا). از برساخته‌های فرقة 
آذرکیوان است. و رجوع به فرهنگ دساتیری 
ص ۲۳۶ شود. 
بوبر. [بْ ] (ل) بوبرد. بوبردک. بلبل. (فرهنگ 
فارسی معین) (از آتدراج). و رجوع به بوبرد 
و بوبردک شود. 
بوبراقش. (ب تي ](ع [مرکب) بوقلمون. 
(ناظم الاطباء) (اشتینگاس). رجوع به 
اب وبرافش در همين لفت‌نامه و الجماهر 
بیرونی ص ۷۵ شود. 
بوبرد. [بْ] () بلبل را گویند که بتازی 
عندلیب خواند. (برهان). بلبل. (انجمن آرا) 
(رشیدی). بوبر. بوبردک. بلبل. (فرهنگ 
فارسی معین)* 

تمیدانی که سیمرغم که گرد قاف میگردم 
نمیدانی که بوبردم که در گلزار 
میگردم. مولوی. 
رجوع به بوبر و بوبردک شود. 
پوبردکت. [ب د] (!مصفر) ۰ مصفر بویرد 
است که بلبل باشد. (برهان). بوبرد. بلبل. 
(قرهنگ فارسی معین). مصغر بوبرد یعنی 
بلبل خرد. (ناظم الاطباء). صاحب انندراج در 
ذیل «بوبرد» ارد: و آن را بوبردک و بوبرد نیز 
گنته‌اند. کنایه از آنکه بوی گل را استنشاق و 
اسسشمام کند - انتهی. رجوع به ماد؛ قبل 
شود. 
بو بردن. [بْ د] (مص مرکب) احساس 
کردن و واقف شدن وخبردار گردیدن و پی 
بردن. (ناظم الاطباء). احساس کردن. ادرااک 
کردن. فهمیدن. واقف شدن. خبردار گردیدن 
بطور اجمال. پی بردن. نان یافتن. (فرهنگ 


1 - Buenos Aires. 
2 - Buis. 
4 - bob. 


۵۰ - 3 
۰ - 5 
۶-آقای دکتر معین در فرهنگ فارسی آرد: 
آشی که از بن کوهی پزند... و در همین کتاب 
ذیل بن ابن کوهی» آرد: ( گیاه‌شاسی) نرعی 
است از بن بیار چرب و از آن آشی پزند بنام 
تبربا». 
۰ - 8 ,۰ - 7 
۸۰ - 9 
۰-در فرهنگ فارسی معین بضم باء دوم ضبط 
شده و بنا بر قاعده باید چنین باشد. 
۱-در برهان قاطع بردبردک چاپ شده و بنی 
بر اشتباه است. 








بوپر سطس. 


فارسی معین): 

پادشاهان جهان از بدرگی 

بو نبردند از بندگی. 

شاه بویی برد بر اسرار من 

متهم شد پش شه گفتار من. 

چون که بویی برد و شکر آن نکرد 

کفر نعمت آمد و بینیش خورد. 

تا به گفت و گوی پندار اندری 

تو ز گفت خوب کی,بوبی بری. 
ندانی | گر هیچ بوبی بری 

مقامات میخوارگان سرسری. 
نزاری قهستانی (دستورنامه, ج روسیه 
ص ۶۷). 

رجوع به بوی بردن شود. 

استشمام کردن. (فرهنگ فارسی معین): 
چو بر ناقة صبح بو میبرند 

به آب سیه سر فرومیبرند. 
تاز زهر و از شکر درنگذری 
کی تو از گلزار وحدت بو بری. مولوکن 
بوپرسطس. [ب ر ط] (سورب. ۷ 
نافخالبقر. . نوعی از ذراریج. (یادداشت بخط 
مۇلف). ذروح. رجوع به آله کلوشود. 
بوبکت. [بَ] () دختر بکر و دوشیزه, 
(بشرهان) (ان_سجمن آرا) (آنندراج) (از 
جهانگیری). پوپک. رجوع به همین کلمه 
شود. |[هدهد که مرغ سلیمان باشد. (برهان) 


مولوی. 


نظامی, 


(آنندراج). هدهد است. چه بوبو آواز هدهد 
باشد. چون کوکو و فاخته و لهذا خودش نیز 
بدین نام مسمی شده. (از رشیدی). جانوری 
است تاجدار و آثرا پوپک و پوپو و مرغ 
سلیمان نیز گویند و بتازیش هدهد خوانند. 
(شرفنامۀ منیری). پوپک. پوپوک. پوپو. 
پوپویک". (حاشية برهان چ معین). رجوع 
به پوپک شود. ||یزبان هند. احمق و نادان. 
(برهان) (آنندراج). 
بۇبۇ. (ب: + ] (ع ل) سرمهدان, (آنندراج) 
(تاج العروس). سرمه‌دان. (ناظم الاطباء). 
بعضی آنرا یویژ خوانند. |ااصل, (آنندراج): 
هو بویوالکرم؛ او اصل کرم است. و کذلک هو 
بوبژالمجد؛ او اصل مجد است. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). اصل مردم 
و جز او. (مهذب الاسماء). |امهتر زیرک. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |[بدن ملخ. (آنندراج). |امردم 
چشسم. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). || میان؛ چيزى. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). | دانشمند.(ناظم الاطباء). 
پو پو. (() شانه‌سر و هدهد و انرا مرغ سلیمان 
هم گفته‌اند. (برهان). هدهد. (اوبهی) (حاشیه 
فرهنگ اسدی تخجواتی). بوبک: 
فرق سر او باد به ده شاخ چو بوبو, 
سراج‌الدین قمری. 


مولوی. 


مولوی. 


مولوی. 





رجوع به پوپک شود. ||در بعضی جاهاء زنان. 
خواهر خود را بوبو خوانند. (برهان) (ناظم 
الاطباء). || ((صوت) صدای شانه‌بسر: 
وصال بلیل باگل هنوز نبوده 
بخیره شور برآورده شانه‌سر بوبو. 
نزاری (از رشیدی). 
رجوع به پوپک شود. 
بوب وکت. [بو بو] () هدهد. شانه‌سر, 
شانه‌سرک. (یادداشت بخط مژلف). رجوع به 
پوپک شود. ||نام گیاهی است که سیزاب نیز 
گویند .این گیاه گلدار دائمی از نوع ورونکا. 
اوح یکسالة آن در ایران بنام بوبوک فراوان 
است ". (دايرة المعارف فارسی). 
بوب وکبود. [ک] (| مرکب) به لاتینی, کراث 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
بوب وکوهی. ([ مرکب) بفارسی. سلخه 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
بوبونیون. (۲6 اسطیراطیقوس ۵ حالبی. 
(یادداشت بخط مولف). 
بوپویکت. [ی ] (ا) هدهد: 
بوبویک پیکی نامه زده اندر سرخویش 
نامه گه باز کند گه شکند بر شکنا. 
منوچهری. 
بویویه. [ی /ي] () بمعنی بوبو, که شانه‌سر 
و هدهد باشد. (برهان) (انتدراج), هدهد. 
(ناظم الاطیاء). پوپویک. .پوپوک. پوپو. 
پوپک. بوپو. هدهد. (فرهنگ فارسی معین). 
پوبه. [ب /ب ] ( آرزومندی و آرزو باشد و 
بعربی تمنی گویند. (برهان). به این صعنی» 
مصحف بویه است. (حاشية برهان چ صعین). 
آرزو و آرزومندی و تمنا, (ناظم الاطباء). 
||هدهد و شانه‌سر. (برهان) (انجمن آرا) 
(آتندراج). هدهد. (ناظم الاطباء). 
پوبین. ()" پیچک. (فرهنگستان). قرقره‌ای 
که‌بدور آن سیم فلزی روپوش‌داری بپیچند 
جریان الکتریسیته از آن عبور کند و یا بوسیلة 
آن بتوان تفییری در جریان برق ایجاد کرد. 
پیچک. (فرهنگ فارسی معین). 
ډو پرست. [پٍ ر] (انف مرکب) ملائکه و 
جن. |اسگی که جانور را ببوی پیدا کند. (بهار 
عجم) (آنندراج). سگی را گویند که بوی کرده 
جانوران راببوید و آنرا بوره نیز خوانند. 
(جهانگیری). بوی‌پرست. (ناظم الاطباء). 
پوت. () بیونانی. درختی است ثمر آن شییه 
زعرور و حکیم میرمحمدموّمن, نوشته 
ظاهرا درخت کنوس طبری, همین باشد. 
(فهرست مخزن الادویه) (تحفة حکیم مومن). 
درختی است نبات آن بنبات زعرور ماند. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بوت (اخ) شهری است که در مصر بوده و 
غیب‌گویان آن شهرتی داشتند. (ایران باستان 
ج ۱ ص۵0۱۸4). 





بوتراب. ۵۰۵۷ 


ہو قا.() شتر جوان و شتربچه, (از اشتینگاس) 
(ناظم الاطاء). و رجوع به بوته شود. 
بو قاء((ج)۲ از علمائی است که | کتشافاتی در 
نینوا کرده و ثابت کرده که خط سوم کتیبه‌های 
هخامنثشی, همان خط آسور و بابلی است. و 
دیگر شکی نماند که شاهان هخامنشی بعد از 
زبان پارسی قدیم و عیلامی, زبان و خط 
آسور و بابلی را که زبان و خط نخستین مردم 
متمدن اسیای پیشین بوده, استعمال کرده‌اند. 
(از ایران باستان ج ۱ ص ۴۷). رجوع به دايرة 
المعارف فارسی شود. 
بوتات. () حساب مخارج اهل خانه و نیز 
مخارج بازار. و گفته‌اند اين لفظ مأخوذ از 
بیوتات تسازی سیباشد. (ناظم الاطباء), 
بسسوتات‌نویسی غلط است و صحیح» 
بیوتات‌نویسی است و این. جمع بیوت است و 
بیوت» جمع بیت است که بمعنی خانه باشد. 
(غیاث اللغات) (آنندراچ). 
بوتاتی. (ص نسبی) موب به بوتات که 
مخارج اهل خانه باشد. (ناظم الاطباء). 
ډو تاسپ. ((خ) رجوع به بوداسپ شود. 
بوتان. (إخ) کشوری است در شمال شرقی 
هندوستان و جنوب تبت. مردم انجا از نژاد 
مغول و دینشان بودایی است. این کشور 
۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و جمعیت 
ان ۰ تن است. پایتخت أن شهر 
کوچک «پونا کا» است. محصولات عمده: 
برنج» ذرت, ارزن و غیره. (فرهنگ فارسی 
معین). تحت‌الحمايهٌ هند. بهوتان 
المعارف فارسی). 
بوت ابر بوت. اب ] ([ مرکب) بوط ابر 
بوط. بوته بر بوته. رجوع به همین ترکیب 
شود. 
بو ترالب. [ت] ((خ) کیت حضرت على 
عليه السلام. چراکه روزی آن جناب در 
حالت غم و غصه بر زمین مسجد استراحت 


. (دايرة 


فرمودند, پیفمبر (ص) آمده رخسار و اندام 
ایشان را از خاک گردآلوده دیده از راه 
شفقت برای بیدار کردن فرمود: قم یا اباتراپ. 
از آن روز این کئیت مقرر گشت و به آن کنیت 
تفاخر میکرد. و بوتراب در اصل ابوتراب 
است که فارسیان الف راا کثر حذف میکنند. 
(غیاث اللغات) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
که شود سخت زود دیو لعین 
زیر تعلین بوتراب تراب. ناصرخسرو. 
به بوتراب که شاه بهشت و کوثر اوست 
۰ - 2 ۰ - 1 
bubuak. 4 ۰ ۰‏ - 3 
Astêr Attikos. Aster Atlique.‏ - 5 
(فرانسوی) Bobine‏ ۰ 6 
Bota.‏ - 7 








فدای کعب و ترایش کواعب و اتراب. 
خافانی. 

شاه چو صبح دوم هت جهانگیر از آن 

هم دل بوالقاسم است, هم جگر بوتراب, 

خاقانی. 

رجوع به ایوتراب شبود. 
بو تقه. [ ت ن /ق] (ع!) معرب بوتة فارسی, 
که‌بوتة زرگری باشد. (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به بوته شود. 
بو تم. [ت ] () بجه و طفل و این لفظ, ترکی 
است. (انندراج) (غیاث اللغات). 

شود. 
بو تمیم. [ت ] ((خ) رجوع به ابوتمیم شود. 
بو تنکث. ت ] (!) فوتینج, معرب آن است که 
تره است. (منتهی الارب), 
بو ته. [ت / ت ]([) رستنی و درخت پر شاخ 
و برگی راگویند که بسیار بلند نشود و به زمین 
نردیک باشد. (برهان) (جهانگیری). رستنی 
که‌بیار بلند نشود و به زمین نزدیک باشد. 
(فرهنگ فارسی معین). درخت کوچک که 
بسیار بلند نباشد. (غیاث اللغات). رستتی و 
درخت پر شاخ و برگی را گویند که پر بلند 
نشود و بزمین نزدیک باشد چنانکه خار را 
بوتة خار گویند و گلها و ریاحین نزدیک 
بزمین را نیز گفه‌اند. (انجمن آرا) (آنندراج), 
هر گیاء پر شاخ و برگی که چندان بلند نشود و 
به زمین نزدیک بود ونوعاً رستنی کوچکتر از 
درخت را بوته میگویند. (ناظم الاطباء). 

- بوا خاره خار: درختچة خارنا که چون 
گون‌و جز آن: 

زمانه بوتة خار از درشتخویی تست 

| گرشوی تو ملایم جهان گلستانست. صائب. 
|| ظرفی که از گل حکمت (طین‌الحکمة) 
ساخته باشند و طلا و نقره و امثال آن در آن 
بگدازند و معرب آن بوتقه و بعربی خلاص 
گسویند. (از برهان) (از ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ فارسی معین). بوت زرگری. (ناظم 
الاطباء). ظرفی که زرگران. سیم و زر در آن 
گدازند و گاه نیز گویند. (انجمن آرا). بوته را 
معرب کرده «بوتقه» گویند. (از انجمن آرا) 
(آنندراج). ظرفی که از گل سازند و زر و سیم 
و مائند آن در آن گدازند و بوتقه, معرب آن 
است. (رشیدی). ظرف کوچکی که از گل 
سازند و در آن طلا و نقره گدازند. (غیاث 
اللغات). در زرگری ظرف گودی است. تا طلا 
را بخود بکشد و شمش را در آن می‌نهند و در 
کوره میگذارند تا ذوب شود. (یادداشت بخط 
مولف)* 

نوای ناله غم‌اندوته دونو 

عیار زر خالص بوته دونو 

بوره سوته‌دلان گرد هم آئیم ' 








که‌قدر سوته‌دل, دل‌سوته دونو, 

باباطاهر (دیوان). 
چو اهن به بوته درون تافته. 
سپیده دمش گشت و کوره سپهر 
هوا بوتة زر گدازنده مهر. 
تو گفتی یکی بوته بُد ساخته 
پرا کنده‌سیماب در هر مغا ک 
چو در بوته بگداخته سیم پا ک. 
نه نه که گر فلک بودم بوته 
و آتش بود اثیر نه بنگدازم. 


اسدی. 
اسدی. 


اسدی, 


مسعودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص 4۴۶۳. 


نگرفتت عیار اثیر فلک 
که‌مگر بوتة عیار نداشت. 
مسعودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص ۶۲). 
تو گویی که در بوتۀ کارزار 
زبرجد همی حل کند پهرمان.. مسعودسعد. 


یک من نرم آهن بیاورد... و به آتش اندربرد تا 
بگدازد و ببوته اندربگردد. (نوروزنامه). 
تا خا ک مرا بقالب آمیخته‌اند 
بس فتنه که زین خا ک‌برانگیخته‌اند 
من بهتر از اين نمیتوانم بودن 
کزبوته مرا چنین برون ریخته‌اند. 

(منسوب به خیام). 
بادیه بوته است و ما چون زر مفشوشیم راست 
چون بپالودیم از او خالص چو زر کان شویم. 


مان 
تاج دولت بایدت زر سلامت جوی لیک 
آن زر اندر بوتة عالم نخواهی یافتن. 

خاقانی. 


زر نهاد تو چون پا ک‌شد به بوتۀ خا ک 
نه طوق و تاج شود چون ز بوته گشت جدا. 


خاقانی. 
در بوتهةً خا ک‌سازی ا کسیر 
آتش ز اثیر و اسمات دم. خاقانی. 
دوش آمد و گفت از آن ما باش 
در بوتة امتحان ما باش. عطار, 
چنان نمود مرا بوته‌های سیم شگفت 


که‌بوته‌های زر اندر میان آتشدان: 
کمال‌الدین اسماعیل. 
کافران قلبند و پا کان همچو زر 


اندر این بوته درند این دو نفر. مولوی. 
سیاه سیم زراندود چون به بوته برند 
خلاف آن به در آید که خلق پندارند. 

سعدی. 


زین بوتة پر از خبث و غش گریز از آنک 
خوش نیت در بلای سرب مانده کیمیا. 
سراج‌الاین قمری. 
بر آن تیر کز شستش آمد به در 
سوی بوته شد راست مانتد زر. 
سلمان ساوجی. 











خوش برآ با غصه ای دل کاهل راز 

عیش خوش در بوتةٌ هجران کنند. حافظ, 
پوت خاک؛ کنایه از بدن و قالب انس‌ان. 
(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) (ارشیدی) 
(فرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطباء). 

- بوتة زرگری؛ ظرفی که از گل حکمت 
(طین‌الحکمة) سازند و طلا و نقره و مانند آن 
را در آن بگدازند. (از فرهنگ فارسی معین). 
|ابچۀ آدمی و سایر حیوانات را گویند. عموماً 
و بچ شتر» خصوصا. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین) 
(جهانگیری) (رشیدی). بچ اشتر. (غیاٹ). 
||نشانٌ تیر. (برهان) (جهانگیری) (ناظم 
الاطباء). نشانة تیر. چه در امنال است که: بوت 
ملامت شدیم؛ کنایه از این باشد که هدف تیر 
ملامت شده‌ایم. (آتدراج) (از فرهنگ فارسی 
معین): ||زلف. (لغت فرس اسدی ج اقبال 
ص 0۵۱۲: 

بوته بر عارض آن نگار نهاد 

دل ما را به عشق خار نهاد. 

(لغت فرس اسدی). 

|نقاشی بر صفحة آئینه و محبره که قلمدان 
گویندو امثال آن از لباس و شال کنند و آنرا 
گل و بوته گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). گلی 
که‌بر روی پارچه و جز آن نقش کنند وگل و 
بته. به جقه‌ای... (فرهنگ فارسی معین). گلی 
که‌بر روی پارچه و جز آن نقش می‌کنند. 
(ناظم الاطباء) 

= بوته‌امیری؛ نقشه‌ای از نقشه‌های قالی 
است. (یادداشت بخط موّلف). 

- بوته‌جقه‌ای؛ بته‌جقه‌ای. نقشی چون جقه, 
رجوع به جقه شود. 

-گل و بوته؛ نقش گل و گیاه که نقاش 
میکشد. (فرهنگ فارسی معین). 

بو قه. [ت ] ((خ) دهی است بمرو و در نسبت 
بوتقی گویند و از آن ده است: اسلم‌بن احمد 
پوتقی محدث. (از لباب الانساب). 

بوته بر پوقه. [ت ټ ب ت / ت] ( 
مرکب) بوت ابر پوت. بوط ابر بوط. از آلات 
کیمیا و آن بوته‌ای است که آنرا در زیر 
سوراخی باشد که آن را بر بوتة دیگری نهند و 
نیک به یک‌دیگر بپیوندند و فلز را در بوتهةً 
زبرین ذوب کنند و ذوب شده. به بوتۀ زیرین 
ریزد و خبث ووسخ آن در بوتة زبرین برجای 
ماند. (یادداشت بخط مولف). 

بوته کز. ات گ] ((خ) دهی از دهستان 
مشهد ریزه میان ولایت باخرز است که در 
بخش طیبات شهرستان مشهد واقع و ۱۱۳ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
4 


۱-نل: وا هم نبالیم. 





پو تیمار. 


بوتیمار. ([) نام مرغی است که او را 
غم‌خورک نیز گویند و او پیوسته در کار آب 
نشیند و از غم آنکه مبادا آب کم شود با وجود 
تشنگی آب نخورد و او را بعربی یمام و 
بیونانی شفنین خوانند. گوشتش بیخوابی آورد 
و مقوی حافظه باشد و ذهن را تند و تیز کند. 
(برهان). مرغی است سفید که بهندی یکلا 
نامند و گویند مرخ مذکور بر لب آبها نشیند و 
از غم آنکه مبادا اب کم شود با وجود تشنگی 
آب نخورد. بهمین سب بوتیمار گویند یعنی 
صاحب غم‌خواری. (غیاث اللغات) (از 
آتدراج) (از انجمن آرا) (جهانگیری). مرغی 
که‌پیوسته در کنار آب نشیند و آن را 
غم‌خورک و ماهیخوار و هوقار نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). غم خورک. (فرهنگ فارسی 
معین). مالک‌الحزن. مالک‌الحزین. بلشون. 
مالک‌البحرین. طریقون. ماهی‌خورک. 
(یادداشت بخط مولف». پرنده‌ای است" از 
خانواد؛ پرندگان بلندپا" که در آب و خشکی 
زئدگی کنند. با نوکی بلند و گردنی دراز و 
بباریک که در کنار آب زندگی می‌کند و 
حیوانات مختلف آبی را صد کند. درازی نوع 
خا کستری آن به یک متر و نیم می‌رسد و 
هنگام پرواز گردنش رابر روی شانه‌هایش 
پچ وخم داده, جمع می‌کند. (از لاروس): 





مانده بوتیمار از حسرت با درد و دریغ 
درد او آنگه شود روزی او آب غدیر. 

لامعی. 
در هوای زمانه مرغی نیست 
چمن عشق را چو بوتیمار. 
باز تمکین تو هر جا که پپرواز آید 
سر فرودزدد بدخواه تو چون بوتیمار. انوری. 
گفت‌ای انوری آخر چه فتاده‌ست ترا 


سنایی : 


که فرورفته‌ای و غمزده چون بوتیمار. 
انوری. 





کنون ز دوری ایشان دو جوی مرانم 
ز‌ آب دیده و من بر کنار بوتیمار. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
بازرگان با هزار تیمار چون بوتیمار, پزمان و 
اندوهگن بخانه آمد. (سندبادنامه ص ۳۰۵). 
مثل جام و پادشاهان هست 
لب دریا و مرغ بوتیمار. خاقانی. 
پس درآمد زود بوتیمار پیش 
گفت‌ای مرغان من و تیمار خویش. عطار. 
چون نمیداردشان کس تیمار 
هر یکی هست چو بوتیماری. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
از این درخت چو بلبل بر آن درخت نشین 
پدام دل چه فرومانده‌ای چو بوتیمار. سعدی, 
تو همچون گل ز خندیدن لبت با هم نمیاید 
روا داری که من بلبل چو بوتیمار بنشینم. 
سعدی, 
مرغکی عاشق آب است که بوتیمارش 
نام از آن است که همواره پود باتیمار 
بر لب نهر نشیند نخورد آبی از آن 
کهاگ رآب خورم کم شود آب ازانهار _ 
قاانی. 
بو قیمار زدن. از د] (مص مرکب) چون 
هنکن چا نشور گر و 
شانه‌ها فروشده. و عامه تیمار زدن گویند. 
(یادداشت بخط مولف). 
بوقیه. [ی ] (0" نام گیاهی است از تیرۂ 
پروان‌واران آ. جزو دست لوبياها که بعضی 
از گونه‌هایش بشکل درخت و بعضی بشکل 
گیاهان بالارونده میباشند. اصلش از 
هندوستان است. از این گیاه» صمغی 
قرمزرنگ خارج میود که در ناخوشیهای 
جهاز هاضمه و همچنین بعنوان قابض, مورد 
استعمال دارد. صمغ این گیاه در اتر رشن 
حشرات تراوش میکند. دانه‌اش نیز بعنوان 
ضدکرم‌های روده مورد استعمال دارد. 
بالاس. درخت لا ک.دها ک. پالاس, پولاس. 
یالان‌سج آغاجی. پرک هندی. (فرهنگ 
فارسی معین). 
پوت. [ب) (ع مص) بحث کردن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اکاویدن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). واپژوهیدن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||متفرق كردن متاع را. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||(ع ) 
متفرق و پرا کنده.یقال: ترکهم حوث بوث و یا 


حوفاً بوثا+ یعنی گذاشت ایشان را متفرق و 
پرا کنده. ماتد ترکهم حاث باث. (ناظم 
الاطباء). 


بوثاغورس. [ر] ((خ) صسورتی از 
فیاغورس است که ابن‌السديم در الفهرست 


بکار می‌برد. . (یادداشت بخط مولف). . رجوع به 





۵۰۵٩۹ بوخار.‎ 


فیثاغورس شود. 

بوج. إت / بو( بوي تکبر. غرور. 
| خودنمایی. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). ||کر و فر. (فرهنگ فارسی معین). 
برای هم د معانی رجوع به بوچ شود. . ادر 
لهجه‌ای از لهجه‌های ماوراءالنهر. ظاهراً 


بمعنی بوس و بوسه و قبله است. (یادداشت 


بخط مولف): 

ای فلک بوج داده ب رکف پاج 

هیچ نیکی ز تو نداشته باج. سوزنی. 
اادد لهج دیلمان. گندم نارسیده و سبز که 
ستول کنند. (یادداشت بخط مؤلف). رجوع به 
بوچ شود. 


بوج. اب] 0 مص) مانده شدن. (منتهی 
الارب) (انتدراج), و 
(ناظم الاطباء). مانده شدن شتر. (از ذیل اقرب 
الموارد). |آسخت درخشیدن بسرق. امنتهی 
الارب) (آنندراج) (از ذیل اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). ||بانگ کردن. ||رسیدن بلا و 
مصیبت. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||مغموم کردن. (تاظم الاطباء). ||() 
بانگ و صيحه. (ناظم الاطباء). صیاح. (ذیبل 
اقرب الموارد) 
پوحاء ([) گیاهی است که با بیش روید و 
تریاق وی است و از جملةٌ زهرها و بیخ آن 
جدوار است. (بحر الجواهر). گویند حشیشی 
است که با بیش میروید. (فهرست مخزن 
الادویه). 
بوجار. (ص) کسی که شنلش پا ک‌کردن 
غلات و حبوب است. بوسیلة غریال. کسی که 
خرمن را باد میدهد. کمدار. (فرهنگ فارسی" 
معین). کمدار و آنکه غله را از خا کو 
خاشا ک پا ک‌کند. (ناظم الاطباء). کمدار. 
آنکه غله را از خاک و خاشاک پا ک ميکند. 
آنکه با غربالهای بزرگ, گندم و برنج و دیگر 
دانه‌ها را از فضول پا ک‌کند و جدا کند و طبق 
گیرد.(یادداشت بخط مولف). 
- امتال: 
بوجار لنجان؛ مثل است برای کسی که هر جا 
مرکز قدرت و ثروت بیند برای استفاده بدان 
سو رود و در عقیده پابرجا نباشد, همچنانکة 
بوجار, که هنگام بوجاری از هر طرف که باد 
آید روی خود بدان سوی کند. (از فرهنگ 
فارسی معین): بوجار لنجان از هر طرف باد 
می‌اید بادش میدهد. رجوع به امثال و حکسم 
دهخدا شود. 
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20۶۰ بوحاری. 


بو حاری. (حاص) پاک کردن غلات و 
حبوب از خاک و خاشاک بوسیلة غربال. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- بوجاری کردن؛ گرفتن فضول گندم و جو و 
برنج با غربال. (یادداشت بخط مولف). 

بوحان. [بَ ] (ع مص) رجوع به بوج شود. 

بوحان. (اخ) دهی از دهستان لواسان 
کوچک که در بخش افجة شهرستان تهران 
واقع است و ۱۹۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸۱. 

بوحای. ((خ) فرزند دانشمند اولجایتو, 
رجوع به تاریخ مغول صص ۳۷۶ - ۳۷۷ و 
تاریخ رشیدی و حافظ ابرو و حجیب‌السیر ج 
۳ص ۷۳۷ شود. 

پوحبله. (ج ب [] ((خ) کنیت بهرام گور. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
منم آن شیر شانبه منم آن بر یله 
منم آن بهرام گور منم آن پوجبله. 
(یادداشت بخط مولف بنقل از غرر اخبار 
ملوک الفرس). 

بو جپا. (ج ] (() بلغت زند و پازند. خیار 
بادرنگ را گویند. (برهان) (آنتدراج) (انجمن 
آرا) (ناظم الاطباء). هزوارش «یوچینا» (. 
«بئو جینه» ۷ پهلوی «خیار» 
خیار... بنابراین بوجپاء مصحف بوجینا و 
بوچینا است. (حاشية برهان چ معین). 

بو حخکت. [ج] اخ( دهی از دهتان 
دربقاضی است که در بخش حومة شهرستان 
نیشابور واقع است و ۱۹۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

پوحعده. [ج د] (ع1مرکب) رجوع به 
ابوچعده شود. 

بوجعفر. [ج ف لع [مرکب) الخ) رجوع به 
ابوجعفر شود. 


بوجعفر طیار. [ج ت رٍ طێ یا] (خ) کنایه . 


از مردی است که بال عاریتی از پر مرغان 
ساخت و بر بازو وصل نمود و بپرید. وقتی از 
جایی بلند. پریده در نیم راه خللی در بال او 
پیدا شد بیفتاد و بمرد. (انجمن آرا): 

دیدیم طببان و بدین مايه شناسیم 

ما جعفر طیار ز پوجعفر طیار. سنایی. 
پوحه. [ب و و] (حرف اضافة مرکب)۵ 
بروش. بمنوال, بطور. بطرز: بوجه اتم و ا کمل. 
به این معنی لازمالاضافه است. (فرهنگ 
فارسی معین). مأخوذ از عربی. بطریق و 
بسروش و بمنوال و بطور و بطرز. (ناظم 


الاطباء). 
بوحه. [ب وَج ] (ق مرکب) چنانکه باید. 
(از قرهنگ فارسی معین). 


- بوجه بودن؛ درست بودن. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بوجهل. (ج] (ع ص مرکب) نادان و جاهل 





بویا که 











و دارای جهل. (ناظم الاطباء). 
بوحهل. [ج] ((خ) ابوجهل: 
ولید و حارث و بوجهل و عقبه و شیبه 
کجاست آصف و کو ذوالخمار و کو عنتر. 
ناصرخسرو. 
چون عمر از عقل آمد سوی جان 
بوالحکم بوجهل شد در بحث آن. 
گربصورت آدمی انسان دی 
احمد و بوجهل خود یکسان بدی 
احمد و بوجهل در بتخانه رفت 
زین شدن تا آن شدن فرقیست زفت. 


مولوی. 


مولوی, 

اگرتو حکمت آموزی بدیوان محمد رو 

که بوجهل آن بود کو خود بدانش بوالحکم گردد. 

سعدی, 

رجوع به ابوجهل شود. 
بوحهی. [ب و] (ق مرکب) بطریقی. به 
جهتی. (فرهنگ فارسی معین). مأخوذ از 
تازی. به هر جهت. و به هر طریق و به هر 
بابت. (ناظم الاطباء). رجوع به «وجد» و 
«بوجه» شود. 
بوحی. ((خ) دهی از دهتان طارم سفلی 
است که در بخش سیروان شهرستان زنجان 
واقع است و ۳۹۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲) 
بوچ. [ب /بو] (() خودنمایی و کر و فر. 
(برهان) (انجمن آرا) (جهانگیری) (رشیدی). 
آنرا بوش هم گویند. (جهانگیری). خودآرایی 
(فرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطباء). 
||حشمت. شوکت. ||توانایی. ||رقار. 
(فرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطباء. و 
رجوع به بوج شود. 
بوچ. (إ) ان درون دهان. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
بوح. [بِ] (ع مص) ظاهر شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |اباح بسر 
بوحاً و بوحاً و بۇوحة؛ ظاهر کرد راز را 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). 
پوح.(ع ا) اصل. اانره. |افرج. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |انفس. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (نشوءاللفة ص‌۲۸): 
||جماع. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||اختلاط. (متهی الارب). اختلاط 
کارها. المتل: ابنک بن بوحک یشرب من 
صبوحک. (ناظم الاطباء). اج باحة. (منتهی 
الارب). ||نام آفتاب و به این معنی بدون الف 
و لام است. (از سنتهی الارب) (آنسندراج). 
بدون الف و لام» از اسماء شمس است. (ناظم 
الاطباء. شمس. ذ کا.بیضا. شارق. شرق. مهر. 
خورشید. حور. آفتاپ. (یادداشت ت بخط 


مۇلف). یوح. رجوع به یوح شود. 








بو رخ 

پوحا. () بلغت یونانی, گیاه ماه‌پروین را 
گویندو بي بیخ آنرا بعربی. جدوار خوانند و گویند 
با بیش در یک جا روید. (برهان) (ناظم 
الاطباء), گیاه ماه‌پروین را گویند که بیخ آنرا 
بعربی جدوار خوانند و فارسی آن ژدوار 
است. (آنندراج) (انجمن آرا). ماه‌پروین. 
(الفاظ الادویه). حشیشی است که با پیش در 
یک جا میروید. (فهرست مخزن الادویه). 
بهندی بیش موش است. (تحفةٌ حکیم مؤمن). 
بو حبیپ. [ح] (اخ) رجوع به ابوحبیب 
شود. 
پوحسان. [حّش سا] ((خ) رجوع به 
ابوحسان شود. 
بوحقص. [ح] (اخ) رجوع به ابوحفص 
شود. 
بو حفصان. [ح] (از ع ا مرکب) مأخوذ از 
تازی. معلم و مدرسه. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 
بوحکت. [بٍ ح] (ع !) کلمةٌ ترحم است مانند 
ویحک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بو حمید. [ح] (اخ) دهی از دهستان پنوحی 
بخش قصب؛ معمره است که در شهرستان 
آیادان واقع است. دارای ۷۰۰ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
بوحناء [ڄ نسا] (ٍخ) کتیت یسحیی 
علیهال لام. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
بوحنیفه. [ح ف ] (إخ) كنت امام اعظم 
کوفی رحمةاله علیه. و نام مببارک ایشان 
نعمان بود. (غیاث اللغات) (آنندراخ): 
رکن خوی حبر شافعی‌توفیق 

رکن ری صدر بوحنفه‌شعار. 

زآن بوحنیفه‌مرتبت و شافعی‌بیان 
چون مصر و کوفه بود نشابور ز احترام. 

خاقانی, 


خاقانی. 


اول شب بوحنیفه درگذشت 

شافعی آخر شب از مادر بزاد. خاقانی. 
رجوع به ابوحنیفه نعمان‌بن ابی‌عبدالله شود. 
بوحی. [بَ حا] (ع ص لاج بویح. یقال: 
ترکهم بوحی؛ یعنی گذاشت آنها را افستاده بر 
زمین. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بوحیان. [حَی با] (اخ) رجوع به ابوحیان 
شود. 

بوخ. [ب](ع مص) فسرونشتن آتش و 
خشم یا حرارت و تب. سست شدن گرما و 
آتش و خشم و تب. (تاج السصادر بیهقی). 
||سانده شدن کسی. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
بماندن. (تاج المصادر بیهقی). ااپدید آمدن 


۰ - 2 ۰ - 1 
bujynê.‏ - 4 .1 - 3 
۵-ناظم الاطباء آن را معین فعل دانسته است. 





پوخ. 
راز و یعدی بالباء. (المصادر زوزنی چ بینش 
ص ۶۳). 
بوخ. (ع |) درهمی کار. (منتهی الارب) (از 
اندراج). 
بو خالد. [لٍ ] (ع [مرکب) رجوع به اپوخالد 
شود. 
پوخت. [ ب /بو] (ن‌مف) بخت. نجات‌داده. 
نجات‌یافته. در ترکیپ اسماء آید: سه‌بوخت. 
سبخت . چهاربوخت. صهاریخت . (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به بُخت و بوختن شود. 
پوخت. (() پر باشد که برادر دختر است. 
(برهان) (هفت قلزم) (ناظم الاطباء). پسر را 
گویند چنانکه دخت دختر را. (آنندراج) 
(انجمن ار ماه فروردین روز خرداد. 
فریدون جهان را بخش کرد. روم را به سلم داد 
و ترکستان را به تور داد و ایران‌شهر را به ایرج 
و سه دختر بوخت خسرو تازیکان‌شه را 
ب‌خواست و بزنی به پسسران داد. (از 
سبک‌شناسی ج ۱ص ۳۵۴). رجوع به بخت 
شود. 
بوختن. [ت] (مسص) نجات دادن 
مرا از دوزخ). رهایی بخشیدن. 
پهلوی «بختن» ". (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به بُخت شود. 
بوخدیج. [خ) (ع | مرکب) لکلک. 
(یادداشت بخط مولف). 
پوخل. [خ] () خرفه را گویند که بعربی 
بقلةالحمقاء خوانند. (برهان). خرفه. بوخله. 
(انجمن آرا) (آتدراج) (ناظم الاطباء). فرفخ. 
بقلةالحمقاء. رجله. پرپهن. (بادداشت بخط 
مولف). رجوع به بوخله شود. 
بو خلاف. (خ /خ] (اخ) ابلیس. (غيات) 
(انندراج). شیطان. [ناظم الاطباء). رجوع به 
ابوالغلاف شود. 
بوخلافی. اخْ /خ] (حامص مرکب) 
شیطت. (ناظم الاطباء). 
پوخله. زخ /خ ل /ل] () بوخل که خرفه 
باشد. (یرهان). بوخل. خرفه.(از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از انجمن آرا): در سند و هند 
جرب و حصبه باشد. اسافل به ارد جو و 
بوخله طلا کنند. (تاریخ بهق ص ۳۰). رجوع 


به بوخل شود. 
پو خنو. [] () حستاء احمر. قطلب؟. 
(یادداشت بخط مولف), 


بو خوردن. رخ / خوَز د] (مص مرکب) 
کسب‌کردن. بو کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). رسیدن بویی به چیزی. 
- بو خوردن زخم؛ رسیدن بوی ناموافق 
بزخم و بدتر شدن آن: دیسروز پیاز سرخ 
میکردند. زخم بچه بو خورده. (فرهنگ 
فارسی معین). 

بو ۵ (سص مرخم. امص) بودن. وجود. 





(فرهنگ فارسی معین). هستی. (شرفامة 
منیری). موجود چنانچه معدوم نابود. 
(آنندرا اج)* 
چو انديشة بود گر دد دراز 
همی گشت باید سوی خا ک‌باز. 
چون همی بود ما بفرساید 
بودنی از چه می‌پدید اید ناصرخ رو. 
جان و دل را از من آن جانان دلبر درربود 
بود من نابود کرد و یاد من نان گرفت. 

۲ سوزنی, 
از حادئات در صف آن صوفیان گریز 
کزبود ۵ غمگنند و ز نابود شادمان. خاقانی. 
داریم درد فرقت یاران گمان مبر 


فردوسی. 


کاندوه‌بود" یا غم نابود می‌بریم. خاقانی. 
همه بود را هست او نا گزیر 
ببود کس او نیست نسبت‌پذیر. نظامی. 
همه یودی از بود او هست تام 
تمام اوست دیگر همه ناتمام. نظامی. 
گامی از بود خود فراتر شد 
تا خداوندیش میسر شد. 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۱۳). 
= بود و نابود؛ وجود و عدم. (ناظم الاطباء): 
مرد را فرد و ممتحن بگذاشت 
بود و نابود او یکی پنداشت. سنایی. 


- ||دارایی و تنگدستی وغنا. (ناظم الاطیاء), 

- ||هر چیز موجود و حاضر. (ناظم الاطیاء). 

- ||هر چیز آینده. (ناظم الاطباء). 

- بود و نبود؛ دارایی و ثروت و مال و آنچه 

میتواند وجود داشته باشد: بود و نبود او همین 

یک خانه بود. 

- ||وجود و عدم. (آنندراج). هستی و نیستی: 

بود و نبودش یکسان است: 

از سرگذشت و بود و نبود همه جهان 

دیوان عنصریست ز محمود یادگار. سوزنی. 

مر پرتو را احاطه نتواند شمع 

هر چند که باشدش از او بود و نبود. 
علیاکبردهخدا: 

||هستی. مال. (فرهنگ فارسی معین)؛ 

باد ما و بود ما از داد تست 


هستی ما جمله از ایجاد تست. مولوی. 
به اندازۂ بود باید نمود 
خجالت نبرد آنکه نشموده بود. سعدی. 


||پود. حراق. خف. بد. پد. پیفه. (بادداشت 
بخط مولف). رجوع به پیفه شود. 

بود. [ب] (ع ) چاه (صنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد)؛ 

پوث. [ب] (ع مص) (از «بید») هلاک 
گردیدن.(منتهی الارب). 

بود).(ج) این لغت از سانسکریت «بودها»۷ 
(بمعنی بیدار, آ گاه,باهوش, زرنگ, خردمند) 


نام وی سیدارتمه گوتمد" و مشهور است به 








بودا. ۵۰۶۱ 


سا کیامونی (حکیم قبیلة سا کباایا 
سا کیاسیها"! (و دو نام اخیر نام خانوادگی او 
بوده). ولی گویا اسمی است مأخوذ از نام 
نژادی که خاندان وی بدان تعلق داشت. پدر او 
سود دنا و مادر وی مایا ۱ نام داشت. 
سود دنه راجه بود و بر قبیلة سا کیا در کاپیله 
وستو "' (جنوب غربی نپا ۲۲ در هند شمالی) 
حکومت میکرد و مادر بودا نیز دختر راجه 
سو پرابودها*" بود. بتابرایین بودا از طبقة 
کاشتریا* (نجبا و امرا) است و او در حدود 
۰ م.(بقول ویلیامز حدود ۵۰۰اق.م 
متولد شد. وی مسس آیین بودایبی است. و 
این آیین مبتنی است بر اینکه: حیات رنج 
است و رنج از هوس زاید و ترک نفس, تنها 
وسیل رهایی از هوی و هوس است. کمال 
مطلوب بودایی عبارت است آز: وصول به 
«نروانا» ۱۷ یافنای کل. مرگ بودا در 
هشتادسالگی اتفاق افتاد. امروزه در حدود 
پانصد میلیون تن در هند و بیرمانی و 
سراندیب و تبت و چين و ژاپن پیرو آیین 
بودایی هستند. (از حاشیة برهان قاطع چ 
معین). بمعنی بیدار, آ گاه خردمند و روشن 
است. شهرت « گاوتمه یا گوتمد: سدهارته ۲۸ 
موسس آبین بودا. سرگذشت بودا توأم با 
افسانه‌ها است. تاریخ تولد او را حدود ۵۶۳ 
ق -م.و وفاتش ر در ۲۸۳ ق .م .گفته‌اند. 
پدرش از قبیل سا کیاو مردی ثروتمند و 
فرمانروای ناحية نزدیک نپال در شمال 
بنارس کنونی بود. بودا در رضاه میزیت و 
ازدواج کرد و صاحب پسری شد ولی در 


۱ - نجات‌یافتة سه رکن (سه رکن زرتشتی: 
اندیشة نیک گفتار نیک» کردار نیک. با تثلیث 
عیوی). (فرهنگ فارسی معین). 
۲-نجات یسافتة چهار (صلیب). (فرهنگ 
فارسی معین). 
۰ - 3 

و این درخت آن ۸۲۵09167 Arbouse.‏ - 4 
است. 
۵-بمعنی بعد هم ایهام دارد. 
۶-بمعنی بعد هم ایهام دارد. 


7 - Buddha, 
8 - Siddhêrta Gautama. 
9 -Çakyamuni. 10 - 5۵0/95 ۰ 


11 - Suddhodana. 

12 - ۱۸۵۷۵ - devî. 

13.- Kapila - vastu. 

1 4:- Népal. 

15 - Su - 0 ۰ 

16 - ۰ 

17 - ۰ 

18 - 6۵12۳2, 012۲۳12, ۰. 








0۰۶۲ بوداپست. 


٩‏ سالگی بدبختی نوع بشر را دریافت و بدنا 
پشت پا زد و زاهد شد. سرانجام در بوده گایا 
در زیر یک درخت پوه یا انجیر معبد, اشراق 
عظیم بر وی تابید. و اصول آیین بودا را به او 
الهام کرد. نزدیک محلی که بر طبق روایات 
مولد او بوده است. در ۱۸۹۶ م .یک استل و 
در ۱۸۹۸ م .ظرفی پیدا شد که هر دو پیش از 
۰ ق .م.است و گویند آن ظرف محتوی 
بقایای او است. آئین بوداء یا دین بودایی, یکی 
از ادیان بزرگ جهان است که مجموعهٌ اصول 
فلسفی و اخلاقی بودا است. در آغاز شبیه 
آئین برهمایی بود و با آن ارتباط نزدیک 
داشت ولی ظاهرپردازی آن کمتر بود. و بترک 
نفس و ترحم بیشتر توجه میکرد. چهار اصل 
مهم بودا این است: زندگی رنج است. منشا 
رنج آرزوی نفس است. چون آرزوی نفس 
زایل شود. رنج بپایان میرسد. راه زائل 
ساختن آرزوی نفس, سلوک در «طریقت» 
است. ارکان هشتگانة طریقت عبارتند از: 
اعتقاد درست. اراد درست, کوشش درست» 
انديشه درست, و فلسفه و حال درست. غایت 
مرد دین‌دار آن است که از وجود به نیروانا 
[سانسکریت تابودی ] یا عدم سعادتآمیز 
پناه برد. فرد انسانی مرکب از عناصری است 
که قبل از او بوده است و هنگام مرگش از هم 
جدا میشوند ولی باز ممکن است بنحو مشابه 
بیکدیگر بپیوندند. انان میتواند از این 
سلسلهٌ وجود بوسیلةٌ زندگی دینی رهایی 
یابد. این تعالیم را رهبانان بودایبی بسرعت 
انتشار دادند, و ان در زمان آشوکا قرن سوم 
قبل از میلاد در هندوستان به اوج ترقی رسید 
ولی بعد در آنجا از میان رفت و در سیلان و 
پرمه بشکل اولیه و ساده‌تر و پا کتر خود که 
هینیانه نام دارد. باقی ماند. در قرن اول بعد از 
میلاد به چین رسید و از آنجا از راه کره, ژاپن 
را فرا گرفت.در اینجا تفییر صورت داد. و بنام 
مهایانه بسیاری از جنبه‌های ادیان مسحلی و 
خدایان آنها را اقتباس کرد. در تبت بشکل 
مذهب لاماپرستی درآمد. فرقه‌ها و جنبشهای 
متعددی در دین بودایی پدید گشت که اهم آنها 
فرقة بودایی زن است که در ژاپن رشد بار 
کرد. در سال ۱۹۵۶م.گروهی قریب 
۰ تن از «نجسهای» هندی یکجا په 
آئین بودایی گرویدند. تعداد پیروان آیین بودا 
بر طسبق نسریات سال ۲ م. 
۰ تن تخمین زده شده است. (از 
دايرة المعارف فارسی). رجوع به بوداسپ 
شود 

بود) پست. [پ] (()۲ پسایتخت 
مجارستان (هنگری)" بر کار شط دانوب 
واقع است و ۱۹۵۱۰۰۰ تن سکنه دارد. این 
شهر از اتحاد «بودا» و «پت» در سال ۱۸۷۳ 








م .بوجود آمد و یکی از مرا کز بازرگانی و 
صنعتی این کشور است و صنایع فلزسازی» 
مکانیکی محصولات غذایی وتاجی و 
شیمیایی آن مهم است. (از لاروس): 

بو دادن. [5] (*مسص مرکب) پراکندن 
رایحه. |[بوی بد پرا کندن. چس دادن. 
(فرهنگ فارسی معین). ||برشته کردن 
تخمه‌ها و مغزها. (غیاث). برشته کردن و 
بریان کسردن بادام و پسته و مانند آن. 
(انندراج). حرارت دادن و تافتن دانه از قبیل 
تسخمه و فندق و پسته و بادام و ذرت در 
تابه‌های گلی پخته یا آهنی و غیره. تخم‌ها و 
مفزها را روی آتش برشته کردن. (فرهنگ 


فارسی معین). برشته کردن. بریان کردن تخمة 


هندوانه و انچوچک و تخمة كدو و خربزه و 
مانند آن را بر تابه بی أب بر آتش نهاده. بو 
دادن قهوه. سرخ کردن در غیر روغن و آب و 
امثال آن. (یادداشت بخط مولف). برشته کردن 
دانه‌های آجیل و حبوبات در برابر آتش. مانند 
تخمه وگندم و شاهدانه بو دادن. (فرهنگ 
عامیانه) 

ز آتش می‌گشت چشم کافرش دلخواه‌تر 
همچو بادامی که بهر تقویت یو میدهند. 

شفیم اثر (از آنندراج). 

||از گفتار کسی وقوع حادثه‌ای احساس 
شدن. از گفتة کسی مطلبی را موافق یا مخالف 
فهمیدن. چنانکه گویند: این حرف بوی خون 
می‌دهد یا گفته‌هایش بوی موافقت میداد. (از 
فرهنگ عامیانه). 

بود آده. [د /د] (نصف مرکب) برشته. 
سرخ‌کرده. تأب‌داده. بریان. محمص. مشوی. 
مشوید. (یادداشت بخط مولف). 

بو۵او. (نف مرکب) بوی‌دار. دارند؛ بو. آنچه 
دارای رایحه باشد. چیزی که دارای بو و 
رایحه باشد. ||سخن کنایه آمیز که دارای معنی 
غیر معنی ظاهر باشد.(فرهنگ فارسی معین). 
|اسرخ‌کرده. طعامی که آنرا سرخ‌کرده یا پیاز 
و امثال آن در آن کرده باشند. (یادداشت بخط 
مۇلف). ۱ 

بوداسب. ((ح) رجوع به بوداسپ و بودا 
شود. ۱ 

بو۵اسپ. ((خ) بسوتاسپ سانسکریت. 
رجوع به بودا شود. 

بو داشتن. [تَّ] (مص مرکب) دارای بو 
بودن. ||نشانه و اثر داشتن: 

او ز یکرنگی عیسی بو نداشت 
وز مزاج خم عیسی خو نداشت. مولوی. 

بوذانه. [نَ /ن ] () نام تخم دوایی است. دائة 
و تخمی دوایی. (ناظم الاطباء) (انندراج) 
(اشتینگاس). ` 

بو۵/۵.() نام رز وحشی. رجوع به کرم‌البری 
و انگور جنگلی شود. (یادداشت بخط مولف). 





بود شدن. 


بودایی. (ص نسبی) منوب به بودا. 
رجوع به بودا شود. ||پیرو آئین بودا. |[دیین 
منسوب به بودا. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به بودا شود. 

بودباش. ۱ مرکب) محل سکونت. منزل. 
(فرهنگ فارسی معین). منزل و مسکن, (ناظم 
الاطباء). |اسکونت. (آنندراج). || خدمت. 
خوراک (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 


الاطباء). 
بو دپو۵. ([) شانه‌سر. هدهد. پوپو. (یادداشت 
بخط مولف), 


بودبوف. ((ع) تیره‌ای از طایفة کیومرسی 
ایل چهارلنگ بختیاری. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۷۶). 
بود جه. [ج] (فرانسوی, !)۲ انگاره. دخل و 
خرج مملکت. مجموع درآمدها و هزینه‌های 
یک کشور, یک وزارتخانه, یک اداره, یک 
موسه و یا شخص خاص. صورت برآورد 
جمع و خرج یک وزارتخانه. یک اداره. یک 
بنگاه. مادة اول قانون محاسبات عمومی 
مصوب اسفندماه ۱۳۱۲ بودجه را چنین 
تعریف کرده است: بودجه لایحة پیش‌بینی 
کلیة عواید و مخارج است برای مدت یک 
سال شمسی (سنة مالی) که بتصویب مجلس 
شورای ملی رسیده باشد. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بودردا. [د] (لخ) نام صحابی است و مناقب 
او بستیار. (آنندراج): 
از این مشت ریاست‌جوی رعناء هیچ نگشاید 
مسلمانی ز سلمان جوی, درد دین ز بودردا, 
ستایی. 
فروشد آفتاب دین برآمد روز بی‌دینان 
کجاشد درد بودردا و آن اسلام سلمانی. 
سنایی. 
رجوع به ابودردا عویمربن عامر... شود. 
بودش.[د] (مص) هستی و بود که بعربی 
کون خوانند. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). 
هستی, بود. (فرهنگ فارسی معین). هستی و 
بود و وجود. (ناظم الاطباء): 
از علت بودش چهان بررس 
منکن بزبان دهریان سودا. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص .)1٩‏ 
لازم شده است کون بر ایشان و هم فساد 
گرچه ببودش اندر آغاز دفترند. 
ا خو 
از ما بشما شادتر از خلق که باشد 
چون بودش ما را سبب و مایه شمائید. 
ناصرخسرو. 
بود شدن. [ش د] (مص مرکب) بوجود 
۰ - 2 ۰ - 1 
Budget.‏ - 3 








بودقه. 

آمدن. همست شدن: 
آنگهی کآنچه نِت بوده شود 
یا چو این بود شد بفرساید. ناصرخرو. 
بود قه. [د ق] (ع |) مخزن پیپ. سر چپق. 
(دزی ج ۱ص ۱۲۶). ||بوتة زرگری. (ناظم 
الاطباء). بوته. بوتقه. مذابه. (یادداشت بخط 
مولف). 
بود کردن. [کَ د] (مص مرکب) سوخت 
را بود کردن؛ مالیات معدوم قریه‌ای را به قراء 
دیگر بخشیدن. (یادداشت بخط مولف). 
پودلف. زد ل] (اخ) حکمران اران مسمدوح 
اسدی: 
اسدی را که بودلف بلواخت 
طالع و طالعی بهم درساخت. 
رجوع به ابودلف کرکری شود. 
بودن. [د) (مص) پهلوی «بوتن»۱ «بوتن)۲ 
از ريشة آریایی («بهو -بهاو» " بهمین صعنی. 
اوستا «بوئیتی» آ. سانسکریت «بهاوتی» ۵ 
(سوم شخص), لاتینی «فوتوروم» ", اسلاو 
«بیت» ۲ (مصدر). استن. وجود داشتن. هستی 
داشتن. وجود. هستی. (از حاشیة برهان چ 
معین). وجود داشتن و هستی داشتن. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین)؛ 
از زمی برجستمی تا جا شد آن 
خوردمی هرچ اندر او بودی زنان. رودکی. 
رفت آنکه رفت آمد آنکه آمد 
بود آنچه بود خیره چه غم داری. 
چون برگ لاله بودمی و اکنون 
چون سیب پژمریده بر آونگم. 
نه آن زین بیازرد روزی بنیز 
نه او را از این اندهی بود نیز. 
کجاتو باشی گردند بی‌خطر خوبان 
جمست را چه خطر هر کجا بود یا کند. 

شا کربخاری. 


نظامی, 


رودکی. 
رودکی. 
پوشکور. 


اگرشوخ بر جام من بود 

چه باشد دلم هست از طمع پاک. خسروی. 

چو سام نریمان گه کارزار 

نبوده‌ست و نی هت و باشد سوار. 

فردوسی. 

هر آنگه که موی سیه شد سپید 

به بودن نماند فراوان امید. فردوسی. 

و ترتیب و قاعد؛ دیوانها او نهاد و بر شکلی که 

پیش از أن نبوده بود. (فارسنامة ابن البلخی 

ص ۲۷). 

بود مردی در زمانی پیش از این 

علم دنیا بودش و هم علم دین. 

|[وجود. هتی. ثبات. ماندن: 

بودنت در خاک‌باشد عاقت ۸ 

همچنان کز خا ک‌بود انبودنت. 
رودکی (دیوان چ سعید نقیسی ص ۱۰۵۲). 

|[گذراندن عمر. زندگی کردن: 

شاد منشین که در سرای سپنج 


عطار. 








توان بود بی کشیدن رنج. آوحدی. 
|اگذراندن. سپری کردن (زمان). (فرهنگ 
فارسی معین). ||سپری شدن. گذشتن: از 
هوش بشد و ما پنداشتیم که بمرد چون ساعتی 
ببود باز هوش آمد. (تاریخ بخارا). 
ااواقع شدن. روی دادن. حادث گشتن: 
و این بنا هرمس کرده است پیش از طوفان. 
چون بدانست که طوفان همی خواهد بود. 
(حدود العالم). 
ای طبع سازوار چه کردم ترا چه بود 
با من همی نازی و دائم همی ژکی. 
کسایی. 

بدو گفت مادر که ای جان مام 
چه بودت که گشتی چنین زردفام. فردوسی. 
آمد آنگاه چنان چون متکبر ملکی 
تا پیند که چه بوده است به هر کشتگکی. 

منوچهری. 
بدو گفت ای نگارین زود برخیز 
یبود آن بد کز او کردیم پرهیز. 
۴ (ویس و رأمین). 
آخر ببود همچنانکه بخواب دیده بود و ولایت 
غور بطاعت وی آمدند. (تاریخ بیهقی). 
آگاه نیتند که این علم و طاعتست 
ای مردمان چه بود که علم از شما شده است. 
لشکر را گفت رویهای شما برنگ نمی‌بینم 
شما را چه بوده است. (اسکندرنامة نسخة 
سعد نفیسی). و هم در این وقت مرگ 
سبکتگین بود. (مجمل التواریخ و القصص). 
حجرالاسود, گویند اول سنگی اسفید بود. 
چون طوفان بود آنرا بکوه بوقبیس پنهان 
کردند. (مجمل التواریخ و القصص). و او با 
شام شد و آنجا وفاتش بود. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی). ||شدن. فرا رسیدن: 
بمنظر امد باید که وقت منظر بود 
نقاب لاله گشودند و لاله‌روی بمرد 
بنفشۀ طبری خیل خی سر برکرد 
چو آتشی که ز گوگرد بردویده کبود. 
چون روز چهارشنبه بود یازده روز مانده از 
جمادی‌الاخر سنة هشت. (تار يخ سیتان). 
چون وقت نماز پیشین بود درهای حصار 
بگشادند. (تاریخ سیتان). بعد از آن ملک 
سالی ببرگ راه مشفول شد و چون سه سال 
بود با هزار... مرد... آهنگ راه کرد. (مجمل 
التواريخ و القصص). و چون روز وعده بود 
خلیفه جعفر راگفت برخیز ای برادر تا 
بمهمانی... شویم. (تاریخ بخارا). چون روز 
هقتم بود مثال داد علما و اشراف حضرت را 
حاضر کردند. ( کلیله و دمنه). |امنتظر بودن. 
درنگ کردن. صر کردن: پدرش آذر. ابراهیم 
را وعده همی‌کردی و همی‌گفتی یا ابراهیم 





بودن. ۵۰۶۳ 
باش تا از این پادشاهی بیرون رویم. (ترجمةً 
تاریخ طبری), 

همی بود تا او میان را بست 

یکی بار؛ تیزتک برنشست.. فردوسی. 
باش تا بینی این اختر و این بخت بلند 

چه کنند و چه نمایند به ایام اندر. فرخی. 


ای میر باش تا تو ببینی که روزگار 

چون ایستاد خواهد پیشت بچا کری. فرخی. 

باش تا شاه جهان میر مرا امر کند 

که‌سپاه و بنه بردار و ز جیحون بگذر. 
فرخی. 

باش تا خواجه در این باب چه گوید چه کند 

آب چون زنگ خوردیا می چون اب بقم. 


فرخی. 
باش که این پادشه هنوز جوانست 
نیم‌رسیده یکی هژبر دمانست. ‏ منوچهری, 
کنون‌باش تا جامة پا کتر 
بپوشانمت ای همایون پسر. 


شصی (یوسف و زلیخا). 

فردا بامداد جنگ را باش و گرنه این شهر و 
حصار ویران کنم. (اسکندرنامه نسخةٌ سمید 
نقیسی). عمید اسعد گفت: ای خداوند باش تا 
بهتر بنی. (چهارمقالً عروضی). 
باش تا صبح دولتت بدمد 
کاین هنوز از نتایج سحر است. 

انوری (دیوان چ سعید نفیسی ص ۲۷). 
روزکی چند باش تا بخورد 
خاک مغز سر خیال‌اندیش. سعدی, 
||شاید. مگر. محتمل. گاهی بصورت باشد که 
و گاه بصورت بود که اید: 
بدیشان چنین گفت زال دلیر 
که‌باشد که شاه آمد از گاه سیر. فردوسی, 
می ده مرا و مست مگردان بوقت خواب 
باشد بمدح خویش کند خواجه خواستار, 

۱ فرخی. 
باشد که دشمنان تأویل دیگرگونه کنند و نباید 
که در غیبت وی آنجا خللی افتد. (تاریخ 
بیهقی). اگر توقف کردمی تا ایشان بدین شغل 
بردارند. بودی که نپرداختندی. (تاریخ بیهقی). 
چون تابستان بر او بگذرد باشد که باقی از آب 
بماند چون دریاها. و باشد که بتمامی خشک 
شود چون آبگیرهای خشک. (اسفزاری). 
شبی نا گاه‌این اراقیت بیامد و مرا خفنه از کنار 
شوهرم بیاورد تا باشدکه شوهرم قصد او کند 
و با او درسازد. (اسکندرنامه تسخ خطی 


سعید نفسی). 
butan. 2 - bûtan.‏ - 1 
bhû, bhav. 4 - bavaiti.‏ - 3 
bhavali. 6 - futurum.‏ - 5 
byt.‏ - 7 
۸-نل: یافتی. 








0۶۴ بودنگ. 


نه پند و حکمت پیرانه‌سر بدولت تو 


بود که محو شود شمرهای ترفندم. سوزنی. 
مکن پیش دیوار غیبت بسی 

بود کز پش گوش دارد کسی. ‏ . سعدی. 
سنگ بر بارۂ حصار مزن 

که بود کز حصار سنگ آید. سعدی. 
باشد که عنایت پرسد ورنه مپندار 

با این عمل دوزخیان کاهل بهنیم. سعدی. 


بر خسته پبخشاید آن سرکش سنگین دل 
باشد که چو بازآید بر کشته پبخشاید. 

سعدی. 
درونها تیره شد باشد که از غیب 
چراغی برکند خلوت‌نشينی. حافظ. 
و از حضرت عزت جلت قدرته درخواهیم 
باشد که گشایشی پدید آید. (انیس الطالبین 
ص۱۱۸). چون بشهر قم رسیدم تفحص 
بسیار کردم باشد که کتابی از اخبار قم بدست 
آرم. (تاریخ قم ص ۱ هب و دشنام شنیدن تا 
باشد که از خراج که میرسانند بعضی در ایشان 
بماند. (تاریخ قم ص ۱۶۱). || حاضر بودن. 
(فرهنگ فارسی معین). حاضر شدن: 
ببودند یکسر بنزدیک او 
درخشان شد آن رای تاریک او. فردوسی. 
||پابرجا بودن. استقامت ورزیدن. پایداری 
کردن؛ 
بدان باش کو گفت زآن برمگرد 
چو گفتار و رایت نیارد بدرد. فردوسی. 
پشوتن بدو گفت کاین است راه 
بدین باش و آزار مردان مخواه. . فردوسی. 
| کنون هرکه میتواند بودن. می‌باشد و هرکه 
نتواند بودن و صر کردن, بازگردد. (فارسنامةً 
ابن البلخی ص ۶۷). ||اقامت داشتن. 
(فرهنگ فارسی معین). توقف کردن. اقامت 
کردن؛ و این ویرانی شمال است که آنجا مردم 
نتوانند بود از سختی سرما. (حدودالعالم). 
همی ہاش نزدیک یاران خویش 
وی | کنون‌پیاید همی رو تو پیش. فردوسی. 


به کابل بباش و بشادی بمان 
از این پس مترس از بد بدگمان. .. فردوسی. 
بمازندران نیز بودم بسی 
ابا اهرمن دست سودم بسی. فردوسی. 
پس آنگه گفت با من کاین زمستان 
بباش اینجا مکن راه خراسان. 

(ویس و رامین). 
هر روز من تنها پیش او شدمی و بنشتمی و 


یک دو ساعت ببودمی. اگر آواز دادی که بار 
دهید دیگران درآمدندی. (تاریخ بیهقی). ما 
بندگان را ممکن تبود در ماوراءالنهر و بخارا 
بودن: (تاریخ بهقی چ ادیپ ص۴۷۸). برادر 
بوالحسن عراقی با همه لشکر کرد و عرب به 
هراة میباشد, تا پوالحسن در اثر وی دررسد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 0۵۰۶. 





به نزد نریمان چو یک هفته بود 

یکی سوگ‌نامه فرستاد زود. اسدی. 

هر جا که بوم تا بزیم من گه و بیگاه 

بر شکر تو رانم قلم و محبر و دفتر. 
اکر 

گفتندتوباگوفندان باش ما برویم. 


(قصصالانبیاء ص ۱۴۷). و همانا چنان 
صوابتر که ندگان را به پیکار فرستد و خود در 
مملکت و مقر عز خویش میباشد. (فارسنامة 
ابن البلخی ص۶۷ ||نگریستن. پائیدن. 
مراقبت داشتن. مواظیت کردن. بکار خود 
توجه داشتن: مادر گفت: ای پسر ترا در کار 
خدای کردم و حق خویشتن بتو بخشیدم. برو 
و خدای را باش. (تذکرة الاولاء عطار). 
جز «فّحْتَ» کان ز وهاب آمده است 
روح را باش آن دگرها هده است. مولوی. 
من اگرنیکم اگربد تو برو خود را باش ۱ 
هر کسی أن درود عاقبت کار که کشت. 
حافظ. 
||به آخر رسیدن. به انتها کشیدن؛ چون 
دانست که کار خداوندش ببود دل در... نبست 
و خویشتن را بدست شیطان نداد. (تاریخ 
بیهقی). ||در فکر و اندیشه بودن: گفت از هر 
چه هنوز نیامده است انديشه مکن و نقد وقت 
را باش. (تذکرة الاولیاء عطار). |[قبول افتادن. 
قبول کردن: | کنون‌یگوی تا ما را حج باشد یا 
نه... گفت شما را حج بود. (تفضیر ابوالفتوح 
رازی). 
بودنگت. [د] () پودنه. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اشتینگاس). 
بو نه. [دن /:] () پرنده‌ای است که آنرا 
تهو میگویند و بعضی گویند پرنده‌ای است که 
شبیه به تبهو لیکن کوچکتر از او است و آنرا 
بعربی سلوی خوانند. (برهان) (آنندراج) 
(انجمن آرا) (ناظم الاطباء). سیرک. بدیده. 
ورتیج. سمانه. سمانی. بلدرچین. قتیل‌الرعد. 
(یادداشت بخط مولف): و طعام, سخت اطیف 
و نازک و اندک باید و دراج و تیهوج موافق‌تر 
و بودنه همه بیماریهای معده را... سخت 
سودمند است. (ذخیر؛ٌ خوارزمشاهی). 
بودنی. [د] (ص لیاقت) درخور بودن. لايق 
بودن. (فرهنگ فارسی معین): 
بودنی بود می بیار | کنون 
رطل پر کن مگوی بیش سخون. رودکی. 
||(!) چیزی که وجود داشته باشد. موجود. 
مکون. (فرهنگ فارسی مسعین). وجود. 
موجود. چیزی که وجود داشته باشد و ممکن 
بود. (ناظم الاطباء): 
رفته و فرمودنی مانده و فرسودنی 
بود همه بودنی " کلک فروایستاد. منوچهری. 
- بودنی بود؛ چه چیز است که بوده باشد و یا 
خواهد بود. (تاظم الاطباء). 





بود و نابود. 
||مقدر. آتچه از بودن نا گزیراست: 
بودنی بود" می بیار اکنون 
رطل پر کن مگوی بیش سخون. 


گذاشتیم و گذشتیم و بودنی همه بود 


رودکی. 


شدیم و شد سخن ما شسانه اطفال. کایی. 
بخواهد بدن بی‌گمان بودنی 

نکاهد بپرهیز آفزودنی. فردوسی. 
بباشد همه بودنی بی‌گمان 

نتابیم با گردش آسمان. فردوسی. 
کنون‌بودنی هرچه بایست بود 

ندارد غم و درد و اندیشه سود. فردوسی. 
امیر گفت بودنی بود. | کلون تدبیر چیست؟ 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۲۵). 

کنون‌بودنی بود و مندیش هیچ 

امید بھی دار و رامش بسیچ, اسدی. 


همانا که خود بناشد این سخن دروغ است و 
اگربودنی است و خدای‌تعالی در آن حکمتی 
نهاده است, کس نتواند که آنرا بگرداند. 
(مجمل التواريخ و تقصص). 

تویی خالق و بوده و بودنی 
ببخشای بر خا ک‌بخشودنی. 
بیچاره ادمی چه تواند بسعی و رنج 
چون هرچه بودنی است قضا کردگار کرد. 


سعدی. 


نظامی. 


قلم به آمدنی رفت | گررضا بقضا 

دهی و گر ندهی بودنی بخواهد بود. سعدی. 
|| حادثه. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). حوادث و وقایع. ماجری, ماوقم؛ 


که‌گر بودتی بازگوئیم راست 
شود جان بیکبار و جان بی‌بهاست. 
فردوسی. 
وگر نشنود بودنیها درست 
بباید هم | کنون ز جان دست شست. 
فردوسی, 
گرامی جهانجوی را پیش خواند 
همه بودنی پیش او بازراند. فردوسی. 
بدو گفت راهب که پوزش مکن 
بپرس از من از بودنیها سخن. ‏ فردوسی. 
سخن هرچه گوید نباشد جز آن 
بگوید همه بودنی بی‌گمان. فردوسی. 
می و بربط و نای برساختند 
دل از بودنی‌ها پرداختد. فردوسی. 


اا(اصطلاح فلفى) لكن مقابل واجب. 


(فرهنگ فارسی معین). ||ماهیت. || آینده. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
||امكان. (ناظم الاطباء). 
بود و نابود. [د] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
وجود و عدم. |[دارایی و تنگدستی و غنا و 
فقر. ||هر چیز موجود و حاضر. ||هر چیز 


۱-بمعتی بعد هم ایهام دارد. 
۲ -بمعنی مقدر هم ایهام دارد. 








پوده. 
آینده. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
بوده. [د /د] (نمف /نف) وجودداشته و 
هی داشته. (ناظم الاطباء). وجودداشتد. 
موجود. (فرهنگ فارسی معین): 
ای به ازل بوده و نابوده ما 


وی به ابد مانده و فرسوده ما. نظامی. 
ورای.همه بوده‌ای بود او 
همه رش گوهرآمود او. نظامی. 


||واقم‌شده. حادث‌گشتد. (فرهنگ فارسی 
ممین). شده و گشته. اشرفامة منیری) 
(آنندراج). 
بوده‌نان. [د / د] (!مرکب) نانی که خمیر 
ان برنیامده باشد و مدت چهل روز انرا در 
آفتاب خشک کرده باشند. (ناظم الاطباء) 
(اشتینگاس). 
بودی. (حامص) وجود و هستی و حقیقت. 
(ناظم الاطباء) (اتینگاس). 
بودی. () بودنه: السلوی؛ بودی بریان کرده. 
(ملخص‌اللفات حسن خطیب کرمانی 
یادداشت بخط مولف). 
بودیان. ((ج) دهی از دهستان تولم که در 
بخش مرکزی شهرستان فومن واقع است و 
۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ايران ج و۹ 
بود بنه. [نّ] (اخ) دی از دهستان 
حشمت‌اباد بخش درود است که در شهرستان 
بروجرد واقع است و ۱۴۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بود بها. ((خ) نام یکی از طوایف شش‌گانۂ 
مادی‌ها. (ايران باستان ج ۱ص ۱۷۵). 
بوف. [ ب ](ع مص) ستم کردن بر مردم. 
اع گشتن.|افروتی نمودن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
بوذ.(ج) کوهی است به سراندیب که آدم 
علیه‌السلام بر وی هبوط کرد. (منتهی الارب) 
(آتدراج). بعضی جبل نوذ را که بهند است و 
گویند آدم بدان جا هبوط کرده است, بوذ 
ضبط کرده‌اند. رجوع به راهون شود. 
(یادداشت بخط مژلف). 
بوذرجمهر. [ذ ج ۶] (اخ) وزير 
انوشیروان. رجوع به بزرجمهر و بزرگمهر 
شود. 
بوذرنج. [ذ ر] (ع !) بوذازنج. خشخاش 
قرمز. (از دزی ج ۱ص ۱۲۶. 
بوذی. () بوذیان. خشخاش ابیض. (دزی 
ج ۱ص ۱۲۶). 
بور. (ص) سرخ. (ناظم الاطباء). سرخ 
قرمزرنگ. (فرهنگ فارسی معین). روباه. 
اسب. سرخ قهوه‌ای. سانسکریت «ببهرو»۱ 
(سرخ قهوه‌ای. قهوه‌ای). اوستا «بوره»". 
اساسا بمعنی سرخ (در تداول عواې بور شدن 
بمعنی سرخ و خجل شدن) است. که سپس به 





جاتوری که در فارسی بر (به دو فتح) گویند. 
اطلاق شده. پهلوی «بور» ۳ طبری «بور»؟ 
(زرد). دزفولی «بور -سوار»" را بمعنی «لر» 
بکار برند. چه لرهای خوزستان سوار اسب 
بور شوند. (از حاشيهة برهان قاطع چ معین). 
واه اصل فارسی است به معنی سرخ. و گویا 
کنایه از سرخ شدن و در نتیجه خجالت 
کشیدن و دروغ درآمدن حرف یا عقیده است. 
(فرهنگ عامیانه) 

- بور شدن؛ خجالت کشیدن. دروغ درآمدن 
حرف و نظر کسی. (فرهنگ عامیانه). 

|| اسب سرخ‌رنگ. (برهان) (غیاث) (رشیدی) 
(جهانگیری) (ناظم الاطباء). اسبی بود که به 


سرخی گراید. (اوبهی): 

ز بور اندرافتاد خسرو نگون 

تن پا کش آلوده شد پر ز خون. دقیقی. 
پس آن شاهزاده برانگیخت بور 

همی‌کشت مرد و همی‌کرد شور. دقیقی. 
بل نی رآ زان 

یبالای بور اندرآورد پای. فردوسی. 
از آن ابرش بور و خنگ سیاه 

کشت مک ام پا وین 
بفرمود تا بور کشواد را 

کجاداشتی روز فریاد را. فردوسی: 
عنان را به بور سرأفراز داد 

به نیزه درآمد کمان بازداد. فردوسی. 
به بور تیردی براقکند زین 

دوصد گرد کرد از دلیران گزین. أسدی. 
تو باید که در کوی بازی کنی 

نه بر بور کین رزم تازی کنی. اسدی. 


از بوی مشک تبت کان صحن صیدگه راست 
آغشته بود با خا ک‌از لعل بور و چالش: 


خاقانی. 
خرامنده میگشت بر پشت بور 
به گورافکنی همچو بهرام گور. نظامی. 


لحیفی برافکند بر پشت بور 
درآمد بزین آن تن پیل‌زور. 

نظامی ( گنجینة گنجوی چ وحید ص ۳۳۹). 
یک اسب بور ازرق‌چشم نوزاد 
معطرکرده چون ریحان بغداد. نظامی, 
||در ابیات زیسر, مخصوصاً در بيت 
تاصرخسرو و سعدی رنگی خاکستری 


متمایل به سرخ‌رنگ: 

زنهار تا چنان نکنی کآن سفیه گفت 

چون قير ب سیاه گلیمی که گشت بور. 
ناصرخسرو. 

کی‌ببینی سرخ و سبز و بور را 

تا نبینی پیش از این سه نور راء مولوی. 


دید خود را سرخ و سبز و بور و زرد 


خویشتن را بر شغالان عرضه کرد. مولوی. 
موی گردد پس از سیاهی بور 
نیست بعد از سفیدی الا گور. سعدی. 





بور. ‏ ۵۰۶۵ 
- موی بور؛ برنگی روشن‌تر از خرمایی» 
نزدیک به سپیدی. 
||تذرو. و آن پرنده‌ای است مشهور. (برهان) 
(آنندراج). جانوری است آتشخوار که کبک 
دری گویند. (شرفنامه منیری). || آلتی از آلات 
موسیقی قدیم. (فرهنگ فارسی معین). 
بوره (ع ص) تباه و هلا ک‌شدهبی‌خیر. تئنیه و 
جمع و مذکر و مونث در وی یکسان است. 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از آندراج). مردم تباه کار که در او 
هیچ خر نبود. (مهذب الاسماء). بقال: رجل 
بور و امرأة بور و قوم بور. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). و کانوا قوماً 
یور ای هالکین. |[زمین خراب و نامزروع. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به ماد بعد شود. 
بور. [بٍّ] (ع !) زمین خراب نامزروع یا 
زمینی که یک سال بی‌زراعت گذارند تا در 
سال آینده بسیار رویاند. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). زمین خراب. ابوار و 
بیران جمع آن است. (مهذب الاسماء). 
| آزمایش. ||هلا کی. |اکساد بازار و جز آن. 
(متهی الارب) (تاظم الاطباء). 
بور. [ب / ب ](ع إ) ج باثر. (ناظم الاطباء) 
(اقرپ الموارد). 
بوو. (ع () ج بوار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ٠‏ 
بور. [ب ] (ع مص) هلا ک شدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
| آزمودن. (المصادر زوزنی) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |[کاسد 
شدن: بارت السوق؛ کاسد شد بازار و بارت 
السلعة؛ بواراً کذلک. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||عرضه كردن 
ماده‌شتر رابر نر تا ببینند که پاردار است يا ند. 
زیرا که | گرباردار باشد, بر روی نر پیشاپ 
صی‌کند. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
|/باطل شدن کار. و قوله تعالی: «و مکر اولئک 
هو یبور» * (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |أبوئيدن نر شتر ماده را تا 
بشناسد که بار دارد یا نه. (از ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). ||ادعا کردن فلان فجوری را 
که‌کرده بود. (ناظم الاطباء). 
بوز. (اخ) دهی از دهستان طبس مسینا که در 
بخش درمیان شهرستان بیرجند واقع است. 
دارای ۲۱۶ تن سکته است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 


1 ۰ 0۵۰ 2 - ۰. 
3 - bur. 4 - bur. 
5 -: bur - ۰. 
۱۰/۳۵ ۶-قرآن‎ 








۶ بورا: 


پورا. () کیسه یا جوال. ||نوک ناخن. (ناظم 
الاطباء) (اشتینگاس). 
بورات دوسد‌يم. [ذس ی] (! مرکب) یا 
تترابورات دو سدیم یا بی‌بورات دوسود یا 
بسوراکس ۳۸۱/۴۳ ۲۲۵ ۱۰و Bo" Na"‏ 
بورات دوسدیم بصورت تبلورات بی‌رنگ یا 
گردسفید با مزه کمی قلیایی است. اين ملح دو 
نوع متبلور میشود: از محلول‌های آبی در 
بالاتر از ۶۰ زینه حرارت, رسوب کند با پنچ 
ملکول آب متبلور ميشود و تبلورات آن 
هشت‌سطحی است ولی اگردر کمتر از ۶۰ 
زینه حرارت رسوب کند. با ده مولکول آب 
متبلور میشود و تبلورات آن منشوری‌شکل 
خواهد بود و کدکس نوع دوم را افیسینال 
میداند. در مقابل هوا کمی شکفته ميشود. اثر 
آن در مقابل تورنسل, قلیایی است. ولی ا گر 
قدری گلیسرین په محلول آن اضافه کنند. اثر 
آن اسید میشود. (از کارآموزی داروسازی 
ص ۱۴۱ 
بوراق.(ع ) بوره. (ناظم الاطباء). بوراک. 
بوره. برا کس. (از افتینگاس). رجوع به مادة 
قبل شود. 
پورا کت.(ع |) خمیر کوچک. چونه. (دزی ج 
١‏ ص ۱۲۶). 
بوران. (ترکی. ) باران یا برفی که با باد 
باشد. (فرهنگ فارسی معین). ||باد شدیدی 
که برفهای کوه را از جایی بجایی منتقل کند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- باد و بوران؛ سرما و باد و برف شدید. 
(فرهنگ عاميانة جمالزاده). 
بوران. (خ) نام دختر حسن‌بن سهل که 
زوج مأمون عباسی بوده و بورانیه که طعامی 
است معروف. منسوب بدو است. اما 
شیخ‌الرئیس در شفا گفته: بورانی منسوب 
است به بوران‌دخت‌بنت خسروپرویز که مقدم 
بوده (از آنندراج) (از انجمن آرا). نام زن 
مأمون خلینه. (از اشتینگاس). نام زن مأمون 
عباسی, دختر حسن‌بن سهل. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). رجوع به تعلیقات چهارمقاله 
ج معین ص ۵۲ شود. 
بوران‌دخت. [د) (اخ) نام دختر 
خسروپرویز. (ناظم الاطباء). نام یکی از 
دختران پرویز. (از اشتینگاس). و رجوع به 
پوراندخت شود. 
پورانی. [ب ] (ص نسبی) منسوب به بورا 
قریه‌ای است نز دیک عکیراء. (منتهی الارب). 
بورانی. (ص نسبی) منسوب به پوراندخت 
پرویز. (مهذب الاسماء). 
بورانیی. (ب و] (ص نسبی) اتسابی است به 
پیش حصیربافی. ساب سمعانی). 
بورانی. (ص نسبی» () نان‌خورشی که از 
اسفناج وکدو و بادنجان با ساست وکشک 





سازند. افرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء). طعامی است در هندوستان که 
بادنجان در روغن گاو. بریان کرده, در دوغ 
ان‌دازند. (آنندرا اج). و منسوب است به 
بوران‌دخت, دختر خمروپرویز یا به بوران 
دختر حسن» زن مامون. (ناظم الاطباء)؛ 
ریش چون بوکانا سبلت چون سوهانا 


سر بینیش چو بورانی باتنگانا. ابوالعباس, 
ای گشته ترا دل و جگر بریان 
بر اتش ارزو چو بورانی. ناصرخسرو. 


شخصی با معبری گفت در خواب دیدم که از 
کشک شتر بورانی میسازم. تعبیر آن چه 
باشد؟ (منتخب لطایف عبید زا کانی ص ۱۲۵). 
سلطان محمود را در حالت گرسنگی بادنجان 
بورانی پیش آوردند. (منتخب لطایف عبد 
زا کانی ص‌۱۳۸). 
پس از سی سال بر بسحاق شد مکشوف این معنی 
که بورانی است بادنجان و بادنجان است بورانی. 
بسحاق اطعمه. 
به یمینت چه بود کشکنه و بورانی 
به یسارت چه بود نان و پنیر و ریچار. 
بسحاق اطعمه. 
پورانیه. [نی ی ] ([) نوعی, طعام منسوب به 
بوران دختر حسن‌ین سهل, زن مأمون خليفۂ 
عیاسی. (منتهی الارب). طعامی متسوب به 
بوران و همان بورانی است. (تاظم الاطباء). و 
رجوع به بورانی شود. 
بور آپرش. ار أَرَ ] (ترکیب وصفی. آامرکب) 
اسبی که رک و دارای خالهای سفید 
باشد؛ 
سیه‌چشم بورابرش و گاودم 
سیه‌خایه و تند و پولادسم. 
یکی بور ابرش به پیشش بهای 
نه ارام دارد تو گویی بجای. 
و رجوع به ابرش شود. 
بورین. [بْ] ((خ)۲ خاندانی از اشراف و 
سلاطین فرانسه که شهرت آن از قرن دهم 
میلادی شروع شد. لویی اول" ملقب به کبیر 
در ۱۳۲۷ م. دوک دوبوربون " خوانده شد. له 
نفر بنام دوک دوبوربون (از لویی اول تا شارل 
سوم که در ۱۵۲۷ درگذشت) بترتیب جانشین 
او شدند. از یک شاخه کوچکتر شعبة مارش ۲ 
شاخ واندوم * جدا شده که از آن میان آنتوان 
به سلطنت ناوار * ۱۵۵۵ . و هانری چهارم از 
همین شاخه بسلطنت فرانسه ۱۵۸٩‏ م .رسید. 
پسر هانری مذکور لویبی سیزده دو پسر 
داشت. از شاخۀ بزرگ که ناشی از لوشی 
چهاردهٍ پسر 
ذیل نشأت يافته‌اند: شاخة فرانسوی که با 
شخص کنت شامبور " (هانری پنجم) در 
۳ م .از میان رفته. شاخة اسپانیولی که به 
شعه‌های متعدد تقسیم شده و شعبه‌های 


فردوسی. 


فردوسی. 


ارشد لوئی سیزده است شعب 





پبورس. 


اصلی آن در عصر ماء خاندان سلطنتی اسپانیاه 
خاندان ساطنتی در سیسیل و شاخة دوکی 
«پارم» را تشکیل می‌دهند. از شاخة کوچک 
ناشی از فیلیپ دوک دوارلئان. پسر دوم لویی 
سیزده است. لویی فیلیپ اول (۱۸۳۰ - 
۷ به سلطنت رسیده, از همین شاخه. 
شاخة ارلئان جدا میشود که رئیس کنونی آن 
هانری* کنت پاریس است. شاخ ارلشان 
برا گانس؟ یا شاخة امپراتوری برزیل و شاخذ 
مون پانسیه "۱ که اعضای آن شاهدختهای 
اسپانیا هستند. (از فرهنگ فارسی معین). 
پوریور. ((خ) تره‌ای از ایل بهارلو از ایلات 
خمٌ فارس و از ايلات اطراف تهران. ساوه. 
زرند و قزوین است. بیلاقشان کوههای 
شمالی البرز. قشلاقشان ورامین میباشد و 
چادرنشین هستند. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۱۱۱ ۸۶). 
بوربورترکت. [ت] (إخ) دهی از دهستان 
کسپایر که در بخش حومهٌ شهرستان بجنورد 
واقع است و ۱۷۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج .4٩‏ 
پوربورکرد. [ک] ((خ) دهی از دهستان 
کسبایر که در بخش حومه شهرستان بجنورد 
واقع است و ۲۳۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
پورحان. () در ارسباران نوعی از تمشک. 
رجوع به تمشک و رجوع به جنگل‌شناسی 
ساعی ص ۲۷۰ شود. 
بو رحانی. (() خمیری است که بقطعات 
کوچک برند و میان هر یک سوراخ کنند. در 
دیگ کنند و چون بپزد بر آن شیر یا ماست 
ریخته و آشامند. (اين بطوطه یادداشت بخط 
مولف). 
بوردان. (۲۵ گیاهی از تیرة رامناسه 
قسمت قابلمصرف آن پوست ساق و مواد 
مور آن گلوکزیدهای آنترا کینونیک و 
عصار؛ مایع بوردن, تیزان بوردن مورد 
استعمال است. (از کاراموزی داروسازی 
ص ۱۸۷. 
بورس. (فرانسوی, ۲4" بازاری که داد و ستد 
و معامله (بخصوص اوراق بهادار) در آنجا 


1 - Bourbon. 2 - Louis 1. 
3 - Duc de ۰ 4 - Marche. 
5 - Vendême. 6 - Navarre. 
7 - Henri Comte Chambord. 

@ - Henri. 

9 - Orléans Bragance. 


10 - Moni pensier. 
11 - Bourdane. 
12 - Ahamnacées. 


13 - Bourse. 








پورسار. 


انجام گیرد. (فرهنگ فارسی معین). 
پورسار. (| سرکب) اسبی که رنگ آن 
بسرخی گراید. بور. (فرهنگ فارسی معین). 
بورشسب. [ش] ((خ) بورشف. 
پورشف. پورشسب. نام پدر زردشت. 
رجوع به پورشسب شود. 
بورطخبه. (ط [] (سعرب. ) معرب 
لاتینی بورتیسله !. نیلوفر باغی. (فرهنگ 
فارسی معین). 
پورق. [ر] (معرب. !) معرب بوره. یکی از 
عقاقیر اصحاب صناعت کیمیا. و آن بر چند 
صفت است: یکی بورق‌الخیز و قسمی دیگر 
که آنرا تطرون گویند و بورق‌الصناعة و 
زراوندی و این بهترین صنف بورق است. 
(مفاتیح). چیزی است مانند نمک. معرب 
بوره. (غیاث). انواع آن: بورة ارمنى» بورة 
زرگری. بوره خبازان و بورة زرارندی که 
بسرخی زند. بوره کرمانی. بوره صفربی و 
الوائش بسیار است. (از نزهة القلوب). رجوع 
به بوره و بورک شود. 
بورقان. ((خ) دهی از دهستان فراهان علا 
بخش فرمهین است که در شهرستان اراک 
واقع است. دارای ۶۸۵ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). پوران دختر 
کسری آن را بنا کرده است. (تاریخ قم 
ص۷۸. 
پورقیی. [ر] (ص نسبی) منسوب به بورق و 
بوره و اگر خلط شور و بورقی بود در مدت 
یک ماه سمج کند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
بلغم بورقی, آن است که سخت گرم باشد و 
طعم او از شوری به تیزی گراید. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
پوزکت. [ر) (() نوعی از طعام باشد و بعضی 
گویند آش بغرا است. (برهان). نوعی از طعام. 
(غیاث). نوعی از اش ماست. (رشیدی), 
نوعی از طعام و گویند آش ماست است. 
(انجمن آرا) (آنندراج).... گویاب فرا بمرور 
زمان بورک شده است. (از اصطلاحات و 
لغات دیوان ابواسحاق اطعم)؛ 

بامدادان که بود از شب متیم خمار 

پیش من جز قدح بورک پرسیر مباد. 

بسحاق اطعمد. 

قدح پر بورک است و قلیه اندک 

چه بودی گر چو بورک قلیه بودی. 

بسحاق اطعمد. 

|اسنبوسه. (برهان) (غیات) (ناظم الاطباء). 
||تطاب. (برهان) (ناظم الاطباء). |ازنگاری 
را نیز گویند که بر روی نان نشیند ". (برهان). 
سبزی و زنگاری که بر روی نان نشیند. 
(آنندراج) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به بوز و بوزک شود. ||شتل و آن زری 
باشد که در قمار بيرند و به حاضران دهند. 





(برهان). شتل قمار. (رشیدی). شتل که از زر 
به‌قماربرده به حاضران دهتد. (انجس ارا) 
(آتتدراج): 
ندانم چه بردی از این مزد بازی 
که‌برد ترا هردو گیتی است بورک.. ۱ 
عمعق (از آنندرا اج) 
مری کرد ابر سخاپیشه با تو 
کف دست برزد که بسمالّه اينک 
ندانم تو از وی چه بردی ولیکن 
کنار جهان پرگهر شدز پورگ _ 
اخسیکتی (از انندراج), 
||بوره و شوره. (ناظم الاطباء). |[در عربی 
بمعنی مبارک‌باد باشد. (برهان). 
بوزکند. اک ] (إ مسرکب) بوزکند. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به بوزکند شود. 
بو رکه [ر ک ] (إخ) نام طایفه‌ای از ایلات 
کردایران که تقریباً یک صدوپنجاه خانوار 
ميشوند. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 0۵۸. 
رجوع به بیرک شود. 
پور گلونگت. زر گ ز] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کنایه از افتاب. خورشید: 
چو برزد یامدادان بور گلرنگ 
غبار آتشین از نعل بر سنگ. نظامی. 
پورمند. [ع] ()گیاهی بغایت خوشبو. (ناظم 
الاطباء) (از افحینگاس). 
پورنحان. [ر) ((خ) دهی از دهستان حومه 
که در بخش مرکزی شهرستان کازرون واقع 
است. و ۵۵۵ تن سکهه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ¥ 
بورنجان بالا. [ر ن ](() دهی از دهستان 
بیضا است که در بخش اردکان شهرستان 
شیراز راقع است. و ۱۳۹ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 0۷. 
پورنگت. [ر] (() نوعی از ریحان کوهی. 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). حوک. (نصاب‌الصبیان). بادروح. 
(اختیارات بدیعی) (فهرست مخزن الادویه). 
بسادرنگ‌بویه. بسارنگ‌بویه. بآدرنجبویه, 
(یادداشت بخط مولف). 
پورنگت. [ر] ((خ) دصی از دفسستان 
مومن‌آباد است که در بخش درمیان شهرستان 
بیرجند وأقع است. و ۶۸۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج 6 
بورو. ([) قرنا (کرنا ] و شیپور که هنگام صید 
و شکار می‌نوازند. (آنندراج). بوق و شیپور 
شکارچیان. (ناظم الاطباء). 
بوروزن؛ نفیرچی و قرتانواز. (آنندراج). 
|إلوله و مجرا. ||مذنب. (ناظم الاطباء). 
بوروره. [د] ((خ) نمام جزیره‌ای است در 
جانب شمالی که شنقار را از آنجا آورند. و 
شنقار پرنده‌ای است سفید و شکاری از جنس 
سیاه‌چشم. و گویند مردم آن جزیره همه زال و 





بوره. 0۶۷ 


سفیدموی میباشند. (آنندرا اج) (برهان) (از 
ناظم الاطباء). 
بورون. (إٍخ) تیره‌ای از طایفة کیومرسی ایل 
چهارلنگ بخیاری. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۷۶). 
بورون. ((خ) دهی از دهستان سهرورد که 
در بخش قیدار شهرستان زنجان واقع است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). ۱ 
بورون قشالاق. ای ] ((ع) دهی از دهستان 
قزلکچیلو است که در بخش ماه‌نشان 
شهرستان زنجان واقع است. و ۱۸۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی اران ج ۲), 
بۇرة. (بْ: ر] (ع [) (از «بعر») " مغا کچه. 
|| آتشدان. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). آتشدان و این 
کلمه پوریون " یونانی و «پور»" بمعنی 
اتشکده فارسیان است. یا پورۂ یونانی بمعنی 
آتش. (ی‌ادداشت بخط مولف). ||ذخيره. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). 
رجوع به بوره شود. 
بوره. [ز /ر]() چیزی است ماند نمک و 
آنرا زرگران یکار برند. (برهان) (آننندراج) 
(انجمن آرا). تمک تلخ‌مزه بهندی, سهاگا 
گویند. (غیات). ملحی است که از آب 
دریاچه‌های آسیا و چين و تبت و هندوستان 
اخذ میکنند و تتکار و ملح ایرانی نیز نامیده 
میشود. (ناظم الاطباء). 
- بورۂ ارمنی. 
< بور سفید؛ اسم فارسی بوره رومی است. 
(فهرست مخزن الادویه) (تحفة حکیم مؤمن). 
= پوزة سمانی؛ * بفارسی نطرون است. 
(فهرست مخزن الادویه) (تحفة حکیم مومن). 
|زشکر سفید و معرب آن بورق است و بعریی 
نطرون خوانند و گویند ا گر قدری از بوره با 
صدف پسایند و در بیتی زن بدمند. اگرآن زن 
عطه کند, دوشیزه بود و اگرنکند دوشضیزه 
نباشد و بوره ارمنی همان است. (برهان), 
شکر سفید. و بورق معرب آن است و آنرا بوره 
ارستی نیز گویند. (انجمن آرای ناصری) 
(انندراج). در قطرالمحیط امده: «البورق 
اصناف: مائی و جبلی و ارضی و مصری و 
هواالنطرون معرب بوره بالفارسیه.» این کلم 


1 - ۰ 

۲-بمعنی فوق به فتح اول و زای هوز نیز آمده 
است. (برهان). 

۳-ناظم الاطباء بدون همزه ضبط کرده و در 

ردیف بورة اورده است. 

5 - Pur. 

۶ -در تحفۀ حکیم مژمن بوره سلماسی آمده 


است. 


4 - ۰ 








0°۶۸ بوری. 


معرب وارد لاتین قرون وسطی و سپس داخل 
فرانسه شده «بورا کس»۱ (برات دوسدیم 
یدراته) گردیده. (حاشیة برهان چ معین): 
تباین است ز شاخ تبات تا بوره 
تفاوت است ز اب حیات تا غلین. 
بدرالدین جاجرمی. 
پوزی. (ریی ] (ع إ) طسریق. (از مسنتهی 
الارب). راه و طریق. (ناظم الاطباء). |((ص 
نسبی, () یک نوع ماهی در مصر منسوب به 
شهر بوره". (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
قسمی ماهی به رود نیل, (دمشقی). 
بوری. () شبور و بوق شکارچیان. |انوک 
هر چیز, ویژه نوک ناخن. (ناظم الاطباء) (از 
ساخته‌شده از آن و بوريا. (ناظم الاطباء). 
بوريا. (نشوءاللغة) (مهذب الاسماء). |انی 
زرگری. منفاخ. (زمخشری). 
بوری. [ ب ] (إخ) تیره‌ای از موری هفت‌لنگ 
بختیاری. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۳). 
بوری.((ج) آل بوری یا اتابکان دمشق از 
۹ ۶۹۷ هھ .ق .حکومت کردند. رجوع به 
اتابکان و طبقات السلاطین اسلام ص۱۴۲ و 
۳ شود. 
پوری.(اخ) ابن طفتکین. رجوع به 
تاجالملوک بوری‌ین... شود. 
بوری آباد. (اخ) دی از دهستان 
پائینو لایت است که در شهرستان تسربت 
حیدریه واقع است و ۷۷۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
بوریا. () مأخوذ از آرامی. حصیری که از نی 
شکافتهٌ مخصوص سازند. معرب ان باری 
است. (ابن درید). در این زبانها از سومری 
بعاریت گرفته شده. (حاشية برهان چ معین), 
معروف است, حصیری که در خانه اندازند. 
(انجمن آرا). حصیری است که در خانه 
اندازند و باریا معرب آن است. (از آنندراج). 
حصیری که از نیهای شکافته سازند. (ناظم 
الاطباء): و از وی [شهر ترمذ] صابون و 
بوریای سبز و بادبیزن خيزد. (حدود العالم). 
اندرین روز اطلاق کردند بهای بوریا و نفت که 
جسد جعفر ییجیی برمکی را سوخته آید. 
(تاریخ پیهقی چ ادیب ص .)۱٩۱‏ 
زیر یکی فرش وشی گسترد 
باز بدزدد ز یکی بوریاش. 
تامتز شوه 
به خدای ار مرا در لین زندان 
جز یکی پاره بوریا باشد. 
مسعودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص ۱۰۸). 
دوز کن بوی ریا از خود که تا آزاده‌وار 
مسجد و میخانه را محرم شوی چون بوریا, 
سنایی. 
نی همه یکرنگ دارد در نیستانها ولیک 





از یکی نی قند خیزد وز دگر نی بوریا, 


خاقانی. 

بر چنین چاه بوریا بر سر 
عمرده چون سنگ و پاریا مگذر. نظامی. 
با فرومایه روزگار مبر 
کزنی بوریا شکر نخوری. سعدی. 
خونت برای قالی سلطان بربختند 
ابله چرا نخفتی بر بوریای خویش. سعدی, 
هست زیلو در بساط بوریا 
جای گل گل باش و جای خار خار. 

نظام قاری 


کتون که وقت حصیر است و بوریا بزمین 
چه شد که سبزه به زیلو فکندنست سمر. 
نظام قاری. 
پوریاباف. (نف مرکب) آنکه بوریا بافد. 
(آنندراج). سازندء بوریا. (ناظم الاطباءع). 
پوریا گیر.حصیرباف 
بقدر شغل خود باید زدن لاف 


که زردوزی نداند بوریاباف. نظامی. 

بوریاباف | گرچه بافنده است 

نبرندش به کارگاه حریر. سعدی. 

حدیث مدعیان و خیال همکاران 

همان حکایت زردوز و بوریاباف است. 
حافظ. 


| پتل‌بند و تینگوی اسباب. (ناظم الاطباء). 
بوریاباف. ((ج) دهی از دهتان قلعه حاتم 
است که در شهرستان بروجرد واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۳2 
بوریابافی. (حامص مرکب) عمل بوریباف. 
بافندگی بوریا. (فرهنگ فارسی صعین). ||( 
مرکب) محل بافتن بوریا. کارگاه بوریاباف. و 
رجوع به بوریاباف شود. 
بوریاپاره. 1د /رl‏ (| مرکب) حصیرپاره. 
حصیر. (فرهنگ فارسی معین). 
بوریا پوش. نف مرکب) کنایه از غایت 
مقلسی و نکبتی که برای پوشیدن, غیر بوریا 
نداشته باشد. (انندراج). کسی که از هر جهت 
بیچاره و بی‌نوا باشد. (ناظم الاطباء): 
هوس آتشین‌رخی دارد 
هر کجا رند و بوریاپوشی است. ‏ _ 
وحید (از آتندراج). 
پوریافروش. ف] (نف مرکب) فروشندة 
بوریا. حصیرفروش. که بوریا فروشد. 
پوربا کوبی. (حامص مرکب) کنایه از 
ضیافتی باشد که در خانۀ نو کنند. جشنی که 
بعد از ساختن خانه و عمارت کند. اناظم 
الاطباء) (برهان) (انندراج) کنایه از ان است 
که چون خانة نو بسازند: مردم را به مهمانی 
طلبد. (انجم آرا). عذار. عذیر. عذیره. 
وکیره. حتیره. مهمانی بتا. ولیمة بنا. وليحمة 
خانه نو: (یادداشت بخط مؤلف): 





بوز. 
مسجدی هرکه ساخت پا کوبی 
کنداز ذوق بوریا کوبی. 
یحیی شیرازی (از آنندراج). 
بوریاگر. [گ] (ص مرکب) حصیرباف. 
بوریاباف: 
وز قیامت بوریا گرهمچو دیباباف نیست 
قیمتی باشد به علم تو چو دیبا بوریا. 
ناصرخسرو. 
بوریایی. (ص نسبی) بوریاباف. 
بوریافروش. (یادداشت بخط مولف). 
بوریطس. (ط] (مسعرب. ) به یونانی 
بوریطش. و رجوع به مادۀ بعد شود. 
بوریطش. [ط ] (معرب. [) به یونانی جوهر 
است که آنرا مرقشیشا گویند و آن چند قسم 
میباشد و بعربی حجرالشور خوانند و در 
دواهای چشم بکار برند. گویند ا گر بر گردة 
کو دک بندند نترسد. (برهان) (آنندراج), 
مأخوذ از یوتانی. مرقشیشا. (ناظم الاطباء). 
معرب از «پورحس» " یونانی است. 
مرقشیشا. مارقشیط. حجرالشور. بوریطس. 
(از فرهنگ فارسی معین). 
بوربنیی.((خ) (۹۶۳ - ۱۰۲۴ ه.ق.) 
ابوالضیاء حسن‌بن محمدبن محمدین حسن‌ین 
عمربن عبدالرهمن صفوری. ملقب به 
بدرالدین بوزینی در نزدیکیهای صفوریه پدنیا 
آمد و یگانه در زمان خود بود. او را تالیفات 
فراوانی است. از جمله: نوشته‌هایی بر تفسیر 
بیضاوی و حاشیه بر مطول و شرح دیوان 
ابن‌الفارض و مشهورترین تألفات وی تاریخ 
معروف به تراجم‌الاعیان فی ابناءانزمان است. 
وی در دمشق درگذشت و همان جا نیز مدفون 
شد. (معجم المطبوعات). رجوع به الاعلام 
زرکلی شود ` 
بورية. (ری ی ] (ع () حصیر بافته. (سنتهی 
الارب) (آنندراج)(ناظمالاطباء). حصیر باه 
از نی. و این معرب از فارسی است. (از اقرب 
المسوارد). |اراه. (از متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
پوریه. [ی / ي ] (() بوریا. (ناظم الاطباع). و 
رجوع به بوریا شود. 
بوژ. [ب /بُو] () سبزیی که ببب رطوبت بر 
روی نان و جامه و گلیم و پلاس و امثال آن 
هم میرسد. (برهان) (از جهانگیری) 
(آنندراج). روئیدگی و سبزیی که بواسطة 
رطوبت بر روی نان و پنیر و جامه و گلیم و 
پلاس و جز آنها بهم ميرسد. (ناظم الاطباء). 


1 - 

۲-بورة شهری میان تنس و دمیاط بوده که 
| کنون اثری از آن نیست. (از اقرب الموارد). 
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بوز. 


بوزک. (از آتدراج). بوزک, بوزه؛ سبزیی که 
بسبب رطوبت بر روی نان؛ جامه, گلیم و 
غیره بهم رسد. (فرهنگ فارسی معین). کفک. 
و رجوع به بوزک شود. |اگرداب. (آنندراج). 
|ازنبور سیاه که بر روی گلها نشیند. (برهان) 
(الفاظ الادویه) (جهانگیری) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). نام جانور. زنبور سیاه. (فرهنگ 
فارسی معین). |أتنة درخت. (برهان) 
(شرفنامة منیری) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). 
پوز. ()" اسب نیله که رنگش به سفیدی 
گراید. (برهان) (رشیدی) (جهانگیری) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[ اسب جلد و تند و 
تیز. (برهان). مطلق اسب تند و تیز. (رشیدی). 
اسب تند و تیز. (جهانگیری) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). اسب تندرو. اسب جلد. 
(فرهنگ فارسی معین): 
پیش ستمکاره مکن پشت کوز 
زآن که قراوان نزید اسب بوز. 
امیرخسرو دهلوی. 
||مردم تیزفهم و صاحب‌ادرا ک‌را نیز بطریق 
استعاره بوز گویند. چنانکه مردم بی‌ادرا ک 
کندفهم را کودن خوانند. و کودن. اسب گمراه 
پالانی باشد. (برهان) (جهانگیری) (آتدراج). 
به‌استعاره مردم فهیم را گویند. چنانکه کودن 
که اسب پالانی بی‌ادرا ک است. (رشیدی). 
مردم تیزفهم صاحب‌ادرا ک. (ناظم الاطباء). 
مرد تیزهوش صاحب‌ادرا ک. مقابل کودن. 
(فرهنگ فارسی معین): 
شا گردتو من باشم گر کودن | گربوزم 
تا زان لب خندانت یک خنده بیاموزم. 
مولوی. 
بوز. ((4 گرانی و سنگینی تب و حرارت. 
(اتدراج). 
بوژا. () بوزه. (ناظم الاطباء. مویز. آب بزا. 
(یادداشت بخط مؤلف). رجوع به بوزک و 
بوزه شود. 
بوزابه. (ب] ((خ) بزابه. اتابک بوزابه حا کم 
فارس در زمان الب‌ارسلان سلجوقی. 
حکومت بوزابه در فارس به اجماع مورخین 
فقط ده سال بوده است و ابستدای ان از سنۀ 
۲.ق.است. وی در جنگی که مابین او و 
سلطان مسعود روی داد بدست همان سلطان 
در موضعی مابین اصفهان و همدان موسوم به 
مرج قراتکین کشته شد. (از حاشية شدالازار 
ص ۲۷۲). 
پوژاز. (! مرکب) بوی‌افزار. بنواوزار. 
داروهای گرمی که در طعامها ریزند. مانند 
فلفل و قرتفل و دارچین و امثال آنها. توابل. 
(فرهنگ فارسی معین). ادویة حاره را گویند 
که در طعامها بیزند مانند دارچین و قرنفل و 
زیره و فلفل که آنها رابه فارسی گرم‌دارو 





گویند و بوافزا نیز خوانند که بو و رایح طعام 
را بیفزایند و بعربی این داروها را توابل و ابزار 
گویند". (از آنندراج). ادوية حاره یعنی 
داروی گرمی که در طعامها زیزند همچو فلفل 
و قرنفل و دارچینی و امثال آن. (برهان) (از 
رشیدی) (جهانگیری). ادویه‌ای مانند فلفل و 
میخک و دارچینی و ریشه جوز و هیل وگل 
سرخ وزیره که در طعامها داخل کنند و بتازی 
توابل گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
بوی‌افزار شود. 

بوزا گر. (گ] (ص مرکب) کسی که بوزه 
میسازد و میفروشد. (ناظم الاطباء) 
(اشتینگاس) (فرهنگ فارسی معین). 

یوزا گری. (گ] (حامص مرکب) کسی که 
بوزه میسازد. شغل بوزه‌سازی و بوزه‌فروشی. 
(ناظم الاطباء). عمل و شغل بوزا گر 
بوزه‌سازی و بوزه‌فروشی. (فرهنگ فارسی 

بوزانة. [ن] ((خ) قریه‌ای است از قرای 


اسقراین. (مرآت‌البلدان ج ۱ص ۲۹۷) | 


(مراصد الاطلاع). 
پوژانی. (ص نسبی) منسوب به بوزائه است 
که قریه‌ای است از قرای اسفرایین. (لباب 
الانساب) (الانساب سمعانی). 
بوزحان. ((خ) شهری است بین هرات و 
نیشابور از شهرهای خراسان.: معرب بوزکان. 
بوزچگان. شهرکی بود از نواحی نشابور و 
طوس و بر سر راه تیشابور یه هرات. مسافت 
آن تا نیشابور چهار منزل و تا هرات شش 
منزل بود. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
مرات البلدان و لباب الانساب و ابن خلکان 
شود. 
بوزحانی. (ص نسبی) نسبت است بر 
بوزجان که شهرکی است مابین هرات و 
نیشاپور و اژ آنجا است: ابوالوفاء محمدبن 
سمعانی). 
بوژچیی.(ص مرکب) سازنده و فروشندهٌ 
بوزه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
بوزدگی. [ر د /د] (حامص مرکب) صفت 
بوزده. (یادداشت مولف). و رجوع به بوزده 
شود. 
بو زدن. از د] (مص مرکب) بو آمدن از 
چیزی. و بنفسه, بمعنی بو دادن است. (از 
آتندراج): 
ای فاخته ز ناله زن اتش ببوستان 
کآن‌گل امید نیست که بوی وفا زند. 
امیرخرو (از آنندراج). 
ببزم شاه نرگس مست رفت و بو زند ترسم 
مگر کو خلق شاه هر دو عالم در دهان دارد. 
امیرخسرو (از آتندراج). 
- بو زدن زخم؛ بوی بد پیدا کردن زخم و آن 








بوزکند. ‏ ۵۰۶۹ 
علامت بد است برای زخم. (آنندراج): 
گریه‌کردم داغ طعن دوستداران تازه شد 
از شکایت زخم شمثیر زبان بو میزند. 
اسیر (از آنندراج). 
بوزده. [رّ د /د] (ن‌مف مرکب) بوگرفته, 
بوی بد گرفته. آلوده.شدن بچیزهای بدبو: 
علف بوزده را گوسفند نمیخورد. (یادداشت 
بخط مولف). 
بوزده بودن زخم؛ ناسور شدن زخم از 
رسیدن بوی مشک و مانند آن. (آنندراج): 
باز دارم بتن از تیر نگاهی زخمی 
باز زخم کهنم بوزده از بوی کسی است. 
ملا تشیهی (از آنندراج). 
بوزرجمهر. زر ]۲ ((غ) نام وزير 
انوشیروان ". (از فهرست ولف). بزرگمهر. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
برفتند یکسر پرآژنگ چهر 
بیأمد بر شاه بوزرجمهر. 
بیأمد نهم روز بوزرجمهر 
پراز آرزو دل پرآژنگ چهر. 
رجوع به بزرجمهر و بزرگمهر شود. 
بوزکت. [ب ز] (سصنر) بوز است. و آن 
سبزیی باشد که بسبب رطویت بر روی نان و 
گلیم و پلاس و امثال آن بندد. (برهان). بوز. 
(اتندراج). سبزیی یا سپیدیی پنبه‌ماننده که از 
هوای سرد بر نان کهنه با اچار نشیند. 
(غیات). سبزیی که بر نان و جز آن بواسطة 
رطوبت و نم نشیند. (رشیدی): 
تا تواند گفت نان را می‌خورم با نان‌خورش 
میگذارد تا بر آن از کهنگی بوزک فتد. 


(از رشیدی). 


فردوسی. 


فردوسی. 


رجوع به بوز شود. ||مخمر *. (از فرهنگ 
فارسی معین). لوور. آب جو (بوزک). 
(کارآموزی داروسازی ص ۲۰۷). 

پوزکند. (ک ] (! مرکب) صفه و اییوان و با 
رای قرشت هم بنظر آمده است. (برهان): 
ایوان و خانه است و با رای قرشت هم بنظر 
امده. (انندراج). صفه. و ایوان. (ناظم 


۱-بضم اول و ٹانی مجهول. (آنندراج). ناظم 
الاطباء بفتح اول ضبط کرده است. 
۲-بضم اول و ثانی. 
۳ آنندراج بوزا خبط کرده است ولی صحیح 
بوزار است. 
۴-در فرهنگ فارسی معین بفتح زا از م] 
ضط داده ولی در فهرست ولف به ضم زا[ ] 
ضبط شده است. بر اساس پهلری این کلمه 
۷۱2۳ (بزرگمهر) می‌باشد. 
۵-بطوری که از فهرست ولف برمی‌آید در 
شاهنامهٌ فردوسی همه جا «بوذرجمهره و یک 
باز هم «بوزرچمهر» آمده است. 
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0۷° بوزکی. 
الاطباء). بوزگند. صفه. ایوان. (فرهنگ 
فارسی معین). 
بوزکي. ۳ (اخ) دهی است از دهستان 
میان‌اب که در بخش مرکزی شهرستان 
شوشتر واقم است. دارای ۲۰۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
پوزگان. (خ) رجوع به بوزجان شود. 
بوزمند. [] () گسیاهی باشد بسفایت 
خوشبوی. و با رای بی‌نقطه هم بنظر آمده 
است. (آنندراج) (ناظم الاطیاء). گیاهی بغایت 
خوشبوی. (ناظم الاطباء). 
بوزمه. رز 3 ۱ (() گیاه خوشبو. (برهان) 
(انجمن آرا) (انتدراج) (ناظم الاطباء). رجوع 
به بوزمند شود. ۱ 
بوزنجرد. زج ] (اخ) قریه‌ای است از قراء 
همدان در یک‌منزلی و آن طرف ساوه است و 
از آنجا است: ابویعقوب یوسفین ایوب‌ین 
یوسف‌بن حسن‌بن وهرة همدانی بوزنجردی. 
(از لباب الانساب) (از معجم البلدان). 
پوزنحرد. رز ج] ((خ) قریه‌ای است از قراء 
مرو در طرف دشت. از آنجا است: ابواسحاق 
ابراهیم‌بن هلال‌ین عمروین سیاوش هاشمی 
پوزنحردی. [ر ج] (ص نسبی) منسوب 
است به بوزنجرد از قرای همدان» در 
یک‌منزلی و آن طرف ساوه. (از لباب 
الانساب) (از انساب سمعانی). 
پوزنجردی. (زج] (ص نبی) منسوب 
است به بوزنجرد که قریه‌ای است از قرای مرو 
در طرف دشت: (از لباب الانساب) (از 
الانساب سمعانی). 
بوزندان. [ ] (اخ) دهی جزء دهستان 
دودانگه بخش ضیاءآباد که در شهرستان 
قزوین واقع است و دارای ۱۰۳۴ تن سکتنه 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱). 
بوزنشاه. [5] (اخ) قریه‌ای است از قرای 
مرو. (معجم البلدان) (مرآت البلدان ج ١‏ 
ص ۲۹۸). قریه‌ای است از قرای مرو که در 
چهارفرسخی مرو قرار دارد و | کنون خراب 
شده است. (لباب الانساپ). 
بوزنشاهی. [ر ] (ص نسبی) منسوب است 
به بوزنشاه. (لباب الاتساب). 
بوزنطا. [] (إخ)' نام قدیم ق طنطنيه. 
استانبول. اسلامبول. اسطتبول. اسطمبول. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
استانبول شود. 
بوزنطه. رز ط] (إخ) بيزانطه. بیزانس. 
قمطنطنیه. استانبول. رجوع به بوزنطا شود. 
بوزتطین. (ز] (إخ) همان بوزنطا و بوزنطه 
است. رجوع به النقود ص ۳۲ و ٩۳‏ و بوزنطه 
و بیزانس شود. 








پوزنگان. ار ن /ن] ([) ج بوزند: 
آن یکی برجهد چو بوزنگان 
پای کوبد بنفمهٌ طنبور. 
و رجوع به بوزنه و بوزینه شود. 
پوزنه. [رَنْ /ن /ز ن /ن] () مسیمون را 
گویندو بعربی حمدونه خوانند. (برهان). 
مخفف ابو رنه که ک نیت میمون است و آنرا 
بفارسی کپی خوانند و گاه تصرف کرده, 
بوزینه به اشباع بعدالزاء و بوزنینه بزیادت نون 


نیز استعمال کتند و می‌تواند که بوزیته مخفف 
ابوزینه باشد و تحتانی در آن عوض نون اول 
بود بر قباس دینار که اصل دنار بتشدید نون 
بود و بر این تقدیر یای اثباع نباشد, زیرا که 
تخفیف لفظ عربی در فارسی شايع است 
بخلاف زیادت در لفظ عربی. (انندراج). 
بوزینه. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). بوزنه. (منتهی الارب)؛ 
مردم نه‌ای ای خریچه میماند رویت؟ 
چون بوزنه‌ای کو به سگی بازنماید. طیان. 
و بوزنه مر گربه را دوست دارد که گربه را کتار 
گرد همی بوسدش. (جامع‌الحک‌متین 
ص ۱۷۱). 
و بفرمود تا همه مطربان و مسخرگان و هزاران 
سگان شکاری و بوزنه, از این جنها که 
تماشای ملوک باشد, از سرای خلافت بیرون 
گردند.(مجمل التواریخ و القصص). 
هان و هان کم گوی کز خوبی سمر گشتم بخلق 
بر دهان همچو کون بوزنه مسمار زن. 
سوزنی. 
خنبک زند چو بوزنه چنبک زند چو خرس 
این بوزننه‌ریشک پهنانه‌منظرک. خاقانی. 
در روزگار ماضی عهد گذشته بوزنه‌ای از دنیا 
اعراض کرد. (سندبادنامه ص ۱۶۲). بوزنه گرد 
انجیرستان می‌گنت و... (سندبادنامه ص 
۶۴ 
بوزئینه. رن /ن] () بوزته راگویند که 
میمون باشد. (برهان). جانوری معروف که 
میمون باشد و بسیار زیرک و هوشیار است. 
(انجمن آرا). بوزنه. (ناظم الاطباء): 
به ریش تیس و به بینی پیل و غبغب گاو 
به خرس رقص‌کن و بوزنينة لعاب. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵0۴). 
خنبک زند چو بوزنه چنبک زند چو خرس 
این بوزنینه‌ریشک پهنانه‌منظرک. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۷۸۰). 
رجوع به بوزته و بوزینه و آنندراج شود. 
بوزه. [ز /ز ] (() شرابی باشد که از ارد برنج 
و ارزن و جو سازند و در ماوراءالنهر و 
هندوستان بسیار خورند. (برهان) (آنندراج) 
(انجمن ارا) (انندراج). شراب بسرنج, 
(رشیدی). اسم مرز است که بعربی فقاع نامند. 
(فهرست مخزن الادویه)؛ 





بوزی. 
چنان باشد سخن در جان جاهل 
چو درریزی به خم بوزه آرزن. ناصرخسرو. 
ز نور عقل کل عقلم چنان تنگ آمد و خیره 
کز آن معزول گشت افیون و بنگ و بوزه و شیره. 
مولوی (از آنندراج). 
گراز بوزه‌خانه رسد بوزه کم 
چو بوزه کف خویش ساید بهم. 
ملاطغرا (از آنندراج). 
|اتنة درخت. (برهان) (آنندراج) (شرفنامة 
منیری). تن درخت که نرد نیز گویند. 
(رشیدی) (جهانگیری). رجوع به بوز شود. 
بوژه‌چی. (ر /ز] (ص مسرکب) آنکه 
شراب و بوزه فروشد. (آنندراج): 
شهری خراب بوزه‌چی و چشم مست ارست 
پیر و جوان سبوی‌کش و می‌پرست اوست. 
بوزه‌خانه. [ز از ن /نِ] ([مرکب) جایی 
که‌در آن بوزه سازند. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فازنتی معن 
گراز بوزه‌خانه رسد بوزه کم 
چو بوزه کف خویش ساید بهم. 
ملاطغرا (آنندراج). 
پوزه‌ساز. (ر /ز) (نف مرکب) آنکه بوزه 
سازد. 
بوزه کباب. [ز /ز ک ] ([مرکب) کباب بره. 
(ناظم الاطباء). 
بوزی.() کشتی و قایق. (ناظم الاطباء). 
بوصیّ معرب بوزی است و آن نوعی زورق 
باشد. (منتهی الارب): 
هرکه بر درگاه او کرد التجا رست از محن 
آیمن است از موج دریا هر که در بوزی نشست. 
خواجه عمید لومکی. 
سیراف در قدیم شهری بزرگ بوده است. و 
مشرع بوزیها و کشتی‌ها. (فارسنامة ابن 
البلخی ص۱۳۶). |ابمعنی ملاح نیز آمده 
است. (یادداشت بخط موّلف). 
بوزی. (إخ) نام یکی از دهستانهای بنخش 
شادگان شهرستان خرم‌شهر است که در بین 
دهیتان امالصخر و آبشاه واقع است. و از 
هشت قریة کوچک و بزرگ تشکیل شده 
است. و در حدود ۱۰۵۰۰ تن سکله دارد و 
قراء آن جهانگیری, قطرانی‌سوده است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۶). 
بوزی. [] ((خ) دهی از دهستان دهملا بخش 
هندیجان است که دز شهرستان خرمشهر واقع 
است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
پوزی. ((خ) قصبه مرکز دهستان بوزی بخش 
شادگان شهرستان خرمشهر است که ۳۴۳۴ 


1 - Byzance. 


۲-نل: مردم نه‌ای حیز بچه ماند رویت. 








پوزیدان. 


تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
£{ 
پوزیدان. () دارویی است که از مصر 
آورند و بعربی مستعجل خوانند و بجهت 
فربهی استعمال کنند. | گربا شیر گوسفند یا آرد 
برنج» حلوا سازند و بخورند بدن را فربه کند. 
(برهان) (آنندراج). بیخی است سپید. درازتر 
انگشتی. مبهی و محرک جماع و مسهل 
زردآب و تریاق سموم و بارد و مفتح سده 
جگر و سپرز و مسقط جنین. (منتهی 
الارب)!. حجرالذئب ". خرچکوک. شیرزا. 
فاوانیا. ابوزیدان. عودالکهنیا. عودالصلیب. 
عبدالسلام. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
گیاهی است که از آن دارویی بجهت فربهی 
سازند. مستعجل. متلب. (فرهنگ فارسی 
معین), رجوع به تحفة حکیم مؤمن و فهرست 
مخزن الادویه و دزی ج ۱شود. 
بوزیطش. (ط) (مسعرب. ) مرقشیشا: 
(فهرست مخزن الادوید). ۰ رجوع به بوریطس 


شود. 
بو زاء ([) بوزینه. (فرهنگ فارسی معین): 
حلوا نخورد چو جو بیابد خر 

دیبا نبرد بکار پوزیناء ناصرخسرو. 


بوزینجرد. (ج] ((ج) رجوع به بوزنجرد و 
تاریخ غازان ص ۲۰, ۰۱۴۱ ۲۵۱ شود. 
پوژینه. [ن / ن ] (|) مسیمون راگ‌ویند. 
(برهان). کنیت میمون که آنرا بفارسی کپی 
خوانند. بوزینه سخفف ابوزینه. (از غیاث) 
(آنندراج). پهنانه. (فرهنگ اسدی). ابوخالد. 
ابوحبيب. ابو خلف. ابوزنه. ابوقشه. ابوقیس. 
(المرصم). کپی. قرد. حمدونه. شادی. بوزند. 
(یادداست ت بخط مولف): هرکه بتکیف کاری 
کند که سزای آن نباشد بدو آن رسد که بدان 
پوزینه رسید. ( کلیله و دمنه). بوزینه بر چوب 
نشست و بریدن گرفت. ( کلیله و دمنه). 
کافران اندر مری بوزینه‌طبع 


آفتی آمد درون سینه طبع. مولوی. 
پس خدا آن قوم را بوزینه کرد 

چون که عهد خود شکستند از نبرد. مولوی. 
امتال: 


بوزینه را با درودگری چه کار. 

رجوع به بوزنه و بوزننه و امثال و حکم 
دهخدا شود. 

پوژ. ([) گرانی و سنگینی تب و حرارت باشد. 
(برهان) (آنندراج) ". 

بوژ. [ب) () گرداب. (برهان) (آنندراج) 
(مجمع الفرس) (فرهنگ فارسی معین). 

بوژآباد. (إخ) دهی از دهستان مازول است 
که در بخش حومة شهرستان نیشابور واقع 
است و ۵۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 

بوژآباد. ((ج) دهی از دهستان عشق‌آباد 








است که در بخش قدیشه شهرستان نیشابور 
واقع است. و ۱۴۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4 
بوژان. ((خ) دهی از دهستان مازول است که 
در بخش حومه شهرستان نیشابور واقع است. 
و ۱۱۹۷ تین سکتنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
بوژکان. (اج) شهرکی است [بخراسان ] از 
حدود نیشابور با کشت و برز و از وی کرباس 
خیزد. (حدود العالم), 
بوژمهران. 2 ((خ) دهسی از دهستان 
اردوغش که در بخش قدمگاه است و در 
شهرستان نیشابور واقع است و ۱۰۹۷ تن 
سکنه دارد. 
پوژفه. [نْ /ن ] (() شکوفه و بهار درخت را 
گویندکه هنوز نشکفته باشد و آنابعربی کُم 
خوانند. (برهان) (از ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(فرهنگ فارسی معین). 
پوس.() مخنف بوسه است و بعربی قبله 
گویند.(برهان). معروف است و اصل آن 
بوسیدن است. (از انجمن آرا). اعراب, ضم 
آنرا" فتح کرده. بوس گویند و در خود 
آورده‌اند و تصرف کرده‌اند بر این کار مطبوع 
راحت‌انگیز و شیرین بمعنی عذاب و سختی 
نزدیک شده است. (آنندراج). بوسه. قبله. 
شفتالو. شکر. (یادداشت بخط موّلف): 
منم خوکرده بر بوسش چنان چون باز بر سته 
چنان یانگ آرم از بوسش چنانجون بشکنی پسته. 
رودکی. 
روزگار شادی آمد مطربان باید کون 
گاه‌ناز و گاه راز و گاه بوس وگه عنان. 
منوچهری. 
سعدی شیرین‌سخن در راه عشق 
از لبش بوسی گدایی ميکند. 
عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس. 
سعدی, 
مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم 
کنار و یوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد. 
حافظ. 
گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم 


سعدی. 


وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه یک. 


حافظ. 

- بوس و کنار؛ بوسیدن و در آغوش کشیدن. 
(فرهنگ فارسی معین): 
آمد آن غمگسار جان و روان 
آمد آن آشنای بوس و کنار. فرخی. 
خوشا بهار تازه و بوس و کنار یار 
گردر کنار یار بود خوش بود بهار. 

منوچهری. 
گزیده‌بهم بزم و دیدار یار 
می و رود و بازی وبوس‌ وکار. اسدی: 
پید با باد بصلح اید در پستان 








لاله با نرگس در بوس و کنار آید. 
ناصرخسرو. 

با یار شکرلب گل‌اندام 

بی بوس و کنار خوش نباشد. حافظ, 

دیدار شد میسر و یوس و کنار هم 

ز بخت شکر دارم و از روزگار هم. حافظ. 

- دستبوس؛ بوسیدن دست: 

بزرگان | گردستبوس آورند 


پدرگاه اسکندروس آورند. نظامی. 
به خلوت کند شاه را دستبوس 
به تشنیع برنارد اوای کوس, نظامی. 


پوس. [ب] (ع مص) بسوسیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
| آمیختن. || درشت گردیدن. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء). 
بۇس. [ بغش ] (ع !) سختی و بلا. یقال: یوم 
بوس و یوم نعم. ج» ابزس. (منتهی الارب). 
سختی. (برهان) (مهذب الاسماء) (شرفنامة 
منیری) (دهار). سختی و بلاء (آنندراج). بلا و 
سختی. ج, ابؤس. (ناظم الاطباء). درویشی و 
شدت احتیاج و سختی. (غیاث). فقر. عسرت 
درویشی. مسکنت. (یادداشت بخط مولف)؛ 
ز شاهتشه اسکندر فیلقوس 


فروزندۂ آتش نعم و بوس. فردوسی. 
بمرد اندر آن چند گه فیلقوس 
بروم اندرون بود یک چند بوس. ‏ فردوسی. 
ولیعهد گشت از پس فیلقوس 
بدیدار او داشتی نعم و بوس. فردوسی 


پیغام داد که دانم دلت گرفته است از تنگی و 
بوس حصار. (تاریخ سیستان), 
دامن او گیر و از او جوی راه 
تا برهی زین همه بوس و زحام. 

ناصرخسرو. 
چون ایام نحوس و ساعت بؤس منقضی و 
منفصل شود جزای این عقوق و... تقدیم افد. 
(سندبادنامه ص ۷۰). اصحاب قابوس در آن 
بؤس» نفوس شریف خویش را په اندک بلفه 
قانع گردانیدند. (ترجمة تاریخ یمینی چ اول 
ص ۲۲۶). ||(مص) سخت حاجتمند شدن. 
(متتهى الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). سا بوساً و بسا 
سخت شدن حاجت کسی. (از اقرب الموارد). 
بوسان. (نف) در حال بوسیدن. (یادداشت 
بخط مولف). 
پوسانه. ن / ن ] ((مص) حقارت و پستی. 


۱-در محهی الأرب این کلمه ذیل «ز ی ده 

آمده و به کسر و فتح زا ضبط شله است. 
۰ ۱۷۱12۲۳012 - 2 

۳-ناظم الاطباء گرانی و سنگینی و 

حرارت معنی کرده است. 

۴-بوس: بوسیدن را. 











۵0۰۲ بوسایغ. 


(ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
بوسایخ. [ي ] (ع | مرکب) پالوده. ابوسایغ. 
(یادداشت بخط مولف). 
پوستان. (! مرکب) پهلوی «بوستان». مخقف 
بستان, مرکب از بو (= بوی - رایحه) و ستان 
(اداة مکان). جایی که گلهای خوشیبو در آن 
بيار باشد. باغ بباصفاء (حاشیة برهان چ 
معین). مرکب از کلمة بو و کلمة ستان که 
بمعنی جای پیدا شدن است. (غیاث). جنت. 
(مهذب الاسماء) (ترجمان القرآن). حديقه. 
جایی که درختان گل و درختان که 
میوه‌هاشان خوشبو باشد, چون سیب و امرود 
و ترنج و نارنج و امثال آن. (از شرفنامة 
منیری). جایی که بوی بسیار از آن خیزد از 
عالم گلستان. (آنندراج). جایی که گلهای 
خوشبو در آن بسیار باشد. (فرهنگ فیارسی 
معین)؛ 

گهبر آن کندز بلند نشین 

گه در این بوستان چشم گشای. 
خر بجای ملحم وخرگاه 

بدل باغ و بوستان امد. 

چنان بُد که یک روز با دوستان 
همی باده خوردند با دوستان. 
چنین گفت کاین نو برآورده جای 
همه گلشن و بوستان و سرای. 
همی بوستان سازی از دشت او 
چمنهاش پر لاله و چاوله. 
یکی بوستانی پرا کنده‌نعمت 
بدبن سخت بسته بر آن نیک بازی, 

(تاریخ بهقی ج ادیب ص ۳۸۴ 

فریفته مشو ای نوجوان بر آنکه بر او 
چو بوستان و به قد سرو بوستان شده‌ای. 


رودکی. 
رودکی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


عنصری. 


ناصرخسرو. 
اول کسی که باغ ساخت او [منوچهر] بود و 
ریاحین گونا گون که بر کوهسارها و دشتها 
رسته بوده جمع کرد و بکشت و فرمود تا چهار 
دیوار گرد آن درکشیدند و انرا بوستان نام 
کرد یعنی معدن بویها. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۳۷). 
چون خزاین مر بوستان را زعفران داد ای شگفت 
پس چرا بازایستاد از خنده خندان بوستان. 

مسعودسعد. 
منوچهر. بسیاری شکوفه‌ها و گل و ریاحین از 
کوه‌و صحرا بشهرها آورد و بکشت و دیوار 
فرمود کشیدن پيرامون آن. چون شکفت و 
بوی خوش یافت, آنرا بوستان نام نهاد. 


(مجمل التواریخ). 

عهد یاران باستانی را 

تازه چون بوستان نمی‌یابم. خاقانی. 
پندار سر خر و بن خار 

در عرص بوستان ببینم. خاقانی. 


هر آن کسی که تمنای بوستان دارد 








ضرورت است تحمل ز بوستان‌بانش. 
سعدی, 
گل آورد سعدی سوی بوستان 


بشوخی و فلفل به هندوستان. سعدی, 
از این بوستان که بودی تحفه‌ای کرامت کن. 
( گلستان سعدی). رجوع به بستان شود. 
|اباغ, مجاز است. (آنندراج). مطلق باغ. 
(فرهنگ فارسی معین): 
درودت فرستاد و نامه نوشت 
یکی نامه چون بوستان بهشت. فردوسی. 
که‌در بوستانش هميشه گل است 
به کوه اندرون لاله و سنبل است. 

فردوسی. 


رجوع به بستان شود |باغ میوه. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به بستان شود. ||یکی از 
دستگاههای موسیقی قدیم ایران که صاحب 
درةالتاج آنرا جزو ادوار ملایم موسیقی ایران 
آورده است. (فرهنگ فارسی معین). 
بوستان.((ج) دهی است که در بب‌خش 
گچساران شهرستان بهبهان واقع است. دارای 

۰ تن سکنه است و سا کنین از طايفة 
ماشت‌بابویی میباشند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج (f‏ 
بوستان آرا. (نف مرکب) بوستان‌آرای. 
آرایندة بوستان. که بوستان را بجمال خود 
بیاراید. که از بوستان زیباتر و خرم‌تر باشده 
سپید برف برامد بکوهسار سیاه 

و چون درونه شد آن سرو بوستان‌آرای. 

رودکی. 

پوستانافروز. 1 / س آ] (!مرکب) گلی 
است که آنرا تاج‌خروس گویند به سبب 
شیاهتی که بدان دارد. (برهان). همان گل 
تاج‌خروس است. ببب شباهتی که بدان 
دارد. گل تاج‌خروس. (رشیدی). دیسم. (بحر 
الجواهر) (آنندراج). دج‌الامیر. اماریطن : 





بوستان‌افروز 


بوستان‌افروز پیش ضیمران 
چون نزاری پیش روی فربهی. ‏ منوچهزی, 
بوستان‌اقروز تازه در میان بوستان 





همچو خون‌آلوده در هیجا سنان کارزار. 
غضایری رازی. 
بوستان‌افروز بنگر رسته با شاه‌اسپرم 
گرندیدستی خط قوس قزح بر آسمان. 
ازرقی (دیوان چ دانشگاه ص ۷۱). 
فروخت روی نشاطم چو بوستان‌افروز 
بدین امید کز این ورطه بو که جان ببرم. 


انوری: 
می چون بوستان‌افروز ده زانک 
سفال دل چو ریحان تازه کردی. 
خاقانی. 
زآن گلی چند بوستان‌افروز 
که‌در آن بوستان بدند آن روز. نظامی. 
چه خوری خون چو لال دلشوز 
خوش‌نظر باش و بوستان‌افروز. 
خواجوی کرمانی. 


رجوع به بستان‌ابروز و بستان‌افروز شود. 
بوستانبان. (ص مرکب) حافظ و نگهبان 
بوستان؛ 
بوستانبانا حال و خبر بستان چیست 
و اندر این بستان چندین طرب مستان چیست. 
منوچهری. 
بوستانبانا امروز به بستان بده‌ای 
زیر آن گلین چون سیز عماری شده‌ای. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۵۷). 
سعدی چو به میوه میرسد دست 
سهلست جقای بوستانبان, 
ندیم را که تمنای بوستان باشد 
ضرورتست تحمل ز پوستانبانش. سعدی, 
رجوع به بستان‌بان شود. 
بوستان پیرا. (نف مرکب) بوستان‌پیرای. 
باغیان. (آنتدراج). بستان‌پیرا. بوستان‌پان. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
اگر از دورباش بوستان‌پیرا نیندیشد 
سر از یک طوق با قمری گند سرو روان بیرون. 
صائب. 
بسعی پوستان‌پیرا چه حاجت باغ میئو را. 
یغما (از ضياءاللغة). 
رجوع به بستان‌پیرا و بستان‌پیرای شود. 
بوستان‌سرا. (س] ( مرکب) بوستان. باغ. 
باغی که در صحن خانه سازند: 


سعدی. 


درخورد بوستانسرای ترا 

زهره و مشتری تماشایی, 

سیدحسن غزنوی (دیوان ج مدرس رضوی 

ص ۱۷۸ 

به هرات رفتند و ببوستانسرای ملک 

درآمدند. (انیس الطالبین ص ۱۳۴). 

در بوستان‌سرای تو بعد از تو کی بود 

خندان انار و تازه ب و سرخ‌روی سیب. 
سعدی. 


1 - Amarante. 








رجوع به بتانسرا و بستانسرای شود. 
بوستان سندس. [نٍِ ]ارکب 


اضافی, ! مرکب) سبزه و گلهای گونا گون. 


(ناظم الاطباء). 
بوستان شیرین. [نِ] ([ مرکب) نام نوایی 
است که مطربان زنند. (اوبهی). نوایی است از 
موسیقن قدیم. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به بستان شیرین شود. 
بوستان کرد. [گ] (نف مرکب) گردند؛ در 
بوستان. (آنندراج). که تماشای باغ و بوستان 
کند 
ایاغی به این بوستان‌گرد ده 
گل‌سرخ بستان, می زرد ده. ۲ 
ملاطفرا (از آنندراج). 
بوستان گل نمای. ان گ ن] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) کنایه از اسمان باشد. 
(برهان) (انجمن آرا). آسمان. (ناظم الاطباء). 
پوستانی. (ص نسبی) منسوب به بوستان 
است؛ 
ای سرو بلند بوستانی 
در پیش درخت قامتت پست. سعدی. 
رجوع به بوستان و بستانی شود. ||(() نوعی از 
شمشیر یمانی است؛ چهارم انکه ساده باشد و 
اندک‌مایه اثر جو دارد و درازی او سه بدست 
و چهار انگشت بهنا دارد و گوهر وی بیاهی 
زند. آنرا بوستانی خوانند. (نوروزئامة چ 
اوستا ص ۸۶). 
بو ستدن. [س ت د] (مص مرکب) کنایه 
از کسب کردن بو. (آنندراج): 
خار پهلو کند صحبت گل 
گرز خلق تو بو ستاند باغ. ۲ 
مجد همگر (از آنندراج). 
بوستون. [ب ثْ] (لخ)! شهری در ایالات 
متحده امریکا. کرسی ماساچوست. 
۰ سمسکنه دارد. مرکز صنعتی و بندری 
قال است. موطن فرانکلین و ادگار پو است. 
(فرهنگ فارسی معین). 
پوستین. ([مص) بدی و شرارت. (آتدراج). 
بوسحاق. [س] ((خ) ابراسحاق و بسحاق 
شود. 
پوسحاق. [س) ((ج) ابواسحاق اینجوء 
به پیر وز بوسحاقیش داد 
سخن بین که با بوسحاقان چه کرد. 
رجوع به ابواسحاق اینجو شود. 
پوسحاق. (س] (خ) ابواسحاق موصلی: 
جویم از درگاه تو مر خویشتن را آب روی 
همچو از درگاه هارون, بوسحاق موصلی. 
سوزنی. 


نظامی, 


رجوع به ابواسحاق موصلی شود. 
بوس دادن. (د] (مص مرکب) بوسیدن: 
دوتایی شد و بر زمین بوس داد 


بخندید زو شاه و برگشت شاد. . فردوسی. 





چو زد تیر بر سینةٌ اشکبوس 

سپهر آن زمان دست او داد بوس. فردوسی. 
چو گودرز بنشست بر خاک‌طوس 

بشد پیش خسرو زمین داد بوس. فردوسی. 
برفتند و بر خا ک‌دادند بوس 


فروماند بر جای پیلان و کوس. فردوسی. 

بر لاله کند سرخ گل افسوس همی 

نرگس گل را دست دهد بوس همی. 
منوچهری. 


من خدمت کردم بوس بر انگشتری دادم و 

پیش ملک نهادم. (تاریخ بخارا), رجوع به 

بوسیدن شود. بوسه دادن. رجوع بدین کلمه 

شود. 

پوسر. [بِ س ] (ع مص) بواسیر داشتن. 
(دزی ج ۱ص ۱۲۷). رجوع به بوسیر شود. 

بو سعد. [س ] ([خ) رجوع به ابوسعد شود. 

ډو سعید. [س ] ([خ) رجوع به ابوسعید شود. 

پوسقاح. [س] (!مرکب) رجوع به ابوسفاح 
شود. 

پوسفور. یی فر ]((خ) رجوع به بسفر و 
بسفورس شود. 

بوسفیان. [س] ((خ) رجوع به ابوسفیان 
شود. 

پوسکت. [س] ([ سصغر) مصغر بسوسه. 
(آندراج). بوسة کوچک. (ناظم الاطباء). 
ابال مرغ هر چیز مجوف يا معقر. (ناظم 


الاطباء). 
بوس کردن. (ک د] (اسسص مرکب) 
بوسدن: 

سخنگوی رومی چو پاسخ شند 

زمین بوس کرد آفرین گسترید. ‏ فردوسی. 
چو رستم به نزدیک مهتر رسید 

زمین بوس کرد آفرین گسترید. ‏ فردوسی. 
پوسکن. [س کَ] (ع [مرکب) رجوع به 
ابوالکن شود. 

پوسلمه. زس ل ع) ((خ) رجوع به ابوسلمه 
شود. 


پوسلیکت. [س ل] (( مرکب) نام مقامی از 
جمله دوازده مقام موسیقی. (برهان) (از 
غیاث) (انجمن آرای ناصری) (آنندراج). 


رجوع به آهنگ شود. 

پوسلیکت. [س ل] ((خ) رجوع به ابوسلیک 
شود. 

پوسلیمان: [ش [] (إمرکب) رجوع به 
ابوسلیمان شود. 

پوسنج. [س ] ((ج) معرب پوشنگ. رجوع 
به پوشنگ شود. 


پوسنجان. (س] ((خ) دهی از دهستان 
پشتکوه باشت و بابوئی است که در بخش 
گچساران شهرستان بهبهان واقع است و ۲۰۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۶( 





بو سه. ۵۰%۳ 


بوسنده. [س د /د](تف) آنکه ببوسد. 
بوسەزنندە. (فرهنگ فارسی معین). 
بوسنه. [ ] ((خ) بوسننه. شهرکی است انبوه و 
آبادان و با نعمت بسیار و خرم و هوای درست 
و راه حجاج خراسان. (حدودالعالم 3 
دانشگاه تهران ص ۱۴۲). 
بوسنه. (بش ن ] (اخ) یکی از ممالک 
شبه‌جزیر/ بالکان که مدتها جزء امپراطضوری 
عثمانی بود و پس از معاهدءٌ برلن در ۱۳۲۶ 
ه.ق.از دولت علمانی منتزع شده و جزء 
سلطنت اتریش گردید و پس از جنگ ۱۹۱۴ 
- ۱۹۱۸م. جزء دولت یوگسلاوی شد. و 
دارای ۱۱۳۵۰۰۰ تن جمعیت است. پایتخت 
آن شهر بوسنه‌سرای یا سرایوو (سراجوا) بود 
که ۶۰ هزار تن سا کنین این شهر میاشد. 
(ناظم الاطباء). جمهوری خودمختار 
یوگسلاوی دارای ۵۱۵۶۰ کیلومتر مربع 
وسعت است. جمعیت آن ۲۸۴۷۷۹۰ تن و در 
شمال یوگسلاوی واقع است. کرسی آن 
سارایوو. به دو واحد تاریخی و جغرافیایی 
متمایز تقسیم میشود. یکی بوسنی [ترکی 
بوسنه ] و دیگری هرزگووین. رجوع به دائرة 
المعارف فارسی شود. 
پوسوئه. [بُوء] ((ج)۲ زا ک‌بنینی. رجوع به 
بسوئه شود. 
بو سوختن. [ت] (مص مرکب) بخور 
کردن خوشبوئها, (آتدراج). 

-بوی خوش سوختن؛ عود و جز آن را بر 
آتش نهادن. خوشبوی‌ساختن جایی را 
بفرمود شاه آتش افروختن 

برسم مغان بوی خوش سوختن. 

نظامی (از آتدراج). 

پوسه. اس / س ] ([ مرکب) مرکب از: بوس 
+ه (پسوند سازنده اسم) قبله. ماچ. (حاشیهً 
برهان چ معین). عملی که حاصل می‌گردد از 
انطباق لبها به روی صورت یا دست کسی از 
روی محبت و یا احترام. و یا انطباق لبها به 
روی یک چیز مقدس و محترمی مانند قرآن و 
جز آن. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی 
معین). بوس معرب آن. و سیراب‌تر. 
شکرآمیز, گلوسوز. جان‌پرور, بجاء تشنه‌لب, 
بکر. سرجوش از صفات. متاع. نم خیر. شر, 
نیشکر, قند مکنرن: قمر سلوا می تقل. 
شراب» شربت. ابریشم» روزی, خراج, گوهر, 
سیلی. مرکز» مهر. دزد. و گل از تشضبیهات او 
است. (آنندراج): 

با دوسه بوسه رها کن این دل از گرم و خباک 

تا بمنت احسان باشد احسن اله جزا ک. 


رودکی. 


1 - Boston. 


2 - Bossuel, Jacques Bénigne. 








0۷۴ پوسه‌افشان گشتن. 


کاربوسه چو آب خوردن شور 
بخوری پیش تشنه‌تر گردی. 
بوسة یک‌مهه گردآمده بودم بر دوست 
نیمه‌ای داد و همی خواهم یک نیم دگر. 

فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۵۰). 
بوسه و نظرت حلال باشد باری 
حجت دارم به ابن سخن ز وچرگر. 

زیلبی (از لغت فرس اسدی ص ۱۶۲). 
وصال تو تا باشدم میهمانی 
سزد کز تو یابم سه بوسه نهاری. 

خفاف (از لفت فرس اسدی ص ۵۱۸). 
زو بوسه نیابی | گراو را بزنی کارد 
هر چند تو با کارد بوی آن تن تتهاء 

ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۵۲۶). 
بدین مشتی خیال فکرت‌انگیز 
بساط بوسه را کردم شکرریز. نظامی. 
عاشقان را بوسه از دشنام باشد خشک وتر 
گوهرسیرآب جای آب نتواند گرفت. 

صائب. 
نه بوسه‌ای نه شکرخنده‌ای نه پیغامی 
هیچ وجه مرا روزی از دهان تو نیست. 
شاب 

|انزد صوفیه, بمعنی فيض و جذبه باطن که به 
نبت سالک واقم شود. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون), 
= بوسه به پیفام ؛ حصول مقصود به وساطت 


رودکی. 


غیر. (آنندراج): 
معشوق در آغوش بود طالع ما را 
اما ز لبش بوسه به پیغام گرفته. 

کلیم (از آنندراج). 
- ||کنایه از امر محال ". (آنندراج): 
باز مشتاق ترا بوسه به پیفام افتاد 
گفتگوهای زبانی بلب بام افتاد. 

استاد (از آنندراج). 
این هر دو ترکیب. مصطلح پارسی‌زبانان هند 
بوده است. 
بوسه‌افشان گشتن. [سش /س آگ تَ] 
(مص مرکب) بوسه زدن. غرق بوسه کردن؛ 
بوسهافشان گشت بر استاد او 
که مرا بهر خدا افسانه گو. مولوی. 
بوسه‌باران کردن. (س / س ک .د] 
(مص مرکب) بوسه فراوان زدن: 
هر دم ز برق خنده‌ش چون کرد بوسه‌باران 
بر کشت‌زار عمرم باران تازه بینی. خاقانی. 
ز برق خنده‌های سربمهرت 
بمجلس بوسه‌باران تازه کردی. خاقانی. 
پوسه‌بازی. [س /س] (حامص مرکب) 
بوسنه دادن در عشقبازی. (فرهنگ فارسی 
معین). بوسه در عشقبازی. (ناظم الاطباء). 
بوسه‌بخش. اس /س ب] (نف مرکب) 
ببخشندة بوس: 
چو وقت باده بود باده گیرو باده گسار 





چو وقت بوسه بود بوسه‌بخش و بوسه‌ستان. 
فرخی. 
پوسه‌جای. [س /س] (!مرکب) جایی که 
بر آن بوسه دهند. (آنندراج). لبها. (ناظم 
الاطباء). بوسه گا 
ز غیرت دو لب من دو دیده خون گردید 
چو آستانة تو بوسه‌جای خویش کنم. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
زهره‌دیداری که اتش عشق او اپ حیات 
جانها بود و خاک درگاه او بوسه‌جای دلها. 
(سندبادنامه). 
بوسه‌چین. [س /س] اسف مسرکب) 
برگزینندة بوسه. (ناظم الاطباء). برگزینندة 
بوسه. بوسه گیر.(فرهنگ فارسی معین): 
دلهای خون‌آلود بین بر خا ک‌راهت بوسه‌چین 
من خاک آن را هم همین بوسی تمنا داشته. 
خاقانی. 
از هم‌عنانیش نفس برق سوخته است 
پایی که بوسه‌چین ز رکابش شوم کجاست. 
صائب (از آنندراج). 
پوسه‌خوار. (س / س خوا/خا](نف 
مرکب) بوسه گیر.(فرهنگ فارسی معین): 
کندترک می نرگس پرخمار 
که‌از روی این گل شود بوسه‌خوار. _ 
ملاطفرا (از آنندراج). 
بوسه خواستن. [س /س خوا / خا ت] 
(مص مرکب) تقاضای بوسه کردن. بوسه 
طلبيدن: 
چو بوسه خواهم از شرم بوسه‌خواهی من 
چو شکر از نی از او خون برون دمد درحال. 
: سوزنی. 
زاهدان را اشکارا می بده 
شاهدان را پوسه پنهانی بخواه. خاقانی. 
پوسه‌خواه. [سش /س خوا /خا] (نف 
مرکب) طالب و خواستار بوس: 
زلقش ره بوسه‌خواه میرفت 
موگانش خدا دهاد می‌گفت. نظامی, 
بوسه خواهی. [س /س خوا/خا] 
(حامص مرکب) طلب بوسه کردن: 
چو بوسه خواهم از شرم بوسه‌خواهی من 
چو شکر از نی از او خون برون دمد درحال. 
سوزنی. 
رجوع به بوسه خواستن شود. 
بوسه خوردن. (س /س خوّز / خر د1 
(مص مرکب) بوسه گرفتن. (آتندراج) (غیات) 
(فرهنگ فارسی معین). 
بوسه دادن. اس /س د] (مص مرکب) 
پیش آوردن صورت. جهت بوسیدن. (ناظم 
الاطباء). تقبیل. (المصادر زوزنی): 
میلاو منی ای فغ و استاد توا من 
پیش آی و سه بوسه ده و میلاویه بستان. 


رودکی. 








بوسه‌دزد. 


بستی قصب اندر سر ای دوست بمشتی زر 

سه بوسه بده ما را ای دوست بدستاران. 
عسچدی. 

|[بوسیدن. ماچ کردن. (فرهنگ فارسی 

معین). بوسه زدن؛ 

چو نزدیک شد رستم شیرزاد 

برفت و روان دست او بوسه داد. فردوسیۍ. 

بپرسید و بر دست او بوسه داد 

ز دیدار آن خوب‌رخ گشت شاد. فردوسی. 

رسول دست بوسه داد و خادم» زمین بوسید و 

پایستادند. (تاریخ بهقی ج ادیپ ص ۳۷۶). از 

اسب فرود آمد و رکاب او را پوسه داد. (تاریخ 

بخارا). 

چو از دیدن روی خود گشت شاد 

یکی بوسه بر پشت آیینه داد 

عروسی که این سنت آرد بجای 


دهد پوسه آیینه را رونمای, نظامی. 
بوسه دادندی پدان نام شریف 

رو نهادندی بدان وصف لطیف. مولوی. 
چو ہر خا کم بخواهی بوسه دادن 


لبم را بوسه ده | کنون‌همانيم. (دیوان شمس). 
بوسه دادن به روی یار چه سود 


هم بدان لحظه کردتش بدرود. سعدی, 
بتک را یکی بوسه دادم به دست 

که‌لعنت بر او باد و پر بت‌پرست. سعدی. 
چو بیلی یتیمی سر فکنده پیش 

مده پوسه بر روی فرزند خویش. سعدی. 
آنکه بر صید شاه دام تهد 

بوسه پر دست هر غلام دهد. اوحدی. 


لبش آمروز و فردا میکند در بوسه دادنها 
نمیداند ز خط چون دشمن کم فرصتی دارد. 
صائب. 
< زمین بوسه دادن؛ تعظیم کردن. پوسه دادن 
زمین؛ 
پس آنگهی چو بر او خواند و بوسه داد زمین 
گراستماع فتد بعد منتّی بسیار. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
بوسه‌دان. [س /س) (! مرکب) کنایه از 
دهان. (آنندراج). دهان. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
مگر در خلوتی آینهتنها یفتی خود را 
که‌از نقش حا ساده است مهر بوسه‌دان تو. 
صائب (از آندراج). 
بوسه‌دزد. [س / س د] (نف مرکب) آنکه 
در پنهانی بوسه کند. بوسهربا. (از ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین): 


بوسه‌دزدی زده در خواب بر او 


۱-ظ:... گرفتن. 
۲ -مقصود بوسه به پیغام افتادن ( گرفتن) 
است. و این هر دو ترکیب مصطلح پارسی‌زبانان 
هند بوده است. 








بوسه‌ریا. 


مهر تنگ شکرش برجا یت 
ظهوری (از انندراج). 
پوسه‌ربا. اش /س ر] (نف مرکب) گیرندۂ 
بوسه. (آنندراج). آنکه در پتهانی بوسه میکند. 
(ناظم الاطباء). بوسه‌دزد. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
چشم از آینه‌داران خط و خالش گشت 
لبم از بوسه‌ربایان بر و دستش باد!. حافظ. 
دل بی‌جرأت ما گوشه‌نشین ادب است 
ورنه لعل لب او پوسه‌ربا افتاده‌است. 
صائب (از آندراج). 
|اکنایه از لب معشوق. (آنندراج). |الیکن 
گاهی در صفت لب معشوق آمده و در اینجا 
(شعر زیر) کنایه از هوس‌انگیزی بوسه خواهد 
بود (از آندراج): 
از زهر عتاب تو دلم چشمة نوش است 
دادی به شکر غوطه لب بوسه‌ربا را. 
شیخ علی حزین (از آنندراج). 
پوس ریز. [س /س] (نف مرکب) بسیار 
بوسنده. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین]. 
بوسه زدن. [س /س ر د] (مص مرکب) 
بوسیدن. ماچ کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
بوسیدن. (ناظم الاطباء): 
از لېت یک بوسه نتوان زد به تیر 


کزسر کین تیر مژگان میزنی, عطار. 

اگربوسه بر خاک‌مردان زنی ۲ 

بمردی که پیش آیدت روشنی. سعدی. 

ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس 

بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس. 
حافظ. 


- از دور بوسه زدن؛ کنایه از نهایت ادب و 


تعظیم. (غیاث). مبالفه در ادب و تحظیم. 


" (آنندرا اج): 

روی نگار در نظرم جلوه مینمود 

وز دور بوسه بر رخ مهتاب میزدم. ‏ حافظ, 
بوسه به لب خویش زدن؛ در اصطلاح 
کشتی‌گیران» آن است که دست ببازوی خود 
زنند و آواز برکشند و دست در دست حریف 
کرده‌بزور روند. (غیاث). حالتی است که 
کشتی‌گیر در اول کشتی گرفتن دستی ببازوی 
خویش میزند و آوازی که آنرا مچ‌مچه گویند. 
برکشد و بعد از آن دست حریف گرفته زور 
زند.(آنندراج): 

بوسه‌ای زد به لب خویش دگر مستانه 

رفتم از کار از این کش زدن مردانه. 

میرنجات (از آنندراج). 

امثال: 

از ناعلاجی بوسه پر ...ن خر زنند. 

برای مصلحت بوسه به دم خر زنند. 

رجوع به امثال و حکم شود. 
پوسه‌زن. اس ز] (نف مرکب) بوسه‌زننده: 





چون عاشق بوسه‌زن لب خم 
در حلق قینه جان فروریخت. 
خاقانی. 
پوسه‌زیب. [س /س] (نف مرکب)... و 
بوسه‌فریب و پوسه‌ریز و بوسهربا اکر در 
صفات دهان و لب محبوب مستعمل میشود. 
(آن ندراج). لیهای تازه بوسیده. (ناظم 
الاطباء): 
چون کنج لب کجاست کزو بوسه‌زیب نیست 
صائب من از کجا کنم آغاز بوسه را. 
صائب (از آنندراج). 
بوسه‌ستاننده. بوسه گیرنده.ستانندهُ پوس 
چو وقت باده بود باده گیرو باده گسار 
چو وقت بوسه بود بوسه‌بخش و بوسه‌ستان. 
فرخی (دیوان ص ۲۷۵). 
این پرده گر نه صخرة کعبه است پس چرا 
لبهای عرشیان همه بوسه‌ستان اوست. 
خاقانی. 
پوسه‌شکاو. (س /س ش] (نف مرکب) از 
اسمای معشوق است که از یک بوسه, 
شکارکند؛ عاشق است. (آنندراج). 
پوسه شکستن. [سش / س ش ک تَ] 
(مص مرکب) کنایه از پوسیدن و بوسه کردن 
پرصدا باشد. (برهان) (آتدراج) (انجمن آرا) 
(رشیدی). بوسیدن و بوسه کردن با ذوق و 
لذت. (ناظم الاطباء). بوسیدن. بوسه کردن با 
ذوق و لذت و باصداء (فرهنگ فارسی معین): 
ملک بر تنگ شکر بوسه بشکست 
که‌شکّر در دهان بايد نه در دست. 
نظامی (از رشیدی). 
پوسه‌شمار. (س /س ش ] (نسف مرکب) 
پوسه‌شمارنده. رجوع به بوسه شمردن شود. 
پوسه‌شماری. اس /س ش ] (حسامص 
مرکب) کی که بوسه را میشمارد. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
چه حدیث است من این بوسه‌شماری بنهم 
بشود عيش چو معشوق شود بوسه‌شمر. 
فرخی. 
بوسه شهردن. اس /س ش ١‏ د] امص 
مرکب) شمارش کردن بوسه؛ 
صد بوسة تر شمرده هر دم 
بر دست تو ابر نوبهاری. 
طالب آملی (از آنندراج). 
بوسه فریب. [س /س ف] (نف مرکب) 
کسی که بطور مکر و حیله بوسه میکند. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). ||از صفات 
دهان و لب محبوب. (آنندراج): 
من بسته‌ام لب طمع اما نگار من. 
دارد دهان پوسه‌فریبی که آء از او 
صائب (از آندراج). 
این لب بوسه‌فریبی که ترا داده خدا 





بوسی. ۵۷۵ 


ترسم آیینه ز دیدار تو قانع نشود. 

(از آنتدراج). 
پوسه گاه. (ش /س] ([ مرکب) بوسه‌جای, 
جائی که بر آن بوسه زنند. (انندراج). جای 
بوس, لب. بوسگه. بوسگاه, (ناظم الاطباء). 
محل بوسه. جای بوسه. (فرهنگ فارسی 
معین): 
از پوسه گاه‌خوبان شکرشکار باش 
تا پیشگاه باشی و اقبال پیشکار. 
یاد او خورده است خاقانی از آنک 
بوسه گاهش‌دست خمار آمده‌ست. خاقانی. 
جسم تو کو بوسه گاه خلق بود 
چون شود در خانة کور و کبود. مولوی. 
رگ دست ترا کز رشتۀ جان است نازکتر 
طبیب بی‌مروت بوسه گاه‌نیشتر کرده. 


سوزنی. 


امیرخسرو (از آنندراج). 
- بوسه گاه‌شناس"؛ شناسنده جای بوسه: 
جدا نمیشود از پیش لعل میگونش 
چه پوسه گاه‌شناس است حال موزونش. 
صائب (از آنندراج). 
بوسه گرفتن. اش /س گ ر ت] (مسص 
مرکب) مرادف بوسه خوردن. (مجموع 
مترادفات ص ۶۶). کسی را بوسیدن. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
کسی که بوسه گرفتش بوقت خنده زدن 
به برگرفتن تهر گلایدان ماند. 
بو سه گستاخ. اس / س گ] (ص مرکب) 
آنکه در بوسیدن گستاخی میکند. (ناظم 
الاطباء). 
پوسه گه. [س /سگ:] ((مرکب) بوسه گاه. 
بوسگاه: 
با چنان بوسه گه آنگاه زمین بوسه کنی 
بر وزیری که امام است و امامی که وزیر. 


سعدی. 


سوزنی, 
بوسه گه اسمان تعل سمند تو باد 
نورده آفتاب بخت بلند تو باد. خاقانی. 
ناقه‌ای کو پای بر یالش نهد 
بوسه گه‌هم پای و هم یالش کنم. خاقانی. 
رجوع په بوسه گاه‌شود. 


بو سهل. [س] (اخ) رجوع به ابوسهل شود. 

بوسه نهادن. [سَ /س ن / ند1 امسص 

مرکب) بوسه زدن: +٠‏ 

سعدیا گر بوسه بر دستش نمی‌یاری نهاد 

چاره آن دانم که بر پایش بمالی روی را. 
سعدی. 

بۇسى. [ بء سا ] (ع !) (از «بءسن») 

سختی. خلاف نعمی. مقابل فراخئ نو 
سسج هد 

۱-نل: دوشش باد. 

۲-اين ترکیب در آنندراج بدون معئی: آمنده 


است. 








الموارد). رجوع به يوس شود. 

پوسیام. ([) بوسیاه. گیاهی است بام افرا. (از 
فرهنگ فارسی معین). 

بو سیاه.(!) بوسیام. رجوع به بوسیام شود. 

پوسیدگی. [د / د] (حامص) پوسیدگی. 
(ناظم الاطباء). رجوع به همین کلمه شود. 

بوسیدان. [5] (سسص) بسوسه دادن. 
(انندراج), بوسه دادن. بوس کردن. ماچ 
کردن. (فرهنگ فارسی معین). بوسه زدن. 
بوسه کردن. (ناظم الاطباء). تقبیل: 

ز مشکوی شیرین بیامد برش 

ببوسید پای و دو دست و سرش. فردوسی. 
ببوسید رستهم تخت ای شگفت 

نیا را یکی نو ستایش گرفت. 
بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار 
کا خر ملول گردی از دست و لب گزیدن. 

حافظ (دیوان چ غنی ص ۰ ۲۷). 

دست و پای باغبان بوسیدن از دون‌همتی است 
سعی کن تا باکلید این در برویت وا 
شود. صائب. 
- وا بوسیدن؛ اعراض کردن. (آتدراج), 

پوسید‌نیی. [5] (ص لیساقت) درخور 
بوسیدن. لایق بوسیدن. 

بوسیده. [د /د] (ن‌سف) کسی که او را 
پوسیده باشند. (فرهنگ فارسی معین). ||کهنه 
و فرسوده و مندرس و در اصل ببای فارسی 
است و به بای عربی شهرت گرفته. (غیاث) 
(آنندراج), رجوع به پوسیده شود. 

بوسیر. () ادک‌ان. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 

بو سیر. () ماهی زهره. سم‌السمک. و آن 
گیاهی است بوصیر و بترکی سقرقویروتی 
گوید. (یادداشت بخط مولف). و رجوع به 


فردوسی. 


بوصیرا و قلومس شود. 

بوسیو. [ب ] () بواسیر. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 

پوسیر؟. (() فلومس. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به بوسیر شود _ 

پوسین. (!) مسلامت و تهمت. (آنندراج). 
تهمت و سرزنش و ملامت. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 

پوسین. ([خ) از ولایت عراق عسجم و از 
منطقۀ ساوه. چهل‌ودو پاره دیه است و راودان 
و ازناوه و شمیرم و مرق و دفس و خیجین 
معظم قرای آن. و حقوق دیوانی این نواحی 
چهار تومان و نیم مقرر است. (از نزهةالقلوب 
ص ۶۳. 

پواش. [ب و] ((مص) تقدیر که قدرت داشتن 
است. (برهان). تقدیر ازلی. (آتندراج) (انجمن 
آرا). تسقدیر و سرنوشت و نصیب. (ناظم 
الاطباء). تقدیر. سرنوشت". (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 








هر آن چیز کو خواست اندر بوش 
بر آن است چرخ روان را روش. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۳)۱۹۴. 
چو یزدان چنین راند اندر بوش 
بر این گونه پیش آوریدم روش ". 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۱۷۱). 
قود یردان یکی ذش 
یکی بودنی داشت اندر بوش. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۴)۱۳۴. 
||هستی و بودن. بعربی کون خوانند. (برهان). 
بودن و هستی. (آنندراج). بودن. کون. وجود. 
هستی. (فرهنگ فارسی معین). بودن. هستی 
و وود (ناظم الاطباء). بهلوی «بویشن» ۶ 
اسم مصدر از بودن, (حاشیة برهان قاطع 3 
معین)؛ 
نه دشواری از چیز بر ترمنش 
نه آسانی از اندک اندر بوش» ۲ 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۲۴۴). 
بوش. [بِ /بو]() کر و فر و خودنمایی. 
(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) (غیاث) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فازسی معین): 
گرزیادت میشود زین رو بود 
نز برای بوش و های و هو بود. 
ما به بوش و عارض و طاق و طرنب 
سر کجا که خود همی نتهیم سنب. 
بهر فخر و بهر بوش و بهر ناز 
تز برای ترس و تقوا و نیاز. مولوی. 
|[شهرت. ||توانایی و قدرت. (ناظم الاطباء). 
بوش.() شیافی باشد که از دربند می‌آورند و 
آترا بوش دربندی میخوانند. گویند آن رستنی 
باشد که در ملک ارش بهم میرسد. و آنرا 


مولوی. 


مولوی. 


می‌کوبند و شیاف ساخته می‌آورند. سرد و 
خشک است در اول ورمهای گرم را نافع 
باشد. (پرهان) (ناظم الاطباء). گیاهی که از آن 
شیاف سازند و در سابق آنرا از «دربند» 
می‌آوردند و بوش دربندی می‌گفتند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
پوش. اب ] (ع مص) فریاد کسردن و صیحه 
زدن. (ازناظم الاطباء)(از ذیل اقرب الموارد). 
||قصد کردن کسی را به چیزی. (از ناظم 
الاطباء). 
بوش. [ب /بُو] (ع () مردم درهم‌آميخته. و 
اوباش جمع آن است و هذا جمع مقلوب. 
(غیاث). بسیاری از مردم و يا جماعت مردم 
درهم‌آميخته از هر جنس ج اوباش؟. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از اقرب 
الموارد): ابوالحارث. بوشی بسیار فراهم 
آورد و به جنگ او رفت. (ترجم تاريخ 
یمینی چ اول ص ۱۱۴). ||جماعت مردم از 
یک خاندان. (منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطیاء). غوغای مردم و منه: بوش و بانش 
بطریق مبالفه. (منتهی الارب) (از ناظم 





یوشاسب. 


الاطباء) (از آنندراج): 
دامن او گیر و از او جوی راه 
تا برهی زین همه بوش و زمام. ناصرخسرو. 
چون گرگ در رمه آن بوش را به فنا آوردند. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ اول ص0۸ 
ااطعامی است بمصر که از گندم و عدس 
ترتیب دهند. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). ||مرد شوریده‌اخلاط. (منتهی 
الارب) از آتدراج). فریاد اختلاط مردمان: 
ترکتهم هوشا بوشا؛ یعنی درهم آميخته و 
شوریده گذاشت ایشان را. (ناظم الاطباء). 
پوش. اب ](خ)"" ژروم! کن‌معروف به ژروم 
بوش. نقاش هلندی (و. بوالودوک حدود 
۰ / ۱۴۶۰ م. ف. ۱۵۱۶ م. وی 
موضوعات تخیلی یا سمبولیک را با تتخیلی 
عجیب نمایش داده. از آثار او: «ارایهٌ یونجه» 
و «وسوسهٌ سنت آنتوان» را باید نام برد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
پوشا. () اندیحه و فکر. (آنندراج). تفکر و 
تخیل. || اشتیاق. ||تشویش و پریشانی. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 
پوشاد. () بلغت یوناتی شلغم خام را گویند. 
(برهان) (انجمن آرای ناصری). شلفم خام. 
(آنندراج). شلقم. (رشیدی) (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به لکلرک ج ۱ ص ۲۹۱ شود. 
ډو شاسپ. (() خواب دیدن باشد و به عربی 
رویا خواند. (برهان). خواب دیدن. (ناظم 
الاطباء). بوشیاس. بمعنی خواب دیدن باشد 
که آنرا بتازی رژیا خواتند. (آنندراج) (از 
انجمن آرا) (جهانگیری). و گوشاسب به کاف 
تازی نیز به این معنی در جواهرالحروف 
نوشته. (انسندراج), بسوشاسپ. بشاسپ. 
گوشاسب هلوی «بوساسب» ۲ . خواب دیدن 
رژیا. (فرهنگ فارسی معین). در اوسا 
«بوشیاسته» ۱۲ . دیو خواب سنگین است که در 
فارسی بوشاسب و گوشاسب (بجای 
بوشاست) شده. در بندهش فصل ۲۸ بند ۲۶ 


۱-در فرهنگ فارسی معین این معنی ذیل 
کلمة برش آمده. 
۲-بمعتی بعد هم اپهام دارد. 
۳-بمعنی بعد هم ایهام دارد. 
۴-بمعنی بعد هم ایهام دارد. 
۵-در ناظم الاطباء ذیل بوش آمده. 
۰ - 6 
۷-بمعنی قل هم ایهام دارد. 
۸-ظ: ارس. رجوع به محیطالمحیط شود. (از 
حاثة برهان چ معین). 
٩‏ -به قلب. 
Bosch, Jérême Aeken.‏ - 10 
۰( کذا) busasp‏ - 11 
۰ - 12 








وت 
آمده: بوشیاسپ دیوی است که تنبلی آورد. 
در بندهش یوستی ص :٩۱‏ بوشاسپ" آمده. 
در لفت فرس اسدی و جهانگیری گوشاسب و 
بوشاسب بمعنی خواب دیدن گرفته شده... در 
پهلوی «بوشیاسپ» آ. (حاشیة برهان چ 
مین)* 
به بوشاسب ديدم شبی سه چهار 
چنانک آیدی نزد من در زکار. 
نه در بیدار گفتم نه به بوشاسب 
نگویم جز به پیش تخت گشتاسب. 
زراتشت بهرام (از انجمن آرا). 
| احتلام.(ناظم الاطباء). 
بوشاسپ. () رجوع به بوشاسب شود. 
بو شباس. () بوشاسپ. (آندراج): 
جهاندیدة پیر اخترشناس 
بدو بازگفتم من این بوشباس. . _ 
زراتشت بهرام (از آنتدراج). 
رجوع به بوشاسب شود. 
بوشتحقان. [ 1 (اج) نام رودی است در 
خراسان و از حدود چشمه‌سبز برمی‌خیزد و تا 
نیشابور برسد. در آن ولایت سنتهی شود. 
طولش چهار فرسنگ بود. (نزهة القلوب 
ص ۲۲۷). 
بوش دربندی. [ش دب ](ترکب 
وصفی, | مرکب) رجوع به بوش شود. 
بو شعیب. اش غ]] ((خ) رجوع به ابوشعیب 
شود. 
پوشقاء ۰ [ش] (ع | مرکب) رجوع به 
ابوالشفاء شود. 
بوشقاب. (ترکی, ل) بشتاب: 
کوزه‌دارد از بزرگی جای بر بالای خم 
می‌زند بر للگری صد تکیه هر دم بوشقاب. 
ملا فوقی یزدی (از اتدراج). 
و رجوع به بشقاب شود. 
پوشکاناات. (إخ) ناحیه‌ای است در فارس. 
چند ناحیه است و همه گرمسیر و در او خرما 
بسیار بودو در آن ولایت هیچ شهری نیست و 
حاصلثان غله و خرما باشد. (نزهة القلوب 
ص ۱۱۶). رجوع به فارسنامة ابن البلخی و 
بوشگان شود. 
پوشکرانه. رک نْ) () گیاهی است بنام 
شش‌شاخ. (از فرهنگ فارسی معین). 
بوش کردن. [ب و ک د] (مص مرکب) 
سعی کردن. کوشیدن. جهد کردن, جد کردن 
در کار. (یادداشت بخط مولف): جد؛ بوش 


ابوشکور. 


کردن.(المصادر زوزنی چ بینش ص .)٩۷‏ 
الانکماش؛ شتافتن وبوش کردن. 
(تاج‌المصادر بهقی نسخه خطی ص ۲۲۹). 
الاغبار؛ بوش کردن در طلب چیزی, یعنی 
پجد طلب کردن. (مجمل اللغة). 
بوشکور بلخی. (ش ر ب | ((ج) رجوع به 
ابوشکور شود. 





بوشگان. ((خ). یکی از دهستان‌های نه گانة 
بخش خورموج شهرستان بوشهر است که از 
شمال به ارتفاعات بزپر و کوه گیسگان و 
سرمشهد و از خاور به ارتفاعات والان و 
خراشیند و از جنوب به کوههای درویش و 
دار و رئیس‌غلام و شنبه و از باختر بدهستان 
حومة خورموج و بخش اهرم محدود میشود. 
این دهستان در شمال خاوری بخش, وافع 
شده و رودخانۀ دشت پلنگ از وسط آن 
می‌گذرد. سیزده آبادی. دهستان مزبور را 
تشکیل میدهد و مجموعاً دارای ۶۰۰ تن 
سکنه است و قراء مهم آن عبارتند از: طلعه. 
فاریاب. کلمه. دهرود علیا و سفلی. تنگ‌درم. 
ارغون. مرکز دهستان, قرية بوشگان میباشد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
پوشگان. ((خ) نام مرکزی از دهستان 
بوشگان, بخش خورموج است که در 
شهرستان بوشهر واقع است. دارای ۲۳۵ تن 
سکنه میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
¥( 
پوشن. [بٌ /ب و] (إمص) اسم مصدر از 
بودن. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
بوش شود. 
پوشناس. آش] (نف مرکب) آتکه شام 
صحیح داشته باشد. (انتدراج), انکه بخوبی 
در میان بوها تشخیص مکند. (ناظم الاطباء). 
آنکه بخوبی, بویها را تشخیص دهد. (فرهنگ 
فارسی معین): 
ما بحسن صورت از معنی قناعت کرده‌ايم 
بوشناسان را قماش پیرهن منظور نیست. 
صائب (از انندراج). 
پوشنج. [ش] ((ج) نام قصبه‌ای است از 
خراسان و معرب آن فوشنج است. (برهان). 
قصبه‌ای از خراسان. (ناظم الاطباء). صاحب 
برهان گفته: نام قصبه‌ای است از خراسان... و 
این قول عاری از تحقیق است. ملف تاریخ 
هرات گفته: نخستین شهری که در آن اراضی 
باد یسافت. شهر پشنگ است و آن در 
چهارفرسنگی هرات بوده و پشنگ را معرب 
کرده فوشنج خواندند. و جمعی را اعتقاد 
آنکه: آن شهر را هوشنگ‌بن سیامک ساخته و 
هرات بعد از آن آباد شده و بانی آن زنی 
شمیره نام. از نژاد کیومرث " بوده و آن شهر را 
چنان ساخته که شهر کهن‌دژ در ميان ان واقع 
شده. تا کنون بارها خراب شده و بار دیگر 
آباد شده. واله اعلم. (انجمن آرا) (آنندراج). 
شهرکی تزه و فراوان‌نعمت در وادی مشجر از 
نواحی هرات و تا هرات ده فرسنگ است. 
(معجم البلدان از حاشية برهان چ معین). 
پوشنجه. [ش ج] (إِخ) رجوع به پوشنجه 
شود. 
بو شنچی. [ش ] (ص نسبی) منسوب به 





بوشهر. 2۰۰۷۷ 
بوشنج که شهری است در هفت‌فرسخی 
هرات. (الانساپ سمعانی). (لباپ الانساب). 

بو شنکت. [ش ] ((خ) قصبة نزدیک هرات. 
(ناظم الاطباء). بوشنج. (حاشية برهان چ 
معین). و رجوع به بوشنج و بوشنگ و 
پوشنگ شود. 
بو شنیدن. [ش د] (مسص مرکب) بوی 
بدماغ رسیدن. ||مطلع شدن. مرادف بو بردن. 
[احساس کردن و درک کردن: 
هرکه نثنیده‌ست روزی بوی عشق 
گوبه شیراز آی و خا ک‌ما ببوی. 
رجوع به بوی شنیدن شود. 
بوشه. [ش ] ((خ)۲ فرانسوا. نقاش فرانسوی. 
(متولد ۳ م. در پاریس و مستوفی ۱۷۷۰ 
م.) وی صحنه‌های شیانی و روستایی یا 
اساطیری رابا خامة تزییی لطف‌آمیزی 
تجسم داده است. (از فرهنگ فارسی معین). 
پوشهو. [ش] (اخ) شهرستان بوشهر یکی از 
شهرستان‌های هشتگانة استان هفتم است که 
از جنوب و باختر به خلیج فارس و از خاور 
به شهرستان لار و فیروزآباد و از شمال 


سعدی. 


خاوری به شهرستان کازرون محدود میشود. 
ارتفاعات معروف این ناحیه عبارتند از: قلهً 
کلات‌بوریال در ناحیه جنوبی تنگستان (به 
ارتفاع ۰ متر). قل دررنگ در ناحیژً 
کنگان‌کو, کجور (به ارتفاع ۳ متر). کوه 
بزیر در خاور برازجان (به ارتفاع ۱۴۲۰ متر) 
و کوه کنیگان در همان ناحیه (به ارتناع 
۰ متر) و کوه سیاه در صحرای دشت 
پس نگ (به ارتفاع ۰ متر). از 
رودخانه‌های مهم اين شهرستان میتوان رود 
مند, رود حله, رود شور و رود اهرم را نام برد. 
این شهرستان از هفت بخش: بخش مرکزی. 
برازجان. آهرم. خورموج. کنگان. دیلم, گناوه 
تشکیل یافته و کلاً دارای ۶۳۳ قریه و قصبه و 
۰ تن سکنه میباشد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۷). 
بوشهو. [ش] (إخ) شسهر بسوشهر. مركز 
شهرستان بوشهر است که در انتهای شمال 
باختری شبه‌جزیر؛ بوشهر واقع شده آنست: 
محل اولي شهر مزبور در ۱۲ کیلومتری محل 
فعلی و نام آن ری‌شنهز. بوده که در زمان 
نادرشاه از لحاظ مناسب بودن محل برای 
بندرگاه و ساختمان شهر, محل فعلی انتخاب 
گردیده‌و در زمان کریم‌خان زند توسعه یافته 


است. قبل از احدات بندر شاپور و کشیده ' 
شدن خطآهن سرتاسری, این بندر از لعاظ ب 


ریب 2 


.( کذا) مقط چس 


2 - ۰ 


۳-در متن: کیومرس. 9 


4 - Boucher, Francais. 


۱ 





۸ بوشهی. 

نظامی و اقتصادی در درجه اول اهمیت بوده و 
حالیه بصورت بدر درجه دوم درامده است. 
فاصله این شهر تا شیراز ۲۹۵ و تا بندر لنگه 
در حدود ۶۰۰ کیلومتر است. عمق دریا در 
اطراف این بندر, کم میباشد و بهمین علت 
کشتی‌های بزرگ جنگی و تجارتی, قادر به 
پهلو گرفتن در بندرگاه شهر نیستند و نا گزیرند 
بفاصلة ۶الی ۸ کیلومتری بندرگاه لنگر 
بیندازند. آب مشروب شهر از باران و یک 
رشته قات که بوسیلة لوله وارد شهر ميشود. 
تأمین میگردد. سکنة شهر ۳۰۵۴۲ تن است. 
(از فرهنگ جغراقیائی ايران ج ۷). 
بوشهی. [ش] (ع [ مرکب) رجوع به 
ابوالشهی شود. 

بوشبی. [بَ شی‌ی /بو شیی ] (ع ص) مرد 
نا کس و فرومایه. (منتهی الارپ) (انندراج) 
(ناظم الاطیاء), 
پوشیی. [ب شیی /بو شیی ] (ع ص) 
درویش بسیارعیال '. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
بوشیدن. (5] (مص) آغاز کاری کردن. 
(آنندراج). شروع به هر کاری نمودن. (ناظم 
الاطباء). ||اندیشیدن. (آنندراج). ||املاحظه 
کردن.(ناظم الاطباء). 
پوشیده. [ب / بُو د /د] (ن‌سف) کر و 
فريافته. (انتدراج) (غیاث). 
بوص. [ب ] (ع مص) پیش گرفتن و تقدم 
نمودن. ||بشتافتن. ااگریختن. ||پوشیده 
شدن. ||ستهیدن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||مانده 
گرردیدن.(تاظم الاطباء). ||((مص) سیر سخت. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||ماندگی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). به این معنی 
به ضم هم آمده. (منتهی الارب). |أعجيزة... و 
منه قوله: عريضة بوص؛ اذا ادبرت. (اقرب 
الموارد). و رجوع به ماده بعد شود. ||بعد. 
(اقرب الموارد). 
بوص.۰(ع !) رنگ. یقال: تغیر بو (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد), رنگ و 
لون. (ناظم الاطباء). ||سرین و نرمی گوشت 
آن. (ستهی الارب) (آنندراج» عجيزة. ج. 
ابواص. (اقرب المواره»عَجُز و سرین و نرمی 
پیه عجز. (ناظم الاطباء). |/بار نباتی است. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المواردا. |انوع گوسید و ستور. ج» 
ابسواص. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

پوصاء . [بَ] (ع ص, () زن کلان‌سرین. 
آ[بازیی است. و آن چنان است که چوبی را که 
یک طرف آن آتش گرفته باشد بر سر 
بگردانند. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 





الاطباء) (از اقرب الموارد). یقال: لعب الصییان ‏ * 


البوصاء یاهذا. (اقرب الموارد). 
بوصابر. [ب] (ع |مرکب) نمک. (یادداشت 
بخط مولف). رجوع به ابوصایر شود. 
بوصالح. [لٍ ] ((2) رجوع به ابوصالح شود. 
پوصقو. (ص ] (ع [ مرکب) رجوع به ابوصفر 
شود. 
پوصفوان. [ض‌ف ] (ع | مرکب) رجوع به 
ابوصفوان شود. 
پوصلت. [ض ] (ع [ مسرکب) رجوع به 
ابوااصلت شود. 
پوصی. (ع !) نوعی زورق. معرب بوزی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
کشتی خرد. (مهذب الاسماء). 
بوصیر. (ع !) لشتی است غیرمعلوم و آن 
گیاهی باشد دوایی, که بعربی آنرا آذان‌الاب 
یعنی گوش خرس نامند. ببب شباهتی که 
بدان دارد. و بعضی گویند: نوعی از ماهی 
زهره است و آن پوست درختی باشد بغایت 
سیاه و آنرا بعربی شیکران‌الحوت گویند و 
بعضی دگر گفته‌اند: باقلای شامی است وال 
اعلم. (برهان). نباتی است. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). قسمی از شوکران. 
(نساظم الاطباء). جورتاق. بربشكة. 
سیکران‌الحوت. اقتقن. فلومس. (يادداشت 
بخط مولف). رجوع به بوسیر شود. 
بو صبر. (إخ) چهار ده است به مصر. (منتھی 
الارب) (آنندراج). نام دهی در مصر. (ناظم 
الاطباء). 
بو صیرا.() ف_لومس است. (تحفة حکیم 
مومن). و رجوع به فلومس و بوسیرا شود. 
پوصبری. (ص نسبی) منسوب است به 
بوصیر. و رجوع به بوصیر و ماد بعد شود. 
بوصیری. (() (۶۰۸ - ۶٩۱‏ ه.ق) 
شرف‌الدین ابوعبدالله محمدبن سعیدبن حماد, 
معروف به بوصیری. نسبت وی به بوصیر یکی 
از قراء مصر میباشد. او در شعر و کتابت يگانة 
زمانة خود بود. اوراست قصایدی مشهور من 
جمله: قصید؛ مشهور به البردة» قصیده لامية. 
قصیدة المضرية. و قصيدة الهمزه فى مدائح 
الشبوية. و چند قصید؛ دیگر. (از معجم 
المطبوعات). رجوع به اعلام زرکلی شود, 
پوض. [بَ ] (ع مص) مقیم شدن بجایی و 
لازم گرفتن آنرا. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||به شدن روی کسی از کلف. 
(منتهى الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
بوط. [ب ] (ع مص) محتاج شدن پس از 
توانگری و خوار شدن پس از ارجمندی, 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
بوطالب. [ل)] ((خ) رجوع به ایوطالب 


شود. 





بوع. 


بوطاموغیطن. [ط ] (معرب. ل)" جارالهر. 
(يادداشت بخط مولف). رجوع بوطاموقيطن 


سود. 
بو طاموقیطن. [ط ] (سعرب, ل) بیونانی, 
سلق‌الماء است. (تحفة حکیم مومن) (فهرست 
مخزن الادویه). 
بوطانیه. (نی ی /ي] ( بوست درختی 
است که انرا بعربی کرمةالسودا و بفارسی 
سیاه‌دارو خوانند و آن مانند عشقه بر درخت 
پیچد. (برهان) (آنندراج). بوست درخت 
کرمةالسوداء را نیز نامند. (فهرست مسخزن 
الادویه) (تحفة حکیم مؤمن) اینالیس, مالیا 
کرمةالسوداء. میمون. (یادداشت بخط مولف). 
و رجوع به لکلرک ج ۱ص ۲۹۱ شود. 
بوطاهر. [ج)] (اخ) رجوع به ابوطاهر شود. 
بوطق. [ط ] (معرب. !) بوطقه. بوته. بودقة. 
بوتقه. (یادداشت بخط ملف). رجوع به بوته 
شود. 
بوطقة. (ط ق] (معرب. () معرب بوته. 
(یادداشت بخط مولف). رجوع به بوته شود. 
بو طلب. [ط ل] ((مرکب) نام آهنگی است. 
رجوع به آهنگ شود. 
پو طمعی. [ط ] (حامص مرکب) طمع 
داشتن. حریص بودن: 
زان پس که چار صحف قناعت بخوانده‌ای 
خود راز لوح بوطمعی عشرخوان مخواه. 
خاقانی. 
بوطه. [ط ] (معرب. ) بوت زرگری. (ناظم 
الاطباء). بوتقه است و معرب. (از اقرب 
الموارد). معرب بوته. رجوع به بوته شود. 
بوطیب. [طی ي] (إخ) رجوع به ابوطیب 
شود. 
بوطیقا. (معرب» ( معرب یونانی پوئه‌تیکا" 
شعر, (فرهنگ فارسی معین). 
بوطیور. (ط] ((غ) دهی از دهستان عبیدلی 
بخش لنگه است که در شهرستان لار واقع 
است. دارای ۱۱۷ تن سکنه میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بوظ. [ب ] (ع مص) انداختن منی در رحم. 
(منتهی الارب) (اتدراج) (از ناظم الاطباء), 
|إفربه شدن بعد از لاغری. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
بوع. [بِ] (ع مص) قولاج کردن به چیزی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). |اندازه گرفتن 
ریسمان په اندازۂ کشیدگی دو دست (باع) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به باع شود. 
||فراخ‌دست شدن به مال. (منتهی الارب) 


۱ -غیاث اللغات اين معنی را در ذیل بوش 
آورده است. 
۰ - 2 


3 - ۰. 








بوع. 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). گشاده‌دست بودن. 
(از اقرب الموارد). ||گام فراخ نهادن اسب در 
رفتار. (متتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |جای هموار در 
دره تنگ کوه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بوع. [بٌ / ب ] (ع!) و بضم اول نیز ارش. ج» 
ابواع. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), باع '. 
(اقرب الموارد). و رجوع به باع و ماده قبل 
شود. 
بوع. (ع ) استخوانی که زیر انگشت ابهام پا 
است. (از اقرب الموارد). |[لایعرف کوعه من 
بوعه؛ مل یبضرب لتمام الجهل. (از اقرب 
الموارد). 
بوع.(ع اج بائع. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به بائع 
شود. 
بوعجرد. [ع ر] (ع!مرکب) رجوع به 
ابوعجرد شود. 
بوعجل. (ع](ع|سرکب) رجوع به 
ابوالعجل شود. 
بوعجلان. (غ] (ع|مرکب) رجوع به 
ابوالعجلان شود. 
بوعسکر. [غ ک] (اخ) رجوع به ابوالسکر 
شود. 
بوعکرمه. [ع ر ۶ ع (مرکب) رجوع به 
ابوعکرمه شود. 
بوعلیی. [ع] ((خ) رجوع ابوعلی شود. 
پوعلیی دقاق. (ع د] ((خ) رج‌وع به 
ابوعلی حسن‌بن محمد شود. 
بوعلیی سیناء [ع] ((خ) رجوع به ابوعلی 
سینا شود. 
بوعمران. [ع] ((ج) رجوع به ابوعمران 
شود. 1 
بوعمرو. [ع] ((خ) رجوع به ابوعمرو شود. 
بوغ. [ب](ع مص) غلبه کردن خون بر 
کسی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). غلبه کردن کسی را. (از اقرب 
الموارد). و یقال: انک لعالم لاتباغ؛ یعنی تو 
عالمی هستی که از کسی مفلوب نمیشوی... 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
بوش. ([) بالاپوشی است از جامه و چرم 
خصوصا. (انندراج). روپوش و لفافه, ویژه 
لاف چرمی و چنته. (ناظم الاطباء). 
بوغ. () بوق. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به بوق شود. 
بوغ. ((ج) دهی است به ترمذ. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (انندراج). دهی است به ترمذ. 
از آنجا است: ابوعیسی محمدبن عیسی‌بن 
سورتبن شداد بوغی. (از وفیات الاعیان ج ۲ 
ص٩۵‏ 
بوغاء > [بٍ] (ع () خاک‌نرم که مذرور ماند. 








(منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). 
خاک بيار نرم. (مهذب الاسماء) (ناظم 
الاطباء): 

لعمرک لو لا هاشم ما تعفرت 

ببغدان فى بوغائها القدمان. (اقرب الموارد). 
- بوغاء‌الطیب؛ بوی آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). رایح خوش‌بوی. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||مردم سبک‌مایه و گول. 
| اختلاط. ||شوریدگی کار. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). 

پوغاژ. () بغاز. (فرهنگ فارسی معین). 
مأخوذ از ترکی. به اصطلاح جغرافیایی 
بازوئی از دریا را گویند که واقع شده است 
مابین دو زمین و مرتبط میکند ذو دریا را بهم. 
(ناظم الاطباء). گلوگاه. مسضیق. ج بواغیز. 
(یادداشت بخط مؤلف). و رجوع به بغاز شود. 

بوغاضة. [ض ] (ع لا آب قلایی که از 
ریختن آب گرم بر وی رختی که پوشیده از 
ورقة قلیا و خا کستر باشد. فراهم می‌آید. 
تیزآب صابون‌پزی. ماءالراس. (دزی ج ۱ 
ص۱۲۸). 

پوغ بند. [ب] (! مرکب) جامه‌ای که در آن 
چیزی بندند. (آنتدراج). پارچه‌ای که در ان 
چیزی پیچند. (ناظم الاطباء). 

بقچه. (فرهنگ فارسی معین). بوغچه. بفچه و 
لفافه و بسته. (ناظم الاطیاع). رجوع به بقچه و 
بفچه و بوغچه شود. 

بوقچه. [چ /ج] (ترکی, [) بوغجه. بفچه. 
بقچه. رجوع به بفچه شود. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به بوغچه و بغچه شود. 

یوغدان. ([ مرکب) چیزی که قلندران در 
آن اسپاب گدایی نگاه دارند. (غیاث) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). 

بوغوا.() بوغراق. (فرهنگ فارسی معین) 
(ناظم الاطباء). یک نوع نانخورشی. (ناظم 
الاطباء) (شعوری ج ۱ ص۱۳۶), رجوع به 


بغرا شود. 
بوغلس. [غ ل] () رجوع به بوغلص و 
بوغلصن شود. 


بوغلصن. غ ل ص] (معرب. |) لغتی است 
یونانی" . و معنی آن بعربی لسان‌الثور است که 
گاوزبان باشد و آن دوایبی است معروف. و 
بعضی گویند این لغت» رومی است. (برهان). 
یونانی گاوزبان. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
لکلرک ج ۱ ص۱۲۹ شود. 

بوغلصین. غ ل] () رجوع به بوغلصن 
شود. 

بوغما. (ص) هسسرزه و گسزاف. بیهوده. 
(آنندراج). هرزه. (تاظم الاطباء). ||چيز بی‌بها 
و بی‌فایده. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
|[ناچیز و لاشی. (از آتندراج). ناچیز. اناظم 














بوفروش. ۵04 
الاطباء). ذره و ريزة نان. (آتندراج). ||تریشه 
و خرده پاره, (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
||ریزه‌های طمام. (ناظم الاطباء). ||کهنه و لت. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). |إزن فربه و 
بدشکل. (آنندراج). زن زشت فربه. (ناظم 
الاطباء). 

بوغنج. (غ] (() شونیز. و آن تخمی است 
ریزه و سیاه‌رنگ و بعربی حبةالسودا خوانند. 
(برهان) (آنندراج). سیا‌دانه. (رشیدی) (الفاظ 
الادویه). سیاهدانه. شونیز. (فرهنگ فارسی 
معین). تخم گشنیز.(ناظم الاطباء). 
بوغنج.(6] () ودنع را گاشد و آن 
قصبه‌ای است در خراسان نزدیک قندهار, 
(برهان) (آنندراج). نام موضعی است. (ناظم 
الاطباء) رجوع به بوشنج و فوشنج شود. 
بوغند. [غ] (!) عشقه و پیچه. (انندراج). 
عشقه و پیچک و لبلاب. (ناظم الاطباء). 
بویی. (ص نشبی) منسوب است به بوغ که 
قریه‌ای است از قراء ترمذ در شش‌فرسخی 
ترمذ و از آنجا است: ابوعیی محمدین 
سورةبن شداد البوغی. (الانساب سمعانی) 
اباب الانساب). 

بوف. (!) پرنده‌ای است که به نحوست اشتهار 
دارد و آنرا بوم نیز گویند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). جفد. (فرهنگ فارسی معین). مرغی 
است بنحوست معروف و آنرا کوف و بوم نیز 
گویندو به جغد مشهور است و بیشتر در 
یران‌ها آشیانه کند. (انندر اج (جهانگیری) 
است. (رشیدی). در ادبیات زرتشتی نام جغد 
«بهمن‌مرغ» آمده. در «صددر» در ۱۴ آمده: 
«اورمزد به افزونی مرغی بیافریده است که او 
را «آشوزشت» خوانند و «بهمن‌مرغ» نیز 
خوانند. « کوف» نیز گویند و کوف همان بوف 
است. تغییر کاف یا گاف به یاء نظایر دارد 
مائند گوشاسب و بوشاسف. (حاشية برهان چ 
معین)؛ ۱ 

تو باز سدره‌نشینی فلک نشیمن تست 

چرا چو بوف کنی آشیان بوبراه. ‏ ابن‌یمین. 
بوفراس. [ف ] ((خ) رجوع به ابوفراس 
شود. 

بو فروختن. زث ت] (مص مرکب) مصدر 
بوفروش. (آنندراج). عطاری کردن. ||مشک 
فروختن. (فرهنگ فارسی معین). 
بوفروش. [ف] (تف مرکب) آنکه عطریات 
فروشد مثل گلاب و بیدمشک و عطر و ارگچه 


۱ -در اقرب الموارد اين معنی بعد ذیل بو" 
آمده. E‏ 
۲-یسونالی 8009۳168500 = Borage‏ 
(حاشیۀ برهان ج معین). و رجوع به اشتینگاس 


شود. 








۰ بوفروشی. 

و مانند آن. (آنتدراج). عطار و مشک‌فروش. 
(انجمن آرای ناصری) (یرهان) (ناظم 
الاطاء). 

بوی‌فروشی. شغل عطار و مشک‌فروش. عمل 
بوفروش: 

در چين سر زلف تو در بوی‌فروشی 

دم جز بخطا می‌نزند ناف آهو. ابن‌یمین. 
||(! مرکب) دکان عطار. محل فروش عطرها, 
و رجوع به بو و بوفروش شود. 


بوفل. [ ] () اسم خرفه است. (تحفة حکیم 


مومن). 

بوفلان. [ف] (ع [مرکب) فرزند شخصی 
مچهول. ناشناخته: 

حبل ایزد حیدر است او را بگیر 


وز فلان و بوفلان بگسل حبال. ناصرخسرو. 
پوقه. [فِ ] (فرانسوی, )محل فروش 
نوشابه و مواد خورا کی در رستورانها و اما کن 
عمومی. ||جای غذا خوردن در باشگاهها. 
تماثاخانه‌هاء ایستگاههای راه‌آهن و غیره. 
|قفسة چوبی یا فلزی که لوازم سفره را در آن 
جای دهند. (فرهنگ فارسی معین). 
بوق. (ع |) سفیدمهره باشد و آن چیزی است 
که حمابها و آسیاها و هنگامه‌ها نوازند. 
(برهان). نای است بزرگ که نوازند. ج. ابواق 
و بیقان. نای‌مانندی که اسیابانان دمند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(المنجد). صور. (مهذب الاسماء). کرنای, 
(دهار). شبور. (دهار). بوری. (زمخشری). از 
عربی, از لاتینی «بوکسینا» ۲ (صور, نفیر) و 
«تفس». (از حاشیة برهان چ معین). چیزی 
باشد از مس مانند شهنایی که از ان اواز مهیب 
و مکروه برمیآید و بهندی بهیر گویند و آنچه 
در برهان نوشته که بوق, نام مهر؛ سفید است 
که بهندی سنگهه گویند, درست نیست. 
(غیات). چیزی است مجوف مستطیل که در 
آن دمند و نوازند. ج» ابواق. بیقان و بوقات. و 
منه: زمر النصاری زمرت فى البوق. (از اقرب 
الموارد). بوغ. معرب لاتینی بوکسینا. صور. 
نفیر. یکی از الات ذوات‌التفخ. نوع قدیمی أن 
از شاخ بوده و بعد آنرا از استخوان و فلز 
ساختند و آن برای تقویت صدای شخص نیز 
بهنگام مکالمه از مسافت دور بکار برند. نفیر. 
ج. ابواق, بوقات. (فرهنگ فارسی معین): و 
مال این ناحیت سپیدمهره است که انرا چون 
بوق بزند. (حدودالعالم). 

رفت برون مير رسیده‌فرم 

پخچ شده بوق و دریده علم. 
چنین گفت کآمد سپهدار طوس 
یکی لشکر آورد بابوق و کوس. 


فردوسی. 
به پیش سپاه اندرون بوق و کوس 





درقش از پس پشت گودرز و طوس. 
فردوسی. 

چو آمد بگوش اندرش کرنای 

دم بوق و آوای هندی درای. فردوسی. 

بدین طرب همه شب دوش تا سپید؛ بام 


همی ز کوس غریو امد و ز بوق شغب. 


فرخی. 
ز بانگ بوق و هول کوس هزمان 
درافتد زلزله در هفت کشور. عنصری. 


بامداد برنشست. کوسها فروکوفتند و بوقها 
دمیدند. (تاریخ بیهقی). و بوق بزدند و آهنگ 
ری کردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸). 

در هزیمت چون زنی بوق ار بجایستت خرد 
ورنه مجنونی چرا می پای کوبی در سرب. 


۱ ناصرخسرو. 
جهان در جهان لشکر اراسته 
ز بوق و دهل بانگ برخاسته. نظامی. 


- بوق اتومبیل؛ نوعی بوق سغناطیسی است 
که در اتومبیلها از آن استفاده کنند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
- امثال: 
بوق روی حمام است؛ هر کس حمامی را خرد 
بوق حمام نیز از اوست. (امثال و حکم). 
تا بوق سگ بیدار بودن؛ تا تزدیک بامداد بیدار 
بودن. (امثال و حکم). 
بوق زدن در هزیمت؛ گویا بوق به نشانة 
پیروزی و ظفر میزده‌اند. (امثال و جکم). 
حمام ده را به بوق چه, حکاک‌را بقم اباد چه 
کار. ||به استعاره, شرم مرد. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا): 
پست نشسته تو در قبا و من اینجا۳ 
کرده‌رخم چون رکوک بوق چو آهن. 
پر رامی (یادداشت بخط مؤلف). 
زن پار او چون بیابد بوق 
سر ز شادی کشد سوی عیوق. 
منجیک (از لغت فرس ص ۴۱۹). 
چادر بزرگی که رختخواب در آن پیچند. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). 
بوق. (بَ] (ع مص) بدی و خصومت آوردن. 
|ارسیدن قوم را داهیة سختی. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
داهیه به کسی رسیدن. (المصادر زوزنی). 
|[دزدیدن مال. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||پیدا شدن 
از غیب: باق بک؛ پیدا شد بر تو از غیب. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[یورش کردن 
و به ستم کشتن: باق القوم علیه؛ یورش کردند 
و بیه ستتم کشستند او را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||فراز کردن: باق به؛ فراز کرد وی را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). || تباه و هلاک شدن 
مال. ||ستم کردن کی بر کسی. ||درآمدن بر 











پوقحط. 

قومی بی اجازت ایشان. (سنتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). 

بوق. (ع [) باطل و دروغ. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به بوقه شود. 
بوق. [بو / ب ](ع ص) کسی که پوشیدن راز 
نتواند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) 

بوق. [بْ و] (ع !) ج بوقة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ٠‏ 

بوقات. (ع !) ج بوق. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). و رجوع به بوق شود. 

بوقال. (ع ل) (از «ب‌نل») کوز؛ بی‌گوشه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ج بواقیل. (اقرب المواردا. 
بوقان. () نسوعی از سرخ‌رنگ میباشد. 
(آنتدراج). || حشرات سرخی که در هوا مدت 
فصل باران پیدا میگردند. (ناظم الاطباء). 
بوقبیس. [ق بّ] ((خ) نام کوهی در قرب و 
جوار مک معظمه. (غیاث) (انندراج): 

شاه را پین کعبه‌ای بر بوقییس 


چون کمتش زیر ران آمد برزم. خاقانی. 

بهر ثبات ملک چنین کعبة جلال 

از بوقییس حلم خود ارکان تازه کرد. 
خاقانی. 

از سللة مصاف‌ریزان 

شد قله بوقبیس ویران. نظامی. 

جبل‌الرحمة زآن حریم دریست 

بوقبیس از کلاه او کمریست. نظامی. 


رجوع به ابوقبیس شود. 
بوقتب. [قَ ت ](ع | مرکب) کنایه از سردم 
دنیاپرست و بد و احمق: 
طاعت و احسان و علم و راستی را برگزین 
گوش چون دادی به گفت بوقماش و بوقتب. 
ناصرخسرو (دیوان ج تهران ص ۳)۲۷. 
رجوع به ابوقتب شود. 
بوق ترکی. اي تْ] امرکیب وصفی [ 
مرکب) نوعی بوق است؛ و سخن تفاخر و 
حدیث تفوق از کثرت خیل و حشم و تبع و 
خدم... به حیلیتی میراند که در بوق ترکی 
نمی‌گنجد. (ترجمة محاسن اصفهان). 
بوقچه. (ج /ج] (ترکی, () بقچه. بغچه. 
بوغچه. (فرهنگ فارسی معین). بوغچه. 
(ناظم الاطباء). رجوع به کلمات فوق شود. 
پوقحافه. [ق ت ] ((خ) رجوع به ابوقحافه 


شود. 


پوقحط. (قَ] (ع ص‌سرکب) قحطی‌زده. 


(فرانوری) Buffel‏ - 1 
.۰ .- 2 
۳-نل: بار بتت در رکوک و من اینجا. 
۴ -این شعر در ذیل ابوقتب در همین لفت‌نامه 
آمده و حمار و الاغ و خر معنی شده است. 











پرخوار. شکم‌باره: 
نان و آش و شیر آن هر هفت بز 
خورد آن بوقحط اعوج ابن غز. مولوی. 
بوق زدن. [ر د] (مص مرکب) از عالم سرنا 
زدن و نای زدن. (آندراج). نواختن بوق. 
(فرهنگ فارسی معین): 
چون بوق زدن باشد در گاه هزیمت 
مردی که جوانی کند اندر گه پیری. 
(از قابوسنامه). 
در هزیمت چون زنی بوق ار بجایستت خرد 
ورنه مجنونی چرا می‌پای کوبی در سرب. 
اصرخسرو. 
تو نیز اندر هزیمت بوق می‌زن 
ز جاهی خیمه بر عیوق می‌زن. نظامی. 
|اکنایه از گوز دادن. (آنندراج) (فرهنگ 
فارسی معین). 
بوق‌زن. زرَ] (نف مرکب) آنکه بوق زند. 
آنکه در بوق بدمد: و بفرمایم تا بوق‌زن بدمد. 
(مجمل التواريخ). 
پوقسطة. زق ط] (ع [مرکب) نوعی از 
مسرغابی خساکس تری‌رنگ. (دزی ج ۱ 
ص۱۲۹ 
بوقشرم. [ ] (ع [مسرکب) نوعی از گیاه. 
(دزی ج ۱ ص .)۱۲٩‏ ابویموت. گیاهی که 
عصارء ان برای بیاض عین سود دارد. 
(یادداشت بخط مولف). 
بوقلمون. [ق ل ] () دیبای رومی راگویند و 
آن جامه‌ای است که هر لحظه برنگی نماید. 
(برهان) (آتندراج). نوعی از دیبای که هر 
لحظه برنگ دیگر نماید. (غیاث) (اوبهی). 
معرب و محرف از «خامائلون» 1 یونانی. 
دیای رومی که رنگ آن متغیر نماید. (از 
فرهنگ فارسی معین): 
ز قوقوبی" به صحراها فرو افکنده بالشها 
ز بوقلمون به وادیها فروگسترده بسترهاء 
منوچهری. 
فروزان تیغ او هنگام هیجا 
چنان دیبای بوقلمون ملون. منوچهری. 
روی مشرق را بیاراید ببوقلمون سحر 
تا بدان ماند که گویی مسند داراستی, 
اصرخرو. 
که داد این قلمی را فراز بوقلمون 
که‌نقنش آمده هر دم ز مخفثی بظهور. 


نظام قاری. 
- فرش بوقلمون؛ فرش رنگارنگ. کنایه از 
گلهای رنگارنگ باغ 
باغ پر تختهای سقلاطون 
راغ پر فرشهای بوقلمون. ستایی. 
باد در سایهً در ختانش 
گسترانیده فرش بوقلمون. سعدی. 


|انام مرغی هم هست. (برهان). پرنده‌ای " از 
راسته ما.-کیان‌ها که دارای گردتی برهنه و 








شتی و پنجه‌های قوۍ میباشد. رنگ آن 
بیشتر سیاه, سر و گردن وی بدون پر است. 


دارای آویزه‌های نرم گوشتی است و نر آن 
دارای دم پهنی است. (فرهنگ فارسی معین). 
یک قسم مرغ بزرگی از طایفة ما کیان‌ها که 
بومی هندوستان بوده و از انجا بسیار جاها 
برده شده و آنرا یبروح نیز میگویند. (ناظم 
الاطباء). 





||حربا و آن نوعی از چلپاسه باشد که هر نفس 
برنگی نماید. (برهان). بعضی گویند: غیر حربا 
است از حربا بزرگتر که صبح برنگی و شام 
برنگی نماید. مگر فارسیان بمعنی رنگارنگ 
مستعمل کنند. (غیاث). نوعی از چلپاسه که 
رنگ آن متغیر نماید. حربا. (فرهنگ فارسی 
معین). نوعی از حیوانات زاحف. شبیه به 
چلیاسه و دارای قو مخصوصی است که بدن 
خود را متتفخ کرده و باد میکند و بعد کوچک 
میماید و رنگ پوست خود را تغبیر میدهد. 
یسعنی بالاصاله دارای رنگسی است که 
مخصوص به او است و جلدش دارای نسجی 
است بی‌نهایت شفاف, ولی از اثر بعضی 
اسباب, رنگ خود را تغییر میدهد. چنانکه 
هرگاه بر روی درخت سبزی باشد. بواسطً 
انکاس نور, متلون پلون سبز میگردد. و این 
تغیر و تلون که مخصوصا بشدت موحش 
است, حاصل میشود از اثر حس جلد این 
حیوان و برنگ سرخ و زرد و سیاه و سبز و 
سفقید دیده میشود و این حیوان را هربه و 
ازنیان نیز میگویند. (ناظم الاطباء): 

چرابا جام می, می علم جویی 


چرا باشی چو بوقلمون ملون. ناصرخسرو. 
یک رهم یکرنگ گردان در فنا 

چند گردم همچو بوقلمون ز تو. عطار. 
||جانوری است در آب. چون خواهد که 
جانوری بگیرد خود را بشکل آن جانور کند. 


(برهان). ||کنایه از کسی است که هر ساعت 
خود را برنگی وانماید. (برهان). کسی که هر 
ساعت خود را برنگی وانماید. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). ||کنایه از دنیا و عالم 
است بسبب حوادت. (برهان) (تاظم الاطباء) 














بوقی. ۵۰۸1 
(فرهنگ فارسی معین). ||هر چیز رنگارنگ. 


(فرهنگ فارسی معین). متلون. گونه گون: 
دورنگی شب و روز سپهر بوقلمون 

پرند عمر ترامی‌برند رنگ و بها خاقانی. 
بوقلمون شد بهار از قلم صبح و شام 


راند مثالی بدیم ساخت طلسمی عجیب. خاقانی. 
و به بسبب تفیر روزگار و تأثیر فلک دوار و 
گردون و اختلاف عالم بوقلمون. (تاریخ 
جهانگنای جوینی). این چه بخت نگون 
است و طالع دون و ایام بوقلمون. (گلستان 
سعدی). مأمون از نوائب دهر بوقلمون و 
مصون از مصائب گردون. (ترجمةٌ محاسن 
اصفهان ص٩).‏ |[اهل مشرق سنگ‌پشت را 
بوقلمون میگویند. (برهان). |[نام گیاهی است. 
گل بوقلمون. (فرهنگ فارسی معین). |[نوعی 
گل میخک. (یادداشت بخط مؤلف). 
بوقلمون‌باف. (ق [] (نف مرکب) بافندة 
دیبای رومی. || که حوادث گونا گون‌پدید کند. 
که‌هر ساعت حادثه‌ای پدید آرد؛ 

ننموده رخ به آینه گردان مهر و ماه 

نسپرده دل به بوقلمون‌باف صبح و شام. خاقانی. 
بوقلمونی. (ق [] (ص نبی) رنگارنگ, 
مختلف‌اللون. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین): 

خوبتر از بوقلمون یافتم 

بوقلمونیها در نوبهار. ملوچهری. 
|((حامص) حالت و چگونگی بوقلمون. 
رنگارنگی: 

کاین‌نمط از چرخ فزوتی کند 

با قلمم بوقلمونی کند. نظامی. 
پوقلن. [ ] (() خسرفه. (فهرست مخزن 
الادوید). 
بوقماش. [ق](إمرکب): 

طاعت و احسان و علم و راستی را برگزین 
گوش چون داری به قول بوقماش و بوقتب. 
ناصرخرو. 

در فرهنگها قماش رابه معنی ردی و 
هیچکاره از هر چیزی و مردم فرومایه و 
نا کس آورده‌اند. و ایوقماش و بوقماش دیده 
نشد. ظاهراً بوقماش ساختٌ خود شاعر است, 
به معنی خر و گاو یا ستور مطلق و مجازاً 
احمق و ابله و سفیه به تناسب بوقتب. 
بوقة. [ق ] (ع!) باران سخت و درشت که 
دفعةً بارد. يقال: اصابتنا بوقة. ج بُوق. (منتهی 
الارب) (نندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 


الموارد). 
بوقی. (() قمی گل زیی (یادداشت بخط 
مولف). 
Xamailéên.‏ - 1 
۲ -نل: قربوبی. 
۰ - 4 ۰ - 3 








گل بوقی 


|[قتطوریون غلیظ است. (فهرست مسخزن 
الادویه) (تحف حکیم مؤمن). 
بوقی. (ص نسبی) بشکل بوق. 

- کلاه بوقی؛ کلاه بلند که بن آن گشاده و سر 
آن تنگ بوده است. (یادداشت بخط مولف). 
- || آنکه کلاه بصورت بوق دارد. 

- بوقی کردن کلاه کسی را با زدن. شکل 
کلاه او را تباه و پدصورت و شکته کردن. 
(یادداشت بخط مولف). 
بوقیدانن. [نْ] (سعرب. ۱ اندراسیون. 
یربطوره. بخورالا کراو. (یادداشت بخط 
مولف). 
بو قیو. (ع [مرکب) نوعی از پرندگان دریایی. 
(دزی ج ۱ص ۱۳۹). نسوعی پرنده بمصر. 
(یادداشت بخط مولف). 
بوقیس. [ق] (معرب. !)۲ مصحف بوئیس. 
شمشاد. (یادداشت بخط مولف). 





بوقیس (شمشاد) 


بو قیصا. (معرب, ) مأخوذ از یونانی. درخت 
سفیداز؛ (ناظم الاطباء), درخت سپپیدار باشد و 
آن نوعي از بید است و بعضی, درخت پده و 
پشه‌غال زا نیز گفتهاند که یعربی شجرتالسق 
خوانند. (برهان) (آنندراج). دروار. (فهرست 





مخزن الادوید) (تحفة حکیم مومن). 
نشم‌الاسو د" (یادداشت بخط مولف). رجوع 
به نشم و دردار و لکلرک ج ۱ص ۲۹۱ و ج ۲ 
ص ۸۲ شود. 8 

بوکت. (صوت)؟ بود که و باشد که. در هنگام 
تمنا اظهار کنند و در عربی عسی و لعل گویند. 
(انندراج). مخفف بود که و باشد که. باشد. 
کلمۂ تمنا است و بعربی عسی و لعل گویند. 
(برهان). کلم تمنا که در مقام آرزو استعمال 
کند ماد لیت و لعل در تازی ... کلمهٌ بوک و 
مگر را در تمتا بسیار استعمال می‌نمایند. 
(ناظم الاطباء). بوکه. بود که. کلمة تمنی. 
کاشکی. کاش. (فرهنگ فارسی معین): نقل 
است که دو بزرگ دین بزیارت او درآمدند هر 
دو گرسته بود. با یکدیگر گفتند بوگ طعامی 
بما دهد که طعام او از جایگاه حلال. (تذکرة 
الاولیاء عطار). 

چونکه بر بوک است جمله کارها 
کار دین اولی کز این یایی رها. 

تو هم ابن‌یمین بر این میباش 
مگذران عمر خود به بوک و به کاش. 


مولوی. 


این‌یمین (از آنندرا اج( 
|امگر که کلم استتنا باشد. (برهان) 
(آتدراج). کلم استتناء بمعنی مگر. (ناظم 

الاطباء) شاید دیگر. (غیاث). کلمة استناء. 
مگر. (فرهنگ فارسی معین): عجب در مثال 
دنياوي به احتمال خود را در خطر می‌اندازی 
که‌پوک در آخرتی چرا نمی‌یاری انداخت که 
بوک. ( کتاب المعارف). رجوع به بوک و مگر 
شود. || () امید. (فرهنگ فارسی معین). 

بوکت. (ع [) آتش‌گیره. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||جایی یا چاهی که در آن 
غله پنهان کنند. (ناظم الاطباء): 
غله کردی به زیر بوک تهان 
چون نرانند بوک بر سر تو. 

طیان. 
|| ترجمةٌ فرض هم هست. (برهان) (آنندراج). 

واجب و فرض الهی. (ناظم الاطباء). 

ب وکت.(ع ل) در سوریه امروز, مغازة بزرگ را 
گویند.(دزی ج ۱ص ۱۲). 

پ وکت. [بَ ] (ع مص) برجستن خر نر بر ماده. 
|اگرد ساختن گلولۀ گلین را در هر دو کف 
دست. ||فروختن متاع ییا خریدن آن را. 
||کاویدن چشمه را به چوب و مانند آن تا آب 
برآید. |گائیدن زن را. ||مشتبه و شوریده 
شدن کار. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از محط المحیط). ||شوریده شدن 
رأی قوم پس نیافتن مخرج از آن. (سنتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (از محيط المحيط). 
|أفربه شدن شتر ‏ (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

ب وکت. [ب ] (ع !) اول بوک؛ اول مرتبه یا اول 
چیزی. یقال: لقیته اول بوک. (منتهی الارب) 








بو کردن. 


(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
بو کاء. [ب] (ع امص) شوریدگی کار. 
(منتهى الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
بوکان. () نعل آهنی باشد که بوقت رفتن 
بالای برف. در پا کنند. |ابرف خانه. 
(آنندراج). 
پوکان. ([ خ) نام یکی از بخشهای شهرستان 
مهاباد در جنوب شرقی مهاباد در استان 
چهارم (آذربایجان غربی). مرکز آن قصبة 
بوکان در ۵۶ کیلومتری جنوب برقی مهاباد و 
در مسیر شوسة میاندواب و سقز واقع است. 
سکنۀ این قصبه ۳۰۷۴ تن است و اب ان از 
رودخانهٌ سیمین‌رود است. محصولات: 
غلات, توتون, چغندر قند و غیره. (فرهنگ 
فارسی معین). 
بوکان. ((خ) دهی از دستان کمین است که 
در بخش زرقان شهرستان شیراز واقع است. و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ¥ 
بوکان. ((خ) دهی از دهستان الموت, بخش 
معلم‌کلایه در شهرستان قزوین واقع است و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج .)١‏ 
پوکیو. [ک](عمرکب) درم درهم. 
(یادداشت بخط مولف). 
بوکرد باصری. اک د ص] (إِخ) یکی از 
طوایف ایل قشقایی ایران و قرکب از ۴۰۰ 
خانوار است. (جفرافیای سیأسی کیهان). 
بو کردن. اک 5] اسص مرکب) کنایه از 
کب کردن بو. (آنندراج), بوی چیزی را 
استشمام کردن. بوییدن. (فرهنگ فارسی 
معین). پوئیدن. استشمام. (بادداشت بخط 
مۇلف): 
باغبان ورنه گشوده‌ست گلستان ترا 
بو نکرده‌ست صبا سیب زنخدان ترا. 
صائب (از آنتدرا اج). 
||متعفن شدن. عفونت داشتن. (یادداشت بخط 
مزلف). 


۰ - 1 
۲-در لک‌لرک ج ۱ ص۲۳۵ این کلمه بقس 
Buis = )60۱(‏ آمده است. 

3 - Orme. 

۴-در فرهنگ فارسی معین اصوت» معرفی 
شله است. 
۵-در فرهنگ فارسی معن این معنی قید 
معرفی شده است. 
۶-در متهی الأرب و اقرب الموارد و محیط 
المحیط این معنی در ذیل بژوک آمده بدینسان 
با ک البعیر يوك بُؤوكأً؛ سَمنْ. (قطر السحیط) 
(اقرب الموارد). با ک البعیر بُووكاً؛ فربه شد شتر. 
(متهی الارب). 








بوکس. 


یوکس. [ب] (()" نوعی ورزش و آن عبارت 
از مشت زدن دو تن است بیکدیگر, با 
دستکشهای مسخصوص, در زمینی صربع 
(رینگ). مشت‌زنی. (فرهنگ فارسی معین). 
از با کس»۲ انگلیسی. ضربت. نوعی از 
ورزش که دو مبارز با ضربات مشت به 
یکدیگر حمله می‌کنند و در فرانسه علاوه از 
ضربات مخت ضربات پا نیز متداول است. (از 
لار وس : 
بوکسور. (بْ ش] (فرانسوی. ص, |(" 
بوکس‌باز. مشت‌زن. (فرهنگ فارسی معین). 

بو کشیدن. اک /ک د] امص مرکب) بوی 
چیزی را از دور استشمام کردن. ||دریافتن 
نشان چیزی. (فرهنگ فارسی معین). . 

ب وکلکت. اک )0 میوه‌ای است مغزدار که 
آنرا «ون» گویند و ترکان, چتلاقوج و عربان. 
حبهالخضراء خوانند. (برهان). بن کوهی است 
و آن حسبه‌ای است سبز و کوچک و آنرا 
انجکک نیز گویند و ترکان آنرا چتلاقوج و 
عربان, حبةالخضرا و بهندی قهوه خوانند. 
(آتدراج) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء) ین و 
موه درخت بند؛ 
مرغ چنان بوکلک دهانش به تنگی 
در گلوی او چگونه گنجد معبد. . منوچهری. 
نخوری انجکک و بوکلک بی‌حاصل 
تا به ریش خود و یاران نکنی تف بسیار. 

پسحاق اطعمد. 
||میوة درخت عرعر. (ناظم الاطباء). 

بو کند. [ک ] () عشستقه و لبلاب. (ناظم 
الاطباء) (اشتینگاس). بوغند. ۲ 

بوک و مگر. زک مگ ] (ترکیب عطفي, [ 
مرکب) بمعنی بوک است و مرادف مگر. 
بمعنی بود که و باشد که و بعربی عسی و لعل 
گویند.(برهان) (آنتدراج): 
چنگ در شاخ هر مهی می‌زن 
تو چه دانی ز بخت بوک و مگر. 
به یاد بوک و مگر چند سال بردارم 
مرا خدای نداده‌ست زندگانی نوح. 
بر بوک و مگر عمر گرامی مگذارید 
خود محنت ما جمله ز بوک و مگر آمد. 

آنوری, 


شا 


انوری. 


چند بر بوک و مگر مهره فروگردانی 
که تو بس مفلی و چرخ فلک پاک‌بر است. 
عطار. 

رجوع به بوک شود. 
یوکه. [کی ] (صوت) بوک. بود که. (فرهنگ 
فارسی معین). باشد که. (آنتدراج). بود که و 
شاید که. (ناظم الاطباء): 
دعای من به توبر, بوکه مستجاب شود 
دعا کم به تو بر تا بود که سگ گردی. 

سوزنی. 
هرچه اندوختم این طایفه را رشوه دهم 





بوکه در راه گروگان شدنم مگذارند. خاقانی. 
سیل خونین که به ساق آمد و تا ناف رسید 
به لب آمد چه کنم بوکه بر می‌ترسد. 


خاقانی. 
بوکه از عکس بهشت و چار جو 
جان شود از یاری حق یارجو. مولوی, 
با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته‌ای 
بوکه بویی بشنویم از خا ک‌بستان شماء 
حافظ. 
صحبت حکام ظلمت شب یلداست 


نور ز خورشید جوی بوکه برآید. 
حافظ (دیوان چ غنی ص ۱۵۶). 
و رجوع به بوک شود. 
پوگان. () رحم بود یعنی زهدان. (لقت فرس 
اسدی ج اقبال ص۳۵۶). بچه‌دان و زهدان را 
گویندو بعربی رحم خوانند. (برهان). رحم 
باشد که بچه در ان بود. یعنی زهدان. (اوبهی). 
زهدان, یعنی بچه‌دان. (انجمن آرا) (آتدراج). 
بویگان. پویگان. بچه‌دان. زهدان. رحم. 
(فرهنگ فارسی معین): 
ریش چون بوگانا سبلت چون سوهانا 
سر بینیش چو بورانی باتگانا. 
ابوالمہاس (از لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۵۶ 
وزین همه که بگفتم نصیب روز بزرگ 
غدود و زهره و سرگین و خون بوگان کن. 
کسایی. 
زتان حامله رام بد که پیش از وقت 
ز مهر او يدر آیند اجنه از بوگان. 
شمس فخری (از آتدراج). 
||گلزار هم بنظر آمده است. (برهان) (ناظم 
الاطباء). در برهان, بمعنی گلزار نوشته و اگر 
چنین ناشد, با کاف عربی خواهد بود. چه 
بوکان یعنی کان بوی خوش. (انجمن آرا) 
(انندراج). 
پوگو. (گ] (!خ) تیره‌ای از طایفۂ جانکی 
سردسیر هفت‌لنگ. (جغرافیای سیاسی کهان 
ص ۷۵), 
ہو گردانیدن. زگ د] (مص مرکب) متعفن 
شدن. (یادداشت بخط مولف). 
بو گرفتن. [گ ر ت] (مص مرکب) ہو باقن 
چیزی. کسب بو کردن. (فرهنگ فارسی 
معین): 
چو مشک از ناف عزلت بو گرفتم 
به تلهایی چو عنقا خو گرفتم. نظامی. 
||گندیدن. بدبو شدن. (فرهنگ فارسی معین). 
متعفن شدن. بدبو و عفن شدن. ||برشته شدن. 
قیاس کنید با بو دادن. (فرهنگ فارسی معین). 
بوکند. اگ] (ص مرکب) در تداول عامد. 
آنکه بسیار متعفن است. (بادداشت بخط 
مولف). 
ب وگندی. (گ] (ص مرکب) متعفن. دارای 








بولاغوتی. ۵۰۱۸۳ 


بوی بد. || آدم بد سر و وضع و کلیف. (فرهنگ 
عامیانةٌ جمال‌زاده). 
پول.[ب] (ع ا) کمیز. ج» ابوال. (سنتهی 
الارب). آبی که از کلیه‌ها ترابد و در مثاله 
جمع گردد و بطور طبیعی دفع شود. ج. ابوال. 
(از اقرب الموارد). شاش. و فارسیان با فظ 

کسردن بمعنی شاشیدن استعمال نمایند. 
(آنتدراج). کمیز و شاش. ج»ابوال. (مهذب 
الاسماء) (ناظم الاطباء). شاشه. (غیاث). 
پيشاب. کمیز. شاش. ادرار. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 

آن مگس بر برگ کاه و بول خر 
همچو کشتیبان همی‌افراشت سر. 
جام می مستی شیخ است ای قلیو 
کاندراو دردی نگنجد بول دیو. 
چو بام بلندش کند " خودپرست 
کندبول و خاشاک‌بر بام بر. سعدی. 
- بول ابیض؛ بول که برنگ کاغذ باشد. بول که 
برنگ بلور باشد. (یادداشت بخط مولف). 

- بول‌الدم؛ که آنچه بیرون آید [بجای شاش] 
خون بود. (بحر الجواهر). بول که خون با آن 
خارج شود. 

- بول‌الاموی؛ هو الم ختلط بالدم. (بحر 
الجواهر). بول بخون آميخته. 

- بول‌الیرقانی؛ هو الاحمر الضارب الى 
السودا و الصفرة. (بحر الجواهر). 

- امنال: 

بول و قولش یکی است. 

|إولد. (منتهی الارب). فرزند. (آتندراج). ولد 
و پسر. (ناظم الاطباء). ||عدد بسیار. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
پول. [بَ] (ع مص) کمیز انداختن. (منتهی 
الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). کمیز 
انداختن و شاش کردن. (ناظم الاطباء). کمیز 
انداختن و شاشیدن. (فرهنگ فارسی معین). 


مولوی, 


مولوی. 


| اجاری شدن آب و مانند آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). | شکافته شدن. (آتدراج), 
پولا. (() بسریانی باقلی بود. (فهرست مخزن 
الادویه) (تحفة حکیم ممن). 
بولاد. () بولاذ. ریش‌تراش. (از دزی ج ۱ 
ص ۱۳۰). 
بولاغ او تی. (تزکی, !مرکب) آب تره. 
رجوع به بولاغوتی و گیاه‌شناسی گل گلاب و 
کارآموزی داروسازی ص ۱٩۰‏ شود. 
بو لاغوتی. (ترکی, |مرکب) گیاهی است که 
آن را آب تره, شاهی آبی نامند. (فرهنگ 
فارسی معین). گیاهی است تند و زبان‌گز و 
(فرانسوی) 0×e‏ 4|8 
Box.‏ - 2 
(فرانسری) 800۲ :--3: 
۴-نل: بود. 








0°۸۴ بولاق. 


خوردنی که در آب روید. (رجوع به 
. گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۲۰۸). 
بولاق. ((خ)۱ ناحیه‌ای است در قاهره بر 
کنار تیل که مطبعة رسمی بولاق در آن قرار 
دارد. و آن مطبعه را ناپلكون در حملة سال 
۸ م. بمصر از واتیکان بدان جا آورد. (از 
المنجد). شهری است بمصر در ساحل غربی 
نیل, نزدیک قاهره, (دمشقی). بخشی در 
خارج شهر قاهره که موز؛ٌ مشهوری دارد. (از 
لاروس). 
بو لامونیون. (معرب. |" به بونانی. قمی 
از مسخلصه است و گیاه آن ماين شجر و 
حشیش. و شاخ آن باریک و پرشعبه. و برگ 
آن از برگ سداب طولائی‌تر و بزرگتر و بر 
اطراف شاخهای آن چیزی متدیر شبیه به 
سرو کوچک میباشد ودر آن تخمهای سیاه. و 
يخ آن شبیه بدرونج سفید ودراز و باصلابت 
و منبت آن جبال و زمینهای صلب خشن. 
سنگلاخها و مستعمل, برگ و بیخ آن است. 
(از تحفة حکیم مومن) (از مخزن الادویه). و 
رجوع به لکلرک ج ۱ص ۲۸۶ شود. 
بولان. ((خ) دهی از دهستان جمع آبرود 
است که در بخش حومه شهرستان دماوند 
واقع است و ۴۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱). 
بو لافيي. () بورانی؛ 
به بولانی از ماست داد ابرشی 
که‌بودی 5 نعلش کماج ا 
بسحاق اطعمه. 
رجوع به بورانی شود. 
بولالابل. [ ب لل اب ] (ع1مرکب) نام 
گیاهی است. (ناظم الاطباء). |اقرصی است 
که‌از صن‌الوبر و بول شتر ترتیب دهند. (تحفة 
حکسیم مومن). و رجوع به لکلرک ج ۱ 
ص ۲٩۲‏ شود. 
بول العجوز. (ب لل ع] (ع [مرکب) شیر. 
(ناظم الاطباء). 
پولحار. () پنامجای. (ناظم الاطباء). جای 
پناه و اسن. (آنندراج), |امیدان جنگ. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به بولحار 
شود. 
پولچ. [[] () زمین‌هائئ که پیوسته مزروع 
باشند. (انندراج). زمینی که همیشه در ان 
زراعت کنند. (ناظم الاطباء). 
بولحار. (() جایی که سفیران و ایلچیان 
ممالک. جهت مصالحت امری و معاهده‌ای, با 
هم مجتمع و فراهم‌اند. ||میدان کارزار. 
(آندراج). و رجوع به بولجار شود. 
بولدان. [بَ /بو] ([ سرکب) کمیزدان و 
ظرفی که در آن بول کنند. (آنندراج) (ناظم 
الاطباع) (فرهنگ فارسی معین). 
پولس. [1](ع!) زندانی است در جهنم. 





(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
پولس. [[] (لخ)" یکی از حواریون. (ناظم 
الاطباء). یکی از حواریون عیسی. و یکی از 
بارزترین شخصیت‌های مسیحیت. (یادداشت 
بخط موژلف). رجوع به پولس در همین 
لغت‌نامه و عیون‌الانباء ص ۷۲ و ۷۳ و داثرة 
المعارف فارسی شود. 
پولس. [] (اخ) نام طسییبی است كه 
ابن‌ابیطار, از او در کتاب خود نام برده است. 
(يادداشت بسخط مولف). رجوع به 
تاریخ‌الحکما ص ۹۵ شود. 
بو لسری. [س] (!) نام درختی است که آنرا 
مردم؛ مولسری می‌گویند. ظاهراً در اصل مور 
بود بمعلنی تاج و سری در هتدی بمعنی راجه 
یعنی درختی که گلش لابق سلاطین است. 
(غیاث) (آنندرا اج). درخت مشهور هندی 
است که گل خوشو دارد. هرچند گلش 
پژمردہ گردده بسهر بو دهد و شمرش بعینه شمر 
کنار است و دوای عظیم درد دندان است. 
(الفاظالادویه). 
بولع. [بَ )21 ص) مرد بسیارخوار. 
(متتهى الارب) (آنندراج). 
بو لکفد. رک ] ([) رجوع به بوالک‌فد و 
ابوالکفد شود. 
بو لکنچکت. رک ج] () بلکنجک. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به ابوالکنجک و 
بوالکنجک و بلکنجک شود. 
پولگاه. [ب /بُو] (( مرکب) مجرای بول. 
(ناظم الاطباء). 
پولنحک. [ل ج] () بلکتجک. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به ابوالکنجک و 
پلکنجک شود. 
بو لو. () به لغت یونانی. بسیار باشد که عربان, 
کثیر خوانند. (برهان) (آنندراج). مأخوذ از 
یونانی. بسیار و کثیر و زیاد. (ناظم الاطباء), 
یونانی پولو؟ (بسیار). (حاشیة برهان چ 
معین). 
پولوار. (فرانسوی, )۵ میدان و خیابانی که 
باغچه‌ها و چمنها و درختان بار دارد و 
محل گردش عموم است. بلوار. (فرهنگ 
فارسی معین). 
بولوبود یون. (معرب, )ی است بونانی 
و معنی آن بعربی, کثیرالارجل باشد؛ یعنی 
بسیارپا. و انرا بفارسی بسپایک خوانند و 
معرب آن, بسفایج است و آن دوایی است 
مشهور و بتازی اضراس‌الکلب خوانند و 
بجای بای آخر, یای حطی هم بنظر آمده 
است. (برهان) (انندراج). پس‌پایه. بسفایج. 
فسولوفودیون. بسس‌پایک و بسفايج و 
اراس‌الکلب. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
لکلرک ج ۱ص ۲۹۱ شود. 
بولودیون. (مسعرب. " بسولوبودیون. 





بولهپ. 


رجوع به کلم فوق و تحفة حکیم موّمن و 
فهرست مخزن الادویه شود. 
بولوردی. [ر /ب و] (اخ) تیرهای از ایل 
اینانلو (از ايلات خمة فارس). (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۶). 
بو لوسیون. (معرب, [) به بونانی, لبلاب 
سياه است. (تحفهٌ حکیم مژمن) (فهرست 
مخزن الادویه). 
بولوطریخون. [ط ر) معرب, ۲ لفت 
یونانی است و معنی آن بعربی, کثیرالشعر 
باشد و ان دوایی است که بفارسی پرسیاوشان 
خوانند. (برهان). پرسباوشان. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به لکلرک ج ۱ص ۲۹۲ شود. 
پولوقنیمن. [] (سعرب, ) درختی است 
مشهور به علک, دارای میو؛ زیاد و موه آن 
شبیه غلیخن است و ساقة آن دارای گره‌های 
متعددی مثل ساق غلیخون است. رجوع به 
بولوقیمن شود. (از ترجمة این بیطار ص ۲۸۷ 
و ۲۸۸). 
بو لوقیمن. [ ] (معرب, !) بیونانی قرصعنه 
است. (تحفة حکیم مومن) (فهرست صخزن 
الادویه). ورجوع به ماده قبل شود. 
بول وکت. () در ترکی بمعنی شهر؛ مجازاً 
بمعنی فلک نیز آمده است. (غیاث). 
پولة. (بْ و ل] (ع ص) بسیار کمبزاندازنده. 
(متهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). 
پولة. ([ب ل] (ع [) دختر, (مسنتهی‌الارب) 
(ناظم الاطبای). 
بولة. [] () لوله و مسجرا و قيف. (ناظم 
الاطباء). 
بو لهب. رل ه] ((خ) ابولهب: 
تبت بدا امامک روزی هزار بار 
کاین فعل از وی آمد نامد ز بولهب. 
ناصرخسرو. 
بولهب با زن به پیشت میرود ای ناصبی 
بنگر آنک زنش را در گردن افکنده کنب. 
از مصاف بولهب‌فعلان نپیچانم عنان 
چون رکاب مصطفی شد ملجأً و منجای من. 
خاقانی. 
سحر حلال من چو خرافات خود نهند 
آری یکی است بولهب و بوترابشان. خاقانی, 
احمد که رامد عرب بود 


(فرانوی) Boulaq,. Bulaq‏ - 1 
۰ - 2 
Saint Paul. 4 - Polû.‏ - 3 
Boulevard.‏ - 5 
Polypody = poiupodhion.‏ - 6 
(حاشية برهان ج معین). رجوع به اشتینگاس 
شود. 
(اشتیتگاس) Polulrixon.‏ - 7 








بولی- 


هم خستة خار بولهب بود. 
و رجوع به ابولهب شود. 
- بولهبان وقت؛ کنایه از مخالفان و مستبدان 


تظامی. 


و منکران دلایل معقول و منقول و محسوس. 
(ناظم الاطباء). 

بو لی. [ب / بُو ] (ص نسبی) آنچه که مربوط 
به پیشاب ات آنچه از ادرار بدست آید. 

آلوده به ادرار. مشسوب به ادرار. (فرهنگ 

فارسی معین). 
ہو لیی.[ ب ] () تیز کردن جانور شکاری بر 
جانور دیگر و در هند, باولی شهرت دارد. 
(غیاث). و رجوع به ماده بعد شود. 
بولیی.(!خ) تره‌ای از طایف ملکشاهی در 
پشتکوه. (جغرافیای سیاسی کیهان ص۶۸). 

بولی دادن. (ب د] (مص مرکب) تیز 
کردن جانور شکاری بر جانور دیگر واین 

جانور, خواه صحرایی باشد. خواه خانگی, و 

آنرا در عرف هند. باولی گویند و ظاهراً اول 

مخفف اين است. (آنندراج): 
بازدار فلک از بهر تذروافکنی‌ام 
خواست بولی بدهد بر مس انداخت مرا. 
ملاطفرا (از آنندراج), 
و رجوع به ماده قبل شود. 

بولسی. [بٍ و)(ع !) آلتی که حقاران برای 
تحقیق عمق آب و جنس زمین که در ته آن 

واقع است پکار برند. (از دزی ج ۱ص ۱۳۱). 

بوليصة. (ب و ص] (ع ) نامة تجارتی. ج. 

بولیص. بوالص, (از دزی ج ۱ص ۸۳۱). 
پولیموس. (ع [) بطلان شهوت معده با 
شدت احتیاج همه اعضاء بغذا. جوع‌البقر. 
(بحر الجواهر) (از دزی ج ۱ص ۱۳۱). 
بو لیون. (معرب. ()۲ جعده. (یادداشت بخط 
مولف). 
بوم. (ع ل) جفد" و آن پرنده‌ای است که به 





بوم (جغد) 





نحوست اشتهار دارد. و بعضی گویند بوم 
پرنده‌ای است از جنس جفد. لیکن بسیار 
بزرگ و سر و گوش و چشمهای او بگربه 
میماند و شبها شکار کند و روزها پرواز نتواند 
کرد مگر چند قدمی. و بعضی گویند به این 
معنی. عربی است. (برهان) (آنندراج). بوم و 
بومة. جغد. و مذکر و مونث در وی یکسان 
است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). جفد. 
بوف. (فرهنگ فارسی معین): 
گاومسکین ز کید دمنه چه دید 
وز بد زاغ بوم را چه رسید. رودکی. 
چو کلاژه همه دزدند و رباینده چو خاد 
شوم چون بوم و بدآغال چو دمنه همه سال. 
معروفی. 
همواره پر از پیخ است آن چشم فزا گن 
گویی‌که دو بوم آنجا بر خانه گرفته است. 


عماره. 

هر آن کس را که باشد راهبر بوم 
نبیند جز که ویرانی بر و بوم. ناصرخسرو. 
گرز خورشید بوم بی‌نیروست 
از پی ضعف خود نه از پی اوست. سنایی. 
تو ز آشیانه باز سپید خاسته‌ای 
ز بازخانه رد بهیچ حالی بوم. سوزنی. 
خاقانیا زگیتی چون جویی آشنایی 
خواهی ز بوم و کرکس تو سای همایی. 

خاقانی. 


و بوم اعتقاد ایشان که در ظلمت کفر» بصدای 
بدعت. نوحه میکرد در دام اسلام افکند. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی چ۱ تهران ص ۳۴۸). 


مارې تو که هر کراببینی بزنی 

یا بوم که هر کجا نشینی بکنی. سعدی. 
کس نیاید بزیر سایذ بوم 

ور همای از جهان شود معدوم. سعدی. 


بوم. () زمین شیارنکرده. (برهان). زمین 
غیرابادان و نا کاشته. (رشیدی). زمین 
شیارنکرده و نا کاشته. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). مقابل مرز. (فرهنگ 
فارسی معین). زمین شیارنکرده و غیرآبادان 
و ناکاشته. ضد مرز که زمین کاشتۀ 
زراعت‌کرده را گویند و رشیدی گفته که بوم 
زمین کاشته و مرز و کارهای آن که قدری 
بلند کرده‌اند و این بیت حکیم سنائی در 
حدیقه شامل هر دو معنی است أ که گفته: 
کشوری‌را که عدل عام ندید 
بوم در بومش" ایچ بام ندید. ۲ 
(آنندراج) (از انجمن آرا) 
و تحقیق آن است که بوم میان زمین کاشته و 
مرز کناره‌های آن... و پا کیزه‌بوم؛از جای پا ک 
و از خاک پا کیزه. (رشیدی). ضد مرز. (ناظم 
الاطیاء). |اسرشت و طبیعت. (برهان) 
(فرهنگ فارسی معین). در فرهنگ بمعنی 
سرشت و خو گفته, مستند به شعر سعدی: 





بوم. ۵۰۸۵ 


مصراع: «شنیدم که مردیست پا کیزه‌بوم» و در 
اين تأمل است. (از رشیدی). سرشت و 
طبيعت و خوى. (ناظم الاطباء). نی 
سرشت و طبیعت نیز آمده چنانکه گویند 
پا کیزه‌بوم؛یعنی از خا کپا کو خوش‌سرشت 
چنانکه شیخ سعدی گفته: 
شنیدم که مردیست پا کیزه‌بوم 
شناسا و رهبر در اقصای روم. (آنندراج), 
گرت‌بیخ اخلاص در بوم آنیست 
از این در کسی جز تو محروم نیست. 

سعدی. 
|/سرزمین. ناحیه. (فرهنگ فارسی معین). در 
اوستا «بومی» ۷ سانسکریت «بهومی» 2 
پارسی باستان «بوم»"»پهلوی «بوم» ' بعش 
سرزمین آمده. سنایی غزنوی به دو معنی 
آورده ۲ . (حاشية برهان چ معین). شهر و بلاد. 
(ناظم الاطباء): 
سپاهی پر از جائلیقان روم 
که پیدا نبود از پی اسب بوم. 
اگرآ گھی یابد آن مرد شوم 
برانگیزد آتش ز آباد بوم. 
بفرمود تا قیصر روم را 
بیارند سالار ان بوم راء 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی, 
مدار او را به بوم ماه آباد 
سوی مروش گسی کن با دل شاد. 

(ویس و رأمین). 
فرستادش بهدیه مال بی‌مر 
پذیرفتش خراج بوم خاور. (ویس و رامین). 
زخاور همی آمد اين آن زروم 


بسی یافته رنج و پیموده بوم. اسدی. 
در این بام گردان و اين بوم سا کن 
ببین صنعت و حکمت غیب‌دان را 

تاش رخ رو: 


دل خزینة تست شاید کاندر او از بهر وی 

بام و بوم از علم سازی وز خرد پرهون کنی. 

بوم چالدرست مرتع من 

مار و رنگم در اين نقاب و تفور. 

مسعودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص۲۶۸). 
نظیر تو ز کریمان دهر پیدا نیست 


۵۰| - 2 ۰ - 1 
۷۰ - 3 
۴- مراد معنی ماده قبل (بوم جغد شوم) و 
همین معنی است. 
0۵-بمعنی سوم (سرزمین) نزدیکتر است. و 
رجوع به همان شود. 
۶-یمعنی قبل هم ایهام دارد. 
۰ - 8 لطاب 7 
bum. 10 - ۰‏ - 9 


۱- مراد بیتی از سنائی است که در ذیل معنی 
اول آمده است. 





0°۸۶ بومادران. 


بهیچ شهر و نواحی بهیچ برزن و بوم. 

سوزنی. 
مناز عیش که نامردی است طبع جهان 
مخور کرفس که پر کژدم است ہوم و سراء 

خاقانی. 
از نرم‌دلان ملک آن بوم 
بود آهن آبدار چون موم. نظامی. 
ره پیش گرفت پیر مظلوم 
آشفته دوید تا بدان بوم. نظامی. 
از اثر خاک تو مشکین غبار 
پیکر آن بوم شده مشکبار. نظامی. 
دگر کین مینگیز در هیچ بوم 
سر کینه‌خواهان مکش سوی روم. نظامی. 
در این بوم حاتم شناسی مگر 
که فرخنده‌رویست و نیکوسیر. سعدی. 
شندند پازارگانان خبر 
که ظلم است در بوم آن پی‌هنر. سعدی. 
- بوم و بارهٌ 
که‌تا بوم و بار است فرزند تو 
بزرگان که باشند پیوند تو. فردوسی. 
- بوم و بر؛ سرزمین. (آنندراج): 
همش پادشاهی است هم تخت وگاه 
همش گنج و هم بوم و بر هم سپاه. 

فردوسی. 

گرایدون که رستم بود پیشرو 
نماند بر این بوم و بر خار و خو. فردوسی. 
بر آن بوم و بر کان نه آباد بود 
تبه بود ویران ز بیداد بود. فردوسی. 
بر این بوم و بر هر کس از راستان 
زند بی‌وفا را از او داستان. اسدی. 


بر خاک فکن قطره‌ای از آب دو لعل 


تا بوم و بر زمانه جان آرد بار. سعدی, 

سبز عیش ز بوم و بر هجران مطلب 

نیشکر حاصل مصر است ز کنعان مطلب. 
نظیری نیشابوری (از آنندراج). 

بوم و رست: 

بباید کنون دل ز تیمار شت 

به ایران نمانم بر و بوم و رست. فردوسی. 

بدان بوم و رست آتش اندرزنم 

زبرشان همه سنگ بر سرزنم. ‏ فردوسی. 


بخورشيد و دین بتان نخست 

بگور و پی آدم و بوم و رست. اسدی. 
و با کلمات پا کو پا کیزه‌و بر. بصورت پاک 
بوم پا کیزه‌بوم: بر و بوم و مرز و بوم آمده 
است. رجوع به هر یک از کلمات فوق شود. 
||قلعه و حصار. (ناظم الاطباء): 

شد آراسته پا ک دیوار بوم 

همه مصر شد همچو دیبای روم. 

(یوسف و زلیخا). 
||جایی که در آن کسی زندگی میکند. (ناظم 
الاطباء).||جا و مقام و منزل و مأوا. (برهان) 
(ناظم الاطیاء) (فرهنگ فارسی معین). 


ا 





|| زمينة آماده‌شده اعم از پارچه و غیره که بر 
روی آن نقاشی کنند. (فرهنگ فارسی معین). 
-بوم طلا؛ زمیه طلا کاری پارچة 
زری‌دوزی‌شده. (ناظم الاطباء). معنی ترکیبی 
آن زمین زرد و در قماشهای زربفت و غیره» 
چیزی*نقاشی‌کرده و کوفت ته‌نشان‌نموده که 
زمین آن طلایی باشد. (انندراج) (از غیاث). 


||زمينة کتاب. زمینة کاغذ: 


گزارندة نقش دیبای و 
|امتن. مقابل ۳2 (یادداشت ۳ ۇل 


زمین پارچة زردوزی‌شده. (فرهنگ فارسی 


معین): 
سرش ماه زرین و بومش بنفش 
بزر بافته پرنیانی درفش. فردوسی. 
بر آن تخت فرشی ز دیبای روم 
همه پیکرش گوهر و زژش بوم. .. فردوسی, 
بیابید از این مايه دیبای روم 
که‌پیکر بریشم بود ززش بوم. . فردوسی. 
در و دیوار و بوم آسمانه 
نگاریده به نقش چینیانه. (ویس و رامین). 
هنوز آن هر دو از مادر نزاده 
نه تخم هر دو در بوم اوفتاده. 

(ویس و رأمین). 
ز خاراست دیوار و بوم از رخام 
دراو کوشکی یک راز سیم ځام. اسدی. 
ادر اصطلاح بنایان. گچ بوم گچ نه نه شل ونه 
سفت سفت. (یادداشت بخط مولف). |اگلولةً 
خمیر برای نان یا رشته و جز آن: دو تا بوم 


رشته برید. (یادداشت ت بخط مۆلف) 
بومادران. [د] (( مرکب) ۲ نام گیاهی ات 
مایل به کمودت و تیزی و گل کبودی دارد و 
بعربی, قیصوم خوانند. (برهان). همان 
برنجاسب است که گلش کبود و مايل به 
کمودت و تیزبوی است. (رشیدی) 
(جهانگیری). گلی است بویا که برنجاسب 
است و بومادران مخفف آن است. (آنندراج) 
(انجمن آرا). برنجاسف. (فهرست مخزن 
الادویه). گیاهی دوایی که برنجاسف نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). رجوع به ماد بعد شود. 
بوماران. J)‏ مرکب) بومادران است که نام 
گیاهی‌باشد مایل به کمودت و تیزی. (برهان). 
بسومادران. (آنندراج) (جهانگیری) (ناظم 
الاطباء). بوی‌مادران گیاهی است از تیر:ٌ 
مرکبان, دارای قلمهای بلند و برگهایش بسیار 
بریده و گلهایش یت مرکب است. 
ارتفاعش تا ۷۰ سانتیمتر میرسد. رنگ 
گلهایش سفید یا صورتی و گلبرگ‌هایش ریز 
و خوشو است. زهرة‌القندیل. علف هزاربرگ. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بومارشه. رو ش ]۲ ((خ) ۱۷۹۹-۱۷۳۲۱ 
م.) پیر | گوستین کارون د. نویسندة فرانسوی. 





مصف ریش‌تراش اش بیلیه » عروسی 
فیگارو آ. کمدی‌های جورانه و مشحون از 
حرکت و نشاط. (فرهنگ فارسی معین). 
پوماره. [ر / رٍ] () پرنده‌ای است غیرمعلوم. 
(یرهان) (انندراج). یک نوع مرغی است. 
(نساظم الاطباء) جانوری است پرنده ' 
(رشیدی). 

شود. 

بومب. [بٌ] (فرانسوی, () غباره و گلولة 
خمپاره و نارنجک. (ناظم الاطباء). رجوع به 


بمب شود. 
پومبر. ب] () سلطنت. ||بزرگی و آقایی. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 


پومحکت. [ ] ((خ) و بومحکث. نام بخارا. 
(صوزالافتالم اطعا بویت 
نویجکت. (حدود العالم ص ۱۱۱). 

بوم جوان. ۰ [ج] ((خ) دو غدیر است در 
«فیروزآباد» یکی بوم پیر و دیگر بوم جوان. و 
بر هر غدیری آتشگاهی کرده است. 
(فارستامة این بلخی ص 4۱۳۸, 

بوم‌خوار. [خوا /خا] ( مرکب) آلتی 
نازک فلزین برای گچبریها. آلتی برای هموار 
کردن‌متن و زمینة گچبربها. قلمی آهنین با 
نوکی پهن. گچ‌بران را. (یادداشت بخط مؤلف). 

بومره. [ْز 5] (اخ)کنیت ابلیس. (غیات) 


(نتدراجا: 

وین گاوان را بسوی او خواندن 

این است هميشه کار بومره. تاصرخسرو. 
بار که نهد در جهان خر کره را 

درس که دهد پارسی بومره راء مولوی. 


رجوع به ابومره شود. 

بومسکت. [] (اخ) از نامهای بخاراء (تاریخ 
بخاری نرشخی ص ۲۶), رجوع به بومجکت 
شود. 

پومسلم. ٤ل‏ ] (إخ) رجوع به ابومسلم شود. 
بومسیلم. 1۰ س ل] (اخ) در بسیتهای زیر 
ظاهراً مقصود, ميلم کذاب است: 

بومیلم را لقب کذاب ماند 


مر محمد را اولوالالباب ماند. مولوی, 
جامه پشمین از برای کد کند 
بومسیلم را لقب احمد کند. مولوی. 


رجوع به مسیلمه شود. 

پومکند. [ک ] ([ مرکب) خانه‌ای راگویند که 
در زیر زمین کنند بجهت گوسفندان و 
مسافران. (برهان) (انندراج) (انجمن ارا) 


1 - Achillea millefolium. 

2 - Beaumarchais, Pierre - Augustin 
caron de. 

3 - Barbier de seville. 


4 - Mariage de figaro. 








بومة. 

(ناظم الاطباء). جایی که در زیر زمین کنند 
بجهت مسافران و گوسفندان, (فرهنگ فارسی 
معین). 

پومة. [2] (ع لا جفد. بوم. مذکر و مؤنث در 
هر دو یکان است. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارپ). رجوع به ہوم شود. 

بومه. [] (() برق و آتشی که از سم اسب 
خیزد. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 

بومه. 1م (إخ) دهی از دهستان شش‌ده 
قره‌بلاغ است که در بخش مرکزی شهرستان 
فسا واقع است. و ۳۶۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷). 

بومهن. [م 2 /۵] () زمین‌لرزه باشد که 
بعربی, زازله خوانند. زمین‌لرزه باشد. 
(برهان), زمینلرزه و آنرا بعربی زلزله گویند. و 
از این لغت معلوم میشود هن, بمعنی لرزه 
است. چه بوم, بمعنی زمین است. (انندراج) 
(انجمن ارا). زلزله. (رشیدی) (صحاح الفرس) 
(جهانگیری). زمین‌لرزه. (اوبهی). «بومهن» ۱ 
از «بومهن» آ. زمین‌لرزه. اشپگل در کتاب 
«عصر آریایی ص۶۸» کلمه را مرکب از بوم 
(زمین) + مثنه (حرکت) دانسته یعنی حرکت 
زمین. از فرهنگ شاهنامه. (از حاشية پرهان 
ج معین)؛ 

یکی بومهن خیزد از نا گهان 

بر و بومشان پا ک‌گردد نهان. 
برآمد یکی بومهن نیمشب 

تو گفتی زمین دارد از لرزه تب. 
پر از بومهن شد سراسر جهان 
ستاره هویدا و گردون نهان. 

از پريزت چنان بلرزد کوه 

که زمین بومهن بلرزاند. علی فرقدی. 
||رودۂ گوسفندی را گویند که از سرگین پا ک 
نکرده باشند. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
بومهن. [م د] ((خ) یا بومهند. دهی از 
دهستان سیاهرود است که در بخش افجه 


فردوسی. 
اسدی. 


اسدی, 


شهرستان تهران واقع است و ۵۸۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
بومهین. [ء] () بومهن. (فرهنگ فارسی 
معین]. رجوع به به بومهن شود. 
پوهیی. (ص نسبی) منسوب به شهر و بلاد. 
(ناظم الاطباء). منسوب به بوم. اهل محل. 
اهل ناحیه. (فرهنگ فارسی معین). منسوب 
به بوم که بمعتی سرزمین و مملکت و کشور 
است. سا کن اصلی زمینی. (یادداشت بخط 
مولف): اما عیب این قلعه آن است که بمردم 
بار نگاه توان داشت و چون پادشاه مستقیم 
قصد آنجا کند, مردم بومی باشند که آنرا 
بدزدند. (فارسنامة ابن بلخی ص‌۱۵۸). 
همان بردۂ بومی و بربری 


سبق برده بر ماه و بر مشتری. نظامی. 








|امقابل بیرونی و غریب و خارجی. ||دائمی. 
همیشگی. (یادداشت بخط مولف), 
بومی‌شاه. ((ج) تام اصطخر است. و 
اصطخر را بومی‌شاه» نام نهادند؛ یعنی مقام‌گاه 
شاه و بلغت بادی زمین را که مقام‌گاه اصلی 
باشد بوم خوانند. (فارسنامةٌ ابن البلخی 
ص ۲۷). 
بومیمون. [] (( مرکب) کته شهد. 
(آنندراج). انگبین. 
بون. (ب] !) ععصه و بسهره. (برهان) 
(رشیدی) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا) 
(جهانگیری). بهره بود. (اوبهی) (حاشۂ 
فرهنگ اسدی نخجوانی): 

بچشم اندرم دیده از بون تست 

بجسم اندرم جنبش از رون تست . جتصری, 
پون. () زهدان و بچددان که بعربی رحم 
گویند.(برهان) (آنتدراج) (انجمن آرا). زهدان 
و رحم. (ناظم الاطباء). بچه‌دان و زهدان. 
(فرهنگ فارسی معین): 

گر تو شریفی و بهتر است ز تو خویش 

چون تو پس خویش خود همی بخوری بون. 

تاصرخسرو. 

ااين و نهایت و بایان و انتهای هر چیز. 
(برهان). بن. (آنتدراج) (انجمن آرا) (رشیدی) 
(ناظم الاطیاء) (فرهنگ فارسی معین): 


موج کریمی برآمد از لب دریا 
ریگ همه لاله گشت از سر تابون. دقیقی. 


دشمن شاه ار بمفرپ است ز بیمش 
بازنداند به هیچ گونه سر از پون. فرخی. 
معدن این چیزها که یست در این خاک 
جز که ز بیرون این فلک نبود بون. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۳۵۲). 
| آسمان. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) 
(رشیدی): 
برافراز آذری ایدون که تیغش بگذرد از بون 
فروخش از بر گردون کند اجرام را اخگر. 
دقیقی. 
|[رود؛ گوسفند و گاو و امال آنراکه پاک 
نکرده باشند. (برهان) (جهانگیری) (ناظم 
الاطباء). رودهٌ گوسفند که سرگین درونش 
بود. (شرفنامة منیری). 
بون. [ب /بُو](ع مص) افزون آمدن کسی را 
در فضل. (منتهی الارب) (غیاث اللغات) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (تناج المصادر 
بیهقی). فزون آمدن او را در فضل. (ناظم 
الاطباء). ||((مص) فضل و فزونی. (آنندراج) 
(از اقرب الموارد) (قطر المحیط). ||جدائی و 
دوری. (غیاث). بعد. (از اقرب الموارد)؛ 
جمله مطلوبات خلق هر دو کون 
گشت موجود اندر او بی بعد و بون. مولوی. 
||فرق ميان دو چیز. (غیات). |[سافت مابین 
دوجیز. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 








بوند. 2۱۸۷ 


الاطباء) (از اقرب الموارد) (قطر المحیط). 

بون. (بّ) للاج بوان و بسون. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (از اقرب الموارد). 

بون. () تصبه بادغیس. (نزهةالقلوب 
ص۱۷۹). شهری است به بادغیس. (لباب 
الانساب). شهرکی است بخراسان و قصبۂ گنج 
روستائی است جایی بسیارنعمت است و اندر 
وی آبهای روان است و از وی دوشاب خیزد. 
(از حدود العالم), 

بون آدو. (اٍخ) دهی از دهستان اندیکا است 
که‌در بخش قلعه رزاس شهرستان اهواز واقع 
است. و ۱٩۰‏ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳2 

بوفاز. () گیاهی است که هر جا بیخ خشک 
انرا نهان کنند. زود سبز شود. (غیاث) 
(آنندراج). 

بونافع. [ف ] (ع [مرکب) نوعی از معجون 
دوایی. (آتدراج) (غیاث). دریاس. ادریاس, 
نافسیا. ادریس. حلوا. (یادداشت بخط مولف). 
||مأخوذ از تازی. مى و شراب. (ناظم 
الاطباء) (اشتینگاس). رجوع به آبونافع شود. 

پونا کت. (ص مرکب). بوی‌نا ک.(فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به بوی‌نا ک‌شود. 

بونانیه. [نیی] (ع !) نوعی آرد. رجوع به 
دزی شود. 

پونجار. [] (() میدان کارزار. ااجای 
ملاقات. (آنندراج). 

بوفجل. [ج] (ص) بنجل. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به بنجل شود. 

بونجیر. [َبو] (اخ) دهی از دهستان کربال 
است که در بخش زرقاق شهرستان شیراز 
واقع است. و ۶۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷ 

پوفد. [ب و] () نرمی و ملایمت و مسالمت 
و حلم. (ن_اظم‌الاطباء) (از اشتینگاس). 
آهستگی. (برهان) (جهانگیری) (رشیدی) 
(انجمن‌آرا). 

بوند. [بٌ و / و ](ص,»!) مرد آهسته. ||مرد 
صاحب نخوت و هستی را گویند. (برهان). 


1.- bûmahan. 2 - bûmmahan. 


۳- در فرهنگ اسدی,پاول‌هورن؛ همین شعر: 
رابرای رون بمعنی ابهره» شاهد میآورد و در 

حاشیة فرهنگ اسدی نخجرانی رون معلی 

«سیب» میدهد. و من گمان می‌کتم بون په معنی 

بهره» سیب و بهر یمعنی «برای» باشد..دز 

فرهنگ اسدی نخجوانی پاول‌هورن بهر» «بهزه» 
شد بهو کانب و معنی حصه که به بون میدهند : 
ظاهراً غلط است. بهره را بمعنی حصه گرفته‌اند 

و حصه برای آن مرادف آورده‌اند. در صورتی که 

بسهره در این جایمعنی فانده و تعاش 
(یادداشت بخط مولف). 








52۸۳۸ بو نده. 


مردم صاحب نخوت و تکبر و مردم مفرور و 
خودبین. (ناظم‌الاطباء). ||درختی را گویند که 
هرگز بار و ثمر نیاورد. (آنندراج). رجوع به 
بوه شود. 
پونده. [ب ود /د] (ص) آهستد. (رشیدی) 
(جهانگیری). مرد آهسته و باتمکین. (برهان). 
مرد آسته و با هیبت و نخوت. (انجمن آرا), 
مرد باحیا و باشرم. سلیم و ملایم. باوقار و 
باتمکین, (ناظم‌الاطباء) (از اشتینگاس). 
بونده. [بْ و د /د] (ص) مرد با هستی و 
الاطباء). رجوع به کلمات ماقبل شود. 
بونش. [ن ] ((ج) دهی از دهستان خورشید 
است که در بخش ششتمد شهرستان سبزوار 
واقع است. و ۱۶۲ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
پونصر. [ن] (إخ) رجوع به ابونصر شود. 
بونفاع. [ن ] (ع إ) بلغت اهالى الجزيره 
گیاهی دوایی که به لاتینی تاپسیا گارگایکا 
نامند. (ناظم الاطباء). 
بونواس. [ن] (اخ) رجوع به ابونواس شود. 
بوفة. [نْ] (ع إ) دخستر خردسال. (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). 
پوفة. [نَ] ((خ) شهری است بساحل آفريقا. 
(لباب الانساب). وادی و شهری در افريقا. 


(ناظم الاطباء) 
پوفیی.(ع !) نوعی از خرما. (تفلیسی). 
(یادداشت بخط مولف). 


بوفی. (ص نسبی) منوب به بونه که شهری 
است در ساحل افریقا. (الانساب سمعانی) 
(لباب الانساب). ||منسوب است به بون که 
شھرکی است از بادغیی هرات. (لاب 
الانساب) (الانساب سمعانی). و رجوع به بون 
شود. 
بوفیی. (اخ) از جمله کسانی است که در کیمیا 
(زرسازی) بحث کرده و بعمل راس وا کسیر 
تام رسیده است. (ابن الندیم), 
پو نی . ((خ) محی‌الدین یا شرف‌الدین احمدین 
علی القرشی بونی. پیشوایبی است متبحر و 
صاحب تصنیفات بار در علم حروف از آن 
جمله: شمس‌المعارف الکبری و الوسطی و 
الصغری و لطائف الاشارات. و او راست: ۱ - 
سا سرالکریم فی فضل بسم اله الرحمن 
الرحیم. ۲ - شرح اسم اله الاعظم. ۳ - شمس 
المعارف الکبری. مقصود از این کتاب اطلاع و 
علم به شرف اسماء خداوند تبارک و تعالی. ۴ 
- فت‌الکریم الوهاب فى ذ كر فضائل البمله. 
۵ - اللمعة يا اللمعة التورانیه, دربارة اسماء 
اعظم. وی بال ۶۲۲ ه.ق. درگذشته است. 
(از معجم المطیوعات). 
بونیز. ([) ژوبین. و آن نیزۂ کوچکی بودکه 
سر آن دو شاخ دارد. (انندراج). نیزهُ کوتاه و 








ژویین. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
بونیکت. () نام تره است. مثل سپرغم و آنرا 
بادرویه نیز گویند. (غیاث) (اتدراج). رجوع 
به بوینگ شود. 
پونیون. (مسعرب. )' ارقطیون آ. (ابسن 
البیطار). به یوتانی نباتی است ساقش بقدر 
انگشت و برگش شبه به برگ کرفس و 
لطیف‌تر از آن و گلش شبیه به گل شبت و 
تخمش ریزه و خوشبو. (از تحفة حکیم 
مومن). 
پوواثل. [ء] (۱مرکب) رجوع به ابووائل 
شود. 
بو و برنگت. [وّب ](ترکیب عصطفی, | 
مرکب) اثر وجودی. خاصیت. فعالیت. بدرد 
مردم خوردن. کارآمد بودن. (فرهنگ عاميانة 
جمال‌زاده). 
بووح. [ب و] (ع ص) (از «ب‌وح») آنکه 
پوشیدن راز نتواند. (منتهی الارب) (غیات) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد). 
بووخ. [بْ و ] (ع مص) (از «ب‌وخ») متغیر 
شدن گوشت. (منتهی الارب). متفیر شدن 
شت و مانند آن. (آنندراج). ||اخاموش 

شدن و فرونشستن آتش. (از اقرب الموارد). 
بووز. [بْ نو] (ع لا (از «بءز» ج باز. 
(منتهی الارب) (آقرب الموارد). جمع باز که 
مرغی است شکاری. (آتندراج). 
بووق. [جْ نو ] (ع مسص) (از «بءق») 
رسیدن سختی و بلا. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
بقوکت. [بْ و ] (ع مص) (از «ب‌وک») فربه 
شدن شتر. (منتهی الارب) (اتندراج) (از اقرب 
الموارد). رجوع به بوک و بانک و پیک شود. 
بو۵. [بْ ] (ص, () درختی را گویند که هرگز 
بار و ثمر نیاورد. (برهان) (آنتدراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). ||مردم آهسته. 
(برهان) (آنندراج). مردم باوقار و باتمکین و 
باشرم. (ناظم الاطباء) رجوع به بوند و بونده 
شود. 
بو۵. [بٍ ] (ع مص) لسنت کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نفرين کسردن. 
(آندراج). ||مجامعت كردن با زن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). | گاه‌شدن 
بر چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): مابهت لهّ؛ ای 
مافطت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). 
بو۵.(ع ) چرغ افتاده‌پر. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
[اجند نیا جندبزرگ. |مرفی است که به 
جغد ماند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پرندة شبیه به جغد و کوچکتر از آن. 
(از اقرب الموارد). جوهری گفته است: 








بوهین‌کز. 

پرنده‌ای است شبیه به جفد مگر اینکه 
کوچکتراز آن و بوهه نیز بدان میگویند. (از 
صبح الاعشی ج ۲ ص ۸۴). و رجوع به بوهة 
شود. 
بوهم. [بٌ د] (()۲ ناحیه‌ای است در 
چکوسلوا کی.شھر عمدۂ آن پرا گاست. وم 
شامل یک چهارضلعی متشکل از کوههای 
مسنطقة هرسی‌نین ۴ است. چسکی‌لس * و 
شوماوا / غربی. کروشنه ۲ و استردوهوری ۸ 
در شسمال غربی. ارزگبیرگ, کرکنوشه٩‏ 
(سودت) در شمال شرقی. و ارتفاعات مراوی 
در مشرق. مرکز آن مرکب است از نجدهای 
ابندایی (طبقات آهن و زغال‌سنگ), و بسوی 
شمال دشتهای رسوبی که پوشیده از گل و 
لای حاصلخیز است. بوهم در قرن پنجم 
میلادی توسط اسلاوها از دست ژرمنها گر فته 
شد و در قرن نهم به مسیحیت گرایید و تا سال 
۵ م. حکومتی تابع امپراتوری ژرسانی 
داشت. سپس با سلطنت اتریش متحد گردید 
(تا سال ۱۹۱۹م.) معاهدة سن‌ژرمن آنرا 
بخشی از چکوسلوا کی قرار داد. (فرهنگ 
فارسی معین). 
پوهمان. ([) رحم است که زهدان و بچه‌دان 
باشد. (برهان) (آنندراج). زهدان و بچهدان و 
بون و بوگان و رحم. (ناظم الاطياء). ااذ 
اسمای مهمة فارسی هم هست. همچو: فلان 
و بهمان. (برهان) (آتدراج). فلان و بهمان. 
(ناظم الاطباء). 
بوهة. [ه] (ع [) چرغ افتاده‌پر. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). مؤنٹ بوه. 
(از اقرب الموارد). و رجوع به بوه شود. ||مرد 
لاغر و سبک وگول و بی‌خیر. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ااجفد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||صوف واخیدۂ دوات که هنوز تر 
نکرده باشند. (منتهی الارب) (آنندراج). پشم 
واخید؛ دوات که هنوز تر نکرده باشند. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |هرچه که آنر ياد 
در هوا بہرا کنداز خا کو پر و جز آن. (منتهی 
الارب) (انندراج). هرچه باد در هوااز خا کو 
پر و جز آن بېراند. (ناظم الاطباء). و قولهم: 
صوفة فى بوهة, يراد بها الهباء المنثور, الذى 
یری فی‌الکوة. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب المواردا, 
بوهین کز. [] (اخ) در اسم کرج اختصار 
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بوی. 


کردندزیرا که در اصل یوهین‌کره بوده است. و 
همچنن در ایام فرس آنرا بوهین‌کره 
خوانده‌اند. یعنی خرمنگاه کرج. (تاریخ قم 
ص 4۲۳ 
پوی. (() عطریات. (برهان) (انجمن آرا). 
عطر و شمیم و عطریات و چیزهای معطر. 
(ناظم الاطباء). ہو. (فرهنگ فارسی صعین), 
این کلمه با کلماتی چون: شب (شب‌بوی)» 
سمن (سمن‌بوی), غالیه (غالیه‌بوی). خوش 
(خوش‌بوی)؛ ک‌افور ( ک‌افوربوی)» شیر 
(شیربوی), هم (هم‌بوی)؛ می (می‌بوی). 
مشک (مشکبوی), سنبل (سنبل‌بوی)» یاسمن 
(یاسمن‌بوی), عبیر (عبیربوی)» بد (بدبوی), 
بی (بی‌بوی), گل ( گلبوی), شاه (شاه‌بوی), کم 
( کم‌بوی)؛ پر (پربوی), نافه (نافه‌بوی). غالیه 
(غالیه‌بوی)» ترکیب شود اد 
گیت‌نادان بوی نیلوفر بیافت 
خوبش آمد سوی نیلوفر شتافت. 
بوی برآمیخت گل چو عنبر اشهب 
بانگ برآورد مرغ با رخ طنبور. ‏ منجیک. 
یک لخت" خون بچة تا کم فرست از آنک 
هم بوی مشک دارد و هم گونة عقیق. 


رودکی. 


عماره. 
زمین بود در زیر دیبای چين 
پر از در خوشاب روی زمین 
می و بوی" و آواز رامشگران 
همه بر سران اقسر از گوهران. 
فردوسی (از حاشيه برهان چ معین). 
چو شد زيب خسرو چو خرم بهار 
بهشتی پر از رنگ و بوی ونگار. فردوسی. 
باد شبگیری بر زلف سیاهش بوزید 
طبل عطار شد از بوی, همه لشکرگاه. 


فرخی. 
تا خوید نباشد برنگ لاله 
تا خار نباشد ببوی خبرو. فرخی. 
گفتم که مشک ناب است آن جعد زلف تو 
گفتاببوی و رنگ عزیز است مشک ناب. 
عنصری. 
مشک باشد لفظ و معنی بوی او 
مشک بی‌بو ای پسر خا کستر است. 
ناصرخسرو. 
پشت پایی زد خرد را روی تو 
رنگ هستی داد جان رابوی تو. خاقانی. 
گلی‌را که نه رنگ باشد نه بوی 
حرام است سودای بلبل بر اوی. سعدی. 
آن گوی معنبر است در جیب 
یا بوی دهان عنبرین‌یوست. سعدی. 


پریرویی و مدپیکر سمن‌بویی و سیمین‌بر 
عجب کز حسن رویت در جهان غوغا نمی‌باشد. 
سعدی, 
-بوی خوش؛ کنایه از عطر و آنچه بوی 
خوب دهد. عبیر. عطر. ریا. (دهار). طیب. 





طاب. عطر. (منتهی الارب) * 
پرستار با مجمر و بوی خوش 
نظاره بر او دست کرده بکش. 
چولب را بیاراید از بوی خوش 
تو از ریختن آب‌دستان مکش. فردوسی. 
هم از پیش آن کس که با بوی خوش 
همی‌رفت با مشک صد آبکش. فردوسی, 
||رایحه. (برهان), بو و رایحه و هر چیزی که 
دارای رایحه بود. ماتند خوشبوی و بدبوی و 
عنبربوی. (ناظم الاطباع). ااطمع. (برهان) 
(ناظم الاطباء). ||امید و آرزو و خواهش. 
(برهان) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء). سراغ و 
امید و آرزو. (آنندراج). 


- به بوی؛ به امید. په ارزوی: 


قردوسی. 


چه جو رها که کشیدند بلبلان از وی 

به بوی آنکه دگر نوبهار بازآید. حافظ. 
بر بوی؛ به امید: 

بر بوی کنار تو شدم غرق و امد است 

از موج سرشکم که رساند یکنارم. ‏ حافظ, 


صد جوی آب بسته‌ام از دیده بر کنار 
بر یوی تخم مهر که در دل بکارمت. حافظ. 
|إمحبت. (برهان) (ناظم الاطباء). || خوی و 
طبیعت. |[بهره و نصیب. (برهان) (انجمن آرا) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[تلاش. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بو شود. 
بوی. [ب وی ی ] (ع ص) مرد گول. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). احمق. (معجم متن 
اللغة). 
بوی آمدن. (2 :] (مص مرکب) بوی 
شایع شدن. (سجموعة مترادفات ص ۶۷). 
رسیدن بوی و عطر بمشام* 
صبح امروز خدایا چه مبارک بدمید 
که‌همی از نفش بوی عبیر آمد و بوی. 
سعدی. 
- بوی از چیزی آمدن؛ مجازاً. دلیل چیزی 
بودن. نشانةٌ چیزی داشتن* 
بوی آلودگی از خرقة صوفی آید 
سوز دیوانگی از سیه دانا برخاست. سعدی, 
- |اکنایه از کمال خوف و خطر بودن. 
(آنندراج): 
که‌با آنکه پهلو دریدم؟ چو میغ 
همی آید از پهلویم بوی تیغ *. ِ 
نظامی (از انندراج), 
- بوی خون آمدن از چیزی؛ کنایه از کمال 
خوف و خطر بودن در انجا. (از انندراج)؛ 
کی صبا را با شمیمش جرأت امیزش است 
یوسف من بوی خون می‌آید از پیراهنش. 
سالک یزدی (از اتندراج). 
سرنوشتم گر شهادت نیست در کویت چرا 
بوی خون می‌آید از خا کی که بر سر میکنم. 
کلیم (از انندراج). 
رجوع به ترکیب قبل شود. 





- یوی شیر آمدن از دهان یا لب کسی؛ کنایه 
از زمان شیرخوارگی. (آنندراج): 
مگر از همت مردانه سازد کوهکن کاری 
وگرنه از دهان تیشه بوی شیر می‌آید. 
صائب (از آنندراج). 
از لب افلا ک‌بوی شیر می‌اید هنوز 
کاختلاط ما و جانان ربط چندین ساله بود. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
-بوی مشک آمدن از چیزی؛ کنایه از نهایت 
خوبی و کمال انتناع در سودا و معامله بود. 
(اتدراج): 
بوی مشک از نفس سوخته‌اش می‌آید 
در دل هر که کند ريشه خط مشکینش. 
صائب (از آنندراج). 
پویا. (نف) پهلوی «بویا ک»*. (حاشيه برهان 
3 معین). چیزهایی را گویند که بوی خوش 
دهد. (آنندراج) (انجمن آرا) (از برهان) (از 
ناظم الاطباء). خوشبوی. معطر. (فرهنگ 
فارسی معین). خوشبودار. (غسیاث). 
بسوی‌خوش‌دهنده. (رشیدی). طیب. ارج. 
(نصاب‌الصییان). ذورائحه. معطر. خوشبو؛ 
بیامد بر آن کرسی زر نشست 


پر از خلم. بویا ترنجی بدست. فردوسی. 

یکی جام کافور بر پرگلاب 

چنان کن که بویا بود جای خواب. فردوسی. 

چو مشک بویا لیکنش نافه بود ز غزب ۲ 

چو شیر صافی پستانش بوده از پاشنگ. 
عسجدی. 

بویا چون مشک مکی بینمش 

گاه‌جوانمردی و گاه وقار. منوچهری. 

ز خون تبه مشک بویا کند 

ز خاک‌سیه جان گویا کند. اسدی. 

گلش سربسر در گویا بود 

درخت و گیا مشک بویا بود. اسدی, 

تن و جامه کردی ز عطر و گلاب 


دوصد بار بویاتر از مشک ناب. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
بویات نفس باید چون عنبر 
شاید | گرجسد نبود بویا. 
این زشت و پلید و آن به و نیکو ۸ 


ناصرخسرو. 


۱-و رجوع به همین کلمات شود. 

۲ -نل: قحف. 

۳-بعنی بوی خوش. (حاشية برهان چ معین). 
۴-در آنندراج: دریدی. 

۵-اين بیت در ذیل شرفنامة نظامی چ وحید 
ص ۲۱۶ چنین معنی شده: هر چند پهلریم چون 
ابر شکافته شده ولی هنوز بوی تيغ برق از 
پهلویم می‌آید. e‏ 
۷1۰ - 6 
۷-نل: ثرب. 


۸-نل: آن زشت و سد و آن سیه نیکو, 





۵۰۹۰ بویائی. 


آن گنده و تلخ و این خوش و بویا. 


افر 


می بویا فراز آور که مرغ گنگ شد گویا 
ببانگ مرغ گویا خور بباغ اندر می ہویا. 


قطران. 


بهاران آمد و آورد باد و ابر نیسانی 


چو طبع و خلق تو هر دو جهان شد خرم و بویا. 
معودستد. 

به بوی ناف آهوست ستبل بویا 

به روی رنگ تذرو است لاله سیراپ. 
مسعودسعد. 

بر آن نان که بویاتر از مشک بود 

نمک‌یافته ماهیی خشک پود. . نظامی. 


مهر رخشا لیک از او مرمود جوید اجتناب 
مشک بویا لیک از او مزکوم دارد انزجار. 
قاآنی (دیوان چ شیراز ص ۱۳۴). 
... که بوی بد دهد. (از برهان) (از ناظم 
الاطباء). ||دارای بو. (فرهنگ فارسی معین), 
||چیزی که دارای بوی خوش یا بوی بد بود. 
که بوی دهد. صاحب بو. بودار. ||تخم گشیز. 
(ناظم الاطباء). 
بو یائی. (حامص) رجوع به بویایی شود. 
بو یافتن. [تَ ] (مص مرکب) نصیبی یافتن. 
بهره‌ای بردن؛ 
منت ایزد را که رنجم چون صبا ضایع نشد 
عاقبت بویی از ان سیب زنخدان یافتم. 
صائب (از آنندراج). 
و بمعنی دوم نيز ایهام دارد. |[سراغ يافتن. 
(آنندراج). |[مجازاء اثری پیدا کردن از 
چیزی. نشانی از کسی یا چیزی یافتن. 
بویا کردن. اک د] (مص مرکب) صاحب 
بو کردن. بودار کردن: 
خاک وباد و آب و آتش کو ندارد رنگ و بوی 
ترگس وگل را چگونه رنگی و بویا کند. 
ناصرخسرو, 
بویان. (نف) بوی‌کننده. (برهان) (آنندراج). 
بوی‌کننده و دارای بوی. (ناظم الاطباء): 
نور ظلمت ز بوي قدمت 
خاککویت چو عاشقان بوبان. ‏ الوری. 
پویانس. [) () فلفل مويه است. (فهرست 
مخزن الادویه). فلفلمون است. (تحفهٌ حکیم 
مزمن). 9 
ہو یانکت. [ن] () کرفس بستانی. (آنندراج). 
یک قسم گیاهی که جعفری نیز گویند. (ناظم 
الاطیاء).|بومادران.(ناظم الاطباء). 
بویانیان. ((خ) آل بویه. بویهیان: 
خانه یعقوبیان و خانة بویانیان 
خانه چیپالیان و اين‌چنین صد برشمار. 
فرخی. 
و در این عهد غلبة دیلم بود و همة ممالک 
بسویانیان بگرفتند. (مسجمل التواریخ و 
التصص). رجوع به آل‌بویه شود. 








بو یانیدن. [د] (مص) به بوئدن واداشتن. 
اشمام. (مجمل اللقة) (تاج المصادر ببهقی) 
(منتهى الارب): و لخلخلةٌ سرد میبويانيد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). غالیٌ مشک و جند 
بسیدستر و مسرزنگوش بویانیدن. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و کافور و صندل می‌بویانند 
تا دل گرم نشود. (ذخیرۀ خوارزمشاهی). و 
رجوع به اشمام شود. 


| بو یایی. (حامص) شم. بوییدن: 


گرنداری خون مشک آهوان 
سنبل تر بهر بویایی فرست. 
|ایکی از حواس خمة ظاهره. 
بویابزار. [۱](!مرکب) رجوع به بوی‌افزار 


شود. 

بوی‌افزا. ۷ ([ مرکب) بوزار و ادویه‌ای که 
در طعامها داخل کنند. (ناظم الاطباء). رجوع 
به بوی‌افزار شود. 

بویافزار. (1] (!مرکب) ادویۀ گرمی که در 
طعام ریزند. ماد فلفل و دارچینی و امثال 
آن. (برهان) (آنندراج). بوزار و ادویه. (ناظم 
الاطباء). گرم مصالح به طعام, مثل زیره و 
قرنفل و قاقله و دارچینی و غیره. (غیاث): 
ببوی‌افزارها, خوش کرده چون زیره و کرویا 
و دارچینی و نانخواه و زعفران. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). ||مجمر و بخوردان. (ناظم 
الاطباء). 

بوی بردن. [بٌ د] (مص مرکب) باخبر و 
آ گاه شدن و فهمیدن و شنیدن و گمان بردن و 
از چیزهای پنهان. اطلاعی بهم رسانیدن. 
(ناظم الاطباء), باخیر و آگاه‌شدن و دیدن و 
نهمیدن چیزی.(آنندراج). از اسری نهانی, 
اندکی | گاه‌شدن. تا حدی از امری نهانی, 
آ گاهی یافتن. (یادداشت بخط مولف). درک 


خاقانی. 


کردن. فهمیدن: 
جستم میان خلق و سلامت نیافتم 
ور بوی بردمی به کران چون نشستمی. 
: خاقانی. 
آن یکی طوطی ز دردت بوی برد 
زهره‌اش بدرید و لرزید وبمرد. مولوی, 


گفتی از حافظ ما بوی ریا می‌آید 
آفرین بر نفست باد که خوش بردی بوی. 
حافظ. 

مرد باید که بوی داند برد 
ورنه عالم پر از نیم صباست. 

(یادداشت مولف» بدون ذ کرنام شاعر). 
بویپرست. [پٍ ر1 (نف مرکب, | سگ 
شکاری را گویند که جانوران را به بوی پیدا 
میکند. (برهان). سگ شکاری را گویند که 
کلب المعلم باشد و به بوی, جانوران را پیدا 
کندو صد کند. و آن زا موز نیز خوانند. چه 
یوزه نیز بمعنی جوینده و تفحص‌کننده باشد. 
(آنندراج). سگی که بوی کرده. جانور را یبد 





بوی‌دار. 


و بوزه و بوزک نیز گویند. (رشیدی). سگ 
شکاری و کلب معلم. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی ممین). ||پلنگ. |ابوز. (ناظم 
الاطباء). یوزپلنگ. (فرهنگ فارسی معین). 
|کنایه از جن. (برهان) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). ||کنایه از 
ملک. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
فرشته. ملک. (فرهنگ فارسی معین). 
بوی حهودان. اي ج] (ترکیب اضافی. [ 
مرکب)۱ درختی است و نام دیگر آن دوم 
است و بهندی آنراکوکل نامند. مقل. 
(یادداشت بخط مولف)؛ فرض؛ بار درخت 
بوی جهودان تا وقتی که سرخ باشد. دوم؛ 
درخت بوی جهودان و بهندی کوکل است. 
مسطّح؛ بوریا که از برگ یوی جهودان بافته 
باشند. (متهی الارب). 
بوی چکیدن. [چ 5] (مسص مرکب) 
مرادف بوی دمیدن, بوی خاستن, بوی زدن از 
چیزی, بو دادن بو بلند شدن, بو ریختن؛ بو 
گنجیدن, بوی شایع شدن, بوی ترأویدن و بو 
پریدن. (مجموعة مترادفات ص KFA‏ 
بوی گلاب از در و دیوار می‌چکد 
ای گل به آه گرم که برخورده‌ای دگر. 
میرنجات (از مجموعٌ مترادفات ص۶۸. 
بویچه. [چ /ج] (! مصفر) گیاهی باشد که 
مانتد ریسمان بر درخت پیچد و بعربی عشقه 
گویند. (برهان) (آنندراج), عشقه. (فرهنگ 
فارسی معین). عشقه و گیاهی که سانند 
ریسمان بر درخت می‌پیچد. پیچک. (ناظم 


الاطباء). 
شود. 


بوی دادن. [:] ( مص مرکب) رایحه 
داشتن و بیشتر در رایحه‌های بد و نتن 
استعمال ميشود. (ناظم الاطباء), از خود بوی 
متصاعد کردن؛ 

تا صبر را نباشد شیرینی شکر 

تا بید بوی ندهد بر سان داربوی. 
نباشد در او زخم دل بی سرشک 
که‌سودای نقدش دهد بوی مشک. 


رودکی. 


میرزا وحید (از آنندراج). 
||یرشته کردن تخمه و پسته و بادام و مانند 
آنها. (ناظم الاطباء). 

بوی‌دار.(نف مرکب) دارندۂ ہوی. 

(آنندراج). با بو و دارای رايحه. (ناظم 
الاطباء). دارای بو. دارای رایحه. بابوی. 
(فرهنگ فارسی معین). ||(! مرکب) سگ 
شکاری که ببوی. جانور را پیدا کندا. 
(آتندراج). بوی‌پرست و سگ شکاری. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به بوی‌پرست شود. 


1 - Hyphaene ۰ 








بوی داشتن. 


بوی داشتن. [تَ] (مص مرکب) دارای 
بوی بودن, بوی متصاعد کردن؛ 
باغ بنفشه و سمن بوی ندارد ای صبا 
غالیه‌ای بسای از آن طرة مشکبوی او. 
سعدی. 
فصل نوروز که بوی گل و سنیل دارد 
لطف این باد ندارد که تو می‌پیمایی. سعدی. 
- بوی داشتن زخم؛ ناسور شدن زخم از 
رسیدن بوی مشک و گل. (آنندراج). 
بوی ۵ان. ((مرکب) ظرفی راگوبند که در 
آن چیزی از عطریات کرده باشند. (برهان). 
ظرفی که در آن چیزهای معطر نهند. (فرهنگ 
فارسی معین). ظرفی که در آن عبطر و بوی 
خوش کند و آنرا بعربی جونه گویند. 
(آندراج) (انجمن آرا) (از رشیدی). جونه. 
سل خرد عطاران که چرم بر آن کشیده باشند. 
(مسنتهی الارب). جونه. (نصاب‌الصبیان) 
(زمخشری). عتیده. (مهذب الاسماء). طبله. 
عطردان, 
بوی دمیدن. [د د] (مص مرکب) بوی 
آمدن... (آنندراج): 
میدمید از دم مشکین صبا بوی بهشت 
بوی بردیم از آن زآن سر کوه آمده بود. 
کمال خجندی (از انندراج). 
از سبزه خط تو دمد بوی جان هنوز 
بلبل برون نرفته از این گلستان هنوز. 
آوجی همدانی (از آتدراج). 
بویرات. [بو] ج( دهی از دهستان لیراوی 
بخش دیلم است که در شهرستان بوشهر وأقع 
است. و ۳۸۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷). 
بویراحمد سرحدی. بو ي آَم دس 
ح] (اخ) یکی از دهستان‌های بخش کهکیلویة 
شهرستان بهپهان و هم‌چنین نام طایفهٌ سا کن 
آن دهستان است. این دهستان در خاور 
بخش واقع شده, از شمال بشهرستان اصفهان, 
از خاور به شهرستان شیراز, از جنوب به 
دهستان پشت‌کوه باشت بابوئی و چرام از 
باختر به دهستان بویراهمد سردسیری و 
دشمن‌زیاری محدود است و از ۴۲ ابادی 
بزرگ و کوچک تشکیل گردیده است در 
حدود ۰ ۰ تن سکنه دارد و قراء مهم آن 
سی‌سشت. نوداب و سادات محمودی است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶. 
بویراحمد سرد‌سیر. رو ي مد س] 
((خ) یکی از دهستانهای کھکیلویۂ شهرستان 
بهبهان است. این دهستان در شمال خاوری 
بهبهان و در جنوب دهستان دشمن‌زیاری 
واقع شده است. موقعیت طبیعی دهستان: 
کوهستانی, هوای آن سردسیر و مالاریایی 
است. این دهتان از ۴۵ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل گردیده. در حدود 


۰ تن 








سکنه دارد. و قراء مهم دهستان, سرفاریاب و 
روشن‌آباد است. سا کنین از تبره‌های مختلف 
بویراحمدی می‌باشند و ییلاق و قشلاق 
میروند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶. 
بویراحمد گرم سیر. ويام دگ] 
((خ) یکی از دهستانهای بخش کهکیلوية 
شهرستان بههان است. این دهستان در بین 
بخشهای گچساران و حومه و دهستانهای 
بویراحمد سردسیر و چرام. واقع گردیده است. 
این دهتان از ۷۱۷ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل گردیده. در حدود ۷۰۰۰ تن سکته 
دارد. و قراء مهم آن: ویل و یشتر. مرکز 
دهستان, قریة آرو است. سا کنین از تیره‌های 
مختلف بویراحمدی می‌باشند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 

بویراحمدی. بُو ي أمْ] ((خ) تیره‌ای از 
چهار بنیچۂ جا کی از ايلات كوه كيلوية 
فارس. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص ۸۸). 

بو برده- [بو و د] (إخ) دهی از دهستان باوی 
است که در بخش مرکزی شهرستان اهواز 
واقع است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶. 

بوی رنگت. [ر ] ((مرکب) گل سرخ که بعربی 


ورد گویند و آن صاحب بوی و رنگ نیکو . 
است. (از برهان) (انتدراج). گل سرخ و ورد | 


(ناظم الاطبام). 
بو ری ۰ بو ] ( اخ) دهی از دهستان 
شبانکاره است که در بخش برازجان 
شهرستان بوشهر واقع است و ۴۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیانی اران ج ۷ 
بویری. [بُو وَ] ((خ) تیره‌ای از شعبة الیاس 
از تقیمات دشمن‌زیاری ایلات کوه کیلوی 
فارس. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص ۸٩‏ 
بویری. بُو و] ((ج) یکی از طوایف 
هفت‌لنگ بختیاری که در مال‌امیر» سکنا 
دارند. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۴. 
بویزید. [ی ] (() رجوع به ابویزید شود. 
بویژه. [ب ژ /] (قید مرکب) خصوها: 
مخصوصاً. علی‌الخصوص. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین): 
به هر کار مشتاب ای نیک‌بخت 
بویژه بخون زآن که کاری است سخت. 
فردوسی, 
بترسم ز آشوب بدگوهران 
بویژه ز دیوان مازندران. فردوسی. 
که چونین سخن نیست جز کار زن 
بویژه زنی کو بود رای‌زن. فردوسی. 
| امیدوار. (ناظم الاطباء). 
بوی‌سا. ([ مرکب) و بوی سای؛ سنگی باشد 
که عطریات بر آن سایند. (برهان) (آنندراج) 
(فرهنگ فارسی معین). سنگ صلایه. (ناظم 
الاطباء). مدا ک. صلایه. صلادة. (زمخشری). 





بویک. ۵۱۹۱ 


صلایه. (منتهی الارب). مدوک. (سنتهی 
الارب)؛ 
این بوی‌سای این فلکی‌هاون 
میسایدم بدستهٌ آزارش. ناصرخسرو. 
پوی‌سوز. (نف مرکب, | مرکب) پریخوان. 
بدین جهت که او وقت احضار پری چیزهای 
خوشبو را می‌سوزد. (آنندراج). |اسجمر و 
اتشدان. (ناظم الاطباء) (انندراج). عودسوز. 
مجمر. عطرسوز. مجمره. مدخته. مقطر. 
مقطره, (یادداشت بخط مولف)؛ 

تو پری من بوی‌سوزم گر بود صد بوی خوش 
بوی‌سوزی میکنم تا بشنوم بوی ترا 

ملاطفرا از آنندراج). 

بویش. [ي] (امص) بوئیدن و احساس بو 
(ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
بوی شنیدن. [ش د] (مسص مرکب) 
استشمام رایحة خوب يا بد کردن, (ناظم 
الاطباء). استشمام بوی کردن. حس كردن 
بوی؛ و باشد که منقذ بینی گرفته و بسته شود و 
بوی و گند نشنود. (ذخیره خوارزمشاهی). 
هرکه نشنیده‌ست روزی بوی عشق 
گوبه شیراز آی و خاک‌ما ببوی. 


سعدی. 
بس پر مستمند که در گلشن مراد ۱ 
بوی بهشت بشنود و نوجوان شود. سعدی. 
بوی پیراهن گم‌کرد؛ُ خود می‌شنوم 
گربگویم همه گویند ظلالیست قدیم. 

سعدی. 


پویط. [ب و] (اخ) دی است به مصر. 
(منتهی الارب). نام قریه‌ای است در صعید 
مصر. (الانساب سمعانی) (لباب الانساب). 

پویطی. اب و] (ص نسبی) منسوب به 
بویط و آن دهی است به مصر. (لباب 
الاتاب). 

بو یطیی. [بْ و ] (اخ) یوسفبن یحیی مکنی 
به ابویعقوب و او از شافعی روایت کند. 
ربیع‌بن سلیمان وابواسماعیل ترمذی از او 
روایت کنند. و از اوست: کتاب السختصر 
الکپیر و کتاب السختصر الصنیر و کتاب 
الفرائض. (این‌الندیم). رجوع به اعلام زرکلی 
و نامه دانشوران ج ۴ ص۹۸ شود. 
بوی‌فروش. [ت] انسف مسرکب) 
عطرفروش. (ناظم الاطباء). عطار. دارمسی 
(تفلیسی). 
بوی‌فروشی. اف ] (حامص مرکب) عمل 
بوی‌فروش. حناطی: 
طمع به بوی‌فروشی برافکن از پی شش 
اگربه شش یک گندبغل بباشد بوی. تس 
سوزنی (دیوان خطی کتابخانه لغت‌نافه 
ص 1۶۹ 
بو یکت. [بٍ ] (اخ) دهی از دهستان شاخنات 
است که در بخش درمیان شهرستان بیرجبد 
واقع است و ۴۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 





۲ بوی‌کلک. 


جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
بو یکلکت. زک ل۲ (إمرکب) میوه‌ای است 
منزدار که آنرا بترکی چتلاقوج گویند. 
(برهان). همان بوکلک است که مغز انرا 
خورند و بترکی چتلاقوچ گویند. (آنندراج) 
(انجمن آرا). بوی‌کلک و موه درخت بنه. 
(ناظم الاطباء). بن. حبةالخضراء. بطم. 
چتلاقوش. مشغلةالبطالین. (یادداشت بخط 
مؤلف). بن کوهی است که پوست نر آن برکنند 
و چون تخمه و امثال آن بشکنند و مغزش 
بخورند. (یادداشت بخط مولف)؛ 
نخور این ' انجکک و بوی‌کلک بی‌حاصل 
تا به ریش خود و یاران نکنی تف بسیار. 
بسحاق اطعمه. 
رجوع به بوکلک شود. 
بویگان. () زمدان و رحم. (انندراج). 
بوگان. (فرهنگ قارسی معین). و رجوع به 
بوگان شود. 
بو یگرفتگی. اگ ر ت /ت] (حامص 
معین) (ناظم الاطباء). 
بو ی گرفتن. زگ ر ت ](مص مرکب) 
برشته شدن. ||متعفن و فاسد و ضايع شدن. 
(ناظم الاطباء). 
بوی‌گرفته. زگ ر ت /ت] (نمف مرکب) 
بدبو و گنديده. و متعفن. (ناظم الاطیاء) 
(فرهنگ فارسی معین). 
بوی‌مادران. (د] (مرکب) رجوع به 
بومادران و بومدران و برتجاسف شود. 
بوی‌مدران. [۱(]۶مرکب) رجوع به 
بومادران و بسوی‌مادران و بلنجاسف و 
پرنجاسف شود. 
ہو ینا کث. (ص مرکب) دارای بوی بد. بدبو, 
متعفن. (فرهنگ فارسی معین). عفن. متعفن. 
گنده. نتن. بدبوی؛ گوشت تو بوینا ک و 
زیانکار است. ( کلیله و دمنه). 
مک در مردم آرد بوی پا کی 
تو با چندین نمک چون بوینا کی. 
نظامی (خسروشیرین ص ۲۸۲). 
||دارای بوی بسیار. (ناظم الاطباء). 
بوینا کان. (ص مرکب) آنکه بو کند و 
نشناسد, یعنی قوة شامه نداشته باشد. (ناظم 
الاطباء). 
بو ین دگیی. [ی د /د] (حامص مرکب) بوی 
داشتن. دارای رایحه و عطر بودن: 
در آن گلستان چشمه روشن است 
خوش آبی ببویندگی چون گلاب. اسدی. 
بو ینكه۵. [ی 2 /د](نف) بسوی‌کننده. 
(فرهنگ فارسی معین). که ببوید. ||دارای 
بوی. آنکه بوی دهد. آنچه بوی دهد. بویا. 
معط 1. 


بشمشاد بوینده عنبرفروش 





بیاقوت گوینده در خنده نوش. اسدی. 
روان را بشمشاد بوینده رنج 
خرد را بمرجان گوینده گنج. 
رخشنده‌تر از سهیل و خورشید 
بوینده‌تر از عبیر و عنبر. تاصرخسرو: 
گیوی تو شهیال همای نبوی دان 
بوینده چو مشک تبت و تنکت و تمفاج, 

سوزنی (دیوان چ شاء‌حسینی ص‌۱۴۵). 
|| حاست (حاس) شامه. (فرهنگ فارسی 
معین). 

بو ینگت. [ی ] () تره‌ای است شبیه به ریحان 
و آنسرا | بعربی بادروج خوانند. (برهان) 
(آنندراج) (انجمن آرا). رجوع به بونیگ شود. 

پوینه. [ی ن] (اخ) نام قریه‌ای است در 
دوفرسخی مرو. (انساب سمعانی) (مراصد 
الاطلاع). 

پویفیی. [ى](ص نسبی) منسوب به بوینه که 
نام قریه‌ای است در دوفرسخی مرو. 
(الانساپ سمعانی). 

پوی و رنگت. [ی ر] (تسرکیب عطفی, [ 
مرکب) رونق. طراوت. زیب و فر 
در آن شارسان کرد چندان درنگ 
که آتشکده گشت با بوی و رنگ. 


اسدی. 


فردوسی. 
چو خاقان به ايران درآمد بجنگ 
نماند بدین بوم و بر بوی و رنگ. فردوسی. 
ز باغت بجز بوی و رنگی نبینم 
خود آن بوی را هم درنگی نبینم. خاقانی. 


بویه. [ی /ي] (() آرزومندی. (بسرهان) 
(اتندراج) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء). يوبه: 

ز سهم وی و بویة پور خویش 

خرد در سرم جای بگرفت پیش. . فردوسی: 
مرابوية پورگم‌بود خاست 

به دلسوزگی جان همی‌رفت خواست. 

فردوسی. 

ترا بوي دخت مهراب خاست 

دلت خواهش سام تیرم کجاست. فردوسی. 
خروشان و نوان با بویة جفت 


ز بی‌صبری و دلتنگی همی‌گفت. 
(ویس و رامین). 
بجان بویۀ یار دلبر گرفت 
شتابان ره رومیه برگرفت. اسدی. 
کهن بوي جفت نو باز کرد 
هم اندرزمان راه را ساز کرد. اسدی. 
سوی مولد کشید هوش مرا 
بویةٌ دختر و هوأی پسر. مسعودسعد. 
ای در حرم عدل تو امنی که نیاید 
از بویة او خواب خوش آهوی حرم را. 
آنوری. 
شاها ز من شنو سخن حکمت 
نز شاعران به بویة سیم و زر. 
حاجی‌سیدنصراله تقوی. 


رجوع به یوبه شود. ||رستنی که آترا شاه‌تره 








ہو بیدن. 


میگویند. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) 
(ناظم الاطباء). 
بویه. [ی /ب و] (اج) آل بویه. رجوع به 
همین کلمه شود. 
بو بهیی. [بْ و ] (ص نسبی) منسوب په بویه. 
رجوع به آل‌بویه شود. 
بو بیدن. [د] (مص) بوکردن شخص چیزی 
را (آنندراج). استشمام کردن. بوی کردن. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
بجای مشک نبویند هیچ کس سرگین 
بجای باز ندارند هیچ کس ورکا ک. 
ابوالعباس. 
جهان را یکوشش چه جویی همی 
گل زهر خیره چه بویی همی. 
بدان بازجستن همی چاره جست 
ببویید دست سیاوش نخست. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ببویبدم او را وزآن بوی او 
برآمد ز هر موی من عبهری. ‏ منوچهری. 
جامه‌ای بفکن و برگرد به پیرامن جوی 
هر کجا تازه گلی یابی از مهر ببوی. 
منوچهری. 
تا همی‌خوانی تو اشعارش همی‌خایی شکر 
تا همی‌گویی تو اشعارش همی‌بویی سمن. 
منوچهری. 
چون نپوشی چه خز و چه مهتاب 
چون نبویی چه ترگس و چه پیاز. 
ناصر خسرو. 
آن ماهی را که یونس پیقمبر در شکم او بود. 
میبوییدند. (قصص‌الانیاء ص ۱۳۵). 
هرکه نشنیده است روزی بوی عشق 
گوبه شیراز آی و خاک‌ما ببوی. 
کدامین لاله" را بویم که مفزم عبرا گین شد 
چه ریحان دسته بندم چون جهان گلزار می‌بینم. 
سعدی. 
حافظم گفت که خا ک‌در میخانه مبوی 
گومکن عیب که من مشک ختن می‌بویم. 
حافظ. 
زلف چون عنبر خامش که ببوید هیهات 
ای دل خام‌طمع این سخن از یاد پیر. حافظ. 
||بوی دادن غیرمعروف. (آتدراج) (فرهنگ 
فارسی معین). بوی آمدن. بو دادن. پرا کندن 
رایحد؛ 
همی از لبت شیر بوید هنوز 
کدزد بر کمان تو از جنگ توز, 
جهان خرم و آب چون انگیین 
همه رنگ شرم آید از گردنت 


سعدی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


همه مشک بوید ز پیراهنت. 
بخندد همی باغ چون روی دلبر 


فردوسی. 


۱-نل: مشکن این... 
۲-نل: کدام آلاله می‌بريم. 











بوییدنی. 
پوید همی خا ک چون مشک اذفر. 
مردمی آزادمردی " زو همی بوید بطبع 
همچنان کز کلبة عطار بوید مشک و بان. 

فرخی. 

مشک آن است که ببوید, نه آنکه عطار بگوید. 
( گلستان). 
ناساید مشام از طبلة عود 
بر آتش نه, که چون عنبر ببوید. 
بو یبد نيی. [د] (ص لیافت) قابل بویدن. 
لايق بوییدن. درخور بوییدن. | مشهوم. 
(فرهنگ فارسی معین). 


فرخی. 


سعدی. 





به. [بَ؛] (صوت) وه. به. کلمةً تحسین که در 
تعریف و تمجید استعمال شود. خوشا. خرّما. 
(فرهنگ فارسی معین) (از ناظم الاطباء). 
به‌به. بخ. به. زه. احسنت. افرین. (یادداشت 
بخط مولف). ||کلمةٌ تعجب. (فرهنگ فارسی 
معین). 
به. [ب:] (ص) در ایرانی باستان «وهیه» ۲ 
(اوستا «ونگه, وهیه» ". «بارتولمه ص 4۱۴۰۵ 
نیز «وهو» " صفت است بمعنی خوب و نیک و 
به. «بارتولمه ص ۱۳۹۵». سانسکریت 
«وسو» ۵ پارسی باستان «وهوه ۶ پهلوی 
«وه» ۲. (از حاشية برهان چ معین). خوب و 
نیک. (سرهان). خوب و نیک و پسندیده. 
(انجمن آرا) (آنندراج). بهتر. نکوتر. خوبتر: 
قند جداکن از اوی دور شو از زهروند 
هرچه به آخر به است جان ترا آن پند. 
رودکی. 
شکفت لاله تو زیغال بشکفان که همی 
ز پیش لاله بکف برنهاده بة زیغال. 
باده خوریم | کنون‌با دوستان 
زان که بدین وقت می اغرده به. 
گمان برده کش گنج بر استران 


بود په چو بر پشت کلته خران. 


رودکی. 
خفاف. 


ابوشکور. 
زدن مرد را تیغ بر تار خویش 

پة از بازگشتن ز گفتار خویش. ابوشکور. 
نگر ز سنگ چه مایه په است گوهر خرد 

ز خستوانه چه مايه په است شوشتری, 


معروفی. 
ای پسر جور مکن کارک ما دار بساز 
پۀ از این کن نظر و حال من و خویش بهاز. 
قریع‌الدهر. 
ملوک زمان را کدامین ذخره 
به از ذ کر باقیست ز ایام فانی. 
فریدون العکاشه. 
ز زال گرانمایه داماد به 
نباشد.همی‌داند از که و مه. فردوسی. 
همی‌گفت هر کس که مردن بنام 
په از زنده دشمن بدو شادکام. فردوسی. 


خاری که بمن درخلد اندر سفر هند 
په چون بحضر در کف من دستة شب بو. 
فرخی. 








پر در تو صد ملک و صد وزیر 
په ز منوچهر و به از کیقباد. 
له نزدیک من, به زین سوگند نیست 
کزهمه دیوان ملک دود برآرد بهم. 
منوچهری. 

نیست یک تن بمیان همگان ایدر پۀ 
اینچنین زانیه باشد بچۀ اهرمنی. ‏ منوچهری. 
بمردن به آب اندرون چنگلوک 
په از رستگاری به نیروی غوک. . عنصری. 
نه از اندوه تو سودی فزاید 
نه از تیمار تو فردا به آید. 
چوامید داری نباشم بدرد 
که‌امید نکو به از پیشخورد. اسدی, 
احمد بگریست و گفت به از این می‌باشد که 
خداوند میاندیشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۵۴). 
آن پۀ که نگوبی چو ندانی سخن ایرااک 
نا گفته بسی پذ بود از گفتة رسوا. 

ناصر خسرو, 
نه کمتر شوند این چهار و نه افزون 
نه هرگز بدانند بة را زبدتر. ‏ ناصرخسرو. 
هرچهبر لفظ پسدیدة او رفت و رود 


پادشاهان جهان رایه از ان یست تحف. 


(ویس و رأمین). 


سوزنی. 
ای مه به هنرمندی از صاحب و از صابی 
وی به به جوانمردی از حاتم و از افشین. 

سوزنی. 
سخن په است که ماند ز مادر فکرت 
که‌یادگار هم اسما نکوتر از اسما خاقانی. 
حاصل دنیا که یکی طاعت است 
طاعت کن کز همه به طاعت است. 
لطفت به کدام ذره پیوست دمی 


نظامی. 


کان ذره بة از هزار خورشید نشد. 
(از ترجمة تاریخ یمینی چ اول ص 7۷۰). 
هت تنهایی به از اران بد 


نیک چون با بد نشیند بد شود. مولوی, 
اسب تازی | گر ضعیف بود 
همچنان از طویله‌ای خر ب. سعدی. 


تادان را په از خاموشی نیست... و گر این 
مصلحت بدانتی نادان نبودی. ( گلستان), 
چون نداری کمال و فضل أن په 


که‌زبان در دهان نگه داری. سعدی. 
اگرچه زنده‌رود آب حیات است 
ولی شیراز ما از اصفهان بذ, حافظ. 


دی عزیزی گفت حافظ می‌خورد پنهان شراب 
ای عزیز من گناه آن ی که پنهانی بود. 


حافظ. 
امتال: 
به از راستی در جهان کار نیست. . فردوسی. 
حدزده پۀ بود که یمزده. سنایی 
صحبت نک راز دست مده 
که و مه به شود ز صحبت بذ سنایی 


فرخی. 








به. ۵۰۹۳ 


دلی آسان‌گذار از کشوری ب. 
(ویس و رامین). 
فردوسی. 
سعدی, 


بداندیش شاه جهان کشت یف 

راز دوست از دشمن نهان پذ. 

په است از روی نیکو نام نیکو, 
(ویس و رأمین). 

به از روی خوب است آواز خوش. سعدی, 

با ما بة از اين باش. 

- به‌روزگار؛ خوشبخت. آنکه دارای روزگار 

خوب باشد: 

به رستم چنین گفت پس شهریار 

که‌ای نیک پیوند پفروزگار. 

مبادا که بیدادگر شهریار 

بود شاد بر تخت و پذروزگار. 


فردوسی. 


فردوسی. 
به. [پ:] (ل) تسام میوه‌ای است مشهور. 
(برهان). نام میوه‌ای است مشهور که آنرا بهی 
نیز گویند. (آنندراج) (انجمن آرا). درختی 
است از تير گل‌سرخیان, جزو دسته سیبها که 
پشت برگهایش کرک‌دار است. میو‌اش زرد و 
خوشیو و کرک‌دار و تخمدانش پنج‌برچه‌ای و 
در میوه‌اش مواد غذایی بسیار جمع ميشود. 
بهی. آبی. سفرجل. (فرهنگ فارسی معین). 
پهلوی «به»* رجوع کنید به آبی و فرهنگ 
روستایی ص ۲۵۹ و گل گلاب ص ۲۲۷. (از 
حاشيۂ برهان چ معین). میوة معطر و زرد و 
گوارا که در پائیز می‌رسد و آنرا آبی و بھی و 
بتازی سفرجل گویند. (ناظم الاطباء). اسم 
فارسی سفرجل است. اضر سکیم مؤمن). 
درختی است از تیر: رزاسه؟ و از جنس 
«سیدونیا» ۱۰ نام گونه آن «سی‌اوبلونگا» ۱۱ 
میباشد. این درخت در سراسر جنگلهای 
کرانة دریای مازندران فراوان است. آنرا در 
استاراء هیواء, در رامیان و کتول, شغال, به 
یاشال. به, در لاهیجان و دلیجان و رودسر, 
توچ و در رامسر و شهسوار, سنگه مینامند. 
درخت به در ځا کهای خشک و خیلی اهکی 
خوب نمیروید و نازمند بخا ک زرف است. 
(از جنگل‌شناسی ساعی ج ۱ص 1۳۲): 


کدو برکشیده طرب رود را 
گلوگیرگشته بذ امرود را. نظامی. 
بذ چو گویی برا گنیده بمشک 
پسته باخندهتر از لب خشک. 
نظامی (هفت‌پیکر ص۲۴۷). 


باری غرور از سر بنه انصاف درد من بده 


۰ ۱-نل: طبعی.‎ 
2. ۰ 
3 ۰۷۵۲018, ۰ 
4-20 5 - vasu. 
6 - 2۰ 7 - ۰ 
8.- bêh. 9 - Rosaceae. 
10 - Cydonia. 11 - C. Oblonga. 








۴ به. 


ای باغ شفتالو و یه ما نیز هم بد نیستیم. 
سعدی. 

به شیخ و سیب مفتی و ریواس محتسب 

بالگ شد گلو و ترنجش ظهیر گشت. 
بسحاق اطعمه (دیوان چ قسطنطیه ص۲۸). 

امثال: 

ب یکا ست وان گر فی دور 

مثل به پخته. ۱ 

مانند حرف بتنهایی استعمال نمی‌شود و 

همیشه بر سر کلمات دیگر از قبیل اسم و فعل 

و غیره درمی‌اید و در این صورت غالبا «ها» 

را حذف کرده و متصل بکلمات صی‌نویسند. 

مانند «بشما» و «به شما» و «بخانه» با «به 


خانه» و «بروید» یا «به‌روید»" و جز اینها و 


در این صورت در تلفظات کنونی مکسور 
استعمال می‌شود. اگرچه صاحبان فرهنگ, 
بیشتر» مفتوح نوشته‌اند. (ناظم الاطباء). 
پهلوی «پت» آ: ایبرانی باستان «پستی» آ, 
اوستائی «پئیتی» 9 پارسی باستان «پتی»۵ 
پازند «ٍبه» 9 پهلوی تورفان «پده» 4 
(حاشية برهان چ معین). حرف اضافة «به» 
بمعاتی ذیل آید: بهمراه ( که‌از ان بمصاحیت 
عبر کنندا: به ادب سلام کرد. بسلامت 
عزیمت نمود. (فرهنگ فارسی معین). 
|| ظرفیت زمانی. (از فرهنگ فارسی معین). 
در. اندر؛ 
دهقان به سحرگاهان کز خانه برآید 
نه هیچ بیارامد و نه هیچ بپاید. 
منوچهری (از فرهنگ فارسی معین). 
|اظرفیت مکانی. (از فرهنگ فارسی سعین). 
در. اندر؛ من قوم خویش راگفتم تا به دهلیز 
بنشیند. (تاریخ بیهقی). 
ای که گوبی په یمن بوی دل و رنگ وفاست 
به خراسان طلبم کان به خراسان یایم. 
خاقانی (از فرهنگ فارسی معین). 
زبان‌بریده به کنجی‌نشسته صم و بکم 
ب از کسی که نباشد زبانش اندر حکم. 
سعدی, 
||کلمة قسم و سوگند و مانند رابطه‌ای, هرگز 
بتنهایی استعمال نمی‌شود و هميشه بر سر اسم 
درمی‌آید, مانشد به خدا ونبه پیغمبر, یعنی 
سوگند به خدا و سوگند به پیغمبر. و به جان 
خودت؛ یعنی سوگند به جان خودت. (ناظم 
الاطباء). قسم. سوگند (فرهنگ فارسی 
معین): 
بگویی به دادار خورشید و ماه 
به تیغ و به مهر و به تخت و کلاه. 
فردوسی (از فرهنگ فارسی معین). 
||در بیان جنس چنانکه بجای آن «از جنس» 
توان گذاشت. (فرهنگ فارسی معین)* 


هیچکس را تو استوار مدار 





کار خود کن کسی به یار مدار. 

سنایی (از فرهنگ فارسسی معین). 
|اب‌معنی طرف و سوی. (فرهنگ‌فارسی 
معین)؛ 


چو زین کرانه شه شرق دست برد به تیر 
بر آن کرانه نماند از مخالفان دیار. 
فرخیاافرهنگ فارسی سن 

||استعانت را رساند و در این صورت, آنچه 
پس از وی آیسد افزار کار و عمل است. 
(فرهنگ فارسی معین): 
به لشکر توان کرد این کارزار 
به تنها چه برخیزد از یک سوار, 

فردوسی (از فرهنگ فارسی معین). 
|| تعلیل را است و در این حال مابعد آن علت 
حکم است: به جرم خیانت به کیفر رسید. به 
گناه خود مأخوذ گردید. (فرهنگ فارسی 
معین). |[بر مقدار دلالت کند و مفيد معت 
تکرار باشد: به دامن در فشاند. به مشت زر 
داد. به خروار شکر پاشد. که معنی آنها دامن 
دامن. مشت مشت و خروار خروار است. 
(فرهنگ فارسی معین). ||در آغاز و ابتدای 
سخن بکار رود. (فرهنگ فارسی معین): 
بتام خداوند جان و خرد 
کزین‌برتر آنديشه برنگذرد. 

فردوسی (از فرهتگ فارسی معین). 
|اسازگاری. توافق. مطابق. (فرهنگ فارسی 
معین)* 
اگرجز به کام من آید جواب 
من و گرز و میدان افراسیاب. 

فردوسی (از فرهنگ فارسی معین). 
||بر عوض و مقابله دلالت کند. (فرهنگ 
فارسی معین). مقابل. براپر: 
میوه جان را که به جانی دهند 
کی‌بود آبی که به نانی دهند. نظامی, 
آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق 
خرمن مه به جوی خوشة پروین به دو جو. 

حافظ (از فرهنگ فارسی معین). 

|اپیش. نزد؛ حجام را به قاضی بردند. ( کلیله و 
دمنه). ||برای: مجمز دررسید با نامه‌ای بود به 
خط سلطان مسعود به برادر. (تاریخ بیهقی). 
گویند دزدی شبی به خانة توانگری با یاران 
خود به دزدی رفت. (کلیله و دمنه). ||برای 
ترتیب آید: دم به دم. خائه به خانه. شهر به 
شهر, (فرهنگ فارسی معین). |[بمعنی «را»: 
به من گفت. به تو داد. (فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به حرف «ب» در همین لفت‌نامه 
شود. 
به. [بٌ] (() بوم و جفد. (ناظم الاطباء) (از 
افینگاس) + 
به. [ب ۰۰] (ع مص)* خداوند مرتبه و جاه 
شدن, نزدیک سلطان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 





به‌آفرید. 


به آئین. [ب؛] (ص مرکب) نسیک‌سیر. 
نیک‌خصلت: 

آن نکوطلعت و فرخنده امیر 

آن به‌آئین و پسندیده سوار, فرخی. 
به آفرید. [ب: ف] انم ف مرکب) 
نیکوآفریده. (فرهنگ فارسی معین). 
به آ فرید. (ب: ف] ((خ) ابن ما‌فروردین. 
ایرانی. خراسانی (قرن اول و دوم هجری). 
وی در زمان ابومسلم خراسانی آیینی جدید 
آورد و مبنای آن همان دیانت زردشتی بود که 
با تعلیمات اسلامی مزج شده بود. کتاب 
مذهبی أو بقارسی بود. او دستور داد پیروانش 
خورشید را پرستش کنند و هنگام نماز بر 
سمتی که خورشید بباشد. متوجه شوند و 
ثروتشان از چهارصد درهم نمی‌بایست 
تجاوز کند. انان مکلف بودند که در ابادی 
راهها و پلها کوشش کنند و هميشه یک‌هفتم 
دارایی را در این راه صرق نمایند. پیروان او 
را به آفریدیه گویند. موبدان زردشتی با او 
مخالفت کردند و شکایت نزد ابومسلم بردند و 
گفتندوی نه ملمان است ونه زردشتی و 
موجب اخلال هر دو آیین است. عبدالّه شیعه 
او را در کوههای بادغیس بگرفت و نزد 
ابومسلم برد و او را کشتند. (فرهنگ فارسی 
معین). در آیتدای دولت عباسی پیش از ظهور 
ابی‌العباس, مردی بنام به‌آفرید مجدی دینی 
آورد که نماز پنجگانه به تیاسر از قبله و بدون 
سجود کردی و نیز کهانت ورزیدی. تا آنکه 
ابومسلم شبیب‌بن دراح و عبدالّبن سعید. په 
او مسلمانی عرضه کردند و او بپذیرفت. 
سپس او را به تهمت کهانت بکشتد و تا زمان 
ابراهیم‌ین عباس صولی جماعتی از پیروان او 
بخراسان بود‌ند. (ابن النديم از کتاب الدولة 
العباسية ابراهیم عباس صولی یادداشت بخط 
مولف). رجوع په مزدیسنا و تأثر آن بر ادب 
پارسی ص٩۱‏ و يشتها ج ۱ ص۳۹۱ وج ۲ 


۱ -در مورد قاعدة اتصبال با عدم انصال اين 
حرف به کلمات. بحث‌های مفصلی شده و 
نظرهای مفصلی ارائه گردیده است که بطور کلی 
قاعدة زیر بیشتر مورد قبول است: «به <به حرف 
اضافه باید به افعال متصل شود و از نامهای 
خاص جدا نوشته شود و در دیگر کلمات به 
زبائی صورت کلمه و سهرلت خواندن آنها 


بستگی دارد که گاه منفصل یا جدا و گاه متصل با 
پیوسته نوشته می‌شوند. 

2 - pat. 3 - 

4 - paiti. 5 - paliy. 

6 - pa. 7 --padh. 


۸-در اشتینگاس این کلمه بصورت "۸اط" 
آمده است. 


٩-از‏ باب ضرب و سمع. (ناظم الاطباء). 











به آفرید. 


ص۲۷۸ و سبک‌شناسی ج ۱ص ۱۳۴ شود. و 
رجوع به بهافرید و دايرة المعارف فارسی 
شود. 

به آفرید. زب؛ت] (إخ) به آفرين. نام 
خواهر اسفندیار. (ناظم الاطباء) (از 
انتینگاس). نام خواهر اسفندیار, دختر 


چو پردخته شد از بزرگان سرای 


برفتند به آفرید و همای, فردوسی. 
ابا خواهر خویش به‌افرید 
بخون مژه هر دو رخ ناپدید. فردوسی. 


به آفریدیان. [ب؛ ف] (اخ) مضوب به 
به آفرید. به | فریدیه: پرکدر. بر کنار مرورود 
نهاده است و او را قهندز است استوار و اندر 
وی گبرکانند و ایشان را بهآفریدیان خواننند. 
(حدود العالم چ دانشگاه تهران ص ,)٩۴‏ 
رجوع به به آفرید شود. 
به آفرید یه. (ب: ف دی ی] ((خ) پیروان 
به‌آفرید. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
دايرة المعارف فارسی شود. 
به آفرین. [ب؛ ف] (اخ) نام خواهر 
اسقندیاربن گتتاسب است که او را ارجاسب 
اسیر کرده بود و در روینه‌دژ محبوس داشت. 
بعد از آن اسفندیار به انجا رفت و ارچاست را 
کشت و به‌آفرین را نجات داد و او را به‌آفرید 
هم میگویند. (برهان) (آنتدراج). رجوع به 
به‌افرید و دايرة المعارف فارسی شود. 
به آهد. [ب: ] ابص مرکب مرخم) خوبی 
و خوشی پیش آمدن. مقابل بدآمد. (فرهنگ 
فارسی معین): 

چو روز مرد شود تیره و بگردد بخت 

هم او بدآمد خود بیند از به آمد کار, 

ابوحنيفة اسکافی. 

نیست روزی وگرچه اندیشه 

بر به امد شد از هوا مقصور. مسعو دسعد. 
نیک‌آمد و به آمد خلق خدای از اوست 
نصرت بجز ورا بجهان کی بود روا. 
کنون خود راز تو بی‌بیم کردم 

به امد را بتو تسلیم کردم. نظامی. 
||خوبی و خوشی پیش آمدن. (فرهنگ 
فارسی معین): زنان بی دیانت و امانت 


سوزنی. 


باشند... و بر موجب هوا و مراد خود روند و 
به امد خویش خواهند. (سندبادنامه ص ۱۵ ۲). 
به آمدن. [بءُم د] (مص مرکب) خوب 
شدن. (ناظم الاطباء). خوش آمدن. کامران 
شدن. (آنندراج). خوب شدن, نیک شدن. 
(فرهنگ فارسی معین): 

مرا جنگ دشمن به آید ز ننگ 

یکی داستان زد بر این بر پلنگ.. ` فردوسی. 
بها. [ب ] ([) قیمت هر چیز. (برهان). قیمت و 
ارزش. (از آنسندراج). قسیصت هر چیزی. 
(انجمن آرا). قیمت. ارزش. ارز. نسرخ. 





القران). ارز. ارج. قیمت. قدر. آمرغ. اخش. 


(یادداشت بخط مزلف): 

چو ياقوت باید سخن بی‌زیان 

سبکسنگ لیکن هایش گران. ‏ ابرشکور. 
دانشا چون دریغم ایی از انک 

بی‌بهایی ولیکن از تو بهاست. شهید بلخی. 
بعهد دولت سامانیان و بلعمیان 

چنین نبود.جهان با بها و سامان بود. کسایی. 
سواری یامد خرید آن جوال 

ندادش بها و بپیچید یال. فردوسی, 
که‌از بد کند جان و تن را رها 

بداند که کژی نیارد بها. فردوسی. 
ز دینار و از گوهر پربها 

نبودی درم را در آنجا بھا. فردوسی. 


چون روز شد. خداوندم بارها برنهاد و ميخ 
طلب کرد و یافت. مرا سبکتکین بسیار بزد 
بتازیانه و سوگند گران خورد که به هر بها که 
ترا بخواهند خرید. بقروشم. (تاریخ بیهقی ج 


ادیب ص ۱۹۹). 

تو از مشک بویش نگه کن نه رنگ 

کہ در گرچه کوچک. بها پین نه سنگ. 
اسدی. 

چو دیدی که گیتی ندارد بها 

از او بس بود خورد و پوشش‌گیا. اسدی. 


به جوأنی که بدادت چو طمع کرد بجانت 
گرچه خوب است جوانیت گران است بهاش. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲۲۰). 


مردم بشهر خویش ندارد بسی خطر 

گوهریکان خویش نیارد بسی بها. . معزی, 

گوهربود کش آب زیادت کند من 

گوهربود که آتش اقزون کند بها. 

مسعودسعد. 

بدی فروشد و نیکی بها ستاند و من 

بدین تجارت از او شادمان و خندانم. 
سوزنی. 

بدان طمع که رسانی بها و دستارم 

شریف وعده که فرموده‌ای دوم بار است. 
خاقانی. 

جامه هم رها کردم تا بها بازرساند... 

(سندبادنامه ص ۲۴۴). 

گفت در این ره که میانجی قضاست 

پای سگی را سر شیری بهاست. نظامی. 

چو نقدی را دو کس پاشد خریدار 

بهای نقد بیش آید پدیدار. نظامی. 

بهای سر خویشتن میخورد 

نه اتصاف باشد که سختی برد. سعدی, 

ا گر چند از آهو بود پشک و مشک 

ولی پشک چون مشک ناردبها. ابن‌یمین. 


قحط جود است آبروی خود نمی‌باید فروخت 


باده و گل از بهای خرقه می‌باید خرید. 
حافظ. 








بهاء. ۵۰۹۵ 


ترکیبات: 

آب‌بها. ارزان‌بها. بی‌بها. پیش‌بها, پس‌بها. 
بدبها. پوربها. بابها. خلعت‌بها. غوزیها: 
حلوابها. تعین‌بها: سربھا. شیربها. کم‌ها: 
گردن‌بها. گرمابه‌بها. نعل‌بها. نیمه‌بها. نیم‌بها. 
هم‌بها. 

||فر و شکوه. جلال و عظمت: 

چون قصد به ری کرد و به قزوین و به ساوه 
شد بوی و بها از همه بویی و بهایی. 

منوچهری. 

باشرف ملکت راسیرت خوب تو کند 

بایها دولت رافر و بهای تو کند. . منوچهری, 
چون رسول بهرام را بدید با آن قد و قامت و 
بها و ارج دانست که... (فارسنامه ابن البلخی 
ص ۷۶ 

گفت رگهای منند آن کوهها 

مثل من نبوند در فر و بهاء مولوی. 
بھا. [ب] (صوت) بمعنی خوشاء نیکا, این 
کلمه مرکب است از به + الف | کثرت‌یا اشباع. 
و در مقام تحنن گفته شود: 

خوشاملکا که ملک زندگایست 

بها روزاکه آن روز جوانیست. نظامی. 
بهاء زب ] (از ع۰!) خوبی و زیبایی. (برهان) 
(آنتدراج) (انجمن آرا). به این معنی» عربی 
است. بهاء. (حاشیة برهان چ معین). خوبی و 
زیبایی. (ناظم الاطباء). رجوع به بهاء شود. 
|ازنت و آرایش. (ناظم الاطباء). رجوع به 
بهاء شود. 
بهاء .[ب] (ع مص (از «ب‌ه ء»)انس 
گرفتن. ||نفهمیدن: ما بهأت له نقهمیدم آنرا. 
|| خالی ساختن خانه رااز متاع و معطل 
ساختن. بها البیت؛ خالی ساخت خانه را از 
متاع و معطل ساخت. امتتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |[(ص) ناقة 
بهاء ؛ آنکه دوشنده را رام باشد. (سنتهی 
الارب). ناقه که دوشنده را رام باشد. 
(آنندراج). ماده‌شتری که دوشنده را رام باشد. 
(ناظم آلاطباء). اشتر رام به نزدیک دوختن. 
(مهذب الاسماء) 
بهاء 1۰ب ] (ع ل) (از «ب‌هی») خس‌وبی و 
یکویی. (فرهنگ فارسی ممین). زیبایی. 
(مهذب الاسماء). ||زینت. آرایش. (فرهنگ 
فارسی معین). ا|درخشندگی کنک شیر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||روشنی, 
درخشندگی. رونق. (فرهنگ فارسی معین).. 
روشنی. (نصاب الصبیان). || عظمت. كمال 
|[فر. شکوه. فره. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به بها شود. 

بهاء .1] ((خ) دهی از دهستان بخش شهریار 

از رو 


۱-ذیل اب هء. 








۶ بهاءالدوله. 
است که در شهرستان تهران واقع است. و 
۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 0 

بهاءالدوله. (ب ند د ل] (إخ) إبونصر 
فیروزین عضدالدولة دیلمی از حکمرانان 


دیالمةٌ فارس است که در ۳۷۹ «.ق. 


حکومت داشت. (فرهنگ فارسی معین). 
ابونصربن عضدالدوله پادشاه دهم از سلسلة 


دیسلمی که از سال ۳۷۹ تا ۴۰۳ «.ق. 


پادناهی کرد. (ناظم الاطباء). بهاءالدوله 
دیمی. شهرت بهاءالاوله ابسوتصر 
خسروفیروز... پسر عضدالدولة دیلمی. وی 
بعد از برادر خویش شرف الدولةٌ دیلمی در 
بغداد به سلطت نشست... و پس از وفات 
صمصامالدولٌ دیلمی بر اهواز نیز دست یافت. 
عاقبت فارس را نیز از فرزندان عرالدولة 
دیلمی بازستاند. آضر در ارجان فارس 
بمرض صرع وفات یافت و جتازه‌اش را بنا به 
وصیت خودش به نجف بردند. (دایرة المعارف 
فارسی). 
بهاءالدوله. (ب ند د ل] ((خ) علی‌بن 
ابوالحسن‌بن مسعودین مودود از خاندان 
غزنویان که در ۴۴۰ ه.ق.حکومت کرده 
است. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به على 
و طبقات‌اللاطن اسلام لین‌پول ص ۲۵۹ 
شود. 
بهاءالدوله. [بَ تذ د ل] (اخ) عسلی‌بن 
احمد جامجی. از اوایل جوانی در ارتقای 
مدارج ملک و دولت و ارتفاع اعلام حشمت 
مجهود خود مبذول فرمود. تا آخر به اولین 
پایه از مراتب دولت که همت به | کتساب ان 
مصروف داشت., برسید. آنچه در ایام شهامت 
او کفایت شده, هرگز در بلاد هند کسی نشان 
نداده است و در ضمیر هیچ کس نگذشته است 
و یکی از این جمله فتح جاجنگر است. او 
راست: 
پش‌کار توای مبارک ایام 

وی مقبل روزگار شادی‌فرجام 

مپسند که رائه و مشر باشند 

کزتیغ تو صد رانه مبشر شد نام. 

ایضا: 

زین پیش ز ما بودا گربخشیدن 

هر پیتی را خان زر بخشیدن 

| کنون چو دل و خزینه پر گشت و تھی 

مائیم و زبان و ... خر بخشیدن. 

(از لباب الالباب چ سعید نفیسی ص ۱۰۳ - 
۰۶ 
بهاءالدوله. زب ُد د ل] ((خ) منصورین 
دبیس مکنی به ابی‌کامل» سومین از امرای 
بنی‌مزید درمله متوفی در سال ۴۷۹ ه.ق .(از 
طبقات‌اللاطين اسلام .ص ۰۸ ۹ 
بهاءالدین. ب ند دی ] ((ح) زکریا (۵۷۸ 





- ۶۶۱ ه.ق.)معروف به بهاءالحق از مشایخ 
صوفیه و از خلفای مشهور شیخ شهاب‌الدین 
سهروردی و موسس طریقه سهروردیه در 
هند. نزدیک ملتان بدنیا آمد. برای تحصیل 
علم بخراسان و بخارا و مدینه سفر کرد. در 
مراجعت از حج در بغداد پخدمت سهروردی 
رسید و مرید او شد و به امر وی خانقاهی 
مجلل در ملتان دایر نمود. هیچ کس را اجازۂ 
اینکه به او تعظیم کند نمیداد. در سند و پنجاب 
مریدان بار و نیز در هرات و بخارا و همدان 
مریدانی داشت. بنا بر مشهور, فخرالاین 
عراقی و امیرحسین هروی از مریدان او 
بودند. (دايرة المعارف فارسی). رجوع به 
تاريخ ادبیات ادوارد براون ج ۳ص ۹٩‏ و 
۶و ۱۴۷ و ۱۹۴و ریاض‌المارفین 
ص ۱۷۴ و نفحات‌الانس ص۳۲۹ شود. 
بهاءا لد ین. [ب ۳ دی ] ((خ) کریمی 
المرقندى. از اأماثل سمرقند بود و لطايف 
الفاظ او همه شکر و قند بود. اگرچه مرکز 
دایر؛ فضل بود. اما دایرهوار پر مرکز خراسان 
احاطت یافت و چون آفتاب در سملکت 
نیمروز کمالی حاصل کرد. در آن وقت که در 
تدوار و تطواف به اميد الطاف آشراف به 
بجتان آمد. ملک شمس‌الدین رحمةالله در 
حق او الطاف بسیار فرمود و جلیبت خاصه 
فرستاد تا او را بحضرت آرند. خواست که 
جنیبت سوار شود اسب پای بگرفت و افگار 
کرد.بر بدیهه این قطعه بگفت. مطلع: 

شرور دل سروری شمس دولت 

قوی‌دست بادی تو در پادشایی 

تویی آنکه از سرفرازان و شاهان 

بپای ظفر تارک چرخ سایی, 

این قطعه در حق سید اجل نظام‌الدیسن گفته. 


ای زده ناوک مژگان ز کمان ابرو 

بر دلی کو سپر صبر فکند از هر سو. 

(از لباب الالباب چ سعید نفیسی ص ۵۰۵ و 
0.۶( 
بهاءالد ین. ات که دی ] (اخ) محمد. 
سلطان العلماء حسین‌بن احمد خطیبی از 
فاضلان و عارخان (فوت ۶۲۸ ه.ق .). وی از 
جملۀ خلفای شیخ نجم‌الاین کبری بود و 
چون از مردم بلخ آزار دید مجبور به 
مهاجرت گردید و با پسر خود جلالالدین 
مولوی از راه بغداد قصد سفر حج کرد. بعد از 
عبور از نشابور و ملاقات عطار. از بخداد 
گذشته به زیارت حج تايل آمد و از آنجا 
بملاطیه رسید و چهار سال در آنجا اقامت 
کردو سپس به لاونده از مرا کز حکومت 
سلجوقیان در آسیای صفیر رفت و هفت سال 
آن‌جا مسقیم شد. انگاه بدعوت سلطان 
علاءالدین کیقباد به قونیه, مقر حکومت او 








بهاءالدین. 

رقت و به نشر فضایل و معارف پرداخت. 
(فرهنگ فارسی معین). 

بهاءالدین. [ بنذ دی ] (إخ) محمدین 
حت غاملی نتو بقل مانل 
معروف به شیخ بهایی. دانشمند بنام عهد 
شا‌عباس بزرگ در سال ۹۵۳ ه.ق.در 
بعلیک متولد شد و در سال ۱۰۳۱ ه.ق.در 
اصفهان درگذشت. پدرش عزالدین حسین در 
سال ۹۶۶ ه.ق.به ایران مهاجرت کرد و 
بهاءالدین در ایران نقأت یافت. تألیفاتی 
پفارسی و عربی پرداخته که مجموع آنها به 
۸کتاب و رساله بالغ میشود و از ان جمله: 
دو ملنوی فارسی «نان و حلوا»» «شیر و 
شک ر». «جامع عباسی» (در فقه)» 
«خلاصةالحساب». «تشریح الافلا ک». 
« کتاب اربعین» (به عربی) و نیز کشکول که 
مجموعه‌ای است از نوادر حکایات و علوم و 
اخبار و امثله و اشعار عربی و فارسی. وی 
بقارسی و عربی شعر مبروده. جنازهُ او را به 
مشهد انتقال دادند و در پایین پا دفن کردند. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به اعلام 
زرکلی ج ۲ ص٩۸۸‏ شود. رجسوع به 
مجمعالقصحا ج ۲ و رباض‌العارفین چ اول 
ص۴۵ و آتشکدة آذر چ شهیدی ص ۱۷۴ 
شود. 

بهاءالدین. [ب‌ثٌذ دی ] ((خ) محمدین 
علی‌بن عمرالظهیری سمرقندی. مرقد فضل او 
از اوج فرقد گذشته بود و زبان بیان او بساط 
ذ کرحسان را درنوشته. سوار مرکب بلاغت و 
سالار موکب فصاحت بود. مدتی صاحب 
دیوان افثاء قلج طمفاج‌خان بود و اکاپر آن 
زمان از بحار فضایل او مغترف بودند و بتقدیم 
و پیشوایی او معترف و سندباد را به حلیت 
عبارت تزیینی داده است و آن عروس زیبا را 
مشاطةٌ قریحت او به خوبترین دستی برآورده 
و اغراض الرياسة فى اعراض السياسة از 
منشآت او است. (از لباب الالباب ج ۱ 
ص ۱). از کبار نویسندگان و بلفای پایان 
قرن ششم و اوایل قرن هفتم است. عوفی او را 
با لقب «صدرالاجل» یاد کرده و اسم او را در 
باب «وزراء و صدور» .آورده. اين فلج 
طمغاج‌خان که ظهیری سمرقندی, صاحب 
دیوان رسایل او بود. در مقدمه سندبادنامه با 
این القاب یاد شده است: «جلال‌الملک 
رکن‌الدنیا و الدین الپ‌قتلغ تتکابلکا ابوالمظفر 
قلج طمفاج‌خان‌ین قلج قراخان برهان 
خليفة الله ناصر امیرالسومنین». و در جای 
دیگر تقریاً به همین القاب و صاحب ترجمه 
در زمان وی که در حدود ۶۰۰ ه.ق.وفات 
یافته. می‌زیمته است. و علاوه پر تعهد امور 
دیوانی, بتألیف کتب نیز اشتفال داشته است. از 
آثار او کتب ذیل مشهور است: ۱ -اعراض 








بهاءالدین. 


الرياسة فى اغراض السياسة, مشتمل بر 
لطایف کلام ملوک از عهد جمشید تا زمان 
قلج طمناج‌خان. ۲ -سع لظهیر فى جع 
انظهیر. ۳ -سندیادنامه. ۴ -او را دیوانی است 
و این اشعار از او است: 

ملک بر پادشا قرار گرفت 

روزگار آخر اعتبار گرفت 

مدتی ملک در تزلزل بود 

عاقبت بر ملک قرار گرفت 

آنکه گنجی به یک سؤال بداد 

وآنکه ملکی به یک سوار گرفت 

عکس بزمش چو بر سپهر افتاد 

خانة زهره زو نگار گرفت 

صبح تيفش چو از نیام بتافت 

آفتاب آسمان حصار گرفت 

ملکا خسروا خداوندا 

این سه نام از تو افتخار گرفت 

پای ملک استوار گشت | کنون 

که‌رکاب تو استوار گرفت. 

وله ايضاً: 

ای یمین تو مشرب آداب 

وی یسار تو مکسب آمال 

در بنانت ائمة فضلا 

در بیانت لطیفة افضال. 

رجوع به تاریخ ادہیات صفا از صص ۹۹۹ - 
۳ لباب‌الالباب ج ۱صص ٩۲ - ٩۱‏ 
شود. 
بهاء) لدین. [بِ ور دی ] (اخ) محمدین 
مؤید بغدادی. نویسنده و شاعر ایرانی در قرن 
ششم ه.ق.وی منشی علاء‌الاین تکش 
عوارزگاه بود و سرانهام یی افتاف مد 
از سنة ۵۸۸« .ق.درگذشت. اثر معروفش 
التوسل الی‌الترسل است. (دايرة السعارف 
فارسی). و نیز رجوع به لباب‌الالباب چ سعد 
نفیسی صص ۶۳۴ - ۶۳۵ و مجمع القصحا ج 
۱ص ۱۷۲ شود. 
بهاءالدین. (ب ُا دى] ((خ) 
محمدالاوشی. مذکری خوش‌گوی و پیری 
جوان‌طبع و فصیحی اطیفه‌پرداز بود. پیوسته 
در مخاطبۂ خود گفتی: ای بهای اوشی تو بهای 
اوشی و هر چند نظم او مطبوع و رایق بود 
ولیکن نثر او بر نظم فایق است و جملاة افاضل 
عصر انصاف داده‌اند... قطعه‌ای از است: 

سر کلکت که چنگل باز است 

بچه برداشت ز آشیان غراب 

از نی کوکنار سیمیلت 


مانده فتنه برون و شب در خواب. 


و در مدح ملک شهید قطب‌الانیا و الدين 


تعمد اله برحمة گفته است. مطلع: 

ای قطب آسمان که ز سهم و ز بأس تو 
در روز رزم رستم خونخوار بشکتد 
از شرم فيض قلزم مواج کف تو 








در وقت بزم بحر گهربار بشکند. 

(از لباب الالباب چ سعید نفیسی صص ۱۶۱ - 
FY‏ 
بهاءالدین. [ب ند دی] (إخ) محمد 
جوینی. حکمران فارس و عراق در عهد مغول 
بود و پسر شمس‌الدین جوینی است. وی به 
سن سی‌سالگی وفات یافت. از حکمرانان 
جدی و سختگیر بوددو نسبت به عمال و رعایا 
زیاده خشونت و هیبت داشت. از سطوت او 
نقل کرده‌اند که طفل خردسال خود را بجرم 
آنکه ببازی دست در ریش پدر زده بود 
بدست دژخیم سپرد. ملف تاریخ وصاف از 
شدت سطوت او حکایات چند نقل کرده 
است. به أدب و هنر علاقه سیورزید و در 
داشت. (دايرة المعارف فارسی). رجوع به 
شمس‌لدین و محمد جوینی و صاحب دیوان 
و لباب‌الالیاب چ قزوینی ص ۵٩۲‏ شود. 
بهاءالدین. [ب ند دی] ((خ) محمد 
نقشبند. رجوع به نقشبندیه شود. 
بهاءالدین. [ب ند دی ] (لخ) مرغینانی. لژ 
فضلا و شعرای زمان خود بود و مدای 
سلطان قطب‌الدین انوشتکین خوارزمشاه 
نمود. وفاتش سنه ۵۵۲۷ .ق .است. از اشعار 
او آنچه بدست آمده منتخب شده است. آو 
راست: 

ای زلف تابدار تو پیچیده بر قمر 

وی لعل آبدار تو خندیده بر شکر 

عمرم بسر رسید و ندیدم امید انک 

بینم رسیده مدت هجران تو بسر 

گفتم نهان بماند راز غمت ز خلق 

خود این حکایتی است به هر جای و کوی و در 
زین پس مرا در آتش هجران خود مسوز 

وز سوز سینة من سرگشته کن حذر. 

جرمم همین که جاهل و بداصل نیستم 

و امروز جاهلی و بداصلی است ععتبر. 

> از مجمعلقصحاء ج ۱ص۱۷۲: 

بهاءالد ین اربلی. بئذ دی ن آب] 
(إخ) علی‌بن عیسی اربلی. از شعرا و محدئین 
و منشیان ثیعی عراقی بود. وی در بغداد 
مشاغل دیوانی داشت, و در خدمت عطاملک 
جوینی بود. اثر معروفش کتاب کشف‌الفمه 
است بزبان عربى در شرح حال ائمة 
اثناعشریه که در ۶۸۷ ه.ق. انرا بپایان 
رسانیده و همین کتاب باعث شهرت او در نزد 
شيعه است. (دايرة المعارف فارسی). رجوع به 
اعلام زرکلی ج ۲ ص ۶۸۴ شود. 

بهاءالد ین سام. زب ُد دی] (اخ) سه تن 
از امرا و سلاطین آلشنب در ولایت غور و 
طخارستان حکومت کردند اولی در ۵۴۴ 
ه.ق.به امارت نشست و دومی در ۵۸۸ھ .ق. 
و سومی در سن ۱۴سالگی امارت یبافت. 





بهائم. ۵۰۹۷ 


رجوع به دايرة المعارف فارسی شود. در 
خاندان غور سه پادشاه بوده‌اند هر سه موسوم 
به بهاءالدین سام. یکی بهاءالدین سامپن 
عزالدین حسین برادر سلطان علاء‌الاین 
غزنوی (سنة ۵۵۴ - ۵۴۵), دوم بهاءالایین 
سامبن غیاث‌الدین محمود (سنه ۵۵۲۴ - 
۵ سوم بهاءالدین‌ین شمس‌الدین محمد از 
ملوک بامیان. (از حدود سنة ۲-۵۹۰ ۶۰) (از 
لباب الالباپ سعید نفیسی ص ۵۷۴). 
بهاءالد ین ولد. زب تد دی و 3) () 
پدر مولانا جلال‌الدین مولوی بلخی. رجوع به 
بھاءالدین محمد سلطان‌العلماء و احمدین 
جلال‌الدین و نفحات الانس شیخ جامی شود. 
بهاءالله. [ب ئل لا ] ((خ) شهرت میرزا 
حسییعلی نوری, متولد ۱۳۱۰ ه.ق.موسس 
آیین جدیدی که بنام خوداو آیین بهایی 
خوانده شده. و به اصطلاح پیروانش «امر 
بهایی» خوانده میشود. میرزا حسینعلی نوری 
بعداز واقعهٌ سوء قصد بابیه نسبت به 
ناصرالدین‌شاه بزندان افتاد. و پس از آن وی 
رابا میرزا یحیی صبح ازل قبعید کردند. با 
کسانش به عراق عرب تبعید شد. یک چند در 
بغداد بین بابیه بسر برد و سپس کسوت 
درویضی پوشیده, در حدود سلیمانیه و 
کردستان بساحت پرداخت و در مراجعت به 
بغداد, در باغ نجیب‌پاشا نزدیک بنداد در 
پیش عده‌ای از باییه دعوی کرد که «موعود» 
باب. کسی که باب بنام «من یظهره اله» ظهور 
او را پیشگویی نموده است. او است (۱۲۸۰ 
ه.ق .)و از اینجا بین پیروان او که «بهایی» و 
«بهائیه» خوانده شدند و سایر بابیه من‌جمله 
برادرش میرزا یحیی صبح ازل تفرقه پدید آمد 
و بسین دو برادر اختلاف افتاد. (از دايرة 
المعارف فارسی). رجوع به حسینعلی و 
رجوع به وفیات معاصرین تألیف قزوینی و 
رجوع به باب در همین لغت‌نامه شود. 
بها افکندن. اب آک 5] (سص مرکب) 
بقیست آوردن. ارزش چیزی را تعیین کردن: 
ده‌هزار گوسفند از آن من که بدست وی است 
میش و بره درساعت که این نامه بخواند در بها 
افکند و به نرخ روز بفروشد. (تاریخ بیهقی ج 
ادیپ ص ۴۰۶). 
بهائم. (ب ء] (ع !) ج بهيمة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج) (ترجمان القرآن), 
بهایم. حیوانات و ستور و ستور وحشی. 
(ناظم الاطباء): وی از شمار بهائم است بلکه 
بتر از بهائم. (تاریخ بهقی), 
رازیست اینکه راه ندانتند 
اینجا در این بهائم غوغارا. ‏ ناصرخسرو. 
شهوت ار غالب شود پس کمتر است ˆ 
از بهائم این بشر زآن کابتر است. 


مولوی. 





۸ بھائی. 


زبان‌سته بهتر که گویا پشر. 
در شرف نفس انسان چه خلل دیدی که خوی 
بهائم گرفتی. ( گلستان). رجوع به بهایم و 
بهیمه شود. ||((خ) کوهها است به حمی» آب 
آنرا منبجس گویند. (از سنتهی الارب) (از 
معجم السلدان). |[زمینی است. (منتهی 
الارب). 
بهائی. [بَ] (ص نسبی) بهایی. منسوب به 
بها. بقیمت. قیمت‌دار. فروشی. فروختنی: 

ز گستردنی هم ز پوشیدنی 

بباید بهائی و بخشیدنی. 

به دو هفته از گنج شاه اردشیر 

نماند از بهائی یکی پر تیر. 

ای صورت بهشتی در صدرة بهائی ۱ 
هر گز مباد روزی از تو مرا جدایی. فرخی. 
عز و بقا رأ به شریعت بخر 


سعدی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


کاین دو بهائی و شریعت بقاست. 
ناصرخسرو, 

من گفتم یا هذا این ناقوس بهائی است. گفت 
چه خواهی کردن این را. (تفسیر ابوالفتوح). 
بسوعلی‌سینا روزی در بازار نشسته بود 
روستائی بگذشت بره‌ای بهائی بر دوش گرفته 
بود. (حدائق الحر). 

در خدمت عشق تو مت مارا 

دل عاریتی و جان بهائی. 

||نوعی پارچه: 

یکی را بهائی بتن درکشد 

یکی را نوندی کشد زیر ران. 

از یخشش تو عالم پر جعفری و رکنی 
وز خلعت تو گیتی پر رومی و بهائی. فرخی. 
مرد بحکست بها و قیمت گیرد 

زی زنان است ششتری و بهائی. 

ناصرخسرو. 

و آوردة است که در عهد اول برای اطلس و 
عتابی بیش‌بها و انواع دیباج و بهائی و 
ستقلاطون مرتفع و شرب گران‌قیمت و 
کسافوری به طبرستان آمدند. (تاریخ 
طبرستان). رجوع به بهایی شود. 
بهاثیی. زب ] ((خ) نام پسیروان ميرزا 
حسین‌علی نوری, ملقب به بهاءالله. رجوع به 
باب و بهاءاله و صبح ازل و حسینعلی بهاء در 
همین لغت‌نامه شود. 
بهائی عاملی. اب ي م] (اخ) (ضیخ) 
رجوع به بهاء‌الدین محمدین حسین عاملی 
شود. 
بهائی کردن. تک د]( مص مرکب) 
قیمت,کردن؛ 

بهائی کنند آنچه آمد خوشم 

درم پیش خواهم به ایشان کشم. فردوسی. 
تو با شهریار آشنایی مکن 

خرنده نداری بھائی مکن. فردوسی. 
پهاباد. آپ ] (اخ) دهی از شهرستان یزد است 


انوری. 


فرخی. 





که‌در بخش بافق واقع است. دارای ۲۶ آبادی 
و ج میت آن ۱۳۰۰ تن است. (از دايرة 
المعارف) ٣‏ چون از خصم می‌ترسید... به 
کرمان آمد و در سرحد بهاباد نزول کرد. 
(المضاف الى بدایع‌الازمان ص ۴۰). رجوع به 
جفرافیای سیاسی کیهان ص۴۳۹ و 
مرآت‌البلدان ج ۱ص ۳۰۶ شود. 

بهاباد. [پ ] (إخ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش حومة جویمند است که در شهرستان 
گناباد واقع و دارای ۶۲۴ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 

بهاپیشی. [ب] (إ مرکب) پول پیشکی؛ 
یعنی پولی که قبل از انجام کار بمزدور دهند. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 

بهات. یه ها] (ع ص) دروغ‌باف. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء).(از اقرب 
الموارد). بهتان‌گوی. (ملخص اللغات). 
بهحان‌گوینده. (مهذب الاسماء). 

پهاقر. [ب تٍ](ع !) ج بهتر. (متهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به بهتر شود. 

بهاحة. [بِ ج ] (ع مص) خوب و نیکو شدن. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


رجوع به بهجة شود. 
بها۵‌ار. [بٍ] (نف مرکب) دارای قیمت. 
قیمتی. (فرهنگ فارسی معین). 


- اوراق ب‌هادار؛ اوراقی که نمايندة 
سرمایه‌های مولد بهره و درآمد است و این 
اوراق بمنظور بکار انداختن سرمایه و جلب 
منقعت, خرید و فروش میشود. ماند سهام 
شرکتها و اسناد قرضة دولتی و اسناد خزانه و 
تمر و برچسب و غیره. 
بها۵ر. زب د] (ص)" شجاع و دلیر بکمال. 
(برهان). شجاع و دلیر. (انندراج). شجاع و 
دلیر بکمال و آزموده در جنگ و متهور. (ناظم 
الاطباء). سخت دلاور. (شرفتامهٌ منیری). 
دلسر. دلاور. |أقوی و پهلوان. زورمند. 
||سرباز. ||سوار, ج بهادران. (ناظم الاطباء). 
بهادران. [ د] ((خ) دهی از دهستان 
فسارود است که در بخش داراب شهرنستان 
فاواقع است و ۱٩۰‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). قریه‌ای است 
چهارفرسنگی میانٌ جنوب و مغرب شهر 
داراب. (فارسنام ناصری). 
بهادرانه. زب د ن /ن ] (قید مرکب) دلیرانه. 
(آنندراج). متهورانه و دلیرانه.(ناظم الاطباء). 
بهادرخان. (ب د] (ٍخ) ابوسعید بهادرخان 
از پادشاهان ایلخانی (جلوس ۷۱۶ فوت 
۶ ه.ق .)وی پس از مرگ پدر خود 


الجایتو با مساعدت امیر چوپان و امرای دیگر: 


از خراسان بسلطانیه آمد و بر تخت سلطنت 
نشت و بواسطة صغر سن او.:امیرچوپان 
زمام امور را در دست گرفت. و در ابتدای امر 





بهار. 


به ابوسعید خدمت بسیار کرد و بنیاد سلطنت 
او را ستحکم ساخت. در ایام سلطت این 
پادشاه جمعی از دریاریان و نیز امرا و حکام 
مانند امیرچوپان و شیخ حسن بزرگ سر 
بشورش برداشتند و هر یک به ادعای سلطنت 
برخاستند و چون ابوسعید از عهدة دضع این 
قبیل شورشها و تحولات برنیامد. زمینه جهت 
پیشرفت مقاصد دشمنان او روز بروز فراهم‌تر 
شد و همین که درگذشت. متصرفات ایلخانان 
رو به تجزیه گذاشت و در هر قسمتی از آن 
سلسله‌ای بحکومت پرداختند. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به تاریخ مغول و تاریخ 
ادییسیات ادوارد بسراون ج ۲ ص۵۸ و 
سبک‌شناسی ج ۳ شود. 

بهادرخان. [ب د] (اخ) دهی از دهتان 
درونگر بخش نوخندان است که در شهرستان 
دره گزواقع است. دارای ۲۰۵ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
بهادرشاه. [ب د] (اخ) نام دو تن از 
پادشاهان سلسلة گورکانی هد اولی بنام 
قطب‌الدین محمد که لقب شاه عالم داشت 
(۱۱۱۸ - ۱۱۲۴ ه.ق.)؛و دوسی آخرین 
امپراطور تیموری هند است که بر اثر فشار 
دولت انگلیس از سلطنت دست کشید و در 
شورش اهالی هتد مداخله کرد و بدستور 
انگلستان به رانگون تبعید شد و همان جا 
درگذشت. (۱۱۸۹ - ۱۲۷۹ ه .ق .).رجوع به 
فرهنگ فارسی معین و دايرة المعارف فارسی 
شود. ||نام چند تن از سلاطین هند که در 
بنگاله و گجرات حکومت کرده‌اند. رجوع به 
تاریخ طبقات سلاطین اسلام شود. 
بهادری. [ب ذ] (حانص)" شجاعت و 
دلیری. (ناظم الاطباء). || جرأت و جسارت. 
(فرهنگ فارسی معین). 

بهار. زب ] (!4* فصل ربیم است؛ یعنی بودن 
آفتاب در برج حمل و ثور و جوزا. (از 
جهانگیری). فصل ربیع و آن در بلاد اقلیم 
چهارم و پنجم و ششم. مدت ماندن آفتاب 
است در حمل و ثور و جوزاو در اقلیم دوم و 
سوم مدت ماندن افتاب در حوت و حمل. 
(غیاٹ). ترجمة ربیم. و آن بودن آفتاب در 


۱-بمعتی نوعی پارچه نیز ایهام دارد. 

۲- در دايرة المعارف اسلامیه بهاآباد آمده 
است. (ص ۳۴۵). 

۳-ترکی است. (از غیاث). 

۴-مرکب از بهادر ترکی و حرف ی مصدری 
فارسی. 

۵-پهلری «وهاره ۷۵112 پارسی باستان 
«ثوره واهره»۷۵۳362 - 1۳02 (ثوره واهره ماه 
دوم هخامنثی است). گیلکی «بهار» فریزندی و 
یرنی بهار (از حاشية برهان چ معین). 








بهار. 


برج بره و گاو و دوپیکر باشد و آن مشهور 
است: (انندراج): 
درخش ار نخندد بگاه بهار 
همانا نگرید چنین ابر زار. 
ز شیراز آن نامۀ شهریار 
چو رخشنده گل شد بوقت بهار. 
فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ج ۵ص 
۹ 
هوا خوش‌نگار و زمین پرنگار 
تو گفتی به تیر اندر آمد بهار فردوسی. 
چنانکه این زمستان. فصل بهار انجا باشد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص۳۶۷), 
چو باغی از مه و پروین بهارش 
بهاری از گل و سوسن نگارش. 
(ویس و رامین). 

شادی بدین بهار چو می‌بینی 
چون بوستان خسرو و صحرا را, 

اصرخرو, 
تراکنون که بهار است جهد آن نکنی 
که‌نانکی بکف آری مگر زمستان را. 

تاه تخت و 


اپوشکور. 


در سفر باغ و بوستان و بهار 

منزل و جای و رهگذار تو باد. مسعودسعد. 
هرگاه که آفتاب به اول حمل رسد بهار باشد, 
تا به اول سرطان. (ذخيرة خوارزمشاهی). به 
فصل بهار به بادغیس بود... و لشکری از بهار 
و تابستان برخورداری تسمام یافتند از عمر 
خویش. (چهارمقالة نظامی عروضی چ معین 
صص ۴۹ - ۵۰). چون بهار درآمد اسبان به 
بادغیس فرستادند. (چهارمقاله ایضاً ص ۵۱). 


عمر است بهار نخل‌بندان 

کش‌هر نفسی خزان ببینم. خاقانی. 

صد بهار و خزان نمی‌یابم. خافانی. 

< بهار عمر؛ کنایه از دوران جوانی؛ 

ای خرم از فروغ رخت لاله‌زار عمر 

باز آ که ریخت بی گل رویت بهار عمر. 
حافظ. 

- بهار حسن؛ ابتدای جسوانی و شادابی و 


زیبانی؛ 

خوش چمی است عارضت خاصه که در بهار حسن ۰ 

حافظ خوش‌کلام شد مرغ سخن‌سرای تو. 
حافظ. 

بهار دل؛ کنایه از شادمانی و سرور است* 

بهشتی گل و ارغوان و سمن 

شکفته بهار دل و جان من. 

- امقال: 

با یک گل بهار نمیشود. 3 

سالی که نکوست از بهارش پیداست. 

مثل ابر بهار گریستن؛ کنایه از اشک فراوان 


ریختن. 





مثل بهار شوشتر. 
رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. |اگل و 
شکوفةٌ هر درخت» عموماً وگل وشکوفۂ 


نارنج و سایر مرکبات» خصوصاً. (از بزهان) 
(ناظم الاطباء) (انندراج). هرگل, عموماً وگل 
نارنج. خصوصا. (غیات) (رشیدی) 
(انندراج)؛ 
بدستی گلیداشتی ا 
بدست دگر دسته‌ای از بهار. 

(یادداشت بخط مؤلف بدون ذ کر نام شاعر). 
بهار و گلت هر دو با بوی و رنگ 
چنان هیچ کس را نیاید بچنگ. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 

برفتار و گفتار وبالاو تن 
بهار و چمن بود و سرو و سمن. 
یکی کوه پرپلنگ یکی بيشه پرهزبر 
یکی چرخ پرنجوم یکی باغ پربهار. فرخی. 


جویش پر از صنوبر و کوهش پر از سمن 
باغش پر از بنفشه و راغش پر از بهار. 
منوچهری. 

چو هر سالی بهار آید بگلزار 
بهار من نیارد جز یکی خار. 

(ویس و رامین). 
چنان کز بانگ رعد توبهاران 
برون آمد بهار از شاخساران. 

(ویس و رامین). 
کی غره شود دل حزینم 
زین پس به بهار بوستانی. ناصرخ رو. 


درخت آنگه برون آرد بهاری 
که‌بشکافد سر هر شاخساری. (از جوینی). 


رسم ترنج است که در روزگار 
پیش دهد موه پس آرد بهار. نظامی. 
گل‌بی آفت باد خزانی 
بهاری تازه بر شاخ جوانی. نظامی. 
گلاو تازه بهارا تویی که عارض تو 
طراوت گل و بوی بهار من دارد. سعدی, 
گربهار و لاله و نسرین نروید گو مروی 
پرده برداری بهار و لاله و نسرین من. 

سعدی. 
||دز شواهد ذیل به معنی گیاه, سبزه و علوفة 
سبز ظهور دارد؛ 
امد آن بلیل چمیده بباغ 
آمد آن آهوی چریده بهار. فرخی.: 


چون ستوران بهار نیکو بخوردند و بتن و 
توش خویش بازرسيدند. (چهارمقال نظامی 
چ معین ص ۴۹). لشکر او از سفر مازندران 
کوفته بودند و سلاحها به نم تباه شده و 
چهارپای بهار ناخورده. (راحةالصدور 
راوندی). |[گیاهی است از تیر؛ مرکبان که 
چسهارگونه از آن شسناخته شده. گلهایش 
زردرنگ و در کوهستانهای اروپای مرکزی و 











بهار. 2۰۹۹ 


جنوبی و آسیای غربی و مرکزی میروید و 
بعنوان گل زینتی نیز در باغها کاشته ميشود. 
گل گاوچشم. اقحوان اصفر. (فرهنگ فارسی 
معین). نام گلی است زرد که آن راگل 
گاوچشم خوانند و بعضی گویند به این معنی, 
عربی است. (برهان) (از ناظم الاطباء) (از 
جهانگیری). گل گاوچشم. (رشیدی). اسم توع 
اصفر اقحوان است. (تحفة حکیم مومن) 
(فهرست مخزن الادوید). گاوچشم است و از 
اس‌فرمها است. (ذخیر؛ خضوارزمشاهی). 
اقحوان اصفر. خبزالقراب. مقارجه. اسلال. 
گاوچشم" و قسم کوچک آنرا عین‌الحجل 
گویند. احداق‌المرض. عین‌اغلی. (یادداشت 
بخط مؤلف). |ابت که بعربی صنم خوانند. 
(برهان). بت و صنم. (ناظم الاطباء). بت که 
ترجمهٌ صلم است. (آتدراج): 

بهارش تویی غمگسارش تویی 
بدین تنگ زندان زوارش تویی. 


فردوسی. 

نیکوانی چو نگار اندر پیش 
دلبرانی چو بهار اندر پر. فرخی. 
آنکه اندر زیر تاج گوهر و دیبای شعر 
چون نگار آزر است و چون بهار برهمن. 

منوچهری. 
|آزیبا. خوش‌اندام: 
سخن با رخش رامین گفت یکسر 
بدو گفت ای بهار کوه‌پیکر. (ویس و رأمین). 
بهاری بدی چون نگار بهشت 
نمانی کنون جز بپژمرده کشت. اسدی. 


|ایتخانه و آتشکده. (آنندراج) (جهانگیری) 
(رشیدی). اتشخانه و نام یتخانه. (غیاث): 
بمته حریر دارد و وشی معمدا 
از نقش و از نگار همه خوب چون بهار. 
معروفی. 
سرایهای چو آهنگ مانوی پرنقش 
بهارهای چو دیبای خسروی بنگار. فرخی. 
اه و دردا که همه برهمتان همه هند 
جای سازند بتان را دگر از نو به بهار. 
فرخی, 
وثاق از او چو بهار است و او در او چو صنم 
سرای از او چو بهشت است و او در او چو خرد. 
فرخی. 
زیب معنی بایدت اینک شنیدی زین پر 
نقش باقی بایدت رو معتکف شو در بهار. 
سنایی. 
بهاری دل‌افروز در بلخ بود 
کزو تازه گل را دهن تلخ بود. نظامی. 
||لإخ) بتخانة هند. (مفاتیح). |بتخانة چين. 
|| آتشکدهة ترکستان. ||خان طلا کاری و 
منقش. (برهان) (ناظم الاطباء). الیرم 
پادشاهان و سلاطین. (برهان) (ناظم الاطباء) 


1 - ۰ 








۱۱۰ بهار. 


(آنندراج). ||درخت خرماء اسم فارسی آن 
طلع کور است. (تحفة حکیم مومن) (فهرست 
مخزن الادویه). ||قسم نر خرما اسم قفور 
است و انرا کفری نامند. (فهرست مخزن 
الادویه. قسم نر خرما اسم قفور است و او را 
کهری نامند. (تحفة حکیم مؤمن). ||جامة 
نفیس. (غیات). |ایکی از دستگاهها و ادوار 
ملایم در موسیقی. (فرهنگ فارسی معین). 
||وزنه‌ای است هندی. (حاشيهٌ برهان چ 
معین). 
بهار. [ب] (ع ) هر چیز خوب و خوش‌نماء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). هر چیز نیکو و 
روشن. (آنندراج). ||سرسينة اسب و سپیدی 
در آن. (منتهى الارب) (آنسندراج) (نناظم 
الاطباء). 
بهار. [ ب ] (() بسمعنی تنگ باراست که 
عبازت از یک تای بار است. (برهان) (ناظم 
الاطباء). یک تنگ بار. (آننندراج) 
(جهانگیری). 
بهاز. [بْ] (ع !)ابت. (مستتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). | فرستوک. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). پرستو. (آنندراج) (از 
اقرب الموارد. |ماهبی است سييد. (متتهى 
الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). | پنبة واخیده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). پنب دانه برآورده. (آنندراج). پِنبة 
حلاجی‌شده. (از اقرب السوارد). ||چیزی 
است که بدان وزن میکنند, و آن سه‌صد رطل 
است یا چهارصد يا ششصد یا هزار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). آلسی است از آلات 
وزن و آن سه‌صد رطل یا چهارصد یا ششصد 
یا هزار رطل است. (اتدراج), مقدار سیصد 
رطل یا هزار رطل. (رشیدی). || تنگ بار که 
چهارصد رطل باشد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (رشیدی). || آوندی است که به ابریق 
ماند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ظرفی 
است مانند ابریی. (آنندراج). ||متاع دریا. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباع). 
بهار. [ب] (خ) نام جزیره‌ای خوش آب و 
هوا. (برهان) (ناظم الاطباء). 
بهار. [بَ] (إخ) ملک‌الشعراء محمدتقی‌بن 
ملک‌الشمراء مسحمدکاظم صبوری. شاعر 
بزرگ عصر ما (۱۲۶۶ - ۱۳۳۰ ه.ش.).وی 
در عین حال شاعر و محقق و نویسنده و استاد 
دانشگاه و روزنامه‌نگار و مرد سیاست بود. 
بهار در شعر شیو؛ٌ فصیح قدما را به نیکوترین 
صورتی بیان کرده. در ضمن از زبان متداول 
لغاتِ و تعبیرات و اصطلاحاتی را در اشعار 
خود بعاریت گرفته است. وی شعر را وسیلة 
بیان مقاصد گونا گون‌قرار داده وبا اطلاعی که 
از زبان پهلوی داشت به ایجاد ترکیبات جدید 
و استعمال مجدد برخی از لفات متروک 











بهار (ملکالشعراء) 


توفیق یافت. دیوان بهار در دو مجلد بطع 
رسیده. از آثار تحقیقی او تصحیح و تحشیة 
«تساریخ سیستان» و «مجمل التواریخ 
والقصص» و تألیف «سبک‌شناسی» در سه 
جلد است. (فرهنگ فارسی معین). 
بهار. [ب] (اخ) دهی از دهستان تبادکان 
است که در بخش حومة شهرستان مشهد واقع 
است و دارای ۳۵۵ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
بهار. [ب] ((خ) دهی از دهستان فرق است 
که در بخش مرکزی شهرستان قوچان واقع 
است. دارای ۶۲۹ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
بهار. [ب] (خ) ایالتی در هند. در شمال 
شرقی دکن که در بخش شرقی دشت گنگ 
واقع است و دارای ۴۰۲۱۹۰۰۰ تن سکنه 
میباشد. کرسی آن پتنه. محصول عمد آنجا 
برنج» نیشکر و پنبه است. (فرهنگ فارسی 
صعین). نام ولایتی است در هندوستان, 
(برهان). ملکی است معروف در هندوستان. 
(غیاث). ولایتی است معروف از هندوستان. 
(رشیدی). نام ولایتی است از ملک 
هندوستان بر شرقی دهلی که دارالملک انرا 
نیز بهار خوانند چون از آنجا بگذرند به بنگاله 
رسند. (آتندراج). 
بهارآلب. زب ] ([ مرکب) آبها که در بهار در 
مسیل‌ها و آبراهه‌ها از باران و سیل پدید آید و 
در دیگر فصول کم یا خشک شود. آب که تھا 
از بارانهای بهاری روان شود. اتن که دایسم 
نباشد و تتها گاه آب شدن برفها پیدا آید در 
رودی یا خشک رودی. (بادداشت بخط 
مولف). || آبی که در بهار به زراعت دهند. 
(یادداشت بخط مولف). 
بهارآ باد. [ب] ((ج) دی از دهستان 





بهاران. 
گامکان است که در بخش طرقبة شهرستان 
مشهد واقع است و ۱۵۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 

بهارآرا. [ب] انسف مرکب. [مرکبا 
بهارآرای. آرایش‌دهندة فصل بهار. آنکه بهار 
را آراید. ||کنایه از باران بهاری. (آنندراج), 
باران بهاری. (ناظم الاطباء). |گل و شکوفه و 
امثال آن. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بهارآ لو۵. زب ] (نمف مرکب) بهارآلوده. 
زیا. (فرهنگ فارسی معین). لطیف؛ 
می به جامم می‌کند چشم خمارآلود تو 
گل‌به طرحم میدهد روی بهارآلود تو. 
صائب (از انندراج). 
بهار آوردن. زب د د] (مص مرکب) گل 
دادن. شکوفه کردن؛ 
کجاروز کشتنش بار آورد 
بالی دو بارش بهار آورد. فردوسی. 
بهاران. ب ] (!مرکب) هنگام بهار. (ناظم 
الاطباء). بهار. (آنندراج). هنگام بهار و فصل 
بهار. (فرهنگ فارسی معین): 
بهاران و جیحون و آب روان 
سه اسب و سه جوشن سه برگستوان. 
فردوسی. 
خوشا بهاران کز خرمی و بخت جوان 
همی بدیدن روی تو تازه گردد جان. فرخی. 
تو تن آسای بشادی و ز ترکان بدیع 
کاخ تو چون که کنشت است و بهاران تو شاد. 
فرخی (دیوان چ دییرسیاقی ص ۴۶). 
خاصه هنگام بهاران که جهان خوش گشته‌ست 
آسمان ابلق و روی زمی ابرش گشته‌ست. 
: منوچهری. 
بشهرش نه برف و نه باران بدی 


جز اندک نمی کز بهاران بدی, اسدی. 

تا زمستان بسی نیاساید 

در بهاران جهان نیاراید. ستایی. 

بهاران آمد و آورد باد و ابر نیسانی 

چو طبع و خلق تو هر دو جهان شد خرم و بویا. 

مسعودسعد. 

هرچه کاری در بهاران تیر ماهان بدروی. 
خواجه عبداله انصاری, 

ز هر سو قطره‌های برف و باران 

شده بارنده چون ابر بهاران, نظامی. 

گربهاران شکوفه میوه کند 

من شکوفه کنم زمیو؛ تر خاقانی. 

در بهاران کی شود سرسبز سنگ 

خاک‌شو تاگل بروید رنگ رنگ. مولوی. 

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران 


کزسنگ ناله خیزد روز وداع یاران. سعدی. 
آب حیوان تیره‌گون شد خضر فرخ‌بی کجاست 
خون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد. 
حافظ. 
ااگل نارنج. (ناظم الاطباء). مطلق گل و 





بهارافشان. 


شکوفه: 
چو برگاه بودی بهاران بدی 
ببزم افسر شهریاران بدی. فردوسی. 
اگرروی مرا بیند بهاران 
فرو ریزد ز شرم از شاخساران. 
(ویس و رامین). 


بهارافشان. [ب 1] اسف مسرکب) 
شکوفه پاشان. گل‌افشان. (ناظم الاطباء): 
با گریبان بهارافشان چو پیدا شد ز دور 
بر تن مجلس‌نشینان جامه بوی گل گرفت. 
طالب آملی (از آنندراج 
پهاراندام. [بَ آن) (ص مرکب) زیبااندام. 
خوش اندام. (فرهنگ فارسی معین) 
بهاراندام سروی پیرهن‌چا کم چو گل دارد 
که‌رنگ ساعد او آستین راگل بدامان کرد. 
محمداسحاق شوکت بخاری (از آنندراج). 
پهاربانو. [ب] (( مرکب) لقبی است مر زنان 
خوشگل را. (ناظم الاطباء). 
بهار پشکنه. [ب ر بَ ک ن /ن] (!مرکب) 
نام نوایی است از موسیقی. (آنندراج) (برهان) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین): 
مطربان ساعت بساعت بر نوای زیر و بم 
گاه‌سروستان زنند امروز گاهی اشکنه 
گاه‌زیر قیصران وگاه تخت اردشیر 
گاء‌نوروز بزرگ و که بهار بشکته 
منوچهری. 
بهاربنف. زب ب ] (! مرکب) مکان تابستانی 
که بالای او باز باشد و شبها اسبان در آنجا 
بندند و این از اهل زبان بتحقیق پیوسته. و در 
محاوره جایی که اسبان را در موسم بهار در 
آنجا بندند. (آنندراج). طویلة بی‌سقف که در 
فصل بهار و تابستان چارپایان را در آن بندند. 
باربند. بهاربند. (فرهنگ فارسی معین). 
|| خانة هوادار که فصل بهار در آن نشیند. 
(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). 
پهار تافیسر. [ب رِ س ] ((خ) بتخانة تانیسر. 
رجوع به تانیسر شود 
از آنکه جایگه حج هندوان بودی 
بهار گنگ بکند و بهار تانیسر. عنصری. 
بهار چین. [ب ر) (() بستخانة چسین. 
پهارستان. (فرهنگ فارسی معین): . 
بی آفرین‌سرایی بلبل بهار و باغ 
پدرام نیست گرچه چمن شد بهار چین. 
1 سوزنی. 
کاسمان قبل زمین خواندش 
وآفرینش بهار چین خواندش. 
تظامی (هفت‌پیکر ص ۶۳). 
بهار چین. [ب ر! ((خ) جایی که در 
افسانه‌ها بمنزلةٌ بهشت روی زمین است. 
بهشت گنگ. و آن بدست عده‌ای از ایرانیان 
در وسط خاک توران در طرف شمال سیر 
دریا (سیحون) برپا شده بود. (فرهنگ فارسی 





معین). رجوع به بهشت گنگ شود. 
بهارخانه. [ب ن /ن ] ([ مرکب). بتخانه. چه 
بهار بمعنی بت هم آمده است. (برهان), 
بتخانه, و این مجاز است. چه بهار بمعنی بت 
هم آمده است. (آنندراج). بت‌خانه. (ناظم 
الاطیاء) (انجمی ارا): 
آئین عید کردی جشن بهار ساز 
اندر بهارخانه چو بتخانة بهار. سوزنی. 
ااسنای رفیم. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): 
بهار زینت باغی نه باغ بلکه بهار 
بهارخانۀُ مشکوی و مشک‌بوی بهار. 
عنصری. 
آئین عید کردی جشن بهار ساز 
اندر بهارخانه چو بتخانة بهار. سوزنی. 
بهارخانه. زب ن) (اج) آن شهریست خرم 
به تسرکستان. (حساشية فرهنگ اسدی 
نخجواتی) (یادداشت بخط مولف). 
بهارخانة چین. [ب ن ي | ((خ) بخان 
چین؛ 
بهار خا چین است یا شکفه بهار 
مه دوپنج‌وچهار است یا بت فرخار؟ 
مسعودسعد. 
بهارخرم. [ب غْزر] (اخ) نام خزانة پرویز 
پادشاه ساسانی بوده است: و قالوا انه کان فی 
جملة اموال خزانة ابرویز المسماة بهارخرم 
بالمدائن... (الجماهر بیرونی ص ۷۱). 
بهارخواب. زب خوا / خا] (مرکب) 
ایوان یا هر جای بلند برای خوابگاه تابستان. 
ایوان و دکان و سکویی که به بهاران در آنجا 
بشب خسبند. (یادداشت بخط مولف). 
بهارخوش. [ب خوش / خن ] (! مرکب) 
گوشتی که آنرا نمکود تموده خشک سازند 
و بتازی قدید گویندش. (برهان). گوشتی 
که انرا نمکود نموده خشک نمایند و برای 
زمستان نگهدارند و بعربی آنرا قدید خوانند 
در این صورت بفتح «خ» که صاحب برهان 
گفته غلط است. بهارخوش بمعنی بهارخشک 
خواهد بود یعنی در بهار خشک میکنند و 
نمکسود میکنند برای زمستان..(آنندراج) 
(انجمن آرا). گوشت خشک کرده برای نگاه 
داشتن که بتازی قدید گویند زیرا در بهار 
خشک کنند. (رشیدی) (جهانگیری). گوشت 
قدید و گوشت نمکسود خشک کرده. (ناظم 


الاطباء): و قریب صد هزار سر گوسفند وا 


هزار سر گاو که در خائه‌ها به نمک معمول 
کرده برای سال که آنرا بهارخوش میخوا ند 
قدید کرده‌اند. (ترجعةُ محاسن اصفهان 
ص۶۴ 

بهار دادن. (ب د] (مص مرکب) در فصل 
بهار با اتباع و حشم در جایی اقامت گزیدن. 
(فرهنگ فارسی معین). ||سبزه خورانیدن 





بهارستان. ۵1۰1 


ستور راء فصل بهار در نزهتگاهی ماندن و 
ستور را بچرا داشتن. (یادداشت بخط مولف): 
در سنه عشر و خمسمالة (۵۱۰ه.ق)... 
سنجرین ملکشاه... بدشت تروق بهار داد و 
ماه انجا مقام کرد. (چهارمقاله). 

بهار دارابی. [ب ر] ((خ) اسمش میرزا 
محمدعلی‌ین شیخ اسحاق شیخ‌الاسلامی 
دارابجرد فارس. پعد از پدر به دارالخلافه امد 
و پس از چسندی تأخیر بخدمت میرزا 
عبدالوهاب اصفهانی متدالدوله رفته 
معروض داشت که شرط کلی شیخ‌الاسلامی 
عدم سواد و تدین است و من جامع هر دو 
شرطم که منصب پدر من بود. دیگری شایسته 
آن نیست. بالاخره حکمش صادر و روانۀ 
مقصد شد. | گرچه چنین گفته ولی مردی با 
فضل و اخلاق و دين بوده اين دو بيت 
نوشته شد: 

پس از عمری بدستم گرمی دیرینه می‌آید 
ز ضف طالع آنیم در شب آدینه می‌آید. 


بیت از او 


ا د کد 
پنداشتم کز آمدنش غم ز دل رود 
همراه غیر آمد و دردم فزود و رفت. 
(از مجمع الفصحاء ج ۲ صص ۸۲-۸۱). 
بهارستان. ب ر] (( سرکب) (از: بهار + 
جمتان) جایی که شکوفه و گلهای گونا گون‌در 
آن انبوه باشد. (از حاشیة برهان چ معين). 
جایی که انبوه از شکوفه و گلهای گونا گون 
باشد. (ناظم الاطباء): 
همین بس در بهارستان محشر خون بهای من 

غبارش بوی گل شد در رکاب و گرد جولانش. 

خاقانی. 
||بتخانه. بتکده. (فرهنگ فارسی معین). 

بهارستان. [ب ر] ((ع) مجلس شورای 
ملی. میدان و سحله‌ای است در تهران که 
مجلس شورای ملی [سابق ] در شرق و 
مسجد و مدرسةٌ عالی سپهسالار در جوب 

شرقی آن قرار دارد. (فرهنگ فارسی معین), 
بهارستان. [ب ر /ر] (اخ) بهار خسرو. 
قالی بزرگی که در تالار بار یکی از قصور 
ساطنتی تیسفون مفروش بود و بقول بلعمی 
آنرا «فرش زمستانی» می‌گفتند و آن از جنس 
زربفت بود و ۶۰ ارش طول و ۶۰ ارش عرض 
داشته در فصل زمستان منظرة بهار را در برابر 
شاهشاه میگسترده است. در متن نآ ن خیابانها 
و جدولهای آب ساخته بودند و شهرها از ميان 
باغی خرم می‌گذشت که کشتزارها و باغچه‌ها 
پر میوه و سبزی آنرا فراگرفته بودند. شاخ و 
برگ درختان آن از زر و سیم و گوهرهای 

رنگارنگ بود. (فرهنگ فارسی معین). 
بهارستان. [ب ز /ٍ ] (خ) بهارستان چین. 
بهار چین. بهارخانةٌ چین. (فرهنگ فارسی 
معین), ورجوع به بهارخانة چین شود. 





۲ بهارستان چین. 


بهارستان چین. اب د / ر نِا (خ) 
بهارستان. بهار چین. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به بهارستان شود. 

بهار شیروانی. زب رٍ شیز] ((خ) نامش 
میرزا نصرائّه و اصلش از شیروان شماخی 
است و در جوانی بعزم سیاحت و تجارت 
بمسافرت بلاد پرداخت و بهندوستان افتاد و 
سالها در آن حدود متوقف بود و در سال 
۷۵ « .ق.به دارالخلافه آمد طبع خوشی 
داشت. او راست: 
چه شد تأثبر جز این نال بی‌حاصل ما را 
کە‌کرد از قتل ما خر پشیمان قاتل ما را 
و له؛ 
تو داری جای در دل ای جفاجو زان همی ترسم 
که خود آزرده گردی چون بیازاری دل ما را. 

(از مجمع‌الفصحاء ج ۲ ص ۸۱). 
و رجوع به دایرةالمعارف فارسی شود. 

بهار عنبو. [ب عم بَ] (! مرکب) نقاط 
سپیدی زردی‌آمیز که بعد از شکستن عنبر 
اشهب پدید می‌آید. (غیاث اللغات). سفیدی 
زردی آمیز که از شکستن عنبر اشهب پدید آید 
و وقت فروختن عنبر نیز مسموع است. 
(آنندراج). ||انتشار بوی عنبر. (غياث 
اللغات). کنایه از گداختن عنبر و پرا کنده‌شدن 
بوی آن. (آنندراج). عطر عنبر گداخته شده. 


(ناظم الاطباء). ||نقطه‌های سفید که در جوهر ‏ 


عنبر باشد. (آنندراح): 
بهار عبر شبها سہیدۂ سحر است 
خوشاکسی که از این توبهار بهره‌ور است. 
صائب (از آنندراج). 
بها رکردن. [ب کَ د ] (مص مرکب) شکفته 
شدن گل و شکوفه. (فرهنگ فارسی معین) 
(ناظم الاطباء). 
بها رگاه. [بٍ] ([ سرکب) ربیع. (مهذب 
فصل بهار. مقابل تابستانگاه یا 
پائیزگاه با زمستانگاه. (از فرهنگ فارسی 
ِ 
عاجز شود از اشک و غریو من 
هر ابر بهارگاه با بختو. 
رودکی (احوال و اشعار ج ۳ ص۱۰۶۸): 
و بهارگاه سوی غزنین برویم. (تاریخ بیهقی). 
پژند ... در بهارگاه پدید آید. (فرهنگ انسدی 
نخجوانی). و چندان مدت که توقف.می‌کرد به 
انتظار بهارگاه بود در بیابان آب و گیاه بود. 
(فارسنامة ابن البلخی ص۸۰ و پادشاء 
زادگان و خویشان که در آن بزدیکی بودند 
تمامت در موافقت بهارگاه قراقورم چون ثریا 
جمع شدند. (جهانگشای جوینی). و بهارگاه 
ارغون آقا بارگاهی هزار میخی زر اندر زر و 
خرگاهی عالی. (تاریخ رشیدی). گوتم لف ظ 
هوا دلیل,بود بر سه معنی, با یکی هوای فصول 
سال چون تابتان و زستان و بهارگاه و 





تیرماه. (هدایةالمتعلمین). و آنرا باید به 
بهارگاه ببرند تا دیگر باره براید. 
(فلاحت‌نامه). 
بها ر کنکت. ٠‏ ب رگ ] (لغ) بهار چسین. 
3 چون بهار گنگ شد از بوی او جهان 
دو چشم خسروانی چون رود گنگ شد. 
ابوطاهر خسروانی. 
از آنکه جایگه حج هندوان بودی 


بهار گنگ بکند و بهار تا نیسر. 


عنصری (دیوان چ قريب ص ۱۱۳). 
ما رابهشت تست بکار و بکار نی 
سر بر زدن بخا ک‌بهشت و بهار گنگ 
سوزنی. 
رجوع به بهار چین و بهشت گنگ و بهار گنگ 
شود. 
بهارگه. زب گ؛) (( مرکب) بهارگاه. هنگام 
بهار, موسم بهارء 
| گرندانی بندیش تا چگونه بود 
که‌سبزه خورده بفاژد بهارگه اشتر. لبیبی. 
این زمستان ما به بلخ خواهیم بود بهارگاه 
چون به غزنین آئیم تدبیر آوردن برادر ساخته 
آید (تاریخ بیهقی). و دجوع به بهارگاه شود. 
بهارلو. زب ) (اخ) ظاهراً با بلوک «بهار» که 
نزدیک همدان است مربوط میشود و به یکی 
از ایلات ترک عهد صفویه مربوط است. 
محمل است که ایل مزبور در اتحاديةً 
قراقویوتلو عضویت داشته و در قلمرو آنان 
بوده است. (فرهنگ فارسی معین). از ایلات 
خمسة فارس. این ایل به تیره‌های ذیل تقسیم 
میشود: اپ راهیم‌خانی. احمدلو, 
اسماعیل‌خانی, بوربور. بکله, چام. بزرگی, 
جرگه, جوقه. حاجی‌ترلو. حاجی‌عطارلو. 
حسیدرلو. رسول‌خانی. سقز. صفی‌خانی. 
عیسی بیگلو. کریم‌لو. کلاه‌پوستی. مشهدلو. 
ناصربیگلو. ورثه. (جفرافیای سیاسی کیهان 
ص ۸۶). 
بهار نارنج. [ب ر] ([ مرکب) گل نارنج از 
اینجاست که عرقش را عرق بهار گویند. 
(آنندراج). مربای بهار نارنج مربایی مطبوع و 
معطر است. (یادداشت بخط مؤلف). 
بهارنگیی. زب ر ] (هندی, [) دوای هندیست. 
(الفاظ الادویه). اسم هندی برنگ, سفید است. 
(از تحفة حکیم مؤمن). رجوع به برنگ شود. 
بهاروند. [ب و] (!خ) ایل کرد تیره‌ای از 
دیرکوند. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۶۶). 
بهاره. زب زر /رٍ ] (ص نسبی) گندم و غلات 
دیگر که در فصل بهار کارند. (فرهنگ فارسی 
مج مقابل پاقیره.. وب به مان هار 
کشت بهاره. (فرهنگ فارسی معین). 
- بهاره برای کی کاشتن؛ وعده‌های بسیار 
ت بخط مولف). 


- به او دادن, (یادداشت 





پهاری. 


||( گروه زنبوران عسل. (ناظم الاطباء) 
(اشتینگاس). 
بهاره. زب ر] ((خ) دهی از دهستان کوهمره 
سرخی است که در بخش مرکزی شهرستان 
شیراز واقع است و ۱۱۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بهاره کاری. [بَرّ / رکا ](حامص مرکب) 
آنچه در بهار کارند. در بهار تخم کاشتن, 
بهاری. [ ب ] (ص نسبی) منوب به بهار که 
عبارت از موسم گل باشد چنانکه گویند ابر 
بهاری. (آنندراج). منسوب به بهار. (ناظم 
الاطباء), منسوب به بهار. ربیعی. (فرهنگ 
فارسی معین). با کلمات ابر و باد و باران و جز 
اینها ترکیب شود و گاه هم معنی خوش و با 
طراوت و دل‌انگیز دهد؛ 

باد بهاری به آبگیر برآمد 

چون رخ من گشت آبگیر پر از چین. 

عار 

بالا چون سرو نورسیده بهاری 
کوهی‌لرزان میان ساق و میان بر. 
امید انکه روزی خواند ملک دو بیتم 


بختم شود مساعد روزم شود بهاری. 
متوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱ ۱۰). 
ورچه برانی هنوز روی امید از قفاست 
برق یمانی بجست باد بهاری بخاست. 
سعدی. 
کدام‌پاد بهاری وزید در آفاق 
که‌باز در عقبش نکبت خزانی نیست. 
سعدی. 
دایة ابر بهاری را فرموده تا پنات نبات را در 
مهد زمین بپروراند. ( گلستان سعدی). 
-ابر بهاری؛ ابری که در قصل بهار در آسمان 
پدید آید. (فرهنگ فارسی معین). 
- اعتدال بهاری؛ اعتدال ربیمی. (فرهنگ 
فارسی معین). 
-باد بهاری؛ باد لطیف و مطبوع بهارگاه. 
- پاران بهاری؛ بارانی که در فصل بهار بارد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
-بهاری کنیز؛ کنيزکی خوبروی و دل‌انگیز و 
چون بهار برنگ و بوی مطبوع: 
ازا ن قندهاری بهاری کنیز 
سخن راند کاین درخور منت نیز. 
بهاری. [ب ریی ] (ص نسبی) منسوب به 
بهارة که نام بعض اجداد منتسب‌اليه است. 
(الانساب سمعانی) (لیاب‌الالباب). 
بهاری. [ب ] () نوعی پارچه است: 
ز بهاری و گلی آنکه عمامه کرد و جامه 
نه هوای سرد بستان نه هوای باغ دارد. 
نظام قاری (دیوان ص ۶۶). 
رونق حسن بهاریست دگر کتان را 
گرم بازار ز شمسی شده تابستان را. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۷). 


 ,یدسا‎ 





پهاری. 


بهاری. [ب] () رنگی است سفید چرکین 
مانا به بهار نارنج. (آتدراج). 
بهاری. [ب ] (إخ) یکی از تجبای آن دیار 
[فارس] و اسمش نوروزشاه. چندی حکومت 
قلع هرموز به او مفوض بوده و دلیری 
تیزچنگ و چایک‌سوار و امیری خوش‌طبع. 
از او است: 
مه من کند به هرکس که رسد شکایت از من 
که‌کسی ز رحم نا گه‌نکند حکایت از من. 
(آتشکد؛ آذر ص ۳۰۵). 
بهاری. [ب ] ((خ) ابومحمد بهاری. فرزند 
ابونصر احمدین حسین‌بن علی‌بن احمدین 
بهارة بکرآبادی بهاری جرجانی است که در 
ماه رمضان سال ۴۲۳ ه.ق.درگ‌ذشته است. 
(لباب‌الانساپ). 
بهاری. [بَ] ((خ) محب‌البن عبدالشکور 
بهاری. وی علوم را نزد شیخ قطب‌الاین 
فرا گرفت, پس به حوز: درس قطب‌الاین 
شمس‌ابادی رفت. او راست: ۱- رسالة 
المغالطة العامة الورود. ۲- سلم العلوم 
(منطق). ۳- مسلم الثبوت (در اصول و فقد). 
به سال ۱۱۱۹ ه.ق.درگذشته است. (از مسجم 
المطبوعات). 
بهار بات. (بٍ ری ياج بهاریه. قصایدی 
تن ته شود. (فرهنگ فارسی 
بهار ا بهار آمد بهاریات باید گفت 
بگو ترجیع تا گویم شکوفه از کجا بشکفت. 
مولوی. 
و رجوع به بهاریه شود. 
پهازینی. [ب] (ص نسبی) منسوب به 
بهارین, و بهارین دهی است به مرو و از 
اینجاست رقادین ابراهیم بهارینی. (الانساب 
سمعانی) (لباب‌الانساب). 
پهاریه. [ب ری ی /ي] (ص نسبی) (معرب 
از فارسی). منسوب به بهار. ربيعية. (فرهنگ 
فارسی معین). ||(() شعرهایی که در وصف 
بهار گویند. (یادداشت ت بخط مۇلف). اشعاری 
که‌دربار؛ بهار گفته شود. ج, بهاریات. توضیح 
اینکه. این کلمه مرکب است از «بهار» فارسی 
که به علامت نسبت عربی ملحق شده و 
غیرفصیح است. (فرهنگ فارسی معین). 
بهاژ. بَ] (() اسب اصیلی را گویند که در 
ایلقی بجهت نتاج گرفتن سر دهند. (برهان) 
(آن_ندراج) (از ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
فارسی معین), 
بهاژر. زب زٍ] (ع4 ج بهررَة و بَهررة و بهزّر. 
(ناظم الاطباء). رجوع به مفردات همین کلمه 
شود. 
بهازرة. زب ز ر](ع ص,. 4ج بُهزورة (از 
ذیل اقرب السوارد). شترهای فربه. (ناظم 
الاطباء). 





بهازهیر. زب ر ] (إخ) بسهاء‌الدین زهیر 
(۶۵۶-۵۸۱ ه .ق.) (الوزیر) ابسوالفضل 
بهاءالدین زهیربن محمدین علی‌بن یحیی‌بن 
الحسن‌بن جعفرین منصوربن عاصم المهلبی 
الازدی الفاتکی السصری. محل تولد وی 
وادی نخله بنزدیک مکه است وی. خدمت 
سلطان صالح نجم‌الاین ایوب را کرده است. 
وی در سال ۶۵۶ در مصر درگذشته و در 
محلی بنام القرافة الصفری مدفون است. او 
راست دیوانی بنام دیوان الوزیر ابی‌لفضل 
زهرين محمد المهلبى. (از معجم 
المطبوعات). 
بهاشتن. [ب ت ] (مص) گریه کردن و زاری 
کردن.(ناظم الاطباء). 
بهاطية. [ب طی ی] (إٍخ) از قراء بغداد. (از 
معجم البلدان) (از مراصد الاطلاع). 
بهاطیه. [ب ی ] ((خ) شهریست در هند که 
سلطان محمود غزنوی آنرا فتح کرد و نام 
پادشاه آن «بچهرا» بود. (فرهنگ فارسی 
معین): 
ور از بهاطیه گویم عجب فرومانی 
که‌شاه ایران آنجا چگونه شد به سفر. 
عنصری. 
بها کردن. (ب ک د] (مص مرکب) قیمت 
کردن + (فرهنگ فارسی معین). ائمان, استیام. 
تساوم. مساومه. (یادداشت بخط مولف): 
متاع نیکوی برکار مید 
بها میکرد چون ار میدید. 
برخیز تا طریق تکلف رها کنیم 
دکان معرفت بدو جو پربها کنیم. 
بوسه‌ای زآن دهن تنگ بده یا بفروش 
سعدی. 
بها کن. [بَ ک] (ع 0 ج بَهُکن. رجوع به 
بهکن شود. ۱ 
بها گرفتن. اب گ ر تَ] (سص مرکب) 
ارزش پیدا کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
قیمت گرفتن. پربها شدن. باارزش شدن: 
مرد بحکمت بها و قمت گیرد 
زی زنان است ششتری و بهایی. 
ناصرخسرو. 


نظامی. 


سعدی. 


و رجوع به ماد بعد شود. 

بها گیو. [ب] (تف مرکب) هر چیز راگویند که 
قیمت و بهای بسیار داشته باشد. (برهان) 
(ناظم الاطباء). متاع قیمتی و گرانمایه. 
(انندراج). هر چیزی که قیمت بسیار داشته 
باشد. گرانبها. قیمتی. (فرهنگ فارسی معین). 
ارزنده. پربها؛ 

بگفت و فرود آمد از خنگ عاج 
ز سر برگرفت آن بها گیر تاج. 
جهاندار بنشست بر تخت عاج 
بیاویختند آن بها گیر تاج. 


فردوسی. 





بهانه. 


دوباره بها گیرو دو گوشوار 

یکی طوق پرگوهر شاهوار. فردوسی. 

ز پیروزه و لعل و روبین دگر 

نبد چیزی آنجا بها گیرتر. اسدی. 

هم از هر کجا چیز خیزد دگر 

بدین جای باشد بها گیرتر. اسدی. 

نیست جمال و شرف شوشتر 

جز به بها گیرو نکو ششتری. ‏ ناصرخسرو. 

بها گیر و درخشانی ای شعر ناصر 

مگر خود نه شعری بدخشان نگینی. 
ناصرخسرو. 


بهالیق. [بٍ ) (ع ل) باطلها. (ناظم الاطباء). 
بهالیل. [ب] (ع 4 ج بسهلول. (از اقرب 
الموارد). رجوع به بهلول شود. 
بهام. [ب] (ع () ج بهْمَة. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
- سعدالبهام؛ منزلی است از منازل قمر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
پهامین. [بَ] (هزوارش, !) فصل بهار را 
گویند. (آتدراج) (برهان) (ناظم ۳ 
هزوارش «بهامین» ", پهلوی «وهار» " (بهار). 
(حاشیة برهان قاطع چ معین). 
بهان. [ب] ((ج) بهون. دهی از دهستان 
قسزقانچای است مدق زگره 
شهرستان دماوند واقع و دارای ۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
بهانس. 1ب نِ] (ع ص) شتر رام. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء). ||(!) شیر 
بیشه. (ناظم الاطباء) 
پهانستن. [ب ن ت ] (هزوارش» مص) گریه 
كردن (برها نا (أنندراج) (ناظم الاطباء). 
هزوارش «بهونستن» ۲. پهلوی « گریستن». 
(حاشيۂ برهان قاطع چ معین). 
بهانه. [آب ن ن¿ /نٍ[ (j)‏ پهلوی «وهان» ۴ ۰ 
(حاشيۂ برهان قاطع چ معين). عذر نابجا. 
دست‌آویز. (فرهنگ فارسی معین). غذر, 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). عذر بيجا و 
ناپسندیده... و دنباله‌دار از صفات اوست و با 
لفظ [آوردن ]. ماندن, دا اشتن, انگیختن» 
شکستن, نهادن, انکندن, افتادن و دادن 
متعمل است. (از آنندراج)... عذر بیجا... و 
دست‌آویز, (ناظم الاطباء). دفع دادن بحیلت و 
چاپلوسی. (صحاح الفرس). دست‌آویز, 
دست‌پيچ. مسحتسک. (یادداشت بخط 


مولف)* 
آزار بیش بینی زین گردون 
گر تو بهر بهانه بیازاری. رودکی. 
ستم را میان و کرانه نبود 
ای 
bahamîn. 2 - ۰‏ 1 
۳۰ - 3 
۰ - 4 








۴ بهانه آوردن. 


همیدون ستم را بهانه نبود. فردوسی. 
بهانه چه داری تو بر من بیار 
که بر من سگالی بد روزگار. فردوسی. 
تاگی بود بهانه و تا کی بود عتاب 
این عشق نیست جانا جنگ است و کارزار. 
فرخی. 

چرا من خویشتن را بد پسندم 
بهانه زآن بدی بر چرخ بندم. 

(ویس و رأمین). 
چرا داری مر او را تو بخانه 
بدین کار از تو ننیوشم بهانه. 

(ویس و رامین). 


نظام بگست که غلامان سرایی از اشتر بزیر 
آمدند و اسبان ستدن گرفتند از تازیکان از 
هرکس که ضعیف تر بودند بهانه اینکه جنگ 
نخواهیم کرد و... (تاریخ بیهقی چ آدیب 
ص۶۳۸). و فوجی لشکر به قصدار فرستاد تا 
پشت جامه‌دار باشد و کار مکران زود قرار 
گیردو این بهانه بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
۳۵ تو که بونصری به بهانة عیادت 
نردیک خواجه بزرگ رو. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص۲۶۸). 
ز خوشی و خوی خردمندیم 
بهانه چه داری که نپسندیم. اسدی. 
در اين رهگذر چند خواهی نشستن 
چرابرنخیزی چه ماندت بهانه. ناصرخسرو. 
گوش تو زی بانگ او و خواندن او را 
بر سر کوی ایستاده‌ای به بهانه.. ناصرخسرو. 
بهانه بر قضا چه نهی چو مردان عزم خدمت کن 
چو کردی عزم بنگر تا چه توفیق و توان بینی. 
سنایی. 
هرچه مانده بودند از این موبدان همه به بهانه 
بکشت. (مجمل التواریخ). 
عنان عمر شد از کف رکاب می یکف آر 


که‌دل به توبه شکتن بهانه بازآورد. 
خاقانی. 

شکایت کرد از احداث زمانه 

که پیش آورد چندانش بهانه. نظامی. 

تا جان نرود ز خانه بیرون 

نایی تو از این بهانه بیرون. نظامی, 

فی‌الجمله چه جویم و چه گویم 

جمله تویی و دگر بهانه. عطار. 

چه جای من که بلغزد سپهر شعبده‌باز 

از اين حیل که در انبانة بهانة تست. ‏ حافظ. 

- امتال: 

بهشت را به بهانه نمی‌دهند یا بهشت را په بهانه 

می دهند. 

حیله‌چو را بهانه بسیار است. 


|اسیپ و باعت و واسطه. (ناظم الاطباء), 
واسطه. (آتدراج). سبب. باعث. (فرهنگ 
فارسی معین). جهت. علت. دیل؛ 

بر این گفتها بر نشانه منم 








سر راستی را بهانه منم. فردوسی. 
کسی بی‌بهانه به گیتی نمرد 
بمرد آنکه نام بزرگی نبرد. فردوسی. 
ور بی بهانه رنتن خواهی همی 
بی‌مهر گشت خواهی و زنهارخوار. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص 4۶). 
گنه کار و مسکین و بد کرده‌ایم 
ترا بی بهانه بیازرده‌ايم. 
شمسی (یوسف و زلیخا) 
بهانه قضا و قدر دان و بس 
همه بیش و کم یکسره در قضاست. 
ناصر خسرو. 
مايه عمر جو به جو با تو دو نیمه میکنم 
جوجوم از چه میکنی چیست بهانه بی‌زری. 
خاقانی. 


روباهی در شارع ماهیی دید با خود انديشید 
این موضع دریا و رود نیست و نه دکان صیاد و 
ماهی‌فروشان است که ماهی تواند بود این بی 
بهانه و تعبیه نباشد. (سندبادنامه ص ۴۷). و به 
جانب دیگر تحویل کنی تا من این لشکرها 
بهانة تيل مقصود و حصول مطلوب از اين 
ولایت بیرون برم. (ترجمة تاریخ یمینی). 
فیلاطس لوح بهانة مرگ بر سر عیسی نهاد. 
(ترجمهٌ دیاتسارون ص ۳۵۲). گفت ندیدم بر 
وی بهانه که مرگ بر وی واجب کند. (ترجمة 
دی‌اتسارون ص‌۳۴۸). ||عذر و پوزش و 
معذرت. (تاظم الاطباء). |[بازخواست و ایراد. 
(فرهنگ فارسی معین). || حیله. (آنندراج). 
بهانه آوردن. [بن /ن 5د] (مص 
مرکب) عذر نابجا عرضه کردن. دست‌اویز 
یافتن. با دلایل نابجای شانه خالی کردن از 
امری: اگربهانه آرد و آن حدیث قاید منجوق 
در دل وی مانده است. این حدیث طی باید 
کرد.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۳). |اسخن 
بيهو ده نمودن. 
بهانه افتادن. ب ن / نأ د] (مض مرکب) 
دست آویز شدن. (فرهنگ فارسی معین). عذر 
بیجا و ناپسند آوردن: 

یاد آوارگی همی خواهد 


رفتن حج بهانه افتاده‌ست. 


آمیرخرو دهلوی (از آندراج). 
رجوع به بهانه شود. ا 
بهانه افکندن. (ب ن /ن أک د] (سص 
مرکب) عذر بیجا و ناپسند آوردن: 
دل از سودای شیرین در غم افکند 
بهانه بر فراق مریم افکند. ۳ 

میرحسن (از اندراج). 

بهانه انگیختن. (ب ن /ن أَتَ] (سص 
مرکب) ایجاد بهانه کردن. عذر انگیختن. 
(قرهنگ فارسی معین). 
بهانه‌بسیچ. زب ن /ن ب] (نف مرکب) 
بهانه‌بسیج. بهانه‌پسیج. بهانه‌جوء 








بهانه داشتن. 


تا نپنداری ای بهان‌یسیچ 

کاین جهان وآن جهان و دیگر هیچ. نظامی. 
بهانه تراش. [ب ن /ن ت ] (نف مرکب) 
کی که برای هر کاری عذری ناموجه آورد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بهانه تراسی. (ب ن /ن ت ] (حامص 
مرکب) عمل بهانه‌تراش. عذر و بهانة بی‌جا 
آوردن. (فرهنگ فارسی معین). 
بهانه تراشیدن. [ب ن /ن ت د] (مص 
مرکب) عذر و بهانة بی‌جا آوردن. (فرهنگ 
فارسی معین). 
بهانه جستن. [ب ن / ن ج ت] ص 
مرکب) دست‌اویز بدست اوردن. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). اعتلال. 


(منتھی الارب)؛ 

بدو گفت هومان که خیره مگوی 

بدین روی با من بهانه مجوی. فردوسی. 
همه نیکویی در جهان بهر تست 

زیزدان بهانه نبایدت جست. فردوسی. 
بدو سام یل گفت با من بگوی 

هر آنچت بگویم بهانه مجوی. . فردوسی. 
گودگر چون هلا ک‌من خواهی 

بی‌گناهم بیکش بهانه مجوی. سعدی, 
||اعتراض بی‌جا کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). 


بهانه جو. [ب ن /ن] (نف مرکب) 
بهانه‌جوی. بسهانه‌جویده. آنکه از پی 
دست‌آوییز می‌گردد. بهانه‌طلب. (فرهنگ 
فارسی معین) (از ناظم الاطباء): 
یاری بود سخت به آئین و به سنگ 
همایة تو بهانه‌جوی و دلننگ, 

فرخی. 
جنگش ز جای دیگر و بر من بهان‌جوی 
مستی ز جای دیگر و بر من همه خمار. 

سوزنی. 
بر سر پای بود جان, ناز و کرشمه‌های تو 
داد بهانه‌ها بسی جان بهانه‌جوی را. 
امیرخسرو دهلوی (از آتدراج). 
بهانه‌جوی تو عرفی نیاز عادت کرد 
به آشتی مرو | کنون‌که صلح هم جنگ است. 
عرفی (از آنندراج). 
ا کنون که چمن چمانه‌جوی است 
می خور که جهان بهانه جوی است. 
حمیدالدین بلخی. 

بهانه حو یی. زب ن / ن ] (حامص مرکب) 
عمل بهانه‌جو. بهانه طلبیدن. (فرهنگ فارسی 
معین). دست‌آویسزی. عذرطلبی؛ و از 
حجت‌گویی و بهانه‌جویی او آگاء‌نه. 
(سندبادنامه ص ۲۸۹). 
بهانه داشتن. زب ن / ن ت ] (مص مرکب) 
عذر بيجا اوردن 


شوری ز تو غائبانه دارد 





بهانه ساختن. 


بلبل گل را بهانه دارد. 
جعفربیک ولد بهزادبیک (از آنندراح). 
بهانه ساختن. [بَ ن / ن ت ] (مص 
مرکب) دست‌آویز کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). عذر تراشیدن: | گراز بنده سیر شده 
است بهانه توان ساخت شیرین‌تر از ایین. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۷). 
بهانه‌ساز. (بِ ن /ن] انسف مرکب) 
بهانه‌فروش. بهانه‌سازنده. عذرآورنده. 
(فرهنگ فارسی معین). |اپوزشآورنده. 
(ناظم الاطباء). ||ادعای بی‌جا كننده. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
|| حیله کننده. (ناظم الاطباء). ||إسازندة 
دست‌آویز و واسطه و سب 
افزار سخن نشاط و ناز است 
زین هر دو سخن بهانه‌ساز است. نظامی. 
بهانه شکستن. [بَ ن /ن شک تَ] (مص 
مرکپ) رفع بهانه و تدارک 1 ن کردن. (بهار 
عجم) (اتدراج). کنایه از ميان دور کردن 
بهانه باشد. (انندراج)؛ 
طالب شراب و ساقی و گل هر سه حاضرند 
دیگر چه ماند بهر شکستن بهانه است. 
طالب آملی (از آندراج). 
سر پیش داشتم ز نیاز آن یگانه را 
تیغش بدست داد و شکستم بهانه را. 
وحید (از آندراج). 
بهانه‌شکن. [ب ن /ن ش ک ] ((مرکب) 
آنچه از خوردنیهای سبک و ناچیز که اطفال 
را بدان سرگرم کنند. چیزی کم و ناچیز که به 
کودک دهند از خوردنی تا گریه نکند. شکته. 
آنچه بچه را بدان خاموش کنند. صمته. 
صمات. (یادداشت بخط مولف). 
بهانه طلب. [ب ن /ن ط ل] (نف مرکب) 
بهانهجو. (ناظم الاطباء). بهانه‌طلبنده. آنکه از 
پبی دست‌آویز گردد. بهانه‌جو. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به بهانه جو شود. 
بهانه طلبیدن. (ب ن /ن ط 3 3] (سص 
مرکب) از ی دست آویز گشتن. بهانه جستن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بهانه فروش. [ب ن /ن ف] (نف مرکب) 
بهانه‌فروشنده. عذر بیجا آورنده. (فرهنگ 
فارسی معین). | پوزش‌آورنده. || حیله کننده. 
||ادعای پیجا کننده. (ناظم الاطیاء) (فرهنگ 
بهانه فروشی. [ب ن /ن ف] (حامص 
مرکب) عمل بهانه‌فروش. ||عذر بيجا آوردن. 
(فرهنگ فارسی معین). عذر بیجا. |[فراوانی 
حیله. (ناظم الاطباء). ||ادعای بيجا کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بهانه کردن. [بَ ن /ن ک د] (مص مرکب) 
دست‌آویز کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
تعلل. (دهار) (زوزنی). دست‌آویز کردن و 





حیله کردن. (ناظم الاطباء). اعذار. (متهی 


الارب): 

زنهار بتوفیق بهانه نکنی زآنک 

مغرور نداری بچنین خرد کلان را, 
ناصرخسرو. 

من دلش برده بصد ناز و دلال 

او بهانه کرده با من از دلال. مولوی. 

تو بهانه میکنی و ما ز درد 

ميزنیم از سوز دل دمهای سرد. مولوی. 

مستی بهانه کردم و بی‌حد گریستم 

تا کس نداندم که گرفتار کیستم. حافظ. 

گریه‌را به مستی بهانه کردم 


شکوه‌ها ز جور زمانه کردم. عارف قزوینی. 
بهانه گرفتن. (ب ن / نگ ر ت1( مص 
مرکب) بهانه گیری. پی موضوع a‏ 
گردیدن.ایراد گرفتن: 
هر ان ا 
صاحب‌هنر نگیرد بر بی‌هنر بهانه. سعدی, 
نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر 
هر آنچه ناصح مشفق بگویدت پپذیر. حافظ. 
و رجوع به ماد بعد شود. 
بهانه گیر. [ب ن /ن ] (نف مرکب) بهانه جو. 
بهانه‌طلب. (فرهنگ فارسی معین), 
- امتال: 
علی بهانه گیر است؛ بر کسی اطلاق کنند که 
برای انجام هر کاری عذری آورد. 
بهانه گیری. [ب ن / ن ] (حامص مرکب) 
عمل بهانه گیر. بهانه‌جویی. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بهانه نهادن. [ب ن /. نِ /ند] (مص 
مرکب) عذر بیجا آوردن: 
خواب خویش اندر غم او چشم روشن‌بین من 
دوش گم کرد و بهانه بر دل مسکین نهاد. 
میرمعزی (از آنندراج). 
گوش بر نغمۀ ترانه نهند 
دیدن باغ را بهانه نهند. نظامی (از آنتدراج). 
بهاور. [ب ر] (ص مرکب) (از: بها + ور اداة 
اتصاف) بمعنی بها گیراست که چیزی 
بسیارقیمت و پربها باشد. (برهان). متاع 
قیمتی و گرانمایه. (آنندراج). بها گیر. پرقیمت. 
گرانبها: 
بهاور درّی از دستم برون برد 
به ثیرنگ و به افسون دهرغدار. 
چون بهاور گهر بیش‌بها 
هنر اندر گهرش تضمین است. 
ابوالفرج رونی. 


ابوالخطر. 


قطره ز سفر شود بگوهر 
گوهربه سفر شود بهاور. 
رجوع به بها گیر شود. 

بها و نعم. [ب ون ] (ع صوت مرکب) که 
خوب. که بسیار خوب: اگربار یابمی خود, 
بها و نعم و اگرنه‌بازگردم. (تاریخ بهقی). اگر 


خاقانی. 





به‌افشر ده. 2۵ 


به آسانی برآید [دندان گاه 
اگرنه. ..(ذخیره خوارزمشاهی). 
بهاییم. [بَ ي ] (ع!) بسسهائم. ج بسهيمه. 
چهارپایان مثل اسب و شتر و گاو و غیره. 
(غیاث). ج بهیمه. (ناظم الاطباء): وی از 
شمار بهایم است. (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص 4۵). ترکیب مردم را چون نیکو نگاه 
کرده‌اید بهایم اندر آن با وی یکسان است. 
(تاریخ بیهقی). در خزاین ملوک هند کتابی 
است که از زبان مرغان و بهایم و وحوش و 
سباع و حشرات جمع کرده‌اند. ( کلیله و دمنه). 
بهایم برون اندر افتاده خوار 
تو همچون الف بر قدمها سوار. 
رجوع به بهیمه و بهائم شود. 
بھا یی. (ب ] (ص نسبی) گرانبها. پرقیمت. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
||فروشی. قابل‌سودا. (فرهنگ فارسی معین). 
فروختنی. قیمتی؛ من گفتم یا هذا این ناقوس 
بهایی است گفت چه خواهی کردن این را 
(تفسیر ابوالفتوح رازی). رجوع به بهائی شود. 
|انوعی پارچه بغدادی. ظاهراً منسوب به 
بهاءالدین نامی, (فرهنگ فارسی معین). 
بهایی. (ب ] ((خ) رجوع به بهاءالدین عاملی 
معروف به شیخ بهائی شود. 
بها یی. زب ] (ص نسبی) منوب به بهاءلله 
است. رجوع به بهاء الله شود. 

نیک‌بخت. سعادتمند. خوش‌بخت: 


کشیدن] بها و نعم و 


سعدی. 


به‌اختر کس آنرا که دختژش نیست 
چو دختر بود روشن اختزش نیست. 
فردوسی. 

بهاردشیر. [به آ د] (إ فا شور است در 
کرمان که بنای انرا به اردشیر پاپکان نسبت 
دهند. (فرهنگ فارسی معین): و به‌اردشیر که 
دارالملک کرمان است او بنا کرد. (فارسنامة 
این‌البلخی ص ۶۰ 
به‌افتاد. [ب: 1 (مص مركب مرخم, إمص 
مرکب) بهبود. (فرهنگ رشیدی): 

بحکم نظر در به‌افتاد خویش 

گرفتندهریک یکی راه پیش. 

سعدی (از فرهنگ رشیدی). 

[إتندرستى. ‏ ر 

به‌افتاده. [ ٠1د‏ /د] (امص مرکب) کنایه 
از بهبود باشد و بهبود بمعنی خیریت. (برهان), 
بهیود بیمار است یعنی خیریت و به بودن. 
(انتدراج) (انجمن ارا). تندرستی و صحت. 
|| انم ف مركب) زورآور و توانا. (ناظم 
الاطباء). 

بهافشرده. [ب؛آش د /د] (امسرکب) 
به‌افشرج. افشرة بهی. رب‌السفرجل. (اببن 


۱ -نل: کی دان. 








۵0۶ به‌اوفتاد. 


البیطار از یادداشت بخط مؤلف). 
بهاوفتاد. [ب:] (مص مرکب مرخم. ابص 
مرکب) به‌افتاد. تندرستی. صحت. ||بهبود. 
رفاء حال. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
ملامحی که کنندم از آن چه خیزد؟ هیچ 
اگریپای تو افتم به‌اوفتاد منست. 

حن دهلوی, 
پهباه. [ب] (ع ص) بمعتی بخباخ که شتر 
بانگ‌کنند؛ از مستی باشد. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
بهبو3. [ب] (سص مرکب مرخم: ابص 
مرکب) خیریت و معنی ترکیبی آن به بودن 
است. (از آنندراج). بهتری. ترقی تدریجی. 


(فرهنگ فارسی معین): 

زيه بودن فال کان سود تست 

که به بود تو اصل بهبود تست. نظامی. 
هرکه هست اندر پی بهبود خویش. عطار. 
بوی بهبود ز اوضاع جهان میشنوم 

شادی آورد گل و باد صبا شاد امد. حافظ. 
هر کرا روی به بهبود نداشت 

دیدن روی نبی سود نداشت. جامی. 


پیوند درخت مطلقاً برای بهبود و کثرت 
خاصیت و منفعت می‌کنند, (فلاحت‌نامه). 
از پی بهیود ملک و دولت بگزین 
مردم دانا بجای مردم نادان. 
حاج‌سیدنصراله تقوی. 

||عافیت و سلامت و تندرستی. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین)؛ چنین تومید 
نباید بود که بهبود ممکن باشد. (تاریخ بهقی 
چ ادیپ ص ۱۸۲). 
برداشت ت از او امید بهبود 
پر از گره بود. نظامی. 
برگ و بار آ ن درخت می‌ریخت و افسردگی و 
پذمردگی بدو راه می‌یافت تا در او هیچ اميد 
بهبود نماند. (مرزبان‌نامه). 

فکر بهیود خود ای دل ز دری دیگر کن 

درد عاشق نشود به بمداوای حکیم. حافظ. 
بهبود. [ب ] ((خ) دهی از دهستان گندزلو که 
در بخش مرکزی شهرستان شوشتر واقع است 
و ۶۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۶. 
پهیودی. [ب ] (حامص مرکب) خوبی و 
خیریت. (ناظم الاطباء), خوبی. نیکی. 
(فرهنگ فارسی معین). |تندرستی. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). |[زور و 
توانائی. ||() کنایه از ختجر و دشنه. (ناظم 
الاطباء), 
بهبه. [ب: بَء] (صوت) کلمه‌ای که در 
خوش آیند و تحسین گویند. (ناظم الاطیاء). 
کلمه‌ای که برای تحسین و تمجید گویند. 
(فرهنگ فارسی معین). وهوه. بخ‌بخ. احسنت. 
بارک الّه. زه. آفرین. (یادداشت بخط مولف): 


کآن‌رشتذ او 








کام دل و رای تو جود و سخا کرده پست 
به‌به از این رای رای به‌یه از این کام کام. 
سوزنی. 
به‌به. [ب ب /ب] () ببه. در تداول کودکان 
یک (در چشم). ذباب. ذباب‌العین. مردم. 


مردمک. نی‌نی. تخم چشم. انسان‌العین. کا ک. 


کیک. (یادداشت بخط مولف). 
- امثال: 
آن وقت که پهپه بود ب‌به نیود حالا که بهبه 


هست. په‌به نیست. (یادداشت بخط موّلف). 
ب‌به. [ِبَ ب؛] (ع صوت) کلمه‌ای است که 
در وقت فخر و مدح و یا وقت استعظام چیزی 
گویند. و منه الحدیث «به‌به انک لضخم». 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), بخ‌بخ. (اقرب السوارد). مأخوذ از 
په‌په فارسی. (ناظم الاطباع). 
به‌بهاء (ب: ب ] (ص مرکب) بابهاء پرقیست. 
دارای قیمت. گرانبها: 

خود نماند نهان بر اهل هنر 

گوهریه‌بها ز مهر؛ خر سنالی. 
بهبهان. زب ب] (اخ) نام شهری است از بلاد 
فارس... که در تزدیکی رودخانةٌ خیراباد 
واقع شده است. و آن ولایت بیشتر کوهستانی 
و رعایای آن طوایف الوارند و ان کوهستانات 
را کهکیلویه گویند... و از آن شهر علمای 
معروف برخاسته‌اند چون از گرسیرات است 
نارنج بزرگ ممتاز در آنجا بعمل سی‌آید و 
پارسی آن بمعتی به از بهتران است. (از انجمن 
آرا) (آضراج). یکی از شهرستانهای ده گانة 
استان ششم است که از طرف شمال برودخانة 
کارون از باختر به شهرستان اهواز و خرمشهر 
و از جتوب به خلیج فارس و شهرستان شیراز 

و از خاور به شهرستان شیراز محدود است. 

هوای شهرستان بهبهان نسبت به صوقعیت 
محل و بخش‌ها متفاوت است. بدین تر تیب که 
هوای شهر بهبهان با حومه و بخش بویراحمد 
گرم‌سیری است و بخش آغاجاری و 
گچساران گرمسیر و بخش کهکیلویه سردسیر 
است. آب مسصرفی این شسهرستان از 
رودخانه‌ها و چشمه‌سار تأمین میشود و چون 
اغلب ارتفاعات شهرستان دارای معادن گچ 
است لذا آب آشامیدنی آنها دارای املاح و 
سنگین می‌باشد. این شهرستان را ارتفات 
زیادی احاطه نموده که قسمت عمدة آن در 
قسمت شمالی شهرستان واقع و مهم‌ترین آنها 
بقرار زیر است: ۱- کوه پس شانه به ارتفاع 

۰ گز. ۲- کوه سردوک به ارتفاع ۳۰۲۵ 
گز.۳-کوه سفید به ارتفاع ۲۷۷۰ گز. 
مهمترین رودخانه‌های شهرستان رودخانۀ 
مارون است که از کویر کوه و کوه لخت ده 
سرچشمه گرفته و پس از مشروب نمودن 
آبادیهای زیادی از شهر بهبهان گذشته و در 





بهبهان. 


محل قامه شیخ با رودخانة رامهرمز یکی شده 
و پس از عبور از خلف اباد در باختر بندر 
معشور به خلیج فارس منتهی میگردد. ۷- 
رودخانة خیرآباد که از ارتفاعات چلخور 
سرچشمه گرفته پس از مشسروب نمودن 
خیرآباد و دهستان زیدون برودخانهُ هندیجان 
ملحق و پس از عبور از ده ملا و هندیجان په 
خلیج فارس میریزد. سازمان اداری 
شهرستان بهبهان دارای چهار بخش است. ۱- 
بخش حومة شهرستان دارای دو دهستان 
مرکزی وزیدون. ۲- بخش گچساران که از 
دو دهستان زیر کوه باشت بابوئی و پشت کوه 
باشت بابوئی تشکیل شده است. ۳-بخش 
آغاجاری که فقط از لحاظ وجود نفت حائز 
اهمیت است و فاقد قراء و قصبات است ولی 
جمعیت آن قاپل ملاحظه و عموما کارگر 
شرکت نفت می‌باشند. ۴- بخش کهکیلویه که 
از ده دهستان بخرح زیر تشکیل شده: 

۱- دهتان بویراحمد گرمسیر. ۲- دهستان 
بویراحمد سرحدی. ۳- دهستان بویراهمد 
سردسیر. ۴- دهستان بهمتی گرم‌سیر. ۵- 
دهتان بهملی سردسیر. ۶- دهستان بهلی 
سرحدی. ۷- دهستان طیبی گرم‌سیر. ۸- 
دهستان طیبی سرحدی. -٩‏ دهستان چرام. 
۰- دهستان دشمن‌زیاری. جمع قراء این 
شهرستان ۷ آبادی کوچک و بزرگ و 
جمعیت آن در حدود ۱۵۵ هزار تن با نفوس 
شهر بهبهان است. آثار باستانی این شهرستان 
بشرح زیر است: ۱- در شهر بههان بنای 
چندین امامزاده دیده می‌شود که از همه مهمتر 
بنای امام‌زاده شاه فضل است که می‌گویند 
برادر حضرت رضا (ع) می‌باشد و ظاهرً بقع 
آن در حدود یکهزار سال پیش بنا شده است. 
۲ - بین برازجان و رام‌هرمز خرابه‌هایی وجود 
دارد که به عقیده کارشناسان مربوط به عهد 
ساسانیان است. ۳- در ارجان خرابه‌هایی 
وجود دارد که مربوط به عهد ساسانیان است. 
۴- بین اسک و ارجان نیز خرابه‌هائی موجود 
است که مربوط به عهد ساسانیان است. ۵- 
در خیرآباد محل معروف به چهار طاق 
بأاقی‌مانده ابنِة ساسانیان مشاهده میشود. ۶- 
در میدان نفت محلی را بنام معبد دوره 
اشکانی نام می‌برند. معادن: در این شهرستان 
معادن نسبتاً مهمی بشرح زیر دیده سيشود. 
۱- در بخشهای گچساران و آغاجاری و 
حومه بهبهان معدن نفت موجود است كه 
بوسلةً شرکت نفت ایران و انگلیس 
بهره‌برداری می‌شد. ولی | کنون بوسیلةٌ شرکت 
ملی نفت ایران بهره‌یرداری ميشود. ۲- در 
اغلب کوه‌های این شهرستان معدن گچ 
مسوجود است. ۳- در ارتفاعات تجک و 
بعضی از ارتفاعات بخش کهکیلویه معادن 








بهبهان. 


گوگرددیده مشود که هنوز بهره‌برداری نشده 
است. ۴-سنگ جهت تهیةٌ سیمان در 
کوههای بیلوان ماهرو. چشم سیاه وجود 
دارد. ۵- در محلهای تنگ تکاء تنگ دورق و 
تنگ سبق معدن سنگ مومیائی یافت ميشود. 
بخش حومۂ بهبهان از ۵۷ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده. جمعیت آن در حدود 
پانزده هزار نفر است. اکثر قراء بخش در طول 
رودخانة مارون و خیراباد واقع است. قراء 
مهم آن عبارتند از: دودانگه کردستان 
کیکاوس, نشان و یازنان. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). جمعیت حوزة بهبهان 
۵ تن و مرکز ان شهر بهبهان است که 
۶ تن جمعیت دارد. (از فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به مادهُ بعد شود. 
بهبهان. (ب ب ] ((خ) شهر بهبهان در ۳۴۹ 
هزارگزی جنوب خاوری اهواز واقع شده 
است. سکنة آن در حدود ۲۴هزار تن است و 
یکی از شهرهای قدیمی کشور میباشد. قل از 
تسلط اعراب یکی از پنج قسمت ناحیه شیراز 
بنام کوره قباد موسوم بوده که حکومت‌نشین 
ان را اره کان یا اره‌جان می‌نامیده‌اند (۱۲ 
هزارگزی بهبهان) و بعدها اهالی از ارمجان یا 
آرغون به محل فعلی انتقال یافتهاند. از آنار 
شهر قدیمی خرایه‌ای در کنار رودخانة مارون 
باقی است, که گویا حمام بوده و وسعت این 
شهر در حدود چهارهزار متر مربع است 
راه‌های شوس آغاجاری بهبهان, گچ‌ساران 
بهبهان و بهبهان‌آرو از این شهر می‌گذرد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶ نام قدیم آن 
ارجان است. و رجوع به مادء قبل و شدالازار 
ص۲۴۵ و مرات‌الہلدان جا ص ۲۰۶ و 
جغرافیای غرب ایران ص ۶۱, ۶۲ ٩۱ ۸٩‏ 
TTY ۰۱۸۷ AAF ۱۸۵ ۳ ۲‏ 
۱ ۳۰۶و ۲۲۶ شود. 
پهبهانی. [ب ب ] () نام قسمتی از موسیقی. 
(یادداشت بخط مولف). 
بهبهانیی. (پ ب ] (اخ) سيدعبدالله ین 
از روحائیان طراز اول تهران و رهبر شجاع 
آزادیخواهان, در انقلاب مشروطیت. وی 
رهبری مشروطه‌طلبان را برعهده داشت و با 
همکاری سید محمد طباطبائی با نیروهای 
استبداد مبارزه کرد و پس از پیروزی انقلاب 
و استقرار حکومت مشروطه در تیرماه 
۸« ش.بوسیلهٌ چندین ناشناس در خانۀ 
خود بقتل رسید. (فرهنگ فارسی معین). 
به‌به کردن. زب به ک د] (مص مرکب) 
در تداول, تصین گفتن. آفرین کردن. تعریف 
فراوان کردن از چیزی. 
بهبهة. زب ب ه] (ع مص) بانگ بلند کردن 
شتر. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[بهیه الرجل به بهبهة؛ به‌به گفتن 





کسی را. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
بهبهی. [بٍ ب ] (ع ص) تسناور و بزرگ. 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 


به به ییی. [ب ب | (ص نسبی؛ [مسرکب) 


(قیاس شود با بعبم, صوت گوسفند) به‌به کننده. 


در تداول کودکان, گوسفند. (فرهنگ فارسی 
معین). 

به پیواس. [ب: ب ] (ص مرکب) امیدوار. که 
چشم نیکی دارد. که انتظار خیر می‌برد؛ 
گربیه‌بیوس نتوان برد 

. هم در این بيشه بود شیر عرین. 
رجوع به ماد بعد شود. 

به پیوسیی. [ب: ب] (حامص مرکب) 
امیدواری. رجاء واثق. چشم نیکی داشتن. 
آمیدوار به خير بودن: 

به‌بیوسی از جهان دانی که چون آید مرا 
همچنان کز پارگین امید کردن کوثری. 


انوری. 


انوری. 
به‌بیوسی چو گربه چند کنم 
زآنکه چون سگ ز بد نپرهیزد. انوری. 


بهت. [ب ه] (هندی, !) نوعی از طعام باشد و 
بعضی گویند شیربرنج است و بعضی گویند 
فرنی است که برادر پالوده باشد و بعضی 
گویند حلوای برنج است و معرب آن بهط 
است. (برهان) (آنندراج) (هفت قلزم). مأخوذ 
از هندی, یک نوع غذایی که شیربرنج نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). نوعی از طعام خوردنی 
است. (اتجمن آرا). 

بهت. [بَ] (ع !) سسنگی است. (مستتهی 
الارب). نام یک نوع سنگ. |[رخنه. ||جدایی 
و افتراق. ||حیرت. (ناظم الاطباء). 

بهت. [ب /ب ه] (ع مص) دروغ بستن بر 
کسی. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||نا گاه گرفتن. 
||غالب شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||متحیر گردانیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
قال الله تعالی: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم 
فلایستطیعون ردها'. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 

پهت. زب ] (ع مص) حیران کردن. (ترجمان 
القرآن). متحیر و سرگشته شدن. (از اقرب 
الموارد). متحیر ماندن. قال الله تعالی: فبهت 
الذی کنر واثّه لابهدی القوم الظالمین ". (منتهی 
الارب). مدهوش شدن و تحير نمودن و منقطع 
گر دیدن و هو الافصح. قوله تعالی: فبهت الذی 
كفرواله... (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
تأویل آن منقطع گردیدن و مدهوش شدن و 
متحیر گردیدن است. (از اقرب الموارد). 
متحیر ماندن. خیره شدن. (فرهنگ فارسی 
معین). ||عاجز شدن. (منتهی الارب). عاجز 
شدن و درمانده گشتن. (فرهنگ فارسی 





بهتان. ۵۱۰۷ 


معین). مانده گردیدن. (از اقرب الموارد). ||به 
دروغ افسترا زدن. دروغ بستن بر کسی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
پهت. [بْ] (ع امسص, ل) دروغ. (مسنتهی 
الارب). کذب و دروغ. (ناظم الاطباء). 
افترا. (فرهنگ فارسی معین). ||(ص. !)ج 
بهوت ". (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ‏ 7" 
پهت. [ب ] (هندی, إ) این نام هندوی است و 
f ۲ /‏ 
معنی او رفستن ستاره است به روزی . 
(التفهیم). لفظ هندی است و نزد مسنجمان 
حرکت کوکبی بود در زمان معین مثل ده روز 
یا پنج روز یا کمتر یا بیشتر. چون مطلق گویند 
مراد مقدار حرکت او بود در یک شبانه‌روز. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 
بهت. [ ب ] ((خ) قومی از برهمنان و آنرااهل 
اردو بهایت نیز گویند... و این لفظ هندی است. 
(از آنندراج) (از غیاث). 
بهتان. [بْ] (ع مص) دروغ بستن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). دروغ بستن. دروغ 
و بلفظ نهادن و کردن و بستن بصلة لفظ «بر» 
مستعمل ميشود. (آنندراج) (غیاث). |[زور 
گنتن.(تاج المصادر بیهقی). ||(|مص, !) زور. 
دروغ و افترا. (ناظم الاطباء). دروغ و افترا و 
تهمت. (منتهی الارب). ترفند. دروغ که آدمی 
را حیران کند. (ترجمان‌القران). تهمت. افترا. 
افک. (یادداشت بخط مولف): 
همه آویخته از دامن بهتان و درو 
چون کنه از کس گاو و چو کلیدان ز مدنگ. 
قریع‌الدهر. 
که‌او ز جملة پیغمبران ایزد پود 
خدای داند کاین راست بود یا بهتان. 
کسی که بیند صنع خدای و نشناسد 
بدان که هست بر او نام مردمی بهتان. 
عنصری. 
و میان زور و بهتان و زرق و دستان فرق 
میکند. (تاریخ هقی چ ادیب ص ۰ ۱). 
بوند بر سر بهتان زبان و گوش بجنگ 
هواو عقل تگنجد "بر سر بهتان. 


فرخی. 


قطران. 
ز بهتان گویدت پرهیز کن وآنگه طمع را خود 
بگوید صدهزاران بر خدای خویش بهتانها. 
ناصرخسرو. 
چرا گویم چو حق و صدق دانم 


۱-فرآن ۴۰/۲۱ ۲-ترآن ۲۵۸/۲ 
۳-بیار دروغیاف. (منهی الارب»). 

۴- در ذیل اقرب الموارد ارد: البّهت؛ حاب 
من حاب النجوم و هو میرها الستوی فى 
بوم. قال ازهری لم‌اره عرباً و لاحفظه لغیره. 
(اللان). 

۵-ظ: نجنگند. 








۸ بهتان گفتن. 


گرم هوش است خیره زور و بهتان. 


ناصرخ رو. 
معنی سخن ایزد پیغمیر داند 
بهتان بود ار تو بجز این گویی بهتان. 
که و 
کس‌ننگرد همی بسوی دینت 
وز راستی نداند بهتانی. ناصرخسرو. 


چون بنی‌اسرائیل آن بدیدند متحیر بماندند 
بدانستند که آنچه میگفتند بر وی بهتان بود. 
(قصص الانبیاء) 

اندر آن چَذ همی نگر امروز 

کواسیر دروغ و بهتان است. ‏ مسعودسعد. 
زبان را از دروغ و فحش و بهتان و غیبت بسته 
گردانیدم.( کلیله و دمنه), 

تصنیف نهاده بر من از جهل 

الحق اولی است ان به بهتان. خاقانی. 
و بر تعجیلی که از تسویل شیران و تخییل 
بهتان رفته بود تأسف‌ها خورد. (سندبادنامه 
ص ۱۵۲). 

گذرگاه‌قرآن و پند است گوش 

به بهتان باطل شنیدن مکوش. سعدی. 
قدت گفتم که شمشاد است بس خجلت بار آورد 
که این نسبت چرا کردیم و این بهتان چرا گفتیم. 

۱ حافظ. 
بهتان گفتن. [ب گ ت ] (*سص مرکب) 
نسبت دروغ دادن. افترا گفتن. (فرهنگ 
فارسی معین). نسیت دروغ دادن. (ناظم 
الاطباء). دروخ گفتن: 
که گفت حافظ از اندیشه تو آمد باز 
من این نگفته‌ام آنکس که گفت بهتان گفت. 


حافظ. 
|| غیبت کردن. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 


فارسی معین). 

بهتا نگوی. [بْ] (نف مرکب) دروغ‌گو و 
مفتری. (انندراج). 

بهتان نهادن. زب نِ / ن د] (مص مرکب) 
افترا بستن. دروغ بستن* 


والله که چو گرگ یوسفم والله 

بر خیره همی نهند بهتانم. مسعودسعد, 
این‌چنین بهتان منه بر اهل حق 

کاین خیال تست برگردان ورق. مولوی. 


بهتر. [ب تَّ] اص تفضیلی) (از: به + تره 
علامت صيغةُ تفضیلی) نیکوتر. خوبتر. 
زیباتر. جمیل‌تر. (فرهنگ فارسی معین). 
خوبتر و نیکوتر. زیباتر. شایسته‌تر و 
پسندیده‌تر. (ناظم الاطباء): 
چیست از گفتار خوش بهتر که او 
مار را ارد برون از آشیان. خفاف. 
مار را هرچند بهتر پروری: 

چون یکی خشم آورد کیفر بری. 
همانم نه امروز دیگر شدم 

ز دی بهترم من نه بدتر شدم. 


بوشکور. 


فردوسی. 





ستاره‌شمر اختران را بدید 

یکی روز بهتر چنان چون سزید. 
گفتم‌ای زن که تو بهتر ز زنان باشی 
از نکوکاران وز شرمگنان باشی. منوچهری. 
ز بهتر سخن نیت پاینده‌تر 
وز او خوشتر و دل‌فزاینده‌تر. 
فرمان خداوند را باشد که وی حال بندگان 


فردوسی. 


اسدی, 


بهتر داند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۲۲۹). 
بدو گفتم ای بهتر از جان و دل 
چو بردی دل من کنون جان ببر. مسعودسعد. 
پرسید [بخت‌النصر دانیال را] که چون بود در 
آتش شما راء گفت هرچه بهتر. (مجمل 
الشواریخ و القصص). در اين ميان بهتر 
بنگریت هر دو پای خود را بر سر چهار مار 
دید. ( کلیله و دمندا. 
بر دشمتان نهم دل چون دوستان بینم 
با بدتری بازم چون بهتری ندارم. خاقانی. 
من بدلها انگیینم او چو موم 
پس تو زین دو آنچه بهتر برگزین. ‏ خاقانی. 
فنا باد بر جان پیغمیرش 
محمد فرستادهٌ بهترش. 
- امثال: 
رفت بهترش کند بدتر شد. 
همنشینم به بود تا من از او بهتر شوم. 
- از ما بهتران؛ جن و پری. (یادداشت بخط 
مولف). 
بهتو. بْ ثْ] (ع ص) مرد کوتاه. چ. هیر 
(منتهی الارب) (از مهذب الاسماء) (از ذيل 
اقرب الموارد) (آنندراج). مرد کوتاه و زن 
کوتاه.(از ناظم الاطباء) مؤنٹ: بُهرَة. (منتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد) (آتدراج). 
بهتر. [ب تَّ] (ع ل) دروغ. (ناظم الاطباء) (از 
ذیل اقرب الموارد). رجوع به بهتره شود. 
بهترآمد. [پ ت ۶] انمسف مرکب) 
بهتراینده. نافع‌تر. انفع. سودمندتر. به‌آمد. 
(فرهنگ فارسی معین). ||(! مرکب) صلاح و 
مصلحت. عاقبت: و این مردمان نتوانستند 


سعدی. 


دانست که حال ميان ما دو چون خواهد شد. 
بهترآمد خویش را می‌نگریستند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۳). 

بهتر آمدن. [پ ت م د] ( مص مرکب) 
غلبه کردن. فائق شدن: و از وی [از بلغار] 
مقدار بیست هزار مرد سوار بیرون آید که با 
هرچند که بود از لشکر کافران حرب کنند و 
بهتر آیند. (حدود العالم). و ايشان [مردم 
روس] با هم کافران که گرد ایشان است 
حرب کنند و بهتر آیند. (حدود العالم), 
بهترکت. [ب ت ر]() نام سالی است 
سیزده‌ماهه که پارسیان پیش از ظهور اسلام 
از کسبسه یک صدویست سال اعستبار 
میکرده‌اند. یعنی بعد از هر صدوبیست سال 
یک سال را سیزده ماه میشمردند و آنرا بهترک 





بهترین. 

مینامیده‌اند. و این سال در زمان هر پادشاه که 
واقع میشد دلیل بر شوکت و عظمت آن 
پادشاه میداشته‌اند و او را اعظم سلاطین 
می‌دانسته‌اند. بلکه عقیدۂ آنها این بوده که سال 
بهترک جز در زمان پادشاه ذوشوکت واقع 
نمیشود. چنانکه در زمان انوشیروان واقع شد 
و در آن سال دو اردیبهشت وقوع یافت. 
(برهان) (انندراج) (از انجمن ارا) (از رشیدی) 
(از جهانگیری) (از هفت اقلیم) (از ناظم 
الاطباء): 

ز دور چرخ تو را عمر آنقدر بادا 

که هترک سزدش عمر نوح و صد چون آن. 

شهریاری (از انجمن ارا). 

مصحف بهیزک است. (حاشة برهان چ 
معین). و رجوع به بهيزک شود. 
بهترکت. [ب ت ر ] (ص تفضیلی مصغر. ق 
مرکب) (از: ب + تر + تک) برحب ترکیب 
بمعنی بهتر کوچک است... (آنندراج). تصغیر 
بهتر یعنی کمی بهتر. (ناظم الاطباء). مصفر 


بهتره 

نباید از منت دامن کشیدن 

به حالم بهترک زین بازدیدن. نظامی. 
۹ 

ریش فرهاد بهترک بودی 

گرنه‌شیرین نمک پرا کندی. سعدی. 


بهترة. [بَ ت ر] (ع امص, () دروغ. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ذيل اقرب الموارد). 
|[(مص) دروخ گفتن: بهترالرجل بهترة دروغ 
گفت‌ ان مرد. (ناظم الاطباء). 
بهترة. [بْ ت ر ] (ع ص) زن کوتاه. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (از ذیل اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء) و رجوع به هر شود. 
بهتری. [ب ت ] (حامص مرکب) نیکی. 
نیکویی. زیبایی. خوبی. پا کی 
به فر تو گفتا همه بهتری است 


ابا تو همه رنج رامشگری است. . فردوسی, 
گذشتیم از این سد اسکندری 

همه بهتری جو و نیک‌اختری. فردوسی. 
همی گفت کای برتر از برتری 

فزایندۂ پا کی و بهتری, فردوسی, 
سخن به ز شکر کز او مرد را 

ز درد فرومایگی بهتری است. ناصرخسرو. 


به شدم و بهتری نصیب تو بادا 
چهر؛ تو چون گل طری و براورش. سوزنی. 
بهترین. آب ت ] (ص عالی) مرزیدعلیه 
«بهتر», از عالم نوآئین ون آئین‌ترین, چه این 
کلمه نسبت است که گاهی بمعنی مذکور اید 
چنانکه در کهین و مهین یعنی شخص منسوب 
به ماهیتی که انرا « که» یا «مه» توان گفت و 
گاهی زائد می‌آید چنانکه در مثالین اولین. 
(آن‌دراج) (بهار عجم). خوبترین. (ناظم 


۱-در آنندراج و بهار عجم: زخم. 








الاطباء). نيكوترين: 
بهترین یاران و تزدیکان همه 
نزد او دارم هميشه آندمه. 


رودکی. 


سخن بشنو و بهترین یاد گیر 


نگر تا کدام آیدت دلپذیر. فردوسی. 
بهترین دوستی که پود مرا 

بدترین دشمنی بمن بنمود. خاقانی. 
||استوده‌ترین. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 


فارسی معین): و بهترینان بنی‌اسرائمل اینها 
بودند. (قصص الانبیاء ص ۱۱۰). 
از جسم بهترین حرکاتی صلوة بین 
وز نفس بهترین سکناتی صیام دان. خاقانی. 
|[زیباترین. جمیل‌ترین. (فرهنگ فارسی 
معین). زیاترین. (ناظم الاطباء) 
بهتر ین بخت. [ب تب ] (ص مرکب)... و 
بهترین‌بخت بمعنی نیکبخت و کسی که بخت 
او بهتر باشد از بخت دیگران. (انندراج) (از 
بهار عجم). نیکخت و سعادتمند و انکه بخت 
و طالع وی از دیگران بهتر باشد. (ناظم 
الاطباء)* 
بدو گفت کای بهترین‌بخت من 
سزاوار پیرایٌ تخت من. 
نظامی (از آنندراج) (از بهار عجم). 
بهترین خلق. زب ت ن غ] الخ که از 
حضرت رسالت‌ماب صلی الله عليه و آله و 
سلم. (آتندراج). حضرت پیغمبر, خاتم‌آلبیین 
صلی الله عليه و آله. (ناظم الاطباء). 
بهترینه. [ب ت ن /نٍ](ص عالی) بهترین. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بهتری یافتن. [ب ت ت ] (مص مرکب) به 
شدن. بهبودی یأفتن: چون یعقوب بهتری 
یافت. مهدی مردی علوی به وی داد و گفت 
اين را بکش. (مجمل التواریخ و القصص). 
بهت زدکی. [بْ ر د / د] (حامص مرکب) 
حرت‌زدگی. خیره‌شدگی. درماندگی. 
دهشت‌زدگی. سزانیمکی؛ 
بهت زدن. [ب ر د ] (مص مرکب) متحیر 
ماندن. مات و مبهوت شدن. (یادداشت ب خط 
مولف). 
بهت زده. [بْ زد /د] (زسف مرکب) 
حیرت‌زده. 
بهتکت. [ ] (() بهندی لسان‌التور است. (تحفة 
حکیم مومن). 
بهت معدل. [بُ ت عد د] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) فضله‌ای باشد میان بهت 
شمس و بهت قمر چون بهت شمس از بهت 
قمر کم کنی. و نیز فضله‌ای باشد میان دو بهت 
دو ستارة مستقیم يا راجع. (التفهيم ن0 
به توپ بستن. ٠‏ [ب بت ] (امص مرکب)! 
جائی یا چیزی را هدف توپ قرار دادن: 
محمدعلی‌شاه قاجار مجلس را به توپ بست؛ 
یعنی آنجا رابا توپ خراب و وسران کرد. 





|اکسی را بر دهان توپ بستن و توپ را آتش 
کردن, چنانکه محکوم پاره‌پاره شود. و 
رجوع به توپ شود. 
بهتو یی. [ب] (اخ) اسم طایفه‌ای از ایلات 
کردایران. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۰ ۶). 
رجوع به مجمل التواریخ گلستانه ص۲۵۶ 
شود. 
پهت. [بَ] (ع مص) پیش آمدن کسی را به 
گشاده‌رویی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از ذيل اقرب الموارد). 
بهثة. زب ] (ع [) گاو وحشی. (آنندراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ذیل آقرب 
الموارد). 
بهشی. [بْ ثیی ] (ص نسبی) منسوب به 
بهثة است که بطنی است از قيس غیلان. 
(لباپ‌الانساب سمعانی). 
بهج. (ب۱(ع مص) " بهجة. شادمان گردیدن 
و مسرور شدن. (ناظم الاطباء). شادمانه شدن. 
(آنندراج) (منتهی الارنب). شاد شدن. 
(ترجمان القرآن) (تاج المصادر بیهقی) (منتهی 
الارب). شادمان و مسرور گردیدن. ||شاد ۳ و 
مسرور کردن کسی را. (ناظم الاطباء). شاد و 
مسرور ساختن کسی را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
بهج. [بَ وا (ع ص) شادمان. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندرا اج 
بهچ. [ب ه] () دارویی است که از مصر 
آورند و بقارسی بوزیدان و بعربی مستعجل 
خوانند. (برهان) (اتدراج) (از ناظم الاطباء). 
بوزیدان. (تحفٌ حکیم مؤمن) (الفاظ الادوید). 
به‌حان. [ب] ([خ) دهی از دهستان و بخش 
سیمکان است که در شهر جهرم واقع است و 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
| ارا آن ج ۷ 
پهجت. [ب ج] (ع اسص) شادمانی و 
تازگی, (غیاث) (آتدراج). سرور و شادی و 
شادمانی. (ناظم الاطباء): آن ولایات دیگر 
بار ببهجت ملک و روای سلطنت او آراسته 
گشت.(ترجم تاریخ یمینی چ تهران 
ص ۳۰۱). ||(مص) شادمان شدن. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به بهجة شود. 
خوبی دیدار. زیبایی. (فرهنگ فارسی معین) 
یکی از متعلمان کمال بهجتی داشت و طیب 
لهجتی. ( گلستان). آفتاب رحمت قمرسریر 
کیوانمنزلت مشتری‌خمیر ناهیدبهجت. 
(حبیب‌السیر). || شوق. (ناظم الاطباء), 
= پربهجت؛ با شادمانی زیاد و سرور بسیار: 
(از ناظم الاطباء). 
بهحت آباد. [ب ج] ((غ) از مسحلات 
مشهور تهران در طرف شمال. |[از قنوات 
مشهور تهران بوده است: (از جفرافیای 





سیاسی کبهان). 
بهحت آبا۵. [ب ج] (اخ) دی جز 
دهستان فشگل‌دره است که در بخش آبیک 
شهرستان قزوین زاقع است و دارای ۱۶۰ تن 
سکه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
جا 
بهحت آباد. [ب ج] (إخ) دهی از دهستان 
کشکوئیه است که در شهرستان رفسنجان 
واقع است و دارای ۲۲۹ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
بهحت آیات. (ب ج] (ص مس رکب 
خجسته. (ناظم الاطباء). خجسته. فرخنده. 
(فرهنگ فارسی مسعین). ||سعادتمند. 
|اشادمان. (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء). 
بهجت افزا. (ب ج آ] (نف مرکب) افزاب ندة 
شادمانی. زیاده کننده سرور. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
بهحت شیرازی. [ب ج ت ] (اخ) اسسش 
میرزا عبدالحمیدین مولانا عبدالففار. والدش 
از علما و مقدسین و فقرا و سالکین آن دیار 
بود. جوانی است در ریعان شاب و از علوم 
متداوله فیض‌یاب. خط نسخ را خوب 
مینویسد بکتابت اشتفال دارد و از دست‌رنج 
نویسندگی اوقات میگذارد. هميشه مایل است 
به صحیت ارباب کمال و اصحاب حال. مدتها 
با جناب حاجی زین‌العابدین شیروانی سیاح 
معاشرت و اظهار خلوص مینمود. چند بیت از 
اوست: 
رندی براه عشق سبکبار میرود 
کاول قدم بخانة خمار میرود. 
اسرار خرابات و رموز دل عشاق 
گفتن‌بر بیگانه سزاوار نباشد. 
(ریاض العارفین ص۲۴۵). 
بهجت فزا. (ب ج فَ] انسف مسرکب) 
بهجت‌افزا. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
بهجت‌افزا شود. 
بهحرد. [پ ج] ((خ) دهی از دهستان حومة 
بخش مشیز است که در شهرستان سیرجان 
واقع است و دارای ۷۰۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
بهحرد آباد. [ب ج] (اخ) دهی است از 
دهستان نازیل بخش خاش است که در 
شهرستان زاهدان واقع است و دارای ۲۰۰ تن 
سکنه است. سا کنین از طایفة ریگی هنتتد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸. 
بهحة. [ب ج] 2 مص) شاد شدن. (دهار). 
شادمان شدن. (منتهی الارب) (المصادر 


۱-از: ب + توپ +بستن. 
۲-از باب سَمعٌ. (تاظم الاطباء), 
۳-از باب فَّح. (ناظم الاطباء). 





۰ به‌خواه. 


زوزنی). بهج. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
بهجت و بهج شود. |اخوب و نیکو گردیدن ! . 
(متتهى الارب) (ناظم الاطباء). ||(إمص) 
(از اقرب الموارد): ... و انزل لکم من السما 
ماء فاتبتنا به حدائق ذات بهجة... (قران 
۰/۳۷ 
به خواه. [ب: خوا / خا] (نف مرکب) 
نیکخواه. خواهند؛ نیکی و بهی. آنکه نیکی 
کسان خواهد. 
به خور. [ب؛: خوز / خْو] (نف مرکب) 
مناسب و لایق و شایسته و سزاوار. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 
بهدادین. (ب 5] (إخ) دهی از دهستان 
پائین‌خواف بخش خواف است که در 
شهرستان تربت‌حیدریه واقع است. دارای 
۳ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج٩).‏ 
بهدار. [ب ] (نف مسرکب) نیکودارنده. 
||مأمور بهداری که عهده‌دار رسیدگی به 
بهداشت مردم مخصوصا اهالی قرا و قصبات 
است. (فرهنگ فارسی معین). 
بهداری. [ب] (حانص مرکب, [ مرکب) 
وزارت یا اداره‌ای که عهده‌دار رسیدگی به 
امور بهداشت و صحت مردم است. صحیه. 
(فرهنگ فارسی ممین). اداره‌ای که برای 
مواظت بهداشت مردم تاش شده است. 
این کلمه بجای صحیه اختیار شده است. 
(فرهنگستان). 
بهداشت. [ب] (مض مرکب مرخم. امص 
مرکب) نگاه داشتن تندرستی. حفظ صحت. 
حفظالصحه. (فرهنگ فارسی معین). 
وسیله‌های نگاهداری سلامت. این کلمه 
.بجای حفظالصحه پذیرفه شده است. 
(فرهنگستان). 
بهداشتی. [ب] (ص نبی) مسوب به 
بهداشت: امور بهداشتی. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بهدان. [پ ] (نف مرکپ) به‌داننده. داناتر. 
اعلم. (فرهنگ فارسی معین). مطلع و آگاه‌تر: 
نه با آنت مهر و نه با یت کین 
که بهدان تویی ای جهان آفرین. 
گرگ ز روباه به‌دندان‌تر است 


فردوسی 


روبه از آن رست که بهدان‌تر است. ‏ نظامی, 
بهدان. [ب ] (اخ) دی از دهسستان 
نهارجانات است که در بخش حومة شهرستان 
بیرجند واقع است. دارای ۵۰۲ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 

بهدانه. [ب ن /ن] (| مرکب) تخم بھی 
(ناظم الاطباء). دائ میوه به (آبی) که در طب 
قدیم مستعمل بود. تخم بهی. (فرهنگ فارسی 


معین). دانه موه به که به‌دانه مینامند و در ' 





داروسازی و عطرسازی بکار میبرند و جنژو 
صادرات کشور بشمار میرود. (از 
جنگل‌شنامی ساعی ج ۱ ص ۲۴۲). دانة آبی. 
همست بهی. حب‌السفرجل. ||دانة بهتر. خال 


زیباتر: 
بر آتش رخ زیبای او بجای سپند 
بغیر خال سیاهش که دید بهدانه. حافظ. 
بهدری. [بْ د ریی] (ع ص) کودک 


شیرزده که جوان نشود. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از ذیل اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

بهدل. اب د] (ع |) بچه کفتار. (سنتهی 
الارب) (انندراج). کفتار و سوراخ کفتار و جز 
آن. (از اقرب الموارد). ||مرغی است سبز, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 

بهد ل4. [ب د ل] (ع مسص) کسلان‌پستان 
گردیدن.(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ی و هب 
کردن. (منتهی الارب) (آنندرا 

شتابی کردن در رفتار. (ناظم a‏ (از ۴ 
آقرب الموارد). 

بهدلی. [ب دلی‌ی ] (ص نسبی) متصوب به 
بهدلة که نام قبیله‌ای است. (الانساب 
سمعانی). 

بهد لیی. (ب د لیی] (اج) عمروین عام 
مکتی به ابوالخطاب و او راویةٌ فرد و فصیح 
بود و اصمعی از او لفت و شعر فرا گرفت و گفتةً 
او را حجت قرار داد. (ابن التديم). رجوع به 
ابوالخطاب شود. 

بەدە. [ به د[ (اخ) دهی از دهستان حومة 
بخش گاوبندی است که در شهرستان لار واقع 
است و ۸٩۱‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی اران ج ۷). 

بەد ین. [ب؛] (|مسرکب) دیین خوب. و 
پارسیان آئین و کیش خود را به‌دین 
خوانده‌اند و لفتی است پارسی که عرب نیز 
بهمین معنی استعمال کرده و عرب و عجم در 
بعضی لغات مشارکت دارند. از ان جمله دین» 
تتوره خمیر, دیناره درهم, کفن. و غیره. 
(انجمن ارا) (اتندراج). دين و آئين حضرت 
زردشت که دین بهی گویند. (ناظم الاطباء), 
دین زردشتی. گر مجوس. |ادین نیک. آین 
خوب. (فرهنگ فارسی معین): 

ز گوینده بپذیر به‌دین اوی 

بیاموز از او دین و آئین اوی. دقیقی. 
|((ص مرکب) آنکه دارای آیبین نیکوست. 
(فرهنگ فارسی معین). 


بهو. [بٍ ] () حصه. نصیب. حظ. بهره. 


(برهان). نصيب. قسمت. (آنندراج) (انجمن 
ارا). حصه. تصیب. بهره. (رشیدی) 
(جهانگیری). حصه. نصیب. قسمت. بخش. 
(ناظم الاطباء). بهره. حظ. نصیب. قسمت. 





بهر. 
(فرهنگ فارسی معین). وت .نیاوه. آوخ. 
(یادداشت ت بخط مولف)۲۱ 
بپرسید تا زآن گرانمایه شهر 
که دارد همی زاختر و قال بهر. فردوسی. 


به جنگ اندرون کشته شد شادبهر 
که‌از چرخ گردان چنان یافت بهر. فردوسی. 
هرانکس که درویش بودی بشهر 


که‌او را نبودی ز نوروز بهر. فردوسی: 
چنین است کردار گردنده دهر 
نگه کن کز او چند یابی تو بهر. ‏ فردوسی. 


فخر است شاعران عجم را بمدح او 
بهر است شاعران عرب را از این فخار. 


۲ فرخی. 
ای شاه چه بود اینکه ترا پیش امد 
دشمنت هم از پیرهن خویش آمد 
از محنتها محنت تو بیش امد 
از ملک پدر بهر تو مندیش آمد. 
(از تاریخ بهقی چ فیاض ص ۷۵ 
که‌نه چیز دارد نه دانش نه رای 
تزندیست بهرش به هر دوسرای.. اسدی, 
سه روز از می ناب برداشت بهر 
بروز چهارم بیامد بشهر. اسدی. 
نبودی از این پیش بهر من از اوی 
| گربودمی من به دين محمد. ناصرخسرو. 
ز علم بهرۂ ماگندمست و بهر تو کاه 
گمان‌مبر که چو تو ما ستور که‌خواريم. 
ناصرخسرو. 


داری از رسم و ره و سان ملوک نیکنام 
حصه و حظ و نصیب و قسم و بخش و بهر و تیر. 


: سوزئی. 
تکاپوی کن گرد پرگار دهر 
که‌تا خا کیان از تو یابند بهر. نظامی. 
ز دلداری ولی بی‌بهر بودش 
ز بی‌یاری شکر چون زهر بودش. نظامی, 
هر زن خوبرو که در شهر است 
دیده را از جمال او بهر است نظامی. 
گرش حظ و اقبال بودی و بهر 
زمانه نراندی ز شهرش بشهر. سعدی. 
وگر از حیاتت نمانده‌ست بهر 
چنانت کشد نوشدارو که زهر. سعدی. 
شاه در کشور و ملک در شهر 
هریکی دارد از حکومت بهر. اوحدی. 
| خارج قسمت. (فرهنگستان). ||پاره. جزو. 
قسمت. (فرهنگ فارسی معین): 


یکی بهره را به سه بهر است بخش 


۱-از باب رم (ناظم الاطباء). 

۲ -سانسکریت 9۱۵065 همریشة «برخ» 2۳ظ 
(سهم. حصه) در پارسی باستان «بختره» ۲2072 
ارستا ابخدره» 9280172 پهلوی ابهر؟» 
«بهرک» از ريثة بغ. (از حاشية برهان قاطع چ 
معین). 











بهر. 


تو هم بر سه بهر ایچ برتر مشخش. 

ابوشکور. 
مردمان به دو هوا سخن گفتندی بهری علی و 
بهری با ابوموسی از بهر خون عشمان. (ترجمةً 
تاریخ طبری). مردی بود در آن شهر... و 
بکنار شهر نشستی و هرچه کب کردی بهری 
عیال را نفقه کردی و بهری درویشان را دادی. 
(ترجمة تاریخ طبری بلعمی), 
جهان را ببخشید بر چهار بهر 
یکایک همه نامزد کرد شهر. فردوسی, 
دو روز دور نخواهند که باشد از در او 


اگردو بهر مر او را دهند زین عالم. فرخی. 
ببخشید بهر دگر بر سپاه 
سوی جنگ فغفور برداشت راه. اسدی. 


چنین که دو بهر شراب باشد یا سه بهر ویک 
بهر روغن. (ذخيرة خوارزمشاهی). و اگر 
قوت ضعیف باشد اندکی کشکاب دهند و 
کشکاب از کشک و نخود پزند نیمانیم یا دو 
بهر کشک ویک بهر نخود. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). بهری که پیش بودند بشتاب 
پرفتند. (تاریخ بخارای نرشخی). چون رشید 
بمرد فضل ربیع با بهری خزینه بسوی بغداد 
آمد. (مجمل التواریخ و القصص). گشتاسف... 
سپاه برد به هندوستان و بهری بگرفت و از 
دیگر جایها هرکسی گوشه‌ای بگرفت. (مجمل 
التواريخ و القصص). 

گفتم آن مرد را دو بهر دل است 

نپذیرم یکی ره‌آوردی. خاقانی. 
پهری خوارج شدند و بهری شالی. ( کتاب 
التقض ص ۳۷۵). 

چنین گویند شیرین تلخ زهری 

بخوردش داد از آن کو خورد بهری. نظامی. 
عراق از دیع مسکون است بهری 

وز آن بهره مداین هست شهری. نظامی. 
||در تداول فردوسی, یکی بهر یا بهری یعنی 
نیم و نصف و دو بهر یعنی دو ثلث و سه بهر 
یعنی سه ربع و هی‌مچنین. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 

چو از پیش دارابشهر آمدند 

از آن رفته لشکر دو بهر آمدند. 
از ایران و توران دو بهر آن تست 
همان گوهر و گنج شهر آن تست. ‏ فردوسی. 
ااقسمتی از شبانروز, (فرهنگ فارسی 


فردوسی. 


معین): 

چو بهری ز تیره شب آندرچمید 

کی‌نامور پیش یزدان خمید. فردوسی. 
چون بهری از شب برفت. (مجمل التواریخ و 
القصص). 


بهو. [ب ر] (حرف اضافه) برای. (انجمن آرا) 
(آتدراج). به جهت. به علت. (رشیدی). کلمۀ 
رابطه از برای بیان علت یعنی برای و از برای 
و بسپپ و بجهت. (ناظم الاطباء) برای. 





جهت. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
کرداز بهر ماست تیریه خواست 
زانکه درویش بود عاریه خواست. 
شهید بلخی (از لفت قرس اسدی ص ۵۰۰ 
تنگ شد عالم بر او از بهر گاو 
شورشور اندرگرفت و کاوکاو. 
این فژه پیر ز بهر تو مرا خوار گرفت 
برهاناد از او ایزد جار مرا. 


نه لبسی نکو و نه مال و ته جاه 


رودکی. 
رودکی. 


پس این قنجه کردن ز بهر چراست. خقاف. 
خواجۂ ما ز بهر گنده پسر 

کرده‌از خایة شتر گلوند. طیان. 
ز بهر درم تند و بدخو مباش 

تو باید که باشی درم گو مباش. . فردوسی, 
از اشتر همانا هزاران هزار 1 
بنزدت فرستادم از بهر یار. فردوسی, 
ز بهر طلایه یکی کینه‌توز 

فرستاد با لشکر رزم یوز. فردوسی. 


افر زرین فرستد آفتاب از بهر تو 
همچنان کز آسمان آمد علی را ذوالفقار. 
فرخی. 
ز سر ببرد شاخ و ز تن بدرد پوست 
بصیدگاه ز بهر تو و کمان تو رنگ. 
بلکه ز بهر خدای وز پی خلق خدای 
وز پی ربح سپاه وز پی سود خدم. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۶۱). 
تا مادرتان گفته که من بچه بزادم 
از بهر شما من بنگهداشت فتادم. منوچهری. 
چون رکاب عالی... به بلخ رسد تدیر گسیل 
کردن‌رسولی... از بهر عقد و عهد راکرده شود. 
(تاریخ بیهقی). و ماندن وی از بهر آرایش 
روزگار ما بوده است. (تاریخ بهقی). 
بدو گفت گرشاسب مندیش هیچ 


فرخی. 


تو از بهر شه بزم و رامش بسیج. اسدی. 
صد بندگی شاه ببایست کردنم 
از بهر یک امید که از وی روا شدم. 
ناصر خسرو. 
گرزیهر مردم است این پس چرا 
خاک‌پرمور است و پر مار و ذباب. 
ناصرخسرو. 
اما از بهر آنکه بهرام نزدیک رسیده بود به 
انتقام. (فارسنامة ابن بلخی ص ۰ ۰ 


گفتی که روز سختی فریاد تو رسم 
سخت است کار بهر چه روز ایستاده‌ای, 

۱ خاقانی. 
مرغ که آبکی خورد سر سوی آسمان کند 
گویی اشارتی است آن بهر دعای شاه را. 

خاقانی. 
نقد غریبی و جهان شهر تست 
نقد جهان یک بیک از بهر تست. نظامی. 
دل آن بهتر که بهر یار باشد 
ولی یاری که او غمخوار باشد. نظامی. 





بهر. ۵۱۱۱ 


| کتر اهل‌الجتة البله ای پدر 


بهر این گفته است سلطانالبشر. ‏ مولوی. 
چون در اواز امد آن بربطسرای 
کدخدارا گنتم از پهر خدای. سعدی. 


قدمی بهر خدای ننهند و درمی بی من و اذی 
ندهند. ( گلستان). 
ماه من بهر خدا بیش مرو بر لب بام 
کا فتاب من بیچاره بدیوار امد. امیرخسرو. 
بز پای باز پند نه بهر مذلت است 
تاج از پی شرف نبود بر سر خروس. 
ین بش 
بهو. [ ب ] (ع مص) روشن شدن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). | غلبه 
کردن.(منتهی الارب) (اتندراج). غالب امدن 
بر کسی. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
اادور شدن مرد. (ناظم الاطباء). |[زیان كردن 
کسی. (ناظم الاطباء) ||محزون کردن زید راء 
|ابهتان زدن بر فلان. ||تکلیف كردن بر مردی 
فوق طاقتش. (ناظم الاطباء) (از ذيل اقرب 
الموارد). ||إخوشنما نمودن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||اقزون آمدن نور 
مباه روشنایی کوا کب را. (منتهی الارب) 
(آنندراج): بهر القمر؛ چیره شد و افزون آمد 
روشنایی ماه بر فروغ دیگر ستارگان. (منتهی 
الارب). فایق آمدن روشتی ماه روشنی دیگر 
ستاره‌ها زا. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||گذشتن از اصحاب در دانش و فضل. (منتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). ||بهرت فلانة النساء؛ 
غالب آمد فلان زن در نیکویی بر دیگر زنان. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). || تاسه برافکندن, یقال: بهره الحمل 
و بهر (مجهولا)؛ تاسه و دمه برافتاد او را. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). دویدن تا 
آنکه تاسه و دمه بر وی غالب شود. (از اقرب 
الموارد). تاسه و دمه افکندن بار کسی را. (از 
ذیل اقرب الموارد). 
بهر. [ب] (ع لٍمص, () توانگری. ||دوری. 
|[درستی. ||اندوه. |اهلا کی. (منتهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء). هلا ک از هلا کت. 
(برهان) (جهانگیری). |انگوناری, یقال: 
بهرآله. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ||بهتان 
و تهمت. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||تکلیف مالایطاق. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |(روشنی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[شگفت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). عجب از تعجب. 
(برهان) (جهانگیری). ||پری. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||غلبه. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||و قولهم الازواج 
ثلائة. زوج بهر؛ ای يهر العیون لحسنه؛ ای 
یغلبها و يعجبهاء و زوج دهر؛ ای يعد لشوائب 
الدهر. و زوج مهر؛ ای یوّخذ منه المهر. (منتهی 








۲ هر 


الارب) (از ناظم الاطباع). 
بهر. [ب] (ع 4 زین فراخ. |[میانة وادی. 
(منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
ذیل اقرب الموارد). |اتاسه و دمه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تتابع تقس و انقطاع آن 
از درماندگی در کار: و به عبارت دیگر آنچه 
در کوشش شدید و دویدن در تنفس حادث 
گردد. (از اقرب الموارد). ضیق‌اللفس. تنگ 
نفس. تتابع نفس. تاسه. دمه. نهج. ربو. نهیچ. 
(یادداشت بخط مولف). 
بهر. [بْ] (اخ) دهی از دهستان شبانکاره که 
در بخش برازجان شهرستان بوشهر واقع است 
و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
اران ج ۷). 
بهر آباد. [ب ] (اخ) دهی از دهستان نقاب 
بخش جفتای است که در شهرستان سبزوار 
واقع است. دارای ۲۵۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
بهرآباد. [ب ] ((خ) دی از دهسستان 
میأن‌ولایت بخش حومة شهرستان مشهد 
است و دارای ۶۸۰۱ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
بهرآباد. [ب) ((خ) دهی از دهستان چناران 
است که در بخش حومه شهرستان مشهد واقع 
است. دارای ۱۰۴ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیاتی ایران ج .٩‏ 
بهرآسمان. [بَ س] ((خ) نام یکی از 
دهستانهای نه گان بخش ساردوئة شهرستان 
جیرفت است. این دهستان در جنوب 
ساردوئید واقع و حدود آن بشرح زیر است: از 
طرف شمال بدهتان ساردوئیه. از خاور 
بدهستان دلفارد. از جنوب بدهستان اسفندقه. 
از باختر بدهستان پزنجان. این دهستان از ۱۱ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت ان در حدود ۱۸۸۴ تن است. و مرکز 
دهستان قریه زمین حسین است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۸). 
بهرا. زب ] (() از جسهت چسیزی. ازبرای 
چیزی. (پرهان) (آندراج) (انجمن آراا؛ 
حاجت عقل اندر او گشت روا ای عجب 
ساخت ز بهرای خویش از دل و طبعش بلب. 
سنایی. 
پهرام. [ب] () نام روز بیستم از هر ماه 
شمسی. (برهان) (آنندراج) (غیاث) (رشیدی) 


(انجمن آرا) (جهانگیری): 

نگه دار از ماه بهرام روز 

برو تا در مرو گیتی‌فروز. فردوسی. 
همی بود تا روز بهرام بود 

که‌بهرام را آن نه پدرام بوذ. فردوسی. 


ای روی تو بخوبی افزون ز مهر و ماه 
بهرام روز باده و پهرام رنگ خواه. مسعود. 
ماه شمسی. (رشیدی). اگل کاجیره. که 








بعربی عصفر خوانند. (برهان). ||((خ) نام 
ستارة مریخ که مکان او آسمان پنجم است و 
اقلیم سوم را به او منسوب کنند. (برهان) 
(آتندراج). نام ستار؛ مریخ که بر فیک پنجم 
است. (غیاٹ) (جهانگیری) (انجمن آرا). 
ستاره مریخ. (رشیدی)؛ 

بلند کیوان با اورمزد و با بهرام 

ز ماه برتر خورشید و تیر با ناهید. ایوشکور. 
چشم آفتاب و زهره و ماه 


تیر و برجیس وکوکب بهرام.. خسروی. 
حسودانت را داده بهرام نحس 

ترا بهره داده سعادت زواش. آورمزدی. 
برید" لشکرش ناهید و هرمز 

ز پیش لشکرش بهرام و کیوان. دقیقی. 
مه و خورشید با برجیس و بهرام 

زحل با تیر و زهره بر گرزمان. دقیقی. 
خروش سواران و اسبان بدشت 

ز بهرام و کیوان همی برگذشت. فردوسی, 
چو شد روی گیتی بکردار قیر 

نه ناهید پیدا نه بهرام و تیر. فردوسی. 


سخاوت تو ندارد در این جهان دریا 
سیاست تو ندارد بر آسمان بهرام. عنصری. 
ز بر باز بهرام و برچیس و باز 
زحل آنکه تخم و بلا و جفاست. 
ناصرخسرو. 
باشد آنجا که پای همت تست 
فرق بهرام و گنبد خامس. 
گربزه ماندی کمان بهرام را 
لرز تیر از استخوان برخاستی, 
خورشید اسدسوار یایم 
بهرام زحل‌سنان بیینم. خاقانی. 
جایی که باس حسام و صولت بهرام و سورة 
ضرغام روی نمود. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
تهران ص ۲۶۵). 
بهرام. [ب] (اخ) نام فرشته‌ای است که 
محافظت مردم مسافر حواله بدوست و امور و 
مصالحی که در روز بهرام واقع میشود و أو 
تعلق دارد. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) 
(جهانگیری). نام ملکی است که امور روز 
هام بدو متعلتقی است و محافظت مسافران 
میکند. (رشیدی). 
بهرام. [پ] ((خ) نام پهلوان ایرانی در زمان 
کاوس. پسر گودرز. (ولف): 
چو گودرز و چون طوس وگو دلیر 
چو گستهم و شیدوش و بهرام شیر. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۲ ص ۰ 
چو فرهاد و خراد و برزین و گیو 
سرافراز بهرام و گستهم نيو ر 
۱ فردوسی (ایضاً ص ۳۷۱). 
بهوام. [ب ] ((خ) پر زراسب که یکی از 
نجبای زمان لهراسب بود. (ولف)؛ 
زریر سپهید سپه را براتد 





بهرا ام. 
نه بهرام گردنکش و خود براند. 
فسردوسی (شاهامه چ سروخیم ج ۶ 
ص ۱۴۸۹). 
ز تخم زرسپ آنکه بودند نیز 
چو بهرام شیراوژن و ریونیز. ۲ 
فردوسی (ایضاً ص ۱۴۸۸). 

بهرام. زب ] ((خ) نام یکی از سلاطین 
اشکانی و لقبش اردوان بزرگ بود. (ولف). 
پادشاه اشکانی پسر هرمز و ملقب به روشن. 
(مفاتیح یادداشت بخط مؤلف): 
چو زو بگذری نامدار اردوان 
خردمند و بارای و روشن‌روان 
چو بنشت بهرام از اشکانیان 
ببخشید گنجی به ارزانیان. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۷ص ۰۲۲ ۲۲ 
۹ 
بهرام. زب ] (اخ) نام پادشاه ایران پسر هرمز 
شاپور بود. (ولف). پسر هرمز پسر شاپور پسر 
اردشیر بابکان یکی از پادشاهان ساسانی 
ملقب به بردبار. (مفاتیح یادداشت بخط 
مولف): 
کنون‌کار دیهیم بهرام ساز 
که‌در پادشاهی نماند او دراز 
چو بهرام بنشست برتخت زر 
دل و مغز جوشان ز درد پدر. 
فردوسى (شاهامه چ بسروخیم ج۷ 
ص۳۰۱۵). 
بهرام. [بَ] ((خ) پادشاه ایسران پسر بهرام. 
(ولف): 
یکی پور بودش دلارام بود 
ورا نام بهرام بهرام بود. 
فسردوسی (شاهنامه چ بروخيم ج 
ص ۲۰۱۷). 
بهرام. زب ] (اخ) نام سوبد انوشیروان که 
بهرام آذرمهان نیز گویندش. (ولف): 
میان تنگ خون ریختن را پیست 
به بهرام آذرمهان یاخت دست. 
فسردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۸ 
ص ۲۵۷۴). 
بهرام. زب ] (اخ) یکی از نجبای ایران و 
معاصر هرمز پسر بهرام که نزادش به سیاوش 
میر سل (ولف): 
بیائیم با تو براه دراز 
بنزدیک بهرام گردن‌فراز. 

فردوسی (شاهنامه ج بروخیم ج٩‏ ص ۲۷۱۸). 
بهرام. بٍ ] ((خ) نام سردار مسعروف 
خسروپرویز است. (ولف)؛ 
نه جای درنگ و نه راه گریز 
پس اندر همی رفت بهرام تیز. 

فردوسی (شاهتامه چ بروخیم ج ٩‏ ص ۲۷۸۳). 


۱-ن ل:بدم. 








بهرام. 
بهوام. [ب ] ((خ) نام پادشاهی بوده است در 
عراق که او را بهرام گور میگفتند ببب آنکه 
پیوسته شکار گورخر کردی و او پسر یزدجرد 
ایم بود. گویند مدت چهار سال در ملک او 
کسی‌نمرد و پادشاهی او در دور زهره بود چه 
در زمان او ساز و نوا رواجی تمام داشت. 
(برهان). نام پادشاه عراق که بسیار عادل و 
سخی بود چون | کثر شکار گورخر میکرد او را 
بهرام گور گویند. (غیاث) (از رشیدی). نام 
پادشاهی بود ذوشوکت و مشهور به بهرام 
گور.(جهانگیری). 

بهوام. (ب ] ((خ) نام سرلشکر هرمزین 
نوشیروان, چون او بغایت لاغر و خشک‌اندام 
بود. (پرهان). نام ندیم و امیر لشکر هرمزین 
نوشیروان چون او بغایت لاغر و خشک‌اندام 
بود لهذا به بهرام چوبین مشهور شد. (غیاث). 
سردار سپاه هرمز که بهرام چوبین خوانند. 
(رشیدی)؛ 

تو زرین بهره باش از تخت زرین 

که چوبین بهره شد بهرام چوبین. ‏ ۰ نظامی. 
با امل همراه وحدت چون شوی و چون شود 

مرد وین اس با بهراخ خوین همعنان: 

خاقانی. 

رجوع به شاهنامة فردوسی چ بروخیم ج۸ 
ص ۲۵۸۵ - ۲۶۵۴ شود. 
بهرام. [ب ] (ج) وهرام (پهلوی). بهرام یا 
وهرام نام چند تن از شاهان ساسانی است. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بهرام. (ب ] ((خ) بهرام اول. فرزند شاپور 
ساسانی و چهارمین پادشاه ان سلسله است. 
جلوس ۲۷۲ فوت ۲۷۶ م. ||بهرام دوم 
پنجمین پادشاه ساسانی و فرزند بهرام اول 
است. جلوس ۲۷۶ فوت ۲٩۹۳‏ م. |ابهرام 
سوم. ششمین پادشاه ساسانی فرزند هرمز 
اول در سال ۲۹۳ م. فقط چهار ماه سلطنت 
کرد. ||بهرام چهارم. سیزدهمین بادشاه 
سابانی مشهور به کرمانشاه. جلوس ۳۸۸ 
فوت ۳۹۹. وی پیمان صلح با تئودور 
امپراطور روم بست و در زمان او ارمنستان 
بین دو کشور تقسیم شد. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بهرام. [ب] ((خ) ابن مافه مکتی به 
ابومنصور. وزير ابسسوکالیجارین 
سلطان‌الدولةین بهاء‌الدوله صاحب شیراز. وی 
حامی شمراء و ادباء و اهل علم بود و مولفین 
وقت کتب خویش بنام او می‌کردند و صلات 
وافره از وی می‌یافتد و از جمله حسن‌بن 
احمد الاعرایسی الم عروف بالاسود 
الندجانیست که کتابهای خود را بنام این 
وزیر نوشت. وفات بهرام‌ین مافته بال ۴۳۳ 
ه.ق. بسود. (معجمالادباء ج مارگلیوث 
ص ۲۳). 





بهرام. [ب ] ((2) ابن مردانشاه مژید شهر 
نیشابور. یکی از نقله و مترجمین کب فارسی 
بعربی است. (ابن النديم). 
بهرام آباد. [بَ] (خ) دهی از دهستان 
شبانکاره است که در بخش برازجان 
شهرستان بوشهر واقع است و ۲۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بهرام آباد. (ب ] ((خ) دهی جزء دهستان 
قاقازان پخش شمال ضیاء‌آباد است که در 
شهرستان قزوین واقع است و ۵۳۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج (. 
بهرام آباد. [ب] ((ج) دهی از دهتان غار 
است که در بخش ری شهرستان تهران واقع 
است و ۱۶۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغراقیائی ایران ج ۱). 
بهرام آباد. [پَ] ((ج) دهی از دهستان 
رودبار است که در پخش معلم‌كلايةٌ شهرستان 
قروین واقع است و ۱۷۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ايران ج ۱). 
پهرام آباد بالا. (ب د] (خ) دی از 
دهستان زان است که در بخش درود 
شهرستان بروجرد واقع است و ۵۶۵ تن سکنه 
دارد. (از قرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بهرام آباد پائین. زب د] (خ) دمسی از 
دتان ژان ب‌خش درود است که در 
شهرستان بروجرد واقع است و ۲۵۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
پهرآم‌بیگی. [ب ب ] (إخ) دهی از دهستان 
بویراحمدی سرحدی است که در بخش 
کهکیلوية باختری سی‌سخت واقم است و 
۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶). 
بهرام بیگی . [ب ب ] ((خ) دهی از دهستان 
بھمنی بخش ماب است که در شهرستان 
بندرعباس واقع است و دارای ۱۰۰ تن سکنه 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج۸). 
بهرام پزدو. [ب م پ] (لغ) بهرامبن پزدو. 
شاعر زردشتی قرن ششم هجری. پدر 
زردشت بسهرام چویته. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بهرام تل. [بٍ تَّ] (اخ) مناره‌ای است که 
بسهرام چوبینه از سر ترکان ساخته بود. 
(برهان). تل بهرام است و نام مناره‌ای است که 
بهرام چوبینه که بواسطة بسیاری خشکی و 
لاغری تن این لقب یافته بود از جانب هرمز 
بجنگ سپاه ترکستان رفت از سرهای ترکان 
متاره ساخت و بنام او موسوم و مشهور شد. 
(انندراج) (انجمن ار 
همانجای را نامداران یل 
همی خواندندیش بهرام تل. 
فردوسی (شاهنامه چ بسروخیم ج۸ 
ص۲۶۲۸). 





بهرامشاه. ۵۱۱۳ 


پهراهج. [بَ م (معرب» !) بهرامه است که 
بیدمشک باشد و آن گلی است معروف. 
(برهان). بیدمشک و آن دو قسم است سرخ و 
سبز و هر دو بوی خوش دارد و این معرب 
بهرامه است. (انندراج). ماخوذ از پارسی, 
پیدمشک. (ناظم الاطباء). ید مشک است که 
خلاف بلخی نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
بيد مشک. خلاف بلخی, گربه بید. (یادداشت 
بخط موّلف). بهرامه معرب میشود به بهرم و 
بهرمان و بهرامج و با آن لاس رنگ میکنند. 
رنگ آن قرمز است و هندی آن زرد است. 
آنرا رنف نیز گویند که صعروف به خلاف 
بلخی است. رجوع به الجماهر بیرونی ص۳۵ 
و ۳۶ شود. 

بهرام جوبینه. زب م ن] ((خ) رجوع به 
بهرام و بهرام چوبین و بهرام چوبینه شود. 
بهرام چرخ. [ب م چ] (() مسریخ, رنگ 
آن سرخ است. بر فلک پنجم تابد. (اندراج) 
(غیاث). رجوع به بهرام شود. 
بهرام چوبین. اب م] (اغ) رجوع به 
چوبینه و بهرام چوبیله و بهرام شود. 
بهرام چوبینه. [ب م ن] ((خ) رجوع به 
بهرام و بهرام جوبینه و چوبین شود. 
بهرام چید. (بَّ] ((خ) بهرامتل؛ 

همه کشتگان را بهم درفکند 

تلی گشت بر سان کوه بلند 

همه خوآندندیش بهرام چید 

بريد خسرو ز رومی آمید. فردوسی. 
بهرامشاه. [ب ] (إخ) ابن معود سوم ملقب 
به یمین‌الدولة غزنوی (جلوس ۵۱۲ فوت 
۷ ه.ق). (فرهنگ فارسی معین). یا 
بهرامشاه غزنوی ملقب به یمین‌الدوله 
بهرامشامین مسعود. پادشاه سللة غزنویان 
آل‌ناصر پسر مسعود سوم غزنوی به کمک 
سلطان سنجر برادر خود ارسلانشاه غزتوی را 
نزدیک غزنه مغلوب کرد (۵۱۰ه.ق.)و بر 
تخت نشست. در ۵۱۲ ه.ق.دو بار به هند 
لشکر کشید و محمد حلیم را بگرفت و در بند 
کرددر حدود ۵۴۲ ه.ق.کش مکش سختی 
بین بهرامشاه و غوریان در گرفت. بهرامشاه 
قطب‌الدین محمد غوری را بقتل رسانید و 
سیف‌الدین سوری به خونخواهی برادرش 
قطب‌الدین غزنه راگرفت اما بهرامشاه غزنه را 
بازگرفت و سیف‌الدین را به خفت بکشت. در 
۶ ه.ق. علاء‌الدین جهانسوز به انتقام 
برادرش سیف‌الدین غزنه را گرفت و آنرا 
بسوخت و خراب کرد. بهرامشاه بهند رفت و 
بعد از انصراف و مراجعت لشکر غور به غزنه 
بازآمد. بهرامشاه پادشاهی صاحب حشمت و 
حامی ادب و آدبا بود و با فضلا از جمله 


۱-نل: ریف. 











۴ بهرامشاه سلجوقی. 


سیدحسن غزنوی, سنایی. مسعودسعد. 
ابوالمعالی نصراله سنشی مصاحبت داشت. 
(داثرةالمعارف فارسی). 
بهرامشاه سلجوقی. [بٍ شا هس ] (اخ) 
بسهرامشاهبن طسغرلشاه. نهمین پادشاه 
(۲ ۵۵۷۵-۵۶ .ق.) از ساسله سلاجقة کرمان. 
پسر طغرلشاه بعد از پدر در جیرفت کرمان به 
سلطتت نشت و منازع و معارضی برادر 
خویش ارسلانشاه دوم گردید. اما بواسطة 
افراط در شراب بدخوی و بهانه‌جوی بود و 
مردم از او وحشت و نفرت داشتند. دی برادر 
کوچکتر خود ترکانشاه را بسبب آنکه با 
ارسلانشاه دوم موافقت داشت کشت. خود او 
در جوانی به بیماری استسقا وفات یافت. 
(دایرةالمعارف فارسی). 
بهرام کرمانشاه. [بَ م کِ ] ((خ) رجوع به 
بهرام چهارم ذیل بهرام شود. 
بهرام گور. [بَ م (اخ) بسهرام پسنجم يا 
وهرام. شاهنشاه ایران از سل ساسانیان 
پسر و جانشین یزدگرد اول. پس از فوت 
یزدگرد بزرگان ایران شاهزاده‌ای را بنام 
خسرو بر تخت نشانیدند اما منذربن نعمان 
امیر حیره که سرپرست بهرام بود او را یاری 
کردو قوایی مجهز بفرماندهی پسر خود 
نعمان‌پن منذر بسوی بهرام روائه نمود نعمان 
بطرف تیسفون رائد و بزرگان متوحش شده با 
منذر و بهرام داخل مذا کره‌شدند. ماه 
خسرو خلع شد و بهرام بر تخت نشست. بهرام 
نخست با اقوام وحشی شمالی جنگید و آنان 
را شکت داد در ۱ جنگی بين او و 
تئودوسیوس اسپراطور روم درگرفت. 
فرماندهی سپاه ایران با مهر نرسی بود. 
رویهمرفته رومیان در این جنگ تفوق 
داشتد. بموجب صلح‌نامه‌ای کذ در سال ۴۲۲ 
م امضاء شد ایرانیان در کشور خودبد 
عیسویان آزادی دینی دادند و رومیان هم 
همین حق را برای زردشتیان مقیم بیزانس 
قائل شدند. هیچیک از شاهنشاهان ساسانی 
به استثای اردشیر بابکان و خسرو انوشیروان 
مانند بهرام گور محبوب عام نبوده است. 
نسبت بهمه خیرخواهی میکرد و قسمتی از 
خراج ارضی را به مؤدیان بخشید. داستانهای 
بسیار در چابکی او در جنگ با اقوام شمالی و 
دولت بیزانس و عشق‌بازیها و شکارهای وی 
نقل کرده‌اند. این حوادث هم در ادبیات و هم 
در نقاشی ایران رواج و شهرت یافته است و 
قرنهای متمادی زیور پرده‌های نقاشی و قالیها 
و انواع منسوجات گردیده است... (از دایرة 
المعارف فارسی). بهرام پنجم مشهور به بهرام 
گورپانزدهمین پادشاه سلسلۀ ساسانی بود که 
جلوس وی ۴۲۱ و فوت ۴۳۸ . است و در 
دربار منذر از پادشاهان عرب تربیت شد و 











بطوری که مشهور است تاج سلطت را از 
ميان دو شیر ربود. این پادشاه تمامی 
ارمنستان را ضميمه ایران ساخت و در 
ممالک تابع آزادی مذاهب داد. (فرهنگ 
فارسی معین): 

چنین گفت بهرام کای مهتران 

جهاندیده و کارکرده سران. 

رجوع به شاهنامٌ فردوسی چ بروخیم ج۷ 
ص ۲۱۰۷ - ۲۱۹۴ شود. 

هم گه بهرام گور هم گه نوشیروان 

هم بگه اردشیر هم بگه روستهم. . منوچهری. 
نه این بهرام | گربهرام گور است 

سرانجام از جهانش بهره گور است. نظامی. 
بپرخاش جستن چو بهرام گور 

کمندی بکتفش پر از خام گور. 
رجوع به بهرام شود. 
بهرام‌میرزای صفوی. (ب زا ي ص 
فَ] (خ) شاهزادهٌ عظیم القدر و فرزند ارجمند 
شاه اسماعیل ماضی صفوی و برادر شاه 
طهماسب | کبر است که در فتنة القاص‌میرزا 
حک‌مران همدان بوده است و بخلاف 
القاص‌میرزا در ارادت‌کیشی شاه طهماسب 
مستقیم بوده. الحاصل ملکزاده با کمال جمال 
و حسن خط و رویت طبع و در سنۀ ۹۵۵ 
ه.ق.رحلت کرده است. از اوست: 

بهرام در این سراچة بر شر و شور 

تاکی بحیات خویش باشی مغرور 

کرده‌ست در این بادیه صیاد اجل 

در هر قدمی هزار بهرام بگور. 

(از مجمع‌القصحا ج۱ ص۹ 0 

پهرامن. زب ] (() توعی از یاقوت سرخ 
باشد. (برهان). ياقوت سرخ باشد و آنرا 
بسهرمان نیز گویند. (آنندراج). یاقوت. 
(رشیدی). رجوع به بهرامج شود. || جسی از 
بافتة ابریشمی هفت‌رنگ در نهایت لطافت و 
نازکی. (برهان). بافته‌ای است ابریشمی لطیف 
و نازک و بهمه رنگ شود. (آنندراج). نوعی از 
بافتة ابریشمی نازک و لطیف و سفید و سرخ و 
زرد و بنفش و سیاه و رنگ دیگر. (رشیدی). 
اکل عصفر که گل کازیره باشد. (برهان) 
(آندراج). گل کاجیره و حنا. (رشیدی). 
||غازه که زنان بر روی مالند و روی را سرخ 
کند. (برهان) (اتندراج). رجوع به بهرمان 


سعدی. 


۳ 


سود. 

بهرامه. زب م /2] () جام سبز, (برهان). 
جامة سبز و بهراسج معرب بهرامه است. 
(آنندراج). ||ابریشم. (برهان). ابریشم پیله. 
(آتدراج) (رشیدی): 
کفن حله شد کرم بهرامه را 
که‌ایریشم از جان کند جامه را". 

رودکی (از انجمن آرا). 

||بیدمشک. (برهان) (رشیدی). بیدمشک و 





بهرج. 


آنرا کله‌موش نیز گویند و معرب آن بهرامج 
است. (جهانگیری). رجوع به بهرامج شود. 
بهراهی. [بَ ] (ص نسبی) منسوب به بهرام. 
رجوع به بهرامی شود. 
بهرامی. [ب] (اخ) اب والحسن على 
سرخسی. از شاعران عصر اول غزنوی است 
او در علوم ادبی ماهر و معروف بود. او راست: 
«غایةالمروضین» يا «غایةالعروضیین». 
« کنزالق‌افیه» و «خجسته‌نامه»... وفاتش 
ظاهرا در اوایل قرن پنجم اتفاق اف تاده است. 
(از فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
ابوالحسن بهرامی در همین لفت‌نامه و مجع 
لفصحا ج۱ ص۱۷۳ و حاشیۂ چهارمقالة 
عروضی و لباب‌الالباب ج۲ ص۵۵ و ۵۷ 
شود. 
پهرامیان. زب ] ((خ) منسوب به بهرام: 
کجاآن بزرگان ساسانیان 


ز بهرامیان و ز اشکانیان. فردوسی. 

شاه مشرق آفتاب گوهر بهرامیان 

صبح عدل از مشرق آن خاندان انگیخته. 
خاقانی. 


پیشت صف بهرامیان بسته غلامی را میان 
در خانةٌ اسلامیان عدل تو معمار آمده. 
خاقانی. 

بهرامیه. [بٍ می ی ] (ج) دهی از دهستان 
نقاب است که در بخش جفتای شهرستان 
سبزوار واقم است و ۳۵۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
بهران. [ب ] () باد سموم. (ناظم الاطباء) 
(از اهتینگاس). 
بهرای. [ب ] (ص) بااحتیاط. ||سزاوار کار. 
||مخصوص ریاست کارهای عامه. ||با هوش 
و خیال از روی عقل و احتیاط. (ناظم الاطباء) 
(از اشستینگاس). ||عاقل و نیک‌رای, 
(آنندراج) " (از اشتینگاس). 
پهرج. [ب ر ] (معرب. ص,!) باطل و کذپ. 
(آتدراج). باطل. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ااه چیز باطل و زبون و بد. (غیاث) 
(آنندراج). |اردی از هر چیز. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). ||مباح. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
|[ناسره. معرب از نبهر؛ فارسی و قیل هى 
كلمة هندية اصلها بنهلا فنقلت الی‌الفارسية 
فقيل نبهره. (منتهی الارب). درم ناسره. 
(غیاث) (انندراج). درهمی که در شیر از 
دارالملک سکه زده باشند. (از اقرب الموارد)؛ 
بدیدم عیار جهان کم ز هیچ است 
از این بهرج ناروا میگریزم. خاقانی. 
۱-نل: کز ابریشم تن کند جامه را. ۱ 
۲-ظ. مرکب از به (-نیک) + رای (<رای 
عربی = تدبیر)۔ 








پهرجة. 


بهرجة. [ب ر ج] (ع مص) باطل و هدر 
کردن خون کسی را. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج). .و مسنه قول آبی‌محجن لابن 
بیوقاص اما اذا پهرجتنی فلااشربها ابدا؛ 
يعنى الخمر؛ ای هدرتنى باسقاط الحد عني. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||چیزی را از 
خوف عشار و جز آن از راه غیرملوک 
آوردن. منه حدیث الحجاج آنه اتی بجراب 
لژلژ بهرج؛ ای عدل به عن الطریق المسلوک. 
(متهی الارب) (از انندراج). قاچاق کردن. 
(یادداشت بخط مولف). 
بهر ۵اشتن. زب تّ] (مص مرکب) نصیب 
داشتن. صاحب قسمت بودن؛ 
بدو گفت کسری که آباد شهر 
کدام است و ما زو چه داریم بهر. فردوسی, 
همه تأمداران وگردان شهر 
هر آنکس که او از خرد داشت بهر 
فردوسی, 
بهر رو. [ب ر رو] (ترکیب اضافی, [ موکب) 
خوشگلی. جمال. (یادداشت بخط مولف). 
بهر رو داشتن. ۰ب زر رو تَ] (مسص 
مسرکب) جمیل بسودن. خوشگل بودن. 
(یادداشت بخط مولف). 
بهر روی. [ب ه] (ق مرکب) بهر صورت. 
بهر حال؛ 
ز فرمان شه تنگ و بیغاره نیست 
بهر روی که را ز مه چاره نیست. 
بهرزام. [ب ه] (اخ) نام فرشته‌ای موکل بر 
سنگهای قیمتی و جواهرات. (ناظم الاطباء) 
(از اختینگاس). 
بهرستاق. [ب ر] ((خ) نسام یکی از 
دهتانهای بخش لاریجان است که در 
شهرستان آمل قرار گرفته است. این دهستان 
در شمال بخش طرفین رودخانةٌ هراز واقع 
است از هفت ابادی تشکیل شده و جمعیت 
۰ تن است. قراء مهم آن 
.عبارتند از نوسر, بایجان و هفت‌تنان. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). رجوع به 
جغرافیای سیاسی کیهان شود. 
بهرستان. [ب ر] ((خ) دهی از دهستان 
گله‌دار است که در بخش کنگان شهرستان 
بوشهر واقع است. و ۲۸۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بهرغ. [ب ر] ((خ) دهی از دهستان شمیل 
است که در بخش مرکزی شهرستان 
پندرعباس واقع است. دارای ۲۶۴ تن سکته 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۸). 
به رکت. [ب ر)](() پوست دست و پا و اعضا 
که ببب کار کردن سخت شده و پینه بسته 
باشد. (برهان) (آنندراج). پوست اعضا که 
بسبب کثرت کار سخت شده باشد و پینه نیز 
گویند. (رشیدی), پوست دست و پا و دیگر 


اسدی. 


آن در حدود 





اعضا بود که ببب کثرت کار سخت شده 
باشد و آنرا پنه نیز خوانند. (جهانگیری). 
پوست دست و پا و سایر اعضاء که بواسطة 
کارکردن سخت شده و پینه بسته باشد. (ناظم 
الاطباء). ||چرک و ریم. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). چرک. (جهانگیری). ریم. 
(شر فنامه). 
بهرگی. [ب د /ر] () دولت و م‌ال. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
|((ص) دولتمند و مالدار. (آنتدراج). مالدار و 
دولت‌مند و تسوانگر. (ناظم الاطباء) (از 
بهرم. [ب ر] () مطفر. (از ذیسل اقرب 
الموارد). بهرمان. عصفر. احریض. (ابن 
البیطار). عصفر است که گل کاجیره باشد. 
(منتهی الارب) (آندراج). گل کاجیره. (ناظم 
الاطباء). اسم فارسی گل عصفر است. 
(فهرست مخزن الادویه) (تحفة حکیم مومن). 
گل کاجیره. بهرمان. الجماهر بیرونی 
ص۳۵). کافشه. گل رنگ. کاغاله. (یادداشت 
بخط مولف. |احنا. (اسنهی الارب) 
(آنندراج). حنا که کلمةٌ دخیل است. (از ذیبل 
اقرب الموارد). رجوع به بهرمان شود. 
بهرمان. [ب ر ] ([) بهرامن است که ياقوت 
سرخ باشد. (برهان) (از آنندراج). ياقوت 
سرخ گران‌مایه. (فرهنگ اسدی) (اوبهی)ء 
یاقوت سرخ. (جهانگیری) (غیاث) (صحاح 
الفرس). یاقوت. (فهرست مخزن الادویه). 
سنگ نفیسی است که قرمزرنگ میاشد. 
(قاموس کتاب مقدس): 
در وصف تو شکل بهرمان سازم 
وز تو نقش بهرمان بندم. مسعودسعد. 
و آن کمر کز تاب لمل و آب یاقوتش شدی 
آب گردون آتش و نیلوفر او بهرمان. 

امامی هروی. 
نور مه از خاک" کند سرخ گل 
قرص خور از سنگ کند بهرمان. ‏ خاقانی. 
گفتی زبرجد گونة عقیق گرفته بود و یا پولاد 
برنگ مرجان و بهرمان گشت. (تاجالمآثر). 
آن آب نیلگون که ز عکسش گمان بری 
مالیده قرطه‌ای است ز پیروزه بهرمان. 

(از تاجالمآثر). 
از... و یاقوتها بهرمان و عقایل در و مرجان. 
(ترجمٌ تاریخ یمینی چ ۱ص ۲۳۷). 
تا بود خورشید و مه برگر زمان 
تا بود در کان عقیق و بهرمان 
پیش تیغ خسرو گیتی بود 
کوه‌خارا بر مثال بهرمان. 
هست ياقوت بهرمان پرهیخت 
ادب آمد که دیو از او بگریخت. 

(صاحب فرهنگ یادداشت بخط مولف). 

|اگل کافیشه که گل کاجیره باشد. (برهان). گل 


شمس فخری. 








بهرمان قدح. ‏ ۵۱۱۵ 


عصفر که در عرف آنرا گل معصفر گویند و 
بهندی کسنبه گویند. (آندراج) (غیاث). گل 
معصفر را گویند و آنرا خسک و کاژیره نیز 
گویند. (جهانگیری), گل عصفر. (نهرست 
مخزن الادویه). عصفر. گل قرطم. زرد. 
زردک. (تذکر؛ ضریر انطا کی).گل کاچیره. 
(بحر الجواهر) (منتهی الارب). بهرمه. کاجیره. 
گل کاغاله. کافشه. عصفر. گل رنگ. ک‌اغاله. 
بهرم. احریض, خریع "و بزر آنرا قرطم نامند. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
با کوه درج گوهر و با ابر عقد در 
با باد مشک سوده و با خا ک‌بهرمان. 

(از تاجالمآر). 
لوان باشد. (یرهان). نوعی از 
بافت ایریشمی. (آنندراج) (غیاٹ). ننوعی از 


|[بافت ابریشمی 


بافتة ابریشمی بود و آن بسی لطیف و نازک 
باشد و سفید و سرخ و زرد و بنفش و سياه و 
دیگر رنگها شود. (جهانگیری). حریر 
رنگارنگ. (صحاح الفرس). جامة حرير 
رنگین. (فرهنگ اسدی). حریر سرخ رنگ. 
حریر تنگ نقش را نیز گویند. (معیار جمالی 
کیا ص۲۴۴) (اوبهی) (از کتاب الج ماهر 
بیرونی ص ۳۵): 
گلستان بهرمان دارد همانا شیر خوازستی 
لباس کودکان شیرخواره بهرمانستی.: فرخی. 
نوروز نوبهار همی ياغ و راغ را 
از بهر بزم تو سلب بهرمان کند. مسعودسعد. 
درویش کو برنگ و ریایی بسنده کرد 
جای گلیم به که ببر بهرمان کشد. 
امرخسرو دهلوی. 
[ارنگ قرمز وج خ مطلقا: 
تا برآیدبهرمان از شاخ گل وقت بهار 
تا برآید کهربا از برگ رز وقت خزان 
باد روی بدسگالت زرد همچون کهربا 
باد روی نیک‌خواهت سرخ همچون بهرمان. 
معزی. 
عکس روی سرخ او بر چهرهٌ چرخ کبود ۱ 
همچو شنگرفی علم بر لاجوردی بهرمان. 
عبدالواسم جبلی, 
||غازه که زنان بر روی مالند. (جهانگیری): 
چنان بکرد چرخ از ولایتش معزول 
که‌بهرمان عروسانت خنجر بهرام. 
امیرخسرو (از جهانگیری). 
بهرمان. [بَ ر] (اخ) دهی از دهستان نوق 
است که در شهرستان رفسنجان واقع است. 
دارای ۳۰۰ تسن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۸)۔ 
بهرمان قدح. [ب ر نِ ق د] اتسرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از شراب لصلی, 
۱-نل: خار. ۲ -نل: آفاق باد. 
۰ - 3 








۵01۶ پهرمان مذاپ. 


(انجمن آرا. 

بهرمان مذاب. زب ر ن ](ترکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از شراب لعلی . (انجمن 
آرا)؛ 

بهرمانی. [بَ رَ](ص نسسبی) یساقوت 
بهرمانی, شبیه به رنگ بهرمان. از انواع ياقوت 
سرخ است. (الجماهر صص ۰0۳۵-۳۴ 

یک مدحت ‏ او هم دهانش بیا کند 


به ياقوت و بیجاد؛ بهرمانی. منوچهری. 
شنیدم که ریگ سیه را بگیتی 

نکرده‌ست کس حمری " بهرمانی. منوچهری. 
چو پیروزه گشته‌ست غمکش دل من 

ز هجران آن دو لب بهرمانی. بهرامی. 
سرشک حسودت پرا کنده‌بر رخ 

چو بر خاک‌بیجاد؛ بهرمانی. امامی هروی. 


افضل یواقیت ياقوت احمر است و احمر را 
انواع بسیار است بهتر از همه بهرمانی است. 
(خواجه نصیرالدین طوسی). 
بهرمن. (ب ر ء] () بتخانه. (برهان) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). بتکده. (اوسهی). 
||یاقوت سرخ. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). یاقوت. (جهانگیری). 
بهرمند. [ب ء] (ص مرکب) بهره‌مند که 
نصیب باشد. دارای بهره و نصیب. ک‌امیاب. 
(ناظم الاطباء). مركب از: بهر + مند (اداة 
اتصاف) در زبان پهلوی «ب هرد ۳ 
(قابل تقسیم. قابل‌قسمت). در فارسی بمعتی 
مستمتع. دارای سهم و حصه. مستفید. (از 
حاشية برهان قاطع ج معین). بهره‌برنده. 
متمتع. مستفید. (فرهنگ فارسی معین): گفت 
جایی خواهم که هوای آن شمالی باشد و از 
باد جنوب نیز بهرمند باشد. (مجمل التواریخ). 
رجوع به بهره و بهره‌مند شود. 
بهرمندی. [ب ۶] (حامص مسرکب) 
بهره‌مندی, بهره‌بری. تمتم. ||دارای سهم و 
حصه بودن. (فرهنگ فارسی معین) . 
بهرمة. [ب ر ۶] (ع [) شکسوفه. (آننندراج) 
(متتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). یقال: اعجبتنی بهرمة الشور؛ ای 
زهره. (اقرب الموارد). ||عبادت برهمنان هند. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). 
پهرمه. [ب رم /م] () افسزاری است كه 
درودگران بدان چوب و تخته سوراخ کنند و 
بعربی مثقب خوانند. (برهان) (انجمن ارا) 
(آتندراج) (از ناظم الاطباء). برمهء پرمه. پرماء 
آلتی که نجار با آن‌چوب و تخته را سوراخ 
کند. مته درودگران. (فرهنگ فارسی معین) 1 
بهروان. [ب‌هز] () گ‌اوبان باشد. (لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۴۰۴). 
بهروج. [ب ] (! مرکب) نوعی از بلور کبود 
است در نهایت لطافت و صافی و خوشرنگ و 





کم‌قیمت. (برهان). بهروجه. بهروز. بهروزه. 
یز لیر ود است که کم بها وم رنگه 
پیروزه است. (آنندراج) (از انجمن آرای 
ناصری) (از ناظم الاطباء) (از الجماهر بیرونی 
ص ۱۷۳). بهروز. پهلوی. «وهروچ» ِ نوعی 
بلور کبود شقاف و کم‌قیمت. (فرهنگ فارسی 
معین). بهروجه. بهروز. بهروزه. رجوع به 
همین کلمات شود. ||کندر هندی. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از انجمن آرا) 
(فرهنگ فارسی معین) ۰ 
پهروجه. [ب ج /ج] (امسرکب) بمعنی 
بهروج که بلور کبود کم‌قیمت است. (برهان). 
بهروج. بهروز. بهروزه. (آنندراج). بهروج. 
(ناظم الاطباء) بهروج. بهروز. افرهنگ 
فارسی معین). ||کندر هندی را نیز گویند. 
(برهان). و رجوع به بهروج و بهروز شود. 
بهروچ. [ه] ((ج) (در انگ لیسی: بروج 6 
شهری است در بخش بهروج ایسالت بمبئی 
هند بر ساحل راست رود تربدا. قرنها 
مهمترین مرکز سیاحت و تجارت سواحل 
غربی هند و بجهت پارچه و مصوعات 
عاجش مشهور بود. شهری قدیم است که از 
حملات سلمانان آسیب دیده در ۹۸۰ ه.ق. 
| کبرشاه آنرا تصرف کرده است و در ۱۷۷۲م. 
بریتانیا آنرا گرفت. در سال ۱۹۴۱ م. دارای 
۰ تن جمعیت بسوده است. (از 
دایرةالسعارف فارسی). 
پهرور. [ب ر /ر وَ] (ص مرکب) بهره‌ور؛ 
هرکه طاعت شنعار و دثار خویش کند از 
ثمرات دنا و عقبی بهرور گردد. ( کلیله و 
دمته). و رجوع به بهره‌ور شود. 
هر و رو. [بَ ر رو] (تصسرکیب عطفی, | 
مرکب) بهر رو. جمال. وجاهت و صباحت. 
(از یادداشت بخط مولف). به بهر رو و بر و رو 
رجوع شود. 
بهروز. [ب ] ([ مرکب) به روز. روز نیک و 
روز خوش. (فرهنگ فارسی: معین). |[(ص 
مرکب) نیک‌روز. خوش‌اختر. نیکبخت. 
(فرهنگ فارسی معین): 
قیصر از روم و نجاشی از حبش 
پر درش بهروز و لالا دیده‌ام. 
ز تو بی‌روزیم خوانند و گویند 
مرا آن به که من بهروز اویم. نظامی. 
||( مرکب) بمعنی بهروجه است که بلور کبود 
و کم‌قیمت باشد. (برهان) (از ناظم الاطباء). 
بهروج. بهروجد. (آنتبراج). نوعی بلور کبود و 
شفاف کم‌قیمت. بهروزه. (فرهنگ فارسی 


خاقانی. 


معین)؛ 

چنان مستم چنان مستم در این روز 

که پیروزه نمیدانم ز بهروز. مولوی. 
رجوع به بهروج و بهروجه و بهروزه شود. 
بهروژ. [ب] (إخ) نام پهلوان ایرانی معاصر 





بهروزی. 


بهرام گور. (ولف)؛ 

یکی نامه بنوشت بهروز هور 
به نزد شهنشاه بهرام گور. 
فردوسى (شاهنامه چ بسروخیم ج۸ 
ص ۲۱۸۵). 
به روزگار. (ب؛ ز /ز](ص مس رکب) 
نیک‌بخت. سعادتمند. خوشحال. شاد: 
نت آفرین کرد پر کردار 
کزاویست فیروز و به‌روزگار. 
همی پرورانیدش اندر کنار 
بدو شادمان بود و به‌روزگار. 


فردوسی. 


فردوسی. 
هميشه بزی شاد و به‌روزگار 
همیشه خرد بادت آموزگار. فردوسی. 
بهروزه. [ب ر /ز] (!مرکب) بمعنی بهروز 
است که بلور کبود صاف کم‌قیمت باشد. (از 
برهان), هروح. بهروجه. بهروز. بلور کبود در 
نهایت صافی و لطافت و خوش‌رنگ و بغایت 
کمبها. (رشیدی) (جهانگیری). پهروجه. 
بهروز. بهروج. بلور کبود شفاف کم‌قیست. (از 
ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین): 
شاهیم نه شهروزه طفلیم نه بهروزه 
عشقیم نه سر دستی مستیم ته از سیکی. 
مولوی.. 
|اکندر هندی. (برهان) (جهانگیری) (فرهنگ 
فارسی معین) (ناظم الاطباء). رجوع به 
بهروج و بهروجه و بهروز شود. 
بهروژی. [ب ] (حامص مرکب) نیک‌بختی. 
خوشبختی. سعادت. (فرهنگ فارسی معین). 
ترقی. روزبهی. خوشبختی؛ 
به پیروزی و بهروزی» همی زی با دل‌افروزی 
بدولتهای ملک‌انگیز و بخت‌آویز اخترها. 
منوچهری. 
ز پیروزی بدست آرد همه کام 
ز بهروزی بچنگ آرد همه نام. 
(ویس و رامین). 
به جنگ ارچه رفتن ز بهروزی است 
گریزبهنگام پیروزی است. 
مرا جمال تو هر روز عید و نوروز است 
ز عید و نوروزم با فرخی و بهروزی. 


اسدی. 


سوزنی. 
بهروزی و روزی ز فلک نتوان خواست 
کان‌ریزه کشی ازدر روزی‌ده ماست. 


5 خاقانی. 
ای درت أن اسمان که از افق تو 
کوکب بهروزی کرام پرآمد. 
خاقانی. 
ای بلنداختر خدایت عمر بی‌پایان دهاد 
۱ -نل: به یکاعت. 
۲-نل: خیری. 
.۰ - 4 0۰ - 3 
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بهروسی. 

هرچه پیروزی و بهروزی خدایت آن دهاد. 
سعدی, 

غبار راه طلب کیمیای بهروزی است 

غلام همت آن خاک‌عنبرين‌بويم. حافظ. 

ز تقویم خرد بهروزیم بخش 

بر اقلیم سخن پیروزیم بخش. جامی, 

صبوری مایةٌ فیروزی آمد 

قویتر پاي بهروزی آمد. جامی, 


بهروسیی. [ب ] ((خ) دمی از دهستان دزگاه 
است که در بخش مرکزی شهرستان 
فیروزاباد واقع است و دارای ۱۶۶ تن سکنه. 
(از فرهنگ جفرافیائی ايران ج ۷). 
بهروکان. ( ]۲ ((خ) شهرکی است به کرمان 
واز وی نیل و زبره و نیشکر خیزد... (از حدود 
لمالم چ دانشگاه ص ۱۲۷). 
بهرون. [ب ] ((خ) نام اسکندر ذوالقرنین 
است. (برهان) (آنندراج) (جهانگیری) 
(رشیدی). نام اسکندر فیلقوس مقدونیایی, 
(ناظم الاطباء). 
بهرة. [ ب رَ] (ع إ) زمين فراخ. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |إميان 
وادی. (منتهی الارب) (اتدراج). مان وادی. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
- پهرةالحلقه؛ میانة أن . (متهى الارب) (از 
آتندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
- پهرةالفرس؛ ميان آن. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
- بهرةاللیل؛ ميانة آن. (منتهی الارب). ميان 
شب. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از مهذب 
الاسماء) (از اقرب الموارد). 
- بهرةالوادی؛ میان آن. (از معجم البلدان). 
بهرةالیوم؛ ميان روز. (از ناظم الاطباء). 
بهوه. [ب ر /ر] (() حصه و نميب و حظ و 
قسمت. (برهان). پهلوی بهرک»۲ قسمت. 
(حاشیه برهان چ معین). نصیب. حصه. و با 
لفظ داشتن و برداشتن و بردن مستعمل است. 
(آندراج) (غیاث). نصیب و بخش و بهر و 
برج نیز با این ترادف دارد و بتازیش حصه 
خوانند. (شرفامه). حظ. (نفیسی). زون. 
(صحاح الفرس). حظ. ذنوب. کفل. نصیب. 
(ترجمان‌القران). نصیب. حظ. (دهار). حصه 
و نصیب و قسمت و بخش و حظ و تمتع. 
(ناظم الاطباء). خلاق. قسم. قسمت. بخش. 
سهنم. نیاوه. فرخنج. جبزء. (یبادداشت بخط 


مولف)* 
حسودائت را داده بهرام نحس 
ترا بهره کرده سعادت زواش. ‏ اورمزدی. 
یکی بهره را بر سه بهره است بخش 
تو هم بر سه بهر یچ برتر مشخش, 
ابوشکور. 


یکی دست بشکم من کرد و دلم بیرون کشید و 
به دوئیم کرد و خونی سیاه از انجا بیرون کرد 





و گفت این بهره شیطانی است. (ترجمة تاریخ 
طبری). 

عدو را بهره از تو غل و پاوند 

ولی را بهره از تو تاج و پرگر. 

جهان سر بسر حکمت و عبرت است 
چرا بهرة ما همه غفلت است. فردوسی. 
بر این بر یکی داستان زد کسی 
کجابهره بودش ز دانش بسی, 
زهی ز هر ادبی یافته تمام نصیب 
زهی ز هر هنری بهره‌ای گرفته تمام. . فرخی. 
دو روز دور نخواهد شدن ز درگه او 

اگردو بهره مر او رادهند زین عالم. . فرخی. 
خان را پثارت داده امد تا انچه رفته است به 
جمله معلوم وی شود و بهرة خویش از شادی 
بردارد. (تاریخ ببهقی). و میگفتد که ما را از 
علم خویش بهره دادی و هیچ چیز دریغ 


دقیقی. 


فردوسی. 


نداشتی. (تاریخ بیهقی). 

سخنهای دانا که نیکو بود 

برد بھرہ هرکس که با آو بود. اسدی, 
رنج بی‌مال بهر؛ تو رسد 

مال بی‌رنج بهرة دیتار. ناصر خسرو. 


ای خفته همه عمرو شده خیره و ندهوش 

وز عمر جهان بهر؛ خود کر ده فراموش. 
ناصرخسرو. 

ز صبر و خؤاب چه بهره بود مراکه مرا 

بدرد و رنج دل و مغز خون و آب کنند. 
مسعودسعد. 

برمک فردی بزرگوار بود و از آداب تازی و 

پارسی بهره‌ای داشت. (تاریخ بخارای 

نرشخی). وا گرچه از علم بهره‌ای تمام داشت 

تادان‌وار در آن خوضی می‌پیوست. ( کلیله و 

دمنه). 

از نیم انس بی‌بهره است سروستان دل 

وز ترنج عافیت خالی است نرگس‌دان جان. 

خاقانی. 

از انوار مآثر و مفاخر او بهره‌ای تمام يافته. 

(ترجم تاریخ یمینی چ ۱ ص۳۳۵), 

گربفلک بر شود از زر و ژور 

گوربود بهر؛ بهرام گور: 

نرفته ز شب همچنان بهره‌ای 

که‌نا گهبکشتش پری‌چهره‌ای. 

پس از آن دو بهره گردانیده بهره‌ای به کاریان 

بگذاشتد و بهره‌ای به فسا نقل کردند. (تاریخ 

قم ص‌۸۸). گویند از بهر آن بدین عبارت 

نهادیم تا انکس که تازی نداند بی‌بهره نماند. 

(روضةالمنجمین). 

با هزاران چشم روشن چرخ نشناسد مرا 

بهرۂ مجمر ز عنبر دود آهی بیش یست. 

صائب. 


نظامی. 


سعدی. 


چون تو یندوختی ذخیره به امروز 
چه بود فردات بهره غیر از حرمان. 
حاج سیدنصرالّه تقوی. 








بهره. ۵۱۱۷ 


- دوبهره؛ دوطرفه. دوجهته. دونژاد؛ بعد از 
مکتفی خلفه برادر وی مقتدر پر سعتضد. 
نام وی جعفر یود و کنیت وی ابوالفضل و مادر . 
وی کنیزکی بود رومی» یکوروی و مولد وی 
بیغداد بود. و مردی بود دوبهره, نیکوروی 
بلندیینی. پسهن‌دوش, کوتاه‌ران؛ خزانة 
عباسیان او بباد برداد. (ترجمهٌ تاریخ طبری). 
کنیت وی ابواسحاق و مادر او کنیزکی بود 
خلوب نام و مردی دوبهره سرخ‌موی و 
محاسن وی بپدر خویش مانست. (ترجمة 
تاریخ طبری). مکتفی مردی بود دوبهره 
نیکوروی و سیاه‌موی و نیکومحاسن و 
فراخ‌چشم و نیکوسیاست و بخیل بود. 
(ترجم تاریخ طبری). نام وی هارون و کنیت 
او ابوجعفر و مردی بود دوبهره سفید و فربه 
محاسن دراز و یکوروی و باریک‌بینی و بر 
یک چشم نقطه‌ها داشت. (ترجمهٌ تاريخ 
طبری). 
||(اصطلاح نجوم) خط کوکب: پنج بهره 
عبارت اشت از خظوط خمسه‌ای یعنی بیت و 
شرف و حد مثلله دوجه. (التفهیم). ||إسود و 
فایده و نسفم. (نساظم الاطباء), رسح. 
(فرهنگستان). سود. نفع. فایده (ناظم _ 
الاطباء). مبلغی که وام‌گیرنده در ازاء استفاده 
از پول به وام‌دهنده می‌پردازد. و سمرلا 
سالیانه براساس صدی چند از سرمایه 
احتساپ ميشود. بهر؛ ساده فقط براساس 
پولی که وام گرفته شده و بهرة مرکب براساس 
اصل وام بعلاو بهرة پرداخت‌نشده حساب 
میشود: (از دایرةالمعارف فارسی). ||بخت و 
طالع و توفیق. || حاصل. (ناظم الاطباء). 
حاصل. محصول. میوه. (فرهنگ فارسی 
معین). |ایک لنگه از بار خر و شتر و یا اسپ. 
(ناظم الاطباء). 
<بهر؛ وصنیت؛ ارث و مسیراث. (ناظم 
الاطباء). 
بهره. [ب ر]((خ) آخر شهر کرمان است و بر 
کرانة بیابان نهاده و از انجا بسیستان روند. 
(حدود العالم). شهری به مکران. (معجم 
البلدان). 
بهره. [ب ر ] ((خ) نام طایفه‌ای است که مولد 
وومسکن و مقام ایشان در گجرات است. 
(برهان). تام گروهی از مردم گجرات. (ناظم 
الاطباء). 
بهره. [ب ر] (خ) دی از دهستان 
چولایی‌خانه است که در بنخش وا 
شهرستان مشهد واقع است و ۲۱۳ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
بهره. زب رَ] ((خ) دهی از دهستان بادی 


۱-نل: بهروگان. 
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۸ بهره. 


است که در بخش مرکزی شهرستان اهواز 
واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد و ابادی 
مقطوع که متصل به این قریه است جزء این ده 
منظور شده است. (از فرهنگ جغرافیائی 


ایران ج ۶). 
بهره. [ب ر ] (إخ) شعبه‌ای است از اسماعيلة 


بهره. (ب ر] ((خ) نام قصبه‌ای است که از 
لاهور تا آنجا شصت کروه است. (برهان) (از 
ناظم الاطباء). 

بهره‌بر. [ب ر /رٍ ب ](نف مرکب) شریک و 
انباز. (برهان). شریک و انباز که قسمت خود 
را برد.(آنندراج) (انجمن آرا). شریک و انباز, 
بهره‌ور. (ناظم الاطباء). || آنکه در حاصل 
زرع یا ثمر باغی سهم و حصه دارد. (یادداشت 
بخط مولف). || تحت‌اللفظ بمعنی سهم‌برنده. 
(حاشية برهان چ معین). بهره‌برنده. سودبرنده. 
(فرهنگ فارسی معین). 

بهره‌بردار. [پ د /رٍ بٍ] (نف مرکب) 
آنکه از حاصل و سود چیزی استفاده می‌کند. 
(فرهنگ فارسی معین). 

بهره‌بردازی. [ب ر / ر ب] (حامص 
مرکب) استفاده از سود چیزی. |إاعمل 
برداشتن حاصل زراعت. (فرهنگ فارسی 
معین). برداشت حاصل. برداشت محصول. 
برخوردن از سود و نفع. عمل برداشتن حاصل 
از کشتی یا کارخانه‌ای و غیره. برداشت دخل 
گروکردن و حاصل مزرعه یا باغی تمتع بردن 
از عایدات هر عمل. (یادداشت بخط مولف). 
|[سهم گرفتن. ||بفروش رساندن محصول 
کارخانه یا معدن. (فرهنگ فارسی معین). ||به 
انباز بردن یا متصرف شدن محصول اعم از 
کشت و کارخانه. (یادداشت بخط مولف). 

بهره برداشتن. [ب ر /رٍ ب تَ] (مص 
مسرکب) استفاده کردن از سود جیزی. 
||بردائتن حاصل زراعت. ||سهم گرفتن. 
|اعمل بفروش رساندن محصول کارخانه یا 

بهره بردن. [بٍ رز / ر ب د) (مص مرکب) 
سود بردن. نصیب یافتن. فائده یافتن: 

پرا کنده در دست هر موبدی 

از او پهره‌ای برده هر بخردی. فردوسی. 

بهره‌بهره. [ب ر / ر ب ر /ر] (ق مرکب) 
بخش‌بخش. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). . 

بهره‌بهره کردن. [ب ر / ر ب ر /رک 
د ] (مص مرکب) پاره‌پاره کردن. قسمت 
کردن. (زسخشری). بخش‌بخش کردن و 
قسمت کردن. (ناظم الاطباء). 

بهره پذ پرش. 1ب ر / ر بر ا(اص 
مرکب) قابلیت تقسیم. (دانشنامة علایی 
ص ۱۱۴). 





بهره‌جوی. زب ر /ر] (نسف مسرکب) 
سودجوی..جوینده سود. نفع طلب: 
دند و ملک یکی شمر و بهره‌جوی باش 
از بدرة زر ملک و از پشیز دند. 
؟ (از یادداشت بخط مولف). 


1 بهره دادن. اب رز / ر د] (مص مرکب) 


حص. (منتهی الارب). حصه. حص. (دهار). 
نصیب دادن: 

اینجا ز بهر آن ز خدائیت بهره داد 

کاین‌گوهر شریف مر آن هدیه را بهاست. 


ناصرخسرو. 
زبان بگشاد شاپور سخنگوی 
سخن را بهره داد از رنگ و از بوی. نظامی. 
|اسود دادن. فائده دادن. 
بهره‌ذار. [ب ر /رٍ ] (نف مرکب) حصه‌دار. 
(آتندراج). حصه‌دار و دارای حظ و نصیب. 
(ناظم الاطباء). |اسهیم و شریک. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). |اکسی که بد 
آمال خود رسد و کامیاب شود. (از ناظم 
الاطباء), دارای حظ و نصیب. (فرهنگ 
فارسی معین). || پاسیان. نگهیان: 
به شب از بیم آن زنهارخواران 
مرتب داشت جمعی بهره‌داران. 
نزاری قهستانی. 
بهره کاری. زب رز /رکا] (حامص مرکب) 
مرابحه. (فرهنگتان). 
بهرة مرکب. [ب ز / ر ي م رک ک] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) ربح مرکب. 
(فرهنگستان). 
بهره‌مند. (ب ر /رٍ م](ص مرکب) 
کامیاب. متمتع و دارای حظ و نصیب. (ناظم 
تاهاب رخوردار و ر 
صاحب حظ. (یادداشت بخط مولف): و از 
عدل و انصاف خود همکنان را بهره‌مند 
گردانید. (اسکندرنامه نسخً سعید نفیسی). 


نکردی کسی را چو من بهره‌مند 
ز گنج وز تخت و ز نام بلند. فردوسی. 
به بهرام گفتند کای بهره‌مند 
بشاهی تویی جان ما راپند.. فردوسی. 
زمین آمد از اختران بهره‌مند 
هم از هر سه ارکان ز چرخ ‌بلند. اسدی, 
گشادنبند هر شغلی توانی 
که‌از انواع دانش بهره‌مندی. سوزنی. 
مبادا بهره‌مند از وی خسیسی 
بجز خوشخوانی و زیبانویسی. نظامی, 
تو بر سمندی و بیچارگان اسیر کمند 
کار خانه زين بهره‌مند و من مهجور. 

سعدی. 


من از این طالع شوریده برنجم ورنی 

بهره‌مند از سر کویت دگری نیست که نیست. 
حافظ. 

پس آن قوم که برایشان مال سال گذشته مانده 





بهره یافتن. 


بود بدان بهره‌مند شد و دیگران محروم شدند. 
(تاریخ قم ص ۱۹۰). 
چو عصا هرکس که باشد بهره‌مند از راستی 
زیر دست خلق شد محکوم نابینا فتاد. کلیم. 
بهره‌مندی. (ب ر / ر م] (حامص مرکب) 
کامیابی و تمتع و بختیاری و سعادتمندی, 
(ناظم الاطباء): 
ز تاجت اسمان را بهره‌مندی 
زمین را زیر تخت سربلندی. نظامی. 
بهرهور. بر / ر و] (ص مرکب) محظوظ 
و کامران و نیک‌بخت و کامياب. (ناظم 
الاطباغ): سودی ندد. کناي‌اب: .ین خوردان: 
بهره‌بر. بافایده. (یادداشت بخط مولف)؛ 
ببخشیدشان جامه و سیم و زر 
ببودند زو هریکی بهره‌ور. فردوسی. 
همچنو ما همه از نعمت او بهره وریم 
پس چو نیکو نگری نعمت او نعمت ماست. 
۱ فرخی. 
نه چاهی را بگه دارد نه گاهی را بچه دارد 
ز عفوش بهره‌ورتر هرکه او افزون گنه دارد. 
فرخی. 
خرمردمند هر سه نه مردم نه خر تمام 
از هر دو نام همچو شترمرغ بهره‌ور. سوزنی. 
بهره‌ورند از سخات اهل صلاح و فساد 
زاهد و عاید چنانک مقلس و قلاش و رند. 
سوزنی. 
که‌ای بهره‌ور موبد نیکنام 
چرا پیش از اینم نگفتی پیام. 
از آن بهره‌ورتر در آفاق کیست 


سعدی. 


که‌در ملک‌رانی به اتصاف زیست. سعدی. 
|[بهره‌دار. بافایده. (فرهنگ فارسی معین). 
بهره‌وری. [ب ز /ر و] (حامص مرکب) 
بهره‌بری. (فرهنگ فارسی معین). ||بافایدگی. 
بهره‌داری. ||سودبرندگی. |[کامیابی. (فرهنگ 
فارسی معین). 
پهره یالب. [ب ر /ر ] (نف مرکب) کامیاب و 
متمتع و بهره‌مند. (ناظم الاطباء). بهره‌مند. 
کامیاب. (فرهنگ فارسی معین). || آنکه سود 
و فایده می‌برد. (ناظم الاطباء). کی که سود 
می‌برد. (فرهنگ فارسی معین). ||بهره‌دار و 
شریک. (ناظم الاطباء). شریک. سهیم. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بهره یابی. [ب ر /ر] (حامص مرکب) 
سود بردن. بهره‌مندی. کامیابی. |اضرکت. 
(قرهنگ فارسی معین). 
بهره یافتن. [بَ ر /رٍ تَ] (مص مرکب) 
تمتع یافتن و سود و حاصل بردن. (ناظم 
الاطباء). فائده پردن. نصیب بردن؛ 

عرش پر نور بلند است بزیرش در شو 

تا مگر بهره بیابد دلت از نور و ضیاش. 

ناصرخسرو. 

نصرت بدین کن ای بخرد مر خدای را 








گربایدت که بهره بیابی ز نصرتض. 
ناصرخسرو. 
بهز. (بِ] (ع مص) راندن و دور کردن کسی 
را از خویشتن بدرشتی. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب السوارد). بدرشتی دور 
کردن‌ کی راو دفع کردن او را. اناظم 
الاطباء). ](دست و پايا هر دو دست زدن بر 
سین کسی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). | غلبه کردن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
بهز. اب ] (إٍخ) قبیله‌ای است و از آن قبیله 
است حجاج بهزی‌بن علاط و ضمرة بهزی‌بن 
تعلبة که صحابی بوده‌اند. (از منتهی الارب). 
قبیله‌ای است. (آنتدراج). قبیله‌ای از عرب. 
(ناظم الاطباء). 
بهزاد. [ب] (نمف مسرکب) نیک‌ذات و 
خوش‌فطرت. (آنندراج) (انجمن آرا). نجیب. 
اصیل. حلال‌زاده. (یادداشت بخط مولف). 
نیکوزاد. (حاشة برهان چ مسعین). به‌زاده. 
نیکوزاده, نسیک‌نراد. نیکوتبار. (فرهنگ 
فازستن هی ۰ 
بهزاد. [پ ] ((خ) نام یکی از پسران جمشید 
جم حکیم و فرزانه‌خوی. (آنندراج) (انجمن 
آرا). 
بهزاد. آب ] (إخ) یکی از نسجبای عسصر 
یزدگرد. (ولف). 
بهزاد. [ب ] (اخ) نام یکی از نجبای ایران در 
زمان قباد پیروز. (ولف): 
گواکرد ازمهر و خراد را 
فراهین و نیدوی و بهزاد را. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۱ ص ۳۱۶). 
بهزاد. [ب ] (إخ) اسفنديار. (ناظم الاطباء). 
بهزاد. [ب ] (إخ) نام اسب بوده. (انجمن آرا) 
(آنندراج): نام اسب کیکاوس که او را شبرنگ 
بهزادی گفتندی, (شرفنامه). نام اسب سیاوش. 
(ناظم الاطباء). نام اسب سیاوش که بمیراٹ به 
کیخسرورسید. (یادداشت بخط مولف): 
به بهزاد بنمای زین و لگام 
چو او رام گردد تو بردار گام. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۲ ص ۸۷۲۱ 
چنین گفت شبرنگ بهزاد را 
که‌فرمان مبر زین سپس باد را ر 
فردوسی (ایضا ص ۷۲۱). 
پیاورد شیرنگ بهزاد را 
که دریافتی روز کین باد را ۱ 
فردوسی (ایضا ص ۶۵۲). 
برانگیخت شبرنگ بهزاد را 
کهبگذاشتی روز تک باد را. 
اسدی (از آنندراج). 
بهزاد. [ب] (اخ) نام اسب گشتاسب. (ولف): 
بدادش بدو شاه بهزاد را 
سیه‌جوشن و خودپولاد را 











پسر شاه کشته میان را بست 
سی‌رنگ بهزاد را برنشت. 
فردوسی (شاهنامه ج بسروخیم ج۶ 
ص ۱۵۳۵). 
بهزا۵. [ب ] ((خ) کمال‌الدین. بزرگترین و 
مشهورترین نقاش مینیاتورساز ایرانی در قرن 
دهم هجری. تاریخ تولد و وفاتش معلوم 
یت. بقولی در ٩۴۲‏ ه.ق.درگذشت. استاد 
او بقولی امیر روحالّه معروف به میرک نقاش 
هراتی کتابدار سلطان حنن بایقراه و بقول 
دیگر پیر سید احمد تبریزی بود؛ و کسان 
دیگری را نیز نام برده‌اند. چیزی نگذشت که 
نزد امیر علیشیر نوایی و سپس در دربار 
سلطان حن بایقرا در هرات تقرب یافت. و 
پس از برافتادن سلسلة تیموریان خراسان 
بدست شیبک‌خان ازیک همچنان در هرات 
ماند و بعد از استیلای شاه اسماعیل اول 
صفوی بر ازبکان, همراه وی به تبریز رفت. و 
در ٩۲۸‏ ه.ق.به ریاست کتابخانة سلطتی 
متصوب گردید. در دورة شاه طهماسب 
صفوی نیز در کمال عزت و احترام میزیست» 
و سرانجام در تبریز درگذشت. و در همانجا 
در جوار کمال‌الدین خجندی شاعر مدفون 
شد. و نیز گفته‌اند که در هرات درگذشت و در 
همانجا به خا ک‌سپرده شد. نظر به شهرت 
بهزاد طی قرنها کان بیاری کارهای او را 
تقلید کرده‌اند و نامش را بر تصویرهای 
بیشمار گذاشته‌اند از اینرو تمیز دادن 
تصویرهای اصلی او کار دشواری است. این 
تحقیقات مسخصوصا پس از برپا شدن 
نمایشگاه هنر ایرانی در لندن (۱۹۳۱ م( تا 
حدی به نتیجه رسیده است. اساس اطلاعاتی 
که‌از کار او در دست است تصویرهایی است 
که‌با امضای اصیل او در نسخه‌ای از بوستان 
سعدی تقش شده. و اینک در کتابخانة ملی 
قاهره مخزون است. شیوه بکار بردن رنگهای 
گوناگون و درخشان تصویرها از حساسیت 
عمبق بهزاد نسبت به رنگها حکایت میکند. از 
این تصویرها چنین برمی‌آید که بهزاد بیشتر 
برنگهای به اصطلاح «سرد» (مایه‌های 
گوناگون‌سیز و آبی) تمایل داشته, اما در همه 
جا با قرار دادن رنگهای « گرم» (بخصوص 
نارنجی تند) در کنار آنهاء به آنها تعادل 
بخشیده است. تناسب یک یک اجزای هر 
تصویر با مجموعة آن تصویر شگفت‌انگیز 
است. شاخه‌های پرشکوفه و نقش کاشیها و 
فرشهای پرزیور زمینة تصویرها نمودار ذوق 
تزیینی و ظرافت پی‌حساب بهزاد است. اما 
بیش از هر چیز واقع‌بینی اوست که کارهایش 
را از آثار نقاشان پیش از او متمایز ساخته 
است. این واقع‌بینی بخصوص در تصویرهایی 
بچشم میخورد که صرفا جنبة درباری ندارد و 








نشان‌دهندة زندگی عادی و مردم معمولی 
است (شیر دادن مادیانها به کره‌ها در مزرعه, 
تنبیه کسی که به حریم دیگری تجاوز کرده. 
خدمتکاراسی که خورا ک می‌آورند. 
روستائیان در کشتزار و غیره). دیگر اینکه 
صورت ادمها به صورت عروسکوار و 
یکنواخت نقاشیهای پیش از بهزاد ضبیه 
نیست. بلکه هر صورتی نمودار شخصیتی 
است و حرکت و زندگی در آن دیده ميشود. 
آدمها در حال استراحت نیز شکل و حالاتی 
طبیعی دارند. بر کارهای دیگری که به بهزاد 
منوب است امضای مطمئنی دیده ميشود. به 
این جهت. تنها سبک تصویرها (ترکیب 
بیمانند نقشهای تزئینی با صحنه‌های واقعی) 
میتواند راهنمائی برای تمیز دادن کارهای 
اصیل او بشمار اید. در میان تصویرهای 
بیشماری که در کابها یا جدا گانه بنام بهزاد 
موجود است اختلاف عقیده میان خبرگان 
بسیار است. اما بهرحال بسیاری از این کارها 
ا گرازآن خود استاد نباشند وابسته به مکتب او 
هستند. برخی از کتابهایی که با تصزیرهای 
منسوب به بهزاد مزین‌اند ازین قرارند: خمسة 
امیر علیشیر نوائی (مورخ ۸۹۰ه.ق.» در 
کتابخانة بودلیان). گلستان (مورخ ١ھ‏ .ق. 
جزء مجموعه روچیلد پاریس). خمس 
نظامی (مورخ ۸۳۶ ه.. موزة بریقانیائی). 
نفوذ بهزاد بیش از هر چیزی در کار شا گردان 
او دیده میشود. برخی از شا گردانش, مانند 
قاسم‌علی و آقا مرک در کار خود بیش و کم 
به پای استاد رسیدند. با انکه در زمان صفویه 
سبک مینیاتورسازی بار دیگر دچار تحول 
شد. نزدیک نیم قرن پس از بهزاد نفوذ او در 
کار نقاشان بچشم میخورد. نقاثان هراتی 
سبک بهزاد را به بخارا بردند و آنرا در دربار 
خاندان شیبانی پرورش دادند. کتابی بنام مهر 
و منشتری که در ۹۲٩‏ ه.ق. در بخارا 
استتساخ شده نمودار آن است که سبک بهزاد 
در بخارا بهتر از تبریز حفظ شده است. 
مهاجرت برخی از نقاشان سبب اشاعة سبک 
بهزاد در هندوستان نیز گردید. (از 
دائرةالمعارف فارسی). رجوغ به حاشیة 
برهان قاطع و فرهنگ فارسی معین شود. 
بهزاد آباد. [ب ] (إخ) دهسی از دهسستان 
چالان‌چولان است که در شهرستان بروجرد 
واقع است و ۲۲۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 

بهزان. [ب ] (إخ) موضعی است نزدیک ری 
و گویند ری قدیم آنجا بوده و مردم آنجا به 
موضع امروزی نقل مکان کرده‌اند و اکنون 
خرابه‌های أن باقی است و.تا شهر ری شش 
فرسخ فاصله دارد. (از معجم البلدان). 

بهزر. [ب ر ] (ع ص) خردمند استواررای و 





۰ بهزرام. 


شریف. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ذیل 
اقرب الموارد). ج بهازر. (ناظم الاطباء). 
پهزرام. [ب) ((خ) نام فرشته‌ای است که 
پروردگار گوهر لعل باشد و بعربی پروردگار 
را رب‌اللوع خوانند و لعل معرب است. و اصل 
آن بفارسى لال است. (ان‌جمن ارا). از 
برساخته‌های فرق آذر کیوان است. رجوع وه 
فرهنگ لغات دساتیر ص ۲۳۷ شود. 
بهزرة. [ب زر /ب زر ](ع ص) ناقة بزرگ. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ناقة بزرگ 
فربه بسیارشیر. (از ذیل اقرب الموارد). ناقهُ 
بزرگ فربه. ج» بهازر. (سهذب الاسماء), 
|| خرمابن دراز یا آنقدر دراز که بار آن را 
پدست توان چید. ج بهازر. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). 
بهزه. [ ] (اخ) شهرکی است سردسیر بر حد 
میان پارس و بیابان با نعمت بسیار. (حدود 
العالم). 
به ژاپفي. [ب وپّ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) ' نام گلی است. بوت خاردار آسیایی 
از تیرة گل‌سرخیان " که در آغاز بهار گلهای 
سفید تا سرخ میدهد. میوه‌های زردرنگ آن 
شه به به و ترش است. (دایرةالمعارف 
فارسی). 
بهس. [بَ] (ع مص) دلیری کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ذیل اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ||(إمص) دلیری. (منتهی 
الارب) (آنندراج). دلیری و شجاعت و 
جرأت. (ناظم الاطباء). 
بهستان. [پ ه] (اخ) مس وضعی در 
گیل‌خواران (فرح‌آباد مازندران). (فرهنگ 
فارسی معین). 
بهستان. [ب ها ((خ) بسفستان. بسیستون. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به بیستون 
شود. 
بهستون. [ب ه] (اخ) سس یستون. 
(دایرة‌المعارف فارسی)؛ و اول شب آدینه از 
دنا برون شد بظاهر بهستون اندر راه. (مجمل 
التواریخ). رجوع به بهستان و بغستان و 
بجستان و بیستون شود. 
بهستون. [ب س ] (لخ) پسر بزرگ وشمگیر 
زیاری مکنی به ابومنصور. در طبرستان 
بجای پدر نشست ولی جمعی از بزرگان با 
پسر کوچکتر وشمگیر بنام قابوس بیعت 
کردند.بهمتون ناچار به پناه رکن‌الدولة 
دیلمی رفت و از طرف او مأمور طبرستان شد 
و رکن‌الدوله دختر بهستون را بزنی گرفت و 
آن زن مادر ع ضدالدوله صعروف است. 
(۳۶۶-۳۵۷ ه .ق.) (فرهنگ فارسی معین). 
به سیمین. [ب د] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
قسمی به یا بهره که پوست آن سفید باشد. این 
کلمه در گفتار ریدک خوش آرزو دو بار آمده 





است و شعرا نیز به سیمین در اشعار آورده‌اند. 
(یادداشت بخط مولف). 
پهش. [ب ه] (ص مرکب) مخفف بهوش: 
چو پا ک آفریدت بهش باش پاک 
که‌ننگت ناپا ک‌رفتن بخاک. 
اگردر جوانی زدی دست و پای 
در ایام پیری بهش باش و رای. 
بهش. [ب] ([) مقل تازه را نامند. (از تحفة 
حکیم مومن). میوهٌ درختی است که صمغ آنرا 
مقل گویند وقتی که تر و تازه باشد. (برهان) 
(آنندراج) (انجمن آرا؛ مقل تسر. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء), زلفنج. رطب المقل. (اببن البیطار). 
میوهُ درختی که صمغ آن مقل است. (ناظم 
الاطباء). ||اسم شاءبلوط است. (تحفة حکیم 
مومن). رجوع به معنی قبل شود. ||خشک 
آنرا [مقل را] فشل گویند. (منتهی الارب). 
چون خشک [مقل ] شود قل خوانند و بسیار 
لیذ است. (اتجمی آرا). 
بهش. [بَّ ] (ع ص) رجل بهش؛ مرد هشاش 
بشاش. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطْباء) (از اقرب الموارد). |اقوم 
وجوه‌البهش؛ یعنی سیاه‌روی زشت. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). گروه سیاه‌روی 
زشت. (ناظم الاطیاء). 
بهش. [بَ ](ع مص) شتافتن بسوی چیزی یا 
کسی. (از صنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||آرزومند كسى 
یا چیزی شدن. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). آرزومند گشتن. (تاج المصادر 
بیهقی). آهنگ کردن و نگرفتن آنرا. (سنتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). ||شاد شدن 
و اهتزاز نمودن. (انندراج) شاد شدن و اهتزاز 
نمودن بچیزی. || اماد گریه یا خنده شدن. 
||دراز کردن دست تا بگیرد آنرا. |افراهم 
آمدن گروهی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||بهش عنه؛ تفتيش كرد از 
وی. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
بهش. [ب ] ((خ) حجاز است بدان جهت که 
مقل آنجا می‌روید. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). بلاد حبش 
[بهش؟] حجاز باشد زیرا که ميو مقل در وی 
بيار می‌شود. (انتدراج) منه «ان اباموسی 
لم‌یکن من اهل البهش»؛ ای الحجاز. (اقرب 
الموارد). منه الخديث «انه قال لرجل من اهل 
الهش انت»؛ اى من اهل الحجاز انت. (منتهی 
الارب). 
بهشت. [پ ھ] (() در اوستا «وهیشته» از 
ريشة رشو صفت تفضیلی است برای 
موصوف محدوف کد «انگنهو» ۲ (غوټا و 
«ایشت» ۵ (علامت تفضیل) یعنی خوشتر» 


سعدی, 


سعدی. 





بهش ت آباد. 


نیکوتر و آن (جهان هستی) باشد و جمعاً یعنی 
جهان بهتر, عالم نیکوتر, ضد دژنگهو = دوزخ 
پهلوی و «وهیشت» فردوس. خلد. جنت. 
جایی خوش‌آب‌وهوا و فراخ‌نعمت و آراسته 
که‌نیکوکاران پس از مرگ در آن مخلد باشند. 
(حاشیه برهان قاطع چ معین). دارالجزای 
مردمان نیکوکار. (انندراج). جنت. خلد. 
دارالسسلام. (مسسنتهی الارب) (دهار) 
(ترجمان‌القرآن). فردوس. ظلال. یسری. 
مینو. (یادداشت مولف). حظیرة قدس. (مهذب 
الاسماء). جایی خوش آب‌وهوا و فراخ‌نعست 
و آراسته که نیکوکاران پس از مرگ در آن 
مخلد باشند. جنت. فردوس. خلد. (فرهنگ 
فارسی معین)* 
کاشانه زشت گشته صحرا چو روی حورا. 
کایی. 
بهشت است | گربگرود جای اوی 
نگر تا چه آید کنون رای اوی. 
فروزنده گیتی بسان بهشت 
جهان گشته آباد و هر جای کشت. فردوسی. 
سرایی ديدم چون بهشت آراسته. (تاریخ 
بیهقی). پس بشارت داد پروردگار ایشان را 
برحمت خود آمرزش و بهشت. (تاریخ بیهقی 
ج آدیب ص ۱ 
نیستی آ گاه تو هیچ از بهشت 
خود چه کنی گرنه فری راستین. 


فردوسی. 


هر که رود بر ره خرم بهشت 
بی شک جز عقل تباخد عصاش. 
تانر 
فردا به بهشت گشته سیراب 
در کوثر مصطفات جويم. 
از عارض و روی و زلف داری 
طاوس و بهشت و مار باهم. 
- امال: 
بهشت آنجاست کازاری نباشد. 


خاقانی- 


خاقانی. 


بهشت به سرزنشش نمی‌ارزد. 

بهشت را به بها نمی‌دهند ببهانه میدهند. 
بهشت را بهشتی | گر دنیا را پهشتی. 

بهشت را نتوان یافتن رایگان. 

بهشت زیر پای مادران باشد. 

سبکباری از بهشت آمده است. 

مثل بهشت شداد. 

رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 

بهشت آباك. [ب ه) (! مرکب) کنایه از دنیا 


است؛ 


1 - Cognassier du Japon (فرانوی)‎ 
2 - 6۵۵26685 (فرانسری)‎ 

3 - ۰ 4 - Anghu. 

5 - ۰ 6 - Vahisht. 








چو سرو باش تهیدست فارغ از هر بد 
چو نخل باش ستوده در این بهشت‌آباد. 
سعدی. 

بهشت آباد. [ب هھ[ (اج) دهی از دهستان 
کشکوئیه است که در شهرستان رفسنجان 
واقع شده است. دارای ۰ ۰ شقن سکنه 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
پهشت آسا. [ب +] (ص رکب 
بهشت‌آئین. بهشت نه. بهشت‌مانند؛ خدم 
مجلس بهشت‌آسایش تحير عقول غلمان 
دارالسرور. (حبیب‌السیر). 
بهشت آیین. اب ه] (ص مرکب) مانند 
بهشت. بهشت آسا. (ناظم الاطباء): 
بهشت‌آئین سرایی را پپرداخت 


ز هر گونه در او تمثالها ساخت. رودکی. 
در آن مرغزار بهشت‌آئین خیمه‌ها زدند. 
(اسکندرنامه نسخه نفسی). 


بهشت برین. [ب د تِ ب ] اس رکیب 
وصفی, [مرکب) فردوس برین. بهشت. جنت* 


دل سام شد چون بهشت برین 

بر آن پا ک‌فرزند کرد آفرین. فردوسی. 
یکی چون بهشت برین شهر دید 

که‌از خرمی نزد او بهر دید. فردوسی. 
دوکوثر بر آن دو کف دست اوست 

بهشت برین رابود کوثری. منوچهری. 


بهشت رو. [ب ه] (ص مرکب) بهشت‌روی. 
در صفات خوبان ساده‌روی استعمال کنند. 
(آنندراج). آسمانی‌روی. (ناظم الاطباء). 
زیباروی. که رویش در زیبائی چون بهشت 


باشد؛ 

مرا بعشق ملامت مکن که عشق مرا 

زروی خوب تو گشت ای بهشت‌رو آئین. 
فرخی. 

بهشت‌روی من آن لعبت پری‌رخسار 

که‌در بهشت نباشد به لطف او حوری. 
سعدی. 


و رجوع به بهشتی‌رو و بهشت‌سیما شود. 
بهشت ژار. زب ه] ((مرکب) جایی که مانند 
بهشت باشد. (ناظم الاطباء). 
بهشت سیما. [ب د] (ص مسرکب) 
بهشتی‌روی. بهشت‌رو. از اسمای محوب 
است. (از آنندراج). بسهشت‌روی. (ناظم 
الاطباء). زیباروی: 
نظر بزلف و خط آن بهشت‌سیما کن 
شکستذ قلم صنع را تماشا کن. 

صائب (از انندراج). 
رجوع به بهشت‌رو و بهشتی‌روی شود. 
بهشت شداد. [ب وت شد دا] (اخ) 
رجوع به ارم شود. 
بهشت صبوحی. [ب وص] ([ مرکب) 
شراب بهشتی که در بامدادان نوشند. (ناظم 
الاطباء). 





بهشت عدن. [ب وت ع]](خ)یاباغ 
عدن مذکور در عهد عتیق (پیدایش ۲) که ادم 
و حوادر آن میزینتند ولی بجهت نافرمانی از 
امر خدا از آن طرد شدند. این بهشت بهشت 
زمینی و دجله و فرات از رودهای آن بوده 
است. با پیدایش مفهوم مسیح در نزد بهود امید 
بازیافتن بهشت زمینی ازدست‌رفته در آنان 
راه یافت و بهشت را همان مملکت مسیح 
منعظر دانستند. (از دایرةالمعارف فارسی): 
اگر یک شب بخوان خوانی مر او را مژده‌ور گردد 
به خوانی در بهشت عدن بر حلوا و بریانها, 
ناصرخسرو (دیوان, ج مینوی - محقق 
ص ۴۴۴). 
بهشت عدن | گرخواهی بیا با ما بمیخانه 
که از پای خمت روزی ' بحوض کوثر اندازیم. 
حافظ. 
بهشت عدن. [ب وت ]] (() سملکت 
بابل از حیث ابادی و زیادی سکنه و 
حاصلخیزی زمین چشم سیاحان خارجی را 
مانند یونانها و رومها خیره مسیکرد و آنرا 
بهشت عدن میخواندند. (ایران باستان جا 
ص ۲۶). 
بهشت کنگت. [ب وت گ] (ترکیب 
اضاقی. | مرکب) بهشت معلوم. (بر‌هان). 
رجوع به مادهُ بعد شود. 
بهشت کنکت. زب وت گ ] ((خ) دارالملک 
آفراسياب. (برهان). نام شهری بوده در 
دارالملک افراسياب. (ناظم الاطباء). از کتب 
تاریخی و ادبی ما برمی‌آید که در « گنگ‌دژ» 
در خوارژم (خيوة حالیه) واتع بوده است. در 
فصل ۲۹ بند ۰ بندهش آمده: کنگه دیز در 
طرف مشرق واقع است. چندین فرسنگ دور 
از دریای فراخکرت. در آبان‌یشت (اوستا) 
بندهای ۵۴و ۵۷ دو بار نام « کنگ»۲ یاد شده 
و یکبار نیز در زامیاد يشت بند ۴ «انتر - 
کنگه»" آمده یعنی (اندر کنگ) این کوه غالبا 
در شاهنامه «بهشت» گنگ نامیده شده. 
یوستی " نویسد: «بنظر میرسد این محل که 
چینیان نیز بنام کنگ می‌شناخته‌اند و یک 
قسم بهشت روی زمین ایرانیان سوب 
میشده» بدست دسته‌ای از ایرانیان در وسط 
خاک‌توران در طرف شمال سیردریا برپا شده 
بود» لابد همین گنگ است که برخی از 
شمرای ما آنرا بتخانهپنداشته و فرهنگها محل 
آنرا در ترکستان یا در چین قرار داده‌اند. (از 
حاشیهً برهان قاطع چ معین). در نزهةالقلوب 
گوید موضعی است در مشرق که شب و روز 
در آن یکسان است و بعضی او را قبةالارض 
گویند.(رشیدی). نام شهری بوده که افراسیاب 
تعمیر کرده و دارالملک او بوده و انجا را 
گنگ‌دژ نیز میگفته‌اند. چون کیخسرو و سپاه 
ایران بدنیال او بترکستان رفتند. او به گگدژ 





بهشتی. ۵۱۲۱ 


رفته بحفظ خود کوشید. (از آتدراج) (انجمن 


ارا( 
از شعر خویش کان بخوشی چون بهشت گنگ. 
سوزنی. 
ما را بهشت تست بکار و بکار نیست 
سر برزدن ز خا ک بهار و بهشت گنگ. 
سوزنی. 
گر طالب بهشت خدایی چرا نهی 
دل بر نگارخانة چین و بهشت و گنگ. 
سلاح‌الدین سگزی. 
بهشت کنکت. (ب وت گ ] (اخ) نام قلعه‌ای 
است که ضحاک در شهر بابل ساخته بود. 


(برهان). نام قلعه‌ای است در شهر بابل و همانا 
منظور او گنگ‌دژهیخت [گنگ دژهوخت] 
بوده که بیت‌المقدس باشد. (آتندراج) (انجمن 
ارا)؛ 
بهشتن. آب ۾ ت ] (مص) فروگذاشتن. رها 
کردن.از دست دادن. هشتن. رجوع به هشتن. 
بهشت نشین. [ب هن ] (نف مرکب) از عالم 
صحرانشین و مسندنشین. (آنندراج). اهل 
بهشت. ||مبارک و خجته و مسعود و 
بختیار. (ناظم الاطباء). 
بهشت و از. [ب ه] (ص مرکب) بهشت‌گونه. 
بهشت‌اسا؛ 
بستان بهشت‌وار شد و لاله 
رخشان بان عارض حورا شد. 
تاصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۲۹ 0 
آردیهشت‌ماه بسر بر یک صبوح 
کاردیبهشت کرد جهان را بهشت‌وار. سوزنی. 
بهشته. [ب هت /ت] (ن‌مف) مطلقه (زن). 
(یادداشت موّلف). هشته. و رجوع به هشته 
شود. ||موضوع قرار داده شده و گذاشته‌شده. 
(ناظم الاطباء). 
بهشتی. [ب ] (ص نسبی) منوب به 
بهشت. (انجمن آرا) (آتدراج) (ناظم‌الاطباء)؛ 


ای باز بهشتی سپید باز 

وز سیم بهشتیت زنگله. خسروی. 
درافکند ای صنم ابر بهشتی 

چمن را خلعت اردیبهشتی. دقیقی. 
چون درامد در آن بهشتی کاخ 

شد دلش چون در بهشت فراخ, نظامی. 


||کنایه از جوانان خوش‌صورت و خوبروی. 
(ان‌جمن ارا) (انندراج). کنایه از 
خوش‌صورت و خوبروی. (فرهنگ فارسی 
معین). بهشتی‌روی. (برهان). ||مردمان مؤمن 
و خداجوی. (انجمن آرا) (آنندراج). توایکار. 


۱-نل: یکسر. 
۰ .- 2 
۰ - ۸۳۱۲۵ - 3 
Justi.‏ - 4 











۲ بهشتی. 


(فرهنگ فارسی معین). ||اهل بهشت. آنکه 
سا کنبهشت شود (فرهنگ قارسی ممین): 
گربهشتی تشنه باشد روز حشر 
او بهشتی نیست بل او کافر است. 
بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی 
که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت بیش از ماء 
سنائی. 
بهشتبی. [ب ه] ((خ) مولانا بهشتی. از ولایت 
حصار است. و جهت تحصیل علوم به هری 
آمد, و طبعی خوب داشت و خلق و خلقی 
مرغوب. و بالجمله بهشتی خلقتی بود. این 
مطلع از او است: 
هنگام عید و موسم گلها شگفتن است 
ساقی بیار باده چه حاجت به گفتن است 
(مجالس التفایس ص ۲۵۱). 
بهشتیان. [ب د] ((خ) دهی از دهستان 
خسرقان غسربی است که در بخش اوج 
شهرستان قزوین واقع است و ٩۴۲‏ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۹۱ 
بهشتی پیکر. اب د ب / پ ک] (ص 
مرکب) انکه. قامتش اراسته باشد. زیبااندام. 
خوش‌قامت؛ 
نشسته گوهری در بیضة سنگ 
بهشتی‌پیکری در دوزخ تنگ. 
بهشتی‌پیکر آمد سوی آن دشت 
بگرد جوی شیر و حوض برگشت. ظامی. 
بهشتی خو. [ب د] (ص مسرکب) 
بسهشتی‌خوی. خوش‌خوی. خوش‌خلق. 
فرشته‌خو. (فرهنگ فارسی معین). 
بهشتی‌رخ. [ب ۾ ر] (ص مرکب) 
خوش‌صورت. بهشتی‌روی ٠‏ 
بهشتی‌رخی دوزخش تأخته 
ز مالک برضوان گذر يافته. نظامی, 
بهشتی‌روی. [ب «] (ص مرکب) کنایه از 
خوبرو. (رشیدی) (آنندراج). کنایه از 


N: 


خوش‌صورت و خوب‌رو. (برهان). کنایه از 
ساده‌رو چرا که در بهشت همه مردان سوای 
پیغمبر ما (ص) ساده‌رو و در حالت نوجوانی 
خواهند بود. (غیاث) (آنندراج). خوشروی و 
جمیل و زیبا. (ناظم الاطباء). بهشتی‌رو 
خوبروی, زیبا. جمیل. (فرهنگ فارسی 


معین): 

گمان‌مبر که به روی تو ای بهشتی‌رو 

نگه بچشم خیانت کنم معاذ اله سوزنی. 
در آن صحرا که او خواهد بتازید 

بهشتی‌روی را قصری بسازید. نظامی. 


نه آنچنان بتو مشغولم ای بهشتی‌روی 

که‌یاد خويشتنم در ضمیر می‌اید. 

به هر محفل بهشتی‌روی من منزل کجا گیرد 

که‌از رضوان بهشت جاودان را روتما گیرد. 
صائب (از آنندراج). 


سعدی. 





و رجوع به بهشتی‌رخ و بهشتی‌سیما شود. 
بهشتی سرا. [ب و س] (! مرکب) خانه‌ای 
چون بهشت* 

نهانی در آن قصر زیبنده دید 

بهشتی سرایی فریبنده دید. نظامی. 


بهشتی سرشت. [پ وس ر ] (ص مرکب) 
آنکه خوی و طبعش مانند بهشت باشد. (ناظم 
الاطباء). خوش‌طینت. پا ک‌سرشت؛ 
نگاری نخواهی بهشتی‌سرشت 
که‌با روی او باشی اندر بهشت. 
بشادی در آن کشور چون بهشت 
برآسود با آن بهشتی‌سرشت. نظامی. 

بهشتی سوا۵. [ب وس ] ([ مرکب) جایی 
که مانند بهشت باشد. (ناظم الاطباء). شهر آباد 


و معمور؛ 


اسدی, 


عجب مانده شد زآن بهشتی سواد 

که‌چون اورد خنده پیمراد. نظامی. 
بهشتی صفت. [ب ۾ ص ف ] (ص مرکب) 
چون بهشتی. بهشتی‌مانند. خوب: 
بهشتی‌صفت هرچه درخواستند 


بر آن مائده خوان برآراستند. تظامی. 
دهی چون بهشتی برافروخته 
بهشتی‌صفت حله بردوخته. نظامی. 


بهشتی صورت. [ب ور] (ص مسرکب) 
آنکه صورتی تر و تازه دارد. بهشتی‌روی. 


زیباء 

بهشتی‌صورتی در جوف محمل 

چو برجی کآفتابش در میانست. سعدی. 
بهشتی لقا. (ب وِلِ] (س مرکب) 
بهشتی‌روی. زیباروی: 


چون دوزخی گر ابر سیاه و پرآتش است 
زو بوستان چراکه بهشتیلقا شده‌ست؟ 
۳۹ ناصرخسرو. 
بهشتی واز. [ب د] (ص مرکب) چون 
بهشتی. بهشتی‌گونه. مانند بهشتیان؛ 
بهشتی دید در قصری شسته 
بهشتی‌وار در بر خلق بسته, نظامی, 
بهشتی وش. [ب «و] (ص مس رکب) 
بهشتی‌وار. بهشتی‌گونه. مانند بهشتیان: 
دیده فرودوختم تا نه بدوزخ برد 

باز نظر میکنم سخت بهشتی‌وشی. سعدی. 

به‌شدگیی. [ب؛ش د / د] (حامص مرکب) 
حالت نقاهت مریض و شفای ان. (ناظم 

الاطباء). و رجوع به ماده بعد شود. 

به شدن. [ب؛ ش 5] (اسص مرکب) به 
گشتن.شفا یافتن. ابتلال. استبلال تبلل. بلول. 

ابلال. یکو شدن. ملم گشتن. خوب شدن: 

باد بر سر حارث دمید و آن جراحت و زخم 

هم در وقت به شد. (ترجمه تاریخ طبری 

بلعمی). 
اگربه شوم گر نهم سر بمرگ 


که‌مرگ اندر آید پولاد ترگ. ‏ فردوسی. 














3 
بهسهر. 
دردیست آرزو که به پرهیز به شود 
پرهیز خلق را سوی دانا بهین دواست. 
ِ ناصرخسرو. 
مرا به شد آن زخم و برجانت بیم 


ترا به نخواهد شد الا بسیم. سعدی, 

رنجور عشق به نشود جز ببوی یار 

ور رفتلیست جان ندهد جز بنام دوست. 
سعدی. 


فکر بهبود خود ایدل ز دری دیگر کن 

درد عاشق نشود به ز مداوای حکیم. حافظ. 
ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن 

وین سر شوریده بازآید بسامان غم مخور. 

حافظ. 

بەشدە. (پ:ٌش 3 /د] (ن‌سف مرکب) 
خوب‌شده و شفایافته و از بیماری رسته. 
(ناظم الاطباء). 

بهشمی. [پ ش می‌ی ] (ص نسبی) منسوب 
به طايفة بهشمية. (الاناب سمعانی), رجوع 
به مادهُ بعد شود. 
بهشمية. [ب ش می ی ] ((خ) گروهی از 
فرقة معزله و از باران اببوهاشم جبائی 
میباشد. ابوهاشم از پدرش بچند جهت 
کناره‌جویی کرد و به آن مسائل معتقد بود. (از 
کثف‌الظنون). 
بهشهو. [ب ش ] ((خ) بسخش بسهشهر در 
قمت خاوری شهرستان ساری واقع شده 
است و حدود و مشخصات آن بشرح زیر 
است: از طرف شمال خلیج میانکاله, از خاور 
بخش بندر گزء از جنوب بخش چهار دانگه از : 
بخش مرکزی ساری. قسمت شمال ببخش 
دشتی است که بخلیج منتهی منود قسمت 
جنوبی کوهستانی جنگلی است که بین دشت 
و دهستان نحکش و شهریاری واقع گردیده 
است. این بخش از سه دهستان بشرح زیر 
تشکیل گردیده است: ۱- دهستان پنجهزاره 
دارای ۱۶ آبادی و جمعیت آن ۱۶۰۰۰ تن 
است. ۲- دهستان کلباد دارای ٩‏ آبادی و 
جمیت آن ۰ تن است. ۳- دهستان 
بخکش دارای ۲۰ آبادی و جمعیت آن ۴۵۰۰ 
تن است. جمع آبادی‌های آن ۴۵ و کل 
جمعیت ۲۳۲۰۰ تن است. 
بهشهو. [ب ش] ((خ) نام قدیم آن اشرف در 
۵ کیلومتری شمال خاوری ساری و ۷۸ 
کیلومتری باختر گرگان و ۸کیلومتری جنوب 
خلیج میان‌کاله. این شهر از بناهای دورةٌ 
صفویه است و از بناهای آن دوره قصر 
صفیآباد وافع در دوکیلومتری جنوب 
باختری شهر روی ارتفاعات مسلط به شهر 
است در تحولات پیت سال دور رضا شاه 
مورد توجه واقع شد و قصر صفی‌آباد و 
بناهای باغشاه تعمیر اساسی گر دید خیابانهای 
جدید احداث گردید. کارخانة مهم 








بهص. 
چیت‌سازی و کارخانة پنبه‌پا ک‌کنی و بناهای 
متعدد دیگر برای کارمندان و کارگران 
کارخانه و همچنین بنای ایستگاه راهآهن و 
لوله کی آب چشمه عمارت در خیابانها و 
کارخانه و ایستگاه تفییرات زیادی به آن شهر 
داده و یکی از شهرهای زیبای شمال محسوب 
می‌گردد. جمعیت شهر در حدود دوازده هزار 
تن است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
از شهرستان ساحلی استان دوم مازندران 
جنوب شمالي بحر خزر. فعلاً مشتمل بر سه 
بخص حومه گلوگاه و پانه‌سر است در 
اسفندماه ۱۳۳۳ ه.ش.ب‌خش بهشهر از 
شهرستان ساری مجرا و به شهرستان تبدیل 
گردید.مرکز شهرستان بهشهر است. (از 
دایرةالمعارف فارسی). 
بهص. [ب *] (ع اسص) تشنگی. (سنتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). 
پهص. زب ه] (ع مص) بهص بهصا؛ تشنه 
شدن, (از ذیل اقرب الموارد). 
بهصل. [بٌ ص )] (ع ص) مرد سطبر, تناور و 
الاطباء) (از ذيل اقرب الصوارد). تناور. ج. 
بهاصل. (مهذب الاسماء). 
پهصلة. زب ص ل /ب ص ل] (ع ص) زن 
کوتاء‌بالاو سخت سپیدرنگ. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
لموارد). |إزن بی‌شرم بسیارفریاد. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
پهصلة. زب ص ل] (ع مص) برکندن جامه 
از تن و درباختن انرا بقمار. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || خوردن 
گوشت‌اس‌خوان از هر طرف آن جدا کرده. 
(منتهی الارب). جدا کردن گوشت از طرف 
استخوان و خوردن آن. (ناظم الاطباء) (از 
ذیل اقرب الموارد). ||خارج كردن قوم را از 
مال آنها: بهصل القوم من مالهم؛ خارج کرد 
قوم را از مال آنها. (سنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
بهصم. [بْ ص ] (ع ص) بسار سخت. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
ذیل اقرب الموارد). 
بهصوص. ۰ [ ب ](ع ل) چیزی, یقال: : مااصبت 
مه 2 بهصوصاٌ . (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
قلیل از چیزی. (از ذیل اقرب الموارد). 
بهض. [بَّ] (ع مص) گران شدن و گران‌بار 
کردن کار کسی را. این لغت به ظاء معجمه 
بیشتر آمده. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد), و رجوع به بهظ شود. 
بهط. [ب هط ط] (معرب, [) نوعی از طعام 
که‌برنج را با شیر و روغن پزند. معرب بهتا که 
هندی است. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از ذییل اقرب الضوارد) 





شیربرنج. (دهار). 
بهطة. زب هط ط] (معرب, |) رجوع به بهط 
شود. 
بهظ. [ب] (ع مص) گران و دشوار شدن 
کسی را کاری. (از منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). گران‌بار 
کردن. (منتهی الارب) (آتندراج). گران کردن 
بار مردم. .تاج المصادر بسهقی) (ناظم 
الاطباء). |[گرانبار کردن و در مشقت انداختن 
راحله راء ااگرفتن زنخ و ریش کسی را. (از 
منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
بهقی. زب ] (سعرب, )' علتی است و آن 
پیسی ظاهر پوست باشد غیر برص. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ماخوذ از بهک 
فارسی, پیسی ظاهر پوست برخلاف بسرص. 
(ناظم الاطباء), که ببب برودت مزاج و غلبة 
بلغم بر خون یا امیزش صفرای سیاه با خون 
عارض گردد. (منتهی الارب). علتی است که 
اکثریر اندام نوجوانان پدید آید و بهندی آنرا 
چهیب گویند. (آنندراج) (غیاث). خالهای 
سفید و گاهی تیره که در گردن و بازو و سینه و 
صورت پیدا ميشود. (جهانگیری). کشن 
بهک. (زمخشری). سفید یا سیاهی باشد به 
پوست تن و آن غیر برص است. لک و پیس. 
فرق برص و بهق در آن است که برص اغلب 
از پوست تجاوز کرده به گوشت میرسد. در 
حالی که بهق خاص پوست است و عمق ندارد 
وگاه تمیز آن دو را در آن دانند که رطوبتی که 
از برص خارج میشود ا گر حاوی خون باشد 
بهق است و ا گر رطوبت خالی باشد برص 
است. (از یادداشت مولف). خالها و نقطه‌های 
نیام روئ بدن لک ر یسن کک مک بهک: 
توضیح در بعضی کتب بهق را مرادف لکه‌های 
حاصل از مرض جذام دانسته‌اند ولی بطور 
کلی منظور از بهق لک و پیس‌های روی بدن 
است و حتی لکه‌های ناشی از برص را هم بهق 
گویند. (فرهنگ فارسی معین): اندر بهق و 
وصح و برص. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). 
گرنه سگش بوده فلک چون نمط پلنگ و مه 
پر نقط بهق شود روی عروس خاوری. 
خاقانی. 
و دجو] به بهک شود. 
بهق. [ب] (ع مض) بهق بهقاً (مجهولاً؛ 
بهق‌زده شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بهق الححر. (ب دقل ح ج) (عامرکب) 
گیاهی است یا جوز گندم است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). جوز جندم. (بحر 
الجواهر) (ابن البيطار) (فهرست مخزن 
الادویه). و آن گل سنگ است که مانند رنگ 
چیزی بر سنگ می‌نشیند. (الفاظ الادویه). 
گیاهی است که بر صخره‌ها روید و پا طلحب 





به‌گزیده. ۵۱۲۳ 


شباهت دارد. (از اقرب الموارد). ||گیاهی که 
به لاتینی «لیکن» " نامند. (ناظم الاطباء). 
بهکت. [ب ه] ([) نام مرضی و علتی است که 
پوست بدن آدمی سفید شود و معرب آن بهق 
است. (بسرهان) (از آنستدراج) (از فرهنگ 
فارسی معین) (انجمن آرا) (جهانگیری). 
نکته‌های سفید یا سیاه که بواسطه بلغم ریق یا 
سودا بر پوست ادمی پیدا شود و بهق معرب 
آن و اول را بهق سفید و شالی را بهق سیاه 
گویندو چون مطلق ذ کر کنند قسم اول مراد 
باشد بواسطة شیوع آن. (رشیدی). پیسی 
ظاهر پوست آدمی که «درد» نیز گویند. (ناظم 


الاطباء)؛ 
صد لعنت خدای بمروان و بر یزید 
کو داشت علت برص و زحمت بهک. 


کمال‌غیات (از جهانگیری). 
و رجوع به بهق شود. 
بهکت. آپ ۳ ((خ) دهی از دهستان پبخش 
باجگیران شهرستان قوچان. ۴۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
بهكثة. [ب کَ ت ] (ع مص) سرعت نمودن 
در کار. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). شتابی در کار. (آنندراج). 
بهکل. [بَ ک] (ع ص) جوان آ گنده گوشت 
نازک‌اندام. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) غض. (از ذیل اقرب الموارد), 
|[ثباب بهکل؛ جوانی تازه و تر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباه). و رجوع به ماده بعد 
شود. 
بهکلة. زب ک [](ع ص) زن نازک‌اندام 
نیکوزندگانی. بهکن. (از ذیل اقرب الصوارد). 
مونث بهکل. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). و رجوع به ماد قبل و بهکن شود. 
بهکن. [ب ک] (ع ص) جوان پرگوشت 
نازکاندام: بھکنة مونت. ج بها کن, (منتهی 
الارب) (آنندزاج۲(ناظم الاطباء). غض و 
غضة. و بعضی بهکل و بهكلة گویند. (از اقرب 
الموارد). اشاب بهکن؛ جوانی تر و تازه. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
بهکن. [ب ک ] ((خ) دهی از دهستان گوغر 
بخش بافت است که در شهرستان سیرجان 
واقع است و دارای ۶۰۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۸). 
بهکت باز. زب گ] ((خ) از جزء اول هندی و 
جزء ثانی فارسی. فرقه‌ای است در هندوستان 
که‌امردان را میرقصانند. (غیاث) (آنندراج) 
به گزیده. [ب؛ گ د/د] (!مرکب) رنگی 
است سرخ مایل به بنفشه مانا به لکه‌واری که 
آنرا بناخن زده یا بدندان گزیده باشند. 
Vitiligo. 2 - Mélasme.‏ - 1 
Lichen.‏ - 3 








۴ به‌گزین. 


(آنندراج): 
تریاق صبر چارة دردم نمیکند 
آن رنگ به گزیده‌دلم را گزیده است. 

حاجی سابق (از آنندراج). 
به گزین. [ب؛ گ ] (نمف مرکب) انت‌خاب 
بر انتخاب را گویند یعنی از چیزهای گزیده 
بهترها را باز بگزینند. (انجمن آرا) (آتدراج). 
چیزهای سره و نیکو که از چسیزهای سره 
بگزینند. (برهان) (از جهانگیری). چیزهای 
نیکو که برگزیده و منتخب باشد. (رشیدی). 
انتخاب بر انتخاب گزیده شده (ناظم الاطباء). 
چیزهای سره و نیکو که انتخاب شده باشند. 
(فرهنگ فارسی معین): 
دو صد بار و افزون ز سیصد خشین 
صد و شصت طغرل همه به گزین, 
ای به گزین حضرت سلطان خسروان 
وی جد تو گزید؛ سلطان لم‌یزل. 
چون میدهی مرا ز عطاهای به گزین 
جز به گزین چه آرمت از اخریان شکر. 

کمال‌الدین اسماعیل. 

|(نف مرکب) شخصی که چیزها را انتخاب 
کندو سیم را سره سازد و او را بعربی نقاد 


اسدی. 


سوزنی. 


خوانند. (برهان). صراف و نقاد که سیم را 
بگزیند و بعربی آن را نقاد و ناقد خوانند و 
بفارسی سیم‌گزین و درم‌گزین نیز گفته‌اند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). صراف و نقاد که سیم 
و زر سره و ناسره را از یکدیگر بازشناسد و 
بهتر را بگزیند و بتازی نقاد و ناقد گویند. 


(ناظم الاطباء). شخصی که چیزهای نیک را 
انتخاب کند. نقاد. ناقد. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 

جهان را چنین است آئين و دين 

نماندست هموار بر به گزین. ‏ فردوسی. 
همه گفتم | کنون تویی به گزین 

دل شهریاران نیازد بکین! فردوسی. 
گراییده باشی بکردار دین 

نباشی برنج از پی به گزین. فردوسی. 
بر طالعی بتخت درامد که اسمان 

از چندگاه باز بگردید به گزین. ‏ فرخی. 


||فیلسوف و طبیب و سائق يرو طريقة 
به گزینی. ج» به گزینان. (یادداشت بخط 
مولف). ||(امص مرکب) گزیدن و انتخاب 
کردن. (برهان). انتخاب. گزینش. (فرهنگ 
فارسی معین). اتتخاب احسن کردن: 

به رنج از پی به گزین آمدم 


نه از بهر دیبای چین امدم. فردوسی. 
چو ان نامه برخواند خاقان چین 
ز پیمان بخندید و از به گزین. فردوسی. 


||(!مرکب) کافور. (ناظم الاطیاء). 
مرکب) انتخاب کردن. اختیار نمودن: 
ای ماهروی بر سر ما هر زمان ز جور 








چون دور آسمان دگری به گزین‌مکن. 
سنام 

به گزیفی. [ب: گ] (حسامص مرکب) 
گل‌چینی. (یادداشت بخط موّلف). || طریقه‌ای 
از قلسفه و طب و سیاست که می‌کوشد از 
طریقه‌های مختلف قدما و مسعاصرین 
قسمتهایی را که بحقیقت نزدیکتر میشمارد 
گردکرده و از مجموعه, طریقۂ مستقلی ایجاد 
کند.(یادداشت بخط مولف). 

به گو. [ب:] (نف مرکب) خوش‌سخن. 
نیکوگتار: 
خردمند به گوندارد روا 
خرد دور کردن ز بهر هوا. فردوسی. 

پهل. [ب] (ع مص) نفرین کردن. (آنندراج) 
(تاچ المصادر بیهقی). لعنت کردن: بهله الله 
بهلا؛ لعنه. (از اقرب الموارد). بهله اله؛ ای لعنه 
الله. (منتهی الارب). لعنت کند او را خدای. 
(ناظم الاطباء). |اگذاشتن کی را بر مراد 
خود. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ذیل اقرب 
السوارد). ||(() مال اندک. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). چیزی 
اندک. (آنندراج). ||آسان. (منتهی الارب) 
(اتدراج) (ناظم الاطباء). چیزی اسان. (از 
ذیل اقرب الموارد). ||نفرین. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). و رجوع به بهلة شود. 

بهل. [ب ه] (ع مص) گشاده شدن پستان‌بند 
ناقه. ||گذاشته شدن بچه ناقه. (از منتهى 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

بهلق. [ب [] (ع !) سختی و بلا. (منتهی 
الارب) (آنندراج). رجوع به بهلقة شود. 

پهلق. زب ل /ب لٍ / ب ل] (ع ص,. ل) زن 
سخت سرخ. |[زن بسیارگوی بی‌عقل, (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذيل 
اقرب الموارد).. 

پهلق. [ب لٍِ] (ع ص, ل) مرد بانگ و فریاد 
کننده و داسنگ و بی‌قرار. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء).(از ذیل اقرب 
الموارد). 

بهلقة. [بَ ل ق] (ع مسص) تکسبر کسردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطماء) (از 
ذیل اقرب الموارد). || لاف زدن. ||سخن گفتن 
روباروی. ||دروغ گفتن. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء).||() بلاء (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذيل 
أقرب الموارد). 

بهلگرد. [ب «گ ] (اخ) مرکز دهستان 
تهاجانات بخش حومۂٌ شهرستان بیرجند 
است. ٩۲۲‏ سک_نه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج٩4.‏ 

بهلو. زب ] ((خ) دهی از دهتان جاوید است 
که در بخش فهلیان و سمنی شهرستان 
کازرون واقع است و ۲۴۴ تن سکنه دارد. (از 











بهله‌دار. 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بهلوان. [ ] ((خ) شهرکیست باحیت پارس 
خر و آبادان و بدریا نزدیک. (حدود العالم): 
پهلول. زب ] (ع ص, !)مرد خسنده‌رو. 
(غیاث). مرد خندان‌رو. (آنندراج). یکوروی. 
(مهذب الاسماء). بسیارخنده. (از اقرب 
الموارد). مرد بسیارخند. (منتهی الارب). مرد 
بسیارخنده. (ناظم الاطباء). مرد خنده‌رو. 
(فرهنگ فارسی معین). |اپیشوای قوم که 
سردار باشد. (غیاث). مهتر. (مهذب الاسماء). 
مهتر جامع هر گونه خیر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). بزرگ 
طایقه. مهتر قوم. (فرهنگ فارسی معین). 
|| خوش‌منش. ج. بهالیل. (مهذب الاسماء). 
|[تیکوکار. (فرهنگ فارسی معین). 
بهلول. [ب] ((ج) ابروهیب بهلول‌بن عمرو 
الصیرفی کوفی معروف به بهلول مجنون. وی 
در حدود ۱۹۰ ه.ق.درگذشت. وی از عقلاء 
مجانین خوانده شده و دارای کلام شیرین 
است و سخنان وی از نوادر خوانده شده 
است. (از معجم المطبوعات). نام عارفی است 
مشهور. (غسیاث) (آنندراج). نام مردی 
معروف. (منتهی الارب): 


چه خوش گفت بهلول فرخنده‌خوی 

چو بگذشت برعارفی جنگجوی. . سعدی. 
من از کجا و نصیحت‌کنان بیهده گوی 

حکیم را ترسد کدخدایی بهلول. سعدای. 


بهلولی حاحی فتحعلی. [(بُ لي ف 
ع] ((2) طایفه‌ای از طسوایف قشقائی. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص ۸۱). 
بهلولی قره‌بیک. زب ق ر ب] (غ) 
طایفه‌ای از طوایف قشقایی. (از جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۱). 
بهلة. زب / بُ ل] (ع لا لسنت و نفرین, 
یقال: عليه بهلة اله (منتهی الارب) (ناظم 
بهله. زب ل / لٍ] (!) پوستی باشد که ترکیب 
پنجه دست دوزند و میرشکاران چرغ و باز در 
دست کنند و آنرا دستک شکاری نیز گویند. 
(آنندراج). دست‌کشی که از تیماج و جز آن 
دوخته و در هنگام بر دست گرفتن چرغ و باز 
آثرا بر دست کشند. (ناظم الاطباء). دستکش 
چرمی که میر شکاران بر دست کند و بدان 
باز و چرغ و غیره را بر دست گيرند. (فرهنگ 
فارسی معین). ||در هندوستان ضریطه طوری 
را گویند که همراه اهل دول باشد و زر خیرات 
و کاغذهای ضروری در آن بود لیکن بدین 
معنی در کتب لغت و تواریخ یافت نشد. 
(آتدراج). نکاب و جزودان. (ناظم الاطباء). 
پهله‌دار. (ب ل /ل] (نف مرکب) آنکه 
دارای دستکش شکاری بود. (ناظم الاطباء). 
|ادر صفات کمر مستعمل است. (آنندراج): 





به‌لیمو. 


دست طمع برید ز تخل حیات خویش 
هرکس که دور از آن کمر بهله‌دار ماند. 

فطرت (از آتدراج). 
مگذر ز حسن ترک که در گوشمال دل 
دستی دگر بود کمر بهله‌دار راء 

ا (از آنندراج). 
به لیمو. [ب؛] ) (مرکب)۱ درختچه‌ای با 
برگی معطر بته یا درختچه‌ای است که برگ 
معطر دارد. با ساقی چون ساق مو و شاخهای 
سخت پاریک و برگهای چون برگ بید ولی 
درشت یعنی زبر و خشک‌تر و شکننده‌تر از 
برگ بد و خزان کند. |زقسمی ریحان و آن 
بته‌ای است تا دو ذرع و بیشتر و برگهای چون 
نعناع دارد و از نعناع باریکتر است برگها بوی 
خوش دارند و در گلدانها نگاهدارند و 
پایاست یعنی در يکال و دو سال خشک 
شود. (یادداشت مولف). ||شربتی از آب به با 
شکر و آب لمو بقوام آورده. شربتی که از آب 
جوشانیده و بقوام آمده بهی (به) کنند و 
چاشنی آن از آب لیمو باشد. (یادداشت بخط 
مولف). 
بهم [ب ه] (ق مسرکب) باهم. (شرفنامه), 
باهم. همراه. (فرهنگ فارسی معین). باهم و 
همراه یکدیگر و یکی با دیگری و يکي در 
مان دیگری. (ناظم الاطباء). باهم. جمعا. با 
یکدیگر. قراهم. مجموع. گرد: 
همه طرایف اطراف با تو بینم گرد 
همه عجایب آفاق با توهست بهم منجیک. 
چو بینی مرا با سیاوش بهم 


ز شرم دو خسرو بمانی دژم. فردوسۍ 

برآویختند آن دو جنگی بهم 

همان پهلوان و دگر پیلسم. فردوسی. 

سوی کاخ رفتند هر دو بهم 

فرنگیس برجست دل پر زغم. ‏ . فردوسی. 

کندبه تیر پرا کنده چون بنات‌اللعش 

بهم شده سپهی را بگونۀ پروین. ‏ فرخی. 

همی روم سوی معشوق با بهار بهم 

مرا بدین سفر اندر چه انده است و چه غم. 
فرخی. 

آب و آتش بهم بياميزد 

پالوایه ز خا ک‌بگريزد. عنصری. 

همه کس به یک خوی و یک خواست نیست 

ده انگشت مردم بهم راست نیست. اسدی, 

از آسوده گردان خنجرگزار 

بهم حمله کردند چون سی‌هزار. اسدی. 


میوه‌های گرمسیری و سردسیری بهم باشد 
بسیار و مثل آن جایی دیگر نیست. (فارسنامۂ 
ابن بلخی ص ۱۳۰). گویند یکشب با شاپور 
بهم در جامة خواب خفته بود. (فارستامة ابن 
بلخی ص۶۲). و این سردی عارضی که سیب 
ابلهی و غفلت است سه گونه باشد یا سردی 
ساده باشد یا سردی و خشکی بهم باشد و یا 





سردی و تری بهم باشد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). اتشی امده بود غله‌های 
ايشان را باباغ بهم سوخته بسود. 
(قصصالانبياء). 
این جهان است خوب و زشت بهم 
و آن جهان دوزخ و بهشت بهم. 
هر دو بهم بیامدند. ( کلیله و دمند), 
در اندیشید از آن دو یار دلکش 
که‌چون سازد بهم خاشا کو آتش. 
نظامی (خسرو و شیرین ص .)۱۱٩‏ 
نخواهم نقش بی‌دولت نمودن 
من و دولت بهم خواهیم بودن. نظامی, 
جور دشمن چه کد گر نکشد طالب دوست 
گنج و مار وگل و خار و غم و شادی بهم‌اند. 
سعدی, 
در جام جهان چو تلخ و شیرین بهم است 
این از لب یار خواه و آن از لب جام. حافظ. 
1 ترجمهٌ نعم باشد. (برهان) (آتدراج). کلم 
ایجاب یعنی بلی و آری. (ناظم الاطباء). 
||(ص مرکب) متحد و منطبق: و مجتمع در 
نظرات کوا کپ موافق و بهم نباشند. (لسفهیم 
ص ۲۲۱). |اتسنگدل و مسحزون. (فرهنگ 
فارسی مسعین). ||(! مسرکب) خشم و قهر و 
غضب. (ناظم الاطباء). 
بهم . [ ب ] (ع ص, ) سواران ولشکرو کسانی 
که هیچ چیز نداشته باشند. (آنندرا اج), 


سنایی. 


|استورهای خرد چون بره و بزغاله و نیز ج 
ابهم. (اتدراج). ج ابهم. (ناظم الاطباء). 

شدن. گرد شدن. یکی شدن. بهم پیوستن دو 
چیز. سر بهم آوردن. (فرهنگ فارسی معین). 
جمع شدن و بسته شدن. (ناظم الاطباء): 

و ایشان بهم آمدند چون کوه 


برداشته تعره‌ها بانیوه. نظامی, 
رفت بی دعوی از این پیشتر 

تا دو سه همت بهم آید مگر. نظامی. 
||بیکدیگر متناسب یا شبیه بودن. با یکدیگر 


برازنده بودن؛ عروس و داماد و پدر و مادر و 
نوکر و آقا بهم می‌آیند. |التيام پذیرفتن. سر 
زخم بهم آمدن. ملتثم شدن, چنانکه قرحه یا 
جراحتی. || آرام گرفتن: دیشب چشمهايم بهم 
نیامد. ||منقبض شدن و بروی هم کشیده 
شدن. ||قهر کردن و آزرده شدن. ||غضبنا ک 


شدن. ||متتفر شدن. |ارنجیده شدن. 


| مضطرب و پریشان شدن. (ناظم الاطباء) 
بهم آميختگي. (ب وت / تِ] (حامص 
مرکب) اختلاط. (فرهنگ فارسی معین) 
(ناظم الاطباء). 
بهم آمیختن. [ب دت ] اسص مرکب) 
درهم و مخلوط شدن. مخلوط کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بهم آمیخته. [پ هت /تٍ ] (ن‌مف مرکب) 





بهمان. ۵۱۲۵ 


مخلوط. درهم‌شده. (فرهنگ فارسی معین). 
درهم و مخلوط و مختلط. (ناظم الاطباء). 
بهم آور. [ب دََ) (نف مرکب) آنکه فراهم 
میکند و مرتب می‌سازد و ترتیب میدهد. 
(ناظم الاطباء). ||(ن‌مف مرکب) تألیف کرده 
شده. (آنندراج). مجتمع و مرتب. (ناظم 
الاطباء). 
بهم آوردن. [ب هو د] (مص مرکب) گرد 
کردن. .جع آوردن. فراهم آوردن. . پیوستن* 
چون سواران سپه رابهم آورده بود 


بیست فرسنگ زمین پیش تو لشکرگاه. 
منوچهری. 
اید فرقش بسلام قدم 

حلقه‌صفت پای و سر آرد بهم. نظامی. 


بهمان. [بَ ] (ص مبهم. ضمیر مبهم) مرادف 
و متتابع فلان است که چیزی مجهول و 
غیرمعلوم باشد. (برهان). فلان و بهمان و... 
کنایه از دو چیز یا دو شخص غیرمعین که انرا 
پاستار و پستار هم میگویند. (از آتندراج), 
مرادف فلان و بهمان یعنی چون بطور مبهم 
خواسته باشند نام کسی یا چیزی را بیان کنند 
کلمه را ذ کر نمایند و گاه «بهمان کس» و 
«بهمان چیز» نیز گویند. (ناظم الاطباء). متابع 
فلان است. (شرفنامه). اسمی است برای 
شخص مجهول غیرمعین چنانچه فلان و این 
اسم در فارسی برای تمثیل استعمال کنند 
چنانچه زید و عمرو و بکر در عربی. (غیاث), 
کنایه از شخص مبهم چون فلان. (رشیدی). 
تابع فلان است و گاه متبوع او باشد یعنی 
بهمان و فلان گویند و این بجای نامی یا 
نامهایی که بردن أن بعلتی نخواهند شد. 
(صحاح الفرس): 
بادام تر و سیکی و بهمان و باستار 5 
ای خواجه کن همین و همی بر رهی شمار . 
رودکی. 
از گواز "و تش و انگشتة بهمان و فلان 
با تبرزین و دبوسی و رکاب کمری. کایی. 
نه فلان کرد و نه بهمان و نه پیر و نه جوان 
نه ز تحویل سر سال بدو نه تقویم. 
؟ (از تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۹۰. 
ته فلان جرم کرد نه بهمان 
نه بکس بود امید و نز کس بیم. 
؟ (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص۳۸۸ 


گویی که فلان مرا چنین گفت 
واورد مرا خبر ز بهمان. ناصرخسرو. 
اگر گویی فلان کس داد و بهمان مر مرا رخصت 


خ Leppia. citriadara La lippie‏ - 1 
odeur de caron.‏ 
۲-نل: 
ای خواجه این همه که تو سر میدهی شماره. 
۳-نل: گراز. 











۶ بهمان. 


بدانجا هم فلان بیزار گردد از تو هم بهمان. 


ناصرخسرو. 
من نگویم همی که این شر و شور 
از فلائیست یا ز بهمانیست. مسعودسعد. 
آواز برآورده که ای قوم تن خویش 
دوزج مبرید از پی بهمان و فلان را. 8 
سنایی (از آندراج). 
فلان و بهمان گویی که توبه یافتهاند .. " 
چه مانع است مرا من فلان و بهمانم. 
سوزنی. 
در نبت شاهی تو همچون شه شطرنج 
نامی است دگر هیچ نه بهمان و فلان را. 
انوری, 


چون ترک جان گرفتم در عشق روی چون تو 
بر من فلان چه گوید بهمان چه کار دارد. 
خاقانی. 
حسبه له نظر کن یک زمان در کار من 
تارهم از منت احسان بهمان و فلان. قواس. 
بهمان. [ب [ ((ج) دی از دهستان 
دربقاضی است که در بخش حومة شهرستان 
نیشابور واقع است و ۱۲۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩4.‏ 
بهمانیی. [بَ ] (ضمیر مبهم) کنایه از دو چیز 
یا دو شخص غیرمعین که انرا پاستار و پیستار 
گویند.(آنندراج)؛ 
به تخلص توان همسری من کردن 
چه | گرنام فلانی شده یا بهمانی. 
1 سنجر کاشی (از آنندراج). 
بهماة. [ ب ] (ع إ) یک بهمی. واحد و جمع در 
وی یک ان است. (منتهی الارب). واحد 
ُُنی. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
بهم افتادن. [ب م13 (مص مرکب) با 
یکدیگر تلاقی کردن. بیکدیگر رسیدن: 
چهار کس را داد مردی یک درم 
هر یکی از شهری افتاده بهم. مولوی. 
|اکایه از مردن. |[کنایه از پریشان شدن. 
(آنندراج): 


در بلخ چو پیری و جوانی بهم افتاد 
اسباپ فراغت بهم افتاد جهان را. 
انوری (از آتندراج). 


بهم انداختن. آب هَت ] (مص مرکب) 
جور کردن: خدا نجار نیست اما در و تخته را 
خوب بهم میاندازد. (یادداشت بخط مولف). 
||به ستیزه واداشتن. رجوع به همین تسرکیب 
شود. 

بهم اندر شدن. (پ ها دش د] (مص 
مرکب) در یکدیگر فرورفتن: 
چندان بزند نیزه که نیزه بخروشد 
بندش بهم اندر شود از بس که یکوشد. 

منوچهری. 
بهمثیی. [ب م] (() شعبه‌ای از ایل لیراوی 
از ایلات کوه گیلویة فارس. (از جغرافیای 





سیاسی کیهان ص .۸٩‏ 

بھمئی سرحدی. [ب م س ح] ((ج) 
یکی از دهستانهای بخش کهکیلوية شهرستان 
بههان است این دهتان در شمال باختری 
شهرستان بهبهان واقع و از شمال برودخانه 
کازرون. از خاور بدهستان طیبی سرحدی, از 
جنوب بدهستان بهمئی سردسیر, از باختر به 
ارتفاعات جانکی محدود است موقعیت 
طبیعی کوهستانی و هوای آن سردسیر و 
مالاریایی است. این دهستان از ۲۱ ابادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده است جمعیت 
آن در حدود ٩‏ هزار نفر است و قراء مهم آن 
عبارتند از پست میر و اچل تلاور. مرکز این 
دهستان صیدان (صیدون) پا قلعه 
عباسقلی‌خان می‌باشد اهالی این دهستان بنا 
به مقتعضیات فصل یلاق قشلاق می‌روند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

بهمئی سرد سیر. [بَ مش ] ((خ) یکی از 
دهستانهای بخش کهکیلوية شهرستان بهبهان 
است. این دهستان از شمال بدهستان بهملی 
سرحدی, از خاور به دهستان طیبی سرحدی» 
از جنوب بدهستان طیبی گرم‌سیر و از باختر 


. به بخش جانکی محدود است و هوای آن 


معتدل و اغلب ارتفاعات آن دارای معدن گچ 
است. رودخانةٌ علا در این دهستان جریان 
دارد. از ۴۰ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و جمعیت آن در حدود ۶ هزار نفر است. 
سکنة اين دهستان از دو تیره اهمدی و 
علاء‌الدین تشکیل ميشود. زمستان در قشلاق 
زندگی میکند و در تابستان ییلاق میروند. 
قراء مهم آن عبارت است از قلعه محمود, رود 
سعه, دره تبیاب و مرکز این دهستان قلعه اعلا 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بهمئی گرمسیو. [ب ع گ ] ((خ) یکی از 
دهستانهای بخش کهکیلوية شهرستان بهبهان 
است این دهستان بین رود مارون و 
دهستانهای حومه طیبی گرمسیر و بهمثی و 
سردسیر واقع شده است. هوای آن گرمسیر و 
اهالی در فصل تابستان جهت تعلیف احشام 
خود به بهمئی سردسیر سرحدی کوچ ميکنند. 
این دهتان از ۳۷ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل و اغلب اهالی در چادر زندگی 
می‌کنند سکنه دهستان در حدود ۵ هزار نفر 
است. معدن گچ در این دهستان وجود دارد 
مرکز آن آبادی لکلک یا لیرکک است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 
بهم بافتن. [پ هت ] ( مص مرکب) در 
تداول» سرهم کردن: یک مشت دروغ بهم 
باقفت. 
بهم برآمدن. [ب َب ع 3 ](مص مرکب) 
کنایه از در غضب شدن. (برهان) (انجمن ارا) 
(از غعیاث) (از رضیدی). خشسم گرفتن. 





بهمتان. 

(آنتدراج). غضبنا ک شدن. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). |ابرآشفتن. 
بشوریدن؛ و همه را دست‌گیر کردند و ایشان 
بهم برآمدند و شمشیر در یک‌دیگر نهادند. 
(فارستامة ابن البلخی ص ۸۱ و فى الجمله 
سپاه و رعیت بهم برآمدند و برخی از بلاد از 
قبضهٌ تصرف او پدر رفت. ( گلستان). ملک 
بهم برآمد و روی در هم کشید. ( گلستان), 
|ابیدماغ شدن. (آنندراج), تنگدل شدن. 
اندوهگین شدن. (فرهنگ فارسی معین). 
| آشوفته شدن. منقلب شدن: کرمان بوفات او 
بهم برآمد. (المضاف الى بدایع‌الازمان ص ۶). 
بهم برآمده باغ از نهیب باد بهاری 

مثال شاهد غضبان گره فکنده جبین را 

سعدی. 

قطیفه بر من انداز که بهم برآمده‌ام و در خود 
رعشه و لرزیدن سخت می‌يابم. (تاریخ قم 
ص ۲۸۶). 
بهم برافکندن. [ب وب اک د] (مسص 
مرکب) در جنگ و ستیز انداختن دو تن يا دو 
گرو را: 

بهمشان برافکنده یکبارگی 
همی تاخت تا قلبگه بارگی. 
بهم بریسته. [ب دب ب ت / تٍ] (نمف 
مرکب) موهوم و مشکوک. ||(! مرکب) گمان و 
وهم. (ناظم الاطباء). 
بهم برزدن. [ب دب ر د] (مص مرکب) 
شتاپ‌کار و تندمزاج بودن. (انندراج), 
شتاب‌زده شدن و شتابی کردن. (ناظم 
الاطباء). ||خراب و ویران کردن. زیروزیر 
کردن.زیرورو کردن. 
بهم برکردن. (پ هب ک د] (مص مرکب) 
زیروزیر کردن. |اخراب کردن. ||پریشان 
کردن.(انندراج). آزرده کردن و تصدبع دادن. 
(ناظم الاطباء). 
بهم بستن. [ب دب ت ] (مص مرکب) بهم 
بستن دو چیز یا زیاده از آن. (آتدراج). |ادارا 
شدن. بهم زدن مالی. سرمایه بهم بستن: پول و 
پله‌ای بهم بست. (یادداشت بخط مولف). 
بهم بسته. [ب هب ت / ت ] (| مرکب) بهتان 
و افترا. (آنندراج). 
بهم پیوستن. [ب وپ /پ و ت ] (مص 
مرکب) با هم متصل شدن. ملحق شدن. بهم 
آمدن: و دیگر آنکه پند و حکمت و لهو و هزل 
بهم پیوستند. ( کلیله و دمنه). هر دو شق بهم 
پیوست. ( کلیله و دمنه). 

کردن‌بهم. بیکدیگر حمله نمودن. 
بهمتان. [ب ع] (() سوسن سفید و سرخ. 
(آنندراج). سوسن سقید و یا سوسن سرخ. 
(ناظم الاطباء). مصحف بهمتان. رجوع بدین 

کلمه و رجوع به پهمن شود. 


اسدی, 








بهم خوردد. 
بهم خوردن. [ب د خوَژ / خر د] (مص 
مرکب) تصادم کردن. برخورد کردن. (فرهنگ 
فارسی معین): بسهم. خوردن دو اتوبوس. 
||منحل شدن جمعیت خاصه حزب: بهم 
خوردن تعزیه. بهم خوردن مجلس. بهم 
خوردن وضع. | آشوب شدن مزاج: بهم 
خوردن حال شخص. (فرهنگ فارسی معین). 
- بهم خوردن مینا؛ کنایه از حرکت یافتن 
یناست تا انچه در ان است ببب آن حرکت 
برهم خورد. (آنندراج): 
بس که خونم با می گلرنگ می‌آید بجوش 
میخورد بر هم مزاجم گر خورد مینا بهم. 
اثر (از آنندراج). 
7 بهم خوردن وضع؛ دگرگون شدن وضع. 
(انتدراج)؛ 
دارد همه جا خنده چو ترکیب مفرح 
تأثیر بهم خورده ز بس وضع زمانه. ۱ 
محسن تأثر (از آنندراج). 
بهمدان. [ب م] (ضمیر مبهم) فلان و بهمان 
وبیسار از کلمات و اسماء مهمله است. 
رجوع به بهمان شود. 
بهم در شدن. [آب هدش د] (مص مرکب) 
مخلوط شدن و آمیخته شدن و بر هم زده 
شدن. (ناظم الاطباه) (اشتینگاس) (زوزتی). 
ان‌کا ک.اشمگزاز, اختلاف. (ترجمان‌القرآن). 
بهم در شکستن. [ب هد شک ت ] (مص 
مرکب) کنایه از امتزاج دادن و بهم پیوستن. 
(انندراج)* 
آتش و آبی که بهم درشکت 
په درو گرده ياقوت بست. 
نظامی (از آندراج). 
|اخرد کر دن. بهم کوفتن: 
رگها ببردشان ستخوانها بکندشان 
پشت و سر و پهلوی بهم در شکندشان 
از بند شبانروزی بیرون نکندشان 
تا خون برود از تنشان پا ک‌بیک بار. 
منوچهری. 
بهم دوختن. [ب دت] (مص مرکب) یکی 


کردن.بهم پیوستن* 


گرزمین و زمان بهم دوزی 
تدهندت زیاده از روزی.. 
؟ (از یادداشت بخط مژلف). 


بهمد‌ی. زب م] (ج) دهی از دهستان 
حومه بخش جاسک است که در شهرستان 
بندرعباس واقع است. دارای ۳۵۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۸). 

بهم رسانیدن. [ب در /ر د] (سص 
مرکب) بدست آوردن و حاصل نمودن. 
(آنندراج). بدست آوردن و میسر کردن. (ناظم 
الاطباء). بدست آوردن چیزی. دارا شدن آن. 
(فرهنگ فارسی معین). |شخصی یا چیزی 
را بشخص یا چیز دیگر رسانیدن. |اگرد 





کردن. فراهم آوردن. |[دو تن را به یکدیگر 
نزدیک کردن. زن و مردی را بوصال یکدیگر 
رسانیدن. (فرهنگ فارسی معین). 
بهم زسیدن. [ب در /ر د] (مص مرکب) 
التقاء. (ترجمان‌القران) رسیدن به یک‌دیگر. 
ملاقات کردن یکدیگر. (فرهنگ فارسی 
معین), بیکدیگر پیوستن. دیدن یکدیگر را: 
فرصت شمار صحبت کز این دوروزه منزل 
چون بگذریم دیگر نتوان بهم رسیدن. 
حافظ. 
صحبت غنیمت است بهم چون رسیده‌ایم 
تاکی دگر بهم رسد این تخته‌پاره‌ها. صائب. 
|ابوصال یکدیگر رسیدن. (فرهنگ فارسی 
معین). |[پیدا شدن. یافت شدن. بدست آمدن. 
(یادداشت بخط مولف). بوجود آمدن. (ناظم 
الاطباء). بوجود آمدن. ایجاد شدن. پیدا شدن. 
بدست آمدن: در این فصل موز بهم نمیرسد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بهم زدن. (ب َر د ] (مص مرکب) مخلوط 
کردن و زیر و رو کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). مخلوط کردن و بی‌ترتیب کردن و 
اشفته کردن. (ناظم الاطباء): چای را بهم زدن. 
|| خراب و پریشان کردن. (انندراج) (ناظم 
الاطباء). خراب کردن. بی‌ترتیب کردن. اشفته 
ساختن. (فرهنگ فارسی معین): 
گرباد فتنه هر دو جهان را بهم زند 
ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست. 
حافظ. 
حل رموز عشق در اوراق محنت است 
بیهوده چند دفتر راحت بهم زنیم. ۱ 
طالب املی (از اتندراج). 
- دل بهم زدن؛ غثیان و تهوع باشد: 
هر دخل که بی‌جاست بهم زد دل ما را 
همچون مگس افتاد در اش سخن ما. 
نعمت‌خان عالی (از آنتدراج). 
||مالی یا اموالی بهم زدن؛ دم و دستگاه بهم 
زدن. قدرتی بهم زدن. بحاصل کردن. 
(یادداشت بخط مولف). 
||باطل کردن. ||منحل كردن (جمعیت حزب 
وغیره. |قهر کردن باکسی. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بهم‌زده. آب هرد /د] (نمسف مرکب) 
مخلوطشده. درهم‌شده. ||واژزگون‌شده و 
سرنگون و غلبه کرده‌شده. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||غمگین و دلسنگ. (آنندراج). 
دلگ یر وغمگن. |[م‌غلوب‌شده و 
شکست‌داده‌شده. (ناظم الاطباء). 
بهمرکت. [ب هَرَ] () خارپشت. (آنندراج). 
تشی و خارپشت تیرانداز. (ناظم الاطباء). 
بهم شدن. [ب هش د] (مص مرکب) برابر 
شدن. مساوی شدن؛ 


بهم شود بزبان بزت لفظ با معنی 











بهمن. ۵۱۲۷ 


اگرت جان سخنگوی با خرد بهم است. 
افر 

= بهم بر شدن؛ مخلوط شدن و آمیخته شدن. 

(ناظم الاطباء). 

بهم کردن. [ب دک د] ( مص مرکب) 

پیوستن. جمع کردن. گرد کردن. فراهم 

آوردن: 

هر مال کز ولایت سلطان بهم کند 

بر لشکر و خزيه سلطان برد بکار. 

به صره زر بهم کردم و به بدره درم 

همی روم که کنم خلق را از این آ گاه. 

فرخی. 


فرخی. 


چون بهم کردی بسیار بنفشه طبری 

باز برگرد و به بستان شو چون کبک دری. 
موچهری. 

نکرد از بزرگان عالم جز او 

کسی‌علم و ملک سلیمان بهم. ناصرخسرو. 


بهم کرده کنیزی چند جماش 
غلام وقت خود کای خواجه خوش باش. 
نظامی, 

به گیتی هر کجا درد دلی بود 
بهم کردند و عشقش نام کردند. 

۱ ۱ عراقی همدانی. 
بهم گذاشتن. [ب هگ ت ] (مص مرکب) 
بر هم نهادن. 


بهم گوریدن. [ب هد] (مص مرکب) در 
یکدیگر داخل شدن. بهم آمیختن چنانکه جدا 
کردن دشوار و یا ناممکن بود:... نخ‌ها: 
ابریشم‌ها گوریده است. کارها بهم گوریده 
است. (بادداشت بخط مژلف)؛ نخ‌ها بهم 
شوریده و درهم‌برهم شده است. 
بهم ماندن. اب هد] (مص مرکب) بهم 
مانستن. شه یکدیگر بودن. 
بهمن. [ب م] (اخ) در اوستا «رهوما»۱ 
پهلوی «وهومن» مرکب از دو جزو «وهو» 
بمعنی خوب و نیک و مند از ریشۀ «من» 
بمعنی منش پس بهمن بمعتی به‌منش و 
نیک‌اندیش, نیک‌نهاد. طبری (ج ۲ ص ۴) 
گوید:«تفسیر بهمن بالعربية «الحسن النیة» 
وی یکی از امشاسپندان و نخستین آفریده 
آهسورمزداست. در جهان روحانی مظهر 
اندیشة نیک و خرد و دانائی خداست. دومین 
ماه زمستان و یازدهمین ماه سال شمسی بنام 
او بهمن خوانده ميشود. و نیز دومین روز از 
هر ماه خورشیدی بدو نبت دارد و همچنین 
بهمن گیاهی است که بقول بیرونی و اسدی 
طوسی مخصوصا در جشن بهمنجنه خورده 
ميشد. (حاثیة برهان قاطع چ معین). 
بهمن. [ب م] (() نام ماه یازدهم از هر سال 


1 - ۰ 
3 - Man. 


2 - ۰ 








۸ بهمن. 


شمسی. (برهان) (ناظم الاطباء). ماه بازدهم 


است از سال شمسی و آن ماه دوم است از. 


فصل زستان. (آنندراج). نام ماه یازدهم از 
سال شمی. (رشیدی). ماه یازدهم باشد از 
سال شمسی و آن ماه دوم است از فصل 
زستان که مدت ماندن نير اعظم بود در برج 
دلو و در دهم این ماه جشن سده بود. 
(جهانگیری): 

به تن ژنده‌پیل و به جان جبرئیل 
به کف ابر بهمن به دل رود نیل. 
پس آنگه سوی خان قارن شدند 


فردوسی, 


همه دیده چون ابر بهمن شدند. فردوسی. 
فرخش باد و خداوندش فرخنده کناد 
عید فرخنده و بهمنجنه و بهمن‌ماه. 
چنان کز روی دریا بامدادان 
بخار آب خیزد ماه بهس. 
همی راز گویند تا روز هر شب 
ازیرا ز بهمن گل آزار دارد. 
ماه بهمن نبید باید خورد 

ماه بهمن نشاط باید کرد. 

ئی نی که با غم است مرا انس لاجرم 

مریم صفت بهار به بهمن درآورم. خاقانی. 
ذخیره‌ای بنه از رنگ و بوی فصل بهار 
که‌میرسند ز پی رهزنان بهمن و دی. حافظ. 
||تام روز دویم است از هر ماه شمسی و بنا بر 
قاعده کل فارسیان که چون تام روز با نام ماه 
موافق آید آن روز را عید گیرند و در این روز 
جشن سازند و انواع غله‌ها و گوشتها پزند و 
گل بهمن سرخ و سفید بر طعامها پاشند و هر 
دو بهمن را میده کرده با نبات و قند بخورند و 
بهمن سفید را سائیده با شیر بخورند و آنرا 
مسقوی حافظه دانند و گویند این روز را 
خاصیت تمام است در کندن گیاهها و بیخهای 
دوایی از کوهها و صحراها و گرفتن روغنها و 
کردن بخورهاء و نیک است در اين روز جام 


فرخی. 
منوچهری. 
اصر خسرو. 


مسعودسعد. 


نو بریدن و پوشیدن و ناخن چیدن و موی 
پیراستن و عمارت كردن و این روز را 
بهمنجنه خوانند. (برهان) (جهانگیری). در 
دهم این ماه جشن عظیم واقع شده... 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). نام روز دوم از 
هر ماه شمسی. (غیاث) (رشیدی):... چون دو 
روز از ماه بهمن گذشته بودی بهمنجنه 
کردندی و این عیدی بودی و بهمن سرخ و 
زرد بر سر کاسه‌ها افشاندی. (فرهنگ اسدی). 
فرخ است باد و فرخجسته بود 

سده و عید فرخ و بهمن. 

رسم بهمن گیر و از و تازه کن بهمنجنه 
ای درخت ملک. بارت, عز و بیداصی تنه, 


فرخی. 


منوچهری. 
آورمزد و بهمن و بهمنجنه فرخ بود 
فرخت باد آورمزد بهمن و بهمنجنه. 
متوچهری. 








بهمن روز ای صنم دلستان 
بنشین با عاشق در بوستان. مسعودسعد. 
||گیاهی و رستتی بود که در بهمن و زمستان 
گل‌کند و بیخ آن سرخ و سفید است و آنرا 
بهمنین میگویند و بعضی گویند گلی است که 
زستان هم میباشد و داروئی است که بدن را 
فربه کند و باد را دفع سازد و قوت باه دهد. 
(برهان). نام نباتی است که گل کند و آنرا بهمن 
سرخ و سفید نامند و فارسیان آنرا بخورند و 
مفید دانند و چون در بهمن روید و گل کند 
بدین نام نامیده شده است. (انندراج). نام 
دوایی و آن دو قسم باشد یکی بهمن سفید و 
آن نوعی از زردک صحرائشی است و دیگر 
بهمن سرخ و آن بيخ درخت علی حده است. 
(غیات). نباتی است که در بهمن ماه گل کند و 
بیخش در دواها بکار برند و دو گونه است 
سرخ و سفید. (رشیدی) (از جهانگیری). گلی 
است که بزمستان نیز باشد. (صحاح الفرس). 
بیخ نباتی است مشابه ترب سطبر بیشتر کج 
میباشد دو قسم است سرخ و سفید. (منتهی 
الارب). گیاهی که در این ماه یعنی در ماه 
یازدهم گل میکند و بیخ آن سرخ و سفید است 
و در روز جشن بهمن که انواع خورشها 
ترتیب میدهند گل بهمن سرخ و سفید را میده 
کرده پا نبات و قتد میخورند. (ناظم الاطباء) 
در طب این گیاه معروف است و آن بیخی 
است سپیدرنگ یا سرخ مشل زردک. (تحفه 
بحر الجواهر). نام این گیاه در پهلوی 
«وهومن» ‏ است. (از حاشیة برهان چ معین)؛ 


نشگفت | گرچه آهوی چین مشک برد هم 
چون سر بخورد سنبل و بهمن درآورم. 
خاقانی. 


|انام پیرده‌ای است از موسیقی. (برهان) 
(آنسندراج) (غعیاث) (جهانگیری) (ناظم 
الاطباء): 

بجوش اندرون دیگ بهمنجنه 

بگوش اندرون بهمن و قیصران. منوچهری. 
|ابرکنده‌ها و تخته‌های برف که از کوه بسبب 
حرارت آفتاب جدا شده و بیفتد. (برهان) 
(جهانگیری). برکنده‌های برف را گویند که 
بسبب حرارت از کوه تا گاهبر سر آدمی یا 
حیوانات فروافتد و هلاک کند. (آنندراج). 
برکنده‌های برف که بواسطة حرارت آفتاب 
نا گاه‌از بالای کوه سرازیر شده فروافتد. (ناظم 
الاطباء). برف انبوه و لخت‌های برف که از کوه 
بتابش آفتاب, وزش باد یا انمکاس صوت 
جدا شود و سرازیر گردد. (فرهنگ فارسی 


معین). تودۂ وسیع از برف و يخ در ارتفاعات 


زیاد که بسبب وزن خود بسرعت بر دامن کوه 
سرازیر ميشود. و اغلب هزارها تن سنگ را با 
خود می‌آورد. بهمن ممکن است مخاطرات 
عظیم ببار آورد و دهکده‌ها و جاده‌ها و 











جنگلهای سر راه خود را معدوم سازد. (دايرة 
المعارف فارسی). ||بودن آقاب در برج دلو, 
(برهان). ماندن نير اعظم بود در برج دلو. 
(آنندراج). ||ابر بارنده. (برهان) (آنندراج). 
|[(ص) مخفف برهمن است که بمعنی 
راستگفتار و راست‌کردار باشد. (برهان) 
(جهانگیر ی). راستگفتار و راست‌کردار. 
(آن ندراج) (ناظم الاطباء). |اکوچک 
بسیاردان. (برهان) (آنندراج) (جهانگیری) 
(ناظم الاطباء), ||درازدست. (برهان) 
(آنندراج) (جهانگیری) (ناظم الاطباء). ||() 
عقل اول را گویند. (از برهان). عقل اول است 
که آنرا صادر اول گویند. (آنندراج). تام عقل 
اول که فرشته است. (غیاث). جمعی از 
حکمای فرس گفته‌اند که نام عل اول است. 
(رشیدی). عقل اول چنانچه در شرح دیوان 
حضرت امیرالممنین (ع) آورده که عقل نزد 
مشائین ده است و میگویند که خدا واحد 
محض است و از واحد محض غر واحد 
صادر نمی‌شده و آن واحد که از خدا صادر 
شده عقل است که حکمای فرس او را بهمن 
گویند پس بدین اعتبار بهمن عقل اول باشد. 
(جهانگیری). عقل اول. (ناظم الاطباء). 
بهمن. [ب ۳ ((ج) پر پادشاه اردوان. 
(ولف): 

مر او را خجسته پسر بود هفت 

چو | گه‌شد از پیش بهمن برفت. 
فرددوسى (شاهنامه چ بسروخيم ج۷ 
ص 0۹۳۹ 

گریزان بشد بهمن اردوان 

تنش خسته از تیر و تیره روأن. 

فردوسی (ص ۱۹۴۱). 
بهمن. [ب م] (اخ) نام اردشسیر پر 
اسفندیار. (پرهان). تام بهمن پسر اسفندیارین 
گشتاسب که به این صفت متصف بوده بسبب 
تیمن بهم‌نامی فرشته‌ای که مصالح روز بهمن 
به او متعلق است بدین نام نامیده‌اند. (انندراج) 
(انجمن ارا). پادشاهی که پسر اسفندیار بود و 
او را نیز بسبب آن فرشته این نام شده. 
(غسیاث). پسر اسفندیار را بسیب تيسن 
بهم‌نامی فرشتة مذکور بدین نام نامیده‌اند. 
(رشیدی). نام پر اسفندیار پسر گشتاسب که 
اردشیر نام داشت. مورخان در تسمية او به 
این اسم وجوهی گفته‌اند. گروهی گفته‌اند 
ببب راستگفتاری و درستکرّداری اورا 
بهمن گفتند و جمعی گفته‌اند که چون در 
خردسالی بغایت زبرک و عاقل بسیار بود په 
این اسم موسوم گشت و فرقه‌ای آورده‌اند که 
دست وی بار دراز بود که چون بایستادی 
بزانوش رسیدی و نیز گفته‌اند چون به | کثربلاد 
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دست یافت او رابه این نام خواندند. 
(جهانگیری): 

همه لشکرش را به بهمن سپرد 

وز آنجا خرامید با چند گرد. 

فردوسی (شاهنامه چ بسروخیم ج ۶ 


ص۱۵۴۸). 
سخنهای آن نامور پیشگاه 
چو بشید بهمن بیامد براه. 
فردوسی (ایضاً ص‌۱۶۴۸). 
بدو گفت بهمن که من بهمنم 
ز پشت جهاندار روین‌تنم. ر 
فردوسی (ایضاً ص ۱۶۴۹), 
شنیدم من که بربای ایستاده 
رسیدی تابزانو دست بهمن. ‏ منوچهری. 


بهمن اسفندیاری کاخ رستم سیستان 
سیستان را بهمن اسا دادی احسنت ای ملک. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۹۶). 

چو بهمن ز زابلستان خواست شد 
چپ آوازه انکند و از راست شد. 
رجوع به ایران باستان ص ۲۵۳۳ و ۲۵۲۰ و 
۷۰ و مزدیسنا شود. 
بهمن. (ب م] (اخ) نام فرشته‌ای است که 
تسکین خشم و قهر دهد و آتش غخضب را 
فرونشاند و او را موکل است بر گاوان و 
گوسفندان و | کثر چهارپایان و تدبیر امور و 
مصالحی که در ماه بهمن و روز بهمن واقع 
میشود به او تعلق دارد. (برهان) (جهانگیری). 
نام ملکی است که تسکین دهد و موکل باشد 
بر | کثر چهارپایان و تدبیر امور ماه بهمن و 
روز بهمن کند. (آنندراج) (غیاث). فرشته‌ای 
است که موکل بر گاو گوسفند و بیشتر 
چارپایان باشد و تسکین خشم و قهر کند و 
آتش غضب را فرونشاند. (ناظم الاطباء). 
بهمن. [ب ] (اخ) نام قسلعه‌ای است در 
هندوستان. (برهان) (ناظم الاطباء). 
بهمن. [بَ م] (اخ) نام قلعه‌ای است در 
نواحی اردبیل و در قدیم در آنجا ساحران و 
جادوگران بسیار بوده‌اند. گویند کیخسرو در 
اول سلطنت خویش طلسمات آنرا شکسته و 
آن قلعه را فتح کرد. (بر‌هان) (از غیات) 
(جهانگیری). نام قلعه‌ای بود در حوالی اردبیل 
که کیخرو آنرا فتح نمود. (جهانگیری) 
(آنندراج) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء): 

بمرزی کجا آن دژ بهمن است 

همه ساله پرخاش اهریمن است. 


سعدی. 


فردوسی (از آتندراج), 

پهمن. [ب م] ((خ) نام چشمه‌ای است در 
جرجان که چون آب از انجا پردارند و بر 

کرمی که در توابع آنجاست پای نهند تمام آن 

آبی که برداشته‌اند شور و تلخ شود ا گرچه یک 
کس پا نهاده و صد کس آب برداشته باشند. 

(برهان) (از ناظم الاطباء). اين نام در معجم 











البلدان و مجمل التواریخ و حدودالعالم يست 
و در قابوسنامه صص‌۲۸ - ۲٩‏ امده: روزی 
از ولایت ما سخن می‌پرسید (امیر باالسوار) و 
عجایب‌های هر ناحیت می‌برفت, می‌گفتم 
بروستای گرگان دیهی است در کوهپایه و 
چشمه‌ای است از دیه دور» و زنان که اب 
آرند جمع شوند هرکس با سبوی و از آن 
چشمه آب برگیرند و سبوی بر سر نهند و 
بازگردند. یکی از ایشان بی‌سبوی همی آید و 
بر راه اندر همی نگرد و کرمی است سبز اندر 
زمین‌های آن دیه. هرکجا از آن کرم می‌یافت 
از راہ پیک سو می‌افکند. تا آن زنان پای بر 
کرم نهند که گریکی از ایشان پای بر آن کرم 
نهد و کرم بمیرد آن آب که در سبوی بر سر 
دارند در حال گنده شود. چنانکه بباید ریختن 
و بازگشتن و سبوی شستن و دیگر باره آب 
برداشتن. (حاشية برهان قاطع چ معین). 

بهمن. زب م] ((خ) نام کوهی است بس بلند. 
(جهانگیری) (رشیدی) (ناظم الاطباء). 

بهمن. [ب م ((خ) دهی از دهستان صناد 
است که در بخش مرکزی شهرستان آباده 
واقسع است و ۲۳۷۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۷ 

بهمن آباك. [ب م] ((خ) دهی از دهستان 
کشکوئیه است که در شهرستان رفسنجان 


واقع است. دارای ۴۵۰ تن سکنه است. (از 


فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
بهمن آباد. زب ع] ((خ) شهرکی است خرد 
[از خراسان ] بر راه ری و اندر وی کشت و 
زیع بسیار است. (حدود العالم), 
بهمن آباد. (ب ] ((خ) دهی از دهستان 
مزینان است که در بخش داورزن شهرستان 
سپزوار واقع است و ۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
بهمن آباد. زب ع] ((خ) ده کوچکی از 
دهتان زهان است که در بخش قاين 
شهرستان بیرجند واقع است و ۱۵۳ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
بهمنا. [بِ م] () نام دوایی است. نام دیوی 
نيز هست. (آنندراج). ||بهمن سرخ و بهمن 
سفید. (ناظم الاطباء). رجوع به بهمنان شود. 
بهمنان. زب )() نام گلی است مشابه 
زعفران. (آنتدراج). تثنیة بهمن. بهمن سرخ و 
سفید. (یادداشت بخط مولف). بهمنا. بهمن 
سرخ و بهمن سپید. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
بهمن و بهمنا شود. 
بهمن بیگلو. زب م ب ] ((ج) طایفه‌ای از 
طوایف قشقایی. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۸۵). 
بهمن پيچ. [ب ءَنِ] ((مرکب)" کشت بر 
کشت. پیچک. (یادداشت بخط مولف). 
بهمن حادویه. [ب م نِ ی] ((خ) رجوع 





۵۱۲٩ بهمن‌شیر.‎ 


به فرو الحاجب و ذوالحاجبین و رجوع به 
مجمل‌التواریخ ص ۹۷, ۲۶۹. ۲۷۵ و ۲۷۶ 
شود. 

بهمنحان بالا. [ب م جا ن ] ((خ) دهی از 
دهستان رادکان است که در بخش حوم 
شهرستان مشهد واقع است و ۲۲۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
بهمنحان پائین. (ب م جان ] ((غ) دهی از 
دهستان رادکان است که در بخش حومۀ 
شهرستان مشهد واقع است و ۲۲۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
بهمنجنه. (ب مج ن /بٍ] (!مرکب) نام روز 
دوم است از ماه بهمن و عجمان در این روز 
عد کنند و جشن سازند بنابر قاعدۀ کله که 
نرد ایشان ثابت است که چون نام روز با نام 
ماه موافق اید عید باید کردن و انرا پهمنجه نیز 
گویند, گویند در این روز سپند را با شیر باید 
خورد بجهت زیادتی حافظه و در بعضی از 
بلاد در این روز مهمانی کنند بطعامی که در آن 
جمیع حبوبات باشد و بعضی گویند نام روز 
دویم از هر ماه شمسی. (برهان). روز دوم ماه 
بود بقول پارسیان و بقول دیگر روز دوم بود از 
بهمن ماه و پادشاهان عجم این روز را بفال 
نیکو داشتندی و بهمن سرخ و زرد سر همه 
چیز بیفشاندندی. (صحاح الفرس): 
فرخش باد و خداوندش فرخنده کناد 
عید فرخندة بهمنجنه و بهمن‌ماه. 
بجوش اندرون دیگ بهمنجنه 
بگوش آندرون بهمن و قیصران. منوچهری. 
رسم بهمن گیر و از نو تازه کن بهمنجنه 

ای درخت ملک, عزت بار و بیداری نند. 


فرخی. 


منوچهری. 
اند رآمد ز در حجر؛ من صبحدمی 
روز بهمنجنه یعنی دویم از بهمن ماه. انوری. 
|انام آهنگی است. رجوع به آهنگ شود. 
رجوع به بهمن شود. 
بهمنچنه. [ب مچ نْ /ن](امرکب) رجوع 
به ماده قل شود. 
بهمنش, [ب م ن ] (ص مسرکب) وهمنش. 
دارای منش نیک. دارنده اندیشة خوب. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به ملش 
شود. 
بهمن‌شیر. [ب ] ((ع) نام یکی از 
دهستانهای بخش مرکزی شهرستان ابادان و 
همچنین نام رودی است که از خاور خرم‌شهر 
از رودخانة کارون جدا شده و از جنوب 
خاوری خرم‌شهر و شمال خاوری آبادان به 
خور بهمن‌شیر میریزد و در واقم آبادان 
بوسیله این رود و شطالعرب تشکیل جزیره را 
میدهد. هوای آن گرم و مرطوب است آب 
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۰ بهمن‌شیر. 

قراء از رودخانك بهمن‌شیر تأمین میگردد این 
دهستان از ۱٩‏ قریه بزرگ و کوچک تشکیل 
شده در حدود هشت هزار سکنه دارد قراء 
مهم آن عبارتند از طره ستجاخ که قريب سه 
هزار تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
اران ج ۶). 
بهمن‌شیر. [ب 1۶ (إٍخ) نام یکی از 
دهستانهای بخش مرکزی شهرستان خرم‌شهر 
است. این دهستان در خاور و شمال خاوری 
خرم‌شهر واقع است هوای آن گرم و مرطوب 
است و اب قراء آن از رودخانۀ بهمن‌شیر 
تأمین مشود این دهستان از هفت قرید بزرگ 
و کوچک تشکیل شده و در حدود پنج هزار 
تن سکنه دارد. قراء مهم دهستان بهمن‌شیر 
عبارتند از محرزی که در خاور خرم‌شهر 
است و در حدود ۱۷۰۰ تین سکنه دارد و 
دیگری دهستان حفار خاوری است که در 
حدود ۱۰۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
بهمنگان. [بٍ م ] (إمرکب) بهمنجنه. رجوع 
به بهمنجنه شود. 
بهم ن گیر. [ب ] (نف مرکب) جاده یا 
ناحیتی که از کوه در آن بهمن تواند افتاد. 
(یادداشت بخط مولف). 
بهمن میرزا. اب ] ((خ) پر عباس‌میرزا 
ولی‌عهد. پسر فتحملیشاه قاجار که از فضلای 
شاهزادگان قاجار و مربی علم و ادب و 
صاحب کتابخانة معروقی بود و بسیاری از 
کتب نفيمٌ فارسی به اسم او تاليف شده یا به 
تشویق او به چاپ رسیده است و او مولف 
تذکرةالشعرائی است بنام تذکرة سحمدشاهی 
که انرا بنام برادر خود مسحمدشاه قاجار در 
سال ۱۲۴۹ ه.ق.به انجام رسانده است. 
بهمن‌میرزا در اواخر سلطنت محمدشاه چون 
به توطئه برضد پادشاه متهم گردید از ترس 
جان به قفقازیه گریخت و در آنجا در شهور 
سنه ۱ «.ق. در شهر شيشه قراباغ وفات 
یافت. این بهمن‌میرزا راکه پسر عباس‌میرزا و 
عم اصرالدین‌شاه است نباید با بهمن‌میرزا 
ملقب به بهاءالاوله که پسر بلانصل 
فتحعلیشاه و عم بهمن‌میرزای مذکور است 
اشتباه نمود. (وفیات معاصرین قزوینی), 
بهمن نزاد. [ب من ن ] (ص مرکب) کسی 


که از خاندان بهمن باشد. (ناظم الاطباء). از ` 


خانواده و اصل و تبار بهمن: 
فریدون‌نسب شاه بهمن‌نژاد 
چو برخاست از اول بامداد. نظامی. 
بهمنه. [ب من / (j‏ همان بادافراه و قیل 
پا بای فارسی (پهمنه) و آن چوبکی تراشیده 
را گویند که بچگان رشته در آن پیچیده 
گردانند. هندش لتو نامند. (آنندراج). چرخد. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به بهنه و پهنه شود. 








بهمنه. [ب م ن] ((خ) لقب عام ملوک نسا و 
اییورد. (|ثارالباقیه). 

بهمفی. [ب ء] (ص نسبی) منسوب به ماه 
بهمن* 

ای ابر بهمنی نه بچشم من اندری 

تن زن زمانکی و بیاسا و کم گری. ‏ فرخی. 
بهمنی. [ب ء] ((خ) سلاطین بهمنی از سال 
۸ تا ٩۳۲‏ «.ق. در قسمتی از دکن 
حکومت کردند. موس این سلسله حسن 
کانگو از افغانانی است که در خدمت یکی از 


براهمة دهلی بر میرد در سال ۷۴۸ ه.ق. 


شروع و آخرین آنها کلیم آشاه است که در 
سال ٩۳۳‏ منقرض گردید. ممالک اين سلسله 
بن پنج سلسلة دكن تقمیم شد. (از تاريخ 
بقات سلاطین لین‌پول صص ۲۸ - ۲۸۹). و 
رجوع به بهمنیان و گلبرگه شود. 
بهمنی. 11 ((خ) دهی از دهستان حومه 
بخش مرکزی شهرستان بسوشهر است که 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج ۷). 
بهمنی. [] ((خ) دهی از دهستان چارکی 
است که در بخش لک شهرستان لار است و 
۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۷). 
بهمنی. [ب ] (اخ) نام یکی از دهستاتهای 
بمخش میناب است که در شهرستان 
بندرعباس واقع است. این دهستان در جنوب 


| خاوری میناب واقع است و محدود است از 


شمال بدهستان پائین شهر. از خاور بدهتان 
حومه. از جنوب بدهستان دهو, از باختر 
بدهستان شمیل و از ٩‏ آبادی بزرگ و کوچک 


" تشکیل شده است. جمعیت آن ۷۸۹۰ تن 


است مرکز دهستان قریً بهمنی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 

بهمنیار. زب عَنْ] ((خ) ابوالحسن مرزبان 
دیلمی معروف به کیا رئیس, رجوع به 
ابوالحسن بهمنیار شود. 

بهمنیار. (ب مءْنْ] ((خ) احسمدین آقا 
محمدعلی. ادیب و استاد دانشگاه تهران در 
سال ۱۲۶۲ ه.ق.در کرمان متولد شد و در 
سال ۱۳۳۴ ه.ش.در تهران درگذشت. وی 
علوم مقدماتی را در کرمان تحصیل کرد و در 
نهضت مشروطه در عداد ازادی‌خواهان در 
امد و روزنامة «دهقان» را انتشار داد سپس از 
طرف مأموران انگلیسی بشیراز تبعید شد و 
محبوس گردید. در سال ۱۳۳۵ ه.ق.رهایی 
یافت و در تهران وارد خدمت وزارت ماله 
شد و مأمور خراسان گردید و در مشهد 
روزنامٌ فکر آزاد را منتغر کرد. در سال 
۶ وارد خدمت عدلیه شد و مأمور قزوین 
و سپس همدان گردید و مجدداً در سال ۱۳۰۸ 
بمعلمی مشغول شد. در سال ۱۳۱۰ برای 








بهمة. 
تدریس دارالمعلمین انتخاب گردید و در سال 
۳ تدریس ادیات عربی مدرسۀ معقول و 
منقول بدو محول گردید و در سال ۱۳۱۵ 
عنوان استادی دانشگاه و در سال ۱۳۲۱ 
عضویت فرهنگتان را یافت. از آذار او 
«تحفه احمدیه» در شرح الفية ابن مالک. 
تصحیح التوسل الى الترسل. تصحیح تاريخ 
ببهق. تصحیح اسرارالتوحید. ترجمه زبدة 
التواریخ در تاريخ آل سلجوق. صرف و نحو 
عربی بفارسی (سه دوره). ترجم احوال 
صاحب ابن عباد را پاید نام برد. وی در تنظیم 
و تدوین مطالب مجلدات اول و دوم لغت‌نامه 
با مرحوم دهخدا همکاری کرده است. 
بهمن پاری. زب م] ((ج) دمی از دهستان 
پویراحمدی سردسیر بخش کهکیلویه است که 
در شهرستان بهبهان واقع است و ۱۵۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ايران ج ۴). 
بهمن یاری بالا. [ب ي] ((خ) دی از 
دهستان حیات‌داود است که در بخش گناوۂ 
شهرستان بوشهر واقع است و ۷۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بهمن یاری پائین. زب ي ] (إخ) دهی از 
دهستان حیات‌داود است که در بخش گناوه 
شهرستان بوشهر واقع است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بهمنیان. [بَ ] ((خ) سلاطین بسهمنی 
شاها گلبرگه.سلسله‌ای از سلاطین که در دکن 
و نواحی مجاور آن (هندوستان) از ۷۴۸ - 
۳ هه .ق. حکومت کرده‌اند و مس این 
سلسله حسن بود که با عنوان علاءالدین 
(فرهنگ فارسی معین). 
بهمنین. [ب م نْ] () بهمنان و بهمن سرخ و 
سقید. (ناظم الاطباء). تئنية بهمن. دو بهمن 
سرخ و سفید. و رجوع به بهمن شود. 

بهمون. [ب] (ضمیر سبهم) مرادف فلان 

است چنانکه گویند فلان و بهمون. (آنندراج). 
رجوع به بهمان شود. 
بهمة. [ب م] (ع !) ستور ریزه مانند بره و 
بزغاله و گوساله. ج بهم بهم پهام. جسج. 
پهامات. (منتهی الارب) (انندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). بچ گوسفند نر و 
ماده و اول بچه که گوسفند بزاید. (مهذب 
الاسماء). بچه گوسفند چون از مادر بر زمین 
افتد | گراز میش باشد و اگربز وا گراز نر باشد 
و اگراز ماده آنرا سخله و بهمه گویند. (تاریخ 
قم ص ۱۸۷). 
بهمة. [ب م] (ع ص, ل) دلاوری که کسی بر 
وی دست نیابد. (از ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). دلیر. (آنندراج), 
مرد دلیر که بر او ظفر نباشد. (مهذب الاسماء). 
ااکار سخت و مشکل. (سنتهی الارب) 





بهمة. 

(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). |اسنگ بزرگ. (منحهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|الشكر. ج. بُهم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از ذيل اقرب الموارد). 

پهمة. رب ومٌ] (ع ص, ) ارض بهمة؛ زین 
بهمی‌نا ک.(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). و رجوع به 
بهمی شود. 

بهمه. زب م /](ص) چسیز بسی‌بها و 
بی‌قیمت. | ملوپ نشدنی. (ناظم الاطباء). 
بهمپی. [بْ ما ) (ع |) ( گیاهی است شبیه به 
بات جو بهماةه یکی یا واحد و جمع در وی 
یکسان است. و الف ان برای تانیث, پس 
منون نشود. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). نباتی است 
شبیه به نبات جو و از آن کوتاه‌تر و باریکتر و 
خوشۀ آن شبیه به شیلم و منبتش مواقع 
سایه‌نا ک‌است. (از تحفةٌ حکیم مؤمن). نصل. 
طفار. دیو گندم. 

بهمی. [ ب ] (ق) قدری و اندک. (آنندراج). 

بهن. ([ب] (ع مص) شادان و فرحنا ک‌شدن. 
و منه حدیث الانصار ابهنوا منها آخر الدهر؛ 
ای افرحوا و طیہوا نفساً بصحبتی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباع). 

بهن آباد. (بَ] (إخ) دصی از دهستان 
زیرکوه است که در بخش قاین شهرستان 
بیرجند واقع است و ۶۱۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیاتی ایران ج٩).‏ 

بهنام. آپ ] (ص مرکب) نیک‌نام. خوشنام. 
(فرهنگ فارسی معین). ||(!مرکب) نام نیک و 
خوب. (آتندراج). نام نیک. شهرت خوب. 
(فرهنگ فارسی معین). 

بهنام پازکی EE‏ اخ) قریه‌ای است 
در بلوک ورامین. (جغرافیای سیاسی کیهان 
1 

است در بلوک ا (جغرافیای ۳ 


کیهان ص ۳۵۶). 
بهنافات. زب ] (ع ص, !) ج بهنانة. رجوع به 
همین کلمه شود. 1 


پهنانة. [بَ ن] (ع ص) زن خسوش‌بوی و 
خوش‌نفس. با زن نرم‌گفتار خوش‌کردار. 
(منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). 
زن خوش‌بوی. (دهار). اازن سبکروح 
خندان. ج» بهنانات. (منتهی الارب) (اتندراج) 
(ناظم الاطباء). ازن خندان. (دهار). 

بهنانه. [بَ ن /ن ] ([) میمون که بوزینه باشد. 
(برهان). بوزینه. (غیاث). جانوری معروف و 
آنرا کی نیز گویند و بتازیش قرد خوانند و 
ابوزنه کنیت او است. (شرفنامه), نوعی از 


مسیمون. (آنندراج) (انجمن آرا). بوزینه و 


میمون. (ناظم الاطباء). و این لفت با بای 
فارسی اصح است... (آنندراج). پهنانه. 
بوزینه. میمون. (فرهنگ فارسی معین): 
اگرابروش چین آرد سزد گر روی من بیند 
که رخسارم پر از چین است چون رخار نان 
کسائیآ. 
چنبک زند چو بوزنه خنبک زند چو خرس 
آن بوزنینه‌ریشک بهنانهمنظرک. ۱ 
خاقانی (از آتندراج). 
دشمت گرچه آدمی‌شکل است 
هست کمتر بسی ز بهنانه. . شمس فخری. 
بهنافه. زب نْ / نٍ] (إ مرکب) کلیچة سفید و 
نان قرص را گویند. (برهان) (از ناظم الاطباء). 


کلیچه نان سپید باشد یعنی نان به... (لغت ‏ 


فرس اسدی چ اقبال ص ۴۹۷ نان میده که به 
روغن پزند و ان را کلیچه خوانند. (انندراج) 
(انجمن ارا), کلیچة سفید و نان قرص. (ناظم 
الاطباء). کلیچة سفید. نان سفید. (فرهنگ 
فارسی معین)* 
چو بنهاد آن تل سوسن ز پیش من چنان بودم 
که پیش گرسنه بنهی ترید چرب و بهنانه. 
حکاک (از لفت فرس اسدی ج اقبال ص ۴۹۷). 
همچنین در پی یاران می‌باش 
یار یار زن و بهنانه محوز "؟ 
خاقانی (از یادداشت مرحوم دهخدا). 
هست بر خوان سائلان درش 
قلي خوب و آش وبهنانه. ‏ شمس فخری, 
بهنس. [ب نْ ] (ع ص, ل) گران سطبر. |[شیر 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
المواردا. 
بهنسة. [بَ نَ ش] (ع مسص) خرامیدن. 
|/برفتار شیر رفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
به لشینی. (ب؛ ن) (حامص مسرکب) 
خوش‌نشینی, دوستی و مجالست نیک؛ 
روز شادی به‌نشیتی خود کند هر دشمنی 
دوست ان باشد که تا جان وقت تیمار ایستد. 
سیدحسن غزنوی. 
بهنکت. ( ] (هندی, (4" بهندی قنب است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به پهنک 
شود. 
پهنه. زب ن / ن ] (() همان بادافره است و با 
بای پارسی گفه‌اند. (شرفنامه). چوب 
مخروطی مر اطفال را که ریسمانی بر آن 
پیچیده و بر زمین گذاشته آن ریسمان را 
بکشند تا بچرخد. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
بهنه شود. 
بهو. [ب] ل" صفه و ایوان و کوشک و 
بالاخانه. (برهان) (ناظم الاطباء). کوشک. 





(جهانگیری). رواق. (دهار). قصر و ایوان و 
نشضیمن. (غیاث). خانه در پیش سرای 





بهوتی. ۵۱۳۱ 


جدا گانه. (آنندراج) (منتهی الارب). خانة 
مقدم و پیشگاه سرایها. (از تاج العروس ج ۱۰ 
ص ۵۰) (از اقرب الصوارد). خانة پیشگاه 
سرای. (ناظم الاطبا باء) : مرا دست گرفت از 
دهلیز به مقصوره و از مقصوره بدهلیز برد تا 
سیصد مقصوره بر شمردیم تا به بهوی که 
چشم من به جهد به آخر آن رسید رسیدیم 
چون نیک بنگریدم متوکل را دیدم بر سریری 
زرین نشسته. (تاریخ طبرستان). 
گرچه غمخانۀ ما را نه مجر ماند و نه بهو 
هرچه آرایش طاقست ز بر بگشانید. 
خاقانی. 
مسند از تخت و مخده ز نمط برگیرید 
حجره "از بهو و ستاره ز حجر بگشائید. 
خاقانی. 
بهو. [ب ز] (ع ) گاوسار فراخ. ج. آبهاء, 
بهوء بهی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). ج آبهاء هی 
بهي (بل اقرب السواردا. |إزسين فراخ. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از تاج 
العروس) (از ذیل اقرب الموارد). ||فراخ از هر 
چیز. || جوف سینه یا گشادگی مان دو پستان. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از تاج الصروس) (از ذیل اقرب المواردا. 
||اعلای سینه. (متهی الارب) (تاظم الاطباع). 
||جایگاه استراحت بچه در شکم مادر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
ذیل اقرب الموارد). 
بهو. [بْ ] ((خ) نام یکی از وزیران هند است. 
(برهان) (جهانگیری). نام یکی از رایان هند 
است. (انندراج), نام یکی از نادشاهان هند. 
(ناظم الاطباء): 
به یکبار بر قلب لشکر زدند 
ربودندشان بر بهو بر زدند. 
اسدی (از انندراج). 
پهوء. [بْ] (ع مص) رجوع به بها و بهاء 
شود. 
بهوت. [ب ] (ع ص) بسیار دروغ‌باف. ج» 
هت هوت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
بهو تیی. [بَ ] (إخ) مسنصوربن یسونس‌بن 


1 - Hordeum phoenix. 


۲ -در بهار عجم و آنندراج این شعر را به 
ابوشکور نسبت داده‌اند و شاهد ماده بعد 


آورده‌اند ولی در لغت فرس اسدی چ اقبال 


ص۴۶۷ شاهد معنی بوزینه آمده و به کائی داده 
شده است. رجوع به پهناله شود. 
وک -در دیوان خاقانی پیدا نشد 


۴-تحفۀ حکیم مؤمن این لغت را پهلک ضبط 
کرده است. 

۵-ظ. در عربی و فارسی یکان است. 
۶-نل: هجله. 








۲ بهود. 


صلاح‌آلاین‌بن حسن‌ین احمدین علی‌بن 
ادریس بهوتی حنبلی. از شیوخ حنابله و 
مردی عالم و عاقل و متبحر در علوم دینی بود 
و بیشتر ارقات خود را صرف نوشتن مسائل 
فتهی میکرد و شبهای جمعه مجمعی جهت 
بحث و گفتگو در منزل خود ترتیب داده بود. 
او راست: ۱- الروض المسربع. ۲- کشاف 
الماع عن الاقناع. وی.در سال ۱۰۵۱ ه.ق,به 
مصر درگذشت. (نعجم المطبوعات). رجوع 
به اعلام زرکلی ج ۱ ص۱۵۹ شود. 
بهود. [بْ] () هر چیزی نیم‌سوخته که از 
نزدیک شدن به آتش زردرنگ شده باشد. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس), 
بهور. [ ب ] () چشم باشد که بعربی عین 
گویند. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) (از 
ناظم الاطباء). ||نگاه که بعربی نظر خوانند, و 
به این معنی نهور نیز آمده است. (بسرهان) (از 
آنندراج) (انجمن آرا). نگاه و نظر. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بهون شود. 
بهور. [بَ و] (ع () شیر بيشه. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). 
بهور. [بْ] (ع مص) روشن شدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). روشن شدن و روشن 
کردن خورشید. (از اقرب الموارد). || خوشنما 
تمودن. |ا هه كردن. (متتهى الارب) 
(آنندراج). برتر شدن از یاران. (از اقرب 
الموارد). ||افزون آمدن روشنی ماه بر فروغ 
دیگر ستارگان. (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
بهور. [ ] ((ج) دهی از دهتان ایوانکی است 
که‌در شهرستان دماوند واقع است. ۱۵۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۱). 
بهوغ. [بْ] (ع مص) بخواب شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). 
بهون. [بْ] () بهور و چشم و نگاه. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). رجوع به بهور شود. 
بهونیه. [ب و نی ی ] (ع4" شتر مجنس 
ميان کرمانی و عربی. (منتهی الارب). شتران 
مابین کرمانی و تازی. (ناظم الاطباء). 
بهیی. [ب ] (حامص) نیکویی و خوبی. 
(آنندراج). خوبی. (انجمن آرا). نیکویی و 
خوبی. بهتری. (ناظم الاطباء). پهلوی 
«وهه» ". (حاشية برهان چ معین). بدین معنی 
مرکب است از «به» و «یای» مصدر. 
(آنندراج) (از غیاث): 
بجای هر بھی پاداش نیکی 
بجای هر بدی بادافراهی, 
ز بداصل چشم بهی داشتن 
بود خا ک در دیده انباشتن. فردوسی. 
چو تاریک شد روزگار بھی 


از ایشان بهرمز رسید آگهی. ‏ فردوسی. 








بر فرخی و بر بھی گردد ترا شاهنشهی 
این بنده را کرمان دهی آن بنده را کرمانیه. 
منوچهری. 

بود دوری از بد زه بخردی 

بهی نیکی و دوری است از بدی. 

نشاید بھی یافت بی رنج و بیم 

که‌بی رنج کس نارد از سنگ سیم. 

نه دانندگان را ز دانش بھی است 

نه نزدیک کس دانشی را بهاست. 
ناصرخسرو. 


اسدی. 


اسدی. 


بر تو به امید بهی روز روز 

چرخ و زمان میشمرد سالیان. ناصرخسرو. 
با بهان رای زن ز بهر بهی 

کزدو عقل از عقیلهای برهی. 
بفرمانیری کوش کآرد بھی 

که فرمانبری به ز فرماندهی. 

بهر جا که روی آری از کوه و دشت 
بھی بادت از چرخ پیروز گشت. 
بزرگیش بخشید و فرماندهی 

ز شاخ امیدش برامد بهی. 

بھی بایدت لطف کن کآن مهان 
ندیدندی از خود بتر در جهان. 
||ترفی. دولت. (غیات): 

نشین با اهل علم ای دوست مادام 
که‌از دانش بھی یابی سرانجام. 
|اصحت و تندرستی. (غیات). بهبودی. 
(انجمن آرا). صحت و شفا و تندرستی. (ناظم 
الاطباء). بهبود. شفا. صحت. (فرهنگ فارسی 
معین)* 

بادا رخ عدوی تو همچون بهی دزم 

روی تو باد همچو گل از شادی و بهی. 


رودکی. 


سنایی. 
نظامی. 


نظامی. 


چه بندی دل اندر سرای سپنج 

که‌هرگز نداند بھی راز رنج. فردوسی. 
تو دوری و از دوری تو سخت برنجم 

امد بھی نیت چو زینگونه بود کار. فرخی. 
آمید بھی در شهنشه ندید 

در اندازة کار او ره ندید. 
بیمار چو اندکی بھی یافت 

ور شخص نزار فربهی یافت. 
خاقانیا ز عارضه درد دل منال 
کزناله هیچ درد نشان بهی ندید. خاقانی. 
بهی. [ب | ([ مسرکب) به. آبی. (فرهنگ 
فارسی معین). نام میوه‌ای است. (برهان). نام 
موه ولایتی که بهیدانه تخم او است و آن دو 
قسم است شیرین و ترش. شیرین معتدل 
رطب در درجه اول و ترش بارد در اول و 
یابس در دوم. (غیاث) (آنندراج). میوه‌ای 
است مشهور به به که آنرا آسی نیز گویند. 
(انجمن آرا). آبی بود که آنرا بتازی سفرجل 
خوانند. (اوبهی). میوه‌ای که آنرا آبی و به و 
سفرجل نیز گویند. (ناظم الاطباء): 


نظامی. 


نظامی. 


. چو دین بهی را نخواهی زیان. 





بهی. 
آنکه نشک آفرید و سرو بھی 
آنکه بید آفرید و نار و بهی. رودکی. 
خم و خنبه پر ز انده دل تهی 
زعفران و فرگس وبید و بهی. 
شتروارها نار و سیب و بهی 
زگل دسته‌ها کرده شاهنشهی. 
بخانه درون بود با یک رهی 


رودکی, 
فردوسی. 


نهاده برش نار و سیب و بهی. فردوسی. 
مجلسی سازم با بربط و با چنگ و رباب 
با ترنج و بهی و نرگس و با نقل و کباب. 
منوچهری. 
ویشان را نیز همچو سیب و بھی را 
هستند اقلا ک‌شکل و رنگ همیدون. 
ناصر خسرو. 
نه غلیواژ ترا صید تذرو ارد و کبک 
نه سپیدار ترا بار بهی آرد و سیب 
ناصرخسرو. 
پیش از آنکه خزان پیری گلنار رخسار 
پژمردہ گرداند. انار بهی گردد و ارغوان شنبلید 
شود. (سندبادنامه ص ۱۵۶). 
تا دل بفرور نفس شیطان ندهی 1 
کزشاخ بدی کس نخورد بار بھی . 
سعدی. 
شاخ خلافت همیشه نار دهد بار 
بام رفاقت همه بھی ثمر اورد. 
سلمان از آنندراج). 
پهیی. [ب ] ([ مرکب) کیش یزدان‌پرستان که 
آترا | دین بھی گویند. (آنندراج) (انجمن آرا). 
یزدان‌پرستی و دین بهی, دين یزدان‌پرستی. 
(ناظم الاطباء): 
بیآموز آئين دین بھی 
که بی‌دین نه خوبست شاهنشهی. 
پذیرفت پا کیزه‌دین بهی 
نهان گشت بیدادی و بیرهی. 
زن و خواسته بايد اندر ميان 


دقیقی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
بھی٠‏ [ب هیی / ب هیی ] (ع )ج بهو. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 3 
بهی. [بَ هْ] (ع مص) بھی البیت بهیا (از 
باب سمع)؛ خالی و معطل شد خانه. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
بهیی. [بَ هیی ] (ع ص) روشن و تابان. 
(غیات) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
لطف معروف تو بود آن ای بھی 
پس کمال البر فی اتمامه. 
مولوی (مثنوی چ خاور ص 4۳۹۵ 


۱- در ذیل اقرب الموارد بُهلَويّة بدین معنى 
آمده و افزاید در اللان البَهْتویَ است و گوید 
این کلمه دخیل است. 

,۷2 - 2 
۳-بمعنی قبل نیز ایهام دارد. 








بهیار. 


|| خوب و حسین. (متهی الارب) (آنندراج). 
خوب, (ناظم الاطباء) (غیاث) (از اقرب 
الموارد) 

مر کراهت در دل مرد بھی 

چون درآید زآفتی نبود تهی. مولوی. 
||زیبا. (غیات) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 

< بهی‌پیکر؛ خوب‌روی و خوب‌صورت و 


نیکوشکل و خوش‌اندام. (ناظم الاطباء)؛ 


بدو گفت شخصی بهی‌پیکری 

گمانم چنانت کاسکندری. نظامی. 
7-بهی‌پیکری؛ 

چو ان هر سه پیکر بدان دلبری 

که برد از دو پیکر بهی‌پیکری. نظامی. 
بهی‌رو؛ خوش‌رو. خوب‌روء 

طبیب بھی روی با آب و رنگ 

ز حلم خدا نوشدارو بچنگ. نظامی. 
بهی‌طلعت؛ آنکه طلعت و روی زیبا دارد: 
ملک‌زاده‌ای بود در شهر مرو 

بهی‌طلعتی چون خرامنده سرو. نظامی. 


بهیاز. [پ:] (ص مرکب) دوشیزه یا زنی که 
دور آموزشگاه پرستاری را بپایان رسانیده و 
با رتبۂ بهیاری در بیمارستانها بسمت پرستار 
مشفول کار است. (فرهنگ فارسی معین). 
بهبازی. [ب؛) (حامص مرکب) عنوان و 
درجه بهیار. (فرهنگ فارسی معین). 

بهيتة. [بّ ت] (ع ) دروغ. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغة). ||دروغی که به حيرت اندازد. 
(سنتهی الارب) (از اقرب الموارد). بهتان. 
(مهذب الاسماء). يقال: بللبهيتة (بکسر لاما و 
این استغاثه است. (منتهی الارب) (از 
متن‌اللفة) (ناظم الاطباء). و در مورد باطلی 
است که دروغ غ و نادرستی 
اندازد. (از متن‌اللغة). 
بهیچ. [ب ] (ع ص) شادمان. (منتهی الارب) 
(غیات) (آنندراج) (ناظم الاطباء). || خوب 
نیکو. قال الله‌تعالی: من کل زوج بهیج " 
(متهی الارب) (از آندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). زیبا. (ترجمان‌القران). 
خوب و خوبروی. (زس‌خشری). |/باشکوه. 
(ترجمان‌القرآن). 

بهید. [ب ] (() سنگ‌شکن. (آنندراج از لفات 
الطب). ||قمی از غله. (ناظم الاطباء). نام 
دانه‌ای از حبوبات. (اشتینگاس). 

بهیدانه. زب ن /ن ] ((مرکب) دانة بھی که 
نام میوٌ ولایتی است, بارد و رطب در درجة 


آن انسان رابه تحیر 


دوم, سرف حاد و تب را مقید و مضعف معده. 

(آتدراج) (غیاث). رجوع به بهدانه و به‌دانه 

شود. 

بهیدن. [ ب د] (مص) فشار دادن و افشردن. 
|[با دو دست چسبیدن. ||با پا فشردن و لگد 
زدن و پسایمال کردن. (ناظم الاطباء) (از 








اشتینگاس). 
بهیر. [بَ ] (ع ص, !) زن کلان‌سرین که وی 
را در رفتن دمه برافتد. (منتهی الارب) (از 
آتدراج). آنکه از گرانی بار تاسه و دمه بر وی 
افتد. (ناظم الاطباء). 
بهیر. [ ب ] (!) ثمر درختی در هند که در 
دباغی و صباغی بکار می‌برند. (ناظم الاطباء). 
بهيرة. [بَ رَ] (ع. ص !) زن سست 
کوتاه‌خلقت. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از ذيل اقرب المواره). |إزن شریف 
آزاد. |[زن گران‌کایین. بهيرة مهيرة. (منتھی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب المواره) (از ناظم 
الاطباء). زن نیکو گران‌کاوین. (مهذب 
الاسماء). 
بهیره. [ب رَ] (() بسهندی بسلیله است. 
(فهرست مخزن الادویه) (تحفة حکیم ممن). 
رجوع به بهیر شود 
بهیره. [ب ر] (اخ) دهی از دهستان باوی 
است که در بخش مرکزی شهرستان اهواز 
واقع است و ۲۲۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیئی ایران ج ۶). 
بهیرکت. [ب ر] (!) پسهلوی KET,‏ ۱ 
خملة مسترقه. پنجه دزدیده. اندرگاه. 
(یادداشت بخط مولف). هریک از دوازده ماه 
ایران باستان دارای ۳۰ روز بودو سال» 
۳-۲ = ۳۶۰ روز. بنابراین هر سال 
شمسی پنج روز کم داشت. برای جبران در 
آخر هر ماه سال پنج روز دیگر می‌افزودند تا 
سال شمسی درست داری ۳۶۵ روز باشد. این 
کپيسة سال را در عربی خمس؛ مسترقه و در 
فارسی, پنجۀ دزدیده.و بهيزک و در پهلوی, 
وهیجک و پنجه و پنج وه وگاه و اندرگاه 
نامیده‌اند. ظاهرا مصحف | ن کلمه در فرهنگها 
بهترک است. (فرهنگ فارسی معین): و 
پارسیان را از جهت کیش گبرکی نشایست که 
سال را پیکی روز کبیسه کنند. پس این چهار 
روز را یله همی کردند تا از وی ماهی تمام 
گرد آمدی به صدوبیت سال. و آن گاه این 
ماه را بر ماههای سال زیادت کردندی تا 
سیزده ماه شدی و نام یکی ماه اندر او دوبار 
گفته آمدی. و آن سال را بهيزک خواندندی و 
سپس نیست شدن ملک و کیش ایشان این 
بهيزک کرده نیامده است باتفاق. (اتفهیم 
ص ۲۲۲). و رجوع به بهترک شود. 
بهیصل. [بْ هص] (ع ص مصفر) مصغر 
است. هیچکاره. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از ذيل اقرب الموارد). 
بهیلة. زب [] (ع ص, () زن گران‌کابین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بهيرة. (ذیل 
اقرب الموارد). و رجوع به بهيرة شود. 
بهیم. [ب ] () صنفه و بالاخانه. (برهان) 





بهيمة. ۵۱۳۳ 


(آتدراج) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء). رجوع 
به بهو شود. 

بهیم. [ب ] 2 ص,!) سیاه و تاریک. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء). سیاه. (از 
اقرب الموارد) (از متن‌اللفة)؛ 

دیو دنیای جفاپیشه ترا سخره گرفت 

چو بهایم چه دوی از پس اين ديو بهیم. 

۳ ناصرخسرو. 

|اخالص و بی‌آميزش چیزی. (منتهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
اسب یکرنگ که هیچ یک رنگ دیگر در آن 
مخالف رنگ وی نباشد. مذکر و مؤنث در وی 
یکسان است. ج. بهم (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) 
(از متن‌اللغة). |اميش سیاه. (سنتهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة). |[آوازبی‌ترجیم» بقال 
صوت بهیم. (منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||انگشت ابهام. 
(از ذیل اقرب الموارد) (از من‌اللغة). إإليل 
بهیم؛ شبی که تا سحرگاهان در آن روشن 
نباشد. (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). 
بهیم. [ب] ((ج) نام یکی از رایان هند است. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 

هميشه رای بهیم اندر آن مقیم بدی 


نشسته ایمن و دل پرنشاط و ناز و بطر. 
فرخی. 
چو نهر واله که اندر دیار هند بهیم 
بنهر واله همی کرد بر شهان مفخر. ‏ فرخی. 
حصار کندهه راز بهیم خالی کرد 
بهیم را بجهان آن حصار بود مفر. فرخی. 
پدار ملک خود آورد.تخت و تاج بهیم 
ز سیم خام چو بتخانه پرنگار و صور. 
عنصری. 


بهیمالعجلی. (ب سل ع لی ی] (ا) 
مکنی به ابوبکر. از ابی‌اسحاق فزاری و 
داودسن یحی‌بن یمان و معاویبن عمر و 
شهاب‌بن عباد روایت کرده است. وی از طبقۀ 
هشتم از اهل کوفه بوده است او را امال و 
حکایتی است. (از صفة الصفوة ج ۲ ص٩‏ ۱۰). 
بهیمة. [ب م] (ع () چهارپایه اگرچه آبی 
باشد یا هر جاندار بی‌تمیز. ج, بهائم. (منتهی 
الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد), ستور و 
هر چهارپایی از حیوان بری و بحری. (بحر 
الج‌واه س). چسهارپای. ج. بهائم. 
(ترجمانالفرآن) (سهذب الاسماء). چهارپا 
اگرچه آبی باشد و یا هر جاندار بی‌تمیز. ج. 
بهائم. (ناظم الاطباء): و هرگز مال نیندوختی 
و جز بر بهمیة مصری ننشستی. (فارسنامه ابن 


۱-قرآن ۵/۲۲ 
۷۵2 - 2 








۴ بهیمی. 
بلخی ص ۱۱۷). 


نسبت دارند تا قیاست 
ایشان ز بهیمه من ز انسان. خاقانی. 
خون بهیمه ريخته هر میزبان بشرط 

تو خون نفس ریخته و میربان شده. خاقانی. 
آدمی بحیلت مرغ را از هوا درآرد و ماهی را 
از قعر دریا برارد و بهیمة توسن وحشی را 
الوف و مرتاض گرداند. (سندبادنامه). 


هرچه زیر چرخ هستند امهات 

از جماد و از بهیمه وز نیات. مولوی. 
دل می‌برد بدعوی فریاد شوق سعدی 

الا پهیمه‌ای راکز دل خبر نباشد. سعدی, 


آری بر بهیمه چه سنبل چه سنبله. ابن یمین. 
- بهیمه‌طع؛ آنکه همتش صرف خورد و 
خواب باشد. (انجمن آرا). . 
- بهیمه‌وار, بهیمه‌طبع, بهیمه‌صفت؛ بمانند 
حیوان: 
چه درختهای طوبی بنشانده آدمی را 
ټو بهیمه‌وار الفت به همین گیاه داری. 

سعدی. 
بهیهی. [ب می ی ] (ص نسبی) منسوب به 
بهیمه که بمعنی چارپایه است. (از غیاث) (از 
آنندراج). منسوب به بهیمه. حیوانی. (ناظم 


الاطباء) (فرهنگ فارسی معین): 

بر لذت بهیفی چون فتنه گشته‌ای 

بس کرده‌ای بدان که حکیمت بود لقب. 
ناصرخسرو. 

و از عادت بهیمی و طبیعت سبعی امتناع 

نمی‌نمود. (سندبادنامه ص 0۱۱۴: 

پای بگشا از این بهیمی سم 

سر برون ار از این سفالی خم. نظامی. 


(جسهانگیری) (آنندراج) (رشیدی) (ناظم 
الاطباء). نیکوترین چیز. (شرفنامه). الانتقاء؛ 
بهین چیزی برگزیدن. (تاج المصادر بیهقی): 

بهین کار اندر جهان آن بود 
که مانندۀ کار یزدان بود. ابوشکور بلخی. 


بهین زنان در جهان أن بود 


کزوشوی همواره خندان بود. فردوسی, 
کرا جاه و چیز و جوانیش هست 

بهین شادی این جهانیش هست. اسدی. 
سپهید بهین برگزید از ميان 

ببخشید دیگر بر ایرانیان. اسدی. 
که‌کرد بهین کار جز بهین کس 

حلاج نبافد هگرز دیبا ناصرخسرو. 
بنگر که بهین کار چیست آن کن 

تا شهره بباشی بدین و دنیا. ناصرخسرو. 


بدترین مرد آندر این عالم به بهین زنان دریغ 
بود. (سندبادنامه). 

چون بهین مایه‌ات پرفت از دست 
هرچه سود ایدت زیان پندار. خاقانی. 
دست بر سر زنی گرت گویم 





کان‌بهین عمر رفته باز پس آر. خاقانی. 
و مهین توانگران آن است که غم درویش 
خورد و بهین درویشان آن است که کم توانگر 
گیرد.( گلستان). 
وضع دوران بنگر, ساغر عشرت برگیر 
که‌پهر حالتی این است بهین اوضاع. حافظ. 
||انتخاب کرده شده و برگزید؛ هر چیز باشد. 
(برهان). انتخاب‌شده و برگزیده‌ترین هر 
چیزی. (ناظم: الاطباء). برگزیده. متخب. 
(فرهنگ فارسی معین). ||توانگری یافتن. 
(برهان) (شرفنامه) (تاظم الاطباه). |() ايام 
هفته. (برهان) (جهانگیری) (رشیدی) (ناظم 
الاطباء). رجوع به بهینه شود. || حلاج و 
نداف. (برهان) (جهانگیری) (رشیدی) (ناظم 
الاطباء). رجوع به بهینه شود. 
بهینس. [بْ هن ] (ع [ مصفر) مصغر بهنس 
که شیر و اسد باشد. (از سنتهی الارب) 
(آنندراج). شير بيشه. (ناظم الاطباء). 
بهینه. آب ن /نٍ] (ض نسنبی) گزیده و 
انتخاب‌شده. (انجمن آرا) (برهان) (آنندراج) 
(جهانگیری). گزیده‌ترین و بهترین چیز. (ناظم 
الاطباء). ||(ص عالی) بهترین. (برهان) 
(ان_جمن آرا) (آنندراج). نیکوترین چیز. 
(شرفنامه)؛ 
بهتر رهی بگیر که دو راه پیش تست 
سوی بهینه راه طلب کن یکی خفیر. 
ناصرخسرو. 
عشق است بتاء بهینه‌تر کیش مرا 
نوش است مرا ز عشق تو نیش بتا. . سنایی. 
مردمان بدو فرقه شدند. الا من بهیة ایشان 
بود. (تفسیر ابوالفتوح). و بهینة هرکس که او را 
رها کنم و آن علی‌بن ابیطالب: (تفسیر 
ابوالفتوح رازی). 
بهینه چیز که ان کیمیای دولت تست 
ز همنشینی صهبا هبا شده‌ست هباء 
خاقانی. 
|( ه‌فته. (انسندراج) (انجمن آرا) 
(جهانگیری) (برهان) (ناظم الاطباء): 
صاحبا صد بهینه و مه و سال 
بگذرد کز رهی نیاری یاد. ١‏ 
شا کر بخاری (از آنندراج). 
|| حلاج و نداف. (انجمن آرا) (آنندراج) 
(برهان) (ناظم الاطباء). 
بهیة. [ب هسی ی ] (ع ص) تأنیث بسهی. 
(آندراج). مؤنث بهی, يقال امة بهية. (ناظم 
الاطباء). |[روشن و تابان. (آتدراج) (غیاث). 
|القبی است که در وزارت خارجه به دولت 
روس میدادند؛ دولت بهیة روس, مانند سنیه 
برای دولت انگلیس. (یادداشت بخط مولف). 
بیی. (پیشوند) حرف نفی. مقابل با که کلمةً 
ابات است. بر سر اسم دراید و اسم را به 
صقت بدل کند چون بصیرت که بمعنی بینائی 





بی* 
است و اسم است و ا گر گویند بی‌بصیرت 
صفت میگردد و مسمایی لازم است که قبل از 
ان ذ کر کرده و به این صفت او را متصف 
سازند و بگویند آدم بی‌بصیرت یعنی آدمی که 
بینایی ندارد و همچنین ساير اسمها خواه 
فارسی باشد و یا مأخوذاز تازی مانند بی‌بها و 
بی‌پروا و بی‌ترتیب و بی‌بهره و بی‌شفل و 
بی‌قاعده و بی‌کار و جز انها. (از ناظم 
الاطباء). ||و گاه بر سر اسمی درآید و قید 
مرکب سازد: بی‌شک. بی‌گفتگو. (فرهنگ 
فارسی معین). این کلمه با اسم و فعل و ضمایر 
و کلمات دیگر ترکیب شود: بی آب. بی‌آبرو. 
بی‌ارام. بی‌آزار. بی‌آزرم. بی‌آفرین. بیا گهی, 
بی‌آهو: باتفا ائ بی اچ بی ال 
بی‌احترام. بی‌احتیاج. بی‌احتیاط. بی‌اختیار. 
بی‌ادب. بی‌ادرا ک. بی‌ارج. بی‌ارز. بی‌ارزش. 
بی‌اساس. بی‌استعداد. بی‌اسم و رسم. بی‌اشتهاء 
بی‌اصل. بی‌اطلاع. بی‌اعتبار. بی‌اعتدال. 
بی‌اعتقاد. بی‌اعتماد. بی‌اعتا. بی‌اعراب. 
بی‌اغراق, بی‌افاده. بی‌اقبال. بی‌اقتباس. 
بی‌التفات. بی‌اتفاق. بی‌امان. بی‌امتیاز. بی‌امید. 
بی‌آنباز. بی‌انتظار. بی‌انتها. بی‌انجام. بی‌انجمن. 
بی‌انداختن. بی‌انداز. بی‌اندازه. بی‌اندام. 
بی‌انده. بی‌اندوه. بی‌انديشه. بی‌اتصاف. 
بی‌انضباط. بی‌اولاد. بی‌اهمیت. بی‌ایمان. 
بی‌باب. بی‌بار. بی‌باران. بی‌بازارگرمی, 
بی‌باعث و بانی. بی‌با ک.بی‌با کانه: بسی‌بال. 
بی‌بال و پر. بی‌بام. بی‌بدیل. بسی‌بر. بی‌برادر. 
بی‌برکت. بی‌برگ. بی‌برگشت. بی‌برگ و نواء 
بی‌برو برگرد. بی‌بروبوم. بی‌بر و بیا. بی‌برهان. 
بی‌بصارت. بی‌بصر. بی‌بصیرت. بی‌بضاعت. 


- بی‌بقاء بی‌بلا. بی‌بن. بی‌بند. بی‌بندوبار. 


بی‌بندوبست. بی‌به. بی‌بنیاد. بی‌بنیه. بی‌بو. 
بی‌بوی. بی‌بها. بی‌بهره. بی‌بيم. بی‌پا. بی‌پاوپر. 
بی‌پاورقی. بی‌پدر. بی‌پرده. بی‌پرستار. 
بی‌پرواء بی پروپا. بی‌پزشک. بی‌پشست. بی‌پنام. 
بی‌پول. بی‌پیر. بی‌تاب. بی‌تاج و تخت. 
بی‌تاروپود. بی‌تأمل. بی‌تبعیض. بی‌تتبع. 
بی تجانس. بی تجربه. ببی‌تحاشی. بی تخلف. 
بی‌تدییر. بی‌تربیت. بی‌ترتیب. بسی‌ترحم. 
بی‌تردید. بی‌ترس. بی‌ترس و لرز. بی‌تعارف. 
بسی‌تعصب. بی‌تعصبی. بی‌تعلل, بی‌تغییر. 
بی‌تفاوت. بی‌تقریب. بی‌تقصیر. بی‌تکلف. 
بی‌تماشا. بی‌تن. بی‌تناسب. بی‌توان. بی توبه. 
بی‌توش. بی‌توش و توان. بی‌توشه. بی‌توقف. 
بی‌تیمار. بی‌ثبات. بی‌ثمر. بیجا. بی‌جان. 
بی‌جهیز. بسی‌چارگی. بی‌چاره. بی‌چانه. 
بی‌چشم‌ورو. بی‌چک و چانه. بی‌چندوچون. 


. بی‌چون و چرا. بی‌چیز. بی‌حاصل, بی‌حال. 


بی‌حق. بی‌حقیقت. بی‌حکیم و دوا. بی حواس. 





بی* 


بی‌حیا. بی‌خانمان. بسی‌خانه. بسی‌خبر. 
بی‌خبران. بی‌خداوند. بی‌خرد. بی‌خدیو, 
بی‌خواب. بی‌خود. بی‌خور. بی‌خور و خواب. 
بی‌خویش. بی‌خویشتن. بی‌خیر. بسی‌خیر و 
برکت. بیداد. بیدادگر. بیدانش. بی‌دانه. 
بی‌درآمد. بی‌درد. بی‌درمان. بی‌درنگ. 
پی‌دریغ. بی‌دست و پا. بی‌دستیار. بی‌دل. 
بی‌دلیل. بی‌دماغ. بی‌دوا. بی‌دود. بی‌دوام. 
بی‌دین. بی‌راحله. بی‌رامش. بی‌راه. بی‌راهبر. 
بی‌راهه. بیراهی. بی‌رحم. ببی‌رسم. بی‌رگ. 
بی‌رنج. بی‌رنگ. بی‌رودربایستی. بسی‌ریش, 
بی‌زاد. بی‌زاد و راحله. بی‌زار. بی‌زاق و زوق. 
بی‌زر. بی‌زمان. بی‌زمینه. بی‌زوال. بسی‌زور. 
بی‌زیان. بی‌زین. بی‌ساز, بی‌ساز و برگ. 
بی‌سامان. بی‌سپاه. بسی‌سیب. بسی‌سر. 
بی‌سررشته. بی‌سعادت. بی‌سکون. بی‌سنگ. 
بی‌سواد. بی‌سود. بی‌سود و زیان. بی‌شاخ و 
برگ. بی‌شاخ و دم. بی‌شاهد. بی‌شایبه. 
بی‌شبان. بی‌شبه. بی‌شبهه. بی‌شرم. بی‌شعور. 
بی‌شک. بی‌شمار. بی‌شوخی. بی‌شیله پیله. 
بسی‌صاحب, بسی‌خبر. بی‌طاقت. بی‌طعم. 
بی‌طمع. بسی‌طهارت. بی‌عار. بی‌عدیل. 
بسی‌عرضگی. بی‌عقب. بی‌عقل. بی‌علت. 
بی‌جلم. بی‌عیب. بی‌غم. بسی‌غیرت. بی‌فایده. 
بی‌فروغ. بی‌فریاد. بی‌فساد. بی‌فضل. بی‌فهم. 
بی‌قاعده. بی‌قدر. بی‌قدرت. بی‌قرار. بی‌قوت. 
بسی‌قیل و قال. بی‌قیمت. بی‌کار. بی‌کام. 
بی‌کتاب. بی‌کران. بی‌کرانه. بی‌کس و کار. 
بی‌کسی. بی‌کفایت. بی‌کمال. بی‌کینه. بی‌گار. 
بی‌گدار. بی‌گذاره. بی‌گریز. بی‌گرفت و گیر. 
بی فت گنوی ی گام بت کچ جر گنه 
بىگوش. بىگيا. بىلجام. بىلگا. بوک 
بی‌مادر. بی‌مار. بی‌ماهستان. بی‌ماه. بی‌ماید. 
بی‌مبالات. بی‌محابا. بی‌محل. بی‌مخمصه. 
بی‌مدار. پی‌مر. بسی‌مروت. بی‌مرگ. بسی‌مزه. 
بی‌مضرت. بی‌مطالعه. بی‌مفز. بی‌معرفت. 
بی‌معنی. بی‌ملجا. بی‌منتها. بی‌منش. بی‌مو. 
بی‌مواظبت. بی‌مهر. بی‌میل. بی‌نام. بسی‌نام و 
نشان. بی‌نام و ننگ. بی‌نتیجه. بی‌نشان. 
بی‌نصیب. بی‌نظیر. بی‌نقصان. بی‌نماز, بی‌ننگ 
و عار. بی‌نوا. بی‌نهایت. بی‌نیاز. بسی‌واسطه. 
بی‌وسیله. بی‌وطن. بی‌وفا. بی‌وفایی. بی‌وقار. 
ی قق بىھال بهش اش همال: 
بی‌همتا. بی‌همه چیز. بی‌هنر. ببهوده. 
بی‌هوش. بی‌هوشی. بی‌یاد. بی‌یاد و هوش. 
بی‌یار و یاور. 
بیی. (حرف) بجای «ب» که یکی از حروف 
الفباء است بكار رود؛ 
مگر که یاد نداری که چشم تو نشناخت 
بخط خویش الف را همی بجهد از بی. 
ناصرخسرو. 
راست از راه تقدم چون الف شد وآنگهی 





بدسگالش بازپس افتاده چون بی میرود. 
شم طبسی. 
بی. () کرم و پروانه. (ناظم الاطباء). بید. (از 
اشینگاس). ظاهرا مصحف یا لهجه‌ای است 
«بید» را. و رجوع به بيد شود. 
بیی. [بّیی] (ع ص) (از «بیی») مرد 
نا کس‌و فرومایه و أبنب مشله. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بیی. [بّیی] (ع مص) (از «ب‌وی») مشابه 
شدن غير خود را در کردار. (منتهی الارب) (از 
معجم متن‌اللغة). مشابه شدن غیر پدر خود را 
در کردار. (ناظم الاطباء). 
بی آب. (ص مرکب) کنایه از بی‌رونق. 
(برهان) (آنندراج) (شرفنامه). بی‌طراوت. 
پژمرده: 
و آن لبان کز وی برشک آمد عقیق آبدار 
چون سفال ببهده بی آب و بی‌مقدار شد. 
سوزنی. 
|زکه آب ندارد. چون بعض میوه‌ها از نوع بد یا 
محروم مانده از اب کافی. (بادداشت بخط 
مولف). | خشک. عاری از آب و آبادانی* 
چو منذر به نزدیک جهرم رسید 


بر آن دشت بی‌آب لشکر کشید. . فردوسی. 
بیابان پی آب و راه دده 
سراپرده‌ای دید جایی زده. فردوسی. 
بیابان بی آب و کوزه شکسته 
دو صدره فزونست از شهر و کندر. 

ناص رر 
هرچه جز از شهر بیابان شمر 
بی‌بر و بی‌آب و خراب و پیاپ. ناصرخسرو. 
پس سلیمان گفت شو ما را رفیق 
در بیابانهای بی آب ای شفیق. مولوی. 


||عدم جاه و شأن و شوکت. (برهان). || خجل 
و شرمنده. (برهان) (انندراج). شرمنده. 
(شر فنامه). 
بی آب. ((خ) دهی از دهستان فرقان غربی 
است که در بخش آوج شهرستان قزوین واقع 
است و ۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱). 
بی آبرو. (ص مرکب) بی‌عزت و بی‌حرمت. 
(آنندراج). بی‌اعتبار و بی‌شرف و رسواو 
خوار و ذلیل. (ناظم الاطباء). رجوع به ماده 
بعد شود. |إمعزول. (ناظم الاطباء). 
|شرمگین. (ناظمالاطباء). 
بی آبروی. (ص مرکب) ناپسند و ناموافق. 
(ناظم الاطباء). بی‌آبرو: 
یکی خرد گوساله در پیش اوی 
تنش لاغر و خشک و بی‌آبروی. فردوسی. 
وگر زین هترها نیابی دروی 
همانا که یابیش بی‌آبروی. 
و رجوع به مادة قبل شود. 
بی آبر و ی. (حامص مرکب) رسوایی و 


قردوسی. 





بی‌آلتی. ۵۱۳۵ 


بی‌شرفی و بی‌اعتباری. (ناظم الاطباء). 

- بی‌آبرویی کردن؛ دست بکارهایی زدن که 
موجب رسوایی شود: 

یکی کرده بی‌آبرویی بسی 


چه غم دارد از آبروی کسی. سعدی, 
که من بعد بی‌آبرویی مکن 
ادب نیست پش بزرگان سخن. سعدی, 


|| حماقت و گولی. (ناظم الاطباء), 
بی آب و رنگت. [ب د 1 (ص مرکب) هیچ 
خوبی ندارد. (انندراج). خالی از لطافت و 
زیبایی و نیکویی. (ناظم الاطباء). 
بی آبي. (حسامص مسرکب) خشکسی و 
خشکسالی: در ولایت تسف بی‌آبی شد همه 
زراعات خراب شد. (انیس الطالبین بخاری). 
[آبی‌رونقی و بی‌طراوتسی. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء)؛ 

قلم در حرف کش بی‌آبیم را 

شفیع آرم بتو بی‌خوابیم را نظامی. 
بی‌آبرویی: 

چند بی‌آبی نمایی تا مگر 

کرده‌های ما بچاهی افکتی. 


عمادی شهریاری. 
ااتشنگی: 


برون آمد از زیر ابر آفتاب 

ز بی‌آبی اندام خسرو در آب. نظامی. 

بي آ گاه.(ص مسرکب) ناواقف. بیخبر. 
(اتتدراج). بی‌اطلاع. ناا گات 

بی‌خیر باشد از صلح و بیآ گاه‌ز جنگ ۱ 
هیچ صلحی بجهان بی‌وی و جنگی سره نی ۰ 

سوزنی (نسخه خطی کتابخانه لغتنامه). 

|ابی‌حس: اندامی که درد کند دردش بنثاند 
که‌بیآ گاه‌کند آن جای را. (الابنیه عن حقایق 
الادویه). و اندامها اندک اندک خدر میشود و 
بیآ گاه.(ذخیرة خوارزمشاهی). 

بی آلت. [ل] (ص مرکب) بی‌سلاح. بی 
ساز جنگ. بی ساز و برگ: تاجیکان 
سیک‌مایه بی‌آلند. (تاریخ بیهقی ج ادیب 
سلاحی و سازی ندارند چست 
ز بی‌آلتان جنگ ناید درست. 
و رجوع به الت شود. 

بی آلقی. [لْ] (حامص مرکب) ساز و برگ 
نداشتن. محروم بودن از وسایل و اسباب؛ 


زبی‌آلتی وانماندم بکنج 


نظامی, 


جهان باد و از باد ترسد ترنج. نظامی. 

نفس اژدرهاست او کی مرده است 

از غم بی‌الكی افسرده است. مولوی. 

۱-نل: 

بی‌خبر باشد و بیآ گهی از صلح و ز جنگ . 

هیچ جنگی به جهان بی وی و صلحی سره‌تی. 
(دیوان چ ۱ ص ۴۷۰). 








۶ بی‌آمرغ. 


و رجوع به مادة قبل شود. 
بی آمرغ. (] (ص مرکب) بسی‌قدر. 
بی‌ارزش. بی‌ارج. بىبها. بىفائدە: 
جوان تاش پیری نیامد بروی 
جوانی بی آمرغ نزدیک اوی. 
رجوع به آمرغ شود. 
بی آمیغ. (ص مرکب) روقه. مروق. ساده. 
ضاف لالص تاب صرف مخف 
(یادداشت بخط مولف): بحت بحوته؛ ساده و 
بی‌آمیغ گردید. باحت الماء؛ خورد آب را 
بیآمیغ چیزی. (منتهی الارب). و رجوع به 
آمیغ شود. 
بی آفکه. [ک ] (حرف ربط مرکب) بدون: 
ماه سه‌شبه از بر گردن بنگارند 
از غالیه بی‌آنکه همی غالیه دارند. 
منوچهری. 
تا مقرر گردد که بی‌آنکه خونی ريخته آید این 
کارهاقرار گرفت. (تاریخ بهقی). 


ابوشکور. 


چشمم بزبان حال گوید 

بی‌آنکه به اختیار گویم. _ سعدی, 

سخن عشق تو بی‌آنکه براید بزبانم 

رنگ رخسار خبر می‌دهد از سر نهانم. 
سعدی. 


بی آوز. [15 اص مسرکب) بسی‌همال. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). بی‌چون. 
بی‌مانند. بی‌همال؛ 
در کفایت بی‌نظیری در مروت بی‌بدیل 
در سخاوت بی‌همالی در سخن بی‌آوری. 

سوزنی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
و رجوع به «آور» شود. 

بیاء [ب ] (ص, [) پر باشد که نقیض خالی 
است. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). پر. ضد 
خالی. (رشیدی). پر. نقیض خالی. (ناظم 
الاطباء). ||در خانه و در سرا. (برهان) (ناظم 
الاطباء). در خانه. (انجمن آرا) (آنندراج). 
رجوع به بيا شود. 

بیاب. [بّی .۲۱ (ع ص) (از «بیب») 
سقایی که برای فروخت آب به کوچه‌ها 
بگردد. (متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 

بیابان. ( مرکب) پهلوی «ویاپان» ' سمنانی 
«بیه‌بون» » آسنگری «ییه‌بن» , سرخه‌ای 
«بیه‌ون» . شهمیر زادی «بیه‌بون» ۵ بی‌آب و 
علف, لاسگردی «بیه‌بن» "گیلکی «بیابان» 
دشت و صحرا. صحرای بی‌آب و علف. 
(حاشیة برهان قاطع چ معین). بفتح اول هم 
آمده است و بعضی محققین نوشته‌اند بکسر 
اول اصح باشد زیرا که در اصل بی‌آبان بود 
یعنی بی‌آب شونده یعنی صحرای بیآب. 
چون به الف ممدوده أب که در حقیقت دو الف 
است لفظ دیگر مرکب شود الف اول ساقط 
گرددچنانکه در سیماب و گلاب و الف و ون 





در آخر برای فاعلیت است. (آنندراج) 
(غیاث). صحرایی که در آن هیچ نروید. 
(فرهنگستان). فلات. (دهار). بیداء. (دهار). 
دشت و صحرا و صحرای بی‌آب و علف و 
غیرمزروع. (ناظم الاطباء): 
بسا شکسته بیابان که باغ خرم گشت 
و باغ خرم گشت آن کجا پیابان بود. رودکی. 
گاهی چو گوسفندان در غول جای من 
گاهی چو غول گرد بیابان دوان دوان. 

بوشکور. 
شبی دیریاز و بیابان دراز 
نیازم بدان بار راهیر. دقیقی. 
هر زمینی که آنجا ریگ دارد یا شوره و اندر او 
کوه‌نباشد و آب روان نباشد و کشت و برز 
نبود آنجای را بیابان خوانند. (حدود العالم). 
زاغ بیابان گزید خود به بیابان سزید 
باد بگل بروزید گل به گل اندر غرید. 

کایی. 

همه چون غول بیابان همه چون مار صلیب 
همه بومره بخوی "و همه چون کاک خدنگ. 


قریم‌الاهر. 
نشیب و فراز و بیابان و کوه 
بهر سو شدند انجمن هم‌گروه. فردوسی. 
دگر سو سرخس و بیابان به پیش 
گله گشته بر دشت آهو و میش. فردوسی. 
بیابان از آن آب دریا شود 
که‌اپر از بخارش به بالا شود. عنصری. 


عقیق‌وار شده‌ست آن زمین ز بس که ز خون 

بروی دشت و بیابان فروشده‌ست آغاز. 
عنصری. 

هرچه جز از شهر بیابان شمر 

بی‌بر و بی‌آب و خراب و یباب. ناصرخسرو. 

هم نظری کن ز لطف تا دل درمانده را 


بو که به پایان رسد راه پیابان من. عطار. 
تو نه رنج آزموده‌ای نه حصار 
نه بیابان و باد و گرد و غبار. سعدی. 


شبی در بیابان مکه از بیخوابی پای رفتتم 
نماند. ( گلستان). 
بیابان. (إخ) طایفه‌ای از طوایف ناحية 
مکران. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۱۰۱). 
پیابان‌باش. (نف مرکب) آنکه در بیابان 
زندگی کند. (یادداشت بخط مولف). بدوی: 
(بحر الجواهر). کسی که در بیابان منزل د 
تازیان بیابان‌باش؛ اعراب بدوی. (ناظم 
الاطباء). 
پیابان‌بر. [بُز] (نف مرکب) بیابان‌نورد. 
طی‌کنند؛ بیابان. که در بیابان رود. بسیارسیر 
باد چون عزم اوست در تاورد 
زآن بیابان‌بر است و کوه‌نورد. مختاری. 
بیابانکت. [ن] (! مصغفر) صحرای خرد و 
کوچک.(ناظم الاطباء). 
پیابانکت. [َنْ] ((خ) دهی از دهتان سرخه 





بیابان‌نوردی. 


است که در بخش مرکزی شهرستان سمنان 
واقع و دارای ۱۲۰۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
بیابانکت. انْ] ((خ) دهی از دهستان سرخ 
بخش مرکزی شهرستان سمنان است و دارای 

۰ تن سکنه است. نام ایستگاه راه‌آهن نیز 
میباشد. (از فرهنگ جفرافیانی ایران ج ۳ 
||نام موضعی است. از آنجاست علاءالدولة 
سمنانی. (رشیدی). ناحیه‌ای در کویر نمک 
مشتمل بر چندین قریه مهمترین انها جندق 
است. 
بیابا نگرد. (گ ] (نف مرکب) کی که در 
بیابان زیست میکند. صحرا گرد باشد. بدوی. 
چادرنشین 

کردصحرانشین کوه‌نورد 

چون بیابانیان بیابان‌گرد. نظامی, 
پیابان گردی. (گ] (حسامص مرکب) 
زیتن در بیابان. بدویت. چادرنشینی. 
بیابان‌نوردی. عمل بیابان‌گرد. 
بیابان م رگک. [] (ص مرکب) آنکه در 
بیابان بمیرد و احوالش کسی را معلوم نشود. 
(اتدراج). هلا ک‌شده در بیابان. (انندراج) 
(ناظم الاطباء): 

در جهان یا رب بیابان‌مرگ باد 

هرکه ما را رهتمون کس کند. 

ملافوقی (از آنندراج). 

بیابان‌نشین. [ب ان نٍ] (نف مركب) 
صحرانشین و بدوی و مردماتی که در بیاپان 
زندگی میکنند. (ناظم الاطباء), بیابان نشیننده, 
آنکه در بیابان زیت کند. صحرانشین. 
بدوی. چادرنشین: حاتم طایی که بیابان‌نشین 
بود | گر شهری بودی از جوش گدایان بیچاره 
شدی. ( گسلستان). | گوشه‌نشین. (ناظم 
الاطباء). 
بیابان‌نورد. [بان. ن وَ] (نف مرکب) 
بسیابان‌گرد و سفرکننده در بیابانهاء (ناظم 
الاطباء). بیابان‌نوردنده. بیابان‌گرد؛ 
تهیدست مردان پرحوصله 
بیابان‌نوردان بی‌قافله. 

|اقوی. پرطاقت برفتن در بیابانها: 
گزاره برد سپه را ز ده دوازده رود 
بمرکبان پیابان‌نورد کوه گذار. 
بیابان‌نوردی چو کشتی بر اب 
که‌بالای سیرش نپرد عقاب. 


سعدی. 


فرخی, 


سعدی (بوستان چ یوسفی ص 44۰. 
پیابان‌نوردی. (بان, ن و] (حامص 


1 - ۰ 2 - 20۰ 
3 - ۰ 4 - ۰ 
5 - ۰ 6 - ۰ 


۷-نل: 
همه چون زهره بخری» همه بد زهره به قوی. 











بیابانی. 
مرکب) بیابان‌گردی. عمل بیابان‌نورد. 
بیابانی. (ص نسبی) بدوی و صحرایی. (ناظم 
الاطباء). بدوی. صحرایبی. صحرانشین. 
(فرهنگ فارسی معین). بادی, 


(ترجمان‌القرآن): 

کردصحرانشین کوه‌نیرد 

چون بیابانیان بیابا‌گرد. نظامی. 
|| وحشی و بی‌تربیت. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین): 


یکی از جای برجستم چنان شیر بیابانی 
و غیوی برزدم چون شیر بر روباه در غانی. 
ابوالباس. 
من که دیوی شدم بیابانی 
چون کنم دعوی سلیمانی. نظامی, 
||در اصطلاح نجوم. ستارگان ثابت یا بمضی 
از انها. بیابانیات در کتاپ «منتخب الموالید» 
احمدین محمدین عبدالجلیل سجزی نوزده 
ستاره نبت شده ولی در رسالة اصول القوانین 
و تحصیل القوائین لاستنباط الاحکام از همان 
مؤلف گوید که بیابانیات کوا کب‌قدر اول و دوم 
و سوم منازل قمر است. ( گاه‌شماری ص۳۳۵ 
متن و شرح از حاشيه برهان قاطع چ معین). 
بیابانیات؛ ستاره‌هایی که در غیر مدار افتاب 
و ماه واقع شوند. (ناظم الاطباء). كوا کب 
بیابانی. فرارون. (صحاح الفرس). ستاره: 
بیابانی ثابت. ستارگان بیابانی را که ناجه 
خواند ایشان را یعنی ایستاده. (اتسفهیم). 
ستارة بیابانی. ستارگان ایستاده: آنند که بر 
همه اسمان پرا کنده‌اند. و دوری ایشان همیشه 
یکسان است... و بپارسی بیابان خوانند زیرا 
که‌گم‌شده بدان راه بازیابد به بیابان و دریا 
اندر. (التفهیم). بطلمیوس اندر مجسطی پیدا 
کرده‌است میان کوا کب تیزرو... حساب 
کواکب بیاباتی برین کرده است. (مجمل 
التواریخ). 
پیابانیاات. [نی یا ] (ع ) رجوع به بیابایان 
شود. 
پیابانیان. (! مرکب) ج بیابانی, بمعنی 
صحرانشین. رجوع به بیابانی شود. 
|استاره‌هایی که در غیر مدار آفعاب و ساه 
واقع شده‌اند. (ناظم الاطباء ذیل بیابانیات). 
کواکب قدر اول و دوم و سوم و منازل قمر. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به بیابانی 
شود. ||زنان صحرانشین. (فرهنگ فارسی 
معین). 
پیابانیه. (نی ی / ي ] (معرب. ص نسبی) 
مونث بیابانی. ج. بیابانیات. (فرهنگ فارسی 
معین). 
پیاات. [ب] (ع سص) بشب چنین کردن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
بيوته شسود. |اشب پسروز آوردن. 
شب‌زنده‌داری: پس شبی که انرا به شب بات 





نام نهاده بودند درآمد. (تاریخ قم ص ۲۵۶). 
||(() شبانگاه. |((ص) نان شبینه. (غیاث). 
||شب‌مانده که یک شب بر آن گذشته باشد. 
(ناظم الاطباء) شب‌مانده. (فرهنگ فارسی 
معین): نان بیات. ||بیشتر در مورد گوشت یا 
مرغی بکار برند که دو سه روز در ماست یا 
سرکه یا تمک یا در زیر برف گذارند تا نازک 
شود. (از یادداشت بخط مولف). 

- بیات شدن؛ بیات گر دیدن گوشت و امالهم. 


(یادداشت بخط مولف). 

- نان بیات؛ نان شب‌مانده و شبیته. (ناظم 
الاطباء). 
بیات. [ب ] (() نام شعبه‌ای از موسیقی. 
(آنندراج) (غیاث). 

- بات اصفهان؛ یکی از گوشه‌های همایون. 
(فرهنگ فارسی معین). 


-بیات ترک. رجوع به شور شود. 

بيات. [بِ ] (() غععصه وغم و اف وس. 
|| تخویش. || توجه و اندیشه. (ناظم الاطباء) 
(از اشتینگاس). 

بیات. زب ] ((خ) تیره‌ای از ایل ایستاتلو از 
ايلات خمء فارس. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۸۶). 

بیات. [ ب | ((ج) دهی از بخش موسیان 
شهرستان دشت‌میشان است و ۲۸۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

بباتان. [ب] (اخ) دی از دهتان 
دره‌صیدی بسخش اشترینان است که در 
شهرستان پروجرد واقع است و ۴۸۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

بباتان. [ب] (اخ) دهی از دهستان کاغژ 
بخش درود شهرستان بروجرد است که ۳۳۵ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیانی ایسران 
ج 

پیات ترکت. [ب تِ ت ] (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) رجوع به شور شود. 

بیات ست‌علی. اب تِ س ع] ((ج) 
طایفه‌ای از طوایف قشقایی. (جنغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۰). 

پیات شاهوردی. رب ت پا (خ) 
طایفه‌ای از طوایف قشقایی. (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۰). 

بیاتیون آصف‌خان. [ب نٍ ص) (اخ) 
دهی از دهستان بلوک شرقی شهرستان 
دزفول است که ۲۶۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۶)- 

بیاتیون ارشد. زب تی و آش] ((خ) دهی 


از دهستان بلوک شرقی ببخش مرکزی | 


شهرستان دزفول است که ۲۰۰ سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 
بیاچاریدن. [5] (امسص اج ردن. 
آچاریدن: 








۵۱۳۷  .ضایب‎ 


که مر این خا ک ترش را تو چو طباخان 
می‌ببوی و مزه و رنگ بیاچاری. 

رجوع به آچاردن و آچاریدن شود. 

بیاح. [یا /ب ی یا] (ع |) شیشک. ماهی 
شیشک. (مهذب الاسماء). نوعی از ماهی. 
(متهی الارب) (نساظم الاطباء) (دهار) 
(آنندراج). نوعی از ماهی خرد به اندازة یک 
وجب و آن گواراترین ماهی است و گفته‌اند 
کلم دخیل است. (از ذيل اقرب الموارد). 
پیاحة. [بَی یا ح ] (ع ) دام ماهی‌گیران. 
(منتهی الارب) (اتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
ذیل اقرب الموارد). 

بیاد. [ب ] (ع مص) هلا ک گردیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

بیاد. (| مرکب) بیداری و هشیاری که نقیض 
خواب و مستی است. (برهان) (آنندراج) 
(انجمن آرا) (ناظم الاطباء) (رشیدی). این 
کلمه را سروری بمعتی بیداری مقابل خواب 
آورده و غلط است چه یاد بمعنی بیداری: 
است و بیاد بمعنی به بیداری و در بیدازی 
است. (یادداشت بخط مولف)؛ 

که افراسیایش بسر برنهاد 

تبودی جدا زو بخواب و بیاد. فردوسی. 
پیادق. [بَ د] (ع ) ج بیْدق. (ناظم الاطباء). 
رجوع به یدق شود. _ 
بیاذق. [ب ذ] (ع 4 ج بیدّق. (از ذیل اقرب 
الموارد). رجوع به بیدق و بیذق شود. 
بیار. ((ج) دهی از دهستان سملقان. در بخش 
مانة شهرستان بجنورد واقع است و ۱۰۷ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج٩).‏ 
دهی است ميان بیهق و بسطام. (منتهی 
الارب)؛ او را از آن حدود ازعاج کردند و او 
بجانب بیار افتاد و از آنجایگاه به نسا رفت. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص .)1٩۲‏ 

پیار. (اخ) نام قصبة مركز بخش بیارجمند 
است که در شهرستان شاهرود واقع است و 
دارای ۰ ۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۳. 

بیارجمند. زج (إخ) یکی از بخش‌های 
شهرستان شاهرود است و از دو دهستان بنام 
مرکزی و خارطوران تشکیل شده است و 
جمعا دارای چهل قریه و مزارع است و سکنۀ 
بخش بالغ بر ده‌هزار تن است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
پیاستو. () رجوع به پاستو شود. 

بیاض. [ب ] (ع !) شیر. ||سپیدی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). سفیدی. سپیدی. 
(فرهنگ فارسی معین). ضد سواد. (اقرب 
الموارد). |اسفیده, سپیده. (فرهنگ فارسی 
معین). 

- بیاض الییض؛ سپیدی تخم‌مرغ. (منتهی 





۸ یاضچه. 


الارب) (ناظم الاطباء). 
- بیاض العین؛ سپیدی چشم. (ناظم الاطباه). 
||( مص) درخشندگی. تابش. 
- پیاض تیغ؛ درخشندگی شمشیر. (ناظم 
الاطباء). 
- بیاض خور؛ پرتو آفتاب و روز. 
||([) کتابچة سپید نانوشته. (ناظم الاطباء). 
کتابچه و دفتر سفید نانوشته, (فرهنگ فارسی 
معین). ||کتابچه‌ای که جهت یادداشت در بغل 
گذارند. (ناظم الاطباء). کتابچه‌ای که در آن 
مطالبی سودمند یادداشت کنند. دفتر بغلی. 
|اکتاب دعاء (فرهنگ فارسی معین). 
پیاضچه. [بَ ج /ج](!مصفر) کتابچه و 
دفترچه. رجوع به بیاض شود. 
بياضة. [بَ ضّ] (ع | مص) سپیدی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
پیاضی. [ب ] (ص نسبی) شعر عبالی قابل 
یادداشت کردن در پیاض. (فرهنگ فارسی 
معین). ‏ . 
بياطرة. (ب ط ر] (ع ج بیطار. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به بیطار شود. 
پیاع. [بَّی یا] (ع ص) بها کننده. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). دلال خرید 
و فروش. . (منتهی الارب) (آنتدراج ( بها کننده. 
دلال خرید و فروش. (ناظم اب (فرهنگ 
فارسی معین): بیاع بر اثر بازرگان برفت. 
(متخب قابوسنامه). و بیاعان معتمد باشند که 
قیمت عدل بر آن نهند. (فارسنامة ابن البلخی 
ص۱۴۶ بسیاعان بسارهای کسازرونی 
دربس‌تندی و غربا بیامدندی و همچنان 
دربسته بخریدندی بی‌آنکه بگشادندی از آنکه 
بر بیاعان اعتماد داشتندی. (فارسنامة ابن 
البلغی ص ۱۴۶). 
سرم زآن جفت زانو شد که از تن حلقه‌ای سازم 
در آن حلقه ترازودار بیاعان روحانی. 
خاقانی. 
|| خرنده. (غیات). خریدار: 
پس بر شکل بیاعان و هيات کیسه‌داران 
بیرون آمد و قدری چوب صندل با خود آورد. 
(سندبادنامه ص ۳.۰ 
کاروان جان مرا باع جان شد چشم او 
دار ضرب شاه زآن بیاع جان انگيخته. 


خاقانی. 
همایون گفت لعلی بود کانی 
ز غارتگاه بیاعان نهانی. نظامی. 


بیاعات. (ع ‏ ج بياعة. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء), 
رجوع به مادۀ بعد شود. 

بياعة. [غ] (ع 4 متاع و کالای فروختنی. ج. 
بیاعات. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 

پباعی. زب ی یا] (حامص) فروشندگی و 





دلالی؛ 
هرکه به بیاعی من کون فروخت 


سود کند هر شب با پاره کیر. سوزنی. 


بیاغاریدن. [5] (مص) نم كردن و 


خیسانیدن. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) 
(جهانگیری): 
شود انگور زبیب آنگه کش خشک کنی 
چون بیاغاری انگور شود خشک زبیب. 
منوچهری. 
| آیختن و سرشتن با آب یا بخون. (برهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج) (جهانگیری). رجوع به 
آغاریدن و آغشتن و آغالیدن شود. 
بیاغالیدن. [د] (مس) تحریک کردن و 
تحریک نمودن. (آنندراج). تحریک نمودن و 
تحریض کردن. (برهان). || آسیختن و 
برغلانیدن, یسعنی اغوا نمودن. (غیاث) 
(انتدرا اج). || جنبانیدن. (غیاث). رجوع به 
آغالیدن شود. 
بیاغشتن. [غ ت] (مصا a‏ 
خیسانیدن. (برهان) (هفت قلزم). آغشتن 
(فرهنگ فارسی صعین). پیاغاریدن. (ناظم 
الاطباء): 
شهنشهی که چو برداشت روز کین خنجر 
بخون خصم پیاغاشت خا ک‌را کر 
مظفر هروی. 
|اسرشتن و آمیختن با آب یا بخون و چرک. 
(برهان) (هقت قلزم). رجوع به آغشتن شود. 
پیافتن. [ت ] (مص) یافن. پیبا کردن: 
دوستان را بیافتی بمراد 
سر دشمن بکوفتی بگواز. فرخی. 
رجوع به یافتن شود. |[شنیدن بوی. احساس 
بو کردن. استشمام: 
کبت نادان بوی نیلوفر بیافت 
خوشش آمد د سوی نیلوفر شتافت. 
پشنفت و دست پگرق فت 
بییت ۳۳ بوی ریحان. 
رجوع به یافتن شود. 
پیات اله. (ب ی بسا کل لا (ع جل 
دعائیه) خندان و خوش گرداناد ترا خدای. یا 
مقرب گرداناد ترا خدای. یا مهربان شواد بر تو 
و زود رساند تو را بمطلوب. (یادداشت بخط 
مولف). 
بیا کندن. (ک د] (مص) آ کندن؛ 
خانه از روی تو تهی کردم 
دیده از خون دل بيا کندم. 
وگر ببلخ زمانی شکار چال کند 
بیا کندهمه وادیش را به بط و بچال. عماره. 
رجوع به آ کندن‌و آ گندن‌شود. 
ييا ګاهانیدن. [د] (مص) تنبیه. (زوزنی) 
(ترجمان القرآن). تأذن. (ترجمان القرآن) 
(المصادر زوزتی) (دهار). تعليم. (دهار). 
اعلام. مطلع ساختن. آ گاه‌کردن. آ گاهانیدن: 


رودکی. 


تام تخس رو 


رودکی. 





بیان. 

ممکن است... بدانچه واقف است از سر من او 
را بیا گاهاند. ( کلیله و دمنه). و سعتمدی 
بنزدیک انوشیروان فرستاد و از صورت حال 
بیا گاهانید.( کلیله و دمنه). و رجوع به 
آ گاهانیدن شود. 

بیامدن. 1د ] (مص) آمدن: 

آهو ز تنگ و کوه بیامد بدشت و راغ 

بر سیزه باده خوش بود ا کنون| گرخوری. 

رودکی. 

پیامد دوان دیده‌بان از چکاد 
که آمد ز ایران سواری چو باد. 
رجوع به آمدن شود. 
بیان. [بَ] (ع !) فصاحت و زب‌ان‌آوری. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
فصاحت. (غیاث) (ناظم الاطباء). حدیت: ان 
من البيان لسبحرا. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد): 

ازیرا حکیم است و صنع است و حکمت 

مگو این سخن جز مر آهل بیان و 


فردوسی. 


ناصرخسرو. 
ای یافته به تيغ و بیان تو 
زیب و جمال معرکه و منبر. . ناصرخسرو. 
و هرکس در صیدان بیان بر اندازة مجال 
خویش قدمی گذارده. ( کلیله و دمنه). 
ره سوی یقین ندارد این حکم 
هرچند ره بیان ببینم. خاقانی. 


غایت و آیت شناس نامزد حضرتش 
غایت نصر از غزا ایت وحی از بیان. 


خاقانی. 
دزد این درهاست از عقد سخن 
هرکه درهای بیان خواهدگشاد. خاقانی. 
لیک کی راز چنان جوهری 
هیچ نه شرح و نه بیان دیده‌ام. عطار. 
موشکافان صحابه جمله‌شان 
خیره گشتندی در آن وعظ و بیان. مولوی. 
|اسخن وگفتار: 
در بیانم آب و در فکر آتش است 
ابی از اتش مطرز کس ندید. خاقانی. 


بیانی که نغز است فرزانه داند 

کمانی که سخت است بازو شناسد. خاقانی. 
دزد بیان من بود هر که سخنوری کند 

شاه سخنوران منم شاه ستای راستین. 


خاقانی. 
در بیانت يتيمة فضلا 
در بنانت ولیمة افضال. (سندبادنامه ص ۷). 
فنون فضل ترا غایتی و حدی نیست 
که‌نفس ناطقه را قوت بیان ماند. سعدی. 


||شرح. تفصیل. تقریر: بیان مناجات ایشان 
در قران مجید بر این نسق دارد. یا ویلنا من 
با"( کلیله و دمنه). و آنگاه به انواع بلا 


۱-قرآن ۵۳/۳۶ 








تیان 


مبتلی گردد که بیان آن ممکن نگردد. ( کلیله و 
دمنه). که ولید و سحبان از بیان ان عاجز و 


قاصر. (ترجمۂ تاریخ یمینی چ ۱ ص۴۴۸). 


جان و نان داری و عمر جاودان 
ساير نعمت که ناید در بیان. مولوی. 
در بیان این شنو یکداستان 
تا بدانی اعتقاد راستان. مولوی. 
آنچه خواهم کرد با نصرانیان 
آن نمی‌آید کنون اندر بیان. مولوی. 
گابگویم که نامز پریشانی حالم 
باز گویم که عیانست چه محتاج بیانم. 
سعدی. 
دعوی مشتاق را شرع نخواهد بیان 
گونه‌زردش دلیل ناله زارش گواست. 
سعدی. 
بیان‌التبدیل؛ نسخ و رفع حکم شرعی است 


بدلیل شرعی متأخر. (از تعریفات). بیان آنچه 
در آن خفا باشد, بخاطر مجمل یا مشترک یا 
خفی بودن لفظ چون, اقیموا الصلاة و آتوا 
الزكاة '. (تعریفات). 
- بیان‌التفریر؛ تأ کید کلام بآ نچه رفع احتمال 
مجاز و تخصص کند. (تعریفات), 
ااعلم بیان علمی است که بحث میشود در آن 
از چگونگی ادا کردن معنی واحد به عبارات 
مختلفه مثلاً در بیان شجاعت زید یکبار گفته 
میشود «زید کالاسد فی‌الشجاعه» بار دیگر 
«زید شجاع» سوم بار «زید کالاسد» چهارم 
بار «زید اسد» پنجم بار «رایت اسدا غفی 
الحمام» ششم بار «زید یحطم الفرسان» هفتم 
بار «زید یفترس اقرانه» و شک نیست انکه 
دلالت این عبارات بر این معنی مختلف است 
بوضوح و خفا همچنانکه متفاوت است در 
مبالغه. (از هنجار گفتار تألیف نصراله تقوی 
ص۱۴۲). مجموع قواعدی که نشان می‌دهد 
چگونه میتوان از معنی واحدی بالفاظ مختلف 
تعبیر کرد و مباحث آن شامل حقیقت. مجازء 
تشبیه. استعاره. کنایه است رجوع به ذیلم 
هریک از اسن کلمات شود. ||( مص) 
شرح‌دادگی. ||هویدایی. ||ظاهرکردگی. 
|تعبیر و تأویل. ||تقریر و تعریف. ||توصیف. 
|البات. |/اظهار و اقرار. (ناظم الاطباء). 
بیان. [ب] (ع مص) پیدا و آشکار شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). پیدا 
شدن. (ترجمان القران). اتضاح. (اقرب 
الموارد): بانه بانا؛ آشکار کرد آنرا. (ناظم 
الاطباء). ||سخن پیدا و گشاده گفتن. ||پیدا و 
ظاهر کردن چیزی. (آنندراج) (غیات). پيدا 
کردن. (ترجمان القرآن). ||افزون آمدن در 
فضل (لازم و متعدی). (ناظم الاطبام). 
بیان. [بٍ ] () درنده‌ای است که دشمن شیر 
باشد. (آنندراج). قسمی از ببر. (ناظم الاطباء). 
رجوع به بر بیان شود. . 

















بیان. [ب ] ((ج) ابن سمعان تمیمی. وی اول 
به الوهیت حضرت على علیه‌السلام و ائمه و 
اولادش و سپس به الوهیت خود قانل شد و 
در نستیجه فرقة بیانیه را بوجود آورد. (از 
لباب‌الانساب) (از لباب‌الالباب). رجوع به 
بیانیه شود. 

بیانالحق. (ب ل ح] (إخ) سحمودبن 
احمد تیشابوری. تصائیف او در انواع علوم در 
اطراف جهان مشهور است, و جمله مقبول و 
چون بسمع او رسید که در بلاد مغرب تفسیری 
ساخته‌اند پنجاه مجلد او در معنی یک ایت که 
آفریدگار مسیفرماید «و فی انفكم أً 
فلاتبصرون » صد دفتر تألیف کرد. (از 
لباب‌الالباب چ شعید نفیسی ص ۲۳۲), 

بیانکت. [نّ] () گیاهی باشد که از آن بوریا 
بافد. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) 
(فرهنگ فارسی معین). نی که از آن بوریا 
می‌بافند. (ناظم الاطباء). 

بیان کردن. [ب ک :] مسص مرکب) 
آشکار کردن و واضح کردن. تقریر نمودن. 
(ناظم الاطباء). بازنمودن. پدید کردن. روشن 
کردن تعبیر. توضیح؛ 

بیان کن که از چیست ترکیب عالم 

جوابم ده از خشک این شعر و از تر. 

اضرو 
بیان کن حال و جایش راا گردانی مرا ورنه 
مپوی اندر ره حکمت ز تقلید ای پر عمیا. 
ناصرخسرو. 

پیانلو. [ب ] ((ج) دهی جزء بخش خرقان 
شهرستان ساوه است و ۱۱۲ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۱). 

بیان‌وار. (بَ] (!مرکب) شرح و تفسیر و 
شرح اصطلاحات. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 

پبانه. [ب نَ] ((خ) نام شهری است در 
هندوستان که نیل از آنجا خیزد و آن چیزی 
باشد که بدان چیزها رنگ کنند. (بسرهان) 
(آنندراج) (انجمن آرا). شهری در هند که نیل 
در آنجا سازند. (ناظم الاطباء). 

پیانی. [ب ] (ص نسبی) منسوب به بیان, 
یعنی تفسیری, (ناظم الاطباء). مربوط به غلم 
بیان. رجوع به بیان شود. ||منسوب است به 
بیان‌بن سمعان تمیمی. (الانساب سمعانی). 
رجوع به بیانیه شود. 

بیافی. [بَ ] ((خ) از جسملة شعرای زمان 
سلطان یعقوب‌خان است و شخص دردمند و 
مستمند و خوش‌طبع بود و این مطلع از 
اوست: 

چون کنم کز روزه سرو من خلالی گشته است 
روی چون ماه تمام او هلالی گشته است. 
هرکجا داغی است تنها بر دل افکار ماست 
گلین دردیم و گلهای ملامت بار ماست. 








بی از آن. ۵۱۳۹ 
یکشیی گفتی مرو در خواب بیدارم هنوز 


سالها شد کان سخن را پاس میدارم هنوز. 
(مجالس النفائس ص ۳۰۰). 
بیانیه. (ب نی ی] (إخ) از فرق غلاة پیروان 
بیان‌بن سمعان تمیمی نهدی که ادعای نبوت 
کرده و معتقد به تناسخ و رجعت بود. و او در 
ابتدا خود را جانشین ابوهاشم عبدالبن 
محمدبن الحنفیه میدانست بعد راه غلو رفته و 
امیرالممنین علی را خدا شمرده است. بیان از 
معاصرین امام محمد باقر (ع) بوده, و در سال 
٩‏ ه.ق.به قتل رسید. (از خاندان نوبختی 
ص ۲۵۲). 
پیاوار. (() شغل و کار و عمل. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء), شغل و کار. 
(رشیدی)؛ 
ندارد مشتری بر برج کیوان 
جز افزون دگر کار و بیاوار. عنصری. 
من نقش همی بندم و تو جامه همی باف 
این است مرا با تو همه کار و بیاوار. 
ناصرخسرو. 
زین بیش جز از وفای آزادان 
کاریش نبود ته بیاواری. 
خردمند با اهل دنیا برغبت 


انزو 


نه صحبت نه کار و پیاوار دارد. ناصرخسرو. 
بیاوان. (إمرکب) بیابان و صحراء (ناظم 
الاطباء). رجوع به بیابان شود. 
پیاور. [و] () نقع و سود. (أنندراج). سود و 
تفع و فایده و حاصل. (ناظم الاطباء). 
بیاو یختن. [تَ] (مص) رجوع به آویختن 
شود. 
بباو بدن. [د] (مص) سودن. (جهانگیری): 
به صیت عدل تو صیاد وحش می‌آود 
سُروی آهوی نخجیر بی وسیلت دام. 
ابوالفرج رونی. 
پیاه.((ج) نام رودخانه‌ای است بسیار بزرگ 
در نواحی لاهور. (برهان) (آنندراج) (انجمن 
ارا( (ناظم الاطاء): 
با توانایی و قدرت بهراسید همه 
پیل از آن شیر که کشتی به لب رود بیاه. 
فرخی, 
بیاهنحیدن. [هد] (مص) آهنجیدن؛ 
گفت فردا نشتر آرم پیش تو 
خود بیاهنجم ستیم از ریش تو. 
رجوع به اهنجیدن شود. 
بی‌از. [1] (حرف اضافة مرکب) رجوع به 
ماد بعد و رجوع به بیز شود. 
بی از آن. [1) (حرف اضافة مرکب) بدون. 
بی‌آنکه: 
بی از آن کاید ازو هیچ خطا از کم و بیش هد 
سیزده سال کشید او ستم دهر ذمیم. 


رودکی. 


۱-قرآن 1۱۰/۲. ۲-قرآن ۰۲۱/۵۱ 











۰ پیأس. 


اب وحنیفا اسکافی (سبک‌شناسی ج۱ 
ص ۳۲۹۱). 

رجوع به بیز شود. 

بیأس. [بٍ 2] (ع ص, !) مرد سخت دلاور. 
(ناظم الاطباء). | شیر. (منتهى الارب). 

بیئة. (2] (ع [) (از ب‌وء) جستای‌دهی و 
فرودآوری. (مسسنتهی الارب). جاى 
فرودآوری. (ناظم الاطباء). الشزول. (اقرب 
الموارد). | جای‌باش و منزل, (منتهی الارب). 
جای‌باش. (ناظم الاطباء). منزل. (اقیرب 
الموارد). ||حال, یقال: فلان ببيئة سوء و أنه 
(اقرب‌الموارد). 
بیپ.(ع إا ناودان و آبراه حوض. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد).. 
بیپ. () بیو. جانوری است بنام بید. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به بید شود. 
بی‌باق.(ص مرکب) تمام و کامل. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). بی‌باقی. 
بی باقی. (ص مرکب) بدون باقی, تمام و 
کمال.(ناظم الاطباء) (از اشتنگاس). 

- بی‌باقی شدن؛ کامل شدن. (ناظم الاطباء). 
بی با کث. (ص مرکب) بی ترس و بیم. دلاور 
متهور بی‌ترس باشد. (از انندراج) (انجمن 
آرا). بی ترس و بیم باشد. چه با ک‌بمعنی ترس 
و پیم هم آمده است و کنایه از شجاع و دلاور 
و صاحب تهور باشد. (برهان) (ناظم الاطباء): 
بگو آن دو بی‌شرم بی‌با ک‌را 
دو بیدادگر مهر ناپا ک‌را. 

بمرز اندر آمد چو گرگ سترگ 
همی کشت بی‌با ک خرد و بزرگ. فردوسی. 
دلش تنگ‌تر گشت و بی‌با ک‌شد 

گشاده‌زبان پیش ضحا ک‌شد. فردوسی. 
بی‌با کو بدخویی که ندانی بگاه خشم 

نه نوح راز سام و نه مر سام را ز حام. 


فردوسی. 


ور بدست جاهل بی‌با ک‌باشد یک زمان 
دفتر ببهودگی و سبحۀ علیا شود. 
اصرخسرو. 
زین اشتر بی‌با کو مهارش بحذر باش 
زيرا که شتر مست و بر او مار مهار است. 
ناصر خسرو. 
اندر حال خشم رگهای گردن پر شود و روی 
سرخ گردد و چشمها برخیزد و مردم بانیروتر 
و بی‌با ک‌ترشود. (ذخيره خوارزمشاهی). 
امیرالممنین على رضی الله عنه گفته است 
دلاورترین اسبان کمیت است و بی‌با ک‌تر 
سیاه: (نوروزنامه). 
ای اسب هجر انگیخته نوشم بزهر آميخته 
روزم بشب بگریخته زآن غمز؛ُ بی‌با ک تو, 
خافانی. 





در این بودم که آن ظالم بی‌با ک‌چون زبانیه از 
در درآمد. (ستدبادنامه). بقال را شا گردی بود 
بفایت ناجوانمرد و بی‌با ک.(سندبادنامه), 


گروظیفه بایدت ره پا ککن 
هین بیا و دقع این بی‌با ک‌کن. مولوی. 
کودشمن شوخ‌چشم بىباک 
تا عیب مرا بمی نماید. سعدی, 


بی با کانه. [ن /ن ] (ص نسبی. ق مرکب) از 
روی شجاعت. متهورانه. از روی بی‌پروایی. 
(از ناظم الاطباء). از روی بی‌با کی متهورانه. 
(فرهنگ فارسی معین). 
بيبا کی. (حامص مرکب) شجاعت. 
دلاوری. تهور: 

پادشا گشت آرزو بر تو ز بی‌با کی تو 

جان و دل بایدت داد این پادشا را باژ و ساو. 


ناصرخسرو. 
هرچه بر تو اید از ظلمات وغم 
آن زبی‌با کی و گستاخی است هم. مولوی. 
چو دانست کز خشم نتوان گریخت 
به بی‌با کی آن تیر ترکش بریخت. سعدی. 


|گستاخی. شوخی: 

این چه بی‌شرمی و بی‌با کی و پیدادگریست 

جای آنست که باید به شما بر بگریست. 
منوچهری. 

||بی‌قیدی. پای‌بند نبودن به دين و رسمه 

کام‌را از گرد بی‌با کی‌به آب دین بشوی 

تا بدو بتوانی از میوه و شراب دین مزید. 


بی‌بالاد. (ص مرکب) بی‌جنیبت: 

من رهی پیر و سست‌پای شدم 

نتوان راه کرد بی‌بالاد. فرالاوی. 
رجوع به بالاد شود. 


بیبان. (ع ل) ج باب (منتهی الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
باب شود. 

بی بدی. [بی ب ] (ص مرکب) چیزی که 
دارای بدی نباشد و عاری از عیب و نقص بود. 
(ناظم الاطباء): 
چو خورشید تابنده او بی‌بدیست 
همه کار و کردار او ایزدیست. فردوسی. 

بی بو [بی ب ] (ص مرکب) بی‌تمر. بی‌بار. 
رجوع به بر شود. ||( مرکب) سپستان. (از 
الفاظ الادویه). گیاهی است که از ان ترشی 
اندازند. (یادداشت بخط مولف). فلفل سبز 
(لهجه قزوین). ۱ 

پیبرس. (بی ب ] (إخ) ابوالفتح ظاهر.. 
رجوع به ابوالفتح بیبرس و ظاهر بیبرس شود. 

بی برکت. [بی ب ] (ص مرکب) گیاهی که 
برگهایش ريخته باشد. درختی که برگ نداشته 
باشد. افرهنگ فارسی معین). |/بمجاز, 
بی‌سروسامان ممثل بینواء (آنندراج). بینوا 
فقیر, سحتاج. (فرهنگ فارسی معین). 





بیبط. 


درویش. فقیر. بی زاد و توشه. بی‌آذوقه؛ 
هميشه ناخوش و بی‌برگ و بینوا باشد 
کسی که مسکن در خانۀ دودر دارد. 

اضر ىزو 
بی‌برگ و بی‌نوا به خراسان رفت. (تاریخ 
بخارای نرشخی ص ۱۱۲). گرگ و زاغ و 
شکال بی‌برگ ماندند. ( کلیله و دمنه). 
این فضیلت خاک‌را زآن رو دهیم 
زآنکه نعمت پیش بی‌برگان نهیم. 
بهیکل قوی چون تناور درخت 
ولیکن فرومانده بی‌برگ سخت. 
بی برگ و بر؛ فقیر و محتاج. (ناظم 
بی برگ و رنگ؛ ضایع و خراب: 
به خانه درای ار جهان تنگ شد 
همه کار بی‌برگ و بی‌رنگ شد. فردوسی. 
ہی برگشت. [بی ب گ] (ص مرکب) که 
نتوان آنرا بازگشت داد. که نتوان برگرداند. 
- اعبار بی‌برگشت "؛ اعتباری است که 
نمیتوان آنرا برگرداند. اعبار غیرقابل‌فسخ. 
(فرهنگستان). 
بی‌بوگی. [بی ب ] (حامص مرکب) فقر. 
احستیاج. سکنت. بسی‌نوایی. فقیری. 
درماندگی. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
رهی خواهی شدن کان ره دراز است 
به بی‌برگی مشو بی‌برگ و ساز است. نظامی. 
به بی‌برگی سخن را راست کردم 


مولوی. 


سعدی. 


نه او داد و نه من درخواست کردم. ‏ نظامی. 
بسی دلتتگی و زاری نمودیم 

بسی خواری و بی‌برگی بدیدیم. عطار. 
چونکه با بی‌برگی غربت بساخت 

برگ بی‌برگی بسوی او بتاخت. مولوی, 


زستانست و بی‌برگی بیا ای باد وروزی 


بیابانست و تاریکی بیا ای قرص مهتابم. 
سعدی. 

اگرعنقا ز بی‌برگی بمیرد 

شکار از چنگ گنجشکان نگیرد. سعدی, 

گربی‌برگی بمرگ مالد گوشم 

آزادی را به بندگی نفروشم. دهخدا. 


پیبروز. [ب ب ](ع 0" تره. گندنا. رطل. 
قرط. کسراث. (دزی ج ۱ ص ۱۳۱). 
پییس. [ب] (ص) بی‌مدد و عاجز. |ابی 
ضبط و ربط. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
بی بسی. [بی ب ] (حامص) بی‌مددی و 
بی‌یاوری. ||عدم کفایت. (ناظم الاطباء). 
بییط. [بی ب ] (ع [)" خروس کولی. مرغ 
زیبا. (دزی ج۱ ص ۱۳۱). 


(فرانوی) ۱6۷06201 Crédit‏ - 1 
.(فرانسوی) ۳۵۲۵۵ - 2 
(فراننوی) ۷2۳0820 - 3 








بی‌بغل. 

بی بغل. [بی ب غ](ص مرکب) کنایه از 
مفلس و تهیدست. مرادف کم‌بغل. (أنندرا اج 
فقیر و بینوا و تهیدست. (ناظم الاطباء). 

- بی‌بغل بودن؛ بی‌برگ بودن, (رشیدی). 
بی لی () زن نیکو و خاتون خانه را گویند. 
(بسرهان). اشکاسمی «بسی‌بی» طبری 
«بیبی»" ...املا از ترکی شرقی است. 
(حاشیة برهان چ معین). زن نیکو و کدبانوی 
خانه. (آنندراج) (انجمن آرا). خاتون. (منتهی 
الارب). زن نیکو. (اوبهی). خانم. خاتون, 
خدیش‌بانو. کدبانو, بیگم. سیده آغا. ستی. 
(یادداشت بخط مولف): 

با زنش گفت خواجه کی بی‌بی 

دل بر این نه که در جهان کیبی. 

شیو؛ اهل زمانه پیشه کن بگزین غلام 
در حضر خاتون و بی‌بی در سفر اسفندیار. 

انوری (از آتندراج). 

||مادربزرگ. مادر مادر یا مادر پدر. جده. 


هاتفی. 


(فرهنگ فارسی معین). ||بزر. تخم نوغان. 

٠‏ (یادداشت بخط مؤلف). ||صورتی از صور 
ورق قمار. ورقی از قمار که بر آن صورت 
زنی منقوش است. (یادداشت بخط مولف). در 
بازی ورق ( گنجفه) ورقی است که صورت 
زن (ملکه) بر آن منقوش است. (فرهنگ 
فارسی معین). 

بی بی حکیمه. لح م ((خ) دی از 
دهستان ماهورومیلاتی است که در بخش 
خشت شهرستان کازرون واقع است و ۱۲۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج 

بی بی حبات. [ح] (إخ) دهی از دهستان 
خنامان است که در شهرستان رفسنجان واقع 
است و دارای ۲۷۰ تسن سکسنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 

بی بی خاتون. ((خ) دهی از دهستان 
بردخون است که در بخش خورموج 
شهرستان بوشهر واقع است و ۱۷۱ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 

بی بی زبیده. [ر ب د] ((خ) دی از 
دهستان غار است که در بخش ری شهرستان 
تهران واقع است و ۲۵۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیای ایران ج ۱). 

بی بی شهربانو. (ش] ((غ) زارتگانی 
است در کوهی بجنوب شرقی تهران و گویند 
مرقد شهربانو دختر یزدجرد است. (یادداشت 
بسخط مولف). رجوع به شهربانو شود. 
||شعبه‌ای از کوههای البرز که در قسمت 
جلگه‌ای ایالت تهران پیش رفته است. 
(جغراقیای طبیعی کیهان). 

بی بی شیروان. (شسیر] (خ) دهسی از 
دهستان اقابالی است که در بخش مرکزی 
شهرستان گنبدقابوس واقع است و دارای 








۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۳). 
بی بی طلاییی. [ط ] ((خ) تیره‌ای از ایل 
بیرانوند. (جفرافیای سیاسی کیهان ص ۶۷). 
بی ب یکلا. [کَ] (اج) دصی از دهستان 
بالاتجن است که در بخش مرکزی شهرستان 
قائمشهر واقع است و دارای ۲۸۵ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۳). 
بی ب ی کل مرده. رگ م ۳ ((خ) دصی از 
دهستان قلعه‌تل است که در بخش جانکی 
گرم‌سیر شهرستان اهواز واقع است و ۳۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بی پایالب. (ص مرکب) عمق. ژرف. که 
عمق آن معلوم نیست 
رسیده در بیابانهای بی‌انجام و بی‌منزل 
برون رفته ز دریاهای بی‌پایاب و بی‌پایان. 
فرخی. 
وقتی در آبی تا میان دستی و پایی میزدم 
! کنون‌همان پنداشتم دریای بی‌پایاب را. 
سعدی, 
بی پایان. (ص مرکب) آنکه نهایت ندارد. 
(آنندراج). بی‌انتها و بی‌کران و لایتناهی و 
بی‌آخر. (ناظم الاطباء): 
الحق راه آن را دراز و بی‌پایان یافتم. ( کلیله و 
دمنه). 
بی پر۵ه. [بَ د / د] (ص مس رکب) 
بی‌حجاب. مکش وف و اشکارا. (ناظم 
الاطباء). ||صریح. آشکار. واضح: 
سخن بی‌پرده میگویم ز خود چون غنچه بیرون آی 
که یش از پنج روزی نیت حکم میر نوروزی. 


حافظ. 
بی پروا. [پز] (ص مرکب) دلیر. شجاع. 
ناترس: 
داد ما آن شوخ بی‌پروا نداد 
بس که بی‌پرواست داد ما نداد. 0 


|اغافل, بی‌توجه. رجوع به پروا شود. 
بی پروائی. [پَز] (حامص مرکب) عمل 
و حالت بی‌پروا. رجوع به ماد؛ قبل شود. 
بی پناه. [پٍ ] (ص مرکب) که پناه ندارد. 
رجوع به پناه شود. 
بی‌پول. (ص مرکب) تهیدست. بی‌چیز. که 
پول ندارد. ||(ق مرکب) مجانی. بلاعوض. 
رجوع به پول شود. 
ہی پو لی. (حامص مرکب) عمل و حالت 
بی‌پول. رجوع به ماد قبل شود. 
بیت. [ب ] (ع لا خانه. ج, ابیات, بیوت. جج. 
ابابیت. بیوتات. ابیاوات. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). خانه. (ترجمان‌القرآن). 
مسکن. (اقرب الموارد). خانه و سرای. یوت 
جمع و بیوتات جم‌الجمع. (آنندراج). محل 
سکونت. جای‌باش, از هرچه ساخته باشند. 
(از اقرب الموارد). خائه و این مأخوذ است از 





بیت. ۵۱۴۱ 


پیتوته‌ای که بمعنی شب گذرانیدن باشد چون 
| کثر اوقات بیتوتت در خانه میباشد لهذا خانه 
رایت گفتند. (غیاث). خانه و سرای. ج» 
بیوت. جج. بیوتات. (انندراج). 

< اهل بیت. 

- اهل بيت النبوة. 

-اهل پیت طهارت. 

-اهل بیت عصمت. 

- بیت الربة؛ نام بتکده است برای لات. 


رجوع به لات شود. 
- بیت عزی؛ نام بتکده برای عزی. رجوع به 
عزی شود. 


رجوع به هریک از این کلمات شود. اح( 
خانة کعبه. (منتهی الارب). کمبه. (آنندراج). 
بیت‌العتیق, کمبه. (اقرب الموارد). خانة کعبه 
زادها الله شرفا. (ناظم الاطباء). رجوع به 
بیت‌الحرام و بیت‌العتیق و کعبه شود. ||(ع () 
قبر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) گور. 
(انندراج). قبر و مته « كيف تصنع اذا مات 
الناس حتی یکون ابیت بالوصیف». اراد ان 
مواضع القبور تضیق فیبتاعون کل قبر بوصیف 
ای غلام. (اقرب السوارد). ||فرش خانه, 
(منتهی الارب) (از قرب الصوارد). و منه: 
تروجها علی بیت؛ ای علی فرش یکفی البیت. 
(از اقرب الموارد). ||عیال و خانگیان مرد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). عیال مرد. (از انندراج). دودمان. 
( کتاف اصطلاحات الفنون). قول بدوی لآخر: 
هل لک بیت؛ ای امرأة. (اقرب السوارد). 
|شرف. (متهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). یقال: بيت 
بنی‌تمیم فی بنی‌حنظلة؛ ای شرفهم. (اقمرب 
الموارد). |افلان جاری بیت‌بیت؛ یعنی 
هسایه من است. (از منتهی الارب). ||قصر, 
کوشک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|شریف. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). مرد شریف. (آنندراج). یقال: 
فلان بیت قومه؛ ای شریفهم. (اقرب الموارد). 
||(اصطلاح نجوم) بیت یا خان کوکبی در نزد 
احکامیان, برج یا بروجی است که قوت حال 
کوکب در آن برج یا برجها باشد. بیت هر 
سیاره برجی است که بدو منوب است و 
هریک از نیرین را برجی و خمه را هریک 
دو بیت است. بیت شمس اسد و بیت قمر 
سرطان و بیت زحل جدی و دلو و بیت 
مشتری حوت و قوس و بیت مریخ حمل و 
عقرب و بیت زهره ثور و میزان و بیت عطارد 
ستبله و جوزا است. (یادداشت بخط مولف). 
|أدو مصراع از شعر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). به اصطلاح شعرا 





1 - bîbî. 2 - bibi. 








۲ بیت. 


دو مصرع متحدالوزن. (آنندراج). بيت شعر 
بنائی است از کلام که ملازمت آن به ضبط و 
انديشه علی‌الخصوص در شب که اول خلوت 
و وقت فراغ است بیش از آن باشد که 
ملازمت همان مقدار از کلام منئور. و هر بیت 
را دو نیمه باشد که در متحرکات و سوا کن بهم 
نزدیک باشند و هر نیمه را مصراعی خوانند. 
انیم فی منانیر اشعار العجم ص ۲۳): 

| گربازجویی از او پیت بد 

همانا که باشد کم از پنج صد. فردوسی. 
چون وی را بدیدم این بیت متنبی را که گفته 
است معنی نیکوتر دانستم. (تاریخ بیهقی ادیب 
ص ۲۷۷). وقتی بیتی چند شعر فرستاده بود 
سوی وزیر. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۲۱). 
نه نظم من به بیت کس مزور 

. نه عقد من به در کس مزین. خاقانی. 
تضمین کنم ز شعر خود آن بیت راکه هست 

با اک چشم سوز دلت در خور آمده. 


خاقانی. 
اول بیت ارچه بنام تو است 

نام تو چون قافیه آخر نشست. نظامی. 
تو ز قرآن بازخوان تفسیر بیت 

گفت‌ایزد ما رمیت اذ رمیت. امولوی. 
چو بیتی پسند آیدت از هزار 

بمردی که دست از تخت بدار. سعدی. 
سر می‌نهند پیش خطت عارفان پارس 

بیتی مگر ز گفت سعدی نبشته‌ای. . سحدی. 


پیت. [بٍ ] (ع مص) به شب کردن چنین 
(منتهی الارب). |[زناشویی کردن؛ بات الرجل 
یبیت بیتا؛ تزوج. رجوع به بيتوتة شود. و 
فلاناء زوجه (لازم و ستعدی). (از اقرب 
الموارد). زن کردن. (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
پیت [] () در ابیات زیر از نظام قاری امده 
است و ظاهرا نام پارچه‌ای است: 
بیت و کتان و زوده و بيرم رود بکرد 
آنجا که وصف روسی اتصار ميکنم. 

نظام قاری (دیوان ص ۲۶). 
سیه گلیمی شده, سفید رویی بیت 
دو آیتند بهر دو خطی بمی مسطور. 

نظام قاری (دیوان ص ۳۳). 
سوزن بدرز روسی و والا و بیت کرد 
عمری بسر دوید و به آخر محال یافت. 

نظام قاری (دیوان ص ۵۱). 
تکی جامۂ فتح کانراست صیت 
ز هندوستان هم بیاورد بیت. 

نظام قاری (دیوان ص ۱۸۳). 

پیتاء [ب ] (هزوارش, !) به لفت زند و پازند 
پنعنی خانه است که بعربی بیت خوانند. (از 
برهان قاطم). هزوارش بچا' پهلوی 
«خانک» ۲ (- خانه). .ی (خانه). (از 
حاشية برهان قاطع چ معین). 





رجوع به تا شود. ||یکتا. فرد. بی‌مانند. 
(فرهنگ فارسی معین). بسی‌عدیل. بی‌نظیر. 
بی‌همال. بیکفو: 
از ائیمان به طبع بی‌تایی 
وز خسیسان بعقل بی‌جفتی, 
علی قرط اندکانی, 
بی تاب. (ص مرکب) بیقرار و بی‌طاقت. 
(آتدراج). آنکه آرام و قرار ندارد. بی‌قرار, 
بی‌طاقت. (فرهنگ فارسی معین). ناتوان و 
ضعیف و زبون و ناشکیبا و بی‌آرام. (ناظم 
الاطباء)؛ 
بی‌رتبت تو گردون بیقدر چون زمین 
با هیبت تو آتش بی‌تاب چون شرر. 
مسعو دسعد. 
هم آخر کار کو بیتاب گردد 
هم او هم کنگره پرتاب گردد. 
جان کست أن صورت بیتاب را 
رو بجو آن گوهر کمیاب راء 
مولوی (مثنوی ج خاور ص ۲۳). 
دلم بر شوخی مژگان بی‌تاب تو میلرزد 
که‌روز و شب بزیر سای تیغ‌اند آن اپرو. 


نظامی. 


یر یل (از آندراچ). 
= پی‌تاب شدن؛ ضعیف و ناتوان و بی‌ارام 
شدن. (ناظم الاطباء). 


= بی‌تاب و توان؛ بی‌آرام و ناتوان. 
-بی‌تاب و توان کردن؛ ناتوان کردن. کم‌زور 

کردن.(ناظم الاطباء). 

پیتابانه. [ن /ن] (ق مرکب) بزودی و فوراً و 

ببخودی خود. (ناظم الاطباء). بی‌تحمل, 

بی‌توان. رجوع به تاب شود. 

بی تابیی. (حامص مرکب) بی‌صبری و 

ناشکیبایی و ناتوانی و درماندگی. (ناظم 

الاطباء). بی‌قراری. بی‌طاقتی. (فرهنگ 

فارسی معین). 

بیتانه. [ِنَ /ن ] (هزوارش: . () بیگانه که نقیض 

آشنا باشد بلغت زند و پازند. (برهان) (از 

آنندراج). به لفت زند و پازند. بیگانه و اجنبی. 

(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). هزوارش 

«بتنه» ۴ . پهلوی «بکانک» ۵ (= بیگانه)... 

(حاشية برهان چ معین). رجوع به بیت اخوان 

شود. 

بی تاو. (ص مرکب) بی‌تاب. رجوع به تاو و 

تاب شود. 

پیت ابدی. [بَ /پ تاب 

وصفی, [مرکب) گور. قبر. 

بیت احزان. [ب /ب ت] اتسرکیب 

اضافی, | مرکب) رجوع به بیت‌الاحزان و 

بیت‌المعزن شود. 

بیت اخوان. [ب /ب ت لخ) (اخا: 

بیت اولاد و بیت اخوان را 

بسته‌در دیده‌ام ز طالع خویش. 


] (تسرکیب 


خاقانی. 


بیی‌قاء (ص مرکب, ق مرکب) بدون تاو جین. ' بیت اقصیی. [ب /ب ت آصا] (خ) 





پیت الحرام. 
عبارت است از بیت‌المقدس و اقصی چه آن 
مسجدی است که دورتر است از اهل مکه. (از 
آنندرا اج) (از غیاث)؛ 
سر نافه در بیت اقصی کشید 
ز ناف زمین سر به اقصی کشید. 
رجوع به قدس شود _ 
پیت لاباء . (ب ل آ] (إخ) در علم احکام 
نجوم برجی پس از بیت‌الاخوه باشد و آن بیت 
چهارم است. (یادداشت بخط مؤلف). 
بیت) لاحزان. (ب تل1](ع (مرکب) خانة 
غم‌ها. غم‌خانه, العا خانه‌ای که یعقوب 


نظامی. 


برای خود گزید و درا ن خانه می‌نشست و در 
فراق یوسف می‌گریست: و در بیت‌الاحزان 
درآمد و نالید چنانچه هر پرنده بر بالای سر 
یعقوب بود بنالید. (قصص‌الانبیاء ص ۸۲). 

ورا بیت الاحزان نهادند نام 

که بد خانة حزن و انده تمام. 

شسی (یوسف و زلیخا). 

پس یمقوب خانه بنا نهاد و آنرا بیت الاحزان. 
نام نهاد. (قصص الانبياء ص ۶۵). 

و رجوع به بیت‌الحزن شود. 
بيت الاخوة. [بَ تل إو] (إخ) در علم 
احکام نجوم. برج پس از بیت‌المال و آن یټ 
بیست‌وسوم است. (یادداشت بخط مؤلف). 
رجوع به بیت اخوان شود. 
پیت) لاصد‌قاء . (ب سل دا (اخ) در 
احکام نجوم برج پس از بيت السفر والدیین 
باشد و آن بیت یازدهم است. (یادداشت بخط 
مولف). 
پیت لاصنام. [ب تسل آ] (ع إمركب) 
بتخانه. بفستان. (مفاتیح). بهارخانه. بتکده. 
هیکل. بهار. رجوع به ذیل هر یک از این 
کلمات شود. 
پیتالاعداء . [ب تل ] (إغ) در احکام 
نجوم برج پس از بیت‌الاصدقاء باشد و أن 
بیت دوازدهم است. (یادداشت بخط مولف). 
بیتالاقصی. [ب سل آصا](خ) 
بیت‌المقدس. (ناظم الاطباء). رجوع به بيت 
اقصی و قدس شود. 
بیتالجرام. [ب تل ح] (اخ) بیت‌الدعا. 
کنایه از مک معظمه. (انتدراج). کعبه, بیت الله. 
خانة خدا. بیت‌العتیق : 

خداوند خواندش بیت‌الحرام 

بدو شد ترا راه یزدان تمام. 

فردوسی (شاهامه ج بروخيم ج۷ 


ص ۱۸۴۶). 
پیاده بیامد به بیت‌الحرام 
سماعیلیان زو شده شادکام. فردوسی. 
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بیتالحرم. 
به قندیل شامی شد آراسته 
مساجد ز کردار بیت‌الحرام. سوزنی. 
صدر تو بیت‌الحرام اهل نظم است از قياس 
بنده از سالی بسالی زیر بیت‌الحرام. سوزئی. 
دیده بردار ای که دیدی شوکت بیت‌الحرام 
قیصران روم سر بر خا کو خاقان بر زمین. 


سعدی. 
بدو گفت سالار بیت‌الحرام 
که‌ای حامل وحی برتر خرام. سعدی. 
گردبیت‌الحرام خم حاقظ 
گرنمیرد بر بپوید باز. حافظ. 


رجوع به بيت‌الحرام شود. ||در اصطلاح 
صوفیه,بیتالحرام کنایت از قلب انسان کامل 
اسټ. که حرام است بر سوای مسحبوب که 
هرکه صاحب دلی چنین باشد طلب و طالب 
است وهم مسطلوب. (اصطلاحات شاه 
نعمت‌اله از فرهنگ مصطلحات عرفا تألیف 
سجادی ص .)٩۲‏ 

پیت‌الحرم. (ب تل ح ر1 ((خ) بیت‌الحرام. 

. بیت‌العتیق. بیت‌الّه. خانة خدای: 


تا بوستان بسال بهشت ارم شود 
صحرا ز عکس لاله چو بیت‌الحرم شود. 
متوچهری. 
تيغ دودستی زند بر عدوان خدای 
همچو پیمبر ز دست بر در بیت‌الحرم. 
منوچهری. 
او جداکرد آن کسانی را سر از تن بی‌خلاف 
کز جفا پیجرمتی کردند در بیتالحرم. 
سنایی. 
نه کبوتر که امان یافت ز تیغ 
به ادب خاصء بیت‌الحرم است. خاقانی. 


رجوع به مادۀ قبل و رجوع به ذیل حج شود. 
بیتالجزن. (ب نل حر /](ع [مرکب) 
بیت حزن. بیت احزان. کنایه از خانة یعقوب 
پس از آنکه یوسف از او جدا شد. (از 
آنندراج). خانه و حجرة یعقوب علیهالسلام که 
در ایام مهاچرت یوسف علیه‌السلام در آن 
میماندند. ||مجازاً خانة هر عاشق مهجور را 
نامند. (غیاث). خانة غم. خانه‌ای که در آن 
اندوه و مصیبت باشد. خانه‌ای که در آن شادی 
و خوشی نباشد. (غیاث)؛ 

ای ز وصلت خانه‌ها دارالشفا 

وی ز هجرت سینه‌ها بیت‌الحزن. 
بدین شکستة بیت‌الحزن که می‌ارد 
نشان یوسف دل از چه زنخدانش. 


سعدی. 


حافظ. 
رجوع به بیت‌الاحزان شود. 

پیت‌الحکمه. زب تلجع) (خ) نام 
مرکزی علمی است که مامون عباسی در بغداد 
تأسیس کرد و در آن کتابخانة بزرگی فراهم 
شد و گروهی از مترجمان گرد آمدند و کتب 
اوایسل را به عربی ترجمه کرده مدون 
می‌ساختند ضمنا رصدخانه‌های بغداد و 








دمشق نیز وابسته بسدین مركز بود. 
خزانةالحكمة. |((ع | مرکب) (اصطلاح 
عرفان) عبارت از قلبی است که اخلاص پر او 
غالب شود. (اصطلاحات شاه نعمتالله از 
فرهنگ مصطلحات عرفا تألیف سجادی). 
بیتالحیات. زب تل ح] (إخ) بیت‌الحيوة. 
آن برج که در وقت ولادت طالع مولود بود. 
(آنندراج) (شرفنامه): 
بس که بیت‌الحیات راز نخست 
شیر نر دیده‌ام ز طالع خویش. خاقانی. 
باد آن سعادات ابد بیت‌الحیاتت را مدد 
هیلاج عمرت را عدد غایات اقصی داشتد. 
خاقانی. 
بیت)لخلا. (ب تل خ](ع إمركب) 
پایخانه. (غیاث). بیت‌الفراغ. کنایه از متوضا و 
طهارتخانه و طهارت‌جای. دارالحدث. 
مستراح. آفابه خانه. ادب‌خانه. آبخانه. جای 
ضرور. قدم‌جا. آیشتگاه. آبستگه. آبستگاهة 
بود شعر هرکس که خالی ز لطف 
مبر نام او را که بیت‌الخلاست. 
کمال اسماعیل (از آنندراج). 
بیتالدعا. [ب تَذ د] (إخ) بیت‌الحرام. 
(انندراج)* 


پادشاها پر دعای تست مبنی شعر من 


لاجرم چون کعبه هر بیتی از آن بیت‌الدعاست. 
جمال‌الدین سلمان (از آتندراج). 
رجوع به بیت‌الحرام شود. 
پیت لدو؟. اب ند د] (ع [مرکب) دواخانه 
یا دارالشفا. (اتندرا اج). بیت‌الاواء. داروخانه: 
ترتیب کرده است ز بیت‌الدوا فلک 
از خوشه جو ز صبح سناء وز حمل لسان. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (از آنندراج). 
بیتالسفر و الدین. [بَ تش س ف ر 
وذ دی] ((خ) در احکام نجوم برج پس از 
بیت‌المسوت باشد و آن بيت نهم است. 


(یادداشت بخط مولف). 
بیت)لسقر. (ب تن س ق] (إخ) دوزخ. 
(ناظم الاطباء). 


بیت‌السلطان. (ب تش س] (خ) در 
احکام نجوم برج پس از بیت‌السفر والاين 
باشد و آن بیت دهم است. (بادداشت بخط 
مولف): که کیوان در میزان اتقان ارکان 
بیت‌السلطان او می‌کند. (جامم‌التواریخ 
رشیدی). 

بیت الشواب. [بَ تش ش] (ع | مرکب) 
شرابخانه: و مرکب راهوار و بغال و جمال 
بسیار و زرادخانه و الات بیت‌الشراب. 
(جهانگشای جوینی). 

پیت لشرف. زب تش ش ز] (ع | مرکب) 
خانۀ بلندی و بزرگی. (غیاث). |[(اصطلاح 
نجوم) برجی که در آن یکی را از هفت ستارۂ 
سیاره سعادتی و شرق حاصل شود چنانچه 








بیت‌العروس. ۵۱۴۳ 


شرف آفتاب در برج حمل است و شرف قمر 
در ثور و شرف مشتری در سرطان و زهره در 
حوت و عطارد در ستبله و مریخ در جدی و 
زحل در میزان. (غیاث) (از ناظم الاطباء) 
(انندراج). در نزد احکامیان بیت شرف هر 
کوکب بیت صعود آن است یعنی خانة قوت 
آن چنانکه حمل بیت شرف آفتاب و ثور بیت 
شرف قمر و سرطان بیت شرف مشتری است. 
(یادداشت بخط مولف). 
- بیت شرف الکوا کب؛ بیت صعود آن است 
یعنی خانه قوت آن کوکب. ملا حمل آفتاب 
راو ثور قمر را و سرطان مشتری را. (منتهی 
الارب): 
یعنی دو قرص خورشید از حوت در حمل شد 
کرداعتدال بر وی بیت‌الشرف مقرر. خاقانی. 
خسرو ثوابت و سیار به بیت‌الشرف خویش 
خرامید. (حبیب‌السیر ص ۱۲۵). 
بیتالصنم. [ب ص ص ن] (ع | مرکب) 
بتخانه. (آنندراج) (سهذب الاسماء). بهار. 
بتکده. بهارخانه. هیکل. فرخار. (بادداشت 
بخط مولف): 
صائب روا مدار که بیت‌الحرام دل 
از فکرهای بیهده بیت‌الصتم شود. 

صائب (از انندرا اج 
پیت)لطراز. بط ط](ع [مسرکب) 
جایگاهی که در آنجا طراز بافتندی. کارگاهی 
که‌در آن پارچۀ نفیس می‌بافتند: ذ کر 
بیت‌الطراز که به بخارا کارگاهی بوده است و 
هنوز برجایست و بخارا را کارگاهی بوده 
است میان حصار و شهرستان نزدیک مسجد 
جامع و در وی بساط و شادرواتها بافتندی. 
(تاریخ بخارای نرشخی ص ۲۴). رجوع به 
طراز شود. 
بیت‌العتیق. [ب تل غ] ((خ) خانة خدای 
عزوجل. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
کعبه و معنی لفظی آن خانة قدیم است چرا که 
اول برای عبادت آدم علیه‌السلام مقرر بودو 
بعد طوفان نوح, ابراهیم علیه‌السلام تجدید آن 
کردند. و عتیق بمعنی کریم و معزز هم آده 
است یا آنکه آزاد کرده شده است از ضرق 
طوفان یا آنکه آزاد است از دست خراب 
کردن ظالمان. (غیاث) (آنندراج). بیت‌الحرام. 
بیت‌اله: 
فطوبی لباب کبیت العتیق 
حوالیه من کل فج عمیق. 

سعدی (بوستان, کلیات چ مصفا ص ۱۵۲). 

بیتالعروس. [ب تشل]] (ع (مرکب) 
خانه‌ای که برای عروس مهیا سازند و تکلفات 
در آن کنند. (آنندراج): 
ز سودای هند و ز صفرای روس 
فروشست عالم چو بیت‌العروس. ‏ _ 

نظامی (از آنندراج). 








۴ پیت‌العزه. 


||(لخ) كنايه از مکذ معظمه. (آنندراج), 
بیت‌العتیق. (مجموعة مترادفات ص ۴۲۴). 
بیت العزة. (ب سل عززّ] (ع1مرکب) 
عبارت از قلب و اصل مقام جمع است در 
حال اتصال بحق. (اصطلاحات السرفاء 
سجادی ص 4۲). 
بیت العنکبوت. زب نل ع ک ] (ع [مرکب) 
نسيج‌الرطيلا. (اقرب الموارد). خانة عنكبوت 
که‌از تارهای بسیار تتک و باریک و ناپایدار 
بافته شده است: و إن اوهن البیوت لبیت 
العنکبوت. (قرآن ۲۱/۲۹). 
چند آخر دعوی باد و بروت 
ای ترا خانه چو بیت العنکبوت. مولوی. 
بیت‌الغزل. ب تل غْز](ع!مرکب) بیت 
انتخابی و بهتر. (غیاث) (بهار عجم). کنایه از 
بیت متخب و گزیده است. (آنندراج). 
شاه‌بیت. بیتی که در غزل از دیگر ابیات برتر و 
بهتر باشده 
شعر حافظ همه بیت‌الفزل معرفتست: 
آفرین بر نفس دلکش و لفظ سخنش. حافظ. 
خالش مان ابرو الحق بجا فتاده 
بیت‌الغزل نشانی از اتخاب دارد. 
کلیم (از آتدراج), 
رجوع به بیت‌القصیده شود. 
بيت الفراغ. زب تلف ] (عإمركب) 
قدم‌جا و طهارت. (انندراج). بیت‌الماء. 
آب‌خانه. (مهذب الاسماء). بیت‌الخلاء. 
پیت القصیده. [ب تل ق د1 (ع!مرکب) 
شاه‌بیت. بیت‌القصیده آنست که نخست شاعر 
را معنی در خاطر آید و آنرا نظم کند و بناء 
قصیده بر آن نهد و ممکن باشد که در قصیده 
بهتر از آن بیت بسیار افتد و عامه شعراء بیت 
القصیده آنرا خوانند که بهترین ابیات قصیده 
بسوده (الصعجم فی‌معاییر اشعار الصجم), 
بیت‌الفزل و بیتالقصیده» بیتی که از جمیع 
ابیات هر دو قسم. لفظاً و معناً دلپسند و 
مطبوع باشد (آندراج): 
بر دو لعل آن دو عنبرین مصرع 
هست بت‌القصیده‌ای خط تو. 
علی نقی کمره‌ای (از آنندراج), 
رجوع به بیت‌الفزل شود. 
بیت اللحم. 1ب تل ل] (اخ) شهریست به 
شام فلسطین که مولود عیسی پیغمبر (ع) آنجا 
بوده است. (حدود العالم). رجوع به اورشلیم 
و قدس شود. 
بيت اللطف. ب ل ل] (ع [ مرکب) کنایه 
از لولی‌خ‌انه ". (غیات) (آنندراج). 
فاحشه‌خانه. (یادداشتهای قزوینی ج۴ 
ص ۷۲). خرابات. خرابات‌خانه. (زمخشری). 
زغا و قحبه‌خانه. دلال‌خانه. جای زنان بده 
آنانکه زن خویش نمایند مبدل 





جمعند به پیت‌اللطف انجمن تو, 
شنائی (از آنتدراج). 

هت دیوانخانه و خلوتگه خاتون و تو 
آن یکی دارالمقام وین یکی بیت اللطف, 

نثاری تبریزی. 
دیروز آنکه مرید شيخ دين بود 
امروز کله شمار بیت‌اللطف است. 

آقارهی شاپور. 
و رجوع به یادداشتهای قزوینی ج۴ ص ۷۲ 
شود. 
بیت‌الله. اب تل لاه] (إخ) بیت‌الحرام. 
(آنندر دراج)؛ کعب. بیتاثه الحرام زاده الله 

تشریفاً و تعظیما . (منتهى الارب). بيت‌الدعا. 

(مجموعٌ مترادفات ص ۳۴۲). بیت‌العنتیق. 
خانة خدای که خانة کعبه باشد. (ناظم 


الاطباء): 

بگردانم ز بیتلله قبله 

به بیت‌المقدس و محراب اقصی. خاقانی. 
باقطار خوک در بیت‌المقدس پا منه 

باسپاه پیل بردرگاه بیتلله میا خاقانی. 


از طرف بیت‌اله بولایت مازندران رسیدند. 
(انيس الطالبين). رجوع به بیت‌الحرام و 
بیت‌الحرم و کعبه و مکه شود. 
پیتالماء . [بَ تل ] (ع إمرکب) آب‌خانه. 
بيت‌الخلا. بيت‌التخليه. بيت‌الفراغ. (يادداشت 
بخط مولف). 
بیت‌المال. (ب تنل (ع [ مسرکب) 
بیت‌الاموال. (آنندراج). خانهای که مال 
غنیمت و مال متوفی بعد از ضبط در آن نگاه 
دارند. (غیاث). ||خزانه اسلام. (از اقرب 
الموارد). و در لطائف بمعنی أن مال است که 
همه مسلمانان را در آن حق باشد. (غیات). 
جایی که در آن مالی را گذارند که همةً 
مسلمانان را در آن حقی باشد و در عهد 
خلفای عبارت بود از خزانة دولت اسلام. 
(ناظم الاطباء). مرکز اموال و دفاتر دولتی در 
اسلام. خزانة خلافت اسلامی. بنابر مشهور 
نخست کس در تاریخ اسلام عمر بود که 
بیت‌المال را تأسیس کرد. و مازاد اموال 
غنیمت را در آن نهاد و دیوانی مرتب ساخت 
و نام کسانی را که در بیت‌المال وظیفه داشتند 
در آن ثبت نمود. خزانة دولت* 
ای 
گفت‌با بخشش تو بس نبود بیت‌المال. 
فرخی. 
و درخواست که بوجهی نیکوتر امیر را گویند 
و باز نمایند که از بیت‌المال بر او چپیزی 
بازنگشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۷۰). 
| گراین دزدیها و خیانت‌ها که ابوالقاسم کثیر و 
شا گردان وی کرده‌اند دریابی و بیت‌المال 
بازآری خوب پسندیده کرده باشی. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۲۴۲). و قرارداد که از ان 





بیت‌المقدس. 


کوره جمله دوهزار درم خدمت بیت‌المال 
کنند. (فارسنامة ابن البلخی ص ۱۱... و 
جزیت و حقوق بیت‌المال بطور استقصاء 
بشناسند. ( کلیله و دمنه). 
نماند کس که ز انعام تو بروی زمین 
نیافت بیت‌المال و نساخت باب الطاق. 
خاقانی, 
نداند که خزانة بیت‌المال لقم مسکین است. 
( گلستان). || خزانة دولت: گشتاسب بفرمود تا 
کبیهکردند... و گفته این روز را نگاهدارید و 
نوروز کنید که سرطان طالع عمل است و مر 
دهقانان را و کشاورزان رابدین وقت حق 
بیت‌السال دادن اسان بود. (نوروزنامه). 
امطلی مالیات حقوق دیوانی. | (خ) در علم 
احکام نجوم بیتالمال پس از بیت‌لنفس باشد 


و آن پیت دوم است. (یادداشت ت بخط مولف)؛ 
باز وقت ظفر به بیت‌المال 
سگ تر دیده‌ام ز طالع خویش. ‏ خاقانی. 


بیت المالچی. [ب ثل ] (ص مرکب. ! 
مرکب) کسی که از طرف ساطان بر پیت‌المال 
متصرف باشد. (غیاث) (آندراج). و رجوع به 
بیت‌المال شود. 

بیت المعمور. زب تل م مو] (اخ) مسجدی 
است بر آسمان چهارم از زمرد با ياقوت 
مقابل کعبه, بطوری که | گراز آنجا چیزی بیفتد 
بر بام کعبه آید و قبل از طوفان بر زمین کعبه 
بود و معمور از آن نام شد که هر وقت از 
زیارت ملائک آباد است. (غیاث) (از ناظم 
الاطباء). مراد آن خانه‌ای است در آسمان 
چهارم برابر کعبة معظمه و آن مسجد ملائکه 
است علیهم السلام. خانه‌ای است در آسمان 
چهارم محاذی مكه. (متتهی الارب) 
(آنندراج) (مهذب الاسماه) (شرفنامه). و 
فارسیان بدون الف و لام استعمال کنند. (از 
أنندرا اج 

بیت‌المقدس. [ب ثل مد / م13 (خ) 
قدس. اورشليم. (اقرب الموارد). ايلاء 
(مفاتیح). مسجد اقصی. (ترجمان القرآن). 
قبلة پیشینیان. (شرفنامه): 
به بیت‌المقدس و اقصی و صخره 
بتقدیات انصار و شلیخا, 
که بهر دیدن بیت‌المقدس 


خاقانی. 
مرا فرمان بخواه از شاه دنیا. خاقانی. 
بگردانم ز بتاث بل 

به بیت‌المقدس و محراب اقصی. 
چو از قدسیان این حکایت شنید 
عنان سوی بیت‌المقدس کشید. 
حصار جهان را که سرباز کرد 


خافانی. 
نظامی. 
۱ -صاحب بهار عجم به این معنی بیت‌النطف 


[َنْ ط] توشته است چه نطف جمع نطفه است. 
(غیاث) (آنندراج): 








پیت‌الموت. 


ز بیت‌المقدس سرآغاز کرد. نظامی. 
به که محمل برون برم زین کوی 
سوی بیت‌المقدس آرم روی. 

نظامی (هفت پیکر ص ۲۰۰). 
چو بیت‌المقدس درون پرقباب 
رها کرد دیوار بیرون خراپ. سعدی. 


سین ریش از عدم آورده و آسوده رفت 
عصمتم امد به بیت‌المقدس و آسوده رفت. 
عرفی (از آتدراج). 
رجوع به قدس شود. 
||(ع!مرکب) اصطلاح عرفانی است و عبارت 
از قلب طاهر از تعلق بفیر است. ( کشاف ج ۲ 
ص ۱۵۵۴ از فرهنگ علوم عقلی سجادی). 
بیت‌الموت. (ب تل ] خ) در احکام 
نجوم برج پس از بیت‌النساء باشد و آن بیت 
هشم است. (یادداشت بخط مولف). 
بیت النار. (ب تن نا] (ع [مرکب) آتشکده. 
(دهار). آتشگاه گبران. (مهذب الاسماء). 
رجوع بدان کلمات شود. 
بيت النساء . [ب تن ن ] (!ج) در احکام 
نجوم برج پس از بيت المرض و العبید باشد و 
آن بیت هفتم است. (یادداشت مولف). 

بيت النطاف. (ب تن ن](ع إمركب) 
بیت‌اطّف به اصطلاح لولی‌خاه که در عرف 

هند رجواره خوانند و از بعضی بمعنی 

نجاست خانه مسموع است و این | گربه ابات 

رسد مجاز خواهد بود. (انندراج) (مجموعةً 

مترادفات ص ۳۱۱). رجوع به بیت‌اللطف 

شود. 
بیتالنفس. [بَ تن ن] ((خ) در علم 
احکام نجوم؛ طالع و آن بیت اول است. 
(یادداشت بخط مؤلف). 

پیت لولد. [ب تل و [)((خ) در علم 


احکام نجوم. برج پس از بیتالاباء باشد و آن " 


بیت پنجم است. (یادداشت بخط مولف). 
بیت اولا۵. [ب ت آ] (خ): اصطلاح 
نجومی است. خانة فرزندان و آن قسم پنجم 
است از دوازده قسمت منطقةالبروج: 

بیت اولاد و بیت اخوان را 

پسته‌در دیده‌ام ز طالع خویش. خاقانی. 
پیت‌ایل. [ب /ب] ((خ) عبری, بمعنی 
خانهٌ خداست. بیت‌الّه؛ چون ابراهیم بزمین 
موعود رفت چادر خود را در اراضی که در 
حوالی بیت ایل است برپا نمود. (سفر پیدایش 
۲ ۳:۱۳ و یعقوب نیز در وقتی که از 
حضور برادر خود به الجزیره فرار میکرد در 
نزدیکی شهر لوز بیتوته نمود در آن شب 
رژیای عظیمی مشاهده کرده انجا را بیت ایل 
خواند. زیرا که خداوند عیسی مسیح در آن 
شب بروی نمودار شد. (سفر پیدایش 
۲۹-۸ و ۱۳:۳۱). اما موقع شهر بطرف 
شرقی راهی است که از اورشلیم بپائین میرود 





و مافت راه از این دو شهر به اورشلیم به یک 
اندازه است و شهر مرقوم در قدیم الایام 
مسکن پادشاهان کنعانیان بود و چون به 
حسب قسمت به بنی‌افرائيم رید نتوانستند 
که انرا مسخر نمایند تا زمانی که جاسوسان 
ایشان را گاه ساختند. (سفر داوران 
۲۶-۱). باری تابوت عهد نیز مدت 
مدیدی در این شهر بود پس از آن سیربعام دو 
گوساله طلایی نساخته یکی را در آنجا نصب 
نمود. (اول پادشاهان ۳۲-۲۸:۱۲) و دور 
نیست که به همین واسطه هوشیع نبی آن را 
بیت ارن یعنی خانة بتها خواند. (۵:۱۰ و ۸). 
(از قاموس کتاب مقدس). و رجوع به دايرة 
المعارف فارسی شود. 
بیت ترح. ب / ب تٍ ت ز] ((خ) نزد 
احکامیان خانه مقابل بیت فرح است که هفتم 
باشد. مانند قمر در خان نهم. (یادداشت بخط 
مولف). 
پیت حرام. [ب /ب ت ح ] ((خ) بیت‌اله. 
رجوع به بیتاله شود. ||(اترکیب وصفی, [ 
مرکب) دل انان کامل که بر غیر ذات یک‌انة 
بیچون حرام شده باشد. (اصطلاحات 
الصوفیه). 
بیت حوم. (ب / ب ت ع زا لخ 
تات ز هستی هنوز یاد بود کفر و دین 

بتکده را شرط نیست بیت حرم همنشین. 

خاقانی. 

چند رصدگاه پیل بر ره دل داشتن 

چند قدمگاه پیل بیت حرم ساختن. خاقانی. 
رجوع به بیت‌الحرام و کعبه شود. 
بیت حزن. [بَ / ب ت ح ز] اصرکیب 
اضافی, [مرکب) بيت‌الاحزان: 


صفیر بلبل شوریده و نفیر هزار 
برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن. 

حافظ. 
رجوع به بیت‌الاحزان شود. 


بیت حکمت. [بَ /پ تٍ ح ] (ترکیب 
اضافی, [مرکپ) دلی که اخلاص بر آن غلبه 
يافته باشد. (اصطلاحات الصوفیه). رجوع به 
بیت‌الحکمة و خزانه شود. 

پیت حوادت. [بَ /ب تح د] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از دنیا. (انجمن آرا). 
بیت‌خال. زب 7ب ] ((ج) دهی از دهستان 
قصبهة تصار است که در بخش معمرة 
شهرستان آبادان واقع است و ۳۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

بی ترستان. [َتَ] (خ) دهی از دهستان 
قیلاب است که در بخش اندیمشک شهرستان 
دزفول واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 
بیت‌سیحان. [ب تٍ] (اج) دی از 








۵0۴۵ 


دهستان بهمنشیر است که در بخش مرکزی 
شهرستان آبادان واقع است و ۵۰۰ تن سکنه 


دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بیت شرف. [ب / ب تِ ش ز] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) رجوع به بیت‌الشرف شود. 
بیت عزلب. [بَ /ب تع ز] (تسسرکیب 
اضافی, [ مرکب) (اصطلاح عرفان) دلی که به 
مقام جمع رسیده و در دریای نیستی در مقابل 
هتی ذات حق فرو رفته باشد. 
بیت فراغ. [ب /ب تٍ ف ] تس رکیب 
اضافی, ! مرکب) ابخانه. (رشیدی). کنایه از 
متوضأً است. (انجمن آزا). کنایه از متوضاً 
است که ادبخانه باشد. (برهان). پیت‌الخلاء؛ 
من چو مرهم نشسته بر سر ریش 
او چو محدث فراز بیت فراغ, 
کمال‌الدین اسماعیل. 
در بیت فراخ دود دود 
باقنی به بقات باشد و بود: 
ملک‌الشعرا (از آنندراج). 
رجوع به هریک از این کلمات شود. 
بیت فرح. [ب / ب ت ف ر] ((خ) نزد 
علمای احکام. هر سیاره‌ای را در خانه فرح و 
مسرت است و از این رو آن خانه را پیت فرح 
آن ستاره گویند. مثلا یت فرح قمر خانة سیم 
است مقابل بیت ترح. (یادداشت بخط مولف). 
بیتکت. [بَ / ب ت ] (|مصغر) مصغر بیت» و 
در این معنی بیشتر با «چند», بکار رود؛ 
اندر این حسب رودکی گویی 
عاریت داد بیتکی چندم. 
در خواه کز آن زبان چون قند 
تشریف دهد به ییتکی چند. 
کرد آنگهی از نشد اواز 
این بیتک چند را سرآغاز. . نظامی. 
بیتکچی. [ت] (ترکی - مغولی» ص مرکب. 
[مرکب) مامور مالیات (ایلخانان مغول). 
(فرهنگ فارسی معین): و شرف‌الدین را در 
خدمت او به اسم الغ بیتکچی نامزد گردانید. 
(جهانگهای چوینی). در هر جانب دارالاماره 
دیوانی مرتب جهت امانل بیتکچیان و کتاب. 
(ترجمه محاسن اصفهان ص ۵۲). و از 
بیتک‌چیان قراتای و سیف‌الدین بیتکچی که 
مدبر مملکت بود. (تاریخ رشیدی). در اثای 
این حکایت تیری بر چشم هندوی بیتکچی 
امد که از | کابر امراء بود. (تاریخ رشیدی). 
بیت لاباط. [بِ /ب تِ] (اخ) نام سریانی 
جندیشایور, جندشاپور و گندیشاپور است. 
رجوع به جندشاهپور و گندی‌شاهپور شود. 
بیت محارب. [ب / ب م ر] ((ج) دهی از 
دهستان باوی بلوک زرگان است که دربخش 
مرکزی شهرستان اهواز واقع است و ۲۰۰ تن 
سککنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بیت مدن. [ب / ب ع5] (اخ) دی از 


سوزنی. 


سوزنی. 





دهستان بهمثیر است که در بخش مرکزی 
شهرستان آبادان واقع است و ۵۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
بیت معمور. اب / ب ت ] (خ) 
بیت‌المعمور؛ 
ای در زمین ملت معمار کشور دين 
بادی چو بیت معمور اندر فلک معمر. 
خاقانی. 

سزدگر عیسی اندر بیت معمور 
کند تسبیح از این ابیات غرا. 
رسیده جبرئیل از بیت معمور 
براقی برق سیر آورده از نور. نظامی, 
خرابه‌ای است که خوشتر ز بیت معمور است 
تنی که از طپش دل خراب میسازند. 

صائب (از آنندراج). 


خاقانی. 


همین ماییم ویکدل آندر آن دل زخم ناسوری 
نباشد چون دل ویرانة ما بیت معموری. 

مسیح کاشی (از آتدرا اج 
و رجوع به بیت‌المعمور شود. 
بیت مقدس. ۱ب / ب ت م دا (ع) 
بیت‌المقدس: 
شود ز عدل تو گیتی چنان که بام یبام 
به بیت مقدس بتوان شدن ز چین و طراز. » 

سوزنی. 

رجوع به قدس شود. 
بی تمیز. [تّ] (ص مرکب) بسی‌بصیرت. 
بی‌دانش. که نیک از بد نداند. که خیر از شر 


نشناسد. بی‌عقل. بی‌خرد؛: 

دینت را با عالم حسی بمیزان برکشند 

بی‌تمیزان کار دین بی‌کیل و بی‌میزان کنند. 
اصرخسرو. 

مردم بی‌تمیز با هشیار 

بمثل چون پشیز و دینارند.. ناصرخسرو. 


پسری داشت احمق و جاهل و بی‌تمیز و 


غافل. (سندیادنامه ص ۱۱۴). 

مسکین خر ا گرچه بی‌تمیز است 

چون بار همی برد عزیز است. سعدی, 
اوفتاده‌ست در جهان پسیار 

بی‌تمیز ارجمند و عاقل خوار. سعدی, 


و رجوع به تمیز شود. ||بی‌سلیقه. ||چرکین. 
(ناظم الاطباء), 
بیت نطف. [ب /ب ت ن ط] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) بيتالنطاف. بیت‌النطف : 
بابای تو جاروب‌کش بیت نطف شد 
اجداد تو گشتند بتدریج بزرگان '. 

شرف‌الدین شفایی (از انندراج). 
رجوع به بیت‌اللطف شود. 
بیتوتت. [ب /ب توت ] (از ع, اسص) 
شببشی کردن در جایی. (غیاث) (آندراج). 
و رجوع به بيتوتة شود. 
بیتو ته. [بَ توت ] (ع مص) شب گذاشتن و 
شب کار کردن. (زوزنی) (تاج المصادر 





ببهقی). شب گذاشتن. (منتهی الارب) 

(ترجمان القرآن). |ابه شب کردن چنين. 

(منتهی الارب) (ناظم الاطباء» كما یقال: ظل 

یفعل کذا؛ یعنی بروز کرد چنین. (ناظم 

الاطباء) (از منتهی الارب). ||در شب آمدن. 
||شب كردن نزد قوم. || شب زنده‌داری و 

تخوابیدن. (ناظم الاطباء). و رجوع به بیتوتت 

شود. 
= بیتوته کردن؛ شب‌زنده‌داری کردن. شب 
نخوابیدن و تا صبح بیدار بودن. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). شب ماندن در جایی. 
(فر هنگ فارسی معین). 

بيتة. [تَ ] (ع () قوت شبه. (منتهى الارب). 
خورد و یکبار در شبانه‌روزی. (مهذب 
الاسماء). قوت شبانه. (ناظم الاطباء). 
||شب‌گذاری. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

بی تیماز. (ص مسرکب) بی پسرستار و 
غمخوار, (ناظم الاطباء). 

بیت. [بِ ] (ع |) ترکهم حیث بیث؛ یعنی 
گردانید ایشان را متفرق و پریشان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). 

بیحا. (ق مرکب) بی‌هنگام. پی‌وقت. بی‌موقع. 
(ناظم الاطباء). 

پیجات. ([) مخفف بیجاده. یاقوت. و بعضی 
گویندسنگریزه‌ای است سرخ مانند ياقوت اما 
بسیار کمبها و او نیز کاه می‌رباید و بعضی 
گویندبیجاده ان است که پر مرغ را جذب کند. 
(برهان) (از آنتدراج) (از انجمن آرا). جوهری 


است سرخ که مانند کهربا جذب کاه کند و 
گفته‌اند که پر مرغ را نیز جذب کند. (رشیدی). 
سنگی سرخ شبیه بیاقوت: 
رخی چون نوشکنته گل همه گلین برنگ مل 
همه شمشاد پرسنبل همه بیجاد پرشکر. 
عنصری. 

زکافوری تنش شنگرف می‌زاد 
چنان کز کوه سیمین لعل و بیجاد. 

(ویس و رامین). 


یک ره که چو بیجاده شد آن دو رخ بیمار 

باده خور از آن صاقی بر گونة بیجاد. 
خسروی. 

رجوع به بیجاده و بیجادق شود. 

| مخقف بیجاده. کاهریا باشد. کهربا. (ناظم 


الاطباء)؛ 
شمول معدلت او بغایتی برسید 
که‌از تعرض کاه است در حذر بیجاد. 


فخری. 
پیحادق. [د] (مسعرب. !) مسهره‌ای است. 
(مهذب الاسماء). سنگ سرخی است لونش به 
یاقوت نزدیک بود. (نزهةالقلوب). بیجاذق. 
معرب بیجاده. رجوع به بیجاده شود. 
بیجاده. [د /د] () نوعست از جسوهر. 
طبیعت وی گرم و خشک و معدنش کوههای 








پیحاده. 


مشرق و کهربا و کاه‌ربای است و معنی ترکیبی 
بیجاده بی‌راه است چه جاده بتازی‌زبان راه 
فراخ است. (شرفنامة منیری). بیجاده نوعی از 
ياقوت است. (برهان). بیجاد. (صحاح 
الفرس). بيجاد. بیجادق. بیجیدق. بجاذة. 
بجادی: و اندر بدخشان معدن سیم است و زر 
و بیجاده و لاجورد. (حدود العالم), سنگلتج بر 
دامن کوه است و معدن بیجادة بدخشی و لعل 
اندر اين كوه است. (حدود العالم), 

کجانام آن رومی آزاده بود 

دو رنگ رخانش چو بیجاده بود. فردوسی. 
پردست پید بست ز پیروزه دست‌بند 

در گوش گل فکند ز پیجاده گوشوار. فرخی. 
تاجی شده‌ست روی من از بس که تو بر اوی 
یاقوت سرخ پاشی و بیجاده گستری. فرخی. 
پیشه‌های کر روان از لاله و از شنبلید 


گاه‌چون بیجاده گردد گاه چون زر عیار. 


فرخی. 
به یکساعت ار هم دهانش با کند 
بیاقوت و بیجاد: بهرمانی. منوچهری. 
و آن تار بکردار یکی حقه ساده 
بیجاده بهر رنگ بدان حقه بداده. منوچهری. 
ز بیجاده تاج و ز پیروزه تخت 
ز زربقت فرش و ز مرجان درخت. اسدی. 
چرا این سنگ بی‌قيمت همه پاک 
نشد بیجاده و ياقوت احمر. ناصر خسرو. 
در این فیروزه‌طشت از خون چشمم 
همه افاق شد بیجاده معدن. خاقانی. 
بیجادهلبی بدان لطیفی 
چون باشد چون کند حریفی. نظامی. 
یکایک درختانش از میوه پر 
همه میوه بیجاده و لعل و در. نظامی. 


چو بیجاده برداشت او از لالی 

ز مرحل برآمد همه بر مراحل. ‏ حسن متکلم. 
||بمعنی بیجاد است که کاه‌ربا باشد. (برهان), 
بيجاد. (صحاح الفرس): 

از روی بی‌نیازی بیجاده که رباید 

ورنه چه خیزد آخر بیجاده را ز کاهی. 


ستایی. 
کزوجه زمین‌بوسی ز دیوان سرایت 
که‌ریزه ربایند په بیجادۀ جاذب. سوزنی. 
تا از قلم کاه مثال تو مثالی 
بیجاد نگیرد نشود گیرا بر کاه, سوزنی. 
هوا بقوت حلم تو کوه بردارد 
چنانکه قوت بیجاده پرندارد کاه. انوری. 
عقل پیش لب چو بسدشان 
راست چون کاه پیش بیجاده. انوری. 


۱-این بیت در آنندراج شاهد کلمة 
بیت‌التطاف امد است. و رجوع به بیت‌النطاف 
شود. 

۲-نل: شخص. 








بیجاده‌آب. 


افلی‌گشائی که ز جاسوسی عدلش 
بیجاده نیارد که کند کاه‌ربایی. خاقانی. 
ای جهانداری که کوته کرد دور عدل تو 
جور منناطیس از آهن دست بیجاده ز کاه. 

امامی هروی. 
||کنایه از لب خوبان است: 
دو بیجاده بگناد و آواز داد 
که‌شاد آمدی ای جوانمرد شاد. فردوسی. 
گهم به غمز؛ زهراب داده خسته کنی 
گهم‌به نوشین‌بیجاده مرهمی سازی. 

سوزنی. 


پیجاده آب. [ /د] (إمرکب) شراب 
زردرنگ. (ناظم الاطباء). شراب گلرنگ. 
(آنتدراج). شراب که برنگ سرخ و کهربا 
باشد. (هفت قلزم). 
پیجاده طبع. [د /: ط ] (ص مرکب) کنایه 
از کسی که از مردمان چیز بحیله برباید. 
(انجمن آرا). 
بیجادة قلوب. [د / د ي ق] ام رکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از سخنان نغز و نظر 
اولیا و هم عشق خوبان و آنچه دل کشاند 
بوی و جانب خود. (انجمن آرا). 
بیحاده گون. [د /د] (ص مرکب) برنگ 
پیجاده. سرخ. یاقوتی‌رنگ: 
گاه برسان یکی یاقوت‌گون گوهز شود 
گهبکر دار یکی بیجاده گون‌مجمر شود. 
فرخی. 
می بیجاده گون خواهد بت سیمین ذقن خواند 
بتی خواند که او را شاخ باغ نسترن خواند. 
فرخی. 
گلنار همچو درزی اساد برکشید 
قوارۂ حریر ز بیجاده گون‌حریر. منوچهری. 
ز بیجاده گون‌بادة دلفروز 


فشاندند بیجاده بر روی روز. نظامی. 
پیا ساقی از باده جامی بیار 
ز بیجاده گون‌گل پیامی بیار. نظامی. 


- بیجاده گون تیغ؛ شمشیر خونآلود خونریز. 
(آتدراج)(ناظمالاطباء) 
پیجاده لب. [د / د [] (ص مرکب) کسی 
که‌لب وی سرخ مانند مرجان باشد. اناظم 


نه زال و نه.ان ماه بیجاده‌لب 

بخفتند یک هفته در روز و شب. فردوسی. 

عنبرین خطی و بیجاده‌لب و نرگس چشم 

حبشی‌می و حجازی‌سخن و رومی‌دیم. 
فرخی. 

بیجاده‌یا من از فراقت 

رخساره چو کهربای کردم. سوزنی. 


بیجادة مذاب. [د / د ي م] (تسرکیب 

وصفی, [مرکب) خون و می سرخ و زعفرانی. 
(انندراج). خون و شراب سرخ و شراب 
زعفرانی‌رنگ. (ناظم الاطباع). 





بیحاذق. [ذ] (سعرب. )یک نوع سنگی 
شبیه به یاقوت. (ناظم الاطباء). بیجادق. 
معرب پیجاده. رجوع به بیجاده شود. 
بیجار. ((ج) دهی از دهستان نهارجانات 
است که در بخش حومة شهرستان بیرجند 
واقع و دارای ۲۱۷ تن سکته است. مزرعۀ یکه 
درخت. رضا قلی, زیر کوه» مزرعة برج» رود 
گز, مزرعهٌ قیس‌آباد. خوارستان و غفاریه 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج٩).‏ 
بیجار. ((خ) شهرستان بیجار یا گروس. یکی 
از شهرستانهای یازده گانة استان پنجم کشور 
است و حدود و مشخصات جغرافیایی ان 
بشرح زیر است: از طرف شمال خاور به 
بخشهای قیدار و ماه نشان از شهرستان 
زنجان, از طرف شمال باختر به بخش تکاب 
از شهرستان مراغه, از طرف باختر به بخش 
دیواندره از شهرستان سنندج, از طرف جنوب 
به بخش قروه از شهرستان سنندج, از طرف 
جنوب خاور به دهستان مهربان از ببخش 
کبودرآهنگ شهرستان همدان. سه رشته 
کوهستان در این شهرستان وجود دارد. ¬ 
کوههای شمالی. در متهی‌الیه شمالی 
شهرستان قرار گرفته بلندترین قلل رشت 
مذکور به ترتیب از باختر به خاور قلۀ کوه 
امامزاده ايوب انصار به ارتفاع ۲ محر قله 
زرتیخ در شمال آبادی چیچکلویه ارتقاع 
۰ متره قله کوه شاه‌نشین در شمال ابادی 
شا‌نشین به ارتفاع ۲۲۰۰ متر است. ۲- 
کوههای مرکزی. بلندترین قلل رشته مرکزی 
از شمال باختر به جنوب خاور عبارتند از کوه 
سرقیصه به ارتفاع ۶ متر, کوه نقاره کوب 
در شمال باختر شهر به ارتفاع ۲۲۳۴ و کوه 
پنجه‌علی در باختر شهر به ارتفاع ۷ کوه 
حمزه عرب در ٩‏ کیلومتری خاور شهر بیجار 
به ارتفاع ۵ کوه تماشا در ۲۰ کیلومتری 
جنوب خاور شهر بیجار به ارتفاع ۲۲۵۸ و 
کوه‌چنگ الماس بین دهستانهای پیرتاج و 
گاویازه به ارتفاع ۲۵۲۵ متر است. ۳- 
سومین رشته, کوههای جنوب شهرستان 
است» مرتفع‌ترین قلل آن قله کوه زیره وه 
واقع در جنوب باختری نجف‌آباد به ارتفاع 
۲ مر است. گودترین محل شهرستان 
آبادی کل قشلاق واقع در کنار رودخانة قزل 
اوزان و انتهای رودخانه است که ۱۳۷۲ صتر 
از سطح دریا مر تفع تر است. رودخانه‌ها: سه 
رودخانةٌ مهم در این شهرستان جباری است: 
رودخانة قزل اوزان. رودخانه تلوار. رودخانه 
گوه‌زن. شهرستان بیجار یا منطقه گروس از ۷ 
دهستان تشکیل شده است. دهستان پیرتاج 
۰ ابادی ۱۲ هزار سکنه. دهستان خسرواباد 
۴۹ آبادی ۶ هزار سکنه. دهتان سیلتان 





۵۱۴۷ 


۲۲ آبادی ۷هزار سکنه. دهستان سپاه متصور 
۵ آبادی ۱۲ هزار سکنه. دهستان کرانی ۵٩‏ 
آبادی ٩‏ هزار سکنه. دهستان گاوبازه ۱۵ 
آبادی ۶ هزار سکنه. دهستان نجف‌آباد ۵۵ 
آبادی ٩‏ هزار سکنه. شهر بیجار یک آبادی ده 
هزار سکنه, جمعاً از ۲۷۶ آبادی و ٩۱‏ هزار 
سکنه تشکیل شده است. شهر بیجار مرکز 
شهرستان گروس است و مرتفع‌ترین شهر 
ایران است. جمعیت شهر در حدود ده هزارتن 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
بی‌حامگی. 9 ۱ (ص مرکب) بدون 
مواجب. بی‌جیره: 

هزارت مشرف بی‌جامگی هست 
بصد افغان کشیده سوی تو دست. نظامی, 
بی‌حامه. [ /] (ص مرکب) بدون لباس. 


بی‌جان شدن. 


برهنه‌بر هنه* 
گدایان‌بی‌جامه شب کرده روز 
معطرکتان جامه بر عودسوز. سعدی. 
بی جامۂ نکو نتوان شد بدعوتی 
این رمز را بپردۀ هر در نوشته‌اند. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۴). 


بیجان. (ص مرکب) بی‌روان. بی‌حیأت. 
(نأظم الاطباء): 
چرخ را انجم میان دستهای چابکند 
کز لطافت خاک بی‌جان را همی با جان کنند. 
تاصرخسرو. 
روزی بر سلیمان علیه‌السلام اسب عرض 
کردندوی گفت شکر خدای‌تعالی را که دو باد 
را فرمابردار من کرد. یکی با جان و یکی 
بی‌جان تا بیکی زمین می‌سپرم و بیکی هوا. 
(نوروزنامه ص 4۵). 
از عتاب دوستان چون سایه توان دردمید 
جان فشاندن باید و چون سایه بی‌جان آمدن. 
خاقانی, 
بی‌جان چه کنی رمیده‌ای را 
جانیست هر افریده‌ای راء نظامی. 
کافران از بت بی‌جان چه تمتع دارند 
باری آن بت پرستند که جانی دارد. سعدی. 
گورمقی بیش نماند از ضعیف 
چند کند صورت بی‌جان بقا, سعدی. 
آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم 
تا برفتی ز برم صورت بی‌جان بودم. سعدی, 
|ازبون و ناتوان. (ناظم الاطباء). حالت 
افسردگی مار و حشرات از سرماء (بادداشت 
بخط مولف). 
بی‌جان شدن. (ش د] اسص مرکب) 
بی‌حیات شدن. پی‌روان گردیدن؛ 
بسا دشمنا کز تو بی‌جان شده 
بسا بوم و بر کز تو ویران شده. 
وگر از ورزیم و پیچان شویم 


فرحدوسی. 


۱-نل: باغ شاخ. 








۸ بی‌جان کردن. 


پدید آید آنگه که بی‌جان شویم. فردوسی. 

| گرچه رشته از تاب گهر بی‌جان و لاغر شد 

کشید از مغز گوهر انتقام آهسته آهسته. 
صائب. 

بی حان کردن. [ک د] (سص مرکب) 

کشتن. از بین بردن. گرفتن: 

من او را به یک سنگ بی‌جان کنم 


دل زال و رودابه پیچان کنم. فردوسی. 
بفرمود پس تاش بی‌جان کنند 
برابر دل و دیده گریان کنند. فردوسي. 


از آن پس که بی‌توش و بی‌جانش کرد 

بر آن اتش تیز بریانش کرد. فردوسی. 
سنگی بر سنگ زد و از جسان بی‌جان کرد. 
(سندبادنامه ص ۲۰۲). 

بی حان گشتن. (گ ت ] (مسص مرکب) 


مردن. زندگی را از دست دادن: 


از آن ساعت که شیرین گشت بی‌جان 

ز آب چشمه‌ها برخاست طونان. نظامی. 
بی حانین. [بَ نْ] ((خ) قریه‌ای است از 
قراء نهاوند.(لباب‌الانساب). 


پیجانینی. زب ن نی ] (ص نسبی) نسبتی 
است به بیجانین. از انجاست ابوالعلاء 
عسی‌بن محمدین علی‌بن منصور صوفی 
بیجانیی. (لباب‌الانساپ), 
بیحاور. [ر] ((ج) ظاهرا همان پیشاور 
است. رجوع به الجماهر بیرونی ص ۴۳ شود. 
پیجدنو. [د] ((ج) دهی از دهستان کوهتان 
است که در بخش کلاردشت شهرستان نوشهر 
وأقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۳). 
بی حفت. [ج](ص مرکب) بی‌عدل. 
بی‌نظیر. بی‌مثل. بی‌مانند: 
فرستاده را موبد شاه گفت 
که‌ای مرد هشار بی‌یار و جفت. فردوسی. 
چو برداشت از آن دوکدان پبه گفت 
پنام خداوند بی‌یار و جفت. 
در لئیمان به طبع ممتازی 
در خسیسان به فعل بی‌جفتی. 
علی قرط اندکانی. 
بیحکت. [ج1 (هندی, () لفظ هندی است 
بمعنی آنچه سودا گران قیمت خرید جنس با 
تمامی اخراجات محصول و کرایه و غیره 
نوشته نزد خود نگاهدارند تا هنگام فروخت 


فردوسی. 


آن ملاحظه نموده سود و منفعت سوای از 
جسمع و سرمایژ خود بگیرند. (غیاث) 
(آنندراج). بلیط صرافان و سودا گران. و نوشتهةً 
یادداشت در خرید و فروخت و معاملات 
سودا گری, (ناظم الاطباء), قطعه کاغذی که 
فروشندۂ جنس نوع کالا و کمیت آنرا در آن 


یادداشت کند و بخریدار دهد. فا کتور. 


(فرهنگ فارسی معین). حواله یا قبض 
رسیدی غالبا در کاغذی به قطع کوچک. 








بیحگان. (إخ) دهی از دهستان جاسب است 
که‌در بخش دلیجان شهرستان محلات واقع 
است و ۱۱۹۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
بی حگر. [ج گ] (ص مرکب) بی‌جرأت و 
بیمنا ک.(ناظم الاطباء). بزدل. (آتندراج). 
بیحکرد. 1] ((خ) دهی از دهستان کوهپایۂ 
بخش نوبران است که در شهرستان ساوه واقع 
است و ۲۷۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج۵). 
بی‌جگری. (ج گ] (حامص مرکب) 
بیمنا کی. نقیض بهادری. (انتدراج) (غیاث). 
پیجمال. [ج] اص مرکب) ن‌ازیا و 
بدصورت. ||بدسیرت. (ناظم الاطباء). 
پیجمالی. (ج] (حامص مرکب) نازیبانی و 
بدصورتی. (ناظم الاطباء). زشتی. نارسائی: 
دیگر عروس فکر من از غایت بیجمالی سر 
برنیارد... (گلتان). 
بیجن. [ج] (اخ) بیژن است که پسر گیوبن 
گودرز باشد. (برهان) (از شرفنامه) (انجمن 
آرا) (ناظم الاطباء). و رجوع به بیزن شود. 
بیجن آباد. [ج] ((ج) دهی از دهستان 
حومهٌ شهرستان ملایر است که دارای ۲۳۳ تن 
سکه است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج۵. 
بیجنوند. [ج و] ((ج) یکی از دهستانهای 
ششکانه بخش شیروان چرداول است که در 
شهرستان ایلام واقع است و صرکب از هشت 
آبادی بزرگ و کوچک میباشد و دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵). 
بی حواب. [ج] (ص مرکب. ق مرکب) 
انکه قابل جواب نباشد. (انندراج). بی‌پاسخ و 
غیرمقبول. (ناظم الاطباء). سخن که نتوان آنرا 
جواب گفت. (یادداشت بخط مولف)؛ 
عین صواب و مسئله بی‌جواب. 
خجالت میکشم از نامه‌های بی‌جواب خود 
که‌بار خاطر آن رخنة دیوار میگردد. 
صائب (از آنندراج). 
بی جواز. [ج ] (ص مرکب) بی‌اجازه. بدون 
اجازه. بی‌رخصت: 
بدو پهلوان گفت کای دیوساز 
چرا رفتی از نزد من بی‌جواز؟ 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص 1۶۵۰). 
بیجوند. (ج و ] ((خ) دهی از دهستان سماق 
است که در بخش چگنی شهرستان خرم‌آباد 
واقع است و ۳۶۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶). 
پیجوهر. [ج / جو ه] (ص مرکب) ناهترمند 
و تادان و بی‌عتل و هیچکاره. (آتدراج). کنایه 
از مردم بی‌هنر و بی‌عقل و هیچکاره باشد. 
(برهان). نادان و بی‌هنر و بی‌عقل. (ناظم 


سعدی. 








بیچارگی. 


الاطباء). بی‌هنر. هیچکاره. || آنچه جوهر 
ندارد. (فرهنگ فارسی معین). عاری از 
جوهر؛ 
چه راحت است مرابی حضور حضرت تو 
چه هستی است عرض رابطبع بی‌جوهر. _ 
قاانی. 
و رجوع به جوهر شود. 
بیجه. [ج /ج] () معشوقه کلم فارسی 
است و این مصفر و مخفف بی‌بی است. 
(غیاث). (از تاج العروس) (یادداشت بخط 
مولف). و هو العرس و السرس حائط بين 
حائطی البیت الشتوی لایبلغ به اقصی لیکون 
ادنی و انما یکون ذلک بالبلاد الباردة. 
(قاموس از یادداشت بخط مۇلف). بمعنی 
عرس است و آن دیواری است که مابین دو 
دیوار خانة سرمایی نهند و بنهایت نرسانند و 
مسقف سازند تا آنجا گرم‌تر شود, اصنتهی 
الارب) (یادداشت بخط موّلف). و رجوع به 
پیچه و عرس شود. 
بی حهت. [ج ] (ص مرکب. ق مرکب) 
بی‌سبب و بدون دلیل. بیهوده. (ناظم الاطباء). 
بی‌علت. 
پیجیدج. [د] (معرب. () معرب پیچیده. نام 
بیماری که عرب آنرابنام دیگری لوی (اللوی) 
گوید. (یادداشت بخط مولف). این حال را 
اللوی گویند و بتازی بیجیدج نیز گویند. این 
لففظ پارسی است معرب کرده. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). ۱ 
بیج یکلا. [ک ] ((خ) دصی از دهستان 
جلال‌ازرک است که در بخش مرکزی 
شهرستان بابل واقع است. ۵۲۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۳). 
بی چار. (ص مرکب) مخفف بیچاره: 
هوا پود شد برف چون تار گشت 
سپه را از آن کار بیچار گشت. 
بگرد عالم آوارم تو کردی 
چنین بدروز و بیچارم تو کردی. 
بیچازگی. (ز / ر ](حامص مرکب) 
درماندگی. عجز. (فرهنگ فارسی معین). 
مسکنت. (مهذب الاسماء): 
نه مردم بکار است و نه پارگی 
فراز آمد آن روز بیچارگی. 


فردوسی. 


؟ 


فردوسی. 
چنان دان که رفتن ز بیچارگیست 
نمودن بما پشت یکبارگیست. فردوسی. 


بر حسرت شاخ گل در باغ گوا شد 
بیچارگی و زردی و گوژی و نوانیش. 


ناصرخسرو. 
ای آنکه تویی چارۂ بیچارگيم 
از تو صله خواستن بود بارگیم. سوزنی. 
جوان را پشیزی نبود طلب کرد و بیچارگی 
تمو د.) گلستان). 


تن به بیچارگی و گرسنگی 











بیچاره. 
بنه و دست پیش سفله مدار. سعدی. 


از وی همه مستی و غرور است و تکبر 


وز ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. 
حافظ. 

|الاعلاج. (ناظم الاطباء). اضطرار. لاعلاجی. 

لابدی. (یادداشت بخط مولف)؛ 

از آن خانه نزدیک قیصر شدند 

به بیچارگی پیش داور شدند. فردوسی. 

همه بندة پرگناه توئیم 

به بیچارگی دادخواه توئیم. فردوسی. 

به بیچارگی باژ و ساو گران 

پذیرفت با هدیذ بی‌کران. فردوسی. 

همی شدند به بیچارگی هزیمتیان 

شکسته پشت وگرفته ' کریغ را هنجار. 

عنصری. 

ای قطرۂ منی سر بیچارگی بنه 

کاپلیس را غرور و منی خا کسار کرد. 
سعدی. 


احتاج. (ناظم الاطباء). 
پیچاره. [ر /ر] (ص مرکب) مسکین. 
(مهذب الاسماء). عاجز و پی‌نوا. فرومانده و 
مأیوس و خوار. مستمند و یی‌درمان. (از ناظم 
الاطباء). عاجز. (فرهنگ فارسی معین). ج» 
بیچارگان. درمانده. ناتوان؛ ۲ 
بدگشت چرخ با من بیچاره 
و آهنگ جنگ دارد و تیاره. 
توانیم کردن مگر چاره‌ای 
که‌بیچاره‌ای نیست پتیاره‌ای, 
چو آورد مرد جهودش بمشت 
چو بی‌یار و بچاره دیدش بکشت. فردوسی 
بماندم ایجا پیچاره راه گم‌کرده 
نه آب با من یک شربه نه خرامینا. بهرامی 


فردوسی. 


آن روزگار شد که توانست آنکه بود 
بیچاره‌ای بدست ستمکاره‌ای اسیر. فرخی. 
او و گروهی با این بیچاره کشته شدند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۸۲). 
بیچاره زنده بود ای خواجه 
آنکو ز مردگان طلبد یاری. 
ناید هگرز از این یله گوباره 
جز درد و رنج عاقل بیچاره. ناصرخسرو. 
بیچارگان از سرما رنجور شدند. ( کلیله و 


«دمنه). 


تیزخشمی زودخشنودی قناعت پیشه‌ای 
داروی هر دردمندی چار هر بیچاره‌ای, 


سوزنی. 
گنه‌بود مرد ستمکاره را 
چه تاوان زن و طفل بیچاره را. سعدی. 
وگر دست قدرت نداری بکار 
چو بیچارگان دست زاری بدار. سعدی. 
پیچاره بویت آمدم باز 
چون چاره نماند و احتمالم. سعدی. 


پیچاره آن که صاحب روی نکو بود 


کسایی. 








هرجاکه بگذرد همه چشمی بدو بود. حافظ. 

= بیچاره‌دل: 

زکهای رذل و ز بیچاره‌دل 

مخواه آرزو تانگردی خجل 

- بیچاره شدن؛ درمانده و ناتوان شدن. فقیر 

شدن. مسکین شدن: 

چو بیچاره شد پیشش آورد مهد 

که‌ای سست‌مهر فراموش عهد. 

حاتم طائی | گردر شهر بودی از جوش گدایان 

بیچار ه شدی. ( گلستان). 

ای گرگ بگفتمت که روزی 

بیچاره شوی بدست یوزی. سعدی, 
بیچاره گشتن؛ مضطر و درمانده شدن: 

چو بیچاره گشتند و فریاد جستند 

بر ایشان ببخشود یزدان گرگر. 

همی زد بر او تیغ تا پاره گشت 

چنان چاره گرمرخ بیچاره گشت. فردوسی. 

چنین زار و بیچاره گشتند و خوار 

ز چنگال ناپا کدل‌یک سوار. 

بس آن کز بهر تو بیچاره گشتم 

ز خان و مان خویش آواره گشتم. 

آدمی رازین هنر بیچاره گشت 

خلق دریاها و خلق کوه و دشت. 

= پیچاره ماندن؛ 

چه چاره کان بنی‌آدم نداند 

بجز مردن کز آن بیچاره ماند. نظامی. 

- بیچاره‌وار؛ چون بیچاره. مانند بیچاره: 

چو چشمش برآمد بر آن شهریار 


سعدی. 


سعدی. 


دقیقی. 


فردوسی, 
نظامی. 


مولوی. 


زمین را ببوسید بیچاره‌وار. فردوسی, 
چو مانده شد از کار رخش و سوار 

یکی چاره سازید ۷ بیچاره‌وار. فردوسی. 
به جنگ خصم کسی کز حیل فروماند 


ضرورت است که بیچاره‌وار برگردد. 
سعدی. 
بی چا کت و بست. اک ب ] (ص مرکب. 
ق مرکب) در تداول, صفت دهان آرند: دهانی 
بی‌چا ک و بست؛ که بی‌اندیشه هرچه خواهد 
گوید .(از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
بی چانه. (نْ / نِ | (ص مرکب, ق مرکب) در 
تداول, یک‌کلام. بی‌مماسکه. بی چک و چانه. 
(یادداشت بخط مژلف». ااکه چانه ندارد. 
رجوع به چانه شود. 
بی چرا. [ج ] (ص مرکب. ق مرکب) بی 
چون و چرا. غیرقابل‌اعتراض. مسلم: 
بسبق خدمت و فرمان‌پذیری بی چرا و چون 
ملک را در وزارت چون نبی را یار در غارم. 
سوزنی. 
بیچراغ. (ج] (ص مرکب. ق مرکب) کنایه 
از خراب و ویران و نااباد. (انندراج). خراب 
و ویران و شهر ناآبادان. |ابی‌نظر. (ناظم 


7 الاطیاء). 





بیچون. ۵۱۴۹ 


الاطباء). آنکه چشم ندارد. |[مجازأ 
بی‌خُیرت. (یادداشت بخط مولف)؛ 
آنکه بی چشم است بفروشد به یک جو جوهری. 
ا 
بی چشم و رو. [چ / ج ] اص مرکب) 
سخت بی‌حیا. کی که هر چیز راروشن و 
آشکار با بی‌ادبی تواند گفت. بی‌شرم. رک‌گو. : 
(از یادداشت بخط مولف). بی‌حیا. (آنندراج): 
بی‌چشم و روتری ز تو ای باغبان کجاست 
گل چیده‌ای و شرم ز بلبل نکرده‌ای._ 
محسن تاثیر (از انندراج) 
|انمک‌ناشناس. ناسپاس. (یادداشت بخط 
مولف). 
بې چک و چانه. (ج ک ن / نا] (ق 
مرکب) یک کلام. بی‌چانه. رجوع به بی‌چانه 
شود. (یادداشت بخط مولف). 
بیچن. [ج] (اخ) بر وزن و معنی بیژن که 
پر گیو باشد. (آتدراج). رجوع به بیژن و 
بیجن شود. 
بی چند. [ج] (ص مسرکب. ق مرکب) 
بی‌حساب. بی‌شمار. فراوان. بیار: 
به نزدیک خال آمد اورد مال 
فروماند از آن مال بی‌چند خال. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
-بی چند و چون؛ بی‌کم و کیف: 
ای خدا ای قادر بی چند و چون 
واقفی از حال بیرون و درون. 
مولوی. 
رجوع به چند شود. 
بیچند. [ج] (() درخت. (ناظم الاطباء) 
(اشینگاس) (شعوری ج۱ ورق ۰۷ 
پیچند. [ج] ((ج) دهی از دهستان نهبندان 
است که در بخش شوسف شهرستان بیرجند 
واقع است و ۵۴۴۰ تن سکن دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
بی چوبه۔ [بی ب / ب ] ([مرکب) نوعی از 
خیمه که چوبی باشد. (انندراج). خیم 
کوچک‌بدون دیرک. (ناظم الاطباء), 
بي چون. (ص مرکب) بی‌نظیر و بی‌مانند. 
(آنندراج). بی‌مثال و بی‌نظیر و بی‌شبیه. (ناظم 
الاطباء). بی‌مانند و بی‌نظیر: (فرهنگ فارسی 
معین). 
بیچون. .)1 اخ) نامی از نام‌های حق سبحانه و 
تعالی. (آنندراج). خدای‌تعالی. (فرهنگ 
فارسی معین). آنکه از وی تفسیر نتوان کرد و 
نعتش تتوان نمود. (ناظم الاطباء): حضرت 
بیچون. قادر بی‌چون؛ خدای تبارک و تعالی. 
خدای‌تعالی. نامی از نامهای خدای‌تعالی: 
زنده به آن زندگا ن که چنین گفت 8 


۱-نل: گرخته. 
۲۳ -سازید بمعنی ساخت. 











۵۱۵۰ پیچون بالا. 


ایزد سبحان بی‌چگونه و بی‌چون. 
ناصرخسرو. 

ملک العرش بی‌چون چواب داد که يا محمد 

اگرتو نبودی یوسف را نیافریدمی. (قصص 

الانبیاء ص ۶۱)... سرای باقی هفتاد و چندان 

بتو رسد و بدیدار بیچون مشرف گردی. 

(قصص الانبیاء ص ۱۵۷). 

نگار ایزد بیچونی ای نگاررهی 

زهی نگار نگار و زهی نگار گری. سوزنی. 


عمری که میرود همه حال جهد کنی 

تا در رضای خالق بیچون بسر بری. سعدی. 
توان در پلاغت به سحبان رسید 

نه در کنه بیچون سبحان رسید, سعدی. 
ارادت بیچون یکی را از تخت شاهی فرود 
آرد و دیگری را در شکم ماهی نکو دارد. 
( گلستان). 

سپاس از خداوند بی‌مثل و بیچون 

که‌با طالع سعد و با بخت میمون. ؟ 


- بی چون و چرا؛ جاوید و مقدس. (ناظم 
الاطباء). که بر او اعتراضی نتوان کرد. 
خودمختار و این صفت باریتعالی است: 
بهار گشت پدیدار و دل تقاضا کرد 
کمال قدرت بیچون و بی‌چرادیدن. سوزنی. 
بیچون بالا. [ن ] (اخ) دهی از دهستان 
والانجرد است که در شهرستان بروجرد واقع 
است و ۲۱۶ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافائی ایران ج ۶). 
بیچون پائین. [ن] (إخ) دهی است از 
دهستان والانجرد که در شهرستان بروجرد 
واقع است و ۲۰۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
بی چون و چرا.(ن ج) (ترکیب عطفی. 
ق مرکب) بی اندک مخالفت. (یادداشت 
مولف): بی چون و چرا تسلیم شد. (یادداشت 
مولف). و رجوع به بی‌چرا شود. 
بی چونی. (حامص مرکب) بی‌نظیری و 
بی‌مثالی و بی‌همتایی. (ناظم الاطباء). 
بسی‌مانندی. بی‌همتایی. (فرهنگ فارسی 
معین). 
پیچه. (چ / ج ] (!) دیواری است که ماين دو 
دیوار خانة سرمایی نهند و بنهایت نرسانند و 
سقف سازند تا آن خانه گرم‌تر شود و بفارسی 
بیچه گویند و بعربی عرس خوانند. (ناظم 
الاطباء): بیت معرس؛ خانة بابیچه. (منتهی 
الارب). ||معشوقه, و این مصغر و سخنف 
بی‌بی است. (آتدراج). رجوع به پیجه شود. 
بی چیژ. (ص مرکب) فقیر. مسکین. گدا. 
درویش. مقلس:: 
آگرنیستت چیز لختی بورز 


که‌بی‌چیز کس را تدارند ارز. فردوسی. 
در این شهر بی‌چیز حرم نهاد 
یکی مرد بد نام او هفتواد. فردوسی. 








ترک عمل بگفتم و ایمن شدم ز عزلت 

بی‌چیز را نباشد اندیشه از حرامی. سعدی. 
بی چیزی. (حامص مرکب) ناداری. 
تنگدستی. (یادداشت بخط مولف). 

بی حاجت. [ج] (ص مرکب) آنکه 
احتیاج ندارد. بی‌نیاز؛ 

ور تو خود از حجت بی‌حاجتی 


نه پتو مر جچت زا خا جت است, 


ناصرخسرو. 
اندو جهان ز هر که بمن نیست حاچتش. 
تاصرخسرو. 


بی حاصل. [ص] (ص مرکب) بسهوده. 
بسی‌فایده. بی‌نفع. بلاجدوی. لاطائل. 
(یادداشت بخط مولف): 
خار یابد همی ز من در چشم 
دیو بی‌حاصل دوالک باز. ناصرخسرو. 
ز بهر چیز بی‌حاصل نرنجی به بود زیرا 
بسی بهتر سوی دانا ز مرد ژاژخای ایکم. 

تاصرخسرو. 
میدهد دل مر تو را کاین بیدلان 

بی‌تو گردند آخر از بیحاصلان. 
نیکخواهانم نصیحت میکنند 
خشت در دریا زدن بیحاصل است. .سعدی. 
من وباد صا مسکین دو سرگردان بی‌حاصل 
من از افون چشم مست و او از بوی گیسویت. 

حافظ. 
قلب بحاصل ما را بزن | کسیر مراد 

یعنی از خا ک‌در دوست نشانی بمن آر. 

حافظ. 
ریخت چون دندان امید زندگی یحاصل است 


مهره چون برچیده شد بازی به آخر میرسد. 


مولوی, 


صائب. 
بیحاصلی. [ص] (حسامص مرکب) 
بیهودگی. بىنفعى: 

چنین گفت یک ره به صاحبدلی 

که عمرم تبه شد په بیحاصلی. سعدی. 
تملق حجاب است و بیحاصلی 

چو پوندها بگسلی واصلی. سعدی. 

عمر بگذشت به بیحاصلی و بلهوسی 


ای پسر جام میم ده که به پیری برسی. حافظ. 
اوقات خوش آن بود که با دوست بسر رفت 
باقی همه بی‌حاصلی و بی‌خبری بود. حافظ. 


بیحاصلی نگر که شماریم مغتنم 
از عمر انسچه صرف خور و خواب 
ميشود. صائب. 


بیحان. [ب /بی ی](ع ص) آنکه 
پوشیدن راز نتواند: (یادداشت مولف) (منتهی 
الارب). مردی که ظاهر سازد راز خود را 
(ناظم الاطباء). 

بی حد. (ح /حدد] (ص مرکب, ق مرکب) 
بی‌نهایت. بی‌پایان. (آنندراج). بی‌نهایت و 





پیحر می . 
بی‌کران. بی‌پایان. غیرمحدود. غیرمتناهی, 
|[بی‌اندازه. (ناظم الاطباء). کثیر. بیشمار. 
خارج از اندازه: 
کجاجای بزم است گلهای بیحد 
کجاجای صید است مرغان بیمر. . فرخی. 
قلعه‌ای دیدم سخت باند و نردبان‌پایهای بیحد 
و اندازه. (تاریخ بیهقی). ‏ 
گویندعالمی است خوش و خرم 
بیحد و منتهاست درو نعما. ناصرخرو. 
چهار است گوهر فزون بی از آنک 
بکار اندرون بی‌حد و منتهی است. 
ناصرخرو. 
سالهای عمر تو بادا ز دور آسمان 
بیحد و بیمر که بیحد زیبد و بیمر سزد. 
سوزنی. 
دلم ز انده پیحد همی نیاساید 
تنم ز رنج فزاوان همی بفرساید. منعودسعد. 
خشم بیحد مران و طیره مگیر. 
<پی‌حد و حصر؛ بی‌اندازه و بی‌انتها. 
بی حدوت. [ح] (اص‌مرکب) زایل‌نشدنی. 
قدیم. جاودان. همیشه. باقی: 


سعدی. 


باد رایت بی‌تباهی باد شخصت بی‌حدوث 
باد جاهت بی‌تناهی باد جانت پی‌ضرر. 
سنائی. 
ہی حرف. [ح] اص مرکب. ق مسرکب) 
بی‌سخن و بدون تکلم. |إبدون رد کردن. 
|ایدون شک. ||فورا و فی‌الفور. (ناظم 
الاطباء). ۱ 
-بی حرف پیش؛ (در تداول عامه) 
تعویذگونه‌ای است که پیش از عمل و اقدام یا 
کاری که کنند یا واقع شود گویند چه معتقدند 
کاری‌را که از پیش از وقوع آن خبر دهند آن 
نخواهد شد. (یادداشت بخط مولف). 
بی حرمت. [ح م] (ص مرکب) بی‌ادب. 
ىبرو 
این چنین سنگدلی بی‌حق و بی‌حرمت جفت 
شاه سعود میناد و میفتاد ز راه. منوچهری. 
و دلم از جهت وی مشغول بود فارغ شد که 
بدست این پیحرمتان نیفتاد. (تاریخ بیهقی). 
سوی خردمند بصد بدره زر 
جاهل بی‌قیمت و بی‌حرمت است. 
ناصر خسرو. 
من بدیشان شکرم جاهل بی‌حرست را 
که خران را حکما باز بشیران شکرند. 
تام توي 
بیحرمتی. (ح ) (حامص مرکب) 
بی‌احترامی. بی‌ادبی, خویشتن‌ناشناسی: 
بدین بی‌عقلی و بیحرمتی که تو راست از 
بهشت برون کردند. (قصص الانبیاء). اگر 
بیحرمتی اندیشد انصاف از وی بتوان ستد. 
( کلیله و دمند). 
کسی که گردن شیران شرزه درشکند 





یی حس. 
بگریه تو به بیحرمتی نگوید پخ. ‏ سوزنی. 
بیحرمتی بود نه حکیمی که گاه ورد 
زند مجوس خواند و مصحف برابرش. ۱ 
خاقانی, 
تأدیب این تعدی و بی‌حرمتی و تعریک این 
خیانت و بی‌خویشتنی که کرد بحد اعتبار 
رساند. (سندبادنامه ص ۷۷). 
به لطافت چو برنیاید کار 
سر به بیحرمتی کشد ناچار. سعدی. 


و هیچ از بیحرمتی نگذاشت. ( گلستان). 
تا بمن این همه خواری و استخفاف و 
بیحر متی برسید. (تاریخ قم ص ۲۵۴), 9 
- بی‌حرمتی کردن: که از وی بسیار ازار 
داشت و بسیحرمتیها کرد. (ترجمً تاريخ 
طبری). دست در گریبان دانشمدی زد و 
بیحرمتی همی کرد. ( گلستان). 
ہی حس. [ح /حس‌س ] (ص مرکب) عاجز 
از احساس کردن. [ناظم الاطباء). که چیزی را 
درنیابد. رجوع به حس شود. |[کودن و گول. 
(ناظم الاطباء). کودن. ابله. (فرهنگ فارسی 
معین). ||بی‌محبت. (ناظم الاطباء) افرهنگ 
فارسی معین). 
¬ بی‌حس شدن؛ 
کرشمۀ تو شرایی به عاشقان پیمود 
که علم بی‌خبر افتاد و عقل بی‌حس شد. 
خافظ. 
رجوع به حس واحاس شود. 
بی حساب. (ح] (ص مرکب. ق عرکب) 
بی‌شمار. (ناظم الاطباء). بیشمار و بی‌اندازه. 
(فرهنگ فارسی معین): 
این دهد مژده بعمری بی‌حساب و بی‌عدد 
و آن کند عهده بملکی بی‌کران و بیشمار. 
منوچهری. 
باران رحمت بی‌حساب همه را رسیده. 
(گلستان). و خرج بی‌حساب روا ندارد. 


( گلستان). 
نالیدن بی‌حساپ سعدی 
گویند خلاف رأی داناست. سعدی, 
|ابهوده و ناحق. (ناظم الاطباء). بيهوده. 
(فرهنگ فارسی معین): 
سوار هنرمند چابک رکاب 
که‌ب رآتش انگشت زد بی‌حاب. .نظامی, 
|ان_اصحیح و ن اراست. (ناظم الاطبام), 
ناصحیح و نادرست. (فرهنگ فارسی معین): 
من آن نیم که پذیرم نصیحت عقلا 
پدر بگوی که من بی‌حساب فرزندم. 
سعدی, 
||کنایه از ظلم و بیداد. (آنندراج): 
تا چند بی‌حساب به اهل نظر کنی . 
اینک رسید نوبت روز حساب خط. 
صائب (از آنندراج). 
شاهی که بر رعیت خود بی‌حساب کرد 











سیلاب گشت و خانهٌ خود را خراب کرد. 
مخلص کاشی از آنندراج). 
بی حسایی. (ح] (حامص مرکكب) 
تادرستی. ناراستی. |اظلم و جور کردن: 
بی‌حسایی مکن بهانه مجوی 
که‌حسابت کنند موی به موی. اوحدی. 
بی حسیب» (ح /ج] (ص مسسرکب) 
بر تشاب 
متناسبند و موزون حرکات دلفرییت 
متوجهند با ما سخنان بی حسیبت. 
سعدی (طیبات). 
رجوع ب به حساپ و بی‌حساب شود. 
بی حشمت. اج م] (ص مرکب) بی‌ترس. 
بی‌واهمه, بی‌ملاحظه: 
هر کسی را که مظلتی است بباید آمد و 
بی‌حشمت سخن خویش گفت. (تاریخ بیهقی 
ج ادیب ص ۳۶). گفت به از این میخواهم 
بی‌حشمت نصیحت باید کرد. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۶۱). تو مردی که جز راست نگویی 
وغیر صلاح نجویی دراین کار چه بینی 
بی‌حشمت بازگوی. (تاریخ بیهقی چ ادیب). 
بی حشمتی کردن. [ مک د] (مص 
مرکب) گستاخی. دلیری: از این گونه خواهد 
بود که کم از دوهزار سوار خویشتن شتن را بنمایند 
و اشتر بربایند و بی‌حشمتی کنند. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب). 
بی حصر. [ح] (ص مرکب) بی‌انتها. خارج 
از حد و حصر. نامحدود. (ناظم الاطباء) 
بی‌شمار. بی‌اندازه. 
بیحضور. [ح] (ص مرکب) غایب. || غافل و 
بی‌خبر. (ناظم الاطباء): 
ترا که در لب نوشین هزار گونه شفاست 
چرا هميشه مرا ببحضور باید داشت؟ 
ملاشانی تکلو (از آنندراج) '. 


|| مضطرب. | آزرده ورنجیده. ||خشمنا ک. 


(ناظم الاطباء). 
بیحضور شدن.[ح ش 5] (مص مرکب) 
بیمار شدن. (غیاث) (انندراج)؛ 

یار عاشق شده‌ست درمان چیست 

عیسی آنجا که بیحضور شود. 

شفایی (از آنندراج). 

|إبی نماز شدن. (غسیاث) (آنندراج). 
|إمضطرب و آزرده شدن. (ناظم الاطباء). 
بیحضوری. [ح] (حامص مرکب) بیماری 
و ناتوانی زیراکه موجب قصور و عبادت و 
معاش است. (غیات). ||جمعیت خاطر و فراغ 
دل نداشتن, چه حضور شکفتگی و خرمی 
است. (آنندراج). اضطراب. |اخشم. 
| آزردگی. ||غفلت. ||نقصان یافتن هوش و 
حواس. (ناظم الاطبای). 
بی حقاظ. [ح] (ص مرکب) بدون ستر. 
بدون پرده. |[بی‌شرم. بی‌حیاء 





بی حمیتی. 01۵1 


در چین طر؛ تو ذل بی‌حفاظ من 
هرگز نگفت مسکن مألوف یاد باد. 
|ابی چادر و روی‌پوش (زن). (یاددافت 
مۇلف). ||بىعفت: 

یکی بدرگ و بی‌حفاظ است سخت 
ندانم که کشته‌ست چونین درخت. 


حافظ. 
ت بخط 


شسسی (یوسف و زلیخا). 
||بی‌پرهیز. (یادداشت بخط مولف). 
بی حفاظی. (ح) (حساص مسرکب) 
بی‌بردگی. ببی‌حمیتی: امیر ناصرالدینن از 
بی‌حفاظی و غدر او ممتعض شد و عزم 
ناحیت سیستان پیش گرفت. (ترجمهً تاریخ 
یسمینی ص۲۳۸) چون امير ناصرالدینن 
بی‌حفاظی مشاهدت کرد دست زخم رسیده 
بشمشیر یازید. (ترجمه تاریخ یمینی ص۸). 
بی‌حق. (ح /قق] (ص مس رکب) 
حق‌ناشناس: 
این چنین سنگدل و بی‌حق و بی‌حرمت جفت 
شاه مسعود مبیناد و مَیْفتاد از راه. . 
منوچهری. 
بی حقیقت. [ح قسی ق] (ص مرکب) 
ناراست و ناخالص. (آنندراج). |[یی‌وفا. 
|[ناسپاس. ||نمک‌بحرام. |[بطور نادرستی 
(ناظم الاطباء). 
بی حکم. 1ح1 (ص مرکب) بدون دستور و 
بدون فرمان. ||بدون اجازه و بدون پروانگی: 
(ناظم الاطباء). 
بی‌حکمت. لح ۶ (ص مرکب) بدون 
حذاقت و بدون آزمودگی, (ناظم الاطباء). 
بی حلم. [ح ] (ص مرکب) بسی‌حوصله. 
نابردبار؛ دو کس دشمن ملک و دین‌اند یکی 
پادشاه بی‌حلم دویم زاهد:بی‌علم: ( گلستان). 
بی جمیت. [ح می ی ] (ص مرکب) بر 
قیاس معنی حریت. (آنندراج). بی ننگ و 
غار بی نام و تنگ. . پی‌غیرت. . (یادداشت بخط 


بددل دزد و جلد و بی‌حمیت 
روبه و شیر و گرگ و کفتارند. 
از آن بی‌حمیت بباید گریخت 


ناصرخسر و. 
که‌نامردیش آب مردم بریخت. ‏ سعدی, 
ببین آن بی‌حمیت را که هرگز 
نخواهد دید روی نیک‌بختی. 
ہی حمیتی. [ح می ی ] (حامص مرکب) 
بی‌غیرتی. بی عار و ندگی: بی‌حمیتی پسر 
کاکو و دیلمان و گردان ایشان را دیده‌ام. 


سعدی, 


۱ -بمعنی دیگر نیز ایهام دارد. 
۲ - در دو شاهد تخت به ضرورت شعری 
بدون تشدید و به سکون «م» آمده است. 











۳۲ بی‌حواس. 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۲۳). واگردیگر 
چون رضا (ع) با دیگری بسازد و صلحی 
کند... آن را بمداهنه و ببی‌حمیتی و نااهلی 
منسوب سازد, ( کتاب النقض ص ۳۶۵). 
بی حواس. [ح] (ص مسرکب) بسیخود و 
بهوش. (آنندراج). فراموشکار. (یادداشت 
بخط مژلف). 
بی حوصلکی. (ح / و ص ل /() 
(حامص مرکب) زود درماندگی از کاری و 
اندیشه‌ای. (یادداشت بخط مولف). بیحوصله 
بودن. شتابزدگی. (فرهنگ فارسی معین). 
بی‌حوصله. [ح / و ص ل /ل] (ص 
مرکب) شتابزده. ناشکییا, (فرهنگ فارسی 
معین). انکه از کاری یا اندیشه‌ای زود مانده 
شود. (یادداشت بخط مولف). 
بی حیا ۰ [] (ص مرکب) ب‌شرم و گستاخ و 
آنکه در ارتکاب کارهای زشت منفعل 
ميثود. (ناظم الاطباء). وقيح. وقاح. 
سخت‌روی. سترگ. پررو. صفیق. بی‌شرم. 
بی چشم و رو. (یادداشت بخط مولف). 
بیحیابی. [ح] (حامص مرکب) جسارت و 
پررویی و گستاخی و بی‌شرمی و بی‌ادیسی. 
(ناظم الاطباء). وقاحت. سخترويى. 
زگ . شوخی. پررویی. . (يادداشت ت بخط 
مولف)* 

دوم پرده بیحیأیی متن 

که خود میدرد پردۀ خویشتن. سعدی. 
بی حیله. [ / لٍ] (ص مرکب) آنکه حیله و 
مکر نداشته باشد. 

- بی‌حیله‌پیله؛ از اتباع است. 

رجوع به حيلة شود. 
پیجبله. [[] (() یسونانی و رومی خرفه. 
بقلةالحمقا. (الفاظ الادویه). اين کلمه را در 
برهان بمعنی خرفه آورده ولی در فرهنگ 
اسدی (بکتابت ۷۶۶ ه.ق.) مینویسد: خرفه. 
بیخله, بخله و پرپهن و فرفخ بود یخی 
تخمگان. (از یادداشت بخط مژلف). 
پیخ.() امل و ريشه و قاعده و بنیان. بن. 
2 بايد زیر. مقابل شانخ. فرع. ا 
E‏ ی 
از ریشه‌های دیگر است خصوصاء 
از ایوان گشتاسب تا پیش کاخ 
درختی گشن بیخ و بسیار شاخ. 

دقیقی (یادداشت بخط مولف). 

شود برگ پژمرده و بیخ ست 
سرش سوی پستی گراید نخست. . فردوسی. 
ِ امد بر شهریار 


بیخ‌ گیا بر میانش ازار. فردوسی. 
ES‏ 
بیخ انده را یکسر ز جهان برکن. فرخی. 


چون زلف خوبان بیخ او پرگره 








چون جعد خوبان شاخ او پرشکن. . فرخی. 
زین هر دو زمین هرچه گیا روید تا حشر 
بیخش همه رویین بود و شاخ طبرخون. 
عنصری. 
خرد بیخ او بود و دانش تنه 
بدو آندرون راستی را بنه. 
(از لغت‌نامة اسدی). 
گویی‌که حلال است پختةٌ سکر 
با سنبل و با بیخ رازیانه. ناصرخسرو. 
یکی را بیخ فضل و برگ علم و بار او رحمت 
همه گفتار او حکمت همه کردار او محکم. 
ناصرخسرو. 
بر آن بیخی که آنرااکفر شاخ است 
پپر شاخی که آنراکفر بار است. . مسعودسمد. 
تو بخواب دیدی که درختی بسیار شاخ سر 
اندر آسمان کشیده بودی و بسیار بیخها اندر 
زمین پرا کنده. (مجمل التواریخ). بسر چاه 
التفات نمود موشان سیه و سپید دید که بیخ آن 
شاخه‌ها را دایم بی‌فتور می‌بریدند. ( کلیله و 


دمنه). 
من شاخ وفا و فردمی را 
کی چون توگسته بیخ و نردم  .‏ سوزنی, 
نه شاخ از بر بیخ باشد مرتب 
نه بار از بر برگ باشد مهیا. خاقانی. 
برکنم از زمین دل بيخ عمل به یل غم 
خار اجل ز راه جان برنکنم دریغ من. 
خاقانی. 
ز سقلگان شتردل مدار مردی چشم 
که نیشکر بثروید ز ب بیخ اشتر غاز. 
ظهیرالدین فاریابی. 
از بيخ ارغون شاخ زعفران رسعست. 
(سندبادنامه). 
در آن رستنی رانه بیخ و نه برگ 
بنام آن بیابان بیابان مرگ. نظامی, 
چوعیسی هرکه دارد توتیایی 
ز هر بیخی کند دارو گیاهی. نظامی, 
شاخ و برگ نخل | گرچه سبز بود 
با فساد بیخ سبزی نیست سود 
ور ندارد برگ سبز و بیخ هست 
عاقبت بیرون کند صدبرگ دست. 
(مشوی چ کلالة خاور ص۲۹۸). 
وگر پند و بندش نیاید بکار 
درخت خبیٹ است بیخش برار. (سعدی). 
اگرز باغ رعیت ملک خورد سیبی 
برآورند غلامان او درخت از بیخ. سعدی. 
رعیت چو بیخند و سلطان درخت 
درخت ای پسر باشد از بیخ سخت. سعدی. 


فعل بد نیت کار مرد اصیل 
قعل هرکس به اصل اوست دلیل. مکتبی. 
هرکسی را بود نشان پدر 

همچو بیخ خود است شاخ شجر مکتبی. 
از پیخ بکندن ا ر 





یا بیرون آوردن ریش درخت از خاک 


از بیخ بکند او و مرا خوار پینداخت 


ماننده خار خک و خار خوانا. ابوشکور. 
لایق نبود ز بيخ برکندن 
شاخی که بدست خویش بنشانی. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
درختی که عمری برآمد بلند 
توان در یکی لحظه از بيخ کند. 
امیرخسرو دهلوی, 


- |ایکره از میان بردن. نیست کردن. نابود 
کردن. از بن برانداختن. استیصال. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 

ای باد فدای تو همه جان و تن من 

کزبیخ بکندی ز دل من حزن من. 

۱ منوچهری. 
ما امده‌ایم تا جان و مال ایشان بستانيم و از 
بیخ برکنيم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۱). 
و آنگه که دست خویش بیابی بدو 
غافل مباش و بیخ ز بن برکنش. 

ناصرخسرو. 
هرکجا ظلم رخت افکنده است 
مملکت راز بیخ پرکنده است. سنایی. 
بقایای اهل قساد را به تیغ دراورد و همه را از 
بیخ برکند. (ترجمۂ تاریخ یمینی ص ۴۰۶). 
عاشقان راز پیخ و بن برکند 
عطار. 
بيخ زدن؛ ريشه دواندن. ریشه‌دار شدن. 
بیخ زده؛ بیځ برکنده. ریشه قطع شده: 
دشمنش چون درخت بیخ زده 


اتش عشقت از توانایی 


بر در او بچار میخ زده. 

نظامی (هفت پیکر ص ۲۶). 
- بيخ کردن؛ ریشه دواندن. (آنندراج): 
درخت کرم هرکجا بيخ کرد 

ذشت‌از فلک شاخ و بالای او. 
سعدی (از آنندراج). 

- بیخ گرفتن؛ ریشه‌دار شدن. ريشه دوانیدن. 
ریشه کردن. رستنی. 
|ااصل. (ترجمان القرآن): بن. اساس. (ناظم 
الاطباء). صاحب آنندراج گوید بمعنی اصل و 
با لفظ برکندن ترج ما استیصال و با لفظ 
نشاندن از عالم نهال نشاندن و با لفظ زدن و 
کردن بمعنی ريشه دواندن مستعمل است. 
(آنندرا اجا: 
پبر بیخ امال تا دل نرنجد 
که‌از خوان دونان صلایی نیا خاقانی. 
- از بیخ منکر شدن؛ مجازاً بالتمام انکار 
کردن و حاشا کردن. (از یادداشت بخط 
- از بیخ عرب شدن؛ بکلی انکار کسردن, 
(یادداشت بخط مولف). 


۱-نرد بمعنی تنه و ساقة درخت. 











بیج اذر مریم. 

- بیخ‌بر شدن؛ نابود شدن. نیت شدن. تمام 
شدن. یکباره نابود شدن. بيخ برشدن مرضیء 
یکسره از مان رفتن آثار بیماری. به تمام 
بیماری یا مرضی را از بین بردن: آنقدر دوا 
باید خورد تا مرض بیخ‌بر شود. 
-بیخ پیدا کردن کاری؛ دوام یافتن آن. 
استمرار آن. مشکل و پیچیده شدن آن, فیصله 
نیافتن آن. (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
- بیخ زدن دزد و غم؛ غمگین شدن. دردمند 
شدن». 
گرچه در هر جگری درد و غمت بیخی زد 
که شباروزی چو ذ کر تو در نشو و نماست. 

انوری (از آتدراج). 
¬ بیخ عمر کسی را کندن؛ نیست و نابود 
کردن. کشتن و نابود کردن: هرکجا میرسید 
ولایت او به هیبت قهر متلاشی میکرد و بیخ 
عمر آنها میکند و میسوزاند. (ترجمة تاریخ 


یمینی ص ۲۶). 

یکی گفت شاها به تیغش بزن 

ز روی زمین بیخ عمرش بکن. سعدی, 
-بیخ کسی را برداشتن؛ او را نابود کردن. 
نیت کردن: 


ترا که رحمت داد است و دین بشارت باد 

که‌بیخ دشمن و کفار جمله‌برداری, سعدی. 

- بیخ کی راکندن؛ نابود کردن. نیست 
کرد 

من بر از باغ امیدت نتوانم بخورم 

غالب الظن و یقینم که تو بیخم بکنی. 

سعدی. 

-بیخ گرفتن؛ ریشه‌دار شدن. ریشه دوانیدن. 

- ||مجازاً جای گرفتن. خائه کردن. استوار 


د 


نتن 
سرو برفت و بوستان از نظرم بجملگی 

می نرود صنوبری بیخ گرفته در دلم. سعدی. 
= بیخ و بن برافکندن؛ از بنیاد و اساس تیست 
کردنة 

دل بسر بیل غم درخت طرب را 

بیخ و بن از باغ اختیار برافکند. ‏ خاقانی. 
بيخ و بن بکندن؛ از ریشه درآوردن. نابود 


کردن.نیست کردن: 


بداور گه نشاندی داوران را 
بکندی بیخ و بن بدگوهران را. 
۲ (ویس و رامین). 
گرصفر باز در جهان اید 
رگ او را ز بیخ و بن بکند. خاقانی. 


بیخ و بند کردن؛ مانع و رادع و سد و بند 
قرار دادن بر هر دربی حربی از سرگرفتند و 
در هر بندی بیخ و بندی کردند. (جهانگشای 
جوینی). 
||نزاد. دودسان. پشت. نسل. دوده. بناد. 
اصل. بن 


تخواهم ز بیخ سیاوش درخت 








نه شاخ و نه برگ و نه تاج و نه تخت. 
فردوسی. 
ترا داد فرزند را هم دهد 


همان شاخ کز بیخ تو برجهد. ‏ فردوسی. 
چو کوتاه شد شاخ و هم بیخشان 
نگوید جهاندیده تاریخشان. فردوسی. 


سپاس مر خدای را که برگزید؛ امیرالمومنین 

را از اهل این ملت که بلند شد تهالش و قرار 

گرفت اساسش و محکم شد ببخش. (تاریخ 

بیهقی چ ادیب ص۳۰۸). 

بزخم تیر غزا بیخ کافران برکند 

چو دید.روی علی را و حال پیغمبر 
ناصرخسرو. 

اندیشه کن ز قلمهای ایزدی 

در نطفه‌ها و خاي مرغان بیخ و حب. 

اگرنامدی او بفریاد تو 

بدی گم کنون بیخ و بنیاد تو. 

||انتهء کنج. 

- بیخ گوش؛ انتهای گوش. 

- بیخ گوشش زرد است؛ بمعنی قرمساق. و 

شریر و فتنه‌انگیز است. (آنندراج). 

|[معنی. مقصود. مراد 

بدانست بهرام اذر مهان 

که‌اين پرسش شهریار جهان 

چگونه است و آنرا پی و بیخ چیست 


اسدی. 


کزان بیخ ما را بباید گریست. فردوسی. 
-بیخ سخنی يا مطلبی؛ معنی آن. (یادداشت 
بخط مولف). 


بیخ آذر مریم. اخ در مز ی] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) آذربو. (فهرست مخزن 
الادویه) (تحفه حکیم مومن). رجوع به آذربو 
شود. 
پیخ آور. [د] (ص مرکب) با ريشة بسیار. 
بزرگ‌بیخ. راسبی. راسیة. اصیل کلان‌بیخ 
(ب‌ادداشت بخط مرحوم دهخدا). دارای 
چندین ریشه. (ناظم الاطباء): درختی هر 
کدام بیخ‌آورتر و راسخ‌تر به ساعتی قلع توان 
کرد.(سندبادنامه ص ۱۱۹). از غزارت و غلبة 
آن سنگ گران بگرداند و درخت بیخ‌آور 
بکند. (ترجمة تاریخ یمینی). 
- کوه بیخ‌آور؛ جبلی راسخ, (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) 
|| عشقه و لبلاب. (ناظم الاطباء). 
بیخ آور شدن. (رش 5] (مص مرکب) 
ريشه به انبوه کردن. با ريشءة بسیار شدن. 
رسوخ. (ترجمان القرآن) (تاج المصادر 


بیهقی). اعراق. (زوزنی) الاستیراض؛ بیخ‌آور 
شدن تن خرما. (مجمل‌اللغة) (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 


بی خایه. ی / ي] (ص مسسرکب 


خایه کشیده,.خایه کنده. خواجه‌سرا. ساده گرد. 








بیخ تفت یزدی. ۵1۵0۳ 


(آتندراج). اخته. ||در تداول عامه. بی‌عرضه. 
بی‌خاصیت. بی‌مصرف. بی‌جربزه. 

بیخ انحدان خراسانی. ۰ اج ن خ] 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) اد 
(فهرست مخزن الادوید) (تحنهٌ حکیم مومن). 
رجوع به اشترغاز شود. 

بیخ باشه. [ش /ش] ([ مرکب) ابوحنا 
شنگار. شنجار. (بحر الجواهر). 

بی خبر. [خ ب | (ص مرکب) بی‌اطلاع. 
بیآ گاه.ناآ گاه.رجوع به خبر شود. 

بیخ‌بر. [بی ب ] (نف مرکب) آنکه از بیخ برد. 
قطم‌کننده از بیخ. از بيخ برنده, ||(نمف 
مرکب) از بیخ بریده‌شده. 


شترغاز است. 


= بیخ‌برکردن؛ از بیخ نزدیک زمین درخت را 
و نزدیک به تنه شاخ را بریدن. بریدن درختی 
از بیخ» یعنی از سطح زمین. (یادداشت بخط 
مولف). 
بی خبری. [خ ب ] (حامص مرکب) حالت 
بی خر او ی | 
اضانی, اوا بيخ سوسن. اتود است و 
آنرا در روم میان بنفشه می‌پرورند و به اطراف 
ميبرند. اصل السوسن الابیض. و انرا بدان 
جهت بيخ بنفشه گویند که بیخ سوسن سفید را 
در بنفشه بپرورند. (یادداشت بخط صولف). 
رجوع به آیرشا شود. 
بیخ پسم. [خ پ] (ترکیب اضافی, |مرکب) 
کنایه از گوشت گوسفند است. (انجمن آرا). 
کنایه از گوشت. (آنندراج) (رشیدی). کنایه از 
گودت است که بتازی لحم گوبند. (برهان). 
گوشت.(ناظم الاطیاء): 
از عالم معاش سه نعمت گزیده‌اند 
روزی تکو و شیر انگور و بيخ پشم. 
نزاری قهستانی (از آنندراج). 
این ترکیب را بعض صاحبان لغت‌نامه‌ها 
بمعنی گوشت نوشته‌اند ولی ترکیبی است بارد 
و یکبار بمزاح و سهل‌انگاری در قطعه‌ای از 
سیف اسفرنگی آمده است و هیچ وقت بيخ 
چنانکه خود شاعر هم مجبور از ترجمة آن 
شده است؛ 
زآتش روز پوست بر تن من 
خشک شد چون به عید اضحی گوشت 
دور نبود | گردهی با نان 
پاره‌ای بیخ پشم یعنی گوشت 
سیف اسفرنگ (یادداشت بخط مولف). 
بیخ تفتی. [خ ت] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) پفارسی اسم شوکران است. (فهرست 
مخزن الادویه) (تحف حکیم مومن). رجنوع به 
ماده قبل شود. 
بیخ تفت یزدی. خت ت ]ت ركيب 
اضافی, [مرکب) شوکران. (یادداشت بخط 





۴ بیختن. 
مؤلف). بفارسی اصل‌الشوکران. (تحفة حکیم 


مؤمن). رجو به ماد بعد شود. 
پیختن. [تَ ] (مص) مصدر دوم غیرمستعمل 
آن بیزیدن. بسیخ. بیز. بیزیدن است. (از 
یادداشت بخط مولف). غربال کردن و پرویزن 
کردن.(آنتدراج). غربله. نخل. تتخل. انتخال. 
(منتهی الارب). غربال کردن. سرند کردن. 
الک کردن. چیزی خشک و خرد را از الک و 
غربال و مائند آنها یرون کردن تا نخاله از ترس 
بخط ملف). پهلوی 
«وختن» ۲ از ری اوستایی «ونج» " (تاب 
دادن. جنباندن). (از حاشية برهان قاطم ج 
معین). پهلوی «ویختن» ؛ بیزیدن. چیزی را 


جدا شو 3 . (یادداشت بخ 


از غربال گذراندن: 

پرکنده چنگ و چنگل ریخته 

خاک گشته باد خا کش‌بيشته. رودکی. 
€ ۴ ۰ 

حربگاهش چو زنگیانی زشت 

که ببیزند خرد؛ انگشت. عنصری. 


در دهن لاله باد ریخته و بیخته 

پت مشک و در بن منوچهری. 
جهان گشت پر ابر الماس‌ریز . 

شداز خا کو خون باد شنگرفبیز. اسدی. 
از پی این عبیر می‌بیزند 


وزپی آن حتوط میسایند. مسعودسعد. 
تا چه پرویزن است او که مدام 
بر جهان آتش بلا بیزد. انوری. 


خا ک‌راهت دیده با مزگان حسرت بیخته 
تا نباشد پای آزرده خیال نازکت. ابوالمعالی. 
همه را بک‌سوبد و بسبیزند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
جان شد اینجا چه خا ک‌بیزد تن 
که‌دکاندار از دکان برخاست ۵ 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶۱). 
بر سر بازار دهر خاک چه بیزی 
حاصل از این خا ک‌جز غبار چه خیزد. 


خاقانی. 
بدین قاروره تاکی آبریزی 
بدین غربال تا کی خا ک‌پیزی. نظامی, 
به پرویزن معرفت بیخته 
به شهد عبادت برآمیخته. سعدی. 
سیم دل مسکینم برخا ک‌درت گم شد 
خا کسر هر کویی بی‌فایده می‌بیزم. سعدی. 

- امال: 

ما آرد خود را بیختیم آردبیز را آويختیم؛ 


دیگر هوی و هوس نمانده است. (امثال و 
حکم دهخدا). 


||انشاندن. ريختن: 


بسی مشک و دینار برپیختند 
بسۍ زعفران و درم ریختند. فردوسی. 
بر این مرز باارز اتش بریخت 
همه خا ک‌غم بر دلیران بییخت. فردوسی 


بر آن چتر دیبا درم ریختند 





زیر مشک ساراهمی بیختند.. فزدوسی. 
ایوان سلاطین را بسوزد و گرد یتیمی بر فرق 
فرزندان بیزد. (قصص‌الانبیاء ص ۲۴۳). 
سحاب گویی ياقوت ریخت بر مینا 
نسیم گویی شنگرف بیخت بر زنگار. 

(از کلیله و دمند). 
خا کی که تصیب آمد از دور فلک ما را 
آن خاک‌به چنگ آرید بر فرق فلک بیزید. 
عطار. 
|ایچ و تاب دادن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): حصین‌بن قیس گفت با عبداله عباس 
بودم در راه حج چون فرود آمدیم او بیامد و 
تعهد شتری میکرد. در میانه دنبال شتر 
بدست گرفت و می‌بیخت چنانکه عادت 
رجال باشد و میگفت. (تفسیز ابوالفتوم 
یادداشت بخط مولف). 
¬ بربیختن لب ؛کج کردن آن و پیچاندن آن: و 
راعنا لا بألتهم. (قرآن ۴۶/۴). اضل ی 
بربیختن باشد. (تقسیر ابوالفتوح از یبادداشت 
بخط موّلف). رسول برای پسر عمه‌اش حکم 
کرد و لب بربیخت بطریق استهزاء. (تفسیر 
ابوالفتوح رازی از بادداشت بخط مولف). 
|[برده نمودن و تابع کردن. ||ذلیل كردن و 
ناتوان کردن. ||از حرکت بازداشتن. ||ضعیف 
شدن. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 

پیخته. [ت / ت ] (ن‌مف) چیزی که از غربال 
رد شده باشد. (ناظم الاطباء), منخول. مفربل* 
هرگز نیرد کسی بیازار 
نابیخته گندم بهایی. ناصرخسرو. 
|اپیچیده: مطوی برابر (مقابل) منشور. و اصل 
نشر خلاف طی باشد و منه: نشرالموتی؛ ای 
احیاهم» برای آنکه تا مرده باشند چون بیخته 
باشند چون زنده شوند افراخته شوند. (تفسیر 
ابوالفتوح ج ۲ ص۴۰۵ ص ۴). رجوع به مادۂ 
قبل شود. 

بیخرد. [خ ر] (ص مسرکب) بى عقل. 
بسی‌وقوف. . (آنسندراج ). سفیه. ناخردمند. 
نابخرد. بی‌ادرا ک. مأو (یادداشت بخط 

مولف). بی‌عقل. بی‌فکر, بی‌اندیشه: 

ببردش ورا هوش و دانش خدای 

مرابیخرد یافت آن تیره‌رأی. 

چو سالی چنین بر تو بریگذرد 

خردمند خواند ترا بی‌خرد. 

همی کودکی بیخرد داندم 

به گرز و به شمشیر ترساندم. 

عالمی را شجری خواندم بد کردم بد 

این سخن بیخردی گوید یا بی‌بصری. فرخی. 

هر کو بجز از تو بجهانداری بنشست 

بیدادگر است ای ملک و بیخرد و مست. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 


منوچهری. 


خرد از بیخردان آموز ای شاه خرد. (تاریخ 


بیهقی چ ادیب ص ۳۹۰ 








بی خردگی. 


خواهم که بدانم که مر این بیخردان را 

طاعت ز چه معنی و ز بهر چه سرائید. 
افر 

ای بدخوی بیخرد آخر چند مکاس کنی و 

زیادت طلبی. (سندبادتامه ص ۲۹۰). 

زن بیخرد بر در و بام و کوی 

همی کرد فریاد و میگفت شوی. 

دشمن به دشمن آن نپېسندد که بیخرد 

با نفس خود کند بمراد و هوای خویش. 


سعدی. 


سعدی, 
زبان‌اوری بیخرد سعی کرد 
ز شو خی ببد گفتن نیکمرد. سعدی. 


کودکان و دیوانگان و بیخردان را تعلیم کردند 
و بر آن داشتند و بفرستادند. (تاریخ.قم 
ص ۲۵۴). 
بی خردگی. [خ'د / د] (حامض مرکب) 
در شواهد ذیل معنی بی‌ادبی, گستاخی میدهد 
اما در فرهنگهای موجود یافت نشدة 
هیچ دانی چگونه خواهم خواستم 
عیب بی‌خردگی و مستی خویش . 
انوری (دیوان چ نی ص ۴۱۵). 
ورنه فردا دست ما و دامنت 
کای‌ملمانان از این کافر نفیر 
انوری بی‌خردگیها می‌کند ۳ 
تو بزرگی کن از او خرده مگیر . 
انوری (دیوان چ نفیسی ص ۱۶۱). 
از سر گستاخی رفت این سخن با آن بزرگ 
تا بدین بی‌خردگی معذور دارد والسلام. 
آتوری (دیوان چ نفیسی ص ۲۱۵). 
دشمن از گوهر تیغش چو پر مگس است 
عنکبوت اسا پیرامن خود پرده‌تن است. 
ور نشیند پس آن پرده نه بی‌خردگیست 
که زن است او و زنان را پس پرده وطن است . 
مجیرالدین بیلقانی (دیوان ص ۳۰). 
ارش آن جنایت را ملتزم شوم و غرامت این 
بیخردگی بدهم. (ترجمةً تاریخ یمینی). 


9۰ - 2 ۰ - 1 
0۰ - 3 
۴-سزد آهش - باد سردش. (تصحیح مرحم 
دهخدا). 
۵-نل: کابخوردش زخا کدان برخاست. 
۶-نل: 
هیچ دانی که روی عذرت هست 
تا بخواهم ز نایکاری خویش, 
(ائوری ج مدرس رضوی ص ۶۶۳). 

و در این صورت شاهد نیست. 
۷-نل: تو بزرگی خرده بر خردان مگیر. 
(انوری چ مدرس رضوی ص ۲۴۰). 
۸-نل: 

ورنشیند پس آن پرده نه پی خردگی است. 
که در این صورت شاهد نیت. 





بی خرده. 


خردی او مایه بیخردگی است. نظامی. 


بی‌خرده. [خ د/د] (ص مس رکب ق 


مرکب) صریح. . روشن. . پی‌مجامله. بی‌پرده: 


بی‌خرده, راست خواهی گرچه خوشت نیاید 
بدخوی خوب‌رویی بیگانه آشنایی. انوری. 
یا مکن با من درشتی ور کنی 

نرم شو چون گویمت بی‌خرده‌ای. 
انیرالدین اخسیکتی (از راحةالصدور 
راوندی). 


پیخردی. [خ ر ] (حامص مرکب) سفاهت. 
سفه. (زم‌خشری). غپینه. (منتهی الارب). 
بی‌عقلی* 
دشمتی کردن با مرد چنان بیخردی است 
خرد دشمن او در سخن مضمر اوست. 

فرخی. 
منگر سوی گروهی که چو مستان از خلق 
پرده بر خویشتن از بیخردی می‌بدرند. 

اصرخسرو. 


بی خر و بار. (خ ٌ] (ترکیب عطفی, | 


مرکب) بی‌چیز. فقیر. رجوع به ماد بعد شود. 
بی خر و خاوند. [خ ر و] ام رکیب 
عطفی, [ مرکب) یعنی نه مالک چیزی ونه 
مملوک کسی. (آندراج). 
بیخریدار. [خ] (ص مرکب) بسی‌رونق. 
کاد. کاسد. بی‌مشتری. 
بیخریداری. [خ] (حصامص مرکب) 
بی‌رونفی. کسادی: 

بهر درم سر همت فرو نمی‌آید 
ببسته‌ام در دکان ز پیخریداری. 
پیخست. [بَ /ب خ /خ] (ن‌مف مرخم) 


سعدی. 


بیخشت. پیخست. بی‌خوشت. از بن برکنده 
بود بیکبارگی. (فرهنگ اسدی نخجوانی) 
(یادداشت بخط ملف): 
اف ز چونین حقیر بی‌هنر از عقل 
جان ز تن ان خسیس بادا پیخست. 
غیائی (یاددانست بخط مولف). 
رجوع به پیخست شود. 
بیخستن. [ب /پ خ /خ ت[ اض 
درماندن و عاجز شدن. (برهان) (آنندراج). 
بی‌نوا گشتن و درماندن. (ناظم الاطباء). 
پیخستن. لگدمال کردن. کوفتن در زیر پای: 
شادی و بقا بادت و زین بیش نگویم 
کاین قافیه تنگ است مرا نیک ببیخت. 
۱ عسجدی. 
رجوع به پیخستن شود. 
بیخسته. ۰ب /ب خ خت /ټ] " (نمف) 
درم‌انده و عاجزشده. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (انجمن آرا) (اوبهی). درمانده. 
(شر فنامة منیری)؛ 
دلخسته و مجروحم و بیخسته و گمراه 
تالان به سفیده‌دم گریان به سحرگاه. 
(از اوبهی). 





||محبوس و بندی. (برهان) (آنندراج). برده و 
اسیر. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). رجوع به 
پیخستن و پی‌خسته شود ییتو! تاش 
الاطباء). بدبخت. بینوا. (اشتینگاس). 
|ابیتصب. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
بیخشت. [ب /ب خ /] (نمف مرخم) از 
بیخ برکنده. در نفرین گویند «بیخشت و برکنده 
باد», (از فرهنگ اسدی پاول هورن. یادداشت 
بخط مؤلف). هرچیز که آن را از بیخ برکنده 
باشند مانند درخت و امثال ان و بجای شین 
نقطه‌دار سین بی‌نقطه هم آمده است. (برهان) 
(ناظم الاطباء). از بیخ برکنده بود بیکبارگی. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی یادداشت بخط 
مولف).از بن برکندن بود بیکبارگی در نسخد 
اسدی که از روی نسخة مورخ ۷۲۱ ه.ق. 
نوشته شده؛ 
ان ز چونین حقیر و بی‌هنر از عقل 
جان ز تن آن خمیس بادا ببخشت. 
آمده که بجای «آن» «اف» دارد و بجای «جان 
ز تسن» «جان و دل» و بجای «بیخشت» 
عقل, و عقل باشد. و در 
حاشیه نوشته‌اند ظاهرا «بن خست» با خطی 
نو. صاحب برهان بی‌خشت بر وزن زردشت 


«بیخضت» و شاید از 


با یاء موحده و شین و پی خست و باباء 
فارسی و سین مهمله هر دو ضبط کرده است و 
ظاهرا همه پیخست است این همان 
پای‌خت است یعنی خسته بپای و لگدمال. 
رجوع به پای خست شود. (یادداشت بخط 
مولف). و نیز رجوع به پیخست و پیخسته و 
پیخستن شود. 
بی خطا. 2 (ص مرکب) دور از خطا و 
آشتباه. بیگنه. غیرمقصر: 
ملک آن تست و شاهی فرمای هرچه خواهی 
گربیگنه بسوزی ور بیخطا بگیری. سعدی. 
بنده‌ام گر بی گناهی میکشد. 
راضیم گر بی خطایی میزند. سعدی, 
بی خطایی. [خ](حامص مرکب) حالت و 
کیفیت بی‌خطا. خطا نکردن. اشتباه نکردن: 
چون کز تو وفاست بیوفایی 
پیش تو خطاست بیخطایی. نظامی. 
بی خطر. (خ ط ] (ص مرکب) بی خوف و 
بیم. (آنندراج). ||بی‌ارزش. بی‌قیمت. بی‌ارج. 
بی‌قدر. بی‌سنگ. بی‌وقر؛ 
کجاتو باشی گردند بی خطر خوبان 
جسمت را چه خطر هر کجا بود یا کند. 
شا کر خوارزمی. 
هرکس که شاد نیست بقدر و بجاه او 
بیقدر باد نزد همه خلق و بی‌خطر. 
رسد ز خدفت او بی‌خطر بجاه و خطر 
کندز خدمت او بی‌بسار ملک و یار. 
فرخی. 


فرخی. 


بس بی‌خطر و خوار کام یابی 








بیخ‌کنی. ‏ ۵۱۵۵ 
زین جای بی‌اندام ‏ و عمر سوتام. 
ناصرخسرو. 
این روزگار بیخطر و کار بی‌نظام 
وام است بر تو گر خبرت هت واموام. 
ناصرخسرو. 
در چم همت تو کزو دور چشم بد 
سیم حلال بی‌خطر است و زر عیار. سوزنی. 
||بی‌رنج. نادشوار. بی‌مشقت: 
اگرنیافت خطر بی‌خطر مگر به درم 
درست شد که خرد برتر و به از درمست. 
ناصر خسرو. 
بی‌خطر باشد فلان با او چنانک 
پیش زرگر بی‌خطر باشد کلال. ‏ ناصرخسرو. 
بيخ طرخون کوهی. رخ ط نا 
(ترکیب اضافی, [ مسرکب) عاقرقرحا است. 
(تحفة حکیم مومن) (فهرست مخزن الادویه). 
بی خطری. (خ ط ] (حامص مرکب) 
بسی‌بیمی. بدون مخاطره. ||بی‌ارزشی. 
بی‌ارجی. بی‌قدری: 
ترا فضیلت بر خویشتن توائم داد 
ولیک فضلت نامردمی است و بی‌خطری. 
آغاجی. 
رجوع به معانی خطر شود. |[بی‌مشقتی 
بی‌رنجی. بی‌زحمتی. 
بیخ کبر. (غ ک ب] (إ سرکب) 
عروق‌الاصف. (یادداشت بخط مولف). 
بیخ کردن. اک د] (مص مرکب) ريشه 
دواندن: 
درخت کرم هر کجا بیخ کرد 
گذشت از فلک شاخ و بالای او. سعدی. 
بی خکن. [ک] (نف مرکب) ربشه کن. 
(فرهنگ فارسی معین): 
مرد را ظلم بیخ‌کن باشد 
عدل و دادش حصار تن باشد. اوحدی, 
بی خکند. [ک ] (نمف مرکب) کنده‌شده از 
یخ: 
ای ز تو در باغ فضل سرو هنر سرفراز 
وز تو شده بخل و جهل سرزده و بیخ‌کند. 
سوزنی. 
بیخ‌کد کردن؛ استیصال. (یادداشت بسخط 
مؤلف). از بن برانداختن. 
بیخ کندن. اک ذ] اسص مرکب) 
برانداختن. ابود کردن؛ 
من بر از باغ امیدت نتوانم بخورم 
غالب الظن و یقینم که تو بیخم بکنی. 
سعدی. 


بیتخکنیی. [ک ] (حامص مرکب) استیصال 


۳3 
۱ -(در برهان). بکسر اول بر وزن دل بتن آمده 
است. : 
۲ -در برهان بر وزن بیدسته آمده است. 

۳-ن ل: بی‌ارام. 








۶ بيخ کولهپر. 


یعنی از بیخ برآوردن. (آنندراج). استیصال و 
از ریشه برکتی, (ناظم الاطبای), 
بیخ کوله پر. [خ [ / ل ب ] (رکیب 
اضافی, [ مرکب) بقارسی محروث را خوانند. 
(تحفد حکیم مومن) (فهرست مخزن الادویه). 
بیخ کوهی. [خ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
بیخ تفتی است که شوکران باشد و آنرابیونانی 
تودریون گویند و بهترین آن را از تفت یزد 
آورند. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). 
بیخ گازران. (خ ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) عرطیشا. چوبک. اشنان. (یادداشت 
بخط مولف). رجوع به عرطنیثا شود. 
نی خ گوشی. [خ] (ص نسبی) نجوی. 
آهسته سخن گفتن چنانکه دیگری نشنود. 
-بیخ گوشی حرف زدن؛ بیخ گوشی صحبت 
کردن. بیخ گوشی گفتن. و رجوع به ترکیبات 
بیخ ذیل بیخ شود. 
بی خلاف. (خ /خ] (ص مرکب. ق مرکب) 
درست. صحیح. بالاتفاق. به اتفاق. (يادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). بی‌گفتگو. بی‌تردید. 
بی‌چون و چرا: 
سفله فعل مار دارد بی‌خلاف 
جهد کن تا روی سفله ننگری. پوشکور. 
هیولا راا گروصفی کنی بیرون برد مقدور 
که‌باشد بی‌خلاف آنگه ز فرد واحد و یکتا۔ 
هرکه روزی بی‌رضایش چهرة زیباش دید 
بی‌خلاف از وی برآرد داغ بی‌صبری دمار. 
سنایی. 
ای بر سریر دولت و اقبال متکی 
ممدوح بی‌خلافی و مخدوم بی‌شکی. 
سوزنی. 
جان بیمعنی درین تن بی‌خلاف 
هست همچون تيغ چوبین در غلاف. مولوی. 
کانچه در کنه‌ای بیفزایی 
به دگر بی‌خلاف درناید. 
طریق معرفت این است بی‌خلاف ولی 
بگوش عشق موافق نیاید این گفتار. سعدی. 
گر خلافی میان ایشان است 
بی‌خلاف این سخن پریشان اش سعدی, 
بیخلافی. [خ / 2] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی بیخلاف, رجوع به بیخلاف شود. 
بی خلل. [خ ل ] (ص مسرکب) بسی‌عیب. 
درست و بی غل و غش؛ء 
رادمرد و کریم و بی‌خلل است 
راد و یکخوی و یکدل و یکتاست. ‏ فرخی. 
حشمت او هت اصل و کار دیوان هست فرع 
فرع باشد بی‌خلل چون اصل باشد استوار. 
معزی. 
||بی‌رخنه. بی‌شکاف. رجوع به خلل شود. 
بیخلوش. () ریم آهن. (ناظم الاطباء). - 
پیخله. ( / ل ] () بمعنی بخله است. (اوبهی) 


سعدی, 





(حاشیهٌ فرهنگ اسدی نخجوانی). خرفه. 
قرفخ. رجله. بقلةالحمقاء. سویز. آب محله. 
تخمگان. پرپهن. (حاشيه فرهنگ اسدی) 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
خرفه و پرپهن شود. 

بيخ مرجان. [خ ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) فارسی بسد است. (تحفة هگیم 
مؤمن) (فهرست مخزن الادویه). 

بیخ مهکت. (خ |٥۶‏ (تركیب اضافی. ! 
مركب) اصلالسوس. (بحر الجواهر از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
بیخ نشاندن. [نِ د] (مص مرکب) نهالی را 
در زمین نشاندن. ريشة نهالی را در زمین 
استوار کردن بالیدن راء 

بيخ نیکی نشاندن؛ کنایه از یکی کردن. کار 
نیک را پایه نهادن: 

شکر ایزد که دگربار رسیدی ببهار 

بیخ نیکی بنشان وگل توفیق ببوی. _ 

سعدی (از انندراج), 

بیخ نی. اخ ن /ن] (ترکیب اضافی, ا 
مرکب) اسم فارسی اصلالقصب است. 
(فهرست مخز ن الادویه) (تحفة حكيم مومن). 
پې خو. [خ / خُو] (ص مرکب) وجین‌شده. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). زمینی که از 
علف و گیاهان هرزه پا ک‌شده باشد. بدون 
علف هرزه. (از فهرست ولف). و رجوع به 
بی‌خو کردن شود. 
پیخو. (إخ) دهی از دهستان درز و سایه‌بان 
است که در بخش مرکزی شهرستان لار واقع 
است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. سا کنین از طایفةً 
دوكخانی هستند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۷ و رجوع به فارستابه ناصری 
شود. 
بی خواب. [خوا / خا] (ص مرکب) که 
خواب نرود. که خوابش نرود. که دير خسبد. 
که‌کم خسبد. کد دير نخوابة. که خواب دراز 
نیایدش. مقابل بیدار؛ 

چو بهرام دست از خورشها بشست 
همی بود بیخواب و ناتندرست. 
بشهر اندرون گرد مهراب بود 
که‌روشن روان بود و بیخواب بود. فردوسی. 
مرا از این تن رنجور و دیده بیخواب 

جهان چو پر غرابست و دل چو پر ذیاب. 


فردوسی. 


مسعودسعد. 
افتاده چو زلف خویش در آب 
بی مونس و بی قرار و بی خواب. نظامی. 
نمک در دیدة بیخواب میکرد 
ز نرگس لاله را سیراب میکرد. نظامی. 
کاشکی صد چشم از این بیخواب‌تر بودی مرا 
تا تأمل کردمی در منظر زیبای تو. سعدی, 
نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم 

ا برکارگاه دید یخواب میزدم. حافظ. 








= بی‌خواب شدن؛ ارق. خواب نا کردن. 
خواب از چشم رفتن: 
چو بشنید این شاه پرتاب شد 
از اندوه بی‌خورد و بی‌خواب شد. فردوسی. 
-بی‌خواب و خورد؛ کنایه از بیقرار و آرام: 
چنین داد پاسخ که فرشیدورد 
یکی آزور مرد بیخواب و خورد. . فردوسی. 
رجوع به خواب شود. 
بی خوایی. [خوا / خا| (حامص مرکب) 
افراط بیداری باشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
سهر. سهاد. (تصاب). به خواب نرفتن؛ 
خواب در چشم آورد گویند کوک و کوکنار 
با فراقت روی او داروی بی‌خوابی شود. 
خسروالی. 
کوکنار از بس فزع داروی بیخوابی شود 
گربرافند سای شمشیر تو بر کوکنار. ‏ فرخی. 
و بی‌خوابی به افراط زیان دارد. (ذخیرءٌ 
خوارزمثاهی). 
ز خواب ایمن هوسهای دماغش 
ز بیخوابی شده چشم و چراغش. نظامی. 
از غایت بیخوابی پای رفتنم نماند. ( گلستان). 
بی خواست. [خوا/خا](ق مرکب) 
بی‌طلب, بدون آنکه خواهند. بی‌نیت و اراده و 
قصد قیلی. |[ناطلبیده. (غیاث) (آنتدراج). 
پدون اراده. (تاظم الاطباء). 
-بی خواست خدا؛ بدون مشیت خداء 
||بیتلاش. (غیات) (آنندراج). 
بی خواهش. [خوا / خا د] (ق سرکب, 
ص مرکب) بی خواستاری. بی طلب. |ابی 
مقصود و بی قصد. (ناظم الاطباء). ||یی اراده 
و بی میل. (ناظم الاطباء). بی خواهانی. |ابی 
طوع و بی رغبت. (آتدراج). 
بیخ و بار: [خ](ترکیب عطفی, (مرکب) 
اصل و فرع. ريشه و ثمر. 
-بیخ و بار کسی را کندن؛ نابود ساختن و نیز 
بکلی از بین بردن: 
ستیز فلک بيخ و بارش بکند 
سم اسب دشمن دیارش بکند. سعدی. 
بیخود. [خوَذ / خد ] (ص مرکب. ق مرکب) 
بی‌خویش. که با خود نباشد. که حواس او 
موقتاً کار نکند. مفمی‌علیه که از هوش شده 
باشد. بهوش. مدهوش. از حال رفته. از حال 
طبیعی خارج شده که اشعار نداشته باشد. که 
حواس او از کار افتاده باشد. مقابل هشیار؛ 
زمانی فتادی چو مصروع بیخود 
زمانی معلق زدی چون کبوتر. 
عمعق بخاری. 
بیخود افتاد بر در غاری 


هر گیاهی به چشم او ماری. نظامی. 
چو گفتی نیمروز مجلس‌افروز 
خرد بیخود بدی تا نیمه روز. تظامی. 


تو گر هوشیاری نه من بیخودم 








بیخودائه. 

همان هوشیارم همان بخردم. نظامی. 
همچو مرغ نیم بسمل مانده‌ام 
بیخود و سرگَشت تیمار او. عطار. 
یکی بیخود از خشمنا کی چو مست 
یکی بر زمین می‌زند هر دو دست. 

(بوستان چ یوسفی ص ۱۱۹). 
|| غافل. (ترجمان القرآن). ||بی‌اراده. بی‌قصد. 
بی‌آنکه خواهد و اراده کند؛ 
سخن چون زان بهار نو برآمد 
خروشی بیخود از خسرو برآمد. نظامی. 
امد از بشر بیخود آوازی 
چون ز طفلی که برگرد گازی. نظامی. 





|مقابل با خود. غیرمعتقد به خویشتن 
خویش. از خودرسته. از خویشتن خویش 
پرامده؛ 
رازدارم مرا ز دست مده 
پیخودان را به خودپرست مده. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۰ ۸۰). 
||واله. شیدا. که خودی را فانی ساخته باشد. 
شوریده* 
با خودی تو لیک مجنون بیخود است 
در طریق عشق بیداری بد است. 
که‌تا با خودی در خودت راه نیست 


مولوی. 


از این نکته جز بیخود آ گاه‌نیست. سعدی. 
زآن بیخودم که عاشق صادق نباشدش 
پروای نفس خویشتن از اشتغال دوست. 


سعدی. 
بی‌خود از شعشۀ پرتو ذاتم کردند 
باده از جام تجلی صفاتم دادند. حافظ. 


|ایاوه و لشو. بیهوده و ببهودگی. (ناظم 
الاطاء). 

عیش ناخوش همی کنی به سخط 

سود بیخود چرا کشی به ستم. مسعودسعد. 
سخنگو چون سخن بیخود نگوید 

اگرجز بد بگوید بد نگوید. نظامی. 
||در تداول عوام. بی‌سبب. بی‌علت. بی‌جهت. 
(یادداشت مولف). فلان بی‌خود این کار را 
کرد؛بی‌جهت به انجام دادن آن پرداخت. 
بیخودانه. (خو 4 ن /ن](ق مرکب) 
بطور بیخودی, همچون مردم بیخود. (ناظم 
الاطباء). همانند بیخودان. رجوع به بیخود 
شود. 
بیخود پیخود. [خوذ خود / خد خذ] (ق 
مرکب) در تداول, از روی دیوانگی و از روی 
بی‌فکری. (از ناظم الاطباء). 
بیخود شدن. [ خود / خد ش 5] (مص 
مرکب) مدهوش شدن و از هوش رفتن. (ناظم 
الاطباء). بیخود گشتن: 

در آن آیینه دید از خود نشانی 


چو خود را یافت بیخود شد زمانی. نظامی. 
بلبل از آواز او يخود شدی 
یک طرب زاواز خوبش صد شدی. مولوی, 








من در آن بیخود شدم تا دیرگه 
چونکه با خویش آمدم من از وله. 
مولوی (مثنوی چ خاور ص ۲۲۷). 
ما بیک شربت چنین بیخود شدیم 
دیگران چندین قدح چون خورد‌اند. 
سعدی. 
رجوع به بیخود و بیخود گشتن شود. 
بیخود کشتن. (خوَذ / خد گ ت ] (مص 
مرکب) بیخود شدن. مدهوش شدن. از حال 
رفتن. سست شدن: امیر از خنده بیخود گشت 
وگفت...( گلستان).و رجوع به بیخود و بیخود 
شدن شود. 
بیخودی. |خو /2] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی بیخود. مقابل هشیاری. 
ناهشیاری. مدهوشی. (ناظم الاطباء). 
بی‌خبری: جواب داد که بیخودی و بیهوشی 
راحستی نباشد. (سفرنامة ناصرخسرو ج 
دبیرسیاقی ص ۱و ۲ 
می خوردن من نه از برای طرب است 
نی بهر فساد و ترک دین و ادب است 
خواهم که به بیخودی برآرم نفضسی 
می‌خوردن و مست بودنم زین سیب است. 
(منسوب به خیام). 
بسی شب به مستی شد و بیخودی 
گذاریم یک روز در بخردی. نظامی, 
و عتان سیک و رکاب گران کرده در میدان 
بیخودی جولان کردن ساخت. (سندبادنامه 
ص ۲۸۳). ||وجد. (ناظم الاطباء). از خویش 
برآمدگی. از خود رستگی. از خویشتن 
خویش رستگی. ||شوریدگی. آشفتگی. 
شیدائی: 
خودپرستی چو حلقه بر در نه 
بیخودی راچو حله دربرکش. ‏ خاقانی, 
تا خودپرست بودم کارم نداشت سامان 
چون بی‌خودی است کارم سامان چرا ندارم. 
خاقانی. 
چون زر از پروای عزت چون گل از پروای عیش 
نیستشان پروانه‌وار از بیخودی پروای من. 
خاقانی. 
از با بیخودی چنان مست 
کا گه‌نه که در جهان کی هست. نظامی. 
طرفه مدار ا گرز دل نعرة بیخودی زنم 
کآتش دل چو شعله زد صبر در او محال شد. 


سعدی. 
مستم کن آنچنان که ندانم ز بیخودی 
در عرصة خیال که آمد کدام رفت. حافظ. 
بمستی توان در اسرار سفت 
که در بیخودی راز نتوان نهفت. 

حافظ. 
چون ز جام بیخودی رطلی کشی 
کم زنی از خویشتن لاف منی. حافظ. 
ز بیخودی طلب یار میکند حافظ 











بی‌خو کردن. ۵1۵۷ 


چو مقلسی که طلبکار گنج قارون است. 
حافظ. 
= بیخودی کردن؛ آشفتگی و شوریدگی و 
دیوانگی کردن؛ 
تکنم بیخودی و خودکامی 
چون شدم پخته کی کنم خامی. 
||دیوانگی. (ناظم الاطباء). کار لو از 
بیخودیهای او یکی آن بود که متقالی و قبابی 
داشت تسمامی سوخت. (سزارات کرمان 
ص ۱۹۶). 
بیخ ور. [و] (ص مرکب) صاحب ريش 
قسوی. بیخ‌آور. (یادداشت بخط مولف). 
ریشه‌دار. که بیخ محکم و فراوان دارد. رجوع 
به بیخ‌آور شود. 
بیخورد. [خوز / خُر ] (ص مرکب) (از: بی 
+ خورد = خوردن). 
- بیخورد شدن؛ از خورش و طعام بازماندن 
از میان رفتن اشتهاء 
- بسیخورد و بیخواب شدن؛ مضطرب و 
پریشان و آشفته شدن از غمی یا مصیبتی یا 
خطری؛ 
چو بشنید این شاه پرتاب شد 
از اندوه بیخورد و بیخواب شد. فردوسی. 
بیبخوردی. [خوز / خر] (حامص مرکب) 
بی‌خوردنی. بی‌طعامی. بسی‌خورشی. 
نخوردن: 
قدر به بی خوردی و خوابی در است 
گنج‌بزرگی به خرابی در است. نظامی. 
بیخورشی. [خو / خر ] (حامص مرکب) 
بی‌خورا کی.بی‌خوردی. بی‌طعامی: 


چون من ز نهاد خویش پا کم 
کی‌بیخورشی کند هلا کم. نظامی. 
از بیخورشی تلم فسرده‌ست 
تیروی خورندگیش مرده‌ست. نظامی. 
بیخور و خواب. زخو / 2 ر خوا / خا] 
(ترکیب عطفی, ص مرکب) بی‌میل به خوردن 


و خفتن. (اشتینگاس). ||مضطرب و پریشان 
از غمی یا مصیبتی یا خطری. ||سرتاض و 
ریاضت‌کش, (از ناظم الاطباء). 
بی خو کردن. (خ /خرک د] (مص 
مرکب) وجین کردن و علفهای هرزه را کندن 
و از بین بردن؛ 

بپیوندم و باغ بی‌خو کنم 
سخنهای شاهنشهان نو کنم. 
بسازیم و آرایش نو کنیم 

نهانی مگر باغ بی خو کنیم. 
||پیراستن. پا ک‌کردن. زدودن: 
جهان را بداد و دهش نو کنم 
مگر کز بدان باغ بی‌خو کنم. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
جهان از بدان پا ک‌بی‌خو کنم 


بداد و دهش کشوری نو کنم. فردوسی. 





۸ بی‌خونی. 

به گیتی صد آتنکده نو كتنر ' 

جهان از ستمکاره بی‌خو کنند". . فردوسی 
بی خونی. (حسامص مرکب) فقد دم. 
(یادداشت بخط مولف). . رجوع په خون شود. 
بی خویش. [خوی /خی] (ص مرکب) 
بی‌خویشتن. (فرهنگ جهانگیری) (از 
انندراج). بی‌خود. سغمی‌علیه. (بادداشت 
مولف). بیخود و بیهوش. (برهان) (غیاث) 
(آتدراج). ||از خود بیخود. بی‌توان. بی‌تاب* 
روزی دو سه برآمد این زن خیره گشت از 
نوحه و ناتوان و بی‌خویش ببود. (مجمل 
اتواریخ). ||شوریده و دیوانه. (ناظم الاطباء): 
مانده آن همره گرو در پیش او 
خون روان شد از دل پیخویش او. 
||بی‌محبت. (ناظم الاطباء). 
بی خو یشتن. (خوی / خی /تّ] (ص 
مرکب) بیخویش و بیخود و ببهوش. (برهان). 
بی‌خویش. (ناظم الاطباء). از هوش بشده. 
بیهوش. (یادداشت مولف). از حال طبیعی 
ضارج شده. از خودرسته. بسیخود. 
(جهانگیری). از خود بیخود. مدهوش 
بی‌اراده. بی‌اختیار: بلیناس فسون برخواند و 
آن زن همان ساعت بیامد بی‌خویشتن و تا 
روز شراب همی داد. (مجمل الشوارییخ و 
التصص). 

راه نایافتن نیافتن است 


مولوی. 


عشق بی‌خویشتن شناختن است. سنایی. 
یارب از عشق چه مستم من بیخویشتنم 
دست گیریدم تا دست بزلفش نزنم. خاقانی. 
خلق خود را بعد از آن بی‌خویشتن 
می‌فکندند اندر آتش مرد و زن. مولوی. 
آن خواجه را در نیمه شب بداریی پیدا شده 
تا روز بر دیوارها بی‌خویشتن سر میزند, 
مولوی (از آندراج), 
عاشق آن است که بی‌خویشتن از ذوق سماع 
پیش شمثیر بلا رقص‌کنان می‌آید. سعدی. 


گر خسته‌دلی نعره زند بر س رکویی 

عیبش توان گفت که بی خویشتن یشتن است آن. 
سعدی. 

همچو حافظ روز و شب بی‌خویشتن 

گشته‌ام سوزان و گریان الغیاث. حافظ. 


۲ بی خو یستنیی. (خوی / خی تَّ] 
(حامص مرکب) بیهوشی. مدهوشی 
بیخودی:... و قفای آن بی‌خویشتن بباید 
خورد. (سدبادنامه). هرچند خاطر برگماشتم 
هیچ معلوم نمیگردد که باعث و داعی او در 
این بی‌خویشتی چه بوده است. (سندبادنامد). 
مت بیخویشتن از خمر ظلومست و جهول 
مستی از عشق نکو باشد و بیخویشتنی. 
سعدی. 
رجوع به بی‌خویش و بسی‌خویشتن شود. 
|ااعمال غیرارادی و خلاف عقل کردن. خود 








را تگاه توان داشتن: و تأدیب اين تأدی و 
بی‌حرمتی و تسعریک این جسنایت و 
بی‌خویشتلی که کرد بحد اعتبار رسانید. 
(سندبادنامه ص ۷۷). 

بی خویشی. [خوی /خی] (حامص 
مرکب) حالت و چگونگی بیخویش. بیخودی. 
از خود بی‌خود شدگی. از خودی خود 
رستگی: 
کارمن سربازی و بی‌خویشی "است 
کار شاهنشاه من سربخشی است. مولوی. 

بیخه. (خ /خ] ((سرکب) بسیغ. اصل. 
(آتدراج): 
چنان بیخه و ریثه‌های متين 
که‌رگ رانده در مغز گاو زمین. 

ظهوری (از آنندراج). 
پیخهاحشام. [خ آ] ((خ) ناحیه‌ای است در 
فارس. بیخه صحرای درازی را گویند که در 
ميان دو کوه افتاده باشد و این ناحیه در جانب 
مفربی شهر لار است درازای آن از قري بیرم 
تا ملائی شش فرسخ و بهنای آن از فرسخ و 
نیم بگذرد. قصبه آن بیرم است. (از فارسنامة 
ناصری ص۲۸۸). 

بیخه‌فال. [خ] (اخ) نساحیه‌ای است در 
قارس. برای آنکه با قصبه فال بلوک گله‌دار 
در یک بیخه افتاده است آنرا بیخه‌فال گویند 
میانة جنوب و مغرب لار است درازای آن از ر 
قریۂ کل تا چاه نو هفت فرسخ و نیم و بهنای 
0 ن از دو فسرسخ نگذرد. قصبه آن ناحیه 
اشکنان است. (از فارسنامة ناصری 
ص۲۸۸). 

بی خیانت. [ن] (ص مرکب) که خائن 
نیست. که خیانت نمی‌کند. که خیانت‌پیشه 
نیست: سلطان آن فرمود در باب من بندۀ 
یگانه مخلص بی‌خیانت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۸۶). 
سخن چون زر پخته بی خیانت گر دد وباقی 
چو او را خاطر دانا به اندیخه بیالاید. 
رجوع به خیانت شود. 

بیخیدن. [ب ی خی د] (مص) يخ کردن. 
(یادداشت بخط مولف). رجوع به یخیدن و یځ 
کردن‌شود. 

بی خیر. [خ /خ1 (ص مرکب) لاطایل. 
عوق. (یادداشت بخط موّلف). بهوده, بی‌فایده 
که‌در آن خوبی و نیکی و خیر نیست: 
گرچه بی‌خیر است گیتی مر ترا 
زو شود حاصل بدنیا خیریاب. ناصرخسرو. 
بسوزد بدوزد دل و دست دانا 
به بی‌خیر خارش به بی‌تور نارش. 

نو 
قضای بی‌خیر و برکت؛ بی‌اثر و نتیجه. 
= مرد بی خیر و برکت؛ بی‌فایده و بی‌اثر و 





بید. 


لاطایل. 

رجوع به خر شود. 

بیخیله. (لْ / ل ] (() خرفه را گویند و بعربی 
بقلةالحمقاء خوانند. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(از رشیدی) (انندراج). بیخله. بیخله پر 
فرفخ. رجوع به خرفه شود. 

بیخیون. ۳ حشیشهالسعال. فیخیون. 
(یادداشت بخط مولف). 

بید. (()" درخضتی است مشهور و آن را به 
الاطباء). درختی است از تير بیدها و 
جنسهای بسیار دارد ماند سفید و زرد و بيد 
معلق و همه جنسهای این نوع دارای مادة 
سالی‌سین * هستند که در مداوای درد مفاصل 
موثر است و ضد تب میباشد ۲. درختی است 
مشهور و بی‌ثمر و سای آن در تابستان 
مطلوب. (انجمن آرا). درختی است معروف 
که بار نمي‌آورد و آن هفده نوع است از آن 
جمله گربه بید است که آن را بید گربه و بید 
موش. و بید بلخی و بید مشک و مشک بید نیز 
گویندبواسطة شباهت او به نج گربه و موش. 
دیگر سرخ بيد و سیه بيد است و بيد موله 
نوعی از بید است که شاخهایش اشفته 
می‌باشد چه موله بمعنی اشفته است که انرا 
بید مجنون خوانند و شاخهایش مايل بزمین 
می‌باشد و بید بری مرادف آن است و بعضی 
مرادف بیدمشک گفته‌اند و در فرهنگ 
سروری بید پیاده بمعنی نوعی از بيد آورده و 
به بیتی از سیف‌الدین اسفرنگی استناد جسته و 
ظاهراً این نیز داخل انواع مذکور می‌باشد. (از 
آنندراج) (از بهار عجم). نام درختی که بار 
ندارد و آن هفده نوع است یکی از آن گربه ید 
است. (شرفنامة منیری). طره و خنجر و 
شمشیر و تیغ از تشبیهات اوست. (آنندراج). 
درختی است. گویند که بار ندارد و ملف این 
کتاب بار سرو و بار بيد هر دو را دیده است 
مگر قابل خوردن نباشد مگر بید ساده جز 
شکوفه ثمر ندارد و صاحب لطائف و سراج 
اللغات و بهار عجم و دیگر اهل لغت نوشته‌اند 
که بید بر هفده نوع است چنانکه گربه بيد و 
خربید و بید مجنون و مشک بید و بید موش و 
بید طبری و بید ساده و سرخ بد و سیاه بيد و 
بید موله و غیره. (غیاث). درخت بید قبل از 
اسیر شدن بنی‌اسرائیل علامت فرح و سرور 


۱-نل: کنم. ۲ -نل: کنم. 

۳-نل: زرب خشی» و در اینصورت شاهد 
Tuisilage. 5 - Salix.‏ - 4 

6 - Salicine. 

۷- طبری ۲۷ مازندرانی کنونی ۲۵ پهلری 

۵۸ اوست ۷36 (حاشية برهان چ معین). 











بود و بواسطذ مطلبی که در کتاب مقدس 
مذکور است مبدل بعلامت حزن و اندوه 
گردید.(از قاموس کتاب مقدس). درختی 
است که از آن توده‌های انبوه و فراوان در 
مازندران یافت میشود و برای ک‌اغذسازی 
مفید میباشد. گونه‌های ذیل از این درخت در 
ایران است: زرد بید. فوکا. فک. بيد کرمانی. 
طبرخون. سرخ بید. سیاه بید. جودانه. 
بیدموله. بید معلق قسمی بيد است که شاخها 
بسوی زمین آويخته دارد. (یادداشت مولف). 
گا گوید دوازده گونه بید در جنگلهای کنار 
دریای خزر یافت می‌شود و سه قسم آن 
فسراوان است سالیکس فراژی لبس ۰ 
سالیکس میکانس" و سالیکس اژیپتیکا". 
(یادداشت مولف). خلاف. (ذخيرة 
خوارزمشاهی) (نصاب). صاحب منتهی 
الارپ گوید, خلاف نوعی از بيد است نه بید. 
(یادداشت مولف). درخت یا درختچچه‌ای با 
برگ ریز بسیار فراوان از نوع الیک با 
برگهای باریک دراز و گلهای نر و گلهای ماده 
آن بر روی سنبله‌هایی در دو درخت جدا گانه 
پدید مي‌آیند. انوا مختلف آن در ایران 
عبارتند از: بید زرد" بید سیاه " بید مشک ۲ 
پید مجنون* با ساقه‌های برگشته و سرخ 
بید" دارای شاخه‌های نازک قراوان. چوب 
بید را برای ساختن تخته و جعبه و شاخه‌های 
آنرا برای ساختن سبد بکار میبرند. (داثرة 
المعارف فارسی). درخت بد روشنایی پسند 
است که بفراوانی جست میدهد. در خاک 
سیک و نمنا کو ژرف خوب میروید در کتار 
رودخانه‌ها بار زیاد است. رویش آن تند 
است برخي از گونه‌های آن به بیست متر 
بلندی میرسد و چون کهن شود چوب آن زود 
تباه گردد. گونه‌های بید بمصارف مختلف 
ميرسند. هیزم بید با اینکه چندان مطلوب 
نیست در فلات ایران زياد مصرف میشود 
زغالش خوب نیست ولی برای باروت سازی 
مناسب است. پوست بید دارای مازوج است 
و در چرمازی و رنگرزی مصرف میشود از 
آن رنگ خرمایی تیره میازند. بعنوان 
داروی ضد مالاریا نیز بکار میرود و از آن 
سالیسین ۱ میگیرند. بید را پروش شاخهزاد 
برداشت می‌کنند اغلب شاخه‌های بيد را دو یا 
سه سال یکبار بالاتر از سطح خاک قطع 
میکنند و برای سوخت به مصرف میرسانند. 
(از جنگل‌شناسی ج۱ ص ۱۹۵): 
آنکه مشک آفرید و سرو سهی 

آنکه بید آفرید و نار و بهی. رودکی. 
خم و خنبه پر» ز انده دل تهی 
زعفران و نرگس و بید و بهی. 
تا صر را نباشد شیرینی شکر 


رودکی. 





رودکی. 


تا بید را نباشد بویی چو دازیوی. 


با تو امروز جفت سبزه منم. عماره. 
شما را بدو چیست | کون‌امید 

که‌بر ناورد هرگز از شاخ بید. فردوسی. 
ابا شاه بودی به بیم و اميد 

که‌لرزان بر او بد چو از باد بید. ۰ . فزدوسی. 


هرآنکس که دارد ز گیتی امید 

چو جوینده خرماست از شاخ بید. فردوسی. 

گرفتاردل زو شده ناامید 

روان لرزارزان بکردار بید. فردوسی. 

گل‌زرد وگل خیری و بید و باد شبگیری 

زفردوس آمدند امروز سبحان الذی اسری. 
فنوچهری. 

بر بید عندلیب زند باغ شهریار 

بر سرو زندواف زند تخت اردشیر. 
منوچهری. 

مرا تا هست سروی خوش و شمشاد . 

چرا آرم ز بید دیگران یاد. (ویس و رامین). 

بید بی‌باری ز نادانی ولیکن زین سپس 

گربدانش رنج بینی بید را زیتون کنی. 


اصرخسرو. 
خرما و ترنج و بھی و لوز بسی هت 
این سبز درختان نه همه بید و چنار است. 
تام ی ون 
ز جاهل بید به زیرا که گر بيد 
نیارد بار نازاردت باری. ناصرخسرو. 
آفتابی که گرش دست رسد 
تیغ بیرون برد ز ساية بید. انوری. 


بید بسوز و تازه کن راوق و لعل باده را 
چون دم مشک و عود تر عطرفزای تازه‌بین. 


ِ خاقانی. 
منم آن بيد سوخته که بمن 
دیده راوق‌فروش می بشود. خاقانی. 


برق توئی و بيد من سوختة توام کنون 
سوخته بيد خواه | گرراوق عید پروری. 


خاقانی. 

پرند سبز بر خورشید بستند 
گلی‌را در میان بید بستند. تظامی. 
هر درختی ثمری دارد و هرکس هنری 
من بیچارۀ نوميد تهیدست چو پید. سعدی. 
بید ار ندهد ز میوه مايه 
باری بودش فراخ سایه. آمیرخسرو. 
- بکردار بيد نوان گشتن؛ لرزان و هراسان 
شدن: 
سواران ترکان بکردار پید 
نوان گشته وز بوم و بر تاامید. 

فردوسی. 


- چون یا چو بید لرزیدن یا چون بید لرزان 
بودن؛ بسیار ترسیدن و بشدت بیم داشتن و 
عنان اختیار از دست دادن 

گراز هر باد چون بیدی بلرزی 








۵۱۵٩۹ بید.‎ 


۰ 


اگرکوهی شوی کاهی نیرزی. 

(ویس و رامین). 
چه بودت که بریدی از جان اميد 
بلرزیدی از باد هیبت چو بید. 
کریماز عفوم مکن ناامید 
که‌لرزانم از بیم خشمت چو بید. عماد. 
بیدی نیت که از این بادها پلرزد. (یادداشت 
مولف). 
= بید بید لرزیدن؛ از ترس و یا سرمای شدید 
به دّت لرزیدن. 
سپیدبید؛ بید سفید. صفصاف ابیض. رجوع 
به سپید بید. و واژه‌نامة گیاهی ص ۱۶۱ شود. 
= سرخ‌بید؛ گونه‌ای از بید که در فلات ایسران 
بسیار است و برای سبدبافی بسیار مناسب 
است. (از جنگل‌شناسی ج ۱ ص ۱۹۵): 
مجویید ياقوت از سرخ بید. فردوسی. 
و رجوع به بيد شود. 
لرزنده‌بید؛ بید لرزان, نا استوار و ناثابت: 


سعدی. 


بلرزید برسان لرزنده بید 

هم از جان شیرین بشد نامید. فردوسی. 
- مشک‌بید؛ ید مشک: 

بدرید بر تن سلب مشک بيد 

ز جور زمستان به پیش بهار. ناصرخسرو. 
بهندوستان کاشتم مشک بید. نظامی. 
اسیر سمن برگ شد مشک بيد 

غراب سیه صیدباز سپید. تظامی. 
رجوع به بید مشک شود. 

<- هفت‌بید؛ هفت درخت بی‌بر است از آن 
جمله سپیدار. (یادداشت مؤلف). 

- امثال: 

ثمر از درخت بد نباید جست. (یادداشت 
مولف). 


||بمنی بهوده و بی‌فایده و ناسودمند باشد. 
(برهان). هرزه و بیهوده چون «بیدلا» بمعنی 
هرزه گوو بیهوده گوو به هر دو معنی مصدری 
نیز سستعمل است. (آنندراج). بیهوده و 
بی‌فایده, (ناظم الاطباء). وقتی که مرادف 
«باد» باشد چنانکه گویند «باد و بید» بعنی 
بی‌فایده و ناسودمند. (برهان). |اعلم و دانش. 
(ناظم الاطباء). |[هوش و شعور. (برهان). 
شعور و آ گاهی چنانکه بیدار مقابل خفته از 
اینجاست. (غیاث). شعور و آ گاهی چون بیدار 
مقابل خفته چرا که خفته را شعور و آ گاهی 
نمياشد (آنتدراج). ||در مژید الفضلاء موش 


1 - 9. Fragilis. 2 - 8. 5۰ 
3 - 8, ۰ 
4 - Salix. 5 - 8. ۰ 


6 "وت‎ Ausiralior. 
7 - 5. aegyplica. 
8 - 8. ۰ 


9 - 5 belix. 10 - Salicine. 








۰ بید. 


نوشته بودند که عربان فاره خوانند واله اعلم. 
(برهان). ظاهراً مصحف بير (= ویر) بحعنی 
هوش است و هوش, موش خوانده شده است. 
(از حاشية برهان چ معین). ||خار. (فرهنگ 
اسدی). و مولف بیت زیر را برای این کلمه 
شاهد آورده است: 
تن خنگ أ بید ار چه باشد سپید 
به تری و نرمی نباشد چو پید. رودکی. 
|| (بس‌وند) مزید موخر بعضی از اسمها: 
هندید. غنبید ( کلم )(قم بود و غنیید آنم امسال 
نبید) (نسبود) و معرب آن قنبیط است. 
(یادداشت مولف». ||(() نام گیاهی است که 
بسعربی خسیزران گویند و از بسرگ آن 
چهارپایه‌ای سازند که میانۂ آنرا با نواره ایی 
از خیزران ببافند و امال آن بافند. (از 
آنندرا اج): 
پی خواب بهاری فرش کردند 
پلنگ بیدباف از سای بید. 
اشرف (از آنتدراج), 
خیزران مُْجُ, بید اتبوب‌دار. (منتهی الارب 
در مادهٌ شجر). 
پید. (() نام کرمی که قالی و کاغذ و پشمینه را 
خراب سازد. (غیات). کرمکی راگویند که 
کاغذ و جامه‌های پشمین را ضایع کند و تباه 
سازد. (پرهان) (آنندراج). کرمی که کاغذ و 
پارچه‌های پشمین را میخورد و تباه میسازد. 
(ناظم الاطباء). پت. سوس. ديوچه. 
(یادداشت مولف). نام حشره‌ای از راسعه 
پولک بالان. که بالغ آن رنگ زرد یا خرمائی 
و حدود نیم تایک سانیمتر طول دارد. 
نوزادش از پشم و پوست و سایر محصولات 
حیوانی تغذیه میکند دود دادن و آلودن بمواد 
شیمیائی و پا ک‌کردن و باد دادن و سرد نگاه 
داشتن لباس آنرا از بیدزدگی حفظ ميکند. (از 
دائرة المعارف فارسی): 
هوا چنان ببرودت که آدمی خواهد 
که همچو بيد بمویینه در شود پنهان. 
مظفر هروی. 
خلق را باد چو از کرمی مویینه زده‌ست 
بیدا گرنیز زد او را تو مدان دور از کار. 
نظام قاری (دیوان ص ۱ 
بید. (ا) نام دیوی بود در مازندران که رستم 
او را کشت. (برهان). نام دیوی که با رستم در 
مازندران جنگید. (از ناظم الاطباء). نام دیوی 
از دیوان مازندران. (غیات). نام دیوی از 
دیسوان مازندران که رستم او را کشت. 
(آنندراج), اسم دیوی است مازندرانی. (از 
رشیدی). نام دیوی از دیوان مازندران که در 
قصه‌های شاهنامه منظوم است. (انجمن اراا 
بدرید پهلوی دیو سپید 
جگرگاه پولاد غندی و بید. 
نه ارژنگ مانم نه دیو سفید 


فردوسی. 








نه سنجر نه اولاد غندی و بید. قردوسی. 
نمایی مرا جای دیو نپید 
همان جای پولاد غندی و پید. فردوسی. 


ترا خانة بيد و دیو سید 

نمایم چو دادی دلم را نوید. فردوسی. 
یید. (إخ) کتاب احکام دین هندویان. (ناظم 
الاطباء). بزبان هندی کتابی است مشتمل بر 
احکام دين هندوان و به اعتقاد ايشان کتاب 
آسمانی است. (برهان)". نام کاب هنود که 
برهمنان آنرا کلام خدا گویند و آن در اصل 
یکی است مشتمل بر چهار دفتر و بهمین سبب 
چاربید گویند: اول رکهه بید. دوم ججر بيده 
سوم سیام بید, چهارم اتهربن بيد در هر سه پيد 
اول امر و نهی و وعد و وعید و سایر احکام 
شریعت ایشان است و در بيد چهارم از اول 
آفرینش تا اخر و هرچه در ميان آن است. 
(غیاث). نام کتاب هندوان که آنرا آسمانی 
دانند. (انجمن ارا). بزبان هندی نام کتابی 

شتمل بر احکام دین هسودان و به اعتقاد 
ایشان کتاب اسمانی است. (انندراج). نام 
چهار کتاب هندوان که به اعتقاد ایشان هر 
چهار آسمانی‌اند. (رشیدی). و رجوع به وید, 
ودا شود. 
بید. [بِ د] (ع !) اسمی است مینی بر فتح و 
گاهی‌باء آن به میم تبدیل گردد. مید. بمعنی 
غیر و فرقی که با غیر دارد در این است که 
پیوسته با کلمةٌ «ان» و صله‌اش بکار رود دوم 
آنکه فقط در استتاء منقطع استعمال میشود و 
سوم آنکه صقت چیزی قرار نمیگیرد. مانند 
هو کثیر المال بد انة بخیل؛ ای غير انه بخیل. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
لان‌العرب). در حدیث از رسول (ص): انا 
افصح العرب بید انی من قريش و نشأت فى 
بنی‌سعد. بید در این حدیث بمعنی غیر است. و 
در روایت دیگر از رسول اکرم (ص).نحن 
الآخرون السابقون یوم القيامة بيد انهم اوتوا 
الکتاب من قبلنا و اوتیناه من بعدهم. کسائی 
گویدبید در این حدیث بمعنی غیر است و 
دیگر گفته است که بمعنای «علی انهم» آمده 
است. (از لسان‌العرب). ||بمعنای علی, (از 
لسان‌العرب) (منتهی الارب). انه کثیرالمال بيد 
انه بخیل [بمعنی على انه بخیل ]. (ناظم 
الاطباء). [امن أجل. بئد. (منتهی الارب): انا 
افصح من نطق بالضاد بید انی من قریش. [ای 
من اجل انی ].(ناظم الاطباء). 
بید. [ب ] (ع ص) ناخوب. هیچکاره:طعام 
پید؛ طعام هیچکاره. (منتهی الارب). طعام 
ردی و هیچکاره ". (ناظم الاطباء). 
بیف. (ع !) ج بیداء بر خلاف قیاس. (از 
لسان‌العرب) (منتهی الارب). رجوع به بيداء 
شود. 
پید. [ب] (ع مص) بود. بیاد. بواد. بيدودة. 








بیدا 


هلا ک گردیدن. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از لسان‌العرب). منقرض شدن. (از 
آقرب الموارد). انقطع و ذهب. (لسان‌العرب). و 
رجوع به مصادر مترادف کلمه شود. 
پید. ((ج) دهی از دهتان برا کوه‌بخش 
جفتای شهرستان سبزوار پا ۱۲۴۶ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
پیكد. (إخ) دهی است از دهستان قیسآباد 
بخش خوسف شهرستان بیرجند با ۱۷۱ تن 
سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ٩4.‏ 
بید. ((خ) ملقب به ونرایبلیس " (یمعنی معززء 
محترم). متولد ۶۷۳و متوفای ۵ مورخ 
انگلیسی و عالم الهیات از راهبان بندیکنی و 
احمالاً در عصر خود داناترین مردم اروپای 
غربی بود. آثارش مشتمل بر خلاصه‌ای از 
معارف اروپائی آن عصر است, که به لاتینی 
نوشته شده و بارها ترجمه گردیده است. (از 
دايرة المعارف فارسی). 
بید آبا۵. (لخ) ویذآباد. ویدآباد. نام محله‌ای 
از محلات قدیم اصفهان واقع در شمال غربی 
آن شهر. (یادداشت موّلف از ترجمة مسحاسن 
اصفهان ص ۸۵۱ ۷۵). 
بید آبادی. (ص نسبی) منسوب به بیدآباد. 
محلتی بشمال غربی اصفهان. باباحسن 
بیدآبادی از پهلوانان داستان حسین کرد 
بروزگار صفویه از آنجاست. 
بيد آبدیده. [دی د / د] ((خ) (مزرع..) 
از دیه‌های جهرود قم. (تاریخ قم ص ۱۳۹). 
پیدا. (ب /ب] (از ع» ل) (از بیداء عربی) 
بیابان و دشت. (غیاث). رجوع به بیداء شود؛ 
وان پول سدیور ز همه باز عجبتر 
کزهیکل او کوه شود ساحت بیدا 
عنصری. 
گهی‌برقش درخشنده چو نور تيغ رخشنده 


۱-نل: خشک. 
۲ -مراد ۷0 سانکریت (0602 است و آن 
از ريثة ۷۵ بمعنى دانتن و نیز علم است 
«ودا» مجموعه کابهای مقدس هندوان باستان و 
تعلق به آیبن برهمایی است. (از حاشية برهان 
چ‌معین). 
۳- طعام بید؛ ای ردیء و در انگلیی 020 
وبتر در ريشة عربی این لغت تردید کرده و 
احتمال داده است که از انگلیسی ساکسونی 
2006 بمعنی خنثی و آنرا با کلم 822009 
مخنث یکی دانته و اما در زبان عربی این کلمه 
بدین مناسبت بید خوانده شده که از ميان میرود 
ویست میگردد ولی کلمة بید بمعنی غیرناظر به 
الا انگلیی است که وبتر تأویل و شروح 
بیاری دربارة آن ذ کر کرده است و خواسته 
است مان آندو ارتباطی برقرار نماید اما 
اختلاف ميان دو لفظ در دو زبان بيار روشن 
است. (از نشوءاللغة ص ۷۰و .)۷١‏ 
Venerabilis.‏ - 4 








پیداء. 


گهی رعدش خروشنده چو شیر شرزه در بیدا. 
مسعودسعد. 
مرغ از هوا درآوردی و آهو در بیدا صید 
کردی.(سندبادنامه ص ۲۰۰). و چون صرصر 
و تکباء در سبسب و بیدا رفتن ساخت. 
(سندبادنامه ص ۵۸). 
ز راود به راود ز بیدا به بیدا 
ز وادی به وادی ز کردر به کردر. 
(از سندبادنامه). 
از مواشی و غنائم اغنام ایشان چندان حاصل 
شد که در فضای صحرا و اقطار بیدا 
تمی‌گنجید. (ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۳۹۴. 
|ایک قم ناهن خورا کی‌انت که در خلیج 
فارس صد میشود. (یادداشت مؤلف). 
پیداء . [ب] (ع !) بیابان. ج» بید بر خلاف 
قیاس, و القیاس بیداوات. (منتهی الارب) (از 
لسان‌العرب). بیابان. ج. بید. بیداوات. و سنه 
قطعنا بیدا عن بید. و یا بیداء بیدی بهم. (از 
اقرب الموارد). بیاپان. (دهار) (مهذب 
الاسماء). فلات مفازه. رجوع به بیدا شود. 
= پیداء فنا؛ کنایه از دنیا است. (انجمن ارا). 
- یوم‌البیداء+ از قدیمترین ایام. جنگهاست 
عرب را که میان حمیر و کلپ رخ داده است و 
اعراب را دربارۂ ان اشعار بسیار است. (از 
مجمع الامثال میدانی). 
پیداء . [ب ] ((خ) زمیتی است هموار مابین 
مکه و مدینه. (منتهی الارب). نام موضعی 
است بین مکه و مدینه. ازهری گوید ميان 
مسجدالحرام و مسجدالثبی زمین همواریستٍ 
که آنرا بیداء خوانند. در حدیث است. ان فوا 
يغزون البيت فادا نزلو البيداء بعثالله عليهم 
جبریل (ع) فیقول یا بیداء ابیدیهم فتخسف 
بهم. (از لسان‌العرب). 
بیدابید. (اخ) دهی است از دهستان بیزکی 
بخش حومة شهرستان مشهد با ۱۰٩‏ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
پیدا۵. (| مرکب) ظلم و ستم. (برهان) 
(انجمن آرا). تعدی و ظلم. (ناظم الاطباء). 
ظلم و ستم مرکب از بی و داد و بدین معنی با 
لفظ کردن و کشیدن و شستن مستعمل است. 
(آنندراج). ظلم. (شرفنامٌ منیری). جور. 
بمعنی ظلم و ستم, | گرچه قیاس میخواهد که 
بمعنی ظالم باشد و بهار عجم نوشته که بیداد 
بمعنی ظلم و ستم مرکب از: بید و لفظ «اد» که 
کلمۀ نبت است و چون درخت پید بار ندارد 
لهذا ظلم را که عمل بیفایده است به درخت بيد 
منسوب و مشابه کرده بیداد نام کردند. 
(غیاث). اما این گفته براساسی نیست. جفا. 
مقابل داد و عدل. (یادداشت مولف)؛ 
گراین جنگ بیداد بینی همی 
ز من ساوه را برگزینی همی. 
ورا کندرو خواندندی بنام 


فردوسی. 





بکندی زدی پیش بداد گام. 

داد و نیکوئی از تو دارم چشم 

چون ز تو جور بینم و پیداد. 

زلف او حاجب لت ولبش 

نېسندد بهیچکس بیداد. 

منم آزاد و هرگز هیچ آزاد 

چو بنده برنگیرد جور و بیداد. 

(ویس و رامین). 

دلاگر عاشقی ناله بیاور 

که‌بیداد هوا را نیست داور. (ویس و رامین), 

زمانه نه بیداد داند نه داد. اسدی. 

از بس که شب و روز کشم بیدادت 

چون موم شدم زان دل چون پولادت. 
ابوحنیقه اسکافی. 

گرالبته نگشتی گرداین در 


ز تو بر جان تو جورست و بیداد. 


ناصرخسرو. 
هرگز نپسندد ز خلق بیداد 
آنک این قلک او آفریده و اجرام. 
تاصرخسرو (دیوان ص ۲۶۶). 
چه بود زین شنیع‌تر بیداد 
لحن داود وکر مادرزاد. سنایی. 
فر انصاف و زیب شید یکی است 
/ بیخ پیداد و شاخ بید یکی است. سنایی. 
از تو و بداد تو تتالم کاول 
دل بتو من دادم و گناه مرا بود. خاقانی. 
ملک گفا نمیدانم گناهش 
بگفتند آنکه پیداد است راهش. ‏ . نظامی. 
| گرچه ناشکیبی ای پریزاد 
نشاید خویشتن کشتن به بیداد. نظامی. 
جهان را کرده‌ای از نعمت آباد 
خرابش چون توان کردن به بیداد. نظامی, 
سلیمان گفت نیست از باد بیداد 
ولیکن پشه می‌نتواند استاد. عطار. 
انچه کاری بدروی آن آن تست 
ورنه این بیداد بر تو شد درنست. مولوی. 
نه پیداد از او بهره‌متد آمدم 
نه نیز از تو غیبت پسند. آمدم. سعدی. 
نبینی در ایام او رنجه‌ای 
که‌نالد ز بیداد سرپنجه‌ای. سعدی. 


- به بداد کوشیدن؛ کوشش در ظلم و جور 
کردن. 

به بیداد گشتن؛ بظلم بدل شدن. 

||( ص مرکب) که داد و عدل ندارد. فاقد عدل. 
ظالم. ستمگر, کی که داد نمیکند و ظلم و 
ستم مینماید و ظالم و ستمگر و متعدی است. 
(ناظم الاطباء). ظالم و ستمکار (از: ید + اده 
کهکلمةٌ نبت است) و چون درخت بيد بار 
ندارد این مرکب را بمجاز مذکور استعمال 
کرده‌اند. (آنندراج). اما این گفته براساسی 
نیست. جائر. بیدادگر: 


بسلم و بتور آمد این آگهی 





بیداد کردن. ۵۱۶۱ 
که‌شد روشن آن تخت شاهنشهی. 
دل هر دو پیداد شد پر نهیب 
که‌اختر همی رفت سوی نشبب. فردوسی. 
بگوی آن دو بی‌شرم ناپا ک‌را 
دو بیداد بدمهر بی‌با ک‌را. فردوسی. 
کنم زنده بردار بیداد را 
که ازارد او مرد ازاد را. فردوسی. 


بداد کوش و بشب خب ایمن از همه بد 
که‌مرد بیداد از بیم بد بود بیدار. 
ابوحنیفهة اسکافی. 
رها کن ظلم و عدل و داد بگزین 
که باشد بی‌گمان پیداد پی‌دین. ناصرخسرو. 
ملک ویران و گنج آبادان 
نبود جز طریق بیدادان. سنائی. 
نمردم تا بدیدم که ایرد تعالی بدین جهان داد 
من از بیدادان بداد. (تاریخ سیستان). 
داد میخواهم ز بیدادی که گویی بردلش 
نقش پیدادی همه بر سنگ خارا کر ده‌اند. 
هندوشاه نخجوانی 
به پیداد؛ ظالمانه. ستمگرانه. 
|اسخت دور. (بادداشت مولف). ااسخت 
دورتک که آواز بدان نتواند رسید از بسیار 
دوری: در بیداد؛ بسیار عمیق. بی‌فریاد. 
(یادداشت مولف). رجوع به بی‌فریاد شود. | 
مرکب) (اصطلاح موسیقی) پنجم گام که در آن 
نت شاهد و چسهارم ان نت ایت است از 
دستگاه همایون. (ایبرانشهر ج۱ ص ۸۸۹ 
لحنی و اوازی است. (یادداشت مولف). 
پیداد. ((خ) نام شهری است از ترکستان و 
پادشاه آن شهر کافور نام جادویی بوده 
آدمیخوار. رستم او را گرفت و کشت و آن 
شهر را مفتوح ساخت. (برهان) (آنندراج). نام 
شهری در ترکستان. (ناظم الاطباء). نام شهری 
بود از ترکستان و حصاری بود محکم که 
کافور نامی جادوی بدخوی آدمی‌خوار 
مردم‌آزار در آن مستولی بود و رستم زال 
بدانجا رسیده او را گرفته کشت و شهر و قلعه 
را مفتوح ساخت. (انجمن آرا): 
دژی بود از مردم آباد بود 
کجانام ان شهر بیداد بود. فردوسی 
بیدا پیشه. [ش /شٍ ] (ص مرکب) که 
یداد و ظلم پیشه دارد. ستم‌پيشه. بیدادکیش. 
ظلم‌کنده و ستم‌کننده. (ناظم الاطباء): 
دو بیدادپيشه به پیش اندرون 
به بیداد خود شاه را رهنمون. نظامی. 
بیدا دکار. (ص مرکب) بیدادگر. ظالم. 
(یادداشت مولف)؛ و این مردمانند که طبع 
ددگان دارند و درشت‌صورتند و کم موی و 
پیدادکار. (حدود العالم). ۳ 
ییداد کردن. اک د] (مص مرک جور 


۱-بهلوی 080۵ (حاشية برهان). 








۲ بیدادکرده. 


۱ کردن. ظلم و جفا کردن. بیعدالسی کردن. 
عدوان. حیف. قسوط. (ترجمان القرآن). ظلم. 
اعداء. تعدی... اهتضام. تهضم. ضیم. (قاج 
المصادر ببهقی): پس این شداد مسنکر شد و 
کفر آورد و بیداد کرد و گفت من خدای تبارک 
و تعالی نشناسم... (ترجمة طبری بلعمی), 
بگویش که آنکس که بیداد کرد 


بشد زین جهان با دلی پرز درد. فردوسی. 
بر باط ملک شرق ازو فاضلتر 
کس‌بنشست و کسی کرد نیارد بیداد. 

فرخی. 


۱ ۱ 
ای کت اشکم پر ز نعمت جان تھی 
چون کنی بیداد؟ کایزد داور است. 


بیداد کنی برمن دادم ندهی هرگز 
بیداد تو بر جانم هر روز بحشر ارد. 

آمیر معزی. 
بیداد بدشمنان نکردم 
و انصاف ز دوستان ندیدم. خاقانی. 
چو بداد کردی توقع مدار 
که‌نامت به نیکی رود در دیار. سعدی. 
نه پیش از تو بیش از تو اندوختند 
به پیداد کردن جهان سوختند. سعدی. 
ختگان را چو طلب باشد و قوت نبود 
گرتو بیداد کنی شرط مروت نبود.. حافظ. 
فریاد عندلیب چه بیدادها کد 


بر خاطری که سای گل کو غم شود. صائب. 
||در تداول عامه, سخت خوب کردن. از حد 
درگذشتن. (یادداشت مولف). 
بیدا ۵ کر۵ه. (ک د /<] (نمف مرکب / نف 
مرکب) ‏ ستم‌کرده. که مرتکب ظلم شده باشد. 
که ستم روا داشته باشد: 

فا گن نیم سالخورده نیم 

ابر جفت بیدادکرده نیم. پوشکور. 
بیدا دکش. اک / ک ] (نف مرکب) متحمل 
ظلم. (یادداشت مولف). 
بیدا دکشی. [کَ / کب ] (حامص مرکب) 
تحمل ظلم. (یادداشت مولف)؛ 

خواری خلل درونی آرد 

بیدادکشی زبونی آرد. نظامی. 
پیدا۵ کشیدن. (ک /کي د] (مص مرکب) 
تحمل ظلم کردن. ستم کشیدن: 

کمینه پاي من شاعری است خود بنگر 

که چند گونه کشیدم ز دست او بیداد. 

ظهیرالدین فاریابی. 

بیدا دکیش. (ص سرکب) بيدادپيشه. 
ظلم‌کننده و ستم‌کننده. (ناظم الاطباء): 

نشد باورش کان دو پیدادکیش 

کننداین خطا با خداوند خویش. نظامی. 
بیدا دگر. اگ] (ص مرکب) بیدادمند. 
بیدادوند. سحمگر و متعدی و ظالم. (ناظم 
الاطباء). جائر. غاشم. ستمکار. غشوم. 





معدی: قاسط. ستم‌پيشه. جفا کار. جفاپيشه. 
طاغیه. (یادداشت مولف). ظالم و ستمکار 
لکن موافق قاعده نادادگر بايد چه دادگر گوئیا 
صغَة فاعل است و سلب آن با لفظ «نا» شود 
چنانکه سلب وصف جاهل به «ناجاهل» کنند 
نه «بی‌جاهل» مگر آنکه گفته شود که بیدادگر 
مرکب بمعنی ستم است یا مخفف بیدادی بهر 
حال بیدادگر بمعنی ستمگر باشد. (از 


آنندرا اج): 
که‌یداد و کژی ز بیچارگیت 
به بیدادگر بر بباید گریست. فردوسی. 
به بد بس دراز است دست سپهر 
به بیدادگر برنگردد بمهر. فردوسی. 
ایا مرد بدبخت بیدادگر 
به نابودنی‌ها گماتی مبر. فردوسی. 
هر کو بجز از تو بجهانداری بنشست 
بیدادگر است ای ملک و بی‌خرد و مست. 

۱ منوچهری. 
چو شاهی است بیدادگر.از سرشت 
که‌با کش‌نياید ز کردار زشت. اسدی. 
از تو هموار همی دزدد عمرت را 
چرخ بیدادگر و گشتن هموارش. 

تاصرخسرو. 

خا کست ترا دایه از آن ترس که روزی 
خون تو خورد دای بیدادگر تو. خاقانی. 
کزدر بیدادگر باز گرد 
گردسراپرد؛ این راز گرد. _ تظامی. 
چو خسرو خبر یافت کان أب و خاک 
ز بیداد پیدادگر شد خراب. نظامی. 
بیدادگری ز من ربودش 
من کاشته بودم او درودش. نظامی. 
شنیدم که باری بعزم شکار 
برون رفت بیدادگر شهریار. سعدی. 
نه از جهل می‌بشکنم پای خر 
بل از جور سلطان بیدادگر. سعدی, 
گریزدرعیت ز بیدادگر 
کندنام زشتش بگیتی سمر. سعدی. 


بیدا دگری. (گ](حامص مرکب) بیدادی. 
ظلم و تعدی و ستم و زبردستی و بی‌قانونی. 
(ناظم الاطباء). ظلم. ستم. تعدی. مقابل 
دادگری: 
دل من خواهی و اندوه دل من نبری 
اینت بیرحمی و بیمهری و بیدادگری. فرخی. 
این چه بی‌شرمی و بی‌با کی و بیدادگریست 
جای آن است که باید بشما بر یگریست. 

: منوچهری. 
منی در خویشتن آورد و بزرگ‌منشی و 
بیدادگری پيشه کرد. (نوروزنامه), 


ای چرخ فلک خرابی از کین تست 

پیدادگری عادت ديرینةٌ تست. خیام. 
چونکه تو بیدادگری پروری 

ترک نه‌ای هندوی غارتگری. نظامی. 








پیدادی. 


پیداد گشتن. اگ ت ] (حامص مرکب) 
ستمگر شدن. ظالم گشتن: 

چنان دادگر شاه بداد گشت 

به بیدادی کهتران شاد گشت.. فردوسی. 
به اول دادگر بود و به آخر بیداد گشت. 
(نوروزنامه), ااظلم و ستم شدن: 

همه رنج و تیمار من باد گشت 

همان دین زردشت بداد گشت. فردوسی. 
ید دمند. 11 (ص مرکب) بیدادگر. (از 
ناظم الاطباء). (جهانگیری) (آنندراج). 
بیدادگر: بیدادوند. (ناظم الاطباء) (از 
انندراج)* 

در سینه حلقه‌ها شودم اه آتشین 


از خامکاری دل بیدادمند او. خاقانی. 
جفا ہین ز گردون بیدادمند 
چو من خسروی در چنین تخهبند. 

آمی رخسرو. 
بیداث و ۵ا۵. [د) (ترکیب عطفی, | مرکب) 
ظلم و انصاف. جور و عدل: 
سر امد کنون کار پیداد و داد 
سخنهای بی‌بر مکن هیچ یاد. ‏ فردوسی. 
ااظالم و عادل؛ 
مهان را ز هرگونه دارید یاد 
زکردار شاهان بیداد و داد. فردوسی. 


بیدا دوند. [5] (ص مسرکب) بیدادگر و 
بیدادمند. (ناظم الاطباء) (از آتدراج): 
ره ایمن شد از دزد بیدادوند 
خرامنده شد راهرو بیگزند. 
و رجوع به بیدادگر شود. 
پیدادی. (حامص مرکب) حالت بیداد. 
ظلم. جور. جفا و ستم. (آنندراج). بیدادگری. 
(ناظم الاطباء). ستمکاری. عدوان. ستم. 
اععداء. (یادداشت مولف)؛ 


؟ (از آتدراج). 


ازین پس گر آید ز جایی خروش 
ز بیدادی و غارت و جنگ و جوش. 
فردوسی. 
پذیرفت پا کیزه‌دین بهی 
نهان گشت بیدادی و بیرهی. 
ز بیدادی پادشاه جهان 
همه نیکوئیها شود در نهان. 
ای جهانی ز تو به آزادی 
بر من از تو چراست بیدادی. فرخی. 
ز عدل و داد تو گم گشته ام جور و پیدادی 
همیشه همچنین بودی هميشه همچنین بادی. 
فرخی. 
خشتی که ز دیواری بردند به بیدادی 
شاخی که ز گلزاری بردند په غداری. 
منوچهری. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱-نل:ای که شکفت (). 
۲-ن مف مرکب است صورتاً و نف مرکب 











پیدادی کردن. 


ز دلها گشت بیدادی فراموش 
توانگر شد هر آنکو بود دریوش. 

(ویس و رأمین). 
یله مکن که این لشکر ستم کنند که بیدادی 
شوم باشد. (تاریخ بهقی ص ۵۶۵ چ ادیب). 
نیاساید ز بیدادی که مرکب تیزرو دارد 
فروساید اگر سنگی که پر تیز است سوهانش. 


و اشفته کنی پدست بیدادی 

احوال بنظم و نفز و رامش را. . ناصرخسرو. 
بودم آزادزاده‌ای آزاد 

بنده گشتم به بند بیدادی. مسعودسعد. 


چون بر رعیت زیادت و بیدادی باشد تدبیر 
خویش به پای منار؛ کهن کند. (تاریخ 
سیستان). : 
گریه‌تو ز ظلم و بیدادی 
یه که بیوقت خنده و شادی. سنائی. 
دست حسد سرمة بیدادی ! در چشم وی 
[دمنه ] کشید.( کلیله و دمنه). 
داد میخواهم ز بیدادی که گویی بردلش 
نقش بیدادی همه بر سنگ خارا کرده‌اند. 
هندوشاه نخجوانی. 
رجوع به پیداد شود. 
پیدادی کردن. اک د] اسص مرکب) 
ظلم و تعدی کردن. بی‌انصافی و بنی‌عدالسی 
نمودن: چو ملک به وی رسید... بکشت و 
ستم و پیدادی کرد و عجب و کبر و بر اهل علم 
استخفاف کرد. (ترجمه طبری بلعمی). 
زلف پرچینش بسی فتنه و بیدادی کرد 
چون خط آرد کم از آن زلف پر از چین نکند. 
سوزنی. 
رجوع به بیداد و پیدادی شود. 
بیدار. (ص, !) که در خواب نیست. مقابل 
خفته. صاحب آنندراج گوید: مقابل خفته 
مرکب از «بید» بمعنی شمور و ا گاهی‌و «دار» 
که کلمة نسبت است و غنچه, آیینه, ببخت» 
دولت. همت. دل, خاطر, جان, عقل. شرم. 
شبنم» عرق, فتنه و مفز در صفات او مستعمل 
است. (از انندراج). کسی که در خواب نباشد. 
(ناظم الاطباء), کسی که در خواب نباشد. 
مقابل خوابیده. صاحب غیاث گوید: مرکب از 
«بید» و لفظ «دار» یک دال را حذف کرده‌اند. 
یا آنکه مرکب است از «بید» و لفظ «آر» که 
کلم نسبت است و پید بمعنی شعور است و 
بیداری بلفظ کشیدن مستعمل است. (غیاث)؛ 
شبان تاری بیدار و چا کراز غم عشق 
گهی بگرید و گاهی بريش برفوزد. 
شب خواب کند هرکس و تو هر شب تا روز 


از ارزوی خدمت او باشی بیدار.. فرخی. 
بداد کوش و بشب خسب ایمن از همه بد 
که‌مرد بیداد از بیم بد بود پیدار. اسکافی. 


براه و بخواب و بیزم و شکار 


طیان. . 





نباید که تتها بود شهریار 

بزودی کشد بخت زان خفته کین 
چو بیداری او رابود در کمین. 
بیدار چو شید است بدیدار ویکن 
پیدا بسخن گردد بیدار ز شیدا. ‏ ناصرخسرو. 
هرگه که همیشه دل تو ببهش و خفتست 


اسدی. 


بیدار چه سودست ترا چشم چو خرگوش. 
افر خرو 
مرا چون چشم دل زی خلق چشم سر بسوی شب 
چو اندر لشکزی خفته یکی بیدار تنهائی. 
ناصرخرو. 
بخت تو خواب دیدة بیدار تا ز امن 
بر چشم فتنه خواب مهنا برافکند. خاقانی. 
نهاد بد نپسندد خدای نیکوکار 
امیر خفته و مردم ز ظلم او بیدار. 
از ان چشمان خواب الوده شبها شد که بیدارم 
تو ای اختر گواهی دیدة شب زنده‌داران را. 
||سربرداشته. سربرآورده. مقایل آرمپده؛ 
می‌بینم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد... و 
مکر و خدیعت بیدار و وفا و حریت در 
خواب. ( کلیله و دمنه). 
من ترا طفل خفته چون دانم 
که‌توئی خواپ دیدء بیدار. خاقانی. 
|| هشیار. آ گاه. بهوش. مواظب.کار. مراقب. 
(یادداشت مولف). هوشیار. متنبه. (از ناظم 
الاطباء): مهلب مردی بیدار. کاردان بود. 
را ریبش 
بدو گفت گیو ای جهاندار کی 
سرافراز و بیدار و فرخنده‌پی. 
کنون پیشرو باش و بیدار باش 
سپه را ز دشمن نگهدار باش. 
بیاراست بر میمنه گیو و طوس 
سواران بیدار با بوق و کوس. فردوسی. 
اما ایشان باید بیدارتر باشند و جاه حضرت 


سعدی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


خلافت را بجای خویش برند باز. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص‌۲۹۴). هنسیار و بیدار 
باشید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۱). 
اگر بیدار و هشیاری و گوشت سوی من داری 
بیاموزم ترا یک‌یک زبان چرخ و دورانها, 
ناصرخسرو. 
در اين مقطع به سعدالملک بر نتوان دعا گفتن ۱ 
که اندر کار خود دانا و زیرک‌سار و بیدارم ". 
سوزنی, 
بخت | گر خفت رای بیدار است 


کزپی پاس خواب من راند‌ست. خاقانی. 


بیدار باد بخت جوانت که چرخ پیر 
در مکتب رضای تو طفل معلم است. 

۲ خاقانی. 
بیدار باش تا نرود عمر بر قسوس. سعدی. 
بلی چون برکشد تقدیر ختجر 


نخست از عقل پیدار افکند سر. میرخسرو. 





بیداربخت. ۵۱۶۳ 


تبود نیک نزد بیداران 
راه بی‌یار و کار بی‌یاران. اوحدی. 
= جان بيدار؛ جان آگاهو هشیار. 

- خاطر بیدار؛ ذهن وقاد و هشیار. هشیاردل. 
- دولت بیدار؛ بخت ماعد و پیروز. مقابل 
|[اهل دل. (ضرقنامةٌ منیری). ||(() شعور. 
(غیاث). شعور و آگاهی. (آنندراج). اابمعنی 
بیداری نیز امده است؛ 

نه در بیدار گفتم نی به بوشاسپ 

نگویم جز به پیش تخت گشتاسپ. 

زرتشت بهرام پژدو (از آنندراج). 

بیدار. (()۲ درخستچه‌ای است گم‌برگ یا 
بی‌برگ که آنرا دیدار نیز نامند و ک‌ائوچوک 
دارد و در چاء‌بهار در اطراف منازل برای 
برچین فراوان غرس ميشود. گونه‌ای از 
فرفیون دارای شیرابة کااوچوکی در چاهبهار 
و گه (نیک شهر) و برای پرچین کاشته میشود 
و بسرعت تکثیر می‌پذیرد. (یادداشت مولف). 
درختچه‌ای است که به بلندی پنج متر میرسد 
و از افریقا و هندوستان به ایران اورده شده 
است. در چاه‌بهار و گه فراوان است و بوسیلة 
قلمه تکثیر میشود. درختچة بیدار کم‌برگ و یا 
بی‌برگ است و در چاهبهار و نیک‌شهر در 
پیرامون خانه‌ها و باغها برای پرچین کاشته 
شود. شیرۂ آن نیز مبانند پرچ برای تهیة 
کائوچو مصرف میگردد. (از جنگل‌شناسی 
ساعی ج۱ ص ۲۷۲). 
بیدار. () نام آهنگی از موسیقی. رجوع به 
آهنگ شود. 
پیدارباش. ((مرکب) نام آهنگی از 
موسیقی. رجوع به آهنگ شود. 
بیدازبخت. [یسی بّ] (ص مرکب) 
بیداردولت. (آنندراج), با بخت بیدار. بادولت. 
مقبل. خوش‌طالع و بختیار. (ناظم الاطباء): 


وز آن پس خروشی براورد سخت 


کزوخیره شد شاه پیداربخت. فردوسی. 
چنین گفت خسرو به آواز سخت 

که‌ای سرفرازان بیداربخت. فردوسی, 
خداوند تاج است و زیبای تخت 

جهاندار پیروز و بیداربخت. فردوسی. 
دگر باره شه بیداربختش 

سوالی زیرکانه کرد سختش. نظامی. 
بدان تا بود دیده‌بان گاه تخت 

بر او دیده‌بانان بیداربخت. نظامی. 


پس از افرین پیر پیداربخت. 


۱ - در چاپ مینوی بیداری و در این صورت 
شاهد یست. e‏ 
۲ -نل: هشیارم و در این صورت شاهد 
نخواهد بود. 

3 - Euphorbia نااهعد1‎ (iı). 








۴ بیداربخت. 


چنین گفت با صاحب تاج و تخت. نظامی. 
شاه بیداربخت را هر شب 
ما نگهبان افسر و کلهیم. .. حافظ. 
| (۱مرکب) دولت بیدار. (آنندراج). بخت 
مقبل. بجت بیدار: 
یار از برون پرده بیداربخت بر در 
خاقانی از درونسو همخوابة خیالش. 
خاقانی. 
بیداربخت. [بی ب ] ((خ) نام یکی از 
بابریان هند (۱۲۰۲ - ۱۳۲۰۳ ه.ق.). رجسوع 
به طبقات سلاطین اسلام لین‌پول ترجه 
عباس اقبال شود. 
پیداربختی. [بی بَ] (حامص مرکب) 
خوشبختی. خوش‌طالعی. مقبلی: 
كردبيداربختيم یاری 
دادم از خواپ سخت بیداری, نظامی. 
پیدارخاطر. [ط ] (ص مرکب) بیداردل. 
بیدارهوش. بیدارسفز. کنایه از عاقل و 
هوشیار. (آنندراج): 
بیدارخاطران که جهان آزموده‌اند 
ایمن بخوایگاه جهان کم غنوده‌اند. 
میرخسرو. 
و رجوع به بیداردل شود. ˆ 
پیدارخوایی. [خوا / خا] (حامص 
مرکب) پاسیدن. (یادداشت موّلف). بی‌خوابی. 
3 
پیدار داشتین. [ت] (مص مرکب) بیدار 
کردن. ||مانم خواب کسی شدن. وی را به 
حال بیداری نگاه داشتن؛ 
صبا باز با گل چه بازار دارد 
که هموارش از خواب بیدار دارد. 
ناصر خسرو. 
زیرا که تا بصیح شب دوشین 
بیدار داشت باد دوشینم. ناصرخسرو. 
پیداردل. [د] (ص مرکب) بیدارخاطر. 
بیدارهوش. بدارمغز. (آنندراج). هشار و 
آگاه و خبردار و چالا ک.(ناظم الاطباء). 
خبیر. دل] گاه.عاقل و هشیار. مقابل برناس: 
شنیدند چون این سخن بخردان 


بزرگان و بیداردل موبدان. فردوسی, 
تو فرزند بیداردل رستمی 

ز دستان سامی و از نیرمی. فردوسی. 
دو بیداردل مرد جنگی سوار 

دمان با شکار آمد از کارزار. فردوسی. 
چنین گفت کای گرد بیداردل 

بگفت بهو خیره مسپار دل. اسدی. 


واین دبیرفذ عاقلترین و ذکی‌ترین و 
بیداردل‌تر از همگان بودی. (فارسنامۂ ابن 
البلخی ص۴۹). 

نامه‌ها پیش تو همی آید 
هم ز بیداردل هم از برناس. 
ارسطوی بیداردل را بخواند 





وزین در یی قصه با او براند. نظامی. 

نشمرده نفس سرنزند از جگر صبح 

هر روز به بیداردلان روز حساب است. 
صائب. 

پس از یکچند چون بیداردل گشت 


از آن گستاخ روئها خجل گشت. نظامی. 
بیداردلی. [د] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بیداردل. هشیاری و آ گاهی و 
چالا کی. (ناظم الاطباء). رجوع به بیداردل 
شود. 
بیدارد یده. [دی د /:] (ص مرکب) 
دیده‌بیدار. ناظر. که بخواب نیست. ||هشیار. 
- دولت بیداردیده؛ بخت پدار: 
ز فیض دولت بیداردیده میخواهم 
که‌صبح را دهم از گریه توشهٌ شبگیر. 
خاقانی. 
بیدار شدن. [ش د] امسص مرکب) از 
خواب برخاستن. (ناظم الاطباء) تیقظ. 
اتسرجمان القرآن). استیقاظ. (المصادر 
زوزنی). سر از خواب برداشتن. سر برگرفتن 
از خواب. سر از خواب برکردن. سر از خواپ 
تهی شدن. از خواب درامدن: 
چو از خواب گودرز بیدار شد 





ستایش‌کنان پیش دادار شد. فردوسی. 
ز آواز او شاه بیدار شد 

دلش زان سخن پر ز تیمار شد.. فردوسی. 
چو پیدار شد رستم تیزچنگ 

جهان دید بر شیر درنده تنگ. ‏ فردوسی, 
احسمد بگفت یکشب در روزگار معتصم 
نیمشب بیدار شدم و هر چند حیلت کردم 


خوابم نیامد. (تاریخ بهقی ). 
بیدار شو از خواب و نگه کن که دگربار 
بیدار شد این دهر شده ببهش و مدهوش. 
ناصرخسرو. 
در این میان کفشگر بیدار شد. ( کلیله و دمته). 
<بیدار شدن درخت؛ شکوفه‌های خرد 
آوردن درخت در آخر زمستان و اوایل بهار. 
(یادداشت مولف). 
| گاه‌شدن و متنبه شدن و هوشیار شدن !. 
(ناظم الاطباء). اتباء. تبه. (المصادر زوزنی): 
ایشان را تمایند پهنای گلیم تا بیدار شوند از 
خواب. (تاریخ بیهقی). چنین سخنتان از برای 
آن می‌آورم تا خفتگان.. بیدار شوند. (تاریخ 
بیهقی). 
امروز پر از خواب و خمارست سر تو 
آن روز شوی ای پر از خواب تو بیدار. 
ناصرخسرو. 
بیدار شو ز خواب و سوی مردمی گرای 
یکبارگی مخسب همه عمر بر ستور. 
تاش خی و 
-بیدار شدن فتته؛ پدید آمدن آشوب و غوغا. 


سر برداشتن فته؛ 








بیدار گشتن. 


شاه را خواب خوش نباید جفت 

فتنه دار شد چو شاه بخفت. ستائی. 
- بیدار شدن مردم خفته از کسی؛ براهنمایی 
وی از خوب برآمدن. هشیار شدن و متبه 
شدن: 


پر از بیم بودی گهکار از او 


شدی مردم خفته بیدار از او. فردوسی. 

- بیدار شدن مغز؛ هشیار شدن؛ 

ببوی سوختگان مغز ما شود بیدار 

اگرچه همچو شرر خوابگاه ما سنگ است. 
صائب. 


بیدا رکردن. اک د] امسص مرکب) از 
خواب برخیزانیدن. (ناظم الاطباء). بعث. 
(ترجمان القرآن). از خواب برانگیختن. از 
خواب برکردن. ایقاظ. تیقظ. (یادداشت 
مولف): زن را آهسته بیدار کرد. ( کلیله و 


دمه). 
تماشای او در دلش کار کرد 
پپایش بجنباند و پیدار کرد. نظامی. 
بانگ طبلت نمیکند بیدار 
تو مگر مرده‌ای نه بیداری. سعدی. 
ملک او را اندک اندک بلطف بیدار کرد. 
( گلستان). 
||هوشیار کردن. (ناظم الاطباء). متبه کردن. 
(یادداشت مولف)؛ 
آزین خواب بیدارتان کردمی 
همه زنده بر دارتان کردمی. فردوسی. 
نخست آفرین جهاندار کرد 
دل موبد از خواب بیدار کرد. فردوسی. 
ابا رخش برخیره پیکار کرد 
بدان کو سر خفته پیدار کرد. فردوسی. 
وز بستر غفلت تو کنی ما را بیدار. 
ِ منوچهری, 
مرا بخواب دل آ کنده‌بود و شر خمار 
زمانه کرد ز خواپ اندک‌اندکم بیدار. 
اصر خسرو. 
گرهمی خفته گمائیت برد خفتست 
خفته بگذار و مکن بهده بیدارش. 
ناصرخسرو. 
چو من خفته‌ای را تو بیدارمرد 
نبایست از این گونه بیدار کرد. نظامی. 


بیدا رکرد‌یدن. زگ دی د] (مص مرکب) 
بیدار گشتن. سر از خواب برداشتن. ||کنایه از 
هشیار و آگاه‌گردیدن: 
هرکه او بیدار گردد بندۂ ایشان شود 
زآنکه چون مولای ایشان گشت خود مولا شود. 

تاض خر وا 
بیدا رکشتن. اگ ت ] (سص مرکب) از 


۱-در ناظم الاطباء یکی از معانی بیدار شدن 
«هوشانیدن» آمده است و حال آنکه این کلمه 
متعدی است و بیدار شدن لازم است. 








پیدار ماندن. 


حن. بیدار گر دیدن: 

کنون چون برآرد سپهر آفتاب 

سر شاه بیدار گردد ز خواب. فردوسی. 
گوئی همه زین پیش بخواب اندر بودند 

زان خواب گران گشتند ایدون همه بیدار. 


خواب برخاستن 


فرخی: 
خداوند خانه بحرکت ایشان بیدار گشت. 
( کلیله و دمنه). 
ببانگ دهل خواجه بیدار گشت 


چه داند شب پاسبان چون گذشت. 
||مجاز متنبه شدن. آ اه شدن. هوشیار 
شدن. از جهل و غفلت برآمدن: 

پیری و جوانی چو شب و روز برآمد 

ما شب شد و روز آمد و پیداز نگشیم. 

سعدی, 

بیدار ماندن. [د] (مص مرکب) بخواب 
نرفتن. نخفتن: | کراء؛ بیدار ماندن در بندگی 
خداوند جل شأنه. (منتهی الارب). تغار؛ بیدار 


سعدی. 


ماندن. (منتهی الارب). 
بیدا زمرد. [] (ص مرکب) مرد هشیار و 


آ گام 

چنین گفت با شاه پیدارمرد 

که‌ای برتر از گنبد لاژورد. فردوسی 
پدرم آن جهاندار پیدارمرد 

که‌دیدی ورا روزگار نیرد. فردوسی. 
کنون‌ای سخنگوی بیدارمرد 

یکی سوی گفتار خود بازگرد. . فردوسی. 
چو من خفته‌ای را تو بیدارمرد. 

نبایست از این گونه بیدار کرد. نظامی. 


و رجوع به بیدار و دیگر ترکیبات آن شود. 

بیدا رمغز. [] (ص مرکب) کنایه از سردم 
عاقل و هوشیار و خبردار باشد. (برهان). 
عاقل. هوشیار. خبردار و با بصیرت. (ناظم 
الاطباء). خبير. بیداردل. بیدارخاطر و 
بیدارهوش. (آنندراج). بیدارهوش, (مجموعة 
مترادفات). کنایه از مردم عساقل و هوشیار. 
(انجمن آرا). زیرک و هسوشیار. (شرفنامة 


منیری)؛ 

کنون‌ای سخنگوی بیدارمفز 

یکی داستانی بیارای نفز. فردوسی. 
که‌بیداردل بود و بیدارمفز 

زبان چرب و شايستة کار نفز.. فردوسی 
نشتند بیدارمفزان روم 

بمهر فلک نرم گردن چو موم. نظامی. 
برآنگونه کز چند بیدارمنز 

شنیدم درین شیوه گفتار نغز. نظامی. 
چو ببهوش بود او بیک راه نغز 

دد و دام را کرد بیدارمفز. نظامی. 


پیداره. [ر / ر ](ص) ترسو و جبان. 
| آشفته شده از عشق. |/() بیذاره. فریب و 
مکر و حیله. (ناظم الاطباء). 

بیدارهش. [۸] (ص مسرکب) مسخفف 





بیدارهوش. بیداردل, بیدارخاطر. بیدارمغز : 


که‌ایمن بود مرد بیدارهش 

ز غوغای این باد تندیل‌کش. نظامی. 
بیدارهوش. (ص مرکب) هشیار. | گاه. 

کسی که همیشه مته باشد و دارای فلت 

نبود. (ناظم الاطباء): 

جهاندیده پیران بیدارهوش 

چو گفتار گویند کر دند گوش. نظامی. 

سخنهای سقراط بیدارهوش 

پند آمدی مرزبان را بگوش. نظامی. 

همان بیند آن مرد بیدارهوش 

که دیگر کس از خواب و خواب از سروش: 

نظامی. 


بیداری. (حامص) مقابل سهر و بی‌خوابی. 
(از ناظم الاطباء). يقظه مقابل خواب و نوم 
سهد. سهاد. یاد. (یبادداشت مولف)؛ حالی 
است که روح نفسانی اندر آن حال آلتها و 
حس و حرکت را کار فرماید تا مردم بقصد و 
اخستیار خویش حرکتها مسیکند و 
محوسات خبر می‌یابد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
بخواب و به بیداری و رنج و ناز 
ازین بارگه کس مگردید یاز. 


خوبست مرا کار پهر جا که تو باشی 


فردوسی 


بیداری من با تو خوشست و وسن من, 
متوچهری. 

و چون خوابی نیکو دیده آید بی‌شک دل 

بگشاید اما پس از بیداری بجز تحیر و تأسف 

نباشد. ( کلیله و دمنه). 

از آنکه دیدن رویش بخواب و بیداری 

همی بداند کآید دریغ و دشوارم. 

در خواب جلالت تو ديدم 


سوزنی. 


در بیداری همان بیینم. خاقانی. 
امشب سبکتر میزتند این طبل بی‌هنگام را 


یا وقت بیداری غلط بوده‌ست مرغ بام راء 


سعدی. 
همه شب به بیداری اختر شمرد. سعدی, 
آنکه خوابش بهتر از بیداریست 
آنچنان بد زندگانی مرده به. سعدی. 
سحر کرشم چشمت بخواب میدید م 
زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست. 

حافظ. 


شب از غمت دارم فغان روز از غمت در زاریم 
دارم عجب روز و شبی آن خواب و این بیداریم. 

؟ (یادداشت مولف). 
|| هشیاری و آگاهی. (ناظم الاطباء). تنبه, 
هشیار کار خود بودن. انتباه. (یبادداشت 
مولف)* 
زهی اندر جهانداری و بیداری چو افریدون 
زهی اندر نکوکاری و هشیاری چو نوشروان. 

فرخی. 

رسم بهمن گیر و از نو تازه کن بهمنجنه 








بیدانش. ۵۱۶۵ 
ای درخت ملک بارت عز و بیداری تنه. 
منوچهری. 
مستند مخالفان ز هشیاری تو 


بخت همه خفته شد ز بیداری تو. منوچهری, 
از بیداری و حزم و احتیاط این پادشاه... آن 
است... (تاریخ بیهقی). بوسهل نیکو انديشه 
نکرد که این پوشیده نماند و خوارزمشاه از 
دست بشود و در بیداری و هشیاری چنو 
نیست بدین آسانی او را برنتوان انداخت. 
۰ (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۲۰). خوانندگان و 
شنوندگان را از آن بسیار بیداری و فواید 
حاصل اید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۸۱). 
سلیمان را از عزم و بیداری واحتیاط و 
هشیاری و پیش‌بینی بر ملک عجب آمد. 
(تاریخ طبرستان). ||مقابل مستی. هشیاری* 
گرچه زخود رفته‌ام از تو نیم بیخبر 

مستی ارباب عشق غایت بیداریست. عماد. 
||در اصطلاح صوفیه. عالم صحو را گویند 
جهت عبودیت. (از كتاف امطلاحات 
لفنون). 
بیداری کشیدن. [ک / ک د] (مسص 
مرکب) بخواب نرفتن. خوابیدن نتوانستن. 


]| پیك اشت. (ص مرکب) بی‌پروا. متساهل و 


غافل. (آندراج). غافل و کاهل و بی‌خبر. 
(ناظم الاطبام). 
پیداشتی. (حامص مرکب) فلت و 
تساهل. (آنندراج). غغلت. ||عدم توجه در 
کار ستور. (ناظم الاطباء). 
پیداغ. (ص مرکب) بی‌سوختگی. بی اثر 
الت داغ کردن. پسی عیب. (انندراج) (ناظم 
الاطباء)؛ 
همه جمع آمده درین باغند 
شمع بیدود و نقش بیداغند. نظامی. 
|ابیلکه. |ابی‌نشان. (ناظم الاطباء) بیاثر: 
نیابی در جهان بیداغ پایم 
نه فرسنگی ونه فرسنگساری, لبیبی. 
بیدا م.(ص مرکب) بی‌داد و بی‌عدالت. ||(! 
مرکب) ظلم و تعدی. (ناظم الاطباء). هر دو 
معنی مخصوص فرهنگ ناظم الاطباء است و 
جای دیگر دیده نشد. 
پیدام. (!) نامی است که در چاه‌بهار به بادام 
هندی دهند. (یادداشت مولف). رجوع به بادام 
هندی شود. 
بیدان. [بّ ] (اخ) بدون الف و لام نام مردی 
و موضعی است یا آبی است مر بنی‌جعفربن 
کلاب را. (منتهی الارب). نام مردی و موضعی 
است. (از لسان‌العرب). 
پیدانات. [ب] (ع اج بیدانة. (منتهی 
الارب). رجوع به بیدانة شود. و 
پیدانش. آن ] (ص مرکب) بیعقل. نادان و 
جاهل. (ناظم الاطباء). بیعلم و معرفت: 


آندرین شهر بسی نا کس برخاسته‌اند 





۶ بی‌دانشی. 


همه خرطبع و همه احمة و بیدانش و دند. 
تن مرده چون مرد پیدانش است 

که‌نادان به هر جای بی‌رامش است. فردوسی. 
پپرسید دانش کرا سودمند 


کدام است بیدانش و پرگزند. فزدوسی. 
سخن‌چین و بیدانش و چاره گر 
نباید که یابند پیشت گذر. فردوسی. 


و این عیب روزی‌دهنده رابود که روزی 

خویش به بیدانشان دهد. (منتخب قابوسنامه 

ص ۱۵). 

بالتد؛ بیدانش مانند نباتی 

کز خا ک‌سیه زاید و از آب مقطر. 
ادنرو 

بیدانشان | گرچه نکوهش کنندشان 

آخر مدبران سپهر مدورند. ناصر خسرو. 

بی‌بهر چرا مانده‌ست این جان تو از تن 

پیدانش و تمیز به ماتند یکی خر. 


ناصرخسرو. 
که مرد ارچه دانا و صاحبدل است 
به نزدیک پیدانشان جاهل است. سعدی. 


بی ۵انشی. [ن ] (حامص مرکب) بی‌علمی. 
ادانی. جهل. (فرهنگ فارسی معین). نادانی و 
کردار نادان و هر چیز نالایق بعمل کسی. 
غمری. (تاظم الاطباء). بیخبری. بی‌علمی. 
جهل و نادانی؛ 
براه مسیحا بدو دادمش 
ز بی‌دانشی روی بگشادمش. فردوسی. 

مر آن را سکندر همه پاره کرد 

ز بی‌دانشی کار یکباره کرد. 

فرستاد؛ شهر یاران کشی 

به غمری کشد این و بی‌دانشی. 

ای به بی‌دانشی شده شب و روز 

فتنه بر دهر و دهر بر تو بجنگ. ناصرخسرو, 

ز دانش یکی جامه کن جانت را 
که‌بی‌دانشی مایۀ کافریست. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ادرا 
من از بی‌دانشی در غم فتادم 
شدم خشک از غم اندر غم فتادم.: نظامی. 
چه مشغولی از دانشت بازداشت 
به بی‌دانشی عمر نتوان گذاشت. نظامی. 
که چرا پیغام خامی از گزاف 
بردم از بی‌دانشی و از نشاف. 
در آیینه گر خویشتن دیدمی 
به بی‌دانشی پرده ندریدمی. سعدی. 
- بی‌دانشی کردن؛ کار جاهلانه کردن. نادانی 
کردن: 
چو از قومی یکی بی‌دانشی کرد 
نه که را منزلت ماند نه مه را, 
بید الة, [ب ن] (ع [) ماده‌خر وحشی یا 
خرکرة ماده وحشی. ج, بیدانات. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء), صاده‌خر و حمار 
وحشی و بنا بر قولی آنکه در پیابان سکونت 


مولوی. 


سعدی. 








نماید. (از تاج العرؤس). ج» بيدانات. 
بیدانه. ان /نٍ] (ص مرکب) میوه که تخم 
نداشته باشد چون انگور و انار و امتال آن. 
(آنسندراج). بی‌خسته و بی‌تخم. کم‌تخم و 
کم‌خته.(ناظم الاطباء). که دانه و هسته 
ندارد. که استخوان ندارد. بی‌تخم. 
بی‌استخوان. بی‌هته چنانکه انگور بیدانه 
انجیر بیدانه, انار بیدانه. کشمش بیداننه. 
(یادداشت مولف): 
خری سرش ز خرد چون کدوی بیدانه 
خری شکم ز کدو دانه چون کدو مملو. 
سوزنی. 
|انام نوعی انگور و آن بر دو قسم است. بیدانۀ 
سپید و بیدانة سرخ. (یادداشت مؤلف). 
پیداوات. [ب] (ع !) ج قیاسی بیداء. (از 
لسان‌العرب), رجوع به بیداء شود. 
پیداور. [و] (ص مرکب) (از: بی + داور) 
بدون قاضی و دادرس: 
چاره ما ساز که بیداوریم 
گرتو برانی به که روی آوریم؟ 
و رجوع به داور شود. 
بیدا نجیر. [۱] (| مرکب) در اصل بادانجیر 
بمعنی شکافته و شکستة یاد چون چوبش 
کمال نازک باشد از شدت باد شکسته میشود. 
(از غیات). بوت کرچک. (جهانگیری). 
درختی است که در عرف هند «ارند» خوانند 
و روغنش در امراض بلغمی مستعمل, 
(آنندراج). کرچک و طمرا که صبارت از 
گیاهی است بومی آسیا و از آنجا بفزنگستان 
برده‌اند و در اسیا و ایران روغن دانه‌های این 
گیاءراکه کرچک و کنتون نیز مینامند جهت 
روشن کردن منازل استعمال میکنند و یکی از 
مسهلات کثیرالاستعمال است که در اطفال ده 
ساله پنج تا شش مثقال آنرا میآشامانند و در 
جوانان ده تا دوازده محقال. (ناظم الاطباء). 
خروع. طمرا؛ تخم بیدانجیر. حب الضروع. 
رجسوع به کرچک و روغن کرچک و 
گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۰۵ شود: [زحل 
دلالت دارد بر ] مازو... و پیدانجیر... (التفهيم). 
بچالا کی‌به بیدانجیر منگر در مه نیسان 
بدان افتادگی بنگر که بینی ماه آبانش. 


نظامی. 


خاقانی. 
گه‌به ناپا کی ز بادانجیر بید انگیختند 
گه‌بخودرائی ز بیدانجیر عرعر ساختند. 

خاقانی. 
آنها که بعقل کاردانند 
بدانجیر از چنار دانند. خاقانی. 


پیدیا. ((خ) بیدپای. نام حکیمی زاهد که 
واعظ رای دابشلیم راج هند بود. (غیاث) 
(انتدراج). مؤلف کتاب کلیله و دمنه است 
علی‌المشهور. رجوع به بیدپا و ییدپای شود. 
پید‌بار. (() نام محلی کنار راه سنندج و 








بیدین‌ساله. 


کرمانشاه میان پاخله و کامیاران در ۴۸۵۰۰ 
گزی‌سنندج. (از یادداشت مولف). 
بیدبرگت. [بی ب ] ([مرکب) برگ درخت 
بید. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
ز سهم خدنگ تو وان بیدبرگ 
پلرزد حسود تو چون بیدبرگ. 
(از شرفتامة منیری). 
||نوعی از پیکان تیر باشد شبیه به برگ بید. 
(برهان) (رشیدی) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا) 
(آندراج) (جهانگیری). جنسی از پیکان تیر. 
(شرفنامهٌ منیری). نوعی از پیکان که بصورت 
برگ بید باشد. (از غیاث). برگ بید نیز گویند. 
(رشیدی): 
خدنگی که پیکانش بد بیدبرگ ' 
فرودوخت بر تارک ترک ترگ. 
نشانده یکی بیدبرگی بتیر 
که‌از سهم او تیر چرخست پیر. 
به تیری که پیکان او بیدبرگ 
فرودوخت بر تارک ترک ترگ. 
( گرشاسبنامه), 
ز قاروره و یاس" و بیدیرگ 
قواره قواره شده درع و ترگ. 
زآفت بیدبرگ باد خزان 
شاخ پربرگ بید دست‌گزان. 
بدی گر خود بدی دیو سپیدی 
به پیش بیدبرگش برگ بیدی. 
(شرفنامة منیری). 
ز سهم خدنگ تو وان بیدبرگ 


فردوسی. 


فردوسی. 


نظامی. 


نظامی. 


بلرزد حسود تو چون بیدبرگ. 
(شرفنامة منیری). 
بیدبن. [بی ب ] ([مرکب) درخت بید. (ناظم 
الاطباء): 

بلبل شیرین‌زبان بر سروبن راوی شود 

زندباف زندخوان بر بیدبن شاعر شود. 
منوچهری. 
سئدس رومی در نارونان پوشانند 
خرمن مینا بر پیدبنان افشانند. منوچهری, 

مریم دوشیزه باغ. نخل رطب بیدین 
عیسی یک‌روزه گل» مهد طرب گلستان. 
خاقانی. 
در بربیدین نگر لشکر مور صف زده 

گردلوای سام بین موکب جام لشکری. 
خاقانی. 

چو بیدین که تن‌آور شود به پنجه سال 
به پنجروز ببالاش بردود یقطین. سعدی. 
پیدبن‌ساله. [بی ب ل /ل] ([ مسرکب) 
اسدی در فرهنگ, ذیل کلم فوق گید هن 
سالخورده بود (یعنی بیدبن‌ساله مجموعا 


بمعنی کهن سالخورده است مطلق). سپس 


۱-نل: به تیری که پیکانش بد بیدبرگ. 
۲-نل: ناچخ. 








قطعة ذیل را از رودکی شاهد می‌آورد: 

زمانی برق پرخنده زمانی ابر پرناله 

چنان مادر ابر سوک عروس سیزده‌ساله 

و گشته زین پرند سبز شاخ بیدبن ساله . . 
چنانجون اشک مهجوران نشسته ژاله بر ژاله. 
مولف در یادداشتی نوشته‌اند: یعتی بیدین 
یکساله بیدبن جوان. و در یادداشت دیگر در 
معنی منقول از اسدی تردید کرده و نوشته‌اند 
من نمیدانم چگونه این کلمه مرکب. از بيد 
(خلاف) و بن (اصله) و ساله (بمعنی سنه) 
بمعنی سالخورد؛ مطلق میباشد و از دو بیت 
بالا ظاهر میشود که معنی بید هم که «خلاف» 
باشد مقصود است. پس بن ساله بمعنی کهن و 
سالخورده است معهذا بودن کلم ساله در 
قافیٌ مصراع دوم و تکرار آن در مصراع سوم 
از هر شاعری بعید است مگر اینکه واقعا بن 
ساله (با حرکت غیرمعلوم بن) کلم مفرد باشد 
بمعنی کهن و سالخورده. وله اعلم !. 

بید بید خشتی. [د بسید خ] (|مرکب) 
صفصاف مشقق. فوکا. فیک آ. این بید رامن 
در طهران دیده‌ام در بهار در بعضی شاخهای 
کریه و پربرگ و پیچیدة آن مَنّی روان پیدا 
میشود و بسیار شیرین است و روانی آن 
بحدی که یک ذرع مربع از زمین.زیر خود را 
تر کند و زنبور بسیاری برای خوردن آن بر 
شاخ و نیز بر زمین گرد ایند. (يادداشت 
مولف). 

بید پا. ((خ) بیدپای. دانشمند هندی مصنف 
کلیله و دمنه که برای پادشاه دایشلیم انرا 
تصنیف کرد. (جهانگیری). رجوع به بیدبا و 
بیدپای شود. |[نام کابی در حکمت که بعربی 
نقل شده است. (ابن الندیم). شاید کلیله و دمنه 
است که جای دیگر هم از آن یاد کرده. 
(یادداشت مولف). 

بیدپای. ((غ)۲ (پسیلهای) نام بسرهمن 
افسانه‌ای که داستانهای قدیم هند را بازگو 
میکرد. اسم وی در کلیله و دمنه آمده است. 
(آتندرا اج). یکی از حکمای هند از ندمای 
دابشليم. (ناظم الاطباء). رجوع به بیدبا و بیدپا 
و رجوع به يشتها ج۲ ص۳۵ و تاریخ ایران 
پاستان ۳ ص۲۴٣۲‏ (حاشیه) 0 شرح حال 
رودکی ص۵۸۷ ۸۵۲۳ ۸۴۵ ۰۸۵۶ ۸۸۲ 
٩۱۰ ۶‏ شود. 

بید تبری. [دٍت بَ] (ترکیب وصفی, ( 
مرکب) بید موله و در شرفنامه یکی از اقسام 
هفده گان بيد است که بید مشک نیز گویند. 
(فرهنگ رشیدی). بید معروف است و تبری 
منسوب به تبرستان و گفتهاند بیدبر هفده گائه 
است و این یکی از آن هفده گانه‌است. و بعضی 
بمعنی.بید موله و بعضی بمعنی بید مشک 
گفته‌اند.(انجمن آرا) (آنندراج): 





مجلس بزم بیارای که آراسته‌اند 

تقش‌بندان طبیعت رخ گلبرک طری 
همچو مستان صبوحی همه افتان خیزان 
شاخهای سمن تازه و بید تبری. 

ظهیرالدین فاریابی. 

و رجوع به بید طبری شود. 

پیدجودان. (! مرکب) " نوعی بید. رجوع 
به بيد جودانک شود. 

بید حودانکت. [ن] ((مرکب) *نوعی از 
انواع درخت بید است که در جنگلهای ارس 
(شمال غربی ایران) یافت میشود و دورگة بید 
مشک و سرخ بید است و از آن دستة بیل 
میسازند. (از جنگل‌شناسی ج۱ ص۱۹۵ و 


ج۲ ص :۱۳ 
بیدجیق. ((خ) خره‌ای از ما کو. (یادداشت 
مۇلف). 


بیدح. [ب د].[ع ص) تناور: امرأة بیدح؛ زن 
تناوز فربه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
پیدحرکت. [ح ر ک] ((خ) دهی است از 
دهستان همایجان در بخش اردکان شهرستان 
شیراز با ۱۱٩‏ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 0۷. 
پیدخ. [ب /ب ی 5] () اسب جلد و تند و 
تیزخیز را گویند. (برهان). مولف انجمن‌آرا 
پس از تقل گفت برهان گوید: این لفت یبای 
عربی غلط است و تصحیف‌خوانی کرده‌اند و 
هیدخ به هاء و به یای تازی بمعنی اسب جلد و 
تیز است. و رجوع به هیدخ شود. 
پیدخ. [ب 5] (() بدون الف و لام. نام زنی 
است. (از لسان‌العرب): 
هل تعرف الدار لآل بیدخا 
جرت علها الریح ذیلاً انبخا. (لسان‌العرب). 
بیدخام. (! مسرکب) عود خام را گویند. 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) (شرفنامة 
منیری). | شاخة سبز. (ناظم الاطباء). 
پیدخان. ((ج) دهی از دهستان سرولایت 
بخش سرولایت شهرستان نیشابور است و 
۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج٩).‏ 
پید خافی. ((مرکب) قسمی مرکبات بشکل 
پرتقال طلائی هشت سانيم تدرش‌طعم. 
(یادداشت مولف). 
پیدخت. [د] ((خ) ستار؛ زهره را گویند که 
صاحب فلک سیم و اقلیم پنجم است. 
(پرهان). ستار؛ زهره است و آنرا ناهید نیز 
خواند. (جهانگیری). ستارۂ زهره. (رشیدی). 
ستاره‌ای است در آسمان سوم که او را ناهید 
نیز گویند و منجمان سعد اصغر خوانند و 
بتازیش زهره نامند..(از شرفنامة منیری). 
مولف انجمن آرا پس از نقل گفتة برهان ويد 
ظن مولف إن است که آن نیز هیدخت بوده 


مانند بیدخ تصحیف‌خوانی شده چه دخت 





پیدخت. ۵۱۶۷ 
بمعنی دختر است و هی یمعنی خوب است 
یسعنی دختر خوب و ناهید یعتی دختر 
نارپستان نیز مؤید این قول است پس اصل در 
این لغت هیددخت بوده چنانکه رسم است 
یک دال را حذف کرده‌اند هیدخت شده و 
تصحیف بیدخت گردیده بیدخت یعنی بیدختر 
و در اینجا این معنی متاسب نیست. عین 
همین عبارت را آنندراج از انجمن‌آرا نقل 
کرده است اما چنانکه خواهیم دید این گفته 
براساسی نیست. بذخت, بقول «شفتلویتز» 
اصل آن پفدخت است یعنی دختر بغ (خدا) و 
آن به ستارٌ زهره اطلاق شده است. بعضی 
اساس بدوح اسلامی را همین نام آرامی 
ایرانی ستارهٌ زهره - یعنی بیدخت - میدانند. 
رجوع به حاشیة برهان ج معين و داثرة 
المعارف اسلام در كلمة بدوح و مزدیستا 
ص ۳۳۰ و ۳۲۹ شود. احمدین محمدین عبد 
ربه در قصیده‌ای خطاب به ابوعییده مسلمین 
احمدین ابوعبیده بللسی معروف بصاحب قبله 
فقیه و منجم گوید: 

زعمت بهرام او بیدخت یرزقنا 

لایل عطارد او برجیس او زحلا 

و قلت ان جمیع الخلق فی فلک 

بهم یحیط و فیهم يقم الاجلاء 

ابوالعلاء معری گوید: 

هل فاز بالجنة عمالها 

و هل شری فی النار نوبخت 

والظلم ان تلزم ماقد جنی 

علیک بهرام و بیدخت. 

رجوع به زهره و ناهید و نیز به ایران در زمان 
ساسانیان ص ۰۱۰۰ ۱۰۲۰۱۰۱ و مزدیسنا 
ص ۳۲۹و ۳۳۰ شود. ||زنی زیبا که هاروت و 
ماروت فریفتة او شدند. (فرهنگ فارسی 
معین). داستان این زن در تفسیر سورآبادی و 


۱-اگر ساله» نحریف کلمه‌ای دیگر نباشد 
میتوان آنرا همچنانکه ملف نوشته‌اند منوب 
به سال و بمعتی یکساله و جوان شمرد و بیت را 
بدین‌سان تحلیل کرد: از این پرند سبزء شاخ 
بیدبن جوان (یا یکاله) مانند اشک مهجوران 
آ کنده از ژاله گشته است و بنابراین توجیه بیدبن 
ساله را نمیتوان ترکیبی لغوی شمرد و ساله» 
صفت پیدین است که به صورت فک اضافه در 
شعر آمده است. (یادداشت لفتنامه). 
Salix ۰‏ - 2 
۳- نزد اروپانیان معمولاًبنام ادا8 یا 8021 
یا 8۱۱۳۵ معروف است و صاحب کاب کلیله و 
دمنه است و وجه تسم آن شاید از بیدبا یا بیدباه 
در نزد عرب اقباس شده است و 2608۷ معتقد 
است که نام سریانی این کتاب که در پهلری 
«بدک يا بدوک» است از سانسکریت «وذیآشی» 
گرفته شده است. (از داثرة المعارف اسلامی). 
Salix ۰‏ - 4 
Salix ۰‏ - 5 





۸ بیدخت. 


دیگر تفاسیر نیز به زیبائی بیان شده است. 
رجوع به تفاسیر فارسی قرآن کریم شود. 
||ب‌ذخت, بغدخت دختر خدا. (فرهنگ 
پیدخت. [ذ] (اخ) مرکز دهستان بخش 
جویمد شهرستان گناباد. در ۸ هزارگزی 
خاور گاباد سر راه شوسة عمومی گناباد - 
بیرجند است و ۲۳۹۷ تن سکنه دارد. مقبرهٌ 
حاجی ملاسلطانعلی پدر صالح علیشاه در 
این محل میباشد و مریدانی دارد که از اطراف 
بزیارت قبر مشارالیه میروند. (از فرهنگ 
جنرافیائی ايران ج٩),‏ و ده بیدخت که صرکز 
بیدخت جویمند است در هشت‌کیلومتری 
گتاباد است و ۲۳۵۱ تن سکنه دارد و مقر 
حاج لا سلطانعلی گنابادی در اين ده واقع 
است. (از دائرة المعارف فارسی). 
پیدخت. [د] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
چهارگانة بخش حومه جویمند شهرستان 
گناباداست و دارای ٩‏ آبادی بزرگ و کوچک. 
۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج٩).‏ 
بیدخت. [د] (اخ) دی از دهستان 
شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرجند 
است و ۳۶۹ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی اران ج٩).‏ 
بيد خشت. [خ) ([ مسرکب) گزی که از 
ساقه‌های درخت بيد خارج میشود. (داثرة 
المعارف فارسی). شکرکی که روی درخت 
بید بعلت شته‌ای مخصوص ایجاد ميشود. بید 
انگبین. (فرهنگ فارسی معین). نی که از 
صفصاف مشقق یعنی بید بیدخشتی تراود. 
۰ منی است که بر اوراق بید افتد ببهاران و گاه به 
اندازه‌ای باشد که چند گز زمين را تر کند و 
زنبوران بر آن گرد آیند. و مردمان تازۂ آنرا 
چون عسل خورند و خشک آنرا مانند ملینی 
بکار برند. تود؛ُ من و شیرینی که در بهار میان 
انبوهی از برگهای بید پدید آید بر سر شاخهای 
نو است و زنبوران برآن گرد آیند و باغبانان 
شیرینی راگرفته خشک کنند و در طب چون 
شیر خشت بکار برند. (یادداشت مولف). 
بید خشتی. (خ] (! مسرکب) " نسوعی از 
درخت بید که از درختان جنگلهای شمال 
ایران‌ است و آنسرافک نیز میخوانند. 
(جنگل‌شناسی ساعی ج۱ ص ۱۹۵). 
بی دخل. [د] (ص مرکب) (از: بی + دخل) 
بی‌درامد. (ناظم الاطباء). بی‌عایدی. که دخل 
ندارد. که درآمد ندارد. || که دخل و تصرفی در 
امری ندارد. غیردخیل در کارها, رجوع به 
دخل شود. 
بی د خلیی. [3] (حامص مرکب) عدم 
درآمد. (ناظم الاطباء). ||عدم دخالت. 
بیدخوان. [خا] ((ج) دهی است از 





دهستان حسومهة بخش بافت شهرستان 
سیرجان دارای ٩‏ آبادی و ۱۲۰۰ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج۸) (از داشرة 
المعارف فارسی). 
بید خور. [ خُر ] ((خ) دهی از دهستان برا کوه 
بخش جغتای شهرستان سبزوار است و ۶۴۵ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج 
بیدخوردگی. (خوز / خُر 5/د)] 
(حامص مرکب) حالت بیدخورده. 
ازهم‌گسیخگی و ریختگی پرزهای پارچۀ 
پشمی یا قالی و قالیچه که بسبب افتادن کرم 
بید پیدا شود. 
بید خوردن. (خوز / خُر د] (مص 
مرکب) سوراخ‌سوراخ شدن پارچة پشمی و 
قالی ببب کرمپد.., 
پید خورده. [خوَز / خر د /د](نمف 
مرکب) پارچۀ سوراخ‌سوراخ‌شده نبب کرم 
بيد 
بیدخون. ((ج) دهی است از دهستان ثلات 
در بخش کنگان شهرستان بوشهر که دارای 
۲۰۰ تن سکته است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۷). 
بیدخون. ((ج) نام چشمه‌ای وأقع در بلوک 
مالکی شمال قرية بیدخون, اب آن از كوه 
درروک میانة پلوک گله‌دار و بلوک سالکی 
برخاسته بمسافت صد گز پیشتر از کوه بدره 
ریسخته و چون از در کوه بیرون رود در 
حوالی قریك بیدخون باغها و زراعت را آب 
دهد و در تمامی سواحل دریای فارس چشمةً 
آب شیرین گوارا جز این چشمه یافت نشود. 
(از فارسنامة ناصری). 
بيدخة. [ب دخ ص) فربه: ام رأة 
بیدخة؛ زن فربه با گوشت. (منتهی الارب). 
امرأة بيدخة تارة (فربه) لغة حميرية. (از ذیل 
اقرب از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
بید خیلی. ((ج) نام محلی کنار جاد؛ کرمان 
و سیرجان میان خانه‌سرخ و کاروان‌سرای 
حاج مهدی در ۱۱۱۰۵۰۰ گزی تهران. (از 
یادداشت مۇلف). 
بی در [] (ص مرکب) (از: بی + در) که در 
ندارد. بی‌باب. بدون‌در. بدون‌مدخل یا بدون 
آنچه بر مدخل قرار دهند. شواهد زیر هم 
بمعنی خود «در» و هم بمعنی مدخل یعنی 
جای نصب در است: 
که‌کرد این گنبد پیروزه پیکر 
چنین بی روزن و بی‌بام و بی‌در. 
ناصرخسرو. 
بی‌در و روزن بسی حصارستان 
بی‌در و روزن کسی حصار کند. ناصرخسرو. 
چندین همی بقدرت او گردد 


این اسیای تیزرو بی‌در. ناصرخسرو. 





پیدر. 
بی‌زاد مشو برون و مقلس 
زین خیم بی‌در مدور. ناصرخسرو. 
آورد بدان سرای بی‌در 
آن مژده بدان همای بی‌پر. نظامی, 
زاهد بی‌علم خانة بی‌در [است ] . سعدی. 


بیدر. [ب د] (ع ل) خرمن. (منتهی الارب) 
(دهار). انباشتة گندم. (از لسان‌العرب). چاش. 
- امثال: 
الحفنة تدل على البیدر. (يادداشت مؤلف). از 
قیل مشت نمونه خروار. 
||اخرمنگاه. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
محلی که گندم را در آن بکوبند. (از اقرب 
الموارد). جایی که طعام را در آن بکوبند. (از 
لسان‌العرب). |اکوخ. کوخه . ج» بیادر. 
(یادداشت مولف). 

پیدر. [ب د] (اخ) دهی از دهستان زهان 
بخش قاین شهرستان بیرجند است و ۳۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

پیدر. [د] (اخ) نام ولایتی بوده در هند که 
دارالملک دکن حساب میشده. احمدشاه 
بهمتی بنام خود احمدآباد ساخته دارالملک 
کردو او را ولی مینامیدند و بدرویشان 
اخلاص و ارادت میورزیده خاصه با سید 
نورالدین نعمةالله ولی که در کرمان میزیسته و 
آثار مرقد و بارگاه ماهان از جانب احمد شاه 
برپا شده و کتاب جوگ رانیز بحکم احمد شاه 
نظام‌الدین پانی پتی بزبان پارسی ترجمه کرده 
پس از دوازده سال در ۸۳۸ ه.ق. درگذشته 
است. (انجمن آرا) (آنندراج). نام شهری در 
ملک دکن. (غیاث). یکی از شهرهای قدیمی 

هند است که نخستین بار در سال ۱۳۲۲ م. 
بدست سلمانان افتاد و بهمیان (۱۴۲۹) در 
آن حکومت میکردند و بعد از آن بدست 
خاندان برید شاهی افتاد و در این شهر آثار 
برجسته‌ای از این دو خاندان که بر عظمت و 
شکوه آنها دلالت میکند موجود است از جمله 
رنگین محل. (از داثرةالمعارف اسلامی). نام 
مرکز بخش پیدر جنوب قسمت مرکزی هند 
در ناحیهٌ دکن در حدود ۱۳۲ کیلومتری شمال 
غربی حیدرآباد و دارای ۲۰۵۱۴ تن سکنه 
است. در ۷۲۲ ه .ق.الغ‌خان (بعداً محمدین 
تغلق) آنراگرفت و در ۷۴۸ه.ق . پس از نیرد 
خونینی, ظفرخان (بعداً علاءالدین حستن 
بهمن شاه, مسس سلسلة بهمنیه) آنرا تصرف 
کرد. وی قلمرو خود را بچهار ایالت تقسیم 
نمود و بیدر یکی از آنها بود. شهاب‌الدین 


۱ -ابن البیطار آثرا شیر خشک نامد و لکلرک 

آنرا به ٩10206516‏ ترجمه کرده است. (یادداشت 
مژلف). 

2 - Salix fragilis. 

.(فرانوی) ۸۱۲۵ - 3 











بیدر. 


احمد اول پایتخت خود را از گلبرگه به بیدر 
منتقل کرد و آنجا را محمدآباد نامید. در دورۀ 
سلاطین بهمنی, بیدر در زمان وزارت محمود 
گاوان (۸۸۶-۸۶۶ ه.ق.) به اوج رونق خود 
رسید و سپس بدست برید شاهیه افتاد. در 
۸ .ق. ابراهیم عادلشاه پادشاه بیجاپور 
آنرا گرفت و اورنگ زیب آنرا به امپراطوری 


مغول ملحق کرد (۱۰۶۶ ه.ق.) در ۱۱۳۷ ه. 


ق. بدست نظام‌الملک آصف‌جاه افتاد. آثار 
فراوان از دور بهمنیه و برید شاهیه دارد و 
ظروف قلزی بیدری معروف است. (از داثرة 
المعارف فارسی). 
بیدر. [ب د] (اخ) قسریه‌ای است از قرای 
بخارا. (از انساب سمعانی). شاید همان بیدره 
باشد. رجوع به پیدره شود. 
بیدرا. (ب د] (خ) نام یکی از قاتلان 
الملک‌الاشرف. وی ملقب به الملک‌القاهر 
است. مرحوم عاس اقبال می‌نویسد: المسلک 
الاشرف (از ایلخانیان ایران) را در سال ۶۹۳ 
ه.ق.سیزده تفر از امرای او و رسای 
ممالیک پدرش بقتل رساندند و مشهورترین 
ایشان سه نفر بودند قراسنقر» بیدرا و لاچین که 
آندو را نيز السلک‌الاشرف از مقام نيابت 
سلطنت معزول نموده بود. امرای قاتل پس 
کشتن الم لک‌الاشرف بیدرا را با لقب 
الملک‌القاهر بسلطنت برداشتند ولی ممالیک 
الملک‌الاشرف بریاست زین‌الدین کتبفا قیام 
کردندو بیدرا راکشتند و برادر لملک‌الاشرف 
اشت بعنوان الملک 
الناصر پادشاه خواندند. (تاریخ مفول عباس 
اقبال ص۲۶۸). 
بی‌درد. [د] (ص مرکب) (از: بی + درد) که 
درد ندارد. (یادداشت موّلف). بیرنج. بیحس. 
(ناظم الاطباء). که دردی ندارد. آنکه بی‌رنج و 
بسی‌حس است. که بی‌درد است. ||که درد 
نیارد. که موجب درد نشود: کافور آمپولی 
بی‌درد است. اابی غم و اندوه. بی‌مصبت و 


یعنی محمد را که نه سال داشت 


اضطراب: 

رخ بدسگالان تو زرد باد 

وزان رفته جان تو بی‌درد باد. فردوسی 
از آن کشتگان شاه بی‌درد باد 

رخ بدسگالان تو زرد باد. فردوسی. 


||بی‌زحمت. بی‌اذیت: 

می‌خوری به که روی طاعت بی‌درد کنی 

اندکی درد به از طاعت بسیار مرا. خاقانی. 
7 پی‌دردسر؛ ؛ بیزحمت: .پی‌رنج و آذیت. 

|امجازا آن که تأثر و تألم از نکوهش ندارد. 

بی‌غیرت. بی‌ننگ و عار یعنی ملازم ننگ و 

عار. آنکه او را لوم لائم و نکوهش نکوهنده 

اثر نکند. لالبالی. بی‌عار و ننگ. بی‌ننگ و 

عار. بی‌حمیت. (یادداشت مولف)* 

نه اشک روان ته رخ زردی 











اله الله تو چه بی‌دردی. شخ بهائی. 

. بيرحم. 
شقی. ||یکی از اسماء معشوق. (از آنندراج). 
و رجوع به درد شود. 
بی ۵ر۵. [3] (ص مرکب) که درد ندارد. 
بی‌لرد: شراب بی‌درد؛ می ناب 
مگر دنیا سر آمد کاینچنین آزاد در جنت 
می بی‌درد مینوشم گل بی‌خار میبینم. 

سعدی, 

ورجوع به درد شود. 


بیدردی. [ددی ] (حامص مرکب) بیرنجی. 
بیحسی. ||بیرحمی و ستگدلی. (از ناظم 
الاطباء). بیرحمی. شقاوت. قساوت. ||مجازاء 
بسی‌عاری. بی‌غیرتی. بی‌ننگ و عاری, 
لابالیگری. بی‌ننگی یعنی با ننگی و با عاری. 
(یادداشت مولف). ||خلاصی از درد و رنج. 
(ناظم الاطباء). 

بی‌دررو. [دز.ز / رو ] (ص مرکب) (از: بی 
+ در + رو) بی‌دررفت. بسی‌مفر. بی‌مخرج. 
بن‌بست: کوچۀ بی‌دررو. رج ج به دررو شود. 
((مرکب) (اصطلاح فیزیک) گرمائی که در 
دستگاهی بکار رود و از آ ن هیچ کاسته نشود. 
(فر هنگ فارسی معین). 

بیدرفش. [د ر] (ص مرکب) (از: بی + 
درفش = درخش) بی‌تابش. بی‌نور. بدون 
درخشش. |[بدون بیرق. رجوع به درفش 


شود. 

بیدرفش. (د ر] ((خ) از پهلوانان لشکر 
ارجاسپ پادشاه توران که معاصر گشتاسپ و 
اسفندیار بود.(دايرة المعارف فارسی). پهلوی 
وی درفش " (اباتکازربران) پهلوان لشکر 
ارچاسپ. رجوع به مزدیسنا ج۱ ص ۰۲۸۷ 
ج۲ ص۲۷۴ و يسنا ص۶۳ فرهنگ ایران 
باستان ص ۲۶۰ و حاشیة برهان چ معین شود. 
برادر گرگار, یکی از سران سپاه ارجاسب 
تورانی در جنگ با گشتاسب و او زریر برادر 
گشتاسب را بکشت و خود بدست اسفندیار 
کشته شد. (یادداشت مولف): و اسفندیار در 
آن جنگ آثار خوب نمود و بیدرفش جادو را 
از بزرگان ترک به مبارزت بکشت. (فارسنامۀ 
ابن البلخی ص ۵۱). 

بی درم. [ د ر ] (ص مرکب) (از: بی + درم) 
بی‌سیم. که درم ندارد. بی‌پول. فقیر؛ 
اوحدی گر تو صد زبان داری 
عاشق بی‌درم زبون باشد. 

محتشم را بمال مالش کن 

بیدرم را بخون سگالش کن. 

چرخ نه بر بی‌درمان میزند 

قافلةً محتشمان می‌زند. 

رجوع به درم شود. 

بیدزمان. [د] (ص مسرکب) (از: بی + 
درمان) بسدون‌درمان. بی‌علاج و لادوا. 


اوحدی. 
نظامی. 


نظامی. 








(آنتدراج). بی‌چاره و لاعلاج. (ناظم الاطباء). 
بیچاره. غیرقابل‌علاج: درد.بیدرمان؛ 
علاج‌ناشدنی. مرضی لاعلاج. (يادداشت 
مولف). درمان‌ناپذیر. و رجوع به درمان شود: 
وگر ز درد بترسی حد مکن که حکیم 
مثل زند که حسد هست درد بی‌درمان. 
عنصری. 
موجب خاموشی من درد بی‌درمان و هجر 
بی‌پایان تست. (سندبادنامه ص ۷۴). درد. 
بی‌درمان و محنت بی‌پایان بر دل و جان 
مستولی شده. (سندبادنامه ص ۱۸۸). 
دل خاقانی از تو نامزددشد 


بهر دردی که بی‌درمان می‌آید. خافانی. 
علاج درد بی‌درمان ندانست 

غم خود را سر و سامان ندانست. ‏ نظامی, 
ای زبان هم گنج بی‌پایان تویی 

ای زبان هم درد بیدرمان تویی. مولوی. 
گهی‌بر درد بی‌درمان بگریم 

گهی‌بر حال بیسامان بخندم. سعدی. 


پیدرمانی. [د] (حامص مرکب) حالت و. 
چگونگی بی‌درمان. بی‌علاجی. لاعلاجی. 
بی‌چارگی. 

بیدرمایر. (دٍي] ((خ)" مبتکر سبکی در 
مبلمازی و زینتگری که در اوایل قرن. ۱٩‏ م. 
در المان پدید امد. این سبک ساده‌تر و 
کم‌خرج‌تر از سبکهای امپراطوری و دیرکتوار 
فرانه و قرن ۱۸م. انگلتان است. سطع 
قفسه‌ها و مجریهایی که به این سبک ساخته 
شده شامل خطوط مستقیم و محکم است» در 
حالی که صندلیها و مبلهای آن دارای خطوط 
ملایم و پچ پیچ میباشد. (دائرة السعارف 
ازن 

بی رمی.[د ر ] (حامص مرکب) (از: بی + 
درم + ی) فقر. بی‌پولی. افلاس: 
وامداری نه کز تهی‌شکمی 
دز رویین بود ز بی‌درمی. تظامی. 

پیدرنگت. [د](ق مرکب) (از: بی + 
درنگ) بسدون درنگ. بدون توقف. فوراٌ 
فی‌الفور. بشتاب. بسرعت. بچالا کی و چستی. 
چالا کو زود. (ناظم الاطباء). بی‌تأمل. فورا. 
بیتوقف. در ساعت. در وقت. در دم. 
فی‌الحال. حالاً. در حال. بدون تعویق. بلا 
توقف. فی‌الساعه. بلا تأخیر. بلا تعویق, بدون 
تأخیر. بدون توقف. بلا تأنی. تند و چابک. 
اندر زمان. علی‌الفور. یک‌ایک. و رجوع به 
درنگ شود 
که من با سواران ایران بجنگ 
سوی شهر توران شوم بیدرنگ. 


وگر دیگری پیشم آید بجنگ 


فردوسی. 


۰(فرانوی) Adiaþatique‏ - 1 
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۰ بيد رو به بالا. 


بخا ک‌اندر آرم سرش بیدرنگ. فردوسی. 
که‌گودرز و گیو اندر آمد بجنگ 
سپه راند باید کنون بیدرنگ. فردوسی. 


بمانید تا او بیاید بجنگ 
که‌او خود شتاب آورد بیدرنگ. . فردوسی. 
وان سر انگشتان او را بر بریشمهای او 


جنیشی بس بلعجب و آمد شدی بس بیدرنگ. 


منوچهری. 

بتازید بر این سپه بیدرنگ 
که‌اینان نباشند مردان جنگ. اسدی. 
چو رفتند نزد سراپرده تتگ 
بچاره شدند اندرو پیدرنگ. اسدی. 
بگل ماند که گرچه خوب رنگست 
نپاید دیر و مهرش بیدرنگ است. 

(ویس و رامین). 


هرک آمده‌ست زود برفته‌ست بیدرنگ 


برخوان | گر نخوانده‌ای آثار خسروان. 


ناصرخسرو. 
فروبردن اژدها بیدرنگ 
بینباشتن در دهان نهنگ. نظامی. 
صد سو را بشکند یکپاره سنگ 
و آب چشمه میزهاند بیدرنگ. مولوی. 
دیدن نور است آنگه دید رنگ 
وین بضد نور دانی بیدرنگ. مولوی. 
|| نا گهان.(ناظم الاطباء). 
- بی درنگ و گمان؛ بلا شک و شبهه. (ناظم 
الاطباء), 


بيد رو به بالا. زرر ب] ((خ) دی از 
دهستان فیلاب پائین بخش الوار گرم‌سیری 
شهرستان خرم‌آباد است و ۱۲۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 

بيد رو به پائین. ارو ب] (اع) دهی از 
دهستان فیلاب پائین بخش الوار گرم‌سیری 
شهرستان خرم‌آباد است.و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافائی ایران ج ۶). 

بید رویه فتحعلی. اي ت ع] ((غ) دهی 
از دهستان فیلاب بخش اندیمشک شهرستان 
اندیمشک است و ۲۰۰ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

بيدرة. اب دَرَ] (ع مص) انبارانبار كردن 
گندم.(از متهی الارب): بیدر الطعام بیدرة؛ 
انسبارانبار کرد گندم را. (منتهی الارب). 
خرمن‌خرمن کرد گندم را. (ناظم الاطباء). 
کومه‌ای توده کرد گندم را. (از قاموس). 

بيدرة. [بٍ د ر] ((خ) رجوع به بدرالدین 
پیدرة شود. 

پیدرة. زب د ر] ((ج) از قرای بخاراست و 
عده‌ای بدان منسوبند. (از معجم البلدان). 

پیدری. زب د را] (ع ص) هموار: لسان 
بیدری؛ زبان هموار. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). 

پیدری. [ب د ری‌ی ] (ص نسبی) متسوب 





است به بيدرة. (از معجم البلدان). منسوب 
است به بیدر که قریه‌ای است از قرای بخارا. 
(از اتساب مایا إالقب ابوالحسن 
مقاتل‌بن سعد زاهد بیدری بخاری. (از معجم 
البلدان). 

پیدریغ. [5 / د ]( ص مرکب. ق مرکب) (از: 
بی + دریغ) بی‌مضایقه و بدون بخل وبا 
جوانمردی و سخاوت: 


بکف راد بیدریغ سخا 

داد احسان و مردمی دادی. سوزنی. 

چو ابر از جودهای بیدریغش 

جهان روشن شده مانند تیقش. . نظامی, 

شهنشاه مظفرفر شجاع ملک و دين منصور 

که‌جود بیدریغش خنده بر ابر بهاران زد. 
حافظ. 

- بیدریغ شدن؛ پذیرفتن بدون اعتراض. 


(ناظم الاطباء). 

- بیدریغ کردن؛ قول کردن و عطا کردن 
بدون افسوس و امتناع. (ناظم الاطباء). 
ابی‌بشیمانی و بی‌نگراننی. (ناظم الاطباء). 
بی‌تاسف و پشیمانی. (انندراج): 

شده گرد چون زنگی بیدریغ 

ز خون گشته گریان و خندان ز تیغ. 


( گرشاسبنامه ص ۲۲۳ 
درم پهلوی پهلوانان به تيغ 
خورم گردة گردنان بیدریغ. نظامی 
و آنکه حسود است بر او بیدریغ 
لعل ز پیکان ده و گوهر ز تیغ. نظامی. 
بهیچ باغ نبودی درخت مانندش 
که تندباد اجل بیدریغ برکندش. سعدی 
بفرمود جلاد را بیدریغ 
که‌پردار سرهای اینان به تیغ. سعدی. 
در آن قوم باقی نهادند تیغ 
که‌رانند سیلاب خون بیدریغ. سعدی. 
به تیغ گر بزنی بیدریغ و برگردی . 


چو روی باز کنی بازت احترام کنند. سعدی. 
برو بهر چه تو داری بخور دریغ مخور 
که‌بيدريغ زند روزگار تیغ هلاک. حافظ. 
رجوع به دریغ شود |ابی‌انکار و بدون 
اعتراض. بزودی و فورا قبول کرده. |[بدون 
کینه‌خواهی. | آشکارا. (ناظم الاطباء). 

بید‌زار. ([ مرکب) بیدستان. 

پیدزدگی. [ز د / د] (حامص مرکب) 
حالت بیدزده. بیدخوردگی. رجوع به 
بیدخوردگی شود. 

بید زدن. از د] (مص مرکب) بید خوردن. 
آفتادن بيد در جامه. رجوع به بيد خوردن 
شود. 

پیدزده. [ر د /د] (نسف مرکب) بید 
خورده. رجوع به بيد خورده شود. ۱ 

ید زرد. [د ز] (ترکیب وصفی, [ مرکب) 
در شهرستانک این نام را به «سالیکس آ کم 





بیدستان. 

فيلا " دهند. (یادداشت مولف). گونه‌ای از 
درخت بسید که در جنگلهای ارس و در 
کلاکهای میان شیراز و فیروزآباد فراوان 
است. رجوع به جنگل‌شناسی ج۱ ص ۱۹۵ و 
گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۲۹۷ شود. 
پیدزرد. ([) ((خ) قره‌ای است 
سی‌فرسنگی مانا جنوب و مشرق شیراز. (از 
فارسنامة ناصری). 
پید‌زرد. [] (اخ) دی از بخش اسر 
شهرستان اهواز است و ۱۳۵ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
پیدزرد پائین. از د] (إخ) دهمی است از 
دهستان قسره‌باغ که در بخش مرکزی 
شهرستان شیراز واقع و دارای ۲۵۱ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بيد ساده. [د د /د] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) بید خودرو. بید معمولی. بيد عادی. 
عرق آن نیز مستعمل است و این خودرو بود و 
بر کنار دریاچه‌ها ميشود. (از بهار عجم). 
پبدست. [د] (ص مرکب) (از: بی + دست) 
که‌دست ندارد. 
مقطوعالد.مقطوعلیدین: 

وز ان پس چنین گفت پا رهمای 
که‌او راهم | کنون‌ز تن دست و پای 
ببرّید تا او بخون کیان 

چو بیدست باشد نبندد میان. 
|أناتوان. غیرتوانا. 
پیدستان. [د] (( مرکب) (از: بید + ستان) 
جای انبوه از درخت بید. (ناظم الاطباء). 
بیدزار. جایی که درخت بید بسیار باشد. از 
قبیل سروستان و خلستان. (از آنندراج). 
مخلفه. (یادداشت مولف): 

ز چوگان گشته بیدستان همه راه 

زمین زآن بید صندل سوده بر ماه. نظامی, 
بیدستان. [د] ((ج) دهی است از دهستان 
طرود در بخش مرکزی شهرستان شاهرود 
واقع است و ۴۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 
پیدستان. [د] ((ج) دهی است از دهستان 
قعلهتل بخش جانکی شهرستان اهواز و ۱۳۰ 
تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
پیدستان. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
چاپلی بخش الیگودرز شهرستان بروجرد و 
۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۶). 
پیدستان. [د] (اخ) دهی از دهستان نسر 
بالارخ بخش کدکن شهرستان تربت‌حیدریه 
است و ۲۱۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 


فردوسی. 


1 - Salix ۰ 
2 - Salix ۰ 








بیدستان. 
جفرافیانی ایران ج٩).‏ 
پیدستان. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
کهریزنو بالاجام بخش تربت‌جام شهرستان 
مشهد و ۱۵۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی اران ج٩).‏ 
پیدستان. [د] (اخ) دهی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان قزوین است و ۲۱۷ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج ۱). نام محلی کنار جادۂ تهران و قزوین در 
: ۰ گسزی تهران ميان قسزوین و 
شریفآباد. (یادداشت مولف). 
بیدستر. [د ت ](| مرکب) (از: بی + دست + 
ار = اره, بی‌اره) (فرهنگ فارسی معین). نام 
حیوانی است بحری که هم در آب و هم در 
خشکی زندگانی تواند نمود و خصیه او را اش 
بچگان (خایة سگ آبی) گویند و بترکی آن 
جانور را ندز خوانند. (برهان). نام حیوانی 
است شبیه بسگ که خایه‌های آريخته دارد و 
بیشتر در آبها متکون شود و گاهی نیز بخشکی 
اید و در آقتاب بخبد جمعی بر لب ابها و 
دریاها در حفره‌ای کمین کنند چون وی بیرون 
آید و بخنسبد برخیزند و چوبی بر وی زنند وی 
بیفند و خصیتین او را بریده ببرند و او را سگ 
آبی گویند و بترکی قندز نامند و خصية او را 
بپارسی گند بیدستر خوانند چه گند بمعنی 
خایه است و عربان گند را به جند معرب 
کرده‌اند و آن در دواها بکار رود و در دفع 
امراض بلغمی و سودائی مفید است. (انجمن 
آرا) (آنندراج). حیواتی است بحری که هم در 
آب و هم در خشکی زندگی کند و سگ آبی 
نیز گویند و بترکی قندز گویند و گند بیدستر 
یعلی خصيه أن که جند بیدستر معرب آن 
است. (فرهنگ رشیدی). یکی از حیوانات 
پستاندار قاضمه که دو پایش مانند پنجه مرغ 
آبی و دمش صدفی و پهن و افقی و جند که 
دوائی است ضد تشنج از آن استخراج میشود 
و آنرا قندز و هرژفدک و هزد نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). حیوان جونده و پستاندار از تيرهٌ 
کاستوریدای" که در اروپا و آمریکای شمالی 
یافت میشود با پوستی پر پشم و زیا و بهمین 
جهت شکار میشود با سری گرد و گوشهایی 
کوچک و دمی پهن (بدرازی حدود ۲۵ 
سانتیمتر و عرض حدود ۱۵ سانتیمتر) دارد و 
پاهای عقب آن پرده‌دار است و برای شنای 
حیوان مورد استفاده قرار میگیرد طول بدنش 
۵ سانتیمتر و وزنش از ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم 
میباشد. دمش چون سکانی در هنگام شنا و 
چون تکیه گاهی در هنگام جویدن درخت و 
چون شلاقی برای صدا دراوردن از اب 
پمنظور خبر کردن بیدسترهای دیگر در موقع 
خطر بکار می‌رود. بیدسترهای آمریکایی از 
شاخه وگل خانه‌ای در مدخل رودخانه 











میسازند که مدخل آن از زیر آب است. اگر 
عمق آب کم باشد. سدهایی از تن درخت و 
گل بنا میکنند. (از فرهنگ فنارسی معین و 
دایرة المعارف فارسی). سگلابی. سگ آبی. 
بادستر. قسطور. سقلاب. ويدسر: 
سوفطیون. سکلاوی. (یادداشت مولف). 
گند بیدستر؛ جند بیدستر. گند ویدستر. جند 
بادستر. خاي بیدستر. رجوع به گند بیدستر 
شود. 

بید سترکت. [د تَ ر ] ([ مصغر) (از: بیدستر 
+ کک تصفیر) بیدسترة 

بی‌نام هم کنونش چو بیدسترک خصی 

این بدگهر شفالک و توسن‌رگ استرک. 

خاقانی. 

رجوع به بیدستر شود. 
بیدستگاه. [د] (ص مرکب) (از: بسی + 
دستگاه) بی‌چیز. فقیر. ناتوان 
وگر وامخواهی بیاید ز راه 

درم خواهد از مرد بیدستگاه. فردوسی. 
نبینی که درویش بیدستگاه 
بحسرت کند در توانگر نگاه. 
رجوع به دستگاه شود. ||بدبخت. شفی. 
بیچاره* 

دگر گفت بیدستگاه آن بود 
که‌ريزندةء خون شاهان بود. 
||جاهل. نادان: 

یکایک بدادند پیغام شاه 

به شیروی بی‌مغز و بیدستگاه. . . فردوسی, 
بی دست و پا. [ 5ٹ ] (ص مس رکب) 
بی‌دست و پای. آنکه دست و پای ندارد یا 
ببریدن و يا خلقی. رجوع به دست و پا شود. 
||بی‌جریزه. که بچالا کی انجام کاری نتواند. 
که مهمی کفایت نتواند کرد. بی‌عرضه و 
بی‌کفایت. که کاری از او برنیاید. کم‌توان در 
کارها. ظنون. مرد کم حیلت و چاره. 


(یادداشت مولف). ||بدون قوت و قدرت. 


سعدی. 


فردوسی. 


(ناظم الاطباء). بی‌قوت. بی‌زور. ضعیف. از 
کاررفته. (آنندراج): 

گرآن بادپایان برفتند تیز 

تو بیدست و پا از نشمتن بخیز. 
گرت‌نهی منکر برآید ز دست 

نباید چو بی‌دست و پایان نشت . 


سعدی. 


سعدی, 

مها کن روزی مار ز مور 

اگرچند بیدست و پایند و زور . سعدی, 
|اکنایه از سراسیمه باشد. (بهار عجم) (هفت 
قلزم) (آن ندراج). سراسیمه و آشفته و 
سرگردان. (ناظم الاطباء). 

بی دست و پا شدن. [دث ش د] (مص 
مرکب) کنایه از سراسیمه گردیدن. (بسرهان), 
مسضطرب و سراسیمه شدن. (مجموعة 
مترادفات) ۱ 








بیدسرخ. ۵۱۷۱ 


پابست او شدن نه همین لازم حیاست 
آن دست و پا که دید که پیدست و پا نشد. 
||بیزور و بیقدرت شدن, از کاربری افتادن. و 
نیز رجوع به سجموعه مترادفات ص ۳۳۶ 
شود. 

بی دست و پا کردن. [د تک د] (مص 
مرکپ) سراسیمه کردن. بی‌اراده‌کردن؛ 
مصور را کند بیدست و پا حسنی که شوخ افتد 
نشد نقشی درست از روی او اینه بردارد. 

ّ صائب. 

بی دست و پای. [د تْ] (ص مسرکب) 
بی‌دست و پا در تمام معانی. رجوع به بیدست 
و پا شود. شاهد ذیل هم بمعنی اصلی که فقدان 
دست و پای باشد و هم به ناتوانی و زبونی 
یهام دارد؛ 
وگرغارت و کشتنت بود رای 
همه روم گشتند پیدست و پای. . فردوسی. 

بی دست و پایی. [: ث] (حصسامص 
مرکب) حالت و چگونگی بی‌دست و پا. 
||بیعرضگی. بی‌کفایتی. ||بی‌قدرتی. 
بی‌زوری. ناتوانی. ضعف: چون اجلش 
فرارسید از بی‌دست و پایی نتوانست گریخت: 
( گلستان). 

پیدستور. [5] (س مسرکب) (ز: بی + 
دستور) بیرخصت و بی‌اجازه. (ناظم الاطباء). 
مقابل بسدستوری. ||بدخلق و گستاخ. 
||یقاعده و بدون پیشرو. (ناظم الاطیاء) و 
رجوع به دستور شود. 

بی ۵ سته. [ذ ت / تِ] (ص مرکب) (از: بی 
+ دسته) مقابل دسته‌دار: کوزۀ بی‌دسته چو 
بینی بدو دستش بردار. (بادداشت مولف). 
رجوع به دسته شود. 

بید سرخ. [د ش] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
سرخ‌بید. نوعی از بید. که در کرمانشاه انرابید 
مرجان نافند. عفار. (یادداشت مولف)؛ 
جهانی برامش نهادند روی 
بر آواز میخواره شهری و کوی 
چنان شد که از بید سرخ افسری 
ز دیدار او خواستندی کری 
یکی شاخ نرگس بها یکدرم 
خریدی کسی زو نگشتی دژم. 
ببازوی پر خون درون بيد سرخ 
بزر رشته زین غم هزاران هزار. ناصرخسرو. 
و رجوع به بيد و سرخ بيد شود. 

بیدسرخ. [س ] (اخ) نام ممحلی کنار راه 
هددان و کرمانشاه میان سنگ سفید و 
درویشان در ۴۹۶۰۰۰ گزی تهران. 


فردوسی. 


1.- Castoridae (Jii). 
۲-بمعنی اول نیز ایهام دارد.‎ 
۳-بمعنی اول نیز ایهام دارد.‎ 








۲ بید سرنگون. 


(یادداشت مولف). 
ید سرنگون. دس ن ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) بيد مجنون. بيد موله. رجوع به بيد و 
بد مجنون شود. 
بید سفید. [رس] تسرکیب وصفی, | 
مرکب)' گونه‌ای از درخت بید. اسپیدار. 
صفصاف‌البیض. (از واژه‌نامة گیاهی ص ۱۶۱) 
(از گیاهشناسی گل گلاب ص ۲۹۷). 
پیدست. [د] ((ج) دصی از دهستان 
شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرجسند 
است و ۳۴۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
پیدسکت. [د] ((خ) دهی از دهتان 
القورات بخش حومة شهرستان بیرجبد است 
و ۱۸۱ تن سکنه دارد. مزرعةً حسین‌آباد. 
چشمسلک, کمائی, رضاقلی, رمظان چشمه 
غلام. کلاته‌نو» مهیار. تک آب جزو این ده 
است. (از فرهنگ جغرافیائی اران ج .)٩‏ 
پیدسگان. [س ] ((ج) دصی از دهستان 
مصعبی بخش حومدٌ شهرستان فردوس است 
و ۷۹۴ تن سکنه دارد. مزرعة جوان‌آباد. 
قدیرآباد کم نظرخان لوک, روده سفید. نیوچ. 
بهروز امیرآباده در چال» سراب عسلی‌اباد. 
چشمة سیدهاشم و حسین‌آباده جزء این ده 
است. (از فرهنگ جفرافیاتی ایران ج .)٩‏ 
پید سنگك. [س] ((خ) نام سجلی کار راه 
زاهدان به قاين ميان خوینک و ساهک در 
۰ گزی زاهدان. (یادداشت مولف). 
یف سوخته. [دٍ ت / ت ] (ترکیب وصفی, [ 


مرکب) زغال درخت بید که آنرا برای تصفید 


شراب بکار برند؛ 

زان می گلگون که بید سوخته پرورد 

بوی گل و مشک بید خام برآمد. خاقانی. 
مجلس غم ساخته است و من چو بید سوخته 

تا بمن راوق کند مژگان می پالای من. . 

خاقانی. 

پید‌سوخته. [ت ] ((ج) دهی از دهستان 
پا کوه‌بخش کلات شهرستان دره گزاست و 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج .4٩‏ 

بید سیاه. [د] (ترکیب وصفی, [مرکب) ۲ 
گونه‌ای‌از درخت بید که در جنگلهای ارس و 
نیز در فلات ایران میروید و نیاز آن به آب 
کمتر است. (جنگل‌شناسی ساعی ج۱ 
ص ۱۹۴ و ج ۲ ص ۱۳۰). 

بیدشکت. [د] (() دهی است از دهستان 
طرق‌رود که در بخش نطنز شهرستان کاشان 
واقع است و ۴۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۳). 

بی دشمن. [] (ص مرکب) که دشمن و 
خصم ندارد. که بر کین کسی نیت یا بر کین 
او کی نست: 





یکی مرد بی‌دشمنم پارسی 
همان بار دارم شتروار سی. فردوسی. 
رجوع به دشمن شود. 
بید شهر. [ش ] (() (خر...) در قدیم بلوکی 
علیحده بود و | کنون‌با بلوک جویم ابواحمد 
یک بلوک شمرده‌اند از گرمسیرات فارس 
است. نخلستانها داشت و باغهای مرکبات و 
انار در جائی که آب جاری دارد بود و اکنون 
جز چند درخت نخل کهنه باقی نمانده است و 
این دو بلوک در جانب میانة جنوب و مشرق 
شیراز است درازی آن از قریةٌ چاه تیر تا 
کلات سیزده فرسنگ و پهنای آن از قصة 
جویم تا قریه سرکاه ده فرسنگ است. شکار 
آنجا شیر و آهو و بز و پازن و قوچ و ميش 
کوهی است. زراعت عمومی این دو بلوک 
گندم و جو دیمی است و آبیاری تنبا کوی 
بلوک بیدشهر بیشتر از گاو چاه و تنبا کوی 
بلوک جویم بیشترش از قنات و چشمه است 
و بلوک جویم مشرق بلوک بیدشهر است و 
این دو بلوک محدود است از سمت مشرق و 
جنوب بنواحی لارستان و از جانب مغرب 
پلوک خنج و از طرف شال ببلوک جهرم و 
قصبة این دو بلوک بیدشهر و جویم است و در 
جویم عمارات ویرانۀ بسیاری است که دلالت 
بر آبادانی زیادی دارد و صردمان بزرگ از 
جویم ابواحمد برخاسته‌اند و در کتاب 
مزارات شیراز نوشته شده است. (از قارسنامۀ 
ناصری). نام یکی از دهستانهای چهارگانة 
پخش چویم ابت که در شهرستان لار واقع 
است. این دهستان از هفت ابادی تشکیل شده 
و قراء مهم آن عبارتند از بیدشهر. هود. قلات 
و کور. جمعیت دهستان در حدود ۳۲۰۰ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
بیدشهر. [ش] ((خ) قصب مرکز دهستان 
پیدشهر است که در بخش جویم شهرستان لار 
واقع است و دارای ۱۰۶۹ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیاتی ایران ج ۷). 
بید طبری. [د ط ب ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) نام یکی از اقمام بیدها که هفده‌اند و 


| آنرا بیدمشک و بید گربه نیز گویند. نوعی از 


بید باشد و بعضی بید مشک را بيد طبری 
گویند.و بعضی بيد موله را گویند که بيد 
مجنون باشد. به. (برهان). نام درختی که هفده 
نوع است و آنراگربه بید نیز خوانند و پنجه آن 
چون پنجة گربه است و گل خوشبوی دارد. 
(شرفنامة منیری). نوعی از بيد که شکوفة 
سرخ دارد. (غیاث). نوعی از بید و در زستان 
شاخهای آن بسیار سرخ شود و بجهت تفرج 
زمستان نیکو است. (فلاحتنامه). و رجوع به 
جنگل‌شناسی ساعی ص ۱۶۹ شود. بید بتری. 
طرخون. بید موله. بید مشک. مشک بید. بید 





بیدق. 


مجنون. بهرامه. بان. شاه بید. خلاف بلخی. 
رجوع به هریک از این نامها در جای خود 
شود 
همچو مستان بصبوحی شده افتان خیزان 
شاخهای سمن تازه و بید طبری, 

ظهیرالدین فاریابی (از تاج‌الماثر). 
پید علفی. (دٍع [)] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) بید پا کوتاه. صفصاف صفیر, (واژه‌نامة 
گیاهی ص ۶۲ 0 
بیدعوی. [دوا] (ص مرکب. ق مرکب) (از: 
بی + دعوی) پدون مرافعه. ععاری از ادعا و 
درخواست. (ناظم الاطباء). و رجوع به دعوی 
شود. ِ 
بی دغدغگی. [د دغ /](حامص 
مرکب) بی‌اضطرابی و حالت بی دغدغه. 
بی ۵ غدغه. [د دع /غ] (ص مرکب) بی 
اضطراب و نگرانی. و رجوع به دغدغه شود. 
بیدق. [بَ 5] (معرب, !) معرب و مأخوذ از 
پیاد فارسی. (ناظم الاطباء). معرب پیادک. 
پیاده. پیادءُ شطرنج را گویند و آن سهره‌ای 
باشد از جمله مهره‌های شطرنج و معرب پیاده 
است. (برهان). مهرهُ پیادة شطرنج که چون 
تواند هفت خانه بی‌مانع پیش رود مبدل 
بفرزین گردد. (از یادداشت مولف). پیادهٌ 
شطرنج. (شرفنامهٌ منیری): 
بسا بیدق که چون خردی پذیرد 
به آخر منصب فرزین بگیرد. . ناصرخسرو. 
بحرمت تو رخ و اسب و فیل و بیدق ملک 
همه پخانة خویشند برقرار و ثبات. 
شاه شطرنج کفایت را یک بیدق او 
لعب کمتر زد و اسب و رخ و فرزین نکند. 


سوزنی. 


سوزنی. 
بر عرصهٌ شطرنج ثنا گفتن تو صدر 
من سوزنیم بیدق و صاحب‌شرفان شاه, 
ِ سوزنی. 
اختر شد افتاب امم تا ابد زیاد 
بیدق برفت شاه کرم تا ابد زیاد. خاقانی. 


دل که کنون بیدقست باش که فرزین شود 
چونکه بپایان رسید هفت بیابان او. خاقانی. 
نه چرخ هت بیدق شطرنج ملک او 
او شاه نصرت از ید بیضای موسوی. 

خاقانی. 
بیدقی مدح شاه میگوید 
گوکن وم ماه میگویق. خاقانی. 
متی فرزنت یا بیدق. (نفثةالمصدور زیدری). 
از سفر بیدق شود فرزین راد 
وز سفر یاپید یوسف صد مراد. مولوی. 
شاه را در خانة بیدق نهد 


1 - Salix ۰ 
2 - Salix ۲۰ 
3 - Salix aegyptiaca. 











پیدق. 
اینچنین باشد عطا کاحمق دهد. مولوی. 
که‌افتد که با جاه و تمکین شود 
چو بیدق که نا گاه‌فرزین شود. سعدی. 
که‌شاه ارچه در عرصه زورآور است 
چو ضعف آمد از پيدقي ' کمتر است. 
سعدی. 

میکشندم که ترک عشق بگوی 
میزنندم که بیدق شاهم. سمدی. 
بیدقی فیلی ستانیدن بیک فرزین خوشست. 

کاتبی نیشابوری. 
بینید شده بر سر بیدق مختثان 
هیهات دست‌پیچ شما بادبان کیست, 


نظام قاری (دیوان البسة ص ۴۵). 
-بیدق از هر سو فروکردن؛ پیاده از هر طرف 
بحرکت درآوردن. 
- ||راه وصول بمطلوب جستجو کردن: 
چند ازین قصه جستجو کردم 
بیدق از هر ستوئی فروکردم. نظامی. 
- بیدق افکندن؛ پیاده بر روی شاه واداشتن. 
پیاده به مقابلی شاه داشتن؛ 
مرا پیلی سزد کورا کنم بند 
تو شاهی برتو نتوان بیدق افکند. ‏ نظامی. 
- پیدق راندن؛ به حرکت درآوردن بیدق. 
بیدق افکندن: 
تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند 

صهُ شطرنج رندان رامجال شاه 
E‏ حافظ. 
||راهنما در سقر. علامتی است منصوب در 
محل بلندی تا شخص مسافر یا سیاح بواسطۂ 
آن هدایت یابد و یا از خطر پزرهیزد. (از 
قاسو س كتاب مقدس). || شخصن مجرد. (ناظم 
الاطباء). ||(محرف بیرق) در تداول عوام بیرق 
است که درفش و علم باشد. رجوع به بیرق و 
تاریخ تمدن جسرجسی زیدان ج۱ ص ۱۳۳ و 
دزی ج ۱ص ۱۳۳ شود. 
- پیدقدار؛ بیرقدار. علمدار. 
بیدق. [بٍ د) (ع إ) ([....) حسیوانی است 
کوچکتراز باشه که گنجشکان را صید کند. (از 
صبح الاعشی ج۲ ص۵۸ رجوع به باشه و 
باشق شود. از پرندگان گوشتخوار از تیرۀ 
عقاب و شاهین است رنگ روی پشت جنس 
نر این پرنده خا کستری و رنگ پشت ماده آن 
تهوه‌ای است اما رنگ شکم هر دو سفید اء مت. 
دارای نوکی سیاء و عقابی است با پایی 
زردرنگ و بالهایی بطول ۲۲ سانتیمتر و اکثر 
در شبه جزیرة بالکان و جنوب روسیه و قفقاز 
و ارمنستان و آسیای صفیر و شمال غربی 
ایران بر میرد و در فصل زمستان به سوی 
مصر پرواز مینماید و تغذية او از صيد 
گنجشکان تأمین میگردد. (از ذیل لسان 
المرب چ جدید از مصوبات مجمع لفوی 
قاهره). 


یت 





پیدقادار. [ب د](نف مرکب) ظاهراًمحرف 
بیرقدار باشد. رجوع به بیرق شود. 

بیدق سیم. زب د تي] (( سرکب) کنایه از 
کواکب و ستاره باشد. (برهان). ستاره. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 

پید قطار. [ق ) ((ج) دهی از دهستان هنام و 
بسطام بخش سلسله شهرستان خرم‌آیاد است 
و ۲۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶). 

پیدکت. [د] ((ج) دهی از دهستان پشتکوه 
باشت و بابوئی بخش گنچساران شهرستان 
بههان است و ۴۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

بیدکت. 57خ( دهی است از دهستان چنار 
که در بخش مرکزی شهرستان آباده واقع و 
دارای ۹۸۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷). دو فرسخ و نیم ميانة 
جنوب و مشرق اباده است. (فارسنامة 
ناصری). 

بی دکت. [د] ((خ) دهی است در هفت‌فررسخی 
میانة شمال و مغرب شهر فا (به فارس). (از 
فارسنامهٌ ناصری). 

بی دکت. [5] ((خ) دی است در 
چهارفرسخی شمالی باشت (به فارس) (از 
فارسنامة ناصری). 

پی دکت. [ذ] ((خ) نام محلی کنار راه شیراز به 
جهرم میان گردنة عرفه و میان جنگل در 
۰ ۱ گزی شیراز. (یادداشت مولف). 

پیدکت. [د] (اخ) دهی است از دمتان 
مرکزی بخش حومهٌ شهرستان بجنورد و ۳۵۳ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 

بی دکت. [د] (اج) دهی است از دهستان 
احمدآباد بخش فریمان شهرستان مشهد و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
یران ج ,)٩‏ 

پی دکت. [د] (إخ) دی است از دهسستان 
مشهدریز میان ولایت باخرز بخش طیبات 
شهرستان مشهد و ۱۴۶ تن سکننه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج٩),‏ 

بیدکرز. [ک ] ((خ) دهی از دهستان ماهور و 
میلاتی است که در بخش خشت شهرستان 
کازرون واقم است و ۲۴۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷). 

بید کرمانی. [د ک ] اترکیب وصفی, [ 
مرکب) این درخت پد در نواحی خشک و 
کوهستانی کرمان و اصفهان وجود دارد. 
( گااوبااز یادداشت مولف). 

بی دکش. (کَ /ک] ([ مسرکب) یک قسم 
سلاح. (ناظم الاطباء). 

بی دکلمه. (ک م] ((خ) دهی از دهستان 
دره‌صیدی بخش اشترینان شهرستان بروجرد 








بیدگیا. ۵۱۷۳ 


است و ۲۱۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶). 
بیدکنه. [ (EDT‏ دھی جزء بخش شهریار 
تهران است و ۳۰۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج (4. 
بی دکت و پوز. [د ک] (ص مرکب) (از: 
بی + دک + و + پوز) بی هیات و قیافه. بی سر 
و وضع (در تداول با لحن تحقیر و تصسخر). (از 
امثال عامیانة جمالزاده). رجوع به دک و پوز 
شود. 
پی دکت. [د] ((خ) دھی جزء دهان 
جمع آبرود بخش حومۀ شهرستان دساوند 
است و ۱۰۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
چغرافیائی ایران ج ۱). 
بیدگافی. ([ سرکب) قنمی از موسیقی 
است. (یادداشت مولف). رجوع به آهنگ 
شود. 
بید گوبه. (گ ب /ب ] ([ مرکب) بیدموش, 
یعتی بیدمشک بواسطة شباهت پنج او به 
پنجه گربه و موش. (فرهنگ رشیدی), رجوع 
به بيد و بید طبری و ترکیبات بید شود. 
بی دکل. رگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
ابرج که در بخش اردکان شهرستان شیراز 
واقع و دارای ۱۱۲ تسن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۷. 
بیدگل. [گ] (إخ) نام شهری از بخش آران 
شهرستان کاشان است و ۷۱۸۵ تن سکنه 
دارد. (از دايرة المعارف فارسی). بیدگل یا 
آران بیدگل» آرون بیدگل» قریه‌ای است در 
یک فرسخی شمال کاشان, سابقا خیلی اباد و 
پرجمعیت بوده است. (یادداشت مولف). 
بی دگلیی. (گ] (! مرکب) قسمی از موسیقی 
است. (یادداشت مولف). رجوع به آهنگ 
شود. |[(ص نسبی) منوب به بیدگل. از مردم 
بیدگل. 
بی دگون. (ص مرکب) (از: بید +گون) برنگ 
برگ بید. سبز؛ ۱ 
چون پرند بیدگون " بر روی پوشد مرغزار 
پرنیان هفت‌رنگ اندر سر آرد کوهار. 
فرخی. 
بی دگیاء ([ مرکب) بیدگیاه. نوعی از حرشف 
است که کنگر باشد سرد و خشک است در 
اول, جراحتهای تازه را نافع باشد. (برهان) 
(هفت قلزم). نوعی از حرشف است که 
خارهای انرا زده بپزند و بخورند. (انجمن 
آرا). مرغ. چمن. فریز. فرزد. بجم. پریز. شیل. 
(یادداشت مولف) ". رجوع به گیا و نیز گیاه 


۱-یمعتی اصلی شاه و پیاده نیز ایهام داد 
۲ -نل: نیلگون» و در این صورت شاهد 


یست. 


3 - 0: 








۴ ید گیاه. 


۳ 


شود. 
بید گیاه. (! مرکب) بیدگیا. رجوع به گیا و 
گیاه‌شود. 


پیدل. [ د ] (ص مرکب) (از: بی + دل) که دل 
ندارد. (یادداخت مولف). دل از کف داده: 

بت من جانور آمد شمنش بیدل و جان 

منم او را شمن و خانۀ من فرخارست. 


بوالمعشر. 
بدانی گر چو من بیدل بمانی 
فغان از من بگیتی بیش خوانی... 

(ویس و رامین). 
گفتم که مکن مير پدر تندی و تیزی 
رحم آر بدین بیدل آسیمه‌سیر بر. ‏ سوزنی. 
من نبودم بیدل و يار اين چنین 
هم دلی هم یار غاری داشتم. خاقانی. 
ارباب شوق در طلبت بیدلد و هوش 
اصحاب فهم در صفتت بی‌سرند و پا. 

سعدی. 

المنة لله که چو ما بیدل و دين بود 
آنراکه لقب عاقل و فرزانه نهادیم. حافظ. 


|[عاشی شیدا. (آنتدراج). بیمار از عشق. (از 
ناظم الاطباء). عاشق. سخت عاشق. دلباخته. 
محب. دلداده: 

که پروردۀ رغ یدل شده‌ست 

ز آب مزه پای در گل شده‌ست. . فردوسی. 
برآمد نیلگون ایری ز روی نیلگون دریا 


جو رای عاشقان گردان چو طبع بیدلان شیدا. 


فرخی. 
چه خواهد دلبر از دلجوی بیدل 
چه خواهد عاشق از معشوق دلبر. . فرخی. 
تا ز روی بیدلان باشد نشان برشنبلید 
تاز روی دلبران باشد نشان بر ارغوان. 
فرخی. 
چو بشنید این سخن رامین بیدل 
چنان شد چون خری وامانده درگل. 
(ویس و رامین). 
گرنشدم عاشق و بیدل چرا 
مانده بچاه اندر چون بیژنم. ناصرخسرو. 
با باد چو بیدلان همیگردی 
نه خواب و قرار نه خور و مکن. 
ناصرخسرو. 
چو بیدلان بسر کوی خویش بازروم 
چو نا گهان بسر کوی بنده برگذری. سوزنی. 
شور عشق تو در جهان افتاد 
بیدلان را بجان زیان افتاد. خاقانی. 
لاف از دم عاشقان زند صبح 
بیدل دم سرد از آن زند صبح. خاقانی. 
نعرۂ مرغان برآمد کالصبوح 
بیدلی از بند جان آمد برون: خافانی. 
گهی دل را بنفرین یاد کردی 
ز دل چون بیدلان فریاد کردی. نظامی. 
ملک چون بیدلان سرگشته میشد 








' دمیشه چارهٌ بیچارگانی. 


ز تاج و تخت خود برگشته میشد. نظامی. 


هزار بیدل مشتاق را بصرت آن 
کهلب بلب پرسد جان بلب رسانیدی. 

سعدی. 
بیدل گمان مبر که نصیحت کند قبول 
من گوش استماع ندارم لمن یقول. سعدی. 
دوستان عیب من بیدل حیران مکنید 
گوهری دارم و صاحبنظری میجویم. حافظ. 
ای گل بشکر آنکهتوئیپدشاه حسن 
با بلبلان بیدل شیدا مکن غرور. حافظ. 
خدارا بر من بیدل بېخشای 
و واصلنی على رغم الاعادی. حافظ. 
- پیدل افتادن؛ بیدل شدن: 
بمن ده که بس بیدل افتاده‌ام 
وزین هر دو بی‌حاصل افتاده‌ام. حافظ. 


و رجوع به دل و بیدل و بیدل شدن شود. 
بیدل شدن؛ شیدا و عاشق شدن؛ 

هر که او گرد بتان گشت چو من بیدل شد 
حال ازینگونه‌ست اینجا حذر ای قوم حذر. 


فرخی. 

ترسم که مست و عاشق و بیدل شود چو ما 

گرمحتصب بخانة خمار بگذرد. سعدی. 

و رجوع به بیدل شود. 

- بیدل کردن؛ شیدا و عاشق کردن: 

نظر بروی تو صاحبدلی نیندازد 

که‌پیدلش نکند چشمهای فتانت. سعدی. 

گرهمه خلق راچو من بیدل و مست میکنی 

روی بصالحان نما خمر بزاهدان چشان. 
سعدی: 


||(اصطلاح عرفان) دلداده. دلباخته در راه 
خدا. که دل در راه معرفت حق از کف داده 
باشد: 

پیدلی در همه احوال خدا با او بود 

او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. حافظ. 
|| آزرده. دل‌گرفته. غمگین. دلتنگ. (ناظم 
الاطباء). دلخته. (آنندراج). گرفته. دلسنگ. 
چو بیکام و بیدل بیامد ز روم 
نشستش نود اندرین مرز و بوم. فردوسی. 
چو این دو سر افکنده شد در نبرد 
شماساس شد بیدل و روی زرد. 
با همه پیدلان برابر گشت 

هر که اندر پلای عشق افتاد. 
بنالد مرغ با خوشی ببالا مورد با کشی 
بگرید ابر با معنی بخندد برق بیمعتی. 

یکی, چون عاشق بیدل دوم چون جعد معشوقه 


فردوسی. 


| سیم چون مزءٌ مجنون چهارم چون لب لیلی. 


ملوچهری. 
بدانی که ما عاشقانيم و بیدل 
تو معشوق ممشوق ما عاشقانی. متوچهری. 
تویار بیدلان و یک‌انی 


(ویس و رأمین). 











بیدل. 


ملک اهل فضل بیجان شد 
چه شگفتی که بیدلند حشم. معودسعد. 


| گرچه نیستی غمخوار کارم 

بدینان بیدل و غمگین مدارم. نظامی, 
بر دل بسته بند بگشادند 

بیدلی را بوعده دل دادند. نظامی. 
میدهد دل مر تو را کاین بیدلان 

بی‌تو گردند آخر از بیحاصلان. مولوی. 
صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار 

وز او بعاشق بیدل خبر دریغ مدار. حافظ, 


و دراز چون شب عاشقان بیدل. (ترجمة 

محاسن اصفهان ص ۲۶). 

- بیدل شدن؛ مضطرب و شمگین شدن. 

آزرده خاطر گشتن: 

حشم و لشکر پیدل شده بودند همه 

از غم و اندوه دیر آمدن او ز سفر. 

پنداشتی که خوار شده‌ستی میان خلق 

بیدل شود عزیز که گردد ذلیل و خوار. 
فرخی. 


فرخی. 


||بهوش. پریشان خاطر: 
بهشیاری مشو با من که مستی 
چو من بیدل نه‌ای حقا که هستی. نظامی. 
||مجنون. (آنندراج). معتوه. دیوانه. (یادداشت 
مولف). نادان. گول. کودن. (ناظم الاطباء). 
ضعیف‌القلب. (ناظم الاطباء): 
مرا پیدل و بیخرد یافتی . 
بکردار بد تیز بشتافتی. فردوسی. 
و او را پیش از انک اندیشة او خللی اورد که 
در نتوان یافت بازداشتی و بسب آنک بیدل 
بود دیگر باره رها کردی. (فارستامة ابن 
البلخی ص4۲). 
نبود از رای ستش پای برجای 
که‌بیدل بود و بیدل هست بیرای. 

نظامی (خسرو و شیرین). 
-بیدل شدن؛ دیوانه شدن 
گربر حکما وصف تو مشکل نشدی 
فرزانه ز دیدار تو بیدل نشدی. ‏ عنصری, 
|ابددل. بزدل و نامرد. (آنندراج). جبان. 
(زمخشری). هدان. هیدان. مرغدل. هاع. 
(نصاب الصیبان). کم‌دل. کم جرات. ترسنده: 
رخ جنگی سیاه از گرد تیره 


دل بیدل بسان پید لرزان. ناصرخسرو. 
سپه را چو دلداد خرو بسی 
که‌بیدل تباید که باشد کسی. نظامی. 
-بیدل شدن؛ ترسو و بددل شدن؛ 
اگربیدل شود شیر دژا گاه 
برو چیره شود در دشت روباه. 

(ویس و رامین). 


بيدل. [د] (اخ) اب‌سوالم_عالی ميرزا 
عبدالقادربن عبدالخالق ارلاس (يا برلاس). 
متخلص به بیدل متولد ۱۰۵۴ ه.ق. 
(۱۶۴۴م.) در | کبرآباد هند و متوفی ماه صفر 





بیدل. 


سال ۱۱۳۳ ه.ق.(۱۷۲۰ م. روز ۵ دسامیر) 
در عظیم‌آباد و بعقولی در دهلی. شاعر 
پارسی‌گوی هندی است که اصلاً از ترکان 
جفتائی برلاس بود اما در هندوستان متولد و 
تربیت یافت و بیشتر عمر خود را در شاه 
جهان‌آباد بعزلت و آزادی میگذراند و سرگرم 
تفکرات عارفانه و ایجاد آثار منظوم و منثور 
خود بود. در نظم و ثر سبکی خاص داشت و 
از بهترین نمونه‌های سبک هندی بشمار 
می‌آید در آثارش افکار عرفانی با مضامین 
پیچیده و استعارات و کنایات درهم آمیخته 
است. در خیال‌پردازی و ابداع مضامین دقیق 
بود. او در سال ۱۰۷۹« .ق. بخدمت محمد 
اعظم‌بن اورنگ زیب پیوست سپس بسیاحت 
پرداخت و سرانجام در ۱۰۹۶ .ق. در دهلی 
سکنی گزید و نزد آصف‌جاه اول (نظام 
حیدراباد) تقرب داشت. بیدل در افغانستان و 
قسمتی از ترکستان چین و تاجیکستان و 
ازبکستان محبویت بسیار دارد. از اثار 
اوست مثنویهای عرفات. طلسم حیرت, طور 
معرفت, محیط اعظم. تنبیه المهوسین و دیوان 
قصائد و غزلیات و ترجیعات و ترکیبات و 
مقطعات و مستزاد و تواریخ مربع و مخمس و 
هزلیات و رباعیات و دارای مجموعه‌ای از 
مکاتیب است که بیشتر آن خطاب به ممدوح 
خود شکرالله و دو فرزند اوست که بتامهای 
رقعات يا انشاء می‌باشد و کلیات بیدل در سال 
۷ ه.ق. در لکنهور بطبع سنگی رسید. 
رجوع په دائرة المعارف فارسی و ریاض 
العارفین ص ۴۴ و فرهنگ فارسی معین و 
مجمع الفصحا جا ص ۸۲ شود. 
بیدل. (إع)' جان. (۱۶۶۲-۱۶۱۵م.) 
مؤسس اونیتاریانیسم در انگلستان. در نتیجۂ 
مطالعات کتاب مقدس, اعتقادش از تثلیث 
سلب شد و عقيدة خود را در دوازده دلییل 
مستخرج از کتاب مقدس نوشت اما بسیب 
نشر این مقاله بزندان افتاد و از آن ببعد نیز 
مکرر محبوس و چندی نیز تبعید شد و 
سرانجام در زندان درگذشت. (دايرة المعارف 
فارسی). 
بيد ا [د] ([ مرکب) بیدلانه. (از رشیدی) 
سخنان بیربط و هذیان را گویند. (برهان) (از 
جهانگیری) (هفت قلزم). هذیان. سخنان 
پریشان بیمعنی که بیدلانه گفته شود یعنی دل 
از آن خبردار نباشد. (انجمن آرا) (آنندراج). 
کلام بیمعنی. سخن یاوه و بیهوده. (ناظم 
الاطباء)؛ 
سخن جای دگر بردم از آن سردی بیفتادم 
نشاید بیدلا گفتن بیا تا بگذرم زیها. نزاری. 
پید لانه. [دن /ج] (ق مرکب) با بیدلی. 
هماند بیدلان. در حالت بیجانی و بطور 


آزردگی و دلگیری. (ناظم الاطباء). 





بیدل شیرازی. [دل] (إخ) شهرت سید 
مینز مخند رجي مانب به ختعر الیو 
متخلص به بیدل شاعر و طبیب ایرانی. ندیم و 
طبیب فتحعلیشاه قاجار (سلطنتش ۱۲۱۲ تا 
۰ ه.ق.) متوفی در شیراز. پدرش میرزا 
سید محمد طبیب اصنهانی بود و به 
درخواست کریم‌خان زند دز شیراز سکتی 
گزید.بیدل ظاهرا در اوایل سلطنت محمد شاه 
قاجار در قم درگذشت. (دايرة المعارف 
فارسی). و نیز رجوع به مجمعالقصحاء ج٣‏ 


ص ۸۲ شود. 
پید لکت. [د ل ] ([مرکب) مصفر بیدل. عاشق 
دلباخته؛ 


پیدلکان جان و روان باختند 


با ترکان چگل و قندهار, منوچهری: 
و رجوع به بیدل شود. 
بیدل کرمانشاهی. اد ل کا (ع) 


مازندران و از بنیاعمام میرزا علیقلی 
متخلص به اقبال. در ایام کودکی پدرش او را 
برای تحصیل علوم عربی و ادبی به کرمانشاه 
برد بعد از پدر بمنصب سررشته‌داری و 
مباشری آتشخانه و نظام موروثی منصوب 
گردید.در زمان مولف مجمع الفصحاء حیات 
داشته و مسئول فوجی از افواج کرمانشاه بوده 
است. طبع شعر داشت و کتابی بتام دبستان 
مانم ملع ب شجله در مراف اتی 
رساله‌ای در عروض و مثنوی موسوم به عسر 
ویسر در نظم حکایات و فرج بعد شدة از آثار 
ارست. (از مجمعالفصحاء ج۲ ص ۸۷۵. 
بیدل نیشابوری. [دل ن /ن] (إخ) مولف 
مجمع الفصحاء نویسد: از نجبای نیشابور و 
نام او محمدامین‌بیک بوده است و طبع شعر 
داشته. (از مجمع الفصحاء ج ۷ ص ۸۲). 
بی د ل و) پسی. [د پَ ] (ق مرکب) (از: بی 
+ دل + وا + پس + ی) بدون نگرانی. بدون 
تشویش. بدون اضطراب. 
بی دل و دماغ. [د ل د /:] (ص مرکب) 
(از بی +دل + و +دماغ) مهموم. مخموم. 
گرفته.دلتنگ. بی‌حوصله. که حالی ندارد. 
بیدلی. [د] (حانص مرکب) حالت و 
چگونگی بیدل. دل از دست‌دادگی: 

من و تو سخن چون توانیم گفتن 

من از بیدلی و تو از بی‌دهانی. پنجهیری. 
|| آزردگی. دلتگی. افسردگی. |[بی‌جرأتی و 
جبن. (ناظم الاطباء). ترس. جبن. ترسانی. 
ضعف قلب. (ناظم الاطباء): 

ز بیدلی و ز بیدانشی بلشکر خویش 

هم از پیاده هراسان بود هم از سرهنگ. 

فرخی. 

|| دلدادگی. شیدائی. عشق. حب. محبت. 
عاشقي: 





۵۱۷۵  .لامدیب‎ 


دلا تا توز من دوری نه در خوابم نه بیدارم 
تشان بیدلی پیداست از گفتار و کردارم. 


فرخی. 
هزار بار بگفتم که راز عشق ترا 
نهان کنم تکنم بیدلی و پرده‌دری. سوزنی. 
دلم را میبری اندیشه‌ای نیست 
ببر کز بیدلی به پیشه‌ای یست. نظامی. 
گرامانت بسلامت بہرم با کی يست 
بیدلی سهل بود گر نبود بیدینی. حافظ. 


بیدلی. [د] ((ج) از گفتة ملف مرآة الخیال 
چنین برمی‌آید که وی بانویی بسیار 
خوش‌طبع و خوش‌فکر و خوشگو و زیبا و 
شوهرش شيخ عبدالله دیوانه پر خواجه 
حکیم بوده است. (مراة الخیال ص۳۲۸). 

بی د لیل. [د] (ص مرکب) (از: بی + دلیل) 
بدون‌برهان. بدون‌حجت. که دلیل ندارد. 
رجوع به دلیل شود. 

بی ۵ م. [] (ص مرکب) (از: بی + دم) 
بی‌نفس. |[بی‌تفسی که به خیر و دعا بر کسی 
دمیده شود. 

- بیدم مردان؛ بی‌نفس دمیده شده به خير و 
دعا بر کسی. بی دعای اولیاءالله. (انتدراج) و 
رجوع به دم شود. 

بی ۵م. [د] (ص مرکب) (از: بی + دم) 
بسی‌دمب. دم‌بریده, ||ژسرور و موذی و 
باشرارت و پیشتر در حیوانات استعمال کنند. 
(ناظم الاطباع). 

پیدماغ. [د /5)(ص مرکب) (از: بى + 
دماغ) بی‌حالت و ببی‌کیف. (ناظم الاطباء). 
کدر. ملول. (یادداشت مولف). افرده. 
دا نگ. رجوع به بیدل و دماغ شود. 
|ازودخشم. زودرنج. بدمزاج. (آنندراج). به 
اندک چیزی خشمنا ک و متفیر شده. (ناظم 
الاطباء). |اناشکییا. بى صبر و حوصله. (ناظم 
الاطباء). 

پيدماغيی. [دٍ /3] (حامص مرکب) حالت 
وچگونگی بیاغ بای میت که پیز 
از ضبط خشم بهم میر سد. (غیات) (آنندراج). 
پی‌صبری و تاتکيانی.|یی‌حاتی. (ناظم 
الاطباء). افسردگی. رجوع به بی‌دماغ شود. 

پیدمال. (نمف مرکب) مالیده به بید... 
مالش يافته با بید. | اصطلاحاً پا ک‌کردن 
زنگ باشد از روی آئینه و شسمشیر و سایر 
اسلحه بچوب بيد یا چوب دیگر که این کار را 
شاید. (برهان). پا ک‌کردن زنگ از شمشیر و 
آیینه و سایر اسلحه بچوب بید یا چوب دگر که 
این کار را شاید. و اين لغت ميان اهل هند 
متعارف است و در شعر خسرو مذکور و در 
کلام قدما یافته نشد. (فرهنگ رشیدی): پاک 
کردن زنگ بود از روی شمشیر و خنجر و 


1 - Biddle, John. 








۶ بی‌دمب. 


سایر اسلحه بچوب بید یا چوب دیگر که این 
کار راشاید. (فرهنگ جهانگیری). پا ک‌کردن 
زنگ از شمشیر و خنجر و آیبنه و سایر اسلحه 
بچوب بید یا چوب دیگر و این لفت در ميان 
اهالی هند متعارف است در سخن متقدمین 
فرس دیده نگردید. (انجمن آرا) (آنندراج)؛ 
بین عدل عادلی که بعدلش ز ایمنی 

آزاده بود تيغ چو سوسن ز بیدمال, 

ري 

بی ۵ هب. [د] (ص مرکب) رجوع به بی‌دم 
شود. 
بيد مجنون. [د ) (تركيب وصفی, إ 
مرکب) قسمی از درخت بيد که شاخه‌های آن 
سرنگون است. (ناظم الاطباء). بیدموله. 
بیدناز, قسمی بيد که شاخهای بسوی زمین 
آویخته دارد. و در تواصی خشک و استپی 
ایران بهم رسد. (از یادداشت مولف). نوعی از 
بید است که برگهای باریک دارد و شاخهای 
تازک. (غیات) (آتدراج). صفصاف رومی. 
غرب. (واژنامة گیاهی ص ۱۶۱). بید معلق. 
گونه‌ای از بيد معلق که در فلات ایران فراوان 
است و بیشتر از گونه‌های دیگر به آب نیازمند 
است. (جنگل‌شناسی ساعی جا ص ۱۹۴) ۳ 
بید نگون. بيد سرنگون. وزک. ام‌الشعور. 
شعرالبنت. بید واله. (یادداشت مولف). 
پید مشکت. [م /2] ([ مسرکب) مشک‌بید. 
نوعی از بید است که بهار آن یعنی شکوفةٌ آن 
بفایت خوشیوی باشد و عرق آنرا بجهت 
تسفریح دل و تبرید بیاشامند. (از برهان). 
درختی است که گلش زرد باشد مایل به اندک 
سبزی و سیاهی پیشتر از ظهور برگ بشکفد 
بغایت خوشبو. (غیاث). درختی است گلش 
خوشبوی مایل بزردی و در بهار بشکفد و 
بیشتر در کشمیر و در بسعضی باغها در 
جهان‌آباد نیز گل میکند و آن در دواها 
مستعمل و محروری مزاج را بغایت نافع 
است. (بهار عجم) (آنندراج). بان. (صحاح 
الفرس). شاه بید. (یادداشت مؤلف). رجوع په 
مشک بید شود. قسمی از درخت پد که گلش 
بغایت خوشبو و در آغاز بهار اول گلی است 
که بدست می‌آید. (ناظم الاطباء). بید موش. 
درختی از گونة بید دارای شکوفه‌های معطر 
که‌عرق آن مفرح است. درختی است که در 
جنگلهای ایران یافت میشود و استعمال طبی 
دارد. گربه بید. بهرامه. بهراسج. مشک بید. 
(بحر الجواهر). فیک (در کتول) سوکوت (در 
مینودشت). گربه بید. عطفل. زنف. شاه بید. 
. گله موش پنجه گربه. پله. خلاف بلخی, بید 
طبری گرب گرگو بل بان. وشع. پليشی, 
پیشی. (یادداشت مولف). این گونه از درخت 
بيد در سراسر جنگلهای شمال و ارسباران 
ایران بفراوانی یافت میشود و همه جا بنام بید 





مشک و مشک بد معروف است و آترا در 


کتول «مشک فیک» و در سینودشت 
«سسوکوت» می‌نامند. (جنگل‌شناسی ج۱ 
ص ۱۹۴): نظر نکنی در بوستان که بید مشک 
است و چوپ خشک. ( گلستان). 

بهاران که باد آورد بید مشک 

بریزد درخت جوان برگ خشک. سعدی. 


نوبهار از غنچه بیرون شد پیک تو پیرهن 
بيد مشک انداخت تا دیگر زمتان پوستین. 
سعدی. 

زنف, بید مشک بری. (منتهی الارب). 

بید هشکت. [م] ((خ) دی از دهستان 
مرکزی بخش قاين شهرستان بیرجند است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4٩‏ 

پید مشک . 11 ((خ) دصی از دهستان 
نهارجانات بخش حومة شهرستان بیرجند 
است و ۱۵۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ ٩‏ 

سخت روشن. پرنگ گل بیدمشک. (یادداشت 
مولف). |اکه بوی بیدمشک.گرفته است 
بمجاورت: نقل بیدمشکی. (یادداشت مولف). 

بيد معلق. [د ٣‏ عل [) (ترکیب وصفی, [ 
مرکپ) بید مجنون. بید نگون. بيد موله. 
(یادداشت مۇلى) " نوعی از درخت بيد که 
شاخهای تازه و جدید آن ننازک و معکوس 
قرار میگیرد و دارای مادۂ «سالیسین» است. 
( گیاه‌شناسیگل گلاب ص ۲۹۷). رجوع به بید 
و بيد مجنون شود. 

بيد منحگان. مج [ ((خ) دهی از دهستان 
بویراحمد سردسیر بخش کهکیلوية شهرستان 
بهبهان است و ۲۵۰ سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 

بهرامه. مشک‌بید. بید طبری, و رجوع به 
ترکیات بالا و ید مشک شود. یکی از هفده 
گونة بید که گربه بید نیز خوانندش. (شرفنامه 
منیری). بمعنی بید مشک است و آنراگربه بید 
نیز گویند. (انجمن آرا) (آنندراج) (از برهان). 

بید موله. [د م ول ل؛] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) یعنی بید طبری و در شرفنامه یکی از 
اقمام هفده گانۀ ید است. (از رشیدی). بيد 
مجنون. بید ناز. قسمی بد که شاخها بسوی 
زمین آویخته دارد. (از یادداشت مولف). بيد 
مشک. (انجمن آرا). بید نگون. بید مجنون. بید 
معلق. (یادداشت مولف). رجوع به ترکیبات 
بالا و بید مجنون و بيد معلق شود. 

پیدميي. [د] (حامص مرکب) عدم دم و 
دنب. (ناظم الاطباء). حالت و چگونگی بیدم. 
بی‌دنبال. دنب نداشتن. 

ید ناز. [د] (ترکیب اضافی, [ مرکب) بيد 





بید و. 


موله. بيد مجنون. بيد معلق. (یادداشت 
مۇلف): 

زلفت که چو بید ناز آویخته است 

خاک محن اندر سر من بیخته است. 

(از کتاب شرف‌الدین رامی). 

رجوع به بید مولّه و بید مجنون و بيد معلق 
شود. 
بیدن پاول. [در] )"ارد رارت 
ستیونسن سمیث. اولین بارون بیدن پاول 
(۴۱-۱۸۵۷٩۱م.)‏ ژنرال انگلیسی و مؤسس 
پیشاهنگی. در هند و افغانستان و آفریقای 
جنوبی خدمت کرد و بسربازان خود درس 
شهامت و چاره‌جوئی میداد. ہس از مراجعت 
به انگلستان از او دعوت شد که برنامه‌ای مبنی 
بر این اصول برای جوآنان تهیه کند. نهضتی که 
بسدین طریق پدید آمد در ۱۹۰۸ع. به 
پیشاهنگی منجر گردید. در ۱۹۱۰م. به کمک 
خواهرش پیشاهنگی برای دختران نیز 
تأسیس کرد. در ۱۲٩۱م.‏ سیاحتی به گرد 
جهان کرد و در ۲۰٩۱م.‏ در جمبوری 
بین‌المللی لندن عنوان سرپیشاهنگی جهان 
یافت و در ۹ لقب بارون بهاو اعطا 
گردید از تألیفات متعددش پیشاهنگی برای 
پسران (۰۸٩۱م)‏ است. (از دايرة السمارف 
فارسی). 
بی‌دندان. [د] (ص مرکب) (از: ہی + 
دندان) آنکه دندان ندارد. انکه دندانش افتاده 
باشد. (ناظم الاطباء). ||پیر. سالخورده: پير 
بی‌دندان؛ پر هاف‌هاقو. 

= بی‌دندان شدن؛ افتادن دندانها. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دندان شود. 
بی دنک و فنکت. [ذگ ف ](ص مرکب) 
(از: بی +دنگ +و +فنگ) بی‌تشریفات. 
بدون برو بیا. بدون تجمل. بدون جاه و جلال. 
بی مشکل و گرفتاری. و رجوع به دنگ و 
فنگ شود. 
ید نگون. [دٍ ن)] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) بید معلق, بيد موله. بيد مجنون. بيد 
طبری. رجوع به بید مجنون و بيد معلق و بيد 
موله شود. 
بیدنو. [] (اخ) قریه‌ای است چهار فرسنگ 
بیشتر جنوبی کلخنگان بفارس. (از فارسنامة 
ناصری). 
ید و ((خ) دهی است از دهستان حیات‌داود 
که در بخش گناو شهرستان بوشهر واقع و 
دارای ۱۰۶ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷). 


1 - Salix Babylonica. 
2 - Salix Babylonica,. 
3 - Biden - Powell. 
4 - Saule pleureur. 








پیدو. 


پیدو. (اخ) دهی است از دهستان لیراوی که 
در بخش دیلم شهرستان بوشهر واقع و دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۷). 

پیدو. (إخ) (شبانکاره) قسریه‌ای است 
چهارفرسنگی میائژ جنوب و مغرب ده کهنه 
بفارس. (از فارستامه ناصری). 

بیدو. ((خ) قریه‌ای است هفت‌فرسنگی 
شمال دیر بفارس. (از فارسنامة ناصری), 

بی دوا. [د] (ص مرکب) (اژ: بی + دوا = 
دواء) بدون‌دواء (ناظم الاطباء). بی‌دارو. که دوا 


ندارد: بی‌دوا و غذا؛ بی‌دارو و خوراک. 


(یادداشت مولف). بی‌هیجچ وسيلة تغذیه و 
درمان. ||بی‌درمان و لاعلاج. (ناظم الاطباع). 
که علاج نپذیرد: درد بی‌دوا؛ درد که علاج 
نپذیرد. (یادداشت مولف)* 
دری دیگر نمیدانم که روی از تو بگردانم 
مخور زنهار برجانم که دردم بی‌دوا ماند. 
سعدی. 
رجوع به دوا شود. 
پیدواز. [بید] ((خ) نام کوهی است از 
ولایت ماوراءالنهر. (برهان) (رشیدی) (انجمن 
آرا). کوهی است در ماوراءالهر که بعظمت 
مثل بوده است. (فرهنگ فارسی معین). و نیز 
رجوع به لباب‌الالباب ج۲ ص ۱۷۱ شود؛ 
همچون کلاهگوشة نوشیروان مغ 
برزد هلال سر ز پس کوه پیدواز. 
روحی ولوالجی. 
بر جود تو حباب بود بحر قیروان 
بر حلم تو پشیزه بود کوه بیدواز. 
رضی‌الدین نیشابوری. 
بیدواز. [يذ] (خ) دهی است از دهستان 
میلانلو بخش شیروان شهرستان قوچان و 
۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج٩).‏ 
بيد واله. [د لٍ؛] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
بید مجنون. بید نگون, بید سرنگون. بید موله. 
بید معلق. رجوع به مترادفات مذکور شود. 
پیدوام. [] (ص مرکب) (از: بی + دوام) که 
پایندگی ندارد. ناپایدار. مقابل بادوام. بدون 
دوام. بی‌ثبات: باز در عواقب کارهای عالم 
تفکری کردم... تا روشن گشت که نعمتهای 
این جهانی چون روشنایی برق است بیدوام و 
ثبات. ( کلیله و دمته). 
در حن بی‌نظیری در لطف بی‌نهایت 
در مهر بی ثباتی در عهد بیدوامی. 
و رجوع به دوام شود. 
پیدوامیی. [د] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بیدوام. عدم ثبات. ناپایداری. مقابل 
دوام. 
ہیی 9۵ ۵.(ص مرکب) (از: بی + دود) که دود 
ندارد. روشن. دور از تیرگی. |امجاز زيا و 


سعدی. 





دور از هر تیرگی و از هر زشتی: 
بدو داد شنگل سپینود را 

چو سرو سهی شمع بیدود راء 
شمع بیدود و تقش بیداغند. 
رجوع به دود شود. 

- آتش بی‌دود؛ کنایه از شراب. (از یادداشت 
مولف). 

بیدودت. [ب /ب دو د] (ع مص ) (از 
بيدودة عربی) هلا ک شدن. رجوع به بيدودة 


فردوسی. 
نظامی. 


5 


شود. 
بی‌دودمان. (ص مرکب) (از: بی + 
دودمان) که دودمان ندارد. بی‌تبار. نانجیب. 
که خانواده‌دار نیست. رجوع به دودمان شود. 
بیدودة. رب د5] ع مص) هلا ک گردیدن. 
بود. بید. بیاد. بواد. بیود. (از صنتهی الارب). 
هلا ک شدن. (ترجمان علامۂ جرجانی). 
رجوع به مصادر مذکور شود. 
بیدور. [ ] (() تمک. نرم از گیاههای زمین. و 
رجوع به خربث در ابن‌البیطار و تمک شود. 
پید وس. (ص مرکب) معصوم و بی‌گناه. (از 
ناظم الاطباء). 
پیدوش. [و] (ص مرکب) (از: بید + وش) 
ماد بید. یرسان بید. بیدمانند. ||لرزان. لرزنده 
ماد برگهای بید که به اندک بادی میلرزد. 
(ناظم الاطبام). 
پیدول. (ص مرکب) بی‌شکل. ا[بد 
تربیت‌شده و بی‌ادب. (ناظم الاطیاء). 
پیدولت. [3/دول] (ص مرکب) (از: یی + 
دولت) بسدبخت و بی‌نصیب. دارای نکبت. 
(ناظم الاطباء). بی‌اقبال. مقابل بختیار. مقابل 
صاحب‌دولت. بخت‌برگشتد. رجوع به دولت 
شوده 
تاک رز راگفت ای دختر بیدولت 
این شکم چیست چو پشت آوشکم خوبت. 
منوچهری. 
که‌از بیدولتان بگریز چون تیر 
سرا در کوی صاحبدولتان گیر. 
نخواهم نقش بیدولت نمودن 
من و دولت بهم خواهیم بودن. نظامی. 
و چنانک رسم بیدولتان باشد رای پیرانة پسر 
را بازیچۀ کودکانه می‌شمرد. (جهانگشای 
جوینی). 
بعد از خدای هرچه پرستند هیچ نیست 
بیدولت انکه بر همه هیچ اختیار کرد. 


نظامی, 


سعدی. 

بیدولت | گر مسجد آدینه بسازد 

یا طاق فرود آید و یا قبله کج آید. ؟ 

بی‌هنر. (ناظم الاطباء): 

نیست دل رابا هوسهای جهان در سینه جا 

شد چو بیدولت پسر از خانه بیرون کردنیست. 
واعظ قزوینی (از آندراج). 


|اکنایه از ناقابل و بدوضع. (آنندراج). فقیر: 





0۷ 


گاب بیدولتان از خا کو خس بستر کنیم 

گاه‌با ارباب دولت نقش شادروان شویم. 
سنائی. 

= بی‌دولتانه؛ که مقرون به دولت نیست. 

- سخن بی‌دولتانه؛ سخن که از ادب و هنر 

بهره ندارد؛ هولا کوخان از سخنان بی‌دولتانة 

او برآشفت.... (تاریخ رشیدی). 

بیدولتی. [د / دو ل ] (حامص مرکب) 

بدیختی. نام‌اعدی بخت. ادبار؛ دانستم از 


بیدود. 


بیدولتی من بوده است عیب اسب نیست. 
(تاریخ بخارای نرشخی ص ۱۰۸). خجل شد 
که‌اين بیدولتی ما نگر که من این فرزند را 
محرر کردم. (قصص الاتبیاء ص ۲۰۳). 
کس از بیدولتی کامی نیابد 
به از دولت فلک نامی نیابد. نظامی. 
|ابی‌هنری: رونق و طراوت عمر پآب 
بیدولتی غرق مکن. ( گلستان). 
چو از پیدولتی دور اوفتادیم 
بنزدیکان حضرت بخش ما راء 
|افلا کت.ناداری. بی‌چیزی. 
پیدون. [] (ترکی - مقولی, !) نام خزانة زر 
سرخ و جامه‌های خاص که ظاهراً تحت 


سعدی. 


نظارت و محاسبة وزير بوده است. موّلف 
تاریخ غازان در حکایت سی‌ودوم در ضبط 
کارخزانه و ترتیب مهمات و مصالح آن چنین 
نویسد: پیش از این معتاد نبود که کسی 
حساب خزانة پادشاهان مفول نويد یا انرا 
جمعی و خرجی معین باشد.... در این وقت 
پادشاه اسلام ضبط ان چنان فرمود که 
خزانه‌ها جدا باشد هرآنچه مرصعات بود 
تمامت بدست مارک در صندوق نهد... بر 
دفتر مثبت باشد و پادشاه آنرا قفل برزده... و 
هر انچه زر سرخ بوده و جامهای خاص... بر 
قاعده وزیر مفصل بنویسد... و هر آنچه زر 
سفید و انواع جامها بود که پیوسته خرج کنند 
خزانه‌داری و خواجه‌سراییی دیگر را نصب 
فرمود... و وزیر جمع انرا ثبت کرد... خزانهُ 
اول را نارین و دوم را بیدون میگویند و سبب 
آنکه تا هر لحظه پروائه را نشان نباید کرد. 
(تاریخ غازان ج ۲ ص ۳۳۱ و ۳۳۳). 
بیدون. ((ج) ب‌خارخداة. نام یکی از 
شهریاران بخارا که بنا بنوشتهة نرشخی در 
تاریخ بخارا مدفن سیاوش را پس از ویرانی 
اباد نمود و او شوی خاتون بود و پدر طعشاده 
و بیدون در زمانی که عبیداله‌بن زیاد مأمور 
خراسان شد مرده بود و پر او طغشاده 
شیرخوار بود و مادرش خاتون بجای او 
پادشاهی میکرد. رجوع به تاریخ بخارای 
نرشخی ص۲۸, ۰۲۹ ۰۳٩‏ ۵۰, ۰۵۱ ۵۲و شرح 
حال رودکی ج ۱ ص۸۸ و ۲۲۳ شوو" * 
۱-ن ل: باز. 


۲-نل: طبل. 





۸ بیدون. 


پید‌ون. (ق مرکب) (از: بی +دون) کلمةٌ نفی 
یعنی بدون. (ناظم الاطباء). 
پید‌وند. [و] (! مرکب) نام دارویی است که 
آترا شادنه گویند و بجهت داروی چشم بکار 
برند. (برهان). نام دارویی است که انرا شادنه 
گویند. (از رشیدی) (جهانگیری). نام داروئی 
است که آنرا شاهدانه نیز گویند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). یکنوع سنگی دوائی که شادانه نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). شادند. شادنج. شاذنج. 
شاذنه. حجر هندی. حجرالدم. حجرالطور. 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
پيد هشت. (د ش ] (ص مرکب) (از: بی + 
دهشت) بی‌بیم و بی‌هول. (ناظم الاطباء). 
رجوع به دهشت شود. 
پیدهل. [ه] (خ) دهی از دهستان بابالی 
بخش چقلوندی شهرستان خرم‌آباد است و 
۰ تن سککنه دارد. صنایع دستی زنان آن 
سیاه‌چادربافی و راه اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۶ 
بید هل رقص. [دهُرَ] (إمرکب) رقص 
بدون دهل. ||(ص مرکب) آنکه بیموقع حرف 
زند. از اهل زبان بتحقیق پیوسته... (انندراج). 
و رجوع به مجموعة مترادفات ص ۳۷۰ شود. 
پید‌هن. [ذ ه] (ص مرکب) (از: بی + دهن) 
مخفف بیدهان. فاقد دهان. ||کایه از کسی که 
بر سخن گفتن قدرت نداشته باشد. (آنندراج). 
عاجز و ناتوان در تکلم. سختران حقیر. (ناظم 
الاطباء): 
عاشقان بیدهن را زهرۀ گفتار نیست 
ورنه جای بوسه پرخالیست در کنج لبش. 
اب 
بيد هند. [د] ((خ) دهی از دهستان قهستان 
بخش کهک شهرستان قم و دارای ۱٩۳۰‏ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج( 
پید‌هند. [ج] ((خ) دهی از بخش خوانار 
شهرستان گلپایگان است و ۲۷۶۰ تن سکنه 
دارد. (از فسرهنگ جغرافیائی ایران.جع). 
محلی کنار راه اصفهان به گلپایگان در 
۰ گزی تهران. (یادداشت مولف). 
پید‌هند. [ج] ((2) محلی در ولایت نطنز, 
کاشان, واقع و دارای معدن سرب است. 
(یادداشت مۇلف). 
بيد هندی. [د ۾] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) نوعی از بید است که در بیشه‌های 
مازندران باشد و از میوء آن دوشاب گیرند. 
خلاف هندی. رجوع به هندی شود: اضاء؛ 
پيشه بيد هندی. (منتهی الارب). 
ییک ی.(ص نسبی) منسوب به بید. از بید. 
| دارای بید: کوچذ بیدی؛ کوچه‌ای که در آن 
بید رسته باشد. ||( درخت بید و تک‌بید. 


(ناظم الاطباء), 





بیدی. [ب ] (اخ) نامی است که چینیها بدان 
طوایف مغولستان یعنی وحشیهای شمالی را 
مینامیدند ولی گمان قوی این است که در ميان 
بیدی‌ها نه فقط طوایف مفول پل طوایف تاتار 
و منچو نیز بوده‌اند. (ایران باستان ج۳ 
ص ۲۲۵۴۲). 
بی دیانت. (ن] اص مسرکب) (از: بی + 
دیانت) بی‌دین. |[بی‌راستی و بیدرستی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دیانت شود. 
بی ۵یانتی. [نَ] (حامص مرکب) بیدینی, 
ادرستی: شاه مثال داد کنيزک را که جریمت 
و تهمت بشاهزاده اضافت کرده بود و بجنایت 
و بیدیانتی منسوب گردانیده فضیحت و 
رسوای خلق گردانند. (سندبادنامه ص ۳۲۲). 
بی ۵ یت [ی ] (ص مرکب) (از: بی +دیت) 
که دیت ندارد. بی‌خون‌بها: 
بیدیت است آنکه تو خون ریزیش 
بی‌بدل است آنکه تو آویزیش. نظامی. 
رجوع به ديت شود. 
ہبی د یدار. (ص مرکب) (از: بی + دیدار) 
بی‌جمال, زشت. (یادداشت مولف). مقابل 
دیداری؛ 
مرا رفیقی امروز گفت خانه بساز 
که‌باغ تیره شد و زردروی و بی‌دیدار, 
فرخی. 
رجوع به دیدار شود. 
بی ۵ ید ۵. [دی د / د] (ص مرکب) (از: بی 
+ دیده) بی‌چشم. تاپینا. (انندراج) (ناظم 
ضریر. آعمی. (یادداشت مولف): 
خس‌طبع را چه مال دهی و چه معرفت 
بی‌دیده را چه میل کشی و چه طوطیا. 
خاقانی. 
به بی‌دیده نتوان نمودن چراغ 
که جز دیده را دل نخواهد بباغ. 
خاصه مرغ مرد پوسیده‌ای 
پرخیالی اعمی بی‌دیده‌ای. مولوی. 
در خا ک چو من بیدل و بیدیده نشاندش 
اندر نظر هرکه پریوار برآمد. 
حکایت بشهر اندر افتاد و جوش 


نظامی. 


سعدی. 


که‌بی‌دیده‌ای دیده برکرد دوش. سعدی, 
به پی‌دیده‌ای گفت مردی که کوری! 
بدو گفت بی‌دیده, کوری که کورم. 

(از یادداشت مولف). 


رجوع به دیده شود. 
اشوخ و بسی‌شرم. (انندراج). گتاخ و 
ناسپاس. (ناظم الاطباء). شوخ‌دیده. 

بی د بسیپلین. (ص مرکب) (از: بى + 
دیسپلین . کلم فرانوی) بی‌انضباط. 
بی‌نظم. و رجوع به دیسیپلین شود. 

بید ین. (ص مرکب) (از: بی + دین) کافر و 
بیراه و بی‌مذهب. (آنندراج). بی‌کیش و 








بیذار. 


بی‌مذهب و ملحد. (ناظم الاطباء). کافر. 
بی‌کتاب. که دین ندارد. (یادداشت مولف). 
آنکه دين ندارد. بي‌کیش. لامذهب. مقابل 
دیندار. زندیق. (مهذب الاسماء): 

بمن بر پس از مرگ نفرین بود 


همان نام من پیر بی‌دین بود. فردوسی. 
گرانمایه کسری ورا یار گشت 
دل مرد بیدین پرآزار گشت. فردوسی. 
نگون‌بخت را زنده بردار کرد 
سر مرد بیدین نگونسار کرد. فردوسی. 
ای ملکی کز تو به هر کشوری 
بهرة بیدینان گرم و عناست. فرخی. 


هیچ بیدین به زر او را نتوانست فریفت 
ورچه شاهان جهان را بفریبند به زر. ‏ فرخی. 
رای را زنده تو بجهاندی و بزدودی همی 
زنگ کفر از روی بیدینان به صمصام صقیل. 
فرخی. 
مرد را در دين روا باشد که جوید دين بعقل 
بازگوی آخر که بیدین را علامت چیست پس. 
تاصرخسرو. 
خسیس است و بیقدر و بیدین اگر. 
فریدونش خالست و جمشید عم. 
ارخ 
قاضی بیدین از ابلیس لعن پرفتنه‌تر است. 
( گلتان). 
ترا با چنین علم و ادب که داری با بیدینی 
حجت نماند. ( گلستان): 
مرا چه کار به ابن زیاد بیدین است 
فرشته را چه سروکار با شیاطین است. ‏ ؟ 
بی ۵ ینار. (ص مرکب) (از: بی + دیسار) 
بی‌پول. مفلس. بی‌زر: 
سوال کردم گل را که بر که میخندی 
جواب داد که بر عاشقان بی‌دینار. 
عمادی شهریاری. 
رجوع به دینار شود. 
لامذهبی. بی‌کیشی. مقابل دینداری: 
بدین از خری دور باش و بدان 
که‌بیدینی ای پور بیشک خریست. 
ناصر خسرو. 
گرامانت بسلامت بیرم با کی نیست 
بی د بوار. [دی ](ص مسرکب) (از: بی + 
دیوار) که دیوار ندارد: 
بچشم سر یکی بنگر سحرگاه 
بر این دولاب بی‌دیوار و بی‌لاد. ناصر خسرو. 
رجوع به دیوار شود. 
بیذار. [بٍ ] (ع ص) رجل بیذار و بیذارة؛ 
مرد بسیارگوی و افشا کنند؛ راز. (منتهی 
الارب ذیل ب‌ذر). البذر و التذار و البیذارة و 


1 - Discipline. 








بيذارة. 


البیذرانی و التبذار؛ مرد بسیارگوی, یقال: فلان 
هيذارة بیذارة؛ ای مهذار مبذر. (از اقرب 
الموارد). 
پیذارة. [بَ ر](ع ص) بیذار. رجوع به 
بیذار شود: رجل هذره بذرة و هيذارة بیذارة؛ 
مرد بسیارگوی. (از لسان‌العرب). یقال: فلان 
هذارة بيذارة؛ ای مهذار مبذر. (اقرب 
الموارد). رجل بیذارة؛ مرد مبذز. (از 
لسان‌العر ب). 
بیذاره. [ر /رٍ] () فریب. گول. مکر و 
حیله, (ناظم الاطباء). 
بیذخ. (]() دختر ابلیس یا دختر پسر او. و 
بعضی گویند که بیذخ خود ابلیس است و او را 
تختی است بر روی آب زده و ساحر چون 
هرچه مطلوب بیذخ است بجای آرد بدو رسد 
و بیذخ هرچه او خواهد انجام کند و حوائج 
ساحر پرآورد و از چشم او غاب نشود و 
قربانها که برای او کنند آدمی و دیگر حیوان 
است و نیز باید واجبات را دست بازدارند و 
هرچه در پیش عقل ناپسند است بجای آرند و 
بعضی گفته‌اند بیذخ بر تخت خویش نشیند و 
ساحر او را سجده ارد. (یادداشت موژلف از 
الفهرست ابن‌الندیم). 
پیذخ. [ب ۴ (ع ص) زن تناور. (منتهی 
الارب) (از لسانالمرب) (نساظم الاطبام). 
| ((خ) نخله‌ای مشهور. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
بيذ خش. [ذ] ((ع) بذخش. بدیشخ. لقب 
مرزبانان ارمنستان و گرجستان و بذخش‌ها 
علاوه بر حکومت ریاست اسواران ولایتی را 
هم عهده‌دار بوده‌اند. (از ایران در زمان 
ساسانیان ص۳۷ ۱۲۲ و ۱۵۸). 
پیذوانی. (ب ذنیی ] (ع ص) مرد 
بسیارگوی وافشا کنندة راز. (از منتهی 
الارب). بیذار. رجوع به بیذار شود. 
بيذرة. [ب ذرَ] (ع سسص) تسبذیر. (از 
لسان‌العرب). رجوع به تبذیر شود. 
بیذق. [ب د] (معرب, إ) در فارسی بیذه. ج. 
بیاذق. بمعنی سرباز پیاده, و عرب بدان تکلم 
نموده است: 
و انت لدرعی بیذق فی البیاذق. فرزدق. 
ای آخذ سلاح الملوک و انت راجل تعدو بین 
یدی. (از المعرب جوالیقی ص۸۲ ۸۳). احمد 
محدث شا کر مصحح المعرب در پاورقی 
همین کلمه نوبد: بیذق ج» بیاذقه مردان 
جنگی پیاده و در لسان‌العرب چنین نویسد 
این کلمه ذراضل فارسی و معزت فده انت و 
وجه تسمیه بدان سیب است که این مردان در 
حرکت جلد و چابک‌اند و آنچه حرکت آنان 
راسنگین گرداند با خود ندارند و از همین 
ماده است کلمةٌ عاميانة «بیاده» در اصطلاح 





نظامی. علامه دکتر احمدبک عیسی در محکم 
ص ۴۲ چنین نوید. پیاده کلمه‌ای فارسی 
است یعنی آنکه بر پایش راه رود و کلمة بیذق 
و بیاذق و بیذه در این ماده همه با ذال آمده 
است و در بعضی نسخه‌ها با دال نوشته شده 
اا صحیح همان ذال است همچنانکه 
فرهنگهای عربی و ابن درید در جمهره با ذال 
ذ کر کرده‌اند و گوید: فاما هذا الذى یسمی 
البيذق فليس بعربى. البياذقة الرجالة و منه 
بيذق الشطرنج و اللفظة فارسية معربة سموا 
بذلک لخفة حركتهم و انهم ليس مسعهم 
ماینقلهم. (لسان‌العرب ماد؛ بذق). پیاده. ج. 
بیاذق. ||پیاد؛ُ شطرنج. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (دهار). پیاد؛ شطرنج و آن معرب 
پیاده است. (از مدار و رسالة معربات و بهار 
عجم). و حالا آن پیاده را گویند که بمنتهای 
خانه‌های شطرنج رسد لیکن محققین شطرنج 
آن دو پیاده را نامند که روبروی شاه و فرزین 
نهند عام (اعم) از اينکه بمنتهای خانهها رسد 
یا نرسد. (غیات) (از آنندراج). |اراهنما در 
سفر. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (معرب 
پیاده). راهنما در سفر. دلیل راه. بيذق. 
(یادداشت مولف). رجوع به بیدق شود. 
|| فرمانده. [اغوش. ||باز شکاری. (ناظم 
الاطباء). 

بیف‌مان. [ب ذ] (ع )نام گیاهی است. (از 
ناظم الاطباء) (ازمنتهی الارب). 

بی ذفب. ادن ا (ص مرکب) (از: بی + ذنب) 
بی‌دم. بی‌دمب. که دم ندارد. بی‌دنبال: 

مردم از گاو ای پسر پیدا بعلم و طاعتست 


مردم بی علم و طاعت گاو باشد بی‌ذنب. 
ناصرخسرو. 
رجوع به ذنب شود. 


بی‌ذوق. [5 / ذو ] (ص مرکب) (از: بی + 
ذوق) بی‌مزه. (ناظم الاطباء) ||بی‌سلیقه. آنکه 
مابین خوبی و بدی فرق نگذارد. (ناظم 
الاطباء). آنکه قوة تمیز زیبائی و جمال ندارد. 
(یادداشت مولف). آنکه نتواند زیبائیها را 
احساس کند. مقابل با ذوق: 
گرذوق نیست تراکزطبم جانوری. سعدی. 
رجوع به ذوق شود 

ہی ذوقی. [ذ /ذو] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی بی‌ذوق. بیمزگی. ||بی‌سلیقگی. 
(ناظم الاطباء). |اعدم قدرت احساس 
زیبائیها. مقابل باذوقی, 


بيذة. [بَ ذ] (سعرب. إ) بمعنى بيذق که. 


معرب بيذ فارسى است. (از المعرب جوالیقی 
ص ۸۲). رجوع به بیذق شود. 

پیو. (() جامةٌ خواب را گویند ماد نهالی و 
تسوشک و آنچه گستردنی باشد بجهت 
خواییدن خصوصاء (برهان). چام خواب را 
گویند مانند نهالی و تشک و غیره و بیری 





بیر. ۵۱۷۹ 


بمعنی گستردئی بود. (فرهنگ جهانگیری). 

جام خواب مانند لحاف و نهالی و غیره بیری 

مانند گستردنی, (رشیدی). جام خواب است 

مانند نهالی و تشک و آنچه گستردنی باشد. 

(انجمن آرا) (آنندراج). جامة خواب مانند 

نهالی و توشک و آنچه گتردنی باشد جهت 

خواییدن. (ناظم الاطباء): 

گرکسی در بیر زلفین تو را بیند بخواب 

پرعبیر و علبرش گردد گه تعبیر بیر. ‏ قطران. 

|| جامة خوشنما. (ناظم الاطباء). || صاعقه. 

(برهان) (جهانگیری) (فرهنگ اسدی). رعد و 

برق و صاعقه. (ناظم الاطباء). برق. (لغت 
شوشتر). رشیدی گوید به معنی صاعقه 

تیر است به تای قرشت لکن در فرهنگ (یعنی 

جهانگیری) هر دو جا ذ کر کرده. (فرهنگ 

رشیدی). بمعنی صاعقه نوشته‌اند و این بیت 

دقیقی را شاهد اورده؛ 

تو آن ابری که ناساید شب و روز 

ز باریدن چنان چون از کمان تیر 

تباری بر کف زرخواه جز زر 

چنان چون بر سر بدخواه جز بیر. 

دقیقی (از صحاح الفرس) (از حاشية لفت 

فرس اسدی نخجوانی). 

|إطوفان. (برهان) (تاظم الاطباء). || حفظ و از 

برکردن. (برهان). بمعنی «پر» و آنرا «زبر» 

نیز گویند. (جهانگیری). بمعنی یاد «از بیر» 

است نه «بیر» تنها اما حق ان است که «بیر» و 

«ویر» بمعنی حفظ و حافظه می‌آید فرهنگ 

رشیدی بمعنی بر یعنی حفظ آورده و آن 

«ازیر» است نه «بر» تنها, (انجمن ارا) 

(آنندراج). حفظ. بر. یاد. (ناظم الاطیاء). 

- از بیر؛ از بر. (یادداشت مولف)؛ 

از پی رسم در آموختن نامه, کنند 


نامه خواجه بزرگان دبیران از بر. فرخی. 
مراگوئی که رزم و بزم او را 
بکن تفسیر و شرح ار داری از بیر. لامعی. 


اابهندی بمعلی برادر و پهلوان و شجاع باشد. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). |[بترکی یک را 
گویندکه عدد اول باشد. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). | الع [) در عربی چاه را گویند. 
(برهان). بثر, رجوع به بثر شود. 

پیو. ((خ) از بیت ذیل برمی‌آید که نام دریائی 
است عنبرخیز (؟). (یادداشت مولف): 
رسد دو نسیم از لب مدح‌خوانش 
بدریای پیر و بیابان فامر. 

قادری (از حاشیه لفت فرس اسدی نخجوانی). 


۱ -ویر در پهلوی ۷۲ ,۷۵ (حفظ. فهم 
حافظه) و در اوستائی ۵ (اطلاع) (در هلوی 
0 بمعنی خردمندی و هشیاری است). در 
کردی ۷۷۲ مکری 8 ,۲6۲ (آموخته و یاد 
گرفته). (حاشیة برهان چ معین). 








و رجوع به فامر شود. 

پیر. ((خ) دهی است از دهستان بخش خفر در 
شهرستان جهرم و دارای ۱۹۵ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۷. و نیز 
رجوع به فارسنامۀ ناصری شود. 

بیر. (اخ) ابی است در دیار طی. (از معجم 
البلدان). و بير بدون الف و لام تعریف, شهری 
است استوار از نواحی شهرزور. (از صعجم 
البلدان). 

بیر. [ب ي (اخ) آدولف... فون. شیمیدان 
آلمانی (۱۸۳۵ - ۱۹۱۷م) ببب کارهائی که 
در ترکیبات معطره و رنگهای آلی انجام داد. 
جایز؛ نوبل (۱۹۰۵م.)را برد. ساختمان 
مولکولی نیل, سرولین, و ائوزین راکشف 
کرد.(دايرة المعارف فازسی). 

بیرا. (اخ)" نام ایالت تاریخی, شمال قسمت 
مرکز پرتفال. جنوب رود دوئرو. مرکزش 
کویمبرا. | کنون جزء سه ایالت است. ۱- 
برای علیا, جمعیت ۶۹۱۷۱۳ تن, کرسی آن 
ویزو. ۲- بیرای سفلی. جمعیت ۳۵۵۸۰۶ 
تن, کرسی آن کاشتلو برانکو. ۳- بیرای 
کرانه‌ای, جمعیت ۹۶۹۱۶۶ تن, کرسی آن 
کویمیرا. بیشتر ناحية برا کوهتانی است و 
کشاورزی و موکاری و زیتون دارد این ناحیه 
مدتها بین کاستیل و پرتغال متنازع فیه بود. (از 
داثرة المعارف فارسی). 

پیوائیی.(ص مرکب) سست‌رایی. بیعقلی و 
ببهوشی. فیلولت ". (نصاب الصبیان). رجوع 
به بیرایی شود. 

پیرابیو. (ق مرکب) ( کلمۂ ترکی است مرکب 
از پیر <یک + الف + بیر = یک) ضعف. 
مضاعف. دوبرابر. 
= بیرابیر فرق کردن بهای چیزی؛ ترقی کردن 
قیمتها. دوچندان شدن آنها. (یادداشت موّلف). 

بیراد. (ص مسرکب) مرد پیر و کهنال. 
(آنندراج). پیر و سالدیده. ||ضعیف و تاتوان. 
(ناظم الاطباء). 

بی رادع و مانع. ادع نِ](ترکیب 
عطفی) سرخود و لگام‌گسیخته. که 
پیش‌گیرنده و بازدارنده ندارد. و رجوع به 
رادع و مانع شود. ۱ 

بیرادگی. [ب ] (هندی, !) ما خوذ از هندی. 
درویش و قلندر. (ناظم الاطباء). 

بیراز.() شاخ حیوانات. (برهان) (انجمن 
آرا) (آن_ندراج) (ناظم الاطباء). شساخ. 
(جهانگیری) (رشیدی). 

پیراسته. ت / ت ] () دهکده‌ای که درخت 
خرماین بسیار داشته باشد. (ناظم الاطباء). 

بیراق. [ب] (ترکی, 4 بیرق. علم و لواء. 
||نشان. ]|سپاه. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
بیرق شود. 

پیراقدار. [ب] (نف مرکب)" بیرقدار. 








علمدار. (ناظم الاطباء). و رجوع به بيرقدار 
شود. 
بیرالتو. (ترکی -مغولی) این کلمه در 
عبارت ذیل از تاریخ غازان امده است اما 
معنی آن معلوم نشد؛ تدبیر چنان فرمود که از 
هر صد و دویست ایلچی بهودة عوان که پیش 
نمی‌رود مگر بجهت مصالح ضروری... و از 
آن ایلچیان بیرالتو و یامهای بنجیک میروند 
که نه دیه بینند و نه شهر. (تباریخ غازان 
ص ۳۶). : 
بیرام. (ص) ویران. ویرانه. بیران. تقیض آباد 
است. (آنندراج). رجوع به بیران و ویران 
شود. 
پیرام. (بِ /بی ] (ترکی, [) بزبان ترکی عید 
است و در اصطلاح انان عیدین یعنی عید فطر 
و عید گوسفندکشان (قسربان, اضحی). 
(یادداشت مولف). مأخوذ از ترکی عيد و 
جشن. (ناظم الاطباء). به عيد نوروز نیز 
اطلاق کنند. رجوع به بیرم شود. 
بیرام آباد. [بَ] ((خ) دصی از دهستان 
خرق بخش حومة شهرستان قوچان است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج٩4.‏ 
یرام آباد. [پٍ] ((خ) دهی از دهستان 
تحت‌جلگة بخش فديشة شهرستان نیشابور 
است و ۱۴۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ايران ج٩).‏ 
بیرام آباك. [ب] (اخ) دهسی از دهسستان 
احمداباد بخش فریمان شهرستان مشهد است 
و ۲۲۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
اران ج ٩‏ 
پیرامبیگت. زب ب] (إخ) رجسوع به 
پیرام‌شاه و نیز رجوع به تاریخ رشیدی و 
حبیب‌السیر و تاریخ کرد ص۲۰۵ و تاریخ 
ادبیات ایران ص ۴۵ شود. 
بیرام‌خان. [ب ] ((خ) از امسراء و وزرای 
معروف سلسلة تیموریان هند. متوفی به سال 
۸ «.ق. پسر سیف‌علی‌بیگ از طايفهً 
بهارلو. در بلخ ولادت یافت و در جوانی 
بخدمت ظهیرالاین بابر و سپس به همایونشاه 
پیوست. چندی بعد در رکاب همایون بدربار 
ایران پناه جست و در اعادۀ سلطنت همایون 
سعی بمیار کرد. وقتی همایون وفات یافت 
وی اکبر را امپراطور خواند و اسباب جلوس 
او را بر اریک سلطنت فراهم آورد. بیرام در 
قلع و قمع مفسدان و مخالفان ابر اهتمام 
بسار نمود معهذا اطوار خشن و مستبدانة او و 
نفوذ دای | کبر عاقبت بین بیرام و | کبر اختلاف 
پدید آورد. | کیر او را معزول کرد و خود زمام 
امور را بدست گرفت. بیرام بعزم حح آهنگ 
مکه کرد اما قبل از عزیمت در گجرات کشته 














بیرام‌شاه. 


شد و جسد او را به مشهد نقل نمودند. بیرام 
آیین تشیع داشت و از قريحه شاعری نیز 
بهره‌مند بود. دیوان شعرش در دست است. 
(دايرة المعارف فارسی). 
بیرام‌خان. [بَ] ((خ) بیرم‌خان. فرزند 
یوسف‌علی‌یک. چهارمین یا پنجمین حفید 
علی شکر ترکمانی است که اصلاٌ از قبیلة 
بهارلو بوده و املا ک و عقار بسیاری در 
همدان داشته است. فرزند یا نوادۂ او شیرعلی 
یا پیرعلی مدتی از سران سپاه شاه برانی و 
سپس ابوسعید بود و در ۱۴۶۹ع. به سلطان 
محمود میرزا پیوست (فرزند ابوسعید). (از 
داثرة السعارف اسلامی). و نیز رجوع به 
قاموس الاعلام تسرکی ص ۱۴۲۹ و 
سبک‌شناسی بهار ج۲ ص ۲۸۶ و آتشکدة 
اذر ص ۱۱ و تاریخ ادبیات ایران ص۱۳۳ 
شود. 
یرام خواجه. (ب خا ج! (خ) اسبر 
ترکمان از طایفه بهارلو قراقوینلو. متوفی به 
سال ۷۸۲ ه.ق. وی بخدمت سلطان اويس 
جلایر پیوست و بعد از وفات او موصل و 
ستجار و ارجیس را تخیر نمود. بعد از وی 
پسرش قرامحمد تورمش بجای او نشست. 
(از دايرة المعارف فارسی). و رجوع به 
فهرست اعلام و رجال حبیب‌السیر و تاريخ 
رشیدی ص ۲۰۳ و ۱۹۴ و قاموس الاعلام 
ترکی ٩۹‏ و تاریخ مغول ض ۰۲۶۰ ۷ و 
مرات البلدان ج ۱ص ۰ ۰ شود. 

بیرامش. [2](ص مرکب) (از: بی + رامش) 
بی‌شادی. ناشاد 

همه بدسگالند و بیدانشند 
زبیدانشی تیر" پیرامشند. ‏ فردوسی. 
تن مرده چون مرد بیدانش است 

که‌نادان بهر جای بیرامش است. فردوسی. 
بیرام‌شاه. زب ] (اخ) بیرا‌بیگ. از امیران و 
ندیمان معروف ساطان اویس جلایر. وی 
مورد محبت و اكفات مخصوص ساطان 
اویس بود و سلطان نسبت به او محبتی 
نزدیک بسرحد عشق داشت. چنانکه وقی در 
مجلس عشرت از سلطان سرکشید و از تبریز 
به بغداد رفت سلطان طاقت هجرانش نیاورد 
چند کس از امیران بفرستاد تا او را باز به تبریز 
آوردند. بیرامبیگ از افراط در شراب‌خوارگی 
در ۷۶۹« .ق. وفات یافت و سلطان در مرگ 
او سخت اندوهگین شد. سلمان ساوجي 


1 - Baeyer. 2 - Beira. 
۳-از «فیلولة» به معنی ست‌رایی و خطا‎ 
کردن رای.‎ 
از یراق (-بیرق) ترکی + دار (از داشتن)»‎ -۴ 
مزید مژخر فارسی.‎ 
۵-نل: ویژه.‎ 





ره 

مشنوی فراقنامه را در بیان عشق سلطان و 
بیرام‌پیگ نظم کرده است. (از دايرة السعارف 
فارسی). 
بیرامعلیی. (ب ع] (إخ) (سلطان صوفی) بنا 
بگفتۂ مولف عالم آرا یکی از کردانی بوده است 
که در دوران شاه عباس صفوی به حکومت 
دیلمان گسیلان رسبیده است. (از کرد و 
پیوستگی ندادی و تناریخی او تألیف رشید 
یاسمی ص۲۰۸). و نیز رجوع به تعلیقات 
مجمل التواریخ گلستانه ص ۳۲۶ شود. 
بیرامیه. [ب می ی ] (اخ) سسلسله‌ای از 
درویشان ترک. (یادداشت مولف). رجوع به 
بيرمية شود. 
بيران. [ب)] (إخ) صاحب غیاث اللغات و 
شرفنامه نوشته‌اند که نام وزير و سردار لشکر 
آفراسیاب است اما کلمه دگرگون‌شد؛ پیران 
است. رجوع به پیران و 
بیران. (ص. !) وران که تقیض آباد باشد. (از 
برهان). بیرام. بنیرانه, (از غیاث). ویران. 
(رشیدی). ویران. ویرانه. (انجمن آرا): (زحل 
دلالت دارد بر)... راههای بیران... (السفهیم 
بیرونی), و از جزیره‌های آباد و بیران هزار و 
سیصد و هفتاد جزیره است. (مجمل التولریخ 
و القصص). 

بود بیران دهی بره اندر 

از عمارت در او نمانده اثر. سنائی. 
و این بوم بیران کش جهان می‌دانند تتگنائی بر 
لشکر تست. (راحةالصدور راوندی). و رجوع 
به ویران شود. 

- بیران شدن؛ ویران شدن. تهکم. (تاج 
المصادر بیهقی). رجوع به ویران شدن شود. 

- بیران کردن؛ ویران کردن: چون ابرهة 
الاشرم پیل به در مکه آورد بدان عزم که بیران 
کند. (مجمل التواریخ و القصص). ابن‌الزبير 
خانة کعبه را فراخ کرده و حجاج بهری از آن 
بمنجنیق پیران کرده بود. (مجمل التوارییخ و 
التصص). در سن عشر و مأتین هجریه آن 
باروی را پیران کرد و خراب گردانید. (تاریخ 
قم ص‌۳۵). ..: آن قاعده را هدم کرده بودند و 
آن طریقه بیران کرده بودند. ( کتاب النقض 
ص ۴۸۷). اولا مصر بیران کند و تخت معد و 
نزار بشکند. ( کتاب اللقض ص ۵۱۰). و رجوع 
به ویران کردن شود. 
بیران. [ب ] (اخ) قریه‌ای است از دانية از 
توابع اندلس و عده‌ای بدان منسوبند. (از معجم 
البلدان). 
بیران. وه از قرای تسف و در 
یک‌فرسخی آن. (از معجم البلدان). 
پیراتوند. زب ن و ] ((خ) یکی از ایلات کرد 

ایران از طوایف ایل يد است و تقريباً 
ده‌هزار خانوار و ۶۰۰۰۰ تن سکنه دارد. 


دارای دو قسمت است بیرانوند یاراحمد و 





بیرانوند مال‌اسد و از تیره‌های ذیل تشکیل 
میشود: دره‌چی ۷۰ خانوار, کدخدا علی پناه 
۸۰ خانوار, میرحیاتی ۶۰ خانوار, زارعلی 
۰ خانوار. کدخدا محمد جعفر ۷۰ خانواره 
کدخداله ۱۰۰ خانوار. کدخدا مرد علی و 
کدخداملا اسداله ۷۰ خانوار. مضها ۳۰ 
خانوار. جوبه‌وند و شمس‌الدین و رادل ۲۰۰ 
خانوار, تاریها ۱۰۰۰ خانوار» بی‌بی طلائی 
۰ خانوار چغولوند ۳۰۰ خانوار: شیخه 
۰ خانوار» تسیر؛ عباسقلی‌خان ۱۰۰۰ 
خانوار, بالای کامیان طوایف خسروخان و 
جمشیدخانی ۶۵۰ خانوار, تیر؛ سهراب 
۰ خانوار. تیرة زید عل ۵۰۰ خانوار, 
جوقةٌ کدخدا ابوطالب ۵۰۰ خانواره شعبة 
محمد قلیخان. نجفقلی‌خان ۲۰۰ خانوار, 
جوقهً محمدخان ۱۰۰۰ خانوار, تیر؛ مس‌وند 
۰ خانوار, سا کی ۱۰۰ خانوار. خوانین 
علی محمدخانی ۱۰۰۰ خانوار» تیرة شبان 
۰ خانوار سیاهوردی ۳۵۰ خانوار و حور 
مرادی ۳۰۰ خانوار. مسکن این طوایف در 
درءٌ چینی, هود. تتگ عزیر» تنگ دینار و 
بزدل است. قسمتی از ایل بیرانوند رااخيراً 
بقم» ساوه و اطراف کاشان برای شهرنشینی 
کوچ داده‌اند. (یادداشت مولف). شاخه‌ای از 
تيرة عبدالوند هبهاوند از طايفة چهارلنگ 
بختیاری. (جغرافیای سیاسی کیهان ص 0۷۶: 
و رجوع به طایفةٌ عبدالوند و نیز رجوع به 
جترافیای سیاسی کیهان ص ۶۶ شود. 
پیرانوند. [ب ن و] ((خ) از طوایف بالا گریوه 
و هرّو. (جغرافیای سیاسی کهان ص ۶۶). 
بيرانة [٠‏ (یع) (جبال اا...) جبال الرتاب. 
جبال البرانی. صورتی از کلم پیرته' است 
که نام کوههای واقع ميان فرانسه و اسپانیا 
باشد. رجوع به الحلل السندسية ج ۲ ص ۲۰۸, 
۴ و ۶ شود. 
بیوافه. [ن] (() بر وزن و معنای ویرانه است 
که خرابه شد. (برهان). ویران. بیران. ویرانه. 
(غیاث)؛ 
در عهد او چه جوئی دلهای خسته از غم 
در ملک میر ظالم بیرانه چند خواهی؟ 
ام هو 
و رجوع به بیران و ویرانه شود. 
لیرانی. (حامص) ویرانی. خراپ. 
(یادداشت). و رجوع به ویرانی شود. 
بیرانیی. (ص نسبی) منسوب است به بیران از 
قرای نسف. (از معجم البلدان). 
بیرافی. (ب] (ص نسبی) منسوب به بیران از 
توابع اندلس, ابوحفص عمرین حسن‌بن 
عبدالرزاق بیرانی تفری از انجاست. (از معجم 
ابلدان). 
پیراه. (ص مرکب, [ مرکب) مقابل براه. راه 
غیرمعمول. راه تنگ و بد. (یادداشت مولف). 





بیراه. ۵۱۸۱ 
راه پيچاپيج. بی‌راهه. راه غیراصلی: 
بکوه و بیابان و بیراه رقت 
شب تیزه تا روز بیگاه رفت. قفردوسی. 
همی راند بیراه و دل پر ز بیم 
همی برد با خویشتن زر وسیم. فردوسۍ 
به بیراه پیدا یکی دير بود 
جهانجوی آواز راهب شنود. فردوسی. 
بیامد دمان با سپاهی گران 
همه نره دیوان و جنگ آوران 
ز براه مر کاخ را بام و در 
گرفت‌و بکین اندرآورد سر. فردوسی. 
به بیراه لشکر همیراندند 
سخنهای شاهان همیخواندند. فردوسی 
دختر گفت راه خائه از آنسوست... شاه گفت 
بیراه فرستادم تا لشکر اسکندر او را نبینند. 
(اسکندرنامه نسخۀ سفید نفیسی), 
سپس دیو به بیراه چنین چند روی 
جز که بیراه ندانی نرود دیو رجیم. 
ثاصرخسرو. 
گه‌دریا گه بالاگه رفتن براه 
گه کوه و گهی ریگ و گهی جوی و گهی جر. 
ناصرخسرو. 
- بیراه و راه؛ راه معلوم و راه ناشناخته. هم 
راهها اعم از مسلوک و معلوم و غیر مسلوک. 
راه و پیراهء 
وز آن سوی افراسیاب و سپاه 
گریزان برفتند پیراه و راه. فردوسی. 
نشان خواست از شاه توران سپاه 
ز هر سو بجستند بیراه و راه. فردوسی. 
سکندر در آن دشت بیگاه وگاه 
دواسبه همی راند بیراه و راه. نظامی. 
- ]هر سو و هر طرف: 
ببتند آذین به بیراه و راه 
بر آواز شیروی پرویز شاه. فردوسی. 
چو نزدیک شهر اندرامد سپاه 
بستند آذین به بیراه و راه. فردوسی. 
از افکنده نخجیر پیراه و راه 
پر از کشتگان گشت چون رزمگاه. : 
فردوسی ‏ . 
چو در کشورش پهلوان با سپاه 
در و دشت زد خیمه بیراه و راه. اسدی. 
همه مردم شهر بیراه و راه 
زده صف بدیوار فغفور شاه. 
اسدی ( گرشاسبامه). 


دگر نوبت آن شد که بیراه و راه 
روان کرد رایت چو خورشید و ماه. نظامی, 
- راه پیراه؛ راه غیر ملوک. راه کم رفت و 
آمد. راه دشوارگذار: 
TO‏ 
Pyrenées.‏ - 1 
۲ -اين بیت در گرشاسامة اسدی :نیز آمده 


است. 








۲ بیراه‌شوا. 


از آن نامداران دو صد برگزید 

بدان راه بیراه شد ناپدید. فردوسی. 
- راه و پیراه؛ راه معلوم و راه غیر ملوک. و 
رجوع به براه و بیراه و راه و رجوع به همین 
ترکیب ذیل لغت راه شود. 

||مخالف در جهت. (يادداشت مؤلف): 

پر آشوب دریا از آنگونه بود 

کزوکس نرستی بدل ناشنود 

به شش ماه کشتی برفتی براب 
کروخولنتی:فرکتی جای خواب 

بهفتم که نیمی گذشتی ز سال 

شدی کر و براه باد شمال. فردوسی. 
-- پیراه افتادن تخته‌ای از جامه؛ قرار گرفتن نه 
از سوی مستناسب با تخته‌های دیگر. 
(یادداشت مولف). 

|ادو طرف راه را گویند که در آن جاده نباشد: 
(یرهان) (انجمن آرا) (آتدراج). ||مسافری که 
از جاده منحرف شده و راه را سهو کرده وگم 
میکند. |اگمراه. (ناظم الاطباء). غاوی. 
(مهذب الاسماء). ضال. ضلیل. غوی. (دهار). 
بیره. گمراه. مضل. (یادداشت مؤلف). ||معاند. 
مخالف در عقیده و رأی: 

پذیرقت باژ آنکه بدخواه بود 


براه آمدند آنکه بیراه بود. فردوسی. 
هرآنکس که بد پیش درگاه تو 

بنفرید بر جان بیراه تو. فردوسی. 
کسی‌را ندیدم بمرگ آرزوی 

ز بیراه و از مردم نیک‌خوی. فردوسی. 
سنان سر نیزه شد بر دو نیم 

دل مرد پیراه شد پر ز بیم. فردوسی. 


بیراه‌تر کسی بود که جائی که راه نبود راه 
جوید. (منتخب قابوسنامه ص ۸ امیر عبیداله 
حرامزادة بیراه. ( کتاب القض ص ۳۹۵). 

ہس ز دفع اين جهان و آن جهان 


مانده‌اند این بیرهان بی این و آن. مولوی. 
ور گروهی مخالف شاهند 
راه ایشان مده که بیراهند. آوحدی. 


به بیراه افکندن؛ در ورطۂۀ گمراهی 
انداختن؛ یکی را حب جاه از جاده مستقیم په 
بیراه افکنده. ( کلیله و دمنه). 

-بیراه رفتن؛ بر طریقی رفتن که راه رشد 
نیست. خبط. اختباط. عسف. اعتاف. 
تعسف. (یادداشت مولف). التعسف؛ بر بیراه 
رفتن. (مصادر زوزنی). از راه خطا رفتن. راه 
نامعلوم در سپردن؛ 

چندین چراغ دارد و بیراه میرود 

بگذار تا بیفتد و یند سزای خویش. سعدی. 
= بیراه شدن؛ گمراه شدن و از راه راست 
خارج گشتن. (ناظم الاطباء). غى. غواية. 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار). غوایت. ضلال. 
ضلالت: بز اعد مذهب حن صباح که غير 
اقتضاح نبوده است نطاق صلابت و تشدد 





بربسته است تا او بیراه شد. (جهانگتای 
جوینی). 

-پیراه شدن دل؛ گمراه شدن دل 

دل شاه از آن دیو بیراه شد 

روانش ز اندیشه کوتاه شد. فردوسی. 
-پراهکردن؛ اغوا کردن. گمراه کردن اغواء. 
اضلال. تضلیل کردن. اضلال کردن. گمراه 
ساختن. (یادداشت مؤلف). استفواء. (زوزنی). 
از راه پدر کردن* 

از آن پس که ایزد ترا شاه کرد 


یکی پر جادوت بیراه کرد. دقیقی. 
مرا تراهم قز براه کر 

ز خوبی همی دست کوتاه کرد. فردوسی. 
که‌ما را دل ابلیس براه کرد 

ز هر نیکویی دست کوتاه کرد. فردوسی. 
ورا این بزرگیش بیراه کرد 

که‌با ما پکین دست بر ماه کرد. اسدی, 


یکی بود بغزنین که او را محمد ادیپ 
خواندندی و داعی مصریان بود و خلقی پیحد 
رااز شسهر و روستتا بسیراه کرده است. 
(بیان‌الادیان). و خلقی مردم را از خراسان و 
عراق بیراه کرد. [حن صباح ]. (بیان‌الادیان), 
- بیراه گشتن. بیراه گر دیدن؛ گمراه شدن. 
براه شدن: 

بدانش شود مرد پرهیزگار 
چنین گفت آن بخرد هوشیار 
که دانش ز تنگی پناه آورد 
چو بیراه گر دی براه آورد. 
شمارا هوا بر خرد شاه گشت 
دلآزار بار بیراه گشت. فردوسی, 
- براه نهادن قدم؛ ناراست و ناروا شیر 
کردن: در طریق قدمی چند بغیر اختیار 
بمتابعت شیطان و هوای نفس اماره بیراه 
نهاده. (منتخب قابوسنامه ص ع۶). 

|اکنایه از مردم کجرو. (انجمن آرا) (آنندراج). 
کجرو.مردم بدکردار. ||مردم بدذات و اوباش. 
(ناظم الاطباء). ||کنایه از سردم نامشخص, 
(برهان) (از ناظم الاطباء). ||ستمکار. جائر. 
ظالم. (یادداشت موّلف). معسف؛ مرد ستمکار 
و بیراه. (متهی الارب). |[روسپی. (ناظم 
الاطیاء). ||بناحق. (یادداشت مولف)؛ 

همه یک بدیگر برآمیختند 


ابوشکور. 


بهر جای بیراه خون ريختند. فردوسی. 
|[کنایه از کارهای ناشایسته. (از برهان) (از 
شرفنامة منیری). کار ناشایسته. (ناظم 
الاطباء). 

دوره گردی. آوارگی. (ناظم الاطباء), اين لغت 
با معنی فوق و بهمین صورت در ناظم الاطباء 
آمده است اما جای دیگر دیده نشد. شاید 
«بیراه‌شوی» باشد. 











بیرای. 

اضلال. (تاج المصادر بهقی). تضلیل. (دهار). 
بیراه کردن. از راه بگردانیدن. از راه بیرون 
بردن. 

بیراهه. (2/و] (ص مرکب) مقابل راه. راه 
غیرعادی و غیرمعمول و متداول. راهی 
غیرمسلوک. راه غیر معمول و ملوک. راهی 
غیرمعروف. راهی که همگان از آن نروند. 
طریق غیرملوک. (بادداشت مولف). راه 
دشوارگذار. 

- از بیراهه انداختن؛ از غیر راه عادی رفتن. 
(یادداشت مولف). از راه اصلی بگردیدن و راه 


غير معمول رفتن. 
- از بیراهه رفتن؛ از راه غیر عادی رفتن. 
(یادداشت مولف). 


پیواهی. (ح‌ابص مرکب) حالت و 
چگونگی بیراه. ان حراف از راه. (ناظم 
الاطباء). |گمراهی. (آنندراج). ضلال. 
(دهار). غی. غوایت. (المصادر زوزنی). 
ضلالت. کجروی: قالوا تال انک لفی ضلالک 
القدیم (قرآن ۹۵/۱۲): گفتند تو بر همان 
بیراهی خویشی که پیش از این بودی. (ترجمةً 
تفسیر طبری), 
بر او انجمن شد فراوان سپاه 


بسی کس به بیراهی آمد ز راه. ‏ فردوسی. 
ژبیراهی و کارکرد تو بود 

که‌شد روز بر شاه ایران کبود. فردوسی. 
پرستش کند پیشه و راستی 

بپیچد ز بیراهی و کاستی. فردوسی. 
دل شاه تا جاودان شاد باد 

ز کزی و بیراهی آزاد باد. فردوسی. 


قائد بخشم جواب داد که نعمت تو سخت بر 
من بسیار است تا بلهو و شراب می‌پردازم از 
این بیراهی هلاک میشوم. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۲۳). و عین بیراهی را راه میدانند. 
(بهاءالدين ولد). 
کیست کو بر ما به بیراهی گواهی میدهد 
گوببین آن روی شهرآرا و عیب من مکن. 
سعدی. 
و هیچ دقیقه‌ای از ظلم و تعدی و بیراهی 
نامرعی نگذاشتند. (ذیل جامع‌اشواریخ 
.ص۲۴۹ 
= بیراهی کردن؛ افزونی کردن در بدکاری, 
(ناظم الاطباء). کجروی کردن و سرکشی و 
نافرمانی کردن: آهنگ عراق کن و لر و کرد را 
که‌همواره در راهها بیراهی میکنند از راه 
بردار. (رشیدی). 
بیرای.(ص مرکب) (از: بی + رای = رأی ") 
بیرأی. بی‌تدبیر. بی‌اراده. پی‌فکر. بی‌انديشه. 
بی‌وقوف: 


۱-در شعرو در تداول فارسی» رای بجای 
رای بکار رود. 





بیرایی 
چو آ گاهی آمد سوی سوفرای 
ز پیروز بیرای و بی‌رهنمای, فردوسی 
ترا ناسزا خواند و سرسبک 
ورا شاه برای مفزی تنک. فردوسی. 


شنیده‌ای که چه دیده‌ست رای زو و چه دید 


شه مخالف بیرای کم‌هش گمراه. ‏ فرخی. 
نبود از رای سستش پای برجای 

که‌بیدل بود و بیدل هست بیرای. ظامی. 
برد تا حق تربت بیرای را 

تا بمکتب آن گریزان‌پای را. مولوی. 
فسون و قوت بیرای جهل است و فسون. 
( گلستان). 

که‌ای نفس بیرای و تدبیر و هش 

بکش بار تیمار و خود را مکش. بوستان. 


و رجوع به رای و رای و بیرای شود. 
-بیرای شدن؛ بی‌انديشه و بیفکر شدن. 
بی‌تدبیر و بی‌آراده شدن؛ 


بیرای مشو که مرد بیرای 

بی‌پایه بود چو کرم بی‌بای: نظامی. 
- بیرای و هوش؛ ضعضع. (منتهى الارب). 
بی‌عقل و فکر. بی تدبیر: 

تو مردم بین که چون بیرای و هوشند 

که‌جانی را بنانی میفروشند. نظامی. 


|ااحمق. نادان.(آندراج). بی‌عقل. بیهوش. 
ااجبرا قىرا کرهاً . برخلاف میل. (یادداشت 
مولف). بدون اراده: 


چو آ گاه شد باربد زانکه شاه 

بپرداخت ناكامو بیرای گاه. فردوسی. 
|ابی‌مشورت و رایزنی و تدبیر و نظر؛ 

مراگر نخواهید بیرای من 

چرا کس نشانید بر جای من. فردوسی. 


پیرا یی. (حامص مرکب) سست‌رایی. 
خیلولت. (نصاب الصبیان). ناصوابی راى: 
وگر بگذری زین و جنگت هواست 
سرت پر ز بیرایی و کیمیاست. . فردوسی. 
از سر بیخودی و بیرایی 
در سر کار شد به رسوایی. نظامی. 

بیرالسبع. [رش س] (اخ) نام محلی است 
در جنوب فلسطین و در همین مکان در ناحیة 
جنوبی عسقلان چاههایی وجود دارد که 
میگویند آنها بدست حضرت ابراهیم (ع) حفر 
گردیده‌و این محل از قرن چهاردهم متروک 
مانده و در نوشته‌هایی ییونانی از آن ذ کری 
بمیان آمده است. (از دايرة المعارف اسلامی). 

بیراو لان. (] (ترکی, | مرکب) یک شونده. 
(از غیاث) (آتندراج). یکی شونده. 

بیرأی. (ر:ی ] (ص مرکب) (از: بی + رأی) 
بی‌رای. بی‌عقل. بی‌تدبیر. بی‌فکر. بسی‌وقوف. 
(ناظم الاطباء). رجوع به رای و بیرای شود. 

بیربط. [ز] (ص مرکب) (از: بی +ربط) 
بی‌پیوستگی و ارتباط. که ربط ندارد. که منظم 
و مسنتنق نیت. ||بسی‌ترتيب. بی‌نظم. 





(آنتدراج): سخن بربط گفتن؛ سخنان نامنظم 
و غیرمنسجم گفتن. پرت و پلا گفتن. رجوع به 
ربط شود. 

بیربوشا. (! مرکب) " بلغت زند و پازند خیار 
بادرنگ را گویند. (برهان) (هفت قلزم) از 
ناظم الاطباء) (آنندراج). 

بیربوم. . ل" سر مکس.(۱۹۵۶-۱۸۷۲م.) 
نویسنده و کاریکاتورنگار انگلیسی و منتقد 
آثار درامی. (دايرة المعارف فارسی). 

پیر بیکار. (ص مرکب. ق مرکب) (از: ہیر 
(ظاهراً تسرکی) + بیکار) سخت بیکار. 
(یادداشت مولف). 

بی زتبگی. ارب / ب ] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی بی‌رتبه. نداشتن مرتبه و 
رتبه. رجوع به رتیه شود. 
بی زتبه. [ژ ب / ب ] (ص مرکب) (از: بی + 
رتبه عربی) بدون درجه و مقام. (ناظم 
الاطباء), فاقد مرتبه و رتبه و مقام. |احقیر و 
نا کس. فرومایه. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
رتبه شود. 
بیرجند. [ج] (اخ) شهری به خراسان و آن 
مرکز شهرستان بیرجند و قاینات است که در 
زمان سایق این ناحیه بنام قهستان نامیده 
می‌شد و دارای ۲۳۳۸۸ تن سکته ابست. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج( تام بیرجند در 
کتب جغرافی‌نویسان قدیم اسلامی نیامده 
است و نخستین کس که ذ کری‌از این شهر 
بمیان اورده ياقوت (متوفی ۶۲۳ «.ق.) 
می‌باشد وی می‌نویسد؛ بیرجند از زیباترین 
شهرهای ناحیة قهتان است که در دوران 
خلافت از اعمال خراسان بوده است و ا کنون 
بیرجند قصبه قهستان می‌باشد و حال آنکه در 
قرون وسطی قائن قصبه قهستان بشمار 
می‌امده است و مانند بیرجند چندی تحت 
استیلای اسماعیلیه بوده است. گولد اسمید؟ 
میگوید که جمعیت بیرجند در سال ۱۸۷۳م. 
به پانزده هزار نفر بالغ میگردیده اسا 
استیوارت ‏ میگوید که جمعیت آن در سال 
۶ به ۱۴۰۰۰ تن بالغ میگردید اما 
لورینی " در زمانی متأخر جمعیت آنرا به 
۱۸2۰۰۰ تن تخمین زده است و دز پارهای از 
نقشه‌های جغرافیایی نام بیرجند به برجن 
تسحریف شده است. (از دايرة المعارف 
فارسی). شهر بیرجند اکنون یکی از 
شهرستانهای استان خراسان کنار مرز 
افغانستان کمابیش مطابق قهستان سابق است 
و فعلاً مرکب از ۵ بخش, حومه, درمیان» 
شوسف. خوسف, قاين تشکیل شده است. 
جمع قراء و قصبات آن ۱۵۶۵ و نفوس آنها 
در حدود ۲۳۲۷۶۵ تن می‌باشد و بنا بگفته‌ای 
۲ و جمعیت شهر بیرجند ۱۳۹۳۴ تن 
است. رجوع به فرهنگ جفرافیائی ایران ج۹ 





بیرحم. ‏ ۵۱۸۳ 
و فرهنگ قارسی معين و داثرة المعارف 
فارسی و نیز رجوع به مرآت السلدان چ۱ 
ص ۲۲۶ و تاریخ ادبیات ادوارد براون ج۲ 
ص۱۶۸ تاریخ سیستان ص۴۰۶ تاریخ 
مغول ص ۵۴۵ و سبک‌شناسی ج۱ ص ۴۱۱ 
شود. 

بیرحند. [جَ] (اخ) بخش حومه شهرستان 
بیرجند از سه دهستان بنام القورات. شهاباد. 
نهارجانات تشکیل شده. جمع قراء بخش 
۳ آبادی و دارای ۴۳۴۰۱ تن سکنه است. 
دهستان حومه که مرکز آن شهاباد است دارای 
۸ قریه و ۹۵۵۲ تن سکنه صی‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران چ .)٩‏ 

بیرجندی. [ج] (ص نسبی) ملوب به 
سرزمین بيرجند. ||أز مردم بيرجند. اهل 
بیرجند. انم یکی از آهنگهای موسیقی است. 
رجوع به آهنگ شود. 

پیرجندی. [ج] (اخ) ملا عبدالعلی فاضل 
بیرجندی منجم ایرانی. متوفی بسال ٩۳۴‏ ه. 
ق. از آثارش: بیست باب در معرفت تقویم و 
شرح تذکرة خواجه نصیرالدین طوسی و شرح 
مسجسطی و حاشیه‌ای بر شرح چغمینی 
قاضی‌زاده است. رجوع به فهرست اعلام 
التفهيم و کشف الظنون و داثرة المعارف 
فارسی شود. 

بیرحا. [ب ر] ((خ) بیرحاء بیرّحا. اما روایت 
مردم مغرب به اضافه است و اعراب راء برفع 
و جر و نصب و در بعضی روایات بیرحی نیز 
نقل شده است بمعنی سرزمینی محعلق به 
ابوطلحة یا نام موضعی است نزدیک مسجد 
مدینه که معروف به قصر بنی‌حدیلة نیز 
می‌باشد و این قصر را رسول | کرم (ص) در 
حادثة انک به حسان داد. (از معجم الیلدان). 
پیرحاء ۰ب رَ] (اخ) رجوع به بیرحا و 
بیرحی و معجم البلدان و مراصدالاطلاع شود. 
بیرحام. [ر] (ص مرکب) (از: بی + رحام) 
رحام در لغت عرب بمعنی بیماری است در 
شکم گوسفند و ملف پس از نقل شعر ذیل از 
ناصرخسرو؛ 

بیرحمی و درشت که از دستبند تو 

نه نیک سام رست و نه بدحام بیرحام. 
نوشته‌اند بنظر میرسد که کلم رحام در این 
شعر «زحام» باشد ولی اگررحام باشد شاید 
توسعا بمعنى رنج و بیماری است. 

بیرجم. [ر] (ص مرکب) (از: بی + رحم) 
درشت و ظالم. بمی‌شفقت. سنگدل. (ناظم 


۱-هزوارش, 0/۲05۳ با درنگ «یسوستی 
بندهش 1٩۲‏ (حاشية برهان چ معین). ‏ ہا 


2 - 868۲۵0۳۳ (sir - maks). 
3 - ۰ 4 - Stewart. 
5 - Lorini. 








۴ بیرحمت. 


الاطباء). قسی. قاسی. جبار. سخت‌دل. غلیظ 
القلب. قسی القلب. دل سخت: و ایشان با 
دیگر خرخیزیان تياميزند و مردم‌خوارند و 
بیرحم و زبان ایشان دیگر خرخیزیان ندانند. 
(حدود العالم). از گناه بازگردید و توبه کنید تا 
از دست او نجات یابید و وی نزدیک است 
پبلوغ رسد و سخت بیرحم و بی‌شفقت است. 
(قصص الانبیاء ص ۱۷۹). 
نهنگی بدخویست این زو حذر کن 
که بس پرخشم و بیرحم است و ناهار. 
ناصرخسرو. 
بیرحمی و درشت که از دستبند تو 
نه نیک سام رست.و نه بدحام بیرحام. 
: ناصرخسرو. 
کاشکی بر دل بیرحم تو اعتمادی دارمی. 
(سندبادنامه ص ۷۵). مهامط و مصاعد ان از 
خوف صیادان بیرحم منزه. (سندبادنامه 
ص ۱۲۰ 
چون دشمن بیرحم فرستادۀ اوست 
پدعهدم | گرندارم آين دشمن دوست. 
سعدی. 
پار بی‌اندازه دارم بر دل از سودای عشقت 
آخر ای بیرحم یاری از دلم برگیر باری. 
سعدی. 
چنان بیرحم زد یځ جدایی 
که‌گوئی خود نبوده‌ست آشنایی. حافظ. 
و رجوع به رحم شود..|[وحشی. بیابانی. 
(ناظم الاطباء). 
بیرجمت. [ر ] (ص مرکب) (از: بی + 
رسمت) که بخثایش ندارد. ||بیرحم. 
بی‌شفقت. نامهربان: این سعدالدین بیرحمتی 
بود ناجوانمردی. (المضاف الى بدایع الازمان 
ص۴۵ 
بیرحمتم اینچنین چه ماندی 
ارحم ترحم مگر نخواندی. 
رجوع به رحمت شود. 
پیرحمتی. زر ۶ ] (حامص مرکب) حالت 
بیرحمت. کیفیت و چگونگی بیرحمت. 
بیرحمی. سنگدلی. قساوت قلب: و از جملۀ 
بیرحمتی و سخت‌دلی او یکی آن بود... که... 
پرسید که عدد محبوسان چند است. فرمود که 
همه را بباید کشتن سی و شش هزار تن برآمد. 
(فارسنام اين البلخی ص ۱۰۷). 
ز بیرحمتی داده پیر مجوس 
سواد حبش را بتاراج روس. نظامی. 
پیرحمی. (] (حانص مرکب) صفت 
بیرحم. قساوت قلب. سنگدلی. بی‌مروتی. 
(ناظم الاطسباء). قساوت: و اسن چه 
ناجوائبردی و بیرحمی بود که از شره نفس 
من بر این حیوان برفت. (سندبادنامه 
ص ۵۳ ۹ 
دل من خواهی و اندوه دل من نبری 


مولوی. 








اینت بیرحمی و بیمهری و بیدادگری. فرخی. 


هنوزش دست بیرحمی دراز است 

هنوزش تکیه بر بالین تاز است. نظامی, 
به بیرحمی از بیخ و بارش مکن 

که نادان کند حیف ‏ بر خویشتن. ‏ . سعدی. 


بیرحی. [ب رز حا] (اخ) زمینی است در 
مدینه و در آن چهار لغت دیگر است بر حاء و 
بیحاء, یر حاء و بیرٌحاء و مد در تمام وجوه و 
نزد صاحب قاموس همه از تصحیفات 
محدئین است. رجوع به بیرحا شود. 
بیرخ. [ب ر] ) اینن کلمه در بیت زیر 
(لباب‌الالباب ج۱ ص ۲۴۲) از محمدین بدیع 
نسوی امده و مؤلف انرا با تردید ذ کر کرده و 
ارجاع به بیدخ داده‌اند. و بیدخ بمعنی اسب 
تیزرو است؛ ِ 
که‌گر ز ابر قبول تو شبنمی یابد 
ز مرغزار مراد تو برکشد بیرخ. 
پیرخصت. رز ص ] (ص مرکب) (از: بی + 
رخصت) بدون‌اذن. بی‌اجازه. بی‌دستوری؛ 
در ازل بر جان خاقانی تهادی مهر مهر 
تا ابد بیرخصت خاقان اعظم بزمکن. 
خاقانی. 
رجوع به رسب شود. ۱ 
پیر۵.(ج) ۲ ارز اوسستین. 
(۱۹۳۸-۱۸۷۳ م.)مورخ امریکانی. شهر تش 
مرهون کتابهای طلوع تمدن امریکا 
(۱۹۲۷ م.),امریکا در نسیمة راه (۱۹۳۹ م.) و 
روح امریکا (۱۹۴۳ م.)است. (دايرة المعارف 
فارسی). 
بیوژد۵. [ز] () بیرزه. بیرزی. بیرژه. صمغی 
باشد مانند مصطکی, سبک و خشک و بوی 
تیز دارد. و طبیعت آن گرم و خشک است و 
مانند عسل صافی. علاج عرق‌النساء و نقرس 
کند و حیض را براند و بچه مرده از شکم 
پیندازد و در مرهمها نیز داخل کنند و معرب 
آن بارزد باشد. (از برهان) (از رشیدی) (از 
انجمن آرا) (از آنندراج). بمعنی بیرزه است. 
(جهانگیری). یکی از صمنهای سقزی طايفة 
چتری که انزروت و بارزد نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). قنه. خلبانی. دانه چادر. بریجا. 
(یادداشت مولف). و رجوع به انزروت. بارزد. 
بیزره و بیرزی شود 
شا کرندارباب معنی زین که باری زینهار 
میشناسی بیرزد از گوهر و سوسن ز سیر. 
سیف اسفرنگی. 
|دارویی باشذ که بر دمیدگیها مالند تا مگس 
بر آن ننشیند و بکند [ظ: بمکد]. (برهان) و 
آنرا بی‌زه نیز گویند. (ضرفتمة منیری). 
داروئی که جهت منع مگس بر دمیدگیها مالند. 
(ناظم الاطباء). ||برادۂ فلزات راگفته‌اند 
مطلقا. (برهان). برادة فلزات. (ناظم الاطباء). 
/[براد‌ای را گویند که رویگسران از سونش 





سوهان جمع کنند. (برهان). |ااجیزی است که 
رویگران برای پیوند بکار برند. (شرفنامة 
منیری). چیزی را گویند که رویگران بجهت 
لحیم کردن و وصل نمودن چیزها بکار برند. 
(برهان) (ناظم الاطباء), 
پیرژه. [ز /ز] ( بسارزد. بیرزد. ببیرزی. 
بیرژه. بمعنی اول بیرزد باشد و آن صمفی 
است بغایت گنده و صمنتن و بعربی آنراقنه 
گویندو با زای فارسی هم آمده است. 
(برهان). پبیرزژه. انزروت. (ناظم الاطباء). 
صمنی است مانند مصطکی سبک و خشک و 
مثل عسل صافی و تیزبوی. طبیمت. آن گرم و 
خشک است و در علاج عرق‌النساء. نقرس و 
راندن حیض و انداختن بچه مرده از شکسم 
مفید باشد و در مرهمها داخل کنند و معرب آن 
بارزد باشد. (جهانگیری): 
همچو مازر زفتشان لفج و سیه چون بیرزه 
چون هلیله زردشان روی و ترش چون انبله. 
مسعودسعد. 
و رجوع به بیرزد و مترادفات کلمه شود. 
پیرزی. () بارزد. بیرزد. بیرزه. برژه. بمعنی 
بیرزه است. (از برهان) (از جهانگیری). 
رجوع بمعنی اول بیرزد و بیرزه شود. 
پیرزیدن. [ی 5] (مص) ارزیدن. رجوع به 
ارزیدن شود. 
پیرژه. رز /2] ( رجوع به بسیرژه و 
مترادفات أن شود. 
بیرس.[] (اخ) نام ولیعهد ایوس آدریانوس 
قیقر روف [ عیون‌الانباء ج۱ ص۷۴). 
بیرس. لإ" انش رود کو 
(۱۹۱۴-۱۸۴۲ م.)نویسندۂ امریکایی. وی 
در جنگ داخلی از سپاهیان اتحادیه بود و 
بیشتر عمر خود را در سانفرانسیکو صرف 
روزنامه‌نویسی کرد و داستانهایی بچاپ 
رسانید. در ۳ به مأموریتی. محرمائه به 
مکزیک رفت و ناپدید شد. (از دايرة المعارف 
فارسی). 
بیرستای عید. [زي عی] ([ مسرکب) 
خوشی ساده و خالص. (ناظم الاطباء) رجوع 
به بیروستائی عید کردن شود. 
بیرسم. [رَ] (ص مرکب) (از: بی + رسم) 
پیقاعده. خلاف عرف و قاعده و قانون. بدون 
رسومات. بی روش و ترتيب. | ظالم. قانون و 
قاعده ندان: 
خداوند جهاندارا ز خانان دوستی ناید 
که بیرسمند و بیقولند و بدعهدند و بدپیمان. 
فرخی. 


۱-نل: زند یشه. 
۲-نل: کرا ز ابر قبول تو شبمی باید.: 
Beard, Charles Austin.‏ - 3 
Beers. (Ambrêz, guinel).‏ - 4 











بی رسم و راه. 


و رجوع به رسم و ترکیبات آن شود. 

بی رسم و راه. زر مْ] (ص مسرکب) 
بی طریق و آیین. بی قاعده و قانون. رجوع په 
رسم و راه شود. 

بیرسمی. (ر] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بیرسم. بی‌نظامی. (ناظم الاطباء). 
بی‌روشی. عمل بر خلاف قانون و قاعده رفتار 
کردن و.ظلم و تجاوز کردن: بی‌رسمیها در 
ماوراءالنهر آغاز کردند. (راحةالصدور 
راوندی). شحنهٌ گورخان بیرسمی و ایذای 
خلقان آغاز نهاد. (جهانگدای جوینی). 
اعمال گورخان که برخلاف ایام ماضیه 
بیرسمی و عدوان آغاز نهاد. (جهانگنای 
جوینی). و رجوع به رسم شود. 

= بیرسمی رفتن؛ خلاف قانون سرزدن. ظلم 
و تجاوز اعمال شدن. بی‌عدالتی شدن. ستم 
رفتن. بی‌عدالسی صورت گرفتن: چنانکه 
بوالحسن حکایت کرد خواجه بونصر را که 
آنجا بسیار غایت و بیرسمی رفت. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۴۶۲). 

<پیرسمی کردن؛ برخلاف قاعده رفتار 
کردن.ظلم و تعدی کردن: مردم» نیز در کرمان 
دست کشاده بودند و بیرسمی میکردند. 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ص۴۲۸). غلامی 
مشهور و ظالم بوده ریاست همدان بستد و نه 
چندان ظلم و بیرسمی کرد که در وهم آید. 
(راحة‌الصدور راوندی). لشکر خوارزم در 
ولایت ابهر و قزوین بیرسمی بسیار کردند. و 
فرزندان مسلمانان بغارت بردند. 
(راحةالصدور راوندی) کاشیان... عصیان 
بجای آوردند.... و با وی بی‌رسمها کردند. 
(راحةالصدور راوندی). چون بشنید که 
گورخان از جنگ سلطان بازرسیده است و با 
رعیت و ولایت بی‌رسمها کرد. (جهانگشای 
جوینی). 

پیرسمی نمودن؛ برخلاف رسیم و قاعدۀ 
معمول رفتار کردن. خلاف عادت کردن؛ 

که خسرو دوش بیرسمی نموده‌ست 

ز شاهنشه نمیترسد چه سود است. ‏ نظامی. 
پپرسن. [ز س ] (ص مرکب) (از: پی +رسن) 
بی‌افسار. رجوع به رسن شود. ||اوباش. 
(ناظم الاطباء). 
پیرس نمرود. (س] (اخ) مسعبد هفت 
طبقه‌ای بوده است در خارج بابل معروف به 
برج و «راولین سن» محل آنرا کشف کرده و 
نیز رسام در اینجا کاوشها بعمل آورده و 
معلوم کرده که این مکان موسوم به «برسیپ» 
(پا) و از محله‌های خارج بابل در ماوراء رود 
فرات بوده است. (ایران پاستان ج۱ ص ۵۴ و 
۷ دائر: المعارف اسلامی ذیل ماده «بیره 
جک» نویل تردیدی نیست که شهر بیره 
جک, در موقع کنونی شهر قدیمی و مرکز 








آرامیهاء برسب یا برسپ قرار داشته است و در 
قرن نهم قبل از میلاد از این شهر که در شمال 
شام و جزیره قرار گرفته بود وارد رودخنانة 
فرات ميشدند. (دايرة المعارف اسلامی). و 
بعید نیست که بیره جک. یا برسپ و یا بیرس 
تمرود همه نام یک منطقه باشند. رجوع به بره 
جک شود. 
بیرشاد. ((خ) نام وزیر فریدون. (مجمل 
التواريخ و القصص ص .)٩۰‏ 
بیرشکت. [ر](ص مرکب) (از: بی + رشک) 
بیرشگ. بی‌غیرت. ||بی‌حسادت. بی‌حرص. 
(ناظم الاطباء). |[بی‌حسرت. (ناظم الاطباء) 
||دیوث. رجوع به رشک شود. ۱ 
بیرشکت. [ر ] (ص مرکب) (از: بی +رشگ) 
بی‌غیرت. (یادداشت مولف). ||دیوث. (دهار) 
(زمخشری) (تفلیسی). 
پی‌رضا. [رِ ] (ص مرکب) (از: بی + رضا) 
بی اجازت و خشنودی. (آنندراج). پدون 
اجازه. (ناظم الاطباء). بى خرسندى و 
خشنودی: 
زن کز بر مرد بیرضا برخیزد 
بس فتنه و جنگ از آن سرا برخیزد. سعدی. 
و رجوع به رضا شود. 
بی رغبت. [ر ب ] (ص مرکب) (از: بی + 
رغبت) بی‌خواهانی. بدون‌تمایل. بی‌میل. 
بی‌اشتها. بی‌شوق. و رجوع به رغبت شود: 
زهد. زهادة؛ بسیرغبت شسدن. 
(ترجمان‌القرآن). 
بیی‌رغیقی. [ر ب ] (حامص مرکب) 
بی‌میلی. عدم تمایل. بی‌اشتهائی : 
به بی‌رغبتی شهوت آنگیختن 
برغبت بود خون خود ریختن. 
بیرق. [ب /ب ر] (ترکی, |) علم. (برهان) 
(غیاث) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
آنندراج). لواء. درفش. اخستر. رایت. 
(یادداشت مۇلف): 
بر سر بیرق به لاف پرچم گوید منم 
طرهُ خاتون صبح برتتق روزگار. 
عماد غریری (حاشۀ فرهنگ اسدی 


سعدی, 


نخجوانی), 

بحکمتی که خلل اندرو نیاید راه 

ز مهر و ماه گشادند زان میان بیرق. انوری, 
بیرق سلطان عقل صورت طفرای تست 

ابلق میدان چرخ زیر لگام تویاد. خاقانی. 
از برای یک اسبه شاه فلک 

بیرق شاهوار بندد صبح. خاقانی. 
تف علم تو در دم صح 

بر بیرق سام سوخت پرچم. خاقانی. 
حریر سرخ بیرقها گشاده 

نیستانی بداتش درفاده. نظامی. 


برآفاق بیرق برآورده سر 
عقابان ترکش برآورده پر. خواجوی کرمانی. 














بیرق. ۵۱۸۵ 


- بیرق کشیدن؛ درفش افراشتن: 

پروین ز حریر زرد و ازرق 

برسنجق زر کشیده بیرق. نظامی. 
|اعلم افواج. (ناظم الاطباء). ||علم دولتی که 
بر بالای عمارات دولتی نصب کنند. (ناظم 
الاطباء). بكار بردن بیرق بعنوان نشان و 
علامت در نزد بسیاری از ملل قدیم معمول و 
متداول بوده است. در مصر قدیم و آشور و در 
نزد بهودیان معمول بوده و در کتاب مقدس 
مکرر به بیرق اشاره شده است. یونانیان در 
اوائل قطعه‌ای زره را که بر سر نیزه‌ای نصب 
شده بعنوان بیرق بکار میبر دند بعدها شهرهای 
یونانی هر یک بیرفی مخصوص بخود داشتند 
و در نزد رومیان نیز استعمال بیرق معمول 
بوده است. قسططلین پس از گرایش به 
مسیحیت بیرقی که نام عیسی بحروف یونانی 
بر رزوی پارچه‌ای از ابریشم ارغوانی داشت 
معمول.ساخت. بیرقهای اولية اروپا جنبة 
مذهبی داشت و قدیمترین آنها بیرق دانمارک 
میباشد. در قرون وسطی بیرقهای متعدد بکار 
میرفت. استعمال بیرق صلی از اواخر قرن 
۸ معمول شد. در دورۂ اسلامی آهمیت 
خاصی به بیرق داده مییشد در زمسان پیغمبر 
(ص) آنرا لواء و نیز راية میگفتند. اموبان بیرق 
سفید. عباسیان و شیعیان بیرق سبز یکار 
میبردند ایرانیان نیز در دوره‌های مختلف 
تاریخ خود بیرقهای مختلف با نقوش و اشکال 
گوناگون بکار پرده‌اند درفش کاویان معروف 
است و در دور کورش بیرقی سفید با نقشس 
عسقاب زرین بکار میرفته است و دیگر 
پادشاهان قدیم ایران خورشید رایعنوان 
علامت روی درفش یا بیرق خود انتخاب 
میکردند و گاهی ماه زرین بر بالای درفش 
قرار میگرفه و قدیمترین آثار که در دست 
است به ۱۳۵۰ سال قبل از میلاد تعلق دارد. 
در ایران اسلامی اولین بیرقی که دارای نقش 
شیر و بر بالای آن ماهی زرین بود تعلق به 
سلطار معود غزنوی داشت و در عهد بعضی 
از سلاطین سلجوقی نیز بر بیرق نقش شیر 
دیده شده است. و علامت بیرق مغولها از دورۀ 
الجایتو بیعد از یک قسمت مربع و حاشیه‌دار 
و یک قسمت اضافی و دو زبائه تشکیل شده و 
شیر آن که در قسمت مربع و حاشیه‌دار نقش 
شده در حال ایستاده است. بیرق اق 
قویونلوهاء با علامت گوسفند و خورشید 
است. و از آن شاه طهماسب, خورشید بر 
پشت بره بود. از دور شاه عاس ببعد بیرق 
رسمی شیر و خورشید بود و بیرقهای 
نوک‌باریک با رنگهای مختلف و پارچنه‌هایی 
قیمتی بوده است و روی این بیرقها رايا آیه‌ای 
از قرآن با شمشیر ذوالفقار علی (ع) یا شیری 
که خورشيد طالع بر پشت دارد نقش میکردند. 








۶ بیرقدار. 


بیرق در زمان صفویه دوزبانه و نوک‌تیز بود با 
نقش ایستاده پا دم علم کرده که خورشید طالع 
شیری سر أن در بالای در اسمان قرار دارد. 
بیرقهای نادرشاه و سلطنتی. از پارچه‌ای راه 
راه قرمز آبنی و سفید و زرد بوده و بعضی 
گفته‌اند که نقش شیر و خورشید را هم داشته 


است. 


بسیرقهای دور؛ قاجاریه: از زمان اغا 
محمدخان اطلاع دقیق در دست نیست اما در 
دور فتحعلیشاه همان شیر و خورشید دورۀ 
صفویه بسوده است و بعضی از آن سزین 
بنوارهای تافة سفید و ریشه‌های زرین با 
زمینه‌ای سرخ رنگ است که بر بالای آن 
پنجه‌ای است از نقره که معرف دست علی (ع) 
است و بیرقهای کوچک با زمینۀ آبی و در 
بالای آن نیزة زرین نصب شده معمول و 
متداول بوده است. بیرق ملی ایران بشکل 
مستطیلی است. از سه رنگ سبز و سفید و 
سرخ با علامت شیر و خورشید میباشد ۰ 
موارد استفادۂ از بیرق مختلف و متنوع است و 
برافراشتن بیرق تابع تشریفات و قراردادهای 
خاصی است. (از ایرانشهر ج۲ ص ۹۵۰) (از 
داثرة المعارف فارسی). و نیز رجوع به تاریخ 
تمدن جرجی زیدان ج۱ ص۱۳۲ و تاریخ 
انران باستان ج۳ ص ۲۶۶۷ و ۲۶۶۳ و 
نشوءاللفة ص ۹۵ و کتاب النقض ص ۲۶۰ و 
تاریخچة شیر خورشید کسروی شود. 
|ادرفش کوچک و چوبی که بششانة مقصد در 
میدان اسبدوانی نصب کنند معرب أن هم بیرق 
است. (از حاشیة برهان ج معين). قصب در 
اسبدوانی, بیرق اول قصب السبق. (یادداشت 
مژلف). |أشقۀٌ حریر رنگین که بر سر علم و 
نیزه و کلاه‌خود بندند. (برهان) (ناظم الاطباء). 
پارچه که بر سر علم بندند. ||پردة علم. (ناظم 
الاطباء). ||نشان فوج و غیره که کوچک 
باشد. (غیاث). 
بیرق نور؛ روشنائی صبح کاذب. (ناظم 
الاطباء), 
بیرقدار. [ب /ب ر] (نف مرکب) دارندة 
بیرق. دارندة اختر و درفش. علمدار. حامل 
لواء. حامل بیرق. 
بیرقدم. [] (اخ) (المولی) عبدالحلیم‌ین شيخ 
بسیرقدم‌بن نسصوجبن مسوسی‌ین مصطفی 
عبدالکریم‌بن حمزه. از علماء قرن یازدهم 
هجری. او راست: کشف رموز. غررالاحکام 
و تویر الحکام (فقه حنفی) تألیف ۱۰۶۰ 
ه.ق.)(از معجم المطبوعات). 
بیرکاباد. ((خ) از طسوج جبل به قم. (تاریخ 
کم ص۱۸ 0 
بیرکان. ((ج) از دیه‌های جبل به قع. (تاریخ 
قم ص ۱۳۶). 
بیرکت بالا [د] (إخ) دهی از دهستان خرق 








بخش حومۂ شهرستان قوچان است و ۴۰۸ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 

بی رک پائین. [د] ((2) دهی از دهستان 
خرق بخش حومة شهرستان قوچان است و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج٩).‏ 

بی رکالان. [ک] ((ع)" اولاف کریستیان. 
(۱۷۶۷ - ۱۹۱۷ م) فیزیکدان نروژی. وی 
در تکمیل طریقه تبیت نیتروژن بوسیله قوس 
برقی سهیم بود و در مغناطیس کار کرد. (دايرة 
المعارف فارسی). 

بیرکلی. [] ((خ) (۹۸۱-۹۲۹) زین‌الدین 
محمدین بیرعلی محیی‌الاین معروف به 
بیرکلی یا برکلی یا برکوی. از قصبة بانی کری 
از شا گردان محیی‌الدین معروف به اخی‌زاده و 
در زهد از ملازمان شيخ عبدالله قرمانی 
بیرامی و از مصاحبان عبدالرحمان قاضی 
عسکر سلطان‌سليم و مردی پرهیزگار و طالب 
علم و معرفت بود در اواخر عمر به قسطنطنیه 
آمد و محمد باشا وزیر وقت را موعظه کرد. او 
راست: اظهار الاسرار (نحو). امتحان الاذ کیاء 
(نحو). در شرح لب‌الالباب بسیضاوی. امعان 
الانظار (صرف). الدرة اليتيمة (تجوید). رسالة 
الزيادة. رسالة فى مصطلح الحدیث. روض 
الجناية. السیرة المحمدية. (تألیف ۹۸۰ 
ه.ق.).الموامل. العوامل الجديدة. كفاية 
المتدی (صرف) و غیره... و پیشتر اين آثار 
بطبع رسیده است. (از معجم المطبوعات). 

بیرکنس. [ي ن) ج) وی سلهم. 
۱۹۵۱-۲ م.) فسیزیکدان نسروژی. 
تحقیقاتش در هواشناسی و امواج برقی در 
تکامل تلگراف بیسیم موثر بود. (دايرة 
المعارف فارسی). 

بی رگک. [رَ] (ص مرکب) (از: بى +رگ) که 
رگ ندارد. بی رگو پوست. بىجان: 

بدو گفت گردوی کای پر گرگ 

تو نشنیدی آن داستان بزرگ 

| گرچه برادر بود دوست به 

چو دشمن بود بی‌رگ و پوست به. فردوسی. 
||کنایه از بیدل و بی‌غیرت. (برهان) (ناظم 
الاطباء). مرد بسی‌غیرت و بی‌حمیت و 
بی‌عصبیت چه عصب در لفظ عرب بمعنی 
رگ و پی است که قوت حرکت بدن بدان 
است. (انجمن آرا) (آنندراج). و رجوع به رگ 
شود. |اکنایه از کاهل در کار. تبل. بی‌پشت 
کار.(یادداشت مولف). 

پیوگت. (اخ) رشته کوه جنوب شرقی ایران در 
بلوچستان در شمال شرقی ایرانشهر. 
امتدادش از شمال غربی تا جنوب شرقی است 
و ارتفاعش به ۲۷۴۰ متر میرسد. (دايرة 
المعازف فارشی] 





بيرم 


بیرگان. (() نام دهستان بخش شوراب 
شهرستان شهرکرد است و دارای ٩‏ ابادی و 
۰ تن سکننه است. (از دايرة السعارف 
فارسی). 
بیرگند. زگ ] (اخ) بیرجند. شهری واقع در 
شرق خراسان که معرب آن بیرجند است؛ 
قطعة دیگر از آن بنده برد 
در نشابور آن پلید بدسیر 
خواند بر ترشیزیان و یکمنی 
زعفران بیرگندی کرد جر. 
پوربهای جامی (از انجمن آرا). 
رجوع به بیرجند شود. 
بیرگوئی. (] ((خ) تیره‌ای از طایفۂ موگوئی 
ایل چهارلنگ بختیاری. (جفراقیای سیاسی 
کیهان ص ۷۶). 
بیوگی. [ر ] (حامص مرکب) صفت بیرگ. 
رجوع به بیرگ شود. 
پیرله. [ل] (ترکی, حرف اضافه) بمعنی باء 
معیت. (آنندراج) (غیاث). 
بیرم. [ب /ب ر] ([) نسوعی از پارچة 
ریسمانی باشد شبیه به مثقالی عراق. لیکن از 
او باریکتر و نازکتر است. (برهان). نوعی از 
پارچة ریسمانی باشد که شبیه بود بمثقال 
[بمثقالی] و از او باریکتر و لطیف‌تر شود. (از 
رشیدی) (از جهانگیری) (از انجمن آرا) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء). نوعی از پارچۂ 
باریک. (غیات). پارچة نازک نخی. ||در 
شواهد ذیل ظاهراً بمعنی پارچ؛ ابریشمی و 
دیاست: 


چو خورشید در قير زد شعر زرد 


گهربفت شد بیرم لاجورد. فردوسی. 
به تیر با سپر کرگ و مغفر پولاد 

همان کند که بسوزن کنند با بيرم فرخی. 
گهی‌سرخ چون بادة ارغوانی . * 

گهی زرد چون بیرم زعفرانی. فرخی. 
بیرم سبز برفکنده بلند 

شاخ او کرد بسدین مشجب. فرخی. 


یکی چون زمردین بیرم؛ دوم چون بسدین مجمر 

سیم چون مرمرین افسر؛ چهارم عنبرین بدری. 
منوچهری. 

طوطی به حدیث و قصه اندر شد 

با مردم روستائی و شهری 


۱ -این نشانهها مربوط به پرچم ملی ایران قبل 
از پیروزی انقلاب اسلامی می‌باشد. بعد از سال 
۷ پرچم ملی ایران به شکل زیر تغیبر پیدا 
کرده است: 

از سه رنگ سز و سفید و سرخ تشکیل شده که 
در حاشيةٌ رنگ سفید آن ۲۲ اله | کیر به علامت 
پیروزی انقلاب در ۲۳ بهمن ماه و در وسط 
همین رنگ آرم مخصوص جمهوری اسلامی 
ایران قرار دارد. 


2 - Birkeland. 3 - Bierknes. 








پیراهنکی بريد و شلوارکی 
از بيرم سرخ و از گل حمری. ‏ . منوچهری. 
یکی برگ او یرم و شاخ بسد 
یکی برگ او کژدم و شاخ نشتر. 
اصر خسرو. 
خوی نیک بيرم خوی بد چو کژدم 
تو کژدم بینداز وبردارشکر. . ناصرخسرو, " 
برین اقوال چون بیرم نگر وافعال خود سرشان 
بسان نامه‌های زشت زیر خوب عنوانها, 
ناصرخسرو. 
بر بیرم کبود چنین هر شب 
چندین هزار چون شکفد عبهر. ناصرخسرو. 
خیمه‌ها ساختم ز بيرم چین 
فرش کردم ز دیبه ششتر. مسعودسعد, 
قباب صوف با دستار بیرم 
همه کس دوست میدارند منهم. 


نظام قاری (دیوان البسه ص .)٩۷‏ 
بجای شمسی و بیرم مرا رسد ريشه 
زهی زمانة بدمهر و دور ناهموار. 
نظام قاری [دیوان اله ص ۸۰. 
ز یمن کلقتن و بيرم طلادوزی 
علم شدیم و سرآمد بشیوه اشعار, 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۰۸۱ 
-بیرم سلطانی؛ نوعی بیرم* 
به بیرم که سلطانی او راست نام 
بدادند دستارها را تمام. 
نظام قاری (دیوان اله ص ۱۷۵). 
بدستار طلادوزی و بیرمهای سلطانی 
که‌ماه شمس ایقادی چو کتان میرد تابم. 
نظام قاری (دیوان البسه ص۹۸). 
جندی راه هندوستان پیموده مانند شمسی و 
سالوی ساغری و دو چنیری و بیرم سلطانی و 
دو تاره کربرکه‌ای. (دیوان البسة نظام قاری 
ص۱۵۲). 
بیرم. [ب /ب رَ] (ع )برماء برمای 
درودگران مسخصوصا. معرب از برمای 
فارسی. (منتهی الارب). مأخوذ از برمای 
فارسی و بمعتی برما و خصوصابرمای 
درودگران. (ناظم الاطباء). فیارسی معرب و 
بعضی انرا یه برمای نجار اختصاص داده‌اند و 
پیم در فارنی یم باه ات (از 
لسان‌العرب). برم نجاران. (غیاث). برمای 
درودگر, فارسی معرب. (از المعرب جوالیقی 
ص ۸۰). برماه. پرماهه. گردبر. گرده‌بر. مثقب. 
مته. برما. برمای. سکنه. اسکنه. عتله. سوراخ 
کن.(از یادداشت مولف) (زمخشری) (غیاث) 
(صراح). سنبه. (شرفنامة منیری). آنچه نجار 
چوب را بدان سوراخ گرد کند. آنچه سراج 
چرم رابا آن سوراخ گرد کند. (یبادداشت 
مؤلف). || سرب گداخته. (منتهی الارب): از 
رسولا کرم (ص) روایت شده است: من استمع 
الى حدیث قوم و هم له کارهون ملا الله سمعه 





من البیرم و الا نک. (از لسان‌العرب). و در 
روایات دیگر کلم البرم, بجای بیرم آمده 
است و برم را الکحل المذاب تفسیر کرده‌اند. 
رجوع به لسان‌العرب شود. کحل مذاب. (ناظم 
الاطباء). |[بارم. یکی از اصناف مخل است. 
(مفاتیح العلوم خوارزمی). و مخل بمعنی آلت 
درازیست آهنین و جز آن که بدان سنگ را 
حرکت دهند و کلمة مخل در فرهنگهای معتبر 
عربی نیامده و در المنجد انرا از لغات مولده 
میشمارد. رجوع به بارم شود. دیلم. تیر 
بسزرگ. (غسیاث). عمود آهنین. (مهذب 
الاسماء). ||سنگ دراز و میتین و مانند آن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اين سعنی در 
صحاح جوهری و لسان‌العرب ابن منظور و 
اساس البلاغة زمخشری دیده نشد. ||بیل و 
کلند.(ناظم الاطباء). این معنی در فرهنگهای 
معتبر عربی دیده نشد. 
پیرم. [بٍ رَ] (ترکی, |) بیرام. بایرام. عید و 
بزرگترین اعیاد سلمانان, عید فطر و عید 
اضحی و اول را کوچک بیرامی (عید کونچک) 
یا شکر بیرامی (عید حلوا) و دوم را بیوک 
بیرام (عید بزرگ) یا بریان بیرامی میخوانند. 
(از دايرة المعارف اسلامی). رجوع به بیرام 
شود. 
پیوم. [ب ر] (اخ) بيرام. نام مؤسس فرعقة 
دراویش بيرمية است. وی در سال ۵۸۲۳ .ق. 
۳۰۱7 م.درگذشت و قبر او مجاور 
کتیبه‌های معروف آنکارا واقع است. (از دایرة 
المعارف اسلامی). رجوع به بیرام شود. 
پیوم. [ب ر] ((خ) نام او مصطفی‌بک فرزند 
یرم تونی خامس. قاضی دادگاه مختلط در 
قاهره. او راست تاریخ الازهر. (از معجم 
المطبوعات). 
بیرم. [ر ] (خ) نام یکی از دهستانهای سه گانة 
بخش گاوبندی که در شهرستان لار واقع است 
این دهستان از ۲۱ پارچه آبادی تشکیل شده 
و قراء مهم آن عبارتند از: بالاده, آبکلنه, ده 
کهنه, ملائی نعمه, شیخ عامر» جوزقدان. 
جمعیت دهستان در حدود ۷۰۰۰ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۷). دهستان 
شهرستان لار فارس دارای ۲۱ ابادی که 
۰ تن سکنه دارد. مرکزش ده بیرم با 
۴ تن سکنه است. (از دايرة المعارف 
فارسی). از مضافات لار فارس و از آنجاست 
عابد بیرمی شاه زین‌العباد. (از ریاض العارفین 
ص ۰ 
پیرم. [ر] ((خ) دهی است مرکز دهستان بیرم 
که‌در بخش گاوبندی شهرستان لار واقع است 
و دارای ۲۶۷۵ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۷. 
پیرمانی. (اخ) برمه. نام جمهوری واقع در 





جنوب شرقی آسیا در شبه‌جزیر؛ هندوچین. 
پایتختش رانگون است, و رجوع به برمه 
شود. 

بیرم تونسی. [ب د من /ن] ((خ) (... اول) 
(۱۱۳۰ - ۱۳۱۳ ه.ق.) محمدین حسام از 
تبار بیرم فرمانده عثمانی است که در سال 
۱ د.ق.بفرماندهی سنان پاشا به تونس 
آمد. از این خاندان عد بسیاری از اهل فضل 
و دانش برخاسته‌اند. محمد بيرم اول در سال 
۰ ھ .ق .سفتی تونس و در ذی‌القعده 
۶ د.ق.شیخ‌الاسلام آن سامان گردید. او 
راست الش_جرة النبوية» معروف به 
الحمامات‌المدنية (در خواص آبهای معدنی) 
نبذة فى بعض القواعد الشرعية لحفظالادارة 
الكلة و رساله‌ای در حدیث. (از معجم 
المطبوعات). 

بيرم ثالث. (ب ر م لٍ] (إخ) محمد بيرم 
ثالث از خاندان بیرم تونس متولد ۱۲۰۱ 
ه.ق.وی در سال ۱۲۲۹ ه.ق.به سمت مفتی 
و شیخ‌الاسلامی و در سال ۱۲۳۷ ه.ق.به 
نقیب‌الاشرافی منصوب شد و در ۱۲۵۹ ه.ق. 
درگذشت. (از معجم المطبوعات). 

بیرم ثانی۔ [بَ ر م] (لخ) محمد بیرم نانی 
از خاندان بیرم تونس متولد در ۱۶ ذی‌القعده 
۶ «.ق.وی در سال ۱۱۹۳ بسمت قضاو 
در سال ۱۲۰۶ به نقیب‌الاشرافی و مفتی و در 
سال ۵ به شیخ‌الاسلامی منصوب گردید 
و در ۱۶ ربیع‌الاول ۱۲۱۶ ه.ق.درگذشت. او 
راست: حسن‌الاباء فى جوازاك‌حفظ من 
الادباء. (از معجم المطبوعات). 

بیرم خامس. [بَ ر م م] (إخ) نام او محمد 
است. در سال ۱۲۵۶ ه.ق. در شهر تونس 
متولد شد و در سال ۱۳۰۷ بقاهره درگذشت. 
تحصیلات خود را در دانشگاه زیتونه (تونس) 
بال ۱۲۸۸ بپایان رسانید رن دانشگاه 
بعنوان مدرس منصوب گردید و در ۱۲۹۱ 
هاق.در رأس سازمان اوقاف مشفول بکار 
شد و پس از اشفال تونس توسط فرانسه 
بقاهره رفت و در انجا روزن امه الاعلام را 
تأسیس کرد و در سال ۱۸۸۹م. حکومت 
مصر او را در دادگاه بدوی بسمت قاضی 
تعیین نمود. او راست: تحفهالخواص (فقه 


| حنفی). رسالة فی احکام‌الاشراف (در آل بیت 


رسول). صفوفالاعتبار (سفرنامة قاريخ) 
خصوصا تاریخ مفصل تونس از دور 
فتوحات اسلامی تا اشغال آن توسط فرانسه و 
ملاحظات سياسية. (از معجم‌المطبوعات). 
بیرم‌خان. [بب ر ] (اخ) رجوع به ببرام‌خان 
شود. om‏ 
بيرم خواحه. زب ر خوا/ خا ج] (إخ) 
رجوع به برام خواجه و تاریخ ادبیات ادوارد 
براون ج ۳ ص ۴۳۵ شود. 





۸ بیرمس. 


پیرمس. [ء] (إخ) قریه‌ای از قرای بخارا. (از 
مراصد الاطلاع) (از معجم البلدان). 
پیرمسی. [مْ] (ص نسبی) منسوب است به 
بیرمس که قریه‌ای از قرای بسخاراست. (از 
انساپ سمعانی). و ابومحمد جمدین عمر 
بخاری بیرمسی بدانجا منوب است. (از 
معجم البلدان). 
بیرم‌علیخان. (ب ر ع] ((خ) بسسیرام 
علیخان. حا کم مرو (۱۲۰۰-۱۱۹۷ ه.ق. / 
۱۸۷۳-۲ م.). پدر او از قبیل عزالدینلو 
از خاندان قاجار بوده است که در زمان 
شاه‌عباس اول در مرو حکومت میکرده‌اند. 
مادرش از قيلة سلرترکمان بود. بيرم 
علی‌خان در تهور و شجاعت بی‌نظیر و در 
میان مردم ترکمان معروف بوده و در نتیجۀ 
همین تهور بود که بدست حا کم بخارا 
(شاه‌معصوم) بقتل رسید. از وی دو فرزند بنام 
محمدکریم و محمدحسین ملقب به افلاطون 
عصر باقی ماند. اولی حکومت مرو را بدست 
گرفت و دومی اشتغال بتحصیل عسلم داشت. 
از داثرة لمعارف اسلامی). رجوع به بيرام 
علیخان شود. 
بیرم علیخان. [بٍ ر ع ] (إخ) (قلعف...) در 
ناحیةٌ جنوبی مرو قدیم قلعه‌ای است بسیار 
قدیمی بطول ٩۰۰‏ ذرع و عرض ۶۰۰ ذرع که 
بنا بگفتۀ ژوکوفسکی آخرین کار بيرم 
علی‌خان بوده است ولی بطور کلی نام بیرم به 
کل آثار مخروبة مرو قدیم اطلاق میگردد. 
(از داثرة المعارف اسلامی). 
پیرملاحه. [ ] (اٍخ) محلی است نزدیک 
کربلا. (نزهة القلوب ص ۳۲). 
بیرهی. 1ب ر] (ص نسبی) منسوب است به 
بیرم که آن را سلطانی نیز نامند و آن نام پارچة 
ابریشمی چون مثقالی است. رجوع به دیسوان 
الہ نظام قاری ص ۱۷۵ و نیز رجوع به بيرم 
شود. 
پیرمیة. [ب ر می ی ] (اخ) فرقه‌ای منسوب 
به بيرم و آن یکی از فرقه‌های دراویش در 
انکارا است که بيرم آن را تشکیل داد. این 
فرقه شعبه‌ای از نقشبندیه است و در استانبول 
تأسیساتی دارد. (از دائرة المعارف اسلامی). 
رجوع به بیرام شود. 
بیرن. [ر] (4 ق) سخفف بیرون است که 
نقیض اندرون باشد. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مخفف بیرون است چنانکه اندر 
مخثف اندرون است. (انجمن آرا). برون: 
ی مظفرشاه | گرچه تو نیارایی بجنگ 
از پی آرایش این جیش مظفر بیرن آر. 
عسجدی (از لفت فرس اسدی). 
رجوع به بیرون شود. 
بیرنج. [ر] (ص مرکب) (از: بی + رنج) 
آسوده. راحت. سلیم. سالم. بی درد و رنج. 





تندرست* 

باز تو بیرنج باش و جان تو خرم 

با نی و با رود و با نبیذ قناروز. رودکی. 

هميشه تن شاه بیرنج باد 

تشستش:همه بر سر گنج باد. 

چو ماهوی گنج خداوند خویش 

بیاورد بیرنج بنهاد پیش. 

بدادمت بیرنج فرزندوار 

بگیتی تو مائی ز من یادگار. فردوسی. 

یکی رنج و بیدرد و دو بی‌سختی أ وبیماری 

سیم بی‌ذل و بیخواری چهارم بیفم و شادی, 

منوچهری. 

وز قسمت ارزاق بپرسیدم و گفتم 

چونست غمی زاهد و بیرنج ستمگر 
ناصرخسرو. 

یک زاهد رنجور و دگر زاهد بیرنج 

یک کافر شادان و دگر کافر غمخور. 
ناصرخسرو. 

-بیرنج گشتن؛ آسوده و آرام شدن: 

ز ترکان همه بيثة تارون 


فردوسی. 


فردوسی. 


برستند و بیرنج گشت انجمن. فردوسی 
|اسلیم. بی آزار و اذیت. که رنج نرساندة 
بپرسیدشان گفت بیرنج کیست 
بهر جای درویش و بی‌گتج کیست. 

فردوسی. 
خنک مرد بیرنج و پرهیزگار 
بویژه کسی کو بود شهریار. 
تو بیرنج رارنج متمای هیچ 
همه مردی و داد دادن بسیج. 
رنجه‌دارنده کم زید چو مگس 
هست بیرنج از آن زید کرکس. بنا 
||یزحمت. بدون مشقت. آسان. سهل. بدون 
تعب* 
شهنشاه را کارها ساخته‌ست 
در این کار بیرئج پرداختهمت. , 
همی گفت بیرنج تخت این بود 
که‌بی کوشش و درد و نفرین بود. 
که‌اندر جهان سود بیرنج نیست 
هم آنرا که کاهل بود گنج نیست. ‏ فردوسی. 
تا نبینی رنج و ناموزی ز دانا علم حق 
کی‌توانی دید بیرنج آنچه أن نادان ندید. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسنی. 


فردوسی 


ناصرخسر و. 
ترا بیرنج حلوائی چنین نرم 
برنج سرد را تاکی کنی گرم. نظامی. 


- بی رنج یافتن؛ بی زحمت به دست آوردن؛ 

چو بی رنج یابی تو بیرنج باش 

نگهبان این لشکر و گنج باش. ‏ فردوسی. 

بیرنحاسپ. [ر] () گیاهی است که آن را 

بوی‌مادران گویند. (برهان) (آنتدراج). رجوع 

به برنجاسب شود. 

پیر نجی. [ر] (حامص مرکب) حالت و 
نگی بیرنج. بی‌آزاری. بی‌اذیتی. 





مرگ 
|[بیزحمتی: 

به اسانی نیابی شادکامی 

به بیرنجی نیابی نیکنامی. 

رجوع به بیرنج شود. 

بیرنگت» [ر ] (ص مرکب) (از: بی + رنگ) که 
رنگ ندارد. که فاقد لون است. بدون‌رنگ. 
عدیم‌الون: آب ماده‌ای است بیرنگ. ||( 
مرکب) نشان و هیولایی باشد که نقاشان و 
مصوران, مرتبة اول بر کاغذ و دیوار بکشند و 
بعد از آن قلم‌گیری کنند و رنگ‌آمیزی نمایند 
و همچنین بنایان که طرح عمارتی را رنگ 
بریزند. (برهان). طرحی که نقاشان به قلم‌موی 
افکنند بعد رنگ آمیزند. (از شرفنامة منیری). 
نمونه‌ای که پیش از بنای عمارت کشند و 
بمعنى نسقشة تسصویر كه هنوز در آن 

رنگآمیزی نکرده باشند. و بمعنی گردة 
نقاشان که بر کاغذ سوزن زده دوده يا سپیده 
میگذراند و بر اثر آن آنچه مطلوب باشد 
مینگارند. (غیاث). آن باشد که چون مصوران 
و نقاشان خواهند که تصوير و نقاشی کنند 
نخست طرح آن را بکشند و بعد از آن پر کنند 
و بنایان چون عمارتی که خواهند. بسازند 
طرح‌ریزی نمایند. (فرهنگ جهانگیری). 
نمونه و طرحی که پیش از کشیدن صورت با 
پیش از بنای عمارت کشند. (رشیدی). آن 
باشد که نقاشان چون خواهند که تصویر کنند 
نخست طرح آن را بکشند بیرنگ, پس از آن 
برنگ بیارایند. بنایان نیز سین غ اول طرح 
عمارت به بیرتگی و بعد از آن رنگریزی کنند. 
(انجمن آرا). نمونه و طرح که پیش از کشیدن 
صورت یا بنای عمارت نقاشان از زگال و 
غیره کشیده و پس از آن برنگ بیارایند و بعد 
از آن رنگریزی کنند و بعضی آن را هیولی 
خوانند و این مجازی است که حقیقت گشته و 


(ویس و رامین). 


با لفظ زدن بمعنی ساختن این کار بود. 
(آنندراج). هیولای هر چیز را گویند و نقاشان 
چون صورتی کشند بیرنگ بکشند و بعد از آن 
نقش کنند. (اوبهی). رقمی را گویند که نقاشان 
پیش از کشیدن صورت کشند و آن را رنگ 
کاملی نباشد. نشان و هیولائی که نقاشان در 
اول به روی کاغذ و پرده کشند و بعد قلمگیری 
کنند و رنگ‌آمیزی نمایند و نیز رنگ و طرح 
عمارتی که معماران سازند. (ناظم الاطبام). 
طرح. گرده. نقشه. زمینه: 
همه را تا ابد به آمر قدم 
ورگ ریس با 
چارگوهر بسعی هفت‌اختر 
شده بیرنگ را گزارش‌گر 
آنکه بی خامه زد ترا بیرنگ 
هم تواند گزاردن بیرنگ. سنائی. 


۱-دوم سختی, 











بیرنگ. 
داده رنگ ترا قضا ترکیب 
زده تقش ترا قدر بیرنگ. 
انوری (از شرفنامة منیری). 
نگار لاله و گل بین که نقشبد بهار 
بچربدستی بر آب میزند بیرنگ. 
نجیب جرفاذقانی. 
مثال بزم تو پرداخت نقشیند ازل 
هنوز نازده نقش وجود را بیرنگ. 
ظهیر فاریابی. 
میزند بیرنگ نقش تاج را نقاش باد 
از زمرد شاخ و برگی خوش بر آن می‌آورد. 
سلمان ساوجی. 
تا چه خواهد کرد با ما آب و رنگ عارضت 
حالا بیرنگ آنقشی خوش بر آب انداختی. 
حافظ. 
در پرده غيب نقشها مانده‌ست 
تو باش که این هنوز بیرنگ استه. ‏ _ 
شرف اصفهانی (از انجمن ارا). 
چو بیرنگ جهان را زد به بیرنگی جهان آرا 
مخور نیرنگ رنگ از خود ترا رنگیست از مبداء 
وصال شیرازی (از انجمن آرا). 
کاف‌کن, در مشتش چو بگشت 
صنع بیرنگ هر دو عالم زد. 
(تاج الما ثر از شرفنامۂ منیری). 
وبه پرگار ایجاد بیرنگ وجود این گوی اخضر 
زد. (تاج الم ثا. 
|اهیولای هر چیز را گویند. (اوبهی). و بعضی 
بیرنگ را هیولی خواند و این سجازی است 
که حقیقت گشته. (از آنندرا اج). جسم. ماده. 
مادةالمواد. عنصرء 
آنکه بیرنگ زد ترا بیرنگ 
بازنستاند از تو هرگز رنگ, 
خط و عذار تو مشروح کارتامة حن 
لب و دهان تو بیرنگ نقش جاویدان, 
|((ص مركب) رنگ‌باخته. رنگ‌پریده. 
افسرده. سفید همچون گچ (چهره) 
زبیماری او" غمی شد سپاه 
چو بیرنگ دیدند رخسار شاه. فردوسی. 
-بیرنگ داشستن چهرۂ کسسی؛ وی را 
رنگ‌پریده و ترسان و افسرده داشتن: 
توبا دفمنت رخ پرآژنگ دار 


سنائی. 


بداندیش را چهره بیرنگ دار. فردوسی. 
- پیرنگ شدن رخ کسی؛ رنگ‌پریده شدن. 
رنگ باختن. رنگ زرد شدن. افسرده گشتن. 
دگرگون شدن. تفییر کردن. رنگ باختن: 


رخ شاه بر گاه بیرنگ شد 

ز تیمار بیژن دلش تنگ شد. فردوسی. 
بقیصر بر از کین جهان تنگ شد 

رخ نامدارانش بیرنگ شد. فردوسی. 


|[ساده و بی تعقید و پیچیدگی و تزیین* 
سخن را تا نداری صاف و بیرنگ 








ز دلها کی زداید زنگ و زنگار. تاصرخسرو. 
|کاسد. ناروا. بی‌رونق. بی‌رواج: 
شعر بیرنگ ولیکن شعرا رنگ برنگ 
همه چون دول دوان و همه شنگند و مشنگ. 

قر يعالدهر. ِ 
- بیرنگ شدن کار؛ کنایه از بیرونق شدن و 





کاسدو ناروا شدن آن: 
بخاک‌اندراگر" جهان تنگ شد 
همه کار بی‌برگ و بیرنگ شد. 
||بی‌جلوه؛ 

دروغ آنکه بیرنگ و زشتست و خوار 

چه بر پایکار و چه بر شهریار. فردوسی. 
||(! مرکب) مولف در یادداشتی نوشته‌اند: 
گمان میکنم این کلمه را بجای نقشه و اطلس 
جغرافیائی نیز بکار توان برد. |آنزد محققان 


فردوسی. 


(حکما), ظهور احدیت است و اشاره بعالم . 


وحدت که عبارت از مرتبه‌ای بیمرتبه بود که 
آن اسقاط اضافات ذات معرا از باس اسما و 


صفات است تعالی و تقدس. (برهان). بمعنی . 


ظهور وحدانیت حق‌تعالی. (غیاث). به 
اصطلاح حکمت ظهور احدیت و اشاره به 
عالم وحدت است. (ناظم‌الاطباء), 

بیرنگت. [ر] ((خ) بسرنگ. خلیج برنگ. 
دریای بیرنگ. پاب بیرنگ. (یادداشت مولف). 
رجوع به برنگ و باب برنگ شود. 

پیر نک تگو. [زن گ گ ] (ص مرکب)(از: بی 
+رنگ +گر) طراح. نقشه کش.(یادداشت 
مولف), 

بیرنگ تگری. رن گ گ ] (حامص مرکب) 
عمل بیرنگ‌گر. طراحی. (یادداشت مؤلف). 
رجوع به بیرنگ‌گر شود. 

پي‌رنگ و بو. [ز گ ] (ص مرکب) (از: بی 
+رنگ +و +بو) که فاقد طعم و رایحه است. 

|کنایه از بی‌خاصیت. رجوع به رنگ و بو 





شود. 

بیرنگی. [ر] (حامص مرکب) صفت بیرنگ. 
(یادداشت مولف). حالت بیرنگ. |ابیچونی 
حق, و نزد محققان ظهور احدیت است و 
اشاره په عالم وحدت که عبارت از صرتبه‌ای 
بیمرتبه بود که اسقاط اضافات ذات معراست 
از لباس اسماء و صفات تعالی و تقدس. (از 
برهان) (غیاث) (آنندراج): 
چونکه بیرنگی اسیر رنگ شد 
موسیی با موسیی در جنگ شد 
چون به بیرنگی رسی کان داشتی 
موسی و فرعون دارند آشتی, مولوی. 
¬ عسالم بیرنگی؛ بی‌تعینی و بی‌صورتی. 
(انجمن آرا). 

بیرو. (() پیرو. کسه و خریطة زر و پول و غیر 
آن. (برهان). کیسه و خریطه راگویند که در آن 
زر و امثال آن نهند. (انجمن آرا) (از آتدراج) 
(از ناظم الاطباء). رجوع به پیرو شود. 








بیروت. ۵۸4 


بیرو. (ص مرکب) (از: بی + رو) بیشرم. پررو. 
کنایه از مردم بی‌انقعال و بی‌آزرم و کسی که 
سخنان ناخوش به روی کسی میگوید. 
(برهان) (ناظم الاطباء). کنایه از سردم بی 
انفعال و آزرم که سخنان ناخوش بر روی 
آدمی گویند و از بدی شرم نکنند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). بی‌مروت. (غیات). بی‌حیا. بی 
چشم و رو. رجوع به رو و ترکیبات آن شود. 

بیروان. [ر] (ص مرکب) (از: بی+ روان) 
بی‌جان. بی‌روح. رجوع به روان شود. 

پیروان..1] ((خ) نام مسحلی کنر راه 
کرمانشاه به نوسود ميان لفطه و درونه در 
۰ گرزی‌کرمانتاه. (یاددافت مولف). 

بی‌روایی. [ر) (حامص مرکب) ناروایی. 
عدم رواج. ک‌اد. بیرونقی بازار. کاسدی؛ . 
کاسدیو بی‌روایی از لب و دندائت 
بر صدف و در و بر شکر زده داری. ‏ سوزنی. 
رجوع به روا شود. 

بیروبیحان. [] ((ج)" ایالت خودمخار 
بهودی در جنوب شرقی سیبریه در اتحاد 
جماهیر شوروی» بر سرجد منچوری که 
۸۹ تن سکغه دارد. کرسی آن 
بیروبیجان ۲۹۶۵۴ تن سکنه دارد. طلا اهن 
و کارخانة چوب‌بری دارد. ولایت بیروبیجان 
در ۱۹۳۴ م. یکمک دولت و بوسیله بهودیهای 
روسیه و جاهای دیگر دنیا برای مهاجرین 
تاسیس شد و در ۱۹۴۸ .از سکنه‌اش حدود 
نیمی ی هودی بودند. (از داثرة المعارف 
ارش 

بیر 9 بیکار. [ر](ص مرکب. از اتباع) 
بیربیکار. بالتمام بیکار: جوان بیر و بیکار 
نباید وقت بگذراند. (يادداتىت مۇلف). 

پیروت. [پ ] (اخ) دهی از دهستان ربع 
شامات بخش ششحمد نهرستان سبزوار است 
و ۲۲۵ تن سکنه دارد: (از فزهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳۵ ۲ 

بیروت. [ب] ((خ)" شهری است معروف بر 
ساحل دریای شام و از اعمال دمشق است 
فاصلهٌ میان آن تادا سه فرسنگ است و بنا 
بگفتۂ بطلمیوس طول بیروت ۶۵ درجه و ۴۵ 
دقیقه است و عرض آن ۳ درجه و ۲۰ دققه 
است. بیروت تا هنگامی که بتصرف مسلمانان 
بود به بهترین وجه بود. تا انکه در شوال ۵۰۳ 
ه.ق:پادشاه قدس آن رابتصرف خویش 
درآورد و در سال ۵۸۳ ه.ق,صلاح‌الدین 





۱ -اين کلمه در چاپ مرحوم علامة قزوینی 
طاب ثراه نیرنگ آمده و من آنرا بیرنگ میخوانم. 

(یادداشت مۇلف). ۲ 
-نل:شه. ۳-نل: بخانه درآی ار. 

4 - Birobidzhan. 

5 - Beirut. 








۵14۰ بیروتی. 


ایوبی آن را بازستاند و از این شهر بیاری. از 
اهل عم و دانش برخاسته‌اند. (از معجم 
البلدان). بیروت. بیروث , بیروثای. بیروثه یا 
بروت ", یکی از شهرهای فینیقها و از ادوار 
ساقبل تاریخ یعنی از ادوار کتییدهای 
تلالعمارنة - چهارده قرن قبل از ميلاد - 
دارای سابق تاریخی و مملکتی مستقل بوده 
است. در زمان دیادوشی ۴ بدست مصریان 
افتاد سپس آنتیوخوس سوم" آن را مسترد 
داشت. این شهر توسط, دیودوتوس* در سال 
۰ ق.م. ویران گردید و توسط امپراطور 
اگست ترمیم شد و آن را یکی از مستعمرات 
رومسی قرار داد. مدرسة حقوق و ادبیات 
بیروت با مدارس آتن و اسکندریه و قیصریه 
رقابت میکرد و در آخر قسرن چهارم بعد از 
میلاد یکی از مهمترین شهرهای فینیقیه و 
اسقف‌نشین بود. زلزله‌های سال ۳۴۹و ۵۲۹ 
م. همراه با امواج دریا ویرانش کرد. درسال 
(۶۳۵. / ۱۴ ه.ق.)ابوعبیده ان را تصرف 
نمود و با استیلای حکومت اسلامی دور 
جدیدی در آبادانی و عمران بیروت آغاز 
گردید. معاویه نخستین خلیفة بنی‌امیه 
مهاجرنشینانی از ایران به آنجا متتقل نمود و 
آنجا را مرکز و پایگاه حملات دریائی خود 
قرار داد. در جنگهای صلیبی در ۷ آوریل 
۰ ۵۰۳« .ق.ب تصرف صلییان 
(بلدوین اول) درآمد. صلا‌الدین ایوبی در 
۰٩‏ م. آن را مسترد داشت ت اما مجدداً 
سقوط کردو تا ۱۲۹۱ م. در تصرف صلیبیان 
بود. این شهر مدتی مورد نزاع میان مسلمانان 
و صلیبیان بود و سرانجام در دور ممالیک 
مصر تصرف قطعی مسلمانان درآمد (۱۲۹۱ 
م ۰ ھ.ق.)عثمانىھا آن زا از ممالیک 
گرفتند(۱۵۱۶م.) و در دوران حکومت ترکها 
امیرفخرالدین از خاندان معن و رئيس 
دروزها در آنجا حکومت میکرد (۱۵۹۵ - 
۴ ۰ - ۱۰۴۳ ه.ق.).گرچسه 
حکومت عثمانیها موجب ویرانی این شهر 
گردیداما امیر فخرالدین در راه نهضت 
فرهنگی در این شهر کوششهای فراوان نمود. 
در دور مبارزات بشیر شهاب ثانی و 
استقلال‌طلبی ابراهیم پاشا سرانجام ناوگان 
متحد اتتریش و انگلستان و عشمانی آن را 
بمباران کردند (۱۸۴۰م) و اهمیت تجارتی 
آن از بین رفت. در ۱۹۱۸ م. فرانسویان آن را 
از عتمانها گرفتند و در ۱۹۱۹ م. آن را 
پایتخت لبنان بزرگ که بعداً جمهوری لبستان 
گردیدقرار دادند و بیروت جدید در سال 
۳ م. با ۰ تن جمعیت دو ثلث 
سیحی و بقیه مسلمان (در حدود ۱۲۰ هزار 
تن)؛ در کار دریای مدیترانه و بندر عمدةٌ 


لبتان و در دامن کوههای‌آن قرار دارد و دارای 








دانشگاههای امریکائی و فرانسوی و لینانی و 
جراید و مجلات و چاپخانه‌ها و از مهمترین 
مرا کز فرهنگی خاورمیانه است. فرودگاهش 
همرتبة فرودگاههای بین‌المللی و حلتة 
ارتباط بین شرق و غرب است. و نیز رجوع به 
حدود العالم. تاریخ علوم عقلی در تمدن 
اسلامی, سفرنام ناصرخسرو. تاریخ ایران 
باستان ج ۲ ص ۱۵۱۰ و ج ۳ ص ۲۳۷۱, 
داثرةالسعارف اسلامی, و قاموس کتاب 
مقدس, داثرةالمعارف بستانی. داثرةالسمارف 
فارسی. رحلة ابن بطوطةء قاموس‌الاعلام 
ترکی شود. 

پیروتی. [ب ] (ص نسبی) منسوب است به 
بیروت که بلدیست از بلاد ساحل شام. (از 
اناب سمعانی). رجوع به بیروت شود. 

پیروج. () مهرگیاه. (ناظم الاطباء). اما این 
کلمه مصحف یبروح است. رجوع به یبروح 
شود. 

پیروح. [ب] (ع |) مهرگیاه. (ناظم الاطیاء). 
اما کلمه مصحف یبروح است. رجوع به 
یبروح شود. 

پیرود [ب] (اخ) بیروذ. ناحیه‌ای از نواحی 
اهواز. رجوع به پیروذ شود. 

بی زو درباایستی. [د ي ](ق مرکب) رک. 
بی‌پرده. (یادداشت مولف). بی‌شرمساری. 
بدون ملاحظه. رجوع به رودربایستی شود. 

یرود ی. [ ب ] (ص نسبی) منسوب است به 
بیرود که از نواحبی اهواز است. (از اناب 
تتمتانی ان 

بیروذ. [ب] ((خ) ناحیه‌ای است میان اهواز 
و شهرالطیب و چون دارای نخیل بیار است 
آنرا بصرة صغری نیز گفته‌اند و گویند که در 
کش کوزه راو ياقوت تود من آن 
.را دیده‌ام و عده‌ای بدان منصوبند. (از 
معجمالبلدان). برود. و رجوع به 
قاموس‌الاعلام ترکی و مرآت‌البلدان ج ۱ 
ص ۲۲۶ شود. 

پیروفی. [ب ] اص نسبی) منسوب است به 
بيروذ. (از معجم البلدان). رجوع به بیروذ 
شود. 

پیروز. (معرب. ص, () معرب پیروز. رجوع 
به پیروز شود. 

پیروژ. (ص مرکب) (از: بی +روز). بدبخت. 
(ناظم الاطباء) 

پیروز. () فیروزه. سنگی باشد سبزرنگ 
شبیه به زمرد لکن بار کم‌بها و کم‌قیمت. 
(برهان) (از رشیدی), سنگی باشد سبزرنگ و 

شیش کبودرنگ که به پیروزه 

مشتبه شود من آرا): 

چنان مستم چنان متم من امروز 
که‌فیروزه نمیداتم ز بیروز. 

رجوع به فیروزه شود. 


بعضی‌گفته‌اند د 


مولوی. 








پیروزی. 


پیروزج. [ل] (معرب. !) معرب فیروزه. 
(آنندراج). مأخوذ از پیروزة پارسی و بمعنی 
آن. (ناظم الاطباء). رجوع به پیروزه و فیروزه 
شود. 

بیرو زکوه. ((خ) معرب فیروزکوه. و رجوع 
به مراصدالاطلاع و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

بیروزکار. (ص مرکب) (از: بی + روز + 
گار) شخصی که شغلی و کسی نداشته باشد. 
(غیاث) (آنندراج). بدون شفل و پيشه. بدون 
گذران. بدون معاش. (ناظم الاطباء), 


اابی‌زمان و وقت: 


وزو مای گوهر آمد چهار 

برآورده بیرنج و بیروزگار. فردوسی. 
||تبا سياه: 

دل آواره‌ام بس بیقرار است 

بهند زلف او بیروزگار است. سالک یزدی. 


بیروزن. [ز / زو ر] (ص مرکب) (از: بی + 
روزن) بدون منقذ. بدون سوراخ. 
- خانه یا قبه یا گنبد بی‌روزن؛ فلک. آسمان: 
نیستی آگدکه پروزی رسد 


هر که درین خانة بیروزنست. ناصرخسرو. 
چند گریزی ز حواصل درین 

قبهُ بیروزن و باب ای غراب. ناصرخسرو. 
گر آستان تو بان سر کنم ز شرف 

رسد بگنبد پیروزه گون‌بسروزن. سوزنی. 


رجوع به روزن شود. 
پیروزن. [ز] () سنگ باقیمت. |ابار و 
حمل. (ناظم الاطباء). 
پیروژه. از /ز) () پیروزه. فیروزه: برگهای 
درختان بیروزه بود یا زمرد.؛(تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۴۰۳). رجسوع به فیروزه شود. 
باس همیشگی شخصي, (ناظم الاطباء). 
پیروزه.۱] ((خ) نام شهریست در حدود 
موتان در هندوستان که در آن بتخانه‌ها است. 
(از حدودالعالم), 
بیروزی. (ص مرکب) مفلس و محتاج: 
(اتندراج), انکه قوت یومه ندارد. (ناظم 
الاطباء). . محروم. , (مهذب الاسماء). بدبخت: 
مُحارّف؛ بی‌بخت و روزی. (منتهی الارب) 
(یادداشت مولف). ۱ 
- بی‌روزی کردن؛ حرمان. (ترجمان القرآن). 
حرم. حريمة. حرمان. (زوزنی) (دهار), 
|[بی‌نصیب. بی‌بهره. بی رزق مقسوم. بی‌رزق: 
ز تو بیروزیم خوانند و گویم 
مرا آن به که من بهروز اویم. نظامی. 
صیاد بیروزی ماهی در دجله نگیرد. 
( گلستان). 


2 - Berul. 
4 - Anliochus lll. 


1 - ۰ 
3 - 6۳1 
5 - ۵1000۱08 ۰ 








بیروستایی عید کردن. 


بیروستایی عید کردن. (ک د] (مص 
مرکب) کنایه از عیش بی‌مخل و بیمدعی. 
(انجمی آرا): 

بسی کوشیدم اندر پادشایی 
که تا عیدی کنم بیروستایی. 
رجوع به بیرستای عید شود. 

پیروش. زر ](ص مرکب) (از:بی +روش) 
پیراه. بی‌قاعده. بیزوشن. 

بیروشن. [ر و] (ص مرکب) (از: بی + 
وشن = روش) بیروش. بیراه. بیقاعده. 

بیروشنی. زر ر] (حامص مرکب) 
وی‌روشنی. بیراهی. پیروشی. 

پیروشی. ار ٍ] (حامص مرکب) بی‌زوشنی. 
وی‌روشنی. بیراهی. بی‌ادبی. بیرسمی. خلاف 
ادپ. 

بی‌روغن سر چرب کردن. از ارو غْ 
س جک 5](مص مرکب) کنایه از فریب دادن. 


نظامی. 


(انجمن آرا): 

چوگردون با دلم تا کی کنی حرب 

به بی‌روغن سرم تاکی کنی چرب؟ نظامی. 
پیروم. ((ج) دهی از دهستان شاهولی بخش 
مرکزی شهرستان شوشتر که دارای ۱۰۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 

بیرون. (ق. !4 مقابل درون. برون " مخفف 
آنست و بلفظ شدن وافتادن و زدن و جتن و 
آمدن و ماندن و دادن و کردن و کشیدن و 
آوردن و بردن مستعمل. (غیاث) (آنندراج). 
ضد درون. (انجمن ارا) برون. (شرفنامةً 
منیری). بدر و خارج. خارج در. نقیض 
اندرون. (ناظم الاطباء). مقابل اندرون. خارج. 
خلاف درون. (یادداشت مولف). این کلمه با 
مصادری ترکیب شود نظیر بیرون آمدن. 
بیرون آوردن. بیرون افکندن. بیرون انداختن. 
بیرون بردن. بیرون پاشیدن. بیرون تاختن, 
بیرون خرامیدن. بیرون خزیدن. بیرون دادن. 
بیرون دویدن. بیرون راندن. بیرون رفتن. 
پیرون روفتن, بیرون ریختن. بیرون زدن. 
بیرون زهیدن. بیرون شدن. بیرون طلبیدن. 
بیرون فرستادن. بیرون کردن. بیرون لنجیدن. 
بیرون ماندن. بیرون نهادن و غیره. (یادداشت 
مولف)؛ 

چو خورشید آید ببرج بزه؟ 

جهان را ز بیرون نمانده مزه. 

چو شد دوخته یک کران از دهانش 
بماند از شگفتی به بیرون زبانش. فردوسی. 
منکه بوالفضلم و ... بیرون طارم بدکاتها بودیم 
نشسته. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۴۷ (. بر 
آنچه واقف گشتندی در اندرون و بیرون 


پوشکور. 


بازنمودندی. (تاریخ بیهقی ص ۶۵۹). 
در دهن پا ک خویش داشت مر آنرا 
وز دهنش جز بدم نیامد بیرون. ناصرخرو. 








-بیرون از؛ خارج از. آنسوی: 
که‌بیرون ازین پیکر قیرگون 
نشانی دگر میدهد رهنمون. نظامی. 
چون بنسبت روش خواجه و درویشان ایشان 
آن جمع هیچ محل اعتراض نیافتند سخنان 
بیرون از جاده بسیار گفتند. انیس ‌الطالبین 
ص ۱۸۹). 
بیرون از تقریر بودن؛ تقریر و بیان کردن 
نتوانستن. قدرت تقریر نداشتن: حالتی 
مشاهده کرده شد که از تقریر بیرون است. 
(انیس‌الطالبین ص ۷۷). 
بیرون از چیزی بودن؛ نبودن جزء چیزی. 
داخل و ضمیمه أن نبودن. در عداد أن نبودن. 
از جنس آن نبودن. در میانة آن نبودن. خارج 
از آن بودن: موسی عصا پیفکند اژدها گشت... 
جادوان ایمان آوردند و گفتند این کار از 
جسادویی بیرون است. (مجمل التواریخ 
والتصص). آن خورند که در شرع حرام و آن 
کنندکه بیرون از دين اسلام بود. 
(راحةالصدور). 
-بیرون از صدر؛ دور از سند. کار صدر. ته 
بالای آن. نه روی مسند: خواجه... بیرون از 
صدر بنشت و دوات خواست. (تاریخ بیهقی 
ج ادیپ ص ۷۹۴). 
-بیرون از فرمان؛ در فرمان نبودن. زیر 
فرمان نبودن: 
زر و نعمت | کنون‌بده کآن تست 
که‌بعد از تو بیرون ز فرمان تست. سعدی. 
- بیرون از مردی بودن؛ از حد مردی دور 
بودن: 
از این مایه گر لشکر اقزون بود 
ز مردی و از داد بیرون بود. فردوسی. 
- بیرون این چهان؛ خارج از این دنیا: و 
معلوم رای ایشان گردد که بیرون این جهان 
صورت‌نمای بیمعنی عالمی دیگر است. 
(اسرارالتوحید ص ۲). 
= بیرون پارس؛ خارج از پارس: 
ته که بیرون پارس منزل نیست 
شام و روم است و بصره و بغداد. 

(از ترجمة محاسن اصفهان ص ۲). 
پیرون خرگاه؛ خارج از خرگاه؛ منصورر 
اندر... نشته بود و غلامان را ساخته کرد 
کشتن او را [ابومسلم ] از بیرون خرگاه. 
(تاریخ سیستان), 
-بیرون طاقت؛ فوق طاقت. دور از حد 
طاقت و تحمل. خارج از طافت: خواجة 
بزرگ رنجی بزرگ بیرون طاقت بر خویش 
مینهد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۹). 
-بیرون نبودن از؛ خارج نبودن از 
آخر هر کس از دو بیرون نیست 
یابراوردنیست یا زدنیست 


نه به آخر همه بفرساید 











بیر و ن. ۵۱۹۱ 
هر که انجام راست فرسدنیست. رودکی. 
وگر زانکه دریای جیحون یدی 
که‌کشتی ز دریا نه پیرون بدی. فردوسی. 


||بیش. زیاده. علاوه. علاوه بسر. (یبادداشت 
مولف): و چین را بیرون از این نود ناحیت 
است عظیم. (حدود المالم). و قرب صد و 
پنجاه هزار سوار لشکر سلطان عرض داده 
بودند بیرون پیاده که صد هزار دیگر بودند. 
(تاریخ سیتان). و تواضعی داشت از حد 
بسیرون. (تساریخ سیستان). در مطبخ او 
[سلیمان ] هر روز چهل هزار گاو خرج شدی 
بیرون گوسپند و دیگر حیوانات. (ابوالفتوح 
رازی), کوت خاص بیرون از قبای بجواهر 
و اسب نوبت و ساخت لعل و پیل... 
(راحةالصدور راوندی). و شصتهزار چهارپای 
بیرون گوسفند که ترا کمه از دروازها رانده 
بودند. (جهانگشای جوینی). 
گرچه بیرون ز رزق نتوان خورد 
در طلب کاهلی نشاید کرد. 

- بیرون از» بیرون؛ بعلاوه. علاوه بر. گذشته 


سعدی. 


از. علاوه بر اين. جز از. غير از. خارج از. 
بیش از؛ با وی دو هزار سوار ترک و هندو 
بیرون غلامان و خیل وی. (تاریخ بیهقی 
چادیب ص ۵۷۷). بیرون دبیری و مبترجمی 
پیغامها بردی و آوردی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۱۳). نهرهای بزرگ صعروف بیرون از 
نهرهای تفاریق نهر طاب... (فارسنامة این 
الیلخی ص ۱۵۰). ذ کر تهرهای معروف بزرگ 
اینست که یاد کرده امد و بیرون از این بسیار 
نهرها هست و جوپها. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۵۲). و غلامان بیرون از قانون قرار و 
قاعده هیچ از رعایا نیارستندی خواست. 
(نوروزنامه). بیرون از انوشیروان او را [قباد 
را] پسری بود قارن نام. (مجمل التواریخ 
والتصص. بیرون ازین هیچ نيافتم. (مجمل 
التواريخ والقتصص). و اندر تاريخ احمدین 
ابی‌یعقوب خواندم که بیرون از حسن و حسین 
کسانی که به پیغمبر ماننده بودند... (مجمل 
التواریخ والقصص). و روایت است که هزار 
خروار زر صامت در ان‌جا [در تخت 
طاقدیس ] کرده‌بود بیرون از جواهر که قیمت 
آن بینهایت باشد. (مجمل‌التواریخ والقصص). 
بندانکه پیغمبران را و پادشاهان... را هر 
جایگاه نیرون از نام به لقبی خوانده‌اند. 
(مجمل التواریخ ولقصص). پنجاه هزار درم 
حاصل کرد بیرون از هزینه و ضیعتی نیکو. 


۱-پهلوی ۲6۵۲ پارسی باستان 00۷۵۲۷۵ + 
پسوند 40 صورتی از بار اجازه ورود و جضور 
در مجلس. (حاشية برهان چ معین). 
۲-همچنین لُرون». 

۳-بزه؛ جوزا. 











۲۳ بیرون. 


(تاریخ طبرستان). 
درویش و پادشه نشنیدم که کرده‌اند 
بیرون ازین دو لقمة روزی تناولی. سعدی. 
حاصل مال اجارت ازین بازار هر سال مبلغ 
چهل هزار درم است بیرون از تکلقات عمال و 
توقعات حمال و... (ترجمة محاسن اصفهان 
ص ۵۶ا. 
بیرون ز آه سینه و از آتش جگر 
بار سرد وگرم زمانه چشیده‌ام. 

سپاهانی (از شرفنامة منیری). 
-||غیر از. بفیر از. بجز از. عدای. به 
استندای: ی عفیره را پسری بود نام او 
عماره و بزرگ و ریش‌آور شده و اندر جواثان 
قریش ازو عاقلتر و نیکوروی‌تر نبود... و همه 
مردمان پیرون از قریش او را دوست داشتندی 
و پدرش بدو ناز می‌کردی. (ترجمةً طبری 
بلعمی). و بیرون از لشکریان و سپاهیان بر 
اسپ ننشیند یی اهل بازار و روستا و 





محترفه. (سفرنامةٌ اصرخسرو). نامها و عدد 
ایشان [ساسانیان ] آنانک پادشاه شدند سی و 
یک پادشاه بیرون از بهرام شوبین و شهربراز 
که‌هر دو خارجی بودند... (فارسنامة ابن 
البلخی ص .)۱٩‏ رگها و شریانها که یاد کرده 
آمد چهل‌وهشت است. بیرون از این رگها که 
اندر دست و پای و سر و گردن است. (ذخیرۂ 
خوارزمشاهی). یک دختر دارم و بیرون از 
وی کس ندارم. (چهارمقاله). پادشاهی ایشان 
دو هزار و چهارصد وبیت ویکسال و 
هفت‌ماه و اند روز بوده بیرون از کیومرث. 
(مجمل التواریخ والقصص). 
بیرون ز یک پدر تو نغوشا ک‌زاده‌ای 
من تا به سی پدر همه دین‌دار و دین‌خرم. 
سوزنی. 
روز و شب است سیم سیاه و زر سپید 
بیرون از این دو عمر ترا یک پشیز ئیست. 
خاقانی. 
گفت‌بیرون ازین ندارم نام 
خواه تیغم نمای و خواهی جام. نظامی. 
بیرون جماعتی که از حکم چنگیزخان و قاآن 
از زحمات مونات معافند. (جهانگشای 
جوینی). اگرامراء دولت... نیز رغبت خانه 
نمایند و عرص گرمسیر خالی ماند غز را دیگر 
خصوم باشند بیرون از پادشاه اسلام. 
(المضاف الی بدایعالازمان ص ۴۱). 
- بیرون (از) اعراض؛ علاوه بر اعراض. غير 
از اعراض و بیرون اعراض که یاد کرده شد 
بسیار عرضهای ظاهر است که بر احوال باطن 
نشان دهد. (ذخیره خوارزمشاهی). 
- بیرون از اندازه؛ زیاده از اندازه. بیش از 
اندازه: سخنان مزاح بیرون از اندازه میگویند 
با یکدیگر. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص .)۵۹٩‏ 
-پیرون از حساب؛ اضافه و علاوه برشماره: 





بیشمار؛ 

بنوری کز خلایق در حجابست 

به انعامی که بیرون از حابست. نظامی. 
لطف او لطقی است بیرون از حاب 

فضل او فضلی است افزون از شمار. سعدی. 


-بیرون از حسد چیزی؛ علاوه و جز از حسد 
چیزی؛ و ایشان را بیرون از حسد فضل با او 
دشمتی بودی. (راحةالصدور راوندی). 
-بیرون از ظریفی؛ علاوه و اضافه بر ظریفی:ٌ 
ظریفی کرد و بیرون از ظریفی 
نشاید کرد با مستان حریفی. نظامی. 
-بیرون از علم چیزی؛ علاوه بر دانش آن 
چیز: بوصادق در علم آیتی بود و بسیار فضل 
بیرون از علم شرع. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۲۰۶). مردمان او را شاعر شناسند اما 
بیرون از شاعری خود مردی فاضل است در 
نجوم و طب و ترسل. (چهارمقاله). 
- بیرون از مزد؛ علاوه بر اجرت. غیر از مزد: 
و دایه را از پدر کودک منفعت بود گونه گونه‌و 
بیرون از مزد. (ترجمةٌ طبری بلعمی), 
- بیرون یکروزه؛ علاوه از چیز لازم برای 
یک روز اتش... ان_درزد و هر جامه که 
داشتند بسوخت و هر طعامی که بیرون 
یکروزه بود بسوخت. (ترجمة تاریخ یمینی), 
ابه اسخنای. جز. عداي. سواي. ورای. غیر 
از. (یادداشت مۇلف): 
هر آن بد کز اندیشه بیرون بود 
ز بخشش بکوشش گذر چون بود. فردوسی. 
زانکه این حال از دو بیرون نیست 
یا قضا هست یا قضا نبود. اخسن 
بیرون از آنکه؛ بفیر از آنکه. بغیر از. بجز. 
علاوه بر؛ هزار و چهارصد تا استر همه 
اختیار.... بود بیرون از آنک به هر شهری و 
نواحی بود. (راحقالصدور). 
- ||بدون اینکه. (یادداشت مولف). 
- بیرون از سال؛ غیر از سال. به استثدای 
سال: خلافت معتصم چهارده سال و نه ماه و 
در تاریخ جریر بیرون از سال دو ماه گوید. 
(مجمل التواريخ). 
||مقاپل خانگی: نان بیرون؛ که در خانه پخته 
نشود. که خانگی نباشد. ||بیگانه. اجنبی. 
خارجی. (ناظم الاطباء). ||مبال. مستراح. 
(یادداشت مولف). و رجوع به بیرون رفتن 
شود. ||مقابل درون. مقابل اندرون. بیرونی. 
خانة مردان. مقایل اندرون و آندرونی. 
(یادداشت موّلف)؛ پنج دینار باقیست و بیرون 
از آن از حطام دنا در اندرون و بیرون خانه 
چیزی ذخیره نمانده. (جهانگشای جوینی). 
|اظاهر. ظاهری. (ناظم الاطباء). مقابل باطن 
و درون. (یادداشت مولف): درون من در این 
یکیست با بیرونم. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۳۱۵ 








بیرون آمدن. 


بموبد چنین گفت کای رهنمون 

چه چیز آنکه خوانی همپش اندرون 

دگر آنکه بیرونش خوانی همی 

ج زاین نیز نامش ندانی همی. ‏ فردوسی. 
سمعانی در کاب الا ناب خود ذیل بیرونی 
نویسد: نبت باشد بخارج خوارزم و در 
خوارزم آنکه را از خود شهر نبود و از خارج 
آن باشد بیرونی گویند. (از اناب سمعانی). 
بیرون. ((خ) سولد ابوریحان در بیرون 
خوارزم بود نه به سند و نه به تون" و چنانکه 
ياقوت در معجم‌الادباء آرد. بیرون کلمه‌ای 
است فارسی و بمعنی خارج و بر است و گوید 
از بعضی فضلا پرسیدم او گمان برد که چون 
توقف ابوریحان در مولد خود خوارزم مدت 
کمی‌بود از این جهت غریب و پیر ونی گفته‌اند. 
اما او از اهل رستاق خوارزم باشد و از این رو 
به بیروئی یعنی بیرون خوارزم خوانده شده 
است. (از مندرجات همین لفت‌نامه ذیل 
ابوریحان بیرونی). و نیز رجوع به بیرونی 
شود. 
بیرون آختن. [ت] (مص مرکب) بیرون 
کشیدن. از نیام برآوردن. . رجوع به برون 
آختن و آختن شود. 
بیرون آمدگی. (م /د] (حامص مرکب) 
حالت بیرون‌آمده. برآمدگی؛ حلدبه. محدب, 
برجستگی. پیش‌آمدگی. شکم‌دادگی. ||افراز. 
ااگردش بخارج. (ناظم الاطباء). 
بیرون آمدن. [52) (مص مرکب) نقیض 
درون رفتن. (برهان), خارج شدن. (ناظم 
الاطباء). برون آمدن. بدر شدن؛ شکمش درد: 
گرفتو بس فل از زیر او یرون آمد. (ترجمۂ 
تفسیر طبری). بر اثر وی قضات و فقها بیرون 
آمدند. (تاریخ بیهقی). خواجه بیرون آمند و 
اسب وی بخواستند. (تاریخ بیهقی). رجوع به 
برون آمدن شود. |[رستن. رهایی یافتن: 
غمگین کز بامداد چهرۂ او دید 
شاد شد و از همه غم آمد بیرون. فرخی. 

= بیرون آمدن از چیزی؛ بیرون شدن از آن. 

انسلاخ. (ترجمان القرآن). 

- بیرون آمدن از بیماری؛ شفا یافتن. بهبود 
یافتن : راست گشته [بیمار سفلوج ] و از 
بیماری بیرون آمده... استاد من گفت عصجب 
بود که بیمار اندرین معالجت هلا ک نگشت. 
(هدایةالمتملمین ص ۲۶۲). 

- بیرون‌آمدن زن از مردی؛ جدا شدن از وی. 
مطلقه شدن زن از مرد. طلاق گرفتن: او را 
بگوی تا ترا طلاق دهد و از وی بیرون آی تا 
من ترا زن کنم. (ترجمة طبری). 

||روییدن. برآمدن. دمیدن. سر زدن: اشمار. 


(یادداشت مولف). رجوع به برون آمدن شود. 


۱-انجمن آرا. 








پیرون اوردن. 


|| ظاهر شدن. بروز و ظهور کردن. هویدا و 
پدیدار آمدن. ظهور کردن: و چون پیغمبر ما 
(ع) بیرون آمد ششهزار سال و چیزی شده 
بود. (ترجمةٌ طبری بلعمی). گفت چون موسی 
و هارون بیرون آمدند گفتند از پس ما عیسی 
بیرون آید. (قصص الانبیاء ص ۲۲۵). چون 
عیسی بیرون آمد گفت پس از من محمد(ص) 
یرون خواهد اید. (قصص‌للانبیاء ص ۲۲۵). 
نامه بنوشتند که مردی بیرون آمده است و بتان 
ما را دشنام میدهد. (قصص الانبیاء ص ۲۲۶). 
بعد از ذوالقرنین بیرون آمد [اشکبن دارا] و 
پیغام فرستاد بر جملهٌ ملوک‌الطوایف که ما 
همه از یک خانه‌ایم. (فارسنامة ابن البلخی 
ص٩۵).‏ از گاه وجود ادم ابوالبشر تا بیرون 
آمدن پینابر ما. (مجمل التواریخ والقصص). 
تا پیفبر ما محمد مصطفی (ص) بیرون آمد 
(تاریخ سیستان). و رهبان بوذاسپ در ایام او 
بیرون آمد و دین صابیان آورد. (نوروزنامه). 
چون از پادشاهی گشتاسب سی سال بگذشت 
زردشت بیرون آسد و دین گبری آورد. 
(نوروزنامه), رجوع به برون آمدن شود. 
- پیرون آمدن از سوگند؛ بری شدن از قسم؛ 
ایوب را گفت... رحمه را. زن خویش راء بزن 
تا بدان چوب باریک زده باشد. و چوبها 
پاریک بود تا او را درد نکند همچنان کرد و از 
آن سوگند بیرون آمد. (ترجمهً طبری 
ص ۲۳۰). 
- بیرون آمدن از عهده؛ فارغ شدن از ذمه. 
(آنندراج). انجام دادن تعهد: تا آخر روزگار 
بضرورت از عهدة مقرر بیرون آید. ( کلیله و 
دمنه). 
= ||برآمدن. (یادداشت مولف): از عهدۂ وی 
چنان پیرون آید که دین و دنیا وی را بدست 
آید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۶. 
هم تازه رویم هم خجل هم شادمان هم تنگدل 
کز عهده یرون آمدن نتوانم این پیغام را. 
سعدی. 

از عهدة عهد ا گربرون آید مرد 
از هرچه گمان بری فزون آید مرد. 

؟ (یادداشت مولف). 
||طفیان کردن. (یبادداشت صولف). بسختی 
هجوم آوردن و طفیان کردن. (ناظم الاطباء). 


سرکشی کردن. کنایه از ترک اطاعت و انقیاد.. 


(برهان). سرکشیدن. خروج کردن؛ نصر سیار 
شعری بگفت و به مروان‌بن محمد فرستاد و او 
را اگاهکرد اندر آن شعر از بیرون آمدن 
کرمانی. (ترجمة طبری پنممی). اندر این 
روزگار ابو ملم بیرون آمد بخراسان. (ترجمة 
طبری بلعمی). و گافران مکه را یم کرد و گفت 
بر من و بر خداوند من بیرون میایند. (ترجمة 
تقسیر طبری). 


بیرون آمدن بر کسی يا به کسی؛ بر او 





خسروج کردن. با او به جنگ و خلاف 
برخاستن. طفیان کردن. مبارزه کردن. 
(یادداشت موّلف). برای جنگ بمقابله رفتن * 
هم این خدمتکاران بر من بیرون آیند. و 
دشمن من شوند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۳۷). فمن شاء منهم آن یبرز فلیبرز؛ 
معنی ان است که... هرکة میخواهد بر ما 
بیرون آید گو بیرون آی. و اشعث‌ین محمدین 
الاضعث بسحرب او بیرون آمد. (تاریخ 
سیستان). گفت اگرمن او را بکشم لشکر بر 
من بیرون ایند و عاصی شوند. (اسک‌ندرنامه 
نسخة نفیسی). بعضی از حکام و رؤسا و اهل 
شهر بخارا اتفاق کردند که بسلطان روزگار 
بیرون آیند. (انس‌الطالبین ص ۱۲۵). در 
خلافت معتصم بر روی علی‌بن عیسی بیرون 
آمدند و نافرمانی کردند. (تاریخ قم ص ۱۶۳). 
- بیرون آمدن مالی بر کسی؛ کر آوردن در 
عمل. باقی‌دار شدن. (یادداشت مولف)؛ از او 
ده بار هزار هزار درم خواه که بر وی بیرون 
آمده است. (تاریخ طبرستان). 
- بیرون آمدن مرد از جائی؛ برای جنگ 
حاضر بودن. حاضر به جنگ شدن. (یادداشت 
مولف): سویاب دهیت بزرگ و از او بیست 
هزار مرد بیرون آید. (حدود العالم). و گویند 
که‌از ارگ و نواحی وی بیست هزار مرد 
بیرون آید. (حدود العالم), 
5 [ابر آن مقدار سکنه مشتمل بودن. 
|| پیاده شدن بساحل. (بادداشت مولف). و 
مولف بیت زير را برای همین معنی شاهد 
اورده‌اند؛ 
ز دریا بخشکی برون آمدند 
ز بربر سوی زیفنون آمدند. عنصری. 
|اصادر شدن. (یادداشت ت مۇلف): 0 متال داد 
که‌باید بخدمت آید چون این فرمان بیرون 
آمد فضل کس فرستاد نزدیک عبداله طاهر. 
(تاریخ بیهقی). و اين فرمان [فرمان غیار و 
عسلی ] از متوکل روز شنبه بیرون آمد در ماه 
ربيعالاول. (مجمل‌التواريخ والقعص). 
بیرون آوردن. (ر)(مص مرکب) بیزون 
بردن. برآوردن. بدر آوردن. خارج کردن, 
(ناظم الاطباء). برون آوردن. اخراج: 
که آرد از شجر بیرون که بخشد لذت و بویش 
که‌اندر شاخ چوب او را نگویی بارور دارد. 
ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۱۳۴). 
اگرنازی سر اندر زیر طاعت 
بمحشر جانت بیرون ناری از نار. 
ناصرخسرو. 
و رجوع به رون آوردن شود. 
بیرون آوردن بر؛ خروج دادن. (بادداشت 
مولف). شورانیدن. مسلط ساختن بقهر و 
غلبه: غرض تو آن بود که ملک بر من 


بشورانی و خاص و عام را بر من بیرون اری.. 





بیرون بردن. ۵۱۹۳ 


(تاریخ بیهقی). ۰ گفت یا امیر حکم خدای این 
بود که مرا بر تو بیرون آورد و ما امروز بچشم 
خویش می‌بینیم این کار بدین عظیمی را. 
(تاریخ بخارای نرشخی ص ۱۰۰). ببخارا 
مردی پدید آمده است و ولایت بر ما شوریده 
میدارد و قومی را برخلاف ما بیرون آورده 
است. (تاریخ بسخارای نرشخی ص 4۷۱. 
رجوع به برون آوردن شود. 
-بیرون آوردن کی را از بیماری؛ علاج 
نمودن. شفا بخشیدن؛ و بچنین تدبیرها بیرون 
آوردم او را ازین بیماری و بجمله علاج این 
کس‌همان بود. (هدایةالتعلمین ص۲۴۸ 
|| تشخیص دادن: اندر شناختن و بیرون 
آوردن که هر بیماری کدام بیماری است. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). ||استخراج کردن. 
(یادداشت مولف): و جواهر از معادن بیرون 
آورد. (نوروزنامه). و زر و نقره و مس و ارزیز 
و سرب از کانها بیرون آورد. (نوروزنامه). 
رجوع به برون آوردن شود. |[تبریز؛ بیرون 
آوردن و از همسران خود درگذشتن به فضل. 
(ترجمان الفرآن) (دهار). آشکار کردن. 
||ابداع. (یادداشت مولف). پدید آوردن: و این 
علم را [علم موسیقی را] فیثاغورس حکیم 
بیرون آورد. (نفایس الفنون). ||برگزیدن. 
اختیار کردن: از ميان آن قوم سه پیر بیرون 
آوردند خردمندتر. (تاریخ بیهقی). 
بیرون آوریدن. زر 5] (سص مرکب) 
بیرون آوردن. . رجوع به برون آوریدن شود. 
بیرون آهنحیدن. [ه د] (مص مرکب) 
بیرون کشیدن. رجوع به آهنجیدن.و برون 
آهنجیدن شود. 
بیرون افتادن. أ5[ (مص رت ظاهر 
شدن. پیدا آمدن. خارج شدن. |اکنایه از 
آشکاراکردن. (آنندراج). 
بیرون افکندن. (اک د] (مص مرکب) 
خارج ساختن. رجوع به بیرون فکندن شود. 
بیرون انداختن. [أَتَ] (مص مرکب) 
خارج افکندن. طرح. ||جدا کردن. بريدن: 
خرطوم پیلی را بشمشیر بیرون انداخت. 
(تاریخ سیستان). 
بیرون‌بر. [بی ب ] (نف مرکب) برنده به 
بیرون و خارج. بیرون برنده. ||(اصطلاح 
بازاریان) مشتری که برای فروش در ده یا 
شهرهای کوچک متاع خرد و برد. (یادداشت 
مولف). |(اصطلاح بازاریان) آنکه 
مال‌التجاره صادر کند. (از یادداشت.مولف), 
بیرون بردن. [بْ د] (مص مرکب) برون 
بردن. خارج کردن. خارج ساختن. مقابل 


درآوردن. نقل کردن بخارج: 4 
بفرمود تا کوس بیرون برند 
درفش بزرگی بهامون برند. "فردوسی, 


آزین بند و زندان بناچار و چار 








۴ بیرونبشم. 


همان کش درآورد بیرون برد. ناصرخسرو. 


رجوع به برون بردن شود. |[محو کردن.: 


زدودن. زایل کردن؛ 

بزرگواری و کردار او و بخشش او 

ز روی پیران بیرون همی برد آژنگ. فرخی. 
|| خارج ساختن. گرفتن: 

پیش از آن کز دست تو بیرون برد 
گردش‌گیتی زمام اختیار. 

رجوع به برون بردن شود. 

بیرون بردن از راه؛ گمراه کردن؛ و داعیان 
بهر جای بیرون کرد و بسیار خلق را از راه 
بیرون برد. (تاریخ بخارای نرشخی ص ۷۸). 
- جان از مهلکه بیرون بردن؛ نجات یافتن. 
(از یادداشت شت مو ولف). 
بیرون بشم. [بی ب ] (اغ) دهی از دهستان 
بخش کلاردشت شهرستان نوشهر است و 

۰ تن سکنه دارد. دارای ۳۲۱ آپادیست و 
مرکزش مرزن‌آباد که جمعیت آن با هنگ 
نظامی ۱۲۴۱ تن است. (از داثرة المسعارف 


سعدی. 


فارسی). 

بیرون پوست. (إمرکب) بشره. (لسامی). 
بیرون تاختن. [تَ ] (مص مرکب) خارج 
شدن از شهر یا قلعه بقصد حمله. برون تاختن. 
رجوع به برون تأختن شود. 

پیرونتر. [ت] (نتف) (از: بیرون + تر) 
اجنیی‌تر, بیگانه‌تر. خارجی. (ناظم الاطباء). 
پیرون حستکیی. [ج ت /تٍ] (حامص 
مرکب) تحدب. (ناظم الاطباء). کوژ بودن. 
برآمدگی. 

بیرون حستن. [ج ت] (سص مرکب) 
خارج شدن بسرعت. برون جستن. رجوع به 
برون جستن شود؛ 

بدین کوری اندر نترسی که جات 


بنا گاه‌ازین بند بیرون جهد. . ناصرخسرو. 
زبیم چنبر این لاجوردی 
همی بیرون جهم هزمان ز چنیر. 

ناصرخسرو. 


بیرون جوشیددن. (:] (سص مرکب) 
بیرون آمدن. پدیدار شدن. سر زدن. سر 
برآوردن: 
ان روز که او جوشن خرپشته بپوشد 
از جوشن او موی تنش بیرون جوشد. 

منوچهری. 
بیرون حهیدن. [ج ] (سص مرکب) 
برون جهیدن. رجوع به برون جهیدن شود. 
بیرون خاستن. [ت] (مص مرکب) 
پلقیدن, بیرون خزیدن, بیرون خیزیدن. 
جحوظ. برون آمدن و برجسته شدن (بیشتر 
به‌طوننا گهانی و بر اثر حادثه), رجوع به 
بيرون خزیدن و بسیرون خسیزیدن و 
بیرون‌خزیده شود. 
بیرون خاسته. [تَ / ت ] (ن‌مف مرکب / 











نف مرکب) پلقیده. بیرون‌خیژیده. جاحظ. 
زد ورقلمبیده. خارج از حد معمول 
بسیرون‌آمده و برجست. (فرهنگ لفات 
عامیانه): و علامت آنست که چشم بیرون 
خاسته باشد و دمعه پیوسته. (ذخیرهٌ 
خوارزم‌شاهی). علامت آنست که چشمها 
سرخ و بیرون‌خاسته شود. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
بیرونخانه. (خان /ن] (|مرکب) دیوانخانه. 
رجوع به دیوانخانه شود. 
بیرون‌خزیدگی. [خ د /د] (حامص 
مرکب) حالت بیرون‌خزیده: جحوظ عین؛ 
بیرون‌خزیدگی چشم. (ملخص اللغات). 
بیرون خزیدن. [خ د] (مسص مرکب) 
برون خزیدن. بیرون جستن. بیرون خیزیدن. 
پلقیدن: 
از کجا اندر خزیدستی درین بی در حصار 
همچنان یک روز اینجا نا گهان‌بیرون خزی. 
ناصرخسرو. 
بیرون خزیده. [خ د /د] (نمف مرکب) 
بیرون‌جسته. بیرون‌خاستد. 
بیرون خیزیدن. [5] (مص مرکب) 
بیرون خاستن, 
-بیرون خیزیدن چشم؛ از حدقه خارج 
شدن. ورغلمبیدن. پلقه زدن: سداب دشتی, 
از خوردن آن سوزش و حرارت در تن افتد و 
چشمها بیرون خیزد. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
يرون E‏ فتن 
ورغلمبیدن. پلقه زدن: از بهر آنکه پوستهای 
دیگر راکه بر بالای اوست همچنان بسوزد و 
بخورد و دیده بيرون خيزد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
یرون دادن [ذ] (مص مرکب) برون 
دادن. بخارج آوردن. ||زهیدن. || تراویدن. 
تراوش کردن: 
از هرچه سبو پر کنی از سر وز پهلوش 
زان چیز برون آید و بیرون دهد آغار. 
ناصرخسرو (دیوان, تقوی ص ۱۶۱). 
رجوع به برون دادن شود. |ک‌نایه از فاش 
کردن. آشکارا کردن. . (ناظم الاطباع). . بروز 
دادن: امیر را بر آن آورده بودند که وی را 
فروباید گرفت و امیر در خلوتی که کرده بود 
در راه چیزی بیرون داد از این باب. (تاریخ 
بیهقی چ آدیب صض۷۸). 
- بسیرون دادن راز؛ فاش کردن آن 
(آنندراج): 
ور ایدونکه این راز بیرون دهی 


همی خنجر کینه راخون دهی. . فردوسی. 
ا گربیرون دهم راز دل ریش 
کندپروانه شکر سوزش خویش. ‏ _ 

زلالی (از آتدراج). 


بیرون دمیدن. [د 5] (مسص مرکب) 











بیرون زدن. 
خارج شدن. رستن. برون دمیدن. رجوع به 
برون دمیدن شود. 
بیرون دویدن. [55] (مص مرکب) به 
خارج آمدن با سرعت. برون شدن: انبجاس, 
اتفجار؛ بیرون دویدن آب. (یادداشت مولف). 
رجوع به دویدن شود. 
بیرون راندن. [5] (مص مرکب) اخراج. 
بیرون کردن. 
بیرون رفتن. [رّث ت ] (مص مرکب) برون 
رفتن. خارج شدن, خروج. مقابل درآمدن و 
دخول؛ باری ما از این شهر بیرون رویم تا 
مگر ما بنمیریم. (ترجمة تفر طبری). دوات 
و کاغذ پیش من بنهاد و خود از خرگاه بیرون 
رفت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۳۰ 
همه دور فلک جور است و تو داغ فلک‌داری 
ز پرگار فلک بیرون توانی رفت نتوانی. 


خاقانی. 
|اعبور کردن. گذر کردن؛ 
به پنجاه تیر خدنگش بزد 
که‌یک چوبه بیرون نرفت از نمد. سعدی. 


رجوع به برون رفتن شود. |[بستراح رفتن. 
پرنشستن به بیت‌الخلاء. به حاجت‌جای شدن. 
دفع فضول کردن. به بیت‌الخلاء برنشستن. 
سرقدم رفتن. بمستراح شدن. بقضای حاجت 
شدن. بغایط شدن. عمل کردن شکم. به مبرز 
شدن. کار کردن شکم: مریض امروز شش بار 
بیرون رفت. (یادداخت مولف). 
بیرون روفتن. [تّ] (مص مرکب) برون 
ژفتن. جاروب کردن په خارج. رجوع به 
برون رُفتن شود. 
بیرون روه. [ردن رو /و] (امسسرکب) 
اسهال. شکم‌روش. تردد. اختلاف. (یادداشت 
مولف). پیچا ک‌شکم. و رجوع به اسهال شود. 
ببرون روی4. (ی /ي] ([ سرکب) سمت 
خارجی, جهت بیرونی. مقابل درون‌رویه. 
جانب وحشی. طرف بیرون. (یادداشت 
مولف). مقاپل جانب انسی, 
بیرون ریختن. [تَ] (مص مرکب) از 
چیزی بدر ریختن. (از آنندراج): 
آرزوئی در گره بستم در یکتا شدم 
حسرتی از دیده بیرون ریختم دریا شدم. 

بیدل. 

بیرون زدن. [ز د] (مص مرکب) برون 

زدن. برزدن. خارج شدن. 
بیرون زدن سر؛ ؛برآوردن. طلوع کردن؛ 
چون کشتی پرآتش و گرد اندر آب نیل 
بیرون زد آفتاب سر از گوشة جهن. 
عسجدی. 
|| خارج کردن. 


۱-نل: وام فلک. (دیسوان» چ سجادی؛ 
ص۴۱۳). 











بیرون‌زده. 
- پیرون زدن لشکر؛ بیرون آوردن لشکر. 
مجهز کرذن لشکر در خارج؛ 
لاله سوی جویبار لشکر بیرون زده‌ست 
خرگه آن سبزگون خیم آن آتشین. 
منوچهری. 


رجوع به برون زدن شود. 

|ابرجستگی یافتن. بالا آمدن. |اییرون زدن 
بثورات از تن؛ جوش زدن. بیرون زدن آبله و 
حصبه و غیره. (یادداشت مولف). یرون آمدن 
دانه‌های آبله و غیره. بروز کردن بثورات و 
آبله. |/بیرون‌نویسی کردن اقلامی از حسابی. 
نقل کردن اقلامی از حسابی به جای دیگر. (از 
یادداشت مولف). 
بیرون زد [ز د / د] (نسف مسرکب) 
پرچسته شده. بیرون‌آمده. رجوع به بیرون 


زدن شود. 


بیرون زهیدن. از ]مص مرکب) به 


خارج.تراویدن. تراوش کردن بخارج. پس 
دادن. رجوع به زهیدن شود. 
بیرون سوا. (س] ([ مسرکب) بسرون‌سرا. 
بیرون‌سرای. ||زری که در غیر ضرابخانه 
سکه شده باشد. (از برهان) (از جهانگیری) (از 
رشیدی) (از انجمن آرا) (از ناظم الاطباء). آن 
را بیرونی نیز گویند. (آنندراج). برون‌سرا: 
به اول سینه با من همچو سیم پا ک‌بنمودی 
به آخر امتحان کردم زر بیرون‌سرا بودی. 
نزاری. 
رجوع به برون‌سرا شود. 
یرون سرایی. [س] (ص نسبی) منسوب 
به بیرون‌سرا, |اسکوکی که در خارج 
دارااضرب دولتسی زده‌اند. رجوع به 
برون‌سرایی شود. 
بیرون سریدن. [س د] (مص مرکب) به 
خارج سر خوردن. رجوع به سریدن و سر 
خوردن شود.. 
پیرو نسو. ([مرکب. ق مرکب) برونو. سوی 
بیرون. ظاهر. مقابل باطن: 
لاف یکرنگی مزن تا از صفت چون آینه 
از درونسو تیرگی داری و بیرونسو صفا. 


خاقانی. 
زنان مانند ریحان سفالند 
درونسو خبث و بیرونسو جمالند. 
نظامی (خسرو و شیرین ص ۱۹۷). 


|اسمت خارج؛ آنچه حاجت ایشان بودی از 
خوردنی هر روز یکبار در حصار بگشادی و 
از بیرونسو وکیلی بودی آنچه بایستی آماده 
کردی.(تاریخ بخارای نرشخی ص ۸۶). 
که‌گور کشتگان دين بخون اندوده پیرونسو 
ولیکن ز اندرون باشد بمشک آلوده رضوانش. 
خاقانی. 
- از بیرونسوی..... از جانب خارج: احوال 
جهان مشاهده کند از بیرونسوی کالبد. ( کاب 





المعارف). آن ولایت که بیرونسوی دل است 
بی‌نهایت نیست. ( کتاب المعارف). رجوع به 
برونسو شود. 

پیرونسوی. (! مرکب. ق مرکب) برونسوی. 
بیرونسو. جهت خارجی چیزی. رجوع به 
برونسو شود. 

بیرون شتافتن. [ش ت ] (مص مرکب) به 
خارج رفتن. به خارج آمدن با شتاب. رجوع 
به شتافتن شود. 

پیرون‌شد. [ش ] (مص مرکب مرخم. (مص 
مرکب) خروج. بیرون شدن. خارج. شدن: 
درآمد و بیرون‌شد؛ خروج و دخول؛ 
زین یک نفس درآمد و بیرون‌شد حیات 
بردیم روزنامه بدیوان صبحگاه. خاقانی. 
رجوع به برون شدن و بیرون شدن شود. ||( 
مرکب) برژن‌شد. بیرون‌شو. خروج. مقابل 
درآمد. دخول. مخرج. خرج. (منتهی الارب). 
محل بیرون‌شد؛ مخرج امر. بیرون‌شد کار. 
حائژ؛ مرد سرگشته که بیرون‌شد کار نداند. 
(یادداشت مولف): | گربنده بیرون‌شد این کار 
بندیدی پیش خداوند در مجمعی بدان بزرگی 
چنین دلیری نکردی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۱۲). تا درامد و بیرون‌شد ایضان از 
مضایق و دقایق سخن به چه وجه بوده است. 
(چهارمقالد). 
ره بیرون‌شد از عشقت ندانم 
در هر دو جهان گوئی فراز است. انوری. 
خرس گفت پیش از آتکه کار از حد تدارک 
بیرون رود بیرون‌شد آن می‌باید طلبید. 
(مرزبان‌نامه). مجیرالملک جز... و انقیاد 
بیرون‌شدی ندید. (جهانگشای جوینی). 
ز انجا که فیض جام سعادت فروغ تست 
بیرون‌شدی نمای ز ظلمات حیرتم. حافظ. 
رجوع به برون‌شد شود. 

بیرون شدن. [ش د] (مص مرکب) برون 
شدن. خارج گشتن. خارج گردیدن. خروج. 
برون رفتن* 
اندر آمد مرد با زن چرب‌چرب 
گنده‌پیر از خانه بیرون شد به ترب. رودکی, 
ای شعیب با اهل حق از میان ایشان بیرون 
شو. (قصص الانبیاء ص 4۵). فرمان خدا 
چنین است که از زمین محر بیرون شوید. 
(قصص الانبیاء ص ۱۱۹). 
چادر بسر آورد و فروست سراویل 
بیرون شد و این قصه بنظمم سمر آمد. 

سوزنی. 

گفت چون بیرون شدی از شهر خویش 
در کدأمین شهر میبودی تو بیش. مولوی. 
رجوع به برون شدن شود. 
|[درون رفتن. دررفتن: 
شو بدان کنج اندرون خمی بجوی 
زیر او سمجی است بیرون شو بدوی. رودکی. 





بیرون‌شو. ۵۱۹۵ 


|[رهائی یافتن. نجات یافتن. خلاص یافتن: 
بدانست کو موج خواهد زدن 
کس از غرق بیرون نخواهد شدن. فردوسی. 
هر که را باشد ز یزدان کار و بار 
یافت بار آنجا و بیرون شد ز کار. 
دانی چرا نشیند سعدی بکنج خلوت 
کزدست خوبرویان بیرون شدن نیارد. 
سعدی: 

||منقضی شدن. بگذشتن: او [خدایتعالی ] 
داند که منتهای این جهان چند است و کی 
بیرون شود. و رستخیز کی بود. (ترجمةٌ طبری 
بلعمی). چون ماه رمضان بیرون شد مرا 
بمجلس خواند و با سلطان ندیم کرد. 
(چهارمقاله). |[دور شدن: 
چو بیرون شد از کاروان یکدو ميل 
به پیش آمدش سنگلاخی مهیل. 
|اکناید از هلا ک‌شدن. مردن؛ 
چو بیرون شود زین جهان شهریار 
تو خواهی بدن زو مرا یادگار. 
|| مبرّی شدن. پا ک و منزه شدن؛ 
خردمند گوید که مرد خرد 
بهنگام خویش اندرون بنگرد 
شود نیکی افزون چو افزون شود 
وز آهوی بد پا ک‌بیرون شود. 
اآخروج کردن. (یادداشت مولف). 
- از خود یا خویشتن بیرون شدن؛ از جا 
دررفتن. خشمنا ک گشتن. غضب آوردن. 
(یادداشت مولف): 
چون گویندت ز نیک و بد بیرون شو 
بیرون مشو از خود وز خود بیرون شو. 

شرف شفروه. 


مولوی, 


سعدی. 


فردوسی. 


ایزشکور. 


بر او خواندم سراسر قصة شاه 
چنان کز خویشتن بیرون شد آن ماه. نظامی. 
وچ اادل از دست دادن شیفته شدن. 
از دست بیرون شدن؛ از دست رفتن. خارج 
شدن از اختیار : 
چو کار از دست بیرون شد چه سود از دادن پندم. 
جو پای از جاده بیرون شد چه منع از رنتن راهم. 
سعدی, 
بیرون‌شو. [ش / شو] ([ مرکب) برونشو. 
برون‌شد. بیرون‌شد. مخرج. دررو. مخلص. 
علاج. چاره. رهایی؛ 
یک جرعه می کهن ز ملکی نو به 
وز هرچه نه می طریق بیرون‌شو بد. 
کردکارش را کسی بیرون شوی 
در درون ره دادش و بستد جوی.! 
عطار (منطق‌الطیر ص ۲۰۴). 
دیده‌ام در خون دل شد ز آرزوی روی تو 
نیستش بیرون‌شوی دیگر کنون گو می‌گري: 
جرفادقانی. 


.خیام. 


۱-نل: در درون ره داد و بستد زو جوی. 








۶ بیرون غزیدن. 


و شما متحیر مانده و هیچ بنیرون‌شوی 
نمی‌بینید. ( کتاب المعارف. رجوع به برون‌شو 
شود. 
بیرون غژیدن. [غ 1( مص مرکب) 
بیرون خزیدن. رجوع به بیرون. خزیدن و 
غژیدن شود. 
بیرون غیژیدان. [5] (مسص مرکب) 
بیرون خیزیدن. رجوع به غیژیدن شود. 
بیرون فرستادن. [ف ر :] (مص مرکب) 
از جایی به خارج گیل کردن. از خانه و شهر 
بدر کردن, در معرض قرار دادن؛ 
چو آدم را فرستادیم بیرون 
جمال خویش بر صحرا نهادیم. 

؟ (از یادداشت مولف). 
بیرون فکندن. [ف /ف ک د] (مسص 
مرکب) برون افکندن. بیرون افکندن. بیرون 
ریختن. بیرون انداختن: 
گفت‌با خرگوش خانه خان من 
خیز و خاشا کت‌از او بیرون فکن. 
بعد از آنش از قفس بیرون فکند 
طوطیک پرّید تا شاخ بلند. مولوی, 
رجوع به افکندن و فکندن شود. || خارج 


رودکی. 


کردن. خود را از جائی خارج ساختن: 
کردرو به یوزواری یک ژغند 

خویشتن را شد بدر بیرون فکند. رودکی. 
بیرونق. 1 ارو ۳۹ (ص مرکب) (از: بی + 
رونق) کاد. بی‌مشتری. بی‌رواج. 

- بازار بی‌رونق؛ بازار کساد. کاسد. نارواج. 


تق و لق. (یاددااشت مولف)؛ 

کار پیرونقان بساز آورد 

رفتگان را ہملک بازآورد. نظامی. 
کسانی که مردان راه حقند 

خریدار بازار بیرونقند. سعدی, 


رجوع به رونق شود. 
بیرونقی. [ر / رو ] (حامص مرکب) 
حالت و کیفیت بیرونق. کسادی. تق و شی. 


ناروایی. عدم رواج 


تا نور جان و ظل خدائی نهفته خاک 
بیرونقی بخلق خدای اندر آمده. خاقانی. 
برونق توانم من این کار کرد 

به بیرونقی کار ناید ز مرد. نظامی. 
کار چو بیرونقی از نور برد 

قصه بدستوری دستور برد. نظامی, 


بیرون کردن. (ک د] (مص مرکب) راندن. 
بدر کردن. برون کردن. خارج ساختن. اخراج 
کردن.نفی کردن. طرد کردن: 
کنون دشمن از خانه بیرون کنیم 
وزین پس بر این لشکر افسون کنپم. 

یت فردوسی. 
- بیرون کردن توکری با عضو اداره‌ای را؛ 
اخراج کردن او را. عذر او را خواستن. 
|ابیرون آوردن. (یادداشت مولف)* 











ای بزفتی علم بگرد جهان 
برنگردم ز تو مگر بمری 

گرچه سختی چو نخکله مغزت 
جمله بیرون کنم پچاره گری. 
مجرد بمعنی نه عارف بدلق 
که‌بیرون کند دست حاجت بخلق. سعدی. 
رجوع به برون کردن شود, 

- از سر بیرون کردن؛ از یاد بردن. فراسوش 
کردن.از خاطر زدودن: 

چنین داد پاسخ که ایدون کنم 

ز سر نام پرویز بیرون کنم أ. فردوسی, 
|ادرآوردن. اسستخراج: و آلات شک مش 
بیرون کردند و از بوی خوش بیا کندند.(مجمل 
اتواریخ والقتصص): نقت؛ مغز از استخوان 
بیرزن کردن. (تاج المصادر بهقی). نتل؛ خا ک 
از چاه بسیرون کسردن. (تاج المصادر). 
||درآوردن. کندن. جدا کردن, چنانکه جامه و 
کفش از تن و پای. (یادداشت مولف): 


همه جامة رزم بیرون کنید 

همه خوبکاری به افزون کنید. فردوسی. 
بدو گفت رستم که ایدون کنم 

شوم جامة راه بیرون کنم. فردوسی. 


خلع؛ بیرون‌کردن جامه و مانند آن. (ترجمان 
القران): آن جامه... از من بیرون کرد و آن 
جامه‌ها را در من پوشانید. (اسرارالتوجید 
ص۵۶ |(بریدن. جدا کردن: شمربن 
ذی‌الجوشن سر حسین بیرون کرد و 
عبیدالهین زياد آن سر وی با زنان و کودکان 
خرد اسیر کرد و بشام فرستاد. (تاریخ 
سیستان). لیث‌بن فضل او را بگرفت و دست و 
پای او بیرون کرد. (تاریخ سیستان). 

- بیرون کردن پوست؛ سلخ. کندن پسوست. 
باز کردن پوست. جدا کردن پوست از اندام: 
باز لگدکویشان کنند همیدون 

پوست کنند از تن یکایک بیرون. منوچهری. 
آنگاه بهرام بفرمود تا پوست او بیرون کردند و 
بکاه بیا گندند.(فارسنامة ابن‌البلخی ص 6۵). 
|| جدا کردن. برداشتن. کنار گذاشتن: بخیلی 
میکرد و زكوة خدایی از مال بیرون نمیکرد. 
(ق صص‌الانبیاء ص‌۱۱۵). ||خلع کردن. 
برکنار کردن: بعد از مطیع پسر او طایع بود... 
بهاءالدوله ویر الزام کرد تا خود را از خلیفتی 
بیرون کرد و پاره‌ای گوش او ببرید. (ترجمة 
طبری بلعمی). 

- از گردن بیرون کردن؛ از عهده خارج 
ساختن. فروگذاشتن مسئولیت: چون بیرون 
آمدند پوشیده بگفتند که این رفتن ناصواب 
است و از گردن خویش بیرون کردند. (تاریخ 
][کندن. کشیدن. مقابل خلاندن. بیرون آوردن 
تیر از تن یا خار از پای. (یادداشت مولف). 
||در شاهد زیر ممکن است بمعنی خراج 








پیرون کشیدن. 


گرفتن باشد یعنی مالیات گرد آوردن و 
فرستادن. و هم ممکن است کلم «خراج» در 
شاهد زیر با راء بجشدید باشد بمعنی عمال و 
سررشته‌داران خراج, قال الزم‌خشری: فلان 
خراج ولاج لمتصرف و هو یعرف موالج 
الامور و مخارجها و سواردها و مصادرهاء 
(اساس‌البلاغه, از حاشية تاریخ سیستان 
ص ۳۰۴). و محمدین حمدویه به خواشن 
عاصی شده بود و دست فراغله و مال سلطانی 
دراز کرده بود و فضل‌بن حمید تاختن کرد و او 
را انجا بکشت و یاران او پرا کندند.:. ہس 
عیاران را بگرفتن گرفت و بند همی کرد و به 
کرمان میفرستاد و اندر اول سنة ائنی و ثلثمائة 
(۲۰۲ ه.ق.)اخراج بیرون کرد و بدر او را مدد 
فرستاد از فارس. (تاریخ سیستان ص ۳۰۴). 
||خارج كردن از عداد چیزی. مستنی کردن. 
بیرون کردن چیزی از حکم. (یادداشت 
مولف). |[وضع کردن. (يادداشت سولف). 
||فاش کردن. افشا كردن: 

به خراد خاقان دگربار گفت 

که‌این راز بیرون کنم از نهفت. فردوسی.. 
| فرستادن. گیل کردن. روائه ساختن؛ پس 
پیغمیر (ص) هشت رسول بیرون کرد به هشت 
ملک. (ترجمة طبری بلعمی). هم آن زمان 
رسول رابر او بیرون کنرد. (تیرجمهةٌ طبری 
پلعمی). و داعیان بهر جای بیرون کرد. (تاریخ 
بخارای نرشخی ص۷۸). رجوع به برون 
کردن‌شود. 
بیرون کشیدن. (ک /ک ذ] (مص مرکب) 
برون کشیدن. بدر آوردن. کندن. جدا کردن؛ 
فرودامد أن بیدرفش پلید 

سلیحش همه پا ک‌بیرون کشید. فردوسی, 
|اخارج شدن. بیرون رفتن (با سپاهیان)؛ 

ز میدان چو بهرام بیرون کشید 

همی دامن از خشم در خون کشید. 

" فردوسی. 

ز پیش پدر سرخه بیرون کشید 
درفش سپه سوی هأمون کشید, 
رجوع به برون کشیدن شود. 
-بیرون کشیدن از جائی؛ خود و گروهی را 
از انجای بجای دیگر بردن. (یادداشت 
مولف). خارج کردن و خارج شدن. بیرون 
رفتن و بیرون بردن؛ 


فردوسی. 


شهنشه چو از گنگ بیرون کنید 

سپه را ز تنگی بهامون کشید. فردوسی, 
سپه را ز یداد بیرون کشید 

سراپردۀ نو به هامون کشید. فردوسی. 


- راز بیرون کشیدن؛ فاش کردن. آشکار 
كردن 


١‏ -نل: به افون ز دل مسهر بسیرون کسنم. 
(شاهنامه چ دبیرسیاقی ج ۵ص ۲۳۰۴). 








بیرون گذاشتن. 


سیاوش ز رستم بپرسید دوگفت 

که‌این راز بیرون کشیم از نهفت. فردوسی. 
|[انتخاب. (یادداخت مولف). برگزیدن. 
بیرون گذاشتن. زگ تَ] (مص مرکب) 
بیرون کردن. خارج کردن. |ارها کردن. 
جاری ساختن. گرفتن (خون): بخلاف 
اشارت و مشاورت طبیب که ایشان را بود 
فصد کرد و خون به افراط بیرون گذاشت. 
(جهانگثای جوینی). || خلاص کردن. آزاد 
کردن.رها کردن. یله کردن: اسیر گرفتند و 
بعضی ببردند و بعضی بیرون گذاشتند. (تاریخ 
سیستان), کار سیستان بر او راست شد پس 
همه مردمان را بخواند و بنواخت و اسیران را 
بیرون گذاشت و خلعت داد. (تاریخ صیستان). 
چون نامه اینجا رسید ایشان را خوش نیامد 
بیرون گذاشتن عمرو [لیث از جانب اسماعیل 
احمد ] .(تاریخ سیستان). 
بیرون گرفتن. زگ ر تَ] (سص مرکب) 
خارج کردن. بیردن آوردن: هرگاه که از این 
شیاف سلول شود, شیاف بیرون گیرند... 
(ذخیرة خوارزمشاهی). پس از تنور برآرند و 
بنهند تا سرد شود و بگشایند و از خمیر بیرون 
گیرند. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). ||دور کردن. 
خارج کردن: هفت دواج بیرون گرفت یکی از 
آن سیاه و دیگر دبیقی‌های بغدادی بقایت 
نادر. (تاریخ بیهقی چادیب ص ۴۴). موسی آن 
سنگ را که بر تابوت سکینه نهاده بود بیرون 
گرفت.(قصص‌الانبیاء ص ۱۲۰). 
بیرون لنحیدن. [ل 5)اسص مرکب) 
برون لنجیدن. بیرون کشیدن. رجوع به برون 
لنجیدن و لنجیدن شود. 
ببرون ماندن. [] (مص مرکب) خارج و 
کار ماندن. 

پبیرون‌مانده؛ درخسارج‌مانده. 
کنا رگذاشته‌شده؛ 

جواپش داد ما ده‌راندگانیم 

وز اول پرده بیرون‌ماندگانيم نظامی. 
بیرون نشستن. [ن ش تّ] (مص مرکب) 
پلقیدن. پلفیدن. جسحوظ. بیرون خیزیدن. 
بیرون خاستن. (یادداشت مولف). برآمدن از 
جای: و هرگاه که مسترخی شود [عضله‌های 
عصب مجوف چشم ] چشم بیرون نشیند. 
(ذخیره خوارزمشاهی). باب دهم... اندر 
بیرون نشستن چشم نه بسبب استرخاء عصب 
مجوف. (ذخیره خوارزمشاهی). و گاه باشد 
که‌زنان را بسیب صعبی درد زادن چشم 
بیرون نشیند. (ذخيرة خوارزمشاهی). 


بیرون‌نشین. [رون. ن ](لف مرکب) که در | 


خارج بنشیند. که در درون و متن نباشد. از 
باطن به ظاهر أينده: 
رنگ درونی شده بیرون‌نشین 


گفته قضا کان من الکافرین. نظامی. 





بیرون نوشتن. [نِ و ت] (مص مرکب) 
لغات یا ارقامی را در جای دیگری نوشتن. 
بیرون‌نویس کردن, 

بیرون‌نویس کردن. [رون. ن ک د1 
(مص مرکب) از کتابی یا حابی مطالب یا 
لفات یا ارقامی را برای مقصودی در جای 
دیگر نوشتن. عده‌ای از اقلام حابی را جداو 
جمع کردن. اقلام معلومی را از حسابی در 
جای دیگر نوشتن. (یادداشت مولف). 
استخراج کردن مطلب لازم از ميان مطالب 
مشرو در یک کتاب يا رساله. 

بیرون نو یسی. ۰ [رون؛ ن ] (حامص مرکب) 
استخراج مطالب از ميان مطالب مشروح و 
مفصل. 

بیرون نهادن. إن /ن :)اس سرکب) 
خارج گذاشتن, رجوع به برون نهادن شود. 

پیرونه. [ن /ن ] () پیراهنی که بالاتر از همه 

پوشند مانند چوغه و امثال آن. (انندراج), 
لب‌اسی که روی لباسهای دیگر پوشند. 
بالاپوش. (ناظم الاطباء) 

بیرون هشتن. [دتَّ] (مسص مرکب) 
بیرون گذاشتن. . رجوع به بیرون ن گذاشتن شود. 

بیرونی. . (ص نسبی) برونی. منوب به 
بیرون یعنی خارجی. (ناظم الاطباء). برونی. 
مقابل داخلی و درونی و اندرونی. (یادداشت 
موّلف). خارجی. (آنندراج). رجوع به برونی 
شود. || خارجی. بیگانه. غریب. (یاددافت 
مولف): تا چون دشمن بیرونی برسد از دشمن 

اندرونی ایمن باشد. (مجالس سعدی ص ۲۰). 
غیرهل. ااهل. که باب نباشد: 
عشق از اول سرکش و خونی بود 


تاگریزد هر که بیرونی بود. مولوی. 
||ظاهری. مقابل درونی. باطنی. (بادداشت 
مولف)؛ 

جماعتی بهمین آب چشم بیرونی 


نگه کنند و نبینند کآتشم در پوست. سعدی. 
||اشخاص خارج. مقابل درونی: 

پیش بیرونیان برونش نغز 

وز درونش درونیان را مفز. نظامی, 
||غیرسرایی که در اندرون کاری ندارد. که 
متصدی آمری در امور درون نیست. که در 
بیرونی‌سرای و حرم تصدی کار کند: امیر از 
شادیاخ برنشست با بسیار مردم از حاشیت و 
غلامی... و پنج حاجب سرایی و بدین کوشک 
حسنکی آمد و فرود سرای حرم رفت... و 
آقتاب دیدار سلطان بر ماه افتاد و گرگانیان را 
از روشنائی آن آفتاب فخر و شرف افزود و 
آن کار پیشرفت بخوبی چنانکه ایزد عز ذ کره 
تقدیر کرده بود و بیرونیان را با چنین حدیث 
شغلی نباشد نه در آن روزگار و ته امروز و مرا 
هم ترسد که قلم من ادا ک ند از خاطر من. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۰۳۰۲ ج فیاض 





بیروی. ۵۱۹۷ 


ص ۳۹۵). گفند [غلامان محمودی ] ...ا گر 
خداوند فرماید بندگان و غلامان جمله در 
هوای تو يکدليم ویرا فروگیريم که چون ما 
درشوریم بیرونیان با ما یار شوند و تو از 
غضاضت برهی و از رنج دل بیاسایی. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۰۱۲۹ چ فیاض ص ۱۳۲۴). 
ولیکن ترا شتاب نباید کرد که خصمان قوی 
می‌بینم این مرد را از بیرونی و سرائی و خصم 
بزرگتر حضرت سلطان است. (آثارالوزراء 
عقیلی). برلی را برخواند و شرایط آداب که 
در آن باب باشد برخلاف آنچه از امثال رکابی 
یا بیرونی توقع داشت. (جهانگشای جوینی). 

- حاجب بیرونی؛ حاجب که محل خدمت او 
خارج سرای ساطنت است: بوسهل زمین 
بوسه داد و برفت. او را دو حاجب یکی سرایی 
درونی و یکی بیرونی به جامه‌خانه بردند. 


(تاریخ ببهقی چادیب ص ۱۵۵). 
- غلام بیرونی؛ مقابل غلام سرایی. که محل 
کار وی خارج سرای ساطنت است؟ ده هزار 


غلام سرائی بود دون بیرونی. (تاریخ 
شیستان). 

||متمرد. سرکش. که در عهد و پیمان نباشد: 
[تلک هندی ] ساطان مسعود را در نهان 
خدمتهای پسندیده کرد که همه هندوان کشور 
و بعضی را از بیرونیان در عهد وی درآورد. 
(تاریخ بیهقی چادیب ص ۴۱۴ چ فیاض 
۷ ||درم و دیتار که در خارج دارالضرب 
رسمی ضرب شده باشد. (یادداشت مولف). 
- دینار بیرونی؛ دینار خارجی. (یادداشت 
مۇلف. ` 
|| خانة مردان, مقابل اندرونی» خانة زنان. 
(یادداشت مژلف). خان خارجی میهمانان مرد 
و مردان خانه. سرای پیشین. حیاطی جز 
حیاط زنان. حیاطی که بعمارت اندرونی 
متصل و مخصوص پذیرایی میهمانان مردان 
بوده است. ||کلمة تحقیر متداول در حرم 
شاهان قاجار که سوای مردم آنجا را بیرونی: 
یعنی بداصل و نانجیب می‌گفتند. (بادداشت 
مولف). ||مردود. |[استتاشده. (ناظم 
الاطباء). ||یراهن, (آنندراج). پیراهن زنانه. 
(ناظم الاطباء). |[عَرَضی. خارج از ماهیت. 
(دانشنامة علائی ص۸۴ ۷۵). 

پیرونی. (ص نسبی) نسبت باشد بخارج 
خوارزم و در خوارزم آنکه را از شود شهر 
نبود میگفتند بیرونیست. و در لهجة خوارزمی 
میگفتند ابیرنل است. (از اناب سمعانی). 

بیرونی. (إٍخ) رجوع به ابوریجان بیرونی و 
دائرةالمعارف اسلامی شود. 

بیرونین. (ص سبی) بیروتی و خارجبی 
(آندراج). منسوب به بیرون یعتی خارجی. 
(ناظم الاطباء) 

پیروی.(ص مرکب) (از: بی +روی) 





۸ بی‌رویگی. 


بي‌وجه. بی‌دلیل. بی‌مورد؛ 
کسی کؤ دیگران را برگزیند بر چنین میری 
بپرسد روز حشر ایزد از آن بیروی بهتانش. 
ناصرخسرو. 
بی رو یگی. ار وی ی /ي] (حامص 
مرکب) حالت و کیفیت بی‌رویه. 
بی رو ب4. [ی/ي ] (اص مرکب) که رویه 
ندارد. رجوع به رویه شود. 
بی رویه. [ر وی ی /ي] (ص مرکب) (از: 
بی + رویّه) بی اندیشه و فکر. ناسگالیده. 
بی‌تفکر. رجوع به رویّه شود. 
بی زو یی .(حامص مسرکب) بی‌مروتی. 
(غیاث). پرروئی. بی‌شرمی. بی‌حیائی. بی 
چشم و رویی؛ 
بی‌رویی ' ار بروی کسی آری 
پی‌شک برویت آید بی‌رویی. ‏ ناصرخسرو. 
|ارسوایی: 
گریوشیمش ز بنده‌پروری 
تو چرابی‌رویی از حد می‌بری. 
|ابی‌توجهی. (غیاث) (آتندراج): 
این است جفا که زود بگذشتی 
از بی‌رویی چو روی ما دیدی. 
بيرة. [ر] (لخ) اين نام بر اما كن متعده 
خصوصاً بر اقلیمهای آرامی‌زبان اطلاق 
میگردد و این واژه ترجمه [یا معرب ] 
«بیر ثای آرامی است بمعنای قلعه و دژء و 


مولوی. 


عطار. 


مورخان سریانی نیز بيرة را بجای بیرثا بک‌ار 
برده‌اند. (از دائرة المعارف اسلامی). 
بيرة. [ر] (إخ) نام محلى است مسیان 
بیت‌المقدس و نابلس. (از معجم البلدان). 
بیرة۔ [ب ر] (ا) شهرکی است نزدیک 
ساحل دریا در اندلس و میان بندر مارسی و 
مرية بندری دارد و ابن الفقیه (۳۴۰ ه.ق.) 
گویدکه بيرة. جزیره‌ای است که شامل دوازده 
شهر است و بتصرف مسلمین درآمد و اکنون 
به آن سودان‌بن یوسف گویند و در اختیار 
مسلمانان است و از آنجا به قیروان میروند اما 
من اطلاعی از این جزیره ندارم و نام آن را در 
جایی ندیده‌ام. (از معجم البلدان). 
بيرة. [ر ] ((خ) بنا بگفتة یاقوت نام شهری 
است نزدیک سمیساط میان حلب و حدود 
روم و آن قلعه‌ای است مستحکم که شامل 
روستای بزرگی است و در زمان ياقوت 
مجیرالدین ابوسلیمان داودین الملک الشاصر 
یوسف‌ین ایوب حا کم آن دیار بوده است و آن 
را به برادر خود الملک الظاهر اقطاع نموده 
است. (از معجم البلدان). 
پیره, ار / ر ] () مته و پرماه. (ناظم الاطباء). 
||لقمه و نواله و آنچه در دهان میخایند. (ناظم 
الاطاء).. 
بیره. [رَء] (ص مرکب) (از: بی + ره) مخفف 


1 همه سوی آن راه بیره شدند. 








بیراه. جاد؛ غیرسلوک. راه غیرفعمولی. 
بی‌راهه. جایی که راه ندارد چنانکه بیاباتی. 
رجوع به بیراه شود: 
سپاه فریدون چو | گه‌شدند 
فردوسی. 
از بیاباتهای بیره با سپه بیرون شدی 
چون مراد آمد ترا بگذاشتی دریا سوار. 

فرخی. 
|ابی‌رهگذر. بی راه عبور: 
چون رسیدم بشهر بیگه بود 
شهر دربسته خانه بی‌ره بود. نظامی. 
- راه و بیره؛ راه مسلوک و غیرمسلوک. انجا 
که‌راه هست و آنجا که راه یست: 
بسوی کلات اندر آمد ز راه 
گرفته‌همه راه و بیره سپاه. فردوسی. 
||مقابل بره. ضال. گمراه. گمره. مرتد. بیراه. 
غاوی. غوی. رجوع به بیراه شود: 


بدی را تو اندر جهان مایه‌ای 

هم از بیرهان برترین پایه‌ای. فردوسی. 
همه بی‌رهان را بدین آرریم 

سر جادوان بر زمین آوریم. فردوسی. 
بپرهیز از اهریمن بیرهم 

همیدار دست از بدی کوتهم. فردوسی. 


زبخت بی ره و آئین و پاو سر میزیست 
ز عشق بی‌دل و آرام و خواب و خور میگشت. 


سعدی. 
یک دور یت 
چون چنین گنجد کسی که بره است. 
مولوی. 

|اببهوده. باطل: 
تو ای بانو این نامه را درنورد 
بگرد سخنهای بیره مگرد. 

شمی (یوسف و زلیخا), 


بیره‌حکت. 1 ] (إخ) (از: بيرة عربی + جک» 
ادات تصغیر ترکی) نام شهری است در جزیره 
واقع در سمت چپ رود فرات و عامه انرا 
«بله‌جک» خوانند و با یف «ساخاو» مردم 
حلب آن را «باراجیک» گویند و معنی این 
کلمه قلعٌ کوچک است و از همین منطقه 
است که رودخانة فرات دره‌ها و کوههای 
صعب‌العبور را گذرانیده وارد دشت شام 
میگردد. شهر بیرةجک بر روی خرابه‌های 
شهر قدیم مرکز ارامیان بنام «برسپ» بنا 
گردیده‌و این شهر در قرن نهم ق. م.دارای 
موقعی ممتاز بوده است و نام بيرة را مورخان 
سریانی مانند مورخان عرب بجای «بیرئا» 
بکار برده‌اند و ذ کراین نام در تواریخ از دوران 
جنگهای صلیبی متداول گشته, چه «بیلدوین» 
حا کم شهر «رها» آنرا تصرف نموده و حدود 
نیم قرن تحت تصرف اروپائیان بوده است و 
در سال ۵۳۹ ه.ق.(۱۱۴۴م.) پر سر دفاع از 
این قلعه در برابر حمله‌های سپاهیان زنگی 








بیرهی. 


حاکم‌موصل رشادتها نشان داد. اما مردم این 
شهر از ترس زنگی موصلی خود را تسلیم 
«ماردین ارتقی» نمودند و از ان زمان تحت 
تصرف مسلمانان درامد و در حملهً مسفول 
یکی از قلعه‌های استوار و پایدار اسلامی در 
برابر حملات دشمن بوده است و نام بيرة در 
مولفات جغرافی‌نویسان متقدم اسلامی نیامده 
مگر در نیم قرن سیزدهم میلادی که اسقال 
ابوالفداء و دمشقی و خلیل ظاهری. و در 
مراصدالاطلاع از آن ذ کری پمیان آمده و اما 
نام ترکی آن یعنی بیرة‌جک هنگامی متداول 
گشت که سرزمین شام بدست عشمانیها افتاد. 
نخستین جهانگرد که نام بیرتجک را برده 
است نسیبور ۲ (۱۷۶۶م.) وده است. اما 
جهانگردان قبل از وی آنرا «بر» یا «بیر» 
میگفتند و سیب شهرت بیرةجک در تاریخ 
جنگهای اخیر همانا شکستی بوده است که 
ترکها در سال ۱۸۳۹م. در جنگ با مصر دچار 
آن گر دیدند. شهر بیرقجک را دیواری مخروبه 
احاطه کرده است که آن را قایتبای در سال 
۷ ه.ق.(۱۳۸۲م.) بنا کرد و چهار برج 
شهر را دیده‌بانی مینماید. شهر بیرةجک 
دارای آثار باستانی از ادوار مختلف می‌باشد. 
(از داثرة المعارف اسلام). 
بیره رفتن. (رَه ر ت ] (مس مرکب) پی‌راه 
رفتن. از راه غیرعادی رفتن. بیراهه رفتن: 
بفرمود پیران که بیره روید 
از ایدر سوی راه کوته روید. فردوسی. 
پیرهزن. [ر /ر ز] ([سرکب) چیزیست 
مانند تابه لیکن از گل سازند و بر آن نان پزند. 
(برهان). تاب گلین که بر آن نان پزند. (از 
جهانگیری) (از آندراج) (از رشیدی): 
نشسته جوانمرد اطلس‌فروش ` 
ز خاکستربیرهزن درع‌پوش. نظامی. 
بیره شدان. [رَش ذ] (مص مرکب) مخنف 
بیراه شدن. از پیراهه رفتن. راه گم کردن: 
نراند براه ایچ و بیره شود 
از ایرانیان یکسر آ گه‌شود. 
|اگمراه شدن, رجوع به بیره شود. 
بی رهنما. (ر نْ /نِ /ن] (ص مرکب) بدون 
رهنمای و هادی. (ناظم الاطباء). بی‌رهنمای. 
بی رهنمای. [ر نٍ /ن] (ص مرکب) (از: 
بی + رهنمای) رجوع به بی‌رهنما و رهنما و 
رهنمای شود. 
بیرهی. [ر] (حامص مرکب) مسخفف 
بیراهی. ضلالت. گمراهی؛ 
پذیرشت پا کیزہ دین بهی 
نهان گشت بیدادی و بیرهی. فردوسی. 
||مخالفت با قاعده و قانون. قانون‌شکنی: 


دقیقی. 


۱-نل:باروئی. 
Neibuhr.‏ - 2 








بیری. 
چنین گفت کای بخت پیشت رهی 
تو دانی که ناید ز من بیرهی. 
چو از تو بود کژی و بیرهی 
گناه‌از چه بر چرخ گردان نهی. 
علم و حکمت بهر راه و بیرهیست 
چون همه ره باشد آن حکمت تهیست. 
مولوی. 


اسدی. 


اسدی. 


رجوع به بیراهی شود. 

بیری. () فرش و گستردنی. (از برهان). 

فرش و گستردتی و رختخواب. (انجمن آرا) 

(آنندراج). بتر. فراش. فرش و مسند و هیر 

چیز گستردنی. (ناظم الاطباء). 

ببری. [ریی ] ((خ) نام جد ابویکر احمدبن 

عبداله‌بن ابی‌الفضل‌ین سهل‌بن بیر واسطی که 

بصورت نسبت آمده. (از انساب سمعانی). 

ثیری. [ریی ] (ص نسبی) سنسوبست به 

بسیرة» شهری از بلاد مغرب. (از انساب 

سمعانی). 

بی ریا. [ ] (ص مرکب) (از: بی +ریا) 

مخلص و راستباز و صادق. (انندراج). 

صادق. مخلص. راست و باصداقت. (ناظم 

الاطباء). بدون تظاهر و خودنمائی: 

اختیار دست او جود است جود بی‌ریا 

اعتقاد رای او عدلست عدل بی‌عوار. 
منوچهری. 

زین جهانداران و شاهان و خداوندان ملک 

هر که نبود بندۂ تو بی‌ریا و بی‌نفاق 

هر یکی را مال گردد بی ربا دادن حرام 

هر یکی رازن شود بی هیچ گفتاری طلاق. 
منوچهری. 

پس از آن آمدن بدرگاه عالی از دل و بی‌ریا. 

(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۳۲). به رغبتی 

صادق و حسبتی بی‌ریا روی بعلاج بیماران 

آوردم. ( کلیله و دمنه). 

چیست جواب تو بیاور که این 


نیست خطا بل سخن بی‌ریاست. 

اصرخسرو. 
از سر صفا متایعت بی‌ریا پیش گرفت. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۱۵۷). 
یک زمانی صحبتی با اولیا 
بهتر از صد ساله طاعت بی‌ریا. مولوی. 
زیرا این دلق کهن فرعون وقتم بی‌ریا 
میکنم دعوی که بر طور نغمش موسی منم. 

سعدی. 

بدور لاله قدح گیر و بی‌ریا میاش 


ببوی گل نفسی همدم صبا میباش. ‏ سعدی. 
رجوع به ریا شود. 

بیریان. [ ] (إخ) ال چاهها) اسم 
خانواده‌ای است. (قاموس کاب مقدس). 
بی‌زیایی. (حانس مرکب) عمل و حالت 
بی‌ریا. صداقت. راستی. اخلاص. خلوص 
نیت. (تاظم الاطباء). رجوع به بی‌ریا و ریا 





شود. 

بی ریب. [ر] (ص مرکب) (از: بی + ریب) 
بی‌شک. بی‌شبهه. (ناظم الاطباء). رجوع به 
ریپ شود. 

بی ر یخت. (ص مرکب) (از: بی + ریخت) 
بی‌اندام. بی‌قواره. بدترکیب. بدشکل (در 
انان و حیوان و جامه). رجوع به ريخت 
شود. 

بیری‌رئیس. آری ر] ((خ) رجوع به 
احمدین احمد قرمانی شود. 

پبریس. (اخ) نام یکی از امرای ماد. رجوع 
به تاریخ کرد تألیف رشید یاسمی ص ۷۶ شود. 

بی ریش. (ص مسرکب) (از: بی + ریش) 
آنکه ریش بر زنخ ندارد. (یادداشت مولف). 
کوسه وس بی‌ریش دلی تنگ داشت. 
(یادداشت موّلف). ||ساده‌عذار و ساده‌رو. 
(آنتدراج). کودکی که ریش در نیاورده باشد. 
غیر ملتحی. (ناظم الاطباء). امرد. (یادداشت 
مولف): نوشتکین... بحکم آتکه امارت 
کوزکانان او داشت و آن جنگ بخواست 
هرچند بی‌ریش بود و در سرای بود امیر 
اجابت کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۷۲). 
جواب داد سلام مرا بگوشة ریش 
چگونه ریشی مانند یک دو دسته حشیش 
مرا بریش همی پرسد ای مسلمانان 

هزار بار بخوان من آمده بی‌ریش ِ 

انوری. 

رجوع به ریش شود. ||پسر بد. پسر بدکاره. 
مخنث. مکیاز. (یادداشت مولف). 

بی ریش باز. (نف مرکب) (از: بی + ریش + 
باز) بچه‌باز. امردباز. 

بی‌ریش‌بازی.(حانص مرکب) عمل 
بی‌ریش‌باز. بچه‌بازی. 

بی ریشه. (ش /ش] (ص مرکب) (از: بی + 
ریشه) انچه ريشه نداشته باشد چون کاغذ 
بی‌ريشه و انب بی‌ريشه و مانند آن. (آنندراج). 
بدون‌الياف. (ناظم الاطباء). ||بی‌اصل. رجوع 
به ريشه شود. 

بی ر یشی. (حامص مرکب) حالت و کیفیت 
بی‌ریش. ||امردی. (یادداشت مولف)؛ 
پار با من لاف بی‌ریشی زدی و خوش زدی 
گر بحسن امال چون پاری فزون از پار زن. 


سوزنی. 
رجوع به بی‌ریش شود. 
بیرین.() آب بدبوی و متعفن. (ناظم 
الاطباء) ۱ 


بیرین. ((خ) نام قریه‌ای است از قرای حمص 
که خالدبن خلی در سال ۶۵ «.ق. نعمان‌بن 
بشیر انصاری را که از پیروان زبیر بود بدان جا 
بقتل رسانید. (از معجم البلدان). 

بیرین کردن. اک 5] (مص مرکب) فریز 
کردن. چیدن, بریدن پشم گوسفند و موی بز و 








ز. ۵۱۹۹ 


امتال آن. (یادداشت مولف). 
بیریه. (ری ی ] ((خ) لفظ یونانی پرویا" شهر 
قدیم مقدونیه واقع در مغرب سالونیک که نام 
دیگر آن وربا است. (از داثرة المعارف 
فارسی). شهری از توابع مقدونیه واقم در 
طرف شرقی کوههای اولیمبس. (قاموس 
کتاب مقدس). 
بیز. () ريشة بیزیدن و بیختن» و هميشه بطور 
ترکیب استعمال میگردد. (ناظم الاطباء). مادة 
مضارع از بیختن است و از آن صیغه‌های 
مضارع التزامی و اخباری و امر ساخته شود و 
نیز صفت فاعلی و صفت دائمی و صفت بیان 
حالت و اسم مصدر. ||(ن مف) صفت مفعولی 
مرخم. بيزیده. بيخته. ||(نف) صفت فاعلی 
مرخم. بیزنده. که بیزد. اما در این دو صورت 
اخیر همیشه بصورت مرکب بکار رود چنانکه 
در ترکیبات زیر: آردبیز. تنگ‌بیز. جلبیز. 
غالیه‌بیز. کافوربیز. گردبیز. گرمه‌بیز. گل‌بیز. 
گلاب‌بیز. مشک‌بیز. موبیز. نرم‌بیز. شرمه‌بیز, 
اازده. (برهان) (جهانگیری). و رجوع به 
بیختن و ترکییات آن شود. 
بیز. (ترکی, [) درفش. (از برهان) (جهانگیری) 
(رشیدی). الت پینه‌دوزی. (یادداشت مولف). 
آلت سوراخ کردن چرم برای رد کردن سوزن . 
و نخ و دوختن* 
سوزن هجوم ترا خلنده‌تر از بیز. 
خرو دهلوی (از انجمن آرا), 
پیز [ب ] (تسرکی آذری, () ظاهراً از کلمة 
بیس " و پوس" آمده است که پارچه‌ای 
نفیس از کتان بوده است. (یادداشت مولف). 
بیز. [ب ] (ع مص) هلا ک‌گردیدن و زنده 
ماندن (از اضداد است). (از تاج الصروس) 
(منتهی الارب): بیوز؛ هلا ک‌شدن. فلان لاتبیز 
(صحیح: لانتیز رمیته. تاج الصروس؛ یعنی 
زنده نمی‌ماند شکار زخم‌خوردة او. (سنتهی 
الارب) (یادداشت مولف). |امنحرف شدن. 
(از تاج العروس) (از لسان العرب). 
از. بدون. خالی ازه 
بی ز تقلیدی نظر را پیشه کن 
هم برأی و عقل خود اندیشه کن. 
بی ز براهیم نمرود گران 
کردبا کرکس سفر تا باسمان. 
چون چراغی بیز زیت و بی فتیل 
نی کثیرستش ز نور و نی قلیل. 
بی ز استعداد بر کانی روی 
بر یکی حبه نگردی محتوی. 


مولوی. 
مولوی. 
مولوی. 
مولوی, 
۱-بمعنی پسر بدکار نیز ایهام دارد. ۱ 
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5۳۰ پیژاب. 


بی ز دستی دستها بافد همی 

جان جان سازد مصور آدمی. مولوی. 
بی ز ضدی ضد را نتوان نمود 

و آن شه بی‌مثل را ضدی نبود. مولوی. 
بی ز مفتاح خدا این قرع باب 

از هوا باشد نه از روی صواب. مولوی. 


بیزاب.(إخ) محلی در مشسرق جسهرم از 
تواحی شرقی فا به فارس. (فارسنامة 
ناصری).. 

بی زاد. (ص مرکب) (از: بی + زاد عربی) 
بی‌توشه. انکه زاد ندارد. (یادداشت مولف): 
ارمال؛ بی‌زاد ماندن قوم. (تاج المصادر 
بیهقی), 

بی زا۵. اص مرکب) بی‌زاده. بی‌فرزند. 
بی‌نسل. 

بی زاد و رو۵. [5] (ترکیب عطفی, ص 
مرکب) بدون‌نسل. بدون‌فرزند. بدون‌عقب. 

بی زاد و رودی. [: دی] (حس‌امص 
مرکب) بی‌نسلی. بی‌فرزندی. 

بی ژا۵ و ولد. [د و ] (ترکیب عطفی, 
ص مرکب) بی زاد و رود. بی‌فرزند. 

بی زا دی .(حسامص مرکب) حالت و 
چگونگی بی‌زاد. بی‌توشه بودن. نداشتن زاد و 
توشه. 

بی زا دی . (حامص مرکب) بی‌فززندی. 

بیزار.(ص) دور. جدا. برکنار. جدا و 
دوری‌جوینده» و این ترکیب با مصدر شدن و 
کردن و گشتن صرف شود. (از یادداشت 
مولف): انوشیروان بدین حدیث نامه کرد 
بملک روم که این عامل تو از شام بحد ما اندر 
آمد و دانم که بفرمان تو بود. این کاردار 
پفرمای تا ان خواسته به منذر بازدهد و ديت 
آن کشتگان بدهد و | گرنه‌من از صلح بیزارم و 
جنگ را آراسته باش. (ترجمة طبری یلعمی). 


اسم تو ز حد و رسم بیزار 


ذات تو ز نوع و جسم برتر. . ناصرخسرو. 
هوشیاران ز خواب بیزارند 
گرچه متان خفته بمیارند. ‏ ناصرخسرو. 


= بیزار داشتن دل و دست از چیزی یا کی؛ 
دور داشتن از آن. بر کنار داشتن از ان؛ 

جز آن نیست بیدار کو دست و دل را 

ازین دیو کوتاه و بیزار دارد. ناصرخسرو. 
|امتتفر. نفرت‌کرده. (ناظم الاطباء). مشمئز. 
دلزده. داسبرد. ناخشنود. کراهت‌زده. 
نفرت‌زده. کار ه. (از یادداشت مؤلف). بی‌میل* 
بیزارم از پیاله وز ارغوان و لاله 


ما و خروش و ناله کنجی گرفته تنها. . 
۳ 

به یزدان که بیزارم از تخت عاج 

سرم نیز بیزار باشد ز تاج, فردوسی. 


از انديشة دیو باشید دور 


گه جنگ دشمن مجویید سور 











اگرخواهم از زیردستان خراج 

ز دارنده بیزارم و تخت و تاج, فردوسی. 
چنین گفت پران که از تخت و گاه 

شدم دور و بیزارم از هور و ماه. .. فردوسی, 


ز پیران فرستاده آمد برین 
که‌بیزارم از جنگ وز دشت کین. فردوسی. 
ای دل ز تو بیزارم و از خصم نه بیزار 
کز خصم بآزار نیم وز تو بآزار. . فرخی. 
و ما بیزاریم از دروغ گفتن خواهی بر دوستی 
خواهی بر دشمنی. (التفهیم). پوست باز کرده 
بدان گفتم که تا ویرا در باب من سخن گفته 
نیاید که من [خواجه احمد حسن ] از خون 
همه جهانیان بیزارم. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۷۸). 
بیزارم از تو و همه یارانت مر مرا 
تا حشر با شما نه علیکست و نه سلام. 

ا کرو 
ما بتو ایمان نياوريم الا بخدای موسی و 
هارون و از تو بیزاریم. اقصص الانبیاء 
ص ۱۰۴). بعضی گفته‌اند که ادریس و شا گرد 
او از این بیزارند که بت باشد. (قصص الانبیاء 
ص ۲۱۱). چون بامداد شد بررخاست [پدر 
خدیجه] گفت چه حالت افتاده است گفت 
دوش خدیجه را به محمد (ص) دادی گفت من 
از این بیزارم. (قصص الانبیاء ص 1۱۷). 
خالق ما که فرد و تهارست 
از حقود و حسود بیزارست. 
من از ظلم او بیزارم. ( کلیله و دمنه), 
دل من هست ازین بازار بیزار 
قسم خواهی بدادار و بدیدار. 
چو دردت هست بیزارم ز درمان 
که‌با درد تو درمان درنگجد. 
من ز درمان بجان شدم بیزار 


شتات 


تظامی: 
عطار. 


جان من درد تست میدانی. عطار. 
از روی نگارین تو بیزارم اگرمن 


تا روی تو دیدم بدگر کس نگرستم. سعدی. 


باعتماد وف نقد عمر صرف مکن 
که عنقریب تو بی زر شوی و او بیزار. 

سعدی. 
خدا زان خرقه بیزار است صدبار 
که‌صد بت باشدش در آستینی. حافظ. 
گرعبادت به مردم‌آزاریست 
زان عبادت خدای بیزار است. قاآنی. 
دل‌آزاری بود کردار ناصح 
نباشم از چه رو بیزار ناصح. طغرا. 
- بیزار از چیزی؛ نفور و کاره از آن. 
||دور. عاصی. برون‌آمده؛ 
در بلاگر ز تو بیزار شوم؛ بیزارم_ 
از خدایی که فرستاد به احمد قران. فرخی. 


اگراین سوگندان را دروغ کنم و عهد بشکنم از 
خدای عزوجل بیزارم آمسعود ] .(تاريخ 
بهقی چ ادیب ص ۱۳۳). 








بیزار شدن. 
گرنه‌از جان و عمر سیر شده‌ست 
از روان تو شاه بیزار است. 
گریدانم که چرا بسته شدم بیزارم 
از خدایی که همه وصفش بیجون و چراست. 


مسعودسعد. 


. معودسعد (دیوان ص ۷۳). 
- دل بزار بودن از چیزی یا کسی؛ عاصی 
پودن نسبت بدان, دور بودن از آن: 
از این معامله ار خود زیان کند کرمت 
دلم ز خدمت تو وز خدای بیزار است. 

خاقانی (دیوان ص ۸۴۲). 
بدوستان دغل‌رنگ من که بیزارم 
بعهد ماضی از اسلاف و حال از اعقاب. 
خاقانی, 
|ابریء. بیگناه. دور. آزاد. سعاف. (ناظم 
الاطباء): موبد موبدان او [بهرام گور ] را گفت 
از خدای پترس و از بهر ملک خویشتن را 
هلاک مکن... اگرشیران ترا هلا ک‌کتند ما از 
خون تو بیزاريم. بهرام گفت شما از خون من 
بیزارید؟ پس آهنگ شیران کرد. (ترجمة 
طبری بلعمی). تاج. این موبدان را دهم و تاج 
بر سر هر که خواهند بنهند و شما از آن بیعت و 
طاعت بیزارید. (ترچم طبری بلعمی). موبد 
موبدان او را [بهرام ] گفت ما از خون تو 
یماری رسته. ||نجات‌یافته. ||مانده و افگار. 
(ناظم الاطباء). ۱ 
- پیزار کردن؛ مانده کردن. آزرده کردن. (از 
ناظم الاطباء). 
بیزاز. [ب ] (معرب. ص, !) آنکه باز را حمل 
کند.(از اقرب الموارد). بازدار. پازیار. 
(یادداشت مولف). معرب بازیار. (السعرب 
جوالیقی). معرب بازدار و بازیار. (قاموس). 
بازدار. (ناظم الاطباء). رجوع به مترادفات 
کلمه‌شود. ||کشاورز. ج بيازرة. و آن معرب 
است. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
معرب بازیار و آن تصحف برزیار بمعنی 
کشاورزباشد. کشاورز. (ناظم الاطباء). 
بیزار شدن. (ش د] (مص مرکب) مانده 
شدن. دلتنگ شدن. فأخوس گشتن. (ناظم 
الاطباء). دل‌آزرده شدن. نوميد شدن. دلنرد 
شدن؛ 
از یار به هر جوری بیزار نباید شد 
وز دوست به هر زخمی افگار تباید شد. 
(از سندبادنامه ص ۱۸۶). 
||نفرت و كراهت داشتن. (ناظم الاطباء). 
متفر شدن. کراهت داشتن. دل برکندن: پس 
شعیب گفت ای خویشاوندان من اقرار آرید به 
یگانگی خدا که هرچه شما میکنید می‌بیند و 
میداند و بیزار شوید از این بتان که نمی‌بینند و 
نمی‌شنوند. (قصص‌الانبیاء ص ۱۲۹). از آن 
روزیاز که این گوش دعای او بشنید بیزار از 
آموال دنیا شد. (هجویری). 





بیزار کردن. 


چون ساقی می بنمود از آب قدح شمعی 
پروانه شود زآتش بیزار بصبح اندر. خاقانی. 
دلا بیزار شو از جان ا گرجانان همی خواهی 
که هر کو شمع جان جوید غم جانش نمی‌بینم. 
عطار. 
به اعتماد وفا نقد عمر صرف مکن 
که عنقریب تو بی زر شوی و او بیزار. 
سعدی. 
- از یک‌دیگر بیزار شدن؛ مبارات. (تاج 
المصادر بهقی). این در موردی است که تلفر 
ميان دو نفر باشد. 
ااتبری جستن. برکنار شدن, دور شدن. 
دوری جستن. خویشتن بر کنار دائتن؛ فلما 
تبین له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهیم لاوّاه 
حلیم. (قران ۱۱۴/۹)؛ چون پدید امد که وی 
بمرد بر کافری از وی بیزار شد و نیزش دعا 
نکرد. (ترجمة طبری بلعمی). 
تو بیزار شو از ره و دين اوی 
بنه دور ناخوب آیین اوی. فردوسی. 
- بیزار شدن از دین؛ برگشتن از ان: گفت يا 
دين آور و از بت‌پرستی بیزار شو.... گفت 
شاها ایمان آورم بخدای و از بت‌پرستی بیزار 
شوم. (اسکندرنامه نسخه سعد نفیسی). 
||برکنار شدن. دور شدن. دوری جستن. جدا 
شدن, رها شدن. برآمدن. بترک گفتن؛ من این 
حق خود شما را دهم و از ملک خود بیزار 


شوم. (ترجمة طبری پلعمی). 


سرانجام قیصر گرفتار شد 

وزو اختر نیک بیزار شد. فردوسی. 
که‌نزدیک ما او گنهکار شد 

وزین تاج و اورند بیزار شد. فردوسی. 
مصر ایزد دادار بفرعون امین داد 

کافر شد و بیزار شد از ایزد دادار. فرخی. 
در بلا گر ز تو بیزار شوم بیزارم 

از خدایی که فرستاد به احمد قران. فرخی. 


و اگربخلاف این روم از پادشاهی و ملک 
بیزار شوم. (فارستامة ابن البلخی ص ۷۷). 


|اعاصی شدن: 

بیزار شو ز دیو که از شرش 

دانا نرست جز که به بیزاری. ناصرخسرو. 
ز بسکه معنی دوشیزه دید با من لفظ 


دل از دلالت معنی بکند و شد بیزار. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۸۱). 

|| خلاص شدن از گناه و تقصیر و یا وام. 
(ناظمالاطباء). 
بیزا رکردن. (کَ د] مص مرکب) دور 
کردن. جدا کردن. ||براء. تبرئة. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی) (ترجمان القران) (دهار). 

- بیزار کردن کسی را؛ تبرئه کردن او را. بری 
شمردن آو را. (یادداشت مولف): 

زین دادگری باشی و زین حق‌بشناسی... ٠‏ 
کز خلق بخلقت توان کرد قیاسی 








وز خوی و طبیعت نتوان کردن بیزار. 
منوچهری. 
||متتفر کردن. (ناظم الاطباء). دور کردن. 
متفر و دلزده کردن: 
مرا بیزار کرد از اهل دولت دیدن دربان 
به یک دیدن ز صد نأدیدنی آزاد گردیدم. 
سعدی. 
||مانده کردن. آزرده کردن. (ناظم الاطباء). 
بیزا رگشتن. زگ ت] (مص مرکب) 
برگشتن. جدا شدن. دور شدن: 
ز یزدان پرستنده بیزار گشت 
وز او نام و آواز تو خوار گشت. ‏ فردوسی. 
||متفر گشتن. نفرت‌زده گشتن. متنفر شدن, 
کراهت و نفرت داشتن؛ 
که بیزار گشتیم ز افراسیاب 
نخواهیم دیدار او را بخواب. فردوسی. 
از دشمنش بیزار گشتم وز زمین و کشورش 
روزی که بگریزد شقی از خواهر و از مادرش. 
ناصرخسرو. 
جمله گشتستند بیزار و نفور از صحبتم 
همزبان و همنشین و هم زمین و هم‌نسب. 
ناصرخسرو. 
صوفی آنست کز تکلف و خواست 
گشت‌بیزار یکره و برخاست. 
||تبری جستن. دوری گزیدن: 
اگر گویی فلان کس داد و بهمان مرمرا رخصت 
بدانجا هم فلان بیزار گردد از تو هم بهمان. 
ا 
بيزارة. [ ب د1ع لإ عمای بزرگ. ج 
بيازر. (از اقرب الموارد). بيزرة. رجوع به 
يزرة شود. 
بیزاری. (حامص) برائت: تبری» تبرئه؛ 
بیزاری از فام و عيب. براءة. (یادداشت 
مولف). تتصل؛ از گناه بیزاری کردن. (زوزنی). 
-بیزاری جتن؛ تبری کردن. بیزاری جستن 
از فرزند؛ نفی او کردن. (یادداشت مولف). 


سنایی. 


- بیزاری نمودن؛ تبری جستن. بیزاری 
|[در تداول امروز, کراهت. تنفر. نفرت و 
اشمئزاز. بی‌میلی. 

بیزاری گرفتن؛ نفرت پیدا کردن. دور شدن. 
جداشدن؛ 





من نگیرم ز حق بیزاری 

| گرایشان ز حق بیزارند. 
||دوری. جدایی. فراق: 

یا دوستی صادق یا دشمنی ظاهر 
یا یکسره پیوستن بابک بیزاری. 


منوچهری. 


اصرخسرو. 


بیزاری دوستان دمساز 

تفریق ميان جسم و جان است. سعدی. 
به هر سلاح که خون مرا بخواهی ریخت 
حلال کردمت الا به تیغ بیزاری. 


سعدی. 











بیزان. ۵۲۰۱ 

||جدایی. زدودگی: 

فرخنده‌فال صدری و دیدار روی تو 

منشور شادمانی و بیزاری غم است. سوزنی, 

|اطلاق. (یادداخت مولف): 

زن بدخورا مانی که مرا با تو 

سازگاری نه صوایست و نه بیزاری. 
ناصرخسرو. 

- بیزاری دادن؛ طلاق گفتن. (بادداشت 

مۇلف): 

بیش احتمال جور و جفا بر دلم نماند 


بیزاریم بده که نمیخواهمت صداق. سعدی. 
|| طلاقنامه: 

کنون‌از بخت و دل بیزار گشتم 

بنام هر دو بیزاری نوشتم. (ویس و رامین). 


- بیزاری‌نامه؛ طلاق‌نامه. (یادداشت مولف). 
||آزادی. رهایی. دوری. 

7 برات بیزاری از آتش دوزخ؛ آزادی‌نامه و 
فرمان ازادی از اتش جهنم. (از یادداضت 
مولف). برات ازادی و آزادن‌امه, (ناظم 
الاطباء). 

رات پادشاهی. (ناظم الاطباء). |ناخوشی. 
ملال. (آنندراج). اذیت. آزار. || آزردگی. 
|ابی‌عرضی. (ناظم الاطباء) || خشم. 


| (آنندراج) (ناظم الاطباء). |أبدخويى. 


|ابی‌پروایی. (ناظم الاطباء). 
بیزاس. (إ" یکی از حکمای سبعة یونان. 
(یادداشت مولف). 


| بی زاغ و زوغ.(غ /زاغغ] اصسرکیب 


عطفی, ص مرکب) بی زاغ و زیخ. بی زاق و 
زیق. در تداول عامه بمعنی بی‌بچه و امثال آن. 
(از یادداشت مؤلف). رجوع به «زاغ و زوغ» 
شود. 
بی زاغ و زیغ. ل /زاغغ] (سسرکیب 
عطفی. ص مرکب) در تداول عامه, بی زاق و 
زوق. بی زاق و زیق. بی زاغ و زوځ. بی‌بچه و 
امتال آن. (از یادداشت موّلف). رجوع به زاغ و 
زیغ» زاق و زیق, زاق و زوق شود. 
بی زاق و زوق. [ق / زاق ق] اتنرکیب 
عطفی, ص مرکب) بی زاق و زیق. بی زاغ و 
زوغ. بی زاغ و زیغ. بی‌بچه و امثال آن. رجوع 
به «زاق و زیق» و «زاغ و زوغ» شود. 
بی زاق و زیق. [ق /زاق ق] (ترکیب 
عطفی, ص مرکب) رجوع به زاق و زیق» زاغ 
و زوغ و زاغ و زیغ شود. 
بیزان. (نف. ق) صفت بیان حالت از یختن. 
در حال بیختن. (یادداشت مولف)؛ 
زرنگ روی مل بر خا ک‌ریزان 
ز تاب موی گل بر باد بیزان. : 
؟ از تاج ار 
بیزان. (ع ج باز بمعنی مرغ شکاری. (از 


1 .. 6. 











۲ بیزانس. 
منتهی الارب) (از یادداشت مولف). رجوع به 
باز شود. 

بیزانس. ((خ) بسیزنطه. بوزنطه. نام قدیم 
قسطنطیه. استانیول. بازنطیا. (مفاتیح 
خوارزمی). 

بیزانس. (إ) اسپراتوری روم شرقی (از 
باب اطلاق جزء بکل که شهر بیزانس پایتخت 
آن بود). اپراتوری که از ۳۳۰ تا ۵ م. در 
قسمت شرقی قلمرو روم بوجود آمد و تا 
۰ .م. پایدار ماند. تاریخ این امپراطوری 
بسه بخش تقسیم میشود: 
۱ - عهد امپراتوری روسی عمومی (۳۳۰/ 
۰۱ که دنبالة عهد قدیم است. ۲ - عهد 
امپراطوری رومی یونانی (۶۳۴۱- ۱۲۰۴ م.). 
در این دوره یونانی شدن و شرقی شدن 
امپراطوری کاملاً تحقق یافت عربها و 
اسلاوها در این دوره طرد و یا مطیع شدند. 
۳- عهد امیراطوری منقسم (۱۲۰۴ - ۱۴۶۱ 
م.) که در طی آن لاتبنیان, بیزانسیان و ترکان 
با یکدیگر مشغول نزاع بودند. 
پایتخت بیزانس در «یونانی بوزانتیون» شهر 
قدیم در محل استانبول کنونی در ۶۶۷ ق.م. 
بدست یونانیان بنا شد. و بسبب موقعش بر 
تنگۀ بوسفور, از همان اوایل اهمیت یافت. در 
جنگ پلوپونزی دست بدست شد در ۱۹۶ م. 
در دورة امپراطور سوروس رومیها آن را 
گرفتند. در ۳۲۰م. به امر امپراطور قسطنطین 
اول شهر جدیدی در این محل ساخته شد که 
همان قسطتطنیه است و بعدها پایتخت 
امپراطوری بیزانس گر دید. نام قدیم آن در 
ماخذ اسلامی بصورت بیزنطه ضبط شده 
است. قمططنیه در جنگهای صلیبی تاراج 
شد. امپراطوری پیزانس به امپراطوری لاتینی 
- قس طنطیه و ممالک مستقل و نیقیه و 
آپیروس و غیره تجزیه شد و در ۱۲۶۱م. 
میخائیل, فرمانروای نیقیه, قسطنطنیه را 
گرفت و امپراطوری را تجدید کرد و سرانجام 
در دورة قسطنطین نهم قسطنطنیه بتصرف 
سلطان محمد فاتح درامد (۱۴۵۲.) و 
امپراطوری بیزانس برافتاد و دولت عشمانی 
جانشین آن‌گردید.(از داثرتالمعارف فارسی). 
رجوع به فهرست اعلام تاریخ ایران باستان و‌ 
ایران در زمان ساسانیان و یشتها ج۲ ص ۱۵ 
وفرهنگ اران باستان ص ۳۰۱ و 
سبک‌شناسی ج ۱ص ۱۴۲ شود. 

پیزانسی. (ص نبی) منسوب به بیزانس. از 
عردم بیزانس. 
معماری و هنر پیزانسی: سبکی در مساری 
وهار که از ترکیب شیوه‌های یونانی و شرقی 
درناحية مدیترانة شرقی بوجود امد و پس از 
آنکه قسطنطین شهر بیزانس (بوزانتیون) را 

پایتخت امپراطوری بیزانس قرار داد (۳۳۰ 








ق. م.) به اوج خود رسید. معماری و هتر 
بیزانسی در خود شهر بیزانس پایه گذاری نشد 
بلکه مقدمات آن در شهرهای شرق آسیای 
صغیر و شهرهای یونانی و مصر و سوریه 
بوجود آمد و بعدها شهر بیزانس جایگاه بلوغ 
أن شد. این مقدمات از ترکیب عناصر و 
شیوه‌ها هنری و معماری یونانی و شرقی 
بخصوص ایرانی بوجود آمد بنابراین هنر 
بسیزانسی در اصل هنری است سرکب از 
ترکیبات تزیینی و هماهنگی خطوط و رنگها 
که‌در شرق به اوج خود رسیده بود و 
واقعیت‌طلبی یونانی که در قالب قوانین دقیق 
و حتی ریاضی, سبب ایجاد شاهکارهای 
کلاسیک هنر یونان شده بود. عامل تلفیق این 
دو جنبذ دور از هم نیروی معنوی آیین مسیح 
بود. در معماری, شوه ساختمانهای ساسانی 
در مداین و فیروزآباد سرمشق اصلی بود. بر 
اين پایه در سوریه و دره‌های ميان دجله و 
فرات وارمنستان و مصر علیا بناها و 
کلیساهای بسیار بوجود اصد. پس از انکه 
پیزانس پایتخت امپراطوری روم شد (۳۳۰ 
ق.م.) شیوه‌های هتری و معماری از هر سو در 
آن راء یافت در عهد امپراطوری 
یوسی‌نیانوس (۵۲۷ - ۵۶۵) بمزرگترین 
معماران بیزانسی پدید آمدند و اصول معماری 
رومی با شیوه‌های شرقی درآمیخت و 
درخشانترین جلوه‌های آن بصورت صومعد 
«سان ویتاله» در راونا (ایتالا) و کلیسای 
«ها گیا» سوفیا (ایاصوفیه) در بیزانس پدیدار 
شد. از آن به بعد شیو مستقل بیزانسی نضج 
گرفت. شیوۂ معماری بیزانسی بعدها از راه 
بالکان به روسیه راه یافت ( کلیسای بزرگ 
مسکو از نمونه‌های دوران آخر بیزانسی 
است). خصیصه بارز معماری بیزانس ترکیب 
صومعهٌ مسیحی با گنبد شرقی است که از آن 
کلیسای گنبددار بوجود آمد. معماران 
بیزانسی اصول ساختمانها و طاتهای ضربی 
ساسانی را گیترش دادند و نقشه‌های پیچیدۀ 
معماری بیزانسی را فراهم کردند و در بناهائی 
مانند ایاصوفیه (عالیترین نمونةٌ معماری و 
هنر بیزانسی) تمایل به عظمت نمودار است. و 
وسعت درون گنبد. شکوه زیورهاء درخشش 
موزایکها. حال و کیفیتی فوق طبیعی ایسجاد 
میکند. در قرن ششم میلادی پیکرتراشان 
بیزانسی بر شیوه‌ای دست یافتد که میدان 
آزمایش هنر یونان بوده است مسجسمه‌های 
تمام‌نما یکره از میان رفت. نقشهای تزبینی 
آثار انان بشیوه نقشهای برجسته ساخته نشد 
بلکه در پرداختن آنها از رنگ‌آمیزی و اصول 
موزائیک‌سازی سرمشق گرفته شده است. 
موزائیک‌سازی بزرگترین هنر عصر بیزانس 
است. در موزائیک‌های «راونا» معیارهای 





بی‌زبان. 


زیبائی شرقی بر معیارهای یونانی چیره شده 
است. در قرن نهم میلادی هنر بیزانسی جانی 
تازه می‌گرفت وبر دیوارهای کلیساها 
تصویرهایی ظاهر شد که از روایات انجیل 
مايه می‌گرفت و از مفاهیم رمزی و کنایه‌ای 
برخوردار می‌گردید. در روسهه هنر 
موزائیک‌سازی جای خود را به گچکاری 
میدهد. هنر عامیانة گچکاری جلوه‌های 
گوناگون می‌یابد. بهترین مکتب گچکاری از 
آن یوگوسلاوی است. جریانهای گونا گون‌هنر 
بیزانسی در مینیاتور و تذهیب کتاب راه 
می‌يابد. (از داثرتالمعارف فارسی). 
بیزانسیوم. ((خ)" یکی از بلاد ترا کس در 
جانب غربی تنگۀ بسفر بوده است که در سال 
۸ق .م.بنا شده بود و داریوش کبیر پادشاه 
ایران در لشکرکشی خویش بیونان آن را 
تصرف کرد و پس از آن در تصرف آتتن و 
زمانی در تصرف اسپارتا بود تا انکه در سال 
۸ ق.م. استقلال یافت. در زمان کلودیوس 
امپراطور روم بیزانسیوم جزء سمالک 
اسپراط وری روم شد و در سال ۱٩۳‏ م. 
سپتی‌می‌یوس سوروس " شهر مزبور را بجرم 
اینکه با پسی‌تیوس سیاه یاری کرده بود با 
خاک برایر ساخت. در زمان کارا کالاشهر 
بیزانسیوم مجدداً آباد شد و کسانتینوس 
آمپراطور روم در سال ۲۳۰ م. آن را به شهری 
بزرگ میدل ساخت که امروز بقسطنطیه 
معروف است. (از ترجمه تمدن قدیم فوستل 
دوکولانژ ص ۲ ۴۶). رجوع به بیزانس شود. 
بیزانطیه. (طی ] (إخ) بازونطیا. بیزانس. 
(یادداشت مولف). رجوع به بیزانس و تاریخ 
ادبیات ادوارد برادن ج ۳ص ۴۵۰ شود. 
بیزانیی. [ ] ((خ) مسنسوب است به بیزان. 
کاتب اسکافی از اهل بغداد بود و یکی از 
شیوخ شیعه. (از انساب سمعانی). 
بیزانیدن. [د] (مص) (از: یز + انیدن) به 
بیختن داشتن. (یادداشت مولف). رجوع به 
بیختن شود. 
بیزاور. [] (ص مرکب) (از: بی + زاور) 
بی‌پرستار. بی‌سر پرست. آنکه تیمار او ندارد. 
که‌کس تمهد کار او نکند: 
مگر بستگانند و بیچارگان 
و بی‌توشگانند و بیزاورا. 
؟ (از لغت فرس اسدی). 
بیزاوری. [و] (حامص مرکب) حالت 
بیزاور. رجوع به بیزاور شود. 
بی‌زبان. [ز] (ص مرکب) (از: بی + زبان) 
کسی که زبان ندارد. (ناظم الاطباء). آنکه 
زبان ندارد. (یادداشت مولف). که سخن گفتن 
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بی زبانی. 
نتواند. ||حیوان که صفت ناطقی ندارد. 
غیرناطق. و 
جلب عطوفت یا ترحم یا حمایت بکار رود؛ 
بیامد بکشت آن گرانمایه را 


این صفت دربار؛ حیوان گاه 


چنان بی‌زبان مهربان دایه را. فردوسی. 
ز خون چنان بی‌زبان چارپای 
چه آمد بر آن مرد تاپا کرای. فردوسی 


این بخشایش و ترحم کردن بس نیکوست 
خاصه بر این بی‌زبانان.... چون گربه و مانند 
وی. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۰۱). 
شهنشه برآشفت و گفت ای جوان 

ز حد رفت جورت بر این بی‌زیان. سعدی, 
|ابی‌لسان و گنگ و خاموش. (آتدراج). لال 
وگنگ و خاموش. (ناظم الاطباء): 
از ایشان کسی روی پاسخ ندید 

زن بی‌زبان خامشی برگزید. 
بی‌زبانان با زبان بی‌زبانی شکر حق 
گفته وقت کشتن و حق را بزندان دیده‌اند. 


فردوسی. 


خاقانی. 
اگرمرغ زبان تسبیح‌خوانست 
چه تسبیح ارد انکو بی‌زبانست. نظامی. 
در آن حضرت که ان تسبیح‌خوانند 
زبان بی‌زبانان نیز دانند. نظامی. 


|| خاموش. (آنندراج) (ناظم الاطباء). سا کت 
گویاولیکن بی‌زبان 


جویا ولیکن بی‌وفا. ناصرخسرو. 
گرچه تفسیر زبان روشنگر است 

لیک عشق بی‌زبان روشنتر است. مولوی. 
سخنها دارم از درد تو در دل 

وکن در حضورت بی‌زبانم. سعدی. 
زبان درکش ای مرد بسیاردان 

که فردا قلم نیست بر بی‌زبان. سعدی. 


|اکایه از آنکه تهایت محجوب و باشرم است. 
محجوب در گفتار. (یادداشت مولف). |اصفت 
جماد. که سخن گفتن نتواند؛ 
زبان‌آوران رفته از هر مکان 
تضرع‌کنان پیش آن بی‌زبان [بّت] . 
| غیر فصیح که عقده بر زبان دارد؛ 
شوخ چشمی بین که میخواهد کلیم بی‌زبان 
پیش شمع طور اظهار زباندانی کند. صائب. 
||کنایه از آدم پخمه. (یادداشت مولف). بی 
دست و پاء عاجز در زبانآوری. غیرفصیح؛ 
که‌یک ره بدین شوخ نادان مست 
دعا کن که ما بی زبانیم و دست. 

بی زبانی. [ر] (حامص مرکب) خاموشی. 
(ناظم الاطباء). سكوت: 


چون مرا افت ز گفتن میرسد 


سعدی. 


سعدی. 


بی‌زبانی بر زبان خواهم گزید.. خاقانی. 
لیکن بحشاب کاردانی 

بی‌غیرتی است بی‌زبانی. نظامی. 
من از بی زبانی ندارم غمی 

که دانم که نا گفته داند همی. سعدی. 








|اعجز از سخن‌آمری. لالی. گنگی: 


ته گویای سخن از بی زبانی 

نه جویای طعام از ناتوانی تظامی. 
- با زہان بی زبانی؛ نه آشکارا و به وضوح. به 
ایما و اشاره با حرکات و وجنات: 


بی زبانان با زبان بی زبانی شکر حق 
گفته وقت کشتن و حق را بزندان دیده‌اند. 
خاقانی. 

||فقد زبان. نداشتن قدرت ناطقه و تکلم: 
دراو [درنی] جان نه و عشق جان منست 
بدین بی زبانی زبان منست. نظامی. 
||عدم فصاحت و زبان‌آوری. عجز در سخن 
بلیغ و رساگفتن: 

نه عجب کمال حسنت که بصد زبان بگویم 
که‌هنوز پیش ذ کرت خجلم ز بی زبانی. 

سعدی, 

بیزحان. ((خ) قسریه‌ای استٍ نسیم‌فرسنگی 
جنوب جشنیان. (فارسنامة ناصری). 

بی زحمت. از م] (ق منرکب) (از: بی + 
زحمت) بی‌رنج. بدون‌مشقت. ||سهل. آسان. 
(فرهنگ فارسی معین). االطفاً (در تداول 
عامه). این کلمه را بگاه خواهش چیزی در 
مقام ادب از کسی بکار برند. 

بیزخ. [ر] ((خ) دهی است از دهستان زمج 
بخش ششتمد شهرستان سبزوار که ۲۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ٩‏ 

بیزدان. (اخ) دهی از دهستان هشیوار است 
که در بخش داراب شهرستان فسا واقع است 
و دارای ۲۳۹ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جستراف یایی اران ج ۷ قسریه‌ای است 
سه‌فرسنگی مغربی شهر داراب فنارس. 
(قارستامةٌ ناصری). 

بی‌زد. [ر] (ص مرکب) (از: بی +زر) 
بی‌پول, مفلس. محتاج. 

بی‌زرخرید؛ میسرشدۀ بدون خریدن. (ناظم 
الاطاء). 

بیزر. (ب ز] (ع ) کدنگ گازران. ج, بیازٍر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). گزلک. 
ميجنة. کدنگ. کودیند. جوب جامه کوب. 
(یادداشت مولف) (زمخشری). کدین گازر. (از 
مهذب الاسماء). و رجوع به دزی ج ۱ 
ص۱۳۳ شود. ۰ 

بیزرت. از ] (خ)! بنزرت. شهری در ساحل 
شمالی تونس. بندرگاه و پایگاه دریایی آن 
کنار مدیترانه و کنار دریاچۀ بنزرت قرار دارد 
با جمعیت ۴۴۶۸۱ تن. متوالیاً در تصرف 
فنیقیهاء کارتاژیهاء. رومیان و دولت بیزانس 
بود. در ۴۱ ه.ق.مسلمانان آن راگرفتد 
سپس بدست اسپان‌ائیها و بربرها افتاد و در 
۱ م. به اشغال فرانسویان درآمد. در 
۹ م. دولت تونس کوشید که ترتیبی برای 





بیزن. ۵۲۰۳ 


اخراج نیروهای فرانسوی از پایگاه هوایی و 
دریائی بنزرت بدهد. (از داثرة المعارف 
فارسی). 

بیزرة. (ب ر ر] (عا) عصای سطبر دلنگ. 
چماق. بیزارة. ج, بیازر, (بادداشت مژلف». 
عصای ستپر. . (ناظم الاطباء). . رجوع به بیزارة 
شود. 

بیزرة. زب زر](ع!عسص) بازداری. (از 
دزی ج ۱ص ۱۳۵). 

- اصحاب‌البیزرة؛ بازداران. (دزی ج ۱ 
ص ۱۳۵). رجوع به بیزر شود. 

- علم‌البیزرة؛ علمی است که دربارة پرندگان 
گوشتخوار و راه نگاهداری و نیرو و ضعف 
آنها بر صید و تیمارداری آن گفتگو ميکند. (از 
کشف‌الظنون). دانش بازیاری. (بادداشت 
مولف). 

بی زره. [ز رٍ؛] اص مرکب) (از: بی + زره) 
که زره ندارد. حاسر. (یادداشت موّلف). 

پیزری. [ب ر ریی ] (ع ص نسبی) بازدار. 
(از دزی ج ۱ص‌۱۳۵). 

بی زری. [ز] (حامص مرکب) (از: بی + زر 
+ی) بی‌پولی, فقر؛ خجلت محتاجان مرا 
بزمین فروکرد از ہبی زری و بی‌پولی و فقر 
همچنان که زر به قارون کرد و او رابا 
گنجهایش خا ک‌خورد کرد. (از یادداشت 
مولف). 

بیزش. از ] ((مص) اسم از بیختن. حاصل 
مصدر از بیختن. (یادداشت مولف). رجوع به 
بیختن شود. 

پیزغ. [ب ر] ((خ) قریه‌ای است از دیسر 
عاقول از اعمال عراق, و گویند متنبی در آنجا 
کخته شد. (از مرا اصدالاطلاع) (از یادداشت 
موّلف). رجوع به بیوزاء شود. 

بیزغ. [] (اخ) دی است به هرات. 
(یادداشت مولف). 

بیرکت. [ر] ((خ) دهی از دهستان میان‌جام 
بخش تربت‌جام شهرستان مشهد است و 
۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ٩).دیه‏ برزه که آنرا بيزک خوانند. 
(تاریخ بهق ص ۲۱۱). 

بیزکیی. (ر) ((ج) نام یکی از دهستانهای 
هفتگانة بخش حومهٌ مشهد است. این دهستان 
از ۵۷ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
مجموع سکنة آن ۶۳۶۸ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

بیزمازکت. ((خ) بیمارک. 2 
پیسمارک شود. 

پیزن. [ز] (نف) مخفف بیزنده: ای 
(یادداشت مولف). ممکن است «بیزن‌بلدن 
کلمةبادبیزن (در تداول عامه) در اصل بادبزن 

ف 


1 - Bizerta. 








۴ بی‌زن. 


(از زدن) باشد یعی بادزننده که در لهجة 
عامیانه «بزن» مبدل به بیزن شده است. و 
رجوع به بادبزن شود. 

بی‌زن. [ر] (ص مرکب) (از: بی + زن) مرد 
مجرد. مرد که زن ندارد. عزب. عزیب. اعزب. 
معزابة. (منتهی‌الارب): عزوبة؛ بی زن و شوهر 
شدن. (دهار). 

بیژن. [ز] ((خ) ببزن. نام پهلوانی پسر گیو و 
خواهرزاد؛ رستم. وی بر منیژه دختر 
افراسیاب عشق داشت. (از غیاث). رجوع به 
بیژن شود. 

بی‌زنجیره. ار /رٍ] اص مرکب) که 
زنجیره ندارد. که منقش به نقش زنجیر نیست: 
درهم مسیف؛ درمی که کنارة آن بی‌نقش 
باشد. (یادداشت مولف) (از اقرب الموارد). 

پیزندگیی. [ر د /د] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی پيزنده. 

پبزندد. [ د /د] انسف) نسعت فاعلی از 
بیختن. (یادداشت مولف). که یزد. کی که 
چیزی را غربال کند. (فرهنگ فارسی معین). 

بیزنطه. روط (إخ) (شهر...) بوزنطه. معرب 
یوتانی کلم بیزنتین !. قسطنطنه. استانبول. 
رجوع به بیزانس و استانبول و قسطنطنیه 
شود. ||( کشور...) بیزانس. روم شرقی. رجوع 
بهبیزانی شود. 

بی زنهار. [ز ] (ص مرکب) (از: بی + زنهار) 
بی‌امان. کسی که به او امنیت داده نشده باشد. 
(ناظم الاطیاء). آنکه امان ندارد. |اکه در آن 
آمان و امنیت نت. فاقد امان. بی‌امان؛ تا 
آفتاب سوزان شما را در این وادیها بی‌زنهار 
نسوزاند و هلا ک‌نکند. (معارف بهاء‌الدین 
ولد). | آتکه امان ندهد. (آنندراج). بی امان: 
پس اولیا.... آمده‌اند تا از این نار بی‌زنهار ترا 
برکشند و بیرون کنند. (معارف بهاءالدین ولد). 
زیر پای چرخ کجرفتار چون خوابد کسی 

در ره این سیل بی‌زنهار چون خوابد کسی 
تشن خونست تیغ آبدار کهکشان 

زیر این شمشیر بی‌زنهار چون خوابد کسی. 

میرزا صائب (از انندراج). 

ہی زنی. [ز] (حامص مرکب) حالت و 
کیفیت بی‌زن. زن نداشتن. همسر نداشتن. 
عزب بودن. مجردی. عزوبت. 

پیژو. (!) نوعی خرما در حاجی‌آباد. 
(یادداشت مولف). 

بی زوار. [ز] (ص مرکب) (از: بی + زوار) 
پی‌زاور. آنکه تیماردار ندارد. بی‌پرستار. 
بینوا. بی‌پناه: 

منم بی‌زواری بزندان شاه 
کی را بنزدیک من نیست راه. ‏ فردوسی. 
رجوع به زوار و زاور و بی‌زاور شود. 

بی زوال. [ر] (ص مرکب) (از: بی + زوال) 
دایم. همیشگی. باقی. مستمر. زایل‌نشدنی. 








جاوید. جاویدان. بدون تغییر. تغییرناپذیر. 
ابدی و دائمی. (ناظم الاطباء): 

یکی را مباد عزل یکی را مباد غم 
یکی باد بی زوال یکی باد بی کنار. 

باد عمرت بی زوال و باد عزت بیکران 
باد سعدت بی‌نحوست باد شهدت بی‌شرنگ. 


فرخی. 


منوچهری. 
می‌بخشد به او به آنچه آماده کرده است جهت 
او از قسم راحت و کرامت و بودن در مقام 
ایسدی بی زوال. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص ۳۱۰). 

آنست بی زوال سرای ما 

والا و خوب و پرنعم وآلا. تاصرخرو. 
اگردارد جواب آن سوال او 

رسد اندر سرای بی زوال او. . ناصرخسرو. 
عمر فانی را بدین در کار بند 

فا انی غر وملک بی زوا نامرفترو 
اگرشکر کردی پدین ملگ و مال 

بمالی و ملکی رسی بی زوال. سعدی. 
گفتش ای شاه جهان بی زوال 

فهم کژ کرد و نمود او را خیال. مولوی. 


بی زوالی. [ر] (حامص مرکب) حالت بی 
زوال. جاودانگی. خلود: 
اختر عشی رابطالع من 
صفت بی زوالی افتاده‌ست. خاقانی. 

پیزو ترشو- [ت] ([مرکب) نوعی خرما در 
حاجی‌اباد. (یادداشت مولف). رجوع به بیزو 
شود. 

بی زور. (ص مرکب) (از: بی +زور) کم‌زور. 
ضمیف. (آنندرا اج). بی‌نیرو. بی‌توش. (از 
یادداشت موّلف). مقابل بنیرو. ضعیف و ناتوان 
و بیقدرت. (ناظم الاطباء)؛ 
زمانه با هزاران دست بی زور 
خلک با صدهزاران دیده شبکور. نظامی. 
کمان ابروی جانان نمی‌پیچد سر از حافظ 
ولیکن خنده می‌آید بدان بازوی بی زورش. 


حافظ. 
- بی زور گشتن؛ ناتوان شدن, ضعیف شدن؛ 
بسا پینا که از زر کور گردد 
بسا آهن پزر بی زور گردد. نظامی. 
= امثال: 


زوردار بی‌زور را خورد. (یادداشت مولف). 

بی زوری. (حامص مرکب) صفت و حالت 
بی زور. کم‌زوری. ضعیفی. ناتوانی. 

بیزون. [ژن] (فرانسوی, (۲6 پستاندار 
سمدار شاخ‌کوتاه وابسته به گاو اهلی» از نوع 
بیسون (9:50۳) دارای یالی انبوه بر روی شانه 
که تا پهلوها پیش میرود. بیزون اصلاً از بر 
قدیم است و فعلاً دو جنس از آن باقی است» 
یکی بیزون اروپائی بوناسوس؟ دیگری 
بیزون آمریکایی یا بوفالوآ. (از داثرة المعارف 


فارسی). 











بی‌زیانی. 

بیزه. [ز] ل(خ) ژرژ. آهنگساز فرانسوی 
متولد بسال ۸ م. در پاریس و متوفی 
بسال ۱۸۷۵م. در کتسرواتوار پاریس 
تحصیل کرد و در ۱۸۵۷م. جایزۂ بزرگ رم را 
برد. مصنف «صیادان مروارید» و «دختر 
زیبای پرت» و « کارمن» که شاهکارهایی 
است مشحون از حیات و سمفونی. (داثرة 
المعارف فارسی). 

پیزه. ار /ز] (() آلت بیختن. قیاساً از کلمة 
بیز که مفرد امر حساضر بیختن است با «هه 
علامت اسم آلت. چون کلمةٌ مناسبی در اول 
این حرف درآید از آن اسم آلت توان ساخت. 
(یادداشت مولف). 

پیزه. [] ((خ) دهی از دهستان مزینان بخش 
داورزن شهرستان سبزوار است و ۸ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ج 4. 
بی زهو. ار ] (ص مرکب) * (از: بی + زهر) 
فاقد سم. 


- مار پی‌زهر؛ مار که زهر ندارد. که زهر آن 
گرفته شده باشد. 
||بی‌مضرت. رجوع به زهر شود. 
بی زهره. از /ر ](ص مرکب) ۲(از: یی + 
زهره) فاقد زهره. رجوع به زهره شود. 
[ابی‌جرأت. جبان. ترسو: 
اگرچه دزد با صد دهره باشد 
چو بانگش برزنی بی‌زهره باشد. 
نظامی, 
|[بی‌حمیت و بی‌شرم. (آنندراج). بدون تعب و 
خجلت. || خوش‌خلق. ||صبور و بردبار. 
(ناظم الاطبام). 
پیزی. (اخ) ابن گودرز. بیزن. بیژن. (ایران 
باستان ج ۳ص ۷ رجوع به بیژن شود. 
بی زیان.(ص مرکب) (از: بی + زیان) 
بی‌ضرر. بی‌اذیت. بی‌گزند. (یادداشت مولف)؛ 
همی گفت هر کس که بودش خرد 


که‌گر بی‌زیان او ہما بگذرد. فردوسی. 
یکی بی‌زیان مرد آهنگرم 

ز شاه اتش آمد همی بر سرم. ‏ فردوسی. 
بدان ای سر ماية تازیان 

کزاختر بوی جاودان بی‌زیان. فردوسی. 


شاه زمانه شاد و قوی باد و تندرست 
از گردش زمانه بی‌اندوه و بی‌زیان. فرخی. 
بی ژیافیی. (حامص مرکب) بی‌ضرری. 

بی‌گزندی. بی آسیبی : 

گراز اخترم بی‌زیانی بود 
Bison.‏ - 2 ۰ - 1 
B. bonasus.‏ - 3 
Bison. 5 - Bizet, Georges,‏ - 4 
(فرانسوی) Non venimeux. Atoxique‏ - 6 
(فرانسوی) Pusillanine‏ - 7 











پیز یدد. 
شما راز من شادمانی بود. فردوسی. 
گرایزد مرا زندگانی دهد 
وز ان اختران بی‌زیانی دهد. فردوسی. 


بيز یدن. [د] (مص) بیختن. (ناظم الاطباء). 
رجوع به بیختن شود. 
بی زین( ص مرکب) (از: بی + زین) که زين 
ندارد. اسب لخت. (ناظم الاطباء): 
اسب بی‌زین همچنان باشد که بی‌دسته سبوی, 
منوچهری. 
بی زینت. [ن ] (ص مسرکب) (از: بی + 
زینت) بی‌زیور. بی‌آرایش. عاطل: 
تن همان گوهر بی‌زینت خا کیست به آمل 
گرگلیمی بد یا دیبه رومی است قباش. 
ناصرخسرو. 
= بی زیب و زیشت؛ زشت و بی‌ظرافت و 
بی‌لطافت. (ناظم الاطباء). 
بی ز ینهار. (ص مرکب) (از: بی + زینهار) 
بی‌زنهار. بی‌اسان. بی‌پناه 
آهویی را کرد صیادی شکار 
اندر آخر کردش او بی‌زینهار. مولوی. 
|ابی‌خوف و خدانترس. ||که در آن امان و 
امنیت نیست. رجوع به زینهار شود. 
بی زینهاری. (حامص مرکب) بی‌امانی. 
بے‌زنهاری. بسی‌پناهی. ||عسهدشکنی. 
پیمان‌شکنی* 


شکرلب گفت از این زثهارخواری 

پشیمان شو مکن بی‌زینهاری. نظامی. 
بدین بارگه زان گرفتم پناه 

که‌بی‌زینهاری ندیدم ز شاه نظامی. 


بیژائم. [ء] ((خ) دهی از دهستان مؤمن‌آباد 
بخش درمیان شهرستان بیرجند است و ۳۹۷ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج .)٩‏ 
بیژن. [3] (إخ) نام پر گیو نوادة گودرز و 
خواهرزادء رستم. از پهلوانان و ناموران 
داستانی ایران بروزگار کیخسرو. داستان او و 
دلاوربهایش در شاهنامة فردوسی و بژن‌نامه 
آمده است. ناظم بیژن‌نامه که منظومه‌ای 
حماسی است و از ۱۴۰۰ تا ۱۹۰۰ بیت دارد 
عطاءین یعقوب صاحب برزونامه است. 
(فرهنگ فارسی معین). بیزن. بیجن. داستان 
بیژن و منیزه که یکی از داستانهای دلکش 
شاهنامه است به اختصار اینست, که گررهی 
از «ارمانیان» نالان و غریوان بدرگاه کیخسرو 
آمدند و از ستم و آسیب گرازان تنومند که 
کشتزار انان را تباه ساخته بودند دادخواهی 
کردند.شاه فرمان داد تا یک تن از دلاوران په 
ارمان (در مرز ایران و توران) رهسپار گردد و 
گرازان را در بیشه‌های آنجا نابود سازد. بیزن 
پسر گیو بفرمان خسرو کمر بست و بهمراهی 
گرگین میلاد روی بدان سو نهاد. بیژن در 
پیکار با گرازان پیروزی یافت. در پایان 








پیکار گرگین از سر رشک و حسد به راه 
نیرنگ و فریب گرائید و بیژن جوان و 
خودکامه را پمرغزاری در آن سوی مرز که 
منیژه دختر افراسیاب با گروهی از کنیزکان 
رامشگر مجلس بزمی آراسته بود بکامجویی 
رهنمون شد. بیژن به خیم منیژه درآمد و 
دختر افراسیاب را شیفتة خویش کرد و با وی 
برامش و میگساری پرداخت. چون یک چند 
بدینان گذشت و راز دلباختگی آنان آشکار 
شد افراسیاب سخت برآشفت و بدستیاری 
برادر خود گرسیوز بیژن را دستگیر و در 
چاهی زندانی کرد. از سوی دیگر گرگین که 
پس از تباهی کار بیژن به ایران‌زمین بازگشته 
بود با سخنان بی‌پایه خبر گم شدن بیژن را به 
گیوو شهریار اران رسانید اما بخشم خسرو 
گرفارشد و به بند درافتاد. آنگاه گیو 
بجستجوی فرزند پرداخت و چون از تکاپوی 
خویش سودی نبرد نا گزیراز پیشگاه 
کیخسرویاری خواست. شهریار ایران در 
جشن نوروز بجام گیتی‌نما تگریست و بیژن را 
در چاهی گرفتار دید. سپس رستم را از 
سیستان فراخواند و او را بتوران فرستاد تا 
بژن را از این رنج و گرفتاری برهاند. رستم 
در جامة بازرگانان همراه با تنی چند از 
دلاوران ایران نهانی به توران‌زمین اندر شد و 
دیری نپائید که بفمخواری و یاری منیژه بیژن 
را از چاه تاریک رهایی بخشید و بر سر آن 
بود که با آن دو راه ایران در پیش گیرد که 
اقراسیاب از کار رستم و بیژن و منیژه آگاه 

شتو با سپاهی گران از پبی رستم آمد و 
پیکاری سهمنا ک‌درگرفت. در این رزم رستم 
پیروز شد و افراسیاب شکست یافت و 
بگریخت. آنگاه رستم با بیژن و ملیژه به 
ایران‌زمین بازگشت. کیخرو رستم را 
بگرمی و خشنودی پذیرا شد و گرگین را 
ببخشید و سپس صد جامۀ دیبای رومی, تاج 
و بسدره‌های زر و فرش و خدمتکار و 


"خواسته‌های دیگر به منیژه ارزانی داشت تا 


بهسری بیژن زندگی را بشادمانی بگذراند. 
(از کتاب بیژن و منیژه برگزیدۀ ابراهیم 
پورداود). و رجوع به شاهنامة فردوسی شود: 
ثریا چون منیژه بر سر چاه 

دو چشم من بر او چون چشم بیژن. 


منوچهری. 
آستان‌بوسان او کز بیژن و گرگین مهند 
آستین بر اردشیر و اردوان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
افراسیاب طبع من آن بیژن شجاعت 
عذر آورد که بهتر زین دختری ندارم. 
خاقانی. 
پوحدت رستم از غرقاب وحشت 
برستم رسته گشت از چاه بیزن. ‏ غاقانی 








پیس. ۵0۳۰۵ 


چوبیژن داری اندر چه مخسب افراسیاب آسا 

که رستم در کمین است و کمندی زیر جفتانش. 
خاقانی, 

شب آنجا ببودم بفرمان پیر 

چو بیژن بچاه بلا در اسیر. سعدی. 

- بیژن‌نزاد؛ از نزاد بیژن. منوب به نسل 

بیژن. از تبار بیژن؛ 

دو شیر گرانمایه بیژن‌نژاد 

دو گرد سرافراز و دو پا کزاد. 

- بیژن‌وار؛ شجاع. (ناظم الاطباء) 

-چاه بیژن؛ چاهی به توران‌زمین که 

افراسیاب بیژن را در آن زندانی کرد و سنگی 

گران بر سر آن نهاد و رستم آن سنگ یکتنه 

برگرفت و بدور افکند و بیژن را از بند رهائی 

داد 

شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک 

منوچهری. 


فردوسی. 


چو ٻيژن من ميان چاه آون !. 
چو مهر آمد برون از چاه بیژن 
شد از نورش جهان را دیده روشن. نظامی. 
شب چاه بیژن بته سر مشرق گشاده زال زر 
خون سیاووشان نگر بر خاک و خارا ريخته. 
خاقانی. 
||نام خاقان چین در زمان یزدگرد. ||نام یکی 
از پادشاهان اشکانی اسران. (از لغات 
شاهنامه). 
بی ژنکت. [ژ] (ص مرکب) (از: بی + زنگ) 
بی‌رنج. بی‌زنگ, بی‌زنگار: 
همی برپرا کندمشک و گلاب 
فردوسی, 
رجوع به زنگ و ژنگ شود. 
پیژنوند. [ و] ((خ) اسم یکی از طوایف ایل 
دلفان از طوایف اربعهٌ طوایف پیش‌کوه ایلات 
کردایران است که در صفرخانی» حیدربکی و 
بیژنوندخانی سکنی دارند. (یادداشت مولف). 
ایل کرد دلفان. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۶۴). 
بیژنی. [ر] اص نسبی) منسوب به بیژن و 
تراد و صفات ا 
بیژنی. 31] ((خ) تیره‌ای از بهمنی از شعبة 
لیسراوی از ایلات کوه گیلویة فارس. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص .۸٩‏ 
بیژه. [ڈ /ز](ص) ویژه. خالص و بیآمیزش 
و بیفش. (برهان). خالس و پا ک و بیفش, و 
آنرا ویژه نیز گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
||اخاص و خاصه. (برهان) (انجمن آرا) 
(آنندراج). رجوع به ویژه شود. 
پیس. )ع نوعی ماهی رودخانه. (از دزی ج 
۱ص ۱۳۵). نب 
پیس. [ ] (ع |) لغت ردیء است در «بسن»: 


E 


١‏ -نل: چو بیژن در میان چاه او من. 











۶ بیس. 


(از ذیل اقرب الموارد). رجوع به بشس شود. 
پیس. [بَ ](ع مص) میس. تکبر کردن مردم 
و آزار دادن ایشان را. (از ذیل اقرب الموارد). 
بزرگی جستن پر مردم و آزار دادن. (یادداشت 
مۇلف). 
پیس. [ب] (اخ) نام نساحیتی است به 
سرقسطه به اندلس. رجوع به ایران باستان ج 
۲ ص ۱۸۳۳ و مراصدالاطلاع شود. 
بیس. ((خ) نام یکی از خدایان مصر باستان 
بر شکل انسانی کوتاه‌قد که چشمانش چون 
چشمان گاو و پوستش چون پوست شیر 


است. (از معجم‌الالفاظ الاثرية تألیف یسحبی . 


الشهابی), 
بی سابقگی. (ب ن /ق] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی بی‌سابقه. رجوع به سابقه و 
بی‌سابقه شود. 
بي سابقه. [ب ق / ي ] (ص مرکب) (از: بی 
+ سابقه) آنچه که سابقه ندارد. آنچه که قبلا 
نبوده است. که ريشه در دیرینه ندارد. که 
پیشینه ندارد. رجوع به سابقه شود. 
یی ساختگی. [تَ /تِ] (حامص مرکب) 
صداقت و راستی. ساده‌دلی. بی‌تزویری. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ساختگی شود. ‏ " 
بی ساخته. [ت / ت ] (ص مرکب) (از: بی 
+ ساخته) بی‌آرایش و بی‌زینت. ||بی‌تزویر. 
||ساده‌لوح. (ناظم الاطہاء). اده و بی‌تکلف و 
بی‌تصنع. (انندراج). رجوع به ساخته شود. 
پیسار. (ضمر مهم از اتباع) از اتباع فلان 
است. گویند فلان و بیسار یا فلان فیسار؛ فلان 
و بهمان. فلان بهمان. باستار. (بادداشت 
مولف). فلان و فیسار. فلان فیسار. 
پیساز. [ب) (ع ل) بسسیصار. (دزی ج ۱ 
ص ۱۳۵). رجوع به بیصار شود. 
بساران. (اخ) دی از دهستان ژاوه‌رود 
شهرستان سنندج با ۲۰۳۶ تن سکنه. (داثرة 
المعارف فارسی). 
بی ساز. (ص مرکب) (از: بی + ساز) مقابل 
ساخته. بسی‌برگ. مرد بی ساز و برگ. 
(یادداشت مولف). مرد بی ساز و سلاح. عطل, 
(منتهی الارب). رجوع به ساز شود. 
یی ات و سانای: اناده وخ نیقی 
نامهیا. (ناظم الاطباء). 
- ||بی‌فایده. (ناظم الاطباء). 
بی سازی. (حامص مرکب) بی‌اسیابی. 
(یادداشت مولف). بی‌برگی. نامستعدی. عَرل. 
عرل. (متهی الارب)* 
سر آن داری امروز که بر ما دو حکیم 
کارلوزینه کنی ساخته در بی‌سازی. 
میب سوزنی. 
بی‌سامان. (ص مرکب) (از: بی + سامان) 
بی‌ترتینب. (ناظم الاطباء). بی‌نظم: 
گرچه بی سامان نماید کار سهلش را میی. 





کاندرین کشور گدایی رشک سلطاتی بود. 
حافظ. 
کار بی سامان؛ کار بی‌نظم و انضباط و 
خراب. کار نابسامان: 
ز دست بخت گران‌خواب و کار بی‌سامان 
گرم بود گله‌ای رازدار خود باشم. حافظ. 
| آنکه اسیاب معيشت نداشته باشد. (ناظم 
الاطباء). بی برگ و توشه. (آنندراج). فقیر. (از 
ناظم الاطباء): و حلیله ایشان با ایشان گفته‌اند 
که تو میروی و فرزندان بی‌سامانند و توشه 
ندارند. (مزارات کرمان ص ۱۵۹. ||بی‌آرام و 
پریشان و مضطرب. (ناظم الاطباء). درهم و 
آشفته؛ 


همی حیران و بی‌سامان و پژمان‌حال گردیدی 


| گردیدی بصف دشمنان سام نریمانش. 

ناصر خسرو. 
هر که سر گم کرد و دل در کار تو 
چون سر زلف تو بی‌سامان بماند. خاقانی. 
گهی‌بر درد پی‌درمان بگریم 
گهی‌بر حال بی‌سامان بخندم. سعدی. 
- پخت بی‌سامان؛ بخت اساعد. بخت بده 
حکیم از بخت بی‌سامان برآشقت 


برون از بارگه میرفت و میگفت. 

سعدی. 
= بی‌سامان شدن؛ مضطرب و پریشان‌حال 
گشتن. آشفته شدن: عبدالملک از غصهّ این 
حالت بی‌سامان شد و جز گریختن و دست در 
دامن اختفا آریختن هیچ چاره نداشت. 
(تر. جم تاریخ یمینی). 
|| لابالی. (بادداشت مؤلف): |[بی‌خانمان,. 
(ناظم الاطباء). شرید. (آنندراج). دربدر. 
آشفته حال: پس گنده‌پیری را که جوانان 
بی‌سامان در تحت تصرف و فرمان او بودند 
طلب کرد. (سندبادنامه ص ۱۵۷). 
خدا را کم نشین با خرقه پوشان 
رخ از رندان بی سامان پپوشان. 

سعدی, 
شاه شوریده‌سران خوان من بی‌سامان را 
زانکه در کم‌خردی از همه عالم پیشم. 

حافظ. 
||زانی. (یسادداشت مولف): مرد بی‌سامان؛ 
طالح. (مجمل‌اللغة). ||زانیه. (یادداشت 
مولف). زن بدکار. 
= بی‌سامان‌کار؛ طالح. بغی. فاجر. عاهره. 
(مهذب الاسماء) (یادداشت مولف), بدكار. 
(فهرست لفات تفر سورآبادی ص ۰۲۳۱ 
هدیة یحیی مهدوی): نبود پدر تو مردی بد و 
نبود مادر بی سامان‌کار. رجوع به سامان 
شود. 
|احمق. (ناظم الاطباء). مختل. (يادداشت 
مولف). 


۰ <سربی‌سامان؛ آشفتد. 








بی‌سایه. 


5 |ابی‌مفز و احمق و نادان. (ناظم الاطباء). 
بی سامانی. (حامص مرکب) بی‌نظمی. 
بی‌انتظامی. (ب‌ادداشت مولف). بی تر تیبی. 
بی‌نظامی. خلل. اختلال. (یادداشت مؤلف). 
|[بی‌معیشتی. درویشی و مفلسی. (ناظم 
الاطباء). بی ساز و برگی. ||بی‌خانمانی. 
دربدری؛ُ 

ور به بسطام شدن نیز ز بی‌سامانیست 

پس سران بی سر و سامان شدنم نگذارند. 

خاقانی. 

| پسریشانی و بدبختی. (نساظم الاطباء). 
آشفته‌حالی. آشفتگی. آشفته‌حالی که از 
جنون و بی‌نظمی باشد: و از تهور و تهتک و 
بی‌سامانی, اتباع بیشتر از او ستنفر شدند و 
برگردیده و او را بسازگذاشتند. (تاریخ 
طبرستان). |[زنا. (مجمل‌للفد). 

- بی‌سامانی کردن؛ فجور. (تاج المصادر 
بیهقی) (ترجمان الق رآن). 
پیسان. [بَ ] ((خ) بیت‌شان. شهر فلسطین 
خدیم بر ملتقای دره‌های اردن و یبزرعیل. در 
اوایل عصر مفرغ مسکون بود (حدود ۳۰۰۰ 
- ۲۰۰۰ ق.م.)» و بقایای فراوان از دور پیش 
از بنی‌اسرائیل دارد. در زمان حتی‌ها و در 
اوایل تاریخ مصر اهمیت داشت. مدتها بین 
کتعانیان و بهودیان متنازع فيه بود. تا آنکه 
سرانجام داود آن را تحت فرمان آورد و در 
۵ م. پسومپیوس آنرا گرفت و بنام 
سکوتوپولیس از شهرهای عمده دک‌اپولیس 
گردید.شهر کتونی بیسان در حدود ۵۵۴۰ تن 
جمعیت دارد و در اسراثیل واقع است. (از 
داثرة المعارف فارسی). 





بیسان. [ ب ] ((خ) دهی است به مروشاهجان. 
(منتهی الارب) (از مراصد الاطلاع). 
بیسان. [ب ] ((ج) دهی است در شام و از آن 
ده است قاضی عبدالوضیرین علی. (سنتهی 
الارب) (از مراصد الاطلاع). 
پیسان. [بٍ ] ((خ) موضعی است به يمامة بین 
بصره و واسط و آن را میسان نیز گویند. (از 
مراصدالاطلاع) (از متهی الارب). رجوع به 
مرآت البلدان ج ۱ ص۳۳۶ کامل ابن اثیر ج 
۲ ص ۲۱۱ تاریخ سیستان ص ۸۷۲ مسجمل 
التواریخ ص ۲۷۲ و معرب جوالیقی و الصقد 
الفرید ج ۷ص ۲۸۴ شود. 
بیسانیی. [ ب ] (ص نسبی) نسبتی است به 
بیسان. (از اناب سمعانی). 
پی‌سایه. [ی /ي ] (ص مرکب) (از: ہی + 
سایه) که سایه ندارد. |اسخت شتابان در 
رقار: 

چنان بی‌سایه شد چونان بی‌آزرم 

که‌بر چشمش جهان تاری شد از شرم. 

(ویس و رامین). 

رجوع به سایه شود. ||بی لطف و مهر. 





پیس‌پال. 
بیس‌بال. [ب] (انگلیسی, (۲۸ نام بازیی 


است که با یک چوبدست و توپ مسخصوص 
روی چمن انجام دهند و یکی از بازیهای ملی 
کثور ایالات متحد؛ امریکا است که در 
۵ م. تنظیم گردید و در بعضی کشورهای 
دیگر نیز رایج است و میتوان آن را نوعی 
چوگان‌بازی شمرد و بین دو گروه ٩‏ نفری 
انجام میگیرد و در اصل مأخوذ از بازیهای 
انگلیسی است. (دائرة المعارف فارسی). 
بپی‌سیب. [س ب ] (ق صرکب) (از: بی + 
سبب) بی‌جهت. بی‌دلیل. بلاژ. بلاش, (ناظم 
الاطباء). بىتقريب: 

تمودند کاین زعفران‌گونه خا ک 

کندمرد رابی‌سبب خنده‌ناک. . اظامی. 
گرتو برگردیدی از من بیگناه و بی‌سبب 


تا مگر من نیز برگردم غلط ظن میبری. 
سعدی, 

ای دوست جفای تو چو زلف تو دراز 

وی بی سببی گرفته پای از من باز. ‏ سعدی. 

رجوع به سیب شود. 


لی سبهیی. [س ب بی ] (حامص مرکب) 
بیعلتی. بی‌دلیلی. بی‌برهاتی* 
سیب مپرس که چرخ از چه سفله‌پرور شد 
که کام‌بخشی او را بهانه بی‌سبی است. 
حافظ, 
بی سپاس۔ [س] (ص مرکب) (از: بی + 
اسف تیای :موف و ننک یرام زا 


الاطباء). ناشکر. کافرنعمت: 

ستاینده کو بی‌سپاسست نیز 

سزدگر ندارد کس او رابچیز. ‏ فردوسی. 
بمن برمنه نام جم بی‌سپاس 

مرانام ماهان کوهی شناس. اسدی. 
گفتم دون است و بی‌سپاس و سفله و 


حق‌ناشناس که به اندک تغیر حال از مخدوم 
قدیم برگردد. ( گلستان). ||بی منت‌کشی. بدون 
سپاس‌گزاری, بی خواهش: 
گهرگرچه افتد یکف بی سپاس 
گرامی بود نزد گوهرشناس. 
بجای شما هر یکی بی‌قیاس 
نوازشگریها رود بی‌سپاس. 
رجوع به سپاس شود. 
بی‌سپاسی کردن. [س سی ک د] (مصس 
مرکب) بی‌وفایی کردن. حق‌ناشناسی نمودن: 
بی‌سپاسی نکنی رند نمائی به از انک 

به سپاسیت پپوشند بدیبا و پرند. 


اسدی. 


نظامی. 


بی سپاهی. [س] (حامص مرکب) نداشتن 
لشکر و سپاه: 

کزبی‌مددی و بی‌سپاهی 

کردم بفریب صلح‌ خواهی. نظامی. 
رجوع به سپاه و سپاهی شود. 


پیست. (عدد. ص, !)۲ عقد دوم" از عقود 








اعداد یعنی دو دفعه ده. (ناظم الاطباء). عددی 
پس از نوزده و قبل از بیست‌ویک. (یادداشت 
مولف). دو ده. (انسجمن آرا. یرون 
عشرین. تمایندۀ آن در ارقام هندیه «۲۰» و 
در حساب جمل «ک» باشد و موّلف نیز در 
یادداشتی نویسند بگمان من این کلمه با اصل 
کلمژیس؟ لاتینی بمعنی دوبار و مکرر یکی 
است. تمام عشرات از سی تا نود از آحاد 
گرفته شده است جز بيست که به معنای مکرر 
ده و دوپار ده است و اگراین حدس ما صحیح 
باشد یعنی دو بار ده. (و این بی و بیس بگمان 
من در کلمة بینی هم آمده است یعنی دوبار 
(نی) نای یعنی دو قصبه و این را من بمرحوم 
هرتسفلد گفتم و او در اول تردیدی کرد و بعد 
سکوتی بعلامت رضا در او پیدا شد). 
بیست. (فعل آمر) مخقف بایست. برپا شو. 
|ادرنگ کن. توقف کن. (از برهان) (از انجمن 
آرا) (از تاظم الاطباء): 
این بگفتند و قضا می‌گفت بیست 
پیش پایت دام ناپیدا بسیست. مولوی. 
عذر اوردند کای مادر تو بیست 
این گناه از ما ز تو تقصیر نیست. ‏ مولوی. 
بسته هر جوینده را که راه نیست 
بر خیالش پیش می‌آید که بیست. 
رجوع به پیستادن شود. 
پیست.(ص) ازاردیده و زیاآن‌بافتد. (ناظم 
الاطباء) 
پیست.[] ((ج) ابوسعید گفته گمان میکنم از 
قریه‌های ری باشد. (از مراصد الاطلاع). 
پیست. [ب ] ((خ) شهری از نواحی برقه. (از 
مراصدالاطلاع) (از معجم البلدان), 
پیستاخ. (ص مرکب) بستاخ. استاخ. 
گستاخ. بی‌ادب. (از جهانگیری) (بی‌هان). 
گستاخ و بی‌ادب و بی‌شرم و بی‌حیا. (ناظم 
الاطباء). گستاخ. (انجمن آرا) (آتدراج). 
پیستاخی.(حامص) حسالت و کیفیت 
بیستاخ. گستاخی: 
بسیار شد این سخن‌فراخی 
زاندازه گذشت بیستاخی. آمیرخسرو. 
پیستادن. [5] مص) ب‌ایستادن. (از 
یادداشت مولف). و رجوع به ایستادن شود 
دست چیشان پهلوانان بیستند۵ 
زآنکه دل بهلوی چپ باشد ببند. ‏ مولوی. 
پیستاز. (ضمر مهم از اتباع) فلان و بهمان. 
(جهانگیری) (رشیدی). مانند فلان و بهمان و 
همچنانکه فلان و بهمان راگاهی با هم و گاهی 
جدا از هم گویند بیستار را نیز گاهی یا باستار 
(بیستار و باستار) و گاهی جداگویند. و گاهی 
با فلان هم میگویند همچو فلان و بیستار. 
(برهان). چون نام کسی و یا چیزی را بطور 
مبهم خواسته باشند بیان کنند این کلمه راذ کر 
میکنند. و فلان و بهمان و بیستار میگویند. (از 


مولوی. 








بیستگانی. ۱۳۷ 


ناظم الاطباء). اما در تداول امروز فلان و 
بیسار گویند. (حائیة برهان چ معین). 
<-بیستار و باستار (اتباع صبهم)؛ فلان و 
بهمان. (از انجمن آرا). 
||زیاد. (ناظم الاطباء) 

بی‌ستاره. (س ر / ر] (ص مرکب) (از: بی 
+ ستاره) بدون‌ستاره. (ناظم الاطباء). ||کنایه 
از بداختر و بدطالع. (آنندراج). بدپخت و 
بی‌طالع. (ناظم الاطباء). رجوع به ستاره شود. 

پیست بیست. (ق مرکب) بیستگان, بیست‌تا 
بیست‌تا. به دسته‌های بیست‌تائی* 

دخترکان بیست‌بیست خفته بهر سو 

پھلو بنهاده ی سینت پهلو. ‏ منوچهری. 

بیستکنج. ] ((خ) دهی است از دهستان 
شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرجند و 
۳ تن سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳۹ 

(یادداشت موّلف). به دسته‌های بیست‌تائی. 
بیست‌تا بیست‌تا؛ لشکر از جهت نان و خان 
دمان دهگان و بیستگان در گریختن آمدند. 
(راحةالصدور راوندی). 

بیستگانه- [ن /ن ] (ص نسبی) (از: ببست + 
گانه, پسوند نسبت) منوب به بیست. مائند 
ده گانهدرجوع په ده گانه شود. 

پیستگانی.(ص تمبی, [مرکب) مسوب به 
بیستگان. ||ماهیانه که بنوکر دهند. (رشیدی). 
مواجب لشکریان و جیره و ماهیانة نوکران و 
هرچیزی که بجهت ایشان مقرر کرده باشند. 
(پرهان). ماهیانه و مواجب که به لشکریان و 
چا کران مقرر کرده باشند. (از انجمی آرا). 
مواجیی پوده ات که سالیانه هار بان نه 
لشکر می‌داده‌اند و این رسم دیوان خراسان 
بوده است. (مفاتیح الملوم ص۴۲ این کلمه 
را بعربی «العشرینية» میگفته‌اند و شاید پولی 
بوده است به وزن بیست مشقال چنانکه 
هزارگانی بمعنی هزار مثقال میگفته‌اند. 
(تاریخ ببهقی چ فیاض ص٩۵:‏ رزق؛ 
بیستگانی لشکر. عشریية. (مهذب الاسماء): 


به بخشش و گر بیستگانی بود 

همه بهر او زر کانی بود. فردوسی. 
ز بهر تقرب قوی لشکرت را 

سپهر از ستاره دهد بیستگانی. فرخی. 


سپاهی است او را که از دخل گیتی 


:8286-01 - 1 
۲-پهلوی ۷5۱ در اوستااااه۷]5. (حاشیة 
برهان قاطع چ معین). 
۳ -در ناظم الاطباء اسوم» آمده و آن سهو 
است. 1 
bis.‏ - 4 
۵-نل: ایستند. 








۵°۰۸ پیستگانی خوار. 


بسختی توان دادشان بیستگانی. 
یکی راز بن بیستگانی نبخشی 
یکی را دوباره دهی بیستگانی. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص‌۱۳۸). 
یکساله بیستگانی کوتوال و پیادگان بدادند. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۵۶۰). برات لشکر 
بیستگانی به بوسهل اسماعیل روان شد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۷۰).و بیستگانی 
نباید داد یک سال تا مال بخزانه بازرسد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۸). و حاجب را 
گوکه لشکر را بیستگانی تاکدام وقت داده 
است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴ لشکر او 
را بیستگانی ترتیب داد که در وجوه مهمات و 
عوارض حاجات صرف کنند. (ترجمة تاریخ 


فرخی. 


یمینی ص ۱۸۱). سپس سیستان بشورید... و 
سپاه بیستگانی خواست. (تاریخ سیستان). 
لیث علی بیستگانی و عطا همی داد و سپاه بر 
او جمع شد. (تاریخ سیستان). و احطدین 
اسماعیل چهار بیستگانی سپاه را داد. (تاریخ 
سیستان). 
بیستگانی خوار. [خوا /خا] (نف مرکب) 
مواجب‌خوار. چیره‌خوار. ماهیانه‌بگیر. در 
عداد لشکریان مواجب‌بگیر: مولازاده‌ای را 
بیاوردند و بیستگانی‌خوار بود. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۴۵۷), چسه چا کزان 
بیستگانی خوار را خود عادت آنست. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۵۷). 
پیستم. [ ت ] (عدد تر تیبی. ص نسبی) چیزی 
که در مرتبۀ بيست واقع شده باشد. (ناظم 
الاطباء). 
بیستمی. [ث] (ص نسسبی, |) بسیستمین. 
رجوع به بیتمین شود. 
پیستمین. [ ت | (ص نسبی, !) در سرتبة 


بیستو. (ص) مقابل خستو. مقابل مقر.مقابل 
معترف. (یادداشت موّلف). 

بیست و پنج. [ث پ] (عدد مرکب. ص 
سرکب, | مرکب) عدد اصلی مرکب و آن 
شمارۂ بسعد از ببیست‌وچهار و قبل از 
پیست‌وشش است. خمسة و عشرون. 
پیست و چار. [ت] (عسدد مسرکب. ص 
مركب | مرکب) عدد اصلی مرکب. 
بیست‌وچهار. |[بیست و چار لصن؛ از 
امطلاحات مسوسیقی است. (یادداشت 
مولف)؛ 

چنگیی کو درنوازد بست‌وچار 
چون نیابد گوش گردد چنگ‌وار, 
رجوع به آهنگ شود. 

پیست و چهار. [تْ چ] (عدد سرکب. ص 
مرکب, [ مرکب) عدد اصلی مرکب. شمارة 
یت به اضافة چهار. عدد قل از بیست‌وپنج 


و بعد از پیست‌وسه. اربعة و عشرون 


مولوی. 











تا جز از بیست‌وچهارش نبود خانهٌ نرد 
همچو در سی‌ودو خانه‌ست اساس شترنگ. 
تجار (لغت فرس اسدی). 

بیست و ۵و. [ ت د] (عدد مرکب» ص 
مرکب, ! مرکب) عدد اصلی مرکب. شمارۂ 
بيست به اضافهٌ دو. عدد بعد از بیست‌ویک و 
قبل از بیست‌وسه. اثنان و عشرون. 
پیستوو. [ش] (ص مرکب) (از: بی + ستور) 
بی‌چارپا: غراء؛ مرد بیستور. (منتهی الارب). 
رجوع به ستور شود. 
پیست و سه. [ث س ] (عدد سرکب, ص 
مرکب, [مرکب) عدد اصلی مرکب. بیست به 
اضافة سه. عدد قبل از بیست‌وچهار و بعد از 
بیست‌ودو. ثلائة و عشرون. 
بیست و شش. [ثْ ش / ش] (عدد 
مرکپ. ص مرکب.» | مرکب) عدد بیست به 
اضافۀ شش. عدد بعد از بیست‌وپنج و قبل از 
بیست‌وهفت. ستة و عشرون. 
بیستون. [س ] (ص مرکب) (از: بی +ستون) 
بدون‌پایه. بدون‌ستون؛ 

بدان آهن که او سنگ آزمون کرد 

تواند بیستون را باستون کرد. نظامی. 
- بیستون ستون‌انگیز؛ کنایه از کفل و سرین 
معشوقان که سبب نعوظ شود. (انجمن آرا): 
بیستونی همه ستون‌انگیز 

کشته فرهاد را به تيشة تیز. نظامی. 
|[کنایه از آسمان. (برهان). اشاره به افراشته 
بودن آسمان بدون ستون (عمود): الله الذى 
رفع السموات بغیر عمد. (قرآن ۲/۱۳). 


(حاشية برهان چ معين). 

- گنبد بیستون؛ کنایه از اسمان. (یادداشت 
مولف)؛ 

او راست بنای بیستونی 

این گنبد گرد گرد اخضر. ناصرخسرو. 


بستون. [س ] ((خ) درمآخذ عربی بفستان ۱ 
(بعدها) بهستون کوهی در حدود جهل 
کیلومتری کرمانشاه کنار جاده همدان. 
حسجاریها و کتیبه‌های بیستون از زمان 
داریوش اول هخامنشی است. حجاریها 
داری‌وش را در حالی که ایستاده و دست 
راست را بتقدیس اهورمزدا بلند کرده و پای 
چپ را بر سینه بردیای دروغین نهاده نشان 
میدهد و در بالا فروهر در پرواز است و پشت 
سر داریوش دو نفر ایستاده و در مقابل او ته 
تن دست‌بسته حجاری شده است. این کتیبه‌ها 
مفتام كتف رمز كلية خطوط گردیده 
مخصوصا سر ھ. راولنن» در این موفقیت 
سهمی بسزا دارد. نقوش برجستةٌ غیرمهمی از 
ادوار اشکانیان بر صخره‌های کوچک کنار 
جاده و در پائین کوه دیده مبشود. وقفنامة 
جدید دوران فتحعلیشاه قاجار در وسط نقش 
عهد اشکانی احداث شده است. در زمستان 











پیستون. 

۷ ه.ش. ضمن عسملیات جاده‌سازی 
مجسمةٌ هرکول و آثار معبد سلوکی در پائین 
کوه کشف گردید. (داثرة المعارف فارسی). 
داریوش در کتیبه‌های یستون فتوحات خود 
را به سه زبان پارسی باستان و خط مبخی 
هخامنشی و یک کتیبه بزبان بایلی و خط 
میخی بابلی و کته دیگر بزیان و خط عیلامی 
شرح داده است. ارتفاع کوه بیستون از سطح 
دریا ۴۰۰۰ پا است. (از یادداشت مولف). (بغ 
+ستان, اداة مکان) یعنی محل خدا, در 
پارسی باستان «بفیستانه» و در مفانیح‌العلوم 
خوارزمی نام پارسی آن «بغستان» و در 
معجم البلدان «بهتان» و برخی از دانشمندان 
عرب «بهستون» یاد کرده‌اند و چون ایرانیان 
فراز کوهها را برای ستایش خدا مناسب‌نر 
میدانستند این کوه مرتفع را جایگاه [نیایش] 
خدا نامیدند. بزرگترین کتیبة هخامنشی از 
داریوش اول بدانجاست. (از حاشیة برهان چ 
معین). و رجوع به لغات شاهنامه شود. در 
داستانها نام کوهی است مشهور که فرهاد 
بفرمودة شیرین آن را کنده است. (از برهان) 
(از انجمن آرا) (از آنندراج). کوهی که فرهاد 
بگفت پرویز کنده. (شرفنامةٌ میری). رجوع 
به فرهاد و كتيب بیستون و فرهنگ ایران 
باستان ص ۱۲۵ شود؛ 

یکی کوه داری به پیش اندرون 


که‌گر بنگری برتر از بستون. ‏ . فردوسی. 
به تندی چنان اوفتد بر برم 

که میتین فرهاد بر بیستون. آغاجی. 
راست گفتی زمین بخود می‌گشت 

زیر آن باد بیستون‌منظر. فرخی. 
راست گفتی که همچو فرهاد است 

بیستون را همی کند به تبر. فرخی, 
اساس بیستون و شکل شبدیز 

همیدون در مداین کاخ پرویز, نظامی 
ز پیش سپه زنگی قیرگون 

جناحی برآورده چون بیستون. نظامی 


بیستون نال زارم چو شنید از پا شد 
کردفریاد که فرهاد دگر پیدا شد. 

شاه اسماعیل صفوی. 
- امثال: 
بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد. 
کتیبهٌ بیستون؛ کتیبه‌ای که بر سنگی در این 
کوه داریوش به سه زبان کنده است در شرح 
اعمال سالهای نخستین از سلطنت خویش و 
عدد ولایات مفتوحه و نیز صورت نه تن از 
پادشاهان مغلوب در پند و محبوس غاصب 
بزیر پای او بر آن نقش است و از آثار تاریخی 
ایران بشمار می‌آید. (یادداشت مؤلف). رجوع 


به بیستون شود. 


1 -( ۰ 











بیستول. 


که بیستون, کوه بیستون؛ 
واز آنجا بیامد سوی طیسفون 


زمین شد ز لشکر که بیستون. فردوسی. 
یکی رخش دارد بزیر اندرون 
که‌گویی روان شد که بیستون. فردوسی. 


بکوهی کرد خسرو رهنمونش 

که خواند هر کی | کنون‌بیستونش. ‏ نظامی. 
مراد خسرو از ثیرین کناری بود و آغوشی 
محبت کار فرهاد است و کوه بیستون سفتن. 


سعدی. 
فرهادوارم از لب شیرین گزیر نیست 
ور کوه محتشم بمثل بیستون شود. سعدی. 
بلند است گرچه که بیستون 
بود سقف قدر ترا یک ستون. 

(شرفنامة منیری). 


پیستون. [س] ((خ) ابن وشضمگیرین 
مرداویج‌ین زیاربن وردانشاه گیلانی. سومین 
از امرای آل زیار و لقب او بیستون ظهیرالدوله 
است و مکنی به ابومنصور (۳۵۷- ۳۶۶ 
ه.ق.).وی مسدتی در ری علم اقستدار 
برافراخت. رجوع به الآثار الباقیه ص ۱۳۳ و 
بعییب‌الشیر و مازندران و اسرآباد رابو ص 
۴۱و طبقات سلاطین لین پول ص ۱۲۴ و 
الجماهر ص ۱۷۱ و دايرة المعارف فارسی 
شود. 

پیستون. [س] (اخ) از حکمرانان رویان و 
رستمدار سل له پادوسیان. جلوس از سال 
۰ ۶۰ ه. ق.(التدوین). 

بیستون. [س ] (اخ) دی از دهستان 
چمچال بخش صحنه شهرستان کرمانشاه 
است و ۸۵۰ تن سکننه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 

پیست و نه. [ت د ] (عدد سرکب» ص 
مرکب, [مرکب) بیست به اضافة نه. شمارۂ بعد 
از بیست‌وهشت و قبل از سی. تسعة و 
عثرون. 
پیست و هشت. [ ت 2] (عدد مرکب. ص 
مرکب, إ مرکب) بيست به اضافة هشت. 
شمار؛ بعد از بیست‌وهفت و قبل از بیست‌ونه. 
ثمانية و عشرون. 

پیست و هفت. [ ت ۵] (عدد مرکب. ص 
مرکب» إمرکب) بست به اضافة هفت. شمارة 
بعد از ببست‌وشش و قبل از بیست‌وهشت. 
سبعة و عشرون. 

بیست و یکت. [تْ ی /ي] (عدد صرکب. 
ص مرکب» [مرکب) بیست به اضافةٌ یک. عدد 
بعد از بيست و قبل از بیست‌ودو. واحد و 
عشرون. 

¬ بیست‌ویک پیکر؛ بیست‌ویک صورت 
لی بسنظر ق دما که بحساب شمال 
منطقهالبروجند و عبارتد از: دب اصغر. دب 
اکبر. تنين. قيقاوس. عوا. فكه (كاسة 





درویشان). جاثی علی رکبیه. شلاق. 
دجاجة. ذات‌الکرسی. حامل رأس‌الفول. 
مسک‌النان (مسک الاعنة). عقاب (نسر 
طاثر). دلفین. سهم. حواء حية. قطعةالفرس. 
فرس ا كبر. مرأةالمسللة. مشلث. (از فرهنگ 
فارسی معین). صور شمالی فلک السروج. 
(برهان). صور قلکی که رو بشمال دارند. 
(شرفنامه منیری): 


بیست‌ویک پیکر که از صقلاب دارد خیكتاش 
گردراه خیل او تا قیروان افشانده‌اند. 
خاقانی. 


کا بسیست‌ویک درخواست ا؛ ضهرت 
اولتیماتومی که در ۱۹۱۵ م. ژاپن تسلیم چين 
کرد. تقاضای ژاپن این بود: نظارت بر 
سرزمین کیائوچو, حکومت بر منچوری و 
مغولتان. استخراج معادن زغال چین. چين 
بهیچ کشور خارجی دیگر امتیازات ندهد. 
هدایت چین از طرف ژاپن در امور داخلی و 
نظامی.... (از دائرة المعارف فارسی). 
- بیست‌ویک وشاق؛ بمعی بیست‌ویک 
پیکر است که بیست‌ویک صورت باشد از 
جملۂ چهل‌وهشت صورت فلک‌البروج در 
جانب شمال. (برهان) (از فرهنگ خطی). 
یعنی بیست‌ویک پکر از جمله سی‌وشش 
پیکر. (شرفنامة منیری)* 
با بیست‌ویک وشاق ز صقلاب ترک‌وار 
بر راه وی کمین بمفاجا برافکند. خاقانی. 
- ||توعی بازی با ورق. وجه تسمه آنکه 
جمع شمارءٌ خالهای روی ورق‌ها که در دست 
یک بازی‌کننده است به بیست‌ویک رسد از 
دیگر خالها برتر حساب شود و دارندۀ آن 
برنده باشد. 
پیست و یکم. [ثْ ی /ي ک] (عسدد 
تسرتیبی صرکب. ص نسسبی) در مسرتبة 
بیست‌ویک. 
بیست و یکمین. ات ی / ي ک] (ص 
نسبی, [مرکب) بيت و یکم. الحادی 
والعشرون. 
پیستی. (ص نسبی, !) یک قسم پول سیاهی 
که‌سابقاً در ایران رایج بود و | کنون غیرمعمول 
است. (ناظم الاطباء). سکه‌ای است معروف به 
مقدار بیست درم. (آنندراج). مسکوک خشن 
مسینه و بزرگ و آن خمس صد دیناری یعنی 
بست دیسنار و در دور؛ فستحعلیشاه و 
محمدشاه و اوائل ناصرالدین‌شاه معمول بوده 
است. ||(در تداول مشتی‌ها) بیست‌تومانی 
(اسکناس): یک بیستی مایه رفت. (یادداشت 
مولف). 
بیستی. ((خ) قسریه‌ای از قسریه‌های ری. 
(معجمالبلدان). 
بیستیی: [] (من کسبی) توب ات ند 
بست که قریه‌ای است از قرای ری بگمان 





بی سر. ۵۹ 


من. (از انساب سمعانی). و نيز رجوع به 
مرآت البلدان ج ۱ص ۳۲۶شود. 
بيست یکت. [ی /ي ] ([ مرکب) از بيست 
یکی. یک‌بيستم. نصف عشر. (یبادداشت 
مولف). 
پیستین. (ص نسبی) منوب به بیست. 
(ناظمالاطباء). 
پسیج. [س ] (ص مرکب) (از: بی + سج) 
بی‌شکل. بدوضم و بدساخت. (ناظم الاطباء). 
رجوع به سج شود. 
بی سخاوت. [س و] (ص مرکب) (از: بی 
+ سخاوت) بخیل. ممسک. رجوع به 
سخاوت شود. 
بی سخن. [س خ] (ص مرکب. ق مرکب) 
(از: بی + سخن) گنگ. || خاموش. سا کت. 
(ناظم‌الاطباء). ||غیرناطق؛ 
این رستنی است ناروان هر سو 
و آن بی‌سخن است وین سوم گویا. 
ناصرخسرو. 
|إكلمة تأ كيد. حتما. يقيناً. (از لفغت محلی 
شوشتری نسخۀ خطی). کنایه از بی‌شک و 
بی‌شبهه باشد. (از رشیدی) (برهان). بی شایبه. 
(از انجمن آرا) (از آنندراج). بی گفتگو. بدون 
چون و چرا. بلاریب. بی گمان. رجوع به 
سخن شود: 
طاعن و بدگوی اندر سخنش بی‌سخنند 
ورچه باشد سخن طاعن و بدگوی ذمیم. 
فرخی. 
قرعه بر هر کو زدند ان طعمه است 
بی سخن شر ژیان رالقمه است. مولوی. 
گفت‌ای زن پیش این بت سجده کن 
ورنه در آتش بوزی بی سځن. مولوی. 
بی سر. [س ] (ص مرکب) (از: بی +سر) 
آنکه سر ندارد. انچه سر ندارد. بی‌راس. تن 
بدون‌سر؛ 
بیابان بکردار جیحون ز خون 
یکی بی‌سر و دیگری سرنگون, 
زس کشته و خسته شد جوی خون 
یکی بی‌سر و دیگری سرنگون. 
بگریند مر دود" و میهنم 
که‌بی‌سر ببینند خسته تلم. 
عنصری (از اسدی). 
الحق ستوه گشتم زین شهر بی‌سر و بن 
وین مردم پریشان چون عضوهای بی‌سر, 
شرف شفروه. 
- تن بی‌سر؛ بدنی که سر آن را جدا کرده 
باشنده 


فردوسی. 


فردوسی. 


همه دشت ازیشان تن بی‌سرست 

زمین بستر و خا ک‌شان چادرست. فردوسی. 
Twenty-one Demands.‏ - 1 

۲-نل: بگرید مرادوده. 





۶۰ پیسر. 


سر بی‌تنان و تن بی‌سران 
چرنگیدن گرزهای گران. فردوسی. 
ای هر که افسری است سرش را چو کوکتار 
پیشت چو لاله بی‌سر و دامن تر آمده. 
خاتانی. 
||بی‌اساس. بی‌اصل. 
- بی سر و ته؛ کنایه از پوچ و بی‌معنی. 
|اکسی که سر و بزرگ و مربی نداشته باشد. 
(ناظم الاطباء). بی‌سرپرست. بی‌فرمانده* 
پرا کنده شد رای بی تخت شاه 
همه کار بی‌بوی و بی سر سپاه. فردوسی. 
|ابی‌ابندا. بی آغاز. بی نقطدُ شروع. 
¬ چنبر بی‌سر؛ متصل. یکپارچه. بی‌انفصال. 
بی بریدگی و قطع: 
چون چنبر بی‌سر است فرقان 
خیره چه دوی بگرد چنبر. . ناصرخسرو. 
||بی‌نصیب. بی‌بهره. محروم: و امراء اطراف 
هر کسی خوایکی دید چنانکه چون بیدار شد 
خویشتن را بی سر یافت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۴۳). |[بدون درپوش. بدون 
سرپوش. ||بینظیر. بسهمتا. (ناظم الاطباء). 
رجوع به سر در تمام معانی شود. 
پیسو. [س ] (!) پرنده‌ای است شکاری شبیه به 
پغو که آن نیز جاتوری اسث شکاری از 
جنس باشه. (برهان). بیره. مرغ شکاری 
شبیه به شکره و پیفو اما تیزتر از هر دو. 
(رتیدی). 
پیسرا کت. [س / س ] () شتر جوان پرقوت. 
(جهانگیری) (برهان) (رشیدی). شتر جوان. 
(غیاث) (سراج‌اللغات). شتری جوان که 
مادرش ناقهٌ عربی و پدرش دوکوهان باشد. 
(رشیدی) (بررهان) (غیاث)؛ 
الا کجاست جمل بیسرا کمن ۱ 
بان ساقهای عرش پای او. 
نشستم بر آن بیسرا ک‌سماعی 
فروهشته دو لب چو لفح زبانی. منوچهری. 
چو دیدم رفتن آن بیسرا کان 
بدان کشی روان زیر حبایل. 
شتر نیز هم ناقه هم بیسراک 
شتابنده چون باد و از گرد پا ک. 
همه توش ره ز شیرین و شور 
روان کرد بر پرا کان‌بور. نظامی. 
|| شتربچة یکساله و دوساله. (برهان). 
شتربچه. (غیاث). اشتر یکساله یا دوساله. 
(فرهنگ میرزا), شتربچه. (شرفنام سنیری). 
شتری که مادرش و پدرش دوکوهان باشد. 
(رشیدی). اما در رساله‌ای بمعنی شتری بنظر 
رسیده که مادر آن ناقةٌ عربی باشد و پدرش 
دوکوهان. نوعی از شتر است نه مطلق شتر. 
(از یادداشت مؤلف). |إكرة خر الاغ. (برهان) 
(غیاث). سراج‌اللغات نوشته که بدین معنی 
بیرا ک‌بدون سین مهمله است. (از غیاث). خر 


منو چهری. 


منوچهری. 


نظامی. 





که‌از مادیان اسب زايد و این وضع فرعون 
است که خر را بر مادیان جهانیده و ان خربچه 
را بسرهان دعوی بطلان خویش ساخته. 
(شرفنامة منیری) (از برهان). ||شتر غیربختی. 
مقابل دیلاغ و اروانه. (یادداشت مولف): 
کاروانی پیسرا کم داد جمله بارکش 
کاروانی دیگرم بخشید بختی جمله رنگ. 
فرخی. 

دگر چارصد بختی و بیسرا ک 
بصندوقها بار بد" سیم پا ک. 
من بنده که روی سوی او دارم 
بی بختی و بیسرا ک و اروانه ؟, 
آن تجمل زوی جمل نکشد 
خنگل و بیسرا ک و الوانه ۳. بووین 
به سرا ک شب آهنگ و لوک ترکی روز 
که زیر سبزۂ گردون همی کنند افسار . 

کمال اسماعیل (در قسمیه). 
|| شتربچة بیقرارء ۲ 
پیوسته از چشم و دلم در آب و آتش منزلم 
بر بیسرا کی محملم در کوه و صحرا گام‌زن. 


امیر معزی. 


اسدی. 


مختاری. 


هزار نخستین ازو یراک 

به گردن‌کشی کوه را کرده خا ک. نظامی. 
بی سران. [س] ([ مرکب) ج‌انوران 
دوکفه‌ای. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
بی‌سر شود. ۲ 
بی سرافسار. [س 1] (ص مرکب) بی‌مهار. 
گه‌مهار. سرخود. بدخوی. (ناظم 
الاطباء). |ابدوضع. (آنندراج). |[بدتربیت. 
(ناظم الاطباء). |[نااهل. (آنندراج). ||نالايق. 
ناقابل. |إنامقيد. (آتدراج). |إتنبل و کاهل. 
|| غافل. (ناظم الاطباء). 
بی سرمایه. [س ی / ي ] (ص مرکب) (از: 
بی + سرمایه) که سرمایه ندارد. بی‌مایه: ای 
پیران عمر بر باد برفته اشک از دیدگان ببارید 
برای بیکسان بی‌سرمایه بگریید. 
(قصص‌الانبیاء ص ۲۴۱). 

ز دولتمندی درویش باشد 


که‌بی‌سرمایه سوداندیش باشد. نظامی. 
رجوع به سرمایه شود. 
بی سرمگی. [سش م /م] (حامص مرکب) 


حالت و چگونگی بی‌سرمه. نداشتن سرمه. 
اهمال در نکشیدن ۶ سرمه به چشم. (ناظم 
الاطباء) رجوع به سرمه شود. 

بی سر و بن. [س ر ب ] (ص مرکب) (از: 
بی + سر + و + بن) بی سر و قه. سست و 
ضعیف: دعاوی بی سر و بن. (یادداشت 
مولف). |[دور و دراز. بى سر و تد. بی‌کران. 
نامتناهی. نامعلوم: همچنان پیاده در کوهها و 
بیابانها بی سر و بن میگشت و بر گناهان خود 
نوحه میکرد. (تذکرةالاولیاء عطار). 

الحق ستوه گشتم زین شهر بی سر و بن 





بی سر و پا. 


وین مردم پریشان چون عضوهای بی سر. 
شرف الدین شفروه. 
بی سر و ببی‌سامان. [س ر] (ص مرکب) 
بی‌خانمان. دربدر. پی‌بضاعت؛ 
نفی سرد برآورد ضعیف از سر درد 
گفت‌بگذار من بی‌سر و بی‌سامان را. سعدی. 
|| پریشان‌حال و آشفته‌احوال با زندگی درهم. 
رجوع به بی سر و سامان شود. 
بی سر و پاء [س ر] (ص مرکب) (از: ہی + 
سر + و + پا) فرومایه. نالایق. پست. 
(یادداشت مولف)؛ و از این گروهی بی سر و پا 
که‌با تست بیمی نیست. (تاریخ بیهقی). 
ملیح‌تر شود آن زن‌فروش و گر نشود 
همین که هست بس است این گدای بی‌سر و پا. 
سوزنی. 
نزهتگاه شیدایان و تفرج‌جای بی‌سروپایان. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۱۶). 
عارضش را بمثل ماه فلک نتوان گفت 
تسبت دوست به هر بي سر و پا نتوان کرد. 
حافظ. 
رجوع به سر شود. ||از همه جهت بی‌نوا و 
بیچار.. (از ناظم الاطباء). مفلس و محتاج. 
(آتندراج). ||درمانده. عاجز. ناتوان: 
پیش تو گر ہی سر و پا آمدیم 


هم به اميد تو خدا آمدیم. نظامی. 

ارباب شوق در طلبت بی‌دلند و هوش 

اصحاب فهم در صفشت بی سرند و پا. 
سعدی. 


|اسراسیمه. (هفت قلزم). پریشان‌حال. 

|ابی‌انتها. لایتناهی. مجهول. ناشناخته. و به 

مجازء بی نظم و ترتیب: 

تا بی سر و پا باشد اوضاع فلک زین دست 

در سر هوس ساقی در دست شراب اولی. 
حافظ. 

|اکنایه از بی‌نظام و بی‌اسلوب. (ناظ‌الاطباء), 

بی‌اسلوب و بی‌نظام و بی‌ربط. (آنندراج), 

بی‌انتظام. هرج و مرج. 

-کاری بی سر و پا؛ که انجام آن دشوار و 

جمع و فراهم آوردن اجزاء آن سخت باشد. 

(یادداشت مولف). 

ااست. (ناظم الاطباء). گفتار و یا خبر بی 


۱-نل: الا کجاست جمل بادپای من. (دیوان 
ص۸۲). در این صورت شاهد کلمه نخراهد 
بود. 

۳ -نل: بصندوقهاشان همه. 

۳-اروانه. نوعی شتر. (برهان). 

۴-الرانه ظاهراً سبدل اروانه است بمعنی 
نوعی از شتر. 

۵-نل: اشعار. 

۶-کذا در ناظم‌الاطباء و « کشیدن» صحیح 


است. 








بی سر و پایی. 


سر و پا. (از یادداشت مولف). اانام مهره‌ای 
گردو مدور. (ناظم الاطباء). 
ہی سر و پایی. اس زژ] (حامص مرکب) 
حالت و کیفیت بی سر و پا. |[ناتوانی. عجز و 
درماندگی. (بادداشت مولف). || فقر. || کنایه از 
فرومایگی, پستی و دنائت. سفلگی و پستی. 
(یادداشت مولف): .... که سخن نگویند الا 
بسفاهت و نظر نکند الا بکراهت. فقرا را به 
بی سر و پایی موب کنند. ( گلستان), 
- بی سر و پایی کردن؛ کنایه از فروتتی تشان 
دادن: 
خار نه‌ای کاوج‌گرایی کنی' 
به که چو گل بی سر و پایی‌کنی. ‏ نظامی. 
بی سر و ته. اس ر ت ] (ص مرکب) (از: 
ہی + سر + و + ته) بی سر و بن. بی ابتدا و 
انتها: گفته‌های بی سر و ته. خبر بی سر و ته, 
دعوی بی سر و ته نسخنان بی سر و ته؛ 
لاطائل و ببهوده. (از یادداشت مولف). 
بی سر و دل. [س ر د) (ص مسرکب) 
بی‌پروا. (غیاث) (آنندراج). 
بی سر و دلانه. (س زر د ن / نا (ق 
مرکب) بطور بی‌پروایان. (غیات) (آنندراج). 
بی سر و دلی. [س رز د] (حامص مرکب) 
حالت و کیفیت بی سر و دل. بی‌هوشی. 
بی‌حواسی. (ناظم الاطیاء) 
بی سر و سامان. [س ر1( ص مرکب) (از: 
بی + سر + و +سامان) محتاج. مقلس. بی 
برگ و توشه. (آنندراج). بیتوا. || پریشان و 
مشوش. (ناظم الاطباء). شوریده. شوریده‌دل. 
پریشان‌خاطر. مضطرب. پریشان‌حال: 
عقل بی خویشتن از عشق تو دیدن تا چند 
خویشتن بی‌دل و دل بی سر و سامان دیدن. 
سعدی. 
عاشقی سوخته‌ای بی سر و سامان دیدم 
گفتم ای یار مکن در سر فکرت جان راء 
سعدی. 
دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس 
که چان زو شده‌ام بی‌سر و سامان که مپرس. 
حافظ. 
-بی سر و سامان داشتن؛ پریشان‌خاطر 
داشتن. مضطرب و مشوش داشتن: 
گرتو زین دست مرا بی سر و سامان داری 
حافظ. 
= سخن بی‌سر و سامان؛ بی سر و قه.تافه. 
لاطائل؛ 
آنست گزیده که خدایش بگزیند 
بهوده چه گویی‌سخن بی سر و سامان. 
||نامنظم. پریشان. درهم. بی‌انتظام؛ سالار 
چون حال بر این جمله دید. بی سر و سامان 
بضرورت قلب لشکر را براند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص .)۴٩۹۳‏ | بی‌خانمان. (ناظم الاطباء): 


من به اه سحرت زلف مشوش دارم. 





ور به بسطام شدن نیز ز بی‌سامانیست 
پس سران بی سر و سامان شدنم نگذارند. 
خاقانی. 
- بی سر و سامان شدن؛ بی خانمان شدن: 
ور به بسطام شدن نیز ز بی سامانیست 
پس سران بی سر و سامان شدنم نگذارند. 
خاقانی. 
||درصانده. اابی یار و ییاور و بی‌کس. 
|اتباهکار. فرومایه. نا كس. خسوار. 
||شهوت‌پرست. ||شرور. بدذات. |اگستاخ. 
(ناظم الاطباء). رجوع به سامان و رجوع به 
سر در تمام معانی شود. 
مرکب) حالت و کیفیت بی سر و سامان. 
بیخانمانی. آوارگی. پریشانی: 
سر و سامانی از این بی سر و سامانی ست. 
سعدی. 
پیسره. [س رَ] () بیسر, نام جانوری است. 
رجوع به بیسر و بیسران شود. ||استر که 
عربان بغل گویند. (از برهان). استر و قاطر. 
(ناظم الاطباء). 
پیسری. [بٍ س ریی] (ع !) یکی بياسرة. 
گروهی در سند که ناخداها آنها را یرای 
محاربه با دشمن نوکر دارند. (ناظم الاطباء). 
رجوع به بیاسرة شود. 
پیسری. [بٍ س ] ([خ) امیری بود در مصر و 
به او منسوب است قصر عالی که در قاهره 
است. (از منتهی الارب). 
سعادت) بدبخت و ناشاد و نامراد. (اژ 
آنتدراج). بدیخت و بی‌نصیب و بی‌بهره. (ناظم 
الاطباء). رجوع به سعادت شود. 
بی سعاد تی. [س 5] (حامص مرکب) 
کیفیت و حالت بی‌سعادت. بدیختی. نا کامی و 
نامرادی: پیراهن بی‌سعادتی ز سر درکش. 
صدر؛ جفا چاک زن". (مجلس چهارم 
سعدی). 
بی سعی. [سعی ] (ص مرکب) (از: بی + 
سعی) بی‌کوشش. بی‌پایمردی. بدون یاری و 
ياورى: 
شکر کن شکر خداوند جهان راکه بداشت 
به تو ارزانی بی سعی کس این ملک قدیم. 
ابوحنیفة اسکافی (از تاريخ بیهقی ج ادیپ 
ص ۳۹۰). 
رجوع به سعی شود. 
پیسکت. [ب س] (ع!) كلم ترحم مانند 
ویک که در وقت ترحم و دل‌اسایی کودک 
گویند.(ناظم الاطباء). کلمه‌ای است که وقت 
ترحم و دل‌آسایی کودک گویند. کش کش. 
(یادداشت بخط مولف). 
پیسکون. (ش] (ص مسرکب) (از: بی + 
سکون) جنبان. متحرک. (ناظم الاطباء). 





بیسم. ۵۲۱۱ 
||مشوش. مضطرب. یی آرام: 
هر جاکه دلی است در غم تو 
بیصبر و قرار و بیسکون باد. حافظ. 
ااکی که از شوخی هیچ جا قرار نگیرد. 
(غیاث). شوخ که در هیچ جاقرار نگیرد. 
(آنندراج), رجوع به سکون شود. 

بی سکه. (س‌ک ک /ک ] (ص مرکب) (از: 
بی +سکه) که سکه ندارد. زر و سیم بی‌نقش. 
(برهان) (آنندرا اج) (انجمن آرا) (ناظم 
الاطباء). زر و سیم بی‌نگار. غیرمضروب: 
که‌بی‌سکه‌ای را چه يارا بود 
که‌هم‌سکذ نام دارا بود؟ نظامی. 
||فاقد زر سکوک. بی زر و سیم. رجوع به 
سکه شود. |کنایه از مردم بیقدر و بی‌اعتبار و 
بی شان و شوکت و وقار. (برهان) (انجمی آرا) 
(ناظم‌الاطباء) (آنندراج). بیقدر و بی‌مقدار. 
(غیات). کنایه از مردم نا ک‌اره. (لفت محلی 
شوشتری خطی). رجوع به سکه شود. ||هر 
چیزی که طراوت و نمودی نداشته باشد. 
(برهان) (نناظم‌الاطباء). بی‌نمود. بی‌ارج. 
بیرونق. بی آب و رنگ. 

بیسکیزیدن. [یی /بسی د] (مسص) 
اسکیزیدن. سکیزیدن. السزیدن. جفته 
انداختن. (از یادداشت مولف). رجوع به 
اسکیزیدن شود. 

بی سلب. اس [] (ص مرکب) (از: بی + 
سلب) بی جامه. بی‌پوشش* 
بی صورت میارک تو دتا 
مجهول بود و بی سلب و زیور. ناصرخسرو. 
و رجوع به سلب شود. 

بی سلیقگی. [س ق / ق ] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی بی‌سلیقه. بی‌ذوقی. 
بی‌مهارتی. عدم مهارت. (ناظم الاطباء). 

بی سلیقه. [س ق / تی ] (ص مرکب) (از: بی 
+ سلیقه) بی‌ذوق. بی‌مهارت. عاری از ذوق. 
(ناظم الاطباء). |[بی‌قاعده و بی‌ترتیب, 
(آنندراج). بی‌اسلوب. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به سلیقه شود. 

پیسیم. [س] (ع !) تمری است شبیه به «بذ» 
کوچکی صلب و بازغبی بسیار زیاده از به. 
انطا کی گوید که درخت آنرا پیوند از سیب و 
آمرود ویا با نهال بلوط و یا بید و یا قسطل که 
شابلوط است مینمایند و کیرالوجود و 
بیار پیوند از تفاح و صفصاف که بید است 
مینمایند و هنگام رسیدن ثمر آن هنگام 
رسیدن ثمار دیگر است و تا اواسط زمستان 
می‌ماند. (مخزن الادویه ص ۲۶۰). درختی 
است که به درخت بلوط ماند و ميو آن ماتد 
میو؛ به خرد می‌باشد. (از ذیل اقرب الموارد). 

de’ 
۱-نل: راهن بی‌سعادتی در سر کش» صدرة‎ 
جفا چا ک ساز.‎ 








۲ بیسمارک. 


رجوع به تذکره داود ضریر انطا کی ص ٩۱‏ 
شود. 
پیسمارکت. ((خ) بیزمارک. عتوان کاملش 
اوتوفورست فون بیسمارک ! معروف به صدر 
اعظم آهنین (۱۸۱۵ - ۱۸۹۸ .), سیاستمدار 
آلمانی و موجد امپراطوری آلمان؛ نخست 
وزیر (۱۸۶۲- ۱۸۹۰ ع.) پروس, صدر اعظم 
(۱۸۷۱ - ۱۸۹۰ م( المان. وی پارلمان را 
بعلت اینکه با بودجه تسلیحاتی او سخالفت 
کردمنحل ساخت (۱۸۶۲م.) و بر سر مالکیت 
شلسویگ هولشتاین, به اتفاق اتریش با 
دانمارک جنگید (۱۸۶۴ م.). پس از پیروزی: 
اختلاف نظر او با اتریش بر سر ادارة نقاطی که 
از دانمارک گرفته بودند منجر به جنگ اتریش 
و پروس شد (۱۸۶۶م.) که دست اتریش را از 
آلمان کوتاه کرد آنگاه بمنظور تجدید سازمان 
آلمان و قرار دادن آن تحت رهبری پسروس 
اتحادیُ آلمان شمالی را ترتیب داد. عمداً پیام 
«امس» را تحریف کرد و جنگ فرانسه و 
پروس (۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ ع.) را برانگیخت. در 
ژانویة ۱۸۷۱ . ویلهلم اول (پادشاه پسروس) 
امپراطور آلمان اعلام شد. بیسمارک که 
وحدت آلمان را با جنگ تأمین کرده بود 
کوشید که با صلح آن را استوار سازد. آلمان را 
در ۱۸۷۹ .با اتریش و در ۱۸۸۲ م. با ایتالا 
متحد ساخت و با روسیه آشتی کرد و در اروپا 
نقش داوری پیش گرفت. بیسمارک در 
۷۸ م. دست به اقداسمات شدیدی علیه 
سوسیالیستها زد و نشر آثار سوسیالییتها را 
ممنوع ساخت و در سالهای ۱۸۸۳ - ۱۸۸۷ 
م. یک سلسله قوانین اصلاحات اجتماعی 
گذرانید. در نتیجه سیاست بیسمارک تجارت 
و صنعت ستعمرات آلمان برعت توسعه 
بافت. ویلهلم دوم که از نفوذ بیسمارک 
خرسند بود در ۰ و را برکنار کرد. 
بیسمارک در دورة گوشه گیری‌بشدت از 
سیاستهای ویلهلم انتقاد کرده و خاطرات خود 
را نوشته است. (از داثرة المعارف فارسی). 
پیسمازکت. (إع)" (مسجمع‌الجزایسر...) 
ملانزی. در شمال شرقی گینةُ جدید با 
۰ سکنه. مستعمرء قدیم آلمان است. 
(از فرهنگ فارسی معین). 
پیسمازکت. (!خ) بیزمارک. نام شهر و بندری 
در ایالات متحدۂ امریکاء کرسی دا کوتای 
شمالی در ساحل میسوری با ۱۸۶۰۰ تن 
سک و معادن زغال‌سنگ. (از فرهنگ 
فازشی معین). 
پیسموت. (فرانسوی, !)۲ عنصر فلزی 
متبلور شکنند؛ نقره‌فام با پرتو گلگون 
(علامت شیمیایی 8۱). از لحاظ هدایت برق و 
حرارت ضعیف است و براثر انجماد منبط 
میشود وبرای پاین آوردن نقطة ذوب آلیاژها 





(آلیاژهای قالیگیری) و در چاپ پارچه‌های 
پنبه‌ای و ساختن لوازم آرایش بکار میرود. 
ترکیات غیرمحلول آن در طب استعمال 
مشود. (از داثرة المعارف فارسی). 

پیسن. [س] () زهر قاتل و کشنده. (ناظم 
الاطیاء) (انتدراج). 

بی سنگت. [س ] (ص مسرکب) (از: بسی + 
سنگ) بی وقار و تمکین. (رشیدی). کنایه از 
بی‌وقر باشد. (انجمن آرا). سبک و بی‌وقار. (از 


آنندراج): 

اسکاف گه بروی گدا روی پیر خنگ 

بی‌سنگ غر زنی که سرت باد زیر سنگ. 
سوزنی. 

در باب شاعری که مباد اوی امیر شعر 

بی‌سنگ شاعری است بکوبم سرش بسنگ, 
سوزنی. 

من بی‌سنگ خا کی مانده دنگ 

نه در خا کم در آسایش نه در سنگ. نظامی. 

و رجوع به سنگ شود. ||بی‌طاقت: 

ملک بی‌سنگ شد زان سنگ سفتن 

که‌بای تش بترک لعل گفتن. نظامی. 


بی سنگیی. [س] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بی‌سنگ. سبکی. جلفی. بی‌وقاری. 


جلافت. عدم رزانت. بی‌متانتی. (یادداشت 


مولف): 

ور زیی‌سنگی سر دل خود کثف کند 

در زمان زیر و زیر سنگ شود همچو کشف. 
سوزنی. 

نیست در شهر سست‌فرهنگی 

هیچ عیبی بتر ز بی‌سنگی. اوحدی. 

رجوع به سنگ شود. 


بي‌سوا۵. [س ] (ص مرکب) (از: بی + 
سواد) آنکه خط خواندن نتواند. (ناظم 
الاطباء). که خواندن و نوشتن نداند. 
(یادداشت مولف). ناخوانا. نانویسا. ناخوانده. 
امی. عامی: بی‌سواد کور است. |/که معلومات 
بار و عمیقی ندارد: ادسی بیسواد. 
(یادداشت مۇلف). کم‌مایه در داتش. 

بی سوادی. [س] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی بیسواد. عامی بودن. امی بودن. 
(بادداشت مولف). |اکم‌مایگی در دانش و 
معلومات. 

بی‌سوال. (س آ] (ص مرکب. ق مرکب) 
(از: بی + سؤال) بدون پرسش. (ناظم الاطباء). 


آنکه از کسی سؤال نکند. (آنندراج). 


-بی سؤال و جواب؛ نا گزیر.(یادداشت 
مولف). 

|[بدون تمنا و درخواست. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به سؤال شود. 
بی سود. (ص مرکب) (از: بی +سود) 
پی‌نتیجه. بی‌فایده. (یادداشت مولف)؛ 


بی سود بود هرچه خورد مردم در خواب 





تیسو س. 
بیدار شناسد مزه از منفعت و ضر. 
ناصرخسرو. 
|| تباه. هدر. بی نتیجه و فایده: 
زگفتار او شاه خشنود گست 
همه رنج پوینده بی سود گشت. 
چو دیدند کان کار بی‌سود گشت 
بلنداختر و نام داراگذشت. 
جهاندار بی‌سود بسیارگوی 
نماند شآ بنزد کسی آبروی. فردوسی. 
بی سود و زیان؛ کاملا بیفایده. (از یادداشت 
مولف). 
<کار بی‌سود؛ کار بی‌فایده. بی‌حاصل و 
بی‌نتیجه و لفو؛ 
اگرجان تو بسپرد راه آز 


فردوسی. 


فردوسی. 


شود کار بی‌سود بر تو دراز. فردوسی. 
گفتار بی‌سود؛ سخن ناسودمند. سخن 
بی‌فایده؛ 

بگفتار بی‌سود و دیوانگی 

نجوید جهانجوی مردانگی. فردوسی. 


پسودن. [د] (مسص) بمعنی سودن. (از 
جهانگیری). لمس کردن. دریافتن: 
بخا ک‌وادی أن چهره‌ای که ابله کرد 
باستین حریر ارچه نرم بیسودی. 
کوه‌بیسود زخم تیرش گفت 

صاعقه است این نه شیر واغوثا. 


سوزنی, 


ابوالفرج رونی. 
اما این کلمه دگرگون شده ببسودن است. 
رجوع به پیسودن و سودن شود. 

پیسوز. (ص مرکب) (از: بی + سور) بی‌باره. 
بی‌حصار: شهر بیور؛ شهری که در اطراف 
أن دیوار باشد. 

پیسوو. ((خ) نام شهری است غیرمعلوم. 
(برهان) (از جهانگیری) (از آنندراج). شاید 
مصحف میسور (هندوستان) باشد. (از حاشیةً 
برهان چ معین)* 
بجایی که بیسور بد نام آن 
فرودآمدند آن دو خیل گران. 

حکیم زجاجی (از جهانگیری). 
بی سوز. (ص مرکب) (از: بی + سوز) که 
سوز ندارد. |اکسی که شمع را خاموش کند. 
(ناظم الاطباء). 

پی‌سوزی. (حمسامص مرکب) حالت 
بی‌سوز. بی‌حرارتی. نداشتن سوز و گداز و 
هیجان؛ 
که‌صاحب‌حالان یکباره مردند 
ز بی‌سوزی همه چون بخ فسردند. نظامی. 
پیسوس. (سعرب, ل) معرب پیه‌سوز. ج» 
پیاسیس, ابن بطوطة در سفرنامه (چ مصر 


1 - Otto Von Bismarck. 
3 - Bismuth. 
-نل: نماندت.‎ ۴ 


2 - Bismarck. 








بی سوسه. 


ص ۱۸۱) نویسد: و فى السجلس خمسة 
من‌البياسيس و البيسوس شبهالمنارة من 
النحاس له ارجل ثلاث و على رأسه شبه 
جلاس من النحاس و فى وسطه انبوب للفتيله 
یملا من الشحم‌المذاب. و نیز رجوع به دزی 
ج۱ص ۱۳۳ شود. 
بی سوسه. [سو س / س ] (ص مرکب) (از: 
بی +سوبه) بی‌حیله. بدون شیله‌پیله. 
روراست: معاملة بی‌سوسه؛ معامله‌ای که در 
او هیچ حقه و تزویر نباشد, (از یبادداشت 
ملف). رجوع به سوسه شود. 
بی سوکت. (|خ) شسهرکی است بناحیت 
پارس از حدود ارگان با نعمت فراخ و هوای 
خوش. (حدود العالم). 
بیسوه. [و] () مأخوذ از هندی. یک‌ششم 
جريب. (ناظم الاطباء). 
پیسه. (س ] ((خ) دهی از دهستان گوده است 
که در بخش بستک شهرستان لار واقع و 
دارای ۱۰۵ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیاییایان ج ۸ 
پیسیار. (إ) شاهرا مسصحف پیشیار است. 
قارور؛ بیمار. (فرهنگ جهانگیری). پیسیار. 
سرشگ. قاروره. تفس ه. دلیل. پیشاب. ات 
بیمار. بول. شاش. (بادداشت مولف)* 
بر روی پزشک زن میندیش 
چون بود درست بسیارت 
و رجوع به پیشیار شود. 
بی سیرت. [ر] (ص مرکب) (از: بسی + 
سیرت) فاسق و فاجر. |[بی‌آپرو و رسواء 
(ناظم الاطباء). ||مقعول که به رسوائی کشیده 
شده است. و رجوع به بی‌سیرت کردن و 
رجوع به سیرت شود. 
بی سیرت کردن. [رَکَ د ] (مص مرکب) 
در تداول عوام, عملی نامشروع پاکسی 
کردن. فساد کردن (بیشتر با نابالفی). 
بی‌سیرت کردن دختری یا پسری را؛ عملی 
منافی عفت با او کردن و شهر برگرفتن از 
دوشیزه نه بوجه مشروع و دوشیزگی بردن 
بسجبر و با وی بنامشروع آرامیدن. (از 
یادداشت مولف). بی‌ابرو کردن. (ناظم 
الاطیاء). 
بی سیر تی. [ر ] (حامص مرکب) حالت و 
کیفیت بی‌سیرت. بیآبرویی و رسوایی. (ناظم 
الاطباء). بی‌ناموسی. (آنندراج). |افسق و 
فجور و سلوک برخلاف شرع. (ناظم الاطباء). 
ہیی سبیم. (ص مرکب) (از: بی + سیم = نقرة 
مسکوک) بی‌پول. (یادداشت مولف): عاشقان 
بی‌سیم را شب خوش که هرکه را این نسیم 
باید دست و دامن پرسیم شاید. (از مقامات 


رودکی. 


حریری). ||بدون سیم. بدون مفتول. (فرهنگ 
فارسی معین). مقابل باسیم. ||([مرکب) 
دستگاهی که بدون سیم امواج صوت را 





بمواضع دور اتقال دهد: تلگراف بیسیم. تلفن 
بیسیم. اابی‌سیم (ادارة کل...) ایجاد یسیم در 
آغاز دور رضاشاه بعهده وزارت جنگ 
محول شد و نخستین بنای بیسیم ایران در 
سال ۱۳۰۳ ه.ش.به اتمام رسید و مدرسة 
بی‌سیم کل قشون اوائل سال ۱۳۰۴ تأسیس 
گردید. از نیم سال ۱۳۰۴ نصب دستگاه 
فرستندة ۲۰ کیلوواتی موج بلند و مرکز 
نیروی آن آغاز شد. قسمت گیرنده نیز در 
جوار پست فرستنده قرار گرفت. در 
فروردین‌ماه ۱۳۰۵ نصب دستگاه سمزبور 
خاتمه یافت و آزمایشهای مقدماتی شروع و 
در ششم اردیببهشت ۵ دستگاه مزبور 
افتتاح شد. نصب دستگاههای بیسیم شهرهای 
تبریز» مشهد, شیراز, کرمان. خرمشهر» و 
کرمانشاه‌که در سال ۱۳۰۴ شروع شده بود در 
نیمه سال ۱۳۰۵ خاتمه یافت. در دیماه 
۵ کلیۂ دستگاههای بی‌سیم تهران و 
شهرستانها با کارمندانی که برای ادارة آنها 
تربیت شده بودند به اختیار وزارت پست و 
تلگراف گذاشته شدند. در ابانماه ۱۳۰۹ 
دستگاه گیرنده و موج کوتاه و در تیرماه 
۶ ه«.ش.بسرای مکالمات با خارج از 
کشور فرستند؛ ۲۰ کیلوواتی افتتاحم شد. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
بیش. (ص, ق)" زیادتی و افزونی. (برهان) 
(انجمن آرا) (انتدراج) زیادت. زیاده. بس. 
بسیار. افزون. فزون. علاوه. مقابل کم. وّس. 
کثیر.(یادداشت مولف): 

بودنی بود می بیار | کنون 

رطل پر کن مگوی بیش سخون. 
پس بیش مشنوان سخن باطل کسی 
کزشارسان علم سوی روستا شده‌ست. 

صخرو 

أأفزون در مقام و مرتبه نه در مقدار. زیادت. 
زیاده بره ما از ال بویه بیشیم و چاکرمااز 
صاحب عباد بیش است. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۹۷). ||فزونتر. افزونتر. زیاده بر. 
بیشتر. (یادداشت مولف)* 

کاشک آن گوید که باشد بیش نه 


رودکی. 


بر یکی بر چند نفزاید فره. رودکی. 
کاربوسه چو اب خوردن شور 
بخوری بیش تشته‌تر گردی. رودکی. 


بخوشاندت | گر خشکی فزاید 
وگر سردی خود آن بیشت گزاید. ابوشکور. 
یک آهوست خوان را که ناریش پیش 
چو پیش آوریدی صد آهوش بیش. 
اپوشکور. 
جهان بر شبه داود است و من چون اوریا گشتم 
جهانا یافتی کامت دگر زین بیش مخریشم. 
خسروی. 
بسنده نکردم په تبکوب خویش 





بیش. ۵۲۱۳ 


بر آن شدم کز منش سیر بیش. 
جهاندار یزدان ورا برکشید 

چو زین بیش گویم نباید شنید. 
در گنج بگشاد و چندی درم 
که‌دیدی بر او بر ز هرمز رقم 
بیاورد گریان بدرویش داد 

چو درویش پوشیده بد بیش داد. 
زاين بیش کردی که گفتی تو کار 
کهیار تو بادا جهان کردگار. فردوسی. 
یکی مؤاجر بی‌شرم و ناخوشی که ترا 

هزار بار خرانبار بیش کرده عسس. لببی. 
نه همه کار تو دانی نه همه زور تراست 


نج پرباد مکن بیش و کتف برمفراز. 


خروی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


شادی و بقا بادت وزین بیش نگویم 
عسمجدی. 

گردلشکر صدوشش میل سراپرده بود 

بیست فرسنگ زمین بیش بود لشکرگاه. 
منوچهری. 


شادروان باد شاه شاددل و شادکام 

گنجش‌هر روز بیش رنجش هر روز کم. 
منوچهری. 

تا کجا بیش بود نرگس خوشبوی طری 

که بچشم تو چنان آید چون درنگری. 
منوچهری. 

چه مردن دگرجا چه در شهر خویش 

سوی آن جهان ره یکی نیست بیش. اسدی. 

بهر سرش برء صد دهانست بیش 


بهر دست بر چنگ سیصد به پیش. 
اسدی, 
که‌در شب بیش باشد درد بیمار. 
(ویس و رأمین). 
دل بیش کشد رنج چو دلبر دو شود. 
مسعودسعد, 


و اگربیش خوری طبع نفور گیرد و باز شراب 
را هرچند بیش خضوری بیش باید. 
(نوروزنامه). و آدمی چون کرم پیله است, 
هرچند پیش تند بند سخت‌تر گردد. (کلیله و 
دمنه). و هرچند که در ثمرات عفت تأمل بیش 
کردم رغبت من در | کتساب آن زیادت گشت. 
( کلیله و دمنه). و اندر بیشتر مردمان اندر زهره 
ان دو مستفذ بیش نسیست. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 

آفت علم و حکمت است شکم 

هر کرا خورد بیش دانش کم. 

ز رای روشن و تدییر ملک‌پرور اوست 


سنالی. 


۱ -نل: پیشیارت و در این صورت شاهد 
نیت و در فرهنگ اسدی شعر به لبیبی نسبت 


داده شده است. ا 


۲ -پهلوی ۷85 صفت تفضیلی از بس 25 
(بیار). (حاثية برهان ج معین). 








۴ بیش. 


که دادکیشان بیشند و ظلم‌کیشان کم. 
سوزنی. 

شاد باش ای بمعجزات کرم 

مریمی از هزار عیسی بیش. انوری. 

گراز بهر گنج آرم اینجا فریش 

مغرب زر مفربی هست بیش. انوری: 

ز خوبان هر که را بیش آزمایی 


ازو جز زشت‌کرداری نیاید. خاقانی. 
گرچه روز آمد به پیشین از همه پیشینیان 
بیش پیشم در سخن‌دانی کی کو پیشواست. 

خاقانی, 
و بیش سخن بیفایده نگوید و نابوده نخواهد. 
(سندبادنامه ص ۱۸۵). دولتت پیش و دشمنت 
کم‌باد. (سندبادنامه ص ۱۱). در مدح تو هرچه 
بیش کوشم. (سندبادنامه ص۱۸). 


بار عنا کش پشب قیرگون 
هر چه عنا بیش عنایت فزون, نظامی. 
می کاول قدح جام آورد پیش 
ز صد جام دگر دارد بها بیش. نظامی. 
چو باشد تتدرستی و جوانی 
حلاوت پیش دارد زندگانی. نظامی. 
و هر روزش نظر بیش کرد تا ولعهد خویش 
گردانید.( گلستان). 
هر که آمد هرگه آمد بگذرد 
این جهان محنت‌سرایی بیش نیست. 

احمد ژنده‌پیل. 
- امتال: 
هرکجا حسن بیش غوغا بیش. (بادداشت 
مولف). 


- از این ببیش؛ زیاده بر ایین. (یبادداشت 
مولف). بیش از اين. رجوع به همین ترکیب 
شود. 
-از بیش و کم؛ از همه جا. (یادداشت موّلف). 
= بیش از؛ زیاد بر. فزون از. زیاد از. افزون 
از. | کر من. افضل من. متجاوز از. (یادداشت 
مولف)؛ 
جهان ما بد و نیک است و بدش بیش از نیک 
گل‌ایچ نیست ابی خار و هست بی‌گل خار. 
قمری (از رادویانی). 
ترالشکری هست بیش از شمار 
مرا سی هزارند با این دو مار. فردوسی. 
بر خداوندان... بیش از آن نباشد که بندگان.. 
را نامهای نیکو ارزانی دارند. (تاریخ بسهقی), 
از همة خوردنیها...بیش از یکی سیری نتوان 
خوردن. (نوروزنامه). 
انکه محنت بیش از ان خواهد که قسمت کرده‌اند 
گو طمع کم کن که محنت بیش باشد بیش را. 
سعدی. 
بیش از این؛ زیاده از اين. (ناظم الاطباء): 
کهبا تو مرا روز پیکار ێت 
همان بیش ازین جای گفتار نیست. 
فردوسی. 








همی بنگرید این بدان آن بدین 
که‌کینه نبدشان بدل بیش ازین. فردوسی. 
بیاغ اندر بنالد بیش آزین سرو 
که‌سرو من بریده گشت در مرو. 
(ویس و رامین). 


بنده [آلتونتاش ] بیش از این نگوید و ایین 
کفایت است. (تار ی يخ بیهقی). 

همچنین از دور عاشق باش و مدحش بیش گوی 
درد سر کمتر ده ایرا پرنتابد بیش از این. 

۱ خاقانی. 
زحمت آنجا چون توان بردن که بر خوان مسیح 
خرمگس را صحن حلوا برنتابد بیش از این. 

خاقانی: 
عقل راگفتم چه گویق شاه درد سر ز من 
برتوانم تافت گفتا برنتابد بیش ازین. 

خاقانی. 
= بیش از کسی بودن؛ مقدم بر او بودن. بر او 
برتری داشتن* 
شاه شوریده‌سران خوان من بی‌سامان را 
زانکه دز بی‌خردی از همه عالم بیشم. 

حافظ. 
- بیش از کی داشتن کسی را؛ بر او برتر و 
مقدم داشتن؛ 
سواری و می خوردن و بارگاه 
بیاموخت رستم بدان کینه خواه 
بهر چیز بیش از پسر داشتش 
شب و روز خندان به بر داشتعش. 
<- پیش کردن؛ فزونتر کردن: 
ور سمج کند مرا و دلریش کند 
پس هر ساعت عذاب را بیش کند. 


فردوسی. 


مسعودسعد. 

- بیش وکم؛ (از قبیل تقابل است) کم و بیش. 

هرچه هست. خواه زیاد و خواه کم. (ناظم 

الاطباء). همه. همگی. (يادداشىت مولف)؛ 

چو شیدوش و کشواد و قارن بهم 

زدند اندر آن رأی بر بیش وکم. 

برفتند هر دو بشادی بهم 

سخن یاد کردند از بیش‌وکم. 

چرا بیش و کم گشت در وی نگار 

چو گوهر نه اندر فزونی نه کاست. 
ناصر خسرو. 


فردوسی. 


فردوسی. 


نشستند کشور خدایان بهم 

سخن شد ز هر کشوری بیش‌وکم. 
بمقدار هر دانشی بیش‌وکم 

همی رفتشان گفتگویی بهم. 

کم نخواهد گشت دریا زین کرم 
از کرم دریا نگردد بیش وکم. مولوی. 
- ||تسخمینا. ک‌ماییش. نزدیک. تقریبا, 
(یادداشت مولف): 

هزاران بدو اندرون طاق وخم 
هزاران نگار اندر او پیش‌وکم. 
بزرگانش گفتند کز بیش وکم 


نظامی. 


نظامی. 


عنصری. 








پیس. 
اگربخت یاور بود نیست غم. اسدی, 
بر شهر فاس این دو لشکر بهم 
رسیدند بر متزلی بیش‌وکم. اسدی. 


- ||هرچه باید. مایحتاج از ضروریات و 
سایر چیزها. (یادداشت مولف)؛ 
بده هرچه باید ز گنج و درم 

ز اسب و پرستنده از بیش‌وگم. 
هم از تخت و هم پدره‌های درم 
ز گستردنیها و از یش‌وکم. 

ز گستردنیها و از بیش‌وکم 

ز پوشیدنها و گنج و درم. 

- ||هیچ؛ 

بر اوست با اختر تو بهم 

نداند کسی زان سخن بیش‌وکم. فردوسی. 
= پیش‌وکم نشدن؛ نغیر نکردن. کم و زیاد 
نگردیدن؛ 

کتاب و پیمبر چه بایست | گر 


نشد حکم کرده نه بیش و نه کم, 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


ناصر خسرو. 
- کمابیش؛ کم‌وبیش. بیش‌وکم. قلیل و کلیر. 
اندک و بسیار. 
|اتقریً. در حدود. تخس 
دویست پیل و کماپیش صد هزار سوار. 

فرخی. 

کم و بیش؛ کمابیش تا کم‌وییش در شمار 
اید. (سندبادنامه ص ۱۱). 
بگفتند هرچه دیدند از کم‌وبیش 
نشانی داده‌اند از دیدة خویش. ( گلشن راز). 
- |اجزء و کل: 
سپردم بتو ماي خویش را 
تو دانی حساب کم‌ویش را. 
<کم و بیش کردن؛ زیاده و کم کردن: 
از آنم که بر سر نبشتی ز پیش 
نه کم کردم ای بنده‌پرور نه بیش. 
||دیگر. سپس. بعد ازین. پس ازین. از این 
پس بار دیگر. کرت دیگر. بار دوم باز. 
دیگربار. (يادداشت مولف): 
من ز خداوند تو نندیشم ايچ 


نظامی, 


سعدی, 


علم ترا بیش نگیرم نهاز, خسروی. 
بپدرود کردنش رفتند پیش 

که‌دانست کش باز بینند بیش. فردوسی. 
وزان پس بدو گفت رو کار خویش ‏ _ 
بژرفی نگه‌دار و مگریز پیش.... ‏ فردوسی, 


نه همه کار تو دانی نه همه زور تراست 

لنج پرباد مکن بیش و کتف برمقراز. . لبیبی. 
چون روز خواست بود منادی کرد که غارت 
بیش مکنید و مردمان را امان داد. (تاریخ 
سیستان). تا روزی رفت که تابوت بگش‌اید 
گشاده‌نگشت و از هوا او را آواز آمد که بیش 
این تابوت بدست تو نگشاید. (تاریخ 
سیستان). و از آتروز تا این روز بیش از 
سيااان دخل, وحمل نرسید. (تاریخ 





پیس. 

سیستان). هرچند که خوارزمشاه از ایتچه 
گفتم خبر ندارد و | گر بدائد بلائی رسد بمن اما 
نخواهم که بیش خونی ريخته شود. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۵۴).تماز دیگر چنان شد 
خوارزمشاه که بیش امد نماند... بیش طاقت 
سخن نسمی‌دارم و بجان دادن و شهادت 
مشغولم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۷ 
فرمود تا آن حصار با زمین پست کردند تا 
بیش هیچ مفدی آنجا مأوی نسازد. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۴ 

نیز منویس نامه‌های اميد 
بیش مفرست رقعه‌های نیاز. 
کانجه‌گم شد چنان نیابی پیش 
و انچه کم شد چنان نیابی نیز. مسعودسعد. 


گربیش بشفل خویش برگردم 


مسعودستد. 


هم نة هدهد سلیمانم. مسعودسعد. 
امیر سدید لشکرهای بسیار بولایتها فرستاد و 


مملکت صافی کرد و پیش در ولایت منازع 
نماند. (تاریخ بخارای نرشخی ص ۱۱۶). پس 
چون آب برفت و بقیه از انجا بیش نماند 
پشتکها در میانۀ آب پدید آمدند. (تاریخ 
بخارای نرشخی ص ۷۴). گفتند ما مسلمان 
شدیم... و صلحنامه نوشتند و شرطها کردند که 
بیش راه نزتد و مسلمانان را نکشند. (تاریخ 
بخارا). 
خرد آنست که پیشت نفرستم به سفر 
که‌شد این بار فراقت خرداموز پدر. 

۱ سوزنی. 
یشم قرار و طاقت آن درد دل نماند 
پیراهن صبوری کردم ز تن برون. .. سوزنی. 
بسان ځار زردالو خلنده سبلت اوردی 
که یارد بیش از لبهات شفتالو خرید ای جان. 


سوزنی. 
بیش به بازار می مخر که ببازار 
هیچ میی نیست آب برننهاده. خاقانی. 
پیش بر جای خدم ننشیند 
ای‌مه مخدوم نه جای خدم است. خافانی. 


یحی‌بن یحی توبه کرد که بیش از آن باغ 
انگور تخورم. (تذکرةالاولیاء عطار). این 
بگفت و برفت و ناپدید شد بیش او را ندیدم. 
" (تذکرةالاولیاء عطار). از این مالیخولیا چندان 
فروخواند که مرا بیش طاقت شندن نماند. 
( گلستان). زمام از کفش درگسلاند و بیش 
مطاوعت نکند. ( گلستان), 

مه دو هفته اسیرش گرفت و بند نهاد 

دو هفته رفت که از وی خبر نیامد بیش. 


سعدی. 
بیش احتمال سنگ جفا خوردنم نماند 
کزرقت اندرون ضعیفم چو جام شد. 

سعدی. 
- بیش برنتابم؛ دیگر تحمل نکنم. (یادداشت 
مولف). 











||نیکوتر. بهتر. |انیک. خوب. ||اعلا. بسیار 
خوب. ||کلان. بزرگ. خوش‌نما. خوش‌آیند. 
(ناظم الاطباء). ]تا اين حد. زیاده بر این. 
(یادداشت مولف)* 
ای آنکه ترا پیشه پرستیدن مخلوق 
چون خویشتنی را چه بری بیش پرسته. 
کسائی. 
||اين کلم بیش در قطعه ذیل بگمان من مفرد. 
بمعنی افزون و زیادت نیت بلکه مرکب از 
ب + ش است بمعنی به او همان چیزی که 
آمروز در تداول عوام «بهش» گویند: 
چو بینی آن خر بدبخت را ملامت نیست 
که‌برسکیزد چون من فروسپوزم بیش 
چنان بدانم من جای غلفلیجگهش 
کجابمالش اول دراوفتد بسریش!. 
لبیبی (یادداشت مولف). 
بیش. ()۲ نام بیخی است مهلک و کشنده 
شبیه به ماه پروین. گویند هر دو از یک‌جا 
رویند. (برهان) (از انجمن آرا)/ بيخ گیاهی 
است بغایت زهر قاتل. (رشیدی). گیاهی سمی 
و مهلک و شبیه به گیاه زنجبیل که در 
هندوستان روید. (ناظم الاطباء). گیاهی باشد 
چون زنجبیل در حال خشکی و تازگی در 
دواها بکار است. و دانگی از آن زهر کشنده 
است. (یادداشت مولف). نباتی است مشابه. 
زنجبیل وگاه در آن زهر کشنده روید و تریاق 
آن گوشت سمانی و گوشت فارةالبیش است و 
سمانی مرغی است بیش میخورد و نمیمیرد. 
(منتهی الارب). گیاهی است سمی که در هند 
روید و تازه و خشک است و شبیه زنجبیل 
است. (از اقرب الموارد). به هندی بس نامند و 
او یخی است منیت او چنین و کوهی که 
هلاهل نامند و بهمین جهت آن را زهر هلاهل 
گویند. رجوع به تذکرة داود انطا کی و تحفة 
حکیم مومن و مخزن الادویه و ترجمة صيدنة 
بیرونی و مفردات ابن بیطار و اختیارات 
بدیعی شود: بیش بزمین هند میباشد نیم درم 
از آن زهر قاتل است. (نزهةالقلوب). بیش 
پیش نخوانیش که زهر بیش در طعام کند. 
(منشأت خاقانی چ دانشگاه ص ۱۴ س ۵). 
||ریشه و یا چیزی است در نخل خرما که از 
آن رسن و حصیر بافند: الفحل؛ حصیر از بیش 
خرما. (مهذب‌الاسماء). ||(اصطلاح نجوم) 
بیش فارسی بمعنی ترح و آفت عربی است. 
(حاشية برهان چ معین). 
بیش. (عل نوعی گیهناشناخته در مغرب. یا 
گیاهیاست که در کوهنتانهای غرناطه روید. 
(از دزی ج ۱ص‌۱۳۵). ||حفره‌ای که جهت 
کاشتن گیاه بیش بکار رود. (از دزی ج ۱ 
ص ۱۳۵). 
بیش. [بَ] ((خ) موضعی است و در آن کانها 
است. (منتهی الارب). 








۵۲۱۵  .غلاب‌شیب‎ 


بیش. (اخ) وادی است شیرنا ک در راه یمامه. 
بيشة و بثْشة مشله. (منتهی الارب). از نواحى 
یمن است و دره‌ای است که در آن شهری بنا 
گردیده که آن را ابوتراب میگفتند. (از معجم 
البلدان). 

بیشاپور. ((ج) شهری در نواحی فارس. 
(یادداشت مۇلف): 
سپهداری بگیلان رفت و گرگان ... 


یکی دیگر به بیشاپور و شیراز 
یکی دیگر به خوزستان و اهواز. 
(ویس و رامین). 


بشاوور. بشاپور, از اعمال کور؛ شاپورخره. 

بشاپور را بتازی نویسند و اصل آن بی‌شاپور 

است و تخفیف را بی از آن پیفکده‌اند و شاپور 

نویسند. (فارسنامة ابن البلخی چ کمبریج 

ص ۱۳۲). رجوع به شاپور شاوور و بشاپور 

شود. 

بی شاخ و ۵م. [خ ] اص مرکب) (از: بی 
+ شاخ + و + دم) صفتی غول رایامردی 
ضخم‌اندام و بیقواره را. ||که شاخ و دم ندارد. 
رجوع به غول بی شاخ و دم شود. 

پی‌شام. (ص مرکب) (از: بی +شام) بی 
غذای شب: سر بی شام زمین گذاردن. 
شب‌هنگام گرسنه خفتن. رجوع به شام 
(ترکیب بی شام خفتن) شود. 

بی شامگی. (شاز م /] (حامص مرکب) 
(از: بی + شامه +گی) عدم شامه. (یادداشت 
موّلف). حالت کسی که حس بویایی ندارد. 
رجوع به شامه شود. 

بی شاهد. [](ص مرکب) (از: بی + شاهد) 
بدون گواه. (ناظم الاطباء). رجوع به شاهد 
شود. 

بی شایبه. [ي ب /ب] (ص مرکب) (از: بی 
+ شايبه) بی‌شانبه. يىشک و بي‌ريب. (ناظم 
الاطباء). بی آمیزش چیزی و بی‌آلودگی. 
(انندراج). رجوع به شایبه و شائبه شود. 

پیسباره. [ز /رٍ) () تسطعه گوشتهای 
پخته‌شده, و کلم شبارق یا شفارج و 
فیشفارج و بشارج معرب آن است. (از 
الممرب جواليقي ص ۲۰۴). اما ظاهراً ايين 
کلمه تصحیفی از پیشباره بمنی خوانچة 
تلقلات و پیش‌غذا است. رجوع به پیشپاره و 
حاشی معرب جوالیقی چ امد شا کر 
ص ۲۰۴ شود. 

بیش‌بالغ. [لٍ] (إخ) رجوع به بیشبالق و 
بیش‌باليغ و شدالازار ص ۵۰۶ شود. 


۱-نل: فت به خنده خریش. 

۲ -در پهلری ۵51 در اوستا ۷52 بمعنن- 
زهر. معرب آن نیز بیش است. (از حاشية برها 
ج معین). صورتی از آن کلمة «بس)» باشد ویس 
بهندی زهر و سم است. (از یادداشت مولف). 








۶ بیشبالق. 


بیشبالق. [ل] ((ج) بیش‌باليغ. رجوع به 
بیش بالیغ و نزهةالقلوب ص ۲۵۷ شود. 

بیش بالیغ. ((ج) (از: بیش یا بش «ترکی» 
بمعنی پنج + بالیغ یا بالق «ترکی-مفولی» 
بمعنی شهر يا قلعه که اغلب در جزء اسامی 
شهرها می‌آید) نام شهری بود در ختای مفربی 
از فرهنگ وصاف. (آنتدراج). کرسی ایغور 
است و از آن رو که آن پنج محله داشته به 
بیش‌بالیغ معروف شده و از سمرقند تا بیش 
یک هفته راه کاروان است. (یادداشت مولف). 
پای‌تخت ایفورستان. (تاریخ جهانگشا ج۱ 
ص ۲۱ به بعد). 

(ترکی: پنج محله) پایتخت و شهر عمد ترکان 
ایغور در شمال شرقی ترکتان شرقی. 
امروزه آنرا «ارومسچی» گویند و در جنوب 
صحرای «دزونگاری» و دامنه‌های ثسرقی 
جبال «تیانشان» واقع است. (فرهنگ فارسی 
معین): مجط رحال او و اولاد و لشکر او از 
سمرقند تا کنار بیش‌بالیغ بود. (جهانگشای 
جوینی). و از بیش‌بالیغ ایدی‌قوت با خیل 
خود و از المالیغم سقناق تکین با مردان که مرد 
حرب بودند بخدمت او پیوستند. (جهانگشای 
جوینی). و رجسوع به بش‌ب‌الق در 
دائرةالممارف فارسی و بالق و تاریخ 
جهانگشا و تاریخ مغول عباس اقبال شود. 
بی شبان. (ش] (ص مرکب) (از: بسی + 
شبان) بی‌چوپان. بدون نگهبان گله. بی 
پاسپان رمه: 

مرو از پس این رمه بی‌شبان 
ز هر هایهایی چو اشتر مرم. 
رجوع به شبان شود. 

بی شبانی. [ش] (حاعص مسرکب) 
بی‌چوپانی. بی‌نگهبانی, بی‌پاسبانی: 

شد از بی‌شبانی رمه تال و مال 


همه دشت تن بود بی‌دست و یال. فردوسی: 
رجوع به شبانی شود. 
ہی شباهت. [ش د] (ص مرکب) (از: ہی + 
شباهت) که شباهت و مانایی ندارد. بدون 
مانستن. رجوع به شباهت شود. 
بیش بقا. [بی ب ] (ص مرکب) با بقای بیشتر. 
بیشتر در بقا. پیش در جاویدانی بودن: 
پیش وجود همه آیندگان 
بیش‌بقای همه پایندگان. 
نظامی. 
بی شبه. [ش‌بْ؛] (ص مرکب) (از: بی + 
شبه) بی‌مثل. بی‌نظیر. بی‌عدیل. بی‌همتاء 
بی‌مانند. فرید. وحید. واحد. ناهمتا. بی‌مثیل. 
بی‌مثال. یتیمه. بی‌همال. عدیم‌النظر. 
مسعدوم‌الم ثل. بی‌نمون. بی‌کفو. بی‌بدل. 
(یادداشت مولف). رجوع به شبه شود. ||((خ) 
از صفات حق‌تعالی است. (آتندراج): 


ور پنومیدی ازین در برود بند؛ٌ عاجز 





دگرش چاره نماند که تو بی شبه و نظیری. 
سعدی. 
پیش بها. [یی ب ] (ص مرکب) پربها. 
(یادداشت مولف). مقابل کمبها. ثمین. قیمتی. 
غالی. پرقیمت. گران بها. (بادداشت مولف) 
(ناظم الاطباء). مقایل ارزان. مقابل رخیص: 
ده‌پاره ياقوت سرخ و ده تخت جامۀ 
بسیش‌بها... نسزدیک وی فرستاد. (تاریخ 
سیستان). و اسپان و اشتران بیش‌بها. (تاریخ 
بیهقی). 
چون بها در گهر بیش بها 
هنر اندر گهرش تضمین است. 
ابوالفرج رونی. 
بحرم و کانم و چون بحر و چوکان حاصل من 
خلق راد ثمین و گهر بیش‌بهاست. 
مسعودسعد. 
هین که بمیدان حسن رخش درافکند یار 
بیش‌بهاتر ز جان نعل بهایی بیار. خاقانی. 
عروس عافیت آنگه قبول کرد مرا 
که‌عمر بیش‌بها دادمش به شیربها. خاقانی. 
او را خلعتی تمام بیش‌بها فرستاد. (منشات 
خاقانی ج دانشگاه ص۳۴۱ س ۲). یزدادی 
آورده است که در عهد اول برای اطلس و 
نسیج و عتابی بیش‌بها و انواع دیباج و بهایی 
به طبرستان آمدند. (تاریخ طبرستان). 
بیش بهار. (بی ب ] (إ مرکب) رستنیی باشد 
که آنرا در گیلان همیشه‌چوان خوانند. برگ آن 
از برگ زیتون بزرگتر است و پیوسته سیز 
می‌باشد و هرگز خشک نمی‌شود و برگ 
نمي‌ریزد و رنگرزان برگ آنرا بجهت رنگ 
سبز بکار برند و آنرا به عربی حی‌العالم خوانند 
و بعضی گویند گیاهی است در حلب شبیه به 
اخنان, آنرا | حی‌العالم گویند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظمالاطباء). 
بیش بهایی. [بسی ب ] (حامص مرکب) 
پرارزشی. گرانبهایی. قیمتی بودن. 
بی شبهت. [ش ه] (ص مرکب. ق مرکب) 
(از: بی + شبهت. از شبهة «عربی») بی‌شک. 
بی‌تردید: و هر راز که ثالثی در آن محرم نشود 
هراینه از اشاعت مصون ماند و باز انکه 
بگوش سیمی رسید بی‌شبهت در افواه افتد. 
( کلیله و دمنه), | گرخار در چشم متهوری 
مستبد افتد و در بیرون آوردن آن غفلت 
بورزد... بی‌شبهت کور شود. ( کلیله و دمنه). 
رجوع به شبهت شود. ||حلال. بدون شبهة 
شرعی: در هر سفری ما را ازین بیارند تا 
صدقه که خواهیم کرد حلال بی‌شبهت باشد از 


این فرمائیم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۲۱). 


رجوع به شبهه شود. 

بی شبهگیی. [ش 2 / ] (حامص مرکب) 
بی‌تردیدی. 

بی شبه و ند. [ش هنّدد] (ص مرکب) (از: 





پیسر. 


بی + شه +و + ند) بی مثل و مانند. رجوع به 
شیه و ند شود. 
بی‌شبهه. اش ۵/2] (ص مرکب) (از: بی 
«فارسی» + شبهة «عربی») بی‌شبهت. 
(یادداشت مولف). بی‌شک. بی‌اشتباه. (ناظم 
الاطیاع), رجوع به شبهه شود. 
بیش بیش. [ش ] (ق مرکب) فزون فزون. 
بسیار بیار؛ 

پیش بیش آرزو که بود مرا 

با کم کم بسر نمی‌آمد. خاقانی. 
بیش بین. (نف مرکب) بسیارین. تیزبین. 
دوربین. که بسیار پیند. که دور بیند؛ 

بیش‌بین چون کرکس و جولان‌کننده چون عقاب 
راهوار ایدون چو کبک و راسترو همچون کلنگ. 

منوچهری. 

بپی‌شبیه. [ش ] (ص مسرکب) (از: بی 
«فارسی» + شبیه «عربی») بی‌همتا. بی‌نظیر. 
بی‌مانند: 

میر ابوالفضل کز فتوت و فضل 
در جهان بی‌شبیه و بی‌همتاست. 
و رجوع به شبیه شود. 
بشپیختن. [تّ] (مص) اشپیختن. رجوع 
به آشپیختن و آشپوختن شود. 
بی شتالب. [ش ] (ص مرکب. ق مرکب) (از: 
یی + شتاب) صبور. (السامی فى الاسامى). 
||با شکیبائی. بدون عجله. بی تعجیل: 
صبر آرد آرزو رابی‌شتاب 

صبرکن والّه اعلم بالصواب. 

و رجوع به شتاب شود. 
بیشتر. [تَ] (ص تفضیلی) بیش. زیادتر. 
افزونتر. حصف بزرگتر و زیادتر از دو حص 
غیرمتماوی چیزی. (ناظم الاطباء). مقابل 
کمتر. ازید. قصمت عمده؛ 


فرخی. 


مولوی. 


دیوه هرچند کابریشم بکند 
هرچه آن بیشتر بخویش تند. 

رودکی (از لفتنامۀ اسدی). 
ز شب نیمه‌ای بیشتر رفته بود 
دو بهره ز توران سپه خفته بود. 
که چندان سرافرازی و دستگاه 
بزرگی و اورند و فر و کلاه 
کز آن بیشتر نشنوی در جهان 
وگر چند پرسی زکاراً گهان. 
صد از گنج مازندران بارکن 
وز آن بیشتر بار دینار کن. فردوسی. 
جبل شهرکی است [بعراق ] و بیشتر مردم او 
کردانند. (حدود العالم). خواست ملک خزران 
بیشتر از باژدریاست. (حدود العالم), 
نه منم تنها زو شا کرو خوشنود و خجل 
شا کران بیشتر او راز ربیعه و ز مضر. 

فرخی. 

مقدم است به فضل و مقدم است به علم 


رودکی. 


فردوسی. 





بیشترک. 


بیشتر اندر حدیث جود و کرم. 

فرخی. 
و بیشتر از روز خود در خدمت پادشاه بود در 
خلوتهای خاص. (تاریخ بهقی). هیچ حال بر 
ما [مسعود] فراموش نیست و بعضی از أن 
حتها گزارده آمده و بیشتر مانده است. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۳۸),چه هر که بر عمیا در 
راه مجهول رود... هر چند بیشتر رود 
بگمراهی نزدیکتر باشد. ( کلیله و دسته). 
هرچند دفع بیشتر کنم تو مبالفت بیشتر کن. 
( کلیله و دمنه). 
مرا دوستی گفت کا خر کجایی 


چنانکه بي 


چرا بیشتر نزد ما می نیایی. انوری. 
در شوق رخ تو ۰ سوخت 

هر کو بتو قرب بیشتر یافت. عطار, 
قدم من بسعی پیشترست 

پس چرا حرمت تو پیشتر است. سعدی. 
پیران تلاش رزق فزون از جوان کنند 

حرص گدا شود طرف شام بیشتر. صائب. 
|امقدم. برترء 

تو تنها بجای پدر بودیّم 

همان از پدر بیشتر بودیم. فردوسی. 


|| کثر. اغلب. غالب. غالباً. بیش: نارون 
درختی باشد سخت و بیشتر راست‌بالا و 
چوب او از سختی که بود بیشتر بدست‌افزار... 
کنند. (فرهنگ اسدی تخجوانی). کزاز. تبشی 
باشد سخت, بیشتر زنان را فتد. (حاشیة لفت 
فرس اسدی نخجوانی). و بجشکان 
بنکوهیده‌اند. پیشتر این هر دو را [فقاع و 
شلماب را] .(هدایةالمتعلمین ربیع‌بن احمد 
اخوینی بخاری). و اندر بیشتر مردمان اندر 
زهره این دو منفذ بیش نیست. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
بیشترکت. ات ر ] (ق مرکب) (از: بیشتر 
«(ک» تصغیر) اندکی بیشتر. (ناظم الاطباء). 
پیشتری. [تَّ] (حامص مرکب, [مرکب) 
منسوب به بیشتر, (ناظم الاطباء). بیشترین 
قیمت. قمت عمده. اکثر. اغلب: لقد حق 
القول علی | کثرهم(قرآن ۶و بیشتری از 
ایشان هراینه که واجب شده است اتش بر 
ایشان. (تفسیر کمبریج). و نرهنگان بیشتری 
با وی رفتند. (تاریخ سیستان). هشتم باعث 
آن بود که چون قرآن و اخبار ولغت و 
تصریف و نحو می‌بایست و بیشتری خلق از 
مسعانی آن بهره نتوانستند گرفت. 
(تذکرةالاولیاء عطار). 
پیشترین. (تَّ] (ص عالی) زیادترین. 
فزونترین. (ناظم الاطباء). غالب. قسمت 
غالب: 

پدر از ملک جهان بیشترین یافته بهر 

پسر از کتب جهان بیشترین کرده زبر. 





مروان روی بهزیمت نهاد تا به حران و زن و 
فرزند برداشت و از فرات ب 
قنسرین شد از زمین شام و بمرج شد و 
بیشترین خواسته غارت کرد. (ترجمة طبری 
بلعمی). اندر حدود ختن مردمانند وحشی و 
مردم‌خواره و بیشترین خواستة ایشان قز 
است. (حدود العالم). و ببشترین از ایشان [از 
مردم چین ] دین مانی دارند. (حدود العالم). و 
لشکر او را پیشترین بکشتند یا اسیر بردند. 
(فارسنامة ابن البلخی ص۶۴). و بحکم آنک 
مسردم جهان بیشترین درویش بسودند. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۸۴). و علت 
طاعون پدید آمد و بیشترین بزرگان و لشکر 
فرس بدان هلا ک‌شدند. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۰۸). و برکه‌ها کرد و دیه‌ها که بیشترین 
بجایست و بعضی خراب. (مجمل الشواریخ 
رالتصص). بواسطة آنکه بیشترین ضياع آن 
[قاسان ] باحوز قم گرفته‌اند. (تاریخ قم 
ص ۷۴). || حدا کثر.(یادداشت مولف)؛ کافور 
اگرحاجت باشد بیشترین طسوجی و کمترین 
جوی با آب کسنه حب کنند. (ذخیرء 
خوارزمشاهی). 
پیشترینه. ات ن /ن ] (ص عالی. 1 مرکب) 
اکثر.ب رین دای وا 
فضل و رحمت است و لیکن بيشترينة ایشان 
شکر نمی‌گزارند. (تفسير بواشعح ع ۴ 
ص ۱۷۴). ب ن خلاف 
میکنند. (تفیر اہوالفتوح ج ۴ ص ۱۷۴). اا 
بیشترینۀ مردم آنند که نمی‌دانند. (تفیر 
ابوالقتوح ج ۴ ص ۳۷۴). 
بی شخصیت. [ش صی ی ] (ص مرکب) 
که شخصیت ندارد. رجوع به شخصیت شود. 
بیش خوار. [خوا/خا] (نف مرکب) | کول. 
گلوبنده. پرخوار. مقابل اندک‌ خور: 


ذشت وبه 


پیشترینه آنچه ايثان در ا 


من از تو بهمت توانگرترم 

که تو بیش‌خواری من اندک‌خورم. نظامی. 
بیش خواری. [خوا/خا ] (حامص مرکب) 
عمل بیش‌خوار. گلوبندگی. | کولی؛ 


عجب نیست گر جات خوار است و حیران 
چو تن مست و خفتهست از بیش‌خواری. 


ناصرخسرو. 
بیش خور. |خسوز/شر] (نف مرکب) 


بسیارخوار. | کول. شکمباره. 

پیش خورد. [خوّزد/خْرَد] (ممص مرکب 
مرخسم, امص مرکب) خوردن بسیار. 
شت مولف)؛ 

چنین داد پاسخ که از بپیش‌خورد 

مگر آرزو بازگردد بدرد. فردوسی. 
|| نف مرکب) پسرخور و شکم‌پرست. 


بسیارخواری. (یادداشت 


(شرفنامه چ وحید ص ۲۰۹): 
که‌ایرانی از رومی بیش‌خورد. نظامی. 
بیش خوردن. (خوز/خرز د] (مص 





مرکب) پر خوردن. بسیار خوردن: 


بیش خوردن قوی کند گردن 

لک زیرک شوی ز کم خوردن. سنائی. 
پیش ۵. (ص مرکب) که در داد و عدل سابق 
است: 

ز کاووس و کیخسرو و کیقباد 

تویی بیشدادی به از پيشداد. نظامی. 


رجوع به پیشداد شود. 
بیشدادی. ((خ) پیندادی. رجوع به 
پیشدادیان شود. 
بیشداد به. [دی ی ] (اخ) پسیشدادی‌ان. 
(یادداشت مولف). رجوع به پیشدادیان شود. 
بیش‌دان. (نف مرکب) بسیاردان. علامه؛ 
شنیدم ز دانش‌پژوهان درست 

که تیر و کمان او نهاد از نخست 
هم از نامه بیش دانان سخن 
پیش‌دانی. (حامص مرکب) باردانی: 


بشت هت بیش‌دانی باد 


اسدی, 


وز همه بیش زندگانی باد. نظامی. 
بی شر۔ [ش‌رر /ش] (ص مرکب) (از: ہی + 
شر) بدون شر. دور از شر: 
یشان بداو مه" که هرگ نجوید 
مگر خیر بی‌شرّ یا نفع بی‌ضر. 

ناصرخرو. 
- بی شر و شور؛ (از اتباع)» آرام. رجوع به 
شر شود. 
بی شرافت. [ش ف ] (ص مسرکب) که 
شرافت ندارد. رجوع به شرافت شود. 
بی شرافتی. [ش ت] (صامص مرکب) 
حالت و چگونگی بی‌شرافت. 
بی شرط. [ش ] (ص مسرکب) (از: بی + 
شرط) مطلق. بلاشرط. بی‌قید. (یادداشت 
مولف). رجوع به شرط شود. 
بی شر طی. [ش ] (حامص مرکب) اطلاق. 
(یادداشت مولف). حالت و کیفیت بی‌شرط. 
بی شرفب. (ش ر] (ص مرکب) (از: بی + 
شرف) بسی‌حرمت. بی‌ابرو. بی‌عرض. 
بی‌ناموس. (ناظم الاطباء). فرومایه. مایا ننگ 
و عار. رجوع به شرف و ترکیبات آن شود. 
بی شرفی. [ش ر] (حامص مرکب) کیفیت 
و حسالت بی‌شرف. بی‌حرمتی. بی‌آبرویی. 
بى عى بی‌ناموسی. فرومایگی, دناءت. 
بی شرم. (ش ] (ص مرکب) (از: بی + شرم) 
بسی‌حیا و بی‌حجاب. (انندراج). بی‌حیا, 
بی‌آزرم. (ناظم الاطباء). بی چشم و رو. وقیح, 
صفیق. پررو. بی‌آبرو. شوخ. بی‌عفت. وقاح. 
وقح. بذی. بذیه. سترگ. سخت‌روی. 
خلیع‌العذار. جلع, جلعم. (یادداشت مۇلف): ۱ 
چشم بی‌شرم تو گر روزی برآشوید ز درو ۱ 


۱-نل: عزت. ۲ -نل: به. 








۸ ی‌شرمانه. 


نوک خارش جاکشو باد ای دریده چشم و .... 


چنان دان که بی‌شرم بسیارگوی 

ندارد بنزد کسان ابروی. فردوسی. 
چنین گفت کانکو بود بردبار 

بنزدیک او مرد بی‌شرم خوار. فردوسی. 
بگوی آن دو بی‌شرم ناپا ک‌را 

دو بداد بدمهر بی‌با ک‌راء فردوسی. 


ای فرومایه و در... هل و بی‌شرم و خبیث 
آفریده شده از فریه و سردی و سنه. . لبیبی. 
یکی مژاجر بی‌شرم و ناخوشی که ترا 

هزار بار خرنبار بیش کرده عسس. . لیبی. 
چون برخیزد طریق آزرم 


گرددهمه شرمنا ک‌بی‌شرم. نظامی, 
چه باید اینچنین بی‌شرم بودن 
ز بهر عشق بی‌آزرم بودن. نظامی. 


رجوع به شرم شود. 
- بی‌شرم شاه؛ ظاهرا لقبی است شیرویه پسر 
خسروپرویز را بمناسبت کشتن پدره 


به شیروی گویند بی‌شرم شاه 

نه این بد سزاوار این پیشگاه. ‏ فردوسی. 
¬ بی‌شرم شدن؛ حیا و ازرم یک‌سو نهادن. 
حیا را کنار گذاردن: 

سپهد ز گفتار آو نرم شد 


ولیکن برآدژش بی‌شرم شد. فردوسی. 
-بی‌شرم کردن؛ بی‌آبرو کردن. رسوا کردن: 
چه باید خویشتن راگرم کردن 

مرادر روی خود بی‌شرم کردن. نظامی, 


بی‌شرم گشتن؛ بی‌حیا گشتن. آزرم به یکسو 


تهادن؛ُ 
یکباره شوخ‌دیده بی‌شرم گشته‌ايم 
پس نام کرده خود را قلاش شوخ و شنگ. 


سوزنی. 
-بی شرم و حیا. از اتباع است. رجوع به شرم 
و ترکیبات ان شود. 

بیی‌شرمانه. آش ن /ن] (ق مرکب) با 
بی‌شرمی. 

ہی شرمی. [شل] (حسامص مسرکب) 
بسی‌حیایی. بسی آزرمی. (ناظم الاطیاء). 
وقاحت. سخت‌رویی. رگن بی‌حیایی. 
پرروبی. شوخی. صفاقت. بی‌عفتی: 

چو کژی کند مرد بیچاره خوان 

چوبیشرمی آرد ستمکاره خوان. فردوسی. 
برآشفت و سودابه را پیش خواند 


گذشته سخنها بدو بازراند 

که‌بی‌شرمی و بد بسی کرده‌ای 

فراوان دل من بیازرده‌ای. فردوسی. 
این چه بی‌شرمی و بی‌با کی و بیدادگریست. 
f‏ منوچهری. 


شوم با آن صنم بهتر بکوشم 
ز بی‌شرمی یکی خفتان بپوشم. 
(ویس و رامین. ص ۱۰۲). 











بسیار جای بود که بی‌شرمی باید کردن تا 
غرض حاصل شود. (متخب قابوسنامه 
ص۳۸ 

بکوی شوخی و بی‌شرمی و بداندیشی 
اگریدانی من نیک چستم و چالا ک.سوزنی. 
چه بی‌شرمی نمود آن ناخداترس 


چو زن گفتی کجا شرم و کجا ترس. نظامی. 
ز بی‌شرمی کی کو شوخ‌دیده‌ست 

چو نرگس با کلاه زر کشیده‌ست. نظامی, 
کارمردان روشنی و گرمی است 

کاردونان حیله و بی‌شرمی است. مولوی. 


میزنم لاف از رجولیت ز بی‌شرمی ولیک 
نقس خود را کرده فاجر چون زن هندی منم. 


سعدی. 
شنیدم کان مخالف‌طبع بدخوی 

به بی‌شرمی یگرداتید ازو روی. سعدی, 
که‌دانا را به بی‌شرمی بینداخت. سعدی. 


بی شره. [ش رَهْ] (ص مرکب) (از: بی + 
شره) بی آز و طمع. بدون حرص و آز: 
بغرض دوستی مکن که خواص 
درس والتین پی‌شره نکنند. 
رجوع به شره شود. 
بی شر یکت. [ش ] (ص مرکب) (از: بی + 
شریک) بی‌انباز. بی‌همتا: خدای بی‌شریک: 
بی‌همتا. (یادداشت مولف). رجوع به شریک 


خاقانی. 
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شود. 

بی‌شویکی. [ش ] (حامص مرکب) حالت 
بی‌شریک. ریک نداشتن. انباز و همتا 
نداشتن. 

بیش‌زور. (ص مرکب) بسیارزور. بنیرو. 
قوی. با قوت بسیار: جوانی ببدرقه همراه من 
بود سپرباز چرخ‌انداز سلحشور و بیش‌زور 
که به ده مرد توانا کمان او را بزه کردندی. 
( گلستان). ۲ 

بیش‌ستان. [س] اسف مسرکب) 
بسیارگیرنده. 

بیش ستانی. [س] (حامص مرکب) عمل 
بیش‌ستان. اخذ بیش از حدة 
با تو نمایند نهانیت را 
کم‌دهی و بیش‌ستانیت را. نظامی. 

بی شعور. [ش] (ص مرکب) نادان و احمق. 
(آنندراج). نادان. بی‌عقل. بسی‌ادرا ک. (ناظم 
الاطباء) رجوع به شعور شود. 

بی شعوری. [ش] (حامص مرکب) نادانی. 
بی‌عقلی. پی‌ادرا کی. 

بیش فروش. (ف] انف مسرکب) 
گراتفروش. (ناظم الاطباء). مقابل 
ارزان‌فروش. || پا ک‌فروش.(آنندراج). 

بی شفقت. (ش ف ق ] (ص مس رکب) 
نامهربان. (ناظم الاطباء): بازگردید و توبه 
کنیدتااز دست او نجات یابید و وی 
نزدیکت که ببلوغ رسد و سخت بی‌رحم و 








بی‌شک. 
بی‌شفقت است. (قصص‌الانیاء ص ۹ ۱۷). 
اشک من رنگ شفق یافت ز بی‌مهری یار 
طالع بی‌شفقت بین که در این کار چه کرد. 
حافظ. 

رجوع به شفقت شود. 
پیش قیمت. [] (ص مسرکب) بیش‌پها. 
پرقیمت. گرانبها. (ناظم الاطباء). مقابل 
ارزان‌قیمت. 
بیی‌شکت. [ش ] (ص مرکب. ق مرکب) (از: 
بی + شک) بدون اشتباه. بدون وهم و گمان. 
بدون تردید. بطور يقين. (ناظم الاطباء). 
بی‌گمان. بی‌ریب. بی‌شبهه. بلاشک. بلاشبهه. 
یفین. یقینا . همانا. (یادداشت مۇلف): 
بی‌شک" نهنگ دارد دل را همی خشاید 
ترسم که نا گواردکایدن نه خرد خاید. 

رودکی (شرح حال رودکی ج ۲ ص .)4٩۳‏ 
حور بهشتی گرش ببیند بی‌ شک 
حفره زند تا زمین بیارد آهون. 
گرانمایه از دختر مهرکست 


ز پشت منست و مرا بی‌شک است. 


دقیتی. 


فردوسی. 
طاعت او چون نماز است و هرانکس کز نماز 
سر بتاید بی‌شک او را کرد باید سنگسار. 


تبنک راچو کژ نهی بی‌شک 
ریخته کر براید از تبنک. عنصری. 


هر کو به شبی صدره عمرش نه همی خواهد 

بی‌شک به بر ایزد باشدش گرفتاری. 
ملوچهری. 

هر که او بر ره کفتار رود پی‌شک 

سوی مردار نمایداره کفتارش. ناصرخسرو. 

هر که نتابد ز علی روی خویش 

بی‌شک ازو روی بتابد عذاب. ناصرخسرو. 

از آن پس کت نکوئها فراوان داد بی طاعت 

گراو را تو پیازاری ترا بی‌شک بیازارد. 


ناصرخسزو. 
ای بر سریر دولت و اقبال متکی 
ممدوح بی‌خلافی و مخدوم بی‌شکی. 
۲ سوزنی. 
از آن کرده بی‌شک پشیمان شوی 
که‌در وی بگفتار نادان شوی. 
(سندبادنامه ص ۲۳۴). 
گر صبر کنی بصبر بی‌شک 
دولت بتو اید اندک‌اندک. نظامی. 
بعقل آن به که روزی خورده باشد 
که‌بی‌شک کار کرده کرده باشد. نظامی. 


عمر سعدی گر سر آید در حدیث عشق شاید 
کو نخواهد ماند بی‌شک وین بماند یادگاری. 
سعدی. 


۱-ظ: یشک. (یادداشت مولف»). و در این 


صورت شاهد یست. 








پیشک. 


۳ 


من فتنة زمانم و آن دوستان که داری 


بی‌شک نگاه‌دارند از فتن زمانت. سعدی, 
خر که کمتر نهند بر وی بار 
بی‌شک آسوده‌تر کند رفتار. سعدی. 


= ہی شکی؛ بدون هیچ تردید و اشتباهی؛ 

بگذرد ار باشدش از تو قبولی بجاه 

افضل شیرین‌سخن بی شکی از فرقدان.. 
خاقانی. 

بر چنان سبزه هر آن کو برنشست 

بر نجاست بی شکی بنشمته است. مولوی. 


تا نیاموزد نگوید صد یکی 


ور بگوید حشو گوید بی شکی. مولوی. 
فرق نتوان کرد نور هر یکی 

چون بنورش روی آری بی شکی. مولوی. 
رجوع به شک شود. 


- بی شک و ریب؛ بدون اشتباه. بدون وهم و 
گمان.بدون تردید. بطور یقین. (ناظم الاطباء). 
رجوع به شک و نیز رجوع به ریب شود. 
سبی شک و شبهه (از اتباع)؛ بی شک و ریب. 
بطور یقین. بدون تردید. بدون اشتباه. (ناظم 
الاطیاء) 
پیشکت. [ش] ((خ) قصبه‌ای از کورة رخ از 
نواحی نیسابور. (از معجم البلدان). و رجوع به 
مرت البلدان ج ۱ ص۳۲۶ و تاريخ بسهق 
ص ۱۲۴ شود. در خاور ولایت ترشیز ولایت 
زواره واقع است و اين ولایت ويا قسمتی از 
آن معروف به «رخ» و کرسی آن موسوم به 
«بیشک» یا شهرزاده بوده است. (از ترجمة 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۳۸۱ 
بیشکار. (ص مرکب) کار بی‌مزد. کار ہی اجر 
و پاداش. (از ناظم الاطیاء). 
بی شکل. (ش /شٍ] (ص مرکب)" (از: بی 
+ شکل) که شکل و هیات معين ندارد. اجام 
بی‌شکل. مقابل متبلور. (بادداشت مولف). 
رجوع به شکل شود. 
پی‌شکله. [ش ل / ل] (ص مرکب) (از: ہی 
+ شکله) غیرمشکول. که زبر و زیر ندارد. که 
اعراب ندارد. کلماتی که حرکات زیر و زیر و 
پیش بر انها نوشته نشده است. 
بیی‌شکوه. [ش /ش و /و ] (ص مرکب) (از: 
ہی + شکوه, مصدر ساختگی از شکایت یا 
شکوای عربی) مقابل گله‌مند. آنکه گله نکند. 
(آنندراج). رجوع به شکوه شود. 
بی شکوهہ. (ش ] (ص مرکب) (از: بی + 
شکوه) مقابل شکوهمند. که شکوه و جلال 
ندارد. رجوع به شکوه شود. 
پی‌شکه. [ش کَ:] (ص مرکب) بی‌شکوه. 
بی‌تشریفات. بی کبکبه و دستگاه: 

خانهُ هرکه روی بی‌شکه آن خانه تراست. 

۲ سوزنی. 

رجوع به شکۀ شود. 
بي شکی. [ش ] (حامص مرکب) حالت و 








کیفیت بی‌شک. یقین. عدم تردید. رجوع به 
بی‌شک شود. 
بیشکی. [ش] (ص نسبی) منسوب است یه 
بیشک. و ابومنصور عبدالرحم‌ین محمد 
بیشکی از مردم بانفوذ و ثروتمند و دوست 
ایونصر اسماعیل‌بن حماد جوهری صاحب 
کتاب الصحاح از آنجاست. (از معجم البلدان). 
رجوع به بیشک شود. 
بی شکیب. [ش /ش ] (ص مرکب) (از: بی 
+شکیب) پی‌صبر و بی‌قرار. (آنندراج). 
بی‌تحمل. بی‌صبر - (ناظم الاطباء). دجوع به 
شکیب شود. 
بی شکیبی. اش /ش] (حامص مرکب) 
بی‌صبری. بی‌قراری. ناشکیبایی. 
بی شکین.(ص مرکب) بسیارکینه. سخت 
کینه‌توز, سخت کینه‌ور. که که بسیار دارد؛ 
چرا بیش‌کین خواند او را سیهر 
که‌هست از دگر خسروان بیش مهر. نظامی. 
بداندیش کم‌مهر و او بیش‌کین. نظامی, 
بیشگی. [ش / شش ] (ص نسبی) منسوب به 
بیشه. (یادداشت مولف): و گوشت مرخ‌آبی ۳ 
بیشگی فضول بار دارد. (الابنية عن حقایق 
الادویة), رجوع به بيشه شود. 
بیشلغ. [پ ل] (ترکی. ) بشلغ. پول. نقدیه. 
نقد. سیم. بیشلک. بر طبق تحریر ترکی معنای 
آن «پنجی» (ذوخمسة) است و «بیش» بمعنی 
پنج و «لک» بمتزله یاء نبت در عربی است 
و در اصل نام بنج قرش طلا بوده است آنگاه 
در مقهوم آن توسعه داده شد و مقدار پنج را در 
آن ملحوظ نمداشتند بلکه بعنوان مطلق پول 
و نقدینه بکار میرفت (گرچه ارزش آن 
متفاوت باشد). و ارزش بیشلغ قدیم ۷۲ قرش 
است ولی ارزش بیشلغ جدید پنج قرش 
صاغ آ یا ۰ قرش رایج و غالباً از نقره بوده 
است. (از النقودالعربية ص ۱۶۹). .و نیز رجوع 
به بشلغ و پیشلک شود. 
پیشلکت. [ب ل ] (ترکی. |) (از: «بیش» ترکی 
بمعلی پنج + «لک» ادات نسبت بمعنی «ذو») 
اغلب ترکھا آن را بصورت بش لک با بشلغ 
نوشته‌اند و آن نقدینه‌ای از نقره و بمبلغ پنج 
قروش بوده است و در نزد مصریان بیشلک 
قدیم و بیشلک جدید بمتی همان بیشلغ بوده 
است. (از اللقودالعربية ص۱۶۹). و نيز رجوع 


به بیشلغ شود. 


۱ بی‌شمار. [ش] (ص مرکب) (از: بی + 


شمار) آنکه شمرده نشود. (آنندراج). که به 
شماره درنیاید. بی‌حساب. بسیار. زیاده. 
بىمر. (ناظم الاطباء). نامعدود. لایعد. 
بی‌اندازه. بی‌عدد. لایحصی: 
زهر چش ببایست بودش بکار 
بدادش همه بی‌مر و بی‌شمار. 
وزین سوی دیگر گو اسفندیار 








بی‌شمار. ۵۲۱۹ 


همی کشتشان بی‌مر و بی‌شمار. . . دقیقی. 
همه از پی سود بردم بکار 

بدو داشتم لشکر بی‌شمار. فردوسی. 
بپرسیدم از هر کسی بی‌شمار 

بترسیدم از گردش روزگار. فردوسی 
یکی هدیه آراست بس بی‌شمار 

همه یادگار ازدر شهریار. فردوسی. 
تا هت خامه خامه بهر بادیه ز ریگ 


وز باد غیبه‌غیبه بر او نقش بی‌شمار, 
عسجدی. 

از ابر پیل سازم و از باد پیلیان 

وز بانگ رعد آینة پیل بی‌شمار. منوچهری. 

این هنری خواجه جلیل چو دریاست 

با هنر بی‌شمار و گوهر بی‌عد. . منوچهری. 

این دهد مژ ده بعمری بی‌حساب و بی‌عدد 

و آن کند عهده بملکی بی‌کران و بی‌شمار. 

۱ منوچهری. 
در آن بیشه‌ها مردم بی‌شمار 
گیاخوردشان یا بر میوه‌دار. اسدی. 
مال بسیار و مردم پی‌شمار و عدهٌ تمام دهیم. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۴۱۲). چندین 
ستار؛ تابدار بی‌شمار حاصل گشته است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص .)٩۳‏ 
مکر است بی‌شمار و دها مر زمانه را 
من زو چنین رمیده ز مکر و رها شدم. 

ناصر خسرو. 
ز بهر دانش و دین بایدش همی مردم 
که خود خورنده جز این بی‌شمار و مر دارد. 
تاصرخسرو. 
گفتند با ک ندارید و مترسید که پسیار لشکر 
بی‌شمار باشد. (قصص الانبیاء ص ۱۴۷), 
از بی‌شمار خواسته بخشیدن تو نیست 
در فهم و وهم خواسته بخشیت را شمار. 
سوزنی, 
گرنه خرف شد خریف از چه تلف میکند 
برشمر از دست باد سیم و زر بی‌شمار. 
خاقانی. 
عتابهای هجر تو بسیار است و حسابهای 
وصل تو بی‌شمار. (سندبادنامه ص ۷۵). 
خلقی بی‌شمار از لشکر خوارزم بر صحرای 
آن رزم بیجان گشته بودند. (ترجمة تاریخ 


یمینی ص ۴۰۵). 
سپاهی داد قیصر بی‌شمارش 
بزر چون زر مهیا کرد کارش. نظامی. 
مپرس از غصه‌های بی‌شمارم 
مجو از جورهای روزگارم. نظامی. 
روضه گاهی چو صد نگار درو 

1 - ۰ 


۲ - نام واحد پول رایج مصر است و هر یک 
قرش تقریباً معادل دو ریال ایرانی است:.-ر. 


۳-نل: عیبه عیبه. 








04۰ بی‌شمر. 


سرو و شمشاد پی‌شمار درو. نظامی. 
بی طلب تو این طلبمان داده‌ای 

بی‌شمار و عد عطا بنهاده‌ای. مولوی. 
بدریا در منافع بی‌شمار است 

وگرخواهی سلامت بر کار است. سعدی. 
گرغصه روزگار گویم 

بس قصه بی‌شمار گویم. سعدی. 


درخت دوستی بنشان که کام دل بار آرد 
نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد. 
حافظ. 
کتب بسیار و دفاین بی‌شمار و دواوین از 
انواع علوم و اصناف اشعار و فنون و اخبار بر 
طلبه و اهل علم وقف کرد. (تاریخ قم ص ۶). و 
ضياع بی‌شمار بی‌عد بر آن وقف کرد. 
(محاسن اصفهان ص ۱۴۲). 
غم بی‌حد و درد بی‌شمار و من فرد 
یارب چه کم که صبر نتوانم کرد. 
مشتاق اصفهانی. 
رجوع به شمار شود. 
بيی‌شمو. [ش ع] (ص مرکب) (از: بی + 
شا مخفت بشما ید و خاب 
بی‌اندازه؛ 
گراو بی‌شمر سالیان بشمرد 
بدشمن رسد تخت کو بگذرد. 
تو گفتی که ابری برآمد شگرف 
بر آن بی‌شمر ژاله بارید و برف. 
نگویی گاو بحری را چرا تبخاله شد عنبر 
گیادر ناف آهو مشک آذفر بی‌شمر دارد. 


فردوسی. 


اسدی. 


اصرخرو. 
پیش مره. [مّز ر /رٍ](!مرکب) (از: بیش + 
مره) بمعنی باع و ارش عربی. (از یادداشت 
ملف). رجوع به وشمار شود. 
بی شمع. [ش ] (ص مرکب) (از: بی + شمع) 
تاریک. بی فروغ و روشنایی* 
محفل بی‌شمع را هیچ نباشد فروغ 
مجلس بی‌دوست را هیچ نباشد نظام. 
سعدی, 
بیش موش. ([مرکب) جانوری است مانند 
موش و در زیر بوتۀ بیش میباشد و آن را 
میخورد؛ و منه المثل: اعجب من فارةالبیش 
تتغذى بالسموم و تعیش. فارةالبیش. (منتهی 
الارب). گویند گوشت او تریاق بیش است 
یعنی دفع ضرر بیش میکند. (برهان). رجوع 
به مخزن‌الادویه و ترجمه صیدنة بیرونی و 
مفردات داود ضریر انطا کی ص ٩۱‏ و تحفةً 
حکیم مومن و بیش شود. 
بیش مهر. [] (ص مرکب) (از: بیش + مهر) 
بسیارمهر. با محبت بسیار. با دوستی بسیار. 
بسیار مهربان. مقایل بسیارکین * 
چرا بیش‌کین خواند او راسپهر ۲ 
که‌هست از دگر خسروان بیش‌مهر. نظامی. 
بی شو خی. (ص مرکب. ق مرکب) (از: بی 





+ شوخی) بی‌مزاح. جداً. (یادداشت مولف): 
این سخن بیشوخی می‌گویم؛ بجد می‌گویم. از 
سر هزل نمی‌گویم. 

پیشوف. (شت] ((خ) ۱ تتودور لودویگ 
ویلهلم (۱۸۰۷- ۱۸۸۲ م.):عالم المانی 
فیزیولوژی. صاحب‌نظر در باب خون و 
رویان‌شناسی. (داثرةالمعارف فارسی). 

پیشون.(ع !) بمعنی بلشوم و بلشون. (از 
دزی ج ۱ص ۱۳۵). رجوع به بلشوم و 
بلشون شود. 

بی شوهر. شش / شو ه] (ص مرکب) (از: بی 
+ شوهر) بی‌شوی. بیوه. ایم. آیمه. بی‌جفت. 
عزوبة. (سنتهی الارب). بی‌همسر. زن که 
شوهر ندارد. زوجه که او را زوج نبود. رجوع 
به شوهر شود. 

بی‌ شوهری. (ش / شو د] (حامص 
مرکب) حالت و چگونگی بی‌شوهر. 
بی‌شویی. بی‌همسری. بی‌زوج بودن زوچه. 

بی شوی. (ص مرکب) بی‌شوهر. زنی که 
شوهر نداشته باشد. زن که او را شوهر نبود. 
زوجه که او را زوج نبود. (ناظم الاطباء). 
عزب. عزوبة. (منتهی الارب) 
دگر کودکانی که بی‌مادرند 
زنانی که بی‌شوی و بی‌چادرند. فردوسی. 
زنائی که بی‌شوی و بی‌پوشش ند 
که‌کاری ندانند و بی‌کوشش اند. 
بس شهر که مردانش با من بچخیدند 
کامروز نبینند در او جز زن بی‌شوی. فرخی. 
رجوع به شوی شود. 

بی شو بی. (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بیشوی. بی‌شوهری. 

پیشة. [ش ] (معرب, !) (از اسپانیایی) شرم 
مرد. آلت مرد. (از دزی ج ۱ص ۱۳۵). 

بيشة. [ش ] (إع) بيش. بئشة. وادیبی است 
شیرنا ک‌به یسن. و این کلم فارسی را ابناء 
فارس بدانجا برده‌اند. (سنتهی الارب). 


فردوسی. 


مأسده‌ای در راه یمامه. وادیی از اودی یمن. 
(از یادداشت مولف). رجوع به بیش شود. 
پیسة. [ش ] ((خ) موضعی است مان مکه و 
مصر. (از معجم البلدان). 
پیشة. [ش ] ((خ) از اعمال مکه پایین یسمن. 
فاصلة ان تا مکه پنج مرحله است. (از معجم 
البلدان). 
پيسة. [ش ] (اخ) از دار بنی‌سلول و در آن 
بطنهایی از خشعم و هلال و سواءةبن عامرین 
صعصعة و سلول و عقیل و ضباب و قریش‌اند. 
(از سعجم البلدان). 
بیسة. [ش ] (إخ) فرعی از قحطان از عمیر از 
قبائل حجاز. (از معجم قبائل‌العرب). 
پیسة. [ش ] ((خ) دهیت از دهستان طیبی 
گرمسیری بخش کھکیلویۂ شهرستان بهبهان. 
۳۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 





ایران ج ۶). 

پیشه. [ش / ش] ([)" زمینی غیرمززوع که 
درختان و ئی و دیگر رستنیها در آنجا تنگ 
درهم آمده و صورت حصاری بخود گرفته 
است. بعربی اجم گویند. (برهان). جنگل. 
(رشیدی) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا), اجمة. 
(زمخشری). ايکة. (ترجمان القرآن). خفية. 
عرین. عرينة. غابة. غمیس. غيضة: خدر؛ 


e ۳1 a‏ خر کاب 2 ده 


(منتهی الارب): 
خدنگش ۲ بيشه بر شیران قفص کرد 
کمندش دشت بر گوران خبا کا. دقیقی. 


و از مغرب این کوهستان [کوهستان ابوغانم 
به کرمان ] روستائیست که آن را رودبار 
خسوانسند. همه بیله است و درختان و 
مرغزارها. (حدود العالم). 

بمانده به پیشه درون خوار و زار 


نیایش همی کرد با کردگار. فردوسی. 
ندارد کسی تاب من روز جنگ 
نه در بیشه شیر و بدریا پلنگ. فردوسی. 


سیاوش از آن دل پراندیشه کرد 

روان را از اندیشه چون بيشه کرد. فردوسی. 

از فزعش در همه ولایت سلطان 

شیر نیاید ز هیچ بيشه بهامون. 

در بیشه بگوش تو غریدن شیران 

خوشتر بود از رود خوش و نغمةٌ قوال. 
فرخی. 


فرخی. 


میان بیشه او گم شدی علامت پیل 
گیاه‌منزل او بستدی سلیح سوار. فرخي. 
دلش نگیرد زین کوه و دشت و بيشه و رود 
سرش نگردد زین آبکند و لوره و جر. 
عنصری. 
ای گرفته کاغ کاغ از خشم ما همچون کلاغ 
کوه‌و بيشه جای کرده چون کلاغ کاغ کاغ. 
عسجدی. 
دشت راو پيشه را و کوه راو آب را 
چون گوزن و چون پلنگ و چون شترمرغ و نهنگ. 
منوچهری. 
شیری سخت از پيشه بیرون آمد و روی به پیل 
نهاد. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۱ از اینجا 
دو منزل بود تا ستاراباد براهی که انرا هشتاد 
پل میگفتند بیشه‌های بی‌اندازه و آبهای روان. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۰ 
در اين بیشه زین بیش مگذار گام 
که‌پیر بیان دارد انجا کنام. اسدی. 


1 - Bischoff. 
-اوستا ۷3۲۵52 (جنگل): سانسکریت‎ ۲ 
(درخت)» سهلوی ۷5۳6 (حائۂ‎ ۵ 


برهان ج معین). 


۳-نل: فلیکش. 








بیس 


= 


جزیری پر از پیشه‌ها بد وغیش 


ببالا و پهنا دو صد میل بیش اسدی. 
همه دشت او نوگل و خیزران 

کھی بر سرش بيشة زعفران. اسدی. 
کامفیروز ناحیتی است بر کنار رود کر و 
یشه‌ای عظیم است همه درختان لوط و 


زعرور و بيد و معدن شیران است. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۱۲۴). 
به بیشه‌هاییی آری سپاه را که زمینش 
نتافتست برو آفتاب و نه مهتاب. 
مسعودسعد. 

آورده‌اند روباهی در بیشه رفت. ( کلیله و 
بازرگا 
بیشه آمد. ( کلیله و دمنه), 
نزد آنکس خرد نه همخوابه‌ست 
شیر بيشه چو شیر گرمابه‌ست. 

؟( کلیله و دمنه). 
اشتر... در آن بیشه می‌برد. ( کلیله و دمنه). 
در عجم از داد تست بیشه ریاض‌النعیم 
در عرب از یاد تست شوره حیاض‌النعیم. 


دمنه). شتر ن.... بطلب چراخور در 


خاقانی, 
غارت بحر آمدست غایت جودش چنانک 
آفت بيشه شده‌ست تيشه بران او. خاقانی. 
تیشه در بيشة بلا بردی 

هر سر شاخ بابزن کردی. خاقانی. 


منتظم شد بتو احوال جهان جمله چنانک 
مرتع آهوی چین بيشة شیر اجم است. 

ظهیر فاریابی. 
پشت بر بینه‌ای داد که شعله آفتاب را در 
منابت آن راه نبودی. (ترجمة تاریخ ییمینی 
ص ۴۱۰). 
که در پایان این کوه گران‌سنگ 
فلک این آینه و آن شانه را جست 
کزین‌کوه آمد و زآن پیشه بررست. نظامی. 
گفت‌بلبلان را دیدم که بنالش درآمده بودند از 
درخت... و غوکان در آب و بهایم از بیشه. 
( گلستان). یکی از متعبدان شام در بیشه 
زندگانی کردی وبرگ درختان خوردی. 
( گلستان). 
تو آتش به نی درزن و درگذر 
که نه خشک در بيشه ماند نه تر. 


میوه پيشه چون نه پرورده‌ست 


سعدی. 
دل داننده را نه درخورد است. اوحدی, 
خورش خرس با شغال شود 
یا دران بیشه پایمال شود. اوحدی. 
وندرو از پیر و برنا هیچ تن باقی نماند 

آتش اندر بیشه چون افتد نه تر ماند نله خشک. 


کاتبی ترشیزی. 
بيشه ارزن؛ دشت ارزن. (انندراج). دشت 
ارژن بقارس: 
تولد تو مبراست از حدوث و قدم 











گواست قصهٌ سلمان و بيشة ارزن. 
سنجر کاشی, 
- بیشه شدن دل و جان و روان از اندیشه؛ 
کنایه است از سخت درهم و آشفته شدن. 
(یادداشت مولف)؛ 
چو بشنید خاقان پرانديشه گشت 
ورا در دل اندیشه چون شه گشت. 
فردوسی. 
براهام از آن پس پراندیشه شد 
وز اندیشه جانش یکی یله شد. فردوسی. 
دل شاه ایران پرانديشه شد 
روانش ز انديشه چون بيشه شد. فردوسی. 
رجوع به ارژن و دشت ارژن شود. 
|انیستان. (بسرهان) (رشیدی) (شرفنامةً 
منیری) (فرهنگ خطی) (ناظم الاطباء). 
||دشت. (شرفنامۂ منیری). ||کشور جنگلی 
غیرمزروع. (ناظم الاطباء). ||سازی از نی که 
شبانان نوازند. (از برهان). يا سازی شبیه به 
چنگ یا شبیه به رباب. (از برهان) (ناظم 
الاطباء). نيشه. نی که نوازند. (رشیدی). 
سازی است ت مثل چنگ و رباب. (شرفنامةً 
منیری). رشیدی گفته بمعنی نی که نوازند 
نیشه است نه بيشه و اصح انست که در 
خراسان نایی است که اصل ان از نی است و 
آنرا نوازند و آنرا به زبان خود فیگو گویند و 
مؤلف گوید همانا اصل آن نیچه است که به 
نيشه ضهرت دارد. (انجمن آرا) رجوع به 
پنجه و نيشه شود. ||(پسوند) مزید مژخر 
امکنه: آجی‌پیشه. (یادداشت مولف). ||اين 
کلمه انیشه را نهر واقالی چون كلع ربن 
استعمال کرده‌اند: قال اللیت, لغة اهل بيشه 
ذای, العود... (تاج العروس در ماده ذوی, 
ج ۱۰ ص۱۳۸). 
پیشه. [ش ] ((خ) از بلوکات ناحیۂ بارفروش. 
عدهٌ قری ۰۲۰ مساحت حدود سه فرسنگ, 
مرکز کلمیدان. حد شمالی بلوک نصرکلا. 
شرقی بلوک تالارپی جنوبی بلوک بالاتجن 
و بلوک گنج‌افروز و غربی شهر بارفروش. 
(یادداشت مولف). و رجوع به سفرنامۀ رابینو 
ص۴۸ و ۱۱۸ بخش انگلیسی شود. 
پیشه. [ش ] (اخ) محلی در ۴۹۵هزارگزی 
طهران میان قارون و سپیددست و آنجا 
ایستگاه ترن است. (یادداشت مولف). 
پیشه‌بان. [ش /ش | (ص مرکب. [مرکب) 
بیشه‌وان. (یادداشت مولف». غیاض. (مهذب 
الاسماء). رجوع به بیشه‌وان شود. 
پیشه بند. [ش ب ] (خ) دهی است از دهات 
کوهار, تابع هزارجریب در مازندران. 
(ترجمة سفرنامة مازندران رابینو ص ۱۲۳ 
پیشه‌بند معینی. [ش ب دم ((خ) دهی از 
دهات چهاردانگة هزارجریب مازندران. 
(ترجمه سفرنامة راینو ص ۱۲۳). 





بیشه‌شیر. ۵۲۲۱ 
بیشه پرورد. آش /شِ چزو] اسف 
مرکب) بیشه‌پرورده. ثربیت‌شده در پیشه. که 
در بیشه از کودکی به رشد رسیده باشد؛ 
برآمد تند شیری پیشه‌پرورد 
که‌از دبال میزد بر هواگرد. نظامی. 
بيشة تمیشه. ۰ (ش ي تَمْ می ش ] ((خ) نام 
قدیمی بيثة نارون در تبرستان. (از انجمن 
آراا: 
ز آمل گذر سوی تمیشه کرد 
نخست اندر آن نامور بیشه کرد. 
فردوسی (از انجمن آرا). 
درجوع به بيشة نارون شود. 
بی شهر. [ش ] (ص مرکب) (از: ب بی + شهر) 
غریب. (مهذب الاسماء). رجوع به شهر شود. 
بی شهری. [ش ] (حامص مرکب) حالت و 
کیفیت بی‌شهر. غربت. (یادداشت مولف) 
کنون خود دلش لختی مستمند است 
ز تهایی و بی‌شهری نزند است. 
(ویس و رامین). 
پیشه‌زرد. [ش ز] (() دی است از 
دهستان شیب‌کوه (زاهدان) واقع در بخش 
مرکزی شهرستان فسا با ۱۲۴ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
پیشه‌سار. اش 7ش] ([ مرکب) (از: بيشه + 
سار = زاره پسوند کثرت و فراواتی) بیشه‌زار: 
بدان تا در ان پیشه‌ساران چو شیر 
کمین‌گه کند با یلان دلیر. فردوسی. 
بیشه‌ستان. [ش / ش س / شش ] (!مرکب) 
(از: بیشه + ستان. پسوند مکان» همچون 
گلستان و ترکستان و جز اینها) بیشه‌سار. آنجا 
که بیشه بود. جای بابیشه: 
گوهرذوالفقار او گرنه علی است چون کند 
بیشه‌ستان رزم را آتشی و غضنفری. 
خاقانی. 
||(نف مرکب) ستانند؛ بیشه: 
بیشه‌ستان بتیرها ایمن از آتش سنان 
شیردلان ز نیزه‌ها بیشه‌فزای معرکه. خاقانی. 
بیشهسر. [ش س] (لخ) از بلوکات ساری و 
اشرف. عد قری ۰۱۲ ماحت ۱۲ فرسخ, 
مرکز کوقنا. حد شمالی اسفورد شورات. 
شرقی بندرجزر جنوبی دودانگه و غربی 
علی‌آباد و در انجا نیشکر زراعت شود 
(يادداشت مولف). و رجوع به سفرنامة 
استراباد رابینو شود. 
پیشه‌سوز. اش /ش ]نف مرکب) (از: بیشه 


مازندران و ا 


+سوز, مخفف سوزاننده) که بيشه را بسوزاند. 
ده به 

بیا ساقی آن آب اندیشه‌سوز 

که‌گر شیر نوشد شود بیشه‌سوز. حافظی 
بیشه شیر. [شِ ضی ] ((خ) از آنار دور؛ 
صفوی در شهر اسپاهان است. (بادداشت 
مولف). 


سوزانندءٌ بیشه. به اتش 





۲ پیشه کلا. 


پيشه کلا. [ش ک] (إخ) دی از دهات 
«دودانگذ» هزارجریب مازندران. (سفرنامة 
رابینو ص ۱۲۳). 
بیشة نارون. (ش ي تاز ا (غ) نام سلی 
بوده در تبرستان که در عهود قدیم انرا بيشة 
تشه میگفته‌اند. (انجمن آرا): 
که‌از بيشة نارون تا بچین 
سواران چنگند و شیران کین. 
منوچهر با قارن رزم‌زن 
برون آمد از بیش نارون. 


فردوسی. 


فردوسی. 
از ایران و از پيشة نارون 
شدند از یلان صد هزار انجمن. 
رجوع به بیش تميشه شود. 
بیشه‌وان. اش /ش] (ص مرکب, (مرکب) 
بیشه‌بان. عیاض. (یادداشت مولف). رجوع به 
بیشه‌بان شود. 
بيسیي. (حامص) فزونی. زیادتی. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). افزونی. زیادت. کثرت. 
بسیاری. فضل. فضله. مقایل کمی و اندکی. 
(یادداشت مولف). افزونی. خواه در کمیت و 
خواه در کیفیت؛ 
یکی جامه وین بادروزه ز قوت 
دگر اینهمه بیشی و برسریست. 

کسائی (از لفت‌نام اسدی ص ۱۳۲۷. 
چنین است گیتی پر از آز و درد 
از او تا توان گرد یشی مگرد. 
چنین پاسخ آورد هومان بدوی 
که‌بیشی نه خوبست لی مجوی. فردوسی. 


فردوسی. 


بخوبی بیارای و بیشی بخش 
مکن روز را بر دل خویش پخش. فردوسی. 
خداوند هستی و هم راستی 
از اویست بیشی و هم کاستی. فردوسی. 
چه نقصان ز یک مرغ در خرمنی 
چه بیشی ز یک حرف در دفتری. 
منوچهری. 
ترک بیشی بگفتم از پی آنک 
کشت دولت به بر نمی‌امد. خاقانی. 
بیشی هر دو عالم بر دست چپ نهد 
وآنگه بدست راست بر آن بیش کم زند. 
خاقانی, 
ایام بنقصان و ترا کوشش بیشی 
خورشید بسرطان و ترا پوشش سنجاب. 
۱ خاقانی. 


بر آنکس دوستی باشد حلالت 

که خواهد بیشی اندر جاه و مالت. نظامی. 

بامید بیشی نداد و نخورد 

خردمند داند که ناخوب کرد. سعدی. 

- پیشی و کاست؛ بیشی و کاستی. فزونی و 

کمی. فزونی و نقصان: 

ازیرا که همچون گیا در جهان 

روثلذه‌ست همواره بیشی و کاست. 
تاصرخسرو. 


فردوسی. _ 








رجوع به کاست شود. 

بیشی و کمی؛ فزونی و کمی. آندکی و 

بسیاری؛ 

از بیشی و کمی جهان تنگ مکن دل 

پا دهر مداراکن و با خلق موانا: 

پدید آرد سخن در خلق عالم بیشی و کمی 

چو فردا این سخنگویان برون آیند زین پشکم. 
ناصرخسرو. 

||فراوانی. (ناظم الاطباء). ||حرص بزیادتی. 

(یادداشت مولف)؛ 

دگر گفت کز مرگ چون او بجت 

به بیشی سزد گر نیازیم دست. 

ببهرام گفت ای دل‌آرای مرد 

توانگر شدی گرد بیشی مگرد. 

||کبر. غرور. (یادداشت مولف)؛ 

چو فرجامشان روز رزم تو بود 

زمانه نه کاهد نه خواهد فزود 

تو زیشان مکن بیشی و برتری. 

ز بیشی بکزی نهادند روی 

پرآزار گشتند و پرخاشجوی. فردوسی. 

|اترقی. (ناظم الاطباهء). برتری. بزرگی. 

(یادداشت مولف)؛ 

ز پرویز چون داستانی شگفت 

ز من بشنوی یاد باید گرفت 

که چندان سرافرازی و دستگاه 

بزرگی و اورند و فر و کلاه... 

چنویی بدست یکی پیشکار 

تبه شد تو تیمار بیشی مدار. 

چو سالار توران بدل گفت من 

به پیشی برآرم سر از انجمن. 

منزل ماکز فلکش بیشی است 


منزلت عاقبت‌اندیشی.ابت. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


نظامی, 
||سبقت‌جویی وبرتری* 
سمندش در شتاب آهنگ بیشی 
فلک را هفت میدان داد پیشی. نظامی, 
چو در داد بیشی و پیشیت هست 
سزدگر شوی پر کیان پیشدست. نظامی. 
پیشیارج. [ر] (معرب, () معرب پیشیاره. 
خوانچه و طبقی را گویند که در آن تنقلات و 
گل و امثال آن کرده پیش مهمان آرند قبل از 
طعا معرب پیشیاره. فیشیارج. ج» 
بیثیارجات. (منتهی الارب). فیسفارج» 
فارسی معرب, آنچه از غذاهای اشتهاآور که 
قبل از طعام آورند. (از المعرب ص۲۳۹). اما 
جوالیقی (در ص ۲۰۴) آن را بمعنی خلاف آن 
آورده است و گوید شفارج معرب شبارق و در 
تسداول عامه فیشفارج و بشارج يعلى 
گوشتهای متنوع پخته شده در غذاهای ایرانی 
است. رجوع به پیشیاره و بیشباره شود. 
بیشیارحات. O51‏ ج بیشیارج. رجوع 
به بیشیارج شود. 





شه 


بیشی جستن. [ج ت] (اسص مرکب) 
افزون خواستن. زیادت خواستن. کثرت 
طلبیدن؛ 
چنین پاسخ آورد هومان بدوی 
که پیشی نه خوبست بیشی مجوی. فردوسی. 
بخور آنچه داری و بیشی مجوی 
که‌از آز کاهد همی آبروی. فردوسی, 

بی شبیر. (ص مرکب) (از: بی + شیر) فاقد 
شیر. که شیر ندارد. که شیر او خشک شده 
باشد (مادر): ناقةٌ صلده؛ شتر ماد ببی‌شیر. 
(منتهی‌الارب). ||که بدون شیر مانده باشد 
( کودک در غیاب مادر): اعامه؛ بی‌شیر شدن. 
رجوع به شیر شود. 

بی شیری. (حامص مرکب) شیر نداشتن. 
فاقد شیر بودن (مادر). |شیر برای تغذیه 
نداشتن ( کودک). 

پیشی ساختن. [ت] (مص مرکب) آماده 
کردن‌بیش از حد. تهیه کردن بیش از اندازه: 
چنین داد پاسخ که بیشی ماز 
که‌گشتيم ازین ساختن بی‌نیاز. . فردوسی, 

پیشی کردن. اک ] (مص مرکب) فزونی 

نمودن. برتری کردن. مقام والاتر طلییدن. 
سبقت گرفتن. برتری یاقتن: خدای‌تعالی او را 
چندان قوت داده بود که خلق بر وی بیشی 
نتوانستی کردن. (ترجمة طبری بلعمی). 
حاسدم بر من همی بیشی کند این زو خطاست 
بفسرد چون بشکفد گل پیش ماه فرودین. 

منوچهری. 
بی شیله پیله. [ل ل /ل ل ] (ص مرکب) در 
تداول عامه, یی دوز و کلک. صاف و ساده. 
راستاحسینی. بی حیله و تزویر. 

پیشینه- [نَ /نِ ] (ص عالی. | مرکب) مقابل 
کمینه. (یادداشت مولف». ||احدا کثر. خانة 
چرب. دست پر. مقابل حداقل و دست کم. 
(یادداست مولف). بیشترین مقدار ممکن. 
ما کزیمم". بزرگترین مقداری که یک کمیت 
متفیر در شرایط معین میتواند به آن برسد. 
بعضی از کمیتهای متفیر بيشینه ندارد مثلاً 
مساحت مستطیلی که اضلاعش متفیر باشند 
بیشینه ندارد بلکه میتواند از هر حدی تجاوز 
کند. از طرف دیگر مساحت مستطیلهایی که 
محیطشان مقدار ثابت (مثلاٌ) ۲۰ متر باشد 
هیچگاه از ۲۵ متر مربع تجاوز نمیکند و وقتی 
که اضلاع مستطیل برابر یکدیگر شوند (یعنی 
بصورت مربع درآید) مساحتش ۲۵ متر مربع 
میشود بیشینةٌ مساحت این مستطیلها ۲۵ متر 
مربع است. (هر مستطیل دیگری که محیطش 


۰ متر باشد مساحتش از ۲۵ متر مربع کمتر 


۱ -در سروری ص۲۰۲ ایین بیت بنام سنائی 
آمده است. 


2 - ۰ 








بيشية 


است). (از داثرةالمعارف فارسی). 
پیسیة. [شی ی ] (!) طبقه‌ای از طبقات مردم 
هند و آنان صناعانند. (مفاتیح العلوم). 
پیشه‌وران در هند. (مقاتیح). 
پیشی یاقتن. (تّ] (مص مرکب) برتری 
یافتن : 

گل که با گل نشست و خویشی یافت 
بر سر آمد که قدر و بیشی یافت. اوحدی. 
بیص. [ب /بی ] (ع !) (از اتباع حیص) 
سختی و تنگی. يقال وقع فی حَیّض بَیْص و 
حيصي بیص و حلص یص و حاص باص و 
حاص باص؛ یعنی در فتنه‌ای افتاد که رهایی 
از آن ندارد. و جعلتم الارض عليه حیص 
بیص, حيصا بیصا؛ تنگ ساختید بر وی زمین 
را یعنی تنگ گرفتید تا اینکه عاجز آمد. 
(منتهی الارب). رجوع به حیص بیص شود. 
بی صاحب. [ح ] (ص مرکب) (از: بی + 
صاحب) بی‌خداوند. که مالک ندارد. 
(یادداشت مولف). رجوع به صاحب شود. 
|ان وعی نفرین, مخفف بی‌صاحب‌مانده. 
(یادداشت مولف). 
بی صاحب ماند ه. اح د /د] (نمسف 
مرکب) نوعی نفرین. وامانده. (یادداشت 
مولف). 
بیصار. [ب] (ع [) بیسار. نوعی باقلای پخته 
با کره و شیر. |[غذایی از ملوخیه" و باقلا و 
گوشت(از دزی ج ۱ص ۱۳۵). 
یی صبر. [ض ] (ص مرکب) (از: بی +صبر) 
ناشکییا,بی‌تحمل, (ناظم الاطباء). ناآرام: 

چو بانو زین سخن لختی فروگفت 
بت بی‌صبر شد با صابری جفت. 
مهین‌بانو چو کرد این قصه را گوش 
فروماند از سخن بی‌صبر و بی‌هوش. نظامی. 
بر آن آواز خرگاهی پر از جوش 

سوی خرگاه شد بی‌صبر و بی‌هوش. نظامی. 
غرقه در بحر عمیق تو چنان بی‌صبرم 

که مبادا که ز دریام بساحل فکند. سعدی. 
و رجوع به صبر شود. 

¬ بی‌صیر شدن؛ تاآرام شدن. بی‌تحمل شدن. 
اشکیا شدن: تا دختر بی‌صبر شد و سوگندان 
برداد و گفت بگوی. (سندبادنامه ص .)1٩۲‏ 

¬ بی‌صبر کردن؛ بی‌تحمل کردن. بی‌طاقت 
کردن.ناشکیبا کردن؛ 

لفظ جبرم عشق را بی‌صبر کرد 

وآنکه عاشق ِت حبس جبر کرد. 

مولوی. 

بی صبری. [ص ] (حامص مرکب) حالت و 
کیفیت بی‌صبر. عدم شکیبایی. عدم تحمل. 
(ناظم الاطباء). بی‌طاقتی. جزع. ناشکیبایی. 
تاشکیبی. بی آرامی: 

چنین تا مدتی در خانه میبود 
ز بی‌صبری دلش دیوانه میبود. 


نظامی, 


نظامی. 





حمل بی‌صبری مکن بر گریة صاحب‌سماع 
اهل دل داند که تا زخمی نخورد اهی نکرد. 
سعدی. 
بی صبری کردن. اض ک د] (مسص 
مرکب) ناشکیبی کردن. ناشکیبایی کردن. 
بی صدا. (ش / ص]۲ (ص مس رکب) 
بی‌آواز. سا کت.(ناظم الاطباء). خاموش. 
آرام. بی‌هیاهو, رجوع به صدا شود. 
- بی‌ صدا شدن؛ سا کت‌شدن. (ناظم الاطباء). 
خاموش ماندن. 
بی صدا یی. (ض / ص] (حامص مرکب) 
حالت و کیفیت بی‌صدا. سکوت. خاموشی. 
بی صرفه. [ص ف / ف ] (ص مرکب) (از: 
بی + صرفه) بی‌فاید.. (ناظم الاطباء). بی‌سود. 
بی‌تقع. (آنندراج): این جنس بی‌صرفه است؛ 
بسی‌سود است. و رجوع به صرفه شود. 
|ابهوده. ||ياوه. بی‌معنی. (ناظم الاطباء). 
بی صرفه گو. (ص ف /ف] (نف مرکب) 
ببهوده گو.(آنندراج). یاوه گو.(ناظم الاطیاء). 
بی صفا. [ص ] (ص مرکب) مقابل مفرح و 
باصفا ی‌طراوت.|یاخلاص. مقابل پا کدل. 
رجوع به بی‌صفا (در ترکیبات صفا) شود. 
بی صفایی. [ ص ] (حامص مرکب) حالت 
و کیفیت بی‌صفا. نایکرنگی. بی‌مودتی. 
بی‌اخلاصی. ||بی‌طراوتی. و رجوع به صفا و 
ترکیبات آن شود. 
بی صفت. [ص ف ] (ص مرکب) در تداول 
عامه, بی‌وفا. ناسپاس. (يادداشت مولف). 
رجوع به ترکیات صفت شود. || آنکه فاقد 
صفات نیک است. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
یکی است با صفت و بی‌صفت بگوییمش 
نه‌چیز و چیز بگویش که مان چنین فرمود. 
ناصرخسرو. 
اادر اصطلاح تصوف (نقشبندیان), از خود 
بیخود شده و از خود رسته در حال سماع و 
جذبه و ماند آن است. (از رشحات کاشفی, 
نسخه خطی): مدت ۲۲ سال است که ما 
متابعت طريقة حضرت خواجه محمدعلی 
حکیم ترمذی می‌نماييم و ایشان بی‌صفت 
بوده‌اند و ا گرکسی شناسدمی نیز این زمان 
بی‌صفتم. (ائیس الطالبین ص ۲۴). 
بی صفتی. [ص ف ] (حامص مرکب) 
حالت بی‌صفت. در اصسطلاح تصوف 
(نقشبندیان), از خود بیخود شدن, از خود 
رستن, مدهوش گشتن در حال سماع و جذیه 
است. (از رشحات کاشفی, نسخة خطی): اثر 
آن توجه مشاهد؛ بی‌صفتی محض بود و در 
آن بی‌صفتی هیچ اثری و گردی دیده نميشد. 
انیس الط‌البین ص ۲۳). ||بسی‌وفایی. 
ناسپاسی. ||فقدان صفات نیک. (فرهنگ 
فارسی معین). 
بی صقال. [ ص ] (ص مرکب) (از: بی + 





بیض. ۵۲۲۳ 


صقال) مقابل صیقلی. مقابل زدوده از زنگ. 
تاریک. تیره* 
همچو این تاریک‌رویان روی من 
تپردبودو تارفام و بى صقا . تاضرشترز: 
رجوع به صقال شود. 
بی صلت. اص [J‏ (اص مرکب) (از: بی + 
صلت صلة) بسی‌صله. بدون‌جایزه. 
بی‌پاداش: بی صلت و مشاهره این‌چنین 
قصیده گفت تواند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۸۷).رجوع به صلت و صله شود. 
پیصمون. (سعرب. !) نام بنگ است در 
تداول اسپانیایی. (از دزی ج ۱ص ۱۳۵). 
بی صورت کردن. (زک ذ] (ص 
مرکب) در تداول خراسان بمعنی بی‌بکارت 
کردن.بی‌سیرت کردن. رجوع به ترکیبات 
صورت شود. 
بی صورتی. [ر ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بی‌صورت. اصل. مقابل صورت که 
فرع است. ||(اصطلاح تصوف) بی‌شکلی: 
صورت از بی‌صورتی آمد برون 
بازشد کانا اليه راجعون. مولوی. 
و رجوع به صورت و هیولی شود. 
پیض. [ ب ] (ع [) تخم هر جانور. (یادداشت 
مولف). نطفه. چ» بیوض. (مهذب الاسماء). 
بیض‌السمک؛ تخم ماهی. اشبل. (یادداشت 
مولف). 
| خایة مرغ. (ترجمان جرجانی). تخم مرغ. 
بیض‌الاوز؛ خاي مرغابی. 
- بض البط؛ خاية قاز. مرغابی. 
- بیض الحباری؛ خایۂ کیک. 


- بیض‌الحجل؛ خایۂ کجک. 

-بيض‌الحمام؛ خایة کیوتر. 

< بیض‌الع صافیر؛ بیضة گنجشک. خایژً 
هک 


پیض‌النعام؛ خاي شترمرغ. (از اختیارات 
بدیعی و الفاظ الادویه). 

- بیض حمام؛ وعی خرما (وجه تسمیه آنکه 
شسبیه به تسخم کبوتر است). (از دزی ج ۱ 
ص‌۱۳۵). ۲ 

- بیض مسلوخ, بیض مسلوق؛ تخم مرغ 
جوشانیده یا بریان‌کرده. (الفاظ الادویه) 
||مفز. 

= بیض‌الریح؛ تخمهایی که بارور نئده است. 
(از دزی ج ۱ص ۱۳۵). 


۱ - ملوخیه گونه‌ای سبزی است.که در مصر آن 
را چون خررش با گوشت خرگوش بپزند. 

۳ -صدا ماخوذ از تازی است و با تصرف در 
معنی آن که در اصل به معنی انعکاس ضویت 
است. در تداول حرف «ص» مکسور است. 
۳-نل: صورت از بی‌صورت آمد در وجود: , 
و دراین صورت شاهد یست. 





۴ بیض. 
ب پیض‌الشلجم؛ مغز شلغم. 


- بيض القنبيط؛ مغز ترب. 
- بیض‌الکرنب (از قانون بوعلی چ طهران 
ص ۰۱ مفز کلم. (از دزی ج ۱ص ۱۳۵). 
< بیض کمون؛ تخم گشنیز. 
| آماس دست اسب و هو من العيوب الهينة. 
(منتهی الارب) (از تاظم الاطباء). آماس که در 
دست اسب باشد. (مهذب الاسماء). برآمدگی 
است بشکل ورم یا غده در دست اسب و از 
عیوب ناچیز است. (از لسان العرب). 
پیض. (ع ص. () ج بيوض. (اقرب الموارد). 
رجوع به بیوض شود؛ حدود بیض را با خدود 
بیض مضاف کنند. (جهانگشای جوینی). الج 
ابیض. (منتهی الارب). سپیدها. در بیت ذیل 


معنی مفرد کلمه مرادست چنانکه در کلمة 
سودیزه 

چون بزاید در جهان جان وجود 

بس نماید اختلاف يض و سود. مولوی. 


-ایام‌البیض؛ سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم 
ماههای قمری است. رجوع به ترکیب 
ایاء‌البیض ذیل ایام شود: 
از زمان آمدند بهر ثنات 
جمعه و بیض و قدر و عید و برات. . خاقانی. 
- بیض‌اللیاب؛ سپیدجامگان. مقتعة. رجوع 
به سپیدجامگان و مقنعه شود. 
بیض. [ب یْ] (ع ص, ) ج بیوض. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به يوض 
شود. ااج بائضة. (یادداشت مولف). رجوع به 
بائضه شود. 
بيض. [ب ] ع[ بوض. ج بيضة. (از لان 
العرب). رجوع به بيضة در تمام معانی شود. 
بیض. [بٍَ] (ع مص) افتادن نصال بهمی. (از 
اقرب الموارد). یقال: باضت الیهمی؛ یبعنی 
نصال افکند گیاء بهمی و آن پیکان‌مانندی 
است که بر برگ آن ظاهر میشود و می‌افتد. 
(منتهی الارب). ||غالب آمدن در سپیدی. (از 
یادداشت مؤلف). غلبه كردن. (تاج المصادر 
ببهقی). یقال: باض فلان فان یعنی غالب آمد 
او را در سپیدی. || آماس کردن دست اسب. 
(سنتهی الارب). ورم کردن دست اسب که 
بشکل تخم مرغی باشد. (از اقرب السوارد). 
ورم کردن دست اسب. (تاج المصادر بیهقی). 
|| خایه نهادن ما کیان. (منتهی الارب). خایه 
کردن‌مرغ. (تاج المصادر بیهقی). تخم 
افکندن. (از اقرب الموارد). تخم کردن. تخم 
نهادن. |اسخت شدن گرما. (منتهی الارب) 
(تاج المصادر بهقی). شدت یافتن گرما. (از 
افرب الموارد). ||باریدن ابر. (از اقرب 
الموارد): باض السحاب؛ باريد ابر. (سنتهی 
الارب) ||اقامت کردن در جای, (از اقرب 
الموارد): باض بالمکان؛ اقامت کرد در آن جا. 
(منتهی الارب). |[رفتن تری چوب و خشک 





گردیدن آن. (آن ندراج). خشک گردیدن 
چوب. (از اقرب الموارد): باض السود؛ رفت 
تری آن چوب و خشک گردید. (ناظم 
الاطباء). ||فرار كردن از کسی. (از لسان 
العرب). ||زرد شدن سبزه و افکندن میوه و 
خشک شدن آن بر روی زمین. (لسان العرب). 
پیض. (ع !) الدراهم البیض؛ درهمهایی بوده 
است که حجاج ثقفی ضرب نمود و بر روی 
ان قل هو اله احد نقش گردیده بود. (از النقود 
العربية ص ۴۲). |/البیض در نزد فقها كنايه از 
دراهم می‌باشد. (از النقود العربية ص 1۶۱). 
|| جزء اشیائی بوده است که مسلمانان با آن 
بجای پول معامله و داد و ستد مبکردند. (از 
النقود العربية ص ۶۸). 
بیض. ((خ) نام ستارگانی که در جنب نعام 
جای دارند. (یادداشت مولف). 
بیض. ((ج) نام بطنی از بنی‌راشد از لخم از 
قحطانية مقیم اطفحية در مصر. (از معجم 
قبائل‌العرب). 
بیض. [ب] (() نام موضعی است در اول 
اراضی یمن که از انجا به الراحه روند. (از 
معجم الیلدان). 
بیض. [ب ] ((خ) از مسنازل بسنی‌کنانة در 
حجاز. (از معجم البلدان). 
بیض. [پٍ] ((خ) نام کوهی است. (از مراصد 
الاطلاع). 
بیض. [ب ] (خ) ذوالییض؛ نام محل پستی 
است از اسافل دهناه. (از معجم الیلدان), 
پیض. [ب] ((خ) ذوبیض؛ زمینی است میان 
جبلة و طخفة. (از معجم البلدان), 
بیضا. [ب /ب] (ازع. ص) مأخوذ از بیضاء 
تازی. (ناظم الاطباء). رجوع به پیضاء شود: 


گوهرحمرا کند از لؤلؤ بیضای خویش 

گوهرحمراکسی از لول یضا کند. 
منوچهری. 

طوطی ری عذرخواه ری بس است 

سوی طوطی قند بیضایی فرست. ‏ خاقنی, 

کعبه را باشد کبوتر در حرم 

در حرم شهباز بیضا دیده‌ام. خاقانی. 


گرچه در نفط سیه‌چهره توان دید ولیک 
آن نکوتر که در ئینة بیضا بینند. خاقانی. 
- بیضای عسکر؛ شکر عمکر, چه بنا بگفتة 
صاحب حدودالعالم شکر از عسکر مکرم 
(شهری در خوزستان) است. همه شکرهای 
جهان از سرخ و سپید و نیز قند از آنجا خیزد: 
زین پس خراج عیدی و نوروزی آورند 
از بیض عراق و ز بیضای عسکرش. 
خاقانی. 
کف بیضا؛ ید بیضا. دست سپید و درخنان؛ 
جام بلور از جوهرش سقلاب و روم اندر برش 
از نار موسی پیکرش در کب بیضا داشته. 
خاقانی, 





بیضا. 


کی عجب گر گاوریش زرگری گوساله ساخت 
طبع صاحب کت ضا برد پیش از ین 
خافانی. 
و رجوع به ید بیضا شود. 
ملت بیضا؛ کیش و دین روشن و درخشان. 
دین اسلام؛ بتمشیت مهام شریعت غرا و 
تقویت امور ملت بیضا. (حبیب السیر ج ۳ 
ص۱۷۹). و رجوع به تزکرتالملوک چ ۲ ص ۲ 
شود. 
ید بیضا وید بیضاء؛ دست سپید و 
درخشنده و آن از جملة معجزات موسی (ع) 
بود. گویند هرگاه موسی (ع) دست از بغل 
برمی‌آورد نوری از دست او تا به آسمان تتق 
میکشید و عالم روشن ميشد و چون به بغل 
می‌برد برطرف ميشد و بعضی گویند در کف 
دست او نوری بود که چون آینه میدرخشید و 
بجاتب هرکه میداشت بی‌هوش میشد و چون 
دست را در بغل می‌برد آن شخص بهوش 
می‌آمد. بعضی دیگر گویند که کف دست 
موسی (ع) سوخته بود و نشان سفیدی از 
سوختگی در دست او بود. (برهان). یکی از نه 
معجزة حضرت موسی. (ناظم الاطباء). و يد 
بیضا بمعنی دست سپید و درخشنده باشد. 
کنایه از معجز؛ موسی است. و بعدها در 
ادبیات نیز بهمان سبب معمول شد که هر کس 
در کاری مهارتی نشان دهد و آن کار بخویی و 
زبایی تمام از دست او بیرون آید گویند ید 
بیضا نمود. یعنی در انجام دادن و پرداخت ان 
کار معجز کرد. (منتخب جوامع الحکایات 
عوفی بهار ج ۳ص ۱۱): گر شغل مطبخی 
خود بمن حوالت فرمایی در ساختن اطععه ید 
بیضا کنم. (جوامم العکایات عوفی) (از 
حاشیة برهان چ معین). رجوع به ترکیب اليد 


البیضا ذیل بیضا شود: 
ید بیضای آفتاب پکور 
زرفشان زآستین معلم صبح. خاقانی. 
تیغ تو با اب و نار ساخت بسی لاجرم 
هم شجر اخضر است هم ید بیضا و نار. 
خاقانی. 
آری بنای جادوی فرعون از جهان 
ثعبان اسود و ید بیضا برافکند. خاقانی. 
بلاغت و ید بیضای موسی عمران ‏ 
بکید و سحر چه ماند که ساحران سازند. 
سعدی. 
- ||کنایه از مهارت و اعجاز و قدرت در 
سخن: ۱ 
سحر سخنم در همه أفاق برفقست 
لیکن چه کند با ید بیضا که تو داری. 
سعدی. 
پیضا. زب ] ((خ) از بلوكات ولایت آبادة 
فارس, جمعیت ۲۰۰۰۰ تن, مرکز تل بیضا که 


آثار قدیمه زیاد دارد. دارای ۵۴ قریه. (از 





بیضا. 


یادداشت مولف). بلوک بیضا ميانة شمال و 
مغرب شیراز است و این بلوک رابرای آن 
بیضا گویند که لشکر عرب چون سپاه عجم را 
شکست داد بر کوهی که مشرف به این بلوک 
پود رفتند و قلعه و دهات انرا سفید بدیدند. 
برای آنکه خا ک‌اين صحرا مایل به سفیدی 
است آن را بیضا گفتند و تا کنون‌به این نام باقی 
است و از بلوکات سردسیر فارس است. و 
بعضی گفته‌اند که نام قدیمی این بلوک نایک 
بوده و نام قصبه آن شهر ملیون که | کنون جای 
آن شهر را اهل بیضا دانند و در آن جای 
آجرپاره‌ها که نشان آبادی و عمارات عالیه 
بوده فراوان ريخته است و تا کنون‌در بعضی از 
جایهای آن آثار باروی این شهر باقی است و 
قریه را که پهلوی این شهر است ملیان گویند و 
قصبۂ حالی این بلوک تل بیضا است بمسافت 
شش فرسخ از شیراز دور افتاده است. و از 
تواحی بیضا علما و مشایخ برخاسته است 
مانند سیبویه و این بلوک مشتمل بر پنجاه و 
پنج ده است. (از فارسنامة ناصری). مرکز 
ناحیۂ کامفیروز است و این اسم عربی از آن 
اسمهای نادریست که ایرانیان تا کنون هم 
استعمال میکنند و اعراب به این جهت آن را 
بیضاء گفتد که قلع سفیدرنگ آن از مافت 
دور میدرخشید. ابن حوقل گوید اسم فارسی 
آن نایک است و چنانکه یاقوت گوید معنی 
آن خان سفید و يا کاخ ابیض است. این شهر 
هنگام فتح اصطخر بدست ملمانان اردوگاه 
آنان قرار گرفت. در قرن چهارم بیضا به اندازة 
اصطخر بود. مقدسی گوید بیضاء شهری نیک 
و پاکیزه است دارای مسجدی نیکو و 
زیارتگاهی پر آمد و رفت و حوالی آن 
مرغزارهای معروف. خود شهر در آغوش 
کشتزارهای سبز گندم جای گرفته و با رنگ 
سفید خود نمایان و درخشان است. (ترجمة 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۲۰۰). ابن 
البلخی در فارسنامه (صص ۱۲۸ - ۱۲۹) 
نویسد که بیضا شهرکی است کوچک اما 
نیکوست و تربت آن سپید است و ازین جهت 
آن را بیضا گویند و جامع و منبر دارد. 

بیضا. [پ ] ((خ) نام یکی از دهستان‌های 
بخش اردکان است که در شهرستان شیراز 
واقع است. این دهستان از ۷۵ پارچه آبادی 
تشکیل شده و قراء مهم آن عبارتند از: انبو, 
بانش, تل بیضا و شیخ عبود. جمعیت دهستان 
در حدود ۱۵۰۰۰ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 

پیضا. [ب ] ((ج) پاجخت قديم خزر بقول 
جغرافی‌نویسان قدیم عرب و متأخران آن را 
اتل (بنام رود اتل یا ولگا که شهر مذکور در 
ساحل آن بود) نامیده‌اند. نام ترکی آن 
سارغشر (شهر زرد) است و هشترخان کنونی 





بجای آن شهر بنا شده است. (فرهنگ فارسی 
معین). 
بیضاء. [ب] (ع ص, !) مونث ابمیض. (از 
اقرب الموارد). زن سپیدپوست. || آفتاب. 
(منتهی الارب). آفتاب بعلت سپیدی آن. (از 
لسان العرب) (از تاج العروس). مهر. خور. 
خورشید. شمس. شارق. ذ کا. بوح. شرق. 
(بادداشت مولف). |انقره. (از ذيل اقرب 
الموارد). سیم: یا صفراء یا بیضاء غری غیری. 
(از سخنان على بن ابيطالب (ع)). |اکاغذ 
سفيد. (ناظم الاطباء). اما اين معنی در 
فرهنگهای معتبر عربی دیده نشد. 

- ابوالییضاء؛ شخص سپدچهره. و سیاه را 
ابوالجون خواند. (از لسان العرب). 

- اليد البیضاء؛ حجت با برهان. (از لسان 


لعرب). 
- ||قدرت. (از اقرب الموارد). قبضه و 
تصرف. (ناظم الاطباء). 


- ||نعست. (از اقرب الموارد): لفلان عندی يد 
بیضاء؛ ای نعمة. (ناظم الاطباء). 

- |[دستی که بدون سوال و منت بخشد و 
شرف عطا داشته باشد. (از لسان السرب). و 
يقال: له اليد الیضاه. (افرب المواردا. رجوع به 
ید بیضا شود. 

|ازین ویران» از آن جهت که چون رستنی در 
آن نیست سفید مینماید. (از لسان العرب). 
زمین ویسران. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). زمين نا کشته. (مهذب الاسماء). 
الخراب من الارض. (تاج العروس). در 
حدیث است: كانت لهم [لحمیر ] البیضاء و 
السوداء و فارس الحمراء و الجزية الصفراء؛ 
منظور از بیضاء زمین ویران است و از سوداء 
زمین ابادان و از جزيةالصفراء طلا. (از لسان 
العرب). 

- ارض بیضاء؛ زمین بی‌گیاه یا زمینی که 
رهگذری بر آن نگذشته باشد. (از اسان 
العرب). 

|ابلا و سختی. (منتهی الارب). داهية. و 
اطلاق بیضاء بر داهیه و بلا بر سیل تفاؤل 
باشد همچنانکه عرب مارگزیده را سلیم 
خوانند. (از تاج العروس). ||دام صیاد. (منتهی 
الارب) (از لسان العرب) (از تاج المروس). 
||گندم و جو تاز؛ بی‌پوست. (منتهی الارب). 
|اگندم. (از لان العرب) (از تاج العروس). 
||جوء یا جو بی‌پوست و جو ترش و یا نوعی 
از جو کد ميان جو و گندم است و پوست 
ندارد. (از اقرب الموارد) (از تاج الصروس). 
رجوع به ماد سلت در همان کتاب شود. 
||دیگ. (از لان العرب) (منتهی الارب). 
-ام بیضاء؛ کنایه از دیگ است. (از لسان 
العرب). 

|إأفلان ابیض و فلانة بیضاء؛ در نزد عرب 





بیضاء. ۵۲۲۵ 


کنایهاست از پا کی‌شرف و ناموس از پلیدی و 
آلودگی. (از لسان العرب) (از تاج المروس). 
||(اصطلاح صوفیه) عقل اول است و وجود 
بیاض است و عدم سواد و بعضی از عرفا 
گفته‌اندکه عقل اول بیاضی است که در آن هر 
معدومی آشکار گردد و سوادی است که هر 
موجودی در آن منعدم شود. (از تعریفات 
جرجانی). 
بيضاء . زب ] (إخ) نام دختر عبدالم طلب. 
رجوع به العقدالفرید ج ۵ص ۷ ۴۱ شود. 
بیضاء . زب ] (اخ) دراسفید ( که بعداً بدین 
صورت معرب گردید). نام شهری معروف در 
فارس است. (از معجم البلدان). رجوع به 
بیضا شود. 
پیضاء . [ ب ] ((خ) کوره‌ای بمفرب. (معجم 
البلدان). 
پیضاء . ب ] ((خ) عقبه‌ای در جبل المناقب. 
(از معجم البلدان) (تاج العروس). 
بيضاء . [ب] (إخ) لنيةالتنميم بمکه. (از 
معجم البلدان). عقبةالتنعيم. (تاج العروس). 
پیضاء . 1ب ] ((خ) آبی است بنی‌سلول را در 
ضمرين. (از معجم البلدان). 
بیضاء ۰ [ب ] (اخ) نام شهر حلب (در سورید) 
به سبب سفیدی خا ک ان. (از معجم البلدان). 
بیضاء . [ب ] (إخ) خانة عبیدالبن زیادین 
یه در بصره. (ازمعجم البلدان). 
بیضاء . [ب] (اخ) چشمة آبی است نزدیک 
بومارية ميان موصل و تل بعفر. (از معجم 
البلدان). : 
بیضاء ۰ [ب] (اخ) بيضاءالبصرة که نام 
دیگرش المخیس است نام زندان بصره بوده 
است و عیدالله بندیان را در آن بند میکرده. 
(از معجم البلدان) (از مراصد الاطلاع). 
بیضاء . زب ] ((خ) نام چهار قریه بمصر: ۱- 
در کوره شرقی مصر. ۲ - قریه‌ای که نام 
دیگرش منیةالحرون و واقع است در نزدیکی 
المحلة از کورءٌ جزیرة قوستیا (قویسنا). (تاج 
المروس). ۳ - قریه‌ای از کورة حوف 
رامسیس میان قاهره و اسکندریه در مغرب 
نیل. ۴ - قریه‌ای در اطراف اسکندریه. (از 
معجم البلدان). 
بیضاء . [ب ] ((خ) شهری در بلاد خزر در 
پشت یاب‌الابواب. (از معجم الیلدان). همان 
بیضا پایتخت قدیم خزر است. رجوع به بیضا 
شود. 
بیضاء . [ب ] ((خ) آبی است مر بنی‌عقیل و 
معاویةبن عقیل را در نجد. (از معجم البلدان), 
پیضاء . [ب] (() نام زمیتی پر آب و نخل 
پائین‌تر از اج و بحرین. (از معجم البلدان)" 
بیضاء > ب ] (اخ) قریه‌های کوچکی است 
در قطیف و دارای نخل. (از معجم البلدان): 
بیضاء . [ب ] ((خ) نام محلی است نزدیک 





۶ بیضاء. 


حمای الربذة. (از معجم البلدان). 

بیضاء . رب ] (اخ) (1...)نام قوس ( کمان) 
رسول‌اله. (امتاع ج ۱ص ۱۰۵). 

بی ضابطگی. "زب ط /ط ] (حسامص 
مرکب) حسالت و چگونگی بی‌ضابطد. 
بی‌قاعدگی. بی‌تررتیبی. (ناظم الاطباء). 

بی ضابطه. "زب ط /ط ] (ص مرکب) (از: 
بی + ضابطه) بی‌ترتیب. بی‌قاعده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ضابطه شود. 

پیضات. [ب] (ع إا ج يضة. (از اقرب 
الموارد). رجوع به بيضة شود. 

بیضان. (ع ص, () ج ابیض. سپیدان از مردم. 
ضد سیاهان. (از لسان العرب) (از تاج 
العررس). مقابل سودان. سپیدپوستان. 
سپیدان. (یادداشت مولف). سپیدان. ضد 
سیاهان. (متهى الارب): أبيضت المرأة و 
اباضت؛ ولدت البیضان. (لسان العرب) (از 
اقرب الموارد). 

بیضان. ((خ) فخذی از بنی‌یوسی از زهران از 
قبایل بزرگ عير معروف به اهل بیضان. (از 
معجم قبایل العرب). 

بیضان. ((خ) فرعی از بنی‌عمرو از حرب 
مقیم نجد. (از معجم قبایل العرب). 

بیضان. ((ج) فرعی از شمر از مجاودة مقیم 
در دیرالزور. (از معجم قبایل العرب). 

بیضان. زب ] (ٍخ) آبی متعلق به خزاعة در 

ببضان. (اخ) کسوهی است بنی‌سلیم را در 
حجاز. (از معجم البلدان). 

- بیضان‌الزروب؛ نام شهریست. (ناظم 
الاطباء). ياقوت گوید این نام در شعر هذیل 
آمده است اما نمیدانم همان بیضان است یا 
دیگری. (از معجم البلدان). 

بیضانه. [ب / ب نْ /ن ] () نشان صاحبان 
مناصب. (ناظم الاطباء). 

بیضافی. [بَ ] (ص نسبی) منسوب است به 
بیضان. رجوع به بیضان شود. ||شبیه بیضی. 
بیضوی. (از ملحق لسان العرب). 

بیضانی. [] (() رشیدی از منطق اشارات 
ابوعلی آرد که بیضانی بمعنی فقنس (رومی) 
مرغ معروف است. (یادداشت مولف). رجوع 
به ققنس شود. 

بیضانیات. (ب نی یا] (ع [) مرغان آبی, اعم 
از اردک و قاز و جز آن. (یادداشت مولف). 

بیضاوی. [بٍ ] (ص نسبی) منسوب است به 
بیضا که شهری است از شهرهای فارس و 
جمعی کیر از دانشمندان مضصوب به این 
دیارند. (از انساب سمعانی). رجوع به بیضا 
شوه 

بیضاوی. [بَ] ((ج) وبکر محمدین 
احمدین عبداله اسحاق مقری. یکی از قراء 
فارس متوفی بسال ۳۹۳ ه.ق.است. (از 








معجم ابلدان). 
بیضاوی. (ب ] (اخ) احمدین محمدین بهنور 
ابوبکر بیضاوی ملقب به بلبل صوفی از 
اصحاب ابوالازهرین حیان. وی در اصفهان از 
ابوعبدالله جرجانی و ابوبکرین مردویه حدیث 
شنید و به عراق و شام رفت و در شیراز به سال 
۵ « .ق.درگذشت و جنازهُ او را به بیضاء 
بردند. (از معجم البلدان). 
بیضاوی. [ب ] (اخ) بسندادی. حسین‌ین 
منصور بیضاوی معروف به حلاج. رجوع به 
حلاج حسین‌بن منصور شود. 
بیضاوی. [بَ] (إخ) عسلی‌بن الحین‌بن 
عبداشین ابراهیم بولهسن الصوفی معروف 
به کردی بیضاوی. (از معجم البلدان), 
بیضاوی. زب ] (إخ) قاضی ابسوالسن 
محمدین القاضی ابوعدالّه محمدین عدالهبن 
احمدین محمد بیضاوی. فقیه شافعی. داماد 
ابوالطیب طبری که مدتی قاضی کرخ در بنداد 
بوده است. وی در سال ۵۳۲۹۲ .ق.متولد شد و 
به سال ۴۶۸ ه.ق.وفات یافت. (از معجم 
البلدان). 
بیضاوی. [بَ] ((خ) تاضی ناصرالاین 
عبدالبن امام‌الدین عمربن فخرالدین محمدین 
صدرالدین علی اشافبی الیضاری مکتی به 
ایوسعید. از مردم بیضای فارس و صاحب 
تفسیر معروف موسوم به انوارالشنزیل و 
اسراراتویل و مشهور به تفسیر بیضاری 
است و پس از تفسیر کشاف هیچیک از 
تفاسیر مانند آن مورد توجه واقع نگشته است 
و نسزدیک پنجاه حاشیه و تعلیقه بر أن 
نوشته‌اند. و دیگر کتایی در تاریخ بفارسی 
تصلیف کرده موسوم به نظامالتواریخ از آغاز 
جهان تا غلبۀ مفول بطور اختصار, دیگر از 
کتب‌او منهاج است در اصول و شرح آن و 
شرح مختصر ابن حاجب در اصول» شرح 
منتخب امام فخر رازی و شرح مطالع در 
منطق. ایضاح در اصول دين و غایةالقصوی 
در فقه و طوالع در کلام و شرح کافية ابن 
حاجب و شرح مصابیح بغوی و شرح فصول 
خواجه نصرالدین طوسی و منتهی‌المنی فی 
شرح اسماءالله الحسنى. بيضاوى در علوم 
معقول و منقول هر دو بارع بود و از معاصران 
اباقاخان و ارغون‌خان بوده است. گویند 
بیضاوی چون از منصب قضاء شیراز معزول 
گردیدبرای اعادة آن منصب به تبریز رفت اما 
با آنکه مورد توجه اولیای دولت و علمای 
آنجا شد به مقصود خود نائل نگردید و بدانجا 
درگذشت و گفته‌اند منصب قضا بار دیگر به او 
داده شد اما او بنصیحت یکی از مشایخ صوفیه 
بنام محمد کتختائی از قبول آن امتناع ورزید. 
در تاریخ وفات او اختلاف عجیبی است 
بعضی در ۵۶۸۵ .ق.و بعضی در ۱ یو 








بيض البغل. 

روضات از کشکول شیخ بهایی و حبیب‌السیر 
از یافعی ۶۹۲ ه .ق,را نیز روایت کرده‌اند و 
«ریوه در فهرست عربی از دو مأخذ دیگر 
سال ۷۱۶ ه.ق.را نیز روایت و این قول را 
گویااختیار تموده است و از حمدالله مستوفی 
نیز نقل میکند که بعد از سنۀ ۷۱۰ ه.ق.وفات 
نموده است. شیرازنامه (ص ۱۳۶) وفات او را 
در سنۀ ۷۰۸ھ .ق.نوشته است. مدفن وی در 
چرنداب تبریز می‌باشد. رجوع به روضات 
الجنات ص ۴۵۴ بغةالوعاة سیوطی 
ص ۰۲۸۶ طمقات السبکی ج ۵ ص ۵٩‏ 
طبقات الاسدی ص ۶۵ مفتاح السعادة جا 
ص ۳۳۶, معجم المطبوعات العريية ص ۶۱۶ 
۸ تاریخ گزیده صص۸ - ۸۱۱ .از سعدی 
تا جامی ص ۷۱ ۰۱۲۳ اعلام زرکلی ج ۱ 
ص ۱۶۰ دج ۲ ص ۵۷۱ »لباب‌الالباب ج ۱ 
ص۳۷۷ شدالازار. فرهنگ ایران باستان 
ص ۲۰۲, قاموس الاعلام ترکی ج ۲ نامه 
دانشسوران ج ۴ ص۱۳۵ و کشف الظنون. 
نزهةالقلوب ص ۱۲۳. م قالات الشعراء 
(حاشیه) ص۲۴۵, شذرات الذهب ج ۵ 
ص ۳۹۲, ۳٩۳‏ و داثرةالمعارف اسلامی و یز 
رجوع به ناصرالدین عبدائه... در این لختنامه 
شود. 
بیضاوی. [ب] (إخ) مسحمدین علی‌بن 
الحسین ابوعبداله السلمی بیضاوی. (معجم 
البلدان). 
بیضاوی. [ب ] ((خ) یوسف‌بن علی‌بن 
عبدالهبن یحیی بیضاوی مقری صوفی ملقب 
به ابویعقوب. (معجم البلدان), 
بیضای قاحار. [بَی ي] ((خ) نسواب 
شاهزاده له ویر دی‌میرزا از فرزندان خاقان 
صاحبقران است. در رمضان ۱۲۱۶ ه.ق. 
متولد شد. چندی به حکمرانی شاهرود و 
بسطام گذرانید. پس از عزل ملتزم رکاب 
خاقانی بود به دارالخلافه فرار کرده بعتبات 
عالیات رفت و از آنجا به اسلامبول سفر نمود 
و به مجلس ساطان محمودخان عشمانی 
خواندگار روم پیوست و سپس به بغداد 
بازگشت. (از مجمع‌الفصحا ج ۱ ص ۳۱). 
بیضایی. اب /ب] (ص نسبی) بیضوی. 
مأخوذ از بیضوی تازی, نوعی خط. دوایر 
بیضی‌شکل حروف. (ناظم الاطباء) رجوع به 
بیضوی شود. 
بیض‌البعل. [ب شل ب) (!خ) لقب 
رجوع به اسحاق... شود. 


۱ - در ناظم‌الاطباء بی‌ضابتگی است و آن غلط 
است. 
۲ - در ناظم‌الاطباء بی‌ضابته است و غلط 


است. 








بیض‌الدجاج. 
پیض الدحاج. [ب صد د1 (ع [ سرکب) 
نوعی از انگور قرمز و چون اندازهُ دانه‌های 
آن بقدر بیضة مرغ است. بهمین جهت آن را 
بیض‌الدجاج (تخم مرغ) خوانند. (از دزی ج ۱ 
ص ۱۳۵). 
بیض القصب. [ب شل ق ض] (ع ! 
مرکب) چیزی است چون صمغ که از نیشکر 
گیرند.(یادداشت مولف). 
بیض الله غر ته. (بی ی ل لاغز ر 
+ ] (ع جمله فعلية دعایی) خدای پیشانی او 
را سپید کند. خدا او را روسفید کند. 
بیض الله وجهه. [بَی ی َل لاو 
] (ع جملا فعلیةٌ دعایی) خدا رویش را 
سپید گر داند. خدا او را روسفید کند. 
ہی ضبط. [ض ] (ص مرکب) بی‌ترتیب. 
بی‌نظام. (ناظم الاطباء). 
-بی ضبط و ربط؛ بدون نظم و ترتیب و 
اشلواب: 
بی‌قید. لالبالی. |إرند. (ناظم الاطباء). 
بیضتان. زب ض ] (ع [) تیه بيضة (در 
حالت رفعی). رجوع به بيضة شود. 
بیضتان. [ب ض / بی ض] (إخ) محلی 
است ميان شام و مکه در راه طریف ۰(از معجم 
البلدان). 
پیضتان. [ب / بی ض ] ((خ) موضعی است 
بالای زبالة. (از معجم البلدان) (تاج العروس). 
پیضتان. (ب / بی ض ] ((ج) نام محلی در 
بیابانهای اطراف بحرین. (از معجم البلدان) ۳ 
تاج العروس). 
پیضتین. [ب ض ت] (ع [) تشه بيضة (در 
حالت نصبی و جری). دو خایه. دو تخم. 
(یادداشت مولف). رجوع به بيضة شود. 
|| خصیین, انیین. تخمگان. هر دو خایه. دو 
خاي مرد. دو گند. حسکلتان. (بادداشت 
مولف). 
بی ضر. [ضرر / ض] (ص مرکب) (از: بی 
+ ضر) بی‌ضرر. بی‌زیان؛ 
ییششان بد او مه که هرگز نجوید 
مگر خیر پی‌شر یا نفع بی‌ضر. ‏ ناصرخسرو. 
رجوع به ضر شود. 
بی ضرر. (ض ر] (ص مرکب) (از: بی + 
ضرر) بی‌زیان. (یادداشت مولف). |[بی‌ضر. 
بی‌گزند. بی‌آزار. (یادداشت مؤلف). رجوع به 
ضرر شود. 
یی ضرری. اض ر ری ] (حامص مسرکب) 
بی‌زیانی. ||بی آزاری. بی‌گزندی. 
بیضنحان. [ض] (مس‌عرب. )معرب 
بساذنجان. بسادمجان. رجوع به دزی ج ۱ 
ص ۱۳۵ شود. 
بیضوی. [ب ض ویی ] (ع ص نسبی) 
منسوب به بيضة. ||متسوب به شهر بیضا, 
یکی از اشکال هندسی شبیه به تخم مرغ. 





(ناظم الاطباء) رجوع به بیضی شود. 

- خط بیضوی؛ یک قسم از خط ایرانی که 
دنباله‌های حروف آن به شکل بیضی می‌باشد 
برعکس آفتابی که در آن دنبالة بعضی از 
حروف به شکل دایره می‌باشد. (ناظم 
الاطباء). 
بيضة. [بَ ض] (ع [) تخم مرغ. ج» بيض. 
بیوض, بیضات. (منتهی الارب). یکی بیض. 
تخم پرنده و جز آن. (از اقرب الموارد). تخم 
مرغ. خاگ.مرغانه. چوزی, تخم (از مرغ و 
مرد). (یادداشت مولف). 

- بیضةالایک؛ تخم خروس, گویند بمعنی 
پیضتالعقر است چه تازیان را گمان این بود که 
خروس سالی یک مرتبه تخم میکند. و آن 
مثل گردید برای بخیلی که یک مرتبه احسان 
کندو دیگر تکرار نتماید و بشاربن برد در بیت 
زیر به همین مضمون اشاره کرده آست: 

قد زرتنی زورة فی‌الدهر واحدة 

ثنی و لاتجعلیها بيضةالدیک. 

رجوع به امثال میدانی ج ۱ ص 1۶ ترکیب 
بيضةالعقر و ماده عقر در تاج‌العروس شود. 

- بيضةالعقر: این مثل را در هرچه که نادر بود 
و عطیه و تحفه‌ای که یک بار اتفاق افتد از 
جایی که امید نداشته باشد و ماتند آن استعمال 
کنند. (از منتهی الارب). ضرب‌المشلی است 


برای آنکه یک بار کار نیکی کند و دیگر آن را | 


تکرار ننماید. (از لان العرب). 

- ||بیضه‌ای که پدان دوشیزه را بیازمایند 
وقت دوشیزگی بردن. (منتهی الارب) (از 
لسان العرب). رجوع به عقر شود. 

||اول تخم ما کیان یا تخم پسین آن یا تخم 
خروس که در سال یک بار نهد. (منتهی 
الارب). یگانه تخمی که خروس گذارد. (از 
لسان العرب). رجوع به عقر شود. 

- || آخرین اولاد. (از اقرب الموارد). 

|| خایه. خصية. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

- پیضةالخصية (لسان العرب)؛ خاية مرد. گند. 
جند. تیه آن بیضتین. (یادداشت مولف). 

س بيضةالجنين؛ اصل او. (از لسان العرب). 

- بیضةالیلد (از کنایات و اضدادست)؛ گاه 
برای مدح و گاه برای ذم بکار رود: هو 
بیضةالبلد؛ یگانه و مهتر شهر که به او روی 
آورند و نظر او خواهند و در شرف یگانه 
است: هو بیضةالبلد؛ یعنی تنها و مطرود و بى 
یار و یاور است. (از لسان العرب). مهتر شهر 
که‌مردم بر وی گرد آیند و سخن او پذیرند و 
آين مدح باشد (از اضداد است). (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). یگانة شهری. 
(یادداشت موّلف). عاجز و منفرد و نامور 
فتکون مدحاً و ذماً. (مهذب الاسماء). 

- || شخصی گمنام که نسبت او دانسته نباشد, 





بيضة. ۵۲۲۷ 


و منه المثل: اذل من بيضةالبلد. (از اقرب 
الموارد)؛ یعنی بمنزلةٌ تخمی است که شترمرغ 
دل از خير و نفع آن کنده و آن را در بیابان رها 
نموده است. (از لسان العرب). 

- ||تخم شترمرغ و منه المشل: اذل من 
بيضة‌البلد (خوارتر از تخم شترمرغ): چه 
شترمرخ تخم خویش را ترک کند و بدان 
بازگشت نکند و این ذم باشد. و نیز گویند اعز 
من بیضتالبلد؛ نیازی‌تر از تخم شترمرغ یعنی 
دیر بدست افتد و از اضداد است. (منتهی 
الارب) (از یادداشت مولف). 

- ||کنایه از حضرت علی‌بن ابی‌طالب 
سلامله علیه؛ یعنی او چون بیضه‌ای یگانه در 
شرف همتایی ندارد. (از لان العرب). 

- ||سید. (لسان العرب). مهتر. آقا. 

||جماعت مسلمانان. (منتهی الارب). 

- بيضةالاسلام؛ جماعت مسلمانان. (از لسان 


العرب). 

||میانة هر چیزی. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد)؛ 

نشسته گوهری در بیضا سنگ 

بهشتی‌پیکری در دوزخ تنگ, نظامی. 


بیضةالقوم؛ ساحت قوم یعنی مجتمع آنان و 
مستقر دعوت آنان و موضع سلطان ایشان. (از 
لسان العرپ): افرخ بيضةالقوم؛ اشکار شد سر 
ایشان. (منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد). 
- ||میان قوم. (از لسان العرب). 

- ||میانٌ خانه و معظم آن. (از لسان العرب). 
ميان سرای. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
- ||میانة شهر. (منتهی الارب). 

بیظةالحر؛ سختی گرما. (از تاج العروس). 
= بیضةالسنام» شَحَْتة (لسان العرب). 

¬ بيضةالقیظ ؛ سختی گرمای تابستان. (از ذیل 
اقرب الموارد) (از مهذب الاسماء). 

- بیضةالنهار: سپیدی روز. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

||بمعنی ارض بیضاء؛ زمینی که رستنی در آن 
نباشد مقابل سودة که زمینی گیاهنا ک است. 
(از لسان العرب). زمین سپید هموار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |[رنگی از رنگهای 
خرما. ج» بیض. . (منتهی الارب). رنگی از 
رنگهای خرمابن, (ناظم الاطباء). ||یکی بیض 
است و آن شیء بوده است که از آن بجای پول 
در داد و ستد استفاده میشده است. (از النقود 
العربية ص ۴۲). رجوع به بیض در همین معنی 
شود. ||نوعی از سماروغ. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). كلاه دیو. خاية دیو. اانام 
گونه‌ای‌از انگور با دانۂ بسیار درشت در 
طائف است. (از لان العرب). | کلاه‌خوین: 


خود. (متهی الارب). و وجه تسمیه‌اش په د 


۱-نل:به 








۸ بيضة. 


بیضه بدین مناست است که شبیه تخم 
شترمرغ است. (از لان الصرب). از آلات 
جنگ و از آهن است که برای جلوگیری از 
ضربت و مانند آن بر روی سر گذارند و در آن 
چیزی که بر پشت آویزان شود وجود ندارد و 
گاهی‌بیضه از زره می‌باشد. (از صبح الاعشی 
ج ۲ ص۱۳۵). سرپایان. مففر. ||کر منجمین 
و جغرافیین. (یادداشت مولف). ||بیضةالخدر؛ 
دختر پرده‌نشین. (منتهی الارب) (از لسان 
العرب). کنایه از دختر است چراکه او در 
حجاب خویش پوشیده است. (از ذیل اقرب 
الموارد). کنيزک دوشیزه. (مهذب الاسماء). 
|اقسمی از بیماری سردرد و پزشکان در آن 
اختلاف کرد‌اند با اینکه اتفاق دارند بر اینکه 
این قسم پیماری سردرد بر تمام سر عارض 
میشود و به همین مناسبت آن را به نام بیضه و 
خوذه نام نهاده‌اند. پاره‌ای از پزشکان که 
صاحب موجز نیز از آنان است گفته‌اند که این 
نوع در دردسر مزمن باشد و با کوچکترین 
سببی از حرکت و شرب خمر و استعمال انواع 
بخورات به هیجان آید. حتی بانگ سخت و 
آواز بلند تهیج کد آن راء روشنایی و آمیزش 
با مردم همچنین باعث هیجان آن گردد. 
بیماری که مبتلا به این قوع سردرد است از 
آ رادار وشتا من از سخن کش با مردم 
سخت گریزان است تنهایی را دوست دارد 
آسایش وبر پشت خوابیدن و تاریکی را 
طالب است. هر ساعت اندیشه و اصاس کند 
که‌با چکشی سر او را میکوبند یا سر او را 
میکشند و یا میخواهند سر او را بشک‌افند و 
سبب آن خلط ردی», یا ورم توأم با ضعف 
دماغ و سستی حواس باشد و اگر علت در 
حجاب داخل و در قحف باشد احساس درد 
را تا اعماق تخم چشم میکند و اگر علت در 
حجاب خارج باشد درد را در خارج از دماغ 
احاس می‌نماید و پوست سر او درد 
مینماید. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
پیضة. اب ض / بی ض ] ((خ) موضعی است 
نزد ماوان نزدیکی ریذه با چاههای بسیار. (از 
معجم البلدان). 
بيضة. [ب ض / بی ض ] ([خ) موضعی است 
بجانب صمان از دیار بنی‌دارمبن مالک‌بن 
حنظلة. (از اقرب الموارد). 
بيضة. [ب ض /بی ض] ((خ) محلی است 
ميان عذیب و واقصة در ارض حزن از ديار 
بنی‌بربوعین حنظلة. (از معجم البلدان). 
بيضة. (ب ض /بی ض] ((خ) موضعی است 
به عمان. (منتهی الارب). 
بیضه. (ب /پ ضّ /ض ] (از ع.() مأخوذ از 
بیضة تازی بمعنی خاگ و خایهُ حیوانات. 
(ناظم الاطباء). و با لفظ افکندن و انداختن و 
پر سنگ زدن و دادن و نهادن و کشیدن 





مستعمل است. (آن ندراج). هر یک از دو 
غده‌ای که در حیوان نر هست و کار انها تولید 
نطفه و ترشح هورمونهای نری است ماند 
تستوسترون و غیره. چون حرارت داخلی 
عادی بدن برای بیضه‌ها مناسب نیت نزد 
عموم پستانداران بیرون حفره عمومی بدن و 
در زیر شکم قرار دارد. (داثرة المعارف 
فارسی). ا[تخم پرندگان عموماً ومرغ خانگی 
خصوصاً. تخم مرغ.(ناظم الاطباء): 
نگویی بیضه یکرنگست و مرغان هر یکی رنگی 
نوای هر یکی رنگ دگرسان بال و پر دارد. 
ناصرخسرو. 
بیضه چون طاوس نر خواهم شکست. 

۰ خاقانی. 
غلامی چند را دیدم هر یکی با مجمره‌ای 
زرین و سیمین و پاره‌ای بخور چند بیضه‌ای. 
(تاریخ طبرستان). 
به پتج بیضه که سلطان ستم روا دارد 
زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ. سعدی, 
دیگر آن مرغ که از بیضه درآید که چنین 
بلیل خوش‌نفس و طوطی شکرخا شد. 

سعدی. 
مرغک از بیضه برون آید و روزی طلبد 
وادمیزاده ندارد خبر از عقل و تمیز. 

سعدی. 
- بیضه الوان؛ بیضه‌هایی که در جشن توروز 
رنگین و منقش سازند و اطفال بدان ببازند. 
(آنندراج). و در عید پا ک‌مسیحیان نیز این 
رسم متداول است: 


برای عیدی اطفال گلشن 


يان شد بیظ الوان غنچد. افرف: 
- بیضه به ته بال برآوردن؛ بمعنی بیضه در 
زیر پر گرفتن. (آنندراج): 

زان شهپر همت بتو کردند کرامت 


تا بیضة گردون به ته بال برآری. صائب. 


- بیضه برآوردن؛ جوجه برآوردن از تخم. 


(ناظم الاطا) 
- [اناقص ساختن. خصی کردن. (ناظم 
الاطباء). 


-بیضه پروردن؛ در زیر بال گرفتن مرغ بیضه 

راو روی آن خواپیدن. (ناظم الاطباء): 

بیضه بشکن مرغ گم کن تا بری طاوس نر 

بیضه پروردن به گنجشکان گذار و ما کیان. 
خاقانی. 

-بیضة خا کی؛بیضه‌ای که ما کیان بی‌جفتی نر 

می‌اندازند. (آنندراج). 

= بیضه دادن؛ تخم دادن. بیضه کشیدن؛ 

ز فیض گل و لاله در دشت و راغ 

دهد بیضة مار طاوس باغ. ملاطفرا. 

-بیضه در آب؛ کنایه از بیضه که هنوز بچه در 

آن متکون نشده باشد. (برهان) (رشیدی) 

(آنندراج) (ناظم الاطباء): 





بيصه. 


جنوبی‌طالعان را بیضه در آب 
شمالی‌پیکران را دیده در خواب. نظامی. 
پیضه در کلاه؛ بیضه‌ای که بازیگران در کلاه 
خود پنهان سازند. (از ناظم الاطباء) 
-بیضه ضایع کردن؛ آنست که بیضة مرغی 
گنده شود و بچه‌ای از آن متولد نگردد. 
(آنندراج). 
-بيضة عنقا تخم عنقا: 
از رفتنت ز بیضهٌ آفاق کوه قاف 
بر نوپران بیضه عنقا گریسته, خاقانی. 
- بیضه فکندن؛ تخم گزاردن. تخم نهادن. 
تخم افکندن؛ 
گربود صعوه ور بود عنقا 
فکند بیضه را پرد په سما. بهاءالدین ولد. 
-بیضه کشیدن؛ بیضه دادن. (آنندراج): 
زاد تو نیست بیضه دین ای شکم‌پرست 
تو بیضه‌ای طلب که بط و ما کیان کشد. 
میرخضرو. 
- بیضد ماهی؛ اشبول ماهی. (ناظم الاطباء). 
= بیضه نهادن؛ تخم کردن؛ ماده بيضه نهاد. 
( کلیله و دمنه). ماده گفت جایی باید طلبید که 
بیضه نهاده شود. ( کلیله و دمنه). 
|| کلاه‌خود (مأخوذ از بیضة تازی)؛ 
بیضةٌ مغفر شکستی در سر شیرآن نر 
غیب جوشن دریدی بر تن مردان کار. 
(از ترجمهٌ تاریخ یمینی ص۱۵۹). 
||هر چیز که بصورت بیضه باشد یا بصورت 
بیضه درآرند. که ماتند بیضه و شکل آن باشد 
چون بیش کافور و بیضه عنبر. (یادداشت 
مولف). 
-يضة آتشین؛ کنایه از آفتاب. (برهان) (از 
رشیدی) (از انجمن آرا) (ناظم الاطباء). بیضة 
زرد؛ 
کرکس شب غراب‌وار از حلق 
بِیضه آتشین براندازد. خاقانی. 
- بیض افلا ک؛کنایه از آفتاب و خورشید: 
چون دلم در تنگنای این قفس افتد که من 
بیضه افلا ک‌را در زیر پر دارم بیاد. 
سعید آشرف. 
بیظذ | کسیر؛کنایه از حقه. (آنندراج): 
پر سیمرغ و بیط ا کسیر 
بتوان یافت و یار نتوان یافت. مولانا مظهر. 
- پیضه بر سر کی شکستن, بیضه در افسر 
کسی شکستن. (آنندراج)؛ کنایه از مغلوب 
ساختن کسی: 
دست شوخی چون برآرد زآستین نآ ن شاخ گل 
بیضه‌های غنچه را بر فرق بلبل بشکند. 
صالب: 
-بیضة چرخ؛ کنایه از آفتاب. (برهان) (از 
ناظم الاطباء). بمعنی بیضة زرین. (از مجموعة 
مترادفات ص ۱۲). 
-بیضة خا کی؛زمین راگویند. (آنتدراج). کرة 





۳ 


بیصه. 


زمین. (ناظم الاطباء) (از مجموعه مترادفات 
ص ۱۹۶)* 
بلبلی زین بیضة خا کی‌گذشت 
طوطی نو زین کهن‌منظر بزاد. ‏ خافانی, 
مرغ دل را که درین بیضة خا کی‌قفس است 
دانه و اب فراوان به خراسان یاپم. خاقانی. 
- پیضه در سر کسی شکستن و بیضه در کلاه 
درشکستن؛ کنایه از مغلوب ساختن کسی. 
(غیاث). در سراج بمعنی رسواکردن است. 
(غیاث). 
< بیضه در کلاه؛ سر آدمی, (ناظم الاطباء). 
- بیضه در کلاه کسی شکستن؛ کنایه از رسوا 
نمودن. مأخذش آنکه بازیگران بیضه را در 
کلاه یکی بگذارند و دیگران را گویند بشکن. 
او بهر دو دست زور کند بیضه غایب شود و آن 
کس خجل گردد و مردم هنگامه در خنده آیند. 
(آنندراج): 
شکست بیضةٌ خورشد در کلاه سپهر 
بدولت تو که دارای افسر و کلهی. 

ظهیرالدین فاریابی. 
بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاء! 
زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد. حافظ. 
شکتد از آن بیضه‌ها در کلاهش 
که نخوت بسر داشت از زر شکوفه. 
و رجوع به مجموعهٌ مترادفات ص ۲۴۴ شود. 
-بیظة زر؛ بمعنى بیضدٌ زرين: 
تیزتر از کبوتری برج ببرج می‌پرد 
بیضة زر همی نهد دربدر از سیک‌پری. 

خافانی. 


وحید. 


رجوع به بیضۀٌ زرین شود. 
-بيضة زرد؛ بمعنى بيضة آتشین. (از 
مجموعة مترادقات ص ۱۲). رجوع به بيظة 
- بیضه زریین؛ کنایه از افتاب. کنایه از 
خورشید. (از برهان): 
پیش که طاوس صبح بیضه زرین نهد 
از می بیضا بساز بیضۂ مجلس‌ارم. 
دانه از کشت جودش ار مرغی 
چیند و در گلو دراندازد 
همچو سيرغ آسمان هر روز 
بر زمین بیضة زر اندازد. 

عرفی (از آنندراج). 
- بیضه‌های زرین و بیضه‌های زری؛ 
ستارگان آسمان. (برهان) (از رشیدی) (ناظم 
الاطباء). 
- || کنایه از شعاع آفتاب. (آنندراج). 
- || کنایه از کوا کب دیگر + (آنندراج), 
صبح؛ آفتاب. (شرفنام منیری) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). بیضة كافور. 
(مجموعة مترادفات ص ۱۲. 
< بیضه عنبر؛ كنايه از شمامة عبر. 


خاقانی. 


بيضة 


(آنندراج): 








زرنگ و بوی همه خیره گشته دید عقل " 

ز بس طویلة ياقوت و بيضة عنیر. عنصرى. 
آستین نسترن پر بیضة عنبر شود 

دامن بادام‌ین پر لول فاخر شود.۰ منوچهری. 
تا ندهی بیضۂ عنبر مرا 

خیره نگویم که تو بلعلبری. 
آنکه چون خلق او ندارد بوی 
ناف مشک و بيضةٌ عنبر. 


ناصرخسرو. 


مسعودسعد. 

چتانکه بيضة عنبر ببوی دریابند 

مرا بدانند آنها که شعر من خوانند. 
مسعودسعد. 

تختهای جامه و بیضهای عنبر و اوانی و زر و 

سیم مشحون به شمامات کافور. (ترجمة 


تاریخ یمینی ص ۲۳۷). 

زین رسم که در باغ کنون نسترن آورد. 
عطار. 

= بیضة فولاد؛ در ایران رسم است که فولاد را 

گردساخته می‌پزند و آن به شکل بیضه 


میباشد. (آتدراج). 

- بیضة کافور؛ شمامةٌ کافور. لول ک‌افور. 

گلوله کافور, به شکل تخم مرغ: 

و اندر دل آن بیضه کافور ریاحی 

ده نافه و ده نافگک مشک نهانست. 
منوچهری. 

گوبی‌بمثل بیضه کافور ریاحی 

بر بیرم حمرا پرا کندست‌عطار. موچهری. 

آبی چو یکی کیسگکی از خز زرد است 

در که یکی بیضه کافور کلانست. 
منوچهری. 

خالی مدار خرمن آتش ز دود عود 

تا در چمن ز بیضه کافور خرمن است. 

انوری. 

= ||کنایه از برف است. (شرفنامة منیری). و 

مراد از بیضه کافور در بیت زیر برف است. 

(شرح مشکلات دیوان انوری): 

گە بیضۂ کافور زیان کرد و گهی سود 

بینی که چه سودست مراین مایه زیان را. 

انوری. 

- ||کنایه از آفتاب و ماه. (از ناظم الاطباء). 

-بیضه کردن مشت؛ کنایه از گرد کردن 

مشت. (آتدراج). ۱ 

- بیضه معلق؛ کنایه از زمین. (از انجمن ارا). 

بیضة هفت آسمان؛ کنایه از خورشید؛ 

از پی لعلی که برآرد ز کان 


رخنه کند بیضةٌ هفت آسمان. نظامی. 
|ااساحت قوم و مجتمع آنان و مستقر دعوت 


آنان و موضع سلطان ایشان: 

بیضه مصرست به ز فرضة بغداد 

وز خط مصر است به بنای صفاهان. خاقانی. 
رجوع به بيضة شود. 


-بیضة ملک؛ پاتخت و پاي مملکت. 





بیضه. ۵۲۲۹ 


شالوده و اصل کشور: 
قوام دولت عالی و عمدة‌الدین است 
پناه بیضة ملکست و عمدةالاسلام. 
مسعودسعد. 
جازم شد که اول خاطر از وی بپردازد و بیضة 
ملک و آشیانة دولت او به صرصر قهر بر باد 
دهد. (ترجمة تاریخ یینی ص ۲۶۱). چسیپال 
که پادشاه هندوستان بود آن حال مشاهده کرد 
و بیضة مملکت خویش هر روز در نقصان 
یافت.... مضطرب شد. (ترجمة تاریخ یمیلی 
ص ۲۲). و از آن جمله انست که ما مشاهده 
کردیم از علاءالدوله ابوجعفرین محمدین 
دشمنزیار در حمایت بیضة ملک و دارالقرار 
اصفهان. (ترجمٌ محاسن اصفهان ص .)٩۵‏ 
||حوزه. دایره: و بیضة حوزه ممالک را از 
تصرف متغلبان جاير و ظلم متعدیان... (تاریخ 
رشیدی). 
- بيضة آفاق؛ دایرة آناق: 
از رفنت ز بیضة آفاق کوه قاف 
بر نو پران بیضة عنقا گریسته. خاقانی. 
دور سلیمان و جورء بیضة آفاق و ظلم 
عهد مسیحا و کحل, چشم حواری و نم. 
خاقانی. 
- بیضه اسلام؛ داثرة اسلام و دين. (آتندراج): 
در حمایت بیضهة اسلام و کلاات حور دین از 
اتباع هوا و اختیار مراد نفس دور باشد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۷۹). قريب 
صدهزار سوار جمع آورد و قصد بيضة اسلام 
آغاز نهاد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۶). 
چشم شوخش بیضة اسلام را بر سنگ زد 
زلف کافرکیش او نگذاشت ایمانی درست. 
صائب. 
- بیضة دین؛ داثرة دين. (آنندراج). بيضة 
اسلام: 
زاد تو نیست بیض دین ای شکم‌پرست 
تو بیضه‌ای طلب که بط و ما کیان کشد. 
۲ میرخسرو. 
آنکه چو حرز حرم دوستی او بود 
بی در و دیوار هند بیضهٌ دین را حصار. 
خاقانی. 
= بيضة عراق؛ حوزة عراق. ناحیة عراق: 
زین پس خراج عیدی و نوروزی آورند 
از بیض عراق وز بیضای عسکرش. خاقانی. 
بیضٌ قوم؛ اصل قوم و سجتمع آنان. 
(یادداشت مولف). 
-بیضة مجلس؛ دائرة مجلس. (آنندراج): 
پیش که طاوس صبح بیضه زرین نهد 
از می بیضا بساز بیضه مجلس‌ارم. خاقانی. 
نهر 
۱-نل: بازی دهر. 
۲ -نل: ز رنگ و بوی همی خیره گلت دیده و 
مغز, 








۰ بیضه انکندن. 


|انشان مهر نوت پیغمبر (ص): 

بیضة مهر احمدی جبهتش از گشادگی 

روضهٌ قدس عیسوی نکهتش از معنبری. خاقانی. 
گویی‌برای بوس خلایق پدید شد 

بر دست راست بیض مهر پیمبرش. خاقانی. 
پیضه افکندن, [ب 7ب ض /ض آأک د] 
(مص مرکب) تخم نهادن. انداختن بیضه. 
||کنایه از ترسیدن و زهره باختن. (از غیاث). 
زهره باختن. غایت ترس و بیم خسوردن. (اژ 
آندراج): 

تا کرده زدست و پنجه‌اش یاد 

افکند ز بیم بیضه فولاد. محسن تأثیر. 
بیضه انداختن. (ب /ب ض /ض اتّ] 
(مص مرکب) بیضه افکندن, (آنندراج). رجوع 
به بیضه افکندن و مجموع مترادفات ص ٩۱‏ 
شود. 

بیضه‌بازی. [ب /ب ض / ض] (حامص 
مرکب) بازی که اطفال در اعیاد به بیضها کنند 
و آنرا تخم‌بازی می‌گویند. (آنندراج): 

ولیکن نیاید ز بس جست و جوش 

ازین بیضه‌بازی صدایی بگوش. ملاطغرا. 
پیضه بند. [ب / ب ض /ض ب ] (|مرکب) 
فتق‌بند. خصیه‌بند. (یادداشت مولف). رجوع 
به فتق‌بند شود. || شلوار مخصوصی که در 
موقع ورزشهای سخت برای جلوگیری از 
ضربات احتمالی بپا کنند. (فرهنگ فارسی 
مر 
بیضه‌خواو. [ب /ب ض /ض خوا /خا] 
(نف مرکب) خورنده بیضه. که تخم خورد؛ 
بعنکبوت و کبوتر که پیش ترس شدند 

همای بیضه دین رأ ز بیضه‌خوار غراب. خاقانی. 
پیضه گر. [بَ / ب ض / ض گ] (ص 
مرکب) مولدالبیض. (از ناظم الاطباء). 
پیضیی. [بَ /ب ] (از ع.() رط وبتی است 
سفید و شفاف مانند سفیدی بیضةٌ مرغ در میان 
چشم مابین پرد؛ عنبیه و عنکبوتیه. (غیاث) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). ||سپیدی. 
|اصافی. (ناظم الاطباء). 
بیضیی. [ب ضیی ] (ع ص نسبی) از بیضه. 
به شکل بیضه. تخم‌مرغی. بیضوی, 
بیضی. [ب /ب ] (از ع, ۱۱ منحنیی 
(مسدود) واقع در یک صفحه که مجموع 
فواصل هر نقطة آن از دو نقطهُ ثابت (موسوم 
به دو کانون بیضی) واقع در آن صفحه منقدار 
ثابتی باشد. یکی از طرق رسم بیضی اینست 
که پس از انتخاب دو کانون ریسمانی بلندتر 
از فاصله دو کانون اختیار کرده دو انتهایش را 
در دو کانون نصب کنیم. و مدادی را در داخل 
ریسمان انداخته بکشیم بطوری که دو قمت 
ریسمان ممتد شود؛ حال !گر نوک مداد را با 
حفظ این حالت بر کاغذ بکشیم بیضیی 
حاصل ميشود. (زیرا مجموع فواصل نوک 








مداد از دو کانون همواره مساوی طول 
ریسمان است). این طریقه را رسم بیضی 
بحرکت اتصالی گویند, ومخصوصاً پرای رسم 
بیضی بر زمین (مثلاً برای طرح حوض یا 
باغچة بیضی‌شکل) میتوان انرا بکار برد. برای 
رسیم بیضی پرگارهای مخصوص نیز 
ساخه‌اند. بوسيلة بريدن مخروط 
مستدیرالقاعده با صفحه نیز میتوان بیضی 
بدست آورد. و بیضی را قطع ناقص نيز 
میخوانند. مدار گردش هر سیاره بدور 
خورشید بیضیی است که خورشید در یکی از 
کانونهای آن قرار دارد (قوانین کپلر). نظر به 
اهمیت بیضی در مکایک و علم نجوم بعضی 
از اصطلاحات مربوط به بیضی با اشارة 
اجمالی به برخی از خواص آن ذ کر میشود: 
۱ -دو کانون بیضی را معمولا به ۴ و 
فاصلۂ آنها (فاصلة کانونی یا بعد کانونی) را به 
۵ و مقدار ثابت مذکور در تعریف پیضی را 
به ۲۵ نمایش میدهند. ا گر 9۸ نقطه‌ای از بیضی 
باشد, قطعات ۸۴ و ۸۱۳ را شعاع‌های حامل 
1H‏ نامند؛ بموجب تعریف بیضی, همواره: ۲۵ 
MF + MF =‏ 

۲ - وسط ۴۴ (نقطةٌ 0) را مرکز بیضی. خط 
۴۴ و خطی را که از © بر ۲۳ عمود شود دو 
محور بیضی» و نقاط تقاطع محورها رابا 
بیضی (نقاط ۸ و ۸ و 8 و 8 ) رئوس بیضی 
خوانند. قطعة ۸۰۸ قطر اطول و قطعة 98 قطر 
اقصر بیضی نام دارد. اولی مساوی ۲۵ است؛ 
طول دومی را به ۲۵ نمایش میدهند. مرکز 
بیضی مرکز تقارن آن و دو مسحورش 
محورهای تقارن آنند. فواصل دو انتهای قطر 
اقصر از دو کاتون مساوی نصف قطر اطول 
است. (مثلا 2 = 8۳ = «(BF‏ 






س 


۳ - نسبت فاصلۀ کانونی را به قطر اطول 
(یعنی c/a‏ را) خروج از مرکز بیضی خوانند و 
آن را به 6 نمایش میدهند. خروج از مرکز 
بیضی همواره کمتر از یک است و هر قدر به 
0 نزدیکتر باشد بیضی.گردتر (یعنی به دایره 
نزدیکتر) است. و اگر خروج از مرکز صقر 
شود بیضی به دایره تبدیل میگردد. پس دایره 
حالت خاصی از بیضی است (بیضیی است که 
دو قطرش با هم مساوی باشند), 








۴ - پارامتر بیضی نصف طول وتری.است که 
از یکی از دو کانون بر محور کانونی ۵۵ 
عمود شود. معمولاً آن را به م نمایش میدهند. 
و مقدارش برابر 9/۵ است. 

۵ - دو خطی را (0 و "0) که بفاصلةٌ 3۳/6 از 
مرکز بر محور کانونی عمود شود خطوط 
هادی بیضی نامند, و هریک را نظیر کانونی که 
با آن در یک طرف مرکز است میشمارند (9 
نظیر ۴و "0 نظیر۲). فاصلة هر هادی از 
کانون نظیرش برابر ۵/۵ است. نسبت فواصل 
هر نقطهٌ بیضی از یک کانون و هادی نظیر آن 
برابر خروج از مسرکز بسیضی است 
(6 = م۷ و M۴‏ این خاصیت را میتوان 
تعریف بیضی قرار داد). 

۶- مساحت بیضی مساوی 7۲20 (یعنی 
حاصلضرب عدد پی در حاصلضرب دو نصف 
قطر) است. طول محیط بیضی را نمیتوان با 
عبارات معمولی بیان کرد. مقدار تقریبی آن 
(5۲ + 2۲) ۲۷۲ است. (دانرة المسعارف 
فارسی). 

پیضیوار. [بَ ضی ] (ص مرکب)" سانند 
بیضی. بیضی‌آسا. همانند بیضی. ||(! مركب) 
یکی از سطوح هندسی بسته‌ای محدب (به 
اصطلاح ریاضی یکی از سطوح درجۀ دوم) 
شبیه به تخم مرغی که دو طرفش به یک اندازه 
فرض شود. بیضیوار سه صفح تقارن دارد که 
دو به دو بر هم عمودند و نقطه مشترک آنها 
مرکز تقارن پیضیوار است و نیز سه محور 
تقارن دارد که دو به دو بر هم عمودند و از 
مرکز تقارن میگذرند. یکی از اقسام بیضیوار 
دوار است که از دوران یک بیضی در حول 
یکی از دو قطر آن حاصل مگر دد ا گربیضی 
حول قطر اطولش دوران کند بیضیوار کشیده 
و اگرحول قطر اقتصرش بگردد بیضوار دوار 
پٌخت حاصل میگردد. زمین تقریباً بشکل 
بیضیوار دوار می‌باشد. (از داثرة المعارف 
فارسی). 

بیضیة. [ب ضی ی ] (ع |) رطوبت مائی. مایع 
شفاف براقی است که در خانة قدامی چشم 
یعنی در جزئی از چشم که مابین قرنیه و عنبیه 
است واقع است. سابقا قسمتی مابین سطح 
خلفی عنبیه و ورقة قدامی محفظه جلیدیه 
خیال کرده و اطاق خلفی نامیده بودند ولی 
معلوم شده است که این جزء بهیچوجه و یا 
اقلا در حال حيوة وجود ندارد. خانة قدامی از 
غشاء مخصوصی موسوم به غشاء «دمور» یا 
غشاء «دسمه» که گویا رطوبت بیضی از آن 
ترشح میکند مفروش شده تمام سطح خلفی 
قرنیه را پوشانيده. بعقید؛ بعضی در همانجا 
محدود و بنظر برخی به روی سطح قدامی 


1 - Ellipse. 2 - Ellipsotd. 


عنبیه منعطف شده رباط مشطی «هیک» را 
میازد. در منثأً رطوبت بیضیه عقايد 
بسیاری است بهتر نها این است که قبول کنیم 
که این رطوبت از غشاء دسمه ترشح میکند. 
(از جواهر لتشریح ص۸۷۲۸. 
پیطائیس. (إخ)' نام دختر ارسطو. 
(یادداشت مۇلف). 
پیطار. [ب ] (ع !۲۸ (از بطر بمعنی کفانیدن 
ریش) طبیب چهارپایان. (غیاث). پچشگ 
ستور. (دهار) (مهذب الاسماء). طبیب 
چارپایان. (آنندراج). ستورپزشک (در 
پهلوی). دام پزشک. (از لفات مصوب 
فرهنگستان). پزشک چاروا. آنکه ستور را 
علاج کند. معالج دواب. پزشک ستور. 
(یادداشت مولف). و رجوع به فرهنگ ایران 
پاستان ص ۲۷۶ شود؛ 

مرکب ایمانت اگرلنگ شد 

قصد سوی کلبۂ بیطار کن. ناصرخسرو. 
وارهان خویش را که وارسته است 
خر وحشی ز نشتر بیطار. سنائی. 
که‌پجان آمدم ز محنت و بتد 
داغ و بیطار و بار و پشة گند. 
پیش بیطاری رفت تا دوا کند", 
( گلتان). 
بیطار. زب ] (اخ) الشیخ محمد بهاءالدین. او 
راست تقد عین‌المیزان و آن ردی است بر 
ميزان الجرح و التعدیل جمال‌الدین قاسمی. 
(از معجم المطبوعات). 
بیظاری. [ب ] (ص نبی) مسوبی است از 
بیطار. (انساب سمعانی). رجوع به بیطار شود. 
بیطاری. [بَ ] (حامص) بيطرة. دانش 
پزشکی ستوران. دانش بیطار. کار بیطار. 
دانش مسعالجهٌ امراض مواشی و دواب. 
(یاددائنت مولف). علمی که بدان رنجهای 
ستور را مداوا کنند. (ناظم الاطباء): 

کسی ز عیسی مریم نجست بیطاری. 

کمال اسماعیل. 

- بیطاری کردن؛ مداوا کردن رنجهای ستور 
را. (ناظم الاطباء) 
بی طاعت. [ع] (ص مرکب) (از: بی + 
طاعت) بدون پرستش و عبادت. آنکه به 
بندگی نگراید: 

از آن پس کت نکویبها فراوان داد بی طاعت 
گراو را تو بیازاری ترا بیشک بیازارد. 

ا چ 
بی طاعتی داد این جهان پر از نعیم بیمرش 
وین بیکناره جانور گشتند بنده یکرش. 

ناصرخسرو. 
مردم از گاو ای پسر پیدا بعلم و طاعتست 
مردم بی‌علم وطاعت " گاو باشد بی‌ذنب. 


سعدی. 


ناصرخسرو. 


امید است از آنان که طاعت کنند 








که‌بی‌طاعتان را شفاعت کنند. 
رجوع به طاعت شود. 
بی طاعتی. [ع] (حامص مرکب) نافرمانی. 
طاعت و بندگی نکردن: نشنودم [خواجه 
احمد ] که از وی تهوری و بی‌طاعتی که اندک 


سعدی. 


دل بدان مشغول باید داشت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۲۲). 
دلت گر ز بی‌طاعتی زنگ دارد 
هلا به آتش علم و طاعت گدازش. 
ناصرخسرو. 
بی‌طاعتی ای مرد همی کار ستور است 
عار است مرا زین خرا گرنیست ترا عار. 
ناصرخرو. 
بی‌طاعتی امروز چو تخمی است کزان تخم 
فردا نخوری بار مگر انده و تیمار. 
ناصرخسرو, 
بی طاقت. (ق ] (ص مسرکب) (از: بی + 
طاقت) ضیف و ناتوان. (آنندراج). بدون 
توانایی. (ناظم الاطباء). بی تاب و توان: 
کنون جوئی همی حیلت که گشتی ست و بی طاقت 
ترا دیدم بیرنائی فساراهخته و لانه. کسایی. 
در طاعت بی‌طاقت و یی‌توش چرایی 
ای گاه ستمکاری با طاقت و با توش. 
ناصرخسرو. 
با طاقت و هوشیم ما و او خود 
بی‌طاقت و بی‌هوش و بی‌توان. ناصرخسرو. 
گرچه بی طاقتم چو مور ضعیف 
میکشم تفس و میکشم بارت. 


خداوندان نعمت میتوانند 


سعدی. 


که‌درویشان بی‌طاقت برانند. 

چو مسکین و بی‌طاقتش دید و ریش 
بدو داد یک نیمه از زاد خویش. 
رجوع به طاقت شود. 

- بی‌طاقت شدن؛ بی‌توان شدن. بی‌توش 
شدن: سر در بیابان نهاد و میرفت تا تشنه و 
بی‌طاقت شد. ( گلستان باب سوم) 

- پی‌طاقت گشتن؛ بی‌توان گشتن. بیتاب 
گشتن: سنگ پشت... آخر بی‌طاقت گشت. 
( کلیله و دمنه). 

||بی‌تاب. (ناظم الاطباء), بی‌صبر و بی‌تحمل 
چون صبا با تن پیمار و دل بی‌طاقت 
بهواداری آن سرو خرامان بروم. حافظ. 
- بی طاقت و تاب شدن؛ بی صبر و تحمل 
شدن. (ناظم الاطباء). 
بی طاقتی. [] (حامص مرکب) اتوانی. 
(انندراج) (ناظم الاطباء): 

تن از بی‌طاقتی پرداخته زور 

دل از تنگی شده چون دیدة مور. نظامی. 
موسی ع( درویش را دید از برهنگی بریگ 
اندر شده گفت یا موسی دعا کن تا خدای 
کفافی دهد مرا که از بی‌طاقتی بجان آمدم. 
(گلستان). 


سعدی. 


سعدی. 











بی‌طرف. ۵۲۳۱ 


اابی‌ضیری: (ناظم الاطباء). بی‌تابی. 
بی‌قراری: 
چو از بی‌طاقتی شوریده‌دل شد 


از آن گستاخ‌رویبها خجل شد. نظامی. 
دل گرچه ز عذر پا ک‌میکرد 
بی‌طاقتیش هلاک میکرد. نظامی, 


ز آنگه که بر آن صورت خوبم نظر افتاد 
از صورت بی‌طاقتيم پرده برافتاد. 
از بی‌طاقتی شکایت پیش پیر طریقت برد. 
برد.( گلستان). 
بی‌طالع. [لٍ ] (ص مرکب) (از: بی + طالم) 
بی‌نصیب و بی‌بهره. بدبخت. محروم. (ناظم 
الاطباء): 
ندید دشمن بی‌طالعم هر آنچه بخواست* 
که‌دوست بر سر لطف آمده‌ست و دلداری. 


سعدی, 


سعدی (دیوان چ فروغی ص ۷۵۲). 
رجوع به طالع شود. 
بی طالعبی. [لٍ] (حامص مرکب) نکبت. 
بدبختی. بی‌نصیبی. بداقبالی. (ناظم الاطباء): 
غصۂ بی‌طالمی بین کز فلک 
درد هست و نیست تسکین ای دریغ. 
خاقانی. 


بی طبع. [ط ] (ص مرکب) (از: بی + طبع) 
فاقد نیرو و استعداد. بی‌قریحه؛ 
عجب از طبع هوسنا ک منت می‌آید 
من خود از مردم بی‌طبع عجب میمانم. 
سعدی. 

رجوع به طبع شود. 

بیطر. [بَ ط](ع[ بیطار. پچشک ستور. (از 
منتهی الارب) (از مهذب الاسماء). رجوع به 
بیطار شود. ||درزی. (منتهی الارب). خياط و 
درزی. (از ناظم الاطبام). 

بی طراوت. [ط و] (ص مرکب) (از: ہی + 
طراوات) پژمرده و خشک. (اتندراج). رجوع 
به طراوت شود. 

بی طراوتی. [ط ] (حصامص مرکب) 
دوری از تر و تازگی. پلاسیدگی. خشکیدگی. 
(از ناظم الاطباء). 

بی طرف. [ط ر] (ص مرکب) (از: بی + 


21 - 1 
۲ -از یسوناتی ۱۳01205 مرکب از وممما 
بمعنی اسب و 12105 پزشک (۱2۱۷6 مداوا) 
جمعاً بمعنی ستور پزشک ۱0۵/۵16 در فرانه 
بمعنی درمان کتند؛ اسب. معرب آن هم بیطار و 
بیطر بفتح و کر اول (هر دو). (حاشیة برهان ج 
معين از داثرة المعارف اسلام). 
۳-نل: پیش بیطاری رفت که دواکن. سس 
۴-هبی» از اول طاعت بقرینه افتاده است. 
۵-نل: ندید دشمن بی‌طالع آنچه از خق 
خواست. 





۷۲ بی‌طرفدار. 


طرف) آنکه بی‌طرفی بخود گرقنه است. 
(یادداشت مولف). آنکه جانبداری نکند. کسی 
که تعصب ندارد. ||(اصطلاح سیاسی) آنکه 
دخالت در دسته‌بندیهای سیاسی نکند. 
بی طرفدار. (ط ر ] (ص مرکب) (از: بی + 
طرف + دار) انکه طرف و جانب کسی را 
نگیرد و تعصب از وی نکشد. (ناظم الاطباء). 
| آنکه طرفدار و موافق ندارد. بی‌حامی. 
پی‌طرفداری. [ط ز ری] (حسامص 
مرکب) پی‌جانبداری و عدم تعصب. (ناظم 
بی طرفی. [ط 1 (حسانص مرکب) 
(اصطلاح سیاسی) عمل و حالت بی‌طرف. 
تصمیم عدم دخالت در امور سیاسی یا عدم 
دخول در جنگ که دولت سومی بخود گیرد 
چون دو دولت در حالت جنگ یاتیرگی 
مناسبات سیاسی باشند. (از يادداشت مولف). 
عدم دخالت در دسته‌بدیهای سیاسی. |اعدم 
تعصب و جانبداری. 
-بی‌طرفی مسلح. (بادداشت مؤلف)؛' 
(اصطلاح سیاسی) در حقوق بین‌الملل. حالت 
یک یا چند ملت یا مملکت که در عين 
بی‌طرفی در جنگ بین چند دولت دیگر برای 
رفع تجاوز احتمالی دولتهای متخاصم مسلح 
ميشوند. معروفترین آنها بیطرفهای ملح 
سالهای ۱۷۸۰ و ۱۸۰۰ است که بتوسط 
دولنهای اروپای شمالی دانمارک» سوئد. 
پروس, روسیه, تشکیل گردید. هدف آنها آن 
بود که بریتانیا را که با فرانسه در جنگ بود 
وادار به محترم شمردن بعضی حقوق مشخص 
دولشهای بی‌طرف کنند. بی‌طرفی مسلح 
۰ مخصوصا مقرر میکرد که کالاهایی که 
با کشتی یک دولت بی‌طرف بمقصد یکی از 
دولتهای متخاصم حمل میشود آزاد است. 
محاصرء دریایی وقتی لازم الرعایه است که 
موثر باشد و فهرست کالاهای قاچاق جنگی 
باید منحصر به کالاهابی باشد که صرفاً فایده 
نظامی دارد. (از دائرة المعارف فارسی). 
بيطرة. [ب /ب ط ر ](ع مص) تیمار کردن 
ستور و میخ زدن به نعل آن: بيطر الدابة فهو 
بطیر و بیطار و مبیطر. و چه بسا که بَيْطّر هم 
گویند. (از اقرب الموارد). بیطاری کردن. 
(منتهی الارب) (المصادر زوزنی). عمل بيطار. 
(از اقرب الموارد). بجشکی کردن. (دهار). 
-علم بیطره؛ دانشی است که درباره اسبان از 
جهت صحت و مرض بحث کند همانگونه که 
علم پزشکی دربارة انسان. (از كشف الظنون). 
بيطرة. [ط ر) (إخ) بیطر؛ شلج. قلعه‌ای 
است از توابع اشقة. (از معجم البلدان). 
بیظرة. [ط ر] ((خ) شهری و قلعه‌ای است 
از توایع سرقسطه. (از معجم البلدان), 
بيطرة. [ط ر ] (!خ) نام کلیای خالد 








منسوب به خالدین عبداثه القسری امیر کوفه 
است که آنرا برای مادر خود که مسیحی بود 
بنا تهاد. (از معجم البلدان). 
پیطره. زب /ب ط ر /ر ] (ازع. ) (مأخوذ از 
بيطرة تازی) پزشکی ستور. بیطاری. دانش 
یطار. کار بیطار. فعل بیطار. عام بیطار. 
(یادداشت مولف). 
پیطری. [ب ط ] (حامص) عمل بیطار. 
بیطاری کردن. (ناظم الاطباء). 
= بسیطری کردن؛ بیطاری کردن. (ناظم 
الاطباء). 
بیطش. (ب ط ] ((خ) (بحر...)۲ بحر اسود. 
(یادداشت مولف). 
بی طعم. [ط ] (ص مرکب) (از:بی + طمم) 
بی‌مزه و بی‌لذت. (ناظم الاطباء). تفه. بی‌مزه. 
شیت. ویر. مسیخ. (یادداشت مولف)؛ 
نرم و تر گردد و خوشخوار و گوارنده 
خار بی‌طعم که در کام حمار آید. 
افر شرو 
آب ماده‌ای است بی‌طعم. (یادداشت مؤلف). 
رجوع به طعم شود. 
بی طعمیی. [ط ] (حامص مرکب) بی‌مزگی. 
ویری. 
بیطقون. ((خ) نیطقون. بنا به گفتهُ شاهنامه, 
گویانام وزیر اسکندر بود. (لغت شاهنامه). 
رجوع به نیطقون شود. 
طلب) بدون‌خواهش. بی‌اذن. بی‌اجسازت. 


(ناظم الاطباء). رجوع به طلب شود. 


بی طمح. [ط م] (ص مرکب) (از: بی + 
طمع) بی آز و حرص. (آنندراج). بدون‌توقع: 
عالم عامل بی‌طمع باورع. (سندبادنامه 
ص ۶۴). 
نشاید حکم کردن بر دو بیاد 
یکی بر بی‌طمع دیگر بر آزاد. 
بی‌طمعیم از همه سازنده‌ای 
جز تو نداریم نوازنده‌ای. 
آز بگذار و پادشاهی کن 
گردن‌بی‌طمع بلند بود. 
|ابی‌غرض و صادق. (ناظم الاطباء). رجوع به 
طمع شود. 
بی‌طمعی. (ط ] (حسامص مرکب) 
بی‌غرضی. صدق و خلوص نیت 
کمال‌دوستی آمد ز دوست بی‌طمعی 
چه قیمت ارد ان مهر کش بها باشد. 

(اسرارالتوحید). 
پیطواسا. [ ] (معرب, )۲ شبرم. (یادداشت 
مولف). رجوع به شبرم شود. 

بیطوالیس. ((خ)۲ از فسلاسفةٌ طبیعین و 
کتاب اسرارالطبیعه از اوست. (ابن الندیم). 
بی طور. [ط /طْر] (ص مرکب) (از: ہی + 
طور) بدوضع. بی‌روش. بدسلوک. (ناظم 


نظامی, 
نظامی, 


سعدی. 








بی‌ظرف. 
الاطباء). رجوع به طور شود. 
بیطوس. (سعرب. ل) تام صنوبر صغیر. 
(یادداشت موّلف). رجوع به صنوبر صغیر 
شود. 
بی طهارت. (ط ر ]( ص مرکب) ناپا ک.که 
طهارت نگرفته باشد. رجوع به طهارت شود. 
بی‌طهارتی. (ط ر ] (حامص مرکب) 
ناپا کی.رجوع به طهارت شود؛ 
ز بی‌طهارتی آنرابمی غراره کم. حافظ. 
ہبی طھور. [ط ] (ص مرکب) ناپاک. 
بی‌طهارت: 
غره مشو بدانکه ترا طاهر است نام 
طاهر نباشد آنکه پلید است و بی‌طهور. 
تخر 
رجوع به طهور شود. 
بیظ. [ب ] (ع !) ماندة آب در حفرهٌ چاه که 
بعد از پا ک کردن در آن ماند. (از ذیل اقرب 
الموارد بتقل از تاج العروس). |[بمعنی تخم 
مورچه همچنان که بیض برای غير از مورچه 
باشد و چنین معروفست که تخم موزچه را 
بیظ و تخمهای دیگر را بیض نویند. (از 
اقرب الموارد). || پوست تنک خایه (تخم), (از 
ذيل آقرب الصوارد بنقل از تاج المروس). 
|اتصویر چهرة انسان بر روی شمشیر یمانی. 
(از ذيل اقرب الموارد بنقل از تاج السروس). 
|[منی زن. (منتهی الارب). آب زن. (از اقرب 
الموارد). ||منی مرد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از لسان العرب). منی فحل. (منتهی 
الارب). ||زهدان. (متهی الارب). رجم. ج 
َیْظ. لغتی است در بيظة. (از اقرب الموارد). 
رحم. (لسان العرب). 
پیظ. [ب] (ع مص) فربه شدن پس از 
لاغری. بوظ (معتل‌العین واوی). (از اقرب 
الموارد)(از لسان العرب). رجوع به بوظ شود. 
||بوظ. افکندن مرد منی را در زهدان. (از 
لان العرب). افكندن أب را در زهدان. 
(یادداشت مولف), 
پیظر. زب ظ ] (ع ) تلاق. (ناظم الاطباء). 
بظارة. بظر. تلاق. چوچوله. دلاغ, (یادداشت 
مولف). ||دشنام است مر داه را. (ناظم 
الاطباء). دشنامی است داهان (یعنی کنیزکان) 
را. (یادداشت مولف). و رجوع به بظارة شود. 
پی‌ظرف. [ظ ] (ص مسرکب) (از: بی + 
ظرف) بدون ظرف خالص. بار بدون باردان. 
ظرف دررفته. | آنکه تحمل و گنجایش ندارد. 
(ناظم الاطباء). کم حوصله. رجوع به ظرف 


شود. 








1 - Neutralilé (فرانسوی)‎ 

۲ -صحیح بنط است. رجوع به فهرست 
ترجمة مقدمة أبن خلدون شود. 
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بی ظرفیت. 

بی ظرفیت. [ظ فی ی ] (ص مرکب) بدون 
گنجایش. بی‌استعداد. بی‌قوت. ||آنکه تحمل 
شداید یا خوشختی را ندارد. رجوع به 
ظرفیت شود. 
بی ظرفیتیی. [ظ فی ی ] (حامص مرکا 
بی‌گنجایشی. بی‌استعدادی. 
بی ظهیر. [ظ ] (ص مرکب) بی یار و یاور. 
بی‌پشتیبان: سلطان عزم غزنه کرد و هیبت 
رایت او دوردست افتاد. امیر ابوالفوارس بی 
ظهیر و مجیر بماند. اترجمٌ تاريخ یمینی 
ص ۳۹۱). رجوع به ظهیر شود. 
بیی. [بِ ] (ع مص) بيعة. مبيع. خریدن و 
پرداخت من و دریافت ملمن یا بعکس (از 
اضدادست). (از اقرب الموارد). خریدن و 
فروختن. (ترجمان القرآن). خرید و فروخت. 
(مهذب الاسماء), بيع از لغات اضداد و بمعنی 
مبیع باشد و غالباً بر اخراج مبیع از تملک در 
مقایل تمن اطلاق گردد و این کلمه بوسیلۀ 
حرف جر یا پدون آن به مفعول دوم متعدی 
شود چون باعه الشیء و باعه منه. و بیع بر 
شراء یعنی اخراج شمن اک در مقابل 
مثمن نيز اطلاق شود. و كلمة شراء نیز از 
اضداد است زیرا در ای شریفه بمعنی بیع نیز 
آمده است: قوله تعالی «و شروه بثمن» (قران 
۲ ) ای باعوه. و بیع و شرا بنابر قولی بر 
معاملات پایاپای نیز اطلای گردد و بنا بر قول 
الامام التقی بیع و شراء غالبا بر ایجاب و ابتیاع 
و اشتراء بر قبول اطلاق گردد زیرا مصدر 
ثلائی اصل و مصدر مزید فرع بر آن است و 
اب اسل یال متیر امک نز 
کشاف اصطلاحات الفنون). در لغت بمعنی 
مسطلق مبادله است. (از تعریفات). سلب 
ملکیت از خود و دادن ملکیت بدیگری در 
ازاء مالی, (یادداشت مولف). اما | کثر استعمال 
کلم بیع در فروختن است چنانکه شراء در 
معتی خریدن. ||باعه من السلطان؛ سعايت 
کردعلیه کسی نزد سلطان. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||باع عليه القاضی؛ 
فروخت قاضی چیزی را با کراهت کسی. (از 
اقرب الموارد). |[باع فلان على بیع فلان؛ 
جایگزین شد در مقام و منزلت کسی, ن ظیر: 
شق فلان غبار فلان, مثلی است قدیم نزد 
عرب و آن وقتی است که ميان دو تن رقابت 
برقرار گردد و یکی قصد غلبه بر دیگری را 
داشته باشد و چون بمنظور خود دست یابد 
گویند:باع فلان علی بیعک, یعنی فلان 
جایگزین تو شد در مقام و منزلت. (از لسا 
العرب) (از اقرب الصوارد). باع على بیعه؛ 
مرتبت و رفعت کسی را پیدا کرد؛ ظفر بافت 
بر کسی. (از منتهی الارب). ||((مص) مأخوذ 
از تازی. خرید. (ناظم الاطباء). فروش. 











معامله. داد و ستد. ستد و داد: 

از تو پجان و دلی مشتریم وصل را 
راضیم ار زینقدر بیع بسر میرود. 

بر سر بازار عشق آزاد نتوان آمدن 
بنده بد بودن و در بیع جانان آمدن. 
هیچ کس عمر گرامی نفروشد به عدم 
هت این 


خاقانی. 


خاقانی. 


خاقانی. 
خانة اجرت گرفتی و کری 
یست ملک تو به بیعی یاشری. مولوی, 
در عقد بیع سرایی متردد بودم. ( گلستان). 
- بیع و شرا (شراء)؛ خرید و فروش. خریدن و 
فروختن. (از اضداد است): 
بدین سخن شده‌ای تو رئیس جانوران 
بدین فتادند ایشان بزیر بیع و شراء. 

ناصرخسرو. 
از بهر قضا خواستن و خوردن رشوت 
فتنه همگان بر کتب بیع و شرااند. 

ناصرخسرو. 
-بیع و شراکردن؛ خرید و فروخت کردن. 
(ناظم الاطباء). 
- بیع و شری؛ خرید و فروش. داد و ستد. بده 
و بستان. ستد و داد. (یادداشت مؤلف): 
وی بسا کس رفه تا هند و هری 
او ندیده جز مگر بیع و شری. مولوی. 
||(اصطلاح فقه) مبادله مال به مال با قيد 
رضایت طرفین و فرق ميان تعریف لغوی و 
فقهی همین قید تراضی است ولی بعضی منکر 
این فرق شده‌اند و چنین استدلال کرده‌اند که 
اگرچیزی را از کسی غصب نمایند و بدیگری 
دهند از نظر لغوی نیز آن را بیع نخوانند. بیع از 
نظر ثمن و مشن بر چهار قسم است: مقایضه, 
مطلق, صرف, و سلم. و بیع به اعتبار صحت و 
عدم صحت بر چهار قسم است: بیع یا از نظر 
ارکان و لوازم و شرایط و عوارضش مشروع 
است و آن رابیع صحیح گویند یا آنکه از نظر 
موارد فوق‌الذکر مشروع نمی‌باشد و آن بیع 
باطل است [چون بیع مرده و خمر ] و یا آنکه 
اصل بیع مشروع ولی شرایط آن نامشروع 
باشد و آن بیع فاسد است و اگراصل بیع و 
لوازم آن مشروع باشد اما مجاور آن یکی از 
افعال قبیح باشد آن بیع مکروه است مانند بیع 
هنگام اذان نماز برای جمعه بطوری که سعی 
به نماز فوت گردد. (از کشاف اصطلاحات 
الفتون). از برای بیع در کتابهای فهی تعریفات 
مختلفی شده است که هر کدام مورد نقد قرار 
گرفته از جمله: الایجاب و القبول اللذان تنقل 
بهما المين المملوكة من مالک الى غيره بعوض 
مقدر. (مختصر نافع). الایجاب و القبول 
الدالان على نقل الملک بعوض معلوم. (لمعة 
شهید-اول). انتقال عين من شخص الى غیره 
بعوض مقدر على وجه التراضی. (متأجر شيخ 








بیع. ۵۲۳۳ 


مرتضی انصاری). الایجاب و القبول الدالین 
علی الانتقال. (متاجر شيخ مرتضی انصاری). 
تقل العين بالصينة المخصوصة. (متاجر شيخ 
مرتضی انصاری). 

و برای اطلاع بیشتر از آراء فقهاء در این زمینه 
و اشکالاتی که به هر یک از این تعاریف شده 
است به کتاب بیع از متاجر (مکناسب) شیخ 
مرتضی انصاری رجوع شود: 

بیع اقاله. رجوع به اقاله و اقالت شود. 

- بیع التلجة؛ بیعی است که شخصی ان را از 
روی ضرورت و ناچاری انجام دهد و چنین 
است که شخصی بدیگری (تظاهر کند) و 
بگوید که خانه‌ام را بفلان مبلغ بتو میفروشم. 
این نوع بیع تحقق نمی‌پذیرد و شبیه به هزل 
است. (از تعریفات). اما این تعریف با انچه در 
کشاف اصطلاحات آمده:است تناوت دارد. 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. 

= بیع‌الحصاة؛ آنکه فروشنده به خریدار گوید 
که‌اين ریگها بر هر یک از جامه‌ها که اصابت 
نمود آن را بتو فروخته‌ام. و این بیعی از بیعهای 
دور جساهلیت بوده است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). مورخان نویسند: از 
جمله بیعهایی که در بازار «دومةالجندل» - 
که در اول ماه ربی‌الاول منعقد میگردید - 
متداول بوده است بیع حصاة بوده است که 
اسلام آن را منم تمود و آن چنین بوده است که 
یکی از متبایعین بدیگری میگفت این ریگها 
را پیفکن پس بر هر یک از جامه‌ها که افتاد 
آنرا پیک درم بتو میفروشم. یا آنکه یکی از 
متبایعین ریگی را در قطعه زمینی پرتاب 
میکرد. از نقطه‌ای که ریگ افکنده می‌شد تا 
آنجا که میافتاد آن مقدار ملا ک معامله 
میگردید. یا آنکه جنسی را میفروخت سپس 
مشتی از ریگ در دست میگرفت و میگفت 
در مقابل هر ریگی یک درم میخواهم, یا آنکه 
یکی از متبایعین ریگی در دست نگه‌میداشت 
و میگفت هرگاه که این ریگ افتاد بیع لازم 
میگردد یا آنکه دو طرف جنسی را بها گذاری 
میکردند و سپس یکی بدیگری میگفت هرگاه 
ریگ را بطرف تو انداختم بیع لازم میگردد. و 
یا آنکه ریگی در میان گلهای میانداخت و 
میگفت بهر کدام که این ریگ اصابت کرد آترا 
بفلان مبلغ میفروشم. (از تاريخ العرب جسواد 
علی ج ۸ ص ۱۷۶). رجوع به بلوغ الارب ج 
۱ ص ۲۶۵ وجامع الاصول ج ۱ص ۴۴۱ 
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شود. 
بیع الرجع؛ از بیعهای دور جاهلیت. آنت 
که با قیمت حیوان نر مادۂ آن را بخرند. (از 
تاریخ العرب جواد علی ج ۸ص ۱۸۰). 

- بیع‌الصرف؛ یکی از اقسام بیع است بتلا 
اعتبار مبیع و انست که بیع ثمن به نمن؛باشد. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 





۴ بیع. 


- ییع‌الطنی؛ از بیعهای دور جاهلیت بوده 
است و آن فروختن و یا خریدن درخت و یا 
فروختن نخل خصوصاً و یا فروختن شمرة 
تخل است خاصه. (از تاريخ العرب جواد علی 
ج ۱۷۸۸ 

- بيع العینةه انکه شخصی از کی ده درم وام 
طلب کند اما او بعلت سودجویی بگوید که من 
بجای پول پیراهنی را که در بازار ده درم 
قیمت دارد به دوازده درم بتو میفروشم و پس 
از این معامله خریدار پیراهن مزبور را به ده 
درم میفروشد و در نيجه وام خود را بدست 
آورده و دو درم سود به بازاری رسانیده است. 
و بعضی صورت این بیع را چپنین بیان 
داشته‌اند که وام‌دهنده پیراهن را بمبلغ دوازده 
درم به متقاضی وام میفروشد آنگاه متقاضی 
پیراهن را بمبلغ ده درم به شخص ثالث 
(معین) میفروشد سپس شخص ثالث مجدداً 
پراهن را بمبلغ ده درم به صاحب اولی آن 
میفروشد و ده درم را که ازو میگیرد به 
مستقاضی وام میدهد. در نتیجه متقاضی 
پمطلوب خود رسیده و وام‌دهنده دو درم سود 
پرده است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
شخصی از کسی تقاضای قرضی کند اما او 
بجای قرض الحسنه جتسی را به قیمت 
بالاتری به او بفروشد و از این جهت آن را 
عیلیه گویند که بجای پرداخت دين به عین 
داده شده است. (از تعریفات). 

- بیع‌الفدوی؛ از بیعهای دور جاهلیت بوده 
است و آن خریدن نتاجهای میش است در 
یک سال. یا خرید آنچه در رحم باشد و بعضی 
آن را اختصاص به گوسفند داده‌اند. (از تاریخ 
العرب جواد علی ج ۸ص .)۱۷٩‏ 

- بیع‌الغرر؛ از بیعهای دور جاهلیت بوده 
است زیرا طرفین معامله از حقیقت آن 
اطلاعی ندارند و نسبت به ثمن و مشمن و 
مدت و سلامت آن آ گاهی ندارند. مائند 
فروش ماهی در آب و کبوتر در آسمان و بردۂ 
فراری. (از تاریخ العرب جواد علی ج ۸ ص 
۱ و رجوع به غرر شود. 

بیع الفرور؛ بیمی است که در فسخ آن بیم از 
میان رفتن مبیع باشد. (از تعریقات). 

- بيعالقاء الحجر: يا الالقء.الصنابذت. بیعی 
بوده است در زمان جاهلیت (اعراب) و آن 
چنان بوده که | گر مشتری چند عدد ریگ را 
روی کالایی میگذارد یا میانداخت بیع لازم 
میگردید. (از کشاف اصطلاحات الفنون و 
تاریخ العرب جواد علی ج ۸ص ۱۷۶) و نیز 
رجوع به بيع‌المنابذة و بیع الحصاة شود. 
بیع المجر؛ از بیعهای دورهُ جاهلیت بوده 
است و آن خریدن شتر است با انچه که در 
رحم گوسقند یا ناقه است. یا آنکه خریدن 
آنچه در رحم حیوان است. (از تاریخ المرب 





جواد علی ج ۸ ص۱۷۹). 

- بيع المحاقلة؛ بیع گندم است در سنبله در 
مقابل گندمی درو شده که کیل آنها تخمیناً 
یکی باشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). در 
حدیث است «انه نهی عن المحاقلة زراعه. (از 
اقرب الموارد). 

- بیع‌المخافر؛ یکی از انواع بیعهای دورة 
جاهلیت بوده است و آن فروختن ثمره است 
قبل از رسیدن آن و اسلام از آن نهی کرده 
است. (از تاریخ المرب جواد على ج ۸ 
ص۱۷۸). 

¬ بیع المرابحة؛ پیعی است که فروشنده قیمت 
خریداری شده را به مشتری اطلاع دهد و 
بگوید که فلان مقدار بیشتر از آن خواهد 
فروخت. (از کشاف اصطلاحات الفنون) (از 
شرح لمعه). رجوع به مرابحه شود. 
بیع‌المزابنة؛ فروش خرما بر روی نخل در 
مقابل خرمای چیده شده‌ای که تخمینا کیل 
آنسها یکی باشد. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 

- بیع المسارمة؛ بیعی است که مشتری و 
فروشنده بر آن توافق نمایند و متعرض بهای 
آن تشوند (یعنی فروشنده به مشتری قیمت 
خریداری شده را نگوید) خواه مشتری مطلع 
باشد یا نباشد. (از شرح لصعه). رجوع به 
مساومة شود. 

- بیع المنابة؛ پیعی بوده است در جاهلیت که 
اگرفروشنده جنس را بطرف مشتری میافکند 
بیع لازم میگردید. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). بیع منابذه پر چند گونه بوده است: ِ- 
مجرد افک‌ندن جنس بسوی مشتری بیع 
حاصل میگردید. ماند مجرد لمس در بیع 
ملامسه. ۲ - نبذ و افکندن جنس موجب 
قسخ خیار باشد. ۳ - افکندن جنس بدون 
اجرای صيفه بیع. (از تاريخ العرب جواد على 
ج ۸ص ۱۷۷). 

- بیع اللجش؛ از بیعهای نهی شده در اسلام 
است که در دور جاهلیت متداول بوده است 
و آن چنان بوده که شخصی با تبانی قیمت کالا 
رابالا برد در حالی که قصد خرید آن را 
نداشته باشد و دیگری چون آن قیمت را 
بشنود بر آن بیفزاید یا آنکه قیمت را بالا برد 
تا مردم از خریدن آن متوجه به خرید کالای 
دیگر شوند. (از قاموس و شرح قاموس). 

- بيع الوفاء؛ بيعالمعاملة. بیمالسلجنة. آتکه 
فروشنده به خریدار بگوید این شیء را بتو 
فروختم در مقابل دینی که بر من داری اما 
مشروط بر آنکه | گر دینم را پرداختم آن شیء 
از آن من باشد و این بیع فاسدست. و بعضی 
گفته‌اندکه این بیع رهن حقیقی است که 
تصرف در آن بدون اجاز؛ فروشنده برای 
مشتری جایز نمی‌باشد و مشتری ضامن هر 








گونه استهلا ک‌در آن است و فروشنده حق 
دارد در صورت ادای دین أن جنس را مسترد 
دارد. و بعضی گفته‌اند که بیع جایزی است و 
بعهدی که کرده است باید وفا کند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون) (از تعریفات). 

- بیع بالرقم؛ آنست که فروشنده بگوید این 
جامه را به رقمی که بر آنست فروختم و اگر 
مشتری بی انکه مقدار آن را بداند قبول کند. 
بیع فاسد است ام | گرمقدار آن را در مجلس و 
یا قبل از مجلس بیع بداند باتفاق اراء بیع 
جایز میگردد. (از تعریفات). و رجوع به رقم 
شود. 

- بیع تولية؛ بیعی است که فروشنده جنس را 
به همان مقدار که خریده است بدون سود و یا 
زیان بفروشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون) 
(از شرح لمعه) 

- بیع حاضر لیاد؛ (از بیعهای دورة جاهلیت) 
یعنی غریبی از بادیه به شهر بياید تا کالای 
خود را بقیمت روز بفروشد اما شهری به او 
بگوید کالا را نزد من بگذار تا آن را بیشعر 
بفروشم. پیامبر به علت احتکار و اضرار به 
مصلحت عمومی از این بیع نهی فرمود. (از 
تاریخ العرب جواد علی ج ۸ص ۱۸۰). 
-بیع حبل‌الحبلة؛ یکی از بیعهای دورة 
جاهلیت بوده است و آن خرید و فروش بچة 
در شکم ناقه است و این بیع په علت مجهول 
بودن و غرری بودن آن در اسلام نهی شده 
است. (از تاريخ العرب جواد على ج ۸ 
ص ۱۸۱ 

بیع سلف؛ یا سلم. در فقه بیمی که بهای 
جنس (مبیع) از پیش پرداخته شود و تحویل 
جنس پس از موعدی که در عقد مقرر شده 
است صورت گیرد. در مقابل آن بیع نسیه 
است که جنس نقد است و بها پس از مدتی 
پرداخت شود. (داثرة المعارف فارسی). بیع 
دین بدین. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
رجوع به سلف و سلم شود. 

بیع سلم. رجوع به یع سلف و سلف و سلم 
شود. 

بیع کالی بکالی؛ پیعی است که شمن و مشمن 
هر دو مؤجل باشد (بیع دین بدین) و آن باطل 
است. رجوع به کالی به کالی شود. 

بیع مضامین؛ بیع چیزی که در صلب تر 
است و از بیع ان نهی شده است. (از اقرب 
الموارد) 

- بیع مطلق؛ یکی از انواع بیع است به اعتبار 
مییع و همان بیع معروف و متداول است که 
ک‌الادر مسقایل شمن باشد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

- بیع مقایضة؛ یکی از اقسام بيع است به 
اعتبار بیع آن, و آن فروش کالا به کالاست. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 





- بیع ملاقیح؛ فروش آنچه در رحم حیوان 
ماده است یا آنچه در صلب شترهای نر باشد. 
(از اقرب الموارد). 

بیع ملامسة؛ بر سه نوع بوده است: ۱- 
پیعی بوده است در عهد جاهلیت که هرگاه 
مشتری پس از بها گذاری‌کالا را لسس مینمود 
بیع لازم میگردید. ۲- آنکه مشتری کالایی را 
در تساریکی لمس کند (بدون مشاهده) و 
خریداری نماید مشروط بر اینکه پس از 
مشاهدة آن خیار فسخ نداشته باشد. ۳ -بیعی 
بوده است در جاهلیت که | گرمشتری جنسی 
را مس میکرد بیع لازم میگردید. (از کش اف 
اصطلاحات الفنون). 

بیع ملامسه بر چند گونه بوده است: ۱ - جامۀ 
تاشده و یا جامه‌ای را در تاریکی مشتر 
لصس کند و فروشنده بگوید فروختم به شرط 
آنکه لس جای‌گزین رژیت باشد که اگر 
دیدی خیار فسخ نداشته باشی. ۲ - آنکه 
مجرد لمس کردن بدون اجرای صیفه موجب 
بیع گردد. ۳ - لمس کردن را بعنوان شرطی از 
برای فسخ خیار مجلس و غیره قرار دهند و از 
بیعهائیست که اسلام آن را ماد بیع منابذه 
باطل نموده است. (از تاريخ العرب جواد على 
ج ۸ص ۱۷۶ 

-بيع مواضعة يا وضيعة؛ بيعى است که 

فروشنده جنس را کمتر از آنچه خریداری 
کرده است بفروشد (بشرط اخبار به راس 
المال). (از کضاف اصطلاحات الفنون) (از 
شرح لمعة). 

= بیع ناجز بناجز؛ یعنی بیع دست بدست یکی 
از بیعهای دور جاهلیت بوده است. (از تاریخ 
العرب جواد علی ج ۸ص ۱۷۷ 
بيع [ی ] (ع !) ج بيعة. (منتهی الارب) 
(ترجمان علامة جرجانی). رجوع به بيعة 
شود. 
بیع. [بَی ي ] (ع ص, |) فروشنده و خرنده و 
بها کننده. ج, پیماء» ابیعاه. (استهی الارب). 
خریدار. خرنده. المتبایعان. |[بیع و بیوع؛ نیک 
فسروشنده و خرنده. ج, بجّون. (از لان 
العرب). ||فرس بیع؛ اسب فراخ‌گام. (منتهی 
الارب). 
پیعاء ۰( ج بیع 
رجوع به بیع شود. 
بیعات. [ب ] (ع !) ج بيعة. (اقرب السوارد). 
رجوع به بیعة شود. ٠‏ 
بیعات. [بّی ي] (ع () ج بَسیعة. (لسان 
العرب). رجوع به بيعة شود. 
بیعات. [] ((ج) نام کوهی است در میان 
قراقورم و بیش‌باليغ: و در مقدمه ایلچیان 
بفرستادند تا از کوه بیعات که میان قراقورم و 
بسیش‌بالیغ است... (جهانگشای جوینی). 
رجوع به قراقورم شود. 


یم. (مسنتهی الارب). 








بی عار. (ص مرکب) (از: بی + عار) بی‌ننگ. 
بی‌درد. انکه از عار نپرهيزد. (یادداشت 
مولف). آنکه از هیچ عیبی ننگ نداشته باشد. 
(ناظم الاطیاء). 
= امثال: 
زنهای طهران چقدر بی عارند 
دیزی بازاری وسمه میگذارند. 

(از یادداشت مولف). 
|[باعار (از اضداد است): 
جهان را فخر باشد خدمت من عار نی ار 
که من از گوهر و اصل و نژاد و فخر بی‌عارم. 

سوزنی. 

رجوع به عار شود. 
-بی‌عار و بی‌کار؛ ولگرد و بی‌نام و ننگ. 
-بی‌عار و تگ؛ که از عار و ننگ نپرهیزد. 
- ]با عار و تنگ (از اضداد است). (یادداشت 
مولف). رجوع به عار و تگ شود. 

بی عاری.(حامص مرکب) باعاری (از 

مژلف). ||در تداول 
مردم» بی چشم و رویی. ||تنبلى. 

بی‌غاری کردن. [ک ](مص مرکب) بی 
چشم و رویی کردن. تبلی کردن. 

بی عاشقی. [ش ] (حامص مرکب) (از: یی 
+عاشق +ی) بدون عاشقی. بی عشق‌ورزی: 


اضداد است). (یادداشت 


حیف بود مردن بی‌عاشقی 

تا نَقسی داری و تشی, بکوش. سعدی. 
رجوع به عاشقی شود. 

مرکب) حالت و چگونگی بی‌عاطفه. 
بی‌مهری. بی‌رحمی. 


بی عاطفه. (ط ف / ف ] (ص مرکب) (از: 
بی + عاطفه) بی‌مهر. بی‌عطوفت. سنگدل. 
بی‌رحم. که قوای انقعالی وی ضعیف باشد. 
رجوع به عاطفه شود. 

بی عاقبت. [ق ب ] (ص مرکب) (از: بی + 
عاقبت) بی‌فرجام. نافرجام. آنچه سرانجامش 
نیکو نیود و ببدی انجامد. (ناظم الاطباء): 
پاداش کردار نامحمود این بدکردار بی عاقبت 
چیست؟ (سندبادنامه ص ۲۳۰). اما دستوران 
بی‌عاقبت. ابروار پیش آفتاب عدل او حجاب 
گشته‌اند. (مندبادنامه ص ۱۳۴), و رجوع به 
عاقبت شود. 

پیعان. [بّی ي ] (ع !) مثتای بیْم. خرنده و 
فروشنده» مانند قمران. (از منتهی الارب). 
البائع و المشتری؛ و منه الحدیث: البیعان 
(المتبایعان) بالخیار ما لمیتفرقا. (از ذیل اقرب 
الموارد بتقل از لسان العرب). 

ييعانة ۰ب ن1 (عل) عُزبان ن (و قد يبدل العین 
همزة). آریان. . عربون. عربون. . آربون. (منتهی 
الارب). کلاة. کالیء. مسکان. بیعانه. (سنتهی 
الارب): زجوع به بیعانه شود. 

پیعانه. زب /ب ن /ن )] (|مسرکب) (از: بیع 








بیعت. ۵۲۳۵ 


عربی + انة قارسی) پول کمی که در همنگام 
خرید متاعی دهند تا پس از تحویل گرفتن 
متاع مابقی پول را بدهند. سبفانه. (ناظم 
الاطباء). پیش‌مزد را گویند که به عربی سلم 
خواند. (آتندراج» قسمتی از بهای شیء است 
که قبلاً از برای استحکام معامله ادا ميشود. 
(قاموس کتاب مقدس). نقد قلیلی که مشتری 
دهد به فروشنده تا او بدیگری نفروشد. مبلفی 
از بهای چیزی به فروشنده دادن تا کالا و متاع 
و سلعه رابه کس دیگر نفروشد, تا دهنده 
بیعانه بقیه را بدهد و کالای خریداری خود را 
ببرد. پیش‌بها. ربون. ارسون. اربان. کالی. 
(یبادداشت سولف): تمسیک؛ بیعائه دادن. 
تعریب؛ بیعانه دادن. تلو بیعانه گرفتن. 
تکلیی»؛ بسیعانه گرفتن. (سنتهی الارب). 
]|قسمتی از قرض است که قبل از وقت 
محض اطمینان بر ادای مابقی داده ميشود. 
(قاموس کتاب مقدس). ||قدری از مواجب 
نوکر و اجیر است که در وقت استخدام نمودن 
محض اطمینان مستخدم داده میشود. 
(قاموس کتاب مقدس). 
بی‌عبرت. [ع ر1 (ص مرکب) (از: بی + 
عبرت) آنکه پند نگیرد و نصیحت از کی 
گوش نکند. (ناظم الاطباء) رجوع به عبرت 
شود. 
بیعت. [ب / ب ع] (از ع إء إمص) (مأخوذ 
از بيعة تازی) عهد و پیمان. (ناظم الاطباء). 
فرماتبرداری کردن و عهد و پیمان و اخلاص 
خود را در دوستی فروختن و مرید شدن. 
(غیات اللغات). شناختن امارت يا خلافت با 
پادشاهی کی (یادداشت مولف). پیمان 
بستن به فرمانبرداری و اطاعت از کسی, در 
تاریخ اسلام چنین مرسوم بود که آنکس که 
پیمان طاعت می‌بت دست خود را در دست 
پیغمبر یا خلیفه یا امیر میگذاشت. گویند 
با مردان فراغت حاصل کرد بسوی زنان 
مستوجه شد و دست خود را در قدح اب 
فروبرد, و زنان نیز دستهای خود را در آن 
قدح فروبردند و بدین‌وسیله پیمان زنان مکه 
نیز انجام گرفت. (از داثرة المعارف فارسی): 
برسم بپروردگار خود در حالیکه وفاکرده 
باشم بعهد خود در بیعت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۱۷). و انچه شرط شده بر من از 
این بیعت از وفا و دوستی.... عهد خداست. 
(تاریخ بهقی ج ادیب ص ۲۱۷).التزام نمودند 
ما را آنچه خداوند بر ایشان واجب ساخته از 
اطاعت امام بواسطة بيعت. (تاريخ بهتی ج 
ادیب ص ۳۱۲). 

گفتم که کنون آن شجر و دست چگوته است ` ۱ 
آن دست کجا جوم و آن بيعت و محضر. 
ناصرخسرو. 





۶ بیعت بستن. 


اپو محمد عبداللم‌بن محمدین الهیصم که از 
ائمة خراسان بود حکایت کرد که چون بیعت 
خلافت امیرالممنین القادر بالله میرفت من در 
میان برخاستم و این خطبه انشا کردم. (ترجمة 
تاریخ یسمینی ص ۲۸۲). جون ناصرالدین 
سبکتکین وفات یافت و امارت بر امیر 
اسماعیل قرار گرفت لشکر. گردن طمع دراز 
کردندو بمال بيعت مطالیت نمودند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۱۵۲). 


اگرگوشم بگیری تا فروشی 


کنم در بیعت بیعت خموشی. نظامی. 
عهدها کردند با شیر ژیان 
کاندرین بیعت نیفتد در زیان. مولوی. 


- بیعت اولی؛ بیعت دوازده تن از مردم مدینه 
بمکه در موسم حج با رسول (ص) و آنان 
شش تن از قبیلةٌ اوس و شش تن از خزرج 
بودند و این بیعت را بیعة‌الساء نیز نامند چه 
شرط در آن بیعت بود که زنا نکند و دختران 
نکشند. (یادداشت مولف). 

-بیعت ثانیه. رجوع به بیعةالحرب شود. 
بیعت حدیبیه؛ حدیبیه نام محلی در نه 
منزلی مدینه بوده است. هنگامی که علمان 
برای انجام مذا کرات به مکه رفت این 
مذا کرات منجر په قمرارذادی که آن را عهد 
حدیبیه یا صلح حدیبیه میخوانند شد که به 
موجب ان مقرر شد که مسلمانان در آن سال 
(ششم ه.ق.) بدون بجا آوردن حج برگردند و 
سال دیگر بمکه آيند. (از دايرة السعارف 
فارسی). رجوع به حدیبیه شود. 

- بيعت رضوان؛ یا بيعت شجرة. بيعت 
بیمت شجرة؛ بیعت کانی را که در صلح 
حدیبیه با پیغمبر بیعت کردند بیعت شجری نیز 
میگویند و اطلاق شجره بمناسبت مکانی بوده 
است که آنجا ظاهرا درختی خمیده و کهنال 
در کنار چشمه‌ای بوده و در ٩‏ منزلی مکه در 
حدیبیه واقع بوده است. (از داثرة السعارف 
فارسی). رجوع به حدیبیه شود. 

بیعت عام؛ بمعنی بيعت شجرة است. رجوع 
به سفینة‌البحار قمی شود. 

-بیعت عشیره؛ بیعت علی (ع) است با پیغمبر 
(می) (سفينةالبحار قمی): 

¬ دست به بیعت دادن؛ فشردن یا گرفتن 
دست بنشانهة پیعت و پیروی؛ 

دستم بکف دست نبی داد به بيعت 

زیر شجر عالی پرسایه و مثمر. ناصرخسرو. 
رجوع به دست شود. 

|اعقد نكاح. (غيات اللغات). ||(اصطلاح 
صوفیه) بیعت کردن یا بستن با کسی» بمعنی 
مرید او شدن است. (دائرة المعارف فارسی). 
بيعت بستن. [ب /ب ع ب تَّ] (٩سسص‏ 
مرکب) بیعت کردن. بيعت رفتن. عهد و پیمان 





و سبازش و موافقت کردن. (آنندراج): 
متام الدوله را از قله بزو آوردند و بز 


امارت او بيعت پستند. (ترجمة تاريخ یمینی 


ص ۲۸۷). 

بسته با کلک او قضا بیعت 

گفته‌با رای او قدر اسرار, صائپ. 
||(اصطلاح صوفیه) مرید کسی شدن و این 


مجاز است. زیرا که مرید خویشتن را گویا 
بدست مرشد میفروشد. (اتندراج). 
بیعت رفتن. [ب /بغزت] اسسص 
مرکب) بسته شدن بیعت. بیعت بستن و بيعت 
کردن.(آنندراج)؛ 
نسبتی دارد همانا زلف او با چشم من 
بیعتی رفت‌ست گویا هر دو را با یکدگر. 
معزی نیشابوری. 
بیعت ستاندن. [ب / بع س د] (مص 
مرکب) بیعت گرفتن. (آندرا اج): گاه گفتند سا 
[مسعود ] بیعت ميستانيم لشکر را. اتاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۵ اه مردم بغداد 
قاف تا قاف جهان نامه‌ها نبشتند و رسولان 
رفتند تا از اعیان ولاء بیعت میستانند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص 4۲۸۷ تهمت نهادند که به 
آمیر مردان‌شاه (رض) که بقلعت بازداشته 
بودند موافقتی کرده است و بیعتی بستده است. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۸۲. 
بیعت شکستن. [ب / ب ع ش ک ت] 
(مص مرکب) نقض کردن بیعت. برگشتن از 


از ملکان, عهد تو هرکه شکست از نخست 
مذهب باطل گرفت بیعت داور شکست. 
انوری. 

بيعت قوبا. [] (إخ) بعقوبا. بعقوبة. بنا به گفتة 
حمدائّه مستوفی این شهر را دختری از تخم 
کسری «قوبا» نام ساخت و «بیعت قوبا» 
خواند. بمرور زمان بعقوبا شد. (نزهةالقلوب 
ص ۴۲). رجوع به بعقوبا و بعقوبة و ترجمة 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۶۸ شود. 
بیعت کردن. [ب /ب ع ک د] اسسص 
مرکب) با کسی عهد کردن و دست دادن. (ناظم 
الاطباء). دست دادن بعلامت اطاعت. 
(یادداشت مۇلف): 

از ایران بر او کرد بیعت سپاه 

درم داد یکساله از گنج شاه. فردوسی. 
چون این بیعت بکردم با من [طاهر ] صد هزار 
سوار و پیاده است همگان بیعت کرده باشند. 
[تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۱۳۶ حضرت 
رضا (ع) از انچه او بکرد ویرا [طاهر ] 
بپسندید و بیعت کردند. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۱۳۷). 

آن سید سرور که ترا خواند برادر 

بیعت بتو کرده‌ست و نکرده په دگرکس. : 


ناصرخسرو. 





آن قوم که در زیر شجر بیعت کردند 
چون جعفر و مقداد و چو سلمان و چو بوذر. 
تاصرختوو: 
دعوی ایمان کنی و نفس را فرمان بری 
با علی بیعت کنی و زهر پاشی بر حسن. 
سنائی. 
ترک ما کردی و مهر و لطف بیعت با تو کرد 
ناز و استغنا ولی هم‌عهد و هم‌پیمان ماست. 
انوری. 
ارکان آن دولت و ا کار آن مملکت بر پسر او 
امیر رضی توح‌بن صنصور مجتمع شدند و 
بیعت کردند. (ترجمة تاریخ یمینی). او را 
ببغداد خواند و بر او بیعت کرد. (ترجمۀ تاریخ 
یمینی ص ۲۷۹). ابناء دولت و اولاء حضرت 
بر پسر او صمصام‌الدوله و شمسالملة بيعت 
کردند.(ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۸۵). 
یا بیا با يزيد بيعت کن 
یا برو کنگور زراعت کن. 
(بیتی ساختة عامه). 
بیعت گرفتن. اب /ب غّگ ر ت1 مص 
مرکب) عهد و پیمان از کسی گرفتن. پیمان 
اطاعت ستدن از کسی. (ناظم الاطباء): و عم 
خود [محمد امین ] سلیمان را بنشاند و او 
بیعت از همه سپاه و رعیت بگرفت. (ترجمةً 
طبری بلعمی). 
بیعت نامه [ب /بعع /م]((مرکب) نامذ 
متضمن بیعت. عهدنامه. پیمان اطاعت: نامه 
بیاوردند و بر آن واقف شدند در معنی تعزیت 
و تهیت نبشته بودند در آخر این قصه نبشته 
آید این نامه و بیعت‌نامه تابر آن واتف شده 
آید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۹). 
پیعتی. [بَ /ب ع] (ص نسبی) منسوب به 
درم بیعتی؛ درسی که به هنگام بیمت 
می‌بخشیده‌اند: چون خبر مرگ هارون 
[خلیفه ] به محمد امین رسید روز چهارشنبه 
بود. آن روز پنهان داشت و روز آدینه نماز 
کردو خطبه کرد و باز به سنبر شد و خبر 
هارون الرشید بگفت... و عم خود سلیمان را 
بنشاند و او بیعت از همه سپاه و رعیت بگرفت 
و دیگر روز ایشان را درم بیعتی و دو سال 
روزی بیکجای بداد. و دیگر فضل‌ین ربیع را 
گفته بود که چون آن سپاه به طوس بیعت کنند 
ایشان را درم و خواسته که از هارون بازمانده 
درم بیعتی بده. (ترجمةٌ طبری بلعمی). رجوع 
به مال بیعتی شود. 
- مال بیعتی؛ مال و صلتی که به هنگام بیعت 
می‌بخشیدند؛ ابوسهل زوزنی و دیگران تدییر 
کردند در نهان که مال بیعتی و صلتهائی که 
برادرت امیرمحمد داده است باز باید ستد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۵۸).در اسلام 
خوانده نیامده است که خلفا مال صلات بیتی 





بی‌عد. 


بازخواستند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۵۹). 
بی عد. [عدد] (ص مرکب) (از: بی + عد) 
بی‌عدد. بی‌شمار. بی‌حساب. بی‌حد. (ناظم 
الاطباء). بیشماره: 

این هنری خواجه جلیل چو دریاست 

با هتر بی‌شمار و گوهر بی‌عد. . منوچهری. 
بیطلب تو این طلبمان داده‌ای . 

بی شمار و عد' عطا بنهاده‌ای. مولوی. 
و ضیاع بی‌شمار و بی‌عد بر آن وقف. (ترجمۀ 
محاسن اصنهان ص ۱۴۲). و رجوع به عد 
شود. 
بیع دادن. اب /ب د](مص مرکب) بها یا 
بیعانه دادن. (بهار عجم) (اندراج)؛ 

رو بسوی عالم بالا نهاد 

مشتریش نقد روان بیع داد. وحید قزوینی. 
بی عدالت. (ع /ع ل] (ص مرکب) (از: 
بی + عدالت) ستمگر. بیدادگر. که عدالت 
ندارد. و رجوع به عدالت شود. 
بی‌عدالتبی. (ع 27 ل] (حامص مرکب) 
ستمگری. ظلم. جور." 

ساز و برگ و سلاح. بی‌مهماتی؛ و ما را چنان 
ماند از پیعدتی و لشکر که هر کسی را در ما 
طمع می‌افتاد. (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص ۲۱۶).و رجوع به عُذة شود. 
بی عدد. [ع 3] (ص مرکب) (از: بی + عدد) 
بىعد. پر شتا رای ان بی‌حد. (از ناظم 
الاطباء) (يادداشت مؤلف): واندر بیابان 
ایشان بربریانند بسیار پی‌عدد. (حدود العالم). 
واندرین ناحیت آبهای بسیار است و بی‌عدد و 
توانگرترین ترکانند. (حدود العالم), 
گراو بی‌عدد سالیان بشمرد 
بدشمن رسد تخت چون بگذرد. ‏ فردوسی. 
این دهد مژده بعمری بی‌حساب و بی‌عدد 
و آن کند عهده بملکی بی‌کران و بی‌شمار. 


منوچهری. 
نوروز روز خرمی بی‌عدد بود 
روز طواف ساقی خورشید خد بود. 
منوچهری. 
بدین صفات جهانی بزرگ دیدم و خوب 
درین جهان دگر بی‌عدد صفار و کبار. 
ناصرخسرو. 
اگرچه بی‌عدد اشیا همی بینی درین عالم 
ز خاک وباد و آب و آتش از کانی و از دریا. 
وین هر چهار خواهر زاینده 
با بچگان بی‌عدد و بی‌مر. ناصرخسرو. 
در همی نظم کنم لاجرم 
بی‌عدد و مر به اشعار خویش. ناصرخرو. 
هم از انواع اوانی بی‌عدد 
کآنچنان در بزم شاهنشه سزد. مولوی, 


رجوع به عدد شود. 








بیی‌عدیل. [ع] (ص مرکب) (از: بی + 
عدیل) بی‌نظیر. بی‌مانند. (آنتدراج). بی‌همتا. 
بی‌مثل. بی‌مانند. (ناظم الاطباع). بی‌جفت. 
(یادداشت مولف). رجوع به عدیل شود. 

بی عد یلی. [ع] (حسایص مسرکب) 
بی‌نظیری. و رجوع به عدیل شود. 

بی‌عرژ. [ع ر ] (ص مرکب) این صورت در 
بیت ذیل از دیوان ناصرخسرو (ص ۱۴۲ س 
۵ آمده است, ولی مرحوم دهخدا در 
تصحیحات قیاسی آخر کتاب آن را «بی‌عبر» 
دانسته‌اند (ص ۶۴۲ ستون ۲ س 0۱۱ 


بپذیر ز حجت سخن که شعرش 

بی‌فایده و بی‌عرز نباشد. . ناصرخسرو. 
بی عرضگی. [عْ ض / ض] (حامص 

مرکب) بی‌لیاقتی (در تداول عوام). رجوع به 

بی‌عرضه شود. 


بی عرضه. [غ ض /ض] (ص مرکب) (از: 
بی + عرضه) (در تداول عوام و ظاهرا بغلط) 
(یادداشت مؤلف). کسی که دارای بزرگی و 
بزرگ‌منشی نباشد. آدم بی‌مصرف بیکاره. آدم 
بی‌وجود که از وی کاری ساخته نباشد. 


ر بی‌تشخص. زبون. فرومایه. مقابل باعرضه. 


(از ناظم الاطباء). آدم ناقابل و بی‌مصرف. 
کسی که کارها را با بی‌لیاقتی انجام دهد. 

(فرهنگ عامیانة جمالزاده). رجوع به عرضه 

شود. 

بی‌عزت. [عز ر ] (ص مرکب) (از: بی + 
عزت) ذلسل و خوار. (ناظم الاطباء). 
بی‌احترام. و رجوع به عزت شود. 

بی عز تی. [عز ز] (حامص مرکب) ذلت و 
خواری. بی‌احترامی: 

چو بی‌عزتی پڅه کرد آن حرون 
شدند آن عزیزان خراب‌اندرون. 
-بی‌عزتی کردن؛ بی‌حرمتی کردن: قدر 
چنان بزرگوار ندانستند و بی‌عزتی کردند. 
( گلستان). 

بیع زدن. [ب /ب زد] (مسص مرکب) 
خریداری کردن. (آتدراج) (بهار عجم)؛ 

ره مایه‌داران ایمان زنند 
بخروار بیع دل و جان زنند. 
و رجوع به بیع شود. 

بی‌عزم. [غ] (ص مرکب) (از: بی + عزم) 
بی‌اراده. بی‌تصمیم. مقابل باعزم. و رجوع به 
عزم شود. 

بی‌عزمی. [ع] (حامص مرکب) بی‌ارادگی. 
بی تصمیمی. 

بی عصمت. (ع ] (ص مرکب) (از: بی + 
عصمت) ناپا ک.زشتکار. آلوده به گناه. رجوع 
به عصمت و ترکیبات آن شود. 

بی عصمتی. (ع۶] (حسامص مسرکب) 
آلودگی به گناه. زشتکاری. رجوع به ترکیبات 


عصمت شود. 


سعدی. 


ظهوری. 








بیعگاه. ۵۲۳۷ 


بی عطوفت. غ ت] (ص مرکب) (از: بی 
+ عطوفت) بی‌مهر. بی‌محبت. بی‌توجه. 
رجوع به عطوفت شود. 
بی عفاف. [ع /ع] (ص مرکب) (از: بی + 
عفاف) ناپا کی. که پا کدامن نیست. رجوع به 
عفاف شود. 

بی عفافی. [ع /ع] (حسامص مسرکب) 
تاپارسایی. آلودگی به گناه.ناپا کدامنی, رجوع 
به عفاف شود. 
بی عفت. (عٍف فَ) (ص مرکب) (از: بی + 
عفت) که عفت نداشته باشد. بی‌تقوی, 
ناپرهیزگار. رجوع به عفت شود. 
بی‌هفتی. (عت ف] (حصامص مرکب) 
بی‌شر می. بی‌حیایی. ناپرهیزگاری. و رجوع 
به عفت و ترکیبات آن شود. 
بی عقل. 1ع (ص مرکب) (از: ہی + عقل) 
احمق. (یادداشت مولف). بی‌دانش. 
(آنندراج). معتوه. عتاهية. مأموه. (سنتهی 
الارب). بی‌هوش, بی‌شعور. دیوانه. (ناظم 
الاطباء). بی‌خرد؛ 

از ره نام همچو یکدگرند 

سوی بی‌عقل هرمس و هرماس. ناصرخسرو, 
یکی گفتش ای پیر بی‌عقل و هوش 

عجب رستی از قتل, گفتا خموش. سعدی. 
آنانکه بدیدار چنین میل ندارند 

سوگند توان خورد که بی‌عقل خسانند. 

سعدی. 

رجوع به عقل شود, 

بی عقلی. [ع] (حامص مرکب) بی‌هوشی. 
بی‌شعوری. دیوانگی. جنون. (ناظم الاطباء). 
بی‌خردی. بی‌دانشی. حمق؛ گاو گفت یا آدم 
چرا می‌زنی؟ ا گر تو را عقل بودی از بهشت 
بیرون نکردند. بدین بی‌عقلی و بی‌حرمتی که 
تراست از بهشت بیرون کردند. (قصص‌الانبیاء 
ص ۲۳). رجوع به بی‌عقل شود. 

بی عقید ۵ [ع د /<] (ص مرکب) (از: بی + 
عقیده) بدون‌عقيده, غیرمعتقد. که پای‌بند به 
معتقداتی نیست. رجوع به عقیده و عقیدت 
شود. 
بی عکس. [ع] (ص مرکب) (از: بى + 
عکس) بدون‌نمونه. بی‌نظیر. بی‌همتا. (ناظم 
الاطیاء). 
بیعگاه. [بَ /ب ] ([ مرکب) (از: بیع + گاء) 
بیعگه. جای بیع و شراء (آنندراج): 

در بیعگاه دهر به بادی بداد عمر 

در قمر زمانه به خا کی بباخت بخت. 

خاتانی. 


۱-«بی» از آغاز عد که عطف ات 24 
بیشمار. بقرینه محذوف است, یعنی بی‌شمار.و 
بی‌عد. : 


۲-نل: بی‌عزر. (دیوان چ تقوی ص ۱۴۲). 








۸ بیعگه. 


بیعکه. (بَ / ب گ٥‏ ] (| مرکب) (از: بیع +گه. 
مخفف گاه) مخفف بیعگاه. جای بیع و شرا. (از 


آتندراج): 
بیعگه غم دل خاقانی است 
زآن کند اندوه در او کاروان. خاقانی. 
آنرا که قبول تو خریدار نباشد 
در بیعگه هیچ دلش بار نباشد. 
نظیری (دیوان چ مصفا ص ۱۴۲). 


بی‌علاج. [ع] (ص مسرکب) (از: بی + 
علاج) بی‌درمان. که چاره ندارد. که درمانش 
نشود. رجوع به علاج شود. 

بی علا جی. [g1‏ (حنامص مرکب) 
بی‌درمانی. درمان‌ناپذیری. رجوع به علاج 
شود. 
بی علاقگی. (ع /ع ق /قٍ] (حامص 
مرکب) بی‌ارتباطی. بدون بستگی. (ناظم 
الاطباء). |]بی‌میلی. بی‌مهری. 
بی علاقه. [ع /ع ق / ق ] (ص مرکب) (از: 
بی + علاقه) که دل‌بستگی به چیزی نداشته 
باشد. (ناظم الاطباء). بی‌مهر. بی‌میل. ||مرد 
مجرد. بی زن و خانمان. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به علاقه شود. 
بی علت. [عل ل ] (ص مرکب) (از: بی + 
علت) بی‌سبب. بی‌جهت. بدون‌دلیل. (ناظم 
الاطباء). 
- بی‌علت نبودن؛ الیل بودن. (ناظم 
الاطباء). سیبی داشتن. 
بی علم. 1ع (ص مرکب) (از: بی +علم) 
بی‌دانش. جاهل. نادان: 
طاعت بی‌علم نه طاعت بود 
طاعت بی‌علم چو باد صباست. ناصرخسرو. 
شرف در علم و فضلست ای پر عالم شو و فاضل 
بعلم آور نسب, ماور چو بی‌علمان سوی بلعم. 

ناصر خسرو. 
سخن را بمیزان دانش بسنج 
که‌گفتار بی‌علم باه است و دم. ناصرخسرو. 
مردم از گاو ای پسر پیدا بعلم و طاعتست 
مردم بی علم و طاعت گاو باشد بی‌ذنب. 

ناصر خسرو. 
دو کس دشمن ملک و دین‌اند یکی پادشاه 
بسی‌حلم دویم زاهد بی‌علم !. (گلستان), 
|ابی! گاهی. بی‌اطلاع. بی‌وقوف. رجوع به 
علم شود. 

بی‌عمل. [ع ۶] (س مرکب) (از: بی + 
عمل) بی‌کردار. که به گفتار خود عمل نکند. 
که کردار نداشته باشد. بی‌فعل؛ عالم بی‌عمل 
درخت بی‌بر. ( گلستان). یکی را گفتند خالم 


( گلستان باب هشتم). 

نه من ز بی‌عملی در جهان ملولم و بس 
ملالت علما هم ز علم بی‌عمل است. ‏ حافظ. 
عنان بمیکده خواهیم تافت زین مجلس 





که وعظ بی‌عملان واجب است نشنیدن. 
حافظ. 
و رجوع به عمل شود. 


ی فط (غ2](حاعص مرکب) عمل 
نکردن. به گفتار عمل نکردن. کردار نداشتن: 


نه من ز بی‌عملی در جهان ملولم ویس 
ملالت علما هم ز علم بی‌عمل است. حافظ. 
و رجوع به علم و رجوع به عمل شود. 


بیعنامه. (ب /ب م /م] ([مرکب) از: بیع + 
نامه) دستاویز بیم. سند بیع.چیزی. (آتندراج). 
قبلة خرید چیزی. (ناظم الاطباء). 

بی عنا یات . [ع ] (ص مرکب) بدون‌عنایات. 
بدون‌توجهات. بدون‌الطاف: 
اینهمه گفتیم لیک اندر بسیچ 
بی عنایات خدا هیچیم هیچ. 

(مثنوی ج میرزا محمود ص ۴۹). 

بی‌عنایت. (ع ی ] (ص مرکب) (از: بی + 
عنایت) بی‌شفقت و نامهربان. (انندراج). 
درشت و بی‌مروت. بی‌اهتمام. بی‌علاقه. 
(ناظم الاطباء). بی‌توجه: 
بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم 
یارب مباد کس را مخدوم بی‌عنایت. حافظ. 
رجوع به عنایت شود. 
نامهربانی. درشتی. بی‌اهتمامی. (ناظم 
الاطباء) 

بی‌عواز. ل 7 ۱ (ص مرکب) (از: بی 
+ عوار) بی‌عیب: 
اختیار دست او جود است جود بی‌ریا 
اعتقاد رای او عدل است عدل پی‌عوار. 

و رجوع به عوار شود. 

بیعة. [ب‌ی ي ع] (ع ص, ل) تأنیث بَبّم. زن 
نیک فروشنده و خرنده. ج» بیّعات. (از لسان 
العرب). 

بيعة. [ب ع] (ع عهد و پیمان. (منتهى 
الارب). رجوع به بيعت شود. 

پیعة. (ب ع] (ع مص) بیع و مبیع و مباع؛ 
فروختن و خریدن (از اضداد است). (از منتهی 
الارب). ||هیأت بیع (چنانکه چلسة, هيأت 
جلوس). يقال انه لحسن‌البعة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به بیع شود. 

بيعة. [بٍ ع] (ع مص) بیعت. دست بر دست 
دیگری زدن در بیع یابیعت و اطاعت. (از 
لسان المرب) (از منتهی الارب). مبايعة. 
- بیعةالحرب؛ بیعتی بود که هفتاد تن از مردم 


| مدینه با رسول (ص) کردند در موسم حج 
1 ‌- 
بی‌عمل به چه ماند گفت به زنبور بی‌عسل. 


یکس ال پس از بیعت اولی و از ان را 
پیعةالحرب نامند که شرط حرب با دشمنان 
رسول نیز کردند و این بیعت را بیعت ثانیه نیز 
نامند. (یادداشت مۇلف). و رجوع به نمت و 


بعت اولی شود. 





نسعه 


- بیعهة‌الساء؛ پیعتی است که پیغمبر پس از 
فتح مکه و فراغت از بیعت با مردان پسوی 
زنان متوجه شدند. پیغمبر گفت من به زنان 
دست نمیدهم لذا قدح آبی آوردند و دست در 
آن فروبرد و زنها نیز بعنوان بیعت دست در آن 
فروکردند پیغمبر با این شرایط با انها بیعت 
کرد: صورت نخراشند و بر چهره نک‌وبند و 
سیلی نزنند. و موی سر رانکنند و يقه ندرند. و 
جامه‌ها سیاه نکنند. واویلا راه نیندازند و بر 
سر قبر كسى اقامت ننمایند. (سفينةالبحار 
قمی). رجوع به بیعت اولی شود. 
بیعة. [ع] (ع !) کلیسای نصاری يا معبد 
بهودان. (از لسان العرب). کلیسای ترسایان, 
ج» بیع یعات. بیعات. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب), کلیسا و در اسپانیا بیع تلفظ شود. (از 
دزی ج ۱ ص ۱۳۶). کنشت تسرسایان. 
(زمخشری). کلیسای ترسایان. (ترجمان 
علامةٌ جرجانی). بمعنی معبد بوده است و 
غالبا بر كلا اطلاق میگردد؛ و لولا دفع 
انّالناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و 
صلوات و مساجد یذکر فیها اسم اله (قرآن ۲۲ 
/ گویند از زبان عبری بمعنی جماعت و 
یا از زبان سریانی بمعنی محل اجتماع وارد 
زبان عرب شده است. (از السرجعم 
عبدائالعلایلی). كلم بيعة در اشعار جاهلی 
عرب بارها بکار رفته است (مثلاً دیوان 
لهذلیین ج ۲ ص ۱۲. ۱۶) و از اصل آرامی 
2 است بمعنی کلیسای نصاری و فرانکل 
در کتاب واژه‌های آراسی در زبان عربی 
(ص ۲۷۴) چگونگی تغییرات صوتی و ريشة 
بیگانة این کلمه را شرح میدهد و این کلمه 
یکبار در اغانی (ج ۱٩‏ ص۷۹) بمشی معبد 
بهودیان استعمال شده است. و رجوع په لغات 
غیر عربی قرآن تألیف جفری شود. 

- البیعةالم قدسة؛ کلیسا. مجمم معتقدان 
تصاری. (از دزی ج ۱ص ۱۳۶). 

- اهل‌البیعة؛ نصاری. (لسان العر ب). 

- بيعةالقيامه؛ کلی‌ای قیامت ترسایان به 
شهر بیت‌المقدس. ناصرخسرو در سفرنامه 
آرد: کلیسائیست که آنرا بيعةالقيامة گویند و 
آنرا عظیم بزرگ دارند و هر سال از روم خلق 
بسار انجا ایند بزیارت و ملک‌الروم نیز 
نهانی بیاید چنانکه کس نداند. بدستور الحا کم 
بامرالله کلیسیا را غارت کردند و بک‌ندند و 
خراب کردند و مدتی خراب بود تا آنکه قیصر 
شفاعت کرد تا اجازت عمارت کلیسیا دادند. 
این کلیسیا جایی وسیع داشت چنانکه هشت 
هزار آدمی را در آن جا باشد. همه بحکلف 
بسیار ساخته از رخام رنگین و نقاشی و 
تصویر. و کلیسیا را از اندرون بدییاهای 


۱ -نل: پارسای بی‌علم. 








رومی پراسته و مصور کرده و بسیار زر طلا 
بر آنجا بکار برده و صورت عیسی (ع) چندجا 
ساخته که بر خری نشسته و صورت انپیاء 
چون ابراهيم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و 
فرزئدان او (علهم السلام) بر آنجا کرده و 
بسروغن سندروس مدهن کرده. و در این 
کلیسیا موضعی است به دو قسم که بر صقت 
بهشت و دوزخ ساخه‌اند یک نیمه از ان 
وصف بهشتیان و بهشت است و یک نیمه از 
آن صورت دوزخیان و دوزخ و آنچه بدان 
ماند و جایست که همانا در جهان چنان جای 
دیگر نباشد و درین کلیسیا بسا قسیسان و 
راهبان نشمته باشند و انجیل خوانند ونماز 
کنند. (از سفرنامة ناصرخسرو چ بران ص ۰۳۹ 
۰و ۵۱ وچ دبسیرسیاقی ص ۴۴ و ۴۵). 
||نمازخانه و اما کن مقدس بهود. (از دزی ج ۱ 
ص ۱۳۶). معد بهود. (یادداشت مولف). 
||معبد مجوس, در زمان امویها. (از المرجع 
عبدالالملایلی). 
بیعة القطیعه. (ح تل و ع] ((خ) محلی يا 
نام گورستانی بوده است در بغداد و این محل 
در سال ۳۶۳ ه.ق.بدین نام موجود بوده 
است. (از تاریخ‌الحکماء قفطی ص ۳۶۲). 
بی‌عیب. [غ /ع] (ص مرکب) (از: بی + 
عیب) بی‌نقص. (آنندراج). سلام. سلیم. سالم. 
بی‌آهو. درست. بری. (یادداشت مولف)* 
بپرسید دیگر که بی‌عیب کیست 
نکوهیدن آزادگان را ز چیست (. 
فردوسی. 
خهی گزیده و زیبا و بی‌بدل چو خرد ۲ 
زهی ستوده و بی‌عیب و پا ک چون قران. 
فرخی. 
کرا بداد هنر نیز عیب داد خدای 
مگر ترا که تو بی‌عیب و سربر هنری. 
عنصری. 
اوستاد اوستادان زمانه عنصری 
عنصرش بی‌عیب و دل بی غش و دینش بی‌فتن. 
منوچهری. 
پندی بمزه چو قند بشنو 
بی‌عیب چوبارة سمرقند. . ناصرخسرو. 
پاک و بی‌عیب خدایی که قدیر است و عزیز 
ماه و خورشید مسخر کند و لیل و نهار. 
سعدی, 
گردلم در عشق تو دیوانه شد عبش مکن 
بدر بی‌نقصان و زر بی‌عیب وگل بی‌خار نیست. 
سعدی. 
این چه عیب است کز آن عیب خلل خواهد بود 
ور بود نیز چه شد مردم بی‌عیب کجاست؟ 
حافظ. 
صعشوقة بی‌عیب مسجوی. (شسیخ ابسوسعید 
ابوالخیر از اسرارالتوحید). و رجوع به عیب 


شود. 








¬ بی عیب و علت؛ بی‌تقص. سالم. 
-بی عیب و نقص؛ بی نقص و کاستی. رجوع 
به عیب شود. 


بی عیبی. 1 Ig/‏ (مامص مرکب) 
سلامت. (یادداشت مولف). بی‌نقصی. 

بیغ. [ب ] (ع مسص) غلبه کردن خون و 
ب‌جوش آمدن. (منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). جوشش خون و پیدا گشتن آن در 
رگها. (از لسان العرب). شوریدن خون. (تاج 
المصادر بیهقی). فشار خون. غلبهٌ دم. اشتداد 
دم. (یادداشت مولف). نمایان شدن سرخی 
خون در بدن خصوصاً بر روی لبها.(از لسان 
العرب). |املا ک‌شدن. (منتهی الارب). 
|ابیغت به؛ فروماندم در راه بسیبی. (از منتهی 
الارب). 

پیغا.ء [بِ /ب] (!) بیفاء. در برهان بمعنی 
طوطی آورده اما این کلمه مصحف بیغاء با دو 
باء موحده تحتانی است «بمعنی طوطی» و 
گویادر هندی و روسی این کلمه بصورتی 
شبیه کلمة ببغاء مستعمل است. (از یادداشت 
مولف) 
ای ساخته بر دامن ادبار تتزل 
غماز چوبیفایی " و پرگوی چو بلبل. 
رجوع به ببفاء شود. 

بیغائله. [ءJ‏ /ِ (ص مرکب) (از: یی + 
غائله) بی‌دردسر. بی‌مخمصه. بیغایله. رجوع 
به غائله شود. 

بیغار.([) سرزنش و طعنه. (برهان). بیفاره. 
طعنه و سرزنش. (سروری) (از جهانگیری). 
ملامت. (اسدی). تکوهش. ملامت. (یادداشت 
مؤلف). سرزنش و طعنه. (انجمن آرا) 
(آنتدراج). و رجوع به بیغاره شود. 


بیغاره. [ر /ر ]4 مسلامت و سرزنش, ۰ 


(فرهنگ اسدی). بسیفار. (جهانگیری) 
(رشیدی) (سروری) (برهان) (آتدراج). طعن, 
طعنه. ملامت. عذل. شمانت. نکوهش. 
سرزنش. سرزنشت. سرکوفت. لوم. منت که 
نهد عطادهنده عطایافته را. (یادداشت مولف): 
نه بیغاره دیدند بر بدکنش 

ته درویش را ايچ سو سرزنش. بوشکور. 
تنی درست و هم قوت باد روزه فرا(کذا] 


که‌به ز منت بیغاره کوثر و تستیم. ‏ کسایی. 


مرا مرگ نامی‌تر از سرزنش 
بهر جای پیفار؛ بدکنش. 
تو رو بازگردان سپه راز راه 


فردوسی. 


به بیغارة دشمن و شرم شاه. فردوسی. 
سرانجام مرگست و زو چاره نیت 

بمن بر بر این جای بیغاره نیست. فردوسی. 
خروشيد و گفت ای شه نوعروس 

ز بیغاره نتگت نبد وز فسوس. اسدی. 


مزن زشت بیغاره ز ایران‌زمین 





بیغال. ۵۲۳۹ 


که‌یک شهر از او به ز ماچین و چین. 


اسدی. 
ز فرمان شه ننگ و بیفاره نیست 
بهر وجه آکه راز مه چاره نیست. 

اسدی, 


بدست خود گلوی خود بریدن 

به از بیغارة نا کس‌شنیدن. (ویس و رامین). 
بر دوستی عترت پیغمبر 
کردندمان نشانة بیغاره. 
تا برنزند کسی به بیغاره 
بر ساقت چوب و بر سرت دره. ناصرخسرو. 
برخاست و برادر را در کنار گرفت و بر تخت 
نشاند و گفت کار مردان کردی و بیفاره از ما 
دور گشت. (مجمل التواریخ والقتصص). 


چو عزم خدمت آن بارگاه دید مرا 


ناصر خسرو. 


که‌صحن و ستفش بیفارٌ زمین و سماست. 
آنوری. 

آفتایم من چرا جان را بکاهم چون هلال 

شاهبازم من چرا بیغاره يابم چون ذیاب. 


خاقانی. 
ز بیغارة آن زن نفزگوی 
ز ناخورده خوان کرد شه دست‌شوی. 

نظامی- 
به بیغاره گفتا بیاور پیام 
پیامآور از بند یگشادکام. نظامی. 
چو شه دید کان گفت بیتار مرنیست 
ز فرمانیری بنده را چاره سر مولوی. 


چونکه مجلس بی چنین بیغاره نیست 

از حدیث پت و نازل چاره نیست. مولوی. 
ز بیغاره باید بتنگ آوریش و۳ 
ستیزه کنان‌سوی جنگ آوریش, هاتفي. 
ولی چون درافتادی و چاره ێت 

به بی‌چاره بر جای بیاره پیست. 

نزاری قهستانی. 

بیغاره‌حو. [ / ر ](نف مرکب) لاغ‌کنده. 
ملامتگر: 

سرافراز شد رستم چاره‌جوی 

خروشی برآورد بیغاره‌جوی. فردوسی. 
بیغاره زدن. ۱ر / ر ر 5] (مسص مرکب) 
طعن زدن. نکوهیدن: 

خاقانی را هميشه بیغاره زنی 

هم نیش بجان او چو جراره زنی. خاقانی. 
بیغاره‌زن. [ر / ر ز] (نسف مسرکب) که 
نکوهنده. 
بیغال. () (ظ. از: بیغ + آل) (از یادداشت 
مولف). پغال. (یادداشت مولف). نیزه که په 

۱ -نل: بچیست. 3 
۲-نل: ببغائی» و در این صورت شاهد 
نخواهد بود. َ 
۳-نل: روی. 








۰ بی‌غایت. 


عربی رمح خوانند. (یرهان) (انجمن آرا) 
(انندراج) (رشیدی) (از اسدی). نیزة کوتاه. 
(ناظم الاطباء): 
دریغ آن سر و تن روان یال اوی 
هم آن تیر و آن تیغ و بیغال اوی. 
(از فرهنگ اسدی). 
| پیکان. ||سنان. (ناظم الاطباء). 
بی‌غایت. [یَ ] (ص مرکب) (از: بی + 
غایت) بی‌پایان. بی‌نهایت. (آنندراج) (ناظم 
مایت شود 
بی غایله. (غاي ل /ل] (ص مرکب) (از: 
بی + غایله) بی‌مخمصه. بی‌دردسر. بی‌غائله. 
رجوع به بی‌غائله شود. 
بیغاین. [ ] () سداب است. (فهرست مخزن 
الادویه), رجوع به سداب شود. 
بی غدر. [غ] (ص مرکب) (از: بی + غدر) 
بی‌مکر, بی‌حیله. بی‌نیرنگ. دور از غدر و 
حیله؛ . . 
صدر دریادل نظام‌الدین که باشد از قیاس 
پیش دریای دل بی‌غدر تو دریا غدیر. 
سوزنی. 
رجوع به غدر شود. 
بی غذا. (غ] (ص مرکب) (از: بی + غذا) 
بی خورا ک. بی‌طعام. بی‌قوت. رجوع به غذا 
شود. 
بی غذایی. [غ) (حسامص مرکب) 
بی‌خورا کی.بی‌طعامی. بی‌قوتی. 
بیغرد. [غ] ((خ) دهی است از دهستان خنج 
که در بخش مرکزی شهرستان لار واقع و 
دارای ۹٩۳‏ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جنغرافیایی ایران ج ۷. 
بی غرض. [غْر] اص مرکب) (از: بی + 
غرض) عاری از غرض. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) بی قصد خاص. رجوع به غرض 
شود؛ سلطان سخن از بی‌غرض شناخت. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۳۳۵). 
بعد از دعا نصیحت درویش بی‌غرض 
نیکت بود چو نیک تأمل کنی در آن. 
سعدی, 
سخن بی‌غرض از بندۀ مخلص بشنو 
ای که منظور بزرگان حقیقت‌بینی. حافظ. 
|| صادق. خالص. (ناظم الاطباء). 
“بی غرض و مرض؛ بدون قصد و سوء نیت. 
|ابی‌پروا. (آتندراج). 
بی غر ضانه. [غ ر ن / ن ] (ق مسرکب) با 
صداقت و پاکی. صادقانه. خالصانه. 
مخلصانه, (ناظم الاطباء). 
بو تغرضیی. (غ ] (حانص مرکب) حالت 
و چگونگی بی‌غرض. بی‌طمعی, خلوص. 
صداقت. (ناظم الاطباء). ||عدالت. عدم 


دشمنی و قصد بده 





صانع قادر دگر ز بی‌خرضی 

گنبدگردان زرنگار کند. تاصرخسرو. 
بیغ زدن. [ز د] (مص مرکب) جیغ زدن. 

(یادداشت مولف). 


بی غش. (غشش شش /غ /غْ] (اص 
مرکب) (از: بی + غش) خالص. پا ک. دور از 
آلودگی و زوائد؛ 
اوستاد اوستادان زمانه عنصری 
عنصرش بی‌عیب و دل بی‌غشن و دینش بی‌فتن. 
منوچهری. 
نقد صوفی نه همه صافی بی‌غش باشد 
ای بسا خرقه که متوجب آتش باشد. 
حافظ. 
گربکاشانة رندان قدمی خواهد زد 
نقل شعر شکرین و می بی‌غش دارم حافظ. 
من دوستدار روی خوش و موی دلکشم 
مدهوش چشم مست و می صاف بی‌خشم. 
حافظ. 
شراب بی‌غش و ساقی خوش دو دام رهند 
که زیرکان جهان از کمندشان نرهند. حافظ. 
رجوع به غش شود. 
-بی‌غش و غل؛ خالص. 
- |أصادق. (آنندراج). بدون تزویر. بدون 
نفاق و ریا و مکر. (تاظم الاطباء): 
چونکه داور بود او دار بی غل و غش است 
چونکه حاکم بود او حاکم بی‌روی‌و ریاست. 
فرخی. 
رجوع به غل و غش شود. 
بی غفلت. [ع /غ ](ص مرکب) که 
غفلت نکند. بدون غفلت و بی‌خبری. 
هوشیار؛ 
گت بسان خناطر ټی غنات 
پر نور نفع و خیر ازیرا شد. 
رجوع به غقلت شود. 
بیغله. اب /ب /بی غل /ل] () بیخوله. 
پیغله. پیغوله. کنج. گوشه. زاویه. گوشة خانه. 
(یادداشت مولف) (از فرهنگ اسدی). بیفوله. 
(اوبهی)؛ 
کنم هرچه دارم به ایشان یله 
گزینم ز گیتی یکی بیفله. فردوسی, 
|اگوشذ چشم. (یاددائت مولف). رجوع به 
بیغوله شود. 
بی غم۔ (غ] (ص مرکب) (از: بی +غم) آنکه 
غم نداشته باشد. (انندراج), بی‌رنج. 
بدون‌اندوه. عاری از حزن و ملامت. (ناظم 
الاطباء). بی‌اندوه. بدون‌غصه. خلى. سالی. 
(یادداشت مۇلف): 
بدو گفت دانی که کس در جهان 
ندارد دل بی‌غم اندر نهان. 
گر آنجا که رفتی خوش و خرمست 
چنان چون بباید دلت بی‌غمست. فردوسی, 


ناصرخسرو. 


فردوسی. 


همه همچنان شاد و خرم زیید 





بی عمی. 


بی‌آزار باشید و بی‌غم زدید. فردوسی. 

ای سرای تو نعیم دگر و زاثر تو 

سال و مه بی‌غم و دلشاد نشسته به نعیم. 
فرخی. 

و 

نشاید که نامت نهند ادمی. سعدی. 

دلم تا عشقباز امد درو جز غم نمی‌بینم 

دلی بی‌غم کجا جویم که در عالم نمی‌بینم. 
سعدی, 


ما بی‌غمان مستِ دل از دست داده‌ایم 
همراز عشق و همنفی جام باده‌ایم. حافظ. 
اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست 
رهروی باید جهانسوزی نه خامی بی‌غمی. 
حافظ. 
||(در تداول عامه) بی‌درد. || بیرگ. (فرهنگ 
عامیانة جمالزاده). بی‌خیال. لاقید. 
بی غمانه. (غْ نْ / نٍ] (ق مرکب) با بیغمی» 
در تعریف وضع و نفس مستعمل است. (از 
آنندراج)؛ 
چون غنچه داشتم دل جمع اندرین چمن 
بر باد داد یک نفس بی‌غمانه‌ام. صائب. 
ا گرچه هر نفسم گرد کاروان غم است 
بجان زسیدهام از وضع بی‌غمانة خویش. 
صائب. 
بی‌غم شدن. [غ ش ذ] (مسص مرکب) 
شادمان گشتن. بی‌اندوه شدن. از اندوه زستن* 
چو باید بخواهید و خرم شوید 


خردمند باشید و بی‌غم شوید. فردوسی. 
بزرگان چو از باده خرم شدند 
ز تیمار نابرده بی‌غم شدند. فردوسی. 
خود و گیو در کاخ نیرم شدند 
زمانی ببودند و بی‌غم شدند. فردوسی. 


از غم فردا هم آمروز ای پر بی‌غم شود 
هر که در امروز روز اندیشۀ فردا کند. 
تاصرخسرو. 
که‌گر منجم بروی شود چنان بیند 
بروی چرخ که بی‌غم شود ز اسطرلاپ. 
مسعودستعد. 
بی غم کردن. [غ ک 5] (سص مرکب) 
خوشحال کردن. شادمان ساختن. بی‌اندوه 
کردن؛ 
بکوشید تا رنجها کم کنید 
دل غمگنان شاد و بی‌غم کنید. 
بيا تا که دل شاد و خرم کنیم 
روان را بنخجیر بی‌غم کنیم. فردوسی. 
بی غمی. [غ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بی‌غم. صفت بی‌غم. بی‌غم بودن. 
(انندراج), بی‌اندوهی. (از ناظم الاطباء). غصه 


فردوسی. 


نداشتن 

کام‌دل بایدت چو گرگ بدر 

بی‌غمی بایدت چو خر بستیز. معودسعد. 
در جام وصل باد؛ اسباب خرمی 





4سس بیغمم 1۹ 
اوقات عیش و لذت ایام بی‌غمی. 
(سندبادنامه ص ۱۲۲). 
جمال او سر جملةٌ حسن و خوبی و مقال او 
فهرست شضادی و بی‌غمی. (سسدبادنامه 
ص ۱۳۵). 
اینست همیشه عادت چرخ کبود 
چون بی‌غمیی دید زوال آرد زود. 
(از سندباد نامه ص ۱۵۴). 
||بی‌خیالی. بی‌دردی. بی‌قیدی. سلوه. 
(دهار): 
بی‌غمی در دار دنیا روی نیست. 
(يادداشت.مۇلف). 
نیست صائب ملک امن بی‌غمی جای دو شاه 
زین سبب طفلان جدل دارند با دیوانه‌ها. 


مایت 
برنمیدارد شرا کت ملک تنگ بی‌غمی 
زین سبب اطفال دائم دشمن دیوانه‌اند. 
صائب. 
- داروی بی‌غمی؛ سلوان. تسلی. سلوت. 


سلو. (یادداشت مولف). 

بیخمی. [ع] ((خ) شیخ حاجی محمدین شیخ 
احمدین مولانا علی‌ین حاجی محمد طاهری 
(طامری). از داستانمرایان قرن هشتم و نهم 
هجری, موّلف و مدوّن کتاب دارابتامه است. 
رجوع به مقدمةً دارابنامه چ ذییح الله صفا 


شود. 

بیغو. [ ] (() بیغو. این کلمه در جهانگثای 
جوینی (ج ۲ ص ۱۴و ۳۹) به همین صورت 
آمده و نيز در مجمل‌التواریخ و القصص (ص 
۲ و تاریخ ببهق (ص ۸۷۱ و تاریخ بیهقی 
چ ادیب (ص ۴۷۸, ۰۵۰۰ ۵۳۸, ۵۶۲ ۵۶۳. 
۲ ۶۳۳ ۶۳۷ و ۶۳۴۱) و مرحوم دکتر 
فیاض در تعلیقات تاریخ بیهقی (ص ۷۰۳ 
چنین نویسد: این کلمه همه جا در نسخه‌های 
ما به همین شکل است یعنی به تقدیم باء بر ياء 
و در بعضی کتابها به تقدیم ياء آمده از جمله 
در اخبارالدولةال لجوقية چاپ مصر و در 
راحةالصدور. استاد بارتلد این کلمه را بیغو با 
پاء فارسی مقدم بر ياء میخواند ولی یبفو را هم 
احتمال میدهد. اجمال آنکه حال این کلمه 
هنوز معلوم نیست و محتاج به تحقیقات لغوی 
دیگری است. رجوع به بغو و حاشيةٌ برهان 
ذیل کلمة پیغو شود؛ ملوک خلخ را جیغوی 
خواندندی اندر قدیم و یبغو نیز خواندندی. 
(حدود العالم), 

برامید آنکه تزگي مر ترا خدمت کند 

بندة خانی و خاک زیر پای پیغوی. 

|ادر بیت ذیل از مسعودسعد این کلمه آسده 
است اما می‌نماید که دگرگون‌شده کلمه‌ای 
دیگر و مفید معتی وصفی بزای زر باشد مانند 
کلمةٌ «مکنون» برای کلم «در»: 





حلیة گوش.و گردن مدحت 
زر بیغو و در مکنون باد. مسعودسعد. 
پیخو: [ب /بی ] ((ح) یبغو. ابن سلجوق ملقب 
به ارسلان. (حبیب السیر چ کتابخانة خیام ج 
۲ص ۴۸۰). در شجرهنامة راحةالصدور بیقو 
نامی غیر از موسی بیغو پر سلجوق و عم 
ساطان طغرل و چفری بنظر نمی‌رسد و در 
تاریخ سلاجعهٌ عمادالاین محمدین حامد بیفو 
ارسلان را یکی از رؤسای سلاجقه که با 
مسعود میجنگیدند نوشته و اشاره به اسارت 
وی بدست سلطان مسعود کرده است. در 
تاریخ بیهقی نام بیغو در ضمن رژساست لیکن 
از اسارت وی ذ کری‌نیست. ابن اثر نویسد که 
از سلجوق سه پسر ماند. ارسلان و میکائیل و 
موسی لیکن بعد میگوید: بیفو و طفرل‌یک 
محمد و چغری‌بک داود پسران میکائیل‌بن 
سلجوق‌اند و بیغو را برادر طغرل و چفری 
میشمارد و غلبهٌ تاریخ در این است که بیغو 
همان موسی پسر سلجوق است که بعد از 
قسمت شدن خراسان بین سلاجقه مملکت 
سیتان هرات و پوشنج و غور بنام او افتاد و 
از ایک در اوایل امر سلاجقه خير این بیو 
بیکباره منقطع میشود پیداست که مردی پر و 
فرتوت بوده و دیر نمانده است. راوندی 
صاحب راحةالصدور که شجرءتامهٌ سلاجقه 
از اوست بعد از فتح خراسان بدست سلاجقه 
گوید: پس هر دو برادر چغری و طفرل و عم 
ایشان موسی‌بن سلجوق که او را یبغو (بتقدیم 
یا بر یا) کلان گفتند و عم‌زادگان.... الخ. وباز 
در صفحهً ۴ در تقسیم ممالک گوید: و 
موسی یبغو کلان بولایت بست و هرات و 
سیستان... نامزد شد... الخ و خواجه فضل الله 
رشیدالدین نیز در جامع عین این اخبار را 
کلمه به کلمه از راحةالصدور گرفته و روایت 
کرده است. (حاشۂ تاریخ سیستان چ بهار 
ص ۰۲۶۵ ۳۶۷). رجوع به بیغوی سلجوقی 
شود. 
بیغو. [] ((خ) نام مهتر جملیکث است که 
دهی است به تغزغز. (حدود العالم). 
پیغو. زب ]۲ ((خ) نام یکی از اقاليم قرطبه 
است. (الحلل السندسیه ص۲۶۸). نام قریه‌ای 
بین غرناطه و قرطبه. (یادداشت مولف). دهی 
است به مغرب و از آنجاست سلیمان بیفی 
شیخ عیاض و على بیغی شاعر و زاهدین 
محمد بیفی. (یادداست مولف). ۱ بیغوی حجر 
بیفوی افتيشثية و بيغوى ابن هیصم نام 
قریه‌هاست به اسپانیا. (یادداشت مولف). 
بی غور. (غ / غو ](ص مرکب) (از: بی + 
غور) بی‌پایاب. کم عمق و پایاب. ||بی‌اندیشه 
و بی‌فکر. (ناظم الاطباء). رجوع به غور شود. 
بی غوری. (غ /غ] (حامص مرکب) 
بی‌دقتی. لاقیدی. بی‌عاری: 





بیفوله. ۵۲۴۱ 


رفت آن دور؛ٌ منحوسه که کار من و تو 
لشی و تتبلی و لاتی و بی‌غوری بود. 
روحانی (از فرهنگ عامیانة جمالزاده). 

بیغوش. [ب / ب ] (ترکی, [) بوم. جند. 
(یادداشت مولف). بایفوش. بایقوش. کوف. 
بوف. فاطمه خانم (در تداول عامه), 

- مثل بیغوش؛ تنها. منزوی. (یادداشت بخط 
ملف). 
بیغول. [] () تخم کتان, (فهرست مسخزن 
الادویه). 
بیغولگکت. ب /بی ل گ] (! مصغر) بینولا 
کوچک.(یادداشت مۇلف): 

من و بیفولگکی تنگ به یک سو ز جهان 
عربی‌وار بگریم؟ به زبان عجمی. آغاجی. 
بیغوله. [ب /بی ل /ل] (() گوشۀ خانه. 
(فرهنگ اسدی). کنجی بود از خانه. بیغله. 
گوشه بود یعنی زاویه. پیفله و پیفوله و کنج 
یکی باشد. (حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی). 
زاویه. (زمخشری). کنج و گوشه بود در جایی 
یا در خانه‌ای. (اوبهی). گوشه: بیغولۀ خانه؛ 
گوشة خانه. (یادداشت مولف). گوشه و کنج. 
بیغله. چون گوشه باشد در جایی. کنج؛ 
گروهی‌آیذون گویند که یعقوب را ندید ولیکن 
از بیغولٌ خانه آواز آمد. (اترجمه طیری 
بلعمی). 


به بیقوله‌ای شد فرود از جهان 


پر از درد بنشست خسته روان. فردوسی. 

به بیغوله‌ای شو ز پیشش نهان 

که‌کس نشنود نامت اندر جهان. . فردوسی. 

ز هر بیغولة باغی نوای مطربی برشد 

دگر باید شدن ما راکنون کافاق دیگر شد. 
فرخی. 


گفت [خواجه احمد حسن ] .... دست از من 
نخواهد داشت تا به بیغوله‌ای بنشینم. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۳۶). پس از بار بدیوان 
شد و روزی سخت سرد بود و در آن صفۀُ باغ 


عدنانی در بیغوله‌ای بنشست. (تاریخ بیهقی چ 


ادیب ص ۶۱۰), 

پنج قلاشیم در بیغوله‌ای 

با حریفی کو رباب خوش زند. انوری. 

پس غولان روزگار مرو 

تو و بیغولاٌ سرای صبوح. خاقانی. 

چند بیغاره که در بیغولٌ غاری شدی 

ای پی غولان گرفته دوری از صحرای من. 
خاقانی. 

چراگشتی درین بیغوله پابست 

چو غولی مانده در بیفوله گاهی 

که آنجا بگذرد موری بماهی. نظایی. 


۱ -در یادداشت مؤلف بکر باء است:" 
۲ -نل: بگویم. 











۲ بیغوی. 


پی غولان در این بیغوله بگذار 


فرشته شو قدم زین فرش بردار. نظامی. 
که حالش بگردید و رنگش بریخت 
ز هیبت به بیقوله‌ای درگریخت. سعدی, 


ای که در دل جای داری بر سر چشمم نشین 
کاندرین بیغوله ترسم تنگ باشد جای تو. 
سعدی. 
رجوع به بیغله و پغله شود. 
- بیفولا چشم؛ گوشۀ چشم: آماق؛ 
بیغوله‌های چشم. (یادداشت مولف). ماق؛ 
بیغولة چشم از سوی بینی. (دهار). آمق و آن 
دو بیغوله است: بیغولۀٌ بزرگ که از سوی بینی 
است و بیغولةٌ کوچک که از سوی گوش است. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی): باقر؛ رگیست در 
بیغولةٌ چشم. (منتهی الارب). شدق؛ بیفولة 
دهن. (دهار). ماق؛ بیفوله (یا) بیغولةٌ چشم. 
(تفلیسی). 
- بیغولة ران؛ کش ران. كشال ران. اربية. 
(یادداشت مولف): پس گوش و بیفوله‌های 
ران و آنجا خراجی و آماسی پدید آید. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). و هرگاه که [درد ] در 
يغولة ران فرودآید بباید دانست که سنگ در 
مسجرای تول مسانده است. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی). بهم بياميزند و بر کمرگاه و 
پیفوله‌های ران می‌نهند. (ذخسيرة 
خوارزمشاهی). 
||گوشه‌ای دور از آبادی. ویرانه. نهان‌جای: 
کدخدای غازی و قومش چون حالها بر این 
جمله دیدند پس بدو سه روز از ببیغوله‌ها 


بیرون آمدند. (تاریخ بسیهقی چ اديب 


ص ۲۳۵ 
بیغوی. [ب ] (() بیغو. پیغو. رجوع به بیفو و 
پیغو شود. 
بیقوی. اب /ب غ وی](ص نسبی) 
منسوب به بیفو. 

- کمر بیغوی؛ کمر که بیغو را شاید. کمر 
گرانبها: 

ز ياقوت سیصد کمر بیغوی 

ز گوهر چهل گرزن خسروی. اسدی. 
رجوع به یبفوی شود. 


بیغوی سلجوقی. [ب غو ي س] ((خ) 
حسام‌الدین بختیارین زنگی سلجوقی. امیری 
بزرگ‌منش و ملکی نیکوروش بود. مدتها 
ایالت مرغینان و کاشان را مینمود. صاحب 
لباب‌الالباب حالات وی را نگاشته و صاحب 
عرفات نوشتة او را حجت داشته و از قراری 
که نوشته‌اند صاحب کمال بوده و وی را 
دیوانی مختصر است. (مجمع التصحاء 3 ۱ 
ص۱۷۳). و مسولف حببیب‌السیر (در ج ۲ 
ص ۳۹۵ چ کتابخانة خیام) وی را بنام 
ابوالفصّلییغوی سلجوقی آورده است که در 
زمانی که حا کم سیستان بوده توسط طغرل 





شکست خورده است (پس از مرگ مودود). 
رجوع به بیفوی‌بن سلجوق شود. 

بیغه. اغ 1 (() هیزم و چوب سوختن. 
(ناظم الاطباء). 

بیخه. رخ /]] (!خ) نام شهر باغة به اندلس در 
تداول عامد. رجوع به باغة شود. 


بیغیی. () دنم و رد. |اعزل (ناظم الاطباء). 
بیخی. [غیی ] (ص نسبی) منوب به بیخو, 
دهی به مغرب. (یادداشت مولف). رجوع به 
بیغو شود. ||منسوب به باغو. شهری است به 
اندلس. رجوع به باغو شود. 
بی‌غیرت. [غ /غ ](ص مرکب) (از: بی 
+ شیرت) (در تسداول عوام) بی‌حمیت. 
(آنندراج). بی‌ناموس. بی‌شرف. نامرد و آنکه 
دارای غیرت و عصبیت نسباشد. (ناظم 
الاطیاء). بی‌رگ. که به ناموس خویش رشگن 
نیود. بی‌ناموس. بی‌رشگ. بی‌حمیت. بی نام و 
ننگ. بی عار و ننگ. بی‌عار. (یادداشت 
مولف): طرع. طزيع» طیع. طسیع؛ بى غيرت. 
(منتهی الارب). بی‌غیرت در حق زن؛ 
كشخان. (مسنتهی الارب). ||بی‌حیا, 
(آتتدرا اج): 
| گرغیرت بری بادرد باشی 
وگر بی‌غیرتی نامرد باشی. 
رجوع به غیرت شود. 
بی‌غیرتی. [غ /غ ] (حسامص مرکب) 
حالت و کیفیت بی‌غیرت. بی‌ناموسی. 
بی‌شرقی. بی‌حیایی. بی‌دردی. بی‌عاری. که 
رشگن نبود بر ناموس خود. رکا کت.بی‌رگی: 
لیکن بحساب کاردانی 
بی‌غیرتی است بی‌زبانی, 
رجوع به غیرت و بی‌غیرت شود. 
ثیقی. () بیو. این دو نام را در کردستان به 
ارژن دهند. رجوع به ارژن شود. (یادداشت 
مولف). 
بی‌فائدگی. [ء د / د] (حامص مرکب) 
بی‌فایدگی. ببهودگی. رجوع به بی‌فایدگی 
شود. 
بی فائده. [ء د / د] (ص مرکب) (از: بی + 
فائده) بی‌نفع. غیرمفید. ناسودمند. بی‌فایده: 
ام دالغ؛ کار بی‌فائده. (منتهی الارب): 
شش بی‌فاندهست وسمه بر اپروی کور. 


نظامی. 


نظامی. 


سعدی. 
رجوع به بی‌قایده شود. 
حالت بی‌فایده. بی‌فاندگی. بی‌مصرفی. 


بی فایده. [ي د /د](ص مرکب) (از: بی + 
فایده) بی‌مصرف. بهوده. بی‌اثر و بی‌حاصل. 
(ناظم الاطباء). غير مفید. ناسودمند: 
پپذیر ز حجت سخن که شعرش 
بی‌فایده و بی‌عرز (؟) تباشد. ناصرخسرو. 

و بیش سخن بی‌فایده نگوید و نابوده نجوید. 


(سندیادنامه ص ۱۸۵). 
سیم دل مسکینم بر خا ک‌درت گم شد 
خا کسر هر کویی بی‌فایده می‌بیزم. سعدی. 
بس در طلبت کوشش بی‌فایده کردم 
چون طفل دوان از پی گنجشک پریده. 
سفدئ. 
کوته‌نظران ملامت از عشق 
بی‌فایده میکنند و تحذیر. سعدی, 
|إنالايق. (ناظم الاطباء). رجوع به فایده شود. 
بیفتادن. [یْ 3] (مص) افتادن. سقوط. 
تساقط. (یادداشت مولف). خواء. نوء, تساقط. 
وجوب. (ترجمان القرآن): 
چو بگسست زنجیر بی‌توش گشت 
بیفتاد زان درد و ببهوش گشت. 
رجوع به افتادن شود. 
= پیفتادن بچه؛ سقط شدن جنین: هرگاه بهار 
شمالی باشد یعنی سرد و خشک, بیشتر زنان 
ابستن را بچه بیفتد. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 
- بیفتادن بنا و ساختمان؛ ویران شدن آن. 
فروریختن آن. انتضاض. (تاج المصادر 
بیهقی) (ترجمان القرآن): و آن برج که زیر او 
آ کنده بود ستگها انداختد حفره شد و باد راه 
یافت و آتش کار کرد و آن ستونها بسوخت و 
مقدار پنجاه گز یفتاد و سلمانان شمشیر اندر 
نهادند. (تاریخ بخارا). 
بیفتادن نام؛ حذف شدن نام؛ 
گر ساية کف تو برنتدبمسکی 
اندر زمان بیفتد از او نام مسکی. سوزنی. 
پیفتکت. [ت ] (فرانسوی, !۲4 قطعدای نازک 
از گوشت راسته گاو که آنرا بروغن برشته 
کنند.(از فرهنگ فارسی معین). 
پیققکی. [تِ ] (ص نسبی) گوشت که بیفتک 
را شاید. قطعه گوشت از راستة گاو که بینتک 
را بکار باشد. 
بیفتیدن. ای د] (مسص) افتیدن. افتادن. 


فردوسی. 


اوفتادن. سقوط. (یادداشت مولف). رجوع به 
افتادن شود: اندلاص؛ بیفتیدن چیزی از 
دست. (تاج المصادز بیهقی). تقوض؛ بیفتیدن 
خاته. (تاج المصادر بیهقی). انتفا؛ بيفتيدن 
موی از عضو. (تاج المصادر بیهقی). تحسر؛ 
بیفتیدن پشم اشتر. (تاج المصادر بیهقی). 
بی‌فر. [ف /ت رر] (ص مرکب) (از: ہی + 
فر) فاقد فر. مقابل بافر. مقابل فره‌مند: 
سخنگوی بی‌فر و بی‌هوش گشت 
پیامش سراسر فراموش گشت. 
رجوع به فر شود. 

پیفراختن. [ی ت ] (مسص) افراختن. 
آفراشتن. رجوع به افراختن شود. 
بیفراشتن. (ی تَ] (مص) افراشتن. 


فردوسی. 


1 - Beef - sleak ,(انگلیی)‎ Bifteck 
.(فرانسوی)‎ 











۰ 


بیفراشته. 


افراخته کردن. افراختن. رجوع به آفراشتن 
شود. 
پیفراشته. [ی ت /ت] (نمف) افراخته. 
افراشته. رجوع به افراشته شود. 
بی فوحام. [ت] (ص مرکب) (از: بی + 
فرجام) بدعاقیت؛ 
سگ در این روزگار بی‌فرجام 
بر چنین مهتری شرف دارد 
در قلم داشتن فلاح نماند 
خنک آنرا که چنگ و دف دارد. 
ابوطاهر خاتونی. 
|| جاوید. بی‌پایان: مملکتی تا اید جاوید باشد 
بسی‌فرجام. (اترجمهة دیاتارون ص ۱۰). 
رجوع به فرجام شود. 
بی‌فردا. [ف ] (ص مرکب) (از: بی + فردا) 
- بی‌فردا بودن روز کسی؛ بر رسیدن عمر 
وی. فرارسیدن مرگ وی 
هر که با او بدشمنی کوشد 
روز او از قیاس بی‌فرداست. 
رجوع به فردا شود. ۰ 
بی فرزانه. [فَ ن ن](ص مرکب) (از: بى 
+ فرزانه) مرادف بی دانش و قیاس. انست که 
نافرزانه باشد. (آنندراج). نادان و بی‌عقل. 
(ناظم الاطباء): 
خلق میگویند جاه و منصب از فرزانگی است 
گومباش آنها که ما رندان بی‌فرزانه‌يم. 
سعدی. 


فرخی. 


رجوع به فرزانه شود. 
بی فرزند. [فَ ز] اص مرکب) (از: بی + 
فرزند) کسی که دارای اولاد نباشد. (ناظم 
الاطباء). بلاعقب. پی خلف. ابتر. عقر. هبول. 
(یادداشت مولف). |افرزند از دست داده: 
انکال؛ بی‌فرزند گردانیدن مادر. ثتکل؛ 
بی‌فرزند شدن مادر. هبل؛ پی‌فرزند شدن مادر 
و پدر. (تاج المصادر بیهقی). 
بی فرزندی. اف ر] (حامص مسرکب) 
فرزند نداشتن. دارای فرزند نبودن: رقبة؛ 
بی‌فرزندی. ذیل؛ بی‌فرزندی زن. (منتهی 
الارب). 
بی‌فرمان. [ ف ] (ص مرکب) (از: بی + 
فرمان) آن که محکوم کسی نشود. (آنندراج). 
آن که مطیع هیچگونه حکم و فرمانی نباشد. 
مقابل بفرمان. (ناظم الاطباء). نافرمان. 
پریشان‌رو. خلیم. خودسر. (یادداشت مژلف). 
عصی. (زمخشری). فاحش. فاحشه. (مهذب 
الاسماء). عاصی. (تفلیسی): حرون؛ اسب 
بی‌فرمان. (زمخشری)* 
نه بفرمان من است این دل معشوقه‌پرست 
همه فرمان من از این دل بی‌فرمان است. 
میر معزی. 
روی اگرگویم بمن بنمای ننماید بمن 





وای من وای آنکه چون من یار بی‌فرمان گرفت. 
سوزنی. 

||بدون اجازه. بی دستوری: این چیست که 
میگوبی چنین سخنی بی‌فرمان امیر نگفته 
باشد. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۶۸۵. 
بی‌فرمان شراب خوردن با غازی و ترکان 
سخت سهل است. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۲۲). تا بفرمان ما پود نبی بود. رسول 
خواندمش چون بی‌فرمان هجرت کرد از 
خدمت ما یکو شد [یونس ] .(قصص 
الائبیاء ص ۱۳۲). رجوع به فرمان شود. 
کیفیت‌بی‌فرمان. نافرمانی. فحشاء. (یادداشت 
مولف). عصیان. تمرد. سرکشی: 

از حد و غایت بی‌فرمانی درمگذر 

که پدیدار است اندازة بی‌فرمانی. منوچهری. 
گرم از پیش برانی تو بشوخی نروم 

عفو فرمای که عجز است نه بی‌فرمانی. 

سعدی, 

بیفروختن. (ی ت] (مسص مرکب) 
افروختن. رجوع به افروختن شود. 
بی فروغ. [ف ] (ص مرکب) (از: بی + 
فروغ) بسی‌پرتو. |ابسی‌رونق. (آنندراج). 
انا اماب [إناتا. ابی‌تیجه. (ناظم 
الاطباء): 

سخن گفتن من شود بی‌فروغ 
شود پیش شه چاره من دروغ. فردوسی. 
||نانجیب: 

همان بددل و سفله و بی‌فروغ 

سرش پر ز کین و زبان پردروغ. فردوسی. 
و رجوع به فروغ شود. 
بی فره. [ف ر / فز ر ] (ص مرکب) (از: بی 
+ فره) بی‌شوکت. بی‌فر. بی‌شکوه: 
مخالفان تو بی‌فره‌اند و بی‌فرهنگ 
معادیان تو نافرخند و نافرزان. بهرامی. 
و رجوع به فره شود. 
بی فرهنگت. (ت ] (ص مرکب) (از: بی + 
فرهنگ) ناپرهيخته. بی‌عقل و بی‌تمیز. (ناظم 
الاطباء): 

مخالفان تو بی‌فره‌اند و بی‌فرهنگ 

معادیان تو نافرخند و نافرزان. بهرامی. 
||بی‌ادب. (یادداشت مولف): چه گرد بر گرد 
خرگاه طواف کردن و با سرپوشیدگان درگاه. 
در کله مصاف دادن کار منگان و لودگان و 
بی‌فرهنگان است. (مسقامات حمیدی). و 


رجوع به فرهنگ شود. 

بی فرهی. [ف ر / فر ر] (حامص مرکب) 
بی فر و شوکت و عظمت. بی شکوهی و 
جلال. که فرهی ندارد؛ 

کسی راکه وام است و دستش تهیست 

به هر جای بی‌ارج و بی‌فرهیست. فردوسی. 
چنین گفت کا کنون‌شود آ گهی 





پیفزودن. ۵۲۴۳ 
بدین ناجوانمرد بی‌فرهی. 
و رجوع به فرهی شود. 

بی‌فریاد. (ف] (ص مسرکب) (از: بی + 
فریاد) بی‌دادرس. بی‌فریادرس. انجا که کس 
پفریاد کس نرسد. بی‌دادرس و چاره‌ناپذیر: 
ای نگار از حد گذشت این فتنه و بیداد تو 
کی توان فریاد کرد از جور بی‌فریاد توا 


سوزنی. 


فردوسی. 


[ ای بسا در حقَه جان غیورانت که هت 


نعره‌های سر بمهر از درد بی‌فریاد تو سنایی. 
- بیابان بی‌فریاد؛ عظیم دور. در بیداده 
سخت دور از آبادی. بی‌فریادرس؛ آنجا که 
کس‌به فریاد کس نرسد. 

- راه بی‌فریاد؛ بی‌فریادرس. آنجا که کس په 
فریاد کس نرسد و نه فریاد کس به کس رسد. 
- وادی بی‌فریاد؛ بی‌فریادرس. که کس به 
فریاد کس نرسد: 

ز استغنای حق گر یاد آریم 
پی وادی بی‌فریاد آریم. 
|انهایت عمیق که آواز به تک آن نرسد یا آواز 
از تک آن برنیاید و گاهی عمق غیر چاه را نیز 
خواسته‌اند. (جهانگیری). سخت دورتک که 
آواز بدان نتواند رسید. بس دور که آواز نرسد. 


(اسرارنامه). 


سخت عمق. سخت پهناور. سخت پرآب. 
(یادداشت موّلف). ||که فریاد بدان نرسد. دور 
از صدارس. مجازاء مرتفع. بلند. سخت رفیع. 
عظیم. شامخ. (یادداشت مولف). بار بلند. 
(جهانگیری). 
<ک وه یاک وهساری بی‌فریاد؛ دور از 
صدارس. مرتفع. سخت بلند؛ 
ضعیف گشته در این کوهسار بی‌فریاد 
غریب مانده بر این آسمان بی‌پهناء 
مسعودبعد. 
بر ر کو ههائ بیفرناد 
شد جوانی من هبا و هدر. معودسعد. 
||بطور تعمیم. هر چیز منیع و نادسترس يا 
آوازنارس را بی‌فریاد و بی‌فغان و غیره 
گفته‌اند. (جهانگیری). ||ظالم. جافی. جائر. 
(یادداشت مولف)؛ 
روزگاریست سخت بی‌فریاد 
کس‌گرفتار روزگار مباد. مسعودسعد. 
ای بسا در حقه جان غیورانت که هست 
نعره‌های سر بمهر از درد بی‌فریاد تو. 
سنایی. 
در محنت این زمانۂ بی‌فریاد 
دور از تو چنانم که بداندیش تو باد. وطواط. 
بیفزائیدن. [ی د] (مسص) افزائیدن. 
افزودن. رجوع به افزودن شود. 
بیفزودن. ی ذ] (مص) افزودن: ۷پ 
چو امد بکیخسرو نکبخت 
فراوآن بیفزود بالای تخت. 
رجوع به افزودن و فزودن شود. 


فردوسی. 





۴ بیفژولیدن. 


پیفژولیدن. [ی لی د] (سص) افژولیدن. 
رجوع به افزولیدن شود. 
بیفسائیدن. [ی ئی د] (مص) افسائیدن. 
فسائیدن. رجوع به افسائیدن شود. 
بی فسار. [ت] (ص مرکب) (از: بی +فسار, 
مخفف افسار) بی‌افسار. ||رها. لگام‌گ‌شته. 
سرخود: 
نگه کن بدین بی‌فاران خلق 
تو نیز از سر خود فروکن فسار. 
ناصرخسرو. 
ازیرا سزا نیست اسرار حکمت 
مراین بی‌فاران بی‌رهبران را. . ناصرخسرو. 
ابلیس در جزیرة تو برنشت 
بر بی‌فسار سخت کش توسنش. 
ناصرخسرو. 
رجوع به افسار شود. 
بیفسردن. (ی س د] (مص) افسردن. 
جموس. جمد. جمود. (تاج المصادر بیهقی). 
جمد. (دهار). انجماد. (یادداشت بخط مولف). 
رجوع به افسردن شود. 
بیفشاردن. (ی 5] (مص) افشاردن. 
2 فشردن: 
سبی که رستم کشیدیش پیش 
به پشتش بیفشثاردی دست خویش. 
فردوسی. 
رجوع به افشاردن و اقشردن شود. 
بیفشاندن. (ی 5] امسص) انشض‌اندن: 
بیفشاندن بر؛ نثار کردن. (بادداشت مولف). 
|| تکانیدن: تجثجت؛ بیفشاندن مرغ پر خود 
را. (منتهی الارب). رجوع به افشاندن شود. 
بیفشردن. ى و د] (مص) افشردن. 
فشردن. چیزی را محکم در پنجه فشردن؛ 
برانگیخت از جای شبرنگ را 
بیفشرد بر نیزه بر چنگ راء فردوسی. 
بعضی از آن بخورد و بعضی را ذخیره در 
جایی نهاد و خوشه‌ای چند از انگور بیفشرد. 
(قصص‌الانبیاء ص ۱۸۳). رجوع به افشردن 


+ 


شود. 

بی فضل. 1 ] (ص مرکب) (از: بی + فضل) 
آنکه فضیلت و علم ندارد: 

بی‌فضل کمتری تو ز گنجشکی 


ور از نژاد جعفر طیاری. ناصرخسرو. 
رجوع به فضل شود. 

بی فضلی. اف ] (حامص مرکب) حالت و 
بی فغان. [ت | (ص مرکب) (از: بی + فغان) 
بی‌اففان, ||سخت عمیق. (یادداشت مولف). 


که افغان کس را در آن کس نشنود. که افقان 
کس به کس ترسده 

زیراکه بر این راه تاختن‌تان 

بس ژرف یکی چاه بی‌فغان است. 








رجوع به بی‌داد. بی‌فریاد و قغان شود. 
بی قکر۔ [ف] (ص مرکب) (از: بی + فکر) 
بی‌اندیشه. لاابالی و کی که در عواقب کارها 
فکر نکند و بی‌آنديشه و بی‌تدبیر. اناظم 
الاطباء): فلان مرد بی‌فکریست؛ لاابالی و 
لاقید است. || خرسند. (ناظم الاطباء). رجوع 
به فکر شود. 
بی قکری. [ف ] (حامص مرکب) عدم تأمل 
و تفکر. غفلت. بی‌خیالی و بی‌پروایی. (ناظم 
الاطباء). 
بیفکندن. (ی ک د] (مص) بفکندن. 
افکندن: بیفکندن چیزی را؛ القاء کردن. باطل 
کردن. ساقط کردن. حذف کردن. ستردن. 
برداشتن. محو کردن. ترک گفتن. نسخ کردن. 
پریدن و جدا کردن. (یادداشت مولف). الغاء. 
اسقاط. توجيب. جمب. مساقطة. (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). تكوير. 
(ترجمان القرآن). ترخیم. (دهار): و آن سال 
[سال مرگ هارون ] از خراسان خراج بیفکند 
[مأمون ] .(ترجمة طبری بلعمی). و تو آهنگ 
آسمان کردی که با خدای عز و جل حرب 
کنی‌و پیغمبر خدای را به آت تش اندر انداختی و 
او را از خان و مان خویش بیفکندی. (ترجمةً 
طیری بلعمی). رافع علامتها سپید کرد و سیاه 
بیفکند و خطبه کرد. (تاریخ سیتان). خطة 
عم از همه منبرها بیفکندند. (تاریخ 
سیستان). موفق [باله عباسی ] فرمان داد 
تامهای عمرو [لیت ] محو کردند به بغداد... و 
خبر به عمرو رسید که نام او از اعلام بیفکندند. 
او نیز نام موفق را از خطبه بیفکند. (تاریخ 
سیستان). و روز آدینه خطبه بنام نصرین احمد 
خواندند و نام یعقوب لث از خطبه بینکندند. 
(تاريخ بخارا). رجوع به افکندن شود 
اکرو دس شا اط ر 
شطرنج و نرد یا باط و فرش و گستردنیهای 
دیگر را. (یادداشت مؤلف): پس هشت ماه 
راه, طعام بیفکندند [پریان] و تخت وی را 
[سلیمان را] بر روی درا بسداشتند. 
(تصص‌الانبیاء ص ۱۶۲). رجوع به افکندن 
شود. |/انداختن. بزمین نهادن: 
هم امروز از پشت بارت بیفکن 
میفکن بفردا مر این داوری را. 
||موکول کردن: 
میفکن به فردا مر این داوری راء 
قاری 
||دور انداختن. ترک گفتن. (یادداشت مؤلف): 
بیفکنی خورش پا ک‌را ز بی‌اصلی 
بیا کنی به پلیدی ماهیان تو گژار. بھرامی. 
||متعقد ساختن. (يادداشت مؤلف). برقرار 
کردن:... بحصار اندر شد و ایشان را [پیروان 
مسیلمه را] گفت حیلت کردم تا صبلع 
بیفکندم. (ترجمة طبری بلعمی). 


ناصرخسرو. 





پی‌قبا. 
بی فهم. بت ] (ص مرکب) (از: بی + فهم) 
بی‌دانش. بی‌علم. جاهل. |أكودن. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به فهم شود. 
بی فهمی. (ف ] (حامص مرکب) بی‌دانشی. 
(آنندراج). بی‌علمی. جهالت و کودنی.'(ناظم 
الاطباء). 
ہی فیض. (ف / ف ] (ص مرکب) (از: بی + 
فیض) بی‌خیر. کسی که فایده و نیکی او به 
دیگران نرسد و از وجود وی فایده برای کسی 
مترتب نگردد. (ناظم الاطباع), و رجوع به 
فیض شود. 
بی قابلیت. [ب لی ی ] (ص مرکب) (از: ہی 
+ قابلیت) بی‌لیاقت. بی‌استعداد. ||(در تداول 
عوام) کم‌بها. (یادداشت مولف). و رجوع به 
قابلیت شود. 
بی قابلیتی. [ب لی ی ] (حامص مرکب) 
کیفیت و حالت بی‌قابلیت, 
بیقابو. (ص مرکب) بدون جلوگیری. 
|| محفوظ. (ناظم الاطیاء), 
بیقاری. ((خ) ابوعمران مسوسی افلح‌بن 
خالاین شریک البخاری. از معمرین و 
محدئین است و در جمادی‌الاخر سال ۲٩۱‏ 
ه.ق.درگذشته است. (از انساب سمعانی). 
بی قاع دکیی. [ع د / د] (حامص مرکب) 
حالت و کیفیت بی‌قاعده. رجوع به بی‌قاعده 
شود. 
بی‌قاعده. [ع د /](ص مرکب) (از: بی + 
قاعده) بی‌نظم و ترتیب. (آنندراج). بی‌نظم و 
بدون‌ترتیب. ||بدون‌اساس. (ناظم الاطیاء). 
ااناصحیح و ن_ادرست. (ناظم الاطباء). 
برخلاف رسم. و رجوع به قاعده شود. 
بی‌قال. (ص مرکب) (از: بسی + قال) 
بی‌سخن و بی‌گفتار. (ناظم الاطباء). خاموش 
و گنگ. (آنندراج). سا کت. |الال. (ناظم 
الاطباء). گگ. و رجوع به قال شود. 
بیقان. (علاج بوق» بمعنی نای بزرگ که 
نوازند. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع 
به بوق شود. : 
بیقان. (إخ) در نزهة‌القلوب (ص ۲۸۱ از 
مقالٌ ۳چ آروپا) به همین صورت نام دهي در 
قزوین امده است. 
بی‌قانون.(ص مرکب) (از: بی + قائون) 
بدون قانون. فاقد قانون. ||خارج‌آهنگ: 
خدا را محتسب ما رابه فریاد دف و ئی بخش 
که ساز شرع از این افانه بی‌قانون نخواهد شد 
حافظ. 
رجوع به قأنون شود. 
بی‌قانونی. (حامص مرکب) حالت و 
کیفیت بی‌قانون. 
بی قباء [ق ] (ص مرکب) (از: بی + قبا) لخت. 


۱-ایهام به قانون هم دارد. 











بی‌جامه: 
چون بی‌بقاست این سفری خانه اندرو 
با کی مدار هیچ گرت پشت بی‌قباست. 
ناصرخسرو. 
رجوع به قا شود. 
بی‌قباحت. ( ح] (ص مرکب) (از: بی + 
قباحت) آنکه زشتی چیزی را درنیابد. رجوع 
به قباحت شود. 
بی‌قدر. [ق ] (ص مرکب) (از: بی +قدرا 
بی‌رتبه و بی‌عزت. (آنندراج). بی‌عزت. 
بی رتبت. حقیر و آنکه قدر و مرتبهٌ وی را 
کسی نشناسد. (ناظم الاطباء). بی‌خطر. حقیر. 
بسی‌مقدار. (ب‌ادداشت مؤلف). بی‌عزت. 
بی‌احترام؛ 
هر کس که شاد نیست بقدر و بجاه او 
بی‌قدر باد نزد همه خلق و بی‌خطر. . فرخی. 
مر گوهر باقيمت و با قدر و بها را 
اینها ته سرااند که بی‌قدر و بهااند. 
نار 
خسیس است و بی‌قدر بی‌دین | گر 
فریدونش خالست و جمشید عم. 
تمه تون 
بی رتبت تو گردون بی‌قدر چون زمین 
باهبت تو آتش بی‌تاب چون شرر. 
مسعودسعد, 
|[بی‌ارزش. بی‌بها: اگر شبها همه قدر بودی 
شب قدر بی‌قدر بودی. ( گلستان), 


- بی‌قدر شدن؛ بی‌اعتبار شدن. بی‌ارزش 


شدن» 

چون بوی که از مشک جدا گشت و زر از سنگ 
بی‌قدر شود مشک و شود سنگ مزور. 

اگر آنرا خلافی روا دارم... عهد من در دلها 
بی‌قدر شود. ( کلیله و دمنه). 

بی‌قدر کردن؛ بی‌اعتبار کردن؛ 

پیچند برر رخن اشعار مرا" 

بی‌قدر مکن بگفت گفتار مرا. شهید. 


ہی قدر و قیمت؛ بی ارزش و بها 
نشد بی قدر و قیمت سوی مردم 
ز بی‌قدری صدف لؤلوی شهوار. 
ناصرخسرو. 
رجوع به قدر شود. 
بی قدری. [ق] (حسامص مرکب) 
بی‌ارزشی. بی‌اعتباری. ناچیزی. کم اهمیتی : 
ور زانکه بفردی بنا گاهان 
پیرامن او هزبر یا ببری 
زآن جانب خویش ننگرد زین سو 
از ننگ حقارت وز بی‌قدری. ‏ منوچهری. 
نشد بی قدر و قیمت سوی مردم . 
ز بی‌قدری صدف لؤلوی شهوار. 
ناصرخسرو. 
پادشاه عالم غیب‌دان عیب دنیا پیدا میکند و 





بی قدری او بخلق مینماید. ( گلستان). 
|| حقارت. ذلت. (ناظم الاطباء). 
بی قدم. (ق 5] (ص مرکب) (از: بی +قدم) 


دم بی‌قدم؛ گفتار بدون کردار. سخن بی 
عمل. حرف بدون اقدام: 

بمعنی توان کرد دعوی درست 

دم بی‌قدم تکیه گاهیست سست. سعدی. 
|اکنایه از بی‌اصل و بی‌بنیاد. (آنندراچ). 
بدبخت و بی‌شان. (ناظم الاطباء). رجوع به 
قدم شود. 

بی قد و قدم. (قد دق د] (ص مرکب) 
(از: بی + قد + و + قدم) مدور. گرد. سر و ته 
یکی: 

بچگان زاد مدور همه بی قد و قدم 

صدوسی بچه اندرزده دو دست بهم. 

منوچهری. 

رجوع به قد شود. 

پیقر. (ب قَ] (ع [) جولاهه. (منتهی الارب) 
گرجین. ج“ بیاقر. (مهذپ الاسماء). 

بی قرار. [ق] (ص مرکب) (از: بی + قرار) 
بی سکون. (آتدراج). بی‌ثبات و تغسرپذیر و 
ناپایدار. (ناظم الاطباء). آنکه ثبات ندارد. 
متحرک: 

تا بی‌قرار گردون اندر مدار باشد 

وائدر مدار گردون کس را قرار باشد. 

منوچهری. 

وین بلند و بی قرار و صعب دولاب کبود 
گرداین گوی سیه تا کی همی‌خواهد دوید. 
ای مادر فرزندخوار 

ای بی‌قرار ای بی‌مدار. 

بی قرار است همچو آب سراب 
دود تیره است همچو ابر مطیر. ناصرخسرو. 


زلف تو بی‌قرار و دلم گشته بی قرار 

زین هر دو بی‌قرار ببردی قرار من. 
مسعودسعد. 

زمین گشته چون آسمان بی‌قرار 

معلق‌زن از بازی روزگار. نظامی. 

= بی‌قرار کردن؛ بی ثبات در حرکت و جنیان 

در کار کردن. بکار بردن: 

ملک را چون قرار خواهی داد 

تیغ را بی‌قرار باید کرد. مسعودسعد. 


- تیغ بی‌قرار؛ ‏ شمشیر که در غلاف نیارامد و 
در کار باشد: 


از تیغ بی‌قرار گاید قرار ملک 
جز در دل حسود مبادا قرار تیغ, 
معودسعد. 
زلف بی‌قرار؛ بتاب. جنبان: 
زلف تو بی‌قرار و دلم گشته بی قرار 
زین.هر دو بی‌قرار ببردی قرار من. 
مسعودسعد. 





۵۲۴۵  .رارق‌یب‎ 


از سيه و دو دیده رفت این دل رمیده 
در زلف بی‌قرارت شبها قرار کرده. خاقانی: 
زلف بر رخسار آن دلبر چو بینم" پی‌قرار 
می‌بیندازم در آتش جان و دل چون داربوی. 
- کلک بی‌قرار؛ قلم که از دست تهاده باشند 
و در دست کاتب در کار یاهد: 
مستوفی مالک مشرق توئی و هست 
بر کلک بی‌قرار تو هر ملک را قرار. 
سوزنی. 

|[بی‌صبر. ناصبور. مضطرب. سراسیمه. 
(آن‌ندراج). ناشکیبا. (ناظم الاطباء). در 
اضطراب. بی‌آرام. طپان. بی‌هال. لرزان. 
(یادداشت موّلف). نگران. پریشان. به هیجان 
آمده و بی‌تاب: 
باد شمال چون ز زمستان چنین بدید 
اندر تک ایستاد چو جاسوس پی‌قرار. 

متوچهری. 
گرتو به هر مدیحی چندین تپید خواهی 
نهمار ناصبوری نهمار بی‌قراری. منوچهری. 
ز عشقت من نژند و بی قرارم 
ز درد دل همیشه زاروارم. (ویس و رامین). 
هارون بی قرار و آرام گشت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۴۲۲). 
ز بیم ختجر سیماب‌گون او گشته است 
عدوی دولت او بی‌قرار چون سیماب. 


وطواط. 


کاین نامه ز من که بی‌قرارم 

نزدیک تو ای قرار کارم. نظامی. 
بغرید کوس ازدر شهریار 

جهان شد ز بانگ جرس بی‌قرار. ‏ نظامی. 
افتاده چو زلف خویش در تاب 

بی‌مونس و بی‌قرار و بی‌خواب. نظامی. 
رحمت کن اگرشکستهای را 

صبر از دل بی‌قرار برگشت. سعدی. 


دوستان معذور دارید از جوانمردی و رحمت 


گربنالد دردمندی ور بگرید بی‌قراری. 
سعدی. 

درد دل بی قرار سعدی 

هم با دل بی‌قرار گویم. سعدی, 

گذارکن چو صبا بر بنفشه‌زار و بین 

که‌از تطاول زلفت چه بی‌قرارانند. حافظ. 

هزار جهد بکردم که یار من باشی 

مرادبخش دل بی‌قرار من باشی. حافظ. 


بزیر زلف دوتا چون گذر کی بنگر 
که‌از یمین و یسارت چه بی‌قرارانند. 


حافظ, 
بی‌قرار از خانه بیرون آمدم. (انیس‌الطالبین 
ص ۶ تس 

ا 
۱-نل: بنویس فراز اشعار مراء ام 


۲-نل: دیدم. 











۶ ی‌قراری. 
= بی‌قرار شدن؛ مضطرب گشس. بی‌آرام 


شدن» 

در فراق تو هر زمان تن من 

از بس اندیشه بی‌قرار شود. مسعودسعد. 
- بی‌قرار گشتن؛ ناشکیبا شدن. بی‌تاب 
تا بی‌دل و بی‌قرار گردیدندی 

وز گرية عاشقان نخندیدندی. 

| خشمنا ک. |إناتوان. (ناظم الاطباء). 
بی قراری. [ق ] (حامص مرکب) بی‌نباتی. 
حالت و کیفیت بی‌قرار. ناپایداری. (از ناظم 
الاطباء). مقابل ثبات و سکون. |[بی آرامی و 
ق وف و اضطر ات (ناظم لاطبا 
بی‌طاقتی. بی‌تابی. (یادداشت مولف) (از 
متهی الارب): جواظ. ضجر اجتان؛ 
بسی‌خوابی و بی‌قراری. (منتهی الارب). 
ناشکیبایی. بی‌صبری: پس | گر بی‌قراری و 
حرارت بر حال خویش باشد یا زیادت 


سعدی. 


می‌شود بباید دانست که ماده قویست. (ذخیرٌ 


خوارزمشاهی). 

کردندز رو بی‌قراری 

بر خود بهزار گونه زاری. نظامی, 

ملک راگرم دید از بی‌قراری 

مکن گفتا بدینسان گرم‌کاری. نظامی. 

چونست حال بستان ای باد نوبهاری 

کزبلبلان برآمد فریاد بی‌قراری. سعدی. 

جفای چنین کس بباید شنود 

جوا از پی‌قراری غنود. سعدی. 
شب از بی‌قراری نیارست خفت 

برو پارسائی گذر کرد و گفت. سعدی. 


بیقران. (ب قَ] (ع !) گیاهی است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطبام). 
بیقرة. [ب ق ر](ع ۱۰ مص) کثرت مال و 
مستاع. (منتهی الارب) (از لان العرب). 
||فساد. تباهی. (از اقرب الموارد). 
بیقرة. [ب ق ر ] (ع مص) هلا ک‌گردیدن. 
||فاسد ساختن. (منتهى الارب) (از لسان 
العرب). اصل بيقرة بیمعنای فساد و تباهی 
است: و بيقر الرحل فى ماله؛ اذا اسرع فيه و 
افسده. (از اسان 
چیزی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||مردن. ||قوم را ببادیه گذاشتن و خود بشهر 
مقیم شدن. (منتهی الارب) (از اسان العرب). و 
بعضی آن را اختصاص به رفتن به عراق 
داده‌اند. (از لسان العرب). ||حریص گشتن به 
گرد آوردن مال و بازداشتن آن از صردم. 
(منتهی الارب). حریص گشتن بر جمع کردن 
ن آن. (از لسان المرب). 
|آرفتن به عراق از شام. (متهی الارب). رفتن 
به عراق. از لسان العرب). ||هجرت كردن از 
شهری بضهر دیگر. (از لان العرب). 





ثروبت.و بازداشتن 








||هجرت کردن از زمینی به زمین دیگر. 
(منتهی الارب) (از لسان الصرب). |اشگفت 
داشتن اسب به دیدن گاو. شگفت داشتن سگ 
به دیدن گاو. ||فروکش شدن در خانه: بیقر 
الدار. (منتهی الارب). خانه را سکن و منزل 
خود قرار دادن. (از لان العرب). ||برداشتن 
اسب دست را. (از منتهی الارب) (از لسان 
العرب). آرفتن بجایی که خبرش معلوم 
نمیشود. (از منتهی الارب). رفتن بجائی که 
خود تمیداند. (از لسان العرب). |[رفتن با 
شتاب و سرجنبان. (منتهی الارب) (از لان 
العرب). ||راه رقن چون کی که سر را بزیر 
(منتهی الارب): بيقر الرجل فی‌العدو؛ اذا اعتمد 
فیه. (از لسان العرب). ||مانده و درمانده شدن. 
(متهی الارب). مانده شدن. (از لان العرب). 
بی‌قرین. [ق] (ص مسرکب) (از: بی + 
قرین) بی‌مثل و بی‌نظیر. (غیاث) (آنندراج). 
بی‌شبه. بی‌مانند. بی‌همال. بی‌آور. بی‌عدیل. 
بی‌متال. (یادداشت مولف): 
ای شهریار بی‌قرین ای پادشاء پا کدین 
ای مر ترا داده خدای اسمان ملک زمین. 
فرخی. 
تو آسمانی و هنر تو عطارد است 
وآن بی‌قرین لقای تو چون ماه آسمان. 
منوچهری. 
ای بی‌قرین ملک که چو تو نیست در جهان 
کزملک دیو یکسره خالیست ملکتش. 
اضر تتش 
ای ز بتان بی‌قرین هميشه مرا 
هجر تو با درد دل قرین دارد. سوزنی. 
این امیر ماضی در جملة خصال بی‌قرین بود و 
يگانة روی زمين. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۴۴۶). و رجوع به قرین شود. 
بی‌قرینگی. [ق ن / ن ] (حامص مرکب) 
نیامیختن چسیزی به چسبزی؛ و مراد از آن 
یکتایی در امری و ثانی نداشتن در کاری 
است. (غیات) (آنندراج). 
بی قریفه. [ق نْ /ن] (ص مرکب) بی‌قرین. 
بی‌مثال. بی‌نظیر. بی‌عدیل. بی‌همتا. (آندراج) 
مولف)؛ 
مژگان زرد خانه‌پرانداز سینه است 
الماس در خراش جگر بی‌قرینه است. 
صائب. 
بیانتظام. (ناظم الاطباء). 
بی قصد. [ق] (ص مرکب) (از: بی + قصد) 
بی‌اختیار. بلااراده. (آتدراج) (ناظم الاطباء. 
|ااضطرارا و با کرء. (منتهی الارب). |[نا گهان. 


(آتدراج). رجوع به قصد شود. |[بی‌نشان. 


بی‌علامت. مجهول. رجوع به قرینه شود ےر 


بی‌قصور. [ق] (ص مرکب) (از: بی + 





بیقوش. 
قصور) بی‌جرم. بی‌گناه. (آنندراج). ||بدون 
کوتاهی. ||بی عیب و نقصان. کاملانه. (ناظم 
الاطباء). رجوع به قصور شود. 
بی قلعی. [ق] (ص مرکب) ظروفی که 
قلعی نشده باشد. (ناظم الاطباء). 
بی‌قماش. [ق] (ص مرکب) (از: بی + 
قماش) که قماش نداشته باشد. بی‌رخت و بی 
اسباب و امتعه و اثاث بطور مطلق: در آن 
خرگاههای تهی و بی‌قماش و لاغریها افتادند 
و بسیار مردم از هر دستی بکشتند و این آن 
خبر پیشن بود که ترکمانان را بزدند. (تاریخ 
بهقی چ آدیب ص ۴۹۳).رجوع به قماش 
شود. 
بی‌قواره. [ق رز / ر ] (ص مرکب) (از: بی + 
قواره) بی‌اندام. بداندام. (بادداشت مولف). 
|[ناقواره. پارچه و قماش که از قدر حاجت 
بیشتر یا کمتر است. پارچه که یا ناتص و یا 
ت مولف). 
- بی‌قواره بریدن؛ نه‌باندازه برش دادن. 

بی‌قوام. [ق / ق ] (ص مرکب) (از: بی + 
قوام) ناپایدار. بی‌ثبات. بی‌استحکام؛ 

پرهیز کن از کسی که نشناسد 
دنیا و نعیم بی‌قوامش راء 
رجوع به قوام شود. 
بی قوت. یز ] (ص سرکب) (از: بی + 
قوّت) بی‌زور. ضعیف: این شتر قوی لاغر 
است و بی‌قوت. (ائیس الطالبین ص ۲۰۲). و 
رجوع به قوت شود. 
بی قوت. (ص مرکب) (از: بی + قوت) 
بی‌غذا. بی‌خوراگ. 
بی قو تی. [قز ) (حامص مسرکب) 
بی‌زوری. ضعف. ناتوانی: فراخشاخی بود او 
را که از لاغری و بی‌قوتی بر جای مانده بود. 
(انیس‌الطالیین ص۱۱۸). رجوع به قوت شود. 
بی قو تی. (حامص مرکب) بی‌غذایی. 
بی‌خورا کی. نداشتن طعام بدان مقدار که قوام 
بدن باشد؛ و از فروختن غله منع کرده‌اند در 
قحط‌سالها و تتگسالها تا غایت که سردم از 
بی‌قوتی بجان رسیده‌اند. (تاریخ قم ص ۶۴). و 
رجوع به قوت شود. 
بیقور. [بَ / ب ] ([) لولو. یک‌سرودو گوش. 
بخ. کخ. (یادداشت مولف). رجوع به کخ شود. 
بیقور. [بَ /ب] (ع !)اسم جمع بقّر. (منتهی 
الارب). رجوع به بقر شود. 
بیقور. (معرب, [) چارپای خرد. مشتق از 
کلم پیکوس! لاتینی. (لنقود الصربية 
ص ۱۶۰. 
پیقوش. [ب / ب ] (ترکی. [) بایقوش. جفد. 


بیغفوش. (یادداشت موّلف). رجوع به بیغوش و 


زائد از جامه مقصود باشد. (یادداشت 


اسو 


جغد و بوم شود. 


1 - Pecus. 











بی‌قول. 


بیی‌قول. [ق /قو] (ص مرکب) (از: بی + 
قول) بی‌گفتار. ||مجازًء بی‌اعتبار که گفتار او 
را اعتماد تشاید. (ناظم الاطباء). که کردار به 
گفتار بکار ندارد: 
خداوندا جهاندارا ز خانان دوستی تناید 
که بی‌رسمند و بی‌قولند و بدعهدند و بی‌پیمان آ. 

فرخی (دیوان ص ۲۵۶). 
اراقیت گفت ای عم او بدعهد و بی‌وفا و 
بى قول است. (اسک ندرنامه نسخة سعد 
نفیسی). ||بی‌حقیقت. ||غدار. نمک‌بحرام. 
خائن. (ناظم الاطباء). رجوع به قول شود. 

بی‌قولی. [ق / و ] (حامص مرکب) 
بی‌اعتباری. بی‌اعتمادی در گفتار. (ناظم 
الاطباء). بدعهدی. بدقولی. خلف عهد. 
(یادداشت موّلف). رجوع به قول شود. 

بیقونی. (إخ) رجسوع به طهبن محمد 
لپیقونی, و سجم السطبوعات ج ۱ ص۶۱۹ 

شود. 

بیقة. [ق) (ع ل) دانه‌ای است سبز کلائتر از 
کرسنه‌نان و طبیخ آن را میخورند و آن را 
مقشر کرده به گاوان دهند و گاوان را چاق و 

بی‌قباس. (صي مرکب) (از: بی + قیاس) 
بی‌حساب. بی‌شمار. (آتندراج)۔ خارج از حد 
و اندازه. بی‌پایان. بی‌انتها. غیرقابل بیان و 
تقسير. (ناظم الاطباء): 
بگذرانیدی سپاه از روی دریا بی‌قیاس ۲ 
ژرف دریا باشد اندر جنب ان هر یک قلیل. 

فرخی. 
ای بی‌قیاس و دولت تو چون تو بی‌قیاس 

ای بی‌نظیر و همت تو چون تو بی‌نظیر. 

منوچهری. 
اسکندر عظیم بشکوهید از آن لشکر و فیلان 

بی‌قیاس. (اسکندرنامه نسخذ خطی نفیسی), 
دو کف کافی او والدین مکرمتند 
از این و آن کرم و جود بی‌قیاس ولد. 


سوزنی. 
چو شه دید کان لشکر بی‌قیاس. نظامی. 
نوازشگریها رود بی‌قیاس. نظامی. 


بمصر رسید با لشکرهای بی‌قیاس و اموال و 
تجملات بی‌نهایت. (جهانگشای جوینی). و 
ضرب بی‌محابا زدی و زجر بی‌قیاس نمودی. 
(گلستان). سپاه دشمن بی‌قیاس بود و اینان 
اندک. ( گلستان). کسی گفت فلان نعمتی دارد 
بی‌قیاس. ( گلستان). کاروانی در زمین یونان 
بزدند و نعمت بی‌قیاس ببردند. ( گلستان). تا 
بوقت فرصت وزير و هر دو پسرانش را 
بکشت و نععتی بی‌قیاس برداشت. ( گلستان). 
اموالی بی‌حد و نعمت بی‌قیاس حاصل کرد. 
(المضاف الى بدایع الازمان ص .)۳٩‏ 

-سپاس بی‌قیاس؛ بی حد و حصر. (یادداشت 
مولف): و سپاس بی‌قیاس خداوندی را 








. سزاست که... 


||برخلاف نظام كلية اشیاء و برخلاف رسم و 
قانون. (ناظم الاطباء). 
بی قید. [قَ /ق] (ص مرکب) (از: بی + 
قید) بسی‌بند. لاقید. (یادداشت مولف). 
مطلق‌العنان و آزاد. (آنندراج). ||لاببالی در 
کارهاء ||بی ضبط و ربط. |[بی‌ترتیب. (ناظم 
الاطباء). رجوع به قید شود. 
بی‌قیدی. [ق /ق] (حسامص مرکب) 
لاقیدی. لااب‌الیگری. اطلاق. فراغت. 
خلاعت. (یادداشت موّلف). رجوع به قید 
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شود. 
بی قیل و قال. [) (ص مرکب) (از: بی 
+ قیل +و +قال) بی بحث و گفتگو. بی جر و 
بحث. بی داد و فریاد: 

ای لقای تو جواب هر سوال 

مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. 

مولوی. 

و رجوع به قیل و قال شود. 
بی قیمت. (۲)2 (ص مرکب) (از: بی + 
قیمت) بی‌بها و بی‌قدر و پی‌ارز. (ناظم 
الاطباء)؛ 

گنده‌و بی‌قیمت و دون و حقیر 

ریش همه گوه و تنش پرکلخج. 
بی‌قیمت است شکر از آن دو لبان اوی 
کاسدشد از دو زلقش بازار شاهبوی. 
رودکی. 


عتارم 


چرا این سنگ بی‌قیمت همه پاک 

تا یعون 
مرد مخوان هیچ و بتش خوان ازانک 

چون بت با قامت و بی‌قیمت است. 


نشد پیجاده و یاقوت احمر. 


ناصر خسرو. 
سنگ بی‌قیمت اگ کاس زرین شکند 
قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود. سعدی. 
شرم آید از بضاعت بی‌قیمتم ولیک 
در شهر آیگینه‌فروش است و جوهری. 
سعدی, 
کان بچشم تو بی‌قیمتند و کوته‌قدر 
که پش اهل بصیرت بزرگقدارند. سعدی. 
بی طلب زنهار بر خوان کسی مهمان مشو 
گوهربی‌قیمتی ریگ ته دندان مشو. صائب. 
رجوع به قیمت شود. |اگرانمایه. (ناظم 
الاطیاء). کالای بیش‌قیمت. (انندراج) 
رجوع به قیمت شود. 
پیقین. [ب ی قی ] (ق مرکب) بی‌گمان و 
بدون‌شک و حتماً و يقيناً. (ناظم الاطباء): 
استیقان؛ بیقین دانستن. ایقان؛ بيقین دانستن 
چنانکه هیچ گمانی تماند. (ترجمان القرآن). 
رجوع به یقین شود. 
بیقیة. [ب قی ی ] (ع ل) تباتی است درازتر از 
عدس و در کشتها روید و در قوت مانند عدس 
است نافع مفاصل و قبل و فتق. (ستهی 





بیک. ۵۲۴۷ 


الارپ). رجوع به ترجمة صیدنة بیرونی و 
مفردات قانون ابوعلی چ تهران ص ۱۷۰ شود. 
پیکت. (حرف) اصل کلمة لک است و «باء» 
به «لام» بدل شده است. لیک. ولی. ولکن. 
لکن. ولیکن. اما. (یادداشت مولف). در 
پارسی قدیم به امالت کر باء و اکتون آن 
لفظ از زبانها انتاده و مهجورالاستعمال است 
و «باء» رابه «لام» بدل کرده‌اند ولیکن 
میگویند. (ازالمعجم فى معاییر اشعارالعجم), 
بیکت. [پ ی /ي] (ق) (از: ب + یک) از 
یک. ||با یک. (ناظم الاطباء): چنانکه بتی 
زرین که بیک میخ ترکیب پذیرفته باشد. 
( کلیله و دمنه). 
- امتال: 
یک پول سیاه نمی‌ارزد. 
بیک پیاله مست است. 
یک جو نیرزد. 
پیک حمله سپر میفکن. 
پیک دست توان گرفتن دوب 
بیک کف دست سیرم (یا سیر است) پیک کف 
دست گرسنه. 
بیک گز دو فاخته زد. 
یک تیر دو نشان. (امثال و حکم دهخدا)» 
بیک جمع؛ جمعاً. معاً. باهم. (یادداشت 
مولف): و هر دو لشکر غلامان بیک جمع 
برفتند و امیران هر دو برابر عنان. (تاریخ 
سیستان). 
- بیک دندانه ختدیدن و سخن گفتن و ناز 
کشیدن؛ بیک وضع خندیدن و سخن گفتن و 
ناز کشیدن. (آنندراج): 
در بهارستان یکرنگی بلند و پست نیست 
ناز خار و گل بیک دندانه می‌باید کشید. 
صائب. 
اگرخارست ا گرگل ماي خوشحالسی دارد 
کلدقفل این منزل یک دندانه می‌خندد. 
صائب. 
خار دیوار تو با نظارگی باغبان 
از دلازاری بیک دندانه می‌گوید سخن. 
صائب. 
- یک زا بسیک رهم یکبارگی. (ناظم 
الاطباء): 
بیک راه چندان گرفتار شد 
که‌گیرنده را دست بیکار شد. 
دو لشکر بیک ره بهم برزدند 


فردوسی. 


۱-نل: بدیمان. 

۲-ظ: سپاه از روده‌ایی کز قیاس (دیوان 
فرخی چ دبیرسیاقی چ دوم ص ۲۲۱) و در این 
صورت شاهد نست. ا 
۳- در تداول با کرة لین قاق و مکو ياء 
تلفظ می‌شود. 











۸ بیک. 


گهی‌گرز کین گاه خنجر زدند. 

- || بیک ضربت. (ناظم الاطباء). 
- یک سو شدن؛ اعتزال جستن. (بادداشت 
مولف). انزواء. (تاج المصادر). تجنب. (دهار). 
انتباذ, (ترجمان القرآن). اعتناز. (منتهی 
الارب). 

بیک کنار نهادن؛ کنایه از دور کردن. 
(آنندراج). ترک کردن؛ 

نهاده‌ست ظهوری هوای بوس و کنار 

بیک کنار. ببوس و کنار سوگند است. 

ظهوری. 

- بیک نگاه؛ غفلتا. (یادداشت مولف). 

- بیک نیم نهاد؛ یعنی نیم پرداخت و نیم تمام 
گذاشت.(از ناظم الاطباء). 
پیکت. () مال. دارائی. (تحفۂ اهل بخارا). 
بیکت. (ترکی, ۲6 عنوانی است که به 
شاهرادگان و نجبا داده ميشد. (حاشية برهان 
ج معین از دائرة السعارف اسلامی). اين 
صورت تصحیفی از «بک» است و بعضی که 
آن را به شکل «بیک» نویسند غلط است و این 
لقبی بوده است پائین‌تر از پاشا و اما خود 
کلم بک مخقف بیوک است که بمعنی بزرگ 
است. (از النقود العربية ص ۱۳۶). بک. بیگ» 
بگ بی» بای (صورتهای دیگر آن بیکوات و 
بیکات). (دزی ج ۱). کلمه‌ای است ترکی 
بمعنای بزرگ و مهتر, لقب یا عنوان کلی نجیا 
و بزرگان ترک و غالب ممالک اسلامی 
همچنین در ایران بعد از اسلام. این کلمه از 
قرن پنجم هجری به بعد در آخر بعضی اعلام 
مثل طغرل‌بک, آق‌سنقربک, خواجه‌بک» 
یوسف‌بک بعنوان لقب ذ کر میشده است. در 
قرن نهم کلمة بک در دنبال اعلام امسرای 
ترکمان اذربایجان و دیاربکر بکار میرفته 
است (مثل حسن‌بک, یعقوب‌بک. و غیره) در 
ماوراءالنهر نیز مقارن استیلای ازبک این 
عنوان در آخر اسم حکام محلی آمده است و 
در عهد صفویه عنوان تشریفاتی افراد قزلباش 
بوده است و بعد از ان در غالب بلاد ایران و 
ماوراء‌الهر عنوان حکام محلی بود و هرچند 
شغل حکومت هميشه از پدر به پسر نمیرسید. 
اما این عنوان معمولاً از پدر به پسر انتقال 
می‌یافته است و در عهد قاجاریه بتدریج 


اسدی. 


عنوان تشریفاتی شده است. (دائرة المعارف 
فارسی). ||امیر قبیله‌ای کوچک (در برابر 
خاقان یا خان که رئیس قبیله‌ای بزرگ بود). 
(حاشية برهان چ معين از داثرة السعارف 
اسلامی). |ارژسای سپاه. (حاشیة برهان چ 
معين از دائرة المعارف اسلامی). و رجوع به 
یگ شود. 

پیکت. (بّْی ی] (ع !) ج بائک. (منتهی 
الارب). رجوع به بانک شود. 

بیکت. (() چارلز تیلتن. سیاح و 





جغرافیدان انگلیسی (۱۸۰۰ - ۱۸۷۴ م4 
پس از سیاحت فلسطین حبشه را پویید و 
نقشة قسمت زیادی از آن را کشید. در ۱۸۴۷ 
تا ۱۸۶۰ م. رسالاتی در الستة حبشی و منبع 
رود نیل نشر کرد. مسافرت پویشی دیگری به 
بعضی سرزمینهای مذکور در کتاب مقدس 
کرد و چند کتاب در جغرافیای کتاب مقدس 
نوشت. (از داثرة المعارف فارسی). 
پیگاء((خ) دهی است دوفرسنگی جنوب ده 
بارز بفارس. (فارسنامة ناصری). 

پیکاء((خ) دهی از دهستان رودان شهرستان 
میناب است و ۱۶۰۵ تن سکنه دارد. (از داثرة 
المعارف فارسی). 

ب یکار. (ص مرکب) (از: بی + کار) بی‌شفل. 
بدون شغل و پیشه. بی‌صنمت. (ناظم الاطباء). 
بی‌سرگرمی. بی‌مشغولیت. غیرمشتفل 
بکاری. بی اشتفال به امری: 
کشاورز و آهنگر و پای‌باف 
چو بی‌کار باشند سرشان بکاف. 
بکش هر که بی‌کار یابی به ده 
همه کهترانند یکسر تو مد. 
دگر مرد بی‌کار و بسیارگوی 
نماند بنزدیکیش آبروی. 
بهرسو که بی‌کار مردم بدند 
به نان بر همه بنده او شدند. 


ابوشکور. 
فردوسی. 
فردوسی, 


فردوسی. 
بی‌کار چرا چنین نشینی 

با کارکنان شهر پرنور. 

منشین بی‌کار از آنکه بیگاری 
به زانکه کنی بخیره بی‌کاری. 
چون بزستان به آفتاب بخسبی 
پس چه تو ای بی‌خرد چه آن خر بی‌کار. 
ناصرخسرو. 


ناصرخسرو. 


گفتن ز من از تو کار بستن 

بی‌کار نمیتوان نشستن. نظامی. 
||در تداول عامه. بدون‌مشغله. فارغ؛ من هم 
تا یکشنبه بی‌کارم و به مرگ تو امیدوار. 
۱ فارغ. آسوده. 

- بی‌کار شدن؛ بی شغل شدن. بدون فعالیت 
ماندن. 

- ||از کاری, پرداختن. آسوده شدن. فراغت 
یافتن: 

چو بی‌کار شد مرد خسروپرست 

جهانجوی فرمود تا برنشست. فردوسی, 
= بی‌کار گشتن؛ از کار بازایستادن. از فعالیت 
بازایستادن. بی‌کار گردیدن. با بی‌کاری بسر 
بردن. عمر گذراندن در بی‌اشتغالی. بی حرفه و 


کارگردش کردن: 


اگرشاه نوذر گرفتار گشت 
نه گردون گردنده بی‌کار گشت. 
فردوسی. 
دگر گفت روز تو اندر گذشت 
زبانت ز گفتار پی‌کار گشت. فردوسی. 


| تهیدست و بی‌کار ماند سپاه. 





بی‌کار. 
بخواب اندر است آنکه بی‌کار گشت. 
فردوسی. 
- ا|فارغ شدن. آسوده شدن 
نویسنده چون خامه بی‌کار گشت 
بیاراست قرطاس و اندرنوشت. : فردوسی. 
چو از پرگار تن بی‌کار گردد 
فلک را جنبش پرگار گردد. 
- |أبی‌نیاز از کار شدن: 
مراگفت کاین از پدر یادگار 
بدار و بپین تاکی آید پکار 
کنون‌کارگر شد که پی‌کار گشت 
پر پیش چشم پدر خوار گشت. فردوسی. 
||معطل. عاطل. باطل. (يادداشت مؤلف). 
غیرمشغول به کار و باطل: 
ز لشکر بسی نیز بی‌کار بود 
پدان تگی اندر گرفتار بود. 
نباید که بی‌کار باشد سپاه 
نه آسوده از رنج و تدبیر شاه. 
هر که گوید که چرخ بی‌کار است 
پیش جانش ز جهل دیوار است 
کس‌ندید ای پسر نه نیز شنود 
هیچ گردنده‌ای که بی‌کار است. ‏ اصرخسرو. 
مه دوهفته اگرچون رخ او بودی شب 
پاسبانان همه بی‌کار بدندی به سه پاس. 


نظامی. 


فردوسی. 


اسدی. 


سوزنی. 

هر سر موی مرا با تو هزاران کار است 
ما کجائيم و ملامتگر بی‌کار کجاست. 

حافظ (دیوان چ قروینی - غنی ص ۱۵). 
- پی‌کار ماندن؛ معطل و عاطل و بی‌کاره 
ماندن: 
سوی گنج ایران درازست راه 
فردوسی. 
|| تبل و کاهل. (ناظم الاطباء), کاهل. لانه. 
(فرهنگ اسدی). که کار نکند. 
صاحب‌حرفه‌ای که کار نکند. عاطل: 
چنین پاسخ آورد بهرام باز 


که‌از من تو بی‌کار خردی مساز. فردوسی. 
سپاهی و دهقان و بی‌کار شاه 
چنان دان که هر سه ندارند راه. فردوسی, 


/ابی‌کاره. بی‌ثمر. بی‌فایده. (ناظم الاطباء). 
مهمل. غیرآباد. ضایع. تباه: 

کشاورزان را فرمود [انوشیروان ] تا هیچ 
زمین را بی‌کار نمانند. (ترجمه طبری بلعمی). 
به‌ستیش بايد که خستو شوی 


ز گفتار بی‌کار یکسو شوی. فردوسی. 
هر آن شارسانی کز آن مرز بود 

ا گر چند بی‌کار و بی‌ارز بود. فردوسی. 
ز دریا براه الانان کشید 


۱-ترکی ۱069 عنمانی 06۷ قرقیزی تا با 
لأا . (حاشية برهان چ معین). 
.۰ - 2 





بی‌کار. 
یکی مرز ویران پی‌کار دید. فردوسی. 
|ابیهوده؛ 
با سخن تو همه سخن‌ها ناقص 
با هنر تو همه هنرها بی‌کار. فرخی. 


باید که جوابی جزم و قاطع دهید نه عشوه و 
بی‌کار چنانکه بر آن اعتماد توان کرد [از 
گفتار مسعود به اعیان ری ]. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص .1٩‏ 

کردی تدېیر تو ولیک همه بد 

گفتی لیکن سرود یافه و بی‌کار. ناصرخسرو. 
اگرزر بایدش بی‌کار باشد 


و گر عاشق بود دشوار باشد. نظامی. 
بی‌کار بهیمه‌ای و کج‌طبع کسی 

کوفرق میان زشت و زیبا نکند.. سعدی. 
تو کت این گاوهای پروارند 

لاغران را مکش که بی‌کارند. اوحدی. 


= بی‌کار شدن؛ بی ثمر شدن. بی‌فایده شدن. 
- ||به مجاز, کوتاه شدن: 

پیک راه چندان گرقار شد 

که‌گیرنده را دست بی‌کار شد. فردوسی. 
بی‌کار گشتن؛ مهمل گشتن. بی‌فایده شدن. 
مهمل ماندن. معطل ماندن: 

ز پیری مگر گاو بی‌کار گشت 

به چشم خداوند خود خوار گشت. فردوسی. 
چو شد بر جهان پادشاهیش راست 

بزرگی فزون گشت و مهرش یکاست 

خردمند نزدیک او خوار گشت 

همه رسم شاهیش بی‌کار گشت. فردوسی. 
-بی‌کار ماندن؛ معطل و مهمل ماندن؛ 
بی‌کار ماند شت غم او که بر دلم 

از بس که زخم هست دگر جای تیر نیست. 


خاقانی. 
||که خاصیت نداشته باشد. (از یادداشت 
مولف)؛ 

گیاهان کوهی فراوان درود 

پیفکند از او هرچه بی‌کار بود.. فردوسی. 


|| آنکه لاقت هیچ کاری را نداشته باشد. 
(ناظم الاطباء). ||تهی. خالی. معطل. عاطل. 
(یادداشت مولف). فروگذاشته. بلامتصدی؛ 
بچندین زمان تخت بی‌کار بود 


سر مهتران پر ز تیمار بود. فردوسی. 
بسی بد که بی‌کار بد تخت شاه 

نکرد اندرو هیچ کهتر نگاه. فردوسی. 
به بیماری اندر بمرد اردشیر 

همی بود بی‌کار تاج و سریر. ‏ فردوسی, 
-بی‌کار شدن؛ تهی شدن. خالی شدن. محطل 
ماندن. عاطل ماندن؛ 

وزان پس پرا کنده‌گشت آ گهی 

که‌بی‌کار شد تخت شاهنشهی. فردوسی. 
پر از غارت و سوختن شد جهان 

چو بی‌کار شد تخت شاهشهان. فردوسی. 


تو گفتی بگوید همی بخت او 








که‌بی‌کار خواهد شدن تخت او. فردوسی. 
بطالة, تعطل؛ بیکار شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). 

|سصاحب و همنشین.|انابکار. ن 
الاطباء). | آواره. ارباش. |]بی‌خانمان. (ناظم 
الاطباء). 

ب یکار. (ص مرکب) (از: بی + کار از اسم 
مصدر کاریدن) بدون‌زرع: بی کار و کشت؛ بی 
کشت‌و زرع. بی کشاورزی: 
جهان دوزخی بود بی کار و کشت 
به ابری چنین تازه شد چون بهشت. نظامی. 

ب يکار. (ص مرکب) (از: بی + کار, جنگ) 
بی‌جنگ. بی‌نبرد. رجوع به کار شود. 

بیکار. [بٍ ] (معرب. ) معرب پرگار. فرجار: 
فیه [فی حجر بهودی ] خطوط متوازية کأنها 
خطت بالییکار. (اين السیطار). همان پرگار 
فارسی است. (از دزی ج ۱ ص ۱۳۶) برجار. 
بركار. (نشوءاللفة ص‌۴٩).‏ ||مشسی 
علی‌البیکار؛ با دقت تمام راه رفت. |انظره 
علی‌البیکار؛ اعمال او را با دقت پررسی کرد. 
(از دزی ج ۱ص ۱۳۶). 

بیکار. [بٍ] (سعرب. [) صورتی از پیکار. 
جنگ. نبرد. ج» ییا کیر.(دزی ج ۱ص ۱۲۶): 
بدل گفت | گر جنگجویی کنم 
به بیکار او سرخرویی کنم. عنصری. 
بمردان کار و فیلان بیکار در حفظ اطراف و 
حواشی آن استظهار رفته. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۲۵۷). رجوع به پیکار شود. 

بی کار پوی. (نف مرکب) که بیکار راہ رود. 
که‌بی‌شغل بسر برد. که به کار تن درندهد: 


نه دوروی بايد نه پیکارجوی 


نه بی دوست از دل نه پی‌کارپوی. 
( گرشاسبنامه). 

ب یکا رکردن. [ک ] (مص مرکب) عزل 
کردن. معزول کردن. (از یادداشت مولف). از 
کار برداشتن. از عمل پیاده کردن. 

ب یکا ر گشتن. إک ت] اسص مرکب) 
بی‌کار شدن. ||بی‌کار شغل گردیدن. رجوع به 
ترکیبات بی‌کار شود. 

ب یکا رگی. [َرَ /ر] احسایص مرکب) 
چگونگی و صفت بی‌کاره. رجوع به بی‌کاره 


5 


شود. 

ب یکار و بی عار. [] (ترکیب عطفی. ص 
مرکب) بی‌کاره. که هیچ کار ندارد و از 
بی‌کاری عار ندارد. ولگرد . عاطل و باطل. 
(یادداشت مولف). 

ب یکاره. ار / ر ] (ص مرکب) آنکه هیچ 
کاری ندارد. بی‌کار. بی‌اشتغال. بی‌شغل. (از 
یادداشت مولف). |[بی‌هنر. نادان در هنر و 
صنعت. (یادداشت مولف), ||آنکه به‌هیچ کار 
نشاید. عاطل. (از یادداشت موّلف). ||بی‌فایده 
و بی‌مصرف. بیسود: مردمان بیکاره؛ کسانی 





۵۲۴۹  .ماک‌یب‎ 


که‌از وجود آنها هیچ فایده‌ای مترتب نباشد. 
(از ناظم الاطباء). |[ولگرد. رجوع به بی‌کار 


سود. 

ب یکاری. (حامص مرکب) حالت و کیفیت 
بی‌کار. بیشفلی. (ناظم الاطباء). عزل. (منتهی 
الارب). كار نداشتن: 
که‌از داد و بی‌کاری و خواسته 
خروشد بمغز اندرون کاسته. فردوسی. 
ابیمنصبی. |بی‌خدتی. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به کار شود. ||تنبلی و بیعاری. کار 
نکردن.مهملی. بطالت. بالة.تطل, تعطیل: 
عطالة. عطالت. عطلت. عطلة. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 

و از فرزندان او یکی نومال نام داشت و به 
سهولت و بی‌کاری میل داشت. اقصص 
الانیاء ص ۳۰). 

روز بی‌کاری و شب آسانی 
کی رسی در سریر ساسانی. 
کار خاقانی بسازی زین قدر 


با 
کاراو را نام بی‌کاری نهی. خاقانی. 
یکار اندر ای این چه پزمردگیت 

که پایان بی‌کاری افسردگیست. 

گر تو بنشینی به بی‌کاری مدام 

کارت ای غافل کجا زیبا شود. 
بی‌کاری و توکل دور است از مروت 
بر دوش خلق مفکن زنهار بار خود را. 
صائب. 


نظامی. 


عطار. 


- امتال: 

بیگاری به که پی‌کاری. 

- بی‌کاری کردن؛ بی‌کار گشتن و يدون شغل 
بسر بردن. از کار کردن تن باززدن؛ 

منشین بی‌کار از آنکه بیگاری 

به زانکه کنی بخیره‌بی‌کاری. ‏ ناصرخسرو. 
||فراغت. (يادداشت بخط مولف): ساعت 
بی‌کاری. روز بی‌کاری. 
بیکارية. [ب ری ی ] (ع () بُسیکار بمعنی 
پرگار است و دزی در ذیل قوامیس‌السرب 
احتمال میدهد که بمعنای صفحه‌ای باشد که پر 
روی آن بوسیل پرگار اندازه‌ای را ترسیم 

کند. (از دزی ج ۱ص ۱۳۶). 

محروم. (ناظم الاطباء). بی‌مراد؛ 


بشش ماه بستد بش بازداد 

بدرویش بی‌کام و مرد نژاد. فردوسی. 
فرود سیاوخش بی کام و نام 

چو شد زین جهان نارسیده بکام. فردوسی, 
بدان شهر دختر فراوان بدی 

که‌بی‌کام جوینده نان بدی. فردوسیٍ 
ششم هفته را زال و رستم بهم 
رسیدند بی‌کام و دل پر ز غم. فردوسی: 
لیلی ز فراق شوی بی‌کام ! 
میجست ز جا چو گور از دام. نظامی. 








||ناامید. (ناظم الاطباء). ا|برخلاف میل. 
(یادداشت مۇلف): 
همی خواهد از من که بی‌کام من 
بیرد ز دل خواب و آرام من. فردوسی. 
= به پی‌کام کسی؛ بخلاف میل او. نه بمراد و 
کام‌او. به نامرادی او: 
چو ماهوی مر شاه را مانده دید 
به بی‌کام او تخت را رانده دید. فردوسی. 
ا|بی‌خواست. بی‌اراده: شاشه؛ اب تاختن 
مردم بود که بی‌کام برآید. (حاشية لغت فرس 
اسدی نخجوانی). و رجوع به کام شود. 
بی‌مرادی. محرومیت* 
دل از هم کام و هم شادی گسسته 
ز بی‌کامی به تنهایی نشمته. 
5 بی‌کامی دلم تنهانشین است 
بسازم گر تراکام اینچنین است. 
بعمر خویش کسی از تو کام برنگرفت 
که در شکنجۀ بی‌کامیش نفرسایی. سعدی. 
بیکان. ((ج) (مزرعة ...) از دیه‌های الجيل يه 
ناحیت قم. (تاریخ قم ص ۳۶. 
بیکان. ((ج) (رود...) رودی است در بخارا. 


نظامی. 


تظامی. 


(تاریخ بخارای نرشخی ص ۳۹). 
پیکافر. [ن] ((خ) مملکت سايق نواب‌نشین 

که| کنون جزء راجستان (هند) است. در 
۵ م. بوسیلة یکی از سرکردگان راجپوتها 
تأمیس گردید و کرسی 1 ن بیکاثر در ۱۴۸۵ 
بنا شد. (از داثرة المعارف فارسی). 
بیکبار. (ب ی /ي ](ق مرکب) (از:ب +یک 
+بار) نا گاه .(آتندراج). یکبارگی و نا گاه 
بی‌خبر. دفعتاً. (ناظم الاطباء). |ایکباره. 
بالتمام: 

از بند شبانروزی بیرون نهلذشان 

تا خون پرود از تنشان پا ک‌بیکبار. 

منوچهری (دیوان ص ۱۵۵). 

بیکبارکی. [پ ی /ي ر /ر] (ق مرکب) 
یکباره. پا ک. بالمة. بالکل. کل (یادداشت 


مولف)* 

تهمتن بدو گفت بی بارگی 

بکشتن دهی تن بیکبارگی. ‏ فردوسی, 

ز خرگاه وز خیمه و بارگی 

بسازید پیران بیکیارگی. فردوسی 
پیک‌باریس. (بَ] (إخ) نام بسزرگی از 

پزرگان قره‌باغ که بنام او سکه زدند. (از القود 

العربية ص 1۲۸). 


بیک باغلو قدیم.[ب ق] ((خ) از ایلات 
سا کن اطراف اردبیل. (از جقرافیای سیاسی 
کیهان ص ۱۰۶). از ايلات اطراف اردبیل و 
مرکب از ۳۰۰ نفر است که محل اقامت 
مخصوص نتدارند. گله‌دار و ترک هستند در 
رال چادر میزنند به اصطلاح خودشان 
کوچری‌هستند. (یادداشت مولف). 


بیک‌باغی. [ب] ( اخ) دهی از دهستان 
قاقازاق بخش ضیاء آباد قزوین است و ۱۹۲ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 (. 

ب ی کبری. [ک ] (حامص مرکب) (از: بی + 
کبر + ی) بی‌تکبری. تواضع. خضوع و 
فروتتی. (ناظم الاطیاء). رجوع به کبر شود. 

بیکت. [] (سانسکریت, () ماده مقابل هیولی. 
(از تحقیق ماللهند ص ۲۰). 

ب یکتالب. زک ] (ص مرکب) (از: بی + 
کتاب) که کاب ندارد. || لا کتاب. بی‌دین. 
مشرک. ||در تداول عسامه و لوطیان, 
دشنام‌گونه‌ای است بمعنی کافر؛ بی‌دین. 
(یادداشت مۇلف). رجوع به کتاب شود. 

ب یکتابی. ([ک ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بی‌کتاب (در تداول عامه). صفت 
بی‌کتاب. بی‌دینی. لا کتابی.(یادداشت مولف). 
رجوع به کتاب شود. 

بیکث. (پ ک] ((خ) یاقوت, ذیل بنکث 
نویسد که بیکث نیز آمده است. لسترنج در 
سرزمینهای خلافت شرقی (ص ۵۱۱ به 
همین دو صورت نیز آورده است و اما در 
حدود العالم فقط بیکث (یدون ضبط) امده 
است وگويد قصبة چاج است [به 
ماوراءالتهر ] و شهری بزرگ است و آبادان. 
رجوع به بنکث و چاچ شود. 

بیکو. [] () این کلمه مرادف بنداب در 
تخهای از لغت‌نامة اسدی در کلمة ورغ امده 

است: ورغ بنداب باشد یعنی بیکر (؟). 

پیکوء [ب کب ] ((خ)۲ (جزیرة...) جزیره‌ای 
کوچک مرجانی بساحت ۲/۶ کیلومتر مربع 
در اقیاتوس کبیر مرکزی نزدیک استوا متعلق 
به ایالات متحدة امریکا. (از داثرة السعارف 

فارسی). 

ب یکران. (کَ] (ص مرکب) (از: بی + 
کران) بی‌کرانه. بی‌حد. بی‌نهایت. (انندراج), 
بی‌پایان. غشیرمحدود. (ناظم الاطباء). 
تامحدود: 
نمتش پاینده باد و دولتش پیوسته باد 
دولت او بی‌کران و نعمت او بی‌کتار. 
عمر تو بادا بی‌کران سود تو بادا بی‌زیان 
همواره بادا جاودان در عز و ناز و عافیه. 


فرخی. 


منوچهری. 
باد عمرت بی‌زوال و باد عزت بی‌کران 
باد سعدت بی‌نحوست باد شهدت بی‌شرنگ. 
متوچهری. 
پند گیر از شعر حجت وز پس ایشان مرو 
تا نمانی عمرهای بی‌کران اندر کرب. 
ازارو 
نبشته چو باگفته جمع آمدی 
و گرچند بس بی‌کران باشدی. ر 
( کلیله و دمنه). 





بی‌کران. 


... چو | کرام و افضال تو بی‌کران 

جوانعام و اخنان بو بی‌ختابن: ۰ منوزتی, 

ای پسر در دلبری بسیار شد نیرنگ تو 

بی‌کنار و بی‌کران شد صلح ما و جنگ تو. 
سوزنی. 

|اسخت بسیار. (یادداکت بخط مولف). 

فراوان. بی‌شمار. (بادداشت مۇلف). بی‌مر. 


بی‌اندازه؛ 

و بخشم ان بی‌کان گنها 

که آوردهام گرد با رنجها. دقیقی. 
به بیچارگی باژ و ساو گران 

پذیرفت با هدیة بی‌کران. فردوسی. 
سپه کش چو رستم سپه بی‌کران 

بسی نامداران و جنگاوران. فردوسی. 
سپاهی در آن شهر بد بی‌کران 

دلیران رومی و گندآوران. فردوسی. 
چو لشکر بوذ اندک و یار بخت 

به از بی‌کران لشکر و کار سخت. اسدی. 
یکی نامه با این همه خواسته 

در او پوزش بی‌کران خواسته. اسدی. 
قلک چا کر مکنت بی‌کرانش 

خردبندة خاطر هوشیارش. ناصرخسرو. 
پیمپر شبانی بدو داد از امت 

به آمر خدا این رم بی‌کران را ناصرخسرو. 


و با پی‌کران خواسته و برده سوی عراق 


بازآمد. (مجمل التواریخ والقصص. 


چو انبوه شد لشکر بی‌کران 

عدد خواست از نام نام‌اوران. نظامی. 
هر امیری داشت خیل بی‌کران 

تیفها را برکشیدند آن زمان. مولوی. 


.... چنین شخصی که یک طرف از نعمت او 
شنیدی در چنان وقتی نعمت بی‌گران داشت. 
( گلستان). یکی از پادشاهان گفتش میتماید که 
مال بی‌کران داری. ( گلتان). دانشمندی را 
دیدم پکسی مبتلا شده... جور فراوان بردی و 
تحمل بی‌کران کردی. ( گلستان), 
شب تنهائيم در قصد جان بود 
خیالش لطتهای پی‌کران کرد. 
الایتناهی. نامتتاهی: 

چونکه ذات تو بی‌کران باشد 

کس چه گوید ترا که آن باشد. اوحدی. 
|ابی‌کتار. (آنندراج). بی‌کناره. بی‌ساحل. 
وسیع و بسیار فراخ. بی حد و حساب: 

یکی چشمة بی‌کران اندروی 

فراوان از آن چشمه بگشاد جوی. فردوسی. 
هنوز بازنگشتم ز بی‌کران دریا 

که‌برگرفت ز من سایه تندبار غمام. 


حافظ. 


فرخی. 
هر تخته‌ای از او چو سپهر است بی‌کران 


۱- تلفظ محلی بگ‌باغی است. 
Baker. ۱‏ - 2 








بی‌کرانگی. 


هر دسته‌ای ازو چو بهشت است بی‌کنار. 


فرخی. 
این دهد مژده بعمری بی‌حساب و بی‌عدد 
وان کند عهده بملکی بی‌کران و بی‌شمار. 
منوچهری. 
ز یکی چراغ اتش افروختن 
توان بیشة بی‌کران سوختن. آسدی, 
قدرت ز برای کار تو ساخت 
این قب نغز بی‌کران را. خاقانی. 
با لطف تو در میان نهاده‌ست 
خاقانی امید بی‌کران را خاقانی. 


وانکو بگوشه‌ای ز میانه کرانه کرد 
هم گوشة دلش ستم بی‌کران کشد. خاقانی. 


اگرچه جرم او کوه گرانست 
ترا دریای رحمت بی‌کرانست. نظامی. 
بسی نماند که کشتی عمر غرقه شود 
ز موج شوق تو در بحر بی‌کران فراق. 

حافظ. 
و رجوع به کران شود. 


ب یکرانگی. [ک ن /ن] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی بی‌کران. ||ابدیت. 
دیمومت. (یادداشت مولف). و رجوع به 
بی‌کران شود. 

بيي کرانه. (ک ن / ن ] (ص مرکب) بی‌کران. 
ابدی. نامتاهی. (از یادداشت مولف). 
||نامحدود. بی‌حد. بی‌کران: 
سال تو خجسته و ایام تو سعید 
عمر تو بی‌کرانه وعز توجاودان. فرخی. 
و هیچکی را از مخلوقات بقاء جاودانه و 
عمر بی‌کرانه مسلم نیست. (قصص الانبیاء 
ص۲۲۹ 
بشادکامی در عز بی‌کرانه بزی 
بکامرانی در ملک جاودانه بجاز. مسعودسعد. 
|ابی حد و شمار. بسیار. فراوان. سخت 


بسیار؛ 

که این بی‌کرانه یکی لشکرست 

ز انديشة ما سخن دیگرست. فردوسی. 
خروشید کای بی‌کرانه سپاه 

چنین است فرمان بیدار شاه. فردوسی. 


یرد پنج یک ازالشکر و به لشکر گفت 


که‌نیست آن سپه بی‌کرانه را مقدار. . فرخی. 
تازیان اندر آمدند ز کوه 

رنگ چون ریگ بی کرانه و مر. فرخی. 
حبال شعبد: جادوان فرعونست 

تو گفتی آن سپه بیکرانه وبی‌مر. ‏ عنصری. 


و نبلش بی‌کرانه شد. (مجمل التواریسخ 
والقصص). و پسری داشت شیده نام بر مقدمه 
فرستاد با لشکری بی‌کرانه. (فارسنامة ابن 
البلخی ص 4۴۶ 

درد دل بود و از قرین افزود 

تا کی این درد بی‌کرانه خورم. خافانی. 
|ابی حد و مرز. بی‌انتها: گروهی از پیشینیان 





زان سوی [فلک هشتم ] ... نهادند بی‌کرانه و 
گروهی جسم نهادند آرمیده بی‌کرانه. 
(اعفهیم) 

ای قلزم بی‌کرانه یعنی 

در تت هزار در معنی. نظامی. 
= بحر بی‌کرانه؛ بحر بی‌کران. دریای وسیع و 


گسترا دەدامن: 
وز خلق چون تو غرقه بسی کرده‌ست 
این بحر بی‌کرانه و بی‌معیر. . ناصرخسرو, 


ما را غم فراقت بحری است بی‌کرانه 
ای کاش با چنین غم دل را کار بودی. 
خاقانی. 

= دریای بی‌کرانه؛ سخت فراخ و وسیع و 
گسترده‌دامن؛ دریایی دید بی‌کرانه و لشکری 
چون مور و ملخ بی‌اندازه. (ترجمة تاریخ 
یمینی), 

- راه بی‌کراته؛ راهی که به جایی سنتهی 
نشود؛ 

راهی آسان و راست نیکتر ای دوست 

دور شو از راه بی‌کرانه و ترفنج. رودکی. 
ب یکرانی. [ک ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بی‌کران. |[بی‌پایانی, نامحدودی. 
|[بسیاری. 
پیکربنات. اک ب] (فسرانسوی, ۲4 
بیکربونات. ملح اسیدی اسید کربونیک 
(۲۱:0). بعبارت دیگر, جسم حاصل از اسید 
کربونیک در صورتی که فلزی جانشین نصف 
نیدروژن آن گردد. مانند بیکربنات سودیوم 
(۸3 ۱۵۲) یا جوش شیرین. (از داثرة 
السعارف فارسی). رجوع به کارآموزی 
داروسازی ص ۱۴۱ و روش تهية مواد آلی 
ص ۰۲۳۱ ۲۰۴ و گیاهشناسی ابتی ص ۷۳ و 
نیز رجوع به جوش شیرین و کربنات و 
کربونات شود. 
ب یکو۵ار. (ک ] (ص مرکب) (از: بی + 
کردار)که کردار ندارد. بی‌عمل؛ 

وگر گفتار بی‌کردار داری 

چو زراندود دیناری بدیدار. ناصرخسرو. 
| دشنامی است لوطیان را. آنکه به اعمال خیر 
و جوانمردانه نگراید. (از یادداشت مولف). 
بدکردار. نادرست. غیرقابل‌اعتماد. (افرهنگ 
عامیانٌ جمالزاده). 
بیکزاده. [ب د / ب د] (ص مرکب) (از: 
بیک + زاده) پیگزاده. بکزاده. فرزند بیک. از 
خانواده اشراف و نجبا. رجوع به بک و بیک و 
بیگ شود. 
بیکزاده ثمرنیان. [ب د ت م (اخ) 
بیگزاده ثمرنیان. از ایبلات اطراف ارومیة 
آذربایجان و مرکب از ۴۰۰ خانوار است. 
(یادداشت مولف). و رجوع به جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۱۱۰ شود. 
پیکزاده حیدری. [ب د ح د] (خ) 








۵۲۵۱  .سک‌یب‎ 


بیگزاده حیدری. از ایلات اطراف ساوجبلاغ 
مکری آذربایجان و مرکب از ۱۵۰۰ خانوار 
است. شفل آنها زراعت و گله‌داری است. 
(یادداشت مولف). و رجوع به جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۱۱۰ شود. 

بیکزاده فیض الله بیگی. [ب د ي ق 
صل لاہ ب ] (إخ) از ايلات سا کن اطراف 
مهاباد. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۹ ۱۰). از 
الات اطراف ساوجبلاغ مکری آذربایجان و 
مرکب از ۱۵۰۰ خانوار و شغل آنان زراعت 
است. (یادداشت مولف). 

ب ی کس. [ک ] (ص مرکب) (از: بی +کس) 
بی یار ویاور. (ناظم الاطباء): 


آزین تخمه بی‌کس بسی یافتند 

که‌هرگز بکشتنش نشتافتند. ‏ فردوسی. 
ولیکن خواست تا شاهان بدانند 

که‌او پی‌کس هنر آرد پدیدار. فرخی. 
تو یار بیدلان و بی‌کسانی 

هميشه چار؛ بیچارگانی. (ویس و رامین). 
فریاد ز بی‌کسی نه رایست 

آخر کس بی‌کسان خدایست. نظامی. 
مسکین من بی‌کسم که یک دم 

با کس نزنم دمی در این غم. نظامی. 
یکی جفت تنها ترا بس بود 

کیان مرد بی که ۰ ای 


إإتتها. (از ناظم الاطباء). |[که خویشاوندی 
ندارد. که خویشان و نزدیکان ندارد. که 
خویش و بسته ندارد. (یادداشت مولف): آری 
کس‌بی‌کان خدایست. 

-بی کس و کار؛ بی‌خويشاوند. 

ہی کس و کو؛ آنکه قوم و برادران و رفیقان 
نداشته باشد. (اتدرا اج). 

||بی پدر و مادر. (ناظم الاطباء): 

بی‌کس‌نواز باش که هر طفل بی‌پدر 

در منزلت به عیسی مریم برابر است. صائب. 
||بیچاره و بی‌نوا. (ناظم الاطباء): 


عید او فرخ و فرخنده و او شاد به عید 


دشمنانش غمی و بی‌کس و محتاج به نان. 
فرخی. 

نباشد ترا ضایع از کردگارت 
اگربی‌کسان را کنی دستیاری, 

کمال اسماعیل. 
که خواهد شد بگویید ای رفیقان ۲ 
رفیق بی‌کسان یار غریبان. 
حافظ (دیوان. ساقی‌نامه چ قزوینی-غنی 


۱ ص ۲۵۴). 


ااکه کی در آن نیست. که سا کنی ندارد. غیر 
مکون: 
وگر گویی ولایتشان بگیرم تا مراماند . .. 


1 Bicarbonate. 
۲-نل: حبیبان. (ج قریب).‎ 








۲ بی‌کسان. 


ولایتشان بیابانست و خشک و بی‌کس و ویران. 
فرخی. 

چه خواهی کردن آن ویرانه‌های ضایع و بی‌کس 

ترا ایزدولایتهای خوش داده‌ست و ابادان. 
فرخی. 

تیر تو جگر دوزده سهم تو زفر بندد 

بس خانه کز آن بی‌کس زین زیر و زبر داری. 
فرخی. 

ز مهمانان او خالی ز مداحان او بی‌کس 

نه اندر شهرها خانه نه اندر بادیه رحله. 
فوخی. 

رجوع به کس شود. 

ب یکسان. [ک ] ((ج) دهی است از دهستان 
کا کی که در بخش خورموج شهرستان بوشهر 
راقع و دارای ۱۰۱ تسن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۷). 
کیفیت بی‌کس. بی‌خویشاوندی. ||غربت. 
تنهایی. (ناظم الاطباء): 
چه شکر گویمت ای خیل غم عفا کاله 
که‌روز بی‌کسی آخر نمیروی ز سرم. حافظ. 
|بی‌یاوری. (تاظم الاطباء). بی یار و یاوری: 
من نه از بی‌کسی اندر کف تو دادم دل 
که مرا جز تو بتانند بخوبی چو پری. ‏ فرخی. 
فریاد ز بی‌کسی نه رایست 
اخرکس بی‌کسان خدایست. 
وز بی‌کسی تو در چنین درد 
میگفت وبر آن دریغ میخورد. 
قافله شد واپسی ما یین 
ای کس ما بی‌کسی ماببین. 
بسینوایی. بیچارگی. ||سكنه نداشتن. 
غیرمسکون بودن. و رجوع به بی‌کس شود. 

بیکسی شیرازی. (ک سي ] ((خ) مولف 
مجمع‌الخواص نوید شاعر قدیمی است و 
می‌گوید وقتی مولائا غزالی مشهدی به شیراز 
می‌آید شعرا از جمله بیکسی برای استحان 
غزلی طرح میکنند در هجو وی و سپس 
مجمع‌الخواص قطعه‌ای از شعر او را نقل 
میکند. (مجمع الخواص ص ۳۰۷). و رجوع به 
آتشکده؛ آذر ص ۲۶۴ شود. 

ب یکفایت. اک ی ] (ص مرکب) (از: بی + 
کفایت) بی‌لیاقت. که از عهده کاری برناید. 
رجوع به کفایت شود. 

ب ی کفایتی. اک یَ] (حسامص مرکب) 
بی‌لیاقتی. عهده کردن امور نتوانستن. 

ب یکفنی. [کَ ف ] (حامص مرکب) نداشتن 
کفن. ||فقر و ناداری بیش از حد. 
امتال: 
آزبی‌کفنی زنده‌ايم. رجوع به کفن شود. 

بی نکفو. اکّت:]۱ (ص مرکب) (از: بی + 
کفولاجنی‌نظیر. بی‌مثل. بی‌شبه. بی‌عدیل. 
بسی‌همال. بی‌مانند. بی‌همسر. (یادداشت 





مولف)؛ 

به مجلس خدایگان بی‌کفو 
که‌نافریده همچو او خدای او. 
در امارت بده بی کفو و شبیه 
در وزارت شده بی مثل و نظیر. 
رجوع به کفو شود. 
بیکلا. (ک] (اخ) دهی از دیهای بالاتجن 
بارفروش مازندران,(ترجمة سفرنامة رامینو 
مازندران ص ۱۵۸). 
ب یکلاه. [ک] (ص مرکب) (از: بی + کلاه) 
سربرهنه. که کلاه بسر ندارد. ||کنایه از اظهار 
اطاعت و فرمانبرداری است زیرا کلاه از 
لوازم منصب و بی‌کلاهی نشانة خلع از منصب 
و مقام و گاه نشانٌ سوکواری نیز بوده است. 
مقابل کلاهدار که بمعنی پادشاه و صاحب‌مقام 
است. (یادداشت مولف): 


منوچهری. 


سوزنی. 


همه مهتران نزد شاه آمدند 
برهنه‌سر و بی‌کلاه آمدند. 
رجوع به بی‌کله و کلاه شود. 
پیکلربگی. [ب /پ لب /ب] (ترکی, [ 
مرکب) بکلربگی. بیگلربگی. بیگلرییگی. در 
زبان ترکی یعنی بزرگ بزرگان: 

این گداچشمی و این تادیدگی 

ازگداتی تست تزبیکلرگی, ‏ مولوی. 
رجوع به بیگلربیگی و مترادفات آن شود. 
پیکلوبیکی. (بِ /ب ل ب / ب] (ترکی, [ 
مرکب) رجوع به بیگلرییگی و مترادفات آن 


شود. 

ب یکله. كَل ل / لٍ] (ص مرکب) بدون‌کله. 
بدون‌سر. رجوع به کله شود. ||زودخشم (در 
تداول عامه). آنکه زود خشم گیرد: فلان آدم 
بی‌کله‌ایست؛ زود کج خلق شود. ِ 
- ادمی بی‌کله؛ انکه زود خشم ارد و از 
جای بشود. (یادداشت مولف). 
|]بی‌مفز. کوته‌فکر. 

ب يکله. (ک ل ] (ص مرکب) مخفف بی‌کلاه. 
||کلاه علامت منصب و مقام است و بی‌کلاهی 
کنایه از فقد مقام. در مقابل کلاهدار و صاحب 
کلاه کنایه از صاحب تاج است به معنی 
پادشاه؛ 
مبین حقیر گدایان عشق را کاین قوم 
شهان بی‌کمر و خسروان بی‌کلهند. حافظ. 

ب یکلهی. رک [] (حانص مسرکب) 
بی‌کلاهی. سربرهنگی. ||کنایه از ناداری 
منصب و مقام و مال و متال است: 
چه غم ز بی‌کلهی کا سمان کلاه من است 
زمین بساط و درو دشت بارگاه من است. 

حافظ. 


فردوسی. 


رجوع به کله شود. 


ب یکلیدی. (ک /ک ] (حامص مرکب) . 


نداشتن كليد. ||غیرقایل‌دخول بودن؛ .ن 
ای باغ ارم به بی‌کلیدی 





۰ 
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فردوس فلک به ناپدیدی, 
رجوع به کلید شود. 
بیکلیلغ. [] (إخ) دهی است بزرگ [از 
تخس ] و به زبان سغدی این ده را سمکنا 
خوانند و دهگان او را ینالبرکین خوانند و با او 
سه‌هزار مرد برنشیند. (حدودالعالم ص ۸۲). 
پیکم. [ب /ب کَ ] ([) صفه و ایوان را گویند. 
(برهان). صفه و ایوان و رواق. (تاظم الاطباع), 
صفه و ایوان. آنرا بشکم نیز خوانند و بیکم و 
بجکم تصحیف بشکم است و لفتی جدا گانه 
ن_خواهد بود. (انجمن آرا) (آنندراج) (از 
رشیدی) (از جهانگیری). این صورت مصحف 
بچکم و بجکم و پشکم است. (بادداشت 
مولف): 
بسی رفتم پی" آزه اندرین پیروزه گون بیکم 
کم آمد عمر و نامد مایه آز و آرزو راکم. 

ناصرخسرو. 
پنجاه سال شد که درین سبز بیکمم , 

نار نتر 
و رجوع به بچکم و بجکم و پشکم و بشکم 
شود. 
ہی کھر۔ اک ء](ص مرکب) (از: بی + کمر) 
بی‌کمربند. |[کمر مانند كلاه علامت منصب و 
مقام بوده است و بی‌کمر کتایه از فاقد منصب 


نظامی. 


۳ 


و مقام است: 

مبین حقیر گدایان عشق را کاین قوم 
شهان بی‌کمر و خسروان بی‌کلهند. 
رجوع به کمر شود. 

بی کم و بیش. اک )اس مسرکب. ق 
مرکب) بدون زیاده و کم. عینا. 

بی کم و زیاد. اک 1 اص مسرکب. ق 
مرکب) بدون زیاده و نقصان. بدون‌عیب. کاملا 
و بالتمام. درست و صحیح. (ناظم الاطباء). 
بی کم و کاست. (ک ٤](ص‏ مسرکب. ق 
رکب بی‌قصان یعنی کامل و متمم. 
(آنتدرا اج). 

بی کم وکسر. اک م ک] (ص مرکب. ق 
مرکب) کامل. بی‌نقصان. بی هیچ کمی. بی 
هیچ کاهش. 

بیکن. اک ] (انگلیسی, [)* ساختمانی روشن 
یا پدیدار که اغلب در محل مسرتفعی ساخته 
میشود و مخصوصاً برای راهنمائی خلبانها و 
دریانوردان بکار مسیرود. بیکنهای دریایی» 


حافظ. 


۱-در شعر بضم فاء و واو غیرما کن نیز آمده 
است بر وزن بی‌رفو. 

۲ -نل: پس. 

۳-نل: بشکم. و در این صورت شاهد معنی 
تخواهد بود. 

۴-در جهانگیری بشکمم و در این صورت 
ثاهد نت. 


5 - ۰ 
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فانوس دریایی یا منارة‌البحر نامیده میشوند. 
در ایران هوانوردان معمولاً لفظ بیکن را بجای 
بیکن رادیوئی بکار میبرند که بنابر تعریف 
عبارتست از ایستگاه فرستندۀ رادیوئی که با 
پخش علاماتی, طیاره و کشتی را در ناوبری 
یاری میکند. بیکن رادیوئی امتدادنما بوسیلۀ 
علامات رادیویی دالان هوایی را مشخص 
میکند. (از داثرة الممارف فارسی). 
بیکن. (ب کب ] ((خ) ۲ راجسر. کشیش و 
فیلسوف و مدرس فران سیسکن انگلیسی. 
(حدود ۱۲۱۴ - ۱۲۹۴ م.), در | کسفورد و 
دانشگاه پاریس تحصیل و تدریس کرد و 
ظاهراً آشنایی او با کتاب سرالاسرار ارسطو 
در پاریس توجهش را به علوم جلب نمود. 
مردی تندخو و ستیزه‌جو بود. در ۱۲۵۲ م. په 
فرانسیسیان پیوست و از آغاز امر بین او و 
انان که بر او مقدم بودند اختلاف افتاد. 
سرانجام هم فرانسیسیان که نوشته‌های 
پیروان خود را سانسور میکردند بعنوان تعلیم 
دادن «چیزهای تازه مظنون» محکومش 
کردندو در ۱۲۶۸ تا ۱۲۹۲م. محبوس بود و 
کمی بعد درگذشت. بیکن از فضلای عصر 
خود بود و یونانی و عبری و احتمالاً عربی نیز 
میدانست. معتقد بود که علم مکمل دین است 
نه مخالف آن. به علوم طبیعی و تجربه و به 
مشاهده مستقیم اهمیت میداد و بهمین جهت 
او را از پیشروان روش تاز علمی شمرده‌اند. 
آثار معروفش کتاب | کبر,کتاب اصفر و کتاب 
سوم است که آنپا را برای پاپ کلمنس چهارم 
نوشت. تألیفاتی در کیمیا داشته است و بهمین 
جهت کتابهای بسیار در سحر و کیمیا به او 
نسبت داده‌اند. اختراع باروت را نیز بغلط به او 
نسبت داده‌اند و بسعضی وی را سازنده 
تلسکوپ و میکروسکوپ شمرده‌اند ولی سند 
اين ادعا بسیار ضعيف است. (از داشرة 
المعارف فارسی). 
بیکن. (ب کب ] (اخ) فرانسیس. فیلسوف 
انگلیسی (۱۵۶۱- ۱۶۲۶ م.) و از رجال 
انگلستان. پدرش از اطرافیان ملک الیزابت 
ہود. خودش در ۱۵۸۴ م. به عضویت پارلمنت 
رسید. ولی مخالفتش با برنامة مالیاتی الیزابت 
پیشرفت سیاسی او را بتأخیر انداخت. و فقط 
در نتیجۀ مساعی «ارل آواسکس» بود که 
ملکه حاضر شد او را بعنوان عضو غیررسمی 
«شورای دانایان» پپذیرد. معذلک در محا کمة 
«ارل آواسکس» سعی بسیار مبذول کرد تا 
«ارل» محکوم به خیانت گردید. در سلطنت 
جیمز اول بسرعت ترقی کرد و در ۱۶۱۸ . 
بارون و در ۱۶۲۱ م. لقب وایکانت و منصب 
لرد چانسار یافت. در همین سال متهم به قبول 
رشوه در مقام لرد چانسلری گردید. و په این 
امر اعتراف کرد. و به چهل‌هزار ليره جریمه و 








طرد از دربار و سلب صلاحیت از خدمات 
دولتی و حبس در برج لندن محکوم گردید. 
اگرچه شاه مجازاتش را بخشید وی انزوا گزید 
و به نوشتن پرداخت. بیکن علی‌رغم صفاسد 
اخلاقیش فیلسوفی بزرگ و نویسنده‌ای توانا 
بود. بزرگترین خدمت وی به فلسفه تدوین و 
استوار ساختن و ترویج روش استوار در 
علوم تجربی بود. اثر معروفش کتاب: اینستا و 
راتیوما گنا (احیاءالعلوم کییر) است که فقط به 
اتمام دو جلد آن موفق شد یکی پیشرفت 
دانش (۱۶۰۵م.) و دیگری ارغنون نو (۱۶۲۰ 
م. (بجای ارغنون ارسطو). اگربیکن شخصاً 
کشف و اختراعی ندارد در بسط علوم تجربی 
در انگلستان و در وارد کردن اروپائیان در 
تجدد علم و فلسفه تأثیری عظیم داشته است. 
از آثار دیگرش مقالات (۱۵۹۷ م.) است که 
در ادبیات مقامی ممتاز دارد. در کتاب 
دیگرش بنام «آتلانتیس نو» (۱۶۲۷م.) مدینة 
فاضله‌ای را مبتنی بر اصول علمی شرح 
ميدهد. بعضی معقدند که اشعار و 
تمایشنامه‌هایی که معمولاً به شکسپیر نبت 
داده مشود در واقع از بیکن بوده است. (از 
داثرة المعارف فارسی). 

بیکن. [ب ک ] ((خ)۲ یل (۱۶۴۷- ۱۶۷۶ 
م.). سرکردهة شورشی که در ۱۶۷۶ م. در 
مهاجرنشین ویرجینیا (ایالات متحدة 
آمریکای حالیه) برپا شد. سیب عمدء آن 
استمار خرده‌مالکین بتوسط انگلستان بود. 
پیکن پش از اینکه بتواند نیات اصلاحی خود 
را عملی سازد درگذشت و شورش از کار 
افتاد. تنها فایدة شورش شکست بارکلی در 
برابر شورشیان و مراجعت به انگلستان و 
پایان یافتن حملات هندیشمردگان بود. (از 
دائرة المعارف فارسی). 

ب یکناو. اک / ک ] (ص مرکب) (از: بی + 
کنار)بی‌کران. بی‌طرف. بی‌کناره. بی‌انتها: 
روز تو فرخنده باد و عمر تو پاینده باد 
دولت تو بی‌کران و ملکت تو بی‌کنار. فرخی. 
یکی زا مباد عزل یکی را مباد غم 
یکی باد بی‌زوال یکی باد بی‌کنار. 
نعمتش پاینده باد و دولتش پیوسته باد 


فرخی. 


دولت او بی‌کران و نعمت او بی‌کنار. . فرخی, 
ای پسر در دلبری بسیار شد نیرنگ تو 
بی‌کنار و بی‌کران شد صلح ما و جنگ تو, 
سوزنی. 
نیست کم غمگسار خوش به که باشم 
هست غمم بی‌کنار لهو چه جویم؟ خاقانی. 


رجوع به کنار و بی‌کناره و بی‌کرانه شود. 

ب يکناره. (کَ / کر /رٍ ] (ص مرکب) (از: 
بی + کناره) بی‌ککنار. بی‌اندازه. بی‌حد. 
بی‌کرانه. ||سخت بسیار. فراوان؛ 
بی طاعتی داد این جهان پر از نعیم بی‌مرش 





۵۲۵۳  .دلیفزنکیب‎ 


وین بی‌کناره جانور گشتند بنده یکسرش. 

ناضر قر 
وگر با سرشبان خلق صحبت کرد خواهی تو 
کناره‌کرد باید ای پسر زین بی‌کناره رم. 

ناصرخرو. 
با آن غم و رنج بی‌کناره 
داروی فرامشیت چاره. 
رجوع به کناره شود. 
بیکند. [ک ] (() زاغه. آغل. (یادداشت 
مولف). 
بیکند. [بٍ ک ] (خ) نام شهری است که در 
روایات قدیم بنای آن را به جمشید نبت 
دهند و گویند که سالها پایتخت افراسیاب بود 
و به کنگدژ یا کندژ مشهور است. و آن در 
پنج‌فرسخی بخارا و سر راهی که نزدیک 
«فربر» به جیحون میرسد قرار دارد و اکنون 
هم موجود است. این شهر در قرن چهارم 
دارای قلعه‌ای بود که فقط یک دروازه داشت 
و در وسط شهر مسجدی بود مزین به سنگهای 
مرمر و محرابی زراندود و حومة آن بازار 
داشت که گویند به هزار ميرسید, (از ترجمة 


نظامی. 


سرزمینهای خلافت شرقی ص ۴۹۲). و نیز 
رجوع به تاریخ بخارای نرشخی ص ۰۲۱۰۵ 
۲ و حدود العالم. معجم البلدان. نزهةالقلوب 
ص ۲۶۱, مراصدالاطلاع. الفهرست ابن 
الندیم. الجماهر ص ۲۰۵, ۱۵۷. فهرست 
جیب ند مل کرام هرز :۲و 
برهان و فرهتگهای فارسی شود: 

منه دل در جهان کز بيخ برکند 

جهان جم راکه او آ کندیکند. ناصرخسرو. 
بیکنده. [ک د] (رخ) از قریه‌های طبرستان 
است در نزدیکی باول» و باول رود بزرگی 
است: (از مراصدالاطلاع). و رجوع به مرأت 
البلدان ج ۱ص ۳۲۶ و تاریخ گزیده ص ٩۴‏ و 
معجم البلدان شود. 
بیکندی. [بَ کَ ] (ص نسبی) مسسوب 
است به بیکند از بسلاد ماوراءالنهر در 
یک‌منزلی بخارا و جمعی از علما به این ديار 
منسوبند و آنجا فعلا خراپ است. (از انساب 
سمعانی), 
پیکنزفیلد. زک ] ((خ)" لقب «دیس‌زریلی 
بنجمین». او آولین کی است که به «ارل او 
بیکنزفیلد» ملقب گردید (۱۸۰۴ - ۱۸۸۱ م). 
سیاستمدار محافظه کار و نویندء انگلیسی, 
پدرش «آيزک دیزریلی» ( ۱۸۴۸-۱۷۶۶ 
بهودی و ادیب بود. بنجمین در ۱۳سالگی 
تعمید یافت و مسیحی شد. مدتی در 
دارالوکاله‌ای کار کرد سپس به ادبیات 





۰ 1: Bacon, Roger. 
2 ۶, Bacon, ۱۵۰ 


3 - Beaconsfield. 





۴ بیکنل. 


پرداخت و در ۱۸۳۷ م. به عضویت پارلمشت 
رسید. دو سال بعد با ویندم لويس ازدواج کرد. 
وی در دولت (۱۸۴۱ تا ۱۸۴۶ م.) پیل راه 
نیافت وگروه «انگلستان جوان» را تشکیل 
داد و تدریج بعنوان رهبر حزب محافظه کار 
در پارلمنت شناخته شد. در طی ۲۰ سال بعد 
محافظه کاران سه دولت کوتاه‌عمر فاقد 
| ک ریت تشکیل دادند (۱۸۵۸۰۱۸۵۲- 
۵۹ - ۱۸۶۶ م.) که در آنها وزیر 
دارائی و رهبر مجلس عوام بود و در ۱۸۶۸ م. 
به نخست‌وزیری رسید و نیز مجدداً در ۱۸۷۴ 
م. نخت وزیر شد. از ابتکارات وی یکی 
خرید سهام کانال سوئز از خدیو مصر بود به 
اندازه‌ای که اختیار امور کانال رابدست 
انگلستان داد و دیگر اینکه ملکه ویکتوریا را 
واداشت تا بمنوان امپراطور هند تاجگذاری 
کرد(۱۸۷۶ع.). شورش بلفارستان (۱۸۷۶ 
م.) و جنگ روس و عثمانی (۱۸۷۷ تا ۱۸۷۸ 
م.) که بدنبال آن آمد عرص معروفترین 
زورآزس‌ائیهای سیاسی او بود. دیزریلی 
مؤسس و الهام‌بخش حزب محافظه کار جدید 
بود. (از دائرة المعارف فارسی). 
بیکنل. [ن] ((خ)۱ هسرمان. (انگ لیسی) 
مترجم بزرگترین و ذیقیمت‌ترین ترجمه‌های 
منظوم دیوان حافظ به انگلیسی. این شخص 
در سال ۱۸۳۰ م. متولد شد و در ابتدا به 
تحصیل طب در بیمارستان سن بارتلمئو 
پرداخت و در سال ۴ م. به اخذ درجه ۷ 
C.S.‏ ۸۰ نائل گردید و در خدمت طبی 
لشکری وارد شد. در ایام شورش هندوستان 
در آنجا بود و سفرهای بسیار در اروپا و اسیا 
و آقریقا و آمریکا کرد و بام عبدالواحد در 
سال ۱۸۶۲ م. بزیارت مکه رفت و حج بعمل 
آورد. مدتی نیز در شیراز بسرآورده و در آنجا 
به تحقیقات نکات مشکوکهة دیوان حافظ 
اشتفال داشته است و شخصاً به اما کن و نقاطی 
که شاعر در اشعار خود ذ کر کرده رفته و 
برأی‌العین مشاهده نموده است. وی در سال 
۵ م. وفات یافت و بعد از مرگ وی 
بسرادرش پسیکل. 

۰ ۸ در همان سال تألیف او را با دقتی ناشی 
از محبت برادری انتشار داد. کتاب وی علاوه 
بر یک دیباچه و مقدمه و ضمیمه و فهرستها و 
تصویر مشتمل است بر ترجمۂ کامل یا ناقص 
۹ غزل, تمام ۴۲ قطعه. ۶٩‏ رباعی و دو 
مثنوی و یک مخمس. (از سعدی تا جامی 
تألیف ادوارد برون انگلسی ترجمه على 
امغر حکمت ص ۳۳۰). 
بیکنی. [) ((خ) کوه لاجورد. نام قدیم کوه 
دماوند کنونی. (تاریخ ایران باستان ج۱ 
ص ۱۷۰). 

ب یکوئی. (حامص مرکب) مرادف ب یکس و 





بی‌رفیق. (غیاث). بی‌کسی, و بی‌کس و کو 
مترادف با یکدیگرند. (آتدراج). 
پیکه. (ب ک /ک ] (!) (مونت بیک) بانو. 
بی‌بی. خاتون. خانم. بیگم. سیدة. ستی. حر 
(یادداشت مولف). رجوع به یک و بیکم شود. 
ب یکی. [کَ /ک ] (ص سرکب) بی‌وقت. 
بی‌هنگام. ||بدون‌دور. (ناظم الاطباء) 
پیکی. [] (اخ) سس رقوقیتی‌بیکی 
(سرقویتی‌بیکی, سرقونتی بیکی یا فقط 
بیکی). زوجة تولی‌بن چنگیزخان و مادر 
منکوقاآن و هولا کوو قوبیلای‌قاآن و 
اریق‌بوکا. (تاریخ جهانگشای جوینی ج ۲ 
ص ۰۲۱۹ ۲۵۰ و 4۳۵۶ 
بیکیی. [ب] (اخ)" ویلیام بلفور. (۱۸۲۵- 
۱۸۹۶۴ م( جراح و محقق اسک‌اتلندی در 
افریقای غربی و عالم ققهاللفة. رود نیجر را بر 
روی تجارت گشود و اطلاعاتی در باب 
زبانهای محلی گرد آورد و کتاب مقدس را به 
یکی از این زبانها ترجمه کرد. (داثرة المعارف 
فارسی). 
ب ی کیار. (کیا / ک ] (ص مرکب. ق مرکب) 
بجلدی. بچالا کی. بی‌کاهلی. (یادداشت 
مولف), با زرنگی. تند؛ 


مرد مزدور اندر آغازید کار 

پیش او دستان همی زد بی‌کیار. رودکی. 
بدو گفت بهرام شو پایکار 

بیاور که سرگین کشد بی‌کیار. فردوسی. 
بر مهتر زرق شد بی‌کیار 

کە‌برسم یکی زو کند خواستار. ‏ فرقوسی, 
بخان براهام شو بی‌کیار 

نگر تا چه یابی نهاده بیار. فردوسی. 
رجوع به کیار شود. 

ب یکیاری: (کیا / ک] (حامص مرکب) 
جلدی, چایکی. زرنگی. 


ب یکیدن. [ب د] (مص) آب رابه دهن 

گرفته و تف کردن و پراندن. (شعوری ج ۱ص 

۸۸ 

ب ی کیش.(ص مرکب. ق مرکب) (از: ہی + 

کیش) بی‌دین. بی‌ایمان. کافر. رجوع به کیش 

شود. ۱ 

ب یکیل. [ک / کی ] (ص مرکب) (از: بی + 

کیل) بدون کیل. بی‌کیله. که چیزی را وزن 

نکنند. بی‌سنجش: 

دینت را با عالم حسی به میزان برکشند 

بی‌تمیزان کار دین بی‌کیل و بی‌میزان کنند. 
ناصرخرو. 

و رجوع به کیل شود. 

ب یکینه. ن /نٍ ] (ص مرکب» ق مرکب) (از: 

بی +کینه) بدون‌کینه. که حس کینه و 

انتقامجوئی نداردء 

همه شهر مکران تو ویران کنی 


چوبی‌کینه آهنگ شیران کنی. ‏ فردوسی. 








بی‌گاده. 


رجوع به کینه شود. 
بیکینی. ((خ) آتول غیرمسکون, شامل ۳۶ 
جزیرة کوچک اقیانوس کبیر مرکزی. جز» 
جزاثر مارشال, آزمایشهای ببهای اتمی 
کشورهای متحدء امریکا در ۱۹۴۶ م. در 
اینجا انجام گرفت. (دائرة المعارف فارسی). 
بیگت. [بَ / ب ] (ترکی, !) بگ. بیک (ترکی. 
مخفف بوک = بزرگ) لقب‌گونه‌ای است که 
در آخر اسم مردان درآید. (یادداشت مولف), 





(غیاث). امیر و شاهزاده. || آقا. ||پسران پاشا. 
|اناخدایان. ||مأمورین خارجی: ایلچی‌پیگ. 
ترجمان‌بیگ. ||حکمران تونس. بای. 
|إأنايب‌السلطة الجزاير. ||والی الجزاير 
||رژسای کرد. گاهی به این عنوان خوانده 
میشده‌اند. انکه در مقام از خان خردتر است. 
(یادداشت مولف). بگ. در زبان ترکی بیگ 
لقب اشخاص بزرگ است و تا کنون در 
مملکت ترکی همان استعمال هست لیکن در 
ایران یگ در آخر اسم نوکرهای کمدرجۀ 
دولسی می‌آید و در آخضر اسم نوکرهای 
خصوصی هم می‌آید. همچنین در زبان ترکی 
لفظ خان مخصوص سلاطین و شاهزادگان 
است اما در ایران به اشخاص متوسط هم خان 
گفته میشود. جهت تنزل معنی خان و بیگ در 
ایران رقابت میان ترکان عشمانی و ایرانیان پود 
که در آخر قرن دهم هجری بعد از تأسيس 
دولت صفویه در ایران شروع شد. بمجرد 
تان دولت صفویه جنگ میان دو دولت 
مذکور در جریان آمد و تا قريب دویست سال 
ادامه داشت. در آن مدت قريب چهل سال 
جنگ میان ایشان واقع شد و به جنگهای 
نادرشاه خاتمه یافت. در دوران رقابت. 
سلاطین ترک به امرای خود با لفظ پاشا 
(مخقف یادشاه) که مخصوص سلاطین ایران 
بود لقب دادند و سلاطین ایران هم لفظ خان را 
که مخصوص سلاطین ترک بود به امرای خود 
لقب دادند و یگ هم که در ترکی مسخصوص 
امراء بود در ایران به اشخاص کم‌رتبه و عادی 
داده شد. بعد که رقابت تمام شد الفاظ در 
معانی ثانوی خود ماندند. (از فرهنگ نظام). 
این لقب | کنون از ارزش خود افتاده است و 
این ایام به اشخاص کوچک داده میشود. (از 
ناظم الاطباء). رجوع به بیک و بک شود. 
بیگابیگی. [ب /ب ب /ب)] (|مرکب) 
میرالامراء و شاهزادة شاهزادگان. (ناظم 
الاطباء). ظاهراً دگرگون‌شد: بیگلر بیگی 
است. . رجوع به بیگلریگی شود. 
ب یگاده. [د /د] (ص مرکب) متفر و بیزار 


1 - Bicknell, Herman. 
2 - Baikie. 














بیگار. 


از زن. (ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از فرهنگ 
شعوری). |اعتین و آنکه مردی ندارد. (ناظم 
الاطباء). نامرد. (آنندراج) (از فرهنگ 
شعوری). 
بىگار. () مجرگ. (حاشية لغت فرس اسدی 
نخجوانی). کار فرمودن بی‌مزد. کار بی‌اجرت. 
(از برهان) (از ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) 
(از رشیدی). شایگان. شاهگان. کار بی‌مزد و 
بفرمان شاه. بیگاری. که کار بی‌مزد باشد. 
کاری که برای انجام دادن آن اجرت نپردازند. 
کار بی‌مزد. شا کار؛ 
کشاورز و دهقان و بیگار مرد 
همه رزم جویند و ننگ و نبرد.  .‏ فردوسی. 
در سخره و ییگار تنی از خور و از ! خواب 
روزی برهد جان تو زین سخره و بیگار. 
آتش بر دیگ پی کار تست 
آب به بیگار تو در آسیاست. 
بیگار تو چون کند همی آب 
تاغله دهدت سنگ گردان. ناصرخسرو. 
عیسی است جان پاک و خر است این تن پلید 
بیگار خر همی همه بر عیسی افکنم. 
سید حسن غزنوی. 
لعلت که چون نگین سلیمان فتاده‌ست 
جمشید را بسخره و بیگار میبرد. 
شرق شفروه. 
مردم شهر را بیگار میفرمودند. (المضاف الى 
بدایم الازمان ص ۵۰). 
= امعال: 
بیگار کشی به که بی‌کار باشی. (جامع 
التمقیل). 
بیگار باشی بهتر که بی‌کار باشی. (بادداشت 
مولف). 
-بیگار گرفتن؛ بزور و بدون مزد و اجرت 
کسی رابه کار کردن واداشتن. (از ناظم 
الاطباء). 
||نام تسوعی خراج که در قدیم از قراء 
می‌گرفته‌اند. (مرآت البلدان ج ۱ص ۳۳۷). 
ب سکاره. [ر /رٍ] (ص) ناتوان. عین. (ناظم 
الاطباء). شاید تصحیفی از بیگاده باشد. 
بیگاری.(حامص) نسبت به بیگار است. کار 
اجسباری بی‌مزد. (بادداشت مولف). کار 
بی‌مزد. کار رایگان. سخره. شا کار.شایگان: 
از عبدالملک نقاش مهندس شنودم که روزی 
پیش سرهنگ بوعلی کوتوال گفت هفت بار 
هزار هزار درم نفقات شده است بوعلی گفت 
مرا معلوم است که دو چندین حشر و بیگاری 
بوده است و همه بعلم من بود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۵۰۸). این کوشک بچهار سال 
برآمد و برون از حد نفقات کرد و حشر و مرد 
بیگاری به اضعاف آن آمد. (تاریخ ببهقی 
ص 4۵۰۸. 


ناصرخسرو. 








منشین پی‌کار از آنکه بیگاری 
به زانکه کنی بخیره بی‌کاری. 
من ز بیگاری ارچه در کارم 
بسلاح تو میکنم پیکار. 

- امثال: 

بیگاری بهتر که بی‌کاری. بیگاری به که 
بی‌کاری. 

بیگاری به از بیکاری است. (انجمن آرا). 
-به بیگاری گرفتن؛ به سخره گرفتن. 
(یادداشت مولف). رجوع به بیگار شود. 
بیگان. ((خ) دهی از دهستان زیارت بخش 
شیروان شهرستان قوچان است و ۱۶۶ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ٩).نام‏ محلی کنار راه شیروان به بجنورد 
میان زیارت و سیساب در ۲۵۳۸۳۰ گزی 
مشهد. (از یادداشت مؤلف). 

پیگانگان. [نْ / ن] (ل) ج بسیگانه. غریبه. 
غیرخویشاوند. غیرخودی:ٍ 
برادر بدش چند و چندی پسر 
ز پیگانگان آنکه بد باهنر. 
چنین هم تو از مهر او چشم دار 
ز بیگانگان زین سپس خشم دار. . فردوسی. 
مر استاد او را بر خویش خواند 


ناصرخسرو. 


خاقانی. 


فردوسی. 


ز‌ بیگانگان جای پردخت ماند. 

(حاشیۂ لغت فر س اسدی نخجوانی). 
چو دولت خواهد آمد بنده‌ای را 
همه بیگانگانش خویش گردند. ابن یمین. 
||بیرونیان. اجنيان. اغيار: و همه اطراف 
ممالک بیگانگان فروگرفته بودند و اسلام 
قوی گشته. (فارستامة این البلخی ص ۱۱۱). 
ای بسا هندو و ترک همزبان 
ای بسا دو ترک چون بیگانگان. مولوی. 
من از بیگانگان هرگز نتالم 
که‌با من هرچه کرد آن آشتا کرد. حافظ. 
||نامحرم: 
ز بیگانگان چشم زن کور باد 
چو بیرون شد از خانه در گورباد. سعدی. 
رجوع به بیگانه شود. 


بیگانگی. [ن /ن ] (حامص) صفت بیگانه. 
چگونگی بیگانه. (یادداشت مؤلف). غير بت 
مقابل خودی. عدم آشنایی. (از ناظم الاطباء). 
مقابل یگانگی. (یادداشت موّلف). ناآشنایی. 
ناشناسی. ||غربت. بیگانه بودن. اجنبی بودن. 
(از ناظم الاطباء) (از یادداشت مؤلف). |[عدم 
قوم و خویشی. (ناظم الاطباء)؛ 
مرو پیش او جز به بیگانگی 
مگردان زبان جز به دیوانگی. 
بی آفرین خواند بر خانگی 
بدو گفت بس کن ز بیگانگی. 
یکی خلعت افکند بر خانگی 
قزونتر ز خویشی و بیگانگی. 


با دو حکیم از سر همخانگی 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





۳ 
بیگانه. 


شد سخنی چند ز بیگانگی. 
آی سپر افکنده ز مردانگی 
غول تو بیغولة بیگانگی. 
خیال همه خوابها خانگیست 
در آن آشنائی نه بیگان ۳ انگیست. 
زنهار پند من پدران‌ست گوش دار 
بیگانگی مورز که در دین پرادری. 
مرا بعلت بیگانگی ز خویش مران 
که دوستان وفادار بهتر از خویشند. سعدی, 
بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم 
همسایه‌ایم و خانة هم را تدیده‌ایم. 

(یادداشت بخط مولف). 
- بیگانگی کردن؛ آشنایی نورزیدن. یگانگی 
نخواستن. از خویشی و قرابت دوری 
خواستن: میگفت ملکا | گر با تو آشنایی کنم 
برنجانی و اگربیگانگی کنم بسوزانی. (قصص 
الانبیاء). 
گرفتم سرو آزادی نه از ماء معین زادی 
مکن بیگانگی با ما چو دانستی که از مایی. 


۵0۵۵ 


نظامی. 
نظامی. 
نظامی. 


سعدی. 


سعدی. 
میکند با خویشتن بیگانگی 
با غریبان آشنایی میکند. سعدی. 


|| خصومت و عداوت. (ناظم الاطباء): 
پرادر دو داری به هندوستان 


به بیگانگی گشته همداستان. فردوسی. 
تا خاتها یکی شود و همه اسباب بیگانگی 


برخیزد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۷۲ 
روا آید؟ از دوست بیگانگی 
چو دشمن گزینی بهم خانگی. سعدی. 
||(اصطلاح صوفیه) استغنای عالم الوهیت را 
گویندکه بهیچ چیز و بهیچوجه مفتقر نیست و 
هیچ چیز ممائلت و مشابهت ندارد. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

بیکانه. [نْ /ن ] (ص مرکب) " غیر. ناآشناء 
(غیات). مقابل یگانه. (آتندراج). مقابل آشنا, 
(از ناظم الاطباء). مقابل خودی. (یادداشت 
مولف). اجتبی. غریبه. خارجی. غریب و 
اجنبی و کی که از مردم آنجا نباشد. (از ناظم 
الاطباء). اجنبی. غیر. بیرونی. خارجی. 
غریب. جز اهل وطن. غریه. پرا کنده. 
(یادداشت مولف). ناشناس. نامعلوم. غريبه: 
به ایران نخواهند بیگانه‌ای 
نه قیصرنزادی نه فرزاندای. 
گراو بفکند فر و نام پدر 
تو بیگانه خوانش مخوانش پسر. فردوسی, 
بزرگان و بیگانه و خویش اوی 
نهادند سر بر زمین پیش اوی. . 


در دوسی. 


فردوسی. 


۱-نل: زین خور و زین. ۱ 
۲-نل: دارد. ۱ 2 
۳-پسهلری bêgûnak‏ ,892۳0 اي 


برهان چ معین). 











۶ بیگانه. 


برفتد گزدن‌کنان پیش اوی 
ز بیگانه وآتکس که بد خویش اوی. 
فردوسی. 
مرغزاری که بیک چند تھی بود ز شیر 
شیر بیگانه در او خواست همی‌کرد گذر. 
فرخی. 
بود یک هفته بنزدیکی بیگانه و خویش. 
منوچهری. 
آخر چیره نبود جز که خداوند حق 
آخر بیگانه را دست نبد بر عجم. منوچهری. 
نباشد هیچ بیگانه ستمگر 
نباشد هیچ آزاده ستمبر. (ویس و رامین). 
دست لشکریان از رعایا چه در ولایت خود و 
چه در ولایت بیگانه و دشمن کوتاه دارید. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۳۴۷).و رأی عالی 
چنین اقتضا میکند که چند تن را از اعسیان 
دیلمان... با تو فرستاده آید تا از درگاه دورتر 
باشند که مردمانی بیگانهاند. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۲۷۱). 
همان خواه بیگانه و خویش را 
که خواهی روان و تن خویش را. اسدی. 
با نبی بود آشنا بیگانه چون شد بولهب 
وز حبش بیگانه آمد آشنا چون شد بلال. 
معزی. 
روز وروز نخست کس از مردمان بیگانه. 
موبد موبدان پیش ملک آمدی. (نوروزنامه». 
شراب, بیگانه دوست گرداند. (نوروزنامه). 
از قبول خدمت تو سرفرازم چون سپهر 
خویش گردم با طرب, بیگانه گردم با سخن. 
سوزنی. 
چو بیگانه وامانم از سای خود 


ولی در دل آشنا میگریزم. خاقانی. 
آشنای دل بیگانه شدی 

آب و نان از در بیگانه مخور. خاقانی. 
قلم بیگانه بود از دست گوهربار او لیکن 


قدم پیمانۀ نطق جهان‌پیمای او آمد. خاقانی. 
ای آنانکه در صحبت من یگانه و از الفت 
دیگری بری و بیگانه می‌باشيد. (ترجمۂ تاریخ 


یمینی ص ۴۴۵). 
گراین بیگانه‌ای کردی نه فرزند 
ببردی خان و مانش را خداوند. نظامی. 
همه جا دزد از بیگانه خیزد 
مرا بنگر که دزد از خانه خیزد. نظامی. 
بگرد چشمه دل را دانه میکاشت 
نظر جای دگر بیگانه میداشت. نظامی. 
جان بیگانه ستاند ملک‌الموت بزجر 
زجر حاجت نبود عاشق جان‌افشان راء 
سعدی, 
دل خویش و بیگانه خرسند کرد 
ته همچون پدر سیم وزربندکرد. سعدی. 
ز بیگانه پرهیز کردن نکوست 
که‌دشمن توان بود در روی دوست. سعدی. 





بند؛ حلقه‌بگوش ار نتوازی برود 
لطف کن, لطف که بیگانه شود حلقه‌بگوش. 
سعدی. 

آشنایان ره عشق گرم خون بخورند 
نا کسم‌گر بشکایت سوی بیگانه روم. حافظ. 
صائب ز آشنایی عالم کناره کرد 
هر کس که شد بمعنی بیگانه آشنا. . صائب. 
|اکسی که در جایی غریب و ناشناس و اجنبی 
باشد. (ناظم الاطباء). که از سرزمین بیگانه 
است. 
- پیگانه بوم؛ سرزمین غیرخودی. خارجه. 
سرزمین غریب. سرزمین بیگانه. 
- بیگانه شهر: شهر که جزو کشور نیست. 
ولایت غربت. شهر غریب. شهر ناآشنا: 
به بیگانه شهر اندرون ساخت جای 
بر آن سان که پرمایه‌تر کدخدای. فردوسی. 
-بیگانه کشور؛ مملکت غریب. مملکت غیر. 
خارجه: 
به بیگانه کشور فراوان بماند 
کسی‌نامة تو بر او برنخواند. فردوسی. 
--زمین بیگانه؛ که بسیرون از مملکت است. 
خارجه. خارج از کشور؛ حسنک بوصادق را 
گفت این پادشاه روی بکاری بزرگ دارد و 
بزمینی بیگانه می‌رود. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص 4۲-۷ 
- شهر بیگانه؛ ولایت غربت و ناآشنا. خارج 
از مملکت و کشور؛ٌ 
خدایگانا بامس بشهر بیگانه 
فزون ازین نتوانم نشست دستوری, 

دقیقی (دیوان ص ۱۳۴). 
بداروها علاج پذیرد که از راه دور و شهرهای 
بیگانه آرند. ( کلیله و دمنه). |اکی که قوم و 
خویشی با کسی نداشته باشد. (ناظم الاطباء). 
آنکه از اهل بیت نباشد. (یادداشت مولف). 
آنکه به نسب پیوسته نباشد. مقابل خویش. 
(یادداشت مولف). که قرابت و بستگی و 
نسبت خانوادگی ندارد. مقابل خویش و 
خویشاوند. غیروابسته. غیرمر تبط : 


ترا پوزش | کنون‌نیاید بکار 

نه بیگانه را خواستی شهریار. فردوسی. 
تو نوذرنژادی نه بیگانه‌ای 

پدر تند بود و تو دیوانه‌ای. فردوسی. 


آنچه گشاده آمده است ببرادر یله کنیم که نه 
بیگانه را بود تا خلیفت ما باشد. (تاریخ بیهقی 


ج ادیب ص ۷۳). 

- بیگانه خویش کسی شدن؛ علقة خویشی 
يافتن: 

هرآنگه که بیگانه شد خویش او ' 

بدانست راز کم و پیش او آ. فردوسی. 
- بیگانه شدن؛ نا اشنا شدن: 

مغبچه‌ای میگذشت راهزن دين و دل < 
در پی آن آشنا از همه بیگانه شد. حافظ. 





بیگانه پرست. 


- ]اب غربت افتادن؛ 
که‌سگ را بخانه دلیری بود 
چو بیگانه شد بانگ وی کم شود. . فردوسی. 
ییگانه گردیدن؛ بیگانه شدن. علق خویشی 
گسهه‌شدن: 
خویش بیگانه گردد از پی سود 
خواهی آن روز مزد کمتر دیش. رودکی. 
- ||ناآشنا شدن. منقطع العلاقه گشتن: 
بشمشیر از تو بیگانه نگردم 
که‌هت از دیرگه باز آشنایی. 
-بیگانه و خویش؛: نا آشنا و آشناء غریب و 
آشتا. جمع مردم اعم از آشنا و ناآشنا. (ناظم 
الاطباء): 
بود یک هفته بنزدیکی بیگانه و خویش. 

منو چهری. 


سعدی, 


||نامحرم. غير خویش: 
نشتنگه و رود و می ساختند 
ز بیگانه خرگه پرداختند. 
نگوئی ترا جفت در خانه کیست 
پس پرده این مرد بیگانه کینت. 


۱ ۳ 
فردوسی . 


فردوسی. 


چو در روی بیگانه خندید زن 
دگر مرد گو لاف مردی مزن. 
حارس بوستان در خانه 

سر خر به که پای بیگانه. 

- امثال: 

زن تا نزاید بیگانه است. (جامع التمثيل). 
||دور. بری. غیروابسته و غیرمرتبط: 
بی‌روزه و بی‌نماز و بی‌نور 


سعدی. 


اوحدی. 


بیگانه ز عقل و از ادب دور. نظامی, 
ترسم که ز بیخودی و خامی 

بیگانه شوم ز نیکنامی. نظامی. 
که پندارم از عقل بیگانه‌ای 

نه مستی همانا که دیوانه‌ای. سعدی. 
ساقیا می ده که ما دردی‌کش میخانه‌ايم 


با خرابات آشناييم از خرد بیگانه‌ایم. سعدی. 
||انادر. (غیات). ||نامأنوس. غیرواقف. 
غیروارد؛ 

نه بیگانه از تخت و افر بدند 
سزای بزرگی بگوهر بدند. 
|[دشمن: 

همی گفت ناساخته خانه را 
چرا ساختم رزم بیگانه را. فردوسی. 
- بیگانة آشنانام؛ از اسمای معشوق است. 
(آندراج). 

۹ بیگانه‌وش؛ از اسمای معشوق است. 


فردوسی. 


(آتندراج). 
بیکانه پرست. [نَ /ي پ ر ] (نف مرکب) 
۱-نل: تو. ۲-نل: تو. 
۳- در یادداشتی به اسدی نت داده شده 


است. 








بیگانه پرستی. 


اجنبی‌پرست. طرفدار بیگانگان. آنکه اجنبی 
را پبر خودی رجحان دهد. انکه منافع 
خارجیان را بیشتر مراعات کند. 

بیگانه پرستی. [ن /نٍ پَ ر] (حامص 
مرکب) عمل بیگانه‌پرست. طرفداری از 
بیگانه. حمایت از اجانب. 

بیگانه خوار. [نَ /ن خوا /خا] | مرکب)! 
نامی است که برای گویچه‌های سفید وضع 
شده است. رجوع به جانورشناسی عمومی 
تألف مصطفی فاطمی ج ۱ص ۱۸۹و رجوع 
به بیگانه خواری شود. 

بیکانه خواری. [ن /ن خوا/خا] 
(حامص مرکب)" عمل لوکوسیتها در بدن 
چنانست که اجسام خارجی را که وارد بدن 
شده‌اند احاطه نموده و بدرون خود میبرند و 
اگرقابل گوارش باشند خورده و گرنه به تقاط 
دورتری ان تقال میدهند. اين عمل را 
بسیگانه خواری و گویچه‌های سفید را 
بیگانه خوار میگویند. (از جانورشناسی 
عمومی ج ۱ص 4۱۸۹ 

بیگانه خوی. زنْ / ن ] (ص مرکب) (از: 
بیگاته + خوی) آنکه عادت و خوی بیگانگان 
دارد. با خوی دشمنان: 

ازین آشنایان بیگانه خوی 

دورویی نگر یکزبانی مجوی. نظامی. 
بیگانه رو ان /ن ] (ص مرکب) (از: بیگانه + 
رو) با وضم و حالت غریبان. غیرآشتاء 
اجنبی؛ 

ور بخرگه بگذرد بیگانه‌رو 

حمله بیند از سگان شیرانه او. مولوی. 
بیکانه‌نواز. َنْ / ن نْ] (نف مرکب) نوازنده 
بیگانه. آنکه بیگانه را نوازش کند. غریب‌نواز. 
پیگانه نهان. َنْ /ن ن / ن ] (ص مرکب) (از: 
بیگانه + نهاد) آنکه دارای خوی بیگانگان 
باشد. (ناظم الاطباء). بیگانه‌خوی: 

قانع بخیالی ز تو بودیم چو حافظ 

یارب چه گداهمت و بيگانه‌نهاديم. حافظ. 
+وار) بسان مردم غریب و اجنبی. ناآشنا: 
بیگانه‌وار میگذری از دیار چشم 

ای نور دیده حب وطن در دل تو نیست. 


صائب. 

بیگاو. (إخ) نام پهلوانی در داستان گرشاسب: 
گوی بد ورا نام بیگاو بود 

سنائش اژدها را جگرکاو بود. اسدی. 


بیگاه. (ص مرکب. ق مرکب. |مرکب) شام. 
در برایر صبح. (از برهان). وقت شام. 
(آنندراج). شام. مقابل صبح. (ناظم الاطباء), 
نزدیک شب هنگام. تنگاتنگ غروب. آفتاب 
زرد: عبدالمطلب را سوی ابرهه آورد و چون 
به لشکرگاه رسید روز بیگاه پود خبر به ابرهه 
بردند که مهتر مکه آورده‌اند و آن شب ابرهه را 





نتوانست دیدن. (ترجمةٌ طبری بلعمی). 
بکوه و بیابان و براه رفت 
شب تیره تا روز بیگاه رفت. فردوسی. 
امروز ما را [سلطان محمود] که شراب 
خوردیمی و ترا [سلطان مسعود ] شراب 
دادیمی اما بیگاه است... این نواخت بیابی. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۲۸).چرا بصحبت 
شریف حضرت خواجه نمی‌شتابی من او را 
عذر گفتم که روز بیگاه است. (انیس الطالبین 
ص ۲۶). ||دیرهنگام در شب. در دل شب. 
دیری از شب گذشته. نزدیک صبح. دیرگاه. 
دیروقت. دیری از شب 

بدانست خرو که سالار چين 

چرا رفت بیگاه از دشت کین. فردوسی. 
آنگاه بیگاه برخاستند چنانکه تساریک بود. 
(قصص الانبیاء ض ۲۱۲). شبی بیگاه که 
جماعتی از عزلتیان بعیادت حضرت ایشان 
آمدند. (انیس الطالبین ص ۱۵۷). هوا بغایت 
سرد بود و شب بیگاه شده بود. (انیس‌الطالبین 
ص ۱۵۲). شبی بیگاه شده بود و ما را معلوم 
نبود که منزل حضرت خواجه کدام است. 
(انس‌الطالبين ص۱۳۵). ||غیروقت. (برهان) 
(آنندراج). بی‌وقت. بی‌موقع. بی‌هنگام. (ناظم 
الاطباء). در غیرموقع. نابوقت. نابجای. نه 
بوقت معلوم خویش. بی‌وقت. بیگه. 
(یادداشت مولف). وقت ناماعد. نابهنگام؛ 


چو بیگاه گازر بیامد ز رود 

بدو گفت جفتش که هست این درود. 
فردوسی. 

همه کار بیگاه بی‌بر بود 

بهین از تن مردمان سر بود. فردوسی. 


گا ردق تساو رو قفا غیرد آن 
(یادداشت مولف): 
اول وقت نماز است نماز آریدش 
پیش کز کاهلیبهدهپیگاه کید 
سنایی. 


-بیگاه و گاه؛ وقت و بیوقت. یوقت و وقت. . 


در تمام مدت شب و روز. در هر زمان؛ 


هزاران هزار از یلان سپاه 

بدرگاه برداشت بیگاه و گاه. اسدی. 
وز خس و وز خار به بیگاه و گاه 

روغن و پینو کنی و دوغ و ماست. 


گاه و بیگاه؛ مخفف, گه گاه. گاهگاه. وقت و 
بی‌وقت. در همه وقتء 

جز راست مگوی‌گاه و بیگاه 
تا حاجت نایدت بسوگند. 
ملک میراند لشکر گاه و بیگاه 
گرفته کین بهرام آن شهنشاه. 
بهشیاری ومستی گاه و یگاه 
نکردم جز خیالت را نظرگاه. 
نبود ایمن ز دشمن گاه و بیگاه 


ناصرخسرو. 
نظامی. 


نظامی. 





بیگبن. ۵۲۵۷ 


نظامی. 


سعدی. 


بکوه و دشت میشد راه و بیراه. 
گاه‌و بیگاه در سفر بودم. 
حافظ چه نالی گر وصل خواهی 


خون بایدت خورد در گاه و بیگاه. حافظ. 


" رجوع به گاه شود. 


-گه و بیگاه؛ وقت و بی‌وقت. در هر موقم. در 
هر وقت. مخفف گاه و بیگاه: 

هر جا که بوم تا بزیم من گه و بیگاه 

بر شکر تو رانم قلم و محبر و دفتر. 

||درنگی. تأخیر. توقف. (ناظم الاطباء). 
درنگ. (برهان) (آنندراج از مو یدالفضلاء). 
بیگاهان. (ق مرکب) (از: بیگاه + «ان» زائد) 


(غسیات) . وقت شب. (غسیاث اللفات) 
. (آنندراج). 


بیگاه‌خیز. (نف مرکب) که پیگاه برخیزد. که 
بامداد زود برخيزد. که در دل شب از خواپ 
برآید: 

بشب‌زنده‌داران بیگاه‌خیز 

بخا کی‌غریبان خونابه‌ریز. نظامی. 
بیگاه شدن. [ش د] (مص مرکب) روز به 
آخر شدن. وقت شام شدن. بپایان روز 
رسیدن. شب شدن. به شب رسمیدن 


چنین بود تا روز بیگاه شد 


ز شب دامن رزم کوتاه شد. فردوسی. 
در غم ما روزها پیگاه شد 
روزها با سوزها همراه شد. مولوی. 


بیگاه شد بیگاه شد خورشید اندر چاه شد 
خورشید جان عاشقان در خلوت الله شد. 
مولوی. 
پیگاه گشتن. زگ ت ] (مس مرکب) به آخر 
شدن روز. بیگاه شدن: 
چنین گفت کامروز بیگاه گشت. فردوسی 
که‌شد روز تاریک و بیگاه گشت. فردوسی. 
بیگاه گونه. (نْ / ن ] (ق مرکب) در آستانۂ 
غروب. تنگاتنگ غروب. نزدیک به شامگاه 
رسیدن و بودن روز درساعت بونصر بیامد و 
بیگاه گونه شده بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص ۴۰۴). 
قدیم. [ب ق] ((خ) رجوع به 


بیگت بن. [بی ب ] ((خ)* زنگ برج پارلمان 
( کاخ وستمینستر) در لتدن, به وزن ۱۳/۵ تن 
که‌در ۱۸۵۸ م. ريخته شده است. ||نام ساعت 
:5 - 2 .۰ - 1 
۳-شاهد موهم معنی حدمت کردن ونماز 
بردن نیز هست. 

۴-برخلاف آنکه صاحب غیاث گوید الف و 
نون زاید نیت بلکه بر زمان دلالت دارد مأنند 

>. بهاران.‎ 
5 - Big Ben. 








۸ بی‌گدار. 


عظیم برج مزبور. (داثرة المعارف فارسی). 
||نام صوت ساعت مزبور که از دستگاه 
بی‌بی‌سی لندن در ساعات شبانروز در جهان 
پخش شود. 

ب ی گدار. زگ ] (ص مرکب) (از: بی + گدار 
= معبر) بی‌معیر. _ 
-بی گدار به اب زدن؛ احتیاط نکردن. 
بی‌پروا به کاری پرداختن. رجوع به‌گدار 
شود. 

بیگدلی. [ب / ب د[ ((خ) آذر, 
لطفعلی‌بیگ. رجوع به آذر بیگدلی شود. 

ب ی‌گذاره. اگ ر / ر ](ص مرکب) (از: بی 
+گذاره) که گذاره ندارد . که ممر و معیر ندارد. 
که‌گذرگاه ندارد. |[به هدف ناخورده و 
عبورنا کرده‌از هدف: 
بزد هم بر آنگونه ده چوبه تیر 
بر او آفرین کرد برنا و پیر 
از آنها یکی بی‌گذاره تمائد 
همی هر کی نام یزدان بخواند. 
رجوع به گذاره شود. 

ب یکذر. (گ د ] اص مرکب) (از: ہی +گذر) 
بی مجرایی که از آن بگذرد. بدون شاهراه که 


فردوسی. 


جهتی معین برای گذشتن ندارد. |[بی‌گذار.. 


بی‌گدار: ۱ 

دارد بجود و مردمی آن عالم سخا 
ماند بحر بی‌گذر و بی‌کنار دل. 
رجوع به گذر شود. 

بپی گذشت. (گ ذ] (ص مرکب) (از: ہی + 
گذشت) بی‌اغماض. کم‌عفو. که هیچ عقو و 
اغماض ندارد: دشمی بی‌گذشت ت داریم. 
آدسی بی‌گذشت است. (یبادداشت مولف). 


سوزنی. 


|[مردی بی‌گذشت؛ بخیل. (یادداشت مولف). 
ا ب گذشت شود 
پی‌گذشت ۳ 


بی گرفت و گیر. اگ ر تْ] (ص مرکب, 
ق مرکب) بی‌مزاحمت. بی پرس و جو. فارغ 
از بگیر و بند. 

. ب ی گرو. (گ ر /رّو] (! مرکب) (از: بی + 
گرو)بدون وثیقه؛ بی گرو و گواهی هزار 
تومان از من بقرض گرفته و حالا دو سال 
است او سواره است و من پیاده. (بادداشت 
مولف). رجوع به گرو شود. 

ب ی کروه. زگ ] (ص مرکب) (از: بی +گروه) 
بی‌جمعیت. بی‌همراهان. جنهایی : 
سکندر چو بشنید شد سوی کوه 
بدیدار بر تیغ شد بی‌گروه. 
رجوع به گروه شود. 

بیگزادگی. [ب /ب 5 /] (حصامص 
مرکپ) حالت و چگونگی بیگزاده. رجوع به 
بیگزاده شود. 

پیگزاده. [بَ / ب د /د] ((مرکب) بیکزاده. 


فردوسی. 











قرزند بیک. رجوع به بیک‌زاده شود. 

بیک‌زاده ثمرنیان. [بَ / ب د ث ) 
(اخ) رجوع به یک‌زاده... شود. 

بیگ‌زاده حیدری. اب /ب دح د] 
(اخ) رجوع به بیک‌زاده... شود. 

ب ی گزند. زگ ز] (ص مرکب) (از: یی + 
گزند) پی اسیب, (ناظم الاطباء). سالم. سلیم. 
صحیح. تندرست. (یادداشت مولف». بی‌زیان. 
بی‌ضرر. بی‌مضرت* 
دگر گفت کای شهریار بلند 
انوشه بدی وز بدی بی‌گزند. 
سرش سبز باد و تنش بی‌گزند 
منش برگذشته ز چرخ بلند. فردوسی. 
چو قوم موسی عمران ز رود نیل وز آب 
برآمدند همه بی‌گزند و بی‌آزار. فرخی. 
شادمان زی و کامران و عزیر 
وز بد دهر بی گزند و زیان. 
فلک مساعد و بازو قوی و تیغش تيز 
خدای ناصر و تن بی‌گزند و بی‌آزار. 
بری از گهر. بی‌گزند از زمان 
فزون از نشان و برون از گمان. 
در خیال سای سرو تو با این چشم و دل 


فردوسی. 


فرخی. 
فرخی. 
اسدی. 
بی‌گزندم زآب و آتش در صفت یاقوت‌وار. 

صابربن اسماعیل ترمذی. 
رجوع به گزند شود. 


- پی‌گزند شدن؛ بی‌صدمه و بی‌آسیب گشتن. 
در امان و سلامت بودن. دور از اسیب شدن. 


آسوده و آیمن شدنء 

همی گفتم آن دیو راگر به بند 

بیابیم گیتی شود بی‌گزند. فردوسی. 
بتو گشت تخت بلندی بلند 

بتو زیردستان شده بی‌گزند. فردوسی. 
بیفکند و دندان او را بکند 

وزو کشور روم شد بی‌گزند. فردوسی. 
- |ابی‌زیان شدن. دور گشتن از گزندگی و 
مضرت‌رسانی: 

بیامد ببستش بخم کمند 

بدو گفت | کنون‌شدی بی‌گزند. فردوسی. 


بی‌گزند کردن؛ تندرست کردن. سالم و 
بی اسیب کردن, دور کردن از اسیب و صدمه 
و زیان؛ 

یکی را برآرد بچرخ بلند 

ز تیمار و دردش کند بی‌گزند. 
|بی‌عیب. (ناظم الاطباء): 
یکی چرمه‌ای برنشسته سمند 
نکو گامزن بارة بی‌گزند. دقیقی. 
ز فرزند گو بر پدر ارجمند 
کدام‌است شایسته و بی‌گزند. 
که‌ای پهلوان‌زادة بی‌گزند 

یکی رزم پیش آیدت سودمند. 
زنی بودش آندرخور و هوشمند 
هنرمند و بادانش و بی‌گزند. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


۱ فردوسی. 











ب ی گزندگی. اگ ر د /د](حامص مرکب) 
خلاف حالت و چگونگی گزنده. بی‌زیانی. 
عاری بودن از اذیت و گزند و آزار. (ناظم 
الاطباء). رجوع به گزندگی شود. 

ب ی گزندی. (گ ر ] (حامص مرکب) صفت 
بی‌گزند. سلامت. سلام. تندرستی, صحت. 
(یادداشت مولف). ایمنی. بی‌زیانی: 
به ایران از آن سودمندی بود 
خردمند را بی‌گزندی بود. 
مرا ز آتشی سودمندی بود 
خرد بیگمان بی‌گزندی بود. 

و رجوع به بی‌گزند شود. 

بییگزیر. (گ] (ص مرکب) (از: بی +گزیر) 
نا گزیر.ناچار. واجپ. حتم؛ 
کنون آفرین تو شد بی‌گزیر 
به ما هر که هستیم برنا و پیر. 
رجوع به گزیر شود. 

بی گفتگو۔ (گ ت ] (ق مرکب) مخنف بی 
گفت و گوی. بدون جر و بحث. بدون سخن. 
بدون گفت و شنود. بدون سژال و جواب. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بدون چون و چراءً 

جز این هرکه بودند خویشان او 
بزندان کشیدند بی گفتگو. 

و رجوع به گفت و گو شود. 

بی گفت و شنود. زگ تش /ش /ش] 
(ق مرکب) (از: بی + گقت + و +شنود) بدون 
گفتن و شنودن. بدون مباحثه و جر و بحت. 
بطور قطع. و رجوع به گفت و شنود شود. 

بی گفت و گو. زگ ت ] (ق مرکب) (از: بی 
+گفت +و +گو) بی گفتگو. رجوع به بی 
گفتگوشود. 

بی گفت و گوی. زگ تْ] (ق مرکب) 
رجوع به بی گنتگو شود. 

تیک لارییگیان. [ب / ب ب / ب[ [ 
مرکب) ج بیگلاربیگی. . سرداران. امرا و 
بزرگان. امیران. (غیاث). بیگلربیگیان. رجوع 
به بیگلرییگی شود. 

ب کلب رکت. رگ ب ] (ص مرکب) (از: ہی + 
گل +برگ) بدون‌گلبرگ. این کلمه را 
فرهنگستان بجای بیجام و عدم‌لطاس 
پذیرفته است. (لغات فرهنگستان). رجوع به 
گلبرگ شود. 

بیگلو. زب / ب ل](ترکی. | مسرکب) (از: 
بیگ, امیر و بزرگ شهر + لر» علامت جمع 
ترکی) امراء. بزرگان شهر. رجوع به بیگ و 
بیگلربیگی شود. 

پیکلربیگت. زب /ب ل ب /ب] (ترکی, ص 
مرکب) یگاریک. بیکاریک. ہیک پیکها. ایر 
امیران. امیرالامراء. (غیاث). سپهالار. 
(غیاث) (آنندراج). |(بزرگ شهر. رئیس 
کدخدایان. 


بيگلربيگی. (ب /ب ل ب /پ] (ترکی» [ 


فردوسی. 








بیگلری. 


مرکب) بک‌لربگی. بیکلربیکی. در تعلیقات 
تذکر:‌الملوک که کتابیت در سازمان 
حکومت صفویه از مسستشرق شهیر 
مینورسکی آمده است که: بیگلربیگیان 
حکامی بودند که از پایتخت تعیین می‌گشتند 
اما گاه در مورد بخصوص این سمت موروثی 
بود. در خاتمة کتاب تذکرة الملوک فهرست 
تفصیلی از بیگلریگیان و حکام زیردست 
آنان پدست می‌دهد و قزوین را یکبار مقر 
حکومت بیکلربیکی یا بیگلرییگی‌نشین بیان 
کرده است. اسازمان حکومت صفویه 
ص۷۸). کی که رتبه‌اش فوق همه است و 
بلافاصله پس از صدراعظم است و عده‌ای از 
لشکریان زیردست او هستند او را بیگلربیگی 
می‌نامند و در موقع غیبت شاه نایب‌السلطنه 
است. (سازمان حکومت صفویه ص ۱۳۹). در 
دورة صفویه (مخصوصاً از عهد شاه عباس 
اول صفوی) عنوان حکام ولایات که از مرکز 
تعیین ميشدند و در بعضی موارد سمت آنها 
موروثی بود. بیگلربیگی اصفهان در عهد 
صفویه مقام بسیار مهمی داشته و بعد از 
صدراعظم یا اعتمادالدوله از همه اجزای 
درخانه معتبرتر بشمار می‌امده است و در 
بعضی مواقم بهنگام غیبت پادشاه در حکم 
نایب‌السلطنه بوده. در اواخر عهد صفویه 
قلمرو سلاطین مزیور دارای چهار والی 
مستقل و سیزده بیگلربیگی بوده است. در 
اوایل عهد قاجاریه نیز مثل عهد صفویه 
بیگلربیگی علوان حکام ایالات بوده و از 
جانب سلطان انتخاب میشده است و لیکن 
بعدها بیگلربیگی در ولایات دارای مقامی 
مستقل از مقام والی و حا کم و پایین‌تر از آنها 
بوده و مثلا در آذربایجان در راس اجزای 
حکومت شهر بوده است این عنوان در نزد 
ترکان عثمانی بصورت «بیلربی» مترادف میر 
میران و مخصوص عنوان والی ولات بزرگ 
بوده است. (از دائرة المعارف فارسی). 
بیگلری. [بَ ل] (اخ) نام یکی از قبائل 
هفتگانة رامیان مازندران است. (ترجمة 
سفرنامه مازندران رابینو ص ۱۱۴). 
بیگم. (ب /ب گ] (ترکی, ص. ل (اصل آن 
بکسر گاف است بمعنی بیگ من چنانکه خانم 
نیز بمعنی خان من است لکن متداول بضم 
گاف است) تأنیث بیگ. منث بیگ. (ناظم 
الاطباء) لقب‌گونه‌ای است که در آخر اسم 
زنان آید: فاطمدییگم. (بادداشت مولف). 
عنوان زنان ارجمند. خانم. خاتون, بی‌بی. 
پانو. سیده خاتون. ستی. خدیش. کدبانو. و 
بیگم بیشتر به علویه‌ها گویند. (یادداشت 
مولف). لقب زنان نجیب و محترم. (ناظم 
الاطباء). اازن بیگ (و میم درین لفت برای 
تانیث است), چنانکه خانم زن خان باشد. 





(آنندراج). ||ملکة مادر. (فرهنگ فارسی 
معین). 

بی گمان. رگ /گ ] (ص مرکب. ق مرکب) 
بدون‌شک و بطور یقین. (ناظم الاطباء). از 
چهلوی ویگومان. آنکه شک ندارد. آنکه بیقین 
است. (یادداشت مولف). بی شک و شبهد. 
(آنندراج). بيقین, يقيناً. بلاشک. محققاً. 
بلاریب. بی‌شبهه. بلاشبهه. بسلاتردید. 
(یادداشت مولف). بی شک. (دانشنامة علائی 
ص ۱۲۴): ایقان؛ بی‌گمان شدن. (السصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). استیقان؛ 
بی‌گمان شدن. (المصادر زوزنی). تیقن؛ 
بی‌گمان شدن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). 
مسوقن. (مهذب الاسماء) (دهار) 
(دستورالاخوان). مومن؛ مستیقن, (یبادداشت 
مولف). یقین. (ترجمان القرآن) (دهار): 

هر که باشد تشنه و چشمه نیابد هیچ جای 


بی گمان راضی بباشد گر بیابد آب‌کند. 

شهید (از فرهنگ اسدی ص .)٩۰‏ 
گرخدو" رابر آسمان فکنم 
بی‌گمانم که بر چکاد اید. طاهر فضل. 
برادر تویی شاه را بی گمان 
بدین کوشش و زور و تیر و کمان. فردوسی. 
غم وکام دل بی گمان بگذرد 
زمانه دم ما همی بشمرد. فردوسی. 
بد و نیک ما بگذرد بی گمان 
رهایی نباشد ز چنگ زمان. فزژوشی: 
می گار آنکس کز ایشان دوست تر 
می ز دست دوست خوشتر بی گمان. فرخی. 
هر کرا رهبری کلاغ کند 
بی گمان دل بدخمه داغ کند. عنصری. 
گراو زور کم داشتی زین کمان 
سر دار جایش بدی بی گمان. اسدی. 
نهاده‌ست پیمان که هر کاین کمان 
کشد.دختر او را دهم بی گمان. اسدی. 
رنج و عنای جهان | گرچه دراز است 
بابد و با نیک بی گمان بسر آید. 

ناصرخسرو. 

داد من بی گمان بحق بدهی 
روز حشر از نير عباس. ناصرخرو. 


بلی این جهان بی گمان چون گیاست 
جزاين مردمان راکه دانی خطاست. 
ناصرخسرو. 
بی‌گمان باش بروز رستخیز و بی‌گمان باش به 
هستی ایزد تعالی و فریشتگان او. (بیان 
الادیان). آنگاه آن کسانی که بی‌گمان بودند 
گفتندبا ک‌ندارید. (قصص‌الانبیاء ص ۱۴۷). و 
در آنجا [کتاب ] گفته بود... که بفلان سال اندر 
فلان ماه من زنده گردم بقلان جای که مرادفن 
کنند... بوقت مرگ همچنان کردند و اندر 
دانش او بی‌گمان بودند و خداوندان عقل 


متحیر. (مجمل التواریخ والقصص). 





بی‌گنا.. ۵۲۵۹ 


آفتاب از اختران مالک‌رقاب ار هست و نیست 
بی گمان باری تویی از خسروان مالک‌رقاب. 


سوزنی. 
ذات ملکه است جنت عدن 
کس جنت بی گمان ندیده‌ست. 
خاقانی (دیوان ص ۷۱). 


گفتم در چیزیکه آدمی بگمان باشد باز 
بی‌گمان شود به اسباب و استدلال, آنرا یقین 
گویند.( کاب المعارف). 
گراز مرگ خواهد تن شه امان 
بدان شهر باید شدن بی‌گمان. نظامی, 
که‌هرج از زمین باشد و آسمان 
نهایتگهی باشدش بی گمان. 

زمان من اینک رسد بی گمان 

رها کن به خواب خوشم یک زمان. 
من سر هر ماه سه روز ای صتم 

بی گمان باید که دیوانه شوم. 

وگر با پدر جنگ جوید کسی 

پدر بی گمان خشم گیرد بسی. 
رزق هرچند بی گمان برسد 

شرط عقلست جستن از درها. 

هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد 

بی گمان عیب تو پش دگران خواهد برد. 


نظامی, 
نظامی, 
مولوی. 
سعدی, 


سعدی. 


رجوع به گمان شود. 

ب یکمانی. (گ /گ] (حامص مرکب) 
حالت و چگسونگی بی‌گمان. بی‌شکی و 
بی‌ظنی. (ناظم الاطباء). پا ک‌از ریب و شک. 
اطمینان. یقن. یقین. (یادداشت مولف)؛ 
همه بی‌گمانی بدست آوریم 
از آن به که ایدر درنگ آوریم. فردوسی. 
-بی‌گمانی کردن روان از چیزی؛ خالی کردن 
از ان؛ 
وزان پس همه شادمانی کنید 
ز بدها روان بی‌گمانی کنید. 
و رجوع به گمان شود. 

بیگم سلطان. (ب گ ش ] (اع) بیگه‌بیگم. 
نام دختر سلطان حسین‌میرزاء و او را 
سعادت‌بخت‌بیگم نیز میخوان‌دند. 
(حبب‌السير چ خیام ج ۴ ص ۰۲۳۰ ۰۲۳۵ 
(FY. ۶۴‏ 

پیگن. اگ ] ((ج) بیگند. بیکند. رجوع به 
بیکند شود. 

ب یگنائی. (گ ] (حامص مرکب) بیگناهی: 
بجرم چه راندی مرا از در خود 
گناهم نبوده‌ست جز بیگنائی. 
ورجوع به بی‌گناهی شود. 

ب یگناه. (گ] (ص مسرکب) بسی‌چرم. 
(آنندراج). بی‌جناه. بی‌جرم و بی‌تقصیر. (ناظم 
الاطباء): 2 


فردوسی. 


فرخی. 


خ ها 


۱-نل: خیو. 








5۱۳۶۰ بی‌گناه گونه. 


اگرما بشوریم بر بی‌گناه 
پسندد کجا داور هور و ماه. 
چرا جنگجوی آمدی با سپاه 
چراکشت خواهی مرا بی‌گناه. 
هزاران سر مردم بی‌گناه 

بدین گفت تو گشت خواهد تباه. فردوسی, 
گفت [عبدوس ] خداوند بر چه جمله فرماید و 


فردوسی. 


فردوسی. 


آنچه غازی با وی گفته بود و گریسته و دست 
وی گرفته همه بازگفت سلطانرا دل بپیچید 
عبدوس را گفت این مرد بی‌گناه است. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۳۶). 


بچچید 


مرغ درویش بی‌گناه مگیر 

که‌یگیرد تراعقاب عقاب. ناصرخسرو. 

این چهارپایان زبان‌بسته بی گناهند. (قتصص 

الانیاء ص ۱۳۶). 

در سر زلف گنهکارت نگر 

بی‌گناهان را روان اویخته. خاقانی. 

کان آهوی بی‌گناه را دوش 

دادم بشک اینت خواب خرگوش. نظامی. 

گرش‌مانم بدو کارم تباهست 

وگر خونش بریزم بی‌گناهست. نظامی. 

جهان سرای غرور است و ديو نفس هوا 

عفی اله آنکه سبکبار و بی‌گناه برست. 
سعدی. 


گفتم بالم از تو پیاران و دوستان 
باشد که دست ظلم پداری ز بی‌گناه. سعدی. 
فروکوفت پیری پسر را بچوب 


بگفت ای پدر بی‌گناهم مکوب. سعدی. 
زردروئی میکشم زان طبع نازک بی گناه. 
حافظ. 


||مستضوم. (ناظم الاطباء). مسعصومه, 
(یادداشت مولف. بریء. مبری: 
که‌بی‌داور این داوری نگسلد 
و بر بی‌گناه ایج [هیج ] برنپشلد. 
سیاوش ازان کار بد بی‌گناه 


بوشکور. 


خردمندی وی بدانست شاه. فردوسی. 
بنزد منش دستگاهست نیز 
ز خون پدر بی‌گناهست نیز. فردوسی. 
ز خون سیاوش همه بی‌گناه 
سپاهی کشیده براین رزمگاه. ‏ قردوسی. 


و سوگند خوردند.... تا شر علی را از 
مسلمانان کفایت کنند و خون عشمان که 
ایف انش کشته بودند از علی بی‌گناه 
بازخواهند. ( کتاب النقتض ص ۴۱۰). 

- امتال: 

سر بی‌گناه پای دار میرود سر دار تمیرود. 

- بی‌گناهآزار؛ آزاردهند؛ُ بی‌گناه؛ 


لهو و لذت دو مار ضحا ک‌اند 
هکاو خونخوار و بی‌گناه‌آزاز: خاقانی. 
که تلک و دولت ضحا ک‌بی‌گناه ' آزار 

نماند وتا بقیامت بر او بماند رقم. سعدی. 


ب یگناه گونه. (گ ن /ن] (ص مرکب, ق 








مرکب) همچون بی‌گناهان. مانند بی‌گناهان. 
نزدیک بوضع و حالت مردم پی‌گناه: با این 
همه خداوند لختی ندانست که من در حدیث 
خوارزم بی‌گناه گونه بودم. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۴۸۶). 

بی‌گناهی. [گ] (حانص مرکب) 
بی‌تقصیری و بی‌جرمی. (از ناظم الاطباء)؛ 


ازین بی‌گناهیش نخجیروار 
گرفتندشیون به هر کوهار. ‏ فردوسی, 
|[برائت. (يادداشت مولف)؛ 
جائی که برق عصیان بر آدم صفی زد 
ما را چگونه زیبد دعوی بی‌گناهی؟ حافظ. 
||عصمت. (یادداشت مولف): 
کنون در پیش شهری و سپاهی 
ز من بنمود خواهد بی‌گناهی. 
(ویس و رأمین). 
بیگند. [ب گ] ((خ) بیکند. بیگن. رجوع به 
بیکند شود 
کنون‌تام کندژ به بیگند گشت 
زمانه پر از بند و اورند گشت. فردوسی. 
به بیگند شد رزمگاهی گزید 
که‌چرخ روان روی هامون ندید. فردوسی. 
طلایه بیامد که آمد سپاه 
به بیگند سازد همی رزمگاه. فردوسی. 


بیگنونیا. [ن نا ] (لاتینی. )۲ گیاء پیچندة 
گرمسیری از نوع بیگنونیا دارای گلهای قیفی 
نارنجی و برگهای مرکب. اصلش از جنوب 
امریکا است و برای زینت دیوارها و پرچینها 
کاشته میشود. (دائرة المعارف فارسی). 

ب ی کنه. اگ ن؛] (ص مرکب) مخفف بی‌گاه. 


که مرتکب گناه تشده است. بی‌جرم و 
بی تقصیر * 

زبس غارت و جنگ و آویختن 

همان بی‌گنه خیره خون ریختن. فردوسی. 
برادر ز یک کالبد بود و پشت 

چنان پرخرد بی‌گنه را بکشت. فردوسی. 


نبوده مرا هیچ با تو عتیب 


مرا بی‌گنه کرده‌ای شیب و تیب  ."‏ عماره. 

دختران رز گویند که ما بی‌گنهیم 

ما تن خویش بدست بنی‌آدم ندهیم. 
منوچهری. 

هم بزیر لگدت همچو هبا کردم 

بی‌گنه بودی این جرم چا کردم. منوچهری. 

رزبان گفت که این لعبتکان بی‌گنهند 

هیچ شک نیست که آیست ز خورشید و مهند. 
منوچهری. 

دشمن عاقلان بی‌گنهند 

زانکه خود جاهل و گنهکارند. ناصرخسرو. 

چه کرده‌ست این بی‌گنه جانور 

که‌در چنگ جنسی چو خود مبتلاست. 

ناصرخنترو: 
دل چون دهدت که برستیزی 








بی‌گوهر. 


خون دو سه بی‌گنه بریزی, نظامی. 
چار سالست کز ستمکاری 

داردم بی‌گنه بدین خواری. نظامی. 
بخون ریختن شد دل انگیخته 

ز خون چنان بی‌گنه ريخته, نظامی 
که‌وی در حصاری گریزد بلند 

رسد کشور بی‌گله راگزند. سعدی 
نظر کن بر احوال زندانیٍن 

که ممکن بود بی‌گنه در ميان سعدی 
ما راکه تو بی‌گنه بکشتی 

کس‌نیست که دست پیش دارد. سعدی. 
بی‌گنه را بعفو حاجت نیست. أبن یمین. 
رجوع به بی‌گناه شود. 

||معصوم. بری. 


- بی‌گنه آزار؛ مخفف بی‌گناهآزار؛ 

که‌ملک و دولت ضحا کبی‌گنه آزار ۴ 

نماند و تا بقیامت بر او بماندرقم. سعدی, 
ب یگنهی. (گ نْ] (حامص مرکب) سخفف 
بی‌گناهی: 

یک روز بی‌گناه تبودم بعمر خویش 
گویاکه بود بی‌گنهی نزد من گناه. 

و رجوع به بی‌گناهی شود. 
بیگو. ((ج) دهی است از دهستان جره که در 
بخش مرکزی شهرستان کازرون واقع و 
دارای ۱۴۹ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۷. 
ب ی گوا. اک (ص رکب مخفف بی‌گواه؛ 


سوزئی. 


که حق درست نگردد چو بی‌گوا باشد. 
ادیپ صابر. 
و رجوع به گواه و بی‌گواه شود. 


ب یگواه. (گ] (ص مسرکب, [ مسرکب) 
بی‌دلیل. بی‌برهان. بدون‌گواه؛ 
بدستور دانا چنین گفت شاه 
که دعوی خجالت بود بی‌گواه. 
و رجوع به گواه شود. 

بیگوچای. ٠‏ (إخ) مسوضعی است به 
آذربایجان. (یادداشت مولف). 

بیک‌وردی. [بَ /ب ر) (اخ) دی از 
دهستان خاو بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد 
است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۶). 

ب یکوهر. رگ 17 ُ] (ص مرکب) (از: بی 
+ گوهر) بی‌اصل. نانجیب. بدگهر. بی پدر و 
مادر. (یادداشت مولف). مقابل نژاده؛ 


سعدی, 


۱-نل: بیگنه. 

(فسرانسوی) 8۱6۳08 .(لاننینی) 
۷۵ 2 

۳-نل: ۱ 

نبود ایچ مرا با بتم عتیب 

مرابی‌گنهی کرده ثیب‌شیب. 

۴-نل: بی‌گناه. 








بی‌گوهری. 


بی‌گوهر گوهری ز گوهر نشود 
سگ راسگی از قلاده کمتر نشود. سنایی. 
سروری را اصل و گوهر برترین سرمایه است 
مردم بی‌اصل و بی‌گوهر نیابد سروری, 
سوزنی. 

رجوع به گوهر شود ر 

ب یگوھری. زگ / گو ] (حامص مرکب) 
بی‌اصلی. نانجیبی. بی پدر مادری. بی اصل و 


حسب بودن: 

یکی راز کم‌گوهری دل بدرد 

یکی را ز بی‌گوهری آه سرد. نظامی. 
||ناداری. فقر. تهیدستی. و رجوع به گوهر 
شود. 


بی گه. (گ:] اص مرکب. ق مرکب) مخنف 
بی‌گاه. نابهنگام. پی‌موقع. نه بوقت. نه بهنگام: 
که‌بی‌گه ز درگاه بیرون شوید 


شگفت آیدم تا شما چون شوید. فردوسی. 
که‌بی‌گه چنین از کجا رفتهاید 
که‌پا گرد راهید و آشفته‌اید. فردوسی. 


همیشه تا که تواند شناخت چشم درست 


نماز بی‌گه خفتن ز بامداد پگاه. ‏ فرخی, 
چون رسیدم بشهر بی‌گه بود 

شهر دربسته خانه بیره بود. نظامی. 
خروسی که بی‌گه نوا برکشید 

سرش را پگه باز باید برید. نظامی. 
- بی‌گه شدن؛ بی‌وقت شدن. وقت از دست 
رفتن: 

وصف او از شرح مستغنی بود 

رو حکایت کن که بی‌گه میشود. مولوی. 


-گه و بی‌گه؛ مخفف گاه و بی‌گاه. وقت و 
بی‌وقت. هر دم و هر لحظه. اوقات مختلف: 
بدو هفته باید که ایدر بوی 


گه‌و بی‌گه از تاختن نفلوی. فردوسی. 
بسی کردم گه و بی‌گه تظاره 
ندیدم کار دنیا را کناره. ناصرخسرو. 
رجوع په گاه و بی‌گاه شود. 


بیگه. [بِ /ب گ؛ ] () ییکه. بیگم. زن نجیب 

و محترم. (ناظم الاطباء). و رجوع به بیکه و 

بیگم شود. 

بیگه خیز. (گ:] (نف مرکب) که پیش 

بامداد برخیزد. سحرخیز. که نه بوقت برخیزد. 

که‌نه بگاه سر از خواب بردارد؛ 

اهل دعوی را مسلم باد جنات‌النعیم 

رطل می‌باید دمادم مست بیگه‌خیز را. 
سنائی. 

ب ی گهر. (گ ] (ص مرکب) مخفف بی‌گوهر. 

بی‌اصل. نانجیب: 

بدو گفت کاین نزد بهرام بر 

بگو ای سبک مايه بی‌گهر... 

و رجوع به گهر و گوهر شود. 

بیگه سلطان. زب گ س) (ج) 

بیگه‌بیگم‌سلطان. دختر میرزا معزالدین سنجر. 


فردوسی. 





رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص ۱۱۵ به 
بعد شود. 

بیگهه. رگ ) (() مأخوذ از هندی, مقیاسی 
معادل یک ثلث جریب. (ناظم الاطباء). 

ب یگھی. (گ ](حامص مرکب) (از:بی +گه 
+ی) نسابموقع. نه بوقت خود. بی‌وقت. 
(سادداشت مولف). |((حامص مرکب) 
نابموقعی: 
بدین بیگهی از کجا خاستی 
چنین تاختن را بیاراستی؟. فردوسی. 

بیگی. [بَ /ب] (حامص مرکب) مأخوذ از 
بیک یا یگ ترکی. بیکی. لقب‌گونه‌ای است که 
در آخر اسم مردان درآاید؛ دریایگی, 
ای یکاک و 
(ب‌ادداشت مولف). و رجوع به بیگ و 
بیگلربیگی شود. 

بیگیاز. (ص مرکب) بی‌کیار. بموجب فرهنگ 
ولف بمعنی زرنگ و چالا ک است. و گیار را 
جهانگیری تنبل معنی کرده است. (از لفات 
شاهنامه ص ۶۶): 
بر مهتر زرق شد بیگیار ' 
کەبَرْسم یکی زو کند خواستار. 
بدو گفت بهرام شو پایکار 
بیاور که سرگین کشد بیگیار . 
رجوع به گیار و بی‌کیار شود. 

بیل.() آلی باشد آهنی که باغبانان و امثال 
ایشان زمین بدان کند. (برهان). آلتی سرپهن 
که‌تره کاران بدان کلوخ یکسوی کنند و زمین 
را بکاوند. (شرفنامةٌ منیری). ای است اهنی 
که سر آن پهن باشد بدان زمین را کاوند. 
(غیاث) (آنندراج). آلتی آهنین و پهن و دارای 
دسته‌ای چوبین که بدان زمین کاوند. (ناظم 
الاطباء). آلتی آهنین با دسته بلند چویین که 

بدان گل سازند و خا ک‌بردارند یا زمین باغ و 
جز آن بگر دانند. (یادداشت مولف) (صنتهی 
الارب). انگز. (برهان). گراز. بال. فانهم اهل 
الکوفه يمون المسحاة بال و يال بالفارسية 
بیل. او کلند. (از البیان والتبیین ج ۱ص ۲۳۲): 
بال؛ بیل آهنی و کلنگ که بدان زمین زراعت 
ر | اصلاح کنند. وآر؛ بیلهای گل‌کنی. هذاة؛ يل 
آهنی. (منتهی الارب). محاة؛ بیل آهنی؛ 


فردوسی. 


فردوسی. 


تو برزیگری بیلت آید بکار. 
(یادداشت مولف). 
چون درآمد آن کدیور مرد زفقت 
بیل هشت و داسگاله برگرفت. رودکی. 
با دوات و قلم و شعر چکارست ترا 
خیز و بردار تش و دستره و بیل و پشنگ. 
ابوحنیفۂ اسکافی. 
پیل نداری گل صحرا مخار 
آب نیابی جو دهقان مکار. نظامی. 


برکنم از زمین دل بيخ امل به بل غم 





بیل. ۵۲۶۱ 


خار اجل ز راه جان برنکتم دریغ من. 
خاقانی. 

دل بسر پیل غم درخت طرب را 

بیخ و بن از باغ اختیار برافکند. ‏ خاقانی. 

سر چشمه شاید گرفتن به بیل 

چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. سعدی. 

یکی آهنین پنجه در اردبیل 

همی بگذرانید پیکان ز پیل. سعدی. 


= بیل خوردن؛ کولیده شدن. شیار شدن: این 
باغ اسال بیل نخورده است. (یادداشت 
مولف). 
||پارویی را گویند که کشتی‌بانان بجهت 
راندن غراب سازند. (برهان). چوبی که کشتی 
را بدان در آب برانند. (شرفنامة منیری). 
تخته‌ای باشد بر هیأت بیلی که بر سر چوبی 
نصب نمایند و کشتی و امثال آن بدان برانند و 
آن را بیله نیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری) 
(از فرهنگ سروری) (از رشیدی). چوبی که 
به یک سر ان قطعه‌های تخته وصل کنند و 
کشتی و «غراب» را بدان سیرانند. (غیاث). 
تخته‌ای است به هیأت بیل که بر سر چوبي 
نصب کنند و کشتی و غراب را برانند. (انجمن 
آرا) (آنندراج). آلتی مانند پاروب که کشتی و 
قایق را بدان رائند. (ناظم الاطباء). بیل کشتی. 
خله. فیّه. مجذاف. مجذف. قه. مجدف. پاروی 
کشتی‌رانی. (بادداشت مولف). غاروف. 
سقف عقف مقذاف: بیل کشتی‌رانی: 
(منتهی الارب): بليج السفینة؛ بيلة کشتی 
(معرب است). (سنتهی الارب). مؤلف در 
یادداشتی نویسد بیل آلسی از آلات ملاحان 
است یا دنبال کشتی و نمدانم چیت و آن 
غیر خله و پارو باشد. آنگاه این دو شعر 
عسجدی و منوچهری را بشاهد ذ کر کرده 
است: 
تو گفتی هر یکی زیشان یکی کشتی شدی زان پس 
خلهش دو پای و بیلش دست و مرغابیش کشتیبان, 
عسجدی, 
چو کشتبی که بیل او زدم او 
شراع او سرون او قفای او. منو چهری. 
آنکه گر موجی زند بحر دلش نبود تمام 
زورق انعام او را بیل و لگر باد و خا ک. 
کمالی بخاری. 
|اسبد سرگین‌کشی و کناسی. (برهان) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). ||(هز وارش, ل) به 
لغت زند و پازند بمعنی چاه باشد مطلقا که 
بعربی بیر خوانند. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بیلای. رجوع به بیلای شود. 
||(هندی, !) نام میوه‌ای است در هندوستان 
شبیه به بهی عراق. (برهان) (آنندراج). به باد 
و آن را بل نیز گویند و از آن مربا بپزند و آن را" 
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۱-نل: بی‌کیار. ۲-نل: بی‌کیار. 








۲ بیل. 


مربای بیل گویند. (فرهنگ جهانگیری). یک 
نوع میوه شبیه به زردآلو. (ناظم الاطباء). ثمر 
درخت هندی است بقدر سیب و بی پیه و با 
عفوصت و قبض و رایح او شبیه بخمر و 
بسیار خوشبو و درخت او قريب بدرخت 
سیب و برگش از آن کوچکتر و آن رابه 
فارسی انار هندی گویند. رجوع به تحفة 
حکیم مژمن و مخزن‌الادویه و تذکرة داود 
ضریر انطا کی‌شود. ||() کله و گرده. 
|| توپچى. |إباغبان. (ناظم الاطباء). |[ ظاهرا 
هم‌چون ویل بمعنی شهر باشد و در آخر نام 
بعضی از شهرها بصورت مزید مؤخر آمده 
است و با کلمة «پل» یا «بالا»۱ از یک ریشه 
است. (از یادداشت مولف)؛ اربیل (شهری در 
عراق عرب). اردییل (شهری در آذربایجان). 
اندبیل (قریه‌ای نزدیک هروآباد خلخال). 
دزبیل. دشت بیل (در بخش اشنویه). زربیل. 
سنبیل. شوره‌بیل. صفدبیل (شهری است به 
ارمینیه بنا کرد؛ انوشیروان). (منتهی الارب). 
قندابیل (شهری به مملکت سند). قندابیل 
(یوم). (مجمع الامثال میدانی). کنابیل. بهزبیل. 
هرزبیل (بین راه تهران و رشت نزدیک 
رست‌باد و فیل‌ده). (بادداشت مولف). 
||(پیشوند) مزید مقدم در بمضی نامهاء بيلقان. 
بیلمان. بیلان رودبار. (یادداشت مولف). 
بیل.(۱ج) ( کوه...) میات بلوک کازرون و 
بلوک کوه مره‌شکفت قرار دارد. (از فار سنام 
ناصری). 
بیل.(ج) ناحیه‌ای است در ری و از آن است 


عبدالین حسن. (منتهی الارب) (از معجم 


البلدان). 

بیل.((ج) دهی است به سرخس و از آن ده‌اند: 
عصام‌ین وضاح و محمدبن احمدبن عمرویه و 
محمدین حمدون‌بن خالد. (منتهی الارب) (از 
معجم البلدان). 

بیل.(۱خ) دھی است په سند. (متهی الارب), 

پیل.(!خ)۲ (دری اچة ...) درب اچة بسین,۲ 
دریاچه‌ای در غرب سویس در ایالت برن در 


دامنة کوههای ژورا مشتمل بر سن‌پیر (سابقاً , 


جزیره و | کنون‌شبه‌جزیره) است که در ۱۷۶۵ 
۾ روسو در آن اقامت داشت. بسقایای 
آبراههای دریاچۀ بیل در موز؛ شهر بیل 
موجود است. (داثرة المعارف فارسی). 

بیل. [ب ] ((خ)" ماری - هانری. نام مستعار 
استندال * نویندة فرانسوی (۱۷۸۳ - ۱۸۴۲ 
م.) در ارتش ناپلئون خدمت میکرد. و در 
لشکرکنی به ایتالیا و روسیه شرکت داشت. 
پس از سقوط ناپلئون, به میلان رفت (۱۸۱۴ 
م.) و تا ۱۸۲۵ م. در آنجا زیست و به کارهای 
آدپی پرداخت. کتابهای زندگی هایدن, موزار 
و مشتلاستازیو (۱۸۱۴م.) و رمء ناپل و 
فلورانس (۱۸۱۷ م( را در انجا نوشت. در 











زمان لوئی فیلیپ کنول تریست شد اما 
چون مترنیخ با آثار و افکار آزادیخواهانة او 
میانة خوشی نداشت. با همان سمت به 
چپوتیاوکیا انتقال یافت. هانری بیل یا 
استندال بعلت بینش عسمیق در روانشناسی, 
عدم اعستنا به نثر مصنوع رمانتیک و 
نکته‌سنجیهای زیرکانه. مورد خرده گیریا کثر 
معاصرینش بود ولی ۵سال پس از مرگش 
که آثارش کشف و چاپ شد عظمت وی 
معلوم گشت و شاهکارهای وی مانند سرخ و 
سیاه (۱۸۳۱م.) و صومعهٌ پارما (۱۸۳۹ م) از 
بهترین رمانهائی است که تا کنون نوشته شده 
است. (از داثرة المعارف فارسی). 
بیل آب. ( مرکب) آبی که قبلاً زمین باغ را 
دهند تا بیل زدن اسان باشد. (یادداشت 
مولف). 
بیلا. (!) پولی که در خیرات تقسیم شود. 
وجوه‌بر. (ناظم الاطباء). و رجوع به بیلابردار 
شود. 
بیلابردار. [بی ب] (نف مرکب) کسی که 
صدقات را تقسیم مینماید یا نوکر شخص 
بزرگ که پول بیلا را میان مردم تفسیم میکند. 
(ناظم الاطباء). مردی که تقسیم مال خیرات و 
صدقات کند. (آنندراج). 
بی لاد. (ص مرکب) (از: بی + لادء بن و پی 
دیوار) بی بن و بناد. (از حاشية دیوان 
ناصرخسرو): 
بچشم سر یکی بنگر سحرگاه 
بر این دولاب بی‌دیوار و بی‌لاد. 
ناصرخسرو. 
و رجوع به لاد شود. 
بیلارام. ((ج) نام حصاری عظیم به هند. (از 
فر هنگ اسدی) (اوبهی): 
براند خسرو مشرق بسوی بیلارام 
بدان حصاری کز برج وی خجل ثهلان. 
عنصری. 
پیلاسان. [ ] () نام درخت میوه‌ای است که 
آن را بل پل سنبوقه, شبوقه, و به یونانی 
آقطی, سامبوکوس نیگراء غلیون و خمان 
یاس کبود خوانند. (یادداشت مولف). رجوع 
به مترادغات فوق و آقطی , آقطی صغیر. 
خمان و غلیون شود. 
بیلاسپور. (إخ) ایالت شمال غربی هند در 
هیمالیای غربی است. ۱۲۷۵۶۶ تن سکنه 
دارد. در ۱۹۵۴ . جزء هیماچال پرادش 
گردید. طرح بستن سدی بر روي رود ساتلج 
قرار است در اینجا اجرا شود. (از داثرة 
المعارف فارسی). 
بیلاق. (() خانه‌ای سرد که جهت تابستان در 
زیر زمین کنند. (آتدراج). جای سرد که در 
زیر زمین جهت تابستان کند. (ناظم الاطټاء). 
احتمال اینکه دگرگون‌شدة یبلاق (منسوب به 








بی لا و نعم. 
یای ترکی = تابستان بمعنی جای تابستانی) 
باشد نيز هست. |آگل. |اشکونه. با 
||تیری که پیکانش دوشاخه باشد. (ناظم 
الاطباء). 
بیلاق. (اخ) دهی از دهستان رستاق بخش 
خمین‌کمر؛ شهرستان مسحلات است و ۲۸۲ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۱ 
بل کت. (ترکی - مغولی. إا بیلک. بیلیک. به 
مغولی و ترکی ساعد و ساق دست و معرفت و 
تحفه باشد. (آنندرا اج از فرهنگ وصاف). 
ااعطا و انعام و بخشش. (ناظم الاطباء). هدیه. 
||اسوغات. ارمفان. رجوع به بیلا کات شود. 
بیلا کات. (ترکی, ) تسحفه‌ها. سوقات. 
ره‌آورد. ارمسسفان. (بادداشت مؤلف): 
امیرچوپان ایلچی را عزت‌داشت نمود و انعام 
فرمود و از بهر قاآن بیلا کات و سوقات 
پادشاهانه روانه گردانید. (ذیل جامع‌لتواريخ 
رشیدی حافظ ابرو). پیش مهد چگل بعرض 
رسانید که میباید نوشت بوالده و اخوات که 
آنچه خواجه احمد بتاجر داده بطریق بلا کات 
باشد هر یک نامزد گردانید. (اندرزنامةً 
منسوب به خواجه نظام‌الملک). مکاتیب مهد 
را بمهر او نمود و بیلا کات که مخصوص 
خواتین بود چون مقنعه و حمایل و امثال او در 
این حال مهد چگل عتاب آغاز تهاد که بعد از 
مدتی من بجهت اقارب و عشایر خود از 
بارگاه چون تو پادشاهی این محقرات که به 
رسم تحقه و هدیه بفرستم این همه خجالت و 
ملالت بفرستادۂ من رسد. (اندرزنامة منسوب 
به خواجه نظام الملک). 
بیلا کسیی. ((خ)" شسهری است واقع در 
جنوب غربی می‌سی‌سی‌پی ایالات متحدة 
امریکا. بر شسبه‌جزیره‌ای بین خلیج 
می‌سی‌سی‌پی و خلیج بیلا کسی.شهر فعلی در 
۶۹ م. بنا گردید. (از داثرة المعارف 
فارسی). 
بیلان. (فرانوی, (۲6 در اصطلاح بانکی به 
معنای ترازنامه است. (از یادداشت مولف) (از 
لغات فرهنگستان). توازن. (یادداشت مولف). 
موازنة دخل و خرج حالت دارائی تاجر. 
نمودار حساب دخل و خرج بازرگان. 
- بیلان بستن؛ تراز بستن. 
بیالان‌رودبار. [] (إِخ) ناحیتی است خرد 
به دیلمان از دیلم خاصه. (حدود العالم). 
بی لا و نعم ار نْ غ] (ق مرکب) (از: بی + 
Pelle. ۰ 2 -‏ - 1 
6۰ - 3 
Beyle, Marie - ۲۰‏ - 4 
Biloxi.‏ - 6 - 5 
Bilan.‏ - 7 











بیلای. 


لاء بمعتی نه +نعم. بمعتی آری) بدون گفتن نه 
یا آری. لاو نعم نگفتن. |[بدون کوچکترین 
اعتراض. (یادداشت مولف). کنایه از بی‌گفتگو 
است. هیچ نگفتن. و رجوع به لاو نعم شود. 
بیللای. (هزوارش, !) بیل. (انجمن آرا)". به 
لفت زند و پازند چاه باشد مطلقاً که عربان بیر 
خوانند. (برهان) (انجمن آرا) (آتندرا اج) (از 
ناظم الاطباء). رجوع به یل شود. 
پیلای. (اخ) (امیر...) اولین امیر اسپانیولی و 
مستقل بعد از آمدن اعراب پس از ۷۲۲ م. (از 
الحلل السندسية ج ۲ ص۵۸ 
بیل‌ارده. اد J) l»/‏ |مرکب) زمینی که در 
یک آیش دو بار بیل زده شود (در تداول مردم 
قزوین). 
بیلبائو. [:] (إِخ)" کرسی ایالت ویشکایا در 
شمال اسپانیا نزدیک خلیج بیسکی, شهر 
عمدهء ایالات باسک و دومین بندر بزرگ 
اسسپانیا. فولادسازی و کشتی‌سازی دارد. 
معادن آهن نزدیک آن است و ۲۲۹۳۳۴ تن 
سکنه دارد. (از داثرة المعارف فارسی). 
بی لباس. [لٍ] (ص مرکب) (از:بی +لباس) 
که جامه ندارد. برهنه و عریان. 
بی لباسیی. [لٍ] (حامص مرکب) پرهنگی و 
عریانی. (ناظم الاطباء). 
بیل‌باغلی ٠‏ (إخ) ( کسوه...) مسیانة بسلوک 
فراشبند و نواحی بلوک دشتی است به قارس. 
(از فارسنامةٌ ناصری). 
پیل‌باقلی- [ب) (! مرکب) دد 
حق. شب‌آهنگ. ابوشکب. (یادداشت 
و رجوع به مترادفات کلمه شود. 
بیل‌بیک. [بی ب ] (إخ) سیف‌الدین. (۸۷۲ 
ه.ق./۱۴۶۷م.) از ممالیک برجی مصر 
است. (طبقات سلاطین اسلام ترجمة اقبال 
ص ۷۴. 
بی لبا لب ټپ /پ] (ص مس رکب | 
مرکب)۳ صفتی در دانه‌های نباتی. گیاهی که 
جنین آن فاقد لپه باشد. و این اصطلاح پجای 
«عدیم‌الفلقه» پذیرفته شده است. (لغات 
فرهنگستان). 
بی لجام. [ل] (ص مرکب) (از: بی +لجام = 
لگام) بىلگام. بی‌افسار. ||سرخود. یله و رهاء 
آب پی‌لجام خورده بودن؛ سر خود بار آمده 
ت مولف). 
پیلچه. (ج /ج] (امس‌صنر) بیل خرد 
کوتاه‌دسته. بیل با دسته‌ای کوتاه که بنایان 
بکار دارند. (یادداشت مولف). کلند خرد. 
(آز ندرا اج). بیل کوچک. (ناظم الاطیاء). 
]|استام. خاک‌انداز. مجرفه. مقحاة. سحاة. 
خیسه. چمچه. کمچه. (یادداشت مولف). 
|| آتی وجین را. (یادداشت موّلف). 
بی لحاظ. [ل] (ص مرکب) (از: بی + 
لحاظ) غافل و بی‌لتفات. (آنندراج). بی‌خبر. 


شت‌ماله. .مرغ 
ت مولف). 


بودن. (یادداشت 








بی‌دقت. بی‌احتیاط. ||بدخلق. بدخوی. (ناظم 
الاطباء). 
پیلدازر. (نف مرکب) آنکه به بیل کار کند 
(آنندراج). کی که زمین را با بیل میکند و 
پاک میکند. (ناظم الاطباء). |[که بیل بهمراه 
دارد برای کندن زمین یا برگرداندن مجرای 
اتاو جا ان در سواقع سیل و استمانت 
برگرداندن جریان آب مردم قریاد برآرند 
«بیلدارهرای». « کلدارهرای» (در تدارل 
مردم قزوین). (یادداشت ت مولف؛ لف). 
بیلدرچین. [5] E‏ | بلدرچین. 
فارسی آن کرک است و آن را سلوی نیز 
گویند.رجوع به کرک و سلوی و سمان و 
سمانة و سمانی شود. 
بیلدرد) یکك. [د] (إخ)" ویلم. (۱۷۵۶ - 
1 م.) شاعر هلندی. بعد از هجوم 
فرانسویان به هلند تبعید شد (۱۷۹۵ م.) و در 
دور لوئی بناپارت بازگشت (۱۸۰۶م.) و 
لوئی را زبان هلندی آموخت. منظومه‌های 
دینی و عشقی و غنائی بسیار زیبا دارد و 
بیماری مرد دانا (۱۸۰۷ (e‏ ازوست. (از دائرة 
المعارف قارسی). 
پیلدسته. زد تَ /تٍ] ([ مرکب) دستة بیل. 
(یادداشت مولف). 
بیلوبی. [ب /ب [] (| مرکب) تحریری از 
کی ری دز کرک شون 
بیل ز۵ن. 21 ] (مص مرکب) بکار بردن 
بل در شیار کردی یاکدن زمین. با بیل شخم 
کردن.(یادداشت مولف). 

- امتال: 

نه بیل زدم نه پایه. انگور میخورم در سایه. 
(یادداشت مولف). 
بیل‌زن. 1٥‏ (نف مرکب) آنکه با بیل کار 
میکند مانند باغبان. (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |اکنایه از دهقان و مزارع. (غیاث)؛ 


همان بیل‌زن مرد آلت‌شناس 

کند بیلکش را به بیلی قیاس. نظامی. 
- امثال: 

تو اگربابا بیل‌زنی بباغچة خودت بزن. 
(یادداشت مولف). 


بیل‌زنی. 2 [] (حامص مرکب) صفت 
بیل‌زن. شخم‌زنی با بیل. باغبانی. دهقانی, 
پیلسان. () رجوع به بیلاسان و دزی ج ۱ 
ص ۱۳۶ شود. 
پیلسته. [لْ ت /تٍ)] () انگشتان دست. 
(برهان) (جهانگیری) (ناظم الاطیاء) (فرهنگ 
آوبهی). مؤلف انجمنآرا نویسد: در برهان 
گویدبمعنی انگشخان دست است و در 
جهانگیری نیز به همین معنی آورده. حکیم 
اسدی گفته: 

به پسته ستبل همی دسته کرد 

به در نیز بیلسته را خسته کرد. 








بیلفت. ۵۲۶۳ 


تحقیق آن است که پیلسته ببای پارسی است 
و پیل همان فیل و استه مخقف استخوان است 
و آن را لستخوان پیل نیز مویند و استخوان 
پیل عاج است و ساعد خودان را در سقیدی په 
عاج تشبیه کنند چون انگشتان نیز از اجزای 
ساعدند مجازاً بر انگشتان نیز اطلاق شده. 
اسدی طوسی در برزدن آستین دختر 
کورنگ‌شاه گفته: 

به پیلسته دیبای چین برشکست 
بماسورة سیم بگرفت شت 
گشاداز کمین بر کبوتر خدنگ 
قنش بر نشانه فروریخت تنگ, 
مولف انندراج نیز عین همین مطلب را تکرار 
کرده‌است. مرحوم ده خدا در یادداشتی 


اسدی, 


نویسد این کلمه پیلسته است با «پسی» و به 
معنی انگشتان نیست بمعنی عاج است» 
مرکب از پیل و استه بمعنی استخوان. و بمعنی 
انگشتان دست نیست بلکه انگشتان ظریف و 
لطیف معشوقگان را شعرا بدان تشییه کنند. 
رجوع به پیلسته شود. ||ساعد را گویند و 
سبت شبات ساعد ظریف معشوقگان 
است به عاج پیلسته. استخوان پیل 
چو بر روی ساعد نهد سر بخواب 
سمن راز بیلسته سازد ستون. عنصری. 
|[نوعی از گل. (برهان) (ناظم الاطباء). 
پیلسمم. [س ] (اخ) پیلسم. نام برادر پیران 
ویسه است پسر پیران. و یکی از پهلوانان 
افراسیاب بوده است. (از مجمل الشواریخ و 
التصص ص .)٩۰‏ رجوع به پیلسم شود. 
پیلشاصر. [شاص ص] اإخ) بلشصر. 
بلتشصر. بلطشر. رجوع به بلتشصر شود. 
بی لطافت. [ل / لف ] (ص مرکب) (از: بی 
+ اطاقت) دور از لطافت و برع که لطیف 
کته نامطبوع و زشت و در شت. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به لطافت شود. 
بی لطف. [ل ] (ص مرکب) (از: بی + لطف) 
بی‌مهر و بی‌محبت. ||بی‌ظرافت. (ناظم 
الاطباء). ||بی‌فر, بی‌فره. (ناظم الاطباء), 
رجوع به لطف شود. 
بی لطفی. [ل] (حامص مرکب) نامهربانی. 
بی‌محبتی. |بی‌ظرافتی. |ناپسندی. (ناظم 
الاطباء). ۱ 
بیلغان. [ب ل] (اخ) رجوع به بیلقان و 
فرهتگ شعوری و حبیب السیر چ تهران ج۱ 
ص ۲۹۰ شود. 

بیلغت. [ل) (اخ) ستارة زهره را گویند. 


۱-هزوارش (8 پهلری ۸ق چاه. 
بیلایک (12تا). (حاشیة برهان چ معین)- , ( , 
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۴ ببلفوش 


(برهان). این صورت مصحف بیدخت است. 
رجوع به پیدخت شود. اما در برهان (چ معین) 
چنین ضبطی نیت و بیلفت با «ف» آمده 
است اما بیلغت با «غ» مناسب‌تر مینماید. 
بیلغوش. () بسیلگوش. سسوسن منقش. 
سوسن آسمانگون, نام گلی است که بر کنارة 
آن نقطه‌های سیاه باشد. و رجوع به پیلگوش 
شود. 
پیلفت. [ل] (إخ) ستارة زهره. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (فرهنگ 
جهانگیری). بیدخت. (حاشية برهان چ 
معین). رجوع به بیلفت و بیدخت شود. 
بیلفختن. [ى ف ت ] (سص) الفختن. 
(يادداشت مؤلف). الفغدن. الفنجيدن. فراهم 
آوردن. جمع کردن. اندوختن. گرد کردن. 
(ناظم الاطباء): 
با خردومند بی‌وفا بود این بخت 
خویشتن خویش را بکوش تو یک لخت 
بخور و بده که پر" پشیمان نبود 
هر که بخورد و بداد از آنک بیلفخت. 
رودکی (از فرهنگ اسدی چ پاول هورن). 
رجوع به الفختن شود. 
بیلفعدن. ای ف د] (سص) الفختش. 
بیلفختن. الفندن. الفنجیدن. بيلفغدن. اندوختن 
و جمع کردن. رجوع به مترادفات کلمه شود. 
پیلفقده. [ی ف د/د] (نمف) الففده, 
مدخر. الفنجیده. بیلف‌جیده. (یادداشت مولف). 
اندوخته و جمع‌کرده. رجوع به الفغده شود. 
بیلفلد. (لٍ ف ] ((خ)۲ شهری واقع در شمال 
غربی آلمان. صنایع آن کتان و ابریشم و بلور 
و ماشین‌های خیاطی است. در جنگ جهانی 
دوم آسیب دید. ۱۷۲۴۶۹ تن سکنه دارد. (از 
داثرة السعارف فارسی). 
بیلفنجیدن. [ى ف د] (سص) الفغدن. 
الفختن. الفنجیدن. كسب كردن و بهم رسانيدن 
و جمع کردن و اندوختن باشد. (برهان). 
رجوع به الفنجیدن شود. 
پیلفنجیده. [ی ف د /د] (ن‌سف) مسدخر. 
بلفقده . الفغده. الفتجیده. (بادداشت مولف). 
رجوع به الفغده شود. 
بیلقان. (ب 1 ] (() ظاهرا معرب بیلگان. 
(غیاث). شهر بیلقان که به ارمنی آن را 
فیدا گران میگفتند پس از خراب شدن بردعه 
کرسی اران قرار گرفت و ا گرچه امروز ظاهراً 
ک ليذ آثار آن شسهر مسحو شده ولی 
جفرافی‌نویسان عرب محل تقریبی آن را 
بدست داده‌اند. بیلقان در چهارده فرسخی 
جنوب بردعه و هفت يا نه فرسخی شمال 
ارس در جاده‌ای که از برزند می‌آمد قرار 
داشت و تأقرن نهم جای مهمی محسوب بود. 
ابن حوقل در قرن چهارم مینویسد شهری 
نیکوست. دارای أب فراوان و باغتان و 








درخت و آسیابهای بسیار و به تهیةٌ حلوای 
معروف به ناطف مشهور است. در سال ۶۱۷ 
ه.ق.که مغولها آن شهر را محاصره کیردند و 
باروی آن را مستحکم دیدند خواستند بارو را 
با منجنیق خراب کنند و چون سنگی که 
پوسیلهٌ منجنیق به حصار اندازند نیافتند 
چنارهای کهن را با اره قطعه‌قطعه ساخته با 
منجنیق به بارو پرتاب کردند و بارو را خراب 
نموده وارد شهر شدند و پس از غارت شهر را 
سوزانیدند. بعد از رفتن مغولها مردم شهر که 
فرار اختیار کرده بودند. پس از چندی بشهر 
خود برگشته به آبادی آن پرداختند و آن شهر 
دوباره معمور گردید. در آخر قرن هشتم 
بیلقان در محاصره امیرتیمور قرار گرفت و او 
پس از تصرف شهر امر کرد ابنیة خراب آن را 
انو اچد وړی ر ر رود ارس جدا 
. کردندو بشهر آوردند که شش شش فرسخ طول و 
پانزده ذراع عرض داشت و آن را بنام برلاس. 
عشيرة تیمور, نهر برلاس نامید. (ترجمة 
سرزمیهای خلافت شرقی ص .)۱٩۹۱‏ و 
ياقوت در معجم‌البلدان نود شهری است 
نزدیک دربند که آن را باب‌الابواب گویند و از 
توابع ارمینیة کبری و نزدیک شروان قرار دارد 
و گویند نخستین کس که آن را ایجاد کرد قباد 


پس از تصرف ارمینیه بوده است. و بسرخی . 


دیگر ایجاد آن را نسبت به بیلقان‌ین ارمنی‌ین 
لتطی‌بن یونان دهند و گروهی این شهر را از 
توابع اران میدانند و سلمان‌بن ربیعه در 
روزگار خلافت عشمان آن را از راه صلح و 
پرداخت جزیت فتح نمود تا انکه مفولها بر آن 
تاختند و ان را ویران کردند و عده‌ای بدان 
منسوبند از جمله ایوالسعالی عبدالملک‌بن 
احمدین عبدالملک‌بن عبدکان بیلقانی محدث 
متوفی ۴۹۶ «.ق.(از معجم البلدان). شهری 
قدیم در اران جنوب قفقاز که گویند بدست 
قباد ساسانی ساخته شد. (از داثرة المعارف 
فارسی). و رجوع به تاریخ سیستان ص۷۸ 
۷ تاریخ جهانگشای ج ۱ص ۱۱۶ج ۲ 
ص۱۸۲ . نزهةالقلوب ص ٩۱‏ تاريخ مغول 
ص ۳۳۱ ۷۰ تاریخ رشیدی ص ۰۸۵ 
تاریخ غازان ص٩۹,‏ و حدود السالم. ابن 
خلدون ص۶۲ فهرست اعلام حبیب‌السیر, 
مرآت البلدان ج ۱ص ۳۲۷: مراصدالاطلاع, 
تاریخ گزیده ص ۰۲۸۲ ۰۵۹۲ 
اخبارالدولتال لجوقية (فهرست اعلام)» 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲, تاریخ کرد 
ص ۱۱۵. برهان قاطم. آنندراج, غیاث و ناظم 
الاطباء شود. 
بیلقان. [ل] (إخ) دهی از شهرستان کرج» 
مرکز تاسیسات سازمان آب تهران برای تقل 
آب رود کرج به تهران و مجهز به دستگاههای 
اندازه گیری است. حوضچه‌های تصفی آب 








این محل پیش از ساختن سد کرج اهمیت 
داشت. تاشيساننق در حال توسعه است. 
اینتگاه مخابراتی بی‌سیم با سازمان آب دارد 
و ۶۰٩‏ تن سکته دارد. (از داثرة المعارف 
فارسی). و رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایران 
ع شود. 
بیلقائی. [بَ ل ] (ص نسبی) منسوب است 
به بیلقان که شهری است در دربند خزر 
نزدیک شروان و با کو.(از انساب سمعانی). 
رجوع به بیلقان شود. 
بیلقانی. [ب ل] (إخ) ابسوالمکارم 
مجیرالدین. از مردم بیلقان بود که گویا از 
مادری حبشی‌نژاد.در انجا بوجود امد. لقب 
شاعری وی که ظاهراً مأخوذ از لقب او. 
مجیرالدین بوده است در اشعار وی «مجیر» 
است و معاصرانش نیز او را با همین عنوان یاد 
کرده‌اند.از آغاز زندگانی او اطلاعی در دست 
نیست ولی این نکته تقریباً مسلم است که 
تحصیلات ادبی و شعری خود را نزد خاقانی 
کرده‌است و این مطلب علاوه بر اشارة 
تذکره‌نویسان از گفتار خاقانی نیز بر می‌آید 
ولی معلوم نیت به چه جهت بعد از بلوغ 
مجیر در شاعری مان او و استاد کار به 
دلتگی و هجو کشید و مجیر در هجو استاد 
سخان نابهنجار بیوجه گفته است. وی 
بدربارهای اتایکان آذرب‌ایجان یعنی 
شمس‌الدین ایلدگز (۵۳۱ - ۵۶۸ ه.ق.). 
نصرةالدین جهان‌پهلوان محمدین ایلدگز 
(۵۶۸ - ۵۸۱« .ق.) اختصاص داشته و 
علاوه بر آنان مدایحی از رکن‌الدین ارسلان‌ین 
طغرل سلجوقی (۵۵۵ - ۵۷۱ و سیف‌الدین 
ارسلان‌نامی که گویا صاحب دربند بوده است 
هم در دیوان او دیده ميشود. دولتشاه نوشته 
است که مجیر در خدمت ایلدگز تقرب و 
نیابت داشت لیکن محود شاعران شد و او را 
بجهت تحصیل وجوه از دیوان اتایکی به 
اصفهان فرستادند. در انجا با شاعران درافتاد 
و اصفهان را هجو گفت و از شاعران آن سامان 
شرف‌الدین شفروه و جمال‌الدین اصفهانی او 
را بباد هجو گرفتند و بیازردند. چون مجیر بار 
دیگر از جانب قزل‌ارسلان بالاستقلال مأمور 
اصفهان شد. جمال‌الدین از بیم او متواری شد 
و پس از اطمینان ملاقات کرد و عذر 
خواست. برخی این داستان را تا بقتل مجر 
در اصفهان منجر کرده‌اند و گفته‌اند چون مجیر 
به تعصب اهل اصفهان بقتل رسید مردم آن 
شهر صدهزار دینار بخونبهای او دادند. عوفی 
گفته است که مجیر وقتی از خدمت 
قزل‌ارسلان تخلف نمود قزل‌ارسلان فرمود تا 


۱-نل: کجا؟ 
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بیلقانی. 
ثیر اخسیکتی و جمال اشهری (جمال الدین 
شاهفوربن محمد اشهری نیشابوری) را طلب 
کردندو ایشان را بعز نظر خود منظور گردانید. 
مجیر قطعهیی درین باره نزد قزلارسلان 
فرستاد و تقاعد خود را از خدمت او بفاهت 
و ادانی خویش منسوب داشت. 
هدایت وفات او را ببال ۵۷۷ ه.ق.نوشته 
است ولی در منابع دیگر سالهای دیگری 
مانند: ۵۸۶۰۵۶۸ و ۵۸٩‏ و ۵٩۴‏ ه.ق.برای 
وفات يا قتل او ذ کر کرده‌اند و بر صحت 
هیچیک از این اشارات دلیلی در دست نیست 
واگر قبول کنیم که رابطه او با دستگاه 
قزل‌ارسلان در دور استقلال آن اتابک یعنی 
بعد از فوت برادر او محمدبن ایلدگز (۵۸۱ 
ه.ق.)بود بنابرین قبول سین ۵۷۷ و ۵۶۸ 
ه.ق.برای سال فوت شاعر دشوار مشود و 
چون در دیوان او بعد از قزل ارسلان مدح 
کی یاه نمیشود پس بعد از ۵۸۷ه.ق.هم 
احتمالاً زنده نبود و بنا بر این قبول سالهای 
۹ ۵۹۴ ه.ق.هم دور از تحقیق خواهد 
بود پس باقی میماند سال ۵۸۶ه.ق. که با 
قرائن موجود میتوان آن را سال قريب به 
تحقیق برای فوت شاعر دانست. قبر او در 
مقبرةالشعراء تبریز است. دیوان مجیر قريب 
به پنجهزار بیت و مشحون است به قصائد 
عالی و غزلهای لطیف و او را باید حقاً از 
شاعران نیکوسخن و خوش‌قريحة زسان 
شمرد. در اشعار او اثر سبک خاقاتی تا حدی 
مشهود است منتهی اولاً مجیر سختی ساده‌تر 
دارد و ثانیاً هیچگاه نتوانسته است قدرت 
کم‌نظیر استاد خود را در ایجاد ترکیبات بدیع و 
مضامین و معانی دقیق نشان دهد و ثانیا اثر 
این اقتفا در هم قصائد او آشکار نیست بلکه 
مجیر را در پاره‌ای از قصائد او در همان سیر 
عادی و طریقۀ معتاد شعر و زبان فارسی در 
اواخر قرن ششم مشاهده میکنیم. (تاریخ 
ادبیات در اران تالیف صفاج ۲ ص 0۷۲۱. و 
نیز رجوع به آتشکده ص ۰۲۶ مزدیسنا 
ص ۰۲۶۶ سعدی تا جامی ص ۷۴ و تاریخ 
گزیده‌شود. 

پیلقایی. رب ل] (ص نسبی) به زبان آذری. 
(صحاح الفرس). کیتا. ناطف. شکرینه. نوعی 
حلوا که مخصوص شهر بیلقان است. (از 
یادداشت مولف). و رجوع به ناطف شود. 

بیلقانیه. (ب ل نی ی ] (ص نسبی) نوعی 
حلوا که مخصوص شهر بیلقان است. (از دزی 

ج ۱ص ۱۳۶). رجوع به بیلقانی و ناطف شود. 

پیلکت. [ل] (( مصفر) بیل کوچک. (ناظم 
الاطباء). بیلچه. بیل خرد. |إقسمی از تير که 
آن را پکان دوشاخی باشد و تارکش نیز 
گویند. نوعی از پیکان که آن را مانند بیل 
کوچکی سازند و آن را یکان شکاری نیز 








گویند.مولف مؤیدالفضلا گوید این لفت هندی 
است لیکن در فارسی مستعمل شده است. (از 
برهان). نوعی از پیکان تیر که پهن باشد. 
(غیاث از کشف و رشیدی و برهان) (ناظم 
الاطباء). تیری را گویند که پیکان آن به 
ترکیب بیل ساخته شده باشد. (انجمن ارا) 
(آنندراج). نوعی از پیکان تیر است که آن را 
پهن و دراز سازند مانند بیل. (فرهنگ 
جهانگیری) (رشیدی). پیکانی که آن را مانند 
بسیل کسوچک سازند. (جهانگیری). تیر 
نیم‌شکاری و این لفت هندی است مستعمل 
در پارسی شده و آن را فیلک نیز خوانند. 
(شرفنامة مثیری): 
به تیغ ای شه جدا کردی بنات‌التعش را از هم 
به تیر و ناوک و بیلک بهم بردوختی جوزا, 
مسعودسعد. 

شیر فلک از بیلک او برطرف کون 
زانگونه گریزنده که آهو یکمر بر. سنایی. 
وان دل که در ميان دو بیله یکین تست 
در وی رسد ز قوس قلک زخم بیلکی. 

2 سوزنی. 
زود | کھ اسمان ممالک تهی کند 
از دیو فتته بیلک همچون شهاب تو. اتوری. 


پیلکی کز شست میمونت رود 


چون اجل جوشن‌گسل دلدوزیاد. انوری. 
غلام خنجر او گشته زنده‌یلی ممست 
مطیع بیلک او گشته شرزه‌شیری تر. انوری. 
آن بیلک جبرئیل پرت 
عزرائیل است جانوران را. خاقانی. 
بیلک شه که خون گوران ریخت 
مگر آتش ز بهر آن انگیخت. نظامی. 
همان بیل‌زن مرد آلت‌شناس 
کندبیلکش را به بیلی قیاس. نظامی. 
یکی آهنین‌پنجه در اردبیل 
همی بگذرانید پیلک ز پیل. سعدی. 
خنجر بهرام در پشت اسد خسته کرد 
پیلک بهرام گور در شکم شیر غاب. 

سیف اسفرنگ. 
| گرچه سخت چشمیها بسی کرد 
هم از کیش محمد بیلکی خورد. 

خسرو دهلوی. 
(مفعول خوردن قوم کافر مغول است). 
(یادداشت مولف). 
جود تو بیلکی نبود ور بود همی 
در حق خصم پیلک و بر دوست لک بود. 

امیرخسرو (از جهانگیری). 


|اپند نیک. (ناظم الاطباء). بیلیک. ||رای 
نیک. (ناظم الاطباء). بیلیک. اما دو معنی 
اخیر منحصر به همین مأخذ است. ||کنایه از 
الت تناسل است: 

ترکانه بیلکی بتو در دیلمی سپوخت 
گوئی‌مگر که میرة باسهل دیگرم. 


سوزنی. 








۵۲۶۵  .ماگل‌یب‎ 


||بیلا ک. تحفد. (یادداشت مولف): اين لعل بر 
سبیل پیلک و نشان پیش بندگان حضرت 
باشد. (تاریخ غازان ص ۷۲). و چند تا جامه 
پاسم پیلک بر دست قیصر دارنده فرستادم. 
(تاریخ غازان ص .)۱۱٩‏ و رجوع به بیلا ک 
شود. 
پیلکت. [ب ل ] (منولی, () منشور پادشاهان. 
(برهان) (جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج). 
منشور. (رشیدی) (اوبهی). منشور و فرمان 
پادشاه. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ شعوری). 
بیله. (برهان): قسم سوم در بیان سیر اخلاق 
پسندید؛ او [هولا کوخان] و بیلکها و مثلها و 
حکمهای نیکو که گفته و فرموده. (جامع 
التواریخ رشیدی). و رجوع به پیله شود. 
||قبالك خانه و باغ و امثال آن. (برهان) (انجمن 
ارا) (انندراج). قبالة املا ک. (ناظم الاطباء), 
قباله. و آن را تسرزده و چک نیز نامند. 
(جهانگیری). قباله. (اوبهی) (رشیدی). بیله. 
(برهان) (از فرهنگ شعوری). رجوع به بیله 


شود. 
پیلکک. [ب [] (ل) نام امیری از سپاه فلان. 
(غیاث). 


پیلکت. [ب ل] ((2) فیله. در یونانی فیلای 
نام جزیره‌ای در جتوب مصر میان نیل بالای 
سد اسوان. پیشتر سال زیر آب است و محل 
معبد ایبیس (از اوایل دور؛ بطاله) می‌باشد. 
(داثرة المعارف فارسی). 
پیلکافتیی. [] ((ج) نام یکی از امرای ایغور. 
رجوع به تاریخ جهانگشای جویتی ج ۱ 
ص ۳۴, ۳۵ ۳۷ ۳۸ شود. 
پیلکتای. [] (اخ) بیلگوتای. نسوین‌ین 
یسوکای بهادر, برادر پنجم چنگیزخان که در 
نظام کشوری و لشکری مغول مسئول 
نگاهداری اسبان (اخته‌چی) بود. (تاریخ 
جهانگشای جوینی ج ١‏ ص۱۴۵( (تاریخ 
مغول عباس اقبال ص ۸۹). 
بیلکچی. [] ([ مرکب) مهردار. (بادداشت 
مولف). 
بیلکیی. [ل] (ص نسبی) تیر که پیکان بیله 
دارد. (فرهنگ اسدی). 
- تیر بیلکی؛ تیری است که بیله یعنی پیکان 
سرپهن در آن درنشانده باشند. (از لفت‌نامۂ 
اسدی: بیله). 
رجوع به بیله شود. 
بی لگام. ل / ل] (ص مرکب) (از: ہی + 
لگام) بی‌لجام. آنکه لگام ندارد. ||کنایه از 
بداخلاق. ||کنایه از بی‌اعتدال. ||کنایه از آنکه 
از هیچ چیز پرهیز نکند. (ناظم الاطباء). 
||کنایه از بی بند و بار. لاابالی. مهارگسسته. 
هرزه. هرزه کار. 
- آب بی‌لگام خورده بوکی؟ نتخود بار آمده 
بودن. بی مربی بار آمدن. مجازات بدیها ندیده 








۶ بیلگان. 


بودن. (یادداشت مولف), 

بیلگان. [ب ل] ((خ) مولف مجمع الفصحاء 
نویسد: بیلقان که صاحب برهان با قاف نوشته 
است یقیاً با « گ» بوده و بیلقان معرب آن 
است. رجوع به بیلقان شود. 

بی ل‌گر. (گ] (ص سرکب) (از: بیل +گر) 
سحاء, آنکه خاک و گل را از زمین رندد و 
باغبان که از بیل خیابان و غیره را آرایش 
دهد. (منهی الارب) (ناظم الاطباء), 

پیلیم. [ب [] (ع !) پنبة گیاه بردی, (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), پنة بردی. (اقرب 
الموارد). بردی بفتح باء, گیاهی است که در 
آب روید و در مصر از آن کاغذ میساختند. (از 
منتهی الارب ذیل برد). لوشی. (بادداشت 
مؤلف). ||برمای درودگران. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بيلمالنجار. لغتی است در بیرم. 
(از الصحاح). رجوع به بيرم شود. |إغوزة 
پنبه. (ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
جوزالقطن. (اقرب الموارد). ||پنبة قصب. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواره). ||بچة خرس. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). جء بيالم. (منتهی الارب). 

بیلمان. [ب ل] (إخ) چنانکه از مضمون 
سخن لسترنج برمی‌آید شهری بوده است در 
چهارمنزلی دولاب و شش‌منزلی سفیدرود. 
مقر داعی رئیس علویان. (سرزمینهای 
خلافت شرقی ص ۱۸۷). 

پیلمان. (ب [] ((خ) نام محلی است که 


شمنیرهای بيلمانية بدان منسوب است و 





شاید از سرزمین یمن باشد و محمدین 
عبدالرحمان بیلمانی محدث به این شهر 
منوب است. بلاذری در فتوح‌البلدان 
مینویسد که بیلمان از بلاد سند و هند است و 
شمشیرهای بيلمانية پدانجا منسوب است. (از 
معجم البلدان) (از مراصدالاطلاع). موضعی 
است در یمن یبا در سند و منه السیوف 
لبيلمانية. (منتهی الارب). 

بیلمانی. [ب [] (ص نسبی) مسوب به 
بیلمان و عبدالرحمن‌ین البیلمانی مولای 
عمرین الخطاب بدانجا نسبت دارد. (منتهی 
الارب). |استبر و بادکرده. (از ذیل اقرب 
الموارد از لسان): 

بیلمانية. [بَ ل نی ی ] (ع ص نسبی) سیوف 
بيلمانية؛ شمشیرهای منوب به بیلمان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطاء). و رجیع به 
بیلمان شود. 

بیلمز. [م] (از ترکی. ص) (در ترکی بمعني 
«نمی‌داند») در تداول فارسی‌زبانان این کلمه 
مرادف نادان و سخت تادان بکار می‌رود. 


(یادداشت مولف). 
پیلمون. [ب [] (إخ) خرفة دشتی. (ترجمة 
صيدنة بیرونی). 





پیلمیی. [ب ل ] (ص نسبی) منسوب به بیلم. 
|اسیف بیلمی؛ شمشیر سفید. (از ذیل اقرب از 
لسان). 

پیلو. ((خ) دهی است از دهستان کام‌فیروز که 
در پخش اردکان شهرستان شیراز واقع و 
دارای ۳۸۱ تن نکته است. (فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۷ 

بیلو!. [] (ترکی, [) داروفروش. (شرفنامۂ 
میری) (آنندراج). داروفروش و دواساز و 
عطار. (ناظم الاطباء), در برهان با «پ» آمده 
است و ظاهراً مصحف پلور (پیله‌ور) باشد. 
(حاشية برهان). زجوع به پیلوا و پیله‌ ور شود. 

بیلوار. زیل ] (اخ) دهستان ببخش حومۂ 

شهرستان کر مانشاه و ۲۸۰۰۰ تن سکنه دارد. 
(از داثرة المعارف فارسی). 

بیلوا رکامیاران. [بیل 1 ((خ) دهتان 
بخش کامیاران شهرستان سنندج است و 
۰ تن سکنه دارد. (از داثرة المعارف 
فارسی). 

پیلوز. [](ص مرکب, [مرکب) پیلواء بیله‌ور 
صورتی است از پیله‌ور. رجوع به پیله‌ور 
شود. 

بیل‌وردی. [و]لإخ)نام محلی کنار راه 
همدان و کرمانشاه میان قره‌ولی و حاجی اباد 
در ۵۳۵۰۰۰ گزی تهران. (یادداشت مولف). 

پیلوروس. ((خ) بلوروس. روس سفید. 
روسیه. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
روسیة سفید شود. 

بیلون. [ب ] (ع !) نوعی خاک رس برای 
پوشاندن سقف حمام‌ها و برای زدودن لکه‌ها 
مانند صابون. (از دزی ج ۱ ص ۱۳۶). 

بیلونی. [بَ] ((خ) فتحالەبن محمودبن 

محمد العمری الانصاری البیلونی (۹۷۷ - 
۲ ه.ق./۱۵۷۰ - ۱۶۳۲ م.), ادیب از 
مسردم حسلب. او راست: دیوان شعر» 
ادویةالطاعون. حاشیه بر تفسیر بنیضاوی» 
مجامیع. مختصر سفرنامهٌ ابن بطوطه. (از 
اعلام زرکلی ج ۲ ص۷۶۵ (معجم 
المطبوعات و سلافةالعصر ص ۳۹۸). 

بیلة. [ل] (ع إمص) اسم از بول. (منتهی 
الارب). ک‌میزانداختگی. ||نوعی کمیز 
انداختن. (ناظم الاطباء). 

پیله. زل / ل] (() خشکی و جزیره‌ای میان 
دریا و رودخانه. پیله. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(از جهانگیری). زمین گشاده و خشک که 
ميان دو شاخه آب بود. (شرفنام مسنیری). 
زمین خشک را گویند که در میان آب دریا و 
رودخانه واقع شود. (غیاث) (از انجمن آرا) 
(آنتدراج). این معنی متعارف ولایت سند نیز 
بود. (رشیدی): 
بعمان قدرت فلک یک حیاب 
ز دریای جاهت جهان بیله است. 





بیله. 
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|نوعی از دوا. پیله. (برهان). یک نوع دارو. 
(ناظم الاطباء). نوعی از گیاه‌دارو. (شرفتامۂ 
منیری). و رجوع به پیله شود. |اطبله و 
خریطة عطار. پیله. (برهان) (ناظم الاطباه). 
طبلةٌ عطار و معرب آن باله است. (سنتهی 
الارب). خريطة ادویه. (غیاث). بوی‌دان. 
مشک‌دان. (یادداشت مولف). رجوع به پیله 
شود. ||منشور پادشاهان. (برهان) (ناظم 
الاطباء). منشور. (غیاث) (انجمن آرا) (ناظم 
الاطیاء) (آنندراج). رجوع به پیلک شود. 
بل حقوق؛ [ک مه بیله فارسی, بمعنی 
منشور پادشاهان ] بیل حقوق يا منشور 
حقوق یکی از مهمترین اسناد قانون اساسی 
انگلستان, که مفاد آن در تکامل قوانین 
اساسی هر یک از ممالک مشترک‌المنافع 
بریتانیا و نیز ایالات متحدة امریکا تا ثیر داشته 
و (بضیمۂ ما گنا)اغلب جزء میراث سیاسی 
ممالک دموکراسی انگلیسیزبان محسوب 
میشود. (از داثرة المعارف فارسی). 
|إقبالة خانه و باغ. (برهان) (ناظم الاطباء). 
قباله. (غیات) (انجمن آرا) (آنندراج. رجوع 
به بیلک شود. ||رخساره. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (جهانگیری) (رشیدی) (غیاث)؛ 
بیلۀ تو کرد روی مه و زهره را خجل 
زان میکنند هر سحری روی در نقاپ. 
خاقانی. 
| بهلو. (برهان) (جهانگیری) (غیاٹ) 
(رضیدی) (ان_جمن آرا) (آنندراج) اناظم 
الاطیاء). اهر یک از دو جانب قدام و خلف 
سینه. (یادداشت مۇلف): 
و آن دل که در ميان دو بیله به کین تست 
در وی رسد ز قوس فلک زغم بیلکی. 
سوزنی. 
||پاروب کشتیبانان که بدان غراب رانند. 
(برهان). پاروب کشتی‌بانی. (ناظم الاطباء). 
چوبی باشد که بر سر آن تخته‌ای بصورت ہیل 
نصب نموده باشند و در اطراف غراب و کشتی 
و کشتی کوچک تعبیه نموده و کشتی و غراب 
به آن برانند و آن را چیه نیز خواند. 
(جهانگیری) (از رشیدی). پاروب کشتی‌بان. 
(ناظم الاطباء). چوبی باشد که بر سر آن 
تخته‌ای بصورت بیل نصب نموده باشند و در 
اطراف غراب و کشتی کوچک تعبیه نموده و 
کشتی و غراب به آن برانند و آن را چینه نیز 
خوانند. (از جهانگیری) (از رشیدی). پاروب 
کشتی‌ران برای راندن کشتی. (انجمن آرا) 
(آتدراج). بیجال فینه؛ بیلةٌ کشتی, معربست. 
(منتهی الارب). رجوع به بیل شود. ||پیکانی 
که مانند بیل سازند. پیله. (برهان) (ناظم 
الاطباء). نام پیکان است و پیکان را بیلک 
خوانند. (فرهنگ اسدی). پیکانی بود سرپهن. 
(حاشیۂ فرهنگ اسدی نخجوانی). حالا پیلک 








پیله. 


گویندو آن تیری باشد که پیکان آن به صورت 


سر بیل باشد. (اوبهی). بیلک. (جهانگیری) ' 


(غیات) (از رضیدی). پیکان پهن. پیله. 
(یادداشت مولف). پیکانی بود سرپهن شبیه 


بیل که در تیر نشانند و آن تیر را بیلکی گویند. 


(یادداشت مولف)؛ 

اگرکه رستم پیلی بکشت در خردی 

بتیر بیله ز بیلی تو کرده‌ای دو تبر.. فرخی. 
چنانچون سوزن از وشّی و آب روشن از توزی 
بطوسی پیل بگذاری به آماج اندرون بیله. 


فرخی. 
رجوع به بیله شود. 
- تیر بیله؛ تیر که پیکان آن به شکل بیل 
باشدء 
بتیغ شاخ فکندی ز کرگ تا یکچند 


په تیر بیله, ز سیمرغ بفکنی مخلب. فرخي. 
||اچرک و ریمی که از زخم آید. پیله. (برهان) 
(ناظم الاطباء). ریم که از خون شود. (شرفنامة 
منیری). رجوع به پیله شود. |[ له ابریشم. 
(برهان) (ناظم الاطباء). کرم ابریشم که تخم 
ابریشم است. (شرفنامة منیری). پیله. (انجمن 
آرا). و رجوع به پیله شود. |[در خبراسان 
بمعنای دفعه بکار رود: در بیلة دیگر اینقدر 
دوا بخور؛ در دفعة دیگر... 
پیله. [ل / لٍ] (تسرکی. ص, ق) هسمچنین. 
(برهان). چنین. اینچنین. 

- امثال: 

بیله دیگ بیله چفندر. 
بیله. (] (ع ‏ اولین حوضچۂ یک چشمه. 
حوضچة بالائین چشمه. ||ماهی. حوت. (از 
دزی ج ۱ ص ۱۳۶). 
بیله سوار. (ل س] (إخ) دهی از دهستان 
مغان بخش گرمی شهرستان مشکین‌شهر 
است و ۲۳۵۵ تن سکغه دارد. (از داثرة 
المعارف فارسی). 
بیله کش. [ ل / لِک / کی ] ((مرکب) (از: بیله 
+کش) چوب خرد سرپهن که بدان گل از بیل 
بسترند. (یادداشت مولف). 
بیلهور. زل /ل رَ] ([ مرکب) داروفروش و 
آنکه دانهای آبگینه و غیره فروشد. (غیاث). 


پیله‌ور. پیلوا. (برهان). رجوع به پیله‌ور شود" 


بیلی. [] (ص نسبی) منسوب است به شهر 
بیل و گمانم که از قراء ری و یا انکه محلی در 


ری باشد. از جمله عبداله‌بن الحسن‌ین ايوب ` 


بیلی رازی زاهد متوفی ۳۳۰ «ه.ق.که محدث 
جلیل‌القدری بوده است بدین شهر نسبت 
دارد. (از انساب سمعانی). رجوع به بیل شود. 


پیلی. () اردک. مسرغابی (در گیلان). ` 


(یادداشست مولف). 

پیلیی. آپ] (إخ)' هرلد والتر. مستشرق 
انگلیی (متولد ۱۸۹۹). از ۱٩۳۶‏ م. استاد 
زبان سانسکریت در دانشگاه کمبریج است. 








در زبان ختنی تخصص دارد و در مدرسة 
تتبعات شرقی لندن زبانهای ایرانی تدریس 
میکند. از اثارش مسائل زردشتی (۱۹۴۳ 
۶ مستون ختنی (اول) (۱۹۴۵ م.). صتون 
بوداشی ختنی (۱۹۴۱ م و مطالعات 
هندوسکائی. متن‌های ختنی دوم (۱۹۵۳ م) 
و سوم (۱۹۵۶ م( است. (از داثرة المعارف 
فارسی). ۱ 
بیلیار. (روسی. [) رجوع به بیلیارد شود. 
پیلیازد. (روسی, ()۲ نوعی بازی است که در 
فضای سرپوشیده بر میزی مستطیل (پوشیده 
با ماهوت سبز) با ۳ یبا ۱۵ گوی و میله‌ای 
چوبی بازی ميشود. بیلیارد بطریقی که در 
ایران بازی میشود مأخوذ از روسیه است. هر 
یک از گویها را شار (روسی گوی) خوانند. 
تاریخ اختراع بیلیارد معلوم نیست. در فرانسه 
وعی بیلیارد در قرن ۶م. رواج داشت» و 
پیش از آن هم بازی شبیه آن معمول بود. در 
انگلستان بیلیارد در زمان شکسپیر رایچ بود. 
(داثرة المعارف فارسی). 

بی لی زار. (اخ) سردار معروف بیزانس 
(۵۲۷ق.م.) وی با گت‌ها در ایطالیا و ایرانیان 
جنگ کرد و در زمان همین سردار بیزانسی 
چندتن از اشکانیان به یونان رفته در انجا 
سکنی گزیدند. در میان اینها صاحب‌منصبانی 
بودند که در قشون بیلی زار در افریقا با 


واندال‌ها و گت‌ها جتگیدند و ضجاعتها 
نمودند. (تاریخ ایران باستان ج ۱ص ٩۰‏ وج 
۲ص ۲۶۲۲ ۰ 


پیلیس. [ب ] ((خ) "سر ویلیام مدک. (۱۸۶۰ 
- ۱۹۲۴م.) عالم انگلیسی فیزیولوژی. (دائرة 
المعارف فارسی). 

پیلیکت. (ترکی - مغولی. () بیلک. ||پند و 
نصحت نیک. ||رای نیک. (ناظم الاطباء). 
رجوع به پیلک شود. 

پیلیکت. (ع [) فوجی از قشون. (از دزی ج ۱ 
ص ۱۳۶). 

پیلیکانی. [] (اخ) نام یکی از طوایف کرد. 
(کردو پیوستگی نزادی و تاریخی او رشید 
یاسمی ص ۱۰۵). 

بیلیک تو. ((خ) الین خان از خانان 
مسغولستان از سل چنگیز (۷۷۱- ۷۸۰ 
ه.ق..رجوع به طبقات سلاطین لین‌پول 
ترجمة اقبال شود. 

بیلیل. [ب لیل ) (خ)؟ ادوارد دو. (۱۳۶۳ 
م.) شاه اسکاتلند پسر شاه جان د بیلیل. در 
۲ م به کمک ادوارد سوم به اسک‌اتلند 
تاخت و طرفداران دیوید دوم را مغلوب نمود. 
پس از بازگشت دیوید از فرانسه (۱۳۴۱ م.). 
هیچگاه قدرتی نیافت. (از دائرة المعارف 
فارسی). 

بیلیل. [ب لیل ] (ٍخ) جان دو. ی ارون 





۵۲۶۷  .میپ‎ 


انگلیسی (۱۲۶۹ م.). موسس کالج بیلیل در 
أ کسفرد, نایب السلطِنهً الکس‌اندر سوم در 
اسکاتلند بود ولی بعتوان خیانت برکتار شد. 
بیلیل. [ب لیل] (اخ) جان دو. (۱۲۴۹ - 
۵ م.) سومین پر بیلیل (بارون), در 
۲ - ۱۳۹۶ م. پادشاه اسکاتلند بود. وی 
پس از مرگ مارگریت دوشیزه نروز (۱۲۹۰ 
م( مدعی سلطت شد... و تاجگذاری نمود. 
در ۱۲۹۹ م. در فرانسه گوشه گزید. (از دائرة 
المعارف فارسی). 
بیلین. لیْنْ] (فرانسوی, عدد. )° بیلیون. 
میلیارد. هزارمیلیون. (یادداشت صولف). 
رجوع به بیلیون شود. 
بیلینگ رکیت. اگیث] (إٍخ) ۶ اصلاً یکی از 
دروازه‌های شهر لدن نزدیک پل لندن بود. 
نزدیک آن بازار ماهی بود. زبان خشن مردم 
انجا به همین نام نامیده ميشد و بتدریج لفظ 
بیلنگزگیت به هر زبان زشت و عامیانه 
اطلاق شد. بازارهای ماهی آن هنوز رونق 
دارد. (داثرة المعارف فارسی). 
بیلینی. (!خ) ۲ در ادبیات روسی مجموع 
عظیمی از اشعار قهرمانی و داستانی قدیم 
روسیه (بعضی از قرن ۱١‏ م.) که قرنها دهان 
بدهان میگشت. و سرانجام در قرن ۱۸ م. 
جمع‌آوری و تحقیق در آنها آغاز شد. 
اشخاص داستانهای بیلینی همه قدرت فوق 
طبیعی دارند. | گرچه بیلینی در نتيج ورود 
عناصر خارجی ) اسکاندیناویانی» بیزانسى 
شرقی) تفسیراتی یافته است ولی سخت جنبة 
روسی دارد و تأثیر بارآوری در ادبیات, 
موسیقی و هنر روسی داشته است. (داثرة 
المعارف فارسی): . . 
بیلیون. الیْنْ] (فرانسزی, عدد. )در 
بعضی ممالک (از جمله ایران, امریکا و تا 
چندی پیش در فرانسه) مترادف میلیارد یعنی 
هزارمیلیون, و در بعضی دیگر (از جمله 
انگلستان. آلمان و فعلاً در فرانسه) بمعنی 
یک‌میلیون‌میلیون میباشد, در فارسی نیز 
می‌نویسند: بیلین. (از داثرة المعارف فارسی). 
پیم. ٩‏ ترس و راهمه. (برهان). ترس. 
(شرفنام مثیری). خوف و به لفظ کشیدن و 
بسردن و داشتن و کردن و دادن و آوردن 
مستعمل است. (از بهار عجم) (غیاث اللفات). 
خوف و ترس. (انجمن آرا) (از آتدراج) (ناظم 


1 - Bailey, ۳۱ ۰ 
2 - ۰ 3 - Bayliss. 
4 - 10۱ 5 - Billion. 
6 - Billingsgate. 
7 - Bylini. 8 - Billion. 


۹-پهلوی ٣آ‏ سان‌کریت 01۲۳8: (حاشيۂ 
بر هان چ معن). 











۸ بیم. 


الاطباء). واهمه. (ناظم الاطباء). با ک. بأس. 
بددلی. پروا. پرواس. ترس. توحش. جأش. 
ذعر. رعب. رهب. زلیف. سهم. شکوه. 
شکوهندگی. فزع. محابا. مخافت. مخشاة. 
نهار. نهیب. وجس. وجل. وحشت. وهل. 
هراس. بروع. (یادداشت مولف»؛ 
دیوار و دریواس فروگشت وبرآمد 
بیم است که یکباره فرود اید دیوار. 

رودکی, 
همه خانه از بیم بگذاشتند 
دل از بوم اباد برداشتند. 
دری برنهادند ز آهن بزرگ 
همه یکسر ایمن شذ از بیم گرگ. فردوسی. 
ببخشیدشان بی‌کران زر و سیم 
چو آرایش آمد بهنگام بیم. 
چو دید اندر او شهریار زمن 
برافتاد از بیم بر وی جشن. 

سهیلی (از حاشية اسدی نخجوانی). 

روز رزم از بیم او در دست و در پای عدو 
کنده‌هاگر دد رکاب و اژدها گردد عنان. 

فرخی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


خدمت سلطان بردست گرقت 
خدمت سلطان بیم است و خطر. فرخی. 
عشق رسم است ولیکن همه اندوه دلست 
خنک آن کورا از عشق نه ترس.است و نه بیم. 
فرخی (از انجمن آرا). 
ایا ز بیم زبانم نوند گشته و هاژ 
کجاشد ان همه دعوی کجا شد آن همه ژاژ. 
رن 
صعب چون بیم و تلخ چون غم جفت 
تیره چون گور و تنگ چون دل زفت. 
عنصری. 
از لطیفی که تویی ای بت و از شیرینی 
ملک مشرق بیم است که رای تو کند. 
منوچهری. 
درشود بی زخم و زجر و درشود یی ترس و بیم 
همچو آذرشت" به آتش همچو مرغابی بجوی. 
منوچهری. 
سلطان مسعود... خلوت کرد با وزیر و آن 
خلوت تا نماز پیشین کشید و گروهی از بیم 
خشک میشدند. (تاريخ بسیهقی چ ادیب 
ص ۱۵۲).گفت این علی‌تکین دشمنی 
بزرگت از بیم سلطان ماضی آرمیده بود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۰ سبعضی تقرب 
را از دل و بعضی از بسیم. (تاریخ بیهقی 
ص 4۵۵۸ 
چون بینم تراز بیم حسود 
خویشتن را کلک سازم زود. 
درین بیم بودند و غم یکره 
که‌گرشاسب زد ویله‌ای از دره. 
گل کبود که برتافت آفتاب بر او 


مظفری 


اسدی 





ز بیم چشم نهان گشت در دل" پایاب.. 

(از حاشية لغت فرس اسدی خجوانی). 
زبیم آنکه جایی بدتر افتادی 
ندانستی کت این به زانک ازو رستی. 

ناصرخسرو. 

از شاه زی فقیه چنان بود رفتنم 
کزپیم مار در دهن آژدها شدم. ناصر خسرو. 
کس نخواند نام من کس نگوید نام من 
جاهل از تقصیر خویش و عالم از بیم شغب. 


, ناصرخسرو. 
ز بیم لشکر پیری بزندان 
منفص گشته بر من زندگانی. مسعودسعد. 
من غنده شدم ز بیم غنده 
چون خرس بکون فتاده در دام, 
ابوطاهر خاتونی. 
زن حجام از بیم جواب نداد. ( کلیله و دمنه). 
هم ز بیم لمع تیغ تو جاسوس ظفر 
مرگ را در چم تیغ تو پنهان یافته. 
انوری, 
زان بیم که از نفس بمیرد 
در کام نفس شکسته دارم. خاقانی. 
جبریل هم به نیمره از پیم سوختن 
بگذاشته رکابش و برتافته عنان. خاقانی. 
بیم است از آنکه صبح قیامت برون دمد 
تا صور آه صبحدمی دردميده‌ايم. خاقانی. 
گرگدا پیشرو لشکر اسلام بود 
کافراز بیم توقع برود تا در چین. سعدی. 
در ایام او روز مردم چو شام 
شب از بیم او خواب مردم حرام. سعدی. 
به بیم بودن از کسی؛ ترسیدن از او؛ 
ز ما کس نباشد ازین پس به بیم 
اگرکوه زر دارد و کان سیم. فردوسی. 
ببخشیدشان بیکران زر و سیم 
بدان تا نباشد کسی زو به بیم. فردوسی. 
میانت به خنجر کتم بر دو نیم 
دل انجمن گردد از تو به بیم. فردوسی, 


-بیم آنست که؛ جای ترس است که. 
(یادداشت مولف): 

بمرند این بچگان گرسنه بر خیر همی 

بیم آنست که دیوانه شوم ای عجبی. 


منوچهری. 
-بیم جان؛ خطر کشته شدن. احتمال.مرگ. 
امکان موت. (یادداشت مولف)* 
مرابیم جانست اگرنیز شاه 
فرستد به پیفام نزد سپاد. فردوسی, 
تن آسان نگردد سر انجمن 
همه پیم جان باشد و رنج تن. فردوسی. 
بدان نسخت نبشتم که کدخدایش احمد 


عبدالصمد کرد و مرا سیم و جامه دادند و اگر 


جز أن بشتمی بیم جان بود. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۳۲۷). کار من با سیاحان و قاصدان 
پوشیده افتاد و بیم جان است. (تاریخ بهقی چ 





ادیب ص ۳۲۸). عمال و صاحبان برید را 

زهره نبود که حال وی جمامی بازتمایند که پیم 

جان بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۲۹). 

عبدالجبار را متواری بایست شد از بیم جان. 

(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۱۰). طایفه‌ای از 

جهت متابمت پادشاهان و پیم جان پای بر 

رکنی لرزان نهاده. ( کلیله و دمنه). 

گفت من مقلوب بودم صوفیان 

حمله آوردند و بودم پیم جان. مولوی. 

شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است 

کلاهی دلکش است اما بترک سر نمی‌ارزد. 
حافظ. 

- پر از بیم؛ آ کنده‌از ترس: 

دل شهریاران پر از یم اوست 

بلای جهان تخت و دیهیم اوست. فردوسی. 

مرا پیش ازین کیسه پرسیم بود 


شب و روزم از کیسه پربیم بود. سعدی. 


- پر از بیم شدن؛ سخت ترسان شدن. آ کنده 
از ترس گشتن: 
درفش سپهبد به دو نیم شد 
دل رزمجویان پر از پیم شد. فردوسی. 
-پربیم گشتن؛ سخت ترسان شدن. آ کنده‌از 
ترس کشتن* 
همه شهر یکر به دو تیم گشت 
دل مرد بدخواه پربیم گشت. فردوسی. 
| مقابل امید. (یادداشت مولف): و اگر...بسیم 
پاداش و عقاب نبود. (سندبادنامه ص ۵). 
- امد و بیم؛ رجا و ترس: 
نه به کس بود آمید و بر کس بیم. 

ابوحنيفة اسکافی. 
این است که از برای یک دم" 
در چارسوی امد و بیمیم. خافانی. 
- بیم و امید؛ ترس و رجا. امید و ناامیدی, 
امیدواری و مأیوسی: 
چو هوشنگ و تهمورس و جمشید 
کزایشان جهان بد به بیم و امید. فردوسی, 
- ||درشتی و نرمی. خوف و رجا. ترساندن و 
امیدوار کردن: و پیغامهای قوی داد و بیم و 
آمید چنانکه رسم است. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۱۲).بنای خدمت.و مناصحت ناپا ک... 
بر قاعده بیم و امید باشد. ( کلیله و دمنه). 
-روز امید و بیم؛ کنایه از روز رستاخیز. روز 
قیامت* 
شنیدم که در روز أمید و بم 
بدان را بنیکان ببخشد کریم. سعدی. 
||اندیشه. (یادداشت بخط مولف). ||خطر. 
(ناظم الاطباء): گفت [موسی ] ای بیچاره در 
پس بیمی نه و در پیش امیدی نه چراگریختی. 
(تاریخ یهقی چ ادیب ص ۰۱ 
۱-نل: آذرشین. ۲-نل:بن. 
۳-نل: امر۔ 











یم 
بیم آنست؛ خطر این هست. این خطر 
هست. خطر در پیش است: 
و کنون باز ترا برگ همی خشک شود 
بیم انت مرابشک بخواهد زدنا. 

ابوالعباس عباسی (از فرهنگ اسدی). 
بیج () ثمریست شبیه پذ,به کوچکی و صلب 
و با زغب بیار زیاده از به و انطا کی گفته که 
درخت آن را پیوند از سیب و امرود و یا با 
نهال بلوط و یا شاهبلوط میتمایند و مانند سایر 
درختان در همان فصل ثمر میدهد و تا اواسط 
زمستان میماند. رجوع به مخزن‌الادویه و 
تذکره داود ضریر انطا کی شود. 
بی مآل. [] (ص مرکب) (از: بی + ال( 
بی‌انجام, و در کاری گویند که عاقبت آن 
محمود نباشد. (ناظم الاطباء). 
پیم آمدن. 1م 5] (مسص مرکب) ترس 
عارض شدن. بیم روی آوردن. ترسیدن از 
چیزی. مقابل بیم نیامدن و نترسیدن و پروا 
نکردن؛ 


جان من از روزگار برتر شد 


بیم تباید ز روزگار مرا. تاصرخسرو. 
بیم آور. [و] (نف مرکب) ترسنا ک. مهیب. 
ترس اورد. 


بیما. [ب ی ] (ا) گویند ناحیه‌ای است متصل 
به صعید مصر که در ایام سعتضد عباسی یبا 
کمی‌قبل از آن به دست مسلمانان گشوده شد. 
(از معجم البلدان). |اآن دسته از اولاد قبطین 
مصر (سردودمان قبطیان) راکه در صعید مصر 
سا کن بوده‌اند مریس میخواندند و آن دسته را 
که در سقلای مصر سکونت گزیده بودند یما 
میخوان‌دند. (از نسخبه‌الدهر ص۲۶۶ و 
عیون‌الانباء ج ۲ ص ۸۲ 

بی ماحصل. (ح ص ] (ص مرکب) (مرکب 
از: بی + ما + حصل, فعل عربی) بی نتیجه و 
حاصل. بی‌فایده. |/بدبخت. ||بی‌نصیب. 
بی‌بهره. (ناظم الاطباء). 

بی مادر. [] (ص مرکب) (از:بی + مادر) 
که مادر از دست داده باشد. که مادر ندارد. که 
مادر او مرده باشد. در تداول فارسی‌زبانان 
یتیم: یتمه یتم؛ بی‌سادر شدن چهارپای, (تاج 
المصادر). کلالة؛ بی‌مادر و فرزند شدن. (تاج 
المصادر): 
دگر کودکانی که بی‌مادرند 
زنانی که بی‌شوی و بی‌چادرند. فردوسی. 
رجوع به مادر و بی پدر و مادر شود. 

پیمار. (ص) ناتوان و خسته. (برهان). ناتوان 
و مریض, (انجمن آرا). مریض. (شرفامة 
منیری). ناتندرست. دردمند. ناتوان. ناخوش. 
رنجور. (ناظم الاطباء). اين لفظ مركب است 
از بی ( کلمة نفی) به اضافة مار بمعنی صحت 
و شفا. (از فرهنگ نظام). آرند؛ بسیم. بیم‌آر, 
(شرفنامةٌ منیری). مرکب از «بیم» و «آر» 





کلمة نسیت و معنای: ترکیبی آن, منسوب به 
بیم و اطلاق آن بر مرض مجاز است چرا که 
در مرض بیم مرگ می‌باشد. (از بهار عجم) (از 
آنندراج). رنجور. علیل. علیله. معلول. 
ناتدرست. سقیم. ناخوش. مقابل درست و 
تندرست. نالان. رنجه. ازرده. نالنده. معتل. 
مارض. مدئی. مرض. معلول. مغل (منتهی 
الارب). مکمود. کاید. ناتتدرست. خداوند 
علت. (یادداشت بخط مولف): رجل داء؛ مرد 
بیمار. رجل دئی, بیمار. رجل دو؛ مرد بیمار, 
خریر؛ بیمار نحیف. خريرة؛ زن بیمار. منهوک؛ 
بیمار گران. ناسم؛ بیمار نزدیک پمرگ. 
نجیس, اجس؛ بیمار که روی بهی ندارد. 
(منتهی الارب): 

من مانده بخانه در پیخسته و خسته 


پیمار و به تیمار و نژند و غم‌خواره. 


خسروانی. 
پزشکی که باشد بتن دردمند 
ز بیمار چون بازدارد گزند. فردوسی. 
پیک‌چند گر شاه بیمار بود 
دل کهتران پر ز تیمار بود. فردوسی. 
پیک‌هفته بیمار بود و بمرد 
ابا خویشتن نام نیکی ببرد. قردوسی, 
زکوژی پشت من چون پشت پیران 
ز ستی پای من چون پای بیمار.. فرخی. 
بیمار بد این ملکت زو دور طبیب او 
اشفته شده طبعش هم مائی و هم ناری. 
منوچهری. 


بویش همه بوی سمن و مشک ببرده‌ست 
رنگش همه رنگ دو رخ عاشق بیمار. 


ملو چهری. 

یک دختر دوشیزه بدو رخ تماید 
الا همه آبستن و الا همه بیمار. منوچهری. 
منم بیمار و نالان تو درستی 
ندانی چیت در من درد و ستی. 

(ویس و رامین). 
براه اندر همی نالید هموار 
نباشد بس عجب ناله ز بیمار. 

(ویس و رامین), 
چو کشور شود پر ز بیداد و کین 
بود همچو بیماری اندوهگین. اسدی. 


دشمنان تو همه بیمار و بنده تندرست 
دورتر باید ز پیمار آنکه او بیمار نیست. 
ناصرخسرو. 

بماند تشنه و درویش و بیمار آنکه نلفنجد 

درین ایام الففدن شراب و مال و درمانها. 
ناصرخسرو. 

از شکر نقع همی‌گیرد پیمار و درست 

دشمن و دوست از ایشان همه می نفع برند. . 
تاصرخسرو. 


اگروصل لبش یاہم مرا بیمار کی بینی 





بیمار. ۵۲۶۹ 


کجاعیسی طبیب آید. کی بیمار کی باشد. 
ادیب صابر. 
برغبتی صادق... روی بعلاج بیماران آوردم. 
( کلیله و دمنه), هرکجا بیماری نشان یافتم... 
معالجد... کردم. ( کلیله و دمنه). یا پیماری که 
مضرت خوردنها میداند همچنان بر آن اقدام 
می‌تماید تا بمعرض تلف افتد. ( کلیله و دمنه). 
پیش بیمار همنفی با مرگ 
گشته‌ریزان ز باغ عمرش برگ. . سنایی. 
خبر من ز صبا پرس که همدرد من است 
حال بیمار که داند بجز از بیماری. 


رفیع‌الدین لبانی. 
عشق در خواب و عاشقان در خون 
دایه بی‌شیر و طفل بیمار است. انوری. 


او رفت سینه‌ها شده بیمار لایماد 

او خفت فته‌ها شده بیدار لابنام. ‏ خاقانی, 

روز پرواز بود فربه از آن شد چنین 

شب تن بیمار داشت لاغر از این شد چنان. 
خاقانی. 

آن مؤذن زردشتی گر سیر شد از قامت 

از حی علی کردن بیعار نمود اینک. خاقانی. 


نشاید کرد خود را چارء کار 

که‌بیمارست رای مرد بیمار. نظامی. 

بدو گفتا که بهتر گردی این بار 

مخور غم زین جوابش داد بیمار. عطار. 

ترک بدی مقدمة فعل نیکی است 

کاول علاح واجب بیمار احتماست. 
کمال‌الدین اسماعیل. 

منفص بود عيش آن تندرست 

که‌باشد پهلوی بیمار سست. سعدی. 


مردی همه شب پر سر پیمار گریست 
چون روز شد او بمرد و بیمار بزیست. 


سعدی, 
بیمارم و ندارم بر سر بغیر دیده 
یاری که ریزد آبی بر آتش ملالم. 

ملمان ساوجی (دیوان ص ۳۸۱). 
امثال: 


برای بیماری که تیمارش دارند پزشک 
ناخوانده اید. (یادداشت مولف). 

که‌بیمار است رای مرد بیمار. (نظامی). 

مرگ برای او و گلابی برای بیمار. (یادداشت 
مولف). 

یک انار و صد بیمار. (یادداشت مولف. 

- پیمار باریک؛ مسلول و مدقوق. (ناظم 
الاطباء). 

- پیبارچگر: که جگر وی بیمار باشد. 
مکبود.(ناظم الاطباء): طاعية؛ زن پیمارچگر. 


۱-پهلری ۰۷۵7۵۲ ۷۳3۲ از ريشه ایران 
باستان ۳4۲4 - اھ۷ و یائی مزیدعلیه الاو جزء 
دوم 70802 از ريشهء مسر (در پوژمردن و 
پژمرانیدن) است. (حاشیة برهان چ معین). 








۰ بیمارانه. 


(یادداشت مولف). کبد فلان؛ بیمارجگر 
گشت.(منتھی الار ب). 
= بیمار داشتن؛ بیمار کردن: 
دوش می‌پرسید حال چشم خود رفتم ز حال 
امشب آن بیمارپرسیها مرا بیمار داشت. 

آصفی (از آتندراج). 
پیمار کی شدن؛ عاشق و دلخسته او 
شدن* 
عیسی‌لب است یار و دم از من دریغ داشت 
بیمار او شدم قدم از من دریغ داشت. 

خاقانی. 

- پیمار گران؛ کسی که بمرض مزمنی گرفتار 
باشد. (ناظم الاطباء)؛ دنف؛ بیمار گران شدن. 
مدنف؛ بیمار گران. ادناف؛ بیمار گسران شدن 


- بیمار نقاق؛ آنکه به مرض دوروئی گرفتار 
است؛ 
تا تو بیمار نفاقی بدرست 


هرچه صحت شمری هم سقم است. خاقانی. 

= جان بیمار؛ روان فگار. روح رنجور و 

ناتوان؛ 

کلیم طور مکارم اجل بھاءالدین 

که‌مدح اوست مسیحای جان بیمارم. 
خاقانی. 

از آن روی جهان داردکه چون عیسی‌است جان‌پرور 

دوای جان بیمارم چنان آمد که من خواهم. 

۱ خافانی. 
- جان‌بیمار؛ که جانی بیمار و فگار دارد. با 
روان ناتوان. مقابل تن‌بیمار. ۲ 
|| لفظ يمار را شعرا مجازا در نسیم آهسته 
استعمال میکنند که آهستگی نیم تشبیه بنه 
ضعف و بیماری آن شده است. (فرهنگ 
نظام): 
شادم به ضعف خویش که بیماری نسیم 
ناز طبیب و منت درمان نمیکشد. صائب. 
صبا یا باد صبا برای اینکه افتان و خیزان 
میرود بیمار است. (یادداشت مولف). و موّلف 
از بیت ذیل معنای فوق را استتباط نموده 
ست* ۱ 
با صبا افتان و خیزان میروم تا کوی دوست 
وز رفیقان ره امتمداد همت می‌کنم. حافظ. 

بیمارانه. ان / ن ] (ص نسبی. ق مرکب) 
منسوب به بیمار. مانند بیمار؛ 

ز دورم یار دید و گفت کاین یحیی است پنداری 
که سخت افتان و خیزان سست بیمارانه می اید. 

قاضی یحیی (از آتندراج). 

||(! مرکب) پرهیزانه و غذائی که برای بيار 
ترتب میدهند. (ناظم الاطاء). 

بیماربان. (ص مرکب. [ مرکب) بیماردار. 
بیماروان. پرستار. (یادداشت مولف). 
پیمارپرست. 7 

پیماربایی. (حامص مرکب) بیماروانی. 


پرستاری. تمریض. (یادداشت مولف). 
بیماربانی کردن. رک د] (مص مرکب) 
تسمریض. پرستاری کردن. (از یبادداشت 
مولف). 
بیماز پرس. [چ] (نف مرکب) پرسندة حال 
بیمار. عیادت‌گزار. عیادت‌کننده. (یادداشت 
مۇلف): 
زرد گل بیمار گردد فاخته بیمارپرس 
" یاسمین ابدال گردد, خردماء زاثر شود. 


۱ منوچهری. 
امد مسیح‌وار به بیمارپرس من 
کازرده دید جان من از غصة لآم خاقانی, 


بیمار پرست. [پ ر] (نف مرکب) پرستار 
بیمار. (ناظم الاطباء). بیماربان: 
5 بیمارپرستان ز غمم سیر شدند 
آنکه این غم خورد امروز شمائد همه. 
خاقانی. 
بیمارپرستی. [پَ ر] (حصامص مرکب) 
پرستاری بیمار. بیماربانی؛ و سیخواهد تا 
بیمارپرستی ۱ در مان امت تو ستتی گردد. 
(قتصص الانیاء ص ۲۴۹). 
بیمار پرسی. [بْ] (حامص مرکب) پرسش 
احوال پیمار. که آن را بتازی عیادت خوانند. 
(بهار عجم) (آنتدرا اج عیادت. (ناظم 
الاطباء). عيادت مريض. زيارت مريض. 
عیاد. عيادة, عواد؛ بیمارپرسی نمودن. (متهی 
الارب): عبدالواحد عامر گوید من و سفیان 
ثوری به بیمارپرسی رابعه درشدیم از هیبت 
او سخن ابتدا نتوانستیم کرد. (تذکرة الاولاء 
عطار). ۱ 
بیمارتن. [ت ] (ص مرکب) تن‌بیمار. که تن 
بیمار داشته باشد. رنجورتن. علیل‌المزاج؛ 
آفتاب اشترسواری بر فلک بیمارتن 
در طواف کعبه محرم‌وار عریان آمده. 
خاقانی. 
بیما ر تواش. (ص مرکب) ناتوان. ضعیف 
په ذل غریبان بیمارتوش 
به اشک یتیمان پیچیده گوش. 


o 





نظامی. 
و رجوع به توش شود. 
بیمارچسم. [ج / چ](ص مرکب) ارمد. 
(یادداشت مؤلف). مرمود. (ناظم الاطیاء) 
(منتهی الارب): مُرمَد؛ مرد بیمارچشم. رجوع 
به ارمد شود. |ایک قسم از چشم را که شبید به 
چشم چینی‌ها است بیمار و سقیم.گویند و آن 
قسم چشم در معشوقان باعث مزید حسن 
است. (فرهنگ نظام). 

بیمارخانه. [ / ن ] (مرکب) بیمارستان. 
۱ درمانخانه. خانه و عمارتی که در بعضی 
شهرها بسازند و بیماران را در آنجا برند و 
طبیب دیوانی بمعالجت ایشان پردازد و بعربی 
دارالشفا خسوانند و بیمارسان مخفف 
- بمارستان و مارستان معرب آن. (از بهار 











بیماردل. 


عجم) (از آنندراج). مریضغانه. دارالمرضی. 
شفاخانه. (بادداشت مولف). مریشخانه و 
بیمارستان. (از ناظم الاطباء. رجوع به 
مجموعه مترادقات و نيز رجوع به دارالشفاء و 
مریضخانه شود. 
بیمارخیز. (نف مرکب) کسی که از بیماری 
برخاسته باشد و اغلب که خیز در این ترکیب 
بمعنی خاستن است, یعنی کی که خاستن او 
مثل بیماران پود و این در حالت نقاهت باشد. 
(بهار عجم) (آتندراج). بیمارنا ک. بیمار غنج* 
چون معالجت خواهی کردن اندیشه کن از 
خورشهای پیران و جوانان و بیمارخیزان. 
(قابوسنامه). 

چو دیو از زحمت مردم گریزان. 

فتان خیزان‌تر از بیمارخیزان, نظامی. 
فریبنده چشمی جفاجوی و تیز 
دوابخش پیمار و بیمارخیز, 
شده گرم از نسیم مشک‌بیزش 
دماغ نرگ بیمارخیزش. نظامی. 
= تن بیمارخیز؛ آنکه غالاً بيمار وعليل و 
رنجور است. انکه در حال نقاهت باشد: 
[خمر] رنجگی یافراط را بنشاند و تن 
پیمارخیز را باز عادت برد. (الابنیه عن 
حقایق‌الادویه). 

دل تاریک روزم را شب آمد 


نظامی. 


تن بیمارخیزم را تب آمد. نظامی. 
پیماردار. (نف مرکب) مریض‌دار. که او را 
بیمار و رنجور باشد. || آنکه ستعهد خدمت 
بیمار باشد. (آنندراج). پرستار و مواظب 
شخص بیمار. (ناظم الاطباء). پرستار. 
پرستان. بیماروان. بیماربان. (یادداشت 
مژلف): 
هرکجا باشد دلی می‌چیند از چشم تو درد 
هرکجا نازی بود بیماردار چشم تست. 

صائب (از انندراج). 
بیمارداری. (حاص مرکب) مریض 
داشتن. مریض‌داری. ||پرستاری و مواظب 
بیمار بودن. (ناظم الاطباء). پرستاری بیمار. 
بیماربانی. بیماروانی. پرستاری. تمریض,. 
(یادداشت مولف): 
بود بیماری شب جان‌سپاری 
ز بیماری بتر بیمارداری. 
پرداخت چشمش بحال دل ما 


نظامی. 


ز بیمار بیمارداری نياید. دانش (از آنندراج), 
- پیمارداری کردن؛ پرستاری کردن از بیمار. 
(ناظم الاطباء). تمریض. (منتهی االارب). 
تطلية. (منتهی الارب) (المصادر زوزنی). 

پیماردل. [د] (ص مرکب) که قلب وی 
رنجور باشد. مر ض: فند؛ بیماردل شدن. 


۱-شاید: بیمارپرسی» و در این صررت شاهد 











پیمارژون. 

(منتهی الارب). ||که عاشق و دلخسته است. 

که دل او پیمار است؛ 

از امل بیماردل را هیچ نگشاید از آنک 

هرگز از گوگرد تنها کیمیایی برنخاست. 
خاقانی. 

که دلی ناپا کو بی‌ایمان دارد. سست‌روان: 

بیماردل است و دارد از کفر 


سرسام خلاف و درد خذلان. خافانی. 
آن بهودی شد سیه‌روی و خجل 
شد پشیمان زین سبب بیماردل. مولوی, 


از دل بیمار بودن؛ ناپا ک‌دل‌بودن؛ 

بیمارم از دل و دم سردم مزورست 

بیمار رامگو که موور نکوترست. ‏ خاقانی. 
پیمارژون. (! مرکب) دسته‌ای از سپاهیان 
بیمار و مجروح و خسته و علیل. (ناظم 
الاطباء). 
پیمارسان. (ص مرکب) بیمارمانند. چه. 
سان بمعنی مانند هم آمده است. (برهان) (از 
آنندراج). بیمارمانند. (نساظم الاطباء). 
بیمارگونه. 
پیمارسان. ([ مرکب) بیمارستان که بعربی 
دارالشفاء خوانند. (برهان). بیمارستان بود و 
آن را مارسان و مارستان نیز گویند و بتازی 


دارالتفاء خوانند. افرهنگ جهانگیری). 
مخفف بیمارستان. (رشیدی) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء): 

بسا شارسان گشت بیمارسان 

باگلتان نیز شد خارسان, فردوسی. 
بدو گفت گودرز, بیمارسان 

ترا جای زیباتر از شارسان, فردوسی. 
به اهواز کرد آن سوم شارسان 

بدو اندرون کاخ و پیمارسان, فردوسی. 


و رجوع به پیمارستان شود. 
پیمارستان. زر ] ! مسرکب) (از: بسیمار + 
سستان, ادات مکان) خانه و عمارتی که 
سلاطین در بعضی شهرها بسازند و پیماران را 
آنجا طبیب دیوانی معالجت نماید و أن را 
بیمارسان و مارستان نیز گویند. (از انجمن 
آرا). بیمارخانه. مارستان. (آندراج). عمارت 
و خانه‌ای که جهت بیماران بنا شده و در آنجا 
بیماران بی‌بضاعت و بی‌کس را پذیرفته مجاناً 
و بلاعوض آنان را تداری کرده و دوا و غذا 
میدهند و پرستاری میکنند. (از ناظم الاطباء). 
دارالشفاء. دارالمررضی. مریضخانه. (یادداشت: 


مولف) (دهار): و بیمارستان عضدی هست ` 


اما بخلل شده است. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۳۳). و جسامع و بسیمارستان نسیکو 
ساخته‌اند (در فیروزآباد). (فارسنامة اببن 
البلخی ص ۱۳۹). 

بیمار شدن. [ش 5] (مص مسرکب) 
اتندرست شدن. ناخوش شدن. دچار بیماری 
شدن, تن‌بیمار گشتن. اعتلال. (تاج المصادر 











بیهتی). سقم. (ترجمان القرآن) (دهار). لوعة. 
(منتهی الارب) (تاج المصادر بهقى). مرض. 
(منتهی الارب). مریض شدن. رنجور و علیل 
گشتن.نقم. (ترجمان القرآن): دنف؛ بیمار گران 
شدن. (منتهی الارب): 

بسیار بخوردند و نبردند گمانی 

کز خوردن بسیار شود مردم بیمار. . فرخی, 
چون بمیری آتش اندر تو رسد زنده شوی 
چون شوی بیمار بهتر گردی از گردن زدن. 


منوچهری. 
گفتی که بدرد دل صبر است طبیب اما 
امروز طبیبت شد بیمار نگه دارش. خاقانی. 
آن زمان که میشوی بیمار تو 
میکنی از جرم استففار تو. مولوی. 
چون خرید او را و برخوردار شد 
آن کنيزک از قضا بیمار شد. مولوی. 


بیمارغنج. اغ (ص مسرکب) بیمارنا ک. 
(لغت فرس اسدی). بمعنی بیمارنا کو دردمند 
است یعنی بیشتر اوقات بیمار و رنجور باشد. 
(برهان). کسی را گویند که کثر اوقات بیمار 
باشد. (جهانگیری). بیمارنا ک و دردمند و 
علیل یعنی کسی که بیشتر اوقات رنجور 
باشد. (ناظم الاطباء). اما رشیدی نویسد 
بیماری که از طول بیماری غنج شده باشد 
یعنی بهم‌آمده باشد و گردشده و در صراح در 
تفسیر معراض که کثیرالمرض باشد بیمارغنج 
اورده و این لفظ در اصل مركب است و مولف 
انجمن‌آرا و به تبع او مولف آنندراج چنین 
نویسند: در برهان بفتح غین آورده و گوید که 
کسی را گویند که | کثراوقات بیمار باشد و نیز 
گفته بیماری او از روی ناز و غمزه باشد آنگاه 
می‌افزاید غند بضم غین و غنج بمعنی گردآمده 
یعنی بیمار که از شدت بیماری و کثرت 
ناتوانی جمع و گرد و گلوله شده باشد و این 
لفغت ماخسوذ از غسنچه است. رجسوع به 
انجمن‌ارا و انندراج شود: ممراض (صراح)؛ 


آنکه پیوسته بیمار است. مسقام؛ علیل‌المزاج. 
علیل. (یادداشت مولف). احمام؛ بیمارغنج 
شدن. (منتھی الار ب): 

چو گشت آن پریچهره بیمارغنج 

ببرید دل زین سرای سپنج, رودکی. 
|اکسی که بیماری او از روی ناز و غمزه باشد. 
(از برهان). 


بیمارگاه.(! مرکب) (از: مار + گاه, ادات 
مکان) مریضخانه. بیمارستان, جای بیمار. 
بیما رگردیدن. زگ دی د] (مص مرکب) 
علیل و رنجور شدن. علْ. اعتلال. قعم. [قعام. 
(از منتهی الارب). 

بیما رگشتن. زگ ت ] (مص مرکب) رنجور 
شدن. مریض گشتن؛ 

ولیکن کنون کار ازین درگذشت 
دل و مغزم از آز بیمار گشت. 


فردوسی. 








چو سالش درآمد بهفتاد و هشت 
جهاندار و بیدار بیمار گشت. فردوسی. 
چو بشنید شیرویه بیمار گشت 
ز دیدار او پر ز تیمار گشت. فردوسی. 
چو برساخت شنگل که آید بدشت 
زنش گفت برزوی بیمار گشت. 

(از ملحقات شاهنامه). 
زرد گل بیمار گردد فاخته بیمارپرس 
یاسمین ابدال گردد, خردما زاثر شود. 

منوچهری. 


بیمازگن. (گ] (ص مسرکب) بیمارگین. 
(یادداشت مؤلف). مسقام. (بحر الجواهسر). 
رجوع به بیمارگین شود. 

پیمارگنی. (گ ] (حامص مرکب) چگونگی 
بیمارگن. (یادداشت مولف). 

پیمازگون. (ص مس رکب) بسیمارسان. 
بیمارگونه, بیمارون. به رنگ بیمار, (آتدراج), 
کسی که بواسطة ناخوشی رنگش برگشته 
باشد. (ناظم الاطباء). همانند بیماران در 
زردی رخسار و لاغری اندام. 
- بیمارگون شدن؛ هماند بیماران گشتن در 
زردی و لاغری اندام؛ 
چو بیمارگون شد ز غم چشم نرگس 
مر او را همی لاله تیمار دارد. . ناصرخسرو. 

پیمارگین. (ص مرکب) بیمارگن. مسقام. 
(یادداشت مولف). علیل. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||( مرکب) غذایسی که به بیمار 
دهند. (انتدراج), غذای بیمار. پرهیزانه و 
بیمارانه. (از ناظم الاطباء). رجوع به بیمارگن 
شود. 

بیما رگینی. (حامص مرکب) حالت و صفت 
بیمارگین. (یادداشت مولف). 

پیمارنا کك.(ص مرکب) بیمارغنج, (حاشية 
لفت فرس اسدی). علیل. (ناظم الاطباء). 
بیمارغنج. دردمند و کسی که بیشتر اوفات 
بیمار و رنجور باشد. رجوع به بیمارغنج 


شود: اولش قویست بافزونی و آخرش 


سست بکمی و بیمارنا ک. (التفهیم). [و آنچه 
بماند از بچه‌ها ] همه عمر بیمارنا ک‌باشد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). آنچه بماند [از 
نوزادان ] ناتندرست و بیمارنا ک باشد. 
(ذخسیر: خسوارزمشساهی). ||وبائی. 
(زمخشری): و جهت شمال آن بسته است 
ازین جهت بیمارنا ک و عفن است. [شهر 
شاپور ] .(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۴۲). 
بیمارنا کی. (حسامص مسرکب) حالت 
بیمارنا ک. || وباء. (زمخشری). 

بیمارنواز. [ن] (نف مرکب) نوازش‌کنندة 
پیمار؛ 

همه پیمارنوازان و مسیحانفید 

مدد روح به بیمار مگر بازدهید. خاقانی. 
پیمارنوازی. [نْ] (حاص مرکب) عمل 








۲ بیماروان. 


بیمارنواز. مهربانی با یمان عیادت بیمار: 
دلتواز من بیمار شمائید همه 

بهر بیمارنوازی بمن آئید همه. ‏ خاقانی. 
پیماروان. [ماز] (ص مرکب. | مرکب) 
بیماربان. بسیماردار. پرستار. (یادداشت 
مولف). 

پيمارواني. [مساز ](حامص مرکب) 
بیماربانی, بیمارداری. پرستاری. (یادداشت 
مولف): تطلیة؛ بیماروانی کردن. (تاج المصادر 
سهلی) (المصادر زوزنئ). السمريض: 
بیماروانی کردن یعنی در کار بیمار ایستادن. 
(مجمل اللغة). 

پیماره. [ر / ر ](ص) علیل و ناتوان و بیمار. 
(آنندراج). مریض و دردمند و بیمار و رنجور 
و خسته. (از ناظم الاطباء). 

پیماری. (حامص, إا رنجوری» و بالفظ 
پیچیدن و دادن مستعمل است. (آنندراج). 
مرض و اخوشی و رنجوری و ناتندرستی, 
(ناظم الاطباء). ناتندرستی. ناخوشی. آزار. 
انحراف مزاج بر اثر تفییر وضع ساختمان یا 
عمل انساج. (دائرة المعارف فارسی) نالانی, 
رنسجوری. رنج. درد. علت. ناخوشی. 
دردمندی. سقم. سقام. ناتندرستی. مقابل 
تندرستی و صحة. ظبظاب. سأم. (سنتهی 
الارب). آفت. (مهذب الاسماء). شکو. شكية. 
شکوی. شکاة. شکاء. (سنتهی الارب). وذاة. 
وذية. وصب. نصب. وصم. (متهی الارب). 
سقم. داء. (دهار), مرض. (ترجمان القرآن): 

ز بیماری او غمی شد سپاه 


چو بیرنگ دیدند رخسار شاه. فردوسی. 
به بیماری اندر بمرد اردشیر 
همی بود بیکار تاج و سریر. فردوسی. 
بدانگه که یابی تت زورمد 
ز بیماری اندیش و درد و گزند. ‏ فردوسی, 
به بیماری انديشه را تیز کن 
ز هر خوردنی سرد پرهیز کن. اسدی. 


لیکن گه سخنت پدید آید 
از جان و دل ضعیفی و بیماری. ناصرخسرو. 
جسم را طبیبان و معالجان اختیار کنند تا هر 
بیماری که افتد زودتر آنرا علاج کنند. (تاریخ 
بیهقی). از ببیماری دموی و صفرایبی 
بماءالشعیر ایمنی بود و اطباء عراق وی را ماء 
مبارک خوانند و وی آن چیزیست که بیست و 
چهار گونه بیماری معروف راسود دارد. 
(نوروزنامه). و چون ایام رضاع به آخر رسید 
در مشقت تعلم و تادب... و مسضرت درد و 
بیماری افتد. ( کلیله و دمنه). 
بود بیماری شب جان‌سپاری 
ز بیماری بتر بیمارداری. نظامی. 
به انتظار عیادت که دوست می‌آید 
خوشست بر دل رنجور عشق بیماری. 
سعدی, 











چراغ از بهر تاریکی نگه دار 


که‌بیماری توان بودن دگربار. سعدی. 
رنج پیماری تو گنج زر آورد ثمر 
آی بسا درد که باشد بحقیقت درمان. 

قاضی شریف. 
بیدماغی باعث بیماری من گشته است 
بیشتر سنگین شود بیماری از پرسیدنم. 

صائب. 

- امثال: 
تن‌بیماری بهتر از کیسه‌بیماریست. (یادداشت 
مولف). 


بیماری باریک؛ پیماری سل. (از آنندراج). 
- بیماری خواب؛" نام دو بیماری که با 
خوابآلودگی یا ببهوشی مشخص میشود 
یکی به اسم انسقالیت لتارژیک ناشی از 
ویروس خاصی است و مری است و در مخ 
جامیگیرد. دومی که ناشی از یکی از آغازیان 
بنام تریپانوزوم است در مناطق حارة افریقا 
شیوع دارد و بستوسط مگس معروف به 
تسه‌تسه انتقال داده ميشود. (داثرة المعارف 
فازشئ). 

-بیماری دل؛ عشق: 

نیست بر من روزه در بیماری دل زان مرا 
روزه باطل میکند اشک دهان‌الای من. 


خاقانی. 
عاشقی پداست از زاری دل 
نیست بیماری چو بیماری دل, مولوی. 


- بیماری رشته؛ نام بیماری است که چیزی 
مانند تار ریسمان از بدن انسان بیرون آید. 
پیوک؛ 

یکی را حکایت کنند از ملوک 

که‌بیماری رشته کردش چو دوک. ۰ سعدی. 
رجوع به رشته و رجوع به پیوک شود. 

- بیماری سنگین؛ بیماری گران که زود زائل 
نشود. (آنندراج). 

پیماری گران؛ مرض شدید. بیماری سنگین 
و وخیم؛ 

بیماری گران و بشب راندن سبک 


روز أب چون بمن نرسد زان خران ده. 


. خاقانی. 
دل‌گران بیماریی دارد ز غم 
روز من چشم از چهان درسته به. خاقانی. 


- بیماری نیوکاسل؛ (از انگلیسی) از امراض 
مسری مرغان. علائم عمدة آن سرفه, عطمه و 
اختلالات عصبی است. (داثرة المعارف 
فازسی). 

-بسیماریهای بومی؛ امراض محلی. 
(فر هنگستان ايرا ان). 

- بیمارهای بیرونی؛ امراض خارجی. 
(فر هنگستان ایران). 

- بیماریهای پرا کنده؛ امراض آنفرادی, 
(فرهنگستان ایران). 








بی‌مالک. 


۰ 


پیماریهای پی؛ امراض عصبی. 
(فرهنگستان ایران). 

- بیماریهای جهانگیر؛ امراض وبائی. 
(فرهنگستان ایران). 

- پیماریهای روان؛ امراض روحی. 
(فرهنگتان ایران). 

- (درمان) بیماریهای روانی؛" شعبه‌ای از 
علم طب که تشخیص و معالجه اختلالات 
روانی اختصاص دارد و کوشش منظم برای 
مطالعه و معالجه امراض روانی جهت بهبود 
دادن بوضع کسانی که در آسایشگاهها بسر 
میبردند بوسیلاٌ فیلیپ پینل فرانسوی آغاز 
گردید.در آن حالی که مصلحین بشنردوست 
قرن ۱٩‏ برای وضع قوانین مبارزه میکردند 
دانشمندان بکشف علل اساسی اختلالات 
روحی اشتفال داشتند. امیل کرپلین آلمانی 
اولین دانشمندی بود که اختلال مشاعر را 
تشخیص داد و فروید با توجه به رفتار مریضص 
و تاریخچه عاطفی وی پسیکانالیز را بنیان 
نهاد. درمان با شوک. درمان روحی. روشهای 
جدید جراحی روانی و روانپزشکی برای 
معالجة امراض روانی و بعضی امراض که 
ظاهرا جسمائی هستد بکار میرود. (داثرة 
المعارف فارسی). 

<-پیماریهای زنانه؛ امراض نسوان. 
(فرهنگستان ایران). 

ج بیماریهای زهروی؛ بیماریهای عفونی که 
معمولاً پواسطة مقاربت سرایت میکند سانند 
سوزا ک.(داثرة المعارف فارسی). 
بیماریهای کسودکان؛ امراض اطنال. 
(فرهنگستان ایران). 

- پیمارهای گرسیر: امراض مناطق حاره. 
(فرهنگستان ایران). 

-بیماریهای مفز؛ امراض دماغی. 

- پیماریهای میزه‌راه؛ امراض مجاری بول. 
(فرهنگستان ایران). 

- بسیماریهای وا گیر؛ امراض ساریه. 
(فرهنگتان ایران).. 

-بیماریهای همه گیر؛امراض وبائی. 
(فرهنگستان ایران), 
بیماری‌زا. نف مرکب) ۲ ممرض. 
(فرهنگستان ایران). مولد امراض. مرض‌آور, 
مرض‌انگیز, تولیدکنند مرض. 
پیماری‌نا کث. (ص مرکب) جائی که 
بیماری و ناخوشی می‌آورد. (ناظم الاطباء) 
بیماری‌نا ک‌شدن زمین. (یادداشت مولف). 
بی مالکت. [لٍ] (ص مرکب) (از: بی + 
مالک) بی‌صاحب. (ناظم الاطباء). بی‌خداوند. 


1 - Sleeping sickness (انگلیی)‎ 
2 - ۷۰ 
3 - ۳۵۱۳۵9۵۳6 (فرانوی)‎ 








بی‌مالی. 
بی‌مالیی. (ص مرکب) فقر, نداشتن ثروت و 
مال. تهیدستی. ناداری؛ 
شد ز بی‌مکسبی و بی‌مالی 
ملک شه از مودیان خالی. نظامی. 


بیمان. (ص) بی‌آبرو. |ارسواء |ابدنام. 
| معیوب. (ناظم الاطباء). کلمه و معانی أن در 
ماخذی که در دسترس بود دیده نشده. 

بیمان. (اخ) از قریه‌های مرو است و صالح‌ین 
یحیی بیمانی عالم در نحو و لغت بدانجا 
سوب است. (از مسرآت لبلدان ج ۱ 
ص ۳۲۷) (از معجم البلدان). 

پیمان. ((ج) شهر کوچکی است از گیلان. 
(مرآت البلدان ج ۱ص ۳۲۷). 

پی‌مانی. [ن ) (ص مرکب) (از؛ بی +مانع) 
آزاد. بی‌بازدارنده. رجوع به مانع شود. 

بی مانعی. [ن ] (حامص مرکب) حالت 
بی‌مانع. آزادی. 

بی‌مانند. [نڻ] (ص مرکب) (از: ہي + 
مانند) بی‌مثل و بی‌نظیر. (انندراج). بی‌نظیر. 
بی‌عدیل. (ناظم الاطباء). بی‌جفت. بی‌همتا: 
بی‌شبه. بی‌کفو. بی‌مثال. بی‌بدیل. بی‌بدل. 
(یادداشت 9 مولف). . قیوم. . قیام. (منتهی الارب): 
به اصل و نسل و شرف زین و فخر هر شمسی 


وی است از همگان بی‌نظیر و بی‌مانند. 
سوزنی. 
صانع نقشبند بی مانند 


که همه نقش او نکو آید. سعدی. 
|افخ‌شده. ||محوشده (ناظم الاطباء). 
بیمانی.(ص نسبی) منسوب است به بیمان 
که‌از قراء مرو است پهلوی خوجان. (از 
انساپ سمعانی). رجوع به بیمان شود. 
بی‌ماه. (ص مرکب) بدون ماه. تاریک. 
مقابل ماهنا ک.مقایل مقمر. مقابل پُرماه: 

ازو بازگشتم که بی‌گاه بود 

که شب سخت تاریک و بی‌ماه بود. 

فردوسی. 

پیمایگیی. [ی /ي ] (حامص مرکب) حالت 
و چگسونگی بی‌مایه. افلاس و احتياج. 
(آنندراج). فقر و پریشانی و گدائی و بی‌نوائی. 
(ناظم الاطباء). نداشتن مایه. نداشتن سرمایه. 
(یادداشت مولف)؛ 

که‌از بینوایی و بیمایگی 

گرفتم درین خانه همسایگی. سعدی. 
||نداشتن علم و فضل. نداشتن علم و ادب و 
صنعت. (یادداشت مولف). 
بیمایه. [ىَ /ي ] (ص مرکب) (از: بی + مایه) 
بی‌قیمت و کم‌بها. (انجمن آرا) (آنندراج). 
بی‌ارز. (یادداشت مولف)؛ 

بیردند بیمایه چیزی که بود 

که‌نه گنجشان بد نه کشت و درود. فردوسی. 
|ابی‌چیز و فقیر و گدا و بی‌نوا. (از ناظم 


الاطباء). تهیدست: تا غایتی که درویشی 








بیمایه برای حاجات همسایه در مساحت یک 
قفیز زمین سرای و سکن خود سه چهار چاه 
در حفر آورد. (ترجمة محاسن اصفهان 
ص۲۱). ||بدون‌سرمایه. ہی مایة دست. 
بی‌بضاعت. کم‌ماید: 

این آن مثل است کان جوانمرد 
بی مایه حساپ سود میکرد. 
وزآن بیمایگان را مايه بخشیم 


نظامی, 
روان را زین روش پیرایه بخشيم. نظامی, 
ز دیوان دهقان قلم برگرفت 

به بیمایگان هم درم درگرفت. نظامی. 
- بیمایه گشتن؛ بدون سرمایه شدن. از دست 
دادن بضاعت. ورشکست شدن. متوقف شدن 
درکسب؛ 

چو بیمایه گشتی یکی مایه‌دار 

وزو آ گهی‌یافتی شهریار 

چو بایست برساختی کار اوی 

نماندی چنان تیره بازار اوی. ‏ فردوسی. 
- پیمایه گشتن روان؛ گمراه شدن. به باطل 
گراییدن: 

بتاری و کژی بگشتم ز راه 

روان گشت پیمایه ودل سیاه. فردوسی. 
|ابی علم و ادب و صنعت. بی ارز و هثرء 
بگویم | گرچند بی‌مایدام 


بدانش بر" از کمترین پایهام. فردوسی. 
مطرب قارون شده بر راه او 

مقری بیمایه و الحانش غاب. ناصرخسرو. 
خورشید منم بشاعری سایه تویی 

پرمایه منم بفضل و ییمایه تویی. سوزنی. 
هر درختی ثمری دارد و هر کس هتری 


من بیمایة بدبخت تهی‌دست چو بید. سعدی. 

|[ناتوان. بی توش و توان. 

-بیمایه شدن؛ بی‌قوت و ضعیف شدن: 

ابلهی صیاد آن سایه شود 

میدود چندانکه پیمایه شود. مولوی, 

||بمعنی آنچه از ماده متکون نشده باشد مانند 

عقل و نقوس و امثال آن. |[غیرمعروف و اين 

لفت از دساتیر نقل شده. (انجمن آرا) 

(آنتدراج). || حقير و نا كس.(ناظم الاطباء). 

بی سر و پا فروماید. (یادداشت مۇلف). سفله. 

بی‌مقدار؛ 

که‌هوش تو بردست همایه‌ای 

یکی بی‌تباری " و بی‌مایه‌ای 

برآید براهی دراز اندرون 

تو یاری کنی او بریزدت خون. . فردوسی. 

آنجا قومی‌اند تابکار و بیمایه. (تاریخ بهقی چ 

ادیب ص 4۴٩۹‏ 

من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم 

حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم. 
سعدی, 

||بی خمیرمایه. بی‌ترشه. 

- بی مایه فطیر است؛ بی هزینه و خرچ 








بی‌مثل. ۵۲۷۳ 


حاصل چنانکه بابد نخواهد بود. 

= ||کنایه از دادن رشوه است یا خرج کردن 
برای کاری. (یادداشت مولف). 
بیم‌انگیز. [1] (نف مرکب) برانگیزانندة 
ترس. محرک بیم. 


بې مأوی. [م: وا (ص مرکب) (از: بی + 
مأوی) بی‌جایگاه. بی‌خانمان. (آنندراج). 
بی‌پناهگاه. |اناسکون. (ناظم الاطباء). 
|| ناضیافت. (ناظم الاطباء). 

بی‌مبالات. [] (ص مرکب) (از: بی + 
مبالات «عربی») بی‌با ک. لابالی. (یادداشت 
مولف). 

ہی مہالا تبی. [] (حامص مرکب) بی‌با کی. 
لااب‌الی‌گری. (ی‌ادداشت مژلف): از سر 
ضجرت و تحکم و تأنف از بی‌مبالاتی غلام 
طیره شد. (ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۳۴۵). 

بی‌مبدا. [ع] (ص مرکب) (از: بی + میدا = 
مدا «عربی») بی‌اغاز: 

زمانی کز فلک زاید زمان نابوده چون باشد 
زمان بی جود او موجود و ناموجود و بی‌مبدا. 

۱ ناصرخسرو. 
رجوع به مبدا شود. 

بیج بر. [بی ب ] (نف مرکپ) خائثف و ترسنده. 
(آتدراج) (بهار عىجم). ببیم‌برنده و ترسنده. 
(ناظم الاطباء). |[(ص مرکب) بها و قیمت (و 
وجه آن بر مولف معلوم نیست). (از بهار عجم) 
(از آنندراج) (از تاظم الاطباء). 

بی‌مثال. ۰ (] (ص مرکب) (از: بی + مثال 
«عربی») بی‌مانند. (بهار عجم) (آنندراج), 
بی‌نظیر, بی‌مشابهت و نابرابر. (ناظم الاطباء). 
بی‌شبه. بی‌مانند. بی‌عدیل. بی‌مشیل: ماه طلوع 
از مشرق جمال بی‌مثال او کردی. (سندبادنامه 


ص ۱۴۹). 

خدایست آنکه ذات بی‌مثالش 

نگردد هرگز از حالی به حالی. سعدی. 
خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش 

خداوندا نگه دار از زوالش. حافظ. 


بی مثل۔ [] اص مرکب) (از: بی + مثل 
«عربی») بی‌مانند و بی‌شبه و بی‌نظیر, (ناظم 
الاطباء). بی‌جفت. بی‌همتا. بی‌شبه. بی‌بدیل: 


مروارید بی‌مثل؛ در یتیم. (یادداشت مولف): 
سپاس از خداوند بی‌مثل بیچون 

که‌پا طالع سعد و با بخت میمون. سوزنی. 
چنانکه در حسن صورت بی‌مثل بود. 
(سندبادنامه ص ۱۴۸). 

ترا از یار نگزیرد بهر کار 

خدایست انکه بی‌مثل است و بی‌یار. نظامی. 
- بی مثل و مانند؛ بی شبه و نظیرء 

تعالی الله یکی ی مشل و مانند 

که‌خوانندش خداوندان خداوند. نظامی, 
۱-نل:بداننتن. ۲-نل: پرنیازی. 











۴ بی‌مثلی. 


بی مثل و مانندی؛ بی‌همتایی و بی‌نظیری؛ 
خدایا بذات خداوندیت 

به اوصاف بی مثل و مانندیت. سعدی, 
بی مشثلی. 1J‏ (حامص مرکب) بی‌مانندی. 
بی‌عدیلی. بی‌همتایی. بی‌بدیلی: 

دری دیدم بکیوان برکشیده 

به بی‌مثلی جهان مثلش ندیده. نظامی. 
بی‌مجال. [۶] (ص مرکب) (از: بی + 
مجال) بی‌فرصت. ||بی طاقت و ناتوان. (ناظم 
الاطباء). 
بیی‌مجابا. (](ص مرکب) (از: بی + محابا 
«عربی») بی‌تکلف و بی‌ادب. (ناظم الاطباء). 
بی‌آزرم. (یادداشت مۇلف). رجوع به محابا 
شود. ||ناپرهیزگار. بآزادی و بیدریغ. (ناظم 
الاطباء). |[بی‌پروا. بی‌نگرش. (بادداشت 
مولف). بی‌ملاحظه: تا نیکو و زشت بی‌محابا 
با او بازمینماید. (تاریغ بیهقی چ اديب 
ص .)4٩‏ خردمند انست که بنعمتی و 
عشوه‌ای که زمانه دهد فریفته نشود و برحذر 
میباشد از بازستدن که سخت زشت ستانند و 
پی‌محابا. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۲۳۷ 
خواجه بزرگ گفت: بہاید رفت و از من درین 
باب پیفامی سخت گفت جزم و بی محابا 
بدرد. (تاريخ بسهقی چ ادیب ص ۲۵۹). ما 
سخت ترسیدیم از آن سخن بی‌محابا که خلیفه 
را گفتی. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۴۲۵). 
آنچه شما در این دانید بی‌محابا بازگوئید. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۴۰). 


شاها مترس خون ستمکاره ریختن 

می‌ریز پی‌محابا خوه شای و خوه مشای. 
سوزنی, 

یوسفی را که ز سیاره بصد جان بخرید 

بی‌محاباش بزندان مدر بازدهید. خاقانی, ` 

اولاد پیدا امده خلقی بصحرا آمده 

پس بی‌محابا آمده بر بیش و برکم تافته. 

عطار. 

جانب دیگر گرفت آن مرد زخم 

بی‌محابا بی‌مواسا بی ز رحم. مولوی, 

پشه‌ای نمرود را با نیم پر ۲ 

میشکافد بی‌محابا مغز سر. مولوی. 


... دست تعدی دراز کرد و مسر نمیشد و 
بضرورت تلی چند را فروکوفت و مردمان 
غلبه کردند و بی‌محابایش بزدند. ( گلستان). 
یکی از فضلا تعلیم ملکزاده‌ای همی داد و 
ضرب بی‌محابا زدی و زخم بی‌قیاس نمودی. 
( گلستان). چندانکه ریش و گریبانش بدست 
جوان افستاد بخود درکشید و بی‌محابا 
فروکوفت. ( گلستان). و بی‌محابا در فاد و 
رسوائی... چنان بود که بنی‌آدم طاقت آن 
نتواند آورد. (ترجمة محاسن اصفهان ص ۷۴). 
بي‌فخابا جتفی را بازهباره میک دنه ارجا 
محاسن اصفهان ص ۱۱۳). ملک‌ین عامر و 











مصاحبان او را بدیدند که اسبان خود را 
بی‌محاپا در فرات و آب دجله انداخته بودند. 
(تاریخ قم ص ۲۶۹). رجوع به محابا شود. 
= بی‌محابا پلنگ؛ کنایه از دنیا و روزگار 
است و کنایه از مرگ و موت هم هست. 
(برهان) (آنندراج) (از انجمن آرا): 
مگر با من این بی‌محابا پلنگ 
چو رومی و زنگی نباشد دورنگ. نظامی. 
بی محاسبه. 1م س / س ب /پ] (ص 
مرکب) (از: بی + محاسبه) بدون‌حساب. 
(ناظم الاطباء). رجوع به محاسبه شود. 
بی‌محکت. [م ح] (ص مرکب) (از: بی + 
محک) بی سنگ آزمایش. آزمایش‌ناشده: 
زر قلب و زر نیکو در عیار 
بی‌محک هرگز ندانی زاعتبار. 
رجوع به محک شود. 
بی‌محل. (ع حل ل /8ح] (ص مرکب) (از: 
بی + محل) بیجای. (انندراج). نابجای, 
(یادداشت مولف)؛ در عقد نکاح و عروسی 
وی [طغرل] تکلفهای بی‌محل نمود. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۴ رجوع به محل شود. 
||بی‌وقت. (آنندراج). بی‌هنگام. بی‌وقت. 
(ناظم الاطباء). نابهنگام: 
گفت خیر است در این‌وقت کرا میخواهی 
بی‌محل آمدنت بر در ما بهر چه بود. نظامی. 
- امتال: 
خروس بی‌محل: خروسی که نه بوقت خواند. 
|| آنکه در غیرموقع حاجتی طلبد. (یادداشت 
مولف). رجوع به محل شود. 
||بی‌اعتبار. (یادداشت مۇلف): 
بچشم عقل درین رهگذار پرآشوب 
جهان و کار جهان بی‌ثبات و بی‌محل است. 
حافظ, 
¬ چک بی‌محل؛ چک بی‌اعتبار. که در 
حساب بانکی آن چک برابر بلفی که روی 
ورقهٌ چک نوشته شده است پول نباشد. 
< حوالهٌ ببی‌محل؛ حواله‌ای که در نزد 
محال‌علیه چیزی از حواله‌دهنده نباشد. 
(یادداشت مولف). 
||نالایق و نامناسب. (ناظم الاطباء): 
ملول مردم و کالوس '. بی‌محل باشد 
مکن نگارا این خوی" و طبع را بگذار. 
ابوالموید بلخی. 
= بی‌محل کردن؛ اعتنا تکردن. ناپذیرفتن. 
(ناظم الاطباء). 
بی‌محلی. [ م حل لی /22](حصامص 
مسرکب) بی‌اعستناتی و ناپذیرایی. (ناظم 
الاطباء). 
بی‌محلی کردن؛ بی‌اعتایی کردن. اعتنا 
نکردن بقصد تحقیر به کسی. (یبادداشت 
مۇلف)ء , ˆ 
||بیاعتبارى: 


مولوی. 








گیرم دنیا ز بی‌محلی دنیا 

بر گرهی خربط و خیس بهشتی, 
بی م خورده. (خوز / خُر د / دا نمف 

مرکب) پر از بیم و ترس. ترسیده: 

از آن بیم‌خورده سواران تور 

دو تن تازیان دید نا گه‌ز دور. 


فردوسی. 
سه گرد از پس بیم‌خورده دو تور 
بتازيم پویان برین راه دور. فردوسی, 
بدو گفت کاین پیم خورده سوار 
بهدیه ازین کودک خرد داز. اسدی, 


پیم دادن. [3] (مص مرکب) ترسانیدن. بیم 
کردن. هراسانیدن. تهدید. اخافه. انذار. نذر. 
ترعیب. ترعاب. توعد. ایعاد. تخویف. تحذیر. 
ترهیب. (یادداشت مولف): 


مرا بیم دادی که در پای پیل 

بسایم تتت راچو دریای نیل. فردوسی. 
بی مدار۔ (م ] اص مرکب) (از: بی + مدار) 
که مدار و نظم نداشته باشد: 

ای مادر فرزندخوار 

ای بی‌قرار ای بی‌مدار. ناصرخسرو. 
و رجوع به مدار شود. 
بی مدارا. [م] (ض مرکب) که مدارا نداشته 
باشد. بی لطف و نرمی و ملاطفت* 

که آن هر سه تن کوه خارا بدند 

جفا پيشه و بی‌مدارا بدند. فردوسی. 
نشد بر ما نتانش آشکارا 

کجابردش سپهر بی‌مدارا. نظامی. 
تا گردش دور بی‌مدارا 

کردش عمل خود آشکارا. نظامی, 
تیری زده چرخ بی‌مدارا 

خون ريخته از تو آشکارا. . نظامی. 
= بی‌مدارا شدن؛ بی لطف و مهر و نرمی شدن. 
بی‌گذشت شدن: 

چو رازت بشهر آشکارا شود 

دل پخردت بی‌مدارا شود. فردوسی 
چو زو این کزی آشکارا شود 

بناچار دل بی‌مدارا شود. فردوسی. 


و رجوع به مدارا و مداراة شود. 
پیم داشتن. [تّ ] (مص مرکب) هراسیدن. 
ترسیدن. سهمیدن. ترس داشتن. ترسان بودن: 
نشاندم بر این تخت من کیقباد 
نه از کین تو بیم دارم نه داد. 
گرهمی ایمنیت آرزو آرد ز عذاب 
همچو من هیچ مدار از قبل دنیا بیم, 
تام عون 
راست باش و مدار بیم از کس. سنائی. 
نصیحت پادشاهان کی را مسلم است که بیم 
سر ندارد و امید زر. ( گلستان). 


فردوسی. 


۱-نل: مردم کالرس. 
۲-نل: خو. 








بی‌مداوا. 


چو دزدان ز هم با ک‌دارند و بیم 
رود در میان کاروانی سلیم. 

نه امید از دوستان دارم نه بیم از دشمنان 
تا قلندروار شد در کوی عشق آئین من. 


سعدی. 


سعدی. 
-بیم در دل داشتن از کسی؛ ترسیدن از وی 
بگوی وز من بیم در دل مدار 

نه از نامور دادگر شهریار. ۱ فردوسی. 


بی‌مداوا. 11 (ص مرکب) (از: بی + 
مداوا) بی‌درمان. بی‌علاج. (یادداشت مولف): 
چه جای چاره چنین درد بی‌مداوا را؟ (از 
یادداشت مولف). رجوع به مداوا شود. 
ہی م۰۵ [م 5] (ص مرکب) (از: بی + مدد) 
بی‌یار و بی‌معین. || بیچاره و فرومانده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مدد شود. 

بی مد دی. ê‏ (حامص مرکب) بی یار و 


یاور بودن. نداشتن مددکار؛ 


کزبی‌مددی و بی‌سپاهی 
در خیال دروغ بی‌مددیست 
راستی حکم‌نامة ابدیست. ۱ 


ہیی مد زکت. [م ر ] (ص مرکب) (از: بی + 
مدرک) بی دلیل و برهان. بدونبينه. رجوع به 
مدرک شود. 

بی مد رکی. ٢[‏ ر1 (حسامص مرکب) 
بی‌دلیلی. فقدان برهان. عدم مستتد و مدرک. 

پیمدل, [د] (ص مرکب) (از: بیم + دل) 
بددل. ترسو. خائف؟ گفتم که بیمدل, کژرو و 
دروغگوی باشد. ( کتاب المعارف). با 
توانگران منشینید تا در راه دین بیمدل نشوید. 
(کتاب المعارف). اما توانگران دنیا بیمدل 
آمدند و در مصاف یار پیمدل نباید. ( کتاب 
المعارف). 

پیم ذهند ه. [د هد /د] (نف مرکب) منذر. 
(یادداشت مولف). ترساننده. 

پیم ۵ یف ۵. [دی د / د] (نمف مرکب) به 
ترس گرفتار شده. ترسیده. ترس‌دیده. 

بی مر [] (ص مرکب) (از: بی + مر = امار 
«پهلوی») (حائیة برهان چ معین). بمعنی 
بیشمار و بی‌حد و حساب و بسیار باشد چه 
مر بمعنی شمار هم آمده است. (برهان) (ناظم 
الاطباء). بمعنی بی‌شمار و بی‌حساب است. 
(از انجمن آرا) (از آتدراج). فراوان. بی‌اندازه. 
بی‌عدد. بی‌انتها؛ 
وزین سوی دیگر گو اسفندیار 
همی کشت‌شان بی‌مر و بی‌شمار. دقیقی. 

ز هر چش ببایست بودش بکار 

بدادش همه پی‌مر و بی‌شمار. 

نبشتند نامه که پور همای 


دقیقی. 


سپاهی بیاورد بی‌مر ز جای. 
ز دین مسیحا براشفت شاه 
سپاهی فرستاد بی‌مر براه. 


فردوسی. 


فردوسی. 





چو شاه اردشیر اندر آمد به تنگ 

پذیره شدش کرد بی‌مر بجنگ. ‏ فردوسی. 

ملوک راگه و بیگاه پیش دشمن خویش 

قلم به منزلت لشکری بود بی‌مر. فرخی. 

کجاجای بزم است گلهای بی‌حد 

کجاجای صید است مرغان بی‌مر. . فرخی. 

عجبتر آنکه ملک را چنین همی گفتند 

که‌اندرین ره مار دو سر بود بی‌مر. فرخی, 

حبال شعبده جادوان فرعونست 

توگفتی آن سپه بی‌کرانه و بی‌مر. 

| گرچند با ما بسی لشکر است 

از این زاولی رنج ما بی‌مر است. 

ز کافور و از عود بی‌مر درخت 

هم از زر گیا رسته بر سنگ سخت. 

اندر سفری بساز توشه 

یاران تو رفته‌اند بی‌مر. 

زیر این چادر نگه کن کز نبات 

لشکری بسیارخوار و بی‌مر است. 
ناصرخرو, 

بنگر که خداوند ز بهر تو چه آورد 

از نعمت بی‌مر! درین حصن مدور. 
تاصرخسرو, 

دلیر مه‌روی بی‌مرست به غزنین 

زود نهی دل به ماهرویی دیگر. مسعودسعل. 

طبعم اندر مدح گفتنهای بس بی‌حد نمود 

دستم از جودش غنیمتهای بس بی‌مر گرفت. 


عنصری. 
اسدی, 
اسدی, 


تافر ترو 


معودسعد. 

نعمتت نی و همتت بی‌حد 

دولتت نی و حکمتت بی‌مر. سنایی. 

سالهای عمر تو باد از دور اسمان 

بی‌حد و بی‌مر که بی‌حد زیبد و بی‌مر سزد. 
سوزنی. 

در زمستان نمک گشاید و ابر 

نمک بسته بی‌مر افشانده‌ست. خاقانی. 

ای نورزای چشمه دیدی که چند ديدم 

در چاه شر شروان ظلمات ظلم بیعر. 
خاقانی. 

خصم فرعونی ار بکینۂ شاه 

الت سحر بی‌مر اندازد. خاقانی. 


شخصی را که سید انبیاء سید اوصیا خواند و 

آیات بی‌مر در قرآن در فضائل و مناقب او 

منزل باشد. (تقض الفضائح ص۲۱). ||بمعنى 

عدد پنجاه. (انجمن ارا) (انندراج)؛ 

مر بود پنجاه و چون امد دو مر ابیات أن 

در صفا و محکمی شاید که گویم مرمر است. 
جامی (از انجمن آرا. 

بی مراد. [f1‏ (ص مرکب) (از: بی + مراد) 

آنکه به میل و آرزوی خود نمیرسد. (ناظم 

الاطباء). نا کام 

مراد بی‌مرادی را روا کن 

امد ناامیدی را وفا کن. 

پس بگفتند این ضعیف بی‌مراد 


نظامی, 





بی‌مرد. ۵۲۷۵ 


از مجاعت سکته اندر وی فتاد. مولوی. 
و همه خوشیها در اختیار و قدرت و فعل 
است. مجبور خود نام با خود دارد. یعنی 
بی‌مراد و بیچاره و عاجز و بی‌مزد. ( کتاب 
المعارف). |بدون‌قصد. (یادداشت مولف)؛ تا 
آب دهان را از بیرون آمدن بی‌مراد بازدارد 
[لب] .(ذخیرة خوارزمشاهی). 
عجب ماند شه زان بهشتی سواد 
که چون آورد خندة بی‌مراد. نظامی. 
||بدون‌مرشد: 

از مریدان بی‌مراد مباش 
در توکل کم‌اعتقاد مباش. 
و رجوع به مراد شود. 
پی‌مزادی. [] (حامص مرکب) نا کامی. 
تامرادی؛ ... و سببی دیگر آنستکه طبیب را 
پیوسته سخن درد و بیماری و قی و اسهال... 
باید شنید و انرا جواب خوش باید داد. این 
همه انواع بی‌مرادی است و کسی را که چندین 
بی‌مرادی باید کشید اگربیمار نشود عجب 
باشد. (ذخیره خوارزمشاهی). و تشسنگان 
تموز بی‌مرادی. (سندبادنامه ص ۶). 

باز خوشبها در قعل و اختیار است دلیل بر 
آنکه لفظ جبر در بی‌مرادی مستعمل بود. 
( کاب المعارف). 

نیست چون کار بر مراد کسی 
بی‌مرادی به از مراد بسی. 
گرمرادت را مذاق شکر است 
بی‌مرادی بی‌مراد دلبر است. 
هر که را برگ بی‌مرادی یت 
گوبرو گرد کوی عشق مگرد. 


سعدی (بدایع), 


نظامی. 


نظامی. 


مولوی. 


پر جور بی‌مرادی و درویشی و هلا ک 
انرا که صبر نیست محبت نه کار اوست. 
سعدی. 

دل از بی‌مرادی بفکرت مسوز 
شب آبستن است ای برادر بروز. 

سعدی (بوستان). 
بی‌مرام. [ع] (ص مرکب) (از: بی + مرام) 
بی‌مسلک. که مسلکی ندارد. رجوع به مرام 
شود. 
ہی مرامی. [م می ] (حامص مرکب) عمل 
و حالت بی‌مرام. رجوع به مرام شود. 
بی مرحمت. مج ۳ (ص مرکب) (از: بی 
+ مرحمت) نامهربان. (ناظم الاطباء). بی‌لطف. 
بی‌شفقت. و رجوع به مرحمت شود. 
بی‌مرحمتی. مح | (حسامص مرکب) 
نامهربانی. (ناظم الاطباء). بیلطفی. 
بی مرد. [م] (ص مرکب) خالی از مرد. فاقد 
جنس نرینة آدمی. ||خالی از سکنه و اهالی: 


۱-بضرورت شعری حرف اره مشدد شده 


است. 











۶ بی‌مرگ. 


جهان سر بسر پا ک‌بی‌مرد گشت 
براین کینه پیکار ماسردگشت. ‏ فردوسی. 
شوند انجمن کاردیده مهان 


در آن رزم بی‌مرد گردد جهان. فردوسی. 
-بی مرد و مدد (زنی...)؛ زنی بی‌کس. 
(یادداشت مولف). 


بی مرکت. [] (ص مرکب) (از: بی + مرگ) 
بی‌زوال و ابدی. (ناظم الاطباء). که نمیرد. که 
هرگز نمیرد. لایموت. جاودانی. انوشه. 
(يادداشت مولف). || عالم بقاء ابديت: 
چنان چون بجستی ز یزدان تو جای 
به بی‌مرگ برخیز و آنجاگرای. ‏ فردوسی. 
رجوع به مرگ شود. ||کنایه از شیء بادوام و 
بعکم 
- امثال: 
ظرف مس کاشان و قالی ایرانی بی‌مرگ است. 
(یادداشت مولف). 

بی مرگی. (] (حامص مرکب) چگونگی 
بی‌مرگ. لایموتی. بقاء. (بادداشت مولف). 
جاودانی بودن. لایزالی. 

بی مروت. [ ٢‏ رو ر] (ص مرکب) (از: بی + 

مروت = مروءة «عربی») بی‌مردانگی. 

بی‌انسانیت. بی‌آزرم. بی‌ادب. درشت و 
سخت‌دل و بی‌انصاف. بداندیش. بدخواه. 
بدخوى. ظالم. (ناظم الاطباء) بير و 
ناتراشیده. (انتدراج), نامردم. (یبادداشت 
مولف)؛ مرد بی‌مروت زن است و عابد باطمع 
راهزن. ( گلستان باب هشتم). ملاح بی‌مروت 
ویرا پخنده گفت. ( گلستان). 
زنبور درشت بی‌مروت راگوی 
باری چو عسل نمیدهی نیش مزن. 
کان بداخلاق بی‌مروت را 


سعدی. 


ستگ بر سر زدن سزاوار است. 
سعدی ( کلیات سعدی, مصفا ص ۸۱۱ 
بر در ارباب بی‌مروت دنا 
چند نشینی که خواجه کی بدر آید. 
مرو بخانة ارباب بی‌مروت دهر 
که‌گنج عافیتت در سرای خویشتن است. 
حافظ. 


حافظ. 


= امثال: 

طبیب بی‌مروت خلق را رنجور میخواهد 
گدابهر طمع فرزند خود را کور می‌خواهد. 
رجوع به مروت و مروءة شود. 

بی مرو تی. [م رو و] (حامص مرکب) 
حالت و عمل بی‌مروّت. درشتی و سختدلی و 
بی‌رحمی و ظلم و تعدی. (ناظم الاطباء). 
ستمگر ی. نساجوان‌مردی. ن‌امردمی. 
بی‌مردانگی. , 

بی مرهمی. [ء ] (حامص مرکب) نداشتن 
مر هم. نداشتن وسیلة معالجه و مداوای ریشها 
و جراحات: 


زخم هجرت هت و وصلت نیست این درویش را 








صعب‌تر از درد زخم» ندیه بی‌مرهمیست. 
کاتبی- 

رجوع به مرهم شود. 

بی مزد. [م] (ص مرکب) (از: بی + مزد) 
بدون مزد و اجرت. بدون‌پاداش. (ناظم 
الاطباء). بی مزد و منت. و رجوع به مزد شود. 
< دزد بی‌مزد؛ دزد رسواء (ناظم الاطباء). 

بیم‌زدگی. [ز د / د] (حامص مرکب) 
حالت بیم‌زده. وحشت‌زدگی. ترسیدگی. 

پیم ز۵3 ه. [ز د /] (نمف مرکب) ترسیده, 
ترس‌رسیده. مرعوب. هراسان. ترسانیده 
شده. خائف؛ 

مثل است اینکه در عذاب‌کده 

حدزده به بود که بیم‌زده. ستائی. 

بی‌مزگی: (مز /ز / مز /ز) (حامص 
مرکب) حالث و چگونگی بی‌مزه. بی‌ذائقگی. 
(آنندراج). بی‌طعمی. بی‌لذتی و طعم مکره و 
نفرت‌انگیز. (ناظم الاطباء). بی‌طعمی. صفت 
بی‌مزه. فقد یکی از طعمهای نه گانه. تفاهت. 
(یادداشت مولف). شیخ‌الرئیس در قانون گوید 
بیمزگی بر دو گونه است یکی حقیقی و یکی 
حسی. حقیقی ان است که در واقع عادم مزه 
است چون آب» و حسی ان است که ذائقه از 
آن چیزی درنیابد مانند مه آهن و مس. چه 
ذائقه بعلت شدت کنافت این دو فلز که مانع از 
آن است که از ان چیزی تحلیل شده با زبان 
درآمیزد مره آن دو حس نکند. لکن اگر 
بتدبیر و چاره مس و آهن را به اجزاء صفار 
درآرند مانند غباری, آنگاه هر دو را طعمی 
قوی باشد. || مسجازاء افراط در کاری که 
مطبوع نباشد گفتاری یا کرداری. (از یادداشت 
ملف). ناخوش‌ایندی و نفرت و کراهت. (از 
ناظم الاطباء). بیلطفی. (آنندراج). 

- بی‌مزگی کردن؛ افراط کردن در گفتاری یا 
کرداری نامطبوع. 

بی‌مزه. (ع زر /ز / ٣ز‏ ر /ز] (ص مرکب) 
دارای طعم نامطبوع. بدطعم. بی‌طعم. نا گوارد. 
(ناظم الاطباء). نامطبوع. (یادداشت سؤلف). 
کریه.ناخو شآیند. نفرت‌آور. بی‌طعم: 


" ورااز تن خویش باشد بزه 


بزه کی گزیند کی بی‌مزه. فردوسی. 
عالم جسمی اگراز ملک اوست 
ملکی بس بی‌مزه و بی‌بقاست. ناصرخسرو. 
آنرا طلب ای جهان که جویانست 
این بی‌مزه ناز و عز و رامش راء 

ناصرخرو. 


مباش مارح خویش و مگوی خیره مرا 

که‌من ترنج لطیف و خوشم تو بی‌مزه تود. 
ناصرخسرو. 

همچنانکه ضعیفی این قوت عيش بر مردم 

تساخوش و بسی‌مزه دارد ضعیفی نیروی 

شجاعت نیز.... (نوروزنامه). 








بی مصرف. 

گربر درخت مازو بلبل ز لفظ تو 

انشا کند نوا و صفیری زند حزین 

نبود عجب که مازوی بی‌مغز و بی‌مزه 

یابد از آن نوامزه و مغز همچو تین. سوزنی. 
سبی‌مزه شدن؛ نامطبوع و کریه شدن, 
ناخوش‌آیند شدن؛ 

بی‌مزه شد عشقبازی زین جهان بی‌مزه 
عاشقان را دیده تر شد زین گروه خشکسال. 

سنائی. 

- بی‌مزه کردن زندگانی کسی را؛ عیش او را 
منفص کردن. (یادداشت مولف). 

ا|تفه. که مزه ندارد یا مزه ناتمام دارد. نه شور 
ونه تلخ و نه شیرین و نه غیره. مسیخ. شیت. 
شيت و لیوه. وير. صلف. اسسخ. عديم‌الطعم. 
مسیخ‌لطعم. وشیل. ویشیل لهج طبری/. 
(بادداشت مؤلف). بی‌طعم. (ناظم الاطبام). 
رجوع به شیت در این معنی شود. 
بی‌مزه گوی. (م ز /ز / مزر /ز](نف 
مرکب) که سخن نامطبوع و ناخوش‌آیند 
گوید. مب م. (منتهی الارپ). 
بی‌مساس. (ع] (ص مرکب) (از: بی + 
ماس «عربی») بی‌بنیاد و بی‌اساس. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ساس شود. 
بی مسلکت. [مٌ ل ] (ص مرکب) (از: بی + 
مسلک) بی‌مرام. بی‌راه. رجوع به ملک 


سود. 
بی مسلکی. (۶ [] (حامص مرکب) 
بی مرامی. بی‌راهی. 
ہی مسمیی. [ م سم ما ] (ص مرکب) (از: بی 
+ممی) نامزد نشده: اسم بی مسمی؛ اسمی 
که دارای نامزد نباشد. (ناظم الاطباء). در 
تداول عامه, اسم بی‌سمی بدان گویند که 
مطابق با حقیقت نباشد چون اسم کافور برای 
برزنگی که اسمی است بی‌مسمی. 
بی مشغله. [ م ل / لٍ] (ص مرکب) (از: بی 
+ مشغله) بی‌کار. بی‌خیال. فارغالبال. 
بی‌سرگرمی: 
در آن دشت میگشت بی‌مشفله 
گهش در گیا روی گه در گله. 
و رجوع به مشغله شود. 
بی مشقت. [م شق ق ] (ص مرکب) (از: بی 


+ مشقت) بدون زحمت و محنت. (ناظم 


نظامی. 


الاطباء). رجوع به مشقت شود. 

بی مشورت. و ر)] (ص مرکب) (از: بی 
+ مشورت = مشورة عربی) بدون شور و 
کنگاش.بدون مشاوره و همفکری: 
هرکه بی مشورت کند تدبیر 

غالبش بر هدف نیاید تیر. 

رجوع به مشورت و مشورة شود. 

بی‌مصرف. مر ] (ص مرکب) (از: بی + 
مصرف) که محل صرف ندارد. که جای بکار 
رفتن ندارد. |أبيفايده و هیچکاره. (ناظم 


سعدی. 





بی‌مضایقه. 

الاطباء): آدمی بی مصرف؛ هیچکاره. کاغذی 
پی‌مصرف؛ پکار تیامدنی. (یادداشت مولف). 
بی‌مضایقه. [می /ي ق /ق ] (ص مرکب, 
ق مرکب) (مرکب از: بی + مضایقه) بیدریغ. 
(یادداشت مولف). بدون اعتراض. بزودی و 
فوراً قول کرده. بدون امتناع. رجوع به 
بیدریغ شود. 
بی‌مطالعه. (مْل لع /ع](ص مرکب. ق 
مرکب) (از: بی + مطالعه) بی فکر و تامل: 
کاری را بی‌مطالعه انجام دادن؛ بی‌رویه و 
بی‌تدییر انجام دادن آن. 
بی معارض. مر ] (ص مرکب) (از: بی + 
معارض) بدون‌مخالف. بلامانع. رجوع به 
معارض شود. 
بی‌معاش. [] (ص مسرکب) (از: بسی + 
معاش) بدون توشه و زاد. بدون وسیلة اعاشه. 
بدون‌گذران: اهل و عیالش را بی‌معاش و 
معطل نگذارد. ( گلستان), و رجوع به معاش 
شود. 
ہی معبو. [م ب ] (ص مرکب) (از: بی + معبر) 
بدون‌رهگذر. بی‌گدار. بی‌گذرگاه؛ 

وز خلق چون تو غرقه بسی کرده‌ست 

این بحر بیکرانه وبی‌معبر. ‏ ناصرخرو. 
خاطرم از مدح تو دریاست بی‌معبر بلی 

خاطر مداح تو دریای بی‌معیر سزد. سوزنی. 
و رجوع به معبر شود. 
بی معرفت. [ ر ف ] (ص مرکب) (از:بی + 
معرفت = معرفة عربی) که شناسایی نداشته 
باشد. که آشنا نباشد. |[بی علم و حکمت. 
بیدانش و هنر. که فاقد فضل و ادب است. که 
از ادب نفس و فرهنگ دور باشد: روند 
درویش بی‌معرفت نیارامد. ( گلستان). 
بی‌معرفت مباش که در من‌یزید عیش 

اهل نظر معامله با آشنا کنند. حافظ. 
رجوع به معرفت و معرفة شود. ||(در تداول 
عوام) نمک‌ناشناس. حق‌ناشناس. بی‌توجه به 
نیکیها که دربارة او شده است. 
بی معرفتی. [م ر ف] (حصامص مرکب) 
کیفیت و صفت بی‌معرفت. بدون شناسایی. 
بدون آشنایی. نداشتن معرفت و شناسایی. 
بی‌توجهی به نیکیها که در حق او کرده‌اند؛ 
گفت‌بد کرده است و از بی‌سعرفتی این عمل 
کرده‌است. (انیس الطالبین ص ۱۰۶ گفتم از 
بی‌معرفتی بسبت کمال شما این سخنان از 
من صادر شد. (انیس الطالبین ص ۱۰۶). 
||بیدانشی. بی‌فرهنگی. فقدان ادب نفس. 
بی حکمتی. رجوع به معرفت و بی‌معرفت 


شود. 

بی معطلی. معط طّ] (ص مرکب) (از:بی 
+ معطل + ی) فوری. بدون‌تأخیر. بیدرنگ. 
رجوع به معطل شود. 





بی معنا. ]٥[‏ (ص مرکب) (از: بی + معنا = 
معنی عربی) بی‌معنی* 
چون طوطیان شنوده همی گویی 
تو بربطی بگفتن بی‌معنا. ناصرخسرو. 
رجوع به بی‌معنی, معنا و معنی شود. 
بی‌معفیی. (م نا /ع نی ی /نی ] (ص مرکب) 
(از: بی + معنی عربی) که معنی ندارد. که 
محتوایی ندارد. بدون‌مفهوم. پوچ. بیهوده. 
باطل. (آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به 
معنا و معنی شود: 
سیر گرداندت از گفتن بی‌معنی 
تاامگر سیر کنی معدۀ ناهارش. ناصرخسرو. 
چرا ببانگ و خروش و فغان بی‌معنی 
کلنگ نیست سبکسار و ما سبکساريم. 
فاص خسرزو: 
سر و چشمی چنین دلکش تو گويی چئم از او بردوز 
برو کاین وعظ بی‌معنی مرادر سر نمیگیرد. 
حافظ. 


. وین دفتر بی‌معنی غرق می ناب اولی. 


حافظ. 
آنچه با معنی است خود پیدا شود 


و آنچه بی‌معنی است خود رسواشود. 


مولوی, 
- آدم بی‌معتی؛ کسی که بر قول و شعل او 
اعتماد تشايد. (ناظم الاطباء). 
= ||ابله و احمق و تادان و هرزه گو.رجوع به 
معنی شود. 
||بدون مقصود و اراده. (ناظم الاطباء). بى 
قصد و اراده؛ 
بنالد مرخ با خوشی, ببالد مور با کشی 
بگرید ابر با معنی, بخندد برق بی معنی. 

منوچهری. 
ز دست فتنة این اختران بی‌معنی 
ز دام عشوء این روزگار دون‌پرور. 1 


-سخن بی‌معنی؛ گفتاری پوچ و لشو و 
میان‌تهی. (از یادداشت مؤلف). کلامی که 
مقصود و مراد متکلم از آن فهمیده نشود. 
(ناظم الاطباء). 
||بی‌حقیقت. بی‌خرد؛ 
چون مرا دید ایستاده بر کنار رودبار 
گفت‌ای بی‌معنی سنگین‌دل نامهربان. فرخی. 
چند صورت آخر ای صورت‌پرست 
جان بی‌معنیت از صورت برست. مولوی, 
گرت انديشه می‌باشد ز بدگویان بی‌معنی 
ز معنی معجری بربند و چون آنديشه پنهان آی. 
سعدی, 
|ابی‌اساس. نامعقول: 
سخن شریفتر و بهتر است سوی حکیم 
ز هرچه هست درین روزگار بی‌معنی, 
اسر 
بی معین. [مْ] (ص مرکب) (از: بی + معین) 
بی یار و یاور. (ناظم الاطباء): 





بىمغز. ۵۲۷۷ 


آسمان بی معین احمد او 
اختران را قران نخواهد داد. 
و رجوع به معین شود. 
بی‌مغ. [] (ص مرکب) (از: بی + مغ) بی 
عمق و پایاب. (ناظم الاطباء). بدون‌ژرفا. 
کم‌عمق. رجوع به مغ شود. 
بی معز. 11 (ص مرکب) (از: بی + مغز) که 
مغز ندارد. پوک. پوچ. (آنندراج). میان‌تهی, 
کاواک؛ 

نبود عجب که مازوی بی‌متز و بی‌مزه 

یابد از آن نوا مزه و مغز همچو تین. سوزنی, 
سر میفراز تا کله‌داران 

سرت بی‌مفز چون کله نکنند. 


خاقانی, 


خاقانی. 
ادمی رازبان فضیحت کر د 

جوز بی‌مفز را سبکباری, 
سراسیمه گوید سخن بر گزاف 
چو طنبور بی‌مفز و بسیارلاف. 
کس از سربزرگی نباشد بچیز 
کدوسربزرگ است و بی‌مغز نیز. 
- امثال: 

پتۀ بی‌مغز چون دهان بگشاید خود را رسوا 


سعدی. 
سعدی. 


سعدی, 


کند.(یادداشت مولف). رجوع به مغز شود. 
|[کتایه از مردم سبک و بی‌تمکین باشد. 
(برهان). کنایه از شخصی بود که بک باشد. 
مردم تند و تیز و سبکسر. (انجمن آرا). مردم 
سبک و بی‌تمکین و بی‌قرار و سبکسر و 
سردرهوا و بیهوده. (ناظم الاطباع). پوچ و 
سبک و مردم تند و تیز و سبکسر. (آنندراج). 
سبک. (رشیدی). بی‌عقل. بی‌خرد. بی‌شعور. 
احمق. انکه بی انديشة قبلی کاری کند. نادان. 
جاهل. (از یادداشت مولف)؛ 

به بد کردن بنده خامش پود 


چنان دان که بی‌مفز و ببهش بود. : فردوسی. 

بچربی شنده همه یاد کرد 

سر تور بی‌مغز پرباد کرد. فردوسی. 

یکایک بدادند پیفام شاه 

بشیروی بی‌مغز و بی‌دستگاه. فردوسی, 

گر هزار است خطا ای بخرد جمله خطاست 

چند ازین حجت بی مغز تو ای بیهده چند. 
ناصر خسرو. 


نه مکانست سخن راسر بی‌مفزش 

نه مقرست خرد را دل چون قارش. 

بگو بدان که خلاف خدایگان خواهد 

که کارنامهُ بی‌مغز را یکی برخوان. 
معودسعد. 

آن بخت ندارند که ناخواسته یابند 

چیز این دو سه تا شاعر بی‌مفز چو گشنیز. 

سوزنی. 

ندادند صاحبدلان دل پپوست 

وگر ابلهی داد بی‌مفز اوست. سعدی, 

- بی‌مغزان تردامن؛ آن اصحاب خلل که 








۸ بی‌مغزی. 
فاست باشند. این کنایه است از کسانی که مایۂ 
نیکی ندارند و بدکردارند و ایشان بدترین 
انسان‌اند. (آنندراج). فاسقان و فاجران و 
صاحبان خلل. (ناظم الاطباء). 
¬ سر بی مغز؛ سر تهی از خرد و عقل* 
ور حسود از سر بی‌مغز حدیثی گوید 
طهر مریم چه تفاوت کند از خبث جهود. 
۱ سعدی. 
- سخنهای بی‌مغز؛ گفته‌های بی‌اساس و 
بی‌انديشه و بی‌معنی. (یادداشت مولف)؛ 
بدو گفت طوس ای یل شوربخت 
چه گویی سخنهای بی‌مفز و سخت. 
فردوسی, 
بی‌مغزی. (2] (حامص مرکب) پوکی. 
تھی میانی. کاوا کی. پوچی: 
تا نمانی صفر و سرگردان چو چرخ 
تا نسوزی تو ز بی‌مفزی چومرخ. مولوی. 
مخور صائب فریب فضل از عمامة زاهد 
که در گنبد ز بی‌مغزی صدا بسیار می‌پیچد. 
صائب. 
و رجوع به بى مغز شود. ||إكمظرفى. 
(یادداشت مولف). سبکسری. احمقی. 
بی‌خردی. سیکی. رجوع به بی‌مقز شود. 
بی مقال. 1۶ ( ص مرکب) (از: بی + مقال) 
گنگ و خاموش. (آنندراج). لال. بی‌گفتار و 
سا کت و خاموش. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
مقال شود. 
بی‌مقدار. [م] (ص مسرکب) (از: بسی + 
مقدار) بی‌وقار و سبکسر. (آنندراج). بی‌قدر و 
بی‌رتبه. بدون شرف و اعستبار. بدون‌قدرت. 
بی‌مایه و فقیر. (ناظم الاطباء): 
نیاید آن نفع از ماه کاید از خورشید 
| گرچه منفعت ماه نیز بی‌مقدار. 
بوحنیفۂ اسکافی. 
اگرخوارست و بی‌مقدار یمگان 
مرا اینجا بسی عز است و مقدار. 
تاصرخسرو, 
و آن لبان کز وی برشگ آید عقیق آبدار 
چون سفال بیهده بی آب و بی‌مقدار شد. 
سوزنی. 
و رجوع به مقدار شود. 
بی + مقدمه) بی‌پیشرو. ||بدون‌دیباجه. 
بدون پیش د رآمد. ابتداپه‌سا کن. || پدون‌سابقه. 
بی م کردن. [ک د] (مص مرکب) بسیم دادن. 
ترسانیدن. تهدید کردن. تخویف. اخافه. انذار. 
تهدید. ایعاد. ترس دادن. تحذیر. انذار کردن. 
هراسانیدن. هاسانیدن. (بادداشت مولف). 
وعید. نذیر. (منتهی الارب). ترس دادن. توعد. 
تهدید. ایعاد. (از تاج المصادر): الناذر؛ 
یکدیگر را بیم کسردن. (السصادر زوزنی): و 
کافران مکه را بیم کرد و گفت بر من و بر 








خداوند من بیرون میائید. (ترجمة تفسیر 

طبری). 

بدو گفت بشتاب و برکش سپاه 

نگه کن که لشکر کجا شد ز راه 

از ایشان نداند کسی راه ما 

مگر بیمشان کرد بدخواه ماء فردوسی. 

اگررام و خوش‌پشت نباشد بعازیانه بیم 

میکند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 4۸). 

مکن چندان بنومیدی مرا بیم 

نه هر کو زر بیابد بفکند سیم. اسدی, 

شعیب ایشانرا بیم کرد و میگفت ایمان آورید. 

(قصص الانبیاء ص 4۴). ایشانرا بیم کرد از 

عذاب پسیشین و گفت. (قصص الانبیاء 

.٩۴ ص‎ 

هر که او را زمانه پیم کد 

در پناه تو و امان تو باد. 

گھی بر تامرادی یم کردن 

گھی مردانگی تعلیم کردن. 

به خردی درش زجر و تعلیم کن 

به نیک و بدش وعده و بیم کن. 

|اترسیدن. خوف. هراسیدن. هاسیدن. 

(یادداشت مولف). 

- پر از بیم کردن؛ سخت ترساندن؛ 

ز سر تا بپایش به دو نیم کرد 

دل نره‌شیران پر از پیم کرد. فردوسی. 
بی مکسب. [م س] (ص مرکب) (از: بی + 

مکسب) بی‌پیشه. بی کار و پیشه. رجوع به 


مسعودسعد. 
نظامی, 


سعدی. 


مکسب شود. 

بی مکسبی. [م س] (حامص مرکب) (از: 
بی +مکسب +ی) بی‌پیشگی و بیکاری. 
بی‌درامدی: 

شد ز بی‌مکسبی و بی‌مالی 

ملک شه از مؤدیان خالی. نظامی. 


بی مکننده. (ک ن د /د] (نف مسرکب) 
ترساننده. (یادداشت مؤلف). نذیر. (ترجمان 
القرآن) (دهار). منذر. (دهار). مهدّد. متوعد. 
(یادداشت مولف). 

پیمگاه. (( مرکب) (از: بیم. ترس + گاه, 
پسوند مکان) محل خوف و خطر. (آنندراج). 
محل خطر. جای ترس وم ام الط 


بهر بیمگاهی حصاری کند 

ز بهر سرانجام کاری کند. نظامی. 
ره دربن بیمگاه تامردن 

اینچنین میتوان بر بردن. نظامی. 


بی مگر. (ء گ] (ص مرکب. ق مرکب) (از: 
بی + مگر) بی‌تردید. بی‌دودلی. بیشک. بطور 
گفنم مقام عاقله نفبی است بی‌گمان 
گفتامقام نفس حیاتست بی‌مگر. 

ناصرخسرو. 
رجوع به مگر شود. 
بیم گرفتن. اگ ر ت ](مص مرکب) پیم‌زده 





بیمناک. 


شدن. ترسان شدن. قرین ترس گشتن: 

همه شیران بیشه بیم گیرند 

که‌مردان از زنان تعلیم گیرند. نظامی. 
پیمکه. زگ؛] (|مرکب) مخفف بیمگاه: 
راهرو را بسیچج ره ثشرطت 
تیز راندن ز بیمگه شرطست. 
و رجوع به بیمگاه شود. 
بی‌ملاحظگی. ا ح / ح ظ / ظ] 
(حامص مرکب) عدم التفات. عدم دقت. 
بی‌با کی.عدم تأمل و بصیرت. رجوع به 
ملاحظه شود. 
بی‌ملاحظه. (م ح /ح ظ / ظ] (ص 
مرکب» ق مرکب) (از: بی + ملاحظه عربی) که 
رعایت جوانب نکند. که جانب مردمان نگاه 
ندارد. بدون تأمل, بدون بصیرت و از روی 
بی‌عقلی و.بی‌دانشی. (ناظم الاطباء). 
مفرورانه. لفو. پرت. پرتکی. نفهميده. 
نسنجیده. الابختی (در تداول عوام)؛ ادم 
بی‌ملاحظه, که رعایت جوانب نکند. و رجوع 
به ملاحظه شود. 
بی ملا کت. [م] (ص مرکب) (از: بی + 
لا گا عسربی) در تداول فارسی‌زبانان, 
بدون‌مأخذ. بدون مدرک و دلیل, نه از روی 


نظامی. 


قاعده و اساس. رجوع به ملا ک‌شود. 


. بی هن. ]٤[‏ (ص مسرکب) (از: بی + من) 


بی‌روح و بی‌جان. (ناظم الاطباع). 

بی منازع. ۸1 ز] (ص مرکب) (از: بی + 
منازع) بی‌رقیب. بدون مخاصم: چنین 
روزگار کس یاد نداشت که... پادشاه محتشم 
بی‌منازع و فارغدل گردد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۴۶).چو بی جنگ و اضطراب کار 
یکرویه شد و بی‌منازع تخت ملک بخداوند 
رسید. (تاريخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۲ 
رجوع به منازع شود. 

بیمنا کك. (ص مرکب) ترسنده و خائف. 
(فرهنگ نظام). ترسنا ک. (آنندراج), جبان. 
(ناظم الاطباء). هراسنا ک. (یادداشت مولف): 
موی سر جغبوت و جامه ریمنا ک 


وز! برونسو باد سرد و بیمنا ک. ‏ . رودکی. 
یکی کار دارم ترا پیمنا ک 
اگرتخت یابی اگرتیره خاک فردوسی. 


بیمنا ک‌کردن؛ ترسنا ک کردن. هراسنا ک 
کردن: 


زری کادمی راکند بیمنا ک 

چه در صلب آتش چه در ناف خا ک. 
نظامی. 

|| خطرنا ک.آ کنده‌از خطر. پرخطر: و راه 

بیمنا ک‌نبود. (تاریخ سیستان). 

پیر در آن بادةپیمنا ک 

داد بضاعت به امینان خا ک. نظامی. 


۱-نل: از. 








بی‌منت. 
من پیدل و راه پیمنا ک‌است 
چون راهبرم توئی چه با کاست. 
رجوع به با ک‌شود. 

بی منت. [منْ ن] (ص مرکب) (از: بی + 
منت = منة عربی) يدون احتیاج به 


نظامی, 


درخواست. بی عرض و ناز و التماس. بدون 
قبول احسان. بطور آزادی و اختیار و خالصاً 
لوجه الّ. (ناظم الاطباء). نعمت دادن بکسی و 
بار منت ننهادن بر او و بی من و اذی. 


(آنندراج): 

ترا چه باید خواند ای بهار بی‌منت 

ترا چه دانم گفت ای بهشت بی‌دربان. ‏ فرخی. 
< دهنده بی‌منت؛ خدای تعالی. 

- منت بی‌منتها؛ احسان بی‌پایان. نیکویی 
بی‌کران؛ 


اوست مختار خدا و چرخ و ارواح و حواس 
زان گرفتند از وجودش منت بی‌منتها. 
خاتانی. 

رجوع به منت و منة شود. 

پپی‌منتها. [مٌ ت ] (ص مرکب) (از: بی + 
منتھا = منتهی عربی) بی‌منتهی. بی‌انجام. 
بی‌پایان* 
ور بدل اندیشه از مردم کنی 
مشغله‌شان بی‌حد و بی‌متهاست. 
آوست مختار خدا و چرخ و ارواح و حواس 
زان گرفتند از وجودش منت بی‌منتها. 


خاقانی. 
نمی خواستم رفت ز ارمن ولیکن 
ز طوفان بی‌منتها میگریزم. خاقانی. 
شاید که در حساب نیاید گتاه ما 
آنجا که فضل و رحمت بی‌منتهای تست. 
سعدی, 
باغ سبز عشق کو بی‌منتهاست 
جز غم و شادی درو بس میوه‌هاست. 
مولوی. 
و رجوع به منتهی و بی‌منتهی شود. 


ہی منتهیی. 1٣ت‏ ها ] (ص مرکب) (از: بی + 


بی‌نهایت: 
به یک دانه گندم در ای هوشیار 
مسیح است بیار و بی‌منتهی است. 
تاصرخسرو. 
دریای سبز سرنگون پرگوهر بی‌منتهی. 
اضر تون 
خود ز بیم این دم بی‌منتهی 
بازخوان فابین ان یحملنها. مولوی, 
این ندانستند ایشان از عمی 
هست فرقی در میان بی‌منتهی. مولوی. 


و رجوع به منتهی شود. 
پیمند. ]٤[‏ () اتی است که باغبان با آن 
طائران را بپراند. (از آنندراج). هر آلت 





صداداری که بواسطه آن طیور را از باغ 
ترسانیده بیرون کنند. ||صفیر آسیا. ||زنگی 
که پاسبانان و خدمتگاران میزنند. (ناظم 
الاطباء). 

پیمند. [م] ([خ) میمند. نام شهری است به 
کسرمان. (از معجم البلدان). کلمه ظاهراً 
دگرگون‌شدة میمند است. و رجوع به مرآت 
لبلدان ج ۱ ص ۳۲۷و میمند شود. 

بی منزلت۔ [ع ز ل] (ص مرکب) (از: بی + 
منزلت = منزلة عربی) بدون حرمت و مقام. 
بدون پایه و مرتبت. رجوع به منزلت و منزلة 
شود. 

بی منز لتی. [ء ز ل](حامص مرکب) صفت 
بی‌منزلت. بی‌حرمتی. بی‌مقامی. رجوع به 


" بی‌منزلت شود. 


بی‌منزلیی. [م ز ](حامص مرکب) (از: بی + 
منزل + ی) بسی‌مقامی. بی‌جایگاهی, 
بدون‌متزل (مرحله) بودن: 
همتش از غایت روشندلی 
آمده در منزل بی‌متزلی. 
رجوع به متزل شود. 

بی‌مفش.( ن ] (ص مرکب) (از: بی + 
منش) پست. سبک: 
فرستاده‌ای بی‌منش برگزید 
که آن خلعت ناسزا را سزید. 
کنون‌بی‌منش زینهاری شدم 
ذز اوج بلندی به خواری شدم. 
||بی‌ارزش. بىمقدار: 
چنن گفت خسرو که شیرین بشهر 
چنان بد که آن بی‌منش طشت زهر. 


نظامی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 

رجوع به منش شود. 

بی مو. (ص مرکب) (از: بی +مو) آنکه موی 
ندارد. || آمرد. (یادداشت مولف). و رجوع به 
بی‌موی شود. 

بی‌موج. (م /مو] (ص مرکب) (از: بی + 
موج) صاف و برابر و آرام مانند دریا. (ناظم 
الاطباء). مقابل مواج. رجوع به موج شود. 

بی موحب. (م / مو ج ] (ص مرکب) (از: 
بی + مسوچب عربی) بی‌سبب. بیوچه. 
(آنندراج). بدون‌سبب. بدون‌دلیل. (ناظم 
الاطباء). رجوع به موجب شود. 

پیمور. [] (ص مسرکب) (از: بسیم + ور) 
مهیب. باصلابت. رجوع به بیم و نیز رجوع به 
بیموری شود. 

پیمور. (إخ) دهی است از دهستان کام‌فیروز 
که در بخش اردکان شهرستان شیراز واقع و 
دارای ۲۳۵ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷ 

بی‌موزد. [ع / مو ر ](ص مرکب) (از:بی + 
مورد عربی) نه بجایگاه خود. (یادداشت 


مولف). رجوع به مورد شود. 





۵04 


پیموزی. [ر] (حامص مرکب) مهابت و 
صلابت. (برهان). برهان گوید بضم ثالث بوزن 
بی‌نوری. بمعنی صلابت و مهابت است و 
بلاشبهه خبط کرده است زیرا بفتح «واو» اصح 


است» چه ور و گر بمعنی صاحب و خداوند 


پیمه. 


است و بیموری بر وزن سیمگری به این معنی 
مناسب است یعنی ترساننده. (انجمن آرا). و 
مؤلف بهار عجم نویسد که ظاهراً این مرکب 
است از بیم + ور که کلمة نبت است از عالم 
رنجور و گنجور که یای مصدری بدان ملحق 
نموده بمعنی مذکور استعمال کرده‌اند و بر این 
قیاس بیمار زیرا که «ار» کلمةٌ نسبت است و 
معنی ترکیبی آن منسوب به بیم و اطلاق آن بر 
مریض مجاز است چرا که در مرض بیم مرگ 
همی باشد. (آنتدراج). توقیر و وقار و تعظیم و 
مهابت و صلابت. (ناظم الاطباء). این کلمه از 
فرهنگ دساتیر ص ۲۲۳۷ است. (از حاشیة 
برهان چ معین). 

پیموس.() نان فطير. (ناظم الاطباء). 
بی‌موسم. [م / مو س ] (ص مرکب) (از: بی 
+ موسم عربی) خارج از فصل و بی‌هنگام و 
بىموقع. غيرفصل. (ناظم الاطباء). رجوع به 
موسم شود. 

بی موش د گی. [ش د /د] (حامص مرکب) 
اصلع و طاسی سر و کلی. (ناظم الاطباء). 
بی موشده. [ش د /د] (نمف مرکب /تف 
مرکب) کسی که سرش مو نداشته باشد و کل. 
(ناظم الاطباء). 
بی‌موقع. [م / مو تق ] (ص مرکب) (از: بی 
+موقع عربی) بیجا و بی‌هنگام و بی‌وقت. 
(ناظم الاطباء). رجوع به موقع شود. 
بی مونس. [ن] (ص مرکب) (از: بی + 
مسونس عسربی) بی دوست و همدم. که 
هم‌صحبت ندارد: 

افتاده چو زلف خویش در تاب 
بی‌مونس و بی‌قرار و بی‌خواب. نظامی. 
رجوع به مونس شود. 2 
بی موی.(ص مرکب) بیمو. انکه موی 
ندارد. (یادداشت سؤلف): دغسرء اصلع. 
اعصج؛ مرد بی موی پیش سر. (منتهی الارب). 
صلد؛ سر بی‌موی. (منتهى الارب). ||أمرد. 
بی‌ریش. (یادداشت مولف). ساده. 

پیمه. [م / م] (از هندى. إ) ضمانت 
مخصوصی است از جان يا مال که در تمدن 
جدید رواج یافته است, به این طور که برای 
شخص يا مال ماهانه میلغی به شرکت بیمه 
میدهند و در صورت اصابت خطر به جان و یا 
مال, شرکت مبلغ معینی میدهد. (از فرهنگ 
نظام). اطمینان. مقابل مسخاطره‌ای که 
«محتمل‌الوقوع باشد. (ناظم الاطباء), بیمه 
(بانک) عملی است که اشخاص با پرداخت 
پولی مسوولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را 





0۸۰ بی‌مهار. 


بعهدۀ دیگری میگذارند و بیمه کننده در هنگام 
زیان باید مقدار زیان را بپردازد. (فرهنگتان 
ایران)". در اصطلاح حقوقی. عقدی است که 
بموجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاء 
پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در 
صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده 
بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد. 
(ماد؛ ۱ قانون بیمه مصوب ۷ اردیبهشت ماه 
۶ ایرانشهر ج ۲ ص ۱۹۶۰). 

متعهد را بیمه گر‌طرف تعهد را پیمه گذارو 
وجهی که از طرف بیمه گذار پرداخته میشود 
حق بیمه و آنچه بیمه میشود موضوع بیمه 
نامند. (ایرانشهر ج ۲ص ۱۹۶۰). در همه 
جای دنیااشاعة بیمه همزمان با ازدیاد خطر 
بوده است و نظر به اینکه از دیرزمان خطر 
اساسی متوجه مال‌التجاره‌هایی بوده که از راه 
دریا حمل ميشده است بیمة دریایی نخستین 
نوع بيمةٌ معمول در میان اقوام سودا گر جهان 
محسوب میشود و هنوز هم بیمة دریأیی 
اهمیت خود را از دست نداده است. با اينهمه 
سابقة بیمه بعنوان یکی از عقود متعارف 
تجارتی که مورد نظر است آنقدرها طولانی 
ست و بنظر میرسد که بیمه از ابداعات 
ایتالیائیھا با اسپانیولها در قرن چهاردهم 
میلادی بوده باشد. نخستین بیمه‌نامه‌هائی که 
پدست آمده در سالهای ۱۲۳۷ و ۱۳۷۰ م. در 
شهرهای ژن و بروگ تنظیم گردیده است. در 
ایران سایق آن بار کم است و فقط پاره‌ای 
قراردادهای شبیه به بیمة متقابل بحری در 
میان اقوام ساحل شین خلیج قارس قبل از 
اسلام معمول بوده است. پس از ظهور اسلام 
به دو قاعد حقوقی اسلامی برخورد میکنیم 
که‌اندکی به قراردادهای بیمه امروزی شباهت 
دارند. یکی برقراری «نفقه ضمن عقد عمری» 
[نوعی حق انتفاع است که بموجب عقدی از 
طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود یا 
عمر منتفع و یا شخص ثالی برقرار شده 
باشد ] و دیگری «ضمان جریره» [در زمانی 
که بردگی مجاز بوده است هرگاه مولایی 
میخواست عبد خود را آزاد کند میتوانست 
چنین مقرر دارد که من از تو قبل از امام ارث 
خواهم برد و تمام دیاتی که بر اثر جنایت 
بعهده تو تعلق خواهد گرفت پرداخت خواهم 
نمود ] این قرارداد در نوع خود شبیه «بیمة 
مسئولیت» بوده است. بیمه در ايران از سال 
۴ شمسی با تأسیس «شرکت سهامی 
يمه ایران» پا مساعی علی! کر داور شناخته 
شد. قبل از این تاریخ در حدود ۵۲ سال پیش 
دو مؤسسة روسی معروف به نادژوا و کافکاز 
مرکوری برای اولین بار در ایران بعملیات 
بیمه مبادرت کردند. بعلاوه شرکت بیمة 
آلیانس که یک بیمه گرانگلیسی بوده است در 





حدود ۳۶ سال قبل نمایندگی خود را در تهران 
داشر کرده و بالاخره متعاقب تأسیس 
نمایندگی این شرکت بسیاری از شرکت‌های 
بیمٌ خارجی در ایران شعب و نمایندگیهایی 
تأنیس نمودند. و شرکتهای بيمة ایرانی 
دیگری نز تأسیس گردیده است از قیل با 
آسیاء بیمة البرز, بیمة امید. بیمة بازرگانان, 
بیمة پارس, بیم شرق, بیمةٌ ملی و غیره. (از 
ایرانشهر ج ۲ ص ۱9۶۱). 

- بیمۂ اتکائی؛ بیمه‌ای که بیمه گر اولی یا 
اصلی تزد بیمه گر دیگری راجع به قراردادی 
که منعقد کرده است میبندد. بیمۂ اتکائی برای 
بیمه گراصلی از این جهت مفید است که با حق 
یمه کمتری خطر جببران خسارت را نزد 
دیگری بیمه میکند. پیمه گراصلی وقتی اقدام 
به بیمۀ اتکائی میکند که موضوع بیمه خیلی 
مهم و خارتی که باید احتمالاً پرداخت شود 
زیاد و از قدرت سرمایُ بیمه گراصلی خارج 
باشد. اما پیمه گر دومی چون احتیاج په 
پرداخت مخارج اداری و فنی که توسط 
بیمه گراولی انجام شده است ندارد نفعی از این 
بسابت عایدش میشود. (داثرة المعارف 
رت 

بیما بهداشت؛ طرحی که بموجب آن 
بیمه گذارهر ماه مبلقی به بیمه گرمی‌پردازد و 
در صورت بیماری هزينه طبابت و دارو بعهدة 
بیمه گر خواهد بود. بیمة بهداشت اول بار در 
سال ۱۸۸۳ م. توسط بیسمارک در آلمان 
شروع شد و از جنگ جهانی اول در سایر 
کشورها متداول گردید. در بعضی از کشورها 
مانند انگلستان و کشورهای اسک‌اندیناوی 
داشتن بیمۂ بهداشت اجباری است و دولت از 
حقوق کلیك حقوق‌بگیران هر ماه مبلفی برای 
بیمۂ آنها در مقابل امراض دریافت میکند اما 
در بعضی از کشورها مثل ایالات متحدة 
امریکا ترس از دخالت زیاد دولت در کار 
طبابت موجب شده است که موسسات 
خصوصی این کار را بعهده بگیرند و مردم هم 
داوطلبانه به امر بیمۂ بهداشت پردازند. (داثرة 
تارف ازن 

- پیم زمان بیکاری؛ طریقه‌ای برای تأمین 
معاش کارگران بیکار تا موقع اشتفال 
بکارست. این نو بیمه ممکن است اجباری 
یا اختیاری باشد. یکی از طرق متداول تأمین 
اعتبار صندوق بیمة زمان بیکاری کسر کردن 
مبلفغی از حقوق کارگران است در زمان 
اشتغال. بیمة زمان بیکاری برای اولین بار در 
اواخر قرن نوزدهم میلادی در اروپا شروع 
شد و بعداً در بسیاری از کشورهای دیگر 
جهان متداول گردید. (داثرة المعارف فارسی). 
بیمةٌ عمر؛ پیمه‌ای که بموجب آن بیمه گر 
متعمهد میشود که در ازاء حق بیمه‌ای که 





بی مهر. 


دریافت میدارد. مبلغ معینی پس از مرگ 
بیمه گذار به ور قانونی او یا به شخص یا 
اشخاصی که در بیمه‌نامه اسم پرده شده است 
بپردازد. (دائرة المعارف فارسی). 

- بيمة کارگران (حقوق)؛ قانون بیمۀ کارگران 
در ایران در ۲۹ ابان ۱۳۳۲ «.ش. بتصویب 
مجلس شورای ملی رسید. بموجب مادة اول 
این قانون. کلیة کارخانجات و موسسات 
اقتصادی, بازرگانی. صنعتی, معدنی, و بطور 
کلی‌هر موسه‌ای واقع در ایران که کارگر در 
استخدام خود دارد اعم از دولتی یا غیر دولتی 
مکلف است که کارگران خود را نزد شرکت 
سهامی بیمةٌ ایبران یا شرکت بيمة داخلی 
دیگری که دولت مقتضی بداند در مقابل 
حوادثی که بر اثر انجام وظیفه روی دهد پیمه 
نماید. (دائرة المعارف فارسی), 
بی مهار. [2] (ص مرکب) (از: بی + مهار) 
بدون‌افسار. که افار ندارد. ||کنایه از بی قد 
و بند. بی بند و بار. سرخود؛ 

چندین در معصیت مدو بچپ و راست 

چون شتر بی‌مهار و اسب بی‌افسار. 

ناصر خسرو. 

طلقت الابل طلاقا؛ بی‌مهار شدن شتران. (از 
منتهی الارب). رجوع به مهار شود. 
بی ھر [م] (ص مرکب) (از: بی + مهر) 
بی‌شفقت و بیرحم. (آنندراج). بی‌مجت. 
(ناظم الاطباء): 


مهر جوئی ز من و بی‌مهری 

هده خواهی ز من و بی‌هده‌ای. رودکی. 

فرزند توایم ای فلک ای مادر بی‌مهر 

ای مادر ما چون که همی کین کشی از ماء 
ناصرخسرو. 

با همه جلو طاوس و خرامیدن کیک 

عیبت آنست که بی‌مهرتر از فاخته‌ای. 

سعدی: 
که‌دنیا صاحبی بدمهر خونخوار 
زمانه مادری بی‌مهر و دونست. سعدی. 


من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفائی. 
عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. 


سعدی, 
بی‌مهر گشتن؛ بی‌محبت گشتن: 
چو از مریم دلش بی‌مهر گردد 
طلبکار من بی‌بهر گردد. نظامی. 
و رجوع به مهر شود. 


بی مهر. [] (ص سرکب) (از: بی + مهر) 
بی‌کابین. بی‌صداق. بی‌مهریه. 
تن نکاح بی مهر؛ نکاح بی‌کاوین. 

رجوع به مهر شود. 

بی مھر. [] (ص مرکب) (از: بی + مهر) 
مهرناشده. که مهر نشده باشد. فاقد مهر و 


1 - 











بی‌مهرگان. 
نشانۀ دست‌نخوردگی چیزی است 
اگردانا و گر نادان بود یار 
بضاعت را بکس بی‌مهر مپار. 
رجوع به مُهر شود. 
بی مھرگان. (مْر / ر ](!مرکب)! (از:بی + 
مهره + ان) بجای کلمةٌ غیرذوفقار پذیرفته 


نظامی. 


شده است یعنی جانورانی که فاقد مهره‌های 
پشت باشند. حیواناتی که ستون فقرات 
ندارند. 
جانوران بی‌مهره را به سلسله‌هایی تقسیم 
میکنند از قبیل آغازیان. اسفنجهاء کا کاوان 
(مرجانها و لا دریایی). خارپوستان (ستارة 
دریائی و توتیا), کرمهای پهن, کرمهای گرد 
کرمهای بندبند. نرم‌تنان و بندپائیان. از حیث 
اندازه و بزرگی جله بی‌مهرگان از جانوران 
آغازی ذره‌بینی تا عظیم الجثه (نرم‌تن دریائی) 
تغيير ميکنند. (دائرة المعارف فارسی). رجوع 
به لفات فرهنگستان ایران و جانورشناسی 
عمومی ج ۲ ص۱۹ و ۵۷و ذوفقار شود. 
بی مهری. [)] (حامص مرکب) بی‌صداقی, 
بی‌کایبنی. رجوع به مهر و کابین شود. 
(ناظم الاطباء): 
دل من خواهی و اندوه دل من نبری 
ایئت پیرحمی و بی‌مهر که و پیدادگری. 
فرخی. 
ز من مستان ز بی‌مهری روانم 
که چون تو مردمم چون تو جوانم. 
(ویس و رامین). 
اشک من رنگ شفق یافت ز بی‌مهری یار 
طالع بی‌شفقت بین که در این کار چه کرد. 
حافظ. 
بسکه پی‌مهری ایام گزیده‌ست مرا 
شش جهت خان زنبور بود در نظرم. صائب. 
پیمه کردن. [م / مک د] (سص مرکب) 
بستن قرارداد با شرکت بیمه دربار؛ جبران 
حوادث احتمالی و خطرهائی که ممکن است 
بشیء متعلق بشخص یا خود او وارد آید. 
پیمه کننده. [م /م ک َد /د] نف 
مرکب) شرکت یا بنگاهی که اشخاص و 
مسسات و اموال آنها را در مقابل خطرها و 
حوادث بیمه کند. رجوع به بیمه شود. 
پیمه گذار. [م / م گ] نف مرکب) 
بیمه گذارنده. کسی که سرمایه یا کالا یا جان 
خود رانزد موسسه یا شرکت بیمه, بیمه کند. 
(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به بیمه 
شود. 
بیمه گر. [ / مگ ] (ص مرکب) بیمه کننده. 
رجوع به پیمه شود. 
بی مهلت. [م [] (ص مرکب) (از: بی + 
مهلت) عاجل. عاجلة. (منتهی الارب). رجوع 
به مهلت شود. 








پیمه‌نامه. زم / م 2 /م] (| مرکب) قرارداد یا 
سندی که در آن عقد بیمه و شرایط ان نوشته 
شده باشد. رجوع به یمه شود. 
بی‌میانحی. (ص مرکب) (از: بی + میان + 
جی) بی‌واسطه. (دانشنامة علائی ص ۱۲۴). 
مقابل میانجی. 
بی میل. [ع /۶] (ص مرکب) (از: بی + میل) 
بی‌انحراف. بی گردش بسوئی. بی چفسش. 
|ابی‌گرایش. بدون‌رغبت. بی‌اشتها. رجوع به 
ميل شود. 
بی هیلی. [ /) (حامص مرکب) انحراف 
نداشتن, گردش نداشتن بسویی. چفسیدگی 
نداشتن. ||گرایش نداشتن. عدم تمایل. عدم 
رغبت. فقدان اشتها. رجوع به میل شود. 
بین. (نف) (مادة مضارع از «دیدن». بینیدن) 
مخفف بیننده. بیننده و نگرنده» و این هرگز به 
تنهائی استعمال نمیشود و همیشه به آخر اسم 
ملحق میگردد مانند چشم حق‌بین و دید 
حقیقت‌بین یعنی چشمی که راستی و حقیقت 
چیزی را مشاهده میکند و نیز جهان‌بین و 
خرده‌بین و مصلحت‌بین و جز آنها. (ناظم 
الاطباء). 
-در ترکیبات زیر مخفف پیننده است: 
آخرین, اختربین. آفزون‌بین, اندک‌بین. 
ارل‌بین, باریک‌بین, بدبین؛ بیش‌بین, پا ک‌پین» 
پایان‌یین. پنهان‌بین (بینندة پنهان)» 
جهان‌بین, حال‌نین. حسرت‌بین, حقیقت‌بین» 
حوبین. خالی‌بین. خدابین, خدای‌بین, 
خرده‌بین, خودبین» خوش‌بین. خویشتن‌بین» 
دوبین» دوربین» دوست‌بین, دهن‌بین. ذره‌بین. 
رازبین, راست‌بسین, را‌بسین, رای‌بین» 
رصدبین, روشن‌بین» ژرف‌بین, سال‌بین. 
شانه‌بین, صورت‌بین. طالع‌بین: ظاهرین. 
عاقبت‌بین. عالم‌بین. عیان‌بین, عیب‌بین» 
غیب‌بین, فال‌بین, کتاب‌بین, کت‌بین» کج‌بین. 
کژین, کف‌بین, کم‌بین, کوتاه‌بین. گوهرین» 
مأل‌بین. مصلحت‌پین موی‌بین: نزدیک‌بین» 
نقش‌بین» نوربین» نهان‌بین» نیک‌بین, واقم‌بین. 
رجوع به همین ترکیبات در جای خود شود. 
||مزید مؤخر امکته چون مادبین» برزیین» 
یادبین, نصیبین, فاسبین, ماربین؛ وهبین:۲ 
پین. [بَ](ع اص,[ ق) جدانی و 
پیوستگی (از لفات اضداد است). گاه اسم آید 
و گاه ظرف متمکن و منه قوله تعالی: «لقد 
تقطع بینکم». (قرآن .)٩۴/۶‏ بالرفع واللصب 
فالرفع على الفعل؛ ای تقطع وصلکم: و النصب 
على الحذف ای ما بینکم. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). فرقت. يقال وقع بیتهما بين و 
وصل, يقال تقطع بینهما؛ ای وصلهما. (از 
اقرب الموارد). فرق و فصل ميان دو چیز و 
جدائی. (غياث اللغات). 








بین. ۵۲۸۱ 


- ذات‌البین؛ ميان دو چیز. رجوع به ذات 
الین در جای خود شود. 

غداالین؛ روز جدائی, (از اساس البلاغد). 
= غراب‌البین؛ زاغ سیاه که عرب نشستن آن 
و بانگ آن را شوم دارد و نشانة فراق و جدایی 
شمارد. رجوع به غراب‌البین در جای خود 
شود. 

افضل و فزونی» يقال بینهما بین بعید و بون 
بعید؛ ای تفاوت فى فضل احدهما على الاخر. 
و الواو (بون) افصح. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), |[دوری. (منتهی الارب). جدایسی. 
فرق؛ 

مرغ مرده مضطر اندر وصل و بین 





خواندای القلب بین‌الاصبعین. مولوی. 
از مقامت تا ثریا آنچنان 
کزثریا تا لری فرقست و بین, سعدی, 


|میان, يقال جلس بین‌القوم؛ ای وسطهم؛ و 
لقیه بعیدات بین؛ ای لقیه بعد حین ثم امسک 
ثم اتاه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ميان. 
(ترجمان القرآن) (مهذب الاسماء). ظرف 
بمعتی وسط و اضافه شود به بیش از واحد 
مانند جلت بین‌القوم؛ ای وسطهم و اگریه 
واحد اضافه شود معطوف به واو گردد مانند: 
المتزل بین زید و عمرو والمال بینی و بینک. و 
تکرار واو با ضمیر واچب است و در اسم 
ظاهر واو عطف بدون آنکه قبحی داشته باشد 
تکرار گردد برخلاف کسانی که معتقد بقبح 
آنند زیرا ان در کلام قدما پکار رفته است. و 
کلم بین هرگاه اضافه به ظرف زمان شود 
ظرف زمان محسوب میگردد مانند: ازورک 
بن العصر والاصیل. و هرگاه اضافه به ظرف 
مکان شود, ظرف مکان سحسوب میگردد. 
مانند: منزلی بین دارک و دار زید. و هرگاه از 
ظرفیت خارج گردید ماند باقی اسمها معرب 
میشود مانند لقد تقطع بینکم (برفع و نصب) و 
لقيته بعیدات بین (به جر بین و تنوین آن)؛ ای 
بعید فراق. (از اقرب السوارد). راغب گوید 
کلم بین در مواردی بکار رود که در آن 
مسافتی باشد مانند مسافت میان شهرها و یا 
آنکه دارای عدد بیش از دو باشد مانند 
بین‌الرجلین و بین‌القوم و به کلمه‌ای که معنی 
وحدت دارد اضافه نشود مگر با تکرار کلمۀ 
بین مانند: و من بیننا و بینک حجاب. (از تاج 
العروس). میان. میانه. وسط. در. ||ميان. در 
میان: بین‌الاقران؛ در ميان همتاهاء در اين بين 
و در این میان. (ناظم الاطباء): حکم الله نی 
و بین من فعل ذلک. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


(فرانسوی) ۱۳۷۵۲۱۵0۲65 - 1 
۲ -در این یادداشت مولف احتمال داده‌اند که 
«بین» در آخر برخی از امکنه ممکن است با بین 


«انگیین» به معنی عل یکی باشد. 














۲ بین. 


ص ۲۸۹. 
- از بین بردن؛ از بین برداشتن. فانی کردن. 
معدوم گردن. 


-از بین رفتن؛ نابود شدن. تلف شدن. از مان 
رفتن. (یادداشت مولف). 
بین. [ب] (ع مص) جدا شدن و پیوستن (از 
لغات اضداد است): و بانوا بيناً و بينونة؛ جدا 
شدند. و بان الشیء بيناً و بیوناً و بینونةه از هم 
جدا شد. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
جدا شدن از کسی و بوسیلة «عن» متعدی 
گردد.(از اقرب الموارد). جدا شدن. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (دهار). || جدا 
گردیدن زن از مرد بطلاق: بانت المراة عن 
الرجل؛ جدا گردید زن از مرد بطلاق. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). ||متفرق شدن قوم. (از اقرب 
الموارد). ||افزون آمدن کی در فضل. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). |اکدخدا 
شدن (از لفات اضداد است): بانت هی؛ یعنی 
کدخداشد (آن زن). (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباع). 
بین. (ع إ) کرانه. (منتهی الارب). ناحیه. 
(اقرب الموارد). کرانه. (ناظم الاطباء). 
حدفاصل میان دو زمین. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). حدفاصل ميان دو چیز. (ناظم 
الاطباء). || ارتفاع زمینی که با ریگ و گل و 
سنگ درآمیخته باشد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||مسافت مقدار مد بصر. جء بیون. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). مسافتی از 
زمین به اندازۀ دید چشم. (از اقرب الموارد). 
چندان از زمین که چشم برسد. (مهذب 
الاسماء). 
بین. [بّیْ ي] (ع ص) هویدا. (مهذب 
الاسماء). پيدا و اشکار. (منتهى الارب). 
روشن. پددا. پدیدار. گشاده. آشکارا. 
(یادداشت مولف). واضح. جلی. ج» آبیناء و 
ابیان و بیناء. (اقرب الموارد). ||مرد فصیح. ج 
اینا», ابیان, بيناء. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء): رجل بین؛ مرد فصیح. سخور. (از 
اساس البلاغة). کلام بین؛ سخن فصیح. (از 
لان العرب). |ادر اصطلاح اهل منطق بر 
قسمی از اقسام لازم اطلاق میشود و بين بر 
معنی اخص و معنی اعم تقسیم گردد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به لازم 
شود. 
بین. (هندی, !) در هندی سازی است که بزیر 
چوبی که مثل گردن طنبور باشد دو کدو 
راست وصل کنند و بر آن چوب چند تار کتند 
که شبیه به طنبور باشد. (از غیاث) (از 
آنندرا اج( 
بین. ((خ) موضعی است نزدیک نجران. 
1 (منتهی الارپ) (معجم البلدان). 





بین. (اخ) مسوضعی است نزدیک حيرة. 
(منتهی الار ب) (معجم البلدان). 
بین. (اخ) موضعی است قرب مدینه. (از 


معجم البلدان) (منتهی الارب). 
بین. ((خ) دهیست به فیروزآباد. (منتهی 
الارب). 


بین. (اخ) موضعی است و نهریست ميان 
بغداد و میان دما. (منتهی الارب). 

بین. [ب] (اخ) الزاندر. فسیلسوف 
اسک‌اتلندی (۱۸۱۸ - ۱۹۰۳م) که در 
پی‌ریزی روانشناسی جدید سهم بسزائی 
دارد. وی جنبۂ مابعدالطبيعة روانشناسی را 
حذف کرد و به جنب فیزیولوژیائی آن 
پرداخت. وی در دانشگاه ابردین سالها مطالعه 
و تدریس کرد. (دائرة المعارف فارسی). 

بیناء (نف)۲ (از: بین, ريش مضارع «دیدن = 
بینیدن +۱ پسوند فاعلی) صفت دائمی. 
بیتده. (انجمن آرا) (آنندراج) (رشیدی), 
مقابل ناپینا. مردم چشمدار. مردم بیننده. 
(یادداشت موّلف). دارای نیروی بینایی. بصیر. 
(ترجمان القرآن) (ناظم الاطباء): 


شبی دیرند و ظلمت را مهیا 
چو ناینا در او دو چشم بینا. رودکی. 
بلندیش بینا همی دیر دید 
سر کوه چون تیغ شمشیر دید. ‏ . فردوسی. 
ستاره‌ست رخشان ذز چرخ بلند 
که‌پینا شمارش نداند که چند. فردوسی. 
یکی باره‌ای کرد گرد اندرش 
که‌بینا بدیده ندیدی برش. فردوسی. 
چه خواهد کور جز دو چشم بینا. 

(ویس و رأمین). 


زدانائیست پنهان جان چنانک از چشم بینایی 
ز تادانست پنهان جان چنانک از گوش کر الحان. 


ناصر خسرو. 
تا چشم و گوش یافته‌ای بنگر 
تا بر شنوده است گوا بینا. ناصرخسرو. 
چنانکه دو مرد در چاهی افتند یکی بینا یکی 
نابینا. ( کلیله و دمند). 
پشت بر دیوار زندان روی پر بام فلک 
چون فلک شد پرشکوفه نرگس بینای 
روضه ترکیپ ترا حور ازوست 
نرگس بینای ترا نور ازوست. نظامی, 
هرچه را خوب و کش و زیبا کنند 
از برای دیدة بینا کنند. مولوی. 
چون تو بینائی پی خر رو که جست 


چند پالان دوزی ای پالان‌پرست. مولوی, 
-بینا شدن؛ دیدن و نگریستن. (ناظم 
الاطباء): پس یوسف پیراهن را از تن بیرون 
کردو به برادران داد و گفت بر چشم پدر نهید 
تا بقدرت خدا بينا شود. (قصص الانبیاء 
ص ۸۴ 








دض 


هر که را از فضل یزدان چشم او بینا شود 
گرچه باشد زیر دریا بر سر جوزا شود. 
چونکه بینا شد ببوی جامه یوسف را پدزش 
زان سپس کز چشم نابینا ببود از بس محن. 
چرا داماد خود را علاج نکنی گفت میترسم که 
پینا شود و دخترم را طلاق گوید. ( گلستان). 
- بینا کردن؛ قادر بدیدن کردن. (ترجمان 
القرآن). تبصرة. (زوزنی): تبصیر؛ بینا کردن. 
(زوزنی) (ترجمان القرآن): 


صد چو عالم در نظر پیدا کند 
چونکه چشمت را بخود بینا کند. ‏ مولوی, 
که حاصل کند نیکیختی بزور 
بسرمه که پینا کند چشم کور. سعدی. 
- بینا گشتن؛ دیده‌ور شدن. قدرت دید یافتن: 
بینا و زنده گشت زمین ايرا 
پادضبا فون مسا عد لارو 


- چشم بینا. رجوع به همین ترکیب شود. 
دیده بینا. رجوع به همین ترکیب شود. 
نابینا. رجوع به همین ترکیب شود. 
|ادیسده و چشم را گسویند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). بسیننده. |ادیده‌ور ۲. (برهان) 
(جهانگیری) (هفت قلزم). بمعنی دیده‌ور باشد 
یعنی صاحب بصیرت. (انجمن آرا) (آنندراج). 
دیدور و آگاءو دوربین و تیزنظر. (ناظم 
الاطباء): 

پرسید ازو شاه نوشیروان 


که‌ای مرد بینا و روشن‌روان. فردوسی. 
کواکب را بچشم سر همیدیدم چو بیداران 
بچشم دل نمیدیدم یکی بیدار بینایی. 
ناصرخسرو. 
ندر مثل من نکو نگه کن 
گرچشم جھان‌بینت هت بیاء 
ناصرخسرو. 


کورآن باشد که او بینای نفس خود نشد 
کآنکهاو ینا بنفس خویشتن شد کور نیست. 


معزی. 
دور بیند هر که او را چشم دل بینا بود. 

معزی. 
چشم زرقا را کشیده کحل غیب 
هم بنور غیب بنا دیده‌ام. خاقانی. 
بسا بینا که از زر کور گردد 
بس آهن کو بزر بیزور گردد. نظامی. 
طالب حکمت شو ای مرد حکیم 
تاازو گردی تو بینا و علیم. مولوی. 

1 - Bain. 


۲ -از دیدن پهلوی ۷60-86 (حاشية برهان چ 


معین). 
۳- از دیدن پهلوی ۷۵۲-۵ (حائيةً برهان چ 


معین). 











تسوت 


- بینادل؛ روشن‌ضیر و هوشیار و زیرک. 
(ناظم الاطباء). دلا گام 
خردمند و بینادل آنرا شناس 


که دارد ز دادار گیتی سپاس. فردوسی. 
بدانست بیادل و رای و راد 

که دورند خاتون و خاقان زداد. فردوسی. 
بیاور یکی خنجر آبگون 

یکی مرد بینادل پرفسون. فردوسی. 


ترا دردانة خرماست ای بینادل این بنده 
که‌او بر سرت هر سالی همی خرما فروبارد. 

ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۳۷). 
بینادلان ز گفتۀ من در بشاشتند 
کوری آن گروه که جز در حزن نیند. 

خاقانی. 

= بینادل شدن؛ استبصار. (زوزنی) (ترجمان 
القرآن) (تاج المصادر). بصیر. (زوزنی). 
بصارة. (تاج المصادرا. 
-پینا شدن؛ مجازاً, آ گاه‌شدن. (ناظم الاطباء) 
-بینا شدن پدل؛ | گاه‌شدن: 
بدل در چشم پنهان‌بین ازیشان آیدت پیدا 
بدیشان ده دلت را تا بدل بینا شوی زیشان. 


ناصرخسرو. 
-بینا کردن؛ بمجاز, آگاه کردن. (ناظم 
الاطباء). بصير كردن: 
ثناها همه ایزد پا کرا 
که دانا و بنا کند خا کرا. فردوسی 
راستی کن تا بدل چون چشم سر بینا شوی 
راستی در دل ترا ج چشم دگر پینا کند. 

ناصرخسرو. 
کوری تو کنون بوقت نادانی 
آمو ختنت کند بحق بینا. ناصرخسرو. 
بینا کن دل بآشنایی 
روزاور شب بروشنایی. نظامی. 

بینا. (هزوارش, !۱۸ بلفت زند و پازند بمعنی 


اء ات کم ی یگریت( ها شزرو 
ماه. ]ایک قسم گیاه دراز. (ناظم الاطباء). 

بیفا. زب ] (ع!) همان بین است که به اشباع 
فتحه الف پیدا گردیده گویند و بینا نحن کذا. (از 
متهی الارب) (از ناظم الاطباء). [إيينا و ينما 
از حروف ایتداء است و نزد اصمعی مابعد 
بینما مجرور باشد به اضافت | گربجای آن بین 
راست آید. و نزد غیر اصمعی مایعد هر دو نیز 
مرفوع آید به ابتدائیت و خبریت. (از صنتهی 
الارب). هرگاه بخواهيم کلم بین را به اوقات 
اضافه نمائیم که او خود به جملۀ دیگری 
اضافه شده است, باید در این صورت 
«اوقات» را حذف نموده بجای آن «الف» يا 
«ما» که محلاً متصوب است قرار دهیم و در 
این هنگام عامل آن معنای اذ فجائیه خواهد 
بود مانند: با انا متکلم ولج علینا فلان. و 
المعنی انه ولج علیتابین اوقات تکلمی و آنچه 
بعد از بینا و بینما قرار گرفته است بتابر ایتداء و 














خر مرقوع میشود و اصمعی مابعد بینا را 
مجرور میکرد. (از اقرب الموارد), 

بیفاء . (ب ی ] (ع ص.!) ج بَيّن. (از اقرب 
الموارد). رجوع به بیّن شود. 

بیغائی. (حامص) بینایی. تیزی نظر. 
روشنائی چشم. (ناظم الاطباء). دید. نیروی 
باصره. روشنائی چشیم. دید: هرگاه که 
زجاجیه کوچکتر شود بینائی ضعیف‌تر شود و 
پینائی باطل شود. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
شب صفت پر دۂ تنهائی است 
شمع در او گوهر بینانی است. 
دلم کورست و بینائی گزیند 
چه کوری دل چه آنکس کو نبیند. نظامی. 
بی‌رخت چشم ندارم که جهان‌را بینم 


بدو چشمت که ز چشمم مرو ای بینائی. 


سعدی. 

همه را دیده برویت نگرانست ولیک 

همه کس را نتوان گفت که بینائی هست. 
سعدی, 

موی در چشم بود آفت بینائی و باز 

چشم من خود بخیال سر زلفت بیناست. 

کمال. 

مرد را تا نبود بینائی 

چه گهر در نظر وی چه گیاه. يغما. 

- چشم بینائی؛ چشم بیننده. چشم دیدن؛ 

خرد بهتر از چشم بینائی است 

نه بینائی افزون ز دانائی است. ابوشکور. 


|ادیدهوری. (جهانگیری). بینش است و 
دیسدن. (انجمن آرا) (آنندراج). بصیرت و 
بینندگی. (ناظم الاطباء). 
بینائی دل؛ ؛ بصیرت. < چشم دل. 
اابه بینائی؛ در حضور. در مرای. در نظر. 
(یادداشت مۇلف): 
بقرمای داری زدن بر درش 
به بینائی لشکر و کشورش. فردوسی. 
||(() چشم. (جهانگیری) (انجمن آرا) (ناظم 
الاطباء). بصر. باصره: 
دو بینائیم بازده بیشتر 
که‌بی چشم نانی نیرزد دو سر. 

شمسی (یوسف و زلیخا ص ۳۲۳). 
بر معصیت گماشته‌ای روز و شب مدام 

جان و دل و دو گوش دو بینائیت ت تمام. 
ناصرخسرو. 

ای اصل ترا بر همه احرار تقدم 
خاک قدمت سرمة بینائی مردم.. سوزنی. 
ز بهر دیدن رویت مرا ای نور بینائی 
بدیده درکشم خا ک در تیم پلاس ای جان. 


سوزنی. 
باد روشن بدین دو بینائی. نظامی. 
دیده را فایده انست که دلبر پیند 
ور نبیند چه بود فایده بینائی ۲ را 

سعدی. 











50۳۸۳ 


- سواد بینائی؛ حد بینش. آغاز دید. ماية 
روشنی چشمءُ 

بمن سلام فرستاد دوستی آمروز 

که‌ای نتیجه کلکت سواد بینائی. حافظ. 
بیفالب. () چیزهایی باشد که مردم را در 
حالت مکاشفه دیده میشود. و آن را بعربی 
معاینه میگویند. (برهان), چیزهایی که مردم 
باصفا را در حالت مکاشفه دیده میشود که 
بعربی معاینه گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
چیزی که در حين مک‌اشفه دیده میشود و 
معاینه نیز گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
معاینه و مکاشفه شود. 

بین‌بین. ميانة خوب و بد یعنی نه خوب و نه 
بد. (ناظم الاطباء). رجوع به بین‌بین شود. 
بیناب. ۰ ټی ي ] (ع ص [) ج بن . (منتهی 
الارب). روشن‌کنندگان و حجتهای روشن و 
گواهان صادق و این جمع بينة است. (غیاث 
اللغات) (آنندراج): و ان یکذبوک فقد کذب 
الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالیینات و 
بالزبر و بالکاب المنیر. (قران ۲۵/۳۵). 

تو جهت‌گو من برونم از جهات 
در وصال آیات گویا بینات. 
-آیات بینات؛ نشانه‌های روشن. 
||(اصطلاح فقه) شهادت ( گواهی) از آن 
جهت که ایشان حجت و برهان را بر سه گونه 
تقسیم کرده‌اند: بینه, اقرار و نکول. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون ج ۱ ص ۱۵۶). رجوع به 
بينة شود. ||(اصطلاح جفر) سایر حروف اسم 
صرفی جز اولین حرف ان ماد محمد که 
حروف آن: میم» حاء» میم و دال است و 


پیثات. 


مولوی, 


پیات ۲ آن عبارتست از: ی م اء ی مء ال» 
مقابل زیر که حرف اول است و در اصطلاح 
اهل چفر ان را غرائز نیز نامند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون ص۱۲۸. ۶۱۵). اعداد 
حروف اپجد است و آن چنان باشد که اسم هر 
حرف را به اعتبار تلفظ گیرند یعنی حروف دو 
حرفی را دو حرف گرفته جزء اول که مسمی 
است ترک کنند جزء انی که الف است باقی 
ماند از آن یک عدد مراد باشد. همچنین از 
حروف سه حرفی حرف اول را ترک کرده دو 
حرف که باقی ماند اعداد آنها بگیرند. به این 
حساب سین و شین و عين و غین هر یکی را 
۱-هزوارش 3 پهلری ٣۵۸‏ (شھر عربی). 
(حاشية برهان چ معین). 

۲-بمعنی نیروی دیده نیز ایهام دارد. 

۳-دز چاپهای کثاف اصطلاحات الفنون ذیل 
مادۂ بسط کلم بنیات (بتقدیم ن) بجای بینات 
بکار رفته و غلط است زیراذیل مادة غرائز 
ص ۱۰۹۴ و ماد؛ زبر ص ۶۱۵ و نیز در ص ۱۵۶ 
ينات و بينة آمده است. 











۴ بی‌ناخن. 

شصت عدد باشد و الف را یکصد و ده و صاد و 
ضاد هر یک را پنج و علی هذالقیاس با و تاو 
ثا, راء و زاهر یک را یک عدد باشد و حروف 
را که میاندازند اعداد آنها را زیر نامند. (از 
غیاث) (از آنندراج). رجوع به کلمات بسط, 
غرائز و زبر شود. 
بیی‌فاخن. [خ] (ص مسرکب) (از: بی + 
ناخن) که ناخن ندارد. (یادداشت مولف). 
|[بی‌انصاف. آنکه هیچ بهیچکس ندهد. سخت 
ظالم نبت بمال زیردستان. آنکه همه خیرها 
خود را خواهد و بهیچکس اندکی نیز دادن 
نخواهد. سخت بی‌خیر, سخت نفع خویش 
خواهنده که بکسی دیگر چیزی از نفع و خیر 
رسیدن نگذارد. که هیچ نقعی از وی بدیگران 
نرسد. که همه فائدتها برای خود خواهد. که 
نگذارد اندک نفعی به زیردست یا معامل رسد. 
که هیچ برای دیگران باقی نمائد و همه را خود 
برد. که هیچ نفعی برای کسی بجا نگذارد. 
(یادداشت بخط مولف). ناخن‌خشک. 
پیناس. (ا) دریچة خانه راگویند. (برهان). 
بیناسگ. دریچة خانه را گویند. (از متهی 
الارب) (انجمن آرا), دریچه. (جهانگیری). 
پیناس. (آتندراج). 
پیناسکت. (() بیناس. پیناسک. دریچۀ خانه. 
(از برهان). پینانس. (جهانگیری) (ناظم 
الاطباء). پینسک. بیناسگ. دریچه. (شرفنامة 
منیری). 

پیناسکت. () درب‌چه. (شرفنامة سنیری). 
رجوع به یناس و پیناسک شود. 
پینالود. ((خ) کوه شمال شرقی خراسان. 
دنبالةٌ رشته کوه آلاداغ است. از شمال غربی 
سرولایت تا دهستان پیوه‌ژن امتداد دارد و 
مرز طبیعی نیشابور را با مشهد تشکیل 
میدهد. بلندترین قلل آن ۳۴۲۵ متر ارتفاع 
دارد. (دائرة المعارف فارسی). 
بی نام. (ص مرکب) (از: بی +نام) گمنام. 
مجهول‌الاسم. (آنندراج). بی اسم و رسم. 
بی‌تشان. شخص نكر؛ غیرمعروف. (ناظم 
الاطباء). مجهول. خامل. نامعروف. مقابل 
نامور. بی‌اشتهار؛ 

چو بی‌نام و بیکام و بی‌تن شدند 
گریزان بکوه هماون شدند. 

به یک ماه زان روی دریای چين 
که‌بی‌نام گشت این زمان آن زمین. 


فردوسی. 


فردوسی. 


یکی تامداری که با نام اوی 
شدستند بی‌نام نامآوران. منوچهری. 
|| پست. فرومایه. (یادداشت مولف). خوار, 
زبون. 

-بی نام و ننگ؛ بی‌غیرت. بی‌حمیت. 
(بادداشت مۇلف): 

طلب کردم از پیش و پس چوب و سنگ 








بر آن ناخداترس بی تام و تتگ. سعدی. 
~ سهام بی‌نام؛ سهامی در شرکت که صاحب 
دارنده ان معلوم است. 

||(! مرکب) شرکتی که بنام هیچیک از شرکاء 
نامیده نمی‌شود و تنها بنام تجارت آنها خوانده 
میشود. مانند شرکت بی‌نام پنبه. شرکت بی‌نام 
قند. (فرهنگستان ایران). [انوعی برنج 
متوسط که در گیلان بعمل می‌اید. (یادداشت 
مولف). ||انگشت بنصر. (ناظم الاطباء). 
بی ناموس. (ص مرکب) (از: بی + ناموس) 
که‌ناموس ندارد. لامذهب و ناپرهیزگار. 
(آنندراج), بی‌عفت و بی‌عصمت. بی‌مذهب. 
دشنامی است سخت قبیح و از ناموس معنی 
لفوی آن یعنی قانون اراده نمی‌شود. بلکه مراد 
از بسی‌ناموس بی‌آبرو در عرض باشد. 
بی‌غیرت. بی‌عفاف. (یادداشت مولف). رجوع 
به ناموس شود. 

-بی ناموس و ننگ؛ بی‌آبرو و بیجزض. 
||غیرمتمدن. دهاتی و روستایی. بی‌تربیت. 
(ناظم الاطباء). 

(یادداشت مولف). رجوع به بی‌ناموس شود. 
بی نام و نشان. من ] (ص مرکب) که نام 
و صفت او ندانند. (یادداشت مولف)؛ نابردن 
نام و نادادن نشان آن بی نام و نشان اولی و 
بهتر است. (ترجمةُ محاسن اصفهان ص ۶۷). 
رجوع به نام و نشان شود. 
ببی‌فان. (ص مرکب) (از: بی + نان) که نان و 
قوت نداشته باشد. بی‌خورا ک. فاقد مادۀ 
تغذیه. که وسیلۀ تغذیه ندارد؛ 
چو بی‌نان و بی آب و بی‌تن شدند 
از ایران سوی شهر دشمن شدند. 
||بی‌خورش. بی‌فاتی. 
<-پی‌نانخورش؛ بى قاتق: اقفار؛ 
بی‌نان‌خورش گردیدن. (منتهی الارب). 
بینان.(نف. ق) (از: بین + آن) صفت بیان 
حالت از دیدن. بيننده. ||درحال دیدن. 
(یادداشت مولف). 

بیناه. ((ج) (مزرعذ...) از دیه‌های انار در قم. 
(تاریخ قم ص ۱۳۷). 

بیناییی. (( مرکب) چشم. عین. (برهان), 
رجوع به بینانی شود. ||(حامص) بینائی. 
دیده‌وری و بینندگی باشد. (برهان). |[قدرت 


فردوسی. 


دید. تیروی چشم. رجوع به بینائی شود. 
||بصیرت. 

بین آثنین. (ب نن] (ع ق سسرکب) 
بین‌الائنین. مان دو تن. رجوع به بن‌لاننین 
شود. 

بین اصبعین. [ب ن اب ع۱(ع ق مرکب) 
مان دو انگشت. ميان اصبعین. رجوع به 
بین‌الاصبعین شودة 








دیده و دل هست بین اصبعین 
چون قلم در دست کاتب ای حین. 

مولوی (مثنوی چ نیکلسن دفتر ۳ص ۱۵۷. 
بين اظهرهم. [ب نامر ها (ع ق مرکب) 
و هو نازل بین ظهربهم و ظهرانیهم و اظهرهم؛ 
در مسیان ایشان (فرود آمده). (از اساس 
البلاغة). هو نازل بين ظهربهم و ظهرانیمهم. 
(صحاح). هو نازل بین ظهریهم و ظهرانبهم به 
صیفه مثنی و بین اظهرهم؛ ای وسطهم و فی 
معظمهم و کل ما کان فی وسط شیء و معظمه 
فهو بین ظهریه و ظهرانیه [بصیفهُ می ] .(از 
اقرب الموارد). و جثته بین ظهرانی‌النهار؛ 
آمدم او را در ميان روز. (از اساس البلاغة). 
ره بین ظهرانی‌اللیل؛ او را در فاصلة ميان 
شام و فجر دیدم. (از اقرب الموارد). 
بی نلا نین. [ب تل (ن) (ع ق مرکب) بین 
دو تن. ميان دو کس: صحبت بین‌الاثنین 
ممنوع است. (یادداشت موّلف), 
بین !لا حبالب. زب نل ] (ع ق مرکب) میان 
دوستان: بین‌الاحباب تسقط الاداب؛ ميان 
دوستان تکلف برمی‌خیزد. 
بین)لاصبعین. اب نل اب ع] ل ق 


. مرکب) میان دو انگشت. مأخوذ از حدیث 


«قلب السژمن بين الاصبعین من اصابع 
الرحمن ان شاء لاغبته وان شاء لازاغه». 
(فروزانفر, احادیث مثنوی ص ۶) ( گوهرین, 
فرهنگ مثنوی ج ۱ص ۲۲۷). در فارسی 
بصورت «بین اصبعین» امده است: 
مرغ مرده مضطر اندر وصل و بین 
خوانده‌ای القلب بین‌الاصبعین. 
رجوع به بین اصبعین شود. ۱ 
بینالاضلاعی. [ب / پ َل /ثل آ] (ص 
نسبی) میان دو دنده: شریان بین‌الاضلاعی '. 


مولوی. 


(یادداشت مولف). نام عصب و وریدی که 
ميان دو دنده قرار داشته باشد و گاهی ایجاد 
درد نماید. بین‌دنده‌ای. رجوع به بین‌دنده‌ای 
شود. 

بین ال قران. (ب تل آ] (ع ق مرکب) ميان 
همگنان, بین نظیران خود: با پر غيب خان 
اظهار کدورت نمود که امداد شاملو نموده 
نگذاشتی که او بین‌الاقران خجلت‌زده و 
مقلوب گردد. (عالم آرای عباسی). 
بین)لامثال. (ب نَل ]| (ع ق مرکب) بین 
نظیران (خود). میان همگنان. بین اقران: ميان 


همانندان. 
- بين الامنال و الاقران؛ بين نظیران و 
همگنان. 


بین)لامرین. (ب نَل ار ]ع ق مرکب) 
ميان دو امر: لاجبر و لاتفویض بل امر 
بین‌الامرینء از روایات مستفیضی است که از 


,(قرانسوی) ۱۱6۳605/21 - 1 











ائمه علیهم السلام در باب اختیار وارد شده و 
جبر و تفویض یا قدر را رد کرده‌اند و بر بطلان 
آن استدلال فرموده و امر بین امرین را شابت 
نموده‌اند و معنی اجمالی این است که انسان 
در افعال خود نه چنان مجبور و بی‌اختیار 
است که مانند ابزار دست کارگر باشد و از 
خود نیروی دفاع و امتناع نداشته باشد و نه 
چنان که در کردار خود مستقل باشد و خدا را 
هیچگونه دخاتی در آن نباشد. مرحوم 
مجلسی در بحارالانوار هشت قول در این 
باره از متکلمین و علما نقل میکند و بر هر 
یک ایرادی وارد می‌نماید و عاقبت خود وجه 
نهمی را برمیگزیند. محمدین ابیعبدائه عن 
حسین‌بن مخمدعن محمدبن یحیی... عن 
ابی‌عبداثّه علیالسلام قال: لاجبر و لاتفویض 
ولکن امر بین امرین قال: قلت و ما آمر بین 
آمرین؟ قال: مثل ذلک رجل رأیته على معصیة 
فنهته فلم‌یته فتركته ففعل تلك المعصية 
فلیس حیت لم‌یقبل منک فترکته کنت انت 
الذى امرته بالمعصية. (اصول کافی چ 
سیدجواد مصطفوی ج ۱ص ۲۲۴). برای 
اطلاع بسیلتر رجوع به بحارالانوار 
ملامحمدباقر مجلسی ج ۲ ص۱ تا ۲۵ چاپ 
سنگی و اصول کافی ج ۱ص ۲۱۵ و حواشی 
آن چ کتابفروشی علمیة اسلامية تهران و نيز 
رجوع به اختیار و جبر و تفویض شود. 

بین الجانبین. (ب تل نب ] (ع ق مرکب) 
سان ادو طرف ین ملظ رف بو الا 
مخالفت اغاز شد. 

بینالجمهور. [ب نل ج] لع ق مرکب) 
میان.عموم. ميان عامةٌ مردم؛ و بین‌الجمهور 
زیاده از سلطان پرویز برادر بزرگتر اعتبار 
داشت [سلطان خرم] .(عالمآرای عباسی چ 
امیرکیر ج۲ ص ۸۱۰۶۷. 
بینالحاجبین. (ب ل ج ب] لع ق 
مرکب) بین دو ابرو. ميان دو اپزو: 
کزبهاء طلعحش چون آفتاب 
میدرخشد نور بین‌الحاجبین. 
بین‌الحرمین. ب نل ح لع ق 
مرکب) ميان دو حرم. ||((خ) بازاری میان 
مسجد شاه و مسجد جامع طهران. 
بین‌الدفتین. آب ند دف ف تَ] (ع ق 
مرکب) (میان دو جلد) اصطلاحی برای 
اورافی که ميان جلد قرار دارد. (داثرة 


سعدی, 


المعارف فارسی). بین دو صفحدٌ جلد( کاب و 
ماد آن): همه اوراق نسخه را بین‌الدفتین 
جای داد. 
بین الرخان. اب نز رخ خ](ع ق 
مرکب) میان دو رخ (رخ شطرنج) در اصطلاح 
شطرنج‌بازان؛ 

بر این رقعه که شطرنج زیانست 

کمیه بازیش بین‌الرخانست 





دریغ آن شد که در تقش خطرنا ک 


مقابل میشود رخ با رخ خا ک. نظامی. 


بین السحد تین. [ب نی س دَتَ] (ع ق 


مرکب) ميان دو سجده. در فاصلةٌ دو سجده. 
بینالسطور. [ب تس س1 (ع ق مرکب) 
میان سطرها. لابلای سطرها. در فاصلةً 
سطرهای نوشته, 
بینا لسورین. [بَ نش سو زا (ع ق 
مرکب) میان دو باروی شهر. ||((خ) نام یکی 
از محلات بزرگ کَرْخ در بغداد است. در این 
محله گنجه‌های کات که وزير 
بهاءالدولفین عضدالد وله [ابونصر شاپورین 
اردشیر ] وقف کرده بود قرار داشت. این 
گنجه‌هاشامل نفیس‌ترین کتابهای خطی به 
دستخط مولفان و بزرگان بود که در 
آتش‌سوزی کرخ دچار حریق گردید (۴۴۷ 
ه.ق.).(از معجم البلدان). 
بین الشدیدة. [ب نش ش دی د] (ع ق 
رک اروف حرق بت القت زی و 
الرخوة؛ حرفهای حدوسط ميان حروف 
شدیده و رخوه و آن هشت حرف است: الف. 
ەل نهر موه و آن حروفی که هنگام 
سکون صدا در آن قطع نشود. (از لسان 
العرب). رجوع به حرف شدید و رخوه شود. 
بين الطلوعين. بط طْع]لع ق 
مرکب) مان دو برامدن بامدادان. زمان بین 
طلوع دو صبح. ميان صبح كاذب و صبح 
صادق. 
بینالظهرین. (ب نظ ظ ر](ع ق مرکب) 
بین‌الظهرانین (بصيفة مشنی): لقيته بين 
الظهرین؛ او را در دو روز یا سه روز در روزها 
مسلاقات کردم. (از اقرب الموارد) (از 
الصحاح)؛ او را در دو روز یا سه روز یا روزها 
ملاقات کردم. 
بين العضله. (ب نل ع ض ](ع ق مرکب) 
ميان عضله. ميان ماهیچه. درون عضله: 
تزریق بین‌المضله, که مایع را در ماهیچه 
فروکنند. (یادداشت مولف). 
بینالفراشین. [ب تل فش ] (ع ق 
مرکب) ميان دو فراش (لحاف و تشک): 
کالساقط بین‌الفراشین. 
بین) لقصرین. (ب تل ق 1ع ق مرکب) 
ميان دو قصر. ||((خ) نام یکی از محلات 
بزرگ بغداد در باب‌الطاق که در قسمت شرقی 
ميان قصر اسماء دختر منصور و قصر 
عبداللهبن المهدی قرار گرفته بود. ||نام یکی از 
محلات قاهره است و مان دو قصر از قصور 
علویان قرار داشته است. (از معجم البلدان). 
بین‌المدارین. (ب تل مر ](ع ق مرکب) 
ميان دو مسدار: مناطق بین‌المدارین؛ 
سرزمینهای واقع در ميان دو مدار و مدارات 
دوایری‌اند که بموازات خط استوا بر کر؛ زمین 








فرض شدهاند. 

بین) لمشرقین. اب نسل زر قالع ق 
مرکب) ميان دو مشرق: بعد بین‌المشرقین؛ 
دوری میان مشرق و مغرب. قوله تعالی: یا 
لیت بینی و بینک بعدالمشرقین. (قرآن 
۲۳ ای بعد المشرق و المغرب. (منتهی 
الارب). 

بين الملل. زب نَل م ] (ع ق مرکب. ص 
مرکب) میان ملتهای مختلف. میان مردم 
سرزمیتهای مختلف. ۱ 

= مجمع بین‌الملل يا انترناسیونال (از 
فرانسد)؛ نام چند مجمع بین‌المللی که 
سوسیالیستها و سازمانهای کارگری بمنظور 
هماهنگ ساختن سیاست خود برپا کردند. 
بین‌الملل اول مجمع بین‌المللی کارگران بود 
که در ۱۸۶۴ م. توسط کارل مارکس در لندن 
تشکیل شد. منظور از تشکیل این مجمع آن 
بود که کارگران جهان را برای اجرای هدفهائی 
که در مانیفست کمونیست (۱۸۴۸م.) تشریح 
شده بود متحد سازد. اختلافاتی که در این 
مجمع بروز کرد باعث انحلال آن گردید 
Cp ۱۸۷۴(‏ در ۱۸۸۹ بین‌الملل دوم مرکز 
خود را در بروکسل برقرار کرد. اغلب احزاب 
سوسیالیست جهان در این مجمع نمایندگانی 
داشتند این مجمع نیز با اختلاقاتی روبرو شد. 
و بالاخره در جنگ جهانی اول منحل گردید. 
انقلاب بلشویکی (۱۹۱۷م.) بین‌الملل سوم یا 
کمیترن را در مسکو تشکیل داد که در ۱۹۴۳ 
م. منحل شد. کوششهایی که توسط تروتسکی 
برای تأسیس بین‌الملل چهارم در مکزیک 
بعمل آمد (۱۹۳۷ م.) به تتیجه نرسید و اهمیت 
زیادی نیافت. (از دائرة المعارف فارسی). 

- بین‌الملل خصوصی؛ حقوق.... قمتی از 
علم حقوق است که روابط میان افراد ملت را 
با افراد خارجی معین کند. (بین‌الملل 
خصوصی دکتر معظمی). 

= بین‌المللی؛ انچه مشترک بین ملتهای 
مس ختلف است: کسنگر: بین‌السللی 


خاورشناسان. 
- جنگ بین‌المللی. رجوع به همین ترکیب 
شود. 


- زبان بین‌المللی؛ زبانی که مورد تکلم هم 
ملتها باشد (تا کنون چند زبان را بدین ععنوان 
پيشنهاد کرده‌اند ولی هیچیک توفیق نیافته 
است مانند اسپرانتو). 
بینالنهرین. (ب نن ن ر] ((خ) یونانی, 
مسوپوتامیا (مزوپوتامیا) (بین دو رودا 
ناحیه‌ای در آسیای غربی در امتداد رودهای 
دجله و فرات و بین آنها که از جنوب به شمال 
از خلیج فارس تا کوههای ارمنستان و از 
شرق به غرب از فلات ایران تا بیابان شام 
ممتد است. اول بار بعد از زمان اسکندر 





۶ بین‌الهلالین. 


مقدونی بنام مسوپوتامیا خوانده شد. در 
تورات بنام فدان ارام (سفر پیدایش - ۲۰:۲۵) 
خوانده شده است. قسمت شمالی ان را 
اعراب الجزیره مینامند. از نواحی کوهستانی 
شمالی مسیر دجله و فرات به طرف جنوب از 
شیب این ناحیه میکاهد و پس از استپهای 
سبز دشت مرکزی بین‌الهرین می‌آید که 
زمانی بعلت وجود شبکه بار وسیع آبیاری 
بی‌اندازه حاصلخیز بوده است. | کنون این 
ناحیه غالباً باير و کم آب است و فقط اینجا و 
انجا واحه‌هائی در أن دیده ميشود. دو رود در 
جنوب بیکدیگر پیوسته شطالعرب و دلسای 
آن را میسازند که نیزارهای فراوان دارد. در 
نتیجه رسوباتی که پیوسته از شطالصرب به 
خلیج فارس منقل میشود مصب آن رفته‌رفته 
در خلیج پیش میرود. بطوری که شهرهای 
قدیم که در ساحل خلیج بود | کنون چندین 
کیلومتر در داخل خشکی جای دارند. قمت 
جنوبی بین‌النهرین تا آنجا که اطلاع داریم مهد 
تمدن بشر بوده و از این جهت کمی بر مصر 
پیشی داشته است در همین جا که شهرهای: 
اریدو. اور, لارسا, لا گاش,نپور, | کدو بابل 
پیدایش یافت. تمدن در این ناحیه در هزارۀ 
چهارم ق. م.مسیح استقرار یافته بود. تا پیش 
از قسرن ۱۸ ق. م.جز دوره‌های موقت. 
بین‌النهرین مرکب از کشور - شهرهای بسیار 
بوده بیشتر آنها در جنگهای حمورابی از بین 
رفتند و سرانجام دو دولت آشور (در 
بین‌النهرین علیا) و بابل (در بین‌اللهرین سفلی) 
بوجود آمد که تمدن مشترکی داشتد. 

پس از تصرف (۵۳۹ ق. م.) بدست 
هخامنشان بین‌النهرین بعنوان یک واحد 
سیاسی از بین رفت ولی‌اهمیت فرهنگی و 
اقتصادی آن قریب ۱۸۰۰ سال دیگر باقی 
ماند. سلسلة هخامنشی در ۳۳۱ق. م. بدست 
اسکندر مقدونی منقرض شد. در ۳۱۲ ق. م. 
سلوکان و پس از آنسها در ۱۴۱ق.م. 
اشکانیان, و بالاخره در ۲۲۶ م. ساسانیان 
روی کار آمدند. دولت ساسانی در ۲۲۶ م. 
بدست اعراب برافتاد و بین‌الشهرین و اران 
جزء سرزمینهای خلافت اسلامی گردید. پس 
از تاسیس بغداد (۱۴۵ ه.ق.)در ژمان منصور 
خلیفة عباسی, بین‌اللهرین از نو رونق گرفت. 
در حملۀ هلا کوخان مفول بین‌النهرین ویران 
شد و شبکه آبیاری آن از میان رفت و در 
۸ م. به تصرف دولت عشمانی درآمد و در 
تحت تسلط عثمانیان توجهی به عمران آن 
نشد. در قرن ۹ مخصوصاً پس از طرح 
ساختمان راه‌آهن بین برلین و بغداد برای 
بریتانیا اهمیت سوق‌الجیشی یافت. در جنگ 
جهانی اول از میدانهای عمدۀ جنگ بود و در 
سال ۵ م. تحت قیمومیت بریتانیا قرار 





گرفت و در ۲۱ عم کت را ا 
تأسیس گردید. بین‌النهرین به جهت معادن 
نفتش آهمیت بین‌المللی دارد. شهرت. دیگر 
این ناحیه ناشی از کاوشهای مداومی است که 
در قرن اخیر برای تحقیق در بقایای آثار 
تمدن قدیم این سرزمین صورت گرفته و نتایج 
گرانبهایی از آن بدست آمده است. (داثرة 
المعارف فارسی). 
بین‌الهلالین. (ب تن ]لع ق سرکب) 
ميان دو هلال. ميان دو کمان. ||دو هلال که در 
دو طرف جملة معترضه قرار دهند. دو 
پرانتز,۱ 
بين اليقظة. زب نل ی ظ](ع ق مرکب) 
ميان خواب. در اثناء خواب: بين اليقظة 
والنوم؛ میان خواب و بیداری. 
بینب.[بَ یْمْبُ ] (ع !) نام دارویی است که 
برگش درازتر از برگ بید باشد و آنرا 
غارالارض و خاماذافنی. خاماذافی... 
خوانند. رجوع به خاماذافنی و مفردات 
ابن‌الیطار ج ۱ ص۱۲۲ و دزی ج ۱ ص۱۳۸ 
شود. 
پینباردن. یم د ] (مص) انباردن. انباشتن. 
انبار کردن. رجوع به انباردن شود. 


بینباشتی. [بَمْ ت ] (مص) انباشتن. انباردن.. 


رجوع به انباشتن شود. 

پینیو. [] (إخ) نام محلی از وج ساوه و 
طسوج جيل به ناحیت قم. (تاریخ قم 
ص۱۱۸). 

بینبریج. [بیم] (إخ)" ویليام. (۱۷۷۴- 
۳ م.») افر دریائی کشور ایالات متحدۂ 
آمریکا. در ۱۸۰۰ م. با عنوان ناخدای کشتی 
واشینگتن. باج برای دای الجزایر برد. دای 
جبراً او رابا بیرق عثمانی به مأموریتی به 
قسطنطنیه روانه کرد. این توهین سهم عمده‌ای 
در اعلان جنگ آمریکا به ممالک بربر داشت. 
(دائرة المعارف فارسی). 

پینیودن. زيم د] (مص) انبودن. رجوع به 
آنبودن شود. 

پینیو۵۵. [يمْ د /د] (ن‌مف) انبوده. رجوع 
به انبوده شود. ۱ 

بین‌بین. [ب ن ب ] (ع ص رکب ق 
مرکب) هذا بین‌بین؛ یعنی میان جید و ردی 
است و هما اسمان جعلا اسماً واحداً و بنيا 
على الفتح. (منتهی الارب)؛ یعنی میان نیکوثی 
و بدی است. مرکب مزجی است که دو جزء 
آن مہنی بر فتح است مانند خمسة عشر و 
اصل آن, بین و بین است. (از اقرب الموارد). 
میانه. نه بزرگ نه کوچک. نه بد بد نه نیک 
نیک. نه سرد سرد نه گرم گرم. نه بسیار نه کم. 
نه بدین سوی و نه بدان سوی. نه سخت خوب 
و نه بد. نه بسیار بزرگ و نه خرد. متوسط. 
وسط. (یادداشت موّلف). و رجوع به بینابین و 








بین‌دنده‌ای. 
الفتون شودة 
من چو کلکم در میان اصبعین 
نیستم در صف طاعت بین‌بین. مولوی. 


|[ همز مخففه را بین‌بین گویند. (سنتهی 
الارپ) (از کضاف اصسطلاحات الفنون). 
||(اصطلاح صرف) عمل تسهیل که جزو 
احکام استعمال و قرائت همزه است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). |اگاه بر قسمی از 
اقسام اماله اطلاق شود و آن را تقلیل و ت 

نیز گویند. ( کشاف اصطلاحات الفنون). |[وقد 
یطلق على السبة الحک‌مية الى اخترعها 
المتأخرون التى هی مورد الایقاع و الانتزاع 
کمافی السلم و غيره. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون), 
بینت. [ بی ي ن] (از ع. !) (از ينة عربی) 
دلیل؛ و 


برفق و مدارا دعوت فرمود. ( کلیله و دمنه). 


از جهت الزام حجت و اقامت بینت 


مرد... توبه کرد پیش از وضوح بینتی. ( کلیله و 
دمنه). الا بکوشم تا بیتی صادق بدست اید. 
( کلیله و دمنه). رجوع به بينة شود. 
بینحامانیدن. [ی نی 9 (هتتضی] 
انجامانیدن. رجوع به انجامانیدن شود. 
بینحیدن. [ی جی د] (مص) انجیدن. 
بیختن. ||اسیر شدن و گرفتار شدن و درمانده 
و بیچاره شدن. |/بی‌صبر و بی‌تحمل شدن. 
(ناظم الاطباء). 
بی ند. [ن دد /نِ ] (ص مرکب) (از: بی + ند) 
بی‌شبه. بی‌مانند. رجوع به ند شود. 
یینداختن. (ی ت ] (مص) انداختن. پرت 
کردن.افکندن: 

بسوگند وی را بینداختی 

جهانی ز خونش بپرداختی. فردوسی. 
حجام... استره در تاریکی شب بینداخت. 
( کلیله و دمنه). . و رجوع به انداختن خو 
||پاشیدن. تخم افشاندن. دانه کاشتن. کاشتن 





بینداخت باید پس آنگه برید 

سخنهای داننده باید شنید. فردوسی. 
مگر آنکه زمین آنرا شخم نیکو کرده باشند و 
تخم بیدازند. (یادداشت مولف). و رجوع به 
انداختن شود. 
بین دنده‌ای. ۲ 
(ص نسبی مرکب) شریان و ورید و عصب که 
بین دو دندهٌ متوالی (مجاور) از قَغسهٌ سینه 
قرار گیرند. بین الاضلاعی: شریان بین 
دنده‌ای آ۳, عصب بین دنده‌ای ". ورید بین 


[بَ /پ ن دد /دنی] 


1 - Parenthèse (فرانسری)‎ 

2 - Bainbridge. 

3 - Intercostale (فرانسری)‎ 

4 - Artère intercoslale (فرانوی)‎ 
5 - Nerf iniercostale (فرانوی)‎ 








پیندو. 
دنده‌ای ". اولین شریان بین دنده‌ای. دومین 
شریان بن دنده‌ای. ( ک‌البدشناسی توصیفی 
کتاب چهارم رگ‌شناسی تألیف استادان 
کالبدشناسی). 

پیندو. (ص) مسقلد اشخاص بدنژاد و 
بدسرشت. (ناظم الاطباء) (فرهنگ شعوری). 

بیند وختن. (ی ت ] (مص) ان دوختن. 
رجوع به اندوختن شود. 

بیندودن. [ی در د] (مص) اندودن. رجوع 
به اندودن شود. 

پیند پشیدن. [ی دی د] (مص) اندیشیدن. 
رجوع به آندیشیدن شود. 

بی فك مم۔ [ن ] اص مرکب) (از: بی + ندیم) 
تنها. بی‌همدم. بی‌یار: بر بستر خا ک‌بی‌ندیم و 
همراز و خود خداوند کشور و امیر لشکر بود. 
(ترجمۀ تاریخ یمیتی ص ۴۴۲). و رجوع به 
ندیم شود. 

پینش. [ن ] (إمص) اسم مصدر از دیدن. 
قدرت دید. بینائی. بصارت. (از انندراج): 
من رسالات و دواوین و کتب سوخته‌ام 
دیدة ینش این حال ضرر بگشائید. خاقانی. 


هرگاه که بینش تو گردد یکمال 
کوری خود آن زمان توانی دیدن. عطار. 
باد را بی چشم گر بینش نداد 
فرق چون میکرد اندر قوم عاد. مولوی. 
پینش ما نیاورد طاقت حسن روی او. 

سعدی. 


دیدن حسن رخت می‌آورد در دیده آب 
بنش خورشيد بینا برنتابد بیش از این 


سلمان ساوجی. 
اابصیرت درک اشیاء. بصرت. (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج)* 
همت کس عاقبت‌اندیش نیت 


چون نظر از بینش توفیق ساخت 

عارف خود گشت و خدا را شناخت. نظامی. 
- اهل بینش؛ مردم بصیر و بینا. اهل بصیرت* 
ای چشم و چراغ اهل بینش 

مقصود وجود آفرینش نظامی. 
|انگاه کردن. دیدن. بینندگی. رژیت. نظر 
نگاه. (یادداشت موّلف) (ناظم الاطباء): 
شیشه بازی سرشکم نگری از چپ و راست 
گربر این منظر بینش نفسی بنشینی. حافظ. 
||دیده. بصر. باصره. (بادداشت مولف) (از 
ناظم الاطباء). 
بی نشاط. [نْ / نٍِ] (ص مرکب) (از: بی + 
نشاط) کسل. بیحال و پزمرده: بوسهل گفت 
بی‌نشاطی کاری تفتاده است. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۶۰۴).و رجوع به نشاط شود. 
بی نشاطی. [نْ /ن] (حامص مرکب) 
کس‌الت. رضوت. سستی: ... کلانی و 
بی‌نشاطی و فرامشتکاری و کندفهمی تولد 








| ےا ہل رف ]| 


کند.(ذخیرة خوارزمشاهی). 
بی‌نشان. [نِ] (ص مرکب) (از: بی + نشان) 
بی‌علامت. (ناظم الاطباء). لایوصف. 
(یادداشت مولف). بی‌نشانه. گم. بدون وجه 
مشخص. بی‌صفت. فاقد خصوصیاتی 
شناخت را. بی علائم شناسانی؛ 

بدین بی‌نشان راغ و کوه بلند 


کده ساختید از نهیب گزند. فردوسی. 
دور از تو ز بی تنی که هستم 

چون وصل تو هست بی‌نشانم. خاقانی. 
بیدل از بی‌نشان چه گوید باز. سعدی. 


هرگز نشان ز چشمهة کوثر شنیده‌ای 

کور نشانی از دهن بی‌نشان تت. سعدی, 
چون من گدای بی‌نشان مشکل بود ۳1 چنان 
سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند. 


حافظ. 
یگفتا چون بدست آری نشانش 
که‌از ما بی‌نشان است آشیانش. ‏ حافظ. 
مروت گر چه نامی بی‌نشان است 
نیازی عرضه کن بر نازنینی. حافظ. 


اغفال؛ بی‌نشان کردن. (ترجمان القرآن) (تاج 
المصادر بیهقی). 
و رجوع به نشان شود. 
بی نشانه. آن. ن /ن] (ص مرکب) (مرکب 
از: بی + نشانه) بی‌نشان. رجوع به بی‌نشان 
شود. 
بی نشانیی. [ن نی ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بی‌نشان. بی‌علامتی. لایوصفی. فقد 
خصوصیت شناسائی: 
عمل بیار و علم برمکش که مردان را 
رهی سلیم‌تر از کوی بی‌نشانی نیست. 
سعدی, 
و رجوع به نشان شود. 
بینشور. [ن و ] (ص مرکب) دارای بینش: 
یا از آن دریا که موجش گوهر است 
گوهرش‌گوینده و بینشور است. 
و رجوع به بینش شود. 
بی نصیب. [ن] (ص مرکب) (از: بی + 
نصیب) بی‌بهره. محروم. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به نصیب شود؛ 


مولوی. 


کس‌را پناه چون کنم و راز چون دهم 

کزاهل بی‌نصييم و از رازدار هم. خاقانی. 
توئی گنج رحمت ز یزدان پاک 

فرستاده بر بی‌نصیبان خا ک. نظامی, 
تو کامروز از غریبی بی‌نصیبی 

بترس از محنت روز غریبی. نظامی. 
مگذار که عاجزی غرییم 

از رحمت خویش بی‌نصیم. نظامی. 
نصیب از عمر دنیا نقد وقت است 

مباش ای هوشمند از بی‌نصیبان. سعدی 
مگردان غریب از درت بی‌نصیب 

مبادا که گردی به درها غریب. سعدی, 








۵۲۸۷  .یرظن‌یب‎ 


تو در خلق میزنی همه وقت 
لاجرم بی‌نصیب آزین بایی. 
بکوش خواجه و از عشق بی‌نصیب مباش 
که‌بنده را نخرد کس به عیب بی‌هنری, 
حافظ. 


سعدی. 


ای منعم آخر بر خوان جودت 
تا چند باشیم از بی‌نصیبان. حافظ, 
و رجوع به نصیب شود. 

= بی‌نصیب ماندن؛ بی‌بهره ماندن: 

هر کو به انبیا ز ره اوصیا شده‌ست. 

ناصرخسرو. 

ینوا و فقير. (ناظم الاطباء). 
بینط. (ی ] (ع ۲۸ بافنده و نشکرده. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نساج (در لهج مردم 
یمن). (از تاج العروس). 
بی‌نظام. [نِ ] (ص مرکب) (از: بی + نظام) 
آشفته. درهم. نامنظم. نابسامان: 
چو راهی بباید سپردن یگام 

بود راندن تعبیه بی‌نظام 

نقیبان ز دیدن بمانند کند 
گرایشان همیشه نباشند غند. 

این روزگار بی‌خطر و کار بی‌نظام 
وام است بر تو گر خطرت هست وام وام. 

امرخرو. 

کلام معلسط؛ سخن بی‌نظام. (از منتهی 
الارب). 

= بی‌نظام کردن؛ بی‌سامان کردن. آشفته 
کردنة 

چو بی‌نظامی دین را نظام خواهی داد 

نظام دنیا را نک بی‌نظام باید کرد. 


عنصری. 


ناصرخسرو. 
رجوع به نظام شود. 
بی نظامی. [ن] (حامص مرکب) آشفتگی, 
نابسامانی. بی‌نظمی: 


چو بی‌نظامی دین را نظام خواهی داد 
نظام دنا را نک بی‌نظام باید کرد. 
ناصرخسرو. 
که‌رای و بصیرت ندارد. ||بی مراقبت و دید و 
بصارت؛ 
در مملکت خویشتن نظر کن 
زیراکه ملک بی‌نظر نباشد. ناصرخسرو, 
||بی‌مقتصود و منظور خاص. که چشم طمع 
ندارد. رجوع به نظر شود. 
بی‌نظری. [ن ظ] (حامص مرکب) 
بی‌طمعی. بی چشمداشتی 


1 - Veine ۳۱6۲605/16 (فرانسوی)‎ 

۲-از مادة «ب ن ط» که غیرمتعمل است اما 

ا گر یایی میان باء و ن اضافه شود مستعمل گردد. 
(از تاج العروس). 








۸ بی‌نظم. 


بی نظم. [ن] (ص مرکب) (از: ہی + نظم) 
آشفته. درهم. تابسامان* 
بی‌نظم گشت کار من از بیدلی چنان 
کزیار بازگشت خوهم خواستار دل. 
سوزنی (دیوان ص ۲۴۵). 
و رجوع به نظم شود 
بی نظم و نسق؛ بی نظام و سامان. بی قاعده 
و قانون. 
بی نظهی. [ن] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بی‌نظم. نامرتبی. اغتشاش. آشوب. 
بپی‌نظیر. [ن] (ص مرکب) (از: بی + نظیر) 
پسرسل بی‌مانند. نادر. بی‌هتا. (ناظم 
الاطباء): 
ای بی‌قیاس و دولت تو چون تو بی‌قیاس 
ای بی‌نظیر و همت تو چون تو بی‌نظیر. 
منوچهری. 
علم على نه قال و مقال است عن فلان 
پل علم او چو در یتیم است بی‌نظیر. 
یی نظیر و ملی ! آن بود که گشتند بقهر 
عمرو و عنتر بسر تیغش خاشی و حسیر. 
مزیت و رجحان این پادشاه دیندار در مکارم 
خاندان مبارک و فضائل ذات بی‌نظیر بر 
پادشاهان عصر... ( کلیله و دمنه). 
به اصل و نسل و شرف زین و فخر هر شمسی 
وی است از همگان بی‌نظر و بی‌مانند. 
سوزنی. 
در حسن صورت بی‌مثل بود و در لطف هيات 
بی‌نظیر. (سندبادنامه ص۱۴۹). با طراوت 
جوانی و مقتبل شباب در اقران و اتراب 
خویش بی‌نظیر است. (ترجمهٌ تاریخ یمینی 
ص ۳۵۷). در صناعت بی‌نظر و در عبارت 
مشارالیه. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۵۵). 
چون صبح به مهر بی‌نظیر است 
چون مهر به کینه شیرگیر است. 
بر که پناهیم تویی بی‌نظیر 
در که گریزیم تویی دستگیر. 
جوان گر بدانش بود بی‌نظیر 
نیاز آیدش هم بگفتار پیر. 


نظامی, 
نظامی. 


نظامی. 
گرمن سخن بگویم در وصف روی و مویت 
آیبه‌ات بگوید پنهان که بی‌نظیری. سعدی. 
در حسن بی‌نظیری در لطف بی‌نهایت 
در مهر بی‌ثباتی در عهد بی‌دوامی. سعدی. 
همی‌خرامد و عقلم بطبع میگوید 
نظر بدوز که آن بی‌نظیر می‌آید. 
برخ چو مهر فلک بی‌نظیر افاق است 
بدل چه بودی اگرنیز مهربان بودی. حافظ. 
رجوع به نظیر و ترکیبات آن شود. 

بی نظیری. [ن] (حامص مرکب) 
بی‌همتایی. بی مثل و مانندی* 
شعرم بزر نوشتند آنجا خواص مکه 


سعدی. 








بر بی‌نظیری من کردند حاج محضر. خاقانی. 
|[ندرت. 

بی نعل. [ن] (ص مرکب) (از: بی + نعل) 
کنایه از بی‌برگ و بی‌سامان و بینوا و فقیر. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تمل شود. 

ہی تجمت. [ن ء] (ص مرکب) (از: بی + 
نعمت) ف‌اقد نعمت. بى مال و روزی. 
||بی‌محصول: و اندر بیابان جایهای بی‌نعمت 
و تنک‌علف. (حدودالعالم). و رجوع به نعمت 
ونعمة شود. 

بی نفاق. [ن ] (ص مرکب) (از: بی + نفاق) 
بدون ریا و دوروئی؛ 

زین جهانداران و شاهان و خداوندان ملک 
هرکه نبود بندة تو بی‌ریا و بی‌نفاق. 

منوچهری. 

و رجوع به نفاق شود. 

بی نفس. [ن ف ] (ص مرکب) (از: بی + 
نفس) انکه دم نداشته باشد. (انندراج). 
دم‌بسته و بیدم. (ناظم الاطباء). ضعیف. عاجز, 
که‌از فقر و عجز دم بر نتواند آوردن: 
بی‌تفسی را که زبون غمست 

یاری یاران مددی محکم است. 
= چان بی‌نفس؛ سخت درمانده؛ 


نظامی. 


نیست مارا جز خموشی لذتی از زندگی 

ما بجان بی‌نفس ماتند ماهی زئده‌ایم. صائب. 
فلان جان بی‌نفس از در آمد؛ تفی‌زنان و 
سخت درمانده و از تاب و توان رفته. 

مرغ سیاه بی‌تفس؛ بادمجان (در تداول 
عوام گیلانیان). 

||در شاهد زیر بمعنی کسانی که قدرت دم 
برآوردن ندارند. و بمعنی خموش و عاجز و 
مضطر نیز می‌باشد؛ اولاً لشکر آل‌مرتضی که 
باشند ثیرمردان... باشند و.... ته مشبهیان 
اصنهان و... بی‌تفنان ابهر. ( کتاب النقض 
ص‌۴۷۵). 

بی نفسی. [ن ف ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بی‌نفس. عجز. اضطرار. خموشی از 
ناتوانی؛ 

یکو افکن ز طبع بی‌نفسی 
تات باشد چو روح قدر و خطر. 
و رجوع به نفس شود. 

بی نقع. [ن] (ص مرکب) (از: بی + نفم) 
بدون‌سود. بی‌فایده. بی‌بهره؛ 


سنائی. 


نفع و ضر وخیر و شر از کار و بار مردمست 

پس تو چون بی‌نفع و خیری, بل همه شری و طر؟ 

و رجوع به نفع شود. 

بی نقاب. [نٍ ] (ص مرکب) (از: بی + نقاب) 
بی‌حجاپ. بی‌پرقع. بی‌روبند: 

چون روی تو بی‌نقاب گردد 


آفاق جمال برنتابد. خاقانی. 
چو دیدند روئی چنان بی‌نقاب. تظامی 








پینگ. 


و رجوع به نقاب شود. 
بی نقش. [ن ] (ص مرکب) (از: ہی + تقش) 
بی‌نگار. گرزه. ساده. (یادداشت مولف): 
اطلس؛ درم بی‌نقش, (مهذب الاسماء), رجوع 
به نقش شود. 
بی نقصان. [ن] (ص مرکب) (از: بی + 
نقصان) بدون‌کاستگی. بی‌کمی: 

در هوای عشق حق رقصان شوند 

همچو قرص بدر بی‌نقصان شوند. مولوی. 
گردلم در عشق تو دیوانه شد عبش مکن 
بدر بی‌نقصان و زر بی‌عیب وگل بی‌خار یست. 

سعدی. 

رجوع به نقصان شود. 
بی نقطه. زن ط /ط ](ص مرکب) (از:بی + 
نقطه) فاقد نقطه. بی‌خجک. 

- حروف بی‌نقطه؛ حروفی که در زیر یا بالا 
فاقد عجمه باشد مانند حروف مهمل. در مقابل 
حروف معجم: مجمج الکتاب مجمجة؛ 
بی‌نقطه و بی‌اعراب نوشتن کتاب را. (سنتهی 
الارب). و رجوع به نقطه شود. ||بدون مرکز: 
سخن پیش سخندان گوی ازیرا 
که بی‌نقطه نگر دد خط پرگار. 
و رجوع به نقطه شود. 
بی نقل. [ن] (ص مرکب) (از: بی + نقل) 
بی‌انتقال. ثابت. دایم و همیخه. (از حاشیۂ 
لیلی و مجنون چ وحید ص ۳۱). پایرجاء 
اورنگ‌تشین ملک بی‌نقل 

فرمانده بی‌نقیصه چون عقل. نظامی. 
بینکت. [ن] () مردمک چشم. (آنندراج از 
بهار عجم). بینک چشم؛ مردمک چشم و 
حدقه. (ناظم الاطباء). 
بینکاه. [ ] ((خ) از دیه‌های رستاق خوی به 
قم. (تاریخ قم ص ۸۱۱۸ ۱۴۱). 
بی نکالایه. (ک ی ] (ٍخ) دهی از دهستان 
رودبنةٌ شهرستان لاهیجان است و ۱۱۳۵ تن 
سکنه دارد. (از دائرة المعارف فارسی), 
بینک و بین‌الله. زب نک و ب نَل لاء] 
(ع ق مرکب) میان تو و خداء براستی. حقاً. در 
مورد قسم گویند. و رجوع به بینی و بین اله 
شود. 
بینگک. ((خ)" جان. (۱۷۰۴- ۱۷۵۷ م) 
دریاسالار انگلیسی, پسر جورج بینگ ملقب 
به وایکاونت تارینگتن. در ۱۷۵۶ م. که 
فرانسویان به جزیر؛ مینورکا هجوم پردند. 
بینگ مأمور شد که به کمک دژی که پایداری 
میکرد برود و چون این دژ سقوط کرد بینگ 
در محکمة نظامی محا کمه و سپس تیرباران 
شد. محکومیت وی خشم عمومی را 


تاض تخت رون 


۱-متن تصحح فیاسی است و در حاشية 
دیوان ناصرخسرو «بدل» آمده است. 
۰ - 2 











بینگ. 


برانگیخت. (داثرة المعارف فارسی). 
بینگت. ۱ جورج؛ ملقب به وايكاونت 
تارینگتن. (۱۶۶۳ - ۱۷۳۳ م.) دریاسالار 
انگلیسی که در جنگ جانشینی اسپانیا 
فرماندهی داشت. جهازات فرانسوی را که 
جیمز ادوارد استوارت میخواست با آنها به 
بریتانیای کبیر حمله کند دفع کرد (۱۷۰۸م.) 
وی در (۱۷۲۷م) وزیر دریاداری شد. (دائرة 
المعارف فارسی). 


بی تگار. [ن] (ص مرکب) (از: بی +نگار) " 


بی‌نقش. رجوع به نگار شود. 

بینگاشتن. [یَ ت] (مسص) انگاردن. 
انگاشتن. رجوع به انگاشتن شود. 
بی‌نگرش. [ن گ ر ] (ص مرکب) (از: ہی + 
نگرش, اسم مصدر از نگیریستن) رجوع به 
نگرش شود. 

بینگم. زگ ] ((خ)۲ هایرم. (۱۷۸۹ - ۱۸۶۹ 
م.) مبلغ آمریکائی, وی بجزاثر هاوائی رفت 
(۱۸۱۹ م با همکارانش طرح القبائی برای 
زبان هاوائیائی ریخت و انجیل را به این زبان 
ترجمه کرد. نوه‌اش هایرم بینگم (۱۸۷۵ - 
۶ م.) باستان‌شناس و از رجال ایالات 
متحدة آمریکا بود و ویرانه‌های ببعضی از 
شهرهای دولت اینکا را کشف کرد. (داشرة 
المعارف فارسی). 

بینگولداغ. کل ] ((خ) بتگول‌داغ. کوه 
هزاربرکه. رشتة کوه ارمنستان» در شرق ترکۀ 
آسیا و شمال غربی درياچ4 وان. بلندترین 
قلعه‌اش دمیرقلعه (بمعنی قلعذ آهنین) واقع در 
قسمت شرقی است و ارتفاعش را بتفاوت از 
۷ تا ۳۷۰۰ متر ذ کر کرده‌اند. قلعة غربی 
آن بسنام بینگول یا طوپراق‌قلعه تقریباً 
هم‌ارتفاع دمیرقلعه است. بینگول‌داغ دارای 
دریاچه‌های متعدد است» و تسمیة آن [بین ۴ 
(= هزار) + گول (= دریاچه) + داغ (<کوه) ] 
نساشی از همین است. رود ارس از آن 
سرچشمه میگیرد. طوایف قزلباش در این 
ناحیه میزيتند. (از داثرة المعارف فارسی). 
بینگیختن. [ی گی ت ] (مص) انگیختن. 
انگیزاندن. رجوع به انگیختن شود. 

- بینگیختن بر؛ تهسیج کردن بر. (بادداشت 
مولف). 

بینماء [بَ ن] (ع ل)بینا. رجوع به بيا شود. 
بی نماز. [ن] (ص مرکب) (از: بی + نماز) 
آنکه نماز نکند. تارک‌الصلوة. (یادداشت 
مؤلف). آنکه نماز نگزارد. که نماز نگزارد؛ 
این یکی آلوده‌تن و بی‌نماز 

و آن دگری پا کدل‌و پارساست. ناصرخسرو. 
و رافضیان ببهشت فرستند ا گر چه قمار و 
خمار و بی‌نماز بوده باشند. (نقض الفضائح 
ص ۳۹۳). 

سحر بابل | گرپند نشد 





سوی جادوی بی‌تماز فرست. خاقانی. 
صیقلی را بسته‌ای ای بی‌نماز 
وان هوا را کرده‌ای دو دست باز. مولوی. 


اما هرزه گردی‌بی‌نماز هواپرست هوس‌باز... 
رندیست. ( گلستان). در نماز تقصیر مکن که 
بسی‌نماز را در دو جهان قیمت نباشد. 
(گلستان). 

وامش مده آنکه بی‌نماز است. 
ازن حسائض. (از آنندراج). حایض و زن 
حایض و دشتان. (ناظم الاطباء). حائض. 
(سادداشت مولف). دشتان اصطلاح 
زرتشتیان). عادت‌دیده. خون‌دیده. عذردیده. 
بی‌نماز شدن. [ن ش د] (مص مرکب) 
تارک‌الصلوة شدن. ||خون دیدن. سر شستن. 
عذر دیدن. عذر شدن. حایض گشتن. 
(یادداشت مولف). قاعده شدن زن. حیض. 
محيض. (ترجمان القسرآن). محاض. اقراء. 
(تاج المصادر بیهقی). در تداول عامه, گرفتار 
عادت ماهانه شدن (در مورد زنان) و گاه برای 
تحقیر یا مسخره کردن مردان به آنان نیز گفته 
شود. (از فرهنگ عامیانة جمالزاده): 

در چادر سپهر شود زهره بی‌نماز 

تیغ تراکه دید بوقت برهنگی. 

نجیب جرفاذقانی. 


سعدی, 


|انجس شدن. (از یادداشت مولف): روزی 
حضرت خواجه ما قدس الله روحه فرمودند 
که‌راه گذر مرا خلاب مدارید که قدمهای من 
بی‌تماز می‌شود تا بجهت شما دعا کنم. (انیس 
الطالبین بخاری). 
بی نمازی. [نْ] (حامص مرکب) حالت 
بی‌نماز. نماز نگزاردن. ترک صلوة. |اکنایه از 
حیض امدن زنان باشد. (برهان) (انجمن ارا) 
(آنندراج) (غیاث) (سروری) (رشیدی). 
حیض و دشتان. (ناظم الاطباء). عادت ماهانة 
زن. (فرهنگ عامیانۂ جمالزاده). قاعدگی زن. 
عادت. (فرهنگ فارسی معین). حال حیض. 
مقابل پا کی.ناپا کی. مقابل طهر حيضة. 
محیض. (یادداشت مولف)* 

ز مردی و چنان شرم داشتند سباع 

که‌شرزه دید چو خرگوش بی‌نساری زن. 


شرف شفروه. 
دیشب که دختر رز بی‌پرده جلوه گر نشد 
نزدیک ما نیامد از دست بی‌تمازی. طغرا. 


| کبار؛ بی نمازی شدن زن. (منتهی الارب). 
قرء؛ بی نمازی. (ترجمان القرآن). 
کهنۀ بی‌نمازی؛ لته حيض. فرامه. 
(یادداشت مولف). 
بی‌نمکت. 1ن ۳ (ص مرکب) (از: بی + 
تمک) بدون‌نمک. (ناظم الاطباء). طعامی که 
نمک ندارد یا نمک کم دارد. (یادداشت 
مولف). انچه نمک ندارد؛ 
بر خوان این جهان زده انگشت بر تمک 





بی‌نمکی. ۵۲۸۹ 

ناخورده دست شسته از این بی‌نمک ابا. 
خاقانی. 

|ابی‌مزه. (آنندراج) (ناظم الاطباء). بی‌مزه. که 
طعمی ندارد. ویر. تفه. شیت. (یادداشت 
مولف). |زشترو و بدریخت. (ناظم الاطباء), 
لوس ونر و نسچسب. (فرهنگ عاميانة 
جمالزاده). که با خوبی یک یک اعضاء روی 
از چشم و ابرو و بینی ولب و دهان وزنخ؛ 
مجموع آن گرا نیست و آنی ندارد. خوبروئی 
که‌ملاحت ندارد. که گیرنده نیست (جمال, 
زیبائی). که با بی‌عیبی گیرندگی ندارد. که 
گیرنده‌نیست (جمال). که حسن او گیرا لیست. 
که ملیح نیست در جمال یا در اخلاق و گفتار 
و حرکات. جمالی که با خوبی اجزاء مجموع 
آن گیرائی ندارد. بی‌ملاحت. که ملیح نیستا. 
که ملاحت ندارد. (یادداشت مولف). کنایه از 
آنکه شکل یا حرکاتش توجه کسی را جلب 
نکند. بی‌لطف. مقابل ملیح, نمکین. ۰ 
- گفتار یا شعر بی نسمک؛ که شنوندگان را 
نگیرد. (یادداشت مولف). 
|ابی‌وفا. نمک‌بحرام* 
گرمن جگر توام متابم 
چون بی‌نمکان مکن کبایم. 
این بی‌نمکان که نان‌خورانند 
در سای من جهان‌چرانند. 
کای بینمک این چه شوربختی است 


نظامی. 
تظامی. 


با سست رکابی این چه سختی است. 
تظامی. 

بی نمکی. إن م1 (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بی‌نمک. فاقد نمک بودن. 

امتال: 

نه به آن شوری شوری نه به این بی‌نمکی. 
|ابسي‌مزگی. ویری. (یادداشت مؤلف). 
بی‌مزگی. (ناظم الاطباء). شیتی. بی‌مزه بودن. 
||کنایه از بی‌لطفی شکل یا حرکات شسخص. 
مقابل ملاحت و نمکینی. بدوضعی و 
پدریختی. (ناظم الاطباء)؛ 

نمک دیگ خواجگی جود است 

نه بخیلی و خشم و بی‌نمکی. _ آنوری. 
¬ بسی‌نمکی شعر؛ سستی آن. ملاحت و 
جذابیت نداشتن آن: 

شعرهای مرا به بی‌نمکی 

عیب کردی روا بود شاید 

شعر من همچو شکر و شهد است 

اندرین هر دو خود نمک ناید 

شلفم و باقلاست گفت تو 

نمک ای قلتبان ترا بايد نظامی عروضی. 
|ابی‌وفایی. نمک‌بحرامی. (ناظم الاطباء): 


این بی‌نمکی فلک همی‌کرد 
Bingham.‏ - 2 0 - 1 
۲-مترادف: مین. 








۰ بی‌نمکی کردن. 


وآن خوش نمک این جگر همی‌خورد. 
تظاب: 
بی نمکی کردن. إن مک 3] مسص 
مرکب) کسنایه از بی‌وفائی. و بی‌مزگی و 
بی‌وضعی کردن باشد. (از انندراج) (برهان)؛ 
ز بس که بی‌نمکی کرد با من این ایام 
در آب دید؛ گریان گداختم چونمک. 
(شرفنامة منیری). 
|ابی‌مزگی کردن. نتری بخرج دادن. کنایه از 
بی‌مزگی کردن. (انجمن آرا): 
بی‌نمکی چند کنی باده‌نوش 
وز جگرم خواه کباب ای غلام. عطار. 
بی نمود. [ن /نِ /خ] (ص مرکب) (از: بی 
+ نمود) بی‌تجلی. بی‌نمایش. بی‌نمایانی. 
ناپدید. آنکه نمایش نداشته باشد. (ناظم 
الاطباء). 
پینندگان. [نَنْ د / د] ([) ج بیننده. بینایان. 
نگاه کندگان. و ناظران, |اچشم‌ها. دیدگان: 
به بینندگان آفریننده را 


نبینی» مرنجان دو بیننده را. فردوسی. 
همه رهروان پیش بینندگان .. 
کنند آفرین بر نشیندگان. نظامی. 


بینن هگیی. [نّْن د /<] (حامص) خالت و 
چگونگی بینده. نگرندگی. (ناظم الاطباء). 
ديد. ابصار. ||بصرت. (ناظم الاطباء), 
عاقبت‌اندیشی, (ناظم الاطباء) 

بیننده. [نَّن 5 /د] ان ف ل) نگسرنده, 
و ناظر. (ناظم الاطباء). باصر. بينا. (یادداشت 
مژلف): مر دیدار نیکو را چهار خاصیت 
است, یکی آنکه روز خجسته کند بر پیننده و 
دیگر آنکه... (نوروزنامه) 
نگین تا ببالا گرفتن قرار 


شبان پیش بیننده بود آشکار. نظامی. 
هرگز من از تو نظر با خویشتن نکنم 
بیننده تن ندهد هرگز به بی‌بصری. سعدی. 


||چشم را گویند که بعربی عین خوانند. (از 
برهان). چشم و دیده. (شرفنامة صنیری). 
چشم. (ناظم الاطباء) (رشیدی). باصره. ج“ 
بینندگان؛ 

به بینندگان آفریننده را 


نبینی مرنجان دو بیننده راء فردوسی. 
مرا ارزو نیست از مهر اوی 

که بیننده بردارم از چهر اوی. فردوسی. 
گواه‌من است آفریننده‌ام 

که باريد خون از دو بیننده‌ام. فردوسی. 
بیننده ز خواپ چون درامد 

صبح از افق فلک برآمد. نظامی. 


|امردم دیده. (شرفامة منیری)ء مردیک 
چشسم. ||شسخص صاحب وقسوف و 
عاقت‌اندیش. (از برهان) (ناظم الاطباء)؛ بايد 
بیننده تأمل کند احوال مردمان. (تاریخ بیهقی 





3 ادیپ ص .)۴٩‏ 

چنین گفت بینندة تیزهوش 

چو فریاد و زاری رسیدش بگوش. سعدی. 
||(خ) از صفات خدای‌تعالی, بينا. واقف* 
نخستین ستودا آفریننده ر 

جهاندار بیدار و پیننده راء فردوسی. 
- بیننده کردن؛ بصیر و پینا کردن: , 


یقین دید مرد بیننده کرد. سعدی, 
بیننده مرد؛ مرد بصیر و بینا و صاحب 
وقوف: 

ببخشید یک بدره دینار زرد 

بدان پرهنر پیر بیننده مرد. فردوسی. 


بی‌ننگ. [نّن] (ص مسرکب) (از: بی + 
ننگ) بی‌عیب و بی‌عار و بی‌وقار باشد, چه 
ننگ بمعنی عیب و عار است. (برهان) 
(آنندراج). بی‌شرم. بی‌عار. رسوا و بی‌آبرو. 
(از ناظم الاطیاء). آنکه ننگ ندارد. آنکه از 
نگ نیرهیزد (از اضداد است). (یادداشت 
مولف). دیوث. (دهار), و رجوع به ننگ شود. 
- بی ننگ و عار؛ بی نام و ننگ, 

-بی ننگ و عاری؛ حالت بی تنگ و عار. 

- بی ننگ و نام؛ بی نام و ننگ. 

-بی ننگ و ناموس؛ عاری از نام نیک و 
صفات نیک. (ناظم الاطباء). رجوع به ننگ 
شود. 

بی ننگی. [َنْنْ] (حامص مرکب) (از: بی + 
ننگ + ی) از ننگ بدور بودن (از اضداد 
است). (س‌ادداشت مسولف). |ابی‌عاری و 
بی‌وقاری و بی‌شرمی. (ناظم الاطباء): 

از غایت بی‌ننگی و از حرص گدائی 

استادتر از وی همه این یافه‌درایان. سوزنی. 
بینو. ([) پنو. پینوک. (برهان). دوغ ترش 
خشک را گویند. (فرهنگ خطی). کشک. 
اقط. قروت. و رجوع به پینو شود. ||یک قسم 
ماهی خورا کی‌است که در گیلان صید میشود. 
(یادداشت مولف». 
بی نوا. [ن] (ص مرکب) (از: بی + نوا) 
بی‌سامان. (آنندراج). بی سر و سامان, 
بی‌سرانجام. (ناظم الاطباء): 


بجای دگر عانه جویی سزاست 

که‌ایدر همه کارها بی‌نواست. فردوسی. 

اگربنده رنجانیش نارواست 

چو حق رنجه شد کار بس بی‌نواست. 
فردوسی. 


کارعمادالدین روشن نشد و بی‌نوا و بی‌ترتیب 
بود. (المضاف الى بدایع الازمان ص۴۸). ||بی 
ساز و سامان و وسائل زندگی ونعمت و 
نواخت. بی قوت و غذا: و بی برگ و بی نوا 
بخراسان رفت. (تاریخ بخارای نرشخی 
ص ۱۱۲ ۱ 

نا کسان از تو با نوا و نوال 


بی‌کسان از تو بی‌نوا و نوند. خاقانی. 








ته هی مرد بود بی‌نوا بدرگه او 
نه هیچ خلق بود تشنه بر لب جیحون. 

قطران. 
|[بی‌قوت و بی‌خورا ک.(غیاث) (آنندراج): 
چنین گفت للبک به بهرام گور 
که‌شب بی‌نوا بد همانا ستور. فردوسی. 
بیچاره بسی بگر دید و ره بجائی ندانست تشنه 
و بی‌نوا روی بر خا ک...نهاده... ( گلستان), 
ااگدا (ناظم الاطباء). بی‌چیز. بی برگ و نواء 
تهیدست. فقیر. بی‌برگ. محروم؛ 
چو لشکر شد از خوردنی بی‌نوا 
کسی بی‌نوایی ندارد روا. 
دو مردند شاها بدین شهر ما 
یکی بانوا دیگری بی‌نوا. 
بدین خانه درویش بد میزبان 
زنی بی‌نوا شوی پالیزبان. 
برادران و رفیقان تو همه نوا 


فردوسی, 
فردوسی, 
فردوسی. 
تو پی‌نوا و بدست زمانه داده زمام. فرخی. 
اولیا و حشم و اصناف لشکر را نیز كسان 


ایشان هر چیزی بفرستادند که سسخت بی‌نوا 
بودند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳ 


همچون غريب ممتحن 

پژمرده باغ بی‌نواء ناصرخسرو. 
اینجا ماز عیش که بس بی‌نوا بود 

در قحط‌سال کنعان دکان نانوا. خاقانی. 
بر زمین هر کجا نلک‌زده‌ایست 

بی‌نوائی بدست فقر اسیر, خاقانی. 


ای صاحب کرامت شکرانةٌ سلامت 
روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا راء 
چو بر در تو من بی‌نوای بی زر و زور 
بهیچ باب ندارم ره خروج و دخول, حافظ. 
به میوه کام جهان گر نمیکنی شیرین 
چو سرو سایه ز هر بی‌نوا دریغ مدار. 

صائپ. 


حافظ. 


رجوع به نوا شود. 
- امثال: 
برگ سبزیست تحفهٌ درویش 
چه کند بی‌نوا همین دارد. 
- پی‌نوا شدن؛ فقیر شدن. بی قوت و توشه و 
ماي گذران زندگی شدن: 
یکچندگاه داشت مرا زیر بند خویش 
گه خوبحال و باز گهی بی‌نوا شدم. 

ناصر خسرو,. 
- ||بی رونق و جلوه گشتن؛ 
وین چهره‌های خوب که در نورش 
خورشید بی‌نوا شود و شیدا. ناصرخمرو. 
¬ بی‌نوا گشتن؛ بی‌چیز گشتن. بی‌توشه و بی 
برگ و ساز و آزوقه ماندن: من و مانند من... 
ماهی را مانستیم از آب بیفتاده در خشکی 
مانده و غارت شده و بی‌نوا گشته. (تاریخ 


۱-نل: پرستش گرفت. 














بینوا. 


بهقی). 
|درمانده و عاجز و بدبخت. (ناظم الاطباء): 


وگر برگزینی ز گیتی هوا 


بودند تا نبود نزولش در این سرای 
این چار مادر و سه موالید بینوا. خاقانی. 
تو نیایی و نگویی مر مرا 
که خرت را می‌برند ای بی‌نوا. مولوی, 
||بدون‌نوا. بدون‌آوا. سا کت.(ناظم الاطباء): 
هر که او از همزبانی شد جدا 
بی‌نوا" شد گرچه دارد صد نوا 

(یادداشت مولف). 


پینو). [نْ] (اخ) داود فرزند میرزا مهدی 
حسینی طوسی اصفهانی. بگفة هدایت در 
مجمع الفصحاء از مشاهیر فضلا و سعاریف 
اعاظم علما بوده است و شعر میسروده. (از 
مجمع الفصحاء ج ۴ ص ۸۲. 
بی نواثی. زنْ] (حامص مرکب) بینوایی. 
رجوع به بینوایی شود. 
بی نواخانه. (ن ن /ن) ((مسسرکب) 
فقیرخانه. خانة بینوایان. || خانه‌ای که در آن 
قوت و خوردنی نباشد؛ 
بخور چند روزی و بردار نیز 
چه جویی بدین بی‌نواخانه چیز؟ 
|اکایه از دنیاست. 
بی نوایی. (] (حامص مرکب) حالت و 
چگسونگی بی نوا بی‌سرانجامی. (ناظم 
الاطباء). بی‌سامانی. (آنندراج). || بی‌غذایی. 
کمی آزوقه. بی‌قوتی. تنگدستی؛ سوری رفت 
تا مثال دهد علوفات بتمامی ساختن چنانکه 
هیچ بی‌نوایی نباشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۵).گفت... آن یکی بسیارخوار بوده‌ست 
طاقت بی‌نوایی نداشت بسختی هلاک شد. 
( گلستان). ||گدانی. (ناظم الاطباء). فقر, 
افلاس. (ناظم الاطباء). ناداری. محرومیت: 


فردوسی. 


هر آنکس که باشد ترا زیردست 

مفرمای در بی‌نوایی نشست. فردوسی. 
چو کودک ز خردی بمردی رسید 

در آن خانه جز بی‌نوایی ندید. فردوسی. 


بی‌نوایی نتیجه شرمگنی است. (قابوسنامه). 

ز بی‌نوایی مشتاق آتش مرگم 

چو ان کسی که به اب حیات شد مشتاق. 
خاقانی. 

پس مصلحت در آنست که... سفر کنم که بیش 

از این طاقت بی‌نوایی نمیا رم. ( گلستان). 

من از بی‌نوایی نیم روی زرد 

غم بینوایان رخم زرد کرد. 

- بی‌نوایی کشیدن؛ محرومیت و فقر تحمل 

کردن؛ پیداست که من و این ازاد مردان 

بی‌نوایی تا چند توانیم کشید. (تاریخ بیهقی چ 

ادیب ص ۳۲۷. 

|| بیچارگی. (ناظم الاطباء). درماندگی. عجز: 


سعدی. 








او نیز بوجه بی‌نوایی 

میداد بدان سخن گوایی. 

چو روز بی‌نوایی بر سر آید 
مرادت خود بزور از در درآید. 


تظامی. 


نظامی. 
میداد ز راه بی‌نوایی 
کالای‌گشاده راروایی. 
|انداشتن آواز و گفتار. (ناظم الاطباء). 
بی‌آوازی. (آنندراج). نوا نداشتن: 

گرپارسا زنی شنود شعر پارسیش 

وان دست بیندش که بدان سان نوازنست 

آن زن ز بی‌نوایی " چندان نوا زند 

تا هر کسیش گوید کاین بی‌نوا زنست. 


یوسف عروضی. 
|اسکوت و خاموشی: 
مائیم و نوای بی‌نوایی 
بسم‌الّه | گررحریف مایی. نظامی. 
پینوچ. [ب /ب] () بمعنی گهوار؛ کودک 
است در خراسان, ` 


بی تور. (ص مرکب) (از: بی +نور) بی‌فروغ. 
(آنندراج). بدون‌روشنی. (ناظم الاطباء). که 
نور ندارد؛ 
بسوزد پدوزد دل و دست دانا 
به بی‌خیر خارش به بی‌نور نارش. 

ناصرخسرو. 
این تیره و بی‌نور تن امروز بجانست 
اراسته چون باغ به نیسان و په آذار. 
خمده گشت و سست شد آن قامت چو سرو 


بی‌نور ماند و در شب شد آن طلعت هژیر. 


ناصرخسرو. 
شمس بی‌نور و خواجه بی‌اصل 
چند از این دفع گرم و وعدۀ سرد. . انوری. 
شب ندیدی رنگ کان بی‌نور بود 
رنگ چبود مهر؛ کور و کبود. مولوی, 


- بی‌نور کردن؛ نور بردن. محو روشنایی 
کردن. فرونشاندن چراغ و خاموش کردن. 
(ناظم الاطباء). 


نابینا و کور. (ناظم الاطباء). |[(در تداول 


فارسی‌زبانان از عامه) که کاری از دستش 
برنياید. که کمک بکسان و دوستان نکند یا 
نتواند. که فائدتی هیچگاه بر وجود او مترتب 


نبود. که بر کسان و آشنایان هیچ نوع شمری 


ن بخشد. (یادداشت مولف). بی‌مصرف و 

بی‌عرضه. (فرهنگ عامیانة جمالزاده). 
بی‌نوزی. (حامص مرکب) حسالت و 

چگونگی بی‌نور. تاریکی. تاری. ظلمت. 

خموشی. |[بیبصیرتی. بی‌معرفتی: 

پی تقلید رفتن از کوریست 

در هر کس زدن ز بی‌نوریست. ارحدی. 
بین وکت. () دوغی که در آفتاب خشک 

سازند. (انندراج). بینو, پینو. پینوک. رجوع به 

پینو شود. 


۱ ۳ 








بینونة. ۵۲۹۱ 


بی ن وکر. [ن / نوک ] (ص مرکب) (از: یی + 
نوکر) بدون خدمتکار. صاحب غیاث اللفات و 
بستبع او آنسندراج گسوید: بمعنی شخص 
نوکری‌پیشه که بجایی نوکر نباشد غلط است. 
بمعنی صحیح تانوکرست چه لفظ نا برای نفی 
بر مشتقات و صفات اید چنانچه اسم فاعل و 
اسم مفعول و صفت مشبهه. مثلاً نابلخ و 
نامسموع و ناخلف و بلفظ بی برای نفی بر 
اسماء غیرمشتق و صفات اید چنانچه اسم 
مصدری و اسم جامد مثلاً بی‌شعور و بی‌هنر 
و بی‌زر. 
بینون. [ب ] ((خ) نام دژی عظیم که در یمن 
نزدیک صنعاء بوده است و گویند آن را 
سلیمان‌بن داود (ع) ساخته و صحیح آن است 
که‌بوسیلة گروهی از تبابعة بنا شده است و از 
این دژ در اخبار حمیر و اشعار آنان ذ کری 
بمیان آمده است و عبدالرحمن اندلسی گوید 
که‌بینون و سلحین دو شهر بودند که اریاط 
حبشی فرمانده سپاه نجاشی هنگامی که بر 
یمن دست یافت بینون و سلحین را ویران 
ساخت: و در کتاپ معجم ما استمجم آمده که 
آن را بنیونه نیز گویند زیرا میان عمان و 
بحرین قرار داشته است. و یاقوت افزاید که: 
این رأی توهمی بیش نیست و بینون از اعمال 
صنعاء است و اما انکه میان عمان و بحرین 
قرار داشته بیئونه (به هاء) است و بنا بر قول 
مولف معجم مااستعجم باید بر وزن فعلون از 
مادۂ بین. و ياء أن اصلی باشد و حال انکه 
قیاس نحویان برخلاف این مطلب است زیرا 
هرگاه «ن» دارای اعراب گردید یاء از اسم 
حذف نمیگردد مانند قنسرین و فلسطین. 
بنابراین از ماده بین نبوده بلکه بر وزن فیعول 
و یاء زائد است از: ای بالمکان وب اذا اقام 
به. آنگاه یاقوت آراء دیگری در این باره 
بتفصیل ذ کرمیکند. (از معجم البلدان). 
پینونت. [ب /ب نو ن] (از ع إمص) (از 
بینونة عربی) جدائی و مفارقت. (غیاث) (ناظم 
الاطباء), تباین. ابانت. بین. مباینت. 
ناسازگاری. ناسازواری. دوگانگی, (یادداشت 
مولف). ||جدا شدن. بریدن. (یادداشت مولف). 
رجوع به بینونة شود. 
بينونة. [بَ تو ن 2 مص) بَیْن. جدا شدن: 
بان الشىء بيا و بیونا و بينونة؛ از هم جدا 
شدن. (از منتهى الارب). جدا شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). 
پینونة. [بَ نو نْ] (إخ) نام محلی ميان عمان 
و بحرین و فاصلة آن تا بحرین شصت فرسخ 
است و اصمعی بیئونة را در مرژهای یمن از 
ناحیة عمان قرار داده و دیگری بينونة را در 


۱ -ایهام به معنی عاجز و درمانده هم دارد. 
۲۰ -موهم معنی محرومیت نیز هست. 








۲۳ بینونی. 


سرزمینی بالاتر از عمان متصل به شحر ذ کر 
کرده‌است. (از معجم البلدان). 

= بینونة‌الدنیا؛ دهی است در شق بسی‌سعد. 
(معجم البلدان) (منتهی الارب). 
بیونة‌القصوی؛ دهی است در شق بنی‌سعد. 
(از معجم البلدان) (منتهی الارب). 

بینونیی. [بَ ] (ص نسبی) بروایتی منسوب 
است به قریه‌ای از قراء بصره که آن را بینون 
خوانند و بگمان من بعید نیست که منسوب به 
بینون یا بینونة باشد. که ابوعبدالله بینونی 
بصری بدان منسوب است. (از معجم البلدان). 
و نیز رجوع به اناب سمعانی ميشود. 
بینویل. [بین ن1 ((خ) ۲ ژان پاتیست لو موان 
دو. (۱۶۸۰ - ۱۷۶۸ م.) از حکام مستعمراتی 
فرانه در امریکا. پرادر سیور د ایبرویل در 
۷ م. به تزد برادرش به ناحیة هوادسن و 
در ۲۱۶۹۸ . به می‌سی‌سی‌پی سفلی رفت و در 
آنجا مهاچرنشین لویزیانا را تأسیس کردند و 
وی بعداً حا کم آنجا گردید. در ۰ مويل 
و در ۱۷۱۸ م. نیواورلثان را با نهاد. (داثرة 
المعارف فارسی). 
بیفة. [ بی ي ن] (ع ص, !) مژنث بیّن. دلیل. 
(اقرب الموارد). || حجت واضح. چ. بینات. 
(متهى الارب). حجت. (از اقرب الموارد). 
حجت روشن. (ترجمان القراً ن) (غیاث) 
(آنندراج). دلیل واضح و آشکار. اناظم 
الاطباء). حجت. (مهذب الاسماء). حجت 

پیدا. (دها). نمودار. (یادداشت مۇلف) 
|| حجت آشکارا. دلالت آشکار. خواه عقلی 
باشد خواه حسی. و شهادت گواه را از این 
لحاظ پینه خواند که رسول | کرم (ص) فرمود: 
البينة علی‌المدعی و الیمین على من أنكر. ج. 
بیات. (از تاج السروس). ||و در نزد فتهاء 
شهادت و حجت در شرع بر سه قسم است: 
پینه, اقراره تکول. (از کشاف اصطلاحات 
الفتون). ||گواه. (غیاث) (مهذب الاسماء) 
(نصاب الصبیان): معجزه مروت و برهان 
فتوت او جز بشهادت مشاهده و بین عمان 
مقرر نگردد. (ترجمة تاریخ یمینی چاپی 
ص۳۶۳ |[نام سور ٩۸‏ از سور مدنی قرآن 
کریم که دارای هشت ايه است و بعد از سورۀ 
طلاق نازل گردیده است. رجوع به تاریخ 
القرآن ابوعبداله زنجانی شود. |[در اصطلاح 
اهل جفر بر سوای حروف اول اسمای تهجی 
که در تلفظ آید اطلاق گردد. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون ص ۶۱۵ رجوع به 
بینات» زبر و بط و غرائز شود. 
بینة. [ب ن] ((ج) موضعی است از جی و جی 
وادی رویثه است و رویثه ميان عرج و روحاء 
است. (از معجم البلدان). متوضعی است بوادی 
رویثه. (منتهی الارب). 

بیفة. [ن ] (إخ) بنية. منزلی است در راه حجاج 





یمامة ميان شبح و شقيراء. (از معجم البلدان). 
پینه. [نَ /ن ] ([) جامه سا (آنندراج). 
آنجائی از حمام که در آن رخت میکنند. 
(ناظم الاطباء). (با هاء غیر ملفوظ) رخت‌کن 
حمام. آتجای از حمام که استحمام‌کننده 
جامه‌های خود در انجای نهد. سریه. 
رخت‌کن. مسلخ. به. (یادداشت موّلف): 
چو دهلیز تفنگ آن تنگ‌پینه 
رهی باریک تا پای خزینه, اثر, 
پیز حمام؛ جامه کن گرمابه. ملخ حمام: 
که تشریف نو پوشند یا در مجلس سور یا 
عروسی یا بین حمام. (نظام قاری ص ۱۴۰). 
بینه. [ن] ((خ)۲ آلفرد. (۱۸۵۷ - ۱۹۱۱ م) 
روانشناس فرانسوی. به اتفاق هانری بوئیس 
اولین مجلة فرانسوی را تأسیس کرد (۱۸۹۵ 
م.) و اولین آزمایشگاه روانشناسی فرانسه را 
در دانشگاه پاریس بنیاد نهاد (۱۸۸۹ع. با 
کمک تئودور سیمون تستهائی برای سنجش 
هوش ادمی تعبیه کرد (۱۹۰۵ - ۱۹۱۱ م.) که 
بعداً پوسیلُ دیگران مورد تجدید نظر قرار 
گرفت و رواج عام یافت. قبلاً شخاص 
دیگری از جمله نم فرانسیس گالتن در 
انگلستان و ج. م. کتل در امریکاء سعی کرده 
بودند که تستهائی بسازند اما توجه اتان به 
استعدادهای بیط و ساده (مانند قضاوت 
دربارء طول اجام دراثر خطای باصره) بوده 
است. ولی بینه اولین بار موفق شد که 
استعدادهای پیچیده‌تری را اندازه بگیرد. 
(دائرة المعارف فارسی). 
بی‌نهان. [ن /نْ] (ص مرکب) (از: بی + 
نهان) بی‌راز. بی‌سر: 
همه هرکه بینی تو اندر جهان 
دلی نیست اندر جهان بی‌نهان, 
و رجوع به نهان شود. 
بی‌فهایت. [نَ /نِ ی ] (ص مرکب) (از: بی 
+ نهایت) بی‌حد و بی‌پایان. (انندراج). چیزی 
که انتها نداشته باشد و گاه این کلمه را در 
کثرت استعمال میکنند یعنی خیلی و بسیار و 
زیاد. (ناظم الاطباء). بی‌کران. نامتناهی. 
بی‌پایان. بی‌انجام؛ 
بی‌نهایت نبود کاین سخنی مشتهر است. 


فردوسی. 


ناصرخسرو. 
||بی‌اندازه. بی‌شمار. بسیار: 
لیلی ز پدر بدان حکایت 
رنجیده چنانکه بی‌نهایت. نظامی, 
بمصر رسید با لشکرهای بی‌قیاس و اموال و 
تجملات بی‌نهایت و قاهره را دارالملک 
ساخت. (جهانگشای جوینی). 
در حن بی‌نظیر در لطف بی‌نهایت 
در مهر بی‌ثباتی در عهد بی‌دوأمی. 

سعدی. 

دلا طمع مبر از لطف بی‌نهایت دوست 





بی‌نهایت. 
چو لاف عشق زدی سر بباز چابک و چست. 
حافظ. 
از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفزود 
زنهار از این بیابان وین راه بی‌نهایت. حافظ. 
||(اصطلاح ریاضیات) عددی بزرگتر از هر 
عدد دیگر, یا (بجای «بینهایت دور») موضعی 
که نسبت بدستگاه مقایسه در وراء هر حدی 
واقع است. بعبارت اصع: ۱ - علامت 0 (یا 
0 + که باضافة بینهایت خوانده میشود) که 
آن را به مجموع اعداد حقیقی ملحق میکنند. 
و بزرگتر از هر عدد حقیقی میشمارند. علامت 
0- (بخوانید منهای بیهایت) را نیز به همان 
مجموعه ملحق میکنند و آن اکوچکتر از هر 
عدد حقیقی (اعم از مثبت یا منفی) محسوب 
میدارند. وارد کردن ا علامات بمنظور 
تعمیم و تسهیل بیان احکام است. هیچیک از 
علامات 00+ و 00- در واقع عدد نیستند ولی 
گاهی از طریق اهمال آنها را در شمار اعداد 
بحساب می‌آورند. محاسبه با این اعداد تایع 
قسواعد خاصی است از قبيل 
0 2 00 +00 20 0: ۱و غیره. (دانرة 
المعارف فارسی). ||(اصطلاح هندسه) نقاط و 
خطوط و صفحات معمولی عناصری موسوم 
به عناصر بی‌نهایت (نقاط بی‌نهایت. خطوط 
بی‌نهایت, و صفحات بی‌نهایت). مثلاً در 
صفح معین, بر هر خط این صفحه په وجود 
نقطه‌ای دورتر از هر حدی (هر قدر هم دور 
باشد) قائل میشویم, و آن را نقطة بی‌نهایت 
این خط میخوانیم» و کلیةٌ خطوطی را که با هم 
متوازی هستند دارای یک نقطۀ بی‌نهایت 
ميشماريم. در این صورت. هر دو خط 
متوازی واقم در صفحة مورد بحث از یک 
نقطه (نقطة بی‌نهایت مشترک آنها) میگذرند و 
لهذا بطور کلی و بدون ضرورت استتاء 
میتوان حکم کرد به اينکه هر دو خط متمایز 
واقع در یک صفحه از یک نقطه میگذرند. 
ممکن است بخاطر کسی خطور کند که این 
تعمیم «بزحمتش نمی‌ارزد» ولی باید دانست 
که‌قدرت ریاضیات کنونی تا حد زیادی ناشی 
از این تعمیم‌ها است. ضمناً ا گفته نماند که 
چون الحاق عناصر بینهایت برای تعمیم و 
تسهیل بیان مطالب است. سمکن است این 
عناصر در موارد مختلف باشد مثلاً در ببحث 
توابع متفیرهای موهومی انسب آن است که 
تمام ناحیة بینهایت دور صفحه را یک نقطه 
(نقطة ) بشماريم. (داثرة المعارف فارسی). 
||در اصطلاح فیزیک هرگاه شسیء آنقدر از 
شخص ناظر دور باشد که اشعة وارد از آن 


1 - Bienville, Jean Bapliste le Moyne 
de. 
2 - Binet, Alfred. 








عملاً متوازی باشند گویند این اشعه از بینهایت 
میتابند یا آنکه شیء در بینهایت واقع است. 
(دائرة المعارف فارسی). 

بینیی. (صوت) مأخوذ از ماد مضارع دیدن 
(مانند گوبی و گوییا و دیگر قیدها و اصوات 
مأخوذ از فعل) بمعنی چه بسیار خوب را 
فرهنگ شعوری در بی‌بی آورده و آن را 
صورتی از به‌به دانسته. چه نیکوست. طوبی. 
(یادداشت مولف). نیکو. (فرهنگ اسدی) 
(صحاح الفرس). ولی بگمان من معتی کلمه 
حبذای عربی است. (یادداشت مولف)؛ 


خرامیدن کبک بینی ' بشخ 
تو گوئی ز دیبا فکنده‌ست نخ. ابوشکور. 
بینی آن تقاش و آن رخسار اوی 
از بر خو همچو بر گردون قمز. 

ابوطاهر خسروانی. 
بینی ای جان ز خز " اندام تو و آلر تو 
جان من باد فدای پدر و مادر تو. طیان. 
بینی آن زلفینکان آ"چون چنبر بالا بخم 
کو بلخج اندرزنی ایدون "شود چون آبنوس. 

طیان. 


سرو را ماند آورده گل سوری بار 
بینی آن سرو که چندین گل سوری بر اوست. 
فرخی. 
بینی آن زلف سیاه از بر آن روی چو ماه 
که‌به هر دیدنی از مهرش وجد آرم و حال. 
فرخی. 
خال بیچاره از آن چاه بدان زلف برست 
بینی آن زلف که خالی بررهاند از چاه. 
فرخی. 
بینی آن موی چو از مشک سرشته زرهی 
بنی آن روی چو از سیم زدوده سپری. 
فرخی. 
بینئی آن رود نوازیدن با چندین کبر 
بینی آن شعر سرائیدن با چندین ناز. ‏ فرخی. 
بینی آن چشم پر کرشمه و ناز 
که بدان چشم هیچ عبهر نیست. عنصری. 
بینی آن روی و موی و قامت و قد 
کز هنر هرچه بایدش همه هست. 
مجلدی (از صحاح الفرس). 
بینی آن رود و آن بدیع سرود 


بینی آن دست و بینی آن دستار. بوشریف. 
بینی آن ترکی که چون او برکشد بر چنگ چنگ 
از دل ابدال بگریزد به صد فرسنگ سنگ. 
منوچهری. 
بینی آن بیجاده عارض عبت حمری‌قبای 
سنبلش چون پر طوطی روی چون فر همای. 
ملوچهری. 
بینی این باد که گوئی دم یارستی 
ياش بر تبت و خرخیز گذارستی. 
ناصرخسرو. 
بینی آن ذات پرلطافت او 





وان صفای بری ز آفت او. 
سنائی. 
||چه نیکوست (به طنز). (یادداشت مولف)* 
پیتی: آن نانت و آن قلیً مصنوعت 
چونکه پوشک بنشسته به صفار" اندر. 
منجیک. 


پینیی. () '' ترجمة اتف. ظاهراً مرکب است 


از بین بمعنی بنش و یای نبت زیرا که این 
عضو مرئی میشود یا آنکه متصل بچشم که 
محل بینش است واقع شده و بهر تقدیر از 
صفات و تشبیهات اوست یعنی آنچه در اشعار 
می‌آید از: قلم. نرگس, الف, انگشت و جز آن. 
(انندراج از بهار عجم). مضاعف «نای» 
فارسی است و اصل و یا همريشة كلمة 
نازوس ۱۱ لاتینی است که فرانسه‌ها «نه» ۲ را 
از آن گرفته‌اند. (یادداشت مولف). شاید از بی 
(ییس"' لاتینی = دوبار مکرر) و نای یا نی 
بمعنی قصب و قصبه باشد و مجموع مرکب 
بمعنی دولول و دونای است مانند: بی‌نیو ۴'. 
نوعی نای آنبان دارای دو نای و دو قصب. 
(یادداشت مولف)۵. رجوع به بی‌نیو شود. 


جزء برآمده‌ای از صورت که در مابین دهان و 
پیشانی واقع شده وقوه شامه در جوف أن 
می‌باشد. (ناظم الاطباء) ۷۶ 





حفرۂ ینی 


۱- استخوان غربالی ۲-کرنه فوقانی ۳-کرنهً 
میانی ۴- کرنۂ تحتانی ۵-سینوس خفاشی ۶- 
شیور استاش ۷- مجرای بینی حلقی ۸- دنبالاً 
شراعالحنک ٩-سقف‏ دهان ۱۰- غضروف میانی 
ینی ۱۱-سینوس پیشانی ۱۲ - استخوان بینی 
۳- فک فوقانی 


اندر تشریح بینی.... بینی آلت دو کار است 
یکی بوئیدن. دیگری آواز را صافی کردن و 
نیم بالائین او استخوان است و نیمه زیرین 
روف انت اما رای ينی قا تمصقاه:: 


گشاداست و اندر غشای دماغ برابر اين 


مصفاه منفذی است که بویها بدان منفد بدماغ 
رسد و حس بویها بدان دو فزونی است» چون 
دو سر پستان که از پیش دماغ بیرون آمدست 
و طبیبان آن را الحلمتان گویند و از هر دو 





بینی. ۵۲۹۳ 


سورأخ بینی دو منفذ دیگری بکام کشیده 
است. اواز بدین دو منفذ صافی شود نه بینی 
که هرگاه که مردم را زکام و نزله افتد ببب 
رطوبنها که بدین منفذها فرود می‌آید گرفته‌تر 
میشود؟ و همچنین از بینی اندر گوشۀ هر 
چشمی منفذی گتاده است و بدین منفذ طعم 
سرمه بزبان رسد. (ذخیره خوارزمشاهی باب 
چهارم از گفتار پنجم). 

در وسط صورت و در جلوی حفره‌های بینی 
برآمدگی فردی است بنام بینی. 

شکل خارجی: مانند هرم مثلث القاعده‌ای 
است که دارای سه سطح (خلفی, دو تا طرفی) 
و سه کنار (دو طرفی. قدامی). یک زاس و 
یک قاعده مبباشد. 

سطوح: سطوح طرفی مطح و مثلئی‌شکل و 
بطرف گونه متوجه میباشد. نیم فوقانی آنها 
ثابت و نیمه تحتانی که همان پره‌های بینی 
سطح خلفی بشکل ناودانی است که با 
حفره‌های بینی یکی میگردد. 

کناره‌های طرفی: با قمتهای مجاور صورت 
شیارهائی را تشکیل میدهد که از بالا بپائین 
عبارتند از: شیار بینی پلکی» بینی گونه‌ای, 
بینی لبی. 

کتار قدامی یا پشت بینی, بشکل خطی است 
که بطرف پائین و جلو متمایل است و انتهای 
آن را بریدگی گردی بنام نوک بینی تشکیل 


۱-در این شاهد معنی خود فعل هم بعنی 
می‌بینی هنوز مفهوم می‌شود. 

۲-نل:ببتی آن خری [کذاء شاید چربی ] 
(یادداشت مژلف). 


۳-نل: زلقین او. ۴-نل: چنبری. 
۵-نل: کش. ۶-نل: گربه لخج. 
۷-نل:ا کنون. ۸-ول: چونک 


٩-نل:‏ بغضاره, نل دیگر: به عصار. 
۰ - بگمان من این کلمه از «بی» بمعنی مکرر 


است. 


12 - Nez. 
14 - Biniou. 


11 - Nasus. 
13 - Bis. 
مولف در یادداشتی نویند؛ بگمان من‎ - ۵ 
صورت بی و ہیں بمعنی زوج با مکرر در‎ 
بینی بمعنی انف و بیست بمعنی عشرین مانده‎ 
است. بینی یعنی دونی» دو نای و بیست یعنی‎ 
دوبار ده, و دلیل این اخیر آنکه تمام مرتبة‎ 
عشرات از آحاد گرفته شده چون سی و چهل و‎ 
غیره جز بيست که از دو گرفته شده است. من‎ 
این گمان خرد را به «هرتسفلده گفتم و وی‎ 
نپذیرفت ولی شنبدم که در یکی از تألیفات خود‎ 
آن را بنام شود آورده است.‎ 
-سمانی ۷۳ مازندرانی ۷6۳7 پهلری‎ ۶ 
۷2608 ارستائی‎ 








۴ بینی. 


میدهد. جهت و شکل این کنار در اشخاص 
مختلف متفیر است. (مستقیم, محدب. مقعر 
زین‌شکل و غیره). 

رأس: در فضای بن دو ابرو قرار دارد. 

قاعده: ا گر کنار قدامی مستقیم باشد قاعد؛ 
بینی افقی و اگرمحدب باشد مایل بپائین و 
پالاخره ا گر کنار قدامی مقعر باشد قاعده 
بطرف بالا متوجه است. در وسط قاعده بینی 
قسمتی است بنام دیوار؛ زیر تیف بینی که در 
طرفین آن سوراخهای منخرین واقعند این 
سوراخها گرد یا پیضی بوده و قطر اطولشان 
نسبت بنژادهای مختلف متفاوتست (نزاد 
سیاء عرضی, ناد سفید قدامی خلفی, نژاد 
زرد مایل), 

ساختمان بینی از چهار قسمت (استخوانی: 
عضلانی, پوشش خارجی, پوشش داخلی) 
ساخته شده است. 

الف - استخوان‌بندی بینی: شامل دو قسمت 
است یکی استخوانی و دیگری غضروفی. 
قسمت استخوانی شامل استخوان مخصوص 
بینی و شاخة صعودی فک اعلی می‌باشد. 
قسمت غضروفی تشکیل شده است از: 

۱- غضروفهای اصلی (غضروف دیوارة 
بینی, غضروفهای طرفی. غضروفهای پرة 
پینی). ۲ - ضروفهای فرعی. 

غضروف دیوارة بینی تیغة غضروفی است که 
بطور عمودی در زاوية بین استخوان تیغه‌ای و 
صفحه عمودی استخوان پرویزنی قرار گرفته 
است و دارای دو سطح طرفی و چهار کنار 
می‌باشد. غضروفهای طرفی دو غضروف 
کوچک و مثلثی‌شکل میباشند که در طرفین 
خط وسط صورت در پائین استخوانهای 
مخصوص بینی و در بالای پره‌های پینی قرار 
داشته و قسمتی از سطح طرفی بینی را تشکیل 
میدهد. و هر یک دارای سه کنار: قدامی» 
فوقانی و تحتانی میباشد. غضروفهای هوشکه 
دو تیف نازک و باریکی میباشند که در طرفین 
غضروف دیوارة بینی در طول کنار خلفی 
تحتانی آن و در عقب خار بینی قرار دارند. در 
هر طرف منخرین یک غضروف پر بینی قرار 
دارد و بشکل تیف نازک و کوچکی است که 
در جلو و در خارج و در داخل سوراخ بینی را 
محدود میسازد. این غضروف دارای سه 
قسمت خارجی و داخلی و قدامی است. 
غضروفهای فرعی, قطعات کوچک غضروفی 
هستند که در فواصل غضروفهای طرفی و 
پره‌های بینی قرار دارند. و در فاصلة بین 
غضروفهای بینی پرد؛ لیفی قرار دارد و از 
طرفی بضریع استخوان و از طرف دیگر 
بضریع شضروفها متصل میباشند. 

ب - طبقه عضلائی: این عضلات عبارتند از 
هرمی, مثلث لب‌ها, مورد شکل, گشادکنندة 








منخرین, بالابرند؛ پرة بینی و لب فوقانی که 
تمام این عضلات از شاخه‌های انتهای عصب 


صورتی عصب میگیرند. 
ج - طبقۂ پوشش خارجی را بوست بینی 
تشکیل میدهد و در زیر آن یک طبقه نج 
شلولی رین وراو فازد. 
د - طبعهٌ پوشش داخلی: .قسمت قدامی 


تحتانی بینی را پوست منخرین و قسمت 
خلفی فوقانی آن را مخاط بینی تشکیل 
میدهد. 

حفره‌های بینی: دو مجرای قرینه و پیچ و 
خم‌داری هتند که در طرفین خط وسط 
صورت قرار گرفته و اولین قسمت مجرائی 
است که از آن هوا عبور مینماید و همچنین 
عضو حس شامه میباشد و از جلو بعقب شامل 
دو قسمت است که عبارتند از منخرین و 
حفره‌های بینی استخوانی که از مخاط بینی 
پوشیده شده‌اند: 

الف - منخرین: در قسمت قدامی حفره‌های 
بینی فضائی است بنام منخرین که به 
واسطة غضروفهای پر بینی و پرد؛ لیفی 
محدود بوده. 

ب - حفره‌های بینی حقیقی, مخاط بینی: هر 
یک از حفره‌های بینی استخوانی چنانچه 
سابقاً ذ کرگردید دارای چهار جدار (خارجیء 
داخلی» فوقانی. تحتانی) و دو سوراخ 
(قدامی, خلفی) میباشند که بوسیلة مخاطی 
بنام مخاط بینی پوشیده شده‌اند. 

عروق و اعصاب حفره‌های بینی: حفره‌های 
بینی از شاخه‌های شرایین سبات خارجی و 
داخلی مشروب میشوند و شرایین سبات 
داخلی عبارتند از برویزنی قدامی و خلفی 
(شاخه‌های شریان عینی) و شرایین سبات 
خارجی عبارتد از بعضی از شاخه‌های 
شریان فکی داخلی (ثسریان کامی فوقانی» 
شریان شب‌پره‌ای کامیء شریان اجلی کامی) 
وبرخی از شاخه‌های شریانی صورتی 
(شریان پره‌های بینی شسریان زیرتیغه‌ای). 
وریدهای بینی از شبکة وریدی که در زیر 
مخاط قرار دارند بوجود آمده و همراه شرایین 
همنام خود میباشند و لنفاتیک‌های حفرة بینی 
بعقده‌های عقب حلقی و بحقده‌های فوقانی 
زنجیر و داج داخسل و منتهی میشوند و 
لنفاتیکهای بینی بعقده‌های تحت فکی ختم 
میگردند و اعصاب بینی عسبارتند از عصب 
شامه» عصب شب‌پره‌ای کامی و عصب بینی 
داخلی. (از ک البدشناسی انسانی تألیف 
منوچهر حکیم» سیدحسین گنج‌بخش, ج ۱ 
ص۲۲۹ به بعد)* 

بینی او تارک آبریشمین 

بسته بر تاری ز ابریشم عقد 

از فروسو گنج و از هر سو بهشت 








سوزنی سیمین ميان هر دو خد. 

ابوشیب هروی (لباب الالباب ج ۱ ص ۵). 
تنش زشت و بیتی کژ و روی زرد 
بداندیش و کوتاه و دل پر ز درد. 
ز بینیش بگشاد یک روز خون 
پزشک امد از هر سویی رهنمون. فردوسی. 
معذور است ار با تو نسازد زنت ای غر 


فردوسی. 


زان گند دهان تو و زان بینی فوغند. عمارة. 
ایا کرده در بینی‌ات حرص و رس 

از ایزد نیایدت یک ذره ترس. لبیبی. 
چو آید زو برون حمدان بدان ماند سر سرخش 
که‌از بینی سقلابی فرود اید همی خله. 


عمجدی, 

لنگی باندیینی و گنگی بزرگ‌پای 

محکم سطبر ساقی زین گرد ساعدی. 
عسجدی. 

دیدن ز ره چشم و شنیدن ز ره گوش 

بوی از ره بینی چو مزه کام و زبان راء 


ناصر خسرو. 
وگر بینی که بوی گل پذیرد 
دماغ دل ز ہویش ذوق گیرد. ناصر خسرو. 
باریکی اندر گزاف از پی او 
مدو کت برآید بدیوار بینی. ناصرخسرو. 


هست همانا بزرگ‌بینی آن زال 
چادر از آن عیب‌پوش بینی زالست. 


خاقانی. 
تو گوئی بینیش تیفست از سیم 
که‌کرد آن تیغ سیبی را به دو نیم. تظامی, 
لجام در سر شیران کند صلابت عشق 


چنان کشد که شتر را مهار در بینی. سعدی. 
تهی از حکمتی بعلت آن 


که‌پری از طعام تا بینی. سعدی. 
دفع کن از مغز و از بینی زکام 

تا که ریح اله آید در مشام. مولوی. 
- باد بروت در پینی؛ کنایه از نخوت و تکبر و 
غرور؛ 

این باد بروت و نخوت اندر بینی 

آن‌روز که از عمل بیفتی بینی. سعدی. 


باد به بینی افکندن؛ کنایه از تکبر کردن. 
پینی بخا ک‌مالیدن؛ خوار و مقلوب شدن, 
- بینی پرباد؛ کنایه از تکبر و غرور. 

بینی کسی را بخا ک مالیدن؛ او را ذلیل و 
خوار مغلوب کردن. 

¬ موی بینی کسی شدن؛ موی دماغ کسی 
شدن. مزاحم او گردیدن. 

|ادر تداول عامه آب بینی را نیز گویند. 
(فرهنگ عامیانة جمالزاده) 

= پینی در؛ دماغة در. چوپی که بر تخت در 
نصب کنند تا هر دو تخته با هم بسته شوند و 
محکم گردند و یکی بر دیگری باشد. (آنندراج 
از بهار عجم). پیچ و آهنی که بدان تخته‌ها را 
محکم سازند. (ناظم الاطباء). عرنین باب. 





(مهذب الاسماء). محجوبه. زافره. دماغد. 
(یادداشت مولف). 

بینی در (مدخل)؛ پردۂ در اطاق یا خیمه. 
(ناظم الاطباء). 


- پینی چراغ؛ فتیله و یا شعله آن. (ناظم. 


الاطباء). 
- ||اسوختگی پلیته. (یادداشت مولف). 
سوختة نوک فتیلة چراغ که با گل‌گیر و جز آن 
گیرند تا روشنائی چراغ افزاید: تقریط؛ بینی 
چراغ پا ک کردن. (سنتهی الارب). قراط؛ 
چراغ یا بینی آن. (منتهی الارب). 
-بینی کوه؛ دماغۀ کوه و قله آن. (ناظم 
الاطباء). برآمدگی سر کوه. (غیاث). تیغ کوه. 
برآمدگی سر کوه. (از آنندراج), خرم. (منتهی 
الارب). راعف. (مهذب الاسماء). شناخ, 
(منتهی الارب). رعن. (ناظم الاطباء). خیشوم 
(منتهی الارب): خیاشیم الجبال؛ بینیهای کوه. 
(یادداشت مولف)؛ 
1 
کشیده تیغ همچون بینی کوه. سلیم. 
(اصطلاح موسیقی) تکیه گاه زه‌ها (اوتار) یا 
سسیهمها در بالای الات ذوات الاوتار 
(رودجامگان) مقابل خرک (مط) که در پائین 
آلت بر کاسه قرار دارد و آنرا بعربی انف گویند. 
(یادداشت مؤلف). |انوک چکمه. (ناظم 
الاطباء): خفاف مفرطمه؛ موزه‌های بینی‌دار. 
(منتهی الارب). ||پوز؛ حیوانات. (ناظم 
الاطباء). ||(پسوند) مسزید مژخر امکنه: 
چناربینی. زن‌بینی. خان‌بینی. (بادداشت 
مولف). ||(ع [) نوعی از ذرت سفید. (تاج 
العروس). 
بینی. (اخ) یوسف‌بن مبارک‌بن پینی. محدث 
است. (منتهی الارب). 
بی فیاژ. (ص مرکب)' (از: بی + نیاز) 
غیرمحتاج و توانگر و بی‌احتیاج باشد, چه 
نیاز بمعنی احتیاج است. (برهان). توانگر و 
آنکه احتیاچش بکسی نبود. اول مجاز است. 
(آتدراج از بهار عجم). توانگر و بی‌احتیاج و 
مستغنی. (ناظم الاطباء). غنی. مستفنی 
تا جهان بود از سر آدم فراز 
کس نبود از راز دانش بی‌نیاز. 
جهانا همانا از این بی‌نیازی 
گنهکار مائیم و توجای آزی. 
ابوطیب مصعبی (از تاریخ بیهقی ص ۳۷۸). 
ز هرکام و هر خواسته بی‌نیاز 


رودکی. 


به هر ارزو دست ایشان دراز. فردوسی. 
خردمند پاسخ چنین داد باز 
که‌از تو مبادا جهان بی‌نیاز. فردوسی 


ز درویش چیزی مدارید باز 
هر انکس که هست از شما بی‌نیاز. 
فردوسی, 





حق‌تعالی از سیری و گرسنگی تو بی‌نیازست. 


(متخب قابوسنامه ص‌۱۸). 
ایشان ز تو جمله بی‌نیازند 
وز بیم تو مانده در بیابان. ناصرخسرو, 
منکه خاقانيم ز هر دو جهان ۱ 
بی‌نیازم چه خوب هر دو چه زشت. خاقانی. 
خداوندی که ما را کارسازست 
ز ماو خدمت ما بی‌نیازست. نظامی, 
تو از عشق من و من بی‌نیازی 
ترا شاهی رسد یا عشقبازی. نظامی. 
نیاز آرد کسی کو عشقباز است 
که‌عشق از بی‌نیازان بی‌نیاز است. نظامی. 
از همگان بی‌نیاز و بر همه مشفق 
از همه عالم نهان و بر همه پیدا. سعدی. 
|| (إخ) از اسماء و صفات باریتعالی است* 
سوی آفرینندة بی‌نیاز 
بباید که باشی همی درگداز. ‏ فردوسی. 
سیاوش چو آمد به آتش فراز 
همی گفت با داور بی‌نیاز, فردوسی. 
خداوند بخشنده کارساز 
خداوند روزی‌ده بی‌نیاز. فردوسی. 
نبست ایچ در داور بی‌نیاز 
کز آن به دری پیش نگشاد باز اسدی, 
مگر طاعت ایزد بی‌تیاز 
که‌او راست فرمان و تقدیر و خواست. 

ناصر خسرو. 


دو رکعت نماز بگزارد و قص راز بحضرت 
بی‌نیاز رفع کرد. (سندبادنامه ص ۲۳۲). 
گرتوز ما فارغی وز همه کس بی‌نیاز 
ما بتو مستظهریم وز همه عالم فقیر. سعدی, 
کف‌نیاز بدرگاه بی‌نیاز برآر 
که‌کار مرد خدا جز خدای‌خوانی نیست. 
سعدی. 
صمد؛ بی‌نیاز. (منتهی الارب). غنی؛ بی‌نیاز, 
(ترجمان القرآن). مستفنی؛ بی‌نیاز. (دهار). 
رجوع به نیاز شود. ||بی‌تعلق و آزاد. 
|ارستگار. |ایدون درخواست و التماس. 
(ناظم الاطباء). رجوع به نیاز شود. 
بی‌نیاز آمدن. (ع د] (مص مرکب) بی‌نیاز 
شدن. به بی‌نیازی رسیدن. استفناء. (منتهی 
الارب) (ترجمان القرآن) (المصادر زوزنی): 
گربدان چاه زنخدان تو ره بردی خضر 
بی‌نیاز امدی از چشمة حیوان دیدن. 
سعدی. 
بی نیاز شدن. اش د] ( مص مرکب) 
مستغنی شدن. غنی شدن: 
بیابی بنزدیک ما مهتری 
شوی بی‌نیاز از بدی کهتری, 
نباشد مرا زندگانی دراز 


فردوسی. 
ز کاخ و ز ایوان شوم بی‌نیاز. فردوسی, 
ز بیشی و کمی و از رنج و از 


به نیروی یزدان شدم بی‌نیاز. فردوسی. 





بی‌نیازی. ۵۲۹۵ 


و خواندگان این کتاب را باید... از دیگر کتب 
بی‌نیاز شوند. ( کلیله و دمنه). ||فارغ و آسوده 
شدن. پرداختن: 

چواز جنگ پیران شدی بی‌نیاز 

یکی رزم کیخسرو اکنون‌بساز. .. فردوسی, 
بی نیا ز کردن. اک د] (مسص مرکب) 
مستغنی کردن. (ناظم الاطباء). توانگر کردن. 
غیرمحتاج کردن. اغناء. (منتهی الارب)؛ 


اگراز من تو بد نداری باز 

نکنی بی‌نیاز گاه نیاز, ابوشکور. 

میان یلان سر فرازت کنم 

ز سیم و درم بی‌نیازت کنم. فردوسی. 

اگرکرد یزدان ترا بی‌نیاز 

هم ایدر بپای و بخوبی بساز, فردوسی. 

که‌ای دادگر داور کارساز 

تو کردی مرا در جهان بی‌نیاز. فردوسی 

اگرباشدم زندگانی دراز 

ترا در جهان من کم بی‌نیاز. فردوسی, 

از هرچه حاجتست بدو مر مرا خدای 

کردست بی‌نیاز درین رهگذر مرا 
ناصرخرو. 


||قارغ و آسوده کردن. وارسته کردن؛ 

حافظ مکن ملامت رندان که در ازل 

ما را خداز زهد و ریا بی‌نیاز کرد. حافظ. 
بیی‌نیاز گشتن. اک تَ] (اسص مرکب) 
بی‌نیاز شدن. مستغنی شدن. توانگر گشتن. 
غیرمحتاج شدن. کنوب. (سنتهی الارب). 
غنی. غناء. (یادداشت مولف): 

هر کس که قصد کرد بدو بی‌نیاز گشت 

آری بزرگواری داند بزرگوار. فرخی. 
بی‌نیازی.(حامص مرکب) توانگری. 
بتازیش غنا خوانند. (شرفنام منیری). 
استفناء و توانگری. (ناظم الاطباء). عدم 
احتیاج. رفع احتیاج: غنوة» غنیان؛ بی‌نیازی. 
(منتهی الارب). غناء. غنی. مغناة. استغناء. (از 
یادداشت مولف)؛ 


| نهفته جز این نیز دارم بسی 


مرابی‌نیازی‌ست از هر کسی. ‏ . فردوسی. 
چو لشکر سراسر شد آراسته 
بدان بی‌نیازی شد از خواسته. 
بدو گفت چون سرفرازی بود 
همه آرزو بی‌نیازی بود. 
سوی شهر بی‌نیازی ره پرس 
چند گردی کوروار اندر ضلال. ناصرخسرو. 
بدین تهاون که بر ایشان کرد و بی‌نیازی که از 
ایشان نمود همگان بصورت ملازمت کنند. 
(فارسنامة ابن البلخى ص ۶۷). 

شاه بی‌بخشش آفت سپه است 


فردوسی. 


فردوسی 


بی‌نیازی سپاه ذل شه است. ستایی. 


۱-پهلری 20871/22. (حاشية بسرهان چ 
معین). 





۶ ی‌نیازی دادن. 


آنکه تا شد بر سریر بی‌نیازی متکی 
شد سریر جود او تکیه گه‌اهل نیاز, 
نیاز آورد هر که یکروز پیشش 
بماند همه عمر در بی‌نیازی. 

گرچه در مدت چل سال تمام 
بی‌نیازی بدم از نان اسد. 

||صفت استفنای خداءٌ 

به بی‌نیازی ایز د | گر خورم سوگند 
که‌نیست همچو منی شاعر سخن‌پرداز. 

سوزنی. 

ساقی به بی‌نیازی یزدان که می بده 

تابشنوی ز صوت مغنی هوالفنی. حافظ. 
بی‌نیازی دادن. [:] (مسص مرکب) 
توانگر کردن کسی را. غیرمحتاج کردن او را 
ترا بی‌نیازی دهم در جهان 


گشاده‌کنم گنجهای جهان. فردوسی. 
ترا بر سران سرفرازی دهم 

هم از مهتران بی‌نیازی دهم. فردوسی. 
بهر آلتی سرفرازیش داد 

هم از خواسته بی‌نیازیش داد. فردوسی. 


بینی استه. [آت /تِ] ([مرکب) استة بینی. 
استخوان بینی. استخوان مخصوص بینی و آن 
استخوانیست زوج در فوق و قدام و جوف 
بینی وأقع و متمم آن است و دارای دو سطح و 
چهار کنار است. (جواهرالتشریح میرزا على 
ص ۸۱). رجوع به بینی شود. 

پینی افشاندن. [1] (مص مرکب) بیتی 
فشاندن. بینی گرفتن, بینی پا ک‌کردن. تمخط. 
فین کردن. (منتهی الارب). امتخاط. انخاط و 

پینی بند. [بی ب ] (| مرکب) نوعی از نقاب 
زنان. (آنندراج). نقاب و چیزی که بر روی 
بینی بندند مانند زنان تازی. (ناظم الاطباء), 
فدام. (یادداشت مولف). لفام. (مجمل اللغة): 

لبز؛ بینی‌بند بربستن. اللغم؛ بینی‌بند بسربستن. 
(منتهی الارب). 

بینی پاک کردن. (ک د] (مص مرکب) 
بینی افشاندن. بینی گرفتن. آب بینی خود را 
بدستمال و یره زدودن. امتخاط. تمخط. 
مخط. (تاج المصادر ببهقی). 
= امثال: 
بینی پاک کن پس حدیث ما کن. (از 
اسرارالتوحید). 


بینیث. [ب] (عل) ماهبی است دریائی. (از ‏ 


منتهی الارب) (آنندراج). نام ماهی دریائی. 
(ناظم الاطباء). 
بینیی دار. (نف مرکب) دارای بینی. دارندۀ 
بینی. پوزه‌دار. نوک‌دار. ||چکمه یا کفش 
نوک‌دار. (ناظم الاطباء): || دماغه‌دار. 
بینیی دراز. [د /د] (!مرکب) نوعی ماهی با 
بینی طویل که به ترکی اوزون‌برون گویند. 
ماهی دریایی بزرگی که فرنگیان استورژن ' 


i 





گویندو از آن خاویار گیرند و انواع آن در 
دریای خزر فراوان است. (ناظم الاطباء), 
تاس‌ماهی. ماهی خاویار. نوعی سگ‌ماهی. 





هس کدی 
سک ره را 





بینی‌دراز 


بینی دره. [د ر /ر] ((مسرکب) منخر و 
سوراخ بینی. (ناظم الاطباء). نای بینی و پردۂ 
بینی و منخر. (آتتدراج): القبع؛ ہانگ بیی‌درةٌ 
اسب. (یادداشت موّلف). 
بین بدی. [ب نی د] (ع ق مرکب) میان 
دو دست. در پیشگاه. جلو. پیش. برابر. 
- بين یدیّ؛ مان دو دست من. در پیتگاه 
من. پیش من۔ 
بین یدیها؛ پیش آن. (ترجمان القرآن 
جرجانی). 
بیفی زدن. [ 1 ( مص مرکب) انکار 
کردن. (بهار عجم). کنایه از انکار کردن. 
(انتدراج), مرداف چانه زدن: 
ور اشارتهاش را پینی زنی 
مرد پنداری و چون بینی» زئی. مولوی. 
بینی فشاندن. [ف / ف د] (مص مرکب) 
افشاندن بیلی. (ناظم الاطباء). پا ک‌کردن آب 
بینی. ||عطه کردن. (ناظم الاطباء): عفط؛ 
بینی فشاندن گوسپند یا عطسة آن. (صنتهی 
الارب). || خرخر کردن. (ناظم الاطباء). 
بینی کودن. ([ک د] (مص مرکب) کنایه از 
غرور و تکیر کردن. (آنندراج از بهار عجم)؛ 
شکر کن غره مشو بینی مکن 
گوش‌دار و هیچ خودبینی مکن 
هر کسی کو از حسد بینی کند 
خویشتن بی‌گوش و بی‌بینی کند. مولوی. 
بینی گرفتن. (گ ر ت ] (مص مرکب) بینی 
افشاندن. پا ک‌کردن آب بینی. پاک کردن 
بینی. آب بینی خود را بدستمال و غیره 
زدودن. (یادداشت مولف). 
بینین- [بسینون] ((خ)" لارنس. (۱۸۶۹ - 
۳ م.) شاعر بریتانیانی. خازن نقاشیها در 
موز بریتانیائی و متخصص در هنر شرقی. 





پیو. 


چندین کتاب در باب هنر نوشته که تقاشی در 
شرق دور (۱۹۰۸ م) و نقاشان دربار مغولان 
کپیر (۱۹۲۱م.) از آن جمله است. کتاب 
اشعار نظامی (۲۸٩۱م.)‏ در وصف یک نس 
خطی خمسۀ نظامی و مزین به مینیاتورهای 
رنگی از زیباترین آثار اوست. دیوانش چند 
م‌جلد است. قطعه‌ای برای کشتگان از 
معروفترین اشعار انگلیسی زمان جنگ 
جهانی اول اوست. (داثرة السعارف فارسی). 
بینی نهاء انسی ن /ن /] (تسف مرکب) 
نشان‌دهندۂ پیتی. نمایان‌کنندة بینی. || آینه‌ای 
که طبیب بدان درون بینی نگرد. (یادداشت 
مولف). 
بینی و بین‌الله. [بَ وب ثل لاء] (ع ق 
مرکب) میان من و خدا. بین خود و بین خداء 
حقا. براستی. (یادداشت مؤلف). 
بینی و بینکت. زب و ب ن ک] (ع ق 
مرکب) ميان من و تو. بين من و تو. حقا. 
راستی. 
بینی وز. [و] ([مرکب) نقایی که میپوشاند 
بینی راء (ناظم الاطباء). 
بینیه. 1] ((خ) دهی از دهستان ارنگه بخش 
کرج شهرستان تهران است. و ۱۸۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی یران ج ۹ 
بی نی دو. (j)‏ نوعی نای‌انبان دارای دو تای. 
رجوع به بینی شود. 
بیو. [بِ ] (() عروس. (برهان). به این معنی 
یوک هم آمده و در بختیاری بیک بهمین 
معنی است. رجوع کنید به بیوگ و بیوگان. 
(حاشية برهان چ معین). عروس مقابل داماد. 
(ناظم الاطباء). بمعنی عروس و بیوکانی یعنی 
عروسی و آن را ویو و بیوک نیز خوانند. 
(انجمن آرا) (از آنندراج) (از جهانگیری): 
برهی گر کنی بفردی خو 
از حسود و خسور وننگ بیو. سنائی, 
بیو. [بی] () کرمکی باشد که جامذ پشمین و 
کاغذ را بخورد و ضایع کند. (برهان) (از 
جهانگیری) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا) (از 
انندراج). مصحف بید. (حاشية برهان ج 
معین). بید. پت. (یادداشت مولف): العث؛ بيو 
خوردن پشم را. عثه. (تاج المصادر بیهقی): 
شهاب قلاووز تو دیو به 


به پشم زنخدانت در بیو به. پوربها. 
ر عدلش گرگ با صد حیله و ريو 
نهان گردد به پشم میش چون بیو. فخری. 


ز عنکبوت فلک رشته‌های آتش‌رنگ 
بتافت وز تف آن بر گلیم شب زد بیو. اذری. 
||بمعنای ارژن که نام درختی است. رجوع به 
ارژن شود. 

1 - ۰ 2 - Binyon. 


۳-نل: عثور» بمعنی عثرت و زلت. 











پیو. 
پیو. [یْ ] ((خ)۲ ژان باتیست (۱۸۶۲- ۱۷۷۴ 
م.). فیزیکدان فرانوی. اطلاعاتش وسیع بود 
و در پیشرفت ریاضیات و نجوم و تاریخ علم 
سهمی دارد. از ۰ ۰ م. استاد کولژ دو فرانس 
بود. قانون بیو در باب نور قطبیده معروفست. 
به اتفاق ساوار قانون معروف به قانون «بیو - 
ساوار» را در باب تاکر جریان برق بر میدان 
مغناطیسی بیان نمود. |اپسرش ادوارد 
کنستان بیو (۱۸۵۰ - ۱۸۰۳ م.) چین‌شناس 
بود. (دائرة المعارف فارسی). 
پیوا. [بی] (إخ)" بزرگترین دریاچة ژاپن در 
جنوب هونشو, طولش حدود ۶۵ کیلومتر و 
عرضش ۱۹-۳ کیلومتر است. (دانرة 
المعارف فارسی). 
بیوار. [بی ] (عدد. [) بیور. (برهان). عدد 
ده‌هزار راگویند. (برهان) (آنندراج) (انجمن 
آرا) (از جهانگیری). ده‌هزار, (رشیدی): 
از همت تو کی سزد آخر که بنده را 
هر سال عشر الف ز بيوار ميرسد *. 
سراچ ‌الدین سگزی. 
بیوار. (بَیْ] (إخ) شهر و قصبه ناحية 
غرشستان است که ولایتی است بین غزنه و 
هرات و مرورود و غور در وسط کوهها. (از 
معجم البلدان) (از مراصدالاطلاع). 
بی‌وارث. (ص مرکب) (از: بی + وارث 
عربی) آتکه ارث‌بر ندارد. |اکسی که اولاد 
نداشته باشد تا میراث وی را برند. (ناظم 
الاطباء). ||بی‌مالک و بی‌صاحب. (ناظم 
الاطباء). 
اجابت. (فرهنگ اسدی). برآوردن و قضا 
کردن حاجت و آرژو و مانند آن. (یادداشت 
مۇلف): 
بامید رفتم بدرگاه او 
امید مرا جمله بیوار کرد. 
۱ بهرامی (از فرهنگ اسدی). 
و در نسخه‌ای از اسدی بیواز کرد آمده است. 
رجوع به بیواز شود. 
پیواره. [بی ر / ر ](ص) غریب: (رشیدی) 
(جهانگیری). بی‌کس و غریب و تنها. (برهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج). غریب و تنها. (اوبهی). 
بی‌کس و غریب و اجنبی و بیگانه. (ناظم 
الاطباء)؛ 
بدو گفت کز خانه آواره‌ام 
از ایران یکی مرد بیواره‌ام. 
بپرسید کاین مرد بیواره کیت 
کە‌گستاخیش سخت یکبارگیست. 
طالبی سرگشته‌ای آواره‌ای 
بینوائی بیدلی بیواره‌ای. 
||یی‌قدر و مرتبه و بی‌اعتبار. (یرهان) (ناظم 
الاطباء). بی‌قدر و بی‌اعتبار. (انندراج) 
(انجمن آرا). |[بیچاره. (اوبهی). درسانده و 


اسدی. 
اسدی. 


شاه.داعی. 





عاجز. (ناظم الاطباء). 
پیواره. (بی ز /رٍ] () چوبی که بدان گلولة 
خمر نان را تک سازند. (برهان). وردنه و 
چوبی که بدان خمیر را تنک سازند. (ناظم 
الاطباء). ||قبول و اجابت. (انجمن آرا). شاید 
مصحف بیواز باشد بمحی رد جواب. پتواز. 
پتواژ = پتواچک. رجوع به مترادفات کلمه 
شود. 
بیواز. [بی ] () بیوازه. (انجمن آرا). پیواز. 
(رشیدی). شب‌پره که آنرا مرغ عیسی گویند و 
بعربی خفاش. (از برهان) (انجمن آرا) 
(آنندراج). شیره که بتازی خفاش گویند. 
(رشیدی). مرغ عیسی باشد و آن را خر بیواز 
نیز گویند. شب‌بره. (جهانگیری). جانوریست 
که بشب برون آید و شب‌پرک و شبانور و 
شب‌یازه و مرغ عیسی نیز گویند. (شرفنامة 
منری). خفاش. (ناظم الاطباء). 
جمل‌گونهایست از من چه, خر بیواز بود 
بمعنی قسم بزرگ این خفاش. (یادداشت 
مولف) ۴: 
در جهان دح کی گنجد بدن 
کی شود بیواز هم‌فر همای, مولوی. 
||اجابت. قبول و ایجاب. و در فرهنگ مولانا 
محمد کشمیری بمعنی پاسخ مرقوم است. 
(جهاتگیری). اجابت. (صحاح الفرس). قبول 
و اجابت. (رشیدی). پاسخ و جواب. قبول و 
پسند. ||سا کن و آرام. (ناظم الاطباء). 
بیوا زکردن. [بی.ک د] (مص مرکب) 
اجابت کردن: 
بامید رفتم بدرگاه او 
امید مرا جمله بیواز کرد. 
بهرامی (از فرهنگ اسدی). 
بیوازیدن. [بی ذ] (مص) پاسخ دادن و 


قبول کردن عرض و درخواست را. (ناظم : 


الاطباء). 
بی واسطه. [س ط / ط ] (ص مرکب) (از: 
بی + واسطه عربی) بیوسیله و بیذریعد. 


(آنندرا اج). بدون‌میانجی. (ناظم الاطباء). 


رجوع به واسطه شود. ||بدون‌جهت و 

بدون‌سيب. (ناظم الاطباء). رجوع به واسطه 

شود. 

بی وائی. (ص مرکب) (از: ہی + والی) بی 
حا کم و استاندار. ||بدون‌حامی. بدون‌مربی. 
(ناظم الاطباء). رجوع به والی شود. 

پیوان. [بی ] () اجازت و پروانگی. 
(آنندراج). 

بیوان. [بَ ی ] ((خ) محلی است معروف به 
رأس‌البیوان و آن در یک‌میلی دریاچۀ تئیس 
در مصر واقع است و آنجا لگرگاه دریانوردان 
است که بطرف شام روند. (از معجم البلدان). 
بی 9 همه. [همٌ /2] (ص مرکب) (از: بی + 


واهمه) بدون‌ترس. رجوع به واه مه شود. 





۵۲۹۷  .نتشابویب‎ 


||بدون‌التفات. (ناظم الاطباء). 

بیی‌وايگی. [ی /ي گی ] (حامص مرکب) 
عدم ضرورت و عدم لزوم و حاجت. (ناظم 
الاطباء). رجوع به بی‌وایه شود. 

بی‌وایه. [وای /ي] (ص مرکب) (از: ہی + 
وایه) بی‌ملجا. بی‌پناه. (یادداشت مولف). 
اابی‌ضرورت و بدون لزوم و حاجت. (ناظم 
الاطباء). شاید وای و وایه (وای + ها صورتی 
باشد از «بای» ريش مضارع مصدر پایستن. 


۱ بیوباردن. 1ى / یو د] (مص) بلع کردن, 


اوباریدن. رجوع به اوباردن و اوباریدن شود 
بدست ار بشمشیر بگذاردم 


از آن به که ماهی بیوباردم. رودکی. 

بود نیز چندانکه بی رنج و غم 

بیوبارد این کشتی ما بدم. اسدی. 

ایمن مشو از زمانه ایرا کو 

ماریست که خشک و تر بیوبارد. 
تاصرخسرو. 

همچو ماهی یکی گروء از حرص 

یکدگر را همی بیوبارند. تاصرخسرو. 

هر که پیش آیدش از خلق بیوبارد 

گرصفار آید یا نز کبار آید. . ناصرخسرو. 


گرآن ماهی که یونس را بیوبارید در دریا 
بیوبارد ترا چون او از اين سفلی علا 
يابى. سنائی. 
بیوباریدن. (ی / يو د] (مص) اوباردن. 
اوبساریدن. اوسردن. اوب‌اشتن. ناجاویده 
فروبردن را گویند که بعربی بلع خوانند. 
صاحب برهان گوید بفتح ثانی هم آمده است 
که بر وزن شکم خاریدن باشد و این اصح 
است, چه در اصل این لغت باوباریدن بوده 
است همزه را به یا بدل کر ده‌اند پیوباریدن شده 
است. و اوباریدن بفتح همزه بمعنی ناجاویده 
فروبردن و بلع کردن باشد. (برهان). فروبردن 
و بلعیدن. اوباریدن. و این در اصل باویاریدن 
بود. (از انجمن آرا) (از آتدراج). فروبردن. (از 
رشیدی). بلع کردن و ناجاویده فنروبردن و 
اوباریدن. (ناظم الاطباء): 

کسی‌کاعدای دین را تیغ تیزش ۱ 
بیوبارید او راگوی تعبان. ناصر خسرو. 
نهنگی را همی ماند که گردون را بیوبارد 

چو از دریا برآید جرم تهره‌رنگ غضبانش, 

۲ ۱ اصرخسرو. 

بیوباشتن. (ی / بُو ت] (مص) اوباریدن. 


1 - Biot. 2 - Biwa. 

۳ -ز بیوار در این بیت دگرگون شد؛ دلیوار» 

دلیوال است که سکه‌ای بوده است رایج در هند. 

و جهانگیری لغت بیوار را برابر بیور دانسته 

است. (مقالة پروفور نذیر احمد در ناموارة 
دکتر افثار ج ۲ص ۸۰۴). 

4 - Chauve-souris (فرانوی)‎ 








4۸ بیوبردن. 


بلع کردن. اوباردن. اوباشتن. رجوع به 
آوباشتن شود؛ 

بجستی و نخجیر را بیدرنگ 
همانگه بیوباشتی چون نهنگ.. 
دو چندان که یک مرد پرداشتی 
وی آسان بیکدم بیوباشتی, 

به دم رود جیحون پینباشتی 

به دم ژنده‌پیلی بیوباشتی. 
بیوبردن. ی / بُو ب د] (مص) اوباردن و 
اوباشتن و اوباریدن, صاحب برهان بیوبرد را 
نیز مرادف این مصدر دانسته و نوشته است 


اسدی, 
اسدی. 


اندی. 


ماضی بیوباریدن است یعنی ناجاویده فروبرد 
و بلع کرد. و بمعتی مصدر هم آمده است که 
ناجاویده فروبردن باشد و در این لفت نیز 
همزه را به «یا» بدل کرده‌اند. همچو بانداخت 
که بیداخت شده. (برهان). رجوع به 
اوباریدن, اوبردن و بیوباریدن شود. 
پیوپوشا. (هزوارش, () بلغت زند و پازند 
خیار بادرنگ را گویند. (انجمن آرا). 
پیوپیو. [یٌ ی] () رودی بسطول حدرد 

۰مزار گز که از کوههای آند در قسمت 
مرکزی شیلی سرچشمه گیرد و بجانب شمال 
غربی جاری میشود و به اقیانوس کبیر 
میریزد. (از دائرة المعارف فارسی). 
پیوپاری. (سانسکریت. ‏ بازرگان و 
سودا گر و تاجر. (ناظم الاطباء). 
پیوت. زب ] (ع 4 ج بیْت. (منتهی الارب). 
خانه‌ها. رجوع به پیت شود. ||(اصطلاح 
نجوم) دوازده قمت فرضی منطقهالبروج که 
ادا از طالع در خلاف جهت حرکت یومی 
شمرده ميشوند. (خانة اول. خن دوم ... شانة 
دوازدهم)؛ و در علم احکام نجوم اهمیت 
فراوان دارند. تقسیم منطقة البروج را به بیوت. 
تويةالوت و ابستدای تقسیمات را 
مرا کزالبیوت نامند. طریق تقسیم این است که 
ابتدا بوسیله دایرة افق و داثر؛ نصف‌النهاره 
منطقةالبروج را بچهار قمت میکنند» و 
سپس هر یک از این چهار قسمت را به سه 
قسمت میکنند (تقسیم اخیر بطرق مختلف 
بعمل می‌آید), نقاط تقاطع دایر؛ افق با 
دایرتالبروج یکی طالع (بر افق شرقی) و دیگر 
سابع (مبدا خانه هفتم) يا غارب (بر افق 
غربی), و نقاط تقاطع دايرة نصف النهار با 
دایرةالبروج یکی رابع (زير افق) و دیگر عاشر 
(بالای افق) است. هر یک از چهارخانة اول و 
چهارم و هفتم و دهم را که از چهار نقطة 
مذکور آغاز ميشوند و مدار احکام نجوم بر 
نها است وتد میخوانند. از دائرة السعارف 
فارسی). و نیز دربارة بیوت دوازده گانه‌رجوع 
به التفهیم ص ۲۰۵ شود. 
پیوت. [بَی یو] (ع ص) شبینه. شب‌مانده. 
مانده از شب: ماء بیوت؛ اب شب‌مانده که 





سرد شده باشد. (لسان العرب) (اقرب الموارد). 
آب سرد و شبینه. (منتهی الارب). 
- بیوت السقاء؛ شیری که در شب دوشیده 
شده و در مشک نهاده و سرد شده باشد. (از 
لان العرب) (از اقرب الموارد). شیر 
شب‌مانده در مشک. (منتهی الارب). 
- خبز بیوت بائت؛ نان شب‌مانده. مقابل نان 
تازه. (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). نان 
شبینه, (منتهی الارپ). 
اکاری که کسی شب گذارد به اندیشة آن. 
(منتهی الارب). امری که صاحبش به آن 
اهمیت دهد و شب را در اندیة آن بسر برد. 
(لسان العرب) (اقرب الموارد). ||هم بیوت؛ 
اندوهی که در دل ماند. (از لان العرب). 
بیوت. ((خ)۲ شهری است واقع در جنوب 
غربی ایالت «مونتانا»‌ی ایالات متحدۂ امریکا 
و ۳۳۲۵۱ تن سکته دارد و بر بزرگترین 
نهشتهای معدنی (نسقره, روی, منگنز و 
مخصوصاً مس) جهان قرار دارد. پس از 
کشف معادن طلا و نقره رونق گرفت و پس از 
کشف مس در حدود ۱۸۸۰ م. رونقش افزون 
شد. (داثرة المعارف فارسی). 
بیوت. [بّ] ((ج) بطنی است معروف به آل 
بیوت از خالد در حجاز, از هم‌پیمانهای آل 
فضل از اعراب شام. (معجم قبایل العرب). 
بیوت. ((خ)۲ لقب جان استوارت. (۱۷۱۳- 
۲ م.) نخست وزير (۱۷۶۱ - ۱۷۶۳ م.) 
انگلستان از حزب توری. مورد اعتماد 
جورج سوم و پشتیبان هدفهای او در برتری 
پادشاه. از بین بردن قدرت ویگها و پایان 
دادن جنگ با فرانسه بود. مردم او را مبب 





اعمال شاه میدانستند از او ناراضی شدند. بعد 
از اعلان جنگ به اسپانیا (۱۷۶۲ م.) و انعقاد 
معاهدء پاریس (۱۷۶۳م.) که منفور مردم 
انگلستان بود ناچار کناره گیری کرد. (داشرة 
المعارف فارسی). 
پیو تات. [بٌ] (ع ) ج بیوت. جج بیت. (از 
منتهى الارب). رجوع به بیت شود. 
| خاندانهای بزرگ. نجباء یقال: هو من اهل 
الیوتات؛ او از خاندانی بزرگ است. (مهذب 
الاسماء): پس دو سال بملک اندر بنشست 
(بهرام گور) و خواستة پدر بدرویشان داد... 
شکرانة خدای را که فتح خاقان بکرد و اهل 
بیوتات را و کانی که ایشان را نعمتها بوده 
است و بازبستده است, آنها را خواسته بسیار 
داد. (ترجمهٌ طبری بلعمی). اول اهل بیوتات. 
(تاریخ قم ص‌۱۷۸). و نیز رجوع به الجماهر 
ص ۱۱ شود. ||(اصطلاح نجوم) تقسیمات 
منطقه‌البروم. رجوع به بیوت شود؛ حكما و 
اهل نجوم را مثال داد تا طالع مقط نطفه و 
محط رأس و کیفیت اشکال افلا ک و کمیت 
حرکات سیارات و ماهیت اسباب و اوتاد 





بیو خوردد. 
ارباب و بیوتات و تسدیات وتثلیات و 
مقارنه و مقابلا کوا کب بر طریق ایقان و اتقان 
معلوم کردند. (مندبادنامه ص ۴۲). ||خانه‌ها 
و عمارات دولتی. عمارات دولتی و ادارات 
دولت. (ناظم الاطباء). ||ابنية خاص پادشاه. 
(یادداشت مولف). رجوع به بیوتات ساطنتی 
و تذکرةالملوک و شرح آن شود. 
- ادارة بیوتات؛ ادارة حفظ و تعمیر أبنية 
سلطنتی یا عمومی. (یادداشت مولف), 
< بسیوتات سلطنتی؛ در دوران صفویه, 
کارگاههایی که ضروریات و حوایج دستگاه 
سلطنتی را تدارک و تهیه مینمود. بسیاری از 
این بیوتات مربوط به امور خانه بود همچون 
مطخ‌غاله وایاغی‌خانه و اصسطبل و 
خیاط خانه, و بعضی از نوع کارخانه‌های 
دولسی امروز بود سانند شعرباف‌خانه و 
ضرابخانه و قورخانه. متصدی و مول ادارهٌ 
بیوتات سلطنتی را که گاه تعداد آن به ۳۲ 
میرسید ناظر بیوتات میگفتند. (داثرة المعارف 
قارسی). 
بیوت‌النار. [ ب ُن نا)(ع!مرکب) ج 
ت‌النار. آتشکده‌ها. آتشگاهها. رجوع به 
بیت‌النار شود. 
بیوت النیران. [بْ تن نی ] (ع [مرکب) ج 
بیت‌النار. آتشکده‌ها. آتشگاهها. رجوع به 
بیت‌الار و حکمةالاشراق ص ۱۹۷ شود. 
بیو تة. [ب‌ی يوت ](ع ص) سنّ بيوتة؛ دندان 
محکم که نیفتد. (از لسان السرب) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
بی‌وحدان. [و / و] (ص مرکب) (از: بی 
+ وجدان عربی) در تداول فارسی‌زبانان به 
معنی بی‌انصاف و بی‌مروت بکار رود. رجوع 
به وجدان شود, 
بی 9جود. [ر] (ص مرکب) (از: ہی + 
وجود) غیرموجود و معدوم. (ناظم الاطباع), 
که وجود خارجی ندارد. رجوع به وجود 
شود. ||در تداول, دون و کمینه و پست و 
فرومایه و حقیر و خوار. (ناظم الاطباء). ||در 
تداول عوام» که انجام هیچ کاری نتواند: فلان 
آدم بی‌وجودیست؛ بی‌جریزه است و کاربر و. 
مفید بحال همنوع نیست. (یادداشت مؤلف). 
بی وجه [وَج؛] (ص مرکب) (از: بی + 
وجه عربی) که وجهی ندارد. که محلی ندارد. 
بی‌دلیل: و اگربر وفق تصور خویش در آن 
تصرفی نمایند بلا کلام‌بی‌وجه و ناصواب افتد. 
(تاریخ رشیدی). رجوع به وجه شود, 
بی و حشتیان. [و ش ] ((خ) نام طایفه‌ای 
است از ایلات کرد. رجوع به سنجابی شود. 
بیو خوردن. [بیو خوز / خُر د] (مص 
Bio - Bio. 2 - Butte.‏ - 1 
Bute.‏ - 3 





پیود. 
مرکب) بيد خوردن. بید زدن. تباه شدن 
پشمینه از کرم: عث؛ بیو خوردن پشم راء (تاج 
المصادر بیهقی). رجوع به بیو شود. 
پیود. [ب ] (ع مص) بید. بیاد. بواد. بيدودة. 
هلا ک گردیدن. (از منتهی الارب). هلاک 
شدن. (تاج المصادر ببهقی) (المصادر زوزتی) 
(دهار) (از اقرب الموارد). در لسان المرب 
چنین آمده‌است: باد الشی» ید بیدا و بیاداً و 
بیوداً و بیدودة؛ انقطع و ذهب. وباد بيداً؛ اذا 
هلک. ||فرورفتن آفتاب. (از منتهى الارب): 
بادت الشمس بیوداً؛ غربت. (از اقرب الموارد) 
(از لسان العرب). 
پیور. [] (عدد. ص, () بیوار. در زبان پهلوی 
ده‌هزار بسود. (فرهنگ اسدی). ده‌هزار. 
(برهان). (۱۰۰۰۰) بزرگترین عددیست که در 
اوستا تام پرده شده. در پهلوی بیور» در اوستا 
باوار. (حاشية برهان چ معین) ۲. ده‌هزار و 
بیوراسب یعنی ده‌هزار اسپ. (رشسیدی). 
ده‌هزار. پیور. (جهانگیری). ده‌هزار است. 
(انجمن آرا) (آنندراج). ده‌هزار باشد بزبان 
پهلوی. (صحاح الفرس). رجوع به فرهنگ 
ایران باستان ص۳۱ و يشتها ج ۱ص ۲٩۱‏ 
شود. در برخی از اشعار بوار نیز امده است. 





رجوع به بیوار شود. مؤلف در یادداشتی در 
معنی بور که ده‌هزار باشد تردید کرده و 
نوشته‌اند که در کفارة گناهان در فرگرد 
چهاردهم وندیداد در پارۀ ۵ - ۶ آمده است: 
« کشتن ده‌هزار مار بر روی شکم رونده و 
ده‌هزار سگ مار و ده‌هزار سنگ‌پست و 
ده‌هزار وزغ دشتی و ده‌هزار وزغ آبی و 
ده‌هزار مور دانه کش و ده‌هزار مورچه و بدبو 
ده‌هزار سرگین‌گردان و ده‌هزار 
اگراين ده‌هزارها معنی کلمة «بیور» است از 
شارع دین بهی که همه جا آنار... راستی 


زشت» 


قریحه و سلامت ذوق در احکام او دیده 
میشود بسی عجیب است چه این کفارة کشتن 
یک سگ آبی است (قضاعه) که شاید برای 
راندن آب قناتها مفید تصور شده است و عمر 
یک مرد شاید برای بعمل آوردن عشر این 
کفاره کافی ت مگر آنکه بیور بمعنی 
عددی معقول باشد. و هم در یادداشتی دیگر 
نوشتهاند گر پیور بمعنی ده‌هزار باشد پس 
معنی بیت زیر چگونه خواهد بود: 
بود بیست شش پار بیور هزار 
سخنهای شایتذ غمگار 
بیند کسی نامةپارسی 
نوشته به ییات صدبار سی 
فردوسی (شاهنامه ج دبیرسیاقی ج ۵ 
ص ۲۴۷۷ 
پدو ماندم این نامه را یادگار 
به شش بیور ابیاتش آمد شمار". 

فردوسی. 





کجابیور از پهلوانی شمار 

بود بر زبان دری ده هزار. فردوسی. 
سپه بود یور" سوی کارزار 

که‌پیور ‏ بود در عدد ده هزار. فردوسی, 
هنوزت سپاس اندکی گفته‌اند 

ز بیور هزاران یکی گفته‌اند. سعدی, 


و رجوع به بیوار شود. ||( گردکان و بادام و 
پسته که مغز آنها تیز و ضایم شده باشد. 
(برهان) (جهانگیری) (رشیدی) (ناظم 
الاطباء). ||فلفل فرنگی. (ناظم الاطباء). 
پیور. [ر / ب و] (إخ) مخفف بیوراسب. نام 
ضحا ک ماران و او را بیورسب میخوانده‌اند و 
بتخفیف بیور خوانند لیکن صاحب فرهنگ به 
این معنی بفتح اول و ضم ثانی آورده است. 
(برهان). بیورد. لقب ضحا ک.چه ده هزار 
اسب بر درگاه او موجود بود. (رشیدی) 
(انجمن آرا), ضحا ک تازی. (ناظم الاطباء). 
نام ضحا ک.بیوراسب. (از جهانگیری)* 

نه من بیش دارم ز جمشید فر 


که‌ببرید بیور میانش به ار, فردوسی. 
چو نزدیک شد نزد جمشیدشاه 
یکی نام بنوشت بیور بگاه, فردوسی. 


و رجوع به پیورسپ شود. 
بیورا. 8 (خ) قریه‌ای است واقع در 
یک‌فرسنگی شمال دالکی به فارس. 
(فارسنامة ناصری). 
پیوراسب. [ وأ / ب و] (إخ) (از: بسیور = 
ده‌هزار + اسب) لقب ضحا ک بوده است چه 
ده‌هزار اسپ بر درگاه او موجود بوده است. 
(از جهانگیری) (از غسیاث) (از آنندراج) 
(رشیدی) (انجمن آرا): 

افانه شد حدیت فریدون و بیوراسب 

زان هر دو آن کدام بمخبر نکوتر است. 

خاقانی. 

کتف محمد ازدر مهر نبوتت 

بر کتف بیوراسب بود جای اژدها. خاقانی. 
تیر چون مار بیوراسب شده 
نظامی. 
و رجوع به آک و ده ک,بیور, بیورسب. 
پیورسپ, بیوراسف, ضحا کہ يشتها, فرهنگ 
ایران باستان صص ۱۳۵ - ۲۲۸ و التفهيم 
ص ۲۵۴ ۲۵۷ شود. 
پیوراسپ. 1۳ (اخ) بیوراسپ. رجوع به 
بیوراسب و مجمل التواریخ والقصص شود. 
پیوراسف. زر آ] (اخ) یوراسب. رجوع به 
بیوراسب شود. برقی روایت کند از آن جمله 

که‌عجم در آن غلو کرده‌اند از وصف 
بیوراسف یکی آن است که گفتهاند که 
بیوراسف زمین قاسانی را بازگردانید. (تاریخ 
قم ص 4۷۵ و دیگر از وصف بیوراسف که 
عجم دږ او غلو کرده‌اند آن است که عجم 
می‌گویند که فریدون بیوراسف را در ریسمان 


زو سوار اوفتاده اسب شده. 





بیورد. ۵۲۹۹ 


بست. او ریسمان را بکشید و با ریسمان 
بگریخت. افریدون در پی او برفت. او را يافت 
بموضعی که امروز برابر قم است و معدن نمک 
است.... و مایت او نمک شده و در معدن 
نمک گشته و نمک قم و حوالی از آنجاست. 
(تاریخ قم ص ۷۵). و رجوع به ترجمة 
محاسن اصفهان ص۰۸۶ ۸۷ , فارسنامة ابن 
البلخی ص ۱۱, ۳۵۰۳۴ مافروخی ص ۴۰. 
۱ تاریخ کرد ص۱۱۵ و تاریخ گزیده 
ص۸۷ شود. 

بیوران. } ] ((خ) دهی است از دهستان 
کوهپایة بخش نوبران شهرستان ساوه و 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۹ 

بیوراه. [5] (اخ) دهی است از دهستان 
دیزمار باختری بخش ورزقان شهرستان اهر 
است و دارای ۲۰۲ تن سکنه است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

بیوربروکت. (رتررک /بُروک | (اخ) لقب 
ویلیام مکسول ایتکن (اولین بارون). (۱۸۷۹ 
م.) سیاستمدار و روزنامه‌دار انگلیسی, اصلاً 
کانادائی بوده و پیش از رقتن به انگلتان 
ثروت هنگفتی گرد آورد. از ۱۹۱۷ . 
روزنامه‌های او (دیلی ا کسپرس, سندی 
اکسپرس و ایوینگ ستاندارد) نظریات 
امپریالیستی او را با حرارت بسیار منتشر 
کرده‌اند. در دولت زمان جنگ چرچیل بر سر 
کار بود (۱۹۴۰ - ۱۹۴۵ م.). (از داثرة 
المعارف فارسی). 

پیورد. [] (اخ) نام مبارزی است كه 
افراسیاب بمدد پیران ويه فرستاد. (برهان). 
و او را باورد نیز می‌گفته‌اند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). نام مبارزی است. (شرفنامة 
منیری): 

چو کاموس و منشور خاقان چین 

چو بیورد و چون شنگل پیش‌بین. 


فردوسی. 
بیورد. [و] ((ج) نام یکی از سران سپاه 
یزدگرد اول؛ 
الان‌شاه و چون پهلوان سپاه 
چو بیورد و شکنان زرین‌کلاه. فردوسی. 


پیورد. [و) ((ج) نام شهریست در خراسان 
مشهور به باورد. (برهان). به ابیورد اشتهار 
دارد و آن را باورد نیز خوانند. (جهانگیری). و 
رجوع به باورد و ابیورد شود. 


۱-پهلوی 26۷27 اوستا 028۷37 . 
۲-نل: هزار. ۳-نل: پور. 
۴-ول: پیور. 

5 - Beaver Brook. 
۶-نل: فرطرس: و در این صورت شاهد‎ 
نخواهد بود.‎ 











0۰ بیوردی. 


پیوردی. [ر] (ص نسبی) منسوب است به 
ابسیورد از شسهرهای خراسان. (انساب 
سمعانی). و رجوع به اییوردی شود. 
پیورسپ. [و ر /ب و ر] ((خ) (از: بیور + 
سب = اسب) ضحا ک ماران راگویند. و وجه 
تسمیه‌اش آنکه پیش از پادشاهی ده‌هزار 
اسب داشته است و بزبان دری بیور بمعنی 
ده‌هزار باشد و او را په این اعتبار بدین نام 
میخوانده‌اند. و نام اصلی او بیور بر وزن صبور 
بوده. (برهان). رجوع به بسیور و بیوراسب و 
سبک‌شناسی ج ۲ و بیوراسف شود: 
همی بیورسبش همی خواندند 
چنین نام بر پهلوی راندند. فردوسی. 
پیو زسپ. [و ر /ب و ر] (اخ) بسیوراسپ. 
ضحا ک.رجوع به بیوراسب شود 
همی بیورسیش همی خواندند 
چنین نام بر پهلوی رائدند. فردوسی. 
پیورنبارة. [(ی ن ر) ((خ) در تداول عامه, 
بارنبارة. شهرکی است از نواحی مصر در 
نزدیکی دمیاط واقم در ساحل رود اشموم 
مان بسراط و اشموم. (از معجم البلدان) (از 
مراصدالاطلاع) (از قاموس الاعلام ترکی ج 
۲ 
پیورنسون. یر شن] ((خ)۲ بیورنسترنه. 
(۱۸۳۲ - ۱۹۱۰ م.) نویسند؛ نروژی, بسبب 
درامها؛ داستانها و متظومه‌های حماسیش 
بعنوان بزرگترین شاعر و داستان‌نویس 
نروژی شناخته شد. و در درام‌تویسی پس از 
اسبسن, در درجة اول قسرار گرفت. از 
داستان‌های معروفش آرنه (۱۸۵۹م.) و دختر 
ماهیگیر (۱۸۶۸ م. و از درامهایش سیگورد 
سلمبه (۱۸۶۲م.) و ورشکسته (۱۸۷۵ م) 
است. جایز؛ُ ادبی ۱۹۰۳ م. نوبل به وی اعطا 
شد. (دائرة المعارف فارسی). 
پیوز. [ب] (ع مص) بیز. هلا ک‌گردیدن. (از 
منتهی الارب). و رجوع به بیز شود. 
پیوز. [بٌ] (() دهی از دهستان باوی بخش 
مرکزی شهرستان اهواز است و ۱۱۲ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶), 
یی زاء (5] (گیاهی از تیرۂ چتریان که 
دائه‌های آن معطر است و جوانه‌های آنرا در 
ترشی میکنند. (داثرة المعارف فارسی). 
بیوزاء ۰ب ی ] (اخ) نام قریه‌ای بر ساحل 
فرات که قتل ابوالطیب متلبی در سال ۳۵۴ 
ه.ق.در آنجا واقع گردید. (از تاج العروس 
ذیل ماد؛ باز). 
بی‌وزن. [و](ص مرکب) (از: بی + وزن) 
که‌وزن ندارد. که قاقد وزن است. ||که وقار و 
ارزش ندارد. مقابل گران‌سنگ: 
به بی‌وزنان بی‌وزنی دهم گنج 


زمین بر گاو گردون نالد از رنج. نظامی. 





رجوع به وزن شود. 
بی‌وزنی. [12(حامص مرکب) حالت و 
کیفیت بی‌وزن: 
برآشفتم از سختی کارشان 
ز بی‌وزنی بیع بازارشان, نظامی. 
چو بی‌وزنیی باشد اندازه را 
بلندی کجا باشد اوازه را. نظامی. 
- حالت بی‌وزنی؛ (اصطلام فغانوردی) 
حالت خروج از قو جاذبة زمین. قرار گرفتن 
در حالتی که قوء جاذبه از میان برود. 
بیوزنیدن. [ی / يو ر د] (مص) رجوع به 
اوزنیدن شود. 
بیوزیدن. [د] (مص) یوزیدن. رجوع به 
یوزیدن شود. 
پیوژندیدن. (ی /بوژذ] (مسص) 
اوژندیدن. افکندن. انداختن. رجوع به 
آوژندیدن شود. 
بیوژنیدن. [ی / بُو ر د] (مص) اوژنیدن. 
آوژندیدن. افکندن. انداختن. رجوع به 
آوژنیدن شود. 
بيوس. [ب] (اسص) (اسم مصدر از 
بیوسیدن) طمع بچیزی از هر نوع که باشد. 
(بسرهان) (از آن‌ندراج) (از انجمن آرا) (از 
فرهنگ اسدی) (از مهذب الاسماء). طبع 
داشتن بود بچیزی از هر نوع که باشد. (اوبهی). 
آز و حرص. (ناظم الاطباء) طمع. ||امید و 
امیدواری بچیزی از هر نوع که بوده باشد. (از 
برهان). امیدواری بچیزی. (انجمن آرا) 
(آندراج). آمید. (ناظم الاطباء). آمل. رجاء. 
(السامی فی الاسامی). اميد و ارزو و از مصدر 
بیوسیدن و ریشۀ بوی که بویه از آنىت. 
(لغات شاهنامه: التأميل؛ بیوسیدن و به بيوس 
انکندن. (مجمل اللغه). ||انتظار. (برهان) 
(اوبهی). توقع. (ناظم الاطباء). انتظار کردن به 
چیزی. (حاشیه لغت فرس اسدی نخجوانی): 
و هرچند که هوای وی از آن منقطع باشد 
دنائی, آخر بیوس ثواب آن جهانی باشدش. 
( کشف المحجوب هجویری ص ۱۲۷). 
ای پهلوان کامروا اختیار دین 
ای خلق را یه بخشش و انعام تو بیوس. 
محمدین همام شهاب‌الدین. 
کزاین نامه هم گر نرفتی پیوس 
سخن گفتن تازه بودی فسوس. 
رزم بر بزم اختیار مکن 
هست ما را بخود هزار پیوس. 
با عقل کاردیده بخلوت شکایتی 
میکردم از نکایت گردون پرفسوس 
گفتم که " جور اوست که اصحاب فضل را 
عمر عزیز میرود اندر سر بیوس. ابن یمین. 
ااتواضع. (بی‌هان) (انجمن آرا) (آنندراج). 
خسضوع و فروتی. (ناظم الاطباء). 
||چاپلوسی. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). 


نظامی. 


ابن یمین. 





پیوسیدن. 


چاپلوسی. تملق. (ناظم الاطباء). || خواهش. 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). |انگرانی. 
|اشهوت. (ناظم الاطباء). 

پیوساه زب ] (نف) صفت دائمی از بیوسیدن. 
بسیوسنده. (ب‌ادداشت مولف). رجوع به 
بیوسیدن و بیوسان و بیوسنده شود. 
پیوسان. [ب] (نف) در حال انستظار و 
امیدواری. منتظر. مترصد. مترقب. امیدوار. 
(یادداشت مولف). مقابل ناپیوسان: و صردن 
مفاجاء به سبب اندوه و بیم نابیوسان کمتر از 
آن باشد که از شادی بیوسان, از بهر انکه 
حرکت روح به سیب شادی بسوی بیرون 
است و ببب بیم و اندوه یبافتن بسوی 
اندرونست. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

- نابیوسان. رجوع به نابیوسان شود. 
پیوسانیدن. [ب د] (مص) طمع کردن؛ 


خوبی و جوانی و توانابی 
زین شهر درخت تو بیوساند ". 

۱ ناصرخسرو. 
پیوستن. [ت] (مص) استعفا کردن. (ناظم 


الاطاء). 
پیوسن دکیی. [ب س د /د] (حسامص) 
صفت و حالت پیوسنده. رجوع به بیوسنده 

شود. 

بیو سنده.۔ [ب س د /د] (نف) نعمت فاعلی 
از بیوسیدن. تواضع و چاپلوسی کننده. 
(انجمن آرا) (آنندراج). متواضم. (ناظم 

الاطباء): 

سگ پیوسنده گرگ درنده است 

سقله سالوس و لوس خرنده است. ‏ ستالی. 
||امیدوار. (ناظم الاطباء). ||امیدوارشده. 

(یرهان). 
پیوسی. [ب ] (حامص) انتظار. امید. آمل. 

رجوع به نابیزسی شود. 
به بیوسی؛ انتظار بهی یا خوبی داشتن. اميد 
نیکی داشتن: 
افسوس که دور به بیوسی بگذشت 
وان عمر چو جان عزیزم از سی بگذشت. 
آنوری. 
به بیوسی از جهان دانی که چون آید مرا 
همچنان کز پارگین آید امید کوثری. انوری. 
بیو سی دگی. زب د / د] (حامص) کیفیت و 
حالت بیوسیده. رجوع به بیوسیده شود. 

پیوسیدن. [ب د] (مص) (از: پیوس +یدن 
مصدری) امید داشتن. (برهان) (ناظم الاطباء). 
انستظار بردن. انتظار. چم داشتن. 


چشمداشت. توقع. ترصد. امید داشتن. أمل. 


۰ .۰ 1 
۲ -نل:ز. 
۳-نل: بیرشاند, و درینصورت شاهد نخواهد 


بود. 











بیو سیدنی. 
تأمیل. (يادداشت مؤلف). تأميل. (مجمل 
اللغة): 
که‌بیوسد ز زهر طعم شکر 
نکند میل بی‌هنر به هنر '. عنصری. 


چه آن کز وی پیوسد مهربانی 
چه آن کز کور جوید دیده‌بانی. 
(ویس و رامین). 
چو تو مهر برادر را ندانی 
من از تو چون بیوسم مهربانی, 


(ویسی و رامین). 
ای دل ز فلک چرا بیوسی ازرم 
هم با دم سرد ساز و باگریۀگرم. انوری. 


خدای تعالی ایمن کند ویرا از آنچه می‌ترسد و 
بدهد آنچه می‌بوسند. ( کیمیای سعادت). 
چون اعتماد پر فضل خدای تعالی است. داند 
که‌از جائی که نبیوسد رساند. و | گرنرساند از 
آن بود که خیرت وی در آن بود. ( کیمیای 
سعادت). ||امیدوار گردیدن. اسید بستن. 
|إطمع کردن. (برهان) (ناظم الاطباء). طمع 
داشستن. طسمع بردن. (بادداشت مولف). 
|| چاپلوس بودن. (برهان) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به بیوس شود. 
پیوسید نی (ب د (ص لیساقت) درخور 
بیوسیدن. مقابل ناپیوسیدنی. رجوع به 
نابیوسیدنی شود. 
پیو سید ه. [ب د /د] (ن‌مف / نف) معرقب. 
منتظر. مقابل نایوسیده. رجوع به بیوسیدن و 
نابیوسیده شود. 
پیوش. [بْ]() امید. |[فروتی. کلمه در این 
دو معنی ممکن است دگرگون‌شد؛ بیوس 
باشد. ||شنوایی. در این معنی ممکن است 
کلمه دگرگون‌شد؛ نیوش باشد. || خجالت از 
افلاس و تتگدستی. (ناظم الاطباء). 
پیوشانیدن. زب ] (سص) تواضم رو 
فروتتی کردن فرمودن. (ناظم الاطباء). ممکن 
است دگرگون‌شدة پیوسانیدن باشد. 
بیوشی. 1] ((خ) ابومحمد عبدالهبن محمد 
کردی‌شافعی بیوشی (۱۱۶۰ ۱۲۲۱ ه .ق.). 
او راست: الک‌ناية حفية لراغب الحفاية (در 
نجوم منظوم). (از معجم المطبوعات). 
پیوشیمی. [بسی ] افسرانسوی, )۲ 
زیستشیمی. علمی است که در آن از تغییرات 
شیمایی مواد آلی و غیرآلی بودیلهةً 
موجودات زنده و ببصورت دقیقتر از عمل 
میان یاخته یا موجود زنده و محیط شیمیائی 
آن و تبدیل عناصر این محیط به نیازمندیهای 
زیستی خاص آن بحث میشود. به این ترتیب 
بیوشیمی با زی تشیمی را میتوان حلقهةً 
اتصالی میان شیمی آلی و فیزیولوژی دانست. 
یکی از مباحث آن تحقیق در دور گردش 
انرژی در موجودات زنده است. این انرژی از 
راههای گونا گون‌بدست می‌آید: گیاهان نور 








خورشید را مصرف میکنند. با کتریها ترکیبات 
شیمیائی ساده همچون امونیا کو گاز 
کربونیک را بکار میبرند و جانوران انرژی 
لازم را از مواد پیچیده‌تری که در گیاهان و 
جانوران دیگر موجود است میگیرند. انرژی 
آفتاب که از طریق ترکیبات گیاهی بمصرف 
خورا ک جانوری میرسد بدون | کسایش برای 
آن جانور قابل مصرف نیست و نیز جانوران 
قادر یستند که ترکیبات گیاهی را مستقیماً در 
ساختن نسجهای خود بکار برند. باید 
مسولکولهای پیچيد؛ تسرکیبات گیاهی 
(نیدراتهای کربون. چربهاء پروتئینها و غیره) 
را بشک ند و از این سولکولهای کوچکتر 
مولکولهای جدید درشت‌تری بسازند که 
مخصوص جانوران است. (از داثرة المسعارف 
قارسی). 
بيوض. [ب] (ع ص) دجاجة بائضة و 
بیوض؛ مرغ تخم‌گذار. ج. بّیض, بیض. (از 
منتهی الارب). خایه گر.بیار خایه کننده. 
(زمخشری). حیوان که تخم نهد. که خایه کند. 
که بسیار خایه کند مثل مرغ و ماهی. مقابل 
ولود. (یادداشت مولف). 
پیوض. [ب ] (ع !) ج بيضة. به معنی تخم 
مرغ. بیض. بیضات. (منتهی الارب). رجوع به 
بيضة شود. 
بی وضعی. [و] (حامص مرکب) (از: بی + 
وضع + ی) حالت بی‌وضع. صفت بی‌وضع. 
بداطواری. (آنندراج). بی‌ترتیبی. نداشتن 
آداب و اطوار تیک. (ناظم الاطباء). 
بی وضو [ ر ](ص مرکب) (از: بی + وضو = 
وضوء) که وضو ندارد. که فاقد طهارت است: 


شبی همچو روز قیامت دراز 

مغان گرد من بی‌وضو در نماز. سعدی. 
که دانند در بند حق نیستی 

| گربی‌وضو در نماز ایستی. ستدی: 


حافظ هر آنکه عشق نورزید و وصل خواست 
احرام طوف کعبة دل بی‌وضو ببست. حافظ. 
رجوع به وضو شود. 

وطن) که وطن ندارد. آواره. ||در تداول عامه 


دشنام‌گونه‌ای است. 
بی وطنی. [ر ط ] (حامص مرکب) صفت 


بی‌وطن. آوارگی. 
بیو طيقی. (قا ] (بونانی, () کتاب نهم از 
کتب منطق و آن باب شعر است. (مفاتیع 
العلوم خوارزمی). انوطیقاء نطوریقا مصحف 
این کلمه است. (یادداشت مولف). رجوع به 
ارغنون و ارسطو شود. 
پیوع. [بّ] (از ع.0 ج بیع. (این جمع در 
فرهنکهای معتبر عربی دیده نشد)* 
در بیوع آن کن تو از خوف غرار 
کزرسول آموخت سه روز اختیار. مولوی. 








و رجوع به بیع شود. 
بیو ع۰[ ب ](ع ص) رجل بیوع و بیم؛ نیک 
فروشنده, (لسان العرب). رجوع به بیع شود. 
بی وعده. [و د /د] (ص مرکب) (از؛ بی + 
وعده) که مدت معلوم نباشد. غیرموجل. 
مقابل موجل. (از یسادداشت مولف. 
||ناخوانده. (یادداشت مولف). که بی‌دعوت و 
سرزده به جایی رود. و رجوع به وعده شود. 
بی وفا. [و] (ص مرکب) (از: بی + وفا) که 
وفا ندارد. مقابل وفادار. مقابل باوفا. کسی که 
عهد و پیمان را بسر نبرد و دوستی را به آخر 
نرساند. (ناظم الاطباء). زنهارخوار. کسی که 
پای‌بند وفا نیست؛ 

با خردومند بی‌وفا بود این بخت 

خویشتن خویش را بکوش تو یک لخت. 

رودکی, 

[مردم ساردان ] مردمانی‌اند شوخروی... و 
بی‌وفا و خونخواره. (حدود العالم). 

بدان ای پسرکاین جهان بی‌وفاست 

پر از رنج و تیمار و درد و بلاست. فردوسی. 
سه روز اندرین کار بگریست زار 


از آن بی‌وفا گردش روزگار. فردوسی. 
میان برادر به دو نیم کرد 

چتان بی‌وفا ناسزاوار مرد. فردوسی. 
برفت یار بی‌وفا و شد چنین 

سرای او خراب چون وفای او. منوچهری. 
سقله جهان بی‌وفاست ای بخرد 

با تو کجا بی‌وفا قرار کند. ناصرخسرو. 


که‌دنیا حریف دغا است و زمانه دوست 
بی‌وفاست. (قصص الانبیاء ص ۲۴۱). 
یکمهد کن این دو بی‌وفا را 

یکدست کنی چهار پا راء 

نیفتاد آن رفیق بی‌وفا را 

که‌بفرستد سلامی خشک ما را. 

داد مرا روزگار مالش دست جفا 

با که توانم نمود نالش از این بی‌وفا. خاقانی. 
جهان را ندید وفاداریی 


نظامی. 


نظامی. 


نخواهد کس از بی‌وفا یاریی. سعدی. 

من پیر سال و ماه نیم یار بی‌وفاست 

بر من چو عمر می‌گذرد پیر از آن شدم. 
حافظ. 


غادر. غدیر, غدارة؛ زن بی‌وفا. (منتهی 
الارب). شوخ‌چشم: 

مرا اندرین کار یاری کنید 

بر این بی‌وفا کامکاری کنید. 
ولیکن چو بد ز اختر بی‌وفاست 


فردوسی. 


۱ -در یادداشتی دو مصراع بیت مقلوب است. 
Biochemistry‏ (فرانسری) Biochimie‏ - 2 
(انگلیسی) 


3 - 6. 











52۱۳۳ بی‌وفایی. 


چه گویم که امروز روز بلاست. ‏ فردوسی. 
بدو گفت کاینک سر بی‌وفا 

مکافات سازم جفا را جفا. فردوسی, 
که‌کرد آنچه کردی تو ای بی‌وفا 

ببینی کنون زخم تیغ جفاء فردوسی. 
بدو دوک و پنبه فرستد نثار 

تفو بر چنین بی‌وفا شهریار. فردوسی. 
بی‌وفا هست دوخته به دونخ 

بدگهر هست هیزم دوزخ. عنصری. 


از ایشان غافل و طبع بی‌وفای روزگار از 
ایشان بی‌خبر. (سندبادنامه ص ۱۲۱). 

چه نیکی طمع دارد آن بی‌وفا 

که‌باشد دعای بدش در قفا, سعدی. 
||ناسپاس. نمک‌بحرام. (ناظم الاطباء): هرچه 
بمن رسیده بود... خوش گشت که این 
کافرنعمت بی‌وفا را فروگرفتند. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ٩۶).و‏ ان غلامان بی‌وفا را که آن 
ناجوانمردی کردند بسیار بنواختند و امیری 
ولایت و خرگاه دادند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۴۳). ||ناپایدار. (ناظم الاطباء). 
بی وفایی. [5] (حامص مرکب) صفت 
بی‌وفا. بدعهدی. (ناظم الاطباء). مقابل 
پاوفائی و وفاداری. زنهارخواری. (یادداشت 
مولف)؛ 

که دانت از تو مرا دید اید 


بچندان وفا اينهمه بی‌وفایی. فرخی. 
هر روز جهان به جانربایت 

انصاف ده این چه بی‌وفادیست. نظامی. 
چون کز تو وفاست بی‌وفایی 

پیش تو خطاست بی‌خطایی. نظامی. 
شد دشمن تو ز بی‌وفایی 

چون بازبرید از آشنایی. نظامی. 


بخوبان دل مده حافظ ببین آن بی‌وفایها 
که‌با خوارزمیان کردند ترکان سمرقندی. 


حافظ. 

نمی‌خورید زمانی غم وفاداران 
ز بی‌وفایی دور زمانه یاد ارید. حافظ. 
مگر که لاله بدانست بی‌وفایی دهر 
که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد. 

. حافظ. 
||ناسپاسی. |[غدر و خیانت. ||ناپایداری. 
(ناظم الاطباء). 


بی‌وفایی کردن. [و کَ د ] (مص مرکب) 
عهدشکنی کردن. عهدشکنی. مقابل وفاداری 
کردنة 


چنین با پدر بی‌وفائی کنم 


ز مردی و دانش جدایی کنم. فردوسی. 
نه من با پدر بی‌وفایی کنم 
نه با دهر من آشنایی کنم.. فردوسی. 


و ناچار چنین باید باشد که بدعهدی و 
بی‌وفایی کردیم تا کار کجا رسد. (تاریخ هقی 





راعز و جل چرا فروخت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۵۶). 

همی ترسید کز شوریده‌رائی 
کند ناموس عدلش بی‌وفایی. 
یار با ما بی‌وفایی میکند 
بیگناه از ما جدایی میکند. سعدی. 
دل خویش را بگفتم چو تو دوست میگرفتم 
نه عجب که خویرویان بکنند بی‌وفائی. 


نظامی. 


سعدی. 
|اخیانت و غدر کردن. ||ناسپاسی کردن. 
بیوفتادن. [ذ] (مص) افتادن. افتيدن. 
اوفتادن. رجوع به افتادن و مترادفات ان 
شود. 

- از پای بیوفتادن؛ از پای افتادن. زمنین‌گیر 
شدن. ناتوان گشتن: 

بیوفتادم از پای و کار رفت از دست 
زکامرانی ماندم جدا و ناز و نعیم. سوزنی. 
- شمثیر از گردن کسی بیوفتادن؛ از قتل 
نجات یافتن: پس هر کس این سخن بگفت 
مسلمان شد و از کفر بیرون آمد و خون او 
بته شد و شمشیر از گردن او بیوفتاد. (ترجمة 
تفسیر طبری). 
بیوفیزیکت. [یْ] | سرانسوی, 1 
زیست‌فیزیک. تحقیق در دستگاههای زنده بر 
اساس اصول علم فیزیک و بوسیلةً روشهای 
آن. از کارهای اولیسه در بسیوفیزیک 
(زیست‌فیزیک) تحقیقات ی. ر. فون ماير را 
دربار؛ قانون بقای انرژی در موجودات زنده» 
و پژوهشهای ه.فون هلمهواسی را دربارة 
ساز و کار دیدن و شنیدن در قرن ۱٩‏ م. نام 
باید برد. با بسط فیزیک اتمی و هسته‌ای و 


مهندسی الکترونیک در قرن ۲۰ م. وسائل- 


دقیق و تازه‌ای پیدا شد که راه تحقیق را در 
اعمال زیستی هموارتر ساخت. قسمت مهمی 
از تحقیقات بیوفیزیکی (زیست‌فیزیکی) در 


دهه سوم قرن ۰ م. پس از ان پیدا شد که ه. 


ج. مالر ثابت کرد که اشعۂ ایکس با ایجاد 
تغییراتی در ژنها میتواند توارث را تغییر دهد. 
اتمهای رادیسو اكتيو مخصوصاً وسيل 
ارزنده‌ای برای تسحقیقات بیوفیزیکی 
(زیست‌فیزیکی) بشمار میروند. (از دائرة 
المعارف فارسی). 

بیوقان. [ب] (اخ) از قرای سرخس است. 
(از معجم البلدان). رجوع به مراصدالاطلاع و 
مرات البلدان ج ۱ص ۲۲۷ شود. 

بیوقانی.. [ب ] (ص نسبی) منسوب به 
بیوقان و عده‌ای بدان منسوبند ازجمله ابونصر 
احمدین ابی‌علی عبدالکريم بیوقانی سرخسی 
متوفی ۴۶۶ ه.ق. (از معجم البلدان). و نیز 
رجوع به اناب سمعانی شود. 

بی وقت. [و ](ص مرکب) (از: بی + وقت) 


چ ادیب ص ۲۵۰).بی‌وفایی چراکرد و خدای " بی‌هنگام. (آنندراج). بی‌گاه. بی‌موقع. 








بیوقتی شدن. 
نابهنگام. تابگه: 
همچنان خرد نه‌ای تو که ندانی بد و نیک 
ناز بی‌وقت مکن وقت همه چیز بدان. 

فرخی. 

گرچه مویت سپید شد بی‌وقت 
سال عمرت هنوز نوروز است. خاقانی. 
خشم بیش از حد وحشت آرد و لطف بی‌وقت 
هیبت برد. ( گلستان). 
-بی‌وقت آمدن باران؛ نه بهنگام آمدن, در 
غير موسم آمدن: آورده‌اند که عقل و درایت 
او تا بجایی بود که حراث مصر شکایت 
آوردندش که پنبه کاشته بودیم بر شاطی نیل و 
باران بی‌وقت آمد د تلف شد. گفت پشم 
بایستی کاشتن. ( گلستان). 
- بی‌وقت خواندن؛ نابهنگام خواندن, و به 
اعتقاد قدما مرغی را که بی‌وقت می‌خواند باید 


سر پرید؛ 

کمین سازند | گربی‌وقت رای 

سر اندازند | گربی‌وقت خوانی. نظامی, 
تبینی مرغ چون بی‌وقت خواند 

بجای پرفشانی سر فشاند. نظامی. 


- خنده بی‌وقت؛ خنده‌ای که به موقع نباشد. 
خندهء بیهوده: 

خنده چو بی‌وقت گشاید گره 

- روز بی‌وقت شدن؛ به غروب نزدیک 
گشتن.وقت گذشتن. شب نزدیک آمدن. 
(یادداشت مولف). 

کار بی‌وقت؛ کار که نه در موقع خود باشد. 


گریه‌از آن خندهُ بی‌وقت به. 


کارها را بوقت باید جست 
کاربی‌وقت سست باشد سست. 

(از سندبادنامه). 
- مرغ بی‌وقت؛ خروسی که نه بهنگام خواند 
و قدما معتقد بودند خروسی را که نه بوقت 
خواند باید سر بریدة 
مرغ بی‌وقتی سرت اید برید 
عذر احمق را نمیباید شنید. مولوی. 
بیوقتی. [] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بیوقت. رجوع به بی‌وقت و بیوقتی 
شدن شود. 
پیوقتی شدن. [وش د] (مص مرکب) در 
تداول زنان پری‌زده شدن. بگزند پریان و 
جنیان دچار شدن. آسیب از جن رسیدن 
بکسی. آسیب یافتن از جن و پری. از جن 
مضرت یافتن. مضرت رسیدن از جن و پری. 
از پریان آسیب‌دیده بودن. و آن را بیشتر وقتی 
گویند که بر بعضی از بشره بی‌علتی ظاهری 
سرخی یا سیاهی غیرمعتاد پدا اید و گلهای 
سرخ بر بشرة زنان ظاهر گردد چون جای 


1 - Biophysique (ily), Biophysics 


(انگلیسی) 











بی‌وفر. 
نشکنج و آن را زنان عامی اثر نشگون جن 
دانند. پدید آمدن سیاهی در تن. (یبادداشت 
مولف). |[مصروع شدن. حمله‌ای شدن. مبتلا 
به حملات عصبی یا صرعی و امثال آن 
گردیدن.(یادداشت مولف). 
بی‌وقر. ۳ (ص مرکب) (از: بی +وقر) 
بی‌اعتبار و بی‌تمکین. (آتندراج). بی‌اعتبار. 
(ناظم الاطباء). |اسبک. جلف. (ناظم 
الاطباء). بی‌وقار. و رجوع به وقر شود. 
بی وقوف. [ر](ص مسرکب) (از: بی + 
وقوف) پنیا گاهی. بی‌علم. |انادان. 
ناآزموده کار. (ناظم الاطباء). بی‌اطلاع؛ و 
هرکه بی‌وقوف در کاری شروع نماید همچنان 
باشد که گویند... ( کلیله و دمنه). و رجوع به 
وقوف شود. 
بی و کک. [ ب ] (!) بمعنی عروس, امروز هم در 
م‌ازندران مستداول است. چنانکه زن 
نوشوی‌کرده را گاهی بيوک آقا و گاه عروس 
آقا گویند. (یادداشت مولف). 
- نوبیوک؛ نوعروس* 
بس عزیزم بس گرامی سال و ما" 
اندرین خانه بسان نوبیوک ". رودکی. 
|[(ترکی, () کلم ترکی است بمعنی بزرگ و 
مسجازاً رئیس و کدخدا و ریش‌سفید. 
(یادداشت مولف): 
ای بیوک ابه و کیخای ده 
دبه آوردم بیا روغن بده. مولوی. 
پیوکت آرا. زب ] (نف مرکب) مشاطه. 
عروس آراء (یادداشت مولف). 
بیوک آرای. [یب | ( سفن رك 
عروس‌آرای. مشاطه. (یادداشت مولف). 
بیوک آرایی. [ب ] (حصامص مرکب) 
عروسآرایی, مشاطگی. 
بیوکان. [بْ ] (!) عروس. (یادداشت مولف). 
پیوگان. رجوع به بیوگان شود. 
پیوکانیی. [ب ] (حامص) بیوگانی. پیوگانی. 
عروسی بود بلغت خراسانی. (اوبهی). 
عروسی. (یادداشت مولف). رجوع به بیوگانی 
شود. ||عرس. وليم عرس. (يادداشت 
مۇلف). 
بی وکندن. [ی / بُو ک د] (مص مرکب) 
بیوگندن. اوکندن. افکندن. بیفکند 
(یادداشت مۇلف): 
چون بچۀ کبوترمنقار سخت کرد 
هموار کرد موی و بیوکند موی زرد. 
ابوشکور. 
رجوع به اوکندن و مترادفات کلمه شود. 
بیوکنن. اک ] ((خ)۲ جیمز یا جیمز 
بوکن. (۱۷۹۱ - ۱۸۶۸ م.) پانزدهمین رئیس 
جمهور (۱۸۵۷ - ۱۸۶۱ م.) دمکرات ایالات 
متحدة امریکا. سناتور و وزير خارجه نیز بود. 
(از داثرة المعارف فارسی). 





پیوگت. [ب ] ()۲ پیوگ. بیوک. عروس. 
(اسدی) (برهان) (جهانگیری) (آنندراج). 
عروس. مقابل داماد. (ناظم الاطباء). عروس 
بود بلغت خراسانی. (اوبهی). عروس, نسبت 
به داماد و نسبت به مادر شوهر و پدرشوهر. 
(یادداشت مولف)؛ 
بسا که مست درین خانه بودم و شادان 
چنانک جاه من افزون بد از امیر و ییوگ . 

رودکی. 
همه *ساز عروسی کرده شهرو 

بیوگش " ویسه و داماد ویرو. 

(ویس و رامین از جهانگیری و سروری). 
زن ويرو بود شایسته خواهر 

بیوگ من پود بایسته دختر. 

(ویس و رامین از جهانگیری). 
- نوبیوگ؛ نوبیوک. نوعروس: 
بس عزیزم بس گرامی شاد باش 

اندرین خانه بسان نوبیوگ ۸ 

بیوگان. }ب پیوگان. عروس: 
بیک جا بر" بیوگان "۲ 
بیوگان دختران داماد پوران. 

(ویس و رامین از جهانگیری). 

رجوع به پیوگان شود. 

بیوگان. 1و /و] (ل) ج بیوه» بمعنی زن 
شوی‌مرده؛ 
ستمدیده را دادبخشی کنی 
شب بیوگان را درخشی کنی, 
و رجوع به بیوه شود. 

پیوگانی. [ ب ] (حامص) پیوگانی. عروسی. 
(حاشیۂ لغت فرس اسدی) (اوبهی). عروسی و 
نکاح. (ناظم الاطباء). صاحب برهان نویسد: 
«عروس» را گویند چه بیوگ بمعنی عروس 
باشد. اما ظاهرا «عروسی» باید خواند و 


رودکی. 


و خسوران 


نظامی. 


عروس سهو مطبعی است. (یادداشت لفتنامه). 
شادی, کتخدایی, که آنرا در ترکی طوی 
گویند.(غیاث)؛ 

ساخت آنگه یکی بیوگانی 

هم بر آیین و رسم یونانی. عنصری. 


¬ جشن بیوگانی؛ جشن عروسی. (ناظم 
الاطباء) 
پیوگندن. (ی / یوگ د] (مص) بیوکندن. 
اوکندن. بیفکندن. بر وزن و معنی پیفکندن در 
همة معانی چه در لقت فارسی «فا» به «واو» 
تبدیل گردد. (برهان). بیفکندن. (جهانگیری) 
(از انجمن آرا) (از آنندراج): 
چون بچة کبوتر منقار سخت کرد 
هموار کرد موی و بیوگند موی زرد. 

بوشکور (از لغت فرس اسدی). 

بعضی از خراج و رسوم از مردم بیوگند و 
لشکری گران به روم فرستاد. (فارسنامة ابن 
ابلخی). یکی ده‌هزار درم بنزدیک ابراهیم 
آدهم (ره) آورد نپذیرفت الحاح بار به او 











بیومی. 2۳۳ 
نمود که شاید بپذیرد, گفت خواهی که بدین 
مقدار نام خویش را از دیوان فقر بیوگنم هرگز 
این تکنم, ( کیمیای سعادت. اصل چهارم از 
رکن شمان در فقر), رجوع به اوکندن و 
اوگندن شود. 

بیوگی. [د /و ] (حامص) حالت و چگونگی 
بیوه. بی‌زنی و بی‌شوهری. (ناظم الاطباء), 
ثیوبة. (منتهی الارب). .و رجوع به ثيوبة شود. 
بیولوژی. (ی [) انرانسوی, ۱۱ 
معرفةالحیات. رجوع به زیست‌شناسی شود. 
بیولی. () نام درختی است که در جنگلهای 
مازندران موجود میباشد. برای کاغذسازی 
مفید است. (یادداشت مولف). 
بیولیدن. [بْ 5] (مسص) امد داشتن. 
||اعتماد کردن. ||ملاحظه کردن. (ناظم 
الاطباء). 
بیوم. [ بی یو] (اخ) نام قریه‌ای است در 
مصر. (داثرة المعارف فارسی), 
پیومی. [بَی یو] ([خ) علی‌بن حجازی‌بن 
محمد خلوتی نقشبندی. موسس طریقت 
بیومیه. رجوع به علی بیومی و بيومية شود. 
بیومی. [بّی یو ] ((خ) محمد افندی بیومی. 
(۱۲۶۸ ه.ق.) ری‌اضیدان مصری. وی در 
نخستین هیأت علمی بسال ۱۲۴۱ ه.ق.از 
طرف حکومت مصر به فرانه رفت و پس از 
نه سال توقف در فرانه بسال ۱۲۵۰ ه.ق. 
بمصر بازگشت و در مدرسة مهندسی بولاق 


در قاهره به تدریس آغاز کرد و به اتفاق 


١‏ -نل: شادباش. ۲-نل: بیوگ. 
Buchanan.‏ - 3 
۴- بیو سمان‌کریت ۷3000 (عروس) اوستا 
2 + ۷300 (ازدواج کردن). (حاشية برهان 
۵- در بعضی نسخ بجای بیوک ملوک آمده و 
مزلف در یادداشتی ذیل این بیت نويد کلمةً 
ملرک جمع ملک را عطف بر امیر کردن از 
فصاحت رودکی دور است. اگر بیوگ خوانده 

شود این عیب در کار ست. 
۶-نل: بسی. 
۷- در این شاهد و شاهد بعد در ویس ر رامین 
چاپ هند بیوک با کاف تازی آمده است. (از 
یادداشت مژلف). 
۸-باگاف فارسی بر حسب ضبط اسدی چاپ 
پاول هورن و نسخه نخجوانی است و من گمان 
میکنم این عروس عروس متداول عرب باشد 
اعم از داماد و زن تازه شوی کرده. (یادداشت 
مولف). 
٩-نل:‏ در او خرم. 
۰ - در ویس و رامین چاپ هند: بیوکان. (از 
یادداشت مژلف). 

1 - 9۰ 





رفاعهبک بترجمة کتابهای تاریخی و 
ج غراف پاین پرداخت. او راست: 
ثمرةالا كتساب (در علم حساب). جامع 
الشمرات (در مثلثات). الجبر و السقابله. و 
میکانیک اهنا توصیفی. (از سمجم 
المطبوعات العربية). 
بیومی. [بَیٰ یو ] (إخ) محمدبن محمد 
بیومی معروف به ابوعیاشه دمنهوری شافعی. 
او راست: خلاصة المختصرات در فرائض, 
والمناسخات (در مذاهب اربعه). (از معجم 
المطبوعات العربیة). 
پیومیی. [بّی یو ] ((خ) محمد بیومی نیلوی 
مقری. او راست: برهان اتصدیق فی‌الرد على 
مسدعی التلفيق (در قراات). (از مسعجم 
المطبوعات العربيق). 
بیومیة. آبّی یو می ی ] (اخ) طریقتی است 
که سؤسس آن علی‌بن حجازی‌ین محمد 
بیومی (۱۱۰۸ ه.ق.)بوده و خود از پیروان 
طربقۀ قادریه بوده است و این فرقه در جده و 
مکه و فرات و سند تکایابی دارد و تکیۂ اصلی 
آنان در قریه‌ای نزدیک شهر قاهره است و ذ کر 
پیروأن این طریقت «یا اله» است با فرود 
آوردن سیر وگذاردن دستهابر روی 
سینه‌هایشان. (دائرة المعارف فارسی). 
بیون. [ب ] (() مخفف اپیون, افیون. (حاشية 
برهان). پسیون. (حاشیهٌ فرهنگ اسدی 
نخجوانی). اپیون. افیون. (برهان) (مجمع 
الفرس) (اوبهی). 
پیون. [بْ)] (ع! ج بین. (منتهى الارب). 
رجوع به بین شود. " 
پیون. [ب] (ع ص, ا) چاه فراخ دورتک. 
(متتهی الارب) (از اقرب السوارد. چاه 
دورفرود. (مهذب الاسماء). چاههای عمیق 
وسیع. (برهان). گاوچاه. (یادداشت مولف). 
بیون. [بٌ] (ع مص) بین. بیون. بينونة. 
بمعنی بین مصدری است. (از منتهی الارب). 
رجوع به بین شود. 
پیونانبی. 11 ((خ) تیره‌ای از ایل گوران کرد 
سا کن‌کرمانشاه. رجوع به گوران شود. 
پیونج. [] ((خ) از محالات بلوک محال 
هفتگانة ولایات خمسه فارس. حد شمالی 
قصبةٌ فرک, جنوب و غربی لارستان و شرقی 
بیونجی. [د] (ص نسبی) از مردم بیونج. از 
سرزمین بیونج. رجوع به ایل کرند شود. 
پیونف. [و] (() غدر. بی‌وفایی. (از برهان) (از 
انجمن آرا) (از آنندراج). خیانت. فریب و 
حیله. (ناظم الاطباء) 
بیوند. [و] ((ج) نام قبیله‌ای از قبائل لر 
است. رجوع به تاریخ گزیده ص ۵۲۹ شود. 
پیونیج. [ر] ((ج) دمی از دهستان بخش 
کرند شهرستان شاه‌اباد کرمانشاه است و 





۰ تن سکنه دارد. رجوع به جغرافیای 
غرب ایران ص ۱۶۱ و دايرة المعارف فارسی 


۳ 


شود. 
بیووارن. [ی رٍ] ((ع) زا ک نس یکولا. 
(۱۷۵۶ - ۱۸۱۹ م) انقلابی فرانسوی که در 
ان قلاب فرانسه فعالیت داشت و عضو 
کنوانسیون و کمیتة امنیت عمومی بود. برضد 
دانتون و سپس بر ضد روبسپیر توطثه کرد. 
پس از سقوط روبپیر به گویان فرانسه تبعید 
شد (۱۷۹۵ م.).ناپلئون اول او را عقو کرد اما 
بیو نپذیرفت و در تبعید بماند و در (۱۸۱۶ع.) 
به هائیتی گریخت. (از داثرة المعارف فارسی). 


بیوه. او 1۳ (ص) غریب. تنها. (برهان): 


(انجمن آرا) (آنندراج). |ازنی را گویند که 
شوهرش مرده باشد یا او را طلاق داده باشد. 
(از برهان) (از ناظم الاطباء). زنی که شوهرش 
مرده باشد. (از ان جمن ارا) (انندراج) 
(شرفنامه منیری). زن بی‌مرد. زن که شوی 
داشته و شوی او بمرده یا او را طلاق داده بود. 
زن از شوی بجا مانده. آن زن که شوی ندارد 
اما از پیش داشته است. ثیب. ارملة. ایم. کالم. 
مقابل دوشيزه. (بادداشت مولف)* 


سه دیگر به نیکان ببخشید سیم 

زن بوه و کودکان یتیم. فردوسی. 
جور بر بیوه و بیم خود مکن 

ای ستمگر بر تن بیوه و یتیم. ‏ ناصرخسرو. 


خورشید خسروان که جهان راز عدل او 
همچون چراغ بیوه به هر خانه کدخدای, 


سوزنی. 

کیت فلک پر شده بيو ای 
چیست جهان دردزده میوه‌ای, نظامی, 
تگدستان ز من فراخ‌درم 
بیوگان سیر و ببوه‌زادان هم. 

نظامی (هفت پیکر ص ۳۳۹). 
ستمدیده را دادبخشی کنی 
شب بیوگان‌را درخشی کنی. نظامی. 
باغ خود را نچیده گل بیوه 
برد سرهنگش ایزم و میوه. اوحدی. 
نیم شب کرد بر کریوه رود 
دزد بر بام طفل و بیوه رود. اوحدی, 


در دين موسی چنین بوده است که چون کسی 
را اجل محتوم فرارسد و نسلی از او باقی 
نماند و زوجه‌اش يانه نشده باشد ببرادرش 
زوجه او را بحبالة نکاح خود درآورد و دواثر 
بر این مطلب مترتب بود یکی آنکه اموال و 
املا ک میت از بین نمیرفت و دیگر اسم وی 
باقی میماند. (از قاموس کتاب مقدس). 
[مردی که زنش مرده باشد. (از برهان)(ناظم 
الاطباء) (شرفتامة منیری). گاه در مرد از زن 
مانده نیز اطلاق کنند. مرد بی‌زن. (یبادداشت 
مۇلف). 
بیوه. [و / و ] (() دارویی است که برگ آن 





نك 


ببرگ کر ماند اما خار ندارد و ثمر آن به خیار 
شباهت دارد لیکن کوچکتر از آن باشد و آن 
رابعربی قناءالبری خوانند و قثاءالحمار همان 
است. (برهان). دارویی شبیه به خیار که بنازی 
قناءالحمار گویند. (ناظم الاطباء). نام داروئی 
است که برگ آن ببرگ کبر ماند اما خار ندارد 
و ثمر آن به خیار شباهت دارد لیکن کوچکتر 
از آن باشد. (آنندرا اج). 
بیوه‌زاد. [و / و ](ص مرکب, [مرکب) از 
بیوه زاده. یتیم. کودکی که پس از مرگ پدر به 
هنگام بیوگی مادر متولد شود: 
تتگدستان ز من فراخ‌درم 
بیوگان سیر و ببوه‌زادان هم. نظامی. 
بیوه‌زن. و /و ر ] (! مسرکب) زن بیوه و 


| بی‌شوهر که طّل نیز گویند. (ناظم الاطباء). 


بیوه. کالم: 

از خون چشم بیوه‌زنان لعلش 

ز اشک ییم ان در شهوارش. 

ای بسا رایت عدوشکنان 

سرنگون از دعای بیوه‌زنان. 
(از المضاف الى بدایع الازمان ص ۳۶). 

میان بیوه‌زنان و ارپاب نعمت و جاه سویتی 

بانصاف ظاهر گشت. (ترجمة تاریخ یمیتی 

ص ۴۳۹). 

ای هنر از مردی تو شرمسار 


فاص خرو 


از هنر بیوه‌زنی شزم دار. نظامی. 
شنیدم که بیوه‌زنی دردمند 

همی‌گفت و رخ بر زمین مينهاد. . سعدی. 
توش بآ وی 

اگربرشدی دودی از روزنی. سعدی, 


لذت انگور زن بیوه داند نه خداوند میوه. 
(گلستان). 
بیوه‌زن دوک رشته در مهتاب 
کرده‌بر خود حرام راحت و خواب. اوحدی. 
اء اتش‌زای من با باد استفتای او 
چون چراغ بیوه‌زن "بر رهگذار صرصرست. 
بیویط. زب ] (اخ) از قرای بصره در بحيرة 
(اين قریه بنام بویط خوانده نشده است). (از 
معجم البلدان), 
پیه. [بی؛] (ع مص) دانستن. واقف گردیدن: 
باه له بیهاً. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
پیه. [بی؛] ((خ) یا روستائی بیه. ناحیتی 
است بخراسان که قصبهة آن سبزوار است. 
(حدود العالم). ظاهراً صورتی از ببهه (= 
بیهق) یا دگرگون‌شدءٌ آن کلمه باشد. 
بیه. [ ] ((خ) ولایتی است از هندوستان که 


,۰ مناد ااز8 - 1 
۲ -در سکندری و موید بفتح نوشته و صاحب 
مدار گفته که بکر صحیح است. (غیاث). 
۳-چراغ بیوه زن در کم‌نوری معروف است. 








پیه پس. 


قمرالاین کرمانی داشته بود. رجوع به تاریخ 
جهانگشای جوینی ج ۱ص ۱۱۲ شود. 
بیه پس. (ی ت] ((خ) قسسمت غسربی 
سرزمین گیلان آن سوی رودیان. مقابل بیه 
پیش یا این سوی رودیان. یکی از دو قمست 
سابق سرزمین گیلان. قسمت شرقی سفیدرود 
رابیه پیش می‌گفتند و مرکزش لاهیجان بود و 
قسمت غربی را بیه پس و مرکزش رشت بود. 
به در لفت محلی بمعنی رود است. (داثرة 
المعارف فارسی). آن سوی رودی‌ان. 
(یادداشت لغتنامه). و رجوع به تاریخ مغول 
ص ۳۱۲ شود. 
بیه پیش. (ی] ((خ) نام قدیم قسمتی از 
گیلان‌که شامل لاهیجان و نواحی آن ميشده و 
سفیدرود فاصل مان آن دو قسمت بوده که 
قسمت دیگر را بیه‌پس میگفتند. این سوی 
رودیان. (یادداشت لغت‌نامه). رجوع به 


بیه پس شود. 
پیه دگیي. [ه 3 / د ] (حامص مرکب) مخنف 
بیهودگی. حالت و چگونگی بهوده. یاوگی. 
بطلان. عدم حقانیت: 

گزش نبودم بکار ببهدگی کرد 

ببهدگی ناید از مهیمن قهار. ناصرخسرو. 


بیهد ۵ [۵ د / د] (ص مرکب) مخفف بهوده. 
باطل باشد و ناحق. ضد هده. (لغتتامه اسدی). 
ناحق. باطل. یافه. خله. هزل. لاطائل. ترهه. 
بی سبب و جهت و علت. (برهان): 


نه همی بهده دارند مر او را همه دوست 


نکند مهر کس اندر دل کس خیره اثر. 
فرخی. 
از همه خلق دل من سوی او دارد.میل ۰ 
بیهده ست پس آن کبر که اندر سر اوست. 
فرخی. 
گوییم کعبه ز بالای سرت کرد طواف 
این چنین بیهده پندار مپندار مراد. خاقانی. 
سکندر بدو گفت چندین ملاف 
مران بیهده پیش مردان گزاف. نظامی. 
دماغ بیهده پخت و خیال باطل بست. 
سعدی, 
-بربهده؛ برباطل: 
جهان را نه بر بیهده کرده‌اند 
ترا نز پی بازی آورده‌اند. اسدی. 
7 سخن بیهده؛ سخن لغو. سخن باطل: 


این ایفده سری چه بکار اید ای فتی 
LEY‏ 


رودکی. 


سخن بیهده و کار خطا زیشان زاد 
سخن بیهده و کار خطا را پدرند. 
وه 
این چنین ببهده‌ها نیز مگو با من 
که‌مرا از سخن بیهده عار آید. ناصرخرو. 


سخن بهده ز افراط است 





هر که دارد خمی نه سقراط است. سنایی. 
کار بهده؛ عمل لفو: 

نگه کن که زین بیهده کارکرد 

چو آرد به پیشت به روز نبرد. ‏ فردوسی. 


|آبی‌نفع. (برهان). بهرزه. بی‌حاصل. بی ثمر. 
بی‌نتیجه. بی‌سود. بی‌فایده. بلاجدوی* 


آنجا که پتک باید خایسک بهده‌ست 
گوزست خواجه. سنگین مغز آهنین سفال. 
مهر جویی ز من و بی‌مهری 
هده جویی ز من و بیهده‌ای. رودکی. 
بر کمرگاہ تو از کستی جور است با 
چه کشی بیهده کستی و چه بندی کمرا. 
خسروانی. 
بگاه جوانی و کندآوری 
یکی بهده ساختم داوری. فردوسی. 
مرا بهده خواندن پیش خویش 
نه رسم کیان باشد و راه کیش. فردوسی. 
بدشمن دهی هر زمان جای خویش 
نگویی بکس بهده رای خویش. . فردوسی. 
بر من ببهده‌تر زان بجهان کس نبود 
که خداوند مرا جوید همتا و قرین. فرخی. 
زان در مثل گذشت که شطرنجیان زنند 
شاهان بیهده چو کلیدان بی‌کده. عسجدی. 
بر در میر تو آی ببهده بستی طمعی 
از طمع صعبتر آن را که نه قیدست و نه بند. 
با هو 
بجوی آن راز را اندر تن خویش 
نگر تا بهده هر سونتازی. . ناصرخسرو. 
بنگر که کجا میروی و بیهده منگر 
سوی خدم و بنده و آزاد و موالی. 
ناصر خسرو. 
چون مردم خفته شده در بیهده مشغول 
بینند خیالاتی در بهده هموار. معودسعد. 
خیره شادی چرا کنی ز وجود 
بیهده غم چرا خوری ز عدم. مسعودسعد. 


زاغ از شغب بیهده بربندد منقار 
چون فاخته بگشاده به تسبیح زبان را. 


سنایی. 
تو بصل نیز هم نمیدانی 
بیهده ریش چند جنبانی. سنایی. 
وزین بیهده داوری ساختن 
زمانی برآسودی از تاختن. نظامی. 
برنج بهده ای دوست گنج نتوان برد 
که‌بخت راست فضیلت نه زور بازو را 


خود را خوش‌آواز پنداشتی و فریاد بیهده 
برداشتی. (سعدی). رجوع به بهوده شود. 
پیهده. [ب /ب هد /<] (() ببهود. بیهوده. 
جامه‌ای راگویند که از حرارت آتش زرد شده 
باشد. (برهان). رجوع به بیهوده شود. 
بیهد هسرای. [۵ د / دس ] (نف مرکب 





بیهراس. ۵0۳۰۵ 


مرخم) بیهوده‌سرای. که یاوه و ناراست 
سراید. سخنسرای بیهوده. یافه‌سرای؛ 
جز مدح شاه بهده گوئیست شاعری 
هشتاد سال بس که بدی بیهده‌سرای. 
سوزنی. 
رجوع به بیهده و بیهوده شود. 
ببهده گفتن. [<د / دگ ت ] (مص مرکب) 
بیهوده گفتن. یافه گفتن. هذر. لغو گفتن. 
لاطائل گفتن: 
اقا ارب او مت 
ممتی به ازو ببهده گوی تو ندیدم. خاقانی. 
تا عاقبةالامر... دست تعدی دراز کرد و بیهده 
گفش آغاز. ( گلستان). 
بیهده گو. [د /] (نف مرکب) مسخنف 
بیهوده گوی: 
دڵتان خوش کرده‌ست دروغی که بگویند 
این بهده گویان که شما از فضلایید. 
ناصرخسرو. 
نمیرود که کمندش همی برد مشتاق 
چه جای پند نصیحت‌کنان ببهده گوست. 
سعدی, 
زبان ناطقه در وصف شوق او لال است! 
چه جای کلک بریده‌زبان و بیهده گوست. 
حافظ. 
و رجوع به بیهده گوی‌و ببهوده گوشود. 
بیهده گوی. [دد /د] ان ف مرکب) 
بیهوده گوی. بّذیٌ. بذی‌اللسان. هزال. هذار. 
یافه گوی.یاوه‌درای؛ 
خاقانی | گربهده گفت از سر مستی 


مستی به ازو ببهده گوی تو ندیدم. خاقانی. 
من از کجا و نصیحت‌کنان بیهده گوی 

حکیم را نرسد کدخدایی بهلول. .. سعدی. 
رجوع به بهوده گوی شود. 


بیهده گویی. مد / د] (حامص مرکب) 
ببهوده گویی. عمل ببهوده گوی. یاوه گویی. 
هرل؛ 
جز مدح شاه بیهده گوئیست‌شاعری 
هشتاد سال بس که بدی بیهده‌سرای. 

سوزنی. 
رجوع به بهوده گوی‌شود. 
بیهراس.[2] (ص مرکب) (از: بی + هراس) 
بی خوف و ترس. (آنندراج). بی‌ترس و 
بی‌بیم. (ناظم الاطباء): 
بفرمود تا نزد او ببهراس 


پراه آورد لشکر و منهراس. اسدی, 
دل از کار دشمن شده بیهراس 
نه بازار لشکر نه اوای پاس. نظامی. 
هراسید از آن دشمن بیهراس 
دل خصم را کرد از آنجا قیاس. نظامی. 


رجوع به هراس شود. 


۱-نل: نالانشت. 











۶ بهس. 


بیهس. [ب ه] (ع !) شیر. (منتهی الارب). از 
صفات شیر است و از أن اسمی مشتق شده 
است. (از لان العرب). ||(ص) مرد دلير و 
شجاع. |ازن خوشرفتار. (منتهی الارب). 
بیهس. [] (اخ) ابن زمیل. نام مهردار ولیدین 
یزیدین عیدالملک. رجوع به الوزراء و 
الکتّاب جهشیاری ص ۴۴ شود. 

ببهس. [بٌ ه] (اخ) بدون الف و لام نام 
مردی که مثل است در گرفتن قصاص. (منتهی 
الارب). 

بیهس. [ب ۵] ((خ) ابویبهس, کنیة هیصم‌بن 
جابر خارجی است. (منتهی الارب). رجوع به 
ابوبیهس شود. 

پیهسی. [بَ ] (ص نسبی) منسوب است به 
بیهس. (از انساب سمعانی). رجوع به بیهس 
شود. 

پيهسية. زب هسی ی ] ((خ) بهشية. گروهی 
از خوارج منسوب به هیصمین جابر خارجی. 
(از مسنتهی الارب) (از مفاتیح). اصحاب 
آبویهسبن الهیصم‌بن جابر معتقد بودند که 
ایمان عبارت است از اقرار و یقین بخدا و به 
آنچه رسول (ص) آورده است و در نسبت 
افعال به اختیار بندگان با قدریه همرآیند. (از 
تعریفات). یکی از پانزده فرقۀ خوارج. 
(یادداشت مولف) (بیان الادیان) (ملل و نحل). 
و رجوع به السقدالفرید ج۲ ص ۲۲۲ و نیز 
رجوع به ابویهس و بيهشية شود. 

بیهش. [2] (ص مرکب) مخفف بیهوش. 
بیفکر. دیوانه. بیشعور. ناتوان. بی‌خرد؛ 


دیوانگان بیهشمان خوانند 

دیوانگان نه‌ایم که متانیم. رودکی. 
یکی کودکی خرد چون بهشان 

ز کار گذشته چه دارد نشان. فردوسی. 
بپیچاند آن راکه خود پرورد 

اگربهش است واگرباخرد. فردوسی. 


برآمد یکی نعره زان سرکشان 
در آن خیره شد شاه چون بی‌هشان, 

( گرشاسب‌نامه ص۲۲۸). 
این یکی دیو است بی تمییز و هوش 
خیرکی بیند ز ببهش هوشمند. . ناصرخسرو. 
گرچه تو ز پیغمبری و چون تو 


با عقل و سخن بیهشی و شیدا. 
بط رون 
مردمان چون کودکان ببهشند 
وین دیرستان علمست از حساب. 
ناصرخسرو. 
سپس بهشان دهر مرو 
گرنخوردی تو همچو ایشان بنگ. 
ناصرخسرو. 
این ده که حصار بیهشان است 
اقطاع ده زبان‌کشانست. نظامی. 


خرقه بگیر و می بده باده بیار و غم بیر 





بیخبر است و غافل از لذت عش بیهشان. 
سعدی. 


||بیخود. ببهوش. ازهوش‌بشده. از خودرفته. 


مغمی* 

بفرمود تا روزبانان کشان 

مر او را کشیدند چون بیهشان. فردوسی. 
ز خسرو ندیدند جایی نشان 

ز ره بازگشتند چون بهشان.. . فردوسی, 
بر این گونه ببهش بیفتاد و پست 

همه خلق رادل بر او پربخست. فردوسی. 
بیهشی خسته دید افتاده 

چون کی زخم خورده جانداده. نظامی, 
رجوع به ببهوش شود. 

< داروی بسیهشان: داروی بیهوشان, 
بیهوشانه: 

با ساقی از می نشان ده مرا 

وز آن داروی بیهشان ده مرا. نظامی. 
رجوع به داروی بیهوشی و ببهوشانه و ببهوش 
دارو شود. 


رجوع به داروی بسهوشی (ذیل بیهوشی) و 
ببهوشانه شود. 
بیهش شدن. [دش د] (مسص مرکب) 
بیهوش شدن. از خود يخود گشتن: 
هر آنکس که از دور بیند ترا 
شود ببهش و برگزیند ترا. فردوسی. 
رجوع به ببهش و ببهوش شدن و هوش شود. 
||از هوش و خرد دور شدن: 
ای شده مدهوش و بهش پند حجت را بدار 
کزعطای پند برتر نیست در دنیا عطا. 
اصرخسرو. 
¬ ببهش‌شده؛ ببهوش‌شده. که هوش خود از 
دست داده باشد. ازخودرفته: 
بیدار شو از خواب و نگه کن که دگربار 
بیدار شد این دهر شده ببهش و مدهوش. 
ناصر خسرو. 
بیهش کردن. دک د] (مسص مرکب) 
بیهوش کردن. ناتوان کردن. از هوش انداختن. 
از خود بیخود ساختن: 
هر آنکس که نیکی فرامش کند 
خرد را بکوشد که بیهش کند. 
مبادا که این بد فرامش کنم 
خرد را بگفت تو بهش کنم. 
بدان داروی تلخ بيهش کم 
مگر خویشتن را فرامش کنم. 
رجوع به بیهوش کردن شود. 
پیهشی. [] (حامص مرکب) بیهوشی. 
رجوع به هش و هوش و بیهش و بیهوشی 
شود. |[یخردی. بی‌رایی. بی‌تدییری 
فرستادء شهریاران کشی 
ز بیدانشی باشد و ببهشی. فردوسی. 
اا‌دهوشی. موش‌ازست‌دادگی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


نظامی. 








ازخودرفتگی: 

فروبرده مستان سر از ببهشی 
براورده اواز خنیا گران. 

مبادا بهشیاری و ببهشی 

کی راز فرمان او فرمشی. 
چنان کان ددان در خروش آمدند 
از آن بیهشی باز هوش آمدند. 

از آن ببهشی چون بهوش آمدند 
چه بود انک ازو در خروش آمدند. نظامی, 
= خواب بیهشی؛ خواب غفلت و بیخبری: 
چشمت از خواب بیهشی بگشا 


منوچهری. 
نظامی. 


نظامی. 


خویشتن را بجوی و اندریاب. ناصرخرو. 
< داروی بیهشی؛ دارویی که بدان مردم را 
بیهوش کنند؛ 
کسی کو خورد داروی بیهشی 
نباید گزیدن جز از خامشی. 
¬ قدح بیهشی؛ کنایه از قدح شراب 
ادمی هوشمند عیش نداند ز فکر 
ساقی مجلس بار آن قدح بیهشی. ‏ سعدی. 
رجوع به ببهوشی شود. 
بيهشية. [ب ذشی ی ] ((خ) بهية. گروهی 
از خوارج و از یاران بیهش (بیهی) ابن 
الهیصم‌بن جابر باشند. گویند: ایمان عبارتست 
از اقرار و علم بوجود خداوند و آننچه پر آن 
را آورده است پس کسی که دربارٌ شیئی در 
تردید باشد و حلال آن از حرام نشناسد کافر 
امت زیرا تفحص و جستجوی اين قییل امور 
برای کشف حقیقت برای چنین کسی لازم 
بوده است و طریق جستجوی حق نپیموده 
است و گفته‌اند تا زمانی که کس را نزد امام 
نبرده‌اند و اسام حدی بر او جاری نکرده 
نمیتوان او را کافر شناخت و او آمرزیده است. 
و گفته‌اند حرام فقط در مورد این آیه است که: 
«قل لااجد فیما اوحی الى محرماً على 
طاعم». (قرآن ۱۴۵/۶ و نیز میگویند چون 
امام کافر شود رعایا هم کافر گردند خواء امام 
حاضر باشد و خواه غایب. و هم گفته‌اند که 
کودکان در ایمان و کفر تابع پدران خود باشند 
و همچنین گفته‌اند مستی که از شراب حلال 
عارض شود گفتار و کردار شارب آن بخشوده 
باشد بخلاف مستی که بر اتر شراب حرام 
عارض شده باشد و نیز میگویند مستی با 
ارتکاب گناه کیره کفرست. این فرقه با طايفة 
قدریه در نسبت دادن افعال بندگان بخودشان 
موافقت دارند. (از کشاف اصطلاحات الفنون 
ص ۱۲۵), رجوع به ببهسية و ابوببهس شود. 
بیهقی. [بَ ه] ((خ) شهری است نسزدیک 
نیشابور و از ان شهر است ابوالفضل بیهقی 
صاحب تاریخ سحمود غزنوی و مسود و 
دیگر آل سبکتکین و امام احمدین حسین و 
پس او امام اسماعیل. (منتهی الارب). اصل 
کلمه در فارسی ببهه یعنی بهائین است و 


فردوسی. 





بیهعی . 
معنای آن در فارسی بسیار بخشنده است. 
ناحیه‌ایست بزرگ و کوره‌ای وسیع دارای 
شهرهای بسیار و آبادانی از نواحی نیشایور 
مشتمل بر ۳۲۱ قریه و عامه آن را سیزور 
(سبزوار) گویند و حدود آن از ناحی نیشابور 
به انتهای حدود ریوند تا نزدیک دامغان 
محدود است و عد؛ بیشماری از فضلا و 
دانشمندان از این شهر برخاسته‌اند و | کثرمردم 
آن رافضی غلات اند. (از معجم البلدان), در 
قسرون وسطی سبزوار را بیهق سیگفتند. 
(سرزمینهای خلافت شرقی). ناحیه‌ایست 
قدیم در خراسان غربی نیشابور. در دورة 
طاهریان ۳۹۰ آبادی داشت. شهرهای مهم آن 


سبزوار و خسروجرد بود. در سال ۳۰ ه.ق. 


بدست عبداله‌بن عامر فتح شد. در ۵۳۴۶ - 
۸ .ق.ینالتگین ویرانش کرد. (از داثرة 
المعارف فارسی). 
پيهقی. [ب ه] (إخ) اب‌والحسین علی‌بن 
زیدبن فندق معروف به ابن فندق. مولف تاریخ 
بهق. رجوع به علی بیهقی شود. 
بیهقی. زب ] ([خ) ابراهیم‌ین محمد. یکی 
از مؤلفان عرب بود که اطلاعی از زندگی او در 
دست نیست مگر اینکه از اطرافیان اپن‌المعتز 
بود و در دوران خلافت المقتدر عباسی 
[خلافت از ۲۹۵ ه.ق.تا ۳۲۰ ه.ق.] شهرت 
یافت او راست: المسحاسن والمساوی. و در 
فهرست دارالکتب مصر آمده که او از علمای 
قرن پنجم هجری بوده است. رجوع به معجم 
المطبوعات العربية و داثرة المعارف فارسی 
شود. ۱ 
پیهقی. اب ه] ((خ) ابوالفضل محمدین 
حسین بیهقی. رجوع به ابوالفضل بیهقی شود. 
پیهقی. [ب ] ((خ) اب‌سوبکر احسمدبن 
الحسین‌ین علی‌بن عبدالهبن موسی بیهقی. 
رجوع به ابوبکر بیهقی شود. 
بیهقی. [ب د] ((خ) احمدین علی‌بن محمد 
بیهقی معروف به بوجعفرک. رجوع به احمدبن 
علی‌بن ابی‌جعفر محمدین آبی‌صالح... شود. 
بیهقی. (ب ) ((خ) علی‌بن حسن شافعی 
مشهور به یهقی. رجوع به علی... بیهقی شود. 
بیهقی. [ب ۵] (إخ) علی‌بن حسین‌ین علی 
بیهقی حنفی. رجوع به علی... بیهقی شود. 
بیهقی. زب ها ((خ) علی‌بن سخنویه بیهقی. 
رجوع به علی... بیهقی شود. 
بیهقی. زب ] ((خ) علی‌بن شاهک عصار 
ضریر بیهقی. رجوع به علی.... بیهقی شود. 
بی‌همال. [ہ] (ص مرکب) (از: بی + 
همال) بی‌نظیر. بی‌انباز. ببی‌همتا. (آنندراج). 
ناهمتا. بی‌شریک. بی‌انباز. بی‌قرین. بی‌مانند. 
(ناظم‌الاطیاء). بی‌فرینه. بی‌کفو. بی‌مثل. 
بی‌مانند. (یادداشت مولف)؛ 

وزو آفرین بر سپهدار زال 








ل زابلى هلو سمل رز 
په شاه آفرین کرد آن بی‌همال 
همی‌خواست گفتن ز مهراب و زال. 

فردوسی. 
بپروردمش تا پرآورد یال 
شد اندر جهان سرور بی‌همال. فردوسی. 


بید تور از آن پس یکی بی‌همال 
برافراخت ان خسروی شاخ و یال. اسدی, 


بی‌همالست از خلایق مصطفی 

تاگزیدش کردگار بی‌همال. ‏ ناصرخسرو. 

و ذات بی‌همال خویش رابر نصرت دین 

اسلام و مراعات مصالح خلق وقف کرد. 

( کلیله و دمنه). 

من اینجا نشستم چنین بی‌همال 

دگر زنگیی رفته جویای مال. نظامی, 

بجود و فضل و کرم در جهان [ست ] بی‌مانند 

بروز رزم عدو اوست بی همال و نظیر. 
ابوالمعالی. 


بی همالی. [2] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بی‌همال. بی‌همتایی. بی‌شریکی. 
رجوع به بی‌همال و همال شود. 

بی همت. [ د مم ] (ص مرکب) (از: بی + 
همت) که همت ندارد. فاقد همت. کاهل. 
(ناظم الاطباء). رجوع به همت شود. | آنکه 
ثابت‌قدم نباشد. (آنندراج). بی‌تبات. (ناظم 
الاطباء): 
جناب عشق بلند است همتی حافظ 
که‌عاشقان ره بی‌همتان بخود ندهند. حافظ. 
|[بپدون سعی و کوشش. |[بدون هوس. 
||فروتن. |[بی‌غیرت. (ناظم الاطباء). رجوع 
به همت شود. 

بيي‌همتا. [2] (ص مرکب) بی‌مانند. بی‌مثل. 
(آنندراج). بی‌شریک. بی‌قرین. بی‌مثل. (ناظم 
الاطباء). عزیز. (مهذب الاسماء) (السامی فى 
الاسامی) (ترجسمان القرآن). نيج وحده. 
(مهذب الاسماء). قیوم. قیام. (منتهی الارب). 
بی‌نظیر. بی‌شبه. بی‌عدیل. بی‌کفو. بی‌مثال. 
بی‌بدیل. بی‌بدل. تنها. فرد. یگانه. یتیم. بي‌ند. 
(یادداشت موّلف). فرید. وحید. عديم‌المثل: 
میرابوالفضل کز فتوت و فضل 


در جهان بی‌شبه و بی‌همتاست. فرخی. 

شادباش ای کریم بی‌همتا 

ای نکومنظر و نکومخبر. فرخی. 

خواجة سيد حجاج علی‌بن الفضل 

آنکه از بار خدایان جهان بی‌همتاست. 

ِ فرخی. 

افتاب ملکت سلطان که دست جود او 

خواهد او راکز مان خلق بی‌همتا کند. 
منوچهری. 


جالینوس... بی‌همتاتر بود در معالجت اخلاق. 
(تاریخ پیهقی). بر همه آداب ملوک سوار شد و 


بی‌همتا آمد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۱۰۱ 








بیهن. ۵۳۰۷ 
مردمان چنان دانتد که میان من و آن مهتر 
بی‌همتا ناخوش است. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص 4۷۵.پهر هنر که او را می‌آزمودند بی‌همتا 
بود. (فارسنامهة ابن البلخی ص ۸۶). 
تو ذرقدری و در تنها نکوتر 
تو لعلی لعل بی‌همتا نکوتر. نظامی, 
شبی مجنون به لیلی گفت کی محبوب بی‌همتا 
ترا عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد شد. 

حافظ. 
- خدای بی‌همتا؛ یزدان بی‌همتاء بی شریک» 
فرد. احد. بی‌ند؛ 
آزیرا قد دوتا دارد بخدمت پیش او هرکس 
که با هر کس بود یکتای چون یزدان بی‌همتای, 
قطران. 
زهی سلطان بی‌همتا چو با چا کرکند سودا 
| گر خواهد دهد کالا | گر خواهد براندازد. 
(از انیس الطالبین ص .)٩۶‏ 
- یکتای بی‌همتا؛ خدای بی‌مثل. خدای 
یگانه؛ 
کاردنیا را همی همتای کار آن جهان 
پیش تو اینجا چنین یکتای بی‌همتا کند. 
تاصرخسرو. 
بی همتا بی . [2] (حامس مرکب) کیفیت و 
چگونگی بی‌همتا. بی‌ماتدی. یکتایی. 
بی‌نظیری. بی‌بدیلی. فردیت. عزت. بی‌مشلی. 
بی‌شریکی. 
بی همتی. [جٍمع) (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی بی‌همت. عدم توکل و کوشش. 
کاهلی. |(بی‌ثباتی. (ناظم الاطباء). 
ای‌هوسی. |[نامردی. یبی‌خبرتی. (ناظم 
الاطباء): گفتم بی‌همتی باشد که طالب از 
اینجا به ترمذ روه. (انیس الطالبین ص۱۷۵ 
بی همه چیز. ١م‏ (ص مرکب) (از: بی 
+ همه + چیز) (در تداول عامه) بی‌همه‌چی. 
که‌هیج چیز ندارد از سجایا و محاسن 
اخلاقی. که فاقد سجایای اخلاقی است. که 
هیچگونه از اخلاق حسنه در او نیست. آنکه 
هیچ صفت از صفات خوب ندارد. فاقد همه 
صفات خوب. فاقد صفات حسنه. دور از 
اخلاق نیک. که عهد و زنهار و دوستی نداند. 
سخت بداخلاق. (باددافت مؤلف). ||(ق 
مرکب) بی همه چیز میگویم؛ ( کنایه از) 
بی‌فکری دیگر پنهان کرده از شماء (یادداشت 
مولف. ||بی قصد استهزاء و یا اضراری. 
(یادداشست مولف). |[بی‌شوخی. (یادداشت 
مولف). 
ببهن. [ه) (() خارپشت بزرگ تیرانداز را 
گویند.یعنی خارهای خود را مانند تیر اندازد. 
(برهان). خارپشت و چوله راگویند. (انجمن 
آرا) (آنندراج). خاریشت یزرگ تیرانداژ. 
(ناظم الاطباء). خارپشت. تشی. کوله. خجو. 
مرنگو. سکنه. (لغت فرس اسدی نخجوانی 





۵۳۸ بیهن. 


ذیل کلم سکه): 
تو این راسوی پارسی چون کشی 
یکی سکنه خوانند و دیگر تشی. 
همه مرزهای خراسان تمام 
مرنگوش خوانند و بيهن بنام. 
بیهن. [ب ه] (ع إ) نسترن. (از لان العرب) 
(منتهی الارب). گل نسترن. (ناظم الاطباء). 
هنجار) راهی که جاده نداشته باشد. 
(آنتدراج). بی‌راه. (ناظم الاطباء). رجوع به 
هنجار شود؛ 
چون دلیلان مخالفند بگرد 
زین کژآهنگ راه پی‌هنجار. 
اوحدی (از آنندراج). 
|اکه راه و مقصد معنوی ندارد. که از اصولی 
پیروی نمی‌کند و در بیراهه همچون گمراه 
است. بی‌قاعده. بیراه. بیره. قاعده‌ندان؛ 
آنگهی مالدار بی‌هنجار 
مهر بر لب نهاد چون مردار. سنایی. 
و او [نوری] آتش بدست گیرانیده بود و 
انگشتان او سیاه شده. همچنان ناشسته نان 
میخورد. گفتم بی‌هنجار مردی است... شیخ 
گفت دگر گویی که بی‌هنجار مردی است. 
(تذکرتالالیاء عطار). ||ناهنجار: 
شید کافی سهمگین کو لنگ بی‌هنجار شد 
بر ره هموار او خس رست و ناهموار شد. 
سوزنی. 
- بی‌هنجارگوی؛ که سختان باطل و نادرست 
گوید. یاوه گوی: گفت مگر از بزرگان چه 
زای‌د؟ گفت ای خداوند چیزی زاید 
بی‌هنجارگوی خانه‌برانداز. (متخب لطایف 
عبید زا کانی چ برلن ص ۱۶۱). 
بی‌هنو. هَن ] (ص مرکب) (از: بی +هنر) 
مقابل هنرمند. (انندراج), که هنری ندارد. 
فاقد هنر و کمال و فضل. فاقد هنرمندی. دور 
از هنر. بی علم و معرفت. بی‌فضیلت. بی‌دانش 
و کمال. بی‌فضل. نادان. بی‌وقوف. بی‌اطصلاع. 
دور از فضائل. بی‌مایه؛ 
باھتر را هر سسپاہ بس است 


اسدی. 


پی‌هنر با هزار کس تنهاست. رودکی. 
بکافور گفت ای بد بی‌هنر 

کنون‌رزم را بر تو ارم پسر, فردوسی. 
ستمکاره خوانمش ار دادگر 

هنرمند گویمش ار بی‌هنر. فردوسی. 
هنر کی بود تا نباشد گهر 

نزاده کسی دیده‌ای بی‌هنر. فردوسی, 
یکی بی‌هنر بود نامش گراز 

کزویافتی شاه آرام و ناز, فردوسی, 
هنرمند و هم مردم بی‌هنر 

بفرجام هم خا ک دارد بسر, فردوسی. 
جوان بی‌هنر سخت ناخوش بود 

وگرچند فرزند آرش بود. فردوسی. 








نکند میل بی‌هنر به هنر 

که‌پیوسد ز زهر طعم شکر. 

اف ز چونین حقیر و بی‌هتر از عقل 
جان ز تن آن" خسیس بادا پیخشت. 


عنصری. 


غیائی (از لغت فرس اسدی). 
سخن خوب بیاموز که هرک از همه خلق 
سخن خوب ندارند همه بی‌هنرند. 

تاصرخسرو. 
و آنکس که بود بی‌هنر چو هیزم 
جز درخور نار سقر نباشد.. ناصرخسرو. 
با مردم بی‌هثر دوستی مکن که مردم بی‌هنر نه 
دوستی را شاید نه دشمنی را. (منسوب به 
نوشیروان از قابوسنامه). | گربی‌هنران خدمت 
اسلاف را وسیلت سعادت سازند خلل بکارها 
راه یابد. ( کلیله و دمنه). بی‌هنران در تقبیح 
اهل هنر... مبالفت نمایند. ( کلیله و دمنه). 


بی‌هنر خوش چو گل که بر کمرش 

کیسه جز لعل تر ندوخته‌اند. خاقانی. 
یا روز بخت بی‌هنرش را سپید دار 

یا خط عمر بی‌خطرش را سیاه کن. . خاقانی. 
گربی‌هنرم و گر هترمند 

لطفست امیدم از خداوند. سعدی. 
تو خداوندگار با کرمی 

گرچه ما بندگان بی‌هنریم. سعدی. 
گفت محالست که هنرمندان بمیرند و بی‌هنران 


جای ایضان بگیرند. (گلستان). بی‌هنران 
هنرمندان را تتوانند دید. ( گلستان). 
بی‌هنر آنکه در آفاق کش نیست حسود. 
: ابن یمین. 
|إنا کارازموده. (ناظم الاطباء). ناعاقل و 
بی‌وقوف. (آنندراج). |[بی پیشه و صنعت. که 
هنری ندارد. 
بی‌هنر شدن. [هُنَ ش 5] (مص مرکب) 
بی‌مایه و بی‌کمالات و فضایل و مزایای علمی 
و عملی گشتن: 
گراو بی‌هنر شد هم از پشت ماست 
دل ما بر آن راستی بر گواست. ‏ فردوسی, 
بی‌هنری. [َدُنْ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی بی‌هنر. بی‌وقوفی. نا کارآزسودگی. 
(ناظم الاطباء). ||بی‌مایگی و بی‌کمالی, فقد 
فضیلت و کمال. بی‌کمالاتی: 
چون سپیدار سر ز بی‌هنری 
از ره مردمی فرونارند. 
تا ک رز از انگور شد گرامی 
وز بی‌هنری ماند بید. رسواء 
قاید بخت بود بی‌هنری. 
از بی‌هنری و بی‌وفابی 
یاران همه کرده زو جدایی. نظامی. 
بکوش خواجه و از عشق بی‌نصیب مباش 
که بنده را نخرد کس به عیب بی‌هنری, 
حافظ. 
بی هنگام. [/ و] (ص مرکب) (از: بی + 


ناصرخسرو. 


ناصرخسرو. 
سیف اسفرنگ. 





بیهود. 


هنگام) دیروقت. دیر. |ابی‌وقت. بی‌موقم. 

(ناظم الاطباء) (آنتدراج. نابهنگام: 

خواب بی‌هنگامت از ره میرد 

ورنه بانگ صبح بی‌هنگام نیست. سعدی. 

مؤذن بانگ بی‌هنگام برداشت 

نمیداند که چند از شب گذشتست. سعدی. 

آمشب سبکتر میزنند این طبل بی‌هنگام را 

یا وقت بیداری غلط بودست مرغ بام راء 
سعدی. 

- امثال: 

زیان بهنگام بهتر از سود بی‌هنگام است. 

-مرغ بی‌هنگام؛ کنایه از خروس که بی‌وقت 

بخواند. نظیر متّل خروس بی‌محل* 


وز آن افسانه‌های خام گفتن 
سخن چون مرغ بی‌هنگام گفتن. ‏ نظامی. 
دیو گوید بنگرید این خام را 
سر برید این مرغ بی‌هنگام راء مولوی. 


و رجوع به خروس بی‌محل شود. 
بیهنگام شدن. [ه / هش د] (مص مرکب) 
دیروقت بودن. نابهنگامی. 

- بهنگام شدن روز؛ نزدیک شب رسیدن آن. 
(یادداشت مولف): چون از خواب بیدار شد 
روز بهنگام شده بود... گفت امشب باز جای 
شوم و آنگه فردا بطلب چیزی میروم. (ترجمۀ 
طبری بلعمی ص ۳۷). ... گفت امروز 
بی‌هنگام شد فردا بيایم و هر دو با هم بگردیم 
[جنگ کنیم ] .(اسکندرنامه نسخة تقیسی). 
بی ھوا. [4] (ص مرکب, ق مرکب) (از: ہی 
+ هوا) بدون هسوا. |[بی‌توجه. بی|شعار. 
بی‌وقوف. بی آ گاهی قبلی. بی‌احتیاط. بی 
مواظبت اطراف. بی‌پروا: بی‌هوا میرفتم سرم 
خورد بدیوار, افتادم توی گودال. (یادداشت 


مولف). 
بی‌هوا رفتن؛ غیرملتفت رفتن. (بادداشت 
مولف). 


- بی‌هوا گفتن؛ نا گهان گفتن. بی‌مطالعه و 
بیوقت سخن گفتن. یکهو گفتن. 

|ادور از احتیاط. با بی‌بروایی. (یادداشت 
مولف): 

از آن پس چو تازی تو کک رارواست 

کنون رفتن تو بکین بی‌هواست. 

(ملحقات شاهنامدٌ فردوسی). 

بیهود. [ب /ب /بی ] ([) بسهوده. بيهده. 
برهود. چیزی راگویند که نزدیک بسوختن 
رسیده و آتش آن را زرد کرده باشد. (برهان). 
چیزی که نزدیک است حرارت آتش آن را 
زرد کند. (از رشیدی). پارچه و یا چیز دیگری 
که بواسطة نزدیکی آتش نزدیک بسوختن: 


۱-در یادداشتی مصرع اول بجای مصرع دوم 
آمده است. 


۲-نل: جان و دل این. (یادداشت مژلف». 








بیهودگی. 
است. (ناظم الاطباء). چنان باشد که گویند نزد 
سوختن رسد و جامه که نزدیک اتش رسد 
چنانکه از تف وی نیک زرد شود گویند 
بهود. و برهود نیز گویند. (لغتنامهُ اسدی). 
چیزی را گویند که نزدیک بسوختن رسیده 
حرارت اتش ان را زرد ساخته باشد و برهود 
نیز گوبند. (جهانگیری). چیزی را گویند که از 
قرب آتش نزدیک بسوختن رسیده باشد. 
(آتندراج) (انجمن آرا): 
جوانی رفت و پنداری نخواهد کرد بدرودم 
بخواهم سوختن دانم که هم آنجای بهودم 
کسایی (از لفت فرس اسدی).۱ 
ببهودکی. [د /د] بحاص مسرکب) 
ببهدگی. حالت و کیفیت ببهوده. بطلان. عدم 
حق. (ناظم الاطباء). لاطائلی. عمل لغو: 
ور بدست جاهل بیبا ک‌باشد یک زمان 
دفتر ببهودگی و سبحة علیا شود. 
تاصرخسرو. 
= به بیبهودگی؛ به عیث؛ 
زن پا کتن را به آلودگی 
برد نام و یازد به ببهودگی. فردوسی 
||ابلهی و نادانی. (ناظم الاطباء): 
همی بود گرسیوز بدنشان 
به ببهودگی یار مردم‌کشان. 
هم | کنون‌شتر زیر بار آورید 
به بیهودگی روز را مشمرید. 
سلامت در اقلم آسودگیست 
کزین بگذری جمله بهودگیست. 
وگر آرزوی نبرد آیدت . 
ز بهودگی دل بدرد آیدت. 
|| خفت و سبکی. (ناظم الاطباء). 
بیهودن. [ذ] (مص) باطل گفتن. (آنندراج), 
ياوه و بیمعنی گفتن, (ناظم الاطباء). 
ببهودن. [ب /ب د] (مسص) بمجاورت 
آتش زرد گشتن و نزدیک رسیدن بسوختگی. 
(یادداشت مولف). برهودن. (صحاح آلفرس). 
نزدیک به سوختن رسیدن. (ناظم الاطباء). 
رجوع به برهود و برهودن شود. |/بریان 
کردن. (انسندراج). ببرشته کردن. (ناظم 
الاطباء), 
پیهوده. [ب اپ د /د](نمف /نف) (از 


فردوسی. 
فردوسی. 
نظامی, 


نظامی. 


مصدر پیهودن) جامه‌ای را گویند که نزدیک . 


بسوختن رسیده باشد. (آنندراج) (برهان). 
جامةٌ نیم‌سوخته که بهیچ کار نیاید. برهوده. 
(شرفنامة منیری). رجوع به بیهده و برهوده 
شود. 

بیهوده. [د /د](ص مسرکب) (از: بی + 
هوده) ناحق. باطل. (برهان) (شرفنامة 
شری). بهده. (جهانگیری). نارانت. (ناظم 
الاطباء). ناحق و باطل, چه «هده» و «هوده» 
بمعنی حق باشد. (انجمن آرا) (آنندراج)* 

شود در نوازش در آنگونه مست 





که‌بیهوده یازد بجان تو دست. فردوسی. 
به پیش آمد این ناپسندیده کار 

به ببهوده این رنج و اين کارزار. فردوسی. 
چنان شد ز ببهوده کار جهان 

که یکباره شد نیکوئیها نهان. فردوسی. 


||بی‌نقع. (برهان). عبث. بی‌حاصل. ناسودمند. 
بیفایده. (ناظم الاطباء). بی‌نفع و بیفایده. 
(شرفنامهُ صنیری). بی‌تمر. بخیره. فلاده. 
بی‌حاصل. بلاجدوی. بی‌نتیجه. بی‌سود. 
لاطائل. هدر. بادرم.(یادداشت مولف): 


به بهوده از شهریار زمین 

مدارید چشم و مجوئید کین. فردوسی. 

بدین خویشی ما جهان رام گشت 

همه کام بیهوده پدرام گشت. فردوسی. 

چرا باید این کینه آراستن 

به ببهوده چیزی ز من خواستن. فردوسی. 

من جهد کنم بی اجل خویش نمیرم 

در مردن ببهوده چه مزد و چه تواب است. 

منوچهری. 

چون تیر سخن راست کن آنگاه بگویش 

ببهوده مگو چوب مپرتاب ز پهنا.. 
ناصرخسرو. 


گوز پوده ميشکنند و رنج ببهوده... و خود را 
رنجه میدارند..(سندیادنامه ص ۲۳۵). 
مراناخورده می تو مست کردی 

به بیهوده دلم را پست کردی. 

ای دل اندر عشق غوغا چون کنی 
عقل رابهوده رسوا چون کنی. عطار. 
دنیی آنقدر ندارد که بر او رشک برند 


نظامی. 


با وجود و عدمش راغم بهوده خورند. 
سعدی, 
دو کس رنج بیهوده بردند. ( گلستان). 
||بیمعنی. امناسب. نامعقول. هرزه. یاوه. 
بی‌اساس. (ناظم الاطباء): بیمعنی. پوچ. ژاژ. 
یافه. خله. لک. لغو. هزل. بهرزه, (بادداشت 
مۇلف): 
ز قیصر چوبهوده آید سخن 
بخندد بر آن نامه مرد کهن. 
دگرباره گفتش که بهوده بس 
به پیکار سیمرغ ناید مگس. فردوسی 
- بیهوده‌بازی؛ کار بیهوده. عمل و بازی لغو. 


قردوسی. 


کارباطل و نامعقول: 
غمی شد دل موبد از کار اوی 
ز بهوده بازی و کردار اوی. 
فردوسی. 

-بیهوده سخن؛ سخن باطل و لاطائل: 
مست گوید همه بیهوده سخن 
سخن مست تو بر مت مگیر. ابن یمین. 
با بیخبران بگوی کای بیخبران 
بهوده سخن به این درازی نبود. 

علاءالدوله سمتانی. 


این عالم پر ز صنع بی‌صانع نیست 











0۳۹ 


بیهوده. 

ببهوده سخن بدین درازی نبود. 
اصف ابراهیمی کرمانی: 

-بیهوده گفتار؛ سخن باطل. لغو. کلام 
نافرجام؛ 
بخود میگفت کای شوخ ستمکار 
چراگفتی تو آن ببهوده گفتار. نظامی. 
چه گویم من ازین بیهوده گفتار 
چه میجویم من از شمشاد و گلنار. نظامی. 
بهودهگفتن؛ لاطائل گفتن. لو گفتن: 
امروز یکی نیست صدهزار است 
بهوده چه گویی سخن بصفرا. ناصرخسرو. 
از مرگ کس نجست بچاره مگوی 
بیهوده‌ای که أن نبرد ره بده. ناصرخسرو. 


دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی 
من نه آنم که دگر گوش بتزویر کنم. حافظ. 
<سخن بهوده؛ ترهه. (زم‌خشری). گفتار 


لعوءٌ 

سخنهای بهوده کم میشمار 

ترا با سخنهای شاهان چه کار.. فردوسی. 
- گفار بیهوده؛ هذیان. بیهوده گفتار. 
(یادداشت مولف): 

مگو آنچه بدخواه چون بشنود 

ز گفتار ببهوده شادان شود. فردوسی. 
تکردی تو این بد که من کرده‌ام 

زگفتار ببهوده آزرده‌ام. فردوسی. 


- مقالات بیهوده؛ گفتارهای بهوده: 
کرامت جوانمردی و نان‌دهی است 
مقالات بهوده طبل تھی است. 
ا(یی‌علت. . بی‌جهت. (بادداشت 
پیعلتی؛ . _ ۱ 

به ایزدگشسب آن زمان دست آخت 
به ببهوده بر بند و زندانش ساخت. فردوسی. 
که‌پرهیز از آن کین که بد کرده‌ای 

که‌او را به ببهوده آزرده‌ای. فردوسی. 
چه آشوب و شورست و از بهر کیست 


سعدی. 
ت مولف). 


به ببهوده این سرخی چشم چیست. 

فردوسی 
چیزی که همی دانی بیهوده چه پرسی 
گفتار چه باید که همی بینی کردار. . فرخی. 


ای دوست مرا دید همی نتوانی 

بیهوده چرا روی ز من گردانی. فرخی. 
ادمی را بیهوده از کار آخرت بازمیدارد 
إلذات 1( کلیله و دمنه). ||مضحک. |پی‌شرم. 
بی‌حیا. گستاخ. (ناظم الاطباء): 
بگو آن دو ناپا ک‌یهوده را 

دو آهرمن مغزپالوده را 

دو بیهوده رادل بر آن کار گرم 
که‌دیده بشویند هر دو زشرم. فردوسی 
/|نادان و ابله. ||بی‌هنگام. بی‌موقع.. ||نابکار. 


فردوسی. 


۱ -نل: بخواهد کرد بدرودم.... اینجا به 
برهودم. ( کائی دیران ص ۱). 











۵۴1۰ پیهو ده‌خند. 


بدکار. (ناظم الاطباء). 
پیهو ده خند. [د / د خ] (نف مرکب) که 
بخیره خندد. که خندۀ نامعقول کند. خیره‌خند. 
گزاف خند. (یادداشت مؤلف): 
خنده هرزه ماي جهل است 
مرد بهوده‌خند نااهل است. سنایی. 
پیهو ده‌خوار. [د /د خوا/خا] (نف 
مرکب) مسرف. مپذر. آنکه بیجا خرج کند. 
ولخرج. باددست. و نیز رجوع به مجموعة 
مترادفات ص ۳۳۳ شود. 
بیهوده‌خواری. [5/ د خسوا/خا] 
(حامص مرکب) حالت و کیفیت و صفت 
بیهوده‌خوار. کنایه از اسراف و خرج بیجا 
کردن.(ناظم الاطباء) اسراف و ولخرجی و 
هرزه‌خرجی. تبذیر. باددستی. (ناظم 
الاطباء)؛ 
چنان نیز یکسر مپرداز گنج 
که آیی ز ببهوده‌خواری برنج. 
|| اوباشی. (ناظم الاطباء). 
پیهودهدارو. 1د 7۸](مرکب) داروی 
ببهوشی. (آنندراج). 
پیهودهدرای. [د /د] ان ف مرکب) 
ببهوده گوی.هرزه گوی.یافه گوی.ژاژخای: 
گررای بقا کنی در اینجای 
بیهوده‌درای و ست‌رایی. ناصرخسرو. 
بیهوده شدن. [ب / ب د / دش د] مص 
مرکب) (از بیهودن) نزدیک بسوختن شدن. 
(ناظم الاطباء). رجوع به بیهود و برهود و 
بیهودن و بیهوده شود. 
بیهوده کاز. [د /د] (ص مرکب) کسی که 
کار بی‌فایده و بی‌حاصل میکند. (ناظم 
الاطباء). میاط: (هزال؛ بیهوده کار یافتن کسی 
را. هَزل؛ نیک بیهوده کار. (سنتهی الارب). 
|امردم ناچیز. | مسخره و لطیفه گو.(ناظم 
الاطباء). 
بیهوده کوش. [/د ](نف مرکب) بی‌فایده 
کوشش‌کننده. کنایه از ناتوان و غیرقادر به 
انجام کار؛ 
مکن ای جهاندار و بازآر هوش 
پشیمان شود مرد ببهوده کوش. فردوسی. 
ببهوده گفتن. [د / دگ ت ] (مص مرکب) 
یاوه گفتن. لاطائل و بهوده سخن گفتن. لغو 
گفتن. یاوه‌سرایبی کردن. تهذار. تفحش. 
(متهى الارب). عتر. لغو. لاغمية و ملفاه. 
(منتهی الارب). هجر. (ترجمان القرآن), هذاء. 
هذر. هذو. هذی. هذیان. (یادداشت مولف): 
ذره؛ سخن بد و بهوده گفتن. (منتهی الارب): 
برآمد ز سودای من سرخروی 


نظامی. 


کزین جنس بیهوده دیگر مگوی. ‏ سعدی, 
مجال سخن تا نبینی ز پیش 
به ببهوده گفتن مبر قدر خویش. سعدی. 


بیهو ده کو. [د/د ](نف مرکب) بیهوده گوی. 





کسی که سخنش معنی ندارد. (ناظم الاطباء). 
للوگوی. نافرجام‌گوی. یافه گوی.یاوه‌درای. و 
رجوع به بیهوده گوی‌و بیهده گوشود. 
بیهوده گوی.[د /:] انف مسرکب) 
بهوده گو.هزال. بُذیّ. هوب. هذاء: رجل 
هذاءة؛ مرد بیار ببهوده گوی‌از بیماری یا 
خواب. صیغ؛ کذّاب بیهوده گوی سخن آرا. 
ابی‌العبر؛ بیهوده گوی فسوس‌کننده. (منتهی 
الارب): 
شاعر که دید با قد' کاونجک 
بیهوده گوی‌و نحک و بوالفنجک "؟ 
منجیک (از حاشية لفت فرس اسدی 
نخجوانی). 
بسا خودنمایان بهوده گوی 
که‌باشند در بزمگه رزمجوی. 
رجوع به ببهده گوی‌شود. 
بیهوده گو بی. [د /د] (حامص مرکب) 
صفت بیهوده گوی. تکلم بی‌معنی. هذیان. 
(ناظم الاطباء). هزل. (منتهی الارب). فشار: 
هذاء؛ بیهوده گویی‌از بیماری و خواب. (منتهی 
الارب). دجوع به بیهده گویی‌شود. 
پیهوش. (ص مرکب) (از: بی + هوش) که 
هوش ندارد. که قاقد هوش است. بی‌فهم. 
بی‌فراست. بی‌شعور. (ناظم‌الاطباء). کندفهم. 
مقابل باهوش, چنگ. دیرفهم. کندذهن. 
بیذ کاوت. بی‌حافظه. کم‌فراست. (یادداشت 
مولف): ضعضع؛ مرد بی رای و هوش. (منتهی 
الارب): 
سخن سپارد بیهوش را به بند بلا 
سخن رساند هشار را به عهد و لواء 
- امثال: 
حن بچه بیهوشی است و حسین بچهً 
بیهوشی نیست. (یادداشت مولف). 


امير خزود 


مولوی. 


- بیهوش و حواس؛ که فاقد هوش و حواس 
است. فراموشکار. 

||از خود بیخود. به بیخودی: 

بر آن آواز خرگاهی پر از جوش 


سوی خرگاه شد بیصبر وبیهوش. نظامی. 

مهین‌بانو چو کرد این قصه راگوش 

فروماند از سخن بیصبر و ببهوش. نظامی. 

تا بود بار غمت بر دل بیهوش مرا 

سوز عشقت ننشاند جگر از جوش مرا. 
سعدی. 


||مغشی‌علیه. غُشی. بیخود. ازخودرفته. 
مغمی‌علیه. (یادداشت مولف): غمی. مغمی 
(منمی‌علیه), مُعْمیٰ (مغمی‌علیه)؛ بیهوش. 
(متتھی الارب). معشی. (منتهی الارب) 

ز زین اندر آمد به روی زمین 

بیفتاد بهوش مرد گزین. 
چندگاهست که از باده و از بوسه مرا 
تفکندستی بیهوش و نکرستی شاد. ‏ فزخی. 
زین خبر به شد و بهوش آمد 


فردوسی. 





بیهوش شدن. 
فتح بهوش و نصرت بیمار. . مسعودسعد. 
پس از یکدم چو مصروعان ببهوش 
بهوش آمد دل سنگینش از جوش. ظامی. 
-بهوش و بیگوش (ترکیب عطفی)؛ سخت 
بیمار که هوش و سامعهٌ او از کار بمانده باشد. 
سخت بیمار گران که توجه بخارج نتواند 
داشتن. بیخود از بیماری. سخت در حال 
اغماء از تبی سنگین چنانکه محمی‌علیه در 
تبهای صعب و سخت. (یادداشت مولف). 
-بی هوش و گوش, بیهوش و بیگوش؛ 
سخت بیمار که هوش و سامعۂ او از کار بماند. 
سخت پیمار که تمیز و شنوایی ندارد. بیماری 
سخت در حال اغماء. (یادداشت مولف). 
||دیوانه. مدهوش. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بی‌شعور. بی‌عقل. مدهوش. (ناظم الاطباء): 
مهلوس؛ عقل رفتة بیهوش. (منتهی الارب). 
اشفته: 
گربخواهی بستن این ببهوش را 
از خرد کن قید و از دانش کمند, 
تا رو 
همی‌گوید بعقل خویش هر کس را ز ما دایم 
که من همچون توئی ببهوش دیدستم فراوانها. 
ناصزخسرو. 
با طاقت و هوشیم ما و او خود 
بیطاقت و بیهوش و بی‌توان است. 
۳۳ 
مجنون سیاه مفز بیهوش 
چون کرد نصیحت پدر گوش. 
- بی هوش و رای؛ بی فکر و اراده؛ 
چو دیوانگانست بی هوش و رای 
به هر باد کا ید بجنبد ز جای. 
نباید که آن شاه بی هوش و رای 
برد مر ورا اهرمن دل ز جای. فردوسی, 
ااست. ثمل. (یادداشت مولف). || (اصطلاح 
پزشکی) آنکه طبیعة یا با داروی بیهوشی, 
حواس وی از کار افتاده باشد و درد را 
احساس نکند. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
E‏ 
بیهوس افتادن. (اد] (مص مرکب) بحال 
اغماء شدن. بیخود شدن. از خود رفتن؛ از 
قوت زخم از پای درآمد و بیهوش افتاد. 
(سندبادنامه ص ۸۲). 
بیهوش 3ارو. (! مرکب) داروی ببهوشی. 
دوائی که شخص را بی حس نماید ". ببهوشانه. 
بیهوش شدن. اش 5] (اسص مرکب) 
مدهوش شدن. مفقود گشتن حس و سایر 
مشاعر. (ناظم الاطباء). بیخود فشتن. فش 
کردن. مغمی‌علیه یا مفشی‌علیه گردیدن. 
بیخود شدن. از خود بیخود شدن. غلسیان. 


نظامی, 


فردوسی. 


۱-نل: به قد. ۲ -نل: بلکلجک. 


۲-مانند ار (21۳6۷) و غیره. 








بیهوش کردن. 
غشية آمدن. اغماء. (یادداشت مولف): خمد؛ 
بیهوش شدن مریض يا مردن. (منتهی الارب). 
صعق؛ بیهوش شدن. (ترجمان القرآن): آهی 
بزد و بهوش شد. ( گلستان). 
رجوع به ببهش شدن شود. 
ببهوش کردن. (کَ د] (مص مرکب) با 
دارو اغماء آوردن. (یادداشت مولف). بواسطةً 
داروی بیهوشی شخص را مدهوش کردن. 
(ناظم الاطباء): اصعاق؛ ببهوش کردن. (منتهی 
الارب). رجوع به بیهش کردن شود. 
بیهوش گردانیدن. (گ د] (مص مرکب) 
بوسیلة داروی ببهوشی یا شیئی دیگر شخصی 
را بهوش کردن,. [غماء. (منتهی الارب). 
بيهوش کردیدن. رگ دی د] اسسص 
مرکب) مدهوش شدن. فقدان حس و سایر 
مشاعر. مغمی‌علیه گشتن, مفشی‌علیه شدن. 
بیخود گردیدن. از خود بیخود گردیدن. 
ادمیماه. صعق. غمی. غشی. غشیان. (منتهی 
الارب). 
مدهوش گشتن. ببهوش گردیدن. حواس را از 
دست دادن. در اثر ضربحی یا داروی بیهوشی 
مغمی‌علیه یا مفشی علیه گشتن. از خود بیخود 
چو آواز کوس آمد از پشت پیل 
همی مرد ببهوش گشت از دو میل. فردوسی. 
همی بی تن و تاب و بی‌توش گشت 
بیفتاد از پای و ببهوش گشت. 
ہزین اندر از زخم بیهوش گشت 
بخا ک‌اندر افباد و خاموش گشت. فردوسی. 


فردوسی. 


چو بگسست زنجیر بی‌توش گشت 

بیفتاد و زان درد ببهوش گشت. فردوسی. 

بروی اندر افتاد و بهوش گشت 

نگفتش سخن هیچ و خاموش گشت. 
فردوسی. 

بیهوشی. (حامص مرکب) حالت و‌ 


چگونگی ببهوش. بی‌حسی. ازحال‌رفتگی. 
بی‌خویشتنی. بیخودی, اغماء. غشی. غمی. 
(یادداشت مولف). فقدان درد يا حس در نتیجة 
بکار بردن داروی بهوشی یا بعلت دیگر: 

ز ببهوشی زمانی بی خبر ماند 


بهوش امد بکار خویش درماند. نظامی. 
کی‌را در این بزم ساغر دهند 
که داروی بهوشیش دردهند. سعدی. 


داروی بیهوشی؛ دارویی که بواسطۂ آن 
شخص را مدهوش سازند. (ناظم الاطباء). 
بیپوشانه؛ 

جرعه‌ای خوردیم و کار از دست رفت 

تا چه ببهوشی که در می کرده‌اند. سعدی. 
|ابی‌شعوری. بی‌عقلی. (ناظم الاطباء). 
||مستی. سکر. (یادداشت مؤلف): گفتم که 
حکما چیزی نتوانستند ساخت که اندوه دنیا 





کم کند. جواب داد که در بیخودی و بیهوشی 


راحتی نباشد. حکیم نتوان گفت کسی را که 
مردم را به ببهوشی رهنمون باشد. (سفرنامة 
ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص ۲). 

سماعی که چون دل بگوش آورد 

ز بیهوشیم باز هوش آورد. نظامی. 
تو مپندار که آشفتگی از سر پنهاد 

یا ز ببهوشی و مستی بخبر بازآمد. سعدی, 
هوش, يار تو به که ببهوشی 

هوشیاری تو باده کم نوشی. اوحدی. 


|کندذهنی. یفراستی.کفراستی. خنگی, 
خرفتی. (یادداشت مولف). بی‌فراستی. (ناظم 
الاطباء). ||آشفتگی. ازخودبیخودگشتگی: 
امیرمحمود. دزدیده مینگریست و شیفتگی و 
بیهوشی برادرش را میدید. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۵۳). رجوع به بیهشی شود. || 
(اصطلاح صوفیه) مقام طمس را گویند که در 
أن صفات محو شود. (از اصطلاحات الفنون). 

بی هول و تکان. زد / هو ل تَّ] (ص 
مرکب» ق مرکب) بی ترس و از جای بدر 
رفتن. بی بیم و از جای بشدن. رجوع به هول 
و نیز رجوع به تکان شود. 

بیهیی. [ ] ((خ) نام قبیله‌ایست از قبایل لر. 
رجوع به تاریخ گزیده ص ۵۳۷ شود. 

پیهی. [ ب ] ((خ) مسحدث است و از عروه 
روایت کند. (از منتهی الارب) (بادداشت 
مولف). 

بی هیبتی. [2 7 وت ] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی بی‌هیبت. ملایمت و نرمی. 
بی‌صلابتی. مقابل مهابت* 
چه بی‌هیبتی دیدی از شاه روم 
که پولاد را نرم دانی چو موم. 
رجوع به هیبت شود. 

بی هیچ. (ص مرکب. ق مرکب) (از: بی + 
-بی‌هیچ مردم؛ مردم بی‌چیز, فقیر. نادار؛ 
تهیدست بر خوبرویان پیچ 
کهبی‌هیچ مردم نیرزد بهیچ. 
||بی‌وسیله. بی قید و بند؛ 
در کان دل من گهر از بهر گروهیست 
پا کیزه‌که بی‌هیجچ مراند ۳ مراند. 

ناصرخرو. 
بیهین. اص نسسبی) بسهین. (اللامى 
فی‌الاسامی ص ۱۰۸). بهتر. ||تندرو. (ناظم 
الاطباء). 

بی یاد و هوش. [5] (ص مرکب) (از: بی 
+ یاد + و + هموش) بی‌حافظه. که زود 
فراموش کند. آنکه حافظه‌اش ضعیف است. 
(یادداشت مولف). 

بی یاد و هوشی. [د] (حامص مرکب) 
فرامو‌شکاری. کم‌حافظه بودن. 

بی باز. اص مسرکب) بی پشت و پسناه, 


نظامی, 


سعدی, 





بی‌یاور. ۵۳۱۱ 


بی‌یارمند. بی‌دوست. (ناظم الاطباء). بی‌آشنا 
و پی‌کس. (آنندراج). بی‌یاور: 
چو آورد مرد جهودش بمشت 
چو بی‌یار و بیچاره دیدش بکشت. 
فردوسی, 
براه دین نبی رفت از آن نمی‌یاریم 
که راه پرخطر و ما ضعیف و بی‌یاریم. 
ناصرخسرو. 
مراگوئی | گردانا و حری 
به یمگان چون نشینی خوار و بی‌یار. 
ناصرخسرو. 
- بی یار و جفت؛ بی‌کس و بی‌پناه. بی یار و 
یاور؛ 
چو بسیار پگریست با کشته گفت 
که‌ای در جهان شاه بی یار و جفت. 
فردوسی. 
مرامهر هرمزد خوانند گفت ۱ 
غریبم بدین شهر بی یار و جفت. فردوسی. 
||بی‌عدیل. بی‌نظیر و آنکه از کسی امداد و 
امان نخواهد. (از آتندراج). بی‌مثل. بی‌همتا. 


بىمانند: 
فرستاده را موبد شاه گفت 
که‌ای مرد هشیار بی یأر و جفت. فردوسی. 


خداوند بی یار و یار همه. نظامی. 
بی‌یار و جفت؛ بی‌ماند. بی‌همتا. بی نظیر و 
عدیل: 

چو طفرل پدید آید آن مرد گنت 

که‌ای بر زمین شاه بی یار و جفت. 


فردوسی, 
- بی یار و یاور؛ بی دوست و کمک. بی کس 
وکار. غریب. 
- ||بی مددکار و ھمکار: 
جهان را بنا کرد از بهر دانش 
خدای جهاندار بی بار و یاور. ناصرخسرو. 
= خداوند بی یار و جفت؛ بی‌شریک: 
بپستانش بر دنست مالید و گفت 
پنام خداوند بی یار و جفت. فردوسی. 
سر گرگ را پست ببرید و گفت 
پنام خداوند بی یار و جفت. فردوسی. 


بی یاری. (حصامص مرکب) حالت و 
چگونگی بی‌یار. بی یار و یاوری. بیکسی. بی 
دوست و اشنا بودن؛ 
به بی‌باری اندر جهان یار باش 
شب و روزش از بد نگهدار باش. نظامی, 
|[بی‌نظیری. بی‌همتایی. رجوع به بی‌یار شود. 

بی یاور. [ر) (ص مسرکب) بسی‌کمک. 
بی‌معین. بی‌مددکار؛ 
دنیا خطر ندارد یک ذره 


سوی خدای داور بی‌یاور. ناصرخسرو. 
در ان حیرت‌اباد بی‌یاوران 
زدم قرعه بر نام نام‌آوران. نظامی. 


رجوع به یاور شود. 








بی یبصر. [ی ص] (ع جملة فعلیه) (از: ب 
+ی متکلم +یصر فعل مفرد مضارع) به من 
می‌بیند. به وسیل من می‌بیند؛ 

رو که بی یسمع و بی یبصر تویی 

سر تویی چه جای صاحب سر تویی. 

۲ مولوی. 
ماود است از حدیث «و مایزال عبدی 
یتقرب الى باوافل حتی احبه فاذا احببته 
کنت‌سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر 
به». (احادیث مثنوی فروزانفر ص۱۸ و .)۱٩‏ 
بییت. (ب یی /بیّی ] (ع 1 مصفر) مصفر 
بیت. خان کوچک. (از منتهی الارب). رجوع 
به بیت شود. 
بی ید. [یَد] (ص مرکب) (از: بی +ید) 
بی‌دست. که دست ندارد. ||بی‌قدرت. رجوع , 








به ید شود. 
بی یدی. [بی. ی ] (حامص مرکب) (از: بی 
+ ید + ی) بی‌دستی. دست نداشتن. ||کنایه از 
بی‌قدرتی. (از یادداشت موّلف). در دو شاهد 
ذیل از رودکی و فرخی مولف حدس زده‌اند 
که کلم بی‌بدی (< ناچاری). بی‌یدی باشد؛ 
رم ضعیفی و «بی‌بدیم» نبودی 
وانک نبود از امیر مشرق فرمان 


خود بدویدی بسان پیک مرتب 

خدمت او راگرفته چامه بدندان. . رودکی. 
دل بتو دادم و دلت نستدم 

مردم دیدی تو بدین «بی‌بدی»؟ فرخی. 
بی بسمع. [ی ](ع جمله فعلیه) (از:ب + 
ی متکلم + یسمع, فعل مفرد مضارع) به من 





می‌شنود. به وسیلهٌ من می‌شنود: 
رو که بی یسمع و بی یبصر تویی 
سر تویی چه جای صاحب سر تویی. 

مولوی, 
بييضة. [بْ یّی ض ] (ع | مسصفر) مصغر 
بيضة. رجوع به بيضة شود. ||(اصطلاح 
پزشکی عرب‌زبانان) اوول" بُدَبْرة (مصغر 
بذر), و آن عبارتست از تخمک جانوران که 
از مجرای تخمدان خارج و آماده لقاح شود. 
(از مصوبات فرهنگستان مصر). و رجوع به 
تخمک شود. 
ببیضة. [بْ یّی ض ] ((خ) نام آبی است. (از 
لسان العرب). آبی است بین حلب و تدمر. (از 
مراصد الاطلاع). 








1 - Ovule, 














ی 
ېه 


سم‌اللّه تعالی 


پ. (حرف) پ یا پی یا باء معقوده يا باء 
فارسی» نشانۂ حرف سیم است از حروف 
تهجی و آن یکی از حروف شفوی است. و این 
حرف خاص زبان فارسی باشد و عرب آنرا 
ندارد و در تعریب به باء و فاء پدل شود چون 
آپرویژ آبرویز (لقب خرو دوم) و پرگار و 
پالوده. فرجار و فالوذج, و در حساب جُمل 
«پ» تمایند؛ عددی یت مگر آنکد آنرا 
بجای «با» گیرند لیکن نزد فارسی‌زبانان در 
حروف ابتثی فارسی سه باشد. 
ابدالها: 
چج‌در فارسی گاه به «باء موحده» بدل شنود. 
چون: 
آپاختر = باختر (مفرب) 
پدید = بادید 
جه‌گاه به «فا» مبدل شود. چون: 
پادزهر یا پازهر = فادزهر یا فازهر 
پلیز فلز 
اسپد < اسفند 
گوسپند = گوسفند 
امخاسپند < امشاسفند 
سپید = سفید 
پیروزه = فیروزه 
پیل = فيل 
پارس = فارس 
پیروز = فیروز 
و گاه به «ج» تبدیل شود: 
پالیز = جالیز 
جهو گاه بدل «واو» آید. چون: 
چارپا = چاروا 








جه حرف «پ» در اتباع, گاه به جای حرف 


اول کلمۀٌ نخست آید. چنانکه گویند: 
چرند و پرند. 
خرت و پرت. 
ترت و پرت. 


پاء () رجل. از اندامهای بدن و آن از بیخ ران 
تا سر پنجة پای باشد شامل ران و زانو و ساق 
و قدم. پای. و گاه بمعنی قسمت زیرین پا آید 
که عرب قدم گوید و آن از اشتالنگ تانوک 
یهام است: 
با جهل شما درخور نعلید بسر بر 
نه درخور تعلی که پپوشیده به پائید. 
تاصرخسرو. 
در این میان بهتر بنگریست هر دو پای خود بر 
سر چهار مار دید. ( کلیله و دمنه). 
پا تهی گشتن به است از کفش تنگ 
رنج غربت به که اندر خانه جنگ. 
پای پیش و پای پس در راه دين 
می‌نهد با صد تردد بی‌یقین. مولوی. 
|اگام. خطوه. قدم. ||کنار. قسمت تحتانی 
چیزی چون با یا دیوار و درخت و هر چیز 
دیگر. بن. بنیاد. تحت. مقابل فوق. پائین. تک. 
ه. آسفل. (غیاث اللغات): برو بخانه شو چو 
او بیاید اینجا آی به پای خضرا. (تاریخ 


مولوی. 


سیستان), بر خضراء کوشک یمقوب نشستی 
تنها تا هرکه راشغلی بودی به پای خضرا 
رفتی سخن خویش... با او بگفتی. (تاریخ 
سیستان). گفتا به پای منارۂ کهن بودی؟ گفتا 
بودم. (تاریخ سیستان). چون بر رعیت زیادت 
و بیدادی باشد تدبیر خویش به پای منارة کهن 
کنند.(تاریخ سیستان), 

در اوراق سعدی چنین پند نیست 

" که چون پای دیوار کندی بایست. سعدی. 
مده جام می و پای گل از دست 





ولی غافل مباش از دهر سرمست. حافظ. 
در زیر شاخ و پای درختان میان باغ 

دینار توده‌توده کند پیش باغبان. ؟ 
|امحل. جای, چنانکه در پاتوغ. |اتمکین و 
استقرار و تاب و طاقت. (غیاث اللغات). 
امثال: 

از پا پس میزند با دست پیش می‌کشد, نظیر: 
از بام خواندن و از در راندن و: 

چه خوش نازیست ناز خوبرویان 

ز دیده‌رانده را دزدیده جویان 


بجشمی خیرگی کردن که برخیز 
بدیگر چشم دل دادن که مگریز. نظامی. 


از پا راه بروی کفش پاره مشود از سر کلاه؛ 

زیان هر دو طرف امر مساوی است. 

پا از گلیم خویش چرا بیشتر کشیم. نظیر: 

پا به اندازة گلیم دراز باید کرد. 

زین سرزنش که کرد ترا دوست حافظا 

بیش از گلیم خویش مگر پا کشیده‌ای. 
حافظ. 

مکن ترک‌تازی بکن ترک آز 

بقدر گلیمت بکن پا دراز. ؟ 

پا پای خر دست دست یاسه - به این کار 

عقلم نمی‌ماسه. مادرشوئی از کردان خمی 

دوشاب داشت. روزی حاجتی را از خانه 

غیت میکرد آبی فراوان بر زمین خانه پاشید 

تا اگرعروس بخوردن دوشاب رود آثار پای 

او برجای ماند. چون از خانه بڅد عروس که 

نامش یاسه [مخفف یاسمین ] بود بر خضری 

نشته بسر خم شد و کاسه‌ای چند از دوشاب 

برگرفت و اثر دست او بر خم بماند و چون 

مادرشوهر بخانه بازگشت و رد بای خر تا 

تزدیک خم بدید و نشان دست عروس بر خم 

مشاهده کرد متحیر ماند و گفت... 

سر بی‌گناه پای دار میرود آما سر دار نمیرود؛ 


۶ پا: 


بی‌گناه ممکن است چندی متهم و بهتان‌زده 
ماند لیکن عاقبت بی‌تقصیری او آشکار شود. 
نظیر: 

پا کدل را زیان بتن نرسد 

ور رسد جز به پیرهن نرسد. اوحدی. 
یک پا چارق یک پا گیوه؛ در نهایت فقر و 
نیازمندی. 

یک پایش این دنیاست یک پایش آن دنیا؛ 
بغایت پیر و مرگش نزدیک است. نظیر: 
آفتاب سر دیوار است. آفتاب لب بام است. 
از پا افتادن؛ ضیف شدن. 

- ازپاافتاده؛ ضعیف: 

ای به بذل سیم و زر از غایت جود و کرم 
دست راد تو زپاافتادگان را دستگیر. 5 
از پا داشتن؛ برپا داشتن 

ہیا بزم شادی بر او بریم 
بداریمش از پا و ما می خوریم. 
- از پا درآمدن؛ به آخر رسیدن. برسیدن. 


اسدی, 


بنهایت رسیدن. ضعیف شدن. مردن* 
گراز پا درآید نماند اسر 
که‌افتادگان را بود دستگیر. 
سعدی (پوستان). 
این پا آن پا کردن؛ مردد بودن. دودل بودن. 
- پا استادن؛ قیام؛ 
ملک با رای تو قرار گرفت 
بخت در پیش تو پا استاد. فرزخی. 
- با بودن؛ ایستاده بودن. قأئم و برجای 
بودن. استوار ٻودن: 
بفعلش بپایست اخلاق نیک 
بشاهی بپایست هر لشکری. . منوچهری. 
هر کس که او خویشتن بشناخت... آنگاه بداند 
که مرکب است از چهار چیز که تن وی بدو 
بپاست, (تاریخ بیهقی). 
اندر طلب حکم و قضا بر در سلطان 
مانند عصا مانده شب و روز بپائید. 
اصرخسرو. 
اگرشمشیر وقلمنیستی این جهان بپا نیستی. 
(نصیحهةالملوک). 
- با خاستن؛ قیام. ایستادن, استادن, 
پا شدن؛ برخاستن. پدید آمدن: خواست 
شوری با شود سواران سوی عامه تاختند و 
آن شور بنشاندند. (تاریخ بیهقی). 
- بپا ماندن؛ ایستاده ماندن. استوار ماندن. 
برجای ماندن. 
بیس پای کسردن؛ ایستاندن. انعقاد 
احتفال‌گونه‌ای. 
< بپای کسی بافته نبودن؛ شایسته و سزاوار 
نبودن او آن کار را اما ترا در طالع زرع سخن 
نیت که نه بپای چون تولی ی اساند: 
(قابوسنامه), 
برپا خاستن؛ قیام. ایستادن. 
= پرپا شدن؛ منعقد شدن. انعقاد. چنانکه 








جشتی یا عزائی. مهیا کرده شدن: 

داند خرد همی که بدین عادت 

کاری‌بزرگ را شده انى ناصرخروء 

- برپا کردن؛ انگیختن, چنانکه فتنه و شری 

را 

- ||منعقد ساختن, چنانکه جشنی یا عزائی 

را 

- بر پا ماندن؛ استوار ماندن. برجای ماندن. 

- پا از پا برنداشتن؛ یک جا ثابت ایستادن 

(اسب, انان و غيره). 

- پا از پیش دررفتن کسی را؛ تهیدست و 

مفلس شدن او. بی‌پا شدن او. 

- پا از پیش دررفته؛ مفلس. تهیدست. 

- پا از جائی کشیدن؛ دیگر بدانجای نشدن. 

- پا از خجلت برنگرفتن؛ حرکت نکردن از 

شرمار ع از جات بر جای خود ساکن 

ماندن؛ 

پیش رفتار تو پا برنگرفت از خجلت 

سرو سرکش که بناز از قد و قامت برخاست. 
حافظ. 

¬ پا از سر کردن؛ با شتاب و شوقی سخت 

سوی مقصدی رفتن. 

- پا از سر نشناختن, سر از پا نشناختن» با 

اشتیاق فراوان بوی مقصودی شحافتن. 

- پا از گلیم خویشتن درازتر کردن؛ از حد 

خویشتن درگذشتن. 

- پا افتادن برای کسی؛ در تداول عوام, اتفاق 

نیک غیرمتظری او را پیش آمدن. 

- پا افشردن, رجوع به پای فشردن شود. 

- پا انداختن برای کسی؛ در تداول عوام» 

ایجاد علل و اسبایی تا حادلة خوب یا بد برای 

آن کس پیش آید. 

- پااندازان رفتن؛ شلنگ‌اندازان و بکاهلی 

راه رفتن. 

-پاپاکردن؛ مردد بودن. 

- |[قبول کردن طلب خود را از طلبی که 

بدهکار از دیگری دارد. داینی را از دینی در 

مقابل دینی دیگر بری کردن. تهاتر. حواله 

کردن. 

- پا بجائی نگذاشتن؛ هیچگاه بدانجای 


نرفتن. 
پا بر پا پیچیدن؛ صف. 
پا بر جای کردن؛ اثبات. تبیت 


¬ پاپرچین رفتن؛ در تداول ۳7 آرام و 
آهته رفتن چنانکه آوائی از پا برنياید. 

- پا برتر نهادن؛ از حد خود تجاوز کردن: 
هرکه پا از حد خود برتر نهد 

سر دهد بر باد و تن بر سر نهد. عطار. 
= پا بر زمین زدن؛ پا بزمین کوفتن, بی‌صبری 
و ناشکیبائی نمودن با کوفتن پای بر زمین. 

- پا بریدن از جائی؛ دیگربار بدانجاینشدن. 
-پابنگ آمدن کسی راه بدشواری و مانمی 





پا 


برخوردن وی. پیش آمدن مخاطره‌ای. 
- پا به دامن کردن؛ گوشه گرفتن. 

- پا به دو گذاشتن: ؛ در تداول عوام 
بسرعت فرار کزدن. 

- پا پس آوردن؛ صاحب برهان قاطع گوید: 
کنایه از ترک دادن و قطع نظر کردن و 
وا گذاشتن و بازماندن از طلب بعجز و منهزم 
شدن در رزم باشد. 


.ناگاه 


- پا پی چیزی بودن (نبودن)؛ آنرا دنبال و 
تعقیب کردن (نکردن). بدان محل و وزن و 
اعتبار دادن (ندادن). اصرار و ابرام كردن 
(نکردن) در اجرای امری. 

پا پیش گذاشتن؛ اقدام کردن به امری. 

- پا جفت کردن؛ در ازن شی ره 
مقدور بجای آوردن. (غياث اللغات). 

- پا خوردن؛ در تداول عوام» فریب خوردن 
در حماب. 

= ||پیخسته شدن چیزی:.قالی تا پا نخورد 
لطیف نميشود. 

- پا دادن ؛ روان کردن. قوت و قدرت دادن. 
(تتمة پرهان). 

یش امس کیا 


- ||(اصطلاح نظامی) پا را گاه مشق 
صف‌جمع, بقوت و نظم بر زمین کوفتن. 


- پا در کفش کسی کردن؛ به ایذاء وی 
برخاستن یا در کاری مزاحم او شدن. دخالت 
در کار کی کردن. از کسی بد گفتن. انبازی 
کردن‌در کار کسی پناواجب. 

- پا در هو گفتن؛ دعاوی بی بيه و دلیل 
کردن.لفو گفتن. 

- پا در یک کقش کردن؛ لجاج و اصرار 
ورزیدن در کاری. 

- پا روی حق گذاشتن؛ حقی را منکر شدن. 
انکار حقیقتی یا دربایستی کردن. 

-پاروی دم کسی گذاشتن؛ وی را بر اثر آزار 
و ایذاء به کینه جوئی برانگیختن. 

- پا روی دم مار نهادن؛ فه‌ای خفته را بیدار 
کردن. دشمنی صعب را بخشم آوردن. نظیر: 
کام شیر خاریدن. کام شیر ا پیشانی شیر 
خاریدن. به دم مار خفته پا گذاشتن. چشم بلا 
خاریدن. دنبال ببر خانیدن. جبهه شیر 
خاریدن. چنگال شیر خاریدن. سین کرگدن 
خاریدن. کام افعی خاریدن. گردن ضیفم 
غضبان خاریدن: 

نکردی مشورت با ما در این کار 

نهادی پای بر دبال گزمار. ‏ نزاری فهستانی. 
- پا روی هم انداخ ختن؛ پا صلیبی کردن آنگاه 
کهبر کرسی یا جائی بلند نشسته باشند. 

- پاسپر کردن؛ پی‌سپر کردن: شطاه: پاسپر 
کرد آنرا؛ (منتهی الارب). 

پا سپوختن کسی؛ حفز: حفّته برجلها؛ پا 
سپوخت او راء یعنی با اردنگ و تیپا و نوک 








يا. 
3 
پای او را براند. 
- پا شدن؛ برخاستن. 
- امثال: 


به او نگفته از آنجا پا شو اینجا بنشین؛ در همه 
چیز شبیه به اوست. 
-پاکشیدن از جائی؛ دیگر بدانجای نرفتن. 
- پا گرفتن؛ استوار شدن. 
- پا گرفتن پرف؛ بار باریدن آن پحدّی که 
مدتی برجای ماند. 
- پا گرفتن قبر؛ تسیم. خرپشته ساختن قبر 
راء 
- پا نهادن بر سر چیزی؛ برآمدن بر وی* 
یا بر مراد بر سر گردون نهیم پای 
یا مردوار بر سر همت نهیم سر. 

خواجه یحبی گرّای سریدار, 
- پایش جائی بند نبودن؛ اعتباری نداشتن او. 
فاقد هرگونه اعتبار بودن وی. 
- ||به دینی متدین نبودن. 
- پایش روی پایش بند نشدن؛ بسیار مست 
بودن. مست طافح بودن. سیاه‌مست بودن. 
ای کی تا کرد ب و 


گذاشتن 

ای را گرفتن؛ به او عاید بودن. به او 
راجع بودن. 

- دو پا داشتن دو تا هم قرض کردن؛ بجلدی 


گریختن.بشتاب گریختن. 
- دو پا در یک کفش کردن؛ سماجت و ابرام 
در امری کردن. 
= زیر پا کردن مالی؛ در تداول خانگی, 
پنهانی و برخلاف حق متصرف شدن آن. 

- زیر پای کسی پوست خربزه گذاشتن؛ او را 
فریفتن. 
- زیر پای کسی را کشیدن؛ با مهارت او را په 
ابراز راز خویش واداشتن. 
- زیر پای کسی صابون ون زیر پای 
کسی پوست خربزه گذاشتن. او را بفریب 
دچار خطری کردن. 
- زیر پای کسی نشستن؛ او را پنهاتی با 
گفتارهای دروغین یا وعده‌های عُرقوبی 
فریفتن. 
سرپا بودن؛ قائم بودن. برجای بودن. 
ایستاده بودن. 
رجوع به کلمات ذیل و نظایر آنها در ردیف 
خود شود: اهوبا. بی‌پاء بایاپا. تی‌پا. کسییا. 
هزارپا. هم‌پا. بزرگ‌پا. کوچک‌پا. بی دست و 
پا. چارپا. دوپا. کله پا رفتن. کله پا شدن. سرپا. 
سراپا. سرتاپا. گریزپا. ریاد یزیا بادپا. 
سگ پا. برهنه‌پا. سپیدپا. سبزپا. چراغپا. 
دیوپا. پنچپا. کوتا‌پا. درازپا. بلندپا. پابرجا. 
پابرهنه. پاتى. 
پا. (خ) نام کرسی پاد کال" از ناحیةٌ آراس ۳ 
دارای ۶۵۲ تن سکند. 








پاآورنجن. [رج) ((مرکب) خلخال.و آن 
حلقه‌ای است سیمین یا زرین یا فلزی دیگر 
که زنان در مچ پای کنند. پای‌برنجن. 
پااورنجن. 
پاآهو. (! مرکب) آهوپا. به اصطلاح بنایان, 
خانة شش بهلو. (جهانگیری): 

زین دیو وفا چرا طمع داری 

همچون من از این بنای پاآهو؟ ناصرخسرو. 
و این قلب آهوپاست. خانة مسدّس يا 
مقرنس. و رجوع به آهوپای شود. 
پاار. [[] ((خ)" فردیناند. نام قول و ترانه‌ساز 
و پیانوزن ایتالیانی, قسمت اعظم زندگانی وی 
در فرانمه گذشت و در مدت اقامت خود 
بدانجا قطعات دلکش و دقیق تألیف کرد که 
مشهورترین آنها به «متر دو شاپل»" موسوم 
است. مولد وی بال ۱۷۷۱ م. (۱۱۸۳هق.) 
وفات در سنة ۱۸۳۹م.(۱۲۵۴ هق.). 


پاافزار. (1] (إ مرکب) پاپوش. کفش. خف. 


پافزار. پاآوزار. 


پاافسار. [1] (|مرکب) دو تخت کوچک باشد 


بمقدار نعلین که بافندگان پای بر زیر آن نهند و 
چون یک پای بیفشارند نیمی از رشته‌ها که 
می‌بافند فرود آید و چون پای دیگر بیفشارند 
نیمی دیگر. و انرا پای‌اوژاره و لوح پای نیز 
گوید 

نیست بافنده او به دست‌افزار 

نه به ما کوئوردو پاافشار. آذری. 
|اجای پا در پیانو و چرخ خیاطی و غیره؟ : 
پاالا. 1 ((خ) بندری به ایتالیا کنار دریای 
تیره‌نی دارای ٩۰۵۳‏ تن سکنه. این بتدر 
کرسی ناحية سیرکانداریو و مولد سن فرانسوا 


دپل انتب 


پاالی. [1] (إخ)*باسكال. یکی از 


وطن‌پرستان کرس که بال ۱۷۵۵ م. (۱۱۶۸ 
ھ.ق.)به ریاست جزیرة کرس رسید و جز 
قسمتی از ساحل آن جزیره را به اختیار اهالی 
ِن که آن هنگام سیادت بحری در دست آنان 
بود نگذاشت و با وسایلی اندک خدمات 
بسیار انجام کرد ولی بسال ۱۷۶۸ م۰ (۱۱۸۱ 
ه.ق.)از کنت ذ و هسزیمت سافت و به 
انگلستان رفت و هنگام انقلاب فرانسه به 
کرس بازگشت و انگلیسیان را بدانجا دعوت 
کردو بهمین سبب نیز کنوانسیون او را از 
حقوق مدنی محروم کرد. دولت انگلیس نیز 
حکومت جزیرۂ کرس ر بدیگری داد, و پالی 
به گمنامی در لندن درگذشت. ولادت وی به 
سال ۱۷۲۵م. (۱۱۳۷ ه.ق.)و وفاتش به 
سال ۰۷ :۸ (۱۲۲۱ ه.ق.)بوده‌است. 

پاالیی. ر( * هیاسینت. سرداری از مردم 
کرس.مولد او در حدود سال ۱۶۹۰ م. 
(۱۲۰۱ه.ق.)نزدیک کرت ( گرس) و در 
سن ۱۷۶۸م. (۱۱۸۱ ه.ق.)در ناپل 
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درگذشت. وی یکی از دوازده نمایند؛ اهالی 
کرس نزد دولت ژن که آن هنگام بحریه‌ای 
قوی در اختیار داشت بود و در طفیان سال 
۴ م,. (۱۱۴۶ ه.ق.)به اتفاق ژیافری '' و 
آندره سک‌کالدی ۱۱ بفرماندهی سپاهیان ملی 
برگزیده شد ولی در سال ۰۸۱۷۳۹ (۱۱۵۱) 
ه.ق.مقلوب سپاهیان فرانسه و در ناپل 
منزوی گشت و از جانب پادشاه ایتالیا 
فرماندهی دسته‌ای از سپاهیان عقب‌نشستۀ 
کرس را عهده‌دار گردید. پسر وی کلمان 
پاألی ۱۲ در استرتا دمرزاگلیا"' نزدیک 
باستیا "۲ بسال ۱۷۱۵م.(۱۱۲۶ه.ق.)اولادت 
یافت و پیش از سال ۰ ۰ (۱۲۱۴ ه .ق( 
درگذشت. وی در جننگها با پدر خویش 
شرکت و معاضدت میکرد و بعدها نیز معاون 
و دستیاری وفادار برای برادر بزرگتر خود 
پاآلی پاسکال گردید. 


پائیدن. 


پاانداز. [1] (نمف مرکب, [مرکب) فرشی 


که‌در سوی در ورود اطاق افکنند. | آنچه در 
پای عروس یا داماد ریزند از زر یا جامه‌ها و 
جز آن. | آنچه در گاه ورود عروس بخانۀ 
شوی در بیرون خانه از اسب و ملک پیش 
کشند. || (نف مرکب) قواد. زنی که باط 
طرب و عیش و نوش آماده کند مردان و زنان 
کامجوی‌را. 


پااندازان رفتن. (أَرتَ] (مص مرکب) 


شلنگ‌اندازان به کاهلی رفتن. 

پااورنجن. ( و زج ] ([مرکب) خلخال. 
رجوع به باآورنجن شود. 

پااوزار. 1 /ارا (! مرکب) رجوع به پاافزار 


شود. 


پائیدن. [د] (مص) توقف کردن. ببودن. 


بایستادن, ماندن. درنگ کردن: 
ای ز همه مردمی تھی و تهک 
مردم نزدیک تو چرا پاید *" 
ابوشکور (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 


اگرخفته‌ای زود برجه ز جای 
وگر خود بپائی زمانی مپای. دقیقی. 
Pas. 2 - Pas-de-Calais.‏ - 1 
Arras.‏ - 3 


4 - ۵8۲ 0۰ 

5 - ۱۸۵1۲9 de Chapelle. 

(فرانسری) ۴۵028 - 6 

7 - Paola. 6 - Paoli, Pascal. 
9 - Paoli, ۲ 

10 + Giafferie. 

11 - André Ceccaldi. 

2 - Clément Paoli. 

3 - Stretta de Morosaglia. 
14 - ۰ 


هت 


۵ -نل: مردمان نزد تو چرا پایند؟ 





۸ پائیدن. 


بترس ای گنهکار و نزد من ای 


به ایوان چنین شاد و ایمن مپای. فردوسی. 
بدو گو که برخیز و نزد من آی 

چو نامه بخوانی زمانی مپای. فردوسی. 
مگیریدشان بهر جان زریر 

بر اسبان جنگی مپائید دیر. فردوسی. 
پس از رفتنت نام ماند بجای 

بمازندران پوی و ایدر مپای, فردوسی. 
تو امروز پیش صف اندر مپای 

یک امروز و فردا مکن رزم رای.. فردوسی, 
جهاندیده دستور گفتش بپای 

بکینه شدن مر ترانیشت رای. ‏ فردوسی. 
مکن ست از این آمدن هیچ رای 


چو خواهی که برگردی ایدر مپای. فردوسی. 


کنون رنج بردار و ایدر بپای 
بدین مرز چندانکه خواهی بپای. 
بدیدار تو چشم روشن کنم 

روان راز رای تو جوشن کنم 
چو خواهی کز ایدر شوی باز جای 
زمانی نگویم بر ما بپای. 
بهسایگی داور پا ک.جای 
بیابی بدین تیرگی درمپای. 

وز آن پس بسوی خراسان کسی 
فرستاد و اندرز کردش بسی 
بدو گفت [پرویز ] بااکس مجتبان زیان 
از ایدر برو تا در مرزیان 

به گستهم گو ایچگونه پای 

چو این نامة من بخوانی بپای. 

چو نزدیکت آیند روزی مپای 

سر و تاج گودرز بگسل ز جای. 
عنان را چو گردان یکی برگرای 
برین کوه‌سرء زین فزونتر مپای. 
تو لشکر پیارای و چندین مپای 
که‌از باد اتش بجنبد ز جای. 
همی گفت دارم سخنها بسی 

که انرا نداند جز از من کی 
جوان گفت برگوی و چندین مپای 
بیاموز ما را تو ای نیک‌رای. 

یکی روی بنمای و خیز ایدر آی 
چو نامه بخوانی بزابل مپای. 

بزن کوس رویین و شمشیر و نای 
بکشمیر و کابل فراوان مپای. 

چو این نامة من بخوانی مپای 
سبک باش و با گیو خیز ایدر آی. 
مرا ایزد از بهر جنگ آفرید 

چه پایم چو جنگ آمد | کنون پدید؟ 


فردوسی. 


گرت‌رای جنگست جنگ آزمای 
وگر رای برگشتن ایدر مپای. 
که‌گفتی مرا چند خسبی مپای 
بجشن جهاندار کیخضرو آی. 

ترا زنده خواهم که مانی بجای 





فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 
فردوسی. 


فردوسی. 





فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


سر خویشتن گیر و ایدر مپای. فردوسی. 

بدو گفت برگرد و ایدر مپای 

چه دانی که ایدر مرا چیست رای؟ فردوسی. 

این همی‌گوید کای بخت بیکباره مرو 

وآن همی‌گوید کای دولت یک روز بپای. 
فرخی. 


از حرص رزم کردن در بزم رزم سازی 

وز بهر خصم جستن در یک مکان نپائی. 
فرخی. 

خازنت را گو که سنج و رایضت راگو که ران 

شاعرت راگو که خوان و صاحبت راگو که پای. 


منوچهری. 

دهقان به سحرگاهان کز خانه بیاید 
نه هیچ پرآساید ونه هیچ بپاید, منوچهری. 
از باغ بزندان برم و دير بیایم 
چون آمدمی نزد شما دير نپایم. منوچهری: 
کنو نان ایدر مپائید 
کجامن میشوم با من بیائید. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
چه پانی توای پر مانده‌شگفت 
کهیارت شد و کاروان برگرفت. ‏ اسدی. 
چون بیائی نپائی ایدر دیر 
بار [بر] بندی و شوی زایدر. معودسعد. 


مجلس خواجه چو دنیاست توقف نسزد 
خیز خر مکن عذر منه بیش پای. 
آنوری. 


مکش بچ مار مردم‌گزای 


چو کشت در آن خانه دیگر مپای. سعدی. 
شنید از درون عارف آواز پای 
هلا گفت بر در چه پائی درآی. سعدی. 


ااشبات. دوام کردن. دوام آوردن. بردوام 
داشتن. مدام بودن. جاوید بودن. قرار کردن. 
قرار گرفتن. بر جای ماندن. استوار بودن. 
پاینده بودن. قائم بودن, و بدین معنی پایستن 
نیز امده‌است: الجوهر؛ انچه بخود پاید. 
(مهذب الاسماء): 
دریا دو چشم و آتش بر دل همی فزاید 
مردم میان دریا وآتش چگونه پاید. رودکی, 
جهانا همانا فسوسی و بازی 
كبر کس نپائی و باکس نسازی. 

ابوالطیب مصعبی (از تاریخ ببهقی). 
نپاید جهان بر تو ور پایدی 
ازو هر بدی کایدی شایدی. 
یکی دان ازو هرچه آید همی 
چو جاوید با تو نپاید همی. 
مروت نپاید ا گرچیز نیست 
همان جاه نزد کسش نیز نیست. 
نپاید جهان ای برادر به کس 
نماند جز از نام نیکو و بس. 
مرا خوار داری و بیقدر خواهی 
نگر تا بدین خو که هستی نپائی. 
نپاید وی اندر جهان شاد و خرم 


ابوشکور. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 








پائیدن, 


تو در سایۂ رأفت او بهائی. 

جهان هرگز بحالی برنپاید 

پس هر روز روز دیگر آید 

چنانکانبر پس گرماست سرما 

دگر ره در پی سرماست گرما. 
فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 

قائد گفت بتو خوارزمشاهی نپاید. (ناریخ 

بهقی). 

این جهان سربسر آهوست در او یک هنر است 

که‌نپاید غم و تیمارش چون عز و جلال. 

قطران. 


اولاد جهان چون همی نپایند 
پاینده نباشد همی پدزشان. ناصرخسرو. 
ما راهمی فریبد گشت دمادم تو 
من در تو چون بپایم چون تو همی نپائی؟ 
ناصرخسرو. 
گرنه‌همی پاید این عطای خدایت 
تو که عطا یافتی ز بهر چه پائی؟ 
۱ اضر شرو 
سفله جهانا چو گردگرد بنائی 
هم بسر آئی اگرچه دیر بپائی. ناصرخسرو. 
کامتی | گر پایدی ولیکن 
کامی که نپاید نباشد آن کام. ناصرخرو. 


کتاب ایزد است ای مرد دانا معدن حکمت 
که تا عالم بپایست اندرین معدن همی پاید. 


شتابنده جمله که یک دم زدن 

نپاید کسی را برادر نه یار. ناصرخسرو. 

آنجا که شزی همی بپایذت 

وینجای همیشه می‌نپائی. . ناصرخسرو, 

چون عز من و ذل تو پايست 

هم ذل من و عرّ تو نهاید. مسعودسعد. 

بپای و ببال و بہار و بتاب 

چو کوه و چو سرو و چو ابر و چو خور. 
م‌عودسعد. 

زمانه بژبود از من هر آنچه بود مرا 

بجز که محنت من نزد من همی پاید. 
مسعودسعد. 

گوزیر پشت قبه کی پاید؟ سنائی. 


عبر کنعانی و حکم لقمانی بايد تا بر حاشية 
اوراق روزگار پاید. (مقامات حمیدی). آنچه 
نپاید دلیستگی را نشاید. ( گلستان سعدی). 


چو زین سر هست ز أن سر نیز بايد 


که‌مهر از یک طرف دیری نپاید. اوحدی. 
| منتظر بودن. منتظر شدن. انتظار داشتن. 
اتظار کشیدن. چشم داشتن* 

ترا مرگ آمد چه پاثی دگر 

ببند از پی رزم جستن کمر. فردوسی. 


اگرشب رسد روشنی را مپای 
هم اندر زمان سوی فرمان گرای. ‏ فردوسی. 
همی گفت بیژن نیاید همی 


به ارمان تدانم چه پاید همی. فردوسی. 





ترتج زرد همی خواست شد بباغ امیر 
سپهر گفت مر او را که وقت نیست. پای. 
فرخی. 
بگاه معصیت بر اسپ ناشایست 
بایست و نابایست و هر کس را نهایستی. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۴۷۳). 
به آه گفت رفیقان مرا همی پایند 
کنارگیر وداعی هلاکه را پائی!. ‏ سوزنی. 
ما در این حالت که دو هندو از پس سنگی سر 
برآوردند و آهنگ قتال ما کردند بدست یکی 
چوبی و در بفل آن دیگر کلوخ‌کوبی. جوان را 
گفتم چه پائی. (گلستان سعدی). ||نرقب. 
ترصّد. کمین کردن. تپیدن؛ 
ایستاده همی ز بهر گریز 
رایت آفتاب را پایند. 
|اکشیدن. گذشتن. زمان بردن؛ 
بس نپاید کو پرواز اندر آید گرم و خوش 
گربپرواز اندر آید مملکت گیرد قرار. 
فرخی. 
بس نپاید تا بروشن روی و موی تیره گون 
مانوی را حجت آهرمن و یزدان کند. 
عنصری. 


مسعودسعد. 


نه دیر پاید تا پیش تو خراج آرند 
ز مصر و کوفه و بغداد و بصره و اهواز. 
سوزنی. 

|احراست کردن. نگاهبائی کردن. نگهبانی 
کردن.نگاه داشتن. حفظ کردن. مواظب بودن. 
مراقب بودن. مراقبت کردن. نگریستن. پاس 
داشتن. چشم برنداشتن. در نظر داشتن: 
تو گاوان را بگوباره نشائی 
چگونه ویس را از رام پائی؟ 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
مرا فرهنگ و نیکونامی آموز 
مرا پاینده باش از بد شب و روز. 

فخرالاین اسعد (ویس ورامین). 
زبان را بپای از بداندیش و دوست 
که نزدیکتر دشمن سرّت اوست. 
بگرد از وی و سوی یزدان گرای 
بهر کار فرمان یزدان بپای. 
چو دستت رسد دوستان را پای 


اسدی. 
اسدی. 
که تا در غم آرند مهرت بجای. اسدی. 
چو پیروز گردی بترس از خدای 
همان از کمین مر سپه را بپای. 
چنین گفت دانا که با خشم و جوش 
زبانم یکی بسته شیر است زوش 
بند خرد در همی پایمش 
که‌بکُشدم ترسم چو بگشایمش. 
هان کوزه گرا بپای | گرهشیاری 
تا چند کنی بر گل مردم خواری 
انگشت فریدون و کف کیضرو 
بر چرخ نهاده‌ای چه می‌پنداری. 
(متسوب به خیام), 


اسدی. 


اسدی, 





و خدای‌تعالی ذوالکفل را پاید از جهودان. 
(تفیر ابوالفتوح رازی). 
بای پردگیان را بفرچگان مگذار 
که‌پرده‌دار باشد که پرده‌در نبود. سوزنی, 
من ندانستم از اول که توبی مهر و وفائی 
عهد نابستن از آن به که ببندی و نپائی, 
سعدی: 

و اين معنی در تداول عامه نیز بسیار است 
چنانکه در خانه‌پا, بنه‌پاه بپا و نظایر آنها. 
||قسمت کردن. بخشیدن. بخش کردن؛ 
شب و روز را چار بهره بپای 
یکی بهره دین را بپیش خدای 
دگر باز تدبیر و فرجام را 
سوم بزم را چارم آرام را. 
شاهد دیگری برای چنین معنی یافته نشد 
مثل این مینماید که این مصدر فارسی را از 
ایلع ترکی ساخته‌اند(؟؟). این کلمه در زبان 
ترکی بمعنی بخشیدن و قسمت کردن. و پای 
بمعنی سهم و بخش است. || محل دادن وزن 
نهادن. مهم شمردن. رعایت حق او کردن؛ 
تو چون نام نیا کان را نپائی 
برادر را و مادر را نشائی. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
چو در دشمنی جائی افتذت رای 


اسدى. 


در آن دشمنی دوستی راپای 
چنان بر سوی دوستی نیز راه 
که مر دشمنی را بود جایگاه. اسدی. 
گل نصحت من خواه بوی و خواه مبوی 
ترا طریقت من خواه پای و خواه مپای. 
سوزنی. 

||ماندن. گذاشتن: 
چنین است کردار گردنده دهر 
نگه کن کزو چند یابی تو بهر 
بخور هرچه داری بفردا مپای 
که‌فر دا مگر دیگر آیذش رای 
ستاند ز تو دیگری را دهد 
جهان خوانیش بیگمان برجهد. 

فردوسی (شاهنامه ج ۵ص ۲۵۵۵) 
گرت‌هیچ گنج است ای پا کرای 
بیارای دل را بفردا مپای. فردوسی. 
| پایداری کردن. استقامت کردن. پا فشردن. 
ثبات ورزیدن؛ 
چون جرب شما را بسخن سخت کنم تنگ 


هرچند که بيار ببائید نپائید. ناصرخسرو. 

بر مدحت میری ز چه پائید چو از حرص 

فتن غزل و عاشق مدح امرائید ۲ 
اصرخسرو, 


گفتی‌ببرم جان تو اندیشه در آن نیست 
انديشه در اینست که بر گفت نپائی. 

خاقانی. 
عتاب اید که چرا حصار ماندی و چرا نپائیدی 
تا من ترا بازخواندمی. ( کتاب الصعارف). 





پائیزی نسوی. ۵۳۱۹ 
][باقی ماندن. ماندن. بقاء. زیستن؛ ماه در یک 
برج نیاساید و آفتاب در یکی [فصل ] نپاید. 
(مقامات حمیدی). ۱ 
گرراست سخن گوئی و در بند بپائی 
به زانکه دروغت دهد از بند رهائی. سعدی. 
پدرکش پادشاهی را نشاید 
وگر شاید بجز شش مه نپاید. ً 
امخال: 
هرچه دیر آید دیر پاید. نظیر: هرچه زود آید 
دیر پاید. دولت تیز را بقا نبود. 
در کلمات ذیل و نظایر آنها: بنه‌پا. خانه‌پا. بپا. 
دیرپای. رجوع به کلمات مرکبة با پائیدن 
شود. 

پائیز.() خزان. خریف. برگ‌ریزان. تیر 
تیرماه. بادبیز. بادبز. سفیدبری, (برهان). و آن 
مدت ماندن آفتاب است در بروج میزان و 
عقرب و قوس. سومین فصل سال. و کلمة 
پائیز با اینکه میان عامه بسیار متداول است 
در نظم و نثر فصحا یافته نشد. 

- پائیز عمر؛ روزگار پیری. 

امثال: 

جوجه را در پائیز میشمارند؛ يعلى 
جوجه‌های بهاره تا پپائیز رسند برخی در چاه 
و چاله افتد و بعضی را مرغان شکاری و شغال 
و روباه رباید و مثل در نظایر این مورد 
مستعمل است. نظیر: گوسفند را در آغل 
شمارند. 

پائیزه. زر /زٍ] اص نسبی) پائیزی. مقابل 
بهاره: کشت پائیز, 
پائیژه. (ز /ز ] (مغولی, () پایزه. فرمانی بود 
که‌پادشاهان به کی میدادند تا به هر جای که 
رود همه فرمانبردار وی باشند. برای شواهد 
رجوع به کلم پایزه شود. و در کتب, پائیزه به 
این معنی دیده نشد و بمتابمت فرهنگ‌نویسان 
ضبط کردیم. 

پائیزه کاری. [ز / ز] (حامص مرکب) 
کشت و زرع در پائیز. مقابل بهاره کاری. 
پائیزی. (ص نسبی) خریفی, خزانی. 
پائیزی نسوی.ززي ان سا (خ) 
مجدالدین محمد الپائیزی اللسوی. از شعرای 
عصر سلطان علاءالدین محمد خوارزمشاه 
(۵۹۶ - ۶۱۷ ه.ق.) است. محمد عوفی در 
لباب‌الالباب آورده است که: در شهور سنذ 
ست‌مائه او را در نسا دیدم و شاهنشاهنامه‌ای 
می‌ساخت و وقایع سلطان خوارزمشاه را نظم 
میکرد. او را قصائد و مقطعات کمتر است اما 
رباعیات ایهام و ذوالوجهین بسیار است و 
همه مطبوع و بیتی چند ایراد کرده آمد. 
گرا 


1 -نل:... همی بایند.... که را یائی. 
و دراین صررت شاهد نیست. 


۰ پائیز. 


باشد که خدای روزگاری بدهد 
وین واقعه راسرو کناری بدهد 
پیراهن کاغذین کنم پیش خطت 
تا با خط تو مراقراری بدهد. 
در پیش تو گر بگریم ای دلدارم 
تا ظن نبری که از تو در آزارم 
خط تو که دود اتش نیکوئی است 
در ین رد 
a‏ 
در مجلس تو هرکه دمی ساغر زد 
پا از شرف و قدر بر اوج خور زد 
با دست تو بسیار بکوشید شها 
دریاء چو توان نداشت کف بر سر زد. 
دردا که دمی یار در راز نزد 
با من نفسی بوصل دمساز نزد 
هر تیر جفا که داشت بر سین من 
زد تا پر و هیچیک بمن باز نزد. 
وهم او راست وقتی در پیش معشوقه 
میگریست و معشوقه بأستین اشک از رخسار 
او می‌سترد رباعی: 
اشک من | گرستردی ای عهدشکن 
بس منت نیست زآنتینت بر من 
چون کار تو آب روی بردن باشد 
بر روی من آب کی توأنی دیدن؟ 
(لباب الالباب ج ۲ صص ۳۴۶-۳۴۵). 
پائیز.(|) بائیز. خزان. خریف. 
پائین. (ص نسبی. ق) تحت. تحتانی. زیر. 
زیرین. سفل. پست. دون. فرود. فرودین. 
مقابل بالا و بالائین: 
فرستاده گر کشتن آئین بدی 
سرت را کنون جای پائین بدی. 
به تعیت فرهنگ‌نویسان این شاهد نوشته شد 
و بی‌شبهه مصراع دوم, «سرت را کنون خاک 
بالین بدی». بوده‌است. صف نعال. ||ذیل. 
دامنه. پای: 
پائین که شاه خفته بناز 
شده یک زمان از شب دیرباز. 


اسدی. 


۰ فردوسی, 
||از سوی پای باشد آنجا که مردم خفته بود 
مقایل رین و بالین: 
در بتر بد یار و من از دوستی او 
گاهی‌بسرین ناختم و گاه بپائین. 

؟ (از فرهنگ اسدی نسخه خطی نخجوانی). 
پر از در خوشاب بالین اوی 
عقیق و زبرجد بپائین اوی. فردوسی. 
سرین سوده پائین فروريخته. نظامی. 
- پائین آمدن؛ فرود آمدن. هبوط. هابط 
شدن. بزیر آمدن. منحط شدن. انحطاط: پائین 
آمدن قیمت غله و جز آن؛ ارزان شدن آن. 
تتزل کردن آن. نازل شدن آن. 
- || خواییدن و فروریختن و مبیدن سقف و 








دیوار و چاه و جز آن. 

- پائین اوردن؛ فرواوردن. هبوط دادن. 
هابط کردن. 

- پائین افتاده بودن شکم؛ بمزاح» گرسته 
گردیده‌بودن. 

- پائین انداختن؛ فروافکندن. 

- پائین رفتن؛ هبوط. 


- پائین کشیدن (چراغ را)؛ روشنی چراغ را 
فرود آوردن چندانکه به فرومردن نزدیک 
شود. مقابل برکردن. 

پائین بازار روذبار. زر رو] ((خ) نام 
محلی میان گر و لوا در کنار راه جادة قزوین 
و رشت در ۲۶۷۰۰۰ گزی تهران. 

پائین پرست. [پ ر ] (نف مرکب) مسطیع, 
بنده. خدمتکار: 

نداری شرم ازین خورشید نوشاد 

کنی پائین‌پرستی چند رایاد. 

امیرخسرو دهلوی, 

پائین پرستی. [پَ ز] (حامص مرکب) 
اطاعت, بندگی. خدمتکاری: 

بدرگاه خرو خرامش کنم 


بپائین برستیش رامش کنم. نظامی. 
روا باشد که پا این سحر و تیرنگ 

به بی‌سنگی زم قاروره بر سنگ 

کنم آنگاه با صد زیردستی 

کنیزان ترا پاین‌پرستی. امبرخسرو دهلوی. 


پائین تو. (ت] اص تس فضیلی) اسفل. 
پست‌تر. زیرتر. ||دورتر. 
پائین تنه. [تَ ن /ن] (!مرکب) مقابل 
بالاتنه. قسمت زیرین جامه چون به دو بخش 
ماوی کنی. ||قسمت زیرین بدن از کمر 
بپائین. |[شرم مرد یا زن. 
پائین‌حام. ((ج) بلوکی از ولایت جام 
خراسان دارای ۷۶ قربه. 
پائین خواف. [خوا /خا] ((خ) بلوکی از 
ولایت باخرز و خواف خراسان. قرای آن ۳۶ 
و مساحت ۱۲۰ فرسنگ مربع تقریبی است. 
مرکز آن قصبة رود است. حدّ شمالی آن میان 
ولایت باخرز و شرقی مرز افغانستان و 
جنوبی جلگة خواف و غربی بالاخواف است. 
پائین خیابان. (إخ) بلوکی از ناحی آمل در 
مازندران که قرای آن ۲۳ و مساحت 
۲ فرسنگ مربع و سکنه ۹ تن است. حد 
شمالی اهلمرستاق و شرقی شهر آمل و 
جنوبی بالاخیابان و غربی مانزور سفلی 
است. 
پائین دروازه. دز ز] ((خ) نام محلتی 
است به مشرق شهر اصفهان. 
پائین دست. [د] (|مرکب) طرف پائین. 
پائین دسته. [ن دت /تٍ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) ثلت اخیر رودجامگان 
(ذوات‌الاوتار) بالای نیم‌کاسه یا کاسد. 





پائین‌رخ. [ر] (!خ) بلوکی از ولایت 


تربت‌حیدریة خسراسان. قراء آن ۶۲ و 
مساحت پانزده فرسنگ مربع و مرکز آن 
قف برس است. این ناحیه از شمال به 
نیشابور و از مشرق به سرجام و از جنوب به 
پالاولایت و از مغرب به ربع شامات سبزوار 


محدود است. 

پائین سهو. [ش ] ((خ) قسریه‌ای است به 
سهفرستگ‌ونیمی شمال و مغرب میناب. 
پائی نکوه. ((ج) ن_احیتی است به شمال 
اردلان. 


پائین گنج افروز. زگ آ] (() مرکز بلوک 
مشهد گنج‌افروز در ناحیة بابل (بارفروش). 
پائین ولایت. [و یَ] ((ج) بلوکی از 
ولایت اسفراین خراسان دارای ۲۷ قریه. 
پائین و لایت. او ی ] (اج) بلوکی از 
سربت‌حیدریة خراسان. قراء ان ۳۸ و 
مساحت به ۴ فرسنگ مربع بالغ است. مرکز 
آن هر تصربت است وح شمالی 
تربت‌حیدریه و شرقی رشخوار و جنوبی 
محولات و غربی آزغند. 
پائینو لایت. [و ی ] (اخ) بلوکی است از 
ولايت مشهد خراسان. قراى Af j|‏ 
مساحتش ۲۴ فرسنگ مربع و مرکز آن قربة 
آب‌مال است. از شمال به بلوک کلات و از 
مشرق به زوردآیاد و از جئوب به بیرجام و از 
مغرب به تبارکان محدود است. 
پائین و ل یت باخرز. (و ی تِ خ] (اخ) 
بلوکی از ولایت باخرز و خواف. شمار؛ قرای 
آن ۲۱ و مساحتش ۴۴ فرسنگ مربع است و 
مرکز آن قصبهٌ طیبات است. این ناحبه از 
شمال به پاین‌جام و از مشرق به مرز 
افغانتان و از جنوب به پائین‌خواف و از 
مغرب به بلوک میان‌ولابت باخرز محدود 
است. 
پائیفیی. (ص نسبی) منسوب به پائین. 
پاب. ((ج) شهرکی است به ماوراء‌النهر از 
فرغانه ابادان و با کشت و برز بیار. (حدود 
العالم). 
پابازی. (حامص مرکب) رقص: 
بیفشان زلف و صوفی را بپابازی و رقص آور 
که‌از هر رقع دلقش هزاران بت بیفشانی. 
حافظ. 
پایپا کردن. [ب ک د] (مص مرکب) مردد 
بودن. حیران بودن. ||حواله کردن طلمی را 
عوض طلب کس دیگر. داینی را از دیینی در 
مقابل دینی دیگر بری کردن. || تهاتر. 
پا بدامن کشیدن. [ب م ک / کي د] 
(مص مرکب) گوشه گرفتن. ||صبر کردن. 
(برهان). ||قناعت کردن. (برهان). 
پا بدو گذاشتن. زب د دوگ تَ] (مص 
مرکب) غفلةً بسرعت گریختن. 





پا بر پا پیجیدن. 


em ¢ 


پا بر پا پیچیدن. (ب د1 (مص مرکب) 
رَصف. 
پاپرها. زب ](ص مرکب) ثابت. ثابت‌قدم. 
راسخ. پایدار. استوار؛ 

چرا چو لاله نشکفته سرفکنده نه‌ای 

که آسمان ز سرافکندگیست پابرجا. خاقانی. 
دل چو پرگار به هر سو دورانی میکرد 
وندر آن دایره سرگشتة پابرجا بود. حافظ. 
|ادائم. همیشه. 
پاہرجائی. [ب ] (حاص مرکب) ثبوت. 
ثبات. پایداری. استواری. استقامت. 
پابرجا بودن. [بَ د ](مص مرکب) بوت. 
ثابت بودن. راسخ بودن. پایدار بودن. 
ثابت‌قدم بودن, استوار بودن, 
پابرحا کاشتن. اب ت ] (مص مرکب) (... 
درختی یا گیاهی)؛ خزانه نکردن آن. نشا 
نکردن آن. 
پابرجا کردن. (ب ک 5] (سص مرکب) 
اثبات. 
پایرجای. [ب] (ص مرکب) نابت. 
ثابت‌قدم. راسخ. پایدار. پادار. استوار. بت 
ظلم ازو لرزان چو رایت روز باد 
رایتش چون کوه پابرجای باد. 
و رجوع به پابرجا شود. 

- پابرچای کردن؛ ثابت کردن. 
پابرچین رفتن. [بَ رف ت] (مص 
مرکب) آرام و آهسته رفتن چنانکه آوائی از 


خاقانی. 


پای برتیاید. 

پا بر زمین زدن. اب زر د) (مسمص 

مرکب) پا بزمین کوفتن به ناشکیبائی یا خشم. 

پاپرسران. [ب س] (| مسرکب) ۲ ذوات 

الاذرع الرأسیه. رده‌ای بزرگ از جانوران جز 

شاخه نرم‌تتان که در اطراف سر انها تعدادی 

بازو که بجای اعضاء حرکتی (پاها) و وسیلة 

شکار این جانورانند قرار دارد. سرپاییان. 

رأسی رجلی. 

پاب رکاب. [ب ر ] (ص مرکب) مستعد رفتن. 

(غباث اللغات), 

پاپرمه. زب ] (ص) در دیوان سوزنی دیده 

شده و معنی آن معلوم نیست و ظاهراً در 

صفت زین اسب امده‌است؛ 

زین پابرمه نگه کن چو خوهی گشت سوار؟ 

تا نیفتی چو شوی حمله‌ور و حمله‌پذیر. 
سوزنی, 

پابرنجن. [ب ر ج] (امرکب) پابند. 

خلخال. رجوع به پاآورنجن و پااورنجن 

شود. 

پابرهنگی. [پ ز ن / نٍ] (حامص مرکب) 

حفوه. حفاوت. حفا. بی‌کفشی. . 

پایرهنه. [ب رن /نِ] (ص مرکب) حافی. 

حافیه. تهی‌پا. بی‌کفش* 

عاقل بکنار آب تا پل می‌جست 





دیوانة پابرهنه از آب گذشت. 1 
||تهیدست. مفلس. احفاء؛ پابرهنه گردانیدن. 
پابریده بودن. [ بد / د د] (مص مرکب)" 
(... از جائی)؛ ترک مراوده کردن از آن جای, 

یا به ترک مراوده واداشته شدن از جایی. 
پابست. [ب] (نمف مرکب) پای‌بند. مقیّد. 
دل‌بسته. دلباخته؛ 
شیخی بزنی فاحشه گفتا مستی 
پیوسته بدام دیگری پابستی. خیام. 
- پایست آمری بودن؛ بدان تعلق خاطر و 
دلبستگی داشتن. 
- پابست کسی بودن (شدن)؛ دلباخته یا 
دلیتة کسی بودن یا شدن. 
||( مرکب) بنیاد عمارت. (غياث اللغات). 
پای‌بست. ||محکم. (غیاث اللغات). 
پایسته. زب ت /تِ] (نسف مرکب) 
محبوس. به‌بندکرده؛ 
دشمت خسته و بشکسته و پابسته به بند. (از 
تاریخ بیهقی). 
پابسن. [ب /سنن /س](ص مسرکب) 
بزادبرآمده. آنکه سنی از او گذشته باشد. 
- پابسن گذاشتن؛ به سنین ميان جوانی و 
یری رسیدن. 
پابلند. [بٌ ل] (ص مرکب) ستور که قواشم 
بلند دارند چون اشتر و استر و اسب و خر. 
مقابل کوتاه‌پا چون گوسفند و بز و میش. 
پا بلند کردن. زب ل ک د] (مص مرکب) 
دویدن. بشتاب رفتن* 
عزم تو پای باد بند کند 
باد هرچند پا بلند کند. 
و این تعبیری هندیست. 
پابماه. آب ] (ص مرکب) مٌقرب. زنی که 
نزدیک رسیده بود به زه. زنی آبستن که زادن 


ات و 


او نزدیک شده باشد. بودن زن حامل بماهی 


که‌در آن ماه زاید. إشهار. 
وضع حمل زن. [قراب. 
پابغا. ((خ)۲ از بلاد هندوستان جسزو 
امپراطوری انگلیی از ایالت بنگاله کنار رود 
.ایچاماتی آ, یکی از شعب رود گنگ پس از 
تشکیل دلتا. دارای ۱۵۲۶۵ تن سکنه. 
پابند. [ب] ([ مرکب) آنچه بر پای دواب 
بندند. نوار یا طتابی که بر مچ ستور بندند و به 
میخ استوار کنند. شکال. رساغ. رصاغ. 
|ابندی که بر پای مجرم نهند. پاژند. ||(ن‌مف 
مرکب) مقید و گرفتار. پای‌بند. مقابل مجرّد. 
- پایند چیزی بودن؛ بدان تعلق خاطر و 
دلستگی داشتن. 
- پایند چیزی شدن؛ بدان مواخذ گشتن. بدان 
معاقب شدن: 
عاقبت هر کسی ز پست و بلند 
بجزای عمل شود پابند. 


مکتبی. 





۵۱1 


- پابند کردن ستور؛ سکندری خوردن. 
رو رفتن. شخشیدن. تېق زدن. سر سم رفتن. 

پابند بر یده. [ب ب د /د] (ن مف مرکب) 
عنان‌گسته. افسارگیختد. |امجازاً. 
لابالی. 

پابنده بکاول. (ب دب و ] (إخ) یکی از 
آمرای عهد میرزا شاهرخ‌بن تیمور. در آن اوان 
که شاهرخ در اصفهان بود پسرش میرزا 
الغیک گورکان از سمرقند ایلچی نزد میرزا 
میرک احمد که در اوزجند حکومت مبکرد 
فرستاد و چون او به معاذیری متوسل شد 
میرزا الغ‌بیک متوجه اندکان گنت و قلعذ 
حسنی" را که از قلاع آن حدود بود مسخر 
ساخت و به پابنده بکاول سپرد. (حبیب‌السیر 
ج ۲ص 1٩۲‏ 

پایوش. (مص مرکب مرخم. !مص مرکب) 
پای‌بوس. تشرف بخدمت. پا بوسیدن. (غیاث 
اللغات). زیارت: به بابوس علی‌بن موسی 
الرضا عليهاللام مشرف شدن. ||(نف مرکب) 
پاپوسنده. (غیاث اللغات). 

پابیانیتسه. از ] (اخ) "رجوع به پاببایس 
شود. 

پابیانیس. )۲ شهری از لهتان در 
جنوب لدز دارای ۳۵۰۰۰ تن سکنه. و از 
آنجا پارچه‌های پنبه‌ای و کاغذ و محصولات 


پاپ. 


شیمیائی خیزد. 

پاپ. لزغ" خلية دین عیسی علیل لام 
عنوان رئیس و پیشوای مذهب ک‌اتولیک. از 
اصل یونانی پاپاس ۲ بمعنی پدر. پس از 
عیسی یکی از حواریون بنام پطرس مردم را 
بدین مسیح دعوت کرد و چون او درگذشت 
جانشینان وی که یکی پس از دیگری ادای 
این وظیفه بر عهده داشتند به ریاست کلیسای 
رُم منصوب میشدند و عنوان پاپی را حائژ 
میگدتند. تا سال ۷۲۶ م. مطابق با سال ۱۰۸ 
ه.ق. پاپ جز در امور دینی دخالت نمیکرد 
لیکن از آن پس اندک‌اندک به امور سیاسی نیز 
بپرداخت و کار بجائی کشید که دیرگاهی بعزل 
و نصب فرمانروایان اروپ‌ای غضربی 
برمیخاست و حتی جنگهای صلیبی که مان 


(فرانوی) 06۵0۳2۱000085 - 1 

۲ - در دیوان سوزنی (ج ۱ص ۲۳) شعر 

اینگونه آمده است که در آنصورت شاهد یست: 
زیر پا تیز نگه کن چو خوهی گشت سوار 
تانیفتی چو شوی حمله‌ور و حمله‌پذیر. 

3 - ۰ 4 - ۳21 


۵-کذاء و در حاشیه: احسی نسخه (0ل). 


6 - 6۰. 

7 - Pabjanice. ۰ 

8 - Lodz. 9 - Pape. 
10 - Pappas. 





۵0۴۲ پاپ. 


مسلمین و عیسویان روی داد و ۲۰۰ سال 
بکشید بتحریض و اغراء پاپ آغاز شد. مقر 
پاپ تا سال ۰۱۳۰۹ / ۷۰۸-۹ هق. شهر ژم 
بود ولی در این سال پاپ کلمان پنجم کرسی 
ریاست روحانی را به فرانه انتقال داد و در 
شهر آرینیون" بنشست. پاپ (گرگوار) 
یازدهم در سال ۱۳۷۷ م. (۷۷۹ ه .ق.)به 
دعوت مردم رُم بدانجا بازگشت و چون 
گرگوار فرمان یافت مردم شهر آوینیون به 
انتخاب پاپ برخاستند و ازین طریق میان 
پایهای این در شهر تا هنتادویک سال 
مناقشه‌ای عظیم درگرفت. در قرن شانزدهم 
کهلوتر" و کالوّن" قیام کردند و زسان به 
انتقاد پاپ و دیگر رژسای روحانی گشودند 
پیروان مسیح به دو دستۀ کاتولیک و پرتستان 
منقسم شدند و از آن پس نفوذ پاپ رو به 
نقصان نهاد و چون از سال ۱۱۹۴/۰2۱۷۸۰ 
ه.ق. شهر رم پایتخت درلت ایتایا شد 
ریاست دنیوی پاپ بنهایت رسید. از قرن 
شانزدهم به بعد پاپ از صیان کاردیالها 
اتخاب ميود 

پاپ.(خ)"(د... نام کتابی است تألییف 
وف د یتر. مولف در این کتاب ازوم قدرت 
قطعی را در یک جامعه که بنام خدا تعلیم 
میدهد, اثبات میکند. کتاب مزبور بال 
۹ ه«.ق.)تألیف شده است. 


پاپا الخ پاب 
پاپ ل ۵ یکی از بلاد مجارستان بر ساحل 
تابلکزا دارای ۱۴۶۰۰ تن سکند. 


پاپاآ ماحه. (ج] (اخ) نام یکی از زنان 
سلطان حسین‌میرزا بایقرا. وی از او دختری 
بنام ملور سلطان‌یگم آورد و ایین منور 
سلطان‌بیگم بحبالة نکاح یکی از نبیرگان 
میرزا الغ‌بیک درآمد. رجوع به حبیب‌السیر 
3 ۳ص ۲۰۰ شود. 

پاپائین. اف رانسوی, )۲ ماد؛ تخمیری 
قابل حل که از میو؛ پاپایه گیرند. 

پاپاخ. ((ا قسمی کلاه بزرگ ترکان مایل 
بتدویر از پوست ناپیراستُ گوسفند با پشم بلئد 
از پرون‌سو. 

پا پاس. (اخ)" عنوان کشیش مسیحیان 
مشرق. 

پا پاس. (اخ) نام در کوچکی در ولابت 
ادرنه در قرق کلیسیا که در نزدیکی حدود 
شرق رومیلی است و آبهای آن به دریای سیاه 
ریزد. 

پاپاسکوئی. ((خ) دیسهی است بزرگ به 
0 شرقی. 

پا پاسلی. (إِخ) دیهی است بزرگ به رومیلی 

شرقی در ۰ ۰ گزی فله؟ در امتداد 
راه‌آهن. 

پاپااسی. () خردترین و کم‌بهاترین نقود. 





مانند پشیز و کمتر. 
یک پاپاسی نداشتن؛ هیچ نداشتن. 
-یک پاپاسی نیرزیدن؛ هیچ نیرزیدن, 
پاپاق. () کلاه تزاقان و بعض قبائل ترک. 
رجوع به پاپاخ شود. 
پاپای. (فرانسوی, !) میوة پاپاید. 
پاپایه. [ي] (فرانسوی, ۱۳4 گیاهی خاص 
بعض نواحی امریکاء و میو؛ مأً کول آن پاپای 
نام دارد. 
پاپ پن‌هايم. [پن ] ((ج۱ ۲ گدوفروا 
هانری د. نام سرداری آلمانی ا 
سی ساله. مولد او ۱۵۹۴ م. مطابق با ۰۰۳ 
هق. و بسال ۱۶۳۲ م. مطابق با ۳۹ 
در لوتزون کشته شده‌است. 
پاپ پوس. )۱۲ از دانشمندان معروف 
ریاضی‌دان اسکندریه. وی در اواخر مائ 
چهارم میلادی میزیست و او راکتابی است به 
یونانی بنام «مجموعه‌های ریاضی» و کستابی 
دیگر در جغرافیا. متن یونانی کتاب دوم از 
میان رفته ولی ترجمة لاطینی آن مسوجود 
است. و از کتاب نخستین او نیز نسخه ناتمامی 
در دست است. 
پاپتی. بُ ] (ص مرکب) در تداول عامياند. 
پابرهنه. ||یک لاقبا. سخت فقیر و بی‌چیز, 
پاپڑ. [چ] ([ مرکب) زمین. پت و بلند و 
ناهموار. |اگل کهنه و نرم. طین. (برهان» و نیز 
رجوع به پژ شود. 
پا پس آوردن. (پ ر :] (مص مرکب) 
ترک دادن. (رشیدی) (برهان). |قطع نظر 
کردن.وا گذاشتن. ||بازماندن از طلب بعجز. 
1 منهزم شدن در رزم. (برهان), 
پاپکت. ([ ب ] (إخ) رجوع به بابک شود. 
پاپ کار پان تیه. [ي] (إخ)"' (ماری..) 
دانشمند علوم تربیتی فرانه که در شهر 
لاقلش بسال ۱۸۱۵م, ۱۲۳۰۱ ه.ق.) متولد 
شد و مؤسس نخستین مدارس مادری ۱۴ 
ارست. وی بسال ۱۸۷۸ م. (۱۲۹۴ ه.ق.) 


درگذشت. 
8 [پٍ ] (ص نسبی) منسوب به پاپک. 
پک, رجوع به بابک شود. 


و (ب)ز) موضعی است به خوزستان. 
پاپن. [پ] ا)۵ دنی. . طبیعی‌دان فرانسوی 
مولد بسال ۱۶۴۷ م. مطابق با ۱۰۸۲ ه.ق.در 


بلوآ ۶" و وفات بسال ۴ (۱۱۲۶ ه.ق.). 


وی نخستین کس است که قوه محرکة بخار را 
شناخت. و چون از مذهب پروتستان پیروی 
میکرد بر اثر الفاء فرمان نانت از فرانسه به 
انگلستان رفت و آنجا به حرمت تمام پذیرفته 
شد و سپس به آلمان رفت و در برخی از 
مدارس به تدریس پرداخت. وی مخترع 
دیگ بخاری است که به نام او خوالهه 


5 


می‌شود. 





پاپیاس. 


پا پو آزی. ((خ)۲ رجوع به گینۀ جدید شود. 
پاپوآس. ((خ بساپوس؟. نام 
سیاه‌پوستانی که در اقبانوسیه, کی جدید و 
مجم‌الجزایر سلیمان و هبرید جدید و 
کادونی جدد و جزاو فجی پرا کنده‌اند. 
1 پاپوس . (لخ) رجوع به پاپوآس شود. 
پاپوش. (شف مرکب, | مرکب) کفش. 
پای‌افزار. پاافزار. پوزار. پااوزار نعل. جذاء: 
به اقتضای زمان کار خویشتن بگذار 
که‌سعی بهده پاپوش میدرد. «مثل است». 
سلم 
- پاپوش برای شیطان دوختن؛ سخت گربز 
بودن. 
- پاپوش برای کسی دوخ 
رنج و تعب و زیان و خسارتی دچار کردن. به 
حیله او راگناهکار یا مدیون کردن. 
پا پوشیه. [سی ی (ٍخ) رجوع به بابوشیه 
شود. 
باپونیی: (اخ) مسوضعی است به چهار 
فرسنگ‌ونیمی شمال کازرون. 
پاپه ئیتی. (پ ] (زخ) "۲ پاپدئت ۳۲ . نام بندر 
جزیر؛ تائیتی. کرسی مستعمرات فرانسه در 
اقیانوسیه دارای ۲۱۹۰۰ تن سکنه که ششصد 
تن از آنان ارو پائيانند. 
پاپهن. (ب] ((مرکب) اشتر 
لهجه‌ها). 
پاپی ء(ٍخ) نام یکی از طوایف ایل پیشکوه ه«از 
قبائل کرد ایران تقریاً دارای ۱۰۰۰ خانوار 
که در سیزار و کوههای هشتادپهلو و قیرآب و 
شمال دزفول مسکن دارند. 
باپیاس. ل" (سن...) کشیشی از اهل 
هپراپولس که ظاهراً در آغاز قرن دوم 
میلادی میزیست و بثابه روایتی قدیم شا گردو 
پیرو یوحن القدیس " بوده‌است. وی تفسیری 


ختن؛ او را بزحمت و 


. شتر (در بعض 


1 - ۰ 2 - Luther. 

3 - Calvin. 4 . Pape (du...). 
5 - Papa. 6 - Tapolcza. 

7 - Papaine. 8 - Papas. 

9 - Phlllppopoli. 

10 - Papayer. 


11 - Pappenheim, Godofrol Henri de... 
12 - Pappus. 

13 - Mme Marie Pape - Carpantier. 
14 - ۶00۱9 ۰ 

15 - Papin, Denis. 


16 - Blols. 17 - Papouasie. 
18 - Papouas. 19 - Papous. 
20 - Papéili. 21 - ۰ 
22 - Papias (Saint. 

23 - Hlérapolis. 


24 - Salnt Jean. 











پاپی بودن. 


بر نجل بزیان یونانی' نگاشت که اکنون 

قسمتی از آن در دست است. 

1 باپی بودن. [بَ /پ د] (مص مرکب) در 

0 اصرار 5 تعقیب آن کردن. 
پیتال ۲)(۰ نسوعی از پسیچک. پسلک. 

رن .ولو بلوه. 

پاپیته. ات / تٍ] (() قسمی حبوب از نوع 

باقلی که دانه‌های آن ۱/۵ درصد حاوی 

استریکنین " است. 





پاپیچ. ۰ (نمف مرکب. [مرکب) پاتابه. بادیچ. 


هت 


پالیک. ||(نف مرکب) پای‌پیچنده. به پای 


پیچنده. 

- عمل کسی پاپیچ او شدن: نتیجة گناهی 
عاید او گردیدن. 
پا پی رگرافی. ار شرا / ر گ] (فرانسوی. 
ل فن چاپ کردن و نقاشی و نوشتن برای 
چاپ سنگی بر نوعی از مقوای سخت؟ یا 
سنگ چاپ پ مصنوع. 
پاپیروس. (لاینی, 0 *بردی. بیژر. لخ. 
آباء. حفا. تک. جگن. چغ (در مازندران). 
پاپورس (یونانی). ورق پوست گیاه پاپیروس 
که در قدیم چون کاغذ بکار بود. ||کتاب 
خطی بر ورق پوست این گیاه نوشته. 





پاپیروس 


پا پیریوس. ((خ)" سکستوس. کشیشی 








رومی که تدوین مجموعه قوانین رومی بدو 
منوب است و این مجموعه را قانون مدنی 
پاپیریوس *می‌ناميدند. 

پا پیریوس کورسر. (بش] 
لوسیوس, سردار و جبّار (مسیطر) ۲۳ 
قرن چهارم میلادی. 

پاپی شدن امری را؛ اصرار ورزیدن در آن, 
0 

پا پینیانوس. ((ج)۱۱ یکی از قدماء 
دانشمندان فقه و علم حقوق و او را در آن فن 
کتابی است. مولد وی بسال ۱۴۳۲ م. در 
فینیقیه. وی در عهد مارک اورل " و سپتیم 
سور "۲ مصدر بعض خدمات قضائی شد و در 
دور فرمانروائی کارا کال ۱۳ بسال ۲۱۲ م. 
بفرمان امپراتور کشته شد. 

پاپیون. [ بی ین ] (فرانسوی, ۵۸ پروانه. 
|[نوعی دستمال‌گردن به شکل پروانه. 

پاپیون. [یْن] ( نوعی از بوزینه به 
افریقاء کوتا‌بالا و پرقوت با سری بزرگ و 
دمی کوتاه. 


۹ 
2 





پاپی بوت ژاسمن. (یی. یټ ] 
)۷ مجموعه‌ای از اشعار به لهجۀ «آژنی» 
(۱۸۴۳-۱۸۳۵م.). 

پات. () اورنگ. سریر. تخت. (جهانگیری) 
(رشیدی) (برهان). ||نوعی از زیان و باختن 
در شطرنج از قبیل لات و مات. نماندن بهره 
برای حریف شطرنج و بازنده شدن او. 
پاتابه. [ب /ب ] (!مرکب) پاپیچ . چیزی که 
پیاد‌روان به پا پیچند. پالیک. بادیج. 
- پاتابه باز کردن در جائی؛ رحل اقامت 
افکندن در آنجا. إلقاء عصا. القاء جران. 
امثال: 
دیبا (اطلس) کهنه شود اما پاتابه نشود؛ 
آزاده‌مرد و شریف هرچند تهیدست باشد بکار 
حقیر و فرومایه تن درندهد. نظیر: صوف که 
کهنه گردد پاتابه نکنند. (جامعالتمئیل). 
صوف کهنه شود لکن پاتایه نشود. نظیر: از 





اقتاده‌ايم اما از اصل نيفتاده‌ايم. لح حر 
5 که و مه الضر. 


E 


فروشندة پاتابه و مچپيج. لواف. (مهذب 
الاسماء), 


پاتارن. (ر] ((خ)۲۱ نامی است که در قرون 


وسطی در اروپا خاصه در ایتالیای شمالی به 
اعضاء فرق مخالفین كلا و اهل رده 


میدادند. 


پاتالی پو ترا. ((ج)۲" شهری در هندوستان 


پایتخت سلسله ما گادها"" و از قرن سوم 
پیش از میلاد مسیح تا قرن پنجم میلادی 
کرسی مذهبی پیروان بودا بود و امروز آن را 
پاتنا گویند و آن شهری بیار قدیم است. این 
شهر در اغاز دی کوچک بنام 
کوسوماپورا'" بود و بدست یکی از سلاطین 
سلسله ما گادها موسوم به آجاتائاترو"" پضر 
بیم‌بی‌سارا ۲۳ اندکی پیش از مرگ بودا 
سا کیامونی در حدود سال ۰ ق.م. بنا شد و 
او بنا بر داستانی در همین جا سکونت گزیده 
است. این شهر بعدها پایتخت سلسله ما گادها 
گردیدو بدست چاندرا گوپا"۲ سرسلسلا 
موریا*" و نوادۂ او تٌ کا یا پیاداس ی ۲۷ 
وسعت یافت. و او بسال ۲۴۴ با ۲۴۲ ق. م. 
سومین مجلس خلفای بودا را همینجا در 


1 - Explication des discours du 
Seigneur. Fève de ۱۱۵۵9. Fève de 
Saint-lgnace. 

2 - Hedera helix (Ji). 

3 - Strychnos ناو‎ 

4 - ۰ 

5 - ۴20۱۵۲۵۱6۲۲۵ .(فرانوی)‎ 
6 - Papyrus. 

7 - Papirius, Sextus. 

8 - Jus Civile Papirianum. 

9 - Papirius Cursor, Lucius. 

10 - Dictateur (فرانسری)‎ 

11 - Papinianus. 

12 - Marc Aurèle. 

13 - 5001۳۰ 


14 ۰. 2۰ 15 ۰. ۰ 

16 - Papion.- 

17 - Papilloles de Jasmin. 

18 - Patarins. 19 - Patalipoutra. 
20 - Magadha. 


21 - Kousoumapourd. 
22 - Adjataçatrou. 


23 - ۰ 

24 - Tchandragoupta. 

25 - Maurya. 26 - Açoka. 
27 - Piyadasi. 








۴ پاتانی. 


محل ات کارآما تشکیل کرد. 

پا تانیی. (() کشور یا مجموعه‌ای از امارات 
به شبهجزيرة مالا کادر ساحل شرقی خلیج 
سام و تسابع دولت سیام. اعت 
۰ هزار گز مربع. دارای صدهزار تن 
سکنه. 

پاتاوه. [ر /و](امرکب) پاتابه. 
صوف ارچه شود کهنه دوزند کلاه از وی 

دیبا چو شود کهنه پاتاوه نخواهد شد. 

نظام قاری. 

| گرچه هر دو سفیدند کاسر و سالو 

از این کنند پدستار از آن به پاتاوه. 

نظام قاری. 

- پاتاوه باز کردن؛ القاء جران. القاء عصا. 
رحل اقامت افکندن. 

پاتاوی. () ننوعی از مسرکبات و آن در 
ولایات ساحلی بحر خزر بسیار است. پتاوی. 
فتاوی. شاید منسوب به باتاویا, 

پاتپراس. [تِ ] (() به لفت زند و پازند. 
جرا و مکافات بدی را گویند. (برهان قاطم). 
اصل پهلوی این کلمه پاتفراس" و معادل 
اوستائی آن بسنی‌تی‌فرت" و در پسارسی 
بساستانی پتی‌برث " است که در فارسی 
بادافراه و باداقره گفته ميشود. بنابرایین لغت 
منقول در برهان قاط (پاتپراس) پهلوی است 
نه زند. ۰ 

پاتخت. [ت] | مرکب) کرسی. عاصمه. 
پایتخت. قسطب. دارالمسلک. پادشائی. 
حضرت. واسطه. قاعده, قاعدءٌ 
نشست‌گاه. دارالسلطه. تختگاه. اءالبلاد. 
دارالاٌماره. سریرگاه. دار مملکت. دارالغلک. 

پاتختی. [ت تی ] (|مرکب) میز پای تخت. 
میز شب که بر آن گلدان یعنی ظرف بول 
گذارند. ||فردای شب زفاف. روز بعد از 


عروسی. ||جشن فردای شب عروسی. 

پا قوا. ((ج) محلی خرم و تزه در لیکیه نزدیک 
مصبّ رود | کسانتوس برابر جزیرة رُدِس. (از 
پاتواس.((ج)* شسهری است در یسونان 
(مُرٍه دارای ۶۴۰۰۰ تن سکنه, واقع در کنار 
خلیجی به همین نام بساحل ایونی و انگور 
کرنت از انجاست. 

پاترس. [ت] ([مرکب) تخویف طفل و عبد 
و آمه برای بازداشتن آنان از اعمال بد یا 
واداشتن به کار نیک و با رفتن صرف شود 
(پاتترس رفتن). 

پاترسکت. (تَ س ] (! مرکب) پاترس. با 
رفتن صرف شود و پاترسک رفتن بمعنی 
تهدید کردن اطقال و زیردستان است. 

چاترسن. [تِ س] ((خ) " شسهری است در 











اتازونی واقع در ایالت نیوجرزی دارای 
۰ تن سکنه و صنعت ابریشم‌بافی 
دارد. ۱ ۲ 
پات رکل. [) ((خ)" یکی از بطال یونان, 
دوست اختیلوس هة در جنگ «ترواده» 
حضور داشت و آنگاه که اخیلوس از 
آ گامنون برنجید و دست از جنگ بداشت و 
به خیم خویش بازگشت. وی سلاح 
آخیلوس بپوشید و بجنگ مردم ترواده شتافت 
و در جنگ با هکتور کشته شد و آخیلوس به 
اتقام وی به یاری یونانیان بار دیگر بجنگ 
درامد. 
پات رکولوس. (ت] (لخ) ول یوس مورخ 
لاطینی مژلف کتاب «تاریخ» که خلاصه‌ای 
است از تاریخ عمومی. مولد بسال ۱٩‏ ق.م. و 
وفات در سنۀ ۳١‏ م.. 
پاترلژی. ر ل] (فرانسوی. )" علم احوال 
و آثار آباء مسیحی, ||کتاب راجع به احوال و 
آثار ایشان. ||مجموعه‌ای از تألیف آنان, 
پاترنو. [تِ نْ] ((ج)" نساحیه‌ای است در 
ایالت کاتان واقع در جزيرة صقلیّه (سیسیل) 
دارای ۱۷۳۵۴ تن سکنه و چشمه‌های اپ 
معدنی و نمک. 
پاترو. (إخ)'' آلبویه. وکیل دعاوی فرانسوی 
از دوستان بوالو. او بشکرانة عضویت | کادمی 
فرانسه خطابه‌ای بدانجا ایراد کرد و خطابة او 
مورد توجه دیگر اعضاء شد و این رسم بعد از 
آن جاری گردید. مولد وی بسال ۱۶۰۳م. 
مطابق با ۱۰۳۱ ه.ق.به پاریس و وفات در 
سنه ۵۱۶۸۱ .ق.مطابق با ۱۰۹۲ ه.ق. 
پاتریا. ((خ)۲۲ دریاچه‌ای به ایتالیا نزدیک 
خلیج گائت ۲" که بوسیلة تنگه‌ای بدان متصل 
شود. این دریاچه دارای هفت‌هزار گز طول و 
سه‌هزار گز عرض است و ماهی بسیار دارد. 
خرابة لیترنوم ۱۴ و قبر سیون 16 در کتار آن 
است. 
پاتریارش. :)۴ نامی که در تورات به 
نخستین روسای خانواده‌ها میدادند. |اشیوخ 
و آباء. |القب رئیس کلیسای یونانی و بعض 
کل اهای دیگر. و بطریق معرب آن است. 
پاتریارکا. (۷۵ مقام و منصب پاتریارش. 
||قلمرو پاتریارش. بطریقی, 
پاتریزی. ((خ)۸" فرانچسکو. حکیم و عالم 
و شاعر ایتالیائی. مولد وی بسال:٩۱۵۲م./‏ 
۶ هه .ق.در جزیر؛ خرسو (دالماسی). او 
فلسفة ارسطو را مورد انتقاد سخت قرار 
داده‌است. وفات وی بال ۱۰۰۶/.۱۵۹۷ 
ه.ق.بوده است. 
پاتریس. ()' عنوان مشاورین محرم 
امپراتوران روم. اين رتیه که مادام‌الجعری بود 
بعهد قسطنطین ایجاد شد. 
پا تریس. (إِخ) ۳" پاتریک (سن...). نخستین 








پاتسی. 

کشیش اعظم و رئ روحانی ایرلند. مولد او 
بال ۲۷۷م. در جوار ذمبارتن و وفات 
° و ذکران وی بهقدهم ماه مرسه (مارس) 
است. 
پاتریسی. ((خ۲۱ از ن‌خستین ازننة 
حضارت روم مردم به دو دسته تقسیم شدند. 
نخست طبقهٌ حا کمه که امتیازات خناص 
داشتند و امور روحانی و سیاسی مختص آنان 
بود و از خاندانهای اولی روم بودند و پاتریسی 
نام داشتند. دوم طبقه‌ای که طبق حقیر 
محسوب ميشدند و حق مواصلت با طبقة 
بالاتر نداشتند و حقوق دیگری دارا بودند و 
آنان را پلب "۲ می‌نامیدند و شاید این طبقه از 
اسیران جنگی پدید آمده بود و چون افراد این 
طبقه محتاج بحمایت بودند از این جهت 
تحت‌الحمایة افراد طبقه پاتریسی میشدند و 
ازین روی بین این دو طبقه رابِطة اجتماعی 
حامی و محمی, نوعی از ولاء برقرار گردید. 
سپس عدم تساوی این دو طبقه در حقوق 
موجب نزاعهای خونین در روم شد تا آنگاه 
که طبقة پلب‌ها از طبقة پاتریسی انحصار 
حقوق مدنی و علی‌الخصوص سیاسی را 
منتزع ساخت. وتایع عمده اين منازعات از 
این قزار است: اجتماع ملت به کوه مقدس به 
سال ۴٩۳‏ ق. م. متعاقب تأسیس تریبونهای 
ملت. قانون مزارعه سپوریوس کاسیوس ۲۳ 
(سال ۴۸۶ ق. م.). قبول مواصلت بین طقة 
پاتریسی و پلب‌ها به پیشنهاد کانوله‌یوس ۲۳ 
به سال ۴۴۵ ق. م. ورود طبقۂ پلب در محا کم 


قضائی و مجلس سنا (۴۰۰-۴۰۹ق.م, 


پا قسی. (!) عنوان ریس شهر در سومره و 
۰ انوم - 2 ۰ - 1 
۰ - 3 
تأ ول .0 Manuel’ du Péhlevi.‏ - 4 
2 چ پاریس ۱۸۸۰ م. ص ۲۲۲ 
Palras. 6 - Paterson.‏ - 5 

7 - Patrocle. 
8 - Paterculus, Velleius. 

9 - Patrologie. 10 - Paterno. 
11 - Patru, Olivier. 
12 - ۰, 


14 - ۰ 


13 - ۰ 
15 - ۰ 
16 - ۵۰ 

17 - 10 

18 - Patrlzzi, Francesco. 

19 - ۰ 

20 - Patrick (Patrice) (Saint). 
21 - Patriciens. 

22 . ۰ 

23 - Spurius Cassius. 

24 - Canuleius. 








پاتشولی. 
مردم این شهر عقیده داشتند که پاتسی‌ها امور 
شهرها را بر وفق میل خدایان اداره میکنند و 
بتابراین پاتسی‌ها پادشاهان کوچکی بودند که 
امور مذهبی و کشوری و لشکری شهر را در 
دست داشتند. رجوع به ایران باستان ج ۱ 
ص ۱۱۵شود. 
پاتشولی. (مندی, ۲ از: پساتش, نام 
هندی این گیاه + لاف. برگ) گیاهی از طایفةً 
نعناع که برای دور کردن حشرات در جوف 
بسا پشمی نهند. |عطری که از این گیاء 





پاتشولی 


پاتکول. ((خ)" یوهان راینهولد. سپاهی و 
سسائس معروف از مردم لیونی از 
صاحب‌منصبان پطر کبیر. مولد بسال ۱۶۶۰م. 
مطابق ۱۰۷۱ ه.ق.و وفات بال ۱۷۰۷م. 
مطابق با ۱۱۱٩‏ ه.ق. 

پاتل. [ت ] ((خ)۳ پیر, نقاش فرانسوی 
بمائةُ هندهم میلادی. وی در تصویر مناظر 
بارع و صاحب مهارت است. وفات ظاهرا 
بسال ۱۶۷۶م, (۱۰۸۶ ه.ق.). 

پاتلن. ات ل] ((ج)" نام وکیل عدلیه‌ای در 
یکی از داستانهای قرن پانزدهم میلادی و 
| کنون مترادف مکر. حیله, دسیسه, خیانت» 
تملق و تزویر. از داستان مضحکی که راجع به 


او در مائةٌ پانزدهم میلادی مسعروف بود 


«بردیس» و «پالاپرا» در مائۀ هیجدهم کمدی . 


مفرحی تصنیف کردند (۱۷۰۶م. مطابق با 
۸ ھ. .)که داستان ان از این قرار است: 
ارباب گیوم (آن یله) چوپان خود را به سرقت 
گوسفندان‌متهم ساخت و کار آنان به محا کمه 
کشید. در محکمه نا گهان چشم گیوم به وکیل 
مدافع متهم مذکور موسوم به پاتلن افتاد و 
بخاطر آورد که وی شش گز ماهوت ازو گرفته 
و بها نداده‌است از این روی افکارش مشوش 
شد و دو موضوع فوق را بهم آمیخت. قاضی 
که‌چیزی از گفته‌های او درنمی‌یافت هر لحظه 
سخنان نامنتظم او را می‌گسیخت و میگفت: 





«آقای گیوم از گوسفندان خود سخن گوئید» و 
این جمله در زبان فرانسه مثل شده است و 
مراد از آن این است که به مطلبی که رشته آن 
گسیخته است بازگردید. نظیر, از نان و گوشت 
حرف بزن. 

پاتله. [تِ ل / لٍ] (!) پاتیل. پاتیله. دیگ 
حلوائیان. دیگ دهان‌فراخ حلواپزی. لوید. 


تیان. طنجیر: 

روز بها کنده شدم یافتم 

آخر چون پات سفلگان. ابوالعباس. 
و رجوع به پاتیل و پاتیله شود. 

پا تل یکلات. [ک ] ((خ) موضعی به جنوب 
مکران. 

پاتمس. (۱(]2ج) "یکی از جزایر اسپراد * و 
گویندیوحنا القدّیس کتاب المعراج =الرؤيا = 
مکاشفات ‏ را در آنجا تألیف کرد. 


پاتن. [تّ)] (فرانسوی, (0کفشی که ذرگل 

پوشند. ||تخت کفشی از چوب یا فلز که زیر 
آن تیفه‌ای آهنین از طول هست و آنرا برای 
لغزیدن و شُریدن روی یخ بزیر کقش بندند و 
این کار نوعی ورزش زمتانی است. 





پاتن. [ت ](إخ)" گی. طبیب فرانسوی متولد 
او بحسن قریحه و ذوق سلیم 
معروف و نامه‌های شبرین و دیسند فکاهی او 


بناحیت اوآ ' 


مشهور است. 

پاتن. (تَ] ((ج)۱۲ هانری. عالم لاطینی 
فرانسوی مسولف اثار عمده در باب 
تراژدی‌های یونان و شعر لاطینی. سولد 
۳ مطابق با ۱۲۰۸ ه.ق. وفات بسال 
۶ مطابق با ۱۲۹۳ ه.ق. 

پاتنگان. [ت ] () بادنجان. باذنجان: 


ریش چون بوگانا سبلت چون سوهانا 

سر بینیش چو بورانی پاتنگانا. ابوالعباس, 
سر و تن چون سر و تن پنگان 

از درون چون برون پاتنگان. سنائی. 


و رجوع به بادنجان شود. 

پاقنه. [تَ نْ] ((خ)۳" شهری به هندوستان بر 
ساحل گنگ. دارای ۱۲۰۰۰ تن سکنه. صنایع 
آن ذوب فلز و بافتن قالی و محصول عمدء آن 
تریا ک‌است. 

پاقفی. [تِ ] () جچ. آلتی چوبین چون پنجۀ 


پاتوراژ. (()۳ بلد 





انان با دسته بلند که در خرمن‌ها بدان 
غله‌برافشانند و کاه از دانه جدا کنند. پَینی 
غله‌برافشان, و در لهج شهمیرزاد (دیهی بر 
چهارفرسنگی شمال شرقی سمنان), هشتالم. 
پنجه. شنّه. ||سینی چوبین بر گونة برهونی که 
غله بدان افشانند. غله‌برافشان. دانه‌برافشان. 


پرپاش. 


پاتو. () خانة عطارد و آن مج جوزا و سنبله 


است. ||خانة بهرام (مریخ) و آن برج حمل و 
عقرب باشد. (برهان قاطع): 

گرتیر فلک عرض دهد منصب کلکش 

بی آب شود خنجر بهرام به پاتو. 

| ظرفی از گل که گندم و جو در آن کنند. و بی 
هیچ شک کلم پاتو مصحف تاپوی معمول 
همه نواحی ایران است که بمعنی خمهای گلین 
برای داشتن گندم و جو و آرد دارند. و معنی 
خانة عطارد و خانه بهرام که به کلمه میدهند 


بنظر نمی‌آید بر اساسی درست باشد. و شاید 


پاتوی شمس طبسی هم همان تاپو است. 
|[((خ) نام مبارزی. ||نام موضعی. 
ای به بلزیک دارای 
۰ تن‌سکنه. مصنوعات آن سفالینه و 
جامه‌های سپید. 
پاتوغ. ([ مرکب) (از: «پای» قارسی, پمعنی 
محل و جای + توغ ترکی)۱۳ : و آن نیزة 
کوتاهی است که دم اسب بر سر آن بندند و بر 
فراز آن گوئی زرین آویزند و پیش پیش حکام 
و سرداران برند. و معنی ترکیبی آن محل 
عادی اجتماعات لوطیان در محلت یا شهر یا 
قریه‌ای است. 


پاتوقدار. (نف مرکب) کسی که در پاتوغ 


سمت پیشوائی و ریاست دارد و او به صفات 


شجاعت و عفت متصف است. 


پاتولوژی. ت [) (فرانسوی. )۹ بحت 


علل و اعراض امراض: 


پاتوه. (ثْ و /و] (إمرکب) باتابه. باپيچ. 


پاتاوه. 
Patchouli.‏ - 1 
Patkul, Johan Reinhold.‏ - 2 
Pierre.‏ - 3 
Patelin. 5 - Pathmos.‏ - 4 
Sporades. 7 - Apocalypse.‏ - 6 
Palin. 9 - Palin, Gu.‏ - 86 


10 - Hodence-en-Bray (Oise). 
11 - Patin, Henri. 
2 - Patana. 


13 - ۰ 

14 - ۲۳۵09۳۰ ۰ 

15 - Palhologie 

در فسرهنگهای جدید معادل فارسی آن 
آسیب‌شناسی آمده است. 








۶ پاتویه. 


پاتویه. [توی ي ] ((ج)۱ لوئی. یکی از آباء 
یسوعی و متکلم فرانسوی متولد در دیژن, که 
در آثار وتر مورد طعن و طنز است. 

پاقه. [ت] (اخ)" کرسی بلوک لواره از 
احیذ آرلثان دارای ۱۳۹۱ تن سکته. زاندارک 
در این‌جا انگلیسیان را بسال ۱۴۲۹م. (۸۳۳ 
ه.ق.) مستهزم کرد. و سپاهیان لوار نیز از 
المانیان بال ۷۰ ۱۲۸۷ ه.ق.ابه 
همانجا شکسته شدند. 

پاقه. (تٍ] ((ج)" زان ب‌اپتست. نقاش 
فرانسوی. مولد بسال ۱۶۹۵م. مطابق با 
۷ ه.ق.در والانسسی‌ین و وفات در 
سن ۱۷۳۶م.مطابق با ۱۱۳۹ ه.ق. 

پا تهی. [ثٌ] (ص مس رکب) بسرهنه‌پای, 
تهی‌پای: و مستحب أن است که در مکه 
پاتهی رود. (تفیر ابوالفتوح رازی). 

پاتهی گشتن به است از کفش تنگ 

رنج غربت به که اندر خائه جنگ. مولوی. 
پاتیی. ((خ)" آدلینا. مغنیۂ ایتالیائی سولد 
بسال ۱۸۴۳م. مطابق با ۱۲۵۹ ه.ق. در 
مادرید. و وفات بسال ۱۹۱۹م. مطابق با 
۳۳۸ ه.ق.. 
پاقیا. ((2)" رودخانه‌ای به امریکای جنوبی 
در کشور کلمبیا که از میان کردیلر * سرکزی 
و غربی سرچشمه میگیرد و به اقیانوس کبیر 
میریزد. دلتای ان دارای یازده شاخه و طولش 
۰ ۰ گزاست. 

پاقیالا. ((خ)۲ ایالتی از پنجاب در شمال 
غربی هندوستان دارای ۶۰۰ تن سکنه. 
پایتخت آن نیز بهمین نام مشهور است. 

پا تیس. () نوعی پارچة ریزباف و نازک. 
پاٹی کردن. [ک د] (مص مرکب) باد 
دادن خرمن. 
پاقیل. ([) ظرف بزرگ مین و جز آن که 
دهانةً آن فراختر از شکم است و در آن چغندر 
و آشهای بزرگ و فرنی و امثال آن پزند. 
پاتیله. تیان. طنجیر. لوید. و رجوع به پاتیله و 
پاتله شود. ||(در حمام) ظرف بزرگ مسین با 
دهانه فراخ که زیر خزانه گذارند و از بن آن 
آتش کنند تا آب خزانه گرم شود. تیان. 

- پاتیل شدن؛ در تداول عوام. خفتن و 
بی‌خبری بعلت مستی و سکر. 
پاتیلچه. اج /ج] (!مصنر) باتیل خرد. 
تیانچه؛ و از انجا در پاتیلچه صحت عزم 
افکن و آب حیا و شرم بر و ریز. (تفمیر 
ابوالفتوح رازی). |[روغن مقدس, و آن 
ترکیب مطبوخی است که از چند چیز 
بسهم آميخته ترتیب دهند. و عبرانیان در 
قدیم‌الایام آنرا بسیار استعمال میکردند و 
نهتنها ازبرای مداوا بلکه بقصد التذاذ و تمتع 
نیز ستعمل بود و در اجساد اموات همچون 
حنو بکار برده ميشد. اخلاط این عطر را 








همواره با روغن زیتون ترکیب میکردند تا 
پایدارتر باشد. (قاموس کتاب مقدس). 
پاتبله. [ل /ل ] () طنجیره. (فرهنگ اسدی). 
لوید. پاتیل خرد. پایلچه. فائور. (ستهی 
الارب). طنجره. (اوبهی). طنجیر. تیان. پاتلد. 
هیطلد. دیگ حلواپزان؛ 

خایگان تو چو کابیله شده‌ست 

رنگ او چون کون پاتیله شدست. 

طیان مرغزی. 

پاتیماو. ( سرکب) شتابزدگی. تعجیل. 
| پارنج. پامزد. و صاحب برهان گوید بزبان 
زند و پازند بهمین معنی آمده‌است. 
پا قین. () پاتینی. غله‌برافشان. پاتتی. 
پاقیفاژ. (ف_رانسوی, 4 عمل لفزیدن و 
سریدن با پاتن. رجوع به پاتن شود. 
پاتینو. (ن] ((ج) ۰" خوزه. مرد سیاسی 
اسپانیانی مولد بسال ۱۶۶۷م. مطابق با ۱۰۷۸ 
ه.ق.در میلان. وفات در سنه ۱۷۳۶ مطابق با 
۶۹ ه.ق. و وی برای رهائی اسپانیا از 
انحطاط کوشش بسیار کرده‌است. 
پاتینیی. (() دانه‌برافشان. چچ. طبقی از چوب 
به هيات برهونی که غله بدان افشانند پاک 
کردن‌را. پاتین. رجوع به پاتتی شود. 
پاحامه. 2۱ /2](!مرکب) زیرجامه. تنبان. 
شلوار. زار 
پاجنگت. [ج] ( مرکب) دریچه‌ای کوچک 
باشد در کوشک چنانکه به یک چشم از او 
یرون نگرند. |[در لهج شهمرزاد, بز چهار و 
پنج سالة خصی‌کرده که شبانان آنرا فربه کنند 
و توشه خود بر آن نهند و همواره در میان گله 
باشد. 
پاجوش. نف مرکب. | مرکب) شاخهای 
فرعی که از بن درخت روید متصل به ريشد. 
|شاخهانی که پس از کر کردن درختی 
روید. نوچه. شکیر. فسیل؛ پاجوش خرما. 
پاحی. (ص مرکب, | مرکب) مردم فرومایه. 
صاحب غیاث اللغات گوید: لکن در کلام 
قدما یافته نشده و اینکه جمع آن پواج گویند 
از تصرف فارسی‌زبانان معتبر است و موان 
گفت که مرکب است از پا بمعنی تحت که 
مقابل فوق است و جی کلم نسبت است 
چنانکه میانجی. برین تقدیر سعنی ترکیی 
منسوب به تحت باشد پس اطلاق آن بر 
فرومایه مجاز است - انتهی. در فارسی‌زبانان 
امروزی این کلمه و هم جمع آن شنیده نشده 
است. 
پاچ. ([) به هندی نام علفی است که به یوتانی 
فاستون دون نامند (؟). 
پاچا کامکت. () (إخ)'' یکی از خداییان 
بزرگ بومیان امریکا و آن آفتابست و عبادت 
او را معابد سخت بزرگ و مزین داشتند و 
بزرگترین معاید نزدیک لیما بود. 





پاحناه. 


fF 
پاچال. (!مرکب) گودالی که جولاهان وقت‎ 
بافتن. پای در آن آویزند. پاچامه:‎ 
بلوح پای و پپاچال و قرقره بکره‎ 
بنایژه بمکوک و بتاروپود تیاب. خاقانی.‎ 
اگوی که استادان بقال و انوا و آشپز در آن‎ 
ایستند و چیزی فروشند. ||گودالی که شیر در‎ 
آن گرد کنند فروختن را.‎ 
پاچالدار. (نف مرکب) آنکه آرد دکان‎ 
نانوائی بدو سپرده است. ||آنکه در نانواشی‎ 
سنگکی نان به تنور بندد. شاطر دکان‎ 
پاچاندن. [د] (مص) در تداول عاميانه.‎ 
پاشیدن. متفرق کردن. پرا کندهکردن.‎ 
پاچاه. (!مرکب) چاهک جولاهگان. پاچال.‎ 
پاچاهه. (/ج) ((مرکب) پاچال. پاچاه.‎ 
پاچایه. [ىَ /ي ] ((مرکب) پلیدی و بول.‎ 
پاچپله. (چ ل / لٍ] (|مرکب) رجوع به‎ 
پاچیله شود.‎ 
پاچراشی. [چ / ج ] (ص تسبی, |مرکب)‎ 
پولی که دکانداران در اول شب آنگاه که چراغ‎ 
روشن می‌کردند بپای چراغ می‌نهادند و سپس‎ 
به فقیر میدادند.‎ 
پاچکت. [ج] () مرگین خشک‌شده گاو.‎ 
سرگین گاو که بدست پهن و خشک کنند‎ 
سوختن را. غوشا ک.غوشا تپاله.‎ 
پاچکت. (چ ک] (لج) ۲" فرانسوا. نقاشی‎ 
«.ق.)‎ ٩۷۸( اسپانیانی. مولد بسال ۱۵۷۱م.‎ 
۱۰۶۴( در اشییلیه. و وقات در سنة ۱۶۵۴م.‎ 
ه.ق.).‎ 
پاچل. [ج] (() پاچک. سرگین گاو.‎ 
پاچله. [ج ل / ل[ (! مرکب) پایتابه. (غیاث‎ 
اللغات). و رجوع به پاچیله شود.‎ 
پاچنار. [ج ] ((خ) نام محلی کنار راه قزوین‎ 
۲۳۱۵۰۰ و رشت میان گهگیر و لوشان به‎ 
گزی‌طهران. ||نام محله‌ای به طهران.‎ 
پاچنامه. [2 /م] (مرکب) پازنامه.‎ 
پاشنامه. نامی که پادشاهان به چا کران دهند‎ 
تشریف او را اقب || هنال و قرین. (رشیدی)‎ 


(برهان). 
پاچناه.() در ببض فرهنگها ہمعنی پاچنامه 
آورده‌اند. 


1 - Patouillet. Louis. 

2 - Patay. 

3 -.Paler. Jean-Bapliste. 
4 - Patti, Adelina. 


5 - Palia. 6 - Cordillère. 
7 - Paliala. 

۸-نل: جایگاه او. حایگاه تو. 
Patino, José.‏ - 10 ۰ - 9 


11 - 
12 - Pacheco, François. 











پاچنبری. 
پاچنبری. چم ب ] (ص مرکب) آنکه به 
التواءالقدم مبتلاست. آنکه پای از محور 
طبیعی خارج دارد. 
پاچنگت. [ج] ([ مسرکب) درسچه خرد. 
پاجنگ. پاژنگ: 
مال فرازآری و بکار نداری 
تا ببرند از در و دریچه و پاچنگ. اپوعاصم. 
|| پای‌افزار. کفش. پوزار. پاهنگ. 
پاچنگلی. [ چگ ] (ص مرکب) پاچنگولی. 
آنکه در پبای او پیچیدگی و عیبی است 
مادرزاد. پاچنبری. 
پاچه. زج / چ ] (!مصفر) (از: پاء رجل + چه, 
ادات تصفیر) پای از زانو تا بسرپنجه. کراع. 
پایچه. (مهذب الاسماء). | پای خرد: 
زهر دارد در درون در پاچه مار 
گرچه دارد از برون نقش و نگار. 
شیخ بهائی (نان و حلوا چ سنگی ص ۱۷) 
||قسمت سفلای پای گوسفند و گاو که از زانو 
شروع و بسر شم ختم شود. ساق گوسفند و 
گاوو مانند آن. سای: ساق‌البقر؛ پاچۀ گاو. 
(ریاض الادویة)؛ 
بان پاچ گاوی که از موی 


برون آرد ورا شا گردرواس. 


سوزنی. 

||طعامی که از پاچة گوسفند سازند: 
بامدادان چو ترید کدک و پاچه زنند 
میبرند از پی آن کله و کیپا در کار. 

بسحاق اطعمه. 
روغني کز پاچه گرد آورد پیر کله‌پز 
کنچه کفچه بر ترید شیردان خواهم فشاند. 

بسحاق اطعمه. 
|ایکی از دو پای شلوار: 
از پاچة ازار من امروز خلق را 
بوی وزارت آید و هستم بزرگوار. ‏ سوزنی, 


چو نشناسند پا را زآستین هم 
رموز پاچۀ تبان چه دانند. 
نظام قاری (دیوان البسه), 

لب تحتانی شلوار. 

- پاچذ کسی راگرفتن؛ گزیدن سگ و جز آن 
پاچة کسی را. بی مقدمه و آگاهی‌کسی را 
مورد عتاب یا آزار قرار دادن. 

ترکیپ‌ها: 

- پاچه گیر. پاچه ورسالیده. دست‌پاچه. 
کوتاه‌پاچه. رجوع به این ترکیب‌ها شود. 
پاچه‌بند. (چ /چ ب] (! مرکب)" بند پای 
جوارح طیور. بند پأی باز و جز آن از مرغان 
اشکاری. سباقاالبازی. تسمة خرد و نرم که به 
پای باز و نوع آن بندند و زنگوله بدان آویزند 
و نیز رسن درازی را که گاه تربیت باز ضرور 
است و بر آن استوار کنند. || طتاب خرد بدامن 
خیمه که به میخ کوفتۀ بر زمین بندند. 
پاچه پز. [چ / ج ب ] (نف مرکب) آنکه پاچة 
گوسفند پزد فروختن را 





نگار پاچه‌پز من که دل سراچۀ اوست... 

میرزا اشتها, 
باچه‌خیرکت. (ج /ج ز] ((مرکب) قمی 
آتش‌بازی. 
پاچه‌ریز: [چ /ج] (نسف مرکب /نف 
مرکب) پاچه‌ریز شدن یا پاچه‌ریز کردن؛ 
سخت مانده شدن و مانده کسردن از بسیاری 
پیمودن راه. 
پاچه گزکت. ج / چگ ز] (| مس رکب) 
قسمی آتش‌بازی. پاچه‌خيزک. 
پاچه گیر. اج /ج] اسف مرکب) گزند؛ 
پاچه. ||آن کس که بیمقدمه و آگاهی کسی را 
مورد عتاب یا آزار قرار دهد. 
پاچه‌ورمالیده. [چ ود /د](نمف 
مرکب) در تداول عامیانه, سخت بی‌آزرم و 
خشن و بی‌ادب و بی‌محابا از نکوهش. 
ناتراشیده. 
پاچی دگی. [د /<] (حامص) در تداول 
عامیانه. پرا کندگی.شمل. شتات. پاشیدگی. 
پاچیدن. ]5[ (مسص) در تداول عوام. 
پاشیدن, چنانکه فلفل و نمک را بر طعامی. 
||ریختن. رش کردن, چنانکه آب را بر چیزی 
و کسی. |انرم و آهسته براه رفتن. (برهان). 
پاچید‌نی. [د] (ص لیاقت) در تدارل عوام 
آنچه پاچیدن را شاید. که درخور پاچیدن 
است. 
- داروی پاچیدنی؛ داروی پرا کندنی. ذرور. 
ذريرة. 
پاچیده. [د /د] (نمف) در تداول عوام 
پرا کنده. پاشیده. 
پاچیله. [ل / لٍ] (! مرکب) پاچله. پاافزار. 
پوزار؛ 
برون کن پای از این پاچيلة تنگ 
که‌کنش تنگ دارد پای را لنگ. 


در درون کعبه رسم قله ست 


نظامی. 


چه غم ار غواص را پاچیله " نیست. 
مولوی. 
|[نوعی از کفش مانند غربال کوچک که 
کوفتن برف را پیادگان بر پای بندند و برف 
بدان کوبند تا مردم قافله و لشکریان به آسانی 
گذرند. 
پاچین. ([ مرکب) زير ازاره و روی پی در 
دیوار. ||دامان زنانه. 
< پی و پاچین دررفته؛ سخت سست و 
بی‌ثبات و در حال فروریختن و انهدام چنانکه 
خانه. 
پاخاره. (ر / ر ](إمرکب) سنگ و جز آن 
که‌شوخ پای بدان سترند. سنگ‌پا: قیشورا 
سنگ پاخاره. (بحر الجواهر). 
پاختو. (اخ) (زبان...) رجوع به پختو و پشتو 
شود 
پاخته. [ت / ت ] () طناب استادان بنا. (تمة 





۵۳۲۷  .شاداپ‎ 


برهان). 
چاخوه. [خ ز /رٍ /خ ر /](!مرکب) صفه 
و نشیمنی که پیش در خانه سازند. (برهان). 
سکوی در خانه. 
پاخسه. آس /س ] (() طربال. بار؛ دیوار 
بلند. (صراح). 
پاخلج. 2 8۳ ((خ) رودی در خرء خزل 
نهاوند. 
پا خوردن. |خوز / خُر 5](مص مرکب) با 
خوردن کسی: فریب خوردن او. در حساب, 
فریفته وگول شدن او. || پا خوردن فرش: بر 
آن بسیار آمد و شد کردن نرم شدن و لطیف 
شدن را. 
پاخوسه. (ش / ش] ([مرکب) آنچه از دم 
خوشه انگور بر درخت مانده باشد. 
پاخیره. از / ر ] (( مرکب) رهص پّی. بنای 
دیوار و خانه. (برهان). 
پاخیره‌زن. [د /ر ](نف مرکب) بّاء راز, 
دیوارگر. گلکار. (برهان). کسی که بدای دیوار 
و خانه کند. رهاص. 
پاد. () پاس. |انگاهبان. پاسبان. ||پائیدن. 
دوام. بات. (برهان). |اسامان و دارندگی. 
||بزرگ و عمده. (برهان). و باز صاحب برهان 
گوید پادشاه مرکب از این کلمه و شاه است. 
|اتسخت. اورنگ. (بسرهان). پات. سریر, 
||ثستن و پا ک‌کردن. (جهانگیری). 
پاد آفراه. (( مرکب) بادآفراه. رجوع به 
بادافراه شود. 
پا دادن [د] (مص سرکب) روان کردن و 
قوت و قدرت دادن. (تتمه برهان). اتفاق لیکو 
برای کسی پیش آمدن. 
پادار. (نف مرکب) آنکه پای دارد. پایور. 
مقابل پا | ی بااعخبار. توانگر. که 
مفلس نیست. که پول نزد او سوخت نشود. 
|| پادار در دوستی؛ باوفا. وفی. ||اسب جلد و 
تند و تیز. || هميشه. باقی. برقرار. (برهان). ||( 
مرکب) چوب‌دستی بزرگ. چماق. عمود. 
||نام روز بیستم از ماههای ملکی. (برهان). 
- پادار شدن؛ استقرار یافن. 
پاداری. (حامص سرکب) پابرجالی. 
پایداری. پافشاری, استقامت. ||اعتبار. 
پاداش. () (از پهلوی باتدهشن, مطلق 
جرا و مکافات. مرکب از دو جزء پات از 
اصل پئیتی + دهشن) پاداشن, پاداشت, مطلق 
مکافات و جزا اعم از خیر و شر. مکافات 





1 - Jet. 

۲-نل: چسپّله, مرحوم ادیب پبشاوری 

می فر مود که این کلمه در افغانستان پاجپله است 

و پاچیلة لفت‌نریسان غلط است. و باز از بعض 

افغانیان پرسیدم آنها نیز قول مرحوم ادیب را 
تأیید کردند. 





۸ پاداشت. 


است مطلقاً خواه جزا و مکافات نیکی باشد و 
خواه بدی. (برهان). داشن. دین. مکافات. 
جزا. عوض. شرا معارضه. (تاج المصادر 
بيهقی). قرض. (تاج المصادر بیهقی): 

بدان رنج پاداش بند آمده‌ست 


پس از بند بیم گزند آمده‌ست. فردوسی. 
چو پاداش او باشد اویختن 

نبیلیم جز روی بگریختن. فردوسی. 
ا گربدکنش بد پدر یزدگرد 

بپاداش او داد کردیم گرد. فردوسی. 
فروتن کند گردن خویش پت 

ببخشد نه از بهر پاداش دست. . فردوسی. 
چنین بود پاداش رنج مرا 

به آهن بیاراست گنج مرا. فردوسی, 
تو پاداش با نیکوثی بد کنی 

چنان دان که بد با تن خودکنی. فردوسی. 
نگر نیک و بد تا چه کردی ز پیش 

بینی همان باز پاداش خویش. اسدی. 


لاشک هر کرداری را پاداشی است. ( کلیله و 
دمنه). |ااجر. ثواب. مشوبه. شکم. شیان. سزا. 
اجرت. مزد. و عوض و مکافات در جای 
نیکی. جزای خیر. مقابل بادافراه و بادافره: 
بجای هر بھی پاداش تیکی 
بجای هر بدی پادافراهی. 
نیابی گذر تو ز گردان سیهر 
کز ویست پرخاش و پاداش و مهر. فردوسی. 
نه این بود از آن رنج پاداش من 
که دیوی فرستد بپرخاش من. 
بپاداش نیکی بیابی بهشت 
بپاداش تو نیستمان دسترس 


دقیقی. 


فردوسی. 


زبانمان پر از افرین است و بس. فردوسی. 


بسان پرستار پیش کیان 

بپاداش یکت ببندم میان. فردوسی. 
اگرزو شناسی همه خوب و زشت 

بیابی بیاداش خرم بهشت. فردوسی. 
مکن نیکمردی بروی کسی 

که پاداش نیکی نیابی بسی, فردوسی. 
ز یزدان شناسد همه نیک و زشت 

پاداش نیکی بجویدبهشت. ‏ فردوسی. 
بنزدیک یزدان ز تخمی که کشت 

بیابد بپاداش خرم بهشت. فردوسی. 
تو آن کن ز خوبی که او با تو کرد 

بپاداش پیچد دل راد مرد. فردوسی. 
چو بیداد کردم بپیچم همی 

بپاداش نیکی بسیجم همی. فردوسی. 


چو بشنید آواز او را تبرگ 

بر آن اسب جنگی چو شیر سترگ 
شگفت آمدش گفت خاقان چین 
تراکرد ازین پادشاهی گزین 

بدان تا تو باشی ورا یادگار 


ز بهرام شیر آن گزیده سوار 











همی گفت پاداش این نیکوی 
بجای آورم چون سخن بشنوی, 
پاداش نیکی چرا بد کنم 
اگربد کنم بر تن خود کنم. 


همی گفت اینست پاداش من! 


فردوسی. 
فردوسی. 


چو پاداش این رنج خواری بود 

گراز بخت ناسازگاری بود 

به یزدان بنالم ز گردان سپهر 

که‌از من چنین پا ک‌بگسست مهر. 
فردوسی. 

کهتران را همه پاداش ز خدمت بدهی 

در عقوبت کم از اندازه کی وقت گناه. 

1 فرخی. 
من پپاداش آن خبر که بداد 
بردم او را بدین سخن فرمان. 
پاداش همی یابد از شهنشاه 
بر دوستی و خدمت فراوان. 


فرخی. 


فرخی, 
ترا زین پیش بسیار آزمودم 
چه پاداش و چه بادافره نمودم 
ته از پاداش من رامش پذیری 
نه از بادافرهم پرهیز گیری. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
آمیدوارم که خدای عزوجل مرا پاداش دهد 
برین جمله که گفتم. (تاریخ بنهقی). 
هرچ از تو عطا به بنده اید 
از بنده بتو تناست پاداش. 
دست عدلش دراز کردستی 
هم پاداش و هم بباداقراه, انوری. 
||مهر. کابین. |ازنام. آئام. عقوبت. بادافراه. 
بادافره. کیفر. جزای بد. مجازات. عقاب. 
عذاب. تعذیب. نکال. معاقبه. مکافات بدی؛ 
ازین پس تو ایمن مخسب از بدی 
که پاداش پیش آیدت ایزدی. 
بگیتی چنین است پاداش بد 
هر آنکس که بد کرد کیفر برد. 
که پاداش این آنکه بیجان شود 
ز بد کردن خویش پیچان شود. 
| گریک زمان زو بمن بد رسد 
نسازیم پاداش او جز به بد. 


سوزنی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
برآشفت [کاوس ] و سودابه را پیش خواند 
گذشته سخنها برو بازراند 
که‌بی‌شرمی و بد بسی کرده‌ای 
فراوان دل من بیازرده‌ای... 
نشاید که باشی تو اندر زمین 
جز آویختن نیست پاداش این. . فردوسی. 
تو پاداش یابی هم | کنون ز من 
کهبر تو بگرید بزار انجمن. 
کنون‌گاو ما را بچرم اندر است 
که پاداش و بادافره دیگر است. 
گرایدر نگیرذت فرجام کار 
بگیرد بپاداش روز شمار. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی, 











پاداشن. 
خورده قسم اختران پاداشم 
بسته کمر اسمان به پیکارم. 
جرم خود را بر کس دیگر منه 
گوش و هوش خود بر این پاداش ده. 

مولوی, 
حکما گفته‌اند هرکه را رنجی بدل رسانیدی 
اگردر عقب آن صد راحت پرساتی از پاداش 


مسعود سعل , 


آن یک رنجش ایمن مباش. ( گلستان‌سعدی). 
- پاداش دادن؛ مکافات کردن. جرا دادن. 
دین. مجازات. (زوزنی). جزا, کفاء. مکافات. 
إعقاب. آوس. شکم. تئویب. (زوزنی) (منتهی 
الارب). إتابه. مقاذات. (منهى الارب). 


تعویض. اثام, 

- پاداش کردن؛ مجازات. پاداش دادن 

چو نیکی نمایند پاداش کن 

ممان تا شود رنج نیکان کهن. فردوسی. 


- پاداش گناه دادن؛ اثام. اتپ 
پاداشت. (إ) جزا و سزا نیکی یا بدی را؛ و 
پاداشت را از اینجا جزا گویند. (تفسبر 
ابوالقتوح رازی). و جزا پاداشت باشد ما بخیر 
و لا بشر, (تفسیر ابوالفتوح رازی). ||جزاى 
نیکی. (اوبهی). ثواب. مشوبة. مقایل بادافراه؛ 
موافقان ترا و مخالفان ترا 
ز مهر و کین تو پاداشت است و بادافراه. 

معزر ی نیشابوری. 
و رجوع به پاداشن شود. 
یاداش0۵. [د ؛] انس ف مسرکب) 
پاداش‌دهنده؛ 
نیکی و سخاوت کن و مشمر که چو ایزد 
پاداش‌ده و مفضل و نیکوشمری نیست. 

مان 

باداش دهنده. [د هد /د] (نف مرکب) 
دیان. (مهذب الاسماء). آنکه پاداش دهد. 
جزادهنده. مکافات‌کننده. 
پاداشی. [ش ] () پاداش. پاداشت: 
دهد ولی ترا کردگار پاداشن 


دهد عدوی ترا روزگار باداقراه. فرخی. 
شتابکارتر از باد وقت پادافن 
درنگ‌پیشه‌تر از کوه وقت بادافراه. ‏ فرخی. 


خلق را داند کرد او مهی و داند داشت 
چه به پاداشن نیک و چه ببد بادافراه. 


فرخی. 
شتاب گیرد و گرمی بوقت پاداشن 
صبور گردد و آهته گاه بادافراه. فرخی. 
فضل و کردارهای خوب ترا 
نتوان کرد هیچ پاداشن. فرخی. 
به نیم خدمت بخشد هزار پاداشن 
به صد گنه نگراید به نیم بادافراه. فرخی. 
دوستان را ز تو همواره همین باد که هست 
عر بی‌خواری و پاداشن بی بادافراه. . فرخی. 


نا چو کردار ستوده بود سیرت زشت 


تا چو پاداشن نیکو نبود بادافراه. ‏ فرخی. 





پاداش نیک. 


عید را شادان گذار و تاطلب‌کرده بیاب 
زایزد پاداش‌ده پاداشن ماه صیام. 
نکند کندی وقتی که کند پاداشن 
نکند تیزی وقتی که کند بادافراه. 
لاجرم شاه جهان بار خدای ملکان 
آنکه پاداشن شاهان کند و بادافراه. 
جفا باشد بعشق اندر بتر زین 
که پاداشن بود مهر مراکین. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
بد و نیک را هر دو پاداشن است 
خنک آنکه جانش از خرد روشن است. 


فرخی. 


فرخی. 


فرخی. 


اسدی. 
آن کن از طاعت و نیکی که نداری شرم 
چون پینیش در آن معدن پاداشن. 
ناصرخسرو. 


حا کم‌بمیان خصم و آن من 

پیغمبر تست روز پاداشن. ناصر خسرو. 
وان را که حاسد است حبد خود بست 

اندر دل ایستاده به پاداشنشر 
موافقان ترا و مخالفان ترا 

ز مهر و کین تو پاداشن 


اور 


ن است و بادافراه. 
معزی. 
به باغ دولت و ملکت به بادافراه و پاداشن 
عدو را خار بی‌وردم ولی را ورد بی‌خارم. 
سوزنی. 
پاداشن نیکان همه نیکی است در این ملک 
چونانکه بدان را ز بدی بادافراه است. 
سوزنی. 
یگانه‌ای که دو دستش گه عطا بدهد 
هزار فایده با صدهزار پاداشن 
لامعی جرجانی. 
- |اروز پاداشن؛ يومالجزاء. قيامت. 
يوم‌الدین: 
محشدی که محمد که مفخر رل است 
کند تفاخر از او روز حشر و پاداشن. 
سوزنی. 
وگر بت مشغولی احتلام است آن 
جنّب ز خواب درآئی بروز پاداشن. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
و رجوع به پاداش شود. 
باداش نیکت, [ش ] (اترکیب وصفی, | 
مرکب) شواب. اجر. مَلوبة. شکم. شیان. 
آجرت. مزد و عوض و مکافات در جای 
نیکی. جزای خیر: اثابة؛ پاداش نیک دادن. 
پاداش نیکو. [شٍ] (سرکیب وصفی, [ 
مرکب) پاداش نیک. ثواب: 
به پاداش نیکو فزایش کنیم 
بر این پیشدستی ستایش کنیم. 
و رجوع به پاداش شود. 
پا۵ام. (! مرکب) حلقه‌ای موئین که از موی 
دم اسب سازند و بر راه جانوران پرنده گذارند. 


فردوسی 


دام. پایدام؛ 








دل خلایق از آنست صید آب روان 

که‌باد بر زیر آب می‌نهد پادام, نزاری. 
|| پرنده‌ای که نزدیک دام بندند تا پرندگان 
دیگر به هوای او آیند و در دام افتند. ملواح. 
خرخشه. خروهه. خرخسه. (برهان). 

پاد امان .ا مرکب) پایدامن. جائی را گویند 
از دامن که بر زمین ننزدیک پاش (تعمة 
برهان). 


پادامن. [ء] (إخ) از نواحی جنوب 


چهارجوی وأقع در جنوب غربی پسکی. 


پاد)فراه.[1] ([ مرکب) بادافراه. رجوع به 


بادافراه شود. 


پا۵افره. ار (!مرکب) بادآفره. رجوع به 


بادافره شود. 


پادرازی. (د] (! مرکب) قسمی نان شیرین 


پادربرن. زد بُ ] ((خ)" بلده‌ای از آلمان در 


تاحیة وستفالی به ساحل رود پادر " دارای 
۰ تن سکنه. 


پادرختی. [د ]ا مسرکب) میوه‌های 


کرم‌زده و امثال آن که خود از درخت ریزد. 
میوه‌هائی که نچینند و خود از درخت 
فروریزد و این نوع پست‌تر از چیده باشد. 
مقایل دست‌چین. 


چادرد. [د] ([ مرکب) نقرس. درد پای. و 


درد مفصل در پای. 

پا دررفتن. [دز رَ تَ)] (سص مرکب) پا 
دررفستن کسی را؛ سک‌ندری خوردن. 
شکوخیدن. لفزیدن. ژّل. عثر. عثار. عفیر 

ّلل. ژلول. مَزلة. | ورشکست شدن. 


پا در رکاب. زد ر] (ص مرکب) سوار. 


||مهیا و مستعد و آمادة سفر. اادم نزع که 
ابتدای سفر اخرت است. (برهان). محتضر. 
عموماً و شرابی که مایل بترشی شده باشد 
خصوصا. (برهان). 


پا د رگل. [دگ ] (ص مرکب) مقیّد. گرفتار. 


|اخجل. شرمار: 

ز شرم جلوة مستانة او سرو پا در گل 

ز طوق قمریان چون دود از روزن هوا گیرد. 
صائب. 

- پا در گل بودن؛ مقید بودن. گرفتار و پای‌بند 

چیزی بودن؛ 

دوش پر یاد حریفان بخرابات شدم 

خم می ديدم خون در دل و پا در گل بود. 
حافظ. 


پادروسکی. [د ر] ((خ)۲ ایگناسی. 


سائیس و قول‌ساز لهستانی. مولد بال 
۰ / ۷۶ «.ق. در کوری لوکا. وی 
بال ۱۹۴۱. ۷ و« .ق.) نخست‌وزیر 


جمهوری لهتان بود. 


پا در هوا. [د ۶ ] اص مرکب) بی‌اصل. 





۵۳۲٩ پادزهر.‎ 


بی‌اساس: چون سخنی و گفتاری. 


پادری. [د) (!مرکب) گستردنی ره که در 


آستانة در گسترند. ااسنگی که پهلوی در 


گذارند تا به باد نجنبد. 


پادری. ((خ) کشیشی انگلیسی که ظاهراً در 


ماه سیزدهم ری بر اسلام نوشته و ردودی 
نیز در ایران بر آن نوشته‌اند. و ظاهراً این کلمه 
عنوانی است دینی در مذهب ترسایان مانند 
کشیش و بطریق و غیره از پاتر لاطینی. در 
نامه شاه‌عباس کبیر به پاپ امده‌است: در این 
اوقات که پادریان عظام فرآنتونی و فرکلیستو 
و فرجوآن. .. بدینجا آمده بودند. .. و فرآنتونی 
پادری را بازگر دانیده... فرستادیم. 


پادزهو. [ر] (إمرکب)" (از: پات پهلوی, 


ضد. مقابل + زهر: سم) مقاوم سم. (بحر 
الجواهر). فادزهر. پازهر. تریاق, تریا ک. 
موس بادزهر. نسوشدارو. زهردارو. 
شفادارو. انزرو. انذرو. مهرة جاندار. تریاق 
پارسی. هرچه رفع اثر سم کند عموما: سنگ 
پادزهر؛ حجرالحية: 
مباشید گستاخ با پادشا 
بویژه کسی کو بود پارسا 
که‌اوگاه زهر است و گه پادزهر 
تو جوینده از زهر تریا ک‌بهر, 

فردوسی (شاهنامه ج ۴ ص ۱۹۷۴ 
ز میراث دشنام یابی تو بهر 


همه زهر شد پاسخ پادزهر. فردوسی. 
ز دانائی او را فزون بود بهر 

همی زهر بشناخت از پادزهر.. فردوسی 
بسان درختی است گردنده دهر 

گهی‌زهر بارش گي پادزهر. اسدی. 


= پادزهر حیوانی ۵ . فادزهر حیوانی. سنگی 
است که در شکنبۂ وعل یا در زیر چشم ایل 
پدا آید. حجرا الأّل. گاوزهره. گاوسنگ. 
جاوزهرج. اندرزا. حجرالبقر. ژوسن. 
حجرالشیس ”و در تحفۂ حکیم مؤمن 
ام‌ده‌است: «مراد از مطلق او [پادزهر 
حیوانی ] حجرالتیس است و آن سنگی است 
که در شیردان بز کوهی متکون میگر دد وا کثر 
او طولانی مثل بلوط مباشد و بهترین او سبز 
مایل به سیاهی و براق و تو بر تو مثل پیاز و در 
جوفش چوب مخلصه میباشد و انچه مدوّر 
مشاهده شود در جوفش تخم مخلصه یافت 
گرددو چون با سرکه بسایند مایل به سرخضی 
باشد و نوع هندی او را سیاهی بسیار غالب بر 
سبزی و در جوفش پشم و سایر اخشاب 
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۰ پادست. 


یافت میشود و در خواص بسیار ضعیف‌تر از 
نوع شبانکار؛ شیرازیست و فرق ميان عملی 
و غیرعملی آن است که چون سوزنی راگرم 
کرده‌در اصلی فروبرند سر سوزن زرد شود و 
دودی زرد مشاهده گردد و از عملی دود سیاه. 
در آخر دوم گرم و در اول سیم خشک و مقوی 
جمیم اعضاء و مبهی و تریاق سمومات و در 
خسواص مثل معدنی است مگر آنکه در 
محرورالمزاج بغایت مضر است و محرق 
خون و مورث التهاب و اسهال دموی و محلل 
اورام بارده و با آب گشنیز جهة حاره! نافع و 
طلای او با گلاب جهة طاعون و فتوق و 
بواسیر و با شراب و بتنهائی جهت گزیدن هوام 
مفید و با آب ریحان جهت گزیدن زنبور 
مسجرب و قدر شربتش از یک قیراط تا 
دوازده قیراط است و نوعی از فادزهر حیوانی 
حجرالایل است که از گاو کوهی گیرند و ابن 
جمیع گوید که بهترین فادزهرهاست و موافق 
جمیع امزجه است بالخاصیه و چون سه روز 
هر روز نیم دانگ از آن بنوشند هیچ سمی در 
مدت حیوة در او اثر نکند و در ساير افعال 
مثل فادزهر معدنیست و نوع دیگر حجرالحیّه 
- پادزهر معدنی. فادزهر یی 
حجرالسم. و در تحفةٌ حکیم مومن آمده‌است: 
پادزهر, اسم فارسی تریاقات است و بعربی 
حجرالسم نامند و مراد اطبا از او حجری است 
کانی و هرگاه پادزهر حیوانی استعمال نمایند 
مراد ازو حجرالتیس است و موّلف اختیارات 
بدیعی انکار معدنی نموده و متوجه آن نشده و 
معتبره و ابن تلمیذ در مفتی گوید که معدن او 
برای ارسطو و غیره اقاصی هند و اوایل چین 
است و پنج قم می‌باشد سفید و زرد و سبز و 
اغبر و منقط و رازی در طب ملوکی بیان 
فرموده که منابین زردی و سفیدی و برنگ 
وسمه مشاهده نموده و در رفع ضرر بیش 
تجربه کرده و ابن مندویه گوید که زرد مايل به 
سبزی و سفیدی است و در نخب مسطور 
است که معدن او کرمان در کوه زرند است و 
سه قسم میباشد سبز نیم‌رنگ و زرد مایل به 
سفیدی و مایل به سرخی و چیزی با او هست 
که در آتش نمی‌سوزد و آنرا مخاطالشیطان 
نامند و حقیر قسم سبز تیره و زرد مايل به 
سیاهی و زرد کاهی را مشاهده نموده‌است و 
گویندامتحان او آن است که زردچوبه را بر 
روی سنگی بسایند و بعد از آن پادزهر را 
هرگاه رنگ زردچوبه سرخ شود خوبست و 
الا فلا و گویند علامت خوبی او آن است که 
در آفتاب گرم عرق کند و چون سائیده بر 
تُوضللاگزيد: افعی و مانند آن بپاشند سم را 
بطریق رشح دفع نماید و چون قدر دو جو را با 





آب سائیده در گلوی افعی و مار کنند بکشد و 
یا بحیوانی بیش و امثال آن داده فادزهر را 
بدهند هرگاه از آن سم خلاص یابد خوبست و 
حقیر این امتحان را بهتر میداند. در حرارت 
معتدل و در آخر دوم خشک و تا دوازده جو 
آن مقاوم جمیع سموم حیوانی و نباتی و 
معدنی و مدارمت آن هر روز بقدر قیراطی 
حافظ صحت و مانم ضرر هواي وبائی و 
اختلاف میاه و اهویه و نگاه داشتن او مانع 
گزیدن‌هوام و موافق جمیم امزجه و مقوی دل 
و اعضاء رنه و حافظ حرارت و رطوبة 
غریزی و مانع تعفن اخلاط و زایل‌کنندة 
سمیت آن و مبهی و مقوّی اعصاب و قوی و 
مفاصل و محلل و رادع اورام بارده و حاره و 
جهة خفقان ببغایت مجرّب است و قدر 
شربتش در رفع سموم از سه نخود تا دو دانگ 
و در سایر خواص از یک قیراط تا یک دانگ 
است و گویند آشامیدن نیم دانگ از عرق او که 
از تابش افتاب بهم رسد جهة ازالژ خفقان 
فی‌الفور مجرب است. (تحفه حکیم مومن). 
پادست. [5] (! مرکب) نسیه. (برهان). و 
ظاهراً مصحف پسادست است. رجوع به 
پسادست شود. 
چادشا. [دذ /د] (ص مرکب. [مرکب) پادشاه. 
ملک. شاه. سلطان. شهریار. مخفف پادشاه: و 
پادشا هم از ایشانست. (حدود العالم). 


ازین هر دو هرگز نگشتی جدا 


کنارنگ بودند و او پادشا. فردوسی, 
بزرگی و دیهیم و شاهی مراست 

که‌گوید که جز من کسی پادشاست.فردوسی, 
بدو گفت شاه ای دلیر جوان 

که پا کیزهتخمی و روشن‌روان 

چنانی که از مادر پارسا 

بزاید شود بر جهان پادشا. فردوسی. 
بر این گفتة من چو داری وفا 

جهان را توباشی یکی پادشا. فردوسی, 
بدان تا رسد پادشا را بدی 

ور افزایدش فر؛ ایزدی. فردوسی. 


پادشا کایدون باشد نشود ملک سقیم. 
ابوحنيفة اسکافی. 
پادشا را فتوح کم ناید 
چو زند لهو را ميان به دو نیم. 
ابوحنيفة اسکافی. 
پادشا در دل خلق و پارسا در دل خویش. (از 
تاریخ بیهقی). 
سرانجام با پادشا به جهان 
| گرچند بد باشد و بدنهان. 
مردم بدین عطا که جهان پادشاش داد 
بر جملگی جانوران پادشا شده‌ست. 
اصرخسرو. 


ee 


اسدی, 


پادشا را دبیر چیست زبان 


که‌سخنهاش راکند تقریر. ‏ ناصرخسرو. 





یادشا. 


٩ 
امجاز؛‎ 
گشایم در دخمه شاه باز‎ 
بدیدار او امدستم نیاز‎ 
چنین گفت شیروی کاین هم رواست‎ 
بدیدار آن مهتر او پادشاست. فردوسی,‎ 
تفر وار زوا اک فتاه عاعب‎ 
اخیار. صاحب؟‎ 
نبد کس بر این باره بر پادشا‎ 


بر این رنج بردن ندارد بها. فردوسی. 
که‌بر من نباشد کسی پادشا 

جهان آفرین بر زبانم گوا. فردوسی, 
سری را که باشی بر او پادشا 

بتیزی بریدن نباشد رواء فردوسی. 
همیدون نگشتند از اسپان جدا 

نبودند بر یکدگر پادشا. فردوسی, 
گراز من همی راه جوید رواست 

که‌هر جانور بر زمین پادشاست. فردوسی. 
بدو گفت شاپور کاری رواست 

بما پر کنون میزبان پادشاست. فردوسی. 
دل هر کسی بر تنش پادشاست 

و گرتان همی سوی ایران هواست. فردوسی, 
اگرباژ گیری ز قیصر سزاست 

که‌دستور تو بر خرد پادشاست. فردوسی, 
بلازد بدو مردم پارسا 

هم آنکس که شد بر زمین پادشا. . فردوسی, 
چو بنشست بر جایگاه مهی 

چنین گفت [هوشنگ ] بر تخت شاهنشهی 
که‌بر هقفت کشور منم پادشا 

بهر جای پیروز و فرمانروا. فردوسی. 
کسی‌کو بود بر خرد پادشا 

روان را ندارد براه هوا فردوسی. 
چنین گفت من شاه را بنده‌ام 

بفرمان و رایش سرافکنده‌ام 

هر آنکس که او برگزیند رواست 

جهاندار بر بندگان پادشاست. فردوسی. 
چنین بود تا شد بزرگیش راست 


بدان چیز بر پادشا شد که خواست. فردوسی, 
چو این گفتها بشنود پارسا 


خرد را کند پر دلش پادشاء. فردوسی. 
ز کار وی ار خون خروشی رواست 
که‌ناپارسایی برو پادشاست. . فردوسی. 
دبیران چو پیوند جان منند 

همه پادشا بر زبان منند. فردوسی. 
بفرزند و زن بر همان پادشا 

خنک مردم زیرک پارسا: E‏ 
براند هر آن کام کاو را هواست 

بر این گونه بر جان ما پادشاست. اسدی. 


۱-در دو نسخة خطی بصورت مضبوط متن 
است. شاید اصل اررام حاره یا چیزی شبیه به 
این بوده‌است. 
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پادشائی. 


پارسا شو تا بباشی پادشا بر آرزو 
آرزو هرگز نباشد پادشا بر پارساء 
ناصرخسرو. 
پادشا گشت آرزو بر تو ز بی‌با کی تو 
جان و دل بایدت داد این پادشا را باژ و سا. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲۳). 
پادشا بر کامهای دل که باشد پارسا 
پارسا شو تا شوی بر هر مرادی پادشا. 
ناصرخسرو. 
|(((خ) خدا: 
دگر چون شد از مام یوسف جدا 
سبک جبرئیل امد از پادشا. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
پاد‌شائیی. (ذ /د] (حامص مرکب) سلطنت. 
شاهی. پادشاهی: و از روزگار مسلمائی باز, 
پادشائی این ناحیت اندر فرزندان باو است. 
(حدود العالم) ناحیتی از ناحیتی بچهار روی 
جدا گردد یکی به اختلاف آب و هوا و دوم به 
اختلاف لغات و زبانهای مختلف و سوم به 
اختلاف دینها و چهارم به اختلاف پادشائیها. 
(حدود العالم). گرگانج, شهری است که اندر 
قدیم آن ملک خوارزمشاه بودی و اکنون 
پادشایش جداست. (حدود السالم؛ 
||مملکت. ملک. قلمرو: و این ناحیتی است 
هم از طبرستان ولکن پادشائی پادشاتی دیگر 
است و پادشای او را استتدار خوانند. (حدود 
العالم). این همه شهرها را که یاد کردیم از آن 
پادشائی ملک گوزگانان است. (حدود العالم). 
و اندر این پادشائی ناحیتهای خرد بسیارند. 
(حدود العالم). این پنج شهر بزرگ بر کران 
دریا و پادشائی دهم راست. (حدود العالم). و 
از همه ملوک اطراف بزرگتر است بہادشائی و 
عر و مرتبت. (حدود العالم). و از پس اين 
سکیمشت [خراسان ] پادشائی است خرد 
اندر شکستگیها و کوهها آنرا یون خوانند. 
(حدود العالم). ||پای‌تخت. کرسی. عاصمه. 
مستقر: صنف» شهری است بزرگ و پادشائی 
قامرون است [بهندوستان ] .(حدود العالم). 
اوزکت. ملیجکت. دو ده است به برا کوه‌نهاده. 
آبادان و با نعمت و پادشائی حیفوی [یعنی 
ملک غلغ) .(حدود العالم). قامهل» شهری 
است با نعمت و پادشائی بلهرایست. (حدود 
العالم). و رجوع به پادشاهی شود. 
پادشاحوق. (إخ) از امرای ملک اشرف. 
رجوع به ذیل جامع‌اتواریخ حافظ ابرو 
ص ۱۷۸شود. 
پادشازاده. زذ / د د /د] (نسف مرکب) 
شاهزادهء ۱ 
شد آن پادشازاده لرزان ز بیم 
هم اندر زمان شد دلش بر دو نیم. فردوسی. 
شنیدم که وقتی گدازاده‌ای 
نظر داشت با پادشازاده‌ای. سعدی (بوستان). 











پادشانشان. [ذ /د ن] انسف مرکب) 
پادشاه‌نشاننده. نخاننده شاه. آنکه کی را په 


پادشاهی رساند؛ 

هم در بهار عمر بود پادشانشان 

هم در بهار خویش بود پادشاسیر. انوری. 
آن پادشانشان که ز تمکین کلک اوست 


موس و ی ی کے ور 
و رجوع به پادشه‌نشان و پادشاه‌نشان شود. 

پادشاه. زد /:] (ص مرکب. !) از امل 
پهلوی پاتخشای"! یا پاتخشاه آ. خدیو و 
فرمانروا". معادل آن در پارسی باستان 
(پارسی هخامنشی) پتی‌خشای‌ثیه ؟ و 
پتی‌خشای, (کسی که به اقتدار فرمان راند ] 
راجع به اصل این لفت در برهان قاطع چنین 
آمده‌است: «نامی است فارسی باستانی مرکب 
از پاد و شاه و پاد بمعنی پاس و پاسبان و 
نگهبان و پائیدن و دارندگی تخت و اورنگ 
باشد و شاه بمعنی اصل و خداوند و داماد و هر 
چیز که آن به سیرت و صورت از امال و 
آقران بهتر و بزرگتر باشد چنانکه خواهد آمد. 
پس معنی این اسم برین تقدیر از چهار وجه 
بیرون نتواند بود: اول پاسبان بزرگ چه 
سلاطین پاسبان خلق‌الاند. دویم هميشه 
داماد و چون ملک را بعروس تشبیه کرده‌اند 
اگر خداوند ملک را هم به این اسم خوانند 
متاسیت دارد, سیم چون پادشاه نیت به 
ایر مردم اصل و خداوند باشد و پایندگی و 
دارندگی بحال او انسب است پس ا گراو را یه 
این نام خوانند لابق بود. چهارم خداوند تخت 
و اورنگ است و این معنی از جمیع معانی 
اولی باشد و بعضی گویند پادشاه به لفت 
باستانی بمعنی اصل و خداوند و پاد پائیدن و 
دارندگی است. و بحذف آخر نیز درست است 
که‌پادشا باشد و بعربی سلطان میگویند». و در 
فرهنگ رشیدی چنین آمده: «خواجه افضل 
در رسالة ساز و پیرایه آورده که شاه بمعنی 
اصل و خداوند و پاد پائیدن و دارندگی یعنی 
اصل و خداوند پائیدن و دارندگی ملک و 
خلق, و بمعنی پاس و تخت نیز آمده و مناسب 
است پس معنی ترکیبی خداوند پاس و پائیدن 
و تخت. و بمعنی داماد نیز آمده چه پادشاه 
داماد عروس ملک است. و بعضی گفته‌اند پاد 
لغتی است در پاده یعنی رمة دواب پس معنی 
ترکیبی خداوند رمه یعنی رعایا و نیز شاه هر 
چیز که از افراد نوع خود ممتاز باشد خواه 
امتیاز صوری خواه معتوی, مانند شاه‌راه و 
ثاه‌تیر و شاه‌امرود و شاه‌بیت پس معنی 
ترکیبی انکه ممتاز از رعایا باشد» در 
فرهنگ جهانگیری هنم مطالب مذکور با 
تفاوتی اندک چنانکه می‌آوریم امده‌است: 
«پادشاه نامی است پارسی باستانی و معنی 
پاد سه طریق بنظر رسیده اول بمعنی پاس و 











پادشاه. 0 


پاسبان» دوم پائیدن و دارندگی. سیم تخت 
چنانکه در ذیل لغت پاد ذ کرشد و شاه به چهار 
معنی آمده اول چیزی بود که به سیرت و 
صورت از امشال بهتر و بزرگتر باشد چنانچه 
بیت خوب راشاهبیت و سوار خوب را 
شاه‌سوار و راه وسیع را شاه‌راه و تیر بزرگی را 
که بدان خانه پوشیده‌اند شاه‌تیر خوانند و 
امثال این بسیار است. دوم داماد باشد. سیم 
بمعنی اصل و خداوند بود پس معنی این اسم 
شریف بدین تقدیر از چهار بیرون تواند بود: 
اول پاسبان بزرگ چون سلطان پاسبان خلق 
است ا گراین معنی اخذ کنند بغایت شایسته 
باشد. دوم همیشه داماد چون ملک را بعروس 
تشبیه کرده‌اند | گر خداوند ملک را این اسم 
تامند مناسب مینماید, سیم جون پادشاه 
نسبت به سایر مردمان اصل و خداوند باشد و 
پائیدن و دارندگی بحال او انب است ا گراو 
را بدین نام بخوانند پس لایق بود. چهارم 
خداوند تخت و این از جمیع صعانی انسب و 
اولی خواهد بود. خواجه افضل‌الدین کاشی در 
رسال ساز و پرایه آورده‌است که پادشاه 
نامی است باستانی و شاه در سخن باستانی 
اصل باشد و خداوند و پاد پائیدن و دارندگی 
یعنی اصل و خداوند پائیدن و دارندگی.» 
||شاه. قب. ملک. ملیک. امیر. سلطان. 
(مسهذب الاسماء). آکل. (منتهی الارب). 
مالک. خداوند. خدیو. شهریار. شاهنشاه. 
شاهانشاه. حصیر. شه. پادشه. خدیش. 
خدیور, زیهه. شاهنشه. شهنشه. شهنشاه. 
خسرو, کسری. آصید. و این کلمه میان 
فارسی‌زبانان هند به بای عربی مستعمل است 
(یعنی کلم پادشاه). (غیاث اللغات): 
پادشاهی گذشت پا ک‌نزاد 
پادشاهی نشست فرخ‌زاد. 

فضل‌بن عباس ربنجنی. 
براه اندر همی شد شاه راهی 
رسید او تا بنزد پادشاهی. 


بکردار کشتی است کار سپاه 


رودکی. 


همش باد و هم بادبان پادشاه. ‏ فردوسی, 
پادشاهی که باشکه باشد 
حزم او چون بلندکه باشد. عنصری, 


پادشاه فرخ‌زاد جان شیرین و گرامی به 
ستاننده جانها داد. (تاریخ بهقی). در روزگار 
مبارک این پادشاه لشکرها کشیده شد. (تاریخ 
بیهقی). چیزها گفت و کرد که اکفاء آن را 
احتمال نکنند تا به پادشاه چه رسد. (تاریخ 
بیهقی). در تواریخ چنان میخوانند که فلان 
پادشاه فلان سالار را به فلان جنگ فرستاد. 


1 - pğtkhshãi. 2 - ۵۳۵۰ 
3 -- Manuel du 5۵۳۱9۷ p. 222. 
4 - زاو‎ ۷۳۵۳۱۵۱۷۶ ۰ 





۲ پادشاه. 


(تاریخ بیهقی). پادشاهان را این آ گاهی‌نباشد. 
(تاریخ بیهقی). خیمه ملک است و ستون 
پادشاه. (تاریخ بیهقی). | گرهمه باشد و پادشاه 
قاهر نباشد این چیزها همه ناچیز گشت. 
(تاریخ بیهقی). در شهری مقام مکنید که در او 
حا کمی عادل و پادشاهی قاهر... نباشد. 
(تاریخ بهقی). پادشاهی عادل و مهربان پیدا 
گشت.(تاریخ بیهقی). پادشاهان محتشم و 
بزرگ با جهّ را چنین سخن باز باید گفتن. 
(تاریخ بهقی). پادشاهان محتشم را حث باید 
کردبر برافراشتن بناء معالی. (تاریخ بیهقی). تا 
جهانست پادشاهان کارهای بزرگ کنند. 
(تاریخ بیهقی). از این پادشاه بزرگ سلطان 
ابراهیم آثار محمودی خواهند دید. (تاریخ 
بیهقی). چنانکه پیدا اید در این نزدیک از 
احوال این پادشاه محتشم. (تاریخ بیهقی). 
پسر خواجه احمد عبدالصمد را... فرستاد... تا 
ودیعت با کاللجار را... بپرده این پادشاه آرد. 
(تاریخ بیهقی). من پادشاهی چون محمود را 
مخالفت کردم. (تاریخ بیهقی). و آنگاه. چنان 
کاری برفت در نشاندن امیر محمد به قلعت 
کوهتیز به تکین‌آباد و هرچند آن بر هوای 
پادشاهی بزرگ کردند. (تاريخ بیهقی). طبع 
پادشاهان و احوال و عادات ایشان ته چون 
دیگران است. (تاریخ بیهقی). بمردمان چرا 
نمودی که این پادشاه و لشکر و رعیت بر راه 
راست نیستند. (تاریخ پیهقی). و کس را نرسید 
کهدر آن باب چیزی گفتی که پادشاهان بزرگ 
آن فرمایند که ایشان را خوشتر آید. (تاریخ 
بیهقی). یادگار خسروان و گزیده‌تر پادشاهان. 
(تاریخ بیهقی). کارنامۂ این پادشاه بزرگ برانم 
و روزگار همایون این پادشاه که سالهای 
بسیار بزیاد چون اینجا رسم بهرۀ آن نبشتن 
بردارم.(تاریخ بهقی). اگر از نژاد محمود و 
مسعود پادشاهی محتشم و قاهر نشت هیچ 
عجب نیست. (تاریخ بیهقی). اندر اسلام و کفر 
هیچ پادشاه بر غور چنان مستولی نشد که 
سلطان شهید. (تاریخ بیهقی). این خواجه از 
چهارده‌سالگی باز» بخدمت این پادشاه 
پیوست. (تاریخ بیهقی), به هرچه ببایست که 
باشد پادشاهان بزرگ را از آن زیادت‌تر بود. 
(تاریخ بیهقی). [اسکندر ] فور را... که پادشاه 
هند بود بکشت. (تاریخ بیهقی). این پادشاه 
[مسعود ] حلیم و کریم و بزرگ است. (تاریخ 
بیهقی). این پادشاه بزرگ و راعی حق‌شناس 
است. (تاریخ ببهقی). پس از رسیدن ما به 
نشاپور رسول خلیفه دررسید با عهد و لوا.. 
چنانکه هیچ پادشاهی را مانند ان ندادستند. 
(تاریخ بیهقی). حاصلی بدین بزرگی ازآن وی 
بر آن پپادشاه حلیم کریم عرضه کردند. (تاریخ 
بیهقی). هر پادشاه که سیر نباشد رعیت او 
گرسنه خسبند. (تاریخ بیهقی). همیشه چشم 








تهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر 
چا کری خشم گرفتی. (تاریخ ببهقی). همه 
کس بخدمت پادشاه بزرگ شوند و پادشاه به 
صحبت اهل علم. (عقدالعلی). رعیت به اطفال 
نارسیده ماند و پادشاه به مادر مهربان. 
(مرزبان‌نامه). علما پادشاه را با کوه سانند 
کنند. پادشاه چون را کب شیر است همه را ازو 
وهم باشد و او را از مرکب یعنی از پادشاهی. 
(منسوب به احتف‌بن قیس, نقل از تاریخ 
گزیده). 


پادشاه وحوش از آن باشد 


که‌بخود کار خود کند ضیفم. اپن یمین. 
||فرمانروا. حا کم. مسلظ. قاهر. صاحب 
اختیار؛ 

همه پادشاهید بزمان خویش 

نگهبان مرز و نگهبان کیش. فردوسی. 
همه پادشاهید بر گنج خویش 


کی را که گرد آمد از رنج خویش. فردوسی. 
باید دانست که نفس گوینده پادشاه است 
مستولی و قاهر و غالب. (تاریخ بیهقی). 
چون بر هوای دل تن من گشت پادشاه 
آمد به پیش سینه من از سفه سپاه. 
سوزنی. 
پادشاهی تو هم به مسکن خویش 
بلکة در هستی خود و تن خویش. اوحدی. 
پادشاه بزرگ؛ عاهل. (منتهی الارب). 
2 پادشاه چین؛ آقاب. (برهان). 
- پادشاه چین؛ فغفور. (دهار). و القاب 
پادشاهان مسمالک در الآثار لباقیه ص 
۱۰۲-۰ چنین آمده‌است: 
پادشاه ساسانی, شاهنشاه. کسری. 
پاداه زوم باسلی. قیصر. 
پادشاه اسکندریه, بطلمیوس. 
پادشاه یمن بم 
پادشاه ترک خزر و تغزغزه خاقان. 
پادشاه ترک غزیه, حنوته. 
پادشاه چین» بغیور. 
پادشاه هند, بلهرا. 
پادشاه قنوج» رایی!. 
پادشاه حبشه, النجاشی, 
پاشاه نوبة, کایل. 
پادشاه جزائر بحرالشرقی, مهراج ". 
پادشاه جبال طبرستان, اصفهپذ ۲, 
پادشاه دنباوند. مصمغان. 
پادشاه غرجستان 0 شار 
پادشاه سرخس, زاذویه. 
پادشاه نسا و ابیورد, بهمنه. 
پادشاه کش, نیدون. 
پادشاه فرغانه, اخشیر گ 
پادشاه اسروشنه ". آفشین. 
پادشاه چاچ (شاش) تدن. e‏ 
پادشاه مرو. ماهویه. 








پادشاه: 


پادشاء نیشابور, کنبار. 
پادشاه سمرقند, طرخون ". 
پادشاه سیر" ", السجاج. 
پادشاه ذهستان, صول ۱۲. 
پادشاه جرجان, اناهبذ. 
پادشاه صقالبه ۱۳ قبار. 
پادشاه سریانیین, نمرود. 
پادشاه قبط, فرعون. 
پادشاه پامیان ۲۲, شیر بامیان. 
پادشاه مصرء العزیز. 

پادشاه کابل, کابل شاه. 


۱-رای؟ 

۲ -مهراج؛ نام یکی از پادشاهان ه ندوستان و 
هندوان آنرا مهاراج خوانند. (برهان). 
۳-اصفهبد و اصفهبذ معرب اسپهبد. 

۴ -غرشتان ولاية برأسها هرات فی غربیها و 
الغور فى شرقیها و مروالرود عن شمالها و غزنة 
عن جنوبها و يقال لها غرجستان. 
(مراصدالاطلاع). 

۵-شار پادشاه فرجستان را گویند هر کس 
باشد چنانکه پادشاه روم را قیصر و پادشاه چين 
را فغفور و پادشاه ایبران را شاه و ترکستان را 
خان میگوبند و بعضی گویند شار پادشاه حبشه 
است. (برهان). 

۶ -در تاریخ بنی‌امیه در فتح سمرقند به دست 
قیبه پادشاه فرغانه را اخشاد نوشته‌اند. 

۷- اس روشنه. هری است از ولایت 
ماوراء‌النهر. 

۸-شاش نام شهری است مشهور بچاچ 
[بماوراءالنهر ] و از آنجا کمان خرب آورند. 
(برهان). 

٩-نل:‏ کنار. 

۰-در تاریخ بنی‌امیه در ذ کر صلح قتیبه باصغد 
پادشاه صغد سمرقند را طرخون آورده‌اند. 
۱-سریر کامیر مملكة بين بلاد الللان و 
باب‌الابواب لها سلطان برأسه و ملة ودين 
منفرد. (قاموس). 

۲-در تاریخ بنی‌امیه (اخبار سال ۹۸ هجری در 
فتح جرجان و طبرستان بدست یزید ابن مهلب» 
پادشاه دهستان و فهستان را صرل نوشته و 
گفته‌است و اخذ ابن صول ملک فهستان اسیراً. 
۳ -الصقالبة جيل تتاخم بلادهم بلادالخزر بين 
بلفر و قسطنطنية. (قاموس). 

۴ -بامیان ولایتی است در کوهتان مابین بلخ 
و غزنین که او را طخارستان نیز گریند و در 
تاريخ بنی‌امیه امده‌است. اتی قتيبة کتاب 
للحجاج يامره بقصد وردان خدا فعبر النهر من 
زم فلقى الصفد و اهل كش و نسف فى طريق 
المفازة فقاتلوه و ظفر بهم و مضى الى بخارا 
فنزل خرقائه عن یمین و ردان فلقوه فی جمیع 





پادشاهان. 


مل وک بنی آسراثیل قبل از انقسام مملکت: 


اسامی مدت سلطنت معاصرین تاریخ قبل از میلاد 
شاول ۴۰ ال ۱۰۹۰ 
داود ۰ سال حیرام ملک صور 
سلیمان ۰ سال رصین ملک آرام us‏ 
مل وک بنی اسرالیل بعد از انقسام مملکت: 
اسامی و مدت سلطنت معاصرین تاریخ قبل‌از میلاد 
ملوک بهودا سال ملوک اسرائیل سال 
رحیعام ۷ 
ایام ۳ پربعام ۲ ششق پادشاه مصر 
ثاداب 
بمخا ۴ بنهدد اول پادشاه آرام 
ابا ی ۲ 
0 زمری ۷ 
۶ تبنی و عمری 
بهوشافاط ۱ عمری ۸ 
بهررام ۶ آحاب ۳ بنهدد دوم یادشاه آرام .۹.۰ 
اخزیاه اخزیاه ۲ 
عتلیا ۴ بهورام ۷۲ 
هو ۸ حزأیل پادشاه آرام 
۷ بنای شهر کار تج 
يواش ۲۹ یواض ۴ بنهدد سوم پادشاه آرام 
اسا ۵۲ بربعام (۲) ١‏ شلمفناصر دوم 
عزیاه خلوملطت 11 اول مکادونیه A.‏ 
زکرباه اماه یوئل نبی 
شلوم اماه عاموص وهوشع 
منحیم ۷ شلمناصر سوم 
فقحا ۲ پول اسرائیل را منهزم ساخت 
تلقت فلناصر 
يوتام ۶ فتع ۲ اشمیا و بنای شهر روم 
آحاز ۷۶ خلوسلطنة ۹ میکاه و شلمناصر سرجون 
حزقا ۱۹ هوشع ٩‏ سنحاریب 
ن ۵ توماپومپلیس در روم ¥ 
آمون ۲ بتای بابل 
پوشیا ۳۱ اورشلیم گرفته شد سته 
۵ ق.م. 
به و آحاز ناه نبوکد نصر یادشاه بایل 
بهریانیم ۷ دانیال نبی .۶ 
بهویاکین ماه اورعلیم را ۵۸۸ 
خراب کردند 
مدقا "۷ 
نهاية مملکت خرقیال نبی 
بهودا 
مراجعت از 2۳۹ 
بابل هیکل بنا کردند 
زر و بابل به بهودیه 
مراجمت کرد ۵1 
۵ حجی و زکریاه داریوش 
۵ هیکل تمام شد .۰ 
ار تحششتا عزراو نحا 
اسکندر ذوالقرنین ۳۳ 
به هیکل آ.د 
پادشاه ترمذ, ترمذ شاه. - پادشاه درندگان؛ شیر. 


پادشاه خوارزم. خوارزمشاه. 

پادشاه شروان» شروان‌شاه. 

پادشاه بخاراء بخارخداه. 

پادشاه گوزگانان, گوزگان‌خذاه. 

در ترکیب جهان پادشاه و نظایر آن رجوع به 
ردیف خود شود. 

- پادشاه ختن؛ خورشید. (برهان). 





- پادشاه روم؛ هرقل ". (قاضی محمد دهار). 
- پادشاه شدن؛ تملک. (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار). مُلک, (تاج المصادربیهقی). 

- پادشاه عمالقه. آجاج. (قاموس کتاب 
مقدس). 

- پادشاه کردن؛ املا ک. تملیک. (منتهی 
الارب). 





پادشاهان. ۵۳۳۳ 


= پادشاه گردانیدن؛ تملیک. تحسید. (تاج 
المصادر بیهقی). 
- پادشاه گردانیدن بر چیزی؛ تحویل. مالک 
گردانیدن. تملیک. 
= پادشاه نیمروز؛ پادشاه سیستان. 
- ||آفتاب. 
- ||مردم نیک‌پی و مبارک‌قدم. 
- |احضرت آدم عله السلام. (برهان), 
- پسادشاه یمن؛ قیل. ج اقیال. (سنتهی 
الارب). تبع. ج تبابعه. 
پاد‌شاهان. [ذ / د] () ج پادشاه. ملوک. 
صید. مُلَکاء. سلاطین. آملا ک. (منتهی 
الارب): پادشاهان را سوگ داشتن محال 
باشد. (تاریخ بیهقی). 
پادشاهان از پی یک مصلحت صد خون کند. 
انوری, 
پادشاهان سخن به صلابت گویند و باشد که 
در نهان صلح جویند. ( گلستان). پادشاهان به 
نصیحت خردمند محتاج‌ترند تا خردمندان به 
صحبت پادشاهان. ( گلتان), پادشاهان 
تخت توانند داد اما بخت نی و در مراتب خدام 
توانند افزود اما در عمر نی. (دولتلاه 
سمرقندی). 
پاد‌شاهان. (ذ / د] (اخ) ( کستاب...) در 
تورات کتاب ملوک ". نام دو کتاب از کتب 
مقدس بنی‌اسرائیل است که به اول و دوم 
موسوم است و این دو کاب در اصل عبری 
یک کتاب و حاوی تاریخ پادشاهان بهودا و 
اسرائیل است. گروهی برآنند که کتب مذکورۀ 
پادشاهان پیش از کتب تواریخ ایام نگاشته 
شده چه کلمات کلدانی و فارسی بسیار در 
آنها یافته شود و عبرانیان این کب را به برمیاء 
نبی نسبت میدهند وگویا تاریخ تألیف آنها در 
حدود ۰وق.م. بوده باشد و تاریخ وقایع این 
دو کتاب دئبالاً وقایع دو کتابیست که شموئیل 
نگاشته و به یونانی آنها را « کتب ممالک» 
خوانده‌اند و به سه دوره منقسم میشود اول تا 
آخر عهد سلیمان. دوم منقسم شدن سلطنت تا 
اسارت اسباط عشره. سوم اسارت بهودا و 
سال ۳۷ بهویا کین که ایقان برجعت الطاف 
الهی را نمبت به بنی‌اسرائیل مي‌يابيم. این 
نکته را نیز پیش از تقل جدول پادشاهان سه 
دوره مذکور باید بخاطر داشته باشیم که لفظ 
پادشاهان در کتب مقدس بنی‌اسرائیل همواره 
دلالت بر رتبهُ اعظم و کثرت اقتدار و وسعت 
مملکت نمی‌کند, بلکه بسیاری از شهرهای 
منفرد و نواحی بتنهائی پادشاهی داشت و 
بسیار کان را که در کتب مقدس پادشاه 


۱ -رجوع به هرا کلید و رجوع به هرا کطیزس 
شود. j.‏ 
Les rois.‏ - 2 








۴ پادشاهانه. 


خوانده‌اند ما شيخ و پیشوا مینامیم. (نقل به 
اختصار از قاموس کتاب مقدس). جدول 
پادشاهان بر آن سياق که شرح داده آمد در 
صفحه قبل امده‌است. 

پاد‌شاهانه. [ذ /دن /ن] (ص نسبی. ق 
مرکب) شاهانه. بشاهی. سراوار شاهان. 
شایستۀ شاهان؛ و نفاذ امر پادشاهانه از همه 
وجوه حاصل آمد. (کلله و دمنه). جواب 
بازرسید که غازی بی‌گناهست و نظر 
پادشاهانه وی را دریابد چون وقت باشد. 
(تاریخ بیهقی). لشکری که دلهای ایشان بشده 
بود و مرده بتحسین پادشاهانه همه را زنده و 
یکدل و یکدست کرد. (تاریخ بیهقی). هرچند 
آن سخن پادشاهانه نبود بدیوان آمدم [بونصر 
مشکان ] و چنان نبشتم نبشته‌ای که 
بخداوندان نویسند. (تاریخ بیهقی). پادشاهانه 
سیاستی نمود [مسعود ] .(تاریخ بیهقی). 
خواجه [احمد حسن ] بر وی [ابوبکر 
حصیری ] دست یافت و انتقامی کشید و بمراد 
رسد و هرچند سلطان پادشاهانه دریافت 
ولی در عاجل‌الحال آب این مرد ریخته شد. 
(تاریخ بیهقی). 
پادشاه‌بازی. [ذ /د] (( مرکب) نوعی از 
بازی کودکان. که یک تن را شاه نامند و 
دیگری را وزیر و احکامی صادر کتند غالبا 
برای ایذاء دیگر کودکان که رعایا باشند. 
پادشاه بوران. [ذ /د] ((ج) یکی از 
ملازمان امیرتیمور گورکان که در وأقعة 
دىشق به سال ۸۰۳ھ .ق.از جانب وی 
برسالت نزد ملک فرخ مدافع آن شهر رفت. 
(حیب‌المیر ج ۲ص ۱۶۰ 
پادشاه چین. [ذ / ] (ترکیب اضافی, () 
فغفور. خاقان چین. |اکنایه است از آفتاب. 
(پرهان). 
پادشاه‌خاتون. [ذ / د] (إخ) صفوتالدین 
پادشاه‌خاتون دختر قطب‌الدین محمد سلطان 
است از عصمةالاین قتلغ ترکان. و چون این 
پادشاه‌خاتون در حرم خویش اباقاخان جای 
داشت پس از گذشته شدن قطب‌الدین محمد 
حکومت کرمان په فرزندان وی تفویض شد و 
قتلغ ترکان بنام پسر خود سلطان حجاج امور 
کرمان را بدست گرفت و چون در سال ۶۸۱ 
ه.ق.اباقاخان درگذشت و سلطان احمد 
تکودار بجایش بسلطنت نشست جلال‌الدین 
سیورغتمش یکی دیگر از پسران قطب‌الدین 
محمد را بحکومت کرمان برگزید و او بکرمان 
رفت و زمام سلطنت را از کف قتلغ ترکان پدر 


آورد و قتلغ ترکان نا گزیربه اردو رفت تا مگر ۱ 


ساطنت از دست شده را بازیابد ولی دز 
تابنغان همان سال درگذثبت. پادشاه خاتون 
بدین-سبب از برادر خویش جلال‌الدیین 
سیورغتمش رنجیده‌خاطر بود و فرصت انتقام 


میجست اتفاق را پس از قتل سلطان احمد 
حامی سیورغتمش بدست ارغون خان این 
امیر از کرمان احضار شد و بیم آن میرفت که 
حکومت آن سامان از کف وی بدرآید ولی 
یکی از امرا بنام بوقابیک. سلطان را با وی بر 
سر مهر آورد و کردویجین دختر شاهزاده 
منکوتیمورین هلا کوخان‌را بعقد سیورغتمش 
و پادشاه خاتون خواهر سیورغتمش را بعقد 
کیخاتوخان درآورد وباوی بجانب روم 
فرستاد و سیورغتمش بدینطریق مدتی 
بی‌منازع گشت. اما پادشاه خاتون همچنان 
منتهز فرصت بود تا ارغون‌خان درگذشت و 
کیخاتواز روم به آذربایجان آمد و بر سریر 
سلطنت نشت. و او بقصد انتقام برادر نشان 
سلطنت کرمان بنام خود بستاند و بعظمتی 


سیورغتمش را اسیر کرد و بازداشت و آخسر 
کاردر رمضان ۶۹۳ بکشت. در نوروز سال 
۴ که کیخاتو کشته شد و بایدوخان 
بسلطنت رسید پادشاه خاتون سخت 
اندیشنا ک‌شد زیرا شاه عالم دختر جلال‌الدین 
سیورغتمش در حبالةٌ نکاح پایدو بود. 
کردویجین زن سیورغتمش نز بتصد انتقام از 
کرمان بیرون رفت و سپاهی گرد کرد و آنگاه 
روی پکرمان آورد و پادشاه خاتون را در آن 
شهر حصار داد و باخر مقید ساخت و در 
شعبان همین سال یعنی ۶۹۴ باشارت 
پایدوخان و شاه عالم» پادشاه خاتون بقتل 
رسید. پادشاه خاتون زنی زیبا و دانشمند بود 
و بحسن خط و لطف طبع شهرت داشت. این 
دو بیت از اوست: 
درون پردۀ عصمت که تکیه گاه‌مشست 
سافران هوا را گذر بدشواریست 
هميشه باد سر زن بزیر مقنعه‌ای 
که تار و پود وی از عصمت و نکوکاریست. 
رجوع به ص ۸۷ و ۸۸ حبیب‌السیر ج ۲ شود. 
پادشاه‌خاتون. [ذ / د] ((ح) ي ۱ 
پادشاه‌سلطان. دختر بزرگ شاه شجاع ابن 
امیر مبارزالدین محمد مظفر که بحبالة نکاح 
برادرزاد وی شاه یحیی بود و هنگامی که شاه 
یحیی در یزد علم طغیان بر شاه شجاع 
برافراشت چون شاه شجاع برای رفع غائلة 
وی به یزد تاخت و او راحصار داد وی پادشاه 





خاتون و خواهر خویش را بپایمردی نزد عم 
فرستاد و او از گناه برادرزاده درگذشت. 
رجوع به ص ۹۶ و ۹۸ حبیب‌السیر ج ۲ شود. 
پاد‌شاه ختن. [ذ /د وخ تَّ] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) کنایه است از خورشید. 


(برهان). 
پادشاه ۵دان. [ذ /د هد] (اتسسرکیب 
اضافی) شیر. اسد. ۳ 


: نادشاه درندکان. [ذ / د هدر د /د] 


تمام بجانب کرمان رفت و بال ۶۹۱ ه.ق. 





پادشاه نوروزی. 
(ترکیب اضافی) شیر. اسد. 
پاد‌شاه روم. [ذ /د ج] ((مرکب) هرقل. 
(دهار). |اسلطان روم. سزار. رجوع به 
هرا کلیدو هرا کلیوس شود. 
پادشاه‌زاده. [ذ / د د /د] (ن‌مف مرکب) 
شاهزاده: در منشور این پادشاهزاده را 
خوارزمشاه نبشتند. (تاریخ بیهقی), 
پادشاه‌سلطان. [ذ / دس ] (لخ) رجوع به 
پادشاه خاتون دختر شاه شجاع شود. 
پادشاه علیی. [ذ / د ع] ((خ) ون 
حسا‌الدوله اردشیر حکنمران رستمدار 
هسزاراسپ را بسقتل آورد حکومت ولایت 
رویان به پادشاه علی داد و هنوز مدتی از 
حکومت پادشاه علی نگذشته بود که بر آن 
شد تا زرین کمربن جستان‌بن کیکاوس را که 
جوانی نو رسیده بود بحکومت موروث رساند 
و در رویان مقر سازد اما این معنی موافق 
طبع اعیان رویان نیفتاد و خلاف اغاز کرده 
بیستون نامی را بحکومت برگزیدند و پادشاه 
علی را بزخم زوین از میان برداشتند. رجوع 
به صفحهٌ ۳ ۴ حییب‌السیر ج ۲شود. 
پادشاه غازی. [ذ / د] ((ج) از حکمرانان 
جبال مازندران بود که با شهرنوش پسر 
هزاراسپ حکمران رستمدار طرح اتحاد و 
دوستی ریخت و خواهر خویش بزنی بدو داد 
و بدین جهت هر دو پادشاهی معمور و آبادان 
گشت اما بعد از مرگ شهرنوش اسفندیار ابن 
کیکاوس‌بن هزاراسپ بجای وی نشست و با 
پادشاه غازی ستیزه آغاز نهاد و چند نوبت 
بین جانبین جدال درگرفت و آخر کار صلح 
افتاد. پادشاه غازی بال ۵۵۸ ه.ق.بعلت 
تقرس درگذشت و پسرش علاء‌الاوله حسین 
بجای وی نشست. رجوع به صفحة ۱۰۳ 
حبیب‌السیر ج ۲ شود. 
پاد شاه‌نشان. [ذ /دن] (نف مرکب) 
پادشاه‌نشاننده. پادنانشان. پادشه‌نشان, 
|[نایب السلطته که در صفر پادشاه بجای او 
حکم راند: اما اتابک ایلدگز در ایام دولت 
سلطان مسعودین محمدین ملکثاه کافی و 
مدبر مملکت آل سلجوق بوده و بعد از وفات 
سلطان مسعود پادشاه‌نشان شد و والد؛ الب 
ارسلان‌ین طغرل رابه نکاج خود درآورد. 
(دولتشاه سمرقندی, در ترجمة حال مسجیر 
بیلقانی). و رجوع به پادشانشان و پادشه‌نشان 
شود. 
پادشاه نوروزی. [ذ /د ون /نسو] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) آنکه در نوروز. 
تفریح و انبساط خاطر را بشاهی برگزیده 
میشد و از بامداد تا نماز دیگر نام پادشاهی 
داشت. و او را با جلالت و ابهتی سواره در 
شهر می‌گرداندند و صاحب هر دکانی چیزی 
باو میداد. و متافعی که از او بدست می‌آمد بین 





پادشاه نیمروز. 
او و حکومت تقسیم میشد. ||از طریق تهتک 
و استهزاء بدانکه اسما نه رسما و حقيقة نام 
پادشاهی بر او نهند. اطلاق شود؛ خمار را 
باتفاق باسم سلطّت موسوم کردند و پادشاه 
نوروزی از وی برساختند. (جهانگشای 
جوینی). رجوع به میرنوروزی شود. 
پادشاه نیمروز. [ذ /د «] (ترکیب اضافی, 
|مرکب) کنایه است از آفتاب. ||پادشاه 
سیستان از آن جهت که نیمروز نام سیستان 
است. ||مردم نیک‌پی و مسبارک‌قدم. 
نیمروز در بسهشت بود. ||رسول اکرم 
صلوات‌الّه عله از آن باب که شفاعت امتان 
خود را تا نیمروز خواهد کرد. (برهان). 
پادشاه وزیری. [ذ /دو] (!مرکب) نوعی 
بازی اطفال, 
پادشاه هند. [ذ /د و «] (| مرکب) رای. و 
رجوع به پادشاه و رای شود. 
پادشاهیی. [ذ / د] (حامص) ساطنت. 
ملکت. (دهار). ملک. امارت. ولایت. (مهذب 
الاسماء). شاهی. سمت پادشاه: و پسران لیث 
که پادشاهی بگرفتند از آنجا [از شهر قرنی ] 
بودند. (حدود العالم). 





همی گشت گرد جهان سر بسر 

همی جست پا پادشاهی هتر فردوسی. 
چو بر دین کند شهریار آفرین 

برارد ورا پادشاهی و دین. فردوسی. 
نه هر کس که شد پادشاهی بپرد 

برفت و بزرگی کسیرا سپرد. فردوسی. 
وگرنه شد این پادشاهی و تخت 

ز بن برکنند این کیانی درخت. . فردوسی. 
چو در پادشاهی بدیدی شکست 

ز لشکر گر از مردم زیردست. فردوسی. 
کجاپادشاھ ت بی جنگ نیست 

وگر چند روی زمین تنگ نیست. ‏ فردوسی. 
مرا با شما گنج بخشیده نیست 

تن و دوده و پادشاهی یکیست. فردوسی. 


پادشاهی‌ها همه دعویست و برهان تیغ او 
أن نکوتر باشد از دعوی که با برهان بود. 
عنصری. 
پادشاهی به انبازی نتوان کرد. (تاریخ بیهقی). 
گفتندبا کالنجار خالش حاجب بزرگ منوچهر 
ساخته بود او را زهر دادند و آن کودک 
نارسیده بود:تا پادشاهی با کالنجار بگیرد. 
(تاریخ بهقی). معاذالّه که خریدۀ نعمتهاشان 
باشد کسی و در پادشاهی ملوک این خاندان 
سخنی گوید. (تازیخ بیهقی), اما در عدل و 
پادشاهی نیت بی‌الزام حجت کی را 
کشتن,(فارستامة ابن بلخی). پیری در وی راه 
یافته پادشاهی در حيوة خویش به پسرش 
وشتاسف سپرد. (فارسنامة ابن بلخی). 
پادشاهی کرده باشم پاسبانی چون کنم. 








ستانی. 
خا کاو باش و پادشاهی کن 
آن او باش و هر چه خواهی کن. ‏ ستائی. 
پادشاهی به زور باشد و مرد 
مرد رامال دوست داند کرد. اوحدی. 


| تسلط. سلطه. چیرگی. ملکوت. (دهار): 
بر خود آنرا که پادشاهی نیست 
بر گیاهیش پادشا مشمار. 

() مملکت. ملک. قلمرو؛ 
پرا کنده‌در پادشاهی سوار 
همانا که هستش هزاران هزار, 
که آرام این پادشاهی بدوست 
که‌او بر سر نامداران نکوست. فردوسی. 
و اردشیر را شھنشاہ نام کردند پس لشکر 
برگرفت و از آنجا بهمدان آمد و ملکان جبال 
و همدان و نهاوند و دینور را بکشت و آن 
پادشاهی همه بگرفت و از آنجا به آذربایجان 
رفت و ارمنیه و از آنجا بموصل شد و آن 
پادشاهی‌ها بگرفت. (تاریخ طبری ترجمة 
بلعمی). اردشیر خود با سپاه از اهواز برفت و 
یه میشان شد و آن میشان پادشاهی دیگر 
است همچند اهواز. (تاریخ طبری ترجمة 
بلعمی). و پپادشاهی مصر اندر خلقی بودند 
بار که سر گاو پرستیدندی. (تاریخ طبری 
ترجمة بلعمی). گ فتند بپادشاهی تو اندر 
جادوانند گرد کن تا این را غلبه کد 
بجادوی... فرعون بهمةٌ پادشاهی مصر اندر. 
کس فرستاد و هر کجا جادوی بود بیاورد. 
(تاریخ طبری ترجمة بلعمی). 

سپهدش را اگفت فردا پگاه 


سنائی. 


فردوسی. 


بخواه از همه پادشاهی سپاه. 

کسی که بجوید همی کارزار 

که تا پست گردد تن شهریار 

بکار آورد کژی و دشمنی 

بداندیشی و کین اهریمنی 

بدین پادشاهی نباشد رواست 

که‌او دشمن نامور پادشاست. 

شد این پادشاهی پر از گفتگوی 

چو پوشید خسرو ز ما رای و روی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


پذیره شدندش همه سرکشان 

که‌بودند در پادشاهی نشان. فردوسی. 
به هرمز یکی نامه بنوشت شاه [ساوه شا» ] 
که‌نزدیک خود خوان ز هر سو سپاه 

پل و راه این لشکر آباد کن 

علف ساز و از تیغ ما یاد کن 

بدین پادشاهی بخواهم گذشت 


بدریا سپاه است و بر کوه و دشت. فردوسی. 
درم باید و تیغ پیراستن 

ز هر پادشاهی سپه خواستن, فردوسی. 
برآنم که با وی نازیم جنگ 

نه بر پادشاهی کنم کار تنگ. فردوسی. 








۵۳۳۵  .یهاشداپ‎ 


نباید که خواهد ز ما باژ شاه 
نراند بدین پادشاهی سپاه. فردوسی. 
چو از پادشاهیش بگریختم 
شب تیره اسپان برانگیختم. فردوسی. 
بدان پادشاهی کنون بازگرد 
سر بدسگال اندر آور بگرد. فردرسی. 
مرا پادشاهی اباد هست 
همان گنج و مردی و یروی دست. 
فردوسی. 
بیامد سوی پادشاهی خویش 
سیاه از پس پشت و پیران ز پیش. فردوسی. 
از آن پادشاهی خروشی بخاست 
که‌گفتی زمین گشت با چرخ راست. 
فردوسی. 


ز چين تا لب رود چیحون مراست 
بسفدیم و این پادشاهی جداست. فردوسی, 


مرا پادشاهی آباد هست 

همم گنج و مردی و بنیاد هست. فردوسی. 
کزین پادشاهی بدان نیست دور 

بهم بود نیک و بد و جنگ و سور. فردوسی. 
همی تاخت تا پیش أب فرات 

ندید اندر آن پادشاهی نبات. فردوسی. 
چو برخواند آن نامه هر مهتری. 

کجابود در پادشاهی سری. فردوسی, 
دو هفته برآمد بفرمان شاه 

بجوشید در پادشاهی سپاه. فردوسی. 
ببردند نامه بهر پهلوی 

کجایود در بادشاهی گوی. فردوسی, 
من از پادشاهی اباد خویش 

نه برگیرم از گنج یک نیمه بیش.. . فردوسی. 


از این پادشاهی بدان, گفت زال 
دو راهست هر دو به رنج و وبال. فردوسی. 
چو فرمان کنی هرچه خواهی تراست 
یکی بهره زین پادشاهی تراست. . فردوسی. 
سه فرزند تو گرچه هست ارجمند 
سر بدره بگشای و لب را بند 
وگر چاره‌ای کرد خواهی همی 
بترسی از اين پادشاهی همی... 
سکندر سپارد بما کشوری 
برین پادشاهی شویم افسری. 
غم پادشاهی جهانجوی راست 
بگیتی فزونی سگالد نه کاست. 
چنین گفت کاین پادشاهی بداد 
بدارید کاز داد باشید شاد. 
همه پادشاهی سکندر گرفت 
جهاندار شد تخت و افر گرفت. 
بود پادشا سای کردگار 
بی او پادشاهی نیاید بکار. 
اسدی ( گرشاسبنامه ص ۶۶) 
او را پیش خواند و بسیاری پندها داد ولگفت 
کاراین پادشاهی دریاب و ضایع مکن :تا نام 
پدران ما زنده گردد. (مجمل التواریخ 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





۶ پادشاهی راندن. 


والقصص). پادشاه و پادشاهی هميشه مستقیم 
باشد چند! وزیران بصلاح باشند. (تاریخ 
سیستان). پادشاهی با کبوتربازی دیر نماند. 
(تاریخ سیستان). پادشاهی بهزل نتوان داشت. 
(تاریخ سیستان). [قیدار غاضره را] بزنی کرد 
و بپادشاهی خویش برد. (تاریخ سیستان). آن 
ملک و پادشاهی هفتصد سال بدان بماند. 
(قصص الأنبیاء). تا بدستوری جهتل اندر 
پادشاهی او اندر جانبی کوشکی بزرگوار 
بساخت خویش را و پیوستگان را. (مجمل 
التواریخ والقصص). [و فرمان کرد] كس 
ایشان را زن ندهد و نخواهد و نيامیزد. و بدین 
کار در پادشاهی بانگ کردند و کار ایشان 
بدان رسید که رامشگری پیشه گرفتند و این 
رود زنان هندوان گفته‌است که از آن نب 
است. (مجمل التواریخ والقصص). و از آن 
پس گرد پادشاهی بگردید و عدل کرد میان 
رعیت بر سان پدران. (مجمل التواریخ 
والقصص)/. و بسیار کارها رفت تا پادشاهی 
مستخلص کرد و دشمان برداشت و سوی 
برادر بازگشت. (مجمل التواریخ والقتصص). و 
هرمزد درماند کی از روم و عرب و خزروان و 
چهارسوی پادشاهی در وی طمع کرده بودند. 
(مجمل التواريخ والقصص). کیخسرو گفت 
هیچ چیز در پادشاهی بر من گرامی‌تر از اسب 
یت. (نوروزنامه). ||مدت سلطنت پادشاه: 
پادشاهی زو طهماسب پنج سال بود. 
پادشاهی گرشاسب نه سال بود. پادشاهی 
منوچهر صد و بسست سال بود. پادشاهی 
کیقبادصد سال بود. پادشاهی کیکاوس صد و 
پنجاه سال بود... (از عناوین شاهنامه). 

چو از پادشاهی شدش پنجسال 

بگیتی سراسر نبودش همال 

ششم سال ان دخت قیصر ز شاه 

یکی کودک آورد مانند ماه. فردوسی. 
|اکرسی, پایتخت. عاصمه. و رجوع به 
پادشائی شود. این کلمه با مصادر داشتن. 
کردن, راندن صرف شود. ||اص نسبی) 
منسوب به پادشاه: و طعامهم [طعام اهل بلاد 
هرمز ] السمک و اتمر المجلوب الیهم من 
البصرة و عمان و یقولون بلسانم «خرما و 
ماهی لوت پادشاهی» معناه بالعربیة التمر و 


السمک طعام الملوک. 
- بر خویشتن پادشاهی داشتن؛ تملک. 
تمالک. تمالک نفس. 


پادشاهی راندن. [ذ /د د) (مص 
مرکب) ساطنت کردن: و چون او را وقات امد 
دارا هنوز نزاده بود و مادرش پادشاهی 
پادشاهی کردن. زذ / دک د] (مسص 
مرکبا پادشاهی راندن, 

پاذشه. [د /دٍش:] (! مسرکب) پادشاه. 





سلطان. ملک 
پادثه پاسبان درویش است. سعدی: 

پادشه پسو. (ذ / دش پ س ] (! مرکب) 
شاهزاده. پادشاه‌زاده. پسر پادشاه؛ مسکین 
درین سخن که پادشه پسری به صید از 
لشکریان دورافتاده. ( گلستان). 

پادشه‌زاده. [ذ / د شد /د] انس ف 
مرکب) پادشاهزاده: 
پادشه‌زاده یوسف آنکه هنر 
چزبتزدیک او تکره قز 
خسرو پردل ستوده هنر 
پادشه‌زادة بزرگ آورنگ. فرخی. 
پادشه‌نشان. [د / د شه ن (نف مرکب) 
نشانندة پادشاه. پادشاه‌نشان. پادشانشان, 
نشانند؛ شاه: 

ای شاه تاجدار که بر تکیه گاه ملک 

هم پادشه‌نشینی و هم پادشه‌نشان. سوزنی. 
شاه سنجر که کمترین خدمش 
در جهان پادشه‌نشان باشد. 
رجوع به پادشانشان و پادشاه‌نشان شود. 

پادشه نسین. [ذ / د شه ن ] (نف مرکب) 
نشیننده چون پادشاهان. آنکه نشستی چون 
پادشاهان دارد؛ 

ای شاه تاجدار که بر تکیه گاه‌ملک 

هم پادشه‌نشینی و هم پادشه‌نشان. سوزنی. 
|( مرکب) جای نشستن شاه. شهری که مقر 
پادشاه است. 

پا دکاله. [دل ] ((خ)" ایالتی از فرانسه مرکب 
از آرتوا و پولوته و کالزی و پون‌تیو. و پنج 
ناحیه و چهل و شش بلوک و ٩۰۵‏ قصه و 
۱ تن سکنه دارد. و تسه آن بدین 
نام براي قرب با تىگ پادکاله است. 

پا دکاله. [د لٍ ] (اخ) تنگه یا بابی کم‌عمق 
میان فرانه و انگلستان به پهنای ۳۱ هزارگز 
که‌دریای مانش را به بحر شمال متصل میکند 
و که رانی آن مهم است. 

پادکانه. [د دن /ن] (!مرکب) بام بلند. 
دریچد. و رجوع به پادگانه و بالکانه شود. 

چادگان. [د] (! مرکب) گروهی از سربازان 
که در مکانی جای گزیده و بحفظ و نگاهبانی 
آن گماشته شده باشند. (فرهنگستان). و آنرا 
پیشتر از این ساخلو میگفتند. و پاد بمعنی 
محافظت و نگاهبانی است. رجوع به بادگان 


شود. 
پادگانه. [ذ / د ن /ن] (| مسرکب) صفه. 
فضای مسطح و بلند که در داسنة کوه واقع 
باشد. بامبلند.پنجره. دریچه. |اوگوی این 
کلمه مصحف بالکانه باشد. 

پادلنگت. [ ] ((ج) مسوضعی است بمفرب 
لطف آباد. 

پادنا. (إخ) ناحیه‌ای از نواحی سرختذدتتش 
ناحيه بفارس است و قصبة آن خور. |أنام 


فرخی. 


آنوری.. 





پادوسبان. 


رودخانه‌ای در همین ناحیه که آبی شیرین و 
گوارا دارد و از چشمه مار برخاسته است و 
ناحیة پادنا و بلوک سرحد شش ناحیه را آب 
میدهد. 

پادتگک. (3] | مسرکب) دنگ بسرنج‌کوبی 
پائی "و دنگ چوبی باشد به هیأت سر و گردن 
اسب و چون پای بر یک سر آن نهند سر دیگر 
بلند شود و چون پای بردارند آن سر دیگر 
فرود آید و شلتوک کوفته شود و برنج از 
پوست برآید و برای جدا کردن پوست دیگر 
غلات نیز بکار است. پادنگه. نوع دیگر که با 
فشار آپ حرکت کند آبدنگ نامیده شود. 
اادر امطلاح ساعت‌سازان مقابل پاملخ. 
پادنگت. [د] ((ج)۲ شهر و بندر جزيرة 
سوماترا دارای ۴۷۰۰۰ تن سکنه و از 





صادرات آن قهوه است. 
پادنگان. [د ] () پاتنگان. باتتگان. بادنجان. 
بادنجانه. حدّق. 
پادنگه. [دگ /گ ] ([مرکب) پادنگ. 
پادو. [3 / دو] (| مرکب, نف مرکب) پا کار. 
|| خدمتکارگونه و فرمانبر. وردستِ شاطر 
تانوائی. ||در اصطلاح حتامیان آنکه در سر 
حمام بمشتریان لنگ و حوله و قطیفه و دیگر 
لوازم دهد. |[شا گردحجر: تجار, 
پادو. (() (فراتسوی. )^ روبان و نوار ممزوج 
از پنبه و ابریشم. 
پادو. (اخ) موضعی به چهارفرسنگی مشرق 
و شمال فتحآباد. 
پا۵و. ((خ) " بلده‌ای به ایتالیاء در ونسی 
دارای ۱۲۵۰۰۰ تن سکنه. این شهر 
اسففتشین و صاحب دانتگاه و 
کاخهای‌مجلل و کارخانههای‌ماهوت‌بانی و 
مولد تيت لو ۷ مورخ و مانتگنا" نقاش‌مشهور 
است. 
پادوئی. [د /دو] (حامص مرکب) پا کاری. 
عمل پادو. 
پاد‌وسانیدن. [د] اسص مرکب) 
وادوسانیدن. فادوسانیدن. لطّ. (تاج المصادر 
بهقی) الزاق. الصاق. چ بانيدن. 
پادوسبان. ((غ) پادوسان. (مجمل 
التواريخ والقصص ص ۲۷۶). بادوسبان. 
رجوع به بادوسبان شود. از ملوک رستمدار 
طبرستان پسر جیل گاوباره که بال ۴۰ ه.ق. 
از برادر خود دابویه پادشاه جیلان جدا شده 
بروبان رفت و بخلاف برادر طریق عدل و 
انصاف مسلوک داشت لاجرم صفار و کبار 


۱-چند به معنی چندانکه. 
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پادوسپان. 


رستمدار بطاعتش درآمدند واو سی و پنج 
سال پادشاهی کرد. رجوع به ص ۳۴۱و ۳۴۲ 
حبیب‌السیر ج ۱و پادوسپان شود. 
پادوسپان. ((خ) فاذوسفان. پادوسبان, 
بادوسبان. لقب پادشاه اصفهان مقارن حمله 
عرب به اران که سرداری بتام عبدالهبن 
عبداله‌بن عبیداله از جانب عمر مأمور جنگ 
وی شد. رجوع به مجمل التواریخ ص ۲۷۶ 
شود. و فاذوسپان لقب چهار سردار بزرگ بود 
که انوشیروان مقزّر کرده بود و ایران را به 
چهار قسمت منقسم ساخت. و هر قسمت را 
به پاذوسپانی سپرد و این پاذوسپانان در 
پایتخت بودند و از طرف خود مرزبانان و 
استانداران و کنارنگان بکار حکومت محل 
می‌گماشتند و گویا پادشاه اصفهان مقارن 
حملهٌ عرب که پادوسپان نامیده شده و 
عبدالهبن عبدائّین عبیدائه مأمور جنگ با 
وی شده بود از فرزندان یکی از آن 
پادوسپانان بوده است. رجوع به متن و حاشية 
آقای ملک‌الشعراء ص ۲۷۶ و ۲۷۷ سجمل 
التواریخ والقصص و رجوع به بادوسبان شود. 
پاذوسپانان. (اخ) یابادوسانان. اولاد 
پادوسبان که تا سال ۸۸۱ ه.ق. که سال ختم 
تاریخ سید ظهیرالدین مرعشی است ۳۵ تن از 
انان پادشاهی کردند و مدت دولت 
پادوسبانان تا تاریخ مذکور ۸۴۱سال بود چه 
پادوسبان اوّل در سال ۴۰ ه.ق. چنانکه در 
ذیل پادوسبان دیده‌ایم بحکومت رستمدار 
نشست. و رجوع به بادوسبان شود. 
پاده. [د /د] () کل خر و گاو. (برهان): 
ماده گاوان پاده‌اش هر یک 

شاه پرور بود چو پرمایون. فرالاوی. 
به غور چون تو بود پاده‌ای به یک من ارد 

به هند چون تو بود یک رمه به یک آجل. 

عمعق بخارائی (در هجو أغّل). 

زبهر جماع أ خران خر کلوکان 
خرامان بخانه ری پاده پاده. 


سوزنی. 
|اچرا گاه‌اسبان و شتران و گاوان. (برهان). 





چوب‌دستی درشت. عصای کلان. چماق. 


باهو 

در زیر بار زنگ همانا بکودکی 

کردند...نش را ادب از پادۂ زرنگ. سوزنی. 
خصم در دست قهرت افتاده 

پایها در رکاب چون پاده. سنائی. 


کرد پاده؛ باهوی کرد. چماق کردان* 

کسی بايد آنگه که تو باده خوردی 

که آرد سوی مرز تو کرد پاده. سوزنی. 
باده. [د*] (اخ) دهی است به چهار فرسنگ 
ونیمی شمال و مغرب کازرون. ||موضعی 
است به جتوب غربی سمنان. 
پاده‌بان. [د / د] (! مرکب) گله‌بان. شبان. 
چوپان. || پاسبان. نگاهبان. 





پاده‌سنگت. [د / د س] (( مس رکب) 
کلوخکوب. تخماق: 
مرامقایل خصمان خویشتن بینی 
چو پاده سنگ بر سنگ و تل به پیش مغا ک. 
سوزنی. 
پاد پاب. ([ مرکب) رجوع به پادیاو شود. . 
پاد باو. ([ مرکب) پادیاب. نستن و پا کیزه 
ساختن چیزها با دعا خواندن باشد په لغت زند 
و پازند. (برهان). رجوع به برسم شود. 
پادیاوی کردن. (ک د] (مص مرکب) 
پا کیزه‌کردن و شستن چیزها بوسیل خواندن 
دعاهای مخصوص. 
پاد یر. ([مرکب) چوبی بود که پیش دیوار 
شکسته یا زیر ان نهند مانند ستون تا دیوار 
نیفتد. (حواشی فرهنگ اسدی نسخۀ 
نخجوانی). شمع. درک 
نه پادیر بايد ترا نه ستون 
نه دیوار خشت و نه آهن درا. رودکی. 
دیوار کهن گشته نه پردارد پادیر 
یک روز همه پست شود رنجش بگذار. 
رودکی. 
گردون‌برای خيمة خورشید فلکه‌ات 
از کوه و ابر ساخته پادیر " و سایه‌بان. 
حافظ. 
و رجوع به پادیز شود. صاحب برهان این 
کلمه را با راء مهمله و نیز با زاء منقوطه هر دو 
ضط کرده و در نسخة فرهنگ اسدی آقای 
نخجوانی نیز که بناء آن بر ضبط قوافی است 
هم در قافیه راء و هم در قافیه زاء دو شعر 
مختلف شاهد از رودکی برای دو ضبط آورده 
است. و نیز صاحب برهان قاطم در كلمة 
سدیر گوید مرکب از سه بمعنی لاه و دير 
است و دیر بزبان پهلوی بمعنی گند است 
- انتهی. | گر این دعوی را معنی باشد در آن 
حال پادیر بمعنی پاي گنبد است یا ستون آن. 
اما برخی دیگر این کلمه را مرکب از پاد و دير 
و معنی ترکیبی آنرا دیرپا دانسته‌اند. کلمات 
دیرک و تیر که امروز هم متداول است پادیر 
خواندن کلمه را تأیید می‌کند و رجوع به پادیز 
شود. 
پاد یز. (! مرکب) پادیر. چوبی بود که از پس 
دیوار برافکنند. (حواشی فرهنگ اسدی 
نسخهة نخجوانی): 
دیوار کهن گشته نه بردارد پادیز 
یک روز همه پست شود رنجش بگذار. 
رودکی. 
نه پادیز بايد ترا نه ستون 
رودکی. 
و شاید از پاودیز بمعنی دیس باشد یعنی 
شبه‌پا. و رجوع به پادیر شود. || پائیز. خزان. 
چاه پسنکت. [] ((خ) نهری است به بعلیس 
در ایالت موش به قضای ملازگرد و با رود 


نه دیوار خشت و نه اهن درا. 





پار. ۵۳۳۷ 


زرد متحد مشود و به رود مراد میریزد. 
پاد بلا. ((خ) (دون ژوان دو)" از اشسراف 
کاستیل. وی بسال ۱۵۲۰ م. ٩۲۷-۹۲۶‏ 
ه.ق.بر شارل‌کن بشورید و در ۰۱۵۲۱ / 
۸ ده .ق.کشته شد. 
پاد ینگتون. [تٌ] ((ج)" قریه‌ای است در 
نواحی غربی انگلستان واقع در ایالت 
«میدل سکس» دارای هشت هزار تن سکنه و 
دارالتجاره‌های بزرگ دارد. 
پاذ. ((خ) دهی به شمال مشهد مقس رضوی 
ميان اندرخ و رازان. 
پاذر. [ذ] (! مرکب) پادیر. پادیز. بازیر. و لبته 
یکی از این صور صحیح و مابقی مصحف 
است. 
پا ر. ((مرکب) پادیر. پادیز. شمع. چوبی که 
زیر دیوار زنند تا نیفتد و آنرا نیارش (کذا] 
خوانند یا در زیر چوبی شکسته از سقف بزنند. 
(صحاح الفرس): 

نه پاذیر بايد ترا نه ستون 

نه دیوار خشت و نه زاهن درا رودکی. 
رجوع به پادیر و صور دیگر آن شود. 
پاذیز. ( مرکب) پایز. خزان: از سر دولاب 
برخاست و بدارالملک همدان امد فصل پاذیز 
بود. (راحةالصدور راوندی). در سنة ست و 
آربعین و خمسمائة به فصل پاذیز قصد بفداد 
کرد.(راحةالصدور راوندی). 
پاز.(() سال پیش. سال گذشته. عام اول. عام 
ماضی. (مهذب الاسماء), پارسال. سالی که بی 
فاصله پیش از امسال است. سنه ماضید؛ 

بدو گفت گرسیوز ای شهریار 

سیاوش از آن شد که دیدی تو پار. 


2 فردوسی. 
خدایگانا غزوی بزرگ آمد پیش 
ترا فریضه‌تر است این ز غزو کردن پار. 
فرخی. 
گوپار نیز هم به مه روزه آمدی 
سوی تو خلق هیچ نگه کرده بود پار. 
فرخی. 


بهار اسال پنداری همی خوشتر ز پار آید 

ازین خوشترشود فردا که خسرو از شکار آید. 
فرخی. 

سال امسالین نوروز طربنا کان است 

پار و پیرار همی دیدم اندوه گا. منوچهری. 

هر آن کامسسال امد پیش من گفت 


نه آنی خود که من دیدم تراپار. ‏ فرخی. 
امسال تازه روی تر آمد همی بهار 
هنگام آمدن نه بدینگونه بود پار. فرخی. 
ز انچه امال کرد خواهی تو 
۱-نل: وقاع. ۲-نل: پازیر: ۳ 
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۸ پار. 

رایش آ گاه‌گشته پاشد پار. فرخی. 

ترا نمایم سال دگر دگر شده حال 

چنانکه گوئی احسنت راست گفتی پار. 
فرخی. 

مرا بخدمتش امروز بهتر است از دی 

مرا بدولتش امسال خوشتر است از پار, 
فرخی. 

من پار دلی داشتم بسامان 

امسال دگرگون شد و دگر سان. ‏ فرخی. 

فراوان خوشترم امروز از دی 

فراوان بهترم امسال از پار. فرخی. 


اگربا تو نمیدانی چه خواهم کرد نندیشی 
که‌امسال آن کنم با تو که کردم پار پا آنها. 


تاعرخترو: 


گوئی اسال تهیدست چه خواهم کرد 
کاشک امال ترا کار چو پارستی. 


ناصرخسرو. 


بنگر که بدل کرد به امروز ترا دی 
مر پار ترا پار همو کرد به اسال. 


ناصرخسرو. 
شاد شدی چون بشنیدی که پار 
ویران شد گوشه‌ای از مسکنم. ناصرخسرو. 
باز نیاید بتو ای پور پار. ناصرخسرو. 
نباید که جز لهو فردا ز تو 
نشانی بماند چو از پار بد. اصر خسرو. 
حقیقت بیند دگر سال خود را 
چو چشم دل خویش زی پار دارد. 

اصر خسرو. 
پارش امال فسانه‌ست به پیش ما 
هم فسانه شود امسالش چون پارش. 
از آنچه پار تو کردی شها هزار یکی 
نکرد رستم دستان زال در پیکار. 

مسعودسعد. 
در میان سخن مراگفتی 
نیست امسال کار تو چون پار. مسعودسعد. 
گفتمش امال شدی به ز پار 
رو که همان احمد پارینه‌ای, نا 


هست بیاری نکوتر زیب امروزش ز دی 
هست بسیاری تبه تر عهد امسالش ز پار. 


ستائی. 


پار با من لاف بی‌ریشی زدی و خوش زدی 
گر بحسن امسال چون پاری فزون از پار زن. 


سوزنی. 


از خوف و رجا پار دو پر داشت دل من 


امسال چنانم که پر از پار ندانم. مولوی. 
راجع نبود عزمم | گنه کفم بدو 
در دنب سال نامده بستی عنان پار. 

اثیرالدین اخسیکتی, 
آن وظیفهة پار را تجدید کن 
پیش قاضی از گلۀ من گو سخن. . مولوی, 


پار بودی حیدر و امال گشتی حیدرک! 








سال دیگر گر بمائی قطب دین حیدر شوی؟ 
(امثال و حکم ج ۲ ص .)٩۳۸‏ 

پاز.() چرم دب اغت‌کرده. (برهان). چرم 
پراسته. (جهانگیری). چرم 

گویدخر امیره با سهل دیلمم 

او کرده پار پاردم من فراخ و تنگ. سوزنی. 
االباس كهنه: السفسير. آنکه پار مردمان 
فروشد. (السامی فی الاسامی). ||گز و ازشی 
بود که بدان چیزها و جامه‌ها پیمایند. (اوبهی). 
پار. (ص) پاره؛ ماه‌پار, ماه‌پاره. ||دریده: 

دين زردشت آشکار شده 


رف رهم پارپار شم سنائی. 
زینت باغ بیشتر گردد 

چون گل سرخ جامه پار کند 

پیش دانا زبان شدت دی 

قصه راحت بهار کند. عمادی. 


پار.([) پرواز. پرش. (برهان). 

پار (إخ) نام چهارمین منزل از سوی هرات 
بجانب غور که امیرسعود در سفر خود په 
غور از آنجا گذشته‌است. (از تاریخ ابوالفضل 
بیهقی). 

پار. ((ج) « کاترین...»۳. رجوع به کاترین شود. 

پارا. ((خ) یا « گرائو پارا» " ناحیه‌ای از کشور 
برزیل که شطهای آمازون و تاپاژز و شنگو و 
توکانتن از آن گذرد. سکنه آن ٩٩۲۰۰۰‏ تن 
است و جنگلهای دست‌ناخورده دارد و 
کائوچوک از آن برخیزد. عاصمه‌اش پارا یا 
پلم است. ۲ 

پارا. ((خ) نام دیگر او پل " است و آن شهری 
از امسریکای جسنوبیست در بسرزیل که 
استحکامات بسیار دارد و مرکز ناحیه‌ای 
بهمین نام است. 

پاراب. (!مرکب) زراعتی که به آب چشمه و 
کاریز و رودخائه و مانند آن کنند مسقوی, 
آبی. مقابل دیم. 

پاراب. ((خ) فاراب. پاراو. ناحیتی است [به 
ماوراء‌النهر ] با نعمت و قصبه او را کدر خوانند 
و مردمانی‌اند جنگی و دلاور و جای 
بازرگانان است و شهرک سوناخ از وی است. 
(حدود العالم): 

نیست آن سر, کدوی پاراب است 
نه چنان سر کدوست در پاراب. سوزنی. 
و رجوع به فاراب شود. 

پارایاز. (فرانسوی, 4" قصمی از کمدیهای 
یونانی که مصنف را در آن به تماشائیان 
مخاطباتی است. 

پارابلوم. (فرانسوی, )۲ نوعی اسلحة 
جنگی کمری. ِ 

پاراج. () آنچه مبهمان را پیشکش آرند. 
(از تمه برهان). 

پارا دک سور. [د] (فرانسوی, !۲4 نبوعی 
از جانوران پستاندار گوشت‌خوار مخصوص 





پاراگراف. 
تاحیهُ هند و ماله. 
پارار. ([) سه سال گذشته را گویند. (غیاٹ 
اللغات). در جای دیگر دیده نشد شاید 
صورتی از پیرار باشد. 
پارازیت. (0 (فرانسوی, () طفیلی. حیوان 
و گیاه طفیلی. انگل. (فرهنگستان), ||حشو و 
زاید. 
پاراسلس. [س] ((خ)" کیمیا گرو پزشک 
سویسی. مولد بسال ۱۴۹۳م. ۸۹٩‏ ھ.ق. در 
آین‌زیدان و رفات در سنذ ۱۵۴۱م. ٩۹۴۸‏ 
ه.ق. 
پاراش.() فراسه. سوره. (در تورات). 
پاراشوت. (فرانسوی, !)۱۰ آلتی چون چتر 
برای کند کردن سقوط جسمی یا شخصی که 
از هوا فرود اید. چتر نجات. 
پارافین. (فرانوی, |۱۷ ماده جامد و سفید 
کهاز الوا «شیست» قیری گیرند. 
پارا کاقو. (إع)"' شهریست به برزیل در 
ایالت مینازرانس ۱۳ نزدیک سرحد گوآیاز ؟۱ 
دارای ۴۶۶۰۰ تن سکنه و آن به اواسط مائۀ 
هژدهم بنا شده‌است و سابقاً برای داشتن 
دستگاههای شست و شوی زر معزوف بود 
لیکن | کون اعتباری ندارد. و در آنجا گاو و 
گوسفند تربیت کنند. تجارت قند و قهوه و 
عرق بدانجا رائج است. 
پارا کرنیسم. [دٌ] (فرانسوی, )*' خطا در 
ضبط و ثبت تاریخ بدین معنی که واقعه‌ای را 
دیرتر از زمانی که وقوع یافته قرار دهند. 
پارا ککله. [لٍ) (اخ روحالقدس. 
فارقلیط. فارقلیطا. 
پارا ک‌له. [لٍ] (إخ)"' صومعه‌ای که آپلار 
نزدیک نوژان سورسن بساخت و هلوئیز 
راهبة آن بود. 
پارا گراف. (فرانوی, ۸۸ قسمتی کوچک 
از قطعۀ نثر و فصل کتاب و جز آن که (8) 
علامت آن است. بند. جزه. قطعه. فسقره. ||و 


۱ -نل: پار بردی قطبک و اسال گشتی قطب 
دین. 

2 - Parr (Catherine). 

3 - Para. Gro Para. 

4 - Belem. 5 - ۰ 

6 - Parabellum. 

7 - Paradexure. 

8 - Parasile. 9 - Paracelse. 

10 - Parachute. 

11 - ۰ 12 - Paracatu. 

13 - Minas - Gerais. 

14 ۰ 2 

15 - 1 

16 - 1, 17 - Paraclet (le). 


18 - ۰ 











پاراگ و آسو. 
هم آن علامت را پارا گراف گویند. 
پارا گو آسو. ([ج)۱ رودی خرد از ناحیۂ 
باهيا" به برزیل و آن از مشرق به مغرب 
جاریست و به خلیج توله سن" میریزد. 
درازای آن ۴۸۰ هزارگز است. 
پارا گوته. [ء] ((ع)" یا پاراگه (گ ] یکی 
از جمهوریهای امریکای جنوبی میان برزیل و 
آرژانستین. و آنرا اراضی پت باتلاقی و 
حاصلخیز است و تجارت توتون و پوست و 
نارنج بدانجا رواج دارد. و عمران آن را 
هیا تهائی از اباء یسوعی که برای تبلیغ بدانجا 
رفتند کردهاند. مساحش ۲۵۳۰۰۰ 
هزارگزمربع است و یک میلیون تن سکنه 
دارد و عاصم آن اسون سیون است با 
۵ هزار تن سکند. 
پارا گوثه. [ء] ((2) پاراگه. رودی به 
امریکای جنوبی شاخه‌ای از رود پارانا که از 
جبال ماتوگرسو سرچشمه میگیرد و از برزیل 
و بولیوی و کشور پارا گوثه و آرژانتین 
می‌گذرد و در پارانا پایان می‌یاید. شعب مهم 
آن پیل کومایو و برمه ژو و درازای آن ۲۵۰۰ 
هزارگز است. 
پارالی پومن. (:)(غ)ناست که 
وولگات بر دو کتاب تاریخی عهد عتیق 
مکمل کتاب پادشاهان داده‌است و در آن دو 
وقایعی که مورخان یاد نکرده‌اند از ابتدای 
جهان تا پایان سارت بابلیان آمده‌است. 
پارالین. (ي ] ((ج) "کشتی مقدس مردم 
ائیته که هر سال تقدیم‌کندگان هدایا به معبد 
آپولون در لس پا آن سفر می‌کردند. _ , 
پاراما تا. (۲۵ یا ارشان کروازه" جامه‌ای 
از پشم و ابریشم یا از پشم و پنبه, پوشش 
زنان راء 
پاراماری‌بو.((خ)* پ‌ایتخت و بسندر 
گویان هلند بر ساحل شط سوری‌نام دارای 
۰ تن سکله. 
پارامی ثيا. ((خ)"" نام اصلی قصب 
ایدونات به ولایت بانه از ارنازدستان 
(آلبانی). 
پارافا. ((خ)۲ از ایالت جنوبی برزیل. دارای 
۶۷۰ تن سکنه. قصباٌ آن کوری‌تابا است 
با ۶۵۰۰۰ تن سکنه. 


پاراناء ((خ) بلده‌ای به آرژاتین, مرکز ایالت: 


آن‌ترریو بر ساحل شط پارانا. دارای 
۰ تن‌سکند. 
پارانا. (اخ) رودی به امریکای جنوبی میان 
کشور برزیل و پارا گوئه که ریودلاپلاتا از 
پیوستن آن با رود اوروگوثه پدید آید. و آن را 
۷۰ هزارگز طول است. 
پاراناپانها. [ن] ((ع)۱۳ رودی به شال 
برزیل میان ایالت میناژرائس ۱۳ و پارانا بطول 
۰ هزارگز و به اقیاتوس اطلس ریزد. 





پارافاکث. (۱خ) ۲" شهری به جزیر:لوسون ۱ 
ازگنگبار (مجمعالجزائر) فیلپین و آن را 
۰ تن سکنه است و کارخانه‌های 
بافندگی جامه‌های نخی دارد. 

پاراناهی با. ((خ) ۳ شهری به برزیل 
(ایالت پیوهی) با ۱۲۰۰۰ تن سکنه بر ساحل 
رود پاراناهی که درازای آن ۰ هزارگز 
است. 

پارافقز. [ت] (فرانسوی, ۲۸ جملة 
مترضه. ||و علامت جملةٌ معترضه در کتابت 
و آن دو قوس است در دو طرف جمله 0 

پارانتی آن بون. [بْ] ((خ)۸ رکز 
لاند از ناحیة من دمارسان دارای ۱٩۱۰‏ تن 

سکنه. 

پارانشیم. (فرانسوی, ۱*6 نج سلولی نرم 
و اسفتجی که در برگها و ساقه‌های نازک و 
میوه‌ها فواصل قسمتهای الیافی را پر میکند. 

پاراو. (ص) پر. (فرهنگ اسدی). |[زن سر 

(اوبهی) (برهان). پر زال. (برهان). گنده‌پیر؛ 
زن پاراو چون بیابد بوق 
سر ز شادی کشد سوی عیوق. .. منجیک. 

پاراو. (ٍخ) بلوکی از قزوین. (برهان). 

پاراوان. (فرانوی, (۲۰4 تجیرگونه‌ای که 
در اطاقها برابر تخت خواب نهند تا روشنائی 
کم‌کند. 

پارآه. (( مرکب) معبر. رهگذر. 

پازا هی با. ((ع)۲۲ یا پاراهی‌با دو نورت ۲۲ 
از ایالات برزیل بر ساحل رودی بهمین نام 
دارای ۷۵۸۰۰۰ تن سکنه و نام مرکز آن نیز 
پاراهی‌باست با ۲۵۰۰۰ تن سکند. 

پار پار اس مرکب) پاره‌باره. لخت‌لخت. 
لتلت: 


دین زردشت آشکار شده 


پردهُ رحم پارپار شده. سنائی. 
پار پار. (إخ) موضعی به شمال شرقی فارس 
میان راه قطری و سعیداباد سیرجان. 


پارپامیزوس. () (إِخ)" یا باژپامیز یا 
قفقاز هندوستان. نام قدیم سلسة جبالی در 
آسیای مرکزی یعنی کوههائی که هندوکش را 
بجبال خراسان پیوندد و این کوهها عبارت 
است از سفیدکوه (۴۷۶۰گز ارتفاع) و کوه بابا 
و کوههای هرات یا سلسلهة برکوت. و 
افغانستان فعلی تقریباً از مجموع این جبال و 
اراضی کوهستانی آن مکل است. 
پارت. (غ) پارث. برس نام خراسان 
کنونی یکی از ختربت‌نشینهای هخامنشی. 
بعهد سلوکیان. دولت اشکانی در این ناحیت 
تشکیل شد و بقایای نفوذ اخلاف اسک‌ندر را 
از ایران برانداخت. این ایالت از شمال به 
دهشرعان و از مشرق به آری و از جنوب به 
کارامانی و از مغرب به مادی محدود 





بوده‌است. رجوع به رت و اشکانیان شود. 
پارت. (|) یلوه. نوک‌دراز و ان سرغی است 
حلال گوشت؟۳. 





پارتاسن. [ر س] ((خ)*۲ رجوع به 
پارتا کنان و رجوع به پارنا ک‌شود. ‏ . 
پارقاکت. (ر ] ((خ)*۲ یا پارتاسن ولایتی 
بجانپ جنوب شرقی سفد. اسکندر انرا پس 
از اتمام کار سغد و بزنی کردن ژخسانه دختر 
حا کم‌آن ناحیت بگشود و خورین ۲" حکمران 
انجا را باز ولایت داد. رجوع به تاریخ ایران 
باستان مشیرالدوله صص ۱۷۴۰-۱۷۳۹ 
شود. 

پارتا کنان. [ر کی ] (!خ۲۹ یکی از طوایف 
ششکانه مادی بروایت هرودت. رجوع به 
تاریخ ایران باستان ج ۱ ص ۱۷۵ و رجوع به 
بند ۱ تاریخ هرودوت شود. 


پاز تنیوس. [ت] ((خ)۳" شاعری به یونان 


1 - 50. 
2 - Bahia. 
4 - Paraguay. 


3 - Tout-les-Saints. 
5 - 1 ۰ 
6 - 6۰ 7 - 1 

8 - 0۵۲۱3۲ ۰ 
9 - ۰ 

10 - ۰ 
11 - ۰ 

12 - ۰ 

13 - Minas - Gerais. 

14 - Paranaque. 

15 - ۰ 16 - ۰ 
17 - ۰ 
18 ۰ ۳۵۲۵۳۸5-802۰ 

19 - ۰ 

21 - ۰. 
22 - Paraiba de Norte. 

23 - ۰ 
24 - ۰ 

26 - ۳۵۲۵۱20۶۰ 

27 - ۳0۵۵۵۰ 

28.- ۰. 
29 - ۳۵۰ 


20 - ۰ 


25 - ۰ 











5۱۳۴۰ پارتی. 


قدیم او بسال ۶۵ ق. م. در یکی از جنگهای 
مهرداد هفتم با رومیان. اسیر روطان شد و او 
را به شهر رم بردند و چون به فضل و.دانش 
وی آ گاه شدند با ! کرام و اعزازی بسزا آزاد 
کردند. 
پارقی. (فرانسوی, !۱4 حسزب. فرقه. 
جمعیت. دسته. گروه. 
پار تی بازی. (حامص مرکب) (از پارتی 
کلمة فرانسوی و بازی فارسی) تعصب و 
دسته‌بندی پیش بردن قصدی راء 
پارتیزان. (فرانسوی, ص, ۲4 جاندار. 
طرفدار. هواخواه. ||معتقد به عقیده یا 
۳ 
پارتی‌سلی. (سل لی] ((خ)" رجوع به 
[یریآ شود. 
پارتی نیکت. اک ] ((ج)* هری به صقلیه 
از ایالت پالرم بر ساحل بحر دارای 

۰ تن سکنه و کارخانه‌های ابریشم‌بافی 
است. 
پارتی‌فیوم. (فرانوی )۶ فلزی 
مخلوط از آلومینیوم و تونگستن و سانیزیوم 
كە بعلت سبکی و صلابت در ساختمان 
اتومبیل بکار رود. 
پارچ.() آب‌پاش بزرگ. ||ظرقی از مس یا 
سفال که چون کوز؛ سرگشاده است. 
پارچکان. ((ج) عضیره‌ای از کرد 
پمعتورءالم یر در وار تفر پوبت: 
پارچه. (ج / چ] (! مصفر) (از پاره. قطعه. 
جزء و چه علامت تصفنیر) جامه. سمنسوج. 
نسیج. نسیجه, قماش. ||قطعه, برخ. پاره, تكه: 
یک پارچه یخ» یک پارچه سنگ: و نماز 
دیگر آن روز صلتی از آن وی رسول‌دار برد 
دویست هزار درم و اسبی باستام زر و پنجاه 
پارچه جام نابریده. (تاریخ بیهقی). 

- پارچه‌ای؛ پاره‌ای. کمی؛ 

ای روی ترا ز حسن بازارچه‌ای 

در من نگر از چشم کرم پارچه‌ای. 

ابراهیم‌بن حسین نسفی. 

||پاچه. طعامی که از پاچه گوسفند سازند: 
وقتی مالک بیمار شد آرزوی گوشت در دل او 
افتاد صبر کرد چون کار از حد بگذشت بدکان 
روّاس رفت سه پارچه خرید و در آستین نهاد 
و برفت رواس شا گردی داشت در عقب او 
فرستاد تا چه میکند برقت و زمانی بود که 
شا گرد بازآمد گریان گفت آن بیچاره تا 
موضعی رسید که پارچه از آستین بیرون آورد 
و سه بار ببوئید... (تذکرةالاولیاء عطار). 
پارچه‌باف. (چ / ج] (تف مرکب) نساج. 
جولاه. جولاهه. 
پارچه پارچه.اج / ع چ / ج] (ص 
مرکب) شاخ شاخ. پاره‌پاره. لخت‌لخت. 
لتلت. 





- پارچه‌پارچه کردن, پاره‌پاره کردن. 
پارچین. (إٍخ) قریه‌ای به ورامین بر ساحل 
جاجرود. و رجوع به دوراه پارچین شود. 
پارخيم. ((ج)۲ شهری به آلسان در ناحية 
مکلمورگ "بر ساحل إلا یکی از 
آب‌راهه‌ها و روافد رود الب این شهر دارای 
۸ تن سکنه و کارخانه‌های نساجی و 
آبهای معدنی ات 
پارد.(!ج) بلوکی از توابع قزوین. 
پار۵.(ص) زن پیر. (به روایت بعض 
فرهنگها). و شاید مصحف پاراو باشد. 
پاردان.(!مرکب) جوال. ||تنگ و اوانسی 
شراب. | شراب. (تتمة برهان), 
پاردبازان. [د) ((خ)۱ اسیلیا. از زنسان 
رمان‌نویس و ناقد اسپانیائی. مولد بسال 
۲ «ه.ق. در كُرّنی و وفات در 
سنه ۰2۱۹۲۱/ ۱۳۴۰ ه.ق. 
پارد‌سو. [د] (فرانسوی, ۲۰4 نوعی جامه 
که بر روی جامه‌های دیگر پوشند. 
پاردسو. [د] ((خ)۱" ژان ماری. مشاور 
حقوقی و سائس فرانسوی. مولد بسال 
۲ (۱۱۸۵ «ه.ق.)در ب‌لوا و وفات 
درستة ۰2۱۸۵۲ (۱۲۶۹ ه.ق.). 
پاردم. [*)(مرکب) تفر (دهار) (سنتهی 
الارب). زیردمی. رانکی. (برهان). قشقون. 
گوزبان» دوالی از ساز اسب که به زیر دم اوفتد. 
چرمی باشد پهن که بر پس پالان چاروا 
دوزند و بر پس ران چاروا اندازند و بعضی 
گویندچرمی باشد که بر پس زین اسب بندند و 
رازھ دم لب آلبدازید و این اص اشت. 
(برهان). معنی تسرکیبی, ریسمان دم یعتی 
ریسمانی که در دم حیوانات کنند چه پال 
بمعنی ریسمان است. (فرهنگ رشیدی): 
یزدجرد... خود برخاست و بیرون آمد و فراز 
اسب شد و او را بنواخت اسب خاموش شد تا 
او را برین درآورد و تنگ برکشید لگام بر 
سر کرد و خواست که پاردم درافکند اسب هر 
دو پای بر سینه‌اش زد و درهم شکست و 
یزدجرد بیفتاد و بمرد. (تاریخ طبری ترجمة 
بلعمی). اسبی بلند برنشستی با بنا گوش و 
زیربند و پاردم و ساخت آهن سیمکوفت. 
(تاریخ بیهقی). 
گرهمچو بحر موج زند رزمگه بخون 
مر بار تو را نرسد تا بپاردم. معودسعد. 
شاه عالم چون برزم آن سپاه آورد روی 
اسبشان را در هزیمت پاردم گردد عنان. 
معزی, 
اگرریش خواجه برّند پاک 
رسنگر بخرّد به بسیار چیز 
که‌تا پاردم سازد از بهر آنک 
بود پاردم بر گذرگاه تیز. 
پاردم خر کشید زیر و بخر گفت 








پارس. 
سر مکش از من که فیلسوف جهانم. 
سوزنی. 
خط امان من است اين قصیده غرّا 
که‌پیش ازین نکنم کار پاردم خر را 
سوزنی. 


گویدخر امیره‌ای با سهل دیلمم 
او کرده پار پاردم من فراخ و تنگ. سوزنی. 
پشت او خم گشت همچون پشت خُم 
ابروان بر چشم همچون پاردم. مولوی, 
واعظ شهر بین که چون لقمۀُ شبهه میخورد 
پاردمش درازباد این حیوان خوش علف. 
حافظ. 
پاردم‌سائیده. زد د /د] (ص مب رکب) 
گراز. بی‌شرم و بی‌حیا از بسیاری کارهای 
زشت. 
پاردمگر. [دگ] (ص مرکب) ثفار. (مهذب 
الاسماع). 
پاردن. [] (فرانسوی, )"' بخشایش. عفو. 
اغماض. آمرزش. گذشت. غفران. مففرت. 
||عذر میخواهم. پوزش می‌طلیم. بب‌خشید. 
پاردو. (اخ) قریه‌ای به شمال کرمان. 
پاردوپیس.(() ۲۳ شهری به چکواسلوا کی 
بر ساحل رود الب دارای ۲۵۰۰۰ تن سکند. 
پارژا. زر ] ((ع)۳" زان دو. نقاش اسپانیائی 
شا گردو بندة ولاسکونز مولد ۱۶۰۶م. 
7 ه.ق.و وفات در سنه ۱۶۷۰ع./ 
۰ ده .ق. 
پارس. ((خ) صورتی دیگر از کلم فارس 
است. منسوب به قوم پارس از قبایل آریائی 
ایران. و سپس این کلمه بر تمام مملکت ایران 
اطلاق شده‌است برای تاریخ پارس رجوع په 
کلمة فارس شود 
چنان بد که در پارس یکروز تخت 
نهادند زیر گل افثان درخت. فردوسی. 
و بوعل سیمجور میخواست که از گسرگان 
سوی پارس و کرمان رود و آن ولایت بگیرد 
که‌هوای گرگان بد بود. (تاریخ بیهقی). عامل 
به فرمان او [بزرجمهر ] را پفرستاد و خبر در 
پارس افتاد که بازداشته را فردا بخواهند برد. 
و چون بلاد عراق و پارس بدست لشکر اسلام 


1 - 0 2 - ۰ 

3 - Parlicelli. 4 - Émery. 

5 - Partinico. 6 - ۰ 

7 - ۰ 8 - ۰ 


Pardo-Bazan, Émilia.‏ - و 

10 - ۰ 

11 - Pardessus, Jean-Marie. 

12 - Pardon. 13 ۰ Pardubice. 
14 - Pareja, Jean de. 








پارس. 
قح شد... ( کلیله و دمنه). چنین گوید برزوية 
طبیب مقدم اطبای پارس. ( کلیله و دمته). تا 
آنرا بحیله‌ها از دیار هند به سملکت پارس 
آوردند. ( کلیله و دمنه). 
اقلیم پارس را غم از آسیب دهر نیست 
تا بر سرش بود چو توئی سای خداء 
سعدی. 

شمس رضی ز سوی سجستان رسید باز 
دیده حدود پارس و مکران رسید باز. 

ابوبکر احمد الجامجی. 
پارس. (إخ) نام پسر پهلوبن سام که گویند 
اصطخر بنا کرد؛‌اوست. (برهان). 
پارس. (خ) نام یکی از پهلوانان ايران بعهد 
یزدگرد(؟). 
پارس. (ترکی, !) جانوری است شکاری 
کوچکتراز پلنگ. (برهان). یوز. فهد. وّشق. و 
پارس بدین معنی ترکی است. 
پارس. () آواز سگ. بانگ سگ. علالای 
سگ. عَوعَو. هفهف. عفعف. وغواغ. وعوع. 
و کو ک.نوف. 
- پارس کردن؛ عوعو کردن سگ. نوفیدن. 
بانگ کردن سگ به شب چون غریبی نزدیک 


شود. 
- امثال: 

سگ در خانة صاحبش پارس میکند؛ یعنی 
هر کس در خان خویش یا نزد کسان و اقربای 
خود شجاع است. 
پارس. [س] (() نام سرزمین پارس. 
رجوع به فارس و پارس و رجوع به 
بلادالخاضین شود. ۲ 
پارس. [س] ((خ) نام قوم پارسی. رجوع به 
فارس شود. 
پارس. [] (اخ) جزیره‌ای از گنگیار 
سیکلاد بجنوب دٍلس و پدانجا مرمرهای سفید 
و زیبای مشهور بوده است. مولد آرشیلوک. 
صاحب ۷۷۰۰ تن سکنه و عاصمه أن به 
همین نام دارای ۲۷۰۰ تن سکنه است. 
پارسا. (ص) آنکه از گناهان پرهیزد و به 
طاعت و عبادت و قناعت عمر گذارد. 
پرهیزکار و دور از معاصی و ذمائم. (برهان). 
در فرهنگ رشیدی آمده‌است که: «پارسا 
مرکب است از پارس که لفتی است در پاس 
بمعنی حفظ و نگهبانی و از الف که چون لاحق 
کلمه شود افاده معنی فاعلیت کند و معنی 
ترکیبی [آن ] حافظ و نگهبان [(است] چه 
پارسا پاسدار نفس خود پاشد؟. زاهد. عفیف. 
عفیفه. عف. عفه. ورع. زکی. (دهار). حصان. 
حاصن. پارسای. حصور. متقی. معصوم. 
کریم: گريمه, محصنه. حطناء. پا کدامن. 
هیرسا. پرهیزگار و خداترس. (صحاح 
الفرس): 


نشت از پس پرد؛ پادشا 





چنان چون بود مردم پارسا. فردوسی. 
اگرپارسا باشد و رای‌زن 
یکی گنج باشد پرا کنده.زن. فردوسی. 
خنک انکسی کو بود پادشا 
کفی‌راد دارد دلی پارسا. فردوسی. 
خردمند با مردم پارسا 
چو جائی سخن راند از پادشا 
همه سخته باید که راند سخن 
که‌گفتار نیکو نگردد کهن. فردوسی. 
مکن آز را بر خرد پادشا 
که دانا نخواند ترا پارسا. فردوسی. 
بخندید خسرو ز گفتار زن [کردیه ] 
بدو گفت کای شوخ لشکرشکن 
بتو دادم ان شهر و آن روستا 
تو بفرست | کنون یکی پارسا. فردوسی. 
دگر کیست کو از در پادشاست 
جهاندیده پیر است و گر پارساست. 

فردوسی. 
چو دیندار کین دارد از پادشا 
نگر تا نخوانی ورا پارسا. فردوسی, 
بدو [سیاوش ] گفت شاه ای دلیر جوان 
که‌پا کیزه تخمی و روشن روان 
چنانی که از مادر پارسا 
بزاید شود بر جهان پادشاء فردوسی. 
بگیتی بجز پارسا زن مجوی 
زن بدکنش خواری ارد بروی. . فردوسی. 
پرسید از آن ترجمان پادشا 
که‌ای مرد روشن دل پارسا. فردوسی. 
دگر گفت کز گوهر پادشا 
نزاید مگر مردم پارسا. فردوسی. 
دو پا کیزه‌از گوهر پادشا 
دو مرد گرانمایه و پارسا. فردوسی. 
که با ما چه کرد آن بد پرجفا 
وز آزاردن مادر پارسا. فردوسی. 
مرا پارسائی بیاورد خرد 
بدین پرهنر مهتر ده سپرد. فردوسی. 
اگردوست گردد ترا پادشا 
چه خواهد جز این مردم پارسا. . فردوسی. 
کلید در گنج دو پادشا 
که‌بودند با دانش و پارسا. فردوسی, 
که خواهید بر خویشتن پادشا 
که‌دانید ازین دو جوان پارسا. فردوسی. 
نداند کسی راز من جز شما 
که‌هم مهربانید و هم پارسا. فردوسی. 
پر از درد بد مردم پارسا 
که‌اندر جهان دیو بُد پادشا. فردوسی, 
تو زین پس شوی بر جهان پادشا 
نباید که باشی جز از پارسا. فردوسی. 
یکی راز گفت آن زن پارسا 
بدان تا بگویم بدین پادشا. فردوسی. 
چوینخواهی که بستایدت پارسا 


بنه خشم و کین چون شوی پادشا. فردوسی, 








بارسا. ۵۳۴۱ 
ی 

ازیرا که پرورد؛ پادشا 

نباید که باشد مگر پارسا. فردوسی, 

پناهی بود گنج را پادشا 

نوازنده مردم پارسا. فردوسی. 

چنین داد پاسخ نیم پادشا 

یکی پارسی مردم و پارسا, فردوسی. 

چنین داد پاسخ که آن پادشا 

که‌باشد پرستنده و پارسا. قر ۋشىء 

هرآنکس کو بی‌اندیشه سخن گوید خطا باشد 

چگونه پارسا باشد کسی کو پادشا باشد. 

فرخی. 

ترا دیده‌ام قادر و پارساء بس 

شگفت است با قادری پارسائی. فرخی. 

از بخیلی چنان کند پرهیز 

که خردمند پارسا ز حرام. فرخی. 

مهی گذشت که بر دست من نیامد می 

چگونه باشم ازین پارساتر و بهتر. ‏ فرخی. 


بصفت آن نفز در بی‌بها را 
بکرد آن پارسا ناپارسا را(؟). 
(ویس و رأمین). 
پادشا در دل خلق و پارسا در دل خویش. (از 
تاریخ بیهقی). پارسا باشید و چشم و گوش و 
دست و فرج از حرام و مال مردمان دور 
دارید. (تاریخ بیهقی). و چون از سیل تباه شد. 
آن مرد پارسای با خیر... چنین پلی برآورد. 
(تاریخ بیهقی). در شمار باید که با وی 
مساهلت رود چنانکه او را فايدة تمام باشد که 
وی مردی پارسا است. (تاریخ بیهقی). و 
کرباسها از دست رشت زنان پارسا پیش 
آورد. (تاریخ بیهقی). و او زتی داشت سخت 
بکار آمده و پارسا. (تاریخ بیهقی). و جده‌ای 
بودمرازنی پارسا و خویشتن‌دار و 
قرآن‌خوان. (تاریخ بیهقی). هر که خواهد که 
زنش پارسا ماند گرد زنان دیگران نگردد. 
(تاریخ بیهقی). 
گرپارسا زنی شنود شعر پارسیش 
و آن دست بیندش که بدانسان نوا زنست 
آن زن ز بی‌توائی چندان نوا زند 
تا هر کسیش گوید کین بی‌نوا زنست. 
یوسف عروضی. 
پادشاه پارسائی وز تو مردم شاد دل 
خوش زید مردم بوقت پادشاه پارسا. قطران. 
پادشا بر کامهای دل که باشد پارسا 
پارسا شو تا شوی بر هر مرادی پادشا. 
اصرخسرو. 
پرهیزگار کیست کم آزار, اگرکسی 
از خلق پارساست کمازار پارساست. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۸۱). 
پارسا شو تا بباشی پادشا بر ارزو 
کارزو هرگز نباشد پادشا بر پارسا. . ۰ 


1 - Paros. 








۲ پارسا. 


بود پارسائی کلید بهشت 
خنک آن کی راکه او پارساست. 

1 ناصرخسرو. 
ولیکن تو ان میشمر پارسا ۱ 
که‌باطن چو ظاهر ورا باصفاست. 

ناصرخسرو. 

یی< یکچند چوگاو مانده از کار 
تو زهدفروش و پارسائی, ناصرخسرو. 


این یکی آلوده‌تن و بی‌نماز 

و آن دگری پا کدل‌و پارساست. ناصرخسرو. 
ای خواجه ریا ضد پارسائی است 

آنراکه ریا هست پارسات. ناصرخسرو. 


فاسقی بودی بوقت دسترس 


پارسا گشتی کنون در مفلسی, ‏ ناصرخسرو. 
چگونه شود پارسا مرد جاهل 
همی خیره گربه کنی تو بشانه. ناصرخمرو. 


زین سمج تنگ, چشمم چون چشم | کمه‌است 

زین بام گشت پشتم چون پشت پارسا. 
معودسعد. 

در ملک شاه خدمت تو بی خیانت است 

چون در سحر عبادت پیران پارسا. معزّی. 

ترا همان پیش آید که آن پارسامرد را. ( کلیله 

و دمنه). اگرزن کفشگر پارسا بودی چوب 

نخوردی. ( کلیله و دمته). مرد... توبه کرد که... 

بگفتار نمام... زن پارسا و عیال نهفتٌ خود را 

نیازارد. ( کلیله و دمنه). 

مثل جام و پارسایان هست 

لب دریا و مرغ بوتیمار 

پارسا را چه لذت از عشرت 

خنفا را چه راحت از عظار. 

پارسا را بس ایتقدر زندان 

که‌بود هم طویلۀ رندان. 

که‌گر پارسا باشد و پا کرو 

طریقت شناس و نصیحت شنو... 

ز مرگش چه نقصان | گر پارساست 

که‌در دنیی و آخرت پادشاست. 


سعدی. 


سعدی, 


که بعد از دیدنش صورت نبندد 
وجود پارسایان را شکیبی. 
متاب ای پارسا روی از گنهکار 
ببخشایندگی در وی نظر کن. 
پارسا باش و نسبت از خود کن 
پارسازادگی ادب نبود. 

هر که را جامه پارسا بینی 
پارسا دان و نیکمرد انگار 

ور ندانی که در نهادش چیست 
محتسب را درون خانه چکار. سعدی. 
دزدی بخانة پارسائی رفت چنداتکه طلب 
کرد چیزی نیافت. ( گلستان). یکی از بزرگان 
گفت,باززسائی راء چگوئی در حق فلان عاید. 
( گلستان): 

نگویمت که همه ساله می‌پرستی کن 


سعدی. 


سعدی. 





سه ماه می خور و نه ماه پارسا میباش. 
حافظ. 
||پارسی. (رشیدی) (برهان). ||عارف, 

دانشمند(؟)؛ 

که ای برتر از دانش پارسا 

جهاندار و بر پادشا پادشا. 
-تاپارسا. رجوع به ناپارسا شود. 
پارسا. (إخ) یکی از بخشهای سقز کردستان 

بجای ابوالمومن. (فرهنگستان). 

پارسائیی. (حامص) پرهیز از گناء با طاعت 
با عبادت با قتاعت. وع حصانت. حصن. 
(دهار). پرهیزکاری. پا کدامنی. ژهد. ژهادت. 
دیانت. (دهار). پا کی. عفت. عفاف. تعقف. 


فردوسی. 


مقابل ناپارسائی؛ 
نباید که باشی فراوان سخن 
بروی کسان پارسائی مکن. فردوسی. 
شگفت است با قادری پارسائی. ‏ فرخی. 
خردورزی و خرسندی نمائی 
که خرسندیست مهر پارسائی. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
زنان راز هر خوبئی دسترس 
فزونتر همان پارسائیت بی!. اسدی. 


پارسائی رام آزاریست جفت 
شخص دین را أن شمال انست این یمین. 

ناصر خسرو. 
گرسوی تو پارسائیست این 
والله که تو دیو بر خطائی. ناصرخسرو. 
همه پارسائی نه روزه است و ژهد 
نه اندر فزونی نماز و دعاست. ناصرخرو. 
ای خواجه ریا ضد پارسائیت 
آنراکه ریا هست پارسانیست. ناصرخسرو. 


درین شهر مردی مبارک دم است 
کهدر پارسانی چنوئی کم است. سعدی. 
ترک دنا و شهوت است و هوس 
پارسائی, نه ترک جامه و بس. سعدی, 


- پارسائی کردن؛ رد (دهار). 

- پارسائی نمودن؛ ف. (دهار). 

- پارسائی ورزیدن؛ عفاف. تعفف. 

و برای ناپارسائی به ردیف آن رجوع شود. 
پارسازن. [ز] (( مسرکب) زنِ پارسا. زن 
پا کدامن.زنِ پرهیزکار. عفیفه, کریمه. طاهره. 
حصناء. محصنه. عقَه: 

بگیتی بجز پارسازن مجوی 

زن بدکنش خواری آرد بروی. ‏ فردوسی. 
پارسا شدن. [ش د] (مص مرکب) 
ژهادت. ژهد. احصان. 
پارسا کیاء ((خ) یکی از امرای درگاه کارکیا 
سلطان محمد پادشاه گیلان. بعهد سلطنت 
سلطان ابوسعید بهادر و ابوالتصر حسن بیک و 
او بشرف سیادت مشرف بود. چون سید 
زین‌العابدین بن سید کمال‌الدین مرعشۍ یکین 
از بنی‌اعمام خود سید عبدالله مرعشی را که. 





پارساگد. 


فرماتروای ساری بود در حمام بکشت و 
بجای وی متمکن گشت, سید عبدالکریم‌ین 
سید عبدالله به همراهی مادر به اردوی 
ابواللصر حسن‌بیک که پس از گذشته شدن 
سلطان ابوسعید بهادر عراق و آذربایجان را 
در ضبط آورده بود پناه برد و از او درخواست 
که‌ وی را یاری دهد تا مگر دولت از دست 
رفته را بکف آرد. حسن‌بیک, ترکمانی شبلی 
نام را به پاری وی فرستاد و فرمان داد تا سپاه 
گیلان و رستمدار نیز به یاری سید عبدالکریم 
برخيزند. کارکیا سلطان محمد پادشاه گیلان 
پارسا کیارا با فوجی از سپاه گیل به یاری 
عبدالکریم گیل کرد و سید عبدالکريم به 
یباری او و رستمداریان و شبلی, سید 
زین‌الهابدین را پشکت چنانکه به هزار 
جریب گریخت و او به ساری درآمد و بجای 
پدر نتست. چندی بعد یکی از سادات ساری 
بنام سید هبقةاله یابلکانی از آن شهر بگریخت 
و در هزار جریب به سید زین‌العابدین پیوست 
و مایة استظهار او شد چندانکه سید 
زین‌العابدین دوبناره قصد ساری کرد اما 
پارسا کیای‌گیلانی به اتفاق سادات پازواری و 
اعیان ساری بمقابلة آن دو شتاقت و ایشان را 
هزیمت داد. در این انتاء سادات پازواری به 
ساری رفته سید عبدالکريم را از آنجا به 
بارفروش ده بردند و باز جنگی دیگر بین سید 
زین‌العابدین و یاران سید عبدالکريم درگرفت 
و شکست در یاران سید عبدالکریم افتاد و 
پارسا کیا در قلعةٌ ساری تحصن جست. سید 
زین‌العابدین بدر قلعه رفت و به پارسا کیاپیام 
فرستاد که در حصار بگشا و بسلامت به گیلان 
شو پارسا کی بیرون آمد و با سید زین‌العابدین 
دیدار کرد و باز به قلعه رفت روز دیگر سید 
هبة‌الله بایلکانی به حصار درآمد و لشکر 
گیلان را بغارتید و در خدمت پارسا کيابه 
گیلان روان کرد و چون پارسا کیابه رستمدار 
رسید به دوستی سید زین‌لعابدین متهم و به 
فرمان کارکیا سلطان محمد مقید و محبوس 
گشت.رجوع به ص ۱۱۱ و ۱۱۲ حبیب‌السیر 
ج ۲ شود. 
پارسا کد. زگ ] (إخ) پاسارگاد. پازارگاد. 
نام قدیم شهر مرغاب. «مرغاب شهر قدیم 
پارسا گد است که در دشت مرغاب فعلی 
بناشده. فاصلهٌ آن تا استخر ۴۸ هزارگز است. 
|پارسا گد بقول هرودت اسم یکی از قبایل 
خانوادة سلطنتی است که هسخامنشیان از آن 
طایفه بوده‌اند و کوروش کبیر پس از مغلوب 
کردن آستیاژ (ایخ توویکو) این شهر را بنا کرد 





۱-نل: 
زنان راز هر خوبی و دسترس 


فزونتر هتر پارسائیست و بس. اسدی. 








بارال 


و به اسم طایفةٌ خود (پارسا گد)نامید و مقبرء 
خود او نیز در آنجاست. در دربار سلطنتی 
هخامنشیان عقاید خاصی راجع به این شهر 
وجود داشت و در مواقعی معین با تشریفاتی 
مخصوص بزیارت آن ميشدند. ولی پس از 
بنای استخر کم‌کم از اهمیت پارسا گدکاسته 
اسکندر مقدونی آنرا به یغما بپرد. رجوع به 
جغرافیای ایران تألیف آقای معود کیهان ج 
۲ص ۲۲۳ شود. 
پارسال. (!مسرکب) عام اّل. پار. سال 
گذشته.عام ماضی. و رجوع به پار... شود: 
گردگرگون بود حالت پارسال 
چونکه دیگر گشت باز اسال حال. 
ناصرخسرو. 


2 در آن باقی بود که 


امغال: 

پارسال دوست امسال آشنا. 

چونکه آید سال نو گوئی دریغ از پارسال. 
سال به سال دریغ از پارسال. 

رجوع به امتال و حکم شود. 
پارسامر۵م. [م د] ([ مرکب) زاهد. عفیف. 


پا کدامن. پرهیزکار. عف: جو توشة پیغامبران , 


است و توشة پارسامردم. (نوروزنامه). 
پارسای. (ص) پارسا. عفیف. حصور. ورع. 
رجوع به پارسا شود. 

پارسایی. (حامص) رجوع به پارسائی 


۳ 


شود. 

پارس‌ثیل.(ترکی, | مرکب) سال پلنگ. 
(نصاب الصبیان). و از شاهد ذیل چنین 
مستفاد میشود که پارس یوز است. و آن نام 
سال سیم از دورة دوازده سال تاریخ تسرکان 
است: در پاییز پارس‌ئیل سال یوز واقع در 
ذی‌الحجه سنه احدی و خمسین. (جامع 
التواریخ رشیدی), 

پازسچی. (ترکی, ص مرکب) تریت‌کنندة 
پارس (یوز). یوزدار. رجسوع به بارسجی و 
بارس شود. 

پارسستان. [س] (اخ) قسسمت غضربی 
خشتریتی کارامانی. 

پارسل. رز س ] الخ)" بیر. برادرزادء رف 
پارسل نقاش معروف فرانسوی. سولد بسال 
۰ هھ.ق. و وفات در سصنة 
۹ ھ.ق. 

پارسل. ار س] ((خ)۲ ژُزف. نقاش جنگها 


و کنده کار فرانسوی که پردة نقاشی (فتح لوئی ` 


چهاردهم). از اوست مولد بسال ۱۴۴۶م./ 
۵ ده .ق. در بسرییون. و وفات در 
سنه ۱۷۰۴م./۱۱۱۵ ه.ق. پسرش نیز نقاش 
و ه‌منام پپ در بود (۱۷۲۵-۱۶۸۸ 
۱۱۶۵-۰۶ ه.ق.). 

پارسنگت. [س ] ([ مرکب) سنگ و جز آن 
که در کپۀ سبک ترازو نهند تا هر دو کپه معادل 





شود. چیزی که در یک کفه نهند تا با کف دیگر 
برابر شود. (برهان). پاسنگ. پاهنگ: 

یت دوران بر رکوی چرخ چندین سنگ و خاک 
لیک در میزان حکمت کم بود از پارسنگ. 

کاتبی. 

- پارسنگ بردن عقل کسی, در تداول 
عامیانه؛ نقصان عقل کسی. گولی. حمق. 
غباوت: عقلش پارسنگ میبرد. 

پارسو آ. (() نام قبایل پارس در کتبه‌های 
آشوری. 

پارسوال گراندمزون. (ب ۽ زا 
((خ)" فرانسوا | گوست.شاعر فرانسوی, 
صاحب منظومة فیلیپ اگوست. مولد بسال 
۵۹ ه.ق.و وفات در سنة 
۴ د.ق. 
پارسه. (س / س ] ([مرکب) گدائی. (برهان). 
تکدی. پرسه. ||گدا. (غیاث اللفات). 
پارسه. [س ] ((خ) یکی از شعب نژاد ایرانی. 
رجوع به فارس شود. 
پارسه. [س] ((خ) بارس [س] سرزین 
پارس. ||شهری در پارس (قارس). رجوع به 
پرس‌پلیس و تخت جمشید شود. 
پازسی. (ص نسبی) منسوب به ابالت 
پارس. فارسی: 

ز سیمین و زرین شترواره سی 

طبقها و از جامۂ پارسی. فردوسی. 
||اهل فارس. مردم فارس. ||ایرانی. اهل 


ایران: سلمان پارسی: 

ز رومی و مصری و از پارسی 

فزون بود مردان چهل بار سی. . فردوسی. 
بدو گفت رو پارسی [بهرام چوبینه ] را بگوی 
که‌ایدر پخیره مریز آبروی. فردوسی, 
هر آنکس که او پارسی بود گفت 


که‌او [اسکندر ] را جز ایران نباید نهفت 
چو ایدر بود خا ک‌شاهنشهان 


چه تازید تابوت گرد جهان. فردوسی. 
زرومی و از مردم پارسی 

بدان کشتی اندر نشمتند سی. فردوسی. 
نخستین صد و شصت پیداوسی 

که پیداوسی خواندش پارسی. . فردوسی. 


و آنچه از جهت پارسیان بدان الحاق افتاده 
است شش باب است. (کلیله و دمسنه). 
||زرتشتی: گرزمان. پارسیان گویند عرش 
است و شاعران گویند اسمان است. (لفت‌نامهً 
اسدی). |[زبان مردم پارس. زبان مردم ایران. 
رجوع به پارسی (زبان) شود. ||پیرو زرتشت 
ساکن‌هند؟ 
پار سپی. ((خ) (زبان...) یکی از لهجات قدیم 
اران از ریشۀ هندواروپائی که بزبان 
سانسکریت شباهت تام دارد ودر زمان 
هخلینشی زبان درباری محسوب میشده 
است و انرا لهجة پارسی باستانی و فرس قدیم 








2۳۳ 


نامند. رجوع به پارسی باستانی (زبان) شود. 
|[زبان عمومی مردم ایران در دور اسلامی. 


پارسی باستانی. 


زبان ادبی ملت ایران عهد اسلامی. زبان 
فار 

بسی رنج بردم در این سال سی 

عجم زنده کردم بدین پارسی. ‏ فردوسی, 
گرپارسا زنی شنود شعر پارسیش 


و آن دست بیندش که بدانسان نوا زنست 

آن زن ز بینوائی چندان نوا زند 

تاهر کیش گوید کین بی‌نوا زنست. 

۰ یوسف عروضی. 

بلفظ * پارسی و چینی خماخسرو 

بلحن موی زال و قصیدة لغزی. منوچهری, 
پونصر مشکان نامه بخواند و پارسی ترجه 
کرد.(تاریخ بیهقی). استادم [پونصر مشکان ] 
دو نسخت کرد این دو نامه را... یکی بتازی 
سوی خلیفه و یکی بپارسی به قدرخان. 
(تاریخ بیهقی). نسخت بیعت و سوگندنامه 
بفرستادم بپارسی‌کرده‌بود. (تاریخ‌بهقی). 
پارسی باستانی. (ي] ((خ) ازنان..) با 
پارسی قدیم یا فرس قدیم یا پارسی 
هخامنشی یا پارسی باستان یکی از لمجات 
کهن ایران که کتیبه‌های: شاهنشاهان 
هخامنشی بدان نوشته شده‌است. این لهجه با 
لهج اوستائی و زبان سانسکریت که کتاب 
مقدس هندوان (ودا) بدان زبان است. از یک 
اصل مباشند. قدیمترین کتابت زبان پارسی 
قدیم مربوط بعهد دارینوش اول است و در 
کتیبه‌های این شاهنشاه چهارصد و اندی کلمه 
از لهجۀ پارسی باستان محفوظ مانده است و 
به یاری همین کیه‌های سفصل علماء فن 
توانسته‌اند لغت‌نامه و دستور زبنان پارسی 
قدیم را بنویسند و چنانکه در ذیل لفظ میخی 
(خط...) خواهیم دید کتیبه‌های متعدد دیگری 
نیز از سایر پادشاهان هخامنشی بدین زبان 
باقی مانده‌است ولی از حیث اشتمال بر لفات 
متعدد هیچیک از آنها به پای کتیبة دارسوش 
وأقع در بیستون نمیرسند. غير از کتبیه‌های 
شاهان هخامنشی برای اطلاع بر بعض لفات و 
ابامی که در زبان پارسی باستان معمول بود 
مأخذ مهم دیگری در دست است و آن کتب 
تاریخی یونان قدیم میباشد, در این کتب 
اسامی بسیاری از رجال دور شاهشاهی 
هخامنشیان آمده ولی چون یونانیان به رسم 
زبان خویش در کلمات و اسامی خارجسی 


1 - ۴8۵۲۲۵6۵۱, ۰ 

2 - ۳۵۲۲۵68۱, ۰ 

3 - ۳۵3۲56۷۱ - 1, 
Françels - Auguste. 

4:: Parşis. 


۵-نل: بلحن. 











۴ پارسیفال. 


تصرفاتی میکردند استخراج لفات پارسی از 
آنها جز بوسیله اهل فن و بادقت و استقصاء 
میسر نیست. این لهجه بنابر تحقیق محققان در 
عصر هخامنشی زبان محاوره نبود بلکه 
صورت کهن‌تری از لهج ایرانی پارسیان بود 
که در این ایام برای گفتگو بکار نمی‌آمد و تها 
در مکاتبات رسمی بکار میرفت و دلیل این 
مدعا را محققین وجود بعضی اشتباهات 
دستوری در کتیبه‌های هخامنشی میدانند و 
گویند چون زبان این کتیبه‌ها صورت 
کهن‌تری از زبان مردم آن عهد داشته و زبان 
محاوره و کابتهای عادی ساده‌تر بوده‌است. 
همه کس از قواعد منسیۂ آن اطلاع نداشتند و 
این استنباط را بعض قرائن نیز تأیید میکند 
زیرا که برخی از اسامی خاص که معاصرین 
هخامنشیان ضبط کرده‌اند با تلفظ همان 
اسامی در کتیبه‌ها تفاوت دارد مغلا نام 
داریوش در کتیبه‌ها دازی‌وآوش است و حال 
آنکه در توراة داریوش میباشد و یونانیان آنرا 
دار ییُس ضبط کرده‌اند (چون مخرج شین در 
زبان یونانی نبود شین کلمه را به سین بدل 
کردنداو باز نام اردشیر در کتیبه‌ها آرت خر 
در صورتی که کتزیاس دو تن از رجال دربار 
اس یاد کرده و ا گربجای سین 
اول شین بگذاريم و سین دوم را از آخر کلمه 
حذف کنیم آرث‌شیرا یا آرت‌شیر بدست 
مي‌آید که صورت جدیدتری از ات حَشَتَر 
است. بابراین بعض محققان معتقدند که لهجة 
متداول مردم برای محاوره در عهد 
هخامنشیان لهجه نزدیک به زبان پهلوی 
بوده‌است و لهج کهن پارسی باستان که در 
کتیبه‌ها می‌بينيم در آن ایام در حال فراموش 
شدن و متروک گشتن بوده‌است. برای طریقۀ 
کشف لهجة پارسی باستانی و دستور و لغات 
آن و طریق خواندن خط میخی ( که این لهجه 
را بدان خط می‌نوشتند) و همچنین خط میخی 
رجوع شود به کلمد میخی (خسط...) و اینک 
نموداری از زبان پارسی پاستان از بند اول از 
ستون اول کتیبٌ بیستون داریوش بزرگ نقل 
میشود: ادم داریوآرش, ررر ک, خشای‌ی 
ی خشای ثيانام, خشای‌ثی ی پارس‌هیی. 
خشای‌لی, ده‌یونام. وشتاسپ هی ياء وش 


را بنام آرت‌سیرا 


آرشام هی ياء ن پاه هخامنشی یّه. ترجمة آن 
چنین است؛ منم داریوش شاه بزرگ. شاه 
شاهان, شاه پارس, شاه سمالک. پسر 
وشتاسپ, نوادۀ آرتام هخامنشی. 
پارسیفال. لخ( ۲ درام توام با موسیقی 
شامل سه پرده که شعر و موسیقی آن از وا گنر 
است ۰۸۱۸۸۲/ ۱۲۹۹ ه.ق.اين درام آخرین 
اثر آهنگ‌ساز مشهور فوق است. 

پارس ی گو. (نف مرکب) متکلم فارسی. که 
بزبان فارسی سخن گوید: 








ترکان پارسی‌گو بخشندگان عمرند 


ساقی بده بشارت رندان پارا را. ‏ حافظ. 


پارش. )4 قسمی گندم که در سیتان 


زراعت کنند." 


پارشکنی. [ ] (() خواربار. خورا ک اندک. 


قوت لایموت. (تتمه ملحقات برهان). 


پارشمن. اش ] (فرانسوی, ۲0 پوست 


حیوانی 
نبشتن و هم چاپ پیرایند و در فارسی آن را 
پوست اهو نامند. 


خاصه پوست بز و گوسفند که برای 


پارفت. [ز] ([ مرکب, مص مرخم) در 


تداول خانوادگی, آمد و شد. رفت و آمد: فلان 
به فلان جاپارفت ندارد. 


پارفه. [ف | ((ع)۲ فرانسوا. مورخ تأتر 


فرانسه ۰2۱۷۵۳-۸/ ۱۱۶۶-۱۱۰۹ 
ه.ق.وی مسولف آثار مهمی در ادبیات 
دراماتیک است که به همکاری برادر خویش 
( کلود) نوشته‌است. مولد وی بال ۱۷۰۵م./ 
۶ ه.ق.و وفات در سن ۱۱۹۰/۰۶۱۷۷۷ 


ه.ق.است. 


پارفه. [فٍ ] ((خ)" نوئل. ادیب و سائی 


فرانسوی. مولد بسال ۱۲۲۷/۰۸۱۸۱۳ ه.ق 
و وفات در سنۀ ۱۸۹۶م۱۳۱۳/۰ هه.ق. 


پارکت. (فرانسوی, )۶ باغ وسیع پردرخت که 


گردش و شکار و جز آن را پکار است: پارک 
مخبرالدوله. پارک اتابک. پارک امینالدولد. 


پارکت. ((خ) نام قناتی است در ملایر. 
پارکت. ((خ) کرسی پادوکاله از ناحية آاس 


دارای ۶۷۰ تن سکنه است ۲ 


پارکت.((ج)* مسونگو. جهانگرد و رحالا 


اسکاتلندی. وی دو بار به قصد ا کتشافات 
جغرافیائی به افریقا سفر کرد و در نیزر 
درگذشت. ولادت او بسال ۱۷۷۱م./ ۱۱۸۴ 
ه.ق.و وفاتش در سنۀ ۰۵۱۸۰۵/ ۱۲۱۹ 
ه.ق.بوده‌است. 

پارکاب برداشتن. [ر ب ت) ص 
مرکب) کنایه از سواری ردن باشد. (تتمة 
برهان). 


پا رکابی. [ر ] (! مرکب) مقدار قلیل. چه پا 


بمعتی خوار و ذلیل و زبون و رکابی طبقچه 
خرد است. (غیاث اللغات). 

پازکر. [ک] ((خ)" ويسلیام. امیرالس‌حر 
انگلیسی مولد المینتون هال بال ۱۷۸۷ م./ 
۵ ه.ق.و وفات بال ۱۸۶۶ م./۱۲۸۲ 
۳ ٠ق‏ 

پارک ملې یلوستون. زک ل لی ي ل 
تَ] (اخ)" ۲ ناحیه‌ای از اتازونی" در شمال 
عغربی ویومینگ. 

پارکه. اک ] (فرانسوی, )'' ادارة مدعی 
عمومی. دادسرا. || محوطه‌ای از بورس که 
دلالان هنگام داد و ستد در آنجا گرد. اینب 
|| مجموع دلالان بورس. 





پارگین. 


پارکها.((ع)۲" در اساطیر یونانی پارکها سه 


ربقالنوع دوزخ و حا کم‌بر زندگی بشرند و 
تاروپود حیات ادمی بدست ایشان رشته 
شود. از این سه یکی بنام کلوتو بر ولادت 
فرماتروائی دارد و لول نخ بدست اوست 
دیگری لاسزی که دوک را چرخاند و سه 
دیگر آتروپس که رشته را برد. اانام پردة 
نقاشی از میکلانز و آن در تالار فلورانس 
محفوظ است. 


پارگا. ۱۳ شهری به یونان در ساحل ایونی 


به شمال جزیرۀ پا کزو دارای 
و ترکان آنرا پارغه گویند. 


۵۰۰ تن سکنه 


پا رککت. [رَ گ ] (! مصفر) (مصغر پاره) پارة 


خرد. سخت اندک: 

گوئی که دو سه پیرهن است از دو سه گونه 

وز دامن هر یک ز دگر پارگکی کم 
امیررطاهرین فضل چفانی. 

ااکمی: 

شیرین سخنم دید و بدین چرب‌زبانی 

زان سنگدلی پارگکی نرم‌تر آمد. 


سوزنی. 


پارگی۔ زر / ر ] (حامص) چگونگی چیزی 


پاره. انخراق. کهنگی و دریدگی. (غیاث 
اللغات). ||قجگی. (برهان). ||() حوض 
کوچک که آب غسلخانه و مطبخ درآ ن جمع 
شود. (غیاث اللفات). و ظاهراً مصحف يا 
مخقف پارگین است. 


پازگین. (| مرکب) (از پاره, بمعلی رشوت و 


کودو گین). گوی که در آن آبهای ناپا ک‌گرد 
آید از آب حمام و مطبخ و آب سرای و 
غسلخانه و جز آن. بالوعه. ندّر. (سنتهی 
الارب). راجع. (منتهى الارب). جيئة. جية. 
إردبه. گندآب. مرداب. خلاب. خا. منجلاب: 
جان تو چون ماه و تنت آبگیر 
صورت بسته است همانا چنین 
ترسان گشتی که بمیری تو زار 
چونت برآرند از این پارگین. 
گرچه سوی صورتیان گاه تکل 
زیر تک خامه چو دین است دین 


ناصر خسرو. 


یک در آنت که داند خرد 
چشمة حیوان ز نم پارگین. سنالی, 
به بیوسی از جهان, دانی که چون اید مرا 
Dicoccum.‏ ۲۲۱ ۰ 2 2 - 1 
۰ - 3 
1۰ ,۳۵۲/۵۱0۱ - 4 
Parfail, 8‏ - 5 
Parc.‏ - 6 
Park, Mungo.‏ - 8 
Parker, William.‏ - 9 
Parc National de ۱۷۵۹۵۵۰۰‏ ۰ 10 


7 - Parcq. 


11 - Parquet. 12 - Les Parques. 


13 - Parga. 








پارگین فراخ. 
همچتان کز پارگین اميد کردن کوثری. 
انوری. 
مثل ملک و ملک روزگار 
حوت فلک و آب پارگین. انوری. 
خویشتن همجن خاقانی شمارند از سخن 
پارگین را ابر نیسانی شناسند از سخا. 
خاقانی. 
مرد که فردوس دید کی نگرد خا کدان 
و آنکه بدریا رسید کی طلبد پارگین. 
خاقانی. 
گربا تو دشمن تو زند لاف همسری 
باشد حدیث چشمهة حیوان و پارگین. 
کمال اسماعیل. 
1 خندی‌گونه که بر گرد شهر کردندی گرد آمدن 
آبهای آلوده ا 
تن پهلوان [گرسیوز ] راکزو خواست کین 
کشیدند دو پاره زی پارگین. 
دشمن از شمشبر او ایمن نباشد ور بود 
در حصاری گرد او از ژرف دریا پارگین. 
فرخی. 


فردوسی. 


بسا شهرهائی که بر گرد هر یک 
ربض چون که و پارگین بحر اخضر. فرخی. 
گفت [یعقوب‌بن لیث ] ببر تا به لب پارگین 
بینداز» بیفکند. گفت تو کتون بازگرد فرمود که 
ناحفاظان بیند په لب پارگین شوید آن مرد را 
نگاه کنید. (تاریخ سیستان). 
بخاصه تو ای نحس خا ک خراسان 
پراز مار و کزدم یکی پارگینی. ناصرخسرو. 
بروزگار هارون‌الرشید مردمان بخارا e‏ 
شدند و اتفاق کردند و پارگین حصار بنا 
کردند.(تاریخ خ بخارا). آب گرمابه پارگین را 
شاید. (اسرا ر فی مقامات الشیخ ابی 
سعید). ||مزبله (؟): 
مال تو از شهریار شهریاران گرد گشت 
ورنه اندر ری تو سرگین چیدتی از پارگین, 
منوچهری. 
گرمیزند خصم لمین لافی همه کس داند این 
کابی‌ندارد پارگین در معرض بحر خضم. 
سلمان ساوجی. 
ز خارین نکند مرد آرمان رطب 
ز پارگین نکند شخص آرزوی گهر. قاآنی. 
و حسین خلف صاحب برهان قاطع گوید 
معرب آن فارقین است و رجوع به بارگین 
شود. 
پارگین فراخ. ان ت] (إخ) نام محلّی به 
آبگیرهای عظیم و آنرا پارگین فراخ خوانند. 
(تاریخ بخارا), 
پارل.((خ)۲ پرل " شهری به کاپ مرکز 
ناحیه‌ای به همین نام بر ساحل برگ ریور. 
پارلمان. ل /ل] (فرانسوی, 0 مجلی 





عوام. مجلس شوری. مجلس شورای ملی. 
ندوه. دارالتدوة. ||انجمن بزرگان مملکت در 
دربار سابق فرانسه. ||دیوان عالی عدلیه پیش 
از ۱٩۱۷م.‏ علاوه بر مأمورینی که عهده‌دار 
قضاء در امور بورژواها وعوام‌الناس بودند در 
دور فئودالیته (ملوک‌الطوائف) پادشاهان 
فرانه در دربار خود مجلسی ترتیب داده 
بودند که خود بر آن ریاست داشتند و آن 
مرکب از پرها" یعنی اعضای شورای عالی 
بود. این مجلس بنام شورای ساطنتی در 
مسائلی که پادشاه بدو ارجاع میکرد تحقیق و 
رسیدگی میکرد و چون اندک‌اندک په نسیت 
وسعت قلمرو ساطت بر کارهای شوری 
افزوده شد آنرابه دو قمت کردند نضت 
شورای اعظم یا شورای سلطتی که مأمور 
مائل اداری بود و دوم انجمن قضائی که 
متکفل تأمین عدالت بود. این تقسیم مهم در 
زمان لوئی نهم صورت گرفت و همین پادشاه 
بود (نه چنانکه گفته‌اند فیلیپ لوبل) که انجمن 
قضائی راکه باب پارلمان گردید, تبات 
بخشید. پارلمان شامل سه مجلس میشد: 
نخست مجلس اعظم و دیگر مجلس مرافعات 
و سوم مجلس تحقیق و رسیدگی. پارلمان در 
امور دیگری از قبیل مسائل سیاسی و 
تعلیماتی نیز مداخله میکرد. و چون شوری 
مکلف تدوین قوانین نیز بود چنین استنباط 
میشود که حق استیضاح از دولت و حکومت 
را نیز داشته است و از این حق هم چند بار 
استفاده کرده است و ا گرچه شاه بر ضوری 
ریاست داشت ولی عموماً ملت در مقابل شاه 
از شوری حمایت میکرد و همین امر خود 
موجب تعدیل استبداد سلاطین میگردید و 
بهمین سبب هم پارلمان توانست با سیاست 
مالی [مازان] و بعد از او با استبداد مقرط 
(لوئی پانزدهم) مبارزه کند. شواری عالی 
قضائی پاریس همچنانکه در دربار سلطنتی 
توسعه می‌یاقت بواسطذ تشکیلات منظم و 
نیرومند و استفاده از اصل ورائت مشاغل, در 
نواحی مختلف کشور فرانسه نیز تشکیل و 


تکمیل میشد. در سال ۰ هد . ق. 


رئيس عدلیةٌ موپئو مصمم شد که عدلية 
سلطتتی را بر مبانی جدید استوار کند ولی 
مؤسسۀ او یعنی پارلمان موپئو پیشرفتی نکرد 
و زود مس نحل شش د. در 
سال ۱۲۰۳/۰2۱۷۸۹ه.ق. در فرانه سیزده 
پارلمان وجود داشت و از انجمله پارلمان 


تانسی بود که به سال ۰2۱۷۷۵/ ۱۱۸۸ .ق. 


تاسیس شد. حدود اختیارات پارلمانها 
متقاوت بود و پارلمان پاریس بر همه انها 


حکومت میکرد. 


پارلمانتار بسم. [ل /ل] (فرانسوی )۶ 





امین 2۳۴۵ 


OEE‏ 20 پادشاه 
انگلیس بال ۱۶۴۰م./۱۰۴۹ ھ.ق. منعقد 
کردو کرمول آنرا بسال ۱۰۶۲/.۳۱۶۵۳ھ.ق. 
ملحل ساخت و پ 


شد. 


پس از مرگ او دوباره دایر 


پارلوآر بورژواها. (آ ر ] (()" پارلوآر 


ينی اطاق پذیرائی و نام پارلوآر بورژواها 
اصلا بر محلی اطلاق میشد که اعضای 
شهرداری پاریس برای بحث در امور شهر 
بدانجا گرد می‌آمدند و این محل باحل ن 
در ساختمانی قرار داشت که بعدها ادارءٌ 
شهرداری شد. 


چارم. (إع)" از بلاد ایلیا که تا سال ۱۸۵۹ 


۷۰2 ه .ق. پایتخت دوک‌نشین پارم و 


پلزانس بود و امروز کرسی ایالتی است بهمبن 
نام پر ساحل پارما دارای ۵۸۰۰۰ تن سکند. 


پارمانتیه. (ي] ((ج) ۰" آنتوان ا گوستن. 


دانشمند فرانسوی, مستخصص فلاحت و 
اقتصاد مولد بسال ۱۱۴۹/۳۱۷۲۳۷ ه.ق, در 
مون دیدیه و وفات بسال ۱۸۱۳م./ ۱۲۲۷ 
ه.ق.وی در فرانسه زراعت سیب‌زمینی را 
متراول ذافت, 


پارمانتیه. (ي ] ((خ۲ زا ک. نقاش تاریخ 


فرانسه, مولد بسال ۰2۱۶۵۸ /۱۰۶۸ ه.ق.در 
پاریس و متوفی بال ۱۱۴۲/.2۱۷۳۰ ه.ق. 
وی قمت اعظم از عمر خویش را در 
انگلستان گذرانید. 


پارمانتیه. اي ] ((خ) ۲ ژان. ملاح فرانسوی. 


مولد بسال ٩۰۴/۰۸۱۴۹۴‏ ه.ق. در دیپ. و 
وفات در سنة ٩۴۲/۰۶۱۵۳۰‏ ه.ق.گویند وی 
نخستین فرانسوی است که به برزیل رسید و 
هم اوست که از راه دریا سوماترا را تخر 
کرد. 

پارمنید. ۳ ۲ (ٍخ) رجوع به برمانیدس 


شود. 


پارمنین. [م ی ) ((خ) ۲ از سرداران بزرگ 


فیلفوس (فیلیپ) و اسکندر مقدونی در سال 
۶ ق. م. که فیلفوس تدارکات جنگ را 


1 - Ëgout. 2 - Paarl. 

3 - Perle. 4 - Parlement. 
5 - Pair. 

6 - Parlementarisme. 

7 - Long Parlement, 

8 - Parloir aux bourgeois.. 

9 - Parme. 


10 - Parmeniier, Anloine-Augustin. 
11 - Parmentier, Jacques. 

12 -- Parmentier, Jean. 
13 

14 - ۰ 








۶ پارم و پلزانس. 

برای حمله به ایران به اتمام رساد پارمتین 
سردار خود را با سرداری دیگر بنام الوس 
به آسیا گسیل کرد تا شهرهای یونانی آسیای 
صغير را از اطاعت ایران خارج کنند. لیکن در 
همین اوان فیلیپ بدست «پوزانیاس» مقتول 
شد و چون آتالوس قصد قتل اسکندر داشت 
وی یکی را بنام هکاته بقتل او فرستاد و پس 
از قتل آتالوس پارمنین مورد اعتماد اسکندر 
و یکی از سرداران نامی و مقرب وی گردید 
چنانکه در مجالس مشورت وی حاضر ميشد 
و پس از آنکه لشکرکشی به ایران آغاز شد و 
اسکندریه محل یس نس واقع در کار تنگة 
هلس‌پونت رسید. پارمنی‌یّن را به آییدوس که 
محاذی سسس قار؛ آسیا بود فرستاد و 
برای این کار ۱۶۰ کشتی جنگی و عدة بسیار 
از کشتی‌های حمل و نقل بکار رفت. پس از 
فتح گرانیک که اسکندر به ضبط نواحی 
مختلف اسیای صغیر پرداخت و سرداران به 
اطراف فرستاد پارمنین را نیز با پنجهزار پیاده 
و دویست سوار به تصرف ما گنزی گسیل 
داشت و او پس از تصرف أن ناحیه مامور 
تخیر فریگیه شد و همچنین در مدتی که 
اسکندر در آسیای صغیر مشغول فتح بلاد بود 
پارمنین ماسوریتهای مختلف داشت و به 
پادشاه مقدونیه خدمت میکرد و بعد از فتح 
اران مأمور جمع‌آوری تمام خزائن پارس در 
شهر همدان شد و پس از آن اسکندر به وی 
فرمان داد تا از طریق ولایت کادوسیان 
(گیلان) به گرگان رود و او بعداً باز به همدان 
بازگشت و مأمور حفظ خزائن آنجا بود و در 
تمام مدت سلطنت اسکندر در ایران همواره 
بر دسته بزرگی از سپاهیان اسکندر فرمان 
میراند و از همك سرداران وی بانفوذتر و مهمتر 
بود و پسرش فیلوتاس نیز از سرداران بزرگ 
و از مقربان اسکندر شمرده ميشد. هنگام 
ورود اسکندر به سیستان توطثه‌ای برای قتل 
اسکندر کثف شد و پس از کشف این توطله 
عده‌ای از بزرگان لشکر بقتل رسیدند و از 
انجمله فیلوتاس پسر پارمنین بود که بعد از 
محا کمه‌ای دراز کشته شد و اسک‌ندر پس از 
قتل فیلوتاس از بیم قیام پدر او خواست 
بی‌درنگ او را که در این هنگام در همدان با 
لشکر عظیم حافظ خزائن بود و تهمت‌هائی 
نیز در این توطثه پر او وارد آمده بود بقتل 
زیشان پس بغ از ها نا فلو اش 
پلی‌داماس را که بیش از همه مورد محبت و 
اعتماد پارمنین بود و در جدالها پهلوی او 
میایستادبخواند و مأمور قتل پارمنین کرد و 
او از ترس آن مأمسوریت را بپذیرفت و 
وعده‌هائی بیشتر از آنچه اسکندر میخواست 
بدو دادس سپس جام مقدونی از تن برآورد و 
پوشش بدویان عرب پوشید و دو مرد عرب را 











که‌زنان و فرزندان ایشان در گرو اسکندر بود 
با خود برداشت و بر شتران دوکوهانه نشست 
و از راه کسویر عزیمت همدان کرد و روز 
یازدهم باز لاس مقدونی در بر کرده و شبانه 
وارد همدان شد و نامه‌های اسکندر را به 
سرداران وی در ماد رسانید سرداران اسکندر 
پس از وصول نامة اسکندر با یکدیگر شور 
کردند و بامداد پگاه همگی در خانة پارمنین 
گرد آمدند هنوز سرداران مقدونی بمنزل 
پارمنین نسرسيده بسودند که خبر ورود 
پُلی‌داماس به وی رسید و او کس به 
پُلی‌داماس فرستاد و او را نزد خویش خواند و 
خود در باغ قصر همدان که ساباً محل 
استراحت شاهان هخامنشی يا ولات ایشان 
بود گردش میکرد و سرداران دیگر نیز که به 
فرمان اسکندر مأمور قتل پارمنین بودند 
گرداگرد وی حرکت میکردند در این حال 
پلی‌داماس دررسید و چنین مینمود که از 
دیدار دوست خود سخت شادمان است. 
پارمنین نیز او را در آغوش کشید و او پس از 
درود فراوان نامه اسکندر را به پارمنین داد و 
سردار مقدونی در حین گشودن نامه از 
پلی‌داماس پرسید که پادشاه چه میکند؟ او 
جواب داد که از نامه خواهی دانست و چون 
پارمنین نامه را تا آخر بخواند گفت پادشاه در 
فکر یک سفر جنگی به کشور آراخضوزیا 
(رخْج) است بزرگ‌مردا که خستگی و ملال را 
در او راهی نیست! اما پس از کسب آن همه 
افتخارات | کلون وقت آن است که دیگر خود 
را بخطر نیفکند. سپس نامة مزوّر پسر خویش 
فیلوتاس را گشود و چنان مینمود که از 
خواندن آن مسخت لذت میبرد. در همین 
هنگام کل آندر یکی از سرداران مقدونی که در 
آنجا حاضر بود زخمی بر پارمنین زد و او را 
از.پای درآورد وپس از آن سرداران دیگر نیز 
هر یک طرباتی بر جسم بی‌جان ار زدند. در 
این احوال نگهبانان باغ از قتل سردار خویش 
آ گاه شدند و بسربازخانه دویدند و سربازان را 
از ماوقم خبر کردند. سربازان نیز باغ هجوم 
بردند و قاتلان را سخت تهدید کردند لکن 
کل‌آندر صاحب‌منصبان آنبان را بخواند و 
نامه‌های اسکندر را بدیشان نمود و بدین 
طریق شورش فرونشت و چون سربازان 
خواستند جسد قرماندة خویش را پا تشریفات 
و مراسم دفن کنند, قاتلین راضی نشدند و 
آخر کار برای احتراز از شورش بدین کار تن 
دردادند لکن سر او را از تن جدا کردند تا نزد 
اسک ندر فرستند. چنانکه پلوتارک 
گویدپارمنین یگانه کس یا یکی از کسان 
معدودی بود که اسکندر را به حملۂ بر آسیا 


تحریض میکرد و یکی از مورخان موس به 


کت کورث مگوید پارمنین بی اسکندر 





پارنجن. 

بهره‌مندیهای فراوان داشت ولی اسکندر بی او 
کارهای بزرگی نکرد. بعقیده دیودور خزائن 
اسکندر که به همدان در اختیار پارمنین بود به 
۰ هزار تالان (معادل یک میلیارد و هشت 
میلیون فرانک طلا) میرسید. رجوع به تاریخ 
ایران باستان ج ¥ شرح سلطنت داریوش 
سوم و اسکندر شود. 
پارم و پلزانس. ٤1‏ لٍ] (اع)! دوک‌نشین 
پارم و پلزانس در قدیم کشوری سلطتی در 
شمال ایتالیا (از ۹۵۱/۰۶۱۵۴۵ ھ.ق. تا 
۹ ۷۵ «.ق.)و پایتخت آن پارم 
بود. 
پارمه‌زان. (۶] ((خ)" زیرولاموفرانسکو 
ماززواولی یا مازژلا. نقاش مذهبی ایتالیائی. 
و بتلفظ ایتالیائی نام او (ايل پارمی جانویا 
پارمی جسانی‌نوا" است مسولد او بسال 
۴ .ق.در پارم و وفات در سنۀ 
۰ ۶ ھ .ق.بوده‌است. 
چارمیر. ((خ) مسوضعی میان رفسنجان و 
سیرجان و بدانجا معدن بزرگ مس و سرب 
است. 
پارناس. (()" نام آپولون رب‌النوع یونانی 
و نام «موزها». 
پازفاس.((خ) کوهی در ونان به جنوب 
شرقی درید و سید با ۹ گر ارتفاع و آن 
در اساطیر یونانی خاص آپولون و موزها 
بوده‌است. 
پارناسین. (ی /ي ن ن ] ((خ)* مربوط به 
پارناس. ||به دسته‌ای از شعرا در ادبیات 
فرانسه که بر خلاف اصول (لیریسم رمانتیک) 
نوعی شعر مصنوع میسرودند. |إنوعى از 
پروانه‌های زیبا در نیمکرۂ شمالی که آنها را 
آپولون نیز میخوانند. 
پارنان. (إخ) موضعی به کنار راه اهواز و 
بهبهان میان خلیفه‌آباد و بهبهان در ۲۸۷۰۰۰ 
گزی‌اهواز. 
پارنج. [ر] (! مرکب) زری باشد که به 
شاعران و مطربان و امثال ایشان دهند تا در 
جشن و میزبانی حاضر شوند و زری را نیز 
گویندکه به اچرت قاصدان دهند. (برهان). 
پایمزد. حق‌القدم؛ 

مفّی را که پارنجی بدادی 

بهر دستان کم از گلجی ندادی, نظامی. 
پارنجن. ار ج] ((مرکب) باآورنجن. 
خلخال. پاورنجن. پابرنجن. پااورنجن. پابند. 


1 - ۳۵۱۳۱۵۵۰ 

2 - Parmesan, Girolamo Francesco 
Mazzuoli ou Mazzola. 

3 - ۱ Parmigiano ou Parmigianino. 

4 - Parnasse. 


5 - Parnassien, enne.. 





پارنل. 

حلقة زرین و جز آن که زنان بر منچ پای 
کردندی.از میان کتف او مهر نبوت باشد مانند 
سر پارنجن. (تفسیر ابوالفتوح رازی)* 

کردهز پی نجیب سرمست 

پارنجن پا و یارة دست. خاقانی. 
پارفل. [ن ] (اخ)" شارل استوارت. سائس 
ایرلاندی. پیشوای نهضتی بر ضد مالکین 
انگلستان و یکی از مدافعین سیاست هم‌رول. 
ولادت او بسال ۱۸۴۶م./ ۱۲۶۲ ه.ق.و 
وفات در ستژ ۱۳۰۸/۰2۱۸۹۱ هه .ق. 
پارنی.((خ)۲ اواریست دزیره د. شاعر 


فرانسوی. مولد بسال ۱۶۶/۰۱۷۵۳ ه.ق. 


در بوربن و وفات در سنۀ ۴ و 
ه.ق.وی اشعاری دلکش دارد با سبکی 
خوش. 

پارنیکت. [ر) (فرانسوی, !)۲ نوعی از گیاه 
پنواحی معتدل که قدما آنرا علاج داحس۴ 
میشمردند. 

پارو. () بیل‌مانندی باشد از چوب که بدان 
برف روبند. (برهان). آلتی چوبین که بدان 
برف و سرگین روبند. بیل چوبین. پاپروب. 
(محمود بن عمر ربنجنی). برف افکن. 

= پاروی کشتی؛ آلتی چوبین که قایق رانان 
بدان آب رود یا دریا بشورانند. خْله. فّه. بیل. 
مجدف:متذت. نجراف: مجداف: 

||(در پشت حیوان), کت. استخوان کت. کتف. 
هوّینه. استخوان شاته که پا آن کت بینان فال 
گیرند. || در تداول تانوایان. آلتی چوبین که 
دستة دراز و سری پهن دارد و بر آن خمیر را 
پهن کند. ||پیر زال. زن پیر. (برهان). پاراو. 
- پارو کردن؛ پا ک‌کردن برف و سرگین و جز 
آن با پارو. 

- پولش از پارو بالا رفتن؛ بسیار توانگر 
بودن. 

پارو. )۵ رودی به آمریکای جنوبی در 
کشوربرزیل (ایالت گرانوپارا) "که به رود 
آمازون می‌پیوندد و آبشارهائی دارد. و طول 
آن تقریباً ۹۷۵ هزارگز است. 

چاروا. (ص) زن پیر و پاروت نیز گویند. 
(فرهنگ رشیدی). پارو. 

پاروا. (اخ) بلوکی است از قزوین. (فرهنگ 
رشیدی). 

پاروب. (!) بمعنی پاروست که زن پیر و بیل 
چوبین باشد. (برهان). و رجوع به پارو شود. 

پاروزن. [ز] (نف مرکب) در قایق و مانند 
آن کسی که با پارو اب رود یا دریا بشوراند و 
پشکاند تا قایق روان شود. 

پاروزنه. [ز ن /ن] () نام یکی از الحان 
موسیقی. باروزنه. و شاید صحیح آن بازوزنه 
باشد از بازو زدن,بال زدن مرغان: 

ساعتی سیوار تیر و ساعتی کبک دری 
ساعتی سرو ستاه و ساعتی پاروزنه. 





منوچهری. 

پاروساتس. [ت] ((ج) تلفظ یونانی نام 
یکی از دختران اردشیر اول معروف یه 
درازست. این نام را فرانسسویان 

پاریزاصیس ۲ تلفظ میکنند و مورخان 
پاروساتس را یونانی شدۂ پُروشات یا 

پُرُوشًاتو* میدانند و شاید بپارسی قدیم 
بمعنی پُرشاد بوده‌است. استرابو نام این زن را 
که در دربار دو تن از شاهان ایران یعنی 

داریوش دوم و اردشیر دوم تفوذ بسیار داشت 
فارسیریس ؟ نوشته ولی پلوتارک او را 
بهمان نام نخستین که ذ کر کرده‌اييم یاد 
کرده‌است و مسلم است که سخنان استرابو را 

در این باب نمیتوان بر اساسی دانست. وی 
خواهر و همسر داریوش دوم ملقب به أخُس 
پسر آردشیر درازدست و مادر اردشیر دوم 
ملقب به منن (یعنی باحافظه) و کوروش 
صفیر بود و در دور سلطنت داریوش دوم و 
اردشیر دوم تفوذ فراوانی در دربار داشت و از 
اطراقیان شاه هرکس را که مانع کار خود 
میدید از میان ببرد. از جمله استاتیراه زن 
اردشیر دوم و برادرش تیسافرن را چنانکه 
خواهیم دید بکشت و کسانی مانند 
تری تخیس داماد داریوش دویم و خواهر و 
مادر و دو برادر تری تخمی و آرتکسارس از 
خواجگان سرائی را هریک بجرمی از میان 
برد. پروشات را کتزیاس خالة داریوش دوم و 
دی ن خواهر او دانسته است که بنا بر رسم 
پارسیان قدیم یعنی ازدواج با محارم او را 
بحبالة نکاح درآورد. وی در حیله و تزویر و 
دسائی که همواره بکار میرد و در سنگدلی 
و خونریزی ماتند نداشت و در بسیاری از 
آمور سیاست خارجی و داخلی مملکت 
نظرهای صائب اظهار میداشت. کتزیاس 
مورخ و طبیب معروف یونانی در دربار 
هخامنشی خود این ملکه را دیده و از قول او 
نقل کرده‌است که او سیزده پسر و دختر زائید 
که بیشتر آنان مردند. پس از جلوس اردشیر 

دوم به تخت سلطنت و هنگامی که میخواست 
در پاسارگاد تشریفات تاجگذاری را انجام 
دهد تیافرن به وی خبرداد که برادر وی 
کوروش خیال سوئی نبت به شاه دارد و 

میخواهد وی را هنگام اجرای تشریفات دینی 
از میان برد و یکی از روحانیان راکه سابقا 
مربّی کوروش بود به شهادت نزد اردشیر آورد 
و او گفتار تیسافرن را تصدیق کرد. اردشیر 
پس از اطلاع از این امر به کشتن کوروش 
فرمان داد و همینکه این خبر به پاروساتس 
رسید دوان‌دوان آمد و پسر را در آغوش 
گرفت‌و روی وی را به گیسوان خود پپوشانید 

وتچنان او را در بر گرفت که رسانیدن هر 
آسیبی به وی مستلزم آزردن ملکه بود و 





پاروساتس. ۵۳۴۷ 


چندان شیون و ناله و الحاح کرد که پادشاه از 
خطای کوروش درگذشت و فرمان داد تا به 
لیدیّه محل حکمرانی خود باز گردد و او نیز 
بدانجا بازگشت و بر شاهنشاه طغان کرد و 
بنابر گفتة پلوتارک در این هنگام با پروشات 
مکاتباتی داشت و حتی مشهور است که ملکه 
از این قیام فرزند خویش خشنود بود و وی را 
به شجاعت و سخاوت میستود و همواره په 
شاه میگفت اخباری که تیسافرن (برادر زن 
اردشیر دوم و یکی از امراء و ولات بزرگ او 
که پیاپی شاه را از اعمال کوروش صفیر آ گاه 
میساخت) میدهد مبتنی بر غرض است و وی 
دشمن کوروش میباشد و چون تیسافرن؛ پس 
از اطلاع از تجهیزات کامل کوروش و 
سپاهیانی که وی از یونانیان و ممالک 
هخامنشی گرد کرده بود په دربار هخامنشی 
امد و حقایق را اشکار کرد. درباریان سخت 
مشوش گردیدند و همه تقصبر را مستوجه 
پاروساتس دانستند خاصه استاتیرا خواهر 
تیسافرن و زن اردشیر دوم که وی را از نجات 
دادن کوروش و جانبداری از آن پسر آشکارا 
ملامت کرد و سخنان درشت گفت چندانکد 
آتش کینه در دل پروشات برافروخت و بر آن 
شد که استاتیرا را بهلا کت رساند. پس از 
شکست و قتل کوروش کوچک در کونا کا 
بسال ۴۰۱ ق. م.. پروشات از قاتلین پر 
خود بشدت و نهایت سنگدلی, هر یک 
بوضعی و بهانه‌ای خاص انتقام گرفت و از داغ 
نهادن و مثله کردن و پوست کندن و نظایر این 
امور نسبت به آنان دقیقه‌ای فرونگذاشت. 
استاتیرا اين حقایق را به سمع اردشیر 
میرسانید و میان او و پروشات همچنان 
دشمی و نقار ادامه داشت و پروشات نیز در 
فکر اتقام از عروس خود و قتل او بود. پس 
بظاهر طرح دوستی و مصادقت ریخت و با 
وی از در اشتی درامد و امد و شد مان ان دو 
آغاز گردید ولی چون هر یک از دیگری 
بیمنا ک‌بود در صرف غذا به نهایت احستیاط 
میکردند تا زهرنا ک نباشد. سرانجام روزی 
پروشات با کاردی که یک طرف آن زهرآ گین 
و جانب دیگر پا ک‌بود مرغی را به دو نیم کرد 
نیمی را که زهرآ گین‌بود به استاتیرا داد و نیمی 
را که سالم بود خود برداشت و چون استاتیرا 
آن نیمه مرغ زهرآلود تناول کرد بمرد اردشیر 


1 - Parnell (Charles Stewart). 

2 - Parny (Évarist-Désiré de Forges). 
3 - Paronyque. 
4 - Panaris. 

6 ۰ 6۲80-۳۰, 

8 - Purushshûtu. 
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7 - ۰ 


9 - ۰ 











۸ پاره. 


بر اثر نقاری که میان مادر و همر وی بود و 
نیز بابر آنچه از سنگدلی مادر میدانست, به 
مادر بدگمان و از حقیقت امر آ گاه شد ولی 
چیزی نگفت و کاری نکرد جز اینکه او را از 
خود دور دائست» پس پاروساتس بابل را 
پرای سکونت خود برگزید و اردشیر نیز او را 
گفت‌مادام که وی دران شهر باشد پای بدانجا 
نخواهد نهاد. پس پاروساتس به بابل رفت و 
چندی در آنجا بماند ولی اردشیر باز با وی از 
در اشتی درامد و او را به دربار خواند زیرا به 
خرد و درایت او معترف بود و عقیده داشت که 
مادر وی برای حل و عقد امور مملکت آفریده 
شده است. پروشات نیز پس از بازگشت به 
پایتخت در هر باب موافق میل و آرزوی شاه 
رفتار کرد تا دیگر بار نزد وی تقرب یافت و به 
نفوذ سابق بازگشت و چون از دشمنان و 
قاتلان کوروش تا این هنگام همه را از پای 
درآورده بود و تنها تیسافرن والی آسیای 
صغیر باقی مانده بود. توجه خویش را تنها به 
وی معطوف داشت. اتفاق را شکستی که در 
این اوان سپاهیان تیافرن در لیدیه از 
سپاهیان |ژزیلاس یونانی یافتند وسیله‌ای به 
دست ملکۀ انقام‌جوی داد تیسافرن در این 
هنگام در سارد بود و دشمنان وی به دربار 
چنین آ گهی دادند که او به شاهنشاه خیانت 
کرده‌است. پروشات نیز موقع را مفتنم شمرده 
و چندان از تیسافرن سعایت کرد تا وی به 
تیت رسيس فرمان داد که به آسیای صفیر 
رود و تیسافرن را دستگیر و مقتول کند و خود 
بجای وی نشیند. تیت رستس نیز چنین کرد و 
با قتل تیسافرن بزرگترین خدمات به دشمنان 
ایران یعنی اهالی اسپارت که با دولت ایران در 
جنگ بودند صورت گرفت. چون پس از قتل 
تیسافرن کی از دشمنان کوروش صغیر و 
قاتلان او برجای نمانده بود که پروشات 
انتقامی ازو گیرد و بر سر او با اردشیر ستیزه 
کند. با شاه از در مدارا و ملایمت درآمد و 
مورد اعتماد کامل او گشت و چندان در او 
نفوذ یافت که هر چه میخواست شاه از وی 
میپذیرفت و چنان رفتار میکرد که شاه 
میبنداشت مادر وی جز اجرای میل او 
منظوری ندارد و حتی طبق روایت یونانیان 
برای خوشدلی پسر به ازدواج وی با تس سا 
تن درداد با آنکه آتس سادختر اردشیر بود و 
او در این ازدواج از مادر شرم داشت و از این 
گذشته چنین آمری بر خلاف قوانین پارسیان 
بود. راجع به پاروساتس (پروشات) رجوع به 
داثرة المعارف لاروس (پاریزاتیس) و جلد 
دوم از تاریخ ایبران بماستان شرح سلطنت 
داریوش دوم و اردشیر دوم شود. 
پاره. [ر /ر ] () پینه که بجامۀ کهنه زنند. 
رقعه. پینه. وصله. درپی. خرقة. الترویم؛ پاره 











دردادن جامه. (زوزنی). آللم؛ پاره در جامه 
دادن. (تاج المصادر بیهقی)؛ 
زیرا که بر پلاس نه نیک آید 
بر دوخته ز ششترئی پاره. 
نیست آزا اده را قبا نمدی 


ناصرخسرو: 


که همش پاره برندوخته‌اند. خاقانی. 
|((ص) دریده. شک‌افته. گسیخه. ازهم 
چو بهرام نزدیک آن باره شد 

از اندوه یکر دلش پازه شد. 
همی گفت مادرت بیچاره گشت 
بخنجر جگرگاه تو پاره گشت. 
هر آنکس که او تاج شاهی بسود 
بر آن تخت چیزی همی برفزود 
مر آنرااسکندر همه پاره کرد 


فردوسی. 


فردوسی. 


ز بیدانشی کار یکباره کرد. فردوسی. 
میان همالان نشستم بخوان 
که‌اندر تنم پاره باد استخوان. فردوسی, 


همیزد بر او تیغ تا پاره گشت 

چنان چاره گرمرغ بیچاره گشت. فردوسی. 

پاره کردستند جام دين بتو بر لاجرم 

این سگان مست گشته روز حرب کربلاء 
ناصرخسرو. 

دل ملوک به صد پاره و همه در خون 

ز بیم آن حرکت باز چون انار شده‌ست. 

سیدحن غزنوی. 

ما پادشاه پاره و رشوت نبوده‌ایم 

بل پاره‌دوز خرقۀ دلهای پاره‌ایم. مولوی. 

و در پیرهن پاره» پلاس پاره, پوستین پاره و 

امثال انها بمعنی از چند جای دریده است و 

در شکم‌پاره بمعنی اسفرزه حکایت از شکل 

صورت تخم آن گیاه است. ||() عطاء چنانکه 

گوئی فلان را نان پاره داد. (لغت‌نامة اسدی). 

||هدیه. تحفه و تبرک. (برهان): 

به از نیکو سخن چیزی نیابی 

که‌زی دانا بری بر رسم پاره, 

|اگرز آهنین. (برهان): 

بری را کوفته پاره دلی را دوخته زوبین 

سری‌راخاروخس‌بالین تنی را خاک و خون بستر. 
مسعودسعد. 


ناصرخرو. 


در زیر بارژنگ همانا بکودکی 
کردند...ش‌راادب از پارة زرنگ. سوزنی. 
و رجوع به پاده با دال مهمله شود. ||خرقه. 
رکسوی. کهنه. مرقع. |[رشوت. (صحاح 
الفرس) (برهان). رشوه. (نصاب) (فرهنگ 
اسدی نسخه خطی نخجوانی) (زسخشری) 
(صحاح الفرس) (متتهی الارب). بوالک‌ند. 
(فرهنگ اسدی نسخهة خطی نخجوانی). 
بلکند. إتاوه. رشوه که قاضی را دهند. 
(اوبهی). راشی؛ پاره‌دهنده. رشاه؛ پاره داد او 
را. رائش؛ میانجی مان پاره‌دهنده و 
پاره گیرنده.(منتهی الارب): 








پارە. 


هر آنجا که پاره شد از در درون 

شود استواری ز روزن برون. 

عنصری (از لفت‌نامة اسدی نسخ مدرسه 
سپهسالار). 

قاضی دعوی مرا نشنود 

تا نبرم پیش زنش پاره... 

هر که به بیّاعی من... فروخت 
سود کند هر شب با پاره... 


سوزنی. 
چون نار پاره هار شود حا کم 
گرحکم کرد اید بی پاره. تاصرخرو. 
ما پادشاه پاره و رشوت نبوده‌ایم 
بل پاره‌دوز خرقة دلهای پاره‌ايم. مولوی. 
فیل بچه میخوری ای پاره‌خوار 
هم برآرد خصم فیل از تو دمار. مولوی. 


|[رشوت بمعنی کود. کوت. سرگین, ربرب؛ 
پار؛ گاوان دشتی. (منتهی الارب)؛ 
همه دیدند دههای صفاهان 
که‌یکسر جویباران بود ویران 
ز ده‌ها مردمان اواره گشته 
همه بی توشه و بی پاره گشته. 
(ویس و رأمین). 
|امزد. جعل. مجاعله؛ پاره دادن. (منتهی 
الارب). ||مسکوک. پول. نقد. بها. قیست؛ 
پر پار زر گردد جائی که خوزی می 
پر چشمة خون گردد جاثی که کشی کین. 
فرخی. 
[تاوه؛ باج و پاره یا خاص است به پاره‌ای که 
جهت آب باشد. اتوته» [تاوة؛ پاره دادم او را و 
باج دادم. (منتهی الارب). 
مکن ایدوست ز جور این دلم آوازه مکن 
جان پی پاره بگیر و جگرم پاره مکن. 
مولوی, 
و امروز خردترین پول مسین یا نیکلین یا 
سیمین عثمانیان, چهل یک قروش. ||زری که 
در ولایت روم رائج است. ||نوعی از حلوا و 
آنرا شکرپاره نیز گویند. (برهان). و پارة 
سسمرقند نسوعی بهتر از آن است معمول 
سمرقندء 
زی مرد حکیم در جهان نیست 
خوشتر بمزه ز قند جز ند 
پندی بمزه چو قند بشنو 
بی عیب چو پار سمرقند. . . ناصرخسرو 
و در بیت ذیل ظاهرا بمعنی شکر یا قند است: 


بارگه عسکریست دو لب شیرینت 
پار عسکر مگر بلب زده داری. سوزنی. 
و شاید حلوای عکری بعض تقاط مازندران 


همین پار؛ عسکر باشد. ||(إامص) بّرش. 
پروازپریدن و پرواز کردن. (برهان), 
گریپرد به پر همای بود 

پارۂ او بدست و پای بود. سنائی. 


1 - Tilhraustès. 








فا 


Li 
[|(ص) نادوشیزه. دختر بکارت بشده. ||زاده‎ 
چنانکه گویند مخدوم پاره یعنی مخدوم‌زاده.‎ 
(برهان). ||([) سیماب و زیبق را گویند بهندی,‎ 
(برهان). ||جزء. بخش. جزو. قسم. قسمت.‎ 
بعض. قطعه. (برهان). پارچه. برخ. لنگه. ت.‎ 
قسط. تکه. شطر.جزلة.صف. پرژه. جذاذ.‎ 
جذاة. (ذهار) (مستتهی الارب). نبذه.‎ 
(دستوراللغة). لخت. لخته. (صحاح الفرس).‎ 
عشر (پاره‌ها؛ اعشار). پرکاله. دسته. بضعه؛‎ 
پارة گوشت. کسره: پار؛ نان. (السامی فى‎ 
الاسامی). و اندر وی [اندر معدن زررانک‎ 
رنک ناحیتی از تبّت ] پار زر یابند چند سر‎ 
گوسفند.به یک پاره. (حدود العالم):‎ 


تن پهلوان را کزو خواست کین 

کشیدند دوپاره زی پارگین. فردوسی. 
نگه کن بدین پاره‌های گهر 

کسی را فروش این و يا خود بخر. فردوسی. 
زمرد بر او چارصد پاره بود... 

دگر پنجصد پاره دندان پیل... فردوسی. 
چو از پادشاهی ندید ایچ بهر 

بدو داد پتهان یکی پاره زهر. فردوسی. 


دلیران نترسند از آواز کوست 


که‌دوپاره چوب است و یک پاره پوست. 


فردوسی. 
فرود جوان را دژ آباد بود 
بدژ در پرستنده هشتاد بود 
همه بر سر باره نظاره بود 
ز دیبای چینی یکی پاره بود. فردوسی. 


وگر پکنجی یکپاره نا گرفته بماند 

هم از شمار گرفته است. نا گرفته مدان, 
فرخی. 

پر پارة زر گردد جائی که خوری می 

پر چشمة خون گردد جائی که کشی کین. 


فرخی. 
گهرهای‌کانی ز پازهر و زهر 
چهل پیل و منشور ده پاره شهر. اسدی, 


ده پاره یاقوت سرخ... نزدیک وی فرستاد. 
(تاریخ سیستان). پار؛ کوهی ديدم امیر 
سبکتکین گفت یافتم و اسب بداشت. (تاريخ 
بیهقی). بیست پاره لعل بدخشی بفایت نیکو, 
(تاریخ بیهقی). خواجذ بزرگ از جهت خود 
رسول را استری فرستاد بجل و برقع و پانصد 
دینار و ده پاره جامه. (تاریخ ییهقی). تختی 
همه از زر سرخ بود... و سیصد و هشتاد پاره 
مجلس زرینه نهاده هر پاره یک گز درازی و 
گزی خشکتر پھنا. (تاریخ بیهقی). امیر گفت 
سخت صواب امد و زیادتی خنلفت را بر 
خواجه بردادن گرفت و وی می‌نیشت صد 
پاره جامه همه قیمتی. (تاریخ بیهقی). نزد وی 
بردند با چهل و اند پاره نام توقیعی. (تاریخ 
بیهقی). اندر آن خلعت کمر و مهد بود و ده 
. غلام ترک سوار و صدهزار درم و صد پاره 





جامه. (تاریخ بیهقی). و دری آهنین به دو پاره 
بر وی آویخته. (مجمل التواريخ والقصص). 
سد جوج و مأجوج بست از خشتهاء آهنین 
ساخته... و باتش بتافتند تا بگداخت و به یکی 
پاره گشت. (مجمل التواريخ والقصص). 
اسکندر دوازده پاره شهر بنا کرد. (مجمل 
التواريخ والقصص). و از آنجا بزمین فلسطین 
رفت جائی که مؤتفکات خوانند و آنجا پنج 
پاره ديه بود. (مجمل التواريخ والقصص). و 
جامع اصل هم در این وقت کردند و تنگ بود 
بر مردم تا خصیب‌بن سلم دو پاره زمین بداد. 
(مجمل التواریخ والقصص). آرش وهادان 
کمان را به پنج پاره کرد هم از چوب و هم از 
نی و بسریشم بهم استوار کرد و پیکان آهن 
کرد. (نوروزنامه). دوات و قلم خواست و بر 
پاره کاغذ نبشت... (نوروزنامه). پار ابر پیدا 
شد و اندک‌اندک جمیع آسمان ابر گرفت. 
(انیس‌الطالبین و عدة السالکین بخاری). أنرا 
اردشیرخوره گویند و فیروزآیاد از جملة آن 
است و چند پاره شهر و نواحی. (فارسامة این 
البلخی). لطایف و عجایب و غرائب پدید 
آوردم و دویست و چسهل و شش پاره 
استخوان راست کردم از فرق تا قدم با یکدیگر 
پیوسته گر دانیدم. (قصص‌للانبیاء). پس 
کوره‌ها بنهادند و بر آن آهن وروی میدمیدند 
تا گداخته شد و بهمدیگر میرفت تا یکپاره شد. 
(قصص‌النیام. سله؛ پشم پارای که بدان 
روغن و قطران بر شتران مالند و پشم پاره‌ای 
که‌بدان بر مشک روغن مالند. (منتهی 
الارب). 

پار؟ خون بود اول که بود ناف مشک 

قطرء آب بود ز اول لژلوی خوشاب. 


ناصرخسرو. 
تا نشته پدر بر آتش تست 
پاره دودی شده است آه پدر. مسعودسعد, 
آفتاب ارچه روشن است او را 
پارة ابر ناپدید کند. تا 


دریغ سی و سه پاره رز و دوازده ده 
دریغ حائط و قصر و زمین و انهارم. سوزنی. 
دان که هر رنجی ز مردن پاره‌ایست 
جزو مرگ از خود بران گر چاره‌ایست. 
مولوی, 

حور و خلاص ایام مازیاریه هفتاد و دو پاره 
دیه بود. (تاریخ طبرستان). 
داد از کسی مخواه که تاج مرصّعش 
یاقوت پاره از جگر دادخواه یافت. 

(از صحاح الفرس). 
در کلمات مرکبه‌ای چسون: اتش‌پاره» 
شکرپاره, کوه‌پاره. ماه‌پاره. جگرپاره. 
که‌پاره, مه‌پاره, بمعنی پاره‌ای از آتش پاره‌ای 
ان جگ و جز آن باشد و در سی پاره و شصت 
پاره بمعنی سی بخش یا شصت بخش قرآن 





۵۳۴٩ پاره.‎ 


است. ||پار؛ با هاء گرده و همزه که نشان ياء 
وحدت یا تتکیر است. بمعنی: قدری, کمی» 
اندکی, قلیلی. مقداری, بعضی. تا حی, 
لختی, قسمتی, برخی, بخشی: پاره‌ای (پار) 
بخورد چند بیضه‌ای. (تاریخ بخارا). و منزل 
ششم هنعه, دو ستاره یکی خرد و دیگر 
پاره‌ای روشن‌تر. (التفهیم). هفت بدست نیزه 
به پیل اندر شد و این پیل پاره‌ای بشد و بیفناد 
و بمرد. (تاریخ سیستان). عمرو پاره‌ای بشد و 
بسیار اسیر بگرفت. (تاریخ سیستان). 
جمست؛ چیزی بود از جوهرهای فرومایة 
کبودکه پاره‌ای بسرخی زند. (فرهنگ 
اسدی). شخار؛ چیزی بود چون نمک پاره‌ای 
ځا کسترگون‌که زنان با نوشادور در بالای حنا 
بر دست کند. (فرهنگ اسدی). باباطاهر 
پاره‌ای شیفته گونه بودی. (راحةالصدور). آن 
درویش از آن پساره‌ای چسوب برید و به 
حضرت خواجه آورد. (انیس الطالبین و 
عد:السالکین بخاری). فرمود مرا که پاره‌ای 
آب سرد بیار. (انیس‌الطالبین بخاری). در 
قصر عارفان به منزل ما پاره‌ای هیزم 
آورده‌است. (انیس الطالبین بخاری). پاره‌ای 
نان و سیب خوردم و پاره‌ای از شب توقف 
کردم و در همان شب به قصر عارفان رفتم. 
انیس الطالبین بخاری): در نزدیکی پالیز 
پاره‌ای سبزی و پاز بود آنرا هم آب دادم. 
(انیس الطالبین بخاری). درویشی در حضرت 
ایشان پاره‌ای نار آورده‌بود. (انیس الطالبین 
بخاری). به این فقیر اشارت کردند که پاره‌ای 
بادام بگیر که بدریافت صحبت مولانا 
حمیدالدین شاشی میرویم. (انیس الطالیین 
بسخاری). قضا را همائی بیامد و بانگ 
میداشت, و برابر تخت پاره‌ای دورتر بزیر 
آمد و برمین نشست. (نوروزنامه). موسی 
پاره‌ای خار بر سر عصا بست و بر سر درخت 
داشت تا آتش درگیرد. (قصص‌للانبیاء). بدان 
سخن پاره‌ای غضب او تسکین یافت. 
(رشیدی). 

ای برٌ تو رسیده به هر تنگ‌چازه‌ای 


از حال من ضعیف بجو نیز پاره‌ای. رودکی. 
آرزومند آن شده تو بگور 

که‌رسد نانت پاره‌ای برزم. رودکی. 
هر ساعتی بخیر درون پاره‌ای 

بفزایم و ز شرّش نقصان کنم. ناصرخسرو. 


روز کی چند بنده را بفرست 


اندکی آرد پاره‌ای چربو. سوزنی. 
هر که آو نزدیکتر حیرانتر است 
کاردوران پاره‌ای آسانتر است. عطار. 


||پاس؛ مدت اندک: پاره‌ای از شب. پاسی از 
شب. قمتی از آن. طائفه‌ای از لیل. انو من 


۱-وبا تصحیفی در گلستان هم آمده است. 








0۴۵۰ پاره. 


اللیل, انی من اللیل. طائفة من اللیل. پاره‌ای از 


روز بخشی از آن. ساعت یا ساعاتی از آن. 
- پاره‌ای از عمر؛ مدتی از آن, 
|اسهم. بهر: دو پاره از شب, دو بهر از آن: 
برابر صبح دروغین است و بیک پاره از شب 
بماند. (التفهیم ابوریحان بیرونی). ]یک جزو 
از سی جزو قرآن: در سی پاره. یک جزو از 
شصت بخش قرآن در شصت پاره. |اجزو 
باصطلاح حساب, کر مقابل عدد صحیح: او 
[عدد اول ] را هیچ پاره نبود مگر آنک همنام 
او بود. التفهیم). اما یکی بحقیقت پاره نشود. 
(السفهیم). 
پاره زدن؛ در پی کردن. وصله کردن. رقعه 
دوختن. پینه کردن. ترقیع. 
< پاره شدن؛ دریده شدن. ریش شدن. 
انخراق. 
- پاره کردن؛ خرق. دریدن. صیر. (تاج 
المصادر بیهقی). گیختن. قسم کردن. بخش 
کردن.جزء: 
سراسر پخنجر تنش پاره کرد 
ز خونش همه گل شده خا کو گرد. 
فردوسی. 
وی گفت: ... که‌هم وی اندر آن میاندیشید و 
دانست که خطاست آنرا پاره کرد. (تاریخ 
بیهقی). باز میگفت احوال ترکمانان 
سلجوقیان که ایشان خویشتن بیست و سی 
پاره کنند و بیابان ایشان را پدر و مادر است 
چنانکه مارا شهرها (تاریخ بهقی). 
گفت شلغم پاره باید کرد خرد 
پاره کرد آن خادم آنرا پیش برد. عطار. 
-گز نکرده پاره کردن؛ نااندیشیده کاری 
کردن. 
- پار آجر؛ چارکه و هر نوع شکسته آجر. 
- پاره ارد؛ اوماج. اش اوماج؛ اشیکه با 
گلوله‌هائی بمقدار دانة گندم از آرد راست 
کنند. اش آردی است که به اوماج شهرت 
دارد و آنرابقدر گدمی از خمیر سازند و پزند. 
(برهان). 
= پارۂ اسب؛ قطعةالفرس. صورتی از صور 
فلکی: و از بهر این او را [فرس اول را] گه‌گاه 
پار؛ اسب خوانند. (التفهیم), 
- پاره بردوخته؛ وصله زده. 
-پار؛ تن؛ عزیزترین کسی نزد آدمی. 
خویش و قریب. وَصلةٌ تن, پارۀ جگر. فلذه. 
۹ 
- پارٌ دل؛ عزیزترین کس نزد آدمی چون 
فرزند. پار جگر. پار تن. جگرگوشه. 
پاره زر؛ قراضه. 
- پارة زرد؛ غیار. غیاره. پارچة زردی که بر 
کتف یهودان دوختندی امتیاز را. زردپاره* 
گردون نو دیانه بکتف کبود خویش 


آن زردپاره بین که چه پیدا پرافکند. 











خاقانی. 
-پارهءٌ سنگ؛ قطعه‌ای از سنگ. 
- پاره‌ها؛ اعشار. 
ك پار ھا و کارا اج ر اب 
(دانشنامة علانی). 
- ترکیب‌ها: 
آتش‌پاره. آجرپاره. آهن‌پاره. پاره‌پاره. 
پسلاس‌پاره. پسوست‌پاره. پوستین‌پاره. 
پیرهن‌پاره. پیش‌پاره. جگرپاره. چارپاره. 
چرم‌پاره. چغزپاره. چهارپاره. خمپاره. 
سی‌پاره. شصت‌باره. شکرپاره. کاغذپاره. 
کفش‌پاره. کلاه‌پاره. کوه‌پاره. کدپاره. 
گلیم‌پاره. گوشت‌پاره. (فردوسی). ماه‌پاره. 
مه‌پاره. نعل‌پاره. نمدپاره. وَرّق‌پاره. یک‌پاره. 
(فردوسی). و غیره. رجوع به این تسرکیب‌ها 
شود. 
پاره. زر ] ((خ) آمبرواز. جاح فرانسوی 
بعهد هانری دوم و فرانسوای دوم و شارل نهم 
و هاثری سوم. بستن شرایین را بجای کی بدو 
تسبت کنند. مولد او بسال ٩۲۲/۰2۱۵۱۷‏ 


ه.ق.و وفات در سنة ۱۵۹۰ م./ ۹۹۸ ه.ق. 


است. 
پارهازی پس. [ی] ((خ)۲ نقاش یونانی 
رقیب زوکیس. مولد وی بمائژ چهارم قبل 
از میلاد در افسس بود. 
پاره‌پار. [ر /ر] (ص مرکب) رجوع به 
پاره‌پاره شود. 
- پاره‌پار شدن؛ پاره‌پاره شدن: 
فراوان بگشتند در کارزار 
همان تيغ باگرز شد پاره‌پار. 
-پاره‌پار کردن؛ پاره‌پاره کردن: 
بفرمان آن خسرو نامدار 
بکردند از آن پس ورا پاره‌پار. ‏ فردوسی, 
پاره‌پاره. [ز /ر ر /ر] (ص مسرکب) به 
قطعات بسیار جدا و مقسّم شده. بسیار جای 


فردوسی. 


از هم دریده. پاره‌پار. پارپار. ریش‌ریش. 
تکه‌تکه. سمزوق. سمزّق. پارچه‌پارچه. 
شساخ‌شاخ. لتلت. لخت‌لخت. جمذاذ. 
قطعه‌قطعه. از همه جا دریده؛ 

کون چو دفنوک پارباره شده 


چا کرش بر کتف نهد دفنوک. منجیک. 
بتی که غمزه‌اش از سندان کند گذازه 
دلم بمزگان کرده‌ست پاره‌پاره. 

دقیقی (از لفت‌نامة اسدی ص ۴۸۹). 
بکردند چا کآن کیی جوشنش 
بشمشیر شد پاره‌پاره تنش. فردوسی. 
یکی پاره‌پاره بگسترد مشک 
نهاده بفربال بره نان کشک. فردوسی. 
و مردمان کجات درآمدند و او را پاره‌پاره 
کردند.(تاریخ بیهقی)- 
چون نار پاره‌پاره شود حا کم 
گرحکم کرد باید ہی پاره. . ناصرخرو. 











پاره دوختن. 
||(ق مرکب) اندک‌اندک. رفته‌رفته. کم‌کم: هر 
تدبیری که می‌اندیشم آنرا چون شکل حجابی 
میدانم و من پاره‌پاره ان حجاب را از خود 
دور میکنم. ( کتاب‌المعارف). از پس که مؤمن 
گردش کند پاره‌پاره ببیند الله را. (کتاب 
المعارف), تو پاره‌پاره معاتی را میکش و 
استخراج میکن و تصور میکن. (کتاب 
المعارف). چون تو ظاهر پا ک‌داری, پاره‌پاره 
باطن و دل تو پا ک شود از سوداهای فاسد. 
( کاب المعارف). 
- پاره‌پاره شدن؛ تبعض. (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار). تقطم. تهرّع. تصرم. انعراث. 
(تاج المصادر بیهقی). انصرام. تخّز. تصدع. 
بحتره. تمزع. تجزوء. قطعهقطعه شدن. 
لخت‌لخت شدن. لتلت شدن. تکه‌تکه شدن. 
پارچه‌پارچه شدن. از همه جا دریده شدن. 
بمیار, جای از هم دریده شدن. بقطعات بسیار 
جدا تقسیم شدن. تجرّی. (دانشنامة علائی), 
- پاره‌پاره کردن؛ تشذیب. تقطيع. (تاج 
المصادر بیهقی). تفصیل. تبعیض,. (زوزنی). 
صير. صور. تهزیم. (تاج المصادر بيهقى). 
تخریق. جزء. (دهار). تخذیم. (منتهی الارب). 
تمزیق. تصریم. پارچه‌پارچه کردن. تکهتکه 
کر دن. قطعه‌قطعه کردن. از همه جا دریسدن. 
بسیار چای از هم دریدن. لختلخت کردن. 
لتلت کردن: چون هرون از خوارزم برقت 
دوازده غلام که کشتن وی را ساخته بودند بر 
چهار فرسنگی از شهر که فرود خواست آمد 
شمشیر و ناچخ و دوس در نهادند و آن سگ 
کافر نعمت را پار‌پاره کردند. (تاریخ بیهقی). 
||( مرکب) ببخش‌بخش کردن. به قطعات 
بسیار جدا و تقسیم کردن؛ پس بفرمود تا 
محلت‌ها را پاره‌پاره کردند و هر پاره به 
سرهنگی داد تا عمارت کردند. (سجمل 
التواريخ والقصص). 
پاره‌پاره زاده. زر ر د / د] ((خ) مسولی 
احمد... وفات او بسال ٩۲۸‏ ه.ق.بود. او 
راست تاریخ آل عشمان نظماً در بحر شاهنامه, 
پاره‌پوره. [ر / ر د / ر ](ص مرکب. از 
اتباع) از اتباع است. پاره‌پاره. 
پاره‌خواو. ر /رٍ خوا / خا] (نف مرکب) 
آنکس که پاره ستاند. آنکس که رشوت گیرد. 


رشوت‌خوار؛ 

فیل بچه میخوری ای پاره‌خوار 

هم برآرد خصم فیل از تو دمار. مولوی. 
پاره‌دم. رز / ر د] (|مرکب) پاردم. دمچی 
چرمین که پس زین اسب بندند. 


پاره دوختن. (ز / ر ت ]مص مرکب) در 


1 - Paré, Ambroise. 


2 -( ۰ 








پاره‌دوز. 


پی تهادن جامه را. وصله کردن. رقعه دوختن. 
ترقیع. پینه کردن. تردم. تردیم. 

پاره‌دوز. [ / ر ](نف مرکب) پینه‌دوز. 
لخت‌دوز. لاخه‌دوز. پینه گر.وصله گرد 

ما پادشاه پاره و رشوت نبوده‌ایم 


بل پاره‌دوز خرقة دلهای پاره‌ايم. مولوی. 
گربغریبی رود از شهر خویش 

سختی و محلت نبرد پاره‌دوز 

ور بخرابی فتد از مملکت 

گرسنه خسبد ملک نیمروز. سعدی. 
و بیشتر بمعنی در پی نهندۀ کفش دریده و پاره 
باشد. 


پاره‌دوزی. ار /ر] (حامص مرکب) 
پینه گری.وصله گری.پینه‌دوزی, لخت‌دوزی. 
لاخه‌دوزی. ترقیع. تردیم. 
۳ ر /رٍ دهد /د] (نف مرکب) 
اشی. (منتهی الارب). رشوت‌دهنده. 
ا [رَ /رٍ ](ص مرکب) محبوب شوخ 
و شنگ. در برهان بهمین معنی آمده, بر وزن 
لالهزار بی شاهدی‌و صاحب فرهنگ رشیدی 
شاهد ذیل را آورده است: 
چو شاپور آمد اندر چارة کار 
دلم را پاره کرد آن پارۀ کار. نظامی. 
و پیداست که پارة کار را بايد به اضافه خواند 
نه بر وزن لاله‌زار. 
پاره لو موفیال. زر ل ] ((خ)۱ کسرسی 
سن ولوآر از ناحی شاژّل بر ساحل راست 
بوربینس و ترعه سانتر دارای ۷۱۳۵ تن 
سکنه و راه‌آهن پاریس و لیون و مدیترانه از 
آن گذرد و در آنجا زیارتگاهی از سسیحیان 
است. 
پاری. (ا) مددکار که در کار کسی مردانه 
درآید. (غیاث اللفات). 
پاری. (اخ)۲ ویليام ادوار. درب‌انورد 
انگلیسی. سولد بال ۱۷۹۰ م. مطابق با 
۴ ه.ق.در باث و وفات در سن ۱۸۵۵م. 
مسطابق با ۱۲۷۱ ه.ق.وی اک تشافات 
جغرافیائی بسیاری در نواحی شمالی کرد و از 


آن جمله جزیر؛ ملویل و تنگة ولینگتون را او 
کشف کر ده‌است. 
پاری. ((ج) "لوئی فیلیپ آلبر لئان کنت د 


نوادة لوئی فیلیپ پادشاه فرانسه مولد او 
پاریس بسال ۰۱۸۳۸/ ۱۲۵۳ ه.ق.و وفات 
در سنهٌ ۱۳۱۱/.۸۱۸۹۴ ه.ق. 

پازیا. (إخ) (خلیج...) خلیجی عمیق در 
سواحل ونزوئلاء‌میان شبه‌جزیر؛ باریک و 
کوهتانی پاریا در شمال و دلتای اورنوک در 
جنوب و مدخل آنرا جزیرة تری‌نية مسدود 
کرده‌است و تنها بوسیلۀ دو تنگه ینام درا گوس 
و سیرپس به اقیانوس می‌پيوندد. 

پاریا. ((خ)۲ (طب...) (از سانسکریت. پارا. 
بیرون از..) و معنی ترکیبی آن یرون از طبقه 





است. در آئین برهمائی پاریا به کسانی اطلاق 
میشود که از طبقات هندی خارج باشند و 
بعبارت دیگر پاریا یعنی افرادی محروم از 
تمام حقوق دینی و اجتماعی خواء از طریق 
نوادی و خواه از طریق طرد انان از جامعةً 
برهمنی. بنابر قوانین قدیمة برهمائیان طبقات 
مطروده به سه دسته تقسیم میشوند: نخست 
طبق «آبهی ساستهاس» ۵ یعنی به نفرینان. 
(ملاعین), و اين گروه کسانی هستند که بر اثر 
ارتکاب گناهان بزرگ از طبقات هندی طرد 
شدهاند. دوم دستة «وراتیاس» ۶ یعنی 
مطرودین از مذهب, تکفیرشدگان, و اینان 
کانی‌باشند که بر اثر مجری نداشتن قواعد و 
قوانین و مراسم دینی خاصه سرباز زدن از 
دستورهای ودا بدین عقوبت دچار گثته‌اند. 
سوم: دستۀ «اپَشداس»۲ یعنی مسطرودین و 
راندگان علی‌الاطلاق و اینان کسانی‌اند که از 
وصلت نامشروع ویااز نسل ملعونان و 
گناهکاران زاده‌اند. از دو دست اول ممکن 
است اشخاصی پس از توبت و انابت به 
طبقات اصلی اجتماعی و دینی خود بازگردند 
ولی دستة سوم به هیچ روی قابل عفو و 
بخشایش نیستند. پاریاها در عقيدة هندوان 
مردمی پلید و نجسند چنانکه لمس و مش 
آنان موجب ناپا کی و پلیدی شود و بهمین 
سیب نا گزیربیرون از شهرها و دهکده‌ها 
زندگی کنند و برای تحصیل اسباب معیشت 
بکارهای پست و منفور که افراد دیگر طبقات 
اجتماعی از آنها بیزارند. تن دردهند. 


بخراسان از گوّزگانان, بر شاهراه کاروان و 
پسیار نعست. (حدود السالم). از شهرهای 
مشهور خراسان» از اعمال گوزگانان که از 
آنجا تا بلخ شش منزل است: و دیگر آنکه از 
پاریاب سوی اندخود رفتن نزدیک است. 
(تاریخ بیهقی). دیگز روز امیر به پاریاب 
رسید. (تاریخ بهقی). 


پار یاب. (( مرکب) زراعتی را گویند که به 


آب چشمه و کاریز و مانند آن مزروع شود و 
آنرا فاریاب و فاریاو نیز نامند. (فرهنگ 
چهانگیری). زراعتی را گویند که با آب 
رودخانه و امثال آن مزروع شود. (برهان). 


پاریتر. [تِ] (فرانسوی, 0" کمیسیونهای 


حکمیت که در آنها نمایندگان کارفرمایان و 
کارگران هر دو حاضر آیند. 


پاریدن. [د] (مص) پرواز کردن. (برهان). 


پریدن؛ 

پر پروانه پی درک تف شمع بود 

چونکه پر یافت بخواهد پر و پر پاریدن. 
مولوی. 

پاری دوورنه. [و ن] ((ع)* ژوزف. 


پاریزاتیس.((:)۱۰ 


پاریزین 











پاریس. ۵۳۵۱ 


متخصص امور مالی فرانوی مولد ۱۶۸۴م./ 
۵ ه.ق.و وفات بسال ۱۱۸۳/۰۶۱۷۷۰ 
ه.ق.وی مشهورترین برادران پاری است. 


پاریز. ((خ) بلوکی از ناحیهٌ سیرجان و پاریز 


در ایالت کرمان. و نام مرکز آن نیز پاریز است 
واقع در شمال رمل‌آباد. 

رجوع به پاروساتس 
شود. 

پاریزه. (ز] (اخ) ۲ ان نْ. طبیب فرانسوی. 
مولد او بسال ۱۱۸۳/۰2۱۷۷۰ ه .ق.و وفات 
در سنه ۱۲۶۳/۰۸۱۸۴۷ ه.ق. 


پاریزی. ((ج)۲ ب‌خشی کوچک از ایل 


دفرانس که کرسی آن لوور (سن | اواز) است. 
پاریزیس. ل سک قدیمی ضرب پاریس, 
وا ن یک ربع بیش از سکف تور" بود. 

> [ي ن ن] )۵ سرود ملی که 
پس از ان قلاب ۰ ھ.ق. 
دلاوینی باخت و آهنگ آنرا اوبر تصنیف 


کرد. 


پاریس. (اخ)* شهر سعروف و پایتخت 


کشورفرانسه بر ساحل رود ین بفاصلة قلیلی 
از ملتقای سن با مارن. کرسی ایالت سن و 
مرکز حکومت فرانسه و اسقف‌نشین آن. 
دارای دیسوان کشور و انستیو. ادارات و 
وزارتخانه‌های فرانسه در آنجا متمرکز است 
ومرکز تلاقی کایه راه‌آهنها و خطوط 
تلگرافی کشور میباشد و بواسطة قلاع اطراف 
در نوع خود بی‌نظیر است. موزه‌های هنرهای 
متنوعه و علوم و فنون, دانشکده‌ها و مدارس 
عالیه, کابخانه‌ها و ادارةٌ ضبط اسناد عمومی, 
بانک فرانسه, بانک رهنی و استقراضی و 
دیگر موسسات عمومی پدان‌جاست. صنایع 
آن از جهت تلوع بسیار جالب توجه و از 
حبت کیفیت و اصالت و زیانی قابل اهمیت 
میباشند از قبیل جسواهسرسازی, بازیچه‌های 
کودکان: دوخت البسه از هر نوع مد پوست 
حیوانات, اشیاء صنعتی خاص و جز آن. 


1 ۰ Paray - le - Monial. 

2 ۰ Parry, ۱۷۷۱۵۲۱ ۰ 

3 - Paris (Louis - 6۳۱۱۱۵2 - ۲۱ 
d'Orléans, 00۳1۵ de...). 


4 - Paria. 5 - Abhlçasthas. 
6 - ۰ 7 - 3۰ 
8 - ۰ 


9 - 6۵۲۱5۰0۵۷۵۲۳۱۵۷۱ ۰ 
10 - 202۰ 

11 - ۴۵۲5۵۱, ۰ 

2 - Parisi, 
14 - Tours. 


13 - Parisis. 


۳۹ 


5 - Parisienne (la). 
16 - ۰ 








۳ پاریس. 


پاریس مرکز هنرها و یکی از وسسیعترین .و 
غنی‌ترین و زیباترین شهرهای عالم و پس از 
لندن در اروپا از جملةٌ بلاد پرجمعیت‌تر و 
پس از رُم در کلرت و هم زیبائی ابنیٌ عالی 
مقام اول را حائز است. از مهمترین ابنية آن: 
لوور. پاله روایال, آنوالید. بورس, نوتردام. 
پانټه ئون.مادلن. ستون و اندم تر کایرو, 
شهرداری, طاق نصرت کار ويل طاق نصرت 
[توال, دروازة سن دنیس, درواز؛ سن مارتن و 
جز آن. جمعیت پاریس نزدیک سه میلیون 
میباشد. در عهد سزار محوطه‌ای از پاریس که 
بعدها نوتردام در آن بنا شد «لوتس» نام داشت 
و سا کنان آن پاریزی‌ئی خوانده میشدند و 
همین نام است که بعدها به پاپتخت فرانسه 
داده شد. پاریزی‌یان در برابر فرماندهان 
سزار در حدود سال ۵۲ قبل از میلاد سخت 
مقاومت کرده‌اند. لوتس اندک‌اندک در 
سواحل سن وسعت یافت و در سال ۴۵۱م 
سثت ژنویو آنرا از هجوم قبایل خونخوار 
هون محفوظ داشت. این شهر که بتدریج بام 
پاریزی‌ئی‌ها بجای لوتس به پاریس شهرت 
یىافته‌بود پایتخت کلوویس و بعد بدست 
نرمان‌ها خراب شد اهالی آن در سال 
۵ بر ه . ق.نرمانها قیام کردند و ۱۳ 
ماه در محاصره بودند. پاریس بعهد فیلیپ 
اوگوست آبادتر از پیش شد و اصلاحاتی در 
آن صورت گرفت. از آن جمله حصار 
استواری گرد آن برآوردند و این حصار در 
قرن چهاردهم و باز در دور سلطنت لونی 
سیزدهم بزرگتر شد. از میان پادشاهان فرانسه 
سن لوئی و شارل پنجم و فرانسوای اول و 
لوئی دوازدهم. به یاری ذوق سلیم و توجه 
کامل خود در زیبائی و تزیین پاریس بیش از 
دیگران شرکت‌کرده‌اند. لوئی چهاردهم 
ساختمانهای زیبای بسیار در این شهر ایجاد 
کردو لوئی فیلیپ و ناپللون سوم نیز در این 
راه بسی کوشیده‌اند. در سال ۱۲۲۹/۰2۱۸۱۴ 
ه.ق.متفقین به پاریس وارد شدند و در 
۵ هه .ق. پروسیان و انگلیسیان 
بر آن دست یافتند. در سال ۱۲۷۲/۳۱۸۵۶ 
ه.ق. معاهدة پاریس جنگ کریمه را پایان 
بخشید. در سالهای ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱./ 
۱۲۸۶ - ۱۲۸۷ ه.ق. محاصرة پاریس و 
واقعةٌ کمن روی داد. در جنگ جهانگیر اول 
۱۹۱۸-۴م./ ۱۳۳۶-2۳۳۲ 
پاریس دو بار مورد تهدید آلمانیان قرار 
گرفت یک بار در سال ۱۹۱۴م. پیش از 
نخستین جنگ مارن و یک بار در بهار ۱۹۱۸ 
که آلمانیان آنرا با هواپیما و توپهای دورزن 
بمباران کردند. حصار مستحکم قدیمی 
پاریش از سال 0۱۹۲۱./ ۱۳۳۹ ه.ق. به‌بعد 
ویران شد. و در سال ۱۹۴۰ پی‌از شکت 





ه.ق. 





قوای فرانمه از آلمان بدست سپاهیان آلمان 
افتاد و در ۱۹۴۵م. به نیروی سپاهیان فرانسه 
امریکا و انگلیس رهائی یافت. 
پاریس. ((ج۲ پر دوم پریام و کوب 
شوهر ادنون و فريبندة هلن زن ه‌نه‌لاس و 
بنابر اساطیر یونانی اوست که سیب نفاق را به 
ونوس داد و موجب کین ژونون و می‌نرو 
نبت به شهر ترواً شد. 
پاریس. ((خ) (بّن)" محتق فرانسوی که 
تبعات او در ادبیات قرون وسطی فرانسه مايه 
شهرت او شده‌است مولد بسال ۱۸۰۰م./ 
۴ و« .ق.و وفات در سنۀ ۱۸۸۱م./ 
۵ھ .ق. 
پاریس. ((ج)۲ فرانسوا د. کیش 
ژانسنیست (پیرو ژان سینوس) که با اعمال 
عجیب و خارق‌العاده‌ای که کنوولسیونرها بر 
مزار او در قبرستان سن‌ینار انجام می‌کردند 
هرب و افاج مسنولد پستال 
۰ ود .ق. و وفشات در 
۷ هھ .ق. 
پاریس. ((خ)۲ فرانسوا ادشن. امیرالبحر و 
دانشمند فرانسوی. مولد بسال ۱۸۰۶./ 
۶۰ ه.ق. در برست و وفات در ۱۸۹۳م./ 
ی 
پاریس. (زخ)* گاستون. پسر پُلّن باریس 
دانشمند فقه‌اللغه که او را نیز مانتد پدر آثار 
مهمی در باب شعر قرون وسطی است. مولد 
در آله بسال ۱۲۵۴/.۱۸۳۹ ه.ق.و وفات 
در ۱۳۲۰/۰۱۹۰۳ه.ق, 
پاریس. (إج)۶ ماتی‌نوء کنیتن انگلسی 
از پیروان سن بنوا. وی مؤلف «وقایع‌تامة 
بسزرگ انگلتان» است. وفات بسال 
۹ ۶۵۶ه.ق. 
پار یلا. ((ا رجوع به آب کوپیل شود. 
پاریها. ((خ)۲ با دری اچهة سنیدویا 
آموکو, درياچة مشهور در تاریخ افسانه‌ای و 
موهوم کشور الدورادو. 
پاریما. ((خ) (سیرّ...6* یکی از ارتفاعات 
بزرگ ناحیه کوهستانی امریکای جنوبی که 
هنوز کاملا مکشوف نیت و از آن رودهای 
آرنوک و ریوبرانکو سرچشمه میگیرد. 
مهمترین قلل این رشته جبال به ارتفاع ۳۰۰۰ 
گزمیرسد و سرحد میان کشور ونزوئلا و 
برزیل است. 
پارین. (ص نبی) پارینه. منسوب بسال 
گذشته. پارسالین: 


گاو آمد و خورد دفتر پارین را ظهوری. 
خرقهٌ پارین ترا بکار نیاید 

کوه‌دوقر کجا و کاه محقر. قاآنی. 
پارینه. [ن / ن ]( ص نبی) منوب به پار. 
پارین. پارسالین : تیب 
چند خرامی و تکبر کنی 





پا زدن. 
دولت پارینه تصور کنی. سعدی, 
برو زن کن ای خواجه هر نوبهار 
که تقویم پارینه ناید بکار. سعدی. 
من همان احمد پارینه که بودم همتم. 


رو که همان احمد پارینه‌ای, 
|[سال گذشته. سال پیش. پار: 
این طاس خالی از من و آن کوزه‌ای که بود 
پارینه پر ز شهد مصفی از آن تو. . وحشی. 
|اکهنه. (غاث اللغات). 
پاری‌نی. ((خ)" ژزف. شاعر غزلسرای 
ایتالیائی مولد او بوسی‌زیو بسال ۱۷۲۹م./ 
۰۱ د.ق.و وفات در ۰2۱۷۹۹/ ۱۲۱۳ 
ه.ق.وی اشعاری روان و دل‌انگیز دارد. 
پاژ.(ص) بی‌غش. (برهان). پا ک. خالص, 
||نازک و لطیف. (برهان). 
پاز. (زز]((خ) ۱" مرکز بولیوی بر ساحل شرقی 
دریاچۂ تی‌تی‌کا کاو آن بوسیله راه‌آهن به 
اقیانوس ساکن متصل میگردد و دارای 
۰ تن سکنه و از مرا کز مهم تجارتی 
است. 
پازاج. () پازاج. (رشیدی). دای شیردهنده. 
مرضعه. (برهان)؛ 
بناز. مادر ایام طفل بخت ترا 
بزرگ میکند اندر کنار چون پازاج. 
منصور شیرازی. 
ا[زنی که با زن نوزای همپائی و معاونت کند. 
(رشیدی). ||ماماء ماماچه. (برهان). داي ناف. 
مام ناف. (جهانگیری). قابله, (دهار) (برهان): 
گفتة من حلالزادةٌ طبع 
نیوم هر خشوک را پازاج. 
پازاچ. () پازاج. 
پازا رگاد. ((ج) رجوع به پارسا گدشود. 
پازتاری. (!) جزنی باشد که در مقابل کلی 
است و پازتاریان بمنی جزئیات. (برهان). و 
ظاهراً این صورت با معنی مصنوع و مجعول 
است. 
پازخ. [ز] (() رجوع به پاژخ شود. 
پا زدن. [زد] (مص مرکب) بسیار راه رقن 
در تجسس چیزی: تمام شهر را پا زدم. 
- پا زدن به کسی در حساب؛ به دغلی از حق 
او کاستن. مبلفی از طلب او را انکار کردن. 
قسمتی از دین را انکار کردن. 


سوزنی, 


1 - ۰ 2 - Paris (Paulin). 
3 - ۳۵۲۱5, François ۰ 

4 - ۳۵۲۱۵, François-Edmond. 

5 - ۳۵۲۱۵, ۰ 

6 - Paris, Mathieu. 

7 - 8. 8 - Lac Blanc. 

9 - Parima (Sierra). 
10 - Parini, Joseph. 
11 - 2, 











پازش 
پازش. از ] ((مص) گیاه و علف زیادتی را از 
میان غله‌زار کندن و دور افکندن. (برهان). 
وجین کردن. 
پازکی. [1 ((خ) از قبائل چادرنشین اطراف 
طهران و ساوه و زرند و قزوین, دارای 
یکصد خانوار و یبلاق آنان کوههای شمال 
البرز و فشلاق خاتون‌اباد است. 
پازن. 1 زنگ. بز کوهی. (برهان). وعل 
فارسی. أیّل. تیس جبلی. بزل (سولّد پازهر 
حیوانی) 8 





پازنامه. ۶ /۱۶((مرکب) لقب. قزی. 
علاقیه. قرب. (منتهی الارب). و رجوع به 
پاچنامه و پاژنامه شود. 
پازنان. از] ((خ) نام کوهی که جلگۀ 
هندیجان به دامنة أن است. 
پازند. [ز] ((ج) اصل کتاب است و ابستا 
گزارش. (فرهنگ اسدی). تفسیر زند باشد و 
زند کتاب زردشت است و برعکس این هم 
گفته‌اند یعنی زند تفسیر پازند است و بعضی 
دیگر گویند زند و پازند دو کاب است از 
تصنفات ابراهیم زردتشت ت در ان 
آتش‌پرستی و دیگری میگوید که ترجمةً 
کتاب زن-د است و با زای فارسی هم 
آمده‌است. (برهان قاطع). تفسیر زند باشد و 
ت است. (جهانگیری). کتاب 
زردشت است که پیغمبر گبران آتش‌پرست 
بود. کتابی است که ابراهیم زردشت وضع 
کرده‌بود.(از فرهنگی خطی). پازند و زند و دو 
کتابیست از ابراهیم زردشت. (فرهنگ 
سروری). ...و زرادشت شرحی بر ابستا کرد و 
آنرا زند نامید و این در نزد مجوسان کلام 
خداست که بر زردشت نازل گشت. آنگاه 
زردشت آنرا از لفت پهلوی به فارسی 
و سپس شرحی بر زند نگاشت و آنرا پازند 
نامید و موبدان و هیربدان دانشمند شرحی 
دیگر بر این شرح نگاشته و یبارده (ظ: 
ایارده)اش نام نهادند که برشی از مجوسان 
» گرده»اش نیز خواند و چون اسکندر بر 
کشورایران استیلا یافت و دارا پسر دارا را 
بكشت آنرا بسوزانید. (التنبیه و الاشراف 
مسعودی). بنابر تحقیقات اخیره. پازند 


زند کتاب زردشت 


دراورد 


عبارت از خط و زیانی است که برای صعوبت 





خط پهلوی زند را بعدها بدان خط و زبان 

نوشته‌اند و چون در اغاز آنرا مانند حاشیه در 

پای (یعنی ذیل) اوراق مینوشته‌اند به پازند 

مشهور شده. در پازند لغات آرامی به لفات 

ایرانی تبدیل شده‌است و جای خط پهلوی را 

خط اوستائی گرفته است* 

گویندنخستین سخن از نام پازند 

آنست که با مردم بداصل مپیوند. لی 

زو دوست‌ترم هیچکسی نیست وگر هت 

آنم که همی گویم پازند قران است. . فرّخی. 

ای خوانده کتاب زند و پازند 

زین خواندن زند تا کی و چند. ناصرخسرو. 

بر گل نوزند واف" مطربی آغاز کرد 

خواند به الحان خوش نامة پازند و زند. 
سوزنی. 

حرف و صوت ار قضا بگرداند 

مرحبا زند و حبّذا پازند. 

۳ (دیوان ص ۲۸۲). 
||(() چیزی که بر آتش‌زنه زنند تا از آن آتش 
برآید و معنی آنکه همپائی و معاونت 
با آتش‌زنه در برآوردن آتش کند و بدین 
مناسبت شرح زند را گویند چه احکام آتش 
که‌در زند مکنون است به اعانت آن شرح 
ظاهر ميشود. (رشیدی). 


پازننده. رن د /د] (نف مرکب) که پای بر 


زمین زند: خبط؛ مرد پازننده. (منتهی 
الارب). 


پازنه. از ن / نٍ] () دو حلقة چوبی است از 


اجزاء خیش 


پازوار. [ز] (اخ) بلوکی به شهرستان بابل 


(بارفروش) دارای هجده قریه و سه فرسنگ 
در یک قرسنگ و نیم مربع مساحت. وبندر 
باپلسر (مشهدسر) کرسی آن است. حدود آن 
از شمال, بحر خزر و از مشرق بلوک با 
نصرکلا و از جنوب قصبة امیرکلا و حوم أن 
و از مغرب بلوک رودبست و دابر است. و 
بدانجا گردکان بسیار است. 


پازواند اوغلی. () رجوع به باسبان 


اوغلی شود. 


پاژو پرمی. [ ] ((خ) قریه‌ای در نواحی 


مشهد مقدس که نوعی از انگور خوب در آنجا 
باشد. (جهانگیری). 


پازور. ((ج) جادوئی تورانی که در جنگ 


هماون بجادوی برف و سرما و باد دمان بر 
ایرانیان آورد چنانکه از برف و سرما دست 
نیزه گذاران از کارزار فروماند. این اسم را در 
بعض نخ شاهنامه «بازور» ضبط کرده‌اند و 
«یوستی» نیز بهمین صورت آورده است. 
رجوع به بازور شود. 


پاژه. (ز /ز ] () پاچه: 


نیم مستک فتاده و خورده 


بی خدو این خدنگ پازه من. سوزنی. 





پازهری. ۵۳۵۳ 


و رجوع به پاژه شود. 


پازهر. [ر] (!مرکب) پادزهر 


سخن زهر و پازهر و گرم است و سرد 
سخن تلخ و شیرین و درمان و درد. 
و 
نه هر که دارد پازهر زهر باید خورد. 
ابوالفتح بستی, 
که‌پازهر زهر است کافزون شود 
وز اندازه خویش بیرون شود. 
؟ (از قابوسنامه). 
پازهر اژدهاست خرد. سوی هوشیار 
درخورد مکر نیت نه نیز ازدر دها ست. 
ناصرخسرو. 
بر فعل چو زهر نیست پازهر 
جز قول چو نوش پخته با قند. 
اصرخسرو. 
این عالم اژدهاست و زانرو ترا خرد 
پازهر زهر این قوی و منکر اژدهاست. 
تاصرخسرو. 
فرزند دیو را رطبم زهر مار گشت 
پازهر مار او شدم او زهر مار من 
ناصرخسرو. 
همگان در رنگ صافی او [آپ انگور پس از 
تخمیر ] خیره بماندند و گفتند مقصود و فائده 
از این درخت [رز] این است. اما ندانیم که 
زهر است یا پازهر. (نوروزنامه). 
- پازهر بقری؛ در مرار؛ گوزن پدید آید. (از 
معرفةالجواهر). پازهر گاوی. 
- پازهر حیوانی؛ فادزهر حیوانی. در نکان 
تکوّن آن اختلاف است جمعی برآنند که در 
زمینی از حدود چین گوزنان مارخوار " بسیار 
هست و چون از بسیاری خوردن ماران 
حرارت بر مزاج آنها استیلا یاد و در آب 
غوطه خورند بخاری بشکل اشک در 
حفره‌هائی که در گوشه‌های چشم گوزن واقع 
است گرد شود و آب مذکور متحجر و منجمد 
گرددو چون این عمل مکرر واقع شود سنگ 
مزبور بزرگ و ثقیل شسود و بسیفتد. 
(معرفةالجواهر). 
- پازهر شاتی؛ در جوف نوعی از گوسفندان 
وحشی که در حدود فارس میباشند تکوّن 
می‌پذيرد. (معرفةالجواهر). 
- پازهر گاوی؛ حجرالبقر. 
- پازهر معدنی "؛ فادزهر کانی. پازهر کانی. 
حجرالسم معدنی. و رجوع به پادزهر شود. 


پازهری. 5 (ص نسسبی صرکب) رنگ 


زردی که بسرخی زند. 


1 - 9 Bouquetin. Libex.. 
-نل: نلک‎ ۲ 

3 - ۰ 

4 - 8202۲0 minéral. 








۴ پازیر. 


چاژ یر ([ مرکب) چوبی را گویند که در زیر 
سقفی یا دیواری که قصور کرده باشد فروزنند 
تا نیفتد. (برهان), و ظاهرا مصحف پادیر 
است. رجوع به پادیر و رجوع به پاذیر و پادیز 
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شود. 
پاژ. (إ) باز. (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
باج. 


پاژ.(إخ) باز. دیهی از طوس و بعضی آن را 
مولد فردوسی گفته‌اند. نام دهی است از 
بلوکات طوس. (برهان). فاز, 

پاژخ. (ر] () بازخ. مالش و آزار باشد. 


(برهان)؛ 

پاسار میکند من و خوبان را 

تنگ آمدم ز پاژخ و پاسارش. اصرخسرو. 
ای کرده دلم غم تو رخ رخ 

تا چند کشم ز عشق پاژخ. عماد زوزنی. 


پاژگونه. [نْ /ن] (ص مرکب) بازگونه. 
واژگونه. واژگون. 

پاژل. [ژ ] (فرانسوی, ()۲ نوعی ماهی که در 
آبهای ساحلی مدیرانه و دریای مانش 
فراوانست و او را گوشتی لذیذ باشد. 

پاژل. [) ((ج)۲ کلود. ژنرالی فرانسوی, وی 
در جنگ فراسه خاصه در جنگ مونترئو 
شهرت یافت. مولد او بسال ۱۱۸۵/۰۱۷۷۲ 
ه.ق,در بسرانسسون و وفات در ۱۸۴۴م./ 
۹ د .ق. 

پاژفامه. [م /2] ([مرکب) پاچنامه. پازنامه. 
پاشنامه. لقب. |[قرین و هسال. (برهان). و 
رجوع به پازنامه شود. 

پاژند. [5] () آلتی است که بدان آتش را 
بشکنند و بمناسبت همین معنی نام تفسیر ژند 
که کتاب زرتشت است در بیان دیسن 
آتش‌پرستی, (غیاث اللغات). رجوع به پازند 


شود. 
چاژنگ. (ژ] (( مرکب) بمعنی پاچنگ است 
که کنش و پاافزار باشد. (بر‌هان). پازنگ. 
پوزار. پای‌افزار. 
پاژو. ((ع)۲ ۱ گوستن, حجار فرانسوی. مولد 
او در پاریس بسال ۱۱۴۲/۰۶۱۷۳۰ ه.ق.و 
وفات در 2۱۸۰۹./ ۱۲۲۳ ه.ق.وی بهترین 
مُزیّن و آرایشگر تماشاخانه بود. 
پاژه. [ /:] () پاچه. کراع. ||پاچنگ. 
(جهانگیری). 
پاس. (!) خسرّس. حراست. نگاهبانی. 
نگهبانی, نگاهداری؛ 

دلیر و خردمند و هشیار باش 
بپاس آندرون سخت بیدار باش. 
تو کرپاس رادین یزدان شناس 
کشنده چهار آمد از بهر پاس. 

فردوسی (شاهنامه ج ۴ ص ۱۵۹۹), 

پھر پانن:است مار بر سر گنج 

نز پی آنکه گیرد از وی خنج. سنائی. 


فردوسی. 





ای برسم دولت از آغاز دوران داشته 

طارم قدر ترا هندوی هفتم چرخ» پاس. 
اتوری. 

هر کجا پاس او کشد باره 

نکشد بار قفلها زرفین. انوری. 

و دیگر بدان که ملوک از بهر پاس رعیتند نه 

رعیت از بهر طاعت ملوک. ( گلستان). 


زهد چون قلعه‌ای است پاس ترا 

قلع آهنین هراس ترا اوحدی, 

|اسه پاس؛ سه نگهبان تن یعنی گوش و چشم 

و زبان؛ 

نخست آفرینش خرد را شناس 

نگهبان جانست و آن سه پاس 

سه پاس تو گوش است و چشم و زبان 

کزاین سه رسد نیک و بد بی گمان. 
فردوسی. 


اارعایت. احترام. حرمت. ملاحظه؛ 
چه باشد جان بنزد من که اندر راه عشق تو 
بپاس غم بگردانم هزاران بار داس ای جان. 
سوزنی. 
زاهد... روی برتافت. یکی از وزیران گفت 
پاس گفتار ملک را روا باشد که چند روزی 
بشهر اندر آني. ( گلستان). فی الجمله پاس 
خاطر یاران را موافقت کردم. ( گلستان). 
درویشی را شندم که در آتش فاقه 
میسوخت... کسی گفتش چه نشینی که فلان 
در این شهر طبعی کریم دارد... گراز ضورت 
حالی که تراست مطلع گردد پاس خاطر 
عزیزت را منت دارد. سعدی ( گلستان), 
- پپاس خدمات او؛ برعایت خدمات او. 
- بپاس دوستی شما؛ به احترام و رعایت 
دوستی شماء 
- پاس فرمان نکردن؛ رعایت آن نکردن, 
|| پاسی از شب؛ قسمتی از شب قسمتی از 
قسمتهای شب. ان من الليل. هئو من اللیل. 
انی من اللیل. (منتهی الارب). بهره‌ای از شب. 
جنح لیل. یک بخش از شب. لختی از شب. (از 
فرهنگی خطی): 


چو یکپاس از تیره شب درگذشت 





ت و گفتی که روی هواتیره گشت. فردوسی. 
دگر برگذشته ز شب چند پاس 

بدزدد ز درویش دزدی پلاس. فردوسی, 
بیامد ز آموی یک پاس شب 

گذرکرد بر آب و ریگ فرب. ‏ فردوسی, 
چو بگذشت یک پاس از تیره شب 

بیاسود طایر ز بانگ و چلب. فردوسی. 
ز تیره شب اندر گذشته دو پاس 

بفرمود تا شد ستاره‌شناس. قردۈنى: 
بیامد بدان باغ و می درکشید 

چو پاسی ز تیره شب اندر کشید. فردوسی. 
چو یک پاس بگذشت درنده شیر .> 
به پیش کنام خود آمد دلیر. فردوسی. 





پاس. 
چو بگذشت یک پاس از تیره شب 
ببستند مردم زگفتار لب. فردوسی. 
گرنه‌ماه طربست این ز چه غرّید همی 
دوش هر پاسی کوس ملک شیر شکر, 

فرخی. 

چو پاسی از شب دیرنده بگذشت 
برامد شعریان از کوه بابل. منوچهری, 
پاره‌ای از شب: پاسهای شب, آناءاللیل. تیز 
براند [غازی] دو پاس از شب گذشته به 
جیحون رسید. (تاریخ بیهقی). و سلطان پاسی 
از شب گذشته بر داشته پود از ستاج و روی به 
بلق داده که سرای پرده آنجا زده بودند. 
(تاریخ بیهقی). پس از نماز خضفتن بدیری و 
پاسی از شب بگذشته سیلی دررسید که اقرار 
دادند پیران کهن که بر ان جمله یاد ندارند. 
(تاریخ بیهقی). چون یک پاس از شب بماند 
آلتوتاش با خاصگان خویش برنشست و 
برفت. (تاریخ بیهقی), 
طلایه دلاور کن و مهربان 
بگردان بهر پاس شب پاسبان. 
چنین تا دو پاس از شب اندر گذشت 


اسدی. 
ببودند دلشاد و خرّم بدشت. اسدی. 
یکی بهتر ببینید ایهااللاس 

که می دیگر شود عالم بهر پاس. 
اید بتو هر پاس خروشی ز خروسی 
کای‌غافل بگذار جهان گذران راء 
چو پاسی از شب دیجور بگذشت 
از آن در شاه, دل رنجور برگشت. نظامی. 
هپس هه بح زو به 
ربعم آن؛ 

همی گفت دارم ز یزدان سپاس 

نیایش کنم پیش او شب سه پاس. فردوسی. 
از آن رقعه بودی دلش در هراس 

نیایش‌کنان بود از شب سه پاس. فردوسی. 
چنان بد که از شب گذشته سه پاس 
یک آواز آمد چنان پر هراس... 


سنائی. 


سنائی. 


فردوسی. 
به سه روز تا شب گذشته سه پاس 

کنیزک نپرداخت ز اخترشناس. فردوسی. 
به لشکرگه آمد گذشته سه پاس 
ز قیصر نبودش بدل در هراس. 
همی گفت دارم ز یزدان سپاس 
نیایش کنم پیش او شب سه پاس. فردوسی. 
دبیران برفتند دل پرهراس 

زشبگیر تا شب گذشته سه پاس. فردوسی. 
مراگفته بود آن ستاره‌شناس 

که‌امروز تا شب گذشته سه پاس... فردوسی, 
چنین گفت کز شب گذشته سه پاس 


فردوسی. 


بیابید گفتار اخترشناس. فردوسی. 
Pagel. 2 ۰ Pajoly Claude.‏ - 1 


3 - Pajou, Augustin. 


۴-نل: سوم روز از شب... 





پاس. 


ببردند مردان اخترشناس 
سخن راند با نامداران سه پاس. ‏ فردوسی. 
و در تداول فردوسی, یک پاس غالباً یمی از 
شب و دو پاس دو ثلث و سه پاس سه ربع آن 
است. و همچنین است در بهر و بخش. |اسه 
پاس؛ تمام شب. تمام روز 

بدین گر بدارم ز یزدان سپاس 

نباید که شب خفته مانم سه پاس. فردوسی. 


ز بهرام دارم ببخشش سپاس 
نیایش کنم روز و شب در سه پاس. 
فردوسی. 
همی گفت صدره ز یزدان سپاس 
نبایش کنم روز و شب هر سه پاس. 
فردوسی. 


ماه دو هفته | گر چون رخ او بودی.شب 
پاسبانان همه پیکار بدندی به سه پاس. 
سوزنی. 
|ایک.حصه از هشت حصه شب و روز را نیز 
گویند چه شبانروزی را به هشت حصه 
کرده‌اند و هر حصه را پاس نامیده‌اند. (برهان 
قاطم). |ایک حصه از چهار حصة شب و روز. 
(رشیدی). و در غیاث اللغات امده است: و 
[بمعنی ] ربع روز یا شب, چرا که نگاهداشت 
هر بهر به هر یک پاسبان تعلق دارد و بخاطر 
فقیر میرسد که چون این قدر وقت را بشمار 
گهریها (؟) پاس دارند لهذا مجازاً این مدت 
وقت را پاس گویند... و در بهار عجم بمعنی 
بخشی از روز یا شب است. (غیاث اللغات). 
|اشخصی راگويند که دران وقت [یک پاس 
از هشت پاس شبانروز ] عسمدا بیدار باشد 
یعنی پاسبان. (برهان). پاسبان. نگهبان: 
سپه دید در خیمه‌ها بی هراس 


نه جائی طلایه ته آوای پاس. اسدی. 
که دارند روز و شب از بس هراس 
بهر کوه دیده بهر دیر پاس. اسدی. 


|احصه و بخش است مطلقاً اعم از شب و روز 
و غیر آن. (برهان). بخش. قسمت. پاره. بهر. 
بهره. ||نوبة. (برهان). نيابة. (منتهی الارب). 
||تدگی و اندوه دل. (جهانگیری) (برهان). و 
جهانگیری پیت ذیل را شاهد برای این معنی 
اورده است: 

فرشته گرفته ز ہس بیم پاس 

پری در نهیب آهرمن در هراس. 

لکن در این جا معنی توقی و تحفظ و تحرّس 
و خودداری از خطر مناسب‌تر مینماید. 

- پاس داشتن؛ پاسہانی کردن. نگهبانی و 
نگاهبانی کردن. حراست. حفظ. پاییدن. نگاه 
داشتن. محافظت کردن: حَومّل, نام زنی که... 
ماده سگ شب پاس او داشستی... (منتهی 
الارب)؛ 

به یزدان بنالید کای کردگار 


بدینکار این بنده را پاس دار. قردوسی. 





جهانرا ازو بود دل پرهراس ' 
همیداشتندی شب و روز پاس. 
گرآید درفش منوچهر شاه 
سوی دژ فرستد همی با سپاه 
شما پاس دارید و رو کنید 
مگرکآن سپاه ورا بشکنید. 

ای که بر مال پاسبان داری 

بر سرگور تو که دارد پاس. عنصری. 
شلوک کی پراطیق سرد ال شود و 
کریم‌تر طرزهای خود در رعایت آنچه ما آنرا 
در نظر تو زینت داده‌ایم و در پاس داری و 
نگهبانی آن. (تاریخ بیهقی). فردا جنگ باشد 
بهمه حال بجای خود بازروید امشب نیکو 
پاس دارید. (تاریخ یهقی). 

پاس دارم ز ديو و لشکر او 

پسپاس خدای بر تن پاس. . ناصرخسرو. 
مرا مزنید که من شما را بکار آیم و بانگ نکنم 
و پاس دارم شما را. (قصص‌الانبیاء). گفت 
باخبر باشید هر که در میان شما درآید گردنش 


فردوسی. 


فردوسی. 


رابزنید هم چسنان پاس میداشتند. 
(قصصالانبياء). 
روز چون عندلیب نالم زار 
همه شب چون خروس دارم پاس. 
مسعودسعد. 
پاسبان چرخ هقتم خوش بخبد بعد ازین 
چون جهان را عدل و انصاف تو میدارند پاس. 
ظهیر فاریابی. 
نقل است که روزی نان میخورد سگی آنجا 
بود و بدو میداد گفتند چرا با زن و فرزند 
نخوردی گفت ا گرنان به سگ دهم تا روز 
پاس من دارد تا من نماز کنم. (تذكرة الاولياء 
عطار). 
تا که ما از حال آن گرگان پیش 
همچو روبه پاس خود داریم بیش. مولوی, 
گشایم یکی راز نگشوده را 
سپارم یکی جنس نبسوده را 
یشرطی که داری ز اغیار پاس 
نیاری در معنوی را قیاس, 
جواهر بگنجینه داران سپار 
ولی راز را خویشتن پاس دار. 
بدان را نوازش کن ای نیکمرد 


که‌سگ پاس دارد چونان تو خورد. سعدی, 


فخر گرگانی؟. 


سعدی. 


برو پاس درویش محتاج دار 
که‌شاه از رعیت بود تاجدار. 
گرچه صد پاسبان بوند ز پس 
پاس تو به ز تو ندارد کس. 
آنچنان پاس دار جان عزیز 


سعدی. 
آمیررخسرو. 


که تو خوش خبی و ولایت نیز. 

ام رخسرو. 
گرشیان پاس ندارد رمه را 
گرگاز پای درآرد همه را. 
مگیر از دهن خلق حرفها زنهار 


جات 





0۴۵۵ 


به آسیا چو شدی پاس دار نوبت را. صائب. 
کسی کز چشم بد فرزند خود را پاس میدارد 
بفرزند کسان هرگز بچشم بد نمی‌بیند. 


پاسار. 


صائب. 
اارعایت کردن. مراعات کردن. ملاحظه 
کردن.ادب کردن: 
رضای حق اول نگه داشتن 
دگر پاس فرمان شه داشتن. سعدی. 
- پاس خاطر؛ رعایت حال. مراعات خاطر. 
و برای کلمات مرکبۀ پاسبان. سرپاس و نظایر 
آنها رجوع به ردیف خود شود. 
- پاس داشتن؛ احتیاط کردن. تجس» 
جست و جوو تفتیش کردن: 

5 تاج ملک زاده‌ای در مناخ 

شبی لعلی افتاد در سنگلاخ 

پدر گفتش اندر شب تیره رنگ 

چه دانی که گوهر کدامست وسنگ 
همه سنگها پاس‌دار ای پسر 

کهلعل از میانش نباشد بدر. 

- خود را پاس داشتن؛ احتراس. تحرّس. 
پاس۔ [س] ((خ)" شهری مستحکم به باویر 
بر ساحل دانوب با ۲۴۰۰۰ تن سکنه و آن 
مرکز روحانیت و دارای صنعت فلزسازی و 
مرکز تجارت نمک است. 

پاسائیکت. (اخ) " شهری به اتازونی در 
کشورنیوجرزی دارای ۸۰۰۰ تن سکنه و آن 
مرکز صنعت ریسندگی و کالسکه‌سازی است. 
ون احیه‌ای به همین نام بر ساحل رود 
پاسائیک دارای ۸۰۰۰۰ تن سکنه. 

پاساد. (() صیانت باشد و آن محافظت کردن 
است خود را از سخنان هزل و قبیح و افعال 


شنیعه و قبیحه. (برهان). 


سعدی. 


پاسادنا. [د] (إٍخ)" شهری به اتازونی در 
کالیفرنا دارای ۸۰۰۰۰ تن سکسنه و 
رصدخانه‌ای در کوه ویلسن. 
پاساو. (إمرکب) (از پای و سار مرادف مانا و 
مان و معنی ترکیبیه بپا گذاشته‌شده. رشیدی). 
تپا, لگد. (برهان), اادر اصطلاح نجاران. 
تخته‌هائی که میان تْکه‌ها فاصله شود. و نیز 
تختةٌ زبرین و زیرین مصراح. چوبهای قطورتر 
که‌در دو طرف فوق و تحت و ميان هر دو 
که افقی بکار برند مقابل باهو که عمودی 
بکار رود. 

- پاسار کردن؛ لگدکوب کردن: 

پاسار میکند من و خوبان را 

تنگ آمدم ز پاژخ و پاسارش. ناصرخسرو. 
پاسار. [ر] ((خ)* دماغه‌ای به جنوب شرقی 


۱-نل: ببودند از آن آگهی پرهراس. 
Passau. 3 -' Passaic.‏ - 2 
Passadena.‏ - 4 
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۶ پاسار. 


۸م با ۱۱۳۰ ه.ق.اسپانیائیان را بدانجا 
هزیمت کرد. 
پاسار. ۱ رودی به شمال شرقی آلمان 
(ایالت پروس شرقی) و آن از نجد باتلاقی 
هوکرلاند سرچشمه میگیرد و بجانب شمال 
جاری است و برونشبرگ را مشروب سازد و 
به خلیج فریشس هاف ریزد. طول آن ۱۲۰ 
هزارگز است. 
پاسا زگاد. (زخ) پازارگاد. پارسا گد. شهر 
قدیم ایران. پایتخت کوروش بزرگ. در شمال 
شرقی تخت جمشد و شیراز. رجوع به 
پارسا گدشود. 
پاسارو آنگت. ((ج)۲ شهری به جاوه به 
۰ هزارگزی جنوب شرقی باتاویا مرکز 
ایالتی دارای ۱۱۰۰۰۰ تن سکنه. 
پاساژ. (فرانسوی, !4" بازار سرپوشیده که دو 
در دارد دخول و خروج راء 
پاسبان. (ص مرکب. !مرکب) (از پاس و بان 
حافظ, جارس.) حارس, (مهذپ الاسیماء). 
آنکه شب بدرگاه ملوک پاس دارد. (صحاح 


الفرس). نگاهبان. نگهیان. قراول. یر ک. 


جاندار. پاده. جانه‌دار. پاد. محافظ. 
محافظت‌کنده. (برهان). حافظ. مراقب. 
رقیب. نگهدار. راصد. دارنده پاس. که شبها 
حراست کند. بدرقه. راعی. قراول. عاش (ج 
عسس): و بر این کوه پاسبان است و دیده‌بان 
است که کافر ترک را نگاه دارد. (حدود 
العالم). 


ز دیوان نینی نشمته یکی 


جز از جادوان پاسان اندکی. . فردوسی. 
ز دیوان ج جنگی ده و دوهزار 
بشب پاسبانند بر کوهسار. فردوسی. 
همیشه خرد پاسیان تو باد 
همه نیکی اندر گمان تو باد. فرقوسی. 
وز آنجا بفرمود تا پاسبان 
برارد ز بالای باره فغان. 

فردوسی (شاهنامه, ج ۳۲ص ۱۳۱۴۳۴ 
بفرمود تا پاسبانان شهر 
هر آنکس کش از مهتری بود بهر. فردوسی. 
مگر پاسبانان کاخ همای 
هلا زود برخیز و چندین مپای. . فردوسی. 
چو باران بدی ناودانی نبود 
بشهر اندرون پاسبانی نبود. فردوسی. 
بباید به هر گوشه‌ای دیده‌بان 
طلایه بروز و بشب پاسبان, فردوسی, 
چو دین را بود پادشا پاسبان 
تو این هر دو را جز برادر مخوان. فردوسی. 
یکی پادشا پاسبان جهان 
نگهبان گنج کهان و مهان. فردوسی. 
که دانقن به شب پاسبان منست 
خرد تاج بیدارجان منست. فردوسی. 





بشب پاسبان را نخواهم بمزد 
براهی که باشم نترسم ز دزد. 
چنین گفت پس شاه با پهلوان 
که‌ایدر همی باش روشن‌روان 
شب و روز گرد طلایه پای 
سواران با دانش و رهتمای 
همان دیده‌بان دار و هم پاسبان 
نگهدار لشکر بروز و شبان. 

چو تنگ اندرآمد شبانان بدید 
بر آن میش و بز پاسبانان بدید. 
از آن مرز نشنید آواز کس 

غو پاسبانان و بانگ جرس. 

نه روزش طلایه نه شب پاسبان 
سپاه است همچون رمه بی شبان. 
غو پاسبانان و بانگ جرس 
همی آمد از دور از پیش و پس. 
فرنگیس با رنج دیده بسر 
بخواب اندر آورده بودند سر 

ز پیمودن راه و رنج شبان 

مر آن هر دو را گیو بد پاسبان. 
طلایه بباید بروز و شبان 
مخسیید در خیمه بی پاسبان. 
بروز اندرون دیده‌بان داشتی 
بتیره شبان پاسبان داشتی. 
همی پاسبان برخروشید سخت 
که گشتاسپ شاه است فیروزبخت. 
مدارید بازار بی پاسبان 

که‌راند همی نام ما بر زبان. 

وز آن روی طلحند پیش سپاه 
چنین گفت کای پاسبانان گاه. 
که‌ما پاسپانيم وگنج آن تست 
فدا کردن جان و رنج آن تست. 
ز هر برزنی مهتری را بخواند 
بدروازه بر پاسبانان نشاند. 
طلایه ز هر سو برون تأختند 

بهر باره‌ای پاسبان ساختند. 
گرایدونکه فرمان دهی بر درت 
یکی بنده‌ام پاسبان سرت. 

همه پاسبانان بنام قباد 

همی کرد باید بهر پاس یاد. 

چو آواز آن پاسبانان شنید 
غمی‌گشت و شادان دلش بردمید. 
بهر جای بر باره شد دیده‌بان 
نگهیان بروز و بشب پاسبان. 
گزندآمد از پاسبان بزرگ 
کنون اندر آید سوی رخنه گرگ. 
بنام تو تا پاسبانان بشب 

به ایران زمین برگشایند لب. 

بد روز پیکار و تیره شبان 
طلایه بروز و بشب پاسبان. 
همه دام و دد پاسیان منند 


مهان جهان کهتران منند. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. ‏ 
و 


فردوسی. 








پاسبان. 


اگرشاه با داد و فرخ پیست 

خرد بیگمان پاسبان ویست. فردوسی. 
خرد پاسبان باشد و یکخواه 

سرش برگذارد ز ابر سیاه. فردوسی. 
بنام تو بر پاسبانان بشب 

به روم و به ایران گشایند لب, فردوسی. 
دولت او در ولایت کارساز 

هیبت او بر رعیت پاسبان. فرخی. 
چنان گشت بازارهای ولایت 

که‌برخاست از پاسبان پاسبانی. ‏ فرخی. 


چند پاسبان گماشته بودند چنانکه هیچکس 
را یک درم زیان نرسید. (تاریخ بیهقی). 
طلایه دلاور کن و مهربان 

بگر دان بهر پاس شب پاسبان. 

وین خوار سوی آنکس است کو را 

بر منظر دل عقل پاسبان است. ناصرخسرو. 
سر درکشید فتنه و روی جهان ندید 

تا شد ز دوده خنجر تو پاسبان ملک. 


اسدی, 


مسعودسعد. 
تا پرستاره بود ز گل باغ راچمن 

پیوسته بود بلبل در باغ پاسبان. مسعودسعد. 
در هیچ وقت بی شفقت نیست کوتوال 


هر شب کند زیادت بر من دو پاسیان. 
معودسعد. 

من آن خوارم اندر جهان ای شگفت 

که‌نکو نگه داردم پاسبان. مسعودسعد. 

شمشیر پاسبان ملک است و نگاهبان ملت. 

(نوروزنامه). 

مارا گرچه بخاصیت نه نکوست 


پاسبان درخت صدل اوست. سنائی. 
بد بد است ارچه نیک‌دان باشد 
سگ سگ است ارچه پاسبان باشد. سنائی. 
در کار خصم خفته نباشی بهیچ حال 
زیرا چراغ دزد بود خواب پاسبان 

؟ (از کلیله و دمنه). 
رسید قاعدۂ عدل تو بدان درجت 
که پنبه را شود امروز پاسبان آتش. وطواط. 
بر فراز بار؛ او پاسبان در نیمشب 
ماه را چون چشم ماهی دیدی از سوی مغاک. 


اثیر اخضیکتی. 


فتنه ز تو خفته بخواب عروس 


دولت بیدار تو را پاسبان. خاقانی. 
پاسبانش ا گر خواستی منطقة جوزا بگرفتی. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 
روز صیادم بدو شب پاسبان 
شیر نر بود او نه سگ ای پهلوان. مولوی. 
ز جور حادثه ایمن چگونه خسبد ملک 
اگرنه خنجر هندیش پاسبان باشد. 
اثیرالدین اومانی, 

1 ۰ 2 .- ۰ 

3 - Passage. 











پاسبان. 


پادشه پاسبان درویش است 


گرچه نعمت بفر دولت اوست. سعدی 
به بانگ دهل خواجه بیدار گشت 
چه داند شب پاسبان چون گذشت. 

سعدی (بوستان). 
شنیدم که طفرل شبی در خزان 
گذرکرد بر هندوئی پاسبان. سعدی. 
سلطان چو خوابش میبرد از پاسبانانش چه غم. 

سعدی. 

عجب نیت گر ظالم از من بجان 
برنجد که دزد است و من پاسبان 
تو هم پاسبانی به انصاف و داد 
که حفظ خدا پاسبان تو باد. 

سعدی (بوستان). 


خفته خر ندارد سر در کنار جانان 
کاین شب دراز باشد در چشم پاسبانان. 
سعدی. 
شبی چند در صحبت او بود چندانکه بر 
درمهاش اطلاع یافت برد و بخورد... 
بامدادان دیدند عرب را گریان... گفتد حال 
چیست مگر آن درمهای ترا دزد برد گفت نه 
که پاسبان برد. (نسخه‌ای از گلستان سعدی). 
و گنفت خداوند مرا مالک این ملک 
گردانیده‌است تا بخورم و ببخشم نه پاسبان که 
نگاه دارم. ( گلستان). و حکما گویند چهار 
کس از چهار کس بجان برنجند حرامی از 
سلطان و دزد از پاسبان و فاسق از غاز و 
روسپی از محخسب. ( گلستان). 
دلی را معرفت باشد که در جان باشدش ایمان 
کسی را پاسبان باید که در خان باشدش کالا. 
فخرالدین مطرزی. 
با چنین مایه کاستواری تست 
پاسبان تو هوشیاری تست. امیرخسرو. 
دزد را جای بر درخت به است 
پاسبان را نظر به رخت به است. 
پاسبان حرم دل شده‌ام شب همه شب 


اوحدی. 


تا در این پرده جز انديشة او نگذارم. حافظ. 
خار اگرپاسبان نخل نبودی 

بر زبر نخل کس ندیدی خرما. . . قاآنی. 
|اکسی که از طرف شهربانی مأمور حفظ تظم 
و اسایش شهر است. این کلمه بجای «اژان 
د پلیس»" پذیرفته شده‌است. (فرهنگستان). 
|اشب زنده‌دار. (برهان). 

- پاسبان شب؛ عاس. (ج» عسس). 

ا پاسیان طارم نهم؛ زحل. (برهان). 

- پاسبان طارم هفتم؛ کیوان. زحل. 
(رشیدی). 

- پاسبان فلک. (رشیدی)؛ هندوی هفتم 
چرخ. کیوان. زحل, 
پاسبان. ((ج) شهرکی است [از خوزستان ] 
آبادان و خرم و توانگر و بانعمت بسیار و بر 
لب رود نهاده. (حدود العالم), 








پاسبانی. (حامص مرکب) نگاهبانی. 
نگهبانی. حراست: 

به بیشی چرا شادمانی کنم 
بدین خواسته پاسبانی کنم. 
بدرویش بر مهربانی کنم 
بهرمایه برء پاسبانی کنم. 
که‌گفتار او مهربانی بود 


فردوسی. 
فردوسی. 


پجان تو بر پاسبانی بود. 

ہی شیر مردانت باید گرفتن 

مرو چون سگان از پی پاسبانی. 
هر زمان گویند دل در مهر دیگر یار بند 
پادشاهی کرده باشم پاسبانی چون کنم. 


فردوسی. 


پاسبانی که بهر مزد بود 
پاسبان نی که سیم دزد بود. امیررخسرو. 
||پاسبانی کردن, رعایت. 


پاسبان اوغلی. ]١(‏ ((خ) (به غلط پازوائد ۰ 


اوغلی نیز نامیده میشود.) بزمان سلطان سلیم 
خان ثالث در ناحیت ودين خروج کرد و تا 
حدود بالکان و بلگراد و آرنه دایر؛ حکومت 
او منبسط گشت و از باب عالی بنوبت حسین 
پاشا و علو پاشا و علی پاشا و امرای دیگر 
بجنگ او مأمور شدند و محاربات با وی بطول 
کشید و در همان اوقات بناپارت مصر را 
متصرف شد و باب عالی را مجال محاربةٌ با 
پاسبان اوغلی نماند ازیترو حکومت و دین را 
بنام وزير باو سفوّض داشتند و او در ۱۲۲۲ 
ه.ق.از ودین و حوالی آن حکومت 
نیم‌متقلی تشکیل کرد و آنگاه که در 
صربستان اختلالی روی داد او بتسکین فتنه 
مأمور شد لیکن در این وقت پیش از اجرای 
مأموریت خویش بدرود حیات گفت. پدر 
پاسبان اوغلی موسوم به عمر آقا نیز یکی از 
متنفذین سرکشان و اغنیاء زمان خویش بود و 
سردار قجه پاشا او را بکشت و از همان وقت 
پاسبان اوغلی بنام اخذ ثار پدر قیام کرد. 
پاسیز. [س ] (ص مرکب, | مرکب) میانجی و 
دلال. || شوم‌قدم. (غیاث اللغات). 
پاسیکت. (س ب ] (ص مرکب) مبارک‌قدم. 
مقابل پاسنگین. | چلف. بی‌وقار. 
پاسپاز. (س] ( مرکب) پاسار. لگد. 
(جهانگیری) (برهان). تپا. |((ن‌مف مرکب) 
پای‌سپر. لگدکوب. (برهان). پی‌سپر. پایمال. 
- پاسپار کردن؛ لگدکوب کردن. پایمال 
کردن.پی‌سپر کردن. 
پاسپار. (ش] ([مرکب) لگدبازی باشد که 
طفلان در آب و در خشکی میکنند. (برهان 
بقل از مویدالفضلا), 
پاسپو. [س ] (نمف مرکب) پای‌سپر. 
پاسپار. لگدکوب. پایمال. 
- پاسپر کردن؛ طوس. پی‌سپر کردن. پایمال 
کردن. محاوَرَة. طاه؛ پاسپر کرد آنرا. (منتهی 





۵۳۵۷  .رتساپ‎ 


الارپ). 
چاسپو. [پٍ] (فرانسوی, !0" باشبرد. جواز. 
گذرنامه, چه. تذکرة. |(اجاز؛ عبور کشتی 
۰ بازرگانی از آبهای ساحلی مملکتی. 
پاسپرده. [س پ ذ/د)] (ن‌سف مرکب) 
لگدمال. پای‌سپر. لگدکوب. پایمال: ضعز, 
نیک کوفته و پاسپرده کردن. (منتهی الارب). 
پاسپوزنده. [س ر د /د] (نف مرکب) تیبا 
زنده. حاقزه؛ زن پاسپوزنده. (منتهی الارب). 
پاست. [ث] ((خ)" شهری به کلمیا در 
ایالت کوکاء مرکز ناحیه‌ای به همین نام بر 
دامن کوه آتش‌فشان گالرا. دارای ۱۱۰۰۰ تن 
سکنه و آن بال ٩۴۵/۰0۱۵۳۹‏ ه.ق,بنا 
شده‌است. 
پاستاء (إخ)" ژیودیتا. مغنیۂ ایتالیائی. سولد 
بسال ۱۲۱۲/۰2۱۷۹۸ «.ق.در شهر کم و 
وفات در سنه ۱۲۸۱/.۶۱۸۶۵ هه .ق. 
پاستار. ([مرکب) لگد. (فرهنگ رشیدی): 
چون شدندی چو بهشان در خواب 

پاستاری به پاسبانش زدند. 

؟ (از فرهنگ رشیدی). 

و ظاهراً این صورت مصحف پاسپار است. 
رجوع په پاسپار شود. 
پاستازا. ((غ)* یبا پاستاسا. رودی به 
امریکای جنوپی در کشور ا کوآترو پرو و آن 
از کردیلرآندها سرچشمه گیرد و پس از عبور 
از صحرائی قفر و وسیع وارد مارائن شود. 
طول آن ۷۰۰ هزارگز است. 
پاستا گنیی. [گ] ((ج)* نساحیه‌ای به 
امریکای جنوبی در جنوب شیلی و جمهوری 


آرزانتین. 
پاستان. [س ] (() بب‌معنی باستار. (تتمة 
برهان). 


پاستر. [ٹ] (اخ)۲ لونی. عالم کیمیاوی 
بررگ فرانسه. مولد وی به دل بال ۱۸۲۲م./ 


۷۰ هه .ق.وفات در سن ۱۳۱۲۳/۰۶۱۸۹۵ 


ه.ق.وی پس از ختم تحصیلات خویش در 
پاریس به معلمی کل دوبزانسون منتخب شد 
(۱۸۴۰) و سه سال بعد به دارالمعلمین عالی 
راه یافت و سپس آ گرژه در علوم طبیعی و 
دکتر در علوم (۱۸۴۷) و معلم مدرسةً دیژون 
گردیدو در ۱۸۵۲ در دانشکد؛ استراسبورگ 
به استادی علم شیمی نائل گشت و پس از 
چندی توقف در لیل او را په پاریس خواندند و 
به مدیریت تحقیقات علمى دارالمعلمین 


منصوب گردید (۱۸۵۷) و بعد عضو آ کادمی 


1 - Agent de Police. 

2 - 0 3 - ۰ 

4 Pasta, Giudita Negri. 

5 Paslaza. 6 - Pastagonie. 
7- Pasteur, Louis. 








علوم و از ۱۸۸۷ تا ۱۸۸۹ با حفظ سمت 
مزبور منثی دائمی آ کادمی بود و بعضویت 
آ کادمی فرانسه و طب و چند مؤسة علمی 
خارجی نیز انتخاب شد. در جنگ ۱۸۷۰ 
تمام عناوینی راکه دولت المان به وی داده 
بود از راه اعتراض بدان دولت بازفرستاد. در 
۴ مجلس ملی راتبه‌ای به مبلغ ۱۳۰-۰۰ 
فرانک در سال برای وی تصویب کرد و این 
اعتبار پس از فوت او قابل انتقال به زن و 
فرزندان او بود. در سال ۱۸۹۵م. در جشن 
ولادت این دانشمند در سورین تظاهرات 
علمی عظیمی صورت گرفت. او در تخیر و 
بیماریهای کرم ابریشم و عموم امراض ساریه 
و بالخاضه مسرض هارى (داءالک لب) 
نظریه‌های بدع آورد و در امر دفع عفوئت و 
میکهبها | کتشافات او اصول معالجات و 
مداوای امراض را که تا بدان روز متداول بود 
یکباره زیر و زبر کرد و پایهٌ تداوی را بر 
اساس نو نهاد. 
پاستره. [ ت رٍ] ((خ) ( کلود -اسانوئل...)۱ 
سائس و محقق فرانسوی. عضو شورای عالی 
و وزیسر دادگستری فرانسه. مولد بسال 
۷۶ «.ق.در مارسی و وفات در 
سن ۱۲۵۵/۰0۱۸۳۰ه.ق. 
پاستر یزه. [تْ ز ] (فرانسوی, مص, )۲ گرم 
کردن آب جو و شراب و شیر و جز آن بنابر 
اصول علمی (پاستور) برای کشتن جرائیم 
تخمیری‌آن. ||(نمف) مایعات که بر طبق 
اصول علمی میکربها و موجودات تخمیری 
آن از میان رفته باشد. 
پاستنا گت. [ ت ] (فرانسوی, !) پاستینا گ'. 
نوعی ماهی در دریاها و رودهای آمریکای 
جنوبی. 
پاستورو. (اخ)" عصبه‌هائی از کشاورزان 
که در قرن سیزدهم و چهاردهم میلادی بر 
سنیورها (ارباب) در بعض نواحی اروپا 
طفیان کردند. 
پاسخ. [ش] (! مرکب) (از: پات. ضد. مقایل. 
وتو گتار جراب.مقایل پرسش. ققابل 
سؤال: 
زش از او پاسخ دهم اندر نهان 
زش به بیداری [ظ: پیدائی ] میان مردمان. 
رودکی (از فرهنگ اسدی چ پاول هورن). 
اهو از دام اندرون آواز داد 
پاسخ گرزه بدانش باز داد. 
پس ار ژاژ و خوهل آوری پیش من 
همت خوهل پاسخ دهد پیرزن. 


رودکی. 
پوشکور. 


ببردئد پاسخ بنزدیک شاه 

برآشفت شیروی از آن بیگناه. فردوسی. 
دلش گثیت پر آتش و سر ز باد 

بگرسیوز از خشم پاسخ نداد. فردوسی. 


بدادنش آن نامة شهریار 








بپاسخ نوشته زریر سوار. فردوسی. 
چين داد پاسخ سیاوش که شاه 

مرا داد فرمان و تخت و کلاه. فردوسی. 
نشستم بره بر که تا پاسخم 

بیارد مگر اختر فرخم. فردوسی. 
برادر چو آواز خواهر شنید 

ز گفتار و پاسخ فرو آرمید. فردوسی. 
سخن هرچه گوئی تو پاسخ دهم 

ترا اندرین رای فرّخ نهم. فردوسی. 
ورا پهلوان هیچ پاسخ نداد 

دزم گشت و سر سوی ایوان نهاد. . فردوسی, 
همه یکر از جای برخاستیم 

زبان را بپاسخ بیاراستیم. فردوسی. 
بدو گفت خسرو ز کردار بد 

چه داری بیاور ز گفتار بد 

چنین داد پاسخ که از کار بل 

نیاسایم و نیست با من خرد. فردوسی. 
درود فریدون فرخ دهم 

سخن هرچه پرسند پاسخ دهم. . فردوسی. 
چنین داد پاسخ که او را بدام 

نیارد مگر مردم زشت نام. فردوسی, 
چو بشنید گریان برفت استوار 

بیاورد پاسخ بر شهریار. فردوسی, 
چویکماه شد نامه پاسخ نوت 

سخنهای با مغز و فرخ نوشت. . فردوسی, 


چنین داد پاسخ [رستم فرخزاد ] که او رایگوی 
نه تو شهریاری نه دیهیم جوی. 

فردوسی (شاهنامه ج ۵ ص ۲۵۶۷) 
چنین داد پاسخ [شیرین ] که نزد تو من 
تیایم مگر با یکی انجمن 
که باشند نزد تو دانندگان 
جهاندیده و نیز خوانندگان. فردوسی. 
چنین داد پاسخ بدیشان که من [کاوس ] 
نبینم کی را از این انجمن 
که دارد پی و تاب افراسیاب 
مرا رفت باید چو کشتی بر آب. 
چنین داد پاسخ که ای شهریار 
نگه کن بدین گردش روزگار 
که چون باد بر ما همی بگذرد 
خردمند مردم چراغم خورد. 
سخن را بباید شنیدن نخست 


فردوسی. 


فردوسی. 
چو دانا شوی پاسخ آری درست. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که آمد نشان 
زگفتار آن نامور سرکشان 

که تخم بدی تا توان خود مکار 
چو کاری همان بردهد روزگار. 
دگر گفت ما را سخن بمته گفت 
بماند همی پاسخ آندر نهقت. 
ازو خیره شد کهتر چاره‌جوی 
ز بیمش بپاسخ دژم کردروی. فردوسی. 
نداد. (تاریخ بیهقی). البته حسنک هیچ پاسخ 


فردوسی. 


فردوسی. 








پاسخ. 
نداد. (تاریخ بیهقی). 
چنین داد پاسخ بت دل گسل 
که خورشید پوشید خواهی بگل. 
چنین داد پاسخ که شه را بگوی 
که‌چیزی که هرگز نیابی مجوی. 
اگر تو مقرّی ز من خواه پاسخ 
وگر منکری پس تو پاسخ پیاور. 
ِ ناصرخسرو. 
با ان لب شیرین چه دهی پاسخ تلخم 
نیکو نبود پاسخ تلخ از لب شیرین. معزی. 


اسدی, 


اسدی, 


گرز غمت صد یکی شرح دهم پیش کوه 
اه دهد پاسخم کوه بجای صدا. خاقانی. 


زبانش کرد پاسخ را فرآمهشت 


نهاد از عاجزی بر دیده انگشت. نظامی. 
هين مقابل شو تو با خصم و بگو 

پاسخ خصم و بکن دفع عدو. مولوی. 
جهاندار از ان پاسخ هولنا ک 

ز ببهوشی آمد به بیم هلا ک. امیرخسرو. 


شهریارا کامکارا یک سخن زابن یمین 
بشنو و پاسخ بگوای جان فدای پاسخت. 


ابن یمین. 
||تعبیر خواب. گزارش رژیا: 
کنون خواب را پاسخ آمد پدید 
ز ما بخت گردن بخواهد کشید. فردوسی. 
بدل گفتم این خواب را پاسخ است 
که آواز او در جهان فرخ است. فردوسی. 


چنین داد پاسخ [پرویز را] ستاره شمر 
که‌بر چرخ گردان تیابی گذر 
از این کودک [شیرویه ] آشوب گیرد زمین 
نخواند سپاهش بر او آفرین. 

فردوسی (شاهنامه ج ۵ص ۲۴۶۸). 
گزارندۂ خواب پاسخ نداد 
کزان داستانش نبود ایج یاد. فردوسی. 
||اعوض. جزا. سزا. مکافات. پاداش. کیفر. 
پاداشن. پاداشت. داشن واب. اجر. مزد؛ 
ز میراث دشنام یابی تو بهر 
همه زهر شد پاسخ پادزهر. 
بدین خویشی | کنون که من کرده‌ام 
بزرگی بدانش برآورده‌ا... 
جهاندار بیدار فرخ کناد 
مرا اندرین روز پاسخ کناد. فردوسی. 
خواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا 
گذشته شده‌است و بپاسخ آنکه از وی رفت 
گرفتار و ما رابا آن کاری نیست. (تاریخ 
بیهقی). ||برآمدن حاجت. قضای حاجت. 
پذیرفتگی دعا. درگیری. روائی. قبول. 


فردوسی. 


1 - Pastoret (Claude - Emmanuel - 
Joseph). 

2 - ۲۰ 

3 - Pastenague ou Paslinague.. 


4 - Pastoureaux. 








پاسخانه 
استجابت؛ 
به بان چو آید پی فرخش [پی کیخرو ] 
ز چرخ آنچه خواهد بود ۲ پاسخش. 
فردوسی. 

ز بانگ مردان در پاسخ امده اقطار. 

ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
| جابت امر. فرمانبرداری: 
بدو گفت شیرین که دادم نخست 
بده وانگهی جان من پیش تست 
وز آن پس نیاسایم از پاسخت 
ز فرمان و رای دل فرخت. 
نگه کن که این کار فرخ بود 
ز بخت آنچه پرسی تو پاسخ بود. 
- پاسخ اراستن؛ پاسخ کردن. 
= پاسخ آوردن؛ جواب آوردن: 
سخن را بباید شنیدن نخضت 


فردوسی. 


فردوسی 


چو دانا شوی پاسخ آری درست. فردوسی. 
چنین پاسخ آورد ابلق سوار 
که‌من خرم و شاد و به روزگار. ‏ فردوسی. 
چين پاسخ آورد رستم بدوی 

که‌ای نامور مهتر نامجوی. فردوسی. 
- پاسخ بردن؛ جواب بردن. پیفام بردن. 

- پاسخ خواستن؛استجابت. 

- پاسخ دادن؛ جواب گفتن. اجابت. مجاوبه 
به مشافهه یا پیغام یا کتابت: 


چو مهمانت آواز فرخ دهد 


بدینگونه بر دیو پاسخ دهد. فردوسی 
نشیلیم و گفتار فرخ نهیم 

وزان پس یکی خوب پاسخ دهیم. فردوسی. 
کنون‌این سخنها چه پاسخ دهید 

بکوشید تا رای فرخ نهید. فردوسی. 
- پاسخ کردن؛ جواب گفتن. جواب دادن. 
بیشتر به پیغام یا کتابت, 


- پاسخ کردن خدای تعالی دعای کسی را؛ 
اجابت فرمودن آن. 

- پاسخ گفتن؛ جواب گفتن و مشافهه باشد. 
- پاسخ نوشتن؛ پاسخ‌نامه کردن. و این کلمه 
با آراستن, آوردن, بردن, خواستن, دادن. 
کردن؛ گفتن, نوشتن و شنیدن صرف شود. و 
در باب کلمات مرکیه با پاسخ مانند شکر 
پاسخ (فردوسی) و تلخ پاسخ و پاسخ سرای و 
نظایر آنها, رجوع به اہن کلمات در ردیف 
خود شود. 
پاسخانه. زن /ن ] ( مسرکب) قراولخانه. 
جای پاسبان؛ 

ز بختت آنکه | کنون وقت سرماست 

جهان همواره چون بفسرده دریاست 

کنون در دست سرمای زمانه 

نشیند پاسبان در پاسخانه, 

نباشد پاسبان بر بام | کنون... 

(ویس و رأمین). 





پاسخ ۵۵. [س د؛] (نف مرکب) پاسخگوی. 


پاسخ‌دهنده. جواب دهنده؛ 
فرسته کسی ساز دانش پذیز 


نهان بین و پاسخ ده و یاد گیر. اسدی, 


پاسخ‌سرای. (ش س] نف مرکب) 


جواب‌دهنده. پاسخ‌ده. پاسخ‌گوی. 
پاسخ‌گذار. جواب‌آورنده؛ 
نهاده بدو گوش پاسخ‌سرای 
پر اندیشه شد ز ان سخن رهنمای, 
فردوسی. 
فرستاده آمد همان رهنمای 
دل و گوش بیژن بپاسخ سرای. 
||معیّر, گذارندة خواب: 
چو بابک سخن برگشاد از نهفت 
همه خواب یکر به ایشان بگفت 
پر اندیشه شد ز آن سخن رهنمای 
نهاده بدو گوش پاسخ‌سرای 
سرانجام گفت ای سرافراز شاه 
بتأویل این کرد باید نگاه 
کی راکه دیدی تو زینسان بخواپ... 
فردوسی 


فردوسی. 


پاس خگذاز. (س گ] (نسف مسرکب) 


پاسخ‌سرای: 
همه نامداران پاسخ‌گذار 


زبان برگشادند بر شهریار. فردوسی. 


پاس خگذاشتن. (س گ ت ] (مص مرکب) 


جواب دادن. پاسخ دادن: 
فریدون پیامم برین گونه داد 


تو پاسخ‌گذار آنچه آیدت یاد. فردوسی. 


پاس خگری. [ش گ] (حامص مرکب) 


جواب‌گزاری؛ 
چنان رو که پرسدت پاسخ کنی 


بپاسخ‌گری روز فرخ کنی. فردوسی. 


پاس خچگزاو. [ش گ] (نف مرکب) رجوع به 


پاسخ‌گذار شود. 


پاسخ‌نیوش. [س] انف مسرکب) 


جواب شنونده. | صاحب اذن واعية؛ 
چه گفت آن سخن‌گوی پاسخ‌نیوش 


که دیوار دارد بگفتار گوش, فردوسی. 


فرانسه...) نوبت خود را در قمار بحریف دادن. 


پاسدار. (نف مرکب) نگاهبان. مراقب. 


نگهبان. حارس. پاسبان. عاس: 
بزد تیغ غ بر گردن پاسدار 

سرآمد بر او گردش روزگار. 

چو برگشت رستم بر شهریار 

از ایران سپه گیو بد پاسدار. 

مرا بر همه گنجهای زمین 
نگهبان کن ای شاه با داد و دين 
که‌گر یاوری یابم از کردگار 
بج‌گنجهای تورا پاسدار. 
باغبانی بباید آن بت را 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





پاسکال. ۵۳۵۹ 


با یکی پاسدار چویک زن. فرخی. 
گرمرا پاسدار خویش کند 
خدمت او کنم بجان و بتن, فرخی. 
گفتم‌بگرد" مملکتش پاسدار کیست 
| گفتامها بتش له بسنده است پاسبان؟ 
فرخی. 


پاسداری. (حامص مرکب) پاسبانی, 


|ارعایت. احترام. حرمت. 


پاس دلو. (د] ((خ)" ژول. ریس ارکستر 


فرانسه. مولد بسال ۱۲۳۴/۰۳۱۸۱۹ ه.ق, در 
پاریس و وفات در سنۀ F/.p\AAY‏ ۰ ق 
وی کنسرتهای عمومی از موسیقی کلاسیک 
در شهر پاریس [بداع کرد. 


پاس دیس. (فرانسری. 4" نوعی از بازی 


که‌با سه طاس (کعبة ] کنند و برای بردن آن 
باید از ده بیشتر داشت 


پاسر۵. [س ر /ر] () زمیتی را گویند که 


صاحب زراعت در وجه اخراجات جدا کند و 
بمزارعان دهد تا حاصل آنرا صرف اخراجات 
دیوانی و غیره کنند. (برهان). 


پاسرین. (فرانسوی, 4" وعن پرنده از تیر؛ 


گنجشکها که دارای پرهای زیبایی است و 
مخصوص آمریکاست. 





پاسرین 


پاسفوه. [س ر /ر ]([مرکب) ظرف خالی بر 


سر سفره جدا کشیدن طعام راء 


پاسکت. [س /ش] (!) خمیازه. دهن‌دره. 


دهان‌دره. (برهان), فاژ. فاژه. آسا. اسا. 
خامیاز. خامیازه. تثاوب ثوباه. رجوع به آنا 


شود. 
پاسکال. ((خ)" بلز. مهندس و طبیعی‌دان و 


فیلسوف و نویسند؛ فرانسه. مولد بسال 
‘T/T‏ ۱ .ق.در شسهر ک‌لرمونت 
فراند. و وفات در سنۀ ۱۴۶۶۲م./۱۰۷۲ از 
ه.ق.اوان کودکی آثار ذ کاء و فطنت در وی 
پدیدار بود چنانکه بقول خواهرش (ژیلبرت) 
در دوازده سالگی بدون استعانت از کتابی 
اولین قضایای هندسة اقلیدس بشناخت و در 
۱-نل: دهد. ۲-نل: بگنج ا 

3 - Pasdeloup, Jules. 
4 Passe. dix. 5 - Passerine. 
6٠ Pascal, Blalse. 





۰ پاسکال. 


شانزده سالگی رساله‌ای در باب قطع 
مخروطات نوشت که مايه اعجاب دکارت 
شد. و در هجده سالگی ماشین محاسبه را 
اختراع کرد و قوانین نقل هوا و موازنة سوائل 
و متللات ریاضی و حاب اتفاقات و ضغطة 
مائی و غیره از مبتکرات اوست. آثار وی با 
سادگی و اسستحکام کلام همراه است و 
ازینروی در صف اول نثرنویان فرانسه 
پشمار امده‌است. 
پاسکال. (إٍخ)' ژا کلین. خواهر بلز پاسکال. 
پیرو عقیدۀ ژانسنیسم. مولد او در کلرمون 
بسال ۱۰۳۴/۰۶۱۶۲۵ ه.ق.و وفات در سن 
۶۱ ه.ق. 
پاسکال. (!خ)" ژیلبرت. خواهر بزرگ باز 
پاسکال مشهور به مادام پریه " وی رساله‌ای 
در ترجمهٌ حیات پلز پاسکال دارد. مولد او 
بسال ۰ ۱( ه.ق.و وفات در سنه 
۷ ده .ق. 
پاسکال. ((خ)" گی د کرم. آنتی پاپ 
(باباالدجال) از سال ۱۱۶۴ تا ۵۵۹/۰2۱۱۶۸ 
تا ۵۶۳ ه.ق. 
پاسکال اول. ال ا و ] ((خ)* (قدیس... 
پاپ روم از ۲۰۱/۰۸۱۷ ه.ق.تسا 
۴ سدق 
پاسکال دوم. [لٍ د و] ((خ) (قدیس..) 
پاپ روم از ۱۰۹۹ تا ۴۹۲/۰۱۱۱۸ تا ۵۱۱ 
د.ق. 
پاسکت‌لیی. (ک] ((خ)" ژیووانی. شاعر 
ایطالیائی مولد رومانی بسال ۱۲۷۱/۰۱۸۵۵ 
ه.ق.وفات در ۱۳۳۰/۰۱۹۱۲ ه.ق.وی 
مصنف میرکو و منظومه‌های کوچک است. 
پاسکیويچ. (رج)۲ ایوان. فرمانده روسی, 
مولد او بسال ۱۱۹۶/۰2۱۷۸۲ ه.ق.در پل 
تاوا و وفات در سنة ۱۲۷۲/۰۸۱۸۵۶ ه.ق. 
وی در جنگ روس و ایسران بس‌الهای 
۱۲۴۲-۱۲۲۱/۰۸۱۸۲۷-۶ ه.ق. و 
جنگ با ترکان. بسالهای ۱۸۲۹-۱۸۲۸م./ 
۱۲۴۴-۲۳ ه.ق.فاتح شد و طفیان 
لهستانیان را در سنه ۱۸۳۱ع۱۲۴۶/۰ ه.ق.و 
شورش ماژیار را بسال ۱۸۴۹م./ ۱۲۶۵ 
«.ق.فرونشاند. و این همان غارتگر است که 
کتابخانة بی‌عدیل اردبیل را بیغما برد و امروز 
آن کتابخانه در للین‌گراد است. 
پاسکیه. ((ج)۲ اتين دنی - دوک. از رجال 
سیاست فرانسه. مولد بال ۱۱۸۰/۰2۱۷۶۷ 
ه.ق.در پاریس و وفات در سنۀ ۱۸۶۲م./ 
۸ ه.ق.وی بعهد سلطنت لوئی فیلیپ 
رئیس شورای عالی بود و بسال ۱۸۳۷م./ 
۲ ده .ق.به وزارت عدلیه رسید و از او 
یادداشتهانی دلکش و زیبا باقی است. 
پاسگاه, (( مرکب) جای پاسبانان. جای 


دیده‌بانان؛ 














فرود آمدند از دو جانب سپاه 
یزکها نشاندند بر پاسگاه. نظامی. 
پاسگذ‌ار. (گ] (نف مرکب) حقگذار. 
شکور. پاسگزار. شا کر. 
پاسگذاری. (گ] مامص مرکب) 
حقگذاری. شکر. 
پاسگزار. (گ] (نف مرکب) رجوع به 
پاسگذار شود. 
پاسگزاری. (گ] (حامص مرکب) رجوع 
به پاسگذاری شود. 
هلا ((ع) دهیبه نیم فرسنگی مغرب 
قیر. 

پاسن. [س ] (!) پاشنه. (غیاث اللغات). 
پاسنگت. زس ] (! مرکب) آنچه در یک کفهً 
ترازو تهند بجهت برابر کردن کف دیگر. 
(برهان). آنچه برای تساوی دو کفۀ ترازو نهند 

در کف سبک. پای‌سنگ. پارسنگ: 
عیار حلم گرانش پدید توان کرد 
اگرسپهر ترازو شود زمین پاسنگ. . فرخی. 
خدایگانا گر برکشند حلم ترا 
سپهر و چرخ بسنده نباشدش پاسنگ. 

مسعو دسعد. 

وجود خصم چه وزن آورد در آن میزان 

که‌بوقبیس ندارد محل پاسنگی, 
اثیرالدین اخسیکتی. 
||پایة ستون, 

پاسنگان. [س] ((خ) دیهی به جنوب شرقی 


ھم 
پاسنگین. [س] (ص مرکب) آنکه دیر دیر 
بدیدار خویشان و دوستان شود. 
پاسوار. [س] (ص مرکب. [مرکب) سوارپا. 
پادة جلد و چابک. (برهان). 
پاسور. () نوعی از بازی ورق. 
پاسوز. (ن‌مف مرکب) در تداول عامیانه. 
- پاسوز کسی شدن؛ زیان بردن بعلت 
دوستی و محبت با کسی. 
پاسوق. () ابسوق. آية. (در تورات). 
پاسو یگت.((ج)" نهری به لاپونی که از 


فنلاند سرچشمه گیرد و بدریای منجمد . 


شمالی ریزد. طول آن ۱۲۵ هزارگز است. 
پاسه. [س /س ] () تاسه. تلواسه. میل کردن 
به هر چیز. (برهان). آزمندی. |اغم و آنلاوه ز 
فشردن گلو. (برهان). و ظاهراً ین صورت 
مصحف تاسه باشد. 

پاسه. [س] ((خ) ۱۰ کرسی أُرن از ناحية 
ارژاتان. دارای ۱۳۰۷ تن سکنه و صنعت آن 
آشگری و پیراستن پوست است. 

پاسه‌وا. [س] ((خ) ۱۱ ژان شاعر فرانسوی» 
استاد علوم ادب در کلژ دو فرانس که در آن 
زمان کلژ روایال نامیده ميشد. مولد او در 
ترویس بال ٩۴۰/۰۲۱۵۳۴‏ ه.ق.و وفات 





پاسی فائه. 


در سنۀ ۱۰۱۰/۰0۱۶۰۲ه.ق. 
پاسی. (إِخ)"' بلوکی از ساووآی علیا در 
ناحید بن ویل. دارای ۴۴۴۲ تن سکنه و 
ایستگاه هواشناسی دارد. 
پاسبي. ((خ) ۲" بلوکی از ناحة قدیم پاریس که 
در ستال ۱۳۷۶/۰۶۱۸۶۰ ه.ق, ضمیمةً 
پاریس شد. 
پاسیی. ((خ)"" فردریک. برادرزاد هی پولیت 
پاسی از دانشمندان اقتصاد فرانسه, مولد بسال 
۲ هھ .ق.در پاریس و وفات در 
سنۀ ۱۳۳۰/.۸۱۹۱۲ ه.ق. وی یکی از 
طرفداران جدّی صلح است. 
پاسی. ((خ) "۱ هپپولیت فی‌لیر. عالم 
اقتصادی از مردم فرانسه. یکی از حامیان 
تجارت آزاد. مولد او بسال ۱۲۰۷/۰۸۱۷۹۳ 
ه.ق. در گارش و وفات در سنه 
۰ ود .ق. 
پاسیدن. [3] (مص) پاس داشتن. (برهان). 
نگاهبانی کردن: میان مردمان نگریستن و 
پاسیدن این معنی‌ها را خلاف است در 
روشتائی ستارگان. (الفهیم). ||بیدارخوایبی 
داشتن. (از برهان). خواب خرگوشی داشتن. 
پاسیده.[: / د] (ن‌سف) نگاهبانی شده. 
پاس داشعه. 
پاسیو. (إخ) ۶" شهری به مالزی در ساحل 
جنوب شرقی جزیر: برنئو. دارای ۶۰۰۰ تن 
سکنه و تجارت أن بیشتر عل اللبنی (معةٌ 
سائله) ۲ , صبر زرد. فلفل, جوز هندی و کافور 
است. و نام ناحیة آن با ۴۰۰۰۰ تن سکنه. 
پاسی سور ار. [أ] ((خ)۸ عاصمة ار از 
ناحية اور. دارای ۲۰۰۰ تن سکنه و راه‌اهن 
از آن گذرد. 
پاسی فائه. [ء] ((خ) پازی فائه*. زوجۀ 
می‌نس مادر آندروژه و آریان و فدر و 
می‌نوتر. 


- Pascal, Jacqueline. 

- Pascal, Gilberie. 

- Mme Périer. 

- Pascal, Guy de Crême. 


- Pascoli, Giovanni. 
- Paskieviich, Ivan. 
- Pasquier, Élienne-Denis, duc. 


10 - Passais. 
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- Passeral, Jean. 
13 - Passy. 
14 - Passy, Frédéric. 
15 - Passy, Hippolyte-Philibert. 
17 - Slorax. 


12 - Passy. 


16 - Passir. 
18 - Pacy-sur-Eure.. 
19 - 6 











پاسین. 

پاسین. ((خ) موضعی به قرب شروان. شاه 
اسماعیل صفوی حملات خود را بر شروان و 
گرجتان از آنجا آغاز کرد. رجوع به 
حبیب‌السیر ج دوم ص ۳۳۸ شود. 
پاش. (فعل امر) امر از پاشیدن یعنی پریشان 
کن و از هم جداساز و برافشان. (برهان). 
||انسف مرخم) در کلمات مركبة مانند 
گهرپاش, نمک‌پاش, عطرپاش, آب‌پاش» 
گلاب‌پاش, زرپاش, مخفف پاشنده است: 

وز حسد لفظ گهرپاش من 

در خوی خونین شده دریا و کان. 
|| (امص) پاشیدن و برافشاندن: 
خاک‌را تخمکی دهی گه پاش 
او یکی صد دهد همی پاداش. 

سنائی ( کارنامة بلخ). 

پریشان و افشان. (برهان). و برای کلمات 
مرکبة با پاش مانند آب‌پاش و گلاب‌پاش و 
سم‌پاش و ریخت و پاش و نظایر آن بردیف 


خاقانی. 


خود این کلمات رجوع شود. 

- پاش دادن؛ افشاندن بود حبوب را در طبقی 
و مانند آن تا خاک و خاشاک‌از دانه جدا 
شود. 

پاش. [ش] ((خ) شسهری به کلمییا در 
ایالت کوندینامارکا. دارای ۷۰۰۰ تن سکنه و 
در آن ناحیت معدن آهن باشد و صنایع فلزی 
دارد. 


پاش. [ش] (() ژان رن" رحص‌الا 


فرانسوی. مولد بال ۱۲۰۸/۳۱۷۹۴ ه.ق. 


در نیس و وفات در سنة ۱۸۲۹م./۱۲۴۴ 
ه.ق.به پاریس. او سفری به مصر کرد (از 
سال ۱۲۳۳/۰۸۸۸۱۸ ه.ق.) و سپس از سال 
۴ تا ۵ ۹( تا ۱۳۴۰ ه.ق.در 
لیبی بسیاحت وا کتشاف پرداخت و کتابی در 
مکشوفات و تحقیقات خود نوشت. (از 
۷ تا ۵۹ ۲( تا ۱۲۴۴ه.ق.)و 
در سال ۱۸۲۹م. انتحار کرد. 
پاش. (ٍخ)" ژان نیکلا. از رجال سیاست 
فرانسه. مولد بسال ۱۱۵۸/۰2۱۷۴۶ ه.ق. در 
پاریس و وفات در سنه ۰2۱۸۲۳ (۱۲۳۸ 
د.ق.).وی وزیر جنگ فرانه در ۱۷۹۲م. و 
رئیس شهرداری پاریس در ۱۷۹۳م. بود. او 
یکی از مشاهیر رجال انقلاب فرانسه است و 
مشاغل بزرگ گونا گون‌داشته و شعار معروف 
(آزادی, برابری, برادری) از اوست. 
پاشا. ((خ)۲ رودخسانه‌ای به شمال غربی 
روسهه در سرزمیلی مردابسی. و آن 
بخاخه‌هائی تقسیم میشود و بعض اين 
شاخه‌ها به رودخانة سویر۵ که از واردات 
دریاچۀ لادگا ‏ است فروميریزد و بعض 
دیگر بخود آن دریاچه. طول این رودخانه 
۳ هزارگز است و از جتگلهای بزرگ عبور 
میکند. 








پاشاء ((خ) جزیره‌ای به امریکای جنوبی از 
توابع شیلیٍ 

پاشا. () (مأخوذ از کلم پادشاه) و در تداول 
ترکان عشمانی صاحب رتبه پاشائی و آن 
رتبه‌ای از مراتب کشوری و لشکری است. 
|القبی از القاب آن مملکت. و نیز بمعنی آقا و 
خواجه و سید مستعمل است. 

پاشا. (اخ) ( کوه...)کوهی است در ناحیت 
انقره بسنجاق قونیه. 

پاشا چلبی. [چ ل] ((خ) رجوع به قطبی 
شود. 

پاشالیکت. (ترکی. ا مرکب) (از پادشاه و 
لیک, ادات نبت در سرکی) قلمرو 
فرمانروائی پاشا و آنرا ولایت نیز نامند. ایالتی 
که تحت حکومت یک پاشاست. 

پاشامه. [م /] ([ مرکب) پاجامه. تنبان و 
شلوار. (تتمة برهان). 

پاشان. (نف. ق) در حال پاشیدن؛ 
همی پای کوبنده بر فرش چین 
زسر مشک پاشان گل از آستین. 

پاشان. ((خ) قریه‌ای از هرات و از آنجاست 


اسدی. 


ابوعبید احمدین محمدبن ابی عبید ودب 
هروی پاشانی و آنرا فاشان نیز گویند. 
پاشایکید. ((ج) ناحیه‌ای است در سنجاق 
گالی‌پولی در ولایت ادرنه در ۱۵ هزارگزی 


شمال کشان مرکب از پنج قریه. 
چاشتان. (خ) قریه‌ای به قرب هرات. رجوع 
به حبیب‌السیر ج ۲ص ۴۰۶ شود. 


پاشتین. (إخ) قریه‌ای که امیر عبدالرزاق 
نخستین ملوک سربداری از آنجا خروج 
کرده‌است. 
پاشش. [ش ] ((مص) اسم مصدر از پاشیدن. 
پاشکت. [ش ] (!) خسميازه. (برهان). 
دهان‌دره. و رجوع به پاسک شود. 
پاشکز. [؟] ((خ) قریه‌ای به مشرق هرات. 
پاشکسته. [ش کت /تِ] (ص مرکب) 
آنکه پای شکسته دارد. |امجازاً عاجز. 
ناتوان. 
پاشکو. (ش] (خ)۲ ذنا ماریا. زن دن ژوان 
پادیلاء آنگاه که شارل‌کن شوهر او را مغلوب 
و مقتول ساخت این زن در برابر عساکر 
شارل‌کن مقاومتی مردانه کرد و ازین رو 
بشجاعت مشهور شد و آنگاه که در محاصره 
افتاد بگریخت و بمملکت پرتقال رفت و پس 
از مدتی توقف هم در آنجا وفات یافت. 
پاشکو. [ش] ((ع)" فسرانسوا: رجوع به 
پاچک شود. 
پاشکیل. ([ مرکب) شغزییّه. شغرییه. و آن 
نوعی از بند کشتی‌گیران باشد و آن پای خود 
رابر پای حریف پیچیده بر زمین انکندن 


اتیب 


- پاشکیل کردن؛ پای در پای پیچیدن حریف 








۵۳۶۱ 


را در کشتی واو را بنداختن. (زمخشری). 
پاشلنکت. (اخ) قلعه‌ای بزمین داور. رجوع 
به حبیب‌السیر ج ۲ص ۲۷۴ شود. 
پاشمقحی زاده. م د / دا (ج) 
(سیدعداله افندی...) پسر شیخالاسلام 
سیدعلی افندی. او در عصر سلطان محمود 
اول سلطان عشمانی, مقام شیخ‌الاسلامی 
داشت. مولد وی بسال ۱۰۹۱ ه.ق.در 


پاشنامه. 


استامپول. و به نوبت قاضی ینی‌شهر و 
نقیب‌الاشراف اناطولی و قاضی عكر 
رومیلی شد و سپس به سیب کبر و نخوت و 
حرکات نامناسب از آن مقام معزول گشت و 
بزیارت خانه خدا فرستاده شد و بعد از 
مراجعت او را به اقامت قونیه فرستادند و در 
آنجا اقامت گزید و در ۱۱۴۵ ه.ق.مسموماً 
وفات یافت. 
پاشمقحیزاده.(ع د 7 دا (ج) 
(سیدعلی افندی...) او در عصر سلطان احمد 
سیم دو بار منصب شیخ‌الاسلامی داشت. وی 
پسر محمد پاشمقجی زاده قاضی اسکدار 
است. در ۱۰۹۸ ه.ق. قضاوت قدس شریف 
داشت و در ۱۱۰۱ قاضی ادرنه بود و در همان 
سال سمت نقیب‌الاشرافی باو دادند و در 
۸ از مقام مشیخت معزول شد و در 
۲ کرت دیگر او را پاستانبول خوانده و 
مند شیخ‌الاسلامی بدو تفویض کردند او در 
۴ ۵« .ق.وفات یافت. مدفن وی در بیرون 
دروارَة ادرنه است. 
پاشمقلیی. [ء] (إخ) قصبه‌ای است در قضاء 
اخی چلبی, در حدود رومیلی دارای تقریبا 
۰ تن‌سکنه. 
پاشنا. ([) پاشنه. عقب: 
عملهای جهان برعکس هم هت 

کهبر ملکت گدائی را دهد دست 
چنین هم دیده‌ام کافرده پائی 
بتخت زر دریده پاشنائی. 

امیرخسرو دهلوی (از فرهنگ جهانگیری). 
نیست مدبر اهل ترک ار خودندارد کفش از آنک 
هر شکاف از پاشنایش دین و دولت را دراست. 

آمیرخسرو دهلوی, 

|| خیار و خربزه و هندوانه و کدو و امثال آنرا 
نیز گفته‌اند که بجهت تخم نگاهذارند. (برهان), 
پاشنامه: 1م /2] (( مرکب) باچنامه, لقب. 
|[قرین و همال. (برهان). و رجوع به پاچنامه 


1 - 0۰ 

2 - Pacho (Jean-Aaymond). 
3 - Pache, Jean Nicolas. 

4 - Pacha. 5 - Svir. 
۶ 6 AFadoga. 

7 Pacheco, Dona Maria. 


8 - Pacheco, François. 








۲ پاشنده. 


شود. 

پاشنده. [ش د /د] (نف) پراکتنده. 
افشاننده: بیک دست شک رپاشنده و بدیگر 
دست زهر کشنده. (تاریخبیهقی), 

پاشنگت. (ش ] () خوشة انگور. خوشة 
کوچک از انگور. چلاژّه. زنگله. ||چسوب 
خوش انگور یا چوب چلاز؛ انگور. || خوشة 
انگوری که بجهت تخم نگاه دارند. (برهان): 
چو مشک بویا لیکنش نافه بوده ز غژب 

چو شیر صافی پستانش بود از پاشنگ. 
عسجدی (از فرهنگ اسدی نسخة خطی 
نخجوانی در صفت شراب): 


تو گوئی سیه غوب پاشنگ بود ' 
و یا در دل شب شباهنگ بود. اسدی. 
|[اخیار بزرگ بود که برای تخم میگذارند. 


(حاشیۂ فرهنگ اسدی نخ خطی آقای 
نخجوانی). غاوشو. (حاشية فرهنگ اسدی 
نسخة خطی آقای نخجوانی). شنگ. باشنگ: 
آن سگ ملعون برفت این سند را از خویشتن ؟ 
تخم را مانند پاشنگ ایدرش بر جای ماند. 
||خربزه و هندوانه و کدو و امثال آنرا نیز 
گفته‌اند که بجهت تخم نگاه دارند. پاهنگ. 
پاچنگ. (برهان). و بعضی از لغویین این کلمه 
را مخفف پادشنگ دانسته و گفته‌اند مرکب 
است از پاد بمعنی پاینده. و شنگ که نوعیست 
از خیار که بجهت تخم نگاه‌دارند و معنی 
ترکیبی آن خیار محفوظ است. (فرهنگ 
رشیدی). ۱ 
پاشنگه. زش گ /گی] (() خوشۂ کوچک 
انگور. || خوشة انگوری که بر تا ک خشک 
شده‌باشد. ||هر چیز که بجهت تخم نگاه‌دارند. 
(برهان). و رجوع به پافنگ شود. 
پاشنه. [نْ /ن] () جزء موخر پای آدمی. 
پُل, (فرهنگ اسدی نسخة خطی نخجوانی). 
ّل. عقب. پاشنا. بسل. (برهان) 2۳ 

بزد پاشنه سنگ انداخت دور 

زواره بر او آفرین کرد وسور فردوسی. 
|اعظم عقب. استخوان جزء مؤخر قدمآ. 
استخوانی درشت و کوتاه که تکیة ادمی و 
دیگر حیوان گاه قیام بر آن بود.||عقب کفش. 
آنجایی از کفشن که پاشنة آدمی بر آن آید. 
|اقسمتی از بن در که بر زمین یا بگوشة زیرین 
چارچوب فرورود و در بر آن گردد. ||و دز 
تفنگ, ماشه ۵ 

- پاشنه برنهادن؛ رکاب گران کردن. مهمیز 
زدن. پاشنه زدن؛ امیر خراسان حساجپی را 
فرمان داد که رو میرکان سجزی را برگوی تا 
گوی زند. حاجب فرارفت و گفت. ایشان 
"خدلات کردند و اسب پاشنه برنهادند و گوی 
زدت نانک از آن دوازده هزار گوی بپردند. 
(تاریخ سیستان). 





- پاشنة خانه‌اش را درآوردن؛ در تداول عوام 
به ستوه آوردن وی از مطالبةٌ طلبی و جز آن. 
= پاشنة دهن را کشیدن؛ عتاب بسیار کردن. 
دشنام و سقط فراوان گفتن. 

- پاشنه زدن؛ رکاب کشیدن. پاشنه برنهادن. 
رکاب گران کردن. مهمیز زدن: 
به پیش سپاه اندر آمد طوّرگ 
که‌خاقان ورا خواندی پیر گرگ 
چو بُد کردیه با سلیح گران 

میان بسته بر سان جنگ آوران 
دلاور طورگش ندانست باز 
بزد پاشنه رفت پیشش فراز. 
همیخواست زد بر سر اسپ اوی 
بزد پاشنه مرد پرخاشجوی. فردوسی. 
- پاشنه یا پاشنه‌های کسی را کشیدن؛ وی را 
بکاری بفریب تهیج و ترغیب کردن, 

- مثل پاشنهٌ شتر؛ نانی سیاه و سخت. برای 
کلمة رکب سنگ پاشنه و نظایر آن رجوع به 
ردیف و رده همان کلمه شود. 

پاشنه بخواب. [ن /نٍ ب خوا /خا] (ص 
مرکب, [ مرکب) کفشی که دیوار؛ پسین آن را 
دو تا کند یعنی بخوابانند. راحتی. 
پاشنه‌برگردان. ان / ن ب گ] (ص 
مرکب | مرکب) کفش پاشنه بخواب. 
پاشنه‌بلند. [نْ /ن ب [] (ص مسرکب. [ 
مرکب) کفش زنانه که پاشنۀ بلتد دارد. 
پاشنه توکیده. زن/ نِ ت د / د] (ص 
مرکب) در تداول عامیانه؛ بی سروپا: خانم 
پاشنه ترکیده. 

پاشنه خی زکردن. [ن /ن ک د) (مص 
مرکب) (پاشنه خیز کردن اسپ) با زخم پاشنه 
یا مهمیز برانگیختن او را 
دل روشن راد را تیز کرد 

مر آن باره را پاشنه خیز کرد. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بکین پاشنه خیز کرده سمند 
بر قلب شد با کمان و کمند. اسدی, 


پاشنه سنگت. ن /ن س] ([ مرکب) سنگ 
سیاه متخلخل, ستردن و پا ک‌کردن پای را از 
شوخ. سنگ پای خار. (منتهی الارب). سنگ 
پا. نشفه. سنگ پاشنه, 
پاشنه کش. ان / ن ک] (نسف مسرکب» 
[ مرکب) آلتی که بر لب دیوارۂ پسین کفش نهند 
از درون گاه پوشیدن و سپس برآرند. تا کفش 
کج و دوتا نشود. 
پاشنه کولب. [ن /ن ] (نف مرکب) کی که 
در پس گریخته بدود. (غیاث اللغات). 
پاشنه کو تاه [ن /ن ] (ص مرکب. ٍمرکب) 
کفشی که پاشنة آن کوتاه باشد. مقابل پاشنه 
پاشنه گاه. [ن /ن ] (( سرکب) آنجایی از 
دوپهلوی اسب که پاشنۀ سوار بر آنه خدورد: 
مَعد؛ پاشنه گاه‌سوار از اسب. (منتهی الارب). 





پاشیدن. 


پاشنه گز. [ن /ن گ ] (نف مرکب. [مرکب) 
حمارقبان. (خواص الحیوان). حمارقپان. 
(ترجمٌ خواص‌الحیوان). پاشنه گر ک. رجوع 
به پاشنه گزک شود. 

پاشنه کرکت. [ن / ن گ ز] ([مسرکب) 
پاشنه گز. جنبنده‌ای باشد چون نیم‌کر؛ُ سياه 
نزدیک چندٍ نیم‌گردکانی و پایهای ریزه دارد و 
پشت وی مدوّر است چون سپری و سیاهی او 
از جعل کمتر است و چون در زیر پای با 
سنگی پخش شود درون آن همه چون پیهی 
سفید باشد و این همان حشره است که عرب 
حمارقبان و عیرقبان نامد. 

پاشنه نخواب. [نْ /ن ن خوا / خا] (ص 
مرکب, [ مرکب) کفش که پاش آن نخوابانیده 
باشد. مقابل پاشنه بخواب. ||زلفی که از نیمه 
قفا بریده و سر آن رو به بالا برجسته باشد. 

پاش وکا. ((ع)* شهری به مکزیک, بایتخت 
کشورهیدالگو, دارای ۲۹۰۰۰ تن سکنه و 

بنواحی آن کان نقره است. 

پاشویه. [ی / ي ] ([مرکب) آب گرم خالص 
یا مخلوط بخردل و نمک و غیره که پای بیمار 
بدان شويند. ||دیوار؛ حوض. || آب رو 
گرداگردحوض. 
- پاشویه کردن؛ شستن پای بیمار با آب گرم 
مخلوط به نمک یا خردل و امثال ان تا 
حرارت و تبش او کم شود.۲ 

پاشیب. (| سرکب) نردبان و زینه پاید 
(یرهان): 
ساحت بستان سر او بام قدرش کز علو 
کاخ‌و فرواره فراز لامکان آورده‌اند 
از عمود صبح پاشیبی بر این بربسته‌اند 
وز بنات نعش انرا نردبان اورده‌اند. 

(از براهین العجم). 
پاشیتو آ. )^ رودی در کشور پرو که از 
کردیلر شرقی در مغرب سرودو پاسکو, 
سرچشمه گیرد و از میان سلله جال اندها 
گذرد و به مونتانا وارد شود و به اوکایالی 
فروریزد. طول آن در حدود ۲۰۰ هزارگز 

است. 

پاشیدگی., [د /:] (حامص) اسم مصدر از 
پاشیدن. پرا کندگی. 

پاشیدن. [] (مص) پرا کندن. پریشیدن, 
افشاندن. نثار کردن. ریختن. برافشاندن. 
پاچیدن. (در تداول عوام): آب بر کسی 
پاشیدن؛ آب بر روی او افشاندن. تخم در 


۱ -نل: درخشده پاشنگ. 
۲-نل: آن سگ مسلعون بسرفت این سگ 
[بماند؟ ] از حریشتن. 


3 - Talon. 4 - Calcanéum. 
5 - Détente. 6 - Pachuca. 
7 - و۳۵۵‎ 8 - Pachitua. 








مزرعه پاشیدن؛ تخم در کشتمند افشاندن. 
نمک و فلقل و نظایر آن بر روی چیزی 
پاشیدن؛ نمک و فلفل و جز آن بر روی چیزی 
افشاندن. باد گرد را بپاشید؛ باد گرد را 
را ند 

مجلس پراشیده همه میوه خراشیده همه 

زر بپاشیده همه بر چا کران کرده یلد 


شا کربخاری. 

چو أ گاهی کشتن او رسید 
به بر در دلش [گشتاسپ ] در زمان برطبید 
همه جامه تا پای بدرید پا ک 
بدان خسروی تاج پاشید خا ک. دقیقی. 
پپوش و بپاش و بنوش و بخور 
ترا بهره اینست ازین رهگذر. ‏ . فردوسی. 
تاجی شده‌است شخص من" از بس که تو بر او 
یاقوت سرخ پاشی و بیجاده گتری. 

فرخی (دیوان چ دبیر سیاقی ص ۳۸۰). 
هر کس بطلب کردن دینار برد رنج 


واو باز به بخشیدن و پاشیدن دینار. فرخی. 
برگرفت از آب دریا ابرفروردین سفر 
ز آسمان بر بوستان پاشید مروارید تر. 


فرخی. 
قدر درم و قیمت دینار ببردی 
از بس که درم پاشی و دینار بباری. فرخی. 


راست پنداری خزينهة خسروان امروز شاه 

بر رسولان عرضه کرد و بر سپه پاشید خوار. 
فرخی (دیوان ۾ دبیر سیاقی ص ۵۸). 

وینکه اگرباد بگل بر وزد 

عنبر پاشد بهوا بر عباش. 

بدل آنگه برادران باشید 

که‌زر و سیم یار بر پاشید 

هیچ ناید تغیری پدا 

تا بود عم جداو کیسه جدا, 


تار نتر 


سنائی. 


باتش اندری از آب روی رفتةٌ خویش 


مپاش بیش بسر خا کو باد کم پیمای. 
سوزنی. 
مستوفی شاه شرق محمود 
محمود گهرفشان در پاش. سوزنی. 
زین سپس ابروار پاشم جان 
کاین قدر فتح باب ماحضر است. 
خاقانی. 


مصلحت ندیدم ازین بیش ریش درویش را 
بملامت خراشیدن و نمک پاشیدن. (گلستان). 
کی‌کت بشکند از سنگ دندان 
تو از لبها بر او در پاش خندان. 

امیرخسرو دهلوی. 
اگربا خویش نیکی تیک میباش 
چو خواهی کشت تخم نیک میپاش 
که‌تا از هر یکی هفتصد بروید 
| گربد کاشتی هم بد بروید. پوریای ولی. 
- آپ پاشیدن؛ آب زدن جائی را رش. 
- از هم پاشیدن یا باشیدن از یکدیگر؛ 











متلاشی شدن. رمیم گشتن: پاشیدن بدن مرده. 
- از هم پاشیده شدن؛ تناثر, (زوزنی). 
- پاشیده شدن؛ پرا کنده‌ضدن. برافشانده 
شدن. افشانده شدن. ریخته شدن. منثور 
گشتن.ارفضاض. تَرَفض. برشاشیده شدن. 
پاشیدنی. [د] (ص لیاقت) لایق پاشیدن. 
که درخور پاشیدن است. افشاندنی. پرا کندنی. 
پریشیدنی. برافشاندنی. 
پاشیده. [5 / ] (نمف) پرا کنده. متفرق. 
برافشانده. برشاشیده. منثورءٌ 
از روی چرخ چنبری رخشان سهیل و مشتری 
چون بر پرند ششتری پاشیده دینار و درم. 
لامعی (دیوان چ دییر سیاقی ص 4۷). 
||فروریخته: ۱ 
زبس خون که هر جای پاشیده بود 
زمین همچو روی خراشیده بود. 
پاشیو. (! مرکب) زیر زمین خرد که شیر 
آب انبار بر دیوار آن منصوب است. گودال 
پای شیر آب انبار و کلیه بنای مجاور شیر. 
آنجای از آب انبارکه آب از شیر گیرند. 
پاشیمر. [] ((ع)" زرز. نوسند؛ بزانسی. 
مولد بسال ۱۲۴۲م. (۶۳۹ ه.ق.)در نیسه و 
وفات در ستة ۰ (۷۰۹ه.ق.).کتاب 


اسدی. 


تاریخ او با صراحت و تحقیق حوادثی را که 
میان سالهای ۱۲۶۱ و ۱۳۰۸م. (۶۵۹ و ۷۰۷ 
ه.ق.ارخ داده شامل است و علاوه بر این 
آثار دیگر و اشعاری نیز دارد. وی یکی از 
رجال بزرگ قرن ۱۳ م. بیزانطیه است. 
پاطاق. ((خ) نام محلی و گردنه‌ای بر کتار راه 
کرمانشاه و قصر شیرین میأن سرحد دیزه و 
سرپل ذهاپ در ۷۰۴۰۰۰ گزی طهران که از 
تقاط مهم نظامی غرب محسوب است و سابقاً 
عقب خلوان نامیده ميشد. 
پاطاقی. (إٍخ) رجوع به ایل کرند شود. 
پاعلم‌خوان. (ع ل خوا /خا] (نف 
مرکب) کی که در ایام عاشورا به زیر علم 
چیزی خواند. (غیاث اللفات). 
پاعلم رنگین کردن. (ع ل ر ک ذ] 
(مص مرکب) آن است که کسی را از فوج 
دشمن گرفته زیر علم خود بطریق شگون 
گردن‌ميزنند والا زیر علم دو گوسپند فیح 
میکنند. (غیاث اللغات). 
پاغر. (غ] (() ستونی که سقف خانه بدان 
ایستد. ستونی را گفته‌اند که سقف خانه بدان 
قرار گیرد. (برهان). عماد. عمود. پیلپایه. 
پالار. پیلپا. 
پاغر. [غ] ( مرکب)" پیلپا. داءالفیل. پاغره. 
کلن. و آن مرضی است که چون آدمی بدان 
دچار گردد پای آماس کند تا همچند خیکی 
شود. مرضی است که پای آدمی مقابل بخیکی 
میتود و: آنرا بعربی داءالفیل خوانند. او 
بعضی گویند زحمتی و آزاری انت که بسپب 











opr 


زحمت دیگر بهمرسیده باشد مانند غلوله که تا 
زحمت اول برطرف نشود آن هم برطرف 
نگردد. (برهان). و این معنی اخیر را امروز 
گرمان‌گویند. و رشیدی گوید: باغر: بضم 
غین پیلپا, چه غر گره و ورم است... و این 
مختار جهانگیری است و سامانی گوید پاغر 
(بفتح غین) مخفف پای‌غر لغتی است در پا گر 
(بفتح کاف عجمی) مرکب از پا و غر به معنی 
جاعل و کننده و معنی ترکیبی کنند؛ پا است و 
چون پا در این مرض بفایت گنده و بزرگ 
شود چنانکه مانند پای پیل گردد گویا پای 
دیگر میسازد بطریق مجاز و این خالی از 
تکلف نیست و صواب آن است که جهانگیری 
گفته از روی اعراب و تحقیق معنی. (فرهنگ 
رشیدی). 

پاغره. غ رز /رٍ]((مرکب) رجوع به پاغر 
شود. 

پاغند. [غ] (| مرکب) پنبة زده باشد که 
بریسند یی محلوج. (فرهنگ اسدی). 
پاغنده. کلوج. گلوله پنبۀ حلاجی کسرده. 
(جهانگیری) (برهان). و رجوع به پاغنده 
شود. 

پافنده. غ /3/د] (مرکب) بني 
برپیچیده بود که زنان ریسند. (فرهنگ اسدی 
تسخة خطی نخجوانی). کلوچ پنبه. آن پنبه که 
حلاج گرد کرده باشد. پبۀ گلوله کرده بود. 
(نسخه‌ای از فرهنگ اسدی). آن پنبهُ پیچیده 
بود که حلاج گرد کرده بود عمدا. (حاشیه 
نسخة خطی فرهنگ اسدی نخجوانی). گلوله 
پنبةٌ حلاجی کرده. (فرهنگ جهانگیری) 
(رشیدی) (برهان). پسنبةٌ زده باشد که گرد 
پیچیده باشند و گلوله نیز گویند. (از فرهتگی 
خطی). کلوچ. پاغند. گلوله. آغنده. اصحاح 
الفرس)* 

کی خدمت را شایم تا پیش تو آیم 

با این سر و این ریش چو پاغندة حلاج. 

۱ ابوالعباس. 
جهان شده فرتوت چو پاغنده سر و گیس 
کنون گشت سیه موی و عروسی شده جماش. 
بوشعیب (از شرح احوال اشعار شاعران 
بی‌دیوان ص ۱۶۵). 
کردم‌اندر جهان چو پنبة سزخ 
هجر آن سین چو پاغنده. سوزنی, 
همچو منصور تو بر دار بکن ۵ ناطقه را 
چون زنان چند بر این پنبة پاغنده زنی. 

مولوی, 


باغنده. 
¢ 


1 - Saupoudrer. 

۲-نل: روی من. 
۰ ,۳20۱۱۷۲۳۱۵۲5 - 3 
--Eléphantiasis des ۰‏ 4 


۵-نل: مکن. 











۴ پاغوش زدن. 


تا وقت شام بیوه زن پنج شویه را 

پاغنده بر کنار نهد چرخ اخضرش 

بادا چو غوزه دیدهٌ خصمت سفید دل 

وز بار دل شکسته دل نیست پرورش (کذا]!. 
بدر جاجرمی (از فرهنگ جهانگیری). 

ضریبه؛ پلتة دسته کرده از پشم و پاغنده که 

بریسند. (منتهی الارب). تعمیت, باغنده. 

ساختن پشم و صوف را بهر رشتن. نوشیم؛ 

پساغنده ساختن پنبه را. (منتهی الارب). 





عرناس؛ جای باغندة پنبه‌زنان. | پاغند و 
باغند و باغنده و پاغنده بمعنی مطلق گلوله 


است از هر چه باشد. 

پاغوش زدن. [ د] (مص مرکب) غوطه 
خوردن؛ 

بود زودا که آئی نیک خاموش 

چو مرغابی زنی در خاک‌باغوش. رودکی. 


(چون شاهدی دیگر یافت نشد این صورت و 
معنی آن محتاج په تأیید است). و نیز رجوع به 
ناغوش شود. 
پافزار. [ف) (( مرکب) پاافزار. پوزار. 
پای‌افزار. کفش: 
دست انعام بر سرش میدار 
ورنه ترتیب پافزار کند. 

کمال‌الدین اسماعیل. 
چرخ گردون چیست با رای تو دود مشعله 
ربع مسکون چیست در پای تو گرد پافزار. 

ا شري 

و رجوع به پاافزار شود. 
پافس. اف ] ((خ) شهر قدیم جزیر؛ قبرس و 
این شهر بواسطة معبد ونوس که بدانجاست 
شهرت يافته است. 
پافشاری. [ف ] (حامص مرکب) پایداری. 
ایستادگی. مسقاومت. ثبات.استقامت. 
استواری. پابرجائی. پای‌برجائی. ثبات‌قدم. 
اصرار. ابرام. و با مصدر کردن صرف شود. 
پافشردن. [فب ش د] مص مرکب) 
استقامت کردن. پافشاری کردن. اصرار 
لجاج, ابرام. پای فشردن. پای افشردن. 
پای افشاری. ایستادگی. پایداری. پائیدن. 
پای داشتن. ثبات قدم. 


- امثال: 
پافشردی بُردی؛ استقامت سبب نیل به مقصود 
است 


پافلا گنی. زگ ) ((خ)" از چترپتی‌های 
ده گانة آسیای صفیر که از مشرق به چترپتی 
کاپانس و از شمال په بحر اسود محدود و 
پاجخت آن سیتب بود. این کشور از رود 
(هالیس) سقلی مشروب میشد و مردم آن به 
پلادت و خشونت معروف بودند. 
پافوس. (اخ) محلی به جزیر؛ قبرس که 
| کنون بافو گویند. (قاموس مقدس). رجوع په 
پافس شود. 





پاقلات. [؟] ((خ) دیسهی است در یک 
فرسنگی شمال و مشرق اشکنان. 
پاقلعه. [ق ع] ((خ) دیهی است در کمتر از 
چسهارفرسنگی شمال و مشرق چارک. 
||موضعی به کنار راه همدان و کرمانشاه میان 
هساشم‌آباد و آهنگران در ۵۱۲۵۰۰ گزی 
طهران. || محلتی به اصفهان. 
پاقو. () منزل عطارد. |امنزل بهرام. |انام 
مبارز. ||اسم موضع. (اوبهی و فرهنگی 
خطی). و شاید مصحف پاتو باشد. رجوع به 
پاتو شود. 
پا کت.(ص) طاهر. طاهرة. طهور. نمازی, 
طیّب. طيّبة. نقی. نقية. ر کی. بی‌آلایش. 
مهذب. مهذبة. نزه. تزهة. نزیه. نزیهة: شتّه. 
مقابل: پلید. ناپا ک. شوخ. شوخگن. نجس. 


رجس: 

بگویش که من نامه نفزنا ک 

فراز اوریدستم از مغز پا ک. پوشکور. 
| گرشوخ بر جام من بود 

چه شد چون دلم هست از طمع پا ک. 

خسروی. 

بیفکنی خورش پا ک‌راز بی اصلی 

بیا کنی ز پلیدی ماهیان تو گزار. ‏ بھرامی. 
بدو داد هوش و دل و جان پا ک 

پرا کندبر تارک خویش خاک. فردوسی. 

به انديشة پا کدل رابشست 

فراوان ز هر گونه‌ای چاره جست. فردوسی. 
پزشک خردمند را داد و گفت 

که‌با رأی پا کت خرد باد جفت. ‏ فردوسی. 
فراوان بدو آفرین کرد و گفت 

که‌با جان پا کت خرد باد جفت. فردوسی. 
تن بشستش بدان آب پاک 

بکردار خورشید شد تابنا ک. فردوسی. 
بدوزخ مبر کودکان را بهای 

که دانا نخواند ترا پا ک‌رای. فردوسی. 
خروشی برآمد که ای شهریار 

به اهن تن پا ک‌رنجه مدار. فردوسی. 


کنون آن, بخون اندرون غرقه گشت 
کفن‌بر تن پا ک‌او خرقه گشت. . فردوسی. 


خورشها بیاراست خوالیگرش 

یکی پا ک خوان از در مهترش. فردوسی. 
همه راه را پا ک‌کرده چو دست 

در و دشت چون جایگاه نشست. فردوسی, 
ترا داد این کشور و مرز پا ک 

مخور غم که گشتی از اندوه پا ک. فردوسی, 
سرنامه گفت [خسروپرویز ] آفرین مهان 

بر آن باد کو پا ک‌دارد نهان. فردوسی, 
بدانست شیروی کایرانیان 
کارگن‌تاگاز مات "دون 


زین دادگری باشی و زین حق بشناسی 1 . 
پا کیزهدلی پا ک‌تنی پا ک‌حواسی. 





پاک. 


٩ 


۱ منوچهری. 
گوشت به آغاز گرچه از خون خیزد 
پا ک‌بود گوشت و پلید بود خون. 
یک مثل بشنو بفضل مستعین 
پا ک چون ماء معین از بومعین. ناصر خسرو. 
||خالی. فارغ. تهی. پرداخته. پردخته. ممحو. 
سترده؛ 
تن سلم از آن کین کنون خا ک‌شد 
هم از تور روی زمین پا ک‌شد. 
زن و آژدها هر دو در خا کبه 
جهان پا کاز این هر دو اپا کبه. فردوسی. 
مگر کز بدان پا ک‌گردد جهان 


فردوسی. 


بداد و دهش من ببندم میان. فردوسی. 
باه مر او را بدو نیم کرد 
جهانرا ازو پا کو بی بیم کرد. فردوسی. 
ز دشمن جهان پا کمن کرده‌ام 
بسی درد و سختی که من خورده‌ام. 

فردوسی. 
سند و هند از بت‌پرستان کرد پاک 
رفت از اینسو تا بدریای روأن. . فرخی. 
غلامان و پیادگان باره‌ها و برجهاراپاک 
کردنداز غوریان. (تاریخ بیهقی). 
از آهو سخن پا کو پردخته گوی 
ترازو خرد ساز و بر سخته گوی. اسدی. 
جهان زیر فرمان ضحا ک‌شد 
ز هر نامه‌ای تام جم پا ک‌شد. اسدی, 


و بعضی را بکوه قاف انداختند و روی زمین را 
از پریان پا ک‌کردند. (قصص الانییاء). 

این خانه پا کو دیگر پا ک. 
[اروشن. رخشان. درخشان: 
نیاسود تیره شب و پا ک‌روز 
همی راند تا پیش کوه اسپروز. 
شبی کرد جشنی که تا روز پاک 
همی مرده برخاست از تیره خا ک. فردوسی. 
همه شب بنالید تا روز پاک 

از آن درد چون مار پیچان بخا ک. فردوسی. 
از آنگه که یزدان جهان آفرید 
تن تیره و پااک‌جان آفرید. 


سوزنی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
سرانجام کاین مهر رخشان پا ک 
ز گردون فروشد بتاریک خا ک. فردوسی, 
همه شب همی راند تا روز پا ک 
سپیده گریبان شب کرد چاک. فردوسی, 
طبع او چون هواست روشن و پا ک 
روشن و پاک‌بی بهانه هواست. . فرخی. 
همی گم گردد از دیدار من راه 
پروز پا ک خورشید و بشب ماه. 
فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 


۱-نل: وز تاب دل شکته دل پست پرورش. 
Paphos. 3 - ۰‏ - 2 


۴-ل: چو ما کیان تر کژار. 








پاک. 


۰ 


چو روز پا ک‌بر من 0 

شیم از تیرگی بنگر که چون گشت 

فخرالدین اسعد ویس ورا 

ز دریا دود رنگ ابری برآمد 
بروز پا ک‌نا گه‌شب درآمد. 

< فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
بروز پا ک جام نوش گیرم 
بشب »عشوق در آغوش گیرم. 

1 فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
شبی با. ز مهتاب چون روز پا ک 
ز صد میل پیدا بلند از مغا ک. 
شب تاره ہی آتش تابنا ک 


اسدی. 


پدی ر وشن آن خانه چون روز پا ک. اسدی. 
|اشفانب. که کثیف نباشد: 
از بسی گشتن بحال از حال شد یاقوت پاک 
پیشتر افر بباشد آنگهی احمر شود. 
غضاثری. 
یر بنا وش تو ای پا کتراز در ینیم 
ستبل تآزه همی روید از صفحدٌ سیم. فرخی. 
گرسخن گوید تو گوش همی دار بدو 
تاسخنها اشنوی پا کتراز در یتیم. فرخی. 
اإساده و : ی‌آمیزش. صافی. خالص. بی‌غل. 
بی‌غش. بی‌آمیغ. ویژه. محض. . بحت. خلص. 
ممحوشن. مسمحوضد. ۳۹ لباب. راوک. 


راوق: [زهر » دلالت دارد بر ] سپیدی پا ک. 


(التفهيم): 

زمینش بکره:ند از زر پا ک 
همه هیزمش عود و عنبرش خا ک. فردوسی. 
با جامه زرّی: زرد چون شنبلید 

پارزمه سیمی, پا ک چون نسترن. فرخی. 
چه با ک‌پا کنر آید زر طلاز گداز, ابن یمین. 
||که حائض نی ست. که دشتان نبود. که در طر 
است. ||تتک. ,ّقیق. ||بی‌سلاح. بی‌اسلحه: 
جامۂ پا ک؛ جام کشوری و بزم. جامة غير 
جنگلی, مقابل :-لاح: 

چنین گفت شیر:بن که ای شهریار 

بدشمن دهی الت کارزار. 

[یعتی به کردیه خواهر بهرام چوبین ] 

که خون برادر بیاد آورد 

بترسم که کارت ببااد آورد 

تو با جامة پا ک‌بر خت زر 

ورا هر زمان بر تو بآنشد گذر. فردوسی. 
||عفیف. عفیفه. مععوم. بی‌گناه. پاکداسن 
پکشتش همه پا ک‌مردان من 
سرافراز ترکان و گردان من. 


دقیقی. 
چو ایران نباشد تن من «باد 
چنین دارم از موبد پا ک_باد. فردوسی. 
بدو گفت | گرشاه رادرخورم 
یکی نامور پا ک‌خوالیگرم. فردوسی. 
کف‌شاه ابوالقاسم آن پادشتا 
چنین است با پا کو با پارسا فردوسی. 


چو بر خضروی تخت بنشسات شاد [یزدگرد] 








کلاء‌بزرگی بسر برنهاد 
چنین گفت کز دور چرخ روان 
منم پا ک‌فرزند نوشیروان 
پدر بر پدر پادشاهی مراست 
خور و خوشه و برج ماهی مراست. 
فردوسی. 
چنین شاد بودم ز پیوند تو 
بدین پرهنر پا ک فرزند تو 
که‌مهتر نباشد ز فرزند خویش 


آزبوم ویروپاک‌پیوند خویش. فردوسی 


زن پا ک‌را بهتر از شوی نیست. فردوسی. 
کجانامور دختر خوبروی 
پرده درون پا ک‌بی گفت وگوی 
پرستنده کردیش بر پیش خویش... 

فردوسی. 
از ایران و توران و هندوستان 
همان ترک تا دوم و جادوستان 
ترا داد یزدان بپا کی نژاد 
کسی چون تو از پا ک‌مادر نزاد. 
سه خواهر ز یک مادر و یک پدر 


فردوسی. 


پریچهره و پا کو خسروگهر. ‏ . فردوسی. 
پدرش آن گرانمایه‌تر پهلوان 


چه گوید بدان دخت پا ک‌جوان. فردوسی. 


یکی پا ک‌دستور پیشش پپای 

بداد و بدین شاه را رهنمای. فردوسی. 
ز رستم چو بشنید بهمن برفت 

همی راند با موبد پا ک تفت. فردوسی, 
مر او را یکی پا ک‌دستور بود [تهمورث را] 
که‌رآیش ز کردار بد دور بود. فردوسی. 
که‌او را یکی پا ک‌دستور بود 

که‌بیداردل بود و گجور بود. ‏ فردوسی, 
یکی پاسخ نامه بنوشت و گفت 


که‌با جان پا کان خرد باد جفت. فردوسی, 
همی گفت هر کس که اين ۾ پاک‌زن 
سخنگوی و روشندل و رأی‌زن 
تو گوثی که گفتارش از دفتر است 
بدانش ز جاماسپ نامی‌تر است. فردوسی, 
اگرچه ویس بی آهو و پا ک‌است 
مرا زین روی دل اندیشه‌نا ک‌است. 

فخرالاین اسعد (ویس و رامین). 
از آن پا کترنیست کس در جهان 
که‌هست او سوی متهم متهم. ‏ ناصرخسرو. 
پا ک‌نگردد زن بد جز بخاک. ناصرخسرو. 
پا ک‌باید که پا کرا پیند. سنائی. 
غیرآن است که خود را پا ک‌نگاه داری تا حق 
تعالی زن و فرزند ترا پا ک‌نگاه دارد. (فیه 
مافیه), 
تو پا ک‌باش و مدار ای برادر از کس با ک 
زنند جامة ناپا ک‌گازران بر سنگ. ‏ سعدی. 
صحبت پا ک‌نیابد جز پا ک. جام 
|| لال“ 
کی کو برادر فروشد بخا ک 
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سزد گر نخوانندش از آب پا ک. فردوسی. 
بود بیگمان پا ک‌فرزند من 
ز تخم و بر و یال و پیوند من. فردوسی. 
بخورید این نعمتهای پا ک‌که شما را روزی 
کرده‌است. (قصص الانبیاء). 
|[بی‌غرض. بی‌کینه. بی‌تزویر. بی‌غل و غش. 


و امثال آن: 

با دل پا ک مرا جامة ناپا ک‌رواست 

بد مر آنرا که دل و جامه پلید است و پلشت. 
ک‌ائی. 

سخنها چو بشنید زو ارنواز 

گشاده شدش بر دل پا ک‌راز. فردوسی. 

ای بمردی و کف راد ولیعهد علی 

وی به انصاف و دل پا کو عدالت چو عمر. 

۱ فرخی. 

آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه با ک 

است. ( گلستان). 

||درست. راست: 

ازین بر دل انديشه و با کیت 

اگرکیش فرزند ما پا ک‌نیست. فردوسی. 


چنانکه او دل من شاد کرد شادان باد 
ز خلق و مذهب پا کش دل محمد و آل. 
فرخی. 
ب دین پاک" ؛ دین درست و راست: و 
بت‌پرستی آغاز کردند مگر آنانکه از قوم 
موسی بنی‌اسرائیل بودند که بر دیین پاک 
بودند. (تصص الانییاء). |اسبحان. قذوس. 
سچوح. اقدس. مقدس (در صفت خدای 
متعال): 
بجائی که تنگ اندر آید سخن 
پناهت بجز پا ک‌یزدان مکن. 
شنیدی همانا که یزدان پا ک 
چه داده‌ست مارا درین تیره خا ک. فر دوسی. 
همی رخ بمالید بر تیره خا ک 
نیایش کنان پیش یزدان پا ک. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چو ما را بود یار یزدان پا ک 
سر دشمنان اندر آریم خاک. ‏ فردوسی 


همان زور خواهم کز آغاز کار 

مرا دادی ای پا ک‌پروردگار. فردوسی. 

سپردم ترا جان و رفتم بخا ک 

روان راسپردم په یزدان پا ک.. فردوسی. 

سر نامه گفت از خداوند پا کا" 

بباید که باشیم با ترس وباک. فردوسی, 

همی گفت کای پا ک‌برترخدای 

بگیتی تو باشی مرا رهنمای, فردوسی 

ز شاهان گیتی برادر که کشت 

که‌شد نیز با پا ک‌یزدان‌درشت. فردوسی. 

چو لهراسپ بنشست بر تخت عاج 

بسر برنهاد آن دل افروز تاج... ۱ 

چنین گفت کز داور داد پاک امه 

OD 

1 - Orlodoxie. 











۶ پاک. 


پرامید بائید و باترس وباک. فردوسی. 
مگر یار باشدت یزدان پا ک 

سر جادوان اندر آری بخا ک. فردوسی. 
بپویم بفرمان یزدان پا ک 

برآرم ز ایوان ضحا ک‌خا ک. فردوسی. 
شب تیره تا برکشد روز چا ک 

نیایش کنم پیش یزدان پاک. فردوسی. 


به هر کار یزدان پیروز و پا ک 
بخوان و مدار از کم و بیش با ک. فردوسی, 
ازو پا ک‌یزدان چو شد خشمنا ک 
بدانست و شد شاه با ترس و باک 
که آزرده شد پا ک‌یزدان‌ازوی 
بدان درد درمان ندیداند روی. 
فردوسی (شاهنامه ج ۱ص ۲۶) 
بیک هفته در پیش یزدان پا ک 
همی بود گشتاسپ با ترس و با ک. فردوسی. 
بیامد به پیش خداوند پا ک 
همی گشت پیچان وگریان بخا ک. فردوسی. 
چو بخشایش پا کیزدانبود 
دم آتش و باد یکسان بود. فردوسی. 
نترسی همی از جهاندار پا ک 
زگردان نباید ترا شرم و باک, 
پذیرفتم آن نامه و گنج تو 
نخواهم که چندان بود رنج تو 
ازیرا جهاندار یزدان پا ک 
برآورده بوم ترا بر سما ک. 
فردوسی (شاهنامه ج ۵ ص ۲۴۱۵). 
خطاب خسروپرویز در نامه قیصر. 
به بر درگرفتش زمانی دراز 
همی گفت با داور پا ک‌راز. فردوسی. 
سرنامه گفت [خسروپرویز ] آفرین مهان 
بر آن باد کو پا ک‌دارد نهان 
بدو نیک داند ز یزدان پا ک 
وز او دارد اندر جهان ترس و با ک. 
فردوسی, 
پا کاو منزها پروردگاری که ستایش کرده 
نمیشود در سختی و مشقت بغیر از او. (تاریخ 
بهنی). | حسابش را پا ک‌کردن. تفریغ کرد 
ا(ق) کل یکباره. بالتمام. بالمره. تماما 
بتمامی. تمام. همه. یکسر. یکسره. کاملٌ 
جملة. طا قاطبة. بالكُل. رمارم. همگی: 
آن گرنج و آن شکرش برداشت پا ک 
وندر آن دستار آن زن بست خاک 


فردوسی. 


آن زن از دکان فرود آمد چو باد 
پس فلززنگش بدست اندر نهاد 
شوی بگشاد آن فلرزش خا ک دید 
کردزن را بانگ و گفتش ای پلید. 


رودکی (احوال و اشعار ج ۲و ۲ص ۰۱۰۷۸ | 


این جهان پا ک خواب کردار است 
آن شناسد که دلش بیدار است. 
خردمند گوید که مرد خرد 


بهنگام خویش اندرون بنگرد 


رودکی. 








شود نیکی افزون چو افزون شود 
وز آهوی بد پا ک‌بیرون شود. 
اینک رهی بمزگان راه تو پا ک‌رفته 
نزدیک تو نه مایه نه نیز هیچ سفته. 
فرود آمد آن بیدرفش پلید 
سلیحش همه پا ک‌بیرون کشید. 
پرستار باشد ده و دو هزار 

همه پا ک‌با طوق و با گوشوار. 
بیرّم پی اژدها راز خا ک 

بشویم جهان راز ناپا ک,پا ک۔ 
از آن رفتن جندل و رای خویش 
سخنها همه پا ک‌بنهاد پیش. 

ز افسر سر پیلبان پرنگار 

همه پا ک‌با طوق و با گوشوار. 
چو بخت عرب بر عجم چیره شد 
همی بخت ساسانیان تیره شد.. 
دگرگونه شد چرخ گردون بچهر 
از آزادگان پا ک‌ببرید مهر. 

کم و بیش من پاک‌در دست تست 
که‌روشن روان بادی و تندرست. 
خطاب کیخرو به گودرز. 
پیابان همه زير او دید پا ک 
روان خون گرم از بر تیره خا ک. 
پفرمود تا پا ک خوالیگرش 
بزندان کشد خوردنیها یرش. 
شمارا همه پا ک‌برنا و پیر 
ستانم زر و خلعت از اردشیر. 

ز چیزی که دیدند از آن رزمگاه 
بیخشید پا ک آنهمه بر سپاه. 
همه پا ک‌برداشت و آمد دمان 
بلشکر گه خویشتن شادمان. 
همه پاک پوه جر زیم 

جز از نام او در جهان نشنویم. 
گرایدونکه او در پذیرد مرا 

از این تاختن دست گرد مرا 

من آن بارگه رایکی بنده‌ام 

دل از مهتری پا ک‌برکنده‌ام. 

همه بنده خا ک‌پای توایم 

همه پا ک زنده برای توایم. 
اگربر جهان پا ک‌مهتر شوم 

ترا همچو کهتر برادر شوم. 

همه پا ک‌ازین شهر بیرون شوید 
بتاریکی اندر بهامون شوید. 
بزرگان لشکر پس پشت اوی 
جهان امده پا ک‌در مشت اوی. 
مهان و کهان پا ک‌برخاستند 


| زبانها بخوبی بياراستند. 


بر این برنهادند و گشتند باز 
همه پا ک بردند پیشش نماز. 
عنان پا ک‌بر یال اسبان تهید 
بدان سان که آید خورید و دهید. 


۰ همه مهر پیران به ترکان بر است 


اپوشکور. 
شاکر. 


دقیقی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فرداولمی. 
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بشوید همی شاه ازو پا ک‌دست. فرد وسی. 
همه پا ک بردند پیشش نماز 


کهکوتاه شد رنجهای دراز. فردوسی. 
همه گرزها برکشیدند پا ک 
یکی ابر بت از بر تیره خاک. فردروسی. 


گراو [افراسیاب ] باز با تخت و افسر شورد 


همه رنج ما پا ک‌بی بر شود. فردروسی. 
همه پا ک‌با هدیه و باژ و ساو 

تفش بود با اکن زاند قاۋ ارد سى: 
در خانها را سیه کرد پا ک 

ز کاخ و رواقش براورد خا ک. فرد وسی, 
سپه تیغها برکشیدند پاک 

برآمد شب تیره از دشت خا ک. فر.وسی. 
مرا چون خروش تو آمد بگوش 

همه زهر گیتی شدم پا ک‌نوش. . فر دوسی, 
مر او را همه پا ک‌فرمان برید 

ز گفتار گودرز برمگذرید. فر ادوسی. 


واز آنجایگه رفت [رستم ] چون پیل »ست 


" یکی گرزةگاو پیکر بدست... 


همه میمنه پا ک‌برهم درید 

بسی ترگ و سر بد که شد ناپدید. ‏ فردوسی. 
اگرباژ بفرستی از مرز خویش ۰ 
بینی سرمایه وارز خویش 

وگرنه سپاهی فرستم ز روم 

که‌از نعل پیدا نبینی تو بوم... 

همه بومتان پا ک‌ویران کنم 

کنام پلنگان و شیران کنم. 

حرم تا یمن پا ک در دست اوست 


فردوسی. 


بدریای مصر اندرون شست اوستن. 
فردوسی. 

کرا مادر و خواهر و دختر است 

همه پا ک‌در دست اسکندر است. فردوسی. 


همه پا ک‌رستم به بهمن سپرد 

برنده بگنجور او برشمرد. فردوسی. 
یلان را همه پا ک‌دربر گرفت [کیخسرو ] 
بزاری خروشیدن اندر گرفت:: ‏ . فردوسی. 
کسی کو شود کشته زین رزمٌ گاه 

بهشتی شود گذته پا ک‌از گناه. فردوسی. 
همه نیزه و تیرشان رهنمون ' 

همه دست‌ها پا ک‌شته بخون, فردوسی. 
ندانم چه راز است نزد نپهرر 


بخواهد پریدن ز من [پیران ] پاک مهر 
که یکتن به اید ز ترکان هزار 


همانا که کین دارد این رو.زگار. فردوسی. 
کدگر اژدها راکنم زیر -خاک 
بشویم شما را سر از گرد پا ک. فردوسی. 


زمین را بکندن گرفتند: پا ک 

شد آن جای هامون سبراسر مغا ک. فردوسی. 
بر آن استخوانها نگارریده پاک 

نبیتی بشهر اندرون آفرد و خاک. فردوسی. 
بایوان خراد مهمان شوید 


وگر می دهد پا ک متان شوید. . فردوسی, 
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از آن دژ یکایک توانگر شوید 
همه پا ک‌با گنج و افسر شوید. 
پیامد هم اندر زمان خواهرش 
همه پا ک برکند موی از سرش. 


فردوسی. 


فردوسی. 

چو شد زو رها زال بوسید خاک 

بگفت آن کجا دید و بشنید پاک. فردوسی, 

جهان پاک بر مهر او [کیخسرو ] گشت راست 

همی گشت گیتی بدانسان که خواست. 
فردوسی (شاهنامه ج ۲ص 4۲۸). 

بزد [سودابه ] دست و جامه بدزید پا ک 

بناخن دورخ را همی کرد چاک. فردوسی. 

چنان دان که این گنج ما پشت تست 

زمانه کنون پا ک‌در مشت تست. فردوسی. 

چو خورشید برزد سر از کوهسار 

سواران توران بیستند بار... 

همه جنگ را پا ک‌بسته میان 

همه دل پر از کین ایرانیان. 

موی زیر بفلش گشته دراز 

وز قفا موی پا ک‌فلخوده. طیّان. 

يا زندم یا کندم ریش پاک 

یا دهدم کارد یکی بر کلال. 

گویندکه فرماثبر جم گشت جهان پا ک 

دیو و پری و خلق و دد و دام رمارم. 

عنصری. 


فردوسی. 


از پند شبانروزی بیرون نکندشان 
تا خون برود از تنشان پا ک‌بیکبار. 


منوچهری. 
فالی بکنم ریش ترا یا رسول 
ریشت بکند ما کان پا ک‌از اصول. 
ابوالحسین خارجی (از تاریخ سیستان). 


منکتیرا ک...و دیگر برادران و قومش را... 
فروگرفتند و هر چه داشتند همه پا ک بستدند. 
(تاریخ بیهقی ). و دور باشید از زنان که نعمت 
پاک‌بستانند و خانها ویران کنند. (تاریخ 
بیهقی). و هنوز ده روز برنيامده است که 
حصیری آپ این کار را پا ک بزیخت. (تاریخ 
بیهقی). فرفودیم تا دست وی [بوسهل ] از 
شغل عرض کوتاه کردند و وی را جایی 
نشاندند و نعمتی که داشت پاک بستدند. 
(تاریخ بیهقی). . . 
تو چون طبلی که بانگت سهمنا ک‌است 
ولیکن در میانت باد پا کست. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
فکندن بمردی تن اندر هلا ک 
نه مردی است کز باد ساری است پا ک. 
اسدی. 
ز بس خشت و جوشن که بد در سپاه 
ز بس ترگ زرین چو تابنده‌ماه 
هواگفتی از عکس شد زر پوش 
اسدی ( گرشاسبنامه ص ۷۱). 
جهان با من ار پا ک دشمن بود 


حکاک. 





از آن به که این دشمن من بود. 


اسدی, 
یجنگ شما خود نباید کسم 
که‌من با شما پا ک‌تنها بسم. اسدی. 
بد آ گهکه در هر جزیره چه چیز 
زبان همه پا ک‌دانست نیز. اسدیر 
نهان کرده‌ها برکشید از مغا ک 
بگرشاسپ وایرانیان داد پا ک. اسدی, 
فلک و آتش و اختر تابنا ک 
همه در هوااند استاده پا ک. اسدی, 


تو ای خفته از خواب بیدار گرد 

که‌شد پا ک‌عمرت بخواب و بخورد. اسدی. 
درفش و بنه پا ک‌بگذاشتند 
گریزان ز کین روی برگاشتد. 
دل و مغز سالار کردند چا ک 
گروهانش را سر بریدند پا ک. اسدی, 
جهان چاره‌سازی است بی ترس و با ک 
اسدی, 


اسدی, 


بجان بردن ماست بی ځوف پا ک. 
ز چرخ روان تابر تیره خاک 

چه و چون گیتی بدانسته پا ک. 
که آن داستانها دروغست پا ک 


دو صد ز آن یرزد بیک مشت خاک. 


اسدی, 


شمسی (یوسف و زلیخا), 
پیامد همانگاه داننده مرد 
زن و گله را پا ک‌در پیش کرد. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
همه بگذشت بر تو پا ک چو باد 
مال و ملک و تن درست و شباب. . 

اصرخسرو. 

دارا که هزاران خدم و خیل و حشم داشت 
بگذاشت همه پا کو بشد با تن تنهاء 


اصرخسرو. 
بخواندم پا ک توقیعات کسری 
بخواندم عهد کیکاوس و نوذر. ناصرخسرو. 
حسن و بوی و رنگ بود اعراض من 
پا ک‌بفکند آن عرضها جوهرم. ناصرخسرو. 
مال تو عمر بود و بخوردی پاک 
آن رابه بی فساری و ملعونی. . ناصرخسرو. 
ایتهمه گر فطل خدایست پاک 
سوی شما حجت ما بر شماست. 
ناصرخسرو. 


روز پرنور و بهاء است ولیکن پس روز 
شب تیره ببرد پا ک همه نور و بهاش, 

:۲ ناصرخسرو. 
خویشان تواند جانور پاک 
زیرا که تو زنده‌ای چو ایشان. ناصرخسبرو. 
زین است ترا کیب نبات و حیوان پا ک 
بی حاصل همچون پدر خویش و چو مادر. 

ناصرخسرو. 

پس از هفت روز گاوان داشت در مرغزار 
آتش درآمد و همه را پا ک بسوخت. (قصص 
الانيا > 
ساقط شدەست قوت من پا ک| گرنه من 





پاک. ۵۳۶۷ 


بررفتمی ز روزن این سمج با هبا. 
مسعودسعل, 

برگ اجل از شاخ امل پا ک‌فروریخت 

تا شاخ علومت عمل آورد چنین بار. سنائی. 

بس خون کسان که چرخ بی‌با ک‌بربخت 

بس گل که برآمد از گل و پا ک‌بریخت 

بر حن و جوانی ای پسر غرّه مشو 

بس غنچۀ ناشکفته بر خاک‌بريخت. ‏ خیام. 

شیخ گفت این ساعت برو و موی محاسن و 

سر را پا ک بستره کن و این جامه که داری 

برکش و ازاری از گلیم بر میان بند و توبر؛ُ پر 

جوز بر گردن آویز و ببازار بیرون شو. 

(تذکرةالخولیاء عطار). 

غم عشق آمد و غمهای دگر پا ک‌بیرد 

سوزنی باید کز پای برآرد خاری. 

کیسء‌سیم و زرت پا ک‌بباید پرداخت 

زین طمعها که تو از سیمبران میداری. 


سعدی, 


حافظ. 
هرچه بدهی به کسی باز مجو 
دل ز انديشة آن پا ک‌بشو. جامی. 
||اخوش. بخت پا ک؛بخت خوش: 
چو در شاهی به بخت پا ک‌نشست 
ره بیداد بر گیتی فروبست. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
||پا ک‌بودن؛ طاهر پودن. در حال طهر بودن. 
طهارت داشتن: 
اگرشوخ گیرد همه جای من 
چه باشد دلم از طمع هست پا ک. خسروی. 
||در قاعده نبودن. حائض نبودن. بی‌نماز 
نبودن. 
- پا کان خطة اول؛ کنایه از ملائکه و کروبیان 
و حاملان عرش معلی باشد. 
- پا ک خواندن؛ تقدیس کردن. 
- پا کش انداز؛ یعنی تمامش انداز ای حریف 
را بخوب وجه زیر کن. (غیاث اللغات). 
- پاک نبودن؛حایض بودن. 
- پا ک و پا کیزه. رجوع به پا کو پا کیزه در 
ردیف خود شود. 
پاک و پوست کنده؛ کنایه از صسریح و 
روشن و بسی‌کنایه است. بسی‌پرده.بسی 
رودربایستی: پا ک و پوست کلده به شما 
۳4 
سینه پاک‌کردن؛ سینه روشن کردن. 
اخلاط بیرون کردن با سرفه از سینه. 
(برهان). پا کااقدّرساا سبوحا! (در مناجات با 
باری تعالی): و این دعا میگفت. سبحان من 
یرانی و یسمع کلامی و یعرف مکانی و برزقنی 
ولاینسانی. یعنی پا کاکه مرا میتی و کلام 
مرا میشنوی. (قصص الانبیاء). 
ترکیب‌ها: تر 
- پا کباز. پا ګبازی. پا ک‌بین. پاک‌تن, 
پاک‌جامه. پا کجان. پا ک‌جیب. پاک‌چشم, 





۸ پاک. 


پا کدامن. پا کدرون. پا کدست. پا کدل. 
پا کدین. پا کرو. پا کسرشت. پا کسیرت۔ 
پا ک‌طینت.پا کفطرت.پا ک‌نسب.پا کنویس. 
پا ک‌نهاد. چشم‌پا ک. دست‌پا ک. دست و 
دل‌پا ک.ناپا ک.و نظایر انها بردیف خود 
کلمات رجوع شود. 

پا کت. (فرانسوی, )۱ یا عید پا ک.عید فصح. 
باغوث. پاسکا. عید بزرگ بهود که هر سال در 
چهاردهمین روز از نخستین ماه قمری به یاد 
خروج قوم بنی‌اسرائیل از مصر برپا میدارند و 
در چهاردهمین روز از دومین ماه قمری هر 
سال نیز بهودان جشن پاک را بنام دومین 
پاک" می‌گیرند تا بیماران یا مسافرانی که در 
نخستین پا ک نتوانسته‌اند در اورشلیم حضور 
يابند از آن برخوردار شوند. عید فطیر. |اعید 
احیای مسیح, عید فصح نصارا. یکی از اعیاد 
بزرگ مسیحیان که هر سال بیاد برخاستن 
مسیح از ميان مردگان کنند. باعوث. 

پا کث.((خ)" جزیره‌ای از جزایر پلی‌نزی که 
از شرقی‌ترین اراضی اقیانوسیه است. این 
جزیره به مساحت ۱۱۸ هزارگز مربع و دارای 
۰ تن سکنه است و چون در روز عید پاک 
سال ۲ ۱( ۱هق. کشف شده‌است 
بدو نام پاک داده‌اند. کاشف آن ژ گگ ون 
است و نام اصلی و حقیقی این جزیره 
راپانوئی است. سا کنین این جزیره از حسیث 
رنگ تیرة پوست از ساير اهالی پلی‌نزی 
ممتازند و به سفالگری اشتغال دارند و نوعی 
از خط هیروگلیفی (خط وحوش) بر روی 
چوب نویسند. از اجداد این مردم تندیه‌های 
نیمه‌تمام بزرگ در آن جزیره برجای است. 

پا کا. ((خ)" کاردینال بارتلمی. مولد او بشهر 
بنوان در ۱۱۶۹/۰۵۱۷۵۶ ه.ق.و وفات در 
۲۳ هھ .ق.وی وزیر پی ششم و 
حامی اقاذیمیای باستانشناسی روم بسال 
۸ م.بود. 
فرانسوی. رجوع به پا کت‌شود. 

چا کاز. (ص مرکب. | مرکب) پایکار. کسی را 
گویند که چون تحصیلداری بجای بیاید او زر 
از مردم تحصیل کند و به تحصیلدار دهد. 
(برهان). شخصی که در شهرها و ده‌ها جای 
مردم به محصلان و ارباب طلب دیوانی نماید. 
(رشیدی). کارگذار. عریف. ||پیرمرد برزن و 
ده. | آنکه مستراح را جاروب کنند. کناس. 
(رشیدی) (برهان). | خدمتکار. پادو. چا کر. 
نوکر. خادم: قبیل, پا کاریا رئیس قوم. (منتهی 
الارب). 

پا کاری. (حامص مرکب) عمل پا کار. 

چا کان. (فرانسوی, !)۵ موه خوردتی شبیه به 
زیتون که درخت آنرا پا کانیه گویند و آن 
درختی بزرگ است از فصیلۀ ژوکلانداسه که 





در نقاط خنک و مرطوب مشرق اتازونی 

روید. 

پا کافیه. (فرانسوی.!)"درخت که پا کان میو: 

آن است. 

پاک اصل. [1] (ص مرکب) پاک‌نزاد. 

پا ک‌گوهر.که گوهری پا ک‌دارد: 

ای نیکنام ای نیکخوی ای نیکدل ای نیکروی 

ای‌پا ک‌اصل ای پاک‌رای ای بااک‌طبع ای پا کدین. 
فرخی (دیوان چ دبیر سیافی ص ۲۵۹). 

پاکتاعتقاد. (ات] (ص مرکب) که 

اعتقادی درست دارد. که عقیدتی راست دارد. 

پا کت‌اندرون. [51](ص مرکب) پا ک‌نهاد. 

پارسا. پا ک‌اعتقاد. که باطنی پا ک‌دارد؛ 

نترسی که پا ک‌اندرونی شبی 

برآرد ز سوز جگریا ربی. سعدی. 

پا کت اند یش. [1] (نف مرکب) آنکه اندیشة 


پا ک‌دارد. که سوء نیّت ندارد. 


پا ت‌اند یشه. (آش /ش ](ص مرکب) که 


أنديثة پا ک‌دارد. که نیّت بد ندارد. 

پاکماز. (نف مرکب) مقامری که هرچه دارد 

بازد. انکه هرچه دارد بازد: 

ور همی چون عشق خواهی عقل خود را پا کباز 

نصفئی پرکن بدان پیر دوالک باز ده. سنائی. 

| آنکه در بازی دغل نکند. مراقب حریف: 

نقش قلک چو می‌نگری پا کباز شو 

زیرا که مهره‌دزد حریفی است بس دغا. 
سراج‌الدین قمری. 

||زاهد. مجرد. تارک دنیا؛ 

تمنی کند عارف پا کباز 

بدریوزه از خویشتن ترک آز. . . سعدی. 

||عاشقی که بنظر پا ک‌به معشوق نگرد. عاشق 

پا ک‌نظر .که عشق او مشوب به شهوت نیست: 

گروهی‌نشیند با خوش پسر 


که‌ما پا کبازيم و صاحب‌نظر, 

سعدی (بوستان). 
جوانی پا کباز و پا ک‌روبود 
که‌پا پا کیزه‌روئی در گرو بود. 

سعدی ( گلستان), 
این سخن پایان ندارد هین بتاز 
سوی آن دو یار پا کو پا کباز. مولوی. 


از یمن عشق و دولت رندان پا کباز 
پیوسته صدر مصطبه‌ها بود مسکنم. حافظ, 
پا کباژی. (حامس مرکب) عمل آنکس که 
هرچه دارد در قمار و عشق و یا در هواهای 
دیگر دهد و از ناداشت نیندیشد: 
پا کبازی دوست داری در سخا با دوستان 
بر دل صافی زنی چون پیر صافی با مرید. 
سوزنی. 
عشق و مستوری بهم دورند و راه پا کبازی 
آن کسی اسان رود کاین شيشه در بارش نباشد. 
اوحدی ( کلیات چ سعید نفسی ۶۳ 0 
|[عشق پا ک؛ عشتی که به شاثبة هوای نفس 





پاک‌تل. 


مشوب نباشد. 

- پا کبازی کردن؛ پا ک‌باختن: 

جان شیرین بر بساط عاشقی بی تلخئی 

در هوای مهر جانان پا کبازی کن بباز. 

سنائی. 

پا کت بوم. (! مرکب) کشور پا ک. خط پا ک. 
||(ص مرکب) پا ک‌نهاد 

گزین‌کرد از آن فیلسوفان روم 

سخنگوی و بادانش و پاک‌بوم. فردوسی, 
پا کت‌بین. (نف مرکب) آنکه نظری پاک 
دارد. آتکه عمل کان را حمل به صخت کند؛ 


کدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست 
صفای همت پا کان و پا ک‌بینان‌بین. حافظ. 
پاک بیفی. (حامص مرکب) پا ک‌نظری. 
پاک پیوند. [پ / پ و](ص مرکب) 
پا کاصل. پا ک‌نزاد؛ 

بدختر چنین گفت پس شهریار 

که‌ای پا ک‌پیوندبه روزگار. فردوسی. 
پا کت. [ک] (از فرانسسوی, ل) (از اصل 
فرانسوی پا که بسته) و در فارسی محفظه‌ای 
از کاغذ نامه را گویند. 
پا کتا کن وانتا. زک ] ((خ)* نام لاطینی عهد 
پادشاه لهستان پس از انتخاب با نجبای آن 
پا کک تر. [ت ] (ص تفضیلی) اطهر. منزه‌تر, 
نظیف‌تر. پا کیزه‌تر. ازکی. اقدس. صافی‌تر: 
گردانیداو را بپا کی فاضلتر قریش از روی 
حسب... و پا کتر قریش از روی فرع. (تاریخ 
بیهقی). 

مرکب) در باغبانی, پا ک تراشیدن شاخهای 
درختان باغ. ||در حلاقی, پاک تراشیدن 
ریش چنانکه بن مویها برجای باز نماند. 
||دوباره تراشیدن موی, 
پاکت فدرال. [ف د] (فرانسوی, | 
مرکب) "" قانون اساسی سویس. 
پاکت قونقرى. 1[ ((خ) (ده...) دهی در 
پایان بلوک قونقری است. 
پاک تل. [ث] ((ج) ۱۱ رودی خسرد از 
آب‌راهه‌های هر در لیدیا. و پا کتل شهر 
سارد را مشروب میساخت و گویند این 


۰ ی ۵08 یرنانی ask ha‏ لانینی - 1 


Pascha. 

2 - Seconde ۰ 

3 - ۰ 

4 - Pacca, Cardinal Barthélemy. 
5 - Pacane. 6 - Pacanier. 
7 - Paquel. 8 - Enveloppe. 


9 - Pacta conventa. 
10 - ۴3۵8 ۰ 
11 - ۰ 








پاک‌تن. 


آب‌راهه پرک‌های زر با خود می‌آورد و 
ثروت مشهور کرزوس از این رود آوردها 
بود. این رود از کوههای تم لوس جاری بود 
وبه خلیج ازمیر میریخت. ||در تداول 
اروپائیان معاصر, منبع سرشار ثروت. 

پاک تن. [ت] (ص مرکب) پا کیزهتن. 
پا ک‌بدن. || پارسا. عفیف. مقابل. پا کجامه. 


تاپا کتن: 
چنان پا ک‌تن‌بود و روشن روان 

که‌بودی بر او آشکارا نهان. دقیقی. 
چو نستور گردنکش پا ک‌تن 

چو نوش آذر آن پهلو رزم‌زن. دقیقی. 
که‌او هست رویین‌تن و رزمزن 

فر ایزدی دارد آن پا ک‌تن. فردوسی. 
زن پا کتن را به آلودگی 

برد نام و یازد به بهودگی. فردوسی. 
یکی مجلس آراست [کیخرو ] با پیلتن 

رد و موبد و خرو پا ک‌تن 

فراوان سخن راند از افراسیاب 

ز درد دل خویش وز رنج باب. فردوسی. 
ز من با ک‌تن‌دختر من بخواه 

بدارش به آرام در پیشگاه. فردوسی. 
چنین گفت کین پا کتن چهرزاد 

زگیتی فراوان نبود‌ست شاد. فردوسی. 
تو تا زادی از مادر پا کتن 

پر کرده پیشم تن خویشتن. ‏ . فردوسی. 
همی گفت | گرنوذر پا ک‌تن 

نکشتی پی و بیخ من بر چمن. ‏ . فردوسی. 
سخن‌گوی و روشندل و پا ک‌تن 

سزای ستودن بهر انجمن. فردوسی. 


|انکواندام. نیک‌اندام. نیکچهر: 


جوانی برآراست [ابلیس ] از خویشتن 


سخنگوی و بینادل و پا ک‌تن. فردوسی. 
پاک تنیی. [ت ](حامص‌مرکب) پا کیزه‌تنی. 
پارسائی. عفت. 


پا کچ. [ک ] (ص مرکب) کج‌پای. که پای او 
کج‌باشد. 
پا کجامگی. ( /۶] (حامص مرکب) 
پارسائى. 
پا کجامه. ê1‏ ۶7 (ص مرکب) عفیف. 
پارباء [مردم گرگان ] مردمانی‌اند 
درشت‌صورت و جنگی وپاک‌جامه و 
بامروت و میهمان‌دار. (حدود العالم). و 
مردمان این شهر [شهر حص ] پا ک‌جامه و 
بامروت و نیکورویند. (حدود العالم). 
پاک حان. (ص مرکب) پا كدرون. 
پا کباطن: 
شیخ راگفتا بگو ای پا ک‌جان 
تا جوانمردی چه باشد در جهان. 
||جان پا که 
خداوند ما راز کس بیم نیست 
مگر ز آفرینندة پا ک‌جان. 


عطار. 


[ کهداند چنین جز تو ای پا کداد. 





پا کجانی. (حامص مرکب) پا کدروتی, 


پا ک‌باطنی. 

پاک حفت. (ج] (| مرکب) جفت پارسا. 
جفت عفیف. جفت پا ک.که به شوی یا زن 
خویش خیانت نورزد. 

پاک حیب. [ج] (ص مرکب) عفیف. 
معصوم. عفیفه. معصومه: 

زانکه عادت کرده بود ان پا ک‌ جیب 

در هزیمت رخت بردن سوی غیب. مولوی. 
پاکك‌چشم. [چ] (ص مرکب) که به ریبت 
در نامحرمان و محارم دیگران نبیند. 

پاک چشمی. [چ] (حامص مرکب) صفت 


پاک‌چشم. 
پا کک چهر. [چ ] (ص مرکب, [مرکب) روی 
پا ک.چهر: پا ک.چهر نیک: 
ندانم به ایران گراید به مهر 
وگر سوی توران کند پا ک‌چهر. ‏ فردوسی. 
بدو گفت زال ای خداوند مهر 
چواکنون نمودی بما پا ک‌چهر. فردوسی. 
|ا(ص مرکب) دارای چهر پا ک. 
پا ک چی ی لیی. [ی] ((خ) (لوکسا.)۱ 
محاسب ایتالیائی. مولد او به تکان 
بال ۵ .او را کتابی است در حاب و 


پا کت حساب. [ح] (ص مرکب) که در 
محاسبه پا کو درست است. 

پا کخو. (ص مرکب) پا کیزه‌خو.پا کخوی: 
مهتر پا کخوی پا کسیر 
خواجه سید عمید این زیاد. فرخی. 

پاک خواندن. (خوا/ خا د] (مص 
مرکب) تقدیس. 

پا کت خون. (ص‌مرکب)پا کگھر پا ک‌ناد. 

پاکخوی. (ص مرکب) که خلقی منژه دارد. 
پا کیزه‌خو. 

پا کداد. (ص مرکب) عادل: 
چنین گفت کز داور پا کداد 
دل ما پر از ترس و امید باد. 
که‌برگردد از رزم امروز شاد 


فردوسی. 


فردوسی, 
پا کدامن. [م] (ص مرکب) عفیف. عفیفه. 
باعفاف. پا ک. خشک‌دامن. پا کجامدٌ 

یکی پا کدامن که آهسته‌تر 

نکوتر بدیدار و شایسته‌تر. 
زن پا کدامن به پرسنده گفت 

که شویست و هم کودک اندر نهفت. 
فردوسی. 


فردوسی. 


جوان گفت و آن پا کدامن شنید 
زگفتار او خامشی برگزید. 
سوی کردیه نامه‌ای بد جدا 
که‌ای پا دامن زن پارسا. 
پاږکدامن چون زید بیچاره‌ای 


فردوسی. 


فردوسی. 


اوفتاده تا گریبان در وحل. سعدی ( گلستان). 





پاکدل. ۵۳۶۹ 


در حق من بدرد کشی ظنَ بد مبر 
کآلوده‌گشت خرقه ولی پا کدامنم. ‏ حافظ. 
عییم بپوش زنهار ای خرقة می‌الود 
کان پا ک‌پا کدامن بهر زیارت آمد. 
حافظ بخود نپوشید این خرقه می‌آلود 
ای شیخ پا کدامن معذور دار مارا. حافظ. 
پا کدامنی. [] (حامص مرکب) عفت. 
(مهذب الاسماء). عفاف. پا کی. 

پاک درون. [5) (ص مرکب) پا ک‌باطن. 


حافظ. 


پا ک‌جان. 

پا کدرونی. [د] (حسامص مسرکب) 
پا ک‌باطنی. پا کجانی. 

پا کد ست. [د] (ص مرکب) درستکار, با 
صحت عمل. مقابل ناپا کدستٌ 

بیرة جهاندار هوشنگ هست 

همان راد و بینادل و پا کدست. فردوسی. 
گشاده‌زبان و دل و پا کدست 

پرستنده شاه و یزدان‌پرست. فردوسی, 
سر بسر دعویست مرد امر و معنی‌دار کو 
تیزبینی پا کدستی رهبری غمخوار کو. 


با کد ستیی. [3](حامص مسرکب) 
درستکاری. صحّت عمل. 

پا کدل. [د] (ص مرکب) آنکه در دل حیله 
و مکر ندارد. آنکه کینه و حسد ندارد. 
پا تشاب ماح فلب شل معلص 
ناصح‌الجیب. مقابل ناپا کذل.(فردوسی): 
چنین گفت کز دین‌پرستان ما 


هم از پا کدل‌زیردستان ما. فردوسی. 
که‌قيداقة پا کدل‌را بگوی 

که‌جز راستی در زمانه مجوی. فردوسی. 
اگرشاه دیدی اگرزیردست 

وگر پا کدل‌مرد یزدان‌پرست. ‏ . فردوسی. 
نگه کرد پرسنده بوزرجمهر 

بدان مهتر پا کدل‌خوب چهر. ‏ فردوسی. 
وزان پس چنین گفت با موبدان 

که‌ای پرهنر پا کدل‌بخردان. فردوسی. 
چو در بارگه رفت بنشاندند 

یکی پا کدل‌مرد را خواندند. فردوسی. 
بشد پا کدل‌تا بخان جهود 

همه خانه دیا و دینار بود. فردوسی. 
برهمن چنین داد پاسخ بدوی 

که‌ای پا کدل‌مهتر راز جوی. ‏ فردوسی. 


وزان پس چنین گفت کای بخردان 


جهاندیده و پا کدل‌موبدان. فردوسی. 
چنین داد پاسخ بدو شهریار 

که‌ای پا کدل‌موید رازدار. فردوسی. 
چنین گفت با موبدان و ردان 

که‌ای پا کدل‌نامور بخردان. فردوسی. 
بدان پا کدل‌گفت بوزرجمهر a‏ 


1 - Paccioli (Luca...). 








۷۰ پاکدلی. 


که ننمود هرگز بما بخت چهر. ‏ فردوسی. 
.چو بشند گفتار آن بخردان 

پسندیده و پا کدل‌موبدان, فردوسی, 
که‌ای شاه گندآوران و ردان 

فراوان ترا پا کدل‌موبدان. . فردوسی. 
بایوان بیردند از آن تنگ جای 

بدستوری پا کدل‌رهنمای. فردوسی. 
سکندر چنین داد پاسخ بدوی 

که‌ای پا کدل‌دهتر راستگوی. ‏ . فردوسی. 
چو بهرام آذرمهان آن شنید 

که ان پا کدل‌مرد شد ناپدید. فردوسی. 
بکشتند هشتاد از آن موبدان 

پرستنده و پا کدل‌بخردان. فردوسی. 
گرفتندیاران برو آفرین 

که‌ای پا کدلخسرو پاکدین. ‏ فزخوسی: 
منوچهر فرمود تا برنشست 

مرآن پا کدل‌مرد یزدان‌پرست. فردوسی. 
بجستند از ان انجمن هردوان 

یکی پا کدل‌مرد چیره زبان. فردوسی, 
بجنبیدت آن گوهر بد ز جای 

بیفکندی آن پا کدل‌راز پای. ‏ فردوسی. 
هر آنکس که دارد ز پروردگان 

ز آزاد و ز پا کدل‌بردگان. فردوسی. 
طاعت تو دیننت آنرا که او 

معتقد و پا کدل‌و پارساست. فرخی. 
شاد باش ای ملک با کدل پا کگهر 

کامران ای ملک تیکخوی نیک خصال. 

فرخی. 

پا کدل‌را زیان بتن نرسد 

ور رسد جز به پیرهن نرسد. اوحدی. 


جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم 

یعنی از اهل جهان پا کدلی بگزینم. حافظ. 
پا کدلی. [د] (حامص مرکب) بی غل و 
غشی آن. پا کدرونی. 
پا کدوزی. (حامص مرکب) دوختن طرف 
اپا کدوزی‌دو 
دُررّه؛ پا کدوزی کنار جامه به قصد ریش 
نشدن دو بار یکی از زیر و یکی از روی, کف. 
پا کدیدگی. [ / د] (حامص مرکب) 
چگونگی آنکه پا کدیده‌است. پا ک‌چشمی. 
پا کد یده. [د /د] (ص مرکب) پا ک‌چشم. 
که‌به ربت در محارم دیگران نبیند. 





و کنار جامه تا ریش نشود. 


پا کدین. (ص مرکب) صاحب دین پاک. 


آنکس که اعستقاد پا ک دارد.راست‌دین. 
فرهودی. (برهان). حنیف ۱ مقابل ایا کدین. و 
بددین؛ و اين [مردم ماوراءالثهر ] مسردمانیند 


جنگی و غازی‌پيشه و تیرانداز و پا کدین. 


(حدود العالم). 
بشنگل تو ای موبد پا کدین 
یکی‌نامه بنویس پرمهر و کین. . فردوسی. 
نخواهیم هرگز جز از آفرین 
که‌بر ما کند موبد پا کدین. خزدوشی: 








همه انجمن خواندند آفرین 

بر آن شاه بینادل پا کدین. 
بپالیزبان گفت کای پا کدین 
چه آ گاهی استت ز ایران زمین. 
چنین داد پاسخ که گفتم همین 
شنید از من این مردم پا کدین. 
یکی بت‌پرست و یکی پا کدین 
یکی گفت نفرین به از آفرین. 


همی گفت گشتاسپ کای پا کدین 


که چون تو نبیند زمان و زمین. 
بدو گفت کز مردم پا کدین 
همانا نزیبد که گوید چنین. 

همه مهتران خواندند آفرین 
که‌ای شاه بینادل و پا کدین. 
همه مهتران آفرین خواندند 

ورا موبد پا کدین خواندند. 
اگربخردی سوی توبه گرای 
همیشه بود پا کدین پا کرای. 
اگردادگر باشی و پا کدین 

ز هر کس نیابی جز از آفرین. 
پدانند شاهان که روزیست این 
کهید دين پدید اید از پا کدین. 
وزان پس چو پرداخت از آفرین 
جهان پهلوان خسرو پا کدین. 
پسر ید مر آن پا کدین‌رایکی 
کش از مهر بهره نبود اندکی. 
فرانک بدو گفت کای پا کدین 
منم سوکواری از ایران زمین. 
زگفتار و کردار او بیش ازین 
نباید بگفت ای گو پا کدین. 
بدو گفت خرو که ای پا کدین 
به تو باد رخشنده توران زمین. 
ازو شاد شد خسرو پا کدین 
ستودش فراوان و کرد آفرین. 
جهاندار تهمورث پا کدین 
بیامد کمربستذُ رزم و کین. 
بفرمود تا تاج خاقان چین 

به پیش آورد موبد پا کدین. 
ستودش فراوان و کرد آفرین 
بر آن پرهنر پهلو پا کدین. 
نبشتند عهدی ز شاه زمین 
سرافراز کیخسرو پا کدین 

ز بهر سپهبد گو پیلتن 


ستوده بمردی به هر انجمن. 


که‌ضحا ک‌کشته‌ست جم را بکین 


دگر تور کشت ایرج پا کدین. 
یکی نامش ارمایل پا کدین 
کرک مایق یک 

بز و اشتر و میش را همچنین 
پدوشندگان داده بد پا کدین. 
بر او سربسر خواندند آفرین 
که‌ای نیک‌دل مهتر پا کدین. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی: 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


. فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


لین 


فردوسی. 





پاکرای. 


گرفتندیاران بر او آفرین 


که‌ای پا کدل خرو پا کدین. فردوسی. 
چو آن دید گشتاسپ کرد آفرین 

بر آن مهربان مهتر پا کدین. فردوسی. 
بزرگان بر او آفرین خواندند 

ورا خسرو پا کدین خواندند. فردوسی, 
که‌ننگ است بر ما ز توران زمین 

پسنده نباشد بر پا کدین. فردوسی, 
نگه کن که در نامةٌ آفرین 

چه گوید سراینده پا کدین. (از راحقالانسان), 
(ظاهراً در آفرین‌نامة ابوشکور). 

همچون پدر بزرگ و جهاندار و بختیار 
همچون پدر کریم و مسلمان و پا کدین. 

فرخی. 

ای شهریار بیقرین ای پادشاه پا کدین 

ای مر ترا داده خدای اسمان ملک زمین. 

فرخی. 

|| ([مرکب) دین پا ک.دین درست: 

بدانید گفتا کز ایران زمین 

بشد فره ايزد و پا کدین. دقیقی. 
که‌یارد شدن پیش گردان چین 

که‌باز آورد فّه پا کدین. دقیقی. 
پذیرم من این پا کدین‌ورا 

ز جان برگزینم گزین ورا. فردوسی, 
پا کدینان. (ص مرکب) راست‌دیسنان. 
حنفاء. فرهودیان ۷" 
پا کد ینی. (حامص مرکب) پا کی اعتفاد. 
پا کاعتقادی: 

دلیری برزم اندرون زور دست 

همان پا کدینی و یزدان‌پرست. فردوسی. 
خردمندی و پیش‌بینی بود 

توانایی و پا کدینی‌بود. فردوسی, 
ای اصل نیکنامی ای اصل بردباری 

ای اصل پا کدینیای اصل پارسائی. ‏ فرخی. 


پاک دی یر. اک ي] ((خ)۲ کسرسی لوار 
بدامنۀ کوه مادلن دارای ۱۹۳۶ تن سکنه. 
پا کرای. (ص مرکب) که انديشة پا ک دارد. 
پا کیزه‌رای. صاحب رأی پا ک. دانا. سقابل 
ناپا ک‌رای؛ 

جهاندار گفتا بلام خدای 

پدین نام دین آور پا کرای. 
کنون‌هر که دارید پا کیزه‌رای 

ز قتوج و ز دنبر ومرغ و مای 
ستاره‌شناسان کابلستان 

همه پا کرایان زابلستان 

به ایران خرامید و با خویشتن 
بیارید ازین در یکی اتجمن. 
وزان پس چنین گفت با کدخدای 


دهیفی. 


فردوسی. 


:8۰ - 1 
۰ و ها - 2 
2۰ - 3 











پاکرو. 


که‌ای مر د روشن‌دل پا کرای. 


فردوسی. 
چو شد ها فت سال آمد ایوان بجای 
پسندیدة بردم پا کرای. فردوسی. 
چو خواهزی که تاج تو ماند بجای 
مبادی جز آهسته و پا کرای. ‏ . فردوسی. 


که‌با موبد نیکدل پا کرای 
زدیم از بد. و نیک ما پا کرای. 


فر _دوسی (شاهنامه ج ۵ص ۲۳۷۴). 


بکین نیا گر نجنبی زجای 


نباشی پسند .یده و پا کرای. فردوسی. 
تو گر دادگر باشی و پا کرای 

همی مزد یاب بی بدیگر سرای. فردوسی. 
چنین داد پا سخ بدو رهنمای 

که‌ای شاه نہ ک‌اختر پا کرای. فردوسی. 
وز آن پس ب شد موبد پا کرای 

که‌گیرد مگر شاه بر تخت جای. فردوسی. 
بفرمود تا مود و کدخدای 

بیامد بر خسر: و پا کرای. فردوسی. 
چو خرسند گاشتی بداد خدای 

توانگر شوی ایکدل و پا کرای. فردوسی. 


بدوزخ مبر کوآدکان را پای 

که دانا نخواند, ترا پا کرای. 

بدو گفت چون: مرد شد پا کرای 
نیابد پرستنده !جز کوه جای. 
پس پرد: نامور کدخدای 


زنی بود پا کیز. و پا کرای. فردوسی. 
برهمن فراوان ؛ بود پا کرای 

که‌این بازی ار ,د بدانش پجای. قردوسی. 
زدنبر بیامد سرا افراز مای 

جوان بود و بن ادل و پا کرای. فردوسی. 
یکی دخترش ب ود نامش همای 

هنرمند و بادانانن و پا کرای. فردوسی. 
بدانست جنگاو ر پا کرای 

که‌او را همی با زداند همای. فزتوتی: 
بدست چپش « رمز کدخدای 

سوی راستش م وبد پا کرای. فردوسی. 
از ایرانیان انکه: بد پا کرای 

بیامد بدهلیز پر: ده سرای. فردوسی, 
زن پرمنش گفنت کای پا کرای 

بدین ده فراوان : کست و سرای. فردوسی. 
یکی مرد دهفائز , ای پا کرای 

خداوند این رز رکفت وسرای. افردوصی: 


بنزدیک مهمان: شد این پا ک‌ رای 


همی برد خوان. از پسش کدخدای. فردوسی. 


به پیش سکندر شد آن پا کرای 


زبان کرد گویا و بگرفت جای. فردوسی. 
بمنذر چنین گفت کای پا کرای 

گسی‌کن هنرم ند را از جای. فردوسی. 
چنین داد پاسخ م بدو کدخدای 

که‌ای شاه روڈ نندل و پا کرای. فردوسی. 
که‌ای مرد بادا نش و پا کرای 

سخنگوی و دا ننده و رهتمای, فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





به رستم چنین گفت کای پا کرای 

چراتیز گشتی به پرده سرای. ‏ فردوسی. 
| گربخردی سوی توبه گرای 

هميشه بود پا کدین پا کرای. فردوسی, 


ای تیکنام ای نیکخوی ای نیکدل ای نیکروی 
ای پا ک اصل ای پاک رای ای پاک‌طبع ای پا کدین. 
فرخی (دیوان چ دبیر سیاقی ص ۲۵۹). 


برهمن چنین گفت کای پا کرای 

بدان روی کم یابی اباد جای. اسدی. 
پا کرو. [ر /ژو ] (نف مرکب) پارسا. عفیف: 
که‌گر پارسا باشد و پا کرو 

طریقت‌شناس و نصیحت شنو.. سعدی. 
جوانی پا کباز و پا کروبود 

که‌با پا کیزه‌روثی در گرو بود. سعدی, 
هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد 

هر پا کروی که بود تردامن شد. حافظ. 
آدمی پا کرونیست از سر بریدن او راباک 
نباشد. (تاریخ رشیدی). 
پاک روان. [ر) (ص مرکب) پا کدرون. 
پا کباطن. پا کدامن. پا ک‌جان. 


پا کت‌روانی. [ر](حسامص مسرکب) 
پا کدرونی. پا کدامنی. پارسائی. 
پاک‌روب کردن. [ک د] (مص مرکب) 
پاک ژفتن. 
پا کت روز. ([مرکب) روز روشن: 

چنان کن که چون بردمد پا ک‌روز 


پدید آید از چرخ گیتی فروز. . فردوسی. 
نیاسود تیره‌شب و پاک‌روز 
همی راند تا پیش کوه اسپروز. فردوسی, 


پاک‌روس. (ک] ((خ)۲ فرزند ارد دوم 
پادشاه اشکانی. او دیرزمانی با رومیان در 
نبرد و همیشه فائق بود لیکن عاقبت در سال 
۸ق.م. بدست وانتی ديوس کشته شد. 

پاک روی. (ز] (حامص مرکب) عمل 
آنکه پا کرو باشد. پارسائی. 

پا کزاد. (نمف مرکب) حلال‌زاده. از نسل 
پاک از زا پا ک. پاک‌گهر: پا کگوهر. 
پا ک‌نزاد. مقابل تاپا ک‌زاد. سند بدنژاد؛ 

من از تخمة ایرج پا کزاد 


وی از تخمه تور جادونژاد. دقیقی 
بزاری و سستی زبان برگشاد 

چنین گفت کای خواهر پا کزاد. . فردوسی. 
من اینک پس نامه بر سان باد 

بیایم بنزد تو ای پا کزاد. فردوسی, 
بموبد چئین گفت کاین پا کزاد 

نگه کن که تا از که دارد نزاد. فردوسی. 
زبان برگشاد آنگه آواز داد 

فرامرز راگفت کای پا کزاد. فردوسی. 
تو تا باشی ای خسرو پا کزاد 

مرنجان کی را که دارد نژاد. فردوسی. 
زواره بتزدیک رستم چو باد 

برفت و بگفت ای گو پا کزاد. فردوسی. 





پاکستان. ۵۳۷۱ 
برادرش چون ماه آن پا کزاد 
براهیم بن صفر با فر و داد 
کرا کس ندانستی از بوم هند 
که او پا کزاد است | گر نیز سند 
8 گذشتی آزو گر بدی پا کزاد 
بدی در میانش ار بدی بد نزاد. 
چه خوش گفت فردوسی پا کزاد 
که‌رحمت بر آن تربت پا ک‌باد. سعدی. 

پا کزا د کی. [د /د] (حامص مرکب) 
حلال‌زادگی. پا ک‌نزادی؛ 
اندر پلیدزادگی و پا کزادگی 
تو چفز حوض گلخن و من شیم کوثرم. 

سوزنی. 

پا کزاده. [د / د] (نمف مرکب) با کزاد. 
حلال‌زاده. پا ک‌نزاد. از نزاد پا ک.از نل 
پا گنجیب اصیل. مقابل تاپا ک‌زاده: 
یکی آنکه ناپا ک‌خون پدر 


اسدی. 


اسدی. 


نریزد ز تن پا کزاده پسر. فردوسی. 
بگوهر مگر هم نژاده نیند 

همان از پدر پا کزاده نیند. قردوسی. 
کسی کو ز فرزند او نام برد 

چنین گفت کان پا کزاده یمرد. . فردوسی, 
بدو گفت کای پا کزاده پسر 

بمردی و دانش برآورده سر. فردوسی. 
بگفت آن که نعمان و منذر چه کرد 

ز بهر من این پا کزاده دو مرد. ‏ فردوسی. 
همان پا کزاده نیا کان من 

گزیده‌سرافراز و پا کان من. فردوسی, 
بفرمودشان بازگشتن بجای 

چنان پا کزاده جهان‌کدخدای, فردوسی. 
چنین هفت سالش همی آزمود 

بهر کار جز پا کزاده نبود. فردوسی, 
پا کزبان. [] (ص مرکب) پا کگفتار. 
پا ک‌سخن.راستگوی. 


پا کژن. [ر] (إمركب) عسفیفه. حصناء. 
محصهه. کریمه. طاهره؛ 

به ایرانیان گفت کان پا کزن 
مگر نیست با این بزرگ انجمن. 


فردوسی, 
بدو گفت بهرام کای پا کزن 
مرا اندرین داستانی بزن. فردوسی. 
همی گفت هر کس که این پا کزن 
چه نیکو سخن گفت بر انجمن. ‏ . فردوسی. 
بگفتار او رام گت انجمن 
فرستاده شد نزد آن پا کزن. فردوسی, 


پا کستان. زک ] ارخ) (از: پا ک = بخش + 
ستان «پسوند» ضمنا نشانة اختصاری پنج 
بخش: پنجاب, اففانی (صوبه سرحدا» 
کشمیر, سند. بلوچستان پا کستان) قانون 
استقلال هند در ۴ ژوئية ۱۹۴۷ م. (آدینۀ ۱۲ 
تیر ۱۳۲۶ ه.ش.)از مجلس عوام انگلبیتان 
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۲ پاک‌سخن. 


گذشت و بموجب آن دراوت ۱۹۴۷ م. از 
متصرفات انگلیسی هند. دو کشور پا کستان و 
هندوستان بوجود امد. استقلال پا کستان 
مرهون کوشش بسیار مرحوم محمدعلی 
جناح است. پا کستان به دو قسمت شرقی و 
غربی تقسیم میشود و مساحت کل آن 
۰ کیلومتر مربع است که از این 
مقدار ۳۲۹۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت 
پا کستان غربی است. پا کتان غربی شامل 
بلوچستان, ایالت افغان, پنجاب. سند. و 
پا کستان شرقی شامل دو ناحیة بنگال و آسام 
است. رود سند پا کستان غربی و شعب 
رودهای گنگ و براهماپوترا پا کستان شرقی 
را مشروب می‌سازد. پا کستان حکومت 
جمهوری دارد و پایتخت آن شهر راول‌پندی 
است. سابقاً کراچی پاتخت 
محصولات عمده آن برنج, گندم. پنبه, چای, 
نیشکر, الیاف گیاهی, پشم و پوست است. 
ذخایر زیرزمینی نمک, گوگرد. گچ» کرومیت» 
نفت, زغال, پنبه کوهی آنتیموان و غیره است. 
در ۲۸ مه ۱۹۵۵ قاتون اساسی جدید پا کستان 
تصویب گردید و در ۲۳ مارس ۱۹۵۶ ژنرال 
اسکدرمیرزا به ریاست جمهوری رسید. 


یتخت بوده است. 


۸ مردم آن مسلمان و بقیه هندو و سیحی 
و عد کمی زردشتی و بودایی هستند. زبانهای 
رسمی آن اردوء انگلیسی و بنگالی است. 
پاک‌سخن. (س خ /2] (ص مسرکب) 
پا ک‌گفتار. درست‌گفتار؛ 

آنکه او را بستاید چه بود پا ک‌سخن 

وانکه او را تستاید چه بود. یافه‌درای, 

فرخی. 

پا کت سر. [س‌رر ] (ص مس رکب) 
پا ک‌سریرت.پا کدرون. پا ک‌باطن. 
پا کفسرشت. اي ر ](ص مسسرکب 
پا ک‌نهاد. با ک‌طینت. پا کیزسرشت. 
پا ک‌فطرت و جبلت: 

آلودگی خرقه خرابی جهانست 

کوراهروی اهل دلی پا ک‌سرشتی. ‏ حافظ. 
پا ک‌سری. [س‌رر ] (حامص مرکب) 
پا ک‌باطنی. پا ک‌درونی. پا ک‌سریرتی. پا کی 
باطن. پا کی‌سریرت. 
پاک سریرت. [س ر] اص مس رکب) 
پا ک‌سرّ پا کدرون. پا ک‌باطن. 
پا کت سریونیی. اس ر ] (حامص مرکب) 


پا ک‌باطنی. پا ک‌درونی. پا ک‌سری. پا کی. 


سریرت. پا کی باطن. 

پا کت سیر [یَ ] (ص مرکب) که سیرتهای 
پا کو پسندیده دارد* 

مهتر پا کخوی پا کسیر 

خواجه سی عمید ابن زیاد. فرخی. 
پاک سیرت. [ر] (ص مرکب) پا کخوی. 

پا کش. [ک ] (نف مرکب. [مرکب) مرکوب 





از ستور. مرکوب. مطية. اولاغ. چاروا و 
توسعاً کالکه و درشکه و اتومبیل و جز آن. 


پا کشان رفتن. (ک ر تَ] (مص مرکب) 


رفتن چون کسی که پای وی فالج دارد. 


گردیدن. پا ک‌گردیدن. طهارت. طهر. تطهر. 
مطهر گشتن. طاهر گشن. نظافة. (دهار). 
طیب. طاب. طبة. تطیاب. ر کاء. تزکی. تلح. 
نقا. نقاوة. نقاءة. نقایه. تقاوه. 

- پا ک‌شدن از عیب و عوار یا وام و جز آن» 
برائت: 

شهان بخدمت او از عوار پا ک‌شوند 
بدان مثال که سیم نبهره اندر گاه, 





فرخی. 
|اس‌ترده شدن. محو شدن. مسحو 
گشتن.انطماس. انمحاء. زدوده شدن. زایل 
شدنء 

جهان زیر فرمان ضحا ک‌شد 

ز هر نامه‌ای نام جم پا ک‌شد. اسدی, 
انجلاء. پا ک شدن افتاب. پا ک شدن ماه. 
||منزه بودن. تبارک. تقدس. (زوزنی) (تاچ 
المصادر بیهقی). ||از حیض برآمدن زن. قطع 
شدن خون حیضص ماهیانه در وقتی که زن 
هنوز به سن یأس نرسیده است. اقراء. تعلی. 
(تاج المصادر بیهقی). تعلی؛ پا ک‌شدن زن از 
نقاس. (زوزتی). 


پاکت شده. اش د /د](ن مف مرکب) 


سترده. زدوده. ممحو. ممحوه. ممیحی. ممحیة. 
محو شده. زایل شده. مطموس. مطموسه. 
منسوخ. محکوک. ممحوق. ممحوقه. ||بری. 
عاری. |[پا ک.زکی. منقح. مطهّر. 


پا ک‌شلوار. [ش] (ص مسرکب) 


تقيًالعرض. نظيف الشراویل. 


إستنظاف. 

پاک ضمیر. [ض] (ص مسرکب) 
پا ک‌اندیشه.پا کرای. 

پاک طبع. [ط ](ص مرکب) پا ک‌سرشت. 
پاک‌نهاد 

خواجۀ سيد ستوده هنر 

خواجه پا ک‌طبع پا کنزاد. فرخی. 


ای نیکنام ای نیکخوی ای نیکدل ای نیکروی 
ای پاکاصل ای پاکرای ای باک‌طبع ای پا کدین. 


فرحی. 
پاک طویت. (ط وی یَ] (ص مرکب) 
پا کدرون. پا کقصد. پا ک‌نیت. 
پاک طینت. [ن] (ص مسرکب) 
پا ک‌سرشت.پاک‌نهاد. پا ک‌فطرت. 
پاک‌طینتی. [ن] (حسانص مسرکب) 
پاک‌سرشتی. پا ک‌نهادی. پا ک‌فطرتی. 
پاک فطرت. [ف ر] (ص مسرکب) 





پا ک‌سرشت. 
پا کت فطرتی. [ف ر ] (حامص مرکب) 


رن سا و 


پاک کردن. 


مسب سس 


پاک‌سرشتی, 
پاکفن. [ف] (فرانسوى. ۱4 ا 
سیم‌فام از یس و یکل و روی که به آچین از 
ن اوائی و ظروف کنند. 

پاک کردن. (ک ] (مص مرکم,) محو 
کردن.ستردن, زدودن. . ستردن فضول . طمس. 
با دست یا با زبان یا رکو یا آلتی چ بزی را از 
چیزی بردن چنانکه رکب رااز. کاغذ و 
کلمه‌ای رااز نامه و ماتد آن: ¦ 

ای طرفۀ خوبان من ای شهرۂ ری 

لب را پسردزک بکن پا ک‌از می". : رودکی. 
بدشمن هر آنکس که بنمود پشت ` 

شود زان سپس روزگارش درشت.:. 

ز دیوان دگر نام او کرده پا ک 

خورش خار و خفتش بر تیره خا ک. 


فردوسی. 
برفت از میان بزرگان تبا ک 
تن اردوان راز خون کرد پا ک. فردوسی. 


بگریست... و از هوش بشد... چ ون ساعتی 
بود باز هوش آمد و چشم و روئ بدستارچه 
پا ک‌کرد (تاریخ ببهقی) نا گامس کی بیامد واو 
را شیر داد و برگردید و او زا پا ک کرد و برفت. 
(قصص‌للانبیاء). و ورقه‌ای داش ن سر مردی 
بر آنجا صورت کرده پیغامبر فر ود که آنرا 
پا ک‌کنند. خود پا ک شد بی نت بدو زنند. 
(مجمل التواريخ والقصص). 
|[ خالی کردن. تهی کردن: 

هوا پا ک‌کرده ز پرندگان 


همه روی گی ز درندگان. : فردوسی, 
به اه مر او را بدو نیم کرد ۱ 
جهان را ازو پا کو بی بیم کرد. . فردوسی. 


ز دشمن جهان سربر کرد پا ک 

برزم اندرون نیستش ترس و با 5 -. فردوسی. 

سند و هند از بت‌پرستان پا ککږ د 

رفت ازین سو تا بدریای روان. | فرخی. 

امسال که جنبش کند آن خسروز چالا ک 

روی همه گیتی کند از خارجیان: پا ک, 
منوچهری. 

و غلامان و پیادگان باره‌ها و برر جها را پاک 

کردنداز غوریان. (تاریخ هقی ۸ 

||نظیف کردن. تنظیف. تقیه. (د..هار) (زوزنی) 

(مجمل‌اللغة) (تاج المصادر بیهقیی). انقاء. (تاج 

المسصادر بیهتی). تنقیح. تز کیه. (دهار). 

|| خالص کردن. |اروفتن: 

زمانی بدین داس گندم درو 

بکن پا ک پالیزم از خوار و خو. , 

اسدی (از حاشية فرهنگ ام سدی نسخۀ 


۰ - 1 
۲-نل: ۱ 
ای قبلهٌ خوبان من ای طرفه ری 
لب را بسپیدرک بکن پا ک از می. 








پاک‌کننده. 


نخجوانی). 

||نمازی کردن. طاهر کردن. مطهر کردن. 
تطهیر. (طهار. توضیه. (تاج المصادر بیهقی), 
پا ک‌کردن خود از پلیدی؛ استنجاء؛ 

سوی آسمان کردش آن مرد روی 
بگفت ای خدا این تن من بشوی 
از این اژغها پا ک‌کن مر مرا 

همه آفرین ز آفرینش تراء 

اندر جهان کلوخ فراوان بود ولیک 
روی تو آن کلوخ کزو کون کنند پا ک. 
|احساب را پا ک‌کردن؛ تفریغ کردن حساب. 
بالتمام پرداختن دیین. پرداختن آنچه وام 


اوست. 
س پاک کردن بینی؛ امتخاط. (تاج المصادر 
بیهقی). تمخط. (زوزنی). آب بینی ستردن: 
شیخ ما را پرسیدند که معرفت چیست گنت 
آنکه کودکان ما میگویند: بینی پا ک‌کن پس 
حدیث ما کن. (از اسراراكوحید فی مقامات 
الشیخ ابی سعيدا. 

- پاک‌کردن چاه؛ لاروب کردن و برآوردن 
سنگ و ریگ و لای که در چاه و یا مجاری 
کاریزهاگرد آید و سیب نقصان یا تباهی آب 
آن گردد. حَمٌ. (تاج المصادر بیهقی). نیث. 
(تاج المصادر بهقی). جهر. 

-پاک‌کردن خدا بنده را؛ بر گتاهان وی 
بخشودن, وی را از گناهان بری کردن: خدا 
پا کمان کند. خا کمان کند. 

-پاک‌کردن دندان؛ چرک و ریم آن با 
سوا کو جز آن ردن 

پاک کردن سماور و چراغ و جز آن. 
کدورت و زنگ از ظاهر آن زدودن با سرکه یا 
گردآجر و جز آن. 

- پا ک‌کردن غله را؛ خا کو ریگ و دانه‌های 
هرز آن جدا کردن. برچیدن دانه‌های گیاه از 


ایوشکور. 


حبوب خوردنی چون تلخه و دوسر از گندم و 
دانه‌های دیگر از حبوب دیگر. 

- سبزی پاک کردن؛ فضول آنراگرفتن. 
مجازاً تماق و چاپلوسی کردن. 
پاک تکننده. رک نن د / د] (نف مرکب) 
طهور. مطهر. 
پاک کردانیدن. (گ د] (مص مرکب) 
سزکیه. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی): 
شراب... تن را قوی کند و پا ک‌گرداند بول و 
عرق و بخار. (نوروزنامه). ||توضثه. نمازی 
کردن. تطهیر. 
پاک گرد یدن. (گ دی د] (مص مرکب) 
طاهر شدن. ||برسیدن, بسررسیدن مدت و 
آجَل: 

چو میروک را پا ک‌گردد هزار 

برآرد پر از گردش روزگار. عنصری. 
پا کت گشتن. (گ.تّ)(مص مرکب) رجوع 








به پا ک‌گردیدن شود. 
پاک تگفتار. زگ ] (ص مرکب) پا ک‌سخ. 
پا کگوهر. (گ / کو د ] (ص مرکب) 
رجوع به پا ک‌گهر شود. 
پا کتگوهری. رگ /گو د ] (حامص 
مرکب) پا ک‌ترادی. اصالت. نجابت. 
پاک تکهر. (گ د ] (ص مرکب) پا ک‌نیاد. 
اصیل. محض. محضه. پا کزاد. پا کزاده. 
حلال‌زاده: 
شاد باش ای ملک پا کدل‌پا ک‌گهر 
کام‌ران ای ملک نیکخوی نیک خصال, 
فرخی. 
پا کلاغ. [ک ] ([ مرکب) قازایاغی. رجوع به 
پا کلاغی شود. 
پا کلاغی. [ک ] ([ مرکب) قازایاغی. 
رجل‌الطیر. رجل‌المقاب. رجل‌الغراب. 
رجل‌العقارب. رجل الزرزور. رجل‌الراعی, 
رجلالمقعق. آآطریلال. حشيشة البرص. 
موجه. یملیک. حرزالشیاطین. جزر الفراب. و 
آن گیاهی است که برگ آن به پنجه زاغ ماند و 
به بهاران روید و در آشها و پلوها کنن" 
|اقمی از دوختن. 
پا کم. [ک] ((ج) (قدیس...)۲ یکی از دعات 
عیسوی به مصر علیا و او را ذ کرانی است به 
۴ مه.مولد در حدود ۲۹۲ و وفات ۳۰۸ م. 
پاک مرد. [] (ص مرکب) صالح. مقابل 
ناپا کمرد 
تو تا برنشستی بزین نبرد 
نبودی مگر یکدل و پا ک‌مرد. فردوسی. 
پاک مقز. [م] (ص مرکب) پا کرای. 
پا ک‌اندیشه. که مغز و انديشة پا کو درست 
دارد. زیرک. تیزهوش. تیزویر: 
که مهبود بد تام آن پا کمغز 


روان و دلش پر ز گفتار نغز. فردوسی. 
ولیکن یکی داستانست نفز 

مگر بشنود مردم پا ک‌مفز. فردوسی. 
پرستند؛ بیشه و گاو نغز 

چنین داد پاسخ بدان پااک‌مفز. فردوسی. 
چو بشنید زال این سخنهای نغز 

بدل گشت خرم گو پا ک‌مفز. . . فردوسی. 
یکی بار گام زن خواست نغز 

بدان برنشست آن گو پاک‌مفز. . فردوسی. 
ز بازارگانان یکی " پا ک‌مفز 

سخنگوی و اندر خور کار نفز. ‏ . فردوسی. 
بفرمود تا درگری پا ک‌مفز 

یکی تخته جست ازدر کار نغز. فردوسی. 
بموبد چنین گفت کای پا کمغز 

تراکردم این لقم خوب و نغز.. فردوسی. 
که‌فردوسی طوسی پا ک‌مقز 

بداده‌ست داد سخنهای نغز. اسدی. 
پاک‌مغزی.(] (حامص مرکب) 
پا ک‌رایی. تیزهوشی, تیزویری. 





پاکنویس. ۵۳۷۳ 


پا کت منش. (ع نِ ] (ص مرکب) پا ک‌جبّت. 
پا ک‌فطرت. نیک‌اندیش. 

پاک مهر. 1م (ص مرکب) که دوستی او 
مشوب بفرض نباشد. صفی. صفيّة: 

یکی آفرین کرد بوزرجمهر 

که‌ای شاه روشن‌دل و پا ک‌مهر. فردوسی. 
پا کنامیی. (حامص مرکب) حسن شهرت. 
یکنامی. 
پا کند. [ک ]() پا کنده.مطلق یاقوت اعم از 
زرد و سفید و سرخ و بدین معنی بجای حرف 
اول ياء حطی هم آمده‌است. (برهان): 

کجاتو باشی گردند بیخطر خوبان 

جمست را چه خطر هر کجا بود پا کند. 

شا کری. 

و صاحب فرهنگ رشیدی این کلمه را با باء 
موحده ضبط کرده و گفته‌است که به یبای 
حطی است نه به باء و حق نیز همانست 
چنانکه یاقوت معرب یا کنداست. ||شْنبل. 
پا کنده. رک د / د] ([) پا کند. سبل و این 
صورت مصحف يا کنده است. 
پاکت‌نواد. [نِ] (ص مرکب) پاک‌گوهر. 
ٹا کگھں ایل پا کد نیت 
ممحوض النسب. خالص نسب 
پادشاهی گذشت پا کنود 
پادشاهی نشست فرخ‌زاد 
گربرفت آن ملک بما بگذاشت 
پادشاهی کریم و پا ک‌ند. 

پا کیزه‌دین و پا ک‌نزاد و بزرگ‌عفو 
نیکودل و ستوده‌خصال و نکوشيم. فرخی. 


فرخی. 


خواجة سید ستوده‌هتر 

خواج پا ک‌طبع پا ک‌نزاد. فرخی. 
پاک نژادی. آن] (صامص مرکب) 
پاک‌گوهری. 


پا کكنسب. [نَ س ) (ص مرکب) پا ک‌نژاد. 
پا ک‌گهر. پا ک‌گوهر. پا کزاد.اصیل. نجیب. 
ممحوض‌النسب. خالص‌نسب. 

پاک نظر. [ن ظ ] (ص مرکب) که نظری 
پاک‌دارد. 

پاک نفس. [نْ ف ](ص مرکب) راستگوی: 
هر که هست از فقیه و پر و مرید 
وز زبان‌آوران پا ک‌نفس 
چون بدنیای دون فرود آید.: 
بعسل دربماند پای مگس. 

پا کنویس. [نٍ] ((مرکب)؟ مبیضه. تخریج. 


سعدی, 


1 - Ptychotis verficalata ou 
Cochleariae armoraciae herb. 
coronopus vulgaris coronope 
Senebieea Coronope. Corne de cerf. 
2 --Pacême (saint). 


رو میا i‏ 
1۰ - 4 


۳-نل: آنکه بد. 








۴ پاکنویس کردد. 
مقابل پیش‌نویس ‏ و مُوّده. 
پا کنویس کردن. [ن ک 4] (بص مرکب) 
بیاض کردن. مبیظّه کردن. 
پا کت نو بسي. [ن ] (حامص مرکب) عمل 
پا ک‌نویس. 
پا کنه. (ک نْ / نٍ] (۱مرکب) آنجایی از تون 
که‌گلخن تاب ایستد تیز کردن آتش را. 
پااکت‌نها۵. [ن/ن ](ص‌مرکب) پا ک‌فطرت. 
پا کدرون. پا ک‌طینت.پا ک‌سرشتٌ 
نازنینی چو تو پا کیزه‌دل و پا ک‌نهاد 
بهتر آنست که با مردم بد تتشینی. 
اهک آلودۂ ما گرچه روانست ولی 
برسالت سوی او پا ک‌نهادی طلبیم. حافظ. 
پااک‌نهادی. [ن /ن] (حامص مرکب) 
پاک‌فطرتی. پا کدرونی. پا ک‌طینیت. 
پاک‌سرشتی. 
پا ک‌وار. (ص مرکب) مقابل ناپا ک‌وار. 
(فردوسی). ۱ 
پا کوئی. زک ] (اخ)" شهری به چین واقع در 
کوانگ تونگ" دارای بندر آزاد با ۲۰۰۰۰ تن 
سکنه. 
پا کوب. (ن‌مف مرکب) کوفته‌شده بپای. 
(تف مرکب) پای‌باز. رقاص. 
پا کوبان. (نف مرکپ. ق مرکب) در حال 
پا کوفتن. رقص‌کنان. در حال رقص کردن: 


چو در دستست رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش 


حافظ. 


که دست‌افشان غزل خوانیم و پاکوبان سراندازیم۔ 
حافظ. 

پا کوب کردن. اک د] (مص مرکب) بپای 

کوفتن: قصل البر. پا کوب کردن خرمن را. 

(منتهی الارب). 

پا کوبی. (حامص مرکب) کنایه از رقص. 

(غیاث اللغات). 

پا کت و پا کیزه. زک ز /ز ] (ترکیب عطفی. 

ص مرکب) از اتباع. پا گ.بنحو پا ک. 

پاک و پوست کنده. رک ک د / دا 

(ص مرکب) صریح ( گفتار). 

پا کو تاه. (ص مرکب) (در حیوانات) آنها که 

پای کوتاه دارند چون گوسفند و گاو و جز آنها 

مقابل پابلند. ۱ 

پا کودیو. (ک ي] ((خ)" عاصمة لوآر از 

ناحیهٌ روان بدامنةٌ جبال مادلن که راه‌اهن 

پاریس, لون بحرالروم از آن گذرد و سکنۀ 

آن ۱۳۹۰ تن است. 

پااک ورنز. (و ر ن ] (ٍخ)* نامی که به قتل 

عام فرانسویان داده‌اند در ورن بسال ۱۷۹۷م. 

(۱۲۱۱ ه.ق.)یک روز بعد از عید پاک 

پتحریک سنای ونیز. 


پا کوفتن. [ت] (مص مرکب) رقص کردن. 


رقصیدن. ۱ 
پا کت وناپاکت. اک ] (ترکیب عطفی, ص 


مرکب) درست و نادرست. 





پا کوو یوس. (زج) *مارکوس. از قدیمترین 
شعرای درام‌نویس روم. برادرزاده انیوس. وی 
علاوه بر شاعری مشرب فلسقی تیز داشت. 
(۱۳۰-۲۲۰قم), 

پاکی. (حامص) طهارت. (برهان). طهر. 


طیب. پا کیزگی. مقابل پلیدی. ||قدس: 
نخست از جهان آفرین کرد یاد 
خداوند خوبی و پا کی و داد. فردوسی. 
||بی‌غشی. صفا. (یرهان). صفوت. ویژگی. ۱ 
بی‌آمیقی. خلوص: 
ببزرگی چو سپهر است و بپا کی چو هوا 
بسخاوت چو برادر بدیانت چو پدر. فرخی. 
برای پا کی لفظی شبی بروز آرد 
که مرغ و ماهی باشند خفته او بیدار. 

کمال اسماعیل. 
||پا کدامنی. عفت. عصمت. طهارت. ذيل. 
پارسائی: 
توگفتی که من بدتن جادوم 
ز پا کی و از راستی یکسوم. فردوسی. 
بگسترد پا کی و هم راستی 
سوی دیو شد کژی و کاستی. فردوسی, 
ترا داد یزدان پا کی نژاد 
کسی چون تو از پا ک‌مادر نزاد. فردوسی. 


و تناسخیان گویند که وی [جمال ] خلعت 
آفریدگار است که به مکافات آن پا کی و 
پرهیزگاری که بنده کرده‌بود اندر پیش... او را 
کرامت کند. (نوروزنامه). 

چون شهره شود عروس معصوم 
پا کی و پلیدیش چه معلوم. 
|ضیا. روشنانی: 

شب سیاه بدان زلفکان تو ماند 
سپید روز به پا کی‌رخان تو ماند. دقیقی, 
||حال زن که حائض نباشد. سرشتگی. 
طْهره. فُرء. فرء. طهارت زن از حیض. 
بازایستادن خون پس از حیض. مقابل ناپا کی, 
بی‌نمازی, قاعدگی. ااتمام شدن. ||استرة 
سرتراشی. (برهان). تیغ. 

- آب پا کی‌بدست کسی ریختن؛ یکباره او را 
نوميد کردن. 

-بپا کی‌یاد کردن؛ تقدیس. تسبیح. تنزیه. 

- پا کی نژاد؛ اصالت. نجابت. پا کزادی. 
پا ک‌نزادی. 
پا کی حستن. [ج ت ] (مص مرکب) تطھر. 
پا کی خواستن. [خوا / خا ت ] (مص 
مرکب) استبراء. 
پا کیدن. [5] (مص) روفتن. ستردن: 

نیست از پا کیدن‌کقار تیغت را ستوه 

نیست از بخشیدن اموال طبعت را ملال. 

رشیدی سمرفندی. 


شیر او 


پا ک‌کردن. (شعوری). 


پا کیر. (() یکی از طوایف ایل قشقانی.. 


مرکب از ۸۰ خانوار که در کا کان‌لشنی و خفر 





پاکیز.. 
و آباده مکن دارند. 

پا کیز. () نام داو از کشتی که به یکدست پای 
حریف گرفته بدست دیگر زور بر گزدن 
آوردن باشد. (غیاث اللفات). 

پاک یزدان. [ی] ا مرکب) بزدان پاک. 
خداوند پا ک.قدوس: 


بزرگی کن و چارۂ ما بساز 

هم از پا ک‌یزدان نه‌ای بی‌نیاز. فردوسی. 
از پا ايان كۇغش بۆد 

نه شرم از یلان چون پژوهش بود. فردوسی. 
ازین بگذری سفله آنرا شناس 

که‌از پا ک‌یزدان ندارد هراس. فردوسی. 
نخواند مرا مردم از آب پاک 

جز از پا ک‌یزدان‌مرانیست با ک. فردوسی. 
وز آن پس بر آب زره بگذرم 

اگرپا ک‌یزدان‌بود یاورم. فردوسی. 
بکشتم کسی را که بایست کشت 

که‌بد کر و با پا ک‌یزدان‌درشت. فردوسی. 
بدان سان که از پا ک‌یزدان‌بخواست 

درو آن کوء‌پیکر بگاست.  .‏ فردوسی: 
بگیتی جزاز پا ک‌یزدان نماند 

که منشور تیغ ترا برنخواند. فردوسی. 
چنین گفت کین پادشاهی مراست 

برین بر شماء پا ک‌یزدان‌گواست. . فردوسی. 
ز شاهان گیتی برادر که کشت 

که‌شد نیز با پا ک‌یزدان‌درشت. ‏ فردوسی. 
ترا پا ک‌یزدان برو برگماشت 

بد او زایران و نيران بگاشت. فردوسی. 
بدو گفت بهرام کاین است راست 

بر این راستی پا ک‌یزدان‌گواست. . فردوسی, 


پا کی ڑگی. [رَ /ز ] (حامص) پا کی.طهارت. 
طر. هه قاوت. نظافت. وضاءة. (صراح). 
تقاء. صفا. (دهار): نگاه باید کرد تا احوال 
ایشان [شاهان غزنوی] بر چه جمله 
رفته‌است و میرود در عدل و خوبی سیرت و 
عفت و دیانت و پا کیزگی روزگار و نرم کردن 
گردنها. (تاریخ بیهقی). و هرگاه که متقی در 
کار این جهان گذرنده تأملی کند سقابح آنرا 
بنظر بصیرت بیند و پا کیزگی ذات حاصل آید. 
( کلیله و دمنه). 

ز پا کیزگی شهر و از خرّمی ده 
روان گشت بازار بازرگانی. فرخی. 
پا کیزه. [ز /ز](ص مرکب) صاحب غیات 
اللغات گوید: منصوب به پا ک زیرا که سرکب 
است از لفظ پا ک و ایزه که کلم تصفیر و 
نسبت است و نظیر این آتشیزه بمعنی کرم 
Minute. 2 - 0‏ - 1 
۰ - 3 
Pacaudière.‏ - 4 
۰ ۳۵0۷۱95 - 5 


6 - Pacuvius, Marcus. 











پاکیزه‌بوم. 
شب‌تاب و چون کلمة نبت زائد می‌آید 
میتواند که پا کیزه‌مزید علیه پا ک‌بود یا مرکب 
از لفظ پا کی و زه بود یعنی چیزیکه زاده از 
پا کی باشد. (از بهار عجم) (غیاث اللغات). 
نظیف. نظیفه. زکی. زکیه. طاهر. طاهره. مُطهُر. 


طهور. طیّب. طتبه. نقی. (دهار). نقیّه. پا ک. 


صفی. صافی. منقح؛ 
دی بر رست صرافان من بر در تیم 
کودکی دیدم پا کیزه‌تراز در یتیم. بوطاهر. 
بدو [سیاوش ] گفت شاه [کاوس ] ای دلیر جوان 
که پا کیزه تخمی و روشن‌روان 
چنانی که از مادر پارسا 
بزاید شود بر جهان پادشا. 
بپارس اندرون شارسان بلند 
برآورد پا کیزه‌و سودمند. فردوسی. 
عادتی دارد بی عیب‌تر از صورت خور 
صورتی دارد پا کیزه‌تراز در ثمین. فرخی. 
آفرین باد بر آن عارض پا کیزه چو سیم. 
ابوحتيفة اسکافی. 
+ خانه‌ای دید سپید پا کیزه مهره داده جامه 
بی بند جیّه‌ای داشت حبری رنگ با سیاه میزد 
خلق‌گونه دژاعه‌ای و ردائی سخت پا کیزه. 
(تاریخ بیهقی)ء 
هم از روی فضل و هم از روی نبت 
ز هر عیب پا کیزه‌چون تازه شیرم. 
ناصرخسرو. 
گل خوشبوی پا کیزه است | گرچند 
نروید جز که در سرگین و شدیار. 
۰ اصرخسرو. 
حکمت از حضرت فرزند نبی باید جست 
پا کو پا کیزهز تشبیه و ز تعطیل چو سیم. 


فردوسی. 


اصر خسرو. 
کسی کو را نسب پا کیزه‌باشد 
بفعل اندر نیاید زو درشتی, 
سنائی (دیوان ص ۱۰۹۷. 


کی که گوهر پا کیزه دارد و دانش 
گرندارد گوهر وگر ندارد زر... 
از آسمان به قدر و به همت رفیع‌تر 
پا کیز‌تربه اصل و نصب ز آب آسمان. 
سوزنی. 
در مدت دو ماه سراسر بازارها به تعریشات 


سوزلی. 


پا کیزه و تسقیفات رایق سریپوشيدند. (ترجمۂ 
تاریخ یمینی). مسکین در این سخن که پادشه 
پسری به صید از لشکریان دورافتاده بالای 
سر ایستاده همی شد و در هیأتش نظر 
میکرد صورت ظاهرش پا کیزه.( گلستان). 
||مهذب. خالی از عیب و سنقصت. درست و 
راست: 

چو بشید جندل ز خسرو سخن 
یکی رای پا کیزه‌افکند بن. 

ز فردوسی | کنون سخن یاد گیر 


فردوسی. 








سخنهای پا کیزه‌و دلپذیر. فردوسی. 
پذیرفت پا کیزہ دین بھی 
نهان گشت بیدادی و بی‌رهی. فردوسی. 


دو مهتر [قدرخان و محمود] باز گذشته بسی 
رنج بر خاطرهای پا کیزة خویش نهادند. 
(تاریخ بهقی). ما ایزد عر ذ کره را خواهیم به 
رغبتی صادق و نیتی درست و اعتقادی پا کیزه 
که‌ما را در هر حال فی‌السراء و الضراء و 
الشّدة و ار خاء معین و دستگیر باشد. (تاریخ 
بیهقی). 

همیثه ز هر عیب پا کیزه بود 

زبان و دو دست و ازارعلی. ناصرخسرو. 
پادشاهان را بدین متین و اعتقاد پا کیزه 


بیاراسته است. (فارسنامة ابن بلخی). 
دين پا کیزه و عقل و خرد کامل او 
مر و راجز همه نیکوئی تلقین نکند. 
سوزنی. 
شعری پا کیزه مشتمل بر الفاظ رقیق و معانی 


جزل انشا کردی. (ترجمة تاریخ یمینی), 
تحریر؛ پا کیزه گفتن سخن. ||زییا. خضوب. 
مطلوب. مطبوع. مقبول, ناضر. پا کیزه‌روی. 
وضاء. واضیء: و این دختر را بیاوردند و زن 
کردو سخت پا کیزه و با جمال بود. (ابن 
پلخی). جده‌ای بود مرا... چیزهای پا کیزه 
ساختی. (تاریخ پیهقی). اسبی بلند برنشمتی 
با بنا گوش‌وزیر بند و پاردم و ساخت آهن 
سیمکوفت سخت پا کیزه.(تاریخ بیهقی). و از 
انجا [از اصفهان ] میوه‌هاء پا کیزه خیزد که 
مثل آن در هیچ بلاد تباشد. (مجمل التواریخ 
والقصص). ||خالص. ضار. لبن خالص؛ شیر 
پا کیزه. (دستورالاخوان). ||منژه. مُقَدس. 
قوس 

ز یزدان پا کیزه خواهم نخست 

که چشم بدان دور دارد درست. ‏ فردوسی. 
|اعفیف. معصوم. پا ک‌جامه. پارسا: 
دو پا کیزه‌از خانة جم شید 

برون آوریدند لرزان چو بید. فردوسی. 
دو پا کیزه‌از گوهر پادشا 

دو مرد گرانماية پارساء 

شکیا و بادانش و راستگوی 
وفادار و پا يزه و تازه‌روی, 
چنین داد پاسخ سیارش بدوی 
که‌ای پیر پا کیزه‌و راستگوی. . فردوسی, 
بدستور پا کیزهیکروز گفت [خسروپرویز ] 
که‌اندیشه تا کی بود در نهفت 

کشندة پدر [یندوی ] هر زمان پیش من 

همی بگذرد او بود خویش من. . فردوسی, 
ز دستور پا کیز؛ راهبر 
درخشان شود شاه را گاه و فر. 
زن پا کدامن ز پا کیزه‌شوی 
پپپزااز پدر بود دیهیم جوی. 
یکی پور بد سوفرا راگزین 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 











پاکیزه‌خوی. ۵۳۷۵ 


خردمند و پا کیزهو بآفرین. فردوسی. 
پس پردة نامور کدخدای 
زنی بود پا کیزه‌و پا کرای. فردوسی. 


بحق اهل بیت او که پا کانند و اصحاب او که 
برگزیدگانند و ازواج او که پا کیزه‌هایند... 
(تاریخ بیهقی), 
پس نیست جای مؤمن پا کیزه 
دوزخ, که جای کافر ملعون است. 
ناصرخسرو. 
پا کیزه‌بوم. [رّ /ز] (ص مرکب) پا کنهاد 
(؟): 
جوانی خردمند و پا کیزه‌بوم 
ز دریا برآمد بدربند روم. سعدی (بوستان). 
شنیدم که مردیست پا کیزه‌بوم 
شناسا و رهرو در اقصای روم.. 
سعدی (بوستان). 
پا کیزه پاسخ. [ز /ز ش] (ص مسرکب) 
نیکوجواب: 
شنیدم که بر شاه فرخ بود 
که دستور پا کیزه‌پاسخ بود. ابوشکور. 
پا کیزه تخم. [ز /ز ثْ) (ص مسرکب) از 
نسل پا ک. پا ک‌تبادة 
بدو گفت شاه ای دلیر جوان 
که‌پا کیزه‌تخمی و روشن‌روان. فردوسی. 
پاکیزه تن. از /ز ت ](ص مسرکب) 
پا کبدن. پا ک‌تن. || عفیف. پارسا: 
وزان پس چنین گفت کای پهلوان 
تو پا کیزه‌تن باش و روشن‌روان. 
چنین داد پاسخ بدان انجمن 
که شاهی بدانجاست پا کیزه‌تن. 
که پا کیزه‌چهرست پا کیزهتن 
ستوده به هر شهر و هر انجمن. ‏ فردوسی. 
پاکیزه‌جان. از /ز] (ص مس رکب 
پا ک‌جان. پا ک‌درون, پا ک‌باطن, دارای روح 
پا ک.روشن‌بین؛ 
چنان پا ک‌تن بود و پا کیزه‌جان 
که‌بودی بر او آشکارا نهان. دقیقی. 
||([مرکب) جان پا ک.جان پا کیزف 
اگر زین پیش تن بودم کنون پا کیزه‌جان گشتم 
بمن شادی کند شادی که شادی را روان گشتم. 
فرخی: 
پاکیزه چهو. ازج لاص مرکب) زا 
نیکروی. پاکیزه‌روی. تکومنظر. 
صببحالمنظر: 
که پا کیزه‌چهراست و پا کیزه‌تن 
ستوده به هر شهر و هر آنجمن. 
فردوسی (شاهنامه ج ۱ص ۳۴۲). 
پا کیزه‌خلق. (ز / ز خ] اص مسرکب) 
مهذب: تهذیب؛ پا کیزه‌خلق کردن. (تاج 


فردوسی. 


فردوسی. 


المصادر بهقی). تن 
پا کیزه‌خوی. ر /ز] (ص مکی 
مهذب: 





2۱۳۷۶ پاکیزه‌دل. 


بدو گفتم ای يار پا کیزه‌خوی 
چه درماندگی پیشت آمد بگوی. 
شنید این سخن مرد پا کیزه‌خوی. 


سعدی. 


سعدی, 


پا کیزه‌دل. [ز /ز د](ص مرکب) پا کدل. 


که دل پا ک‌دارد. که اعتقاد پا ک‌دارد؛ 

زبان باز بگشاد مرد جوان 

که پا کیزه‌دل‌بود و روشن‌روان. فردوسی. 
زین دادگری باشی و زین حق بشناسی 

پا کیزه‌دلی پا ک‌تنی پا ک‌حواسی. منوچهری. 
پا کیزه‌دل است این ملک شرق و ملک را 

پا کیزه‌دلی‌باید و پا کیزه‌دهائی. ‏ منوچهری. 
نازنینی چو تو پا کیزه‌دل و پا ک‌نهاد 

بهتر آنست که پا مردم بد ننشینی. حافظ. 
پا کیزهدلی. [رّ /ز د] (حامص مرکب) 
پا کدلی؛ 

پا کیزه‌دل است این ملک شرق و ملک را 

پا کیزه‌دلی‌باید و پا کیزه‌دهائی. 

منوچهری (دیوان چ دبیر سیاقی ص .)٩۶‏ 

پا کیزه دهائی. [ر /ز د](حامص مرکب) 
زیرکی؛ 

پا کیزه‌دل‌است این ملک شرق و ملک را 

پا کیزه‌دلی‌باید و پا کیزه‌دهائی. ‏ منوچهری. 


پا کیزهدین. از /ز] ([مرکب) دین پاک. 


دين درست: 

دگر هرچه گفتی ز پا کیزه‌دین [دین مسیح ] 

ز یکشنبدی روزه و آفرین 

همه خواند بر ما یکایک دییر 

سخنهای شایسته و دلپذیر 

ہما بر ز دین کهن ننگ نیست 

بگیتی به از دین هوشنگ نیست. فردوسی. 
||(ص مرکب) پا کدین صاحب اعتقاد درست. 
که عقیدتی راسخ در دین دارد: 
چو بشنید شاه آن گرفت آفرین 
بر آن نامداران پا کیزه‌دین. 
خردمند باشید و پا کیزه‌دین 

از آفت همه پا کو بیرون ز کین. فردوسی, 
همه پهلوانان پا کیزه‌دین 

منوچهر را خواندند آفرین. 

ای شه پا کیزه‌دین ای پادشاه راستین 
ای مبارک خدمت تو خلق را امیددار. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 
پا کیزه‌دین و پا ک‌نزاد و بزرگ‌عفو 
نیکودل و ستوده‌خصال و نکوشیم. فرخی. 
زهی مظفر پیروزبخت روزافزون 
زهی موحد پا کیزه‌دین و یزدان‌دان. فرخی. 
آن ستم کز عشق دیدم من مبیناد ایچ کس 
جز عدوی خسرو پا کیزه‌دین پا ک‌راز. 


منوچهری. 
یکی طعنه میزد که درویش بین 
زهی پارسایان پا کیزه‌دین. " سعدی. 
ز هر نوج اخلاق او کشف کرد 
خردمند و پا کیزه‌دین بود مرد. سعدی. 





پا کیزه‌زای. [ر /ز ] (ص مرکب) پا کرای. 


که‌اندیثة پا ک دارد: 

چنین داد پاسخ بدو رهنمای 

که‌ای شاه پیروز پا کیزه‌رای.. . فردوسی. 
چو بشنید زرمهر پا کیزه‌رای 

سبک‌بند را برگرفتش ز پای. ‏ فردوسی, 
چو بی‌رنج باشی و پا کیزه‌رای 

ازو بهره یابی به هر دو سرای. فردوسی. 
چنین گفت بهرام جنگ آزمای 

بنزد بزرگان پا کیزه‌رای. فردوسی. 
کنون ما بدستوری رهنمای 

همان پهلوانان پا کیزه‌رای. فردوسی. 
ببودند بر در زمانی بپای 

بپرسید ازو این دو پا کیزه‌رای.. فردوسی. 
خروشی برآمد ز پرده سرای 

که‌ای نامداران پا کیزهرای. تزووشی. 
هم اندر زمان مرد پا کیزه‌رای 

یکی نامه بنوشت نزد همای. فردوسی. 
وزو برتر اسبان جنگی بیای 

نشانده پر ایشان دو پا کیزه‌رای. فردوسی. 
دو اشتر بر پیل کرده بپای 

نشانده بر ايشان دو پا کیزه‌رای. فردوسی. 
تن کشته را دخمه کردند جای 

بگفتار دستور پا کیزه‌رای. فردوسی. 
زایران بیامد خجته همای 

خود و نامداران پا کیزه‌رای. فردوسی. 
بدوگفت بهرام پا کیزهرای 

که‌با من بياید یکی رهتمای. قردوسی. 
بزرگان که بودند بر در سرای 

بیاوردشان مرد پا کیزه‌رای. فردوسی. 
میانه گزینی بمانی بجای 

خردمند خواندت پا کیزه‌رای. ‏ فزفونین: 
تو گر بخردی خیز و پیش من آی 

خود و فیلسوفان پا کیزه‌رای. ‏ فردوسی, 
بقیصر چنین گفت پس رهنمای 

که‌از فیلسوفان پا کیزه‌رای... فردوسی. 
بپوشید زربفت چینی قبای 

همه یک دلانید و پا کیزه‌رای. فردوسی. 
يدان کار شایسته شد سوفرای 

یکی مایه‌ور بود پا کیزه‌رای. فردوسی. 
کنون‌کام رودابه وکام زال 

که‌یزدان ورا داد چونان همال 

بگو ای خردمند پا کیزهرای 

سخن گر به راز است با ما سرای. . فردوسی. 
فرستاد یکسر بر سوفرای 

بدست یکی مرد پا کیزه‌رای. فردوسی. 
چه نیکوخصال و چه نیکوفعالی 

جه اکن بطیتن و پا کی .رن فرنی: 


||(!مرکب) رای پا کیزه. رای درست. اندیشۂ 


راست؛ 


چنین گفت کین مرد گیتی بپای مب 


بکوبد برزم و بپا کیزهرای. فردوسی. 








پاکیزه‌مرد. 


شوم آنچه گفتم بجای آورم 


ز هر گونه پا کیزه‌رای آورم. فردوسی. 
همان رنگ چهرت بجای آورد 

بهر کار پا کیزه‌رای آورد. فردوسی. 
من از فر او این بجای آورم 

همه مرد پا کیزه‌رای آورم. فردوسی. 
کتون‌هر که دارید پا کیزه‌رای 

ز قنوج وز دنبر و مرغ ومای. فردوسی. 
گراین راکه گفتی بجای آوری 

بکوشی و پا کیزه‌رای آوری. فردوسی. 
پا کیزه‌رو. رز /ز ر /و] انف مرکب) 
نیک‌رفتار. درستکار؛ 

یکی سیرت نیکمزدان شنو 

اگرنیکمردی و پا کیزه‌رو. سعدی, 
پدر بارها گفته بودش به هول 

که‌پا کیزه‌روباش و پا کیزه‌قول. سعدی. 


پا کیزه‌روی. زر /ز](ص مسرکب) 
ژیباروی. نکوسظر. صبیحالمنظر. فا 
(صراح) (سنتهی الارب). واضىء. (منتهی 
الارب): به امل رسید روز ادینه... افزون از 
پانصد ششصدهزار مرد بیرون آمده‌بودند 
مردمان پا کیزه‌روی و نیکوتر. (تاریخ بهقی). 
دلبند خوب‌صورت پا کیزه‌روی را 
نقش و نگار و خاتم پیروزه گو مباش. 

سعدی. 

پا کیزه‌سرشت. رز /ز س ر ] (ص مرکب) 

پاک‌طینت. پاکنهاد. پا ک‌فطرت. 


پاک‌سرشت: 
عیب رندان مکن ای زاهد پا کیزه‌سرشت 
که‌گاه دگران بر تو نخواهند نوشت. حافظ. 


پا کیزه شدن. از /زش ذ] (مص مرکب) 
طیب. طيبت. تطیاب. (تاج المصادر بیهقی). 
پا کیزه طبع. زز /ز ط] (ص مرکب) 
پاک‌طبم: 

چه نیکوخصال و چه نیکوفعالی 

چه پا کیزه‌طبعی و پا کیزه‌رانی. فرخی. 
پا کیزه کردن. رز /ز ک د] (مص مرکب) 
تقدیی. تهذیب. (دهار) (تاج المصادر). 
|| تنظیف. پا ک‌کردن. 

پا کیزه گوی. [رَ /ز] (نف مرکب) گویندۂ 
سخان پا کو شایسته؛ 

دو مرد خردمند پا کیزه گوی 

بدستار چینی بستند روی. فردوسی. 
پا کیزه گهو. [ز / زگ 2](ص مسرکب) 
پا ک‌گهر.پا ک‌نژاد. اصیل. محض. محضه: 
میگفت بدندان بتم عقد درر 

من همچو توام لطیف و پا کیزه‌گهر. ‏ ؟ 
ای جهاندار بلنداختر پا کیزه‌گهر 

ای مخالف شکر رزم‌زن دشمن‌مال. . فرخی. 
پا کیژه‌مود. [ر /ز ع] (1مرکب) پاک‌مرد. 
صالح: 

زمانی ید که پا کیزه مرد 





شود خوار چون آب دانش بخورد. 

فردوسی. 
پا کیزه‌مغز. زر /زع](ص مرکب) پا ک‌مغز. 
پا کرای. که مغز و انديشة پا ک و درست دارد. 
زیرک. تیزهوش. تیزویر. که عقل و فکر رسا 


دارد؛ٌ 

یکی پرخرد مرد پا کیزه‌مفز 

که‌بودش زبان پر ز گفتار نفز. ‏ فردوسی. 
ولیکن یکی داستانست نغز 

اگربشنود مرد پا کیزه‌مفز. فردوسی. 
چه گفت آن خردمند پا کیزه‌مفز 

کجاداستان زد ز پیوند نغز. فردوسی. 
که بیداردل بود و پا کیزه‌مغز 

زبان چرب و شایستذ کار نغز. ‏ فردوسی. 
بدو گفت کای پیر پا کیزه‌منز 

همه رای و گفتارهای تو نفز. فردوسی. 
ابا پند و اندرز و گفتار نفز 

بزرگان ایران پا کیزه‌مفز... فردوسی. 
نهادند خوان و خورشهای نغز 

بنزد شهنشاه پا کیزه‌مفز. فردوسی. 
بدانت کان پیر پا کیزه‌مفز 

پورگست و شایستة کار نفز. ‏ فردوسی. 


چو سالار شاه این سخنهای نغز [شاهنامه ] 
بخواند ببیند بپا کیزه‌مفز 
ز گتجش من ایدر شوم شادمان 


کزاو دور بادا بد بدگمان. فردوسی. 
پیاورد خوان با خورشهای نعز 
جوان پرمنش بود و پا کیزه‌مفز. فردوسی. 


پا کی کردن. اک د] (مص مرکب) تطھر. 
پاکیی نمودن. [ن /نِ /ن د] (مص مرکب) 
تطهر. تنظف. (تاج المصادر بیهقی). 

پا کیه. (اخ)" اتین. ستشار حقوقی و قاضی 
فرانسوی, متولد در پاریس. مولف کتاب 
مباحثی در باب فسرانسه »و آن داثرة 
المعارف‌گونه‌ای منتظم و سودمند است. 
۰۱۶۱۵-۱۵۲۹۱ / ۱۰۲۳-۹۳۵ ه.ق.). 
پااگت. (گ] ((خ)۲ جزیره‌ای به دریای 
آدرياتیک که از ساحل دالماسی بوسیله ترعة 
مرلا گا جدا شده‌است. مساحت آن ۲۸۸ 
هزارگز مربع و ۶۰۰۰ تن‌سکنه دارد. 

پا گابوی. (ص) مبرا از معاصی و کبائر یعنی 
عفیف و معصوم. این لفت در فرهنگ شعوری 
آمده ولی جای دیگر دیده نشده‌است. و ظاهراً 
مجعول است. ۱ 

پا گا۵. [د] ((خ) ۲ دریاچه‌ای به جنوب حبشه 
در ناحيه گالاً که بتگو بال ۱۸۹۶م. /۱۳۱۳ 
ه.ق. کشف کرد و آن دریاچه‌ای کوچک 
است که رودهای 1 و آئواش و جوبا از آن 
سرچشمه گیرند. 

پا گان. ((خ)۵ بلز فرانسوآ ذ. معروف به کنت 
د مرو * مهندس نظامی فرانسوی. مولد 
بسال ۴ ود« .ق.در آوینیون و 











وفات در سته ۱۶۶۵م. (۱۰۷۵ ه.ق.) 
بسپاریس. وی از اخلاف خاندانی از 
پاتریسی‌هاست که در ناپل صیزیستند و او 
خود به صنعت اساحه‌سازی پرداخت و در 
محاصرة مونتبان بسال ۱۰۳۰/۰۱۶۲ ه.ق. 
از یک چشم نابینا شد و در جنگ گردنه سوزو 
در محاصرة نانسی بسال ۱۰۴۲/۶۱۶۲ 
«.ق.با اعمال شجاعانة خویش مشهور گت 
در ۱۰۵۳/۱۶۴۴ ه .ق. در پرتقال بمنصب 
سرتیی ارتقا یافت و پس از چندی بپاریس 
بازگشت و بمطالعةٌ ریاضیات و جغرافیا و 
تاریخ پرداخت. نام وی به نوعی از 
استحکامات داده شده‌است که در کتاب 
خویش موسوم به رسال استحکامات ۷ ماف 
بسال ۱۶۴۶م./ ۱۰۵۵ ه.ق.بدان اشاره 
کرده‌است. 
پا گانل. [ن ]((خ) (پیر...)"سائس و نویسندة 
فرانسوی. مولد او در ویلوسورلو بال 
۵ ۵۷ ه.ق.و وفسات در سنه 
۶ ه.ق.در لیسژ. وی نخست 
رتبة استادی داشت و سپس به مرتبۀ کشیشی 
ناحیه رسید و آتگاه از ناحیة لو و گاژن در 
مجلس مقتنه و بعد در سال ۱۳۰۶/.2۱۷۹۲ 
هی در مجلس کنوانسیون بنمایندگی 
انتخاب شد و پس از ان ازدواج کرد و منشی 
کل وزارت خارجه گردید و ببعض مقامات 
دیگر نیز نائل آمد و در سال ۱۸۱۶م./ ۱۲۳۱ 
ه.ق.او را تبعید کردند. اثر معروف وی رسالهٌ 
تاریخی و انتقادی در باب انقلاب کبیر فرانسه 
است که بسال ۱۲۲۴/۰۸۱۸۱۰ ه.ق. تألیف 
کردو همچنین از او یادداشتهای مختلفی در 
دست است. 
با گانل. [نِ] ((ج) ( ک‌امیل - پیر - 
آلکیس...)* پسر پیر پا گانل. مولد بسال 
۷ ه.ق.در پاریس و وفات در 
سته ۱۹( ه.ق.به همان شهر. وی 
نخت وکیل دادگستری بود و سپس منصب 
قضا یافت و بعد رئیس دبیرخانة وزارت 
کشاورزی و بازرگانی شد (۱۸۴۰م.) و از آن 
پس به مدیریت ادار کشاورزی رسید و از 
آثار معروف او: تاریخ فردریک کبیر (۱۸۳۰) 
و رساله‌ای در باب تثکیلات سلطنتی 
تاپلئون (۱۸۳۶) و تاریخ ژزف دوم اپراطور 
آلمان (۱۸۴۳) و تاریخ اسک‌اندربرگ ۲ 
(۱۸۵۵) و غیره است. 
پا گانیی. ((خ)۱۲ شهری به ایتالیا در ایالت 
سالرن دارای ۱۳۳۳۰ تن سکته و صنایم 
ابریشم و مدفن قدّیس آلفونس دولیگوری در 
کلیسای این شهر است. 
پا کافیی. ((خ) نام خاندانی ایحالیائیست که‌از 
آن دوده نقاشان بزرگ برخاسته و از جمله 


1 ۱۳ ۲ 4 4 
ونتزو "پا گانی مولد او در مونت روبیانو در 





2۱۳۷۷ 


اواخر مائ پانزدهم میلادی بود و در حدود 
سال ٩۳۵/۰2۱۵۲٩‏ ه.ق. بنقاشی اشتغال 
داشت. پسر و شا گرد لاتانزیو ۲۲ پا گانی که 
بسال ۹۶۰/۰2۱۵۵۳ ه.ق.در پروز شهرت و 
مقامی داشت و گاسپاردو " پا گانی که بال 
۳ مشفول کار نسقاشی بود و 
فرانسکو ۶ پا گانی‌که مولد او در حدود سال 
۱ ه« .ق.در فلورانس و وفات در 
ست4 ۹۶۸/۰۵۱۵۶۱ ه.ق.بسوده‌است و 
گرگوری"" پا گانی پسر فرانسکو که مولد او 
بال ۱۵۵۸. (۹۶۵ ه.ق.) در فلورانس و 
وفات درسنة ۰۱۶۰۵ (۱۰۱۳ ه.ق) 
بوده‌است. وی از بهترین هنرمندان فلورانس 
در اواخر قرن شانزدهم است. و از مهمترین 
پرده‌های نقاشی او یکی نیایش سغان۱۸ در 
کلیسای کارمین و دیگر لوط و دختران وی ۱٩‏ 
در قصر پیتی و دیگر حضرت مریم و عیسی 
صغیر و چند تن از مقدسین در درسد و جز 
آن. دیگر از آنان پا "۲ پا گانی مولد او در 
والسلدا از اعمال دوک‌نشین میلان بال 
امد فد ۱ «.ق.و وفات در لمباردی 
بسال ۱۱۳۸/۰2۱۷۱۶ ه . ق.بوده‌است. 
پا گانیکا. )۲۱ قصبه‌ای به ایتالیا در ابالت 
آ کوئیلادارای ۰۰ تن سکنه. 
پا گانی‌نی. ((ج) (نیکولو..)"" قول‌ساز و 
ویولون‌زن ایتایائی مولد بسال ۱۷۸۲م./ 
۸ و« .ق.در ژن و وفات در سنة ۱۸۴۰ 


پاگاه. 


(۱۲۵۵ ه .ق.)وی به استعداد و قريحة عالی 
خود در موسیقی مشهور شد و قطعات 
بسیاری در ویولن تصلیف کرد. 

پا گاه. [:](!مرکب) جایگاه اسبان (مرکب از 
پا وگاه بمعنی جای) اصطبل. پایگاه. آخور. و 
در تداول آمروزین طویله. || حضیض: 


1 - Pasquier, ۰ 

2 - 5 de la France. 
4 - Pagadé. 
5 - Pagan, Blaise-François de. 


3 - Pago. 


6 - Conte de Merveille, 

7 - Traité des fortifications, 

8 - Paganel (Pierre). 

Paganel (Cümille-Pierre-Alexis).‏ - و 
Histoire de Scanderberg.‏ - 10 

12 - Pagani. 
14 - ۰ 


11 - Pagani. 

13 - Vincenzo. 
15 - Gaspardo. 
16 - Francesco. 
17 - Gregorio. 
18 - Adoration des Mages. 
13 F oth اه‎ ses filles. 

3 5 
20 - Paolo. 


22 - Paganini (Nicolo). 


21 - Paganica. 








۸ پاگد. 


گرستاره بر براق همتش 
اوج خواهد اوج او پا اهباد. 
ابوالفرج رونی. 

|| مخفف پایه گاه‌بمعنی قدر و مرتبه و منصب. 
(غیاث اللفات). 
پااگد. زگ ] (فرانسوی, !۱6 نامی است در 
مشرق اقصی چون هندوچین و ژاپن و یره 
بتخانه‌ها را. اابت. ||پول طلای هندوستان از 

۷۱ فرانک تا ۹/۴۰ فرانک. 
پااگو. (فرانسوی, ۲4 قسمی از ماهیهای 
بحار گرمسیر و دریاهای اروپا که گوشت | 
بسیار مطبوع و بال (زغنفه) آن خاردار است. 
پاگرد. زگ ([ مرکب) ایوان و غلام‌گردشی 
سقف‌دار در غرفه یا عماری. بالکن سقف‌دار. 
پا گرفتن. (گ ر ت ] (مص مرکب) مسحقر 
شدن. دوام کردن. ثبات یافتن. استوار شدن. 
- پا گرفتن کاری و امری؛ رونق و ثبات آن. 
- پا گرفتن قبری را؛ سطح آنرا از زمین 
برآوردن. تسیم. 

= پاگرفتن بنرف؛ نشستن آن بر زمین 
چندانکه بزودی ذوب نشود. 

- پا گرفتن طفل؛ براه افتادن وی. 
پاگزس. از ((خ) بسا گر" (اغ) یکی از 
جزایر ایونی در ۱۳ هزارگزی کرفو. و آن از 
همه جزایر ایونی خردتر است و ۸ هزارگز 
طول دارد و از آن و جزيرة آنتی پا گڑس ناحية 
مستقلی در آیالت كرفو تشکیل شود که 9 
تن سکنه أن است و از محصولات مهم آن 
زیتون و بادام و نارنج است و روغن آن 
بهترین روغن یونان باشد و بز و استر بسیار 
بدانجا پرورند. 
پااگشا. [گ ] ((مرکب) جشن میهمانی عروس 
در خانواده‌های اقوام داماد و عروس. 
پاگشاکردن. (گ ک د] اسص مرکب) 
پا گشاکردن عروس را؛ وی را بنخستین جشن 
میهمانی که در خانه‌های خویشاوندان داماد 
منعقد میشود خواندن. به مهمانی خواندن 
عروس را بار اول بخانة نزدیکان داماد و 
عروس. 
پا گن» (گ ] (روسی, [) سردوشی. پا گون. 
پااگنن. [ن) (فرانسوی, ()" قسمی ساهوت 
سیاه لطیف که دز یخان کنند. 
پا گور. (فرانسوی, 4 نوعی حیوان از 
طایفة خرچنگ که فرانسویان آنرا بزیان 
عامیانه «برنارد لرمیت» ؟ خوانند. این 
حیوان غالبا صدف خالی شکمپایان را برای 
لانة خود انتخاب می‌کند. 
پاگون. (روسی, إا رجوع به پا گن‌شود. 
پاکه. اگ ] (۲4( کلم کارائیبی) خله و پارو 
کیکنا دو سر دارد و بومیان امریکائی با آن 
قانتهای"خود را بی آنکه پارو را بقایق تکیه 
دهند بحرکت آرند. خْله و پارو که به ناو مکی 








باشد. 

پا گیر آمدن. [َ] (مص مرکب) گرفتن و 
بند شدن پای بچیزی چنانکه از حرکت باز 
دارد: در جوی اسب درانداخت پا گیر آسد. 
اسب را رها کرد بمشقتی بار شناوکنان 
بکنار افتا. (تاریخ طبرستان). 


پا گی رکسی شدن. زر ک ش د] امسص 


مرکب) مبلغی بحساب او آمدن, گناهی بر او 
فرود آمدن. ||بناخواست رنجی بر او فراز 
آمدن, 


پال. (اخ) قریه‌ای است به یک فرسنگی میانة 


جنوب و مشرق گله‌دار و در قدیم قصب بلوک 
گله‌دار بود. 


پال. (!) ریسمان است و از این مرکب است 


پالدم یعنی رسنی که در دم اسب کنند. 
(فرهنگ رشیدی). ||(نف مرخم) پالاینده» 
چنانکه در ناخن پال. 


پالا۰(نف مرخم) صاف‌کنده. پالاینده. 


صافی‌کننده. لیکن [این معنی ] بدون ترکیب 
گفته نمیشود همچون ترشی‌پالا و می‌پالا: 
(برهان). و بدین معنی مرکب است از پال و از 
الف که چون لاحق کلمه شود افادة فاعلیت 
کندو اسم آله نیز و هرچه بدان مضاف شود 
افادۂ أن کند. (رشیدی): 
مست عشقیم و ریا شوی حرم باد؛ ما 
باده‌پالای در ميکده سجاد؛ ما. 
ترکیب‌ها: 
بادهپالا (تتمۀ برهان) و ترشی‌پالا و سمای‌پالا 
و شیب‌پالا و می‌بالا بردیف و رد همین 
کلمت رجوع شود. ||(فعل اسر) اسر به 
پالودن. یعنی بپالا و صافی کن. ||(نف مرخم) 
افزون و فزون‌کننده. (از فرهنگی خطی). 
|| آویخته. |() بلغت زند و پازند بمعنی فریاد 
و فغان باشد. ||جنیت. اسب کوتل. (برهان). 
پالاد. پالاده. مطلق اسب. (رشیدی)؛ 
چو خورشید بنمود پهنای خویش 
نشست از بر تندپالای خویش. 
فردوسی (از جهانگیری), 

ز دروازه تا درگه شه دو ميل 
دو رویه سپه بود پالا و پیل, 

اسدی (از فرهنگ جهانگیری و رشیدی). 
و رجوع به بالا و پالاد و پالا دادن و پالاده 


شود. 


پالااس. (1] ((خ) یا پسلو" گسنگباری 


مجم‌الجزاثری از میکرونزی در مغرب 

کارولین دارای ۴۶۰۰ تن سکنه این گنگبار 

پیش از این تحت حمایت ژاپن بود. 

پالااوآن. ((خ) جزیره‌ای به دریای چين 

در مغرب فیلیپین متعلق به اتازونی. را 
۰ تن‌سکنه. ۳ 

پالالیدن. [د] (مص) صافی کردن. صاف 





پالاپال. 


نمودن. (برهان). پالودن. پالیدن. |[بیختن: 
همی‌پالید خون از حلقٌ تنگ زره بیرون 
برآن‌گونه که آب نار پالائی به پرویزن. 
(شهاب مؤيد نسفی از السعجم). ||ترابیدن. 
تراویدن. (فرهنگ اسدی)؛ 


چو آتش برآید بپالاید آب 

وز آواز او سر درآید ز خواب. فردوسی 
چو نم‌دارجامه که بدهیش تاب 

بیفشاریش زو بپالاید آب. اسدی. 


|ازیاده کردن و زیاده شدن. (برهان). 


| پالاپال. (ص مرکب, [مرکب) در فرهنگ 


اسدی چاپ... پاول هورن آمده است: چیزی 
بود که سخت پاینده بود تازیش سیَال بود. 
دقیقی گفت؛ 

بفر و هیبت شمشیر تو قرار گرفت . 

زمانه‌ای که پرآشوب بود و پالاپال. 

و در ذیل آن نسخه بدلی «بود پالاپال» 
آورده‌است و در حاشیةً فرهنگ اسدی خی 
متعلق به آقای نخجوانی آمده پالوده.سخت؛ 
چیزی سخت پاینده: 

بفر و هیبت شمشیر تو قرار گرفت 

زمانه‌ای که پراشوب بود پالاپال. 

مباش کم ز کسی کو سخن نداند گفت 

و مؤلف فرهنگ سروری گوید پالاپال چیزی 
سخت بود که بسیار پاید دقیقی گوید: 

بفر و هیبت و شمشیر تو قرار گرفت 

زمانه‌ای که پرآشوب بود پالاپال. 

و دیگر در تحفه بمعنی پالوده سخت آمده 
- نتهی, و صاحب فرهنگ جهانگیری گوید 
پالاپال بمعنی سخت باشد. دقیقی راست؛ 
بفر و هیبت شمشیر تو قرار گرفت 

زمانه‌ای که پراشوب بود و پالاپال. 

= انتهی.و صاحب برهان گوید پالاپال چیزی 
سخت را گویند که بسیار بماند و پالوده 
سخت شده را نیز گفته‌اند. و صاحب فرهنگ 
رشیدی آرد که پالاپال یعنی سخت و بسیار 
دقیقی گوید: 

بفر و هیبت شمشیر تو قرار گرفت 

زمانه‌ای که پرآشوب بود پالاپال. 

چنانکه در فرهنگ گفته و بخاطر میرسد که 
مصرع چنین باشد: زمائه‌ای که ز آشوب بود 
مالامال چه پالاپال در فرهنگهای معتبر بنظر 
نرسیده و در نسخۀ سروری گوید پالاپال 


Pagode. 2 - Pagre. 

Paxos ou Paxo. 

Pagnon. 5 - Pagure. 
۱۹۰ 


Pagaie. 


1 
3۰ 
4 

6 - Bernard - 
7 - 

8 - Palaos ou Palau. 
۔-9‎ 


Palaouan. 








پالاپلی. 


چیزی سخت که بار پاید و در تحفه بمعنی 
پالوده سخت آمده اما در شعر دقیقی بمعنی 
بسیار پاید گفت نه بمعنی چیزی سخت 
- انتهی. (رشیدی). تصحیحی که رشیدی از 
مصراع ثانی شعر دقیقی کرده‌است اگرمطابق 
با یکی از صوری که شعر را قل کرده‌اند ود 
شاید پذیرفتنی بود لکن بدین صورت در 
جائی دیده نشده‌است و بگمان ما در دو بیت 
ذیل: 
بفر و هیبت شمشیر تو قرار گرفت 
زمانه‌ای که پراشوب بود و پالاپال, 
همه سراسر تمویه شاعرانست این 
گمان فکندن و آشوب و جنگ پالاپال. 
غضائری (در قصیدءٌ دوم در جواب عنصری). 
کلمۀ پالاپال که در هر دو بیت معطوف به 
آشوب و جنگ آمده‌است بمعنی چیزی نظیر 
همان آشوب و جنگ یعنی: آشفتگی و هیاهو 
و غوغا و مانند آنست چتانکه صاحب برهان 
در کلمۀ پالا گوید بلغت زند و پازند بمعنی 
فریاد و فان باشد و در دو بیت دیگر ذیل: 
زیادتی چه کنی کان بنقص باز شود 
کزین سل نکوهیده گشت مذهب غال 
مباش کم ز کسی کو سخن نداند گفت 
ز لفظ معنی باید همی ته بالابال 
از آنکه خواهد گفتن اشارتی بکتد 
اگربحرف نگردد زبان مردم لال. عنصری. 
و نیز بیت غضاتری در جواب عنصری:: 
همه سراسر تمویه شاعرانست این 
گمان فکندن و آشوب و جنگ و بالابال. 
غضائری (به ضبط مجمع الفصحاء). 
محتمل است که این کلمه با باء فارسی باشد 
بمعنی بلیلهٌ عرب و شاید اصل کلم بابله. و 
اگربا پی فارسی نیز باشد همان معنی 
سابق‌الذکر یعنی آشوب و غوغا و آشفتگی و 
فریاد و فغان دهد. وال اعلم. و رجوع به 
پالاپالی شود. 
پالاپالی. (حامص مرکب) یا بالابالی. 
هیاهو. داد و بیداد. داد و فریاد. شور و شغب. 
جنگ و چلب: پس چون این پسر بیامد از 
این کنیز (یعنی اسماعیل از هاجر ] ساره را 
خشم آمد و رشک زنانش بجنبید و شکیبائی 
توانست کردن جنگ و پرخاش اندز گرفت؛ 
و پالاپالی کردن. هر زمان با ابراهیم. (ترجمةً 
طیری بلعمی). این کلمه رابا توجه به 
رسم‌الخط قدما میتوان پالاپالی و بالابالی هر 
دو صورت خواند و رجوع به پالاپال شود. 
پالا پرا. (خ) (ژان...)' نویسندة فرانسوی. 
مولد بسال ۱۶۵۰م. /۱۰۵۹ه.ق,در تولوز و 
وفات در سنن ۰۱۷۲۱ / ۱۱۳۳ ه.ق. وی با 


دقیقی. 


بسرویس" در نوشتن نمایشنامة ژکان "و 
اباس از مطایبة خواجه پاتلن " انیازی کرد. 
پالا تن. (ت] (إخ)* یکی از پنته‌ها و تلال 





هفتگانة روم قدیم که بنابر روایات کهن 
نخستین مسا کن‌رومیان بدانجا بنا شده‌است و 
رجوع به پالاسیوم شود. 

پالاتی. (ص) کندرونده. (تحمة برهان). 
اسب بارگیر و بارکش. (تتمة برهان). ظاهراً 
این کلمه مصحف پالانی باشد. 


پالاتین. ((خ) (ضاهزاده خانم...)* لقب 


[شارلوت الیزابت باویر ] و [آن دوگنزا ک] . 


پالا قینا. ((خ)۲ دو ناحیه از آلمان غربی یکی 


بنام پالاتینای سفلی یا پالایتای رن در شمال 
آلزاس و دیگری بنام پالاتینای علیا در شمال 
شرقی باویر و اين هر دو ناحیه بعداً جزو 
ایالت باویر شد. پالاتینای علیا ۶۳۰۰۰۰ تن 
سکنه دارد تج آن شهر راتیس بون و 
پالاتینای سفلی ۰۰ ۰ تن سکنه دارد و 
کرسی آن شهر اشپیر پیر است. ناحیهُ پالاتینا در 
ساهای ۷ — ۱۶۸۸م. (۰۹۸ ۱۰44-1۰ 
ه.ق.)بفرمان لوئی چهاردهم غارت شد. 


پا لا ۰۵() (مرکب از پای و لاد؟) پالا. پالاده. 


اسب پالانی. (اوبهی). جنیبت باشد و پالانی 
همچنین؟ (صحاح الفرس). جنبت راگویند 
که‌اسب کوتل باشد و آن اسبی است که 
پیشاپیش امرا و سلاطین برند وب پالانی 
را نیز گقته‌اند. (برهان). جنبت. (فرهنگ 
اسدی نسخة نخجوانی). مطلق اسب. اسپ 
نوبتی. و بعضی مطلق مرکوب را گفته‌اند لکن 
از اشعار خصوص اسب مفهوم میشود و اگر 
جنیبت از بعضی ابیات مفهوم میشود بقرينة 
مقام خواهد بود. (رشیدی): 
من رهی پیر و سست‌پای شدم 
نتوان راه کرد بی پالاد. 
||نرم‌دار. رجوع به نرم‌دار شود. 


فرالاوی. 


پالا دادن. [د)(مص مرکب) پالودن؛ 


برگرفتی آب از خا ک سیه خورشیدوار 
راوقش کردی و بالا دادی احسلنت ای ملک. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۶۴۹). 


پالادن. [د] (مص) پالودن و پالایش و 


صاف کردن.(برهان). 


پالا۵ه.(5/ د] () پالاد. اسب جنیت. 


(اوبهی). اسب کوتل. (برهان)؛ 

ابلق ایام را تا برنشیند. میرود 

سبزخنگ چرخ پیش قدر او پالاده‌ای. 

عنصری. 

||(ص) بدگوی و مقسد و آهل غیبت. (برهان). 
اهل غيت وفاد. 

پالادیل.((ج) (امیل...) قول ساز و 
موسیقی‌دان فرانسوی. مولد بسال ۱۸۴۴م./ 
۹ ه.ق. در من‌پلیه و وفات در سنۀ 
۶ «.ق.وی آهنگهای ابتکاری 
دلکش دارد و از تصنیفات او اپرای پاتری؟ 
است. 


پا لاد بو. [ی ]((خ)(آندر 1) ۰" معمار ایتلیائی. 


پالار. (ج۲ 





پالاس. ۵۳۷۹ 


مولد ویسانس جانشین برامانته و میکل آنز در 
ساختمان کلیای سن‌پیر. وی قصرهای 
عدیده در ونسی بساخته است. مولد در 
۸ ود.ق.و وفات در ۱۵۸۰م./ 
۷ .ق 


پالا۵ یوم. ((خ)۱۲ مجسمة چوبین پالاس که 


بنابر اساطیر یونانی طالع شهر ترواده بحفظ آن 
منوط بود و اولس و دیومد به ربودن آن 
دست یافتند. و بروایتی دیگر انه آنرا هنگام 
آتش‌سوزی ترواده به ایتالیا برد. 


پالادیوم. (فرانسوی, () فلزی سفیدرنگ و 


محکم از خواص آن نشف مود الماء 
(ئیدروژن) است و وزن مخصوص آن ۱۱/۹ 
و در ۱۵۰۰ درجه حرارت ذوب ميشود. 
پالار. 0 درخت و ستون بزرگ. (برهان). 
پاغر. . ستون. . أستن. آستون. . شمع. . تیرک. 
دیرک. حمّال. پادیر. پازیر. بالار, 

" رودی به جنوب هندوستان که 
از خطة میسور از کوههای بالا کات سرچشمه 
گیردو سپس بجنوب شرقی و بعد از آن به 
مشرق جاری شود و بپ 


هزارگز به خلیج بنگاله ریزد. 


پس از پیمودن ۳۷۰ 


پالارنکت. ]5[ آهن و پولاد هندی را 


گویند. (آنندراج). و در لغت‌نامة شعوری آنرا 
شمشیر جوهردار و پولاد جوهردار گفته 


است. 


پالاری.(ص نسبی, |مرکب) شه‌تیر و ستون 


بزرگ. (آنندراج). 


پالااس.() شعوری بدان معنی پلاس بعنی 


گلیم و تمد و جل و کهنه داده‌است و ظاهراً این 
صورت. لفظ ترکی پلاس فارسی است. و 
رجوع به شود. 

پالاس ۰ پسر إواندر واو بنابرقول 
ویرژیلیوس بدست تورنوس پادشاه قوم 
روتولی که در لاسیوم میزیستند کشته شد و 
اتثاس انتقام وی پستد. (تمذن قدیم). 


پا لااس. (خ) یکی از مقربین ( کلود)امپراطور 


روم که او برای ازدواج با ا گری‌پین کلود. 
مخدوم خویش را مسموم ساخت. 


- 02۱0۲21 (Jean). 

- ۷: 3 - ۲۰ 
- Maître ۰ 
+- ۰ 

- Princesse Palatine. 
- Palatinal. 

- Paladilhe (Émile). 

9 - Patrie. 

t0 x» Palladio (Andrea). 
11 -Palladium. 
12 - Palar. 


OD N O MA Bb N - 


13 - Pallas. 








پالاش.(۱خ)" پیتر سیمون. طبیعی‌دان 

آلمانی. مولد برلین ۱۱۵۳/۱۷۴۱ ه.ق.و 
وفات ۱۲۲۵/۰۸۱۸۱۱ ه.ق.وی در اورال, 
دریای خزر, آلتائی و چین سیاحت و بسیاری 
| کتشافات علمی کرده و ار را کتابهای چند 
است 


پالاس. )۲ یکی از نامهای می‌نرو ال 
جنگ. 


چالاسیوم. ((خ) تلفظ فرانسوی (بالاتن). 
یکی از تلال هفتگانۀ روم قدیم که شهر روم را 
نخست بر فراز آن تل‌ها بنا نهادند و بموجب 
روایات کهن مسکن رمولوس و اواندر بر فراز 
تل مزبور بوده‌است. از زمان | گوستوس تل 
پالاسیوم مسکن امپراطوران گشت. ارتفاع 
این تل ۱۵ گز و محیط آن ۱۷۴۴ گز است. 
(تمدن قدیم). و رجوع به پالاتن شود. 
پالاش.() آلوده شدن پای باشد به گل و 
لای. (برهان): 
چو پالفز و پالاش دارد گلت 
مرنجان دلی تا نرنجد دلت. 

خرو (از لغت‌نامة رشیدی). 
پالافکس. [ف] (()۳ دن ژوزه د دوک 
سارا کش از نجبای آرا گن که با دفاع دليرانة 
خویش از سارا گس بسال ۱۳۲۳/۰2۱۸۰۹ 
ه.ق.مشهور گشت. مولد بسال ۱۷۸۰م./ 
۳ د.ق.و وفات در سته ۱۸۴۷م./ 
۳ دق 
پالاکی. ((ج)؟ فرانوا. مورخ و 
روزنامه‌نگار چک. مولد بال ۱۷۹۸م./ 
۲ ه.ق. در هودس لاویس و وفات در 
سن ۱۲۹۲/۰۱۸۷۶ ه.ق. 
پالا گر. (گ ] () ستون. (آنندراج). 
پالال.(ص,. ) پالوده بود سخت و دیگر 
چیزی بود سخت پاینده. ظاهراً این صورت 
تصحیف و تحریفی است از پالاپال, 
پالالکت. [ل] () پسولاد. (اوبسهی). و آن 
صورتی از بلارک است. 
پالامبانگگ. ((خ)*شهری به جنوب شرقی 
جزیر؛ سوماترا بساحل رود موسیه. در قدیم 
در این ناحیت دولی اسلامی بوده‌است به 
همین نام و این شهر مرکز آن دولت بود 
جمعیت ان ۱۳۷۵۰۰ تن است و مسجدی 
بار زیبا و پلهای متعدد دارد: این مملکت 
پانصدهزارگز طول و سیصدوهشتاد هزارگز 
عرض داشته‌است با صدهزار تن سکنه. و در 
سال ۱۸۱۲ م. آنگاء که انگلییان سوماترا را 
ضبط کردند آخرین پادشاه این لکت 
موسوم به محمد بیداری را خلع و پالامبانگ 
را متصرف شدند و این پادشاه سپس به تجدید 
واعالملک خویش موفق شد و پس از او 
پنر وگعائیز به ورائت قائم‌مقام او گشت ولی 
در اخر این دولت را از ميان برداشتند. مردم 











این سرزمین از اهالی مالایا و مدین به دين 
اسلامند و در قراء و قصبات آن عرب و چینی 
و مردم قلنگ باشند. 
پالامد. (م] (()؟ پادشاه آب " یکی از 
سران یونان در محاصرة شهر ترواده که در 
افسانه‌ها اختراع بازی شطرنج و دیسک ۸ 
(گرده) و کعبتین و غیره را بدو نسبت کنند. 
پالامس. [] ((خ)* از استحکامات اسپانیا 
در ک‌اتالونی بر ساحل بحرالروم. دارای 
۰ تن سکنه..و این نقطه بندر تجارتی 
کوچکی است و موسسات دریائی دارد. 
پالان. (نف. ق) نعمت فاعلی از پالودن. در 
حال پالودن. ||() زین کاه" کند؛ خر, الاغ و 
استر و اسب پالانی. پشما کندی که به پشت 
ستور نهند. پشما گند. کوّر. (کاف.کاف. 
وکاف, قتب. حقب رَحل (پالان شتر)؛ 
بدیبا پیاراسته ده شتر 
رکابش. همه سیم و پالانش زر. -فردوسی. 
سبوذ و ساغر و آنین و نغولین 
حصیر و جای روب و خیم و پالان. 
طیّان (از لغت فرس صن ۳۷۲). 
دهقان بی ده است و شتربان بی شتر 
پالان بی خر است و کلیدان بی تزه. ‏ لبیبی. 
غره نگردد بعر یل و عماری 
هر که بدیده‌ست ذل اشتر و پالان. 
ابوحنیفة اسکافی. 
طمع پالان و بار مت آمد 
تو ماندی زیر بار و زشت پالان. 
اضر رود 
از آن سیّد که از فرمان رب‌العرش پیغمبر 
وصی کردش در آن منزل که منبر بود پالانش. 
ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۲۱۸). 
تیر سرما را خر است ترا جوشن 
اسب دریا راکشتی است ترا پالان, 
ناصر خسرو. 
وین است که | کنون خران دین را 
از من بفشرده است سخت پالان. 


ناصر. خسرو. 
گرآن رانبینی همی همچو عامه 
سزای فسار و نواری و پالان. ناصرخسرو. 
اسب کودن بغزو نیست روان 
ورنه چون خر نداردی پالان. ستائی. 


شرف‌الدین چو خران برد ترا پالان پیش 
کینه می‌جوئی ازوی چو خر از پالانگر. 
سوزنی. 
خر از زین زر به که پالان کشد 
که‌تا رخت خر بنده آسان کشد. 
آن یکی خر داشت پالانش نبود 
یافت پالان گرگ خر را در ربود. 
حرف قرآن را ضریران معدنند 
خر نبینند و بپالان برزنند. 


نظامی. 
مولوی. 


خر چو هست آید يقین پالان ترا 








پالانپور. 
کم‌نگردد نان چو باشد جان ترا. مولوی. 
چون توبینائی پی خر رو که جست 
چند پالان دوزی ای پالان‌پرست. مولوی, 
خر مانده کز ریش نالان بود 
چه سود ار ز دیباش پالان بود. 

امیرخسرو دهلوی. 
بزشم و پنبه را کردند پیدا 
جل خر نیز پالان آفریدند. نظام قاری. 


|(() شرین. نشیمن‌گاه. شرم زن؟: وقتی بر سر 
منبر تذکیر میگفت [صدرالدین عمربن محمد 
خرم‌آبادی ] و سخن گرم شده بود و پیوسته 
عادت داشتی که دستار بر ميان دو ابرو نهادی 
و در آن غلو کردی, رقعه‌ای نبشتند بجهت 
تخجیل او راء که دستار بر تر نه که روزی 
خدای میدهد. بديهة این رباعی بگفت؛ 

یک شهر حدیث من و اشعار من است 

در هر کنجی سخن ز گفتار من است 

گر پیش نهم یا سپس ای مرد سره 

پالان زن تو نیست دستار من است. 

(از لباب‌الالباب عوفی). 

لوزی که بود خرد بود گوشت بگیرد 

چون ریش درآورد فروکاهد پالان. طیّان. 
-پالانش را لوخ زدن, لوخ بپالان کسی 
گذاشتن, پیزر بپالان کسی گذاشتن؛ بقصد 
فزیب کسی را تجلیل و تبجیل گردته 
پالانش کج بودن؛ عفیف نجودن. ناپارسا 
بودن (زن), 

- [ادیتی با مذهییباطل داشتن (در مردان). 
- پالان کردن؛ پالان بر ستور نهادن. 
امثال: 

پالان بزنی چو برنیائی با خر نظیر: دستش 
بخر نمیرسد بپالانش میزند. 

پالان خر دجال است؛ کاری است که انجام آن 
بس دیر کشیده‌است. رجوع به امثال رحکم 
شود. 
پالانپور. (إٍخ)"' ناحیتی به شمال شرقی هند 
از ایالت گجرات. دارای شهرهای: پالانپور. 
رادان‌پور. تاراد. وائو. سوئی گائون, دادار, 
بابر. تروارا. کانکرج. وارائی. سانتالپور. 
رورا چادچا. ۳1 مساست آن 
۰4 هزارگزمربع است و در حدود 
۰ تن سکنه دارد و از آن ناحیت پنبه و 
برنج و گندم و نیشکر خیزد. ||نام شهرستان 


1 - Pallas 0۱۵ - ۰ 
2 - Pallas. 

3 - Palafox Don José de: 
4 - Palacky François. 

5 - Palambang. 


6 - Palamède, 7 - Eubée. 
8 - Disque. 9 - Palamos. 
10 - Palanpur. 








پالان توکن. 
پالانپور میان باناس غربی و ساراس واتی 
دارای ۲۳۵۰۰۰ تسن‌سکنه و مساحت آن 
۸ هزارگز مربع و شهر پالانپور را 
۰ تن سکنه است. 

پالان توکن. (ک] (خ) نام محلی کار راہ 
خوی به ما کومیان مریملر و شوت در 
۰ گزی خوی. 
پالانچه. [چ /چ] ((مصفر) پالان خرد. 
االباسى سخت درشت و سطبر. جامة 
بددوخته. جامۂ با حشوو ضخامت بیش از 
حاجت. جامۀ رفت و گرم که نه در خور هوای 
بهار یا تابستان باشد. ||مثل پالانچه؛ جامة 
سخت ستبر و پر خشو. ۱ 
پالاندوز. (نف مرکب) پالانگر. | کاف. 
پالاندوزی.(حامص مرکب) شغل و عمل 
پالاندوز. 
پالان دوکن. (اع) یکی از کوههای جهت 
جنوبی شهر ارزروم و این کوه فاصله است 
میان منبع رود قره‌سو و رود پاسیم. 
پالان دوکین داش. ((خ) سوضعی به 
مشرق کویر قره‌یسار. 
پالان سواری. [نِ س] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) پالان خردتر و ظریف‌تر از پالان باری 
که‌پجای زین بکار رود. پالان قجری. 
پالان قجری. ان ق ج](ترکیب وصفی, | 
مرکب) پالان سواری. 
پالانقه. [ ] ((ج) پالانکه. بلقه. پلنکه. در 
روملی و بلغارستان و صربستان و مجارستان 
قصبات کوچک و قراء به این نام بسیارست و 
مشهورترین آنها قریه‌ای است در ولایت 
قوصوه در ۷۵ هصزارگزی شمال شرقی 
اسکوب نز دیک حدود بلغارستان و آنرااگری 
پلنقه نیز گویند. دارای ۴ هزار سکنه و دو 
مسجد و نهر دورا ک‌یا | گری دره‌از میان این 
شهر گذرد. 
پالان کردن. [کَ د] امس مرکب) نهادن 
و بستن پالان بر پشت ستور. ایکاف. 7 
پالانگر. (گ] (ص مرکب) پالاندوز. أکاف. 
قتاب؛ 
گویندگرفت یار تو یار دگر 
از رشک همی گویند ای جان پدر 
جانا تو بگفتگوی ایشان منگر 





خرخو بیند که غرقه شد پالانگر. ‏ فرخی. 
شبی نعلبندی و پالانگری 

حق خویش میخواستند از خری. نظامی. 
نمایند هر شب خران را بخواب 

که پالانگران را ببرده‌است آب. 

سلمان ساوجی (از جنگی خطی مورخ 
بسال ۶۵۱ ۱ 
پالانگرن.[ر] (فسرانسوی, ۱0 سفة 
ماهی‌گیری که در سواحل الجزایر سعمول 
است. 











پالانگری. (گ] (حسامص مرکب) 
پالاندوزی؛ 
پالانگریی بغایت خود 
بهتر ز کلاه‌دوژی بد. نظامی. 
پالاننده. [ن د /د] (نسف) افزاینده. 
افزون‌کننده. (تحمه برهان). 
پالانه. [ن /نٍ] (() در اصطلاح بنائی یک 
طبقه از خشت بر روی آجر تیف سقف. 
||مخارجه‌ای که بر بالای خانه سازند. 
(برهان)؛ 
عمارات حاجی و پالانه‌هاش 
همی‌برد و می‌کرد یکسر خراب. 
سلمان ساوچی. 
ستاوند. ستناوند.استوناوند. 
پالافیی.(ص) اسب که اصیل نباشد. محتر 
(ج» محایر). (منتهی الارب). اسب از جنس 
بد. اسب کندرو که لایق پالان باشد. 
(رشیدی). اسب باربردار. (غیاث اللفات). هر 
ستور که پالان دارد. اسب و استر و جز آن که 
بر آن پالان نهند نه زین. جمازّه. کودن. پلانی. 
(رشیدی). اسب گران رو. (دهار). باری. مقابل 
زینی و سواری: والحمارة کجانة» الفرس 
اله‌جین کالمحمره», فارسیته پالانی. 
(مجدالدین)؛ 
ندانستی توای خر غمر کپچ لا ک‌پالانی 
که‌یا خرسنگ برناید سروزن گاو ترخانی. 
نالتا 
چهارهزاراسب گرانبها آنروز بدست آمد 
یعقوب [بن ليث ] را دون اشتر و استر و خر و 
اسبان پالانی و ترکی. (تاریخ سیستان). و 
[اسب ] را که کمالی داده‌اند که خر را نداده‌اند 
اگروی از کمال خویش عاجز آید از وی 
پالانی سازند و با درجف خر افتد. (کیمیای 
سعادت). 
که جلدی زیرکی را گفت من پالانتی دارم 
ازین تندی و رهواری چو باد و ابر انی 
بدو گفتا مگو چونین گر او رااين هنر بودی 
نبودی چون خران نامش میان خلق پالانی. 
سنائی. 
پالانیدن. [د] (مص) افزودن؟: همچنانکه 
باغبان زردآلوی تلخ را می‌برد و بر جای آن 
قیسی شیرین بپالاند و افزون کند. (مسعارف 
بهاء‌الدین ولد). و در برهان پالاییدن بدین 
معنی آمده‌است. ||فشردن. (تتمه برهان). 
پالاو. () رجوع به پالاد شود. در جهانگیری 
با واو ضط کرده و انرا بمعنی اسب جنیت 
دانسته و این بیت را از شمس فخری شاهد 
آورده‌است: 
شهنشهی که کشد بخت در موا کب او 
چو نقره خنگ و سمند فلک دو صد پالاو. 
و شیو )هد از گفته‌های شمس فخری سند 
صحت هیچ دعوی لفوی نیست چه او غالبا 








پالاهنگ. ۵۳۸۱ 


الفاظ را غلط خوانده و بغلط هم نظم 
کرده‌است و ظاهراً این کلمه مصحف پالاد 
است. 
پالاوان. (! مرکب) پالاون. ظرفی باشد 
مانند کفگر که چیزها در آن صاف کنند و آنرا 
ترشی‌پالا گویند. (برهان). ظرفی بود مانند 
طبقی که در آن سوراخ بسیار باشد مثل کفگیر 
که طباخان و حلوائیان آنرا بر سر دیگ نهند و 
روغن و شیره و ترشیها و امثال آنرا بدان 
ص.ف کند. زازل. تسرشی‌پالا. اردن. 
(جهانگیری). آبکش. ماشو, ماشوب. رجوع 
به پالاون شود. 
الاون. (ر] ! سرکب) پالونه. مصفات. 
صافی راژوق. آبکش. تسرشی‌پالا. زازل. 
(جهانگیری) ". پالاوان. سماق‌پالاء اردن؛ 
وصف دروغ نیز دروغ است از آنک 
با نان رود طبیعت پالاونش. ناصرخسرو. 
افشره خون دل از چشم او 
ریخته پالاون مژگان فرو. 
ابوشعیب (از فرهنگی خطی). 
پالا۵9. [و /و ] (ص) بدگوی. ||پالا. اسب 
جنیبت. (جهانگیری). 
پالاوی‌سینو. [ن] ((خ) (فرانت...)۲ شاعر 
فکاهی ایتلیانی مولد بسال ۱۶۱۸م. (۱۰۲۷ 
ه.ق.) در پله‌زانس و وفات در سنه ۱۶۴۴م. 
(۱۰۵۳ ه.ق.). 
پالاوی‌سینی. (ز) (برت)" کاپین 
ایتالیائی از رژسای حزب ژی‌بلن وفات‌در 
۵۶۶۷۹ .ق.). 
پالاهنکت. [] ([ مرکب) (از پالاکوتل. 
جت و آهمنگ,کشنده کش). کمند. 
(فرهنگ اسدی). بالاهنگ. (حاشية نسخة 
خطی فرهنگ اسدی نخجوانی). دوالی که بر 
لگام بندند تا در روز جنگ پدان دست خصم 
بندند. (از فرهنگی خطی). طنابی که بر گوشة 
لگام بسته اسب راکشند. (رشیدی). کمندی که 
بر یک جانب لجام اسب پندند و اسب را بدان 
بکشند و گناهکار را نیز بدان محکم بربندند. 
(برهان). دبال افسار. قیاد؛ 
او چه دانست که خرو ز سران سپهش 
کشته و خسته بهم درفکند شش فرسنگ 
و انکه نا کشته و ناخسته بخالده‌همه را 
طوقها سازد گرد گلو از پالاهنگ. 
کشیز روم بخوارزم بت‌پرستان را 
فسار بر سر و بر دست نیز پالاهنگ. معزی. 


فرخی, 


درگد خسروان همه دریاست 
یک گهر نی و صدهزار نهنگ 
۰ - 2 ۰ - 1 

3+۱ 2۷۱0۱00ااوط‎ (Ferrante). 
4 - ,Raltavicini {(Obetro). 

5 > Gibelin. 








۲ پالای. 


در پناه خرد نشین که خرد 

گردن آزر است بالاهنگ. سنائی (از جهانگیری). 
کمین گشائی قهرت یکهربا بخشد 

قوای جاذبه را از برای پالاهنگ. 

نجیب‌الدین جرفادقانی (از جهانگیری). 

|| آنچه باعث تعلق باشد. |[کهکشان. و حسین 
خلف گوید: این لغت در اصل پالاآهنگ بوده 
یعنی جنیبت‌کش چه پالا بمعنی اسب جنیبت 
است که اسب کوتل باشد و آهنگ بحعنی 
کشیدن و چون در میان علمای فرس مسقرر 
است که هرگاه خواهند دو کلمه را باهم 
ترکیب کنند اگر حرف آخر کلم اول با حرف 
اول کلمۂ آخر از یک جنس باشد یک حرف 
را ساقط سازند بنابر آن یک الف را حذف 
کرده پالاهنگ خواندند. (برهان). و رشیدی 
گوید:«... حق آنست که هنگ پمعنی کشنده 
ب‌اشد. پس در لفغت اول [یعنی پالاهنگ] 
احتیاج به حذف الف نیست لكن در لفت 
پالهنگ احتیاج به حذف الف است چه در 
اصل پالاهنگ بوده مگر آنکه هنگ نیز در 
اصل آهنگ بود چنانچه جمعی گفته‌اند.». 
چالای. () پالا. پالاد. پالاو. اسب جنییت. 
||(نف) افزاینده و زيادکننده, (یرهان). 

|| صافی‌کننده. بیزنده. (غیات اللغات): 


گهی‌از نرگست خوناب پالای 

گهیبیخواب وگه مهتاب پیمای. عطار. 
ترکیب‌ها: 

-ترشی‌پالای. خون‌پالای. سماق‌پالای. 
رجوع به همین مدخلها شود. 

|[ (فعل امر) امر از پالاییدن یعنی صافی کن: 
ز آنکه پالود؛ سر کویست 

امتحانش کن و فروپالای. انوری. 


پالایال. (ص مسرکب. |مسرکب) پالوده 
سخت. (اوبهی). چیزی بود سخت پاینده. 
(اوبهی). و شعوری سخت تابنده و هم بمعنی 
سیال و میّال گفته‌است و ظاهراً مصحف 
پالاپال است. 

پالایان. (نف» ق) در حال پالودن. 

پالای اسپ. [] (|مرکب) بمعنی اسب 
یدک‌کش باشد. (شعوری بنقل از مجمع). 

پا لا یش. [ي ] ((مص) اسم مصدر از پالودن. 
تصنید. صافی کزدن. پالودن و توسعاً وضع. 


از ایشان ترا دل پر آرایش است۲ 
گناه مرا نیز پالایش است. فردوسی. 
|[زهش. ترابش. تراوش. نتع. نتوع: تراب 
ترشح بود از اب و روغن که اندک اندک از 
کوزه‌و غیره پالایش گیرد و بتراید بیرون. 
(فرهنگ اسدی): 

ذگر آنکه بر جای بخشایش است 

برو بر اه جای پالایش است. . فردوسی. 
||(() اسم آلة است از پ‌الودن. (رشیدی). 





||آتچه بدان چیزی صاف کنند چون کفگیر 
حصلوائیان و مسانند آن... و بدین معنی 
سراج‌الدین راجی گوید: ز پالایش دیده پالود 
خون. اردن. پالاوان. پالاون. بالونه. 
(رشیدی). 

- پالایش آب حمام؛ پارگین که در آن فاضل 
آب حمام گرد آید. گنداب حمام: 

نا گاه آن مدعی در پالایش آب آن حمام 
سرنگون افتاد و در حلق و بینی او از آن آب 
درآمد. (انیس‌الطالبین بخاری). 

- پالایش طبع؛ دفع فضول چون بول و باد و 
خوی و بزاق و غیره. استفراغ. ترشح* 


بدو گفت ای سگ ترا این که گفت 

که پالایش طبع بتوان نهفت. ‏ فردوسی, 
پالایشگر. [ي گ] (ص مرکب) مصفی. 
تصفیه کننده. صافی‌کننده. 

پالاینده. [ی 5 /د](نف) بالایشگر, 


پالا ییدن. [د] (مص) پالوده شدن. صافی 
شدن: و خلاصهٌ طعام بر بالای معده قرار گیرد 
و هرچه کتیف و تباه باشد بگذارد و غایط 
گرددو آن چیزهای لذید را از جگر بمعده 
رساند تا جگر مر آن‌را خون کند و بپالاید و 
لطیف گردد. (قصص‌للانبیاء). ||زیاده کردن و 
زیاده شدن. (برهان). افزودن و زیاده کردن. 
(شعوری). 
پالا ییده. [د /د] (نمف) صافی شده. 
پالا پلیس. ال أَبُ)((ج۲ (سعنی شهر 
قدیم) شهری قدیم است در ایتالیا که پس از 
خراب شدن آن شهری دیگر بنام تباپلیس 
یعنی وشهر بدانجا ینا کردند. 
پال! کاستر. ال أَر] ((ع)" بعنی حصار 
قدیم. چندین قصه در یونان بدین نامست و 
بزرگترین آنها در آ گری‌بوزواقع است. 
پالت. [لٍ] (() مصحف بلوط. در ازسباران. 
رجوع به بلوط شود. 
پالتکری. [ ] (إخ) مرکز بلوک کامفیروز از 
ولایت قشقائی فارس. 
پالتو. (تْ] (فرانسوی, إ) از کلمة فرانسوی 
لت *. پوششی ضخیم که مردان و زنان بر 
روی دیگر جامه‌ها پوشند. 
پالدم. (ذ] ( مرکب) پازدم. قوشقون 
(ترکی). قشقون. قشقن. گوزبان: 
ابروان چون پالدم زیر آمده 
چشم رانم آمده تاری شده. مولوی. 
پالرم. [لِ] (اخ) " شهری از ایتالیا. کرسی 
ایالت و عاصمة قدیم صقلیه, دارای ۳۳۶۰۰۰ 
تن سکنه و دانشگاه. تجارت خشکبار و 
شراب این شهر رواج دارد و دارای دو بندر و 
ابنیة زیباست. قتل عام وپرها ای صتقلیه در 
پالرم بسال 2۱۲۸۲./ ۶۸۰ ه.ق.خضصویرت 
گرفت جمعیت پالرم و ایالت آن ۸۰۴۰۰۰ تن 





است. 


پالس. [ل] ((خ)"کرسی ناحیۀ جنوب غربی 
اسپانیاء از ایالت مرسیه بساحل بحرالروم. 
پالس. [ل] ((ج)" در اساطیر روسی البة 
گله‌هاو شبانان. 
پالستر. ال ر) (() قریه‌ای به ایتالیا از 
ایالت نوار بر ساحل رود سزیا. سپاهیان 
فرانسوی و پیه‌مونتی در روزهای سیام و 
سی و یکم ماه مه ۱۸۵۹ ۱۲۷۵/۰۶ ه.ق. 
بدانجا سپاهیان اتریش را هزیمت کردند. 
پالسترینا. [لٍ] (اخ) ژی‌واننی 
پیرلویژی...۲ قول‌ساز و مجدّد موسیقی دینی 
ملقب به «بادشاه موسیقی» مولد در 
۶ د.ق. و وتات در 
۴ ۱۰ ه.ق. 
پالس دلافرفترا. رل د رز ت] ال" 
قصیه‌ای از اسپانیا از ابالت هوئلوا دارای 
۰۰ تن سکنه. و آنرا بروزگار گذشته بندری 
بود که آمروز از شن پوشیده شده‌است و از 
انجا کریستف کلمب برای کشف آمریکا سوار 
شتی شد. 
پالش. [لٍ] ((مص) اسم مصدر از یالودن. 
آفزون شدن و بالیدن و افزایش. (برهان) 
فزونی. افزونی. || تصفید. 
پالشگاه. [لٍ] ([ سرکب) جای تصفیه. 
تصفیه‌خانه. 
پالغ. "p1‏ بالغ. قدح و سروی گاو بود که 
بدان می‌خورند و بعضی کلاجوی را خوآنند. 
سروی گاو. بود که قدح سازند. (اسدی). ظن 
چنان است که از نام ترکی است اما طاسی 
باشد چوبین که بدان سیکی خورند و سروی 
گاو که پا ک‌کرده باشند و بدان شرب خورند 
آنرا پالغ خوانند. (فرهنگ اسدی چ پاول 
هورن). پیمانۀ شراب بود که از شاخ کرگدن و 
گاوو دندان فیل و چوب سازند. (جهانگیری). 
پیمانة شرابی را گویند که از شاخ کرگدن و گاو 
و استخوان فیل و چوب سازند. (برهان). شاخ 
گاو خالی کرده باشد که بدان شراب خورند و 
در نسخة وفائی و در نسخه میرزا آمده که 
بفتح لام نام ولایتی باشد شمالی ۲" و به کسر 


۰ ۳۱۱۱۲۵98۰ - 1 
۲ -نل: آلایش است. 


3 - ۰ 4 - ۰ 
5 - ۵۷۰ 6 - ۰ 

7 - ۰ 8 - Palos. 

9 - Palès. 10 - ۰ 


11 - Palesirina (Giovanni Pierluigi). 
12 - Palos de la Frontera. 

13 - Corne ۵ boire. Cornet. 

۴-شاید کلمة بایغ سفولی يا بالیغ باشد که 





پالغات. 
پیمانه باشد که از چوب یا شاخ سازند و بدان 
شراب و غیره خورند. در مؤید به باء پارسی و 
فتح لام اورده است. (سروری)؛ 
بنشان بتارم اندر مرترک خویش را 


با چنگ سغدیائه وبا بالغ وکدو. ‏ عماره. 

با چنگ سغدیانه و با پالغ و کباب 

امد بخان چا کر خود خواجه با صواب. 
ا 

بدیدش همانجای بر تخت خویش 

یکی پالغ و کاسة می به پیش. اسدی. 

و رجوع به بال شود. 


پالغات. (اخ) ۱ شهری به هندوستان واقع در 
ایالت مدرس دارای ۳۶۵۰۰ تن سکنه. 
پالغز. [ل] ( مرکب) پای‌لغز. خطا و جرم و 
ژّت. (برهان). عثر,عشرت. |ازمینی که پا در 
آن لغزد. (رشیدی). جای لغزیدن پا. || خرابی. 
(غیاث اللغات). 
پالفات. [لٍ] ((ج)" شاعر اساطیری یونانی 
که مولد او را اتن گفته‌اند و سوئیداس زمان 
وی را مقدم بر یروس داند و منظومه‌ای در 
باب خلقت عالم بدو نسبت دهند در پنجهزار 
بیت وکتی رگ نموت فا نای تار 
موضوع فوق, مانند: مکالمات و بیانات 
آفسرودیت ورس ۰ ولادت‌آپسولن و 
آرتمیس ' و جنگ آنه و پوزایدون بدو 
پالفات. عم صرف و نحو یونانی. 
مولد او پاژس یا پرین. وی ظاهراً در دورة 
امپراطوری روم زندگی ميکرد. و رساله‌ای در 
باب اساطیر پثام مسائل باورنکردنی دارد که 
خلاصه‌ای از آن در دست است. 
پالفات آبیدسی. ال ت ذ] (خ)؟ 
مورخ یونانی, معاصر ارسطو (قرن چهارم 
پیش از میلاد). وی تألیفات کثیره راجع به 
نواحی مختلف یونان داشت لیکن چیزی .از 
آنها پدست نیامده است. 
پالکت. ((خ)۲ تنگه‌ای میان جزیرۂ سرندیب 
۳1 هندوستان. 
پالکت. [ل] (( مرکب) قضمی پای‌افزار از 
چرم گاو. پالیک. 
پالکانه. زل نْ / ي ] ([) بالکانه. دری کوچک 
بود در دیوار که ازو پنهان به بیرون نگرند و 
بود نیز که مشک کنند. در مشبک کوچک را 
گویندا گر آهنین بود و اگر چوبین باشد. 
پنجره.. (فرهنگ اسدی چ پاول هورن). 
دریچه. (فرهنگ جهانگیری). در مشک بود 
یعنی دریچه باشد در دیوار خانه که از پس آن 
یرون نگرند چون شبکه مشبک اگر آهنین 
بود و اگرچوبین بود, آنرا نیز پنجره گویند و 
مردم را ب‌پیلند و مردم ایشان را نبیشند. 
(اریهی) 2۸ 
بهشت‌آئین سرائی را بپرداخت 





ز هرگونه در او تمثالها ساخت 
ز عود و چندن او را استانه 
درش سیمین و زرین پالکانه, 

رودکی با ابوالمثل, 
برآستانة وحدت سقیم خوشتر دل 
بپالکانة جنت عقیم به جوزا, 
ترسم ز پالکانة دیده فروجهد 
این چند قطره خون که محل وفای تست. 

کمال اسماعیل. 

مسبّکات رواق اند پروزه 
ز پالکانة ایوان تست پنجره‌ای. 
خواجة شمس‌الدین محمد ورکانی (از 
فرهنگ جهانگیری). 
|[غرفه, (رشیدی). ستاوند. |[بام بلند؛ 
از برون تابخانة طبع یایی نزهتم 
وز ورای پالکانة چرخ بینی منظرم. خاقانی. 
|اشروع در درو کردن غله, ا|پاشگ ترازو. 
پالکی. (ل] () (از سانسکریت 
پالیبانکا) * کجاو: بی‌سقف. 
پالگانه. [ل ن /ن ] (ل) رجوع به پالکانه شود. 
پا لگراو. ((خ) فنسرانسیس. مورخ 


خاقانی. 


انگلیسی. مولد بسال ۱۲۰۲/۰۱۷۸۸ ه.ق. 


در لشدن و وفات در سن۱۲۷۷/۰۶۱۸۶۱ 
ھ.ق. 
پا لگراو. (إِع)'' ری لام گیفر. سیاح 
انگلیسی. مولد لندن در ۱۸۲۶م./۱۲۴۱ 
ه.ق.ووفات در ۱۳۰۵/۰2۱۸۸۸ه.ق. 
پالگیر.((خ) نام قومی است در ملک دکن. 
(غیات اللفات), . 
پال لوا. [أ] ((خ) کرسی واننده از ناحیة 
سابل‌دن, دارای ۵۷۰ تن سکنه. 
پال لیس رشل. [ر شب 
فرانسه واقع در کنار باب آنتیوش در 
پنج‌هزارگزی رُشل. 
پالچ. (فرانسوی, !۲4" نام دو مقیاس طول که 
یکی ۰/۲۲۵ مترو دیگری ۰/۰۲۹ متربود. 
واحد مقیاس طول در ایتالیای قدیم که در 
نواحی مختلف متفاوت است. 
پالم آ کادذمیکت. [د] (نسرانسوی, | 
مرکب)۵ (نشان برگ خرما) نشانی که در 
۸ هد.ق, بسعنوان جسایزه به 
اشخاص ارجمند ایجاد شد و آن بر دو نوع 
است: برای صاحب‌متصبان آ کادمی (نوار 
بنفش) و برای صاحب‌مصبان وزارت 
فرهنگ ( گلیچ1 بنفش)؛ 
پالها. ((ج) ۳ پایتخت جزایر باله‌آر واقع در 
ساحل جنوب غربی میورقه. سکنة آن 
۰ تن و بندری با قلاع مستحکمه و 
تجارت بحری دارد. 
پالماء (() یا لاپالما ". جزیره‌ای از جزایر 
قناري دارای. ۰ 


آتش‌فشانی. 


] (لغ)۳" ندر 


۰ تن سکنه و سرزمینی 





پالمای جوان. ۵۳۸۳ 


پالمار لا. [ر]((خ)" جزیره‌ای است‌کوچک 


در دریای تیره‌نین واقع در جنوب ایتالیا در 
جهت غربی پونچه. (از قاموس الاعلام 


ترکی). 


پالمارلیی. زژ] )۳۹ دن ویسسنت. نقاش 


اسپانیولی. مولد بسال ۱۸۳۵م. در مادرید و 
وفات در ۱۸۹۶. وی از شا گسردان آ کادمی 
مادرید و کادمی‌مادراژ بود و نقاشی بشهر رم 
آموخت. و در سال ۱۸۷۲ بمدیریت | کادمی 
اسپانیول در رم منصوب شد. از میان آشار او 
میتوان پرده‌های ذیل را نام برد: « کبوتران 
ونیز»» «تشییع جناز؛ شهدای سوم مه ۱۸۰۸» 
و «تصویر آلفونس سیزدهم پادشاه اسپانیا». 


پالمازیا.(اغ)"" جزیر: کوچکی است در 


خلیج ژن. . 


پالماس. (اج) ۲۱ شهری در جزایر قناری 


کبیربر ساحل دارای ۷۰۰۰۰ تن سکنه. 


پالمای پیر. (ي] ((ع)۲۲ نقاشی از مکتب 


ونیزی, سازند؛ تابلوهای دیتی که در آنها با 
تی‌تین رقابت کرده‌است. مولد او در حدود 
۰ ود .ق.و وفات در حدود 
۸ ھ.ق. 


پالمای جوان. اي ج] ((خ)۲۲ برادرزاد؛ 


پالمای پیر. نقاش و گراورساز. مولد بسال 
۴ هد.ق.و وفات در ۶۲۸م./ 


۵ بمعنی شهر است چنانکه در خانبالغ و 
خان‌بالیغ. 
Palghat. 2 - Paléphate.‏ - 1 
Les propos el Discours‏ - 3 
et. d'Eros.‏ 0۸۵۳۲۵۵1۱۵ 
Nalssance d'Apollon et‏ ها ۰ 4 
d'Artémnls.‏ 
d'Athénê et de Poseldon.‏ ولاسا ها ۰ 6 
Paléphate d'Abydos,‏ - 6 
Palk,‏ - 7 
۸-این کلمه با کلمهُ 8216076 ایتالیائی شاید 
مأخوذ از یک اصل است. 
۹٩-رو‏ کلمۂ لسرانسوی "ال۹ 2ا۴ نیز از 
8 همین اصل است. 
۰ ,۳۵۱3۲3۷9 - 10 
Palgrave,« Willam ۰‏ - 11 
Palluau.‏ - 12 
Pallica-Rochelle.‏ - 13 
Palme.‏ - 14 
Palmes académlques.‏ - 15 


16 - ۰ 17 - La Palma. 
18 - 8. 

19 ۰ Palmaroli, Don Vicente. 

20 12۰ 21 ۰ 


22 - Palma le vieux. 
23 - Palma le jeune. 








۴ پالم‌بانگ. 


۷ هھ.ق. 
پالم بانگت. (لٍ ] (إخ)' شهری در سوماتراء 
بر ساحل رود موسی دارای ۰۰ ۰ تن سکنه 
با تجارتی رانج. 
پالمو. [م] ((خ)۲ رودی به استرالیا در 
جنوب شبه جزیرءٌیورک و آن پس از طی 
۵ هزارگز بدریا ریزد. 
پالمر. [م] ((خ) سرزمیتی در اقیانوسیه که در 
۱ توسط کشتی‌رانی موسوم به پالمر 
کثف شد. 
پالمر. [م] (اخ) قصبه‌ای به اتازونی در کشور 
ماساچوست بر ساحل رود شیکوپ دارای 
۰ تن‌سکند. 
پالمر. م ] ((خ) (ادوارد - ه‌انری..)۳ 
مستشرق و روزنامه‌نویس انگلیسی. مولد 
بال ۱۲۵۵/۰0۱۸۴۰ ه.ق.در کمبریج و 
وفات در سنة ۱۲۹۹/۰۸۱۸۸۲ ه.ق.در شبه 
جزیره سینا. وی استاد زبان عربی در دانشگاه 
کمبریج بود (۱۸۷۱) و در آغاز جنگ مصر 
برای حکومت انگلستان هیلتی مخفی 
بریاست خود در شبه جزیر؛ سینا تشکیل کرد 
تا بدویان آنجا را بنفع انگلیسیان برانگیزد ولی 
پس از چندی مأموریت وی کشف شد و او را 
با همراهانش تیرباران کردند. از مهمترین آثار 
او یکی تصوف شرقی و عرفان ایران (۱۸۶۷) 
دیگر صحرای اگزودآ (۱۸۷۱) دیگر تاریخ 
ملت يهود (۱۸۸۴-۱۸۷۴) دیگر فرهنگ 
فارسی (۱۸۸۳-۱۸۷۶) دیگر دیوان 
بسهاء‌الدین زهیر ۵ (۱۸۷۷-۱۸۷۶) دیگر 
فرهنگ انگلیسی بفارسی با دستور مسختصر 
زبان فارسی که گی لو استران " آنرا تمام کرد 
(۱۸۸۳) دیگر رسال عربی (۱۸۸۵). دیگر 
دستور مختصر زبان هندوستانی و فارسی و 
عربی (۱۸۸۵) دیگر اورشلیم که بمعاونت 
بزان ‏ نوشته شد. (۱۸۸۸-۱۸۷۱م.) و غیره. 
پالمر. ۰( ((خ) (اراسسستوس .۸ 
مجسمه‌ساز معروف امریکائی. مولد بسال 
۷ ۲ «.ق.در پمپی" از کشور 
نیویورک از آثار وی یکی «دختر جوان 
هندی» و دیگر «اسیر سپید» و دیگر «پرواز 
روح» است. 
پالهو. [م] ((خ) زر ۲ از دوستداران بشر و 
از ارباب. صنایع انگلستان. مولد لگسوتون 
بسال ۱۸۱۸ و وفات در ۱۸۹۷م. به ریدینگ 
(۱۲۳۳الی ۱۳۱۴ ه.ق.).در سال ۱۸۴۱ وی 
به اتفاق هونلی کارضانه‌ای برای 
بیسکویت‌سازی تأسیس کرد و از سال ۱۸۷۸ 
نا ۱۸۸۵م. نمایندة حزب آزادیخواه ریدینگ 
دز مجلس عوام انگلستان بود و در شهر 
ریدینگ انواع موسسات خیریه بنیاد نهاد. 
پالمژشتن. [م ۱2 (إخ) (لرد هانری..)۱۱ 
سائس انگلیسی, مولد بسال ۱۱۹۸/۰2۱۷۸۴ 





ه.ی.و وفات در سن ۱۲۸۱/۰2۱۸۶۵ 
د.ق. 
پالملا. [م [YJ‏ )۳ شهری در جنوب 
کشورپرتقال دارای ۸۳۰۰ تن سکنه. 
پالمی. ((خ)۲۳ شهری در ایتالیا واقع در 
کالابر از ایالت رگ‌زیو دارای ۱۴۰۰۰ تن 
سکنه و درختان زیتون دارد. 
پالهیو.((خ)۱۳ شهر مشهور در برالشام که 
امروز آنرا تدم یعنی شهر نخل گویند و | کنون 
دهکده‌ای ویران است بسوریه که سابقاً خاصه 
در زمان سلطنت زنوبی شهری بزرگ 
بسوده‌است و رومیان آثرا در سال ۲۷۲م. 
مسخر کردند و اورلین آنرا خراب کرد و در 
تمام قرون وسطی متروک ماند. خرابه‌های 
این شهر که در قرن هفدهم میلادی کشف شد 
از لحاظ صنعت کم‌ارزش است. 
پالمیرا. (إخ)' شهری به کلمیا واقم در 
درۂ کوکا دارای ۲۷۰۰۰ تن سکنه. 
پالن. [لٍ] (() (کنت پیر د..)* حا کم 
سن‌پطرزبورگ» رئیس شورشیان در فعه‌ای 
که موجب قتل تزار روسیه موسوم به پل اوّل 
در ۱۲۱۵/۰2۱۸۰۱ ه.ق.شد. مولد بسال 
۴ ود .ق.و وقات درستة ۱۸۲۶ 
۰۶ ه.ق. 
پالنده. زل د /د] (نف) افزاینده. (شعوری از 
شرفنامه). و آن صورتی یا تصحیفی از بالنده 
است. 
پالفزیا. زل] (()۱۲ شسهری در اسپاتیا. 
کرسی ایالتی بهمین نام, دارای ۱۸۰۰۰ تن 
سکنه و کلیسائی زیبا. و مردم ایالت پاللزیا 
۰ تن است. 
پالنژ. () ((ج)۲۸ کرسی سن و لور از 
ناحيهٌ شاژل بر ساحل کانال سانتر و آن شهر 
۰۱ تن سکنه و موسات اجرسازی و 
سفالگری دارد و راه‌آهن میان پاریس و ليون 
و بحرالروم از آن گذرد. 
پالنکه. [لٍ کی ] (إٍخ)"' نام خرابه‌هائی در 
کشورشیاپا بجنوب مکزیک و انقاض شهری 
قدیم در آن دیده ميشود. 
پالنگت. [لّ / ل] (! مرکب) کفش و پای‌افزار 
چرمی. (برهان). پاچنگ. (شعوری). 
| پای‌تابه. (رشیدی). ||دریچة کوچکی که به 
یک چثشم از آن نگاه کنند. (برهان). بعض 
فرهنگ‌نویان این لفظ را بفتح لام و پا نون 
سا کن (جهانگیری) (سروری). (برهان). و 
بعض دیگر به ضم لام و نون سا کن (رشیدی) 
گفته‌اند.و در فرهنگ هندوشاه به بای موحده 
و کسر لام و سکون یا و کاف تازی ضبط 
شده‌است. و صاحب فرهنگ رشیدی گوید: 
نگ مرکب از پا و نگ یعنی لنگ پا و معنی 
صحیح آن پایتابه است و این بیت روباکی را 
شاهد اورده است: 





از خر و پالنگ آن جای رسیدم که همی 
موزه چینی می‌خواهم و اسب تازی '". 
و ظاهرا این کلمه مصحف پالیک باشد و در 
بیت رودکی نیز پالیک است. ||اترج. ظاهراً 
پالنگ به این معنی مصحف بالنگ است. 
چالفی. ((ج)۲۱ سلسلةٌ جبالی است به جنوب 
هندوستان در ایالت مادوره از مملکت 
تروان کور در ده درجه تا ده درجه و پانزده 
دقیقهٌ عرض شمالی و هفتاد و پنج درجه تا 
هفتاد و پنج درجه و سی و پنج دقیقه طول 
شرقی و بلندترین قلف آن ۲۶۰۰ گز ارتفاع 
دارد و قصبه‌ای نیز در دامنه این کوه بهمین نام 
هست با ۱۲۸۰۰ تن سکنه. 
پالو. ((خ) قصبه‌ای در شمال غربی دیاربکر 
واقع در ساحل راست رود مراد. ارتفاع آن از 
دریا ۸۰۰ گزو دارای ۷۵۰۰ تن سکنه است و 
در آنجا آنار عتیقه‌ای بخطوط میخی باشد. 
پالو. (۲۲۷ زگیل. ولول آزخ. زخ. دانهای 
سخت چند عدس يا خردتر که پر اندام ادمی 
روید و درد نکند و پخته نشود. در بعض 
مواضع فارس و عراق گوک و بترکی گوتیک و 
بزبان تبریز سگیل و بهندی مسه گویند. 
(رشیدی). گوگه: 
ای عشق ز من دور که بر دل همه رنجی 
همچون زبر چشم یکی محکم پالو. 

شا کر بخاری. 
پالوازه. [َر /ز] () تاب که آوسزند و 
کودکان و زنان بر آن نشسته در هوا آیند و 


روند. (از شعوری). 


1 - Palembang. 

2 - Palmer. 

3 - Palmer (Edouard-Henry). 

4 - Exode. 

۵-رجوع به ابرالفضل زهیرین محمدین علی 
شود. 

6 - Guy le Strange. 

7 - Bésant. 

8 - Palmer (Eraslus de). 

9 - Pompey. 

10 - Palmer (George). 

11 - Palmerslon (Lord Henry). 

12 - Palmella. 13 - Palmi. 

15 - ۰ 

16 - ۳6۵۳۱۵0 (Conte Pierre de). 

16 - Palinges. 


14 - ۰ 


17 - Palencia. 

19 - Palenque. 

۰ - در لغت‌نامه اندی بنام علی قرط اندکانی 
نیز آمده است. 

21 - 

۲ -و این کلمه با کلمة لاطینه ۴۵۲۲۲5 که 


بفرانه ۵1۲۵9 گویند از یک ريشه است. 











پالواسه. 


پالواسه. [سش /س] () غم و اندوه و تاسه. 
(برهان). خدوک. 
پالوافه. زن /ن ) ([) پالوایه. مرغی است چند 
گنجشکی سیه و سپید و کوتاه پای چون بر 
زمین نشیند بدشواری برخیزد. (حاشیة 
فرهنگ اسدی نسخة خطی نخجوانی). مرغی 
است سیاه و کوچک که پیوسته در پرواز باشد 
و چون بنشیند نتواند برخاست و آنرا 
بادخورک هم میگویند... و بعضی گویند ابابیل 
است. (برهان). مرغکی سیاه و سفید است 
چند گنجشک و کوتاه‌پای که پیوسته در هوا 
پرد و چون بر زمین نشیند بدشواری برخیزد 
بلکه برنتواند خاست و گویند غدای او باد 
است و بفرستوک ماند. (اوبهی): 
آب و آتش بهم نياميزد 
پالوانه ز خا ک‌بگریزد. 
عنصری (از فرهنگ اوبهی). 
چلچله. پرستو. پرستوک. ||پالاون. 
(جسهانگیری). تسرشی‌پالا. (برهان). زازل. 
(جهانگیری). و در فرهنگ رشیدی گوید: «و 
در تحفه پالوایه و پلوایه به یای حطی آورده 
یجای نون و صاحب فرهنگ موافق اوست اما 
در بای تازی آورده بمعتی پرستو لکن شمس 
فخری با زمانه و پیمانه قافیه کرده و در رسالۀ 
میرزا به نون و یا هر دو آورده. والله اعلم». 


(فرهنگ رشیدی). 

پالوایه. [ی / ي] () پالوانه. پرستوک. 
(برهان): 

آب و آتش بهم نيامیزد 

پالوایه ز خا ک‌بگریزد. عنصری. 


و رجوع به پالوانه شود. 

||فالوذ. (دهار) (منتهی الارب). |((فعل) 
ماضی پالودن است یعنی صاف کرد و از غل و 
غش پاک‌ساخت. (برهان). 
پالودامنتوم. [م] (لاتینی, ۱ شنل 
خاصی که در روم قدیم ترییونوس‌های سپاه و 
سرداران و امپراطوران بر دوش داشتند و از 
آنِ ترییونوس‌های سپاه جامه پشمین سفید و 
از سرداران و امپراطوران جامه ارغوانی بود. 
(تمدن قدیم), 
پالودگی. [5 / د] (حسانص) تسرويق. 
بىغلى: 

تو گمان کردی که گرد آلودگی 

در صفا غش کی هلد پالودگی. ‏ مولوی. 
پالودن. [5] (مص) ترویق. تصفیه. صافی 
کردن. صاف کردن. (رشیدی) (برهان). 
تصفیه کردن.مصقّی کردن. پالیدن. پالائیدن. 
از مصفاء گذرانیدن. از صافی گذرانیدن. از 
صافی یا غربال نرمه کوفته یا صافی چیزی را 
گرفتن و از زبره و دردی و خژه جدا کردن. 
بیرون کردن مایمی سبوس و نخاله‌دار را از 





. وآلوده مدار آنچه توان پالودن. 





تنگ پیزی تا فضول بر سر تنگ بیز آید و 
صافی فروبیزد. چیزی أب دار را از الک و 
مانند آن درکردن تا تفل بر روی ماند و صافی 
آن فروشود "؛ تصفیق. پالودن شراب؛ تصفیق. 
تصفیه. ترویق 

ریشی چگونه ریشی چون مال بتآلود ۳ 
گوئی‌که دوش تا روز بر ریش گوه پالود. 
عماره (از حاشيه فرهنگ نسخهٌ اسدی نخجوانی). 
سخن چون زر پخته بی‌خبائت گردد و صافی 

چو او را خاطر دانا باندیشه بپالاید. 


ناصرخسرو. 
همه پالوده نقره را مانند 
نقرة طرّ و نفع پالایند. صسعودسعد. 


به بغداد جو را بجوشانند و آب او بپالایند و با 
روغن کنجید دیگرباره بجوشانند تا آب برود 
و روغن بماند. انوروزنامه), واگر شراب 
میویزی بگیرند چنانک میویز پا ک‌بگزینند و 
بشویند و با آب گرم در ختبی کنند و بماللد و 
بپالایند بعد از ان بجوشانند با دو سه سیب یا 
بهی.. (راحةالصدور). 

- پالودن روغن؛ کشیدن آن: 

شاید که چو ثفل خوارم ايرا ک 

پالود ز من زمانه روغن. مجیرالدین بیلقانی 
|اصافی و روشن شدن. ||پا ک‌کردن. تطهیر 
کردن‌و پا ک‌ساختن. (برهان): 


سدیگر که گیتی ز نابخردان 


بپالود و بستد ز دست بدان. ‏ فردوسی. 

بفرمود شستن تنانشان نخست 

روانشان پس از تیرگها بشست 

ره داور پا ک‌بنمودشان 

از آلودگیها بپالودشان. فردوسی. 

فرستاده شد نزد کاوس کی 

ز یال هیونان بپالود خوی. فردوسی. 

اید شست جانت را بعلم و طاعت از عصیان 

چنان کآب از نمد جان را ز شبهتها بپالاید. 
اسز 

| گرنخواهی کائی بمحشر آلوده 

ز جهل جان و ز بددل ببایدت پالود. 
اصرخسرو. 

جان را به آتش خرد و طاعت 

از سضیت چراکه نپالائی. ‏ ناصرخرو. 

هر که مر نفس را به آتش عقل 

از وبال و بزه بپالاید. تاصرخسرو. 

بشویدش عارض بلولوی تر 

بپالایدش رخ بمشکین عذار. ناصرخسرو. 

ورا خوانند نطفه اهل معنی 

که‌پالوده از آن خونست یعنی. ‏ ناصرخسرو. 


بپالائی پولاد زدوده 

زمینی کان ز دیوان یادگار است. مسعودسعد, 
کم‌کاه روانرا چو توان افزودن 

||پا ک‌شدن. مطهر شدن: 





پالودن. ۵۳۸۵ 
بگوید روان گر زبان بسته شد 
بپالود جان گر تلت خسته شد. ‏ فردوسی. 
|| پالودن سیم و زر و جز آن, سبک. (دهار), 
گداختن. ذوب کردن: 
زر بر آتش کجا بخواهی پالود 
جوشد لیکن ز غم نجوشد چندان. 
رودکی (از تاریخ سیستان). 
بتان زرین بشکتی و بپالودی 
بنام ایزد از آن زها زدی دینار. 
پیشۀ خصمش از تن و دیده 
زر گدازی و سیم پالائی. 
رضی‌الدین نیشابوری, 
| تراویدن. زهیدن: خورابه, جوئی که از او 
آب بازگیرند و ورغش بندند, بدانکه از زیر آن 
بندگاه خوار خوار آب همی‌پالاید. آن 
خورابه بود. (لفت‌نامة اسدی): 
فعل آلوده گوهر آلاید 
از خم سرکه سرکه پالاید 
عنصری (دیوان چ دبیر سیاقی ص ۳۶۵). 
هرکجا گوهری بد است بدیست 
بدگهر نیک چون تواند زیست 
بد ز بدگوهران پدید آید 
هر کسی آن کند کزو زاید. عنصری, 
| تمام شدن. به آخر رسیدن. پرسیدن: 


فرخی. 


چو برزد ز خرچنگ تیغ آفتاب 
بفرسود ژنگ و بپالود خواب. 
چو برزد سر از برج شیر آفتاب 
ببالید روز و بپالود خواب. 

چو آتش برآید بپالاید آب 


فردوسی. 
فردوسی. 


وز آواز آو سر درآید ز خواب. 

فردوسی, 
شب تیره چون زلف را تاب داد 
همان تاب او چشم را خواب داد 
پدید آمد آن پردء آبنوس 
برآسود گیتی ز آوای کوس 
همی‌گشت گردون شتاب آمدش 
شب تیره را دیریاب آمدش 
برامد یکی زرد کشتی ز اب 
بپالید رنج و پالود خواب 
سپهبد بیامد فرستاد کس 
بنزدیک یاران فریادرس. 
چو برداشت پرده ز پیش افتاب 
سپیده برآمد بپالود خواب. فردوسی. 
- پالودن رنگ رخ از کسی؛ پریدن رنگ 

و 


او 


فردوسی. 


1 - ۰ 

2 - ۲۰ 

۳-نل: آن ریش پرخدو بین... و دز بعض نسخ 
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۴ - پالیدن به این معنی با لاطینة دنا0لاه۳ از 
یک اصل است. 








۶ پالودنی. 


چو بنشست موبد نهادند خوان 
ز موبد بپالود رنگ رخان. 
گرفت او بتندی یکی را میان 
چو شیری که یازد بگور ژیان 
چنان بر زمین برزدش کاستخوان 
شکست و ببالود رنگ رخان. فردوسی. 
|| خالی کردن. تھی کردن. بپرداختن: 
خردمند بنشست با رای ذن 
بپالود از ایوان شاه انجمن. 
||تباه كردن: 
تن اندر مهر آن کز من نیندیشد بفرسودم 
روان اندر هوا و مهر بدمپری بپالودم. 
۲ فرخی. 
نه گر قدرت نماید ایدش رنج [خدای تعالی را] 
نه گر بخشش کند پالایدش گنج. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
طراز چامهٌ دیبا بفرسود 
چو آب چشم خوشی ببالود!. 
فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
زمرد دیدۂ افعی چگونه می پالاید 
عقیق و لعل رمانی چرا اصل از حجر دارد. 
ناصرخسرو 
شه مصاف‌شکن شیرزاد ثیرشکن 
که‌جان کفر بپولاد هندوی پالود. 
مسعودسعد. 


فردوسی, 


فردوسی. 


||تباه شدن: 

گشاده شود هرچه ما بسته‌ایم 

به گرددینپند و درز من 

بویرانی آرد رخ این مرز من. فردوسی, 
شاه کر احا مه از 


فروریختن. جاری شدن؛ 

ز یزدان و از لشکرش نیست شرم 

که‌من چند پالوده‌ام خون‌گرم. ‏ فردوسی. 
یپالود از هر دو تن خون و خوی 

که‌یکتن ز کس باز ننهاد پی. فردوسی, 
مرا درد بر درد بفزود از آن 

نم از دیدگانم بپالود از آن. فردوسی. 
چو از نامداران پپالود خوی 

که‌سنگ از سر چاه ننهاد پی. ‏ فردوسی. 
همی‌کرد غارت همی سوخت شهر 

بپالود بر جای تریا:گاتزهر. فردوسی. 
دو چشمم بروی تو آمد ز شرم 

بپالایم از دیدگان خون گرم. فردوسی. 
وزان پس که بردیم بسیار رنج 

یپالود خوی و بیفزود گنج. فردوسی, 
بیفشاریش زو بپالاید آب. اسدی. 
گهی از نرگست خوناب پالای 

گه ی اواب وگه مهتاب پیمای. عطار. 


|| خلاطرع‌اکندن. |انجات دادن. |اافزودن و 
زیاده گشتن. |[بزرگ شدن و بزرگ گردانیدن. 








(برهان). ||آغشتن. تر کردن. نمنا ک‌کردن؛ 
بدان برترین نام یزدانش را 
بخواند و پپالود مزگانش راء فردوسی, 
دو چشم من رخ من زرد دید نتوانست 
از أن بخون دل انرا همی بپالاید. 
معودسعد. 
پالودنی. [د] (ص لیاقت) که در خور 
پالودن است. 
پالوده. [5 /:] انسف) مصقی. مروّق. 
پا ک‌کرده‌از غش.(اوبهی). صاف و پا ک‌شده. 
رائق. صافی. صافی‌کرده. پاک‌کرده. (صحاح 
الفرس): 
- شراب پالوده؛ شراب مروّق: 
بگوش خردور, دبیر کهن 
همی‌کرد پالوده سیم سخن. 
زر آلوده کم‌عیار بود 
زر پالوده پایدار بود 
ملک آلوده مرگ بستاند 
ملک پالوده جاودان ماند. 
اگر آلود؛ پالوده گردی 
وگر پالود؛ آسوده گردی 
چو تو آلوده باشی و گه کار 
کنندت در نهاد خود گرفتار 
آگرپالوده‌دل باشی تو در راه 
فشانان دست بخرامی بدرگاه. 
عطار (اسرارنامد). 
|( نام حلوائی که از عسل و بادام و نشاسته 
کند. (صحاح الفرس), حلوائی معروف که از 
نشاسته پزند و با شربت قند خورند. حلوای 
شکرین یا عسلی یا شیره‌ای که با آرد پزند. 
فالوذق. فالوذج. (دهار). فالودج. حلوا. فالوذ. 
سرطراط. سریط. (شرح قاموس). ابوسایغ. 
رعدید. صفرّق, زجراج. جراجه. علاء. 
ابوالعلاء. (دهار): واندر طعام رقاده رسیم 
پالوده نبود عبد مناف رسم پالوده نهاد و 
چندان پالوده بکردی از عسل صافی که همه 
حجاج بخوردندی, (تاریغ طبری ترجمة 
بلسی).علی کیان نداشتدد که بہار 
خوردن میروند و کاری سهل است. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ س ۶۰۴). بغلگاه می‌دوخت و 
می‌گفت دندان افشار با این فاسقان تا بهشت 
یابی چنانکه گفتی به پالوده خوردن میفرستد 
و البته جزعی نکرد چنانکه زنان کنند.(تاریخ 
بیهقی). 
نیکو و اخوشی که چنین باشد 
پالود مزوّر بازاری. 
خاک‌دیوار خویش لیسی به 
که ز پالود؛ کسان انگشت. نظامی. 
جوز گوز و لوز بادام است و عجه خایه ریز 
چون سرطراط است پالوده سئن پروره. 
(نصاب الصلتا راب۱ 
هم ز حلوا عشر و از پالوده هم 


اسدی. 


سنائی (حدیقه). 


ناصرخسرو. 











پالوده. 


می فرو نگذاشتی از بیش و کم. 
روی در بغداد کرد اعرابئی 

در تمنای غنیمت یابلی 

بعد چندین روز بار اتظار 


مولوی. 


بر سر خوان خلیفه یافت بار 
پیش او افتاد خالی از گزند 
یک طبق پالوده از جلاب و قند 
چرب و شیرین چون زبان اهل دل 
نرم و نازک چون لب هر دل گسل 
ایمن از آزار مشت ژاژخای 
چون نهی بر لب کند در معده جای. 

جامی (سلامان و ابسال), 
دو شاعر پر یک مایده جمع آمدند. پالوده‌ای 
آوردند بغایت گرم یکی از ایشان گفت این 
پالوده از ان حمیم و غسّاق است که فردا در 
جهنم خواهی خورد دیگری گفت یک بیت از 
اشعار خود بخوان و بر آنجا دم تاهم تو 
بیاسائی هم دیگران, (از بهارستان جامی). 
-صحن پالوده؛ 
انگبینی بروغن آلوده 
چرب و شیرین چو صحن پالوده. 
شهد انجیر و مغز بادامش 
صحن پالوده کرده.در جامش. 
صحن پالوده چنان خویش مطرّا کرده 
که‌گرو میبرد از حن ز صحن گلزار. 

بسحاق اطعمه. 


نظامی, 


نظامی, 


- امخال: 
بخت چون برگشت پالوده دندان بشکند. 
بخت گر خندان بود دندان بسندان نشکند. 
بخت نافرجام را پالوده دندان بشکند. 
(آنندراج). 
و امروز پالوده رشته‌های باریکی است از 
نشاستۀ پخته که در برف یا یخ قلیه ریبزند و 
شکر یا شیرینی دیگر بران افزایند. ||و پالودة 
جسر (یا) پالودة بازار و فالوذج الجر و 
فالوذج السوق و پالود؛ سركوى» بمعنی 
چیزی خوش ظاهر و پدباطن است؛ُ 
بسپار همه زنگ بپالونة آهن 
بگذار همه رنگ بپالود؛ بازار. 
مدتی بر در این وز پی آن سودا پخت 
لاجرم ماند طمعهاش در آخر همه خام 
دید امروز که در جنب تو هستند همه 
رنگ حلوای سر کوی و گیاه لب بام. 
انوری, 


سنائی. 


نعمت آلوده بیش نیست جهان 
دامن همتت بدو مالای 
زآنکه پالود؛ سر کوبست 
امتحانش کن و فروپالای, 
انوری, 
یی دز فية طمذ یل دس موصلی 


۱ -نخه‌ها بالود است و غلط است. 








پالوده‌پز. 
نسبت میکند و نمیدانم در این قطعه مراد از 
پالوده چیست؟ و قال یصف جام فالوذج و 
یعیث به ابی‌بکر الخالدی و یشیر الی انه یمیل 
الی‌الیرطیل: 
اذا شنت ان تحتاج حقا بباطلي 
و تفرق خصماً کان غیر غریق 
فائل ابابکر تجد منه سالکاً 
الى ظلمات الظلم کل طريق 
ولاطفه بالشهد المخلق وجهه 
وان کان بالالطاف غير حقیق 
باحمر مبیض الزجاج که 
رداء عروس مشرب بخلوق 
له فى الحشی برد الوصال و طیبه 
وان کان یلقاه بلون حریق 
کان‌بیاض اللوز فی جنباته 
کواکب لاحت فی سماء عقیق. 
و این فالوذج مانند فیرنی امروز بنظر می‌آید 
مطیب ودر آن پا مقر 
¬ پالود؛ سیب و بهی؛ شربتی سرد از سیب و 
بھی رنده شده و با قند باشد. 
که ترازو. (برهان). پل ترازو. (جهانگیری). 
| (ص)تاہ. ضايع 
بگو آن دو ناپا ک‌بهوده را 
دو آهرمن مغز پالوده را. 
چو مغز ودل مردم آلوده گشت 
خرد تیره و رای پالوده گشت. 
ز بس جان که از مرگ پالوده شد 
تنش سست و چنگال فرسوده شد. 
|| آهار. آهارداده؛ 
ز کشته بهر جای بر توده بود 
بخون دشت یکسر بپالوده بود. 
|| خلاصه و برگزیده: 
از شهنشاهان مه پالوده است. 
نظامی (از فرهنگ رشیدی). 
- پالود؛ قندی؛ قسمی پالوده: 
سالها از غم پالود؛ قندی بسحاق 
چون کبابش دل بریان شده خون‌پالا بود. 
بسحاق اطعمه. 
پالودهپز. [5 / د پ] (نف مرکب) آنکه 
پالوده پزد. (انندراج): 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


فردوسی. 


شهر را غربال کردم در طلب 
وآنگهی پالوده‌پز پیدا نشد. ظهوری. 
پالوده‌خوری. [5/د خو /خ] (۱مرکب) 
ظرفی که در آن پالوده خورند. 


پالوده‌فروش. [:/ د ف] (نف مرخم 
مرکب) که پالوده فروشد. سراط. (ملخص 
اللغات حسن خطیب). 

پالوزده. ((ج) نام محلی کنار راه بابل و 
چالوس میان نوشهر و چالوس.در ۴۰۵۰۰۰ 
گزی طهران. 

پالوس. (!) رجوع به پالوش شود. 

پالوس ‌مئوتیس. [7 ۱) (اخ) یس 








پالوس‌متید! نام قدیم دریای رف 
پالوش. () کافور منفشوش را گویند و با 
سین بی‌نقطه هم درست است. (برهان). 
پالوس. بالوس. بالوش ". ۱ 
پالوفکت. [] ((خ) قریه‌ای به شش فرسنگی 
جنوب جشنیان. (فارسنامه). 
پالونه. [ن /ن ] (|مرکب)" پالوانه. (برهان). 
پالاوان. پالاون. پسالونیه. تسرشی‌پالا. 
سماق‌پالا, آلتی که بدان چیزها را صافی کنند 
و بپالایند. غلل. (دهار). ناطب. ناطبه. منطب. 
مصفاة. (دهار) (تفلیسی). آبکش. پرویزن. 
صافی. جایگاهی از کرباس و غیره که در وی 
چیزی پالایند. (از فرهنگی خطی). رارّق. 
راووق. (تفلیسی) (مهذب الاسماء). آردن. 
(برهان). ماشوب. ماشوبه. ماشو. زازل. مبرّل. 
تدام. (دهار) (سنتهی الارپ). فیهج» صبزل 
کمنبر. پالونه و ناژة گرمابه و خم و جز آن. 
(منتهی الارب): 

پالود جان خویش بپالونة بلا 
پیمود عمر خویش به پیمانة زمان. 
بسپار همه زنگ بپالونة آهن 
بگذار همه رنگ بپالودة بازار. 
ببارم ز پالونۀ دیده آبی 

برآرم ز آئينة سینه آهی. . سیدحسن غزنوی, 
ورنه جان اهنین بودی به اه اتشین 

دیده چون پالونۀ آهن فروپالودمی. 


معزی. 


شفائی: 


خاقانی. 
هر می که ریختیم بپالونة مژه 
یاد خیال انس‌رسان تو ميخوريم. خاقانی. 
گهی از دیدگان ریزی همی لؤلو چو پالونه 
گهی از چشمه‌ها بیزی همی مرجان چو پرویزن. 
۱ جوهری هروی: 
دیده پالونة سرشک آمل 
طبع پیمانه شراب شده‌ست. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
پالو ینه. زن ]((خ) نام شهری (؟). 
پاله. [ل](!خ)" کرسی مربهان واقع در 
بل‌ایل از ناحي لوریان دارای ۳۲۰۵ تن سکنه 
و آنرا بندری است. 
پاله آریوس. (ل) ((ع) (آنستونیو دالاً 
پا گلیا... از شعرای لاتین جدید. مولد به 
آغاز قرن شانزدهم در وژلی از اعمال روم و 
او در 1-۷۰ ه.ق. در روم مصلوب 
گردید. وی خود را از طرفداران تجدد معرفی 
کردو از ۱۵۴۲م. همواره مورد تعقیب و 
بازجوئی بود. در سال ۱۵۴۶م. در لوک 
بعنوان استاد علم فصاحت و بلاغت پذیرفته 
شد و در سال ۱۵۵۵م به میلان رفت و از نو 
متهم گردید و به روم خوانده شد و مسحکوم 
بقتل گشت. منظومه‌ای بنام (دآنی‌موروم 
ایطوراتالیتاته لیبری‌ترس) * که بال ۱۵۳۶ 
سروده شده شهرتی بسزا دارد. 








پاله‌ز. ۵۳۸۷ 


پاله‌ازئیکت. [ل أ ر1 ان رانسسوی, 
ص‌نسبی) ۲ منسوب به قدیم‌ترین ورقه‌های 
طبقات زمین که محتوی حیوانات محجر 
است. 

پاله! گرافی. ال أ] افرانسوی, ٩0‏ علم 
قرائت خطوط بانتانی. 

پاله الکت. ل ألْ] ((ج)* خاندانی مشهور به 
بیزانس که چند تن از امپراطوران روم شرقی 
از ان خاندان برخاسته‌اند. 

پاله‌الی تیکث. زل | (فسرانسوی, 
ص‌نسبی) "۲ منسوب به دوره‌های عصر حجر 
قدیم. 

پاله‌ان تریوم. زل أت ] افرانسوی, ۱۱۵ 
نوعی از جانوران ضخيم‌الجلد محجر در 
زمینهای قدیم إئوسن اروپا. 

پاله‌ان تلژی. (ل أت ] (فرانوی, ۱۳۵ 
عسلم نباتات و حیوانات محجر. دانش 
مستحائات. 

پاله بورین. (لٍ بُ] ((ج)۲ کاخ بوربن به 
پاریس واقع درساحل چپ رودخانة سن و 
مقابل میدان کُنگرد. این قصر به سال 
۲ ھ . ق. پدست زیرالان معمار 
ایتالیائی و به امر دوشس دوبورین ساخته شد 
وا کنون‌مقر مجلس شوری است. 

پاله رویال. زل] (ع)۳ بنائی مشهور به 
پاریس که در سال ۱۰۳۸/۰۶۱۶۲۹ ۵ .ق. 
لمرسیه برای کاردینال ریشلیو ساخت و از 
ایتروی سابقا انرا کاخ کاردینال میخواندند. 
این کاخ بعدها بتصرف ملت درامد و بر ابنيةً 
آن بسیار افزوده شد و مدتها مقر خاندان 
ارثان بود.ایوان شیشه‌ای این کاخ که به ایوان 
ارثان مشهور است بجای ایوان چوبی قدیم 
که‌میعاد مقلدان و قماربازان و هرزه گردان‌بود 
ایجاد شد و در ۱۲۴۴/۳۱۸۲۹ ه.ق. افتتاج 
یافت. 


پاله ز. ال ز] (()۱۵ کرسی سن و آُوآز از 


1 - Palus Méalis ou ۵۰ 
2 ۰ Camphre impure. 

3 - ۰ 
5 - Paléarius (Antonio dalla Paglia). 


4 - Palais. 


6 - De animorurtne immorlalitate 
libritres. 

7 - ۰ 

8 - ۰ 

9 - ۴2۵00, 

10 - Paléolitique. 

11 - ۳ ۵۰ 
12 - Paléontologie. 

13 - واهاهع‎ - ۰ 
14 Palais - Royal. 

15 - Palaiseau. 











۸ پالهنگ. 


ناحية ورسای واقع در ساحل رود ايوت 
دارای ۵۹۶۰ تن سکنه که راه‌اهن ارلشان از 
آن گذرد. و این شهر مسقطالرأس بارا است. 
پالهنکت. [د] (( مرکب) (از پالاء اسپ یا 
اسب جنیت و آهنگ» بمعنی کش, کشنده) 
رشته‌ای که بر گوشه لگام بسته بود. دوالی با 
طنابی که بر گوشه لگام بندند و اسپ را بدان 
کند.(لغت‌نامة اسدی). مجر )$( باشد. آن 
رشته که بر لگام بسته از ابریشم یا سوی. 
(لفت‌نامة اسدی ج تهران). دوالی بود که بر 
کنارلگام بسته باشند که پدان اسب را ببندند و 
ترکان آثرا چلبر گویند. (اوبهی). رسنی که به 
لجام بسته اسپ کوتل را بان کشند. (غسیاث 
اللغات). دوالی باشد که بر لگام بندند که در 
روز جنگ بدان دست خصم بندند. (از 
فرهنگی خطی). ریسمانی که بر کنار لجام 
اسب جنیبت بندند و صید و شکار و سجرم و 
گناهکار را نیز بدان محکم بربندند و کمند 
دوشاخه و چرمی که بر گردن سگ نهند. 
(برهان). تبض‌کش. کمند. پالاهنگ. قياد. 
(مهذب الاسماء), مقوّد. (دهار)؛ جنب به 
پالهنگ کشیدن. (منتهی الارب): 
فرود آمد از پشت زین پلنگ 

بزد بر کمر بره سر پالهنگ. 

بر اسبش بکردار پیلان مست 
گرفت آن زمان پالهنگش بدست. 
ورا دید بسته بزین بر چو سنگ 
دو دستش پس پشت با پالهنگ. 
بشد بر پی میش و تیفش بچنگ 
گرفته بدست دگر پالهنگ. 

بیندم ببازو یکی پالهنگ 

پیاده بیایم بچرم پلنگ. 

نترسید اسفندیار از گزند 

ز فترا ک‌بگشاد پیچان کمند 

بنام جهان آفرین کردگار 
بینداخت بر گردن کرگسار 

ببند اندر آمد سر و گردنش 

بخا ک‌آندر افکند لرزان تنش 

دو دست از پس و پشت بستش چو سنگ 
گرهزد بگردنش بر پالهنگ. 
نشاندش بر اسب ومان بست تنگ 
همی رفت پیشش بکف پالهنگ. فردوسی. 
به هر جای از اسب مگذار چنگ 
عنان دار پیوسته با پالهنگ. 

ای سوزنی بر اسب انابت سوار شو 
بستان ز دست دیو فریبنده پالهنگ. سوزنی. 
تو بر کر توسنی در کرم... 

که‌گر پالهنگ از کفت درگمیخت 

تن خویشتن کشت و خون تو ریخت. 

سعدی. 

آن خر مسکین میان خا کو سنگ 
کژشده پالان دریده پالهنگ. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی, 


مولوی. 





|[یوغ. لباد. جوه. سراماج. جُغ. چُغ. ساجورء 
پالهنگ سگ. (زمخشری): 
ببستش بر آن اسب بر همچو سنگ 
فکنده بگردن درش پالهنگ. 

که فردا بیاید بر من بجنگ . 

یبینی بگردنش بر پالهنگ. 

بندم دو دستش بکردار سنگ 
درآرم بگردنش بر پالهنگ. 

ببند کمندش ببسته دو چنگ 

فکنده بگردنش بر پالهنگ. 

بدان زه ببستی دو دستش چو سنگ 
نهادی بگردنش بر پالهنگ. 

مگر دست ارژنگ بسته چو سنگ 
فکنده بگردنش بر پالهنگ. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 
فرامرز را دست بسته چو سنگ 
بگردن نهاده ورا پالهنگ 
بیارم بدرگاه افراسیاب 
بسر نیزه بگذارم از آفتاب. فردوسی. 
وگر همچنانم برد بته چنگ 
نهاده بگردن برم پالهنگ. فردوسی. 


بوقت کارزار خصم و روز نام و تنگ تو 
فلک در گردن آویزد شفا و پالهنگ تو, 


فرخی. 
هر شهسوار فضل که شد با تو همعان 
یابد بگرد گردن از اندام پالهنگ. سوزنی. 
بادا ز اسب او بگلوی تو پالهنگ. سوزنی. 
بر گردن اختیار اصرار 
| کنون نه ردیست پالهنگ است. انوری. 
ز هر سو کشان زنگتی چون نهنگ 
بگردن در افسار یا پالهنگ. نظامی. 


ما نیز امشب پالهنگ در گردن اندازیم و از 
حضرت عزت جلت قدرته درخواهیم بباشد 
که‌گشایشی پدید آید. (انیس‌الطالبین بخاری). 
||زمام کشتی: 
مرکبان آب ديدم سرزده بر روی آب 
پالهنگ هر یکی پیچیده بر کوه گران. فرخی. 
|انزد مجرّدین آنچه باعث تعلق باشد. 
آسمان‌دره. کهکشان. و رجوع به پالاهنگ 
شود. 
پالی. (اخ) شسهری است به شمال شربی 
هندوستان دارای ۵۰۰۰۰ تن سکنه. 
چالی. (اخ) (زبان...) از زبانهای هندواروپانی 
است که در هندوستان قدیم متداول بود و از 
متفرعات زبان پرا کریت شمرده شده‌است. 
این زبان زبان مقدس بودائیان جنوب بود 
معنی آن متن مقدس است و یکی از لهجات 
بسیار قدیم عمومی هندوستان و معاصر لهج 
سانسکریت کلاسیک میباشد و با آن زبان 
وجوه قرابتی دارد و بیشتر از ساير اهجات 
پرا کریت خصایص و آثار زبان ھندواروپائلة 
قدیم را محفوظ داشته‌است. این زبان دارای 





پالیدن. 


چند نوع الفباست که همه به الفبای خط 
سانسکریت نزدیکند. ادبیات پالی قابل توجه 
است و روحانیون بودائی. سیلان و بیرمانی و 
سیام هنوز به این زبان مینویسند. مهمترین 
کتبی که بزبان پالی در قدیم‌الایام نگاشته شده 
نخست کتب مقدس مذهب بودائی است مانند 
تی‌پی‌تا کاا (یعنی سه شفط) و تفسیرهائی که 
راجع بان نوشته شده و از جملة کنب متأخر 
آن (سوالات مناندر) " پادشاه با کتریان "که در 
قرن دوم قبل از میلاد مسیح تألیف شد و از 
نظر تحقیق روابط تمدن هند قدیم و یونان 
اهمیت بسیار دارد. 
پالیی بترا. (بْ ] ((ج)؟ نامی که مورخان و 
جغراف یانویسان یونانی به پایتخت 
ساندارکتس (نام اصلی وی چاندرا گوپتا) 
دشمن شجاع سلکوس نیکاتور داده‌اند. 
رجوع به پاتالی‌پوترا شود. 
پالی بترا. [ب ] ((خ) بالیم‌بترا" شهر قدیم 
هند تزدیک رودخانة گنگ. این شهر که سابقاً 
بسیار مهم و در حماسه‌های ملی هند بسی 
مشهور بوده محل آن امروز بکلی مجهول 
است و شاید در جوار اله آباد کنونی و یا در 
حدود پنه باشد. 
پالیدن. [ذ] (مص) کاوش کردن. جست‌جو 
کردن. تفحص کردن. جستن. ||دیدن. 
(جهانگیری). |اصافی کردن. تصفیه کردن: 
پالیدن زر را؛ خالص کردن آن از شبث. 
(زمخشری). |[زهیدن. تراویدن: 
چو دید آن برو چهرة دلیذیر 
ز پستان مادر پالید شیر. فردوسی. 
همی پالید خون از حلقة تنگ زره بیرون 
بر آن گونه که آب نار پالائی بپرویزن. 
شهاب موید نسفی (از المعجم). 
||تمام شدن. به آخر رسیدن. برسیدن: 
چو برزد سر از برج شیر آفتاب 
بالید روز و بپالود خواب _ 
بجشن آمد آن کس که بود او بشهر 
خنک آن که بردارد از جشن بهر. 
فردوسی (شاهنامه ج ۴ ص ۱۷۸۱). 
دگر روز چون بردمید آفتاب 
ببالید کوه و بپالید خواب. 
شب تیره چون زلف را تاب داد 


فردوسی. 


همان تاب او چشم را خواب داد 
پدید امد آن پرده آینوس 
برآسود گیتی ز آواز کوس 
همی‌گشت گردون شتاب آمدش 
شب تیره را دیریاب آمدش 


برآمد یکی زرد کشتی ز آب 


2 - ۰ 
4 - ۰ 


1 - ۰ 
3 - ۰ 
5 ۰ ۰ 








بپالید رنج و بالود خواب 

سپهید بیامد فرستاد کس 

بنزدیک یاران فریادرس... 
|افروریختن. ریختن؟ انباشتن؟* 
همیشه تافته ینم سیه دو زلف ترا 
دلم ز تاختش تافته شود هموار 
مگر که غالیه می‌پالی اندر او گه گاه 
وگرنه از چه چنان تافته‌است و غالیه بار. 

فرخی. 

|| آشفتن و ژولی ده شسدن موی؛ روزی 
درویشی پای برهنه و موی پالیده از در خانقاه 
درآمد و طهارت کرد و دو رکعت بگذارد. 
(تسذکرةالاولیاء عطار). و هرگز جام او 
شسوخگن نشدی و موی او ن پالیدی. 
(تذکرةالاولیاء در ترجمة ابوعبداه مفربی). 
پالیف نیی. [5] (ص لیاقت) که در خور 
پالیدن است. 
پالیده. زد / د] (نمف) صاف شده و صاف 
کرده و خلاصه, زر پالیده: زر خلاص. 
| افزوده. (برهان). شاید صورتی یا تصحیفی 
از باليده. ||جستجو کرده. تفحص کرده. 


فردوسی. 


(برهان). 
پالیز. ()' فسالیز. جسالیز, بساغ. بوستان. 
گلستان: 

بپالیز چون برکشد سرو شاخ 

سر تاج خسرو برآید ز کاخ. فردوسی. 
یکی شارسان گردش اندر فراخ 

پرایوان و میدان و پالیز و کاخ. فردوسی. 
بدو گفت گوینده کای شهریار 

بپالیز گل نیست بی رنج خار. ‏ فردوسی. 
ستاره بریشان بنالد همی 

بپالیز گلبن ببالد همی. فردوسی. 
که‌گم شد ز پالیز سرو سهی 

پرا کنده‌شد تخت شاهنشهی. فردوسی. 
پرا کنده شد در جهان آگهی 

که‌گم شد ز پالیز سرو سهی. فردوسی, 
بگسترد کافور بر جای مشک 

گل‌ارغوان شد پایز خشک. . فردوسی. 
ببالد بکر دار سرو بلند 

بہالیز هرگز نگردد نزند. فردوسی. 
شهنشاه بیند پسند آیدش 

بپالیز سرو بلند آیدش. فزدوسی, 
پیامی فرستاد نزدیک گو 

که‌ای تخت را چون بپالیز خو. فردوسی. 
گل خو بپالیز شاهی مباد 

چو باشد نیاید ز پالیز یاد. فردوسی. 
ز شادی دل خویش را نو کنم 

همه روی پالیز بی خو کنم. فردوسی. 
یپالیز زیر گل افشان درخت 

بخفت این سه ازادة نیکبخت. فردوسی. 
ازایوان و از کاخ و پالیز و باغ 

ز رود وز دشت و زکوه و زراغ. فردوسی. 





بیاراست شهری ز کاخ بلند 

ز پالیز و ز گلشن ارجمند. 

بپالیز چون برکشد سرو شاخ 

سر سبز شاخش براید بکاخ. 

پر از نرگس و سیب و نار و بهی 

چو پالیز گردد ز مردم تهی. 

بفرمان ببردند پیروز تخت 

نهادند زیر گل افثان درخت 

می و جام بردند و رامشگران 

بپالیز رفتند با مهتران. 

جهان چون بهشت دلاویز بود 

پر از گلشن و باغ و پالیز بود. 

نویسنده را خواند" و پاسخ نوشت 

بپالیز کینه درختی بکشت. 
فردوسی (شاهنامه ج ۴ ص ۱۹۴۵). 

بپالیز بلبل بنالد همی 

گل‌از ناله او ببالد همی. فردوسی. 

چو آمد [سیاوش ] بدان جایگه دست آخت 

دو فرسنگ بالا و پهنا بساخت 

زایوان و میدان و کاخ بلند 

ز پالیز و زگلشن ارجمند 

بیاراست شهری بسان بهشت 

بهامون گل و ستبل و لاله کشت. 

در و دشت و پالیز شد چون چراغ 

چو خورشید شد باغ و چون ماه راغ. 

فردوسی. 

رونق پالیز رفت | کنون که بلبل نیمشب 

پر سر پالیزبان کمتر زند پالیزیان. ضمیری. 

1 اکشتزار» مزرعه (عموما, و در زمان ما 

مزارع صیفی‌کاری را گویند یعنی آن جایها که 

هندوانه و خریزه و گرمک و طالبی و کدو و 

خیار و چغندر و گزر و امثال آن کارند. 

خسضریج. خسربزه‌زار. خیارزار. کدوزار. 

هندوانه‌زار. مبطخه. (دهار). تره‌زار. (اوبهی)؛ 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


همه شب بدی خوردن آئین او [فرائین] 
دل مهتران پر شد از کین او 
شب تیره همواره گردان بدی 
بپالیزها یا بمیدان بدی. 
زمانی بدین داس گندم درو 
بکن پا ک پالیزم از خا کو [خارو؟ ] خو 
اسدی (از حاشية فرهنگ اسدی). 


فردوسی. 


پالیز میان پای او را 

پیوسته خیار کشته دیدم. ادیب صابر. 

آن خرسری که شعر سراید بلحن خر 

پالیز شاعران را گوید سر خرم. سوزنی. 

ور بازرسانند دان مجلس خود را 

ایشان سر خر باشند آن مجلس پالیز. 
سوزنی. 

مرده پیش او کشی زنده شود 

چرک "در پیز روینده" شود. مولوی. 

خاکبا را ان پیز کن 

هیچ من را بار دیگر چیز کن. مولوی. 





پالیزبان. ۵۳۸۹ 


چون صبح شد پالیز را آب دادم و در نزدیکی 
پالیز پاره‌ای سبزی و پیاز بود آنرا هم آب 
دادم. (انیس‌الطالبین بخاری). پالیزی کشته 
بودم روزی حضرت خواچه بر آن موضع گذر 
کردند ماحضری نبود در پالیز تفحص کردم. 
(انیس‌الطالبین بخاری). درویشان حضرت 
خواجه ما قدس اله روحه پالیز کشته بودند. 
(انیس‌الطالبین بخاری). شما این زمان پالیز را 
جوی میکشیدید. (انیس‌الطالبین بخاری). 
پالیزبان. (۱ سرکب. ص‌مرکب) باغبان. 
بستان‌بان. بوستان‌بان. نگاهدارند؛ فالیز. 
دهقان. (برهان). دهقان صاحب کشت, ناطور. 
نگاهبان فالز. پالیزوان. (رشیدی). فالیزبان. 
جالیزبان. دشت‌بان و گاه کنایه از ذات 
باریتعالی باشد؛ 

چراگشت باید همی زان سرشت 
که پالیزبانش به آغاز کشت. 
در باغ بگشاد پالیزبان 

بفرمان آن تازه رخ میزبان. 

چو پالیزبان گفت و موبد شنید 
بروشن روان مرد دانا پدید. 
بدرگاه پالیزبان آمدند 

بشادی بر میزبان آمدند. 

بدین زار بگریست پالیزبان 
که‌بود انزمان شاه را میزبان. 
تن از راه رنجه گریزان ز بد 

بیامد در باغبانی بزد 

بیامد دوان مرد پالیزیان 

که‌هم نیکدل بود و هم میزبان. 
زنان کدخدایند و کودک همان 
پرستار و مزدور و پالیزبان. 

از ایوان بیامد بدان جشنگاه 
بیاراست پالیزبان جای شاه... 
بکی نغزدستان زد [باربد ] بر درخت 

کزآن خیره شد مرد بیداربخت. فردوسی. 
سبک باغبان می بشاپور داد 

که‌بردار از آن کس که بایدت یاد 

بدو گفت شاپور کای میزبان 

هشیوار و بیدار پالیزبان 

کسی کو می آرد نخضت او خورد 

چو بیشش بود سالیان و خرد 

تو از من بسال اندکی مهتریق 

تو بايد که چون می دهی می خوری 

بدو باغبان گفت کای پرهتر 

نخست او خورد می که با زیب و فر 

توباید که یاشی بر این پیشرو 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱ -از پارادازا. کلمة مادی اصل. فردوس عرب 
و ۳۵۲۵۵۵1505 یرنانی بمعنی باغ. 

۲-نل: برخواند و پاسخ. 

۳-رشوه. کود. کوت- یه 
۴-نامی. رستنی. نبات. 











۰ پالیزبانی. 


که‌پیری بفرهنگ و در سال نو 
همی زیب تاج اید از روی تو 


همی بوی مشک آید از موی تو. فردوسی. 

نهانی بپالیزبان گفت شاه 

کهاز مهتر ده گل‌مهر خواه. فردوسی. 

بدین خانه درویش بد میزبان 

زنی بی نوا شوی پالیزبان. فردوسی. 

بالیزبان گفت کای پا کدین 

چه آ گاهی‌استت زايران زمین. فردوسی. 

یکی پیرزن دید پالیزبان 

ازو خواست تا باشد او میزبان. اسدی. 

سیهید دگر ره ز پالیزبان 

بپرسید و بگشاد گویا زبان. اسدی. 

نه از دروگر و از کفشگر خبر داریم 

نه بر فقاعی و پالیزبان نا خوایم. 
مسعودسعد. 


انم نوائی است که خنیا گران زنند.(لفت‌نامة 
اسدی). لحنی از الحان موسیقی. نوائی است 
از موسیقی و ظاهراً آن نوا ساخته پالیزبانی 
بود. (رشیدی): 
رونق پالیز رفت | کنون‌که بلبل نیمشب 
بر سر پالیزبان کمتر زند پالیزبان. 
ضیمری؟ یا ضمیری؟ (از لفت‌نامُ اسدی). 
توبتی پالیزبان و نوبتی سرو سهی 
توبتی روشن چراغ و نوبتی گاویزنه. 
منوچهری. 
صلصل باغی بباغ اندر همی گرید بدرد 
بلبل راغی به راغ اندر همی تالد بزار 
این زند بر چنگهای سغدیان پالیزبان 
و آن زند بر نایهای سوریان آزادوار. 
منوچهری. 
پالیز چون بهشت شد | کنون مگر گشاد 
بر مدح خواجه عمدا پالیزبان زبان. لامعی, 
و بگمان ما پالیزبان در این شعر نام مغتّی 
باشد. پالیزوان. (رشیدی). 
- امثال؛ 
زمهمان چو سیرآمدش میزبان 
بزشتی برد نام پالیزبان. فردوسی. 
پالیزبانی.(حامص مرکب) باغبانی. 
بوستان‌بانى: 
بدو گفت بهرام کای روزبه 
ترا دادم این مرز وان بوم و ده 
هميشه جز از میزباتی مکن 
بر این باش و پالیزبانی مکن. 
چالیززار.((مرکب) مبطخه. پالیز. 
پالیزکاری. (حامص مرکب) سبزی‌کاری. 
صیفی‌کاری. 
پالیزگاه. (۱ مرکب)ج الیز الیز.پالیز. 
پالیززار. مبطخه: 
مگز ووانه‌ای می‌شد برآهی 
سر خوعتیلا در پالیزگاهی. 
عطار (از اسرارنامه). 


فردوسی. 





پالیزوان. (| مرکب) پالیزبان: 

نوبتی پالیزوان و نوبتی سرو سهی 

نوبتی روشن چراغ و نوبتی گاویزنه. 
منوچهری. 

و رجوع به پالیزبان شود. 

پالیساندو. [لیس سا] (فرانسوی, !۱6 چوبی 

به رنگ سیاه که به بنفشی زند و در کاخال 

(مبل) سازی بکار است. و آن نوعی از بلسان 


ا 
پالیس دمنت‌نی. (س س د م تِ ن] 
(إ)" شارل. ادیب فرانسوی, متولد در 
نانسی. وی از دشمنان انسکلوپدیست‌ها بود 
و در ن‌مایشنامه‌ای موسوم به فیلسوفان 
نزیسندگان داثرةالمعارف را استهزا کرده‌است. 
مولد بسال ۱۷۳۰م,(۱۱۴۲ ه.ق.)و وفات در 
سته ۱۸۱۴م. (۱۲۲۹ه.ق.). 
پالیسی. (خ)" برنار. سازند؛ سفالینه‌های 
مینائی. نویسنده و دانشمند فرانسوی, موجد 
صنعت سفالگری در فرانسه, مولد او آژن در 
حدود سال ۰ .و ظروف سفالینة مزین به 
تصاویر ماهرانة او باعث شهرت بسیار او 
گردیدگویند برای آنکه تجاربش به نتیجه 
رسد و مینای سفال را کشف کند نا گزیرشد تا 
صندلهای منزل و حتی تخته‌های کف اطاق را 
نیز در کوره‌ها بسوزاند و ماهها بمراقبت کوره 
مشغول بود. پالیسی در سال ۹۹۷/۰۱۵۸۹ 
ه.ق.بجرم طرفداری مذهب پرتستان توقیف 
و در باستیل زندانی شد. همانجا ظاهرا در 
۹ یا ۹۹۸/۰2۱۵۹۰ «.ق.درگذشت. این 
دانشمند را در معدن‌شناسی و شیمی نیز 
اکتشافاتی است. 
پالیکت. (إ مرکب) (شاید از «پا» بمعنی پای, 
رجل و «لیک» ادات نبت باشد) شم. چارق. 
پای‌افزار از چرم گاو و رشته‌ها در او بسته. 
(لغت‌نامة اسدی). پای‌افزار از چرم گاو و 
رشته‌ها در او بسته بموضع و در آذربایجان 
آنرا شم خوانند. (فرهنگ اسدی نسخة 
نخجواتی). پای‌افزار بود. به آذربایجان چارق 
خوانند. (فرهنگ اسدی چ تهران). کفش و 
پای‌افزار چرمین. (برهان): 
از خر و پالیک آنجای رسیدم که همی 
موز؛ چینی میخواهم و اسپ تازی. 
علی قرط اندکانی (از لغت‌نامة اسدی). 
| پاپیج. پاتابه. لفاقه. (برهان). پای‌تابه را 
گویندو بتازی لفافه خوانندش. (اوبهی). پاتابه 
باشد و در فرهنگ هندوشاه با بای تازی 
بمعنی پاافزار است. (جهانگیری). 
پال یکائو. إ٣‏ قصبه‌ای در ین به 
دوازده هزارگزی پکن. فرانسویان بسال 
۸۶۰ ه.ق. آنجا را متصرف شدند. 
پال یکار. ((خ)" نام سربازان چریکخولقن 
در جنگ استقلال یونان. ||امروز این نام بر 





پامحال. 


3 ¢ 

کسانی از یوناتیان اطلاق سی‌شود که به 
عادات وسن قدیمه و البسة ملی خود پای‌بند 
باشند. 

پالی‌ند. زنْ) (لخ) * نام منظومه‌ای در نعت 
مریم علیها سلام بقرون وسطی. 

پالیوری. (اخ) دماغه‌ای است در منتهای 
جنوب شرقی شبه جزیره کنَندّّه به ولایت 
سالویک. 

پالیوم. [پال لیو ] (لاتینی, ()۲ ردای فراخ 
یونانیان قدیم که رومیان نیز از آغاز جمهوری 
معمول داشتند. ||نواری از پارچة پشمی سپید 
دارای صلیب سياه که پاپ بر روی لباسهای 
رسمی خود میافکند و به همه آرشوک‌ها و 
بعض [وک‌های مقرّب نیز می‌دهد. 

پام. (!) وام. قرض. دین. |[شبیه و نظیر. 
اارنگ و لون. (برهان). گون. گونه. فام: 
[افتاب در الوان دلالت دارد بر] روشنائی و 
سرخ‌پامی. (لتفهیم). 

پامال.(نمف مرکب) پایمال. بپای سپرده. 
||از ميان رفته. ||زب‌ون. خوار. ذلیل. 
(شعوری). ||پامال شدن و پایمال کردن» 
پایمال شدن و پایمال کردن؛ زیر پا شدن و زیر 
پاکردن. از میان رفتن و از میان بردن. 

پامبوق طاغیی. ((ج) کوهی به شمال 
بایزید. 

پامبوق قلعه‌سی. ی ع) (() قلع؛ پنبه. 
قصبه کوچکی است بر خرابه‌های شهری قدیم 
موسوم به هیراپلیس و اپیکتاتوس حکیم 
رواقی مشهور از این شهر است. و این قصبه 
در ناحیت دیزلی واقع است. 

پام‌پلون. [پ] (2۱)"شهری ستحکم به 
اسپانیا. مرکز ایالت ناوار. به شمال ارگاژ. 
دارای ۳۲۰۰۰ تن سکنه و آنرا کلیاتی 
زیباست. 

پامچال. ()۲ زهرالربیع. نوعی از گیاه 
گل‌دار که در نواحی معتدلة اروپا و آسیا 
میروید و انواع آن عبارتست از پامچال 
زبره "۰۱ پامچال نرمه ''. پامچال مُطبّق۲۲. 


1 - ۰ 
2 - Palissot de Montenoy, Charles. 


3 - Palissy, Bernard. 


4 - Palikao. 

5 - Pallicare-Pallicare. Palikare. 
6 - ۰ 7 - ۰ 
8 - ۰ 


9 - ۳۲۱۳۵۷۵۲۵ (Primula). ۵ 
des jardins. Primula auricula. 

10 - Primula sinensis. 

11 - Primula obconica. 


12 - Primula malacoîdes (Bauveana). 











پامچال 


پامچال جنگلی. ال ج گ) اسرکیب 
وصفی. [مرکب)" نوعی از پامچال که در 
درک آنراکرماج نامند. 
چامرد. [] (| مرکب) پایمرد. باری‌دهنده. 
دستیار؛ 

سالاربار مطران پامرد جائلیق 

قسیس باربر نه و ابلیس بدرقه. سوزنی, 
پامزد. [] ([ مرکب) حق‌القدم. جعل؛ وفرع 
دبیران و پامزد بر سر. (راحةالصدور راوندی). 
پامس. [] (ص مرکب) پای‌بسته و بجای 
مانده که نه جائی تواند رفتن و نه انجا که بود 
نفع بیند. پای‌بسته و درمانده بود بشفلی که نه 
بواند شدن و نه بتواند بودن, (فرهنگ اسدی). 
بای‌بند یعنی کی که در شهر خود یا جای 
دیگر بسبب امری گرفتار باشد و نتواند بطرف 
دیگر رفت و در آنجا نیز نتواند بود. (برهان). 
بستوه آمده یعنی پای‌بسته‌ای را گویند که از 
متعلقان بجان رسیده باشد و در مقام خود او را 
ناخوش باشد و سفر نتواند کردن و بیچاره و 
درمانده گشته. (از فرهنگ اوبهی؟): 
خدایگانا پامس بشهر بیگانه 

فزون ازین نتوانم نشست دستوری. دقیقی, 
و این صورت با معنی آن سحتاج به تأیید 
است. 
پامقله. [لٍ) ((خ)" مقالات فکاهی مشهور 
که پ.ل. کوریه بر ضد اعمال رستوراسیون 
نگاشته است. (پام فل د پام فلی)" در ميان 
دیگر قطعات از حیث سبک و ذوق و هنر 
شاهکاری بشمار است. (۱۸۲۴-۱۸۱۶م./ 
۱۲۳۹-۲۱ ھ. ق.(. 
پامغلۀ سیاسی. ال ي ] (اخ)* مقالاتی از 
کریتن بر ضد حکومت لوئی فیلیپ که به 
اسضاء تىم تشر ميحد 
(۱۸۴۳۵-۱۸۲۳. ۱۲۶۰-۲7 ه .ق.). 
پامفیل. (!خ)" نقاشی بونانی بمأئة چهارم 





قبل از میلاد. مولد وی آمفی‌پلیس. او موشس 
مکتب سییون و استاد آپلس و ملانئیوس 
است و نویسندگان قدیم از میان آثار او این 
پرده‌ها را نام برده‌اند: «فتح آطنیان» ۸ 
«هراقلیطس در آطینه»" و «اولیس در زورق 
خویش» *'. 

پامفیل. ((خ) (تدیس)۱" از شهدا و قدیسین 
مسیحی. مولد در حدود سال ۲۵۰ م. و وفات 
در سن ۳۰۸م. او پس از قبول این کیش 
مدرسه‌ای برای اصول تعالیم مسیج در شهر 
قيساريه واقسع در فسلسطین تاسیس و 


کتابخانه‌ای دارای ۳۰ هزار جلد کتاب فراهم 


کردو به شهر قیساریه بخشيد. پامفیل دارای 
تألیفاتی دینی است که اکنون از آنها جز 
قطعات معدود در دست نیست و از آن چمله 
کتابی بنام «آپولوژی دریوین» ۱۲ است که 
یک جلد از آن باقیست و رفین آنرا از یونانی 
بلاتینی ترجمه کرده‌است. وی بعهد ما کسیمین 
بشهادت رسید. ذ کران وی در آغاز حزیران 
است. 
پامفیل. ()"' (فرانسوی, [) نوعی از بازی 
ورق و آن به بازی مس معروفست. 
پامقیلیه. زلی ي ] ((ج)۱۴ خطه‌ای در ساحل 
جنوبی آسیای صفیر که از شرق به قیلیقیا و از 
غرب به لیکته و از شمال به پیزیدی محدود 
است و شهرهای عمدة آن انطالیه و اولبیا و 
سیده و پرغه و آسپندوس و پتولمائیس است. 
پس از محاربة ترواده اقوام مختلفی از 
مهاجرین یونان بدانجا مقیم شدند و از اين رو 
نام پامفیلیه یمنی مجمع اقوام بدان داده شد. 
ابتدا این ناحیه متعلق به ایران بود و سپس 
اسکندر آنجا را مسخر کرد و پس از وی در 
تقسیم ممالک. پامفیلیه به قسمت حکمران 
سوریه پیوست و آنگاه که آنطیوخس کسیر 
مقلوب شد رومیان آن ناحیت را به اومن 
حکمران برغمه دادند و سپس باز به قبضة 
تصرف رومیان درآمد و آنگاه که اپراطوری 
روم بدو قمت مجزا شد پامفیلیه در قسمت 
شرقی محسوب گشت و ایالتی از آن تشکیل 
شد که مرکز آن آسپندوس بود. در عهد 
هارون‌الرشید و مأمون دو خلیفهٌ عباسی 
ایالت پامفیلیه جزه منمالک اسلامی پود و 
سپس رومیان آنرا بازستدند و بعصر سلاجقه 
باز در دائره مالک اسلامیه درآمد و پس از 
انقراض دولت سلجوقیان پامفیلیه تابع 
حکمرانان قره‌مان گردید و در زمان سلطان 
محمدخان دوم عشمانی. ضمیمه ممالک ترک 
شد. در عصر سلاجقه این ناحیه به اسم تکه 
موسوم بود و امروز نیز بنام تکه ولایتی تابع 
سنجاق قونیه است. رجوع به تکه شود. 
پلفلخ.2 ] ( سرکب) مقابل پادنگ در 


ساعت. 





پایر. ۵۳۹۱ 


پاملیکت سند. رک سش ] ((خ)۱۵ خلیجی در 
سواحل اتازونی. 

پامفبری. [یم بٍ] (ص نسبی مرکب. [ 
مرکب) پیش‌خوان. شا گرد روضه‌خوان که 
پیش از استاد اییاتی چند ایستاده پبای منبر در 
مصائب اهل‌البیت سلاءثه علیهم خواند. 
پامیانی کردن. (ک ذ) (مص مرکب) 
میانجی شدن. وساطت و دلالی در خرید و 
فروش و عقد بیع و نکاح و معاملات دیگر 
کردن. 

پامیو. (اخ)*" ناحيذ کوهستانی بسیار مرتفع 
آسیای مرکزی و در جفرافیا بدو نام «بام دنیا» 
داده‌اند فرچند که در خور این نام نیست. 
قسمت اعظم این سرزمین متعلق به روسیه و 
مابقی جزء افغانستان است و در مشرق به 
دشتها و ریگزارهای ترکستان چین مستهی 
شود و در شمال به فرغانه و به مغرب در طول 
سیلابهائی که آمودریا از آنها تشکیل میشود 
به پستی میگراید و در جنوب آن سلسله 
جبال قره‌قوروم واقع است. نجد پامیر در 
حدود ۰ کیلومترمربع مساحت دارد با 
۰ تن سکن چادرنشین یا شبان ترک 
خرخیز. ارتفاع این سرزمین که از سطع دریا 
در حدود ۴۰۰۰ گز است باعث سختی آب و 
هوای آن شده‌است چنانکه زمستان بدانجا 
هفت ماه بکشد و تنها در یک ماه (ماه یولیه) 
شبها شب‌نم نباشد و حرارت روزها گاه به ۷۰ 
درجه رسد. پامیر هوائی خشک دارد و باران 
و برف در آن بندرت بارد. بادهای آن پسیار 
سرد است ولی شدید نیست لکن با خشکی 
آب و هوا دریاچه‌های متعددی در آنچا همست 
که‌برخی وسیع باشد لیکن آب این دریاچه‌ها 
روبه نقصان است چنانکه بعضی بکلی از میان 
رفته‌است و از جمله دریاچه‌های آن قره گول 
با ۳۰۰ هزارگزمربع مساحت و ساری‌گول با 
۷ گزمربع ماحت. غالب رودهای 


1 - Prlmula jaune (Primula 


۳ ` ofticianalis). 


- Primula vulgare. 

- Pamphlet. 

. Pamphlet des. ۰ 

- Pamphlets politiques. 

- Timon. 7 - Pamphile. 
- Une victoire des Alhéniens. 
- Héraclide ù Athènes. 


10 - Ulysse sur son radeau. 


0O O dM bb QQ N‏ ها 


11 - Pamphile (saint). 

12 - Apologie d'origine. 

13: ۰, 14 - Pamphylis. 
16 - :Paralico-Saund. 

16 - Pamir, 











۲ پامیه. 


پامربطرف مغرب یعنی آمودریا که به بحیرة 
خوارزم میریزد جاریست و بقیه بطرف شرق 
یعنی رود تاریم متوجه است و کوه مرتفع 
پامیر موسوم به تفارمه ۹ گز ارتفاع دارد 
و ظاهرا سکنة فعلی هند و ایران از اين معبر 
گذشته و در این دو مملکت سکنی گزیده‌اند. 
از جبال مهمی که از این عقد؛ کوهستانی آغاز 
میشود در شمال, رشته کوههای تیان‌شان ' 
است که از حوالی سمرقند تا داخلهٌ ترکستان 
چین امتداد دارد و در جنوب کوههای 
کوئن‌ن " و فراقروم و همیمالیا که جملگی 
بموازات یکدیگر از شمال غربی به جنوب 
شرقی امتداد دارند و از دره‌های ماپین آنها هر 
یک رودی جاری است. در جانب غربی این 
نجد دو رشتهجبال از پامیر آغاز میشود یکی 
سللهة جبال هندوکوه يا هندوکش و 
دنباله‌های آن یعنی کوهبابا و سپیدکوه و 
سیاه کوه و کوههای شمال خبراسان. دیگر 
بل له سلیمان که در امتداد رود سند بجهت 
جنوب ممتد میشود و به بلوچستان و سواحل 
اقیانوس هند می‌انجامد و راههای اصلی 
کشورهای مجاور نجد پامیر یعنی اففانستان 
و پنجاب و ترکستان و کاشغر و ایران همه از 
مان همین سلسله کوههاست. 
پامیه. [ي] ((خ)" کسرسی آریژ؟ در 1٩‏ 
کیلومتری شمال فو بر ساحل رود آریز 
دارای ۱۲۱۳۲۰ تن سکنه و راه‌اهن جنوب 
فرانسه از آن میگذرد و کارخانه‌های 
کاغذسازی, ذوب آهن و چوب‌بری و تجارت 
غلات و ارد و پشم دارد. 
پان. (إِخ) ۶ در اساطیر یونانی نام پسر 
هرمس و پریئی بنام دریوپ". وی محافظ 
گله‌هاست و در ردیف ملتزمین و۵ 
قرار دارد و از دره‌ها و کوهها عبور میکند و 
بشکار یا تنظیم رقصهای پریان مواظب است 
و او با نائی که خود مخترع ان است با اتان 
میرقصد و دارای شاخ و پاهای بز می‌باشد. 
پان. (4* اسم هندی تنبول است. تامبول. 
تامول. تنبول. تنیل. شاه‌صینی. (دمشقی). و 
آن برگی باشد از قسمی فلفل که آنرا در 
هندوستان با آهک و فوفل خایند تا لبها را 
سرخ گرداند.(برهان). مخلوطی از تانبول و 
فلفل و توتون که هندوان در دهان گیرند و آب 
آن بیرون کنند. معچونی از برگ تانبول و 
اهک و فوفل که هندوان هميشه در دهان 
دارند و آب آن بیرون کننده در این حکم 
چنان مستقیم شد که خوطان را قدرت 
خوردن پان نبود تا بسوار شدن چه رسد. 
(تاریخ فیروزشاهی). 

از پهر سرخی لب زخم عدوی او 

کافی بود شباهت پیکان به برگ پان. 

طالب آملی. 








بوی گلزار شهادت هر کرا بیتاب کرد 

چون لب پان خورده می‌بوسد دهان شمشیر راء 
صائب. 

پان. [نٍ] (إِخ) '' جزیره‌ای از جزایر فیلیپین 

ميان مسین در و نگ رس دارای ۱۳۰۰ 

هزارگزمربع مساحت و ۷۵۰۰۰۰ تن سکنه. 

زمینی کوهستانی و مشجر و بندر عمدة آن 

ایل‌ایل باشد و از محصولات مهم آن قند و 

برنج و پنبه و قهوه و کا کائواست و تربیت 

مواشی کنند. پان به سه ایالت ان تیک و کاپیز 

و ایل‌ایل منقسم است. 

پاثاباژ. (فرانسوی, ۱۱6 کلوخة مس و آن 

یکی از سولفورهای طبیعی است. 

پاناتنه. [تِ ن ] (فرانسوی, (۲۲6 جشنی به 

ائینه (می‌نرو) را. 

پاناز. ((ج) ۲۳ شارل فران‌وا. مصتف سرودها 

و نمایشنامه‌ها و اپراها. مولد. کورویل در 


ناحية اور ولوار بسال ۱۰۸۴/۰۱۶۹۴ ه.ق. 


و وفات در سنه ۱۱۷۸/۰2۱۷۶۵ هه .ق. 
پانار. [] ((خ)"" رودی به ایتلیا در جلگة 
«پو» و آن از کوه ژندینایا سرچشمه گیرد و از 
نزدیک من گذرد و به فینال رسد و از آنجا به 
دو شاخه منقسم شود شاخه‌ای متوجه جلگة 
پوگردد و شاخ دیگر بجانب فرّار جریان اید 
و آن شاخه‌ای که در جلگة پو جاریست 
پریمار نام دارد. طول این رودخانه ۱۷۰ 
هزارگز است و بعد از بُن پُرتٌ در طول ۵۰ 
هزارگز قابل کشتی‌رانی است. 
پاناس: )۵ فْتی‌نٌس. طبیب فراتسوی. 
وی اصلاً یونانی بود و در يفال بال 
۲( هھ .ق.) ولادت یافت و بسال 
۶(۰ هھ .ق.)در پاریس بدرجۀ 
دکتری نائل گردید. و در ۳ آ گرژه‌شد و 
از سال ۱۸۷۹م. تا ۱۹۰۲م. در دانشکدة طب 
بتدریس کحالی اشتفال داشت و در آخر 
بعضویت آ کادمی فرانسه منتخب گردید. 
پاناما. ((ج) (تنگه...) تنگة ميان اقیانوس 
اطلس و اقیانوس کییر. طول آن ۲۵۰ هزارگز 
و عرض ۰ هزارگز است و امریکای شمالی و 
جنوبی را بهم پیوندد و راه‌آهن کلن به پاناما از 
آن گذرد. در این تنگه تبرعه‌ای است که دو 
اقیانوس را به یکدیگر متصل کند. حفر این 
ترعه نخست در سال ۱۸۸۱ع. بدست لسپس 
فرانسوی آغاز شد لیکن ناتمام ماند تا دولت 
اتازونی آنرا بسال ۱۹۱۴م. بپایان رسانید. 
اراضی اطراف این ترعه شیر از شهر پاناما 
متعلق به دولت اتازونی است و ۱۲۸ هزارگز 
مساحت و ۳۹۰۰۰ تن سکنه دارد. 
پافاماء (() (شهر...) پایتخت جمهوری 
پاناما. رجوع به پاناما ( کشور...) شود. 
پاناما. (إخ) ( کشور...) مملکتی به امریکای 
مرکزی به مساحت ۷۴۵۲۲ هزارگزمریع و 








دارای ۰ تن سکنه و مردم آنجا زبان 
اسپانیولی دارند و حکومت آن جمهوریست و 
پایتخت آن نیز بنام پاناماست و آن بندری 
است در کتار اقیانوس کبیر با ۶۰۰۰۰ تن 
سکنه و بوسیلۀ راه‌آهن په بندر کُلّن که در 
ساحل اقیانوس اطلس واقع است مربوط 
است. این کشور قبلا از منضمات مملکت 
کلمبی بود و از سال ۱۹۰۳م. ببعد مستقل 
گردید. 
پاناما. () ( کلاه...اکلاه حصیری بار ظریف 
و نرم که از برگ گیاهی بنام بومبانا کسادر 
آمریکا کنند. 
پاناه. [ن نا ] (اخ) ۲" قصبه‌ای به هندوستان در 
۰ هرارگزی جنوب غربی للمآباد. نزدیک 
آن معدن الماس مشهوری است که بزمان 
اکبرشاه‌از آن سالی بقیمت دو میلیون و نیم 
فرانک الماس استخراج میکردند. 
پاناسلاو پسم. (1] (فرانوی, |مرکب)۱ 
عقیده سیاسی اتحاد ملل اسلاو (صقلاب). 
پان) یسلامیسم. (ف رانسوی, | مرکب) 
عقیدۂ اتحاد اسلامی که سیاستمداران اروپا 
سالهای دراز با آن کلم بی‌مفهوم مردم اروبا 
را ترسانیده و بنام دقع آن انواع ظل‌ها و 
تعدی‌ها و تجاوزات شاصیانه را در مشرق 
مرتکب شدند: 
خویشتن نقش دیو میکردند 
پس ز بیمش غریو میکردند. 
پان بابیل فیسم. (فرانسوی. (مرکب)* 
نظریه‌ای که منشاً تمام تمدنهای عالم را از 
بابل گیرند. لکن | کنون علماء فن را نظریه‌ها 
دیگر است. 
پان پاس. ((ج) یت نام جلگه‌هائی پهناور و 
علف‌زار به آمریکای جنوبی میان سلسله 
جبال آند و اقیانوس اطلس, 
پان پلن. (پ ل] (!خ)۲۱ کرسی تارن از 
ناحية آلبی نزدیک ویور دارای ۱۳۱۵ تن 
سکنه و صنعت نساجی دارد. 


1 - 2۳۳۵۰ 


2 - Kuen-Lun. 3 - ۰ 

4 - Ariège. 5 - Foix. 

6 - Pan. 7 - Dryope. 

8 - Dionysos. 9 - Bétel (Betys). 
10 - Panay. 11 - ۰ 


12 - ۰ 

13 - ۴۵۳2۲۵, Charles-François. 
14 - ۰ 

15 - ۳۵۱28۶, ۵۵۰۱ 

16 - Panama. 17 - Pannah. 
18 - ۰ 
19 - ۰ 


20 - Pampas. 21 - Pampelonne. 











پانتاگروئل. 
پانتا گروقل. (ء] ((خ) نام قسهرمان 
افسانه‌ای تألیف رابله. 
پافتالان. ال ] ((خ) (قدیس..)۲ یکی از 
پیشوایان مسیحی. مولد نیکومدیا وی شغل 
طبابت می‌ورزید و در دور حکسومت 
دیوکلسین " درجه شهادت یافت. وفات او در 
حدود ۳۰۳ م. است و ذ کران وی بروز ۲۷ 
پولیه است. 
پانتالیان. (ٍخ) نام یکی از اقوام شش 
شهری و ده‌نشین ماد است. 
پانتزیله. [تِ لٍ] (اخ)" ملکۀ آمازونها 
دختر مارس که در محاصر؛ شهر ترواده 
بجنگ بونانیان شتافت و بدست 
اخیلوس ‏ کشته شد و اخیلوس شيفتة جمال 
او شد و پس از مرگ بر او بگریست و ترسیت 
راکه بجسد او اهانت کرده بود بکشت. 
پانتگواف. [ت] (فرانسوی. [مرکب) ؟ 
آلتی است سواد برداشتن تصاویر را. 





پانتگراف 
پانعگرافی. [تْ] (فرانسوی, [ مرکب) 
دانش بکار بردن پانتگراف. 
پافتلاربا. ات ل لا] ((خ)۲ با بانتلریا 
جزیره‌ای متعلق به ایتالیا ميان سیسیل و 
تسونس. اراضسی آن آتش‌قشانی است به 
ساحت ۱۰۰ هزارگزمربع. با ۷۲۰۰ تن 


سکنه و مرتفع‌ترین نقاط آن منت‌گراند 
۶ گزارتفاع دارد. کوههای آن مستور از 
جنگل و درختان انگور و میوه‌دار است و بر 
دامنه‌ها مراتعی خصیب باشد و أب شیرین در 
آن نایابست. 
پان تلیکث. (تِ ] ((خ)" کوهی در آتیک 
واقع در میان ائینا و ماراتن. مرمرهای سفید و 
زیای آن معروف است و | کنون بنام پان‌تلی 
مشهور است. 
پانتمیم. (تْ] (فرانسوی, !)۱۰ عمل ادای 
مقصود با حرکات بی‌استعانت پالفاظ. ایما و 
اشاره. |نمایشی که در آن بازیگران با 
حرکات ادای مقصود کنند. ||بازیگری که در 
اینگونه نمایشها بازی کند. 
پافتن. [ت] ((ج)۱۲ کرسی بسن. از ناحية 
سن‌دنی ۱۲ دارای ۳۹۱۹۰ تن سکته و راه‌آهن 
شرقی فرانسه از آن گذرد. 
پانتن. [ت] (إخ) (قدیس..)۲.یکی از 
پیشوایان دين مسیح. مولد در حدود سال 
۳۴۰ م. و وفات در حوالی سثه ۲۰۶ به 
اسکندریه. وی نخست طریق حکمای رواقی 








داشت. و سپس قول دین ترسائی کرد. و 
دمتریوس پادشاه اسکندریه او را به ریاست 
مدرسه‌ای که برای تعلیم اصول میحیت باد 
کرده‌بودبرگماشت. از جملة شا گردان پانتن 
در این مدرسه کلمان اسکندرانی است که 
جانشین وی شد. بانتن مدتی از طرف 
دمتریوس به محلی فرستاده شد که اوزب انرا 
هندوستان می‌نامید و ظاهراً آن محل, حبشه 
بوده‌است. و او در آنجا شروع به نشر تعالیم 
میح کرد و نسخه‌ای از انجیل به زبان بهود 
یا آرامی یافت که اصلاً متعلق به سن‌ماتیو 
بود و او راست تسفسیری بر انجیل که 
قطعاتی ۱۲ از آن باقی مانده‌است. ذ کران وی 
به هفتم یولیه است. 


پانتوفل. افرانسوی, !۱*۸ سرموزه. 


خارکش. کفش راحت. دم پانی. سرپائی, 
جرموق. 

پانتومتر. [تْ م] (فرانسوی, [ مسرکب) ۱۴ 
زاویدیاب. آلت خاصی برای اندازه گرفتن 
زوایا و فواصل. 


پان ته آ. ] (إخ) گزنفون در کتاب ۴, 


فصل ۲ آرد که: در خلال این احوال مادیها 
غنائم را تقسیم کردند و برای کوروش خيمة 
باشکوهی با تمام لوازم معیشت معیشت ویک زن 

شوش که تیار ین ون آنا بتار 
با دو زن سازنده گذاردند. گرگانیها هم با سهام 
خودشان رسیدند و خیمه‌هائی که زیاده 
آمده‌بود. به پارسیها داده شد. پول راهم 
تقسیم کردند و از غنائم سهمی راکه مغها 
حصة خدا دانستند. بتصرف آنها داده شد. 
( کتاب ۵, فصل ): زنی را که مادیها با خيمة 
ممتاز برای کوروش گذارده‌بودند. پان ی ]۷ 
مینامیدند. این زن شوشی, که از حیث زیائی 
مثل و مانند نداشت. زوجۀ 4 آبراداتس ۸ و 
پادشاه آسور شوهر او را بسفارت نزد پادشاه 
باختر فرستاده بود. تا عهدی با او منعقد کند. 
کوروش چون دید شوهر زن غایب است. زن 
را به آراسپ؟' نامی مادی. که از زمان 
کودکی دوست وی بوده سپرد تا شوهرش 
برگردد زیرا تردید نداشت که او از کوروش 
درخواست خواهد کرد زن او را رد کند. 
آراسپ قبول کرد که زن را ضبط کند ولی به 
کوروش گفت لازم است او را ببینی تا بدانی 
که وجاهت این زن به چه اندازه حیرت‌انگیز 
است (در ضمن توصیفی که آراسپ از این زن 
میکند معلوم میشود که مادیها در موقع ورود 
به خیمۀ پان‌ته! در حضور مردان روبندی 
داشته ولی بعد که شنیده در تقسیم نصیب 
کوروش شده و از شوهرش باید مفارقت یابد 
روبند خود را ربوده به سینه خود زده بنای 
شسیون و زاری راگ ذارده و از این وقت 
دانسته‌اند که او زن است و زنان دیگر که در 





پان‌ته۲. ۵۳۹۳ 


٩ 
اطراف او هستند کسان اویند و نیز از اين‎ 
همنگام مادیها از زیبائی او غرق حیرت‎ 
شده‌اند. م) کوروش در جواب گفت: «من‎ 
نمی‌خواهم این زن را بینم زیرا میترسم که‎ 
فریفتۂ زیبائی او گشته زن را به شوهرش پس‎ 
ندهم بمناسبت این مطلب بین آراسپ و‎ 
کوروش مباحثه‌ای شروع.شد. آراسپ عقیده‎ 
داشت که عشق چیزی است اختیاری اگر‎ 
کسی نخواهد بزنی عشق ورزد. نخواهد‎ 
ورزید و امثالی ذ کر کرد مانند موارد دختر و‎ 
خواهر و امئال آنان, که هر قدر زیبا باشند»‎ 
پدر و برادر و سایر اقربای نزدیک عشق به‎ 
آنها نمی‌ورزند زیرا تمی‌خواهند چنین کنند.‎ 
کوروش بعکس معقد بود که عشق اختیاری‎ 
نیست. بالحاصل آراسپ در مقابل رأی‎ 
کوروش تسلیم شده بعهده گرفت زن را حفظ‎ 
کند.تا شوهرش برگردد و کوروش به او گفت:‎ 
«خواهی دید که از رد کردن زن به شوهرش ما‎ 
چه نتیجة بزرگ خواهیم گرفت». پس از آنکه‎ 
کوروش پان‌تهآ, یعنی زن زیبای شوشی را به‎ 
او سپرد. که تا مراجعت شوهرش نزد او باشد,‎ 
آراسپ عاشق این زن گردیده بالاخره‎ 
نتوانست خودداری کند و بزن تکلیف کرد به‎ 
او دست دهد. پان‌تهآ؛ چون شوهر خود را‎ 
شت. این تکلف رارد کرد»‎ 
چندانکه آراسپ بر اصرار خود افزود, زن‎ 
بیشتر پافشرد. تا آنکه آراسپ او را به جبر‎ 
تهدید کرد. پان‌تهآ. که تا این وقت نمیخواست‎ 
به کوروش شکایت کند. تا مبادا باعث‎ 
کدورت در میان دو دوست گردد. بالاخره‎ 
مجبور شد و کس فرستاد تا قضیه را به او‎ 
اطلاع دهد. کوروش ارتهباذ را فرستاد. تا‎ 
آراسپ را ملامت گند و ضمناً گفت باو بگوه‎ 
مگر نه تو بودی که عقیده داشتی عاشق شدن‎ 
اختیاری است, چه شد که مغلوب شدی؟‎ 
آراسپ چون دید که کوروش از قضیه آگاه‎ 


دوست غات 


شده, سخت ترسید و از اينکه شرافت خود را 
موهون کرده بود پشیمان شد. بعد کوروش او 
را خواست و چون دید اراسپ غرق اندوه 


1 - ۵۷۰ 

2 - Pantaléon (sain). 

3 - ۰ 4 - ۰ 

5 - Achille. 6 - Pantographe. 
7 - Pantellaria. 8 - ۰ 

9 - Pentélique. 10 - ۰ 
11 - ۰ 12 - Saint-Denis. 


13:- Pantène (saint). 

14 - Commentaire sur les ۰ 
15 - Pantoufle. 
17 - ihthéa. 
19 - Araspe. 


16 - Panlomèlre. 
18 - Abradates. 








۴ پاذ‌تهآ. 

است» برای تسلی په او گفت: «شتیده‌ام» که 
خدایان نیز در مسلئلةٌ عشق از لغزش مصون 
نيستند. (عقيدة یونانیها. م) و دیگر اینکه من 
مب این وضع تو شده‌ام». اراسپ فریاد زد: 
«آخ کوروش, امروز تو به دیروزت می‌ماند. 
به ضعف انسان پا اغماض مینگری, ولی از 
وقتی که مردم شنیده‌اند, تو از رفتار من 
ناراضی هستی همه بمن می‌خندند و مرا خوار 
میدارند». کوروش گفت: «اين وضع تو برای 
کاری, که در نظر دارم» خوب است. باید نزد 
دشمنان ما رفته چنان رفتار کنی که همه تو را 
دشمن من دانسته بخود راه دهند. بعد سعی 
کنی که همه نوع اطلاعات از احوال دشمن و 
قوا و نقشه‌های او تحصیل کرده بمن رسانی. 
تا بتوانی بیشتر در نزد دشمنان ہمان زیبرا 
وقتی آمدن تو نزد ما یه اعلی درجه مهم است. 
که دشمن بما خیلی نزدیک باشد. برای اینکه 
بتوانی اسراری از دشمن بدست آری, میتوانی 
نقشۂ ما را نها اطلاع دهی, ولی مواظب باش 
که هرچه میگوئی بطور کلی باشد تا هر کدام 
از دشمنان پندارند که مملکت او در ابتداء 
مورد حمله خواهد شد و به دفاع مملکت خود 
بشتابد. معلوم است که با این حال همه حاضر 
نخواهند شد قواشان را در یکجا جمع کنند». 
آراسپ گفت: «چنین کنم و در مقابل عنایتی 
که‌بمن کرده و از تقصیرم درگذشته‌ای, با جان 
و دل خدمت خواهم کرد». چون آراسپ 
بمقصد روانه شد و پان‌ته! خبر حرکت او را 
شنید, کس نزد کوروش فرستاده و پیغام داد: 
«ا گر آراسپ بطرف دشمنان تو رفت, مسغموم 
مشو, اجازه بده عقب شوهر خود فرستم وقتی 
که‌ار اسد. خواهی دید که او برای تو 
صمیمی‌تر از آراسبپ خواهد بود. شکی نیست 
که‌او خواهد آمدزیرا پدر پادشاه کنونی یمنی 
پادشاه انا او دوست یود ولی این پادشاء 
خواست در میان من واو نفاق اندازد. 
بنابراین. چون شوهرم پادشاه کنونی را از 
حیث اخلاق فاسق میداند, بی‌تر دید شخصی 
را مانند تو بر او رجحان خواهد داد».کوروش 
این پیشنهاد را پذیرفت و رسول زن بطرف 
شوهر او روائه شد.اين مرد را آبراداتاس ۱ 
می‌نامیدند و آو«صفین که رمز زن خود را 
شناخت. با دوهسزار سوار بدیدن کوروش 
شتافت. چون به پیش قراول پارسی رسید. 
ورود خود را اطلاع داد و کوروش امر کرد او 
را به خیم پان‌ته| بردند. وجد و شعف زن و 
شوهر را حدّی نبود بعد پان‌تهآ از اخلاق پا ک 
کوروش و خودداری او و عطوفتی که نسبت 
به این زن ابراز کرده‌بود. صحبت داشت. 
شوهر ننا به او گفت: بعقیدة تو من | کنون چه 
باید بکنم, تا حق‌شناسی خود و تو را نسبت به 
او بجا اورده باشم؟ پان‌ته! جواب داد: «سعی 





کن.نسبت به ار همان حسیات را یپروری, که 
او نسبت بتو پرورد». پس از آن آبراداتاس 
نزد کوروش رفت و همینکه او را دید, دستش 
راگرفته گفت: «در ازای نیکی‌هائی که بمن و 
زنم کرده‌ای, من به از این چسیزی نمیتوانم 
بگویم که خود را ماند دوست و چاکرو 
مّحدی به اختیار تو میگذارم. در هر کار که 
خواهی انجام دهی, من به کمک تو با تمام قوا 
خواهم شتافت». کوروش جواب داد: 
«پسذیرفتم. عسجالتاً مسن تو را بخودت 
وامیگذارم, تا با زنت شام خوری, ولی از این 
ببعد تو باید غذا را در خیم من با دوستان 
خودت و من صرف کنی». پس از چندی 
آبراداتاس دریافت که کوروش عرابه‌های 
داس‌دار و اسسبهای زره‌پوش را خیلی 
می‌پبندد. بر اثر ان صد عرابه داس‌دار 
بساخت, اسبهای این عرابه‌ها را از سواره‌نظام 
خود انتخاب کرد و خودش بر عرابه‌ای سوار 
شد که دارای چهار مال‌بند و هشت اسب بود. 
وقتی که کوروش این عرابه را دید. در نظرش 
مجسم شد که میتوان عدۀ مال‌بندها را هشت 
کردو هشت جفت گاو به این مال‌بندها بست و 
این قوه برای کشیدن برجی که با چرخها 
دارای ۱۸ پا ارتفاع باشد کافی است. کوروش 
پیش‌بینی کرد که چنین برجها راا گر در پس 
صف وادارد. برای افواج او کمکی بزرگ و 
برای دشمن باعث اسیب زیاد خواهد بود. بعد 
او در این برجها دالانهای تنگ و کنگره‌هائی 
بساخت و در هر برج بیست نفر جبای داد 
چون برجها حاضر شد کوروش آنها را براه 
انداخت و معلوم گشت که راه انداختن این 
ماشین با هشت جفت گاو سهل‌تر و راحت‌تر 
از حرکت دادن عرابه کوچکی است که برای 
بنه بکار میرود. زیرا وزن عرابه کوچک 
معمولا ۲۵ تالان است (ا گر مقصود گزنفون 
تالان‌آتیک بوده هر تالان تقریا نه من 
میشود) ولی برجهای کوروش هزچسند که از 
چوبی ضخیم مانند چوبی که برای ساختن 
تلاترهای تراژدی (نمایش حزن‌انگیز) بکار 
میبرند, ساخته شده بود و با وجود اينکه هر 
یک ۰ مرد سبلح را در خود میگنجاند. باز 
برای هر یک جبفت گاو کمتز از ۱۵ تالان 
سنگینی داشت. وقتی که کوروش از.حرکت 
دادن برجها اطمینان یافت. مصمم شد چسنین 
برجهائی در پس قشون خود جا دهد زیرا 
یقین حاصل کرده‌بود که در جنگ باید دارای 
مزایا بود و نجات و رفاه هم در همین 
است. 

وداع آبراداتاس با پان تآ ( کتاب ۶ فصل ۴)- 
روز دیگر صبح کوروش مراسم قمربانی بجا 
آورد و سپاهیان او پس از صرف غذارقباها و 
جوشنهای زیببا دربر کرده کلاه‌خودهای 





پان‌تها. 
قشنگ بر سر گذاردند. به اسبها غاشیه 
پوشانده کفل انها را زره‌پوش کردند. 
پهلوهای عرابه‌ها هم زره‌پوش بود. تمام سپاه 
از اهن و مفرغ میدرخشید و پارچه‌های 
ارغوانی تر و تازگی مخصوصی به آن میداد. 
عرابه ابراداتاس به چهار مال‌بند و هشت اسب 
بسته بود و تزیینات عالی داشت. او 
میخواست جوشن ملی خود را که از کتان 
بافته بودند بپوشد که نا گاه پان ته کلاه‌خودی 
از طلاء بازوبند و پاره‌هائی از همان فلز 
قبائی ارغوانی که از پائین چین میخورد و تا 
پاشنة پا میرسید با یک پر کلاه لعل‌فام به او 
تقدیم کرد. آبراداتاس چون این اشیاء را دید. 
در حیرت فرورفت و بعد بزن خود گفت: 
«عزیزم. تو زینت‌های خود را فروخته این 
اشیاء را تدارک کرده‌ای؟» او جواب داد: «نه 
بخداء آنچه برای من گرانبهاتر از هرچیز 
میباشد, مانده و ان این است که تو خود را 
بدیگران چنان بنمائی که در نظر من هستی, 
این بهترین زیئت من است» پان تها این بگفت 
و اسلحه را پدست خود بر تن شوهرش پوشید 
و سعی کرد اشکهائی راکه مانند سیل بصورت 
او جاری بود پنهان دارد. آبراداتاس که پیش 
از آن هم لایق بود انظار همه را بخود جلب 
کند. همینکه مسلح شد بیش از پیش نجیب و 
صبیح نمود. بعد او جلو عرابه را از دست 
میراخور خود گرفت و میخواست سوار شود 
که پانتها بحضار امر کرد کنار روند و پشوهر 
خود گفت: «آبراداتاس | گر زنانی هستند که 
شوهرشان را بیش از خودشان دوست دارند. 
من گمان میکنم که یکی از آنها باشم سخن 
درازی برای استدلال زیادی است و چند کلمه 
در این باب به از نطق مفصل. حسیات من 
نسبت بتو هر قدر رقیق باشد, با وجود این 
قم بعشق من نسبت بتوء و عشقی که تو بمن 
می‌پروری» من ترجیح میدهم که تورازیر 
خاک‌مانند پک سرباز نامی بینم تا اینکه با 
یک مرد بی‌شرف زندگانی بی‌نام را بسر برم. په 
این درجه یقین دارم که تو و من برای 
جوانمردی ساخته شده‌ایم. کوروش بعقیده 
من حق دارد که ما را حق‌شناس بیند, وقتی که 
من اسر و از آن او شدم, نه فقط او نخواست 
مرا برد خود بداند. یا مرا با شرایط شرم آوری 
آزاد کند, پلکه مرا برای تو حفظ کرد مثل 
اینکه زن پرادر او باشم. بعد چون آراسپ که 
مستحفظ من بود فرار کرد من به کوروش 
وعده دادم که | گراجازه دهد تو را بخواهم تا 
بیائی و برای او متحدی باوفاتر و مفیدتر از 
آراسپ باشی». آبراداتاس از سخنان پاوته 
مشعوف شده دست خود را بسر او گذاشت و 
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پانته‌ان. 

چشمانش را به آسمان بلند کرده چنین گفت: 
«خدایا چنان کن که من شوهری باشم لايق 
پان‌ته أ و دوستی در خور کوروش, که با ما 
مردائه رفتار کرده». پس از این استفائه در 
عرابه را باز کرده سوار شد و چون در گردونه 
جا گرفت و عرابه‌ران در رابست, پان‌ته که 
دیگر نمیتوانست شوهر خود را پبوسد. عرابه 
را چند ہار بوسید. پس از ان دیری نگذشت» 
که عرابه دور شد و پان‌ندا از عقب آن براه 
افتاد. بی‌اینکه او را بیند. بالاخره آبراداتاس 
برگشته او را دید و گفت: «پان‌تهاء دل قویدار» 
وداع کنیم و از یکدیگر جدا شویم». پس از آن 
خواجه‌سرایان و زنان پان‌ته! را به عرابه‌اش 
پرده در زیر چادر خواباندند. باوجود اینکه 
آبراداتاس و گردونه او منظرة زیبا داشت. 
تماشای این منظره فقط وقتی سربازان را 
جلب کرد که پان‌تها دور شده‌بود. چون نتيجة 
قربانی مساعد بود کوروش صفوف قشون را 
بیاراست و بعد قراول‌هائی بفاصله‌های معین 
از یکدیگر گماشته سرکردگان را طلبید و 
گفت:«نتیج قربانی همان است که قبل از فتح 
ارّل ما بود». بعد او مزایای قشون خود را از 
حیث مردانگی, شجاعت جنگها, برتری 
اسلحه و ترتیب صفوف بخاطرها آورده گفت: 
از بیاری قشون مصری نهراسید زیرا 
سپرهای سربازان مزبور بسیار بزرگ و بضرر 
انها است. ترتیب صف‌ارائی انها (یعنی صد 
صف) هم‌چنان است که عدء کمی خواهند 
توانست جنگ کنند وا گرگمان کنند که با انبوه 
لشکر بر ما غلبه خواهند یافت. این تصوّری 
است بجا زيرا بايد اوّل از عهدء اسبان 
زره‌پوش ما برآیند و ا گر مقاومت کنند, 
چگونه میتوانند در آن واحد با سواران, اسبان 
و برجهای ما بجنگند. | گر باز حاجتی دارید 
بگوئید تا انجام دهم. زیرا ما همه چیز داریم. 
پس از آن کوروش سرداران را مرخص کرده 
سپرد بروند» آنچه شنیده‌اند به سسربازان 
بگویند و خودشان را لايق مقامی که دارند 
نشان دهند. 

مراسم دفن آبراداتاس ( کتاب ۷ فصل ۳)- 
پس از این صحبت. کوروش و کرزوس برای 
استراحت بمنازل خود رفتند و روز دیگر 
کوروش دوستان خود و سرکردگان را 
خواسته دستور تحویل گرفتن خزانة کرزوس 
را داد و امر کرد قسمتی راکه متعلق به 
مسفهاست به آنها ب‌دهند و باقی را در 
صندوقهائی گذارده از عقب قشون حمل کنند. 
تا هر زمان که بخواهد پاداشهائی بسپاهیان 
خود بدهد, خزانه در دسترس او باشد. بعد 
کوروش از ندیدن ایراداتاس اظهار حیرت 
کردو یکی از خدمة او گفت: «آقا آبراداتاس 
در جنگ مصریها کشته شد و سپاه او بجز چند 


نفر رفقایش فرار کردند. چنانکه گویند. زنش 
جسد او را يافته و بر عرابة او گذارده بکتار 
رود پا کتول برده. در آنجا خواجه‌ها و خدمٌ 
او در زیر یکی از تپه‌های همجوار مشفول 
کندن قر شده‌اند. زنش روی خاک نشسته, 
سر آبراداتاس را روی زانو گرفته و بهترین 
لباس شوهرش را بجسد او پوشانیده». 
کوروش چون این بشنید دستش را بران خود 
زده روی اسب جست و با هزار سوار به محل 
مزبور شتافت - پیش از حرکت به گاداتاس و 
گبریاس امر کرد که بهترین لباس و زیتتھا را 
بیاورند تا چسد دوست خود را با آن بپوشد و 
عد زیادی اسب. گاو و حشم دیگر آماده 
سازند تا برای او قربان کنند چون کوروش به 
پان‌ته! رسید و دید که او روی ځا ک‌نشسته و 
جسد شوهرش در جلو اوست, اشک زیاد از 
چشمانش سرازیر شد و با درد و اندوه چنین 
گفت:«افسوس, ای دوست خوب و باوفاء ما 
را گذاشتی و درگذشتی». این بگفت و دست 
مرده راگرفت. ولی این دست در دست 
کوروش بماند. زیرا یک تفر مصری آنرا با تبر 
از بدن جدا کرده‌بود. این منظره بر تأاثر 
کوروش افزود و پان‌تهآً فریادهای دردنا ک 
برآورده دست را از کوروش گرفت و بوسید و 
به ساعد آبراداتاس چسبانده گفت: «آخ 
کوروش. تأاسف تو چه فایده برایت دارد. من 
سیب کشته شدن او شدم و شاید تو هم شده 
باشی. دیوانه بودم که او را همواره تشجیع 
میکردم. لایق دوستی تو باشد. او هیچگاه در 
فکر خود نبود, بلکه میخواست همواره به تو 
خدمت کند. او مرد و بر او ملامتی نیست. ولی 
من که به او پندها را میدادم. هستوز زنده‌ام و 
پهلوی او نشسته‌ام». وقتی که پان‌تدا این 
سخنان را میگفت. کوروش سا کت بود و 
همواره اشک میریخت. بالاخره خاموشی را 
قطع کرده چنین گفت: «بلی, او با بزرگترین نام 
درگذشت. او فاتح از دنیا رفت. چیزی راکه 
من بتو میدهم و برای جسد اوست پذیر». در 
اين وقت گاداتاس و گبریاس وارد شده 
مقداری زیاد زینت‌های گران‌بها آوردند. بعد 
کوروش سخن خود را دنبال کرده گفت: 
«افتخارات دیگری برای او ذخیره شده» برای 
ار مقبره‌ای خواهم ساخت که در خور مقام تو 
واو باشد و قربانی‌هائی خواهند کرد که شایان 
یک نفر دلر است اما دربارۂ خودت بايد 
بدانی که بی‌کس نخواهی بود من بعقل و ساثر 
صفات حمدة تو با احترام می‌نگرم. من کسی 
را می‌گمارم که هرجا خواهی بروی راهنمای 
تو باشد. همینقدر بگو کجا میخواهی بروی». 
پان‌تها گفت: « کوروش|بهوده بخود رنج مده 
مرا زتپتهان نخواهم داشت که کجا ميل 
دارم بروم». 
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خودکشی پان ته -کوروش رفت و بی‌اندازه 
متأسف بود از حال زنی که چنین شوهری را 
از دست داده و از وضع شوهری که چنین زن 
را دیگر نخواهد دید. پس از رفتن او پاتدا 
خواجه‌هایش را به این بهنه که ‌خواهد تنها 
برای شوهر خود سوگواری کند دور کرد فقط 
دایه‌اش را نگاهداشت به او گفت پس از اینکه 
من مردم جسد من و شوهرم را با یک قالی 
بپوش دایه‌اش هرچند کوشید که او را از 
خودکشی بازدارد موفق نشد چون دید که 
حرف‌هایش نتیجه ندارد جز آنکه خاتمش را 
برآشفته میکند نشست و به گریه و زاری 
پرداخت. پانتها در حال خنجری را که از 


پانته‌ان. 


دیرگاه با خود داشت کشیده ضربتی بخود زد 
و سرش را بر سینة شوهرش گذارده جان 
تسلیم کرد. دایه فریادهای دردنا ک یراورد و 
بعد جسد زن و شوهر را چنانکه پانتهآ گفته 
بود پوشید بزودی خبر این اقدام پانندآ به 
کوروش رسید و او با حال اضطراب بتاخت 
آمد تا مگر بتواند علاجی بینديشد. 
خواجه‌های پانته ‏ چون از قضیه آ گاه شدند 
هر سه خنجرها را کشیده در همانجا که بودند 
انتحار کردند پس از این منظره دهشتنا ک. 
کوروش با دلی دردنا کو پر از حس تقدیس 
برای پانتهآ بمنزل برگشت. بعد با مراقبت او 
مراسم دفن باشکوهی برای زن و شوهر بعمل 
آمد و مقبرة وسیمی برای آنان ساختند. گویند 
این مقیره که برای زن و شوهر و خواجه‌ها بنا 
شده‌است امروز هم برپاست و بر ستونی به 
اسم زوج و زوجه بزبان سریانی نوشته شده و 
نیز بر سه ستون کوتاهتری هنوز هم این کتیبه 
را میخوانند: «حاملین عصاي سلطنت». (نقل 
از یسران باستان ج ۱صص ۳۲۸-۳۲۶ و 
۳۴۵-۳ ۳۵۴-۳۵۲ و ۳۶۹-۳۶۶ 
پانته‌ان. ات ] ((خ)۱ هیکل مشهور که 
تقریباً در وسط میدان مارس شهر روم واقع 
است و بدانجا همه ارساب انواع را عبادت 
می‌کردند و ویپ سانیوس آ گریپ‌پا آنرا با 
آجر و روپوش مرمر بنا کرد. 
پانته‌ان. [تِ !] ((خ) ب‌نای مشهوری 
بپاریس در میدانی بهمین نام در محل بنای 
قدیم «سنت ژنه ویوه از-۱۷۵۴م. (۱۱۶۷ 
ھ. ق .)تا ۰2۱۷۸۰ (۱۱۹۳ ه.ق.)بدست 
معمار موسوم به سوفلو به سبک یونانی جدید 
ساخته شده‌است و بر فراز آن گنبدیست به 
ارتفاع ۰ گز. این بنا اصلاً بعنوان کلیسائی 
تحت ریاست پیشوای روحانیان پاریس بنا 
شد ولی در انقلاب فرانسه آنرا مدفن بزرگان 
کشور قرار دادند و نامش را پانته‌ان نهادند و 
این لوحه بر آن نصب کردند: عطي وطن 
با 
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۶ پان‌تی تس. 


صق‌شناس. مسردان بزرگ را. در دورۀ 
رستوراسیون پاتهان بکلیسا تبدیل گردید و 
بعهد لوئی فیلیپ آنرا هیکل عزنامیدند و در 
امپراطوری دوم باز بصورت کلیسا درآمد و 
در جمهوری سوم برای مام و احتفالات 
سوگواری بزرگانی چون ویکتور هموگوو 
امثال او اختصاص یافت و اجاد لازار کارنو 
و لاتور دورنی و مارسو و بودن و سادی کارنو 
و برتله و امیل زولاو ژورس و ین لوه. در 
آنجا مدفون شد و از سال ۱۸۷۴م. ببعد با 
پرده‌های نقاشی زیبا و مجسمه‌های عالی 
مدخل آن مزین گردید. 





پانته‌ان 


پان تی قس. (ت ] ((خ) وی یکی از 
سیصد تن اسپارتی است که در جنگ 
ترموپیل (جنگ میان ایرانیان و یونانیان) 
شرکت کرد. در این جنگ همه سپاه اسپارتی 
کشته شد مگر آریستووم و پان تیټس. گویند 
سیب سلامت پان‌تی‌تس ان بود که لئونیداس 
وی را به رسالت به تسالی فرستاد و چون به 
اسسپارت بازگشت بدو بدید؛ حقارت 
نگریستند و بی‌حمیت شمردند و او نا گزیر 
خود را بخبه بکشت, رجوع به ایران باستان ج 
۱ص ۷۸۵ شود. 
پان ت یکاپ. [پ] )۲ رودی به 
سرزمین سکاها و شاید رود کن‌کای کنونی 
باشد که به رود سامارا ریزد. رجوع به ایران 
باستان ج ۱ ص ۵۸۳ و ص ۶۱۵ شود. ||نام 
صستعمرۂ یونانی از ناحیۂ سارماتی واقع بر 
سواحل بسفر کیرّی که | کنو ن کرچ خوانند. 
پان تیور. (ي] ((خ) ‏ کنت‌نشین قدیم ایالت 
برتانی که از لامبال به غینگان امتداد داشت. 
پان تیور. [ي] (إع)" لوئی دبوربن دوک د. 
پسر کنت دتولوز. مولد رامبویه بسال ۱۷۲۵م. 
و وفات در سنۀ ۱۷۹۲م. بود. وی پدر شوهر 
مادام لام‌بال و پدرزن فیلیپ | گالیته و حامی 
فلریان است. 
پانتیوس. [ن] ٩‏ (به یونانی پاناای 
تیْس) یکی از حکمای رواقی قدیم یونان. 
مولد وی در حدود ۱۹۰ قبل از میلاد در 











جزیره ردس. وی از شا گردان حکیم رواقی 
آنتی‌پاتر است و سپس در روم پیشوای طريقة 
رواقیین گردید و مدتی به معیّت سی‌پیون به 
سیاحت بلاد پرداخت و باز به ائینه شد و 
جانشین معلم خویش گشت. او را تألیفات 
چندی بوده‌است که | کنون چیزی از آنها در 
ست‌ت. 
پانچال.(ج) نام قدیم قنوج از نواحی و بلاد 
هندوستان. رجوع به مجمل السواریخ 
والقصص صفحهٌ ۱۱۴ شود. 
پانچووه. (] (ع)۲ قصبه‌ای در ایالت 
بانات مجارستان در ملتقای رود تمش و طونه 
در صد هزارگزی جنوب غربی طمشوار. 
دارای ۱۳۵۰۰ تن‌سکند. 
پاند). (۸4 نوعی از ذوات‌الشنایا گوشت‌خوار 
در کوه‌های هیمالیا. 
پاد تریاء (تِ] ((خ)* جزیره‌ای به دریای 
تیره‌نی بر ساحل کامپانی. ژولی و آ گری‌پین و 
اکتاوی زن يرن بدانجا تبعید شدند. و امروز 
آنرا وان تین نامند. ۲ 
پان انه [ن] (فرانسوی, !4" طايفة 
گیاههای مونوکوتیلدُن ذوِلقة. 
پافدر. [ذ] (إِخ)'' در اساطیر یونانی نام 
نخستین زنی که وولکن آفرید و می‌پرو 
ریةالتوع عقل وی را جان بخشید و به همه 
لطاتف و هنرها بیاراست و ژوپیتر دذرجی بدو 
هدیه کرد که همه بدیها در أن پنهان بود و 
آنگاه به سرزمین [بی‌یته نخستین مرد فرستاد 
و او پاندر را بزنی کرد. [پی‌یته آن درج شوم 
بگشود و بدیها و عیوب که در آن نهفته بود در 
جهان بپرا کند و در آن درج جز امید چسیزی 
بنماند. پاندر نزد یونانیان بمنزلژ حوای 
اسرائیلیان است. 
پاندزی. [د] (إخ)"' تصبه‌ای به خط اپیر 
قدیم در جسهت یانیه سیان مولوسیده و 
تسپروتیا بر ساحل آ کرون که امروز به 
مارغلیج معروفست و در آنجا شهری قدیم 
بوده که | کنون خرابست و نزدیک خرابة آن 
شهر قریه‌ای بنام کاستری است. 
پان دکت. [د] ((خ) ۲۳ مجموعه‌ای از احکام 
قضات روم قدیم که به فرمان ژوستینین 
امپراطور رم مدوّن گردید. 
پاند لف. [د] (إِخ)۴' نام چهار تن از 
حک‌مرانان لمباردی و مشهورترین آنان 
پاندلف اول اسټ که ملقب به «آهنین‌سر» 
میباشد و از ۹۶۱ تا ۹۸۱م. در کاپو حکم‌رانده 
است. او با مساعدت امپراطور اوتون اول به 
مملکت خویش وسعت بخشید و در جنگی 
که‌میان او و رومیان واقع شد مغلوب واسیر 
گردیدو پس از رهائی به قصد انتقام با مردم 
ناپل به جنگ پرداخت و از این جننگ 
تتیجه‌ای حاصل نکرد. 





پانرم. 
پاندم. [د] ((خ) نام جشنهائی در یونان 
پاندم‌نیوم. زد ] ((ع) ۶ عاصمذ موهوم 
دوزخ. مرکز جهتّم. ۱ 
پاندو. ((خ) پاندورت. طاهرا لفت 
سانسکریت است به معنی خون پاندو و آن را 
نزدیک به خون سیاوشان یا دم‌الاخوین 
گرفته‌اند. رجوع به صفحاٌ ۳۶ و ۳۷ الجماهر 
بیرونی چاپ حیدرآباد شود. 
پاندوان. [5] (ص نسبی) پندوان. منسوب 
به پاندو یکی از خاندانهای قدیم پادشاهی 
هند. رجوع به مجمل التواريخ والقصص 
صص ۰۱۰۸ ۱۱۰ تا ۱۱۶ و کتاب الجماهر 
ص ۳۷ شود. 

پاندول. (ف رانسوی, ۱4 رقاص (در 

ساعت), رقاصک. فندول. آونگ. 
پاندی. (إخ)* پاندیت داش مندی از 

برهمنان عالم که موسس طریقتی باشد. 
پاند یا. (إخ)"' نام قدیم منتهای جنوبی 
هندوستان و در قرون وسطی بدانجا دولت 
بزرگی بود. در قرن ششم و هفتم و هشتم 
هجری این مملکت را به دفعات ال سبکتکین 
و ساير دول اسلامیه ضبط و تخر کردند. 
پاندین. [ی] (()۳" در اساطیر یونانی 
پادشاه داستانی اتن, پدر ارکته و پر که و 
فیل‌یل. 

پاندین. [ی] (۱خ)" در اساطیر یونانی 
پادشاه آتن, پسر یک‌ژٌبس ولیک پسر 
اوست که سرزمین لیکیه بدو منوب است. 
رجوع به ایران باستان ج اصفحه ۷۴۱ شود. 
پان رخصت. [ن ر ص ](ترکیب اضافی, | 
مرکب) در بعض بلاد هند رسم است که بوقت 
رخصت کردن پان به شخص رونده میدهند. 
(غياث اللغات). مانند قهوة مرخصی در ايران. 
پافوم. [ن] (إخ)"" شهری از مستملکات 
قرطاجنه در صقلیه. رومیان بسال ۲۵۴ پیش 
از میلاد آرا تسخیر کردند و اکنون بتام پالرم 
۰ - 2 ۰ - 1 
۰ - 3 
Louis de Bourbon,‏ ,۳۵0۱۱۵۷/۵ - 4 
duc de.‏ 


5 - 2۰ 6 - Panaitios. 

7 - Panlchova. 8 - Panda. 

9 - Pandateria. 10 - Pandanées. 
11 - Pandore. 12 - Pandosie. 


13 - Pandectes. 
14 - Pandolfe. 15 - Pandèmes. 
16 - 0۳۰ 


17 - Pendule. 18 - Pandit. 
19 - Pandya. 20 - ۰ 
21 - ۰ 22 - ۰ 








مشهور است. 

پافرمیتا. (ن] ((خ)۲ آنتونیو بکادلی. شاعر 
ایتالیائی مولد بسال ۷۹۶/۰۸۱۳۹۴ .ق.در 
پالرم و وفات در سنه ۱ +1" ه.ق.و 
او را اشعاری زیبا بزبان لاتینی است. 
پانزده. [د*] (عدد مرکب. ص مركب [ 
مرکب) خمسة عشر. ده به اضافة پنج. نماینده 
آن در ارقام هندی «۱۵» است. ][وزنی از 
اوزان معمول بعض ولایات ایران معادل با 
هفت سیر و نیم و در بعض نواحی دو من 
تبریز. 

پانز۵هم. (د ] (عدد ترتیبی. ص نسبی) 
چیزی که در مرتبۀ پانزده واقع شده باشد. 
پانزد همین. [د ۵] (ص نسبی, |مرکب) که 
در مرتبهٌ پانزدهم باشد. 

پانز ده هزار. ده« /ه] (عدد مرکب. ص 
مرکپ, ل مرکب) خمسة عشر الفا. پانزده بار 
هزار. 

پافزیتس. [ت] یا پاتیزئیتس ' (إخ) یکی 
از مغان ماد که کمبوجیه در سفر مصر تولیت 
حکومت بدو مفوض داشت لیکن او با غدر و 
خیانت برادر خویش گتومات همداستانی کرد 
و او را در دعوی سلطنت و نشستن بر تخت 
شاهی ايران در ۵۲۲ ق.م.یاری کرد و هم با 
برادر خود سمردیس دروغین بسال ۵۲۱ 


ق.م. کشته شد. 
پافژ. ((خ)۲ عاصمة مُزل از ناحیة تز دارای 
۵ تن سکنه. 


پانژ. [ژ] ((خ)" کسوهی در مسقدونیه و آن 
شعبه‌ای از ردپ است و در قدیم معادن زر 
این کوه مشهور بود. 

پانژرمانیسم. [ژ] (فرانسوی, 0" عقیدة 
اتحاد ملل ژرس. 

پانساء ((خ)" ک‌ایوس وی‌بیوس. کنسول 
رومی یکی از امراء قیصر در گل 
پانسمان. (س] (فرانسوی, [)۲ شستن و 
بستن قروح و جراحات. مرهم‌گذاری. 
پانسند. [ن س] (ص) پرسیده و 
احوال‌گرفته. (برهان). 

پانسپلو افیا. ((ج)" یکی از دول جماهیر 
متفقة امریکای شمالی (اتازونی). در سمت 
شرقی و آن ناحیه از شمال به نیویورک و از 
مغرب به اهیو و از جنوب به ویرژیایا و 
مادلاند و از شرق به جمهوری نیوجرزی 
محدود است. مساحت آن ۱۱۷۱۰۲ 
هزارگزمربع است و ۰ تن سکنه 
دارد. مرکز آن هماریسبورگ است و دارای 
مسعادن زغال‌سنگ مبباشد. از صنایع آن 
مسوجات و چینی و صابون و کاغذ و شه 
و کالاهای فلزین است. سکن اولية آنجا 
قومی بنام لنابه بوده‌اند که | کنون‌بکلی محو و 
نابود شده‌اند و این تاحیت را به زمان ژا ک. 











مردی بنام والتر رالیگ کشف کرد و در مقابل 
مبلفی به مردی از متموّلین انگلیس موسوم په 
پان وا گذار شد و این خطه یکی از سیزده 
جمهوری اولیه است که بر انگلیسیان قیام 
کرده‌و استقلال یافتد. 
پانصد. (ض ] (عدد مرکب. ص مرکب) 
خممائه. پنج بار صد. نمایندةٌ آن در ارقام 
هندیه «۵۰۰» و در حساب جمل «ث» باشد. 
پانصد هزار. (ض د] (عدد مرکب. ص 
مرکب) خمسمائه الف. پانصد بار هزار, 
پانصدی ذات. (إ مرکب) یکی از مناصب 
و مقامات متداول در هند قدیم می‌باشد و به 
گفته صاحب غیاث اللفات صاحب صنصب 
پانصدی ذات را هشت لکه دام سقرر باشد 
چون چهل دام یک روپیه میشود بدین حساب 
هشت لک دام را بست (بیست) هزار روپیه 
مقرر باشد. [کذا ]. 
پانک رآ قیت. [ر] (فرانسوی, ۸" ورم 
لوزالمعده. 
پانکر تین. [ن] افرانسوی, )"' ماده‌ای 
که در رطوبت لوزالمعده است. 
پانکراس. ۱۱ در یونان قدیم نوعی از 
مصارعه شامل کشتی و پوژیلا". 
پانکراسیه. زي ] (فرانسوی !)۲۳ پانکر 
(رٍ]"' نوعی از طایق نرگس دارای گلهای 
سفید که در نواحی گرمسیر روید. 
پا نکلاستیت. (فرانسوی, ۱۵ ماده 
انفجاری که ماد عامل آن اسید پیکریک 
است و آنرا تورین کیمیادان کشف کرد. 
پا نکنگت. [ک] (اخ) ۳" دریاچه‌ای به تبت 
در خطة تیاخورسوم و کشر در ایالات 
لادا ک‌در ۳۳ درجه و ۲۶ دقیقه و ۲۳درجه و 
۰ دقیقه عرض شمالی و ۷۷ درجه و ۳۶ 
دقیقه و ۷۶ درجه و ۶ دقیقه طول شرقی در 
ارتفاع ۴۳۰۰ گزی. طول آن ۱۶۳ هزارگز و 
عرض آن ۸ هزارگز است و رودهای 
بسیار در آن ریزد. 
پان تک وکت.(!ج)۱۲ خاندانی از صاحبان 
مطابع و ناشرین فرانسوی در دو قرن ۱۸ و 
٩‏ و بزرگترین افراد این خاندان شارل بود 
(مولد پاریس در ۰( ه.ق.و 
وفات در سته ۱۸۴۴م./۱۲۵۹ ه.ق.و او 
کتابی سودمند بام کتابخانة فرانسوی زبان 
لاطینی يا مجموعة مولفین لاطینی با ترجمة 
فرانسة آن نشر کرد. 
پانکو. اک و] ((خ) بخشی از ناحیة برلن 
دارای ۵۹۶۰۰ تن سکنه. 
پانگانی. (()* رودیست به مشرق افریقا در 
مملکت زنگبار که از سمت شرقی جبال 
کلینانجازو سرچشمه گیرد و از دو سوی چپ 
و راست جاری شود و پس از قطع ۴۲۰ 








0۳4¥ 


هزارگز به قصِةٌ همنام خود یعنی پانگانی 
منتهی شود و قصبة پانگانی در ۵ درجه و ۲۵ 


پانه. 


دقیقه عرض جنوبی و ۲۶ درجه و ۴۱ دقیقهً 
طول شرقی واقعست و ۵۰۰۰ تن سکنه دارد 
و جزو اراضیی است که از این پیش در اجار 
دولت المان بود. 

پانگک لس. [ل] (إخ) ادکستر) "۲ یکی از 
قهرمانان کتاب کاندید ولتر و آن تجسم اصل: 
لیس فی‌الامکان ابدع مما کان‌است که به غلط 
پانگلن. (گ ل] (فرانسوی, !۲۱۵ نوعی 
حیوان پستاندار بی‌ثنایا در منطقة حار؛ افریقا 
که پوست آن از نوعی فلس پوشیده است. 





پانما. [نٍ] (نف مرکب) جوراب پانما؛ 
جورابی تک که بشره از بشت آن دیده شود 
از ابریشم و جز آن. 

پاننیی. [پان ن نی ] ((خ)۳" ناحیه‌ای از اروپا 
در قدیم میان دانوب از شمال و ایلیری از 
جنوب و رودهای دراو و ساو آنرا مشروب 
میکند. اهالی اين ثاحیه را قیصر و اوضطس 
به اطاعت روم درآوردند. 

پانورژ. ((خ) "قهرمانی از داستان پانتا گروئل 
تألیف رابله. و گوسفند پانورژ چون مَمْلی 
است و از آن تَعَبّد و تقلید علی‌العمیا خواهند. 

پانه. [ن / ن ] (!) ف‌انه. پهانه. فهانه. 


1 - Panormita, Antonio Beccadelli. 
2 - Panzythès ou Patizéithès. 

3 - Pange. 4 - Pangée. 

5 - Pangermanisme. 

6 - Pansa, Caius Vibius. 

7 - Pansement. 
8 - ۷۵۰ 
9 - 16. 
10 - Pancralinée. 


11 - Pancrace. 12 - Pugilat. 

13 - Pancratier. 

14 - Pancrais. 15 - Panclasilite. 

16 - Pankong. 17 - ۰ 

18 - Pankow. 19 - Pangani. 
;-20۰- Rangloss (le docleur). 

21  Pahgolin. 22 - Pannonie. 

23 - Panurge. 








۸ پا نهادن. 


(جهانگیری) (رضیدی). پغاز. (برهان) 
(جهانگیری). اسکنه. گوه. چوبی که نجاران 
در شکاف چوبی که می‌شکافند نهند تا آسان 
شکافد و کفشگران و موزه‌دوزان در فاصلهٌ 
قالب کفش و موزه فشارند تا فراخ گردد و هم 
چوبی را که زیر ستون گذارند تا راست ایستد 
بدین نام خوانند. |[ چوبی که در پشت در نهند 
تا گشوده نشود و چوبکی که بر یک طرف آن 
سوراخی باشد و میخی باریک در آن کنند 
چنانکه آن چوب به آسانی حرکت کند و آن 
طرف که سوراخ دارد در دیوار استوار کنند و 
چون خواهند که در خانه بسته شود انرا به 
پشت در باز افکنند و انرا چلمرد خوانند از 
ایرو که قوت چهل مرد به آن وفا نکند. 
(فرهنگ رشیدی): 
ترا خانه دين است و دانش درون شو 
بدین خانه و سخت کن در به پانه. 
تا شرو 
||بعضی گفته‌اند بمعنی انتظار باشد به لغت 
دری. (رشیدی). رجوع به فانه شود. 
پا نهادن. [نِ /ن د] (مص مرکب) پا نهادن 
در کاری؛ آغاز آن کردن. 
پان هل نیسم. [ول ] (فرانسوی, |مرکب)! 
عقید؛ اتحاد ملل یونانی. 
پانیی. (هندی, () آب. (رشیدی). ماء: 
ته دران معده ریزهٌ میده 
نه در آن دیده قطرة پانی. 
سای. 
اسامی در این عالم است ار نه حاشا 
چه اب و چه نان و چه میده چه پانی. 
سنائی. 
پانیازیس. (إخ)" پر پلیارخس از کسان 
هردت. وی در حدود ۴۵۷ به امر لیگدایلی 
چبار کته شد. او را منظومه‌ای به نه هزار 
بیت و منظومه‌ای به هفت هزار پیت بوده‌است. 
اولی در اعمال پهلوانی هرکول و دومی در 
تاریخ یونی‌ها و از قسمت اول پاره‌ای قطعات 
در دست است و آنرا کریسکل بال ۱۸۷۷ م. 
گردکرده‌است. 
پانی پات. ((خ)۲ شهری بر ساحل رود 
جمنه در ایالت دهلی و مردم آن بیش از 
دوثلث مسلمان میباشند. مجموع اهالی انجا 
۰ تن است و این شهر مدان محاربات 
عدیده بوده‌است و آنرا سور و حصاریست و 
چارسوئی بزرگ و صنایع و تجارت نافق و 
رایج دارد. 
پانید. ()" فنید. فانید. فانید. پانیذ. بید. 
شکرقلم. شکربرگ. قند مکّر. قند سفید. 
(برهان). نوعی از حلوا مانشد شکر لیکن از آن 
لیف کعب‌الغزال. و بعضی آنراشکر 
گفهاند: (رشیدی): مغون. ولاشگرد. کرمین. 
بهروکان. منوکان. سهرک ها" [از 





کرمان] ...و ازین شهرک‌ها نیل و زیره و 
نی‌شکر خیزد و اینجا پانیذ کنند. (حدود 
العالم). و از وی [از کرمان ] زیره و خرما و 
یل و نی‌شکر و پانیذ خیزد. (حدود العالم), 
چو دیدش سپهدار هاماوران 
پیاده شدش پیش با مهتران 

از ایوان سالار تا پیش در 

همه در و ياقوت و پانیذ" و زر 
بزرین طبقها فروریختند 

بسر مشک و عنبر فروبيختند. 
و رجوع به پانیذ شود. 
پانیدی. (إخ) رجوع به علی بانیذی شود. 
پانیف. () پانید. شکرقلم. نوعی از حلوا. و 
فانیذ معرب آن است. (برهان). رجوع به بانیذ 
شود. فانیذ؛ و [اندر سلابور هندوستان ] شکر 
و انگیین و پانیذ و جوز هندی... سخت بسیار 
است. (حدود العالم). و از اين ناحیت [سند] 


فردوسی. 


پوست و چرم و ابانکها سرخ و نعلین و خرما 
و پانیذ خیزد. (حدود العالم). کیز. کوشک قند. 
به (؟)سد (؟)درک, اسکف این همه شهرهائیند 
از حدود مکران و بیشترین پانیذها که اندر 
جهان برند از این شهرکها خیزد. (حدود 
المالم). 

ز بنگاه حاتم یکی تیکمرد 
طلب ده درم سنگ, فانیذ کرد. 
پافیز. () پانیذ و ظاهراً تصحیفی از آن است. 
رجوع به پانید و پانیذ شود. 

پاو. () حسین خلف گوید: شستن و پا کیزه 
کردن باشد. (پرهان). و رشیدی آورده است: 


سعدی. 


شستن و پا ک کردن. و از این مأخوذ است 
پازهر که در اصل پاوزهر بوده یعنی شوینده و 
پا ک‌کنند؛ زهر بکثرت استعمال واو را حذف 
کردند چنانکه ناخدا در اصل ناوخدا بوده 
یی صاحپ کشتی یکثرت استعمال واو را 
حذف کردند... (رشیدی). و این غلط است چه 
پاد در پادزهر با دال و بمعنی ضد و مقابل 
است. رجوع به پادزهر شود. ||بهندی پای را 
گویندکه عربان رجل خوانند. (برهان). 
پاوام. (! مرکب) جورابی که از ریسمان یا 
پشم در گیلان بافند و در زمستان بجهت 
گرمی به پا کنند. (از فرهنگی خطی), 
پاوان. (امرکب. صمرکب) (پارسی 
باستانی) نگهبان. حافظ. 
پاوان. ()"رقصی قدیم به اسپانیا که 
حرکات آن کند و شمرده بود. |انام آهنگ این 
رقص. 
پاو پر. [ر پٍ] (ترکیب عطفی, [ مرکب) 
قدرت و توانائی و تاب و طاقت. (برهان). 
قدرت مقاومت و استقامت: 
تو دادی مرا زور و آئین و فر 
سپاه و دل و اختر و پا و پر. 
ته اسب و سلیح و نه پا و نه پر 


فزدوسنی. 








پاولوسک. 


ته گنج و نه سالار و نه بوم و بر. ۰ فردوسی. 
کسی‌را که یزدان نداده‌ست فر 

نباشدش با جنگ او پا و پر. فردوسی. 
بماندند پیران بی پا و پر 

بشد آلت ورزش و ساز و بر. فردوسی. 
نه گاوستم يدر نه پوشش نه خر 

نه دانش نه مردی نه پا و نه پر. فردوسی. 
بتاراج داد آن همه بوم و بر 

کرا بود با او پی و پا و پر۔ فردوسی. 


و برای بی پا و پر رجوع به رده و ردیف آن 
شود. و رجوع به پای و پر شود 
پاوچکت. [چ] () پاچک. (جهانگیری). 
سرگین گاو خشک شده. (برهان). 
پاورچین رفتن. ار ز ت] (مص مرکب) 
پاورچین پاورچین رفتن کسی, سخت آهسته 
و نیز بنوک پا رفتن او تا کس آواز پای وی 
نشنود. قُور. 
پاورقی. 1و ] (۱مرکب) کلمه‌ای از صفحة 
بعد که در زیر سطر آخر مینوشتند بجای عدد 
تا اوراق را بسهولت تنظیم توانند کرد. ||قصه 
و جز آن که در قسمت ذیل اوراق روزنامه‌ای 
تویسند . || آنچه در ذیل صفحه نوشته میشود 
چون تعلیق و شرح. 

e‏ تعبیر مَقلی: 

گفته‌های فلان پاورقی ندارد؛ چندان بصعت 
آن مطمئن نتوان بود. 
پاورنجی. [و ر ج] (!مرکب) حلقه‌ای از 
سیم یا زر که زنان در پای کنند. خلخال. 
پارنجن. پاآورنجن. پااورنجن. حجل. ججل. 
کندحور بهشتش طوق‌گردن 

اگراز پایش افتد پاورنجن. 

بدرالدین شاشی. 

پاوری. (() نام محلی کنار راه کرمانشاه و 
نوسود میان بالکل و سیوه‌تان در ۳۱۰۰۰ 
گزی‌کرمانشاه. 
پاوزار. (! مرکب) صاحب فرهنگ شعوری 
گوید تخته‌ای است که جولاهکان پای برو 
نهند. 

پاوزاره. زر /ر ] (۱مرکب) پاوزار. 
پاوزهر. [ر] (( مرکب) مصحّف پادزهر. 
رجوع به پادزهر شود. 
پاوشکان. ((خ) دیهی در قرب سه فرسنگی 
جنوب کازرون. 
پاولوسکت. [ل ز) ((خ)*شهری به روسیه 


1 - ۰ 

3 - Panipat. 

4 - Sucre ۲۵۲۱۳6۰ Alphénic. Alphoén. 
۵-نل: بارید. بارند.‎ 


2 - 0۷251۰ 


6 - ۰ 7 - Feuilleton. 


ê - Pavlovsk. 








پاولی. 
بر ساحل رود دن دارای ۰ ۰ تن سکنه و آن 
مسرکز ناحیه‌ای است دارای ۱۸۰۰۰۰ تن 
سکنه. 
پاولی. ((خ) قریة بزرگی در ۱۵ هزارگزی 
جنوب شرقی قسطمونی در دامنة الاداغ. 
پاون. [ر] ((خ)۱ درس اچه‌ای به ایالت 
پوی ددم در دهانة کوه آتش‌فشانی زیبا به 
ارتفاع ۷ گز. 
پاوند. [وَ] ([ مرکب) بندی که بر پای نهند. 
بندی باشد که در پای گناهکاران و مجرمان 
گذارند.(برهان). مطلق بندی که بر پای 
گناهکاران نهند و پابند مغیر آن است نه لغتی 
در آن. (رشیدی). پابند. کند. کنده, زنجیر. 
زاولانه: ایزد ما را و شما را نگاهدارد از غلها و 
باوندهای جهل و نادانی. ( کشف!)۳* 
عدو را از تو بهره غل و پاوند 
ولی را از تو بهره تاج و پرگر. دقیقی. 
پاوفی. (()" قومی به شمال امریکا در 
۰ تن که ستار؛ زهره را ستایش 
کنندو در قدیم قربانی آدمی میکرده‌اند. 
پاوه. [و] (اخ) نام محلی کنار راه کرمانشاه به 
نسوسود. مان دوریسزان و میرآباد در 
۰ گزی کر مانشاه. 
پاوی. ((خ)۲ اوگوست ژان‌ساری. یکی از 
رجال سیاست و کاشف فرانسوی که قسمتی 
بزرگ از هندوچین را کشف و بقرانسه ضمیمه 
کرد.مولد وی به دینان بسال ۷ ۱( 


حدود 


ه.ق.و وفات در سن ۱۳۴۳/.2۱۹۲۵ «.ق. 


است. 
چاوی. (إخ)* شهری به ایالت لمباردی در 
ایتالیا بر ساحل رود تشن دارای ۵۰۰۰۰ تن 
سکنه و دانشگاه و دبیرستان و کيسه زیبا. 
پاویا. (اخ)*مانوئل. سردار اسپانیائی مسبب 
بازگشت آلفونس پادشاه اسپانیا ب لطنت آن 
کشور. مولد بسال ۱۲۴۹/۰2۱۸۲۷ ه.ق. و 
وفات در سنة ۱۳۱/۰2۱۸۹۵ ه .ق. 
پاوین. (وی ی الإ نیکلا. روحانی 
فرانسوی و کشیش الث. مولد در ۱۵۹۷م./ 
۰۵ ۰ «.ق.در پاریس و وفات در 8۱۶۷۷./ 
۷ «.ق.وی به تقدس مشهور ولی بر اثر 
دوستی با ژان‌سنیست‌ها مورد شک و ظن 
دربار پاپ گشت. برادرزاد؛ او اتین " مردی 


ادیب بود. مولد بال ۱۰۴۱/,2۱۶۳۲ ه.ق. 


در پاریس و وفات در سنٌ ۱۱۱۶/۰۶۱۷۰۵ 
ه.ق. 

پاوین سو بوآ. [وی ی ] (خ)" کمون 
ولایت ن از نساحية شن‌دنی دارای 
۴ تن سکنه, 

پاو ییی» [وی یی ] ((خ) "۲ مرکز ناحية سن 
سفلی از احیة روئن دارای ۳۹۷۹ تن سکنه و 
کارضانة ریسندگی و نتاجی و الات 
مکانیکی. 





پاهانگ. (()۲ یکی از چهار مملکت 
متحده ماله. دارای ۱۴۵۰۰۰ تن سکنه. مرکز 
آن ک وآلالیس و از آنجا کائوچوک خیزد. . 
پاهکت. [] (() شکنجه. (اوبهی) (رشیدی) 
(جهانگیری). شکنجه باشد و آن آزاریست که 
دزدان را کند. (برهان). و این صورت را 
اسدی در فرهنگ با پاء موحده آورده و بیت 
ذیل راشاهد آن؛ : 

دلمان چو آب بامی تنمان بهار بادی 

از بیم چشم حاسد کش کرده باد باهک. 

آبوشعیب. 

و در نسخه‌ای از اسدی بجای کش کرده باد, 
کش کنده باد است و بعقيده ما این نسخه بدل 
اصل است و پاهک یا باهک همان نی‌نی و 
مردمک و ببک چشم است. نه آزار و شکنجه. 
و شاید اصل نسخه شعر هم بابک باشد 
صورتی از په ویک 
پاهکیدن. [هد] (مص) شکنجه کردن. 
(برهان) (رشیدی). رجوع به پاهک شود. 
پاهنگت. (] اا مرکب) پاسنگ. پاچنگ. 
چیزی که در یک پلة ترازو آویزند تا با پلۀ 
دیگر برابر شود. (برهان). [|و پاهنگ مرادف 
پاشنگ مخفف پادآهنگ مرکب از پای بمعنی 
پاینده و محفوظ و آهنگ بمعنی قصد و چون 
آنرا بجهت تخم نگاهدارند گویا آهنگ حفظ 
آن کرده‌اند. (رشیدی). || خلخال. پاآورنجن. 
|[دريچة کوچک. (پرهان). |[شکنجه بود. و 
این مصحف پاهک و باهک است و آن نیز ند 
است. 
پاهنگه. (دک /گ |( سرکب) کفش و 
پای‌افزار. ||پابرنجن. پااورنجن. خلخال. 
(برهان). | پوزار و صاحب فرهنگ رشیدی 
گوید: پاهنگه, پای برنجن و کفش. فردوسی 
گوید 

بدستان و دستینه در راز شد 

و نظامی گوید: 

برون کن پااز این پاهنگۀ تنگ 

که‌کفش تنگ دارد پای رالگ. 

اما در | کثر نسخ بجای پاهنگه پاچیله مرقوم 
است - انتهی. چنانکه رشیدی متذکر 
شده‌است کلمه در شمر نظامی پاچیله یا 
پاچپله است و اما در شعر فردوسی مجعول و 
مصنوع است و چنین بیتی در فردوسی 


یت 

پاهیتکت. [] (إخ) رودی به ناحيه بشا گرد 
که‌از نزدیکی قلع انگوران سرچشمه گیرد. 
پای. (!) پا باشد و بعربی رجل خوانند. 
(برهان). قدم؛ 

زکین تند گشت و برآمد ز جای 


ببالای جنگی درآورد پای. فردوسی. 





پای. ۵۳۹۹ 
وز آن پس چنین گفت با رهنمای 
که‌او را هم| کنون ز تن دست و پای 
ببرید تا او بخون کیان 
چو بیدست باشد نبندد میان. فردوسی. 
وزان چرم کآهنگران پشت پای 
پوشند هنگام زخم درای... فردوسی. 
همی دوم بجهان اندر از پس روزی 
دو پای پرشغه و مانده با دلی بریان. 
عسجدی. 
رمیدند پیلان و اسبان ز جای 
سپردند مرخیمه‌ها را بپای. اسدی. 
پای داری چون کنی خود را تو لنگ 
دست داری چون کنی پنهان تو چنگ. 
مولوی. 
|اپائین. ذیل. تک. ته. فرود هر چیزی را 
گویند همچو پای کوه و پای حصار و پای 
دیوار و امثال آن. (برهان)؛ 
ز دشمن مکن دوستی خواستار 
وگر چند خواند ترا شهریار 
درختی بود سبز و بارش کیست 
اگرپای‌گیری سرآید بدست. ‏ فردوسی. 
چگونه کاخی کاخی چو گنبد هرمان 
ز پای تا سر چون مصحفی نبشته بزر. 
فرخی. 
خازنان سلطانی بيامدند و ده هزار دیتار در 


پنج کیسه حریر در پای منبر بنهادند. (تاریخ 
بهقی). فرمان چنانست که.. حاجب پباید با 
لشکری که در پای قلعه مقیم است که حاجب 
را با مردم که با وی است به مهمی باید رفت. 
(تاریخ بیهقی). من و مانند من که خدمتکاران 
امیر محمد بودیم و دل نمی‌داد که از پای قلعه 
کوهتیز یکسو شویتی. (تاریخ ببهقی). من 
[عبدالرحمن ] و این آزادمرد با ایشان میرفتیم 
تا پای قلعت. (تاریخ بیهقی). گفتم وفاداری 
ان است که تا پای قلعت ببرویم. (تاریخ 
بیهقی). انديشیدند که مردم همینست که در 
پای قلعتند. (تاریخ بیهقی). غوریان... آویزان 
میرفتند تا ده و در پبای کوه بود. (تاریخ 
بیهقی), این خانه را از سقف تا بپای زمین 
صورت کردند. (تاریخ بیهقی). چون از این 


1 Pavin. 
-در یادداشتهای من فقرة فرق بدینصورت‎ ۲ 
بود و فراموش کرده‌ام که کشف ! رمز چه کتاب‎ 
است و شاید نام کاب غلط نقل شده‌باشد.‎ 
- Pavni. 


- Pavie. 


3 

4 - Pavie, Auguste-Jean-Marte. 
5 6 - Pavia, Manoel. 
7 


- Pavillon, Nicolas. 


8 - Ëtienne. 
و‎ - Pavillon-sous-Bois. 
10 - ۷۰ 11 - ۰ 





۰ پای. 


فارغ گشتند بوسهل و قوم از پای دار 
بازگشتند. (تاریخ بیهقی). روزی تا به شب 
رفته‌بودیم و شبانگه در پای حصاری خفته. 
( گلستان). |اگام. خطوه. |[تاب و طاقت و 
صر کردن و مقاومت و قدرت. (برهان). قوة 
مقاومت. تناب ایستادگی و مقابلی. بازای 
مقاومت. قدرت مقابله. توان: 


ترا با دلیران من پای نیست 


بهند اندرون لشکرآرای نیست. . فردوسی. 
چنین گفت پیران به افراسیاب 

که‌شد روی گیتی چو دریای آب... 

چو رستم بیامد ترا پای نیست 

بجز رفتن از پیش او رای نیست. فردوسی. 
سیاوش بدو گفت کاین رای نیست 

مرابا برد تو خود بای‌نیست. فردوسی. 
مکن ای برادر به بیداد رای 

که‌پیداد را نیست با داد پای. فردوسی. 
سپهر روان را چنین است رای 

نداریم با رای او هیچ پای. فردوسی. 
ترا نیز بارزم او پای نیست 

ز ترکان چنین لشکرآرای نیست. ‏ فردوسی. 
بدو گفت بطریق کاین رای نیست 

که‌با جنگ کسری ترا پای نیست. فردوسی. 
ا گر آسمانی چنین است رای 

کسی را براز قلک نیست پای. فردوسی. 
بدو گفت مادر که این رای نیست 

ترابا جهان سربسر, پای نیست. ‏ فردوسی. 
چه گفت آن گرانماية پا کرای 

که‌پیداد را نیت با داد پای. فردوسی. 


نه با جنگ او [رستم ] کوه را جای بود 


نه با خشم او پیل را پای بود. فردوسی. 
جهان پهلوان گر بجنبد ز جای 
جهانی برزمش ندارند پای. فردوسی, 


ابا رای او پنده را پای تست 
جز او جان‌ده و چهره‌آرای نیست. فردوسی, 
بدو گفت کا کنون جز این نیست رای 
که‌با شاه گیتی مرا نیست پای. 
جهان آفرین را دگر بود رای 

بهر کار با رای او نیست پای. 

که آنرا که خواهد کند شوربخت 
یکی بی‌هنر برنشاند بتخت 

برین پرسش و جنبش و رای نیست 
که‌با داد او بنده را پای نیست. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ته من پای دارم نه مانند من 

نه گردی ز گردان این انجمن. 
جر از اشتی جتنت رای نیست 
که با او سپاه ترا پای نیست. 
گراو از لب رود جیحون, سپاه 
به ایران گذارد بدین رزمگاه 


فردوسی. 
فردوسی. 
تو دانیکه با او تداریم پای 


ابا شاه ايران جهان کدخدای. 
وگر جنگ او را نداری تو پای 


فردوسی. 





بسازیم با او یکی خوب رای. فردوسی. 
چوکینه دو گردد نداریم پای 
ابا پادشاه جهان کدخدای. فردوسی. 
که‌گر شاه ترکان پیارد سپاه 
نداریم پای اندرین رزمگاه. فردوسی. 
منوچهر بر میسره جای داشت 
که‌با جنگ مردان همی پای داشت. 
فردوسی. 
به آوردگه مر ترا جای نیست 
ترا خود بیک مشت من پای نیست. 
فردوسی, 


جز از بازگشتن ترا رای نیست 

که‌با جنگ خسرو ترا پای نیست. فردوسی, 
که‌با او بجنگ اندرون پای نیست 
چنو در جهان لشکرآرای نیست. 
که‌با او کسی رانبد پای جنگ 
سواران چو آهو و او چون پلنگ. 
چو او کینه کش‌باشد و رهنمای 
سواران گیتی ندارند پای. 

که‌ما را بدین جام می جای نیست 
به می با تو ابلیس را پای نیست. فردوسی. 
بسیجید؛ جنگ خیز ایدر آی 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


گرت‌هت با شیر درنده پای. فردوسی. 
چو نامه بخواند زبان برگشای 
بگفتار با تو ندارند پای. 

ندارد نهنگ دمان پای او 
نگیرد بمردی کسی جای او. 
چو برداشتی گاه او راز جای 
ندارد کی زان سپس با تو پای. فردوسی. 
درتازی از کنار چو شیران جنگجوی. 
کوپال‌بر زمین زنی و بانگ بر زمان 

ان لحظه کس ندارد پای تو جز رکاب 

وآن روز کس نگیرد دست تو جز عنان. 
جنگجوئیست که با حمل او 

تبود هیچ مبارز را پای. ۲ فرخی. 
آمیریوسف زین کف گشاده آن سخی است 
که‌گنج قارون با دست او ندارد پای. فرخی, 
او چو سیمرغ است آری و شهان جمله چو مرغ 
مرغ با هیبت سیمرغ کجا دارد پای. فرخی. 
نداند این دل غافل که عشق حادثه‌ای است 


فردوسی. 


فردوسی. 


کدکوه آهن با رنج او ندارد پای. ‏ فرخی. 
دهر با صابران ندارد پای. ناصرخسرو. 
نبینی کزو کشته را جای نیست 

بر زخم او پیل را پای نیست. اسدی. 
ما در این فن صفدریم و پهلوان 

کس ندارد پای ما اندر جهان. مولوی. 
|| همداستانی؛ 

چنین گفت کاموس کاین رای ست 


بدین مولش اندر مرا پای نیست. فردوسی. 
||سهم. حصّه. بخش. قسم. رجوع به پا شود. 
ادر اصطلاح کشاورزان یک ربع از ژمینی 
است. و نیز آن مقدار از زمین که با یک گاو 





پای. 
شیار توان کرد چه گاو را به چهارپای قسمت 
کنن. مب پای آبشار. ||(قعل امر) امر از 
پائیدن. توقف کن. درنگ آر. صر کن. پاینده 
و باقی و همیشه باش. (برهان): 


| گر خفته‌ای زود برجه ز جای 
وگر خود بپائی زمانی مپای. دقیقی, 
به همسایگی داور پاک جای 
بیابی در این تیرگی درمپای. فردوسی. 


وگر پسند کند خدمت ترا یک روز 
بروز جز بدر او مکن درنگ و مپای. ‏ فرخی. 
ز ملک خویش بناز و ز عدل خود برخور 
بکام و دولت پای و بعر و حشمت مان. 
مسسودسعد. 
و رجوع به پاییدن شود. ||(نف) نعت فاعلی از 
پائیدن. پاینده: چسنانکه در دیرپای. 
||اهمپائی‌کننده (؟). (فرهنگ رشیدی). 
1 
- از پای آوردن؛ از پای درآوردن؛ مغلوب 
کردن؛ 
مراگر نه پیری بستی بجای 
بتنهائی آوردمیشان ز پای. 
- از پای افتادن و از پای درافتادن و از پای 
اوفتادن؛ ضعیف و ناتوان گشتن. بزمین 
افتادن. درافتادن: 
همی بی تن و تاب و بی توش گشت 
بیفتاد از پای و بیهوش گشت. فردوسی. 
غازی از پای افتاده بگریست و گفت چنین 
بود. (تاریخ بیهقی). 
بر این گونه تا بیخ و بارش بجای 
بماند نه پوسد نه افتد ز پای. 





پایندگی و باقی و هميشه بودن (؟). (برهان). 


اسدی. 


انیدی, 
بیوفتادم از پای و کار رفت از دست 

سوزنی. 
ضعیف چون روزه دارد از پای درافتد و چون 
از پای درافتد عتاب اید. ( کتاب المعارف). 
در پیابان خدک و ریگ روان 


تشنه را در دهان چه در چه صدف 


ز کامرانی ماندم جدا و ناز و نعیم. 


مرد بی توشه کاوفتاد از پای 

در کمربند او چه زر چه خزف. سعدی. 
- از پای افکندن؛ بزمین افکندن. تباه کردن. 
بزاری بر اسفندیار آمدند [ترکان ] 

همه دیده چون نوبهار آمدند 

بر ایشان ببخشود زورآزمای 

وز آن پس نیفکند کس راز پای. . فردوسی. 
گرفتند تفرین بر آن رهنمای 
بزخمش فکندند هر یک ز پای. . فردوسی. 
- از پای اندرامدن؛ بر زمین افتادن. تمام 
شدن. سپری گشتن. بپایان رسیدن. از پای 
درآمدن: 

زپای اندرآمد نگون گشت طوس 

توگفتی ز پیل ژیان یافت کوس. ‏ فردوسی. 
ز پای اندر امد تن پلوار 





پای. 
جداکردش از تن سر اسفندیار.. فردوسی. 
چو از کوه گیری و ننهی بجای 
سرانجام کوه اندرآید ز پای. عنصری. 
گرز که بستانی و ننهی بجای 
اندر آید کوه زان دادن ز پای. مولوی. 


- از پای برگرفتن؛ کشتن. از میان برداشتن: 
سعدالملک جواب داد که یک هفته صر کنید 
و قلعه از دست ندهید چندانک ما این سگ را 
از پای برگیریم یعنی سلطان را. (راحةالصدور 
راوندی). 

- از پای درآمدن؛ افتادن. اوفتادن. بر زمین 
افتادن. مغلوب حریف کشتی و جز آن شدن. 
مردن؛ ِ 

بیچاره تن من که ز غم جانش برامد 

از دست بشد کارش و از پای درامد. 


مسعودسعد. 
نترسد آنکه بر افتادگان نبخشاید 
که‌گر ز پای درآید کسش نگیرد دست. 
سعدی. 


- از پای درآوردن؛ از پای اندرآوردن؛ بر 
زمین افکندن. هلا ک‌کردن: 

جهانی ز پای اندرآرد به تیغ 

نهد تخت شاه از پس پشت میغ. . فردوسی. 
نداند انکه درآورد دوستان از پای 

کهبی خلاف بجنبند دشمنان از جای. 

نبییی که پیش خداوند جاه 

نیایش‌کنان دست بر بر نهند 

اگرروزگارش درآرد ز پای 


هنا لنشن پای بر رون 
سعدی ( گلستان). 

غم گیتی گر از پایم درآورد 

بجز ساغر که باشد دستگیرم. حافظ. 

||ویران کردن: 

به ایوان او اتش اندرفکند 

ز پای اندرآورد کاخ بلند. فردوسی. 

مرا شاه فرمود کاین سبز جای 

بدینار گنج اندرآور ز پای. فردوسی. 


-از پای فرود آسدن؛ از پای درآمدن. 


افتادن؛ 

فرود آمد از پای سرو سهی 

گست آن کمرگاه شاهنشهی.. فردوسی. 
از پای نشاندن؛ بر زمین نشاندن. نشانیدن* 
نشاندش همانگه فریدون ز پای 


سزاوار کردش یکی خوب جای. فردوسی. 

از پای نشستن و ننشستن؛ آرام گرفتن و 

نگرفتن. قرار گرفتن و نگرفتن, نشستن و 

ننشن: 

از آن نامداران خسرو پرست 

کس از پای نخست و نگشاد دست. 
فردوسی. 

به یزدان که نتشینم آنگه ز پای 


مگر کامت آرم سراسر بجای. آسدی. 





از پای ننشست این بخت خفته تا دست من 
پرنتافت. ( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۱۸۷). 
بپرسش رفت غزالی بر او 

نعست از پای اما بر سر او. 


عطار (اسرارنامه). 
گریزنده‌ای چون نشیند ز پای 

گزینده سگ باز گردد بجای. ما 
-یای؛ قائم. ایستاده. راست. برپای. استوار. 
باقی؛ 

یکی پا ک‌دستور پیشش بپای 

بداد و بدین شاه را رهنمای, فردوسی, 
تبیره‌زنان پیش پیلان پای 

ز هر سو خروشیدن کر نای. فردوسی, 
همی بگذرد چرخ و یزدان بپای 

به نیکی مرا و ترا رهنمای. فردوسی. 
ز دیبای زربفت و چینی قبای 

همه پیش گاه سپهبد بپای. فردوسی. 
که‌مابندگنیمپیشت بهای 

هميشه به نیکی ترا رهنمای, فردوسی. 
پسر بایدی پیشم | کنون‌بپای 

دلارای و نیروده و رهنمای. فردوسی. 
بشد پیش سهراب رزم آزمای 

بر اسبش ندیدم فزون زان بپای. فردوسی, 
خرامان بیامد ز پرده‌سرای 

درفشی درفشان پس او پای. فردوسی. 
چو خسرو چنین گفت گرگین بپای 

فروماند خیره هم ایدون بجای. فردوسی. 
یکی بور ابرش به پیشش بپای 

نه آرام دارد تو گوئی بجای, فردوسی. 
ز بیرون دهلیز پرده‌سرای 

فراوان درفش بزرگان بپای. فردوسی. 
بپرسید از آن زرد پرده‌سرای 

درفشی درفشان به پیشش بپای. ‏ فردوسی. 
سپهبد بیامد ز پرده‌سرا ای 

درفشی درفشان بسر بر بپای. فردوسی. 
اگربارة آهنینی بپای 

سپهرت بساید نمانی بجای. فردوسی. 


او تکیه کرده بر چمن باغ و پیش او 

آزادگان نشته و بت چهرگان بپای. فرخی. 
آمیران کامران دلیران کامجوی 

هزبران تیزچنگ سواران کامکار 

یکی پیش او بپای یکی در جهان جهان 

یکی چون شکال نرم یکی چون پیاده خوار, 


فرخی. 
پیشت بپای صد صنم چنگ از باد 
دشمنت سال و ماه به گرم و گداز باد. 
منوچهری. 
بپرسید کان سبز ایوان بپای 
کدام‌است تازان و شستد بجای. اسدی. 


-بپای آمدن؛ تباه شدن. ویران گشتن. 


سرنگون شدن. بزمین افتادن: 
بدو گفت موید که از یک سخن 





پای. ۵۴۰۱ 


بپای آمد این شارسان کهن 
هم از یک سخن ده خود آباد گشت... 


فردوسی. 
سپاهی بر او بریبارید تیر 
بپای آمد آن کوه نخجیرگیر. فردوسی. 
سرانشان بزخم من آمد پپای 
بدان کار هیشوی بد رهنمای. فردوسی. 


- بپای آوردن؛ تمام کردن. بانجام رسانیدن. 
ختم کردن. طیّ. ویران کردن. تباه کردن. 
سرنگون کردن. بزمین انداختن. نیست کردن. 
نابود کردن. سپری کردن. زیر پای سپردن. 
پیمودن جائی راء طی کردن. جستن, احتیاط 
کردن: 

بگردان چنین گفت کای سروران 
سواران ایران و جنگ آوران... 
همی زور گردی بجای آورید 
جهان راز مردی بپای آورید. 
همی بسترد مرگ دیوانها 

یبای آورد کاخ و ایوانها. 

بپای آردش زخم کوپال من 
نراند کسی نیزه بر یال من: _ 
که چون بینی این کار چوبینه را 
بمردی بپای اورد که راء 

جهان را یمردی بپای آورد 
همان کن ما را بچای آورد. 

ز بهر بر و بوم و فرزند خویش 
همان از پی گنج و پیوند خویش 
همه شهر ایران بپای آوریم 
بکوشیم و این کین بجای آوریم. فردوسی. 
که‌گیتی سپنج است و جاوید نیست 
فری برتر از فر جمشید نیست 

سپهر بلندش بپای آورید 

جهان را جز او کدخدای آورید. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بخسرو چنین گفت مریم که من 
بپای آورم جنگ این انجمن. فردوسی. 


بفرمود [پرویز ] کاین را بجای آورید 
همان باغ یکسر بهای آورید 
بجتند بسیار هر سوی باغ 
بیردند زیر درختان چراغ... 
بپای اندرآمدن؛ پت شدن؛ 


فردوسی, 


چو مهتر شدند آنکه بودند که 
بپای اندرآمد سر مرد مه. فردوسی. 
- پپای اندرآوردن؛ وازگون کردن. پت 
کردن(چنانکه کوه را) بر زمین افکندن: 
اگرکوه پیش من آید براه 
بپای اندرارم به پیل و سپاه. 
گرفتهکسی تاج و تخت مرا 


بپای اندرآورده بخت مرا 


فردوسی. 


ز من مانده نام پدی یادگار 

گل رنجهای کهن گشته خار, «فردوسی. 
چو کیخسرو آمد به ایوان اوی ؛ 

یپای اندرآورد کیوان اوی. فردوسی. 





۵0۲ پای. 


= بپای ایستادن؛ برپای ماندن. ایستادن؛ و 
سوی برادر بازگشت و بایستاد بپای و آفرین 
کرد.(مجمل التواریخ والتصص). 
- بپای بودن؛ ایستاده بودن. برپای بودن. 
قائم بودن. برقرار بودن. استوار بودن. مستقر 
بودن. انتظار دادن. متظر ماندن. انتظار بردن. 
معطل ماندن: 
بدو گفت خواهی که ایمن شوی 
نبینی ز من زشتی و بدخوئی 
چو خورشید بر چرخ روشن شود 
سر کوه چون پشت جوشن شود 
تو با نامداران ایران بپای 
همی باش بر پیش تختم بپای. . فردوسی, 
پرهیز از این جنگ و پیش من آی 
نمانم که باشی زمانی بهای 
ترا کدخدائی و دختر دهم 
همان ارجمندی و افسر دهم. 

فردوسی (شاهنامه ج ۵ ص ۲۲۵۴). 


بدویست کیهان خرم بپای 
همو دادگستر به هر دو سرای. فردوسی. 
منوچهر را با سپاهی گران 
فرستد بنزدیک خواهشگران 
بدان تا چو بنده بپیشش یبای 
بباشیم جاوید, اینست رای. فردوسی. 
کزویست گردون گردان بپای 
هم اویست بر نیکویی رهنمای. فردوسی. 
یامد پپردخت شاپور جای 
همی بود مهتر پیشش بپای. فردوسی. 
نه بی تخت شاهی بود دین بپای 
نه بی دین بود شهریاری بجای. فردوسی. 
همی بود بر پیش یزدان بپای 
همی گفت کای داور رهنمای. فردوسی. 
دگر راد برزین رزم آزمای 
کجازابلتان بدو بد بهای. 

فردوسی (شاهنامه ج ۴ ص ۱۹۰۸). 
چنین داد پاسخ که آباد جای 
ز داد جهاندار باشد بپای. فردوسی. 
اگربارة آهنینی بپای 
سپهرت بساید نمانی بجای. فردوسی. 
سوم بیست در پیش یزدان بپای 
یاشم مگر باشدم رهنمای. فردوسی. 
بماناد تا هست گردون بپای, 
مر این داستان همایون [شاهنامه ] بجای. 

فردوسی. 

ببودند بر در زمانی بای 
پپرسید از او آندو پا کیزه‌رای. ‏ فردوسی, 


از ایشان [نیساریان ] بود تخت شاهی بجای 


وز ايشان بود نام مردی بهای. فردوسی, 
بفعلش بپایست اخلاق تیک. 
بشاهی بپّایست هر لشکری. منوچهری. 


چون نگاءکرده آید اصل ستون است و خیمه 
بدان بپایست. (تاریخ بسهقی). چون توشة 








پیغامبران است و توش پارسامردمان که دين 
بدیشان درست شود و توش چسهارپایان و 
ستوران که ملک بر ایشان بپای بود. 
(نوروزنامه). دین ايزد جل ذ کره که بپای 


می‌بود و مملکت که بر ملک نظام گیرد به قلم 
می‌گیرد. (نوروزنامه). 

عالم از چار علت است بپای 

که‌یکی زان چهار ارکانست. خاقانی. 
-بپای خاستن؛ برپای ایستادن. برانگیخته 
شدن؛ 


تا او نشسته باشد شاد اندرین مکان 
شور و بلا ز جای نیارد بپای خاست. 
فرخی. 

-بپای خود بگور رفتن و پای خود بگور 
آمدن؛ اسباب هلا ک و زیان خویش بدست 
خویش فراهم کردن. ببای خود بسلاخ‌خانه 
رفتن. ببای خویش سوی دام رفتن.تيشه 
بريشة خود زدن. تيشه بر پای خود زدن؛ 
تبه کردی از خیرگی رأی خویش 
بگور آمدستی بدو پای خویش. 
بيار آنچه داری ز مردی و زور 
که‌دشمن بپای خود آمد بگور. 
<پای خویش سوی دام شدن؛ به اختیار 
خود به مهلکه‌ای شدن: 
بپای خویش کرا یافتی که شد سوی دام 
بدست خویش کرا دیده‌ای که خود راکشت. 

رفیعالدین لنباتی. 
- بپای داشتن؛ انعقاد. اقامه کردن. بپای 
كردن 
مهرگان رسم عجم داشت بپای 
جشن او بود چو چشم اندر بای. ‏ فرخی. 
- بپای سپردن؛ طی کردن. زیر پای سپردن. 
احتیاط کردن. جستن: 
همه شهر ایران و توران بپای 
سپردند و نامد نشانش بجای. 


اسدی. 


سعدی. 


فردوسی. 
- بپای شدن؛ قائم شدن. استوار شدن. پدید 
آمدن. بوجود آمدن. برخاستن. قیام؛ و 
لشکرگاهی کردند برابر خصم و آبی بزرگ و 
دست‌آویزی بزرگ بپای شد قوی. (تاریخ 
بیهقی). گفت بر دلم میگردد شکر این چندین 
نعمت که تازه گشت بی‌رنجی که رسید و یا 
فتنه‌ای که بپای شد غزوی کنیم. (تاريخ 
بهقی). این قوم ساخته سوی سرای او 
[اریارق ] برفتند و بسیار سوار دیگر از هر 
جنسی بر ایشان پیوستند و جنگی بزرگ بپای 
شد. (تاریخ بیهقی). دو مهتر باز گذشته بسی 
رنج بر خاطرهای پا کیز؛ خویش نهادند تا 
چنان القتی و موافقتی... بیای شد. (تاریخ 
بهقی). | گرفالمیاذ بالّه میان ما مکاشفتی بپای 
شود ناچار خونها ریزند. (تاریخ بسهقی). 
خبری سخت ناخوش در لشکرگاه اققاده بود 
و اضطرابی و تضویشی بزرگ بپای شده. 











پای. 


(تاریخ بیهقی). 
-پای کردن؛ قائم کردن. نصب کردن. 
منصب دادن. اتتصاب. برانگیختن: و آن پیر را 
بپای کرد و نگاه داشت و خود به مدائن باز 
شد. (بلعمی). پس اینجا خلبفتی بپای کرد 
[یعنی عبادین زیاد در سیستان ] و خود برفت 
و بکابل شد. (تاریخ سیستان). امیر ماضی 
چون ارسلان جاذب گذشته شد بجای ارسلان 
مردی بپای کردن خواست. (تاریخ بیهفی). 
..فرصتی یابد و شرّی بپای کند. (تاریخ 
بیهقی). 
- ||بجای آوردن, ادا کردن: 
چو این آفرین کرد رستم بپای 
شهنشه بدادش بر خویش جای. فردوسی. 
- بیای کی بافته بودن کاری؛ از توان و 
تاب او بیرون بودن. 
- بپای ماندن؛ باقی ماندن: 
چنان چون به یک شهر دو کدخدای 
بود بوم ایشان نماند بپای, فردوسی. 
-برپای؛ قائم. ایستاده. منصوب. منتصب* 
دوم دانش از اسمان بلند 
که‌برپای چونست بی دار و بند. 
ز اسب اندرآمد سبک شهریار 
همی آفرین خواند بر کردگار... 
نیایش همی کرد بر پای, شاه 
ز سر برگرفت آن کیانی کلاه. 
چو بهرام آذر مهان پیشرو 
چو سیماه برزین و گردان نو 
نشستند هر یک ابر جای خویش 
گروهی بودند بر پای خویش. . فردوسی. 
= برپای ایستادن؛ قیام. ببای ایستادن. 
- برپای بودن؛ ایستاده بودن. برجای بسودن. 
مجازاً باقی بودن: 
کزاویت برپای گردان سپهر 
همه پادشاهیش داد است و مهر. فردوسی. 
پسرش مهتر مظفر بخرد برپای میبود هم 
بروزگار سلطان محمود و هم در این روزگار. 
(تاریخ بیهقی), 
نبینی ز آن همه یک خشت برپای 
ثدای عنصری مانده‌است برجای. 

نظامی عروضی, 
و این عالم که بپای بود به اعتدال برپای بود و 
به وی آبادان باشد. (نوروزنامه). 


ابوشکور. 


فردوسی. 


- برپای جستن؛.بشتاب برخاستن از جای 
جستن؛ 

چو بشنید برپای جت اردشیر 

که‌با من فراوان برنجست و شیر. فردوسی. 
- برپای خاستن؛ بپای خاستن. برپای 
ایستادن. قیام. ایستادن؛ 

نشست او و شهران ابرپای خاست 

بماهوی گفت این دلیری چراست. فردوسی, 
چو او را بکشتند برپای خاست 








پای. 


چنین گفت کای داور داد راست. فردوسی. 
شنید این سخن زال و برپای خاست 

چنین گفت کای خرو داد راست. فردوسی. 
وزير خردمند برپای خاست 

چنین گفت کای داور داد راست. ‏ فردوسی. 
- برپای داشتن؛ [قامه. قائم کردن. باقی 


داشتن. نگاهداری کردن: 

وگر هیچ تاب اندرآرد به چهر 

به یزدان که برپای دارد سپهر... . فردوسی. 
او را [مسعود را] به کودکی ولیعهد کرد که 


میدانست... که جز وی این خاندان بزرگ را 
که هميشه برپای باد برپای نتواند داشت. 
(تاریخ بیهقی). برپای دارد دعوت مردم را 
بسوی امیرالمومنین. (تاریخ بیهقی). 

-برپای شدن؛ ایستادن؛ 

چو شد دیر برپای خواب آمدش 

هم از ایستادن شتاب آمدش. ‏ فردوسی. 
برپای کردن؛ اقامه. ایستانیدن. بپای کردن. 
بای داشتن. نصب کردن. اتصاب. منصوب 
ساختن چنانکه کی را بکاری, رافراشتن. 
افراشتن چنانکه علم و متاره‌ای را. برانگیختن 
چنانکه فعه‌ای و غوغائی و هنگامه‌ای را. 
انعقاد و احتفال و راست کردن و ترتیب دادن 
چتانکه عزائی و جشنی را 

پس پرد؛ شاه شان جای کرد 

ببرشان پرستنده برپای کرد. فردوسی. 
سپه را بدان شارسان جای کرد [اسکندر ] 


یکی پیشرو جست و برپای کرد فردوسی. 
سپهری بدین گونه برپای کرد 

شب و روز راگیتی آرای کرد. فردوسی. 
درفش دل افروز برپای کرد 

یلان را به قلب آندرون جای کرد. فردوسی. 


چو می خورده شده خواب را جای کرد 


ببالین وی شمع برپای کرد. فردوسی. 
همان چلهزار از دلیران مرد 
پس پشت لشکر ابرپای کرد فردوسی. 


جهان را جان خداوند زمانست 
بجان بر پای کرده‌ست ایزد ایدان, 
ناصرخسرو. 
آن خداوند چو برپای کند دست افزار. 
سوزنی. 
- |ایر دار کردن. بدار زدن. آویختن: و 
یحی‌بن زکر‌یا را علیهمالسلام چون 
بکشتندش به در این مسجد برپای کردند. 
(مجمل التواريخ والقصص). 
برپای کسی بودن؛ ازدرء لایق, درخور. 
سزاوار او بودن: 
براهی رو که برپای تو باشد 
بجائی شو که مأوای تو باشد. 
فخرالاین اسعد (ویس و رأمین). 
- برپای ماندن؛ ایستادن؛ 


ان دیو که پیش من همی رفت 





برپای بماند و من نشستم. 
= پائۍ در پیش و پائی در پس داشتن؛ مردد 
و دودل بودن 

گویدم‌انوری در این پیوند 

پای در پیش و پای باز پسم. انوری. 
- پای از جای رفتن؛ لفزیدن و مجازاً مفلس 
گرایدونکه دهقان بدی تنگدست 

سوی نیستی گشته کارش ز هست 

بدادی ز گنج آلت و چارپای 

نماندی که پایش برفتی ز جای. ‏ فردوسی, 
- پای از خط بیرون نهادن؛ نافرمانی کردن: 


" سردهد پر باد و ز پای اندرآید زین سپس 


هر که پای از خط خود بیرون و دردسر دهد. 
معزی, 

- پای از سر ندانستن و پای از سر نشناختن؛ 

کفش از دستار ندانستن. سخت حیران بودن 

بی تابش روی تو دل ما همی از رنج 

نی پای ز سر داند و نی کفش ز دستار. 
سنائی. 

- پای از شادی بزمین نرسیدن؛ خوشحالی 

مفرط است. (فرهنگ رشیدی). 

- پای از هم باز نهادن؛ قحَ. (تاج السصادر 

بیهقی). 

- پای با کی زدن؛ مرا کلة. ترا کل.(زوزنی). 

به یکدیگر لگد زدن. 

- پای بر پی کی نهادن؛ متابعت کردن. 

(فرهنگ رشیدی). 

- پای برجا؛ ثابت. استوار. قائم. 

- پای برجا کردن؛ تلبیت, استوار کردن. 

- پای برجای بودن؛ ثابت بودن. استوار 

بودن 

بدو گفت هرمز که این رای نیست 

کها کنون ترا پای برجای نیست. فردوسی. 

-پای برجای نگه داشتن؛ از حه خود 

نگذشتن: ۱ 

مشو غرّه ز أب هنرهای خویش 

نگه دار بر جایگه پای خویش. . فردوسی. 

پای بر دنبال مار نهادن؛ مخاطره کردن: 

نکردی مشورت با ما در این کار 

نهادی پای بر دنبال گز مار. نزاری قهستانی. 

- پای پر سر کسی نهادن؛ بر او فائق آمدن با 


تحقیر کردن: 

تا پای نهند بر سر حرّان 

با کون فراخ و گنده و ژنده. عنصری. 
- پای بر سنگ آمدن؛ مخاطره‌ای پیش 
آمدن. (فرهنگ رشیدی). 


= پای بز افکندن. رشیدی گوید: بی طاقت و 
بی آرام شدن مانند نعل در آتش نهادن و اصل 
این مثل آن است که قصابان آفسونی خوانده 
بر پای,بزی دمند و آن پای بز هر جاکه 
پیندازند گوسفندان و بزان آنجا روند و قصابان 


EET 





پای. ۵۴۰۳ 


گرفته بکشند. (فرهنگ رشیدی)؛ 

مرا در کویت ای شمع نکوئی 

فلک پای بز افکنده‌ست گوئی 

که‌گر چون گوسفندم می‌بری سر 

بپای خود دوم چون سگ بر این در. نظامی. 
و در نسخة سروری پای برآ گندن به معنی 
سحر کردن برای حب کسی آورده و شعر 
نظامی را بدین صورت خوانده. ع» «فلک پای 
بز آ گندست‌گوئی». وال اعلم. (فرهنگ 


رشیدی). 

- پای بستن کسی را یا چیزی را؛ مقید کردن 
او راء 

بشمشیر باید گرفتن مر او را 

بدینار بستنش پای ار توانی. دقیفی. 
= پای به اسب اندراوردن؛ سوار شدن. 
پرنث نشستن: 

یامد به رخش اندرآورد پای 

کمربست و پوشید رومی فبای. فردوسی, 
زره خواست پوشید زیر قبای 

ز درگه به اسب اندرآورد پای. فردوسی. 
ز دیوان بابک برآمد خروش 

نهادند یکسر به آواز گوش 

که‌ای نامداران جنگ ازمای 

سراسر به اسب اندرآرید پای. فردوسی. 
ز دیوان به اسب اندرآورد پای 

بفرمودشان بازگشتن بجای. قردوسی. 
یکی بنده‌ام من رسبده پجای 

بمردی به اسب اندراورده پای. فردوسی. 
بیامد به اسب اندرآورد پای 

بکر دار باد اندرآمد ز جای. فردوسی. 


برآمد خروشیدن کر نای 
تهمتن به رخش اندرآورد پای. 

فردوسی (ثاهنامه ج ۱ ص ۳۵۱ 
سپهبد به اسب اندراورد پای 
تو گفتی که گردون برآمد ز جای. ‏ فردوسی. 
هم آنگه به اسب اندرآورد پای 
به آواز مهران برآمد ز جای. فردوسی. 
- پای بیرون نهادن از؛ تجاوز کردن از؛ 
پای بیرون منه از پایگه دعوی خویش 
تا نیاری بدر کون فراخت فدرنگ. حصیری. 
- پای پس آمدن و پای پس شدن؛ کنایه از 
گریختن و هزیمت و کم آملین از حریف خود 
باشد. (تتمۂ برهان قاطع). 
- پای پیچیدن از؛ رفستن و گریختن. 
(رشیدی), نافرمانی کردن: 
مپیچ ای پسر گردن از عدل و رای 
که‌مردم ز دستت پیچند پای, 
- پای پیش نهادن؛ پیش آمدن, مقدم شدن: 
نهاد از میان گوان پیش پای 
ابر شاه کرد آفرین خدای. فردوسی. 
- پای پیش و پای پس نهادن؛ دودلیجودن. 


تردید داشتن. مردد بودن: 


سعدی. 





۴ پای آگیش. 


پای پیش و پای پس در راه دین 

می‌نهد با صد تردد بی یقین. مولوی. 
= پای خا کی کردن؛ سفر کردن و راہ رفتن. 
(فرهنگ رشیدی)؛ 

فرستاده چو دید آن خشمنا کی 

به رجعت پای خود را کرد خاکی. نظامی. 
رجوع به همین عنوان شود. 

- پای دانتن با کی یا چیزی؛ تاب و توان 
مقاومت او داشتن. با او مقاومت کردن. 
پایداری کردن با او. باقی ماندن. جاودان 
بودن 

چو برداشتی گاه او را ز جای 


ندارد کی زان سپس با تو پای. فردوسی. 
دو تن را بترمود زور آزمای 

بکشتی که دارند با دیو پای. فردوسی. 
بدژ در یکی بدکنش جای داشت 

که‌در رزم با اژدها پای داشت. فردوسی. 
سپهر روان را چنین است رای 

تداریم با رای او هیچ پای. فردوسی. 
نه من پای دارم نه مانند من 

نه گردی ز گردان این انجمن. ‏ فردوسی. 
او چو سیمرغ است آری و شهان جمله چو مرغ 
مرغ باهییت سیمرغ کجا دارد پای. . فرخی. 


نداند این دل غافل که عشق حادثه‌ای است 


کدکوه آهن با رنج او ندارد پای. ‏ فرخی. 
تاصبی ای حجت ارچه با جَدلست 
پای ندارد پیش تو جدلی. ناصرخسرو. 


به پیش شیری صد خر همی ندارد پای 

دو من سرب بخورد ده ستیر تیزه بهی. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲۹۰ ت). 

دهر با صابران ندارد پای 

مثلی زد لطیف آن سرهنگ. 

کرم پای دارد نه دیهیم و تخت 

بده کز تو این ماند ای نیکبخت. سعدی. 

ای صر پای دار که پیمان شکست یار. (؟) 

پای درآوردن به؛ پای نهادن بر؛ 

ز دنبر بیامد سرافراز مای 

بتخت بزرگی درآورد پای. فردوسی. 

- پای در مان نهادن؛ میانجی شدن. توسط 

کردن. واسطه گشتن: 

لطفت ارپای درنهد به ميان 

گرگ را آشتی دهد با میش. 

- پای زدن؛ زدن با پای* 

مردی نبود فتاده را پای زدن. 

-پای سخن؛ یعنی قوت سخن* 

پای سخن را که دراز است دست 

سنگ سراپردة او پرشکست. نظامی. 

اما حق آن است که پای در این بیت بمعنی 


ناصرخسرو. 


آنوری. 


پوریای ولی. 


حقیقی است نه مجاز استعاره غایتش سخن را 
شخص قرار داده. (فرهنگ رشیدی). 

- پای فرو کشیدن؛ توقف کردن. (رشیدی). 
- پای فشردن؛ ثبات کردن. پایداری کردن. 








ایستادگی کردن: احمد را و مرا بازگرفت و 

گفت‌اين لشکر امروز به باد شده بود ا گرمن 

پای نیفشردمی. (تاریخ بیهقی). 

= پای کسی یا چیزی در میان بودن؛ دخالت 

داشتن او در آن امر: 

آن یکی میگفت خوش بودی جهان 

گرنبودی پای مرگ اندر میان. مولوی. 

- پای‌کشان رفتن؛ چون فالج زده‌ای پای 

کشیدن. 

- پای کشیدن؛ فریفتن: محمودیان چون بر 

این حال واقف شدند و رخنه یافتند به اینکه 

این دو تن را پای کشند با یکدیگر در حیلت 

ایستادند. (تاریخ بیهقی). 

- پای کشیدن از جائی؛ دیگر بدانجای 

ترفتنه 

مرکب جود تیز دست گند 

در هزیمت نیاز پای کشد. 

-پای کم آوردن؛ عاجز شدن. مغلوب 

من آن کسم که چو کردم بهجو گفتن رای 

هزار منجیک از پیش من کم آرد پای. 
سوزنی. 

- پای نبودن کسی را در امری؛ همداستان 

نبودن یا آن؛ 

سزد گر بمانیم هر دو دژم 

کزینسان پدر کرد بر ماستم 

چو ایران و دشت یلان و یمن 

به ایرج دهد روم و خاور بمن... 

بدین بخشش اندر مرا پای نیست 


بمغز پدرت آندرون رای نیست. فردوسی. 

= پای نهادن در؛ داخل شدن در. درآمدن در: 

لیکن چگونه پای نهد در صف مراد 

تا دامنش گرفته بود دست اضطرار. 
عبدالواسع جبلی. 

در پای افکندن؛ خوار کردن: 

در چشم من آمد آن سهی سرو بلند 

بربود دلم ز دست و در پای افکند. 

- زیر پای آوردن جهان؛ مسخر کردن آن: 

چو این چارگوهر بجای آورد 

بمردی جهان زیر پای آورد. فردوسی. 


-سیّم پای؛ پای سیّم» شرم مرد* 

تا... لب و بلوچ زبانست و رومه ریش 

جز راه... او به سیم پای نسهرم. سوزنی. 
و برای کلمات مرکبهٌ با «پای» ماند: 
آتش‌پای. سبک‌پای. بادپای. شترپای, 
بیدپای. دیوپای. دیرپای. بی‌پای. (فردوسی). 
تیزپای. گردپای. (فردوسی). سرخ‌پای, 
گربه‌پای, نرم‌پای. (فردوسی). پایدام. 
بریده‌پای. درازپای. کوتاه‌پای. هزارپای. 
چارپای. چهارپای. پایمرد. فرخنده‌پای 
(فردوسی). فرخ‌پای و نظاثر آن رجبواع بی 
ردیف و رده آن کلمات و رجوع به پا شود. 








پایاب. 


پای آ گیش. ((مس مرکب) آویختن بود 
بچیزی. (صحاح الفرس). ||(نف مرکب) آنکه 
پای اویزد. انکه بپای پیچد. پای‌اویز. 
پای‌آهنج. پای‌پيچ. |امجازآء نا گزیر.محتوم: 
توشة جان خویش ازو بردار ۲ 
پیش کایدت مرگ پای آ گیش. رودکی. 
پای آورنج. (1] ( سسرکب) خسلخال. 
پایآورنجن. پاآورنجن. پااورنجن. 
پای آورنجن. ار ج] (( مرکب) خلخال. 
(السامی). پاآورنجن. پالورنجن: ... غنده را 
پای باید سپس پای‌آورنجن. پای‌آورنجن 
عاجین؛ وقف. 
پایاء (نف) ثابت. ابدی. دائم. باقی. پاینده. 
||قائم باشد همچنانکه گویند. عرض پایا 
بجسم است یعنی عرض قائم به جسم است. 
(برهان). || که خشک نشود در یک سال یا دو 
سال ( گیام)؟. 
پایاب. (! مرکب) بن آب. (لغت‌نامة اسدی). 
بن آب در مقامی که ایستاده باشد. (لفت‌نامة 
اسدی نسخةٌ چ طهران). قمر آب. تک دریا و 
جز آن. ه. بن آب که پای بر زمین رسد. بن 
آب بود یعنی آب در مقامی که بسیار باشد. 
(اوبهی). ته حوض و دریا را گویند و بعربی 
قعر خوانند. (برهان)؟. ضحضاح. آبی که پا به 
ته آن رسد و بپا از آن توان گذشت بی سفینه و 
شنا. (فرهنگ رشیدی). آبی که پای بر زمین 
آن رسد و از آنجا پیاده توان گذشت بر خلاف 
غرقاب. (برهان). گذرگاه آب. (رشیدی). آبی 
راگویند که پای به بن آن برسد و آن ضد 
غرقاب است. (جهانگیری) ٩‏ سنار. حوض. 
(لغت‌نامه اسدی). حوضی که بای در وی 
بزمین رسد 
بجائی که پایاب را بد گذر 
روان گشت و لشکر پس یکدگر. فردوسی, 
گل‌کبود چو برتافت افتاب بر اوی 
ز بیم چشم نهان گشت در بن پایاب. خفّاف. 
ز رودهائی لشکر همی گذاره کنی 
که‌دیو هرگز در وی نیافتی پایاب. 
مسعو دسعد. 
نه کوه حلم ترا دید هیچکس پایان 
نه بحر جود ترا یافت هیچکس پایاب. 
معزی. 


۱ -در اصل:... بخورد ده سیر سرب همی, در 
چاپ دانشگاه ص ۱ بخورد ده ستیر سیم 
گهی. 
متن تصحیح مرحوم دهخدا است. مراد از تیزه» 
تیزاب است و سیم گهی یعتی سیم از بوته بیرون 
آمده و خالص. 
۲-نل: بربای, 
Fond.‏ - 4 
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پایاپای. 


صاحب رأی... پیش از آنکه در گرداب 
مخوف افتد خود را به پایاب تواند رسانید. 
( کلیله و دمنه). و بعضی موضع چنان بوده که 
هیچ حیوان پایاب نیافتی که به ولایتها که 
بسوی سمرقند است برفها گداختی و آن آب 
جمع شدی. (تاریخ بخارا), 
كەمدح شاه یکی بحر دور پایاب است. 
رضی‌الدین نیشابوری. 
جاهل نرسد در سخن ژرف تو آری 
کف‌بر سر بحر اید و دردانه بپایاب. 
خاقانی. 
آوحدی را دامن اندر دوستی شد غرق خون 
ز آنکه بحر دوستی را هیچ پایایی نبود. 
اوحدی. 
همت عالی تو دریائی است 
که‌ندیده شناورش پایاب. کمال‌اسماعیل. 
لجح؛ پایاب که سرش تنگ بود و بن فراخ. 
(السامی فى الاسامی). 
بی‌پایاب؛ به معنی گود و عمیق: 
رسیده در بیابانهای بی‌انجام و بی‌منرل 
برون رفته ز دریاهای بی‌پایاب و بی‌پایان. 


فرخی 
بحق من چو سراب و بحق دگران 
همچو دریای مفیره (؟) همه بی‌پایابی. 
سوزنی. 
ای ز جودت سراب بحر محیط 
دل راد تو بحر بی پایاب. ستائی. 
بحر بی پایاب دارم پیش میدانم که باز 
در جزیره بازمانم ز آتشین پل نگذرم. 
خاقانی. 
کف تو تاب کان پر گوهر 
دل تو آب بحر بی پایاب. انوری. 
بحر عشقت بحر بی پایاب گفتن میتوان 
زر وصلت گوهر ناياب گفتن میتوان. 
کمال خجندی. 


القرآن عمیق لایدرک قعره؛ یعنی مثل قرآن 
مثل دریائی است که قعر او بی‌پایاب است. 
(جامع‌الستّین). |اعمق, پایاب داشتن؛ عمیق 
بودن؛ چون فرسنگی کنار رود برفت آب 
پایاب داشت و مخوف بود. (تاریخ بیهقی). 
|[گرداب. (شعوری بنقل از صحاح محمد 
هندوشاه). |[چاهی و آب انباری را هم 
گفته‌اند که زینه پایه‌ها بر آن ساخته باشند تا 
مردم به آسانی آب از آن بردارند. (برهان), 
چاهی را خوانند که زینه پایه بر ان بسته باشند 
تا به آسانی به ته رفته آب بردارند و آن را 
آوای نیز نامند و به هندی پاولی گویند. 
(جهانگیری). دیرآب و آن راهی است که از 
آن بچاه درتوان شد بجهت آب برداشتن. 
(رشیدی): و حوضی و پایابی در مان مسجد 
جامع سبزوار ساخت [خواجه على 





می حیات منست وممکن تیت 
زو میسر بهیچ اسبایم 
ای دریفا گر آب رز بودی 
واخریدی ز اب پایابم. 

نزاری قهستانی (از جهانگیری). 
ابقاء. دوام.پایندگی. (جهانگیری): 
اميد من [اسفندیار ] انست کاندر بپهشت 
دل پا کمن بدرود هرچه کشت 
مرا سخت از آنست کان باب من 
به گیتی نمیخواست پایاب من. . فردوسی. 
|إطاقت. (حاشیة فرهنگ اسدی نسخة 
نخجوانی) (اوبهی). قدرت مقاومت. تاب 
مسقاومت. تاب وتوان. تاب و طاقت. 
(جهانگیری) (برهان). توانائی. (اوبهی) 
(برهان): نصر سیار بدانست که او رابا 
ابوسلم پایاب نبود دست بداشت و به مرو 
اندرشد و بخانه بنشست. (تاریخ طبری 
ترجمة بلعمی). 
بدانست سرخه که پایاب اوی [فرامرز ] 
ندارد غمین گشت و پیچید روی. فردوسی. 


که‌دارد گه کینه پایاب او 
ندیدی بروهای پرتاپ او. فردوسی. 
که‌این باره را نیست پایاب أو 
درنگی شود چرخ از تاب او '. فردوسی. 
بدانست یانس که پایاب اوی 
ندارد گریزان بپیچید روی. قردوسی. 
کنون‌ما نداریم پایاب او 
نپیچیم با بخت شاداب او, فردوسی, 
در اپران جز او نیست همتاب من 
ندارد همو نیز پایاب من. فردوسی, 
مرا [سودابه را] نیز پایاب او [سیاوش ] چون بود 
اگردیده همواره پرخون بود. فردوسی. 
مرا نیست پایاب در جنگ اوی 
نیارم به بد کردن آهنگ اوی. فردوسی. 
بگاه تیزی پایاب او ندارد باد 
اگرچه باد بروزی شود ز روم به زنگ. 

فرخی. 
شهان را همه نیست پایاب او 
چد داری تو با این سپه تاب او. اسدی, 
نه مرا در تکاب تو پایاب 
نه مرایر گشاد تو جوشن. ابوالفرج رونی. 


با فراقت چند سازم برگ تنهائیم نیست 
دست و پای صر و پایاب شکیبائیم یست. 


سعدی, 
که پایابم از دست دشمن نماند 
جز این قلعه و شهر با من نماند. سعدی. 


مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد 
کزدست بخواهد شد پایاب شکیبائی. 
حافظ. 
پایاپای. ((مرکب)" تهاث. پایبا عمل دو 
کمن جا جو کشور که طلب‌های خود را بجای 
وامهائی که بهم دارند حاب کنند. || مبادله. 








پایان. ۵0۴۰۵ 
امبر 
لبی ز نان جنازه بگورکن ندهد 
وگر بباید با مرده خفت پایاپای. سوزنی. 


پایار. (ص مرکب. | مرکب) پار. عام ماضی. 
سن ماضیه. عام اوّل. سال گذشته بیفاصله و 
پیش از این پیرار. (از فرهنگی خطی). 

پایاژی. (ص) سوزش و درد باشد و آنرا 
بعربی جوی خوانند. (برهان). و بعض 

لغت‌ویسان این بیت را شاهد آورده‌اند: 
دور بادا شده از خانه و کاشانۀ تو 
بوی حنا و خضاب و زنخ پایازی. ‏ سوزنی. 
سوزنی در قصیده‌ای که شروع آن جد است و 
در مدح دهقان غازی نامی گفته‌است در آخر 
قصیده گوید: 
هیچ شعری نبود اندر شعر خوش من 
کاندراو طیبتکی نبود و زیج و بازی 
گرچه با نازی امامیست بهس‌ایگیت 
تو ز خوش صحبتیش با طرب و با نازی 
دور بادا شده از خانه وکاشانۀ تو 
بوی حتا و خضاب زنخ بانازی. 

و بر حسب اغلب احتمالات با نازی یا چیزی 
شبیه به آن نبت این امام است و سوزنی 
بمزاح دوری او راو بوی حًا و خضاب زنخ 
اور از خانة ممدوح از خدابه دعا میخواهد. 

پایان. () آخر و انتها و نهایت و کرانة 

هرچیز. (برهان). غایت. کران. ام آجّل. 
عاقبت. فرجام. قصاری. (دهار). سرانجام. 
انجام. مدیه. مدی. مستهی. تک. ته. قعر. 
خانمه. اختتام. ختم. غب. مَغبّه. (صنتهی 
الارب). آخر کار. عاقبت کار. پایان کار. پس 
کار 
آزادگی آموخته زو طریق 
رادی گرفته زو رسوم و سنن... 
و آزادگان را برکشیده ز چاه 
چاهی که پایانش نیابد رسن, فرخی. 

چون بپایان رسید باز بنوشت. (تاریخ بیهقی). 

دل گران کرده بود بر آل برمک و دولت ایشان 

بپایان آمده. (تاریخ بیهقی). دولت مأمونیان 

بپایان رسید. (تاریخ بهقی). 

بدکرده» بدی کشد بپایان. . 
پرسیدم ز خواجه شرح این حال 


ناصرخسرو. 


سر قصه مرا ینمود و پایان. :۰ ناصرخسرو. 
نیست پایان شفل من پیدا 
هست یک شغل کش نه پایانست. 
مسعودسعد. 
نه کوه حلم تو را دید هیچکس پایان 
ته بحر جود ترا یافت. هیچکس پایاب. 
معزی. 


۱-در فرهنگ شعوری: درنگی کند بضرخ را 
تاب او. و 
Compensation.‏ - 2 
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هر روز ورا دولت و اقبال بسی باد 

چندانکه جهان را برسد کار بپایان. سوزنی. 
چون پادشاه ادنی اشارتی کند او مقصود 
پادشاه تا پپایان دریابد. (فارسنامه ابن بلخی). 


در نومیدی بسی اميد است 


پایان‌آبه. 


پایان شب سیه سفید است. نظامی. 
عتاب دوست خوش باشد ولیکن 
مرآنرا نیز پایانی بباید. 

جمال‌الدین عبدالرزاق. 


گر در شرح معالی و معانی که ذات معظم این 
خواجة مکرّم و وزیر بی‌نظیر بدان ممتاز است 
بسطی رود به استفراق بیان بپایان نرسد. 
شنیدم که شبی در عشرت بروز آورده‌بود ودر 
پایان مستی همی‌گفت. ( گلستان). ` 


ز پشت پدر تا بپایان شیب 


نگر تا چه تشریف دادت ز غیب. سعدي. 
حریف سفله در پایان مستی 

نیندیشد ز روز تنگدستی: سعدی, 
دراز نیست بیابان که هست پایانش. ‏ سعدی. 
نشاید هیچ مردم خفته در کار 

که‌در پایان پشیمانی دهد بار. امیرخسرو. 


ماچرای من و معشوق مرا پایان نیست 


هرچه آغاز ندارد پذیرد انجام. حافظ. 
هیچ راهی نیست کو را نیست پایان غم مخور. 
حافظ. 


اپاینده. |اسرحد ملک. |پائی, تقيض بالا. 
پائين مجلس و صف نعال و كفش كن. 
(برهان). ||زیر پای کسی: اسافل و اواخر 
چیزی چون ساران, اعالی و اوایل چیزی, 
(رشیدی). فرود هر چیز. بُن. زیر پیفمبر 
صلی ان علیه و آله و سلم برفت و بر پایان 
کوهی شد و آن کوه را نام رضوی بود و همی 
رفت تا از حد یثرب بیرون شد و بحد تهامه 
درآمد. (تاریخ طبری ترجمة بلعمی). 

سخن نیز نشنید و نامه نخواند 


مرا پیش تختش بپایان نشاند. فردوسی. 
بپایان آن که فرود آمدم 

همانگه ز مهتر درود آمدم. فردوسی. 
محمدبن واصل [گفت ] در قلعه بگشائید 


نگاهبان شمشیری و لختی هیزم از آنجا بپایان 
افکند و بانگ کرد که محمدین واصل را بدین 
شمشیر بکشید و بدین هیزم بسوزید که من در 
قلعه نگشايم. (تاریخ سیستان). گفت در پایان 
من بخسب من بخفتم... و من پای أو بر سینه 
گرفتم و بخفتم. (تفسير ابوالفتوح). بپایان 
قلعه‌ای پهین بغرا فروامد. (ترجمه تاريخ 


یمینی). 

سوی رزم بايد شدن همگروه 

گرفتن سر تیغ و پایان کوه. اسدی. 
باز ماننداتخم خویش بود 

سر بیایی چو یافتی پایان. تاصرخسرو. 








بطاعت بست شاید روز و شب را 

بطاعت بندمش ساران و پایان. ناصرخسرو. 
پنج شش زن در باغهای پایان بیست و اند 
مرد را از طوسیان پیش کرده بودند و سیلی 
میزدند. (تاریخ بیهقی). 

از سر تو همی نگاه کنم 

تا بپایان جمال و حسنی و فر. مسعودسعد. 
و [سپاه برکیارق ] بر پایان قلعه [آلموت ] 
جایگاهها نساخته بودند و بناها مقام راء 
چنانکه عادت حصار سخت باشد. (سجمل 
التواریخ والقصص). برادر بهرام زینهار 
خواست و امان طلبید و گفت کوتوال بفرستد 
تا در قلعه باشد و مرا دو ماه مهلت دهد تا بعد 
دو ماه پیش تو آیم اصفهبد شیر بکوت نام را 
از دیه ستور به کوتوالی بفرستاد و بدین عهد و 
قرار از پایان قلعه دور شد. (تاریخ طبرستان). 
|[نزد واصلان پیوستن نقطة آخرین دايرة سیر 
است به نقطة اول در اتحاد قوسین. (برهان 
قاطع). 

- بپایان آمدن؛ به انجام رسیدن, به نهایت 
رسیدن. تمام شدن. برسیدن: 

چو امد بپایان و او را پدید 

زاندیشه شد چهره‌اش شنلید. فردوسی. 
این فصل نیز بپایان آمد. (تاریخ بیهقی). اقداح 
بزرگتر روان گشت و روز بپایان آمد و همگان 
بپرا کندیم. (تاریخ ببهقی). این قصه بپایان آمد 
و از نوادر و عجایب بسیار خالی نیست. 
(تاریخ بهقی). کار من بپایان آمد. (تاریخ 
بیهقی). و اینک عاقبت کار هر دو سپاهسالار 
کجاشد هر دو بپایان آمد. (تاریخ بسهقی). 
بپایان امد این قصيده غرا چون ديا. (تاریخ 
ببهقی). این مجلد بپایان آمد. (تاریخ بسهقی). 
آن شراب خوردن بپایان آمد. (تاریخ بیهقی). 
چون مدت ملک برادرش امیرمحمد بپایان 
آمد... (تاریخ بیهقی). این باب خوارزم که همه 
نوادر و عجائب است بپایان امد. (تاریخ 
بیهقی). 

بپایان آوردن؛ تمام کردن. نیست کردن: 
همچنان سرمه که دخت خوبروی 

هم بسان گرد بردارد از اوی 

گرچه هر روز اندکی برداردش 

با قدم روزی بپایان آردش. رودکی. 
ایزد... مدت ملوک طوایف بپایان اورده بود تا 
اردشیر را آن بدان آسانی برفت. اتاریخ 
بیهقی). 

همی‌گوید معودین محمود که بخدای... وآن 
سوگند که در عهدنامه بنویسند که تا امیرجلیل 
قلک‌المعالی... با ما باشد و شرایط را بپایان 


بتمامی آورده... (تاریخ بیهقی). ۱ 
- بپایان بردن؛ اختتام. تمام کردن. به اخر 
رسانیدن. خا ب 


بپایان رسیدن؛ تمام شدن. به آخر آمدن. 











پایاننگری. 

سرآمدن. تناهی. بسرآمدن. آخر شدن. 
منقضی شدن؛ 
همه پادشاهی پپایان رسید 
ز هر سو همی دشمن آمد پدید. فردوسی. 
کار سامانیان بپایان رسیده بود. (تاریخ 
مت 
روزه بپایان رسید و آمد نو عید 
دیر زی و شاد و نیک بادت و مروا. بهرامی. 
- پپایان رسانیدن؛ بپایان بردن. ا کمال, 
تکمیل. اتمام. (حصاف. 
- بی‌پایان؛ آنکه نهایت ندارد. بی‌انتها و 
بی‌کران. رجوع به این کلمه در ردیف خود 
شود. 
= پایان بردن و بهایان بردن؛ انجام دادن. تمام 
کردن: 
عاشقی خواهی که تا پایان بری 
بس که بپسندید باید ناپند. 

رابعةٌ بنت کمب قزداری. 
= پایان دادن؛ بپایان رسانیدن. ختم. اتمام. 
- پایان روزی بخوردن؛ کنایه از انقطاع 
حیات و به اخر رسیدن روزی باشد. (تتمةً 
پرهان). 
- پایان کار؛ آتد. مبّه. غایت, (دهار) (مهذب 
الاسماء). غایت کار. خاتمه. مدی. (دهار). 
قّب. (منتهی الارب). ختام. نهاية. فذلک. 
آجل: 
هر که اول بنگرد پایان کار 
اندر آخر او نگردد شرمسار. 
- در پایان؛ عاقبت. سرانجام. 
ترکيب‌ها: 
بی‌پایان. پایان‌آبه. پایان‌بین. پایان‌بینی و 


مولوی. 


پایان‌پذیر و نظایر ان رجوع به ردیف و ردۀ 
همان کلمات شود. 


پایان آبه. [بَ /پ ] ( مس رکب) پس‌آب. 


مقایل سرآبه: این پایان ی دنیاست که بشما 
رسید بدین خوشی تا سرآبه‌اش چگونه باشد. 
( کتاب المعارف). 


پایان‌بین. انف مرکب) عاقبت‌بین. 


عاقت‌نگر. عاقیت‌اندیش: 


هر که پایان‌بین‌تر او مسعودتر. مولوی. 


عاقبت‌اندیشی. عاقبت‌بینی؛ 


امرش آمد کاتباع نوح کن 
ترک پایان‌بینی مشروح کن, مولوی, 
پایان پذ بر. [ب] (نف مرکب) خاتمه‌پذیر. 


پایان‌نگر. [ن گ] (نف مرکب) پایان‌بین. 
عاقبت‌بین. عاقت‌اندیش, دوراندیش: 
چشم شه دو گز همی دید از لغز 


چشم آن پایان‌نگر پنجاه گز. مولوی. 
پابان‌نگری. [ن گ] (حصامص مسرکب) 
دوراندیشی. عاقبت‌اندیشی, 








پایانی. 
پابانیی. (ص) نهانی: 


حجت به نصیحت سلمانی 
گفتت سخنی درست و پایانی. ‏ ناصرخسرو. 
پای‌ابرنجن. [ا رز ج] | رکب 
پای‌آورنجن. 
پایافزار. [1 (۱مرکب) باافزار. پافزار. 
هم‌لخت. پاپوش. کفش و موزه و امثال آن. 
پوزار. مداس. شتواس: (شرح قاموس): 
زاهد... جائی طلبید که پای‌افزار گشاید. 
( کلیله و دمنه). 
مرد در جوی را بدریابار 
جان و سر دان همیشه پای‌افزار.. ‏ سنائی. 
طرب زآنگونه بر شاه اشتلم کرد 
که‌پای‌افزار جت و پای گم کرد. 
امیرخسرو دهلوی. 
||چوبی به اندام نعلین که جولاهگان و 
بافندگان به وقت بافندگی پای بر آن گذارند و 
بردارند. (برهان). پای‌اوژاره. پاافشار. لوح 
پا 
پای‌افزاه. [1] (نف مرکب) کنایه از افزایندۂ 
مرتبه باشد. (تتمةُ برهان). 
پای‌افشار. [1] (نف مرکب, [ مرکب) 
پاافشار. پایاوزاره. لوح پا: پای‌افشار 
جولاه. پای‌افشار جولاهگان, معلی. (دهار. 
میدانی. (مهذب الاسماء). رجوع به پاافشار 
شود 
نیست بافنده او بدست‌افزار ۱ 
نه بما کونورد و پای‌افشار. 
شیخ آذری (از شعوری). 
پای افشاری کردن. [أکَ د] (مسص 
مرکب) پافشردن. پای‌افشردن. استقامت. 
پایداری. 
پای افشردن. (أش ] اسص مرکب) 
پافشردن. استقامت. ثابت‌قدم بودن. برجای 
خود استوار ماندن: روز ادینه که این حال 
افتاد او هر ساعتی میگفت که یک ساعتی پای 
افثارید تا نماز پیشین راست بدان وقت 
سواران آنجا رسیدند و مراد حاصل شد و 
لشکر سلطان برگشت. (تاریخ ببهقی). اکنون 
تو پای افشار بدین حدیث که گفتی تا بروی. 
(تاریخ بیهقی). 
پای‌انداز. [1] (نسف مرکب. | سرکب) 
قماشی که برای احترام بزیر پای بزرگان 
اندازند. هدیه‌ای که عروس راگاه درآمدن 
بخانة داماد پیش کشند از اسب و جامه و 
چیزهای دیگر؛ 
بپای انداز حمدت کارجمند است 
زبان تا دل پرند اندر پرند است. 
نوعی خبوشانی. 
تیت معلوم صراطت بجز از پای‌انداز 
چون قیامت که بود برهنگی بر تن زار. 
: نظام قاری. 





سرم جز رخت پای‌انداز و جیب خلعت تشریف: 
دری دیگر نمیداند رهی دیگر نمیگیرد. 

نظام قاری (دیوان البسه). 
رجوع به پاانداز شود. 
پای‌اندازان. [1] (نف مرکب) پای‌اندازان 
رفتن؛ ؛ رفتن چنانکه سپاهیان با قدم بلند. 
پای‌اوزار. [أ /او] (|مرکب) تختکی که 
جولاهگان پای بر بالای آن نهاده بفشارند. 
(جهانگیری). و رجوع به پااوزار و پاافزار و 
پای‌افزار شود؛ 
غير نعلین و گیوه و موزه 
غیر مسحی و کفش و پای‌اوزار. 

نظام قاری (دیوان البسه). 
پای)وزاره. [1/أز /ر]( مسرکب) دو 
تخته کوچک باشد به اندام نعلین که بافندگان 
بوقت بافندگی پای بر آن گذارند و بردارند. 
(برهان). چوبی باشد که جولاهه در وقت کار 
کردن پای بر آن نهد. پاوزار, معلّی ۰و رجوع 
به پاافزار و پای‌فزار و پالوزار شود. 
پای‌اوژاره. 0 /أو ر /ر] (امرکب) رجوع 
بد پااوزاره د شود. 


پای بازپس 0 /نّ د]. (مص 


مرکب) عقب ماندن. کم‌آمدن؟ اگراز بحتری 
شاعر وزير قصیده‌ای بدین روی و وزن و 
قافیه خواهد هم از آ ن پای باز پس نهد. 
(تار يخ خ بیهقی). 


پای‌باژی. (حامص مرکب) رقص. 


پایکوبی؛ و فتنه در خم و پیچ او پای‌بازی 
میکرد. (تاج‌المآثر). 
معلم چون کند دستان نوازی 
کندکودک همیدون پای‌بازی. 
فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
گروهی‌با نشاط و اسب تازی 
گروهی در سماع و پای‌بازی. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
ز بس براق دیده لهو و بازی 
بیامختند گوران پای‌بازی. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
آواز دل‌انگیز مرکب تو 
اورده اجل را به پای‌بازی. مسعودسعد. 
هزار جان و دل اندر نظارة رخ اوست ۰ 
چو زلف آن پسر امد به پای‌بازی در. 
سوزنی. 
زلف راگو پای‌بازی بر گل و سوسن مکن 
کت از این بازیچه خون صد چو من در گردنست. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 


پای‌باف. (نف مرکب) جولاهد. (اربهی) 


(رشیدی). جولاه. (اسدی). حانک. نساج, 
گوفشانه.بافنده. (برهان): 
کشاورزو آهنگر و پای‌باف 





پای‌برنجن. ۵۴۰۷ 
چو بیکار باشند سرشان یکاف. ابوشکور. 
گفتم از جود او عنابر کیست 
گفت‌بر پای‌یاف "و بر ضرٌاب. ‏ عنصری. 


داند خرد که تاب نیارد بروز رزم 
با جملة رکاب‌گران جمله پای‌باف. ( کذا), 
آذری (از فرهنگ جهانگیری). 


پای‌بافی. (حامص سرکب) جولائی. 


پای بر پ ی کسی نهادن. اب پَ / پ 


ي کَ نٍ / ن د] (مص مرکب) کنایه از متابمت 
و پیروی کردن باشد. (پرهان). 


پای برجا. [ب | اص مرکب) استوار: 


ثابت. پایدار. پای برجای, 


پای برجائی. [ب) (حامص مرکب) 


سوخ. استواری. ثبات. پایداری. استقامت. 
ایستادگی. ثبات‌قدم. 


پای برجا کردن. [بک د](مص مرکب) 


امکان. ابات. استوار کردن. پایدار کردن. 
توکید. ایکاد. تأ کید. وطد. طدة. توطید. 


پای برجای. [ب] (ص مرکب) پابرجا. 


استوار. ستوار. پایدار. ثابت. مستقیم. راسخ 
ایستاده. محکم. وطید. ثابت‌قدم؛ 
چو گفتار پیران بران سان شنید 
سپه را همه پای برجای دید.. فردوسی. 
چو مهراب را پای برجای دید 
سرش آندرون دانش و رای دید. 
گرت‌باید که مرکزی گردی 

زیر این چرخ دایره کردار 

پای برجای باش و سرگردان 
چون سکون و تحرک پرگار. 

چو بینی که زن پای برجای نیست 
ثبات از خردمندی و رای ست. سعدی. 
۳ پای برجای بودن کسی را؛ کار بامان 
بودن او را 

بدو گفت هرمزد کاین رای نیست 

کها کنون ترا پای برجای نیست. فردوسی. 
پای بر چیزی زدن. (بٍ ز د] (مسص 
مرکب) تَر گل. لگد زدن. 


فردوسی. 


سنائی: 


پای برداشتن. زب ت ] (سص مرکب) 


خیم. (تاج المصادر بهقی) (شرح قاموس). 
خیمان. خیوم. خیومه. خيمومة. 


پای بر سنک آمدن زب س م د] 


(مص مرکب) کنایه از پیش آمدن مخاطره‌ای 
باشد: (برهان). عائق و مانعی صعب, املی را 
بدل به یاس کردن. نوميد شدن. 


پای ب رکاب بودن. (ب ر ذ] اص 


مرکب) در جناح سفر بودن. 


پای‌برنجن. [بَ ز ج] ((مرکب) ججل. 


(دهار). حچل, حجل. خلخال. خدمه. (متهی 
Pédale.‏ -۰ 
۲ -نل: جامه‌باف. 











۸ پای‌برنجین. 


الارب). پای‌آورنجن. پاآورنجن. پااورنجن. 
پای برنجین. [ب ر] (! مرکب) خلخال. 
پای‌برنجن. 
پای برنهادن. [ب ن / ن د] امص مرکب) 
متابعت کردن, (تتمۀ برهان). ` 
پای‌ برهنگی. [پ ر ن /نِ](حامص 
مرکب) حفوة. (منتهی الارب). 
پای برهنه. [ب ر ن /نِ] (ص مرکب) 
پابرهنه. پاپتی. حافی. (منتهی الارب). 
- پای برهنه شدن؛ و پای برهنه رفتن. تم 
(منتهی الارب). حفوّة. (منتهی الارپ). 
پای بریده. [بْ د /د] (ن‌مف مرکب) 
اقطع. 
پای بز آ کندن. (ي ب ک د] امسص 
مرکب) سحر باشد برای جلب کسی. 
(سروری)؛ 
مرا در کویت ای شمع نکوئی 
فلک پای بز آ کنده‌ست‌گوئی. 
نظامی (از سروری و فرهنگی خطی). 
و رسیدی «پای بز افکنده‌ست گوئی» 
آورده‌است و شاید مصحف اوکندن بمعنی 
افکندن باشد. 
پای بز افکندن. اي ب اک د] اسص 
مرکب) کنایه از بیطاقت و بی‌آرام شدن و سحر 
کردن باشد چه گویند که قصابان افسونی 
خوانند و بر پای بزی بدمند و یا چیزی 
پنویند و بندند و آن بز را به صحرا سردهند 
تمام گلة گوسفندان و بزها پیش آن بز آیند و 
قصابان هرکدام را که خواهند بگیرند. 
(برهان): 
مرا در کویت ای شمع نکوئی 
فلک پای بز افکنده‌ست گوئی. 
نظامی (از فرهنگ رشیدی). 
رجوع به پای بز آ کندن‌شود. 
پای بزمین نرسیدن. (ب زر /رذ) 
(مص مرکب) کنایه از خوشحالی مفرط و 
انتماش طبیعت باشد. (برهان). و رجوع به 
پای شود. 
پای‌بزین اندرآوردن. [پ أ دود 
(مص مرکب) سوار شدن. برنشستن. رکوب. 
پای بست. [ب] (زسف مرکب) گرفتار. 
پای‌بسته. مقید. اسیر, محبت. (برهان): بعد از 
اعلام احوال آن جماعت که پای‌بست دام فعل 
خویش گشته بودند. (جهانگشای جوینی). 
گشاده‌ره پل تا در شکست 


از ایشان نگرده سپه پای‌بست. ‏ اسدی. 

هر که او پای‌بست روی تو شد 

پشت دست از هیپ برخاید. خاقانی.: 

کجایاز داند چو شد پای‌بست 

که خواهد زبردست سلطان نت. 
رون 


دل پای‌بست زلف تو شد عقل ازو مجوی 





عاقل نمیگذارد بر دم مار پای. 
(از خزان و بهار کاشف شیرازی). 
قاد راگمان که دلم پای‌بست اوست 
غافل از آنکه رشتهٌ پشمک بدست اوست. 
میرزا اشتها. 
||ایستاده و منتظر. (برهان). ||([ مرکب) بُن. 
بنلاد. پی. اساس. بنیان؛ 
خانه از پای‌بست ویران است 
خواجه در ددعتم" سعدی. 
اوّل اندیشه و آنگهی گفتار 
پای‌بست آندهشت: پس دیوار. 
سرائی کنم پای‌بست از رخام 
درختان سقفش همه عود خام. 
|[(ص مرکب) بیکار. (برهان). 
پای بسته. بت /تِ] (ن‌سف مرکب) 
رجوع به پای‌بست شود. 
پای‌بماه. [ب] (ص مرکب) مُقرب. رجوع 
به پابماه شود. 
پای‌بند. [ب] (( مرکب) خلخال, مقابل 
دستبند: و گام چتان بزنند که زینت پوشيدة 
ایشان ظاهر نشود از خلخال و پای‌بند و مانند 
این. (تفسیر ابوالفتوح). ]|دوالی که بپای باز 
بندند. قید. دام. (رشیدی). پایدام. بند پا. زنجیر 


سعدی, 


سعدی. 


یا دوال که پای اسب بندند. پاوند. پای‌وند. 
رسن و دام. (غیاث اللغات). سباق؛ پای‌بند 
باز. (دهار). شکال؛ پای‌بند ستور. (ستهی 
الارب). عقال. || حافظ. حارس. نگاهبان. 
عانق. مانم؛ 

تو گوئی همانا که پندش دهم 
به افسونگری پای‌بندش دهم. 
فروهشت رستم بزندان کمند 


فردوسی. 


برآوردش [بسیژن را] از چاه با 
پای‌بند. فردوسی (شاهنامه ج ۲ص 4۸۱ 
تبینم همی از تو جز پای‌بند 
چه خواهم ترا جز بلا و گزند. 

فردوسی (شاهنامه ج ۳ص ۱۴۱۱). 
بزد دست و بگسست زنجیر و ند 
جداکرد ازو حلقه و پای‌بند. 

فردوسی (شاهنامه ج ۲ ص .)٩۸۱‏ 


از من آمد بند بر من همچنانک 

پای‌بند گوسپند از گوسپند. ‏ تاصرخمرو. 
بیغرض پند همچو قند بود 

با غرض پند پای‌بند بود. سنائی, 


سوزنی را پای‌بند راه عیسی ساختند 
حب دنیا پای‌بند است ارچه هم یک سوزن است. 
سنائی, 
زیر که عقل بر اطلاق, کلید خیرات و پایبند 
سعادات است. ( کلیله و دمنه). 
کاوه‌که داند زدن بر سر ضحا ک پتک 
کی‌شودش پای‌بند کوره و سندان و دم. 
-یخاقانی. 
طیران مرغ دیدی, تو ز پای‌بند شهوت 





پای به بند داشتن. 


پدر آی تا ببینی طیران آدمیت. 


سعدی. 
ادام ۱ 

چو کرکس بر دانه امد فراز 

گره‌شد برو پای‌بند دراز. سعدی. 


منه بر سرم پای‌بند غرور [یعنی دستار ] . 
سعدی. 
||(نمف مرکب) آنکه پای‌بسته و گرفتار باشد. 
(رشیدی). مُقیّد. مبتلی: 
چو دیدند مرجهن را پای‌بند 
شکتند آن بند را بی گزند. فردوسی. 
مخالط همه کس باش تا بخندی خوش 
نه پای‌بند کسی کز غمش بگربی زار 
سعدی. 
اگردنیا نباشد دردمندیم 
وگر باشد به مهرش پای‌بندیم 
بلائی زین جهان آشوب‌تر نیست 
که‌پار خاطر است ار هست ور یست. 


سعدی, 
ای گرفتار و پای‌بند عیال 

دگر آسودگی مبد خیال. سعدی. 
من فتاده پدست شا گردان 

پسفر پای‌بند و سرگردان. سعدی. 
بره بر یکی دکه دیدم بلند 

تنی چند مسکین بر او پای‌بند. سعدی, 
نیاید بنزدیک دانش پسند 

من آسوده و دیگری پای‌بند. سعدی. 
نگه کرد شیخ از سر اعبار 

که‌ای پای‌بند طمع پای‌دار. سعدی. 
به بیداریش فتنه بر خط و خال 

یخواب اندرش پای‌بند خیال. سعدی, 
هیچ مغزی نداشته‌ست ان سر 

که بود پای‌بند دستاری. اوحدی. 


دل ما پدور رویت ز چمن فراغ دارد 
که چو سرو پای‌بند است و چو لاله داغ دارد. 


حافظ. 
اگردلم نشدی پای‌بند طرة او 
کیش قرار در این تیره خا کدان‌بودی. 

حافظ. 
||با عیال بسيار: 
| گرپای‌بندی رضا پیش گیر 
وگر یکسواری سر خویش گیر. سعدی. 


- پای‌بند چیزی یا کسی بودن؛ بدو بسیار 
دلبستگی داشتن. 

پای‌بوس. (نف مرکب, | مرکب) پابوس. 
زیارت. 

پای پو سی .(حامص مرکب) عمل بوسیدن 
پای. |ازیارت. 

پای به بند داشتن. [ب ب تَ] (مسص 
مرکب) پای در بند داشتن. مُقيّد بودن. مفلول 


بودن» 
از اوئی [از خرد] به هر دو سرای ارجمند 
گسسته خرد پای دارد ببند. فردوسی. 








پای پس آمدن. زب م د (مص مرکب) 
کنایه از گریختن و هزیمت شدن و کم آمدن از 
حریف خود باشد. (تتم برهان قاطع). 

پای پس شدن. [پ ش د] (مص مرکب) 
رجوع به پای‌پس آمدن شود. 

پای پش. (بٍّ] (!مرکب) پرخان (؟) پای 
بود. (لغت‌نامة اسدی) (اوبهی). شرخا ک. اواز 
پای؛ 
باز کرد از خواب زن رانرم و خوش 
گفت‌دزدانند و آمد پای پش رودکی. 

پای‌پوزان. ([ مسرکب) آواز مسهیب. 
سهمنا ک.(برهان). بانگ سهمنا ک. 

پای پوش.(نف مرکب, [ مرکب) پاافزار. 
کفش. نوعی از پاافزار و جوراب است. (تتمةً 
برهان). چموش: هرگز از دور زمان ننالیدم و 
روی از گردش آسمان درهم تکشیدم مگر 
وقتی که پایم برهنه بود و استطاعت 
پای‌پوشی نداشتم تا بجامع کوفه درامدم 
دلتنگ, یکی را دیدم که پای نداشت سپاس 
نعمت حق بجای آوردم و بر بی‌کفشی صبر 
کردم.( گلستان). 

پای پیچ. (نف مرکب. [مرکب) لقافه که 
مسافران برپای پیچند. پاتابه. 

پای پیچیدن. [3] (مص مرکب) سرتاتن 
از خدمت و رفتن و گریختن. (پرهان): 
الا تا نپیچی سر از عدل و رای 
که‌مردم ز دست تو پیچند پای. 
|| جان کندن. (برهان). 

پای پیش نهادن. ان / ن د] (مص 
مرکب) (... از کسی) بر او مقدم شدن. از وی 
برتر شدن؛ 
بال است کهتر فزونیش بیش 
از آن مهتران او نهد پای پیش. . فردوسی. 

پای پیل. (! مرکب) نوعی از قدح و پیالة 
شرابخوری. (برهان). نوعی پیاله. صراحی 

بزرگ دراز که بصورت پای فیل سازند. 
(رشیدی). پیلپا, گاوزر؛ 
تا بپای پیل می بر کعب عقل آمد‌ست 
پیل بالا تقد جان بر پیل‌بان افشانده‌اند. 

خاقانی. 
|| حربه‌ای به شکل پای پیل که پیلپا نیز گویند. 

حربه‌ای است که | کثر و اغلب زنگیان دارند. 
(جهانگیری) (برهان). گرژی است بصورت 
پای فیل. (رشیدی)؛ 
من صید آنکه مب جانهاست منظرش 
با من بپای پیل کند جنگ عبهرش. خاقانی. 
بگردن شتر اندر شراب زر بخشی 
بپای پیل گه خشم خصم فرسانی. 

مجیرالدین بیلقانی. 
| انب مرض داءالفیل. (رشیدی). 

پای تابه. [ب / ب ] (إ مرکب) لفاف. لفافه. 

(السامی). جامۂ سطبر که بچند تای مسافران 


سعدی. 





بر پای پیچند دفع سرما یا چستی و چالا کی 
رفتار را. پای‌پیچ: و از وی [از چغانیان ] 
پای‌تابه خیزد و گلیمینه و بساط پشمین. 
(حدود العالم ص ۱۰۹). پس رداء او بستد و 
نیمه کرد پیش مأمون و گفت دو پایتابه کنم. 
(چهار مقاله). ستمی الصائد؛ پوشید پایتابه را 
یا عاریت کرد پایتابه را برای شکار آهو در 
گرما. || جورّب. (منتهی الارب). جوراب. 
- پای‌تابه گشادن؛ بسجائی مقیم شدن. 
(رشیدی). کنایه از, از سفر بازماندن و اقامت 
کردن‌باشد و کنایه از. از سفر آمدن و مقیم 
شدن هم هست. (برهان). 
- پای‌تابه‌اش در هند باز شدن؛ به سفری دور 
رفتن. 
پای تاوه. [و /و ] (|مرکب) پای‌تابه: 
تعجیل چیست پایتاوه نپیچیدهام. 
نظام قاری (ديوان الببه). 
پایتخت. [ت] ( مرکب) پاتخت. شهری 
که پادشاه در آن سکونت دارد و بعربی 
دارالساطنه گویند. (غیاث اللغات). قطب. 
دارالملک. پادشائی. حضرت. واسطه. قاعده 
(تبریز قاعدة آذربیجان است). قاعدء ملک. 
نشست. نشست‌گاه. تختگاه. امالبلاد. سریر. 
سریرگاه. دارالاماره. دارالم ملکة. دار 
مملکت: ثم عیدالعزیزین موسی بن نصیر و 
سریره اشبیله. ثم ايوب بن حبیب اللحمی و 
سريره قرطة. (تفخ‌الطیب ج ١‏ ص ۱۴۰). 
پای ترسا. [ي ت ] (ترکیب اضافی, !مرکب) 
صراحی کوچک که بصورت پای راهبان 
سازند (؟) و در آن شراب خورند. (فرهنگ 
رشیدی). پیاله شرابخوری. (غیاٹ اللغات): 
خورده برسم مصطبه می در سفالین مشربه 
قوت مسیح یکشه در پای ترسا ریخته. 
خاقانی. 
پای توغ . ([ مرکب) منصب علم‌برداری چه 
توغ در ترکی علم فوج را گویند. (غیاٹ 
اللسغات). |زگرد آمد نگاه لوطیان و سر 
غوغایان شهری. پاتوغ, و مجازاً هر مجمعی 
از مجامع. و توغ نیزه‌ای است و بر سر آن دم 
اسبی منتهی بگلولۂ زرین !. 
پایتی. (خ) یکی از طوایف ایل قشقائی 
مرکب از ۳۰ خانوار. مسکن ایشان بلوک 
کربال‌است. و رجوع به شیبانی (ایل...) شود. 
پایجامه. [ع /] (إمرکب) رجسوع به 
پی‌جامه شود. 
پای جوش. (نف مرکب. |مرکب) پاجوش. 
شولان و شاخ تر که از ريشة درختی روید. 
پایچال. ([ مرکب) کوی باشد که بافندگان 
گاءتلفندگی پای در آن آویزند. پاچال. 
(برهان). پاچاه. پاچامه. 





۵۹ 


پای چوب. (إمرکب) ستون. دیرک. تیرک: 
دوم دانش از اسمان پلند 
که‌بی پای‌چوب است و بی داربند. 
بوشکور. 
پای چوبین. [ي] (ترکیب وصفی ! 
مرکب) پای که از چوب کنند لنگان را: 
پای استدلالیان چوبین بود 
پای چوبین سخت بی تمکین بود. مولوی. 
چوبی که بازیگران بر پای خود بندند و بلند 
شوند و به آن براه بروند. (تتمۀ برهان قاطع). 
چوبی که چوپانان برپای بندند تا قدمها فراخ 
بردارند. 
پایچه. [چ / ج] (!مصغر) (از پای و چه 
ادات تصفیر) پاچه, دهان هر یک از دو بخش 
شلوار. هر یک از دو بخش شلوار. پایچه. 
پاچ تنبان و شلوار باشد و آنرا بعربی رجلان 
خوانند.|کراع. پاچه. پاچها, بالناء. (سنتهی 
الارب). و نیز رجوع به پاچه شود. 
پایچه فروش. اج /ج ق] انف مرکب) 
کراعی. پاچه‌فروش.  .‏ 
پای حوض. اي ح /خُسو] (تسرکیب 
اضافی. [مرکب) پاي حوض. ||رسوائی. 
(فرهنگ رشیدی). جای رسوائی و بدنامی. 
(برهان). 
گرد پای حوض گردیدن؛ کایه از آن است 
که‌سردرگم و مبهم در جای بگردد بواسطةً 
ساختن کاری و یا بدست آوردن مطلیی, 
(برهان): 
شمس بی نور و خواجذ بی اصل 
چند از این دفع گرم و وعده سرد 
از سر جوی عشوه آب ببند 
بیش از این گرد پای حوض مگرد 
تا مرا در میان تابستان 
مر تو را پوستین نباید کرد. 
بشب زان حوض پایه هیچ نگذشت 
همه شب گرد پای حوض میگشت. 
نظامی (از فرهنگ رشیدی). 
تشنه را خود شغل چه بود در جهان 
گردپای حوض گشتن جاودان. 
بیش ازین گرد پای حوض مگرد 
که‌من امروز رند می‌خوارم. 
مولوی (از:فرهنگ رشیدی), 


پای خاسته. 


آنوری. 


مولوی. 


خون من‌میر یخت‌همچون آب حوض آن‌ماه و دیگر 
گرد پای حوض میگشت این دل مجروح زارم. 
اوحدی (در صفت معشوقه در حمام). 
پای‌خار.(| مرکب) سنگ پا. سفه. نشفه, 
(منتهی الارب). و آن سنگی باشد سياه و 
متخلخل که بدان شوخ کف پای سترند. 

پای‌خاسته. [ت /ت] اسف مرکب) 
چیزی را گویند که در زیر پا مالیدهکوفته 


1: - Though. 








۰ پای خاطر بسنگ درآمدن. 


شده باشد, (جسهانگیری). و رجوع به 
پای‌خست و پای‌خسته و پایخوست شود. 

پای خاطر بسنگک درآمدن. آي ط 
ب س دم 3] (مص مرکب) کنایه از آن است 
که‌دل در جائی میلی بهم رسانیده باشد. (تتمۀ 
برهان). 

پای خا کی کردن. اک ](مص مرکب) 
کنایه از سفر کردن و قدم‌رنجه فرمودن باشد. 
(برهان), روان شدن بسوی کسی, پیاده آمدن 
و قدم‌رنجه کردن. (غیاث اللفات)؛ 


فرستاده چو دید آن خشمنا کی 
به رجمت پای خود راکرد خاکی. نظامی. 
| طلبکاری نمودن. (برهان). 


پای‌خست. [خ] (نمف مرکب) لگدکوب. 
لگدمال. پای‌خوست. (رشیدی). بهای 
درهم‌کوفته. زیر پای‌کوفته, (حاشیۀ فرهنگ 
اسدی سخه ن‌خجوانی). پای‌خاسته. 
(جهانگیری). خسته بپا. کوفته پا. پای خسته. 
هرچیز که در زیر پا کوفته و مالیده شده باشد 
اعم از زمین و چیز دیگر. (برهان). زمین باشد 
یا چیزی که پپای کوفته باشند. (از فرهنگی 
خطی)؛ 

پیاده سلاح اوفتاده ز دست 

بزیر سواران شده پای‌خست. 

پروین (از حاشية فرهنگ اسدی خطی). 

فراوان کس از پیل شد پای‌خست 

بسی کس نگون ماند بی پا و دست. اسدی. 
پای‌خسته. [خ ت /ت] (ن‌سف مرکب) 
بمعنی پای‌خست باشد و آن هر چیزی است 
که در زیر پای کوفته شده باشد. (بررهان). 
پای خوان. [خوا / خا] ([ مرکب) بحعنی 
ترجمه باشد و آن معنی لغتی است از زبانی 
بزبان دیگر. (برهان). وستی. همسیراز. بچوه. 
پچوا ک. (اصل کلمه و مترادفات که در ذیل 
آورده‌ایم مجعول و مصنوع بنظر می‌آید مگر 
انکه شواهدی انرا تأیید کند). 
پای خود راکنا رکشیدن. اي خود / 
خذ کي ک / کي 5] (مص مرکب) دیگر در 
امری که دخالت داشت دخالت نکردن. 
پای خوردن. [خوز / خر د] (مص 
مرکب) فریب خوردن در معامله و حساب. 
پایخوست. [خوش /خش] (نزسف 
مسرکب) ان باشد که بپای کوفته باشد. 
(نسخه‌ای از فرهنگ اسدی). لگدکوب. 
پای‌خست. پایمال. (رشیدی). زمین یا چیز 
دیگری که در زیر پای کوفته شده‌باشد. 
(برهان). زمین باشد یا چیزی که بپای کوفته 
باشند. (از فرهنگی خطی): 

فراوان کس از پیل شد پای‌خوست 

بسی کسن-نگون مانده در پا و دست. 

ت اسدی (از شعوری). 

پای خوش. (خو / خش] (ص مرکب) 





(رشیدی). رجوع به پای خوشه شود. 
پای خوشه. [ش /ش] (ص مرکب) (از 
پای و خوشه که از خوشیدن بمعنی خشکیدن 
است) زمین که از بسیاری امد شد مسردمان 
سخت و صلب شده باشد. رشیدی در ذیل 
پای خوش و پای خوشه گوید: «زمین گلنا ک 
که‌لگدکوب کرده از کثرت مالش خشک 
شود مرکب از پا و خوش که اسم مفعول است 
از خوشیدن بمعنی خشک شدن». و در ذیل 
پای خوشه آرد: «یعنی زمینی که تر باشد و په 
آمد و شد مردم و حیوانات خشک شود چه 
خوشه بمعنی خشک شده آمده... اما یحتمل 
که پای‌خوسته باشد که چنین خوانده باشند. 
والله اعلم». زمینی را گویند پر از گل و لای که 
بسبب تردد مردم و حیوانات دیگر بر آن 
خشک و سخت شده باشد. (برهان): 

بهار پر برگشته‌ست پای خوشه زمین 

بهشت خرم گشته‌ست خشک شورستان. 

فرخی. 

پایدار. (نف مرکب) ثابت. (رشیدی). 
باثبات. دائم. باقی. استوار. ستوار. پادار. 
(جهانگیری). قائم. با تاب و توان. قوی. 
مستقیم. وطید. واطد. وکید. هميشه. پا برجا. 
پای برجای. جاویدان. با دوام. هميشه. مدام. 
برقرار. (برهان). مقاوم. پایداری کننده. مقابل 
نساپایدار؛ مسهتران عسجم و سفد و ترک 
برخاستند و ایشان افزون از ده‌هزار غلام 
بودند که یکی از ایشان تیر خطا نکردی گفت 
[قتبه ] اینان بزرگترین همه عجم‌اند. بخطر و 
فخر و پایدارتر عرب‌اند بحرب. (تاریخ طبری 
ترجمهٌ بلعمی). 

| گرشهریاری وگر پیشکار 

تو اندر گذاری و او پایدار. 
سیهری که پشت مرا کرد کوز 
نشد پست و گردان بجایست نوز 
هر آنچیز کاید همی در شمار 
سزد گر تخوانی ورا پایدار. 
نباشد همی نیک و بد پایدار 
همان به که نیکی بود یادگار. 
بخندید سهراب و گفت ای شوار 
بزخم دلیران نه‌ای پایدار. 
پدینگونه بر دشت کین پایدار 
ندیدیم شاها بهنگام کار. 

پیامد براهام و گفت ای سوار 
بگفتار خود برنه‌ای پایدار. 

کند آفرین تاج بر شهریار 

شود تخت شاهی برو پایدار, 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 


فردوسی, 
نباشد سپاه تو هم پایدار 

چو برخیزد از چارسو کارزار, ‏ فردوسی. 
بزخم سپهبد نبد پایدار 

چه یک بود پیشش چه صد چه هزار. .(_ مه 


فردوسی. 





پایدار. 


نباشد خدنگ مرا پایدار , 
کجاز آهنی کرده باشد گذار. 
شتر خواست از ساروان دوهزار 
هیونان کنک‌افکن پایدار. 

نبد کس بجنگ اندرون پایدار 
همه کوه کردند گردان حصار. 
بزخمش ندیدم چنان پایدار 

نه در پیچش و گردش کارزار. 
بدو گفت کای دیو ناسازگار 
بزخم دلیران نه‌ای پایدار. فردوسی. 
بگیتی ندیدم چنو [رستم ] یک سوار 

که باشد برزم اندرون پایدار. فردوسی. 
گفتم چهار گوهر گشته‌است پایدار 

گفتامزاج مختلف آرند؛ عبر. . ناصرخسرو. 
بگاه, دشمن تو هست مستعار شها 
نه پایدار بود هرچه مستعار بود. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


قطران. 
تا ملک را شرف بود از تاج و تخت تو 
از تاج و تخت تو شرف پایدار ملک. 


مسعودسعد. 
مکرمت کن که بگذرد همه چیز ۱ 
مکرمت پایدار در دنیاست. ‏ مسعودسعد. 
تا چرخ و کوه باشد, ملک و بقای تو 
چون چرخ پایدار و چو کوه استوار باد. 

مسعودستعد. 
دل بدان خوش کنم که هیچکسی 
در جهان عمر پایدار نداشت. مسعودسعد. 
تا کوه قاف باشد بر جای پایدار 
چون کوه قاف دولت تو پایدار باد. 

مسعو دسعد. 
سروری را اصل و گوهر برترین سرمایه است 
مردم بی‌اصل و بی‌گوهر نیابد سروری 


سروری چون عارضی باشد نباشد پایدار 
پای دارد سروری بر تو چو باشد جوهری, 
ِ سوزلی. 
تا اخرین سال جهان پایدار باد 
صدر جهان که خلق جهان راست صدر و بدر. 


سوزنی, 
من باری ار به هجو فتم خیزم 
تو پایدار باش که تا نفتی. سوزنی. 
ای بی قرار نگردد ین خلق 
بر تخت ملک هیچ ملک پایدار نیست.. 

(از کلیله و دمنه). 
مال بی تسجارت... پایدار نباشد. ( کلیله و 
دمنه), 
عشق بر مرده نباشد پایدار. مولوی. 
نیست هر عقل حقیری پایدار 
وقت حرص و وقت جنگ و کارزار. 

مولوی, 

بزرگی نماند بر او پایدار 
که‌مردم بچشمش نمایند خوار.. . سعدی, 


سه چیز پایدار نماند مال بی تجارت و علم 
بی‌بحث و ملک بی سیاست. ( گلستان). 





پایدار آمدن 

یار ناپایدار دوست مدار 
دوستی را نشاید این غدار. سعدی, 
نماند ستمکار بد روزگار 
بماند بر او لعنت پایدار. سعدی, 
حکم و تمکینت مخلد جاه و قدرت مستدام 
عر و اقبالت مؤبد ملک وعمرت پایدار. 

جلال خوافی. 


نام خدای‌تمالی است جل جلاله. اسب 
جلد ر پادار (برهان). اسب جلد و قایم. 

ابا دار. (فرهنگ رشیدی) کم 
قلب. (برهان). )|امر از پای داشتن یعنی راسخ 
و ثابت و استوار باش: 

که‌او را فکندی کنون پای‌دار 

که‌الوای را من نخوانم سوار. 
تو تتها بجنگ آمدی خیرخیر 

کنون پای‌دار و عنان سخت‌گیر. فردوسی 
عشقبازی را تحمل باید ای دل پایدار 

گرملالی بود بود و ور خطائی رفت رفت. 

حافظ. 

پایدار آمدن. 6 د] امص مرکب) پایدار 
ماندن* 

اگرروز ما پایدار آمدی 

چهان رابسی خواستار آمدی. فردوسی. 
پایدار بودن. [5] (مص مرکب) مقاوست 
کردن؛ 

من باری ار به هجو فتم خیزم 

تو پایدار باش که تأ نفتی. سوزنی. 
پایدار ماندن. [د] (مص مرکب) باقی 
ماندن. بر قرار ماندن. ثابت ماندن؛ 


فردوسی, 


نماند کسی در جهان پایدار 
همه نام نیکو بود یادگار. فردوسی. 
شما را خماند همان روزگار 
نماند خماننده هم پایدار. فردوسی 


پایداره. 1د /ر] (ص مرکب) مددکار. 
یاری دهنده. (برهان). پایمرد. (جهانگیری) 
(رشیدی) (برهان)؛ 

زهی مودت تو پایدارء اقبال 

ژهی عداوت تو دست موز حرمان. 
رضی‌الایسن نیشابوری (از فرهنگ 
جهانگیری). 

پایداری. (حامص مرکب) مقاومت. تاب. 
استقامت. ایستادگی. پافشاری. دوام؛ 

چو دیدند لها ک و فرشیدورد 


چنان پایداری از آن شیرمرد. . فردوسی. 
پاستواری جان و پپایداری کوه 
فریفته شد و از راه راست کرد کران. 

فرخی. 
امیر بخط خویش جواب نبشت یکی آنکه تا 


بوسهل را در او جمالی بزرگ باشد و دیگر که 
در او پایداری و بصارت تمام بود. (تاریخ 
بهقی). 

سهل است پایداری تو در مقام وصل 





چون دستبرد هجر ببینی بپایدار '. 
خلاق‌المعانی. 

- پایداری کردن؛ مقاومت. استقامت. 

پافشردن. پای داشتن: 

از دست جوانیم چو بربود عنان 


پیری چو رکاب پایداری کردی. حافظ, 


پای۵اش.( مرکب) پاداش. اجر. مزد. 


پاداشن. 


پای داشتن. [تَ] (مص مرکب) پایداری 


کردن. تاب داشتن در مقاومت. قدرت مقابله 
داشتن. مصابرت ورزیدن. ثبات ورزیدن. 
استقامت. مقاومت. استوار بودن. پای 
فشردن. پانشردن. پافشاری کردن: 


منوچهر بر میسره جای داشت 
که‌با جنگ مردان همی پای داشت. 
فردوسی. 
چو دریای سبز اندر اید ز جای 
ندارد دم اتش تیزپای. فردوسی. 


چه داری چنین بند و چندین فریب 


کجاپای داری تو اندر تهیب. فردوسی. 
چو من با سپاه اندرایم ز جای 
همه کشور چین ندارند پای. فردوسی. 
شهنشاه و رستم بجنبد ز جای 
شما با 7 تهمتن ندارید پای. فردوسی, 


نداند این دل غافل که عشق حادثه‌ایست 
کدکوه آهن با رنج او ندارد پای. فرخی. 
در عشق تو کی پای تدارد جز من 

در شوره کی تخم نکارد جز من 

با دشمن و با دوست بدت میگویم 

تا هیچکست دوست ندارد جز من. عنصری. 
وترکان بست فرا رسیده‌بودند بیاری 
امیرابوجمفر و پای نداشت بوالفتح با ایشان به 
هزیمت برفت. (تاریخ سیستان). و رسوا شد 
چه باطل کجا پای حق دارد. (ابن بلخی). 
تنی چو خارا باید سری چو سندان سخت 


که‌پای دارد با دار و گیر حمله مگر. 
مسعودسعد. 
تن خا کی چه پای دارد کو 
باد جان را دمیده‌انبانیست. 
معودسعد. 


سروری چون عارضی باشد نباشد پایدار 

پای دارد سروری بر تو چو باشد جوهری. 
سوزنی. 

صفها از یک سو چنان کند که حملةٌ دشمن را 

پای توانند داشتن. (راحةالصدور راوندی). 

بر سر پل ساری ایستاده بود بیار شجاعت 

کردعاقبت پای نداشت برگردید... بساری 

آمد و سه روز مقام کرد. (تاریخ طبرستان), 

ودر آنوقت حا کم اتابک اوزیک بودقوت 

محاربت او را پای نداشت. (جهانگشای 

جوینی). 

بسی پای دار ای درخت هنر 


پایدام. (( مرکب) پادام. له 





پایدام. ۵۴۱۱ 


ی 


که‌هم میوه داری و هم سایه‌ور, 
سعدی (بوستان). 
ای صبر پای دار که پیمان شکست یار. 
|امقیم بودن؛ 
گاه در حبسها بداری پای 
گاه‌در دشتها برآری پر. مسعودسئد. 
. دام. له 
(ملخص اللغات حسن خطیب). داحول, 
مصلی, (السامی فى الاسامی). بصلاة. كقه: 
نوعی است از دام که پای جانوران را بگیزد و 
آن حلقه‌ای چند باشد از موی تافته و شکیلی 
بر آن کرده که چون جانور پای در آن نهد 
حلقه کشیده شود و پای جانور گرفتار گردد و 
آنرا پای‌حلقه نیز گویند... و نوعی از دام که 
بعربی حباله گویند و آن چنان بود که سیخهای 
باریک از چوب تراشند بمقدار یک وجب و بر 
یک سر آن دامی نصب کنند و سر دیگرش تیز 
ساخته باشند و بزمین فروبرند و از جانب 
دیگر صیاد در پناه چتری که از شاخهای سبز 
ساخته باشند درآمده پیش رود تا جانوران رم 
کرده‌بجانب دام ببایند و پای ايشان در آن بند 
شود. (فرهنگ رشیدی). دامی باشد تا 
جانوران پرنده را با واز بسوی خود کشند. (از 
برهان). و در شرح نصاب آمده‌است: ت: پایدام 
اللغات). . نوعی از تله و دام است و آن چناق 
باشد که سیخهای باریک از چوب بمقدار یک 
وجب تراشند و بر سر هر یک دامی بندند و سر 
دیگر آنرا بر زمین فروبرند و صیاد در پناه 
گاوی‌یا خری درآمده پیش رود و جانوران را 
رم داده بجانب دام اورد تا پایهای ایشان در 
میان دام بند شود. (برهان). داحول؛ پایدام 
صیاد است که برای شکار گورخر بر زمین 
فرونشاند. (منتهی الارب)؛ 
با سماعی که از حلاوت بود 


مرغ را پایدام و دل را دام, فرخی. 
که‌من ننیوشم این گفتار خامت 
نیفتم هرگز اندر پایدامت. 

فخرالدین اسعد (ویس و 1 
از بخل چون نیاز همی دست موزه ساخت 
طبع تو هر دو را بسخا پایدام کرد. 

مختاری. 

گفتم در پایدام جور تو ماندم 
گرنه‌یکی خط که صدهزار برآمد. سوزنی. 
اجل پایدامی نهادمست صعب 
بنا کام‌باید همی درفتاد. 

سوزنی (از فرهنگ جهانگیری). 
ز دست شیطان در پایدام معصیتم 
جز او نباشد ازین دام دستگیر مرا. سوزنی. 


۱ -نل: بدار پای. کمال‌الدین اسماعیل (دیران 
ص ۱۱۹). در این صررت شاهد نیست. 








۲ پایدان. 


دولت تیز مرغ تیز پر است 


عدل شه پایدام او زید. خاقانی. 
گفتم بپایگاه ملایک توان رسید 
گفتا توان, | گرنجود دیو پایدام. خاقانی. 


|| خروهه. ملواح. پادام, مرغی که صیاد در 

کنار دام بندد تا مرغان دیگر بهوای او آمده در 
دام افتند. (برهان). مرغی است که صیاد بر دام 
بندد برای صید کردن مرغی و آنرا خضروهه و 
بتازی ملواح گویند. (رشیدی). ||دامگاه. 
|| حلقه‌ای از چرم که هر دو پای در آن کنند و 
بر درختهای بلند چون درخت خرما و مانند 
آن روند. (برهان). 
پایدان. ([مرکب) کنش. (شعوری)؛ 

چون بگردد پای او از پایدان 

آشکوخیده بماند همچنان. رودکی. 
پای درآوردن. [د و د] (مص مرکب) 
پای برکاب یا اسپ درآوردن. سوار شدن. 
برنشستن: 

بشبرنگ شولک درآورد پای 
گرائید با گرز گردی ز جای. 
پای دربند. [د ب ] (ص مرکب) مُتیّد. 
مغلول 

عالمت یوز پای دربند است 

واعظت مر دانه در منقار 

این یکی چون کند تمام سخن 

وآن دگر کی کند بکام شکار. اوحدی. 
پای در بای کشیدن. [د ک / ک د] 
(مص مرکب) بهم درپیچیدن دو پای از مستی 
و جزآن؛ 

دست در دست برده چون مصروع 

پای در پای میکشم چون مست. 

معو دسعد. 

پای در سنک آمدن. زد س م د] 
(مص مرکب) پای بسنگ آمدن. پای بسنگ 
خوردن, برخوردن به مانعی سسخت. نوميد 


شدن: 


اسدی. 


به پیش صیت احسانت گه پیمودن عالم 

صبا را پای در سنگ آمده‌ست از تنگ میدانی. 
ابوعلی حسین مروزی. 

پای در شن. [د ش] () ایوان سلطان و 

این لفظ هندی است اصطلاح شاهان دهلی. 

(غیاث اللغات). .. 

پای درکشیدن. (دک /ک د] (سسص 

مرکب) پای گرد کردن: 

دل بپرداز از این خرابه جهان 

پای درکش بدامن اعزاز. سنائی. 

پای د رگشتن. [دگ ت ] (مص مرکب) 

کنایه از عاجز و ناتوان شدن باشد. (برهان). 

پای د رگل. [د گ ] (ص مرکب) گرفتار و 

حیران. (غیاث اللغات). 

پای داشت. [د] ((خ) موضعی به طبرستان. 

حسن‌بن زید ملقب به داعی کر در اغاز کار 


استبلای خود بر طیرستان و پس از روزی 
چند که | کثر حکام و اشراف طبرستان در ظل 
رایت وی گرد آمدند بمقابلةٌ محمدبن اوس 
حا کم طبرستان از دست طاهریان رفت و در 
مقدمة سپاه محمدین رستم ونداامید راکه 
برادر اسپهید عبداله‌بن ونداامید بود فرستاد. 
محمدین اوس نیز محمدین اخشیدبن رستم را 
مأمور مقابلة وی کرد و هر دو لشکر در پای 
دشت بهم رسیدند و جنگ میان دو طرف 
درگرفت. محمدبن رستم ونداامید محمدبن 
اخشید را کشت و سرش را نزدیک داعی 
فرستاد و خود دشمنان را تا آمل تعاقب کرد و 
سالماً غانماً بازگشت و در پای‌دشت بموکب 
داعی پیوست و در آن منزل طبرستانیان 
بحن‌بن زید پیوستند و جمعیتی تمام دست 
داد. رجوع به حبیب‌السیر ج ١ص‏ ۳۴۲ و 
۳ شود. 
پایر. [ي] () مدت ماندن آفتاب باشد در 
برج سرطان. (تمةٌ برهان قاطع). و ظاهراً این 
ضورت مصحف پایز و پایز باشد. مدت 
ماندن آفتاب در برج سرطان و آنراتیرماه نیز 
گویند.(از فرهنگی خطی). 
پایرن. [ي] (()۲ به آلسانی پحرلین‌گن. 
ناحیه‌ای به سویس ود دارای ۵۰۰۰ تن سکنه 
واز آن توتون و شیر سطبر حاثر و شکلات 
خیزد. 
پای‌رنج. [] ([ مرکب) پایمزد. حق‌القدم. 
زری که به اجرت قاصدان و شاعران و 
مطربان دهند که در مجلس مهمانی حاضر 
شوند. (برهان). انعام و زری که به قاصد یا 
میهمان داده شود. (غيات اللغات). مقابل 
دسترنج. (آنندراج)؛ 
بفرمود شه تا رقیبان گنج 
کشنداز پی مبهمان پای‌رنج. نظامی. 
پای‌رنجن. ار ج] ((مرکب) بای‌برنجن. 
پارنجن. پای‌اورنسجن. پای‌برنجن. 
پای‌ابرنجن. (رشیدی). خلخال. (مهذب 
الاسماء). 
پای‌روب. ([مرکب) پاروب. بیل چوبین که 
برف بدان روبند و بعضی گفته‌اند که پاروب آن 
باشد که دسته‌ای دراز دارد که روبنده به پا 
ایستاده جا بروبد و مطلق چاروب نیست 
چنانکه بمضی گمان پرده‌اند. (رشیدی). پارو. 
(مهذب الاسماء). و چوبی پخ با دسته‌ای دراز 
که خبازان خمیر بر آن گسترده و در تنور نهند. 
پای‌رود. ((خ) موضعی به مغرب کیراباد در 
مشرق قهستان. 
پایروند. 1 ] (اخ) نام طایفه‌ای از قبایل کرد 
ایران تقریبا دارای ۸۰۰ خانوار و در پراو 
(کوه)به شمال شرقی کرمانشاه سکونت 


دارند. ج 7 


پایز. [ي] () مخنف پائیز است که فصل 











پایزه. 

خزان و برگ‌ریزان باشد و با زای فارسی هم 
آمده‌است. (برهان). 
پایزاو. (! مرکب) کفش و پای‌افزار. (برهان): 
پوزار. 
پایزن. [زْ] (ص مرکب) اسیر. || خدمتکار. 
(از فرهنگ شموری). 
پای‌زو. [ز] ((خ) از خاورشناسان و 
باستانشناسان. رجوع به جلد اول ایران 
باستان صفحد ۳۷ شود. 
پایزه. اي ز /ز](! مصغر) (مرکب از پای 
بمعنی بهره و حصه و بخش و ایزه علامت 
تصغیر) پاچه. پازه. رجلان. ریسمانی که بر 
دامن خیمه و سراپرده تعبیه نمایند و آنرا په 
میخ بزمین استوار کنند. (جهانگیری). رجوع 
به پایژه شود. 
پایزه. [ر /ز] (ا) حکمی باشد که ملوک به 
کسی دهند تا سردم اطاعت آن کس کنند. 
(برهان). پایژه. و رشیدی در ذیل لفغت پایژه 
گوید:«و بزبان مفول سکه‌ای که مغول بحکام 
میدادند و آن سکه‌ای بود که برای امرای کلان 
بصورت شیر و برای وسط صورت دیگر و 
برای فروتر از آن صورت دیگر می‌ساختند 
چون کی را میفرستادند در حعضور خود 
سکه را فراخور مرتبهٌ آن میزدند و بدو 
می‌سپردند وبعد از عزل بازپس میگرفتند تا 
بلیمس بار دیگر بر کس حکم نکند چنانکه 
در حبیب‌السیر مسطور است.» و از آنچه 
خواندمیر راجع به پایزۂ غازانی گفته‌است 
(حسبیب السسیر ج ۲ صفحة ۲ و نیز از 
شواهدی که نقل خواهد شد چنین مستفاد 
میشود که پایزه و پایزة مغولان سکه‌ای بود از 
زر یا سیم یا چوب که بر حسب مراتب 
مأمورین صور مختلف مانند سر شیر و غیره 
بر آن نقش میشد و پایزة سر شیر از هم 
پایزه‌ها برتر بود و به امراء کلان داده ميشد. 
چون خانان مغول کسی را بمآموریتی 
میفرستادند عسلی‌قدر صرتبته یکی از انواع 
پایزه را در حضور خود سکه میزدند و بدو 
میسپردند در عهد سلطنت غازان خان «تدبیر 
پایزه برین وجه صفت انتظام پذیرفت که 
جهت سلاطین و ملوک و شحنگان معظم 
پایزه‌ای بزرگ ساختند بصورت سر شیر و نام 
آنکس را بر آن ثبت کردند و به هرکس 
پایزه‌ای از ان میدادند نامش رابر دفتر 
می‌توشتند و مدةالعمل آنرا بوی میگذاشتند و 
بعد از عزل می‌ستاندند و در ازمنهٌ سابقه رسم 
بازستاندن نبود لاجرم حکام معزول در خفیه 
بوسیل آن پایزه بخلاف حکم مهمات 
میساختند و کسی بر آن اطلاع نمی‌یافت و 
ه مچنین برای ولاة متوسطالحال پايرة 


1 - 6, 








پای‌زهر. 
کوچکتر از آن بنقشی مخصوص مقرر شد 
بهمان شرط و منصب ساختن پایزه به یک 
زرگر معتمد که پیوسته ملازم اردو بود مفوض 
گشت و او سکه‌ای که نقشی غریب بر آن 
منقوش بود ترتیب نمود و هرگاه پایزه بکسی 
میدادند در حضور نواب بارگاه غازانی این 
سکه را بر آن پایزه میزد تا کسی به تزویر 
پایزه نتواند ساخت و جهت ایلخا[نا ]نی که به 
الاغ به هر طرف میرفتند پایزه علیحده ترتیب 
کرده بودند مقرر آنکه هر کس به ایلچی‌گری 
رود آنرا بوی دهند و چون بازآید بتانند.»: و 
تشریفهاء گرانمایه فرستادن جهة خداوند 
ملک معظم نصیرالحق والدین خلد ملکه چون 
فرمان و پایزه و چتر و علم و طبل و شمشیر و 
قباهاء خاص مرصع و نوازش بسیار و منشور 
دادن جهة امارت سیستان. (تاریخ سیتان). 
و اموال پبروات و حوالات اطلاق و یرلیفها و 
پایزه‌ها داده. (جهانگشای جوینی). و به ابتدا 
پایزه‌ها و برلیغها که پادشاهزادگان داده بودند 
و امیر ارغون. (جهانگشای جوینی). و هر یک 
را پایزه زر و مثال به آتمفا داد. (جهانگشای 
جوینی). و پدرم سیور غامیشی کرد و پایزه و 
برليغ به آلتمغا فرمود. (جهانگشای جوینی). و 
بسی‌مشورت و اتسفاق پایزه و یرلیغ داده. 
(جهانگشای جوینی). بفرمود تا هر مثال و 
پایزه که بعد از وفات قاان داده بودند. 
(جهانگشای جوینی). بدین سبب امیر ارغون 
هر پایزه و برلیغ که بعد از قاآن... (جهانگفای 
جوینی). فرمان شد که جمعی بازرگانان را 
پایزه ندهند تا ایشان را از متقلدان کار دیوانی 
تمیز و فرقی باشد. (جهانگشای جوینی). و از 
آمویه چندانک لشکر جور ماغون مستخلص 
کرده‌است بدو فرمود و یبرلیغ و پایزه داد. 
(جهانگشای جوینی). هیچکس را میسر نشد 
که یرلیغ و پایزه ستاند. (جهانگشای جوینی). 
و تمامت امور ملوک و اصحاب به امیر ارغون 
حوالت کرد و از آن جماعت کسی را یرلیغ و 
پایزه نداد. (جهانگشای جوینی). و از امراء و 
ملوک هر کسی که در نوبت اول به پایزه و 
يرليغ مشرف نشده بودند. (جهانگشای 
جوینی). و از امراء و ملوک که تعلق به هر یک 
از ایشان داشت همه کس را در آنوقت یرلیغ و 
پایزه فرمود. (جهانگشای جوینی). و پایزه و 
یرلیغ هر کسی که بود بازمی‌ستدند و در پیش 
هر یک می‌نهادند. (جهانگشای جوینی). و هر 
کسی از بزرگان بیکی توسل جسته و بر ملک 
براتها نوشته بودند و پایزه داده بازخواست أن 
می‌فرمود. (جهانگشای جوینی). مثال داد تا 
این جماعت هر یک در ولایاتی که بدیشان 
تعلق دارد یرلیغها و پایزه‌ها که از عهد 
چنگیزخان و قاآن و گیوک خان و دیگر 


پسسران... (جهانگشای جوینی). و از 








چنگیزخان پایزه‌ای چسوبین بافتد. 
(جهانگشای جوینی). و جهت استظهار ایشان 
یریغ و پایزه داد. (جامع‌التواریخ رشیدی). او 
در آن درگاه معرفتی و شهرتی حاصل کرده و 
یرلیغ و پایزه دربارۂ او نافذ گشته. (جامع 
التواریخ رشیدی). هولا گوخان پسندیده 
داشت و او را یرلیغ و پایزه فرمود. (جامع 
التواریخ رشیدی). هولا گوخان او را پایزه و 
یرلیغ داد. (جامع التواریخ رشیدی). 
ایلچی آمده و خلعت [خان ] آورده 
یرلغ و پایزه از حکم غزان آورده. 
نزاری قهستانی (از جهانگیری), 
- پایزه دادن؛ مثال دادن. فرمان دادن؛ قومی 
آن باشند که جامهایی که بر ممالک مقرر است 
بازخواهند... و دو سه نقود را از زر و نقره و 
همچنین جداجدا جهت آلتمفا زدن و پایزه 
دادن. (جهانگشای جوینی). و دیگران را 
برحسب مقدار هر یک پایزه‌ای زر و نقره 
دادند. (جسهانگشای جوینی). و مهمات 
بدیشان حوالت و ایشان را به پایزةٌ سر شیر و 
یرلیغ مخصوص گردانید. (جهانگشای 
جوینی), به ابتدا او رایرلیغ و پایزۀ سرشیر داد. 
(جهانگشای جوینی). و ممالکی که در تصرف 
او بود بر او مقرر داشت و پایزة سرشیر و یرلیغ 
داد. (جهانگشای جوینی). 
پای ژهر. [] (! مرکب) پادزهر. پازهر. 
فازهر. تریاق. تریا ک": و اندر کوههای 
فرغانه معدن زر و سیم بسیار است و معدن 
سرب و نشادر و سیماب و چراغ سنگ و 
سنگ پای‌زهر و سنگ مغناطیس. (حسدود 
العالم). 
که‌او گاه زهر است وگه پای‌زهر 
تو جوینده تریا ک‌از زهر بهر.. فردوسی, 
مبادا که گستاخ باشی بدهر 
که‌از پای‌زهرش فزونست زهر. 
بدو گفت هرمز که بر پای‌زهر 
میالای زهر ای بداندیش دهر. 
همی ترس ازین کین گزاینده دهر 
مگر زهر ساید بدین پای‌زهر. 
چو شد گرسنه نان بود پای‌زهر 
به سیری نخواهد ز ترا ک‌بهر. 
دوان خوش بیامد بر شهریار 
چنین گفت کای شاه پرهیزکار 
زگیتی سخن پرسم از تو یکی 
گرایدونکه پاسخ دهی اندکی... 
بدو گفت آنرا که مارش گزید 
همی از تن و جان بخواهد برید 
یکی دیگری را بود پای‌زهر 
گزیده‌نيابد ز تریا ک‌بهر 
سزای چنین مرد گوثی که چیست 
که‌تریا ک‌دارد درم سنگ بیست 
چنین داد پاسخ ورا شهریار 


فردوسی, 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 








پایستن. ۵۴۱۳ 


که خونیست أن مرد تریاک‌دار. فردوسی. 
بفرمود تا پای‌زهر آورند 
ز گنج کهن یا ز شهر آورند. فردوسی. 


و رجوع به پازهر و پادزهر شود. 
پایژه. اي ر /۱(]3مصغر) پایزه. ریسمان 
دامن خیمه و سراپرده که بمیخ بندند و بر 
زمین استوار کنند. پاچه‌بند. |[چیزی که عنان 
را بدان بندند. (برهان). چیزی که عنان بدان 
استوار کنند. (رشیدی). 
پایژه. [ /ز]() پایزه. بزبان مغول سکه‌ای 
که مفول بحکام میدادند و آن سکه‌ای پود که 
برای امرای کلان بصورت شیر و برای وسسط 
صورت دیگر و برای فروتر از آن صورت 
دیگر می‌ساختند. چون کسی را میفرستادند 
در حضور خود سکه را فراخور مرتبة او 
ميزدند و بدو می‌سپردند و بعد از عزل بازپس 
میگرفتند تا به تلبیس بار دیگر بر کسی حکم 
نکنند چنانکه در حیبالسیر مسطور است. 
(فرهنگ رشیدی). و رجوع به پایزه... شود. 
پایساندو. (ج)۲ ناحیتی است به اسریکای 
جستوبی در ۳۴۵ هزارگزی شمال غربی 
جمهوریت مونتویدئو به ساحت ۲۱۷۲۳ 
گزمربع دارای ۴ هزار تن سکنه و کرسی آن 
ناحیت نیز همین نام دارد با ۱۵ هزار تن 
سکنه. 
چایست. [ي] (نمف مرخم) مداوم. بردوام. 
پیاپی. پوسته. نا گسیخته این نیز حصاری 
بود سخت استوار... و آنجا هقت روز جنگ 
پایست کرد و حاجت آمد بمعاونت یلان غور. 
(تاریخ بیهقی). 
پایستن. [ي تَ] (مسص) پایدار ماندن. 
پائیدن. باقی ماندن. جاویدان بودن. دائم 
بودن؛ 
ورنه بایدت بزادن نگرایم من 
همچنین باشم و نازاده بپایم من. منوچهری. 
جهانا چه در خورد و بایسته‌ای 
اگرچند باکس نپایسته‌ای. 
چون عر من و ذل تو نپایست 
هم ذل من و عرّ تو نپاید. 
||انتظار پردن؛ 
بگاه معصیت بر اسپ ناشایست 
و نابایست و مرکس را نپایستی. 
ناصرخسرو (دیوان چ محقق - مینوی 
ص ۲۷۳). 
|[درنگ کردن: چیزی نپایست تا لشکر 
دررسد با این مقدار مردم جنگ پیوست و بتن 


اض خن" 
صرخسرو . 


مسعودسعد. 


عزیز خویش پیش کار برفت با غلامان. 
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۴ پای ستور. 


(تاریخ بیهقی) 
پای ستور. [ي ش] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) قوائم حیوان* 

نه مطرب که آواز پای ستور 

سماع است گر عشق داری و شور. 

||نام سازیست و آن کمینه‌ترین سازها باشد. 
(برهان) (جهانگیری), 
پابسته. [ي ت / تٍِ] (نمف) بقا کرده و 
پاینده و دائمی را گویند. (برهان). باقی. دائم. 
پیوسته؛ 

پایسته چون بود پسرا دنیا 

چون نیست او نشسته و پابسته. ناصرخسرو. 
پای‌سنگت. [س ] (! مرکب) معیار. (مهذب 
الاسماء). || آنچه برای تساوی دو کفه در 
ترازو نهند. (فرهنگ رشیدی). پارسنگ 

لیک در میزان حلمت کم بود از پای‌سنگ. 

کاتبی(از فرهنگ رشیدی). 

و دجوع به پاسنگ و پارسنگ شود. 


پای سنگین. [ي س] (ترکیب وصفی, [. 


مرکب) استواری. پائی که از جائی نجنبد. 
(تتمةٌ برهان قاطع). ||[ س] (ص مركب) 
آتکه دیردیر بدیدار کان و دوستان شود. 
پای سهیل. [ي س ه] (! مرکب) صراحی 
بصورت پای شخصی سهیل نام و بعضی 
گفته‌اند که هر سه نوع پیاله (یعنی پای ترسا و 
بای پیل و پای سهیل ] است. (فرهنگ 
رشیدی): 

پای سهیل از سر نطع ادیم 

لعل‌فشان بر سر در یتیم. نظامی. 
پایش پیش نرفتن. [ى ن رَتَ](مسص 
مرکب) دل او به اقدام آن امر رضاو گواهی 
ندادن. 
پایشنه. [ي ن /ن] (() پاشنه: و ساق مر دلو 
را و دو پای و پایشنه حوت را. (التفهیم). سر 
او حمل و پایشنه پای سوی او آورده. 
(لتفهیم). [زحل دلالت کند بر] کوتاه‌انگشت 
پیچیده ساق بزرگ پایشنه. (لتفهیم). 
پای‌شور. (مرکب) شعوری به نقل از 
جهانگیری آرد: که آن سازیست پست‌ترین 
سازها. - انتهی, این کلمه مصحف پای ستور 
است. رجوع به پای ستور شود. 
پای شیب. (اخ).عقبه‌ای است دشوار برای 
رمی جمار. (فرهنگ رشیدی). عقبه‌ای است 
بجهت رمی جمرات که یکی از اعمال حج 
است. (برهان). مکانی است در راه مکه و در 
آنجا عقبه‌ای است که چون شیطان به آنجا 
رسد در بند می‌افتد. (از شرح خاقانی) (غیاث 
اللغات): 

دست بالاهمت مردم که کرده زیر پای 

پای شیبی کان عقوبتگاه جای شیطان دیده‌اند. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4۹۶. 

ساحت بستان سرای و بام قصرش کز علو 








پای کسی را به بند کردن. 


کاخ و فرواره فراز لامکان آورده‌اند 

در عمود صبح پاشیبی بر این بر بسته‌اند 

وز بنات‌النعش انرا نردبان اورده‌اند. مظهر؟ 
پای طاق. (اج) موضی به مفولستان و 
امیرتیمور گورکان بال ۷۷۶ ه.ق.قمرالاین 
دوغلات را که در مغولستان از او سرداری 
کلانترنبود منهزم ساخت و تا موضع پای طاق 
تعاقب کرد. رجوع به حبیب‌السیر ج ۲ ص 
۵ شود. 
پای عدل. (ي ع](تسرکیب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از قوت و قدرت و شفاعت عدل 
باشد. (تتمة برهان). 
پای غازان. (! مرکب) قازایاغی. رجوع به 
آطریلال شود. 
پای فر وکشیدن. [ف ک / ک د] (مص 
مرکب) کنایه از ماندن و توقف کردن باشد. 
(برهان). 
پای فشاردن. ات /ف د] (مص مرکب) 
ثبات کردن. پای افشردن. پافشاری کردن. 
سخت ایستادن. استواری و ثبات قدم 
ورزیدن. ایستادگی کردن در سودا. (برهان). 
ایستادگی کردن در کاری: لشکر دیلم در آن 
حادثه پای بیفشردند. (ترجمۀ تاریخ یمینی). 
شاهی که ترا نعمت صد ساله بریزد 


گربر در او نیم زمان پای فشاری. فرخی. 
وگر بپرسی ازین مشکلات مر ما را 
بپیش حملة تو پای سخت بفشاریم. 


در دوستی رسول و آلش 
بر محنت پای می‌فشارم. 

ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲۷۶). 
و رجوع به پای و پا فشردن شود. 
پای فشردن. ات /فِ ش :] مص 
مرکب) پای فشاردن. پا فشاردن. پا فشردن. 
پایک.(ی] ( مصفر) تصغیر پای. پای 
کوچک.و در کلمات مرکب ماد چار پایک 
و پنج پایک آید. || پیاده. (غیاث اللغات). 
پایکار. (ص مرکب, | مرکب) پیشکار 
تحصیلدار, مردی باشد که چون تحصیلدار 
بجائی آید او زر از مردم تحصیل کند و به 
تحصیلدار دهد. (برهان). || خدمتکار,پادو. 
چا کر نوکر. خادم. پرستنده. توثور بالضم: 
سرهنگ و پای‌کار و خدمتکار. (منتهی 
الارب). مدیره, رئیس و پایکار قوم. (صراح 
اللغه). ترئور بالضم؛ پای‌کار و دامن بردار. 
چلواز, پای‌کار و دامن بردار. (منتهی الارب): 


همان نیز خروار گندم هزار 

بدیشان سپرد آنکه بد پایکار. فردوسی. 
دروخ آنکه بی رنگ و زشت است و خوار 
چه بر پایکار و چه بر شهریار. . فردوسی. 
کسی‌کو بر این پایکار من است. . ۰ : 
اگرویژه پروردگار من است. فردوسی. 








چنین گفت با پرده‌داران اوی 
پرستنده و پایکاران اوی. 
بباغ اندرون بود یک پایکار 
که‌بشناختی چهر؛ شهریار. 
بیردند پس پایکاران شاه 


فردوسی. 
فردوسی. 
دبیقی و دیبای رومی سیاه. فردوسی. 
برادر جهان ویژه ما را سپرد 

ازیرا که فرزند او بود خرد». . 

چو شاپور شاپور گردد بلند 

شود نزد او تاج و تخت ارجمند 

سپارم بدو تاج و گنج و سپاه 

که پیمان چنین کرد شاپور شاه 

من این تخت را پایکار ویم 

همان از پدر یادگار ویم. 

فردوسی ( گفتار اردشیر برادر شاپور 
ذوالاً کتاف). 

دو منزل چو آمد [سکندر ] یکی بادخاست 
وزان برفها گشت با کوه راست 

تبه شد بسی مردم پایکار 

ز سرما و برف اندر آن روزگار. . فردوسی. 
چنین گفت با پرده‌داران اوی [شنگل ] 
پرستنده و پایکاران اوی 
که‌از نزد پیروز بهرامشاه 
فرستاده‌ام من بدین بارگاه. 
دگر نیک‌تر دوستداران او 
کدیورمهین پایکاران او. 

بدو گفت بهرام شو پایکار 
بیاور که سرگین کشد بر کنار 
دهم زر که تا خا ک‌بیرون برد 


فردوسی. 


اسدی, 


وزین خانة تو بهامون پرد. فردوسی. 
| پیاده. (غیاث اللفات). و رجوع به پا کار 
شود. 

پا ی کار. (ي] (( مرکب) جانی که مصالح 
فراهم اورده زیر عمارت انبار کنند. (غسیاث 
اللغات). 

پایکاری. (حامص مرکب) خدمتکاری. 
پرستندگی. پادوی, شا گردی خدمت؛ و بسیار 
سخن رفت در معنی وزارت و تن درنمیداد 
[احمدین عبدالصمد ] و گفت بنده غریب است 





میان این قوم و رسم این خدمت نمی‌شناسد 
وی را همین شا گردی و پایکاری صوابتر. 
(تاریخ بیهقی). 

بد از طوس و کرمان فراوان گروه 

به لشکر در از پایکاری ستوه. اسدی, 
آنکس که روزی آمیری کرده باشد باز 
پایکاری چون کند. (جهانگشای جوینی). 

پای کسی را از جائی بریدن. (ي 
کب د] (مص مرکب) آمد و شد وی را از 
آنجا منقطع کردن. 

پای کسی را به بند کردن. (ي ک ب 

ب کَ د] (امص مرکب) وی را اسیر و مقید 


ساختن: 








پای کسی را گرفتن. 


مر آن هر دو را پای کرده به بند 
به زندان فرستاد شاه بلند. فردوسی. 
پای کسی را گرفتن. اي ک گ ر تًا 
(مص مرکب) خرجی یا زیانی یا جنایتی تعلق 
بدو یافتن. بر عهدة او وارد آمدن, 
پا یکشان. اک / ک | (نف مرکب. ق 
مرکب) در حال کشیدن پا. 
- پای‌کشان آمدن یا رفتن؛ رفتن با تأنی و 
بطؤ چنانکه فالح‌زده‌ای؛ رجا گفت... چون 
دانستم که کار محکم شد و بيعت تو کرده آمد 
از پس مرگ سلیمان گفتم برخیزید و پیش 
امیرالممنین شوید که او بمرد و عهدنامه 
بازکردم و بر ایشان خواندم و چون به نام 
عمرین عبدالعزیز رسیدم هشام‌بن عبدالملک 
بانگ کرد و گفت ما او را هرگز بیعت نکم 
گفتم والله که | گر بیعت نکنی سرت بردارم 
هشام بیامد پای‌کشان و بیعت کرد. (تاریخ 
طبری ترجمة بلعمی). 
مرکب جود تیزدست کند 
در هزیمت نیاز پای کشد. مسعودسعد. 
آنکه غفلت بر احوال وی غالب... مدهوش و 
پای‌کشان میرفت. ( کلیله و دمن بهرامشاهی). 
احمد خوارزمی گفت مرا از هیبت او قوت از 
اعضا برفت و برخاستم پای‌کشان از بارگاه او 
بیرون آمدم و به استشعار و خوفی هرچه 
تمامتر خود را بوئای انداختم. (ترجمهٌ تاریخ 
یمینی). مری؛ پای‌کشان رفتن... (منتهی 
الارب). 
پا ی کلات. [ک ] ([ مرکب) فنی است از 
کشتی که حریف را از کمر گرفته چنان بردارند 
که پایش بلند شود. (غیاث اللغات). 
پای کلاغ. [ي ک] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) قازایاغی. اطریلال. ||قلم‌چرا. (غیاث 
اللغات). خطی بغایت زشت. قلم‌انداز. 
پای کم آوردن. زک و 5] (مص مرکب) 
عاجز شدن. کوتاهی کردن در کاری بمقابلة 
کسی.(غیاث اللغات): 
من آن کسم که چو کردم به هجو گفتن رای 
هزار منجیک از پیش من کم آرد پای. 
سوزنی. 
پای کم داشتن از. اک ت ](اسسص 
مرکب) حریف نشدن با. برابری نکردن با, 
برنیامدن باء (از ملحقات برهان قاطع). 
پایکوب. نف مرکب) پای‌باز. رقاص. 
(دهار) (السامی). بازیگر: 
یکی پایکوب و دگر چنگ زن 
سدیگر خوش آواز انده شکن. . فردوسی. 
یکی [از دختران ] چامه گوی‌و دگر چنگ‌زن 
سوم پای کوبد شکن بر شکن. 
فردوسی (شاهنامه ج ۴ ص ۱۸۷۹ 
و بر لب آب مطربان ترمذ و زنان پایکوب و 
طبل‌زن افزون از سیصد تن دست بکار بردند. 





(تاریخ بیهقی). پنجاه هزار درم بدین مطربان و 
پای‌کوبان... (تاریخ بیهقی). 
ترا شاید آن گلرخ سیمتن 
که‌هم پایکوبست و هم چنگ‌زن. 
شده غمگسارنده‌شان هر دو زن 
گه‌این پایکوب وگه آن دستزن. 
من رانده بهم. چو یشگه باشد 
طنبوری و پایکوب و بربطزن. ناصرخسرو. 
||(نمف مرکب) لگدکوب. 
پا یکوب کردن. اک ذ] (مص مرکب) 
لگدکوب کردن. پی‌سپر کردن. 
پایکوبی. (حامص مرکب) رقص. 
(زمخشری). زفن, بازیگری, 
پا یکوبیدن. [5] (مص مرکب) زدن کف 
پای بر زمین یا چیزی دیگر بسختی. رقص. 
پای‌بازی کردن. رقصیدن: 
یکی چامه گوی‌و دگر چنگ‌زن 
یکی پای‌کوبد شکن بر شکن. 
فردوسی (شاهنامه ج ۴ ص ۱۸۷۹). 
آنکه گوید های و هوی و پای کوبد هرزمان 
آن بحق دیوانگی باشد مخوان آنرا طرب. 
تاضر خترو, 
بیندیش از آن خر که بر چوب منبر 
همی پای کوبد به الحان قاری. ناصرخسرو. 
آن یکی برجهد چو بوزنگان 
پای کوبد بنغمة طنبور. ناصرخسرو. 
پا یکوفتن. [تَ] امص مرکب) رقص. 
پای کوبیدن. پای‌بازی کردن. رقصیدن. 
رقاصی. زّفن: و سی زند که هر روزی گرد 
این بت برآیند با طبل و دف و پای‌کوفتن, 
(حدود العالم). به یکسال اندر, چندین بار 
بیشترین مردم این ناحیت انجا شوند آب 
آسته" با نبیذ و رود و سرود و پای‌کوفتن, 
(حدود الصالم). ندیمان و غلامانش 
پای‌کوفتند. (تاریخ ببهقی).تاجی از ورد بافته 
با گل سوری بیاراسته بر سر نهاد و پای‌کوفت. 
(تاریخ بیهقی). ||کنایه از نزدیک شدن برفتن 
و مردن. (برهان), 
پایگاه. ([ مرکب) مقام. منصب. منزلت. قدر. 
مکانت. حرمت. مقدار. رتبت. ژتبه. جایگاه: 
درجه. (مجمل اللفه). ژلفی. مرتبه. (مهذب 
الاسماء), مرتبت. پایگه. حد. مقام بلند. رتبت 
ارجمد. مخفف پایه گاه.(فرهنگ رشیدی)؛ 
ازین [طبقات چهارگانه ] هر یکی را یکی پایگاه 


سزاوار بگزید [جمشید ] و بنمود راه. 


اسدی, 


اسدی, 


خر دوسی. 
ببخشید رستم گناه ورا 
فزون کرد از آن پایگاه ورا. فردوسی. 
همان چرمش | کنده‌باید یکاه 
بدان تا نجوید کس این پایگاه. فردوسی. 
بیاراستندش یکی جایگاه 
چنان چون پود در خور پایگاه. ‏ فردوسی. 





پایگاه. ۵۴۱۵ 


چو کاوس و جمشید باشم براه 


چو ایشان ز من گم شود پایگاه. . فردوسی. 
هر آنکس که در مبابة من پناه 

نیابد ازو گم شود پایگاه. فردوسی. 
چو خسرو ببیند سپاه ترا 

همان مردی و پایگاه تراء فردوسی, 
بدو گفت پیران کز ایران سپاه 

کسی را ندانم بدین پایگاه. فردوسی. 
ورادر شبتان فرستاد شاه 

ز هر کس فزون شد ورا پایگاه. فردوسی. 
کجاهمچنین نزد شاه آوریم 

شود شاه و زین پایگاه آوریم. فردوسی. 
زیزدان سپاس و بدویم پناه 

که فرزند ما شد بدین پایگاه. فردوسی. 


بشد [سیاوش ] با کمرپیش کاوس شاه 
بدو گفت من دارم این پایگاه 


که‌با شاه توران بجویم ېرد 

سر سروران اندر آرم بگرد. فردوسی. 
گریزان پیامد ز درگاه شاه 

کنون یافته‌است ایدر این پایگاه. فردوسی, 
مگر شاه را نزد ماه آوریم 

پنزدیک تو پایگاه آوریم. فردوسی. 


هر آنکس که از دفتر هندوان 
بخواند شود شاد و روشن‌روان 
پرسید قیصر که هندو ز راء" 
همی تا کجا برکشد پایگاه 

ز دين و پرستیدن اندر چداند 


همی بت‌پرستد ا گر خود کهاند. 


(کذا). فزي 

خردمند نزدیک او خوار گنت 

همه رسم شاهیش بیکار گشت... 

سترگی گرفت او نه قهر و نه داد 

بهیچ آرژو نیز پاسخ نداد 

کسی را نبد نزد او پایگاه 

بزودی مکافات کردی گناه. فردوسی. 

کسی کش دهد ایزد این پایگاه 

ازو باید آموخت آئین و راه. فردوسی. 

همه راه نیکی نمودی بشاه 

هم از راستی خواستی پایگاه. فردوسی. 

یکی حاجتستم بنزدیک شاه 

وگرچه مرانیست این پایگاه. ‏ فردوسی. 

دگر آنکه دختر بمن داد شاه ¬ 

بمردی گرفتم من این پایگاه. ‏ فردوسی, 

ترا پیش یزدان بزرگست جاه 

خوش آنرا که او برکشد پایگاه. فردوسی. 

نبایست کش نزد ما پایگاه 

بدین آ گهی خیره گردد تباه. فردوسی, 

چنین گفت کسری بموبد که رو 

ورا پایگاهی بیارای نو. فردوسی. 
نی 


۱-ظ بمعنی ناشتا و ناهار (علی‌الریق):لاشد. 
۲-یعنی علم و دین. 











۶ ایگاهی. 
| گربنازد شاعر بدان [به شعر ] شگفت مدار 
که پایگاه چنانش خدای روزی کرد. 


مویدی (از الممجم). 


زو تواند پپایگاه رسید 


هر که از پایگاه خویش افتاد. فرخی. 
ای برگذشته از ملکان پایگاه تو 
قدر تو بر سپهر برآورده گاه تو. فرخی. 
پایگاه وزرا یافته نزدیک ملک 
از نکورائی و دانائی و تدبیرگری. فرخی. 


گفتاکه برتر از ملکان چون ازو گذشت 

گفتم کسی که یاد ازو جاه و پایگاه. فرخی. 
مرا بخدمت او دستگاه داد سخن 

مرا پمدحت او پایگاه داد زبان. 

گرآسمان بلند بقدر است دور نيت 
از پایگاه خدمت او تا به آسمان. 

هنر پدست بیان است از اختیار سخن 
چنانکه زیر زبانست پایگاه رجال. عنصری. 
گفتند [سه تن از امراء طاهری ] پس ما 
مردمانیم پیر و کهن و طاهریان را خدمت 
سالهای بسیار کرده و در دولت ایشان 
نیکوئیها دیده و پایگاهها یافته. (تاریخ 
بیهقی). که [مسعود ] پایگاه و کفایت هر کدام 
از کان دانست که تا کدام اندازه است. 
(تاریخ بیهقی) . خداوند [یعنی مسعود ] بزرگ 
و نفیس است و نیست او را همتاء و حلم و 
کریم است ولیکن بس شنونده است و هر 
کسی زهرۀ ان دارد که نه به اندازة پایگاه 
خویش با وی سخن گوید. (تاریخ بیهقی). و 
پیغام داد که علی تا این غایت نه آن کرد که 
اندازه و پایگاه او بود. (تاریخ بیهقی). سلطان 


فرخی. 


فرخی. 


گفت: هشیار باش و شخص ما را پیش چشم 
دار تا پایگاهت زیادت شود. (تاریخ پیهقی). و 
بداند [علی ] که همه شفل ملک بدو مفوض 
خواهد بود و پایگاه و جا او از همه 
پایگاههاء گذشته برتر خواهد گشت. (تاریخ 
بیهقی), 

بهر کهتر اندر خورش کن نگاه 
سزای هتر ده ورا پایگاه. 

یه از هر فرشته بدش پایگاه 
بر از قاب قوسین یزدانش [کذا] راه. اسدی. 


اسدی. 


بر آن کوش کت سال تا بیشتر 

بری پایگاه هنر پیفتر. اسدی. 

نه چون عدلش جهان را دستگیر است 

نه چون قدرش فلک را پایگاه است. 
مسعودنعد. 


چو من ببیلم بر تخت خسرواه ترا 

بدستگاه فریدون و پایگاه قباد. مسعودسعد. 
ای پایگاه قدر تو بر چرخ نیل رنگ 

دور ورا شتاپ و بقای ترادرنگ. سوزنی. 
همتی داد چنان عالی که چرخ برترین 

با فرودین پایگاه همتش دون است و پست. 


سوزنی. 





صدر جهان که صدر فلک پایگاه اوست 

وز پایگاه او بفلک برشدن توان. سوزنی. 
صدر ملک آرای عالی رای دستوری که بر 
پایگاه قدر او کیوان ندارد دسترس. سوزنی, 
ای خداوندی که از لطف تو جاه اورده‌ام 
زانکه دستم برگرفتی پایگاه آورده‌ام. 


سوزنی. 
ای کرده بخدمت همایونت 
هفت اختر و نه فلک تولا 
هم دست تو دستگاه روزی 
هم صدر تو پایگاه والا. انوری. 
مرانیز از آن پایگاهی رسد 
به انداز سر کلاهی رسد. نظامی. 


ولکن بدان قدر بدنامی فاش گشته باشی و 

بی‌مراد مانه‌باشی و از پایگاه افتاده‌باشی و 

باز گر خواهی تا بسر آن منصب بازآئی دیسر 

باشد. ( كاب السعارف)... که منصب قضا 

پایگاهی نیع است. ( گلستان سعدی). 

بعقلش بباید نخست آزمود 

بقدر هنر پایگاهش فزود. (بوستان). 

توان شناخت بیک نظره در شمایل مرد 

که‌تا کجاش رسیده‌است پایگاه علوم. 
سعدی. 


از آن پیش حق پایگاهش قویست 


که‌دست ضعیفان بجاهش قویست. 
(بوستان). 

برفق از چنان سهمگین جایگاه 

رسانید دهرش بدان پایگاه. (بوستان). 

بهر یک از آن مهتران گفت شاه 

که‌افزون کنم جمله را پایگاه. زجاجی. 

||مسد. تخت. پیشگاه: 

چو خاقان پیش جهاندار شاه 

نشست از بر خوان بر آن پایگاه. فردوسی. 

با تا تا نزد شاهت برم 

بدان پرهنر پایگاهت برم. فردوسی. 

بفرمود شه تا از آن جایگاه 

برندش بنزد یکی پایگاه. فردوسی, 


|اسحل. جای: فضل ربیع بحکم فرمان 
آمده‌است و از آن جمله که فرمان بود وی را 
در سرای بیرونی جای کرده‌ام و به پایگاه نازل 
بداشته. (تاریخ بیهقی) . ||اساس. پایه: 
بپرسید هومان ز پیران سخن 
که‌گفتارتان بر چه آمد به بن 

همی آشتی را کند [گفتارتان ] پایگاه 
و یا جنگ جوید سپاه از سپاه. 

|| پایاب: 

چو بشنید آوازش افراسیاب 


فردوسی. 


هم آنگه برآمد ز دریای آب 

بدستش همی کرد و پای آشناه 

بیامد بجائی که بد پایگاه. فردوسی. 
|اصف نعال. مُقَدَّم بیت. مقدم‌البیت::دزگتله. 
کفش‌کن. پایگه. مقابل پیشگاه» صدر: 





پایگذار. 


مقدم‌الییت؛ پیشگاه خانه بود. (زمخشری): 
چمال مجلس باشد بمردم دانا 
وگرچه باشد جای نشست پایگهش 
چنانکه زینت هر بیت راز قافیه است 
اگرچه پایگه بیت هست جایگهش. 

دهقان علی شطرنجی. 
بارگاه تو کارگاه وجود 
پایگاه تو پیشگاه صدور. 
اامزد؛ 
بهشتم در گنج بگشاد شاه 
همی ساخت این رنج را پایگاه 
بزرگان که بودند با او بهم 
برزم و ببزم و بشادی و غم 
بر اندازه‌شان خلعت اراستند. 


مسعودسعد. 


فردوسی. 
|اجانب پای؛ مقابل سرگاه: جبرئیل و 
میکائیل بیامدند [بتب همجرت رسول 
بمدینه ] یکی پر سرگاه وی [امیرالمۇمنین 
على ] نشت و یکی بر پایگاه وی. 
(هسجویری). |اطصویله. آخور. اصطبل. 
ستورگاه. پا گاه. آغل. معقل. جای ستوران. 
مرکب از پای و گاه بمعنی پافشار چارپایان. 
(فرهنگ رشیدی): 
تارک گردونت اندر پایمال 
ابلق ایامت اندر پایگاه. 
عیداکه روم را بود از پایگاه او 
کزخوک پایگاه بود خوان قیصرش. 
خاقانی (دیوان تصحیح عبدالرسولی ص 40۳۳ 
کزپی میر آخوری در پایگاه رخش او 
آخشیجان جان رستم را مکرر ساختند. 

خاقانی. 

لشکر ساطان در زمان بسرخزانه و پایگاه و 
اسبان خاصبک دوانیدند. (راحقالصدور). و 
پایگاه را خود قیاس نبود هزار و چهارصد تا 
استر همه اختیار. بر بند بود بیرون از آنکه به 


آتوری. 


هر شهر و نواحی بسته بود. (راحةالصدور). 
لشکر گرد سراپرده صف کشیده بودند پایگاه و 
خزانه بغارتیدند و حشمت برداشتند. 
(راحةالصدور). 
بدتر جائی بمذهب او 
در زیر سپهر پایگاهست. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
ال و ت امان اا 
(مهذب‌الاسماء) جای پا. (رشیدی). و رجوع 
به پایگه شود. 
پایگاهی. (ص نسبی) از مرتبتی پست. 
مردی از طبقه پست: 
پایگاهی گر سری جوید درخت کج بود 
کڑ...؟در دست استیصال بود. سوزنی. 
هر شا گردپایگاهی خداوند حرمت و جاهی. 
(جهانگشای جوینی). 
پایگذار: (گ] (نف مرکب, [مرکب) 





پای گذاردن از. 


مددکار. دست مَّرد. (رشیدی)؛ 
بود تو شرع برتواند داشت 
ز انکه او روشن است و بود تو تار 
دین نیابد ز دست تا بود است 
مر ترا دست مرد و پایگذار. 

سنائی (از فرهنگ رشیدی). 
هرچند شعر سنائی مصحف است معهذا 
بی‌شبهه رشیدی از این شعر بقلط افتاده است 
و کلمةً پای‌گذار بمعنی حق‌القدم و پایمزد 
است و دست مرد هم بمعنی پای سرد 
نیامده‌است و در شعر سنائی نیز کلمه پایمزد 
است نه پای مرد. ||قاصد و پیک پیاده. 
پایوند. پیک پیاده که در هر منزلی بداشتندی 
تا نامه بیکدیگر دادندی, سانده باسوده, تا 
زودتر بجای مقصود رسیدی. حافظ اوبهی در 
لغت‌نامۀ خود در کلم اسکدار گوید: و این راه 
بُرنده را چون با اسپ باشد اسکذار و یام گویند 
و چون پیاده میرود پای‌گذار خوانند. رجوع 
به اسکدار شود. 
پای گذاردن از. (گ 15] (مص مرکب) 
فرود آمدن (؟). حرکت کردن (؟): 


تنش را یکی پهلوانی قبای 

بپوشید و از کوه بگذارد پای. فردوسی. 
پا یگو. اگ ] (ص مرکب) رقاص. پایکوب. 
پای‌باز. 

پای گرد کردن. [گ ک د](مص مرکب) 
اعتکاف: 

جهان از بدیها بشویم برای 

پس آنگه کنم در کهی گرد پای. .. فردوسی. 


پای گرفتن. (گ ر ت اسص مسرکب) 
استوار شدن. محکم شدن؛ 

درختی که | کنون گرفته‌ست پای 

به نیروی شخصی درآید ز پای. سعدی. 
پای کویز. اي گ] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) قو فرارة 

نه پای گریز و نه روی ستیز. 
پا ی کشادن. (گ 5]( مص مرکب) 
بازآمدن باشد. بمعنی اینکه قبل از این 
نمی‌آمد و حالا می‌آید. (برهان). پا گشاکردن. 
|اطلاق دادن. (برهان). مسطلقه كردن. 
|اگریختن. (برهان). ۱ 
پای گل. اي گ ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
پای گلبن. زیر گلین: 

مده جام می و پای گل از دست 

ولی غافل مشو از دهر سرمست. حافظ. 
پایگه. (گ:](!مرکب) پایگاه. مقام. مربت. 
مرتبه. رتبت. ربته. ژلفی. قدر. منزلت* 


یکایک بېرسد [کیخسرو ] و بنواختشان 
برسم مهی جایگه ساختشان 
همان نیز ز ایرائیان هر که بود 


بر اندازه‌شان پایگه برفزود. 


به اخترت گویند کیخسروی 


فردوسی. 





بشاهی بر آن پایگه برشوی. ‏ فردوسی. 
یکی پشت بر دیگری برنگاشت 
بنگذاشت آن پایگه را که داشت. فردوسی. 
نردیک شه شرق بدان پایگه است او 
زیرا که ندیده‌ست چنو هرگز دیار. 
امیر این گویدم زیرا که او دلها نگه دارد 
بنزد خویشتن هر کهتری را پایگه دارد. 
فرخی. 
قلم بگیر و فزونی مجوی و غبن مکش 
اگربمکمت و علم اندر اھل یایگهی. 


فرخی. 


ناصرخسرو. 
این پایگه مرا ز بهین خلایقست 
این پایگه نداشت کس اندر تبار من. 
ناصرخسرو. 
مهین پایگه پادشائی بود 
بر از پادشائی خدائی بود. اسدی. 
همی خواست تا بنگرد راه راست 
کش‌اندر سخن پایگه تاکجاست. اسدی. 


||احذ. اندازه. درجه. رده: 
پای بیرون منه از پایگه دعوی خویش 
تا نیاری بدر کون فراخت فدرنگ. 


خطیری (حصیری؟). 
اگرداد بینی همی رای من 
مگردان از این پایگه پای من. فردوسی, 
که تاج شهی خوار بنداختی 
بر از پایگه سرکشی ساختی. اسدی. 
بر پایگه خویش | گرنباشی 
جزرنج نببی و جزنکالی. ناصرخسرو. 
|اپاچال: 
صلح جدا کن‌ز جنگ زآنک نه نیکو پود 


دستگه شیشه گر پایگه گازری. تائ 
|| صف نعال. کفش‌کن. آستان: 


برترین پایه مرا پایگه خدمت اوست 
پایة خدمت او نیست مگر حبل متین. 

فرخی. 
مهتر شهی دعا کند و گوید ای خدا 
یکروز مر مرا تو بدان پایگه رسان. ‏ فرخی. 
ازین قبّل شده بر چرخ هفتمین کیوان. 

فرخی. 


||اصل و نسب. ||پایاب. گذرگاه رودخانه. 
(برهان). ||مسند. تتخت. صدر. |ااصطبل. 
طویله. جایگاه ستور. ستورگاه. پا گان 

چون خر رواست پایگهت آخرر 
چون سگ سزاست جایگهت شله. 
وزان روی چون رخش خسته برقت 
سوی پایگه می‌خرامید تفت. 


خفاف. 


فردوسی. 
||جای نشست. محل نشستن. رجوع به پایگه 
ساختن شود. 

پایگه ساختن. اگ: ت ] (مسص مرکب) 
جاگرفتن: 
کسی کو شود زیر نخل بلند 





پای‌ماچان. ۵۴۱۷ 


3 
همان سایه زو بازدارد گزند 
توانم مگر پایگه ساختن 
بر شاخ آن سرو سایه‌فکن. فردوسی. 
| جای نشت معلوم کردن. اجازۂ جلوس در 
جای درخور هرکس دادن. در خور و سزاوار 
هرکس نشست یا منصب و مرتبت معلوم 
كردن 
پدر دست بگرفت و بلواختشان 
براندازه بر پایگه ساختشان. 
سپهبد منوچهر بنواختشان 
باندازه بر پایگه ساختشان, 
وزان پس همه نامداران شهر... 
برفتند بآرامش و خواستد... 
فریدون فرزانه بنواختشان 
ز راه سزا پایگه ساختشان 
همه پندشان داد و کرد آفرین... 


فردوسی. 


فردوسی. 


۰ فردوسی. 
چو پیش آمدش نصر بنواختش 
یکی مایه‌ور پایگه ساختش. 
سکندر پپرسید و بنواختشان 
باندازه بر پایگه ساختشان. 

شهنشه بپرسید و بنواختشان 
براندازه بر پایگه ساختشان. 

|| جادادن, متزل دادن. فرود آوردن: 
چو خرو نگه کرد بنواختشان 
زلشکر جدا پایگه ساختشان. 
||مقام و مرتبه دادن* 

ازو شادمان گشت و بنواختش 
بنوی یکی پایگه ساختش, فردوسی. 
پایگیر. (نسف مرکب) پابند. مقید. 
(آنندراج): 

بقید زلف تا جانم اسر اشت 

دلم در دام فتنه پایگیر است. 

اسیری لاهیجی (از آنندراج). 

مرکب) زیان یا جنحه یا جنایتی بدو تعلق 
گرفتن. 
پای‌لغز. [ل) ([ مرکب) عثرت. زلت. زلل. 
گناه. جرم. خطا. (برهان): 

شه از پند آن پیرالود‌سفز 

هراسان شد از کار آن پای‌لفز. نظامی. 
پای‌ماچان. (( مرکب) پای‌ماچو. (فرهنگ 
رشیدی). پی‌ماچان» کفش‌کن. صف نعال. 
درگاه. «باصطلاح صوفیان و درویشان صف 
نعال باشد که کفشکن است و رسم این 
جماعت چنانت که | گر یکی ازیشان گناهی 
و تقصیری کند او را در صف نعال که مقام 
غرامت است بک پای بازدارند واو هر دو 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


گوش خود را چپ و راست بر دست گیرد 
یعنی گوش چپ را بدست راست و گوش 
راست رایدست چپ گرفته چندان بر یک 
پای بایستد که پر و مرشد عذر او را بپذیرد و 


از گناهش درگذرد». (برهان قاطع): 





۸ پایمال. 


هوا مخواست تا در صف بالا همسری جوید 
گرفتم دست و افکندم بصف پای‌ماچانش, 
خاقاني. 
و شکر ایزدی بر مقام خویش بگذارد تا جملۂ 
خلایق از صدرنشینان محفل تا پایان 
پای‌ماچان همه در حال یکدیگر نگاه کردند. 
(مرزبان‌نامه). 
گرفته پای‌ماچان عذرخواهان 
گناه‌از بنده عفو از پادشاهان. 
عطار (پلبل‌نامه). 
آدم از فردوس و از بالای هنت 
پای‌ماچان از برای عذر رفت. مولوی, 
جاهلی را دست می‌بوسند اندر دست حکم 
فاضلی در پای‌ماچان پای‌مالی می‌کند. 
کمال اسماعیل. 
پا یهال. (نمف مرکب) لگدکوب. پی‌خستد. 
مدعوس, پی‌سپر. خراب. (غياث اللفات) 
ست و نابود؛ٌ ۱ 
سواران همی‌گشته بی‌توش و هال 
پیاده ز پیلان شده پایمال, 
چه کردم که مرا پامال غم کردی 
چه اوفتاد که دست جفا برآوردی. خاقانی. 
||پائین پای. صف نعال: 
تارک گردونت اندر پایمال 
ابلق ایامت اندر پایگاه. انوری. 
- پایمال کردن؛ سپردن زیر پای. پاسپر 
کردن. سی‌سپر کردن. پی‌خسته کردن. 
لکدکوب کردن. له کردن در زیر پای. پامال 
کردن. توطو. توطثه. تکتکه. 
بسا تام یکوی پنجاه سال 
که یک کار زشتش کند پایمال. ‏ سمدی. 
- امثال: زور حق را پایمال کند؛ الحکم لمن 
غلب. فرمان چیره راست. 
پایمال شدن. (ش :] (سص مرکب) 
لگدکوب شدن. پی‌خسته شدن. پی‌سپر شدن. 


آسدی. 


نیست و نابود شدن؛ 


کبر پلنگ در سر ما و عجب مدار 

کزکبر پایمال شود پیکر پلنگ. سوزنی. 
تو غافل در ادیش سود و مال 

که سرمایة عمر شد پایمال. ما 
کرا سیم و زر ماند و گنج و مال 

پس از وی بزودی شود پایمال. سعدی. 
اگرپور زالی و گر پیر زال 

بدوران نمانی شوی پایمال, حافظ. 
هدر شدن. باطل گردیدن, چنانکه خون 
کسی, 

پایمالی کردن. اک د (سص مرکب) 
درنگ کردن و تعلّل؛ ۱ 
چو دشمن دشمثی را کرد پیدا 

نشاید نیز‌کردن پایمالی. ناصرخسرو. 


خواهشکر, شفاعت‌کننده. سیانجی. واسطه: 





اما صاحب دیوان سوری را شفیع کرده‌اند 
[ترکمانان سلجوقی ] تا پایمرد باشد. (تاریخ 
بیهقی). میان این کار دراید و پایمرد باشد و 
دل خداوند سلطان را خوش کند تا عذر ما 
پذیرفته آید. (تاریخ بیهقی). هر زمستان 
خوارزمشاه التون‌تاش مارا و قوم مارا و 
چهارپای ما را به ولایت خود جای دادی تا 
بهارگاه و پایمرد خواجه بزرگ بودی. (تاریخ 
بیهقی). بوالحسن خلف و شیروان که ایشان را 
پایمرد کرده بود و سوی ایشان پیفامها داده 
شفاعت کردند تا امیر آن عذر پذیرفت. 
(تاریخ بیهقی). چون مدتی سخت دراز (فضل 
ربیع ] در عطلت ماند پایمردان خاستند و دل 
مامون رانرم کردند بروی. (تاریخ بیهقی). 
بنزدیک او پایمردم تو باش 


بدین درد درمان دردم تو باش. اسدی. 

یک شهادت سربسته مرد احمد باش 

که پایمرد سران اوست در سرای جزاء 
خاقانی. 


||مددکار. باری‌دهنده. معین. دستگیر. 
(برهان). یار و یاور. دستیار. همدست: 

پدر پیر شد پایمردش جوان 
جوانی خردمند و روشن‌روان. فردوسی. 
همان ترا من بم پایمرد 

برآتش مگر برزنم آب سرد. 

از آن شیر با شاه لختی بخورد 
چنین گفت پس با زن پایمرد. 
که‌باید که باشد مرا پایمرد 

از ان سرفرازان روز نبرد. 

سوار و پیاده بکردار گرد 

بر آن لشکر گشن شد پایمرد. 
چو برخواند کاوه همه محضرش 
سبک سوی پیران أن کشورش 
خروشید کای پایمردان دیو 
بریده‌دل از ترس گیهان خدیو. 
پدر پیر شد پایمرردش پر 
جوانی خردمند و با زور و فر. 
گفتم که پایمرد وسیلت که باشدم 
گفتاکه بهتر از کرم او کی دگر؟. انوری, 
از وی [از عمر ] جز تجربت و ممارست 
عوضی نماند که وقت پیری پایمردی با 
دستگیری تواند بود. ( کلیله و دمنه). 

کارم از دست پایمرد گذشت 


.فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


آهم از چرخ لاجورد گذشت. خاقانی. 
روزی ر وثاق پایمردی 
می‌آمدم افتاب زردی. 

خاقانی (از فرهنگ رشیدی), 
ای زهر تو دستگیر تریاق 
وی درد تو پایمرد درمان 
هر کس که نیوشد این قصیده 
در حدعراق یا خراسان 2 
داند که تو یک پایمردی 








پایمزد. 
خاقانی را بصدر خاقان. 
در کار عشق دیده مرا پایمرد بود 
هر دردسر که دیدم ازین پایمرد خاست. 


خاقانی. 


خاقانی. 
خاقانی را جهان سرآمد 

دریاپ که نت پایمردش. خاقانی. 
بپرسید کای مجلس آرای مرد 

که‌بود اندرین مجلست پایمرد. (بوستان). 
دید پامرد آن همایون خواجه را 

اندر آن شب خواب درصدر سرا 

خواجه گفت ای پایمرد بانمک 

آنچه می‌گفتی شنیدم یک بیک. مولوی. 
باز راگویند رو رو بازگرد 

از سر ما دست دار ای پایمرد. مولوی. 
واقعد آن وام او مشهور شد 

پایمرد از درد او رنجور شد. مولوی, 


|| خدمتکار. ۱ 
پایمردی. (۶] (حامص مرکب) شفاعت: 
بنده بیش از این نگوید که صورت بندد که بنده 
در باب با کالنجار و گرگانیان پایمردی میکند. 
(تاریخ بهقی). خواجه پایمردی کند و سوی 
خواجه بزرگ احمد عبدالصمد بنویسد و او را 
شفیع کند. (تاریخ بیهقی). 
حقا که با عقوبت دوزخ برابر است 
رفتن بپایمردی همسایه در بهشت. سعدی. 
||توسط. میانجیگری. خواهشگری: پس 
شاهنامه علی دیلم در هفت مجلد نبشت و 
فردوسی بودلف را برگرفت و روی بحضرت 
نهاد بغزنین و بپایمردی خواجهٌ بزرگ احمد 
حن کاتب عرضه کرد و قبول افتاد. 
(چهارمقاله). ااکمکد معاضدت. پشتی, 
دستیاری. یاوری. یاری. ایستادگی در کار 
کسی: و نیز از توانگران بستدی و بدرویشان 
دادی [قصی‌بن کسلاب ] و درویشان را 
پایمردی کردی. (تاریخ طبری ترجه 
بلعتی) فطل زیع که بح اجه بزرگ بوده 
میان بسته بود تعصب آل برمک را و پایمردی 
علی عیسی [امیر خراسان از دست هارون ] 
کردی. (تاریخ بهقی). امیر [سعود ] سخن 
لشکر همه با وی گفتی و در باب لشکریان 
پایمردیها کردی تا جمله روی ېدو دادند. 
(تاریخ بیهقی). و نه غلبة جنود و قوت» 
پای‌مردی نمود. (جهانگشای جوینی), : 
- پایمردی کردن؛ دستیاری کردن. میانگی 
کردن, میانجی شدن. واسطه شدن. توسط 
کردن.شفاعت کردن. خواهشگری. 
پا یمزد. 1] (!مرکب) پارنج. پای‌رنج. 
حق‌القدم. پایگذار. جعل. جعالة. جمالة. 
(زمخشری). جعيلة. خرج. (دهار). مزد قاصد 
و مزد قدمرنجه کردن مهمان. (رشیدی), 
اجرتی که به قاصدان و پیادگان دهند. 
(برهان). مزدی که به پزشک برای عیادت و 








پای ملخ. 


معالجة بیمار دهند: پس شمشیری بیرون 

آورد غلافش بزر اندر گرفته گفت بپایمزد تو 

شاید. (مجمل التواریخ و القصص). روزی به 

طلب وام‌داری رفته بود آن وام‌دار در خانه 

نبود چون او را ندید پای‌مزد طلب کرد زن 

وامدار گفت شوهرم حاضر نیست و من چیزی 

ندارم که ترا دهم. (تذکرة‌الاولیاء عطار). در 

ابتدا مال‌دار بود و ربا دادی و ببصره نشستی و 

هر روز بتقاضای معاملان خود شدی اگر 

سیمی نیافتی پای‌مزد طلب کردی و نفقة خود 

هر روز از آن ساختی. (تذکرةالاولیاء عطار ج 

نیکلسن ص٩۴).‏ 

همه پایمزد غلامان تست 

بمن بر از امروز فرمان تست. جلالی. 

پای ملخ. اي م1 ] (تسرکیب اضافى. ! 

مرکب) ناارز. چیز بی‌مقدار. ناچیز. بسیار 

حقیر؛ : 

عیبم مکن و بدار معذور 

پای ملخی است تحفه مور. 

اگربریان کند بهرام گوری 

نه چون پای ملخ باشد ز موری. 

دجله بود قطره‌ای از چشم کور 

پای ملخ پر بود از دست مور. 

< امثال: 

ارمفان مور پای ملخ باشد؛ ان الهدایا على 

مقدار مُهدیهاء برگ سبزیت تحفهٌ درویش. 

از درویشان برگ سبزی از رندان قاب گرگی. 

- پای ملخ پیش سلیمان بردن یا پای مسلخ 

نزد سلیمان فرستادن؛ زیره په کرمان بردن» 

خرما سوی هجر بردن: 

همی شرم دارم که پای ملخ را 

سوی بارگاه سلیما ن فرستم. 

شعر فرستادنت دانی ماند به چه 

مور که پای ملخ پیش سلیمان برد. 
جمال اصفهانی. 

پای ملخی پیش سلیمان بردن 

عیب است ولیکن هنر است از موری. 

سعدی. 


سعدی. 


خواجو. 


آنوری. 


لایق نبود قطره به عمان بردن 
خار و خس صحرا به گلستان بردن 
اما چتوان که رسم موران باشد 
پای ملخی سوی سلیمان بردن. 
تو سلیمانی و من مورم و جز مور ضعیف 
تزل پای ملخی نزد سلیمان که برد. 

آين یمین. 
پای‌موزه. زر /ز] (!مرکب) پای‌افزار؛ و 
مسلمانان بسیار غنیمت یافتند از سلاح و 
جامه و زرینه و سیمیته و برده گرفتند و یک 
پای‌موزه خاتون با جورب گرفتند و جورب و 
موزه از زر بود مرصع بجواهر. (تاریخ بخارا). 
پای نداشتن. [ن ت] (مسص مرکب) 


نیروی مقاومت نداشتن. تاب نیاوردن. 








استقامت نکردن: 

با عطا دادن او پای ندارد بقیاس 

هرچه در کوه گهر باشد و در خا ک‌دفین. 
فرخی. 


پایندان. (ی] () پذرفتار. ضامن. کفیل. 
(تفلیسی) (مهذب الاسماء) (دهار) (ج).. 


غریز. (کز اللغات). پایندانی‌کننده. (کنز 
اللغات). زعیم. (مج) (مهذب الاسماء). قبیل. 
ضمین. حمیل: گفتم | گراین مال امروز نتواند 
داد مهتری وثیقه و پایندان بستانم شاید؟ گفت 
نه. (تاریخ طبری ترجمة بلعمی). و آنا بو 
زعیم. من بان پایندانم. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی). بوم و جغد و زاغ سیاه و عکه و 
گنجشک این پنج مرغ پایندان شدند. 
(قصص‌الانبیاء). گفت بکن آنچه خواهی گفت 
پایندانی باید از مرغان که با وی هم اعتقاد 
بودند. (قصص‌الانبیاء). 
که به عمر و به جاه تو شده‌اند 
روزگار و سپهر پایندان. مسعودسعل. 
در گوشه‌ای نشستی و دست از تجارت 
پداشتی گفتی پایندان ثقه است. (تذکرةالاولیاء 
عطار). 
دل همی گفتی که پایندان شدم 
که بودتان فتح و نصرت دم بدم 
هر که پایندان او شد وصل یار 
او چه ترسد از شکست کارزار. 
ای پسر وامخواه روز پسین 
جان ستاند برهن و پایندان. نزاری. 
مشتری صد سال دیگر در بقاً 
گشته پایندان مجدالدین علیست. 
ابن يالو (؟) ابن بابویه (؟) (از جهانگیری). 
رزق را دست تو پایندان شد 
علم را کلک تو پایندان باد. 
مویدالدین (از سروری). 
از بهر درنگ کس جاوید در این گیتی 
کی داد بگو با کس گردون چک پایندان. 
ادیب پیشاوری. 
| صف نعال. کفش‌کن. پایگاه. درگاه؛ 
ماه را در محفل خورشید من 
جای اندر صف پایندان بود. منجیک. 
|اسیانجیکنده. (بسرهان).|ایلچیگری. 
(غیاث اللفات). ||زهن. گرو. (جهانگیری) 
||در قسید کسی بودن. (برهان). صاحب 
قرهنگ رشیدی این لفظ را بجای پایندان با 
یاء پابندان با باء موحدۀ مفتوحه داند و گوید: 


مولوی. 


«و صحیح بای موحده است بدل نای مثناة 
تحتیه و سامانی گوید ضامن را از آن پابندان 
گویندکه کفالت پابند ضامن و مضمون عنه هر 
دو باشد و صف نعال را از آن گویند که مردم 
در گاه کفش کندن و پوشیدن کفش آنجا مقام 
کنند و پای‌بند شوند... اما در نسخ معتبرةٌ 
مثنوی مولوی پایندان به ياء دیده شد نه به بای 
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موحده و از مردم معتبر نیز چنین شنیده شد که 
جهانگیری گفته و تخطئۀ سامانی محضص 

بقیاس است. وال اعلم.». 


یاینده. 
کاب 


پایندانیی. (ی] (حامص) پذیرفتاری. 


پذرفتاری. ضمانت. (مجمل اللغه). کفالت. 
(مجمل اللغه) (زسخشری). زعامت. (مج). 
شبارة. صبر. تضمن. (دهار). ضمان. 
پذیرفتن. پذیرفتاری. زعام. (تاج المصادر) 
(دهار). تکفل. (زوزنی) اتاج المصادر بیهقی). 
کول . كفل. (دهار). تعهد. .زعم, زعامه. قباله. 
کون حماله. (تاج المصادر بیهقی). 
میانجی‌گری. تعاهد: پس سلیمان مرغان را 
که پایندانی کرده‌بودند دعا بد کرد. اقصص 
الانياء). 


پایندگان. [یَ د / د ] (ص) کفیل. نقیب: و 


در معنی نقیب چهار وجه گفتند حسن بصری 
گفت ضمین باشد آنکه پایندگان و عاقلۀ قوم 
بود. (تفسیر ابوالقتوح رازی ج ۲ ص۱۱۸ س 
۵ 


پایندگی. [ی د / د] (حامص) خلّود. بقاء. 


ابدیت. دوام. دی‌مومت. قیام. (مهذب 
الاسماء): 

دانی که پسر باشد پايندگي تن 

کی جر توالت ار بل یو سراد 

در خانه نشاید شدن الا بره در 

در خالة ایال و سعادت چو درآمد. قطران. 
آزمودم مرگ من در زندگیست 
چون رهم زین زندگی پایندگیست. 
|اقیمومت. 


مولوی. 


پایندگی کردن. (ی د / دک د] (مص 


مسرکب) نگاهداری کردن. سرپرستی و 
محافظت کردن قیّم: گفت ای پیغمبر خدا آن 
وقت که این فرزند در شکم من بود عهد 
کرده‌ام با خدای تعالی که خدمت این خان 
بیت‌المقدس کند و بعبادت و بندگی خداوند 
مشغول باشد و اکنون که او را پایندگی کند؟ 
آن قوم هر یکی گفتند که ما او را پایندگی کنیم. 
(تصص الائبیاء). و اندیشه کرد که من پیر 
شده‌ام و مرا فرزندی نیست که بعد از من نام 
نگاه دارد و مریم را پایندگی کند. (قصص 
الانبیاء). قلم آن کس که بر روی آب ایستد 
پایندگی کند. (قصص الانبیاء). 


پاینده. [ی د/د] (نف) قیّوم. (دهار). دائم. 


بادوام. مدام. قائم. (دهار) (مهذب الاسماع), 
باقی. (مهذب الاسماء). جاوید. سحکم. 
استوار. قیم. قیّام. خالد. مخلد. ثابت. جاودان. 
قدیم. ابدی. لایزال. م‌بّل. پایا. شتدام. 
مستمر. پایدار؛ 

تن و جان من پیش تو بنده باد 


همیشه روان تو پاینده باد. “فر دوسی. 
چنین گفت پس شاه [پرویز ] را خنانگی که 


چون تو که باشد بفرزانگی 








۰ پاینده سلطان بیگم. 


ز خورشید بر چرخ تابنده‌تر 

ز جان سخنگوی پاینده‌تر. فردوسی. 

چنین گفت [دبیر ] کاین نامه سوی مهست 

سرافراز پرویز یزدان‌پرست. 

ز قیصر پدر مادر شیر [شیروی پسر پرویز ] نام 

که پاینده بادا براو تام وکا فردوسی. 

سر پاسخ نامه بود از نخست 

که پاینده باد آنکه یکی بجست. فردوسی. 

کرا برکشیدی تو افکنده نیست 

جز از تو جهاندار و پاینده نیست. فردوسی. 

نعتش پیوسته و عمرش دراز 

دولتش پاینده و بختش جوان. 

پاینده همی بادا هرچ آن تو نهادی, 
منوچهری. 

همه پیدا و باینده باد. (تاریخ بسهقی). 


فرخی. 


همیشه این خاندان بزرگ پاینده باد. (تاریخ 
بیهقی). هميشه این دولت بزرگ پاینده باد و 
هر روزی فزونتر. (تاریخ بیهقی) . چون در 
اول تاریخ فصلی دراز بیاوردم در مدح غزنین 
این حضرت بزرگوار که پاینده باد و مردم آن. 
(تاریخ بیهقی). 
ز بهتر سخن نیست پاینده‌تر 
وز او خوشتر و دل فزاینده‌تر 
هی مور سای رابگر ین 
که فرزند جانست شیرین سخن. 
پاینده کجا گردد چیزی که بساید 
این حکم شناسید شما گر عقلاید. 
ناصرخسرو. 


اسدی. 


از حادثه زمان زاینده مترس 

وز هرچه رسد چو نیست پاینده مترس. 
خیام. 

هر کجا صدق دين و دل زنده است 

هر کجا عدل ملک پاینده است. سنائی. 

و دوام فواید آن هرچه پاینده‌تر دست دهد. 

( کلیله و دمن بهرامشاهی). دو چیز بر یک 

حال پاینده نماند یکی دولت در طالم دوم 

جان در تن. (مرزبان‌نامه), 

زآنکه عشق مردگان پاینده نیست 

چونکه مرده سوی ما آینده نیست 

عشق زنده در روان و در بصر 


هر دمی باشد ز غنچه تازه‌تر. مولوی. 
اما هنر چشمة زایشده است و دولت پاینده, 
( گلستان). 

بسی بر سر خلق پاینده دار 

بتوفیق طاعت دلش زنده دار. سعدی. 
شعر نوری ز عرش زاینده‌ست 


زان چو عرش استوار و پاینده‌ست. اوحدی. 
هر که امد بجهان ز اهل فنا خواهد بود 

آنکه پاینده و باقیست خدا خواهد بود. 

| پایداری‌کده. اسم فاعل از پائیدن* 

برزم اندرون شیر پاینده‌ای 


بیزم اندرون شید تابنده‌ای. فردوسی. 











|اکه چیزی را در نظر دارد و چشم از آن 
برندارد. (برهان). مراقب. 

- مرحمت پاینده؛ کلامی است که هتگام 
تودیع یا اظهار تشکر و سپاسگزاری گویند. 
یعنی لطف و محبت شما پایدار باد. 
پاینده سلطان بیگم. (ی د س ب گ] 
(اج) دختر مسیرزاسلطان ابوسمید و عمة 
ابوالمظفر یادگار محمد میرزاست. در سال 
۳ ھ . ق.سلطان حن میرزابایقرا پس از 
فتح خراسان شهربانوبیگم دختر میرزا 
ابوسعید را بحبالة نکاح درآورد و چون میان 
آن دو الفت و استيناسی اتفاق نیفتاد بعد از 
چندگاه او را طلاق گفت و به سمرقند فرستاد 
و خواهرش پاینده سلطان بیگم را بنکاح 
آورد و بین‌الجانبین محبت و مودت دست داد 
و چون میرزا یادگار محمد به قصد تسخیر 
خراسان از آذربایجان نهضت کرد و بر سر این 
ایالت جنگ میان وی و سلطان حسین میرزا 
درگرفت. در آن اوان که سلطان حسین میرزا 
از النگ مشرتو به صوب قلعۀ ثیره‌تو کوچ کرد 
هنوز ابوالمظفر یادگار محمد میرزا در ولایت 
طوس بود که عمة وی پاینده ساطان بیگم 
بتحریک امیر فریدون برلاس و سلطان احمد 
از منزلی که در بیرون هرات داشت بشهر 
درآمد و آنرا برای برادرزادۂ خود ضط کرد و 
فرمود تأ در روز جمعه ششم محرم سال ۸۷۵ 
خطبه بنام میرزا یادگار محمد خواندند و در 
آن ایام مولانا حن شاه شاعر قصیده‌ای در 
مدح پاینده سلطان بیگم سرود که مطلعش 
اینست: 
همچنان کز فضل حق خاتم سلیمان را رسید 
ملک باقیس زمان پاینده سلطان را رسید. 
و یادگار محمد پس از این واقعه به هرات 
شتافت و در نهم محرم‌الحرام بر سریر سلطنت 
جلوس کرد و زمام امور ملک و مال رابه 
قبضۂ اختیار پاینده ساطان بیگم نهاد. اما پس 
از آنکه سلطان‌حسین‌میرزا مجدداً بر هرات 
استیلا یافت و یادگارمحمدمیرزا را بقتل آورد 
پاینده سلطان‌بیگم» همچنان در شمار زنان 
اطا خی سر زا باقن تافو و از وفات 
او و تلط ازیک‌ان پر هرات و استقرار 
بدیع‌الزمان‌میرزا و مظفرحسین‌میرزا پسران 
ساطان‌سین‌میرزا در استراباد. پاینده 
سلطان بیگم و خدیجه بیکی آغا یکی دیگر از 
زنان سلطان‌حسین‌میرزا بجانب استراباد 
عزیمت کردند. پاینده سلطان بیگم از 
سلطان‌حسین‌میرزا یک پسر و چهار دختر 
داشت بدین شرح: حیدر محمد میرزا که در 
سال ٩۰۸‏ درگ‌ذشت و در مدرسه ساطانیه 
مدفون شد. آق بیگم که در سلک ازدواج 


محمد قاسم میرزا پسر ابوالقاسم ارلاتانتظامٌ- 


داشت. بیکه بیگم که در عقد سید مولانا 





پایه. 


خواجه روزگار بود. آغاییگم که پیش از 
وصول بحد بلوغ درگذشت. کیجک بیگم که 
روج میرزا بابر پسر محمد قاسم میرزا بود. 
رجوع به حبیب‌السیر ج ۲ صص ۲۵۰ - ۲۵۱ 
- ۲۵۳ - ۲۵۴ - ۲۸۴ - ۲۹۷ - ۳۰۰ - 
۶ شود. 

پاینده کیش. ((ج) نام شهر (؟) و بعضی 
شارحین بوستان «پابند» بمعلی زمین گل و 
لای نوشته و « کیش» نام جزیره. 

پای نهادن. [نِ /ن د] (مص مرکب) پای 
نهادن در کاری؛ بدان کار دست زدن. شروع 
کردن‌به آن. پای نهادن بر چیزی؛ ترک کردن 
آن, (غياث اللفات). 

پای و پر. [ی بٍ ] (ترکیب عطفی, |مرکب) 
پا و پر. تاب. طاقت. قدرت. توائائی. نیروی 
مقاومت: 

بینیم تا چیست آیین و فر 
سواری و زیبائی و پای و پر. فردوسی. 
نه گاوستم ایدر نه پوشش نه خور 
نه نیرو نه دانش نه پای ونه پر فردوسی. 
ستودان همی سازدش زال زر 
ندارد همی جنگ را پای و پر. فردوسی. 
تو دادی مرا زور و آیین و فر 
سپاه و دل و اختر و پای و پر. 
سپاسم ز یزدان که او داد فر 
بدین گردش اختر و پای و پر. 
بماندند پیران بی پای و پر 
تماند آلت ورزش و ساز و بر. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
سراپرده و خیمه‌ها گشت تر 
زسرما کسی را نبد پای و پر. 
رجوع به پا و پر شود. 

پای‌ورنجن. ار ز ج] | مرکب) 
پای‌برنجن. پاورنجن. پای‌آورنجن. حجل. 

پایون. () پیرایه» آرایش, زیور. (فرهنگ 
رشیدی) (جهانگیری) (برهان). 

پایوند. [و] ([ مسرکب) پاوند. پای‌بند. 
پایگذار. ||پیک پیاده که در هر منزل 
بداشتندی تا پک مانده نامه به آسوده دادی و 
نامه زودتر بجای مقصود رسیدی. رجوع به 
اسکدار شود. 

پایه. (ی /ي ] () هریک از طبقات چیزی که 
بر آن طبقات برروند یا فرودآیند چون طبقات 


فردوسی. 


نردبان و منبر و پلکان بام. مرقاة. پله. زینه. 
درّجه. هر مرتبه از زینه و پلك ملبر. پل نردبان. 
پاشیب. عتبه. پک. آرچین. پغنه. تله؛ قلعه‌ای 
دیدم سخت بلند و نردبانپایه‌های بیحد و 
اندازه... امیر محمد... رفتن گرفت سخت بجهد 
و چندپایه که برفتی زمانی نیک بنشستی و 
بیاسودی. (تاریخ بیهقی). امیر رضی اله عنه 
[امیرمحمد ] بر أن پایه نشسته بود در راه. 


(تاریخ بیهقی) 








پایه. 


که خواند تخت عصیان تو که درنفتاد 
ز تخت پنجه پایه بچاه پنجه باز. سوزنی. 
از آن گوشه‌ای دان فراخی بحر 
وزین پایه‌ای اوج چرخ کبود. 

اثیر اخسیکتی. 
پایه پایه رفت بايد سوی بام 
هست جبری بودن اینجا طمع خام. مولوی. 
چون ز صد پایه دو پایه کم بود 


بام را کوشنده نامحرم بود. مولوی. 
تردبانهائی است پنهان در جهان 
پایه پایه تا عنان آسمان. مولوی. 


چون نهد بر پا منبر ز بهر وعظ پای 
آنکه چون کرویان دارد بمصمت اشتهار. 

ابن یمین (از جهانگیری). 
||هرچه بر آن چیزی بنا کنند و ترتیب دهند. 
اساس. بنیاد. پناه. اصل عمارت. (رشیدی). 
مبناء. بنورّه. بنوری. پی. شالوده. شالده. 
بنیان. پن. بنگاه. آسال. انگاره. قاعده. مقعده؛ 
ندانست کاین چرخ را پایه نیست 


ستاره فراوان و ایزد یکیست. فردوسی. 
شاه سایه است و خلق چون پایه 
پایه کر کز افتدش سایه. ستائی. 


فکر باي عقل است. (جامع‌لتمتیل), 
|[مجردی. ستون. شجب. رشیدی این معنی را 
مجازی میداند و گوید از آن جهت پایه را 
ستون گویند که آن اساس سقف است. (نقل 
بمعنی). ||قائمه. پاي. تخت. هر یک از فوائم 
تخت و میز و نظائر آنها چنانکه پاي تخت. 
پا صندلی. پاي میز. پایة خوان (طبق)ء 


سهدپایه. چهارپايە: 

همه پایۂُ تخت زر و پلور 

زه نشستنگه شاه بهرام گور. فردوسی. 
همه پایةٌ تخت زرین بلور 

نشمته برو شاه با فر و ژور. فردوسی. 


هوا روشن از پارور ۱ بخت اوست 
زمین بای نامور تخت اوست. ‏ فردوسی. 
کمر بست و ایرانیان را بخواند 
بر پای تخت زرین نشاند. فردوسی, 
نهاده بطاق اندرون تخت زر 

نشانده به هر پایه‌ای بر گهر. . . فردوسی. 
سر پایه‌ها [پایه‌های تخت] چون سر اژدها 
ندانست کس گوهرش را بها. 

بدو گفت کای خسرو بافرین 

ز تو شادمان تخت و تاج و نگین 
زمین پایة تاج (؟) و تخت تو باد 


فردوسی. 


فلک مایة زور و بخت تو پاد. فردوسی. 
زیاقوت مر تخت را پایه بود 
که تخت کیان بود و پرمایه بود. فردوسی. 
ز پلان و از پاي تخت عاج 

ز اورنگ و زیاره و طوق و تاج. 


بتخت سه‌پایه برآید بلند 
دهد مر جهان را بگفتار پند. 


فردوسی. 


فردوسی. 





که خورشید روشن ز تاج منست 

زمین پایة تخت عاج منست. 

چهل خوان زرین بپایه بد 

چنان کز در شهریاران سزد... 

بعریم فرستاد [قیصر ] و چندی گهر 

یکی نغز طاوس کرده بزر. 

کرداز خوان و کاسه‌ای, کش نیت 

دست کوته. چو پایة خوانم. روحی ولوالجی, 

|(اصل. ریشه: پاية دندان؛ ريش دندان, 

||درختی یا نهالی که پدان درختی دیگر پیوند 

کنند. اصله که بر أن پیوند کنند. درختی که بر 

آن از درخت دیگر پیوند کنند". اصله: پاية 

آلبالو و محلب را پیوند گیلاس زنند. برای 

پیوند گیلاس بهترین پایه‌ها محلب است. 

||چوب یا زره گونه‌ای از چوب یا فلز برای 

راست نگاه‌داشتن و تربیت نهال بکار" برند. 

|اجاء 

مرد راکو ز رزم پیمایه‌ست 

دامن خیمه بهترین پایه‌ست. سنائی. 

|[بزبان گیلانی چوب را گویند. (رشیدی) 

(جهانگیری). و ظاهراً بر چوبی اطلاق شود 

که زدن را بکار آید. بلغت اهل گیلان چوب 

کتک زدن یعنی چوب تأدیب استاد و معلم و 

تحصیلدار. (برهان): 

شنیدن از تو خوش است این عتاب بامزه را 

که‌بار و پایه بزن بیله خل ملایزه راء 
میرزاقلی میلی (از جهانگیری) ؟. 

(در هجاء یکی از بزرگان گیلان). 

|| پایاب؛ 

جودی چنان رفیع ارکان 

عمان چنان شگرف مایه 

از گریه و آه آتشینم 

گاهی سره است و گاه پاید. فرالاوی. 

|| پائین. دامنه. دامان. چنانکه در کوه‌پایه و 

پایهُ کوه: رسولان بازرسیدند و پیغامها بدادند 

امیر به تنگ رسیده‌بود و آنشب در پایة کوه 

فرود آمد. (تاریخ بیهقی) . || تنة درخت. ساق. 

ساقه, نرد. برز. کنده. تاپالی. نون. بوز. |اساق 

گندم و جو و جز آن. ||مدار فلک: ماه پایه. 

فلک قمر. ستاره پایه. مدار ستاره. |شلث و 

رتب اداری. ||زبون. (جهانگیری) و بیت ذیل 


را شاهد اورده‌است: 


فردوسی. 


فردوسی. 


جوهر است انسان و چرخ او راعرّض 
جمله فرع و پایه‌اند و او غرض. 

مولوی. 
و معنی فرع و زبون بشهادت به این بیت 
درست نیست و چنانکه رشیدی هم متوجه 
شده کلمه در این بیت اگر م صحف نباشد 
بمعنی اساس و بنیان است. ||ناسره, زبون. 
(جهانگیری) (برهان). ضایع. (برهان). سقط . 
خوار:لبهره. نبهرج. مقابل سر٠‏ 
بل یکی پایه پشیز است که تا یانتمش 








۵۲1 


نه همی دوست ستاند ز من و نه عدوم. 


پایه. 


فاوخ رو 
||فروریختن باران باشد در یک‌جا. 
(جهانگیری) (برهان): 
سنگ بسیار ریخت بر یاران 
همچو ژاله ز پایة باران. 

حکیم آذری (از جهانگیری). 
لکن این بیت صریح در ادعای مزبور نیست. 
||ارج. ارز. قدر. مرتبت. رُتبّت. رتیه مرتبّه. 
اندازه. دَرجه. منصب. مقام. منزلت. حد. 


جایگاه. جاه. پایگاه. پایگه, ژلفی. مکانت. 


منزلت. مقدار. محل 
ستاره‌شناسی گرانمایه بود 
ابا او پدانش کر پایه بود. دقیقی. 
بپیش من آورد چون دایه‌ای 
که‌از مهر باشد ورا پایه‌ای. فردوسی.. 
بدی را تو اندر جهان مایه‌ای 
هم از بیرهان بدترین پایه‌ای. فردوسی. 
کزو مهربان‌تر ورا دایه نیست 
ترا خود بمهر اندرون پایه نیست. فردوسی. 
زگردان کی مایۂ او نداشت 
بجز پیلتن پاي او نداشت. فردوسی. 
کرا پادشاهی سزا بد بداد 
کرا پایه بایست پایه نهاد. فردوسی. 
بسی سرخ یاقوت بد کش بها 
ندانست کس پایه و منتها. فردوسی. 
کس او را نپذرفت کش مايه بود 
وگر در خرد برترین پایه بود. فردوسی. 
که‌نام بزرگی که آورد پیش 
کرا بود از آن برتران پایه پیش. . فردوسی. 
که‌مرداس نام گرانمایه بود 
بداد و دهش برترین پایه بود... فردوسی. 
سواران و اسیان پرمایه‌اند 
ز گردنکشان برترین پایه‌اند. ‏ فردوسی. 
سکندر نه زين پایه دارد خرد 
که‌از راه پیشینگان بگذرد. فردوسی. 
تو از من به هر پایه‌ای برتری 
روان را بدانش همی پروری. فردوسی. 
زگیتی هر آنکس که داناتر است 
ورا پایه و مایه بالاتر است. فردوسی, 
همان گاو کش نام پرمایه بود 
زگاوان ورا برترین پایه بود. فردوسی. 
بسنده کند زین جهان مرز خویش 
بداند مگر پایه و ارز خویش. فردوسی, 
بگویم | گر چند بی‌مایه‌ام 
بدانش بر از کمترین پایهام. فردوسی, 
۱-نل: مایه‌ور. 

2 - Sujet. 3 - ۲۰ 


۴ - چون معنی بار و بیله و خل و ملایزه معلرم 
نیت صحت این امتشهاد مشکرک اسیت. 
Echelle.‏ - 5 








۲ بایه. 


¢ 


بفعل ابلیس و صورت همچو آدم 
بصد پایه ز اسب و گاو و خر کم. 
اصرخسرو. 

چون بدانی حدود جفتیها 
برتر آئی ز پا حیوان, 
بپایه برتر از گردنده گردون 
بمال افزونتر از کسری و قارون. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
چو او را پایه زیشان برتر آمد 
تمامی را جهان دیگر آمد. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین), 
غرض من آن است که پیة این تاریخ باند 
گردانم...چنانکه ذکرآن تا آخر روزگار باقی 
بماند. (تاریخ بیهقی) . چون امیرالمژمنین 
تلطفی دیگر باید 


نمود تا پرسیده آید که مرا در کدام پایه و 


اسر رو 


فرمود که بخدمت بیایم... 


درجه بدارد و این بتو راست آید. (تاریخ 
ببهقی). چون اریارقی انجا بوده‌است و 
حشمتی بزرگ افتاد کسی می‌باید در پایة وی. 


(تاریخ بیهقی). 
شه ارچه بپایه ز هر کس فزون 
نشاید از اندازه رفتن برون. اسدی, 
یکی مهش هر روز نوچیز داد 
جداهر دمی پایه‌ای نیز داد. اسدی. 
کسی را مگردان چنان سرفراز 
که نتوانی آورد از آن پایه باز. اسدی. 
چندان داری ز حسن و خوبی مايه 
کز حور بهشت برتری صد پایه. مسعودسعد. 
برآئیم بر پایة مردمی 
مر این نا کان را بکس نشمریم. 

ناصرخسرو. 
بر پا علمی برآی خوش خوش 
بر خیره مکن برتری تمنا, تاصرخسرو. 


و ملک بنده را آن مرتبت و حشمت داده‌است 
که در دولت خداوند پایڈ هیچ‌کس از پاية بنده 
بلتدتر نیست. (نوروزنمه) 

بر پایه تو پای توهم نسپرده 

بر دامن تو دست معانی نرسیده.. انوری. 
کس راز افاضل جهان پایه و ماي مضاهات و 
مباهات او نبود. (ترجمة تاریخ یمینی). بخت 
بلندت رهبری کرد و اقبال و سعادت یاوری تا 
بدین پایه برسیدی ( گلستان).هر که در پیش 
سخن دیگران افتد تا پایۀ فضلش بدانند پاي 
جهلش معلوم کند. ( گلستان). 

چنین مرتفع پایه جای تو نیست 


گناه‌از من امد خطای تونیست. سعدی. 
دریغ آیدم با چنین مایه‌ای 
که‌بینم ترا در چنین پایه‌ای. سعدی. 


هنر هر کجا افکند سایه‌ای 

چو ظلفنایش دهد پایه‌ای 

" ؟ شال و حکم دهخداج ۱ص ۲۹۷). 
سر افسرور, آن خورشید آفاق 





یر خن و 
نتوان بلندپایه پریدن چو بال نیست. 


به پایه با سریر عرش همسان. 


اوحدی. 
حافظ از پادشهان پایه بخدمت طلبند 
سعی نابرده چه امد عطا میداری. حافظ. 
بپایه‌ای نرسد شخص بی‌رکوب خطوب 
یمایه‌ای نرسد مرد بی‌خیال خطر. 
ادر گه. مقابل درجه: 
برترین پایه مرا پایگه خدمت اوست 
پاي خدمت او نیست مگر حبل متین 
بدعا روز و شب آن پایه همی خواهد و بس 
آنکه در قدر گذشته است ز ماه و پروین. 


قاآنی. 


فرخی. 
شیر پرزور نه از پایۀ خواریست به بند 
سگ طفاع نه از بهر عزیزیست به در. 

ستائی, 
ترکیب‌ها: 


بلندپایه. بی‌پاید. پرپایه. پنج‌بایه. پمل‌پاید. 
دیس پایه. چراغ پایه. چهار پایه. خوان‌پایه. 
دیک‌پایه. سدپایه. سه‌پایه. (فردوسی). 
شالی‌پایه. کربش پایه. کوه‌پایه (فردوسی). 
نردبان‌پایه. و غیره. رجوع به این کلمه‌ها در 


ردیف خود شود. 


پایه. [ي) ((خ)۲ آلفونس, وکیل دعاوی 


فرانسوی متولد در سواسون. مولف کتابهای 
سودمند در تاریخ حقوق. 


پایه پایه. (ی /ي ی /ي] (ق مرکب) 


پلّهپلّه. اندک‌اندک. تدریجاً: 


چو خواهی کسی راهمی کرد مه 

بزرگیش جز پایه‌پایه مده. اسدی, 
در تأنی گوید ای عجول خام 

پایه‌پایه برتوان رفتن ببام. مولوی. 


پایة چخماق.(ی /ي ي چ] اصرکیب 


اضافی, | مرکب) ماشه (در تفنگ)۳. 

پایة حوض. [ىَ /ي ي ح] اتسرکیب 
اضافی, [ مرکب) جای رسوائی و بدنامی. 
(برهان): 

پی یک بوسه گرد پا حوض 
بسی گشتم تو دل دریا نکردی. 
و رجوع به پای حوض شود. 


خاقانی. 


0 منزلت. (ب‌رهان). صاحب رتبه. 
صاحب منصب. صاحب مقام. پاقدرت. مقتدر. 


پایه‌رن. (ی ي ] ((خ)۲ ادوار. درام‌نویس 
فرانسوی متولد بسال ۱۲۴۹/۳۱۸۳۴ ه.ق. 


در پساریس دارای تخیلی لطیف و دقیق, 
وفاتش در سال ۱۳۱۶/.۶۱۸۹۹ هه.ق. 


پایه گاه. [ی / ي ] ([مرکب) بایگاه. رجوع 


به پایگاه شود. 

پابه‌ور. (ی / ي و1 (ص مرکب) Ean‏ 
بلندرتبه. بلندمقام: 

کهگفتم من این نام پایه‌ور 








پپلس. 
نکرد او بدین نام من نظر. 


(از هجونامةٌ مجعول بنام فردوسی نسخة 
خطی کتابخانة مؤلف). 
پالیی. (ص نسبی) قلیان پاء در اصطلاح 
اصفهانیان قلیان نی‌پيچ. مقابل قلیان دستی. 
پایبدن. [د] اش رجوع به پائیدن شود. 
چا ییز. (() رجوع به پائیز شود. 
پاییزه. از /ز)(ص نسبی) رجوع به پائیزه 
شود. 
پاییزه کاری. [ر / (حامص مرکب) 
رجوع به پائیزه کاری‌شود. 
پایین. (ص نسبی, ق) رجوع به پائین و 
ترکیبات آن شود. 
پا یینیی.(حامص) رجوع به پائینی شود. 
پاوروشسپ. زب ش ب ] ((خ)؟ صورت 
اوستائی نام پدر زرتشت است. این اسم 
مرکب است از صفت (پاوروش) بمعنی پیر 
چنانکه در وندیداد فرگرد ۷ فقرء: ۵۷ 
آمده‌است و از کلم اسپ و معنی ترکیبی 
دارنده اسپ پیر است. در 
آبان‌یشت فقرة ۱۸ زرتشت پسر پوروشسپ 
۳۳ شده‌است. همچنین در فرگرد ۱٩‏ 
وندیداد در فقرات ۴و ۶ و ۴۶. مسمودی در 
مروج‌الذهب این اسم را بورشسف آورده که 
معرب پوروشسپ است. هیأت پهلوی اين 
اسم پوزوشتت است: رجوع به حاشیةً 
صفح ۱۶۳ از بستاها (جلد اول) تألیف آقای 
پنورداود و فرهنگ لغات پهلوی تألیف 
د هارله صفحة ۲۳۱ شود. 
پیدنی. [ ] (إخ) رجسوع به طايفة كل 
بختیاری شود. 
پپتکت. (پب ت ] () بعک. (مزیدالفضلا, 
پاره‌ای از خوشة خرما و انگور. زنگله. 
چلازه. پاره‌ای از خوشۀ انگور و خرما که 
چند دانه مانند خوشة کوچک جمع امده باشد 
و بسزبان قزوینی آزخ گسویند. (فرهنگ 
رشیدی). خوشة کوچک از خرما. (برهان). 
پپره. (پ ب ر / ر ] (ص) بلفت زند و پازند 
پیر را اگویند . (پرهان قاطع). 
پپر ین پشیدان. [چّب د] (مص) پریشان 
کردن. پرا کنده ساختن. 
پپلس. [ پټ ل ]([) تریدی که از نان خشک 
و روغن و دوشاب سازند. ||اشکنه‌ای که از 
روغن و پاز بروغن بریان کرده و آب ونان 
خشک سازند. (برهان)* 


1 - ۳۵۱۱/6۱, ۰ 
2 - ۰ 

- ۳۵۱۱8۲0۵0, ۰ 
+ ۰ 

- Pûrûshasp. 


- De Harlez. 


o a bh بت‎ 





پپلیپا. 


TF 


كەز ماهیت ماهیچه بگویم رمزی 
نخوری رشته که این نیست چنین پلس‌وار. 
بسحاق. 
پپلیپا. (پّ+] (() بلغت زند و پازند جامه و 
قبا را گویند. (برهان قاطع). 
پپن. [پ پ] (إخ)' ملقب به قصیر پسر 
شارل سارتل. نخستین پادشاه فرانسه از 
سلسلة کاژلتژی " است (رجوع به کارلنژیان 
شود). که بسال ۹۵/۰۷۱۴ ه.ق. در ژوپبی ۳ 
از اعمال بلژیک ولادت یافت وبال 
۱۵۰/۸ ھ.ق. در سن دنیس درگ‌ذشت. 
وی مردی قصیرالقامه بود و بهمین سیب نیز 
قصیر لقب یافته‌است اما نیروئی خارق‌العاده 
داشت. اندکی پیش از فوت پدر خویش 
بحکومت نوستری و بورگنی و پروانس 
و از دو برادر وی یکی موسوم به کارلمان " بر 
أسترازی حکومت یافت و دیگری موسوم به 
گریفون بر آنان بشورید و مغلوب شد. از این 
پس وی با قوم آکیتن و آلامان و باوار و 
سا کسن جنگید. در سال ۷۵۱م. بحمایت پاپ 
به پادشاهی فرانسه شناخته شد. پپن پس از 
ازدواج با برث * از او دو پسر آورد یکی بنام 
شارلمانی * و دیگری بنام کارلمان. 
پیوهوآن. [پ چ ها ((خ) پائی آوآن۲ 
قومی از نژاد اندونزی در اراضی داخل جزیرۀ 
فرمُز. 
پپه. [پ پ] () نان در زبان اطفال. |[(ص) 
تک جلت ٩‏ 
پت. [پ ] (!) اهار. اهار جولاهان. و آن 
چیزی باشد که در جامه مالند تا باریک شود و 
صیقل گیرد. (لغت‌نامۂ اسدی). آهار که بر 
جامه دهند. و غالباً آن لعابی است از کتیرا یا 
نشاسته یا صمغ و یا لعاب خطمی و جز آن که 
جامه یا کاغذ و امثال آن بدان آغارند تاشخ و 
محکم شود. شو. شوی. شوربا. خورش. آش. 
اش جامه. پالوده. بت. آهر. تانه. بخیر. اغار. 
لعاب؟ 
ریشی چگونه ریشی چون مال پت‌آلود 
گوئی که دوش تا روز با ریش گوه‌پالود. 
عماره. 
کونی‌دارد چو کون خواجه‌اش لت‌لت 
ریشی دارد چو ماله آلوده به پت. عماره. 
جهان ما چو یکی زود سیر پیشه‌ور است 
چهار پیشه کند هر زمان بدیگر زی 
بروزگار خزان پتگری کند شب و روز 
بروزگار بهاری کندت رنگرزی 
بروزگار زمستان کندت سیم‌گری 
بروزگار حزیران کندت خشت‌پزی. 
منوچهری. 
|اسریش. (فرهنگ اسدی). ||لعاب: پت 
اسفرزه.. پت برنج. (در لهجة خراسانیان). 
||مرعز. مرعرّ.مرعزاه. مرعزی, بُز و شم. 








بُزیشم. پشم زیر موی بُز. پشم بن موی بز. 
پشم نرمی که از بن موی بز بشانه برآورند و از 
آن شال و کلاه نمد و کپنک و امثال آن کنند. 
(جسهانگیری) (برهان). کرک. کلک. 
(جهانگیری). ||هرچیز که آن نرمی داشته 


باشد. (برهان). ||پّت دادن؛ لعاب آوردن, . 


اسفرزه پت میدهد.برنج پت داده است. 
پت. [پ] () شب‌پره‌ای است که آنگاه که 
صورت کرم دارد پشم و امثال آن را خورد و 
تباه کند. بید. دیوچه. سوس. مّه. عغه. و 
رجوع به دیوچه شود. 
پت آ لود. [پٍ] (نمف مرکب) آلوده به 
آهار. آهارزده. آهارکرده؛ 
آن ریش پرخدو بین چون ماله پت آلود 
گوئی‌که دوش بر وی تا روز گوه پالود. 
عماره. 
پقابی. [ٍ] (() فتاوی. پتاوی. (قسمي از 
مرکبات از قبیل ترنج و غیره). 
چتاره. [پ رز /ر] (() غرواش. غرواشد. 
(رشیدی). غراوشه. (برهان). سعر. 
دست‌افزاری چون جاروب که جولاهان بدان 
آب بر جامه‌ای که بافند پاشند. 
پتاس. ()] (فرانسوی ل) بطاس. 
ثیدروکسيد پتاسیم که بدان پتاس محرق 
گویند. .رجوع به پطاس محرق 0 
چتال. (پ] (فرانسوی لا گلبرگ*. 
پتاوی. [پٍ] ([) فتاوی. پُتابی. (قسمی از 
مرکبات) از قبیل پرتقال و ترنج و غیره و در 
التدوین امده‌است که نام میوه‌ای است در 
جنگلهای مازندران. 
پت‌پایرا. [ ] () بلهجه هندی. شاهتره. 
(طب). 
بت پت. [پ پ ] (صوت) حکایت صوت 
پیاپی فتیلة چراغ گاه بآخر رسیدن روغن. 
جرست چراغ و شمع میران. بانگ فتبل چراغ 
و شمع چون خاموش شدن خواهد. آواز فتیلة 
چراغ چون روغن امیخته به اب دارد یا 
روغن آن نزدیک به برسیدن است. 
< پت‌پت کردن (چراغ یا شمع)؛ آواز کردن 
فتیلة چراغ یا شمع آن هنگام که خاموش 
شدن خواهد. 
پتت. [پ تَّ] (() توبه. اسبتظار, (برهان). 
پشیمانی. اصل پهلوی آن پیت است. 
پت خیا. [ ] () داروئی هندی است. 
پتخ. [پٍ] (ص) مبهوت و متحیر. (برهان). 
|اله. کالوه. (برهان) (جهانگیری). 
پقو. ( تَ] () تک طلا و نقره و مس و 
برنج و امثال آنرا گویند که در آن اسماء و 
طلسمات و تعویذ نقش کند. (برهان). این 
کلمه‌هندی است. (رشیدی). و صاحب غیاث 
اللغات گوید پتر به فتحتین پاره‌های آهن پهن 
کرده‌شده و اين لفظ مشترک است در هندی و 





فارسی مگر در هندی تاء فوقانی را مضدد 
آورند؛ 
هر حمایل که از آن تعبیه تعویذ زر است 
بازوش ویحک از آهن پتر آميختهاند. 
خافانی. 
چشم بد کز پتر آهن و تعویذ نگشت 
بند تعویذ ببرید و پتر باز دهید. خاقانی. 
که | پترآ لکساندروسکت. زپ د ل ژ) ال" 
یکی از قلاع ترکستان روس. مرکز ایالت 
آمودریا در نزدیکی آمودریاتقریاً مقابل شهر 
خانکا ۱۲ 
پترا. (پ) (رج)۳ یاوادی مسوسی. شهر 
عربستان قدیم میان بحر احمر و بحرالمیت که 
متعاقبا پایتخت نبطیها و مردم ادوم یا ادومیه و 
سپس در دور: تسلط رومیان پایتشخت 
فلسطین سوم واشت این شهر در در 
عمیقی از کوه هور" قرار داشت و در تجارت 
ميان فینیقیه و فلسطین تأثیر و دخالت عظیم 
داشت. از قسمت رومی این شهر خرابه‌های 
بسیار باقی است که در سال ۱۸۱۲م. 
بورکهارت ۵" در آن کاوشهائی کرده‌است. 
پترارک. [پ] ((خ)*" شاعر معروف 
ایتالیائی متولد بال ۱۳۰۴ Yi.‏ ۷۰ هق. در 
آرززو. وی مورخ و متتبعی بزرگ و صاحب 
مطالعات کثیره در کتب خطی قدیم و یکی از 
میرزترین افرادبشردوستان "۱ در عصر تجدد ۱۸ 
بود و شهرت وی بیشتر در منظومه‌هائی است 
بزبان عمومی. وفات وی در سال ۱۳۷۴ م./ 
۷۵ « .ق. 
پتربروکك. [پ ت بْ] ((خ)*۱ شهری از 
انگلستان دارای ۲۲۳۹۵ تن سکنه. و صاحب 
تجارت گندم و زغال و گچ و آجر و کلیسائی 
زیبا دارد. 
پترپاولوسکت. زپ ر [) ((خ) "نام 


چندین شهر در روسیه از جمله شهرکی در 


1 - Pepin le Bret. 

2 - Carolingienne. 

4 - Carloman. 
5 - Berthe av grand pied. 

6 Charlemagne. 


3 - Jupille. 


7 - Papo-Hoans با‎ Paî ouans. 
8 - Teigne (Tlnea (اطیتی‎ ۰ 


9 - ۰ 10 - ۱, 
1 - ۰ 
12 ۰. ۰ 13 - ۰ 
14 - Hor, 15 - Burckhardt. 


16 - Petrarque. 

17 - Humanistes. 

18 - . Renaissance عصر اللهضة.‎ 
19 - Reterborough. 

20 - Petropavlovsk. 








۴ پترپاولوسک. 


ناحیه یک‌اترینسلاو ۲ دارای ۵۰۰۰ تن 
جمعیت و شهرکی در ناحية ورن" دارای 
۰ تن سکنه. و شهرکی در ناحیة 
خارکف "و شهرکی دیگر در ناحید ترید؟. 
پترپاولوسک. (ب د )(غ) نام دو شهر 
در آسیای روسیه: یکی حکومت‌نشین کل 
ناحیةٌ استپ در کنار نهر «ایشیم» دارای 
۰ تن جمعیت و مرکز ناحیه‌ای دارای 
۰ تن سکنه. دیگر شهری در مشرق 
سیبریه در ساحل شرقی شبه جزیرةکامچاتکا 
دارای ۵۰۰ تن سکنه و این شهر بندری 
مستحکم است ولکن در قسمت اعظم از سال 
یخبندان سیباشد و قسمتی از آن را بحریه 
انگلیس و فرانسه در سال ۱۸۵۵م. خراب 
کردند. 
پترپلیس. [پ ر پٌ] ((خ)* شسهری در 
برزیل به ناحیۀ ریودژاثیرو دارای ۸۵۰۰ تن 
سکله است. 
پترزاودسکت. [پ ر و] (اخ) * شسهری از 
روسیه کرسی ناحي اولونتز " کنار دریاچۀ 
انگاء دارای ۱۳۰۰۰ تن سکنه. 
پترس‌بورکت. [پ تٍ ] )۸ نام عده‌ای 
از شهرهای اتازونی و از آن جمله شهری در 
کشورایلینوی مرکز ناحيةٌ بنارد بر ساحل 
سانگامن دارای ۰ ۷۰ تن سکنه و دیگر 
شهری در کشور ویرجینیا دارای ۲۲۰۰۰ تن 
سکنه و کارخانه‌های نساجی و تنبا کو. 
پترسبورکت. لپ ت] الإ“ یا 
سشن‌پترسورک .شن پسطرزیورغ. 
پطرزبورغ. پتروگراد. که | کنون لنین‌گراد 
نامیده میشود. این شهر در دور تزارها 
پایتخت روسیه بود و در مصب رود نوا در 
۰ هزارگزی شمال شرقی پاریس واقع 
اشغ نکن نت آن ۰ 
عماراتی زیبا و عالی دارد. و یکی از 
بزرگترین بنادر روسیه در کنار دریای بالتیک 
و از مرا کز صنعت و تجارت است. این شهر را 
پطرکبیر بسال ۱۱۴/۰2۱۷۰۳ هق. بنا کرد و 
ناحي للین‌گراد فعلا ۰ انن سکنه 
دارد. 
پترسنی. (پ ر س] ((ج)۲۱ ش‌هرکی از 
مسجارستان در تنرانسیلوانی بر ساحل 
زسیلی ۱۲ از شعب دانوب دارای ۳۸۰۰ تن 
سکنه. 
ت رگراد. [پ ر1 (خ) رجوغ به پترسبورگ 
یا سن‌پترسبورگ و ۱ 
چترن. [آپ د( اج ( ک‌ایوس. نویسندة 
لاتینی قرن اول ۳ اصل وی از طايفة 
گل" بود و در دربار نرون زندگانی مرفه 
داشت و کتابی بنام ساتیریکن۵ دارد. این 
کتاب اثری نفیس راجع به آداب و عادات 
رومیان قرن اول میلادی است. وی با گشودن 


۰ تن است و 








رگ اتحار کرد. 

پترن. [پ د1 (إخ) ۶ سسن. کشیشی از 
لهستان. او در قسطتطنیه بتاریخی نامعلوم 
متولد شد و در حدود ۴۵۰ م. به لهستان 
درگذشت 
پاپ سلستن اول ععنوان «اسقف لهستان» 
N ES‏ 
پترنې. ٠‏ [پ را (إخ)" یبا 

پرنل؟'. دوشیزة شهید در قرن ل ا 
وی بموجب اساطیر دینی دختر سن‌پیر ۲ 
است و ذ کران وی در ۰ ماییوس واقع است. 
پتره.[ ] () ققل باشد از آن در و غیر آن. 
(صحاح الفرس). (در نسخة دیگر «پره» و این 
صحیح است و پتره محرف ان است). بند. 
پترهف. [پ تِ ۵ ] ((خ)۲ شسهری از 
روسیه به ایالت سن‌پطرزبورغ در کنار خلیج 
کژنشتات دارای ۱۱۵۰۰ تن سکنه.اين شهر 
در سل ۱۱۲۲/.۱۷۱۱ ه.ق.بدست 
پطرکبیر بنا شد و قصور عالیه و باغهای بنیار 
دارد و در دورهُ تزارها اقامتگاه خاندان 
سلطنتی بود. این شهر با حومة خود ۲۵۰۰ 
هزارگزمریع مساحت و 
دارد. 

پتریچ. . [پ] لع" قصبه‌ای است در 
سالنیک راقع در سنجاق سیروز. مردم آنجا 
بیشتر مسلمان باشند و مجموع جمعیت آن 


و از خاندانی شریف بود و از دست 


۰ تن جمعیت 


۰ تن است و رود اوسترومجه از نزدیک 
آن گذرد. قسمت اعظم اراضی آنجا 
کوهستایت و جنگلهای شاه‌بلوط دارد و از 
آنجا پنبه و تن و تریا ک‌و مقداری ابریشم و 
عسل خیزد و میوه بسیار دارد و سیب و انگور 
آن مشهور است و از انگور آن شراب نیک 
آید و سکنه مجموع آن ناحیه ۲۸۷۳۰ تن 
باشند که نیمی مسلمان و بقیه بلغاریان و 
لوریانند و این ناحیه دارای ۱۳ جامع و یک 
مجد و سه مدرسه و ده مکتب و پانزده 
کلیسیا و یک حمّام است. 

چتریکااو. [پ] ((خ)" قصبه‌ای است در 
۰ هزارگزی طرف شرقی کالبش بهلهستان 
دارای ۵۰۰۰ تن‌سکند. 

پتسو. [پ] () کشک خشک. اادوغ. 
(شعوری). ظاهراً | مصحف پینوست. 

پتشتر. [ْ ت ت ] () لفت بلوچستانی است. 
رجوع به پتگاو شود. 

پتشخوارگر. [پَ ت خا گ) غ" 
پدشخوارگر. پذشخوارگر. فدّشخوارگر. 
(مجمل التواریخ). فدشوارگر. (نامةٌ تنسر از 
تاریخ طبرستان و رویان). نام سلسلهٌ جبالی 
از در؛ خوار ری تا سوادک وه و دساوند و 
سلسله البرز تا رودبار قزوین. صاحب مجمل 


التواريخ والقصص مولف بسال 5۲۰ هد.ق. 


چنین اورده‌است که: «او [کسری نوشروان ] 


بسا 








پتشخوارگر. 
را به لقب فشخوارگرشاه گفتندی بروزگار 
پذرش. زیرا که او پادشاه طبرستان بودو 
فدشخوار نام کوه و دشت باشد وگرنام 
پشتها.». این اسم در غالب از نخ برشوارگر 
و فرشوارگر آمده که تحریفی است از کلمۀ 
پدشوارگر یا فدشوارگر و اصل آن چنانکه 
آورده‌ایم ذشخوارگر با پْحَشخوارگر 
بوده‌است. سلسله جبال مذکور در دورۀ 
ساسانی بهمین نام معروف بوده و در کارنامۀ 
اردشیر بابکان به همین نحو مذکور است. این 
کوه‌شعه‌ای است از رشته جبال آپارین قدیم 
که در اوستا بنام أوپایٔری نضا مذکور است و 
همان پیشوارش است که در کتیبة دارا دیده 
میشود و بمعتی پیش‌خوار کوه است یعنی 
کوهی که پیش‌خوار واقع است و استرابون 
جغرافیانویس یونانی (۵۸ قبل از میلاد تا 
حدود ۲۵ پس از میلاد) اسم پتشخوار را به 
سلمله جبال البرز میدهد. پروکوپیوس مورخ 
نیز آنگاه که از کیوس بحث کند (برادر ارشد 
خسرو انوشه‌روان) لقب وی را پتشوارشاه 
مینویسد. این کلمة پتشخوار یا پمتشخوار در 
کتابهای مؤلفین اسلامی نیز دیده میشود. ابن 
خرداذبه در کتاب المسالک والممالک در 
ضمن ملوکی که اردشیر آنان را شاه خواند» 
ذ کربدشوارگر شاه را میکند و در شرح قسمت 
شمالی خط ایران مینویبد: «وفیه طبرستان 
والرویان و جیلان و بدشوارجر, و ملک 
طبرستان و جیلان و بدشوارجر یسمی جیل 
جیلان خراسان.» ابوریحان بیرونی هم در 
الا ثارالباقیه در موقع ذ کر «منلوک الجبال» 
آورده‌است «و اس االاص الاخسر 


1 - ۷ 
3 - ۷۰ 


5 - ۰ 


2 - 8۰ 

4 - ۰ 

6 - ۳۵۱۱۵2۵۷005۰ 
7 - ۰ 8 - Petersburg. 


9 - Petersburg. 


0 - Saint Pelersbourg. 

11 - Petroseny. 

12 - Zsily. 

13 - Petrone, Caius. 

14 - Gaule. 15 - Satyricon. 
16 - Saint Petrone. 


17 - Petronille. 18 - 6۰, 
19 - ۰ 20 - Saint Pierre. 
21 - 0۰ 22 - ۰ 


23 - 20۰ 

24 - ۰ 

۵- تبدیل خوار به وار در پتشخوارگر و 
پتشوارگر در لهجات ایرانی بازدیده شده‌است 


چنانکه در دشخوار دشوار. 








۰ 


پنفت. 


فملوک‌الجبال الملقبون باصفهبدية طبرستان 
و الفرجوارجرشاهیه». و همچنین سید 
ظهیرالدین در تاریخ طبرستان و رویان و 
مازندران چندین بار این کلمه را ذ کرکرده و 
در شرح طبرستان آورده‌است که «طبرستان 
داخل فرشوادگر است و فرشوادگر آذربایجان 
و گیلان و طبرستان و ری و قومیس میباشد.» 
و باز در باب این کلمه نوشته است که 
«طبرستان رادر قدیم‌الایام فرشوادجر لقب 
بود.» در داستانهای ملی ما نیز که در بعض 
متون پهلوی باقی مانده نام این کوه بسیار 
آمده است از آن جمله در بند هشن (فصل 
۳ «... پس افراسیاب آمد و منوشچهر را با 
ایرانیان به «پتشخوارگر» براند و بر آنان 
بیماری و نیاز و بی پلافرود آورد». رجوع 
به مجمل التواریخ والقصص ص ۲۶ و حواشی 
آقای مسجتبی مینوی بر نامة تنسر 
صتص ۵۲-۵۱ و حماسه‌سرائی در اران 
ص ۴۴۲ شود. 
پتفت. [ تَّ)] () پستت. توبه. استنفار. 
بازگشت از گناهان. (برهان). 
پتفوز. [پ ] (() گردا گرد دهان و منقار 
مرغان. (برهان). بوزه. معرب آن فطیته 
است: مستطع‌الفرس, پتفوز اسب. (منتهی 
الارب): 
عاریت داده بدو سبلت و ریش و پتفوز 
بیخارا شده هنگام صبا علم آموز. 
بشعر عذب دل آقروز من نگر, منگر 
بریش و سبلت و پتفوز و رنگ موه من. 
سوزنی. 
و بدین معتی بجای حرف اول تای قرشت هم 
آمده است. ||گردا گردکلاه. (برهان). 
پتفوزیند. [پٍ ب ] (إمرکب) پوزه‌بند. کعام. 


سوزنی. 


پتفوزبند شتر. (منتهی الارب), 
پتکت. [چ] () کدین بسزرگ آهنگران. 
(اسدی). فطیس. خایسک بزرگ. مطراق. 
مطرقه. آنچه آهنگران با آن کوبند. سطرقه‌ای 
بزرگ از فولاد که آهنگران بدان پولاد و آهن 
تنک سازند و با شکند. آنسیند: مرزبه. 
آهن‌کوب. بنچ. پّلوک. پک. کوبن. کوبیازه. 
مهره. گزینه. پکوک: 

آنجا که پتک باید خایسک بهده است 
گوزاست خواجه سنگین‌مغز آهنین‌سفال. 
برآمد چکاچا کزخم سران 
جزیولا با تک آشگران: 
پفرمود کآهنگران آورند 

مس و روی و پتک گران آورند. 
نخست اندر آمد (گیو ] بگرز گران 
همی کوفت چون پتک آهنگران. 
بگشتاسب دادند پتکی گران 

بر او انجمن گشته آهنگران. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





سر سروران زیر گرز گران 
چو سندان بد و چک آهنگران. 
بیاورد جاماسب آهنگران 
چو سوهان پولاد' و پتک گران. 
وزان پس بزد دست و گرز گران 
برآورد چون پتک آهنگران. 
وز آن زخم و آن گرزهای گران 
چنان پتک و پولاد آهنگران. 
بگردن برآورد گرز گران 
همی‌کوفت چون پتک آهنگران. 
تهمتن چنین داد پاسخ که نام 
چه پرسی که هرگز نبینی تو کام 
مرامام من نام مرگ تو کرد 
زمانه مرا پتک ترگ تو کرد. 
یکی نامور بود بوراب نام 
پسندیده آهنگری شادکام 
همی‌کرد او نعل اسبان شاه 
ورا نزد قیصر بدی دستگاه 
ورا یار و شا گردبد سی و پنج 
ز پتک و ز آهن رسیده برنج. 
بپیچید بر زین و گرز گران 
برآهیخت چون پتک آهنگران. 
برآمد بزیر آن تگرگ از هوا 
چنان پتک پولاد آهنگران. 
در کام بامید قبول تو کند خوش 
آهن الم پتک و خراشیدن سان را. 
کاوه که داند زدن بر سر ضحا ک پتک 
کی‌شودش پای‌بند کوره و سندان و دم. 
خاقانی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
منوچهری. 


انوری. 


امثال: 

صد چک زرگر یک پتک آهنگر, نظیر, صد 
سوزن سوزنگر یک چکش آهنگر. 

پتکت. [ ] ([) بلور. «البلور انفس الجواهر التی 
یعمل منها الاوانی لو لاتبزله الکترة و یسمیه 
الهند پتک و فيه فضل صلابةیقطع بها کثیر 
من الجواهر...».(الجماهر ص ۱۸۳). 

پعکت. بُ تک ] ((خ)۲ شسهری است در 
ممالک متحدۂ امریکا رد ای لاند واقع در کنار 
بلا کستون دارای ۱۷۵۰۰۰ تن سکنه. و 
صنعت ناجی پنبه‌ای دارد. 

پتکدار. [پ ] (نف مرکب) آهنگر. 
آهنگری؛ 

بدو گفت طوس ای یل شوربخت 

چگوئی سخنهای بی‌مفز و سخت 

نه خسرونزادی نه والاسری 

پدرت از سپاهان بد آهتگری 

چو بر ما کمربست سالار گشت 

پس از پتکداری سپهدار گشت. فردوسی. 
پتکت‌زن. زپ ]نف مرکب) آهنگر. 
پتکدار: 


سر عدو بتن اندر فروبرد بدبوس 


فردوسی. 





پتو. ۵۴۲۵ 
چنانکه پتک‌زن اندر زمين برد سندان. 
فرخی. 
پتکوب. [پٍ] (() آچاری که از گردو و 
ماست و امتال آن کنند. و رجوع به بتکوب 
شود. 
پعکت. [پ ] () پتک. 
پتگاو. [چْ ت ] () لفتی است بلوچی بمعنی 
مايه ۲ پشٌشتر. مايه شتر. 
پتگر. [پَ گ ] (نف مرکب, [ مرکب) پتگیر. 
پرویزن. (جهانگیری). ماشوب. 
پغگر. ب گ] (ص مسرکب) آه‌ارزنده. 
آهارکننده. 
پنگه. [ ] () به ترکی قانصه است و بفارسی 
سنگدان طیور. 
پتگیر. [َ] (نف مرکب, [ مسرکب) پتگر. 
پرویزن. ماشوب. (برهان). غربال. و رشیدی 
گوید:«یحتمل که تنگبیز باشد که چن 
خوانده یعنی باریک‌بیز». 
پتلوپ. [ب ] () نان خورشی است که از 
ماست و شیر و مغز گردکان سازند. بتکوب. و 
ظاهرا مصحف پتکوب یا بتکوب باشد. 
پتلوز. [پ] ( (فرهنگ شعوری) پتکوب. 
بتکوب. ظاهراً مصحف پتکوب است. 
پتماز زدن. (پ ز د] (مص مرکب) چون 
بوتیمار سر در میانة دو شانه فرو بردن. 
محزون نشستن.رجوع به بوتیمار شود. 
پتمارزده. [پ ز د /د] (نمف مرکب) 
محزون. سر ميان دو شانه فروبرده, 
پتنگت. [پ تَ] ([) دریچه و منفذی را گویند 
که‌در خانه‌ها بجهت روشنائی گذارند. 
(برهان). روشن. باجه. 
پقنی. (پ تّْ] () پاتنی. پاتینی. طبقي که 
بدان غله افشانند. چچ: 
بر سر از بسکه زر تازه کشد نرگس تر 
پتنی بر دو سرش چون دو سر میزان است. 
اثیر اومانی ۳. 
پتو. [پ ] () از پت بمعنی مو قسمی منسوج 
پشمین. پشميه معروف کشمیری. (رشیدی), 
پارچذ زفت پشمین که بر روی لحاف و گاهی 
تنها چون لحاف بر روی افکنند. فرالادی 
گویددر صفت جوانی صوفی: 
بتن بر یکی ژنده‌ای از پتو ‏ : 
شب و روز بودی بروی و بمو. 
(از جهانگیری). 
و این کلمه ظاهراً از پو به ضم پا و تاست که 
در لهج کرمانیان بسمعتی پرپشم و 
پشم آلوست. 


١‏ -نل: چو سندان پولاد. 

2 - Pawtucket. 3 - Vaccine. 
جهانگیری این بیت را شاهد آورده و معنی‎ - ۴ 
شعر معلوم نیست.‎ 








۶ تو. 


پتو. [پٍ ت ] (() موضعی را گویند از کوه و 
غیر آن که پیوسته آفتاب بر آن بتابد و مقابل 
آنرا نسر خوانند و سخفف پرتو هم هست. 
(برهان). برآفتاب. آفتاب رویه, 

پتو. [پَ] (اخ) نام محلی کار راه لار به 
بستک میان انوه و شیخ حضور در ۴۷۴۵۰۰ 


گزی‌شیراز. 
پتو. [ ب ] (ص) در لهج کرمانیان. پرېشم 
پشمالو. 


پقواز. [ پت ]) () جواز. پدواز. (رشیدی). 
آده. میقعه. (برهان). نشیمن کبوتر و باز و 
دیگر پرندگان از شکاری و غیرشکاری و آن 
دو چوب است که به اندک فاصله از یکدیگر 
بر زمین فروبرند و چوب دیگر بر زبر آن دو 
نهند چنانکه نشتن آن جانوران را بکار اید. 
|| مطلق آرامگاه و نشستنگاه, (رشیدی): 
چو از پتواز چوگان تو سرزد 
هواگیرد چو باز تیزپر گوی. 

عمید لوبکی (از فرهنگ رشیدی). 
دریغ و درد که بختم نشد دلیل و کنون 
قفس شکسته و روحم نشسته بر پتواز. 
میرغروری. 
و رجوع به پدواز شود. 

پقوازه. [پ ر /ز] () پتواز. رجوع به بتواز 
شود. 

پت و پهن. [پَ ت پ] (ص سرکب) از 
اتباع. پهنی پهن: بینیئی پت و پهن. 

پتوس. [پ ] ((خ)! مردی رومی که او را به 
تهمت مخالفت با کلد امپراطور روم محکوم به 
مرگ کردند و زن او سماة به آَرّی" ایا پیش 
از او خود را بکشت و قبل از مرگ برای 
تشجیع شوهر خود گفت «پتوس, بنگر مرگ 
راتعبی نیست» ", 

پتولمائیس. [پ ت ل] ((ج)" نام چندین 
شهر است که بزمان بطالسة مصر تأسیی يا 
تعمیر .و تزیین شده‌است و عمد؛ آن شهرها که 
بنام پتولمائیس نامیده میشود شهرهای ذیسل 
است: اولی در ساحل سوریه, شهری که امروز 
نام عکا خوانده ميشود. دومی در ساحل برقه 
که امروز آنرا طلمه خوانند و | کنون قریه‌ای 
است و آثار قدیمه در آنجا هست. سومی 
شهری بوده‌است در مصر علیا به ساحل یار 
نیل که امروز بنام منشیةالشدی معروفست 
چهارمی در ساحل بحر احمر است که انرا 
پتولمائیس نیرون مینامیدند و محتمل است که 
آن شسهر در محلی که امروز بستام 
المرسی‌المبارک در ساحل حبشه موسوم 
است بوده‌است. 

پتوله. [پ ل /ل] () بافتة ابریشمی منقش 
کار هندوستان راگویند. (برهان). 

پتوه. [پ] (هسندی, () نوعی از کشتی. 
(غیاث اللغات). 





پته. [چ ت /تٍ] () جواز. گذرنامه. بلیط. 
گذرنامة اسب و استر و اشتر و خر و الا و 
مال‌التجاره و جز آن. جواز مالداران که حا کی 
از ادای حق راهداری است. ||بدگونه‌ای که 
جاجا در جویهای نشیب‌دار بندند که هم آب 


نگاه دارد و هم جوی شسته نشود. 

- پته‌اش روی آب افتادن؛ راز و سرّ او فاش 
شدن. 

پته بستن؛ بستن بند در جای جای جویهای 
نشیب‌دار. 

پته. [چّث تَّ] (هندی, () نوعی از شمشیر 
راست باشد. 


پتی. [پ ] (ص) در تداول عامه, ساده. تنها, 
تهی. خالی. بی‌خورش. خشک. کفت: نان 
پتی, قفار. نان تهی. نان خالی. خبز کفت. 
(منتهی الارب). آب پتی؛ آب تهی. آب خالی. 
آپ محض. دوغ پتی؛ دوغ بی کره و روغن و 
بسیار آب. ||برهنه. عور. روت: پاپتی, 
قسلیه پستیو جیرووی جفوربُفور. 
حسرةالملوک. و آن طعامی است فقرا را از 
رودۀ خردکرده که با روغن و پیاز سرخ کنند و 
سرکه بر آن مزید کنند. و گاه از جگر خردکرده 
سازند. 
|ااشکار. 

پتبار. (چَث] () پتیاره. رجوع به پتیاره 
شود. 

پتباره. (چٍث ر /ر] (0*در پهلوی 
پتیاز ک" بمعنی مخالفت و بغضاء و ستیز و 
خصوصاً مخلوقات اهریمنی که برای تباه 
کردن آفریدگان اهورمزدا پدید آمده‌اند و اصل 
اوستائی آن پمی‌تیار ۲ است*: مسخالفت. 
ضدیت. بغضاء. عدوان. عداوت. عناد. 
دشمنی. خلاف. فتنه. شور و آشوب و غوغا؛ 
برگشت چرخ با من بیچاره 
و آهنگ جنگ دارد و پتیاره. 
نياید ز ما با قضا چاره‌ای 
نه سودی کند هیچ پتیاره‌ای, 
همه پیش فرمانش بیچاره‌اند 
که‌با شورش و جنگ و پتیاره‌اند. فردوسی. 
چنین گفت کان کو چنین باره کرد 


کسانی. 


فردوسی. 


نه از بهر پیکار و پتیاره کرد. فردوسی. 
الا ای مرد پیرایة خراسان 
مدار این خون و این پتیاره اسان. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 


نهان گشته ز شاهنشاه دایه 
که‌خود پتیاره را او بود مایه. (ویس و رامین). 
بباید خریدن ورا [یوسف را] چاره نیست 
بدین در ره هیچ پتیاره نیست. 

شسی (یوسف و زلیخا). 
مر آن آبدان را به صد پاره کرد 
بسی شور و پرخاش و پتیاره کرد. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 








پتياره. 


چو لطفش آمد بتیار؛ زمانه هیاست 
چو قهرش آمد اقبال اسمان هدراست. 
انوری. 

| آفت. بلاء عیب. مصیبت. چیزی که دشمن 
دارند. (فرهنگ اسدی)؛ 
بجز کشتن و بستنت چاره نیست 
که‌زنگی‌تر؟ از مرگ پتیاره نیست. 

فردوسی. 
توانیم کردن مگر چاره‌ای 
که‌بی چاره‌ای نیست پتیاره‌ای. 
ز مردن مرا و ترا چاره نیست 
درنگی‌تر از مرگ پتیاره نیست. 
همی رفت باید کزین چاره نیست 
مرا بدتر از مرگ پتیاره نیست. 
براشفت بهرام و شد سرخ چشم 
زگفتار پرموده آمد بخشم 
به تیزیش یک تازیانه بزد 
بدانسان که از ناسزایان سزد 
بیستند هم در زمان پای اوی 
یکی تنگ خرگاه شد جای اوی 
چو خرّادبرزین چنین دید گفت 
که‌اين پهلوان را خرد نیست جفت 
بیامد به نزد دبیر بزرگ 
بدو گفت کاین پهلوان سترگ 
به یک پشه از بن ندارد خرد 
ازیراکسی را بکس نشمرد 
پبایدش گفتن کزین چاره نیست 
ورابدتر از خشم پتیاره يست 
بنزدیک بهرام رفت آن دو مرد 
زبانها پر از پند و رخ لاجورد. 
بدو گفت شاه آن بد نایکار ˆ 
به پیش تو در کی کند کارزار 
یکی مرد خونریز بدکار و دزد 
بخواهی ز من چشم داری بمزد! 
ولیکن کنون زين سخن چاره نیست 
دگر زو بتر نیز پتیاره نیست. 
شود جای خالی و من چاره‌ای 
بسازم نترسم ز پتیاره‌ای, فردوسی. 
چو دانی که از مرگ خود چاره نیست 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ز پیری بتر نیز پتیاره یست. ‏ فردوسی. 


نباید که اندر نهان چاره‌ای 


2 - ۰ 
3 - ۳۵۵۱6, non ۰ 


1 - ۰ 


۵16۰ - 4 
۵-رشیدی این کلمه را به کر اول ضط کرده 
است. 

6 - ۰ 

۰ ممشتن از انعم ,27 - 7 

۸-رجوع شود به فرهنگ پهلری تألیف 0۵ 
2۶ ص ۰۲۲۳ 
٩-نل:‏ درنگی تر. 





یتی دلا کر و 1 
بازد گزندی و پتیاره‌ای. 
نگر تا چگونه کنی چاره‌ای 
کزان گم شود زشت پتیاره‌ای. 
تخواره که در جنگ غمخواره بود: 
یلان سنه را زشت پتیاره بود. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
دو چشم من چنین پتیاره دیده 
چرا پرخون ندارم هر دو دیده. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
زغم خوردن بر پتباره‌ای نیست 
ز خرسندی به او را چاره‌ای نیست. 


فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
از عامه خاص هست بسی بدتر 
زین صعب‌تر چه باشد پتیاره. ‏ ناصرخسرو. 
پیار؛ ظلمی بلای بخلی 
درمان نیازی علاج آزی. مسعو 3 e‏ 


ولیک از همه پتیاره ایمن از پی آنک 
مدیح صاحب خواندم همی چو حرز ز بر. 


مسعودسعد. 
بروز عدلش میزانهای ظلم سبک 
بعون رایش پتیاره‌های دهر سلیم. 

ابوالفرج رونی. 
جهاندار گفت اینت پتیاره‌ای 
برو گر توانی یکن چاره‌ای. نظامی, 


| مخلوقات اهریمنی که از پی تباه کردن و 
ضايع ساختن آثار و آفریدگان اهورمزدا دید 
آمده‌باشند. (فرهنگ پهلوی دهارله). دیو. 
مخلوق آهریمنی: 

همانا شنیدستی آوای سام 

نبد در زمانه چتو نیکنام 

نخستین بطوس اندرون آژدها 

که‌از چنگ او کی نگشتی رها... 

دگر سهمگین دیو بد بدگمان 

تنش بر زمین و سرش بآسمان... 

دو پتیاره زینگونه بیجان شدند 

ز تیغ یل سام بریان شدند. فردوسی. 
برون شد [رستم ] به نخجیر چون نره‌شیر 
کمندی بدست اژدهائی بزیر 

بدشتی کجا داشت چوپان گله 

بدانجا گذر داشت شیر یله 

سه روزش همی جست از آن مرغزار 
همی‌کرد بر گرد اسبان شکار 
چهارم بدیدش گرازان بدشت 
چو باد شمالی برو برگذشت 
درخشنده زرین یکی باره بود 
بچرم اندرون زشت پتیاره بود. 
شوید این شگفتی ببینید گرم . 


چنان زشت پیاره دریده چرم. 


فردوسی. 


فردوسی. 
پرا کنده‌گردد بدی در جهان 
گزندآشکارا و خوبی نهان 
به هر کشوری‌در ستمکاره‌ای 


پدید آید و زشت پتیاره‌ای. فردوسی. 








از آن چاره ضحا ک‌بیچاره بود 
که جانش گرفتار پتیاره بود. 
جهان ویژه کردم ر پتیاره‌ها ۱ 
بسی شهر کردم بسی باره‌ها, 
پس آن چرم پتیاره کآورده بود 
پیاورد و شاه و سپه را نمود 

کهی بد دوسر بروی و هشت پای 
که ده زنده پیلش نبردی ز جای 
همه کام دندان پل و نهنگ 

همه پنجه چنگال شیر و پلنگ... 
سپاه و شه از سهم آن نره دیو 
بماندند با یاد کیهان خدیو... 
بفرمود شه چاردار بلند 


قردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


مر آن زشت پتیاره کرده به بند 

همه تن بزنجیرهای دراز 

به میدان بدان دارها بست باز, 
گرفتندلشکر بیکره خروش 

کداو منهراس است با او مکوش 

دژ آ گاه‌دیوی بدو منکر است 

به بالا چهل رش ز تو برتر است... 
سپهدار گفت از من آغاز کار 

خود این رزم کرد ارزو شهریار 
آزاین زشت پتیاره چندین چه با ک؟ 
همین دم ز کوهش کنم در مغا ک. 
کنون آمده‌ست اژدهائی پدید 
کزآن اژدها مه دگر کس ندید 

از آنگه که گیتی ز طوفانبرست 

ز دریا برامد بخشکی نشت 
گرفته‌نشیمن شکاوند کوه 

همی دارد از رنج گیتی ستوه 

میان بست بایدش [گرشاسب را] برتاختن 
وزان زشت پیاره کین آختن. اسدی. 
سمندش چو آن زشت پټاره دید 


اسدی, 


اسدی. 


شمید و هراسید و اندر رمید. اسدی. 
||مکر و فریب. حیله. دغاءٌ 
همان مادری کن که کردی همی 
چراگرد پتیاره گردی همی. 
|اشدت و سختی و نفاذ حکم. (جهانگیری): 
گردش افلا ک‌با پتیارۂ حلمش خجل 
صورت تقدیر در آئینة علمش عیان. 

سید ذوالفقار شیروانی. 


|| خجلت. شرمندگی: 
ای خواجه که سرعت ساعی عزم تو 


پتیار؛ تحرک باد بزان دهد. 

سید ذوالفقار شیروانی, 
در فرهنگ جهانگیری این معنی را در ذیبل 
لفظ پتیاره آورده و بیت مذکور نیز شاهد 
آمده‌است. اما رشیدی گوید که پتیاره در این 
بیت مصحف لفظ پیغاره است. ||مکنون. 
مخزون. (جهانگیری) (برهان), و در فرهنگها 


بیت ذیل را برای این معنی شاهد آورده‌اند و | 








پتی دلاکرواآً. ۵۴۲۷ 


صریح در مقصود نیست: 

اندر ضمیر او عیان پتیاره سر قدر 

و اندر گمان او نهان پیرایة نور یقین. 

سید ذوالفقار شیروانی (از جهانگیری). 

|((ص) دشنامی سخت قبیح در تداول زنان که 
زنان را گویند. 

|ازشت. نازیبا. مهیب. چیزی مکروه و مهيب 
که دلیر و بی‌اختیار بر کی آید خواء حادثة 
زمانه خواه بلي فلک و حکم قدر خواه جانور 
و انسان و خواه کار و کردار. (رشیدی): 
چنین داد پاسخ که آز و نیاز ` 
دو دیوند پتیاره و دیرساز. 
جهانی بر آن جنگ نظاره بود 
که آن آژدها سخت پتیاره بود. 
ز دوران نگر مانده بیچاره‌ایم 
گرفتاراین زال تياره‌يم. اسدی. 
پتی د لا کرو ]۰ب د] ((خ)" فرانسوا. 
مستشرق معروف فرانسوی که بال ۱۶۲۲م. 
7 ه«.ق.ولادت یافته و پسال ۱۶۹۵. 
۸ د.ق,در پاریس درگذشته است. وی 
چهل سال مترجم زبان ترکی و عربی پادشاه 
فرانسه بود و تاریخ فرانسه را بترکی ترجحه 
کردو تاریخ چنگیزخان " پادشاه سفول و 
تاتار را نگاشت که بسال ۱۷۰۱ م. منتشر شد. 
دیگر از تألیفات او فرهنگ ترکی بفرانه و 
فرانسه بترکی است. وی فهرستی از تسخ 
خطی ترکی و فارسی کابخانة سلطتی نیز 
ترتیب داد و از وی پری ماند سحی پدر. 
رجوع به فقرة بعد شود. 
پتی د لا کروآ۔ (پ د] ((ج) ۲ فرانسوا. پسر 
فرانوا پتی دلا کروآکه بال ۶۵۲م./ 
۳ «.ق.در پاریس ولادت یافت و بسال 
۲۳ وه .ق.در همان شهر 
درگذشت. وی سفری به مشرق کرد و از سال 
۰ به بعد استاد زبان عربی در مدرسة 
ساطنتی ؟ بود و چند سال بعد مترجم پادشاه 
فرانسه و جانشین پدر شد. از آثار وی یکی 
تاریخ سلطان ایران و وزیرانش, حکایات 
ترکی است که از مؤلفات شیخ زاده ترجمه 
شده‌است (۱۷۰۷م.) و دیگر ترجمه 
همزارویک روز از حکایات ایرانی 
۰ ۱۲-۲ ۱۷م.) و از وی پسری ماند 
موسوم به الک‌اندر پتی دلا کروآ. 
پتی دلا کرو آ. (پ د] ((خ)" آلکساندر- 
لوئی- ماری. پسر فرانسوا پتی دلا کروآی 


فردوسی. 


فردوسی. 


1 - Pélis de La Oroix, ۰ 

2 - Hisloire du Genghis-Khan 1er. 
3 - Pétis de La 00, François. 

4 - Collège Royal. 

5 - Pélis de ها‎ Croix, 


Alexandre-Louis-Marie. 





۸ پتیر. 


(دوم) که بسال ۱۱۰۹/۰2۱۶۹۸ ه.ق.ولادت 
یافته و بسال ۱۱۶۴/۱۷۵۱ ه.ق.درگذشته 
است. وی نیز مانند پدر مترجم دربار و استاد 
مدرس سلطنتی بود و ازو ترجه کتابی از 
ترکی بنام فهرست مطالب؛ قانون سلطان 
سلیمان و غیره یا وضع سیاسی و نظامی, 
مستخرج از اسناد رسمی دولسی عشمانیان ! 
پاقی مانده که بسال ۱۷۲۵ م. چاپ شده‌است. 
دیگر مکاتیب انتقادی حاجی محمد افندی ۲ 
بعنوان «خاطرات شوالیه آرویو» ". 

پقیر. [پٍ ] (() رزمه و بقچه که جامه در آن 
نهند. (فرهنگ شعوری به نقل از فرهنگ 
نعمةاله). 

پتیره. ټپ ز /رٍ](ص:) امری مکروه طبع. 
چیزی که مکروه طبیعت باشد. (جهانگیری) 
(رشیدی). و ظاهراً این کلمه صورتی از پتیاره 


است: 


بدر میروم زین پیره سرای 


نماند جهان نام ماند بجای. زجاجی. 
پتیله. [پَ ل /ل] (() مصحف پلیته بمعنی 
ختیله است. 


پچ. (] () پژ. گریوه کوه. (رشیدی). کوه. 
جبل. (رشیدی) (جهاتگیری). رجوع به پڑ 
شود. 

پجار. (ب ] () پچ. پژ. کوه. (برهان). 

پچ پج. [پ پ ] (| صوت) لفقلی است که بز 
راگویند و نوازند. (فرهنگ اسدی)؛ 
زه دانا را گویند که داند گفت 
هیچ نادان را داننده نگوید زه 
سخن شیرین از زفت نیاید بر 
بز به پج‌پج بر هرگز نشود فربه. 
رجوع به پچ‌پچ شود. 

پجردن. [پ ج د] (مص) در زبان عوام 
پرستاری و نهایت مواظبت کردن از روی 
مهربانی چیزی یا کسی را. پرستاری پیر و 
بیمار و طفل کردن. و اصل بجرمق زبان 
آاذری, این کلمه آنتتاد 
پجشکت. [پ ج ] (() طبیب. پزشگ. مُعالج. 
(مهذب الاسماء): و محمدین زکریا پجشگ از 
آنجا [ری] بود. (حدود العالم). 
پجشکت ستور. [پ ج ک ش] (تسرکیب 
پچشگی. [پ ج] (حسامص) طسبابت. 
پزشکی. 
پجنگت. (پ ج ن] (اخ)" یا نوگای. نام 
قبایلی میان دره‌های آرال و یمبا. و رجوع به 
پچنگ شود. 
پجول. [پ ] (() ب‌جول. پژول. بسژول. 
شتالنگ, اشتالنگ. کعب. قاب. غاب: 
نه اقعس سرون و نه تقرس دو پا 
نه | کفس پجول و نه شم ز استر. 

ابوعلی الیاس (از فرهنگ اسدی). 


رودکی. 





پجیو. [ جی ] ([) اشتغال به امری است که 
غرض از ان اعتقاد بهم رسانیدن مردم باشد به 
کی و آنرا سالوسی و ریا خوانند. (برهان). 
پچ (چ] (ص) پوج. پوک. میان‌تهی. و این 
کلمه مخفف پوچ است؛ 

هستم ز شر چو نار ز دائه به تیرمه 

وز خير یج میانه چو اندر بهار سیر. سوزنی. 
پچ. [پ ] (إخ) ۶ نامی است که آرناؤدها و 
ملل اسلاو به قصۀ ایک دهند. رجوع به 
ایپک شود. 

پچازی. [پ ] (ص) شطرنجی. منقش به 


تقوش مربع ۷ 
پچاق. (پ ] (ترکی, ل) کارد. چاقو. رجوع به 
پچق شود. 


پچ پچ. [پ پ /پ ب ] (۱صوت) پچ پچه. 
فچفچه. پژیز. (رشیدی). بچ‌بج. پج‌پج. نام 
آواز آنکه راز و نجوی کند. نجوی. نمیمه. 
هیس. منافثه. سختی که آهسته با یک‌دیگر 
گویند". ||لفظی که شبانان بز را بدان نوازند. 


ela 
زه دانا را گویند که داند گفت‎ 


هیچ تادان را داننده نگوید ژه 
سخن شیرین از زفت نیاید بر 
بز به پچ‌یچ بر هرگز نشود فربه. ‏ رودکی. 
نشود بز به پچ‌پچی فربه, سنائی. 


- پچ پچ کردن با...؛ نجوی کردن با. آهسته با 
پچپچه. (پ پ ج اج /پ پټ چ /ج۱( 
صوت) سخنی را گویند که در السنه و افواه 
افتد و همه کس بطریق سرگوشی و خفیه بهم 
گویند.(برهان). پچ‌پج. همهمه. فچفچد. 
پچخیزیدن. [پ د] (مسص) غالنیدن. 
(فرهنگ اسدی نسخهٌ نخجوانی): 

چه سود کند که آتش عشقش 

دود از دل من همی برانگیزد 

پیش همه مردمان و او عاشق ( کذا) 
چو[ن] بنده بسخاک بسر پسچخیزد 
(کذا). 
رجوع به پخجیزیدن و پخچیزیدن شود. 
پچرا. [پ چا ((خ۹ رود بزرگ در روسیة 
اروپا که از اراضی پرم "" و ولوگدا ۲ و 
آرخ‌انگل"" عبور میکند این رود از 
دامنه‌های غربی اورال سرچشمه گیرد و در 
آغاز از جنگلهای وسیع گذرد و از راست و 
چپ شعبی بدان پیوندد و با دلتای وسیعی در 
خلیج پچورا واقع در اقیانوس منجمد شمالی 
ریزد. طول آن ۰ گزاست. 
پچشکت. [پ ج] () پپجشک. پسزشک. 
مثله. (منتهی الارب). 

پبچشکت. [پٍ چ] (() سرگین گوسفند و بز و 
امثال آن. پشک. پشکل شتر. (برهان). 


عسجدی. 





پچ میانه. 


پچق. [پ ج] اترکی, ) پچک. پچاق. 
کارد. چاقو: 

ترک من خورده نبید. دی برم مست رسید 

وز سر خشم کشید, بر من آن پچقو. سوزنی. 
از چشمم ار بر آن چچک تو چکد سرشک 
ترکی مکن بکشتن من برمکش پچک. 

سوزنی (دیوان ص ۱۴۶). 

پچکم. (پ ک] () پشکم. (جهانگیری). 
خانه تابستانی. غرد. (فرهنگ اسدی نسخۀ 
تخجوانی). خانة تابستانی که شبکه کرده 
باشند. (رشیدی). بارگاه و ایوان و صفه. 
(برهان). طرز. ترد. (فرهنگ اسدی نسخة 
نخجوانی). خانه‌ای که همه سوی آن در و 
پنجره باشد؛ 

از تو حالی نگارخانۂ چشم ۱۳ 
فرش دیبا کشیده بر پچکم. رودکی. 
هزاران بدو اندرون طاق و خم 

به پچکم درش نقش باغ ارم. عنصری. 
رشیدی گوید و بمضی [این لفظ را] پیکم 
گفته‌اند...و ظاهراً شین رابه تصحیف یا 
خوانده‌اند. |اگرگ. ذئب. (برهان). و رجوع به 
بجکم شود. 
پچل. [ب چ] (ص) آنکه پیوسته تن و لباس 
ملوث دارد. ]|شَخته. پنتی. دنس. پلشت. 
|اچرک. 

پچلی. [پَ چ] (حصامص) چگونگی و 
پچ میافه. [پ ن /نٍ] (ص مرکب) رجوع 
به پچ شود. 


1 - Bibliographie; Canon du Sultan 
Suleîman, etc. ou Etat politiqueet 
militaire, tiré desarchives des princes 
Otlomans. 
2 - Letres Criliques de Hadji 
Mohammad - Effendi. 
3 - Mémoire du chevalier d'Arvieux. 
4 - Pechenègus. 
۵-اين بیت در بعض نسخ فرهنگ اسدی به‎ 
هیأت ذیل امده‌است:‎ 
نه اقمس سرون و نه تقرس دو پا‎ 
نها کمس پژول و نه نر ماستر‎ 
و یز:‎ 
نه اقعس سرون و نه هول [؟ ] دو پا‎ 
] نها کفس پچول و نه شم ز استر [کذا‎ 


6 - ۰ 7 ۰. 8۰ 
8 - ۰ 

9 - 2۰ 10 - ۰ 

11 - ۰ 12 - ۷۰ 


۳ - نل: از تو عالی نگارخانة جم... و: از نو 
خالی نگارخانة جم... 








یجنگ. 


۲ 
پچنگت. [پ چ ن] ((خ)۲ (قوم...) یبا 
پاتزیناس " قومی از تراد تاتار که در قرن تهم 
میلادی بر ساحل دریای سیاه میان مصب رود 
دانوب و رود دن سکونت گزیدند و با دولت 
بیزانس متحد بودند ولی چون تدریجاً موجب 
دهشت امراطوری روم شرقی گردیدند در 
قرن یبازدهم سپاهیان روم با آنان جنگ 
درپیوستند و آلکسیس کومنن ۲ سردار آن 
دولت بسال ۱٩۱۰م.‏ در لسورنیون ‏ آنان را 
شکتی فاحش داد و در قرن دوازدهم این 
قوم بدست ژان کومنن " منقرض گردیدند 
(۱۱۲۳ م( 
پچنی. [پ ] ((خ)* از مستملکات آوا ک۷ 
پسر ایونی. واقع در نواحی انسوی ارس که 
جلال‌الدین خوارزمشاه گرجیان و متحدین 
آنان را در آنجا منهزم ساخت و از آنجا بقصد 
تجدید محاصر؛ خلاط بیرون شد. رجوع به 
تاریخ مفول ص ۱۲۹ شود. 
پچوا کت. [] (ص) ترجمان. مترجم که 
سخن یا نامه از زبانی به زبانی دیگر نقل کند. 
|[بعضی گویند بمعنی ترجمه است. (بسرهان), 
شاهدی برای کلمه پدست نیامد و ظاهرا 
ساخته و مصنوع باشد. 
پچودن. [پٍ د] (مص) کوفته شدن. پهن 
گردیدن.(برهان). 
پچول. [ج] (ص) بجل. پنتی. پاشت. 
قذر. دنس. ||(() کعب. قاب. و رجوع به بجول 
شود. 
پچوه. [پ ۰ ] ([) ترجمه. نقل معنی از لغتی به 
لغتی دیگر. وستی. (برهان). و شاهدی برای 
این لفظ بدست نیست و مصنوع بنظر می‌آید. 
پچوی. [ ] (ج) (ابراهیم افندی) یکی از 
کان سردار لالامحمد پاشا. مورّخی ترک 
است. او بزمان سلطان مرادخان رابع ميزیست 
واو راست تاریخ آل عثمان, در دو مجلد. 
پچیز. [ٍ ] (ص) کهن. کمترین. کمینه. 
اصغر. احسقر. محتمل است اين صورت 
پچیلیی. [پ] (خ)* یا چیلی* از ایالات 
چين در سرهد مفولستان ميان دو ایالت 
شینگ کینگ و هونان و در مشرق آن خلیج 
پچیلی واقم است. مساحت این ایالت در 
حدود ۳۱۵۰۰۰ گزمربع و سکنه آن ۱٩‏ 
میلیون نفر است و شهر پکن در آن ایالت 
است. کرسی آن پائوتینگ‌فو '' باشد. این 
ایالت دارای مسحصولات کشاورزی بسیار 
است و تجارت بحری در بندر تین تسین ۲ و 
تجارت بزی در شهر کالگان ۱۲ دارد. 
پخ. [پ ] ( صوت) پیشت! لفظی که در 
ماوراءالتهر بدان گربه را رانند. آوازی که بدان 
گربه‌را بیرون کردن خواهند. کلمه‌ای است که 
سگ و گربه را بدان رانند. (برهان). چخ: 








عدوی جاه ترا بخت چون نهاز شده‌است 
بپای خویش همی آردش سوی مسلخ 
کی که گردن شیران شرزه درشکند 
بگربة تو به یی حرمتی نگوید پخ. 
سوزنی. 
||(صوت) لفظی است که در مقام تحسین 
گویند. بخ! خوش! بها رجوع به پخ‌پخ شود. 
|((ص) مسحوق. ||(در آجر یاخشت) که 
تبش ندارد. || (ص) پَخت. مسطح. بی ژرفا. 
کم‌ژرف. مقابل گو و گود. ||پهلو. (برهان): 
چهار پخ یعنی چهارپهلو. (برهان). و بدین 
معنی در اصطلاح تراش الماس مستعمل است 
چنانکه گویند: گوشوارة شکوفة الماس شش 
- پخ زدن؛ تراشیدن بطرز خاص الماس و 
دیگر جواهر را. 
پخ. [پ ] (! صوت) پّخ. آوازی که بدان 
خرگوش و نوع او را رمانند. کلمه‌ای است که 
سگ و گربه را بدان برانند. (برهان), 
- به او پخ کنند زهره‌اش می‌ترکد؛ یعنی 
سخت ترستده است. 
پخ. [] ([) پالایش آب بود و ره آب را نیز 
گویند.(اوبهی). 
پخ. [چ] (!) بزبان خراسان براز را گویند 
یعنی سرگین آدمی و غیره... و از لغات ترکی 
به ثبوت میرسد که لفظ تسرکی است. (غیاث 
اللغات). 
پخ پخ. [ب پ] (صوت) پهچه. هبه 
خوش خوش.بَځټخ. آفرین. طوبی لک. 
مرحبا بک. 
پخ پخ کردن. [پ پ ک ] (مص مرکب) 
در تداول اطفال؛ بریدن چنانکه سر مرغ و 
گوسپندو جزآن را. 
پخ پخو. اب / پخ پټ اپ( بخلوچ. 
پچلیچه. غلغلیج. غلمليج. (رشیدی). غ لفج. 
غلمج. قلفچه. غلغلک. غلغلی. و آن چنانست 
که‌انگشت در زیر بغل کسی کنند و بنوعی 
بجنبانند که بخنده افتد یا کف پای یا کف دست 
خارند بدان مقصود: 
در ميان فرس میدانی چه باشد پخپخو 
در هری پخلوچه گویند از صغیر و از کیر. 
نیازی صاحب فرهنگ منظومه (از رشیدی). 
پخت. [بَ ] (ص) بخ. سطح. بهن. پُخش. 
آنکه چیزی در زیر پای آدمی یا حیوان دیگر 
یا در زیر چیزی دیگر پهن شده باشد. 
(برهان). ||() از اتباع و مزدوجة رخت است 
و در شمس‌اللغات امده که پخت بالفتح پا باء 
فارسی مترادف رخت است: 
وقتست کز فراق تو و سوز اندرون 
اتش درافکنم به همه رخت و پخت خویش. 
حافظ. 
گرموج‌خیز حادثه سر بر فلک زند 








پختن. ۵۴۲۹ 


عارف به آب تر نکند رخت و پخت خویش. 
حافظ. 

پخت. [پ] (سص مرخم) طبخ. پزش. 

||مقداری از چیزی که در یک بار پزند یا در 

یک بار در دیگ کنند: یک پخت قهوه. یک 

پخت فلفل, یک پخت چای. 

ترکیب‌ها: 

جيل وپخت. دست‌بخت. دم پبخت. 


مغزپخت. نیم‌پخت. رجوع به ردیف و رد 


همین کلمات شود. 
||طرز و حالت و شکل پختن. ||لگد. لگد را 
گویندمطلقاً خواه اسب بر کسی زند و خواه 


آدمی و حیوانات دیگر. (برهان). تیبا. 
- پخت کردن؛ طبخ کردن: این نانوائی پخت 


نمی‌کند. 
پختکاب. [پٌ] (! مرکب) رجوع به پختکاو 
شود. 


پختکاو. [پ ] (! مرکب) ادویه‌ای که در آب 
بجوشانند و بدن مریض بدان شویند. اسپرم 
آب. پختکاب, (فرهنگ رشیدی). و معنی 
ترکیبی آب پخته‌است. (فرهنگ رشیدی). 
پختگان حقیقت. ب ت ن ح ق) 
(ترکیب اضافی, | مرکب) دانایان اسرار. 
واصلان حق. (تتمة برهان). 
پختگی. (پْ ت /ت] (حامص) نضج. 
حالت و چگونگی چیزی که پخه باشد. 
رسیدگی. ینم 

هر یکی با جنس خود در کرد خود 

از برای پختگی نم میخورد. مولوی. 
ا|عقل. حَزم. احتیاط. متانت. سنجیدگی. 
نباهت. وزن. باتجربگی. آزنودگی: 

فزون کرد ارچه سفر رود مرد 

همان پختگی به بود سود مرد 

بکان کندن.ار دست تو گشت ریش 

مخور غم که سود از زیان است بیش. 

امیرخنبرو. 

پختن. [ب تَ] (مص) (از پهلوی 
اف‌فونتن ۲) طبخ کردن. بآ تش نرم کردن اعم 
از آنکه با آب گرم یا بر روی آتش یا بر روغن 
و چربو کنند. اهراء. (زوزنی). || طبخ. چنانکه 
جامه و نسیجی را انضاج: 


1 - Pelchenègus. 

2 - 8 

3 - Alexis ۰ 
4 - ۰ 


5 - Jean ۰ 


6 - ۰ 7 - ۷ 

8 - Petchili. 9 - Tchili. 

10 - ۴2۵9-0۰ 

11 - 6۳7۳۲۰ 12 - ۰ 
13 - ۰ 





۰ پختنی. 
پختن دیگی نیک خواهان را 


هرچه رخت سرا ست سوخته به. 
¬ پختن (پنبه را...)؛ از پنبه دانه جدا کردن. 
حلاجی کردن. فلخیدن. فلخمیدن. 

- پختن خلط؛ نضج آن. 

- پختن زر؛ ذوب کردن و پا ک‌ساختن آن در 


سعدی. 


بوته؛ 
شست باید لفظ را تا نعمت او گوئی بدان 
پخت باید زر را تا تاج را درخور شود. 
عتصری, 
- پختن ریش؛ نرم شدن آن بدان حدّ که چون 
نشتر زنند یا خود سرباز کند چرک و ریم آن 
به آسانی بیرون آید. 
- پختن شغل؛ ترتیب دادن آن. روبراه کردن 
آن. ساختن. مهیا کردن؛ 
زاد همی ساز و شغل خویش همی پز 
چند پزی شفل نای و شغل چفانه. کسانی. 
و شاید پزو پزی در این شمر بر و بری باشد. 
= پختن میوه؛ رسیدن آن. أو .نضج. يّنع 
ایناع. نضج يافتن. 
- کسی را پختن؛ وی را به افسون و فریب با 
خویش همداستان کردن. قانع و راضی کردن. 
- پختن (هوسی)؛ هوی و میلی بدل راه دادن: 
نه گرفتار امدی بدست جوانی معجب 
خیره‌رای سرتیز» سبک‌پای که هر دم هوسی 
پزد. ( گلستان). 
| آزموده ساختن. سنجیده کردن. مجرّب 
کردن.حازم و عاقل گردانیدن؛ 
بگویم بدو آنچه گفتن سزد 
خرد خام گفتارها را پزد. فردوسی. 
مصدر دیگر پختن بش است ": پختم. پز: 
بزن دست بر سکله من تکک تک 
چنان چون ز غاره پزد مهربانو. 
(از لفت اسدی). 


دیگ پختن؛ طبخ طعام. 

- امثال: 

آش مردان دیر پزد. (از کتاب امتال مختصر چ 
هند). 


آنقدر پپز که بتوانی خورد؛ آن اندازه بدی مکن 
کهکیفر آن تحمل ننوانی 
و رجوع به پخته شود. 
پختنی. [چ تَّ] (ص لیاقت) درخور طبخ. 
سزاوار پختن. |[مطبوخ. طبیخ. مقابل 
حاضری. ||پختنی ساختن؛ اطباخ. (تاج 
المصادر بیهقی). 
پختو. زب ت] () در لهج مردم دامغان 
قسمی کبوتر و این ظاهرً اصل کلم فاختة 


عرب است. 


فارسی معمول در بعض طواثف روستانی و 
صحرانشین افغان. و این زبانی نهایت بدوی 
است و از آن زبان شعر و کتابت کردن تکلف و 








تجشمی بیهوده است. 

پختو. (پ] () تندر. رعد. (لفت فرس 
اسدی): 

عاجز شود از اشک و غریو من 

هر ابر بهارگاه با پختو. رودکی. 
و این کلمه در بعض لغت‌نامه‌ها پخنو امده 
است بهمین معنی. 


پخت و پز. (ْ ث ب ] (ترکیب عطفی, | 


مرکب) طبخ. پختن: پخت و پز خانه با فاطمه 
است. پخت و پزش خوب است 
- پخت و پز کردن؛ در سر قراری به حیله په 


ضرر کسی دادن. 


پخته. [چّ ت /تٍ](ن‌مف) مطبوخ. قدیر که 


به آتش گرم و نرم شده باشد سهولت خوردن و 
هضم را. پا حرارت قابل خوردن شده؛ 


عمریژُ ای نابکار چون غلبه 

روی.چونانکه پخته تفشیله. منجیک. 
یکی پای بریان ببرد از بره 

همه پخته چیزی که بد یکسره. فردوسی. 
آن دیگ پخته بر جای اشنته. (تاریخ بیهقی). 
فرمان ترا چرا مطیع است 

تا پخته خوری بدو و بریان. نتاصرخسرو, 


آنکه به طعا رفته بود زهر در آن پخته کرد. 
(شاهد صادق). |[رسیده. يانع. نضیج. مقابل 
نارسیده, خام. نرسیده. کال. ا برها و 
میوه‌هاء پخته در وی بک مال رسد. 
(نوروزتامه). 
در باغ ایادیش بر اشجار مروت 
پخته است و رسیده رطب و خار شکسته. 
سوزنی. 
||مجرّب. آزموده. محتاط. سنجیده. فهمیده. 
وزین. گران‌سنگ. وزین‌الرأی. مُنتبه. عاقل. 
ضابط. لبیب. که از افراط و تفریط اندیشه 
بیرون است. جاافتاده. دانسته. مُدیر. باتدبیر. 
نیک اند یشیده: 
خام گفتی سخن ولیکن تو 
نیستی پخته چون بگوئی خام. ‏ فرخی. 
و وی مردی پخته و عافت‌نگر است. (تاریخ 
بیهقی) . این رسول از معتمدان درگاه است 
باید که وی را پخته بازگردانیده آید تا این 
کارهای تبا‌شده به صلاح بازآید. (تاریخ 
بیهقی). جواب داد که نیک امد امروز 
بازگردند و فردا پخته بازآیند که اين مال 
سخت زود میباید حاصل شود تا اینجا دیسر 
نمانیم. (تاریخ بهقی). با سواران پختهٌ گزیده 
حمله افکندند. (تاریخببهقی). 
ای پخته نگشته ز آتش عقل 


1 اعید تو بس خام می‌نماید. 


پختو. (ب] (ع) پشتو. یکی از لهجه‌های | 


مسعودسعد. 
در زمانه ز هر چه جاتور است 


تأ نشد پخته آدمی بتر است. سنائی. 


! پسیار سفر باید تا پخته شود خامی. 








بجه. 

؟ 
صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی. 

سعدی (دیوان چ مصفا ص ۶۰٩‏ 

نشود مرد پخته, بی سفری 
تا نکوشی نباشدت ظفری. اوحدی, 
||تمام. کامل,بی‌تقص چنانکه قولی و فعلی. 
نیک‌اندیشیده: 
هیچ مردی تمام و پخته نگفت 
که‌ازو هیچ کاری اید خام. فرخی. 


در اين باب رای زنند و کاری پسخته پیش 
گیرند.(تاریخ بیهقی). تا بر کاری پخته از 
اینجا بازگردیم. (تاریخ بیهقی). به رسولی 
فرستاده آمد [حصیری ] تا سلام و تحیت ما 
[سسعود ] را آطیبه و آزکاه بخان رساند و اندر 
آنچه او را مثال داده آمده‌است شروع کند. 
چون تمام کرده اید و پخته, با اصلی درست و 
قاعده‌ای راست بازگردد. (تاریخ بیهقی). آن 
باید که چون اینجا بازرسی با کاری پخته 
بازگشتد باشی. (تاریخ بیهقی). 
بر خوان ژاژخای منه هرگز 
این خوب قول پخته و بایسته. ناصرخسرو. 
و پسخته‌تدبیرها بسمعتی رأی درست است. 
(محمودی از شعوری). |[می پخته؛ بختَج. 
شراب جمهوری. سیکی. و برخی گفته‌اند 
پخته آب انگوری را گویند که سه نوبت 
بجوش آمده و پخته شده‌باشد. دینوری گوید 
فخت با فاء نیز گفته‌اند و گاه شود پس از آنکه 
آب انگور سه نوبت جوش خورد به اندازة 
آبی که از آن بخار شده ثانیاً آب در آن ریزند 
و سپس آنرا ب پس از آتکه 
چندی بر آتش ماند در اوانی مخصوص ریزند 
و در آنها را استوار کنند و بحال خود گذارند تا 
بخوبی تخمیر شود و در مورد لزوم آنرا یکار 
برند و نام این شراب را جمهوری نهاده‌اند. 
(بحر الجواهر): 

بر ما یباش و دل آرام گیر 

چو پخته نخواهی می خام گیر. 

از آن پخته می لعل کن جام را 

که پخته کند مردم خام را. 

پر از در و یاقوت هر جای جام 
خمی پخته می هر سو از سیم خام. 
|اسسیم. کنجد. شیرّج. (بحر الجواهر). 
||تافته. محکم (در نسج و جامه) و خام‌پخته 
قسمی جامه است که تار تافته و پود ناتاه 


بر آتش گذارند و پ 


فردوسی. 
اسدی, 


اسدی, 


دارد و پختهبریُخته جامه‌ای که تار و پود آن 
تافته است. ||فلخیده. فلخمیده. محلوج 
(پنبه...). 

- پخته شدن؛ انطباخ. نضج. انبات (پخته 
شدن خرما). (تاج المصادر بیهقی). ارطاب؛ 


۱-پزش اسم مصدر است و مصدر دیگر کلمه 
پزیدن است. 
ژ-ظ:غمری. 





يخته. 


¢ 

پخته شدن خرما. (زوزنی). انثلاغ؛ پخته شدن 
خرما بر درخت. تجزیع. بنع؛ پخته شدن میوه. 
پخته شدن میوه, رسیدن آن؛ تا سرما نباشد و 
میوه‌ها زود پخته شود. امجمل التواریخ 
والقصص). 
¬ پخته کردن کاری را؛ تمام و کامل کردن 
آنرا؛ 
آتش شمشیر تو چون کار شاهی پخته کرد 
آبگون جام تو باید مدتی پرخمر خام. 

معژی. 
خط پخته؛ خط نیکو که از روی تعلیم و 
دستور باشد, که صاحب آن بسیار کتاپت کرده 
بود, 
- زر پخته؛ زر گداخته. زر ناب. زر مذاب, 
که‌از غل و غش پا ک‌کرده باشند؛ 
زیر جزع و دیوار پا ک‌از رخام 
درش زر پخته زمین سیم خام. 
تدبیر و ملک داشتن شاه شمس ملک 
چون زر پخته از دل چون سیم خام تست. 


اسدی, 


سوزنی. 
شاعر پخته‌سخن یاید به هر بیتی ازو 
پدره‌بدره زر پخته که کیسه سیم خام. 

سوزنی. 
- کاغذ پخته؛ که اهار و مهره دارد؛ 
کاغذ خام شکر پیچ بود 
کاغذ پخته بود معنی پیچ. ابن یمین. 
شد تن من همچو زر پخته بزردی 
کزتف تبهای تیز بود در آتش. . سوزنی. 
نان پخته؛ نعمتی بی‌تعب طلب؛ 
خهی نان پخته زهی گاو زاده. سوزنی. 


پخته. (ټ ت / ت ] () گوسفند سه یا 
چهارسالة ر. بَحَّه (به لهجة شهمیرزاد): 
صحنه مرغ و تاوف [پر] نان 
پختۀ پُخته بر بریان. سنائی. 
چو گرگ باشم کاندر فتد میان رمه 
چه ميش و چه بره دندانش را چه پخته چه شاک. 
سوزنی. 
ز بهر صادر و وارد پزند هر روزی 
هزار پخته مر او را هميشه در مطبخ. سوزنی. 
باز ترا که شاه طیور است چون عقاب 
از گوسفند پځتۀ افلا ک مسته باد. آثیر. 
بدین شکرانه داد آن هرزه‌اندیش 
دو پانصد پختة فربه به درویش. 
نزاری قهستانی. 
ودراشعار ابن يمين این لفظ بيار آمده‌است. 
|ادرلفت‌نامه‌های جهانگیری, رشیدی و 
غیاث اللغات به کلمه معنی پنبه داده‌اند و این 
پیت را شاهد آورده‌اند: 
بدان مکیب بدوزد که دل نهی همه عمر 
زهی بریشم و پخته زهی دو دست قبا. 
۲ مولوی. 
لیکن چون شعر تقریاً لایقرء است اطمینانی 








بر این دعوی نیست. رجوع به پختن شود. 
پخته برپخته. ( پت /ټ ب پت /ت] 
([مرکب) مطبوخ. و آن قسمی دیباست که تار 
و پودش هیچیک خام نباشد. جامه که تار و 
پود تافته دارد. 
پخته حوش. (چّ ت /تِ] ([ مرکبانوعی 
از شراب باشد که جهت ضعف معده و کبد و 
باه و درد پشت و مفاصل و فالج ولفؤه و کسر 
ریاح و ادرار بول سود دارد و طریق ساختش 
اینست که شیرۂ انگور مثقالی و گوشت بر 
فربه در دیگ کنند و دیگر دوي نیم‌کوفته در 
کیمه‌بریزند و در آن دیگ اندازند و بجوشانند 
تامُهرّا شود. (جهانگیری): 
منم که طبع در ایام من قبول کند 
قدید دنبه و سیکی پخته جوش گران. 
1 عمید لوبکی, 
نه آن مستی که عقلت نیست گردد 
ز صاف پخته‌جوش جام هستی, 
(از جهانگیری). 
پخته خشت. (پ ت / ت خ] (!مرکب) 
آجر. خشت پخه: 
یکی خانه‌ای کرد از پخته خشت 
به صاروج کرده بسان بهشت. فردوسی. 
پخته خوار. (پّ ت / ت خوا /خا] (نف 
مرکب) مفت‌خوار. انگل. گدا. مردم آرام‌طلب 
وگرانجان: نیم‌شب فی امان من لباس‌الظلام 
بر آن حدود گذشتم و پخته خواری چند که هم 
از این نمد کلاه کرده بودند و هم بر این راه چاه 
کنده‌از این دقیقه غافل گشتند و خویش را 
بخامی طمع در دام وزیر افکندند. (زیدری). 
اگردست همت بداری ز کار 
گداپیشه خوانندت و پخته‌خوار. ‏ سعدی, 
|| داماد. 
پخته خواری. [چّ ت / ت خوا / خا] 
(حامص مرکب) مفت‌خواری, گدائی. 
آرامطلبی. گرانجانی. 
پخته خور. پت /ت خوز / خُر (نف 
مرکب) گدا و گدائی‌کننده. پخته‌خوار. 
(برهان). ||داماد. 
پخته‌رای. (پْ ت /ت] اص مسرکب) 
مجرّب. آزموده. فهمیده. عاقل. لبیب*: 
شنید این سخن مرد کارآزمای 
کهن سال و پرورده و پخته‌رای. 
سعدی (بوستان). 
پخته‌سخن. [چْ ت / تِ س خ] (ص 
مرکب) بلیغ: 
شاعر پخته‌سخن یاد بهر بیتی از او 
بدره‌بدره زر پخته کیسه کیسه سیم خام. 
سوزنی. 
پخته کار. بت /ت] (ص مسرکب) 
کارآمد. َنْن, مرد دلاور پخته کار. (سنتهی 
الارب). 





پخچ. ۵۳1 


پخته کاری. [ پت /تِ ](حامص مرکب) 
چگونگی و کیفیت و حال پخته کار. 

پخته کاو. (پٌ ت /ت)] ([مرکب) ! ادویه‌ای 
راگویند که در آب بجوشانند و بدن بیمار را 
بدان بشویند. اسپرم آب. (جهانگیری). طول. 
(مهذب الاسماء) (جهانگیری) (برهان), 
بختگاو. آبزن. آبشنگ. و این کلمه در بعض 
مآخذ با کاف عربی و در بعض دیگر با گاف 
فارسی ضبط شده‌است. 

پخج. [پ ] (ص) پهن. پبخش. بخج. پخ؛ 
چیزی که بر زمین پهن شده باشد. (اوبهی)؛ 
بینیی پخج بود و روئی زشت 

چشمی از آتش و رخی ز انگشت. سنائی. 
ز زیر گرز تو دانی که چون جهد دشمن 

بچهره زرد و بتن پخج گشته چون دینار. 


کمال اسماعیل. 
- پخج شدن؛ پخش شدن. له و با زمین 
یکسان شدن: 

یعنی فکند بیای پیلش 

تا پخج شود ميان میدان. خاقانی. 


- پخج کردن؛ پخچ کردن. پخش کردن. له و 
با زمین یکسان کردن,برابر و مساوی کردن 
با 

آن روی و ریش پرگه و پربلغم و خدو 
همچون خبزدوئی که کلی زیر پای پخج. 


اگربر سر مرد زد در نبرد 

سر و قامتش بر زمین پخج کرد. عنصری. 
و رجوع به پخچ شود. 

پخجد. [ ] () ریم آهنگران را گویند و 
دیگر آن سنگی بود که حلاجان حلاجی بدو 


برزنند تا درست گردد ( کذا). (اوبهی). 
پخجیزیدن. [پ 5] (مص) در فرهنگ 
اسدی نسخه نخجوانی امده‌است: پسخجیز, 
غلتیدن است. عسجدی گوید: 

چه سود کند که اتش عشقش 

دود از دل من همی برانگیزد 

پیش همه مردمان و او عاشق ( کذا) 
جوینده(کذا)بخا کبرپخجيزد. 

و رجوع به پخچیزیدن شود. 
پخچ. اب ] (ص) بخج. پخش. پخت. پهن. 
کوفته. پهن شده. (حساشیه فرهنگ اسدی 











نسخه نخجوانی). ||پست. ||پژمرده. (غیاث 
اللغات). 

= پخچ شدن؛ پهن شدن بر اثر ضربه‌ای. پهن 
و با زمین یکان شدن چیزی با فشاری. 
بواسطهٌ فشاری از صورت نخستین گشتن و به 
پهنی گرائیدن. پهن گشتن از زخمی یا زوری. 
(حاشيهٌ فرهنگ اسدی نسخ نخجوانی): 


رفت پرون مير رسیده فرَّم 


1 - 8۵۱۱ ۰ 














۲ پخچودن. 


پخچ شده بوق و دریده علم. منجیک. 
- پخچ کردن؛ پخج کردن. پهن کردن چیزی 
در زیر چیزی چون میوه پخته زیر پای. پخش 
کردن. یکسان کردن‌با؛ با 
| 
همچون خبزدوئی که کنی زیر پای پخچ. 
معاذاله که من نالم ز چشمش [ظ: خث خشمش ] 
وگر ٹ شمشیر یازد [ظ: :بارد ] ز آسمانش 
بیک پف خف توان کردن مر او را 
بیک لج پخچ هم کردن توانش. 
یوسف عروضی (از فرهنگ اسدی چ پاول 
هورن). 
اگربر سر مرد زد در نبرد 
سر و قامتش با زمین پخچ کرد. عنصری. 
رخساره پخچ کرده و‌ سوراخ در شکم 
از طعن و ضرب خصم تو به چون زر و گهر 
کمال اسماعیل. 
پخجودن. [پ ] (مص) پخج شدن. 
کوفته شدن. پهن شدن. پخچیدن؛ 
چو خارپشت که گشتم ز تیر بارانش 
که موی بر تن صبرم ز زخم او پخچود. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (از شعوری). 
|| مضایقه و دریغ داشتن. (فرهنگ رشیدی در 
ذیل لغت پخچ). 
پخچوده. [پ د /] (نسف) پخچیده. 


آن روی و ری 


پخش و برابر با زمین شده. پهن و بخش 


گردیده. کوفته. کوفته شده. 
پخچی. [پ ] (حامص) پهن شدگی بینی و 
امثال آن. 


پخچیدن. [پٍ د] (مص) کوفته شدن. 
پهن گردیدن, (برهان). پخشیدن. بپا کوفته 
شدن. پهن شدن چیزی که به آن ضربی رسیده 
باشد. پخچودن, پخشودن. 
پخچیده. [پ د /د] (ن‌مف) بهن. کوفه 
شده. پخش و برابر با زمین شده. پسخچوده. 
پهن شده. پهن گرديده: 
تیغت تن کوهمار انجیده 
رز روزگار پخچید 
۳9 راجی. 
پخچیزیدن. [ :] (مسص) غلیدن. 
(فرهنگ اسدی نسخة نخجوانی): 
چه سود کند که آتش عشقش 
دود از دل من همی برانگیزد 
پیش همه مردمان و او عاشق [کذا] 
جوینده ( کذا)بخا ک‌بر بپخچیزد. 
||پیچیدن. (صحاح الفرس): 
داری مرا بدانکه فراز آیم ' 
زير دو زلفکانت بپخچیزم: 
رودکی (از صحاح الفرس). 
پخس. ۰ [ڀ ] (ص» 4 یی . (صحاح 
الفرس). بخس, (رشیدی). کُنجل. پیر چون 


عسجدی. 





بشره؛ دست و پای در آب گرم. ترنجیده. 
چین‌چین شده چنانکه پوست از حرارت 
آفتاب. (برهان). چروک خورده. پزمرده. 
||گداخته. (غیاث اللغات). ||پزمژده بود از 
نیستی یا از غم. (صحاح الفرس). ||مسزروع 
بی‌آب حاصل آمده. ||هرچیز ناقص. 
||عشوه. ناز. |اخرام. (برهان). معانى فوق 
برای کلم پخش در لغت‌نامه‌ها ذ کرشده است 
بنا بر عادت قدمای لغت‌نویسان فارسی که 
گاهی مشتقی را بجای با رم 
باید در مصدر ذ کرکنند در مشتق بیان کنند 
رجوع به پخسیدن و پخش شود. 


پخسان. [پ] (نف. ق) صفت بیان حالت از 


پخسانیدن. بخسان. پژمرده. گداخته و فراهم 
آمده از غم و درد. (برهان). 
شاه ایران از آن کریمتر است 


که‌دل چون منی کند پخسان. فرخی. 
||عشوه کنان. || خرامان. (برهان). و رجوع به 
بخان و پخس شود. 


پخسانیدن. [ د] (مسص) بخانیدن. 


فراهم ترنجانیدن از غم. (حاشيةٌ فرهنگ 

اسدی نسخة اقای نخجوانی): 

از او بی‌اندهی بگزین و شادی و تن‌آسانی 

به تیمار جهان دل را چرا باید که پخسانی. 
رودکی. 


ای ترک بحرمت ملمانی 


کم بیش بوعده‌ها نیخضسانی. معروفی. 
کفرکه کبریت دوزخ اوست و بس 
بین چه پخسانید او رااين نفس. مولوی. 


پخساییدن. (پٍ 5] (صص) خرامیدن. 


خرامان. رفتن. (شعوری). 


پخسیدن. [ د ] (مص) پژمردن از غم و 


تّبش. (فرهنگ اسدی نسخه آقای نخجوانی). 
فروپژمردن از زخمی یبا غمی یا آسیبی. 
(حاشية فرهنگ اسدی). تافتن دل از غم 
تهی‌دستی. گدازش و کاهش بدن از اندوه. 
پژمرده شدن؛ 

همچو گرمابه که تفسیده بود 
تنگ آئی جانت پخیده شود. مولوی. 
ت از آتش یا حرارت 
خورشید. ترنجیدن. چین آوردن پوست از 
تبش. شکنج و نورد آوردن پوست از گرمی 
آتش. ||فراهم ترنجانیدن. ||پزمرانیدن. 
پخسانیدن؛ 

ای نگارین ز تو رهیت گسست 
دلش راگو پخس وگو بگداز, 





آغاجی. 


پخسیده. [پ د / د] (زسف) پژمرده. 


(غیاث اللغات). پژمریده. ||ترنجیده. (غياث 
اللفات). 


بخسنه. آپ ن /ن] (ص) پخضان, پژمرده. 


(برهان). و ظاهراً این صورت مصحف 
پخسیده است. 





پس . 


پخش. [ ب ] (+ ص) رجوع به پخس شود. 


فارسی معین). || پرا کنده. پاشیده. 
= پخش شدن؛ با زمین هموار شدن. خرد 


شدن: 
ز تیش همی لعل شد باد و گرد 
ز گرزش همی پخش شد اسب و مرد. 
اسدی. 
و در فرهتگها به کلمة پخش مطلق, معانی ذیل 


را داده‌اند: پژمرده. بی‌آب. (برهان). پژمرده و 
سسست بود. (صحاح الفرس). سست. نقیض 
سخت. (برهان). 

= پخش کردن؛ اک د) (مص مرکب) پسخچ 
کردن. پهن کردن. پخت کردن. با زمین هموار 
کردن. 

- ||توزیع. (تاج السصادر بیهقی). تقسیم 
بخش کردن. بخشیدن. 

-- ||پرا کندن. متفرق کردن. سخت ریزریز و 


خردخرد کردن: 

بسوی طلایه برانگیخت رخش 

بگرزی سواری همی کرد پخش. فردوسی 
بهر سو که رستم برافکند رخش 

سران سواران همی کرد پخش. فردوسی. 


شبی از شبها بر قصد سرای امارت میرفت 
فوجی از آ ن طایفه بر عقب او روائه شدند و او 
را بزخمهای پیاپی و ضربهای بی‌محابا پخش 
کردند.(ترجمهة تاریخ یمینی), 
چو بشنید رستم برانگیخت رخش 
ز نعلش همی خاک‌را کرد پخش. فردوسی 
بکاخ اندر آمد خداوند رخش 
همی فرش دیبای او کرد پخش. فردوسی. 
ببالین رستم تک آورد رخش 
همی کند خا کو همی کرد پخش. فردوسی. 
ز تن کرد چندان سر از کینه پخش 
که‌شد زیر او درء ز خون چرمه رخش. 
اسدی, 
ز بس سر که تیفش همی کرد پخش 
زمین کرد گلگون و مه کرد رخش. اسدی, 
¬ پخش کردن روز بر کسی یا بر دل کسی؛ 
پریشان کردن‌روزگار یا خاطر اوه 
بدار آنچه خواهی و دیگر پخش 
مکن بر دل ما چنین روز پخش. فردوسی. 
بخوبی پیارای و بیشی بخش 
مکن روز را بر دل خویش پخش. فردوسی. 
- پخش گشتن؛ پریشان دل شدن: 
بدو گفت کای دیو ناسازگار 
برخم دلیران نه‌ای پایدار 
بکشتی همی بند و افون کی 
که تا چنیر از یال بیرون کنی 


۱-در اصل چنین است: داری بدانکی مرا 
فرازیم. تصحیح قیاسی است. 








پخشا. 


۰ 


بگفت و فرود آمد از پشت رخش 


دل دیو از بیم او گشت بخش. فردوسی. 
پی و پخش؛ پا و پر. قاب و توان: 

بدین رخش ماند همی رخش اوی 

ولیکن ندارد پی و پخش اوی. فردوسی. 


پخسا. زپ ] () مضایقه. دریغ. (برهان). 
پخشان. [ ] (ص) فراهم آمده باشد از غم 


از درد (صحاح الفرس) المنا کو دردنا ک. 


(شعوری). و ظاهراً این صورت مصحف 
پخسان است. 

پخشانیدن. [چ د] (مص) خرامان براه 
رفتن و براه بردن. . |اگداختن و گدازیدن از غم 
وغصه. و ظاهراً اين صورت مصحف 
پخسانیدن باشد. 

پخشایبدن. [پٍ د] (مص) رنج و الم دادن. 
(شعوری نقل از شرفنامه). و ظاهراً اين 
صورت مصحف پخ‌انیدن باشد. 

پخش و پلا. [پَ ش پٍ] (ص مرکب. از 
اتباع) از اتباع. تار و مار. ترت و پُرت. ترت و 
مُرت. تند و خند, پرت و پلا. 

¬ پخش و پلا کردن؛ پرا کندن. متفرق 
ساختن. 

پخسودن. [پ د] (مص) کوفته شدن. پهن 
گردیدن. پخشیدن. 

پخشوده. زپ د / د] (ن‌سف) پخچوده. 
پخچیده. بخشیده. پخچ شده. پهن شده. پخت 
شده. کوفته شده. 

پخشیدن. [پ د] (بص) کوفه شدن. 
پهن گسردیدن. (برهان). ا(زش. رشاش. 
ال خاش آنچه بپخشد از خون. (السامی). 
پرا کنیدن. 

پخشیده. [پ د / د] (ن‌مف) کوفته شده. 
پهن شده. پرا کنده. 

پخل. (ج) () بسرپهن . سرفخ. خسرفه. 
بقلةالحمقاء. رجله. 

پخلوحه. [پ ج] () رجوع به پخلوچه 
شود. 


پخلیچه. پخپخو. غانج. غ E‏ 


انگشتان را در زیر بغل کسی بحرکت آوردن 
باشد یا خاریدن کف دست یا پا و جز آن تا 
وی.را خنده افتد. 

پخلیچه. (پ ج /ج] (!) رجوع به پخلوچه 
شود. 

پخلیچه. (پ /پ ج /ج]() ب‌خخو. 
پخم. [ب خ]() رجوع به فخم شود. 
پخمگی. [پ م /۸](حامص) سادگی. 
حالت و چگونگی آنکه پخمه است و رجوع 
به پخمه شود. 


پخمه. [پ م /م] (ص) ساده. غبی. پُپه. 





چلعن: بچه پخمه است. 

پخن. [پ خ] ([) بانگ. (فرهنگ اسدی). 
آواز. |[بانگ یخ بود [کذا]". عسجدی گوید 
( کذا): 

من زارتر گریم همانا که او 

خاموش گرید زار "و من با پخن (کذا. 
(فرهنگ اسدی سخه نخجوانی). 


پخنو. [پٍ] () تندر. رعد. کنور: 


عاجز شود از اشک و غریو من 
هر ابر بهارگاه با پخنو. 
و رجوع به پختو شود. 


رودکی. 


پک [پٍ ] (!) سفیددار. غرّب. درختی را گویند 


که‌هرگز بار ندهد. (برهان). 
پا [پ ] (() پود. خراق. خف. بد. پیغه. بُده. 
حرَاقّه. چوب پوسیده باشد که آتش‌گیره کنند. 
(برهان). و آنرا پود نیز گویند؛ 
گربرفکند گرم دم خویش بگوگرد 

بی پود ز گوگرد زبانه زند آتش. منجیک. 


و رجوع به پده شود. 


پد. [پ ] ((امخفف پدر. (پرهان). 
پد آسیا. [پ ] (إمرکب) چسوب آسیا. 


(شعوری) ۳. 


پد) گژیم. زپ گ ی ] (0* ادار؛ تعلیمات 


عام در آلمان. 


پدا گگت. (پ گ ] (فرانسوی. ص) *معلم و 


مسربی کودکان. دانشمند علوم تربیتی. 
|| فضل‌فروش. 


پدا گوژی. اب گ] (فرانسوی, 4" (از 


یونانی پاس. کودک و آگوژرهبری) علم 
تعلیم و تسربیت اطفال. دان آموزش ۳ 
پرورش نوجواتان که شامل تعلیم و تربیت 
اخلاقی, علمی و بدنی آنان ميشود. 


پدان آزام. (پ] ((خ) الجس‌زیره. 


سرزمیتی که جزء شمالی آن در آثار آشوریان 
(نهری) و در آثار مصریان (نهرینا) نامیده شده 
وأ کنون‌مستی به الجزیره است. و بنابر تعریف 
و توضیح سترابن و بلینیوس حدود آن از 
مشرق دجله و از جنوب فرات و خلیج فارس 
و از مغرب فرات و از شمال کوه طورس 
است. طولش ۷۰۰میل و عرضش ۲۶۰ ميل 
و زمینی حاصلخیز است اما بر اثر بیآبی 
مخروبه مانده و هوائی خشک و حرارتی 
تغییر پذیر دارد و زمینش در ماه آذار سراسر 
سبز است. (قاموس مقدس). 


پداندر. (ٍ أ د] ([ مرکب) ناپدری. شوی 


مادر. پدراندر* 
از پدر چون از پداندر دشمنی بیند همی 
مادر از کینه بر او مانند مادندر شود. 


پد پو۵. [پٍ] (! مرکب) خف. آد تش‌گیره. 


حراقه. رجوع به پد و ده شود. 


پدر. [پ د] () (از پهلوی آبی تر)*مردی که 


از او دیگری بوجود آمده است. باب. والد. 





پدر. 52۳۳۳ 


آب. بابا. ا 
بپذرفت مهران ستاد از پدر 


بنام شهنشاه پیروزگر. فردوسی. 
بیره سپهدار فففور چين 
پدر گرد خاقان با آفرین فردوسی. 
بخوبی پری و یپا کی‌گهر 
به پیکر سروش و بچهره پدر. ‏ . فردوسی 


پسر بد مر او رایکی خوبروی 

هنرمند و همچون پدر کینه جوی. فردوسی. 
فرود آمد و (کیضرو ] پیش یزدان بخااک 
بغلطید و گفت ای جهاندار پا ک 

ستمکاره‌ای کرد بر من ستم 

مرابی پدر کرد و با درد و غم 

تو از درد و سختی رهانیدیم 


بدین تاج و دولت رسانیدیم. فردوسی. 
تو ایرانیان را ز مام و پدر 
بھی و ز تخت و ز گنج و گهر. فردوسی, 
بر نکونامی چونانکه بود 
پدر مشفق بر نیک پسر. فرخی. 


برادر ما [معود ] را بر آن داشتند که رسول ما 
را بازگردانید و رسولی با وی نامزد کردند با 
مشتی عشوه و پیغام که ولیعهد پدر وی است. 
(تاریخ بیهقی) . ما امیرالمژمنین را از عزیمت 
خویش آ گاه کردیم و عهد خراسان و جمله 
مملکت پدر را بخواستيم. (تاریخ بسهقی). و 
بشنوده باشد خان... که چون پدر ما... گذشته 
شد ما غایب بودیم از تخت ملک. (تاریخ 
بیهقی). بر خان پوشیده نیست که حال پدر ما 
امیر ماضی بر چه جمله بود. (تاریخ ببهقی) . 
امیر... داند که ما را بجای پدر است و مهمّات 
بسیار در پیش داریم. (تاریخ بیهقی). گفت 
جان پدر تو نیز ا گر بخفتی به از آنکه در 
پوستین خاق افتی. (گلستان). 

- مثل پدر؛ مهربان چون پدر. و پدر پدر و 
پدر مادر؛ جٌد. 

|ایکی از اقانیم نلائه, نزد ترسایان. آب. || آدم 
ابوالبشر. ||پدر سریان؛ جان. || پدر شدن؛ 


ابوت 
- امثال: 
پدر کشته کی میکند آشتی 


۱-و پرپهن با ۳0۷۲۵167 فرانسه از یک اصل و 

يا اصل همان پرپهن است. و فرفخ عرب نیز 

معزّب پربهن است. 
۲-شاید پخ. ۳-راز؟ 

۴-صاحب فرهنگ شعوری این صورت را 

آورده و معنی آنرا دگرمان آغاجی نوشته است. 

در جای دیگر تيافتیم. 

5 - ۴۵۵02 0۰ 

6 - Pédagogue. 

7 - Pédagogie. 

8 - Abilar. 








۴ پدر. 
ترکیبها: 


برادر پدر. (فردوسی). بی‌پدر. پدر بر پدر. هم 
پدر. (فردوسی). رجوع به همین کلمات شود. 
پدر. (پ ر] (لخ)" نام پنج پادشاه کشور 
پرتقال. پدژی اول دالک‌انتارا" اسپراطور 
برزیل پر ژان ششم پادشاه پرتقال مولد او به 
کلوز" نزدیک لیسبون آ بال ۱۷۹۸م. و 
وفات در سنۀ ۱۸۳۴ در لیسبون. وی در 
۷ م. هنگامی که خاندان سلطنتی پرتقال 
مجبور به ترک آن کشور شدند به برزیل رفت 
و پس از بازگشت خاندان خود به اشبونه در 
ریودژانیرو" بماند و سپس به امپراطوری 
برزیل اتخاب شد (۱۸۲۲م.) و بعد از انقلابی 
که در ششم آوریل ۱۸۳۱ در ریودژانیرو 
درگرفت تخت امپراطوری را به پسرش داد و 
به پرتقال بازگشت و در اینجا دختر خود 
دناماریا " را که در مدت امپراطوری وی 
ساطلت پرتقال داشت و از سال ۱۸۲۸ 
برادرش دُن میگل میگوئل " وی را از این مقام 
رانده بود بار دیگر پر تخت سلطنت نشانید. 
چدز. [پ را (اخ) (دوم) دالکانتارا. وی پسر 
ید اول بود که پس از پدر به امپراطوری 
برزیل رسید. ولادت وی به ریودژانیرو بسال 
۵ م. و وفات بپاریس به سال ۱۸۹۱ م. 
بود. کارهای وی یکی ایجاد کشتی‌رانی در 
آماژن و دیگر اقدام به جلب مهاجرین در 
برزیل و دیگر منع خرید و فروش سیاهان و 
دیگر اعطاء آزادی به سياهان برزیل و ترویج 
مشاغل عمومی است. وی سرانجام پس از 
بسروز انسقلاب شدیدی که از طرف 
جمهوری‌خواهان بسال ۱۸۸۹م. در برزیل 
روی‌داد از آن کشور خارج و از امپراطوری 
برزیل برکنار شد و به اشبونه رفت. پدژي دوم 
در ضمن سفرهائی که به اروپا کرده بود با 
بعض بزرگان علم و ادب خاصه با ویکتور 
هسوگو آشنا گردید و بعضویت افتخاری 
| کادمی علوم فرانه انتخاب شد. 
پدرآمرزیده. [پ دم /د] (ص مرکب) 
دعائی است و گاه در موقع انکار بر گفتار 0 
کردارکسی استعمال کنند در اول کلام. 
پدرام. [پَ / پ ] (ص مرکب) (از یه پت 
ضد و مقابل. و رام) تسوسن, سرکش ۸ 
||بدخواه و بی‌مهر. (شعوری از محمودی). 
پدرام. [پ /پ ] (ص مسرکب) خسرم و 
آراسته و نیکو باشد مثل باغ و مجلس و خانه 
و جهان و عیش و روزگار. (نسخه‌ای از 
لغت‌نامة اسدی). دلگشای. خوش: 


خسرو محمد که عالم پیر 

از عدل او تازه گشت و پدرام. فرخی. 
مجلس بساز ای بهار پدرام 

واندر فکن می بیک منی جام. فرخی. 


روز نوروز و روزگار بهار 











فرزخت باد و خرم و پدرام. فرخی. 
گل بخندید و باغ شد پدرام 
ای خوشا این جهان بدین هنگام. ‏ . فرخی. 
چرا بگرید زار ارنه غمگن است غمام 
گریستنش چه باید که شد جهان پدرام. 
عنصری. 

ای تازه بهار سخت پدرامی 
پیرایُ دهر و زیور عصری. منوچهری. 
یکایک دل بچیزی رام دارند 
برامش روز خود پدرام دارند. 

فخرالدین اسعد (ویس و زامین). 


و عیش جز بمعرفت اسباب کسب مسفعت و 
دفع مضرت پدرام نشود. (تاریخ بیهقی). 


بپدرام باغی شد اندر سرای 

چو باغ بهشتی خوش و دلگشای. اسدی. 

رسید از پس هفته‌ای شاد و کش 

بشهری دلارام و پدرام و خوش. اسدی. 

بپادشاه زمانه زمانه شد پدرام 

گرفت‌شاهی تسکین و خسروی آرام. 

مسعودسعد. 

ہی آفرین سرائی بلبل بهار و با 

پدرام نیست گرچه جهان شد بهار چین. 
سوزنی. 

شها تا بر زبان خلق باشد این مثل جاری 

که گردد خرم و پدرام ملک از عدل و کشت از نم 

نم عدل تو بر کشت امید انکسان بادا 

که ملکت از دعاشان شد قوی‌بنیاد و مستحکم. 
سوزنی. 

ای ز طبع تو طبعهاً خرم 

وی ز عيش تو عیشها پدرام. انوری. 


|| خوشدل. شاد. مبتهج. خرم. خوش. مقابل 
درشت و ناپدرام و بدرام. شوم؛ 
فرستاده چون نزد بهرام شد 
سبهدار ازو شاد و پدرام شد. 
چنین داد پاسخ که من ساز جنگ 
به پیش آورم چون شود کار تنگ 
نمانم که کیخسرو از بخت خویش 
بود شاد و پدرام بر تخت خویش, 
فردوسی, 


فردوسی. 


دل من بگفتار او رام شد 
روانم بدین شاد و پدرام شد. فردوسی. 
کجامادرش روشنک نام کرد 
جهان را بدو شاد و پدرام کرد. 
چو رستم دل گیو پدرام دید 
وزان خود به نیکی سرانجام دید. 
دلش کرد پدرام و برداشتش 
گرزان باب اندر افراشتش. 

که آمد سواری و بهرام نیت 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
دل من درشت است و پدرام نیست. 

فردوسی. 


|سهل, مقابل حَرّن, درشت؛ 
| گرچه راه ناپدرام باشد 








پدرام. 
بپدرامد چو خوش‌فرجام باشد. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 


|اصحیح. درست؛ 
پدر گفت رأی تو پدرام نیست 


تو خردی ترا رزم هنگام نیست. اسدی. 
||متظم. مقابل شوریده:: 

کاین‌گنید بدرام گرد گردان 

شید نشف کرد کار پارام .تام موز 
||مبارک. فرخ. خجسته. به فال نیک 

همی بود تاروز بهرام بود 

که بهرام را آن نه پدرام بود. فردوسی. 
بیامد به بالین او سه شبان 

که پدرام بادات روز شبان. فردوسی. 
گیتی تو را یار" گردون تو را یار 

گیتی ترا رام روز تو پدرام.  :‏ فرخی: 


یکی قصیده بگو و بخوانش بر سر خوان 
چو روز عید بنزدیک او روی بسلام 
در آن بگوی کزین عید صد هزار بياب 
ز روزگار وفادار و دولت پدرام. 
علمان مختاری. 
|| پیروزی نجح. نجاح: 
مهان جهان آفرین خواندند 
ورا [لهراسب ] شهریار زمین خواندند 
گرانمایه لهراسب آرام یافت 





خرد مایه وکام پدرام یافت. فردوسی. 
|[شادی, خوشی: 

بدین خویشی ما [خسرو و قیصر ] جهان رام گشت 
همه کام بیهوده پدرام گشت. فردوسی: 


ما بشادی همی گوئیم ای رود یموی 
ما پدرام همی گوئیم ای زیر بال فرخی. 
ااجای خواب و آرام. ||هميشه و دایم و 
پاینده. (برهان). و رجوع به ناپدرام شود. در 
بیت ذیل فردوسی معنی پدرام بر ما سجهول 
است و مگر اينکه مؤید فرخنده و بهمان معنی 
باشد: 
ز خراد بر زین بپرسید شاه 
چه گفتند از آن زن بدانجا سپاه. 
به هرمز چنین گفت کای شهریار 
سپه یک سره زان زن تاجدار 
همی گفت کآن بخت بهرام بود 
که بس خوب و فرخنده پدرام بود. 

فردوسی. 


1 - Pedro. 

2 - Pedro 1er d'Alcantara. 

3 - Queluz. 4 - Lisbonne. 

5 - ۳۵-۵9-0۰ 

6 - Dona-Maria. 

7 - Dan Miguel. 

۸-در غیاث اللغات بدرام با بای عربی در ذیل 
پدرام بمعنی سرکش آمده‌است. 

٩-نل:‏ باد. 








پدرام شهر. 


پدرام‌شهر. [پ ش] ((ج) لقبی است که 
در شاهنامه به ایران داده‌اند؛ یعنی سرزمین 
خرم و نیکو و فرخنده* 
مهست آن سرافراز پدرام‌شهر 
که‌با داد او زهر شد پای زهر. فردوسی 
پدرامیدن. [پ د] (مص) نیکو شدن. 
خوب شدن. خرم شدن. بهل درآمدن: 
| گرچه راه ناپدرام باشد 
بپدرامد چو خوش‌فرجام باشد. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
پدران. [پ د] () نیا کان.اجداد. آباء. 
3 
| گرایدونکه بکشتن نمرند این پسران 
آن خورشید و قمر باشند این جانوران 
ز آن کجا نیست مه روشن و خورشید مان 
به نسب باز شوند این پسران با پدران 
وگر ایدونکه بباشند ز پشت دگران 
ن زنده نشوند ای وربی. 
منوچهری آ. 
مابجانب عراق. .. مشغول گردیم و وی 
پفزنین... و طریقی که پدران ما بر آن رفت‌ند. 
نگاه داشته‌آید. (تاریخ بهقی). 
پدرانه. [پ دن /نٍ ] (ص نسبی, ق مرکب) 
مانند پدر. درخور پدر. چون پدر. منسوب به 
پدر: در نهان سوی ما [مسعود ] پیفام 
فرستاد [حاجب] که امروز البته روی گفت 
:بو ها ان ضحت پدراته قبول کردیم. 
(تار يخ بهقی). 
پدراندر. [پ دا د] ((مسرکب) پدندر. 
شوهرمادر. ناپدری. شوی مادر. (نرهنگ 
اسدی نسخد آقای تخجوانی). رات. 
پدر بر پدر. [پ دب پ د] (ق مرکب) ابا 
عن جد؛ٌ 
چو بر خسروی تخت بنشت شاد 
کلاه‌بزرگی بسر برنهاد 
چنین گفت کز دور چرخ روان 
منم پا ک‌فرزند نوشیروان 
پدر بر پدر پادشاهی مراست 
خور و خوشه و برج ماهی مراست. 
فردوسی 


از پس کشت 


پدر بر پدر پهلوان بوده‌ام 
نگهدار تاج کیان بوده‌ام. 


پدر بر پدر بر لیای منند 


فردوسی, 
بدین و خرد رهنمای منند. فردوسی. 
پدر بزرگت. [پ د ب ز] (سرکب) پدر 
پدر. پدر مادر. جد. نیا, 

پدر پدر۔ [پ د ر پ 3] (مرکب) جد. نیا. 

پد ر پیشه. (پ دش /ش] (!مرکب) پيشذ 
پدری. 

- امتال: پدرپیشه تبر تيشه. 

پدرتی. [پ رث ی ] ((ج)۲ کساژل. 
موسیقیدان ایتالیائی که بسال ۱۸۱۷م./ 











۲ ه.ق. در وژن ولادت یافت وبسال 
۳ «د.ق.هم بدانجا رزیت 
وی نخست در مولد خود دو یا ترت 

پس از آن به ریاست ارکستر ایتالیائی در 
آستردام انتخاب شد و در این شهر قطعات 


EE‏ و 


مشهوری تصنیف کرد و بعد او را به ریاست 
مدرسۂ موسیقی توزّن" و ریاست ارکستر 
تآتر سلطنتی این شهر برگزیدند و به آخر 
مدیریت دبیرستان موسیقی رسینی در پزاژ ۲ 
رابه وی محول کردند. 

پدرحد. [پ پ د جدد] ([ مرکب) در تداول 
عامیانه, جد د آعلی. 


پد رخته. [پ رت /ت](ص) غمگین. 


ان دوهنا ک. اندوهگین. حزین. صحزون. 
مقموم؛ 
شنیدم چو دستان ز مادر بزاد 
برآمد همه کار ایران بباد 
که چون او جدا شد ز مادر فال 
جهان سربسر گشت پر قیل و قال 
ز زادن چو مادرش پردخته شد 
روانش از آن دیو پدرخته شد. 
فردوسی (از فرهنگها). 
لکن این کلمه بنظر درست نمی‌آید و در 
لغت‌نامة ولف نیز نیامده‌است. 


پدرخواندکی. (پ د خوا / خاد /د] 


(حامص مرکب) حالت و چگونگی 
پدرخوانده: 

گوید کز روی پدرخواندگی 

خواجه رشیدی را بودم پر سوزنی. 


پد رخوانده. [پ د خوا / خاد / دا (ص 


مرکب) که پپدری برداشته باشند. که کسی را 
به پسری پذیرفته باشد. 


پدرداده. [پ 5د /د](نمف مرکب) 


بخشیده پدر؛ 
بسر برنهاد آن پدرداده تاج 


که زیبنده باشد بآ زاده تاج. دقیقی. 


پدرداز. [پ د] (نف مرکب) صاحب پدر, 


دارندة پدر. ||در تداول عامّه, نجیب. اصیل. 
پدرزن [پ د (امرکب) خشر. (فرهنگ 
اسدی نسخة نخجوانی). . صهر. خسور. 
خسوره. خُسرّو, 


پدرزن سلام. [پ د ر س] (مرکب) 


دیدار اول که داماد کند از پدر زن در خانة 


پدرزن. و این آذبی است. 


پدرزه. [پ دز ] () بهره. حصه. بهر. پدمه. 


(رشیدی). ||چیزی که در جامه یا لنگی بسته 
باشند. (جهانگیری). طعامی باشد که آنرا در 
رومال و لنگی بندند و از جائی بجائی برند. 
ژله. (برهان). پرزه, (از فرهنگی خطی). 

پد رسو خته. [پ دت / ت ] (ص مرکب) 
دشنامی است. و مجازاً در تداول عامیانه 
بمردم خبیٹ و بدسرشت گویند. 











پدرمادر. 0۴۵ 
پد رسو خنگی. [پ دت / ت ] (حامص 


مرکب) شراست ذات. خبث طینت. 


رم 


بدسرشتی. 


پدرشوهو. (پ دش / شوه ] ((مرکب) 


پدر شوی. حمَا. 


پدزکش. [پ دک ] (نف مرکب) آنکه پدر 


خویش کشد: 

پدرکش پادشاهی را نشاید 

وگر شاید بجز شش مه نپاید 

(و در این بیت اشاره است به شیرویه که پدر 
خویش خسروپرویز را بقتل آورد). 

مگر در سر نداری ای پسر هش 

چه جوئی مهربانی از پدرکش. 


پد رکشتگی. [پ دک ت /تِ] (حامص 


مرکب) حالت و چگونگی پدرکشته. ||پنضاء. 


پد رکشته. [پ دک ت / ت ] (نمف مرکب) 


آنکه پدرش را کشته باشند: 
پدرکشته را شاء گیتی مخوان 
کنون‌کز سیاوش نماند استخوان. 
باز کی وتم کین ی 
پدرکشته کی می‌کند اشتی 
پدرگام. اپ ا الغا“ زاو اند 
اون " نردیک 
۲ دارای ۰ ۰ تن سکنه. 


فردوسی, 


پدرل. [پ رٍ ] ((خ)۱۳ (فیلیپ) موسیقیدان 


يليب 


اسپانیائی مولد بسال ۱۸۴۱م./۱۲۵۶ ه.ق. 
در تازا" .وی مجذوب شیوة ریچارد وا گنر ۱۴ 
است و او را آثار و قطعات بیار است. 


مادری. جد آمی: 
ز افراسیاب آن سپهدار چين 


پدرمادر شاه ایران زمین. فردوسی, 
مکن گر ترا من [افراسیاب ] پدرمادرم 

ز تخم فریدون افسونگرم. فردوسی. 
چنین گفت کاین نامه سوی مهست 


۱-اين بیت که در غایت استحکام و از سنخ 
گفته‌های فردوسی است در لغت‌نامۀ ولف یافت 
نشد. اما از فردوسی و مربوط به داستان بهرام 
گور است (۱۹۷۳/۳۵). 
۲ -به تصحیح قیاسی در متن شعر. 

3 - ۳۵۵۲۵11, Carol. 


4 - 8. 5 - Turin. 
6 - Rossini. 7 - Pesaro. 
8 - Pedrogam. 


9 - Pedrogao-Grande. 
10 - Estrémadure. 

11 - Zezere. 

12 - Pedrell, Felipe. 
13 - Tolosa. 

14 - Richard Wagner. 








0۴۳۶ پدرمادردار. 


سرافراز پرویز یزدان‌پرست... 

ز قیصر پدرمادر شیرنام 

که پاینده بادا پر او نام و کام. فردوسی. 
پد‌رمادردار. [پ دد] (نف مرکب) در 
تداول عامیانه, نجیب. اصیل. 
پدرمرده. [پ دم 3 /3] (نمف مرکب) 
یتیم از پدر؛ 

گراز کارداران بود رنج نیز 

که خواهند هم از پدرمرده چیز. فردوسی. 
پدرمرده را سایه بر سر فکن 
غبارش بیفشان و خارش بکن. 
||بدبخت. 
پدر موفز. [پ ر نْ] ((خ)۲ شهرکی است در 
اسپانیا واقع در ناحية قشتالةالحديشة " دارای 
۰ تن سکنه و معادن و موسات ذوب 


سعدی. 


آهن, 

پدروار. [پ د] (ق مرکب) مانند پدر. 
همچون پدر؛ 

پدروار با درد جنگ آورد 

جهان بر جهانجوی تنگ آورد. ‏ فردوسی. 
پدروارش از مادر اندر پذیر 

وزین گاو نغزش بپرور بشیر. فردوسی. 
ترا بود باید نگهیان اوی 

پدرواز لرزنده بر جان اوی. فردوسی. 
سه سالش پدروار از آن گاو شیر 

همی داد هشیار زنهار گیر. فردوسی. 
والا پسر صاحب عادل که پدروار. 


شد بر هنر و ملک هنرمندی والی. سوزنی. 
پدروان. [پ د] (اخ) نام پهلوانی از 

پهلوانان گشتاسب: 

پدروان که بود از دلیران اوی 

چشنوان که بود از دبیران اوی. فردوسی. 
پدرود. [پٍ /پ )۲( وداع. بدرود. ترک 

گفتن چیزی و بدین معنی باکردن صرف شود: 

برآمد خروشیدن کرّنای 

تهمتن برآورد لشکر ز جای... 

پراندیشه جان جهاندار شاه 

دو فرسنگ با او پیامد براه 

ورا کرد پدرود و خود بازگشت 

باندیشه و درد انباز گشت. 

سبک شاه را زال پدرود کرد 

دل از رفتتش پر غم و دود کرد. 

چو او کرد پدرود تخت و کلاه 

چه گودرز و بهرام و کاوس شاه. 

از آن پس بپدرود با یکدگر 

بسی بوسه دادند بر چشم و سر. 

همی رفت با او [فریبرز ] گو پیلتن 

بزرگان و گردان آن انجمن 

بپدرود کردن گرفتش کنار 

ببارید آب از مژه شهریار, 

بپدرود کردنش رفتند پیش 

که‌دانست کش باز بیند بیش. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 








بپدرود کردن رخ هر کسی 
پبوسید با آب مزگان پسی. 
بهنگام پدرود کردن بماند 
بفرمان برفت و سپه را براند. 
پس آن ماه را شاه پدرود کرد 
تن خویش تار و برش پود کرد. فردوسی. 
یکدیگر را پدرود کردند. (تاریخ بیهقی). 
وقت آن است که پدرود ‏ کنی زندان را, 
حافظ. 
- پدرود بودن» پدرود شدن, پدرود باش؛ 
بسلامت باش. در پناه و حفظ خدا باش. 
تو پدرود باش و بی آزار باش 
همیشه به پیش جهاندار باش. 
همی گفت پدرود باش ای پسر 
که‌بی تو جهان را بد آید بسر. 
بقیدافه گفتا که پدرود باش 
جهان تا بود تار تو پود باش. 
بخراد گفت آن زمان شهریار 
که‌ای از ردان جهان یادگار 
بدان کودک تیز و تادان بگوی 
که‌ما راکنون تیره گشت آبروی 
که پدرود بادی تو تا جاودان 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


سر و کار ما باد با بخردان, ‏ 

فردوسی. 
تو پدرود باش ای جهان پهلوان 
که‌جاوید باشی و روشن روان. 
اگرقطره شد, چشمه پدرود باد 
شکسته سبو بر لب رود باد. 
||ترک. متروک. دور. جدا: 
مرا کردی چتان یکباره پدرود 
فکندی نام وننگ خویش در رود. 


فردوسی. 


نظامی. 


فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
مرا تا جان چنین پدرود باشد 
دلم از بخت چون خوشنود باشد. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین), 
< پدرود کردن؛ وداع کردن. بدرود کردن. 
ترک گفتن. رجوع به شواهد پدرود شود. 
پدر و مادر. [پ در 5] (| سرکب) آبوان. 
والدان. 
پدری. [پ د] (حسامص) از پسسهلوی 
ابی‌تریه ٩‏ آبوّت. حالت و چگونگی پدر. 
|ا(ص نسبی) منسوب به پدر. آبی. آبوی؛ برادر 
پدری؛ پرادر آبی. 
پدریان. [پ د] ((خ) جمع پدری, شوب 
به پدر. گماشتگان یا کسان پدر. اصطلاحی در 
دربار غزنویان که در آن گماشتگان و خواص 
دوران سلطان محمود را خواهند. در مقابل 
مسعودیان که خاصان و طرفداران سلطان 
مسعودند؛ و گفته‌اند که این پدریان نخواهند 
گذاشت تا خداوند را مرادی برآید و یا مالی 
حاصل شود. (تاریخ بهقی). علی چه کرده 
بود که بایست با وی چنین رود من روی کار 





پدماوتی. 
بدیدم این قوم نوساخته نخواهند گذاشت که از 
پدریان یکتن بماند. (تاریخ بیهقی). این 
پدریان نخواهند گذاشت تا خداوند را مرادی 
برآید. (تاریخ بیهقی). ای مسعدی مرا 
بخویشتن بگذار که سلطان مرا هم از پدریان 
میداند. (تاریخ بیهقی). امیر در این با پدریان 
سخن میگوید. (تاریخ ببهقی). پدریان و 
محمودیان بر آن بسنده کرده بودند که روزی 
بسلامت بر ایشان بگذرد. (تاریخ بیهقی). 
سخن همه سخن غازی بود و خلوتها در 
حدیث لشکر با وی میرفت و پدریان را از آن 
نیک درد می‌آمد. (تاریخ بیهقی). 
پدریان. (دیر.س.)؟ 
پد‌شت. [ ] ((خ) قریه‌ای است به مشرق 
شاهرود. 
پد شخوارگر. ( د خوا / خاگ) ((خ) 
رجوع به پتشخوارگر شود. 
پدم. [ ] ((خ) قریه‌ای است در کمتر از یک 
فرسنگی مشرق قیر. 
پد‌ها. [ب] (اخ) ۲ هشتمین بودا از بیست و 
چهار بودا که بعقیدة بودانیان جنوبی از ادمیان 
ظهور کردند و بنابر رواییات بودائی آنان 
قوائین بودائی را پیش از ظهور شا کمونی۸ 
وضع کرده‌اند. 
پد ماسامبهاوا. [ ] (إخ)" از روحانیان 
بودائی که بقرن هشتم میلادی در ناحیةً 
اودیانا"" که آمروز دردستان ۲۲ نامند. ولادت 
یافت و بر طریقة یوگاچاریا ۲" از مذاهب 
تنترانی میرفت. پادشاه تبت موسوم به 
تیسرنگ دتسان "۲ (از ۷۲۳ تا ۷۳۶ م.)وی را 
به تبت خواند و او طریقه عرفانی باطلی از 
بودائی در این کشور انتشار داد. وی در مان 
اهل تبت جزو خدایان درآمده و بمنزله بودای 
دوم پرستیده ميشود. 
پدماوتی. [ ](لخ) نام دختر راجة 
سران دیب و آن دختر را را چتور 
بگریزانیده بود و در ۳ دی آنگاه که 


1 - Pedro-Munoz. 
2 - Nouvelle-Castille. 
در بهار عجم به ضم اول آمده‌است. (از‎ -۳ 
غیاث اللغات).‎ 
۴-نل: بدرود. (دیوان چ قزوینی)‎ 
ماه کنعانی من مند مصر آن تو شد‎ 
5 - ۰ 
-این صورت در یادداشتهای من بوده بی‎ ۶ 
شرحی وا کنون در مآخذ دسترس يافته نشد.‎ 
7 - 2. 8 - Cêkya-mouni. 
9 - Padma-Sambhava. 
10 - ۰ 11 - ۰ 
12 - ۰ 
13 - Thisrong-Détsan. 





سلطان علاءالدین چتور را تسخیر کرد این 
دختر را خلاصی داد. دختر مذکور صاحب 
حسن بیعدیل بوده‌است و حکایت او را بعض 
شعرای اران به نظم و بعضی ادبا به نش 
دراورده‌اند منجمله حن غزنوی را قصه‌ای 
است منظوم بنام قصة پدماوتی و نیز رساله‌ای 
بنام تحفةالقلوب به نثر باشد و میرضیاءالدین 
عبرت و غلامعلی عشرت نیز این قصه را به 
نظم بزبان اردو ترجمه کرده‌اند. (قاموس 
الاعلام), 
پد م را گت. زب م] () بهندی ياقوت احمر 
باشد. (الجماهر بیرونی ص ۳۳). و در بعض 
نسخ بجای پ. ب و نون نیز آمده‌است. 
پدمه. [پ م /م]([) حصه. بهره. ||پدرزه. 
زله, و هر چیز را گویند که در للگی ویا 
رومالی بسته باشند. (برهان). 
پد می. [ ] (إخ) قریه‌ای است به چهار 
فرسنگی جنوب فرک. (فارسنامه), 
یدند ر. [پ د د] ([ مرکب) پدراندر. ناپدری. 
شوهر مادر. شوی مادر. پدر سیبی. خسر. 
پدراندر. شوهر ننه: 
از پدر چون از پدندر دشمنی بیند همی 
مادر از که بر او مانند مادندر شود. 

لبیبی (از صحاح الفرس). 
این کلمه را برخی پدَنْدّر و بعضی ددر نیز 
آورده‌اند. (برهان). 
پدو. [پ ذ] (خ) قریه‌ای است میانة شمال و 
مغرب خنج. (فارسنامه). 
پدواز. [پ] (!) نشیمن‌گاء. جای و آرامگاه 
و نشیمن و قرار. پتواز. بتواز. نشیمن‌گاه و 
آرام گرفتن بگوشه‌ای که به آخر کارها و 
جایها آنجا آرام دارند. (حاشیۂ فرهنگ اسدی 
نسخه نخجوانی). دو چوب بلند باشد که هر 
دو را از هم به اندک فاصله بر زمین فروبرند و 
چوب دیگر بعرض بر بالای آنها بندند تا 
کبوتران و گاهی جانوران شکاری بر آن 
نشینند و آنرا بعربی میقعه خوانند. (برهان). و 
رجوع به پرواز شود 
عهد و میثاق باز تازه کنیم 
از سحرگاه تا بوقت نماز 
باز پدواز خویش باز شویم 
چون دده باز جنبد از پدواز. 
سپهدار بگشود بر مرغ تیر 
ز پدوازش افکند در آبگیر. 
به هوای کرم او بزمین از پدواژ 
مرغ زرین سلب آید چو نهد سائل دام. 

سوزنی. 

از شواهد فوق چنین مستفاد میشود که پدواز 
جای مرغان شکاری و شاید دیگر ددگان در 
محلی مرتفع یا کوهی باشد. ||پتفوز. پوز. 
پوزه. گردا گرد دهان انسان و حیوانات دیگر 
از جانب بیرون. فطیسه.|گردا گرد کلاه 


آغاجی. 


اسدی. 











||منقار مرغان. (برهان). ||اسخن. گفتگو. 
مطلب. |]پاسخ. جواب و اپدواج یا اپسی‌واج 
در پهلوی بمعنی بی جواب و بی پاسخ است. 
پدوان. [ ] ((خ) قریه‌ای است بدو فرسنگ 
و نیمی ميان شمال و مشرق دراهان. 
پدوئه. [پ ء] ((خ)" فرانسوا دو. شاعری 
فرانسوی مولد ۱۶۰۳ ۱۰۱۱/۰۸ ه.ق.)در 
پاریس و وفات ۱۶۶۷ م.در شارثر۳. وی 
کشیش قانونی شارتر بود و شهرت بسیار 
داشت. و بال ۱۶۷۴ م. رساله‌ای در باب 
شعر و بسال ۱۶۳۱ کتابی بنام بورژواً پلی ۲ 
نوشت. و سپس کتابی در اسرار بنام رکی د 
گرناد؟ تألیف کرد. 

پده. [پٍ د] (ا درختی است بی‌بر. غرب. 
بید صحرائی. بده. درختی است سخت (؟) و 
هیچ بار نیاورد. (صحاح الفرس). درختی 
است که هیزم را شاید. درختی است که هیزم 
را شاید نه سخت نه نرم. (فرهنگ اسدی نسخة 
نخجوانی): 

این پنج درختند که می‌نارد بار 
بید و پده و سرو و سفیدار و چنار. 
از مهر او ندارم بی خنده کام و لب 
تا سرو سبز باشد و بر ناورد بده. 
آتش هجرانت را هیزم منم 
داتس یکرت رای ن 

رودکی (از صحاح الفرس). 

همه چوب گز بود و چوب پده 

جهان چون سیه دیگ تاری شده. ‏ فردوسی. 
سهم تو اوفکند به پیکان بید برگ 

بر پیکر معاند تو لرزه چون پده. نزاری. 
و بدین معنی به ضم و کر اول [پٌ د یا پ د] 
نیز در بعض نخ آمده‌است. 
چده. [پ د /د] () رکوی سوخته. آتش‌گیره. 
چوب پوسیده که به زیر سنگ چخماق نهند تا 


رودکی. 


آتش در آن افتد. خف. بود. پدپود. وزک. 
آتشگیره. حراقه. سوخته‌ای باشد که آتش در 
آن زنند. (اوبهی). پوک. پوده. پوزه, قو. قاو. و 
رجوع به پوده شود* 
عطات باد چو باران دل موافق خوید 
نهیبت آتش و جان مخالفان پده باد. 

شهید بلخی. 
و برهان بدین معنی به فتح اول نیز آورده‌است. 
پده. [پ د] (() محلی بین بندرعباس و 
کرمان.رجوع به پیآب و پی‌جو شود. 
ده پید. [ ] (إخ) قریه‌ای است در مشرق 
مروست. 
پدیافاء زب ] ((خ) رجوع به پدیانه شود. 
پد بانوی. زپ ن] (ص نسبی) منسوب 
است به پدیانه, قریه‌ای از قرای نسف. 
(سمعانی). 
پد یانه. زب نَ] ((خ) پدیانا. قریه‌ای از نف 
(نخشب) و ابوسلمة زاهد بدانجا منسوب 











پدید. ۵۴۳۷ 


است. (سمعانی). 
پد ید. [پ] (ص. ق) آشکار. آشکارا. جلی. 
مرئی. نمایان. ظاهر. بارز. پدا. پدیدار. هویدا, 
مشهود. معلوم. عیان. روشن. صریح. مقابل 


نهان, باطن, تاپدیده 

پدید تنبل او ناپدید مندل اوی 

دگر نماید و دیگر بود بسان سراب. رودکی. 
ابری پدید نی و کسوفی نی 

پگرفت ماه و گشت جهان تاری. . رودکی. 


چون بر پلی که آن رود راست بر روی دربا 

پدید است. (حدود العالم), 

رویش ميان حل سبز اندرون پدید 

چون لاله برگ تازه شکفته میان خوید. 
عماره. 

کنون آن به آید که او در جهان 

نباشد پدید آشکار و نهان, فردوسی. 

رای و تدبیر صوابش بفلک خواهد برد 

گوشۀ تاجش و امروز پدید است اثر. 


فرخی, 
کنار باشد باران نوبهاری را 
فضایل و هنرش را پدید نیست کنار, 
فرخی, 
تا هوا را پدید نیست کنار 
تا فلک را پدید نیست کران. فرخی, 
ور بزرگی به فضل خواهد بود 
فضل او را پدید نیست کنار. فرخی. 
ز هر که آید کاری در او پدید بود 
چنان کز آینه پیدا بود ترا دیدار. 
ابوحنیفه اسکافی. 
گهرهای‌گیتی بکار اندرند 
زگردون بگردان حصار اندرند... 
به هریک درون از هنر دستبرد 
پدید است چندانکه نتوان شمرد. اسدی. 
بشد ز ملت پورخلیل حمزه پدید 
که‌بد بقوت اسلام احمد و حیدر. 
ناصر خسرو. 


فائده فط نگشتی پدید 

گرهمه کس فاضل و داناستی. ادیپ صابر. 
ای سربسر ستوده پدید و نهان تو 
شد بر جهانیان خبر خير تو عیان, 
هر که رنجی دید گنجی شد پدید 
هر که جدّی کرد در چدّی رسید. 
شب پرا کنده خسبد آنکه پدید 


سوزنی, 
مولوی. 


نبود وجه بامدادانش. سعدی. 
||ممتاز. سعشی: 
ایا بمردی و پیروزی از ملوک پدید 


1 - Pedouê {François de). 
2 - Chartres, 

3 - Le Bourgeois poli. 

4 - Le Recueil de Grenade. 
5 - Saule de Babylon. 





چنانکه بود بهنگام مصطفی حیدر. 


ای به حرّی و با زادگی از خلق پدید 
چون گلستان شکفته ز سیه شورستان. 
فرخی. 


فرخی. 


و رجوع به پدیدار شود. 
- پدید بودن؛ اشکار بودن. ظاهر بودن. پیدا 
بودن: 
از لئیمان بطبع ہی تائی 
وز خمیسان بعقل بی جفتی 
منظرت به ز مخبر است پدید 
که‌به تن زفتی و بدل ژفتی, 
علی قرط‌اندکانی. 
- پدید بودن چیزی از چیزی؛ ممتاز بودن آن 
از اوه 
الا تا زمی از کوه پدید است و چه از ره 
بکوه اندر شخ است وبره بر رزو راودا 
عسجدی. 
همیشه تا بهمه جایگه پدید بود 
هوای تیر مهی از هوای تابستان. فرخی. 
پدید شدن؛ مرئی شدن. مشهود گشتن. 
پدیدار شدن؛ 
شنیدم که خسرو بگوشاسپ دید 
چنان کاتشی شد ز دورش پدید. ابوشکور. 
سناپدید؛ ناپیداء 
پدید تنبل او ناپدید مندل اوی 
دگر نماید و دیگر بود بسان سراب. 

1 رودکی. 
دو صد سالش اندر جهان کس ندید 
ز چشم همه مردمان ناپدید. 
مدح تو دریای ناپدید کرانست 
زورق دریای ناپدید کرانم. سوزنی. 

پد ید آر. [پ] (نف مرکب) مسخفف 

پدیداور. پدیداورنده. اشکارکننده. 

ظاهرکننده. نماینده* 

درفشنده شمعی است این جان پا ک 

فتاده در این ژرف تاری مفا ک 

یکی نور بنیاد تابندگی 

پدیدآر بیداری و زندگی. اسدی, 

پد ید آمدن. [پٍ 5] امسص مرکب) 

بدّی. (زوزنى). بدو. (تاج المصادر), نشأء 

ُشوه. (دهار). برح. بروح. براح. ظهور. تولد. 

(دهار) (تاج المصادر). اعراض. (تاج 

المصادر). لوح. بوح. ضحو. وضوح. نمودار 

گردیدن. نمودن. خلق شدن. لایج شدن. 

بوجود آمدن. ایجاد شدن. معلوم شدن. هویدا 

شدن. ظاهر شدن. پیدا گردیدن. پیدا گشتن. 

پیدا شدن. اشکار شدن. دیده شدن. مرئی 

شدن. مجازاً. طلوع کردن. طالع شدن: 

تا روز پدید آید و آسایش گیرم 

زین علت مکروه و ستمکار و ژکاره. 
خسروانی. 

دانی که دل من که فکده‌ست بتاراج 


فردوسی. 








آن دو خط مشکین که پدید آمدش از عاج. 


دقیقی. 


بروز معرکه بانگشت | گر پدید آید 
ز چشم برکند از دور [کذا ] کیک اهریمن. 


منجیک. 


تا پدید آمدت امال خط غالیه بوی 


غالیه تیره شد و زاهری و عنبرخوار. عماره. 


دل مرد دانا ید ناامید 
خرامش نیامد پدید از نوید. 


؟ (حاشية لغت‌نامة اسدی نخجوانی). 


برخشش بکردار تابان درفشی 
که پیچان پدید اید از ابر اذر. 


؟ (حاشية لفت‌نامۂ اسدی نخجوانی). 


چو زين بگذری مردم امد پدید 
شد این بندها را سراسر کلید. 
دراو [اسمان ] بخشش و داد امد پدید 
بېخشد داننده را چون سزید, 

چو پیداردل کارداران من 

بدیوان موبد شوند انجمن 

پدید آید از گفت یکتن دروغ 

از آن پس نگیرد بر ما فروغ. 

پدید امد این گنبد تیزرو 

شگفتی نمایند؛ نو بنو, 

وز آن پس چو جنبنده آمد پدید 
همه رستنی زیر خویش اورید. 
پدید آید [ماء ] آنگاه باریک و زرد 


فردوسی. 


شماریت با من بباید گرفت... 
مگر از شمار تو آید پدید 


که‌نوبت ز گیتی یمن چون رسید. ‏ فردوسی, 


جهان آفرین تا جهان آفرید 
چنو مرزبانی نیامد پدید. 
درفش تهمتن همانگه ز راه 
پدید آمد و بانگ پیل و سپاه. 
ز تنگی چو گور ژیان برگذشت 
پدید امد انجای باغی بدشت. 
زمانی برآمد پدید آمد اوی 

در بسته را چون کلید امد اوی. 
پدید امد از دور چیزی دراز 
سیه رنگ و تیره تن و تیز تاز... 
فروغی پدید آمد از هر دو سنگ 
دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ 
نشد مار کشته ولیکن ز راز 

پدید آمد آتش از آن سنگ باز 
هر آنکس که بر سنگ آهن زدی 
ازو روشنائی پدید امدی, 
زبالای او [کیخسرو ] فره ایزدی 
پدید امد و ایت بخردی. 

چو خورشید رخشنده آمد پدید 
زمین شد بسان گل شنبلید. 

چو بهرام بیرون شد از طیسفون 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 





فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


پدید آمدن. 


همی راند لشکر به پیش اندرون 
پدید آمدش سر فروشی براه 
وز او دور ید پهلوان سپاه. 
پدید آمد آن چادر مشکبوی 
بعنبر بالود خورشید روی. 

ز خاور بیاراست تا باختر 

پدید آمد از فرٌ او کان زر. 

صد و شست مرد از یلان برگزید 
کزایشان نهانش نیاید پدید. 
بدو گفت | گردشمن آید پدید 
ترا تیغ کینه نباید کشید. 

بره بر یکی چشمه آمد پدید 
که میش سرافراز آنجا رسید. 
بفرمان تو تابد از چرخ هور 
پدید آید از تیرگی از تو نور. 

نه در کشوری دشمن آمد پدید 
که‌تیمار آن بد بپاید کشید. 

ز هر گونه گفتند و خسرو شنید 
نیافد همی زو نشانی پدید. 
برفتند دیوان بفرمان شاه 

در دژ پدید آمد آن جایگاه. 
همی تا بدین اندرون بود شاه 
پدید آمد از دور گرد سپاه. 
که‌افراسیاب و فراوان سپاه 
پدید آمد از دور تازان براهء 

چو از پارس قازن بهامون کشید 
زدست چپش گردی آمد پدید. 
بگوید هر آنکس که دید و شنید 
همه کار ازین پاسخ آید پدید. 
شماساس چون در بیابان رسید 
ز ره قارن کاوه آمد بدید. 

گراز من گناهی بیاید پدید 
کزان بد سر من بباید برید. 

هم اندر زمان بهمن آمد پدید 
سر از چرخ گردنده برتر کشید. 
از ایرانیان پاسخ ایدون شنید 
که تا رزم لشکر تیاید پدید 
یکی ما ز خرو نگردیم باز 
بترسیم کاین کار گردد دراز, 
چنین داد پاسخ که آمد پدید 
سخن هرچه از گوهر او سزید. 
از ایران و از ترک و از تازیان 
نزادی پدید آید اندر میان. 
کون تا پدید آید اندر جهان 
یکی نامداری ز تخم کیان 
که‌زیبا بود جستن تخت را 
کلاه‌و کمر بستن و بخت را. 
جهان را فزایش ز جفت آفرید 
که‌از یک فزونی نیاید پدید. 
چو شد کار گیتی بدین راستی 


۱-بتصحح قیامی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فر دوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 








پدید اوردن. 


پدید آمد از تازیان کاستی. 


بدیدش که برخاست از دشت گرد 


درفشی پدید امد از لاجورد. 
فرخ زاد گفت و شهنشه شنید 
یکی تازه انديشه امد پدید. 
کنون خواب را پاسخ آمد پدید 
ز ما بخت گردن بخواهد کشید. 
که تا آفرید این جهان کردگار 
پدید آمد این گردش روزگار. 
درفش سپهبد هم آنگه ز راه 
پدید امد اندر ميان سپاه. 

چو از دور دستان سام سوار 
پدید امد آن دختر نامدار. 

چو شب روز شد مردم آمد پدید 
دو مرد گرانمایه آنجا رسید. 
همه بشنوم هر چه باید شنید 

ز گویندگان هر چه آید پدید. 
چو خرم شود جای آراسته 
پدید اید از هر سوئی خواسته. 
یکی کاروان نیز دیگر براه 
پدید امد از دور پیش سپاه. 
چو نامه سوی مرزداران رسید 
که امد جهانجوی دشمن پدید. 
کدامست مرد از شما نامخواه 
که‌آید پدید از ميان سپاه. 

چو کشواد فرخ بساری رسید 
پدید امد ان بندها را کلید. 

که دستان بنزدیک ايران رسید 
پدید آمد آن بندها را کلید. 


سواری پدید آمد از پشت سام 


که دستانش رستم نهاده‌است تام. 


نخستین که آتش ز جنبش دمید 


زگرمیش پس خشکی آمد پدید. 


که‌یزدان ز ناچیز چیز آفرید 
بدان تا توانائی آید پدید. 

چو نیمی ز تیره شب اندر گذشت 
سواری پدید امد از پهن دشت. 
بشد لبک و مشک چندی کشید 
خریدار آبش نیامد پدید. 

درفش تهمتن چو آمد پدید 
بخورشید گرد سپه برکشید. 
وزان پس چو سام یل آمد پدید 
نریمان می و جام شادی کشید. 
ز لشکر یکایک همه برگزید 

از ایشان هنر خواست کاید پدید. 
چو این گفته شد پیش بیدار شاه 
پدید آمد از دور گرد سپاه. 
تکوکارتر زو بایران کسی 

نیامد پدید ار بجوئی بسی. 

خبر شد بنزدیک شاه جهان 

که آمد پدید اژدهای نهان. 

نیاید آنکه ز نوک قلم پدید آي 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فر دوسی, 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 


فردوسی. 


: فردوسی. 


فردوسی. 





ز ذوالفقار علی و ز تیغ رستم زر.. فرخی. 
همی بصورت ایوان تو پدید اید 
مه نو و غرضش تاازو کنی ایوان. فرخی. 


با سماع چنگ باش از چاشتگه تا آن زمانک 
بر فلک پروین پدید آید چو سیمین شفترنگ. 
عسجدی. 
کارها پدید آمد و خردمندان دانستد که آنهمه 
نیج آن یک خلوت است. آثار ظاهر مید 
از آنچه گروهی را شغلها فرمودند و خلعتها 
دادند و گروهی را برکندند و قفا بدریدند و 
کارها پدید آمد. (تاریخ بیهقی). لکن چون 
می‌بایستی که از قضای أمده بسیار فسادها در 
خراسان پدید آید تقدیر ایزدی چنان آمد که 
در بقعتی که پیوسته باران آمدی هیچ نبارید. 
(تاریخ بیهقی). مردم غور چون مور و ملخ بر 
سر آن کوه پدید آمدند. (تاریخ بیهقی). 
ز شم زان سپس اترط امد پدید 


همی فر شاهی ازو میدمید. اسدی. 
گهر چهره شد آینه شد نبید 
که آید درو خوب و زشتی پدید. اسدی. 
وفا ناید از ترک هرگز پدید 
زایرانیان جز وفا کی ندید. اسدی, 
نیک و بد زو بدان پدید آید 
که خرد چون سپید طومار است. 
چندین عجبی ز چه پدید آي 
از خا ک‌بزیر گنبد خضرا, ناصرخسرو. 
یک چند بزاهدی پدید آمد 
بر صورت خوب طیلسان داری. 
ناصرخسرو. 
تا پدید آید اشتر و خر وگاو 
مار و ماهی و کژدم و زنبور. ناصرخسرو. 
چون نمودم که تن و جانت زن و شویند 
عمل و علم پدید امد از آن و اين. 
ناصرخسرو. 
و خلتهای بد در میان ایشان پدید آمد. (تصص 
الابیاء). 
شاها سپه خزان پدید آمد 
بگریخت ز بیم لشکر گرما. مسعو دسعد. 
چو من بمهر دل خویشتن در او بندم 
حجاب دور کند فتنه‌ای پدید اید. 
مسعودسعد. 


و نیکی و بدی سال اندر جو پدید آید, که چون 
جو راست برآید و هموار دلیل کند که آن سال 
فراخ سال بود و چون پیچیده و ناهموار برآید 
تنگ سال بود. (نوروزنانه), و استقامت پدید 
آمده بود. ( کلیله و دمنةً بهرامشاهی). ناگاه 
دمنه از دور پدید آمد. ( کلیله و دمنه). 
گرچه یقین و ظن ز دل آید همی پدید 
دل را تفاوتست میان یقین و ظن. 

وة نار 
حفت‌الجنة مکاره را رسید 








پد ید آوردن. ۵0۴۳4 


حفت‌التار از هوا آمد پدید. مولوی. 
از صحبت یاران دمشقم ملالتی پدید آمده بود. 
(گلستان). 

هرچه بدل هست ز پا کو پلید 

در سخن آید اثر آن پدید. جامی. 


- پدید آمدن بامدادین؛ پیدا شدن (زهره و 
عطارد) پیش از طلوع آفتاب در مشرق؛ و 
پیش از افتاب آغازند برامدن تا بدیدار چشم 
را پدید آیند... و این را پدید امدن بامدادین 
خوانند. (التفهيم). 

|| ممتاز گشتن. مشخص شدن: 

وز آنجا بیامد [یژن ] دلی پر زغم 

سری پر ز کینه بر گستهم 

کزاسبان تو بارة دستکش 


کجابرخرامد بر افراز خوش 


بده تا بپوشم سلیح نبرد 

بکین تا پدید اید از مرد مرد. فردوسی. 
بدو [رستم ] گفت پولاد جنگی نبرد 

پکشتی پدید اید از مرد مرد. ‏ فردوسی. 


پدید آوردن. (پ و د] (مص مرکب) 
پدید آوریدن؛ ظاهر کردن. ظاهر ساختن. پیدا 
کردن.انشاء, تولید. ایجاد؛ 


می آرد شرف مردمی پدید 


و آزاده‌نژاد از درم خرید. رودکی. 
چنانکه چشمه پدید آورد گمانه ز سنگ 


دل تو از کف تو کان زر پدید آرد. ‏ دقیقی, 

سرانجام کی خمرو آید پدید 

پدید آورد بندها را کلید. فردوسی. 

ز چیزی که هرگز ندید و شنید 

بدانش بیاورد انرا پدید. فردوسی. 

یکی گفت و پرسید و دیگر شنید 

نیاورد کس راه بازی پدید. فرردوسی, 

درنگ آورد راستیها پدید. فردوسی. 

ز مرده تن زنده اری فراز 

پدید اوری مرده از زنده باز. اسدی. 

ترا خدای ز بهر بقا پدید آورد 

تراز خاک و هواو نبات و حیوان راء 

انست پادشه که پدید آورد 

این اختران و این فلک اخضر. ناصرخسرو. 

بارد ابر و جهد برق تا پدید ارد 

ز خون دشمن بر خا ک لاه سیراب. 
مسعودسعد. 


نوح علیه‌السلام خفته بود و عورتش را باد از 
جامه پدید آورد. (مجمل التواریخ والقصص). 
دست روزگار غدار... در آن آپ... نقصانی 
پدید آورد. ( کلیله و دمنه). |[بدست آوردن؛ 
همه روزه آن مرد مارگیر مارها را برداشته در 
شهر همی‌گردانید و بسیب آنها روزی خود 
پدید می‌آورد. (الف ليلة و لیله). ||پیدا كردن: 
تمنای من از احسان خلیفه آن است که دختر 
مرا پدید آورده برسولی سپارد و بسوی من 





۰ پدید آوریدن. 


بازفرستد. (الف ليلة و لیله). 

||ستاز و مشخص کردن: 

می ازاده پدید ارد از بد اصل 

فراوان هنر است اندرین نبید. رودکی. 
پد ید آوریدن. اپ د 5] (مص مرکب) 
پدید آوردن؛ 

بتازی یکی نامه پاسخ نوشت 

پدید آورید اندرو خوب و زشت. فردوسی, 
که چون تو دلیری پدید آورید 

همانا که چون تو زمانه ندید. فردوسی. 
پد یدار. [پٍ] (ص مرکب) پدید. ظاهر. 
پیدا. آشکار. آشکارا. مرئی. مشهود. هویدا. 
عیان. بارز. نمایان. روشن. واضح. طالع. 
مکشوف. منکشف. جلی؛ پدیدار کردن؛ 
روشن, آشکار, هویداء ظاهر. مشهود کردن. 
معلوم, معین, مقرر کردن. 
کجاباشد ایوان گوهرفروش 
پدیدار کن راه بر ما مپوش. 

به هر شهر مردی پدیدار کرد 

سر خفته از خواب بیدار کرد. 
نشان سیاوش پدیدار بود 

چو بر گلستان نقطۂ قار بود. 

بر او کرده پیدا نشان سپهر 

ز کیوان و بهرام و ناهید و مهر 

ز خورشید و تیر و ز هرمزد و ماه 
پدیدار کرده بدو نیک شاه. 
که‌این هر دو کودک ز جادو زند 


پدیدار از پشت اهریمند. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
نیاید پدیدار پیروزئی 

درخشیدنی یا دل افروزئی. 

دشمن که به این ابلق رهوار مرا دید 
بی صبر شد و کرد غم خویش پدیدار 
گفتاکه به میران و بسرهنگان مانی 
امروز کلاه و کمرت هت سزاوار 
گفتم تو چه دانی که شب تیره چه زايد 


فردوسی. 


بشکیب و صبوری کن تا شب بنهد بار 

باشد که بدین هر دو سزاوارم بیند 

آن شه که بدین اسب مرا دید سزاوار. فرخی. 

چو در فرجام خواهد بد یکی کار 

هم از آغاز کار اید پدیدار. 

فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 

چوگوهر میان گهردار سنگ 

که‌بیرون پدیدار باشدش رنگ. اسدی. 

میان بزرگانش سالار کرد 

درفش و سپاهش پدیدار کرد. اسدی, 

از راه تن خویش سوی جانت نگه کن 

بنگر که نهان چیست درین شخص پدیدار, 
ناصرخسرو. 

وگر بشخص ز جاهل نهان شدیم. بعلم 

چو افتاب سوی عاقلان پديداريم. 
ناصرخسرو. 


در این حلقه یک رشته بیکار نیست 








سر رشته بر ما پدیدار نیست. 
تا شب نرود روز پدیدار نباشد. 
چنین گویند دانایان هشیار 
کەنیک و بد بمرگ آید پدیدار. 
||ممتاز. جدا: 

بآزادگی از همه شهریاران 
پدیدار همچو یقین از گمانی. فرخی. 
= پدیدار آمدن؛ پدید آمدن. آشکار شدن. 
ظاهر شدن. نمایان شدن. بوجود آمدن. 
حاصل شدن؛ 

چو آمد پدیدار با شاه گیو 
پیاده شدند آن سواران نیو. فردوسی. 
چو آمد پدیدار از ایشان گناه 
هیونی برا افنکد نز دیک شاه. 
بیامد پدیدار گرد سپاه 

ز شمشیر و جوشن ندیدند راه.. فردوسی. 
و امید ميداشتيم که مگر سلطان معود وی را 
بخواند سوی هرات و روشنائی پدیدار اید. 
(تاریخ بیهقی). چون مثال مگس انگبین و کرم 
پیله که بدیدار حقیرند ولیکن از ایشان چیزها 
پدیدار آید عزیز و باقیمت. (نوروزنامه). 


فردوسی. 


- پدیدار بودن؛ آشکار بودن. واضح بودن. 
معلوم بودن. روشن بودن. پیدا بودن. پدید 
بودن. ظاهر پودن. نمایان پودن. بارز بودن. 
مرئی پودن» 
سپه دید بهرام چندانکه دشت 
بدیدار ايشان همه خیره گشت 
غمی گشت و با لشکر خویش گفت 
که‌اين پیشرو را هزیر است جفت 
شمار سپاهش پدیدار نیست 
همین رزم راکس خریدار نیست. فردوسی. 
تا بدین هفت فلک سیر کند هفت اختر 
همچنین هفت پدیدار بود هفتورنگ. فرخی. 
چون دور برفت [أمیر محمد ] و هنوز در چشم 
پدیدار بود بنشست. (تاریخ بیهقی). 
- پدیدار دیدن؛ اشکارا دیدن: 
شنیده پدیدار دیدم کنون 
که‌برخواندی از گفته رهنمون. 
و شاید کلمه بدیدار باشد. 
- پدیدار شدن؛ پیدا شدن. آشکار شدن. 
تجلی: نمودار شدن. نمایان شدن. پدید شدن. 
ظاهر شدن. مرئی شدن. مکشوف شدن. 
منکشف شدن. مکتشف شدن. طلوع كردن 
طالع شدن. عارض شدن. ظهور. واضح شدن. 
نشات کردن. ناشی شدن. لايح شدن. جلوه 
کردن. جلوه گرشدن. تجلّی کردن؛ 
دل بپرداز ز قالی ۱ و منه پشت بدو 
که‌پدیدار شده دیوچه اندر نمدا. 

منجیک (از لغت فرس اسدی ص ۴۲۲). 
چو آمد بشادی بایوان خویش 
پدیدار شد در شیستان خویش, ۰ 


فردوسی. 


فردوسی. 








پدید کردن. 


- پدیدار کردن؛ آشکار کردن. تصریح کردن. 
معلوم کردن. واضح کردن. تقشع. بوح. تعیین 


کردن.معین کردن. مقرر داشتن: 

بدو گفت پیش فرستاده رو 

هنرها پدیدار کن نو بنو, فردوسی. 
صد اشتر ز گستردنی بار کرد 

پرستنده سیصد پدیدار کرد. فردوسی. 
پس آن نامه را زود پاسخ نوشت 

پدیدار کرد اندرو خوب و زشت. فردوسی. 
مرا بر سر انجمن خوار کرد 

همان گوهر بد پدیدار کرد. فردوسی. 
ز درگه دو دانا پدیدار کن 

زبان آور و کامران در سخن. فردوسی. 
بنوک سنان و به تیر و کمان 

هنرها پدیدار کن یکزمان. فردوسی. 
نبشته بر آن حقه تاریخ آن 

پدیدار کرده بی و بیج آن, فردوسی. 
بهر سو طلایه پدیدار کرد 

سر خفته از خواب بیدار کرد. فردوسی. 
پدیدار کن تا نراد تو چیست 

که‌بر چهره تو نتان ککیست. فردوبی. 
- پدیدار گشتن؛ پدیدار شدن. و رجوع به 
پدید شود. 


پد یداری. [پ] (حامص مرکب) وضوح. 
حالت و چگونگی پدیدار. 
پدید کردن. [پک د]( مص مرکب) 
ظاهر کردن. اظهار کردن. آشکار کردن. ابراز. 
هویدا کردن. بیان کردن. بوح. ضرب. (تاج 
المصادر بیهقی). شرح. انصراح. شرع. شروع: 
و ما پدید کنیم اندر فصل دیگر مقدار هر 
ناجیتی و شهری. (حدود العالم). وآنچ همت 
از شهرها آن است که ما بر صورت [یعنی 
نقشه جغرافیا ] بنگاشتيم و پدید کردیم. 
(حدود العالم). و اندر وی [ناحیت عرب ] 
کوههاست از یکدگر جدا چنانکه پدید کر دیم 
اندر یادکرد کوهها. (حدود العالم). 

بگردان جنگ آور آواز کرد [رستم ] 

که پیش آمد این روزگار نبرد 


هنرها کنون کرد باید پدید 

بدین دشت کینه بباید کشید. فردوسی. 
چو آن نامه نزدیک بابک رسید 

نکرد این سخن هیچ بر کس پدید. فردوسی. 
ز مازندران هرچه دید و شنید 

همه کرد بر شاه ایران پدید. فردوسی. 
برخسار شد چون گل شنبلید 

نکرد آن سخن بر دلیران پدید. ‏ فردوسی. 
ز مازندران هر چه دید و شنید 

همه کرد بر شاه ایران پدید. فردوسی. 


و این دو سالار بودند هر یکی با بیست هزار 
سوار که عصیان پدید کرده بودند. (تاریخ 


۱ -ذل: ز باق زمانی. 








پدیسار. 


سستان). امیر... گفت این حدیث بر ایشان 
پدید بايد کرد که غمنا ک شوند. (تاریخ 
بیهقی). بونصر طیفور و جز وی با تو فرستاده 
آید... و تنی چند از گردنکشان غلامان سرائی 
که‌از ایشان خیانتها رفته‌است و بر ایشان پدید 
کرده آزاد خواهند کرد. (تاریخ بیهقی). 
کی را جهانبان ز بن نافرید 
که‌از پیش روزی نکردش پدید. 
سخن پدید کند کز من و تو مردم کیست 
که‌بی سخن من و تو هر دو نقش دیواریم. 
ناصرخسرو. 
و عرض کن که تو هر پیفمبری را که ادای 
رسالت کرد مزد او را در دنیا پدید کردی. 
(قصص الانبیاء). فرمود تا جامه‌ها بسافتند و 
رنگهای گونا گون پدید کردند. اقصص 
الانبیاء). و بفرمود تا تخته‌ها بنهادند و تکیه گاه 
هر یک پدید کرد. (قصص الابیاء). بعد از چند 
سال که نخندیده بود یوسف را خنده آمد 
ولیکن با ایشان پدید تکرد. اتصص الانییاء). 
مردی فراز رسید و خبر وفات ابویکر... و 
خلافت عمر و عزل خالد آورد اما بر سپاه 
پدید نکرد. و رسول را هم پهلوی خود بداشت 
و گنت نگر تا هیچکس را این سخن نگوئی. 
(مجمل التواريخ والقصص). 
= پدید کردن نشان؛ وصف. توصیف. 
- پدید نکردن بر کسی؛ به روی او نیاوردن؛ 
سخنهای موید فراوان نید 
بدو بر نکرد ایچگونه پدید. فردوسی. 
|امستاز و مشخص کردن: اکنوندو راء یکی 
راه نیک و دیگر راه بد پدید کرده می‌آید. 
(تاریخ بیهقی). 
اتش کند پدید که عود است یا حطب. 
آبن یمین. 
پد یسار. [پ ] ([) بر سر کاری رفتن که پیش 
از این شروع در آن کرده باشند؟. (برهان). 
پذر. [پ ذ] (اخ) نام محلی فرسخی کمتر 
میانٌ جنوب و مشرق شهر لار است. 
پذ‌رام. (پٍ /پ] (ص مرکب) پدرام. خرم. 
دلگشا. مجلسی باشد خرم و دلگشا. (اوبهی). 
مجلی باشد خرم و دلگشا و نیکو چون باغ و 


خانه و جای خوب و هر چه بدین ماند. و 


اسدی, 


رجوع به پدرام شود. 
پذرفت. [پ ز] () تعهّد. رعد. ضمان: بعد 
از سدتی بتماشای هرات رفت در نظرش 
خوش آمد آنجا فروکشید امیران او را هوای 
زن و بچه بود امیرنصر نه عزم بخارا کردی و نه 
امیران را دستوری دادی که بخانه روند و یا 
زن و بچه به هرات آورند امیران از طاقت 
طاق شدند و بیم بود که بر امیر نصر خروج 
کنند هرچه بمقربان حضرت وسیلت 
می‌جستند فائده‌ای نود تا رودکی را پذرفتها 
کردندو این ابیات در صفت خوشی بخارا و 





تهییج امیرنصر بر عزیمت آنجا بخواند: بسوی 
جوی مولیان آید همی... (از تاریخ گزیده) 
پذ‌رفتار. (پ ر] (انف) پذیرفتار. کفیل. 
(زمخشری). حمیل. پایندان. ضامن. کسی که 
کم و بسیار کسی بر گردن گیرد و مرساند. 
صر غریز, قل (معهی الارب). كافل. 
زعم 

دلت براز خدااز زمانه راهبر است 

کفت‌به روزی خلق خدای پذرفتار. اسدی. 
- پذرفتار شدن؛ زعامت. ضمانت. کفالت. 
پایندانی. 
پذرفتاری. [پ ر] (حسامص) ضمان. 
ضمانت. ذمّه. کفالت. تعهد. پذیرفتاری. تقبّل. 
تكفل. تکفیل. وعد. وعده. عدة. مطاوعت. 
قبول. قبله. عقد. زعامت. 
پذرفتگار. (پ د (نف مرکب) پذیرفتگار. 
قبول‌کننده. پذیرنده. مطاوع. معترف. پذرفتار. 
و برای معانی این کلمه رجوع به پذرفتار 
شوده 

چو روشن گشت بر شاپور کارش 
به صد سوگند شد پذرفتگارش. 
|]فرمانیردار. 
پذرفتگاری. [پ ر ] (حامص مرکب) 
قبول. پذرفتاری: از زبان عبدالملک‌بن نوح 
پذرفتگاریها کردند و بوفور رعایت و مسزید 
عنایت موعود گردانیدند. (ترجمة تاریخ 


نظامی. 


یمینی). ||در بیت ذیل این کلمه آمده و چنین 
مینماید که ببمعنی دعاو آفرین و درود يا 
اعتذار و معذرت باشد؛ 
درودت باد شهرو از شهنشاه 
ز داماد نکوبخت نکوخواه 
درودت با بی پذرفتگاری 
بشاهی و مهی و کامگاری. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین ص ۴۶). 
پذ رفتن. [پ ر ت ] (مص) پذیرفتن. قبول 
کردن. تعهد. تقبّل: 


بپذرفت و فرمود تا باژ و ساو 


نخواهند ا گر چندشان بود تاو. فردوسی. 
زواره بدو گفت کای نامدار 

نبایست پذرفت از او زینهار, فردوسی. 
بجز دیگر اسپی نپذرفت ازوی 

وز آنجا سوی خانه بنهاد روی. . فردوسی. 
میانجی پذرفت و خاقان بداد 

یکی را که دارد ز خاتون نزاد. . . فردوسی. 
بپذرفت فرزند او نیکمرد 

نیاورد هرگز بدو باد سرد. فردوسی. 
نپذرفت ازو هر چه آورده بود 

علف بودا گربدره و برده بود. فردوسی, 
پذرفت چیزی که آورده بود 

طرائف بدو پدره و برده بود. فردوسی. 
سکندر بپذرفت و پنواختشان 

بدان خرمی جایگه ساختشان. فردوسی. 





پذرفته. ۵۴۴۱ 

همان باژ بایدت پذرفت نیز 

که‌دانش به از نامپردار چیز. فردوسی. 

نپذرفت ازو جامه و اسب و زر 

که‌ننگ آمدش ز آن کلاه و کمر. فردوسی. 

بپذرفت شاهی و برخاست زو 

بیامد نشست از بر گاه نو. فردوسی. 

چو دل بخدمت او دادی و ترا پذرفت 

ز خدمت دگران دل چو آینه بزدای. فرخی. 

چو با تو نیست ایشان را توان داوری کردن 

چه چاره است از تواضع کردن و پذرفتن پیمان. 
فرخی. 

مکن دزدی و چیز دزدان مخواه 

تن از طمع مفکن بزندان و چاه 

ز دزدان هر انکس که پذرفت چیز 


بزودی ورا دزد گیرند نیز, اسدی. 
بگرشاسب گفت اثرط ای شوربخت 
ز شاه از چه پذرفتی این جنگ سخت. 
اسدی. 

سپهدار پذرفت کامروز من 
رهائی دهمتان از این اهرمن. اسدی. 
||شنودن, پذیرفتن. اطاعت کردن: 
پس پند بپذرفتم و این شعر بگفتم 
از من بل خرما بس باشد کنجال. 

ابوالعباس. 
دگر پهلوائان کجا رفته‌اند 
مگر پند خسرو نپذرفه‌اند. وی 
بپذرفت ازو این سخن اردشیر 
بیش بزرگان برنا و پیر. فردوسی, 
آن دل چون سنگ ما را چندچند 
پند گفتیم و نمی‌پذرفت پند. مولوی. 
|اعهد و نذر کردن: 


به آتض بداد آنچه پذرفته بود 

سخن هر چه پیش ردان گفته بود. . فردوسی. 
-پذرفتن از؛ عهد و نذر؛ٌ 
که‌پذرفت خسرو ز یزدان پا ک 
ز گردنده خورشید و ارمنده خاک 
که‌تا من بوم شاه در پیشگاه 

مرا باشد ایران وگنج و سپاه. 

و رجوع به پذیرفتن شود. 

پذرفتنی. [پ رتّ)] (ص لیساقت) 
پذیرفتنی. قبول کردنی, که در خور پذیرفتن 
بود, و رجوع به پذیرفتنی شود 

همانگه بگفت آنچه بد گفتنی 

"همه درپذیرفت پذرفتنی, فردوسی, 

پذ‌رفته. [پ ر ت /ت] (ن‌مف) اقرار کرده. 
اعتراف کرده. (برهان). ||قبول کرده. (برهان) 
کدام زاویه است که پذرفتة قوس بود. 
(لتفهیم). |/مقبول. پذیرفتد؛ 
روزه پذرفته باد و رٌخ عید 
که بجز فرخیش اختر نیست. 
|امتعهّد. متقبل. 


بر امس هو ی ود ود PO NEE TE‏ اس متس 
پذرفته شدن؛ پذیرفته شدن. مقبول شدن. و 


فزدوسی. 


عنصری. 








۲ پدذه. 


پذرفته شدن نیایش؛ مستجاب و درگیر شدن 
آن: 

بفرمان یزدان چو این گفته شد 

نیایش همانا که پذرفته شد. فردوسی. 
پذه. [ د / ذ] () (شعوری). رجوع به یه 
شود. 
پل یو. [ټ ]نف مرخم) پذیرنده. 

ترکیب‌ها: 

- آب‌پذیر. اصلاح‌پذیر. افسون‌پذیر. 
اندرزپذیر. پایان‌پذیر. پندپذیر. پوزش‌پذیر, 
تربیت‌پذیر. چاره‌پذیر. (فردوسی). 
چکش پذیر. خاطرپذیر. خسدشه‌پذیر. 
دانش‌پسذیر. (فسردوسی). درپسی‌پذیر. 
درمان‌پذیر. دلپذیر. دین‌پذیر. (فردوسی). 
راحت‌پذیر. رامش‌پذیر. (فردوسی). رفوپذیر. 
رنگ‌پذیر. زنگ‌پ ذیر. زینت‌پذیر. 
سوهان‌پذیر. شرعپذیر. شفاپذیر. شکنج‌پذیر. 
صلاح‌پذیر. صسورت‌پذیر. طهارت‌پذیر. 
عذرپذیر, عذل‌پذیر. عقل‌پذیر. علاج‌پذیر, 
عمارتپذیر. فرمان‌پذیر. (فردوسی). فناپذیر. 
مردم‌پذیر؟ (فردوسی 
مسنت‌پذیر. مسوعظت‌پذیر. مسهمان‌پذیر. 
(فردوسی). ن صیحت‌پذیر. نقش‌پذير. 
نگارپذیر, نهایت‌پذیر. وصله‌پذیر. وعظ پذیر, 
برای معانی هر یک رجوع به رده همان کلمه 


- ولف). مرمت‌پذیر. 


شودة 

ماه پروردین حریر فستقی بخشیده بود 

مر درخت باغ را زو باغ شد زینت‌پذیر. 
سوزنی. 

دم صبح از جگر آرند و نم ژاله ز چشم 


تا دل زنگ‌پذیر آینه سیما بینند. خاقانی. 
خداوند بخشنده دستگیر 
کریم خطابخش پوزش‌پذیر. سعدی. 


|| پسندیده. (اوبهی). مقبول: سلطان محمد را 
این سخن‌پذیر آمد. (راحةالصدور راوندی). و 
محتمل است که اصل پذیرا بوده و پذیر غلط 
کتابت باشد. و در تاریخ سیستان این جمله 
آمده‌است: چون بنزدیک دمشق رسیدند به زر 
نگاه کردند که از آن راهب بستده بودند همه 
سفال گشته بود و بجای مهر بر آن پذیر گشته 
بر یک روی و لاتحسبیًالہ غالا عتا یسمل 
الظالمون. اگر کلمه درست باشد پذیر گشتن 
بمعنی نقش برداشتن آمده‌است ولی ظاهراً 
اصل کلمه پدید گشته بوده‌است. 
پذف یرا. [پٍ] (نف) صفت دائمی از پذیرفتن. 
قابل. قبول‌کننده. پذیرنده؟ 

شه نامور نام او فیلفوس 

پذیرای فرمان او روم و روس. فردوسی 
آن گوهر زنده‌ست و پذیرای علوم است 

زو زنده و گوینده شده‌ست این تن مردار. 

تاصرخسرو. 

عقل جز وی عقل استخراج نیست 





جز پذیرای فن و محتاج نیست. مولوی. 
||محل. (دانشنامة علائی). مقابل پذیرفته. 
||روان شونده. ||پیش رونده. ااسخن 
شنونده. || فرمانبردار. ||هیولی که در برابر 
صورت است. ||مقبول. قبول کرده شده. 
|| پیشواز. استقبال. (برهان). 
پذ یرائی. [پ ] (حامص) قبول. پذرفتاری. 
|| شنوائی. ||قیام بخدمت مهمان. ||پذیرائی 
کردن؛قیام کردن بخدمت مهمان. 
پذ براسخن. [پَ ش خ] (ص مسرکب) 
سخن خوب و مطبوع و مقبول. |انصیحت 
نیوش. ند پذیر. 
پذ یرانیدن. [پ ] (مص) قبول کنانیدن, 
|اتکفیل؛ پذیرفتاری دادن و پذیرانیدن. 
(منتهی الارب). || معترف گردانیدن, 
پذ پرش. (پ را (سص) مصدر دوم 
پذیرفتن. قبول. پذیرفتاری. تعهّد. تقبل. 
فرمانبرداری. (برهان): و به بخارا شدند 
[یعنی حسین طاهر و عبدائّه صابونی ] و امیر 
خراسان را پذیرشها کردند به مالهاء بزرگ. 


(تاریخ سیستان, 
بداد و دهش دل بیارای ورای 
پذیرش کن از نیکوی با خدای. اسدی. 
خردمند رو از پذیرش تافت 
بغوّاصی در بدریا شتافت. نظامی. 


پذ پر فتار. [پٍ رژ] (نف) پذرفتار. تاوان‌دار. 
ضامن. (دهار). کافل. ستعهد. کفیل. 
(زمخشری). ضمین. قبیل. پایندان؛ بندوی و 
بسطام خالان پرویز که اندر زندان باز داشته 
بودند این خبر بشنيدند بندوی سوی مهتران 
لشکر کس فرستاد که تا کی بلای وی کشید او 
را از ملک بسازکنید. و پسرش پرویز از 
آذربایجان بیاورید و بپادشاهی بنشانید و ما 
هر دو شما را بذيرفتاريم از پسرویز بهمه 
نیکوئی و داد پس مردمان را از این سخن 
خوش آمد. (تاریخ طبری ترجمهٌ بلعمی). 
|ازعیم. سردار. ریش سفید قوم. و رجوع به 
پذیرفتار شود. 

پذ یرفتاری. (پ ] (حامص) پذرفتاری, 
ضمان. (دهار). ضمانت. ذمّه. کفالت. تعهد. 
تقبّل. تکفل. تکفیل. عهد. تعهد. کیانت. کیان. 
تکافل. پایندانی. (مجمل‌اللفه): چون شب 
درآمد عثمان سوی علی آمد و گفت باید که 
این مردمان را بازگردانی علی گفت بر چه 
حجت بازگردانم عشمان گفت هر چه تو 
فرمائی آن کنم علی گفت رواست پس علی 
دیگر روز برفت و ایشان را پذیرفتاری کرد و 
بازگردانید. (تاریخ طبری ترجمة بلعمی). 
مردمان بر ایشان گرد آمدند از هر سوی تا 
لشکری بزرگ شد و مسافرین کثیر ایشان را 
برداشت از لقان و به وزنان شد خبر به 
عاصم‌بن یزید شد از ارمینیه و آذربایجان 








پذیرفتن. 


منادی فرمود و لشکرگاه بیرون آمد پس 
مردی بیامد از بردع گفت خبرداری از عاصم 
گفت دارم فروآمده است بر در بردع به فلان 
جای گفت تو راه دانی بردن بر لشکر او اندر 
شب, گفت توانم. مسافر او را پذیرفتاری ! کرد 
و لشکر برداشت و این مرد او را به لشکرگاه 
عاصم برد. (تاریخ طبری ترجمة بلعمی). 
مردمان گفتند ما کس فرستیم تا مردمان شهر 
باسلاحها بيایند و ترا هیچکس خلاف 
نکنند... پیغمبر صلی الله علیه و سلم شاد شد و 
ایشان را دعا کرد و عباس راگفت ای عم 
امیدوارم که ایزد سبحانه و تعالی این کار تمام 
کندو دین من برین مردمان آشکارا کند که 
عدداین نقیان و مهتران [مدینه ] که 
پذیرفتاری کرده‌اند دوازده تن‌اند و حواریان 
عیسی دوازده تن بودند. (تاریخ طبری ترجمةً 
بلعمی). 

- پذیرفتاری کردن؛ کفالت. ضمانت. ضمان. 
| کفال. 
پذ یرفتاریدن. [پَ ر د] (مص) متعهد 
کردن. قبولانیدن. بقبول داشتن 
پذ پر فتگار. [پ ز] (نف) متعهد. قبول‌کننده. 
پذرفتار. پذیرفتار. | فرمانیردار. (برهان). 





قوم. (برهان). زعیم. 
پذ برفتگاری. اب ر] (حانص) قبول. 
تعهد. تکقل. ضمان: عبدالّاین حازم به 
خراسان شد از قبل عبداله بن زبیر عبدالملک 
بسیار نامه کرد به عېداله البته قبول نکرد و 
گفت هفت سال خراسان بتو دهم و 
پذیرفتگاری " کرد البته قبول نکرد و گفت... 
(تاریخ طبری ترجمه بلعمی). ایشان راه 
تسس بصبص.. .. پیش گر فتند و از زبان 
عبدالملک‌بن نوح پذیرفتگارها کردند. 
(ترجم تاریخ یمینی).... که عضدالدوله و 
مویدالدوله به شمس‌المعالی رسول فرستادند 
و التماس کردند که فخرالدوله را بخدمت 
ایشان بازفرستد و بر سر آن پذیرفتگاری 
بسیار کردند از خزاین و اموال. (ترجمة تاریخ 
یمینی): ||پذیرفتگاری کردن؛ ضمان. (تاج 
المصادر بیهقی). تمهٌد. تعهد کردن. برعهده 
گرفتن.قبول کردن. 
پذ یرفتن. [پَ رت ] (مص) پذرفتن. قبول. 
(تاج المصادر بیهقی). قبول کردن. برداشتن. 
استقبال؛ 

خواهی اندکتر از جهان پذیر 
خواهی از ری بگیر تا بحجاز. رودکی. 
۱-اين مثال بدرستی حنا کی از معانی فوق 
بست و معنی دیگری دارد که بر ما روشن نشد. 
۲ -اين مال بدرستی حاکی از معانی فوق 
نبست و معنی دیگری دارد که بر ما روشن نشد. 








پذیرفت ازو شهریار آنچه گفت 
گل رویش از تازگي برشکفت. 
پذیرفتم او را بشاهنشهی 

از این پس نباشم جز او رارهی. فردوسی. 
بدو گفت بهرام کاین هر چهار [دخت را] 
پذیرفتم از پا ک‌پروردگار. فردوسی. 
ابا هدیه وباژ روم آمدیم [رسولان قیصربه 
نزدپرویز] ۱ 

بدین نامپردار بوم آمدیم 
برفتیم با فیلسوفان بهم 

بدان تا نباشد کس از ما دژم 

ز قیصر پذیرد مگر باژ و چیز 
که باز و چیز آفرینست نیز 
بدو گفت شاه این ز من درپذیر 
سخن هر چه گویم ترا یاد گیر 
یکی جای خواهم که فرزند من 
همان تا بسی سال پیوند من 
بدو در نشیند نگردد خراب 

ز باران و از برف و از آفتاب. 


دقیقی. 


فردوسی. 
پذیرفتم از پا ک‌یزدان ترا 
پرستش کنم از دل و جان تراء فردوسی 


بدو گفت سودایه گر گفت من 

پذیرد شود رای او جفت من. فردوسی. 
بکمی و بیشیش فرمان تراست 

پذیرد ز ما گرچه آن ناسزاست. ‏ فردوسی. 
پذیرفتم او را من از بهر شاه 

چو این کرده شد بازگشتم براه. ‏ فردوسی. 
پدر درپذیر فتش از یکوی 

بدان دين که خوانی ورا پهلوی. فردوسی 
مرا پادشاهی پذیرفت و تخت 

برین نیز چندی بکوشید سخت. فردوسی. 
پذیرفت شمشیرزن سی هزار 

همه نامداران گرد و سوار. فردوسی. 
چنین گفت کای شاه دانش‌پذیر 

بمرگ بداندیش رامش پذیر. فردوسی 


پذیرفتم [پرویز ] آن نامه و گنج تو [قیصر ] 
نخواهم که چندان بود رنج تو 


ازیرا جهاندار یزدان پا ک 

برآورد ہوم ترا پر سما ک. فردوسی. 
نه از گردش آرام گیرد همی 

نه چون ما تباهی پذیردهمی. فردوسی. 
مرا تاج یزدان بسر برنهاد 

پذیرفتم و گشتم از داد شاد. فردوسی 
چو گشتاسپ شاهی که دین بهی 

پذیرفت و زو تازه شد فرهی. فردوسی. 
حسد آنست که هرگز پذیرد درمان, فرخی. 


وز تو پذیراد ملک هرچه بدادی. منوچهری. 
مقدمان را بخواند و فرود آورد و چند تن را 
ملامت کرد و هر یک عذر خواستند. عذر 
پپذیرفت. (تاریخ بسهقی). ايشان را پایمرد 
کرده‌بود... تا امیر أن عذر پذیرفت. (تاریخ 
بیهقی). اختیار آن است که عذر گتاهکاران 








پذيريم و بگذشته مشغول نشویم. (تاریخ 
بیهقی). دروغزن ارچه گواهی راست دهد 
نپذیرند. (تاریخ بیهقی). خواجه گفت | گرچاره 
نیست از پذیرفتن این شغل... بنده بطارم 


نشیند. (تاریخ بیهقی), 

از دزد فرومایه نه سلطان و نه حا کم 

توبه پذیرند چو افتاد بزندان. ناصرخسرو. 

تا نپذیردت ز تو زی خدای 

نیست پذیرفته صلات و صیام. ناصرخسرو. 

ترا محل خدایست در سخن که همی 

بتو وجود پذیرد سخن که در عدم است. 
ناصرخسرو. 


زردشت بیرون آمد و دین گبری آورد و 
گشتاسب دین او یپذیرفت. (نوروزنامه). و او 
دین ابراهیم پذیرته بود. (نوروزنامه). و 
پذیرفتن آن به استبدادرای... ( کلیله و دمنه). 
آنچه از روی کرم... بر شما واجب بود بجای 
آرید و من مپذیرم. ( کلیله و دمنه). رنج صبر 
در معالجت چیزی که علاج نپذیرد. ( کلیله و 
دمنه). بتضریب نمام خائن بنای آن [دوستی ] 
خلل پذیرد. ( کلیله و دمنه). و مزاج او بتقلب 
احوال تفاوتی کم پذیرفت. ( کلیله و دمنه). 
سیه گلیم خری ژنده جل و پشما کند 

که ژندگیش نه درپی پذیرد و نه رفو. 


سوزنی. 
هیچکس گفت گدا نپذیرد 
کشته‌دانی که دوا نپذیرد. عطار. 
این پذیرفتی بماندی زان دگر. مولوی. 


متکلم را تا کسی عیب نگیرد سخنش صلاح 

نپذیرد. ( گلستان). 

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود 

ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. حافظ. 

||انغعال. (تتمة برهان). تأثر. |اسپاس 
اشتن. شکر کردن: 

چویزدان ترا فرهی داد و بخت 

همان لشکر لشکر و گنج و مردی و تخت 

ازو گر پذیری با فزون شود 

دل از ناسپاسی پر از خون شود. فردوسی. 

||اقرار کردن. اعتراف کردن. خودن. یعنی 

پسذیرفتن. (مسجمل‌اللسفه). ||استجابت. 

مستجاب کردن. اجابت. || پذیرفتن از کسی, 

قول دادن به او. عهد کردن با او. وعده دادن به 

آو. برعهده گرفتن..وعد. وعده. جده. نويد 

قبول: 

پذیرفته‌ام من از آن شاه پیر 

که‌گر بخت نیکم بود دستگیر... دقیقی. 


پذیرفتم این از شما سر بسر 


که‌من پیش بندم بر این کین کمر, 

فردوسی. 
چنان کز برهمن پذیرفته بود 
نه بد کرد بر کس نه خواری نمود. اسدی, 


پذیرفتی از من که بدهی کلم 








پذیرفتن. ۵۴۴۳ 
بدان گل کنی شادمائه دلم. 


شمسی (یوسف و زلیخا), 
بسومسلم از متصور بپذیرفت که کار او 
[عبدا‌ین علی] سپری کند. (مجمل 
لتواریخ). ||پذیرفتن از خدا؛ عهد کردن با او 
تعالی. نذر کردن: 
یکی نامه بنوشت بر پهلوی 
بر آئین شاهان خط خسروی 
پذیرفتم این از خدای جهان 
پذیرفتن راستان و مهان. 
که پذرفت خسرو ز یزدان پا ک 

ز گردنده خورشید و ارمنده خا ک... 
فردوسی 

پذیرفتم از کردگار بلئد 

که‌گر تو بتوران زمین بی گزند... 

پذیرفتم از پا ک‌یزدان که من 

بکوشم بخوبی بجان و بتن. 

پذیرفتم از کردگار جهان 

شناسنده اشکار و نهان 

که‌گر من شوم شاد و پیروزبخت 

سپارم ترا کشور و تاج و تخت... فردوسی 

پت یز دادگر 

که‌کینه نگیرم ز بند پدر. 

پذیر فتم از دادگر یک خدای 

که‌گر من رسم زنده زایدر بجای. 

پذیرفتم از دادگر داورم 

که‌هرگز ز پیمان تو نگذرم. 

بدو گفت رودابه من همچنین 

پذیرفتم از داور کیش و دين 

که‌بر من نباشد کسی پادشا 

جهان آفرین بر زبانم گواء فردوسی. 

گفت از خدای عر و جل و امیرالسژمین 

پذیرفتم. اتاریخ بیهقی). |امطاوعت. 

فرمانیرداری. (برهان). || قیول شدن نذر و 

مانند آن: 

نشان پذیرختش [پذیرفتن قربان ] آن بدی 

که‌از اسمان اتشی امدی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
قردوسی. 


فردوسی. 


شمسی (یوسف و زلیخا). 
< پذیرفتن پند. گفتار» سخن. نصیحت؛ 
اطاعت کردن. پروی کردن. شنودن. شنفتن. 
شنیدن. نیوشیدن. اجابت کردن. پذرفتن: 
پس پند پذیرفتم و این شعر بگفتم 
از من بدل خرما بس باشد کنجال. 

ابوالعباس. 

پذیرفت ازو هر که بشنید پند 
همی جست هر یک ز راه گزند. فردوسی. 
یکایک پذیرفت [فرامرز ] گفتار اوی [رستم ] 
از آن پس سوی راه آورد روی. فردوسی. 
پذیرفت سر تا بسر پند اوی 
همی جست از أ ن کار پیوند اوی. فردوسی. 
نپذرفت از آن دو خردمند پند 


دگر بود راز سپهر بلند. فردوسی. 





۴ پذیرفتنی. 


بخوردم من آن سخت سوگندها 

چو پذرفتم آن ایزدی بدها. فردوسی. 
اک شوه در شنز مود 

که چون او بدرگاه بر که بود. فردوسی. 


امیر سبکتکین رسولی نزدیک بوعلی فرستاد 
و پیغام داد که خاندان شما قدیم است و اختبار 
نکنم که بر دست من ویران شود. البته نصیحت 
من بپذیر و بصلح گرای. (تاریخ بیهقی). 
سخن خوب خردمند پذیرد نه حجر 
سفها جمله ز مردم بقیاس حجرند. 
ناصرخسرو. 

هرگز پند نپذیری. ( کلیله و دمنه). مصلحت آن 
بینم که ترا از قلعه به زیر اندازم تا دیگران 
نصیحت پذیرند. ( گلستان). نصحت از 
دشمنان پذیرفتن خطاست ولیکن شنیدن 
رواست. ( گلستان). ||تقیّل. (تاج الممادر 
بیهقی) (زوزنی). متقبّل شدن. ملتزم شدن. 
بذمه گرفتن. تعهد کردن. برعهده گرفتن. متعهد 
شدن؛* 
سه ترک دلاور ز خاقانیان 
بر آن کین بهرام بسته ميان 
پذیرفته هر سه که چون روی شاه 
ینیم دور از ميان سپاه... فردوسی. 
پذیرفت باز آنکه بدخواه بود 
براه آمدند آنکه بیراه بود. فردوسی. 
پذیرفتم از بهرت این باژ و ساو 
که‌با خشم و کینت نداریم تاو. 
پذیرفت نرسی که آیدون کنم 
که‌کین از دل شاه بیرون کنم. 
پذیریم بر شهر مازندران 
ببخشیم بر کهتر و مهتران. 
پذیرفت دیگر همه ساو و باج 
که بدهد بکاوس باگنج و تاج, 
شاهی که ترا نعمت صد ساله پذیرد 
گربر در او نیم‌زمان پای فشاری. فرخی. 
موفق [باله عباسی ] نامه نبشت سوی عمرو 
[بن ليث ] که سال پذیرفته بباید فرستاد. 
(تاریخ سیستان). و حسین از سبکتکین مدد 
مسیخواست و چیز همی‌بذیرفت. (تاریخ 
سیستان), 
فرستادش به هدید مال بی مر 
پذیرفتش خراج بوم خاور. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
و هرچه پذیرفته بود امیر هنوز در غور بود که 
بدرگاه فرستاد. (تاریخ بیهقی) . بترسیدند و 
خراجها پذیرفتند. (تاریخ بیهقی) . و بر آنچه 
پذیرفته بود از خراج و هدایا زیاده کرد. 
(تاریخ بهقی). چون امیر به هرات باز شود 
بخدمت پیش آید و خراج بپذیرد. (تاریخ 
بیهقی) . گریختگان باز آمدند و خراج 
پذیرفتند. (تاریخ بیهقی) . همگان صطیم و 
منقاد شدند و خراجها پذیرفتند. (تاریخ 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 








بیهقی). بسیار هدیه و سلاح از آن غوریان که 
پذیرفته بودند... پیش آوردند. (تاریخ بیهقی) . 
بدان کار ده کو نجوید ستم 

نه آنرا که افزون پذیرد درم. 
پذیرد بگفتار صد چیز مرد 
که‌نتوان یکی زان بکردار کرد. 
به بیچارگی ساوو باج گران 
پذیرفت با هدیۂ بیکران. 
پذیرفتمش دخت و بسیار چیز 
همان کشور گنج و دینار نیز. 
ونه بس مدت به زهر کشته شد [حسن‌بن 
علی علیه‌السلام ] که زنش داد پفرمان معاویه 
که مال پذیرفتش و آنکه او را از بهر پسرش 
بخواهد. (مجمل التواریخ والقصص). معاویه 
انچ پذیرفته بود بدادش. (مجمل الشوارییخ 
والقصص). به رکن‌الدوله نوشت و مالی بی 
اندازه پذیرفت که هر سال بدهد. (مجمل 
اتواریخ والقصص). و هرچند رستم او را 
[اسفندیار را] تاج و تخت پذیرفت... نپسندید 
جز بند برنهادن [بر رستم ] .(مجمل التواریخ 
والتصص). بیاری اسقفان و راهبان بیامدند 
و چیزها پذیرفتند و شفاعت کردند... قبول 
نتمود. (مجمل التواریخ والقصص). و قریش 
صد شتر پذیرفته بودند هر کس که پیقامبر را 
باز آورد. (مجمل التوارییخ ولقصص). 
مقتد... بلیغ را پیش ایشان فرستاد و عطاها 
پذیرفت تا سا كن شدند. (مجمل السواریخ 
رالتصص). تا بروزگار امیراسماعیل سامانی 
رحمهاثّه که او خلق را رها کرد تا آن دیوار 
خراب شد و گفت تا من زنده باشم بار ولایت 


اسدی. 
اسدی, 
اسدی, 


اسدی, 


بخارا من باشم و آنچه پذیرفت تمام کرد و 
پیوسته به تن خویش حرب میکرداو نگذاشت 
که بولایت بخارا دشمنان ظفر یابند. (تاریخ 
بخارا), 
شاهد حال است خالت کز رهی 
بوسه‌ای پذرفته‌ای دوش ای پسنر. 

اثیر اخسیکتی (از راحةالصدور راوندی). 
و پر امیر بار, از زخم شکنجه و قهر بسیار 
مال بیشمار به موکلان پذیرفت تا او را 
بگریزاند. (را سةالصدور راوندی). ||جایز 
شمردن؛ 
عیب جوانان نپذیرفته‌اند 
پیری و صد عیب چنین گفتهاند. نظامی. 
|ادر اصطلاح بانک. قبول پرداخت سندی در 


موقع معین. 
- پذیرفتن پوزش؛ عفو کردن گناه» درگذشتن 
از گناه: 


ور ایدونکه پوزش پذیری ز من 
وگر نیز رنج آید از خویشتن. 
پذیرفتن از شهریار زمین 

ز بازارگان پوزش و آفرین. 

به احسان خود پوزش من پذیر 


ابوشکور, 


فردوسی. 














پذيرنده. 


که جز تو ندارم کسی دستگیر. عطار؟ 
- پذیرفتن سپاس؛ سپاس گزاشتن. د 
کردن؛ 

خرد یافته مرد نیکی شناس 

به نیکی پذیرد ز یزدان سپاس, 
زوا ریک کوش اش 
پذیرفت از اندازه پیرون سپاس. 


فردوسی, 


فردوسی. 
بدین من ز خسرو پذیرم سپاس 

نیایش کنم روز و شب هر سه پاس. 

فردوسی. 

همه هدیه و باژ و ساوی که من 
فرستم بنزدیک آن انجمن 
پذیرد پذیرم سپاسی بدان 
مبیتاد چشم تو روی بدان. 

- پذیرفتن عَذر؛ تمهید غذر. 
و رجوع به پذرفتن شود. 
پذ یرفتنی. بر تَ] (ص لیاقت) درخور 
پذیرنتن. قبول کردنی. قابل تبول.||در 
اصطلاح بانک سندی که قابل قبول باشد. 
پذ یوفته. زپ رت / تِ] (نسف) مقبول. 
مبرور. پذرفه. قبول کرده آ: حجٌ پذیرفته, 
حج مبرور. پذیرفته باد حج تو. برَالّه حجک. 
اامتعهد. پذیرفه ". ا|متهّد. آنچه برعهده 
گرفته باشند. آنچه تقبّل کرده باشند: 

چنین هم پذیرفته او را سپار 

تو بیداردل باش و به روزگار. فردوسی. 
| حال. (دانشنامهٌ علائی). مقابل پذیرا؛ محل. 
|| مستجاب (دعا). 

- پذیرفته بودن؛ تقبل کرده بودن. بعهده گرفته 
بودن. برعهده گرفتن: چون زن حسن‌ین على 
[علیهمالسلام ] بيامد که حن را زهر داده 
بود معاویه آنچه پذیرفته بود بدادش و در سر 
بفرمود تا وی را بکشتند. (مجمل التواریخ). 
بیار هدیه و سلاح از آن غوریان که پذیرفته 


فردوسی. 


بودند تا قصد ایشان کرده نیاید پیش آوردند. 

(تاریخ بیهقی). 

- پذیرفته شدن (دعاء نیایش)؛ مستجاب 

شدن آن. درگیر شدن آن؛ 

چو با داور آن رازها گفته شد 

تبایش همانگه پذیرفته شد. فردوسی. 

- |أقبول شدن. تصویب شدن. 

پذ برنده. [( رز د /د] (نف) قابل. قبول 

کنده 

پذیرندۀ هوش و رای و خرد 

مر او را دد و دام فرمان پرد. فردوسی. 

ای عطابخش پذیرنده و خواهنده سپاس 

رای تو خوبی و آئین تو فضل و احسان. 
فرخی. 

||استقبال کننده. مستقبل. پیشباز کننده. 


1 - Acceptable. 


2 - Accepté. 3 - Engagé. 








۰ 
پدیره. 
= پذیرنده پند؛ نیوشنده آن؛ 


که چون بنده بر پیش فرزند تو 


بباشم پذدیرنده پند تو. فردوسی. 
به اندرز من سربر گوش دار 
پذيرنده باش و به دل هوش دار. . فردوسی. 


پذ یره. اپ ر /ر ] ((مص) استقبال. (برهان). 
پیشواز. (برهان). پیشبازه 


کی‌راکه بد زآمدنش آ گهی 


پذیره برفتند با فرهی._ فردوسی. 
چو خسرو بر اینگونه آمد ز راه 

چنین بازگشت از پذیره سپاه 

دریده درفش و نگون کرده کوس 

رخ نامداران شده آبنوس. فردوسی, 


جز نیکوئی پذیره نیاید تراگذر [کذا] 
در رسم و خوی تو سخن دشمن غوی. 
فرخی. 
سژال رفتی پیش عطا پذیره کنون 
همی عطای تو آید پذیره پیش سؤال. 
عنصری (دیوان چ دبیر سیاقی ص ۱۷۲). 
و بوعاصم را آنجا بکشتند و پذیر؛ سلیمان‌ین 
عبدالله الکندی بازشدند و او را به سیستان 
آوردند. (تاریخ سیستان). و افریدون پذيرة 
وی [گرشاسپ ] بازآمد و او را بر تخت نشاند. 
(تاریخ سیستان). فرمود نقیبی را دو که پذیرة 
وی [امیر بوسف ] روند. (تاریخ بیهقی) . امیر 
[مسعود] دو حاجب را فرمود پذيرة 
سپاهسالار روید. (تاریخ بیهقی). استادم به 
تهنیت برنشست... حصیری با پسر تا دور 
جای پذیره آمدند و هر دو تن شکر کردن 
استقبال‌کننده. پیشبازشونده؛ 
پذیره فرستاد شاخ را 
چه مایه دلران گستاخ راہ 
پذیره فرستاد خسرو سوار 
گرانمایگان گرامی هزار. 
چو آگاهی آمد بکاوس کی 
از آن پهلوان زاد؛ نیک پی 
پذیره فرستاد چندی سپاه 
گرانمایگان برگرفتند راه. 
چو بینند بار نمک نا گهان 
پذیره دوندت کهان و مهان. فردوسی. 
به هیچگونه باور نداشته بودند که علی به 
هرات آید و معتمدان میفرستادند پذیره وی 
دمادم با هر یکی لطفی و نوعی از نواخت و 
دلگرمی. (تاریخ بیهقی) . 
پذیره فرستادشان سر بسر 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


بسی گونه گون‌هدیه با هر پسر, اسدی. 
همه لشکر و کوس و بالا و پیل 

پذیره فرستاد بر چند میل. اسدی, 
همه لشکر و پیل و پالای خویش 

بشادی پذیره فرستاد پیش. اسدی. 


پذیره فرستادش از چند میل 





سپه یکر و کوس و بالا و پیل. اسدی. 
خبر شد بیوسف که امد پدر 
پذیره فرستاد فرخ پسر. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
منزل عفو او بدشت گتاه 
لشکر لطف او پذیره اه سنائی. 


||قبول امر کسی. (نسخة میرزا). استقبال 
فرمانی. فرمانبرداری. قبول کردن. ||امر کسی 
قبول‌کنده. ||راهگذر. (برهان). |ابمقابله, 
بجنگ: قتیبه چهارصد مرد بگزید از خویشان 
و اران و مهتران لشکر و به سمرقند درآمد و 
غورک پذیر؛ او آمد. (تاریخ طبری ترجمةً 
اش 

پذیره شده دیو را جنگجوی 

سپه را چو روی اندر آمد بروی. ‏ فردوسی, 
چون خبر او [حسین‌بن على علیهماالس لام ] 
بشنید دیگر روز بیرون شدند پذیرة محمدبن 
حمدان. (تاریخ سیستان). عمر سعد را پذیره 
با سپاه بازفرستاد به کربلا. (تاریخ سیستان). 
یکچند ببغداد متواری بود [یزیدین فرید ] تا 
روزی بجسر خواست که یگذرد جماعتی از 
خوارج سیستان پذیرة" او بازخوردند و او را 
بشاختند و بااو حرب کردند. (تاریخ 
سیستان). چون طوسیان تنگ دررسند من 
پذیره خواهم شد. (تاریخ بیهقی). در وقت 
ساخته با سواری ابوه پذيرء بن او رودی و 
همة بند پاک غارت کندی. (تاریخ بهقی). و 
سپاه سالار غازی از پذيرة بنۀ وی بازگشت. 


(تاریخ بهقی). 

ز کینه بخون پهلوان شت چنگ 

سبک با سپه شد پذیره بجنگ. اسدی. 
پذیره فرستاد پرخاشجوی 

پر سوی پیکار بنهاد روی. اسدی. 


پس ایشان [ایرانیان ] بهمن جادو را پذیره 
[خالدین ولید را] فرستادند و خالد ایشان را 
هزيمت كرد. (مجمل التواريخ والقصص). به 
هر جانب که میشتافت شیر محنت چنگال تیز 
کرده‌پذیره میدید. (ترجمة تاریخ یمیلی). 

- پذیره آمدن؛ به استقبال شدن. به استقبال 
آمدن: چون به نیمة بادیه رسید فرزدق شاعر 
و هام‌ین غالب پذیر؛ او آمدند. (تاریخ طبری 
ترجمه بلعمی). چون ارباط بیرون آمد ابرهه 
پذیر؛ وی آمد و گفت بچه کار آمدی گفت 
بدانکه ملک فرموده است که سپاه و مملکت 
از تو بستانم و ترا بدر ملک فرستم. (تاریخ 
طبری ترجمۂ بلعمی). 


سیاوش نکرد ایج بر من نگاه 

پذیره نیامد مرا خود براه. فردوسی. 
چورستم درفش سرافراز شاه آکیخرو ] 
نگه کرد کآمد پذیره براه 


فرود آمد و خاک‌را داد بوس 


خروش سپاه امد و بوق و کوس. فردوسی. 





پذیره. ۵۴۴۵ 
پذیره بدین راه چون آمدی 
که‌با دیدگان پر ز خون آمدی. 
که‌از بهر من برنخیزی ز گاه 
پیم پذیره نیائی بر 

چو رستم بفرَ جهاندار شاه 
نگه کرد کآمد پذیره براه 

پیاده شد از اسب و بردش نماز 
غمی گشت از رنج راه دراز, فردوسی. 
عباس گوید که من بزرگ بودم از پس پدر 
همی‌رفتم تا کهنة قریش پذیر؛ او آمدند. 
(تاریخ سیستان). چون یعقوب [لیث ] به 
کرمان رسد محمدبن واصل پذیر؛ او آمد با 
سپاه خویش بطاعت و فرمانبرداری. (تاریخ 
سیستان). چون به میان سرای برسید حاجبان 
دیگر پذیره آمدند و او را [احمدبن حسن را] 
پیش امیر بردند. (تاریخ بیهقی). امیر 
[مسعود] گفت عمم یوسف باشد که 


فردوسی. 


فردوسی. 


خوانده‌ايم که پذیره خضواست آمد. (تاریخ 
بیهقی). 
حسین غاتفری رخت برد سوی جحیم 
اميد منقطع از رحمت خدای رحیم 
پذیره آمدش ابلیس و گفت کای فرزند 
چگونه آمدی اینجا بگوی گفت چو سیم. 
سوزنی. 

بر او بجان گرامی | گرسوال کنند 
پذیره امده باشد عطا به پیش سژال. 

سوزنی (دیوان چ شاه حسینی ص ۱۶۰). 
- |ایمقابله آمدن. بجنگ آمدن: 
منم گفت نستور پور زریر 


پذیره نیاید مرا نره شیر. دقیقی. 
قلون دلاور شد ا گه‌ز کار 
پذیره بیامد سوی کارزار. فردوسی. 


|| تصادف کردن. مصادف شدن. .تلاقی کردن, 
برخوردن به: [امیر ابوجعفر ] رسولی فرستاد 
سوی ماکان به میانة زره رسول پذیرة 
بوالحسین خارجی آمد بوالحسین گفت کجا 
روی گفت نزدیک ما کان همی فرستد ملک 
بنده را به رسولی. (تاریخ سیستان), 
- پذیره رفتن؛ به استقبال رفتن. به پیشباز 
رفتن. به پیشواز شدن: 
کسی‌را که بد زآمدنشآ گهی 
پذیره برفتند با فزهی. 
چو امد شادمان در کشور ماه 
پذیره رفت شاه و لشکر شاه. 
فخرالدین اسعد (ؤیس و رامین), 
چون... خبر رسید که رسول به دو فرسنگی از 
شهر رسید مرتبه‌داران پذیره رفتند و پنجاه 


فردوسی, 


جنیبت بردند. (تاریخ بیهقی). هر دو برنشستند 
و پذیرة سلطان برفتند و بخدمت پیوستند و 


۱ -اين مثال بی جاافتاده است و پذیرة کی 
باز خوردن ظاهراً بمعنی تصادف است. 





۶ پذیره. 


مبارکباد فتح یکردند. (تاریخ بیهقی). بوسهل 
همدانی دبیر, بفرمان سلطان امزد شد تا پذیرة 
حاچب بزرگ و لشکر رود و دل ایشان خوش 
کند پدینحال که رفت. (تاریخ بیهقی) . 

- |بمقایله رفتن؛ بجنگ رفتن: از چهار 
جانب درآمدند و جنگ سخت شد و بسیار 
اشتر بربودند و نیک کوشش بود و مردم ما 
پذیره رفتند و ايشان را بمالیدند. (تاریخ 
بیهقی). 

- پذیره شدن کسی را؛ به استقبال او رفتن. 
پیشباز وی شدن. برای ورود او مهیا گشتن: 
چون خالد به مدینه اندرآمد پیغمبر صلی‌اله 
علیه و سلم پذیرة ایشان شد با مسلمانان. 
(تاریخ طبری ترجمه بلعمی). 


چون نزدیک شهر جهاندار شاه 

فراز آمد آن گرد لشکر پناه 

پذیره شدش شهریار جهان 

نگهدار گردان و تاج مهان. فردوسی. 
پذیره شدن را بیاراستند 

می و رود و رامشگران خواستند. فردوسی. 
پذیره شدن را بر خویش خواند 

بمردیش بر چرخ گردان نشاند. فردوسی. 
بفرمود او را پذیره شدن 

همه سرکشان با تبیره شدن. فردوسی. 
پذیره شدش دختر شهریار 

پپرسید و دینار کردش نثار. فردوسی. 
مهان سرافراز پرخاستند 

پذیره شدن را بیاراستند. فردوسی. 
همی سازم | کنون پذیره شدن 

شما را هم ایدر بباید بدن. فردوسی. 
ز خویشان گزین کرد پیران هزار 

پذیره شدن را همه با کار, فردوسی 
پذیره شدش نامداری بزرگ 

کجانام او بود جنگی طورگ. فردوسی, 
یکی کشور از جای برخاستند 

پذیره شدن را بیاراستند. فردوسی 
ز بهر زمانه پذیره مشو 

بنزدیک بدخواه خیره مشو. فردوسی. 
پذیره شدن را جبیره شدند! 

سپاه و سپهبد پذیره شدند. فردوسی. 
چو نزدیک آمد پذیره شدند 

از آن اسب و شمشیر خیره شدنذ. ‏ فردوسی. 
تهمتن پذیره شدش با سپاه 

تهادند بر سر بزرگان کلاه. فردوسی. 


چو آمد بنزدیکی اصفهان 
پذیره شدندش فراوان مهان. 

فردوسی (شاهنامه ج ۴ص ۱۵۹۳ 
خبر یافت ماهوی سوری که شاه [یزدگرد] 
به سوی دهتان برامد ز راه 
پذیره شدش با سپاهی گران 
همه نیزه‌داران و جوشن وران.. فردوسی, 


چو زو [کیضرو ] آ گهی‌یافت کاوس کی 





که آمد زره پور فرخنده پی 
پذیره شدش با رخی ارغوان 
ز شادی دل پر گشته جوان. 
چو نرسی و چون موبد موبدان 
پذیره شدندش همه بخردان 
چو بهرام را دید فرزند اوی 
پیاده بمالید بر خا ک‌روی. 
بدان تا پذیره شدندی سپاه 
بیاراستی تخت فیروز شاه. 
چو تنگ اندرآمد بنزدیکشان... 
پذیره شدندش به آئین خویش 
سپه سر بسر بازبردند پیش 
سپاه دو شاه از پذیره شدن 
دگر بود و دیگر بباز آمدن. 
پذیره شدندش همه مهتران 
بزرگان هر شهر و گندآوران. 
چو منذر بیامد به شهر یمن 
پذیره شدندش همه مرد و زن. 


چوآ گاهی آمد سوی پهلوان ‏ « 


از آن خلمت شهریار جهان 

ز خاقان چیتی که از نزد شاه 
چنان شاد بر گشت و آمد براه 
پذیره شدش پهلوان سوار 

وز ایران هر انکس که بد نامدار. 
پذیره شدش با سپاهی گران 
همه نامداران و نیک اختران 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


پسر نیز چون روی مادر [قیدافه ] بدید 


پیاده شد و آفر ین گستری ید 
پذیره شدش با فراوان سپاه 

با پرده و بدره و تاج و گاه. 

چو آواز کوس آمد از پشت پیل 
پذیره شدندش بزرگان دو میل. 
بزرگان پیاده پذیره شدند 

ابی کوس و طوق و تبیره شدند, 
چو آگاهی آمد به ایران زمین 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 


از آن نیک پی مرد با آفرین [سوفرای] 


بزرگان فرزائه برخاسند 
پذیره شدن را بیاراستند. 


فردوسی. 


زره چون بشاه (کیخسرو ] آمد این آگھی 


که‌ب رگشت رستم ابا فرزهی... 
پذیره شدن را بیاراست شاه 

بسر برنهادند گردان کلاه. 

گوان چون ازو | گهی یافتند 
پذیره شدن زود بشتافتند. 

چو رستم پیامد بنزدیک شاه 
پذیره شدندش بیک روز راه. 
خردمند چون روی گشتاسب دید 
پذیره شد و جایگاهش گزید. 
پذیره شدش تا کند خواستار 


که‌پیژن کجا ماند و چون بود کار. 


همه پهلوانان پذیره شدند 
ابا ژنده پیل و تبیره شدند. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





پذیره. 
خود و گرد مهراب کابل خدای 
پذیره شدن را نهادند رای. فردوسی 
پذیره شدندش همه سرکشان 
که بودند در پادشاهی نشان. فردوسی. 
پذیره شدش سام یل شادمان 
همی داشت اندر برش یک زمان. فردوسی. 
پذیره شدندش سران سپاه 
سری کو کشد پهلوانی کلاه. فردوسی. 
چو نزدیک گستهم شد نیکخواه ۱ 
بگفتش که جهن آمد از سوی شاه 
چو گستهم از آن کار آ گاه‌شد 
پذیره بر جهن در راه شد. فردوسی. 
چو آنجا رسد آن گرانمایه شاه 
پذیره شدش پهلوان سپاه. فردوسی. 
چو بشنید لهراسپ با مهتران 
پذیره شدش با سپاهی گران 
جهاتجوی روی پدر دید باز 
فرود آمد از اسب و بردش نماز. . فردوسی. 
بفرمود او را پذیره شدن 
همه سرکشان با تبره شدن. فردوسی. 
پذیره شدندش بزرگان شهر 
کی را که از مردمی بود بهر. فردوسی. 
چو کشواد نزدیک زابل رسید 
پذیره شدش زال زر چون سزید. فردوسی. 
چو دیدند مر پهلوان را براه 
پذیره شدندش از آن جایگاه. ‏ فردوسی, 
چو آمد بنزدیکی شهر شاه 
سپهید پذیره شدش با سپاه. فردوسی. 
چو آورد از آنروی ایران سپاه 
پذیره شدندش بزرگان پراه. فردوسی. 
پذیره شدش با نبرده سران 
دلاور سواران و نیزه‌وران. فردوسی. 
چو زین کار سام یل آگا‌شد 
پذیره سوی پورکی شاه شد. فردوسی, 
همه بر درش با تبیره شدند 
بزرگان لشکر پذیره شدند. فردوسی 
سیاوش چو بشنید کامد سپاه 
پذیره شدن را بیاراست راه. قرو 
سه منزل پذیره شدش با سپاه 
پسرزاده همچون دو صد پادشاه. فردوسی 
چنین نامه و خلعت شهریار 
ببردند با اسپ و استر ببار 
چو آمد بسهراب از ایشان خبر 
پذیره شدن را به بمتش کمر. فردوسی. 
ز رادی و ز رحیمی همی پذیره شود 
عطا و عفوش پیش سوال و پیش گناه. 

فرخی. 


پذیره ناشده او را سپهبد 
بدرگاهش درآمد شاه موبد. 


فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 


۱-نل: پذیره شدن را تبیره زدند. 








پدیره‌نویسی. 
و بوقت درآمدن همه تا یک منزل پذيرة او 
شدند. (تاریخ سیتان), چون په شهر نزدیک 
رسید حاجبی و بوالحسن کرخی ندیم و مظفر 
حا کم ندیم که سخن تازی نیکو گفتندی و ده 
سرهنگ و سواری هزار پذیره شدند. (تاریخ 


بیهقی). 

پذیره مشو مرگ را زینهار 

مده خیره جان را به غم هوشدار. اسدی. 
چوبرگشت گرشاسب ز آوردگاه 

پذیره شدش زود مهراج شاه '. اسدی. 
چو گشت آ گهآن شه ز مهراج شاه 

پذیره شدش در زمان با سپاه. اسدی. 
مه ده پذیره شدش باگروه 

بیاراست بزمی بفرٌ و شکوه. اسدی, 
چو امد بنزدیک دوروزه راه 

بفرمود تا شد پذیره سپاه. اسدی. 


چو زی کوشک آمد شه از تخت خویش 
پذیره شدش زود ده گام پیش. 

اسدی ( گرشاسبنامه ص ۳۳۲). 
پذیره پیش جفاهای او شوم شب و روز 
برای آنکه نسب دارد از جفای رضاش. 

ستائی. 

حارث با هم بزرگان و محتشمان خویش 
پذیر؛ وی شدند. (تاریخ بخارا). جمس از 
رجوم فساد و نجوم عناد از فسحت حال و 
وسعت مجال و بطر رفاهیت و شیطنت 
عصبیت خود را پدیوار بلا مالیدند و پذیر؛ عنا 
و شقا شدند. (ترجمة تاریخ یمینی), 
- |[یمقابله شدن؛ به برابری شدن, بجنگ 
شدن ( کی یا سیاهی را)؛ ... مردمان شام و 
عراق چون خبر یافتند که ابوعون آمد پذیر؛ 
او شدند بر دو فرسنگی شهر زور و با وی 
حرب کردند. (تاریخ طبری ترجمهٌ بلعمی). 
چو شاه اردشیر اندر آمد بتنگ 
پذیره شدش گرد بی مر بجنگ. 
پذیره شدش آهرمن جنگجوی 
سپه را چو روی اندر آمد بروی. 
سکندر چو پشنید کامد سپاه 
پذیره شدن را پیمود راه. 
ز گردان بیداردل ده هزار 
پذیره شدندش گزیده سوار. 
وز آثروی گستهم بشنید نیز 
که بهرام [چوبینه ] یل را برآمد قفیز 
همان کردیه با سپاهی بزرگ 
برفت از بر نامداری سترگ... 


فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


پذیره شدن را سپه برنشاند 

وز آن بیشه [نارون ] چون باد لشکر براند. 
فردوسی, 

کثیر محمدبن القاسم رابا سپاهی پذیرۂ 

بواسحاق فرستاد حرب کردند آخر هزیمت بر 

پواسحاق افتاد. (تاریخ سیستان). سوی عراق 

آمد و داراالا کبراو را پذیره شد یکارزار و 








بحرب اندر کشته شد. (مجمل التواریخ ,. 
والقصص). چون امیر ناصرالدین از معاودت ˆ 
او خبر یافت بدلی قوی و امیدی فسیح رایات : 


اسلام باستقبال او روان کرد و پذیره شد وائق 

بلطف باری تعالی. (ترجم تاریخ یمینی). 

= پذیره شدن سخی را؛ قبول‌کردن آن. 

پذیرفتن آن: 

وزآن پس خبر شد بافراسیاب 

که‌شد مرز توران چو دریای آب 

سوی کاسه رود اندر امد سپاه 

زمین شد ز کین سیاوش سياه 

سیهبد به پیران سالار گفت 

که خسرو سخن برگشاد از نهفت 

مگر کین سخن را پذیره شویم 

همه با درفش و تبیره شویم 

وگرنه ز ايران بباید سپاه 

نه خورشید بینیم روشن نه ماه. فردوسی, 

پسذیره فرستادن کسی راء او را بجنگ 

فرستادن: و افسراسیاب تاختنها آورد و 

منوچهر چند بار زال را پذیره فرستاد تا ایشان 

را از جیحون ز آن سوتر کرد. (مجمل التواریخ 

والتعص). 

- ||به استقبال فرستادن او راء به پیشواز 

فرستادن او راء 

چو آمد خرامان بنزدیک شاه 

پذیره فرستاد چندی سپاه. فردوسی. 
پذیره فرستاد چندی سپاه 
سکندر بیامد گرازان براه. 
پذیره فرستاد چندی سپاه 
گمایگن برگرفند را فردوسی, 
محمود را خر شد مسرعی را پیفام داد و 
پذیر؛ اسرائیل فرستاد که درین ساعت به مدد 
لشکر حاجت نیست مقصود دیداری و 
استظهاری است لشکر همانجای بمان و تو با 
خاصگیان و اعسیان جنریده بسیای, 
(راحةالصدور راوندی). 

پذ یره نویسی. زپ ر نٍ] (حامص مرکب) 
نوشتن و امضاء کردن نوشته‌ای برای تعهد 
انجام کاری. هنگام تشکیل شرکتها از کسانی 
که میخواهند شریک شوند دعوت میشود و 
هر یک از آنها بوسیلة پذیره‌نویسی قسمتی از 
سهام شرکت را قبول میکنند . 


پر [پ/ پرر] () قسصبه و انسپوبه و 


فردوسی. 


نای‌گونه‌ای شاخی, که بر آن چیزهای خرد : 
چون مو رسته و تن و بال پرندگان بدان ` 


پوشیده است. ریش. ||بال و پر. (برهان), 


جناح. تیریز. دست باشد از کتف تا سز ۰ 


انگشتان و آنرا بال خوانند. (جهانگیری). از 
سر کتف تا سر انگشتان. (برهان) 1۳ 
پر کنده چنگ و چنگل ريخته 
چنانکه مرغ هوا پر و بال برهنجد 


رودکی. 





پر ۵۴۴۷ 


تو بر خلایق بر؛ پر مردمی برهنج. ابوشکور. 


. چو باز را بکند بازدار مخلب و پر 


بروز صید پر او کیک راه پندد و چال. 
شاه سار (از فرهنگ اسدی), 


ز خون مرز چون پر دراج گشت. ‏ فردوسی. 
که خرچنگ را نیست پر عقاب 
نپرد عقاب از بر آفتاب. فردوسی, 
ز مردم زمین دید چون پر زاغ 
سيه چهره و چشمها چون چراغ. 
چو اندر هوا باز گسترد پر 

بترسد ز چنگال او کک نر. 

قلم بود که ز جائی بتو سخن گوید 
که مرغ | گرز سرش بگذرد بریزد پر. فرخی, 
دشمن خواجه به بال و پر خود مغرور است 
که هلا ک و اجل مورچه اندر پر اوست. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 
به نیزه کرگدن را برکند شاخ 
بزوبین بشکند سیمرغ را پر. فرخی, 
شب از حمل روز گردد ستوه 
شود بر زاغش چو پر خروه. عنصری. 
جفد که با باز و با کكگان کوشد 
بشکندش پر و مرز گرددلتلت. ‏ عسجدی. 
نگاه کن که بحیلت همی هلا ک‌کنند 
ز بهر پر نکو طاوسان پران را. ‏ ناصرخسرو. 


نلهاده‌اند در پر جغد و غراب و زاغ 
آن چابکی که در پر باز سبک پر است. 
اخسیکتی. 


طخ ملک جهاها مت ارت 
بال و پر مرغ جانها همت است. ‏ عطار. 
دشمن طاوس امد پر او. مولوی. 


در لفت خوانده‌ام که پر ریش است 

پیش دانشور لفت‌پرداز. جامی (از شعوری). 
تو پا می‌بینی و من پر طاوس. وحشي. 
فده و آن پری است که بر بن تیر تعبیه کنند 


تسریع حرکت را 
. خدنگی برآورد دیگر چو آب 
نهاده بر آن چار پر عقاب. فردوسی, 
ابی پر و پیکان یکی تیر کرد 
بدشت اندر آهنگ نخجیر کرد فردوسی. 
- بدو هفته از گنج شاه اردشیر 
نماند از بهای یکی پرٌ تیر. فردوسی. 
برآمد ز لشکر ده و دار و گیر 
بپوشید روی هوا پرٌ تیر. فردوسی. 
گرانداختم من سوی اردشیر 
برو برگذر یافتی پر تیر. فردوسی, 


بزد تیر بر پشت آن گور نر 


۱-نل: مهرابشاه. 

0۰ - 2 
۳-بال و پر و پر وبال از اتباع است. و پر به 
تنهائی بمعنی جناح و تیریز و بال نیامده‌است. 








۸ پر. 


گذرکرد بر گور پیکان و پر. فردوسی. 
بزد بر بر و سین شیر چا ک 

گذرکرد پیکان و پر تابخاک. فردوسی. 
بزد بر شرین یکی گور نر 

گذر کرد بر گور پیکان و پر. فردوسی. 
کسی پر و پیکان تیرش ندید 

ببالای آن گور شد ناپدید. فردوسی, 
زگرد سواران و از بر تیر 

سر کوه شد همچو دریای قیر. . . فردوسی, 


| تیر چهارپر, مریخ. ||ترک کلاه و جز آن. 
پهلو. ضلع: شش بر؛ شش بهلو. کلاه چاریر؛ 
کلاه‌چهارترک؛ 
بسر برنهاده کلاه دوپر 
به آئین ترکان پبستش کمر. 
رسید پر کلاهش بلی به چه, به نلک 
ذشت‌همت او از چه از بر کیوان. 
بر هر یکی ز پر کلاه چهار پر 
روز و شب از فرشته نگهبان چهار پاد. 
مسعو دسعد. 
آن جهانی نیست کاندر لافگاه نوبهار 
کج نھد بر سر کلاه چارپر ترک سمن. 
سنائی. 
|ایرگ. ورق در گل. برگ گل: و پرپر کسردن 
گل؛اوراق آنرا از یکدیگر جدا کردن. چای 
پرسیاه. چای پرسفد. []ریزه‌های چسیزی, 
چون کاه و ماتد ان 


فردوسی. 


فرخی. 


امان خواهد ز پر کاه باد چون بیند 
فکنده عفو تو در خرمن عقاب آتش. 

سیف اسفرنگ (از جهانگیری). 
|پره» دامن و کتاز هر چیز: پر بیابان پرة 
بیابان. پر؛ بینی» پر بینی, پر کلاه, پرة کلاه* 
از مدحت ایشان نگر که ایدون 
گشته‌است مطرّز پر مقالم. 
رای او را مگر ملاقاتی 
خواست افتاد با فلک نا گاه 
اتفاقا بوجه گستاخی 
سوی او کرد آفتاب نگاه 
هرچه او میگشاد بند قبا 
او فرو میکشید پر کلاه. 

انوری (از جهانگیری), 

- پر شال؛ فاصلة ميان ک‌مر و شال, و لولة 
کاغذ و قلمدان را در پیش به پر شال مزدند. 





اایسر؛ آسیا و چرخ و دولاب. (برهان): 
اللاعورة؛ پر آسیا: (ملخص اللغات حسن 


خطیب). 

||پرتو. (جهانگیری) (برهان). روشنی. شعاع. 
(برهان)؛ 

گربنالی بر تیفت بنگارند به موی 

سایه اندر فکند بر سر یک میل آن نال 


زیر آن سایه به آب اندر | گربرگذرد 
همچو خیش از پر مه ریزه شود ماهی وال. 
فرخی. 











چشم را صد پر ز نور عکس رخسار شماست 

ای که هر در چشم را یک پر مبادا بی شما. 
مولوی. 

||جامة خواب. (اوبهی). ||مخفف پرنيان: 

از کرم پدید آید ہی آ گهی‌کرم 

چندین قصب و اطلس و خز و پر و دییاه, 
سوزنی. 

-بی پا و پر؛ بی توان. که کم‌حاصل باشد 

چون زمینی؛ 

وگر نابرومند جائی بود 

وگر ملک ہی پر و پائی بود 

که‌نا کشته باشد بگرد جهان 

زمین فرومایگان و مهان 

از این هرچه گفتم مخواهید چیز... فردوسی. 

- پای و پر. پا و پر. پر و پای؛ تاب و طاقت» 

تاب و توان و قوت. اسباب: 

ستودان همی سازدش زال زر 

تدارد همی جنگ را پای و پر. 

بیامد به پیرامن طیسقون 

سپاهی ز اندازه و زمر فزون [بسرداری طایر ] 

بتاراج داد آنهمه بوم و بر 

کرا بود با بیم او پای و پر. 

پینیم تا چیست‌تان رای و فر 


فردوسی. 


فردوسی. 
سواری و زیبائی و پای و پر. فردوسی. 
خداوند گفت این سرای منست 
همی بخت بد رهنمای مشت 
نه گاو استمی و نه اسب و نه خر 
نه مردی و دانش نه پا و نه پر. 

فردوسی (از جهانگیری). 
بر فلک بی پا و پر دانی که نتوانی شدن 
پس چرا برناوری از دین و دانش پا و پر. 
ادر اصطلاح بنایان, تیغة روی قالب کرده. 
|| مایة اقتحام: 
زبان چرب و گویندگی فرّ اوست 
دلیری و مردانگی پر اوست. 
چنین داد پاسخ که این فر اوست 
بشاهی ز نیک اختری پر اوست. فردوسی. 
||«پر» در پروار در این بیت از رودکی بمعنی 
ماي اتتحام است: 
گفت‌دینی را که این دینار بود 
کاین فزا کن موش را پروار بود. 
|| حمایت. پناه؛ 
برافروز لشکر تو از فر خویش 
سپه را همی دار در بر خویش. 
چو پیروز باشم هم از فر تست 
جهان جمله در سای پر تست. 


از فز تست 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





جهان ایمن از برز و 
خنک انکه در سایة پر تست. 
چنین داد پاسخ که دانش بفر 
بگیرد جهان سر بسر زیر پر. 
شهنشاه را مایه زو بود و فر 


فردوسی. 


فردوسی. 





پر 


جهان را همه داشت در زیر پر. 
جهان را پداریم در زیر پر 
چنان چون پدر داشت به آئین و فر. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بدو گفت رستم ترا کهترم 
بشهر تو کرد ایزد آبشخورم... 
اگرپهلوان گیردم زیر پر 
حرم چارپای و فروشم گهر. . فردوسی. 
همی مشتری نازد از فر اوی 
بنازیم در سایذ پر اوی. فردوسی. 


از پر کلاه او رد شدن, در تداول عامه؛ بلا و 
آسیبی نزدیک او شدن و صدمه ثرسانیدن. 
-بال و پر؛ تاب و توان, پای و پر 

دشمن خواجه به بال و پر خود مغرور است 
که هلا ک و اجل مورچه اندر پر اوست. 


فرخی. 
بپر؛ پردار. باپر: 
برون رفت بانو ز پیش پدر 
بر گیو شد همچو مرغی بپر. فردوسی. 
جهاندار گر مرغ گردد بپر 
برین چرخ گردان نیابدگذر. ‏ فردوسی. 
از آن پس جهانجوی خسته‌جگر 
برون کرد گردی چو مرغی بپر. ‏ فردوسی. 
از غلامان حصاری چو حصاری ره کرد 
گرددشتی که به صد ره نپرد مرغ بچر. 

فرخی. 
زسرماو آوای ديو و هزبر 
زمار بر و اژدهای دژبر. اسدی. 
فرسته همی شد چو مرغ بپر 
به هر منزلی بر هیونی دگر. اسدی. 


- پر افکندن؛ بال و پر ریختن مرغان. عاجز 
آمدن. مقهور گشتن. مانده و عاجز شدن: 
راهی چون پشته پشته سنگ و در آن راه 
سینه ماران بنعل گشته مصور 

بنهد اندر زمینش شیر همی چنگ 

بفکند اندر هواش مرغ همی پر. مسعودسعد. 
بدژّید چنگ و دل شیر نر 
عقاب دلاور بیفکند پر. 

وهم را بین که نیز برگشته‌ست 
پر بیفکنده پای ز ابله ریش, 
در هوای تو ملک پر بفکند 
اینچنین کت حسن بر در ميزند. 
- پر انداختن؛ کنایه از عاجز شدن و زبون 
گردیدن‌و فروماندن باشد و بمعنی پر ریختن و 
تولک کردن جانوران پرنده و پر مهره کردن 
یعنی خوردن پر و برگردانیدن از معده و آنرا 
بترکی اوخشی گویند و آن دلیل هضم شدن 
طعمه و پا ک‌گردانیدن از معده است و بمعنی 
مجرد گشتن و نشاط کردن هم هست. 
(پرهان). عاجز و زبون شدن و فروماندن. 
(رشیدی): 


فردوسی. 
انوری. 


انوری. 


داد در این دور پر انداخته‌ست 








بر 


در پر سیمرغ وطن ساخته‌ست. 
- پر باز کردن؛ رفتن. (تتمةٌ برهان). 
- ||جفت شدن. (تحمه برهان). 


نظامی. 


- پر برآوردن؛ برآمدن پر مرغ: حمم‌الفرخ؛ 
پر برآورد جوزه. (منتهی الارپ). 

- ||پرواز کردن سریع و بشتاب رفتن: 
همایون تکاور برآورد پر 


بشد نزد سالار خورشیدفر. فردوسی. 
ز جوش سواران و ہانگ تبر 

همی سنگ خارا برآورد پر. فردوسی. 
بنزد منوچهر شد زال زر 

چنان شد که گفتی برآورد پر. ‏ فردوسی. 


- پر پیشین (در طیور)؛ قالومه. ج. قوادم. 
- پر دادن کسی را؛ وی را تجمل و دستگاه و 
قدرت دادن. تشجیم کردن. 


¬ پر ریختن؛ پر افکندن. پر انداختن. عاجز 
شدن؛ 
آنجا که عقاب پر بریزد 


از پشة لاغری چه خیزد. 

؟ (ز امثال و حکم دهخدا ص ۴۷). 
- ||مجرد گردیدن از علائق. (تتمة برهان). 
- پر ریزان کردن؛ تو لک کردن مرغ. 
پر زدن؛ بهم برزدن یال 
همچو مرغ نیم بسمل در فراق 
پر زدم بسیار تا بیجان شدم. عطار. 
= پر زدن دل برای چیزی؛ نهایت شایق و 
آرزومند آن بودن. 
- پر شکستن مرغ؛ پر باهم جمع کردن مرغ 
برای پریدن. (غیاث اللفات). 
- پر کاه؛ یک پاره خرد از کاه. چیزی حقیر و 
اندک. سخت خرد و ناچیز؛ 
که حاجت نبدشان بیک پر کاه 
| گرچه که ره بته شد سال و ماه. 
از آنچه می بدهد تا بدانچه می گیرد 


فردوسی. 


تفاوتست چو از زژ گاه تا پر کاه. 

مور را بر کوه | گرراهی بود 

کوه‌در چشمش پر کاهی بود. 

تو سرو خرامانی و من که پُر لاغر 

اکنون چه توان کرد تو آنی و من اینم. 
شرف شفروه (از جهانگیری), 

پر گستردن؛ خفض جناح. خضوع؛ 

چو زال اندر امد به پیش پدر 

زمین را ببوسید و گسترد پر. فردوسی 

زمانی در اندیشه بد زال زر 

برآورد یال و بگسترد پر. 

یر گس یا پر مگس؛ بال مگس. 

- ||کایه از هر چیز بسیار تنک و نازک 

باشد. (برهان). 

- ||توعی از اسلحه است. (پرهان) (رشیدی). 

- |[گاهی بطریق استعاره شمشیر جوهردار 

راگویند. تيغ گوهردار. (برهان). بلارک. 

(رشیدی). 


سوزنی. 


عطار. 


فردوسی. 





- ||جوهر تیغ. (رشیدی). 
- || جنی از جامه ابریشمی . (برهان). .نوعی 
از جامة ابریشمین لطیف و نازک. (رشیدی). 
قماش ابریشمین. نسوعی است از بافتة 
ابریشمی که در غایت نزا کت و لطافت باشد. 
(جهانگیری): 
بوالای پر مس بین و دایک 
ز باب ار ندیدی و دام عنا کب. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
نخوت شرب بوالا که ز پر مگس است 
چیست در باغ چو طاوس مگس هست بکار. 
نظام قاری (دیوان البسه), 
قیف یک پر مگس در دل والا نتشست 
یارب این قلب‌شناسی ز که آموخته بود. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
والای پر مگس کی باشد چو سین باز 
کی در هوا مگس را باشد مجال بازی. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
- |انوعی از نی نواختن و خوانندگی. 
(برهان). نواء (رشیدی), 
= ||مزامیر. (رشیدی). 
حير مگسی؛ ؛ جوهر شمشیر و فولاد 
جوهردار. (برهان). 
- پر نان منحقه, دستة پر دم مرغ که از آن 
کلیچه و نان را نشان کنند. (متهی الارب در 


ذیل منغه). 
= پر نهادن؛ پر افکندن. عاجز آمدن: 
مرخ کاینجا رسید پر بنهد. 


سنائی (سیرالعباد). 
- ||کنایه از بیرون کردن باشد کسی را از 
جائی و دفع نمودن وآواره ساختن و از سر 
خود به لطایف الحیل واکردن. (برهان). 
-در پر کلاغ نهادن؛ نظیر سنگ قلاب کردن 
به امید خود رها کردن؛ بگفتار امیرک بهقی و 
سه چهار درمانده غرور بخورد و لشکری در 
پر کلاغ نهاده تا ببینی که چه رود. (تاریخ 
بىھقى). 
-سیخ پر شدن جوجه؛ برآمدن انبوبه‌های بر 
او بی آنکه موی بر انبوبه‌ها رسته باشد. 
امثال: 
پر من است که بر من است؛ نظیر از ماست که 
بر ماست. 
مثل پر پرستو؛ سخت سیاه* 
لبان لعل چون خون کبوتر 
سواد زلف چون پر پرستو. 
مثل پر پشه؛ سخت تدک: 
نار چو لعل تو است گر بدو نیمه کنی 
از سر پر پشه دان تار خجند. 
مثل پر حواصل؛ سخت سپید؛ 
نبات زرین گردد بآب چون نقره 
زمین حواصل پوشد ز ابر چون سیماب. 

مسعودسعد. 


سعدی. 


سوزنی. 








پر ۵۴۴۹ 


فلک در سایه پر حواصل 

زمین را پر طوطی کرد حاصل. (از المعجم). 

مثل پر زاغ, چون پر زاغ؛ تهایت سیاه. سخت 

تاریک؛ 

روی او در گیسوی چون پر زاغ 

همچو خورشیدی همه چشم و چراغ. عطار. 

چون شنیدند این سخن مرغان باغ 

شد جهان بر چشمشان چون پر زاغ. عطار. 

مثل پر غراب, چون پر غراب؛ سیاه تاریک: 

از وصالت گشت فالم سعد چون فر همای 

گرز هجرت گشت روزم تیره چون پر غراب. 
معزی, 

ز خون نماید روی زمین چو چشم همای 


زگرد گردد روی هوا چو پر غراب. 

مسعو دسعد. 
چون غرابم بدور بینی از آن 
تیره شد روز من چو پر غراب. مسعودسعد. 


زمین چو کام نهنگ و گیا چو پنجة شیر 

سپهر چون دم طاوس و شب چو پر غراب. 
مسعودسعد. 

در اوایل عهد شباب که موی عارض چون پر 

غراب بود. (مقامات حمیدی). 

می خورم سرختر از چشم خروس 

در شب تیره‌تر از پر غراپ. ادیپ صابر. 

همای بخت همایون تو سیه گردد (؟) 

ز رنج روز بداندیش تو چو پر غراب. وطواط. 

متل پر کلاغ؛ گیسویی سخت سیاه.ایروائی با 

وسم سیر و تند. و رجوع به اسثال و حکم 


شود. 
ترکیب‌ها: 

- افکنده‌پر. (فردوسی). بادپر. بپر (مرغ بپر). 
بی‌پر. (فردوسی). پا و پر.(فردوسی). پای و 
پر. (فردوسی). پُرپر. تیزپر. (فردوسی). 
چسارپر. (فردوسی). چوب پر. دوپسر, 
(فردوسی). سبک‌پر. سپیدپر سه‌پر. کم‌پر. 
(فردوسی). شه‌پُر. رجوع به رده و ردیف این 
کلمات شود. 

چر. [ټ] (() (درخت...) نوعی از سماق است 
و در باغهای ایران بنام پر غرس کنند و در 
قره‌داغ آذربایجان وحشی آن وجود دارد '. 
چر. [پ] (ص) (از پهلوی ویر "؛ بسیار 
سخت) ملع تلای. علان. ممتلی. مُکتتز, 
مشخون. غاص. انباشته. لبالب. مالامال. لب 
به لب. آمالّم. لبریز. مال‌مال. آ کنده. مُرع. 
مُوْمّت. مغمور. بسیار. دارای بسیار از چیزی. 
مقابل تھی و خالی و بیکار؛ 

زآن پیش که پیش آیدت آن روز پر از هول 
بنشین و تن اندر ده و انگاره به پیش آر. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی). 


1 - Rhus 6۵۲۱2۲1۵ {Sumnac). 


2 - avir. 








0۴۵۰ پر. 


ای من رهی آن روی چون قمر 


و آن زلف شبه رنگ پر ز ماز. شهید. 
چاه پر کرباسه و پر کژدمان 
خورد ایشان پوست روی مردمان . رودکی, 
خُم و خنبه بر ز انده دل تھی 
زعفران و نرگس و پید و بهی. رودکی. 


شدم پیر بدینسان و تو هم خود نه جوانی 
مراسینه پر انجوخ و تو چون چفته کمانی. 


 ,یکدور‎ 


زمانی برق پر خنده زمانی رعد پر ناله 

چان مادر ابر سوگ عروس سیزده ساله. 
رودکی. 

دلی کو پر از زوغ هجران بود 

ورا وصل معشوقه درمان بود بوشکور. 

دلم پر آتش کردی و قد و قامت کوز ۳ 


فراز نامد هنگام مردمیت هنوز. اغاجی. 
پر آب تراعیه‌های جوشن 
پر خاک ترا چرخة گریبان. منجیک, 


چو کرد او کلیزه پر از آب جوی 

به آب کلیزه فروشست روی. منطقی. 
آن ریش پر خدو بین چون مال پت‌آلود 
گوئی که دوش بروی تا روز گوه پالود. 


طیان. 
همواره پر از پیخ است آن چشم فد گن 
گوئی که دو بوم آنجا بر» خانه گرفته‌ست. 

ا 
باد بهاری به آبگیر برآمد 
چون رخ من گشت آبگير پر از چين. 

عماره. 
گنده‌و بی قیمت و دون و حقیر 
ریش همه گوه و تنش پر کلخج. عماره. 


اگرابروش چین آرد سزد گر روی من بیند 
که رخسارم پر از چین است چون رخار پهنانه. 


کسائی. 


بروز هیچ نیارم بخانه کرد مقام 

از آنکه خانه پر از اسپغول جانور است. 
بهرامی: 

آن خوشه بین چنانکه یکی خیک پر نبید 

سربسته و نبرده بدو دست هیچکس. بهرامی, 

بشاهی نشست اندر ایران زمین 

سری پر ز جنگ و دلی پر ز کین. ‏ فردوسی, 

بگفتند گفتار او با پدر 

پر از کین شدش سر پر از خون جگر. 
فردوسی, 

دلش گشت پر درد و رخساره زرد 

پر از غم روان لب پر از باد سرد. 

دل نوذر از غم پر از درد بود 

که تاجش ز اختر پر از گرد بود. 

چو آ گاهی آمد بضاقان چين 

دلش گشت پر درد و سر پر ز کین. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


به لشکر چنین گفت کز کار شاه 





دل من پر از رنج شد زین سپاه. فردوسی. 
بچندین زمان تخت بیکار بود 
سر مهتران پر ز تیمار بود. فردوسی. 
یکی شاد و دیگر پر از درد و رنج 
| چنین است رسم سرای سپنج. . فردوسی, 
پیامد پیش سپه با خروش 
دل از کرد خویش پر درد و جوش. 
۱ فردوسی. 
: بدینسان همی رفت با تیز خشم 
: پر از خون بدش دل پراز آب چشم. 
: فردوسی. 
همه کوهساران پر از مرد و زن 
همی آفرین خواندندی به من. فردوسی, 
یکی جام فرمود پس شهریار 
که‌کردند پز گوهر شاهوار. فردوسی. 
پیاده همی تاخت او راگروی 
سرش پر ز خا کو پر از آب روی. 
فردوسی. 
یکی جام پر بر کفش برنهاد 
بدان تا شود پیرزن نیز شاد. فردوسی. 
تهمتن همیدون سرش پر شراب 
بیامد گرازان سوی جای خواب. فردوسی. 
هوا پر ز آواز رامشگران 
زمین پر سواران نیزه وران. فردوسی. 


تن از خوی پر آب و دهان پر ز خاک 
زبان گشته ازتشنگی چاک‌چاک. فردوسی. 


چو آمد بر تخت کاوس کی 
سرش بود پر خاک و بر خا ک خوی. 
فردوسی. 

ز فرّش جهان شد چو باغ بهار 

جوا پر زابر و زمین پر نگار. فردوسی. 
همه دشت پر آهن و سیم و زر 

سنان و سلیح و ستام و کمر. فردوسی. 
همه دشت پرلشکر طوس بود 

همه پیل و بر پیل بر کوس بود. فردوسی. 
برافروختند آتش از هر دو روی 

جهان شد ز لشکر پر از گفتگوی. فردوسی. 
پر از برف شد کوهسار سیاه 

همی لشکر از شاه بیند گناه. فردوسی. 
برهنه سر آن دخت افراسیاب 

بر رستم آمد دو دیده پر آب. فردوسی. 
ز چنگال پوزان همه دشت غرم 

دریده بر و دل پر از داغ و گرم. فردوسی. 
بزرگان بر پهلوان آمدند 

پراز خنده و شادمان آمدند. فردوسی. 
بر دختر آمد پر از خنده لب 

گشاده‌رخ روزگون زیر شب. فردوسی. 
هم آنگه رسیدند یاران بدوی ۱ 
همه دشت از او شد پر از گفتگوی. . فردوسی, 
چهارم بیامد بدرگاه شام 

زبان پر دروغ و روان پرگناه. . . فردوسی, 


پر از خنده گشته لب زال سام 





پر 
زگفتار مهراب و دل شادکام. 
بایوان خویش اندر امد دزم 
لبی پر زباد و دلی پر زغم. 
ز پاسخ پر آژنگ شد روی شاه 
چنین گفت کو دور ماند ز راه, 
زمانه سراسر پر از جنگ بود 
بجویندگان بر جهان تنگ بود. 
چنین است گیهان پر درد و رنج 
چه نازی بنام و چه نازی بگنج. 
به پیشه یکی خوبرخ یافتند 
پراز خنده لب هر دو بشتافتند 
نگاری بدیدند چون توبهار 
که‌از یک نظر شیر آرد شکار. 
سیاوش بیامد به پیش پدر 
یکی خود زرین نهاده بسر 


فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


" هشیوار با چامه‌های سپید 


لبی پر ز خنده دلی پر امید. فردوسی, 
پر از درد شد جان افراسیاب 

نکرد ایچ بر جنگ جستن شتاب. 
همه راه غمگین و دیده پر آب 

زیان پر ز نفرین افراسیاب. 

سخنها چو بشنید ازو ساوه شاه 

پر آندیشه شد مرد جوینده راه. 

کاخ او پر بتان جادوفش 

باغ او پر فغان کیک خرام. 

کوه پر نوف شد هوا پر گرد 

از تک اسب و بانگ و تعره مرد. 
همی دوم پجهان اندر از پس روزی 
دو پای پر شغه و مانده با دلی بریان. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


عسجدی, 


عسجدی. 
جلب کشی و همه خانمانت پر جلب است 
بلی جلب کش و کرده بکودکی جلبی. 

عسجدی. 
همی بوستان سازی از دشت او 
چمنهاش پر لاله و چاوله, عنصری, 
کف یوز پر مغز آهوبره 
همه چنگ شاهین دل گودره. عنصری. 


آن جخش ز گردنش بیأویخته گوئی 
خمکی است پر از باد بیاویخته از بار. لبیبی. 
عاشق از غربت بازآمد با چشم پر آب. 


ملوچهری. 
و چشمهای ایشان پر بود از احترام و احتشام. 
(تاریخ بیهقی), 
بنده کی گردد آنکه باشد خر 
نتوان کرد ظرف پر را پر. سنائی, 
سر چشمه شاید گرفتن به ببل 
چو پر شد نشاید گذشش به پیل. ‏ سعدی. 
ز دعوی پری زان تھی میروی 
تھی آی تا پر معانی روی. سعدی, 


۱-مثل این است که این بیت رودکی ترجمۀ 
ارداریرال‌نامه باشد. 





پر 
- امتال: 
خانه پر از دشمن به که خالی. 
نتوان کرد ظرف پر را پر. ستائی. 
تو از خود پری زان تهی میروی 
تھی آی تا پر معانی روی. 
|اجمع, مقابل مفرد و تثنیه و اسم جمع: رل 
یکی, رجال, پر. اسد, شیر اساد و اسود, پر. 
عظم. استخوان, عظام, پر. عربی, تازی زبان, 
عرب. پر. عجمی, پارسی زبان. عجم. پر. 
(دستوراللغه). |اجمع, انبوه. |افوی. تند. سير؛ 
پررنگ. |[تمام. کامل: ماه پر. سی پُر؛ سی 
تمام. ||بسیار. بس, وس. کثیر. سخت. زیاده. 
بیش. مقابل کم: پرخطر؛ بسیارخطر. پرگوی؛ 
بسیارگوی. پرتاب؛ بسیارتاب. پرگفتن؛ 
بسیارگفتن. پبرهنر, بسیارهنر. پرتوقع» 
بسیارتوقم. پرريشه و پررگ و ریشه. اثرنباج؛ 
پر برشته شدن پوست بره. (منتهی الارب)؛ 
یکی تاج پرگوهر شاهوار 
یکی تخت با طوق و با گوشوار. 
چواز کار آن ن نامدار بلند 
براندیشم آنم نیاید پسند 
که بد کرد 1 پرهنر مادرم 
کسی را همان بد بسر ناورم. 
مکن خو به پُرخفتن اندر نهفت 
کهبا کاهلی خواب شب هست جفت. 


سعدی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


اسدی. 
برآویخت از گوش صد خوشه در 
بر آن اختران رشک بردند پر 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
شراب پر خورد و مست خسبد و خیزد. 


سوزنی. 
لاف از سخن چو در توان زد 
آن خشت بود که پر توان زد. نظامی. 
آب ارچه همه زلال خیزد 
از خوردن پر ملال خیزد. نظامی. 
پشه چو پر شد بزند پیل را. سعدی. 
دجله بود قطره‌ای از چشم کور 
پای ملخ پر بود از دست مور. خواجو. 
باده پر خوردن و هشار نشستن سهل است 
گربدولت برسی مست نگردی مردی. 
کار نیکو کردن از پر کردن است. 
چار بازار! عناصر پر مکرر گشحه است 
وقت آن آمد که برچینند ند این بازارها. 

صائب. 


- پر آمدن؛ پر شدن. 

- پر آمدن قفیز, یا قفیز پر امدن يأ قفیز 
پرشدن؛ پیمانه لبریز شدن. کنایه از مردن و 
کشته شدن و برسیدن شکیب یا مطلق سپری 
شدن چیزی باشد: 

شهنشاه را چون پرآمد قفیز 
دل راد فرخ تبه گشت نیز. 
وز آن روی گستهم بشنید نیز 


فردوسی 








که‌بهرام یل را پر آمد قفیز. فردوسی. 
ز پندت نبد هیچ مانند نیز 
ولیکن مرا خود پر آمد قفیز. فردوسی. 
نه کاریست این خوار و دشوار نیز 
کهیر تخم ساسان پر آمد قفیز. . فردوسی 
بدین کار بگذشت یکهفته نیز 
جهان را پر آمد ز جادو قفیز. فردوسی. 
میان را ببست اندر آن ریو نیز 
همی ز آن نبردش پر آمد قفیز. . . فردوسی. 
همه چاک‌دامان و تیریز نیز 
تو گوئی پر آمد کسان را قفیز 

دیب پیشاوری, 
- پر بودن؛ ممتلی بودن, انباشته بودن؛ 
تھی از حکمتی بعلت آن 
که پری از طمام تا بینی. سعدی. 


گوشش پر است. رجوع به امثال و حکم شود. 
= پر خواندن حرکات راء اشباع. (منتهی 
الارب). 
- پر خوردن؛ بسیار خوردن. 
- پر شدن؛ امتلاء. | کتناز. فعم. فهق. فعامه. 
توگر. (تاج المصادر بیهقی). آ کنده شدن. 
انباشته شدن. 

- پر شدن پیمانه؛ پیمانه لبریز شدن. عمر بسر 
آمدن. پر آمدن قفیز. برسیدن اجل؛ 
پیماتة آنکس به یقین پر شده باشد 
کوبا تو نیاورد بسر وعده و پیمان. 
چون عمر بسر رسد چه بغداد و چه بلخ 
پیمانه چو پر شود چه شیرین و چه تلخ 
خوش باش که بعد از من و تو ماه بسی 
از سلخ بفره آید از غره به سلخ. 
ساقی | گرم می ندهی میمرم 
ور جام می از دست نهی میمیرم 
پیمانة هر که پر شود می‌میرد 
پیمانة من چو شد تھی میمیرم. 

منسوب به خیام. 

دیدم بخواب خوش که بمن داد ساغری 


قطران. 


خیام 





تعبیر قتل ماست که پیمانه پر شده‌ست. 
غیاث شیرازی. 
ايان آمدن. 
د انباشتن ن. آ کندن. مالامال کردن. 


رجوع به همین کلمه در ردیف خود شود. 
دست پره خانه پر؛ حدا کثر.بيشینه. 

-دل پری از کی داشتن؛ سخت بر او 
خشمگین و کینه‌ور بودن. 

و در کلمات مرکبة با پر سانند: پرهراس. 
پربیم. پرمفز. پرچانه. پرمو. پرروده. پسررو. 
پرترس و بیم. پرگوی. پرمایه (مرد. چای). 
پرمشقت. پرمفعت. پرمدذعا. پرملال. 
پرمشغله. پرمصیبت. پرنعمت. پررو. پربها. 
پرخرد. پررنگ. پرکار. پرخور. پرخواب. 
پرخورا ک. پرحوصله. پرپشت (مو). پرتاب 
(ابریشم و غیره). پرمایه. پردل (شجاع). 











پرآتش. ۵۴۵۱ 


پرخون. پرخرج. پرپهنا (جامه). پرروزی 
(آدمی). پررطاقت. پرقوت. پرزور. پرآب 
(چشم و جز آن). پرمنش. پرحرف. رگ 
پرشور (سری...). پرهوا و هوس. پرجگر. 
پربر. پربار. پرپر. پرخنده. پرشکیب. پرصبر. 
پرنور. پرافاده و نظایر آنها. رجوع به رده و 
ردیف همان کلمات شود. 

و. [چ] (فرانسوی, )۳ واسال بزرگ پادشاه 
(از دوازده پر شارلمانی). |عضو شورای 
عالی فرانسه از ۱۸۱۵ تا ۱۸۳۷م. |اعضو 
مجلس ُردهای انگلستان. 

8 [پ] ( صوت) در تدارل اطفال, آواز 

یدن گنجشک و جز آن. 
۳1 زدن, در تداول اطفال: پریدن. پرواز 
کردن.و رجوع به پرپر شود. 

پوآلب. [پٌ] (ص مرکب) (در سیب و امرود 
و لیمو و نارنج و غیره) شاداب. طری. آبدار. 
دارای شیرة نباتی بسیار؛ دانه [انگور ] از 
خوشه ریختن آغاز کرده و پرآب است دلیبل 
میکند که فائدة این در آب این است. 
(نسوروزنامه). ||دارای آب بسیار. که آب 
بسیار دارد: چاه پرآب. | که مملو است از 
آب: حوض پر آب. تمریح؛ پرآب کردن 
مشک تا بخیه محکم شود. (تاج المصادر 
بهقی). تحبّب؛ پرآب شدن شکم. |/بارنده 
چنانکه ابر 
چنان دید گودرز یک شب بخواب 
که‌ابری برآمد از ایران پرآب. 
||مملو از اشک چنانکه دیده: 
همه دل پر از خون و دیده پرآب 
گریزان ز گردان افراسیاب. 
همه شوربختند و برگشته سر 
همه دیده پرآب و پرخون جگر. ‏ فردوسی. 

-پرآب آمدن سخن؛ سخن عذب گفتن: 
سوزنی را که دوستدار تو است 


فردوسی. 


فردوسی, 


سخن مدح تو پرآب آید. موزل 
- دیده, مژگان پرآب کردن؛ گریستن. گریان 
شدن. دید مملو از اشک؛ 

بیامد بدرگاه افراسیاب 


جهانی بدو دیده کرده پرآب. ‏ فردوسی 
ز بهر سیاوش دو دیده پرآب 

همی کرد نفرین پر افراسیاب. ‏ فردوسی, 
همی گفت و مژگان پر از آب کرد 

همی برکشید از جگر باد سرد. فردوسی, 


پرآآب و تالب. (ب] (ص مرکب) پرطنطنه. 
پر طمطراق. به تفصیل. با اوصاف بسیار. 
پوآبیی. [پٌ ] (حامص مرکب) فراوانی آب. 
وا لش زب ت ] (ص مدرکیم ملو از 


۱-نل: دیوار. 
۲-نل: چیز و ظ: مانیده جیز. 
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۲ پرآرایش. 


آتض. 
- دل پرآتش؛ سخت غمگین. سخت 
اندوهنا که 


پر از خون شد آن سنبل مشکبوی 
دلش شد پرآتش پر از اب روی. فردوسی. 
دلم شد پراتش ز تیمار اوی 


که چون بود با گور پیکار اوی. . فردوسی. 
پرآزایش. اپ ي] (ص مرکب) سخت 
آراسته و مزیّن: 


سه دیگر که پا داد و بخشایش است 
ز تاجش زمانه پرآرایش است. . فردوسی. 
پرآرزو. [ٍ ] (ص مرکب) سخت آرزومند؛ 
بعانم پر از درد و اندوه و خشم 

پراز آرزو دل پر از آب چشم. فردوسی. 
پرآزار. [چ] (ص مرکب) سخت آرزده. 
سخت رنجیده و دردمند؛ 

دل من پرآزار از آن بدسگال 
نبد دست من چیره بر دهمال. 
اغلب با گشتن ترکیب شود 
یکی گفت اسفندیار از پدر 
پرآزار گشت و بپیچید سر. 
چؤ بشنید گفتار موبد قباد 
برآشفت و اندر سخن داد داد 
گرانمایه کسری ورا یار گشت 
دل مرد بیدین پرآزار گشت. ۱ 
به ایران کنون کار دشوار گشت 
فزوتر بر آن دل پرآزار گشت. 
|اسخت آزاردهنده: 

ز بیشی بکژی نهادند روی 
پرآزار گشتند و پرخاشجوی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ز کندی به تیزی نهادند روی 
پرآزار گشتند و پرخاشجوی. فردوسی. 
پرآزرم. [پٌ ز] (ص مسرکب) پسرحسیا, 
آزرمگن. 
پرآژنگت. (پ ](ص مرکب) پرچین. 
پرشکنج. پرشکن. پرنورد: 
بماند ستم دلتنگ بخانه در چون فنگ 
ز سرما شده چون نیل سر و روی پرآژنگ. 
حکاک. 
بدان کاخ بنشست بوزرجمهر 
بدید آن پرآژنگ چهر سبهر. 
بیامد نهم روز بوزرجمهر 
پراز آرزو دل پر آزنگ چهر. 
نه بخشایش ارد بکس بر نه مهر 
دژ آ گاه‌دیوی پرآژنگ چهر. 
برین نیز بگذشت چندی سپهر 
پرآژنگ شد روی بوزرجمهر. 
تو با دشمنت رخ پرآژنگ دار 
بداندیش را چهره بیرنگ دار. 
یکی نامه بنوشت پر داغ و درد 
پرآژنگ رخ لب پر از باد سرد. 
پرا کندهگشت آن بزرگ انجمن 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 








همه رخ پرآژنگ و دل پرشکن. 
بگفت این و بیرون شد از پیش اوی ` 
پر از خشم جان و پرآژنگ روی. فردوسی. 
پس پرده رفتی چرا چون زنان 
پروی پرآژنگ غازه زنان. 
پرآ سیب. [پٍ ] (ص مرکب) پردرد و رنج. 
پوآ شوب. [ب] (ص مرکب) پسرفتنه. 
پرغوغا. پر از جنگ. بس آشفته: 
جهان خانۀ دیو بدپیکر است 
سرائی پرآشوب و دردسر است: 
اسدی ( گرشاسینامه ص ۴۳۷). 
بچشم عقل در این رهگذار پرآشوب 
جهان و کار جهان بی‌ثبات و بی‌محل است. 
حافظ. 
و اغلب با دائتن و شدن و کردن و گشتن 
ترکیب شود: 
ز فر و هيبت شمشیر تو قرار گرفت 
زمانه‌ای که پرآشوب بود و پالاپال. 
بگفت این و این ده پرآشوب گشت 
پر از غارت و کشتن و چوب گشت. 
فردوسی, 


اسدی. 


دقیقی. 


زمین زو سراسر پرآشوب گشت 

پر از غارت و خنجر و چوب گشت. 
فردوسی. 

بزاری کنون رستم اندر گذشت 

همه زابلتان پرآشوب گشت. 

پرآشوب شد کشور سندلی 

بدان نیکخواهی و آن یکدلی. 

جهانی پرآشوب شد سر بسر 

چو از تخت گم شد سر تاجور. 

سپاهی نباید که با پیشه‌ور 

پیک روی جویند هر دو هتر 

چو این کار آن جوید آن کار اين 


فردوسی. 
قردوسی. 


فردوسی. 


پرآشوب گردد سراسر زمین. فردوسی. 
اگرطوس یکباره تیزی نمود 
زمانه پرآشوب گشت از فرود. 

از ایران یکی لشکر آید بکین 
پرآشوب گردد سراسر زمین. 
کندشهر ایران پرآشوب و رنج 
بدو بازگردد مگر تاج و گنج. 
سراسر پرآشوب گردد زمین 

زبهر سیاوش بجنگ و بکین. 
جهان از بداندیش بی بیم گشت 

از این مرزها رنج و سختی گذشت 
مگر نامور شنگل هندوان 


که‌از داد پیچیده دارد روان 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


ز هندوستان تا در مرز چين 
ز دزدان پرآشوب دارد زمین. فردوسی. 
پرآشوب کن روز آرام ر 
کنون راهیر باش بھرام را. 
||شوریده. متلاطم (دريا): 


پرآشوپ دریا از آنگونه بود 


فردوسی. 


فردوسی. 





پراور. 


کزوکس نرستی بدو ناشخود 

به شش ماه کشتی برفتی بر آب 

کزو خواستی هر کسی جای خواب 

بهفتم که نیمی گذشتی ز سال 

شدی کز و بی راه باد شمال. فردوسی. 

- پرآشوب کردن اختر کسی را؛ بدطالع و 

بدبخت کردن او را 

همی کرد پوزش که بدخواه من 

پراشوب کرد اختر و ماه من. . فردوسی. 
پوآفت. اپ ف ] (ص مرکب) پرآسیب. 

پرعاهت. پرعّت. پربلاء پربلیه. پرضرر. 


پر کنت. 

پرآفرین. [پٌ ف ] (ص مرکب) باآفرین 
بسیار؛ 

یکی نامه بنوشت پرآفرین 

ز دادار بر شهریار زمین. فردوسی. 


پرآمد و شد. (پ م د ش] (ص مرکب) که 
امدن و شدن مردم انجا بسیار باشد. که 
اختلاف مردمان انجای متواتر باشد. 

پرآن خا. [پ] ((خ) قمتی از معبد نیث 
بود و پس از خرایی آن داریوش بزرگ فرمان 
داده بود که انرا عمارت کنند. رجوع به ایسران 
باستان ج ۱ ص ۵۶۸ شود. 

پرآواز. [بْ] (ص مس رکب) پربانگ. 
پرغلفله. پرهیاهو. و اغلب با شدن و گشتن و 


کردن ترکیب شود: 

در کل تامور باز کرد 

ز داد و ستد دژ پرآواز کرد. فردوسی. 
بشبگیر شاه یمن بازگشت 

ز لشکر جهانی پرآواز گشت. فردوسی, 

کنون‌نام نیکت به بد بازگشت 

ز من روی گیتی پرآواز گشت. ‏ فردوسی. 
بدو رای زن گفت | کنون‌گذشت 

از اینکار گیتی پرآواز گشت. فردوسی. 
پس آ گاهی آمد ز چين و ختن 

وز افراسیاب اندر آن انجس 

که فنفور چین با وی انباز گشت 

همه کشور چین پرآواز گشت. ‏ فردوسی. 
ز هیتالیان سوی اهواز شد 

سراسر جهان زو پرآواز شد. فردوسی. 
چو کوه از تبیره پرآواز گشت 

بترسید و آن جانور بازگشت. فردوسی, 
پرآوازه. [چ زر /ز] (ص مرکب) پرآواز. و 
پرآوازه شدن؛ مشهور و مشتهر گشتن: 

بدو رای زن گفت | کنون‌گذشت 

از این کار گیتی پرآوازه گشت. 

فردوسی. 


درخت کهن میوه تازه داشت 
که‌شهر از نکوئی پرآوازه داشت. 
سعدی (پوستان). 
پرآور. اپ و] (نف مرکب) دارای پر. تیزپر. 
و تیزرو و پرنده. (برهان): 





پرآهار. 
گهی‌با چرا گرچرا گرا شدی 


گهی‌با پرنده پرآور شدی. 
خواجو (همای و همایون). 

پرآهار. [پٌ] (ص مرکب) بسیار آهاردار. 
که اهار بار دارد. 
پرآهو. [پٌ] (ص مرکب) پرعیب: 

کسی را کجا دل پرآهو بود 

روانش ز مستی به نیرو بود 

به بیچارگان بر ستم سازد اوی 


گراز جبر گردن برافرازد اوی. فردوسی. 
اگردیر ماند بنیرو شود 

وزو باغ شاهی پرآهو شود. فردوسی. 
بگفتار بی‌بر چو نیرو کنی 

روان و خرد را پرآهو کنی. فردوسی. 


پواء [پ ] ((ج)۲ بیگ اوغسلو " ناحیتی از 
اسلامبول و مسیحیان در انجا مسکن دارند. 
دارای ۲۸۸۰۰۰ تن سکنه. 

پرات. (ث] ((2)؟ شهری به ایتالیا در ایالت 
تسکان بر ساحل رود آرنوه دارای ۶۰۰۰۰ 
تن سکنه و صنعت نساجی پشم. 

پوات دام. [ث] ((خ) یکی از سفرای 
لاسدمون به دربار اردشیر اول شاهشاه 
هخامنشی, رجوع به اردشیر اول و رجوع به 
ایران باستان ج ۲ ص ...٩۳۲‏ شود. 
پراچینه. [ ] (لخ) از توابع خمسه و در آنجا 
معدن مس باشد. 

پراذران. (ج ذ] () رَمح. پرنده‌ای است 
شکاری از جنس سیاه چشم مانند چرغ و 
بحری لیکن بغایت پا کیزه‌منظر و نیکاعضا 
باشد و آنچه از آن سرخ‌رنگ باشد بهتر است 
و انرا پسندیده‌اند و آنچه در کوه تولک کند 
یعنی پر بریزد بکاری نیاید و آنچه در خانه 
تولک کند بسیار خوب میشود و آنرا بعربی 
مج خوانند. (برهان). و صاحب فرهنگ 
جهانگیری گوید: «... در او نفعي زیادت 
نیست شاید که شکار بط و کلنگ و آنچه از 
این شیوه باشد کند». و صحیح دوبرادران 
است. و در المعرب جوالیقی آمده‌است. 
نج جنش من‌الطیر صا به. قال ابوحاتم و 
هو ذ كر العقبان و حسبه معرّباً والجمع زُمامج 
و قال اللیث: الم طائرٌ دونالعقات. فى تمه 
حمرةٌ غالبة تسَمیهالمجم (دبراذ) و ترجمته انه 
اذا عجز عن صیده آعانه آخوه علی اخذهو در 
صحاح جوهری آمده‌است فارسیته ده 
برادران و ازهری در ترجمة مج دوبرادران 
آورده‌است و صاحب قاموس و همچنین 
زیدی در تاج العروس گفته‌اند سعنی آن دو 
پرادرانست. رجوع به دوبرادران شود 
پرارین. [پ /پ ] (ص) به لغت زند و پازند 
بمعتی خوب و نیکو باشد. (برهان). 

پراز. [جّ] () دوالی که چوب را بگردن گاو 
ورزه استوار کند. (شعوری). 





پرازده. [پ /ب د/د] () چانه. چوند. 
پاره‌ای از خمیر باشد که بجهت یک ته نان 
گردو گلوله کرده باشند. (برهان). آرد 


خمیرکرده باشد که آنرا بجهت نان گرد و غند 


ساخته باشند و آنرا زواله نیز گویند و بهندی. 


پره نامند. (جهانگیری) (رشیدی)؛ میا آرد 
خشکی که زیر پرازده گسترند. (منتهی 
الارب) (در ماده تُوَنَ). |اکونه یعنی قسمتی که 
از بن گروه خمیر گیرند آنگاه که گروهه 
بزرگتر ازاندازة مقصود باشد. فرزدق ۲ اانان 
کوله رف در تلور. 

برازوان. (از شعوری). رجوع به برازوان شود. 


پراژ یس. [ي] ((خ)* یکی از بلاد لا کونیا 


بود که مردم اطینه در سال دوم جنگهای 
پلوپونزوس آنرا ویران کردند. (تمدن قدیم 
فوستل د کولانز). 

پراژ. (](ص) پراکنده و پریشان. 
(شعوری). 

پراشت وکت. زب ] () پراستوک. پرستو. 
چلچله. رجوع به پرستک و پرستوک و 
پرستو شود. 


پراشکت. [ ]((ج) از مستشرقین معزوف. 
مولف کتابی در تاریخ ماد و پارس. رجوع به 
ایران باستان ج ۱ص ۶۱و ۳۸۹ شود. 

پراشیدن. [پ د[ (مص) پریشان کردن. 
بیفشاندن. (حاشیۂ فرهنگ اسدی نسخد 
نخجوانی). پشولیدن. بشولیدن, پرا کنده‌کردن. 
پرا کندن.بپرا کندن. پریشان کردن. ولاو کردن. 
ولو کردن. تار و مار کردن. متفرق کردن. از هم 
پاشیدن. پرت و پلاکردن. ترت و پرت کردن. 
پریشیدن. پخش کسردن. پاشیدن. پاچیدن. 
شکولیدن. پاشانیدن. (برهان): 
در پرا کندبخت نیک چو ابر 
در پراشید نجم سعد چو خور. مسعودسعد. 
ستبل پرتاب راگرد سمن بر پراش 
چشم خرد باز کن قدرت اله بین. 


سنائی (از جهانگیری). 


||بدحال شدن. || يخود گشتن. ||فرونشاندن. 
(برهان). و در فرهنگ اسدی نسخة نخجوانی 
آمده‌است: پراشیدن. چون از همه فروشاندن 
بود(؟). 
پراشیده. [پ د / د] (نمف) پریشان شده. 
(برهان) (شعوری). پرا کنده گشته. (شعوری). 
پسرا کنده. پریشان. ولاو. ولو. تار ومار. 
بشولده. پشولیده. پاچیده. پاشیده. پرت و 
پلا. ترت و پرت. پریش. پریشیده. پخش. 
متفرق. ریځته پاشیده: 

مجلس پراشیده همه میوه خراشیده همه 

زر بپاشيده همه" بر چا کران "۱ کرده یله ۳(. 

شا کربخاری "'. 

| برباد داده. || یخود گردیده. (یرهان). 





پراکندن. ۵۴۵۳ 


پرا کت. [پ] (()۳" یکی از چهار مملکت 
متحد؛ ماله. واقم در کنار تنگة مالا کا دارای 
۰ تن سکته. پایتخت آن تائی پینگ 
است. و رجوع به ماله شود. 

پرا کندگی. [پ ک د /د] (حسامص) 
پرا گندگی. پریشانی. تفرق. تفرقه. تشعت. 
شمل. تذعذع. تبدد. شعات. شَتّ. (منتهی 
الارب). شعّث. (دهار) (منتهی الارب). 
افتراق. تشر. انتشار. تقعقع. (منتهى الارب). 
پرا کندگی.(تاریخ بیهقی). 

دل و کشورت جمع و معمور پاد 

5 ملکت پرا کندگی دور باد. 

زلب دوختن غنچه را زندگیست 
چو بشکفت زان پس پرا کندگیست 
پشیمان ز گفتار دیدم بسی 

پشیمان نگشت از خموشی کسی, 


امیرخسرو. 


سعدی, 


دو دل یک شود بشکند کوه را 

پرا کندگی آرد انبوه را. 
پرا کندن. [پ کَ د] (مص) نشار کردن. 
نشر. قشم. بتّ. بعث. تفریی. تسفرقه. تشعیث 
(موی و جز آن). (شتات. پریشیدن. پریشان 
کردن. طحطحه. ذعذعه, دُرذره. ولو کردن. 
ولاو کردن, تار و مار کردن. متفرق کردن. 
پرت و پلا کردن. ترت و پُرت کردن. پبخش 
کردن.پاشیدن. پاچیدن. شکولیدن. پاشانیدن. 
بخولیدن, پشولیدن, بیفشاندن. ابداد. تبدید. 
شت. (دهار). پرا کنده‌کردن. متفرق ساختن. 
تصدیع. تشتی. توزیع کردن. افشاندن. ت 
ترثره, متشر کردن. محثتت کردن. پریشان 
ساختن. این مصدر با حروفی چون درء پر به. 
نیز آید: درپرا کندن,برپرا کندن,یپرا کندن: 


پرا کنده‌گردد بدی در جهان 
گزند آشکارا و خوبی نهان. فردوسی. 
بدو داد جان و دل و هوش پاک 
پرا کندبر تارک خویش خاک. فردوسی. 
۱-نل: چراور. 
Bey-Oglou.‏ - 3 ۰ - 2 
۰ - 5 ۰ - 4 


6 ۰ Aige doré (Aquila fulva). 
۷-و فرزدق» معرب پرازده باشد.‎ 
9 - Laconie. 
-نل: نقل بپاشیده. هر روی پاشیده.‎ ۰ 
۱-نل: بچا کران. بخل‌گران.‎ 
۲-در فرهنگ شعوری:‎ 
مجلس پراشیده همه میوه خراشیده همه‎ 


8 - 95, 


زرها بپاشیده همه نقل گران کرده یله. 
۳- در فرهنگ اسدی نخۀ نخجوانی» 
ابرشاکر (؟). 

14 - 








۴ پراکندن. 
بنالم ز تو پیش یزدان پاک 
خروشان بسر بر پرا کنده‌خاک. فردوسی 
بخایه نمک درپرا کندزود 
بحقه درا کندبر سان دود. 


فردوسی, 
بنزدیک او اسبش افکنده بود 
برو خا ک‌چندی پرا کنده‌بود. . . فردوسی. 
بنوک سر نیزه‌شان بر چند 
تبه‌شان کند پا ک‌و بپرا کند. فردوسی. 
نبینی ازو جز همه درد و رنج 
پرا کندن‌دوده و نام و گنج. فردوسی 
خنک شاه با داد و یزدان‌پرست 
کزوشاد باشد دل زیردست 
بداد و بآرام گنج آ کند 
به بخشش ز دل رنج بپراً کند. فردوسی. 
بیامد سیه دیو بی ترس و با ک 
همی بآسمان برپرا کدخاک. فردوسی. 
بگسترد [کیخسرو ] بر موبدان سیم و زر 
به آتش پرا کندچندی گهر. فردوسی 
پرا کندکاوس بر تاج خاک 
همه جامةٌ خسروی کرد چاک. فردوسی. 
بانگشت رخساره برکند زال 
پرا کندخاک‌از بر تاج ویال. ‏ فردوسی. 
بدو گفت خوی بد ای شهریار 
پرا کندی و تخمت آمد ببار. فردوسی. 
سیاوش ز گاه اندر آمد چو دیو 
برآورد بر چرخ گردان غریو 
شام مرو کرد جاک 
بسر بر پراکندتاریک خاک. ‏ فردوسی. 
وگر جنگ و بیداد خواهی همه 
پرا کدن گرد کرده رمه. فردوسی. 


بت آنجا شد و ايشان را بپرا کند. (تاریخ 

سیستان). بنفس خویش بحرب او شد و 

ایشان را برپرا کند.(تاریخ سیستان), 

از گرد من این سپاه دیوان را 

به قدرت و فضل خویش بپرا کن. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۳۷۷). 

خشم | گربرپرا کنی‌بزمین 

آنمان راازاو خطرباشد. ‏ سعودسعد. 

مروان‌بن الحکم بدو سپاه فرستاد و از آن پس 

که ایشان را پپرا کند برادرش مصعب را بکوفه 

فرستاد بحرب مختارین ابی عبید. (مجمل 

التواریخ والقصص). و مفیره سپاه فرستاد از 

کسوفه و بپرا کندشان. (سجمل التواریخ 

رالتصص). تو بخواب دیدی که درختی بسیار 

شاخ سر اندر آسمان کشیده ببودی و بسیار 

بیخها اندر زمین پرا کنده.(مجمل التواریخ 

والقصص). 

سید مشرق علی که همت عالیش 

عدل عمر در زمین شرق پرا کند. ادیب صابر. 

غلامان منتصر به یک صولت حوش و بوش 


او را چون حروف تهجی از هم بپرا کندند. 


(ترجمة تاريخ یمینی ). ||انتشار. تفرّق. ذخر. 








٤ 


انخار. افتراق. پرا کنده شدن. بد تتت 
شمل. تضدع. متشر شدن. تصَصع. 3۷ 
تقشم. خلاف. شتات. تذعذع. شعث. افرنقاع. 
(زوزنی). رفتن. ذهاب. مقابل فراهم آمدن و 
گردآمدن: 
انوشیروان دیده بد این بخواب 
کزاین تد تخت بپرا کدرنگ و آب. فردوسی. 
همی به آسمان شد که گردان سپهر 
بیند پرا کندن‌ماه و مهر. 

فردوسی (شاهنامه ج ۵ ص ۲۴۴۲). 
حدیث پرا کنده بپرا کند 
چو پیوسته شد جان و مغز آ کند. فردوسی. 
موکب و خیل فلان مر پرا ندز هم 
آلت و ساز فرستاد فلان شاه ایدر. فرخی. 
و فضل‌بن عمید تاختن کرد و او را آنجا 
بکشت و یاران او پراکندند.(تاریخ سیستان). 
با بوسهل زوزنی خالی کرد و بسیار سخن 
گفت تا نزدیک شام پس پپرا کندند. (تاریخ 
بیهقی). ترکمانان در حدود ممالک بپرا کندندو 
شهر تون غارت کردند. (تاریخ ببهقی). و هم بر 
این قرار بپرا کندند. (تاریخ بیهقی). وزیر 
رسولی فرستد و نصحت کند تا بپرا کنندو 
رسولان در میان آیند و بقاعدة اول باز شوند. 
(تاریخ بیهقی). دیگر روز بسیار نشاط رفت و 
نماز دیگر بپرا کندند. (اتاریخ بیهقی). آنچه 
گفتنی و نهادنی بود بنهادند و بگفتد و 
بپرا کندند. (تاریخ بیهقی) . دل وی را [طاهر 
دبیر ] خوش کردم و اقداج بزرگتر روان گشت 
و روز بپایان آمد و همگان بپرا کندیم.(تاریخ 
بهقی). و قوم بجمله برا کندند.(تاریخ 19 
و باز سجاح از مسیلمه جدا شد بعد از انکه 
بزن او شد و از این عار بنی‌تمیم از وی 
برا کندند.(مجمل التواریخ والقصص). و بدین 
حیلت سپاه وی از شهرها یپرا کند. (مجمل 
التواریخ والقتصص). و چنین گویند که نهال 
انگور از هراة بهمةٌ جهان پرا کند.(نوروزنامه). 
و مثال آن چون ابر بهارست که در ميان 
آسمان پپرا کند.( کلیله و دمند), 
ن. شايع کردن: 
وزو شاه شاد و رعیت تمام 
به نیکی پرا کنددر دهر نام. 
هم هنر داری وهم نام نکو داری 
نام نیکو را در گیتی بپرا کن. 
|اگستردن: _ 
پلاشان یکی آهو افکنده بود 
کبایش بر آتش پرا کنده‌پود. فردوسی. 
- پرا کندن تخم؛ افشاندن آن بر زمین چنانکه 
جو و مطلق تخم و جز آن: و در آن باید 
کوشید که ازاد مردان را اصطناع کند و تخم 
نیکی بپرا کند. (تاریخ بیهقی). چنانکه غرض 
کشاورز در پرا کندن تخم دانه باشد که قوت 
اوست. ( کلیله و دمنه). هر که خدمت و 





فردوسی. 


فرخی, 








پراکندن. 
نصیحت کسی را کند که قدر آن نداند همچتان 
آن کس است که به امید زرع در شورستان 
تخم پرا کند. کلیله و دمن 
نمیرم از این پس که من زنده‌ام 
که تخنم سخن را پرا کندهام. 
من او را کشیدم بتوران زمین 
پرا کندم‌اندر جهان تخم کین. 
نه این تخم بد ما پراکندهایم 
بجان و بدل مر ترا بنده‌ایم. 
به جوی و به رود اب را راه کرد 
به فر کیی رنج کوتاه کرد 
چو آگاء‌مردم بر آن برفزود 
پرا کندن تخم و کشت و درود. فردوسی 
بيخ سفاهت ز دل تو بپند 
برکنم و حکمت بپرا کنم. 
زیراکه به تیر ماه جو خورد 
هر کو ببهار جو پرا کند. ناصرخسرو. 
گرنتوانی چو گاو خورد خس و خار 
تخم خس و خار در زمین مپرا کن. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


ناصر خسرو. 


||بهر سوی فرستادن: 

پرا کندبر گرد کشور سوار 

بدان تا مگر نام شهریار 

نیاید بنزدیک ایرانیان 

نبندند پیکار او را میان, فردوسی. 

پرا کند [نوشیروان ] کاراً گهان‌در جهان 

کهتا نیک و بد زو نماند نهان. فردوسی. 

روی بشهر مخالفان نه و بستان 

لشکر خویش اندرین جهان بپرا کن. 

|ارفع و مرتفع کردن؛ ‏ 

نویسنده گفتی که گنج آ کند 

هم از رأی او رنج پرا کند. 

||متلاشی ساختن؛ 

پیش از آن کت بشود شخص پرا کنده 

بيخ و تخم بد ازو برکن و بپرا کن. 
ناصرخسرو, 

- پرا کندن از گفتار؛ تخلف کردن از آن 

0 محشتت‌القول شدن: 

مرا مرده در خاک‌مصر آ کنید 

ز گفتار من [اسکندر ] هیچ مپرا کنید. 

فردوسی. 


فرخی. 


فردوسی. 


ز گفتار او هیچ مپرا کنید 

از او شاد باشید و گنج آ کنید. 

و رجوع به پرا کنیدن‌شود. 

- پرا کندن خبر؛ متشر کردن آن. 
- پرا کندن گنج؛ توزیع آن. بخش و بخشش 
کردن آن. تقسیم کردن آن. بخشیدن آن؛ 
نهادند بر بوم و بر باژ و ساو 
پرا کندهدینار صد چرم گاو. 
ف راا ی کرد 
کجایافت از دشت روز برد 


فردوسی. 


فردوسی. 


همان تخت با تاج پیروز شاه 


پراکندنی. 


هر آنچه پرا کنده‌بد بر سپاه. فردوسی. 
پرا کندبر موبدان سیم و زر 

همان جامه بخشیدشان بر گهر. ‏ فردوسی. 
چو لشکر سراسر شد اراسته 

بر ایشان پرا کنده‌شد خواسته. ‏ فردوسی. 
گهی‌گنج راروز آ کندن‌است 

بسختی و روزی پرا کندن است. . فردوسی. 
تو گنجی پرا کندی اندر جهان 

کدکس آن ندید از کهان و مهان. فردوسی. 
بر آن نیز گنجی پرا کنده کرد 

جهانی بداد و دهش زنده کرد. فردوسی. 
وگر نیست این تا نباشم به رنج 

بر اینگونه نپرا کنم نیز گنج. فردوسی. 


بلکه بدان خوانمت که تو به دل و دست 
گوهریپرا کنی و لزلز باری. 

به نیکوئی أ کن چو گنج آکنی 

بدانش پرا کن چو بپرا کنی 

از آن کش روان با خرد بود جفت 
کسی باددستی ز رادی نگفت. 

- پرا کندن مال؛ تبذیر. 

پرا کندنی. [پَ ک د] (ص لیاقت) که 
پراکندن آن واجب بود. ||ازدر پرا کندن. 
درخور پرا کندن. قابل تفرّق, قابل تفریق. 
|| نثاره 

هیونان بسیار و افکندنی 
ز پوشیدنی هم پرا کندنی. 
ز پوشیدنی هم ز گستردنی 
ز افکندنی هم پرا کندنی 


فرخی. 


اسدی. 


فردوسی. 


همانا شتروار باری دویست... فردوسی. 
پر کنده. (پک /5/د] (زمسف ق) 
متفرق. کراشیده. معخست. شَذُر مَذّر. مذرورة. 
مننور. تفر منتشر. منتشره. پریشان. مُنفْض. 
مبلوث. مُلْبّث. بداد. بُدد. متبدد. شتَّ. شیت. 
(دهار). ولاو. ولو. تار ومار. بشولیده. 
پشولیده. پاچیده. پاشیده. پرت و پلا. ترت و 
پرت. پریش. پریشیده. پراشیده. پبخش. 
متفرق گر دیده. (برهان). باشیده شده. (برهان). 
آخوّل, تتری, شفنتری. (منتهی الارب). داغون 
(در تداول عوام), پرا کندگان, شتی. اشتات؛ و 
این عرب توانگرترند از همه عرب که اندر 
خراسان‌اند پرا کنده به هر جانی. (حدود 


العالم). 

بخوائم سهاه پرا ده را 

برافشانم این گنج آ کنده را. فردوسی, 
میان سه اندرآمد چو گرگ 

پرا کنده‌گشتند خرد و بزرگ. فردوسی. 
پرا کنده‌زو مردم و چارپای 

چه دادی که آمد کنون باز جای. فردوسی. 
سران را همه خوائد و گفتار دید 

سپاه پرا کنده‌باز آورید. فردوسی. 
هیون خواست از هر سوی ده هزار 

پرا کنده‌در دشت و در کوهسار. . فردوسی. 





پرا کنده‌گردیم گرد جهان 

زبان برگشائيم پیش مهان. 
همه برکشيدند گرز گران 

پرا کنده‌در شهر مازندران. 

پرا کنده در پادشاهی سوار 
همانا که هستش هزاران هزار. 
پرا کنده نزدیک شاه آمدند 
کمربته و با کلاه آمدند. 

پرا کنده در پیش او آمدند 
پرآواز و با جست و جو آمدند. 
چو آ گاه‌شد زان سخن یزدگرد 
سپاه پرا کنده‌را کرد گرد 

پر تکام چا زگرد 
سپاه پرا کنده راکرد گرد. 
چنین داد پاسخ که دانش بس است 
ولیکن پرا یه هر کس است. 
پرا کنده‌گشتند گردان شاه 
همان شادمان پهلوان سپاه. 
چنین تا برآمد بر این چندگاه 
از ایران پرا کنده‌شد آن سپاه. 
بهر سو که | کنون‌سپاه من است 
وگر پادشاهی و راه من است 
شما کس فرستید و آگه‌کنید 
طلایه پرا کنده‌بر ره کنید. 

چو آ گاه‌شد لشکر از مرگ شاه 
پرا کده‌گشتند از آن رزمگاه. 
چو گستهم بشنید لشکر براند 
پرا کنده لشکر همه باز خواند. 
پرا کنده لشکر چو شد همگروه 
بیاوردشان تا میان گروه (کذا] . 
پرا کنده‌گشت آن سپاه بزرگ 
ببخت جهاندار شاه سترگ. 
پرا کنده‌گشت آن بزرگ انجمن 
پراز آفرین روزبانان دهن. 
سپاه پرا کنده‌کرد انجمن 

همی رفت تا بيشة نارون. 

پرا کنده‌شد ترک سیصد هزار 
بجائی نبد کوشش و کارزار. 
وا آمد ز هر سو سپاه 
بنزدیک درگاه کاوس شاه. 
یکی نامه بود از گه باستان 
فراوان بدو اندرون داستان 

پرا کنده‌در دست هر موبدی 
ازو بهره‌ای برده هر بخردی. 
چو نزدیکی خان دهقان رسید 
همه کوی مردم پرا کنده‌دید. 
پرا کنده‌گشتند یاران همه 

چو در خواب شد شهریار رمه. 
پرا کنده‌کردند هر سو سوار 
فرستاده با نام شهریار. 


از آن یک رش انگشت و آهن یکی 


پرا کنده مس در میان اندکی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





۵۴۵۵  .هدنکارپ‎ 


مبارز پرا کنده بیرون کنم 
وز ایشان بیابان پر از خون کنم. . فردوسی. 
همیشه تن آزاد بادت ز رنج 


پرا کنده‌رنج و برآ کنده‌گلج. فردوسی. 
| چو اتش پرا کنده شد پیلتن 

درختی بجست از در بابزن. فردوسی. 

کندبه تیر پرا کنده چون بنات‌العش 

بهم شده سیهی را بگونٌ پروین. فرخی. 


آن آمدن ابر گسسته نگر از دور 

گونی زکلنگان پرا گندهطاریست. ‏ فرخی, 
پس از گذشته شدن امیر یوسف رحمهاله 
خدمتکاران وی پرا کنده‌شدند. (تاریخ بیهقی). 
عبدالله بیرون آمد لشکر خویش را بیافت 
پرا کنده و برگشته. (تاریخ بیهقی) . خصمان به 
هزیمت برفتند چنانکه کس نایستاد و تنی 
چند از خصمان کشتند و تنی بیست دستگیر 
کردند و دیگران پرا کنده بر جانب بیابان 
رفتند, (تاریخ بیهقی). 

یکایک پرا کندهبر دشت و غار 

زبان چون درخت و دهان چون دهار. 

1 اسدی. 
وروز آدینه بيست و هفتم شوال به بندگی 
رسیدند وایشان را پرا کنده فرود اوردند. 
(رشیدی). پس آدم مشتی گندم پرا کنده‌کرد و 
گاو دربست و میراند. (قصص‌الانبیاء). چون 
روزگار بر قضیت عادت خویش در 
بازخواستن مواهب, آن جمع را پرا کنده کرد و 
نظام این حال گسسته شد. ( کلیله و دمنه). 
پرچده زلفک فراهم او 
کردصبر از دلم پرا کنده. 
|ادل پرا کنده؛ پریشان خاطر: 
شب پرا کنده خسبد آنکه پدید 


سوزنی. 


بود وجه بامدادانش, سعدی, 
خفتی و بخفتنت پرا کنده شدیم 
برخاستی از خاستنت زنده شديم. سعدی, 


امروز خلقی‌اند بظاهر جمع و به دل پرا کنده. 


( گلستان), 


|| صرف‌شده. تلف‌شده؛ 

پرا کنده عمر و درم گرد گشت 

بخور کت بخواری بباید گذشت. 

| آواره سرگردان: 

فراق بچه مر ترا در جهان 

پرا کنده‌کرده‌ست و هر سو دوان, 
شمسی (بوسف و زلیخا) 


اسدی, 


|امشهور: 

فرستاد گیوش سوی اصفهان 

پرا کندهنامش بگرد جهان. 

پرا کنده نامش بگیتی بدیست 
ولیکن جز آنست. مرد ایزدیست. 
نهان گشت آبین فرزانگان 

پرا کنده‌شد نام دیوانگان. 

دگر آنکه بسیار نامش بود 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





۶ پراکنده. 


رونده به هر جای کامش بود 

خرد دان تو ای پیر بسیار نام 

رساند خرد پارسا را بکام 

یکی مهر خواندش و دیگر وفا 

خرد دور شد داد ماند و جفا 

زبان آوری راستی خواندش 

بلند اختری زیرکی داندش 

پرا کنده‌اینست نامش خرد 

از اندازه‌ها نام او بگذرد. فردوسی. 
||بی‌بند و بار. لاابالی. بی‌حفاظ؛ و مادر ملک 
ابومنصور زنی مطربه بود خراسویه نام و همانا 
پرا کنده می‌زیست. (فارسنامة ابن بلخی). 
||نتر. مقابل نظم (شعر): 

بپیوست گویاء پرا کنده‌را 

بفت این چنین در آ گنده‌را. 
که‌گفت پرا کنده" پرا کند 

چو پیوسته شد مغز و جان | کند. 
||گونا گون.متفرق* 

ز دستور فرزانۀ دادگر 

پرا کنده‌رنج من آمد پسر. 
||شوریده. مجذوب. شیفته گوندٌ 
دید وقتی یکی پرا کنده 

زنده در زیر جامة ژنده 

گفت‌کین جامه سخت خلقانست 
گفت‌هست آن من, چنین زانست 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


چون نجویم حرام و ندهم دين 
جامه لابد بود چنین و چنین. 
||شایع. قاش: 
از آتشکده چون بشد سوی روم 
پرا کنده‌شد زو خبر گرد بوم. 
سخن هیچ مسرای با رازدار 
که‌او را بود نیز همساز ویار 
سخن را تو | کنده‌دانی همی 
بگیتی پرا کنده خوانی همی. 
پرا کنده‌شد اندر شهر نامش 
ز دایه نامه‌ای شد نزد مامش. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
سخن کان گذشت از زبان دو تن 
پرا کنده‌شد بر سر انجمن. اسدی. 
||نامنظم. نامر تب. مُتوّش: تا با صلاح آرد 
خلل را و بپای دارد سنّت‌ها را و فراهم کند 
آنچه پرا کنده شده است از کار. (تاریخ بیهقی). 


سنائی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بخت پرا کنده؛ بخت بده 
آه از این بخت پرا کنده‌وای 
پیر شده ناشده برنای من. 

|[متلاشی: ۲ 
گفتنددر آنجا نه شجر ماند و نه آن دست 


سوزنی. 


کان دست پرا کنده‌شد آن جمع مبتر, 


||ببهوده. بی وجه 
وگر ابلهی مشک راگنده گفت 
تو مجموع باش او پرا کنده‌گفت. سعدی. 





||غریب بیگانه. مقابل خویش: 
درم داد و دینار درویش را 

پرا کنده" و مردم خویش راء فردوسی. 
همه شهر ایران ورا بنده بود 

اگرخویش بود ار پرا کنده‌بود. ‏ فردوسی 
همه یکسر اندر پناه منید [لهراسب] 
| گردشمن ار نیکخواه منید 

ز شهری که ویران شد اندر جهان 
بجایی که درویش باشد نهان 
توانگر کنم مرد درویش را 

پرا کنده‌و مردم خویش را. 

احق ناشناس. پست. بد (؟): 
که‌بر شهریاری ز بد بنده‌ای 

سگی بد نژادی پرا کنده‌ای. 
اگترد: ‏ 

پلاشان یکی آهو افکنده بود 
کبابش بر آتش پرا کنده‌بود. ‏ فردوسی, 
- پرا کنده شدن؛ پرا کندن. متفرق شدن. 


فردوسی. 


فردوسی. 


کراشیده شدن. متشتت شدن. منتشر شدن. 
منتشر گشتن, پریشان شدن, ولاو شدن. ولو 
شدن. تار و مار شدن. بشولیده شدن. پاچیده 
شدن. پاشیده شدن. پرت و پلا شدن. ترت و 
پرت شدن. پریش شدن. پریشیده شدن. 
پراشیده شدن. پخش شدن. متفرّق گردیدن: 
انتشار یافتن. انتشار. (قشاع. تقشع. ژفوض. 
تحترف. تبدد. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). 
تفرّق. (دهار) (زوزنی). تشتت. تصعصع, 
(زوزنی). انفضاض. (زوزتی) (تاج المصادر 
بیهقی). انشعاب. اجلعباب. (زوزنی). انبثاث. 
انساس. تفضض. (تاج السصادر ببهقی). 
اشتفرار. (زوزنی). شفتره. (منتهی الارب). 
تبدّد. (دهار). اربثاث. (زوزنی). إرتباث. 
(منتهی الارب). تقدد. (زوزتی) (تاج المصادر 
بیهقی). تصدع. [زوزنی). تھ تشعث. اصعنفار. 
برقشه. تشعب. (تاج المصادر بسهقی). 
اربساس. . تقشّم. . (زوزنی). تذعنع تمرّق. 
(ستطاره. شَتّ. ترایل. شتات. تصَوع. تَقوْض. 
ایذعرار. ابذقرار. ارفضاض. إنصياع. افرنقاع. 
تطایر. تبحثر 3 ی ۳۳ تجخثر. إشعال. تریل. مَقَئو 
انقشاع. إخوال. تقصقت تقصقض. (تاج المصادر 
بیهقی).تفصفْص. (منتهی الارب). انفصاص. 
تضوع. انشقاق. انضیاع. (تاج المصادر بیهقی). 
نفر. انتثار. انحصاص : 

چو آمد بایران زمین لشکرش 


پرا کنده‌شد در همه کشورش. فردوسی. 
گرفتندبیره گروها گروه 
پرا کنده‌در دشت و در غار و کوه. فردوسی. 


دیگر خدمتکاران او (احمد ارسلان ] را 
گفتند.. که فرمان نیست از شما کسی نزدیک 
وی رود... دیگر روز پرا کنده شد. (تاریخ 
بیهقی). . و آن مقرق‌الطریق بود که مردم از آن 
جایگاه پرا ده شدندی. (قصص الانییاء). 





پراکنده. 


اگرچه اینجا آب و گیاهی نیست اما فرود آی 
تا پیغام ما بدین قوم رسانی ہي پیش از آنکه 
پرا کنده شوند. (تصص‌الانبیاء). 

- || آواره شدن. از خان و مان دور افتادن. 
بدور جای افتادن؛ 

ز ایران پرا کنده‌شد هر که بود 

نماند اندر آن مرز کشت و درود 

ز بس غارت و کنتن مرد و زن 

پرا کنده‌گشت آن بزرگ انجمن. فردوسی. 
= ||نامنظم شدن. نامرتب شدن. مشوش 
شدن. رجوع به پرا کنده‌شود. 





پرا کنده‌شد نام او در جهان 

به نیکی به نزد کهان و مهان. فردوسی. 

و رجوع به پر کنده‌شود. _ ر 

- پرا کنده ضدن دای تشت تشتّت آن. اختلاف 

کلمه.اختلاف قول: 

پرا کنده‌شد رای بی تخت شاه 

همه کار بی بوی و بی سر سپاه. فردوسی. 
= پرا کنده‌شدن خبر یا سخن؛ ذیع» ذیوع. 

ديوع ذیعان آن. فاش شدن آن. . شیوع آن. 


شایع شدن آن: 

پرا کنده شد این سخن در جهان 

نماند ایچ نیک و بد اندر نهان. فردوسی, 
چون خبر وفات پیغمبر پرا کنده‌شد همه عرب 
مرتد شدند. (مجمل التواریخ والقصص). 
||رائج شدن. رواج. رواج یافتن: 

نهان گشت آئین فرزانگان 


پرا کنده‌شد کام دیوانگان 

هنرخوار شد جادوی ارجمند 

نهان راستی آشکارا گزند. فردوسی. 
||دوز شدن. جدا شدن: 

از ایران پرا کنده‌شد رنگ و بوی 

سراسر به ویرانی آورد روی. فردوسی. 
||معدوم شدن. از بين رفتن. از ميان رفتن؛ 
پرا کنده‌شد غارت و جنگ و جوش 

نیاید همی بانگ دشمن بگوش. . فردوسی 
چو سی سال بگذشت و بر سر دو ماه 

پرا کنده‌شد فر و اورند شاه. فردوسی. 


- پرا کنده کردن؛ تمزیق. توزیع. تشعیب. 
(تاج المصادر بهقی). رفض. تبدید. (زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). تشتیت. مزق. تفریق. 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار). تفرقه. شت. 
نش بش (تاج المصادر بیهقی). بَخفره. بَحرة, 
تشعیت. (دهار). ذعذعه. صعصعه. تشرید. 
تشتیت. اشتات. ابداد. . تصديع. فض. بش. بد 
(تاج المصادر بیهقی). بعترّه. صدع. طحطحه. 
(زوزنی). تَعضية. تفضيض. صوع. (تاج 
المصادر بهقی), إصعفار. تقطع. بعث. نثر. 


۱-نل: حدیث پرا کنده. 
۲-نل: پرستنده. (و غلط است»). 








پراکنده خاطر. 


تصدیع. (دهار). ی نثر دادن. بپرا کندن. 
پرا کندن. پریشان کردن. متفرق کردن. ترت و 
پرت کردن. تار و مار کردن. پرت و پلا کردن. 
ولو کردن. ولاو کردن, از هم پاشیدن. 
پراشیدن. پریشیدن. پخش کردن. باشیدن. 
پاچیدن. شکولیدن. پشولیدن. بشولیدن. نثار 
کردن: رای زدند در معنی حرکت و قرار 
گرفت بدانکه سوی مرو رفته آید و برین باز 
پرا کنده‌کردند. (تاریخ بیهقی), 

- ||آواره کردن. سرگردان کردن. رجوع به 
پرا کنده شود. 

پرا کنده فرمودنِ جای خواب؛ تغییر دادن 
محل. تغییر دادن جای: 

پرا کنده‌فرمای شب جای خواب 

مخور هیچ بی چاشنی گیر آب. اسدی. 
- پرا کنده گردیدن و پرا کنده گشتن؛ پرا کنده 
شدن. متفرق شدن* 

پرا کنده‌گشتند از آن رزمگاه 
بزرگان و هم پهلوانان شاه. 

پرا کنده‌گشت آن سپاه بزرگ 
چو میشان بیدل که بینند گرگ. 
سه و پیست سال از در بارگاه 
پر کندهگفتد یکسر سپ 

پرا کندهگشت آن بزرگ انجمن 
همه رخ پرآژنگ و دل پرشکن. 
وزان پس پراکندهگشت انجمن 
جهاندار بنشست با رای زن. 

پرا کنده‌گردیم گرد جهان 

زبان برگشائيم پیش مهان. 

- |اشایع شدن. شیوع: ‏ 

وزان پس پرا کنده‌گشت آگهی 
که‌بیکار شد تخت شاهنشهی. 
کنون در سخنهای بوزرجمهر 
یکی تازه‌تر برگشائیم چهر 
ستاره زند رأی با چرخ و ماه 
سخنها پرا کنده‌گردد براه. فردوسی, 
- || صرف شدن. تلف شدن. رجوع به پرا کنده 


فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


شود. 

- پرا کنده گفتن؛ سخن پریشان و بی وجه 
گفن؛ 

اگرایلهی مشک راگنده گفت 

تو مجموع باش او پرا کنده‌گفت. . سعدی. 
پرا کنده خاطر. [پ ک د / د ط ] (ص 
مرکب) پرا کنده‌دل. پریشان خاطر. 

پرا کنده ۵ ل. [ب کد /د د] (ص مرکب) 
پریشان خاطر. پرا کنده خاطر: 


خداوند روزی بحق مشتفل 

پرا کنده‌روزی پرا کنده دل. سعدی. 
نخواهی که باشی پرا کندهدل 

پرا کندگان راز خاطر مهل. سعدی. 
پرا کنده‌دل گشت از آن عیبجوی, سعدی. 


پرا کنده دندان. (پ ک د / د د] (ص 








مرکب) آفشغ الأسنان. (منتهی الارب). 
پرا کنده روز. زپ ک د /د] (ص مرکب) 
شوربخت. بدبخت* 


پس از گریه مرد پرا کنده‌روز 


بخندید کای مامک دلفروز. شندی: 
پرا کنده روزی. [پَ ک د / د] (ص 
مرکب) تهیدست. مُقلّ: 

خداوند روزی بحق مشتفل 

پرا کنده‌روزی پرا کنده‌دل. سعدی, 


پرا کنده گو. [پ ک د / د] (نف مرکب یا 
پرا کنده گوی, پریشان‌گو. ببهوده گوی.مهذار؛ 
پرا کنده گوئی حدیثم شنید 

جز احنت گفتن طریقی ندید. ‏ سعدی. 
پرا کنده گوی. [پ ک د /د] (نف مرکب) 
پرا کندهگو: 

پرا کنده‌دل‌گشت از آن عیبجوی 
برآشفت و گفت ای پرا کنده گوی. 
بهایم خموشند و گویا بشر 

پرا کنده گوی از بهایم بتر. سعدی. 
پرا کندیدن. [پ ک د] (مص) پراکنده 
کردن.(شعوری). 
پرا کننده. [پ ک ند /د] (ف) 
پریشان‌کننده. متفرق‌کننده. تار و مار کننده. 
ولوکننده. ولاوکننده. 
پرا کنیدن. [پک د] (مص) پرا کندن: 
با مرد لئیما که می بخورد 
کریمی‌بجهان در پرا کنید. 

|| تخلف کردن. سرپیچی کردن: 
مرامرده در خاک‌مصر آ کنید 
ز گفتار من هیچ مپرا کنید. فردوسی. 
و رجوع به پرا کندن و درپرا کنیدن‌شود. 
پرا کنیده. [پ ک د /د] (ن‌مف) پرا کنده. 
رجوع به پرا کنده‌شود. 
پرا کوه. [پ] ([ مرکب) فرا کوه. آنسوی 
کوه. آنروی کوه. آنطرف کوه. آنجانب کوه. 
(برهان)؛ 

گذربودمان بر پرا کوه‌تون 

ز شهر آمدیم از سحرگه برون. تزاری. 
| آنجای از کوه که آب بدانسوی روان باشد. 
(الامی فی الاسامی). طرفی از کوه که عمیق 
ب‌اشد واب از انجا روان شود. (برهان), 
آتروی کوه که به گودال باشد. (رشیدی). هو 
من‌الجبل حيث ينفح اليه الماء ای ینسکب. 
(السامی فى الاسامی). برا کوه. 
پرا گث. (اخ)۱ پراغه. (قاموس الاعلام). 
اصل آن در زبان چک پراها" پایتخت 
چکواسلوا کیو بوهم است بر ساحل ملداو "و 
۰ تن سکنه و دانشگاهی معروف دارد 
و آرشوک‌نشین است. پرا گ شهری صنعتی 
است. از آثار مهم آن پلی زیبا بر رود ملداو و 
قصر سلطنتی و کلیسای سن ویت" است. 
پرا گرفتن. [ب گ ر تَ] (مسص مرکب) 


سعدی. 


رودکی. 








پرالک. ۵۴۵۷ 


فراگرفس: رَدن ردنا؛ پرا گرفت. (منتهی 
الارب). 

پرا کزیتل. ات ] (رح)۵ حجار معروف 
یونانی. مولد در حدود ۰ ق. م در آتن و 
مجسمه‌های ونوس از آثار او در یونان و روم 
قدیم معروف بود. 

پرا کن دکی. [پ گ د/۱(حامص) 
رجوع به پرا کندگی شود. 

پوا گندن. زپ گ د] (اسص) رجوع به 
پرا کندن شود. 

به پرا کندنی شود. 

پرا گنده. [پ گ د /د] (ن‌مف) رجوع به 
پرا کنده‌شود. 

پرا گنده‌خاطر. [پ گ د / د ط] (ص 
مرکب) رجوع به پرا کنده خاطر شود. 

پرا گنده‌دل. [پ گ د / د د](ص مرکب) 
رجوع به پرا کنده‌دل شود. 

پرا گنده دندان. زپ گ د / د د] (ص 
مرکب) رجوع به پرا کنده‌دندان شود. 

پرا گنده‌روز. (پ گ د / د ] (ص مرکب) 
رجوع به پرا کنده‌روز شود. 

پرا گنده روزی. (ب گ د / د] (ص 
مرکب) رجوع به پرا کنده‌روزی شود. 

پرا گنده گو. [پگ د] (نف مرکب) رجوع 
به پرا کنده گوشود. 

پرا کندیدن شود. 

پرا کننده. [پٍ گ ن د /د] (نف) رجوع به 
پرا کننده شود. 

پرا کنیدن. [پَ گ ذ] (مسص) رجوع به 
پرا کنیدن شود. ۰ 

پرا کنیده. (پ گ د /د] (نمف) رجوع به 
پرا کنیده‌شود. 

پرالقا. [پ ] ((خ) " از شهرهای اسپانیا واقع 
در ایالت پانیلون ۲ بر ساحل راست رود آرگا4 
دارای ۴۵۰۰ تن سکنه. و از محصولات آن 
نوعی شراب معروف به دورانسیو " است که به 
شرابهای مالا گاشبیه است و در قرب آن شهر 
بر کوهی آثار خرابه شهری قدیمی آشکار 
است. 

پرا لکت. [پ ۳ ([) آهن گوهردار, (فرهنگ 
اسدی). اهن جوهردار, (اوبهی). فولاد 
جوهردار را گویند عموماً و تیغ و شمشیر را 
خصوصاً. (برهان) *۱: 


1 - Prague. 2 - Praha. 

3 - Moldau. 4 - ۷1 
5 - 2۰ 6 - ۰ 

7 - ۰ 

۰ و - 9 ۰ - 8 


10 ۰ ۸۵6۲ de bonne ۰ 











۸ پران. 
بدست هر یک از ایشان یکی پرالک تیغ 


چنانکه باشد در دست دیو شعلهٌ نار. 

(از حاشية فرهنگ اسدی تخجوانی). 
از آن آهن لمل‌گون تيغ چار 
هم از روهنی و پرالک هرار. اسدی. 
و رجوع به بلارگ شود. 


پران. (پَ] (نف) پرنده. در حال پریدن 
(طایر). و در کلمات مگس پران. تک 
نظایر آنها رجوع به رده و ردیف خود و رجوع 
به پرّان شود. 

پران. [چَر را] (نف) هر چیز که پرد. در حال 
پریدن. پرنده؟ 

چنان دید گودرز یک شب بخواب 

که‌ابری برآمد از ایران پرآب 


پران و 


بر آن ابر پژان خجسته سروش 

بگودرز گفتا که بگشای گوش 

ز شاهین و از باز و پرّان عقاب 

ز شیر و پلنگ و نهنگ اندر آب 

همه برگزیدند فرمان اوی 

چو خورشید روشن شدی جان اوی. 
فردوسی 


فردوسی. 


ہی پشه تا پر پران عقاب 


بخشکی چو پیل و نهنگ اندر آب 
ز پیمان و فرمان او نگذرد 


دم خویش بی رای او [خدا] نشمرد. 


فردوسی. 
رها نت از مرگ پران عقاب 
چه در بيشه شیر و چه ماهی در آب. 
فردوسی 
دگر ره برانگیخت گلگون ز جای 
شد آن باره زیرش چو پرّان همای. 
فردوسی 
نهان شد بگرد اندرون آفتاب 
پر از خا ک‌شد چشم پرّان عقاب. فردوسی, 
فرود ارد از ابر پزان عقاب 
نتابد بتندی برو آفتاب. فردوسی. 
برینسان بیامد بتزدیک مرو 
نپرّد بدانگونه پران تذرو. فردوسی. 
برانگیخت آن بارکش را ز جای 
تو گفتی شد آن اسب پزان همای. فردوسی 
ز بازوش پیکان چو پرّان شدی 
همه در دل سنگ و سندان شدی. فردوسی. 
کنون‌گر تو پرّان شوی چون عقاب 
وگر برتر آری سر از آفتاب 
نبینی همی شاه را جز به روم 
که| کون کهن شد بدان مرز و بوم. فردوسی. 
بیاغ اتدرون شش غ یزان ز جای 
نشیند بر أآ ن شاخ کآیدش رای. اسدی. 
رسن در گردن یوزان طمع کرد 
طمع ببته‌ست پای باز پرژان. ناصرخسرو. 


و هندوان [اسپ را] تخت پران خوانده‌اند. 
(نوروزنامه). 














پران خدنگ او به گه حرب و گاه صید 
از خون چنان شود که ندانی ز چندنش. 
سوزنی. 

تیرها پزان کمان پنهان و غيب 
بر جوأنی میرسد صد تیر شیب. 
|| نام پوان (؟): 
از در سیّد [پیغامبر ] سوی گبران رسید 
نامه پران و بُریدٍ روان. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۴۷). 
پرافقز. [ب تٍ] (فرانسوی, !۲ قوسین. 
هلالین. و آن دو نیم‌دائره است که جملة 
معترضه در ميان آن دو نهند و صورت آن 
چنین است: (). و رجوع به پارانتز شود. 
پراندن. [پ د] (مص) تطییر. پرانیدن. 


پرواز دادن. اطاره. تذریه: 


مولوی. 


از شمس دین چه آید جز افتخار دين 
لابد که باز باز پراند ز آشیان. سوزنی, 
|[افکندن. پرتاب کردن.انداختن. ||در تداول 
عوام. گاه گاہ پنهانی تباهی کردن زن چنانکه 
در تک پراندن و تک پرانی. |اکلمةً درشت و 
بی‌جا در سخن آوردن. | لاف‌زنی و مبالغه در 
مدح کسی و تعریف بیجا کردن از مصطلحات. 
(غیاث اللغات). 
پوانشی. [پ ] (()" مسوضعی به شمال 
فرانسه از ناحية لیل دارای ۴۴۵۱ تن سکنه با 
کارخانه‌های تساجی و ریمندگی. و راء‌آهن 
از آن جاگذرد. 
پرانت. [ ] () نوعی از فولاد جوهردار و 
ظاهراً مصحف پرالک است. رجوع به پرالک 
شود. 
پراننده. [پ ن 5] (نف) نعت فاعلی از 
پراندن. رجوع به پراندن شود. 
پرانه. [پَ نّ] (اخ) شهری است. (لغت‌نامة 
اسدی) (صحاح الفرس). نام شهری و مدینه‌ای 
است نامعلوم. (برهان). و ظاهراً شهری است 
به ماوراءالنهر: 
سپه کشید چه از تازی و چه از بلغار 
چه از پرانه چه از اوزگند و از فاراب. 
عنصری (از فرهنگ اسدی). 
پر نیدن. [پ د] (مص) مطایره. (زوزنی) 
تطبیر. اطارّه. (تاج المصادر بیهقی). پراندن. 
پرواز دادن. استطازه. تذرية. ||كنايه از تعریف 
کردن.(برهان) (فرهنگ رشیدی): 
کهن ژندۀ خویش را می‌پرانم. 
ظهوری (از فرهنگ رشیدی) ". 
| انداختن, پرتاب کردن. 
پراوادی.(()۲ شسهری است واقع در 
صد هزارگزی جنوب شرقی سلستره به بلغار 
به بیست و پنج هزارگزی غربی وارنه بر 
ساحل رودی بهمین نام و آن قصبه‌ای است 
دارای ۴۷۰۰ تن سکنه و در جوار آن 
خرابه‌های شهر قدیمی پروواتون دیده ميشود. 





وصاحب قاموس الاعلام ترکی گوید 
اسفتدیار پادشاه ایران (شاید مراد داریوش 
است) و فیلیپ حکمران مقدونیه این شهر را 
محاصره کر ده‌اند. 

پراوفد. [پٍ وَ] ([) چوبی ضخیم که بر پشت 
در نهند تا گشوده نشود. چوب گنده‌ای باشد 
که‌در پس در اندازند تا در گشوده نگردد. 
(برهان). دریواس. فدرنگ. شجار فردر. 
فردره. .و ظاهراً این صورت مصحف پزاوند 
باشد. 

پراو ستا (لغ)" شسهری به سالونیک بر 
دامن کوه پانهه؟ دارای ۲۰۰۰ تن سکنه. و 
این شهر در قدیم شهرتی بسیار داشت و مرکز 
ناحیتی است مرکب از چهل قریه بهمین نام 
دارای ۲۴۵۱۲ تن سکته که اغلب مسلمانند 
وبقیه رومی و قبطی (؟)باشند و بدانچا سی و 
پنج مسجد و هفت کلیسیا باشد. (نقل به 
اختصار از لاروس و قاموس الاعلام ذیل 
پراویشته). 

پراو پستا: ((خ) ۲ رجوع به پراویستا شود. 
پراو يشته. [ت] (اخ) رجوع به پراویستا 
شود. 

پراهام. [پ ] ( اج) بسراهام. نامی النتت 
پارسی باستانی و معرب آن ابراهیم است و نام 
جهودی یود در نهایت سامان و تجمل در 
زمان بهرام گور و بهرام, سامان او را تحام 
بسقائی للبک نام بخشید. (برهان). رجوع به 
داستان بهرام گور با لبک آبکش در شاهنامه 
و رجوع به براهام و رجوع به لنبک شود.* 
پرادعا. [پ اد د] (ص مرکب) سخت 
خودپسند. سخت متکیر. که دعاوی در بزرگی 
خود بسار دارد. پر از خود. پرمدعا. 
||برگوی. پرمُشاجره. 
پرارادت. (ج1د] (ص مرکب) باخلوص 
و حسن نیتی بسیار: 

بر کوشیار امد از راه دور 
دلی پرارادت سری پرغرور. 
پرارز. (ج۱] (ص مرکب) که ارزش بسیار 
دارد. بسیار ارزنده. پرقیست. پرارج. ارجمند. 
بهادار. ‏ " ۱ 

پر از خود. [پ | خود / خد) (ص مرکب) 
متکبر. پرمدًعا. پرادعا. مختال. سفرور. 
خودپسند. کله‌پرباد؛ 


سعدی. 


1 - ۰. 
2 - ۰ 

۳-معنی مصراع ظهوری بر ما مجهرل است. 
,۷ - 5 .۷201 - 4 
۰ - 7 ۰ - 6 
۸-ر صررت فارسی قدیم آن دارراه ام» 
بوده‌است. (یادگار زریران). و کلمه عبری است. 

آبرام (پدر عالی). (قاموس کتاب مقدس). 








پراشکفت. 


تو از خود پری زان تهی میروی. 
پراشکفت.[ ] ((خ) دهی است در مشرق 
کوه‌گیلویه, به سه فرسنگی از جنوب دراهان 
و به سه فرسنگی از شرق فهلیان. 
پراشکفت بگدانه. [ ] ((ج) دهی است 
در نیم‌فرسنگی جنوب شکفت. 
پرافادگی. [پْ 1 /] (حامص مرکب) در 
تداول عوام. غرور. تکبر. پرمدعائی. 
پرادعائی. خودفروشی. 
پرافاده. ب !د /د] (ص مرکب) در تداول 
عوام, بسیار کبر, متکبر. مُعجب. 
پرافسون. ( اً] (ص مرکب) پرفریب. 
پردستان؛ 

همی گفت و مژگان پر از آب کرد 

پرافسون دل و لب پر از باد سرد. فردوسی. 
پرا فشانی. [ |] (حامص مرکب) ترک 
علائق کردن. (غیاث اللغات). 
پرامید. با /ب ام می ] (اص مرکب) که 
امید بيار دارد. امیدوار؛ 

چو بیدار گشتم شدم پرامید 


سعدی. 


از آن تاج رخشان و باز سپید. فردوسی. 
بپوشید پس جامة نو سپید 

نیایش‌کنان رفت و دل پرامید. فردوسی. 
هشیوار پا جامهای سپید 

لبی پر زخنده دلی پرامید. فردوسی. 
بیامد پرامید دل پهلوان 

ز بهر پسر گوژ گشته نوان. فردوسی. 
چو لهراسب بنشست بر تخت عاج 

بر برنهاد آن دل افروز تاج... 

چنین گفت کز داور داد پا ک 

پرامید باشید و با ترس وباک. فردوسی. 


طرف کرم ز کس نبست این دل پرامید من 
گرچه سخن همی‌برد قصۀ من به هرطرف. 
حافظ. 
پرانداخ. (پ آ] ((| تیماج. سختیان. 
(برهان). پرندخ. (جهانگیری). گوزگانی. 


پرنداخ. ساغر ی سوخته. 
پوانداخت. ( 1] () پرانداخ. سختیان. 
چرم. تماج. 


پراندوه. [چا:) (ص مسرکب) سخت 
غمگین. سخت غمنا ک. محزون. پرانده. 
اسیف: 

بشد گیو با دل پراندوه و درد 

دو دیده پر از آب و رخ لاجورد. فردوسی. 
بررگان اران پراندوه و درد 

رخان زرد و لبها شده لاجورد. . . فردوسی. 
پراند وهی. |پّ]](حامص مرکب) حالت 
و چگونگی پراندوه. 

پرانده. [چ اد ] (ص مرکب) پراندوه: 
بگفت و دل و جان ازو برگرفت 

پرانده همی ماند اندر شگفت. ‏ فردوسی. 
پراند یشگی. [پ آش /ش] (حسامص 





مرکب) حالت و چگونگی پرانديشه. 
پراند یشه. (پ آش /ش](ص مسرکب) 


اندیشنا ک.با فکرهای گونا گون.اندوهنا ک. 


آن‌دوهگین. اندوهگن. غمگین. غمگن. 
ترسان. بیمنا ک. پربیم. و این کلمه با مصادر 
شدن و گشتن و کردن صرف شود (پر اندیشه 
شدن. پر اندیشه گشتن. پر اندیشه کردن)؛ 

از آن کار مفزش پراندیشه گشت 


بسوی شبستان خاتون گذشت فردوسی. 
دل شاه ايران پراندیشه شد 
روانش ز اندیشه چون بیشه شد. فردوسی, 
ز شاهی پراندیشه شد یزدگرد 
ز هر کشوری موبدان کرد گرد. .. فردوسی. 
پراندیشه شد مایه‌ور جان شاه 
از آن ایزدی کار و آن دستگاه. فردوسی, 
براهام از آن پس پراندیشه شد 
وز انديشه جانش یکی شه شد. فردوسی. 
چو بشنید شاه این پرانديشه شد 
جهان پیش او چون یکی بیشه شد. 

فردوسی. 
ستاره شمر پیش دو شهریار 
پرانديشه و زیجها در کنار 
همی بازجستد راز سپهر 
بصلاب تا برکه گردد بمهر. فردوسی, 
در و دشت یکر همه بيشه بود 
دل شاه ایران پراندیشه بود. فردوسی. 
ز داتنده چون شاه پاسخ نیافت 
پراندیشه دل سوی چاره شتافت. قردوسی. 
کس آنراگزارش ندانست کرد 
پراندیشه‌شان شد دل و روی زرد. فردوسی. 
پراندیشه بد آن شب از کرم شاه 
چو بنشست خورشید بر جای ماه. فردوسی. 
پرانديشه شد جان شاپور شاه 
که فردا کنيزک چه سازد براه. فردوسی. 
جفاپیشه گشت آن دل نیکخو 
پراندیشه شد رزم کرد آرزو. فردوسی. 
پرانديشه از تخت برپای جست 
بپرسیدش از جای و ببسود دست. فردوسی. 
به لشکرگه خویش بنهاد روی 
پراندیشه جان و سرش کینه‌جوی. فردوسی. 
که‌ایخان ز راه دراز آمدند 
پراندیشه و رزم‌ساز آمدند. فردوسی. 
وز آن آبخور شد بجای تبرد 
پراندیشه بودش دل و روی زرد. فردوسی. 
چو بشنید خاقان پراندیشه گشت 
ورا در دل اندیشه چون بیشه گشت. 

فردوسی. 
چو این نامه آرند تزدیک تو 
پراندیشه کن رای باریک تو. فر دوسی. 
چو سودابه روی سیاوش بدید 
پراندیشه گشت و دلش بردمید. فردوسی. 
پرانديشه شد شهریار جهان [کیخسرو ] 





پراندیشه. ۵۴۵۹ 
بیامد بنزدیک هوم آنزمان. فردوسی. 
چنان شد که روزی پراندیشه شد 

بنزدیکی نأمور بیشه شد. فردوسی, 
پراندیشه دل گیو را پیش خواند 

وزان خواب چندی سخنها براند. . فردوسی. 
رسیدند انجا که آن بيشه بود 

وز آن شاه ایران پراندیشه بود. فردوسی. 
چو بشنید گفتار کار گهان 

پراندیشه بنشست شاه جهان. فردوسی. 
پراندیشه باشید و یاری کنید 

بمرگ پدر سوگواری کنید. فردوسی. 
پراندیشه بودم ز کار جهان 

سخن را همی داشتم در نهان. فردوسی, 


چو بشنید شاه این پرانديشه گشت 


جهان پیش او چون یکی بيشه گشت. 


فردوسی. 
پراندیشه شد زان سخن رهنمای 
نهاده بدو گوش پاسخ سرای. فردوسی. 
چو قیصر شنید این سخن زان جوان 
پراندیشه شد مرد روشن‌روان. فردوسی. 
ترا دل پراندیشة مهتریست 
بینیم تا رای یزدان بچیست. فردوسی. 
ز کار پدر دل پراندیشه کرد 
ز ترکان و از روزگار نبرد. فردوسی. 
پراندیشه شد زین سخن شهریار 
که‌بد شد ورا نام از آن پایکار. . فردوسی. 
خروشی برآمد بلند از حصار 
پراندیشه شد زان دل شهریار. فردوسی. 
شتابان همی رفت پرخون جگر 
پراندیشه دل پر ز گفتار سر 
بیامد پراندیشه دل پهلوان 
پر از خون دل از کار پور جوان. . فردوسی. 
از ان کار شد شاه ایران دزم 
پراندیشه جان و روان پر ز غم. فردوسی. 
پراندیشه شد جان افراسیاب 
چنین گفت با دیده کرده پرآب. فردوسی. 


ولیکن پراندیشه شد از با کا 
دلش گشت از آن پیر پرترس و با ک: 


فردوسی. 
چو سال اندر امد بهفتاد و چار 
پراندیشۀ مرگ شد شهریار. فردوسی. 
چواین تمه آم بسوی کر 
پراندیشه شد مهتر دیرساز. فردوسی. 
بسلم و بتور آمد این آ گهی 
که‌شد روشن آن تخت شاهنشهی 
نشستند هر دو پراندیشگان 
شده تیره روز جفاپیشگان. فردوسی. 
||خردمند. فكور: 
پراندیشه بد مرد بسیاردان 
شکیبادل و زیرک و کاردان. فردوسی. 


۱-نل: پراندیشه شد ناسجوی از تبا ک. 











0۴۶۰ پراولاد. 


بدان ای پراندیشه هشیار من 
بهر کار شایسته سالار من. 
|| محتاط : 
بخرّیم [گاوان را ] و بر کوه خارا بریم 
پرانديشه و با مدارا بریم 
بدان تا نیاید [اژدها ] بدین روی کود... 
فردوسی, 
پراولاد. [ب آ/آر] اص مسرکب) 
کثیرالاولاد. که فرزندان بسیار دارد. 
پرباد. [پ] (ص مرکب) مُتورّم. نفخ‌کرده. 
دمید ه. 
|امتکبر. برادعا: کله پرباد. |اپر از 
خودستائی؛ 
یکی نامه بنوشت پرباد و دم 
سخن گفت هرگونه از بیش و کم. ‏ فردوسی. 
- پرباد شدن, پرباد گشتن؛ متکبر و مغرور 
شدن. (غیاث اللغات). 
پربادی: [ب) (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پرباد. غرور. تکبر. 
پربار. [پ] (ص مس رکب) (درخت...) 
بسیاربار. پسیارمیوه. مقابل کم‌بار: 
تا بگفتاری پربار یکی نخلی 
چون بفعل آئی پرخار مفیلانی. ناصرخسرو. 
|اکه شار و غش بسار دارد (زر و سیم و 
غیره) 
پربار. (پٍ] () خانة تابستانی. (برهان). 
پروار. پربال. پرباره. پرباله. (شعوری). 
پرواره. فروار. فرواره. فروال. فرواله, 
بالاخانه. غرفه. 
پوباره. [پٍ ر / ر ] (() رجوع به پربار شود. 
پربازی. (ج] (حامص مرکب) حالت و 
پرشاری. مقابل کم‌باری و خلوص. 
پوبا کت. [پ 1( ص مرکب)اندیشمند. ترسان. 
پربال. ( ] ([) پرباره. پربار. رجوع به پربار 
شود. 
پربال. [پ] () بَُذ. مرجان. مونگا. ظاهراً 
کلم مونگا هندیست. 
پرباله. [(چ ل /ل] (() پربار. پربال. رجوع به 
پربار شود. 
پربانگت. [بْ](ص مرکب) پرآواز. 
پرغوغا. برولوله. پرغلفله: قلب با امیر از 
جای برفت و جهان پربانگ و آواز شد. 
(تاریخ بیهقی). 
پربدایع. [ب ب ي] (ص‌سرکب) 
پرطرایف: 
بخواست آتش و آن شهر پربدایع را 
به آتش و به تبر کرد با زمی هموار. 
اشعار پربدایع دوشیزة من است 
بی شایگان ولیک به از گنج شایگان. 
وطواط. 
پوبوء [پٌْ ب ] (ص مرکب) (درخت...) پربار. 


فردوسی. 


فرخی. 





بسیاربار. بسیاربر. 
پویراز. [پ ب] (مسرکب) در بسعض 
لهجه‌های مازندرانی؛ عم. عمو. 
پربرباروش. [ب بَ] () ن‌نک. 
(مویدالف ضلا از شعوری). و رجوع به 
پربرناوش شود. 
پربرکت. [پٌ ب ر ک] (ص مرکب) 
بسیاربرکت. پرنعمت. پرحاصل. 
پربرکت. [پٌ بَ] (ص مسرکب) (درخت..) 
وریق. وّریقه. بسیاربرگ. ||بسیار رخت و 
کالا. 
پربرگیی. [بْ بَ ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پربرگ. |ابسیار رختی. بسیار 
کالائی. 
پربرناوش. 1 ] ( با حرکت نامعلوم. لفظی 
است بمعنی آسمان که عربان فلک خوانند. 
(برهان). 
پربزیان. [ ] () پریزیان. (اتتمة برهان 
قاطع). شخصی را گویند که آرد می‌بیزد. (حمة 
برهان قاطع). 
پربسته. [پ ب ت / ت ] (ن‌مف مرکب) که 
پر وی ببسته باشند؛ 
که چون مرغ پریسته بودی مدام 
همه کار نا کامو بیکار و خام. ‏ فردوسی. 
پربلا. [پُ ب ] (ص مسرکب) پرآسیب. 
پرآفت: 
همی گفت کامشب شبی پربلاست 
اگرنام گیریم ازایدر سزاست. ‏ فردوسی. 
پوبو. [پٌ] (ص مرکب) مُعطر. پرعطر. 
خوشبوی. و رجوع به پربوی شود. 
پربوستان. [پٌ] (ص مرکب) مرغزارنا کد 
اراضه؛ پربوستان شدن زمین. 
پربون. [پٍ] () بمعنی پرنون است که دیبای 
منقش تنک و نازک باشد. (حمة برهان قاطم). 
و ظاهراً مصحف است. 
پربوی. [پٌ] (ص مرکب) پربو. پُرعطر. 
مُعطر. خوشبوی. مقابل کم‌بوی: لاجرم به 
[سفرجل ] ایشان خوب و ابدار و خوش‌طعم 
و پربوی نباشد. (فلاحت‌نامه). 
پربها. [پٌ ب ] (ص مرکب) گران‌قیمت. که 
قیمت بسیار دارد. پرارزش. ثمین. پرقیمت. 
گرانمایه. قیمتی. گران. بها گیر.گران‌بها. 
گران‌سنگ. بهاوّر. نفیس. مقابل کمبها: 
پشیمان‌تر انکس که خود برنداشت 
از آن گوهر پربها سر بگاشت. 
1 فردوسی (شاهنامه ج ۴ص ۱۶۶۰). 
نداد آن سر پربها رایگان 
همی تاخت تا آذرا آبادگان. 
یکی پربها تیز طنبور خواست 
همی رزم پیش آمدش سور خواست. 


فردوسی. 


فردوسی, 
دبیرش بیاورد عهد کیان 





3 
پرپاش. 
نبشته بر آن پربها پرنیان. 
همیشه تا که بود در جهان عزیز درم 


فردوسی. 


چنانکه هست گرامی و پربها دینار. فرخی. 
بدین بی‌کران گوهر پریها 
هم از چنگ مرگش نیامد رها. اسدی, 


قدر و بهای مرد نه از جسم فربه است 
بل قدر مرد از سخن و علم پربهاست. 

ناص رخبرو. 
گرهمی جوئید در پربها 
ادخلوا الابیات من ابوابها. مولوی. 
پربهائی. [بْ ب ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پرنهاء 
پربهر. [پ ب ](ص مرکب) پسرنصیب. 
پربهره: 
ز بھر اسیران یکی شهر کرد 
جهان را از آن بوم پربهر کرد. فردوسی. 
پوبمم. [پ] (ص مرکب) سخت تسرسان, 


بیمنا ک.هراسان: 
سناندار نیزه بدو نیم گشت 
زواره زالکوس پربیم گشت. فردوسی, 
چو هومان ز دور آن سپه را بدید 
دلش گشت پربیم و دم درکشید. فردوسی. 
ز سر تا میانش بدو نیم گشت 
دل دیو از آن زخم پریم گشت. ‏ فردوسی. 
دلش گشت پربیم و سر پرشتاب 
وزو دور شد خورد و آرام و خواب. 

فردوسی. 
جهان از بداندیش پربیم بود 
دل نیکمردان بدو نیم بود. فردوسی. 
چو آ گاهی آمد سوی اردوان 
دلش گشت پربیم و تیره روان. فردوسی, 


پرپا. [پ] ((مسرکب) کبوتر پاموز (؟). 
(غیاث اللفات). پرپای. مُروّل. مرول 
کبوتری که بر پنجه و بالای آن پربسیار دارد. 
کبوتر پرپاء حمامة مُسَروّله. ورشان. و رجوع 
به پرپای شود. 

پوپاء [پ] (مرکب)" ضدبه. خرخدا. 
خرخا کی. پرپاید. حمارالبیت. 

پرپاش. اب ([مرکب)" طبق چوبین که 
بدان حبوب را برای گرفتن فضول پاش دهند: 
وقتی حضرت خاقان [فتحعلیشاه ] به حسین 
قلیخان... فرمودند... شنیده‌ام در عروسی 
مادر من از اشخاصی بوده‌ای که خوان چهة 
شیرینی بر سر داشته از خانة پدرم بخائة 
والده‌ام می‌بردند. حسین قلیخان عرض کرد 
در عروسی مادرتان بودم اما شیرینی و 
خوانچه و خانه‌ای در ميان نبود کشمش بود و 
بادام در میان پرپاش یعنی طبق چوبی از این 
الاچیق به ان الاچیق بردیم. خاقان مغفور 


1 - Pattu Hirondelle. 
2 - Cloporte. 3 - Van. 








پرپای 


بسیار خندیدند... و فرمایش کردند تو راست 
میگوئی خداوند عالم ماها را از آن اطاقهای 
چوبین به این عمارات رنگین دل‌نشین 
رسانید ذلک فضلللله یژتیه من یشاء. (تاریخ 
عضدی). 
پرپای. [] (!مرکب) رجوع به پرپا شود. 
کبوتر پرپای؛ ورشان. 
پرپایه. [پ ی /ي] (ص مرکب. | مرکب) 
جانوریست که آنرا هزارپایه میگویند و بعربی 
شبث خوانند. (برهان). بعنی هزارپای و معني 
ترکیبی بسیارپاست. (رشیدی). هزارپا 
||جانورکی پردست و پا که عوام آنرا خرخدا 
گویند.(برهان) پرپاد 
پرپر. [پ پٍ ] ([) فرفور. تیهو. (شعوری بنقل 
از المجمع). 
پرپر. اپ پ ] (اصوت) پر و پر. در تداول 
کودکان, آواز پریدن گنجشک و جز آن. آواز 
پرش مرغ. آواز پرزدن مرغان. رجوع به پر و 
پر شود. 
- پرپر کردن؛ برآمدن آواز پرش مرغ (در 
تداول اطفال). 
پرپر: (چ چ] (ص مرکب) ( گل...) مضاعف 
(در گل). صدبرگ. پربرگ. عبهر پرپر؛ عبهر 
مضاعف. || پوشيده از پر: 
زمین کوه تا کوه پرپر بود 
ز فرش همه دشت پرفر بود. فردوسی. 
پرپر زدن. [پ پَ ر د] (مص مرکب) در 
تداول زتان, مردنِ جوان بی سابقة بیماری یا با 
بیماری کوتاه. پر و بال زدن. 
پرپر ز۵ده.[ب پ ر د /2] (نمف مرکب) 
نمت مفعولی از پرپرزدن» نفرینی که زبان 
کودکان را کنند. ورپریده. 
پری رکردن. [پ پ ک د] (مص مرکب) 
جدا کردن گلبرگها. پرپر کردن گل؛ هم 
برگهای گلی را از هم بریده فروریختن. کندن 
و پرا کندن‌برگهای گل. 
پرپروشان. [پ پ] (ص) اصل این کلمه را 
که بچندین صورت در لفت‌نامه‌ها آورده‌اند 
معمولاٌ برروشنان حدس میزده‌اند ولی بر 
سکوکی که در صدر اسلام (۶۹۲-۶۷۳ م.) 
در ضرابخانه‌های ايران با خط پهلوی زده 
شده‌است عنوان خلیفه را امیر ویرویشنیکان 
یعنی امیرالمومنین سکه کرده‌اند؛ 
شفیع باش بر شه مرا بدین زلت 
چو مصطفی بر دادار پرپروشان راء دقیقی آ. 
و رجوع به بروشنان بمعنی مؤمن شود. 
پرپره. [پ پر / ر" / پ پ ز / را" () 
پاره. پول. تنک ریزه. فلوس. فلوس کوچک 
بسیار تنک بغایت ریزه. (برهان). پشیز. 
(رشیدی) (جهانگیری). و بعضی بمعنی دیتار 
گفته‌اند. (رشیدی): 
درست گشت که خورشید در خزانة تو 








قراضه‌ای است دغل بر مثال پرپره‌ای. 
شم‌الدین ورکانی. 
پرپری. [پ پ] (ص) در تداول عوام» 
سخت باریک و تک و نازک (جامه و نان و 
جز آن) آنگاه که عیب باشد. یک عبای پرپری 
(در زمستان آنگاه که جامة سطبر ضرور 
است). یک تکه نان پرپری (قطعه‌ای از نان 
سخت نازک و تنک که سیری نیاورد), 
پرپشت. (چ پ] (ص مرکب) که بسیار 
نسزدیک یک‌دیگر روییده باشد. انبوه. 
بسیارروییده: موی پرپشت. حاصلی 
پرپشت. ||که فراوان ریزد و دیر پساید: بباران 
پرپشت. 
پر پسم. چپ ]| (ص مرکب) که پشم انبوه و 
بسیار پر او رسته است: گوسفندی پرپشم 
گوسفندی‌بسیار پشم. 
پرپنا. (پ پ ] ((خ)" وانت. سردار رومی از 


جانیداران ماریوس. وفات در ۷۴ پیش از 


میلاد. وی مابقی سربازان شکست ی اف 
آمیلیرس لپیدوس را بسال ۷۹ پیش از میلاد 
در آسپانیا راهبری کرد و در همین کشور 
سرتریوس را از حسد بشهرت وی بکشت 
لیکن بعد از آن پمپه دررسید و وی را بگرفت 
و بقتل رسانید. 
پرپند. [پٌ پٍ ] (ص مرکب) پر از نصیحت و 
اندرز: 
یکی تامه فرمود پرپند و رای 
پر از خوبی و آفرین خدای. فردوسی. 
پرپنتید. رپ( (در پیش پل) نامی 
که‌قدما به دریای مرمره. ببب وضع آن 
نسبت به دریای سیاه (پنت اوکسن) میدادند. 
سواحل این دریا از عده‌ای قبایل مهاچر 
یونانی مسکون بود. 
پرپوز. [پ ] (!) گردا گردکلاه و دهان‌انسان و 
حیوانات چرنده را گویند و منقار مرغان از 
طرف بیرون. (تتمهٌ برهان قاطع). پتفوز. 
(شعوری بنقل شرف‌نامه). پوز. پوزه. 
پرپول. [بْ](ص مرکب) غنی. ثروتمند. 


صاحب نفوذ بسیار, 
پر پهلو. زپ پَ] (ص مرکب) آنکه از قبل او 
توانگر توان شدن. 


پر بهن. [پٍ ‏ /ب پ 2] (!مرکب) رستنی 
باشد که آنرا خرفه گویند و بعربی فرفخ و 
بقلةالحمقا خوانند بسبب آنکه پیوسته در 
سرراه‌ها و گندآبها روید و استشمام آن غشی 
را ائل کند و منع احتلام نماید. ند و معرب آن 
فرفین است. فرفهن. فرفه. فرفخیز. فرفینه. 
بقلةالمباركه. بقلةالزهراء. بقلة لينه. (برهان). 
رجله. بیخله. بیخیله. ختفرج. زریرا, بخله, 
بخیله. خفرج. گیاه نمنا ک. تورک. چکوک. 
بوخل. بوخله. مویز آب ۲ خرفه: 








پرپین. ۵۴۶۱ 


زمینها که سیه‌تر ز تخم پرپهن است 
چو تخم پرپهن آرد برون سپید لعاب. 
خاقانی. 

||تخم خرفه. تخمگان: 
جسم شب تیره را هم برص و هم جذام 
چشم مه خیره را هم سپل و هم وسن 
در نظر مردمک چون تره‌زار فلک 
روشنیش کوکنار تیرگیش پرپهن 

فخررازی. 
- رن آسمان؛ ظاهراً در بیت ذیل از 
ابوالسفاخر رازی «نسرطاثر» اراده شده 


رن آسمان رست چان طوطتی 
کزهوس بچگان ن باز کند پر پهن 


ابوالمفاخر رازی (از جهانگری). 
پر پھنا. (چٍ ب ] (ص مرکب) عریض. پروّر. 
پهناور, مقابل کم‌پهنا. کم‌وّر. 
پر پهنالی. [پٌ پَ] (حامص مرکب) حالت 
3 چگونگی پرپهنا. پهناوری. 
پرپی. [چ ب ] (ص مرکب) (خمیر, آرد. 
گندم...)پرکشش. و گندمی که خمیر آن پرپی. 
باشد قوی‌تر و پرریع‌تر است, 
پرپیچ. [بْ] (صي مسرکب) پسرشکن. 
پسیارنورد. بسیارچین. ||پراندوه. پرغم. 
مضطرب: 
یکی گفتش که بس آهسته کاری 
بدین آهسگی بر خر چه داری 
بگفتا هیچ دل پریچ دارم 
اگراین خر بیفتد هیچ دارم. عطار. 
پرپیچ و تالب. [پٌ ج] اص مرکب) پرپیچ 
و خم. که ا وتاب بسیار دارد. 
گفتاری پرپیچ و تاب؛ گفتاری مبهم که 
مفهوم آن دير دریافته شود. 
پرپیچ و خم. [پ ج خ] (ص مسرکب) 
0 راهمی پرپیج و خم, راهمی 
u5‏ پیچاپیچ. |[بفرنج. . درهم. 
بربین. ۰ 1پ ] () ماه پروین راگویند و بعربی 
جدوار خواند. (برهان). ||عملی است که 
مردمی از اهل دعا برای شفاء کسی که سگ 
هار گزیده اعا کنند ویادفع پریان و جنّیان. و 
در بعض قراء قزوین و زنجان باشند و عامل 
آنرا پرپین‌چی و پرپن‌گر نامند.و ترکان 


Mille -‏ ,۱۷۵۷۲۱۵۵۵۵66 :66010۵880۲6 - 1 
patles. Mille - pieds,‏ 
۲ - شاید رپرویشینکان را یا ویرویشینان را 
۳-برهان. ۴-جهانگیری. 
۰ ,۳۵۲۵6۳۱۳۵ - 5 
۰ - 6 
۰ - 7 
۸-در شعوری به فشخررازی نت داده 
شده‌است. 








۲ پرپین‌جی. 


عثمانی پارپول و عامل آنرا پارپولچی و عمل 
را پارپوللامق گویند. 

. - پرپین کردن؛ عمل خاص برای شفاء سگ 
هار گزیده کردن. 

پرپین چی. [ب] (ص) عامل پرپین. 
پارپولچی. رجوع به پرپین شود. 

پرپی نگر. (بَ گ] (ص) پرپین‌چی. رجوع 
به پرپین شود. ۳ 

پرپینیان. [پ] ((خ)۲ مرکز قدیم روسیلن. 
کرسی‌ایالت پیرنة شرقی بر ساحل رود ت 
در ٩۰۰۰۰۰‏ گزی جنوب پاریس دارای 
۲ تن سکنه و نسبت بدان پرپینیانه باشد 
و اسقف‌نشین است. دارای محصول شراب و 
کاغذو سیگارت و پیت و چلیک و ناحیت آن 
۰ تن سکنه دارد. ' 

پرت. [پ] (اخ)۲ شهری به استرالیا مرکز 
ناحیهٌ استرالیای غربی دارای ۲۰۴۰۰۰ تن 
کد 


پرت. [پ ] (إخ) شهری در گس (اسکاتلند) ‏ 


مرکز کنت‌نشینی به همین نام که در کتارتی 
واقع است با ۰ تن سکنه و کنت‌نشین 
پرت ۱۲۵۵۰۰ تن سکنه دارد. 

پرت. [ پټ ] (ص) در تداول عوام. سخن ناروا 
و نا به وجه. چرند و پرند. پرت و پلا. ترت و 
پرت. || از راه په یکسو شوابردا: 
در زمانیشان بسازد ترت و مرت 
کس نیارد گفتنش از راه پرت! 
| منحرف از صواب. 

از مرحله پرت بودن؛ از موضوع سخن یا از 
حقیقت امر دور بودن. 

= پرت افتادن؛ دور و تتها افتادن: خانة شما 
پرت افتاده‌است. 


مولوی. 


- پرت شدن (از جائی)؛ فرود افتادن از آن. 
- پرت شدن حواس؛ سهو کردن. از موضوع 
سخن دور افتادن به سهو. مشوش و مضطرب 
حواس شدن. 

- پرت کردن؛ فرود افکندن. پائین انداختن.. 
هبوط دادن. هابط کردن. با سختی چیزی یا 
کسی را فرو افک‌ندن از جائی بلند. بقوت 
افکندن چیزی دور از خود. پرانیدن. بقوت 
افکندن. انداختن: سنگ پرت کردن. 

- پرت کردن حواس کسی را یا پرت کردن 
کی را؛ او را مشوش و مضطرب ساختن. به 
اشتباه افکندن. اغوا کردن. 

- پرت گفتن؛ پرت و پلا گفتن. ترت و پرت 
گفتن. هذیان گفتن. ژاژ خائیدن. ول گفتن. 
دری وری‌گفتن. چرند و پرند گفتن. چرند اندر 
پرتالب. [پٍ] (ص مرکب) پرپیچ. بسیار 
پیچاپیچ. شکن برشکن. پرشکن. مقابل 
کم‌تابُ 


حلقٌ جعدش پرتاب و گره 











حلقۀ زافش از آن تافته‌تر. 
زگل کنده شمشاد پرتاب را 
بدو رسته در خسته عناب راء اسدی. 
||پرگره. پرچین: 

که دارد گه کینه پایاپ او 
ندیدی بروهای پرتاب او. 
ترات در جنگ پایاب اوی 
ندیدی بروهای پرتاب اوی. فردوسی. 
||بسیارتاب. که سخت تافته شده‌است. مقابل 
کم‌تاب:نخی یا ابریشمی پرتاب. | خشمگین. 
خشمنا ک.غضبا ک.برافروخته. پرخشم؛ 
چو بشید این شاه پرتاب شد 


فردوسی. 


از اندوه بی خورد و بی خواب شد. 

فردوسی. 
جهاندار پرخشم و پرتاب بود 
همی خواست کاید بدان ده فرود. فردوسی. 
||پرمکر و فریب. پر از ترفند و دروغ: 
سپهبد بکژی نگیرد فروغ 
روان خیره پرتاب و دل پردروغ. فردوسی. 
- پرتاب کردن رخساره و روی» پرتاب 
گشتن رخاره و روی؛ سرخ شدن. شادمان 





شدن؛ 

شهنشاه رخساره پرتاب کرد 

دهانش پر از در خوشاب کرد. فردوسی. 
چو آن دلو در چاه پراب گت 

پرستنده راروی پرتاب گشت. فردوسی. 


|ادر عیارت ذیل معنی برای ما معلوم نشد؛ 
لعبت حدقه پرتاب کرده بود و لشکسر تفکر 
تاختن آورده. (راحةالصدور راوتدی). 
پرتالب. (پ ] () تیر پرتاب. نوعی تیر که آنرا 
بار دور توان انداخت. (برهان). مویخ. تیر 
پسرتاب. (ملخص‌اللغات حسن خطیب) 
(دهار)؛ 
اگرخوانند آرش راکمانگیر 
که‌از ساری بمرو انداخت او تیر 
تو اندازی بجان من زگوراب 
همی هر ساعتی صد تیر پرتاب. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
پیندازند زوین راگه تاب 
چو اندازد کمانور تیر پرتاب. 
فخرالاین اسعد (ویس و رامین). 
شمشیر تو شیر اوژند پرتاب تو پیل افکند 
یک حملهٌ تو برکند بنیاد صد حصن حصین. 
جوهری زرگر ۰ 
آسمان با او ندارد چون زند پرتاب تاب 
شیرکرد [کذا ]ازکشتن خصمانش‌چون عناب تاب. 
قطران. 
||سافتی که میان موضع رها کردن تیر و 
محل آفتادن تیر واقع باشد. تیررس. مافتی 
که تیری پیماید. مير سهم. غلوه: 
ميان دو لشکر دو پرتاب ماند 


بخا ک‌اندرون مار بیخواب ماند. فردوسی. 








پرتاب. 
سپه دید بر هفت فرسنگ دشت 
کزایشان همی آسمان خیره گشت 
یکی کنده کرده بگرد اندرون 
به پهنا ز پرتاب تیری فزون. 
طلایه به بهرام شد نا گزیر 
که امد سپه بر دو پرتاب تیر. 


فردوسی. 


1 فردوسی. 
اماج تو از بست بود تا به سپیجاب 
پرتاب تو از بلخ بود تا به فلسطین, 


بلندیش بگذشته از چرخ پیر 


فرخی. 
فزون سایه از نیم پرتاب تیر. اسدی. 
ز نخجیر کز گرد او مرده بود 
دو پرتاب ره چرم گسترده بود. 
ز دیبا یکی فرش زیبای او 
دو پرتاب بالا و پهنای او. 
و بدین معنی گاه تیر پرتاب هم آمده‌است: 
غلوه» یک تیر پرتاب. (منتهی الارب): 
دگر گنج پر در خوشاب بود 
که‌بالاش یک تیر پرتاب بود 
که‌خضرا نهادند نامش ردان 
همان تازیان نامور بخردان. 
رجوع به تیر پرتاب شود. 
- پرتاب شده؛ رها کرده. گشاد داده. افکنده: 
مکن در ره درنگ و زود بشتاب 
چو سنگ منجنیق و تیر پرتاب. 

فخرالدین اسعل (ویس و رامین). 
ای تن تو ز حرص و آز در تاب مباش 


اسدی, 


اسدی. 


فردوسی. 


پیوسته روان چو تیر پرتاب مباش 
در رفتن این راه که داری در پیش 
مائندة شا گردرسن تاب مباش. 

؟(از جوامع‌الحکایات عوفی). 
|زگشاد دادن. رمی. رها کردن.افکندن: 
کس آهنگ پرتاب او درنیافت 
زگردان کی گرز او برتافت. 
ااسیر. پیش: 
رفت رزبان چو رود تیر به پرتاب همی. 


منوچهری, 

بگفت این و براه افتاد شبگیر 
کمان شد مرو و دایه رفت چون تیر 
چنان تیری که باشد سخت پرتاب 
ز مرو شاهجان تا شهر گوراب. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
شده رامین چو تیری دور پرتاب 
کمان‌بر جای و تیرآلوده خوناب. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
ترا که يارد دیدن بگاه رزم دلیر 
که نیزه داری در چنگ و تیر در پرتاب. 


اسدی. 


مسعودسعد. 
همشه اسب مراد تو هست در ناورد 
همیشه تیر بقای تو هست در پرتاب. معزی. 
پرتو؟ تلاو 


1 - Perpignan. 2 - ۰ 


پرتابگر. 


عصیر جوانه هنوز از ج 

همی زد بتعجیل پرتابها 

منجم ببام آمد از نور می 

گرفت ارتفاع صطرلابها. منوچهری. 
- پرتاب کردن؛ پرت کردن. بدور انداختن. 
افکندن. بقوت دور انکندن؛ 


مرا دولت ز خود پرتاب میکرد 

تنم پر تب دلم پرتاب میکرد. اوحدی. 
ج |((در تیر). گناد دادن آن. رها کردن آن. 
نظر کن چو سوفار داری به شست 


نه آنگه که پرتاب کردی ز دست. 

- پرتاب تیر؛ تیر پرتاب. پرتاب. مسافتی که 
میان موضع رها کردن تیر و محل افتادن تیر 
واقع باشد. تیررس. مسافتی که تیری پیماید. 


غلوه: 

کسی کو بیند ز پرتاب تیر 

نماند شگفت اندرو تیزویر. فردوسی. 
کدیوربدو گفت کین آبگیر 

ندیدی فزون از دو پرتاب تیر.. فردوسی. 
بهر گوشه‌ای چشمه و آبگیر 

بالا و پهنای پرتاب تیر. فردوسی. 
طلایه به بهرام شد نا گزیر 

که آمد سپه بر دو پرتاب تیر. ‏ فردوسی. 
بود جای رختم سه پرتاب تیر 

گله خود نگنجد همی در ضمیر. فردوسی. 
مصالحه رفت بر آنکه بر یک پر تاب یر ملک 


که‌منوچهر را مسلم دارد. (تاریخ طبرستان). 
پرتابگر. [پ گ] (إِغ)" یکی از 
راجه‌نشین‌های هندوستان است به مساحت. 
۱ هزارگزمربع و با ۰ تن جمعیت 
و پایتخت آن نیز بهمین نام است و ۱۲۷۵۵ 
تن سکنه دارد و میناسازی آن مشهور است. 
پرتاب و توان. [پٌُ بُ ت ] (ص مرکب) 
نیرومند. که طاقت بسیار دارد. پرطاقت. 
پرتأبیی. [بْ) (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پرتاب. 
پرتابیی. (پَ] (ص نسبی, !) (تیر...) پرتاب 
شده. گشاد داده. رها شده. || تیری که آنرا نیک 
دور توان انداخت. (صحاح الفرس): 


تاهت ز شست دور در سرعت 


ایام چو تیرهای پرتابی. انوری, 
به بال و پر مرو از ره که تیر پرتابی 
هواگرفت زمانی ولی بخا ک‌نشست. 

حافظ. 


|اسلاح که بسوی دشمن از انسان و حیوان 
پرتاب کنند چون زوبین و مطراق و جز آن. 
پرتابیان. آپٍ ] (ص) تیراندازان. (برهان) 
(رشیدی) (غیاث اللغات). 
پر تابیدن. [بٍ د] (مص) پرتاب کردن. 
گشاددادن. رها کردن: 

چون تیر سخن راست کن آنگاه بگویش 








بیهوده مگو چوب مپرتاب ز پهنا, 


ناصرخسرو. 
پرتاد. (ب] (() غیت و سخن‌چینی. 


(برهان). 
پرتاریت. (پ] (إخ)" پادشاه لنکبرده از 
سال ۴۶۱ م. تا ۱ و وفات او بسال ۶۸۶ 
بوده‌است. او با برادر خود گدپرت جانشین 
پدر خویش آریبرت بودند آریبرت مملکت 
خود را ميان دو پسر تقسیم کرد و قممت 
میلان را به پرتاریت داد. گدبرت برادر 
پرتاریت را گریم و آلد بکشت و پرتاریت به 
آوارها پناه برد و سپس به فرانسه رفت و در 
سال ۶۷۱م. آنگاه که گریموآلد درگذشت 
کرت دیگر به االیا شد و از نو بر تخت 
سلطنت نشست و پانزده سال حکومت راند. 
پرتاش. [پ] ((خ) نام ولایتی از ترکستان. 
(برهان). در فرهنگ شعوری به ضم اول 
آمده‌است. 
پرتان بهادر. اپ ب د] (خ) ابن قبل‌خان 
(قسوبله‌خان) از سلاطین مغول پیش از 
چنگیزخان. در حبیب‌السیر آمده‌است که: 
پرتان‌ین قبل خان در شجاعت و مردانگی در 
زمان خود عدیل نداشت بنایر ان لقب خانی او 
به بهادری تبدیل یافت و در ایام دولت پرتان 
عمش قاجولی بهادر بمرد پرتان منصب 
سرداری سپاه را به پسرش ایردمجی تفویض 
کردبعد از آن ایردمجی را یرلاس گفتند و 
نب تمامی برلاس به وی اتصال می‌یاید و 
پرتان بهادر را فرزندان بسیار بود از آن جمله 
بیسیوکا بهادر بمزید مردانگی و تهور استیاز 
داشت لاجرم بعد از فوت پدر علم کامرانی 
برافراشت. رجوع به حبط ج ۲ ص ۶ شود. 
پر قاو. [پٌ ](ص مرکب) چیره. (اوبهی). و 
صاحب فرهنگ شعوری بکلمه معنی پرتاب 
میدهد. 
پرتو. [پ ت ] (() آهاری که بر کاغذ و جامه 
مالند. (تمثبرهان قاطم). 
پرقت. (ر تٍ] (فرانسوی. !۴4 (در اصطلاح 
بانکی مستعمل در فارسی) اعتراض قانونی بر 
خودداری از پرداخت سندی که تعهد 
کرده‌باشند: چون حواله و سفته‌ای. و اين کلمه 
اصل کلم پرتست باشد که در اصطلاح بانکی 


و تجاری متداول است. رجوع به پرتست 
شود. 

پر تست. زر تِ] (مأخوذ از فرانسوی, !) 
(در اصطلاح بانکی و تجاری) واخواست. 
اعتراض. و آن چنانست که | گرمدیون برات و 
یا سفته‌ای را که واخواست داشته‌باشد تا ده 
روز بعد از انقضای مدت نپرداخت دائن و یا 
بستانکار بوسیله دادگاه اعتراض‌نامه‌ای به 
مدیون فرستد و وی رابه تعقیب در دادگاه 
تهدید کند و این عمل را پرست کردن 








پرتستانی. ‏ ۵۴۶۳ 
(واخواست کردن) نامند. 
پرتستان. ار ت] (إخ)“ (مأخوذ از فرانسه) 
نام پیروان لوتر "و تمام کسانی که بعد از لوتر 
مانند او از کلیسای رومی (مذهب کاتولیک) 
جداشدند. || معتقد به روش مذهبی پرتستانها. 
||مربوط و منسوب به پرتستانها: 
پر تستانی. (ر تِ ] (ص, !)۲ مجموع عقاید 
مذهبیه منتخبه از اصلاحات دینی ماه 
شانزدهم میلادی. فرقی که این اصلاحات را 
پدید آوردند کاتولیکانی بودند که از کنیس 
رومی جدا شدند و به فرق مختلفه تقسیم 
گردیدندفرقة لوتری* فرقة آنگلی‌کن " فرق 
ک‌الونیست "۲ یا پسرسبی‌ترین ۱ فرق 
کگرگاسیونیست ۲" فرقۀ متودیست ۲" فرق 
راو ۱۲ .اختلاف اساسی پرتستانها باکاتولیکها 
را در سه موضوع مهم میتوان تلخیص کرد: ۱ 
- تعریف ایمان. ۲ - خصایص باطلی عقيدة 
دینی. ۳ - آئین و رسوم ظاهری مذهب. 

۱- کنیس کاتولیک خود را یگانه حافظ و 
قاضی حقیقتی که در کتاب مقدس مسطور 
است و توسط سنت حفظ شده و شورای عالی 
پاپ‌ها آنرا تأیید کرده ميداند. برخلاف, 
پرتستانها مقیاس ایمان را کتاب مقدش دانند 
ولی (عقل فردی) رامعبّر و مفسر آن شمارند و 
گویند:«در اموری که مربوط به اوامر خدای 
تعالی و موجب نجات ارواح است. هر کس 
مئول خویشتن است.» ۲ - در اعتقادات 
مذهبی بزرگترین اختلاف کاتولیکها و 
پرتتانها در مسئلۀ گناه است. کاتولیکان 
معتقدند که نجات الهی بوسيلة قربانیها و 
فدیه‌ها شامل حال همه کسان خواهد شد و 
عقو الهی هیچکس را محروم نگذارد ولی 
پرتتانها (و بخصوص کالونیست‌ها) مسئلة 
خطة آدم را اصلی و مقدر دانند و گویند عقیده 
بعفو و لطف الهی موجب آن شود که آدمی از 
عذاب دوزخ فرار کند. تعداد مراسم به غل 
تعميد و استعمال اف خارستیا "۱ معدود 
گردیده‌است. ۳ - از نظر رسوم و انتظامات 
دینی, مراجع مذهبی پاستورها "" ( کشیشان 


۱-و شاید بره تابها. 
۰ - 2 
۰ - 4 ۰ - 3 
۰ - 6 ۱۰ - 5 
۰ - 7 
Anglican.‏ - 9 ۰ اس - 8 


10 - ۰ 

11 - ۰ 

12 ۰ ۰ 

13 - ۰ 

14 - ۲2۷۵, 15 - Eucharistie. 


16 - Pasteurs. 





۴ پرت سعید. 


پرتستان) هستند و همه شعب پرتستان بنحو 
انتخاپات. تظیم ميشوند. کلیسه‌های پرتستان 
ممالک مختلفه مستقل از یک‌دیگرند. رواج 
مذهب پرتستانی در اروپا در المان. شمال 
دانمارک, سوئد و نروژ, انکلستان. هلند و در 
ممالک متحده امریکا است. رجوع به لوتر 
شود. 
پرت سعید. بت س] ((خ) یکی از 
بنادر مصر که میان مدیترانه و دریاچه منزله 
در مدخل شمالی کانال سوئز واقع است و 
۰ تن سکنه دارد این شهر در اوریل 
سال ۱۸۵۹م. احداث شد و علت ایجاد آن 
ترعهُ سوئز است و اگسر برخی از محلات 
عرب‌نشین آنرا که بسیار ناپا ک و بدمنظره 
است مستثنی کنیم شهری از قبیل بلاد آروپا و 
بسیار زیباست. در این شهر تجارت منسوج و 
برنج وغلات و خرما و جز آن رواج دارد و از 
دو اسکلة آن پنبه و ذغال و تفت و امنال آن 
صادر و وارد میشود. 
پر تقال. [چ ت یات ] (() نوعی از مرکبات 
به هیأت نارنج لیکن خوش‌طعم و شیرین و در 
ولایات ساحلی خزر بسیار باشد و هر درخت 
آن ۳۰۰ تا ۵۰۰بار آرد. 
پر تقال. (چْ تّْ) ((خ) ( کشور..." نام قدیم 
آن لوزی تان" و یکی از کشورهای جنوبی 
اروپاست و در مغرب شبه‌جزیر؛ ایبری واقع 
است و سرحدات ان از مشرق و شمال اسپانیا 
و از مغرب و جنوب اقیانوس اطلس است و 
۰ هزارگزمريم مساحت و ۶۵۰۰۰ 
تن سک نه دارد. پایتخت آن لضسبونه 
(لیبون) است که در کتب اسلامی گاهی 
بتصحیف اشونه نیز نامند و از بلاد عمده آن 
پورتو برت ] و ستوبال و براگاو ک‌آمبر 
است. رودهای بزرگ آن دور و مینهٌ و تاج و 
کوههای آن که جزو رشته‌جبال ایبری است 
عبارت است از کابرثیرا و مارائو و استرلا و 
آلگارو و منشیک. این کشور سابقاً به ایالاتی 
بنام آلگارو و آلمتزو و استرمادور و بثیرا و 
تراساس‌منت و دوز و مینهٌ مقسوم بود لکن 
| کنون‌به نواحی کوچکتری قسمت شده‌است. 
پرتقال کضوری است زراعتی دارای 
تا کستانهای کیره و صید ماهی فراوان و 
جنگلهای چ وب بنبهٌ بسار دارد. 
مهاجرنشین‌های پرتقال از بقایایامپراطوری 
پهناوری است که آمروز شامل نواحی ذیل 
است: در افريقا گنگیارهای آشر و مادر و 
رأس‌الاخضر گینۀ پرتقال و آنگولا و 
موزام بیک. و در آسیا: چند بندر در 
هندوستان از قبیل گوآودویو و دامائو و بندر 
ما کائودر چین و در اقیانوسیه. نیمی از جزیرۀ 
تیمُر. وضع طبیعی این کشور باعث شد که از 
حیث جریان تاریخی میان آن و سایر نواحی 





شبه‌جزیره ایبری جدائی افکند و این حال 
پایدار بود تا آنکه هانری لرن" که از 
شاهزادگان کاپسین بود از شوهر مادر خود 
آلفونس (ادفونش) ششم پادشاه کاستیل 
امارت سرزمین میانه مین و موندگ یافت 
(۱۰۹۵.) پسسسر او آلفونی اول 
(۱۱۸۵-۱۱۱۴) در سال ۱۱۳۶ بلطت 
اتخاب شد و از این پس پرتقال بحدود فعلی 
خویش رسید و سپس دینیز (۱۳۲۵-۱۲۷۹ 
م( دانشگاه لخبونه را ایجاد کرد و در 
پادشاهی نسق و نظمی نیکو پیداکرد. 
سلسله‌ای که هانری جوان ایجاد کرده‌بود 
بال ۱۳۸۲ .از میان برفت و ساسلا 
داویز " جای آنرا گرفت. نخستین پادشاه این 
سلله ژان اول بود و این سلسله به سال 
۰ م. منقرض شد. در دورةٌ اين سلسله 
کاستیلیان شکست يافتند (الجوبار تا سال 
۵ و دولت پرتقال در افریقا متصرفاتی 
بدست آورد و ملاحان لوزیتانی در هندوستان 
امپراطوری مهاجرنشین نیرومندی پس از 
عبور از دساغة امیدنیک (۱۴۹۷) تأسیس 
کردند. تیجۀ شکست سباستین در الکازار 
[القصر ] کبیر(۱۵۷۸) آن شد که پرتقال تحت 
اطاعت فیلیپ دوم درآید. و بعلت حمایت 
فرانه خاندان برا گانس" سلطنت پرتقال را 
بدست آوردند و از ۱۶۴۰ تا ۱۹۱۰ حکومت 
کردند.سلسلة جدید نسبت به عهدنامة متوئن 
که در سال ۱۷۰۳ منعقد شده‌بود در قبال 
انگلستان با وجود مساعی مارکی د پومبال 
منافع پرتقال رانتوانست حقظ کند و همچنین 
هنگامی که ناپلئون از پرتقالیان درخواست 
که بنادر خود را بروی انگلیسیان سد کنند از 
این کار خودداری کردند و بهمین جهت 
سپاهیان فرانسه انرا اشغال کردند و ژان ششم 
به برزیل گریخت و سپس بسال ۱۸۲۱ به 
لشبونه بازگشت. سال بعد برزیل استقلال خود 
را اعلام کرد. در سال ۱۸۳۳ حکومت قانونی 
و مشروطه .در پرتقال برقرار شد و در سال 
۰ .م. خاندان برا گانس از سلطنت پرتقال 
محروم گردید و جمهوریت در آن کشور 
برقرار گشت. نام پرتقال را در متون فارسی 
گاه پرتکال و پرتگیس (غیاث اللغات) هم 
آورده‌اند و در منظومة «جنگنامۀ کشم» از 
قدری شاعر که راجع است به دست‌اندازی 
پرتقالیان از سال ۱۰۳۰ .ق.بجزیره قشم و 
حوالی هرمز و جنگ امام قلیخان بیگلربیگی 
فارس با آنان اين اسم (پرتگال) ضبط 
شده‌است مثلاً در این بیت: 

چو الف و ثلائین بد از هجر سال 

بیامد یکی لشکر از پرتگال. 

رجوع به جرون و هرمز (جزیره) و قدری و 
امامقلی خان شود. 








پرتگیس. 
پرتقال افشار. [پُ ت ]١‏ (نف مرکب.! 
مرکب) آتی که بدان آب پرتقال گیرند 
کشور پرتقال. |ارنگی زرد که اندکی به 
سرخی زند. 
پر تکت. [ ] ((خ) قصب کوچکی است در 
معمورةالعزیز در سنجاق درسم. (قاموس 
الاعلام), 
پرتکال. [پٌ ت ] (إخ) کشور پرتقال, کشور 
پرتگال.پرتگیس. رجوع به پرتقال ( کشور...) 
شود. ||شراب معروف کشور پرتقال که نوعی 
می پخته و به پرتو" معروف است: 
می شیرازیم از دردسر کشت 
علاجش باده‌های پرتکال است. ؟ 
و رجوع به غیاث اللغات شود. 
پر ت کردن. (پک د]( مص مرکب) 
بقوّت افکندن. 
- پرت کردن حواس کی را؛ حواس او را 
مختلط کردن. 
پر تکس قا. [رت ](لخ)(قدیس..)۰ "کیش 
فرانسوی. متوفی به رون بسال ۵۸۶م. 
شیل‌پریک ۲۲ در شورائی از روحانیان به 
پاریس (سال ۵۷۷م.) وی را به افساد در 
قوانین مذهبی و تصمیم به قتل شیل‌پریک با 
موانقت مروه"" و تحریک مردم به اعتصاب 
متهم ساخت.گرگوار ۲" حمایت او میکر د لیکن 
حمایت وی نتیجه‌ای نداد و پرتکس‌تا بجزیرۀ 
ژرسی تبعید شد. پس از مرگ شیل‌پریک در 
۴ پرتکس‌تا بدعوت روحانیون و صردم 
به روئن بازگشت ولی به توطلة ملاتتیوس ۱۴ 
کیش که در غیبت وی جانشین او بود. در 
زوز پا ک‌کشته شد. 
پرتکل. رک ] (فرانسوی, [) پرونکل °" 
محضر. صورت‌مجلس. ||تشریفات. 
پرتکی. [چ تَّ] (ص, ق) در تداول عوام, 
بی‌تعقل. بی‌اندیشه. 
- پرتکی گفتن؛ پرتکی جواب دادن. 
پرتگال. (پٌ ت] (إغ) کشور پرتفال. 
رجوع به پرتقال ( کشور...) شود. 
پرتگاه. [پ] (إ مرکب) لفزشگاه و مُلة در 
محلی مرتفع. هوّه. 
پرنگیس. [چ تَّ] ((خ) رجوع به پرتقال 


- Port-Saîd. 


1 2 - Porlugal. 
3 - Lusitani. 


4 - Lisbonne. 


5 - Henri le Jeune. 


6 - ۷2 7 - Bragance. 
8 - Vide-cilron. 9 - Porto. 

10 - ۱۰ 11 - ۰ 
12 - ۰. 


13 - Grégoire de Tours. 


14 - Méêlaniius. 15 - Protocole. 











پرتل. 
( کشور...)شود. 
پرتل. [ژ ) (0" نوعی از پستاندارن 
گوشتخوار افریقائی. از دستذ پر لته . متابه 





پرتل 


پر تمیدن. [پٍ ت د] (مص) صاحب 
لسان‌العجم گوید بمعنی آماهیدن و ترکیدن لب 
باشد و از مشکلات نقل میکند: پرتمیدن؛ ای 
شفته ارتفعت عن موضعها کانها مقدمة. 
(شعوری ج ۱ص ۲۴۱). 
پرقو. [پّ ت /و] () شسماع. (برهان) 
(زم خشری). روشنائی. (برهان). ضوء. 
(زمخشری), تاب. سنا. (دهار). روشنی. نور. 
ضیاء. تابش. فروغ. (برهان) (غیاث اللغات). 
و صاحب غیاث اللغات گوید بمعنی سایه 
چنانکه مشهور شده خطاست: ستا؛ پرتو 
روشنائی. (زمخشری). عب»؛ پرتو آفتاب. 
چو شب پرنیان سیه کرد چا ک 

منور شد از پرتو هور خا ک. فردوسی. 
در صدر مجلس منقله‌ای نهاد و حواشی آن 
بخانه‌های مربع و سدس و مشمن و مدور 
مقسم گردانیده که پرتو آن نور دیده‌ها را خیره 
و تیره ميکرد. (ترجمة تاریخ یمینی). ساي 
کردگار پرتو لطف پروردگار ذخر زمان و کهف 
امان... ( گلستان). و بضاعت مزجات بحضرت 
عزیز آورده و ثبه در بازار جوهریان جوی 
نیرزد و چراغ پیش آفتاب پرتوی ندهد. 
(گلتان). 

گرروی پا کو مجرد چو مسیحا بفلک 

از فروغ تو بخورشيد رسد صد پرتو. حافظ. 
در هر دلی که پرتو خورشید عشق گشت 
خورشید عقل بر سر دیوار میرود. عمادی. 
| آسیب. صدمه. (برهان). || عکس. ائعکاس. 
نور. تور منعکس: 

ز نور او تو هستی همچو پرتو 

وجود خود بپرداز و تو او شو 

ناصرخسرو (روشنایی‌نامه ج تقوی ص 4۵۲۳. 

کلیمی که چرخ فلک طور لوست 
همه تورها پرتو نور اوست. 

پرتو نور از سرادقات جلالش 


سعدی. 











از عظمت ماورای فکرت داتا. 

ااثر تأثر: 

پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است 

تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. 
سعدی, 


سعدی, 


- پرتو افکندن؛ درخشیدن. انعکاس. 

- پر تو کردن؛ در بعض لهجات ایرانی» پرتاب 
کردن. 

امنال: 

چراغ در پرتو آفتاب رونقی ندارد. 
پرتو. [چْ] (۲۵ شراب معروف کشور پرتقال 
که نوعی می پخته است. رجوع به پرتکال 
شود. 

پرتوان. [ تَّ] (ص مرکب) پربیرو. 
پُرتاب. پرطاقت. پُرتاب و طاقت. 
پرتوافی. (پْ تَّ] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی پرتوان. ۲ 
/ تو اکَ] (نف مرکب) 


پرقوبیفی. [پَ ت / تو] (حامص مرکب) 
رادیوسکپی آ. (فرهنگستان). ریت درون 
0 آدمی با اشعه مجهول (ریسون 
ایکس) 

پر تو پاشا. [پ تَ)] (ٍخ) وی از مستأخرین 
وزرای عشمانی است. او در ۱۲۴۲ ه.ق.وزیر 
امور خارجه بود در ۱۲۳۵ ه .ق. معزول شد. 
سپس او را به مأموریت مخصوص به مصر 
فرستادند و پس از بازگشت کدخدائی 
صدارت عظمی به وی مفوض گشت و در 
۰۱ رتبهٌ وزارت ملکی بدو دادند و در 
۳ و« .ق.از خدمت منفصل شده و به ادرنه 


رفت و هم بدانجا درگذشت ت. او شعر نیز 
میگفته‌است و دیوانی کوچک دارد (قاموس 
الاعلام ج 


پرتوپاشا. زب ت] (اخ) (آدهم) از متأخرین 
ادبا و وزرای عثمانی. از مردم ارزروم. او در 
جوانی به طربوزان شد و مدتی در خدمت 
والی آنجا سمت کاتبی داشت در ۱۲۶۳ ه.ق. 
به اسلامبول رفت و باز سمت کاتبی بدو دادند 
و سپس بخدمت داماد خلیل پاشا پیوست و 
پاشای مذکور او را برکشید و تربیت کرد تأ به 
رتبهٌ وزارت رسید و در ۱۲۹۰ه.ق, آنگاه که 
والی قسطمونی بود بدانجا وفات کرد. او زبان 
فرانسه میدانست و ادیب و شاعر بود. 
(قاموس الاعلام ترکی ج ۸۲. 

پرت و پلا. [پَ ت پ] (ص مسرکب. | 
مرکب. از اتباع) ترت و پرت. تندوخند. 
تارومار. پخش و پلا ترت و مرت. پرا کنده. 
|| چرتدپرند. هذیان. سخنان نا به وجه. 

- پرت و پلا شدن؛ متفرق شدن. پرا کنده 
شدن. 


- پرت و پلا کردن؛ متفرق کردن. پرا کنده 





۵۴۶۵  .ینامردوترپ‎ 


کردن.تارومار کردن. پرا کندن. پرا کنیدن. 

- پرت و پلا گفتن؛ هذیان گفتن. نامربوط 
گفتن. پرت گفتن. بی‌رویه گفتن, ول گفتن. 
پرا کنده‌گفتن. 
پرتودرمایی. [پ ت / نو د] (حامص 
مرکب) * اشعاً مجهول که در ۵ عم رتگن 
کشف‌کرد و به سرعت در تشخیص و درمان 
بیماریها مورد استفاده قرار گرفت. این اشسعة 
مجهول به مقدار کافی باعث تحلیل سلوله ۷ 
میشود و برعکس به مقدار کم سلولها را 
تحریک میکند و از این خاصیت در درمان 
بسرطان و التهابات* و بیماریهای غدد 
مترشحه داخلی استفاده ميشود. پرتودرمانی 
سرطان پوست. سرطان گردن زهدان ؟, 
سمینوم بیضه "۲ و جز آن را علاج میکند و در 
درمان للفوگرانولوماتوز رديه" ' و لوسمی ۱۳ 
نتایج نیکو ميدهد. پرتودرمانی بر قدرت 
با کتری‌کش ۲" خلطهای بدن می‌افزاید (فرضیة 
هیدنهن و فرید)"" و از این راه در درمان 
السهاباتی نظیر تورم التهابی ده و 
آدنیت‌های سلی و اورام مفاصل و سودای 
مزمن و دمل بکار میرود. پرتودرمانی از راه 
تحلیل سلولها و یا تفیبراتی که در عمل غدد 
مترشحه داخلی میدهد در درمان فیبروم * و 
نزف‌الدم زهدان و آ کرومگالی"" و بیماری 
بازدو ۷ وبزرگ شدن تیموس ۲٩‏ و بیماریهائی 
که‌با غدد فوق کلیوی بستگی دارند موثر 
میشود. اثر ضددرد اشع مجهول: پرتودرمانی 
دردهای سرطانی ناشی از فشردگی اعصاب 
از نوج سرطانی رابه بهترین وجهی آرام 
میکند بهمین ترتیب در مواردی که اورام و یا 
نسوج ملتهیی رشته‌های عصبی رافشرده و یا 
تحریک کنند رادیوتراپی از راه تحلیل اورام و 
التهابات. فشردگی را مرتفع و درد را تمکین 
میبخشد. در نتیجة مطالعات و ازمایش‌های 
زیمرن "۲ ثابت گردیده که حساسیت سلسله 


1 - 8۵۰ 2 - ۰, 

3 - Porto. 4 - Radioscopie. 

5 - Rayon x. 6 - 0۵1۰ 
7 ۰. ۰ 8 - Inflammation. 

9 - Col utérine. 


10 - Seminome testiculaire. 

1 - Lymphogranulomalose maligne. 
12 - ۰ 

13 - ۰ 
14 ۰ ۳۵۱0۵۳۳۵10 و‎ ۰, 
15 - Adénopathis inflammatoires. 

16 - 6۰ 
18 - Maladie 09 ۰. 


17 - ۰ 


19 - Hipertrophie thymique. 
20 - ۰ 








۶ پرتور. 


سمپاتیک در مقابل اشع مجهول از سایر 
نسوج بیشتر و بسدین جهت است که 
رادیوتراپی در کوزالژی" و بیماریهائی که با 
سلسلة سمپاتیک بستگی دارند موثر واقع 
شده و در درمان ضیق‌اللفس و عسراللفس 
(وجع صدر) و آنژین دوپواترین (خناق) نتایج 
نیکوئی میدهد. | گردر بکاربردن اشعة مجهول 
نکات فنی درنظر گرفته شود هیچگونه 
حادثه‌ای پیش نمی‌آید ولی در صورت عدم 
رعایت نکات فنی حوادث شدیدی نظیر 
رادیودرمیت ", سرطان, کم‌خونی, لوسمی و 
پوسیدگی نسوج " پیش می‌آید. رجوع به 
درمانشناسی ج ۱صص ۲۲۵-۲۲۳ شود. 
پر تور. [ ] () عنوان حکام بزرگ روم قدیم 
بود و مفهوم آن در زبان لاتین رئیس حکام 
است. از سال a۴‏ اين عنوان به حا کمی 
که به امور قضائی میپرداخت انحصار یافت.و 
پس از آن بر حکام دیگر نیز اطلاق شد. 
(ترجمه تمدن قدیم) 
پرتوشناس. [پ ت / تو ش] (نف مرکب) 
رادیولژیست . (فرهنگستان). 
پرتوشناسی. (پ ت / تو ش] (حامص 
مرکب) رادیولژی ۵. (فرهنگستان). 
پرتوقع. پت دَق ق ](ص مرکب) بیار 
متوقم. که توقع پسیار دارد. 
پرت و کردن. [پَ ت / شوک د] (مسص 
مرکب) در بعض لهجات ایرانی. پرتاب کردن. 
پرتونگاری. [پّ ت / و ن] (حامص 
مسرکب) رادی‌وگرافسی * (فرهنگستان). 
عکاسی با اشعذ مجهول. 
پرتوه. [چ ت و /و]() تیر پرتابی. 
(شعوری ج۱ ص ۲۳۹). 
پرتوی. [چ تْ] (إخ) شاعری ایرانی است. 
(قاموس الاعلام ج ۲ ص ۱۴۹۵). 
پرته. [ر ت] ((خ)۲ الکس‌اندر پل. نقاش 
فرانسوی, متولد و مستوفی بسپاریس 
(۱۸۲۶--۱۸۹م.). او در ابتدا مستخدم پست 
بود و از ۱۸۵۳ تا ۱۸۵۵ بمطالعه و تحصیل 
پسرداخت. در فسوریة سال ۱۸۵۵ ژنرال 
بسکه" او را به قرم ( کریمه)برد. پس از 
مراجعت پاریس وی چهار پرد؛ نقاشی به 
سالن" تسلیم کرد: جنگ اینکرمان, تصرف 
توپخانه ماملون‌ور, مرگ کلنل برانسیون و 
وظیفه (یادگار سنگرهای قرم). و چون با این 
نقاشی‌ها شهرتی یافت مصمم شد که ترسیم 
پرده‌های جنگی را تعقیب کند و در سال 
۹ باز چند تابلو از خاطرات جنگهای 
قرم بساخت. دو پرد؛ بسیار مشهور او: بامداد 
پیش از حمله و غروب پس از محاربه 
(۱۸۶۳م.) است. با آنکه پرته از اصول رآلیسم 
دور نمیشود به سرباز متظرة جالب و جاذب 
مید‌هد. 








پرته. (ر تِ] (۲۰ نوعی از ذوحیاتین. از 
خانوادء پرتیده ۲۲ که فاقد حسّ بینائی است 


و مخصوص آبهای زیرزمیتی کارنیول و 
دالماسی (راتع در یوگسلاوی) میباشد. 





پرتیادس. زر د] (اخ) خاندانی یونانی از 
اخلاف پرتیس, بانی شهر ماسیلیا (مارسی). 
(ترجحة تمدن کدیم). 
پرتیس. [ر] (إِخ)"' یکی از اهالی (فوسهآ) 
که‌شهر ماسی‌لیا (مارسی) را در حدود ششصد 
قبل از میلاد بنا نهاد. (ترجمه تمدن قدیم) 
پرتیفا کس. [پ] (ع)۳ پسوبلیوس 
هلویوس. ام پراطور روم. مولد وی 
ویلامارتیس (لیگوری) در ۱۲۶ و وفات در 
۲۳ وی تخست معلم کتاب بود و سپس در 
شمار لشکریان درآمد و در جنگ با اشکانیان 
(پارت‌ها) مشهور شد و در دور مارک اورل 
و کم بمقامات بزرگ رسید و پس از قتل کمد 
بی خواست او وی را به جانشیتی كمد انتخاب 
کردند(۱۹۳م) و هشتادوهفت روز 
امپراطوری راند و در همین مدت کوتاه به 
اصلاحاتی پرداخت لیکن چون پرتورین‌ها از 
او راضی نبودند در همین سال ۱٩۳(‏ م.) کشته 
شد. 
پولمو. [ْ ت ] (ص مسرکب) (درخت) 
پسربر. بسیارئمر. که بار بسیار آورد. 
||پرتیجه. پرفایده. که فایدۀ بسیار دارد. 
پرثمری. [پُ ت م](حامص مرکب) 
حالت و چگونگی پرثمر.. 
پرٹنگاء [پ ت] () پرثها (در پارسی 
باستان: پرسنگ, فرسخ) "۲ از اوزان ایرانیان 
عهد هخامنشی و آن معادل سی اسپرسا یا 
۳ یا ۵۵۵۰ گز بود. (ایران باستان تألیف 
پیرنیا ج ۲ ص ۱۴۹۷ و ۱۴۹۸). 
پرث و. [پ ث و] (إخ) پارت. پهل, پهلو. 
رجوع به پارت شود. 
پرجوات. (پّ ج ۶] (ص مرکب) پردل. 
پرجگر. دلیر. دل‌آور. دل‌دار. نیو. 
پرحفاء [پٌ ج ] (ص مرکب) ظالم. ستمکار: 
نبایست آن خلعت ناسزا 
فرستاد نزدیک آن پرجفاء 
بگیتی کسی را نماند وفا 


فردوسی. 





پرجوش. 


روان و زبانها شود پرجفا. 
فردوسی (از فرهنگها). 
پرحگو. [پ ج گ] (ص مرکب) پرجرآت. 
پردل. دلیر. دل‌آور. دل‌دار. نیو؛ بر مصلحت 
دید خود برفور با ده هزار مرد پرجگر روان 
شدند. (جهانگشای جوینی). 
پیش از این شاه ترا جنگ نفرمود همی 
تا ندیدی که تو چون پردلی و پرجگری. 
فرخی. 
زان گرانمایه گهر کوهست از روی قیاس 
پردلی باشد از این شیر فشی پرجگری. 
فرخی. 
پرحگری. [بْ ج گ] (صامص مرکب) 
دلاوری. دلیری: ` 
بروز معرکه این پردلی و پرجگریست 
که یک سواره شود پیش لشکری جرار. 
فرخی. 
پرجمعیت. [چ ج عی یّ] (ص مرکب) 
(عاميانه. جائی...) که مردم بسیار در آن گرد 
آمده باشند چنانکه خانه‌ای و شهری و 
پرجمعیتی. [پ ج ی ی ] (حصامص 
مرکب) حالت و چگونگی برجمعیت. 
پرجنگ و جلب. (پْ ج گ ج ] (ص 
مرکب) پرگیرودار. پرشور و غوغا. 
پرجوانی. [ج ج] (ص مرکب) حالت 
آنکه در ریعان شبایست. فهدر؛ نوجوان 
پرگوشت و پرجوانی, مقلوب فرهد. (منتهی 
الارپ). 
پرجور. [پ ج /جو] (ص مرکب) پرجفا. 
پرجوش. [بْ] (ص مرکب) پر از جوش. 
بسیارجوش. که غلیان بسیار دارد؛ 
زمین دید یکسر همه ساده ریگ 
بر و بوم او همچو پرجوش دیگ. 
- برنج پرجوش؛ برنجی که جوشاندن بیش 
از عادت خواهد پخته شدن را. 


اسدی, 


- پرجوش خریدار؛ پرغلغله و پرولوله از 
مشتری: 

امروز که بازارت پرجوش خریدار است 
دریاب و بنه گنجی از مایۀ نیکوئی. حافظ. 
= سری پرجوش؛ پرشور. باحرارت. 


1 - ۰ 2 - ۳۵00۳ 
3 - ۰ 4 - 6۵00۱0۰ 
5 - Radiologie. 6 - 20۱0۵۰ 
7 - 6۵/۵15. (A. ۰ (۰ 
8 - Bosquet. 9 - Salon. 

11 - Protéodés. 10 .- Protée. 


12 - Prolis, 
13 - Perlinax, Publius Helvius. 


۴ -پرٹنها می‌نوشتند و پرئنگا میخواندند. 











پرچه. 
پرجه. [ ](خ) (طرف یا جای عروسی) و آن 
پایتخت پمفیلیه (پانفیلی) بود که رومانیان در 
هفت میل و نیمی دریا بر ساحل بارور رود 
سترس با کرده با کشتیهای کوچک بدانجا 
میرفتند. (قاموس مقدس). و رجوع به 
پان‌فیلی و پمفیلیه شود. 
پرچاره. [پ ر /رٍ ](ص مرکب) مدبّر. 
پرچانگی. بُ ن /نٍ] (حامص مرکب) 
پرگوئی. حالت و چگونگی پرچانه. 
- پرچانگی کردن؛ بسیار گفتن. زنخ زدن. 
پرچانه. [چن /ج] (ص مرکب) پرگوی. 
پرروده. پُرگو. پرتقس. روده‌دراز. مکثار, 
پرسخن. بسیارگوی. بسیارسخن. 
پرچکت. زب چ] () قطعه. تکه. پرچه. قالب 
(در پنیر). پیر پرچک؛ قسمی پنیر پُرروغن. 
پرچ کردن. ( ک 3] مسص مرکب) 
پرچیدن. پهن کردن سر میخی که در جای 
کوفته باشند تا برآوردن نتوانند یا برگرداندن 
نوک میخی که به جای کوفته باشند استحکام 
راء رجوع به پرچین کردن ذیل پرچین شود. 
پرچم. [ب ج] ([) چیزی باشد سیاه و مدوّر 
که بر گردن نیزه و علم بندند. (برهان). علاقة 
علم ". ابریشم و موی اسب یا دم گاوی که بر 
گردن علم بندند. (از فرهنگی خطی). و 
علی‌الظاهر رشته‌هائی سیاه و یا دم گاو و یا دم 
غزغاو بود که در زیر ستان علم یا نیزه, چون 
طره‌ای از آن می‌آویخته‌اند و از این بابست که 
شاعران غالباً از آن به طره زلف و گیسو, 
تعبیر کرده‌اند؛ 
بر سر بیرق بلاف پرچم گوید منم 
طرۀ خاتون صبح بر تتق روزگار. 
عماد عزیزی (از حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). ‏ , 
راست گفتی بباد پرچم بود 
گربود باد راستام به زر. فی 
همیشه تا که بود پرچم و سنان بادا 
سر مخالف تو بر سر سنان پرچم. ادیب صابر. 
از آن زمان که ظفر پرچم تو شانه زده 
ز زنگ جور کدام آینه است نزدوده. انوری. 
خال جمال دولت بر نامهات نقطه 
زلف عروس نصرت بر نیزه‌هات پرچم. 
آنوری. 
روزی که زلف پرچم از آسیب معرکه 
پنهان کند طراوت رخسار روزگار. 
در کوکبۂ تو طرۂ شب 
بر نیزۂ بندگانت پرچم. انوری. 
می‌طرازد چرخ غژغاو دو رنگ صبح و شام 
نیزۀ قدرت مگر پرچم ندارد بر قنات. 
اثیرالدین اخسیکتی. 


کلک تو ز مرتبت بخدد 


آنوری. 


اخسیکتی. 


بر قاصت رمح و ریش پرچم. 
بر علم مظلفرت پرچمی ارزو گند 





در فلک چهارمین وقت کسوف جرم خور. 
مجیر بیلقانی, 

بجان جت آنکه جت از تو ولیکن من نگویم چون 

گسته برچم نیزه دریده دامن خفتان. 

خصمت سپید دست و سیه دل چو دفتر است 

بر بیرقت ز طرۂ بلقیس پرچم است. 

و آنکه گیسوی پریشان عروس ظفر است 

روز کین پرچم شبرنگ فراز علمش. 


مجیر بیلقانی. 
بپرچم حبشی شکل رایتت که ظفر 
بهندوئیش ميان بسته میرود عمدا, 
از بهر تو می‌طرازد ایام 
منجوق ز صبح و پرچم از شام.. خاقانی. 
انجا که نعمت صورت خوبان رود ترا 
دل سوی قد نیزه و گیسوی پرچم است. 


ظهیر فاریایی. 
پرچم شبرنگ شاه گیسوی عروسان ظفر 
است. (راحةالصدور راوندی). 

و سر سروران گوی میدان و پبرچم سنان 
گشت.(تاج‌الماشر ). و زلف زره‌ساز او سایه بر 
عارض خورشید رخشان می‌انداخت و رایت 
خورشید سپید روز به پرچم سياه شب 
می‌پوشید. (تاجالمآثر). 
پر سر رمح غلامانت صبا در کارزار 
پرچم از گیسوی ترکان خطائی یافته.. 

نجیب جر فاذقانی. 
عروس فتح و ظفر در تقاب پرچم تو 
چو ماه چارده دز زیر طرۂ شام است. 

نجیب جر فاذقانی. 
در دور تو زین سپس نجنبد 
نهیب رایت تو دل ربوده از بر دشمن 
باب چهرة خنجر بتاب طرهُ پرچم. 


- سیف اسفرنگ. 


امامی هروی. 
زلف خاتون ظفر شیفته پرچم تست 
دید فتح ابد عاشق جولان توباد". ‏ حافظ. 
ز پرچم فروزنده نوک سنان ۹ 
چو أن شعله کاید برون از دخان. هاتفی. 
پرچم مشکین علمهای شاه 
دستۀ ریحان گریبان ماه. عماد فقیه. 


بس نیزه که بر چهره ز پرچم بودش ریش 

خوانی اگرش‌مرد نه آئین صوابست. . قاانی. 
|ازب‌انه. لسان‌النار. لهب. لهيب. |[عنبر.. 
گاوعنبر. گاوبحری. قطاس. قیطوس, بحری 
قطاس. قاطوس. قاطس. غزغاو. غژگاو. 
کوگاو.کوغاو. کوگا. کزغا. غوغا. غوگا. 
قیطس آ. ||نوعی از گاو کوهی که در کوههای 
مسابین ملک خطا و هندوستان میباشد. 
(برهان). |اسوی دم گاو کوهی. (غیاث 








۱۶۷ 


اللغات). ||دم نوعی از گاو بحری که بر گردن 
اسبان بندند. (برهان). و ظاهرا مراد رشته‌های 
دهان گاو بحری, وال (بالن) باشد که در زیر 
سنان علم یا رمح و یا بر گردن اسب می‌بستند 
و عجب این است که کلمة پرچم بدانسان که 
در فارسی علاقة نیزه و نیز ریشه‌های مصفات 
و پالونه گونۀ دو طرف دهان نوعی وال (بالن) 
را نامیده‌اند. در زبان فرانسه نیز کلم فان ۵ 
همانطور به هر دو معنی آمده است؟ 
گاوی‌نشان دهند در این قلزم نگون 

لیکن نه پرچم است مر او را نه عنبر است. 


اثیر اخسیکتی. 


پرجیدن. 


دارد فرسش بدین نشانی 

پرچم دم شیر آسمانی. خاقانی. 
||مجازا موی گیسو. (فرهنگ رشیدی). 
کاکل.(برهان): 

ما از آن محتشمانيم که ساغر گیرند 
نه از آن مفلسکان که بز لاغر گیرند 
بیکی دست می خالص ایمان نوشند 
بیکی دست دگر پرچم کافر گیرند. 
سگ نیم تا پرچم مرده کنم 

عیسیم آیم که [تا ] زنده‌ش کنم. 
گرچه ناخن رفت چون باشی مرا 
برکنم من پرچم خورشید راء مولوی. 
|| و در تداول امروزی گاه بمعنی درفش و علم 
آید. و رجوع به توغ و توک و بیرق شود. 
پرچم. [ ] ((خ) موضعی است در ضمال 
غربی هارون‌آباد در حوالی زنجان. 
برچنچ. 1 ] ((خ) قصبه‌ای است خرد در 
قضای خرپوت از ولایت معمورةالعزیز در 
٩‏ هزارگزی جنوب شرقی خرپوت صاحب 
۰ تن سکنه و چند جامع و مدرسه و 
مکتب و در اطراف آن باغهاست. (قاموس 
الاعلام ج ۲ص ۵ 
پرچومان. [ ] (إخ) لى است در 
اففانستان واقع در جنوب تایمنی. 
پرچه. (ټ چ /ج ] () تکه. قطعه و پارچه, 
پرچیدن. [پ د] (مص) فروبردن میخ در 
چیزی و سر نازک میخ را با زخم و ضرب پهن 
کردن. پرچین کردن. (شعوری ج ۱ص ۲۴۱). 


مولوی. 


مولوی, 


۰ .۰ 1 
۲ -کلمةٌ پرچم در شاهنامه و گرشاسب‌نامه و 
معاصرین آنان نبامده‌است و ظاهراً اجنبی است 
و بیت فرخی نیز بدین صورت که در متن 
آورده‌ایم و در غالب نسخ فرخی امده‌است 
معنی حسابی نمیدهد و به گمان من اصل بدین 
گونه بوده‌است: رامت گفتی به بادبر جم بود. 
الخ. 
٣-نل:‏ عقل کل چا کر طغرا کش دیوان تو باد. 
Fanon. Ketos. Baleinoplère.‏ - 4 


5 - Fanon. 








۸ پرچین. 


پرچین. [پٍ] (! مرکب) دیوارگونه‌ای که از 
ترکه یا ی و یرگ و عَلَف بر گرد باغ و مزرعه 
کنند. خار و شاخ درخت که بر سر دیوارهای 
باغ نهند حراست آنرا. چوبهای سرتیز و 
خاری که بر سر دیوارها نصب کنند. حصاری 
باشد که از خار و خلاشه و شاخ درختان بر 
دور باغ و فالیز و کشت‌زار سازند و چوبهای 
سرتیز و خاری را نیز گویند که بر سر دیوارها 
نصب کنند. (برهان). وشیع. چپٌر. خاربست. 
کېر: پرچین خانه و باغ؛ فلفند. (صحاح 
الفرس). الخرّ؛ پرچین بر دیوار نهادن. (تاج 
المصادر بیهقی)؛ 
سپاه و سلیح است دیوار او 
بپرچینش بر نیزه‌ها خار او. فردوسی. 
سرای خویش را فرمود [شاه ] پرچین 
حصار آهنین و بند روئین. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
رخ مه ز گرد ابر پر چین گرفت 
سر باره از نیزه پرچین گرفت. 
یاری ندهد ترا بر این دیو 
جز طاعت و حب آل ياسین 
گرددل خود ز دوستیشان 
بر دیو حصار ساز و پرچین. ‏ . ناصرخسرو. 
پرمیوه‌دار باشند درهای او حکیمان 


اسدی. 


دیوار او ز حکمت و ز ذوالفقار پرچین. 
ناصر خسرو (دیوان چ تقوی ص ۳۷۲). 
پرچین شود ز درد رخ بی دين 
چون گرد خود کنی تو ز دين پرچین. 
ناصرخسرو. 
شاه تخم را به باغبان خویش داد و گفت در 
گوشه‌ای بکار و گردا گرداو پرچین کن تا 
چهارپا اندر او راه نیابد و از مرغان نگاه‌دار, 
(نوروزنامه). 
تانگار من ز سنبل بر چمن پرچین نهاد 
داغ حسرت بر دل صورتگران چین نهاد. 
معزی. 
کنداز غالیه [یعنی خط عذار ] پیرامن‌گل را برچین 
تا کس از باغ رخش گلشن و گلچین نکند 
خود خطا باشد انصاف خرد باید داد 
کاین چنین باغ پر از گل را پرچین نکند. 
سوزنی. 
پرچین باغ پروین بل برّنسر طاثر 
بامش فضای گردون دیوار خط محور. 
خاقانی, 
عطارد ار نگرد این حدیقۀ معنی 
بگردش از مو؛ خویشتن کند پرچین. 
نیز ختترو. 
- پرچین شدن؛ محکم شدن چیزی در چیزی 
چون میخ آهنین در تخته فرورفته محکم 
شود. (غیاث اللغات). 
- پرچین کردن؛ چوب یا خار بر دیوار تهادن 
تا کسی برنتواند رفت. گرد باغ برآمدن باغبان 





و هرچه دغل یافتن پاک کردن. (صحاح 
ری مشیوط او شحگم ساختن چیزی 
چون میخ در تخته و دیوار و امثال آن. 
(رشیدی). محکم کردن چیزی در چیزی مانند 
میخی که بر تخته زنند و دنال انرا از جانب 
دیگر خم دهند و محکم کند. (برهان). پخچ 
کردن‌سر میخ از آن سوی که بیرون آید. چون 
درودگر یا نعلبند میخ در چوب يا نعل زند و 
سر میخ را که از دیگر سو بیرون آید گرد سازد 
تا در چیزی نیفتد و چهارپایان بر دست و پای 
نزنند گویند میخ را پرچین کرد. (صحاح 
الفرس). 

پرچین. [بْ] (ص مرکب) پرشکن. 
پرشکنج. پرآژنگ. پرنورد. پرژنگ. پرماز. 
(منوچهری). پرکیس. پرانجوغ. پرانجوخ. 
پرکوس. پرپیچ. پرپیچ و تساب. پیر شده. 


صاحب چين پسیار؛ 

روی ترکان هست نازیبا وگست 

زرد و پرچین چون ترنج آبخست. فرقدی. 

سوی حجرة خویش رفت آرزوی 

ز مهمان بیگانه پرچین بروی. فردوسی. 

بینی بروهای پرچین من 

فدای تو دارم جهآن‌بین من. فردوسی. 

همه زرد گشتند و پرچین بروی 

کسی جنگ دیوان نکرد آرزوی. فردوسی. 

همه دل پر از کین و پرچین برو 

بجز جنگشان نیت چیز آرزو. ‏ فردوسی, 

بپیچید رستم زگفتار اوی 

بروهاش پرچین شد و زرد روی. فردوسی. 

شبگیر تبینی که خجسته به چه درد است 

گوئی دو رخان زرد و برو پرچین کرده‌ست. 
منوچهری. 


پرچین شود ز درد رخ بی دين 

چون گرد خود کنی تو زدین پُرچین. 
ناصرخسرو. 

زلف پرچینش بسی فتنه و بیدادی کرد , 

چون خط آید بکم از زلف پر از چین نکند. 


سوزنی. 
ز بیم ضربت صمصام آبدار ورا 
رخ مخالف شه چون زره شود پرچین. 
سوزنی. 
دهش کان ز ابروی پرچین دهند 
بود زهر | گرشهد شیرین دهند. .. امیرخسرو. 


پرچيني. (بّ] (حامص مرکب) حالت و 
گر وی 

پرحاصل. [پٌ ص ] (ص مرکب) (درخت, 
زمین...) که بسیار بار آورد. که بسیار حاصل 
آورد. که بسیار بر دهد. 

پرحافظه. [پْ ف ظ /ظ ] (ص مرکب) که 
یاد بسیار دارد. که حافظة قوی دارد. که بار 
چیز بیاد تواند سپرد و بیاد تواند آورد. ذ گیر. 

پرحوارت. [چ ح ر ](ص مرکب) پُرتاب. 








پرخاش. 

پرگرما. 
پرحرارتی. اپ ح ر] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی پرحرارت. 
پرحرف. [چ ح] (ص مسرکب) در تداول 
عوام» پرگوی. پرسخن. بسیارگوی. نر. فشرّة. 
پرروده. روده‌دراز. 
پرحرفی. (بْ ح] (حامص مسرکب) در 
تداول عوام, پرگوئی. بسیارگوئی. 
روده‌درازی. 

- پرحرفی کردن؛ پرگوئی کردن, روده‌درازی 
کردن,پراگی کردن. 
پرحلل. (چ ح [] (ص مرکب) پرزینت. 
پرزیور؛ 

ظاهرش چون گور کافر پرحلل 

واندرون قهر خدا عر و جل. 
پوحوصلگیی. [ْ ح ض ل /ل] (حامص 
مرکب) شکیبائی. صابری, بردباری. شکیب. 
مقابل کم حوصلگی. 
پرحوصله. (پٍ ح ص ل / ل] (ص مرکب) 
مقابل کم‌حوصله. شکیا. حمول. صبور, 
ضار بردبار. متحمل؛ 

تهیدست مردان پرحوصله 

بیابان نوردان بی قافله. سعدی (پوستان). 
پرحیله. پل /لٍ] (اص مرکب) مکار. آب 
زیسرکاه. محیل. گربز. نیرنگ‌باز. نرم‌بر. 
(برهان). رمه‌بر. ریمن. فریبنده. دغا. دغل. 
دغول. داغول. دوال‌باز. دوالک‌باز. فسونگر. 
کتوره. کنبوزه؛ قضا آمده‌بود و حال این مرد 
پرحیله پوشیده ماند. (تاریخ بیهقی) . 
پرخ. (پ ر] () گسیاهی است دارای 
کائوچوک بسیار که در کلا کها و بیابانهای 
بسیار گرم میان راه بندرعباس به کرمان یا لار 
به بندرلنگه و میان راه چاه‌بهار به خاش دیده 
شده‌است و آثرا ره یز نامند '. 
پرخا. [پ] (!مرکب) (مخفف خواهر پدر) به 
لهج مازندرانی» عمه. 
پرخاز. [پٌ] (ص مرکب) که خار بسیار 
دارد؛ 

تا بگفتاری پربار یکی نخلی 

چون بفعل ائی پرخار مفیلانی. ناصرخسرو. 
اشوا ک؛اشا کة؛پرخار شدن. 
پرخاش. [پٍّ] () بمعنی خصومت و جنگ 
و جدال باشد و آنرا بعربی وا گویند و 
خصومت زبانی را هم گفته‌اند. (برهان), جنگ 
و جلب باشد به سخن و به کردار. (حاشیۀ 
فرهنگ اسدی), حرب و جنگ باشد به سخن 
و به کردار. (اوبهی). جنگ و خصومت و در 
فرهنگ ابراهیم شاهی به بای موحده 
امده‌است. (غیاث اللغات). جدل. نبرد. 
چالش. غزا. غزوة. ملحمه. محاربه. مقاتله. 


1 - Euphorbia larica. 








پرخاش. 
قتال. پیکار. آورد. کارزار. رزم. فرخاش. 
ناورد. هیجا: ستیز. ستیزه. عتاب. معانبه. 
فاش شد نام من بگیتی فاش 
من نترسم ز جنگ و از پرخاش. 
طاهربن فضل چغانی (از صحاح الفرس). 
بشد تیزنوش آذر تیغ زن 
همی خاست پرخاش از آن انجمن. 
فردوسی. 
چو خورشید از آن چادر لاجورد 
برامد پوشید دیبای زرد 


سپهید بجای دلیران رسید 

پهامون به پرخاش شیران رسید. فردوسی, 
غوکوس بر چرخ مه برکشید 

بیرخاش دشمن سپه درکشید.. فردوسی. 


چو آیم من و او [کاموس و رستم ] بدشت نبرد 
نگه کن [خطاب بپیران ] چو برخیزد از دشت گرد 
بدانی که اندر جهان مرد کیست 


دلیران کدامند و پرخاش چیست. فردوسی. 
تیابی گذر تو ز گردان سپهر 
کزویت پرخاش و پاداش و مهر. فردوسی. 
بجائی که پرخاش جوید پلنگ 
سگ کارزاری چه سنجد بجنگ. ‏ فردوسی. 
سپه طوس را ده تو خود بازگرد 
نای مرد پرخاش و ننگ و نیرد. . فردوسی. 
بر آن بر همیراند باید سخن 
نباید که پرخاش ماند ز بن. فردوسی. 
بدانست سودابه رای پدر 
که‌با سور پرخاش دارد بسر. فردوسی. 
کنون‌سوی جیحون نهاده‌ست روی 
بپرخاش با لشکر جنگجوی. فردوسی. 
چنین گفت از آن پس به ایرانیان 
که‌برخاست پرخاش و کین از میان. 
فردوسی. 
بباید بُدن چون بدارد سپهر 
گهي‌کین و پرخاش و گه داد و مهز. 
فردوسی, 
دگر گفت کز کار گردان سپهر 
کزویست پرخاش و پاداش و مهر. فردوسی. 
چکاچا ک‌برخاست از هر دو روی 
ز پرخاش خون اندر آمد بجوی. فردوسی. 
به پیش تو با نامور چار گرد 
بپرخاش دیدی ز من دستبرد 
همانا کنون زورم افزونتر است 
شکمتن دل من نه اندر خور است. فردوسی. 


بفرمود تا تخت زرین نهند 
بمیدان پرخاش ژوبین نهند. 

فردوسی (شاهنامه ج ۲ ص ۵۵۸ 
یکابل چو این داستان فاش گشت ` 


سر مرزبان پر ز پرخاش گشت. فردوسی. 
دلیران برفتند هر دو چو گرد 
بر آن جای پرخاش و جای نېرد. فردوسی. 











همه جنگ و پرخاش بد کام اوی 
که‌هرگز مبادا روان نام اوی. فردوسی. 
بمرزی که انجا دژ بهمن است 
همه ساله پرخاش آهرمن است. فردوسی. 
ميان سواران درآمد چو گرد 
ز پرخاش او خاک‌شد لاجورد. فردوسی. 
نه پرخاش بهرام یک باره بود 
جهانی بر آن جنگ نظاره بود. ‏ فردوسی. 
خداوند خورشید و گردان سپهر 
کزویست پرخاش و پیوند و مهر. فردوسی, 
کسی کو پیمود روی زمین 
جهان دید و آرام و پرخاش و کین. 

فردوسی. 
سپه را همه بیشتر خسته دید 
وزان روی پرخاش پیوسته دید. فردوسی. 
منم [طوس ] پور نوذر جهان شهریار 
ز تخم فریدون منم یادگار 
هر آنجا که پرخاش جویم بجنگ 
بدرّم دل شیر و چرم پلنگ. فردوسی. 
سپه را بیاراست و خود برنشست 
یکی گرز پرخاش دیده بدست. ‏ فزدوسی. 
بخواهم کنون از شما باژ و ساو 
که‌دارد پرخاش با روم تاو فردوسی. 
چونیروی پرخاش ترکآن بدید (یزدگرد] 
بزد دست و تیغ از میان برکشید 
به پیش سپاه اندر امد چو پیل 
زمین شد بکردار دریای نیل. فردوسی. 
نه این بود از آن رنج پاداش من 
که‌دیوی فرستد بپرخاش من. ‏ فزدوسی. 
چو بشنید از ایراتیان شهریار 
ز صلح و ز پرخاش و از کارزار. فردوسی, 
به تنها تن خویش جستم تبرد 
پرخاش تیمار من کس نخورد. . فردوسی. 


بگردش زنده پیلان ستوده 

بپرخاش دلیران آزموده. 

معدن علم على بود بتأویل و بتیغ 

ماي جنگ و بلا بود و جدال و پرخاش. 


ناصرخسرو. 
دلیری که نامش تکین تاش بود 
همه ساله با عم بپرخاش بود. اسدی. 
ستیز آوری کار اهریمن است 
ستیزه بپرخاش آبستن است. اسدی. 
کس ‌ار هت بدخواه شاه زمین 
فرستش بَرٍ وی بپرخاش و کین. اسدی 
دلیران پرخاش دو رویه صف 
کشیدند جان برنهاده بکف. اسدی, 
ز دونان نگهدار پرخاش را 
دلیری مده بر خود اوباش را. نظامی 
چو پرخاش بینی تحمل بیار 
که‌سهلی بندد در کارزار. سعدی 
چو حجت نماند جفاجوی را 
پیرخاش درهم کشد روی را. سعدی. 








پرخاشجو. ۵۴۶۹ 


کرم کن نه پرخاش و کین آوری 
که‌عالم بزیر نگین آوری. 
چو پرخاش بینند و بیداد از او سلطان ] 
شبان نیست گرگ است فریاد از او 
|او در بیت زیرین معنی کلمه معلوم نیست: 
خویشتن پا ک‌دار و بی پرخاش 
هیچکس را مباش عاشق غاش. 

رودکی (از صحاح الفرس). 
خویشتن پا ک‌دار و بی برخاش 
رو به آغالش اندرون مخراش. ‏ _ 
لبیبی (از لفت حافظ اوبهی در کلمة آغالش). 
| پاداش (5): 
چو بهرام [چوبینه ] با نامه خلعت بدید 


سعدی. 


[یعنی دوکدان و جامة زنان ] 


شکیبائی و خامشی برگزید 

همی گفت این است پاداش من! 

چنین است ازین شاه [هرمز ] پرخاش من. 
فردوسی. 

گرایدون که بنداست پاداش من 

ترا رنجه کردن بپرخاش من. فردوسی. 


- پرخاش آوردن؛ سرزنش کردن. خشم 

آوردن؛ 

هر روز خویشتن ببلاتی درافکنی 

آنگه مرا ملامت و پرخاش آوری. . فرخی. 

- پرخاش جستن؛ کین جستن. رجوع به 

پرخاشجوی شود: 

به نیزه ز اسپت نهم بر زمین 

از آن پس نه پرخاش جوئی نه کین. 
فردوسی. 

بجائی که پرخاش جوید پلنگ 

سگ کارزاری چه سنجد بجنگ. فردوسی. 


گراو را بد آید تو شو پیش اوی 


بشمشیر بار پرخاش جوی. فردونی, 
بپهلوی اشتر دو اسب و دو مرد 
که پرخاش جویند روز نبرد. فردوسی. 
| گربا سگ بخواهی جست پزخاش 
طمع بگسل ز خون و گوشت مزدار. 

ناصر خسرو. 
بپرخاش جستن چو بهرام گور 
کمندی‌بکفتش بر از خام گور. . سعدی. 
چو دشمن بعجز اندرآمد ز در 
نباید که پرخاش جوئی دگر. سعدی. 
- پرخاش ساختن. رجوع به پرخاش ساز 
شود. 


- پرخاش کردن؛ درشتی کردن. مغالظث 

کردن. سخت گفتن. تندی کردن. تشد کردن. 

توپ و تشر رفتن. عتاب کردن. مُعاتبه: 

ای شب مکنی این همه پرخاش که دوش 

راز دل من چنان مکن فاش که دوش. 
عنصری. 

رجوع به همین کلمه در ردیف خود شود. 

پرخاشجو. (بٍ ] (نف مرکب) رجوع به 





0۱۳۷۰ پرخاشجوئی. 


پرخاشجوی شود 

دو پرخاشجو با یکی نیکخوی [ایرج ۱ 
گرفتند پرسش نه بر آرزوی. فردوسی. 
ز توران سران سوی او آمدند 

پر از کین و پرخاشجو آمدند. فردوسی. 


پرخاشجوئی. [بّ| (حسامص مرکب) 
جنگجوئی. فتنه‌جوئی. ستیزه‌جوئی. 
هنگامه‌طلبی. شراست. شرس. عربده‌جوی. 
- پرخاشجوئی کردن؛ رزم جستن. پرخاش 
جستن. ستیزه‌جوئی کردن. عربده کردن. 

پرخاشجوی. [پٍ] انسف مسرکب)۱ 
پرخاشجو. پرخاشخر. جنگجوی. 
فتنه‌جوی. ستیزه‌جوی. هنگامه طلب. 
غوغائی. مُعربد. شرس. عربده‌جو؟ 
بصد کاروان اشتر سرخ‌موی 
همه هیزم آورد پرخاشجوی, 
بیاورد آن جوشن و خود اوی 
همی گفت کای شیر پرخاشجوی. فردوسی. 
چگونه فرستم ترا پیش اوی 
که‌شاهی دلیر است و پرخاشجوی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
همی راند پرخاشجوی و دژم 
کمندی ببازو درون شست خم. فردوسی. 
دو شیر ژیان چون دمور و گروی 
که‌بودند گردان پرخاشجوی. فردوسی. 
چو از جنگ رستم بپیچید روی [افراسیاب ] 
گریزان همی رفت پرخاشجوی. فردوسی. 
دگرباره زد بر سر ترگ اری 
شکسته شد آن تیغ پرخاشجوی. فردوسی. 
سیاوش بدو گفت این خود مگوی 
که تو مهتری شیر پرخاشجوی. فردوسی. 
فرنگیس را نیز کردند یار 
نهانی بر آن برنهادند کار 
که‌هر سه براه اندر آرند روی 
نهان از دلیران پزخاشجوی, فردوسی. 
رده برکشیدند از هر دو روی 
برفتند گردان پرخاشجوی. فردوسی, 
برآشفت و نامش بپرسید اوی 
چنین گفت کای مرد پرخاشجوی. فردوسی, 
مبارز همی کشته شد بر دو روی 
همه نامداران پرخاشجوی. فردوسی. 
سپاهی ز گردان پرخاشجوی 
ز زابل به آمل تهادند روی. فردوسی. 
دگر باشد او نیز پرخاشجوی 
پیندد کشانش بیارد بروی. فردوسی. 
از انبوه ترکان پرخاشجوی 
بسوی دهستان نهادند روی. فردوسی. 
غمی شد دل مرد پرخاشجوی 
بدانست کو را بد آمد بروی. فردوسی. 
سبهدار و گردان پرخاشجوی 
به ویرانی دژ تهادند روی. فردوسی. 











ز دست دگر زال و مهراب شیر 

برفتند پرخاشجوی و دلیر. فردوسی. 
سوی مهتر پاره آورد روی 

پس او دلیران پرخاشجوی. فردوسی. 
دو پرخاشجوی و یکی نیکجوی 

گرفتند پرسش نه بر آرزوی. فردوسی. 
همه نامداران پرخاشجوی 

ز خشکی بدریا نهادند روی. فردوسی. 
ز بهر پرستنده‌ای کژ مگوی 

نگردد جوانمرد پرخاشجوی, فردوسی. 
ز هر سو سپاه انجمن شد بر اوی 

یکی لشکر گشن پرخاشجوی. فردوسی. 
بیک هفته گردان پرخاشجوی 

به روی اندر آورده بودند روی. فردوسی, 
سوی لشکر خویش کردند روی 

دو گرد سرافراز پرخاشجوی. فردوسی. 
وز آن پس دلیران پرخاشجوی 

بتاراج مکران نهادند روی. فردوسی. 
چو اسب افکند لشکر از هر دو روی 

بای که گردان پرخاشجوی 

یایند و ماند تهی قلبگاه 

| گرچند بسیار باشد سپاه. فردوسی. 
چو برخیزد آواز کوس از دو روی 

نجوید زمان مرد پرخاشجوی. فردوسی, 
به لشکر بیاراست [اردشیر ] گیتی همه 

شبان گشت و پرخاشجویان رمه. فردوسی, 
طلایه همی گشت بر هر دو روی 

جهان شد پرآواز پرخاشجوی. . فردوسی. 
زبیشی بکژی نهادند روی 

پراز رنج گشتند و پرخاشجوی. فردوسی, 
بیامد هم اندر زمان پیش اوی 

یل آتش‌افروز پرخاشجوی. فردوسی. 
مر آن نامه برخواند موبد بر اوی 

بپیچید از آن نامه پرخاشجوی. ‏ فردوسی, 
خود و دیو و پیلان پرخاشجوی 

بروی اندر آورده یکباره روی. ‏ فره‌وسی. 
بشد طوس و دست تهمتن گرفت 

بدو مانده پرخاشجویان شگنت. فردوسی. 
درفشش ببردند با او بهم 

همی رفت پرخاشجوی و دژم. فردوسی. 
که‌یاری نیابد کس از هر دو روی 

بجنگ دلیران پرخاشجوی. فردوسی, 
چوبرخاست آواز کوس از دو روی 

برفتند مردان پرخاشجوی. فردوسی. 
رسیدند پس پهلوانان بدوی 

تکوهش کن و تیز و پرخاشجوی. فردوسی, 
به نخجیر کردن نهادند روی 

نکردند کس یاد پرخاشجوی. فردوسی. 
همی می خورد با لب شیر بوی 

شود بی گمان مرد پرخاشجوی. فردوسی. 
همه تامداران پرخاشجوی 

یکایک بدو درنهادند روی. فردوسی. 








پرخاشجوی. 


بسوی خراسان نهادیم روی 

بر مرزبانان پرخاشجوی. 

چنین داد رهام پاسخ بدوی 
که‌ای نامبردار پرخاشجوی. 
برافروختند آتش از هر دو روی 
ز آواز گردان پرخاشجوی. 
سپرد آنزمان پشت لشکر بدوی 
که‌بد جای گردان پرخاشجوی. 
بپرسید کین گرد پرخاشجوی 
بخیره بدشت اندرآورد روی. 
همه نامداران پرخاشجوی 

به گودرز گفتند کاین است روی. 
نهادند پس گیو را باگروی 


که‌هم زور بودند و پرخاشجوی, 


بدل گفت کار نو آمد بروی 

مرا زین دلیران پرخاشجوی. 
یکی نرّه بود و دگر ماده شیر 
برفتند پرخاشجوی و دلیر. 
وز آنجا به ایران نهادند روی 
خبر شد به پیران پرخاشجوی. 
همه کینه جویان و پرخاشجوی 
ز بالا به لشکر نهادند روی. 
سوی نامداران خود کرد روی 
که بودند گردان پرخاشجوی. 
نگه کرد گودرز تا پشت اوی 
که دارد ز گردان پرخاشجوی. 
از آن نامداران پرخاشجوی 
به ابر اندرآمد همی گفتگوی. 
گمانم که هست از نژاد بزرگ 


که پرخاشجویست و مرد سترگ. 


گزین کرد بیژن ز لشکر سوار 
دلیران پرخاشجویان هزار. 
چنین داد دستور پاسخ بدوی 
که‌ای شیردل مرد پرخاشجوی. 
تهمتن چنین داد پاسخ بدوی 
که‌ای بیهده مرد پرخاشجوی. 
همه یک بدیگر نهادند روی 


که‌این پرهنر مرد پرخاشجوی... 


چنین پاسخ آورد هومان بدوی 
که‌ای شیردل مرد پرخاشجوی, 
ز خون جوانان پرخاشجوی 
برخ برنهاد از دو دیده دو جوی, 
بدو گفت کای شیر پرخاشجوی 
ترا این گزند از که آمد بروی. 
برفتند کارا گهان پیش اوی 
جهاندیده مردان پرخاشجوی. 
پیامد یکی مرد پرخاشجوی 
بدین لشکر گشن بهاد روی. 
که‌کهتر پسر بود و پرخاشجوی 
یاز پدر خرو ماهروی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فر دوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱-اين کلمه در برخی شراهد. قید است. 











پر خاشخر ۱ 
پس او فرستاد خسرو سوار 
دلیران پرخاشجویان هزار. 
که پرخاشچویان سه ره صد هزار 
بنده نبودند پا یک سوار. 
خود و نامداران پرخاشجوی 
سوی شهر شیراز بنهاد روی. 
خروش آمد از لشکر هر دو روی 
ده و دار گردان پرخاشجوی. 
چو بشنید رستم برآشفت ازوی 
بدو گفت ای باب پرخاشجوی. 
هماورد گشته رخان بر دو روی 


بدست چپ و راست پرخاشجوی. فردوسی. 


ز رومی سپاه بزرگ اندر اوی 


همه نامداران پرخاشجوی. فردوسی. 
چو زو بازگردی بمادر بگوی 

که‌مرگ آمد این باره پرخاشجوی. فردوسی. 
چو اسپ سیه دید پرخاشجوی 

ز زور و ز مردی که بود اندراوی. . فردوسی. 
گرامی دو پرخاشجوی جوان 

یکی شاهزاده یکی پهلوان. فردوسی. 
بسوی سکندر نهادند روی 

بکشتد بسیار پرخاشجوی. فردوسی. 
زره دار با گرزة گاوروی 

برفتند گردان پرخاشجوی. فردوسی. 
ز بیشی به کدی نهادند روی 

پرآزار گنتد و پرخاشجوی. فردوسی. 
همی آفرین خواند منذر بر اوی 

همان نیزه داران پرخاشجوی. فردوسی. 
همی رفت با گرز؛ گاوروی 

چو دیدند شیران پرخاشجوی. فردوسی. 
ز زخم دو شاهان پرخاشجوی 

همی خون و مغز اتدرآمد بجوی. فردوسی. 
نکوهیده باشیم از این هر سه روی 

هم از نامداران پرخاشجوی, فردوسی. 
چو بشنید اسفندیار این سخن 

از آن شیر پرخاشجوی کهن. ‏ فردوسی. 
بداراب داد و بپرسید ازوی 

که‌ای شیردل مرد پرخاشجوی. فردوسی. 
چو شد رّسته از جنگ برگاشت روی 

تهمتن همی بود پرخاشجوی. . فردوسی. 


دگرباره زد بر سر ترگ اوی 


شکسته شد آن تیغ پرخاشجوی. فردوسی. 


یکی نیزه زد بر سر اسب اوی 


بیفتاد گرگین پرخاشجوی. فردوسی. 
بگفت آنکه ما را چه آمد بروی 
ز ترکان و از شاه پرخاشجوی. فردوسی. 


دو لشکر برآمیخت از چپ و راست 
ده و گیر پرخاشجویان بخاست. 
دو لشکر رده ساختند از دو سوی 


جهان گشت پر گرد پرخاشجوی. فردوسی, 


یکی نره دیو است پرخاشجوی 
که‌هر کس بیند شود هوش آزوی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





اسدی. 





اسدی, 


بکشتی و نخجیر و آماج وگوی 
دلاور شود مرد پرخاشجوی. 
پوخاسخو. زپ خ] انس ف مسرکب) 
جنگجوی, رزمآزما. جنگ‌آور. جنگی. 
شجاع. پرخاشجوی. دلیر. جنگجو. 
نسزاعطلب. رزمجو. ستیزه‌جو. فتنه‌جو. 
ستیزه‌جوی. فتنه‌جوی. هنگامه‌طلب. خروس 
جنگی. غوغائی. معربد. شرس, عربده‌جو. و 
خریدار جنگ. (یرهان): 

چو الیاس راکو بمرز خزر 
گوی‌بود با فر و پرخاشخر. 
ببودند بر پای بسته کمر 

هر آنکس که بودند پرخاشخر. 
پیاده شد آن مرد پرخاشخر 


سعدی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
زره دامنش را بزد بر کمر. فردوسی. 
ز لشکر کشانی که باید ببر 
که‌او نامدار است و پرخاشخر. 
کے بنگ برد یار 
که‌باش ای ستمکار پرخاشخر. 
تکاور ز درد اندرآمد بسر 
نیفتاد ازو شاه پرخاشخر: 

چنین گفت بیژن به فرخ پدر 
که‌ای نامور گرد پرخاشخر. 
بفرمان مرا بست باید کمر 

برزم بلاشان پرخاشخر. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی, 
خروش آمد و بانگ زخم تبر 
سراسیمه شد گیو پرخاشخر. 
بپرسش گرفتند با یکدگر 

ردان و بزرگان پرخاشخر. 

یکی نامه بنوشت نزد پدر 

ز کار ورازاد پرخاشخر. 

برفتم بدان شهر دیوان نر 

چه دیوان که شیران پرخاشخر. 
گرت‌نام شاه آفریدون بگوش 
رسیده‌ست هرگز بدینسان مکوش 
که فرزند اوئیم هر سه پسر 
همه گرزداران پرخاشخر. 
بگیریم هر دو دوال کمر 

بکردار جنگی دو پرخاشخر. 

ز بانگ سواران پرخاشخر 
درخشیدن تیغ و زخم تبر. 
همان ترکش و تیر و زرین سپر 
یکی بندۀ گرد و پرخاشخر. 
نبایست کردن برین سو گذر 

بر نره دیوان پرخاشخر. 

0٢‏ لشکر ده و دو هزار دگر 
دلاور بزرگان پرخاشخر. 

ز بینی فرود آمدش مغز سر 
نیفتاد کافور پرخاشخر. 

سراسر بزرگان پرخاشخر. 

بدو گفت رو پا برادر پدر 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 





بگو ای بداندیشه پرخاشخر. 
فردوسی (شاهتامه ج دیر سیاقی ج ۱ص 4۴۱۵ 


بپیچید رهام پرخاشخر. فردوسی. 
که‌سالارشان بود پنجم پر 

یکی نامور گرد پرخاشخر. فردوسی. 
همه نامداران پرخاشخر 

ابا نیزه و گرزة گاوسر. فردوسی, 
برآمد چکاچاکزخم تبر 

خروش سواران پرخاشخر. فردوسی. 
ز فرمان سالار پیچید سر ۱ 

شود تیره دیدار پرخاشخر. فردوسی. 
کلاهی بسر برتهادش پدر 

ز بیم دلیران پرخاشخر. فردوسی. 
از آواز گردان پرخاشخر 

بدژید مر اژدها را جگر. فردوسی. 
بدو گفت کای گرد پرخاشخر 

ترا نام هست و تژاد و گهر. فردوسی. 
که‌از تو پپرسم یکی نو خبر 

زگیو و ز گودرز پرخاشخر, فردوسی. 
چو اسب نبرد اندرامد بسر 

جدا گشت ازو سعد پرخاشخر. فردوسی. 
بقرمودشان بازگشتن بدر 

هر آنکس که بد گرد و پرخاشخر. فردوسی. 
پدست سواری که دارد هنر 

سپهید سزد گرد و پرخاشخر. فردوسی. 
ز سهراب یاد امدش وز پدر 

بدو گفت ای گرد پرخاشخر. فردوسی, 
که فرزانه و مرد پرخاشخر 

ز بخشش بکوشش نیابد گذر. . فردوسی. 
ببخشید روی زمین سربسر 

بدان پهلوانان پرخاشخر. فردوسی. 
ستاره شمر گفت کای شهریار 

کس از گردش چرخ تاپایدار 

بمردی و دانش نیابد گذر' 

خردمند اگرمرد پرخاشخر آ. فردوسی. 
شدند انجمن لشکری بر درش 

درم داد پرخاشخر مادرش. فردوسی. 
نکردم نرفتم براه پدر 

که آن شیردل مرد پرخاشخر. ‏ . فردوسی. 
فراموش کردی تو سکزی مگر 

کمان و بر مرد پرخاشخر. فردوسی: 
سوی خواب کردن نهادند سر 

چه شاه و چه گردان پرخاشخر. . فردوسی, 
بیخشید روی زمین سربسر 

بر آن پهلوانان پرخاشخر, فردوسی. 
دو پرخاشخر با یکی جنگجوی 

گرفتند پرسش نه بر آرزوی. فردوسی. 


چو گشتند نزدیک با یکدگر 


۱-نل: که یابد گذر. 
۲-نل: خردمند یا مرد پرخاشخر. 











برفتند گردان پرخاشخر. فردوسی. 
ندانست کاین شر پرخاشخر 

ز فرمانش پیچد بدینگونه سر. فردوسی, 
ابر میسره چل هزار دگر 

همه ناوک انداز و پرخاشخر. فردوسی, 
بدادش به لشکر همه سربسر 

که‌بودند گردان پرخاشخر. فردوسی. 
زگرد سواران پرخاشخر 

بپوشید چون ميغ رخار خور. اسدی. 


پرخاشخور. [پ خوّز / خر] (نف مرکب) 
شجاع و جنگجوی و جنگ‌آور باشد؟ 
(برهان). رجوع به پرخاشخر شود. 

پرخاش‌دیده. [پ د /د] اسف 
مرکب)" رزم‌دیده. جنگ‌دیده. از کار جنگ 
برآمده. از کار درآمده در جنگ. جنگ 

آزموده: 
سپه.را بباراست و خود برنشست 
یکی گرز پرخاش دیده به دست. ‏ فردوسی. 

پرخاش‌ساز. [پ] (نسف مسرکب) 
پرخاشجوی. آماد؛ُ جنگ: 
بصد هزبران پرخاش ساز 
کمدازدهائی دهن کرده باز. سعدی. 

پرخاش کردن. (ب ک د] (مص مرکب) 
درشتی کردن. مغالظت کردن. تندی کردن. 
تشدد کردن. عتاب کردن. معاتبه: 
چو نیکی کند کی تو پاداش کن 
وگر بد کند نیز پرخاش کن. فردوسی. 
ای شب نکنی آنهمه پرخاش که دوش 
راز دل من مکن چنان فاش که دوش 
دیدی چه دراز بود دوشینه شبم 
هان ای شب وصل آنچنان باش که دوش. 

عنصری. 
پرخاش مکن سخن بیاموز 

از من چه رمی چو خر ز قسور. 

تا خت رو 

پرخا شکیش. [پّ] (ص مرکب) رزم‌آور. 
شجاع. دلیر. پرخاشخر, پرخاشجوی: 
بگویش که ما را چه آمد به پیش 
ازین نامور مرد پرخاش کیش. . فردوسی. 

پرخاشگاه. [] (!مرکب) پرخاشگه. 
میدان جنگ, آوردگاه. آوردگه؛ 
بیرخاشگه جان ستان دیدمت 
قوی‌دست و چابک‌عنان دیدمت. نظامی. 

پوخاصیت. [پ ی ] (اص مسرکب) که 

خاصیت بسیار دارد. مفید. سودمند. 

پرخاصیتی. [ب ی ] (حامص مسرکب) 
حالت و چگونگی پرخاصیت. 

پرخج. (بٍ ر] () پسرخج. (رضیدی) 
(برهان). پرخش. (اسدی) (جهانگیری) 
(رشیدی). فرخج. (رشیدی). فرخش. 
(جهانگیری) (رشیدی). فرخج. (جهانگیری). 
کفل و ساغری اسب و استر و خر و گاو و امثال 














آن باشد. (برهان). و رجوع به پرخش شود. 
پرخچ. [پ ر] ([) بشت و كفل و ساغری 
اسب و استر و غیره* 
همی تأکیم کرد باید نگاه 
به پشت و پرخج غلیواج و رنگ, 
مسعودسعد (از شعوری). 
رجوع به پرخج و پرخش شود. 
پرخدو. [پٌ خ ] (ص مرکب) پزآبت دهان. 
پرخدوئی. [جٍ خ2] (حسامص مرکب) 
زشت‌خوئی. خیره‌روئی. خربطی. و رجوع به 
خدو شود. 
پرخواش. (پ خ] اص مسرکب) سخت 
خراشیده, بسیار شخوده؛ 
چو بنشست با سوگ ماهی بلاش 
سرش پر ز گرد و رخش پرخراش. 
فردوسی. 
پرخرج. (بّ خ] (ص مرکب) بسیارخرج. 
که خرج بار دارد. که هزیة فراوان دارد. 
و چگونگی پرخرج. 
پرخرد. [ب خ ر] (ص مسرکب) پرعقل. 
پرشعور. سخت عاقل و داهی. مقابل کم‌خرد: 


بموبد چنین گفت کای پرخرد 

مراو ترا روز هم بگذرد. فردوسی. 
تو پند من ای مادر پرخرد 

نگهدار تا روز تو بگذرد. فردوسی. 
جهاندار ابوالقاسم پرخرد 

که رایش همی از خرد بگذرد. فردوسی. 
دلی پرخرد داشت و رای درست 

زگیتی جز از یکنامی نجست. . فردوسی. 
بدو گفت پورسیاووش رد 

توئی ای پندیدة پرخرد. فردوسی. 
فرستاد با او یکی پرخرد 

که‌او را بنزدیک منذر برد. فردوسی. 
از او ایمنی یافت جان قباد 1 
زگفتار آن پرخرد گشت شاد. فردوسی. 
چنین گفت کای پرخرد مایه‌دار 

چهل مر درم هر مری صد هزار. ‏ . فردوسی, 
وگر آنکه مفزش بود پرخرد 

سوی ناسپاسی دلش ننگرد. ‏ فردوسی. 
همان پرخرد موبد راهجوی 

گوپرمنش کو بود شاه‌جوی. فردوسی. 


ز تو [ایرج ] پرخرد پاسخ ایدون سزید 
دلت مهر و پیوند ایشان [سلم وتور ] گزید. 


فردوسی, 
چنین گفت با شاه توران سپاه 
که‌ای پرخرد نامبردار شاه. فردوسی. 
چو این بومها یکسر آباد کرد 
دل مردم پرخرد شاد کرد. فردوسی. 
بدان پرخرد موبدان داد و گفت 
که‌نیک و بد از من نباید نهفت. فردوسی. 
چه گفتند گفتند کای پرخرد 








پرخروش. 

هر آنکس که بد کرد کیفر برد. ‏ . فردوسی. 
چنین گفت اغریرث پرخرد 

کزین‌گونه چاره نه اندر خورد. ‏ فردوسی. 
ز کینه به اغریرث پرخرد 

نه آن کرد کز مردمی درخورد. فردوسی. 

که‌گردون نه زانسان همی بگذرد 

که‌ما را همی باید ای پرخرد. فردوسی. 
فرستاده باید یکی پرخرد 

بنزدیک رستم چو اندر خورد. فردوسی. 
چنین گفت گشتاسب کای پرخرد 

که‌جان از هنرهات رامش برد. فردوسی, 
بدو گفت کای مهتر پرخرد 

ز تو سرد گفتن نه اندر خورد. فردوسی. 
بدو گفت کای پرخرد پهلوان 

به رنج اندرون چند پیچی روان. فردوسی. 
بدو گفت بیژن که ای پرخرد 

جز این بر تو مردم گمانی برد. ‏ فردوسی. 
بشیده چنین گفت کای پرخرد 

سپاه تو تیمار تو کی خورد. فردوسی, 
چنین گفت طوس سپهبد به گیو 

که‌ای پرخرد نامبردار نیو. فردوسی. 
به پیران ویسه چنین گفت شاه 

که‌ای پرخرد مهتر نیک‌خواه. فردوسی. 
چو این گفته باشی بشیده بگوی 

که‌ای پرخرد مهتر نامجوی. فردوسی. 
چو بشنید خرو چنان گنتگوی 

از آن پرخرد مهتر نامجوی. فردوسی. 
بدو گفت سهراب کای پرنخرد 

مبادا که جان جز خرد پرورد. فردوسی. 
بدو گفت کاموس کای پرخرد 

دلت یکر انديشة بد برد. فردوسی. 
جهان آن نیرزد بر پرخرد 

که دانائی از بهر آن غم خورد. اسدی. 
تو تدبیر خود کن که آن پرخرد 

که‌بعد از تو باشد غم خود خورد. اسدی, 


پرخردی. [بْ خ ر] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی پرخرد. مقابل کم خردی. 

پرخروش. (پٍّ خ] اص مرکب) پرغوغا, 
پرآواز؛ 
جهان گشت ز آواز او پرخروش 
برانگیخت گرد و برآورد جوش. 
همی کوه پرناله و برخروش 
همی سنگ خارا برآمد بجوش. 


فردوسی. 


فردوسی, 
زمین پرخروش و هوا پر ز جوش 
همی کر شدی مردم تیزهوش. 
همه سیستان زو شود پرخروش 


فردوسی. 


وزو شهر ایران برآید بجوش. فردوسی. 
ورا کشته دیدند و افکنده خوار 

سکوبای رومی سرش برکنار 

همه رزمگه گشت زو پرخروش 


۱-صفت مفعولی در مقام فاعلی. 











۹ 
پرخش. 
دل رام برزین پر از درد و جوش. فردوسی. 
به ایران زن و مرد ازو پرخروش 
زبس کشتن و غارت و جنگ و جوش. 
فردوسی. 
پرخش. [پ ر] () پزخج. پرخچ. فرخج. 
فرخم. فرخش. کفل اسب. پشت اسب. 
(حاشۀ فرهنگ اسدی نسخه نخجوانی). کفل 
و ساغری اسب و استر و غیره. (برهان). در 
لغت‌نامة منسوب به اسدی آمده است: پرخش 
کفل باشد. منجیک گوید: 
راست چو پرخش بچشمم اید لرزان [کذا] 
همچو سرماست وقیه وقیه بریزم [کذا] . 
چنانکه ملاحظه میشود این کلمه در شعر 
منجیک پرخ است بسکون راء بضمیر غایب 
پیوسته و به فتح پ و فتح راء بر وزن بدخش 
نیست. و باز در همان جا بیت دیگری بی نام 
شاعر برای همین لفظ با همین معنی آورده 
است: 
پرخشش بکردار تابان درخشی 
که پیجان پدید اید از ابر آذر. 
و بطوری که مشهود است لفظ پرّخش در 
اینجا بر وزن بذخش و بمعنی سیف و شمشیر 
است. در تاریخ ب بیهقو آنگاه که یکی از 
بویهیان بقصد استخلاص ری امده پود بزمان 
مسعودبن محمود غزنوی گوید: و حسن [... 
سلیمان ] گفت»دهید و حشمتی بزرگ افکنید 
بکشتن بسیار که کنید تا پس از این دندانها کند 
شود از ری و تیز نیایند مردمان حَسن, رخش 
برگذاردند و کشتن گرفتند... کلم رخش در 
دوم و بمعنی شمشیر است. 
از حاصل بحث فوق و دقت در معانی بیت 


منقول در لغت‌نامةٌ اسدی و ابات ذیل, این . 


معانی برای پرخش درنظر می‌آید: 

ال در مطلق حیوان: 

همی تا کیم کرد باید نگاه 

به پشت و پرخش " غلیواژ ورنگ. 
مسعودسعد. 

إإكفل اسب: 


بور شد چرمهٌ تو از بس خون 


که زدش بر پرخش و بر پهلو. مسعودسعد. 
دیوسیرت سروش نصرت بخش 

ببرسینه پلنگ رخش پرخش. مختاری. 
||شمشیر: 

پرخشش بکردار تابان درخشی 

که پیچان پدید اید از ابر اذر. 

(از لفت‌نامة اسدی). 

پرخسم. [پْ خ] (ص مرکب) غضبنا ک. 
سواران چو شیران جسته ز غار 

که‌باشند پرخشم روز شکار. فردوسی. 
سیه چشم و پرخشم و نایردبار 


پدر بگذرد او بود شهریار. فردوسی. 
همی بود ترسان ز آزار شاه 
جهاندار پرخشم و او بی‌گناه. فردوسی. 
جهاندار پرخشم و پرتاب بود 
همی خواست کاید بدان ده فرود. فردوسی. 
پیامی درشت آوریده به شاه 
فرستنده پرخشم و من بی‌گناه. . . فردوسی. 
سپهید سوی پارس بنهاد روی 
همی رفت پرخشم و دل کینه جوی. 
فردوسی. 
بدست اندرون داشت گرز پدر 
سرش گشته پرخشم و پرخون جگر. 
فردوسی, 
= پرخشم و جنگ؛ پر پرخاش. پرتوپ و 
تشر 
یکی نامه فرمود پرخشم وجنگ 
پیامی بکردار تیر خدنگ. فردوسی. 


تأق. احبیباط؛ پرخشم شدن. 

| کتیتاء؛ پرخشم گردیدن. (منتهی الارب). 

پرخشمی. (بْ خ] (حسامص مرکب) 

غضبنا کی. خشمنا کی. تاقة. شدت غضب. 

پرخطر. [بٌ خ ط] (ص مرکب) خطیر. 

عظیم: 

طمع نیست کز بندگان تو باشم 

که‌کاریست بس پرخطر پادشاهی. 
رضی‌الدین نیشابوری. 

||خطرنا ک. ترسنا ک. پربیم و هراس بحکم 

ضرورت در پی کاروانی افتاد و برفت. 

شبانگه برسیدند بمقامی که از دزدان پرخطر 

بود. ( گلستان چ مصفا ص ۷۸). 

پوخم. [پٍ خ] (ص) درهسم. پریشان. (از 

شعوری بتقل از محمودی): 

پرخم. اب خ) اص سرکب) پر ساز. پر 

شکن. پر پیچ. پرتاب. خم اندر خم 

آویختی آفتاب را دوش 

از سلسله‌های جعد پرخم. خاقانی. 

||کنایه است از مبالغه در تحریرات دلاویز 

موسیقی. (غیاث اللفات بنقل از شرح خاقانی) 


9 
پرخمار. (ب خ] (ص مرکب) (چشم..) که 
بچشم شراب خوردگان ماند؛ 


بدیده چو قار و برخ چون بهار 
چو می خورده‌ای چشم او پرخمار. 


فردوسی. 
در چشم پرخمار تو پنهان فسون سحر 
در زلف بیقرار تو پیدا قرار حسن. حافظ. 


||با اثر شراب. مخمور. خمارزده: 
دگر روز شبگیر هم پرخمار 

بامد تهمتن بیاراست کار. 

و رجوع به خمار شود. 

| پرخنده. [پ خ د /د](ص مرکب) (لب..) 


فردوسی. 











OFVY پرخواره.‎ 


سخت خندان؛ 

لب سام سیندخت پرخنده دید 
همه بیخ کین از دلش کنده دید. فردوسی. 
پرخو. [ج خ) (() حواطه. السامی فى 
الاسامی). جوبه. (صراحاللفد). جائی باشد که 
در کنج خانه‌ها سازند و پر از غله کند. 
(برهان). نوعی انبار است که در خانه‌ها از 
تخته و گل کنند ذخیره کردن غله را: 
کندمٌدخر قدرش گه ذخیرة جود 

بجای خُنب نطاقات چرخ‌راپرخو. آذری. 
- پرخُو کردن؛ فرخو کردن. بریدن و هموار 
کردن‌شاخه‌های زیادتی درخت. پیراستن 
درختان یعنی بریدن شاخه‌های زیادتی انرا تا 
به اندام نشو و نما کنند. (برهان). 

|[در بعض نسخ به پرخو معنی شادمانی نیز 
داده‌اند. (شعوری). و رجوع به فرخو شود. 
پرخواب. اج خوا / خا] (ص مرکب) 
ار خسن بمم. آنکه بسار خسبد. مقابل 
کم‌خوابة ۰ 

یافه کم‌گوی ای سنائی مدح او کز روی عقل 
هیچ پرخوابی نجسته‌ست از طبیبان کوکنار. 


سنائی. 

| خوابآلوده (صفتی چشم را): 

دو جادوش پرخواب و پراب روی 

پراز لاله رخسار و چون مشک موی. 
فردوسی. 

بگشا بشیوه نرگس پرخواب مست را 

وز رشک چشم ترگس رعنا بخواب کن. 

حافظ. 


|ادر جامه. که مَل بسیار دارد. مقابل 
کم‌خواب. 
پرخوابی. [پٍ خوا / خا] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی پرخواب. 
پرخوار. [پ خوا/ ضا] (نف مرکب) 
پبرخواره. پرخور. بسیارخوار. آکال. 
شکم‌خواره. شکم‌پرست. | کول. کنو 
شکم‌گنده گران خوار. شکم‌ینده. رزد. زش. 
عبدالبطن. گلوبنده. شکم‌پرور. طبلخوار. 
مقابل کم‌خوار: 
سیه کاسه و دون و پرخوار بود 
شتروار دائم به نشخوار بود. بوالمثل بخاری. 
و رجوع به پرخور شود. 
پرخوارگی. (پ خسوا /خاز /ر) 
(حامص مرکب) شکمخوارگی. شکمپرستی. 
اکولی. پرخوری. پرخواری. شکموئی. 
شکم‌گندگی. گران‌خواری. گلوبندگی. 
پرخواره. [ب خوا /خاز /ر] نف 
مرکب) پرخوار. رجوع به پرخوار شود: الیون 
ملک ارمنیه بود... مسلمه هبیره را فرستاد 
چون بنزدیک الیون آمد گفت شما احمق 


۱-نل: پرخج. 











0۴۴ پرخواری. 
مردمانید گفت چرا گفت زیرا که شکم پر کنید 
از هرچه یابید و بدین سلیمان را خواست زیرا 


که‌او پرخواره بود. (تاریخ طبری ترجمة 


بلعمی). 


کشدمرد پرخواره بار شکم 

وگر درنیابد کشد بار غم. سعدی. 
پرخواری. [پ خوا/ خا] (حامص 
مرکب) رجوع به پرخوارگی شود. 
پرخواستار. [پٌ خوا / خا] (ص مرکب) 
کی که خواستار بیار دارد. 
پرخواستاری. [بّ خوا /خا] (حامص 
مرکب) حالت و چگونگی پرخواستار. 
چگونگی آنکه خواستار بسیار دارد. 


پرخواسته. [پ خوا /خات /تٍ] (ص 
مرکب) غلی. ثروتمند. پرثروت: 
وراگشت آن شاهی آراسته 
جهان گشت پرداد و پرخواسته. 
بدین سال گنج تو آراسته‌ست 
که پرزر و سیمست و پرخواسته‌ست. 


فردوسی. 


فردوسی. 
حریص. آزور. 

پرخواهش. [بْ خوا / خاد ] (ص 
مرکب) پرهوس. پرخواست. پرآرزو. 

پرخواهشی. [پ خوا / خا ھ ] (حامص 
مرکب) پرهوسی. پرآرزوئی. 

پرخور. [ب خوز / خر ز] (نف مرخم 
مرکب) ا کول. بسیارخوار. پرخوار. جواظ. 
شکمخواره بُلّع. بْلْعة. بولم. مبلم. مقابل 
کم‌خور, و رجوع به پرخوار شود. 

. پرخورا کت. (چْ خسوز / ُز را] (ص 
مرکب) پرخوار. مقابل کم‌خورا ک.و رجوع به 
پرخوار و پرخور شود. 

پرخوراکی. (چ خوز / خُر را] (حامص 
مرکب) پرخواری, پرخوارگی. رجوع به 
پرخوارگی شود. 

پرخوری. [چ خوَز / خر ری ] (حامص 
مرکب) رجوع به پرخوارگی شود. 

پرخون. [پٌ ] (ص مرکب) خون‌آلود: 
بدیدند پرخون تن شاه را 
کجاخیره کردی رخ ماه راء 
||کایه است از دردمند؛ 


فردوسی. 


همه در هوای فریدون بدند 

که‌از جور ضحا ک پرخون بدند. فردوسی. 
دل طوس پرخون و دیده پرآب 
بپوشید جوشن هم اندر شتاب. 
ز خیمه برآورد پرخون سرش 
کهآ گه‌نید زان سخن لشکرش. 
دلش پرنهیبست و پرخون جگر 
زبس درد و تیمار چندان پسر. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 


¬ مژه و چشمی پرخون؛ پر از خون, خونبار؛ 
همه دل پر از درد از پیم شاه 





همه دیده پرخون و دل پرگناه. 
ز گودرز چون آ گهی‌شد بطوس 
مژه کرد پرخون و رخ سندروس. ‏ فردوسی, 
پر آن کار نظاره بد یک جهان 


همه دیده پرخون و خسته روان. 


فردوسی. 


فردوسی. 
- پر خون کشتن جگر؛ غمزده و دردمند. 
پردرد. پراندوه شدن: 


بدست اندرون داشت گرز پدر 


سرش گشته پرخشم و پرخون جگر. 
فردوسی. 
ورا زان سخن هیچ پاسخ نکرد 
دلش گشت پرخون و لب پر ز درد. 
فردوسی. 
= پرخون گشتن رخ؛ افروخته و برافروخته 
گردیدن‌از خشم یا غم: 
رخش گشت پرخون و دل پر ز درد 
ز کار سیاوش بسی یاد کرد. فردوسی. 
رخش گشت پرخون و دل پر ز دود 
پیامد دوان تا بنزد فرود. فردوسی. 
چو آواز دادش ز فرشید ورد 
رخش گشت پرخون و دل پر ز درد. 
فردوسی. 


پرخونی. (بْ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پرخون. 
پرخیدن. [چ د] (سص) تفیش کردن: 
برخیدن. (زممخشری). 
پرخید ه. [پ د /<] (نمف) رمز و ایما و 
اشارت باشد. (برهان). ظاهراً این صورت و 
,معنی از مجعولات دساتیر است. 
پرد. (] ()ُز. أحجته. السامی). برد. 
(برهان). چیستان. ||لای و ته جامه و کاغذ 
باشد چنانکه گویند یک پرد و دو پرد یعنی 
یک لای و دو لای یا یک ته و دو ته. (برهان). 
|| خواب (در مخمل و جامه). (برهان). . 
برد. [پٍ ] () به لهج گیلانی. پل رودخانه و 
جوی آب. (برهان) (رشیدی) (جهانگیری). 
قنطره. ۱ 
پرد؟. [پ ] (ٍ) فردا. (پرهان). غد. 
پرداخت. [پَ] (مسص مرخم) اسم از 
پرداختن. تادیه. ادای دیین. توختن وام. 
|اصیقل. جلا. صقل. پرداز. (برهان). ااتوجه؛ 
همی گریختم از مردمان بکوه و بدشت 
که‌از خدای نبودم بدیگری پرداخت. سعدی, 
¬ پرداخت دادن؛ مهره زدن. صیقل دادن. جلا 
دادن. 
- پرداخت کردن؛ ادا کردن دین و جز آن. 
|| صیقلی کردن. لغزنده و تابان کردن. صیقل 
دادن. پا ک‌کردن. برق انداختن. روشن کردن. 
مجلی و سخت صیقلی کردن. زنگ بردن. 
زنگ زدودن. 
پرداختگی. [پ ت /ت] (حامص) 
فراغت. 








پرداختن. 


پرداختن. [پ ت ] (مص) اداء. ادا کردن. 
تفریغ حساب. گزاردن حقی و دینی و جز آن. 
توختن وامی. تادیه. کارسازی کردن. دادن. 
واپس دادن: دین خود را پرداختن؛ وام 
خویش ادا کردن. || تھی کردن. خالی کردن. 
تخلیه. مخلی کردن. تخلیه کردن. پا ک‌کردن. 
صافی کردن. 

= پرداختن خانه‌ای یا خنوری؛ خالی و تھی 
کردن آن: چون سلیمان را بشستند و کفن 
کردندعمر بر وی نماز کرد چون یگور 
کردندش اسبان و ستوران خلافت بنزدیک او 
آوردند و گفتند هرکدام که خواهی برنشین 
گفت‌ستور خویش را خواهم و برنشست 
مردمان گفتند بدارالخلافه شو گفت امروز 
آنجا عیال سلیمان است و مرا خانة خویش 
کفایت است تا ایشان آنرا پردازند و او بخانة 
خویش آمد و همی بود تا آن سرای 
بپرداختند. (تاریخ طبری ترجمۂ پلعمی). 

| گرپادشا چاره‌ای سازدی 
کزآن غم دل ما پپردازدی, 
سپه کرده و جنگ را ساخته 
دل از مهر چمشید پرداخته. 
فردوسی (شاهنامه چ دپیر سیاقی ج ۱ص 
۳۱ 

دل از داوری‌ها پرداختتند 

به آئین یکی جشن نو ساختند. 
همه هرچه دید اندر او چارپای 
بیفکند وزیشان بپرداخت جای. 
یکی بانگ بشنید کای شهریار 
بسر بردی اندر جهان روزگار 
بسی تخت شاهان بپرداختی 
سرت را بگردون برافراختی. 
بپرداخت ایران و شد سوی چین 
جهان شد پر از داد و پرآفرین. 
چو جائی ز دشمن بپرداختی 
دگر بدکنش سر برافراختی, 

چو تو پشت دشمن ببینی بچیز 
میاز و مپرداز هم جای نیز. 
توانی مگر چاره‌ای ساختن 

از او کشور هند پرداختن. 

سپاه از پس او همی تاختند 
بیابان ز گوران بپرداختند. 
سراپرده و خیمه‌ها ساختند . 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


ز نخجیر دشتی بپرداختند. فردوسی. 


بگردان ز جانش نهیب بدان 
بپرداز گیتی ز نابخردان. 
سر بابت از مغز پرداختند 


فردوسی. 
مر آن اژدها را خورش ساختند. فردوسی, 
همان بدره و برده و چارپای 

براندیشم ارم شمارش بجای 

ببخشم که من راه را ساختم 


وزین تبرگی دل بپرداختم. فردوسی. 





پرداختن. 


برآهیخت شمشیر کین پیلتن 
ز دیوان پرداخت آن انجمن. 

. تن من مپرداز خیره ز جان 
بیابی ز من هرچه پرسی نشان. 
از اندیشه من دل بپرداختم 
سخن هرچه دانستم انداختم. 
بهر سو سواران همی تاختند 
ز نخجیر دشتی پرداختند. 
سزاوار او جایگه ساختند 
یکی خرم ایوان بپرداختند 
ببردند چیزی که شایسته بود 
همان پیش پرموده بایسته بود. 
از آن بدکنش دیو روی زمین 
پرداز و پردخته کن دل ز کین. 
که‌تا هر سوئی شهرها ساختند 
برین نیز گنجی بپرداختند. 
گزین کرد از ایشان ده و دو هزار 
سواران اسب افکن و نامدار 
بر ایشان بپرداخت گنج درم 
نکرد ایچ دل را ببخشش دژم. 
چو فرمان او در جهان گشت فاش 
به چربی بپرداخت گاه از بلاش 
بدو گفت شاهی نرانی همی 
بدان را ز نیکان ندانی همی. 
یکی جادوئی بایدت ساختن 
زمانه ز مهبود پرداختن. 
بپرداختم تخت ز افراسیاب 
وزین پس نه آرام جویم نه خواب. 
ز چین و ختن هدیه‌ها ساختند 
بر آن کار گنجی پپرداختند. 
بخون نیز پیوستگی ساختم 
دل از کین ایران بپرداختم. 
بهر سو یکی جشنگه ساختند 
دل از کین و نفرین پر داختند. 
چو زینان بچنگ آمدش بارگی 
دل از غم بپرداخت یکبارگی. 
بپردازم آمل نیایم بجنگ 
سرم را ز نام اندرآرم پننگ. 
دو بهره ز شب شاه فرخنده دين 
زبان را نپرداختی ز آفرین. 
نخواهد ترا ماندن جاودان 
پرداز دل را ز کار بدان. 
پباید یکی تاختن ساختن 
جهان از فرستاده پرداختن. 
چو از کین او دل بپرداختم 
کنون جنگ و کین ترا ساختم. 
چو آ گاه‌شد باربد زانکه شاه 
بپرداخت بی رای و بی کام گاه. 
بدو گفت پرداختن دل سزاست 
بپرداز و برگوی هرچت هواست. 
که‌ایران پرداز و بیشی مجوی 
سر ما شد از تو پر از گفتگوی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 








چو از چاره دلها بپرداختند 

فرستاده را پیش بنشاختند. ‏ فردوسی. 

اگررأی پیند جهان پهلوان 

بپردازد ایران ز ترکان گوان. فردوسی. 

پیرداخت سفد و سمرقند و چاچ 

بقاچار باشی فرستاد تاج. فردوسی. 

یکی چاره باید کنون ساختن 

دل و جانم از رنج پرداختن, فردوسی. 

بشادی بباش و بنیکی یمان 

ز خوشی مپرداز دل یکزمان. فردوسی. 

وزان پس چو خافان پرداخت دل 

ز خون شد همه کشور چين چو گل. 
فردوسی. 

چو کشور سراسر بپرداختند 

گروگانو آن هدیه‌ها سأختند. فردوسی. 

کجامن چمانیدمی باد پای 

پرداختی شیر درّنده جای. فردوسی. 

از اندیشة بد بپرداز دل 

برافروز تاج و برافراز دل. فردوسی, 

بکشتی و مفزش بپرداختی 

مر آن اژدها را خورش ساختی. ‏ فردوسی. 

و دیگر از ایران زمین هرچه هست 

که آن شهرها را تو داری بدست 

بپردازی و خود به توران شوزی 

ز جنگ و زکین‌آوران بفنوی. ‏ . فردوسی. 

بباید شما راکنون تاختن 

سر چاه از اين سنگ پرداختن. . فردوسی. 

بپردازم از اژدها جشنگاه 

چو شبگیر ما را نمایند راه. فردوسی, 

نویسندة نامه را خواند شاه 

بینداخت تاج و بپرداخت گاه. فردوسی. 

بیابان از ایشان پرداختند 

که‌از هر سویی تاختن ساختند. فردوسی. 

سپاه دو کشور همه شد تباه 

گه‌آمد که پردازی این کینه گاه. فردوسی. 

وزان سو که اشکش بشد همچنین 

بپردازم | کنون‌سراسر زمین. فردوسی, 

بپرداز توران و برکش بچاچ 

ببر تخت ساج و برافرازتاج. ‏ . فردوسی, 


تو آن شاهی که گیتی را ز بدخواهان بپردازی 
بتیغ و تیر خان و مان بدخواهان براندازی. 


فرخی. 


بامدادان همه کهسار پر از وحشی بود 
شامگاهان همه پرداخته بودی کهسار. 


فرخی. 


کاخهابنم پرداخته از محتشمان 
همه یکسر زربض برده بشارستان بار. 


فرخی. 


شهان خزانه نهند او خزانه پردازد 
نه زانکه دستگهش لاغر است و دخل نزار. 


فرحی. 


بیشه‌ها یکره پرداخته از شیر و ز ببر 
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فرخی. 


پرداختن. 

قلعه‌ها از درم بسته و صندوق گهر. 
گورخران میمنه‌ها ساختند 
زاغان گلزار پر داختند. 
دل سنگین من گوئی که خان است 
بخان اندر ز مهرت کاروان است 
اگرایشان نپردازند خان را 
نباشد جای دیگر کاروان را. 

فخرالدین اسعد (ویس رامین). 
یپردازم ز سه رسوا جهان را 
ز ننگ هر سه بزدایم روان راء 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
ز مردم وی آن شهر پرداخته‌ست 
نشیمن بفاری درون ساخته‌ست. 


منوچهری. 


اسدی, 

کجاباره ز انبه پپرداختند 

خم پنجه در باره انداختند. اسدی. 

بپرداخت دیوار ز ابوه مرد 

فرو زد بباره درفش نبرد. 

گرفتندگردان به کین ساختن 

جهان از یلان گشت پرداختن. 

حصار و طلسمی چنین ساختم 

بسی گوهر و گنج پرداختم. 

چو کاری پرآید بی آندوه و رنج 

چه باید ترا رنج و پرداخت گنج. 

ز مردم بپرداخت این بوم و مرز 

هم از چارپای و هم از کشت ورز. 

سوم پند شهری که نو ساختی 

به رنجش بسی گنج پرداختی. 

برافروخت افریقی از کین و خشم 

بپرداخت دل بر فرسته ز چشم. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه صض ۲۹۴). 

چواسباط را برگ شد ساخته 

روانشان شد از رنج پرداخته. 


اسدی. 
اسدی. 
اسدی. 
اسدی. 
اندي 


اسدی. 


شمسی (یوسف و زلیخا). 
تواند مگر چاره‌ای ساختن 
دلت راز تیمار پرداختن. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
دل از کار یوسف پرداز پا ک 
مکن خویشتن را بمشقش هلا ک. 

شمسی (بوسف و زلیخا). 
بفرمان یزدان رسول خدای 
بنه برگرفت و بپرداخت جای, 
چو آیی در نماز از پرده راز" 
دل خود را ز هر باطل بپرداز. ناصرخسرو. 
تیغ پینداز از آنکه تیغ تو بخت است 
گنج‌بپرداز از آنکه گنج تو کان است. 

مسعودسعد. 

قفس از طوطی جان بپرداخت. (قصص 
الانبیاء). پیغامبر علیه‌السلام به مکه رفت و 
نگذاشند حج کردن. بر آن صلح افتاد که 
دیگر سال بازآید و سه روز مکه پپردازند تا 
پیفمیر علیه‌السلام حج بکند. (مجمل التواریخ 








0۴۶ پرداختن. 
والقصص). 


زادگان چون رحم بپردازند 
سفر مرگ خویش را سازند. سنائی. 
کبکنجیر بیامد چون خرگوش را در خانة خود 
دید رنجوردل گشت و گفت جای پرداز که آن 
مسکن من است. ( کلیله و دمند). 
دلت از هر غم و اندره پرداخته باد 
که دل ما را زین انده وغم پردازی. سوزنی. 
و چون یمن و شام و عرب تمام از اهل رده 
پرداخت... عمربن الخطاب را... برگزید و 
نیابت... بدو سپرد. (راحةالصدور راوندی). 
سخن چو گفته شد آن به که دل پردازد. 

ظھیر فاریابی. 
کیفیت پرداختن قلاع و استخلاص تمامت آن 
ولایات روشن شود. (جهانگشای جوینی). 
خانه بپرداخت و هراسان و بی‌آرام در 
گوشه‌ای‌گریخت. (ترجمة تاریخ یمینی). 
ای در غم جامه و زر و آز و نیاز 
افتادہ پبازار جهان در تک و تاز 
کاردگرت نیت بجز خوش خوردن 


گه‌مزبله پر می‌کن و گه میپرداز. عطار. 
درداد ندا که ای ز ما ماندة باز 
برخیز ز پیش و خانه با ما پرداز. عطار. 


یکی از لوازم صحبت آن است که یا خانه 
بپردازی یا با خانه خدای درسازی, ( گلستان). 
کیسۀ سیم و زرت پا ک‌یباید پرداخت 
زین طمعها که تو از سیم بران میداری. 
حافظ. 
من دل خویش بپرداختم. (آشارالوزراء 
عقیلی). و پرداختن را بدین معنی معمولاً گاه 
پاء از بر» به, و گاه بی اعانت هیچیک از این 
حروف آوردهاند. 
= پرداختن جای, خانه. خرگه, ایوان (و نظایر 
آن)؛ خلوت کردن آن. خالی کردن آن. بشدن 
از آن. خانه از غير پرداختن: 
بیامد بپرداخت شاپور جای 
مومت پیش بای 
بدو گفت کاین دختر خویچهر 
بمن ده گواکن برین بر سپهر. 
بتان جامه و چنگ برساختند 
ز بیگانه ایوان پرداختند. 
پرستیدن ایزد آمدش رای 
بینداخت تاج و پپرداخت جای. 
نشستنگه و رود و می ساختند 
ز بیگانه خرگه پپرداختند. 
جهاندیده خاقان بپرداخت جای 
پیامد بر تخت او رهنمای. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 
ت اخت حاء ١‏ 
وزین روی فيصر بپرداخت چای, . 
پرانديشه بنشست با رهنمای. 


چو با پهلوان کار برساختند 
ز بیگانه خانه پرداختند. 


فردوسی. 


فردوسی. 
سراپرده پرداخت از انجمن 








خود و تور بنشست با رای زن. فردوسی. 
بدان مجلس آندر یکی جام بود 
نبشته بر او تام بهرام بود 

بفرمود [پرویز ] تا جام انداختند 
بر آن هر کسی دل پرداختند. 

ز پیگانه خیمه بپرداختند 


فردوسی. 


نویسنده را پیش بنشاختند. 
یکی خیم پرنیان ساخته 
ستاره زده جای پرداخته 


فردوسی. 


دو شاه دو کشور نشسته به راز... فردوسی. 
ز بیگانه ایوان بپرداختند 
فرستادگان پیش او تاختند. فردوسی. 
چو سازندگان شمع وی ساختند 

زیگانه ایوان پرداختند 

نشستند کردوی و خسرو بهم 

همی گفت خسرو ز هر بیش و کم. فردوسی. 
بگرگین میلاد گفت اندرای 

وگرنه بیک سو بپرداز جای. فردوسی. 
حافظا در دل تتگت چو فرود آمد یار 

خانه از غیر نپرداخته‌ای يعنی چه. حافظ. 
- پرداحتن از خارغ گذاشن از. فارغ 
گردانیدن از. اسوده کردن از: 


دو بهره ز شب شاه فرخنده دين 


زبان را نپرداختی ز آفرین. فردوسی, 
یکی چاره باید کنون ساختن 
دل و جان از اين رنج پرداختن. فردوسی. 
اگرکرگدن پیشت آید بجنگ 
بپردازی او را ز شغل بدن. فرخی. 


چون امیرناصرالدین خاطر از کار قصدار 
پرداخت. (ترجمة تاریخ یمینی). 

|افارغ شدن. تفرغ. (دهار) (زوزنی). فراغ, 
بپایان رسانیدن. فراغت یافتن. فراغت از. 
فراغ از. آسوده شدن از. آسودن از؛ و چون از 
کاراو بپرداخت... و هرگاه که با زنان بخفتی یا 
بمزاح شدی آن انگشتری بدان زن دادی 
[یعنی سلیمان بزن خود جراده نام انگشتری 
را که نام بزرگ خدای بر آن نقش بود] از 
هیبت خدای عز و جل پس چون سلیمان 
بپرداختی انگشتری بازستدی. (تاریخ طبری 
ترجمة بلعمی). چون قتیبه از کار خوارزم 
پرداخت خواست که بحرب سفد و سمرقند 
شود. (تاریخ طبری ترجمة بلعمی). مهلب ابن 
ابی صفره چون از حرب ازارقه بپرداخت 
بسنزدیک حجاج امد و حجاج او را و 
فرزندانش را بنواخت و خلعت داد. (تاریخ 
طبری ترجمة یلعمی). دل هرمز بی غم گشت 
و ملک روم بصلح بازگشت و سپاه خزر 
باخزران شدند و هرمز از دشمن بپرداخت 
پس مهتران ملک را گرد کرد. (تاریخ طبری 
ترجمة بلعمی). ابوالمباس چون از کشتن 
بنی‌امیه بپرداخت ابوجمفر برادر خود را 
بحرب یزیدین هبیره فرستاد. (تاریخ طبری 











پرداختن. 

ترجمهٌ بلعمی). پس مردمان مدینه گرد آمدند 
و خندقی کندند بیست ارش پهنا و هر 
چهل ارش به ده مرد دادند و هر روز پیغمبر 
صلی الله عليه و سلم آنجا آمدی و قبه 
برزدندی از برای او تا آنجا بنشستی و مردم 
کار بهتر کردندی چون یکماه شد از آن 
پرداخته بودند. (تاریخ طبری ترجمه بلعمی). 
چون هرئمه از کار علی بپرداخت کار رافع 
بسمرقند قوی شده بود و همه ماوراء‌الهر با او 
یکی شده. (تاریخ طبری ترجمة بلعمی). 


چو پرداخت از نامه دستور شاه 


بپیش همه مهتران سپاه. دقیقی. 
چو از کار لهراسب پرداخت شاه 

از آن پس نگه کرد کار سپاه. فردوسی, 
پرستندۀ کرم بد شست مرد 

نپرداختی یکتن از کار کرد. فردوسی. 


چو از کین و نفرین بپرداخت شاه [پرویز ] 
بدانش یکی دیگر آورد راه. فردوسی. 
زواره یکی سخت سوگند خورد 
فروریخت از دیدگان آب زرد 

کزین پس نه نخجیر جویم نه خواب 
نپردازم از کین افراسیاب. 

به سه روز تا شب گذشته سه پاس 
کنيزک نیرداخت از اخترشناس. فردوسی. 
سوم روز از شب گذشته سه پاس 


فردوسی. 


کنیزک پرداخت ز اخترشناس. فردوسی. 
چو موبد بپرداخت از سوگ شاه 
نهاد آن کی نامه در پیشگاه. فردوسی. 


جهانجوی [اسفندیار ] پیش جهان آفرین 
بمالید چندی رخ اندر زمین... 
وزآن پس چو پرداخت از آفرین 
جهان پهلوان خسرو پا کدین 
بدان پیشه اندر سراپرده زد 
نهادند خوان را چنان چون سزد. فردوسی. 
اگرچه فراوان کشيديم رنج 

نه‌شان پیل ماندیم از آن پس نه گنج 

بنوی یکی گنج بهاد شاه 


توانگر شد آشفته شد بر سپاه... 


شهنشاه را کارها ساخته‌ست 

وزین کار بیرنج پرداخته‌ست, فردوسی. 
از آن کشتگان چون بپرداختند 

همه رزمگه دخمه‌ها ساختند. فردوسی. 


تهمتن چو پرداخت از کار اوی [سودابه ] 


دلش تیزتر شد ز آزار اوی. فردوسی. 
جوان با کنيزک چو باد دمان . 

نپرداخت از تاختن یک زمان. فردوسی. 
چو از آفرنش بپرداختند 

توندی ز ساری برون تاختند. فردوسی. 
چو از جنگ نیزه پرداختد 

بگرز گران گردن افراختند. فردوسی. 


۱-نل: ز بیگانه قیصر.. 
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پرداختن. 


به پیش سپاه اندر انداختند 


ز پیکار ترکان بپرداختند. فردوسي. 
چو از خوان خسرو پرداختد 

پتشت دگر جای می‌ساختند. فردوسی. 
پپیوستگی بر گوا ساختند 

چو زین شرط و پیمان پرداختند. فردوسی, 
همیشه به یزدان‌برستی گرای 

بپرداز دل زین سپنجی سرای. ‏ فردوسی. 
چو شد کار لشکر همه ساخته 

وزیشان دل شاه پرداخته. فردوسی. 
چو از جنگ چوبینه پرداختم 

نخستین بکین پدر تاختم. فردوسی. 
ز فرخویدنش چون بپرداختی 


چوگل جایگاه از چمن ساختی. عنصری. 
افشین... از جنگ بابک خرم‌دین چون 
بپرداخت... پیفداد رسید. (تاریخ بیهقی). و 
[فضل‌بن ربیم ] بدان موضع که عبداله طاهر 
معین گردانیده بود پیارامید تا عبدالله طاهر از 
خدمت حضرت خلافت بپرداخت. (تاریخ 
بیهقی). نماز پیشین کرده از این عرض 
بپرداختند. (تاریخ بهقی). چون از این فصل 
پرداختم به فصل دیگر آغاز کنم. (تاریخ 
بیهقی). چون از اخبار و تواریخ... امرای 
خراسان بپرداختيم | کنون... (از زین‌الاخبار 
گردیزی). 

میان سپاهت هر آن کز. مهان 

بترسی از او آشکار و نهان 

چو پیدا نیاری بدش کینه جوی 


نهانی بدار و بپرداز از اوی. اسدی. 
چو گشتندی از کار پرداخته 

بدندی زنان دیگها ساخته. اسدی. 
بيغ از یکی تا بپرداختی 

بنیزه سرش بر مه انداختی. اسدی. 
چو از داد پرداختی راد باش 

وزین هر دو پیوسته دلشاد باش, اسدی. 
نخست از تو خواهیم پرداختن 

پس آنگه به فغفور چین تاختن. اسدی. 
ز تیر و کمان چون پپرداختند 

بنوی ز می کار برساختند. اسدی, 
زمانی بخوان دستها اختند 


بخوردند یک لخت و پرداختند. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
و این مرغ با مار جنگ میکرد چون از کار 
خود بپرداخت آنرا برداشت و نزد فرزندان 
برد. اقصص الانبیاء). برگ مرگ بساز و از 
سرای عاریت بپرداز تا بجوار ما رسی. 
. (قصص‌الانبیاء). پس ابراهیم و اسماعیل 
علیهماالسلام پرداختد از خانه و خلق را 
بحج خواندند. (مجمل التواریخ والقصص). 


چون از کار جمشید بپرداختند. (مجمل 


التواریخ والقتصص). چون صوبد موبدان از. 


آفرین بسپرداختی پس بزرگان دولت 











درآمدندی و خدمتها پیش آوردندی. 
(نوروزنامه). از تقریر شکر و ثنا... بپرداختند. 
( کلیله و دمنه). چون دمنه از اغرای شیر 
پرداخت. ( کلیله و دمنه). 

هزار عاشق داری و من هزار و یکم 
بمن نیائی تا زان همه نپردازی. سوزنی. 
سلطان چون از چندال پرداخت و او را آواره 
گردانید روی بچندرای نهاد. (ترجمه تاریخ 
یمینی). سلطان بدیشان التفاتی ننمود تا خاطر 
از کار ایشان بپرداخت. (ترجمۀ تاریخ 
یمینی). چون ازیین مهمات پرداخت امیر 
رضی ابوالقاسم نوح‌بن منصور سامانی پادشاه 


خراسان بدو استعانت کرد و مدد خواست. 


(ترجمه تاریخ یمینی). 

از خواندن نامه چون پرداخت 

تعویذ گلوی خویشتن ساخت. نظامی. 
و ربیع خثیم گوید برفتم تا اويس رایپینم. در 
نماز یامداد بود چون فارغ شد گفتم صبر کنم 
تا از سبح بازپردازد, درنگی کردم همچنان 
از جای برنخاست تا نماز پیشین بگزارد و 
نماز دیگر بکرد. حاصل سه شبانه‌روز از نماز 
نپرداخت و هیچ نخفت و هیچ نخورد. 
(تذکرةالاولیاء عطار). یکی از صلحای 


. لبنان... بجامع دمشق بر كنار برکة کلاسه 


طهارت همی ساخت پایش بلغزید و بحوضن 
دراقتاد... چون از نماز بپرداختند یکی از 
اصحاب گفت... ( گلستان)... 

- پرداختن تن از جان؛ کشتن: 

تن من مپرداز خیره ز جان 

بیابی ز من هر چه پرسینشان. . فردوسی. 
- پرداختن به چیزی, با چیزی, از چیزی به 
چیزی, بر چیزی؛ اشتفال ورزیدن به. مشفول 
شدن باء توجه به. اشتفال به. مشغول شدن به. 
متوجه شدن به. ملتفت او (آن) شدن. توجه 
کردن به. توجه به چیزی نمودن. (رشیدی). 
توجه نمودن. مشغول شدن. (برهان). التفات. 


اعتاء؛ 

بدین داستان من سخن ساختم 

دگر بر سیاوش پپرداختم. فردوسی. 
شب و روز یکر همی تاختند 

بخواب و بخوردن پرداختند. فردوسی. 
همه شب همی جنگ را ساختند 

بخواب و بخوردن نپرداختند. فردوسی, 
پجنگ زمین سر بسر تاختی 

کنون‌بآسمان نیز پرداختی, فردوسی, 
بپردازم آنگه بکار جهان 

بکوشم بدو آشکار و تهان. فردوسی. 
خور خویش از آن آسیا ساختی 

بکار دگر زان نپرداختی. فردوسی. 
همانا بتو کس نپردازدی 

که‌با تو بدانگه بدی سازذی. فردوسی, 


بپردازم آنگه بکار جهان 


کیاد دار امعا رف سای 








پرداختن. رف( 


بکوشم بداد آشکار و نهان. فردوسی. 
برآراست بر هر سوئی [افراسیاب ] تاختن 
نبود ایچ هنگام پرداختن [یعنی پرداختن 
ایرانیان بدو بواسطه قحط و تنگی در ایران ] . 
فردوسی. 
اندر آن کشور کو تیغ برآرد ز نیام 
کس پردازد یک روز بسور از ماتم. فرخی. 
ز گمرهی بره آیم چو باز پردازم 
بمدح خواجة سید وزير زادة شاه.. فرخی. 
ا گر توقف کردمی تا ایشان بدین شغل پردازند 
بسودی که نپرداختندی, (تاریخ بیهقی). 
[ارسطاطالیس ] گفت مملکت قسمت باید 
کردمیان ملوک تا بیکدیگر مشفول شوند.و به 
روم و یونان نپردازند. (تاریخ بیهقی). 
نپردازی به راز ایزدی تو 
که‌زیر بند جهل و بار آزی. اصرخرو. 
نپردازد بکار تو تن و جان فریبنده 
اگر مر علم و طاعت را تو جان و تن نپردازی. 


ناصرخسوو, 
که زد پرگار اين گنبد که پرداخت 
بهفت و دو ده بخش مدوّر. ۰ ناصرخرو. 


گفت‌ای پیغمبر خدا من از نظار؛ خدای‌تعالی 
بتو ننگریستم و نمیپردازم. (تصص‌الانبیاء). و 
دیگر آنکه عمر من یکساعت است آن نفس 
بنظارة تو نتوانم پرداخت. (قصص‌الانبیاء), 


از ما بدگر گنده بروتی پرداز. مسعودسعد. 
گرهمی من بخود نپردازم 

از بلای زمانً ری مسعودسعد. 
چند باشی باین و آن مشغول 

شرم دار و بخویشتن پرداز. مسعودسعد. 
[اسکندر ] به هر جایگاهی پادشاهی بنشاند 


اندر ایران... تا کس برومیان نپردازد بکینه 
خواستن. (مجمل التواریخ والقصص. پس از 
مردن ممتضد و اضطراب کسی بدو [به 
عمروین اللیث در محبس ] نپرداخت بعد.آن 
از هفته‌ای که یادشان امد بتاختند او را مرده 
يافتند. (مجمل التواریخ والقصص). 

تا هوی و هوس شعار تواند 

امل و حرص یار غار تواند 

زین حریفان بکس نپردازی 

خود بخود یک نفس نپردازی, سنائی. 
حور با تو چگونه پردازد 

حور با گنده‌پیر کی سازد. سنائی. 
هر که در تبت شود هميشه خندان و گشاده بود 
تا که از آنجا بیرون آید چنانک بهیچ مصلحت 
خویش نپردازد و تفکر نکند. (تاریخ بهق). 
منکه به این اينه پرداختم 


آین دیده درانداختم. نظامی. 
همه روز اتفاق می‌سازم 
که‌به شب با خدای پردازم. سعدی. 


گه‌اندر نعمتی مغرور و غافل 
گه‌اندر تنگدستی خسته و ریش 








OFVA‏ پرداختن. 


چو در سرا و ضرا کارت این است 


ندانم کی بحق پردازی از خویش. سعدی. 

یکی پند گیرد یکی ناپسند 

نپردازد از حرف گیری به پند. سعدی. 

روز رستاخیز کانجا کس نپردازد بکس 

من نپردازم بهیچ از گفتگوی یار خویش. 
سعدی. 


شبی چنین در هفت آسمان برحمت باز 
ز خویشتن نفسی ای پسر بحق پرداز. 

سعدی. 
منجم... غزنوی گفت من دانستم که از دو 
بیرون نباشد یا آن لشکر شکسته شود یا این 
لشکر اگرآن لشکر شکته شود تشریف یابم 
وا گراین لشکر شکسته شود که بمن پردازد؟. 
(چهارمقاله). اسباپ معیشت ساخته و باوراد 
عبادت پرداخته. ( گلستان), وقتی چنین که 
شنیدی سجبرئیل و میکائیل نپرداختی و 
دگرباره با حفصه و زینب درساختی. 
( گلستان). 
عافیت سایه بر وی اندازد 
كەز خود با کسی پردازد. 
|[صرف كردن: 
نپردازد بکار تو تن و جان فریبنده 
اگر مر علم و طاعت را تو جان و تن تپردازی. 
||به انجام رسانیدن. به اتمام رسانیدن. کامل 
کردن. اتمام. ا کمال. تمام کردن. باخر 
رسانیدن. انجامیدن. بانتها رسانیدن. انفاد. 
انجام کردن. ترتیب دادن. بپایان بردن. سپری 
کردن:این کتاب بپرداختم؛ این کتاب به انجام 
رسانیدم: چون آنوشیروان بپادشاهی بنشست 
بفرمود که آن مساحت که قباد وصیت کرده 
بود تمام کنند تا خراج نهند و ده یک برخیزد و 
رعیت را منفعتی بود پس آن ماحت را تمام 
کردند و جريدة آن بپرداختند بعدد زمین‌های 
آبادان که در پارس و عراق بود. (تاریخ طبری 
ترجمهٌ بلعمی). 
یکی در ز آهن بر او ساخته 
مهندس بر آن گونه پرداخته. 
پرفتند و چندی زره ساختند 
سلاحش یکایک بپرداختند. فردوسی. 
این عهدنامه را بر این جمله بپرداخت و 
نزدیک منوچهر فرستاد [مسعود ] . (تاریخ 
بیهقی). و بنده ملطفه‌ای پرداخته بود مختصر 
این شرح پرداختم تا رای عالی بر آن واقف 
گردد.(تاریخ بیهقی). خواجه احمد بفرمود تا 
اسبان به غلامان بازدادند و بنده ملطفه 
پرداخته بود. (تاریخ بیهقی). بخلیفه و وزير 
خلیفه نامه‌ها استادم بپرداخت. (تاریخ 
بیهقی). و بعد از آن آنچه از صامت و ناطق و 
ستور و برده داشت نسختی پرداخت. (تاریخ 
بیهقی). و یک هفته انجا مقام کردند تا این 


مکنبی, 


فردوسی. 





شغل پرداختند پس بازگشت. (تاریخ بیهقی). 








و ملحق گردانید او را به پدران او که خلفاء 
راشدین بودند که رحمتهای خدای تعالی بر 
ایشان باد به روشی که لازم ساخته بر هر 
زنده‌ای که او را ساخته و پرداخته. (تاریخ 


بهقی). 

مر این نامه را من بپرداختم 

چنان کز ره نظم بشناختم. اسدی, 
که‌من چون شد اين نامه پرداخته 

برفتم سپه رزم را ساخته. اسدی, 


شنیدم که زاوّل بپرداخته است 
بشهری است کانرا کنون ساخته است. 


اسدی, 

چو شمعون بپرداخت این داستان 
زبان راگره زد هم اندر زمان. 

شسی (یوسف و زلیخا). 
چو کاری که فرموده بد ساختند 
بستند رحل و بپرداختند. 

شمسی (یوسف و زلخا). 
بدان فربهان لاغران تاختند 
بخوردندشان پا کو پرداختند. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
زان شعر کایچ خامه پردازد 
کانرا به یک نت بپردازم. صسعودسعد. 
وغل او پرداختند همان روز و بعضی گویند 
بعد سه روز. (مجمل التواریخ والقتصص). 
بگفت کز همه اتباع من کسی چو تو نیست 


شگرف کاری پرداختی عظیم عظیم. سوزنی. 
و هرگاه که متقی در کار این جهان گذرنده 
تاملی کد هراینه مقابح آنرا بنظر بصیرت 
بیند... و کارها بر قضیت عقل پردازد. ( کلیله و 
دمنه). و در ميان دزج و قاسم‌آباد کوشکی بنا 
فرمود و به یک ماه بپرداخت. (راحةالصدور 
راوندی). و درین مسعنی باشباع و اختصار 
کتب ساخته‌اند و مجلدات پرداخته. 
(راحةالصدور راوندی). 

چو این کاخ دولت پرداختم 
برو ده در از تربیت ساختم. 
او گذارکردن: 

خویشتن دار تو کامروز جهان دیوان راست 
چند گه منبر و محراب بدیشان پرداز. 


سعدی. 


ناصرخسرو. 
گفت من برای این سر فصول مشبع پرداخته 
بودم.( کلیه و دمنه). و یک باب که برذ کرحال 
برزوية طبیب مقصور است و به بزرجمهر 
منوب هرچه موجزتر پرداخته شود. ( کلیله 
و دمنه), و میاجق درین حال با ملاحده 
مکید‌ای میاخت ایشان را چنان نمود که 
مرا بخوارزم راه نیت و ازیک بلشکرگاه 
بغداد پیوست ازیشان نیز بخوف میباشم 
میخواهم که با شما عهدی باشد که در میان 
شما امان یابم ايشان این سخن بخوردند و 











پرداختن. 


دیهی با او پرداختند و جمعی از سران امرای 
ایشان پیش وی میبودند چو گستاخ شد ایشان 
را غافل کرد و بکشت و دیگر خلقی را در آن 
ولایت بکشت. (راحتالصدور رارندی ص 
۰ - ۳۸۹). اورده‌اند که عابد بشهر اندرامد 
و بستان سرای خاص ملک را بدو پرداختد 
مقامی دلگشای روانآسای. ( گلستان). 





هر که آمد عمارتی نو ساخت 

رفت و منزل به دیگری پرداخت. سعدی. 
||مشغول گردانیدن: 

شاد باش ای وزیر فرخ پی 

دل بشادی و خرمی پرداز. فرخی. 


- پرداختن کی را و بپرداختن از کسی و 
روی زمین را از کسی پرداختن و پرداختن 
جای کسی را؛ او را کشتن. کشتن او را. بقتل 
آوردن او را پس خدای تعالی بفرمود مر 
پیغمبر را که تا جهودان بنی‌قریظه را نپردازی 
منشین که ایشان دشمن خدای و رسولند. 
(تاریخ طبری ترجمة بلعمی), 

سوم شب چو برزد سر از کوه ماه 

ز سیماه برزین بپرداخت شاه 

بزندان دژ | گاه‌او رابکشت 


نبودش جز از رنج و نفرین بمشت. 


فردوسی. 
کنون چون از ایرج بپرداختند [سلم و تور ] 
بخون منوچهر برساختد. فردوسی. 
از آن بدکنش دیو روی زمین 
پرداز و پردخته کن دل ز کین. فردوسی. 
بدو گفت هرمز که فرمان گزین 
ز خسرو بپرداز روی زمین. فردوسی. 
بجوئی بسی یار برنا و پیر 
جهان را پردازی از اردشیر. فردوسی. 


بسوی حصار دژ آورد پای 
در ان راه از او کس نپرداخت جای. 
فردوسی. 
سخن چون بسالار توران [افراسیاب ] رسید 
سپاهی ز جنگ آوران برگزید... 
بدو [سالار ترکان ] گفت بردار شمشیر کین 
وزیشان [ایرانیان ] بپرداز روی زمین. 
فردوسی. 
هم از بهر نام و هم از بهر کین 
ز ترکان بپرداز روی زمین. 
خبر شد بخسرو کزان هردوان 
پرداخت برزو یکی پهلوان. 
عطائی (برزونامه). 
زمین را پپردازد از دشمنان 


فردوسی. 


شود | یمن از رنج اهریمنان. فردوسی. 
از آن روزبانان و مردم کشان 
گرفته دو مرد جوان را کشان... 
از آن دو یکی را بپرداختند 
جزآن چاره‌ای نیز نیناختند. 


سرانجام سنگی پنداختند 


فردوسی. 











جهان را ز پهلو بپرداختند. فردوسی. 
بگردان ز جانش نهیب بدان 

بپرداز گیتی ز نابخردان. فردوسی. 
ببر همچنین بند بر دست و پای 

هم اندر زمان زو بپرداز جای, فردوسی. 
پسر گفت کای باب فرخنده رای 

چو دشمن کنی زو بپرداز جای. فردوسی. 
عنان را بتندی یکی بر گرای 

برو تیز از ایشان نپرداز جای, فردوسی. 
نکوشید با او سپهدار سام 

نپرداخت او را چرا از کنام. فردوسی. 
چو پیدا نیاری بدش کینه جوی 

نهانی بدار و پرداز از اوی. اسدی. 


|احاضر کردن. آماده کردن. مهیا کردن. 
ترتیب دادن. آمادن. فراهم کردن. تهیه کردن. 
مرتب گردانیدن. خالی, تخلیه کردن: 

در آن کاخ جائی بپرداختش 
بنزدیکی خویش بنشاختش. 
فرستاده از پیش افراسیاب 
سرافراز ففقور بنواختش 
یکی خرم ایوان بپر داختش. 
یکی خرم یوان پرداختند 
همه هرچه بایست برساختند. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 
چو نان خورده شد کار می‌ساختند 
سبک مایه جائی پپرداختند 
سبک باغبان می بشاپور داد 

که‌بردار از آن کس که بایدت یاد. 

فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ج ۴ص ۳. 
بسی آفرین کرد بر خانگی 
بدو گفت بس کن ز بیگانگی 
گرانمایه را جایگه ساختند 
دو ایوان خرم بپرداختند. 
چو جای بزرگی ' بپرداختند 
کرا بود شایسته بنشاختند. 
برفتند و خوالیگری ساختند 
خورشها باندازه پرداختند. فردوسی. 
بازگشت به سرای بوالفضل میکائیل که از 
برای وی پرداخته بود. (تاریخ بیهقی). 
پس از نامه آئین ره ساختند 


فردوسی. 


فردوسی, 


بروز سوم برگ پرداختند 
سیم روز چون کاروان رفت خواست 
جهاندیده یعقوب برپای خاست. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
و بقصری فرود آمد که نو ساخته بودند در 
بغداد و بیاراسته بودند بفرشهای بزرگوار... و 
او سخت عظیم خُرم بود بدان عمارت و چای 
که درین وقت تمام پرداخته بود. (مجمل 
اتواریخ والقصص). روزی جماعتی از ندما او 
را [امیر منصورین نوح بن منصور را] گفتند 
چرا ملایس خوب نسازی و اسباپ ملاهی که 
یکی از اسارات پادشاهی است نپردازی. 





(لباب‌لالباب). |اقضی و قضا؛ پرداختن. 
(منتهی الارب). ||عسمارت کردن. ساختن. 
تمام کردن پنائی: 
بهشت آئین سرائی را بپرداخت 
ز هرگوته در او تشالها ساخت 
ز عود و چندن او را آستانه 
درش سیمین و زرین بالکانه. رودکی. 
یکی قبه پرداخت اندر سرای 
چو دولت روانپرور و جان‌فزای, 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
|اگرفتن. ربودن. (برهان) (جهانگیری)؛ 
بو دیوانگان چاره‌ای ساختم 
کزان در کلوخی نپرداختم ۴. 

نظامی (از جهانگیری). 

||نواختن ساز. (برهان) (غياث اللغات). 
خواندن نغمه. (برهان). |[بس کردن: 
زمانی بخوان دمتها اختند 
بخوردند یک لخت و پرداختند. 


شمسی (یونف و زلیخا). 
| خوردن بتمام: 
خریدی کرنج و خورش ساختی 
ببردی وکرم [کرم هفت واد] آن بپرداختی. 
فردوسی. 
لویدی که بخش علف ساختی 
پرا کنده‌کرم آن بپرداختی, فردوسی. 


اارفع نمودن. (برهان) (غیاث اللغات) 
(جسهانگیری). برداشتن. (برهان) 
(جهانگیری): 
حجاب سیاست پر داختند 
ز بیگانگان خانه پرداختتد. 

نظامی (از جهانگیری). 
||مقید شدن. (جهانگیری). مقید گردیدن. ||با 
کسی درساختن. (برهان). ||تمام شدن. 
(برهان) (غیاث اللفات). بآخر رسیدن. 
(جهانگیری) (برهان). آخر رسیدن. (نحیاث 
اللغات). به انجام رسیدن؛ 
دوست ا گر همدمیی ساختی 
عمر باین روز نیرداختی. 

نظامی (از جهانگیری). 
|| آراستن. زینت دادن. |اشرح دادن. توضیح 
دادن؛ 
قصف خویش چند پردازم 
به کریمی که صورت کرم است. مسعودسعد. 
|ارای زدن. انداختن: 
ز هرگونه گفتیم و پرداختیم 
سرانجام یکسر بدین ساختیم, 
|[برگرفتن: 
چو خورشید برزد سر از کوهسار 
سواران توران پستند بار... 
همه یکسر: » جنگ راساخته 


دل از بوم و از جای پرداخته. 


فردوسی. 


فردوسی. 


|اپرداختن فلزی؛ جلا دادن. صیقل دادن. 





صقل. پرداخت کردن. صیقلی کردن. لغزنده و 


تابان کردن. پا ک‌کردن. به برق انداختن. 
روشن کردن. مجلی و سخت صیقلی کردن. 
زنگ بردن. زنگ زدودن. 
||منصرف گردانیدن: 

هميشه به یزدان‌پرستی گرای 
بپرداز دل زین سپنجی سرای. 
لب پرداختن؛ سخن نگفتن: 
بدو گفت قیدافه از داوری 

لبت را بپرداز کاسکندری, فردوسی 
|| بقیض دادن. اقباض کردن: صد تومان به او 
پرداختم. |ادرست کردن چیزی. (رشیدی). 
||ترک دادن. (برهان). ||ترک کردن. (غیاث 
اللغات). ||دور شدن. جدا شدن: 

نبودی جدا [شاپور ] یکزمان ز اردشیر 

ورا همچو دستور بود و وزير 
نپرداختی شاه از او روز جنگ 
بشادی نبودیش جای درنگ. 
| برانگیختن. (برهان). 

- جای بپرداختن؛ مردن. درگذشتن. 

- خانه پرداختن. جای بپرداختن؛ مردن. 
درگذشتن. 


فردوسی. 


فردوسی. 


-سخن پرداختن؛ سخن گفتن. زبان آوری 
کردن: 
به بی نیازی ایزد ا گر خورم سوگند 
که‌نیست همچو منی شاعری سخن‌پرداز. 
سوزنی. 
امثال: 
از ما بدگر گنده بروتی پرداز, 
سخن چو گفته شد آن به که دل بپردازی. 
کارزمین راساختی که به آسمان پرداختی. 
رجوع به امثال و حکم و رجوع به پردختن و 
پرداختن شود. 
پرداختنیی. [پَ ت ] (ص لاقت) درخور 
پرداختن. انجام‌دادنی. بجااوردنی: فرمود 
[مسعود] اگرچه این کار [غزنویان و 
سلاجقه ] روی بعجز دارد چون خواجه بزرگ 
[احمدین عبدالصمد ] مصلحت يبند و صلاح 
اینشت پردازد چنانکه واجب کند وزير 
بازگشت و رسول را بخواند و بونصر مشکان 
در خدمت وزیر بنشست و آنچه گفتنی بود 
بگفتند و پرداختی پرداختند... (تاریخ 
بیهقی). ||چیزی که باید پرداخته [ادا کرده] 
شود. چیزی که قابل پرداختن [ادا کردن] 
است؟ و رجوع به پرداختن شود. 
پرداخته. [ّ ت /تِ] (ن‌سف) نعت 
مفعولی از پرداختن. اداشده. تادیه‌شده. 
||پردخته, تمام‌شده. به انجام رسیده. تمام 
۱-نل: بزرگان. -نل:ز. . 
۳-نل: بپرداختم. 
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0۴۸° پرداختی 


سپری کرده شده. (اوبهی)؛ ساخته و پرداختد. 
ساخته و تمام شده. وود و 
اجام شاوی خاضر؛ آ ماد هیا تیب کز ید 
ترتیب یافته. مر تب* 


بدو روز آن ساز کردش تمام 


چو پرداخته شد بهنگام شام... فردوصی. 
دراز است ره باش پرداخته 

همه توشه یکبارگی ساخته. اسدی. 
میباید که صناع را حاضر کنی و بر وفق مراد و 
حب مرتاد آن جامها بفرمائی چنانکه بوقت 
بازگشت تو تمام کرده و پرداخته بتو سپارم. 
چو شد پرداخته آن نامه شاه 

ز شادی بادپان زد بر سر ماه. نظامی. 


[|اجلا داده. (برهان). صیقل کرده. (برهان). 
||سرگرم. مشفول. درساخته. مشغول شده. 
اشتفال یافته. مشغول گردیده. (برهان): 

دل از هر دو عالم بپرداخته 

بیاد خداوند پرداخته. ؟ 
|| خالی. تھی. مُخّی: 

سپه کرده و جنگ را ساخته 
دل از مهر جمشید پرداخته. 
الانان و غز گشت پرداخته 
شد آن پادشاهی همه تاخته. 


فردوسی. 


فردوسی. 
گراز من شود تخت پرداخته 
سپاه آید از هر سوئی ساختد. 

از آهو سخن پا ک و پردخته گوی 
ترازو سخن ساز و بر سخته گوی. 
تا خاک‌بآمد شد هر کاین و فاسد 
پرداخته و پر نکند پشت و شکم راء انوری. 
|افارغ. فارغ‌شده از جمیع علائق و عوایق, 
(برهان): 

چو شد کار لشکر همه ساخته 

دل پهلوان [کیخسرو ] کشت پرداخته 
زاختر یکی روز فرخ بجست 

که‌بیرون شدن راکی ارد درست. فردوسی. 
از آورده صد گنج شد ساخته 
دل شاه از آن کار پرداخته. 
همیشه دل از رنج پرداخته 
زمانه بفرمان او ساخته. 


فردوسی. 


اسدی. 


فردوسی. 


E‏ فردوسی 
||ساخته. || آراسته. (برهان). زینت داده. 
= ساخته و پرداخته؛ تمام کرده و بانجام 
رسیده. ساخته و بانجام رسانیده. 
||انگيخته. ||ترک داده. |ادورکرده. (برهان). 
در بیت ذیل معنی پرداخته بدرستی دریافته 
نشد و گویا از اصطلاحات نساجان باشد: 
شسته کرباس که پرداخته درمی‌پیچند 
کاغذی دان که ز قرطاس بپیچد طومار. 

نظام قاری 
- پرداخته شدن؛ تمام شدن. بانجام رسیدن. 
حاضر شدن. مهيا شدن. آماده شدن. باتمام 
رسیدن: برقماریص گفت | کنون خواهم که مرا 





کتابی سازی اندر کار پادشاهی... گفتا 
فرمانبردارم... چون پرداخته شد پیش 
برقماریص آورده برخواند. (مجمل التوارییخ 
والقتصص). 

= پرداخته کردن؛ پرداخت کردن. تأدیه 
کردن.اقباض کردن. پرداختن. خالی کردن. 
تھی کردن. صافی کردن. 

- پرداخته گشتن؛ پرداخته شدن. حاضر 
شدن. آماده شدن. مها شدن. باتمام رسیدن, 
بانجام رسیدن. تمام شدن: و چون پرداخته 
گشت اعلام باید داد. ( کلیله و دمنه). و چون 
پرداخته گشت بخانه پرد. ( کلیله و دمنه). 

و چون بعضی از آن پرداخته گشت ذ کر آن 
بسمع اعلی قاهری شاهنشاهی رسید. ( کلیله 
و دمند). 

- پرداخته گشتن از کاری؛ مستریح و فارغ 
شدن از ان؛ 

چو هرچش ببایست شد ساخته 
وز آن ساختن گشت پرداخته 
پیامد بگقتش بافراسیاب 

که‌ای شاه با دانش و فر و آب. فردوسۍ 
و رجوع به پرداختن و پردخته شود. 
پرداختی. [پ] (ص نسبی) پرداخته. 
تادیه کرده: وجوه پرداختی. 

پردا۵. [پٌ] (ص مسرکب) پسرعدل. 
بیارعدل. پر از عدل و داد 


وراگشت آن شاهی آراسته 

جهان گشت پرداد و پرخاسته. فردوسی. 
پردادن. [ د] (مص مرکب) به کسی, او 
را تشجیع کردن. 


پر۵ ار. [پ] (نف مرکب) به پر. صاحب پر. 
دارای پر 

پرداز. [پ] (فعل امر). ||(نف) نعت فاعلی 
از پرداختن, پردازنده. گوینده. بیان کنده. 
چنانکه در کلمات مرکية ذیل: نکته‌پرداز. 
افس‌انه‌پرداز. قصهپرداز. عبارت‌پرداز. 
دروغ‌پرداز. ||سازنده. به اتمام و انجام 
رسانده چنانکه در چهره‌پرداز (مصور. 
نقاش) و کارپرداز. || خالی و تھی کنده 
چنانکه در کسه‌پرداز و خانه‌پرداز. ||() 
تحریر باریک که گرد تصویر و نقوش مصوران 
میکشند چنانکه بر تصوير برگ بجای 
رگهایش خطوط سازند. || آرایش. |امشغول 
شدن. (غیاث اللغات) (؟) و ببرای کلمات 
مرکبه با پرداز چون دروغ‌پرداز و نکته‌پرداز و 
جز آن به ردیف و رد هر یک از آن کلمات 
رجوع شود. 

پردازان. [پ] (نف. ق) در حال پرداختن. 
پردازش. [ب ز) ((مص) توجه. اشتفال: 
به سه روز شاه جهان راز رزم 

نبد ایج پردازش خواب و بزم. . فردوسی 
ولی این کلمه بیش از یکجای نيامده و ظاهراً 





پردخت بودد. 


تصحیفی است و شاید اصلاً در اين بيت 
پرواش از... بوده‌است. 

پردازنده. [پ ر د /د] (نف) نعت فاعلی از 
پرداختن. رجوع به پرداختن شود. 
پرداس. (بٍّ] ([ مص) بمعنی پرداختن 
باشد و بمعنی پائیدن یعنی نبات داشتن و 
بسیار ماندن هم آمده‌است. (برهان). برای این 
دعوی شاهدی نت شاید مصحف و یا 
مجعول باشد. 
پرداشم. [پ ](ص مرکب) دردنا کالما ک. 
پراز درد و داغ. پر از درد و رنج؛ 

کزین تخمه پرداغ و دودیم " و درد 


شب و روز با پیچش و بادسرد. فردوسی 
یکی نامه بنوشت پرداغ و درد 
دو دیده پر از اپ و رخساره زرد. فردوسی,. 
یکی نامه بنوشت پرداغ و درد 
پرآژنگ رخ لب پر از باد سرد. فردوسی. 
سه دیگر که پرداغ دارد جگر 
پراز خون دل از درد چندان پسر. فردوسی. 
کنون خیره آهرمن دل گسل 
ورا از تو کرده است پرداغ دل. فردوسی. 


پردال. [بٍ) ([) پرگال. پرگار. فرجار. آلة 


دایره کشیدن. (برهان). 
پردان. [پ ] (نف مرکب) بسیاردان. سخت 
دائاء 


پردانش. [چ ن ] (ص مرکب) از پهلوی, 
آویر: دانشن ؟ .که دانش بار دارد. علامه: 
فریدون پردانش و پرفسون ۱ 


مر این ارزو را نبد رهنمون. فردوسی, 
جهاندیده پردانش افراسیاب 

جز از چاره‌سازی نبیند پخواب. فردوسی. 
نبیر جهاندار کاوس کی 

دل افروز پردانش و یک‌پی فردوسی. 
فراوان بیودند پیشش بای 

بزرگان پردانش و رهنمای. فردوسی. 
جهانجوی پردانش افراسیاب 

بگندز نشسته بخورد و بخواپ. ‏ فردوسی 
چنین گفت با نامور انجمن 

بزرگان پردانش و رای زن. فردوسی. 
خردمند و با شرم وبا فر و رای 

جهان‌بین و پردانش و رهنمای. . فردوسی. 
همه دیده کردند یکر پراب 

از آن شاه پردانش و زودیاب. ‏ فردوسی. 


چگونگی آنکس که پردانست. 
پردخت بودن. [پَ د 5] (مص مرکب) 
تھی بودن. خالی بودن: 
مبادا ز تو تخت پردخت و گاه 
همین نامور خسروانی کلاه. فردوسی. 
۱-نل: رنجیم. 
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پرد خت شدن. 


پردخت شدن. [پَ دش د] (مص 
مرکب) تهی شدن. خالی شدن؛ 
چو از شاه پردخت شد تختگاه 
مبادا کلاه و مبادا سپاه. 

چو پردخت شد جایگاه نشت 


فردوسی. 
برفتند با زیج رومی بدست. فر دوسی. 
همی بود تا جای پردخت شد 
بنزدیک آن نامور تخت شد, فردوسی. 
از آن پس در خوابگه سخت کن 
دل از دیدنم پا ک پردخت کن. 
||فارغ شدن: 

ز کار بزرگان چو پردخت شد [کیخسرو ] 
شهتشاه از آن پس سوی تخت شد. فردوسی. 
پردخت فرمودن. (ج دف د] (مسص 
مرکب) (... جای) فرمان به خالی و خلوت 
کردن‌جای دادن 

بشیرین سخن گوش بگشایمش 
همان جای پردخت فرمایمش 
پس اندر گه راز گفتن نهان 

زنم بر برش دشنه‌ای نا گهان. 
پردخت کردن. [پ دک د] (مسص 
مرکب) تهی کردن. خالی کردن: 
من از راز پردخت کردم دلم 

ز تیمار جان را همی بگسلم. 

ز بیگانه ابوانت پردخت کن 
در کاخ شاهنشهی ' سخت کن. 
بدو گفت پردخت کن سر ز باد 
که‌جز مرگ را کی ز مادر نزاد. 
وز آنجا بیامد پرده سرای 

ز پیگانه پردخت کردند جای. 
سر چاه رازآن سپس سخت کن 
ز گفتار لب نیز پردخت کن. 

ز بیگانه پردخت کن جایگاه 
بدین راز ما تا نیابند راه. 


اسدی. 


اسدی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
چو زروان بیامد پپرده سرای 

ز یگانه پردخت کردند جای. 
برین گفتها بر تو دل سخت کن 

دل از ناز وز تخت پردخت کن. 
گره‌عهد آسمان سست است 
گره‌کيس عناصر سخت 

کیست بحری که موج بخشش اوی 
کسة بحر و کان کند پردخت. انوری, 
برد خت گشتن. [پ دگ ت ] (مسص 
مرکب) فارغ شدن؛ 

هر آنگه که پردخت گشتی ز کار 

ز داد و دهش وز می و کارزار... . فردوسی, 
پرد ختگی. [ د ت / ت ] (حصامص 
مرکب) حالت و چگونگی پردخته. و رجوع 
به پردخته شود. 

پردخت ماندن. (پ د 5] (مص مرکب) 
(... از) خالی ماندن از. تھی ماندن از: 


نبشته چنین بد مگر بر سرت 


فردوسی. 


فردوسی. 





که پردخت ماند ز تو کشورت. فردوسی. 
کجاگفته بودش یکی پیش بین 
که پردخت ماند ز تو این زمین. فردوسی. 


چو او [هومان ] را پیاده بدان رزمگاه 

بدیدند گردان توران سپاه 

که پردخت ماند همی جای اوی 

ببردند پرمایه بالای اوی. فردوسی, 
¬ پردخت ماندن جای از؛ خلوت کردن از. 
خالی کردن از؛ 

مرا از پدر این کجا بد امید 

که پردخت ماند کنارم ز شید. 
مر استاد آو را بر خویش خواند 
زبیگانگان جای پردخت ماند. 

(منسوب به عنصری از لغت‌نامة اسدی). 

سبک پهلوان جای پردخت ماند 
سپه, نامه بسپرد و بد تا بخواند. 
پردختن. (پٍ د ت ] (مص) اداء. ادا کردن. 
تفریغ حساب. گزاردن حقی و دینی و جز آن. 
توختن وأمی. تأدیه کردن. رد کردن دینی. 
دادن. کارسازی کردن. پرداختن. واپس دادن. 
پرداختن پولی بکسی. مبلغی رایکسی 
پرداختن. || خلوت کردن. پرداختن. خالی 
کردن. تھی کردن. صافی کردن. پا ک کردن. 
تخلیه. مخلی کردن؛ 

بپردخت بابک ز بیگانه جای 


اسدی. 


بدر شد پرستنده و رهمای. فردوسی. 
بدو داد پس نامه‌ای سوفرای 

سرافراز لشکر پپردخت جای. فردوسی. 
پیامد بپردخت شاپور جای 

همی بود مهتر به پیشش بپای. . فردوسی. 
جهاندیده خاقان پردخت جای 

بیامد بر تخت او رهتمای, فردوسی. 
چو بشنید کید آن ز بیگانه جای 

پپردخت و پنشت بارهنمای. فردوسی. 
نخستین بر آتش نبایش گرفت 

جهان آفرین را ستایش گرفت 

بپردخت و بگشاد راز از نهفت 

همه دیده با شهریاران بگفت. فردوسی. 
بپردخت سغد و سمرقد وچاچ 

بقجفار باشی فرستاد تاچ. فردوسی. 
همه راه خاقان پپردخته بود 

همه جای نزل و علف سخته بود. . فردوسی. 
چو ایشان بدینگونه دیدند رای 

پردخت خسرو ز بیگانه جای. فردوسی. 
چو پردخت گنج اندرآمد باسپ 

چو گردی بکردار آذرگشسپ. فردوسی. 
همی برد یکال از آن شهر رنج 

بپردخت با رنج بسیار گنج. فردوسی. 
|اخالی شدن. تھی شدن: 

چو بشید فرزند کسری که تخت 

بپردخت از آن خروانی درخت. فردوسی. 


||فارغ شدن. تفرغ. فراغ. بپایان رسانیدن. 


فردوسی. : 





پردختن. ۵۴۸۱ 


فراغت یافتن. آسودن از. آسوده شدن از 
بیاراست روی زمین را بداد 
بپردخت از آن تاج بر سر نهاد. 
یکی شارسان نام شاپور گرد 
برآورد و پردخت از آن روز ارد. 
چو طوس سپهبد ز جنگ فرود 
پردخت و امد از آن که فرود 


فردوسی. 


فردوسی. 


سه روزش درنگ آمد اندر حرم 
چهارم برآمد ز شیپور دم. فردوسی. 
هنوز آن هر دو از مادر نزاده 
نه تخم هر دو در بوم اوفتاده 
قضا پردخته پود از کار ایشان 
نوشته یک بیک کردار ایشان. 

فخرالاین اسعد (ویس وا رامین). 
چو پردخت از آن هر دو پرسش گرفت 
که هرجا که دانید چیزی شگفت. اسدی, 
||مشفول شدن. اشتفال ورزیدن. توجه. 
اشتغال, متوجه شدن؛ 
بپردخت از آن پس بکار سپاه 


درم داد یکاله از گنج شاه. فردوسی. 
بپردخت از آن پس بافراسیاب 

که‌یا لشکر آمد بنزدیک آب. فردوسی. 
ز خویشان ارجاسب و افراسیاب 

نپردخت یک تن بآرام و خواب. فردوسی. 


چنین گفت طوس سپهبد به گیو 
که‌ای پرخرد نامبردار نیو 
سه روز است تا زین نشان رفته‌ایم . 


بخواب و بخوردن نپردخته‌ايم.. فردوسی. 
فرستاده را داد بیداد شاه 
بپردخت از آن پس بکار سپاه. . فردوسی. 


|| تمام شدن. (برهان). به آخر رسیدن. بانجام 
رسیدن. ||تمام کردن. به اتمام رسانیدن. 
بانجام رسانیدن, انجام دادن. اتمام, اکمال. به 
آخر رسانیدن؛ 
چو پردخت آن دخم ارجمند 
ز بیرون بزد دارهای بلند 
یکی را ابرنام جانو سیار 
دگر همچتان از در ماهیار. فردوسی. 
- پردختن از جائی؛ خالی کردن آنجا را 
رخت بردن از آنجاء 
از رخت و کیان خویش من رفتم و پردختم 
چون گرد بماندستم تنها من و این باهو. 

(لغت فرس ص ۴۰۶). 
- پردختن جای از کی؛ کشتن او؛ 


همه هرچه دید اندر او چارپای 


پیفکند وزیشان بپردخت جای. فردوسی. 
|ابرگرفتن: 

ز زابلشه اختر بپردخت بخت 

بدو تخته داد و بشیدسپ تخت. اسدی. 


- پردختن از کسی؛ کشتن او. بقتل آوردن اوه 


۱-در براهین‌العجم: شاهنشهان, 








۲ پردختنی. 


بپردخت از ارجاسپ اسفندیار 
بکیوان براورد ز ایوان دمار. 
وز آن پس بخواری و چوب و به بند 


بپردخت ازو شهریار بلند. فردوسی. 
دگر بدکنش باشد و شوخ و شوم 
بپردخت باید از او روی بوم. فردوسی. 
سوم شب چو برزد سر از کوه ماه 
ز سیماه پرزین بپردخت شاه. فردوسی. 


بخنجر تن هردو را پاره کرد 
سرانشان ز تن کند و بر باره کرد... 
چو پردخت از آن هر دو زن پهلوان 
یکی راگزید از میان‌گوان. ‏ اسدی. 
|| حاضر کردن. مهیا کردن. آمادن. آماده 
کردن. ترتیب دادن. فراهم کردن. تهیه کردن. 
مرتب گردانیدن. || درگذشتن. مردن؛ 
چو خرو بپردخت چندی به مهر 
شب و روز گریان بدی خوب چهر. 
فردوسی. 
|اصرف کردن. ||وا گذارکردن. |اعمارت 
کردن.ساختن. تمام کردن بنائی: 
کهن دز بشهر نشابور کرد 
بیاورد و پردخت در روز آرد. فردوسی. 
|[گرفتن. ربودن. |[نواختن ساز. خواندن 
نقمه. |[بس کردن. || خوردن بتمام. |[رفع 
نمودن. برداشتن. (برهان). ||مقید شدن. مقید 
گردیدن. |ابا کسی درساختن. [إتمام شدن. 
(برهان). به آخر رسیدن. به انجام رسیدن. 
| آراستن. (پرهان). زینت دادن. ااشرح دادن. 
توضیح دادن. || جلا دادن. صقل دادن. صقل. 
پرداخت کردن. صیقلی کردن. لغزنده و تابان 
کردن, پاک کردن. به برق انداختن. روشن 
کردن. مجلی و سخت صیقلی کردن. زنگ 
بردن. زنگ زدودن. ||متصرف گردانیدن. 
||بقبض دادن. اقباض کردن. |اترک دادن. 
اترک کسردن. ||دور شدن. جدا شدن. 
||برانگیختن. و رجوع به پرداختن شود. 
پر د ختنی. [ب د تَ] (ص لیساقت) 
پرداختنی. لایق پرداختن. از در پردختن. 
شایستة پرداختن؛ 
چو آمد گه بار پردختنی 
که‌گردد تن آسان ز ناخفتتی. فردوسی. 
پردخته. [پ دت / ت ] (ن‌مف) پرداخته. 
اداشده. تأدیه شده. ||پرداخته. تهی. خالی. 
مخلی. صافی: 


نه از دل بر او خوائدند آفرین 


که‌پردخته از تو مبادا زمین.  .‏ فردوسی. 
پیاده شدند آن سران سپاه 

که‌از سنگ پردخته مانند چاه. فردوسی. 
چو گرگن به درگاه خسرو زسید 

زگردان در شاه پردخته دید. فردوسی. 
چو مهتر سراید سخن سخته به 

ز گفتار بد کام پردخته به. فردوسی. 


فردوسی. 








از آهو سخن پا کو پردخته گوی 
ترازو خردساز و بر سخته گوی. 
|افارغ. آسوده. فارغ شده از جمیع علائق و 


اسدی. 


عوایق. (برهان): 

زبانش چو پردخته شد ز آفرین 

ز رخش تکاور جدا کرد زین. فردوسی. 
چو زین باره گفتارها سخته شد 

نویسنده از نامه پردخته شد. فردوسی. 
چو پردخته شد زآن بیامد دبیر 

بیاورد مشک و گلاب و حریر. ‏ . فردوسی. 
بهر کاره در شیر چون پخته شد 

زن و مرد از آن کار پردخته شد. . فردوسی. 
ز زادن چو آن دیو پردخته شد 

روانش از آن دیو پدرخته شد. فردوسی. 


بر او آفرین کرد [سیاوش ] بردش نماز 
سخن گفت با او سپهبد [کاوس ] براز 
چو پردخته شد هیربد را بخواند 
سخنهای شایسته چندی براند 
سیاووش راگفت با او برو 

بیارای دل را پدیدار و. 

وزآن گور پردخته گرد دلیر 

همه خورد تنها و نابوده سیر. اسدی, 
|تمام. انجام گرفته. انجام یافته. تمام شده. 
بپایان رسیده. به آخر رسیده. کمال يافه, 


فردوسی. 


ساخته. و رجوع به پردخته شدن شود. 
|| خلوت. خالی. رجوع به پردخته کردن 
شود 

چو پردخته شد جای بر پای خاست 
نیایش کنان گفت کای شاه راست 
خرد بر دلم راز چونین گشاد 
که‌هستی تو جمشید فرخ‌نزاد. 
||ساخته. آماده. حاضر. مهیا. مرتب. ترتیب 
يافته. ترتیب داده. ||جلاداده. صیقل زده. 
ا|آراسحه. زینت داده. |اسرگرم. مشغول. 
درساخته. مشغول شده. اشتغال یافته. مشغول 
گردیده.(برهان). ||انگيخته. |اترک‌داده. 
||دورکرده. 


- پردخته شدن؛ تمام شدن. به اخر رسیدن, 


اسدی. 


به انجام رسیدن. بپایان رسیدن: 
چو بازارگان را درم سخته شد 


فرستاده را کار پردخته شد. فردوسی. 
بغر سپهدار فرخنده فال 
شد آن شهر پردخته در هقت سال. اسدی, 
چو پردخته شد نامه را مهر کرد 
فرستاد گردی شتابان چو گرد. اسدی. 
بگفت این سراسر بهودا نوشت. 
چو پردخته شد نامه را درنوشت. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 


- ||خالی شدن. تهی شدن. صافی شدن. 
مخلی شدن. پا ک‌شدن. پا ک‌گردیدن: 
چو پردخته شد از بزرگان سرای 


برفتند به آفرید و همای, فردوسی. 











پردخته ماندن. 


بآذرمه اندر بدو روز هور 

که‌از شیر پردخته شد پشت گور. فردوسی. 
ب‌ ا|فارغ شدن. آسوده شدن. فارغ گشتن از. 
فراغت یافتن از: 

نویسنده پردخته شد ز آفرین 
نهاد از بر نامه خرو نگین. 

چو پردخته شد زآن دگر ساز کرد 
در گنج گرد آمده باز کرد. 

چو پردخته شد ماه برپای خاست 
نیایش کنان گفت کای شاه راست. 
سپیده چو از کوه سر بردمید 
طلایه سپه را بهامون ندید 

بیامد بمژده بر شهریار 

که پردخته شد شاه ازین کارزار. فردوسی, 
پردخته کردن. [پ د ت / بت ک د] 
(مص مرکب). خالی کردن. تھی کردن. صافی 
کردن.مصفی کردن: 

بدو گفت پردخته کن سر ز باد 
که‌جز مرگ راکس ز مادر نزاد. 
برین گفتهها بر تو دل سخته کن 

دل از ناز وز تخت پردخته کن. 
من از راز پردخته کردم دلم 

از آن پادشاهی همی بگسلم. 

برت را به بر بیان سخته کن 

سر از خواب و انديشه پردخته کن. 


فردوسی, 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردرسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
از ان بدکش دیو روی زمین 
بپرداز و پردخته کن دل ز کین. . فردوسی. 
ز بیگانه پردخته کردند جای 
نشستند و گفتند هرگونه رای, فردوسی. 
پردخته گشتن. (پ د ت / ت گ تَ] 
(مص مرکب) خالی گشتن. صافی گشتن. تهی 
شدن 


بسوی حصار اندر آورد پای 
در آن راه ازو گشت پردخته جای. فردوسی, 
چو نرسی بشد هفته‌ای برگدشت 
دل شاه از اندیشه پردخته گشت. فردوسی 
پردخته ماندن. [بٍ د ت / ت د] (مص 
مرکب) خالی ماندن. تهی ماندن. صافی 
ماندن. خالی شدن. تهی شدن. صافی شدن: 
سپهبد چنین کرد یک روز رای 
که پردخته ماند ز بیگانه جای. 
مگر تا یکی چاره سازد نهان 
که پردخت ماند ز مردم جهان. 
کجاگفت بودش یکی پیش بین 
که پردخته ماند ز تو این زمین. 
چو دیوان بدیدند کردار اوی 
کشیدندگردن ز گفتار اوی 
شدند انجمن ديو بسیار مر 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی, 


که پردخته ماند از او تاج زر. فردوسی. 
که پردخته مانده همی جای او 


بیردند پرمایه بالای او. فردوسی. 








پردخوری. 
پردخوری. [] (اخ) رجوع به طايفة چرام 


شود. 
پردرخت. [چ دٍر] (ص سسسرکب) 
بسیاردرخت. که درخت بسیار دارد. که 


درختان انبوه دارد؛ 
یکی بيشه پیش آمدش پردرخت 
تشستنگه مردم نیکبخت. فردوسی. 


پردرختی. زب د ر] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی پردرخت. 

پردرد. [چ د] (ص مرکب) پر از درد. 
پراندوه. پرداغ و درد. پرمحنت* 
چو بشنید سالار هاماوران 

دلش گشت پردرد و سر شد گران. 


بشوتن ز رودابه پردرد شد 


فردوسی. 
وز آن شیون او رخش زرد شد. فردوسی. 
یکی نامه بنوشت پرداغ و درد 

دو دیده پر از اب و رخساره زرد. 
ز مرگ و ز روز بد اندیشه کرد 
دلش گشت پردرد و رخساره زرد. 
برفتند یکسر به ایوان شاه 

ز بدگوی پردرد و فریادخواه. 

رخ شهریار جهان زرد شد 

ز تیمار کبروی پردرد شد. 

از آن پیر پردرد شد روزبه 

پرسید و گفت از شما کیست مد. 
رخ شاه بهرام از آن زرد گشت 

ز یزدان بترسید و پردرد گشت. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی 
سکندر ز دیده ببارید خون 

دلش گشت پردرد از آن رهنمون. 
بدل برش انديشه بسیار گشت 

ز بهرام پردرد و تیمار گشت. 

دو شاه گرانمایه پردرد و کین 
نهادند بر پشت پیلان دو زین. 

چو ! گاهی‌آمد په خاقان چين 
دلش گشت پردرد و سر پر ز کین. 
ورا نامور هیچ پاسخ نداد 

دلش گشت پردرد و سر پر ز باد. 
خبر شد بر بهمن اردوان 

دلش گشت پردرد و تیره روان. 
یکی نامه بنوشت پرداغ و درد 
پرآژنگ رخ لب پر از باد سرد. 
که‌از کار کاموس و خاقان چین 
دلم گشت پردرد و سر پر ز کین. 
دلش گشت پردرد و جان پرنهیب 
بدانست کامد بتنگی نشیب. 

چو بشنید گفتار پیران بدرد 

دلش گشت پردرد و رخسار زرد. 
چو بشنید خسرو ز کوت این سخن 
دلش گشت پردرد رزم کهن. . فردوسی. 
دلش گشت پردرد و رخساره زرد 
سواری گزید از دلیران مرد. 

که پردرد باشند مردان مرد 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 





که پیش من ایند روز نبرد. فردوسی. 

چو اواز دادش ز فرشید ورد 

رخش گشت پرخون و دل پر ز درد. 

فردوسی. 

سپه سریسر پیش خاقان شدند 

زکاموس پردرد و گریان شدند. فردوسی. 

چو افراسیاب این سخنها شنود 

دلش گشت پردرد و سر پر ز دود. فردوسی. 

چنین تا برآمد برین چندگاه 

زگستهم پردرد شد جان شاه. فردوسی. 

چنین داد پاسخ که چرخ بلند 

دلم کرد پردرد و جانم نژند. فردوسی. 

بپیچید از آن نامه افراسیاب 

دلش گشت پردرد و سر پرشتاب. فردوسی. 

دلش گشت پردرد و رخساره زرد 

پراز غم روان. لب پر از بأد سرد. فردوسی. 

دلش گشت پردرد و بیدار شد 

روانش پراز رنج و تیمار شد . فردوسی, 

چو بشنید نا کاردیده‌جوان 

دلش گشت پردرد و تیره روان. فردوسی. 

شدند جمله دعا گوی‌من به وقت سحر 

باه سینۂ پردرد از کریم و لشیم. سوزنی. 
9 یشتر با گشتن و شدن آید به شرح شواهدی 

کنگذشت 

رد ا یگ 

جگ ر پردرد کشیدن؛ آه عمیق و طویل 

پرآوردن. 

پردرد و دود. [چ د د] اص مسرکب) 

پرداغ و درد؛ 

گه‌یکسر افکند سوی جهود 

تن خویش راکرد پردرد و دود. فردوسی. 


پردردی. [بْد] (حامص مرکب) حالت و. 


چگونگی پردرد. 

پردرود. [پ د] (ص مرکب) برئنا. 
پرستایش: ۲ 

بشادی ز اسپان فرود آمدند 

زبان و روان پردرود آمدند. فردوسی 
پردشمن. [پ د] اس مس رکب) 
بسیاردشمن. پر از خصم: 

سراسر همه کوه پردشمن است 

در دژ پر از نیزه و جوشن است. فردوسی. 
پردروغ. [بٌ د](ص مرکب) کذاب: 

یکی آنکه داور بود پردروغ 


نگیرد بر مرد دانا فروغ. فردوسی. 
|اپر از کذب. پر از دروغ: 

چهارم بیامد بدرگاه شاه 

زبان پردروغ و روان پرگناه. فردوسی. 
سپهبد بکژی نگیرد فروغ 


روان خیره پر تاب ودل پرددیار فردوسی, 
پردکت. (ب د( چیستان. ز. (برهان). 
ان آبده معنا اخاوظه. کرقک. کروس. 
کرد ک. ورد ک. چربک. ترد ک. برد ک.برد. 








پر دگیان. 
چرتک. لوتر. ُوتراا: 


ز پردکهای دورادور بسته 

که‌از فکرش دل داناست خسته. امیرخسرو. 
و در نسخه میرزا به معنی افسانه نیز گفته و په 
هر دو معنی در بای تازی آورده اما در 
لسان‌الشعراء و ادات‌الفضلاء بقح بای تازی 
افسانه و بضم با چیستان گفته آمده‌است. 
(فرهنگ رشیدی). 

پردگی. [پ د /] (ص نسبی) هر چیز 
بشید . صستور. م‌حتجب. مٌخدر. مخدره. 


OFAY 


مُستره. مستوره. مم نقابدار: 
سراپرده کشیده ابر دی ماه 
چو روی ویس گشته پردگی ماه. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
آنکه رخش پردگی خاص بود 
این صورت اخلاص بود. نظامی. 
||(زن» دختر...) مستوره. مستره. ادر 
محتجبه. مسقصوره. موقونه. باحجاب. 
پرده‌نشین. خرگهی. مفّعه. نقابدار. پوشیده 
(زنان و دخستران و اهل حرم). صحبوب 
پرده‌نشین. (غیاث اللفات): تخدر؛ پردگی 
شدن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). تستیر 
تخدیر؛ پردگی گردانیدن. (زوزنی). اهل حرم. 
ج پردگیان: 
بباید چو اید بر شهریار 


چنین چنین پردگی را چنان پرده‌دار. نظامی. 
ا 
زخمه شکسته به ادای درست. نظامی. 


|| حاجب. پرده‌دار. (برهان) (غياث اللغات). 
|عقیف. پا کدامن.|((حامص) (در حشرمها) 
حالت تکون حشره از آن وقت که در تخم 
نشأت میکند تا آنگاه که حشرة کامل شود و 
از پوست برآید ". 

- پردگی رز؛ کنایه از شراب انگوری باشد. 
(برهان), دختر رز: 

هر هفت کرده پردگی رز بخرگه آر 

تا هقت پرده خرد ما برافکند. خاقانی. 
-پردگی کردن؛ تستیر. (تاج المصادر بیهقی): 
قنی‌الجاریة؛ پردگی و خانه‌نشین کردن دختر؛ 
(منتهى الارب). 

- ||پرده‌پوشی کردن: بتاریکی بر خلقان و 
احوال ایشان پردگی کند [شب] و پوشیدگی 
آرد. (تفسیر ابوالفتوح رازی). 

- پردگی هفت رنگ؛ کنایه از جهان و عالم و 
دئیاست. (برهان). 
پردگیان. [پ د / د] () ج پسردگی. 
مقصورات. مخدرات. مسحتجبات. 





پرده‌نشینان. پوشیدگان: بند بندگی بر پای 


۱-در شعوری بفتح و بضم اول هر دو ضط 
شله‌است. 


2 - ۰ 3 - ۰ 








وی ار(ه پردگین. 


عروسان نهد و پردگیان نازنین را از سراپرده 
بره کنند. (قصص‌الانبیاء). 

رخسار شما پردگیان را که بدیده‌ست 

وز خائه شما پردگیان راکه کشیده‌ست 

منوچهری. 

پردگین. [پٍ د / د] (ص نسبی) پردگی. 
مستوره. مخدره: جارية مکلّه؛ دختر پردگین 
کرده‌شده. (منتهی الارب). 
پردل. [پٌ د] (ص مرکب) دلیر. پرجرأت. 
جسور. پرجسارت. پرجگر. دلاور. شیردل. 
نترس, بهادر. (غیاٹ اللغات) (برهان). شجاع. 
قوی‌دل. مقابل بددل و کم‌دل: 

فروهشته بر سرو مشکین کمند 


که‌کردی بدان پردلان رابند. فردوسی. 
چو بشنید گفتارهای درشت 

سر پردلان زود بلمود پشت. فردوسی. 
زو مبارزتر و زو پردل‌تر 

ننهد کس به رکیب اندر پای. فرخی. 


زان گرانمایه گهر هست که از روی قیاس 
پردلی باشد ازین شیروشی پرجگری. 


فرخی. 
خرو پردل ستوده هنر 
پادشه زادء بزرگ اورنگ. فرخی. 
هر که پردل‌تر و دلاورتر 
نکند پیش او بجنگ درنگ. فرخی. 
به فال یک شه پردل آب را بگذاشت 


روان شدند همه از پی شه آن لشکر. فرخی. 


بوقت عطا خوش خوئی تازه روئی 


برو وغا پردلی کاردانی. فرخی. 

پیش ازین شاه ترا جنگ نفرمود همی 

تا ندیدی که تو چون پردلی و پرجگری. 
فرخی. 

پردلی پردل ولیکن مهربانی مهربان 

قادری قادر ولیکن بردباری بردبار. فرخی. 


خواجه احمد گذشته شد پیری پردل و 
باحشمت قدیم بود. (تاریخ بیهقی). 


مانده خرد پردل از رکابم 

خته هنر سرکش از عنانم. سعودسعد. 
نشود مرد پردل و صعلوک 

پیش ماما و" بادریسه و دوک. سنائی. 
مرد پردل ز حیز تهراسد 

سست را اسپ نیک بشناسد. سنائی. 
ملک را شاه ظالم پردل 

به ز سلطان بددل عادل. سنائی. 
شاه پردل ستیزه کار بود 

شاه بددل همیشه خوار بود. سنائی. 


تیغ را از نشاط خوردن خون 
در کف پردلان بخارد کام. 
بددلان از پیم دل در کارزار . 
کرده‌اسياب هزیمت اختیار 
پردلان در جنگ هم از بیم جان 


حمله کرده سوی صف دشمتان. مولوی. 





. کلیسائی زیبا و مسات رٹ 





چپ و راست لشکر کشیدن گرفت 
دل پردلان زو رمیدن گرفت. سعدی, 
اگرنزد آن شاه پردل شوی 


صد ایوان به کیوان برآید ترا. 
؟ (از لغت‌نامة اوبهي در کلمة ایوان). 

||جوانمرد و سخی. (پرهان). ااکه رام نباشد؟ 

وحشی؟ تور؟ نامأنوس؟: 

پردل چون تاول است و تاول هرگز 

نرم نگردد مگر بسخت غبازه. ‏ منجیک. 
پودلی. (پٌ د] (حامص مرکب) حالت و 

چگونگی پردل. جسارت. دلیری. دلاوری. 

جرأت. پرجگری. شجاعت. مقابل بددلی: 


فریدون فکند آن کمند یلی 
به نیروی یزدان و از پردلی. فردوسی, 
بروز معرکه زین پردلی و پرجگریت 
که یکسواره شود پیش لشکری جرّار. 
فرخی. 
به پردلی و بمردی همه نگه دارد 
نگاهداشتنی ساخته چو ساخته چنگ. 
فرخی. 
آلوده بخون کلاه و طوقش 
اینست ز پردلی نشانی. ا 
| شکیمه. قوت قلب. 


پردمه. [پ د م1 ((خ) موضعى است به 
رستاق لاریجان. رجوع به سفرنامة مازندران 
و استرایاد راپینو صفحهٌ ۱۱۵ شود. 
پردمه کلا. [پَ دمک ] ((ج) موضعی است 
به لیت‌کوه آمل. رجوع به سفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو صفحه ۱۱۳ شود. 
پردنن. [ب دِن] (اخ)۲ شهری است به 
ایتالیا در بندقیه از ایالت اودین با ۱۰۰۰۰ تن 
سکنه و کرسی ناحیه محسوب میشود. دارای 
شتن و بافتن 
منسوجات و پارچه‌های پنبه‌ای و ابریشمی و 
موسات ذوب مس دلاوالا. این شهر مولد 
پردنن نقاش معروف است. 
پر دنن ۰[ د نْ] ((خ) ۲ جووانی آنتونیو 
لیچینیو رجیلو. نقاش معروف ایتالیائی. مولد 
در پردنن بسال ۴ و وفات در ۰ 
وی یکی از رسای مدرسه بندقیه (سنت 
کاترین) بوده‌است. 
پر و. (پ د] (ص مرکب) بسیاردونده. 
نیک‌دونده. مقابل کم دو: کم خور و پردو. 
پر۵و (پ] ((خ)( کوه...)" یکی از مرتفعترین 
قلل جبال برانی (پیرنه) در اسپانیا به ارتفاع 
۲ گز. 
پردوام. [بٍ د] (ص مرکب) که بسیار پاید. 
پردوامی. [بْ ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پردوام. حالت و چگونگی چیزی 
که‌بسیار پاید. 
پر۵ ۰۵9 [پٌ] (ص مسرکب) پر از دخان. 
تعجح؛ پردود شدن خانه. (تاج المصادر 








پرده. 


بیهقی). ||(تنبا کو قلیان...) که دود بسیار از 
آن برآید. ||پردرد. اندوهگین: 
روانش ز اندیشه پردود بود 
که زروان بداندیش مهبود بود. . فردوسی, 
پردودی. [ج] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پردود. 
پردوش. [بٍّ] (ق مرکب) پر 
پردوش و پرندوش چان بود خرابات 
گوئیدو مترسید اگرمست خرابید. . مولوی. 
دوش گم پردوش گذم بازم | گت 
میرهتٌ دارو بده خوم ایگیرمت:(بسه لهسجة 
بختیاری). 
پر۵ه. [ٍ د /د] () حجاب. (دهار). غشاء. 
غشاوه. خدر. (دهار) (منتهی الارب). غطاء. 
تتق. پوشه. پوشنه, ستر. ستاره, استاره. 
ستاره. سدیل. شدل. سدل. شدل. وقاء, 
(دهار). صداو. (منتهی الارب). شحبه. (منتهی 
الارب) (دهار). پوشش. قناع. کنان. (ج» 
اکنه]. اخدور. ندین. سدان. (منتهي الارب). 
قرام. (دهار) (سنتهی الارپ). صقرم. صقرمه. 
سدافه. سدار. شف. قذحمة . وجاح. إجاح. 
(متهی الارب). آجاح. أجاح. حائل. حاجز. 
یقدم. (دهار). بَرّدج (معرب). جلباب* 
به پرده درون شد خور تابنا ک 
ز جوش سواران و از گرد و خا ک. فردوسی, 
وز پرده چو سر برون زند گوئی 
چون [خود؟ ] ماه بر آسمان زند خرس. 
عسجدی. 
روی خا کو سوی گردان چرخ را 
این سیه پرده نقاب است و خضاب. 
ناصرخسرو. 
نیت این دریا بل آن پرده بهشت خرمست 
گرنه‌اين پرده بهشتستی نه پرحوراستی 


اصرخسرو. 
شد پرده ميان تو و حکمت 
ان پرده که بستند پر چغانه.. ناصرخسرو. 
داناست کسی که روی زین جادو 
در پردۀ دین حق بپوشاند. ناصرخسرو. 


منگر سوی‌گروهی که چو مستان از خلق 
پرده بر خویشتن از بی خردی می‌بدرند. 
ناصرخسرو. 
در پردهٌ هوائیم پوشیدة پرهنه 
از خانۀ نوائیم چون پرده مانده بر در. 
سیف اسفرنگ, 
هر که را کرد شرم ازو دوری 


۱-نل: مامان و. 
۰ - 2 
Pordenone, Giovanni Antonio‏ - 3 
Licinio ۰‏ 
Perdu (mont).‏ - 4 











پرده. 
بدرد پرده‌های مستوری. اوحدی. 
ز غمازیست مشک اخر سیه‌روی 
که‌از صد پرده بیرون میدهد بوی. جامی. 


گردآن پرد؛ گلگون چو مشاشل دیدم 
آمدم یاد از آن زلف و زان رنگ و عذار, 

نظام قاری (دیوان البسه). 
چو پیدا شد ز پشت پرده دلدار 
یقن دلاله شد معزول از کار. پوریای ولی. 
صرف بیکاری مگردان روزگار خویش را 
پرد؛ روی توکل ساز کار خویش را. صائب. 
||نقاب. روی‌بند. خدر. حجاب. روبند. برقع. 
روپوش. مقنعه. روی‌پوش. شامه. سرپوشه. 
سرپوشه. باشامه. واشامه. باشومه. معجر. 
روپا ک. چارقد. زرالو. سرانداز. قناع. کله. 
متصوره؛ 
نرم‌نرمک ز پس پرده بچا کرنگرید! 
گفتی از میغ همی تیغ زند زهره و ماه". 

کسائی. 

باز چون برگرفت پرده ز روی 
کرودندان و پشت چوگان است. رودکی. 
||اخیش. درسار. درساره. بشک. سجف. 
باشام. پرس. شش خان. شش خانه. حجاب. 
جامه‌ای که بر در آویزند تا نور را مانع شود یا 


حرارت خانه نگاهدارد. یدل [ج» اسدال ] . 


شدل [ج» اسدال ]+ و از وی [از خوزستان ] 
پرده‌ها و سوزن‌کردها و شلواربند و ترنج 
شمامه خیزد. (حدود العالم). دیبای پردۀ مکه 
به ایذه [در خوزستان ] کنند. (حدود العالم) و 
پرده‌های نیکو که بهم جهان ببرند از شهر 
بَصِنًا [بخوزستان ] خیزد. (حدود العالم). 

- پرده برداشتن؛ به یک سو زدن پرده. به 
کار کشیدن پرده برای عبور: 
بفرمود تا پرده برداشتند 
ز در سوی قیصرش بگذاشتند. 
چو بر تخت شد نامور شهریار 
بیامد بدرگاه سالار بار 
بفرمود تأ پرده برداشتند 


فردوسی. 


سپه را بدرگاه بگذاشتد. فردوسی. 
چو برداشت پرده ز در هیربد 
سیاوش همی بود ترسان ز بد. 
نشگفت گر از بخشش 


ش او زائر او را 


فردوسی. 


منسوج بود پرده و زرین در و دیوار. فرخی. 
در پرد؛ هوأئیم پوشیدۀ برهنه 
از خانۀ نوائیم چون پرده مانده بر در. 


سیف اسفرنگ. 
پرده گشادن, رجوع به ترکیب پرده 
شود؛ 
چو شب روز شد پرده بارگاه 
گشادندو دادند زی شاه راه. فردوسی 


|اگاه پرده مطلق بمعنی پردة غیب و عالم غیب 
و امور پوشیده و نهانی اید: پیل براند 
[مسعود ] و هر کس میگفت چه شاید بود و از 











پرده چه بیرون آید. (تاریخ بیهقی). رفتم بسر 
تاریخ که بسیار عجائب در پرده است. (تاریخ 
بیهقی). 
ما منتظران روزگاریم هنوز 
تا خود فلک از پرده چه آرد بیرون. 
عمادی شهریاری. 
تو چه دانی که پس پرده که خوبست و که زشت. 
حافظ. 
روزی به هزار غم بشب می‌آرم 
تا خود فلک از پرده چه آرد بیرون. 
ابن یمین. 
|امجازاً. حرم . حرمسرا. اندرون. خانة 
آندروتی: و بذین معن گاه یسن پردة آوری اه 
زنی بود با او پپرده درون 
پراز چاره و بند و رنگ و فسون 
گران بود و اندر شکم بچه داشت 
همی از گرانی بسختی گذاشت. 
سیاوش چو از پیش پرده برفت 
فرود امد از تخت سودابه تفت 


فردوسی. 


بیامد خرامان و بردش نماز 

ببر درگرفتش زمانی دراز. فردوسی, 
ز پرده برهنه بیامد [مادر نوشزاد ] براه 

بر او انجمن گشت بازارگاه. فردوسی. 
کرا از پس پرده دختر بود 
اگرتاج دارد بداختر بود. 

پس پردء قیصر آن روزگار 

سه دختر بد اندر جهان نامدار 
یبالا و دیدار و آهستگی 

به رای و به شرم و به شایستگی, 
چو اندر پس پرده ماند جوان 
بماند مشش پست و تیره روان, 
چنین داد پاسخ که دختر مباد 
که‌از پرده عیب آورد بر نژاد.. فردوسی 
تهمتن برفت از بر تخت اوی 
سوی کاخ سودابه بنهاد روی 

ز پرده به گیسوش بیرون کشید 
ز تخت بزرگیش در خون کشید. 
وز آن پس بفرمود شاه جهان 

که آرند پوشیدگان [زنان افراسیاب ] را نهان 
همه دخت شاهان و پوشیده روی 
کی کو نیامد ز پرده بکوی. 
بپرده درون روشنک را ببین 

چو دیدی ز ما کن بر او آفرین. 

ز پرده بتان را بر خویش خواند 
همه راز دل پیش ایشان براند. 

که در پردء زال بد بنده‌ای 

نوازند؛ رود و گوینده‌ای, 
بفرمودمش تا بود بنده‌وار 

چو آید پس پرد؛ شهریار. فردوسی. 
به هر کشوری کز مهان مهتری 
به پرده درون داشتی دختری. 
چو از پرده گفت و برادر شنید 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





پرده. ۱۳۸۵ 


شفت و از کین دلش بردمید. 
پس پردٌ نامور پهلوان 
یکی خواهرش بود روشن‌روان 
خردمند راگردیه نام بود 
پریرخ دلارام بهرام بود. 
فردوسی (شاهنامه چ دبیر سیاقی ج ۵ص 
40{ 
به یزدان که هرگز تراکس ندید 
نه نیز از پس پرده آوا شنید. 
پس پردۀ من ترا خواهر است 
چو سودابه خود مهربان.مادر اشت. 

فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی, 


مراگر بودی اندر پرده دختر 
کنون کارم شدی روشن چو اختر. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
عبدالجبار. .. فرستاد... تا ودیعت با کالنجار را 
از آن پرده به پردهٌ این پادشاه آرد. (تاریخ 
بهقی). و اخر حدیث أن بود که این دختر به 
پردۀ آمیرمحمد رسید بدان وقت که به غزئین 
آمد و بر تخت ملک نشست و چهارده‌ساله 
گفتند که بود. (تاریخ بیهقی). حرة کالجی را 
دختر امیر سبکتکین انجای آوردند و در پزدۀ 
امیر ابوالعباس قرار گرفت. (تاریخ بیهقی). 
| گرچه شاهد والا بپرده میدارند 
ز مردمش نتوانند داشتن مستور. 

نظام قاری (دیوان البسه)ء 

|| حجله. (دهار). |اسراپرده. پرده‌سرا؛ 
سرادق. سراپرد؛ بزرگ که درونش خیمه‌ها 
می‌زده‌اند. چادر. خرگاه. خیمه: 
ز دیبای چیلی سراپرده بود 
فراوان به پرده درون برده بود 
به پرده درون خیمه‌های پلنگ 
بر آئین سالار ترکان پشنگ. فردوسی. 
سوی خیم دخت افراسیاپ 
پیاده همی گام زد [بیژن ] با شتاب 


بپرده درامد چو سرو بلند 

میانش بزرین کمر کرده ند فردوسی. 
چو بشنید پاسخ هم اندر زمان 

ز پرده بیامد بر دژ دمان. فردوسی: 
به هر جای [از لشکرگاه ] خرّاد برزین بگشت 
به هر پرده و خیمه‌ای برگذشت. فردوسی. 
نشته بدر بر گران سایگان 

بپرده درون جای پرمایگان. فردوسی. 
سپردم ترا پرده و پیل و کوس 

ہمان تا بیاید سپهدار طوس. فردوسی. 
بدو گفت از آنسو که تابنده شید 

برآید یکی پرده بینم سپید فردوسی. 


طلایه ز هر سو برون تاختند 
به هر پرده‌ای پاسبان ساختند, فردوسی 


۱-نل: از پس پرده تهانی سری چا کر نگرید. 
۲-نل: گ وش ماه. 








OFAF‏ پرده. 


سیاوش به پرده درآمد بدرد 


تنش لرزلرزان و رخساره زرد. فردوسی. 
مرکب غزو ورا کوه منی زیبد زین 
پرد؛ خان خطا زین ورا زیبد یون. مجلدی. 


بوتصر قلم دیوان برداشت ردن 
گرفت و مرا پیش بنشاند تا بیاض کردمی و تا 
نماز پیشین در آن روزگار شد و از آن پرده 
منشوری بیرون آمد که هم بزرگان و صدور 
اقرار کردند. (تاریخ بیهقی). 
او علمدار رختها آمد 
تتق و پرده است و حاجب بار. 

نظام قاری (دیوان البه). 
ادر اصطلاح موسیقی, دستان. دست. نوا. 
گاه.راه. چتانکه در پردۀ خراسان. پرد؛ بلبل. 
پرده قمری. پرده عراق. پردءه چغانه. پردة 
دیرسال, پردۀ زنبور..پرده یاقوت. پردهٌ خرم. 
پردة نوروز. پرد؛ عشاق. پردة صفاهان. پزدءٌ 
حجاز و نظایر آنها و به اصطلاح خاص, نام 
دوازده آهنگ است که هندوشاه نخجوانی نام 
آنها را در این ابیات اورده است: 
توا و راست حسینی و راهوی و عراق 
حجاز و زنگله و بوسلیک با عشاق 
دگر سپاهان باقی بزرگ و زیرافکند 
اسامی همه پرده‌هاست بر اطلاق. 
گاه‌کوه بی‌ستون و گنج بادآور زنند 
گاه‌دست سلمکی و پرده عشرا برند. 
ضمیری (در حاشية فرهنگ اسدی نس خه 
نخجوانی). 
تا مطربان زنند لبینا و.هفت خوان 
در پرد؛ عراق سر زیر و سلمکی. 
در پرد؛ نوروز بدین وزن غزل گنت 
وزنی که همه مطلع فتح و ظفر آمد. ‏ سوزنی. 
یک بریشم کم کن از آهنگ جور 
گرنه‌با ایام در یک پرده‌ای. انوری, 
در یک پرده دو نوا آغاز نهاد. (ترجمة تاریخ 
یمینی), 
بزغاله در پردهٌ درد واقعه و سوز حادثه نالا 
سینه را آهنگ چنان بلند کرد که صدای آن از 
کوهساربگوش شبان افتاد. (مرزبان‌نامه). 
آواز خوش از کام و دهان و لب شیرین 
گرنغمه کند ور نکند دل بفریید 
ور پرد؛ عشاق و صفاهان و حجاز است 
از حنجرهٌ مطرب مکروه نزیبد. .. سعدی. 
||در امسطلاح مسوسیقی, نت . لحین اج» 
الحان ] . آهنگ. هوا. ||زه و بندهائی که بر 
دسته چنگ و رباب و تار بندند و برآوردن 
اصوات گونا گون‌را انگشت بر آنها نهند. 
جلاذه. (الامی). آنچه از روده یا برنج یا نقره 
پر دستهة طنبوره و سه‌تار و غیره بندند برای 
تگاه داشتن انگشتان و حفظ مقامات موسیقی. 
(غیاث)؛ 
شد پرده میان تو و حکمت 


میزانی. 





آن پرده که بستند بر چفانه.. تاصرخسرو. 
الجلاذه؛ پرده‌های رودها.(السامی). ||موضع. 
جای. محل: 

ازین پرده برتر سخنگاه نیست 
بهستیش اندیشه را راه نیست. فردوسی, 
|اتصد؟ عزیمت؟: 

دل من خواهی و اندوه دل من نخوری 

اینت بی‌رحمی و بدمهری و بی‌دادگری 

تو بر آنی که دل من ببری دل ندهی 

من بدین پرده نیم گر تو بدین پرده دری. 

8 فرخی. 
|| آن باشد كه مشعبدان و لمبت‌بازان 
فروآویزند و از پس آن هرگونه لعب و شعبذه 
و صورتهای عجیبه بمردم تماشائی نمایند؛ 
با عوام این جمله پست و مرده‌ای 
زین عجبتر من ندیدم پرده‌ای. مولوی. 
|[در تاتره هر یک از قسمتهای بازی که در آن 
منظره بدل شود ۳: نمایش در پنج پرده. پردۀ 
اول. پردۀ دوم.. و پرده بالا رفتن؛ کنایه از 
شروع بسازی در صحنه نمایش است. 
|| مرحله, مرحلهٌ طریقت: 
هر چه در این پرده نشانت دهند 
گرنستانی به از آنت دهند. نظامی. 
|[در اصطلاح تقاشی, یک لوحة بزرگ نقاشی. 
|| حاجز نازک و شفافی که قوقوسیهای نار را 
از یکدیگر جداکند: 
قدی چو قامت... و سری چو گند؛ گوز 
لبی چو سفت آلو رخی چو پرد؛ نار. 

سوزنی. 
||ورقهای سخت نازک که مان دو توی پاز 
است. چیزی تنک که هر یک از توهای پاز را 
از درون پوشیده است. ||ورقی سخت نازک و 
سفید که میان قشر آهکی خارجی تخم‌مرغ و 
سفید؛ آن است. ||قسمتى از اعضاء تن که 


سخت تک و نازک است و چون شیشه و آب 


حاجب ماوراء نیت و بعض تسمهای 
عضلات و جز آن را پوشیده. چون پردة 
صفاق, پرد؛ گوش, پردة روی کلیه ( گرده)و 
غيره. غشاء [ج» اغشنیه ] . حجاب [ج» 
خجب] . پوشش" و پردة گوش یعنی پردة 
صماخ " و .پردة دل یعنی پوشش دل. شفاف. 
خلب. حجاب قلب ۲ 
موج زن شد پردۀ دلشان ز خون 
تا چه اید از پس پزده برون. عطار. 
و پردۂ فانی رحم» یعنی غشاء فانی رحسم* و 
پردة زلالی یعنی غشاء زلالی. غشاء رطوبت 
مفصلی "و پرد؛ مائی بعنی غشاء مائی ا و 
پردة مخاطی بینی یعنی غشاء مخاطی بینی ا 
و پردة مخی عظام. یعنی غشاء مخی عظام 
- پردة غیب؛ عالم غیب. نهانیهای قضا و 
قدر؛ امیرمحمود... در آن روزگار اختیار 
چنان میکرد که جانها (؟) بهر چیزی محمد را 





پرده. 

استوار کند و چه دانست که در پرده غيب 
چیست. (تاریخ بیهقی). 
چون رد و قبول همه در پرده غيب است 
زنهار کسی را نکنی عیب که عیب است. 

غزالی مشهدی. 
¬ پردة ایزد؛ عالم غیب: 
ازین دانش ار یاد گیرد بد است 


که‌اين راز در پرده ايزد است. فردوسی. 

< ||بکارت: 

وین پرده ایزد بشما بر که دریده‌ست. 
منوچهری. 


-پرد؛ چشم؛ ثیر. و آن پرده‌های کر چشم ۳ 
است‌که کاسر اشعه نورند و این پرده‌ها و 
اجزاء وسطي آنها عبارتند از صلبیه. قرنی. 
مشیمیّه با زواید هدبیه و عنبیّه و شبکیه و 
اجزاء وسطیهٌ آن رطوبت بیضی و غشاء آن و 
جلیدیّه پا محفظه‌اش و رطوبت زجاجیه با 


" غشاء آن که شر آنها در نه عنوان ذیل بیابد: 


۱- پردة صلبیه ۲ ب طبقه‌ای است که قسمت 
غیرشفاف (قرنیٌ غیرشفاف) جزو قشری 
چشم را مشکل میکند از خلف برای عبور 
عصب بصری سوراخ شده و از قدام دارای 
ثقبه‌ای به شکل قطع بیضی ناقصی که قرنية 
شفاف در آن قرار گرفته‌است. رنگ آن در 
بعض مردم سفید کدر و در کودکان کبود است 
و ضخامت آن در خلف یک هزار گزو در 
وسط فقط چهار تا پنج عشر یک هزار گز 
است (ساپی) مجاورات سطح خارج آن همان 
مجاورات مقله است. این سطح املس و محل 
اتصال چهار عضلة مستقيم و دو عضلا 
مورّبست و در خلف که موضع اتصال 
عضلات ستقیمه است جزئی انخفاضی دارد. 
سطح باطن آن مجاور مشیمیه و بواسطة 
صباغ مشیمی (صفیحة سوداء) اسمراللون 


۰ شده در میان آن و طبق مشیمیه اعصاب و 


عروق هدبی منشمب ميشوند. التصاق آن با 
مشیمیه مخصوصاً در قدام و خلف بنیار 


1 - 0۰ 
2 - Nole de musique, 
3 - Scène. Acle. 

)٩( ۴-کشته‎ 
5 - ۰ 
6 - Membrane ۷ ۰ 
7 - Membrane du ۰ 
۵ - Membrane Caduque. 
9 - Membrane ۷۰ 
10 - Membrane Séreuse. 
11 ۰ Membrane Piluilaire. 
12 - Membrane ۰ 
13 - Globe de [۰ 
14 - Sclérolique. 





پرده. 
محکم است.ایین پرده غشاء لیفی قابل 
انبساطی است که در خلف ضخیم‌تر از قدام 
است و آن را مسانند استطالة از امال لظ 
دائسته‌اند از آن جهت که غلاف عصب بصری 
به روی آن کشیده مشود و جدا کردنش 
ممکن نیست و این وضع مخصوصاً در جنین 
آشکارتر است مابین الیاف أن فاصله‌هائی 
است که احداث ثقبه‌ها نموده معبر شرائین و 
اورده‌اند و این ثقب در اطراف عصب بصری و 
قرنیه بار متعدد و زیاده بهم نزدیکند و در 
دور قرنیه یکنوع دایره احداث نموده‌اند. طبقة 
صلبیه از لیاف صفحوی و الاستیک که از 
همه جهت با هم تقاطع نموده‌اند حاصل و 
عروق آن کم است. شرائین آن از هدبیهای 
قدامی آمده مسیر اوردة أن به مثل شرائین 
است. اورد؛ خسلفية أن به عروق معوجة 
مشیمیه میروند. 
۲- قرفیه' - غشاء شفافی است به شکل 
قطع بیضی ناقص در جزو قدامی کر چشم 
واقع. قطر عرضی آن دوازده هزاریک گزو 
تقریاً بقدر یک هزارویک گز از قطر عمودی 
طویلتر است. سطح قدامی آن محدّب و بیضی 
قطر اطول آن عرضی است این سطح در قدام 
چشم برامده و از ملتحمه که فقط بشرة 
مخاطی آن باقی است مفروش و زیاد به آن 
ملاصق است. سطح خلفی آن مقعر و داثروی 
و از غشاء رطوبت بیضی که انرا غشاء یمور 
یا غشاء دسمه نامند مفروش شده جدار 
قدامی خانة قدامی چشم را مشکل میکند. 
محیط آن از خارج به داخل به شکل قلم 
مقطوع و از داخل به خارج نیز مقطوع شده به 
صلبیه فرو رفته است و این دو غشاء بطوری 
به یکدیگر ملاصقند که تا مدتی آنها را یک 
طبقه می‌پنداشتند و هنوز هم ژیرالده بر این 
اعتقاد است و میگوید فقط اختلاف تکانف و 
شفافت اسباب امتیاز آنهاست. اماباید دانست 
که‌بنا و تساج آنها هم به یک قسم نیست. 
بناء: قرنیه را سیتوان به صفحات متعدده 
منقسم نمود ولی این تقسیم فقط صناعی است 
و بنای نسج مخصوص آن لیفی است و از سذ 
طبقه که یکی سطحی به ملتحمه متصل» 
دیگری متوسط به صلبیه سختلط و سیمی 
خلفی یا غشناء دسمه است حاصل شده. 
اول طبق متوسط - از نسج مخصوصی که آنرا 
نسج قرنی نامند بوجود امده انرا کلیکر مانند 
نسح لیفی دانسته اينکه بسهولت منقم به 
صفحات و صفیحه‌ها میشود و نسبت انرا به 
ماده متجانسی که سلولها در آن متولد شده 
آنرا منشق میکنند داده‌اند. به اعتقاد سیو 
هیس این سلولها قل از ماد متجانسه موجود 
بوده‌اند هرگاه این ماده متکاثف گردد سیب 
میشود که وقتی قرنیه را قطع تمایند منظر آن 








مطبق است. عناصر عمدة نسج قرنی همان 
عناصر تسج حجروی است یی از الیاف 
صفحوی و سلولهای لیفی مشکل و تتخمهای 
رشیمی مشکله و مادۂ متجانس بدون شکلی 
حاصل شد؛ ماده اخیر است که موجب کمال 
شفافت قرنیه و امتیاز آن از صلبیه شده‌است و 
نیز در قرنیه ارکان تکوینیه و اعصاب بسیاری 
مذکور نموده‌اند که به نقطه‌ای یا به انتفاخی 
منتهی مسیشوند. این عناصر عصبانیه 
مخصوصاً در ثلث قدامي طبقة متوسطة قرنیه 
متمکن و این طبقه دارای عروق نیست از 
بابت عروق لنفیه که بعضی قبول و بعضی رد 
کرده‌اند بسیار مشکل است گفتگو نمود ولی 
این معنی محقق شده که هميشه در قرنیه جهاز 
جوفیثی است که بعقید؛ بعضی کاملاً مدود و 
بعقیدة دیگران مربوط به عروق لنفية ملتجمه 
است. 

دویم طبقة سطحیه یا ملتحمی - از ورقه نازک 
بی شکلی که دارای دانه‌دانه‌های خرد و شفاف 
است حاصل شده و به طبقة بی‌شکل ملتحمه 
می‌پیوندد و این غشاء الاستیک یا غشاء اول 
بومن است که طبقه‌ای از سلولهای بشر؛ مطبق 
انرا مستور نموده‌است. در این طبقٌَ سطحیه و 
محیط آن عروه‌های عرقیه‌ای است که طول 
آتها یک یا دوهزاریک گز و این عروه‌ها اثر 
عروق متکنرة جنین‌اند. بالجمله درین تازگها 
هويروکهنهم در این طبقه شبکه‌های عصبانی 
و نهایات محورالعصب که به میان صفیحه‌های 
بشره آمده در دموع غوطه‌ورند مذکور 
نموده‌اند. 

سیم طبقه غاثر که غشاء دمور یا دسمه را 
مشکل نموده - از غشاء عدیم‌النسج شفاف و 
طبقه‌ای از بشرة بیط و رصفی حاصل شده 
به اعتقاد شارل رّبن طبقه اخیر دز محيط قرنیه 
متوقف میشود و حال آنکه طبقةٌ شفاف 
(صفح الاستیک خلفی بومن) از آن تجاوز 
نموده خیم شده (حلقة وتری دلنژو) منقنم 
بدو صفیحه میشود که یکی به روی سطح 
قدامی عنبیه آمده رباط مشطی یا رباط هیک 
را ساخته دیگری در همان معبر اولی اصلی 
ممتد شده بزودی دو طبقه آن از هم باز شده به 
مجرای سکلم احاطه ميکند. 

طرز نمو: گویا قرنیه نیز در همان جر ئومة 
صله نمو میکند. ابتدا کدر و در حدود هفتةً 
دهم شفاف میگردد و در ماه سیم بکلی 
مشخص و ممتاز است و تا انتهای حيوة 
جنینی در طبقة ظاهری آن شبكة وعائی 
بسیار آشکاری مرئی میشود که در ماه پنجم 


حمل ظاهر ميشود. 
۳- مشیمیه ۲ - عضلة صدبیه ۲ - زواید 
۴ 


هد بیه 
روی یکدیگر پرد؛ دویم چشم است. غشاء 


- مشیمیه بر حسب وقوع طبقات به 





OFAV پرده.‎ 


حجروی عروقیئی است که ضخامت آن پنج 
تا هفت عشر هزاریک گزاست ملاصق با 
صلبیه جزو متوسط آن قلیل‌الالتصاق ولی در 
جزو قدامی مستحکما به صلبیه ملتصق است. 
سطح داخلی آن بدون اینکه ملاصق باشد 
مجاور شبکیه است. دو سطح مشیمیه از ماده 
ملون سیاهی که در سطح داخلی بیش از سطح 
خارجی و در قدام بیش از خلف است پوشیده 
شده است مشیمیه از خلف برای عبور عصب 
بصری مثقوب و به عقیدۀ ژیرالده در قدام 
منعطف شده حجاب مقوب‌المرکزی میازد 
که عبارتست از عنبیه. اغلب مشرّحین برآنند 
که انتهای قدامی مشیمیه منطقهٌ ضخیمی 
(منطقة مشيميهُ ساپی) که به دو جزء يا ورقه 
منقسم شده مشکل میکند که یکی از آنها 
عضله هدبی (رباط هدبی ساپی) و دیگری 
جسم هدبی است که در حول جلیدیّه شکنجها 
احداث مینماید که زوائد هدییه‌اند. 
۱-عضلةٌ هدبی یا ممدّد مشیمیه - از الیاف 
قدامی خلفی (بروک) و الیاف حلقوی (مولر) 
حاصل شده. دسته‌های عظلۀ بروک در قدام 
به جدار خلفی مجرای سکلم و از خلف په 
مشیمیه متصل میشوند. عضله مولر در جزو 
قدامی و سطح انسی الیاف قدامی خلفی بروک 
راقع است. سطح داخلی عضلة هدبی با زواید 
هدبیه و سطح خارجی آن با صلبیه و از قدام با 
محیط دایره‌ای عنبیه و از خلف با مشیمیه که 
بدان متصل است مجاور است. ساپی آنرا از 
قیل رباط حجروی میداند چون اعصاب 
زیادی داخل آن میشوند کرُّز و آرنلد آنرا 
عقدۀ عصبانی پنداشته‌اند. این عضله که ممدد 
مشیمیه است مستقیماً یا به واسطه ایینکه در 
دوران خون زوائد هدبیه عمل میکند (روژه) و 
بخصوص بتوسط الیاف مستدیر؛ شود که 
محیط داثر؛ جلیدیه را میفشارند در تعدیل 
بینائی (آ کشداسیون) فعل مهمی دارد. عضلات 
مذکوره از الیاف املس غیرارادیه حاصل 
شده‌اند. 
۲ - جسم غدبی - در جزو قدامی مشیمیه در 
دور جلیدیه دایر؛ ملقوب‌المرکزی دیده 
میشود که شعاعهای آن در مرکز متقارب و در 
محیط متباعد و موسوم به جسم هدبی است و 
هر یک از این شعاعها را زائدهٌ هدبی نامند و به 
اعتقاد ریب ا گر مشیمیه را از رطوبات چشم 
جدا کنند پس از آن دو دایرۂ متمایز دیده 
میشود که یکی به مشیمیه مربوط و جسم 
هدبی مشیمیه است دیگری بجزو قدامی 
جم زجاجی و به جلیدیه چسبیذه است و 
.8 - 2 ۰ - 1 
Muscle Cillalre.‏ - 3 
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آن منطقۂُ هدبی زین است که زواید هدبیه 
جسم زجاجی نز خوانده میشود. زوائد هدبیۀ 
مشیمیه هفتاد الی هشتادند که به آن ملاصق و 
هر قدر به محیط کبیر عنبیه که در خلف آن 
ممتد شده و به عقیدۀ ساپی غیرملاصق و به 
رأی روژه ملاصق بدانند نزدیکتر شده بزرگتر 
میشوند و به شکل مخروطی مثللی‌اند که 
قاعده آن محاذی عنبیه و رأسش در خلف در 
روی مشیمیه ناپیدا میشود سطح ملصق 
وحشی آنها با عضله هدبی بنابر این با صلبیه 
مجاور است سطوح آنها که بطرف مرکز چشم 
برگشته مواجه زوائد هدبی منطقه زین است 
در مبدا غشائی ولی بعد زغابی و بسیار 
کتیرالعروق میشوند کنار داخلی ازادشان 
مجاور قسمت قدامی جسم زجاجی و محیط 
داترهُ جلیدیه است و قسمتی از زوائد هدییه که 
از خلف عنبیه عبور میکند در موضعی که آنرا 
اطاق خلفی می‌پنداشتند متموج ' است پس 
زوائد هدبیه به واسطة مسافت مثللی که پر 
است از زوائد هدبیه جسم زجاجی از یکدیگر 
منفصل ميشوند. | گر زوائد هدبيةٌ منفرده را که 
از یکدیگر منفصل‌اند ملاحظه کند معلوم 
میشود که قطعات 2 
هدیۀ جسم زجاجی و در کتاره‌های زوائد 
عارض زوائد هدبیه میشود از هم منفصل 
گشته‌اندو در زوائد هدبی جسم زجاجی 
بالعکس قطعاتی از ماده سیاه دیده میشود که 
از شت و شو زایل نشده مخصوص به سطح 
داخلی زوائد هدي مشیمیه‌اند و از این وضع 
معلوم میود که شبکیه به محیط دائرهُ جلیدیه 
نمیر سد بلکه بجزو خلفی زوائد و عضلة هدییه 
منتهی شده کار پره‌دار مضرسی موسوم به 
فتحة مضرس (أراسراتا) احداث مینماید 


غشاء زجاجی در زوائد 


بنا: مشیمیه ذاتاً عروقی است بجهت اینکه 
ریب. بشرائین و اورده آن تزریق نموده زوائد 
هدبیه ممتلی شده بودند. ریش مشیمیه را به 
دو طبقه منقسم کرده‌است خارجی و داخلی 
که بشدت کثیرالعروق و همین طبقه داخلی 
است که آنرا غشاء ریشی نامیده‌اند. ساپی, سه 
طبقه برای آن قائل شده‌است. اول طبقة 
خارجی که حجروی است (غشاء آرثلد) که 
در میان الیاف آن بعض سلولهای ملونة 
غیرمنتظمه است. دوییم طبقة متوسط یا 
عروقی که به اعتقاد بعض محققین یکنوع 
جهاز نموظی از آن حاصل شده چه انساجی 
که حامل عروقند دارای الیاف عضلانی ملسا 
و الیاف الاستیکند. طبقة متوسط حاوی 
شرائین و اورده و عروق شعریه است شرائین 
از هدبیه‌های قصیرة خلفیه امده به دور عصب 
بصری در نقطه‌ای که وارد چشم مشود رفته 
به صلبیه نقود کرده و در آن متشعب شده در 








حین خروج از آن بیست تا بیست و پنج ساقه 
میسازند که به قدام ممتد شده تا به حوالی 
دایر؛ هدبی رفته با هدییه‌های قدامیه و 
هدبیه‌های طوال خلفیه متفمم میگردند. به 
عقیدۂ ساپی شعب کبار و صفاری که از 
شرائین آمده و شعب صفاری که مبداً شعریه 
میشوند در میان غاثرترین سطح شریانی و 
سطحی‌ترین سطح وریدی واقع‌اندٍ ولی 
بسیاری از محققین دیگر (روژه و فر و 
غیرهما) محل این صفحد شعریه را بلافاصله 
در فوق طبقه ملون که در آنجا غشاء مشیمی 
شعری (غشاء ریشی) را میسازند دانسته‌اند 
(وازاورتیکزا) اورد؛ مشیمیه که آنها را عروق 
معوجه نامند (اسطنن‌زاده) از شعریه بوجود 
آمده دسته‌های صفار نجمیه میسازند که 
ساقهای آنها بوضع معوجی مرتب شده به یک 
ورید منصب میشوند. از اورده چهار دسته 
حاصل میشود: دو فوقانی انسی و وخشی و 
دو تحتانی که یکی در داخل و دیگری در 
خارج است و هر یک ازین دسته‌ها به شکل 
ستاره‌ای است که اشعة آن منحنی‌اند (ساپی) 
و در قدام اوردءٌ مشیمیه در محاذات هر زائدة 
هدبی قوسها احداث مینمایند که با قوسهای 
عنیه متقمم نمیشوند (ساپی) و این بکلی 
مخالف عقید؛ روژه است که مدعی شده‌است 
که تمام اورده عنبیه به اوردةٌ مشیمیه منصب 
میشوند. سیم طبقة داخلی یا ملون از طبقه‌ای 
از سلولهانی منحظمة مسدسه که دارای یک 
هته و دانهای صلونة عدیده‌اند که در 
سفید پوستها موجود نیستند حاصل شده‌است. 
توماس وارطن ژُن مدعی شده‌است که مادۀ 
ملونه از غشاء مخصوصی مترشح میشود ولی 
این رای را تمیتوان قول کرد و اگردر جنین 
بتوانند ماد ملونه را صفحه‌صفحه کنند 
همینقدر ثابت میشود که سلولهائی که ماده 
ملونه در میان آنهاست صفحهٌ حجروی بسیار 
نازکی میسازند. چنانکه ذ کر شد ماده سملونه 
تمام سطح باطن مشیمیه را پوشانیده در 
حیوانات پستاندار این سطح در انسی عصب 
بصری منظز املس درخشبانی که ملون به 
الوان مختلفه است (غشاء درخشان طبقه 
مشیمیه) پیدا میکند و این جزو از ماده ملونه 
مستور نیست. 


۴ - عنبیه " (قزحیه) " - حجاب عضلی 


عروقیشی است که بطور عمودی واقع و اندکی 


در طرف انسی مرکز آن سوراخی است 
موسوم به حدقه که در انان مدور است. به 
قول مشرحین قدیم قسمتی از چشم را که 
محدود مابین قرنیه و جلیدیه است بدو قمت 
منقسم نموده یکی موسوم به خانه قداسی و 
دیگری بخانةٌ خلفی است (مذکور خواهد شد 


که‌ق مت دویمی موجود نیست) در عنبیه 








پرده. 


دیده میشود.اولاً محیط کر که بعضلة هدیی 
کهدر قدام است و به جسم هدیی که در خلف 
است متصل است و این محیط کمی در خلف 
قرنیه واقع و مع‌الفصل بوساطت رباط مشطی 
که‌تا جزو قدامی محیط عليه ممتد است به 
صلبیه و به قرنیه متصل میشود.شانياً صحیط 
صغیر که لقبٌ حدقه را محدود نموده و این 
دایرة صغیر عنبیه است. در دور ثقبة مسطوره 
دائرۂ کوچکی است که رنگ آن با رنگ مابقی 
عنبیه جزئی تفاوتی دارد. ثالاً سطح قدامی که 
در قدام مسطح یا کمی محدب و ملوّن به الوان 
مختلفه است و جدار خلفی خان قدامی از آن 
حاصل شده‌است و در انسان دارای خطوط 
متوازیه است که از محیط کبیر به محیط صغیر 
ممتد شده‌اند و از بعض سلولهای بشره که از 
غشاء رطوبت بیضی می‌آیند مفروش است و 
هم در این سطح دو حلقه است یکی در دور 
حدقه و دیگری اندکی در وحشی حلقة اولی 
واقع است و آنها حلقه‌های رنگین انسی و 
وحشی‌اند (ساپی) بالجمله در این سطح 
قدامی بعض لکه‌های سیاء کوچک است که از 
ماد ملونه حاصل و مسوجب برجستگی 
(جالحة هالر) شدهاند. رابعاً سطح خلفی که 
مقعر و بلافاصله مجاور جلیدیه و قاعد؛ زوائد 
هدبیه و عضلۀ هدبی است. دو تای اشیر 
بعقیده بعضی از مشرحین از عنبیه جدا و برای 
بعضی دیگر مستحکماً متصل بداند (روژه و 
ژیرالده) سطح خلفی از طبقة ملونی که موسوم 
به غشاء عنبی است مفروش است و اگراین 
غشا را بردارند دیده شود که سطح خلفی 
عنبیه ماتند سطح قدامی آن دارای خطوط 
متقاربه‌ای به جانب حدقه است اما به رنگ 
سطح قدامی نیست بلکه مثل سطح غایر 
مشیمیه سفید و املس و بدون رنگ است. 

بنای عنبیه: بواسطة توالی انقباض و ارتخاء 
این غشاء معقد شده‌اند که مرکب از الیاف 
عضلانیه‌ای است که بعضی مشعشمع و برضی 
مستدیرند. ژیرالاه معلوم کرده‌است که عنبیه 
را الیاف عضلانیه‌ای است که با شعاعهای 
دائره‌ای عنبیه مستوازی و.عمل آنها متسع 
نمودن حدقه است اما اینکه الیاف داثروی 
موجود باشند تصریح نکرده همینقدر آنها را 
از بابت متابعت با قوم قبول میکند ولی 
گیله‌من معلوم نموده که لیاف مستدیری دارد 
که عمل آنها مانند الیاف عضلانیه غیرارادیه 
است و هم از تجارب نیستن و له سحقق 
شده‌است که عنبیه از اثر الکتریسیته منقبض 


1-نل: متمرج 
۲ -جمال دختر رز نور چشم ماست مگر 
که در نقاب زجاجی و پرده عنبیست. حافظ. 
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میگردد پس از اعمال این عضو معلوم شد که 
عضلانی است از سه طبقه مرکب شده (ساپی) 
اول طبقهٌ قدامی از غشاء مصلیثی که برطوبت 
بیضی احاطه نموده حاصل و دارای ور 
بشرۂ نازک ناقصی است که در تحت آن 
سلولهای ملونۀ بسیار غیرمنتظمی که به شکل 
نقاط مجتمع شده موجودند دویم طبقة خلفی 
یا عنبی به زوائد هدبیه‌ای متصل و از صفحة 
نازکی که به طبقه متوسط سلتصق و از 
سلولهای منتظمۀ ملونه که مانند سلولهای 
مشیمیه‌اند حاصل شده‌است. غشاء وعائی که 
هوشک میگوید تابع شبکیه و ساتر عنبیه 
است وجود ندارد (ساپی). سیم طبقة متوسطه 
که مسخصوصا از الیاف عضلانیه و عروق 
حاصل شده اعصاب نیز در آن یافت میشوند. 
لیاف عضلانیه مشعشم و دائرويند از اولیها 
موسعهٌ حدقه که به دایر؛ کبرای حدقه پیوسته 
مشکل گشته در محاذات حدقه احداث 
عروه‌ها میکنند (ساپی). بعض از آنها با الیاف 
عضلا هدبی مختلط شده بعقید؛ بعضی از 
محققین به حلقهٌ دولترژ می‌پیوندند از الباف 
داثروی عضلهٌ مضيقهٌ حدقه‌ای حاصل میشود 
که عبارتست از حلقة عضلانی صفیری که 
عرض آن تقریباً پنج عشر همزاریک گز و 
محیط بر حدقه است. الیاف عضلانه را که 
ساپی جنس بسیار مخصوصی پنداشته بجز 
الیاف ملسای غیرارادیه که مشابه تارهای 
مشیمیه‌اند چیز دیگر نیستد (روژه). 

شرائین: شرائین زیادی از هدبیهای خلفی 
طوال و هدبیهای قدامی رسته وارد عنبیه شد 
متقمم گشته داثر؛ وعائی (دائرۂ شریانی کبیر) 
احداث مینمایند که شعب خارجه‌ای از آن از 
محیط کر عنبیه به جانب حدقه رفته و در 
آنجا مجدداً متقمم شده دائرة دویمی (دایرة 
شریانی صفیر) مشکل می‌کنند (زین) این 
داثر؛ صفیر غیرتام و وجود آن مشکوک فیه 
است. 

اورده: به اعتقاد روژه بار متعدد و 
سهل‌الاحتقانند به مجرای موسوم به مجرای 
وریدی که از اتصال صلبیه به قرنیه حاصل و 
محیط بر عنبیه است وارد شده ساپی از آنجا 
به اورد؛ٌ هدبی قدامی منصب میشوند و بعقیدة 
روژه تمام این اورده به اورد مشیمیه میروند. 
ساپی میگوید این مجرای وریدی همان 
مسجراشی است که آن رابه اسم نکلم 
هوویوسٌ فنعانا ذ کر نموده‌اند. 

اعصاب: بسیار بزرگ و از عقده عینی و تار 
انفی زوج پنجم آمده به اسم اعصاب هدبی به 
عضلةٌ هدبی رفه متقمم شده به شخن عنبیه 
رفته تا محیط صغیر ممتد ميشوند. در جنین, 
لقبة حدقه بواسطة غشائی موسوم به غشاء 


حدقه یا غشاء واشندرف مسدود است. این 





غشاء در ماه سیم حيوة جنینی ظاهر و در ماه 
هفتم مفقود میشود. کلوکه» معین کرده‌است که 
این غشاء مرکب از دو ورقه است که مان 
آنها عروقی مرئی میشوند که همان دنباله 
عروق عنبیه‌اند و نیز معلوم کرده که در وسط 
آن نقطه‌ای است بدون عرق و غشاء حدقه‌ای 
ازین نقطه شروع به پاره شدن می‌کند. بعقیدۀ 
ریشه» این غشاء در قدام عنبیه واقع و باید انرا 
غشاء قرب حدقه نامید. 

۵ - شبکیه ! - پرد؛ سیم چشم است که 
تأثیرات ضیائیه را اخذ کرده آنها رابه عصب 
بصری منتقل نموده و به دماغ میرساند. سطح 
خارجی آن مجاور باطن مشیمیه و بعقیده 
یعقوب, غشائی که متمم شبکیه و از جنس 
مخصوص و مسمی به غشاء یعقوبست مابین 
آنها فاصله میشود سطح باطن آن مجاور 
جم زجاجی است. مشرحین در منتهی‌الیه 
قدامی شبکیه متفق نستند. کرویر؛ بر آن است 
که شبکیه بطور وضوح به محیط زوائد هدبی 
جسم زجاجی منتهی و بدان مواضع 
مستحکماً متصل میگردد. ژیرالده میگوید 
شبکیه پس از آنکه بجزء خلفی زوائد هدبی 
رسید جوهر عصبانی آن تمام شده رقیق گشته 
هر زائدۂ هدبی را تا جزء قدامی أن پوشانیده 
در آنجا لتصاق آن بیشتر شده بروی سطح 
خلفی عنبیه تا قب حدقه منعطف میگردد به 
قسمی که هر زائد؛ هدبی از یک استطالهً 
شبکیه پوشیده شده. امروز برآند که شبکیه 
در محاذات کنار خلفی عضلةٌ هدبی و منطقة 
زین به فتحۂ مضرّش (آراسراتا) منتهی میشود 
شبکیه منتهی‌الیه عصب بصری است در 
نقطه‌ای که عصب بصری برای تشکیل آن 
گسترده میشود لک سفیدی که بعقید؛ بعضی 
(ساپی) فی‌الجمله مقعر و بعقیدۂ بعضی دیگر 
( کلیکر) محدبت دیده میشود که آنرا حلیم 
(پایل) عصب بصری نامند و در طرف 
وحشی عصب چین عرضیثی است که آنرا 
مانند اثر چینی که در شبکیه طیور است 
دانسته‌اند. طول این چین چهار تا شش و 
ارتفاع آن یک هزاریک گز و محاذی ثقبة 
مرکزی شبکیه است و بر ثقب مذکوره منطقۀ 
زردی که موسوم به لکة زرد سمرنک (ما کولا) 
است احاطه دارد و این ثقبه و منطقه در روی 
محور قدامی خلفی کر؛ چشم واقعند. 

بنای شبکیه: از هشت طبقهُ ممتاز حاصل شده 
از خارج به داخل که بشماريم: :۱ -طبقۀ 
عصیات یا غشاء یمقوب. ۲ -طبقه دانهدانة 
خارجی (حجرات نخاعیه). ۳ -طبقه متوسطه 
(ماد؛ٌ بی‌شکل). ۴ -طبقة دانه‌دانة داخلی. 
۵ -طبقة دانه‌دانژ سنجابی که مشابه ماده 
سنجابی بی‌شکل مغز است. ۶ -طمهٌ 
سلولهای عصبانه. ۷ -طبتة لوله‌های 
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عصبانی که از گستردگی عصب بصری حاصل 
شده‌اند (شارل ژبن). ۸.-غشاء محدود 
نماینده پاسینی است که آنراساپی طبقة 
حجروی وعائی نامیده و دارای عروق است. 
عروق شبکیه عبارتند از ورید و شریان 
مرکزی که شعبه‌ای از شریان عینی است که از 
میان عصب بصری عبور نموده اغلب سه 
شعبه میشود در جنین شریان زجاجی از قدام 
به خلف از جسم زجاجی عبور مینماید. 
آورده در امتداد شرائین واقع از آنها متعددتر و 
قلیل‌التعاریج ترند. 

- بیضیه یا رطوبت مالی " - مایع شفاف 
براقی است که در خانة قدامی چشم یعنی در 
جزئی از چشم که مابین قرنیه و عنبیه است 
واقع است. سابقاً قسمتی مایین سطح خلفی 
عنبیه و ورقه قدامی محنظ جلیدیه خیال 
کرده و اطاق خلفی نامیده بودند ولی معلوم 
شده‌است که این جزو به هیچ وجه و یا اقلا در 
حال حيوة وجود ندارد. خان قدامی از غشاء 
مخصوص موسوم به غشاء مور یا غشاء 
یمه که گویا رطوبت بیضی از آن ترشع 
میکند مفروش شده تمام سطح خلفی قرئیه را 
پوشانیده بعقیده بعضی در همانجا محدود و 
برای برخی بروی سطح قدامی عنبیه منعطف 
شده رباط مشطی هیک را مازد در منشا 
رطوبت بیضیه عقاید بسیاری است که ذ کر 
آتها موجب اطنابست بهتر این است قبول کنیم 
که این رطوبت از غشاء دیسمه ترشح میکند. 
قطر قدامی خلفی اطاق قدامی تقریباً 
دوهزاریک گزو نیم است. 

۷ - جسم زحاحی ۲ - ماد سریشمی بسیار 
شفافی است که در جزو خلفی کر چشم در 
خلف جلیدیه واقع و از رطوبتی موسوم به 
رطوبت زجاجی که محتوی در غشائی 
موسوم به غشاء زجاجی است حاصل شده 
مابین جلیدیه و شبکیه واقع حجم آن تقریباً 
چهار خمس حجم چشم و شکل آن کروی از 
قدام انخناضی دارد که مهندم بر سطح خلفی 
جلیدیه است. در جنین شریان محفظه‌ای که از 
شریان مرکزی شبکیه رسته و به قدام به طرف 
سطح خلفی جلیدیه ممتد میشود از آن عبور 
میکند و بعقید؛ بعضی از محققین ( کلوکه) این 
شریان در مجرای مخصوص موسوم به 
مجرای زجاجی که اغلب مشرحین در وجود 
آن شک کرده‌اند (ساپی) واقع است غشاء 
زجاجی - فالپ انرا منکشف کرده‌است ورقۀ 
داخلی شبکیه را سفروش نموده مهندم بر 
رطوبت زجاجی است و چون با کلیل هدبی 
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رسید بروی محفظه برمیگردد بعضی گمان 
کرده‌اند که غشاء زجاجی دو ورقه ضده یک 
ورقةً آن به قدام و دیگری به خلف جلیدیه 
میرود و این رأی در این ایام بکلی مردود شده 
و در شرح منطقه زین مذکور خواهیم داشت 
که این غشاء الاستیک از جدا شدن دو ورقً 
غشاء زجاجی حاصل نمیشود بلکه منفرداً 
جهت استقرار و ثبات جلیدیه به غشاء 
زجاجی منضم می‌شود سطح خارج غشاء 
زجاجی املس متمدد و از خلف په قدام 
مجاور شبکیه و منطقهٌ زین و جلیدیه است. از 
سطح داخل آن استطاله‌های عدیده بدرون 
رطوبت زجاجیه رفته خانه خانه‌هائی را که 
کم‌یا زیاد منتظمند محدود میکند (ٍمور, پتی, 
زین ساپی, بریک, هائور) ولی بُومن و کلیکر 
و شارل ربن این حجابها را سنکر شده‌اند. 
تحقیق نمودن در بنای غشاء زجاجی که 
وجود آن هم مشک وک و متنازع‌فیه است 
بسیار مشکل است. ساپی و کلیکر و شارل 
ربن آنرا غشاء عاری‌البنا میدانند و بعضی 
دیگر عناصر بشرء مخاطی در آن قائل شده‌اند 
(بریک و الانطن و غيرهما). رطوبت 
زجاجی' که آن را زجاجةالمین نیز نامند (پن 
ویل) از جنس نسوج نیت بلکه رطوبت 
صرف است. در جوانی غلیظ‌تر از بیری است 
زیاد شفاف و اندکی مایل به کبودی (یُْلاین) 
بعقید؛ ویرشو و کلیکر در آن عناصر نسح 
منضم که محتمل است از بقایای شریان 
زجاجی باشند موجود است و در این رطویت 
گسلبول سفید و بندرت کُلسترین یافت 
شده‌است (شارل ژبسن) در باب حاجزهای 
غشائیه که از بشرهٌ مخاطی مفروش شده‌اند 
( کوکیوس) و حجرات مخصوصة متقممة 
(وبر) یا آنهائی که دارای نقطه‌هائیند (دُوکان 
ایوانف) که در رطویت زجاجیه بیان شده 
محتملست که از تغییر شکل گلبولهای سفیدی 
که در حالت طبيعي در این رطوبت است 
بوجود آمده‌باشند. 

۸- منطقة زین" -اين غشاء لیفی را (ا کلیل 
منطقهُ هدبی) «زین» کشف نموده مقاوم و 
دارای منظر مخطط بسیار مخصوصی از قدام 
به جلیدید احاطه نموده و آنراپاید مانند نقطة 
ارتباط شبکیه و رباط معلق جلیدیه 
(رتزیوس) دانست دارای سطح خارجی و 
سطح داخلی و کنار یا محیط قدامی و محیط 
خلفی است سطح خارجی آن از خلف به قدام 
با قسمت هدبی شبکیه و با زوائد هدبی 
مشیمیه و رطوبت بیضیه مجاور و درین 
موضع به سطح خلفی عبیه متصل میگردد. 
برای سهولت بیان ساپی انرابه سه جزو 
منقسم نموده‌است: قدامی و متوسط و خلفی و 
مخصوصا در قسمت موسط است که منطقة 








زین با زواید هدبی مشیمیه مجاور و احداث 
چینهائی نموده‌است (زوائد هدبی جسم 
زجاجی یا زوائد هدبی منطقهٌ زین) که یک 
قم با زوائد هدبی مشیمیه متداخل شده 
مثلهای منحنی‌الخطوط طوالی ساخته که 
کار محدب انها با خلل ژواید هدیۂ مشیمیه 
موافق و کار مقعرشان در مجرای پتی 
برآمدگیئی احداث مینماید و مانند زوائد 
هدبی مشيميٌ زوائد هدبی منطقهٌ زین نیز 
دارای چینهای بزرگ و کوچکند که شصت تا 
هف‌ادند. قاعدة این چینها محاذی سطح قدامی 
جلیدیه و راس آنها تا محاذات فتحذ مضرس 
ممتد شده‌است. سطح داخلی مجاور غشاء 
زجاجی و محیط جلیدیه است کنار قدامی 
این منطقه تا سطح قدامی جلیدیه آمده و 
قدری از محیط دایر آنرا مپوشاند و این کنار 
بروی محفظة جليدية قدامی ملتصق و کنار 
خلفی در محاذات فتحهٌ مضرس به شبکیه 
متصل میگردد. چنانکه ذ کر شد منطقة زین از 
جدا شدن دو طبق غشاء زجاجی حاصل 
نمیشود بلکه رباط مخصوصی است که جهت 
استحکام و استقرار جلیدیه وضع شده از این 
است که انرا رباط معلق جلیدیه نامیده‌اند 
(رتزیوزس) بومن, در آن دو طبقه و هانور» 
برای ان سه ورقه قائل شده‌است و چنانکه 
مذکور شد این رباط از قدام سطح قدامی 
جلیدیه متصل و درین نقطه موجب استحکام 
محفظ جلیدیۂ قدامی میشود از خلف مجاور 
فتحه مضرسه و ملتصق به شبکیه و غشاء 
زجاجی است. غشاء زجاجی به سطح خلفی 
جلیدیه رفته اندکی در انسی محیط جلیدیه با 
این سطح مماس مشود و از این وضع چنین 
نتیجه میشود که مابین منطقة هدبی از قدام و 
غشاء زجاجی از خلف فضای آزادی است که 
مقابل محیط جلیدیه است و آن مجرای پتی یا 
مجرای ملتوی است که منشوری مثلث و در 
دور جلیدیه دایبره‌ای احداث نموده دارای 
مایع مصلی بسیار قلیلی است و برای اینکه 
آنرا خوب ملاحظه کنند باید با لولة بسیار 
دقیقی در آن بدمند. بعقيده هانور جدار خلفی 
مجرای پتی از غشاء زجاجی بوجود نیامده 
بلکه از طبقۀ سیم منطقة زین ساخته شده‌است 
که خود آنهم در خلف بواسطهٌ مجرای 
مخصوصی موسوم به مجرای هانور از غشاء 
زجاجی منفصل شده. 

بنا: منطقة زین از الیاف الاستیک (هانور) و 
الياف عضلانی مخططه (ژالمار هابرر) حاصل 
شده بنابراین این منطقه عضلهُ حقیقی‌ای که در 
عمل تعدیل بینائی فعل مهمی دارد. 

٩‏ - جلیدیه ۲ - عدسی محدب‌الطرفینی 
است که در حفیره‌ای که در جزو قدامی.جسم 
زجاجی است جای دارد. ضخامت آن از 





پرده. 


چهار تا پنج‌هزاریک و ربع تا شش هزاریک 
گزاست. قطر اطول آن نه تا ده هزاریک گز 
است. در جنین در ماه هفت فقط چهار تا 
پنج‌هزاریک گز و چون قطر قدامی خلفی آن 
از زياد شدن سن تغییر نمیکند هميشه کروی 
شکل است و وزن متوسط آن یک نخود و 
عشر نخود است (ساپی) در سن جوانی کاملاً 
شفاف و در پیری کمی کهربائی میشود و هر 
قدر به مرکز یا تخم نزدیکتر میشود قوام و 
غلظت آن زیادتر شده, از اینست که اختلاف 
عمده در انکسار نور از مرکز به محیط آن 
پیدامیشود چنانکه علامت انکسار ( که 
عبارت از نسبت جیب زاوية ورود است به 
جيب زاوية انکسار) طبقات خارجیه 
۳ و علامت انکسار تخم آن ۱/۴۵۴۱ 
است. بالجمله جلیدیه لون نور را متغیر کرده 
خاصیتی دارد که شعاعهای شیمیائیة ببنفش 
تیره را متوقف مینماید. جلیدیه را دو سطح و 
محیطی است. تحلّب سطح قدامی آن کمتر از 
سطح خلفی و بلافاصله مجاور عنبیه است. 
سطح خلفی مجاور غشاء زجاجی و چسم 
زجاجی است دوره؛ أن بزوائد هديۂ جسم 
زجاجی داخل و استوار شده با مجرای ملتوی 
پتی. پس با فاصله با منطقه زین و با اکلیل 
هدبی و عضلهٌ هدبی مجاور است. 

بنا: جلدیه مركب است از اولا مادة 
مخصوصی موسوم به نسج جلیدی. تایا 
محفظة جلیدی که از مجموع آنها جهاز 
جلیدی حاصل شده‌است. محفظ جلیدی 
غشاء غلافی جلیدیه است در دام ضخیمتر 
از خلف, سطح خارجی آن با رطویت بیضی و 
زجاجی و سطح باطن آن با جلیدیه مجاور و 
با آن لتصاقی ندارد. قسمتی از آن که در روی 
سطح قدامی واقع است به محفظة جلیدی 
قدامی و قسمت سطح خلفی به محفظه 
جلیدی خلفی موسوم است. محفظة جلیدی 
قدامی در مرکز (دوازده هزاریک هزاریک گز) 
ضخیمتر از محیط (هفت هزاریک هزاریک 
گز)است بر خلاف خلفی که در قطب خافی 
نازکتر از مسحیط است (هشت هسزاریک 
هزاریک گز). 

بنا و انتساج: محفظةٌ بدون نسج و شفافست و 
اغلب فعل و اننعالهای شیمیائی در آن 
بی‌اثرند. سطح باطن محفظذ جلیدی قدامی از 
ورقۀ بشر؛ رصفی که دارای سلولهای 
کثیرالاضللاع است مستور است. 

نسج مخصوص يا نسج جلیدی - در مرکز از 
طبقات متحدالمرکز صفحوی که هر صفیحه 


1 - ۲۱۷۲۱۵۷۲ ۱۰ 
2 - Zone de Zinn. 
3 - Cristallin. 





پرده. 

مرکب از الیاف مخصوصه است حاصل آمده 
در طرف محیط نرم و تقریباً مایم است (خلط 
مرکانیی) عناصری که این نسج از آنها حاصل 
میشود عبارتند از سلولهای جلیدیه یا 
سلولهای خلط مرکانیی و الیاف جلیدیه که بر 
دو قسمند الیاف هسته‌دار و الیاف مضرّس و 
ما اوّل این عناصر را مذکور داشته و پس از آن 
طریق اجتماع آنها را در عدسی جلیدی بیان 
مینمائیم. 

۱- سلولهای مرکانیی - در هر قطب مجتمع 
شده در میان دواثر متصفه جلیدیه احداث 
خطوط می‌کنند قطر آنها پنج تا شش صدیک 
هزاریک گز و چون به هم فشار بیاورند 
ك ثیرالسطوم میشوند شفاف و واضح و 
بسرعت شدیدی تغیر کرده تولید دانه‌های 
شحمیه مینمایند. از غلافی که در آن ماده 
بیاض‌البیضی است که نور را منکر میکند 
حاصل شده‌اند و آن همین سلولهایند که بروی 
هم قرار گرفته طبقات سطحيةٌ جلیدیه را 
مشکل مینمایند. ۲ -الیاف جلیدیه - بر دو 
قسمند اول الیاف هسته‌دار که بهتر آن است 
آنها را لوله‌های تخم‌دار نامند زیراکه لوله‌های 
حقیقی‌اند که عرض آنها (دو تا سه صدیک 
هزاریک گز) دو مثل عمق آنهاست و کنار 
واضحی دارند و از جدار نازکی که چند تخم 
دارد و در جوف ان مایم البومیتثی مانند مایم 
سلولهاست بوجود امده و محتملست از التیام 
سلولهای مرکانیی که پس از آن جدران آنها 
معلوم شده حاصل شده باشند. دویم الیاف 
مضرسه که در جوف خود صایعی که غير 
جدران باشد ندارند و احداث منشورهای 
نازکی که کناره‌های آنها کمی مضرس و 
شفاف و بسیار مکّر نورند میتمایند. نسوج 
آنها متجانس و مثل الیاف هسته‌دار دارای 
تخم ممتازی نیستد. کنارهای الیاف جلیدیه 
بهم متصل شده احداث صفحه‌های عدیده 
میکنند که چون بروی هم قرار یافتند تشکیل 
قطعات می‌نمایند: در جنین در هر طرف 
جلیدیه سه قطعةٌ مثلث که قاعد؛ آنها بطرف 
محیط و رأسشان بجانب قطب عدسی است 
دیده میشود و این قطعات بواسطة اشعه یا 
دوایر منصفه که مابین آنها زاویٌ صدوبیست 
درجه احداث شده‌است از هم جدا شده‌اند. در 
خلف نیز همین وضع مشاهده میشود جز آنکه 
معکن است یکی از دوایر منصفه دو شعبه 
شده باشد. زاویه‌ای که مابین آنهاست هميشه 
در صدوییست درجه میماند فقط هر نصف 
قطر خلفی بجای اینکه محاذی شعاعهای 
قدامی باشد در وسط یکی از قطعات قدامیه 
واقع میشود پس قسمت خلفی جلیدیه نسبت 
به قسمت قدامی مثل اینست که بدور محور 
شصت درجه دور زده باشد. در هر قطعه الیاف 





جزو متوسط طویلتر و ستقیمند و مستقیماً از 
محیط به قطب میروند. الیاف طرفیه به قطب 
نمیرسند ولی به دواثر منصفهً محاذی خود 
رسیده و هر قدر از جزو متوسط قطعه دورتر 
میشوند قصیرتر و منحنی‌تر میگردند. اما این 
الیاف بروی سطح دیگر جلیدیه ممتد شده و 
چون به محیط عدسی رسیدند ببروی سطح 
ثانی در جهت مخالف امتداد اول خود منعطف 
شده و دارای سیریند که هر قدر در سطح 
مقابل قصیر بود در این سطح طویل است. در 
جوانان بواسطة انقسام متوالی هر دایرءٌ منصفه 
بدو یا چندین شعبه وضع اجزاء زیاد مختلط 
میشود و چنانکه ذ کر شد سلولهای مرکانیی 
در نهایت محور عذسی (قطبین) بسیار زیاد و 
بفواصل دوایر منصفه ممتد میشوند. 
عروق: در جنین از شریان مرکزی جلیدیه 
عروقی خارج شده به محفظة جلیدیه میروند 
وقتی که این شریان بجزو خلفی محفظه 
جلیدیه رسید شعبی از آن رسته بجانب محیط 
جلیدیه ممتد شده از سطح قدامی نازل گشته 
به قطب قدامی ان که رسیدند بجانب غشاء 
حدقه رفته با شرائین داثر صفرای عنبیه 
متقمم میگردند و این شریانها مخصوص 
محفظه‌اند و به جلیدیه داخل نمیشوند. (از 
کتاب تشریح میرزا علی ص ۷۱۸ تا ۸۷۳۵. 
|اغباری که برروی چشم پیدا شود و مانع 
دیدن باشد. ششاوه‌ای که بر چشم افتد. 
||ورقه. شرحه؛ روی شیر که شب بماند یک 
پرده خامه میگیرد. یک پرده گوشت؛ یک 
ورقه گوشت. یک شرحه از گوشت. |[چیزی 
تنک بر شرم ژن که نشانة بکارت است. پردۂ 
بکارت". || لای. (برهان). تای. ته. (برهان). و 
پرده‌پرده یعنی لای بر لای و ته بر ته و توی بر 
توی. || پرد؛ الیاقی خون آ. 
بپرده؛ نهان. نهانی: 
بپرده درست این سخن بازجوی 
به پیش ردان آشکارا بگوی, 

فردوسی. 
¬ بی‌پرده*؛ صریح» بی‌پرده گفتن؛ تصریح. 
- پرد اهریمنی؛ حجاب شیطانی و نفوس 
شریر؛ انسانی است و آنرا پرد: مکذر هم 
گویند.(برهان). 
- از پرده افتادن؛ بی‌چیز شدن. تهیدست 
شدن: ا گرامیر بیند درین باب فرمانی دهد 
چنانکه از دیانت و همت وی سرد و تا بيار 
خلق از ایشان [از میکائیلیان ] که از پرده 
بیفتاده‌اند و مضطرب گشته‌اند بنوا شوند و آن 
اوقاف زنده گردد. (تاریخ بیهقی). 
بی‌پرده گفتن؛ تصریح. 
- پرده از روی کار برداشتن؛ حقيقت حال 
مکشوف ساختن: 
چون پرده ز روی کارها بردارند 








پرده. ۵۴۹۱ 


معلوم شود که در چه کاریم همه 

(منسوب به شیخ ابوسعید ابوالخیر): 
= پردۂ ایزدی؛ حجاب الهی. 
- پردۂ بکارت؛ چیزی تک بر شرم زن که 
نشانه بکارت است ۳ 
- پردة بکارتی , منسوب به پردة بکارت. 
- پردة تنگ؛ نام لحنی است از الحان 
موسیقی؛ 
که‌ما را سر پرد؛ تنگ نیست 
بجز پی فراخی در آهنگ نیست. 
- پردة چشم؛ غشاوه‌ای که بر چشم افتد. . 
- پردۂ چشم کسی دریده بودن؛ بواسطة 
کثرت‌اعمال زشت سخت بی‌حیا شده بودن. 
= پرد؛ چغانه؛ نام نوائیست از موسیقی؛ 
مطرب عشق میزند هر دم 
چنگ در پرد؛ چغانة عشق. 
- پرد؛ خالی؛ شب. (رشیدی). کنایه از شب 
تیره‌و تاریک. (برهان). 
- پرده خالی کردن؛ ظاهر نمودن و فاش 
کردن.(تتمة برهان قاطع). 
- پردۂ خرم؛ نام پرده‌ای است از موسیقی. 
(برهان): 
اد عطارد در وحل آتش درافتد در زحل 
زهره نماند زهره را تا پردهٌ خرم زند. 


مولوی. 
- پرد؛ خماهن؛ کنایه از اسمان است. 
(برهان). فلک. (رشیدی). 
= پردۀ دخانی؛ کنایه از شب تیره و تاریک 
است. (برهان). 
< رده دل؛ خلب. شغاف. (دهار). 
حجاب‌القلب. سيراء. 
- پردهٌ دیرسال؛ نام پرده‌ای است از موسیقی. 
(برهان): 
مغنی در این پرده دیرسال 
نوائی برانگیز و با آن بنال. 


نظامی (اقبالنامه ص ۲۷۴). 
- پرد؛ زجاجی؛ یکی از برده‌های چشم 
است چنانکه گفته شد. 
- ||مجازًء آسمان. شب تاریک. ابر سیاه. 
(برهان). 
- پردۂ زنبور؛ نام پرده‌ای است از موسیقی: 
مساز توشه راه از ریا که نتوان ساخت 
نوای خانۂ عنقا ز پرد؛ُ زنبور. 


سیف اسفرنگ۵. 
۰ - 2 ۰ - 1 
.2 - 4 ۰ - 3 


۵- در جهانگیری معی و شاهد فرق 
آمده‌است. لیکن بیت برای مئال این معنی رنا 











۵0۴۹۲ پردهان. 


- ||قمی از برقع جالىدار'. (غيات 
اللغات). توعی لطیف از پرده‌ای که آنرا پردۀ 
زنبوری نیز گویند. (شعوری). 
- پردة زنبوری؛ پرده‌ای از حصیر یا جامة 
مشبک. پرده و تجیرهای سوراخ‌سوراخ. 
- پردة صفاهان؛ نام آهنگی است از موسیقی. 
= پروو صماخ آ؛ پردة گوش است چنانکه 
گفته شد. 
- پرده عروس و پرده عروسان؛ حجله. 
مقصوره. 
- پردة عشاق؛ نام آهنگی است از موسیقی. 
¬ پرد؛ عصمت؛ پرده عفاف. نوعی از رخت. 
نوعی از جامه؛ و باز در هر ایامی رختی چند 
مخصوص در میان است و شعار اهل زمان... 
و بعضی مسوخ بمقتضای وقت و روز.. و 
چندی در این روزگار مجددا متداول شده 
مثل... خارای ناصر و پرد؛ عصمت و الای 
شاهی و فراش باطی... 

نظام قاری (از دیوان البسه), 
- پرد؛ عنبی؛ طبقه‌ای است از طبقات چشم 
چنانکه گفته شد. 
- پرد؛ عنقا؛ نام نوائی است از موسیقی* 
نوازش لب جانان به شعر خاقانی 
گزارش دم قمری بپرد؛ عنقا. خافانی. 
- پردۀ عنکبوت؛ تندة صنکبوت. نسج 
عنکبوت. انفست. تفنه. (صحاح الفرس). بيت 
عنکوت. تار عنکبوت؛ 
گرمگس رقصی کند در پرده‌های عتکبوت 
استماع آن کند در قاف عنقا را حزین. 

سیف اسفرنگ. 

¬ پردهً عنکبوتی» و پردۀ عنکبوتید؛ نام 
طبقه‌ای است از طبقات چشم چنانکه گفته 


شل 
- پردۀ عیسی؛ کنایه از آسمان چهارم است. 
(برهان). 


-پرده فروگذاشتن» پرده فروهشتن؛ 
تسجیف. (تاج المصادر بسهقی). اغداف. 
(زوزنی). اسجاف. ارخا. 
پرده فروهشتن؛ قصور. (منتهی الارب). 
- پردهٌ قمری؛ نام پرده‌ای است از موسیقی. 
(برهان). 
- پرده کردن؛ محجوب شدن. غایب گشتن. 
غیبت کردن. محجوب ماندن. اغشاء؛ 
اگردر هفته روزی پرده کردی 
مرا همچون اسر و برده کردی. 

(ویس و رامین). 
= |ارو گرفتن. پوشیدن روی به حسجاب: 
بُرزُه؛ زن که... مانند زنان جوان حجاب و پرده 
نکند. (منتهی الارب). 
- پرد؛ کسی دریدن؛ هتک ستر او کردن. او را 
رسوا کردن. هتک. (تاج المصادر بسهقی) 
(دهار). تهتیک. مهتوک کردن؛ ا گر خواهی 








پردة تو دریده نشود پردۀ کس مدر. (منسوب 

به نوشیروان بنقل قابوسنامه). 

منگر سوی گروهی که چو مستان از خلق 

پرده بر خویشتن از بی‌خردی می‌بدرند. 
ناصرخسرو. 

برون آری ز پرده گلرخان را 

برای پردۀ مردم دریدن. 


(منسوپ به ناصرخسرو). 
چون خدا خواهد که پردۀ کس درد 
میلش اندر طعنه پا کان برد. مولوی. 


پردۀ مردم دریدن عیب خود بنمودن است 
عیب خود می‌پوشد از چشم خلایق عیب پوش. 
صائب. 
- پردۀ مکذر؛ کنایه از حجاب شیطانی و 
نفوس شریرۂ انسانی و فارسیان ارواح شریره 
را پردة اهریمنی و پردة مکذر خوانند. 
< پرده نگاه‌داشتن؛ پرده‌داری کردن. 
حجابت: امیر خادمی را گفت که پرده 
نگاه‌میداشت که بوسهل حمدوی را بخوان. 
(تاریخ بیهقی). 
بیس 23 نیلگون؛ کنایه از آسمان است. 


(برهان). 

¬ پردة هفت رنگ؛ پرد؛ منقش رنگارنگ: 
پرد هفت رنگ را بگذار 

تو که در خانه بوریا داری. سعدی. 


- ||کنایه از هفت آسمان. (برهان). پردگی 
هفت رنگ. فلک. (رشیدی). 
- ||دنیا. (رشیدی) (برهان). عالم. (برهان). 
- ||هفت طبقة زمين. (برهان). 
- |[کنایه از حجاب نفس. (برهان). حاحب 
برهان در وجه تسمیة پرد؛ هفت رنگ آرد که 
هر کدام (از هفت آسمان) به رنگی است 
چنانکه کمب‌الاحبار از تورية تقل میکند که: 
«آسمان اول از سنگ خاراست و دویم از 
فولاد و سیم از مس و چهارم از نقره و پنجم از 
طلا و ششم از زبرجد و هفتم از یاقوت. والله 
اعلم», 
پرده یاقوت؛ نام پرده‌ای است از موسیقی. 
(رشیدی) (برهان). 
- در پرده؛ سراً. در خفا. مخفیانه: 
در پرده به گرگ نفس یاریم همه 
چون شیر درنده در شکاریم همه. 

القاص میرزا صفوی. 
پرده بالارفتن؛ اشکار شدن صحنه نمایش 
(تاتر). 
- پرده برانداختن؛ هک کردن. هتک ستر 
کردن.ظاهر کردن. 
- پرده بربستن در؛ پرده بستن در. کوک 
کردن‌ساز در پرده‌ای خاص (؟): 
سرو ساقی و ماه رود نواز 
پرده بربسته در ره شهناز. فرخی. 
- پرده برداشتن از؛ کشف ستر کردن. حقیقت 





پرده پوش. 
حال مکشوف کردن. اظهار کردن. نقاب از 
روی کاری برداشتن. آشکار کردن: 
سخن سریسته گفتی با حریفان 
خدا را زین معما پرده بردار. حافظ. 
- پرده برگرفتن؛ ظاهر ساختن و نمودن و 
بی‌شرمی و بی‌روئی کردن. (برهان). نمودار 
ساختن. اظهار. ابراز. 
در پرده بودن؛ مختفی بودن, پنهان بودن. 
< در پرده شدن؛ مردن. وفات کردن, 
فرگلفتن, فرنان ناش : چون واه مید 
باباء نوراله مرقده, در پرده شدند جد سن 
عسلبه‌الرجمه مرا بس‌مرقند بسردند. 
(نیس‌لطلبین بخاری). 
در برون پرده مینالید سکین کاتبی 
ناله‌اش دیگر نمی‌آید مگر در پرده شد؟. 
۱ کاتبی. 
- ||تستر. اسحار. (زوزنی). احتجاب. 
محتجب گشتن. 
در پرده گفتن؛ تعریض. بکنایه گفتن. خلاف 
-مثل پرد؛ زنبوری؛ سوراخ‌سوراخ. 
- مثل پرده بر در ماندن؛ راه نیافتن بدرون 
خانه. 
- یک پرده گوشت آوردن؛ کمی فربه شدن 
پس از لاغری و نزاری, 
پردهان. [پ د] (ق مرکب) ترجمة جملة 
عربی بملافیه است: 
زان پشت روزگار قوی گشت و این سخن 
در روی روزگار بگویم به پر دهان. 
اثیر اخسیکتی (دیوان ص ۲۵۹), 
هی‌الدنیا تقول بملافیه 
حذار حذار من فتکی و بطشیء. 
(جهانگیری این کلمه را پروهان و با واو 
خسوانده و از آن لفستی بسمعتی آشکار 
ساخته‌است). 
پرده‌باز. زپ د /د] (نف مرکب) لعیت‌باز و 
خیال‌باز, (رشیدی). 
پرده‌بازی. (ب 3 /د] (حامس مرکب) 
مرادف شب‌بازی است. (غیاث اللغات). 
پرده‌بندی. [بٍ د / د ب ] (حامص مرکب) 
دستان‌نشانی (موسیقی). 
پرده پوش. [پ د /د] (نف مرکب) ساټر. 
ستار. (دهار). سرپوش. رازدار. امین. سر 
نگاهدار. مقابل پرده‌در؛ 
حق بود پردهپوش من از فضل و من به جهل 
در پیش خلق پرده‌در خویش خیرخیر. 
سوزنی. 
ترا خامشی ای خداوند هوش 
وقار است و نااهل را پرده‌پوش. سعدی. 
۱-معنی کلمه معلرم نشد. 
Membrane de ۰,‏ - 2 











ب 
پرده‌پوسی. 

تو بینا و ما خائف از یکدگر 
که تو پرده‌پوشی و ما پرده‌در. سعدی, 
بپوشیدن ستر درویش کوش ۱ 
که ستر خدایت بود پرده‌پوش. سعدی 
بمن دار گفت ای جوانمرد گوش 
که دانم جوائمرد را پرده‌پوش. سعدی 
برآورده مردم ز بیرون خروش 
تو با بنده در پرده و پرده‌پوش. سعدی 
خموشی پرده‌پوش راز امد 
نه مانند سخن غماز امد. وحشی. 
پرده پوشی. (پ د / د] (حامص مرکب) 
ستاری: 


ز آنجا که پرده‌پوشی عفو کریم تست 

بر قلب ما ببخش که نقدیست کم‌عیار. 
حافظ. 

پرده‌۵ار. [پ د] (نف مرکب) حاجب. 

(دهار), سادن. خرم‌باش. دربان. (غیاث 

اللفات)؛ 

چنین گفت با پرده‌داران اوی 


پرستنده و پایکاران اوی. فردوسی. 
چو خاقان برفت از پس شهریار 

عنانش گرفت آن زمان پرده‌دار. فردرسی. 
پیامد بر سام یل پرده‌دار 

بگفت و بفرمود تا داد بار. فردوسی. 
ز پرده درآمد یکی پرده‌دار 

بنزدیک سالار شد هوشیار. فردوسی. 
کهآ گه‌شدی زان سخن شهریار 

بدرگاه بره بود یک پرده‌دار. فردوسی. 
بشد پرده‌دار گرامی روان 

چنین تا در خانة پهلوان. فردوسی. 


قیصر شرابدارت و چیپال چوبزن! 
خاقان رکابدارت و فغفور پرده‌دار. 
منوچهری. 

پس یک شب در آن روزگار سبارک پس از 
نماز خفتن پرده‌داری که | کنون کوتوال قلعۀ 
پیکاوندست... بیامد. (تاریخ بیهقی). روزی 
سخت باشکوه بود و حاجبی چند سپاهدار و 
پرده‌دار. (تاریخ بسیهقی). پرده‌داری و 
سپاهداری نزدیک اریارق رفتند. (تاریخ 
ببهقی). این مقدار شسنيده‌ام [عبدوس ] که 
یکروز بسرای حسنک شده‌بود [بوسهل ] 
بروزگار وزارتش پیاده و بدراعه, پرده‌داری 
بر وی استخفاف کرده بود و وی را بینداخته. 
(تاریخ بیهقی). یکشب... پرده‌داری... بیامد و 
مراکه عبدالففارم بخواند و چون وی آمدی 
بخواندن من مقرر گشتی که به مهمی مرا 
خوانده می‌اید. ساخته برفتم با پسرده‌دار. 
(تاریخ بیهقی). 
فروهشت مر پرده را پرده‌دار 
ببوسید پس نامه را شهریار. 

شصی (یوسف و زلیخا). 
پرده‌دارا تو یکی درشو و احوال ببین 





تا چگونه‌ست بهش هست که دلها درواست. 
آنوری (دیوان چ نفیسی ص ۲۹). 


پردۂ شب درگهت را پرده گشتی 


گراجازت یافتی از پرده‌دارت. انوری.. 
هر که را عون حق حصار شود 
عنکبوتیش پرده‌دار شود. سنائی. 


مرغان بر در پای عنقا در خلوه جای 
فاخته با پرده‌دار گرم شده در عتاب. خاقانی. 
رحمت میر بار جلال اوست و عزت پرده‌دار 
کمال‌او. (راحة‌الصدور راوندی). 
هزار محنت و خواری تحمل افتد بیش 
کمینه ناخوشی پرده‌دار و حاجب بار. 

كمال اسماعیل. 
آنجا که عقل و همت و تدبیر و رای نیست 
خوش گفت پرده‌دار که کی در سرای نیست. 


سعدی. 
هر که را زهد پرده‌دار شود 
محرم وحی کردگار شود. اوحدی. 
مغنی از آن پرده نقشی بیار 
بیین تا چه گفت از درون پرده‌دار. حافظ. 
من که باشم در آن حرم که صا 
پرده‌دار حریم حرمت اوست. حافظ. 
چو پرده‌دار به شمشیر میزند همه را 
کی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. حافظ. 


|استار. (دهار). پرده‌پوش. سرپوش. 
سرنگاهدار. سرنگهدار. رازدار. امین. مقابل 
پرده‌در: 

زآنکه آنرا که آرزو طلب است 
پرده در روز و پرده‌دار شب است. 
بپای پردگیان را بفرچگان مگذار 
که پرده‌دار نباشد که پرده‌در تبود. 
دو همجنس ديرینه هم‌قلم 

نباید فرستاد یکجا بهم 

چه دانی که همدست گردند و یار 
یکی دزد گردد دگر پرده‌دار. سعدی, 
- پرده‌دار فلک؛ کنایه از ماه است. (برهان). 
پرده۵اری. [پ د / د] (حامص مرکب) 
سمت حاچب. سمت پرده‌دار. سدانت. حجبه. 
پرده‌پوشی. سرپوشی. رازداری. شتّاری. 


سرنگهداری. 


سنائی. 


سوزنی. 


پرده‌در. [پ د /د د] (نف مرکب) هتّا ک. 


هاتک. هاتک استار. بذیاع. مندد. مقابل 
پرده‌دار. پرده‌پوش: 

حق بود پرده‌پوش من از فضل و من به جهل 
در پیش خلق پرده در خویش خیرخیر. 


سوزنی. 
بپای پردگیان را بفرچگان مگذار 
که‌پرده‌دار نباشد که پرده‌در نبود. سوزنی. 


پرده‌در است آنکه در این عالم است 
راز ترا هم دل تو محرم است 
چون دل تو بند ندارد بر آن 





پرده‌سرای. 2۹۳ 


ور را 
تو بیتا و ما خائف از یکدگر 
که تو پرده‌پوشی و ما پرده‌در. سعدی, 


اشک غماز من ار سرخ برآید چه عجب 

خجل از کرد خود پرده‌دری یست‌که نیست. 
حافظ. 

تا توانی پردۂ کس را مدر 

تا ندرد پرده‌ات را پرده‌در. (از امثال و حکم) 

پردهدری. [پ د / د د] (حامص مرکب) 

هتک. هتک متر, تهتک. هتا کی. تندید. اذاعۂ 

سر. مقابل پرده‌داری, پرده‌پوشی؛ 

هزار بار بگفتم که راز عشق ترا 

نهان کنم نکنم بی‌دلی و پرده‌دری. ‏ سوزنی, 

تها نه ز راز دل من پرده برافتاد 

تا بود فلک شیو؛ او پرده‌دری بود. حافظ. 

پرده‌دریدگی. زپ د / د د د / د] 

(حامص مرکب) حالت و چگونگی 

پرده‌دریده. هتکد. (منتهی الارب). بی‌شر می. 

بے ‌حیائی: وقت است كه از... فرط 

پرده‌دریدگی تو اندکی بازگویم. (کلیله و 

دمنه). 

پرده‌دریده. [پ د /د دد /د] (نسف 

مرکب) مهتوک. رسوا. دریده. بی‌حیا. بی‌شرم؛ 

با پرده‌دریدگان خود بین. نظامی. 

پردهدوز. [پ د / د] (نف مرکب) دوزندة 

پرده. 

پردهدوزی. [ د / د] (حامص مرکب) 

یله آنکس که پرده‌دوز است. دگان 

پرده‌دوز. 

پو۵هسرا. (پ دس ] ([ مرکب) پرده‌سرای. 

سراپرده. خانه موقت از خیمه و چادر؛ 

بر در پرده‌سرای خسرو پیروزبخت 


از پی داغ اتشی افروخته خورشیدوار. 


5 فرخی. 
||کنایه از اسمان: 
ای هفت مدبر که برین پرده‌سرائید 
تا چند چو رفتید دگر باره بيائید. 
اصر خسرو. 


|احرّم. || مطرب. (غیاث اللغات بنقل بهار 
عجم). و در تتم برهان قاطم (به کر سین) 
سازنده. خوانده. مغنی؛ 

مطرب گردون شها پرده‌سرای تو باد 

تشت زر آفتاب فرش سرای تو باد. سلمان. 
و رجوع به پرده‌سرای شود. 
پرده‌سرای. [پ د /دس] | مرکب) 
سراپرده و آن خان موقت از شیمه و چادر 
باشد؛ 

چو پرموده آمد به پرده‌سرای 
همی زد بهرگونه از جنگ رای. 
برفتند با شادمانی ز جای 


فردوسی. 


۱ -نل: چوبدار. 











۴ پرده‌شناس. 
نهادند سر سوی پرده‌سرای. فردوسی. 
بیامد بنزدیک پرده‌سرای 

به پرده درون پود خاور خدای 
یکی خیم پرنیان ساخته 
ستاره زده جای پرداخته. فردوسی. 
ز کرسی و خرگاه و پرده‌سرای 
همان خیمه و آخور و چارپای 
شتر بود پیش اندرون پنجصد 
همه کرده آن رسم را نامزد. 
برفتند هر دو گرازان ز جای 
نهادند سر سوی پرده‌سرای 

چو از خیمه ایرج به ره بنگرید 
پر از مهر دل پیش ایشان دوید. فردوسی. 
دو دل پر زکینه [سلم وتور ] یکی دل بجای 
[ایرج] ۲ 

برفتند هر سه به پرده‌سرای. 


فردوسی. 


فردوسی. 
سلیح است و خرگاه و پرده‌سرای 
فزون زانکه انديشه ارد بجای. فردوسی. 
چو بهمن بیامد به پرده‌سرای 
همی بود پیش پدر بر بهای. فردوسی. 
وز آنجایگه شد به پرده‌سرای 
عرض پیش او رفت باکدخدای. فردوسی. 
ز می مست قیصر به پرده‌سرای 
ز لشکر نبود اندر آن مرز جای. ‏ فردوسی. 
چو امد بنزدیک پرده‌سرای 
خراأمید نزد یکی رهنمای. فردوسی. 
از ایرانیان آن که بد پا ک‌رای 
بیامد به دهلیز پرده‌سرای. فردوسی. 
چو اسکندر آمد به پرده‌سرای 
برفتند گردان رومی ز جای. فردوسی. 
خروشیدن زنگ و هندی درای 
PT E EET‏ 
بفرمود تا کوس رویین و نای 
برآمد ز دهلیز پرده‌سرای. فردوسی. 
ز کرسی و خرگاه و پرده‌سرای 
همان خیمه و آخر چارپای. فردوسی. 
همه دشت خرگاه و پرده‌سرای 
ز دیبای چین است کرده پای. فردوسی. 
هم آنگه ز دهلیز پرده‌سرای 
برآمد خروشیدن کر نای. فردوسی. 
چنین گفت کین را به پرده‌سرای 
پبند و بکشتن مکن هیچ رای. فردوسی. 
ندیدند زنده کسی را بجای 
زمین پر ز خرگاه و پرده‌سرای. . فردوسی. 
وز آن پس بیامد به پرده‌سرای 
ز هرگونه انداخت با شاه رای فردوسی. 
بفرمود تا بند بر دست و بای 
برد همچنانش به پرده‌سرای. ‏ فردوسی. 
بزین بود در پیش پرده‌سرای 
یکی اسب برگستوان وریپای. فردوسی. 
نه تاج و نه تخت و نه پرده‌سرای 
نه اسب و نه مردان جنگی بپای. فردوسی. 











گرازان بیامد به پرده‌سرای 

دلی پر زدرد و سری پر ز رای. فردوسی. 

بیامد ببالای پرده‌سرای 

یه پرده درون بود خاور خدای. فردوسی. 

همان ناله کوس با کرّ نای 

برآمد ز دهلیز پرده‌سرای. فردوسی. 

خروشی برآمد ز پرده‌سرای 

که آمد ز ره زال فرخنده رای. فردوسی. 

بفرمود تا زنگ و هندی درای 

زدند وگشادند پرده‌سرای. فردوسی. 

وز آن جایگه شد به پرده‌سرای 

بیامد بنزدیک او رهنمای. فردوسی, 

وز آن پس دمان شد به پرده‌سرای 

به نیزه برآورد بالا ز جای. فردوسی. 

بپرسید کان سرخ پرده‌سرای 

سواران بسی گردش اندر یپای. فردوسی. 

همی باش در پیش پرده سرای 

چو خورشید تابان برآید ز جای. فردوسی. 

بپرسید از آن سرخ پرده‌سرای 

درفشی درخشان به پیشش پای. فردوسی. 

ز یرون دهلیز پرده‌سرای 

فراوان درفش بزرگان بپای. فردوسی. 

جهان پر ز خرگاه و پرده‌سرای 

ز خیمه نبد بر زمین هیچ جای. فردوسی. 

برآمد خروشیدن کر نای 

بهامون کشیدند پردسرای. ‏ . . فردوسی. 

به پرده‌سرای آتش اندر زدند 

همه لشکرش خا ک‌بر سر زدند. . فردوسی. 

به شبگیر آواز شپور و نای 

برآمد ز دهلیز پرده‌سرای. فردوسی. 

برفتند و بستند پرده‌سرای 

سوم پور گودرز بگزید جای. فردوسی. 

کشیدندبر دشت پرده‌سرای 

بهر سوی دژ پهلوانی بپای. فردوسی. 

همه خیمه بینیم و پرده‌سرای 

ز دشمن سواری نمانده بجای. فردوسی. 

چنان کرد رستم که خسرو یگفت 

ببردند پرده‌سرای از نهفت. فردوسی, 

برفتند گردان فرخنده رای 

بر او کشیدند پرده‌سرای. فردوسی. 

چو خرو بیامد به پرده‌سرای 

ز بیگانه مردم بپرداخت جای. فردوسی. 

بگفتند و آواز شپور ونای 

برآمد بگردون ز پرده‌سرای. فردوسی. 

فرامرز را گفت بردار پای 

مر لفراسیها دشرا ۰ ۰ تروش 

سپهبد پیامد ز پرده‌سرای 

درقشی درخشان بسر بریهای. ‏ . فردوسی. 

بزرگی و شرف و دولت و سعادت وملک 

همی درفشد از آین فر خجسته پرده‌سرای, 
فرخی. 

که‌با من بیائی ز پرده‌سرای 





پرده‌نشین. 

بنزد بهو باشیم رهنمای, اسدی. 

تھی دید گرشاسپ پرده‌سراي 

نگهبان نه از گرد او کس بجای. ‏ اسدی. 

سپاہ بهو رزم راکرد رای 

کشیدند صف پیش پرده‌سرای. اسدی. 

پیاده به دهلیز پرده‌سرای 

یامد یکی چتر بر سر بپای, اسدی. 

کمترین پرده‌سرای کاخ و ایوان تو باد 

این مشبک خیم سنجاب رنگ بی‌طاب. 
سوزنی. 


|الشکرگاه؟؛ 

شدند از دورویه سپه باز جای 

طلایه بیامد ز پرده‌سرای 

برافروختند آتش از هر دو روی 

جهان شد ز لشکر پر از گفتگوی. فردوسی. 


برامد خروشیدن کر نای 


هم آواز کوس از دو پرده‌سرای. فردوسی. 
به پرد‌سرای آمدش با سپا 
ابا شادی و کام کاوس شاه. فردوسی. 


||حرم. حرم‌سرا. اندرون خانه. شبستان. 

پرده‌سراء 

سیاوش به پیش پدر شد بگفت 
که‌دیدیم پرده‌سرای و نهفت 

همه نیکوئی در جهان بهر تست 

ز یزدان بهانه بایدت جست. فردوسی. 
پیاورد او را به پرده‌سرای : 

نهفته یکی ماه راساخت جای. فردوسی. 
|| (نف مرکب) نغمه سرای. مطرب. نغمه‌خوان: 
مرغ زیرک نشود در چمنش پرده‌سزای 

هر بهاری که بدنبال خزانی دارد. حافظ. 

پرده‌شناس. زپ د / د ش ] (نف مرکب) 
کنایه از مطرب و رامشگر و نوازنده و 
موسیقی‌دان؛ 

پرده‌شناسان بنوا در شگرف 

پرده‌نشینان بوفا در شگرف. نظامی. 
|اکنایه از عارف و صاحب فهم و فراست. 
(برهان). 

پرد هه کردن. [پَ د / دک ذ] (مص مرکب) 
روگرفتن زن. 

پرده کلا. [پَ دک ) (اخ) موضعی بدو دانگة 
هزار جریب. رجوع به سفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو ص ۱۲۲ شود. 

پرده‌نشین. (پ د /د ن] (نف مسرکب) 
مستوره. مخدره. (منتهی الارب)؛ 
پرده‌شناسان بنوا در شگرف 


پرده‌نشینان بوفا در شگرف. نظامی. 

ای مدنی برقع مکی نقاب 

پرده‌نشین چند بود افتاب. نظامی. 

کجارسد بجمال تو افتاب که نیست 

بلطف پرده‌نشین شوخ‌چشم بازاری. 
رفیع‌الاین لنبانی, 

در کار گلاب وگل حکم ازلی این بود 








هط هو 
پر ده‌دسیی. 
کاین شاهد بازاری و آن پرده‌نشین باشد. 
حافظ. 
|| خلوت‌نشین. |ادر تداول مردم گیلان, 
سرحدنشینان که در فرمان سپهسالاران 
باشند. (برهان). 
= پرده‌نشینان, (رشیدی). یا پرده‌نشینان بار» 
مجازاً» خلوت‌نشینان. (برهان). خلوتیان. 
(رشیدی). محرمان اسرار. اولیای مستور. 
(برهان). ملائکة مقرّب. (رشیدی). ملائکهً 
آسمان. (برهان), 
پرده‌نشینی. زپ د /دن] (حامص 
مرکب) حالت و چگونگی پرده‌نشین. 
پر۵یس. [بٍ ر د] () لفتی است مأخوذ از 
زبان مادی (پارادئزا) بمعنی باغ و بستان. و از 
همین لغت است پالیز فارسی و فردوسی 
(معرب). کزنفون گوید: «در هر جاء که شاه 
(هخامنشی) اقامت کند و به هرجا که رود 
هميشه مراقب است. در همه جا پاغهائی باشد 
پر از چیزهای زیباء که زمین میدهد. این باغها 
را پردیس می‌نامند. اگر هوا مائع نباشد. شاه 
اکثر اوقات خود را در اینگونه باغها بسر 
میبرد.» اردشیر دوّم در کتیبه‌ای در شوش این 
جمله را نقش کرده‌است: «اردشیرشاه گوید: 
به فضل اهورمزدا این قصر پردیس زندگانی را 
من ساختم. اهورمزدا و مثره (مهر) مرا از هر 
بدی بپایند و آنچه را که کرده‌ام نگاهدارند». 
(ایران باستان تألیف پیرنیا ج ۲ ص ۱۴۶۷ و 
۴ ۱۵۶۴و ۶۱۱ 
پرد یکاس. (پ ] ((خ) (ارّل)" نام پادشاه 
مقدونیه در مائۀ هشتم پیش از میلاد مسیح. و 
پسردیکاس دوم از ۴۳۳ ق.م. تا ۴۱۳ ق.م. 
سلطنت کرده‌است. و پردیکاس,سوم از ۳۷۰ 
ق.م. تا ۳۵۹ ق.م.پادشاهی رانده‌است. 
پرد یکاس. [پ] ((خ)۲ از سسرداران 
اسکندر مقدونی, وی پس از اسکندر به نیابت 
ساطنت انتخاب شد و تمام سرداران سپاه را به 
مجلس مشورتی طلبید و سمالک را بین آنان 
تقسیم کرد راجع به این مسئله بین مورخین 
عهد قدیم اختلافاتی دیده میشود و بنابراین 
مجبوریم که روایت هر یک را جدا گانهذ کر 
کنیم. دیودر صقلی اسامی ایالات و اشخاص 
را چنین نوشته: ۱ -مصر نصیب بطلمیوس 
پسر لا گوس‌گردید (اين همان شخص است که 
دربار؛ او نوشته‌اند که پسر نامشروع فلیپ 
دوم پسدر اسک‌ندر بود). ۲ - سوریه به 
لائومدون می‌تی‌كی رسید. ۳ - کیلیکیه به 
فیلوتاس. ۴ - ماد (بزرگ) به پی‌تون. ۵ - 
پافلا گونیه و کاپادوکیه با آن ایالات دولت 
هخامنشی که اسکندر بدانجاها قشون 
نکشیده بود (مانند پنت» ارمنستان و غیره) به 
اومن (منشی اسکندر). ۶ - پام‌فیلیه و فریکیة 
علیا و لیکیه به آنتی‌گون. ۷- کاریه به 





کاساندر. ۸ -لیدیه به یل آ گر(از این جا باید 
استنباط کرد که تقسیم ایالات قبل از کشته 
شدن او انجام یافته؟4 ٩‏ - فریگیۀ سفلی یا 
هیلس‌پونت به لشوناتوس. ۱۰ - در اروپا 
ترا کیه و صفحاتی که مجاور دریای سیاهند به 
لیزیما ک. ۱۱ - مقدونیه با ولایات تابعةٌ آن به 
آن‌تی‌پاتر. ۱۲ - راجم به آسیای علیا قرار 
دادند که تغیری در ایالات ان ندهند بنایراین 
صفحات مجاور این قسمت‌ها نیز در تحت 
ادار؛ تا کسیل ماندند (مقصود از اسیای علیا 
در این جا افغانستان شرقی کنونی و صفحات 
مجاور رود سند است). ۱۳ - ایالتی که در 
تزدیکی پاراپامیزاد بود, به | کسیارتس ایرانی» 
پدر ر کسانه والی باختر. ۱۴ - رخج و نیز 
گدروزی (بلوچستان کنونی) به سی‌بر ییوس 
۵ - هرات و زرنگ (سیستان) به ستاسانور 
سولیانی. ۱۶ - باختر و سغد به فیلیپ. ۱۷ - 
پارت (خراسان) و گرگان به فراتافرن ایرانی. 
۸ - پارس به به‌سست. ۱٩‏ - کرمان به تل 
پولم. ۲۰ - ماد به آتراپس ایرانی (آریان در 
کتاب ۴ فصل ۱۸او را آشروپاتس نامیده و 
ژوستن در کتاب ۱۳ بند ۴ آتروپاتس معلوم 
است که مقصود دیودور از ماد در دفعة اولی 
ماد بزرگ است و در دفعةٌ دوم ماد کوچک. 
این ماد از اسم والی‌اش. که ائروپات نام 
داشت بعدها موسوم به آثروپاتن گردید و به 
فارسی آثروپاتکان می‌گفتند این نام در قرون 
بعد به آذرپاتگان و آذرپایگان و معرب آن 
آذرب‌ایجان تبدیل یافته). ۲۱ - بابل به 
آرخون. ۲۲ - بین‌النهرین به آرک سیلاس. 
۲ -تاکس یل و پروس به پادشاهی 
مملکتشان ابقاء شدند. سلکوس به فرماندهی 
سواره‌نظام که ملقب به هتر بود معین گسردید 
ریاست این سواره‌نظام در زمان اسکندر با 
هس فس‌تیون و پس از آن باپردیکاس 
بود.آریده فیلیپ مأمور شد که لوازم مراسم 
دفن اسکندر را تدارک کرده گردونه‌ای بسازد 
تا نعش اسکندر را به معبد آمون برند. در باب 
تقسیم ممالک روایت ژوستن در زمينة 
روایت دیودور است ولی اختلافاتی نیز بین 
دو روایت موجود است که ذ کرميکنيم. مورخ 
مذکور گوید ( کتاب ۱۳ بند ۴): ۱ - ماد علیا 
(ماد کوچک یا آذربایجان به آتروپات رسید) 
در بعضی نسخ کتاب ژوستن این نام را 
آ کروپات‌نوشته‌اند. که باید مصحف آ گروپات 
باشد, زیرا آ گر در کردی بمعنی آثر و آتر 
است, که به زبان کنونی پارسی آتش گوئیم). 
۲ - ماد سفلی (یعنی ماد بزرگ یا عراق عجم 
رون بعد) به پدر زن پریکادس. ۳- شوش به 
سینوس. ۴- لیکیه و پام‌فیلیه به نهارخ. ۵ - 
لیدیه به ماندر. ۶ -باختر به آمین‌تاس. ۷- 
سفد به سی‌ته‌اوس. ۸ - پارت به نیکانور. ٩‏ - 





۵۴۹۵  .ساکیدرپ‎ 


گرکان به فیلیپ. ۰ - ارمنستان به فراتافرن. 
۱ - مردم پلاسک به آرخاس. ۱۲ - پارس 
به تلپ تولم. ۱۳ - بابل به په‌سست. ریاست 
لشکر بعهد؛ سلکوس پسر آنتیوخوس و 
ریاست قراول مخصوص پادشاه به کاساندر 
پر آن‌تی‌پاتر. در باختر مجاور سند تفییری 
روی نداده. پی‌تون پسر آژنور به ریاست 
مستعمرات یونانی و مقدونی در هند منصوب 
گشت. ژوستن اسم ا کسسیار تس را 
| کس‌تارخس نوشته بالاخره مورخ مذکور 
گوید:که این تقیم ممالک برای عده‌ای از 
اشخاص باعث ارتقاء گردید زیرا اينها | گرچه 
برای حکومت معین شده بودند ولی پس از 
چندی ایالات را سمالک خودشان دانسته 
عنوان پادشاهی اختیار کردند و دولسهائی 
تشکیل یافت که به میراث به اعقاب آنها 
رسید. تقسیم ایالات بین اشخاص موافق 
نوشته‌های کنت کورث از این قرار بوده 
( کتاب ۱۰, بند ۰ مصر و آن قسمتی از 
افریقاء که تسخیر شده بود به بطلمیوس رسید 
(بطلمیوس پسر لا گس). سوریه به لائومدون 
و فینیقیه نیز. کیلیکیه به فیلوتاس. لیکیه و 
پام‌فیلیه و فريگية بزرگ یا علیا به آنتیگون. 
کاریه به کاساندر. لیدیه به متاندر. فریگیۂ 
کوچک در نزدیکی هلس‌پونت به لئوناتوس. 
کاپادوکیه و پافلا گونیه به اوسن. او را هم 
مأمور کردند این مملکت را تا طرابوزان دفاع 
کندو با اربات بجنگد, زیرا این یگانه 
پادشاهی بود که نمیخواست تمکین کند ماد را 
(مقصود ماد بزرگ است) به پی‌تون دادند. 
ترا کیه را با مردمان مجاور دریای سياه به 
لیزیما ک.اما راجم به ولات هند و باختر و 
سغدیان و ساير مردمان که در کنار اقیانوس 
سرخ سکنی داشتند قرار دادند همان 
اختیارات را دارا باشند (یعنی آنها را تغییر 
ندادند, مقصود از دریای سرخ در اینجا دریای 
عمان است). کنت کورث ارمنتان را در 
فهرست ایالات ذ کر نکرده و این نظر صحیح 
است زیرا اسکندر به ارمنستان نرفته بود. در 
باب آربات | گرچه کنت کورث تصریح نکرده 
که‌او در کدام قسمت آسیای صغیر پادشاه 
بوده ولی از نوشته‌های ژوستن ( کتاب ۱۳ بند 
۶) معلوم است که پردیکاس با آریارات 
پادشاه کاپادوکیه جنگیده بنابراین مقصود 
کنت کورث از آربات. آریارات پادشاه 
کاپادوکیه بوده. یعنی این اسم را تصحیف 
کرده. دیودور اسم پادشاه کاپادوکیه را 


اریارات نوشته چهار مورخی که روایاتشان 
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۶ پرر. 


در این مبحث ذ کر شده از مردمانی که در 
قفقازیه سکنی داشتند و هردوت مسا کن آنها 
را جزء ایالت ۱۸و ۱۹ دولت هخامنشی 
بشمار آورده. ذ کری نکرده‌اند. بنابراین باید 
گفت که این قسمت دولت هخامنشی جزء 
دولت اسکندر نبوده کليةً از تقیم ایالات 
چنین برمی‌آید که این قسمت‌های دولت 
هخامنشی در زمان اسک‌ندر جزء دولت او 
بشمار نمی‌آمده» زیرا اسکندر تا آن جاها 
نرفته بود: پافلا گونیه, کاپادوکیه. پنت, 
ارمنمتان, قفقازیه, لیبیا و حبشه مجاور مصر. 
در خاتمه کنت کورث گوید که هفت.روز پس 
از فوت اسکندر رجال و سرداران مسقدونی 
بفکر نعش او افتادند و آن را بوسیلة کلدانیها و 
مصریها بلسان کر دند بعد بطلمیوس نعش را به 
منفیس پایتخت مصر برد و پس از چند سال 
آنرا به اسکندریه حمل کرده بخاک سپرد. 
(ایران باستان پیرنیا صص ۱۹۶۶ - ۱۹۷۱) و 
سال قتل پردیکاس ۳۲۱ ق.م. بود. 
پرر۔ (پز ژ] ((خ)" یکی از خاورشناسان. 
وی به همراهی شی‌پیه آ کتابی راجع به صنایع 
قدیم " نوشت که حاوی اطلاعات مهمی در 
صنایع مشرق و ایران و آشور است. رجوع به 
ایران باستان ص ۶۲ شود. 
پررنگت. [چّز. ر ](ص مرکب) که رنگ سیر 
دارد. که رنگ تند دارد. سیر. مقایل کم‌رنگ: 
چای پررنگ. 
پررنگی. [چّز.ر] (حامص مرکب) صفت 
پررنگ. حالت و چگونگی پررنگ. 
پررو. [پٍ] (ص مرکب) در تداول عاعه. 
بی‌شرم. سمج. بسیار بی‌شرم. سخت‌روی. 
دریده. وقیح. وقاح, سترگ. شوخ. بی‌حیا. 
مقابل کم‌رو محجوب. خجل. شرمگین. 
شرمنا ک. 
- امثال: من کمرو بچه‌های محله پررو. 
رجوع به امثال و حکم شود. 
پررونی. [چ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پسررو. سی‌آزرمی. بی‌شرمی. 
دریدگی. وقاحت. سخت‌روئی. سترگی. 
بی‌حیائی. مقابل کم‌روئی. 
پررودگی. ( پد / د ] (حامص مرکب) در 
تداول عامه, حالت و چگونگی پرروده. 
پرگوئی. بسیارگوئی. 
پرروده. [پ د / د ] (ص مرکب) در تداول 
عامه, پرگوی. بسیارگوی. پرسخن. ترّ. د 
مکتار. پرچانه. روده‌دراز. بسیارسخن. 
پرحرف. درازنفس. 
پرروزگ. [پ](ص مرکب) آدسیی 
پرروزی؛ گشاده‌روزی. مفضور. مقضر. مقابل 
کم‌روزی. 
پرروشنان. [پ شن نا] (ص) مصحف 
ویرویشنیکان. مومنان. رجوع به بُررَوشنان و 





پرپروشان شود. 

پرروغن. 1 ] 0آن است که جانوران پرنده 
در وقت خوشی جمیع پرهای خود را با منقار 
خود پرواز میدهند. (تتمة برهان). 

پرریش. [پٌ] (ص مرکب) که ریش یعنی 
لحیه انبوه دارد. ریشو. || پر از قرحه. 

پرز. [پٌ] () آنچه از پشم یا پنبه یا ابریشم و 
جز آن که برتر از یوم تار و پود در جامه 
بستد. آن باشد که بر سقرلات و دیگر 
پشمینه‌ها بعد از پوشیدن بهم رسد. (برهان), 
ناهمواریها که از پود یا تار ناهموار زاید در 
جامه. غفر. زیبر. پرزه. هذبه. (دهار). پرزج. 
خواب. خمل که بر زبر مخمل و دیگر 
جامه‌هاست. زغب 2 

از چه خیزد در سخن حشو از خطابینی طبع 
وز چه روید پرز بر جامه ز ناجنی 


لاس. آتوری. 
پرز پلاس آخور خاص همام دین 

دستارچة معنبر وبرگستوان ماست. خاقانی. 
زین خام که دارد جگر پخته تریزش 


پرزی به هزار اطلس معلم نفروشم. خاقانی. 
|اکرک که بر بهی و برگ آن است. کرک. 
کلک. مویها یا پرهای ریز کوتاه بر سر بعض 
مرغان چون مرغابی و غیره* 

نگرید آبی و آن رنگ بخ آبی 

گشته از گردش این چنبر دولابی 

رخ او چون رخ آن زاهد محرایی 

بر رخش براثر سبلت سقلابی 

یا چنان زرد یکی جامه عتابی 

پُرز برخاسته زو چون سر *مرغابی. 

منوچهری. 

ليقة دوات. (برهان). || آنچه از خا کستر نرم 
بر روی اخگر پدید آید. خا کسترسخت سبک 
و نرم که بر روی آتش نشیند. || آنچه زنان 
بخود برگیرند. (برهان). فرزجه. پرژه. شافه, 
هل 

- پرز معده؛ خمل آن. و رجوع به پرزه شود. 
پرز. [پ ر] (اخ) آنتونیو. از رجال سیاست 
اسپانیا. مولد او بسال ۱۵۳۴ م. در من‌رآل د 
آریزا و وفات در ۱ م. وی وزير فیلیپ 
دوم بود لکن فیلیپ بر او خشم گرفت و وی را 
بر خلاف حق و عدالت به محا کمه کشید. 
پرزا. [پ] (نف مرکب) که بسیار بچه زاید. 
پر زاد و رود. [ج د] (ص مرکب) که 
فرزند بسیار دارد. پرفرزند. 

پر زاد و رودی. [چ] (حامسص مرکب) 
حالت و چگونگی پر زاد و رود. 
پرزپیس. ابر / ټپ ر ر] (فرانسوی. 4“ 
نسوعی حشسرء ب‌الدار از خانوادة 
پروزو پی‌دینه ". |إكهور. و آن نوعی تبات 
پروانه‌شکل شامل درختان و نهالهای خاردار 
که‌در هند یافت شود و هم در نواحی کرمان و 





پرزرین. 


عباسی و نرماشیر. 
پرزپیس تم. یرب رز تْ](فرانسوی, 
1 نوعی لارو بعضی حشرات از ز نوع [فیر ۱۲ 
که‌ژلی ۲" در ۱۸۷۱ آنرا یافته پست. 
پرزحمت. ( پر مّ](ص مرکب) پرانبوهی. 
و در تداول فارسی پررنج. پرمشقت. که رنج 
و مشقت بسیار دارد. 1 
پرزحیر. زج ز] اص مرکب) پسراندوه. 
برغم: دل بنده پرزحیر است ی‌خواستمی که 
مرده بودمی تا این روز ز ندیدمی. (تاریخ 
بیهقی). 
پرزدار. [پ] (نف مسرکب) ۲ مُرَعب 
پرزه‌دار. 
پر زدن. [پ ز د] (مص مرکب) پریدن, 
چنانکه مرغی. 
- دل برای چیزی یا کسی پرزدن؛ سخت 
عظیم آرزومند او بودن. 
پرزرپین. ابر /پ ر ز] افرانسوی, ۱۵4 
نوعی از نواعم گاستروپود ۶" از خانوادة 
پرس‌پرپی‌نیده ۲۷ 
پرزرپین. بر /پ رز ] (۱خ)۲ در اساطیر 
یونانی له کشاورزی و ملک دوزخ» دختر 
ژوپیتر و شرس و زوجه پلوتن .رومان 
بدو هم جنبة یونانی و هم رومی میدادند و با 
الههٌ باستانی ابتالیا ليرا" خلط میکردند و او 
با سرس و لو در معد کهن «سرس» ۲۳ 
ستایش میشد. جشنی که به اقتخار آن سه برپا 
میکردند در فصل بهار. از ۱۲ تا ۱٩‏ آوریل 
بود. در ماه اوت جشنی دیگر که مخصوص 
زنان بود بیاد اجتماع سرس و پرزرپین منعقد 
ميشد. گویند پلوتن او را ربود و زوجۀ خویش 
کردو اين موضوع را در مدالها و پرده‌ها 
تصویر کرده‌اند. 
پرزرین. سر /پ را ((خ۲" یکی از 
6۵22۰ - 2 :0 - 1 
Hisloire de ۱۸۱ dans F'Aniiquité.‏ - 3 
Duvet.‏ - 4 
۵-نل: پرزه. رجوع به پرزه شود. 
۶-تصحیح قیاسی. و در نسخ «پر» است. 
Suppositoire pour les femmes.‏ - 7 
Perez , ۰‏ - 8 
Prosopis. 10 - Prosopidinés.‏ - 9 
Prosopisiome.‏ - 1 
Ëphémères.‏ - 12 
Joly.‏ - 13 
۰ - 15 
۰ - 16 
۰ - 17 
۰ - 18 


14 - ۰ 


19 - 5. 20 - ۳۰ 
21 - Libera. 22 - Liber. 
23 - Aedes Cereris. 

24 - Prizrend. 








پرزرین. 

شهرهای بزرگ آرناودستان است از جزو 
ولایت قوصوه و مرکز سنجاقی است. و آن بر 
کنار رودخانة کوچکی است که به بحر ایض 
ریزد واقع در ۵۵ هزارگزی شمال غربی 
اسکوب. شهری زیا و صاحب چهل و چند 
هزارتن سکنه و دارای چهارسوقی بزرگ و 
۴ مجد جامم و مدارس متعدد. بعضی 
صنایع نیز از قبیل مقراض و قلمتراش و 
اسلحه و ظروف نقره و یره دارد. مردمش 
بتمامه ارناود باشند که قم اعظم انان 
مسلمان و بقیه ارتدوکس و کاتولیک‌اند و 
معدودی نیز از مردم اولاخ و بلغار در آنجا 
سکنی دارند. (قاموس الاعلام). 
پرزرین. بر /پ ر] ((غ)" یکی از شش 
سنجاق ولایت قوصوه است و در شرب این 
ولایت واقع است دارای ۴۰۰ قریه و تخمینا 
۰ تن سکنه. بیشتر اهالی آنجا 
مسلمان آرناژد باشند وکمی مسیحی و دو 
زبان ارناود و ترکی در انجا مستداول است. 
(قاموس الاعلام). 
پر گالدس. [پ ر ] ((خ) بسنیتو. 
رجوع به گالاٌس شود. 
پوژگن. [پ گ] (ص مسرکب) خمل, 
پُرزدار: ثوب خمیل؛ جامۀ پُرزگن. ار منیا 
پرزمکرن. [] ((خ) مرکز بلوک بیرون بشم 
از ناحیۀ تنکابن مازندران. (جقرافیای سیاسی 
کهان ص ۳۰۳). 
پرزنا کك. [پٌ] (ص مرکب) پرپرز: جامة 
پرزنا ک.(زمخشری). 
پرزنه. آپ رٍ ن /] () در تداول خانگی 
آنچه به نوک انگشت ابهام و سبابه توان گرفتن 
از آرد و پست و نمک و شکر و فلفل کوبیده و 
جز آن. پرژه. 
پرژور. [پٌ ] (ص مرکب) قوی, نیرومند. که 
زور بار دارد. مقابل کم‌زور: آدمی پرزور. 
مردی پرزور. 

-آبی پرژور؛ آبی بسیار با سرعت جریان, = 
بارانی پرزور؛ باران بسیار, 

تبی پرزور؛ سخت گرم. 
پرزوری. [پ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پرزور. 
پوژه. (بْ ر /ز] () پُرز. و معرب آن برزج 
است: اخمال؛ پرزه‌دار و خوابنا ک‌گردانیدن 


جامه را. مُخمّل؛ جامه‌های پرزه‌دار خوابنا ک. 


خمل؛ ريشه و پرزة جامد مخمل و مانند ان. 
(منتهی الارب): [مرد مبتلی به بیماری صبا 
را] پرزه از جامه و کاه از دیوار چیدن گیرد. 
(ذخیره خوارزمشاهی). 

از چه خیزد در سخن حشو از خطابیتی طبع 
وزچه باشد پرزه بر جامه ز ناجی 
لاس. انوری. 
|اپاره‌ای از جامه. (رضیدی) (شعوری). 





|اکرک که بر ميوة بهی و برگ آن است. || آنچه 
زنان بخود برگیرند. فرزجه. الیقة دوات. 
(غیاث اللغات). 
= پرزءٌ معده؛ خمل آن. زثبر. ژوبر. زوبر. 
پرز؛ٌ جامه. (منتهی الارب). و رجوع به پرز 
شود. 
پوزه. (پ ر /ز ] () شیاف. (برهان) (اوبهی). 
شافه. (حاشيهٌ فرهنگ اسدی نخجوانی). و در 
فرهنگ رشیدی بدین معنی به ضم اول آمده 
است. فرزجه. 
پرزه. [پ ر / ز] () اندکی از چیزی چون 
نمک و مشک و جز آن که با نوک دو انگشت 
ابهام و سیّابه برگیرند. قیصه. فومه. |انهایت 
قلیل: یک پرزه نمک. 
پرژهدار. اج ز /ز] (نف مرکب) پرزدار. 
پرزنا ک. 
پرزیان. [بْ] (ص مرکب) ضاز. پرضرر: 
شنیدستی آن داستان بزرگ 
که‌ارجاسپ آن پرزیان پیر گرگ. فردوسی. 
چنین گفت موبد به پیش گروه 
بمزدک که ای مرد دانش‌پزوه 
یکی دین تو ساختی پرزیان 
نهادی زن و خواسته در میان. فردوسی. 
پرزیانی. [پٌ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پرزیان. 
پرزیوند. [پٌ و] (ص) بمعنی صریح باشد 
که‌در مقابل رمز و ایماست. (برهان). شاهدی 
برای این کلمه و معنی آن بدست نیامد و 
مجعول مینماید. 
پرژکت. [پ ژ] () گریه. (رضیدی) 
(جهانگیری). گریستن. (رشیدی) (برهان) 
(جهانگیری). گریه نمودن. (برهان): 
عرش و کرسی در آب شد پنهان 
بس که کردم ز فرقتت پرژک. قطران. 
ولی این بیت مجعول و مصنوع مینماید. 
پرژکتور. انز / پ رز ت] (فرانسوی, ۳۸ 
پروژکتور. آلت منعکس‌کننده‌ای که نور را از 
کانون الکتریکی با قوت و شدت بار به 
موضعی انتقال میدهد که گاهی آنرا در 











پرس. ۵۴۹۷ 


کشتی‌ها و جز آن برای روشن کردن راه بکار 
با 
پرژوالسکی. [نسر /پ ز] اإخ)" با 
پسرزوالکسی (نیکلا مسیخائلویج). 
صاحب منصب و مکتشف روسی. متولد در 
کیمیروی (سمولنسک) بسال ۱۸۳۹ م. و 
متوفی در کارا کل (سمیریه‌چنسک) بسال 
۸ م: وی در ۱۸۶۷ اولین بار به سیاحت 
آغاز و سرزمین اوسوری* را مورد فحص و 
تحقیق قرار داد (۱۸۶۹-۱۸۶۷) و در اخر 
بسال ۱۸۷۱ بریاست هیئتی به آسیای مرکزی 
شد و در نتیجه تحقیقات, به اخذ مدال زریین 
کنستانتن از انجمن جغرافیائی روسیه نائل 
امد. او راست: مسافرتهای در مستملکات 
روسی اوسسوری (۱۸۶۹-۱۸۶۷) و 
مفولستان و ممالک تانگوت (۸۷۶) و از 
کولجابه تیان‌شان (۱۸۷۹) و از زیزان به تبت 
(۱۸۸۳) و از کیاختا به سرچشمه‌های شط 
زرد (۱۸۸۸). 
پرژه. بر /پ د ز) (فرانسوی, (0* طرح. 
نقشه. زمینه. ||نیت. انديشه. قصد. || پيشنهاد. 
|((در اصطلاح معماری) نقثه و برآورد بنائی. 
پراس. [پّ] ([) پرده. حجاب. پوشش. پرده 
که‌بر روی چیزها پوشند. |ادرسار. پرده. 
خیش. پرده که از جاها آوبزند. (برهان). 
|| پرس اشتر؛ مهار چویین. چوب بینی شتر: 
[تف؛ شتری که بینیش درد کند از پرس. 
(السامی فی الاسامی). || پرس موئین؛ خزامه. 
پرس. زب ز] ((ج) آتار و خرابه‌هائی در 
چهارده میلی گنبد قابوس. (سفرنامة مازندران 
و استرایاد رایینو ص ۱۶۲). 
پرس. [پ ] (امص) پرسش: 

چو یعقوب فرّخ بپرس و درود 

ابا ابن يیامین سخن گفته بود 

رسیدند اسباط دیگر بهم 

به پیش پدر شرمسار و دژم. 

شمی (بوسف و زلیخا). 

پرس. ابر /پ ] (از فرانسوی, ()۲ قایقی 
که اهالی اقیانوسیه بکار برند و دارای یک 
دکل است و آن برخلاف پرائو" است که 
دارای همان شکل ولی با دو دکل است و آنرا 
پریس" نیز گویند. 
پرس. [پ ] (إٍخ) نام ایران در بعض زبانهای 
اروپائی و آن از نام پارسد عهد هخامنشی 


1 - ۰ 

2 - Perez - ۰, 

3 - ۳۲۵۰ 

4 - Prjévalski. Przéwalski. 


5 - Oussouri. 6 - Projet. 
7 - Pros. @ - Prao. 
9 - ۰ 








۸ پرسا. 


ماود است. نام پارس در کتیه‌های 
داریوش: پارسه و در تاریخ هرّدوت «پرسر» 
و در کتاب استرابن «پرسیس» و «پاراای 
تاسن» و در تاریخ آمیان «پرسیس» و در 
تاریخ مسوسی خورنی «پرسین» است, 
هردوت راجع به نژاد پارسیان آورده‌است که 
«پارسها را در عهد قدیم یونانیها کین 
مینامیدند ولی همسایگان پارسی‌ها انها را 
آرتیان میگفتند و پارسیها نیز خود را چنین 
میخواندند. پرسه پر زئوس از دانائه بود. او 
نزد کفه پسر بلوس رفت و دختر وی آندرومد 
را بزنی گرفت و از این دختر پسری بیامد 
پرسس نام که در نزد کفه بماند. بعد چون کفه 
اولاد ذ کور نداشت تمام ملت را به اسم 
پرسس, پرس (پارسی) نامیدند...» رجوع به 
تاریخ ایران باستان ص ۷۳۰و پرسس و 
پرسه شود. 

پرساء [پٍ] (نف) صفت فاعلی دائمی. 
پرسنده. خبرگیرنده. پرسان. سائل. 
پرسان. [پٌ] (نف. ق) صفت فاعلی بیان 
حالت. در حال پرسیدن. پرسنده؛ 


هر که باشد ز حال ما پرسان 

یک بیک را سلام ما پرسان. 

پرسان پرسان. [پ پ] (ق سرکب) با 
سوال از یسیار کس 

پرسان‌پرسان به کعبه می‌بتوان رفت. 
پرسان‌پرسان روند بهندوستان. ؟ 


پرسانته. [پ تِ] (خ رودی است در 
پروس. و آن پس از طی ۰ هزارگز در 
جوار کولمبرگ به دریای بالتیک ریزد. 
(قاموس الاعلام ج ۲ ص ۱۴۹۶). 
پرساوشان. [ ] ([) لفت یونانی و بمعنی 
دواءالصدر است و بفارسی پرسیاوشان و 
رجوع به پرسیاوشان شود. 

پرسیج. () (اخ) مرکز بلوک قلقل‌رود, در 
ولایت تویسرکان. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۳۹۲). 

پرسبورکت. [برٍ /پ ر ش] (إ)" امروزه 
آنرا براتی لاوا گویند و آن شهری است در 
چکواسلوا کی که سکنۀ آن هنگری باشند و 
واقع است در کنار دانوب. دارای ۱۰۰۰۰۰ 
تن سکنه و دانشگاه و مطران‌نشین است و 
بندری در ساحل داتوب دارد و دارای صنایع 
ماهوت‌سازی و پنبه‌ریسی و زردوزی و 
بیسکویت [بکس مات اسازی و 
شکلات‌سازیست. 

پرسبه. ای /پ ر بَ] ((خ)" نام ناحیه و 
هم‌نام دریاچه‌ای است در ونان (اپیر) در 
دامن کوه پریستری؟ و مساحت سطح آن 
۸ هزار گز مربع است. 

پرس بی پی تکت. (سر /پ رتا 








(فرانسوی. )۵ نوعی از بوزینگان از اقسام 
فرعی سمنوپی‌تک به رنگ خا کستری و موی 
سر آنها به شکل کا کل است. 
پرس پرسان. [ ب پ | (ق سرکب) 
پرسان‌پرسان. با سوال از بسیار کس: 
پرس‌پرسان می‌کشیدش تا بصدر 
گفت‌گنجی یافتم آخر بصبر. 
پرس‌پرسان ميشد اندر افتقاد 
چیست این غم بر که این مات فتاد. مولوی. 
پرس‌پلیس. اپ س پا ل٣‏ 
پرسپولیس. نام یونانی شهر پارسه. تخت 
جمشید. رجوع به تخت جمشید و پارس 


مولوی, 


۳ 


شود. 
پرسپه. یر /پ ر ب] ((خ)"رجوع به 
پرسبه شود. 


پرسپه. زپ ز بَ] (اج) شسهری است در 
سیصد میلی سرحد ارمنستان. رجوع به ایران 
پاستان ص ۲۷۲ شود. 
پرست. [پ ر] (نف) پرستنده و پرستار 
باشد و شخصی را نیز گویند که در وهم و پندار 
خود یعنی در فکر و خیال خود مانده باشد. 
(برهان). برای کلمات مرکبة باپرست ذیل 
رجوع به ردیف و رد همین کلمات شود: 
بت‌پرست. آتش‌پرست. صی‌پرست. 
خدایرست. پول‌پرست. دینارپرست. 
کسعبه پرست. عسیال‌پرست. آفتاب‌پرست. 
عناصریرست. ستاره‌پرست. باده‌پرست. 
زن‌پسرست. شکم‌پرست. دیسن‌پرست. 
(فردوسی). صلم پرست. زنارپرست. 
حق‌پرست. روزی‌پسرست. (فردوسی). 
ض‌اقان‌پرست. (فردوسی). درسرست. 
(فردوسی). خسروپرست. (فردوسی). 
چسادوپرست. (فسردوسی). چلیپاپرست. 
(فردوسی). بوی‌پرست. آذر پسرست. 
مارپرست. ایسزدپرست. (فردوسی). 
صورت‌پرست. (فردوسی). سپهبدپرست. 
(فردوسی). سرپرست. (فسردوسی). 
قیصرپرست. (فردوسی). یزدان‌پرست. 
(فردوسی). شاه‌پرست. خودپرست. 
وطن‌پرست. خیال‌پرست. نسوع‌پرست. 
تن‌پرست. جم‌پرست. جسمال‌پرست. 
اجنبی‌پرست. بیگانه پرست. شهرت‌پرست. 
شهوت پرست. ظاهرپرست. (حافظ), 
گل ‌پرست.گاوپرست. گوساله پرست. 
خورشیدپرست. وهم‌پرست. اوهام‌پرست. 
کهنه‌پرست. مرده‌پرست. سایه‌پرست. 
معشوقه‌پرست. یگ انه‌پرست. حصن‌پرست. 
خاج‌پرست. صلیب‌پرست. آلمان‌پرست. 
انگلیس‌پرست. ایران‌پرست. بادپرست. 
ترک‌پرست. روس‌پسرست. شوی‌پرست. 
عنصرپرست. فرانسه‌پرست. گنگ پرست 
(رود...). گورپرست. مسنفعت‌پرست. 








پرستار. 


نسفع‌پرست. ننیل‌پرست. شاهدپرست. 
ساده‌پرست. (غلامباره). گسزپرست. 
(فسسردوسی). زرپبرست. مهترپرست. 
(فسردوسی). کنهترپرست. مسهمان‌پرست. 
(فردوسی). شه‌پرست. مسیح‌پرست. 
مسقام‌پرست. ن‌اموس‌پرست. دون‌پرست. 
مردم‌پرست. (ابوسلیک). 

پرست. یر /پ ر) ((خ)* نام گروهی که 
امیر آنان آکسی‌کانوس بود (دیودور در ترجمۀ 
اسکندر سقدونی از ایران باستان ج ۲ ص 
۲ 

پرستا. [پ ر] (نف) مخفف پرستار بمعنی 
عبد و امه. (نقل از مجمع شعوری ج ۱ 
ص ۲۲۳). 

پرستات. زر / ب ر (فرانسوی, ٩0!‏ ده 
وزی. | پرستات پرینهآل ''. پرستات عجانی. 
پرستات دبری. 

پرستار. | ر ](نف. ) صفت فاعلی از 
پرستیدن, بنده, عبد. برده. چا کر.‌خادم. غلام. 
نوکر. خدمتکار. (برهان). مطلق خدمتکار. 
(غياث اللغات). قين. وصیف: 

بدو گفت بیژن که ای بدنزاد 

که‌چون تو پرستار کس را مباد 

چراکشتی آن دادگر شاه را 


خداوند پیروزی و گاه را. فردوسی. 
پرستار دیرینه مهرک چه کرد 
که روزیش اندک شد و روی زرد. فردوسی. 
صد اسپ گز: يده بزرین ستام 
پرستار زرین کمر صد غلام. فردوسی. 
همی باش پیشش پرستاروار 
بین تا چه بازی کند روزگار. فردوسی. 
پرستار پنجاه با دست‌بند 
به پیش دل‌افروز تخت بلند. فردوسی. 
زمانی بیاید کز انان بود 
که‌دانا پرستار نادان بود. فردوسی, 
هنرها و دانش ز دیدار پیش 
خرد را پرستار دارد پپیش. فردوسی. 
بسان پرستار پیش کیان 
بپاداش یکت ببندم میان. فردوسی, 
نیاطوس را داد چندان گهر 
چه اسب و پرستار زرین‌کمر. فردوسی. 
پرستار و از بادپایان گله 
بدشت و در و کوه کرده یله. فردوسی. 
ز پیشش بیامد پرستار خرد 
یکی طشت زرین بر شاه برد. فردوسی. 
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پرستار. 


بهر کوی و برزن فزون از شمار 
پرستار با طوق و با گوشوار. 

زن و مرد از آن پس یکی شد برای 
پرستار و مزدور با کدخدای. 
بپیش پدر رفت با او بهم 

پرستار بسیار با بیش و کم. 

چهار است نیز از پرستندگان 
پرستار و بیداردل بندگان. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
چو امد [سیاوش ] بر کاخ کاوس شاه 
خروش آمد و پرگشادند راه 
پرستار با مجمر و بوی خوش 
بشد پیش او دست کرده بکش. 
پطینوش گفت این نه گفتار اوست 
برانداز أن کو پرستار اوست: 

دو پنجه پریروی بسته کمر 

دو پنجه پرستار با طوق زر. 

بها داد چندانکه بد مرد و زن 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


سراسر به یوسف تن خویشتن 
به مصر اندرون هرچه مردم بدند 
مر او را پرستار و بنده شدند 
بدان تا یکی توشه اندوختند 
تن خویشتن پا ک‌بفروختند. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
رسول علیه‌السلام پرستاری بکاری فرستاد» 
دير بازآمد. گفت | گر نه قصاص قیامت بودی 
ترا بزدمی. ( کیمیای سعادت). باران نهایت 
عجز او بدانستند و سفره پیش آوردند صاحب 
دعوت گفت ای یار زمانی توقف کن که 
پرستارانم کوفت بریان همی‌سازند. ( گلستان). 
|اآمه. حاضنه. خادمه. کنیز. داه. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی). کنيزک. (صحاح 
الفرس). قینه. خادمه. ولیده. (السامی). 
وصیفه. مقابل خره. اماء؛ پرستاران: 
پرستار سودابه بد روز و شب 
بپیچید از آن درد و نگشاد لب. 
پرستارزاده نیاید بکار 
وگر چند باشد پدر شهریار. 
پرستار کو رهنمای تو بود 
بپرده درون دلگشای تو بود 
فرستادم اینک بنزدیک تو 
که‌روشن کند جان تاریک تو. 
مراگفت جز دخت خاتون ! مخواه 


فردوسی. 


فردوسی. 


نزیبد پرستار هم‌خنت شاه. فردوسی. 
چنان هم بمشکوی زرین من [پرویز ] 

چو در خانة گوه رآ گن من 
پرستار باشد ده و دو هزار 

همه پا ک‌با طوق و با گوشوار. 
بر آن تخت سودابةُ ماهروی 
بسان بهشتی پر از رنگ و بوی... 
پرستار نعلین زرین بدست 

پای ایتاده سرافکنده پست. 
پرستار چندی بزرین کلاه 


فردوسی. 


فردوسی. 





ستاده همه ماهرخ پیش ماه. فردوسی. 
ابر تخت زرین زنی تاجدار 
پرستار پیش اندرون شاهوار. فردوسی. 
پرستار بسیار و چندین غلام 
یکی پر ز ياقوت رخشنده جام. فردوسی. 
غلام و پرستار رومی هزار 
گرانمایه دیبا نه اندر شمار. فردوسی. 
یکی دختر نارسیده بجای 
کنم چون پرستار پیشت بهای.. فردوسی. 
در ایوان پرستار چندانکه بود 
همه نزد رودابه رفد زود. فردوسی. 
زره خواهم از تو گر اسپ سیاه 
پرستار یا ریدک همچو ماه. فردوسی. 
بی زر و سیم و گرانمایه چیز 
ستور و غلام و پرستار نیز. فردوسی. 
بدو گفت هر چار جفت تواند 
پرستار خا ک‌نهفت تواند. فردوسی. 
برفت آززو با می و با نار 
پرستار با تاج و با گوشوار. فردوسی. 
توئی چون فریدون آزاده‌خوی 
منم چون پرستار و نام آرزوی. . فردوسی, 
| گربازآوری او را بگفتار 
بوم تا من زیم پیشت پرستار. 
الان اعد وین وران 
شوم تا مرگ پیش تو پرستار 
برم فرمانت چون فرمان دادار. 
دی اید ( ونی و وتان 
تو باشی پیش من شاه جهاندار 
چو من باشم به پیش تو پرستار. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین)۔ 
پرستار پنجاه و خادم چهل 
طرازی دو صد ریدک دل‌گسل. اسدی, 
پرستار صف زد دو صف ماهروی 
طرازی بتان طرازیده موی. اسدی, 
که‌با دختر خویش تا زنده‌ام 
پرستار تست او و من بنده‌ام. اسدی. 
جهان پهلوانش گر آرد بدست 
فرستم بجایش پرستار شست. . اسدی, 
بیا ای پرستار اندک نظیر 
ی و هم کنون مرا دستگیر 
به بیرون بر و نیک جائی بدار 
که آنجا کند شاه یوسف گذار. 
شمی (یوسف و زلیخا), 
: خاتون و بک و تکین شده | کنون 
هر نا کس و بنده و پرستاری. ناصرخسرو. 
مر جاه تو و علم ترا از سر معنی 
آباء و سطقسات غلامند و پرستار. . سنائی. 


المساعات...؛ ژنا کردن با پرستاران و لایقال 
فی‌الحرّه. (تاج المصادر بیهقی). فمن ماملکت 
ایمانکم من فتیاتکم الموّمنات "ء از پرستاران 
مومنات. (تفسیر ابوالفتوح رازی). و بعض 
فقها را مذهب آن است که عقد زن آزاد طلاق 














۵۴۹۹ 


پرستار باشد. (تفسیر ابوالفتوح رازی), روا 
نباشد زنان مسلمان را که پیش زنان کافران 
برهنه شوند الا که پرستاران ایشان باشند و 
ذلک قوله او ماملکت ایمانکن. (تفسیر 
ابوالفتوح رازی). در خبر آید که هیچ بنده و 
پرستار نباشد در دنیا و الا خدای تعالی بنام او 
در بهشت و در دوزخ جای آفریده باشد. 
(تفیر ابوالفتوح رازی). 

ای صد زبیده پیش صف خادمان تو 


پرستار. 


دستاردار خوان و پرستار خوان شده. 


خاقانی. 

پرستار بدمهر شیرین‌زبان 
به از بدخویی کو بود مهربان. نظامی. 
||عابد. طاعت و عبادت‌کننده. (برهان). 
پرستنده: 
بدو گفت ای مرد باترس وبا ک 
پرستار داننده یزدان پا ک. فردوسی. 
مسلمانی | گرکعبه‌پرستی است 
پرستاران بت را طعنه از چیست. 

۲ شیخ محمود شبتری. 
هر انکس که بر پادشا دشمن است 
روانش پرستار آهرمن است. . فردوسی, 


||فرماثیردار و مطیع و منقاد. (پرهان): 
همه سر بسر باژدار تولیم 


پرستار و در زینهار تولیم. فردوسی. 
پرستار امرش همه چیز و کس 

بنی‌آدم و مرغ و مور و مگس. سعدی. 
|ازن. زوجه: 

تراو آنزمان با پرستار گفت 

که دشوار کار آمد ای نیکجفت. فردوسی. 


|[بیماربان. بیماروان. بیماردار. مریض‌دار. 
تیماردار. زوار. سرادار. (برهان). خادم 


بیماران ؟, 
- پرستاران خیال؛ کنایه از شعرا و صاحبان 
نظم و نشر باشد.(برهان), 


- پرستار شدن؛أموّه. (تاج المصادر بیهقی) 
(منتهی الارب). ایماء. (متهی الارب). کنيزک 


شدن. 

- پرستارفش؛ مانند پرستار. مثل پرستار: 
بر شاه شد دست کرده به کش 

چنان چون بباید پرستارفش. فردوسی. 


- پرستار گرفتن؛ استیماء. به کنیزکی گرفتن. 

پرستاروار؛ پرسثارفش. پرستاروش. مانند 

پرستار: 

همی باش پیشش پرستاروار 

ببین تا چه بازی کند روزگار. فردوسی. 

- پرستاروش؛ پرستارفش. پرستاروار؛ 

همه داغ دل دست کرده بکش 

برفتند پیشش پرستاروش. فردوسی. 

۱-نل: خاقان. ۲-قرآن ۰۲۵/۴ 
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۵00:۰ پرستارخانه. 


بکاخ اندرون شد پرستاروش 
پر شاه بر دست کرده بکش. 
وزان پس ز پیشت پرستاروش 
روم تا به پیش شه کینه کش. فردوسی 
||پاسدار. حافظ. حارس. ملازم. گوشدار: 
یوم تا مرگ در مهرش گرفتار 
وفاداریش را باشم پرستار. 

فخرالدین اسعد (ویی ۳1 رأمین). 
پرستارخانه. [پَ رس ن /ن ] (مرکب)۱ 
دارالفتراء. دارالما کین. || جائی به مدارس و 
سربازخانه‌ها که بیماران همان بنگاه را در آن 
پرستاری کنند. (فرهنگستان) ۲. 
پرستارژاده. [پ رس د /د](نمف 
مرکب) دختر یا پسر از عبد و غلام و نیز و 
امد 
بدانگه کجا مادرت راز چين 
فرستاد خاقان به ایران زمین 
بخواهندگی من بدم پیشرو 
صدوشست مرد از دلیران گو 
پدرت آن شهنشاه با داد راست 
ز خاقان پرستارزاده نخواست 


فردوسی. 


مرا گفت جز دخت خاتون مخواه 

نزیبد پرستار هم خفت شاه. فردوسی. 
پرستارزاده نیاید بکار 

| گرچند باشد پدر شهریار. فردوسی. 


پوستارگی. (ب د رز / ر ] (حامص مرکب) 
خدمتکاری. (فهرست شاهنامة ولف). 
پرستاره. (پ ر د /رٍ] (نف مرکب) پرستار. 
امه. کنیز. کنيزک. داه* 

ز بهر حشمت او را شده‌ست در شب و روز 
بنات نعش پرستاره و رهی ذ کاش" سنائی. 
پرستاری. زپ ر ] (حامص) تیمار. خدمت. 
حضانت. تیمارداری. زواری: زهد در دنیا و 
پرستاری اولی القربی. (ترجمة تاریخ یمینی). 
||بیمارداری. بیماروانی. بیماربانی. تمریض. 
- پرستاری کردن؛ تیمار داشتن 
پوستاق. [پ ژ](اخ) قصری در سوادکوه یا 
هزارجریب. رجوع به سفرنامۀ رابینو ص 
۱ شود. 
پرستان. [پ ز] (نف.ق) صفت فاعلی بیان 
حالت از پرستیدن. در حال پرستیدن. ||() 
امت بود. (حاشیهُ فرهنگ اسدی نخجوانی): 

باش شها مر مرا در این زلت 

چو ۳9 پر دادار مر پرستان را. دقیقی. 
و این مصحف ویرویشینکان است. رجوع به 
پرپروشان شود. 
پرست زدن. [ج س ر د] (مص سرکب) 
سیر دور کردن و رفتار نمودن. (از مصطلحات 
به نقل غیاث‌اللفه). یعنی بار رفتن و امروز 
پرسه زدن گویند. 
پرستش. (بٍ ر ت] (امص) اسم مصدر از 
پرستیدن. عبادت. نیایش. عبودیت. کد 








طاعت. نماز. ستایش: 

اگربر پرستش فزایم رواست 

که‌از بخت وی کارمن گشت راست. 
فردوسی 

ا گر تاج اران سپارد بمن 

پرستش کنم چون بتان راشمن 

گرانمایه شبگیر برخاستی 

ز بهر پرستش بیاراستی. 

چو شوئی ز بهر پرستش رخان 

بمن بر جهان آفرین را بخوان. 

جدا کردشان از میان گروه 

پرستنده را جایگه کرد کوه 


بدان تا پرستش بود کارشان 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


نوان پیش روشن جهاندارشان. فردوسی. 
مرا جایگاه پرستش بسست 
که‌اين گنج من پهر دیگر کست. 
پرستنده باش و ستاینده باش 


فردوسی. 
بکار پرستش فزاینده باش, فردوسی. 
چو از دور جای پرستش بدید 

شد از آب دیده رخش ناپدید. 
همه بندگانیم و ایزد یکت 
پرستش جز او را سزاوار نیست. 
سدیگر چو بنشست بر تخت گفت 
که‌رسم پرستش نباید نهفت. فردوسی. 
خلق را برتر از پرستش تو 

نیت چیزی پس از پرستش رب. ‏ فرخی. 
تأخیر نمیکند بندگی و پرستش را از استحقاق 
ذاتی که او راست جهت پرستش نمودن. 
(تاریخ بیهقی) . || خدسکاری. (برهان), 
خدمت. پرستاری: 


فردوسی. 


فردوسی. 


چو بشنید بر پای جست آردشیر 
که‌با من فراوان برنجست و شیر 
بدستوری سرپرستان سه روز 

مر او [کرم هفتواد] را بخوردن منم 
برآمد همه کام وی زین سخن 
بگفتند کاو را پرستش تو کن. 
برآرید کامش به نیکی تمام 
پرستش کنیدش همه چون غلام. 
یکی بار؛ تیزتک برنشست 

میان راز بهر پرستش پبست. ‏ فردوسی 
اگرجان بتن خواهی و تن بجای 
فرود آی و پیشم پررستش نمای. 
چو آ گاهی آمد سوی نیمروز 
بنزد سپهدار گیتی فروز 

که‌بر تخت بنشست فرخنده کی [کیخسرو ] 
بچرخ بزرگی برافکنده پی 
بخواند او سپاهش ز هر جایگاه 
بدان تا نماید پرستش بشاه. 
بپرسید یک روز بوزرجمهر 

ز پرورد؛ شاه خورشید چهر 
که‌او را پرستش همی چون کنی 
بیاموز تا کوشش افزون کنی. 


دلفروز... 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





پرستش.. 
زکهتر پرستش ز مهتر نواز. 
بداندیش را داشتن در گداز. 
شب و روز ز بهرام پیش پدر 
همی از پرستش نخارید سر. فردوسی 
وگر روز است وگر شب گاه و بیگاه 
کنيزک خواهد اندر پیش پنجاه 
کمرهابسته افسر برنهاده 
پرستش را به پیشش ایستاده. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
یکی زیرک ترک با او براه 
ز بهر پرستش به هر جایگاه. 
بلی آن بدی مرو راگوشمال 
که چون بنده کردی پرستش 
بخدمت بتی مان پنده‌وار 
نبودی بجز خدمتش هیچ کار. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 

|[بیمارداری را نیز گفته‌اند که خدمت بیمار 


فردوسی. 


اسدی. 


دو سال 


کردن‌باشد. (برهان). 

= پرستش کردن؛ عبادت. عبادت کردن. 

لهد: 

بدین اندر آثیم و پرسش کنیم 

همه آذران را پرستش کنیم.. فردوسی. 

پرستش کنم پیش بزدان بهای 

نبیند مرا کس برام جای. فردوسی. 

- || خدمت كردن: 

پس چو فرمایدم شهریار 

بیایم پرستش کنم بنده‌وار. فردوسی. 

که‌او شاه باشد بمازندران 

پرستش کنندش همه مهتران, ‏ فردوسی. 

- جای پرستش؛ عبادتگاه. معبده 

چو از دور جای پرستش بدید 

شد از آب دیده رخش نایدید " فردوسی. 

ز جای پرستش به آوردگاه 

بشد بر نهاد آن کیانی کلاه. فردوسی. 

سر هفته راگشت خسرو نوان 

بجای پرستش نبودش توان 

بهشتم ز جای پرستش برفت 

بر تخت شاهی خرامید تفت فردوسی. 

بیامد بجای پرستش به شب 

بدادار دارنده بگشاد لب. فردوسی 

جایگه پرستش:جای پرستش.عهاددگا: 

مرا جایگاه پرستش بسست 

که‌این گنج من بهر دیگر کبست. فردوسی. 

خلق را برتر از پرستش تو 

نیست چیزی پس از پرستش ربٌ. فرخی, 
۰ - 1 


(فرانسوی) ۱080081:6:- 2 
۳-نل: بنات نعش پرستار و بنده ابن ذ کاش. و 
ظاهراً همین نسخه بدل صحیح است و پرستاره 
اگر آمده باشد شواهد دیگر میخواهد. و رجوع 
به فهرست شاهنامة ولف شود. 








پرستش پلاس. 
پرستش پللاس. [پَ رت پ] ((مسرکب) 
جامة عبادت. (ولف)؛ 
بدان خانه شد شاه یزدان‌پرست [لهراسب ] 
فرود آمد آنجا و هیکل بیست... 
پپوشید جامة پرستش پلاس 
خرد را بر این گونه باید سپاس. دقیقی. 
و مسکن است که پلاس َلجامة پرستشض 
باشد. یعنی جام پرستشی از پلاس. 
پرستشکده. [ ر تک د / د] (!مرکب) 
عبادتگاه. پرستشگاه. معبد؛ 
پرستشکد ‌گشت از ایشان بهشت 
بست اندرو دیو را زردهشت. دقیقی. 
و ولف این کلمه را پرستشکده با ذال متقوط 
آورده‌است. 
پرستشگاه. [پ ر تِ] (|امرکب) مسعبد. 
صومعه. عبادت‌جای. عبادت‌گاه. 
پر ستشگر. [پ ز ت گ] (ص مرکب) عابد. 
پرستنده. || خادم. چا کر. پرستنده: 
ترا صدهزاران پرستشگرند 
که‌از وی [ابن يامین ] در آن کار چابکترند. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
پرستشگری. [پ رت گ] (حامص 
مرکب) عبادت. حالت و چگونگی و عمل 
پرستشگر: _ 
هرچه بدهر ادمی است و پری 
نیست مگر بهر پرستشگری. 
ای به بطالت چو فرومایگان 
چند خوری نعست حق رایگان. 
||خدمت: 
پرستشگری را بیسته ميان 
بنزدیک آن تخت شاه جهان. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
پرستشگه. [پ ر ت گ؛] ([مرکب) معبد. 
پرستشگاه. صومعه. جای عبادت. عبادتگاه. 
پرستشکده. عبادتخانه؛ 
پرستشگهی ہس کنم زین جهان 
سپارم ترا آنچه دارم نهان. 
خود اندر پرستشگه آمد چو گرد 
بزودی در آهنین سخت کرد. 
پرستشگهش کوه بودی همه 
ز شادی شده دور و دور از رمه. 
یکی جای دارم برین تیغ کوه 
پرستشگهی نیز دور از گروه. 
پرستشگهی بود تا بود جای 
بدو اندرون یاد کرد خدای. 
برآمد درختی از آن جایگاه 


فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی, 
فردوسی 
فردوسی. 
ز خون سیاووش فرخنده شاه... 
بدی مه بسان بهاران بدی 
پرستشگه سوگواران بدی. 

مر آن را میان جهان جای کرد 


پرستشگهی زو دلارای کرد. 
که‌هت این پرستشگهی دلذ, 


فردوسی. 


اسدی. 








بتی در وی از رنگ همرنگ قیر. اسدی. 
پرستکت. (پ / پ ر تْ] ()۱ پسسرستو. 
پرستوک. فرشتوک. فرشتو. فراشتک. 
فراشتوک. فراشترو. (برهان). خطاف. نام 
پرنده‌ای است خرد که پشت و دم او سياه و 
سینه‌اش سفید و منقارش سرخ (؟) میباشد و 
در سقف خانه‌ها آشیان میکند و او را بعربی 
خطاف میگوید. (برهان), چلچله. پلستک. 
پیل‌وایه. حاجی‌حاجی. پالوانه. پالوایه. 
بادخورک. فرستور. فرستوک. بالوایه. ابابیل 
(عامیانه) زازال. فرتوک. بلوایه. دمسنجه. 
دمسیجه. بلسک. داپرژه. دالبوز. دالپوزه. و 
رجوع به پرستو شود. و پرستک را خطاف 
گویند.(تفسیر ابوالفتوح). 

پرست کردن. [پ رک د] (مص مرکب): 
واندر رضای او گه و بیگه بشعر زهد 

مر خلق را پرست کنم علم و حکمتش. 

ناصرخسرو. 

پرستم. ا /پ رت ] (فرانسوی, ۲ نوعی 
از حثرات که بالهای فعقاعي آنها نسبةً 
محکم و از خانوادء ردووی‌یده آکه در بر 
قدیم منتشر است. 

پرستمادر. بر /پ رت د] (فرانسوی, ۳۵ 
نوعی از طیور از تیرۀ گنجشگان * دارای 
نوکی طویل و منحنی در زلاند جدید. 
پرستن. بر /پ رت ((خ)"شهری به 
انگلستان کرسی کنت‌نشین لانکاستر. داری 
۰ تن سکنه و پلی بر رود ریبل و 
کارخانه‌های ریسندگی پنبه. شکست 
اسکاتلدیان بدست کرمول (۱۶۴۸ م.) بدانجا 
بود. 

پرستندگی. [پ رت د /د] (حصامص) 
عبادت. عبودیت. ||خدمت. خادمی. 
خدمتکاری: 

نباید ز شاهان پرستندگی 

نجوید کس از تاجور بندگی. فردوسی. 
پوستنده. [ رت د /د] (نف) پرستار. 
بنده. عبد. برده. چا کر. خادم. غلام. نوکر. 
خدمتکار. قین. وصیف: عبدالرحمن [بن 
مسلم ] گفت برادرم قتيبة از این نیندیشد ا گر 
من پرستنده‌ای از آن خویش بفرستم ایشان 
بجهان اندر پرا کند. (تاریخ طبری ترجمةً 
بلعمی). 

گنهکار و افکندگان توآند 


پرستنده و بندگان تواند. فردوسی. 
پرستندة شاه بدخو ز رنج 

نخواهد تن و زندگانی و گنج. فردوسی. 
به آمل پرستندگان تواند 

بساری همه بندگان توائد. فردوسی. 
همه گرد کن خواسته هرچه هست 

پرستنده و جامه‌های نشست. فردوسی. 


ا گررای باشد ترا بنده است 





پرستنده. ۵۵۰۱ 


بپیش تو اندر پرستنده است. فردوسی. 
بیاورد از آن پس دوصد گاو میش 
پرستند؛ او همی راند پیش. 

بدو گفت بنگر بدین تخت وگاه 
پرستنده چندین بزرین کلاه. 
پرستنده چند از ميان سپاه 


فردوسی. 
فردوسی. 


بفرمای کایند با تو پراه. 
بدو گفت شاپور کای ماهروی 

چرا رنجه گشتی بدین گفت و گوی 
که‌هتد با من پرستنده مرد 

کزین چاه بن برکشند آب سرد ... 
پرستنده‌ای را بفرمود شاه 
که‌بشتاب و زود آب برک 


پرستنده بشنید و امد دوان 


فردوسی. 


و۷ 


رسن بود بر دلو و چرخ روان 

چو آن دلو در چاه پرآب گشت 

پرستنده را روی پرتاب گشت... 

پرستنده راگفت کای کم ز زن 

نه زن داشت این چرخ و دلو و رسن. 
فردوسی. 

چنین گفت رستم که با بخت تو [کیخسرو ] 

ترسد پرستنده تخت تو. فردوسی. 

وزان پس ز من هرچه خواهی بخواه 

پرستنده و مهر و تخت و کلاه. 

ز ما هرچه خواهی همه بنده‌ایم 

پرستنده باشیم تا زنده‌ایم. 

سر و تن بشستی نهفته بباغ 

پرستنده با او تبردی چراغ. 

یکی جام پر می بدست دگر 

پرستنده بر پای پیشش پسر. 

تو ای پهلوان یل ارجمند 

همی دست بگشای و دشن پیند 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


پرستنده چون تو ندارد سپهر 
ز بخت تو هرگز مبراد مهر. 
پرستنده کرم بد شست مرد 
نپرداختی یکتن از کارکرد. 
گرایدون که فرمان کنی با سپاه 
به ایران خرامی بنزدیک شاه 
پرستنده و اسب آراسته. 
پرستنده‌ای را بفرمود شاه 

که در باغ گلشن بیارای گاه. 
بدست چپش بود کندا گشسپ 
پرستندء فرخ آذرگشسپ [کذا | . 
بده هرچه باید ز گنج و درم 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


6۰ - 1 
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۰ - 6 
۷-نل: که طشت آور و آب برکش ز چاه. 
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00۰۲ پرستنده. 


ز اسب و پرستنده از بیش وکم. قردوسی. 
چرا تاختی پیش فرزند اوی 


پرستنده‌ای تو نه پیوند اوی. فردوسی. 
پرستنده فغفور هر بامداد 

همی شاه را نو پنو هدیه داد. فردوسی. 
ز چین تا بگلزریون لشکر است 

بر ایشان چو خاقان چینی سر است 

نداند کسی ارز آن خواسته 

پرستنده و اسب آراسته. فردوسی, 
غلام و پرستنده و چارپای 

نماندی بد و یک چیزی بجای فردوسی, 
برین گونه فرسنگ صد برگذشت 

نه دژ ماند آباد و نه کوه و دشت. فردوسی. 
پرستنده راگفت نزدیک شاه 

فراوان بود یاره و تاج و گاه. فردوسی. 
به پیش نگهبان آن مرغزار 

خروشید و بارید خون در کنار.. 

پرستندة بيشه و گاو نفز 

چنین داد پاسخ بدان پا ک‌مفز.. فردوسی. 
به ایران پرستنده و تختگاه 

همانجا نگین و همانجا کلاه. فردوسی. 
پرستنده با او بیامد چهار 

که خاقان بدیشان بدی استوار. فردوسی. 
همی‌راند در پیش با طوس گیو 

پس اندر پرستنده‌ای چندڼو. فردوسی. 
پرستنده کردیش بر پیش خویش 

نه رسم کئی بد نه آئین و کیش. فردوسی. 
بر آئين شاهان پیشین رویم 

همان از پې فره و دين رویم 

پرستندگان را همه برکشیم 

ستمکارگان را بخون درکشيم. فردوسی. 
ورا پنج ترک پرستنده بود 

پرستنده و مهربان بنده بود. فردوسی. 
بېسته همه لشکرش را میان 

پرستنده در پیش ایرانیان. فردوسی. 
سراسر بدان بارگاه آمدند 

پرستنده نزدیک شاه آمدند. فردوسی. 
چو رفتی بر شه پرستنده باش 

کمربسته فرمانش را بنده باش. . فردوسی, 
از اسپ و پرستنده و سیم و زر 

ز مهر و ز تیغ و کلاه و کمر. فردوسی. 
شما یک به یک رازدار منید 

پرستنده و غمگسار منید. فردوسی. 
ورا بنج ترک پرستنده بود 

پرستنده و مهربان بنده بود. فردوسی. 
چو بر تخت بنشست و آنجای دید 

پرستنده بسیار برپای دید. فردوسی. 
پرستنده و اسب و تخت و کلاه 

بیارای و با خویشتن بر براه. فردوسی. 
چه از جامهای گراتمایه یز 

پرستنده و اسب و هرگونه چیز. فردوسی. 


تواوست شاه و فرستنده‌ام 





بنزدیک او من پرستنده‌ام. فردوسی. 
چه سنجد بداندیش با بخت تو 
به پیش پرستندة تخت تو. فردوسی. 
پرستنده خرم‌دل و شاد باد 
چنانی سراپای کو کردیاد. ‏ فردوسی. 
بده هرچه باید ز گنج و درم 
ز اسپ و پرستنده و بیش و کم. فردوسی. 
پرستنده چون تو فریدون نداشت 
که‌گیتی سراسر بشاهی گذاشت. ‏ فردوسی. 
نشست آن ستم‌دیده با شهریار 
پرستنده او بود و هم غمگسار. ‏ . فردوسی. 
همه مهتران کهتر او شدند 
پرستنده و چا کراو شدند. فردوسی. 
چنین هم شب تیره بیدار بود 
پرستنده پیش جهاندار بود. فردوسی. 
پرستنده بودی بگرد اندرش 
که‌مردم ندیدی بلند افسرش. .. فردوسی. 
پرستنده گفت آهرن پیلتن 
بیامد همی با یکی انجمن. فردوسی. 
گرامی کن این خانة ما بسور 
مباش از پرستند؛ خویش دور. فردوسی. 
پرستنده خوان پیش بهمن نهاد 
تهمتن سخنها همی کرد یاد. قردوسی, 
یکی.جام پر می بدست دگر 
پرستنده برپای پیشش پسر. فردوسی. 
همه پارس چون بندة او شدند 
بزرگان پرستندة او شدند. فرردوسی. 
ز ما هرچه خواهی همه بنده‌ایم 
پرستنده باشیم تا زنده‌ایم. فردوسی. 
سکندر یامد بنزدیک شاه 
پرستنده برخاست از بارگاه. فردوسی. 
ششم بر پرستندة تخت خویش 
چنان مهر دارد که بر بخت خویش. 
فردوسی, 
بیاورد و بنهاد پیش جوان 
جوان شد پرستندة اردوان. فردوسی. 
ابا هر سواری پرستنده سی 
ز ترک و ز رومی و از پارسی.. فردوسی. 
پرستنده‌ای پیش خواند اردشیر 
همان هدیه‌هائی که بد نا گزیر 
فرستاد نزدیک شاه اردوان 
فرستاده شد با یکی پهلوان. فردوسی. 
یکی سفره پیش پرستندگان 
بگسترد بر سان خربندگان. فردوسی. 
چهارست نیز از پرستندگان 
پرستار و بیداردل بندگان. فردوسی. 
پرستنده مائیم و فرمان تراست 
نگر تا چه خواهی تن و جان تراست. 
فردوسی. 
پرستنده آ گه‌شد از کار شاه 
پذیره شدندش یکایک پرام ‏ فردوسی: 
به بیچارگی گرد دارای چیز 











پرستئد ه. 


همی گردد و چیز ندهند نیز 
شود رایگانی پرستنده‌ای 
و یا بی‌بهایی یکی بنده‌ای. 
سوی کارداران باژ و خراج 
پرستنده سایه فر و تاج. 


فردوسی. 


فردوسی. 
یکی خویش بودش دلیر و جوان 
پرستنده شاه نوشین‌روان. 

شب تیره گون‌رفت بهرام گور 
پرستنده یکتن ز بهر ستور. 

ز گیتی پرستندة فر نصر 

زید شاه در سای شاه عصر. 
بنیک و بد شاه خرسند باش 


.فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 

پرستنده باش و خردمند باش. ‏ . فردوسی. 
نیای تو ما را پرستنده بود 

پدر پیش شاهان ما بنده بود. 
ببسته همه لشکرش را میان 

پرستنده در پیش ابرانیان. 
کشیدی پرستنده هر سو رده 

همه جابه‌هاشان بزر آژده. 

زمین هفت کشور ترا بنده شد 

به پیش تو دولت پرستنده شد. 

پرستنده پیر آفرین برگرفت 

چنین گفت کایدر بس است این شگفت. 

اسدی. 


فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 


فردوسی. 


بگرد آیدت مال و بنگاه و رخت 
فروزنده گردد ترا روی بخت 
ز هر در پرستندگانت بوند 
هم آزاد و هم بندگانت بوند. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
شبانانم | کنون یکی لشکرند 
پرستندگان بندگان بی‌مرند. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
||اپرستار. آمه, کیز, کنيزک. حاضنه. خادمه. 
داه, قینه. ولیده. (السامی). زن خدمتکار؛ 
بر شاه شد مهتر بانوان 
ابا دختران اندرآمد نوان 
پرستنده صد پیش هر دختری 
زیاقوت بر هر سری افسری, 
غلامان و اسب و پرستندگان 


فردوسی, 


همان نامور خوب‌رخ بندگان. 
غلام و پرستندگان ده هزار 
بیاورد شایستة شهریار. 


فردوسی, 


فرذوسی. 
چون آن زن یلان سینه را دید گفت 
پرستنده‌ای را که ای خوب جفت. فردوسی. 
فراوان پرستنده بر گرد تخت 
بتان پریروی فرخنده‌بخت. 
پرستندگان پرده برداشتند 


فردوسی. 


به اسبش ز درگاه بگذاشتند 

چو قیدافه را دید بر تخت عاج... 

ز زربفت پوشیده چینی قبای 

فراوان پرستنده پیشش پپای.: . فردوسی. 
در ان خانه [خانه منیژه ] سیصد پرستنده يود 











پرستنده. 


همه با رباب و لبيد و سرود. فردوسی. 

بفرمود [منیژه ] تا داروی هوش‌بر 

پرستنده آمیخت با نوش بر 

مر او را بدان کاخ در جای کرد 

غلام و پرستنده برپای کرد. 

بر ان دختران رد افراسیاب 

نگه کرد کاوس مژگان پرآب 

پس پرد؛ شاهشان جای کرد 

ببرشان پرستنده برپای کرد. 

کجانامور دختری خوبروی 

بپرده درون پاک‌بی گفتگوی 

پرستنده کردیش بر پیش خویش... 
فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


پرستنده زین بیشتر با کلاه 

به چهره به کردار تابنده ماه. 
برین هم نشان نزد رستم غلام 
پرستنده و اسب زرین ستام. 
پرستندگان نیز با خواهران 
زبرجد فشانند با زعفران. 
یکی خوب‌چهره پرستنده دید 
کجانام او بود ماه‌آفرید 
که‌ایرج بدو مهر بسیار داشت 
قضا را کنيزک ازو بار داشت. فردوسی. 
بشد با پرستندگان مادرش [مادر فرود] 
گرفتند پوشیدگان در برش 

بزاری فکندند بر تخت عاج 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


پشد شاه را روز و هنگام تاج 
پرستنده با مادر از بن بکند. فردوسی. 
یکی چشم بر کرد و زد باد سرد [فرود] 
رخش سوی مام و پرستنده کرد. . فردوسی. 
پرمتندگانم اسیران کنند 

دژ و باره و کوه ویران کنند. 
فرود سیاوخش بی کام و نام 
چو شد زین جهان نارسیده بکام 
پرستندگان پر سر دژ شدند 


فردوسی, 


همه خویشتن بر زمین برزدند. . . فردوسی. 
سراسر سپه کوه بفروختی 
پرستنده و دژ همی سوختی, 
غلام و پرستنده از هر دری 
ز در و زیاقوت و هر گوهری. فردوسی. 
پرستنده تست [روشنک ] و ما بنده‌لیم 


فردوسی. 


بفرمان و رایت سر افکنده‌ایم. 
کون با پرستنده و دایگان 
ازایران بزرگان و پرمایگان 
پرستنده‌ای کش ببر داشتی 
زمین را به پی هیچ نگذاشتی. 
چنین گفت با ریدک ماهروی 
که‌رو آن پرستندگان را بگوی. 
پرستندگان را سوی گلستان 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فرستد همی ماه کابلستان. فردوسی. 


چو زان سو پرستندگان دید زال 








کمان خواست از ترک و بقراخت یال. 


پرستندگان را شگفت امد آن 
که‌بدکاری آمد ز دخت شهان. 
پرستنده برخاست از پیش اوی 
بر آن چاره بیچاره بنهاد روی. 
چنین گفت پس بانوی بانوان 
پرستنده‌ای را کز ایدر دمان. 
پرستنده شد سوی دستان سام 
که‌شد ساخته کام بگذار گام. 
غلامان همه با کلاه و کمر 
پرستنده با یاره و طوق زر. 
پرستندگان تیز برخاستند 

بهر سو یکی غلغل آراستند. 

مرا نیز پیوسته بیش از هزار 
پرستندگانند با گوشوار. 

پرستنده با انوی ماهروی 

چنین گفت کا کنون‌ره چاره جوی. 
برون رفت سیندخت با بندگان 
میان بته سیصد پرستندگان. 
بیاورد پس خرو خسته‌دل 
پرستنده سیصد عماری چهل. 
غلام و پرستنده و چارپای 
نماندی بد و نیک چیزی بجای. 
همی گفت گر زن ز غم ببهشست 
پرستنده با وی چرا خامشست. 
ابر تخت زرین زنی تاجدار 
پرستنده پیش اندرون شاهوار. 
پرستندگان را چنین گفت شاه 
که‌گلنار را از چه بستست راه. 
بخوردند چیزی و ستان شدند 
پرستندگان می‌پرستان شدند. 
پرستنده از دست رودابه مار 
ربود و گرفتندش اندر کنار. 
نشستند بر زین پرستندگان 

دل آرا و هر گونة بندگان. 

ز هر شهر زیبا پرستنده‌ای 

پر از شرم و بیداردل بنده‌ای, 
پرستنده و دایۀ پیشمار 

ز بازارگه تا در شهریار. 

برفتند یکسر سوی خوابگاه 
پرستندگان را پفرمود ماه 
گزیدندمیخوارگان خواب خوش 
پرستندگان دست کرده بکش. 
شبستان زرین بیاراستند 
پرستندگان مشک ومی خواستند. 
هوا و حسد هر دوم بنده‌اند 
همان خشم و آرم پرستنده‌اند. 
شد ان خامه چون کش بتی دلپذیر 
پرستنده‌ای دست چابک دبیر. 
مگر زین پرستنده کام آمدت 
که چون دیدیش یاد جام آمدت. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


اسدی. 





پر ستنده. ۵۵0۰۴۳ 


پرستنده‌ای سوی در بنگرید 
باغ اندرون چهر؛ جم بدید. اسدی. 
|اپرستار. عابد. عبادت‌کننده. متعبد. 
بتایشگر. زاهد:ٌ 

من از داد تو چون یکی بندهام 
پرستنده آفریننده‌ام. 

اب لین هنرها یکی بندهام 
جهان‌آفرین را پرستنده‌ام. 
چنین داد پاسخ پرستنده هوم 
که اباد بادا بداد تو بوم. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
پرستنده باشی و جوینده راه 
بورفی بفرمانش کردن نگاه. 
گروهی‌که کاتوزیان خوانیش 

به رسم پرستندگان دانیش 

جدا کردشان از میان گروه 
پرستنده را جایگه کرد کوه. 
پرستنده [هوم ] آ گه‌شد از راز اوی 


فردوسی, 


فردوسی. 


چو پشنید دل‌خسته آواز اوی. . فردوسی. 
بیاورد گجی درم» صد هزار 

زگنجی که بود از پدر یادگار 

سه‌یک زان نخستین بدرویش داد 

پرستندگان را درم پیش داد. فردوسی. 
کجانام آن نامور هوم بود 

پرستنده دور از بر و بوم بود. فردوسی. 
پرستندء آذر زردهشت 

همی رفت با باژ و برسم بمشت. فردوسی. 
چه داری بدین مرز بی ارز رای 

نشست پرستندگان خدای. فردوسی. 
پذیرفتم از پا کیزدان که من 

پرستنده باشم به رای و به تن فردوسی. 
ندید آندرو شاه گشتاسپ را 

پرستندگان دید و لهراسپ را. فردوسی. 
بکشتند هشتاد از آن موبدان 

پرستده و پاک‌دل‌بخردان. فردوسی, 
چنین داد پاسخ که آن پادشا 

که‌باشد پرستنده و پارسا. فردوسی. 
پرستنده باش و ستاینده باش 

بکار پرستش فزاینده باش, فردوسی. 
ز لهراسپ شاه آن پرستنده مرد 

که ترکان بکشتندش اندر نبرد.. فردوسی. 
پرستش پرستنده را داشت سود 

بر آن برتری برتربها فزود. فردوسی. 
پرستندة فرخ اتش كنم 

دل موبد و هیربد خوش کنم. فردوسی. 
چنین پیر گشته پرستنده بود 

دل از تاج و از تخت برکنده بود. فردوسی, 


به پیری بر أن تخت بریان شده‌ست 


پرستندة پا ک‌یزدان شده‌ست. فردوسی. 
ندید اندرو شاه گشتاسپ را 

پرستندگان دید و لهراسپ را فردوسی. 
بداد آفر ینده.دادار داد 

دل و جان پا کم پرستنده باد. ‏ فردوسی. 








۵0۵۴ پرستنده مرد. 


پرستنده چون پرتو شمع دید 


ز تاریکی غار بیرون دوید. نظامی. 
|| دوستدار. ستاینده؛ 

پرستند؛ آز و جویای کین 

بگیتی ز کس نشنود آفرین. فردوسی. 
که بیداردل پهلوان شاد باد 

ز دانش پرستنده داد باد. فردوسی. 
بباشم پرستند؛ پند تو 

که چون بنده در پیش فرزند تو. ‏ فردوسی. 
سخاوت پرستندۀ دست اوست 

بت است آن همانا و او برهمن. فرخی. 


<- پرستندة خیال؛ کنایه از شاعر و منشی باشد 
و پرسند؛ خیال هم آمده‌است که بحذف 
فوقانی باشد. (پرهان). 

- پرستند؛ باده؛ ساقی. میگسار. باده‌دهنده. 
باده‌ده؛ 

پرستنده باده را پیش خواند 

بچربی فراوان سخنها براند 

بدو گفت کامشب توئی باده‌ده 

بطاثر همه باد ساده ده.. 

بدو گفت ساقی که من بنده‌ام 

بفرمان تو در جهان زنده‌ام. فردوسی. 
و برای کلمات مرکبه با پرستنده ماند 
یزدان‌پرستنده (فردوسی) و بت‌پرستنده 
(فردوسی) رجوع به همان کلمات شود. 
پرستنده مر۵. [پ رت د/دع] (!مرکب) 
عابد. زاهد. متعبد: 


پرستنده مرد اندرآمد ز کوه 


شدند اندر آن آ گهی‌همگروه. فردوسی. 
ز لهراسپ شاه آن پرستنده مرد 
که ترکان بکشتندش اندر نبرد. فردوسی. 


پرستو. [پ ر /پ ر]() طایر رد معروف 
که پشت و دم آن سیاه و سینۀ سفید دارد و در 
سقف خانه و مساجد اشیانه سازد. (از 
رشیدی). بمعنی پرستک است که خطاف 
باشد و بعضی گویند پرستو وطواط است که 
آن خطاف کوهی باشد. (برهان). پرستوک. 
پرستک. خطاف. فرشتو. فرشتوک. فراشترو. 
فراشتروک. فراشتک. فراستوک. پلستک. 
پیلوایه. حاجی‌حاجی. پالوانه. پالواید. 
بادخورک. فرستو. فرستوک. بالوایه. ابابیل 
(در تسداول عسامد). بهار. زازال. چلچله. 
فرتوک. بلوایه. دمسنجه. دمسیجه. بلسک. 
داپرزه. دال‌بوز. دال‌پوز. دال‌بوزه. دال‌پُوزه", 
شب‌پرک (؟). (اوبهی): 

چرا عمر کرکس دو صد سال ویحک 
نماند فزونتر ز سالی پرستو. 

لبان لمل چون خون کبوتر 

سواد زلف چون بر پرستو. سعدی. 
و حین خلف گوید: « گوینداگربچۀ اول 
پرستوک را بگیرند وقتی که ماه در افزونی بود 


و شکم او را بشکافند دو سنگریزه از شکم او 


رودکی. 





برآید یکی یکرنگ و دیگری الوان چون در 
پوست گوساله یا بز کوهی پیچند پیش از آنکه 
گردو خاک بر آن نشیند و بر بازوی مصروع 
بندند یا بگردنش آویزند صرح از او زایل گردد 
و گویند | گردو پرستوک بگیرند یکی نر و یکی 
ماده و سرهای انها را به اتش بسوزانند و در 
شراب ریزند هرکس از آن شراب بخورد 
مست نگردد و اگرخون او را به خورد زنان 
بدهند شهوات ایشان منقطع گردد و بر پستان 
دختر مالند نگذارد که بزرگ شود وا گرسرگین 
او رادر چشم کشند سفیدی که در چشم افتاده 
باشد ببرد و سرگین او با زهر؛ وی خضاب 
رنگین باشد و اگرسرگین او با زهر؛ گاو 
بيامیزند و بر موی طلا کنند بی‌هنگام سفید 
نشود. (برهان). 
- پرستوی کوهی؛ فراستوک کوهی. (منتهی 
الارب). عوهق. عوهق جبلی. پرستوی 
بحری. نوعی طیور از طایفهٌ شتورینه آ. 
- مثل پر پرستو؛ سخت سیاه. 
- امثال: 
از یک پرستو تابستان نشود, نظیر: از یک گل 
بهار نشود. رجوع به امثال و حکم شود. 
پرستوکت. (پ ر] () پرستو: خدای تعالی 
مرغانی را بفرستاد همچون خطاف که آنرا 
پرستوک خوانند تا به لب دریا شدند هر یکی 
سه پاره گل برگرفتند دو به پای و یکی به منقار 
و بهوا اندرپریدند و بر زبر سر آن لشکر 
بایستادند. (تاریخ طبری ترجمة بلعمی). 
رجوع به پرستو شود 
از پرستوک اگر خوری لحمش 
دیده را روشنی کند حاصل 
خون او را چو زن بیاشامد 
شهوت زن همه کند زایل. 
وتف یب نها کف 
پرست‌ویشی. بر /پ را (فرانسوی, 0" 
نوعی از حشرات دارای بالهای باریک و او 
خود حشسره‌خوار است. از خانوادۀ 
پرکتوتروپیده ۶ 
پرسته. 1پ ر ت تِ] )4 سس رستیده, 
(فرهنگ اسدی). پرستیده را گویند یعنی آنچه 
او را پرستند و ستایش کنند. بحق همچو 
خدای تعالی و به باطل همچو بت. (برهان). 
|ازن خدمتکار. (برهان). پرستنده. و بدین 
فی در برهان به کسر اول و دوم آمده‌است. 
ای آنکه ترا پیشه پرستیدن مخلوق 
چون خویشتنی را چه بری بیش پرسته. 
کسائی. 
پرستی. [پٍ ر ] (حامص) در کلمات مرکبة 
ذیل و نظایر آن. رجوع به آن کلمات شود: 
یسزدان‌پرستی. شاه‌پرستی. خداپرستی. 
سابه‌پرستی. بت‌پسرستی. جسان‌پرستی. 





پرستیدن. 


(فسردوسی). خودپرستی. خیال‌پرستی. 
صی‌پرستی. آتش‌پرستی. عناصرپرستی. 
عیال‌برستی. کسعبه‌پرستی. حسق‌برستی, 
باده‌پرستی. مرده‌پرستی. 
پرستیدان. [پ ر د] (مسص) (یک مصدر 
بیش ندارد. پرستیدم. پرست!) عبادت. 
عبادت کردن. اقراء. تقرء. (منتهی الارب). 
نسک. تد و [صقلابیان ] همه آتش‌پرستند. 
(حدود العالم). 
بت پرستیدن به از مردم‌پرست 
پندگیر و کاربند و گوش‌دار. 

ابوسلیک گرگانی. 
همه کسی صنما [مر ] ترا پرستد و ما 
از آتش دل آتش‌پرست شاماريم. 
منطقی (از حاشيهُ فرهنگ اسدی تخجوانی). 
ای آنکه ترا پیشه پرستیدن مخلوق 
چون خویشتنی را چه بری بیش پرسته. 


کسانی. 
ز دين و پرستیدن اندر چهاند 
همی بت پرستند | گر خود کهاند. فردوسی. 
ز روز گذر کردن اندیشه کن 
پرستیدن دادگر پيشه کن. فردوسی. 
نیا را همین بود آئین و کیش 
پرستیدن ایزدی بود پیش. فردوسی. 
بگفتا فروغی است این ایزدی 
۱[ 
که‌شاید بمشکوی زژّین ما 
بداند پرستیدن دين ما. فردوسی. 


اگرخدای پرستی تو خلق را مپرست 

خدای دانی خلق خدای را مازار. 
اشر 

خواهند همی که همچو ایشان 

من جز که خدای را پرستم. 

و آفتاب را پرستید. (نوروزنامه). 

بجان تو که پرستیدن تو کیش من است 


ناصرخسرو. 


بکیش عشق پرستش رواست جانان را. 

ادیپ صابر. 
شکم‌بنده کمتر پرستد خدای. سعدی, 
|| خدمت. خدمت کردن: 
کسانی که اندر شبستان بدند 
هشیوار و مهترپرستان بدند. 

فردوسی, 

تن خویش یک چند بیمار کرد 
پرستیدن پادشه خوار کرد. فردوسی. 


چنین یافت پاسخ ز مرد گناه 


۱-ضبط برهان. 
Hirondelle. Hirondo rustica.‏ - 2 
(فرانری) Salangane‏ - 3 
(فرانسری) 0۳۵۲۱۳65 - 4 
Prestwichie.‏ - 5 
.(فرانسوی) 065ام ۴۲۵۵1۵۱ - 6 








که هر کس که گوید پرستم دو شاه. 

فردوسی. 
خنک شهر ایران که تخت ترا 
پرستند و بیدار بخت ترا. فردوسی. 
وز آن پس سوی زابلستان شود 
بر آئین خسروپرستان شود. فردوسی. 
نیا کان ما را پرستیده‌اید 
بسی شور و تلخ جهان دیده‌اید. ‏ فردوسی. 
بدان تا تو با بزم باشی و سور 
مگرد از پرستیدن شاه دور. اسدی, 
ز کهتر پرستیدن و خوش خوئیست 
ز مهتر نوازیدن و نیکوئیست. اسدی, 


|اخم شدن به رسم تعظیم. نماز بردن: 
من که معروف شدستم به پرستیدن او 
پرستیدن هر کس نکنم پشت دو تاه. فرخی. 
شاه محمود که شاهان زبردست کنند 
هر زمائی بپرستیدن او پشت دو تاه. فرخی. 
|اورزیدن: 
جهان چون بر او پرنماند ای پسر 
تو نیز آز مپرست و انده مخور. ‏ فردوسی. 
||دوست گرفتن. دوست داشتن: 
دگر گفت کانرا تو دانا مخوان 

که تن را پرستد بجای روان. فردوسی. 
دلش را پرست ار خرد را پرستی 

کفش راستا گر سخا را ستائی. فرخی. 
= پرستیدن فرمان؛ قبول طاعت کردن. اظهار 
اطاعت کردن؛ 

بزنهار پیش آی و فرمان پرست 

که‌تا پیش شاهت برم بسته‌دست. فردوسی. 
پرستيدفي. [پٍ رَ 5] (ص لیاقت) درخور 
پرستش. که پرستش را سزاوار است. 
پر ستیده. [پ ر د /د] (ن‌مف) معبود. 
پرستمز. [پٍْ س ] (ص مرکب) پرخاشجوی, 
پر از پرخاش. پرخصومت. پرخشم. پرعناد. 
پرجنگ و ستیز؛ 

ابر پیدرفش افکند رستخیز 

ازو جامه پرخون و جان پرستیز, 
گرامی خرامید با خشم تیز 

دل از کین خستگان پرستیز. 
برومی عمود و بنمشیر تيز 
بگشتند پا یکدگر پرستیز. 

بگفت این و بنهاد رخ در گریز 

| گرچند بودش دل پرستیز, 

دگر جنگ دیوی بود پر ستیز 
همیشه به بد کرده چنگال تیز, 

چو همدان کشسپ و یلان‌سینه نیز 
برفتند پرکین و دل پرستیز. 

بیامد جهاندار با تیغ تيز 

سری پر ز کینه دلی پرستیز. 
بدژخیم فرمود تا تیغ تيز 

کشیده بیامد دلی پرستیز. 

پس اندر همی راند بهرام تیز 


دقیقی. 


دقیقی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





سری پر ز کینه دلی پرستیز. فردوسی. 
دلت تیره بینم سرت پرستیز 

کنون جامه بر تن کلم ریزریز. فردوسی. 
که‌از درد او بد دلش پرستیز 

ز هر سو همی جست راه گریز. . فردوسی. 
چگونه جهد شیر بی چنگ تیز 

اگرچند باشد دلش پرستیز, فردوسی. 
ز پیلان جنگی نجوید گریز 

سرش پرز کینه دلش پرستیز. . فردوسی. 
تو شادان دل و مرگ چنگال تیز 

نشته چو شیر ژیان پرستیز... فردوسی, 
بکین کرد دندان و چنگال تیز 

شد از کینة او سرش پرستیز. . . فردوسی. 
کنون مانده گشتم چنین در گریز 

سری پر ز کینه دلی پرستیز. فردوسی, 
در آن دژ یکی زنگی پرستیز 

که‌غول از نهیبش گرفتی گریز. اسدی. 


پرسخا, (چ س] (ص مرکب) پرجود. که 
بسیار جواد و بخشنده است. 

پرسخان. [) (إخ) مسوضعی از توابع 
شاهرود. دارای معدن زغال سنگ. 
پرسخن. [ج سخ /خ] (ص مرکب) 
خیث. جدیت. مکثار. َ. رة. بسیارسخن. 
بسیارگوی. پرگوی. پرچانه. پرحرف. 
روده‌دراز. پرروده؛ 

مراغمز کردند کان پرسخن 








به مهر نبی و علی شد کهن. فردوسی. 

برفتند پیچان‌لب و پرسخن 

بر از کین دل از روزگار کهن. فردوسی. 

چو بشید کودک ز نوشین‌روان 

سرش پرسخن گشت و گویا زبان. فردوسی. 
کنون آمدی با دلی پرسخن 

که‌من نو کنم روزگار کهن. فردوسی. 

ورا چشم بی آب و لب پرسخن 

مرا دل پر از دردهای کهن. فردوسی. 

از آن انجمن شد دلی پرسخن 

لبان پر ز گفتارهای کهن, فردوسی. 

دلی پر ز دانش سری پرسخن 

زبان پر ز گفتارهای کهن. فردوسی, 

بیامد یکی پرسخن کفشگر 

چنین گفت کای شاه بیدادگر. فردوسی. 
طویل. دراز. مُطوّل: 

شکسته شد آن مر د جنگ آزمای 

از آن پرسخن نام سوفرای. فردوسی. 


پرسخنی. [چ شخ /2] (حامص 
مرکب) پرگونی. بسیارگوئی. پرحسرفی. 
روده‌درازی. پرچانگی. 

پرسو, [] ((خ) نام محلی کنار راه رشت به 
استتارا مان ارده‌جان و باغی محله در 
هه ۸ گزی‌رشت. 

پرسو. [یر / پ س] (فرانسوی, !4" نوعی از 
حشرات چهارباله, با دو بال فوقانی سخت که 





برای طیران متناسب نیست و گوشتخوار است 
از خانوادء کارابیده" در اروپای شرقی و 
آسیای صفیر. 

پرسس. [پ س] ((خ) " رجوع به پرس و 
نیز به ایران باستان ص ۷۶۰ شود. 

پرسش. زب س] (امص) اسم مصدر از 
پرسدن. عمل پرسیدن: سؤال. مسألت. 
مسأله. اقترام. استفار. پزوهش. استعلام. 
استخبار. استطلاع. تحقیق: 

بپرسش یکی پیش‌دستی کنیم 

از آن به که در جنگ سستی کنیم. ‏ فردوسی. 
وزآن پس زبان را بپاسخ گشاد 


همه پرسش موپدان کرد یاد. فردوسی. 
ببود آن شب و بامداد پگاه 

پرسش پیامد بدرگاه شاه. فردوسی. 
چو گردن به اندیشه زیر آوری 

زهستی مکن پرسش و داوری. فردوسی. 
بفرمود تا رفت شاپور پیش 

بپرسش گرفتش ز اندازه یش. فردوسی. 
نشستند با شاه گردان به خوان 

بپرسش گرفتند هر دو جوان 

به آواز گفتند کای سرفراز 

تماند غم و شادمانی دراز. فردوسی. 
بپرسش گرفتند کای شیر مرد 

چه جوئی بدین شب بدشت نبرد. فردوسی. 


بپرسش گرفتی [اردشیر ] همه راز اوی 
ز نیک و بد و نام و آواز اوی 

ز داد و ز بیداد وز کشورش 

ز آئین و از شاه و از لشکرش. 

که آنرا که خواهد کند شوربخت 
یکی بی هنر برنشاند به تخت 

برین پرسش و جنبش و رای نیست 
که با داد او بنده را پای نیست. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چو پردخت از آن هر دو پرسش گرفت 

که هرجا که دانید چیزی شگفت. فردوسی. 
سکندر سبک پرسش اندر گرفت 

که‌ایدر چه داید چیزی شگفت. فردوسی. 
|| تفقد. دلجونی: 

یکی نامه بنوشت نز دیک شاه 
پر از لابه و پرسش نیکخواه. 
چو ديدم من اين خوبچهر ترا 
همین پرسش گرم و مهر ترا. 
درود جهان آفرین بر تو باد 
که‌کردی به پرسش دل بنده شاد. فردوسی. 
واز ملک پرسش و تقرّب تمام یافت. ( کلیله و 
دمنه). حضرت خواجه مااگربه منزل 
درویشی می‌رفتند جمیع فرزندان و متعلقان و 
خادمان او را پرسش می‌کردند و خاطر 
هریک را بنوعی درمی‌یافتند. (انیس‌الطالبین 


فردوسی. 


فردوسی. 


1 - ۰ 2 - Carabidés. 


3 - 5۰ 








00۶ پرسشگاه. 


بخاری). ||احوالپرسی. حال‌پژوهی. پژوهش 
حال. سوال از سلامت حال: 

ابا زاری و ناله و درد و غم 

رسیده بزرگان و رستم بهم 

پپرسش گرفتند مر یکدگر 

به درد سیاوش پر از خون جگر. ‏ فردوسی. 
دو پرخاشجو با یکی نیکخوی 

گرفتند پرسش نه بر آرزوی. فردوسی. 
آن وقت پیفام آوردند از امیر و پس به پرسش 
خود امیر آمد و وی به اشاره خدمت کرد 
خفته. (تاریخ بهقی). 

بدو گنت شبگیر چون دخترم 

به آئین پرسش بیامد برم. 

آن ملیحان که طبیبان دلند 

سوی رنجوران پرسش مایلند 

ور حذر از ننگ و از نامی کنند 
چاره‌ای سازند و پیغامی کنند. 
جز حادثه هرگز طلبم کس نکند 
یک پرسش گرم جز تبم کس نکند. 
تا یکی از خطبای آن اقلیم که با وی عداوتی 
نهانی داشت باری به پرسش امده بودش. 
( گلستان). ||مواخذه. گرفت. بازخواست؛ 
هنوز آن سپهید ز مادر نزاد 
بیامد گه پرسش و سرد باد. 


اسدی, 


مولوی. 


فردوسی 

گرنبود پرسش رستی ولیک 

گرت‌پرسند چه داری جواب. ناصرخسرو. 
- پرسش پرسان‌پرسان: 

چو آگاهی آمد بهر مهتری 

که‌بد مرزیان بر سر کشوری 

که خسرو بیازرد از شهریار 

پرفته‌ست با خوارمایه سوار 

به پرسش برفتند گردنکشان 

بجائی که بود از گرامی نشان. فردوسی. 

- بپرسش آمدن؛ به عیادت آمدن. عیادت 

کردن. 

پپرسش رفتن؛ به عیادت رفتن. عیادت 

کردن.عیادت. 

پرسش اندرگرفتن؛ استفسار کردن. پژوهش 

کردن. تحقیق کردن. پژوهش حال کسردن. 

احوالپرسی کردن. 

- پرسش بیمار؛ عیادت. 

= پرسش کردن؛ سوّال کردن. مسألت کردن: 

بدین اندر آثیم و پرسش کنیم 

همه آذران را پرستش کنیم. 


فردوسی, 
چنین داد پاسخ که پرسش مکن 
مگوی این زمان هیچ با من سخن. فردوسی. 
= امثال: 
نکی و پرسش؟ نظیر: 
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نار 
حافظ. 


پرسشگاه. [پ س ] ([مرکب) جای پرسش. 





پرسش‌نامه. (پٌ س ع /۲] (مسرکب)! 
ورقی که بر آن چند پرسش نوشته‌اند و به 
داوطلب کاری دهند تا پاسخها بر أن نویسد. 
پرسفن. (پ س ف)(غ) کرد .نیع 
یونانی, دختر دمر و زوس ملک دوزخهاء 
نظیر پرزرپین رومیان. 
پرسفید. [پ س /س] (ص مسرکب) 
(چای...) قسمي چای معطر که رنگ آن به 
سفیدی زند. 
پرسق. [پ س] () جانوری است که آنرا 
راسو گویند و بعربی این عرس خوانند ا گر 
درون شکم او را نمک‌سود کرده او را خشک 
سازند دو مثقال آن دفع [رنج ] باد تموم 
[زدگی ] کند. (برهان). 
پرسکت. [پ ر ] ((خ)؟ نیکلا کلود فابری دو. 
سکه‌شناس فرانسوی. مولد بوژانسیه 
(پروانس) به سال ۱۵۸۰ م. و وفات در ۱۶۳۷ 
م. از وی نسخ خطی شرقی و سکوکات و 
نمونه‌های معدنی بسیار وس پوس 
میگ :مورخ آمریکائی. ول در رسال 
(ماساچوست) بسال ۶ م و متوفی در 
بوستن به سال ۱۸۵۹ م. وی علاقه‌ای به 
تحقیقات تاریخی داشت. در سال ۱۸۳۸ 
تاریخ فردیناند و ایزابل و در سال ۱۸۴۳ 
تاریخ فتح مکزیک و در سال ۱۸۴۷ تاریخ 
فتح پرو را مت منتشر کرد و بتألیف تاریخ فیلیپ 
دوم که فقط سه مجلد آن انتشار ییافته‌است 
مشغول بود که مرگ او را دریافت. مجموعةً 
کامل آثار او در نیویورک بسال ۱۸۸۲ و نیز 
در فیلادلفی بال ۱۸۷۵-۱۸۷۴ و در لسدن 
بال ۱۸۸۷ انتشار یافه‌است. 
پرسکنه. [ب4 ش کت /ن! (ص مسرکب) 
پسیار مردم. 
پرسلاو. [پ را ((خ) * شهری به روسیه 
نزدیک پلتاوا به ساحل دنپر. 
پرسم. (پ س] () آردی را گویند که بر 
خمیر پاشند تا برجای نچسبد. (برهان). ارد 
خشکی که بر رغیف نان پاشند. اوروا؛ 
نمک گشت چون سرکه رویش سیاه 
خمیرش ز پرسم بر ريخت کاه. بسحاق اطعمه. 
پرسناژ. (پ ش] (فرانسوی, !)۲ شخص 
مشهور و سرشناس. |شخصیت بازی که 
داخل حوادث و موضوع نمایشنامه یا داستان 
باشد. 
پرسندگی. [پ س د/د] (حامص) حالت 
و چگونگی پرسنده. 
پرسند۵. [پ س د /د] (نف) سائل. 
مستفسر. سوال‌کننده. مستفهم: 
لب شاه از آواز پرسنده مرد 
زمانی همی بود با باد سرد. 


سخن هر چه گویم دگرگون کنم 


فردوسی: 





پر سه. 
تن و جان پرسنده پرخون کنم. . فردوسی. 
چو پرسند پرسندگان از هنر 
نشاید که پاسخ دهی از گهر. فردوسی. 
در گفت پرسنده پر کون 
چه داری همی پاسخ رهنمون. :فردوسی 
سخنهای پرسنده پاسخ دهم 
بدین آرزو رای فرخ تهم. ؛ فردوسی 
چنین گفتند کای پر سندۂ راز 
برای آنکه دارد چشم بد باز. 
عطار (اسرارنامه). 


- پرسنده خیال؛ کنایه از شاعر و منشی باشد. 
(برهان). و ظاهراً این صنورت مصحف 
پرستندۀ خیال باشد. 
پوسنکت. [پ س] (| مس رکب) مسخفف 
پارسنگ. (مجمع‌الفرس از شعوری ج ۱ 
ص ۲۳۷). 
پرسنگت. [پ س] () فرسخ. رجوع به 
پرئها شود. 
پرسنل. [پ س ن ] (فرانسوی, )^ مجموع 
کارمندان یک اداره. 
ادار؛ پرسنل؛ ادارۂ کارگزینی. 
پرسو. [پٌ] (ص مرکب) پسرنور. مقابل 
کم‌سو:چراغی پرسو. چشمی پرسو. 
پرسوئی. زب ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پرسو. پرنوری. مقابل کم سوئی. 
پرسوز. [پٌ ] (ص مرکب) با سوزشی بسیار؛ 
پرسوز و گداز, 
پوسه. [پ س / س] () مخفف پارسه است 
کهگدائی باشد. (برهان). رفتن گدایان: 
هوای پرسة بازار همتت دارد 
سحاب از آن به کف خود همی‌کشد اذیال, 
قاضی‌نور اصفهانی. 
|ازن خدمتکار و کنیز. (رشیدی). و ظاهراً اين 
صورت مصحف پرسته است. 
= پرسه زدن؛ گردش درویشان برای سوال. 
رفتن مرید پیری به دستوری پیر در بازارها و 
کویها چون گدایان با خواندن اشعار و دیگر 
اعمال گدایان برای کشتن خلق کبر و عجب و 
فیریدگی. 
= ||راه رفتن به افراط. 
گشتن همه جا راء کوچه‌های طهران را 
پرسه زدیم و او را نیافتیم. ` 
پرسه. [پ س /س] ((مسص) پرسیدن و 
احوال برگرفتن و بعیادت بیمار رفتن باشد. 








1 - Questionnaire .(فرانسری)‎ 
2 - Perséphone. 

3 - Coré. 

4 - Peiresc , Nicolas 
de. 

5 - Prescott. 

7 - Personnage. 
8 - Personnel. 


- Claude Fabri 


6 - ۷۰. 








پرسه. 


۰ 
(برهان). پرسش و تفقد. (رشیدی)؛ 
۲ صحت ار خواهی در این دیر کهن 
خستگان بینوا را پرسه کن. 
بوالقاسم مفخری. 
||مجلس ختم. مجلس ترحیم. عزاخانه. حق. 
` انجمن. عزاپرسی. (غیاث اللفات). ماتم. 
پرسه. [پ سٍ ] (اغ)۲ پسر ژوپیتر رب‌النوع 
بزرگ یونانیان از سادری دانائه نام نبسۀ 
پادشاه آرگس. او با راهنمائی می‌نرو و مرکور 
ربةالنوع و رب‌الوع یونانی, کارهای شگفت 
کرد و وقتی که از مملکت کفه یا بیفهپادشاه 
آسور می‌گذشت دختر او آندروید را از مرگ 
رهائی داد و او رابا رضای پدر به زنی گرفت. 
از این نتکاح پرسس بوجود آمد. او را 
یونانیهای قدیم منشا نزاد پارسیان می‌دانند 
ظاهراً این افسانه از آسیا به جزیر: اقریطش و 
از آنجا به یونان رفته باشد و برخی بنابرایین 
تصور, افسانةٌ مذکور را از پارسیان قدیم 
دانند. رجوع به ایران باستان ص۲۴۵ و 
۷ و رجوع به پرس و پرسس شود. بنایر 
اساطیر یونانی وی پادشاه تبرنت شد و شهر 
می‌سه‌نس را بنیاد نهاد. از وی مجسمه‌ای 
در مسوزء‌واتیکان هست و نیز رجوع به 
ایران پاستان صص ۱۳۵۳ و ۲۱۶۳ و ۲۱۶۸ 
شود. 
پرسه. [پ س] ((خ)۲ آخسرین پادشاه 
مقدونیه (۱۷۸ - ۱۶۸ ق.م.) پسر فیلفوس 
پنجم. وی در پیدنا مفلوب پل اٍمیل شد و در 
اسارت به ایتالیا فرمان یافت (۱۶۶-۲۱۲ 
پرسهاید. [پ س ] ((خ)۲ (نژاد..). رجوع 
به پرس و پرسه و رجوع به ایران باستان 
صص ۲۴۲شود. 
پرسه‌دان. [چ س /س] ([مرکب) زنبیل 
درویشان. (ملخص‌اللغات حسن خطیب). 
پرسی. [پٌ] (حامص) این کلمه به تنهائی 
بکار نرود به بعض کلمات ملحق گردد و به 
آنها صورت مصدری دهد ماند: احوالپرسی. 
پیمارپرسی. 
پرسیی. [پ] ((خ)" کرسی کانتن سانش از 
ناحیۀ سن‌لو دارای ۲۳۴۳ تن سکنه. 
پرسی. [پ] ((خ)* پیر فرانسواء جراح 
نظامی فرانسوی, صولد بسال ۱۷۵۴ م. در 
من‌تانی (هت- شن) و وفات در سن ۱۸۲۵ 


سان [پٍ س ] (!) سیان. گیاهی است که 

بر درخت پیچد و آنرا بعربی عشقه گویند. 
(برهان). و رجوع به سیان شود. 

پرسیان. اب ر] ل۶ رجرع به تاریخ 
ایران باستان ص ۱۸۱۲ شود. 


پرسیاوش. (پ ر و / و1 (ترکیب اضافی, ( 


مرکب) پر سیاووش ۷ بر سیاوشان. نام گیاهی 





است که خلاشة آن باریک و سیاه‌فام و برگ 
آن سبزرنگ میباشد و بیشتر در گوشه و کنار 
حوضها میروید. (برهان). و رجوع به 


| پر سیاوشان شود. ||شکلی از اشکال فلکی 


مشتمل بر بيست و نه ستاره بصورت مردی بر 
پای ایتاده و سر غولی در دست آویخته و. 
آنرا رآس‌الفول خوانند و کوا کب آن در برج 
ثور است به اتفاق ارباب رصد و در زیجات و 
کتاب صور کوا کب به این معنی پرشاوش 
نوشته‌اند. (برهان). این کلمه مصحف 
پرساوس* است. 

پر سیاوشان. [پَ ر و /] (ترکیب اضافی. 
[مرکب)" پر سیاووشان. پر سیاوش. پر 
سیاووش. ضفره. (مستهی الارب). 
ضفاثرالجسن. كزبرةالبثر. سبم‌الارض. 
شسمرالارض. شسمرالفول. شعرالخنازیر. 
شعرالجسن. شم رالجسیاد. لحیةالحمار. 
لحاءالفول. مٌل. ساق آسود. طرنجومانس. 
عرصف. کثیرالثفر. بولووطریخون.. جعدة قناة. 
بقلةالبثر. برگش مثل کرفس است و ساق و 
شاخ وگل ندارد. (نزهةالقلوب). در تحفة 
حکیم مؤمن آمده‌است که: «پر نساوشان, لفت 
یونانی و بمعنی دواءالصدر است و بفارسی پر 
سیاوشان و عوام سنبل نامند و بعربی 
شعرالجیاد و شعرالارض و شمرالجن و 
شعرالختازیر و جعدةالقنا و شعرالک لاب و 
کزبرةالبکر و ساق‌الاسود و عرصف "۱ نامند و 
آن نباتی است برگش شبیه به گشنیز وبی‌ساق 
و ثمر و شاخهای او بسیار باریک و صلب و 
سیاه و در مواضع نمنا ک و سایه مسیروید و 
قوتش تا شش ماه باقیست. معتدل مایل به 
گرمی و خشکی و ملطف و مجفف و محلل و 
مفتح و منضج و مدز بول و حیض و مسهل 
سودا و بلغم معده و امعاء و جهة تنقیه سینه و 
شش و ربو و ضیق‌اللفس و درد سینه و یرقان 
و حصاء و اخراج مشیمه و خون نفاس و 
ضمادش که پخته باشند با روغن جهة 
داءاللعلب و خنازیر و نواصیر و دبیلات و 
خائیده او جهة غرب و محرقش جهة منع 


. ریختن موی و رویانیدن آن و خزار (؟) و 


سفوف خشک او جهة اسهال و طلای تازة او 
جهت قروح خبیثه نافع و جهت گزیدن سگ 
دیوانه شربا و ضمادا مفید و طلاء کوبیدۂ او با 
مغز ساق گاو جهة دردسر بسیار نافع و ذرور 
سوختة او جهت اندمال قروح و آ کله مفسد و 
مضر سپرز و مصلحش مصطکی و قدر شربت 
از جرم او تا هفت درهم و از اب طبیخش تا 
بيست درهم و بدلش جهت الام شش بوزنش 
بنفخه و نصف أن اصل‌السوس است. (تحفة 
حکیم مومن). و در ترجمهٌ صیدنهة ابوریحان 
چنین آمده‌است: ارپ اسیوس گوید او 
[پ رسیاوشان ] را به روصی ازیارطون 





پر سیاوشان. 0۵0۰¥ 


(آدیانطن) ' گویند. منبت او بر لبهای جوی و 
چشمه‌ها باشد. رودس گوید نبات او را اطراف 
شکافته بود و ساقهای نبات او دراز باشد و او 
راگل و بار نبود. بولس و اطیوش و ابن 
سرافیون گویند آن نباتی است که عرب او را 
شعرالجبار گوید و صاحب المنقول گوید او را 
به یونانی بولیطره گویند و به لاطینی قافلارا 
(کاپیلرا)"' گویند و جبرئیل گوید منبت او در 
سایه‌ها بود و چاهها و سرچشمه‌ها و برگ او 
پدکر تس نماند و اقا لز سرخ بود و باریک 
به مقدار بدست و در بعض مواضع او راکرفس 
دیو گویند. ح گوید که او را شعرالعیار گویند و 
گویاکه آن تصحیف شعرالجبار است ص‌اولی 
گویدگرم و خشک است در اول بادهای غلیظ 
را بشکند و قصبة شش را پا ک‌سازد و خنازیر 
را تحلیل کند و سنگ مثانه بریزاند و سده‌ها 
بگشاید و بول براند و موی بر داءاشعلب و 
داءالحیه برویاند چون بسوزند و ځا کستر او 
طلاکنند وا گرموی را به طبیخ او بشویند دراز 
کندو نواصیر و دملها را تنقیه کند بدل او در 
دفع دمه و تاسه بوزن او ببنفشه و همم‌وزن او 
سوس يا برگ سوس بود. (ترجمة صيدنة 
ابوریحان). و صاحب اختیارات گوید: 
شعرالجن و شعرالخیار ( کذا) و شعرالارض و 
لحيةالحمار و شمرالختازیر و سا‌الاسود و 
الوصیف‌الاسود و کزبرةالبثر نيز خوانند و آن 
شمرالفول است. بپارسی پر سیاوشان گویند و 
به کرمانی کرسو خوانند و بهترین وی آن است 
که چوب وی سیاه بود و ورق آن سبز و گویند 
بهترین او آن است که چوب او بسرخی زند 
طبیعت وی معتدل است در گرمی و سردی و 
گویندمیل به گرمی و خشکی دارد و سه درم 
از وی مسهل بلفم و سودا بود و شش و سنه 
از فضول غلیظ پا ک‌کند و بگدازاند و رقان و 
سپرز را نافع بود و بول و حیض براند و سنگ 
بریزاند چون بیاشامند شکم ببندد و ميمه 
بیرون آورد و گزیدء سگ هار و مار را نافع 
بود و دیگر جانوران موذی چون با شراب 
بیاشامند ملطف و محلل بود و داءالشعلب زا 
نافع بود و موی برویاند و خنازیر و دبیلات 
تحلیل کند چون بیاشامند ربو و یرقان و 


1 - 68, 2 - 8. 
3 - ۰ 4 < Percy. 
5 - Percy , Pierre-Frangçois. 

6 - Pérésiens. 


7 - Capiflaira commun. Capillaire 
noire. Adiantum Capillus Veneris. 
8 - Persée. 
به پاورقی پرسیاوش شود.‎ عوجر-۹٩‎ 
۰-در اصل: وصيف.‎ 
۱-رجوع به پاورقی پرسیاوش شود.‎ 
۲-رجوع به پاورقی پرسیاوش شود.‎ 








۵۵۰۸ پرسیاه. 


عسرالبول را نافع بود و اگربا لادن و روغن 
مورد با روغن سوسن و زوفاء و شراب 
بیامیزند و بر موی که ریزد طلا کنند دیگر 
نریزد و بیخ آن محکم دارد وا گربسوزانند و بر 
سر کل مالند موی برویاند و جهت جرب 
چشم نافع بود اسحاق گوید مضر است بسپرز 


و مصلح آن مصطکی است و رازی گوید بدل. 


آن در سودمندی ربو بوزن آن بنفشه با نیم 
وزن آن آب رب‌السوس است. و در بعض 
کتب طب آمده‌است: که پر سیاوشان رابعربی 
کزبرةالبثر گویند طبیعتش به گرمی و خشکی 
مایل است بهتریتش ان است که چوب وی 
بسرخی زند و برگش سبز بود سینه و شش را 
از فضول غلیظه پا ک‌گرداند و بلغم و سودارا 
رفع کند و یرقان و صلابت سپرز را نفع دهد و 
مشیمه بیرون آرد و بول و حیض براند و سنگ 
گرده و مثانه بریزاند و ضیق‌اللفی و 
بحةالصوت را سودمند ايد و سضر است به 
سنپرز و مصلح آن مصطکی است و شربتی از 
او دو مثقال است و بدلش به وزن آن بنفشه و 
نیم وزن آن رب سوس. 

پرسیاه. ([ب] (ص مرکب) (چای..) رجوع 
به پر شود. 

پرسیدان. [چ د] (مص) بپرسیدن. سوال 
کردن.سوال. مسألة. استفهام. پرسش کردن: 


پپرسید پرسیدنی چون پلنگ 
دزم روی و آنگه بدو داد چنگ. فردوسی. 
کنون هرچه دانم پپرسم بداد 
تو پاسخ گذار آنچه آیدت یاد. فردوسی. 
بدو گفت شاپور کای ماهروی 
سخن هرچه پرسم همه راست گوی, 

فردوسی. 
بپرسیدم از هر کسی بیشمار 
بترسیدم از گردش روزگار, فردوسی. 
بپرسی و گوئی بدان جشنگاه 
نخواهی همی کرد کس را نگاه. فردوسی. 
بپرسید ازو شاه و گفتا خدای 
ترا دین به داد و پا کیزه‌رای. فردوسی. 
بزال آنگهی گفت تا صد نژاد 
پر سی ندارد کسی این بیاد. فردوسی. 
بپرسید از او فزخ اسفندیار 
که پاسخ چه دادت گو نامدار. فردوسی. 
یکی مرد بخرد بپرسید و گفت 
که صندوق را چیست اندر نهفت. فردوسی. 
نگه کن که این کار فرخ بود : 
ز بخت آنچه پرسی تو پاسخ بود. ‏ فردوسی. 
بپرسید از او فرخ اسفندیار 
که چونت شاهنشه نامدار, فردوسی. 
از اخترشناسان بپرسید شاه : 
که‌ایدر یکی ساختم جایگاه. فردوسی. 
چنین گفت کاین را بگیرید زود 
بپرسید زو تا که راهش نمود. فردوسی. 








یکی چارۂ راه دیدار جوی 

چه پرسی تو بر باره و من بکوی. فردوسی. 
فرستاده را خواند و پرسید چست 

ازو کرد یکسر سخنها درست. ‏ فردوسی. 
ببالین نهاد آن گرامی بھی 

بدان تا پپرسد ز هر دو رهی. فردوسی. 
بپرسید مر هر یکی را ز شاه 

ز تابنده خورشید و رخشنده ماه. فردوسی. 
پس از گیو گودرز پرسید شاه 

که‌رستم کجا ماند و چون بود راه. فردوسی. 
چو آمد دل هر دو از نو بجای 

پرسید از ایشان گو پا کرای. فردوسی. 


آن معتمد چیزی در گوش امیر بگفت... و امیر 
خرم گشت... گمان بردیم سخت بزرگ 
خسبریست و روی پرسیدن نبود. (تاریخ 
بهقی). آن دو تن را دریافتم و پرسیدم که امیر 
آن سجده چرا کرد. (تاریخ بیهقی). دمنه 
پرسید چگونه بود آن. ( کلیله و دمنه). شیر از 


نزدیکان خود پرسید که کیست. (کلیله و 
دمنه). بر این سیاقت و ترتیب پرسیدن گرفت. 
( کلیله و دمنه). 

همچنان کآن خواجه را مهمان رسید 

خواجه از ایام سالش پرّسید ا. مولوی, 
کم‌گوی و بجز مصلحت خویش مگوی 
چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی. 


ابافضل. 
- امتال: 

دانا هم داند و هم پرسد نادان نه داند و نه 
پرسد. 

- پرسیدن از چیزی یا کسی؛ استعلام از آن, 
استطلاع. استخبار. استف‌ار. پژوهش کردن با 
سخن. تحقیق کردن. جویا شدن. خبر گرفتن. 
| گاهی‌خواستن: 

بپرسید از آن زرد پرده‌سرای 

درفشی درخشان به پیشش بپای. فردوسی. 
که چندان سرافرازی و دستگاه 
بزرگی و اورند و فر و کلاه 
کزآن بیشتر نشنوی در جهان 
وگر چند پرسی ز کارا گهان... 
فرود امد از تخت و بردش نماز 


فردوسی. 
پپرسیدش از رنج راه دراز. فردوسی. 
سبک مرد بهرام را پیش خواند 
وز آن نامداراتش برترنشاند 
بپرسیدش از لشکر و پهلوان 
وز آن نامداران و فرخ گوان. 
برفتند از آن بیشه هر دو براه 


فردوسی. 


پرسید خسرو ز کاووس شاه. 
فردوسی. 
هر آنکس که رفتی بدرگاه شاه 
بشایسته کاری و گر دادخواه 
شدندی برش استواران اوی 
بپزسیدن از کارداران اوی 








پرسیدن. 
که‌داده‌ست ازیشان و بگرفت چیز 
وزیشان که خسبد به تیمار نیز. . فردوسی, 
ز اسب اندرآمد گرفتش ببر 
بپرسیدش از خسرو تاجور. فردوسی. 
بپرسیدی از من نشان قاد 
تو این نام را از که داری بیاد. فردوسی. 
بپرسیدش از راه و از کار شاه 
ز رسم سپاه و ز تخت و کلاه, فردوسی. 
چنین رنج و سختی بی دیده‌ام 
که‌روزی ز شادی نپرسیده‌ام.. ‏ فردوسی. 
از آزادگان هر که دیدی براه 
پرسیدی از نامدار سپاه. فردوسی. 
هرآنکس که او را بدیدی براه 
بپرسیدی او را ز توران سپاه. فردوسی, 
هم آنگه ازو بازپرس این سخن 
بگو تا بگوید ز سر تا به بن. فردوسی. 
بپرسید گشتاسب از هفتخوان 
که‌بر نامداران سراسر بخوان. فردوسی, 
پپرسیدش از رنج راه دراز 
زگردان و از رستم سرفراز. فردوسی. 
ز کار سیاوش بپرسید شاه 
از آن شهر وز کشور وتاج وگاه. فردوسی. 
سپهید فرود آمد اندر زمان 
ز لشکر پرسید و از پهلوان. فردوسی. 
پرسید ازو پهلوان از نراد 
بر او یک بیک سروین کرد یاد فردوسی. 
گرفتش‌جهان پهلوان در کنار 
بپرسیدش از گردش روزگار. فردوسی. 
بپرسید ازو شهریار جهان 
ز آ گاهی‌نیک و بد در نهان. فردوسی. 
ز بیژن بپرسید و ناليد زار 


که چون بود کارت به بد روزگار. فردوسی, 
امیر... بار پرسیدی از آنجایها و روستاها. 
(تاریخ بیهقی). چگونگی حال فائد منجوق 
ازو بازپرسیدم. (تاریخ بیهقی). چون به تخت 
ملک رسید [سلطان ابراهیم ] از بوحنیفه 
پسرسید و شمر خواست. (تاریخ بیهقی). 
||احوال گرفتن. احوال‌پرسی کردن. پژوهش 
از حال کردن. پژوهش حال کردن. پنژوهش 
حال و سلامت کسی کردن. پژوهیدن از حال 
کسی. جویای حال شدن. از سلامت حال 
کی آ گهی خواستن. تحقیق از سلامت و 
بیماری و خوبی و بدی حال کردن. تحلی. 
(تاج المصادر یهقی) (زوزنی)؛ از دیهها سه 
تن به وی گرویده بودند... هر سه بیامدند تا 
وی را [ایوب را] بپرسند. (تاریخ طبری 
ترجمة بلعمی). 

یک انگشت بپرسید مرا گفتی دوست 


۱-متن از نسخة ج علاء‌الدوله است ليکن 
ظاهراً «بررسید» صحیح است. و نسخة نيكلسن 
نیز بررسید است. 











پرسیدنی. 
غالیه دارد شوریده بما سورهٌ سیم. 
چو زی هم رسیدند آن انجمن 
بپرسیدشان پهلوان تن به تن. 
بر رستم آمد پر از رنگ و بوی 
بپرسید و بنشست نزدیک آوی. 
بپرسید بهرام و بلواختش 
بر تخت پیروز بنشاختش. 
چو موبد بیامد بهنگام بار 
پرسیدن نامور شهریار 
شهنشاه چون دید بنواختش 
بنزدیکی تخت بنشاختش, 
چو خاقان بیامد بنزدیک تخت 
مر او را شهنشاه بنواخت سخت 
بپرسید و بنشاختش پیش خویش 
غمی شد ز جان بداندیش خویش. 
ز پشت سمندش بیازید دست 
بپرسیدن مرد یزدانپرست. 
بپرسید کسری و بنواختشان 
براندازه بر پایگه ساختشان. 
فراوان بپرسید و بنواختش 
یکی مایه‌ور جایگه ساختش. 
سکندر بپرسید و بنواختش 
بر تخت نزدیک بنشاختش. 
بپرسید بسیار و بنواختش 
هم آنگه بر پلتن تاختش. 
بپرسید بسیار و بنواختش 
بپرسش فراوان و با او یگوی 
که‌ما سوی ایران نکردیم روی. 
شهنشه پپرسید و بنواختشان 
براندازه بر پایگه ساختشان. 
وزان پس بپرسید و بنواختش 
یکی نامور جایگه ساختش. 
گرفتش بیر شهریار زمین 
ز شادی بر او برگرفت آفرین 
از ایران بپرسید وز تخت شاه 
ز گودرز وز رستم کینه‌خواه, 
ورا دید قیدافه بتواختش 
بپرسید بار و بنشاختش. 
ز رسم بپرسید و بنواختش 
بر آن تخت فیروزه بنشاختش. 
فرستاده آمد ز نزدیک شاه 
بنزد سیاوش یکی نیکخواه 
که پرسد تو را نامور شهریار 
همی گوید ای مهتر نامدار... 
بپرسید و بگرفتش اندر کنار 
ز فرزند و از گردش روزگار. 
پرسید بهرام یل راز دور 
همی جست هنگامة رزم. سور. 
ز رستم بپرسید خندان دو لب 
تو گفتی که با او بهم بود شب. 
بدو گفت قیصر فرخ‌زاد را 


معروفی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی, 





نپرسی نداری به دل داد را. فردوسی. 
چنانت دادش که ایمن بناز 
بخسبد همی کیک در چنگ باز 
شود در یکی روزه ده بار بیش 
به پرسیدن گرگ آهو و میش. 
نشاندش بر اورنگ و پرسید چند 
بخرسندیش داد هرگونه پند. 

چو آمد بنزدیک بنشاختش 


اسدی, 
امدی, 


بپرسید و بار بنواختش. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
ز یعقوب دلخسته پرسید باز 
یکی نغز پرسیدن دلنواز. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
در این بود یمقوب فرخنده‌رای 
که امد بر او جبرئیل از خدای 
بپرسید و پس‌گفت اين حکم اوست 
ترا اندرین صبر کردن نکوست. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
استر... دررمید و لگد زد و ساقش بشکست 
مهدی غمنا ک‌شد و بپرسیدنش رفت بخائۀ او. 
(مجمل السواریخ والقصص). ابوعلی را 
استقبال کرد و در کنارش گرفت و با او بر یکی 
نهالی پیش تخت بنشست و بزرگیها پیوست و 
نیکو پرسید. (چهارمقاله). من گفتم خادم شیخ 
ابوسعید آمده‌است و تبرک شیخ ابوسعید 
آورده‌است کلاهی و مقداری شکر و خلالی 
چند. معشوق از شیخ پرسید. (اسرارالتوحید). 
سحرگه میان بست و در باز کرد 
همان لطف و پرسیدن آغاز کرد. 
مرد از محاورت او بجان رنجیدی و از 
مجاورت او چاره ندیدی تا گروهی آشنایان 
بپرسیدن آمدندش. ( گلستان). پادشاه هیچ 
خشم ظاهر نکرد و خوش و نیکو پرسید. 
(رشیدی از جامع‌التواریخ). 
- پرسیدن بیمار؛ عیادت کردن او: و هر که 


سعدی, 


بزندان اندر بیمار بودی پرسیدی [یوسف ] . 


(تاریخ طبری ترجمة بلعمی). از این پس 
علی‌بن موسی‌الرضا بطوس تالان گشت اندکی 
و مأمون پرسیدنش رفت. (مجمل اتوارییخ 
والقصص). گفتند صحبت با که داریم گفت 
آنکه چون بیمار شوی ترا بازپرسد. 
(تذکرةالاولیاء عطار). 

||مزاخذه: مواخذه کردن. گرفتن بره 
سخن گرچه اندک بود در نهان 
پرسد ز من کردگار جهان. 

گراو را پدرند شیران نر 

ز خونش نپرسد ز ما دادگر. 

چو پرسد ز من کردگار جهان 
بگویم بدو آشکار و نهان. 

ز چیزی که پرسد مرا کردگار 

همانا تپیچم بروز شمار. 

ز داد و ز بیداد شهر و سپاه 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی, 





پرش. ۵۵۹ 
بپرسد خداوند خورشید و ماه. 
ولیکن تو از آن ترسی که چون گیتی ترا گرده 
شمار گیتی از تو بازخواهد داور سبحان 
دگر زان بشکهی گوئی بجائی از سپاه من 
کسی را بد رسد بی‌شک مرا ایزد بپرسد زان. 
فرخی, 
اگر در این باب جهدی نرود جد فرمائیم که 
ایزد عر ذ کره‌ما را از این بپرسد. (تاریخ 
بیهقی). || تجسس کردن. جستن: 
در کین او کینه گزاران جهان را 
انجا که همی سود بپرسند زیان باد. فرخی. 
|| توسعاًء سلام. جواب سلام: 
جواب داد سلام مرا وش ریش 
چگونه ریشی مانند یک دو دسته حشیش 
مرا به ریش همی پرسد ای مسلمانان 
هزار بار بخوان من آمده بی‌ریش. 
||اجازه خواستن. دستوری طلبيدن: 
مرا شصت و پنج و وراسی و هفت 
نپرسید از این پیر و تها برفت. 
و رجوع به پرسیدن شود. 
پرسید‌نی. [چ د] (ص لاقت) که در خور 
یا محتاج پرسیدن است. درخور پرسیدن. 
محتاج پرسیدن. لابق سوال. محتاج سوال. 
||نوعی پرسیدن: 
بپریسد نا کام پرسیدنی 
نگه کردنی پست و گردیدتی. ‏ فردوسی. 
پرسیده. [پ د] ((غ)! نسایست که 
جغرافیّون قدیم یونان به پارس میداده‌اند. 
(قاموس‌الاعلام ج ۲ ص ۸۴۹۷). 
پرسیده. [ب د /3] (نمسسف) مسئول. 
سوّال‌شده. 
پوسیس. [ ] ((خ) زنی مسیحیه, از سا کنان 
روم که پولس او را سلام میفرستد. (قاموس 
کتاب مقدس). 
پرسی یکا. [پ ] ((خ) نام تابی از کتزیاس در 
تاریخ ایران. (ایران باستان ج ۱ص ۰۷۲ 
پرسی گاردنر. آپ نٍ] (إ(" سکه‌شناس 
معروف. او راست: کتاب مسکوکات پارتی 
(اشکانی) که در لندن بال ۱۸۷۷ م. به طبع 
رسیده‌است. (ایران باستان ج ۳ص ۲۶۷۴). 
پرسین. [ ] (اخ) موضعی بنزدیکی غور. 
رجوع به حبیب‌السیر ج ۲ صص ۲۷۷-۲۷۶ 
شود. 
پرسیه. [پ ي] ((خ)" شارل. مسعماری 
فرانسوی. مولد او پاریس بال ۱۷۶۴ و 
وفات ست ۱۸۳۸ م وی هکار فونتن و 
سازندۂ طاق کاروسل بود. 
پرش. [پ] (فرانسوی, !6" نوعی ماهی 


فردوسی. 


آنوری. 


فردوسی, 


1 - ۳۵۰ 2 - Percy Gardner. 
3 - ۴6۲۵/۵۲ , Charles. 
4 - ۰ 











۸۰ پرش. 


دارای پره‌های شنای خاردار. از خانوادۀ 
پرسیده "و آن ن¿ خاص نیمکرژ شمالی است. 
پرش. ۰ [پ] ( 2( دربند پیرنۀ شرقی که 
جادء پرپین‌یان به اورگل ۴ از آن گذرد. ونام 
کنت‌نشین نشین قدیم مت ی جکومت 
«من». کرسی آن شُرتائی و محل تربیت 
اسبهای پرشی است. 

پرش. [ ر ] ((مص) اسم مصدر از پریدن. 
عمل پریدن. پرواز. طیران. |افعل جستن. 
عمل جستن. جهش. جست: اختلاج؛ پبرش 
چشم. اختلاج جفن؛ پریدن چشم. 

پرشاخ. [چ](ص مرکب) کثیف و انبوه, از 
درخت. که شاخهای بار دارد. از حیوان. 
پر شاخ و برگت. رپ خ بَ] (ص 
مرکب) "که شاخ و برگ بسیار دارد . 

پر شاخ و برگی. [ پخ ب] (حسامس 
مرکب) حالت و چگونگی پر شاخ و برگ. 
پرشاش. [بٍ ] (اخ) بر وزن و معنی پرتاش 
است که نام ولایتی از ترکستان باشد و به ضم 
اول هم آمده‌است. (تتمة برهان). 
پرشاوش. [پ] (إخ) پسرسازش, شکلی 


است بر آسمان بطرف شمال منطقه مرکب از 
بیت و شش کوکب و آنرا حامل رأس‌الفول 


نیز گویند. از شرح چفمینی فارسی و شرح 
تذکر؛ نصیرالدیین طوسی و غيره. (غیاث 
اللغات). رجوع به برساوس " شود. 
پرشقااب. [بْ ش] (ص مرکب) که بسیار 
شتابد. | چالا ک.سریع. تند؛ 


یکی مرد بینادل پرشتاب 
فرستم بنزدیک آفراسیاپ. فردوسی 
یکی سوی خشکی یکی سوی آب 
برفتند شادان‌دل و پرشتاب. فردوسی. 
خرامید با بند؛ پرشتاب 
جهانجوی دستان از این سوی آب. 

فردوسی 
برفتند با پند افراسیاب 
بارام پیر و جوان پرشتاب. فردوسی, 
یکی خنجر تیر بشتد چو اب 
بیامد کشنده سبک پرشتاب. فردوسی. 


بی آرم. بی‌قرار. مضطرب. پریشان: 
که‌دریای چین را ندارم به أب 


شود کوه از آرام من پرشتاب. فردوسی 

فراوان بپرسیدش افراسیاب 

چو دیدش پراز رنج و سر پرشتاب. 
فردوسی. 

از ان تیز گردد رد افراسیاب 

دلش گرد از ب بتگان پرشتاب. فردوسی, 

چو بر گنبد چرخ شد آفتاب 

دل طوس و گودرز شد پرشتاب. فردوسی 


بشد تیز نزدیک افراسیاب 
سرش پرز جنگ و دلش پرشتاب. 
فردوسی. 











فرستاده آمد دلی پرشتاب 


نبد زان سپس جای ارام و خواب. فردوسی. 


چو این گفته شد رفت تا جای خواب 


دلی پر ز کین و سری پرشتاب. فردوسی. 
دلش گشت پر بیم و سر پرشتاب. 
وزو دور شد خورد و آرام و خواب. 

فردوسی. 


غمین بود از این کار و دل پرشتاب 
شده دور ازو خورد و آرام و خواب. 


فردوسی. 
اگرنیستی بیم افراسیاب 
که‌گردد دلش زین سخن پرشتاب. فردوسی. 
می و زعفران برد و مشک و گلاب 
سوی خانه شد با دلی پرشتاب. فردوسی 
وز آنروی پیران و اقراسیاب 
ز بهر سیاوش همه پرشتاب. فردوسی. 
اعجو ل. شتابزده: 
هرانگه که دانا بود پرشتاب 
چه دانش مر او را چه در شوره آب. 

فردوسی. 
کسی راکه مفزش بود پرشتاب 
فراوان سخن باشد و دیریاب. فردوسی. 


پرشتابی. [پٌ شٍ] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی پرشتاب. 

پرشتنه. بر /پ ر ت ن] ((ع)" قصبه‌ای 
است در شمال شرقی ارناژدستان دارای 
۰۰ تن سکله که نزدیک ٩۰۰۰‏ تن آن 
ملمان و بقیه از ملل مختلفهاند و زیان پیشتر 
اهالی آنجا ترکی باشد. (قاموس‌الاعلام ج ۲ 
ص ۱۴۹۷). 

پرشتنه. [ ] ((غ) یکی از شش سنجاق 
ولایت قوصوه. (قاموس الاعنلام ج ۲ ص 
۴۹۸ 

پرشدان. [چ ش د] (مص مرکب) سملو 
گشتن.امتلاء. ملاء: 
سرچشمه شاید گرفتن به بیل 
چو چو پر شد نايد گذشتن شن به پیل. 


سعدی. 





پشه چو پر شد بزند پیل را 
با همه تندی و صلابت که اوست. سعدی. 
- پر شدن آوند؛ تمذج. 


- پر شدن شکم اندراع. | کتظاظ. 


پرشرار. (پ ش /ش] (ص مرکب) پربیز و 


شرر و جرقه: 

گرددهر آنکسی که چو من عشق پيشه کرد 
هم پرسرشک دیده و هم پرشرار دل. سوزنی, 
پرشرر. [چ ش ر ] (ص مرکب) پرشرار. 
پرشرم. (پْ ش ]| (ص مرکب) پرآزرم. 
بسیارحیا؛ 

پیاورد آزادتن دایه‌ای . 

یکی پا کو پرشرم و پرمایه‌ای, 
دیدم همه طبان و بی آرام و شوخ چشم 








پرشکن. 
او باز آرمیده و پرشرم و کش خرام. سوزنی. 
پر شر و شور. [پّ شز ژ] (ص مسرکب) 
پربدی. || پرغوغا. پرهیاهو, 
پرشعف. [چ ش ع] (ص مرکب) پر از 
سرور و شادی. شادمان. 
بسیار شادمانی. 
پرشکاف. [ ش] (ص مرکب) بسیار و 
بچند جای‌شکافته. 
پرشکال. (چ ش] (0" موسم باد و 
بارانهای هندوستان, پرسات. بساره* 
گهی‌ابر تر و گاهی ترشح‌گونه گه باران 
بیا در چشم من بنگر هوای پرشکالی را 

طالب آملی. 

و صاحب برهان و غیاث اللفات آنرا پشکال 
ضط کرده‌اند. 
پرشکستکی. [چْ ش کَّ ت / ت] (ص 


مسرکب) (راه...) پر از پتی و بسلندی. 








درشتنا ک. پردست‌انداز؛ سه راه نسخت 
کردند یکی بیابان از جانب دهستان سخت 
دشوار و بی‌آب و علف و دو پیشتر درشت و 
پرشکستگی. (تاریخ بیهقی). 
پرشکسته. زپ ش ک ت / ج] (ض 
مرکب) (مرخ..)بال شکسته. 
پرشکم. [ ش کَ] (ص مس رکب) 
کلان‌شکم. بزرگ‌شکم: کعر؛ کودک پرشکم. 
| کعر؛ پرشکم فربه. (منتهی الارب). 
- پرشکم گردیدن؛ کلان‌شکم گردیدن. 
بزرگ‌شکم گردیدن: کعرالصبی؛ پرشکم گردید 
[کودک ] از بسیارخواری. کشاء. تکضوء. 
مسعور. (منتهی الارب): کشی», تکشوء. 
کشاء؛ پرشکم شدن از طعام. 
بسیارنورد. پرانجوغ: 
ای عهد من شکسته بدان زلف پرشکن 
باز این چه سنبل است که سر برزد از سمن 
فرخی. 
چون ز نسیم می‌شود زلف بنفشه پزشکن 
وک دلم چه یساد از آن عهدشکن 


نمیکند. حافظ. 
||پرغم و اندوه: 
فرستاده امد بر پیلتن 
زبان پر ز گفتار و دل پرشکن. فردوسی. 
پرا کنده‌گشت آن بزرگ انجمن 
همه رخ پرآژنگ و دل پرشکن. فردوسی. 
Percidés. 2 - Perche.‏ - 1 
Perpignan. 4 - Urgel.‏ - 3 
Morlagne. 6 - Branchu.‏ - 5 
Persée. 8 - ۵۳۷۵۰‏ - 7 
۰ - 9 














پر تم 3 
پرشکنج. [چ ش ک ] (ص مرکب) پرچین 
پسرشکن. پسرآژنگ. پسرنورد. و 
||مجعد (موی). 
پرشکنی. [چ ش ک ] (حامص مرکب) ... 
در موی) پرچینی. پرشکنجی. پرآژنگی. 
پرنوردی. پرانجوغی. 
پرشکیب. زپ ش ] (ص مرکب) پر 
پرآرام. پرتحمل. 
پرشکییی. [پ ش] (حامص مرکب) 
پرصبری. پرآرامی 
پرشگاه. [ب ر] ((مرکب) فرودگاه هواپیما. 
پرشگنا. [] (ص) بالضم مراد از سعشوق و 
نیز میتواند که بمعنی عاشق باشد و الف در 
آخر برای فاعلیت است. (از شرح قران 
العدين) (غیات اللغات). معنی اين عبارات 
مفهوم نشد. آیا مقصود موی مجعد معشوق 
است؟ 
پرشن. [پ ز] () ک‌وث. (حصبیش 
تفلیسی) . سس حماض‌الاأرنب. افرهنج. 
خنگو. | کشوث. کثوت. کثوتا, 
پرشوا. بر /پ رٍش] ((ع)" قصبۂ کوچکی 
از قوصوه. (قاموس‌الاعلام ج ۲ ص۹۸ ۱۴). 
پرشوخ. [چْ](ص مرکب) چرکناک. 
- پرشوخ شدن؛ چرکنا ک شدن. چرکنا ک 
گردیدن.کلع. (تاج المصادر بیهقی). 
پرشور. [پٍّ] (ص مسرکب) پسرحرارت و 
حرکت. 
- سری پرشور داشت 
سری پرحرارت و جنب و جوش داشتن 
پرشور. [پَ ش] (اخ) ناحیتی از e‏ 
به سمت غربی أب سند و علی‌التقریب به ده 
فرسنگی آن و آن بعهد غزنویان در جزو 
ولایات ایشان بود. رجوع به تاریخ بیهقی چ 
ادیب ح‌اشیة ص ۳۳۶ - ۶۷۵-۵۴۵ و 
ترجماٌ تاریخ یمینی ص ۲۰۱ شود. 
پرشوری. زپ (حامص مرکب) چگونگی 
و حالت آتکه پرشور است. 
پرشهوت. [پٍ ش و](ص مرکب) که 
شهوت بسیار دارد. پرشبق. مقابل کم‌شهوت. 
پرشهی. [جَز ر ش] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) شهپر. (شعوری ج ۱ص ۲۵۴). 
پرشیاوشان. [پ ر د1 (!مرکب) رجوع به 
پرسیاوشان شود. 
پرشیدن. [پّ د] (سسص) برباد دادن. 
(برهان). پریشیدن. 
پوشیر. زب ] (ص مرکب) ( گاو...گوسفند... و 
اس دهد. 
- پرشیر شدن (... پستان)؛ شکر. اشکار. 
اشتکار. (تاج المصادر نشی 
پرشیل. [پ] ((خ)" عسالم زبان‌شناس 
E‏ ی در شوش 
تحقیقاتی کرده و مطالعات وی در زبان 


شن کل شور شي تی 





عیلامی مشهور است. 

پرشیل. بر /پ] (فرانسوی, !۲4 نوعی از 
پستانداران گوشتخوار, از طایفۂ اورسینه ۵ 
مختص هندوستان. 

پرصبر. [چ ص ] (ص مرکب) پرشکیب. 
مقابل جرد 

پرصبری. بُ ص] (حسانص مرکب) 
پرشکیبی, مقایل کم‌صبری. 

پرطاس. [ّ] ((خ) نام ولایتی است از 
حدود روس... برطاس. و در قاموس نوشته: 
نام قومی است که رنگ موشان سرخ باشد. 
(غیاث اللغات): 

دگر گرگ پرطاس را نشکرم 
ز پرطاسی روس روبه‌ترم. 
رجوع به برطاس شود. 
پرطاس. [چ] (!) جنی از موئینه باشد 
همچو سنجاب و قاقم و بضم اول هم آمده 
است. (تتمهٌ برهان). جامه‌ای که از پبوست 


نظامی. 


روباه پرطاسی دوزند. نوعی از پوستین روباه 
که‌از ملک پرطاس پیدا شود. (غیاث اللغات). 
رجوع به فقرة قبل شود. 
پرطاق. []() قمی جامه: 
مکن پرطاق والا را نقش 
که‌بنیادش نه بنیادیت محکم. نظام قاری. 
پوطاقت. [پ قَّ] اص مرکب) پرتحمل. 
حمول. گرانجان. تاب آورنده. مقابل کم‌طاقت. 
پرطاقتی. ب ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پرطاقت. 
پرطاوسی. [پ وو] (ص نسبی) 2 
(رنگ...) سبزی سیر که به طلائی زند. 
غازماغازی. شعّق. آنکه به رنگ سبز و 
طلائی زند: ِِ و رجوع به 
طاوسی شود. 
پرطایفگی. (پٌ ي ف /فب] (حامص 
مرکب) پرخویشاوندی, 
پرطایفه. [بْ ي ف / ف ](ص مسرکب) 
پرخویش و قوم. که خویشاوند بسیار دارد. 
پرطراوت. [ب ط 1( ص سرکب) بسیار 
تازه و بارونق. 
پرطمع. ( ط م( ص مسرکب) که 
چشمداشت بسیار دارد. طماع: 
قناعت سرافرازد ای مرد هوش 
سر پرطمع برنیاید ز دوش. 
چه خوش گفت خرمهره‌ای در گلی 
چو برداشتش ی سعدی. 
پر طمعی. (پٍ ط ء] (حسامص مرکب) 
طماعی: پرچشم‌داشتی. 
پرطیه. [ب ط ی ] (إٍخ) نام شهر و ولایتی. 
(شعوری ج ۱ ص۲۴۹). شاید مراد پارت 


سعدی. 


است. 
پرعائلگی. زپ ء ل / ل ] (حامص مرکب) 
پراهل و عیالی. حالت آنکس که اهل و عیال 





پرغامس. ۵۵۱۱ 


بار دارد. 

پرعائله. [پّ ء ل /لٍ] (ص مرکب) که اهل و 
عیال بيار دارد. پراهل و عیال. 

پر عابد ین. [پَ رٍ] ((خ) نام محلی کنار راہ 
سیرجان و بندرعباس میان سعادت‌آباد و 
تنگ راغ, در ۱۳۹۷۵۰۰ گزی طهران. 
پرعاهت. ب د ] (ص مرکب) پرآفت. 
پرعتااب. [پٌ ع] (ص مرکب) پرملامت. 
پرپرخاش: ` 

رواست نرگس مست ار فکند سر در پیش 
کهشد ز شیو: آن چشم پرعتاب 
خجل. حافظ. 
پرعرض. [ ب ع](ص مرکب) پهناور. که 
پهنای بسیار دارد. که عرض بار دارد. 
پرعشوگی. [ ب ع و / و ] (حامص مرکب) 
پرفریبی. پرفریبی که با تسویف همراه باشد. 
پرعشوه. (چع ‏ /و](ص سرکب) که 
بسیار فریبندگی و تسویف آرد. پرفریب. 
بسیار فریبنده. 

پرعطر. اب ع /ع] (ص مسرکب) بسیار 
خوشبوی. . که عطر بیار دارد. 

پرعطری. م چ /7] (حایص مرکب) 
حالت و چگونگی پرعطر: 

چنبید سر خجسته نتواند 

بر گردن کوتهش ز پرعطری. منوچهری. 
پرعقل. (پٍّ عٌ] (ص مرکب) که خرد بسیار 
دارد. سخت خردمند. داهی. 

پرعقلی. (بْ ع] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی آنکه پرخرد است. 
پرعقوبت. [ بع ب ](ص مس رکب) 
پرشکنجه. پرعذاب: 

چون گور کافران ز درون پرعقوبتند ۷ 

گرچه برون برنگ و نگاری مزینند. سنائی. 
پرعمر. [پ ع ] اص مرکب) که عمر بسیار 
کرده‌است. که زندگانی دراز کند. 
پرعمری. [ْ ]] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی آنکه پرعمر باشد. مقابل کم‌عمری. 
پرغازه. (پ ر /ز] ([مرکب) بیخ و بن پر 
جانوران پرنده راگویند و آن بگوشت بدن 
آنها چسییده است. (برهان). 
پرغامس. (پ م] ((خ)" پسرگام. پرگاما'. 
پرغامه. برغمه (موضع عروسی). پرغه. 
شهری قدیم به آسیای صفیر واقع بر ساحل 
رود کائیک که | کنون پزغاما گویند و آن بمائة 


1 - Cuscute. 2 - Préchova. 
3 - Père-Scheil. 
4 - Prochile. 5 - Ursinés. 


6 - Au reflet métallique (فرانسوی)‎ 

۷-ظ. پرعفونتنده و در آن صورت شاهد این 
دعزی تراند بود. 

8 - ۳۵۲۵۵۲۳0۵5 . ۰ 

9 - ۰ 





۲ پرغرور. 


سوم ق.م. پایتخت حکومتی بود و یکی از 
کلیساهای هفتگانه در آنجا بنا شده و یوحنای 
حواری آنرا کرسی‌الشیطان میخواند زیرا 
معلمین کاذب بسیاری در آنجا بودند که مردم 
را بضلالت می‌انداختند. و آنرا عظمت و 
جلالت و ثروت بسیار بود و اهالی آن مدعیند 
که قبر اتیپاس و محل کنیسه‌ای که شا گردان 
در آنجا برای خواندن رسال یوحنا جمع شدند 
معین توانند کرد (؟) و مولد جالینوس حکیم 
در این شهر بود و او نخستین کس است که 
ثابت کرد شرائین تنها حامل خون هند نه 
خون و هوا چنانکه متقدمان می‌پنداشتند. 
جمعیت آن ۲۰ تا ۳۰ هزار تن است. و این 
شهر را کتابخانه‌ای بود دارای ۰ مجلد 
که کلیوپترا آنرا بر کتابخانة اسکندریه افزود. 
نام پارشمن " [در لاتینی پرگامن"] از اسم 
این شهر مأ خوذ است. و آنرا آثاری کهن مانند 
نمایشگاه و معبد زئوس میباشد. رجوع به 
قاموس کتاب مقدس و قاموس الاعنلام و 
لاروس شود. و نیز پرغامس (پرگام) نام قلع 
شهر «تروا»ست که اغلب من باب تسمية کل 
به اسم جزء بر خود شهر اطلاق گر دیدهاست. 
پرغرور. جع ] (ص مرکب) پرفریفتگی: 
بر گوشیار آمد از راه دور 


دلی پرارادت سری پرغرور. سعدی. 
پرغویو. اب غ] (ص مسرکب) پرغوغا: 
پرشور؛ 


چو آ گه‌شد از رستم و کار دیو 

پر از خون شدش چشم و دل پرغریو. 
فردوسی. 

پرغزه. [ب غر /ز] (إمركب) مسخنف 

پرغازه است که بیخ و بن پر برندگان باشد. 

(برهان). 

پرغصه. [بْ عض ص /ص] (ص مرکب) 

در تداول عوام. پراندوه. بسیار اندوهگین, 

پرغضب. [پٍ غْض] (ص مرکب) پرخشم. 

رچوع به غضب شود. 

پرغم. [ بع ] (ص مرکب) پرخصه. پراندوه. 

سخت اندوهگین, بسیار غمگین؛ 

مرا آرزو چهر؛ٌ رستم است 

ز نادیدنش جان من پرغم است. . فردوسی. 

بدان ماه گفت از کجا خاستی 


که پرغم دلم را بیاراستی. فردوسی. 
چو بدنید خسرو ز کوت این سخن 
دلش گشت پرغم ز رزم کهن. فردوسی. 


پرغمزه. [چ غر /ز ] (ص مرکب) پرناز. 

پرغول. [چ] () گندم و جو نیم‌کوفته و 
خردشده. (برهان). گندم و جو پخته و 
خشک‌کرده و سپس نیم‌کوفته. بلغور. 
جریش, جَرّش, پرغول کرد و منهالجریش. 
| آشی که از برغول پزند. |احلوائی هم هست 
که آنرا افروشه خوانند. (برهان. خبیص. 





پرغونه. [ ن / نٍ] (ص) زشت و ننازیباء 
(جهانگیری). هر چیز که زشت و نازییا باشد. 
(برهان). فرخج. (رشیدی). فرخج. (لغت‌نامةً 
اسدی) (جهانگیری). || خشن. درشت و 
ناهموار؛ 

ای پرغونه و باشگونه جهان 

مانده من از تو بشگفت اندرا. رودکی. 
پرغه. [پ ]] ((خ)" (قاموس الاعلام ج ۲ 
ص ۱۴۹۹).رجوع به پرغامی شود. 
پرغیرت. [پغ /غ ز] (ص مسرکب) 
پرحسد و رشک. || پرحمیت. 

پرفائدگی. (پ ء د /د] (حامص مرکب) 
پرسودی. 

پرفائده. [ْ ء د /د] (ص مرکب) پرسود. 
مقابل کم‌فائده. 

پرفریب. [چّة /ف] (ص مرکب) 


پرعشوه. سخت مکار. سخت حیله گرد 
بدو گفت کای ریمن پرفریب 
مگر زین فرازی بینی نشیب. . فردوسی. 
بدانگه که گرسیوز پرفریب 
گران کرد بر زین دوال رکیب. ‏ فردوسی. 
بخسرو چنین گفت کای پرفریب 
پیش فراز تو امد تعیب فردوسی. 
چنین است کردار این برفریب 
چه مایه فراز است و چندین نشیب. 
فردوسی. 
بدان ای جهاندیدة پرفریب 
بهر کار دیده فراز و نشیب. فردوسی. 
پوفسات. [پ ف / ف ] (ص سرکب) پر از 
تباهی. 


پرفساهی. [بْ ف / ف ] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی پرفساد. 
پرفسوس. [بٍ ف ] (ص مرکب) پرحیله. 


پرتزویر؛ 

کنون‌برده گشتی چنین پرفسوس 

نه آگه‌من از کار و تو نوعروس. . اسدی. 
پرفسون. [پٍ فْ](ص مرکب) پرحیله, 
پرمکر. پرفریب. پرفسوس: 

بفرمود تا نزد او شد قلون 

ز ترکان دلیری گوی پرفسون. . فردوسی. 
فرستاد با او بخانه درون 

نهانی زن جادوی پرفسون. اسدی. 
همانگه زن جادوی پرفسون 

که بد دایه مه را و هم رهنمون. اسدی, 
|| سخت داهی و زیرک. سخت کاردان: 

بنزد سیاوش فرستم کتون 

یکی مرد بادانش و پرفسون. ‏ فردوسی. 
ز پیش فریدون برون آمدند 

پر از دانش و پرفسون آمدند. فردوسی. 
فریدون پردانش پرفسون 

مر این آرزو را نبد رهنمون. فردوسی. 


پیاور یکی خنجر آیگون 





پرفیمت. 

یکی مرد بینادل پرفسون. 

در آن پنبه هر چند کردی فزون 
برشتی همی دختر پرفسون 
چنان بد که یکروز مام و پدر 
بگفتند با دختر پرهنر 

که چندان بریسی مگر با پری 
گرفتستی ای پا ک‌تن خواهری. 
جوان گرچه دانادل و پرفسون 
بود نزد پیر آزمایش فزون. 

- چار؛ پرفون؛ تدبیر آميخته به فریب و 
حیله؛ 

ترا ای پسر گاه آمد کنون 

که‌سازی یکی چار؛ پرفون. فردوسی, 
پرفکر. [پ ف ] (ص مرکب) پراندیشه. 
پرفکری. زب ف] (حامص مرکب) 
پراندیشگی. 
پرفن. [چّف /پ فن ن] (ص مسرکب) 
سخت مکار و حیله گر.محیل. مکار. محتال: 
از غمزه تیر دارد و از ایروان کمان 

آن دلفریب نرگس جادوی پرفنش. سوزنی. 
پرفند. [ٍ ف ] (ص مرکب) در تداول عوام. 
پرفن. محیل. مکار. محتال. 
پر فند و فعل. [بْ ف دف ](ص مرکب) 
در تداول عوام؛ پرمکر و فسون. پرمکر و 
فوس. 
پرفند و فعلی. زپ ت د ف] (حامص 
مرکب) در تداول عوام. پرمکر و فسونی. 
پرمکر و فسوسی. 
پوقفی. [پٌ فن نی ] (حامص مرکب) 
پرمکری. حیله گری. پرفسوسی. پرفسونی. 
پرفیکس. [پ ر ] ((خ)؟ هاردوئن د بوش د 
آرشوک پاریس و مورخ. مولف ترجمه احوال 
هانری چهارم. مولد بومن (وین) در ۱۶۰۵ م. 
(۱۰۱۳ ه.ق.)و وفات در ۱۶۷۱ .)۱۰۸۰ 
ه.ق.), 
پوقاژه. زپ ر /ز] (! مرکب) بمعنی مو قلم 
تقاشان. چه مصوران ولایت از پر باریک قاز 
خامه درست مینمایند. (از مصطلحات از 
غیاث اللغات). 
پرقبیله. ( ق 3 /(] (ص مرکب) که 
خویش و تبار بسیار دارد. 
پرقوت. [ قْز و] (ص مرکب) پرزور. 
پرنیرو. سخت زورمند. 
پرقو تی. [ قو ر] (حامص مسرکب) 
پرزوری. تیرومندی. 
پرقیمت. [پٌ م] (ص مرکب) گران‌ماید. 
ثمین. که قیمت بسیار دارد. پربها. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


1 - ۰ 

3 - Perge , ۰ 
4 - ۳۵:6۱ , Hardouin de Beaumont 
de. 


2 - Pergamen. 











پرک. 


ی 


پوکت. زپ ر ] (( مصغر) پر شرد. |اکاهوی 
خرد که به وجین از مزرعه بیرون کنند. |[هر 
یک از برگهای رد که مجموع آن گل را 
مکل سازد. ااپرد؛ٌ میان اجزاء درونی یک 
گردوا. || ((خ) ستارة سهیل. (برهان) 
(رشیدی؛ 
طاسک مه شکسته شد بر سر پای هر مهی 
غور محیط بسته شد گرد ستارهُ پرک. 
عمید لوبکی (از فرهنگ رشیدی). 
||مطلق صدا و ندا را نیز گفته‌اند و به این معنی 
بجای حرف اول تای قرشت هم آمده‌است. 
(برهان). ||چیزی چون تاج. که در ترکی ټل 
گویند.چقه.|رةقفل.فراشه. || پرک هندی 
از دسته ارغوانها و کرم‌کش است ". 
پرکت. [پ ] (!) بوی په گداخته. بسوی پیه 
گنده. ||پوی ظرف چرب پا ک‌ناشسته و امثال 
آن. || پل چشم. (رشیدی) (جهانگیری): 
نمانم که برهم زند پرک چشم 
نگویم سخن پیش او جز بخشم. 
فردوسی (از رشیدی) (از جهانگیری). 
اما در فهرست ولف نیامده‌است. 
چوکت. (پ د ] ((خ) رودیست به ماوراءالشهر 
که شهرک یالاپان در یک‌فرسنگی آن است. 
(حدود العالم. 
پوکت.[ ] ((خ) دهمی از فارس به هفت 
فرسنگی میا جنوب و مشرق کپکان. 
(فارسنامةٌ ناصری). 
پرکار. [پ] (ص مسرکب) (مردی..) 
شدیدالعمل. فعال. که بسیار کار کند. مقابل 
کم‌کار. |انقاشی و قلمزنی و قلابدوزی و 
گلدوزی و تذهیب و گچ‌بری... و امثال آن که 
در ان کار بار کرده‌اند. مقابل کم‌کار. 
| تقاش (؟). (رشیدی). |امشفول, پرم شفله؟: 
چنین گفت پرکار (؟) چرخ بلند ۱ 
که امد بدین پادشاهی گزند. فردوسی. 
طبعم ز تو پرکار و دل از رنج تو پربار 
رازم ز تو پیدا و تن از ضعف نه پیداء 
مسعودسعد. 
پرکار. [بٍ) (() پرگار. فرجار. رجوع به 
پرگار شود. 
پرکاره. [پَر. ر / ر] (() پرکار. 
(جهانگیری). وصله: 
بر خرقة تسلیم زن از سوزن اخلاص 
یک رقعة پرکارة ارباب حقایق. 
نزاری قهستانی (از جهانگیری). 
لیکن این بیت برای معنی فوق رسا نیست. 
پرکاری. [پٌ] (حامص سرکب) حالت و 
چگونگی آنکه پرکار است. مقابل کم‌کاری. 
پرکاس. [] (() تلاش کردن و درهم 
آویختن بود و بزبان علمی اهل هند بمعنی 
طلوع نیر اعظم باشد. (جهانگیری). 
پرکال. [ب ] (() پرکار. پرگار. رجوع به 








پرکاله. 





پرگار شود. 
پوکاله. [ج ل /ل] (۱مرکب) برگاله. 
فضله‌ای بود که در جامه کنند چون وصله‌ای 
در او دوزند از هرچه بود و کژنه نیز گویند. 
(حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). وصله. 
پینه» 
ماه تمام است روی کودک من 
وز دوگل سرخ درو" پرکاله ( کذا). 
رودکی (از حاشيذ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
|اجنسی از بافتة ریسمانی باشد که سانند 
مثقالی بود. (فرهنگ جهانگیری). ۲ | کژنه. 
(سسروری). لخت. شقص. پاره: لوذع؛ 
چرب‌زبان فصیح, گویا پرکاله اتش است. 
(منتهی الارپ). معمع؛ زن تسیزخاطر 
روشن‌رای گویا پ کال آتش است. (منتهی 
الارب): 
بلبلا امروز من در گلستانم گل مجوی 
از جگر پرکاله‌ها بر نوک هر خاری ببین. 
مختاری. 
دیده‌ام در پی فراق تو کرد 
پر ز پرکالة جگر دامن. سراج‌الدین قمری. 
من آب طلب کردم از این دید خونبار 
او خود همه پرکالة خون جگر آورد. 
امیرخسرو. 
دربار سرشکم همه پرکالژ خون است 
این قافله را راه مگر بر جگر افتاد. 
شیخ علینقی کمره‌ای. 
|ابالفتح و کاف عربی بمعنی پارچه و حصه. 
(غیاث اللفات). و رجوع به پرگاله شود. 
پرکام. [بٍ ] (() زهدان. بچهدان. (برهان). 
بوکان. (جهانگیری). بوکام. (رشیدی). و 
صاحب فرهنگ رشیدی گوید: بخاطر میرسد 
که‌این لفظ بوکام به بای موحده و واو باشد. 
- انتهی. لیکن صحیح بوکان است. 
پرکان. [] () جهل باشد که در برابر علم 
است و آن سا کت‌بودن از جواب است بسبب 
عدم معرفت. (برهان). شاهدی برای این 
صورت دیده نشد. 
پرکانکت. [ ] (اغ) قسریه‌ای است به 
نه‌فرسنگی شمالی بشکان. (فارسنامة 
ناصری). ۱ 
پرکاوش. بپ /پ و ] ((مص مرکب) بریدن 
شاخهای زیادتی است از درخت انگور و 
درختان دیگر. (برهان). بریدن و پیراستن 
شاخهای زیاده. (رشیدی). 
پرگاه. [پ ر /رر] ([مرکب) خرد؛ کاه: 
فی‌المثل هر که خوشه‌ای شکند 
پر کاهی ز خرمتی بکند. نظامی. 
پر کاهم [برگ کاهم ] من به پیش تندباد 
می‌ندانم تا کجا خواهم فتاد. مولوی, 
پرکېر. (پّ ک ] (ص مرکب) پرمَیش. 
پرکپ. [پ ر ک] ((خ) دماغه‌ای که 








پر کردن. ۵۵۱۳ 


شبه‌جزیرهٌ قرم ( کریمه)را به قار اروپا متصل 
میسازد و عرض آن ۸ هزارگز است. 
پرکپ. [پ زک ] ((ج) رجوع به پروکپ 


شود. 

پرکت پاد‌شاه.[ ] (اخ) حا کم جرجان بعهد 
ساطت شاهرخ‌بن امیر تیمور. چون امیر 
سید خواجه‌از عقال شاهرخ بهواخواهی 
میرزا اسکندر.عمر شیخ برخاست و شاهرخ 
به قصد او بصوب کلات حرکت کرد امیر 
سید خواجه بجرجان گریخت و نزد پرک 
پادشاه رفت. شاهرخ منکلی تیمور نایمان را 
به سفارت نزد پرک پادشاه فرستاد و فرمان 
داد که امیر سید خواجه را در جرجان نگذارد 
اما پرک پادشاه‌فرمان شاهرخ نبرد و متکلی 
تیمور بسال ۸۰٩‏ ه.ق.در یبیلاق سملقان 
بخدمت شاهرخ بازگشت و جواب بر وفق 
صواب ناورد و بنابر آن خاقان بعزم فتح 
جرجان از ییلاق سملقان نهضت کرد و 
پرک پادشاه که مغافصة بر لشکر خاقان تاخته 
بود منهزم گشت و بخوارزم گریخت و شاهرخ 
حکومت ولایت استراباد را به میرزا عمرین 
میرزا میرانشاه داد و چون در سال ۸۱۰ه.ق. 
به هرات بازگشت. چون پرک پادشاه خبر 
معاودت شاهرخ را به هرات شنید سپاهیانی 
گردآورد و به گرگان تاخت. پس شاهرخ 
کرت انی در هیجدهم جمادی‌الاخری سال 
۰ «.ق. بگرگان تاخت. و پرک پادشاه 
چون از این امر خبر یافت بجبال رستمدار 
گریخت و شاهرخ حکومت استراباد را به پسر 
خود میرزا الغ بیک سپرد و به هرات بازگشت. 
رجوع به حبیب‌السیر ج مص ۱۸۱ - ۱۸۳ 

شود. 

پرکتو تروپ یر ابر تْ] (فرانسوی 
[) * نوعی از حشرات دارای بالهای باریک از 
طایفة پرکتوتروپینه ۲ 

پ رکدر. [ ] ((خ) شهرکیست بخراسان بر 
کران مرورود نهاده‌است و او را قهندز است 
استوار و اندر وی گبرکانند و ایشان را 
بهآفریذیان خوانند. (حدود السالم). و بعضی 
حدس زده‌اند که این کلمه برکدز است. 

پرکر. [پ کت ] (() انتظار و سنتظر بودن و 
چشم براه داشتن. (برهان). و رجوع به پرضر 
شود. 


پ رکردن. [پ د] (مص مرکب) نهادن و 


1 - ۰ 

2 - 02558 aillêe . 025512 ۰. 

۳-در متن فرهنگ اسدی: اندرو. رجرع به 
پر گاله شود. 

۴- ۳۵۲۵26 مأخوذ از پرکال فارسی. 
(لاروس). 

5 - ۰ 6 - Proclolrupe. 

۰(فرانسوی) ۳۲۵۵۱۵۱۲۱۵0۳65 - 7 








001۴ پرکرده. 


ریختن چیزی در ظرف تا تمام ظزف را 
فرا گیرد. انباشتن. مملو کردن. قطب, زند. 
تزنید. (ملاء. کعب. ملا. ملاة. یلاة. إمداء. 
دعدعة. ادماع. ادساق. دسع. مماداة. مداء. 
| کنام.ازهای. ازلام. 
پر کردن کسی را؛ با گفتار بسیار کی را به 
دشمنی دیگری یا هر امر دیگر داشتن. 
قلء. سا (دهار). افراط. شحن. إفعام. 
(زوزنی). ممتلی کردن. مملو کردن. آسودن. 
انباردن. بيا کندن. نغرض. افرام. إفهاق. (تاج 
المسصادر بیهقی). سجر (دهار). اطفاح. 
(زوزنی). لبالب کردن. اشراء. (دهاق. انهاد. 
(تاج المصادر ببهقی). اتراع. (زوزنی) (تاچ 
المصادر ببهقی): آب انگور بگرفتند و خم پر 
کردند.(نوروزنامه). 
تذرو تا که همی در خرند خایه نهند 
گوزن تا همی از شیر پر کند پستان. 
بوشکور. 
پر از موه کن خانه راتا بر 
پر از دانه کن خنبه را تا بسر. بوشکور. 
نه همه کار تو دانی نه همه زور تراست 
لنج پر باد مکن بیش و کتف بر مفراز. 
لبیبی (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
نه دام الا مدام سرخ پر کرده صراحها 
نه تله بلکه حجر خوش باط او کنده تا پله, 
عسجدی. 
خورند از آنکه بماند ز من ملوک زمین 
تو از پلیدی و مردار پر گنی ژاغر. عنصری. 
ور همی چون عشق خواهی عقل خود را پا کباز 
تصفتی پر کن بدان پر دوالک باز ده. سنائی, 
- ||بسیار کردن؛ کار نیکو کردن از پر کردن 
گفت پر کرد شهریار این کار 
کار پر کرده کی بود دشوار. نظامی. 
- || شاغل شدن. مشفول کردن: جم چیزی 
است که... جایگاه خویش پر کرده دارد. 
(التفهيم). 
[شباع در حرکت: استکان... در صل 
استکن بود حرکت را پر کردند استکان شد. 
(منتهی الارب). 
< پر کردن دندان را (در دندانسازی)؛ 
تراشیدن قمتهای پوسیده و کرم‌خورد؛ آن و 
آنباشتن حفره به سیمان» یا «پلاتین» و جز 











ان. 

= پر کردن معده؛ کنایه از پر کردن شکم باشد. 
(رشیدی). 

| پر کردن: چنانکه تفنگ را با باروت و سرب 
یا فشنگ در تفنگ و توپ و مانند آنها؛ نهادن 
و گشاد دادن را. 

- پر کردن, چنانکه آ کومولاتور" را با توا 
الکتریک. 








پوکر۵ه. [ پک د/3] (نمف مرکب) مملو. 
آنباشته. ممتلی: 


وزان پس بفرمود کان جام زرد 


بیارند پرکرده از اب سرد. فردوسی. 
ز دینار پرکرده ده چرم گاو 

سه‌ساله فرستاده ېد باژ و ساو. فردوسی. 
گشادآن در گنج پرکرده جم 

بداد او سپه را دو ساله درم. فردوسی. 


-کار پرکرده؛ کاری که مراراً کرده باشند؛ 
گفت پر کرد شهریار این کار 

کار پرکرده کی بود دشوار. نظامی. 
پرکرشمه. [چ کي ر م /م] (ص مرکب) 
پرناز و غمزه. پر از ناز و غمزه؛ 

شهریست پرکرشمه و خوبان ز شش جهت 
چيزیم نیست ورنه خریدار هر ششم. 
پوکروست. [برْ /چ ر کرو ] (فرانسوی, () 
نوعی از حشسرات قاببال " از خانواده 
کارابیده * که در اروپا و آسیای صغیر فراوان 
است. 
پرکریس. ابر / پ ر کری] (فرانسوی, )۶ 
نوعی از حشرات دارای چهار بال از خانوادۀ 
زی‌ژنیوه" دارای انواع فرعی بسیار. 
پرک ساس پس. (ر /پ را الغ 
بروایت هرٌدوت کبوجیه در سفر مصر «شبی 
در خواب دید که قاصدی از راه رسید و خبر 
داد که سمردیس بر تخت سلطتت نشسته و 
سر به آسمان میساید. از این خواب نگرانی او 
بیشتر شد و پرک‌ساس‌پس نامی را که از 
رجال پارس بود بشوش فرستاد تا برادر او را 
بکشد و این شخص سمردیس را بقول بعضی 
در شکار کشت و بعقیدة برخی او رابکنار 
دریای اریتره (خلیج پارس) کشانیده در آب 
انداخت و ضرق کسرد.» (ایران بباستان 
ص ۴۸۱).و داستان قتل این شاهزاده و نام 
قاتل او در روایات مورخان دیگر پنحوی 
دوگ رذ کر فدات این رک ایپ نورد 
احترام کبوجیه بود و پسرش سمت آبداری 
کبوجیه داشت و بروایت هرّدوت این کار 
شغل محترمی بوده‌است. «روزی کبوجیه از 
پرک‌ساس‌پس پرسید: پارسی‌ها مرا چگونه 
مردی میدانند و دربارة من چه میگویند؟ او 
جواب داد همه ترا میستایند ولی میگویند که 
تو شراب را زیاد دوست داری. این بود جواب 
پرکساس‌پس در باب عقید؛ پارسی‌ها 
دربار؛ کبوجیه و او در خشم شده چنین گفت: 
بی‌عقل و احمق میدانند در این صورت حرف 
سابق آنها دروغ بوده. توضیح آنکه سابقا در 
موقع شوری با کرزوس و بعض پارسهاء 
کپوجیه پرسیده بود که عقیدۀ پارسیها دربارۀ 
او و پدرش کوروش چیست آنها گفته بودن 
که‌او بهتر از پدرش است چه او مالک تمام 





پرک ساس پس. 
چیزهائی است که پدرش داشت بعلاوه تلط 
بر مصر و دریاهاء کرزوس که در این مجلس 
مشورت حاضر بود با پارسبها هم‌عقیده نشده 
و چنین گفته بود: پسر کوروش, بعقیدۀ من تو 
با پدرت مساوی نیستی چه او پسری مانند تو 
گذاشت و تو هتوز پسری مانند خود نداری. 
این حرف کرزوس کبوجیه را خوش آمده و 
آنرا تصدیق کرده بود. بنابرایین وقتی که 
پرک‌ساس‌پس چنان جوابی داد کبوجیه 
حرف پسارسی‌ها رابیاد آورده په 
پرک‌ساس‌پس چنین گفت: ببین پارسی‌ها 
درست میگویند یا حماقت خودشان را نشان 
میدهند, | گرمن تیری بطرف پسرت. که در 
درگاه ایستاده پیندازم و درست بوسط قلب او 
امابت کند علوم خواهد شد که حرف 
پارسیها پوچ است و اگر به نشانه نزنم حرف 
آنها راست است و من روحاً اخوشم پس از 
این حرف زه کمان را کشیده تیری به طرف آن 
جوان انداخت و چون او افتاد و مرد کبوجیه 
آمر کرد تن او را شکافتند و معلوم شد که تیر به 
قلب او خورده. در این حال کبوجیه غرق 
شادی شده به پرک‌ساس‌پس گفت آیا بتو 
ثابت شد که من دیوانه تم بلکه دیوانه خود 
پارسها هستد. بگو. آیا کسی را دیده‌ای که 
مانند من تیر به نشانه بزند؟ پرک‌ساس‌پس 
چون دید که کوجیه دیوانه است از ترس 
اینکه مبادا جان خودش هم بخطر افتد جواب 
داد شاها, من تصور میکنم که خدا هم نتواند 
اینطور تیر به نشانه بزند. (ایران باستان ص 
۰-٩‏ ۵۰). کبوجیه در مرض موت خود 
داستان مأموریت پرک‌ساس‌پس و قتل 
سمردیس را برداران و بزرگان پارس گفت 
اما پرک‌ساس‌پس پس از مرگ کبوجیه از بیم 
اتقام, قتل سمردیس را انکار کرد و بهمین 
سیب بزرگان پارس در صحت گفتار کبوجیه 
تردید کرده و بتحقیق در آن برخاستند و چون 
حقیقت حال بر آنان مکشوف شد مقارن این 
احوال سمردیس مغ غاصب سلطنت. و برادر 
ار پس‌اتی‌زی‌وس مسصمم شدند که 
پرک‌ساس‌پس را بطرف خود جلب کنند چه 
اول پسر او را کبوجیه کشته بود و ثانیاً چون 
او مأمور قتل سمردیس بود میدانست که 
سسمردیس زنساده نیست. علاوه بر این 
پرک‌ساس‌پس در میان پارسیان مقام بزرگی 


۱-نل: تذرو تا همی اندر. 
Accumulate (yil).‏ - 2 
Procruste.‏ - 3 
.(فرانری) 02160008795 - 4 
(فرانسری) ۵85ا0ا02۳3 - 5 
:8 - 6 
.(فرانوی) 2۷980۷89 - 7 
(فرانسری) ۳۲۵۲۵5085 - 8 








+ 
پرکش. 
داشت و مغان میخواستند او رابا خود همراه 
کنند. پس پرک‌ساس‌پس را دعوت کرده و 
حقیقت قضیه را باو گفته بقید قم از او قول 
گرفتند این راز را بروز ندهد که مردم فریب 
خورده‌اند و این شخص که بر تخت نشسته 
سمردیس مغ است نه پسر کوروش و در ازای 
نگاه داشتن سر وعده‌های زیادی به او دادند و 
بعد از آنکه پرک‌ساس‌پس تکلیف آنها را 
قول کرد گفتند حالا یک کار دیگر هم باید 
بکنی. ما پارسیها را بقصر دعوت میکنیم و تو 
باید بالای برج رفته بمردم بگوئی کی که بر 
ما حکومت میکند سمردیس پر کوروش 
است لاغیر. این تکلیف را از آن جهت کردند 
که پرک‌ساس پس مورد اعتماد پارسیها بود و 
مکرر ازو شنیده بودند که سمردیس پسر 
کوروش زنده‌است. پیرک‌ساس‌پس به این 
تکلیف راضی شد. پس از ان مغ‌ها مردم را به 
قصر دعوت کردند و پرک‌ساس‌پس بالای 
برج رفته.درحال عوض شد, گوئی که وعدۀ 
خود را فراموش کرد چه شروع کرد از ذ کر 
نسب کوروش و کارهای خوبی راکه کوروش 
برای مردم کرده بود بخاطرها آورده گفت من 
سابقاً این راز را پنهان میداشتم چه در 
مخاطره بودم ولی حالا مجبورم که حقیقت زا 
بگویم. بعد قضية کشته شدن سمردیس پسر 
کوروش را بدست خود و بحکم کبوجیه بیان 
کرده گفت سمردیس پسر کوروش زنده 
یت و کنسانی که بر شما حکومت میکنند 
مغانند. شما را فریب داده‌اند و بر شماست که 
حکومت را از آنها بازستانید و الا باید منتظر 
بلیاتی بزرگ باشید. این بگفت و خود را از 
بالای برچ بزیر انداخت و با سر بزمین آمد. در 
اینجا هدوت گوید چنین مرد پرک‌ساس‌پس 
که‌در تمام مدت عمر خود با نام بلند بزیست. 
(ایران باستان صص ۵۲۳-۵۲۲). بنابر نقل 
ژوستن ( کتاب ۱ بند ۱۰) پرک‌ساس‌پس نام 
مفی بود که برادر خود را بر تخت سلطنت 
نشاند نه نام یکی از بزرگان پارس. ژوستن 
گوید: «چون کبوجیه خواست به مصر رود 
ER ERE‏ 
کرد(نلدکه گوید که ژوستن اسم او راگومتس 
نوشته ولی از ترجمۀ کتاب او چنین اسمی 
دیده نمیشود شاید در نسخۀ دیگر چنین 
نوشته شده باشد). این مغ وقتی که شنید 
کبوجیه درگذشته, سمردیس پسر کوروش را 
کشت و برادرش راکه ارپاست نام داشت و به 
سمردیس شبیه بود بتخت نشاند.» مابقی 
روایت ژوستن چنان است که هرّدوت ذ کر 
کرده‌استلیکن بنابر آنچه ژوستن آورده‌است 
چون هفت تن هم‌قسم برای قعل سمردیس 
دروغین وارد قصر شدند و جدال درگرفت مغ 
مذکور (پرک‌ساس‌پس) نخست دو تن را 











بکشت و سپس بقتل رسید. رجوع به ایران 
باستان صص ۴۸۱- ۴۸۴ - ۴۹۹ - ۵۱۷ - 
۸- ۵۲۳-۵۲۲ - ۵۳۱ شود. 
پرکش. [پٌ ک | (ص مرکب) (عسامیانه) 
بسیار. 
پوت کردن. (پَ ک ک د] (مص مرکب) 
(در لهج کرمان) نصف کردن. 
پرکلس. [بر لي] ((خ) رجوع به پروکلس 


شود. 
پرکلوس. ایر) ((خ) رجوع به پروکلوس 
شود. 
پرکم. [پٍ کَ ] (ص مرکب) ناچیزشده و از 
کار افتاده و بیکار گشته. (جهانگیری). بیکار 
و از کار افتاده. (رشیدی). ناچیزشده و از کار 
رفته و بیکار افتاده. (برهان)* 
مور که پر یافت نه پرکم بود 
پر زدنش ز آنسوی عالم بود. 
ای دانة تو داده مرا هر دم دم 
یک مرغ یدام تو چو من پرکم کم 
چون زلف تو خویش را ببندم کم کم 
در حلق دلم همی شود مدغم غم. 
؟ (از چهانگیری). 
پرکفاز. [پ کی] (اخ) یکی ازقراء 
هزارجریب. (از سفرنامة رابینو ص ۱۲۲). 
پوکنج. [چ ک /ک ]([) حلوائی با گوز و 
بادام (شعوری ج ۱ص ۲۶۵). 
پ وکنده. [پ ک د /د] (ص مرکب) کنایه از 
درمانده و عاجز شده باشد. (برهان). 


ار 


||پرا کنده 
از آن قصائد پرکنده دفتری کردم. ازرقی. 
کندباد پرکنده خا ک‌مرا 


پوکنه. [پَ ک ن] (اخ) بخشی از بخشهای 
مملکت هند. و اصل آن با گاف فارسی است. 
رجوع به پرگنه شود. 

پرکوس. [پٌ ] (ص مرکب) که کوس بسیار 
دارد. پرشکن. پرنورد. بسیار کیس:ٌ 

سر بتاب از حسد و گفت پرمکر و دروغ 
چوب ترمفز مخر جامهٌ پرکوس و اریب. 


ناصر خسرو. 
و رجوع به کوس شود. 
پ رکوکت. [چ] (ص مرکب) (ساعت..) که 
کوک بسیار خواهد. 


پرک وکت. 1ب ] () رجوع به پرگوک شود. 
پوکوهان. [پَ] ([مرکب) صاحب فرهنگ 
شعوری (ج ۱ ص ۲۴۲) بنقل از مجمع‌الفرس 
گوید:‌نوائی از سی‌ویک لحن معروف. و نغمةً 
مطرب و آواز طوطی را نیز گویند - انتهی. 
ظاهرا أين کلمه مصحف و مخثف ماه 
برکوهان است. 
پ رکه. 1 ] (اخ) رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۵۶٩‏ شود. و ظاهرا کلمه درتاریخ بیهقی 








000۵ 


برکد باشد. رجوع به معجم البلدان ياقوت 
کلمبرکد شود. 
پرکه مغول. [ ] ((خ) یکی از اسراء عهد 
تیموریان. و او به اوایل عهد میرزا سلطان 
ابوسعید حصار نیره‌تو را تصرف کرد و مدت 
دو سال بواسطة حدوٹ اصئاف فترات و 
ظهور انواع حادثات پرتو اندیشه هیچیک از 
ملوک و حکام بر تسخیر ان قلعه نتافت تا در 
این اوقات [یعنی سال ۸۶۳ ه.ق.] که سلطان 
سعید. خاطر خطیر از ممر وارثان ملک 
خراسان فارغ ساخت کمند همت بر تسخیر 
آن حصار عديم‌النظر انداخت و امير 
سیّد مزیدارغون و دستور اعظم خواجه 
شمس‌الدین حسب‌الحکم بنواحی نیره‌تو رفته 
و مداخل و مخازن آن حصن حضین را بنظر 
احتیاط درآورده فوجی از امرا و سپاهیان را 
بساختن مقابل‌کوب و محاصرة آن جسمع 
منکوب مامور ساختند و چون دانستند که 


پرکیمیا. 


بی‌دستیاری مقالید عنایت مفتع‌الابواب 
گشایش ابواب آن مراد تیسیرپذیر نیست و بر 
استعمال تیغ و تیر فایده‌ای مرتب نمیشود علم 
مراجمت برافراشتند و آن جباعت که به 
محاصره اموز بودند دیدء امیدوار بر مرصد 
انستظار نهادند که قوت دولت روزافزون 
شعبده‌ای انگیزد و دست زمانة کینه گذارخا ک 
ادبار بر مفارق پرکۀ غدار بیزد و هم در آن ایام 
یمقتضای کلام معجز نظام و قذف فى قلوبهم 
الوٌعب اهل قلعه اندیشنا ک شدء اختلافی در 
میان ایشان پدید آمد و پرکذ غذار نسبت به 
متابعان بدگمان گشته طایفه‌ای را بقتل رسانید 
و بقيةالنسب از وی متوهم شدند و صبحی با 
تینهای آخته بر سر آن کهنة (؟) بیدولت 
تاختند و در ساعت سرش از تن جدا ساخته 
به هراة فرستادند و این فتح در اوایل ماه 
مبارک رمضان سنة ثلاث و ستین و ثمانمائه 
(۸۶۳ ه.ق.)دست داد.». (حبیب السیر ج ۲ 
ص ۲۳۲). 

پرک هندی. [پ ر ک ھ ] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) گیاهی است از دستة ارغوائها 
و کرم‌کش است.! رجوع به پرک شود. 
پرکی. [پٍ ز] (ص نبی) ( کلاه...)کلاهی 


درویشان را ترک‌ترک؛ 
حاجت به کلاه پرکی داشتنت نیست 


درویش‌صفت باش و کلاه تتری دار. 

سعدی. 
و در بمض نخ برکی آمده‌است. 
پرکیهیاء [پٌ] (ص مرکب) پسرحیله. 
پرتزویر پرفریب* 
چنین گفت کاین شوم پرکیمیا 


چنین چیره شد بر سپاه نیا. فردوسی. 


1 - Casse 3168 (فرانسوی)‎ 











۶ پرکین. 


پرکین. [بٌ ] (ص مرکب) پرجقد. حقود: 
وزان پس چو آ گاهی آمد بشاه 

زکردار افراسیاب و سپاه 

که آمد بنزدیک او کا کله 

ابا لشکری چون هزبر یله 

که‌از تخم تورست پرکین و درد 

بجوید همه روزگار نبرد. فردوسی 
فرستاده زین روی برداشت پای 
وزانروی پرکین بشد سوفرای. 

چو همدان گشسپ و یلان‌سینه نیز 
برفتند پرکین و دل پرستیز. فردوسی. 
پرکین. زپ ] (إخ)' سر ویلیام هنری 
شیمی‌دان انگلیسی. مولد لندن بسال ۱۸۳۸ و 
وفات سنة ۱۹۰۷م. وی نخستین بار رنگ 


فردوسی. 


آنیلین راکشف کرد. 

پ رکینج. [بَ ن] () رجوع به قبیطاء و ناطف 
شود. 

حالت و چگونگی پرکیند. پرکینی 

پوکینه. (پٍ ن / ن ] (ص مسرکب) پرکین. 
حقود؛ 

هم ایزد گشسپ و یلان‌سینه را 

پپرسید و گردان پرکینه را. فردوسی, 
وزین روی پرکینه دل سوفرای: 

بکردار باد اندرامد ز جای. فردوسی. 


پرگکا. 1 ] الخ) با فترگد قریه‌ای است به 
فارس, سه فرسخ بیشتر مین جنوب و مشرق 
دوره است. . رجوع په فارسنامه و رجوع به 
تاریخ مغول عباس اقبال ص ۳۸۰و ۴۹۱ 
شود. 

پرگا. [پ] (إخ)" شهری از پامفیلی (آسیای 
صغفیر) واقع در کنار سستیوس "و آن موطن 
اپسولونیوس " مهندس بود و امروز آنرا 
قره‌حصار گویند. 

پرگار. [بٍّ] () آلتی هندسی برای کشیدن 
دائره و خطوط. آلتی که ترسیم قسی و دوایر 
را پکار رود, قلم آهنی دو شاخه که بدان دائره 
کشند.(غیات اللغات). افزاری است که بنایان 
و نقاشان بدان دایره کشند و معرب آن فرجار 
است. (پرهان). پرکار. پرکاره. پرکال. پردال, 
پرگر. بردال, پرکر. دواره. (دهار) (مهد 
الاسماء), قمباسی ۵. (ابن خلدون): 
جهانجوی پرگار بگرفت زود 
وزان گرز پیکر بدیشان نمود. 
اگرراست گفتار گرسیوز است 

ز پرگار بهره مرا مرکز است. 

چه برگاه دیدش چه بر پشت زین 


فردوسی: 
فردوسی, 


بیاورد قرطاس و پرگار چین 

نگار سکندر چنان هم که بود 
نگارید وز جای برگشت زود 
په بهرام بنمود بازو فرود 

ز عنبر به گل بر یکی خار بود 


فردوسی. 





کزآنگونه بتگر پپرگار چین 
نداند نگارید کس بر زمین. فردوسی. 
هرچند جهان سخت فراخست و بزرگست 
پیش دل او تنگتر از نقطه پرگار. ‏ فرخی. 
نماز شام پدید آید آفتاب از دور 
چو زرگون سپری گشته گرد او پرگار. 
فرخی. 

چونکه برهان همی بگوید راست 
علم برهان چو خط پرگار است. 

ناصرخسرو. 
تو بپرگار خرد پیش روانم در 
بی‌خطرتر ز یکی نقطة پرگاری. 

ناصرخسرو. 
که‌اندر علم اشکال و مجسطی 
که چون رانم بر او پرگار و مسطر. 

ناصرخرو. 
ای متحیر شده در کار خویش 
راست بنه بر خط پرگار خویش, 

تا فش رو 
چو نیست دانش پرگار خویش دایره را 
چگونه باشد دانا بخالق پرگار. ناصرخسرو, 
نه محکم بود مرکز دوستی 
چو پرگار باشد بر او سوزیان. مسعودسعد. 


مستقیم احوال شو تا خصم سرگردان شود 
بسکه پسرگاری کند او چون تو کردی 
مسطری. انوری. 
قدرت برون فاد چو بنای کن فکان 
بنهاد اساس دایره کردار روزگار 
ور در درون دایره بودی ز رفعتش 
برهم نیامدی خط پرگار روزگار. ‏ انوری. 
پرگار نیستم که سرکژ رویم باشد 
کزراستی بجز صفت مسطری ندارم. 
خاقانی. 

همی‌کردند در عالم چو پرگار 
پدیدارندۀ خود را طلبکار. 
کنون چون نقطه سا کن شو بکنجی 
که‌سرگردان بسی بودی چو پرگار. 
بگرد خویش چو پرگار میدود بر سر 
کنون‌که پای طلب در میان کار نهاد. 

کمال اسماعیل. 
آنکه در دور تو پا از دایره بیرون نهاد 
در ره سرگشتگی بر کار چون پرگار باد. 


نظامی. 


عطار. 


کاتبی. 


دکمه میگشت چو پرگار به پیرامن جیب 
وندران دایره سرگشتة پابرجا بود. 
نظام قاری (دیوان الیسه). 
نقشدوز جامه را دیدم چو نقاشی که او 
دایره دامان و چاکش‌هیأت پرگار داشت 
نظام قاری (دیوان البسه) 
ز بس تحر ک‌پرگار تیغ و جدول رمح 
بپرنیان هوا مرتسم شود اشکال. 
محیط دایره انکس بسر تواند برد 


طالب. 





پرگار. 


که پای مهد چو پرگار استوار کند. ‏ قاآنی. 
||کنایه از فلک. مدار گیتی. گردون. جهان. 
عالم: 

همی نام باید که ماند نه ننگ 

بدین مرکز ماه و پرگار تنگ. ‏ فردوسی 
حاصل از دست گردد این پرگار 


غیر دست است جمله دست‌افزار. آذری. 





و طوق گردن. (برهان). |((ص) دانا و عیار. 
(غیات اللفات. ||() سامان و نظام چنانكه 
گوینداین چیز از پرگار افتاد. (رشیدی). 
||سامان و اسباب خانه. (جهانگیری). 
جمعیت و اسباب و سامان. (برهان)؛ 
همه پرگار من بجای خود است 
دلم است آنکه گمشده ز میان. 

حیدری رودی (اژ جهانگیری). 
||مجازا. گاهی بمعنی داثره و حلقه و طوق نیز 
می‌آید از شرح فرانالسعدین و غیر آن. 
(غیاث اللفات). |اظاهراً مکر و حیله و تدبیر 
و افسون. چاره. وسیله. سبب. راه. طریق. (از 
حواشی قزوینی بر دیوان حافظ)؛ 


چو تقطه گفتمش اندر میان دایره آی 

بسخنده گفت که ای حافظ این چه 
پرگاری. حافظ. 
گرمساعد شودم دایرۂ چرخ کبود 


هم بدست آورمش باز به پرگار دگر. حافظ. 
||قضا. قدر. سرنوشت: 
همی گفت [پیژن ]| گربر سرم کردگار 


نبشته است مردن به بد روزگار... 


دریغا که پژمرد رخسار من 
چنین کز چراگشت پرگار من. ‏ فردوسی. 
چنین است پرگار چرخ بلند 
که آید بدین پادشاهی گزند. فردوسی. 


از پرگار افتاده بودن؛ از سامان و نظام 
افتاده بودن: و بر ات [سیکائیلیان ] 
ستمهای بزرگ است از حسنک و دیگران ن که 
املا ک ایشان موقوف مانده است و اوقاف 
اجداد و آباء ایشان هم از پرگار افتاده و طرق 
و سبل آن بگردیده. (تاریخ ببهقی). حواس 
خمسه از کار بشده و اعضای سبعه از پرگار 
بیفتاده. (راحةالصدور راوندی). 
با حرف تو چون بیفتدم کار 
پرگار و قلم فتد ز پرگار. 

فیضی (از فرهنگ رشیدی). 
- پرگار او کژ بودن؛ بخت او بد و باژگونه 
بودن 
چنین است گفتار و کردار نیست 
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پرگاز. 


جز از گردش کر پرگار نیست. . فردوسی, 
چو شش ماه بگذشت از کار اوی 
بد نا گهان کز پرگار اوی. فردوسی. 


- تنگ شدن پرگار کسی؛ بدبخت شدن او: 


نبینی که پرگار من تنگ گشت 

جوانی شد و عمر بیشی گذشت اسدی. 
-پرگار چرخ؛ دور فلک, کذا فی‌المحمودی 
(شعوری). 


- پرگار فلک؛ کنایه از دور فلک و منطقة 
فلک باشد. (حمهٌ پرهان). 
- پرگار متناسبه !یا مدرج؛ قسمی پرگار. 
- مثل پرگار؛ نهایت آراسته و نیک: 
سخت کوشم بلی بخدمت ت 
که‌کنم کار خویش چون پرگار. 
عمادی شهریاری. 
- ||کج‌رو. سرگشته. 
پرگاره. [ رز /ر] () بمعنی پرگار است که 
افزار دایره کشیدن و اشیای عالم باشد و 
جنسی است از پارچة مثقالی. (برهان). 
پرگاری. (ٍّ] (ص نسبی) فرجاری. خط 
پرگاری. خط مُستدیر. 
برگاس. [چ] () تلاش کردن و درهم 
آویختن. (رشیدی). درهم آویختن و تلاش 
کردن. ||یزبان علمی هند طلوع آفتاب را 
گویند.(برهان). 
پرگال. زپٍ] () بر وزن و معنی پرگار است 
که افزار دایره کشیدن باشد. (برهان). معرب 
ان فرجار است: 
پای از این دایره بیرون ننهم یکسر موی 
گرسراپای چو پرگال کنندم بدو تیم. سلمان. 
|اسامان و جمعیت و اشیاء عالم. (برهان). 
پرگاله. (پ ل /ل] () بسرکاله. پسرغاله. 
پرگاره. (رشیدی). وصله‌ای باشد که بر جامه 
دوزند. (لغت‌نامة اسدی). کژنه. (لفت‌نامة 
اسدی). وصله در جامه. پینه و وصله که پر 
جامه دوزند. (برهان). فضله‌ای که در جامه 
کنند چون وصله‌ای در او دوزند از هرچه بود 
و کزنه نیز گویند. (حاشیة فرهنگ اسدی)؛ 
ماه تمام است روی کودکک من 
وز دوگل سرخ اندرو پرگاله. رودکی. 
||پاره‌ای از هر چیزی. (فرهنگ رشیدی). 
حصه و پاره و لخت باشد. (برهان). فلقه: 
الأنقياب؛ د و واشدن بیضه: یعنی دوپرگاله 
شدن. (مجمل‌اللغة)؛ قرقوس؛ برآمدنگاه آب 
گرم پلید گویا پرگالهٌ آتش است. (منتهي 
الارب): 
من آب طلب کردم از این دیدۀ خونبار 
او خود همه پرگالۀُ خون جگر آورد. خىرو. 
دربار سرشکم همه پرگالة خون است. 
شیخ علینقی (از فرهنگ رشیدی). 
||پارچه‌ای جست ریسمانی مانند متقالی. 
(برهان). 





پوگام. [پ ] ((خ) رجوع به پرغامس و 
رجوع به ایران باستان صص ۲۱۵۰-۲۱۴۹ 
شود. 
پرگاماچای. ۰ 1 )نام فسعلی رود 
سیلنس و رود کته‌ایس که به رود کائیک 
ریزند. (ایران باستان ص ۲۱۴۹). 

پرگامن. [پ م) (() پارشمن. رجوع به 
پرغامس شود. 

پرگان. [ ] ((خ) (دیه...) بر مسافت قلیلی از 
مشرق قیر است و آنرا قلعة پرگان نیز گویند. 

پرگداز. [پ گ] اص مرکب) پرسوز. پر 


تب و تاب؛ 

به لشکرگه خویش رفتند باز 

همه دیده پرخون و تن پرگداز. فردوسی 
بنزدیک بهرام با زآمدند 

جگرخسته و پرگداز آمدند. فردوسی. 
فرود آمد و برد پیه پیشش نماز 

دو دیده پر از خون و دل پرگداز. فردوسی. 
برفتد و شبگیر بازآمدند 

سخن در دل و پرگداز آمدند. فردوسی. 
پس آمد به لشکرگه خویش باز 

روانش پر از درد و تن پرگداز. فردوسی. 


پرگر. [پَ گ] (!) طوق. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی). طوق مرصع و زرین بود که بر 
گردن و یاره کنند. (فرهنگ اسدی نسخه چ 
تهران). طوق زرین باشد و از پرگار مشتق 
است. (صحاح الفرس) با گاف فارسی طوق 
مرصعی بوده که ملوک پیشین در گردن 
میکرده‌اند و گاه بر گردن اسب می‌انداخته‌اند. 
(برهان). طوق مرصع زژّین. طوق مرصع که 
تلوی‌بامعان درگردن تخود و گاهی در گرد 
اسب میکردند. (رشیدی): 

عدو را از تو بهره غل و پاوند 


ولی را از تو بهره تاج و پرگر. دقیقی. 
بهر تخت بر خسروی افسری 
سزاوار هر افسری پرگری (؟). اسدی, 


|| مخفف پرگار. (برهان). 
پوگرام. بر /پ ر (فرانسوی, ۲4 برنامه. 
پوگره. زب گ ر؛] (ص مسرکب) پرعقد. 
پرشکنج. پرچین: 
سیاوش ز گفت گروی‌زره 
بُروپرز چین کرد و رخ پرگره. . فردوسی. 
پرکرینوس. (پر )"یکی از حکمای 
کلبی یوان قدیم در مائهً درم میلادی. مولد 
وی در جوار لاپسکی. او سفری به فلسطین 
شد و دین ترسا پذیرفت و سپس آن دین را 
ترک گفت و بزمرة حکمای کلبی پیوست و به 
روما و اطنه رفت. افکار و اطوار غريبۂ او 
سدع کر و در یکی از بازیهای 
المپ خ 
۹ 
پوگزند. (پٍ گ ر ] (ص مسرکب) پرزیان. 


خویشتن را بسوخت. (الاعلام ج ۲ص 





پرگست. ۵۵۱۷ 


پرضرر. . بسیارغم. بسیاراندوه. پرآسیب. بلا 
همان پرگزندان که نزد توآند 

که تیر شبان اورمزر تواند 

همی داد خواهند تختت باد 

کی مان فردوسی. 

پفرمود [هرمز پسر نوشروان ]تنم پندمند 

نبشتند نزدیک آن پرگزند [ساوه شاه ] . 


فردوسی. 
بگرگین یکی بانگ برزد بلند 
که‌ای بدکنش ریمن پرگزند. ‏ فردوسی. 
چو آید بدان مرز بندش کنید 
دل شادمان پرگزندش کنید. فردوسی, 
سخن رفت چندی ز افسون و پند 
ز جادو و آهرمن پرگزند. فردوسی. 
بدو گفت زین شوم ده پرگزند 
کدام است آهرمن زورمند. فردوسی. 
همه پادشاهی شود پرگزند 
| گر شهریاری نباشد بلند. فردوسی. 
بپرسید دانش کرا سودمند 
کداماست بی‌دانش پرگزند. فردوسی. 
بسی بسته و پرگزندان بدند 
بدین شهر با او بزندان بدند. فردوسی. 
چنین پرگزندی دلیر و جوان 
میان شبستان نوشین‌روان. فردوسی. 
رای کت مقس رن 
مکش در زمان بازدارش به بند. اسدی, 


پوگس. زپ گ] (ق) بسمعی مساذالّ. 
(فرهنگ اسدی چ طهران و نسخة نخجوانی) 
پرگست. دورباد. هرگز: 
گرچه نامردمیست. مهر و وفاش 


بشود هیچ از این دلم. پرگسا. رودکی. 
گفتم آواز طبل نامد [آمد ] پرگس, 

غضایری (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
و رجوع به پرگست شود. 


پرگست. [ب گ ] (ق) هرگز. مسعاذاله. 
پرگس. دورباد. مبادا. (نسخه‌ای از فرهنگ 
اسدی). بمعنی معاذاله است که در مقام انکار 
باشد یعنی مبادا که چنین باد. چون معاذاله بود 
و مبادا بود. (فرهنگ اسدی چ طهران), خدای 
نا کرده.حاشاء 
تشد تشتر * راد خوانمت پرگست 
او چو تو کی بود بگاه عطا 
رردکی استاد شاعران جهان بود 


دقیقی. 


Compas 195 ۰‏ - 1 
Programme.‏ - 2 
Perégrinus.‏ - 3 
۴-نل: گرچه نامردم است آن نا کس 
بشود سیر از او دلم پرگس. 
گرچه نامردم است» مهر و وفاش... 
۵-نل: بشتر. 





۸ پرگسون. 


صدیک از وی توئی کسائی؟ پرگست.. 
کسائی. 

بهمت چون فلک عالی بصورت همچو مه رخا 

فلک چون او بود پرگست مه چون او پود حاشا. 
قطران. 

|ادور؛ ۲ 

ابوسعد آنکه از گیتی بدو پر گست شد بدها! 

مظفر انکه شمشیرش ببرد از دشمنان پروا. 


دقیقی. 
سخنها که گفتی تو پرگست باد 
دل و جان آن بدکنش پست باد. ‏ فردوسی. 
بدو گفت پرگست باد این سخن 
گرایدون که این رزم گردد کهن 
پرا کنده‌گردد بجنگ این سپاه 
نگه کن کنون تا کدام است راه. ‏ ۰ فردوسی. 


این کلمه در کتاب مینوخرد فصل ۵۳ فقر؛ ۷ 
آمده و وست آنراء بهر صورت. بهرحال. 
طوری. قسمی. معنی کرده‌است و فقرۀ مذ ر 
از مینو خرد چنین است: «ا| گرپرگست 
اندریزتان مینویان اگیتیان آسردمان آگاوان 
گوسپندان اُسکان اسک سردگان ردام 
ادهشن هرمزد خدای جست ایستد...» و این 
کلمه را بصور دیگری چون: یرگست. 
ترگست, نرگست, برگشت, برگشته, برگس» 
برگست. پرگس, برگس نیز ضبط کرده‌اند. 
رجوع به هر یک از ان کلمات در ردیف خود 
شود. 
پرگسون. [بُ گ ] ([) غاشیه. (از فرهنگ 
شعوری). اين صورت ظاهراً تصحیف 
برگستوان است. 
پرگشای. (پ گ ] (نف مرکب) پرگشاینده. 
پروازکنده: 
ماه رجب که هست همایون‌ترین همای 
از آشیان فضل خدایست پرگشای. سوزنی. 
پر گفتن. [پ گ ت] (مص مرکب) بسیار 
گفتن.[ذراع. تذرّع. بسیار گفتن. سخن را 
بدرازا کشانیدن. 
امثال: 
پر گفتن به قرآن خوش است. 
پرگوی دشمن کام است. 
پرگل. 1ر پ گي] لإ" رودی به پروس. و 
ان نزدیک کنیکسبرگ به دریای بالتیک ریزد. 
.طول آن ۲۳۰ هزار گز است. 
پرگل. ( پگ ] (ص مرکب) بسیارگل. که گل 
بسیار دارد. 
پرگلز. [پ گ ل] (() زان باتیست. 
قول‌ساز ایتالیائی. او در سوسیقی دیسی و 
دراماتیک متخصص بود. مولد بال ۰ م. 
۷ دش .ق.در ژزی و وفات در سنه 
۱۱۳۸/2۶ ه.ق.و از آثار او سروانت 
مترس و استاپای مشهور است. 
پرگفات. یر / پ ر] (فرانسوی, ٣)‏ نوعی 





از حشرات از خانواد؛ ستافیلنده "که در 


تمام نواحی زمین دیده میشود. 
پوکفاه. [پْ گ] (ص مرکب) که گناه بسیار 
دارد. ائیم. بزه کار 

چهارم که از کهتر پرگتاه 

نجوشد سر نامور پیشگاه. فردوسی. 
بشید مو بد و پیش او دخت شاه ۱ 
همی رفت لرزان‌دل و پرگناه. فردوسی. 
وزان پرگناهان زندان شکن 

که‌گشتند با نوشزاد انجمن. فردوسی. 
همه بندۂ پرگناه توایم 

به بیچارگی دادخواه تولیم. فردوسی. 
بیامد بنزدیک ایران سپاه 

سری پر ز کینه دلی پرگناه. فردوسی, 
ببایدش کشتن بفرمان شاه 

فکندن تن پرگناهش براه. فردوسی, 
رخش زرد گشته هم از بیم شاه 

تنش لرزارزان و دل پرگاه. فردوسی. 
کنون آمد ای شاه گرگین ز راه 

زبان پر ز یاوه روان پرگناه. فردوسی. 
همان نیز جانم پر از شرم شاه . 

زبان پر ز پوزش روان پرگناه. ‏ فردوسی, 
همه دل پر از درد از بیم شاه 

همه دیده پرخون و دل پرگناه. فردوسی. 
چهارم پیامد بدرگاه شاه ` 

زبان پردروغ و روان پرگتاه. فردوسی. 
تویی پرگناه.و فریبنده مرد 

که جستی ز هرمز نخستین نبرد. . فردوسی. 
زراه اندر ایوان شاه آمدند 

پر از رنج و دل پرگناه آمدند. فردوسی. 
یکی بنده‌ام با دلی پرگناه 

بنزد خداوند خورشید و ماه: فردوسی. 
سر پرگناهش بباید برید 

کسی پند گوید نباید شنید, : فردوسی. 
همان پرگاهان که پیش توأند 


نه تیماردار و نه خویش توأند 
ز من هرچه گویند از این پس همان 


ز تو بازگویند بر یدگمان. فردوسی. 
بمانی پر از درد و تن پرگناه 
نخوانند از این پس ترا نیز شاه. . فردوسی. 


پرگفاد. (پگ ](ص مرکب) سخت بوینا ک. 


بسیار بدیو. 

پ وگن گیی. [پ گ د / د] (حامص) مختف 

پرا گندگی ات که پریشان بودن و متفرق 

گردیدن‌باشد. (تتمة برهان). 

پ وگنده. چگ د /د] (نمف /نف) مخنف 

پرا ده است که پریشان و متفرق گردیده 

باشد. (برهان): 

از آن قصاید پرگنده دفتری کردم 

که خوانده بودم بر تاج خسروان ایدر. : 
ازرقی. 

پرکنه. [بٍ گ ن / ن ]([) زمینی راگویند که 











پرگوشت. 


از آن مال و خراج میگیرند. (برهان). زمینی را 
گویندکه از آن خراج بستانند. (جهانگیری). 
||مرکبی باشد از عطریات و بویهای خوش و 
آنرا در هندوستان ارگجه گویند و در عربی 
ذریره خوانند و به این معنی به کسر کاف 
فارسی هم آمده‌است. (برهان), ا|بنتح اول و 
سکون ثانی دهات. (برهان) (غیاث اللغات). 
رجوع به پرکنه شود. 

برین بر شدن بنده را دستگیر 

مر این پرگنه را تو کن دلپذیر. ‏ فردوسی. 
پرګنه. [بر /پ رن ] (فرانسوی, [)* نوعی از 
طیور خواننده» از خانواد شیروندی‌نیده ۲ 
دارای ده نوع فرعی که در اتازوتی بسیار دیده 
میشود. 
پوگو. زب ] (نف مرکب) بیارگوی. پرگوی. 
فراخ‌سخن. پرچانه (در تداول عوام). مکثار. 
پرحرف (در تداول عوام), قوّال. آنکه بسیار 
سخن گوید. بسیارسخن. درازنفس. پرسخن. 
روده‌دراز (در تداول عوام). پرروده. شاجب 
(در تداول عوام). وژاج. 
پوگوئی. [چ] (حامص مرکب) هُذرمه. 
درازن فسی, پسرچانگی. روده‌درازی. 
پررودگی. وراجی. بسیارگویی. پرحرفی 
رجوع به پرگفتن شود. 

- پرگوئی کردن؛ پرگفتن. بسیارگفتن. | کثار. 
اطناب کردن. زنخ زدن. پرچانگی کردن. 
روده‌درازی کردن. اذراع در کلام. تذرع در 
کلام. اسهاب. درازنفسی کردن. پررودگی , 
کردن. وراجی کردن. بسیارگفتن. پرحرفی 
کردن. ۱ 
امثال: 

پرگوئی به قرآن خوش است. , 
پرگوشت. (پٍ] اص مرکب) که گوشت 
بسیار دارد. گوشتنا ک. فربی. فربه مُطَیّخ: 
عبهر؛ پرگوشت و بزرگ از مردم. آحدّره 
کاحمد؛ کسی که... رانش پرگوشت و اعلای 
بدن وی باریک باشد. جارية دخدبه؛ دختر 
پرگوشت. دحامل؛ درشت خلقت پرگوشت. 
شت. تملاخ؛ پرگوشت 
شدن شتر. ضَبّ؛ آ کنده‌و پرگوشت شدن بفل. 
(منتهی الارب). 
- پرگوشت شدن؛ ارتباس. دّن. گوشتنا ک 


شدن. فربی شدن. فربه شدن: حدّر؛ پرگوشت 


صیّط؛ مرد فربة پر 


۱-اصل: بر او برگشته شد باشد» و ظ: پرگست 
شد باشد. یعنی دور شد. 


2 - ۷۰ 

3 - ۳۵۲90۱856 , 3۱6۰ 
4 - ۰ 

5 - ٩۱20۳۱۳۱065 (فرانسوی)‎ 

6 - ۰ 


.(فرانسری)۲۷۲۵۳۵1۳065 - 7 








پرگوشتی 


شدن چشم خاله. (منتهی الارب). 
پوگوشتیی. [پّ] (حامص مرکب) فربهی. 
گوشتتاکی.خداره. 
پرگوکت. زپ ] () عمارت عالی را گویند. 
(پرهان). 
پرگوهر. [ پگ 2 ] (ص مرکب) که گوهر و 
اصلی بزرگ دارد. پرگهر: 
بدو گفت کای شسته مفز از خرد 
به پرگوهران این کی اندر خورد. . فردوسی, 
پرگوی. (ج] انسف مسرکب) پسرگو. 
بسیارگوی, پرسخن, پسرگو. فر قرة. 
فراخ‌سخن. مکثار. بسیارسخن. آنکه بسیار 
سخن گوید. قوال, فُولة. (منتهی الارب). 
درازنفس. ابن اقوال. بس‌گوی. پسهب. و در 
تداول عوام؛ پرحرف. پرروده. روده‌دراز. 
پرچانه. و وژاج. مقابل کم‌گوی: 
ای ساخته بر دامن ادبار تنزل 
غاز چو ببغائی و پرگوی چو بلبل. 
مُسحنفر؛ مرد پرگوی. فُراقِرّة؛ زن پرگوی. 
(منتهی الارب). و رجوع به پرگو شود. 
پرگهو. [ پگ د ] (ص مسرکب) پسرگوهر. 
|اصاحب گوهری نیک. صاحب اصلی 
بزرگ: 
سپهبد چنین گفت با بخر دان 
که‌ای تامور پرگهر موبدان. 
هر آن عشق یوسف که زین پیشتر 
بد اندر دل آن بت پرهتر 
سبک جملگی جمع شد سریسر 
میان دل یوسف پرگهر. 
پرگیا. [پٌ ] (ص مرکب) گیاه‌نا که 
یکی کوهش آمد بره پرگیا 
بدو اندرون چشمه و آسیا, فردوسی. 
برگیرودار. اج ](ص مرکب) برچنگ و 
چلب. پرشور و غوغا, 
پرلاشز. [پ شٍ] (اخ)" قبرستانی عظیم به 
پاریس که بسال ۰۶۱۸۰۴ / ۱۲۱۸ ه.ق. 
افحاح شد و به قسمت شرقی. پاریس در ینیل 
شتان واقع است و محل آن سابقاً ملک 
پرلاشز کنفسور لوئی چهاردهم بود و آنرا 
کسوره‌های خاص سوزانیدن اجساد و 
دخمه‌هاست. 
پرلاف. (پٌ] (ص مرکب) لاف‌زن. که لاف 
بيار زند. َلّف. لافی. (سنتهی الارب). 
پرلبرک. [پ ل پ) ل(" بلده‌ای در آلمان 
به ایالت پروس بر ساحل رود استه پنیتز از 
روافد رود الب. دارای ۸۲۰۰ تن سکنه. و آن 
کرسی ناحیه‌ای به همین نام است. 
پرلپه. (ب ل پ | ((غ)" پریلیپ ‏ شهری در 
ایالت سالونیک بر ساحل پریلیپ‌سو, در 


فردوسی. 





مسدخل دشت مُناستر دارای ۱۱۰۰۰ تن 
سک سنه. او را قلعه‌ای کهن است دارای 
اسستحکامات و خرابءة قسلعة پرياب 

بدانجاست. و مردم آن بیشتر مسلم و آرنااوت 


و کمی بلغار و اولاخ باشند و زبان آنجا ترکی 
است و ا کثر زبان ارنااوت نیز دانند. 
پولوکک. [ ] (إخ) مرکز بلوک خدابندهلو در 
ولایت همدان. 
پوم. [پ ] ((خ)* بلده‌ای بسناحية اورال از 
کشورروسيه. بر ساحل کاما دارای ۱۳۲۰۰۰۰ 
تن سکنه. 


پرمار. [پ ] (! مرکب) در لهجة مازندرانی» 
پدر مادر.جد مادری, 

پرماز. [پٌ ] (ص مرکب) پرچین. پرشکن. 
ترنجیده؛ 

در چو بگشاد و بدان دخترکان کرد نگاه 

دید چون زنگی هر یک را دو روی سیاه 

جای جای بچه تابان چون زهره و ماه 

بچذ سرخ چو خون و بچۀ زرد چو کاه 

سر نگونار ز شرم و روی تیره زگناه 

هر یکی با شکمی حامل و پرماز لمی. 

منوچهری. 

پرماس. [پ ] (!) خلاص و نجات. (برهان) 
(جهانگیری). رهائی: 


بعدل او بود از جور بدکنش رستن 
بخیل او بود از شرّ دشمتان پرماس. 
۶ 
ناصرخسرو (از جهانگیری) ۱ 


پرماسش. [پ س] (إمص) لمس. لامه. 
ببسارش, بساوش, پرواس. جس. و رجوع به 
پرماسیدن شود. 

پرماسنده. [پ س د /د] (نف) 
لمس‌کننده. بساونده, بپساونده. و رجوع به 
پرماسیدن شود. 

پرماسه. [پ س / س] (اسص) لمس. 
|| خلاص و نجات. (شعوری). معانی دیگر که 
صاحب فرهنگ شعوری به این کلمه 
داده‌است غلط است و از حدسهای گونا گونی 
که در شعر سنائي و ابوشکور زده‌اند نشأت 
کرده‌است. 

پرماسیدن. زپ د] (مص) لمس کردن. 
بسودن. دست سودن بچیزی جهت ادرا ک آن. 
(رشیدی در ذیل پرماس). دست برجائی 
سودن. (برهان در ذیل پرماس) دست سودن. 
(جهانگیری در ذیل پرماس): قال ابوعبداله... 
الروح جسم تلطف عسن‌الحس و تکبر 
عن‌اللمس؛ معنی آن در شرح تعرف چنین 
آمده‌است: روح جسمی است لطیف‌تر از انکه 
او را حس اندریابد و پزرگتر از آنکه وی را 
هیچ چیز پرماسد. (از فرهنگ جهانگیری): و 
دیگری را تمکین کند تا موضع دغدغۂ او 
بچنباند و بپرماسد تا از پرماسیدن لذتى 
چندانکه کی را گوش یا بینی بخارد باشد. 





پرماه. ۵۵۱۹ 
(ذخیره خوارزمشاهی). 

آنکه او نبض خویش نشناسد 

نبض دیگر کسی چه پرماسد. سنائی. 


||علم و دانتن. (برهان ذیل پرماس). ادرا ک 
و تيز کردن. ارشیدی ذیل پرماس). 
|| خلاص و نجات. (برهان و جهانگیری در 
ذیل پرماس). ||یازیدن یعنی دراز کردن. 


(برهان) (جهانگیری): 

هرکجا گوهریت بشناسم 

دست سوی دگر نپرماسم. بوشکور". 
|[نمو. بالیدن. (برهان). ||پرداختن, (برهان) 
(جهانگیری). 


پرماسیده. زپ د /د] (ن‌سف) بسوده. 
لمس شده. بدست سوده. ||دانسته شده. 
||رهائی یافته. |[يازیده. درازکرده. ||بالیده. 
| پرداخته ۸ 

پرمان. [پٍ] (() فرمان. آمر؛ عبدوس 
بازنمود که چند مهم دیگر است با وی 
[آلتونتاش ] و جواب یافت که... شغلی و 
پرمانی که باشد و هست بنامه راست پاید کرد. 
(تاریخ بیهقی). چون فرمان خداوند بر این 
جمله است پرمان بردارم. (تاریخ بیهقی). و 
خزانه به قلع شادیاخ نهاده بود بحکم پرمان 
امیرمسعود. (تاریخ بیهقی). 
= پرمان یافتن؛ فرمان یافتن. مردن. گذشته 
شدن. وفات کردن. درگذشتن: چون پدر ما 
پرمان یافت و برادر ما را بغزنین آوردند. 
(تاریخ بیهقی). 

پرمان پرداز. [پ ب] انف مرکب) 
فرماتبردار. مطیع: اما چون فرمان خداوند 
برین جمله است پرمانبرداريم. (تاریخ بیهقی). 

پرماه. [پ] ([) افزاری باشد حکا کان و 
درودگران را که بدان مروارید و دیگر جواهر 
و چوب و تخته سوراخ کنند و بعرب مثقب 
خواند. (برهان). پرمه. (رشیدی). برماه. برمه. 
(جهانگیری). دست‌افزار حکا کان و نجاران 
که‌بدان جواهر و چوب را سوراخ کسنند. 
(رشیدی). مته. 

پرماه. [پٍ] (|مرکب) ماه تمام. پُدر, 


1 - Père-Lachaise. 
2 - Perleberg. 
4 - Prilip. 
۶-اين بیت در دیوان ناصرخسرو نیست و به‎ 
سبک او نیز شبیه نیست و شاهد دیگری نیز‎ 
برای این صورت و معنی که بدان داده‌اند دیده‎ 
۱ نشده‌است.‎ 
۷-تمام معانی جز لمس و بپسودن, ظاهراً‎ 
صحیح نیست و از حدسهای شلط است در در‎ 
شاهد فرق.‎ 
۸-تمام معانی جز لنس‌شده و رده ظاهراً‎ 
صحیح نیت و از حدسهای غلط است در دو‎ 
شاهد پرماسیدن.‎ 


3 - ۰ 
5 - Pem. 





حالت بدری. استقبال. (مفاتیح الملوم 
خوارزمی). 

پرمایگی. [پ ی /ي] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی پرماید. 

پرمایون. [ٍ] (اخ) آن ماده گاو بود که 
فریدون را شیر میداد و پرورد. (فرهنگ 
اسدی). 

مهرگان آمد جشن ملک آفریدونا 
آن کجا گاو نکو بودش پرمایونا. 

و رجوع به پرمایه و برمایون شود. 
پرمایه. (بْ ی / ي ] (ص مرکب) که ماي 
بسیار دارد. دارای مايه بسیار. مقابل کم‌مایه؛ 

خورشید منم به شاعری, سایه توئی 
پرمایه منم بفضل و بی‌مایه توئی. . سوزنی. 
بیت ذیل را اسدی در لغت‌نامه اورده و 
گفته‌است نام گاو فریدون است لکن پرمایه در 
این بیت نام ست و بمعنی لغوی کلمة مرکبه 
است یعنی صاحب مايه بسیار: 
یکی گاو پرمایه خواهد بدن 
جهانجوی را دایه خواهد بدن. فردوسی. 
- چای پرمایه؛ صاحب رنگ سیاه» که آب 
آن کم و چای آن بسیار باشد. 
||مالدار. متمول. که ماي بيار دارد: 
به درویش بر مهربانی کنم 
به پرمایه بر پاسبانی کتم. 
|| پرخواسته. پرثروت: 
یکی گنج پرمایه‌تر برگزید 
بدان ماهرخ داد شنگل کلید. فردوسی. 
|[گرانبها. ثمین. گران. غالی. پرارز. پربها. 
پرقیمت؛ 
پبردند پرمایه گستردنی 
می آورد و رامشگر و خوردنی. 
بیارند پرمایه دیبای روم 


دقیقی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
که پیکر بریشم بود زرش بوم فردوسی. 
یکی خلعت اراست پرمایه. شاه 
ز ژرین و سیمین و اسب و کلاه. 
بدو داد پرمایه, زرین کمر 

بهر مهره‌ای درنشانده گهر. 
جهاندار کسری کنون مرزمان 
بپذرفت و پرمایه کرد ارزمان. 
چنین گفت کز پا ک‌مام و پدر 
یکی شاخ شایسته آمد ببر 

می روشن آمد ز پرمایه جام 

مر او را منوچهر کردند نام. 

ز دییای پرمایه و پرنان 

بر آن گونه گشت اختر کاویان 
که اندر شب تیره خورشید بود 
جهان را ازو دل پرامید بود. . 

به دیبای رومی بیاراسته 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


چه پرمایه چیز اندرو خواسته. فردوسی. 


یکی جفت پرمایه انگشتری 











فروزنده چون بر فلک مشتری, 
در گنج دینار و پرمایه تاج 
همان جامةً دیبه و تخت عاج. 
ز پرمایه‌تر هرچه بد دلپذیر 
همی تاخت تا خرة اردشیر. 
براقکند پرمایه برگستوان 

ابا جوشن و ترگ و تیغ گوان, 
از او آرزوهای پرمایه جوی 
که‌کردار او رانبینند روی. 
بفرمود تا خلعت آراستند 
زگج آنچه پرمایه‌تر خواستند. 
ز گوهر که پرمایه‌تر یافتند 
ببردند چندانکه بر تافتند. 
پراراست منذر چو بایست کار 
ز شهر یمن هدیة بیشمار 

ز اسبان تازی به زرین ستام 

ز چیزی که پرمایه بردند نام. 
سپه را همه گرز و جوشن بداد 
یکی ترگ پرمایه بر سر نهاد. 
می روشن آورد و پرمایه جام 
مناچهر دادش منوچهر نام. 
چو او تخت پرمایه پدرود کرد 
خرد تار و مهر مرا پود کرد. 

چو آگه‌شد از کار آن خواسته 
که‌آورد پرموده آراسته 

بمیدان فرستاد تا همچنان 

بود پار پرمایه یا ساروان. 

هنر مد را خلعت آراستی 

ز گنج آنچه پرمایه‌تر خواستی. 
نشست از بر تخت پرمایه. سام 
ابا زال خرم دل و شادکام. 

چه از تاج پرمایه و تخت زر 
چه از یاره و طوق و زرین کمر. 
زیاقوت مر تخت را پایه بود 
که تخت کیان بود و پرمایه بود. 
همان خیمه و دیبه رنگ رنگ 
همه تخت پرمایه زرین پلنگ. 
برادر بیاورد پرمایه تاج 

همان یاره و طوق با تخت عاج. 
در گنج بگشاد شاه جهان 

ز پرمایه چیزی که بودش نهان. 
که‌شاه افریدون بدو شاد شد 
چو آن تخت پرمایه آباد شد. 

ز خون طشت پرمایه کردند پا ک 
بشستند زرین به آب وبخاک. 
پیاراست تن را به دیا و زر 

به در و به یاقوت پرمایه سر. 
جز این هرچه پرمایه‌تر بود نیز 
به ایرانیان ماند بسیار چیز. 
یکی تخت پرمایه اندر ميان 
زده پیش او اختر کاویان. 

ز پرمایه چیزی کز آن بوم خاست 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


قردوسی. 











پرمایه. 


ابا نامه آن هدیه‌ها کرد راست. فردوسی. 
|[بزرگ. عزیر. گران‌مایه. بزرگوار. پرگهر. 
پرگوهر. که گوهری بلند دارد. که اصلی بزرگ 
دارد. شریف. عالیقدر: 

چو آمد بکار اندرون تیرگی 
گرفتند پرمایگان خیرگی, 


فردوسی. 
چو دیدند پرمایگان روی شاه 
پیاده دمان برگرفتند راه. فردوسی. 
ز پهلو برفتند پرمایگان 
سپهبد سران و گران سایگان. فردوسی. 
یکی نامه بنوشت دل پر ز خشم 
بسوگ برادر پر از آب چشم 
بسوی فریبرز کاووس شاه 
یکی نزد پرمایگان سپاه. فردوسی. 
نه من شاد باشم نه فرزند من 
نه پرمایه گردی ز پیوند من. فردوسی. 
شود شاه پرمایه پیوند تو 
درخشان شود فر و اورند تو. فردوسی. 
چنین گفت همدان گشسب سوار 
که‌ای نزد پرمایگان مایه‌دار. فردوسی. 


چنین داد پاسخ که این خرد نیست 
چو دستان ز پرمایگان گرد یست. فردوسی. 
ہنی کف ان اراب 2 


که‌هرگز کسی اين نبیند بخواب. فردوسی. 
یکی آفرین کرد پرمایه کی 

که‌ای نامداران فرخندپی. فردوسی. 
درآمد بتاج اندرون خیرگی 

گرفتند پرمایگان چیرگی. فردوسی. 
شدند آن سه پرمایه اندر یمن 

برون آمدند از یمن مرد و زن. فردوسی. 
چو بر تخت بنشست پرمایه شاه 

نشاندند بهرام را پیش گاه. فردوسی. 
برینسان زنی داشت پرمایه شاه 

پبالای سرو و بدیدار ماه. فردوسی. 
بتاج مهان چون سزا دیدمش 

ز فرزند پرمایه بگزیدمش. ف 
بت‌ارای فرخنده دستور من 

همان گنج و پرمایه گنجور من. . فردوسی. 
بیاورد آزاد تن دایه‌ای 

یکی پا کو پرشرم و پرمایه‌ای. فردوسی. 
همان کهتر دایگان تو بود 

بلشکر ز پرمایگان تو بود. فردوسی. 
همان نیز پرمایه اسفندیار 

بیاورد جنگی ده و دو هزار. فردوسی. 
ز لشکر سه پرمایه را برگزید 

که‌گویند و دانند پاسخ شنید. ‏ فردوسی. 
کنون‌با پرستنده و دایگان 

از ایران بزرگان و پرمایگان. ‏ فردوسی. 
چنین گفت کز لشکر بیکران 

ز پرمایگان و ز گندآوران. فردوسی. 
از ایشان هر انکس که پرمایه بود 

بمردی و گنجش گرانمایه بود. فردوسی. 








پرمایه. 
سه فرزند پرمایه را چشم داشت 
ز دیرآمدنشان به دل خشم داشت. فردوسی. 
بدیشان چنین گفت پرمایه شاه 
که بسپرد خواهید از این گونه راه. فردوسی. 
بدو گفت گودرز پرمایه شاه 
ترا پیش‌رو کرد بر این سپاه. فردوسی. 
بپیچید از آن کار پرمایه گیو 
که آمد پیاده سپهدار نیو. فردوسی. 
بود نام آن گرد پرمایه گیو 
بتوران نبینی چو او نیز نیو. فردوسی. 
پس آنگاه فرمود پرمایه شاه 
که‌بر چوب ریزند نقط سياه فردوسی. 
چو بندوی را دید برپای خاست 
ز گنجور پرمایه بالای خواست. فردوسی. 
که پردخته مانده همی جای او 
پبردند پرمایه بالای او. فردوسی. 
سیاوش جهاندار و پرمایه بود 
ورا رستم زابلی دایه بود. فردوسی. 
چو پیران پیامد به پرده‌سرای 
برفتند پرمایگان باز جای. فردوسی. 
پد و گفت پرمایه افراسیاب 
که‌خرّم کسی کو بمیرد در آب. فردوسی. 
غمی گشت و پرمایگان را بخواند 
بی پیش گهرم سخنها براند. فردوسی, 
همه هرچه گفتم کنون یاد دار 
بگو پیش پرمایه اسقندیار. فردوسی. 
چنین داد پاسخ به پرمایه شاه 
که چون تو نبیند نگین و کلاه. فردوسی. 


به اسب اند رآمد [فریدون ] به ایوان شاه 
دو پرمایه با او همیدون براه. فردوسی. 
ندست [لهراسب ] از بر تخت با تاج زر 
برفتند گردان زرین‌کمر 

نشستد هر کس که پرمایه بود 


وزان نامداران گران سایه بود. فردوسی. 

چو بر تخت بنشست پرمایه شاه 

نشانید بهرام را پیشگاه. فردوسی. 

ز رستم بپرسید پرمایه طوس 

که چون یافت پیل از تک گور کوس. 
فردوسی. 

نشتند در گلشن زرنگار 

بزرگان پرمایه با شهریار. فردوسی. 

ولیکن نه پرمایه جان است و تن 

همان خوار گیرم بپوشم کفن. فردوسی. 

آن سرافراز گرانمایه هنر 

آن گرانمایة پرمایه تبار. فرخی. 


خواهی پادشاه و خواهی جز پادشاه هر کسی 
را نفسی است و آنرا روح گویند سخت بزرگ 
و پرمایه است و تنی است که آن را جسم 
گویند سخت خرد و فروماید. (تاریخ بیهقی). 
||نجیب. اصیل: 

به ده پیل بر تخت زرین نهاد 


به پیلی که پرمایه‌تر زین نهاد. ‏ فردوسی. 





سواران و اسپان پرمایه‌اند 

ز گردنکشان برترین پایه‌اند. فردوسی. 
اگرگوسفندی برند از رمه 

به تیره شب و روزگار دمه 

یکی اسب پرمایه تاوان دهم 

مبادا که بر وی سپاسی نهم. فردوسی. 
هم از تیغ هندی و گرز گران 

ز پرمایه اسبان و از گوهران. فردوسی. 
ز پرمایه اسپان زژین‌ستام 

ز ترک و ز شمشیر زژین‌نيام... فردوسی. 
ز اسپان پرمایه وز گوهران 

ز دینار و دیبا و از افسران. فردوسی. 
شتر خواست پرمایه ده کاروان 

بهر کاروان بر یکی ساروان. فردوسی. 
|| خردمند. دانشمند. پرخرد. پردانش, صاحب 
علم بسیار. صاحب خرد بسیار: 

چنین گفت پرمایه دهقان پیر 

سخن هرچه زو بشنوی یادگیر. ‏ فردوسی. 
پیامد دمان سوی مهتر پسر 

که‌او بود پرمایه و تاجور. فردوسی. 
بدو داد پرمایه‌تر دخترش 

که بودی گرامی‌تر از افسرش. ‏ فردوسی. 
دو فرزند پرمایه را پیش خوان 

بر خویش بنشان به روشن‌روان. فردوسی. 
دو پرمایه بیداردل پهلوان 

یکی هوش‌ور پیر و دیگر جوان. . فردوسی. 
به زابلستان چند پرمایه بود 

سیاوخش را آن زمان دایه بود. ‏ فردوسی. 
شما ای گرامی فرستادگان 

سخنگوی و پرمایه آزادگان. فردوسی. 
فرخ‌زاد راگفت پرمایه‌ای 

سر روم را همچو پیرایه‌ای. فردوسی. 
نشت آن سه پرمایة یک‌رای 

همی بود خراد بر زین بپای. فردوسی. 
نه آئين پرمایه دهقان بود 

که آن جامة جائلیقان بود. فردوسی. 
چو لشکر چنین پاسخ آراستند 

دو پرمایه از جای برخاستند. فردوسی. 
از آن پس از آن انجمن آنچه ماند 

بزرگان برترمنش پیش خواند 

چوگشتند پرمایگان انجمن 

زلشکر هرآنکس که بد رای‌زن. فردوسی. 
یکی داستان زد گوی در نخست 


که پرمایه آن کس که دشمن بجست 
چو بدخواه پیش آیدت کشته به 


گر آواره از جنگ برگشته به فردوسی. 
همی گفت پرمایه بازارگان 

پشا گردکای مرد نا کاردان. فردوسی. 
چو دهقان پرمایه او را بدید 

رخ او شد از بیم چون شنلد. فردوسی. 


بدو باغبان گفت کای پرهنر 
تخست آن خورد می که پرمایه‌تر 





پرته. ۵۵۲۱ 
تو باید که باشی بر این پیشرو 
که‌پیری به فرهنگ و در سال نو. فردوسی. 
| خطیر. عظیم. جلیل؛ 
بدو گفت گرسیوز ای شهریار 
مگیر این چنین کار پرمایه خوار. ‏ فردوسی. 
|| مجلل. باشکوه: 
گرازید بهرام چون بنگرید 
یکی کاخ پرمایه آمد پدید. فردوسی. 
یکی کاخ پرمایه او را بساخت 
از آن سر شبانی سرش برفراخت. . فردوسی. 
چنان همچو هنگام کاووس شاه 
وزو نیز پرمایه‌تر بارگاه. فردوسی. 
||برومندة: 
چو آن کودک خرد پرمایه گشت 
بر آن کوه بر کاروانی گذشت. ‏ فردوسی. 
- پرمایه‌تر؛ بهترءٌ 
رها کن ز چنگ این سپنجی‌سرای 
که پرمایه‌تر زین تراهست جای. فردوسی, 
- پرمایه ده؛ دو آباد و معمور: 
رسیدند پویان به پرمایه ده 
بده در یکی مهربان بود مه (. فردوسی. 
براورد پرمایه ده شارسان 
شد آن شارسانها کنون خارسان. فردوسی. 
خروشی برآمد ز پرمایه ده 
ز شادی که گشتند همواره مه. فردوسی. 


پرمایه. [چ ی /ي ] ((خ) نام برادر فریدون؛ 
برادر دو یودش [فریدون را] دو فرخ همال 
از او هر دو ازاده مهتر پال 


یکی بود زیشان کیانوش نام 
دگر نام پرماية شاد کام. فردوسی. 
کیائوش و پرمایه بر دست شاه 
چو کهتر برادر ورا نیکخواه. 
فردوسی. 


||گاو فریدون بود. (لغت‌نامۀ اسدی). آن ماده 
گاوکه فریدون را شیر میداد 
یکی گاو کش تام پرمایه بود 
زگاوان ورا برترین پایه بود. 
رجوع به پرمایون شود. 
پرهقه. [بر /پ ر م تٍ] (اخ)۲ در اساطیر 
یونانی رب‌النوع آتش و خالق نوع بشر و 
مظهر نبوغ مردمی. پرمته یکی از تیتان‌ها " بود 
و پدر او راگاه ژاپه ؟ و گاه اورانس۵ و گاه 
اری‌مدن * غول‌پیکر و مادر او راگاه کلی‌من ۲ 
وگاه تمیس*ر زمانی هرا" و گاه اسیا 
نامیده‌اند. وی برادر اطلس, اپی‌مته "۲ و 


فردوسی. 


۱ -یکی نام‌بردار مه. 
۰ - 2 
Titan. 4 - Japel.‏ - 3 
۰ - 6 ۰ - 5 
۰ - 8 ۰ - 7 
۰ - 10 ۰ - 9 








۲ پرمخیدن. 
منوایتیوس میباشد. او با پیرا" دختر اپی‌مته 
ازدواج کرد و هلن آ. جد همه یونانیان فرزند 
او بود. و مخترع مثالی و نخستین موجد تمدن 
است با هم اعمال نیک, زشوس " (ژوپیتر) 
وی را به سختی مجازات کرد چه وی بجای 
گوشت‌گاو, استخوانهای گاو را بزئوس اهداء 
کرده‌و اتش اسمانی را ربوده و به انان داده 
بود. زئوس نخست پاندرا راکه زنی زیبا بود با 
درجی انباشته به آلام نزد وی فرستاد ولی:او 
حیلة وی را بفراست دریافت و آنگاه زشوش 
پرمته را توسط هفستوس " بصخره‌ای از کوه 
قفقاز به مخ بدوخت و او را محکوم به عذاب 
ابدی کرد که کرکسی جگر او را با متقار 
همواره پاره کرده می‌کشت و 
میشد. پس از رنجهای بار پرمته بدست 
هرا کل که عقاب را کشت. آزاد گردید و 
زئوس او را عفو کرد. و آتشی راکه او به 
انسان داده بود عبارت از خرد و دانائی است. 
پرمخیدن. [ب مد] (مص) عاق شدن. 
(فرهنگ رشیدی). 

پر مخیده. [پ م د /د] (نمف) مسخالف و 
خودرأی را گویند و فرزندی را نیز گفه‌اند که 
عاق و عاصی پدر و مادر شده باشد. (برهان). 
عاق و سرکش. (رشیدی), فرزند عاق. 


او دوباره زنده 


(جهانگیری)؛ 

بد او را یکی پرمخیده پسر 

ز بهر جهان بر پدر کیته‌ور. ابوشکور. 
پرمداخل. [ب مخ ] (ص مرکب) پرفایده. 
پرسود. پرنقع. ۱ 

پرمدارا. [پ م] (ص مرکب) که رفق و 
مدارات بیار کند؛ 

مگر کردگار آشکارا کند 

دل و مغز ما پرمدارا کند. فردوسی. 
مگر بر من این آشکارا شود 

بر آتش دلم پرمدارا شود. فردوسی. 


پرهد‌عاء (ب مذ د] (ص مرکب) که سخن 
دراز کشد. که دعویهای باطل پسیار در 
محاجه آرد. که بار کاود در سخن چنانکه 
مخاطب را مانده کند 
پرمدعالی. (ب د1 (حسامص مرکب) 
حالت و چگونگی آنکه پرمدعاست. 
پرمدی. بر / پم ] (خ)" پرمتی. قصبه‌ای 
است در هشتادهزارگزی شمال غربی یانیه در 
ارنت اودستان. (قساموس الاعسلام ج ۲ 
ص ۱۵۰۰). 
پرمر. [پ م] (() بمعنی اتظار و اميد باشد. 
(برهان). رجاء. پرموز. پرموزه. پرمور: 
ملک در جمله آن مراد بیافت 
که‌همی داشت سالها پرمر". 
و رجوع به پرکر شود. 
|[زنبور عسل. (برهان). نحل. زنبور. انگیین. 
منج انگبین 


مسعودسعد. 








پرمرپس. یر / پ ر م ر] (فرانسوی. 4^ 
نوعی از طیور دارای نوکی طویل و منحنی از 
طایفة پرمروپینه" که در نواحی گرم افریقا و 
اسیا فراوان است. 
پرهز. (بٍ ر ء] (اخ) یکی از قراء تنکابن 
مازندران. (سفرنامة مازندران و استراباد 
رابینو ص ۱۰۷). 
پرمشعله. (پ َع ل /ل] (ص مرکب) که 
مشعله بسیار دارد. سخت منور. بسیار 
روشن: جهان از غریو رعد و کوس و نهيب 
برق و شمشیر پرمشعله شد. (ترجمه تاریخ 


یمینی): 
پرمشقت. (ب م س ق ق) اص مسرکب) 
صاحب رنج و مشقت مشقت و تعب بسیار. 


پرمصرف. [پَعر](ص مرکب) که مصرف 
بسیار دارد. که بسیار بکار رود. که بسیار 
خرج شود. 
پرمنیی. [ پم نا / نی ] (ص مرکب) که 
معنی بسیار دارد. پرمغز. 
پرمغز. [پ م] (ص مرکب) که مغز بسیار 
دارد. 
گفته پرمفز؛ سخنی پرمعنی. 
مردی پرمغز؛ مردی سخت داتا. 

پرمکپس. [یر /پ ر م ک ] (فرانسوی, 0 
نوعی از حشرات دارای بالهای باریک از 
خانوادة کورکولیونیده ۱" در امریکای جنوبی. 
پرمکر. [پْع](ص مرکب) پرحیله. 
پرملال. یب ع] (ص مسرکب) که بسیار 
بستوه ارد. 
پرملا لت. [ پم ل ] (ص مرکب) پرملال. 
پرمالالی. زب م] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پرملال. 
پرمناعت. [چ م ع] (ص مرکب) که 
مناعت بسیار دارد. و از مناعت در تداول 
عوام فارسی‌زبان کیر خواهند. لکن در عربی 
مناعت از صفات ممدوحه و بمعنی عرّت 
نفس است. 
پرمن تره. [پْرٍ /پ رٍ مر ] ((خ۲۲ عضو 

فرق مذهبی که در 4 توسط قدیس 
رب "" در محلی به همین نام تسس شن 
اعضای این فرقه پیرو قوانین قدیس! گوستن 
باشند و امور مذهبی را با اعمال پسیار سخت 
و خشن توأم کنند و جامة سپید پوشند پاپ 
هنُریوس " دوم تشکیلات ایشان را در سال 
۶ م. صحه نهاد. و عقائد فرقٌ مزبور در 
همه اروپا نتشار یافت. 
پرمنش. [پ من ] (ص صرکب) مغرور. 
متکبر. خودپسند. سرکش: 
چو نزدیک دارد مشو پرمنش 
وگر دور گردی مشو بدکنش. فردوسی. 
بگیتی ندارد کسی را به کس له 


تو گوئی که نوشیروان است و بس... 





پرمنش. 
شده‌ست از نوازش چنان پرمنش 
که‌هزمان ببوسد فلک دامنش. 
وگر هیچ پیروز شد پرمنش 
نبیند جز از پشت او دشمنش. فردوسی. 
چو برگشت ازو پرمنش گشت و مست 
چنان دان که هرگز نیاید بدست. ‏ فردوسی. 
بپرسید خسرو [از راهب ] کزین انجمن 
که‌کوشد به رنج و به آزار من 


فردوسی 


چنین داد پاسخ که بسطام نام 

یکی پرمنش باشد و شادکام... 

بپرهیز از آن مرد ناسودمند 

که خیزد ازو رنج و درد و گزند. ‏ فردوسی, 

یکی پرمنش بود کآمد زروم 

کنون چیره گشت اندر این مرز و بوم. 
فردوسی. 

اسرکش 

اگرزیردستی بود پرمنش 

بشمشیر یابد ز ما سرزنش. فردوسی. 

بدو گفت رویین‌تن اسفندیار 

که‌ای پرمنش پیر ناسازگار. فردوسی, 

خراسان سخن پرمنش‌وار گفت 

نگویم که این با خرد بود جفت. ‏ فردوسی: 

|| خردمند. پرخرد: 

بیاموخت فرهنگ و شد پرمنش 

برآمد ز بیغاره و سرزنش. فردوسی. 

بیاورد خوان با خورشهای نغز 

جوان پرمنش بود و پا کیزه‌مفز. فردوسی. 

بدان چریدستی رسیده بکام 

یکی پرمنش مردمانی بتام. فردوسی 

وزان پس به اغریرث امد پیام 

که‌ای پرمنش مهتر نیکنام. فر دوسی. 


وی از خشم برآشفت [قاید ] و مردکی 
پرمنش و زاژخای و بادگرفته بود. (تاریخ 
بهقی). || پرمایه. بلیغ. رساء کامل: 

نبشت و نهاد از برش مهر خویش 

چو شد خشک هصایه را خواند پیش 





1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - Zeus. 4 - Hephaistos. 
5 - ۰ 


۱۰ ۳۲۵۳۱۵۵۰ - 6 
۷-اين صورت را فرهنگ شعوری به نقل از 
مجمع آورده و بیت فوق را مثال زده. و اصل 
بیت در دیران چاپی طهران بدین گونه انست:... 
که همی بودش از فلک برتر. 
۰ - 8 
۰ - 9 
۰ - 10 
Gurculionldés.‏ - 1 
۰ - 12 
Saint Norbert.‏ - 13 
Augustin.‏ 521۳1 - 14 
۰ - 15 








پرمنگناس. 


فراوانش بستود و بخشود چیز 
بسی پرمنش آفرین خواند نیز. 
مکن تیزمغزی و آتش‌سری 
نه زینسان بود مهتر و لشکری 
ز سر کینه و جنگ رادور کن 
به رزم آمدی پرمنش سور کن. 
|[ارجمند. بزرگ: 
بدو گفت خسرو که ای بدکتش 
نه از تخم ساسان شدی پرمشش.. 
تو از بی‌بنان بودی و بدکنان 
نه از تخم ساسان رسیدی به نان. 
یکی نامه دیدم پر از داستان 
سخنهای آن پرمنش راستان. 
زن پرمنش گفت کای پا ک‌رای 
بدین ده فراوان کس است و سرای. 
فردوسی, 
چو لشکر چنان گردش اندرگرفت 
شه پر منش دست بر سر گرفت. 
که امد فرستاده نزدیک شاه 
یکی پرمنش مرد با دستگاه. 
از این دخت مهراب و از پور سام 
گوی‌پرمنش زاید و نیکنام. 
بدو گفت بهرام کای پرمنش 
هما کنون‌بخا ک‌اندراید تتش 
یکایک همی خواندند افرین 
بر آن پرمنش پادشاه زمین. 
بکشتند چندان ز گردان هند 
هم از پرمنش تامداران سند. 
بگفتند کاین کودک پرمنش 
ز بیغاره دورست و از سرزنش. 
که پیغمبر شاه توران سپاه 
گوپرمنش با درفش سیاه 
همی شیده گوید که هستم ینام 
کسی‌بایدش تا گذارد پیام. 
همان پرخرد موبد راهجوی 
گوپرمنش کو بود شاهجوی. 
همه پا ک‌در زینهار منید 
وزان پرمنش یادگار منید. 
بیامد یکی بانگ برزد بلند 
که‌ای پرمنش مهتر دیوبند. 
||پرقوت. جسور. 
پرمنگناس. [پ ر مگ ] ([) قمی داتورة 
درختی . 
پرمنفعت. [ بُ م ف ع](ص مسرکب) 
پرسود. که سود بسیار دارد. که نفع بيار 
دهدء 
صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت 
میوهٌ شیرین دهد پرمنفعت. مودک 
پرمنگنات. [پ مگ ] افنرانمضشوی, ۲ 
رتو با انید پرمنگانیک. و اسید پرمنگانیک 
از اسیدهای مشتق از مفنیسیا است. 
پرهو. [بٍ ] ([) بمعنی پرمر باشد که انتظار و 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 








امید است. رجوع به پرمر شود. |[زنبور عسل 
را نیز گویند. (برهان). 
پرمو. [] (ص مرکب) که موی بسیار دارد. 
پرموی. اشعر. و رجوع به پرموی شود. 
پرموئی. (چ] (حامص مرکب) حالت و 
e‏ 
پومو قه. [پَ ت / تِ] () بمعنی چیز باشد 
که بعربی شیء گویند چنانکه گویند چه 
پرموته میخواهد یعنی چه چیز را مخواهد. 
(برهان قاطع). 
پرمودن. [پ د] (مص) فرمودن. و رجوع 
به فرمودن شود. 
پرمود۵. [پ د /د] (ن‌مف) فرموده. 
پرموده. [پ د] (اخ) نام پسر ساوه‌شاه. 
(برهان). و او در جنگ بهرام چوبینه به دژ 
گریخت و هرمزبن نوشیروان بدو امان داد و 
تاج و تخت پدر بدو باز داد 
دو تن یافتستی که اندر جهان 
چو ایثان نبود از نژاد مهان 
چو خورشید بر آسمان روشنند 
ز مردی همه ساله در جوشنند 
یکی من که شاهم جهان را بداد 
دگر پور پرموده فر خ‌نژاد. فردوسی, 
پرمور. [پّ] (!) بمعنی انتظار باشد. (برهان). 
|[زنبور عسل را نیز گویند. (برهان). پرموز. 
پرموزه. پرمر. رجوع به پرمر شود. 
پرموره. (پٍ ز / ر] () آرایش. 
(جهانگیری). 
پوموز. [پ] () اميد و انتظار. ||زنبور 
عسل. (برهان). پرمور. پرموزه. پرمر. رجوع 
به پرمر شود. 
پرموز. [ْ] () علف [یابس] را گویند. 
سبرءٌ خشک شده‌است. (برهان). 
پرموزه. [ب ر /ز] () بمعنی پرموز است 
که‌انتظار و امید باشد. (برهان). رجوع به پرمر 
شود |ازنبور عسل را هم فته‌ند. (بر‌هان). 
رجوع به پرمر شود. ||نام پسر ساوه‌شاه نیز 
هست و به این معنی با ذال نقطه‌دار هم 
امده‌است و اصح این است پنابر قاعد؛ کلی. 
(برهان). و رجوع به پرموده شود. 
پرمون. [] () زینت و آرایش باشد. 
(پرهان). 
پرموی. |پ ] (ص مرکب) پُرمو. آشعر. آنکه 
یا انچه موی بسیار دارد. مقابل کم‌موی؛ 
دو چشمش کبود و دو رخسار زرد 
تنی خشک و پرموی و لب لاجورد.فردوسی, 
پرمه. [ب م] () بمعنی پرماه است که افزار 
چیزها سوراخ کردن باشد و بعربی مثقب 
گویند.(یرهان). مد 
ور همه ارہ نهی از بهر رفتن بر سرش 
وی قدمها دوخته بر جای چون پرمه بود. 
رضی‌الدین یشابوری. 





پرمیو. ۵۵۲۳ 
بهر لعلی عقیقی داشته جفت 
عقیق از پرمۂ ياقوت می‌سفت. امیرخسرو. 


||بمعنی پدمه هم آمده‌است که لخت و حصه و 
بهره باشد و بعضی به این معنی به ضم اول 
گفته‌اند.(برهان). 

پرمه. آپ 2 () کاهلی کردن در کارها. 
(برهان) (رشیدی). 

پرمه‌بازار. [ ] (إخ) مسوضعی به شمال 
چهارشنبه از نواحی بخارا, 

پرمهو. [بٌ م ] (ص مرکب) پرمحبت. 

پرمهوه. (پ مر / ر] (! مرکب) گلوله‌ای از 
پرو جز آن که مرغان شکاری از معده 
برمی‌آورند. گروهه‌ای باشد از پر و غیره که 
جانوران شکاری مثل شاهین و باز و امثال 
آنها از معده برمی‌آورند و آنرا بترکی اوخشی 
میگویند. (تتمهُ برهان). 

- پرمهره کردن؛ خوردن جوارح طیور پر را 
برای اصلاح و تنقیذ معده. 

پرمهه. (پ ع 2/ه] (!) پرمه. تأخیر و کاهلی 
کردن در کارها. (برهان), 

پرهی. [ ] ((خ) نام محلی در کتار راه 
اد و ملایر ميان قلعه‌نو و زنگنة سفلی 

۰ گزی‌طهران. 

ا ۰ [ پم /۶] (ص مرکب) پر از باده. J|‏ 
مرکب) نوعی از گور باشد پرهانا | 

واقع در شمال شرقی 7 اروپا که از 
سواحل کاما تا سواحل دوینای شمال کشیده 
شده به فنلاند منتهی شود و آن شامل نواحی 
کنونی پرم. و ولگد و ارخانگلس بوده‌است. 
در کاوش خرابه‌های واقع در این نساحیه 
ظروف و اشیاء زرینه و سیمینه از ایرانیان و 


هندیان یافت شده‌است 5 این معنی حا کی از 
قدمت تمدن آتجاست. آتر نروزی در مائة 
یازدهم میلادی بنواحی دوینای شمال دست 
یافت و سیصد سال پس از آن جمهوری 
نوگرد از طرف شرق و غرب اتاع یافت این 
کشورکه اهالی آن در اواخر مائة چهارم دین 
مسیح گرفته‌بودند. در فتن مغول ویران شد. 
پرمیناوس. [ ] ((خ) یعنی باقی‌مانده برای 
منزل. ( کتاب اعمال رسولان ۵:۶) یکی از 
هفت خادم بود. (قاموس کتاب مقدس). 
پرهیو. [پٍ /و] () مرضی باشد که آنرا عوام 
سوزا ک خوانند چه بوقت بول کردن مجرای 
بول بسوزش درآید و بعربی حرقةالبول گویند. 
(برهان). و ياء این کلمه به ضبط برهان و 
رشیدی مجهول است. و رشیدی گوید ظاهراً 


1 - Datura arborea. 
2 - Permanganale. 
3 - Permie. 4 - Piarmie. 





۴ پرمیوگی. 


پرمیوکی. زپ و /] (حسامص مرکب) 
پرحاصلی. پرثمری, 
پرمیوه. [پٌ و /و] (ص مرکب) پرثمر. 
پرحاصل. 

= پرمیوه شدن؛ [ثمار. 
پون. اپ ر] (!خ) پروین. شُریا. پرو. و آن 
چند ستاره است یکجا جمع شده در کوهان 
ثور و بعربی ثریا خوانندش. (برهان). پروه. 
(رشیدی): 

بخط و آن لب و دندانش بنگر 

که‌همواره مرا دارند در تاب 

یکی همچون پرن بر اوج خورشید 

یکی چون شایورد از گرد مهتاب. 

فیروز مشرقی. 

شاخش ملون همچو قوس قزح 
برگش درخشان همچو نجم پرن. 
تا چو خورشید نتاپد ناهید 


فرخی. 
چون دوپیکر نبود نجم پُرّن. 
حال ولایتی بمثال بنات نعش 

از مردم گريخته برکرد چون پرن. 
جهان را همه ساله انديشه بود 

از این تا نهد تخت او بر پرن. 
چون سه سنگ دیگپایه هقعه بر جوزا کنار 
چون شرار دیگپایه پیش او خیل پُرّن. 


منوچهری. 
مر بنات‌النعش را ماند سخن در طبع مرد 
از برای مدح تو آید فراهم چون پرن. 

سوزنی. 

میان عترت و اولاد مرتضی و نبی 
چو بدر باشد بر آسمان میان پرن. سوزنی. 
متفرق بنات نعش از هم 
بهم اندر خزیده نجم پرن. مسعودسعد. 


تخفته‌ام همه شب دوش و بوده‌ام نالان 
خیال دوست گواه من است و نجم پرن. 
مسعودسعد. 
ز بخشش تو اگربانگ بر زمانه زتد 
بنات نعش بهم درفتد بشکل پرن. 
کمال اسماعیل, 
بگاه فکرت اگربر بنات نعش روم 
بنوک کلک بنظم اورم چنان پرنش, 
کمال اساعیل, 
اطلس چرخی گردون بهر قد قدر اوست 
خیط درزش آفتاب و دکمةٌ جیبش پرن. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
رجوع به ثریا و پروین شود. ||منزلی از منازل 


قمر؟. (برهان). 
پرن. [ب رَ] (() دیسبای منقش و لطيف. 
پرنیان: 

گفتم چه چیز باشد زلفت در آن رخت 
گفتایکی پرند سیاه و یکی پرن. ‏ . فرخی. 


نرگس تازه چو چاه ذقنی شد بمثل 
گربود چاه ز دینار و ز نقره ذقا 





چونکه زرین قدحی بر کف سیمین صنمی 
یا درخشنده چراغی بمیان پرّنا. منوچهری, 
بروی و سینه و ساعد خجل شدند از وی 
یکی حریر و دوم حله و سیم پرنا. 
ادیب صایر. 
|| ( ق) بمعنی دیروز که روز گذشته باشد. 
(برهان). 
پرثاء (پ ] ([) دیبای منقش لطیف و نازک را 
گویند.(برهان). دیبای منقش در غایت لطافت 
و نزا کت پرنو. پرنون. پرنیا. (رشیدی). 
پرنیان. نوعی از دیبای منقش بود که در غایت 
لطافت و نزا کت باشد. (جهانگیری). ظاهراً 
صاحب فرهنگ جهانگیری الف زائد کلمة 
پرن را در شعر منوچهری و ادیپ صابر جزء 
کلمه شمرده و از این طریق کلمة مستقل پدید 
آورده و ضط کرده‌است و آن الف, الف اطلاق 
است. و صاحب فرهنگ رشیدی و برهان 
قاطع نیز از او پروی کرده‌اند. 
پرناز. [جٍ] (ص مرکب) پرنخوت. پربطر. 
پرفیریدگی: 
لشکر دشمن او مویه گرو لشکر او 
لب پر از خنده و دلها همه پرناز و بطر. 
فرخی. 
پر ناز و فمزه. [پْ رع ر /ز] (ص مرکب) 
که‌ناز و غمز؛ بسیار دارد. 
پوفازی. [ج] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پرناز. 
پرناکت. [چٌ] (ص) آدم جوان و اول عمر را 
گویند.(برهان). برنا. || (إخ) نام طایفه‌ای هم 
هست از ترکان. (برهان). 
پرناک. (پٍ ] (ص مرکب) پریر: عغداف؛ 
کرکس پرنا ک.(منتهی الارب). 
پرناکت. 1 ] (اخ) رجوع به قاسم‌بیک پرناک 
شود. 
پرناله. (بٍ ل / ل ](ص مرکب) پرانین؛ 
زمانی برق پرخنده زمانی رعد پرناله 


چنان مادر ابر سوگ عروس سیزده ساله. 
رودکی. 

همی کوه پرناله و پرخروش 

همی سنگ خارا برآمد بجوش. فردوسی, 


پرنامیوکت. [پ ] ((خ)" ناحیه‌ای در برزیل. 
از سمت مشرق به اقیانوس اطلس و از سمت 
شمال به پاراهی‌باء ریوگراندوثرت. سه‌آرا و از 
سمت مغرب به پیوهی و از سمت جنوب به 
باهیاوالگواس محدود است. ماحت آن 
۵ گر مربم و جمعیت آن ۱۰ 
تن است. پس‌ایتخت آن رسیف است. 
محصولات آن بخصوص نیشکر و پنبه فراوان 
أست. 

پرنان. [پ] (ص) فاسد و خراب. (ولف). و 
رجوع به شعوری ج ۱ ص۲۴۲ شود. .ن 
پرفت. (پ ر1 (اغ)" شهری که اهالی آن با 





پرند. 
اتنه متحد و با فیلفوس مقدوئی مخالفت 
ورزیدند. (ایران باستان ص ۰۱۱۸۲ ۰۱۲۰۰ 
۱ ۹ + 
پونج. [ب ر / ر ]() غله‌ای باشد شه به 
گند م لیکن از گندم باریکتر و ضعیف‌تر است. 
(برهان). و در رشیدی به فتح اول و کسر ثانی 
آمده‌است. رجوع به برنج شود. 
پرنحیده. [ ] (ص) مخالف و خودرای 
باشد. اصحاح الفرس). ظاهراً مصحف 
پرمخیده باشد. 
پرنخوت. (ب ن و] (ص مرکب) پرناز. 
پرکبر 
پرند. [پٍ ر] (!) جام ابریشمین بی‌نقش و 
ساده. فرند. (رشیدی). ابریشمنۀۂ سیاه 
بهترینش ختائی, حریر. حریر ساده. (فرهنگ 
اسدی) (صحاح الفرس) (برهان) (غياث 
اللغات). بافتة ابریشمی. (برهان) (غیاث 
اللغات). پُرن. پرنا. حریر ساده ییعنی پرنیان 
بی‌نقش. (نسخه‌ای از فرهنگ اسدی), پرند و 
پرنیان حریر باشد, پرند ساده بود و پرنیان 
منقش. (حاشۂ فرهنگ اسدی ج طهران). 
حریر تنک و ساده. (اوبهی). بافته‌ای بود 
ابریشمی. (جهانگیری): و از این ناحیت 
[چین ] زر بسیار خیزد و حریر و پرند وخا و 
جیر(؟) چینی (خار چیتی؟ خار صینی؟) و 
دیباء (حدود العالم), 
زمانی برق پرخنده زمانی ابر پرناله 
چنان مادر ابر سوگ عروس سیزده ساله 
و گشته زین پرند سبز شاخ بیدین ساله 
چنان چون اشک مهجوران نشسته ژاله بر ژاله. 
رودکی. 
ز گفتار او شاد شد شاه هند 


بیاراست ایوان بچینی پرند. فردوسی, 
فرستاد نزدیک دانای هند 
بسی اسب و دینار و چینی پرند. فردوسی, 


چو گیتی مر او [اردشیر ] را همه راست شد 

ز همت به کیوان همی خواست شد 

چه از روم و از چن و از ترک و هند 

جهان شد مر او راچو رومی پرند. فردوسی. 
پدر بود در ناز و خر و پرند 
مرا برده سیمرغ در کوه هند. 
گراز کابل و زابل و مرز هند 
شود روی گیتی چو چینی پرند. 
مرا شاه ایران فرستد به هند 

به چین آیم از بهر چینی پرند. 
خداوند ایران و توران و هند 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
به فرش جهان شد چو رومی پرند. فردوسی. 


نهادش بصندوق در نرم‌نرم 


بچینی پرندش پپوشید گرم. فردوسی, 


1 - ۰ 
2 - ۰ 








پرند. 


پری‌زادگان دزم را دل‌پسند 
پولاد پوشیده چینی پرند: 
۲ ۱ 3 
چون پرند بیدگون ' بر روی پوشد مرغزار 
پرنیان هفت‌رنگ اندر سر آرد کوهسار. 


۳ فرخی, 
گفتم چه چیز باشد زلفت در آن رخت 
گفتایکی پرند سیاه و یکی پرن. . فرخی: 
بد او را یکی پور نامش سرند 
که زخمش ز فولاد کردی پرند. اسدی. 
از روی چرخ چنبری رخشان سهیل و مشتری 
چون بر پرند ششتری پاشیده دینار و درم. 

لامعی. 

این نیابد همی برنج پلاس 
و آن نپوشد همی ز ناز پرند. ‏ مسعودسعد. 
پرند آسمان‌گون بر میان زد [شیرین ] 
بشد در آب و آتش در جهان زد. 

نظامی (خسرو و شیرین). 
حمایل‌پیکری از زر کانی 
کشیده بر پرندی ارغوانی. نظامی. 
دیده‌ای آتش که چون سوزد پرند 
برق هجرت آنچنانم سوخته. خاقانی. 


سه نگردد بریشم ار او را 
پرنیان خوانی و حریر و پرند. 
|احریر که بر آن نوشتندی؛ 


هاتف. 


ز زابلستان تا بدریای سند 
نوشتیم عهد ترا بر پرند. فردوسی. 
سپینود را داد منشور هند 
نوشته خطی هندوی بر پرند. فردوسی. 
یکی نامه دارم بر شاه هند 
نبشته خط پهلوی بر پرند. فردوسی. 
نویسیم پس نامه‌ای بر پرند 
که‌کید است تا باشد او شاه هند. 

فردوسی, 


| پرنیان منقش را نیز گفته‌اند. (برهان). |[تیغ و 
شمشیر. (برهان). شمشیر بزاق. (ولف). فرند. 
(رشیدی): 


بزرین و سیمین چو صد تیغ هند 


جز او سی بزهر آب‌داده پرند. فردوسی. 

نه سقلاب مانم بر ایشان نه هند 

نه شمشیر چینی نه هندی پرند. فردوسی. 

ز ياقوت و الماس و از تيغ هند 

همه تیغ هندی سراسر پرند. فردوسی. 

چو دیبهی که برنگ پرند هندی تیغ 

زبرجدینش بود پود و زمردینش تار. 
عنصری. 


تیر اندر سپر آسان گذرائد چو زند 
چون کمان خواست عدو را چه پرند و چه سپر. 
۲ فرخی. 
به یک دستش پرند آب‌داده 
بدیگر موی مشکین تاب‌داده. 
فخرالدین آسعد (ویس و رأمین). 
بر هر تنی پرا کندآن پرنیان پرند 


عنصری. 








خاکی‌کز او نروید جز دار پرنیان. 
مسعودسعد. 
ز شادروان بخا ک‌اندر فکندش 
ز دستش بستد آن هندی پرندش. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین ص ۲۹۳). 
خنجر تو چون پرند روشن و بازینت است 
خون دل عاشقان نقش پرند تو باد. خاقانی. 
||جوهر شمشیر. (رشیدی). جوهر تيغ و 
شمشیر و امثال آن. (برهان). فرند. (رشیدی). 
گوهر(در شمشیر و مانند آن). گهر. پزنگ. اثر 
(در شمثیر و جز آن): 
مبارزان قدرقدرت قضاقوت 
برای تیغ خود از خنجرت پرند برند. ازرقی. 
|اخیار صحرائی. (برهان) (جهانگیری) 
(اوبهی). ارغ و فریز را هم گفته‌اند و آن 
سبزۀ نوزسته باشد که دواب انرا برغبت تمام 
خورند. |آزین‌پوش. |[بمتی پروین هم 
هست که ستاره‌های کوهان ثور باشد. 
(بسرهان). ثریا. ||بیدگیا. (کازیمیرسکی) 
(شلیمر). گیاهی در خشک جنگلهای شمال 
ایران۲. ( گائوبا), 
پرنه. [پ ر] (. ق) بمعنی پرندوش است. 
(جهانگیری). و رجوع به پرندوش شود. 
پرندآور. [ٍ ر و1 (صمرکب) شمشیر 
جوهردار. (رشیدی). تیغ گوهردار. (اسدی). 
گوهردار (شمشیر و مانند آن). تیغ گهردار. 
(صحاح الفرسن). تيغ و شمشیر جوهردار. 
(برهان) (جهانگیری). برندآور: 


بینداخت تیغ پرندآورش 
همی خواست از تن بریدن سرش. ‏ دقیقی, 


از نهیب جود دست درفشانت روز بزم 
گوهراز تیغ پرندآور جدائی میکند. 

ابن یمین 
||(إمركب) شمشير: 
یکی تاخت تا پیش خرو رسید 
پرندآوری از میان برکشید. فردوسی. 
کمندی بفترا ک‌و اسبی دوان 
پرندآور و جام هندوان. 
برفتندٍ از آن روی گندآوران 
بزهر أب داده پرنداوران. 
دلیران توران و گندآوران 
چه با گرز و تیر و پرندآوران. 
یکی باره و گرز و برگستوان 
پرندآور و جامهٌ خسروان, 
دلیری گرا فتند گندآوران 
کشیدند یکسر پرندآوران. 
چو برق درخشنده از تیره ميغ 
همی آتش افروخت از ترگ و تیغ 
ز اهن بر ان اهن ابدار 
نیامد بزخم اندرون پایدار 
بکردار آتش پرندآوران 
فروریخت از چنگ گندآوران. 


فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 








پرندوش. ۵۵۲۵ 
سه مغفر ز زر چون مه از روشنی 
بزر صد پرندآور روهنی. اسدی, 
ز خون پرندآوران پشت پیل 
چو شنگرف پاشیده بر تل نیل ۲ اسدی. 
بزخم پرندآور از پشت پیل 
همی معصفر تاخت بر تل نیل. اسدی. 
کمند سواران سراویز شد 
پرندآوران ابر خونریز شد. اسدی. 
دلاور پرندآور زهر خورد 
کشید و بپوشید درع نبرد. اسدی, 
|[بمعنی پرندوار. (اوبهی). 


پرنداخ. [ ز] () تسیماج و سسختیان. 
(برهان). ساغری سوخته. کیمخت: 
گفتم میان گشائی گفتا که هیچ تابم )$( 
زد دست بر کمربند بگسست او پرنداخ. 
عسجدی. 
فرهنگ رشیدی پرنداخ با جیم آورده بی ذ کر 
شاهدی, و رجوع به برنداخ شود. گورگانی. 
گوزگانی.گوژگانی. (برهان). 
پرندخ. [پ ر د] () پرنداخ. (شعوری ج ۱ 
ص ۲۲۶). 
پوندکت. [بٍ زر د] () پشته و کوه کوچک را 
گویندکه در میان صحرا واقع شده باشد. 
(برهان). پشته و کوه کوچک بود که در ميان 
دشت باشد. (جهانگیری). پشته و تل میان 
دشت. (رشیدی). 
پرفدکت. [پ ر د] (اخ) نام ایسستگاه 
شار ۶راه‌آهن جنوب است که پیشتر 
رحیم‌آباد گفته میشد بمناسبت نسزدیکترین 
قریۀ به آن پرندک نام نهاده شد. (فرهنگستان). 
و آن در ۸۲۰۰۰گزی طهران و میان رود شور 
و ناهید واقع است. 
پرندگی. (ب رد /د] (حامص) حالت و 
چگونگی یرّنده. 
پرندو. [پ ر] (ق مرکب) شعوری گوید(ج 
١‏ ص ۲۴۵):ترخیم لفظ پرندوش است بمعنی 
پریشب. 
پرندواز. زپ ر] (! مرکب. ق مرکب) شب 
بارحةالاولی خوانند. یّرندوش: (برهان). 
پریشب. (رشیدی). و رجوع به پرندوش شود. 
| شمشیر آبدار راگویند. (اوبهی). 
پرندوش. (پ ر] (!مسرکب, ق مرکب) 


بمعنی پرندوار است که شب روز گذشته باشد 





یسعنی پسریشب چه شب گذشته را دوش 
میگویند و بعربی بارحقالاولی خوانند یعنی 
پیش از دوش چه بارحه بمعنی دوش است و 
اولی بمعنی پیش. (برهان). پريشب. بارحة 


۱-نل: نیلگون. 


2 - Pteropyrum ۰ 


۳-نل: كوه نیل. 








۶ پرندوشین. 


اولی. شب دوش که فارسیان پریشب گویند. 

(از فرهنگی خطی). پسرندیش. پرندوار. 

(فرهنگ رشیدی). پروندوش. (فرهنگ 

رشیدی). پس‌پريشب. سه شب پیش از 

آمشب. دوش. پردوش. پرندوش: 

چنین داد پاسخ که بر کوه و دشت 

سواری پرندوش بر من گذشت. فردوسی. 

گویدت‌همی گرچه دراز است ترا عمر 

بگذشته شمر یکسره چون دوش و پرندوش. 
اصرخسرو. 

صبحدم بود که آمد به وثاق 

چون پرندوش نه بی‌هش نه به هوش. 


انوری. 
پرندوش و پرندیش چسان بود خرابات 
بگوئید و مترسید | گررمست و خرابید. 

مولوی, 


گفت‌از پی دوش آن بر کم‌ده یکچند 

قاری مگر آنرا پرندوش افکند. نظام قاری. 
پرفدوشین. (پ ر] (ص نسبی, ق مرکب) 
پریشبین. شراب و جز آن که دو شب بر آن 
گذشته باشد. (رشیدی). پرندوشینه 


دیدم از باد؛ُ پرندوشین 


شيشة نیم بر کنارة طاق. انوری. 
پرندوشینه. [پَ رن /ن] (ص نسبی, ق 
مرکب) پریشبین. پرندوشین: 

همان لعل پرندوشینه سفتند. نظامی. 


پرندون. [پ رَ] (ق) این صورت را 
شعوری آورده و معنی پرندوش بدو داده‌است 
و ظاهرا تسصحیفی است. (شسعوری ج ۱ 
ص ۲۴۲). 

پونده. [پ ز / زر د /د] (نف) طر. طائر. 
طائره. مرغ مقابل چرنده: و از درختان 
میوه‌ها پدید می‌آید و همه بزیر میریزد و 


خشک مشود و هیچ خریدار نباشد نه چرنده. 


و نه پرنده. اقصص‌الانبیاء). و مر باز را 


حشمتی است که پرندگان دیگر را نیست. 
(نوروزنامه). 

نبد هیچ پرنده را جایگاه 

ز تیر و زگرد خروشان سپاه. فردوسی. 
نماندند بسیار و اندک بجای 

ز پرنده و مردم و چارپای, فردوسی. 





|پروازکننده. طیار. که پرواز کند بپر: عقاب 
پرنده و شیر شکاری. (تاریخ بیهقی), 
به نخجیر یوزان و پزنده باز 


می مشک بوی و بان طراز. فردوسی. 
چو با مرغ پرنده نیرو نماند 
غمی گشت و پرها بخوی درنشاند. 

فردوسی. 


ز درنده شیران زمین شد تھی 

به پرنده مرغان رسید آ گهی. فردوسی. 
- پرندگان؛ ج پرنده. مرغان و جز آنها که پر 
دارند. مقابل چرندگان. 





- پرندة چراغ؛ فراشه. پروانه. پروانة چراغ. 
||(!) سیماب. 

پونده‌ناکك. [پ ر د /3](ص مرکب) 
(زمین...) که پرنده در آن بسیار است: ارض 
مُطارّه, زمین پرنده‌نا ک.(منتهی الارب). 
پرند ین. [ج رَ] (ص نسبی) هرچیز که از 
حریر سازند. (برهان). هرچه از پرند سازند. 
آنچه از پرند دوزند. (فرهنگ رشیدی). 


پرندینه؛ 

ز هر سو بی‌اندازه در وی بجوش 

بتان پرندین بر حله‌پوش. اسدی, 
پرند ینه. [پَ رن /نٍ] (ص نسبی) رجوع 
به پرندین شود. 


پرنزلو. زر /پ] ((خ)" شهری به آلمان در 
ایالت پروس به شمال دریاچة اوک‌کر. دارای 
۱۹۷۰۰ تن سکنه. و در آن کارخانه‌های 
تصفیهٌ شکر و اذا آهن است. 

پرنس. یر /پ ر] (فرانسوی, !)۲ شاهزاده. 
||شاه. 

پرنس ادوار. اسر /پ ز!] ((خ)۳ 
(جزیرة...) جزیره‌ای از کانادا در مصبّ رود 
سن‌لوران و آن یکی از ایالات دومینیون 


کائاداست. دارای ۸۸۵۰۰ تن سکنه و عاصمةً 
آن شارت تون است. 

ونت سر اروا رجی به 
پرنستینا شود. 

پرنستینا. [پر /پ رن ] (خ)*شهری به 


لاسیوم به پنج فرسنگی روم و سیلاً آن را 
ویران و میان سپاهیان خود بخش کرد. (تمدن 
قدیم). و امروز آنرا پالسترینا گویند. 

نس دکال. ابر /پ و ذ] (۱خ)۶ 
پرنس ۰ پر /پ زداللخ 
(جزیرة...) جزیره‌ای در جتوب اسیا در بغاز 
مالا کادارای ۶۰ هزار تن سکنه. مرکز آن 


۱ قصبة ايناغ است. (قامو, س‌الاعلام ج ۳۲ 


ص ۱۵۰۲. 
شادمان. مششیر. 
- پرنشاط شدن؛ اشر. 
پرنطفه. [ب رت /فب] (ص مسسرکب)۷ 
دارای نطقه بسیار. 
پرنعمت. ب ن ۶] (ص مرکب) بسیارمال. 
پرکالا و اطعمه؛ با کالنجار و جملة گرگانیان 
خانه‌ها بگذاشته بودند پرنعمت و ساخته 
سوی ساری برفته. (تاریخ بیهقی). 
پرنفس.- [چ نَ ف ] (ص مرکب) در تداول 
عوام؛ پرگوی. پرچانه. 
پونفسی. اب ن ف] (حامص مرکب) عمل 
و کار پرنفی. 
پرنقش. [پ ن] (ص مرکب) دارای نگار و 
نقش بسیار. پر از نقش و نگار؛ 
به ظاهر یکی بیت پرنقش آزر. 

ابوطیب مصعبی (از تاریخ بیهقی). 








پرنگار. 


باغی نهاده هم بر او با چهار بخش 

پرنقش و پرنگار چو ارتتگ مانوی. فرخی. 
سرایهاش چو ارتنگ مانوی پرنقش 
بهارهاش چو دیبای خسروی بنگار. فرخی. 
پرنگت. اپ / پ ز] () فروغ و برق شمشیر 
و تیغ جوهردار را گویند و بعربی فرند خوانند 
به کسر قاو را. (برهان). سفسقةالسیف. (منتهي 
الارب). پرند. ژبد. جوهر. گوهر. |ارونق و 
جلا و تلو برق هر چیز: تلویج؛ پرنگ دادن 
جامه را. (منتهی الارب). در ترجیع بند فرخی 
در مسدح یوسف‌ین ناصرالدین این کلمه 
آمده‌است و نامفهوم است؛ 

مرا باری همه مهر از می بیجاده رنگ آمد 
زمرد را روان خواهم چو از روی پرنگ آمد. 

و در چاپ مرحوم عبدالرسولی در ذیل این 
صفحه معنی آن را پشته و کوه کوچک و تل 
که در میان دشت و صحرا باشد آورده‌اند و 
این معنی برای این صورت در جائی یافت 
نشد. ||(ص) شمر گوهردار. 

پرنگت. [پ ر /]( برنج و آن فلزی است 
مرکب از مس و روی. 

پرنگار. [پ ن ] (ص مرکب) بسیارنقش؛ 
بهشتی بد آراسته پرنگار 


چو خورشید تابان بخرم بهار. فردوسی. 
پشیمان شد از کرد خود شهریار 

از آن پنبه و جامة پرنگار. فا قوس 
که یک روزمان هدی شهریار 

پود دوک با جامة پرنگار. فردوسی, 
کمر خواست پرگوهر شاهوار 

یکی خسروی جامة پرنگار, فردوسی. 
بفرمود رستم که تا پیشکار 

یکی جامه آرد برش پرنگار. فردوسی. 
زافر سر پیلبان پرنگار 

ز گوش اندر آویخته گوشوار. فردوسی. 
سرأئی چنین پرنگار آفرید 

تن و روزی و روزگار آفرید. اسدی, 


دل را بدین نگار سپردم که داشتم 

زو چون نگارخانة چین پرنگار دل. سوزنی. 
|[با گلها و گیاهان رنگارنگ: 

جهان دید بر سان باغ بهار 

در و دشت و کوه و زمین پرنگار. ‏ فردوسی. 
راست پنداری که خلعتهای رنگین یافتند 
باغهای پرنگار از داغهای شهریار. فرخی. 
باغی نهاده هم بر او با چهار بخش 

پرنقش و پرنگار چو ارتنگ مانوی. فرخی. 


َو تفسطی: 


1 - ۷۰. 2 - ۰ 
3 - Prince ۴۵۵2۲۵ (le du). 
- Préneste. ` 5 - Praenestina. 


4 
6 - Prince de Galles (île du). 
7 - Polysperme. 








پرنم. 
به هر کار چربی بکار آوری 
سخنها چنین پرنگار آوری. ‏ فردوسی 
پرنم. [پ ن ] (ص مرکب) بسیار نداوئاد. 
پراشک: 
که‌ما نام او در جهان کم کنیم 
دل و دیدۀ زال پرنم کنیم. فردوسی. 
- تنبا کوی پرنم؛ مقابل کم‌نم. که آب بسیار 
بدو آمیخته باشند: من پرنم می‌کشم. 
پرنمایش. [پٍ ن /نٍ / ن ي ] (ص مرکب) 
با ظاهری فریبنده؛ 
همه آزمایش همه پرنمایش 
همه پردرایش چو گرگ طرازی (؟). 
(از تاریخ بهقی). 
پرنمکت. [ه ن م] (ص مرکب) که نمک 
بسیار دارد. شور. ||ملیح (آدمی). 
پرنمکی. [ب نم ] (حامص مرکب) ملاحت 
بمعنی اصلی و مجازی. 
پرنمونه. [پ ن /ن /ن مو ن /ن](ص 
مرکب) زشت و فرخج بود . (اوبهی). 
پرنو. [پ] (() دیبای منقش نازک و لطیف. 
(شرفنامه) (برهان). پرنون. پرنیان. 
پرنور. [چ] (ص مرکب) صاحب فروغ 
بیار؛ 
همی تابد شعاع داد از آن پرنور پیشانی. 
لوکری. 
پرنورد. [پ ن ر] (ص مرکب) برچین و 
پرشکنج. پرآزنگ. پرشکن. 
پرنوف. زپ نت ] (ٍخ) ۲ قصبه‌ای در ونی 
روس به ساحل بحر بالتیک در مصب رودی 
به همین نام. دارای ۱۳۲۰۰۰ تن سکنه و آن را 
قلعه‌ای است و تجارت بحری دارد. 
پرنون. [ب] (() دیبای منقش. پرنو. پرنیان: 
نهد بلبل اندر باغ جز بر بد و مین 
نپوید آهو اندر دشت جز بر غالی " و پرنون. 
رودکی (از شعوری) (جهانگیری). 
شمشاد ببوی زلنک خاتون شد 
گلناربرنگ توزی و پرنون شد. منوچهری. 
ز دیا و پرنون شتروار شصت 


ز پوشیدنی جامه پنجاه دست. اسدی, 

گرچه ز پشمند هر دو هرگز نبود 

سوی تو ای دوربین پلاس چو پرنون. 
ناصرخسرو. 


و پیت اخیر مینماید که این جامه از پشم 
میکرده‌اند. 

پرنه. 1 ] لخ( ن احیتی در قضای بایبورد 
ارزروم و آن دارای ۲۲ قریه است. 

پر نهادن. [پَ نِ /ن د] (مسص مرکب) 
رجوع به پر شود. 

پرنه قپان. [ ] (خ) ناحیتی است در سنجاق 
اوو؛ُ ارزروم. مركب از ۱۲ قریه. (قاموس 
الاعلام). 

پر آهیب. [پ ن /ن] (ص مرکب) پرترس. 








پرییم. پر تشویش. پراضطراب 

از آن خواب کز روزگار دراز 
بدید و ز هر کس همی داشت راز 
سرش گشت گردان و دل پرنهیب 
بدانست کامد بتندگی نشیب. 

چو بنمود رخ آفتاب از نشیب 
دل موبد از شاه شد پرنهیب 
که‌شاه جهان برنخیزد ز خواب... 
بدان شادمانی و آن فرٌ و زيب 


فردوسی. 


فردوسی. 
چرا شد دل روشنت پرنهیب. فردوسی: 
بیامد گریزان و دل پرنهیب 

همی تاخت اندر فراز و نشیب. 

ز بالا چو برق امد اندر نشیب 

دل از مردن گستهم پرنهیب. 

ازو شد دل پیلتن پرنهیب 

بترسید کامد بتتگی نشیب. 

از آن آ گھی شد دلش پرنهیب 
سوی چاره برگشت و بند و فریب. 
دلش پرنهیب است و پرخون جگر 
زبس درد و تیمار چندین پسر. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی 
فردوسی. 
بدان پرز و بالا ز بیم نشیب 

دلش ز آفریدون شده پرنهیب. 


دلم گشت از آن خواب بد پرنهیب 
ز بالا بدیدم نشان نشیب. 


فردوسی. 


فردوسی. 
پرنی. ابر / پ] (()۲( گاسپار کلر فرانسوا 
ماری ریش, (بارون د). مهندس فرانسوی 
متولد در شامله نزدیک لون در ۱۷۵۵ و 
متوفی بپاریس در ۱۸۳۹ م. وی پس از 
فراغت از مدرسة پن (شوسه به متاصب عالیه 


رسید. 
پرفیاژ. (پٍ] (ص مرکب) سخت محتاج. 
بسیار نیازمند؛ 


شد از رنج و تنگی جهان پرناز 

برآمد بر این روزگاری دراز. فردوسی. 

پرفیان. [بَ ] () حریر. (مهذب‌الاسماء) 

(دهار) (حبیش تفلیسی), حریر چینی که 

نقشها و چرخها (؟) دارد. (نسخه‌ای از فرهنگ 

اسدی). پرنیان حریر چینی بود منقش و پرند 

ساده بود. (نسخه‌ای از فرهنگ اسدی). حریر 

چینی که منقش باشد. (از شرفنامه از غیاث 

اللغات). ابر یشمينة منقش. حریر بسته (معَقّد) 

باشد منقش به شکل پرده. (اوسهی). پرنو. 

پرنون. حریر چینی که نقشهای بسیار دارد. 

(صحاح الفرس). لاد. (برهان): 

آمد آن نوبهار توبه‌شکن 

پرنیان گشت باغ و برزن و کوی, 

ای نازکک مان و همه تن چو پرنیان 

ترسم که از رکوع ترا بگلد میان. 
خسروانی. 


رودکی. 


زبس نیزه و پرنیانی درفش 
ستاره شده سرخ و زرد و بنفش. فردوسی. 
ز بس نیزه و تیغهای بنفش 











۵۵۲۷  .ناینرپ‎ 

هواگشت پر پرنیانی درفش. فردوسی. 
یکی نامه بنوشت کردوی نیز 
بگفت اندرو پند و بسیار چیز 


نهاد آن خط خسرو [پرویز ] اندر میان 
بپیچید بر نامه بر پرنیان. 

فرائین [گراز ] چو تاج کیان برنهاد 
همی گفت چیزی کش آمد بیاد 
تشینم بشاهی همی سالیان 

همه پوشش از خر و از پرنیان. 
یکی خیم پرنیان ساخته 

ستاره زده جای پرداخته. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بزد دست بر جوشن اسفندیار 
همه پرنیان بر تتش گشت خار. 
چو سیصد شتر جامه چینیان 


فردوسی. 
ز مخروط و مدهون و از پرنیان. فردوسی, 
درختی که پروردی آمد بہار 
ببینی برش هم‌کنون در کتار 
گرش‌بار خار است خود کشته‌ای 
وگر پرنیان است خود رشته‌ای, 
غمی شد ز گفتار او مادرش 

همه پرنیان خار شد در برش. 


فردوسی, 


فردوسی 
چون پرند بیدگون بر روی پوشد مرغزار 
پرنیان هفت‌رنگ اندر سرآرد کوهار. 


فرخی. 

گفت بر پرنیان ویشیده ۶ 
طبل عطار شد پريشیده. عتصری. 
آینه دیدی بر آن گسترده مروارید خرد 
ريزة الماس دیدی بافته بر پرنیان. عنصری. 
آفرین بادا پر أن آن شمشیر جان ن‌آهنج تو 
پرنیان رنگ است و اوآ راکند چون پرنیان 
گندنارنگ است و سرها را کند چون 
گدنا. قطران. 
ردای پرنیان گر می بدری 
چرا منوج کردی پرنیانت. ناصرخسرو. 
که‌کردی قامتش را پرنیان‌پوش. نظامی. 
قباگر حریراست و گر پرنیان 
بناچار حشوش بود در میان. سعدی. 
نسیج پرنیان ابله فریسست. 

آمیررخسرو دهلوی. 


رخ از زیلو نگردانم به خار بوریا از فرش 
خسک در راه مشتاقان بساط پرنیان باشد. 


نظام قاری. 
|| کاغذ یا جامه‌ای از حریر که بر آن بشتندی: 
یکی نامه فرمود بر پرنیان 
نبشتن بر شاه ایرانیان. فردوسی. 
نیشتند منشور بر پرئیان 
۷۰ . 1 
۲ -نل: سندس. و کلمة غالی شاید مصحف 
قالی با قاف باشد. 
Prony. 4 - 0.‏ - 3 
۵-نل: آمد این. ۶-نل: ریشیده. 





۸ پرنیان‌بر. 


همه پادشاهی برسم کیان. فردوسی 
دبیرش بیاورد عهد کیان 

نبشته بر آن پریها پرنیان. فردوسی. 
نگه کر د پس خط نوشیر وان 

نبشته بر آن رقع پرنیان. فردوسی. 
بنزد بزرگان ایرانیان 

نبشتم همین نامه بر پرنیان. فردوسی 


نبشتند منشور بر پرنیان 

خراسان و ری هم قم و اصفهان 

ورا داد سالار جمشیدفر [کیکاوس ] 

دلاور بخورشید بر برد سر. فردوسی, 

نبشتند منشور بر پرتیان 

برسم بزرگان و فرّ کیان 

زمین کهتان ورا داد شاه 

که‌بود او سزاوار تخت وکلاه. ‏ فردوسی. 

بخط پدر هرمز آن نامه دید 

هراسان شد و پرنیان بردرید. 

نبشتند منشور بر.پرنیان 

به آئین شاهان و رسم کیان. 

||مجازا شمشیر:_ 

بر هر تنی پرا کند آن پرنیان پرند 

خا کی‌کز او نروید جز دار پرنیان ' 
مسعودسعد. 


فردوسی 


فردوسی. 


سپه برگرفت و بنه برنهاد 

ز دادار روزافرین کرد یاد 

یکی گرد برشد که گفتی سپهر 
بدریای قیر اندر اندود چهر 
پوشید روی زمین را بنعل 

هوا یکر از پرنیان گشت لعل. 

| پردة نقاشى. تابلو: 

ابر سام یل موی برپای خاست 
مرا ماند این پرنیان گفت راست. 
روان پرنیان کبود ایدر آر 

که‌هست از برش چهرۂ جم نگار. 
- مثل پرنیان؛ سخت نرم و لطیف* 
سپر بر سر آورد مرد جوان 

بزد بر سپر گشت چون پرنیان. ‏ فردوسی 
چرا که قول تو چون خر و پرنیان نشده‌است 
اگرتو در سلب خر و پرنیان شده‌ای. 

ناصرخسرو. 

||قسمی انگور از نوع خوب. (از چهارمقالة 
نظامی عروضی). 

- دار پرنیان؛ بقّم. (زمخشری). و رجوع به 
دار پرنیان شود. 
پرنیان بر. زپ ب ] (ص مرکب) آنکه بری 
نرم و لطیف دارد: 

پری خواندم او را وز آنروی خواندم 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


که‌روی پری داشت أن پرنیان‌بر. فرخی. 
ز ساقیان پریروی پرنیان‌بر گیر 

میئی چنانکه چو جان در بدن بود در 
دن. سوزنی. 


پرنیانخوی. ابَ] (ص مس رکب 





خوش‌خوی. رم خوی. و صاحب برهان گوید 
کنایه از خوشدل و نرم‌دل و خوشحال و 
خوشخوی و نرم‌خوی و صاحبدل باشد. 
(برهان قاطع). 
پرنیانی. [پٍ] (ص نسبی) منوب به 
پرنیان. از پرنیان. دارای پرنیان: 
هوا شد ز بس پرنیانی درفش 
چو بازار چین زرد و سرخ و بنفش. 
فردوسی. 
زبس نیزه و پرنیانی درفش 
ستاره شده سرخ و زرد و بنفش. فردوسی. 
||برنگ پرنیان؛ به آب و تلا پرنیان: 
زدو چیز گیرند مر مملکت را 
یکی پرنیانی یکی زعفرانی 
دگر آهن آبداده یمانی, دقیقی. 
پرنیج. ۰[ ] (() در فرهنگها این صورت 
آمده بیت ذیل رودگی را نیز برای آن ن شاهد 
آورده‌اند بمعنی تخته س یعنی صخره: 
فکندند پرلاد پرنیخ سنگ 
نکر دند در کار موبد درنگ. 
و در بعض نخ بجای برلاد. پولاد است ولی 
چون مقدم و مؤخر این بیت در دست نیست و 
شاهد دیگر ز نیز آترا تأیید نمیکند بر این دعوی 
اعتماد نمیتوان کرد و صاحب برهان گوید 
پرنیخ بر وزن زرنیخ تخته سنگ را گویند 
یعنی سنگ مسطح و هموار و در این صورت 
تیش بل سکن وی مگ 
است". والله اعلم. 
پرفیش. [پ] () کلمه‌ای مجعول با شاهدی 
از شاعری مجعولتر در فرهنگ شعوری ". 
پوو. [پَرو] ((خ) پروین. شرّیا. پبرزن. و آن 
چند ستاره است در کوهان ثور 
پبالای تو در چمن سرو نیست 
چو رخسار تو تابش پرو نیست. فردوسی. 
برخ همچو پرو و يالا چو سرو 
ميان همچو غزو و برفتن تذرو. 
(از لغت‌تامة اسدی). 
سزد که پروین بارد دو چشم من شب و روز 
کنون که زین دو شب من شعاع برزد پرو. 
کسائی(از اسدی). 
خم طاق هر یک چو پر تذرو 
زبس رنگ ياقوت رخشان چو پرو. 
آسدی (در صفت بنائی). 
رجوع به پروین و ثریا شود. 
پرو۔ [پ 1 (اغ)" کشسوری جسمهوری به 
امریکای جنوبی بر ساحل اقیانوس سا کن 
ماحت آن ۱۳۵۸۰۰۰ كکیلومترمریع و 
۰ تن سکنه دارد. پایتخت ان 
لیماست. اراضی آن کوهستانی است. 
شهرهای عمد؛ آن [ٍل‌کالااو و آرکی‌پا است و 
معادن گرانبها دارد از قبیل نفت و مس و 





پروا. 


حاصلخیز است و محصولات آن پنبه و شکر 
و قهوه و کا کائو و حیر ( کائوچوک) است. 
پیش از تسلط اسپانیائیان در قرن شانزدهم 
دارای حکومتی بود بدست انکاس‌ها با تمدنی 
عالی. پیزار در ۲ م. بدین ملک لشکر 
کشید و بسزودی پرو را مسخر کرد و 
اسپانیائیان با شتابی تمام به استخراج معادن 
آن پرداختند و مرکزی مهم از سهاجرین 
اسپانیائی تشکیل کردند و در ۱۸۲۴ از اسپانیا 
مجزا شده مستقل گردید و در ۱۸۷۹ م. با 
دولت شیلی بجنگ پرداخت و قسمتی از 
سواحل خویش رااز دست داد که جزئی از ان 
رادر ۹ م. بدو مسترد داشتند. 


پروا. زب ] () مسحابا. با ک. رهب. روع. 


مخافت. فَرَّع. مهابت. بیم. ترس. هراس 
رعب. خوف. جین. وجل؛ 
جوان و شوخ و فراموشکار و ناپرواست 
زمان زمان ز من خسته‌اش که ياد دهد. 
اش خر و 
سر این نکته مگر شمع برآرد بزبان 
ورنه پروانه ندارد بسخن پروائی. حافظ. 
نیت پروا تلخکامان را ز تلخیهای عشق 
اب دریا در مذاق ماهی دریا خوشست. 
صائب. 
داد ما آن شوخ بی‌پروا نداد 
بس که بی‌پرواست داد ما نداد. 
نیست پروای عدم دل‌زد هستی را 
از قفس مرغ به هرجا که رود بستان است. 
صائب. 
هیچت اندیشه ز سوز دل ما نیست بلی 
شمع از سوزش پروانه چه پروا دارد. کمالی. 
شکستگان ز حوادث غمی نمی‌دارند 
که تخته پاره ز طوفان نمی‌کند پروا. وحید. 
||فراغت. فراغ. آرام. (اسدی). سکون. قرار؛ 
ابوسعد آنکه از گیتی بدو پرگست شد بدها 
مظفر آنکه شمشیرش ببرد از دشمنان 


پروا. دقیقی. 
قمر ز قبضه شمشیر تست ناایمن 

زحل ز پیکر پیکان تست ناپروا. معزّی. 
از نهیبت ستاره بی‌آرام 


۱-بَقم. (زمخشری). 

.6۰ - 2 
۳- غالب صفحات لسان‌العجم شعرری مملر 
از این کلمات برساخته است با شعرهای مصنوع 
بی‌وزن و بی‌معنی و بی‌قافیه و بگمان ما یکی از 
ایرانیان معاصر او این ترک سلیم‌دل را مضحكة 
خویش کرده و این الفاظ و شواهد را برای او 
فی‌المجلی ساخته و او نیز کتاب خود را بدانها 
انباشته 

4 - ۲0۵۱۰ 

۵-نل: بر او بربسته شد. و پرگست بمعنی دور 
است. رجوع به پرگست شود. 





پروائیدن. 


در رکابت زمانه ناپروای. آنوری. 
ربود چشم و رخ و زلف آن بت رعنا 
یکی قرار و دوم طاقت و سوم پروا. 
مولوی (؟) (از جهانگیری). 
هر آن پروانه کو شمع ترا دید 
شبش خوشتر ز روز آمد بسیما 
همی پرّد بگرد شمع حسنت 
بروز و شب نگیرد هیچ پروا. 
مولوی (از جهانگیری). 
||اندیشه. توجه. التفات. هوی. سر. برگ. 
تذکر. بیاد آمدن. (اربهی). رعایت جانب 
کسی.پرداختن به, قصد. عزم. (برهان): 
هر زمان گویی ز عشق من بجان پرداختی 
این سخن باشد؟ مرا پروای جانست از غمت؟. 
خاقانی. 
درویش نمی‌پرسی و ترسم که نباشد 
انديشة آامرزش و پروای وابت. حافظ. 
گفت [رابعه ] | کنون این چنین کسی که این 
ماتم در پیش دارد چگونه او را پروای 
عروسی بود. (تذکرةالاولیاء عطار). 
چراغ روی تو را شمع گشت پروانه 
مرا ز حال تو با حال خویش پروانه. حافظ. 
سخن غير مگو با من معشوقه‌پرست 
کزوی و جام میم نیست به کس پروائی. 
حافظ. 
بکوی عاشقان آی ار سر سودای ما داری 
دل از جان و جهان برگیر اگر پروای ما داری. 
سیف اسفرنگ. 
و قحطی عظیم و غلای قوی در شهر پدید آمد 
چنانکه قرب صدهزار کس در شوارع و 
محلات مرده افتادند که هیچکس پروای 
سل و تکفین ایشان نداشت. (روضةالصفا ج 
۵ در ذ کر محاصرء برجای داراللطة هرات 
را). 
چون نباشد عشق را پروای او 
او چو مرغی ماند بی پر وای او. 
شرح این قصه مگر شمع برآرد پزبان 
ورنه پروانه ندارد به سخن پروائی. حافظ. 
زمام دل به کسی داده‌ام من درویش 
که‌نیستش به کس از تاج و تخت پروائی. 
حافظ. 
ما راز خیال تو چه پروای شراب است 
خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است. 


مولوی. 


حافظ. 
مرا که از رخ او ماه درشتان است 
کجابود بفروغ ستاره پروائی- حافظ. 
فراموشم کند آن دیر پروا 
بلای جان رنجورم همین است. باباففانی. 


|| فرصت. (غیات اللفات). استعداد. وقت و 
زمان مستعد برای امری. رغبت. صیل: 
فرصت؛ پروای کار. (منتهی الارب) (لغت‌نامةً 
مقامات حریری)؛ 





با دل گفتم اگربود جای سخن 
او ی کر و ناوتان 
دل گفت بوقت وصل ما را با دوست 
چندان نظرست که نیست پروای سخن. 
در حالتی که ملک را پروای سخن شنیدن او 
نبود. ( گلستان). 
بر آن حمل کردند یاران پیر 
که پروای خدمت ندارد امیر. 
سعدی (بوستان). 
وگر کنج خلوت گزیند کسی 
که‌پروای صحبت ندارد بسی... 
سعدی (بوستان). 
وصل روی تو جهانی ز خدا میخواهد 
تا که را خواهی و پروای کدامت باشد. 
اوحدی. 
- پروای امری نداشتن؛ از آن ذاهل بودن. 
ذهول از آن داشتن. 
= بی‌پرواه غافل. ذاهل. نی حشمت. بی‌محابا. 
بی‌پروانی؛ غفلت. ذهل. ذهول. 
= و فرهنگ‌نویسان به این کلمه معنی طاقت 
و صبر و تاب و شکیب نیز داده‌اند. 
|| (فعل امر) آمر از پروائيدن: 
نمی‌یارم بیان کردن از این بیش 
بگفتم اینقدر باقی تو پروا. 
رجوع به پروائیدن شود. 
||( خبر وآ گاهی(؟): 
چه سود ار من همی گریم بزاری 
که‌از حالم تو پروائی نداری. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
و محتمل است که پروا نداشتن از. در بیت 
فوق و در زبان این شاعر همین معنی توجه و 
اتفات نکردن و محل و وزن ننهادن باشد. 
|ادر بیت ذیل ناصرخرو این کلمه امده‌است 
و اگرغلط کتابت نباشد معنی آن بر ما مجهول 


است؛ 


مولوی. 


چون طمع داری افروختن آتش 

بشب اندر زن پروا بگل روشن . 

وبه احتمال قوی مصرع دوم مصحف است. و 
صاحب جهانگیری بیت نیک بابافغانی را 
شاهد برای معنی توجه و التفات آورده‌است: 
پروا تمی‌کنی و به هر کس که دل دهم 

چون بیندم بداغ تو سر میدهد مرا. 

و این بیت صریح در این معنی نیست و پروا 
کردن‌در اینجا ظاهرا بمعنی باز کردن پر است 
یعنی رهائی دادن مسرغ. و صاحب غیات 
اللغات گوید بعض اهل تحقیق نوشه‌اند که 
لفظ پروا در عرف عام بمعنی احتياج 3 
التجاست اما بدین معنی نیست. 

= پروا داشتن؛ با ک داشتن. پروا کردن؛ 
مبالات. | کتراث. ارتقاع. ترسیدن: 

هیچت انديشه ز سوز دل ما نیست بلی 


شمع از سوزش پروانه چه پروا دارد. کمالی. 





پروار. ۵۵۲۹ 


- پروا داشتن از...؛ مالات. 

االتفات. توجه. إرتقاع. 

- پروا کردن از...؛ با ک‌داشتن از... | کترات. 
پروآئیدن. [پَّز ذ] (مسص) دانستن (؟) 
قیاس کردن (؟). حدس زدن (؟): 

هر آن پروائه کو شمع ترا دید 

شبش خوشتر ز روز آمد بسیما 

همي پرد بگرد شمع حسنت 

بروز و شب نگیرد هیچ پروا 

نمی‌یارم بیان کردن از این بیش 

بگفتم این قدر باقی تو پروا. 

مولوی (از جهانگیری), 

پروالب. [] (اخ) رودی است به فارس. 
صاحب فارس نام ناصری گوید: رودضانةً 
پسرواب بلوک مرودشت آبش شیرین و 
گواراست. رودخانه کمین چون به قریۀ سیوند 
مرودشت رسد رودخانة پرواب گشته در زیر 
قریۀ عماده ده ناحی خفرک سفلی از بلوک 
مرودشت به رودخانه رامجرد پیوسته 
رودخانۀ کربال گردد. 
پروا۵. [جز] (( مرکب) نشیمن‌گاه. بدواز. 
(حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). و شاید این 
صورت مصحف پدواز و بدواز باشد. 
پروار. (جَزْ] (ص) فربه. (حاشیة فرهنگ 
اسدی نخجوانی). شمین. بشبیون؛ 
تو کت این گاوهای پروارند 
لاغران را مکش که بیکارند. 

مرخ گوید به شبان تو گذارند؛ خلق 
ز توکرده‌ست ز تن قسمت پروار مرا( کذا). 
منطقی (از حاشیۂ فرهنگ اسدی نخجوانی), 
|() جانوری باشد که آنرا در جای خوبی 
بندند و خوراک لايق دهند تا فربه شود. 
(برهان). جانوری که در خانة تابستانی خنک 
بربندند تا فربه شود بدین جهت پرواری گویند 
و مردم گمان برند که بمعنی پرورش داده‌است 


اوحدی. 


و حال آنکه بدین معنی پرورده است نه 
پرواری. (رشیدی). ||(4مص) پرورش. آنکه 
خود را پپرورانند. (لغت‌نامة اسدی)؛ 

روان پرور ایدون که تن پروری 


به پرزار تن رنج تأ کی بری. 

اسدی. 
لا جائی که جانوران را نگاه دارند تا فرید 
شوند؛ 


روز بپروار بود فربه از آن شد چنین 

شب تن بیمار داشت لاغر از أن شد 
چنان. خاقانی. 
|| مجمرة عود را خوانند... دقیقی گوید: 
مجمره را آتش لطیف برافروخت 


۱ - در دیران ناصرخسرو چ دانشگاه نهران 
ص ۳۶: زآن پروانگک روشن, و در این صورت 
ایلجاشاهد نت. 











۰ پروارانیدن. 


عود بپروار برنهاد و همی سوخت. 
(حاشيهٌ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
این معنی و شاهد آن در سایر نسخ لفت‌نامة 
اسدی نیز آمده‌است. لیکن در این بیت یا 
پروار بمعنی فروارخانة زمستانی و امثال آن 
است و یا خروار بمعنی بسیار چه مجمره را 
در مصراع اول گفته و همان در مصراع دوم 
برای رسانیدن مقصود کافی بود. |ارف و طاق 
و ط‌اقچه. پسرواره. |اگ‌نجینه. (برهان) 
(جهانگیری). ||خانة تابستانی و خانة 
بادگیردار را نیز گویند یعنی اطراف آن تمام 
پنجره داشته باشد. (برهان). خانة تابستانی 
سرد. (رشیدی). خانه تابستانی. (جهانگیری). 
|| خانه‌ای را گویند که بر بالای خانه سازند و 
در اطراف آن دریچه‌ها گذاشته پاشند تا از هر 
جانب که باد در اهتزاز اید در آن خانه بوزد و 
آنرا پربار و پرباره و پربال و پرباله و فربال و 
فرباله نیز خوانند. (جهانگیری). برواره. 
(رشیدی). بالاخانه. || تخته‌هائی که سقف 
خانه را بدان پوشند. (برهان) (جهانگیری). 
||بول و پیشاب بیمار که پیش طبیب برند. 
(بزھان): قاور ۹ 
||مایة اتحام. پشتوان: 
گفت دینی را که این دینار بود 
کاین فزا گن موش را پروار بود!. 
رودکی (از کلیله و دمنه). 
|| جفدسرای (1) را گویند. (حاشیة فرهنگ 
اسدی نخجوانی). 
= بپروار بستن؛ فربه کردن. پروار کردن* 
سودای تو از برای قربان 
بسته‌ست زمانه را پروار. عمادی شهریاری. 
- بپروار داشتن؛ پرواری بستن؛ 
وگر شد دشمنش فربه ز نعمت هم روا باشد 
که‌گردون از پی کشتن همی دارد بپروارش: 
مجیرالدین بیلقانی. 
کس مرغ را که داشت پروار, ندهد آب 
من مرغ‌وار ز آب بپروار میروم. خافانی. 
نه از رحم و انصاف قصاب باشد 
ا گرگوسفندی بپروار دارد. 
حاج سید نصراله تقوی. 
- پروار کردن؛ تسمین. فربه کردن گوسفند و 
گاوو مرغ و جز آن, 
- پروار گرفتن؛ فربه شدن: 
پروار گرفت روز و بر شب 
تبهای دق از نهان برافکند. 
خاقانی. 
پروارانیدن. [چّز د] (مص) تغذید. 
پرواره. [پَ ر /رٍ)] (ص) پرورش یافته 
شده. بشبیون. فربه. مسمن. (برهان). ||() 
فرواره. برواره. غرفه. (نصاب الصبیان) 
(دهار). مشربه. علَية. | حیوان پپروار بسته: 
چرخ مردم‌خوار | گرروزی دو مردم پرورد 








نیست از شفقت مگر پروارة" او لاغر است. 


عطار. 
||رف. طاق. طاقچه. بالاخانه. خانة تابستانیء 
(برهان)؛ 
نا گاه‌باز دنیا مردین را 
در تة کد از سر رار . < اضر 


||گنجینه. || تخه‌های خانه پوشیدن. (برهان). 
تخته‌هائی که سقف خانه بدان پوشند: رشیع. 
شاخ ریزه‌ها و فدره که بر سقف و بالای 
پسروارههنا انتازتد. (ستهی الازب) 
||عودسوز ". (برهان). بویسوز. عطرسوز. 
مجمر. مجمره. |إقارورة بیمار. (برهان). و 
رجوع به پروار شود. 
پرواری». [پّز] (ص نسبی) فربه. فربی. 
فربه کرده.پروری. بشبیون. مُسمّن ( گوسفندو 
مانند آن). ا کوله. علوفه. علیند: 
شهره مرغی بشهربند قفس 
قفس ابنوس لیل و نهار 
طیرانت چو دور فکرت من 
بر ازین نه مقرنس دوّار 
عهدنامة وقات زیر پر است 
گنجنامبقات در منقار 
دأنه از خوشه فلک خوردی 
که‌بپروار رستی از تیمار 
تشنه دارند مرغ پرواری 
که چو سیراب گشت ماند از کار 
تو ز آب حیات سیرابی 
که‌چو ماهی در آبی از پروار. خاقانی. 
چرخ مردم‌خوار اگر روزی دو مردم‌پرور است 
نیست از شفقت مگر پرواری او لاغر است. 
۲ شیخ عطار. 
اسب لاغرمیان بکار آید 
روز میدان نه گاو پرواری. سعدی ( گلستان). 
پرواری. [جّز] ((خ) قضائی در ناحیت 
جنوب شرقی سنجاق سعرد از ولایت بتلیس 
حاوی سه ناحیه دشکوتان, زیرقی و دیرکول 
و مرکب است از ۶۰ قریه, (قاموس الاعلام). 
پرواز. [پَز] ((مص) بررفتن بهوا با بال 
چنانکه مرغان, رشیدی گوید: پریدن لیکن 
پریدن معنی حقیقی او نیست چنانکه مشهور 
شده بلکه معنی حقیقی او پرگشادن است که 
پرباز نیز گویند اما چون پریدن را پرگشادن 
لازم است به مجاز معنی پریدن ازو اراده کنند. 
- انتهی, طیران. پرش: 
ندید از برش جای پرواز باز 
نه زیرش پی شیر و پای گراز. 
تا همی از گهر آموزد آهوبره تک 
همچنان کز گهر آموزد شاهین پرواز. فرخی. 
ابله آن گرگی که او نخجیر با شیر افکند ؟ 
احمق آن صعوه که او پرواز با عنقا کند. 
منوچهري. 
سپس دین درون شو ای خرگوش 


فردوسی. 





پرواز. 


که‌پپرواز پرشده‌ست بقاب. ناصرخسرو. 
بخانة مهین در همیشه است پران 
پس یکدگر دو مخالف کبوتر... 
بسا خانه‌ها کو به پرواز ایشان 
شد آباد و بس نیز شد زیر و از بر. 

ناصر خسرو. 
از طاعت خفته‌ای و بر بازی 
چون باز به ابر بر بپروازی. ناصرخسرو. 
فروفکندی از یک خدنگ کرکس پر 
چهار کرکس نمرود راگه پرواز. . سوزنی. 
زناتمامی خصم تو چون شترمرغ است 
نه زور بار کشیدن نه قوت پرواز. ظهیر. 
که مر غی را چه ذوق از سرو و شمشاد 
که پروازش بود در دست صاد. وحشی. 
|اچرخ زدن مرغ در هواء ||(ل) نشیمن. 
نشی‌گاه. نشستگاه مرغان. آرامگاه و نشینة 
باز. میقعه. بتواز. پتواز. پدواز. (صحاح 
لفرس). کلمة پرواز را ندارد و معنی پدواز را 
به پرواز میدهد و قطعة آغاجی راهم شاهد 





برای پرواز می‌آورد صاحب برهان پدواز و 

پرواز را بمعنی نشستگاه مرغان آرد. در 

فرهنگ اسدی در کلم نشیمن آمده‌است: 

نشیمن, پروازجای و مقام‌گاه بود. و صاحب 

فرهنگ جهانگیری گوید: «(معنی) دویم نشار 

را گویند. و آن زری باشد که به روی زمین 

پادشاهان پاشند: 

هزار پیر و ولی پیش باشد اندر وی 

که‌کعبه بر سر ایشان همی کند پرواز. 
سعدی». 

و این شاهد برای این دعوی رسا ت چه 

پرواز بمعنی عادی آن در این جا سناسب‌تر 

است. و هم صاحب فرهنگ جهانگیری آرد: 

(معنی) «سیم پرتو و نور باشد: 

چراغی که پرواز ینش از اوست 

فروغ همه آفرینش از اوست. نظامی». 

و در این معنی نیز جای تأمل است. فرهنگ 

شعوری در لغت پروازی گوید: فراویز که 

سجاف جامه و جز آن باشد: 

ای شها خلمت قبای ترا 

گشته پرواز اطلس گردون. 

||چوبهائی را گویند که هر یک به مقدار سه 


۱-و قال للناسک ما کان هذاالجرذ پقری 
علی‌الوئوب حیث کان شب الا بهذه الدنانیر فان 
المال جعل له قوة و زيادة فى الرأى والشمکن 
( کلیله و دمنۀ ابن‌المقفع). مهمان زمین بشکافت 
تا بزر رسید برداشت و زاهد را گفت این بود 
مايۀ اقتحام موش زبرا که مال صقل رأی و 
پشتوان قری است. (نصرالّبن عبدالحمید 
منشی در ترجمۀ کلیله و دمنة ابن‌المقفع). 
۲-نل: پرواری. رجوع به پرواری شود. 

(فرانوی) 0255016118 ,۴۳۵۵۲501۲ - 3 
۴-نل: با شیران کند. 








پرواز دادن. 


وجب طول بجهت پوشیدن خانه بر ببالای 
چوبهای بزرگ نزدیک بهم بچینند و بوریا 
بروی آن پوشند و خاک‌بروی بوریا ریزند. 
(برهان). ||خانۂ تابستانی که سرد باشد در آن 
جانوران چارپایه نگاهداشته پرورش 
مینمایند تا فربه شوند و مجازاً بمعنی فربه آید. 
(از رشیدی و بهارعجم و سراج بنقل از غیاث 
للفات). ظاهراً این معانی برای پروار است و 
در غیاث اللغات بخطا در معنی پرواز 
آمده‌است. ||نزد محققین سیر بود از جانب 
ناسوت بشریت بجانب لاهوت حقیقت. 
(برهان). 
پرواز دادن. [پّز د] امسص مرکب) 
پرانیدن. تطییر. 
پرواز زدن. (چَرزد] (مص مرکب) پرواز 
کردن, پریدن. اطارة: در حال دیدند که 
جبرئیل پرواز زد تا آسمان و تمام شهرها و 
ده‌ها وک وهها را از زسین بسرکند. 
(قصص‌الانبیاء ص ۵۷). 
پروا زکردن. بز ک د] (مص مرکب) 
پریدن. طیران؛ 
بهوا درنگر که لشکر برف 


چون کنند اندرو همی پرواز 


راست همچون کبوتران سفید 

راه گم‌کردگان ز هیبت باز. آغاجی. 
برآمد ابر پیریت از بنا گوش 

مکن پرواز گرد رود و بگماز. کسائی. 
صواب آن است که در اوج هوا پرواز کنی. 
( کلیله و دمنه). 

پروا زگرفتن. [بَز گ ر ت] امص 
مرکب) پریدن: 

عنان تافت بر کین برآمد ز جای 

پدانسان که پرواز گیرد همای. فردوسی. 


پووازه. زج ر /ز]() توشه و طعامی را 
گویندکه در سیر و شکار و سفر همراه پردارند 
و یا از دنبال بیاورند. خوردنی بود که از پس 
کسی برند. (لغت فرس اسدی)؛ 

ای زن او روسپی این شهر را دروازه! نیست 
نه به هر شهری مرا از مهتران پروازه نیست. 

مُرصعی (از فرهنگ اسدی). 

آنان که چو من بی پر و پرواز؛ عشقند 

جز در حرم جانان پرواز نخواهند. خاقانی. 
جانا چه توان کرد که اندر ره عشقت 

الا جگر سوخته پروازة ما نیست. 

|[درمنه‌ای که از پیش عروس ریزند. (صحاح 
الفرس). درمنه‌ای که از پیش عروس 
برفروزند خرمی را. (حاشية نسخه چاپی 
فرهنگ اسدی). || آتشی که پارسیان به شب 
عروسی بیفروزند و دامن عروس و داماد بهم 
پسته گرد آن طواف کنند. آتشی که پیش 
عروس افروزند. ||ورق زر که ریزه سازند و 
شب زفاف بر داماد و عروس نشار کنند و الحال 





در شیراز کسی که زرورق میسازد پروازه گر 
میگویند. ||بعضی ورق طلا و نقره را گویند که 
نقاشان کار فرمایند و شاهد برین آن است که 
در شیراز شخصی که نکسان " میسازد یعنی 
ورق طلا و نقره را بر روی پوست می‌چسباند 
پروازه گر می‌خوانند. ||عیش و خرمی. 
(برهان). 
پروازه گر. (چَزز /ز گ] (ص مرکب) 
رجوع به پروازه شود. 
پروازة کوش. [بّز ر /ز ي] اسرکیب 
اضافی, [مرکب) لاله گوش. 
پروازی. [جَز] (حاص) مانند مزیدی 
موخر در کلم مركبة بلندپروازی آمده و انرا 
چون اسم مصدری ساخته‌است. 
پرواس. [پٍز ] () پرداختن بود و هر که 
هرچه بساود گوید که بپرواسیدم. (فرهنگ 
اسدی). لمس باشد ییعنی بسودن: دست 
بساویدن یعتی بسودن دست تا بدانند که 
نرست یا درشت. (اوسهی). بساوش. 
پیساوش. مجش. رجوع به برمجیدن شود. 
پرماس. برماس. ||ترس و بيم. (برهان). 
|فراغ. خلاص. نجات. (برهان). پرواز. 
رستگاری: 
بعدل او بود از جور بدکش رستن 
بخیر او بود از شر این جهان پرواس- 
رشیدی گوید: و از قواعد فرس است که سین 
و زابا هم دگر بدل کنند پس پرواس مرادف 
پرواز باشد و رستگاری به مجاز از آن اخذ 
کنند - انتهی. مژلف صحاح الفرس پرواس را 
بمعنی تیر بد انداختن دانسته و شمر مذکور 
ناصر را په شاهد آورده و آن ظاهراً خطاست. 
||پاداش. بادافراه. معادل پهلوی بادافراه 
پاتفراس است شاید به اشتباه تاخ پانفراس 
را به پرواس تحریف کرده باشند. رجوع به 
پاتپراس شود. 
پرواسان. (چَز] (انف. ق) صفت فاعلی 
بیان حالت. در حال پرواسیدن, 
پرواسندکی. [پَز س د / د] (حامص) 
عمل پرواسنده. 
پرواسنده. [چَز س 5 /د](نف) 
لمس‌کننده. دست مالنده برای تمییز درشتی و 
فرمی. 
پرواسی دگیی. [جّز د /د] (حامص) 
حالت و چگونگی پرواسیده. 
پرواسیدن. [پَز د] (مص) برماسیدن. 
پرماسیدن, لمس کردن. بسودن. بپسودن. 
هرچه بسازند (بساوند؟): گوید بپرواسیدم. 
دست سودن. دست کشیدن. دست مالیدن. 
پس‌اویدن. بیساویدن. نجیدن. بمجیدن. 
بنمجیدن. (فرهنگ اسدی نخجوانی). مجش: 
تاکجا گوهر است و بشناسم 











پروان. ۵۵۳۱ 
دست سوی دگر نپرواسم. . ابوشکور بلخی. 
ز پرواسیدن آن نازک‌اندام 
شکفت اندر دلم گلهای بادام. 


شهاب‌الدین (از فرهنگ شعوری). 
|اتسرسیدن. واه مه نمودن. ||پرداختن. 
فراغ یافتن, 

پرواسیدنیی. [چز د] (ص لباقت) فابل 
لمس کردن.درخور بسودن. 

پرواسیده. [پّز د / د] (نمف) پرماسیده. 
بدست مالیده. لمس شده بجهت تمیز درشتی 
و نرمی: ۱ 

هر که پرواسیده آن اندام را 
در کف خود دیده سیم خام را. 
| پرداخته. فراغ یافته. 

پروا کردن. [بَرکَ د] (مص مرکب) باک 
داشتن. | کتراث. |[یروای کسی کردن. التفات 
بدو کردن.ارتقاع: مااعیج به؛ با ک آن ندارم و 
پروا نکتم. (منتهی الارب). 

پروالیتانه. بر / پ رن ] ((غ)۲ ایالتی از 
امپراطوری روم در مطران‌نشین (دیوسز) 
دا که" کرسی آن اسکودره؟ در عصر ما آن 
قسمت منطبق با قره‌طاق (موتته نگرو) "و 
هرسک (هرزه گووین)" و بخش شمالی آلبانی 
باشد. 

پروان. [پّز] () چرخ ابریشم‌تابی بود که 
ابریشم را بدان از پیله برآورند و آن چرخ را 
پای گر دانند. (برهان). 

پروان. [پّز] ((خ) نام شهری نزدیک غزند. 
(لفت‌نامة اسدی). و معرب أن فروان است. 


شهرء آفاق, 


بین غزنه و بامیان و قريب به سرچشمة 
رودخانه لوکر در یک فرسخی این محل بین 
سلطان جلال‌الدین منکبرنی و قوتوقو از 
سرداران چنگیز جنگی روی داد که به فتح 
سلطان تمام شد 
بدو گفت کای نامبردار هند 
ز پروان بفرمان تو تا بسند. فردوسی, 
گفت‌سالار قوی باید بپروان اندرون 
زانکه در کشور بود لشکر تن و سالار سر. 
میزبانی بخاری. 
چون بپروان رسید [بوطالب (ظ, ابوطاهر» 
تبانی ] فرمان یافت. (تاریخ بیهقی ص .)1٩۳‏ 
پادشاه محتشم و بىمنازع و فارغدل میرفت 
تا بپروان و از پروان پرفت... تا مئزل بلق. 
(تاریخ پیهقی ص ۲۴۶).و چون شنود که 
موکب سلطان [مسعود ] از پروان به غزنین 


۱-نل: اندازه. ۲-نل: مگان. 
Prévalilane.‏ - 3 
Dacie. 5 - Scodra.‏ - 4 


6 - Monlénégro. 
7 - Herzégovine. 
۶۰ ۸-تاریخ مغول تألیف اقبال ص‎ 











5۵۳۲ پروانچه. 


روی دارد. (تاریخ بیهقی ص ۲۵۱). و از کابل 
برفت امیر و به پروان آمد. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۸۶). و قاضی تبانی نیز بپروان فرمان 
یافت و بوالقاسم با خدم و مهد بغزنی امد. 
(تاریخ بیهقی ص ۵۳۷). و امیر بتعجیل برفت 
و بپروان یکروز مقام کرد و از بژغوزک 
بگذشت. (تاریخ بیهقی ص ۵۷۰ و گفت 
[سلطان مسعود ] آنچه من دانم شما ندانید 
بہاید ساخت و بزودی سوی پروان و هیسبان 


رفتن. (تاریخ بیهقی ص ۶۵۷). 

پروانچه. (چَز نج /ج] ((مصغر) پروانه. 
قاصد. برید. 5 

پووانچی. (جَّز ن /ن] (ص مرکب) 
خزانه‌دار؛ 


شاه دشمن‌گداز دوست‌نواز 

آن جهانگیر کو جهاندار است 

بش یوزآلتون بمن نمود انعام 

لطف سلطان به بنده بسیار است 

سیصد از جمله غایب است و کنون 

در براتم دو صد پدیدار است 

یا مگر من غلط شنیدستم 

یا که پروانچی غلط کاراست 

یا مگر در عبارت ترکی 

بش یوز آلتون دویست دینار است. 

برندق بخارائی (از ابدع‌البدایم): 

پروانش. [پز] (فرانسوی, ()۲ گلی است از 
تیرهٌ زیتونی که عرب آنرا قعضاب گوید با 
گلهای سرخ و نیز آبی و گاهی سفید. 





پروانش 


پروانکت. [پَزن] (() سیاه گوش.برید. 
قره‌قولاخ. تفه. عناق‌الارض. غنجل. پروانه. 
||پیشرو لشکر, ||حشره که گویند عاشق 
چراغ است و بعربی فراش گویند. رجوع به 
پروانک شود. 

پروانه. [چَز ن /ن] () حسسوانسی 

شت‌خوار شبه به یوز که در شمال آفریقا 
زید. وگویند که پیشاپیش شیر رود و اواز کند 
تا جاتوران اواز او شنیده خود را بر کنار 
کشند و شیر را با او لفتی عظیم است و 











پس‌ماندهءٌ صد شر خورد. فسرانق. فرانک. 
فرانه. سیاه گوش.برید. قره‌قولاخ. " تفه. 
عناق‌الارض. غنجل. پروانک؛ 

شاها ۲ غضنفری تو و پروان تو من 

پروانه در پناه غضنفر نکوتر است. خاقانی. 
پروانه‌وار بر پی شیران نهند پی 

تا آید از کفلگه گوران کبابشان. خاقانی. 
||دلیل. رهبر. || پیشرو لشکسر. || حشره‌ای 
است پرنده. سیاه‌رنگ, بزرگتر از زنبور سرخ 
با پری دودی‌رنگ پهن و دراز که به تابستان 
پیرامون چراغ گردد و گاه به گرمای چسراغ 
پموزد. پروانة چراغ. چراغ‌واره. و او پرنده‌ای 
بود که خود را بر چراغ يا شمع زند و بسوزد و 
او را مگس چراغ خواند. (حافظ اوبهی) ام 
طارق, فراش, فراشه. (زمخشری). شب‌پره. 
خرطیط. برنده: 

بیاموز تا بد نباشدت روز 

چو پروانه مر خویشتن رامسوز. ابوشکور. 
پر پروانه بسوزد با فروزنده چراغ 

چون چخیدن با چراغ روشن زهرا کند. 


منوچهری. 
کی شود پروانه از آتش نفور 

زانکه او رات در آتش حضور. عطار. 
شبی یاد دارم که چشمم نخفت 

شنیدم که پروانه با شمع گفت... سعدی. 
ور چو پروانه دهد دست فراغ بالی 

جز بدان عارض شمعی نبود پروازم. حافظ. 
چراغ روی ترا شمع گشت پروائه 

مرا ز حال تو با حال خویش پروانه. حافظ. 
دیدی که خون ناحق پروانه شمع را 


چندان امان نداد که شب را سحر کند. 

حکیم شفائی. 
یک شمع شبی هزار پروانه کشد. (از مجموعة 
امثال طبع هند). 
شنیده‌ای که چه با شمع گفت پروانه 
که در فراقی, تو سوزان‌تری بگو یا من. 

(از وصاف). 

||مجازاء بمعنی نور چراغ و شمع. (از بهار 
عجم) (از غیاث اللغات). ||فرمان پادشاهان. 
حکم‌نامه. حکم؛ 
شمعی است چهر تو که هر شب ز نور خویش 
پروانۀ ضیا به مه اسمان دهد. 

ظهیر فاریابی. 
نگردند پروانة شمع کس 
که پروانه کس نخوانند بس.. نظامی. 
و پسیار بودی که حسن به آنچ خواستی 
بی‌استطلاع رای علاء‌الدین از پیش خود 
پروانه دادی و حکمها کردی. (جهانگشای 
جوینی). و پروانه فرستاد تا محتشم گردکوه و 


مسحتشم قلاع قهستان به بندگی آیند. 
(جهانگشای جوینن). ۹ 


پروانة او گر رسدم در طلب جان 








پروانه. 
چون شمع هماندم به دمی جان بسپارم. 
حافظ. 
دولت صحبت آن شمع سعادت‌پرتو 
بازپرسید خدارا که به پروانة کیست. 
حافظ. 


پروانة راحت بده ای شمع که امشب 
از آتش دل پیش تو چون شمع گدازم. 
حافظ. 
پروانجات جمع آن است و این از تصرف 
فارسی‌دانان متعرب است چنانکه فرمان که 
لفظ فارسی است جمع آن فرامین میارند. (از 
بهار عجم) (از غیاث اللغات). ||اذن. جواز, 
اجازه. اجازه‌نامه. تذكرة عبور و مرور. 
گذرنامه.بار؛ 
گرنامه‌ای دهد نه به پروانة تو تیر 
شغلش فروگشاده و دستش به بسته باد. 
آنوری. 
آنانکه چو من بی پر و پروانة عشقند 
جز در حرم جانان پرواز نخواهند. خاقانی. 
بمزده جان بصبا داد شمع هر نقسی 
ز شمع روی تواش چون رسید پروانه. 
حافظ. 
روزی سرت ببوسم و در پایت اوفتم 
پروانه را چه حاجت پروانة دخول. سعدی. 
تا چند همچو شمع زبانآوری کنی 
پروانۂ مراد رسید ای محب خموش. حافظ. 
در شب هجران مرا پروانة وصلی فرست 
ورنه از دردت جهانی را بسوزانم چو شمع. 
حافظ. 
کسی به وصل تو چون شمع یافت پروانه 
که‌زیر تیغ تو هر دم سر دگر دارد. 
||برات. حواله؛ و هیچکس از مجلس شراب 
بی‌اجازت شهنشاه با وثاق نتوانستی شد و 
چون رفتی هر نقل و نبید که پیش او 
نهاده‌بودی با او بردندی و اگرگفتیبه وشاق 
حریف دارم شراب سلار بی‌استطلاع درخضور 
حریف نقل و نبید و گوسفند پروانه نبشتی و 
شراب‌داران حاصل کرده با او سپردندی. 
(تاریخ طبرستان), ||قاصد. پیک. برید. 
پروانچه. حامل خرائط و آنرا خادم نیز گویند. 
(مفاتيح العلوم). || حاجب". ||فرمان رساننده. 
|اگلی است *. | ملک * (هواپیما. کشتی). 
|| حشرات چهارباله به رنگهای گونا گون زیبا 
که‌از عصاره گل تغذیه کنند. و این معنی برای 


1 - Vinca rubra . 6, 

۲ - اه022 و اين کلمه از ترکی گرفته شده و 

کلمة ترکی هم از فارسی «سیاه گوش» ترجمه 

شده‌است. 

۳-نل: عادل. 

۰(فرانوی) 002۳067 - 4 

5 - ۰ 

(فرانسوی) ۲۵۱68۵ - 6 








پروانه. 


این کلمه پیش قدما سعمول نبوده‌است و 
امروز آنهارا شاچ ک (و به غلط شب‌پره) 
نامند. 
پروانه. پر ن / ن] (إخ) سعین‌الاین 
کاشانی ملقب به پروانه یکی از عمال دولت 
مغول. آنگاه که غیاث‌الدین کیخسروبن کیقباد 
پادشاه سلجوقی (آسیای صغیر) مغلوب مفول 
شد هولا کو معین‌الدین پروانة کاشی را برای 
تمشیت آن سامان و اصلاح امور پسران 
غیاث‌الدین یعنی رکن‌الدین و عزالدین بقونیه 
فرستاد' و چون سپس عزالدین بگریخت 
پروانه در سال ۶۶۴ ه.ق.رکن‌الدین را 
بفرمان ابقاخان بکشت و پسر چهارسالهٌ او را 
بنام غیاث‌الدین کیخسرو ثالث پتخت ملک 
نشانید؟ و بموجب حکم ابقاخان راتق و فاتق 
امور آن مملکت گشت مادر کیخسرو را به 
حبالً نکاح درآورد ", مولف حبیب‌السیر گوید 
در سنه ۶۴۹« .ق.(ظ: ۶۶۹) ملک ظاهر 
بندقدار (سلطان مصر) هوس ملک روم کرده 
ارکان دولت را در مصر به نیابت خویش 
بازداشت و با دو سه کی از خواص در لباس 
اختفا به روم شتافته مداخل و مخارج آن 
مسملکت را بنظر احتیاط دراورد و به 
دارالملک خود بازگشته ایلچی نزد ابقاخان 
فرستاد و پیفام داد که ما جهت نظاره و تماشا 
به ولایت روم رفتیم و در دکان قلاطون طباخ 
خاتم خود رارهن مقداری طعام کردیم 
مطموع آنکه به ارسال آن حکم فرمایند ابقا از 
کمال تهور و جرات ملک ظاهر تعجب نموده 
قاصدی جهت این حال نزد معین‌الدین پروانه 
کددر آن دیار به حکومت اشتغال داشت 
فرستاد و معین‌الدین انگشتری بندقدار را از 
آن طباخ ستانده روان فرمود و بعد از آن 

پندقدار با لشکر بسیار بجانب بلاد روم نهضت 
نمود. روایت تاریخ وصاف آنکه این حرکت 
از وی بنابر استدعاء معین‌الدین پروانه بوقوع 
پیوست لاجرم بی‌کلفت محاربت بر آن 
مملکت مستولی گشت و قول یافعی آنکه 
میان بندقدار و لشکر تتار و روم محاربات 
اتفاق افتاده صورت ظفر و نصرت او را دست 
داد و روزی چند در آن ولایت به دولت و 
اقبال گذرانیده با غنائم بسیار به مصر بازگشت 
و چون ابقاخان بر کیفیت این حادثه خبر 
یافت عنان عزیمت به صوب روم تافت و 
بقول یافعی تیغ سیاست از نیام انتقام کشیده 
معین‌لدین پروانه را با دویست هزار مسلمان 
نمازگزار شهید کرد. و او مرید فخرالدیین 
عراقی بود و جهت او در شهر توقات خانقاهی 


کرد" 
پروافه. [چّز ن / ن) ((خ) محلی است در 
شمال شهر هرات. 


پروانی. (ز] () نام فنی از گشتی و 








گرد حریف گشته پایش نا گهان برداشتن و از 
جاربودن است. (از بهار عجم و چهارشربت 
به تقل غیاث اللغات). 
پروای. [پز) (() فراغت. (صحاح الفرس): 
مقصرم به ادای وظایف مدحت 
که‌از دعا به ثنا نیست یک دمم پروای. 
کمال اسماعیل. 
رجوع به پروا شود. 
پر و بال. پر /ز 
مرکب) پر مجازاً نیرو. قدرت. توانائی: 
بخواهم که شاها عنایت دهی 
که‌باشد مرا عون تو پر و بال. 
؟ (فرهنگ اسدی نخجوانی). 
پر و بال داشتن. (جَ ر ت] امص 
مرکب) کنایه از زور و قوت و قدرت داشتن 
باشد. (برهان قاطع). 
پر و بال زدن. [پ ر ر د] (مص مرکب) 
پرپر زدن. دست و بال زدن مرغ. و نفرینی 
است: پر و بال بزنی! 
پرو بال زده. [پَ رَد /د] (زسف 
مرکب) نفرینی است. 
پر و بال کردن. [پَ زک 5] (مص 
مرکب) قوت گرفتن: | گربگذاریم ایشان را به 
زمین قرار گیرند و پر و بال کنند. (تاریخ بهقی 
ص ۴۸۰). 
پروبوس. بر /پ ژ] ((خ)" ماریوس 
اورلیوس والریوس. امپراطور روم متولد در 
سیرمیوم * در حدود سال ۲۳۲ م. ابتدا 
والریوس امپراطور بحمایت او پرداخت 
سپس در فنون نظامی مشهور گشت و 
امپراطور تاسیت " فرماندهی مشرق را به او 
رل کرو 
به امپراطوری برداشتند و ستا آنرا تصویب 
کردحکومت وی‌مشاً آثار خير بود چون در 
امر نظام سخت‌گیر بود و بعلاوه میخواست 
بخدمت دسته‌ای از سربازان .خاتمه بخشد, 
سربازان E‏ 
پام نج نجس شده. یش آمده خوب پر و ۳ 
برای فلان افتاده است. . چنین پر و پائی برای 
هیچکس تیفتاده |ابنیان محکم. اساس 
استوار: گفه‌های او پر و پائی ندارد. 
- از پر و پا افتادن؛ آمد و رفت قطع شدن؛ 
آخر شب مردم که از پر و پا افتادند مطالعه 
بهتر می‌توان کرد. 
- ||سکوت و آرامش یافتن. 
- |یطاقت شدن. رجوع به پر و پای و 


پس از مرگ تاسیت سربازان او را 


رجوع به پا و پر شود. 

پر و پاچه. [پَ چ /ج] (إمسرکب. از 
اتباع) پا 

- پر و پاچة کسی راگرفتن؛ بشدت برو متفیر 
شدن و بدو دشنام گفن. آزار رسانیدن و 





ر1 (ترکیب عطفی, | 











dor پروت.‎ 


بدگوئی کردن. 
پر و پا قرص. (بٍ ژ ق] (ص مسرکب) 
استوار. محکم. متین. 
پر و پا کیزه. زپ رز /ز](ص مرکب. از 
اتباع) پا ک.شته و رفته. 

پر و پای. [ ] ([ مرکب. از اتباع) پای و 
پر. تاب و طاقت و قدرت و توانائی. (برهان): 
که‌کاوس بی فر و بی پر و پای 

نشسته‌ست بر تخت بی رهنمای. . فردوسی. 
و در فرهنگها این شعر را نیز به فردوسی 
نسبت کرده‌اند: 

چو این گون هنرها بجای آورد 

دلاور شود پر و پای آورد. فردوسی. 
پر و پایه. (ب ری /ي] (!مرکب. از اتباع) 
اساس. بنیان. 
پر 9 پو. [پ رب /پ 
حرکت پر(؟): 

پر پروانه پی درک تف شمع بود 

چونکه پر یافت بخواهد پر و پر پاریدن*. 


رپ ](!صوت) پرپر. 


مولوي. 
رجوع به پرپر شود. 
پر و پشت. (پ رپ ] ([مرکب. از اتباع) از 
اتباع است. 
پر 9 پوچ. [پ ر] (ص مرکب. از اتباع) 
پوچ. 
پر و پوشال. [پَ رٌ] (إمرکب از اتباع) پر 
و دیگر فضول: پر و پوشال مرغ. 


پروپونتیده. بر /پ رین د] لإ“ 
(پیش پل)۳ در قدیم نام دریای مرمره 
بوده‌است. ببب وضع آن نسیت به بحر اسود 
(دریای سیاه) آنرا چنین می‌نامند و سواحل 
آن از مستعمرات یونان بود. 

پر 9 پی. [پ رپ /پ ] ([مرکب. از اتباع) 
پا. پر و پا پایه. اساس. 

پر و پیمان. زپ رپ /پ] (ص مرکب. از 
اتباع) خانة پر و پیمان؛ دارای آَذوقة بسیار, 
انباری پر و پیمان؛ انباری پرآذوقه و ممتلی. 
پر و پیمانه. زب زب /پ ن / نا (ص 
مرکب. از اتباع) پر و پیمان. 

پروت. [] ((خ) مسوضعی است به شمال 
چالداران. 


۱-حبیب‌السیر جزء ازج ۳ص ۲۵. 
۲- امرس الاعلام ترکی. 
۳-حیب‌السیر جزء ۴از ج ۲ ص 1۹۵. 
۴ -حیب‌الیر جزء از ج ص ۸۵ و رجرع 
به تاریخ مفول صص ۰۱۹۷ ۰۲۱۴-۲۰۸ ۰۲۱۷ 
۱ ۵۳۵و ۵۳۸شود. 
Probus. 6 - ۰‏ - 5 
۰ ۶ 7 
۸-پاریدن بمعنی پریدن. 
۰ - 9 
۷۰ نال En avant‏ - 10 








۵۵0۴ پروت. 


پروت. ((خ)" پریت. یکی از آب‌راهه‌های 
رود دانوب " است که از کوههای جنوبی 
کارپات در گالیچی " سرچشمه می‌گیرد و در 
اول بجانب جنوب شرقی و بعد بسمت جنوب 
جاری میشود و این رود در قسمتی از طول 
خود خط سرحدی فاصل میان رومانی و 
روسیه است و سپس در نزدیکی گالاتسی ‏ به 
رود دانسوب مسی‌پیوندد. و جنگ روس و 
عثمانی و شکست روس بدانجا از بالطه‌چی 
محمدپاشا سردار ترکیه مشهور است. طول 
آن ۸۱۱ هزارگز است و تقریباً ۲۰۰ هزارگز 
آن قابل کشتی‌رانی است. 
پرو تارکك. پر /پ ژ] ((خ)*نام مردی 
مصری که بطلمیوس هشتم (۱۱۶-۱۳۵ 
ق.ع پادشاه مصر او را به سوریه فرستاد تا 
تخت سوریه را از دمتریوس پادشاه سلوکی 
بگیرد وی در سوریه انتشار داد که پسرخواندهُ 
آن‌تیوخوس و از خانوادء سلطنت است. چون 
رفتار دمتریوس بواسطهً اقامت طولانی در 
نرد پارتها نخوت‌آمیز بود و صوریها حاضر 
بودند هرکس را به تخت سلطنت بپذیرند تا از 
دست او خلاصی یابند. با پروتارک همدست 
شدند و شورشی در انطا کیه و سایر شهرها 
روی داد. در این احوال دمتریوس بصور رفته 
در آنجا کشته شد و بعد از او پسرش سلکوس 
پرو تاغوراس. یر /پ ژ] (اخ) رجوع به 
پروتا گوراس شود. 
پروتا گوراس. اسر /پ رگا (خ)۲ 
پروتاغوراس از سوفطائیان یونان که در 
حدود ۴۸۵ ق.م. در شهر ابدرا تولد یافت. 
در اوایل حال باربر بود و بالشکی اختراع کرد 
که تعادل بار را نگاه میداشت گویند 
ذیمقراطیس * آنرا بسدید و بپسندید و 
پروتا گوراس رایه دوستی اختیار کرد و به وی 
فلسفه آموخت. ۱۳ پروتا گوراس در حدود 
سی سالگی به حوالی ابدرا میرفت و به اطفال 
دستور زبان می‌آموخت و قسمتی از اوقات 
خود را به مطالعةٌ طبیعیات که در این عصر 
بسیار مورد توجه بود میگذرانید سپس برای 
کپ مال و شهرت به سیاحت بلاد ونان 
پرداخت و به اثینه شد و با رجال آن شهر ماتند 
پریکلس ! ",کالیاس ۲" و اوری‌پید ۲" وسقراط 
آشناتی یافت. پریکلس فریفتة جدت و 
غرابت آراء و عذوبت کلام او شد و غالبا به 
مجلس درس وی میرفت. پروتا گوراس 
سفری به صقلیه (سیسیل) کرد و زمانی آنجا 
بود سپس به ایتالیا رفت و چنانکه گفته‌اند 
برای مردم توریم ۲" قوانینی وضع کرد و سپس 
به اثینه بازگشت و چون سبلغی خطیر مزد 
درس میگرفت سرمایة فراوان گرد آورد. 
مدت اقامت او در شهرهای مذکور بدرستی 





معلوم نیست.روزی که در خانهٌ اوری‌پیدس 
یا مگا کلس؟' یا در لوقیه (لیے) "۱ کتاب او 
دربارۀ خدایان خوانده شد فتنه‌ای برخاست و 
او را به بیدینی متهم و سپس محکوم ساختند 
و تألیفات وی را در میدان عمومی ۱۷ بدستور 
حکومت بسوختند و پروتا گوراس مجبور به 
ترک ائینه شد بقولی "۲ خواست به صقلیه رود 
امواج دریا او را به دیار نیستی برد و به قول 
دیگر در راه بمرد (به سال ۴۱۱ ق.م.) 
دیوجانس مورخ, کتب ذیل را در خطابه و 
اخلاق و منطق و طبیعیات بدو نسبت 
کرده‌است:نطقی بعنوان داوری دربارة مزد؟'. 
کتاب سیاست ۲. مباحث دربار؛ خطاهای 
بشر۲۱.کتاب عقبی ۷" کتاب حقیقت ۲۳ .کتاب 
تناقض افکار ۲۳. کتاب تنارٌع ". خطابه‌ها در 
تهافت "" و جز آن. او در مواضع عام (امور 
عامّة) يا قیاسات مطردة۲" و نهج کلام 
تحقیق کرده است و تا حدی به تشخیص 
جنس اسامی و ازمتة افعال و انواع جمله 
توفیق یافته‌است. از تالیفات کثیره وی 
قطعاتی معدود بدست است. رجوع به مقالهُ 
مال" در فرهنگ علوم فلسفی فرانک و 
لفت‌نامۂ بزرگ مصور لاروس و فلسفة 
یونانیان تألیف تیر '" شود. 
پرو تا گوراس. ابر /پ ر گ] (() نام 
پادشاه سالامین در عصر اردشیر سوم اخس. 
او هنگام فرونشانیدن شورش فینیقیه و قبرس 
)۳۵1 قم( به پادشاه ایران تسلیم شد و شاه 
او را به پادشاهی ابقاء کرد (۳۵۰ ق.م.) و با 
آسودگی عمر خود را بسر برد" 
پروتا گوراس. ابر /پ ژگ] ((خ) عنوان 
یکی از محاورات اصیل افلاطون. موضوع آن 
بحث در این مئله است که آیا فضیلت را 
میتوان تعلیم داد یا نه. افلاطون این کتاب را 
در رد سوفسطائیان نوشته است. 
پرو تانه بون. [یُسرو /پ رو ن] ((خ)۳۳ 
عمارتی در مدائن قدیم یونان که آتش مقدس 
آنجا بود و حکام پروتانس با مهمانان رسمی 
و اشراف در آن گرد می‌آمدند و غذا 
میخوردند. 
پرو تانیس. [پُرو /پ ] ((خ) ۳ نام پنجاه تن 
از اعضاء مجلس سنای یونان که کمیسیون 
دائم مجلس سنا را تشکیل میدادند. این نام در 
بسیاری از مدائن یونان به ولات و قضات 
درجه اول نیز اطلاق میشد. . 
پروت ثیوس. زیر جر تْ] ((خ)۳ "نام 
پادشاه سکاهائی که در قرن هفتم قبل از میلاد 
در آذربایجان دولتی تشکیل کرده بودند نام 
مذکور در تاریخ هرودوت چنین آمده و اصل 
آن بارتاتوی است اسور حیّدین پادشاه اسور 
دختر خود را به او داد و بدین وسیله سکاهادرا 
با خود در مقابلت بر ضد کیمری‌ها مستحد 








پرو تزیلاس. 


ساخت ۳۵ 


پرو تزیلاس. انس /پ رت ] (() ۲۴ 
پهلوان داستانی یونان در جنگ تروا و پادشاه 
فیلا که او اول جنگجوست که با پیش‌گوتی 
ارا کل" مبنی بر اينکه «اول کس که پای بر 
زمین تروا نهد کشته شود» مرگ را به چیزی 
نشمرده و به تروا فرود آمد و هکستورا" یا 
انه" او را بکشتند. زوج او لائودامی ۲" از 
خدایان دوزخ خواست که با شوی خویش 
پار دیگر دیدار کند و خواهش او پذیرفته 
امد وهرمس پروتزیلاس را ساعتی 
چند بدین جهان بازگرداند و دیگر بار 
بمرد و زوج وی نیز اندکی پس از وی وفات 
کرد. 

پرو تزیلاس. یر /پ رت ] (اخ) مردی که 
ارتاایک تس" حا کم شهر سیس تس او را نزد 
خشیارشا متهم کرد که با سلاح بخاک 
شاهنشاه تجاوز کرده و بر اثر سخنان او شاه 
خانه و اثاثه و دارائی او رابه حا کم سیس تس 

1 - Prout . ۰ 


2 - Danube. 
4 - Galalzi. 


۰ - 3 
۰ - 5 
۶-ایران باستان ج ۳ص ۲۲۴۱. 
.۳۲0۱20728 - 7 
6۰ - 9 ۸۰ ۸ - 8 
۰ - تزلر در کاب فلفة پونانیان در صحت 
این امر تردید کرده‌است. 


11 - Periclès, 12 - Callias. 
13 - Euripide. 14 - Thurium. 
15 - ۰ 

16 - Lycée. 


17 - L'Agora Philostrate. 
-روایت فیلوسترات.‎ ۸ 
19 ۰ ۴۲۵۵۵5 sur وا‎ ۰. 
20 - La Politique. 
21 - Traités sur les erreurs des 
hommes. 
22 - Sur ۵۰ 
23 - Sur دا‎ ۰ 
24 - Sur les Antilogies. 
25 - Sur la Lutte. 
26 - Discours des ۵۰ 
27 - Lieux communs. 
28 - Procédés de langage. 
29 - C. Mallet. 30 - Zeller. 
.۱۱۷۲ ۱-ايران باستان ج ۲ص‎ 
32 - Prutaneion . ۰ 
33 - Prutanis . ۰ 
34 - ۵۰ 
.۱۷۳ ۵-ایران باستان ج ۱ص‎ 
36 - ۰ 


37 - ۱۰ 38 - 6۷, 
39 - ۰ 40 - ۰ 
41 - ۰ 

42 - 











پروتوژد. 
بخشید.! 
پروتوژن. بر / پ ر ت زٍ] ((خ)" نقاش 
و حجار یونان قدیم. مولد وی به کاریه " در 
حدود ۰ ق.م. و وفات در حدود ۳۰۰ ق.م. 
او مسدتی گ‌منام و تنگدست در رودس ؟ 
میزیست پس از آنکه کارش اندک رونقی 
یافت به ائینه رفت و آنجا به نقاشی و حجاری 
پرداخت. وی بغایت کندکار بود چنانکه 
معروفترین پرد؛ نقاشی خود موسوم به 
بالیسوس * را پس از هفت سال بپایان برد. 
پرو توکسید دازت. برچ ر تک را 
(فرانسوی, | مرکب) " گازی است بی‌رنگ و 
بی‌بوی, سنگین‌تر از هوا که در آب به مقدار 
کم و در الکل به مقدار پیشتر حل شود و در 
حرارت صفر درجه تحت فشار ۲۰ اتمسفر 
تبدیل به مایع گردد.استنشاق این گاز به تتهائی 
باعث خفگی است و اگر آمیخته با هوا 
استنشاق شود مستی و نشاط خاصی تولید 
کند لیکن منجر به بیهوشی کامل نشود. و اگر 
مخلوطی از این گاز و | کسیژن (پنج قسمت 
پروتوا کسید دازت و یک قسمت اکسیژن) 
تحت فشاری که یک پنجم از فشار اتحسفر 
پیشتر است استنشاق شود در عین حال 
ا کسیژن‌کافی برای تنفس و پروتوکسيد دازت 
کافی برای بیهوشی به بدن رسیده و بیهوشی 
کاملی دست دهد. ببهوش کردن‌بیماران با این 
دارو آلت و ماسک متخصوصی دارد تا 
اکسیژن و پروتوکسيد دازت‌را پا فشار لازم و 
به مقدار کافی به بدن برساند. و از اثر این دارو 
بیمار به سرعت ببهوش شده (پس از چهار تا 
پنج بار تنفس) و بلافاصله پس از قطم 
استشاق آن به هوش می‌آید. این روش تقریباً 
بی‌خطر است ولی بکاربردن آن در اطفال 
کوچک و اشخاص فربه و معتادان نوشابه‌های 
الکلی مورد ندارد. (درمان‌شناسی تألیف دکتر 
غربی ج ۱ص ۱۲۷). 
پرو تیت. بر /پ ر] ((خ)۲ رئنيس 
شورشیان مردم تبس که با رئین دیگر بنام 
فیکس بر ضد اسکندر (هنگامی که او با 
مردمان همجوار مقدونیه در گیرودار بود) قیام 
کردو به ساخلو مقدونی در کادمه که از ارگ 
بیرون آمده‌بود حمله بردند و ارگ را محاصره 
کردندو بعد رسولانی بتمام شهرهای یونانی 
فرستاده برای آزادی یونان یاری خواستند و 
دموستن خطیب معروف پول و اسلحه به آنان 
رسانید تبی‌ها با کمی عده با اسکندر جنگی 
موحش و خونین کردند و سخت پافشردند و 
پس از آنکه تیرهاشان تمام شد با شمشیر 
جنگیدند و تیراندازان کر تی را رانده تا نزدیک 
اسک‌ندر تعقیب کردند و کشتاری مهیب 
درگرفت لیکن عاقبت مجبور به عقب‌نشینی 
شدند و لشکر اسکندر شهر تبس را بگرفت و 








پس از اینکه شش هزار تن از مردم تب بقتل 
رسید اسکندر امر کرد تا دست از کشتار 
بداشتند و از اهالی شهر آنچه مانده بود په عدۀ 
سی هزار نفر اسیر شدند و این عده را اسکندر 
به مزایده گذاشته برده‌وار بفروخت.٩‏ 
پرو تيزکت. (پ و ر( علث. بعضید. 
بمضیض, کاسنی صحرائی.مرورة. 
پرو تیوس. بر /پ ر] ((خ)۲ خدای بحری 
در اساطیر یونان قدیم. پدر او پوزیدون ۱۴ 
موهبت پیشگوئی و تفییر صورت بدلخواه به 
او ارزانی داشت و برای آنکه وی را وادار په 
پیشگوئی کنند بایست او را هنگام خواب 
غافلگیر کرده بندند تا فرار نتواند کرد. 
معمولاٌ او را به صورت مجسمٌ نیم‌تنة انسان 
با دم ماهی نشان میدهند. 
پروچال. [ ] ((ع) در ترجمة یمینی چ 
طهران در دو موضع آمده و ظاهراً بمعنی 
حا کم یا مرزبان است: پسروچال آن جایگاه 
مستعد کار نشسته "'. چون پروچال ایشان را 
بر روی آب بدید پنج فیل با فوجی از مردان 
کار به مدافعت ایشان فرستاد ۱ و در نسخةه 
خطی کتابخانة مؤلف این کلمه به دو صورت 
بروجیبال و تروچیپال آمده‌است. 
پروچید. زير / پ ژ] ((خ)۳ در قدیم آنر 
پروچیتا میگفتند و آن جزیر؛ کوچک 
حاصل‌خیژی است در دریای تیرنی ۶ به 
جنوب غربی دماغة میزن ۲" طول سواحل آن 
۴هزار گز است. جزیر؛ مذکور مخصوصاً 
درختان میوه بسیار دارد و اغلب اهالی آن 
برای صید به سواحل تونس و الجزیره روند و 
ماهی ن ۸ و مرجان صید کنند. و در حدود 
۱۳ هزار تن سکنه دارد. 
پروخروس.[ ] ((خ) پیشوای جماعت 
خوانندگان و او یکی از شماسان هفتگانه بود. 
(قاموس کتاب مقدس). 
پرودون. (برو /پ ذن] (إِغ)"' پیر پل. 
نقاش فرانسوی متولد در کلونی "۲. پس از 
| کمال دروس خود در دیژن بسال ۱۸۷۰م. به 
پاریس شد و بعد سفری به ایتالیا کرد و از سال 
۹ در پاریس اقامت گزید و به انکار 
انقلابی گرائید. در ایام انقلاب زندگانی دشوار 
پرکشا کشی داشت و معاش خود را از نقاشی 
ورسم و تسصویرسازی بدست میکرد و 
تنگدستی او تا عصر امراطوری ناپلئون دوام 
یافت و مردم چنانکه می‌بایست به مقام بلند 
وی در هنر پی نبردند در این عصر جمعی 
متفنن به جمعآوری آثار وی پرداختند و 
گشایشی در کار او پدید آمد. او حقاً بزرگترین 
مبتکر نقاشی عصر خویش است بهترین آثار 
او «عدالت و انتقام در پی جنایت»۲۱ ۳ 
«ربوون پسيشه (پسوخه)۲ "» است و به سال 
۳ م. در پاریس درگذشت. 





۵۵0۳۵ 


پرود. (پَر و / ب ] () پیوند بود مطلقاً خواه 
پوندانسان به انسان و خواه درخت با درخت 
باشد. (برهان قاطع). ||طراز. ريشه. فراویز. 
سجاف. 

پرور. [چَز و ] (ص مرکب) عریض, 
بسیارعرض. پرعرض. پرپهناء 

پرور. [چْز د] (اخ) نام یکی از دیه‌های 
هزارجریب. (از کتاب مازندران و استراباد 


پروراندن. 


راپینو ص ۱۲۲). 

موخری بمعنی پرورنده و پروراننده در آخضر 
بسیاری از کلمات فارسی و هم عربی: 
آزپرور. ادب‌پرور. بنده‌پرور. تن‌پرور. 
پیرپرور. جان‌پرور. جهان‌پرور. خودپرور. 
خیال‌پرور. دام‌پرور. دانش‌پرور. دساغپرور. 
دوست‌پرور. دون‌پرور. دین‌پرور. ذره‌پرور. 
رعسیت‌پرور. روح‌پسرور. روان‌پسرور. 
رهی‌پرور. ستم‌پرور. سخن‌پرور. سفله‌پرور. 
شاعرپرور. شکم‌پرور. علم‌پرور. عیال‌پرور. 
ملک‌پرور. مهرپرور. نوع‌پرور. هنرپرور و 
غیرها. ||(نمف) پرورد. پروریده: نازپرور. 
غم‌پرور. سایه‌پرور و به صوزت پرورد نیز 
آید. رجوع به پرورد شود. 

پروران. [َز و ] (نف. ق) صفت فاعلی 
بیان حالت. در حال پروریدن. 

پروراندن. [ بژ ر ذ] اتص) پرورش 
دادن. پروردن. پرورانیدن. تربیت کردن. 
پرورش کردن. ترشیح. تنبیت؛ 


چنین پروراند همی روزگار 
فزون آمد از رنگ گل رنج خار. . فردوسی. 
کنون دور ماندم ز پروردگار 
چنین پروراند مرا روزگار. فردوسی. 
جهانا چه بدمهر و بدگوهری 


که خود پرورانی و خود بشکری. فردوسی, 
من دوستانم را بکشم و دشمنان را بپرورانم. 
(قصص الانبياء ص ۸۲۹. ||تغذیه. [[انشاء. 


۱ -ایران باستان ج ۱ ص ۸۷۰ 


2 - ۰ 3 - ۰ 

4 - ۰ 5 - 
6 - ۳۲۵۱۵۱9 ۰ 

7 - ۰ 86 - ۰ 


.۱۲۳۰ باستان ج ۲ص‎ ناریا-٩‎ 
10 - ۵۳000۲۱۵ pusilla (iY), 
Chondrille ۰(فرانسوی)‎ 
11 - Proteus . Protée. 


12 - Poséidon. 
ص ۴۲۵. ۴ -ص۴۲۶.‎ -۳ 
15 - ۰. 16 - ۰ 
17 - ۰ 18 - ۰ 
19 - ۰ 20 - Cluny. 


21 - La Justice او‎ la Vengeance 
poursuivant le Crime. 
22 - L'Enlèvement de Psyché. 








0۵0۳۴۶ پروراننده. 


(منتهی الارب). |إزخرفة. آراستن ظاهر 
کلام هر روز می‌پروراند و شیرین میکند و 
بینی که از اینجا چه شکاند. (تاریخ بهقی 
ص ۴۵۵). 

پروراننده. [چز و نّن د /د] (نف) آن که 
پرورد. آن کس یا چیز که سبب پرورش شود. 
مربی. تربیت‌کننده. بزرگ‌کننده؛ 


سیاوخش را پروراننده بود 


بدو نیکوئها رساننده بود. فردوسی. 
نخستین که آیدش نیروی جنگ 

همان پروراننده آرد بچنگ. فردوسی. 
بدان پروراننده گفت ای پدر 

نیاید ز من گازری کارگر. فردوسی. 
بهر سو همی رفت خواننده‌ای 

که بهرام را پروراننده‌ای, فردوسی. 
همه بچه را پروراننده‌اند 

ستایش به یزدان رسانده‌اند. فردوسی. 
||بوجودآورنده: 

برآرندة گرد گردان سپهر 

همو پروراند؛ ماه و مهر. عنصری. 
|| غذادهنده. 


پرورانیدن. [چز و د] (مص) پروردن. 
پروراندن. تربیت کردن. سیب پرورش شدن. 
پرورش کردن. ترشیح. تنبیت* 
بدو گفت رستم که ای شیرفش 
مرا پرورائید باید بکش. 

فردوسی (از اسدی). 
همانا که از بهر این روزگار 

ترا پرورانید پروردگار. فردوسی. 
پرورانیدیم ترا و بنعمت بزرگ گردانيديم. 
(قصص الانبیاء ص .)٩٩‏ پس مادر مسوسی او 
را مي‌پرورانید تا مدتی برآمد. (قصص‌الانبیاء 
ص .)٩۱‏ ||انشاء. (منتهی الارب). ||تغذیه. 
(تاج المصادر بیهقی). غذو. (تاج المصادر). 
غذا و خورا ک‌دادن. (دهار): 
همی پرورانیدشان سال و ماه 
به مرغ و کباب و بره چندگاه. ‏ فردوسی. 

پرورانیده. [جَز و د / د] (ن‌مف) پرورده. 
پرورانده. پرورش‌یافته. تربیت‌کرده* 
بیند یکی روی دستان سام 
کدبد پرورانیده اندر کنام. فردوسی. 

پرورد. [پز و] (نمف مرخم) پرورده. و 
آن به صورت مزید موّخری به بعض کلمات 
ملحق شود: الم پرورد. خانه پرورد. خُم‌پرورد. 
دست‌پسرورد. سایه‌پرورد. غم‌پرورد. 
مسهرپرورد» ن‌ازپرورده ن_عمت‌پرورد. 
مرغ‌پرورد. انس‌پرورد و غیرهاء 
از این مرغ‌پرورد "و زآن دیوزاد 
چگونه براید همانا نزاد. 
پرورد؛ وحشتم ز بی‌جنسی 
کوهم‌نفسی که انس‌پرورد است. 
|[ (مص مرخم) پرورش. تغذیه: 








از آن پس که گشتم ز مادر جدا 
چنان چون بود بچ بی‌بها 
بنزد شبانان فرستادیم 
پرورد شیران نر دادیم. 

فردوسی, 
پروردگار. [پَر و ذ /5/<] (ص مرکب) 
پرورنده. پرورش‌دهنده. مربی. تربیت‌کننده. 
مُرَشح. تیمارکننده. معلم: پیران را دید که 
پروردگار کیخسرو بود. (تاریخ طبری ترجمةً 
بلعمی). 


چو دستان که پروردگار منست 

تهمتن که خرم بهار منست. فردوسی. 
که پروردگار سیاوش توئی 

بگیتی خردمند و خامش توئی. فردوسی. 
که‌او ویژه پروردگار منست 

جهاندیده و دوستار منست. فردوسی. 
چنین گفت کاین چرخ ناپایدار 

نه پرورده داند نه پروردگار. فردوسی. 
هر آنکس که باشد مرا دوستدار 

چنانم من او راکه پروردگار. فردوسی. 


جان شیرین را فدای آن خداوندی کد 

کزپس ایزد بودشان بهترین پروردگار. 
فرخی. 

درختی بس شگرف و میوه‌دار است 

مر او را باغبان پروردگار است. ناصرخرو. 

همه دادده باش و پروردگار 

خنک مرد بخشندة پردبار. فردوسی. 

که پروردگار از پدر برتر است 

همان زاده را مهر با مادر است۲ 

نه آبادبوم و نه پروردگار 

نه آن ختگان راکی خواستار. فردوسی. 


پبینید کاین چرخ تاپایدار 

نه پرورده داند نه پروردگار. فردوسی. 
چو با زور و با چنگ برخیزد اوی 

بپروردگار اندرآویزد اوی. فردوسی. 
چو سر برکشد زود چوید شکار 

نخست اندرآید به پروردگار. فردوسی. 
ندانی که پر وردگار پلنگ 

نبیند ز پرورده جز درد و جنگ. ‏ فردوسی. 
چو دندان برآورد و شد تیزچنگ 

بپروردگار آیدش رای جنگ. فردوسی. 
پروردگار دینی آموزگار فضلی 

هم پیشۂ وفائی هم‌ريشة سخائی. . فرخی. 


گویندبهرام گور روزی پیش نعمان منذر 
ایتاده بود که پروردگار او بود. (نوروزنامه). 
| پادشاه که پروردگار گونه و پرورنده نیز 


گویند.(برهان قاطع): 

سپه را بکر دار پروردگار 

بهر جای بردی پی کارزار. فردوسی. 
بزور جهان آفرین کردگار 

بدیهیم کاوس پروردگار. فردوسی. 


||(!خ) یکی از نامهای باری‌تعالی که پرورندۂ 





پروردگار. 


همه است بصورت اسمی و وصفی. رب. 


خالق. صانع. مربی: 
سپاس از جهاندار پروردگار 
کزاویست نیک و بد روزگار. فردوسی. 
چو فرزند سام نریمان ز بند 
بنالد بپروردگار بلند. فردوسی. 
جهان را به آئین شاهی بدار 
چو آمختی از پا ک‌پروردگار. فردوسی. 

شش مکن هیچ سستی بکار 
بگیتی جز او نیست پروردگار. . فردوسی, 
چو پروردگارش چنان آفرید 
تو بر بند یزدان نیابی کلید. فردوسی, 
همان زور خواهم کز آغاز کار 
مرا دادی ای پا ک‌پروردگار. فردوسی. 
شنیدم که رستم ز آغاز کار 
چنان یافت نیرو ز پروردگار. فردوسی. 
بر این است دهقان که پروردگار 
چو بخشود راهت نماید بکار. فرزدوسی. 
سه روز اندران جنگ شد روزگار 
چهارم ببخشود پروردگار, فردوسی. 
چنان رو که پرسدت روز شمار 
نپیچی سر از شرم پروردگار. فردوسی, 
چه گوئی چو پرسند روز شمار 
که‌پوزش کنی پیش پروردگار. . فردوسی. 
که‌بر جان ما بود زآن شهریار 
ز دستش بنالم به پروردگار. فردوسی. 
به یزدان گرایم بفرجام کار 
که‌روزی‌ده اویست و پروردگار. فردوسی. 
نخست آفرین کرد بر کردگار 
خداوند دانا و پروردگار. فردوسی. 
چنین گفت کای داور کر دگار 
جهاندار و پیروز پروردگار. فردوسی. 
به یزدان دادار پروردگار 
ببزم و برزم و بدشت شکار. فردوسی. 
کسی راکه یزدان پروردگار 
ز نیکان بنیکی کند اختیار. فردوسی. 
تراکردگاریست پروردگار 
توئی بنده کردۀ کردگار. فردوسی. 
بترسم که او هم بفرجام کار 
بپیچد سر از شاه و پروردگار. 

فردوسی. 


نصیحت نمود امت را و جهاد کرد در راه خدا 
که پروردگارش بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص‌۲۰۸). تا وقتی که برسم بپروردگار خود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۷), 
نگویم صانع هفت و چهار اوست 


۱-مراد از مرغ‌پرورد زال زر است که مربّای 
سیمرغ بود. 

۲-نل: همان راز بامهربان مادر است. 
نسخه‌ای دیگر: که آزاده را مهر با مادر است. 
مراد پرورندۀ کیخرو شبان کوه قلو باشد. 








پروردگاری. 
ولیکن عقل را پروردگار اوست. 


ناصرخسرو. 
به نا کردن شکر پروردگار 
شنیدم که برگشت ازو روزگار. سعدی. 
|| (ص مرکب) در دو بیت ذیل !گر تصحیفی 


راه نیافته باشد ظاهراً پروردگار معنی مقعولی 
یعنی پرورده و پروریده میدهد؛ 
همه پا ک پروردگار منید 

همان از پدر یادگار منید. فردوسی. 
که‌اویست پروردگار پدر 
وزویست پیدا بگیتی هنر. 
| (!مرکب) رب‌النوع. 
پروردکاری. (پَز ود /5 /د] (حامص 
مرکب) ربوبیت. 

پروردگان. اجَز و د / دا لا 
پرورش‌یافتگان. تربیت‌شدگان؛ 

جهانا چه خواهی ز پروردگان 


فردوسی. 





چه پروردگان داغ دل بردگان. فردوسی. 
همه دخت پروردگانش بناز 
برین گونه بردند پیشش نماز. . . فردوسی. 


بخواهد خورد مر پروردگان خویش راگیتی 
نخواهد رستن از چنگال او ستدی و نه هندی. 
پروردکی. [پَز ود /د] (حامص) به 
بعض کلمات ملحق شود و افادة معنی اسمی 
کد نمک‌پروردگی. نازپروردگی. 
سایه‌پروردگی. 
پروردن. [چز و د] (مسص) پروراندن. 
پروریدن. پرورانیدن. پرورش کردن. پرورش 
دادن.تنبیت. تربیت کردن. رب تربیت. (تاج 
المصادر بيهقى). ترشيح. (تاج المصادر). 
تأدیب. تعلیم کردن. آموختن. فرهنجیدن. 
بزرگ کردن. پار آوردن (چنانکه طفلی را): 
دریغ فر جوانی و عز اوی دریغ 

عزیز بود از این پیش همچنان سپریغ 

بناز باز همی پرورد ورا دهقان 


یوز را هرچند بهتر پروری 
چون یکی خشم آورد کیفر بری. 
مار راهر چند بهتر پروری 
چون یکی خشم آورد کیفر بری. 


رودکی. 


ابوشکور. 
بر آن پرورد کش همی پروری 
بياید بهر راه کش آوری. 
نورد بودم تا ورد من مورد بود 
به روی ورد مرا ترک من همی پرورد. کسائی. 
بداد و بدانش بدین و خرد 


ابوشکور. 


ورا پا ک‌یزدان‌همی پرورد. فردوسی. 
جهانا ندانم چرا پروری 
چو پرورد؛ خویش را یشکری. فردوسی. 


جهانا مپرور چو خواهی درود 





چو می‌بدروی پروریدن چه سود. فردوسی. 
چنین است کردار این گوژپشت 

پرورد و پروردۀ خویش کشت. فردوسی. 
همان را که پرورد در بر بناز 

درافکند خیره بچاه نیاز. فردوسی. 
مراکاش هرگز نپروردیم 

چو پرورده بودی نیازردیم. فردوسی. 
کسی دشمن خویشتن پرورد 

بگیتی درون نام بد گسترد. فردوسی, 
بپرورده بودم نت را بناز 

برخشنده روز و شبان دراز. فردوسی. 
بپرورد تا بر تنش بد رسید 

وز آن بهر ماهوی نفرین سزید. . . فردوسی. 
گذشته سخن یاد دارد خرد 

بدانش روان را همی پرورد. فردوسی, 
تو مر بیژن خرد را در کنار 

بپرور نگهدارش از روزگار. فردوسی. 
بفرهنگ یازد کسی کش خرد 

بود در سر و مردمی پرورد. فردوسی, 
یپروردشان از ره بدخوئی 

بیاموختشان کزی و جادوئی. فردوسی. 
که‌یا شاه نوشین بسر برده‌ام 

ترا نیز دربر پرورده‌ام. فردوسی, 
ترا از دو گیتی پراورده‌اند 

بچندین میانجی پرورده‌اند. فردوسی. 
پدر شاه و رستمش پرورده‌است 

به نیکی مر او را برآورده‌است. ‏ فردوسی. 
چه گوئید گفتا که آزاده‌ای 

بختی همی پرورد زاده‌ای. فردوسی. 
بدائد که چندان نداری خرد 

که‌مفزت بدانش سخن پرورد. فردوسی. 
نگهدار تن باش و آن خرد 

که‌جان را بدانش خرد پرورد. فردوسی. 
پروردیم چون پدر در کنار 

همی شادی آورد بختم ببار, فردوسی. 
کزآن گنج دیگر کسی برخورد 

جهاندار دشمن چرا پرورد. فردوسی. 
خداوند هوش و روان و خرد 

خردمد را داد او پرورد. فردوسی. 
به رنج و به سختی بپروردیم 

بگفتار هرگز نیازردیم. فردوسی. 


و منجمان آنرا سالهاء تربیت نام کنند ای 
پروردن. (التفهیم), 
رز مسکین بمهر چندین گاه 
بچه پرورد در بر و پستان. فرخی. 
مادر این بچگکان را ندهد شیر همی 
نه بپروردنشان باشد باژیر همی. 

منوچهری. 
و این بوالقاسم کنيزک پروردی و نزدیک امیر 
نصر آوردی و با صله بازگشتی. (تاریخ 
بیهقی). 
ویران شده دلها به می آبادان گردد 





۵۵۳۷  .ندرورپ‎ 


آیاد بر آن دست که پروردش آباد. 


ابوالمظفر جخح یا جمح (از فرهنگ اسدی). 
چنان است پروردن از ناز تن 


که‌دیوار زندان قوی داشتن. اسدی. 
همه درد تن در فزون خوردن است 
درستیش به اندازه پروردن است. اسدی. 


جانت را با تن بپروردن قرین و راست دار 


نت عادل هر که رغبت زی تن تنها کند. 
ناصرخسرو. 

جان را بنکو سخن بپرور 

زین بیش مگرد گرد دیوان. ناصرخسرو. 


و هرچه مومن بودندی جان پروردندی. 
(قصص الانبياء ص ۰ (سلطان محمود 
زن را] گفت پر تو را قبول کردم من او را 
بپرورم تو دل از کار او فارغ دار. (نوروزنامه). 
دانه مادام که در پردۀ خاک‌نهان است 
هیچکس در پروردن وی سعی نماید. ( کلیله 
و دمند). 
جز خط آن سیمین بدن کافزوده حسنش را ئمن 
هرگز شنیدی کاهرمن مهر سلیمان پرورد. 
خاقانی. 
من آنم که اسبان شه پرورم 
بخدمت در این مرغزار اندرم. 
سعدی (بوستان). 
بنعمت نبایست پروردتش 
چو خواهی به بیداد خون خوردنش. 
سعدی (پوستان). 
نفس پروردن خلاف رای هر عاقل بود 
طفل خرما دوست دارد صبر فرماید حکیم. 
سعدی. 


فرزند بنده‌ایست خدا را غمش مخور 


تو کیستی که به ز خدا بنده‌پروری. سعدی. 
درختی که پروردی آمد ببار 
هم کنون بدیدی برش در کنار. 

(از تاریخ گیلان مر عشی). 


|| تغذیه کردن. غذا دادن. غذو. إغذاء. اطعام. 
خورانیدن؛ 


بهر خاشه‌ای خویشتن پرورد 


بجز خاشه او را چه اندر خورد. فردوسی. 
نه گویا زبان و نه جویا خرد . 
ز هر خاشه‌ای خویشتن پرورد. . فردوسی. 
بخونش پپرورد بر سان شیر 
بدان تا کند پادشا را دلیر. فردوسی. 
می آن مايه بايد که جان پرورد 
نه چندان که یابد نکوهش خرد. فردوسی. 
نه گویا زبان و نه جویا خرد 
ز خار و ز خاشا ک‌تن پرورد. . . فردوسی. 
|| حمایت کردن: 
چنین پادشاهان که دين پرورند 
بیازوی دین گوی دولت برند. 

سعدی (بوستان). 


علم از بهر دین پروردن است نه از بهر دنیا 





۵۵0۳۸ پروردنی. 


خوردن. ( گلستان). ||پرستش. پرستیدن: 
پرستش کردن: 

بداداریت پروردن نیاید فهم یونانی. 

سنائی (از جهانگیری). 

|ادر عسل یا شکر و جز آن حفظ کردن و 
بعمل آوردن داروئی یا میوه‌ای. اطراء. تطریه: 
آملۀ پرورده. هلیلٌ پرورده. زنجبیل پرورده: 
همه را کوفته و بيخته به آب غوره بپرورند 
چند بار به آب غوره تازه می‌کنند و باز 
خشک میکند. (ذخيرة خوارزمشاهی). و 
آب پرورده با او یعنی [با برف ] بهتر است. 
(تحفة حكيم مؤمن). |[نهادن. قرار دادن. 
مواضعه کردن: امیر حاجب جمال‌آلدیین... 
بخواندن او رفت بخوزستان باجازت اتابک 
خاصبک و با سلطان پپرورد که اول روز که به 
ه‌مدان رسد خاصبک را بگسیرد. 
(راحةالصدور). 

= خرد پروردن؛ بکار بردن عقل و درایت. 
||انشاء, تنشئة. انشاء؛ پروردن. (صراح‌اللفة). 
ابو اباوة؛ پروردن. (تاج المصادر بیهقی)* 
چنان کرد یزدان تن آدمی 

که‌بردارد او سختی و خرمی 

بر آن پرورد کش همی پروری 

بیاید بهر راه کش آوری. . ابوشکور بلخی. 
بدو گفت کای مرد روشن خرد 
نبرده کسی کو خرد پرورد. 

که‌با فر و برزست و بخش و خرد 
همی راستی را خرد پرورد. 

جز آنی که بر تو گمانی برد 
جهاندیده‌ای کو خرد پرورد. فردوسی. 
پروردنی. [ّز د د] (ص لیساقت) 
تربیت‌کردنی, قابل تربیت. پرورش دادنی. 
قابل پرورش. نشو و نمو یافتنی* 

به رستم همی داد ده دایه شیر 

که‌نیروی مردست و سرمایه شیر 

چو از شیر آمد سوی خوردنی 

شد از نان و از گوشت پروردنی 

پدی پنج مرده مر او را خورش 

بماندند مردم از آن پرورش. فردوسی, 
پرورده. [جّز و د /د] (نسف) پرورش 
یافته. تربیت یافته. تربیت‌کرده. مربب مُربی, 
مُرشم, (مهذب‌الاسماء). ج» پروردگان: 


فردوسی. 


فردوسی. 


همه کار گردنده چرخ این بود 

ز پرورد؛ُ خویش پرکین بود.. . فردوسی. 
چنین است کردار این گوژپشت 

بپرورد و پرورد؛ خویش کشت. فردوسی. 
چنین گفت کاین چرخ ناسازگار 

نه پرورده داند نه پروردگار. فردوسی. 
نینید کین چرخ ناپایدار 

نه پرورده داند نه پروردگار. فردوسی. 
جهانا ندانم چرا پروری 

که‌پرورد؛ خویش رابشکری. فردوسی. 





چنین است کردار گردان سپهر 
بیرّد ز پرورد؛ خویش مهر. فردوسی. 
جهانا چه خواهی ز پروردگان 
چه پروردگان داغ دل بردگان. فردوسی. 
ز پرورده سیر آید این هفت گرد 
شود بی‌گنه کشته چون یزدگرد. فردوسی. 
بدو گفت پرورد؛ پیلتن 
سرافراز باشد بهر انجمن, فردوسی, 
نمانم جهان را بفرزند تو 
نه پرورده و خویش و پیوند تو. فردوسی, 
چو پرورد؛ شهریاران بود 
به رای افسر نامداران بود. فردوسی, 
که پرورد؛ بت پرستان بدند 
سراسیمه بر سان مستان بدند. ‏ فردوسی. 
ازیرا که پروردة پادشا 
نباید که باشد جز از پارسا. فردوسی. 
ندانی که پروردگار پلنگ 
نبیند ز پرورده جز درد و جنگ. ‏ فردوسی. 
سواری که پرورده باشد برزم 
بداند همان نیز آئین بزم. فردوسی. 
پسر کو بنزدیک تو هست خوار 
کنون هت پرورد؛ کردگار. فردوسی. 
به رنج از کجا پازماند سپاه 
که هتد پرورده پادشاه. - فردوسی. 
همه بداندیشت آزرده باد 
بدانش روان تو پرورده باد. فردوسی. 
سخندان پرورده پیر کهن 
بیندیشد آنگه بگوید سخن. سعدی 
یکی بچة گرگ می‌پرورید 
چو پرورده شد خواجه را بردرید. سعدی. 
که پرورده کشتن نه مردی بود 
ستم در پی داد سردی بود. سعدی, 
میازار پرورد؛ خویشتن 
چو تیر تو دارد به تبرش مزن. سعدی 
ندیمان خود را بیفزای قدر 
که‌هرگز نیاید ز پرورده غدر. 

سعدی (بوستان). 
من بندهُ حضرت کریمم 
پروردة نعمت قدیمم. سعد ی. 


گفت‌ای خداوند جهان پرورد؛ نعمت این 
خاندانم. ( گلستان), 

چوب را أب فرو می‌نبرد حکمت چیست 
شرم دارد ز جفا کردن پرورد؛ خویش. ۱ 
-پرورده شدن؛ تربیت یافتن: پرورش یافتن, 
تربی. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). تربپ. 
(زوزنی) 

| مصطنع. ||سخته. پخته. یک‌اندیشیده: . 
حذر کن ز نادان ده‌مرده گوی 

چو دانا یکی گوی و پرورده گوی. سعدی, 
|[در عسل یا شکر یا شیر یا سرکه و جز آن 
آغارده. بشکر پخته و آغشته. به تربیت نیکتر 
شده مربی با عسل و شکر سخت بقوام آمده 








پرورش. 
نردیک به خد . مربب مُطرا. ُطراة. مُنقع. 


انداخته ! مانند: زنجبیل پرورده. آملاً پرورده. 
اترج پرورده, بنفشة پرورده. زیتون پرورده. 
میگوی پرورده. هلیل پرورده. وج پرورده: و 
انجا که ماده بادها و بخارها بیشتر و غلیظ تر 
باشد و مزاج گرم نباشد وج پرورده و 
ناپرورده خوردن و سفوف کردن سود دارد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی), ||واز گیلاس پرورده 
ظاهرا با جنس بهتر پیوند شده خواهند. و 
فروشندگان گیلاس, پرورده گیلاس است. 
فریاد کنند؛ 

بزه کن کمان را و این تیر گز 

بدین گونه پرورد؛ آب رز. فردوسی. 
امس پرواری شده (مرغ وجزآن): 

نباید که ارند خوان بی بره 
بره نیز پرورده باید سره. فردوسی. 
|پخته (؟) از پوست بدر کرده(5: 

بدهی این گدای گرسنه را 


بدل تان برنج پرورده. سنائی. 
- پرورده‌ها؛ انبمجات. چون بنفشه و جز آن. 
(مهذب‌الاسماء). 


¬ دست‌پرورده؛ دشت موز 

¬ نمک‌پرورده؛ اصطاع و انعام و احسان 
دیده. ج, پروردگان, تربیت‌یافتگان: 
هر آنکس که دارد ز پروردگان 

ز آزاد و ز پا کدل‌بردگان. 

جهانا چه خواهی ز پروردگان 

چه پروردگان داغ دل بردگان. فردوسی. 
پرورده مرغ. اب و د / دي م] (إِخ) یا 
مرغ‌پرورده, کنایه از زال زر پدر رستم است* 


فردوسی. 


تو این بنده مرغ پرورده را 

بزاری و خواری برآورده را. فردوسی. 
که‌پروردۀ مرغ پیدل شده‌ست 

ز آب مزه پای در گل شده‌ست. فردوسی. 
چو پروردۀ مرغ باشد بکوه 

فکنده بدور از میان گروه. فردوسی. 
تو خون برادر بریزی همی 

ز پرورده مرغی گریزی همی. ‏ فردوسی, 


پرورده شدن. [پَز ود / دش ذ] (مص 
مرکب) تربیت شدن. پرورش یافتن. بالیدن. 
بزرگ شدن. نمو کردن. ||اغتذاه. (تاج 
المصادر بیهقی). 
پروردین. [ پر و] () فروردین. رجوع به 
فروردین شود. 
پروزش. [جَز و ٍ] (إمص) اسم مصدر از 
پروردن. عمل پروردن. تیمار. مراعات. 
رعایت. تربیت, تربیه. تعلیم, تأدیب. ترشیح: 
یرای پرورش جم جان چه رنجه کنم 
که حیف باشد روح‌القدس بسکبانی. 
(منسوب به رودکی). 


.(فرانسوی)00011 - 1 








پرورش آموختگان. 


پرورش جان به سخنهای خوب 
سوی خردمتد مهین جنت است. 
ناصررخسرو. 
شه از خواب دوشینه سر برگرفت 
نیایش‌گری کردن از سر گرفت 
به نیکی ز نیکی دهش یاد کرد 
بدان پرورش عالم آپاد کرد. 
زر و تقره گر نبودندی نهان 
پرورش کی یافتدی زیر کان. 
توأئائی تن مدان از خورش 
که لعلف حقت میدهد پرورش. 
سعدی (بوستان). 
آنکه با معدلتش در همه آفاق نباشد 
از پی پرورش بره به از گرگ شبانی. 
ابن یمین. 
||فرهنگ. تمدن. تربیت حسنه. حسن تربیت. 
کنایه‌از علم و حکمت, چه پرورش آموز علم 
و حکمت آموز را گویند. (برهان قاطع): 
ازو ! اندرآمد همی پرورش 
که پوشیدنی نو بد و نو خورش. 
بیاری دادار نیکی‌دهش 
همش" مهر دل بود و هم پرورش. فردوسی. 
گمانی بدان برد کو را بخواب 
خورش کرد بر پرورش بر شتاب, " فردوسی 
|| پرستش. پرستیدن: 
به کې ز نیکی‌دهش یاد کرد 
بدان پرورش عالم آباد کرد. نظامی. 
||(() خورا ک. خورش. طعام. غذاء. تغذيه: 
یکی روی بنمای تا زین خورش 
که‌باشد همی شاه را پرورش. 
فراوان نبد آن زمان پرورش 
که‌کمتر بد از کشتنی‌ها خورش. فردوسی. 
بجز مغز مردم مده‌شان خورش 
مگر خود بمیرند از آن پرورش. ‏ فردوسی, 
از آن ساختندی بخوان بر خورش 


نظامی. 


مولوی, 


فردوسی 


فردوسی 


بدین گونه بد شاه را پرورش. فردوسی. 
بدی پنج‌مرده مر او راخورش 
بماندند مردم از آن پرورش. فردوسی. 


جز از ترف و شیرش نبودی خورش 

فزونیش رخبین بدی پرورش. فردوسی 
| گرهست نزد تو چیزی خورش 

که‌تن را بود زان خورش پرورش. فردوسی. 
بدو گفت یاری کن اندر خورش 

که‌مرد از خورشها کند پرورش. فردوسی. 
چو از گوشت درویش باشد خورش 


ز چرمش بود بی گمان پرورش. فردوسی. 
که‌فردات زآنگونه سازم خورش 

کزوباشدت سر بسر پرورش. . فردوسی, 
چو آن کرم را بود گاه خورش 

ز ارزیز جوشان شدش پرورش. فردوسی 
ز ماهی بود مردمان را خورش 

ندارند چیزی جز این پرورش. . فردوسی, 








هر آنکس که زی کرم بردی خورش 


ز شیر و برنج آنچه بد پرورش. . فردوسی. 
دهان باز کن تا خوری زین خورش 

از آن پس چنین بایدت پرورش.. فردوسی. 
بسازید چیزی که شاید خورش 

نباید که کم باشد از پرورش. فردوسی. 
چنین هم نگهدار تن در خورش 

نباید که بگزایدت پرورش. فردوسی. 
که‌باشد مر آن آژدها را خورش 

بدینگونه باید ترا پرورش. فردوسی. 
به پنجاه آب و خورش برنهد 

دگر آلت پرورش برنهد... فردوسی, 
چو جویند گاه پرستش خورش 

زگوشت ددانشان بود پرورش. فردوسی. 
توانگر که تگی کند در خورش 

دریغ آیدش پوشش و پرورش. . فردوسی. 
گرایدون که شاید بدینسان خورش 

میادات بر تن جز این پرورش. فردوسی, 


چنین جای بودش خرام و خورش 
که باشدش از خوردنی پرورش. فردوسی. 
از این هرکه یک میوه یابد خورش 
یکی هفته بس باشدش پرورش. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
پرورش آموختکان. (ز و ر ت تِ) 
([ مرکب) 3 پرور شآموخته, کتایه از اناو 
اولیاء و شعرا باشد. (برهان قاطع). 
پرورش آموز. پزوّر] (نسف سرکب) 
علم و حک مت‌آموز. اشارت به ذات 
حق‌تعالی. صاحب ادب و علم و حکمت. 
معلم. صاحب مجاهده و سلوک. پیر. مرشد. 
هادی. (تتمة پرهان). 
پرورش دادن. [پَز ور ]سم 
مرکب) پروردن. پروریدن. پروراندن. 
پرورانیدن. تربیت کردن. بزرگ کردن. تادیب. 
تعلیم. إلماظ. ترشیح. تیمار کردن. پرستاری 
کردن. مراقبت کردن؛ و ایزد تعالی اقحاب را 
از نور بیافرید و آسمانها و زمینها را بدو 
پرورش داد. (نوروزنامه). ||غذا و طعام دادن. 
تغذیه کردن. 
پرورشگاه. (جَز و ر] (مرکب) محل 
پرورش. . آنجا که نگاهدارند و پرورش دهن 
آنجا که تریت کنند: 
دو پستان که امروز دلخواه اوست 
دو چشمه هم از پرورشگاه اوست. 
(بوستان). 
- پرورشگاه یتیمان؛ جائی که کودکان یتیم را 
در آن نگاهداری و پرستاری کنند. دارالایتام. 
پرورش یافتگان ازل. (ز و ٍ تَ / 
ت ن أر] (ترکیب اضافی؛ | مرکب) انبیاء و 
اولیاء. (آنندراج). 
پرورندگان. [پز و ر د / دا (4 
3 پرورنده. پرورش‌دهندگان. تربیت‌کنندگان. 











پروری. ۵۵۳۹ 


اریاپ. 
پرورنده. [چَز و ر د /د] (نف) پروردگار. 
پرورش‌دهنده. پسرورأن‌نده. مربی. ربٌ. 
تربیت‌کننده. مووب. معلم؛ 

تو با آفرینش بسنده نه‌ای 


مشو تيز چون پرورنده نه‌ای. فردوسی. 
هر که از پرورنده رنج ندید 
در جهان,جز غم و شکنج ندید. اوحدی, 


پسر را زجر و ملامت کرد که با پرورندة خود 
بیوفانی کردی. ( گلستان). 
پروره. [چز و رَ /ر] (ص) پرورش‌یافه. 
پرواری. پروارکرده. فربه کرده. فربه شده. 
تغذیه شده. چاق کرده. سمّن: 
رو منکلوس کن تو بترف و بگوزتر 
دهقان غاتفر دهدت مرغ پروره. سوزنی. 
چو مرغ پروره مغرور خصمت آگه نیست 
از آنکه رمح غلامان تست بابزنش 

شهاب‌لدین مزید سمرقندی, 
جوز گوز و لوز بادام است و عجه خایه ریز 
چون سرطرات است پالود مسن پروره. 


فراهی (نصاب الصبیان). 
پروری. [پز و] (() پرواری. غذا؛ 
گرنباشد جاه فرعون و سری 
از کجا یابد جهنم پروری. مولوی. 
|((ص نسبی) پرواری: 
هفت گاو فربه بس پروری 


مولوی. 
||(حامص) مزید موّخر که بدنبال بعض اسماء 
درآید و به مجموع معلی مصدری یعنی 
پروردن دهد: بنده‌پروری. چا کرپروری. 
دانش‌پروری. دوست‌پروری. دین‌پروری, 
ذره‌پسروری. رعیت‌پروری. علم‌پروری. 
معارف‌پروری. هنرپروری و جز اینهاء 

ای شرع تو مروج دين پیمبری 

زیب از تو یافته روش شرع‌پرودی _ _ 


طالب آملی. 


خوردشان آن هفت گاو لاغری. 


۱-از گیومرث. 

۲-مقصود فربدون است. 

۳-رجوع به پالایش (طبع) شود. 

۴-در اصل (در هم نسخ خطی و چاپی 
موجود): روغن» و تصحبح فوق فباشی است. 
ژخبین؛ كُج. (السامی). ترف شرخ. (مهذب 
الاسماء). قره‌قروت. (بحر الجواهر). کشکی که 
از دوغ سازند. (حصاثية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). و ترف کشک سفید و پیر خشک را 
گریند. (برهان قاطع): 

به شعر ترفند ار ترف بودم و رخبین 

بسه پسند و حکمت اکنون چوشکرو 
قندم. سوزنی. 
و از وی [خوارزم ] رزی منخله و قزا کند و 
کرباس و نمد و ترف و رخبین خيزد. (حدود 
العالم). 








۵۵۴۰ پروریدن. 


پروریدن. [پز و د] (مسص) پروردن. 
پروراندن. پرورانیدن. تیمار کسردن. پرورش 
دادن. تربیت کردن. یار آوردن. بزرگ کردن. 
ترشیح. تعلیم, تأدیب: 
يوزرا هرچند بهتر پروری 
چون یکی خشم آورد کیفر بری. 
مار راهرچند ف پروری 


چون یکی خد خشم آورد کیفر بری. 


رودکی. 
بوشکور. 


بکشت واگ جهان شست مرد 

همه پروریده بگرد نبرد. دقیقی, 
جهانا ندانم چرا پروری 

که‌پرورد؛ٌ خویش را بشکری. . فردوسی. 
جهانا مپرور چو خواهی درود 

چو می‌بدروی پروریدن چه سود. فردوسی 
چنان بر ورد یدیش دایه بناز 

که‌روزی بچیزی نبودش نیاز. فردوسی. 
چنین گفت با دختر سرفراز 

که‌ای پروریده بناز و نیاز. فردوسی. 
که چون بچذ شیر نر پروری 

چو دندان کند تیز کیفر بری. فردوسی. 
بکوه و کنام و بمردار خون 

همی‌پروریدم بخا ک‌اندرون. فردوسی. 
که ماندەست شاهم بر آن خا ک خشک 

سیه ریش او پروریده به مشک. فردوسی 
پکشت از تکینان چین شت مرد 

همه پروریده بگرد نبرد. فردوسی. 
چنین یال و این چنگهای دراز 

نه والا بود پروریدن به ناز. فزدویی: 
همی‌پروریدش به ناز و به رنج 

بدو بود شاه و بدو داد گنج. فردوسی 


بنزد نیا یادگار از پدر 
نیا پروریده مر او [هوشنگ ] رایبر. فردوسی. 
بدو دادمت روزگاری دراز 


همی‌پروریدت ببر بر پناز, فردوسی, 
بدو گفت منذر بسی رنج دید 

که آزاده بهرام را پرورید. فردوسی. 
که کهتر برادر بدو سرفراز 

قبادش همی‌پروریدی به ناز. فردوسی. 


آن خادم را نعلینی چند بر گردن زد و گفت 


شما ملک‌زادگان را چنین می‌پرورید!ا. 
(نوروزنامه). 
نه سگ دامن کاروانی درید 
که دهقان نادان که سگ پرورید. 

سعدی (بوستان). 
یکی بچۀ گرگ می‌پرورید 


چو پرورده شد خواجه را بردرید. 


سعدی ( گلستان). 


نشیده‌ای که چه گفت آنکة از پروریده 
خویش جفا دید؟. ( گلستان).. 

|احمایت کردن. نوازش کردن: 

گوئی برفت حافظ از یاد شاه یحی 

یارب بیادش آور درویش پروریدن. حافظ. 





|| تغذیه کردن: غذا دادن. غذو: 
بچرخ برین بر پرد جان ما 
گراو را بخورهای دین پروریم. ناصرخسرو. 
حورا که شنود ای مسلمانان 
پرورده به آب چشم اهریمن, 
||افراختن. بزرگ کردن. 
پروز ید۵. [چَر و د /3] (نمف) پرورده. 
پسرورانسیده. پرورش‌یافته. تربيت‌شده. 
تعلیم‌گرفته. مرّبی, متأدّب. مرشح. 
= شبان پروریده؛ پرورد؛ شبان؛ 
شبان پروریده‌ست وز گوسفند 
مزیده‌ست شیر این شه بی‌گزند!. ‏ فردوسی. 
پروز. [جَز و] () جسامة پسوشیدنی با 
گستردنی‌گونا گون‌بود چون زهی اندر کشیده. 
(نس‌خه‌ای از لغت‌نامة اسدی). پیرامن 
جامه‌های پوشیدنی و گستردنی بود. 
(نسخه‌ای از لغت‌نامة اسدی). جامۂ پوشیدنی 
یا گستردنی که از لونی دیگر گرد آن جامه 
درگیرند. سجاف. وصله‌ها که بر اطراف جامه 
دوزند از اصل ابره یا رنگی دیگر. فراویز. 
حاشیه. پرامون جامه و غیره. پیرامن. عطف. 
طراز: 
پروز جان علم باشد علم جوی از بهر آنک 
جامه بی‌مقدار و قیمت گردد از بی پروزی. 
ناصر خسرو. 
سحاب. گرد که اندر همی کشد پروز 
شمال, گرد گل اندر همی کند پرواز. 
بتی که مرکز مه لعل آبدار کند 
مهی که پروز گل مشک تابدار کند 
جمال‌الدین اصفهانی. 
گوی‌گریبان تو گر بنماید فروغ 
زرّین پروز شود دامن روح‌الامین. خاقانی. 
خون خلقی ریخت و آنگه سرخیی بر دامنش 


ناصرخسرو. 


قطران. 


آن نه رنگ پروز است آن خون تاب است آن همد. 


خاقانی. 
دامن جاه تراست پروز رنگین ص 
جیب جلال تراست گوی زر از آفتاب. 
خاقانی. 


باز در مغرب یک اندازان ز خون آفتاب 
پروز درَاعة افلا ک‌گلگون کرده‌اند: 
||جامة ملوّن که آن را شب اندر روز گویند. 
||گستردنی, فرش. || پینه و وصله‌هائی باشد 
که‌بر خرقه و جامه از رنگهای دیگر دوزند. 
||اصل. نسب. نژاد. نوع : باپروز؛ نجیپ. 
اصیل: 
بدو گفت من خویش گرسیوزم 
بشاه آفریدون کشد پروزم." فردوسی. 
همان مادرت خویش گرسیوز است 
از اين سو و آن سو ترا پروز است.۳ 

7 فردوسی. 
سه اندر شبستان گرسیوزند. 





پروزیاد. 


که‌از مام وز باب با پروزند. فردوسی. 
نشگفت هنر ز آن گهر و پروز کو راست 
چونین هنر و فضل ز چونین گهر آید. 
فرخی. 
|اصاحب جهانگیری گوید: نوعی از سبزه 
باشد در غایت سبزی و طراوت و فرزد نیز 
گویندسبزة بسیار نازک و لطیف. فریز. مرغ ۳: 
پروز سبزه دمید بر نمط آبگیر 
زلف بنفشه خمد بر غبب جویبار. خاقانی. 
چاک‌زد دست سحر صدره گل تا بکند 
پروز خط ترا اطلس گل آستری. 
نجیب‌الدین جرفاذقانی. 
|ادایرۂ لشکر از سوار و پیاده که پره نیز گویند. 
پروز. [پ ] (اخ) رجوع به پروژیا شود. 
پروزا. [یرٍ /پ و] ((خ)" پرویزا. بندری 
است به ترکیه در انتهای شبه‌جزیره‌ای واقع در 
خلیج آرتا * سکنة آن هفت هزار تن است از 
این بندر دهنیات و پشم و چهارپایان و چوب 
صادر شود و اطلال نیکوپولیس " در حوالی 
آن است. 
پروزرپین. ۰ /پ ر ز1 ((خ) در اساطیر 
يوتان نام ملک ۳ ارواح زوجه 4 پلوتن“ و 
دختر ژوپیتر ‏ " و فوری‌ها 5 
فرزندان او هتند. 


"و سرس 


پروزن. َر و ر () پسرویزن. پسرویز. 
پریزن. پریز. آردبیز. غربال. |اهرچیز 
پرسوراخ و شبکه‌دار؛ 
چرخ پنداری بخواهد بیختن 
زان همی‌پوشد لباس 
و رجوع به پرویزن شود. 

پروزیاد. ((خ)" نام قدیم شهری است که 
اکنون بروسا خوانند. شهر مذکور در مملکت 
بی‌تی‌نیه (وأقع درشمال آسیای صفیر در کنار 
دریای سیاه) قرار دارد. و بتول شغرایون "۱ 
بعهد کرزوس بنا شده‌است. در قرون بعد در 
زمان استیلای تسرکهای عشمانلو در آسیای 
صغیر» عثمان و اورخان آنرا پنایتخت خود 
کردندو تا زوال دولت بیزانس بدست ترکها 
هم‌چنان پایتخت بود '. رجوع به بروسا 


پروزن. ناصرخسرو. 


۳ 


شود. 


۱-مراد کیخرو است. 
۲-نل: که از مام و از باب با پروزم. 
۳-شاهنامه ج بروخیم ج ۳ص ۵۹۵س ۲۲. 
۴-پروز و فریز شبیه کلمة ۲۲۵ فرانه است. 
۰ ,۳۲۵۷۵2۵ - 5 


6 - ۰ 7 - 06. 

8 - ۰ 

9 - ۱۰ 10 - Jupiter. 

11 --Cérês. 12 - Les Furies. 
13 - ۳۱۷۵۵/208. ۰. 14 - Strabon. 


۵ -ایران باستان ج ٣ص‏ ۲۱۵۲ 








پروزیاس. 


پروزیاس. بر / پ] ((خ)! اول پادشاء 
بی‌تی‌نیه آ از ۲۳۷ تا ۱۹۲ ق.م. او شوی 
خواهر فیلفوس مقدونی بود. 
پروز باس. (اخ) انی پسر پروزیاس اول. 
پادشاه بسی‌تی‌نیه از ۲٩۱تا‏ ۱۴۸ ق.م. او 
آنی‌بال " را به دربار خود پذیرفت و به امر 
رومیها بکشتن وی رضا داد لکن آنی‌بال خود 
زهر خورده و بمرد. 
پروزید. [ْرو /پ] (ٍخ) نام یکی از 
شهرهای قدیم کشور بی‌تی‌نه (به شمال 
آسیای صفیر در کنار دریای سیاه) و اکنون 
آنرا اسگوب خوانند.۴ 
پروژن. اپ ژ] (اخ)" نقاش ایتالیانی. 
مولد کاستلو دلاً یو " در ایالت پروز" بسال 
۶ و وفات بسال ۱۵۲۴ .او از خاندانی 
بی‌نام و فقیر بود پس از آنکه به مقدمات فن 
آشنا شد به فلورانس و سپس به روم رفت و 
آثار مشهود از خود بجای گذاشت پس از 
بازگشت به پروز در سال ۱۴۹۰ م. کارگاهی 
تأسیس کرد و با شا گردان خویش آثار کثیر 
برای کلیساهای ان ناحیت یوجود اورد 
پروژن به نقاشیهای غیردینی نیز پرداخته‌است 
بموجب داستانهانی که دربارة عقاید او 
مشهور است پروژن در پیری تقرياً به بیدینی 
گرائید و گویند او بسیار مک بود و از 
تأثری که به سیب دزدی اموال او در وی پدید 
آمد بمرد. آثار او خالی از ابتکار لیکن دارای 
ملاحت و روشنی رسم و جذبه رنگ‌آمیزی 
است. نقاشهای او در مسوزه‌های اروپا 
پرا کنده‌است و از مشهورترین آنها است: تول 
عذرا و کودک عیسی با دو قدیسه و دو 
ملک" شهادت سباستین قدیس*. عشق و 
عفت "۲ (موزة لوور). بتول عذرا با جمع 
قدیسان ۱۱ (موزة وین). ظهور بتول عذرا به 
برنار قدیس ۱۲ (موز؛ مونیخ). 
پروژیا» اپ] ((خ)۳ یا بروز. شهر ایتالیا 
نزدیک تیب ۱۳.حا کمنشین یالتی به همین نام 
سکنه آن در حدود ۶۱ هزار تن. دانشگاه آن 
در ۱۳۰۷ . تاشن شده‌است. کتابخانه و 
موزه نیز دارد منسوجات و ابریشم‌بافی و 
مشروبات و شیرینی‌سازی آن معروف است. 
از ابنیة قدیم ان آثاری برجاست و از جمله 
کلیساهائی که پروژن نقاش مشهور در آنها 
کار کرده و تصاویری زیبا بجا گذاشته‌است. 
پروس. [ښرو / پ ] ((خ) ۱۵ نام قسمتی از 
کشور المان است. مساحت ان ۲۹۲۶۹۵ 
هسزارگزمربع و سکته آن ۳۹ میلیون تن 
میباشد. پروس از شرق به غرب شامل پروس 
شرقی و بقایای پروس غربی و پومرانی ۴" و 
هانور "" وشلسویگ هولشتاین / ووستفالی ۱٩‏ 
و پروس رنان و هس‌ناسو "۲ است. خاک آن 


حاصلخیز است رودهای وزر 5 و الب و اودر.. 





در آن جریان دارد و صنایع آن با رونق است. 
پایتخت آن بران و شهرهای مهم آن عبارت 
است از کولونی و برسلو و إن و فرانکفورت 
و دورتموند و دوسلدورف. عظمت پروس را 
سیب خاندان هوهنزلرن است که اصلا از 
سرزمین سواب (در قسمت جنوب غربی 
باویر) می‌باشند اعضاء این خاندان در زمان 
شارل چهارم به مقام «پرنس امپراطوری» 
رسیدند در ۵ م. فردریک ششم یکی از 
افراد آن خاندان امارت براندیورگ ۴" را از 
سی‌جیس‌موند ۲" اول بسخرید و خود را 
فردریک اول نامید و سلسله‌ای تأسیس کرد 
که اقدامات نظامی آن با حسن توفیق مورد 
تأیید شوالیه‌های توتونی ۲۳ قرار گرفت. در 
۸ دوک‌نشین پروس به ارث به سی‌جیس 
موند دوک الکتور رسید بدین ترتیب پروس و 
براندبورگ جمعاً به اختیار خاندان هوهنزارن 
درآمد و آنان صاحب سرزمینی شدند که میان 
دریای بالتیک و رود ویستول واقع بود. 
فسردریک گیوم (۱۶۴۰-۱۶۸۸) به 
کدخدامنشی در امور اروپا مداخله میکرد و 
از صلح وستفالی بسیار استفاده کرد و به 
کشور پروس نظم و سامان داد و سپاه دائم 
ایجاد کرد و با عجله و اغوش باز از کسانی که 
در اثر نخ فرمان نانت مجبور به ترک زادبوم 
خویش شدند پذیرائی کرد خلاصه انکه 
اساس عظمت وطن خود را استوار ساخت و 
در سال ۱۷۰۱ خاندان هابسبورگ ۲۵ 
فردریک سوم (۱۶۸۸-۱۷۱۳) را بتام 
فردریک اول پادشاه سروس شناخت 
فردریک گیوم اول معروف به پادشاه نظأمی ۲۶ 
سپاه خود را تقویت و تنظیم کرد. فردریک 
دوم معروف به کبیر (۱۷۴۰-۱۷۸۶ ع.) که 
مدیری ماهر و سرداری بزرگ بود در جنگ 
جانشینی اطریش شهرت یافت و در جنگ 
هفت ساله در برابر فرانسه و اطريش و روسیه 
که متحد بودند مقاومت کرد فردریک دوم 
عده‌ای کثیر از مهاجران را به کشور خویش 
جلب کرد و قلمرو دولت پروس رابا فتح 
سیلزی و تقسیم متوالی لهستان وسعت 
بخشید. پسروسیان که در والمسی ۷" از 
انقلاب‌کنندگان فرانسه (۱۷۹۲) و در این" از 
ناپلئون (۱۸۰۶) شکست خسوردند و در 
تیلسیت نیز به آنان صدمه رسد (۱۸۰۷) در 
لایپ زیگ و واتسرلو و در کسنگرة وین از 
فرانسویان انتقام گرفتند و اراضی از دست 
رفته را تصاحب کردند. پروس چون به 
اتحادیه دول ژرمنی درآمد به تدریج بضرر 
اطریش قدرتی حاصل کرد که در زمان گیوم 
(۱۸۶۱-۱۸۸۸) پس از جنگ با دانمارک 
(۱۵۶۴) منجر به قطع روابط دو دولت و وقوع 
جنگ شد پروسیان در سادوا؟" (۱۸۶۶) 





۵۵۴۱  .سورپ‎ 


فتح کردند و اطریش از اتحادیه دول ژرمنی 
اخراج شد و اتحادية المان شمالی جای 
اتحادیه ژرمنی راگرفت. چهار سال بعد 
پروسیان در جنگ با فرانسویان پیروز شدند 
و پادشاه پروس عنوان امپراطور آلمان یافت 
و بنام گیوم اول خوانده شد (در ورسای 
۱ از این زمان تاریخ پروس آميخته با 
تاریخ آلمان است و پروس سر و قلب آن 
کشور محسوب میشود و بهمین سبب در 
۶۹ م. تقریبا تمام خاراتی را که بر المان 
تحمیل شد پروس تحمل کرد و از آنگاه 
معرض تظاهرات انقلابی و سلطنت‌طلبی شد. 
در ۱۹۲۰ پروس شلسویگ شمالی "۲ را از 
دست داد ولی در اول آوری_سسل ۱۹۲۲ 
پیرمون ۲" و در اول آوریل ۱۹۲۹ والدک ۳۲ 
را ضیماٌ متصرفات خويش ساخت. ایالت 
قدیم پروس را که مرکز آن دانتزیک است و از 
تقسیم لهستان (۱۷۹۵) بوجود امده و در 
٩۹‏ دیگر بار قسمت اعظم آن به لهستان 
ملحق گردیده پروس غربی خوانند. ایالت 
دیگر پروس که مرکز آن کنیگس برگ؟۳ 


1 - ۰ 2 - ۰ 

۰ - 3 
۴-ایران باستان ج ۳ ص ۲۱۵۲. 

۰ مها - 5 

6 - Castello della ۷۰ 

7 - Pêrouse. 

8 - ها‎ Vierge avec ۳۶۳/۵۲ Jésus 

adorés par deux sainies el deux 

anges. 

9 - Le Martyre de Saint Sebastien. 

10 - L'Amour et la Chasteté. 

11 - La Vierge glorieuse entre des 

Saints. 

12 - L'Apparilion de la Vierge.ù Saint 

Bernard. 

13 - Perugia. Pérouse. 

14 - Tibre. 15 - Prusse. 

16 - Poméranie. 

17 - Hanovre. 

18 - Schleswig-Holstein. 

19 - ۰ 

20 - Hesse-Nassau. 

21 - 0۰ 

22 - Electorat و1‎ ۰ 

23 - ۰ 

24 - Chevaliers ۰ 

25 - Habsbourg. 

ها - 26 


27 - ۷۰ 28 - ۰ 

29 - ۰. 

30 - 50۳۱92۷۱9 

31 - Pyrmont. 32 - Waldeck. 


33 - ۰ 





۲ پروس. 


است و جزتی از آن پس از جنگ بین‌المللی 
اول به لهستان وا گذار شد و دالان دانتزیک 
آنرا از آلمان جدا ساخت بنام پروس شرقی 
خوانده ميشود. در جنگ اخیر در این 
سرزمین مبارزات خونین اتفاق افتاد. 

پروس. [پرو /پ] (() پروس خاص (. 
خطه‌ای است در منتهای شمال شرقی کشور 
پروس و در اصل پروس نام همین ناحیه 
بوده‌است و نیز رجوع به پروس شود. 

پروس. [پ] (خ)" نام پادشاه قسمتی از 
هند که با اسکندر جنگ کرد و اسکندر پیش 
از وقوع جنگ تصور کرد که شاید او برای 
اطاعت و تمکین حاضر باشد با این مقصود 
که‌اوخارس" نامی را نزد وی فرستاد که او 
را به پاج‌گذاری و آمدن به استقبال اسکندر در 
سرحد مملکت خود دعوت کند پروس 
جواب داد که او قسمت درم پیشنهاد اسکندر 
را پذیرفته با قشون مسلح در مدخل مملکت 
خود منتظر اسکندر خواهد بود. اسکندر پس 
از آن تصمیم کرد که از رود هی‌داسپ 
بگذرد... به اسکندر خبر رسید که پروس در 
آن طرف هی‌داسپ منتظر اوست بر اثر این 
خبر انوس را فرستاد تا ایقهای پل رود 
سند را باز کرده بیاورد و این امر را انجام داد 
بعد اسکندر پا تمام قشون خود و پنج هزار نقر 
هندی حرکت کرده به کنار رود هی‌داسپ 
درآمد و پروس هم در طرف دیگر رود با 
قشون و فیلهای خود پدیدار شد اسک‌ندر با 
زحمت از رود گذشت و تیراندازان خود را 
پیش انداخته با سواره‌نظام حمله برد چون 
هندی‌ها صفوف جنگی نیاراسته بودند یزودی 
پرا کنده شدند و پسر پروس با چهارصد نفر 
کشته شد پروس پس از اينکه از کشته شدن 
پسر آ گاه‌گردید در تردید شد که به استقبال 
اسکندر پشتابد یا نه بعد تصمیم به پیشروی 
کردقوای او مرکب بود از سی هزار پیاده. 
چهارهزار سوار» سیصد ارّابه و دویت فیل. 
عد سپاه اسکندر در حدود ۱۲۰ هزار نقر بود 
اسکندر به پهلوهای سپاه دشمن حمله برد 
درتیجه جدال تمام سواره‌نظام هندی ازپا 
درآمد. ولی قسمت بیشتر پیاده‌نظام پافشرد و 
قسمت دیگر از میان سواره‌نظام مقدونی فرار 
کرددر این احوال چون بعض سرداران 
مقدونی که در آن طرف رود بودند بهره‌مندی 
اسکندر را دیدند از رود گذشته و با قوای 
تازه‌نفس به تعقیب هندیها پرداخته کشتار را 
بپایان رسانیدند. از طرف هندیها ۲۰ هزار 
پیاده, سه هزار سواره دو پسر پروس. 
سپی‌تاسس آ حا کم محل, تمام سرداران سپاه 
و تمام ازّابه‌رانان و فیل‌بانان کشته شدند. 
آریان ۵ گوید پروس در این جنگ نه فقط 
وظایف سردار را انجام داد بلکه ماد یک 








سرباز رفتار کرد. وقتی که دید. سواره‌نظام او 


معدوم گشته و فیلها کشته شده یبا در حال . 


اختلال‌اند و تقر با تمام پیاده‌نظامش از بین 
رفته‌است تا آنگاه که عدۀ قلیل از قشون او 
جنگ میکردند بایستاد و جنگید تا آنکه تیری 
به شانة راست او که برهنه بود آمد و بر فیلی 
سوار شده عقب نشت. اسکندر کانی را 
نزد او فرستاد که از جمله مروئه أ دوست 
پروس بود پادشاه پس از انکه حرف رسولان 
را شنید راضی شد که به اسکندر تسلیم شود" 
اسکندر به استقبال او رفت و چون به او رسید 
ایستاده نجابت قیافة پروس و قد و قامت او را 
که به پنج ارش بالغ بود نظاره کرد پسروس 
باوقار پیش می‌امد و در قیافه‌اش بیمی از 
اینکه مورد بفض اسکندر واقع شود دیده 
نمیشد. پهلوانی با پهلوانی مصاف داد و از 


مملکت خود در مقابل خارجی دفاع کرد. : 


اسکندر به او گفت: «بگوئید که چگونه با شما 
رفتار کنم؟» پروس جواب داد: «چنانکه با 
پادشاهی رفتار می‌کنند» «من این کار را برای 
خودم خواهم کرد. بگوئید که برای شما چه 
میتوانم بکنم؟» «در آنچه گفتم همه چیز 
هست» «من دولت و مملکت شما را بخودتان 
رد میکنم و بر آن خواهم افزود» "و چنان کرد 
که گفته بود پروس بعدها دوست صمیمی 
اسکندر شد و به او ساعدت‌ها کرد؟. موافق 
نوش اریان این جدال در سال دوم المپیاد 
۳ یا سنۀ ۳۲۷ ق.م. روی داده‌است. جنگ 
مقدونی‌ها با پروس و سربازان او سخت‌ترین 
جنگی بوده که برای مقدونی‌ها پیش آذه 
(اين مردم را ببضی نیا کان مردم سیخ میداند. 
که در هند غربی سا کنند و | کنون هم به تور 
معروفند ۳ پلوتارک گوید جنگ پروس با 
اسکندر مقدونها را چنان افرده داشت که 
اینها دیگر حاضر نشدند در هند پیشتر روند. 
مشقاتی که آنها در مقابل ۲۰ هزار پیاده‌نظام و 
دوهزار سوار پروس متحمل شدند بقدری بود 
که پس از آن تمام مساعی اسکندر برای پیش 
رفتن وگذشتن از گنگ بی‌نتیجه EE‏ 
هنگامی که اسکندر خواست از هند بازگردد 
بزرگان هند را جمع و در حضور آنها اعلام 
کردکه متصرفات هند (یعنی ناحیت پنجاب) 
را به پروس وامیگذارد چندی بعد [وداسوس 
رئیس قشون مقدونی پروس را در پنجاب 
بکشت ۲" . نام پسروس در شاهنامه فور 
آمده‌است ۳۳ 

پروس.([خ) نام یا لقب شخص دیگری 
سوای پروس فقرۂ قبل است. او نیز پادشاه 
قمتی از هند بود. هنگامی که اسک‌ندر در 
ولایت گلوزس ۱۴ (يابه قول اریستوبول 
گلوکانیک)۱۹ بود. رسولانی از جانب وی تزد 
اسکندر آمدند ".این شخص زمانی که 








پروسپر. 


اسکندر با پروس اول مشغول جنگ بود از 
جهت کینه‌ای که به او میورزید کانی نزد 
اسکندر فرستاده وعده کرد که مملکت خود را 
تسلیم کند ولی بعد که دید اسکندر با پروس با 
ملاطفت رفتار کرده و ولایاتی به مملکت او 
افزوده, بترسید و مملکت خود را رها کرده 
بگریخت و اشخاصی را هم که می‌توانست با 
خود ببرد اسک‌ندر در تعقیب او به رود 
هیدرااتس "۱ (راوی کنونی) رسید و قسمتی 
از سپاه خود را مامور کرد که داخل ولایت 
پروس فراری شده و مردمان کنار رود 
هیدرااتس را مطیع کرده به مملکت پسروس 
(اول) بیفزایند بعد اسکندر به آن طرف رود 
مزبور گذشت و مردمان آن طرف رود را"" با 
صلح یا جنگ مطیع ساخت. 

پرواس. ((خ) لقب یا نام برادرزادة پروسی 
است که با اسکندر جنگ و سپس دوستی کرد 
وی به روایت دیودور؟! هنگامی که اسکندر 
بدرون هند میراند فرار کرده نزد مردم گاندرید 
(یا گانگرید که مردم کنار رود گنگ بوده‌اند) 
رقت اسکندر خشمنا ک گشته هفس‌تیون 
سردار خود را با دسته‌ای مأمور کرد که 
مملکت او راگرفته به پروس که عم وی بود 
بدهد. 

پروساء [بُرو / پ] (اج)۲۱ پروز. نام شهری 
از بی‌تی‌نية قدیم در آسیای صفیر. 
پروساتس. [بسرر /پ ت] لإ" نام 
فرزند اردشیر اول (درازدست) هخامنشی 
است. رجوع به پروشات شود. 

پروسپر. زیر /پ ر پ] ((غا۳" مورخ و 


1 - Prusse propre. 


2 - ۰ 3 - ۰ 
4 - ۰ 5 - ۸ ۰ 
6 - ۰ 


۷-برطیق روایت کنت کورث پروس اسیر 
شد. (ایران باستان ج ۲ ص ۱۷۹۶). 
۸-روایت کنت کورث با روایت مذکور که از 
آریان است اندک فرقی دارد. (ایران باستان ج ۲ 
ص ۱۷۹۶ ر بعد). 
٩-ايران‏ باستان ج ۲ص ۱۷۹۹و ۱۸۰۲. 
۰-ایران ب‌استان ج مص ۱۷۸۵و 
۱۸۰۰-۷۸ و ۱۸۰۳ و ۱۸۰۵و ۰۱۸۱۰ 
۱ -ایران باستان ج ۲ ص ۰1۸۱۱ 
۲ -ایران باستان ج ۳ص ۲۰۵۸. 
۳ -مجمل التواریخ والقصص ص۱۰۸ حاشیه. 
۰ - 15 ۰ - 14 
۶-ایران باستان ج ۲ ص۱۷۹۸. 
Hydraotes.‏ - 17 
۸ -ایران باستان ج ۲ صص ۱۸۰۰-۱۷۹۹. 
۰ - 19 
۰-ایران باستان ج ۲ص ۰۱۸۰۳ 
۵۰ - 22 ۰ - 21 
Prosper ۲۳۵ (d'’Aquitaine).‏ - 23 





پر وست. 


شاعر لاتینی به سال ۴ م. مولد او نزدیک 
بوردو! بود و در حدود ۵ درگذشت 
تاریخی عمومی بعنوان اپی‌توم کرونیکون ۲ 
ماند. 
پروست. زیر /پ ر وا ((خ)۲ مارسل. 
درام‌نویس و موّلف رمان از مردم فرانسه. مولد 
او بسال ۱۸۶۲ م. در پاریس و وفاتش بال 
۱۹۴۱ ۴ بود. از تأیفات ارست: 
دصی‌ویرژها . ننامه‌های زنان ۵ ویرژ 
فورتها", وی عضو فرهنگستان فرانسه بود. 
پروست پارادل.زنسم /پ ر ودا 
((خ)۲ لوسین اناتول. ادیب و نسویسندة 
سیاسی " فرانسد. مولف کتاب «بحث در 
نویندگان اخلاقی فرانسه"». وی به سال 
۹ م. در پاربس متولد شد و در سال 
۰ م. درگذشت 
پروست دگزیل. رب /پ ر رد] (خ) ۳ 
کفیفن ۲ و نویندۀ فرانسوی. مولد وی 
بسال ۱۶۹۷ م. در هدن" او مولف 
افسانه‌های چند است که معروفترین آنها 
مانون‌لسکو "' نام دارد. وفات او بال ۱۷۶۳ 
م بود. 
پروسنان. [پ و س نن ] ([) امت. (بسرهان 
قاطع و فرهنگ سروری). دگرگون شدهة 
برروشنان. رجوع به پر پُروشان و برروشنان 
شود. 
پروسنیتز. و 
در مراوی چکوسلوا کی در ساحل راست 
لکلوک ۱۵ (حوضه دانوب) مردم أن در حدود 
۱ هزار تن است کارخانه‌های پارچه و کفش 
دارد. 
پروسیا. زپ ((ج) ۶ نام قلمه‌ای است به 
ایتالیا که اکتاویوس"' در سال قم 


محاصره کرد ۸. 
پروسیاس. (پرو /پ) ((خ)۱۱ رجوع به 
پروزیاس شود. 


پرواش. اب | () جوششی که از اعضای 
مردم برآید و آنرا به عربی بثر یا بر گویند. 

پروشات. (پٍ] (اخ) پروشائو. ملکذ ایران, 
زن دار وش دوم و دختر ازدشیر اول 
(درازدست) هخامنشی از زن بابلی آندیا یا 
آندریا ۲ نام. این اسم را یونانی شد؛ پروشات 
یا پروشاتو گمان می‌برند و شاید بپارسی قدیم 
بمعنی پرشاد پوده یا انکه نامش نزدیک به 
لفظ پریزاد بوده‌است. سترابون اسم این زن را 
که در زمان دو شاه (داریوش دوم و اردشیر 
دوم) آنقدر در دربار نفوذ داشت فارسیریس ۲۱ 
نوشته ولی پلوتارک اسم اولی راذ کرکرده نظر 
به اینکه کتزیاس همین زن را که بعدها مسلکه 
گردید دیده‌بود و اسم او را پروساتس نوشته 
شکی نیست که نوشتة سترابون را نمی‌توان 





صحیح دانست "" کتزیاس او را خالة داریوش 
دانسته ولی دی‌ن "۲ گوید که خواهرش بود. 
نفوذ این زن در دربار داریوش دوم بار پود 
وی از حیث حیله و تزویر و دسائسی که 
همواره بکار میبرد و نیز در قساوت قلب و 
خونریزی مثل و مانند نداشت. کتزیاس طییب 
یونانی اردشیر دوم این ملکه را دیده‌بود و 
گویدخود پروشات بمن گفت که سیزده پسر و 
دختر برای شاه زائیده و | کثر آنها مرده‌انر ۳۴ 
هنگامی که ارسی‌تس برادر داریوش دوم بر او 
یاغی شد و با پسر بغابوخش که ارتی‌فیوس 
نام داشت همدست گردید داریوش اردشیر 
نامی را با قشونی به قصد او فرستاد و این 
سردار دو نوبت شکست خورد زیرا سپاهیان 
اجیر یونانی جزو یاغی‌ها بودند. ولی در دفعهٌ 
سوم اردشیر فتح کرد. توضیح آنکه پولی به 
یونانی‌ها داد و آنها آرتی‌فیوس را رها کردند 
بعد اردشیر جنگ کرده غالب آمد در این 
احوال چون سردار یاغی (ارتی‌فیوس) دید 
بونانی‌ها از دور او پرا کنده‌ند... حاضر شد 
تسلیم شود بشرط اینکه جانش در امان باشد. 
اردشیر قبول کرد و پس از آن چون داریوش 
خواست او را بکشد پروشات گفت» صلاح 
نیست. تأمل کن تا خود آرسی‌تس نیز بدام 
بیفتد نظر ملکه صائب بود زیرا پس از چندی 
آرسی‌تس چون دید شاه قول خود را نگاه 
داشته تسلیم شد بعد داریوش چون هر دو 


یاغی زا در اختیار خود دید بحال آنها رحم 


آورده خواست قول خود را حفظ کند. ولی 
این دفعه پروشات کشتن آنها را لازم دید و هر 
قدر شاه مماطله کرد او بر اصرار و ابرام خود 
افزود تا آنکه داریوش با نهایت | کراہ بقتل آنها 
راضی شد و شبی هر دو را از خواب بیدار 
کرده بیدرنگ در خا کتر خفه کردند. سه 
خواجه یعنی آرئکسارس, ارتابازان و 
اتواوس در دربار داریوش مقتدر بودند و بعد 
از پریزاد (پروشات) نفوذی فوق‌العاده نسبت 
به داریوش داشتند... چون پروشات حس کرد 
که‌اين خواجه, چنانکه ملکه مايل بود در 
مقابل احکام او خم نمیشود بنای دسائس را 
بر ضد او گذارده بشاه گفت: این مرد خطرنا ک 
است و هم مضحک: خطرنا ک است از این 
جهت که هوای سلطنت دارد مضحک است از 
این رو که با وجود اینکه خواجه است زن 
گرفته و بزنش گفته ریش و سبیل مصنوعی 
برای او درست کند. بر اثر این حرف شاه از 
خواجه ظنین شد و بعد پروشات این خواجه 
را بکشت۲۹. دربار داریوش دوم دستخوش 
بوالهوسیها و کینه‌ورزیهای پروشات بود 
داریوش از پروشات چهار پسر داشت اول 
اردژیو که بزرگتر از همه بود بعد کوروش» 
استان ۲۷ واگزاثر*. پروشات کوروش را 





بیش از اردشیر دوست میداشت و میخواست 
تخت و تاج شاهی پس از فوت دارموش 
نصیب او گردد بتابراین همین که شاه ناخوش 
شد ملکه او را از ایالت سواحل دریاها احضار 
کردو کوروش, به امید این که مادرش او را 
ولیعهد خواهد کرد, به مقر سلطنت پدر شتافت 
پروشات برای اجرای خیال خود بهمان دلیل 
متشبث شد که وقتی خشیارشا بتحریک 
دمارات متمسک شده بود. توضیح آنکه ملکه 
به شاه گفت: من ارشک را وقتی زائیدم, که تو 
یک شخص عادی بودی ولی کوروش را 
زمانی که من ملکه بودم. این دلیل در زج 
شاه اثر نکرد زیرا اعلام کرد که ارشک 

جانشین او است و موسوم به اردشیر خواهد 
بود بعد کوروش را والی لیدیه و صفحات 
دریایی و سردار کرد (شاید این یگانه دفعه‌ای 
بوده که داریوش در مقابل نیرنگها و اصرار 
پروشات مقاومت کرده) بعد از فوت داریوش 
اردشیر به پاسارگاد رفت تا در آنجا بوسیلة 
کاهنان آداب تاجگذاری را... (در سعبد 
اناهیتا) پممل آرد موافق آداب, شاه می‌بایست 
داغل معبد شده و لباس خود را کنده لباسی را 
که کوروش قدیم (مقصود کوروش بزرگ 
است) قبل از این که به شاهی رسیده باشد 
می‌پوشید, دربر کند... در حینی که آردشیر 
میخواست اداب مذهبی را بجا ارد تیسافرن 
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۵۵۴۴ پروشات. 


او را آ گاه‌کرد که کوروش سوء قصد نسیت به 
او دارد و برای تأیید این خبر کاهنی را که 
سابقاً مربی کوروش بود و متأسف از انکه او 
شاه نشده نزد اردشیر آورد او شهادت داد که 
کوروش قصد دارد در حین اجرای آداب 
نمی ا مه رةه از را بک فی 
گویند که بمجرد این اساد کوروش توقیف 
شد. برخی به این عقیده‌اند. که کوروش داخل 
معبد شده پنهان گردید و کاهن مزبور قصد او 
را آشکار کرد بهر حال پس از آن اردشیر 
حکم اعدام کوروش را داد و همین که این خبر 
به پروشات رسید دوان امد و پسر خود را در 
آغوش کشیده بدن او را با گیسوان خود 
پوشید گردن خود را به گردن او چسباند و 
چنان او را دربر گرفت که جلاد نمیتوانست 
ضربتی به کوروش وارد آورد بی‌اینکه آن 
ضربت به پروشات هم اصابت کند پس از 
اینکار ملکه فریادها براورد شیون‌ها کرد و 
چندان عجز و الحاح نمود و قم داد و قسم 
خورد تا بالاخره شاه از تقصر کوروش 
درگذشت و حکم کرد که فوراً به ایالت خود 
برگردد کوروش پس از آن بطرف لیدیه 
حرکت کرد و در آنجا یاغی شد! کوروش از 
لاسدمونیها سپاهیان اجیر خواست... و علاوه 
بر سپاه لاسدمونی, به توسط طرفداران خود 
که‌یسیار بودند در نهان سپاهی بزرگ از 
مالک ایران تهیه میکرد. با پروشات سرا در 
مکاتبه بود و طرفداران شاه را میترساند تا 
خبری به او ندهند... اشخاصی که عاشق تجدد 
بودند و نیز کانی که نمی‌توانند راحت 
اوضاع مملکت پادشاهی را اقتضاء میکند که 
مانند کوروش ممتاز, آزادی‌طلب» رزسی و 
سخی باشد و چنین دولت بزرگ را باید شاهی 
پرجرئت و جاه‌طلب اداره کند. پروشات از 
این افکار استفاده کرده توسط طرفداران و 
همدستان خود در ميان مردم اتشار میداد که 
چنین شخصی کوروش است و حرنهای او 
موثر میافتاد... کوروش میکوشید که امالی 
ایالت او از حسن اراده [ظاهراً اداره ]وی 
راضی باشند چ او مخصوصاً معطوف به 
جمع‌کردن سپاه بود و به همه توصیه میکرد که 
از سپاهیان پلوپونس تا بتوانند بیشتر اجسیر 
کنند و در همه جا انتشار میداد که چون از 
طرف تیسافرن " نگران است این قشون را 
تهیه میکند... تیسافرن بطرف پایتخت حرکت 
کرد تا اردشیر را از وقایع آگاه گرداند 
پروشات همواره به شاه میگفت اخباری که 
تیسافرن میدهد مبنی بر غرض است و این 
والی دشمن کوروش می‌باشد. پس از ورود 
تسیسافرن اطلاعات او باعث تشویش و 
اضطراب درپار گردید و همه تقصیر عمده را به 








پروشات و طرفداران او متوجه کردند ولی 
حرف کسی به پروشات بقدر توبیخ و ملامت 
استاتیرا که فوق‌العاده از یاغیگری کوروش 
اندوهنا ک‌بود اثر نکرد زیرا این ملکه بالاخره 
ملاحظه رابه یک سو نهاده بی‌پروا به 
پروشات گفت: « کجاست قولهائی که شما به 
پسرتان میدادید عجز و الحاح شما برای 
خلاصی کوروش در موقعی که او سوءقصد به 
حیات برادر خود کرد چه نتیجه داد؟ اتش 
جنگ را شما افروخته‌اید و شما ما را دچار 
این سختی کرده‌اید». (پلوتارک کتاب 
اردشیر, بند ۷), این سخنان آتش کینه را در 
دل پروشات برافروخت و او تصمیم بر هلا ک 
استاتیرا گرفته منتظر فرصت شد تا نقشذ شوم 
خود را اجراء کند. کتزیاس گوید که این قضیه 
پس از جنگ کوروش با اردشیر روی داد ولی 
دی‌نن عقیده داشت که این زن نقثة خود را 
راجع به کشتن ملکه در موقع ۳ جنگ اجراء 
۳ 

کرد.... 

... پس از کشته شدن کوروش شخص کاریانی 
که زیر زانوی کوروش را بریده بود نیز از شاه 
اتعامی خواست و او انعامی فرستاده سپرد به 
او بگویند: «شاه این انعام را بتو میدهد در 
آزای اینکه تو دوم کسی بودی که مژده برای 
من آوردی...». این شخص پس از آتکه طرف 
توجه شد پنداشت پاداشی که شاه بعنوان 
آوردن مژده داده کافی نیت و بنای بدحرفی 
را گذاشته روزی در حضور شاه گفت کی 
بجز من کوروش را نکشته, شاه در خشم شده 
امر کرد سرش را از بدن جدا کنند پروشات که 
حاضر بود گفت: «آقا این شخص حقیر 
کاریانی را با چنین مرگ ملایم نمی‌کشند او را 
بمن وا گذار تا پاداش صحیحی در ازای کاری 
که‌از آن بخود می‌بالد در کنارش نهم». 
اردشیر گفت او را به پروشات تسلیم کنند و 
این زن جلادان را خواسته سپرد که او را در 
مدت ده روز زجر دهند بعد زبانش را بکشند 
و فلز داغ چندان در گوشهایش بریزند تا 
هلاک شود... مهرداد که ضربت اولی را به 
کورش وارد کرده‌بود در مجلس شراب در 
حال مستی گفت که کوروش بدست وی 
هلا ک‌شده" این خبر به پروشات رسید و 
ملکه آنرا به شاه گفت, اردشیر در خشم شد, 
یونانی یقین داشته‌باشند که او (اردشیر) در 
گیرودار زخمی از ضربت کوروش برداشت 
ولی در ازای آن ضریتی به برادرش زد که او از 
آن درگذشت بنابر این بر اثر خشم» مهرداد را 
به مرگی که پر از زجر و عذاب بود محکوم 
کرد...پروشات پس از اینکه انتقام خود را از 
شخص کاریانی و مهرداد کشید به مسایات 
خواجه که سر و دست کوروش را بریده بود 





پروشات. 


پرداخت ولی چون این خواجه بهانه‌ای به 
دست ملکه نمیداد بالاخره او بدین وسیله 
متشبث شد پروشات بازی طاس را خضوب 
میدانست و قبل از جنگ با شاه بازی میکرد 
بعد از جنگ هم پس از اینکه باز طرف عنایت 
و توجه شاه شد همواره با شاه به بازی مشغول 
بود معاشقة خود را با دیگران ازو پنهان 
تمیکرد و حتی او را در این راه بکار میبرد. 
پروشات هیچ‌گاه از شاه جدا نمیشد و بنابراین 
استاتیرا بزحمت میتوانست شاه را بییند و با او 
صحبت کند. جهت چنین رفتار پروشات از 
اینجا بود که نبت به ملکه یعنی زن شاه 
سخت کینه میورزید و دیگر اینکه میخواست 
تفریح کند موقع را مفتنم دانسته به شاه گفت په 
هزار دریک بازی کنیم شاه دعوت را پذیرفت 
و پروشات عمدا بازی را باخت و هزار 
دریک داد. بعد بطور ساختگی غمگین شد و 
چون شاه میخواست دل او را بدست آرد 
پروشات پيشنهاد کرد که سر یک خواجه 
بازی کنند. اردشیر پذیرفت ولی به این شرط 
که هر کدام از طرفین پنج نفر خواجۂ امین 
خود را مستخنی دارد و از میان باقی خواجد‌ها 
هر یک را که برنده بازی بخواهد میواند 
اتخاب کند پس از آن ملکه مهارت خود را 
بکار برده بازی را برد و مابات خواجه را 
انتخاپ کرد و همین که خواجه را پدست آورد 
پی‌اینکه فرصت دهد که شاه از قصد او آگاه 
شود جلادان را خواسته امر کرد زنده.پوست 
او را کندند و پس از آن او رااروی سه صلیب 
خوابانیده پوستش را بسه ميخ کشیدند... شاه 
مشموم گردید از این که او را فرب داده‌اند ولی 
اقدامی نکرد. اما استاتیرا که در همه چیز 
برخلاف پروشات و مخصوضاً از درندگی او 
متأذی بود بشاه گفت: «پروشات برای کشیدن 
انتقام کوروش خدمتگذاران تو را یکایک 
مزورانه و وحشی‌وار هلا ک‌میسازد» ی 
پروشات که از دیرگاهی قصد کشتن استاتیرا 
زن اردشیر را داشت بالاخره به دسائس و 
حیل نیت خود را اجراء کرد. شرح قضیه... 
چنین است که: هر دو ملکه از چندی قبل 
آشتی کرده و ظاهراً نشان میدادند که 
منازعات و سوءظن‌های دیرینه را فراموش 
کرده‌اند زیرا بمنازل یکدیگر آمد و شد داشتند 
و باهم غذا صرف میکردند ولی چون باطناً از 
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پروشات. 


یکدیگر بیمنا ک‌بودند غذارا از یک ظرف و از 
همان خورا ک میخوردند بعد پلوتارک گوید: 
در پارس مرغی هست که قضاله ندارد و 
روده‌هایش پر از چربی است بنابراین تصور 
میکنند که غذای این مرغ از باد و شب‌نم است 
این مرغ را رین‌تاسس" نامند ولی کتزیاس 
این مرغ را رین‌دارس نامیده و چنین گوید: 
پروشات در سر میز یکی از این مرغها را 
برداشته با کاردی که یک طرف آنرا مسموم 
کرده بودند بدو نیم تقسیم کرد نیمی راکه 
مسموم نشده‌بود خودش برداشت و نیم 
مموم را به ملکة جوان داد... از درد شدید و 
تشنج‌هائی که بعد برای ملکه حاصل شد او 
یقین کرد که مسموم گشته و به فاصلةٌ چند 
ساعت درگذشت. شاه هم سوءظن نسبت به 
پروشات حاصل کرد زیرا درجه کینه‌ورزی و 
شقاوت او را خوب میدانست و برای اینکه در 
این باب حقیقت مطلب را بداند فرمود تمام 
خدمه و صاحب‌منصبان مادرش را توقیف و 
زجر کنند... شاه په مادرش چیزی نگفت و 
نسبت به او کاری نکرد جز اینکه او را از خود 
دور داشت پروشات بابل را برای محل اقامت 
خود برگزید و در این موقع شاه به ملکه گفت 
مادامی که او در این شهر خواهد بود پا بدان 
شهر نخواهد نهاد بعد پروشات به بابل رفت و 
چندی در آنجا بمانده ولی او کی نبود که 
دور از دربار راحت بنشیند و طولی نکشید که 
شاه با او آشتی کرده بدربار احضارش کرد. 
گوینداردشیر عقل و هوش این زن را همواره 
میستود و عقیده داشت که مادرش برای رتق 
و فتق امور دولتی خلق شده پروشات پس از 
مراجعت در هر چیز موافق میل شاه رفتار 
کردتا دوباره نزد او مقرب گردید و به نفوذ 
سابق خود برگشت از اشخاصی که بر ضد 
کوروش بودند فقط تیسافرن والی پیر لیدیه 
باقی مانده‌بود این زن به دسائس و حیل 
بکشتن او هم موفق شد بعد چون دیگر رقیبی 
نداشت که در سر او با اردشیر ستیزه کند با شاه 
گرم گرفت و مورد اعتماد کامل او گردید و 
چندان در مزاج اردشیر نفوذ يافت که هر چه 
میخواست شاه می‌پذیرفت ملک پیر هم چنان 
رفتار میکرد که شاه می‌پندائست مادرش جز 
اجرای میل او منظوری ندارد...۲ پس از 
دستبرد آژزیلاس به نظامیان ایرانی در لیدیه 
چون اردوی پارسیها با غنائم بسیار به تصرف 
یونانی‌ها درآمد ۳٩۴(‏ ق.م.)" ایسرانیها 
تیسافرن را که در سارد بود مقصر دانسته به 
دربار رسانیدند که وی به شاه خیانت کرده 
پروشات که از دیرگاهی منتظر چننین روزی 
بود تا انتقام خود را از تیسافرن (برادر 
استاتیرا) دشمن سابق کوروش کوچک بکشد 
موقع را مغتنم شمرده بقدری از تیسافرن نزد 





شاه سعایت کرد تا او به تیت(ستس ‏ دستور 
داد به آسیای صفیر رفته و تیسافرن را گرفته 
سرش را از بدن جدا کند و خودش بجای او 
بنشیند او چنین کرد و یونانیها از خبر کشته 
شدن تیسافرن غرق شعف و شادی شدند. زیرا 
دشمنی بسدتر از او برای شود تصور 
نمیکردند ۵ 

پروشات. (پ] ((خ) نام دختر اردشیر سوم 
(اخس) هخامنشی و آتس‌سا. او زن انکندر 
شد 

پروشان. () برروشتان. رجوع به پُرپُروشان 
و برروشتان شود 

پروفاء [پٌ و] (ص مرکب) صاحب حنن 
عهد بسیار: 

بیامد بکشت ان گرانمایه را 
چنان پروفا مهربان دایه را. فردوسی. 
پر وکت. [پ ] (فرانسوی, !)۲ کلاه گونه که از 
موی عاریه ساخته در مصر و ایران قدیم و 
اروپا بکار میبردند. پروک دو شو کلاه 
موی. (ذخیرء خوارزمشاهی). کلاه گیس. 
پروکپ. زیر / ب ر ک] ()" رجوع به 
پروکپیوس شود. ۱ 
پر وکپیوس. یر /پٍ رک ] ((خ) بزرگترین 
مورخ بیزانس (روم شرقی). وی در آخر قرن 
پنجم میلادی تولد یافت و پس از اتمام 
الات دیرب لاز رادار مروف 
بیزانی شد (۵۲۷). در جنگهائی که این 
سردار با واندالها و گت‌ها در ایتالا و ایران کرد 
مورخ مذکور با او بود سال وفاتش معلوم 
نیست بعضی تصور میکنند که در حدود ۵۶۰ 
۳ بوده‌است. از کابهای او دو کتاب اول راجع 
است به جنگهای بیزانس با ایسران. سومی و 
چهارمی جنگ با واندالهاء پنجمی و ششمی و 
هفتمی جنگ با گت‌ها, هشتمین کتاب او 
دنبالۀ تمام کتابهای مذکور است چون در این 
کتابها مورخ مذکور تمجید بسیار از بی‌لیزار 
کردهو شرح زندگانی او رانوشته, سابقاً تصور 
میکردند که این کتابها را باید «شرح احوال 
بی‌لیزار» نامید. ولی حالا معلوم است که کتب 
او تاریخ جنگهای این سردار است و 
تمجیدات مورخ از اینجاست که بی‌لیزار را 
سردار نالی و معروف آن زمان می‌دانستند و 
پروکوپ باو معتقد بود این کتابها را خود 
مورخ مذکور «هیستوری‌کن» " نامیده کتابی 
هم از این مورخ بدست آمده که موسوم به 
«تاریخ سرّی»۱۱ است. در این کتاب از 
ژوستی‌نین, قیصر معاصر روم شرقی و زن او 
بسیار بد نوشته و استبداد اولی و فساد اخلاق 
دومی را نموده و جاهائی هم از این کتاب به 
بی‌لیزار و زن او برمیخورد. کتاپ مزبور پس 
از فرگ پروکپ منتشر شد راجع به این کتاب 
بسیاری از محققین عقیده داشتند که از قلم 





پروکسن. ‏ ۵۵۴۵ 
مورخ مذکور نیست و به او نبت داده‌اند. 
زیرا مندرجات او با تاریخ جنگهای بی‌لیزار 
تفاوت زیاد دارد. ولی پس از مطالعات «دان» 
که تحقیقات عمیق کرد این عقیده رسوخ 
یافت که تاریخ سری از قلم خود مورخ مزبور 
است: چمیزهائی را که در تاریخ جنگها 
نمی‌توانسته بنوید در کتاب سرّی گنجانده و 
تا اندازه‌ای هم مبالفه کرده‌است. اگرچه این 
عقیده را بمض محققین دیگر رد کرد‌ند ولی 
باز عقیده «دان» طرفداران بار دارد. تألیف 
سوم پروکپ راجع به بناهای ژوستی‌نین است 
و در اینجا مورخ تمجید بیار از امپراطور 
مزبور کرده‌است. راجم به تاریخ جنگها یا 
«هیس‌توری‌کن» پاید گفت که این کتاب 
بزرگترین تاریخی است که در این دورة تاریخ 
یونان نوشته شده. از حیث انشاء پروکپ تقلید 
از هرودوت و توسیدید کرده و از اینجا معلوم 
است که زبان قدیم یونانی در این زمان | گرچه 
در شرف تغییر کردن بوده ولی هنوز نمرده 
بود. و این کتاب را قدر میدانند. زیراچون 
نویسنده آن شاهد قضایا و وقایع بود بیطرفانه 
وقایع را ضبط کرده. كلية کتاب او در مرحلۂ 
تمام شدن عهد قدیم و شروع گشتن قرون 
وسطی است. از آنچه گفته شد معلوم است که 
کتابهای او برای تاریخ این زمان ایران هم 
مبع مهمی E‏ 
پر وکسن. بر ک / پ زک س] ((خ) ۳ نام 
یکی از رسای نظامیان یونانی هوی‌خواه 
کوروش‌کوچک. هنگامی که کورش در سارد 
حا کم‌نشین لیدیه بود و خود را برای جنگ با 
پرادرش اردشیر دوم آماده میکرد پروکسن با 
هزاروپانصد نفر سنگین اسلحه و پانصد نفر 
سبک اسلحه وارد آن شهر شو پس از 
حرکت کورش بسوی بابل چون سپاه او از 
فرات گذشت و در کنار آن رود در محل 
کوناکساه" به آرایش سپاه پرداخت پروکسن 


۰ - 1 
۲-ایران باستان ج ۲ صص ۱۰۹۷-۱۰۹۶. 
۳-رجوع شود به ایران باستان ج ۲ص ۱۱۰۲ 
به بعد. 

4 - Tithraustès. 
۵-ایران باستان ج ۲ ص ۱۱۰۵. و نیز رجوع‎ 
۱۰۹۸-۱۰۹۷ شرد به صص ۱۰۴۸ و ۱۰۵۴ و‎ 
۰۱۱۸۴ ۶-ایران باستان ج ۲ص‎ 


7 - Perruque. 
8 - Perruque 05۵ ۰ 
9 - 8۰ 10 - ۱۵۰ 


11 - Hisloria Arcana (Anecdote). 
٩۱-۹۰ -ایران باستان ج ۲ صص‎ ۲ 
13 - Proxène. 
-ایران باستان ج ۲ ص۸۹۷‎ ۴ 
15 - Cunnaxa. 








۵0۵0۴۶ پروکسنوس. 


با کل‌آرخ ' در میمنه جا داشت پس از کشته 
شدن کوروش چون اردشیر رسولانی پیش 
سرداران یونانی فرستاده اعلام کرد که 
یونانی‌ها باید اسلحه‌شان را بدهند و بعد به 
دربار رفته خواهش کنند که قرار مساعدی 
دربار؛ .آنها داده شود پروکسن گفت آیا شاه 
مانند فاتحی اسلحه را میخواهد یا دوستانه و 
بسان هدیه‌ای. اگرشق اول است چرا 
میخواهد؟ بیاید بگیرد هرگاه شق دوم است بما 
بگوید که در ازای این سخاوت سربازها به 
آنها چه میدهد. پس از اینکه تیسافرن والی 
لیدیه صاحب‌منصبان یونانی را فریب داد و 
آنها را توقیف و در زنجیر کرده نزد شاه 
فرستاد او نیز جزو آنان بود." دخول گزنفون 
در جمع سپاهیان کوروش برحب دعوت 
پروکسن بور" بدون آنکه بداند که کوروش 
قصد طفیان دارد. پس از انکه پروکسن از 
میان رفت گزنقون بجای پروکسن انتخاب شد 
و یونانیان را از سرزمین ایران بیرون برد. 
پر وکسنوس. [یرزک / پ ر ک س] ((خ)؟ 
نام یک تن مقدونی که ناظر باروبنة اسک‌ندر 
بود. وی به نقل پلوتارک * وقتی که چاهی 
در ساحل جیحون میکند په چشمه‌ای رسید 
که آب آن مانند روغن بود و همان بو و طعم را 
داشت و حال آنکه در این مملکت زیتون 
نمیروید. اسکندر به این قضیه اهمیت داد و 
آنرا علامت آشکاری از عنایات خدایان 
نسبت به خود دانست و غیب‌گوها گفتند که 
کشف مزبور دلالت میکند بر اینکه سفر 
جنگی پرافتخاری در پیش است (یعنی سفر 
هند) ولی این سفر سخت است زیرا خدایان 
روغن را برای رفع خستگی‌ها به سربازان 
مقدونی داده‌اند. ۶ 
پروکش استن. [نسر /پ ژك أت 
((خ)۲ ( کنت..) نام عالم فرانسوی مؤلف 
کتابی در سکه‌های پادشاهان پارت۸ 
(پاریس ۱۸۷۵-۱۸۷۴ م)". 
پر وکلس. زیر ک / پ ر کل] (إِخ)'' در 
اساطیر یونان نام پادشاه داستانی اسپارت 
پر اریستودم''. او جد اعلای پروکلیدها یا 
اوری‌پونتیدها یکی از دو خاندان شاهی 
اسپارت است ۱۲ 
پروکلوس. (: بوک /پ ر ک]((خ)۲ اقدیس 
یونانی است. از پیشوایان دینی متوفی به سال 
۶ م. دوست قدیس ژان کریزست ۱۴ او در 
۴ بطریرک قسطنطنیه شد. در باب آراء 
تلودور دو موپسوئست ۹" ازو سوال کردند و او 
مذهب وی را باطل شمرد. و تألیفاتی بنام او 
وجود دارد که اغلب انها مجعول است. 
پر وکلوس. پر ک /پ ر ک] ((خ) نام 
فیلسوف افلاطونی جدید متولد بال ۴۱۲ م. 
و متوفی در ۴۸۵ وی از مردم لیسی ۶ بود ولی 











در آنجا دیری نماند و به اسکندریه رفت و در 
مجالس درس اریون "۲ ولئوناس ۷۸ وهرون؟۲ 
حاضر شد. در آتسن از استاد خود 
سیریانوس "۲ جانشین پسلوتارک پر 
تسطوریوس استفاضه‌ای کرد. پروکلوس به 
سن چهل سالگی بجای سیریانوس به ریاست 
حوز؛ درس آتن قرار گرفت و بیش از سی 
سال.در این مقام بماند. تعلیمات او یک نوع 
طریقۂٌ تصوف است که به بعض روایات تا 
حدی تحت تأت ثیر اعمال سحر و ساحری و 
شزا الوزیتن 1 " و عقائد کلدانی بوجود آمده 
هیچیک از حکماء اسکندرانی به اندازۂ وی به 
اعمال غریب سحری و دینی نپرداخته است. 
از تألیفات وی شرح معروف طیمأْوس (رساله 
افلاطون) و شرح برمانیدس (رساله افلاطون) 
و شروح مهندسان قار ۳ است. قطعات 
تألیفات او را ویکتور کوزن ۳ " جمع کرده و از 
سال ۱۸۱۹ تا ۱۸۲۷ م. نشر داده‌است. 
پر وکنسول. یر / پر ک] ((ج)۲۲ در روم 
قدیم نوعى والی ایالت را پسروکنسول 
میناميدند. 
پرکونز. زنسر /پ زک نا غ" سا 
پروکونسوس تام قدیم جزیر؛ کوچک مارمارا 
که به سبب معادن مرمر سفید أن بعدها به نام 
اخیر موسوم گردید و دریائی که جزیر؛ مذکور 
در آن واقع است بدان مناسیت دریای مارمارا 
خوانده شد. 
پروگرام. 1د بر / پ ر] (فرانسوی, [) لفنظ 
فرانسوی بمعنی دستور کار یا عملی, و اغلب 
در مورد دستور تعلیمات مدارس بکار میرود. 
و آمروز کلم برنامه بجای آن معمول است. 
برنامه. 
پروماخوس. ید / پ ] (اخ) نام یکی از 
همراهان ایکندر که در تخت چجمشید 
هنگامی که فاتح مذکور بر سر شام گفت هر 
کس بیش از همه شراب بیاشامد جایزه 
خواهد گرفت وی چهار پیمانه شراب خورد و 
یک تالان (۲۴۰۰۰ ریال) جایزه برد ولی سه 
روز بعل مردگا. 
پرومتنوس. 1۳ بسن /پ ژم تا ل 
پرومته . در اساطی پونان خدا یا فرشتة Ai‏ 
آتش, پر ژاپت؟۲ و برادر اطلس است 
یسونانیها او را آشنا کننده بشر به تمدن 
میشمردند و عقل و خردمندی انسان را عطي 
او می‌پنداشتند او پس از آنکه انسان را از گل 
زمسین ساخت برای جان دادن وی آتش 
آسمان را بدزدید. زوس "۲ (رب‌الارباب) 
برای تنبیه وی پاندور را با درج شوم که 
محتوی شرور و الام بود نزد وی فرستاد ولی 
پرومته بکیاست دریافت و از گشودن آن 
خسودداری کرد سپس زئوس بوسیلۀ 


وولکن "او را در کوه قفقاز ۲" میخکوب کرد 








پرود. 

و آنجا کرکسی جگر او را میخورد تا آنکه 
هرکول "او را نجات داد. ایس‌خولوس ۳۵ 
نمایشنامه‌ای تغزلی بعنوان «پرومتلوس در 
زنجیر» کرده‌است. 

پرومه. 1م ((خ) نام شهری در بیرمانی در 
ساحل چپ ایرااوادی ۳۶ 
۰ هزار تن‌سکنه دارد. 
پوون. [پ و] (() مسخفف پسروان. چرخ 
ابریشم‌تابی که بپای گرداند و پروان به اضافۀ 
الف نیز گویند؟ 

از تفاخر چو کرم پیله سپهر 
تار مهرش کشیده بر پرون, 
و نیز رجوع به پروان شود. 
پرون» اج و ] (إخ) مخفف پسروان, و آن 


است و در حدود 


ابوالفرج رونی. 


۰ - 1 
۲ -ایران باستان ج ۲ص ۱۰۵۲. 
۳-رجوع شود به اینران باستان ج ۲ 
صص ۱۰۵۹-۱۰۵۸ 
۰ - 5 
۶-ایران باستان ج ۳ص ۲۶۷۳. 
Comle ۳۲۵۷۵5۵۱ ۰‏ - 7 
Les monnaies des ۲۵15 ۰‏ - 8 
٩-ایران‏ باستان ج ۲ص ۱۷۶۵ 
۰ - 11 .۰ - 10 
۲ -ایران باستان ج ص‌۱۰۳۸. 
۰ - 13 
Saint [20 ۰‏ - 14 
Théodore de Mopsueste.‏ - 15 


4 - Proxénus. 


16 - Lycie. 17 - Orion. 

18 - Léonas. 19 - ۰ 

20 - Syrianus. 21 - Eleusis. 

22 - Commentaires sUr les anciens 
géormèlres. 

23 ۰ V. Cousin. 


24 - Proconsul. 

25 - Proconèse. Proconesus. 
.۱۸۷۹ -ایران باستان ج ۲ ص‎ ۶ 

27 - ۰ 


28 - ۰ 29 - ۱ 
30 - ۰ 31 - ۰ 
32 - ۰ 


۳- بونانیهای همراه اسکندر نقاط دیگر را نیز 
محل عذاب پرومثرس دانسته‌اند» از آن جمله 
ارانس‌تن گوید بونانها غاری را در پاراپامیز 
یافته میگریند که این غار پرومته است. (ایران 
باستان ج ۲ ص۱۷۷۸). و دیردور آورده‌است که 
در سلسلهةٌ جبال هندوکش ( که او آنرا بخطا قفقاز 
خوانده‌است) کوهی را نشان میدهند که پرومته 
نام دارد. گویند این کوه آشیانة عقابی برد و او 
مأمرریت داشت پرومته را شکنجه کند, آثار 
زنجیری که با آن پرومته را به که بسته بردند نیز 
مینمایند... (ایران باستان ج ۲مسص 
۱۶۸۹-۱۶۸۸). 

34 - Hercule. 35 - Eschyle. 
36 - Yraouaddy. 








پرود. 


شهری است نزدیک غزنین. 
پرون. [جّز و] ((خ) نام بیژن‌ین گیو باشد. 
پرون. اپ ژن) () نام یکی از مشاهیر 
طبیعین فرانسه مولد او بسال ۱۷۷۵ م. در 
ایالت اليه در قصبه سبریلی و وفات بسال 
۰ .از ۱۸۰۰ تا ۱۸۰۴م. در تحت 
ریاست کایتین بودن در هیئتی که به سیاحت 
اقطار جنوبیه مأمور بودند شرکت جست و از 
حیوانات آن نواحی صدهزار نمونه به فرانسه 
برد و راجع به احوال طبیعیه آبهای بحر محیط 
و درجه حرارت و برودت آن به کشفهای 
بسیار توفیق یافت و سیاحت‌نامة چهارسالا 
خویش نز بنوشت و اتتشار داد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پرونء [پ رُڻ] ج" نام قصبه‌ای بر کنار 
رود شم در ولایتی به همین نام در ۵۱ 
هزارگزی شرقی امین سکنه آن ۹ تن 
است و این قصبه‌ای قدیم است دارای 
استحکامات و پاره‌ای آثار. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پرون. [پ] ((خ)" نام آلهه رعد نزد 
اسلاوهای قدیم و بتی بزرگ بنام او در کیف 
بوده‌است و ولادیمیر آنرا بشکست. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پروند. [چز وَ] () گلابی. کمتری. امرود. 
مرو دة 
گل‌پروند دسته بسته بود 
مست [ شاید:مشک ] در دیدۀ خجسته نگر. 
امار 
پروند. [چز و] (إخ) مزرعه‌ای است از 
مضافات قزوین به ده فرسنگ شرقی اشکنان. 
پرونده. [ پر و د /د] () بستة جامه که به 
تازی رزمه گویند. بسته قماش و اسباب. 
پشتوارة جامه. |لفافژ قماش و اسباب یعنی 
پارچه‌ای که قماش را بدان پیچند. شلۀ 
قماش: 
خواجه به پرونده اندر امد ایدر 
| کنون معجب شده است از بر رهوار. 
آغاجی (از فرهنگ اسدی). 
|| جوال مانندی که دهن آن از پهلوی آن باشد 
و استادان بزاز اسباب دکان خود را در آن نهند 
و با ریسمانها بندند و به ضم ثانی و سکون 
ثالث و رابع هم آمده‌است. (یرهان قاطع). و 
نیز رجوع به پلونده شود. [اسندها و 
نوشته‌های راجع به یک موضوع یا یک کار و 
یک نفر را که یکجا جمع اوری شده و خلاصه 
مطالب آن نوشته‌ها را برای آسانی در پشت 
پوشه‌های آن می‌نویسند و به فرانسه دوسیه* 
میگویند. (مجموعه لغات فرهنگستان). 
- پرونده کردن جامه‌ها؛ پشتوارء جامه‌ها 
بستن. ترزیم. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 


تعکیم. (زوزنی). 





پوونوستیکت. زر / پر نُس] (فرانسوی, 
[)"لقظ فرانسوی معمول در پیزشکی, 
پیش‌بینی. (از لفات فرهنگستان). انذار. 

پرووانس. یر /پ ر] ()" نام ایالتی 
قدیم از فرانسه که کرسی أن اکس آن 
پرووانس پوو ایالت مذکور به دو قسمت 
علیا و سفلی تقسیم شد بود دپارتمانهای 
کنونی آلپ سفلی* و بوش دورن "و قسمتی 
از دپارتمانهای لادرم ۱۱ ول وار ۱۲ و وکلوز ۲۳ 
قلمرو پرووانس قدیم را تشکیل میدهد این 
سرزمین سابقاً پادشاهان و سپس کنت‌هائی 
داشت و بسال ۱۴۸۶ م. در غصر شارل هشتم 
به فرانسه ملحق گردید. هوای آن خشک 
است. و درختان زیتون و مرکبات و توت و 
تا ک‌دارد. 

پروولز. اپ و] (إخ) نام قصبه‌ای در 
۰ هزارگزی جنوب شرقی تورنی در ایالت 
هائی‌نو بلژیک دارای ۸ هزار تن سکنه و 
کارخانه‌های بسیار. (قاموس الاعلام ترکی). 

پروون. ابر /پ ر و] ((ع)۳" نام قصبه‌ای 
در ۴۰ هزارگزی ملون از ایالت ن [ ما1۵ 

و آن دارای بیمارستان و کلیسائی قدیمی 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 

پروو بدانس. [یر / پ ز] ((خ) نام شهری 
در ایالات متحد آمریکا. پایتخت ایالت 
رود ایسلند " و سکن آن ۲۵۰ هزار است. 

پروه. [چَز و /و ] () هر چیزی که در تاخت 

و تاراج و جنگ و شبیخون از دشمن بدست 
ارند. هرچه در کارزار از دشمن گیرند. 
غنیمت فیء: 
آن جگرگوشه ياقوت که از کان خیزد 
در شبیخون سخا پروه یفمای تو باد. 

شرف‌الدین شفروه (از جهانگیری). 
ظاهرا این کلمه در این شعر به این معنی 

محرف رده است. ||چادر. چادرشب. 
|| پروین و آن چند ستاره اسب در کوهان ثور. 

پروهان. زچز ر1 اص, ق) آشکارا. ظاهر: 
زو پشت روزگار قوی گشت و این سخن 
در روی روزگار بگوئیم پروهان ۲۷. 

اثیرالدین اخسیکتی. 

پر و یال. (بٍ ز] (ترکیب عطفی, [مرکب) 
زور. قدرت. هنگ. شاید مصحف پروبال 
باشد. 

پرو یختن. [چّز ت ] (مص) فروبیختن با 
پرویزن و جز آن: 
تو خسروی و من از صدق دل نه از پی زر 
بر آستانة قدر تو خاک پرویزم. نزاری قهستانی. 

پرو یز: [جَز] (ص, () اصل.آن ابهرویز است 

بمعنی پیروز و مظفر. معرب آن رویز و 
ازواز. فاتح. منصور. و رجوع به پروز شود. 
|اسخفف پرویزن. غربال. رجوع به 








پرویز. ۵0۴۷ 


خا کپرویزشود. مؤلف فرهنگ جهانگیری 
گوید: پرویز... هفت معنی دارد اول: صاحب 
کامل‌التواریخ" ۲ این لفظ را به مظفر تعییر 
کرده.دوم: مصنف مفاتیح‌الصلوم "۲ خسرو 
پرویز را به ملک عزیز تفسیر کرده هرگاه 
خسرو ملک باشد پرویز بمعنی عزیز ۲ تواند 
بود. سیم: جامع تاریخ مجمم‌الانساب آورده 
که خسرو را بدان سبب پرویز گفتندی که 
ماهی دوست داشتی چه به لفت پهلوی ماهی 
را پرویز گویند؟۲. چهارم: چنانکه شیخ 
نظامی در بیت ذیل آورده‌است, پرویز آلسی 


است که بدان شکر بیزند؛ 

از آن بد نام آن شهزاده پرویز 

که‌بودی در سخن گفتن شکربیز. 

پنجم بمعتی بیختن باشد. حکیم نزاری 
قهستانی راست: 


تو خسروی و من از صدق دل نه از پی زر 
Aba‏ وا شوه ۳۳ 
بر استانة قدر تو خاک پرویزم . 


1 - Peron. 

3 - Péroun. 

۴-در حاشية لغت‌نامۂ اسدی نخجوانی بجای 

آمرود» امرد دارد و آن سهر کاتب است ر همین 

معنی سبب شده که سایر فرهنگ‌تویان (مانند 

برهان قاطع) بی شاهدی هم معنی امرود وهم 

معنی امرد به پروند داده‌اند. بیت عماره در 

صفت بهار یا باغ است. گل امرود چنانکه 

میگوید بر شاخ دسته‌دمته شکفد برحلاف 
غالب گلهای دیگر که تک‌تک باشد. 

5 - Dossier. 6 - Pronoslic. 

7 - Provence. 

8 - Aix-en-Provence. 

9 - Basses-Alpes. 

10 - Bouches بل‎ ۰ 

۰ ها - 11 

12 ۰ Le Var. 

14 - ۰ 

15 - ٩۵108۰ 

16 - Rhode Island. 


2 - ۰ 


13 - ۰ 


۷ -اين لفظ ظاهرا ُردهان است و نظیر آن 


بعربی «بملء فم» که در بیت ذیل آمده‌است: 
هی‌الدیا تقول بملء فیها 

حذار حذاراا من قکی و بطلی. 

و مصراع فارسی چنین میشود: در روی روزگار 
بگویم پر دمان, 

۸ -ابران در زمان ساسانیان: تألیف آرتور 
کریستن‌سن ترجماٌ رشید یاسمی ص ۳۱۲. 
۵-ظ. مقصود این‌الایر است. 

۰-ظ. خوارزمی منظور است. 

۱ - در برهان قاطم و سراج‌اللغات و.غیاث 
اللغات نیز اين قول آمده‌است. 

۲- این مطلب در برهان قاطع و سراج‌اللغات 
و غیاث اللغات نیز آمده‌است. 

۳ - این قول در برهان قاطع نیز آمده‌است و 
بحقیقت همان معنی چهارم است که پرویزن 
باشد. و رجوع به پرویختن شود. 





۸ پرویز. 


ششم پروین را خوانند. همو راست: 
زمانه خاک‌تو هم عاقبت به پرویزن 
فروگذارد | گرماورای پرویزی ". 

هفتم جلوه کردن باشد. مولوی راست: 
شمس‌الحق تبریزی آنجا که تو پرویزی 

از تابش خورشیدت هرگز خطر دی نی ". 
مؤلف برهان قاطع گوید: ..,بمعنی سعد 
ب‌اشد... و بسمعلی همت و سخاوت و 
خوش‌رفتاری هم آمده‌است. مولف مجمل 
التواریخ پرویز را بمعنی بخشنده چون اسر 
دانسته‌است. 

پر9 یز. [چَز] (اخ) لقب خرو دوم بیست و 
سومین پادشاه ساسانی است: پرویز در اصل 
ابهرویز بمعنی پیروز و مظفر باشد. در ترجمةً 
طبری بلعمی آمده‌است: «هرمز را پسری بود 
پرویز نام و او را ولیعهد کرده برد و ملک از 
پس خویش بدو داده‌بود بهرام و آن سپاه که با 
وی بودند از هرمز پیزار شدند و او را به بلخ 
اندر خلع کردند و بهرام سپاه برگرفت از بلخ و 
به ری آمد و هرمز تدبیر کرد که پرویز را با 
سپاه بسیار بجنگ بهرام فرستد بهرام خواست 
که میان پرویز و هرمز بد گوید [ظ: کند ] 
پفرمود سپاه را تا دعوی کردند و خبر اقکندند 
که‌ما را ملک پرویز است و از هرمز بیزاریم و 
مردم [ظ: مردی ] را بفرمود از سرهنگان 
بزرگ که سپاه او را نشناختند. غریب, تا سوی 
بهرام آمد که من رسول پرویزم ترا چنین 
میفرماید مرا بیعت کن با همۀ سپاه که با تواند 
و هرمز پدرم را خلع کن و پرویز خود از این 
گاهنبود هر روز پوقت بار دادن خاص و عام 
بانگ کردند که کجاست آنکه رسول کسری 
پرویز است او را بیارید و پفرمود تا به ری اندر 
صدهزار درم بزدند و پیکر پرویز بدان نقش 
کردند و بوقت ملوک عجم رسم چنان بودی 
که‌به یکروی درم پیکر ملک را نقش کردندی 
چنانکه | کنون‌نام ملک نقش همی‌کنند و دیگر 
روی نام خدای‌تعالی مینویسند و یکسوی نام 
پیغمیر و دیگر سوی نام خلفا و بوقت ملوک 
عجم هر دو روی درم پیکر ملک نگاشتندی 
از یک سوی ملک بر تخت نشسته و نیزه بر 
دست (؟). صدهزار درم بزد بر نقش پرویز و 
بازرگانان را بفرمود تا به مداین بردند, به هر 
شهری هرمز چون مردمان درم دیدند به تقش 
پرویز خبر به هرمز بردند بازرگانان را بخواند 
وگفت این درم از کجا آوردید گفتند این درم 
بهرام همی‌زند اندر ری و همی‌گوید که این مرا 
پرویز فرموده‌است هرمز گفت که شما را 
گناهی نیست بروید. پس پرویز را بخواند و 
گفت بزندگانی من اندر [در ملک ] طمع 
همی‌کنی و به بهرام کس فرستی تا درم به نقش 
تو میزند و ترا دعوی همی‌کند به ملکی. پرویز 
زمین را بوسه داد و گفت ای ملک این مکر و 





دستان بهرام است و بهرام مردی مکار و 
پرفریب است و میخواهد که مرا بر دل ملک 
سرد کند و با من دشمنی کند هرمز گفت نشاید 
بودن و پرویز را استوار نداشت و پرویز از پدر 
بترسید و بشب بگریخت و بسوی آذربایجان 
شد خبر به هرمز بردند که پرویز بگریخت پس 
آن تهمت بر پرویز درست شد و پرویز رادو 
خال بود هرمز ایشان را بگرفت و به زندان 
کرد و گفت که شما کردید تا پرویز بر من تباه 
شد ا کنون مرا بگوئید که وی کجاست گفتند ما 
ندانیم و پرویز به آذربایجان رسیده بود و به 
آذرگئنسب اندر شده و عبادت همیکرد و 
هیچکس پرویز را نشناخت که پسر هرمز 
است و بهرام چون بشنید که پرویز بگریخت 
دانست که حیلت وی کار کرد و بهرام از پرویز 
همی‌ترسید که با وی جنگ کند که دانست که 
سپاه هوای وی کنند و جنگ نکنند و بهرام 
سپاه را گفته بود که ولایت پرویز راست چون 
دانست که پرویز بگریخت ایمن شد و سپاه را 
گردکرد و گفت هرمز چون دانست که ما 
مسخالف وی شدیم و پرویز را به شاهی 
پذیرفتیم او را بکشت پس این سپاه بر هرمز 
تباه شدند و گفت چه بینید که ما بسرویم و با 
هرمز جنگ کنیم و او را بکشیم و پسریست 
خرد. شهریار نام, او را به ملک اندر بنشانیم 
گفتی‌بهرام سپاه از ری برگرفت و روی به 
مدائن نهاد... پس هم مهتران تدبیر کردند و 
باهم گفتند تا کی بود بلای این ترک بر ما و 
خون ریختن او و همه را دلها برو تباه شده بود 
و بندوی و بسطام خالان پرویز که اندر زندان 
باز داشته بودند این خبر بشنیدند بندوی سوی 
مهتران لشکر کس فرستاد که تا کی بلای وی 
کشیداو را از ملک باز کنید و پسرش پرویز از 
آذربایجان بیاورید بپادشاهی بنشانید و ما هر 
دو شما را فرمانبرداریم و پذیرفتاريم از پرویز 
به همه نیکوئی و داد. پس مردمان را از این 
سخن خوش آمد و اجابت کردند و روزی را 
میعاد نهادند که گرد آیند پس چون روز میعاد 
ببود همه سپاه گرد آمدند و در زندان بشکستند 
و بندوی و بسطام را از زندان بیرون آوردند و 
از آنجا برفتند و سوی هرمز شدند و تاج از سر 
وی برگرفتند و او را از تخت نگونسار کردند و 
هر دو چشمش کور کردند و دیگر روز تاج 
بدست بندوی سوی پرویز فرستادند به 
آذرب‌ایجان به آتشکد: بزرگ و او را 
بازخواندند به ملک و پرویز در آتش‌خانه 
عبادت همی‌کرد بندوی تاج بر سر پرویز نهاد. 
مردمان آ گاه‌شدند و شکر کردند خدای را و 
همه پرویز را سلام کردند و زمین را بسوسه 
دادند. دیگر روز بندوی پرویز را برگرفتبه 
مدائن آمد و بر تخت پادشاهی بنشاند. پس 








پرویز. 


چون پرویز به ملک بنشست و تاج بر سر نهاد 
و همه خلق بر وی ثنا کردند و همه را بحرمت 
جواب داد و نیکوئی کرد و خطبه کرد و به داد 
و عدل امیدوار گردانید و خلق بپرا کندندو 
پرویز از تخت فرود آمد و نزد پدر شد پیاده و 
هرمز را زمین بوسه داد و بسیار جزع کرد و 
بگریست بدانکه به وی رسید و سوگند خورد 
که‌از آن حدیثها که بتو برداشتند و از آن درمها 
که‌بهرام زده بود آ گاه‌نبودم و ندانستم و 
نفرمودم و آن بهرام کرد و خواست که مرا از تو 
بیرد و از این کار که مردمان کردند من 
نپسندیدم و نخواستم ولیکن اگر ملک 
نپذیرفتمی مردمان ملکی از این خاندان 
بیرون بردندی و از فرزندان تو بشدی پس 
هرمز عذر وی پذیرفت و گفت دانستم که از 
آن کار که بهرام کرد تو خبر نداشتی و این بدی 
که مردمان با من کردند نهسندیدی و نیک 
کردی‌که ملک پپذیرفتی و من با تو تدبیر کنم 
بملک اندر ولیکن حاچت من بتو أن است که 
این مردمان که مرا از تخت نگونسار کردند و 
حق من نشناختند و چشم من کور کردند داد 
من از تن و جان ایشان بستانی پرویز گفت 
فرمانیردارم ولیکن بر ايشان شتاب نتوانم 
کردن که مردمان از من متتفر شوند و دشمنی 
کنند چون بهرام نزدیک من است و طمع به 
مملکت کرده‌است تاکار من با وی نکو شود و 
من از وی ایمن شوم و ملک بر من راست 
بایستد داد تو بستانم هرمز را دل خوش شد و 
او را شکر کرد و خبر به بهرام شد که سردمان 
هرمز را چشم گور کردند و ملک به پرویز 
دادند بهرام دل بر آن نهاده بود که با هرمز صلح 
کندو بطاعت وی بازاید از برای این کار دل از 
صلح برگرفت و با پرویز دل بد کرد و تهمت 
کرد پرویز را بدین بدی که با هرمز کردند و 
نیت کرد که با پرویز جنگ کند و ملک از وی 
بستاند و بهرمز دهد و خود پیش هرمز بایستد 
و سپاه گرد کرد و خبر هرمز بگفت ایشان راکه 
بر وی چه رسید مردمان را دل بسوخت و 
بگریستند و بهرام نیز بگریست و گفت ای 
مردمان | گر هرمز بدل نیکوئی کرده بود ما را 
از در خویش با چندان سپاه و خواسته گسی 
کردو آن بد نه از هرمز بود که از یزدان بخش 
بود پس به آخر وی راسوی ما فرستاد به عذر 


۱-اين معنی در برهان قاطع نیز آمده‌است 
لیکن در استشهاد به این بیت تأمل است چه 
اینجا «خسرو پرویز» مراد است» بعنی ا گر 
مافوق خرو پرویزی. 1 

۲ - این معنی در برهان قاظع نیز آمده‌است ولی 
در استشهاد به این بیت یز تأمل است چه ممکن 
است پرویز امال پرواز باشد» و به معنی خسرو 
پرویز نیز راست می‌آید با اندک تکلفی. 

۳- ص۳۷ ۴-ظ. هرمز زائد است. 
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و حق وی بر ماست که ما برویم و با پیرویز 
جنگ کیم که او ستمکار است و این همه وی 
ساخت تا ملک هرمز را چنین افتاد که ما با 
وی جنگ کنیم و ملک از وی بستانیم و باز به 
هرمز دهیم مردمان گفتند فرمان تراست و 
صواب أن است که تو دیدی و همه با وی 
بیعت کردند و بهرام بماخت و سپاه از در ری 
برگرفت و روی به مدائن نهاد پس خبر به 
پرویز رسید که بهرام آمد و کین هرمز طلب 
میکند و ملک به هرمز باز خواهد داد پرویز 
سپاه راگرد کرد و پیش بهرام شد و بهرام به 
عقبٌ حلوان فرود آمد و هر دو سپاه ببدشت 
حلوان فرود آمدند دیگر روز پرویز از سپاه 
تها جدا شد و سوی لشکرگاه بهرام امد و با 
بندوی و پسطام برابر لشکرگاه بایستاد و گفت 
هرا را بگونید تا تنها بیرون آید با سلاح تمام 
بهرام بیامد و بهرام سیاوشان و مردانشاه با وی 
پودند و هردو برادر برابر یک‌دیگر ایستادند 
پرویز گفت با.بهرام که یا سپهبد خراسان و 
سالار لشکرهای ملکان, من دانم که ترا با من 
چه دوستی است و دانم که ترا در این خاندان 
چه رنج است و هرمز حق تو نشناخت تا 
خدای‌تمالی او را چنان کرد و پاداش داد و 


ملک از وی بگردانید و اگرتو به طاعت من. 


بازآیی ترا به مرتبة برادران رسانم و حسق تو 
بشناسم. بهرام گفت تو کیستی که مرا به مرتبۀ 
بزرگان رسانی؟ گفت من کری پرویزم گفت 
دروغ میگوئی اگرپسر هرمز بودی مر پدر را 
آن نیندیشیدی و مردمان را برگماشتی تا او را 
کور کردند و از تخت نگونار کردند و خود 
ملک بگرفتی و هرگز پسر با پدر این معاملت 
نکند که تو کردی پرویز را خشم آمد گفت 
مردمان دانند که من این نکردم و اگر خواهی 
که‌بهانه جوئی تو بهتر دانی بنگرم تا چه 
خواهی کردن گفت داد هرمز از تو بستانم و از 
بندوی و بسطام و از آن کسان که بر هرمز ستم 
کردندو ملک به هرمز بازدهم که حق وی 
است و خود پیش وی بایستم پرویز گفت ای 
فاسق ترا با این ملک دادن و ستدن چه کار 


است و تو از اهل ملک چه باشی و این همه. 


شفقت تو بر هرمز تا | کلون کجا بود که با وی 
عاصی شدی و دست از طاعت وی بداشتی 
بهرام گفت از تو بود که من او را عاصی شدم 
که مرا حسد کردی و او را از من بد گفتی و 
نگذاشتی تا حق من بشناسد من اکنون حق 
وی بشناسم و ستم از وی بردارم و ملک از تو 
بستانم و بدو بازدهم پرویز گفت لا و لا کرامة 
یا فاسق و هم برین وجه بازگشتند و چون روز 
دیگر هر دو سپاه برابر به یکجا فرود آمدند 
بهرام از سپاه خویش بیرون آصد و نزدیک 
سپاه پرویز شد و گفت شرم ندارید ای 
سرهنگان عجم و بیم از خدای تدارید که ملک 





خویش هرمز را پا آن همه سیرت نیکو و با آن 
همه داد او را از ملک بازکردید و خویشتن را 
رسوا کردید ا کتون من از خدای نصرت 
راا ی کی لر ا ات 
میگوید که این کار [که ] ما کردیم هرگز کس 
نکرد پس لشکر پرویز روی بگردانیدند و 
بخشم برفتند و پرویز متحیر بماند با ده تن و 
دو خال خویش. خراد برزین و بزرگ دییر او 
راگفتند که ای ملک بی این سپاه چه ماندی که 
جنگ نتوانی کردن و می‌بینی که همه سپاه از 
تو بشدند بازگرد پرویز بازگشت و روی به 
مدائن نهاد بهرام از پس او اندر همی‌تاخت و 
چون نزدیک رسید پرویز روی بازپس کرد 
بهرام را دید تنها که از پس او همي‌آید پسرویز 
تیر در کمان نهاد و بهرام با سلاح بود و گفت 
اگرتیر بر بهرام زنم هیچ کار نکند بنگریست 
سینۀ اسبش برهنه بود و برگستوان [ذ]داشت و 
کمان بکشید و تیر بر سینۂ اسبش زد اسب 
بیفتاد بهرام از اسب جدا شد و با وی جنیبت 
نبود بایتاد تا اسب جنیبت فرازرسید پرویز 
از بهرام میانه کرد بهرام نعره‌ای بزد و گفت ای 
حرامزاده بنمایم ترا تا چه بینی پرویز به مدائن 
درآمد و پدر را گفت همه سپاه سوی بهرام شد 
و من تنها بماندم با ده تتن چاره نیافتم از 
بازگشتن و نگفت که بهرام ترا به مملکت 
خواهد نشاند پس گفت ای پدر | کنون کجا 
روم تا مرا نصرت دهد سوی نعمان روم يا نه 
هرمز گفت سپاه عرب درویش است و نعمان 
را خواسته نیت که بتو دهد و یباران تو. و 
ایشان دزدانند از ملک نیندیشند بسوی قیصر 
رو و ملک روم که با وی هم سپاه است و هم 
خواسته و هم سلاح و او ترا یاری کند و ملک 
بتو بازدهد و مرا با وی دوستی است که ملک 
شام بوی بازدادم و با وی صلح کردم حق تو 
بشناسد پرویز پدر را بدرود کرد و بیرون آمد 
و خالان راگفت روی به قیصر نهیم که پدر 
چنین فرمود و برفت و خالان را برد و آن ده 
تن با وی برفتند و خالانش بایستادند و گفتند 
این نه تدبیریست که ما کردیم | کنون پهرام به 
مدائن اندراید و هرمز را پپادشاهی بنشاند.و 
خود کار بگیرد و از پس ما کس فرستد و ما را 
بگیرد و | گر نیابد هرمز به قیصر کس فرستد 
صواب ان است که ما هرمز را از پشت زمین 
گم کنیم ایشان پرویز را گفتند تو برو که ما به 
شهر بازخواهیم شدن تا کاری سازیم و آنچه 
باید کردن آنرا بکنيم و عیالان را بدرود کیم و 
از پس شما بيائیم و نگفتند که ما چه خواهیم 
کسردن پرویز پنداشت که ایشان از وی 
بازهمی‌ایستند و سوی بهرام خواهند شدن 
اسب براند و برفت با آن دو تن و از خالان 
آزرده بود ایشان بازگشتند و بشهر اندرآمدند 
و یکوشک اندرشدند زنان و کودکان را دیدند 





پرویز. ۵۵0۴۹ 


بگریستن مشفول شده از بهر رفتن پرویز و هر 
کسی بشفلی ایشان گفتند ما را با شاه حدیث 
است تنها و پیامی آورده‌اییم از پرویز و 
اندرشدند وکس اندر سرای از زاری و 
مصیبت بایشان نپرداخت و هرمز را دستها 
ببستند و عمامه [کذا] بگردن اندرافکندند و 
او را قتل کردند و بیرون آمدند و از پس پرویز 
برفتند و او را دریافتند پرویز به آمدن ایشان 
شاد شد و ایشان او را گفتند ما از خانه نفقات 
برگرفتيم و عیالان را بدرود کردیم پس 
پشتاب برفتند تا به سه روز از عراق بیرون 
شدند و روز و شب همی‌تاختند تا به حد شام 
برسیدند پاره‌ای ایمن‌تر شدند و پرویز از دور 
صومعة راهیی را دید آنجا شد و بایاران 
فرودآمد راهب ایشان را نشناخت لختی نان 
خشک آورد ایشان آن نان به آب تر کردند و 
بخوردند پرویز را خواب گرفت که سه روز 
بود تا نخفته بود سر بر کنار بندوی نهاد و 
بخفت و هرکسی بخفتند و از این سوی بهرام 
چویین به مدائن اندرامد چون شنید که هرمز 
را بکشتند تدییر وی تباه شد و پرسید که پرویز 
از کدام سوی رفت گفتند از سوی شام به روم 
رفت و نزدیک قیصر و ولایت او. بهرام 
چوبین به مداین اندر یکساعت ببود پس بهرام 
چوبین بهرام سیاوشان را بخواند و چهارهزار 
مرد بوک داد و گفت از پس پرویز برو و برین 
اسبان آسوده بتاختن هرکجا او را بیابی با 
یاران او را بازگردان و پرویز با یاران در 
صومعه راهب خفته بود راهب ایشان را بیدار 
کردکه برخیزید که سپاه آمد گفتند کجاست 
گفت به دو فرسنگی همی‌بینم ایشان هم 
برجای پر دست و پای پمردند و دانستند که په 
طلب ایشان آمدند دل به مرگ بنهادند پرویز 
گفت چه کنیم مشورت کنید که خداوند عقل 
هرچند متحیر شود تدبیر کار با وی بماند 
بندوی گفت من یکی حیلت دانم کردن که ترا 
برهانم و خود ایدر بمانم و کشته شوم پرویز 
گفت‌ای خال باشد که کشته نشوی که جان 
بدست خداست اگرکشتهشوی و من برهم ترا 
خود این فخر است تا جاودان و ا گربرهی ترا 
عزت بیش باشد بندوی گفت همه جامهای 
خویش بیرون کن و مرا ده و خود برنشین با 
یاران و برو و ايشان را بمن بازگذار پرویز 
جامهای شاهانه از تن برکند و بندوی را داد و 
خود با بسطام و یاران بسرفت بندوی جامۀ 
پرویز درپوشید و راهب راگفت | گر این سخن 
بگوئی بکشمت راهب گفت هرچه خواهی 
بگوی که من نگویم بندوی جامهای گرانماية 
زربفت درپوشید و عصابه بربست و به بام 
صومعه بایستاد و در صومعه ببست تا سپاه 
فراز رسید بنگریستند او را دیدند با آن 
جامهای زربفت که اندر آفتاب همی‌تانت 





۰ ۵0 پرویز. 
شک نکردند که وی ملک است سپاه گرد 


صومعه برآمدند پس بندوی از بام به زیر شد و 
جامةٌ خویش درپوشید و بر بام آمد و بانگ 
کردبر سپاه که منم بندوی امیرتان [را] 
بگونید تا ایدر فراز آید تا پیامی از کسری به 
وی دهم که فرمانی هسمی‌فرماید. بهرام 
سیاوشان از میان لشکر بیرون آمد و نزدیک 
صومعه شد بندوی برو سلام کرد و سلام پرویز 
رسانید و گفت کسری ترا سلام همی‌دهد و 
میفرماید که الحمدائّه که تو آمدی از پس ما که 
تو از مائی بهرام او را بشناخت و گفت من 
رهی پرویزم. بندوی گفت پرویز چنین 
همی‌گوید که امروز سه روز است تا.من اسب 
همی‌تازم و غمگین شدهام و دانم که با تو بباید 
آمدن و خویشتن به قضای خدا سپردن اگر 
مصلحت بیتی یک امروز فرود آی تا شبانگاه 
تا ما اسابیم و تو نیز بامردان خویش 
بیاسائی چون شب اندرآمد برویم بهرام 
سیاوشان گفت نعم و کرامة کمترین چیزی که 
ملک پرویز از من درخواسته این است و 
فرمانبردارم و ملک او راحق است آن روز 
بگذشت چون آفتاب فروشد بندوی بسر 
دیوار صومعه برآمد و بهرام را بخواتد و گفت 
پرویز ایدون همی‌گوید که تو امروز با ما 
نیکوئی کردی و صبر کردی تا شب اندرآمد و 
تاریک شد باید که امشب نیز صبر کنی تا 
بامداد پگاه پرویم بهرام گفت روا باشد و سپاه 
را گرد صومعه بخوابانید چون سپیده‌دم بهرام 
سیاوشان سپاه را برنشاند و بندوی را اواز داد 
که بباید رفتن بندوی گفت اینک همی‌آید تا 
آفتاب فراخ برآید و خواست که نیمروز شود 
بهرام تنگ‌دلی کرد بندوی در صومعه بگشاد و 
بیرون آمد و گفت اینجا منم شاه پرویز از 
دی‌روز بازرفته است و من خواستم تا یک 
شبان روز شما را بدارم تا او دورتر شود ا کنون 
اگرشما بر اثر وی شوید او را نیابید هسرچه 
خواهید با من کنید بهرام متحیر بماند و با خود 
گنت گرمن بندوی را بکشم چه سود دارد او 
را نزدیک بهرام برم پس او را سوی بهرام آورد 
بهرام گفت ای فاسق آن نه بس بود که پادشاه 
هرمز را بکشتی که آن حرامزاده [را] نیز از 
دست من برهانیدی من ترا چنان بکشم که 
هرچه زارتر و بدتر که همه خلق از تو عبرت 
گیرندلیکن آنگاه بکشم که پرویز و بسطام را 
گرفته باشم پس همه را ہیک جای بکشم بهرام 
چوبین بندوی را به بهرام سیاوشان سپرد و 
گفت‌این را به زندان همي‌دار بتنگ‌تر جائی تا 
خدای‌تعالی ایشان را بدست من بازارد و 
بهرام سیاوشان بندوی را بخانة خود برد و 
آنجا بازگذاشت و نیکوئی با او همی‌کرد پرویز 
[ظ: بهرام ] او را بخانه اندر همی‌داستی.و 
بشب با وی بمجلس شراب بنشستی و می 











خوردندی و حدیثها همی‌کردندی به اميد آتکه 
مگر روزی پرویز بازرسد و او را نیکو دارد 
پس چون ماهی چند برآبد بهرام به ملک 
اندرهمی بود و هرمز زا پسری بود نام او 
شهریار, بهرام ملک خویش را دعوی نکرد 
گفت‌این ملک بر شهریارین هرمز نگه میدارم 
تا وی بزرگ شود آنگاه بوی سهارم. یکشب 
بندوی با بهرام سیاوشان. می میخوردند و 
حدیث همی‌کردند بندوی گفت من یقین دانم 
که‌اين ملک بر بهرام نپاید و راست نشود که 
وی بغضب این ملک گرفته‌است خدای تعالی 
داد از وی بستاند بهرام سیاوشان گفت:من نیز 
دانم و خدای او را عقوبت کنم [ظ: کند ] و من 
امیدوارم که خدای مرا نیرو دهند تا بهرام را 
بکشم بندوی گفت این کار کی خواهی کردن 
گفت‌هرگاه که وقت باشد و راه یام گفت فردا 
وقت اشت بندوی [ظ: بهرام سیاوشان ] گفت 
راست میگوئی و بر آن بنهادند که فردا این کار 
بکنند دیگر روز بهرام سیاوشان برخاست و 
زره اندرپوشيد و بر زبر وی صدره, چوگانی 
برگرفت که به مدائن شود بندوی گفت | گراین 
کار خواهی کردن بند از دست من بردار و 
سلاح به من ده که من ترا بکار آیم گر کاری 
افتد بند از بندوی برداشت و او را اسب و 
سلاح داد و خود برنشست و برفت با چوگان 
و بندوی خود بخانة بهرام سیاوشان همی‌بود و 
خواهرزاد؛ بهرام چوبین زن بهرام سیاوشان 
بود این زن کس فرستاد سوی بهرام چوبین که 
شوهرم امروز جامه چوگان زدن پوشید و با 
چوگان بیرون شد و در زیر صدره زره دارد 
ندانم این چیست خود را از وی نگاه‌دار بهرام 
چوبین ازو بترسید پنداشت که بهرام سیاوشان 
با همة سپاه بیعت کرده‌است بر کشتن وی 
برنشست و چوگان بر دست گرفت و بر سر 


میدان بایستاد و هرکه بر وی گذشتی چوگانی. 


نرم بر پشت وی زدی با هیچکس زره نیافت 
دانست که تدبیر وی تنها ساخته‌است و 
شمشیر بر میان داشت چون بهرام سیاوشان. 
رسد بهرام چوگان بر پشت وی زد آواز زره 
یافت گفت ای روسپی‌زاده در میان چوگان 
زدن چرا زره پوشیده‌ای شمشیر برکشید و 
سرش بداخت چون خبر به بندوی رسید که 
او کشته شد از آنجا به اسب برنشت و 
بگریخت و به آذربایجان شد بهرام دیگر روز 
بندوی را طلب کرد گفتند بگریخت بهرام دریغ 
بسیار بخورد بنا کشتن او پس دیگر روز بهرام 
بشنید که اندر سپاه گفت و گوی بسیار است و 
هر کسی همی‌گوید که ملک بهرام را نه سزاوار 
است بفرمود تا سپاه گرد کر دند و بالشهای دیا 
بر یکدیگر نهادند بر آنجا بهرام بنشست تا هم 
سپاه او را دیدند و تاج بر سر نهاد و خدای را 
حمد و نا گفت و بر انوشروان و ملکان دعا 








پرویز. 
گفت پس گفت ای مردمان شما هرگز 
شنیده‌اید که کسی با پدر آن کند که پرویز کرد 
با هرمز که چنان پدری را بکشت و خدای 
تعالی ملک ازو بازگرفت و بدان جهان نیز 
عقوبت کندش و هیچکس هرگز کس را بدان 
نیکوئی نداشت که من بهرام سیاوشان را 
داشتم با من غدر کزد و خواست که مرا بکشد 
تا خدای تعالی او را بر دست من هلاک کرد 
ای مردمان من این ملک نه خود را خواهم و 
اما پرویز که پدر را بکشت او را اندر ملک 
پدر بهره نیست و در میراث پدر حق ندارد و 
منردمان غلغل اندرگرفتند گروهی گفتند 
پسندیدیم بهرام را ملک تا شهریار بزرگ شود 
و گروهی گفتند پرویز به ملک اندر احق است 
که‌وی را در کشتن هرمز گناه نبود و پرویز 
نخواست و نفرمود که هرمز را بکشند چون 
بهرام دید که مردمان اختلاف کردند ايشان را 
گفت خاموش باشید تا من یک سخن بگویم 
بداد, همه خاموش شدند بهرام گفت این ملک 
شهریار راست بدو سپارم چون بزرگ شود و 
پرویز را در ملک پدر حق نشناسم و بدو ندهم 
و شما که هوای پرویز همی‌کنید نکشم و با 
شما جنگ نکنم و شما اندرین معذورید 
هرکسی که هوای وی خواهد و ملک شهریار 
را نچندد از ملک وی بیرون روید بسلامت و 
هرکجا که خواهید بروید و سه روزتان زمان 
دادم | گراز پس سه روز از این مخالفان کسی. 
را در این پادشاهی بگیرم البته بکشم پس 
مردمان همه برین سخن پرا کندندو روز سیم 
بیست هزار مرد از مخالفان بهرام از مداین 
بیرون شدند و روی به آذربایجان نهادند سوی 
بندوی و با وی گرد آمدند و بندوی ایشان را 
گفت‌پرویز سوی‌ملک روم شده‌است و من او 
را چشم همیدارم زمان تا زمان که با سپاه 
فرازآید و جنگ کند با بهرام شما نیز بنشینید و 
چشم همیدارید سپاه آنجا ب نشستند و بهرام 
ملک گرفت و ایمن پنشست و کارداران به 
شهرها فرستاد و بر تخت زرین بنشست و تاج 
بر سر نهاد و خلق زا بار داد و شهریار را 
بخواند و بخانه اندر همیداشت و بخلق 
تلمودی تا بزرگ شد و خویشتن را ملک 
تخواندی سوی عمال چنین نوشتی من 
بالملک و همه خراجها بگرفت و روزیها بداد 
و همه مملکت بسیاست و داد همیداشت و 
هیچ‌کس بر وی عیبی نتوانست کردن تا آن 
روز که پرویز از روم بیامد و با وی جنگ کرد. 
پس چون پرویز از آن صوععدٌ راهب جامه 
بندوی را داد و برفت با آن دو تن و با بسطام 
خال خود سه شبانه‌روز همی‌تاختند تا مانده و 
گرسنه شدند به مرغزاری رسیدند بر لب آب 
فرات پرویز یاران راگتت در این منرغزار 





پرویز. 


بگردید مگر صیدی یابید که همه گرسنه 
شده‌ایم یاران در آن مرغزار بپرا کندندو کمانها 
به زه کردند هرچند که بگشتند هیچ چیز 
نیافتند و بیرون آندند گرسنه و ضعیف شده 
اعرابی را دیندند بر شتری نشسته و برراه 
همی‌رفت پرویز او را بخواند و گفت تو از 
کجائی گفت از بنی‌طی پرویز زبان تازی 
خوانده و کتب عربی دانسته بود گفت از کدام 
قبیلۂ طی گفت از بنی‌حاظله گفت چه نامی 
گفت ایاس‌بن قبیصه و مردی بزرگ بود از 
بزرگان گفت نام تو شنیده‌ام پرویز را گفت تو 
کیستی گفت من پرویزم ابن هرمز ایاس فرود 
آمد و زمین را بوسه داد گفت ای ملک تو را 
چه بوده‌است گفت سرهنگی از سرهنگان پدر 
بر من بیرون آمد و سپاه رابر من تباه کرد و من 
از بیم او بگریختم و من و این یاران چنان 
گرسته‌ايم که توان گفت اسروز ما را بطعام 
مهمان‌دار ایاس گفت نعم و كرامة بیائید با من 
به حی طی گفت حی تو کجاست گفت نزدیک 
است وی برفت و یاران از پس او میرفتند تا 
حی طی پس قبیله‌ای دید و مردمان بزرگوار 
ایشان را فرود آوردند و اسبانشان را زین 
فروگرفتند و به گیاه بردند پرویز گفت ما 
ترسیم که از عقب ما کس آید بطلب. ایباس 
گفت تا در این حی باشی ایمن باش پرویز 
بخندید و گفت ای اعرایی | گراز پس کس آید 
اینجا این حی تو با ایشان کجا برآید ما را زود 
چیزی ده تا ببخوریم و برویم ایاس کاسه 
برگرفت و پر از پست کرد و خرما گفت 
بخورید ایشان لختی بخوردند پس بفرمود تا 
خمیر کردند چنانکه شتربانان و شبائان در 
صحرا پزند و بره‌ای بکشت و بریان کردند و 
پیش ایشان آورد تا بخوردند و سیر شدند و 
بخفتند تا شب پس چون شب درآمد خواستند 
بروند ایاس گفت از اینجا تا آبادانی سه روز 
راه است و شما 

را چاره نیست از طعام سه روزه و دلیلی که با 
شما باشد تا به آبادانی برسید و ستوران آسوده 
باید که این ستوران شما مانده شده‌اند پرویز 
گفت این زاد و ستوران چين ما را که دهد 
اياس گفت من دهم امشب اینجا بخسبید تا 
بامداد این همه نیکو کرده باشم پرویز با یاران 
ان شب انجا بخفت ایاس بفرمود تاسه 
گوسفند بکشتند و بپختند و سه تا نان یکردند 
بزرگ و دوازده شتر جمازه بیاوردند و بر ده 
شتر ایشان نشاند و بر یکی آب و علوفه و 
غلامی برنشاند و بر یکی خود برنشست و هر 
روز یک نان و یک گوسفند ایشان را همیداد تا 
روز سیوم به آبادانی رسیدند پس بر اسب 
خویش برنشتند و اشتران به ایاس بازدادند 
پرویز گفت تو بجای من نیکوئی کردی باید که 
چون از در ملک روم بازگردم و این ملک 





عجم بمن بازآید سوی من آیی تا ترا مکافات 
کنم اياس گفت ما مردمان غریبیم [عربیم؟ ] 
چون کی را چیزی دهیم از وی مکافات 
چشم نداریم و بطلب آن نرویم ولیکن اگر 
ملک بتو بازآید و تو بمملکت بنشینی من 
بیایم و حق تو بگذارم پرویز خجل گشت از 
آن سخن که گفته بود و ایاس بازگشت و به 
حی خویش بازآمد و ایشان‌به رقه آمدند و آن 
در دست ملک روم بود ایمن شدند و سه روز 
آنجا بود [کذا] پیاسودند پس از رقه برفتند در 
راه صومعه راهبی بود آنجا فرود آمدند تا 
آبوده شدند راهب به بام صومعه آمد و 
فرونگریست و گفت شما چه کسانید و کجا 
میروید گفت من رسول ملک عجمم وسوی 
ملک روم همی‌روم راهب گفت تو نه رسولی 
که خود ملکی و از سرهنگی از آن خود 
بگریختی و سوی ملک روم همی‌روی تا 
نصزت تو کند و سپاه ترا دهد پرویز گفت | گر 
سوی من فرود آیی ترا چه زیان دارد راهب 
سوی ایشان آمد پرویز گفت مرا معذور دار که 
من ندانستم که ترا چندین علم است پس بگو 
تا کار من با قیصر چگونه بود گفت قیصر 
دختر خویش را به زنی تو دهد و پسر خویش 
را با هفتادهزار مرد با یاران تو بفرستد تا با آن 
هفتادهزار مرد و یاران خود بروی و ملک را 
بازستانی پرویز گفت کی باشد که من بملک 
بنشینم گفته هفده یا هشتده ماه پرویز گفت 
چند باشد این مملکت بر من گفت سی‌وهشت 
سال پرویز گفت تو از کجا دانی گفت از کتب 
دانیال پیغمبر علیه‌السلم که شما را و ملکان 
عجم را گفته‌است که هر یکی از ملک چند بود 
و به چه وقت بود پرویز گفت از پس من ملک 
که‌را بود گفت پسر ترا شیرویه نام ماهی چند 
نه بسیار پس ازو دختر تو دو سال آنگاه پسر 
پسرت رابود نام وی یزجرد پس ملک عجم 
از دست وی بشود و بعرب افتد بفرزندی از 
فرزندان اسماعیل‌بن ابراهیم عليهم‌اللام و 
بزمین عجم بنشیند و طعامهاشان شیر بود و 
خرما و گوشت و تا رستاخیز این ملک و دين 
ایشان بماند پرویز گفت حال من چگونه بود به 
آخر در ملک عجم و روم گفت ترا ظفر بود تا 
سه سال بعد از آن روم را بر عجم ظفر بود 
پرویز گفت مرا از که حذر باید کردن گفت از 
خال تو نام وی بسطام از وی حذر بايد کرد که 
او ملک بر تو تباه کند پرویز بسطام را گفت 
می‌بینی که این راهب چه میگوید بسطام گفت 
دروغ میگوید پرویز گفت پس با من عهدی 
کن که با من خلاف نکنی و سوگند خور که با 
من غدر نکنی و مکر نسازی بسطام چنان کرد 
که‌مراد پرویز بود و از انجا برفتند و به انطا کیه 
شدند و نام ملک روم قیصر مورق [ظ: 
موریق ] بود پرویز از انطا کیه‌نامه به وی 
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نوشت و خود آنجا بنشت و بسطام با پنج تن 
به روم فرستاد و در نامه نوشت که من سوی 
تو به زنهار آمده‌ام از سرهنگی نام وی بهرام 
چوبین که او سپاه را بر من شورید و تباه کرد و 
ملک از من بگرفت و اميد بتو دارم که مرا 
بسپاه و خواسته یاری کی تا ملک خویش 
بگیرم. ایشان برفتند به قسطنطنیه و بدرگاه 
آمدند و بار خواستند پس قیصر را خبر دادند 
که رسولان ملک عجم بر درند ایشان را بار 
داد و هر یکی را کرسی زرین بنهاد ایشان نامة 
پرویز بدادند قیصر فرمود که بنشینند گفتند ما 
خداوندان حاجتیم و خداوندان حاجت را 
نشستن روا نبود چون حاجت ما روا کنی 
بنشینیم قیصر به زبان رومی ندماء خویش را 
گفت مردمان بخردند پس چون نامه بخواند 
تافته شد از قبل پرویز و ايشان را گفت هرمز 
پرادر من بود و پرویز برادرزاده؛ من است تا 
حاجتش روا نکم نياسایم و او را سپاه و 
خواسته دهم ايشان بر قیصر تنا کردند و بر 
کرسهانشستد زمانی پس برخاستند و 
بیرون شدند قیصر بفرمود که ایشان را به 
کوشکها هر کدام نیکوتر فرود آوردند پس 
سرهنگان راگرد کرد و نامه بخواند و گفت چه 
بینید یکی گفت ای ملک دانی که روم از عجم 
چه بلاها دیده‌است از پس اسکندر رومی و 
چند سپاه بما فرست‌ادند و چند از ما کشتند 
اکنون ایشان بخویش مشفولند و با یکدیگر 
کارزار میکنند ما بسلامتيم بگذار تا همچنین 
باشند تو نه بر این باش و نه بر آن همه مردمان 
گفتدای ملک راست میگوید و اسقف بزرگ 
خاموش همی‌بود ملک او راگفت تو چه گوئی 
گفت ملک را شاید که ستم‌رسیده‌ای آید بدر 
او و فریاد خواهد و ملک بناحق از وی رفته 
باشد و بر تو آید که پفریاد رسی, واجب کند که 
تو او را نصرت کنی امروز او را بتو حاجت 
است فردا ترا بدو حاجت آید ملک گفت 
راست میگوئی پس بفرمود سپاه را که بسازید 
و هفتادهزار مرد را نامزد کرد و ایشان را همه 
روزی بداد و پسر خویش بناطوش [کذا]" را 
گفت ترا بر ایشان سالار کردم و امیری لشکر 
بتو دادم و نامه کرد پرویز را و او را بخواند تا با 
ری دیدار کند چون پرویز پیامد قیصر دختر 
خویش را داد او را بزناشوئی نام آن دختر 
مریم وان سپاه با سلاح و خواسته تمام بر وی 
عرض کرد و اندر جمله آن سپاه مردمانی 
بودند که ايشان را هزارمرد خواندندی هر 
یکی را بهزار مرد نهاده بودند و هر کجا 
هزارمرد خواستی فرستادن از ان یک مرد 


۱-فردوسی: نباطوش. دینوری: ثیاذوس. 
طبری: ثیادوس. (حواشی مجمل الشوازبنع: 
والقمص ص۷۸). صحیح: تیاطوس. 





۵۵۵۲ 


بفرستادی به سر. قیصر دختر را به پرویز سپرد 
و حال آن سپاه و مردمان هزاره بگفت و 
ایشان رابا او پفرستاد با مال بسیار و قیصر سه 
منزل به تشییع شد پس بازگشت و پرویز از 
روم بیرون آمد با پر و دختر ملک روم و با 


پردیز. 


هفتادهزار مرد و خواستة بسیار وراه 
آذربایجان گرفت چون بحد آذربایجان 
رسیدند بندوی با یک سوار از لشکر خویش 
بیرون آمده‌بود و پیش وی همیرفت پرویز با 
بسطام از پیش لشکر بیرون شدند پرویز 
بسطام را گفت آن دو سوار که هممی‌آیند چه 
کند بسطام گفت آن یکی برادر من است 
بندوی و آن دیگر ندانم پرویز گفت با تو هوش 
نیست بندوی را همان ساعت که از بام صومعه 
راهب فرودامده یا اسیر يا کشته باشند چون 
نزدیکتر آمدند بندوی پرویز را بشتاخت از 
اسب فرود آمد و زمین را بوسه داد پرویز 
چون او را بدید شاد شد و او را برنشاند و 
هرسه همیرفتند و پرویز احوال ازو همی 
پرسید وی احوال خویش بگفت از آن وقت 
باز که او را از صومعه بزیر آوردند و حال 
بهرام سیاوشان بگفت او را که چه رسید پرویز 
از بهر او غم بسیار بخورد پس بندوی خير 
مخالفان بهرام بگفت که اینک آمده‌اند بیست 
هزار مرد بهواداری تو پرویز گفت بتو شادترم 
از آنکه بدین سپاه, پرویز آمد و به شهر سبز 
[ظ: شیز ] فرود آمد و آن شهری است بزرگ 
از آذربایجان و درو آتشکده است بزرگ و 
امروز نیز هست و خبر به بهرام آمد سپاه 
عرض کرد و با صدهزار مرد از مدائن بیرون 
امد و روی به آذربایجان نهاد تا به یک 
فرسنگی لشکر پرویز برابر رسید و صفها 
راست کردند و جنگ بیاراستند و بهرام به 
قلب اندر ایستاد بر اسبی ابلق و پرویز او را 
بشناخت و به لشکر بهرام اندر سه ترک مبارز 
بود و آن روز که بهرام با سپاه ترک جنگ کرده 
بود ایشان به زینهار سوی بهرام آمده بودند و 
اندر لشکر ترکستان از آن سه مرد مردانه‌تر 
نبود ایشان از لشکر بهرام بیرون آمدند پرویز 
را گفتند ما انصاف دهیم و یکان‌یکان ترا 
جنگ کنیم بیرون آی تا تو با ما جنگ کنی و 
مردی ما بیازمائی پرویز بیرون شد بناطوش 
بگفت بیرون مشو که ملک را بجنگ بیرون 
نباید شدن پرویز گفت خداوند را بجنگ 
خوانند نباید که پای پازکشد و چون بار از خر 
بیفتد خداوند خر را بار بر خر باید نهادن پس 
پرویز بیرون آمد که یک ترک پیش او آمد و 
پرویز او را بکشت و دیگر ترک را به نیزه از 
اسب برگرفت و بیفکند و شمشیر برکشید و او 
را بکشت دیگر ترک پشت برگردانید و پرویز 
از پس وی شد و شمشیر بر کتف وی زد و 
نیمی از تن او جدا کرد و بلشکرگاه خویش 





بازآمد و مردمان روم و عجم ندانستند که 
پرویز چندین قوت و مردی دارد شاد شدند و 
بناطوش از اسب فرود امد و رکابش ببوسید و 
همه لشکر بوسه دادند و از آن ده‌هزار سوار 
یکی بیامد و گفت ای ترک [کذا] ترا چندین 
دلیری و مردیست چرا از سرهنگی از 
سرهنگان خویش بگریختی پرویز را اندوه 
آمد و خاموش بود این هزارمرد گفت کدام 
از هزیمت وی بروم 
آمدی تا من ترا از وی برهانم پرویز گفت آن 
است که اسب ابلق دارد این هزارمرد اسب 
بیرون افکند و پیش لشکر بهرام شد و او را 
بجنگ خواند بهرام بیرون امد و باانن 


است این سوار که تو 


هزارمرد بگشت و زخمی بزد این هزارمرد را 
بر سر و تاکوهة زین ببرید زره و جوشن و 
خفتان تا شکم اسب مرد نیم از انسوی افتاد و 
نیمی از آنسوی پرویز بقهقهه بخندید و 
نیاطوش و رومیان را از آن اندوه آمد که 
پسرویز بخندید پس نیاطوش گفت چرا 
خندیدی که چنان مبارزی کشته شد گفت زیرا 
که مرا سرزنش کرد به بهرام تا خدای تعالی 
ضربت بهرام او را بنمود پس پرویز بفرمود تا 
آن مرد را از خون برداشتند و صبر و کافور و 
زنگار براندودند تا خشک شد بر جمازگان 
سوی قیصر بردند و نامه نوشت به ملک روم 
که مردمان تو مرا سرزنش میکردند که من از 
سرهنگی از آن خویش بگریختم و این 
مردمان را [کذا] بسوی تو فرستادم تا بدانی 
که آن مرد که من از وی بگريختم ضربت او 
چنین است خاصه همه لشکر را که دل بر من 
تباه کرد وروی از من بگردانیدند پس آن روز 
هر دو سپاه جنگ کردند و بسیار کس کشته و 
خسته شدند و شبانگاه بازگشتند دیگر روز 
همچنان برخاستند و بجنگ شدند و بسیار 
کشته شدند پس روز سیوم پرویز بر رومیان 
کس فرستاد که شما فردا بیاسائید تا این 
بیست‌هزار سوار عجم جنگ کنند و ایشان را 
مهتری بود نام او موسیل أ الارسنی و از 
سرهنگان عجم بود دیگر روز پرویز او را 
گفت برو و امروز جنگ کن برفند و جنگ 
کردندو بسیار خلق از هر دو جانب کشته 
شدند و شب بازگشتند بهرام سوی پرویز کس 
فرستاد که فردا جنگ میان ما هر دو است تن 
به تن یا من ترا بکشم یا تو مرا پرویز اجایت 
کردو گفت نعم و کرامة دیگر روز بسطام و 
بندوی گفتند ما نپسندیم که تو بجنگ بهرام 
شوی پرویز گفت چه باشد ا گر مرا بکشد که 
من از خویش برهم و هم شما از من برهید که 
دیر شد که شما از من بعذاب اندرید شهرچند 
خواهش کردند سود نداشت روز دیگر صفها 
برکشیدند و بهرام از لشکر خویش بیرون آمد 
و بر یکدیگر حمله کردند بهرام خویشتن را بر 





پرویز. 


پرویز افکند و خواست که ضربت بزند پرویز 
از پیش او بگریخت و خواست که به لشکرگاه 
خویش رود بهرام پیش وی اندرآمد و راه وی 
یگرفت پرویز بمیان دو لشکر اندرماند پس 
سر بنهاد و بتاخت تا بنزدیک کوهی که از 
جانب راست لشکر بود چون بنزدیک کوه 
رسید بهرام بانگ کرد و گفت ای حرامزاده 
کجاهمی‌روی پرویز از اسب فرودآمد و اسب 
را بگذاشت و سلاح را بیرون کرد و سر بکوه 
نهاد و همی‌رفت چون به نیمه کوه رسید بماند 
که‌بالای باند بود و تتوانست برشدن بهرام اندر 
او رسید و کمان به زه کرد که او را تبری زند 
پرویز سر سوی آسمان کرد و گفت یارب تو 
همی‌دانی که بر ستم همی‌کند مرا فریاد رس از 
این ستمکاره پس قوتی بتن پرویز درآسد و 
بشتافت و بر سر کوه برشد تا بهرام کمان به زه 
برکرد پرویز از چشم وی ناپدید شده بود بهرام 
خواست که بر سر کوه برشود نتوانست و مغان 
گویند فرشته‌ای آمد و دست پرویز بگرفت و 
او را بر سر کوه برد و این سخن دروغ است 
پس بهرام فرودآمد از آنجا و برتشست و 
یوی سپاه خویش آمد زمانی بود پرویز از 
کوه فرودآمد و سوار شد و بلشکرگاه خویش 
آمد و لشکر روم و عجم هر دو یکی کرد و آن 
روز تا شب جنگ کردند و بیار کس کشته 
شد و هر دو لشکر بازگشتند بندوی مرپرویز 
راگفت ای ملک این سپاه بهرام از سپاه تواند و 
از آن هرمز بود بهرام از ایشان بیگانه است از 
بیم سوی تو نیارند آمدن ایشان را زینهار ده 
گفت روا باشد. یندوی اندر شب بیامد و برابر 
لشکرگاه بایستاد و گفت ای مردمان عجم من 
بندویم خال کسری پرویز و او شما را همه 
زنهار داد هر که امشب بزنهار آمد وی ایمن 
است از هم گذشتهاء بهرام آواز وی بشنيد بر 
اسب نشست و لیزه بر دست گرفت و آهنگ 
بندوی کرد بندوی چون او را بدید بگریخت و 
به لشکرگاه پرویز بازآمد و آن شب همه لشکر 
بهرام سوی پرویز آمدند چون بامداد بود از آن 
صدهزار مرد جز چهارهزار مرد با بهرام نمانده 
بود مردانشاه گفت بباید رفتن بفرمود تا بار 
برنهادند و راه خراسان گرفت با آن چهارهزار 
مرد و پرویز به مدایین بازآمد و مردی از 
سرهنگان خویش با سه هزار مرد از پس بهرام 
فرستاد و آن سرهنگ برفت [کذا] و روز سوم 
مربهرام را بیافت بهرام بایستاد و با وی جنگ 
کردو لشکرش را هزیمت کرد و او را اسیر 
کردو خواست که بکشد گفت مرا مکش تا 
هرکجا که باشی با تو باشم بهرام او را یله کرد 
و گذاشت و گفت بتزد خداوندت بازشو که مرا 
بتو حاجت نیست و بهرام برفت تا بحدود 


۱-موشل. (ایران در زمان ساسانیان ص ۳۱۲). 








پرویز. 


همدان رسید پدان روستاها به دیهی فرود آمد 
بخانة پیرزنی با غلامان خاصة خویش و آن 
زن سخت درویش بود و شب تاریک بود و 
بهرام صندوق خورش خواست و بفرمود تا 
طعام بیرون آوردند و لختی بخوردند و آنچه 
مانده بود مر آن گنده‌پیر را داد و شراب 
خواست و قدحها بجای دیگر بود گفتند 
نتوانیم بیرون کردن بهرام گنده‌پیر را گفت 
چیزی داری که ما در آن شراب خوریم آن زن 
یکی کدوی شکسته بیرون آورد وگفت من 
آب در این خورم بهرام آن برگفت و می در آن 
کردو همی خورد پس نقل همی خواست غلام 
نقل بیاورد و پیش وی بر زمین ریخت گفت 
طبق نداری گفت بصندوق اندر است نتوانم 
بیرون کردن بهرام آن گنده‌پیر را گفت طبقی 
داری تا این نقل در آن کنیم آن زن طبقی گلین 
بیاورد با سرگین آميخته چنانکه زنان درویش 
کتند و پیش بهرام نهاد و گفت من نان در این 
خورم بهرام نقل در آنجا کرد و همی‌خورد و 
بوی سرگین از آن همی‌آمد پس شراب اندر 
بهرام کار کرد و آن زن پیش وی نشسته بود و 
از آن کدو بوی ناخوش همی‌آمد و بهرام صبر 
همی‌کرد پس بهرام آن راگفت چه خبرداری 
از کارهای این جهانی گفت چنین شنید‌ام که 
بهرام از سپاهی که از روم پرویز آورده و با 
بهرام جنگ کرده گریخته است و هزیمت شده 
است بهرام گفت مردمان چه میگویند که بهرام 
این خطا کرد یا صواب گفت میگویند خطاکرد 
بهرام را پا ملک چه کار او از اهل و بیت ملک 
نیود بهرام را همان چا کری بایستی کردن تا 
خوش زیستی بهرام گفت ای زن از آن است 
که‌از نبید بهرام بوی کدو می‌آید و از نقلش 
بوی سرگین پس دیگر روز سپاه برگرفت و 
بری شد و از آنجا بخراسان شد چون بقومس 
رسید بحدود دامغان کوههاست میان قومس و 
جرجان و بدو اندر دیه‌های بار است و انجا 
مردمان کوهیار باشند و ایشان را آنجا ملکی 
بود نام او قاران [ظ: قارن] و از ملک‌زادگان 
بود و نوشیروان آن مملکت را بدو داده بود از 
آنکه بزرگوار بود به تسب و مال, انوشیروان او 
را دستوری داده بود که بر تخت زرین نشیند و 
او پیر بسود و آن کوهها را همه بدو 
بازخواندندی و تا به امروز هم بفرزندان وی 
بازخوانند بهرام چون آنجا رسید از وی 
دستوری خواست تا بگذرد قارن او را 
دستوری نداد با سپاه پیش بهرام بازامد و راه 
بهرام بگرفت و پر را با دوازده‌هزار مرد 
پیش بهرام فرستاد بهرام سوی او کس فرستاد 
که مرا راه ده تا بروم و ترا نیازارم و پاداش من 
از تو نه این است که من با سپاه بسیار گذشتم و 
ترا نیازردم قارن گفت ترا راه [ندهم ] که تو بر 
خداوند عاصی شده و همه جهان پراشوب 








کردی‌من ترا باز به پرویز فرستم تا بطاعت او 
آئی با تو جنگ کنم و اسیر کنمت و بفرستمت 
قاران چون سخن بهرام قبول نکرد بهرام 
جنگ را بیاراست با چهارهزار مرد و سپاه 
قاران دوازده‌هزارمرد بود بهرام همه بشکست 
و بسیار بکشت و پر قاران کشته شد و قاران 
را اسیر گرفت و خواست که بکشد قاران 
خواهش کرد و گفت مرا بجنگ تو این پسر 
آورد پسر خود کشته شد و من مردی پیرم مرا 
عفو کن بهرام او را بگذاشت و بخراسان شد و 
از جیحون بگذشت و بترکستان اندر ملکی 
بود نه خویش پرویز بود نام او خاقان بهرام 
سوی او به زنهار شد و خاقان او را پذیرفت و 
نیکو همی‌داشت و بهرام بسیار کارها اندر 
ترکستان بکرد و پرویز حیلها کرد تا بهرام را 
بترکستان اندر پکشتند و خواهری بود بهرام را 
تام او گردیه پیامد و بزن پرویز شد و قتل بهرام 
پس از این بگوئيم: چون پرویز فتح‌نامه 
نوشت سوی قیصر و از نیاطوش و از سپاه 
روم بسیار آزادی کرد قیصر شاد شد و پرویز 
را دستی شلعت فرستاد از جامة خاصة 
خویش دیبای نسیج متقش بنقش چلیها. 
پرویز آن خلعت را پیش مردمان باز کرد و 
همه را بنمود نیاطوش گفت ای ملک این 
خلعت را درپوش تاسپاه و رعیت بپینند 
پرویز گفت | گریپوشم سپاه من پندارند که من 
ترسا شدم و بر من بشورند بناطوش گفت | گر 
نپوشی قیصر را خوار داشته‌باشی و حق تو بر 
وی نه این واجب است پرویز موبدان را 
پرسید که چه گوئید گفتند مردمان دانند که تو 
دین خویش را دست بازنداری اگراین جامه 
بپوشی تا مردمان بینند حق قیصر گذارده 
باشی و بناطوش و همه رومیان شاد شوند روا 
باشد. پرویز دیگر روز طعام ساخت و مهمانی 
بزرگ بکرد و همه سپاه عجم و روم را بخواند 
چون بخوان بنشتند پرویز آن جامه را 
درپوشید و پیش مردمان بیرون آمد و بر سر 
خوانهاهمی‌گشت ومردمان طعام 
همی‌خوردند و بندوی و بسطام و بناطوش 
برپای بودند و مردمان با یکدیگر میگفتند 
همانا پرویز به دین قیصر اندرشد که این جامه 
چلیپا پوشید. بندوی نرم‌نرم پرویز را گفت که 
مردمان همچنین همی‌گویند بر سر خوان رو و 
کارد بگیر و زمزمه بساز و این نقش چلیا 
بازگیر تا مردمان بدانند که تو از دين خویش 
بدر نشدی و رسم چنان است اهل عجم را که 
چون جماعتی که نان خورند تا نان خورند 
سخن نگویند بوقت نان خوردن پرویز بیامد 
بدان جامة رومی و بر سر آن خوان بایستاد و 
خواست که آن نقش [شاید زمزمه ] بازگیرد 
بناطوش فرود آمد و آن کارد از دست پرویز 
بگرفت و بر آن خوان بنهاد و گفت با جامة 





پر ویز. ۵۵۵ 


چلیپا زمزمه تتوان گرفت بندوی بناطوش را 
گفت نه که پرویز بدین شما درآمده که او بر 
دین خویش است و چلیپا را بر چشم وی 
قدری نیست بناطوش [کذا] گفت‌بچشم من 
قدر هست با یکدیگر جنگ کردند و بهم 
برآویختند بناطوش کسری را گفت پاداش من 
این است که تو کسردی بندوی بناطوش را 
طپانچه زد کسری بدید و نادیده آورد بطام 
فراز آمد و ایشان را از یک‌دیگر جدا کرد 
بناطوش خشم گرفت و برفت و هر رومی که 
بر آن خوان بودند برخناستند و با بناطوش 
برفتند و آن جشن پرویز تباه شد. چون روز 
دیگر بود هم سپاه روم به لشکرگاه خویش 
بازآمد و بناطوش کس فرستاد سوی کسری 
که‌بندوی را سوی من فرست تا دستش بجرم 
که وی طپانچه بر روی من زد و اگرنه جنگ 
را بیارای و این حال مر کسری را سخت آمد 
سوی مریم شد و گفت بینی که برادرت 
پادشاهی بر من تباه کرد و امروز چنین 
میگوید مریم گفت ای ملک من برادر خویش 
را دانم و او مهربان و جوانمرد است تو بندوی 
را بفرست و بگوی که | گر خواهی دستش را 
ببر و اگرخواهی سرش ببر که وی بندوی را 
نیازارد و باز نزد تو فرستد بسلامت پس 
کسری‌بندوی را بفرستاد و ازو عذر خواست 
بتاطوش همچنان کرد که مریم گفته بود و از 
بندوی خشنود شد و سپاه را بفرمود تا فرود 
آمدند. دیگر روز کسری بزرگ دبیر را 
بفرستاد و درم و دیسنار بسیار داد و نزد 
بناطوش هزار دانه مروارید سوراخ نا کردة 
روشن و تابان چون آفتاب و خوشاپ و هزار 
جامه زربفت هر تاری [شاید: تائی ] ده هزار 
درم و هزار اسب نجاره و هزار اسب تازی و 
هزار استر بردعی و هزار شتر بختی بنام قیصر 
فرستاد و بناطوش را چندان خواسته داد که 
متحیر شد و آن نه سوار که هزارمرد 
خواندندی همچنین و آن یکی که کشته 
شده‌بود بهر؛ وی بوراث وی داد و بداطوش را 
گسی کرد و با ایشان یک میل به تشیح برفت 
و همه را به نیکوئی عذر خواست و خود به 
مدائن امد و به مملکت بنشست و أن ده تن که 
با وی به روم رفته بودند ولایتهاشان داد و آن 
بیست هزار مرد که با بهرام مخالفت کرده و 
بهرام ایشان را از مداین بیرون کرده بود همه را 
خواسته‌ای بی عدد داد و بندوی را خواسته‌ای 
بیشمار داد و بسطام را بخراسان فرستاد و 
ملک طبرستان او را داد و خود بر تخت ایمن 
و چون خاقان بهرام را بترکستان زنهار داد و 
خاقان را برادری بود نام او بیغو و او بر خاقان 
زبان‌درازی کردی و گفتی من به ملک حق‌ترم 
که‌با قوت‌ترم و خاقان را سخت اندوه آمدی 





۵۵۵۴ پرویز. 


پس بهرام مر خاقان را گفت | گر خواهی من 
ترا از این برادرت برهانم گفت خواهم ولیکن 
نباید که بدانند که من فرموده‌ام پس چون بیغو 
اندرآمد و زبان‌درازی همی‌کرد بهرام گفت 
چرا چنین بی‌ادبی بیغو گفت ای گریخته تو 
باری کیستی بهرام جواب وی بازداد و او را 
دشنام داد بیغو آهنگ زخم بهرام کرد بهرام 
گفت‌این نه جای جنگ است | گرهوس جنگ 

داری بیرون آی بیغو گفت روا بود هم آنگاه 
بیرون شدند بیغو اندرآمد و ضربه زد و کار 
نکرد بهرام تیری زد بر شکم بسیغو و از پشت 
وی بیرون کرد او را بکشت و خاقان از آن 
سپاس داشت پس برخاست که بر جای 
خاتون بزرگ کاری کند و خاتون را کنیزکی 
بود و او را خرس برده‌بود اندر کوه بهرام برفت 
و آن کنيزک را بیاورد و خاتون نیز بهرام رأ 
بزرگ داشتی پس پرویز | گاه‌شد که ملک 
ترک بهرام را نکو همی‌دارد از وی بترسید و 
سرهنگی را بفرستاد نام او خراد برزین و گفت 
حیلت کن و او را بکش خراد برزین بیامد و 
خلعها آورد مر خاقان را بنهانی بهرام. و نامه 
بداد خاقان گفت من هرگز این نکتم خراد 
برزین نزد خاتون امد و آن هدیه‌ها اورد 
دبیری ترک خون‌خواره نابا ک بود خاتون او 
را بخواند و پیست هزار درم داد آن ترک درمها 
را بخانه برد و کودکان خود را داد و ایشان را 
بدرود کرد دیگر روز نزد بهرام آمد با دشتة 
زهراب داده و بار خواست و آن دشنه پنهان 
در آستین همی‌داشت بهرام بار دادش و گفت 
خلوت کن که از خاتون پیغامی اورده‌ام باید 
که‌هیچ‌کس را اندرین پغام وقوف نباشد بهرام 
همچنان کرد آن ترک أ نزدیک بهرام شد و آن 
دشنه به پهلوی بهرام زد بهرام او را بگرفت و 
آواز داد گروه بهرام اندرآمدند و او را بگرفتند 
و پیش خاقان بردند خاقان از وی پرسید که 
تو بهرام را کشتی آن ترک گفت مردی مرا 
بيست هزار درم داد که بخاتون آمده‌بود خراد 
برزین را طلب کردند وی گریخته بود پس آن 
ترک را بکشتند و چون شب درآمد و بهرام 
بمرد و کردیه که خواهرش بود و زنش بود و 
بمردی چون بهرام بود او را بتابوت اندر کرد و 
بزمین قومس آورد و آنجا بخا ک‌سپرد بعد از 
آن کردیه بمداین آمد و پرویز او را بزنی کرد و 
از غم بهرام برست پس چون بهرام را بکشتند 
پرویز سی‌وهشت سال ملک بود و هیچ ملک 
اندر عجم چندان خواسته نداشت که او و از 
همه بیشتر او را جمع آمده‌بود و او را تختی 
زرین بود بالای آن صد ارش و او را تخت 
طاقدیس خواندندی و آن را چهار پایه از 
ياقوت سرخ بود و در هر پایه صد دانه 
مروارید هر یکی مقدار بیضةٌ گنجشکی و او را 


آسبی بود شبدیز نام از همه اسبان جهان به 





چهار دست [شاید. بدست ] افزون‌تر و بلندتر 
و از روم بدست وی آمده‌بود و چون نعل 
بستندی بر دست و پای وی هر یکی به هشت 
ميخ زر بستندی و هر طعام که خسرو خوردی 
شبدیز را همان دادی و چون آن اسب بمرد 
بفرمود تا صورت آن بر سنگ تقش کردند و 
پرویز راهرگاه که آرزوی دیدن شبدیز 
خاستی آن تقش را بدیدی و همی‌گریستی و 
امروز همچنان هست به کرمانشهان و پرویز 
را بر آن شبدیز نقش کرده‌اند و او را زنی بود 
شیرین نام کنیزکی از روم که اندر همة ترک و 
روم ازو نیکوتر و خوشخوی‌تر نبود و خسرو 
صورت وی نقش کرده‌بود و بترک فرستاده 
بود و به هم ترکستان چون او نیافتند و اين 
شیرین آن بود که فرهاد برو عاشق بود و از بهر 
شیرین بیستون بکند و از هم پرا کندو هر پاره 
که‌فرهاد از أن کوه بکنده است به ده مرد بلکه 
به صد مرد از جای برنتوانند داشت و امروز 
آن همچنان هست و پرویز را نیز گنجی بود که 
آن را گنج بادآورد گفتندی و این آن بود که 
ملک روم به حبشه همی‌فرستاد و سیب ان 
بود که ملک را ملک بر وی بشورید و 
خزانه‌ها گرد کرد که بفرستد به جبشه که بدانجا 
ایمن بود هزار کشتی بار بود و همه زر و گوهر 
و مروارید و ياقوت و دیباهای گونا گون آن 
کشتی‌ها را یاد برهم زده‌بود و موج آورده‌بود 
و بدست پرویز افتاده و آنرا گنج بادآورد نام 
کرده‌بودو پسرویز گفت من بدین گنج 
سزاوارترم که باد این را سوی من آورد و 
پرویز را پنجاه‌هزار اسب بود و استر که توبره 
بر سر ایشان آویختندی و از جملة أن اسبان 
هشت‌هزار اسب مرکب ساخته بود و هزار پیل 
بودش و بکوشک او را دوازده‌هزار کنيزک 
بود و هزار آزاد و رامشگر و دوازده‌هزار استر 
سفید بودش که آنرا ترکی خوانند و دیگر 
چیزها بود او را که هیچ ملک را نبود. دستاری 
داشت که دست ستردی.بر وی و بر آتش 
افکندی و نسوختی و هر چه بدان آلوده بودی 
آنرا بسوختی و پاک شدی و مطربی داشت 
باربد نام که هرگز کس چون او ندیده بود" و 
چون از ملک پرویز بست‌وپنج سال بگذشت 
پیفمبر ما صلی‌الله عليه و سل به مکه اندره 
بیرون آمد و چون سی‌وهشت سال تمام شد 
هجرت فرمود و از ایات و علامات معجزات 
او بعضی بگویم. نخستین علامات آن بود که 
طاق ایوان مداین دو بار بشکست و هر باری 
پانصدهزار درم انجا خرج شد و صفت آن 
همچون صفت تاج و تخت طاقدیس است 
پس پرویز منجمان را گفت این چه شاید بود 
گفتند خبری نو پدید آید اندر عالم و نیز پلی 
بود بر کنارة مداین و آن پل را نیز آب برد و 
پرویز آثرا دو بار عمارت کرد و برآورد و بر 





پرویز: 


آن پل نیز پانصد هزار درم خرج کرد دیگر 
روزی پرویز بخانه اندر نشسته بود تتها وقت 
قیلوله مردی از در خانه اندرآمد چوبی بدست 
او را گفت ای [ظ: اين] محمد پیغمبری حق 
است اگربدو نگروی دین ترا بشکنم چنانکه 
اين چوب را بشکتم و آن فریشته‌ای پود و دو 
بار بازآمد و دیگر علامت پیفمبر صلوات‌اله و 
سلامه عليه آن بود که مردمان روم گرد آمدند 
و ملک روم مورق را بکشتند و مورق آن بود 
که بجای پرویز آن نیکوئی کرده بود و پسر 
خویش را با سپاه بوی فرستاده بود تا بهرام را 
بکشت و ملکی دیگر را پنشاندند نام او قوفا 
(ظ: فوقاش ] این بناطوش بگریخت و بسوی 
کسری آمد و بگفت که بهر [ظ: بر ] پدر من 
چه رسید و پرویز دوازده‌هزار مرد بیرون کرد 
با سرهنگی نام وی فرخان تا با بناطوش برود 
و ملک بدو سپارد و سرهنگی دیگر بفرستاد 
نام او صدران [کذا] تا به پیت‌السقدس رود و 
باز به روم آید سوی"فرخان بناطوش برفت و 
این ترسایان چلیپا پنهان کرده‌بودند زیر زمین 
پس صدران بجای آورید و سه هزار ترسا از 
علما پکشت تا بیامدند و آن چلیپا بازآوردند 
و آنرا یش پرویز فرستادند و پرویز آن را در 
خزانه نهاد و فرخان برفت و هم روم بگرفت 
و به بناطوش سپرد رومیان گرد آمدند و گفتند 
ماپسر مورق نخواهیم که وی فردا همچون 
پدر بود و خون پدر طلب کند و از آن 
این فرخان همی بود به 
مملکت از دست رومیان, و کافران مکه برین 
شادی همی‌کردند و گفتند عجم اهل کتاب 
نیستند و ما نیز اهل کتاب نیستیم و عجم با 
ماست اکنون دوم را غلیه کردند هرگز 
هیچ‌کس به روم دیگر پادشاه نگردد و آن 
وق کھ این جنگھا بوه بعش صلی ال عليه و 
سلم دعوت همی‌کرد و خلق را بخدای 
هصمی‌خواند و مسلمانان و یاران پیغمبر 
صلی‌الله علیه و سلم از آن اندوهگین ببودند 
خدای عز و جل آیه فرستاد بسماله الرحمن 
الرحیم. الم عبت الوم فی ادنیالارض و هم 
من بعد غلبهم سیغلبون؛ فی بضع نین .و 
لبضع فىاللغة فو‌شلائه الى العشرة. پس 
بدین آیت یاران پیفمبر صلی‌الله عليه و سلم 
شاد گشتند و ابوبکر صدیق بمزگت آمد و این 


خویشان» پس 


۱-صاحب مجمل الشوارییخ نام وی را قلون 
آررده‌است (ص ۷۸) ر فردوسی در شاهنامه نیز 
فلون فرماید: «قلون رفت با کارد در آستی..» 

۲ -ر در عهد پرویز نوای خسروانی که آترا 
باربد در صرت اورده‌است بسیار است فاما از 
وزن شعر و قاثیت و مراعات نظایر آن دور 
است, بدان سبب تعرض بیان آن کرده‌نيامد. 
(لبابالالاب ج ص ۲۰). 

۳-قرآن ۲-۱/۳۰ 








پرویز- 
آیه بر قریش خواند ابی‌بن خلف گفت این 
خبری نیست و محمد دروغ میگوید و هرگز 
روم بر عجم غلبه نتوانند کرد ابوبکر گفت من 
با تو پیمان بندم پس پیمان بستند تا سه سال 
پیغمبر صلی‌الله علیه و سلم آ گاه شد گفت یا 
ابابکر تا سه سال مبند که بضع از سه بود تا ده 
ابوبکر برفت و گرو افزون کرد و روزگار 
افزون تا هفت سال پیمان بستند پیغمبر 
صلی‌اله علیه و سلم گفت یا ابابکر زد 
فی‌الخطر و ابعد یال جل پس اجل نه سال 
کردندو شتر صد کردند بگرو و ابی‌ین خلف 
گفت شرم داشت از دروغ خویش و این گرو 
ایشان پیش از آن بود که قمار و گرو حرام 
گرددو پیغمبر صلی‌اله عليه و سلم پنج سال به 
مکه بود پس به مدینه شد چون دو سال ببود 
روم بر عجم غلبه کرد و ملک روم از دست 
عجم بشد و باز به هرقل افتاد پس چون هرقل 
راروم صافی شد و فرخان از روم هزیمت شد 
و هرقل بیامد از پس فرخان و با ملک عجم 
جنگ کرد و ملک عجم هزیمت شد و هرقل 
بیامد و ملک عجم بگریخت و به دسکره‌ای 
آمد آنکه به راه حسجاز است و آن را دسکره 
ملک خوانند و آنجا حصاری پزرگ استوار 
بود و بسواد عراق اندر از آن شهر بزرگتر نبود 
پس قیصر با پرویز صلح کرد" و قیصر به روم 
بازگشت خدای تمالی فرمود: : و مثا مفرح 
المُومنونَ بنصراه ۲ .و معنی این آیه چنان 
است که چون ترسایان په روم غالب شدند 
مومنان شاد شدند از بهر آنکه کافران قریش را 
دل بشکست و بدان ایام که رومیان غلبه 
کرده‌بودندکافران سپاه آوردند بچاه بدر چون 
خبر رومیان بشنیدند اندوهگین شدند و 
خدای تعالی ایشان را مقهور کرد و سبب غلبۀ 
رومیان آن بود که فرخان هفت سال روم را 
بداشت پس آنگاه هرقل وقتی به کلیسا اندر 
خفته بود بخواب دید که مردی پیش او بر 
تخت نشته بود گفتند او ملک عجم است 
پرویز. یکی فریشته از آسمان فرود آمدی و 
این ملک عجم را که پرویز بود رسن بگردن 


اندر کردی و بدست هرقل دادی و گفتی هرچه: 


خواهی بکن پس هرقل از خواب بیدار شد و 
هفتادهزار مرد عرض کرد و هنمة عجم را 
دوم بیرون کرد و هزیمت کرد و منجما 

پرویز را گفته‌نودند که از پشت پسری از 
پسران تو فرزندی آید ناقص‌الضاقه و اب 

ملک بر دست او برود پرویز بفرمود تا هم 
پسران او بحصار بازداشتند و موکلان 
برگماشتند و هیچ زن بنزدیک ایشان 
نگذاشتند تا دل ایشان بر پرویز تباه ‏ شد پس 
پرویز دو سرهنگ از مهتران عجم یکی را نام 
فرخان و دیگری شهربراز " هر دو را بجنگ 
روم فرستاد و ملک روم ایشان را هزیمت کرد 





و ایشان ملک خبر کردند پرویز همه را 
بازداشت و بزندان کرد و گفت چنرا جنگ 
نکردید و بهزیمت شدید و دل ایشان نیز بر 
پرویز تباه شد پس پرویز با ملک روم صلح 
کردبرآنکه شام و روم ملک روم راباشد و 
صلحنامه بننوشتند بر آن ؟ و ملک روم 
بازگشت و بروم شد. و دیگر علامت پیغمبر 
صلی‌اللّه علیه و سلم جنگ ذی‌قار بود که گفته 
آید: و سیب این جنگ آن بود که بر در 
خسروپرویز از وقت انوشیروان باز و پیش 
ازو نیز بر در هر ملک عجم که بود ترجمانی 
فیلسوف [بود] و هر ملکی که نامه نوشتی 

ملک عجم او برخواندی و جواب باز کردی 
[کذا ] نامه هم او نوشتی و در عرب مردی بود 
که هم زبان تازی و هم زبان پارسی میدانست 
و پوسته در خدمت پرویز بود تا چون از 
ملک عرب نامه آمدی و رسول او» سخن 
رسول بشنیدی و به پارسی پرویز را ترجمه 
کردی و تامه را پپارسی برخواندی و همچنین 


" از بهر ملک روم ترجمانی و از خزران و 


ترکستان و هندوستان هر ملکی را ترجمانی 
داشته بودند و این ترجمان که از بهر ملک 
عرب بود او را عدی‌بن زیدالعبادی خواندندی 
و مردی هم از اهل و پیت ملوک و دبیر بود و 
او را شعرها بسیار است و خان و مانش بحیره 
بود آنجا که ملک عرب نشستی نعمانین 
منذر؛ و هر سالی سه ماه از کسری دستوری 
خواستی و بیامدی و کدخدائی خویش راست 
کردی وبا نعمان‌بن منذر همی‌بودی و پدرش 
زیدین ایوپ هم ترجمان پرویز بوده‌بود و آن 
کارایشان را میراث گشته‌بودی و او را 
برادری بود ابی نام. چون عدی از در کسری 
بخانه بازشدی این برادر را خلعت دادی و 
بترجمانی بداشتی بخلافت خویش و مسردی 
بود در حیره تام او اوس‌بن مقرن و بنا عدی 
دشمی داشت و تعصب و نعمان‌بن منذر این 
اوس را نیکو داشتی یک روز این اوس با 
نعمان نشسته بود و حدیث کسری همی‌کردند 
اوس مر نعمان را گفت عدی‌بن زید بدر 
کسری چنین همی‌گوید که من این ملک بر 
نعمان راست کردم و کسری را مشورت کردم 
تا نعمان را ملک داد و ا گرخواهم ملک از وی 
باز ستائم نعمان گفت این مز ترا که گفت اوس 
گفت من از وی شنیدم نعمان این سخن به دل 
اندرگرفت چون عدی بیامد بخانه نعمان او زا 
بزندان کرد عدی ندانست که چه گناه کرده 
است و دو بیت شعر گفت سخت نیکو و سوی 
او فرستاد: 

ابا منذر کافیت بالود سخطه 

و هذا جزاءالحسن مثل کرامة 

وان جزاءالحسن منک كرامة 

فلست بود منک‌المتعرض ۵ 
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ونعمان از این سخن تیندیشیده او رادر زندان 
همی‌داشت و تدبیر کشتن او همی‌کرد پس 

عدی نامه کرد سوی برادر خود تا کسری را 
آ گاه‌کند ابی مر کری را آ گاه کرد کسری بر 
نعمان خشم گرفت و هم‌آنگه رسولی بیرون 
کرداز سرهنگان خویش مردی بزرگ و سوی 
نعمان فرستاد و نامه نوشت که عدی را از 
زندان بیرون کن و سوی من فزست نعمان 
چون دانست که رسول همی‌آید و او نامه و 
فرمان کسری مخالفت نتواند کردن کس 
فرستاد بزندان و عدی رابه خبه بفرمود کشتن 
پس عدی را بکشتند و هم در زندان یله کردند 
دیگر روز چون رنول کسری بیامد و نامه 
بنعمان داد نعمان گفت من او را بمزاح 
بازداشته بودم چرا بایست بدین سخن کسری 
را آگاه‌کردن پس رسول را گفت تو بزندان رو 
و او را با خویشتن بیرون آور رسول چون 
بزندان آمد.او را مرده یافت زندان‌بان گفت او 
از دی بازمرده است و ما نعمان را تیارستیم 
گفتن‌رسول سوی نعمان آمد و او راجنگ کرد 
و گفت تو او را کشتی و من کسری رابگويم 
نعمان رسول را هزار دینار بداد و گفت.کسری 
را نگوئی و نیکونی گوئی که عدی را بتامف تو 
از زندان بیرون آورد و در بیرون بمرد رسول 
بازگشت و پرویز را همچنین بگفت و عدی را 
پسری بود بحیره نام او زیدین عدی از پدر 
ادیب‌تر و فصیح‌تر زبان تازی و پارسی 
آموخته و دبیر بود هم یتازی و هم بپارسی 
چون نعمان مرعدی را بکشت زیدبن عندی 
بترسید و از حیره بگریخت و به در کسری شد 
و عمش حال او با کسری بگفت و او را پیش 
کسری برد پرویز او را بجایگاه پدر بنشاند و 
خلعت داد و بنواخت و سالی دو سه‌.برین 
برآمد و زید راه همی جست که چگونه نعمان 
را بدگوئی کند و کسری هر سالی سه خصی را 
بفرستادی یکی به روم و یکی بخزران و یکی 
بترکستان تا از بهر وی کنيزک منی‌آوردندی 
کسری‌صفت آن کنیزکان را پنوشتی از سر تا 
پای فرمودی که بدین صفت خواهم آن 
کنیزک که او را این صفت باشد ترا پدید باید 
کرد ن آن خصی برفتی | گرکنیزک بدان صفت 
بدیدی بخریدی اگر آزاد و اگربنده و اگر 


۱-اين مطلب صحت ندارد چنانکه بعد بیاید. 
۲ -قرآن ۳-۳۳۰ 

۳- شهربراز با شهروراز ( گرازکشور) همان 
فرخان است که او را رومیزان نیز می‌گفتند. 
(ایران در زمان ساسانیان), 

۴-اين مطلب صحت ندارد چنانکه بیاید. 
۵-چون یک نسخه بیشتر از ترجمه تاريخ 
طبری در دشت ما نیست و در متن طبری نیز این 
قطعه نبود از اینرو تصحیح و اصنلاح أن مير 
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درویش و گرتوانگر یا دختر ملکی هر که 
بودی بیاوردندی تاکسری او را بزنی کردی و 
رسم ملوک عجم که پیش از پرویز بودند از 
وقت نوشروان باز, همچنین بود و اصل این 
صفت أن بودکه ان منذر که او را ابن 
ماءالسماء خواندندی که ملک عرب بود از 
قبل انوشروان او بشام شد و شام را غارت کرد 
و ملک شام حارث‌بن ابی شمر غساتی بود او 
را بکشت و در سرای او کنیزکی یافت از 
ملک‌زادگان و پدست او به بندگی افتاده بود 
اندر همه عجم و روم زنی از او نیکزروی‌تر 
[نبود] و سنذر آن کنیزک را به انوشروان 
فرستاد و صفت بتازی نوشت و ترجمة آن 
صفت را به پارسی کرد از بهر انوشروان و 
انوشروان صفت وی بشنید و خوش آمدش و 
سخت جایگیر بود و بموقع بود. انوشروان 
صفت أن کنيزک نوشت و بخزانه اندرنهاد 
هرگه که انوشروان را کنیزکی طلب خواستی 
کردن خصیان را فرستادی و آن نسخه به 
ایشان دادی تا بدان صفت کنيزک آوردندی و 
این رسم بماند و هرمز چنین کردی و صفت 
کنيزک بپازسی چنین بود... که کنیزکی راست 
خلقت تمام‌بالا نه دراز و نه کوتاه سفیدروی و 
بنا گوش و همه تن تا بناخن پا سفید. سفیدی 
گونۀاو بسرخی زده و غالب» بگونۀ ماه و 
آفتاب. ابروان طاق چون کمان و ميان دو ابرو 
گشادهو چشمی فراخ سیاهی [سیاهی ] سیاه 
و سفیدی [سفیدی ] سفید مژگان سیاه و دراز 
و کش بینی پلند و باریک روی نه دراز و نه 
سخت گرد موی سیاه و دراز و کش سرش 
میانه نه بزرگ و نه خرد گردن نه دراز ونه 
کوتاه که گوشواره بر کتف زند. بری پهن و 
گرد.پستانی کوچک و گرد و سخت سر, کتفها 
و بازوان معتدل و جای دست اورنجن فربه. 
انگشتان دست باریک نه دراز و نه کوتاه و 
شکم با بر راست دو کونه از پس پشت بلندتر 
و میانه باریک جای گردن‌بند بر گردن باریک 
رانها فربه و آ کنده و زانوها گرد و ساقها سطبر 
شتالنگهای پای [کذا] خرد و گرد و انگشتان 
پای خرد و گرد چون رود کاهل بود از فربهی. 
فرمانبرداری که جز خداوند خود را فرمان 
نبرد هرگز سختی ندیده و بعز و جاه برآمده 
شرمگین و با خرد و با مردمی و به نسبت از 
سوی پدر پا ک‌و از جائب مادر کریم اگربه 
نسب او نگری به از وی و | گربرویش نگری به 
از نب و اگربخلقش نگری به از خلق با 
شرف و بزرگی به کار کردن حریص, بدست 
پرهیزگار و حریص بیختن و شستن و دوخن 
و نهادن و برگرفتن و بزبان.خاموش و کم سخن 
و خوب‌سخن و چون سخن گوید خوش‌سخن 
و خوشگوی و خوش‌زبان و خوشآواز باشد 


اگرآهنگ او کنی آهنگ تو کند و اگرازو دور 











شوی از تو دور شود | گربا وی نباشی رویش 
و چشمهاش سرخ شود از آرزوی تو پس 
انوشیروان این صفت‌ها در خزانه نهاده بود تا 
کنیزکی بدین صفت بخرد و این نسخه بتازی 
نوشته بود و بدست زیدبن عدی بود پس 
روزی کسری خواست که کنیزکی بدین صفت 
بخرد و نسخه کردن مر زید را فرموده بود به 
پارسی نوشتن پس زیدین عدی مر کسری را 
گفت من در جهان کس ندانم و ندیدم بدین 
صفت مگر دختر نعمان‌ین منذر نام او حدیقه و 
بپارسی بستان باشد و روی آن دختر چون 
بستانیست و او دانستی که دختر بدین صفت 
نیست ولیک او را يقین بود که کسری هرگز 
آن دختر را نبیند که او دروغزن شود و هرگز 
نعمان آن دختر را بزنی بکسری ندهد که عرب 
هیچ دختر هرگز بعجم ندهد پس کسری را دل 
به دختر نعمان میل کرد و زیدین عدی راگفت 
نامه بنویس بنعمان تا آن دختر را با خادمان 
سوی من فرستد پس خادم را گفت چون 
سوی نعمان روی نامه بدو ده و تو به روم رو تا 
تو بازآئی او برگ دختر ساخته باشد و تو او را 
با خویشتن بیاوری پس زید مر کسری را 
گفت این چنین کنيزک در روم بسیار است و 
اگرتو دختر نعمان را نخواهی روا باشد که 
عرب مردمانی بی‌ادب‌اند و دختر را بعجم 
ندهند و خداوند مملکت را زشت باشد و اگر 
نخواهد بهتر باشد پس کسری پنداشت که زید 
میل بنعمان دارد گفت من بجز دختر نعمان را 
نخواهم و تو به روم مرو و ازینجا سوی نعمان 
روا گر دختر دهد بیاور و | گرنه زود بازگرد و 
زید [ظ: به‌زید یا زید را ] گفت تو نامه پنویس 


چنانکه من گویم و زید نامه بنوشت بنعمان و 


خصی برفت و نامه بداد نعمان جواپ داد که 
دختران عرب سیاه‌روی باشند و بی‌آدب و 
ہی [کذا ]خدمت ملوک را نشایند و در جواب 
نامه الطاف نوشت و خصی [را] گفت ملک را 
بگوی که این دختر را نه چنان یافتم که 
شایستۀ ملک بود و اندر نامه نوشت ان فی 
مهاالعراق لمندوحة لملک عن سواد امل 
العرب. و این سخنی لطیف و نیکوست ولیکن 
زید به ترجمه کردن زشت گردانید از بهر آنکه 
مها بتازی گاو کوهی باشد و نیز گویند که اندر 
جهان از مردم و چهارپای هیچ چیز را چشم 
از چشم گاو کوهی نیکوتر نباشد و عرب زنان 
گاوچشم را مها گویند و بچشم گاو اضافت 
کنند بدین معنی اسود آن سیاهان باشند و 
سودد مهتزی باشد و سید مهتران باشند و 
معنی سخنان نعمان آن باشد که ملک را بعراق 
اندر چندان فراخ چشمان و سیاه چشمان 
همتند که او را به سیاهان عرب حاجت 
نیست زید این معنی را بترجمه بگردانید و 
[گفت ] مها ماده گاوان باشند و سواد آن 
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مهتران و چنان بازنمود که ایدون همی‌گوید که 
ماده گاوان عجم ملک را چندان هستند که 
مهترزادگان عرب او را بکار نياید. پس زید 
گفت که نعمان بی‌ادب است و فضول 
شده‌است تا چه اندر سر دارد و من دانستم که 
او ان دختر را ندهد کسری را خشم امد و 
سوگند خورد که نعمان را از ولایت معزول 
کنم و ملک عرب کس دیگر را دهم و تعمان را 
بکشم یا بخدمت خویش خوانم وا گر نیاید به 
ستم بیارمش پس بر در کسری بود مردی نام 
او ایاس‌بن قبیصةالطائی با چهارهزار مرد 
معین کرد تا برود و نعمان را پیش کری 
آورد و این ایاس مردی بود که چون کسری از 
پیش بهرام بگریخت و بزمین شام همی شد و 
براه اندر گرسنه ماند این ایاس او را پیش آمد 
و کسری را به مهمانی برد و توش بیابان دادش 
و خود برسم دلیل با او برفت و این قصه گفته 
شده‌است پیش از این و چون کسری به 
مملکت اندر بنشست این ایاس را بدرگاه 
خواند ایاس با پنجاه تن از اهل و بیت خویش 
بخدمت کسیری آمد و کسری او رابا 
چهارهزار مرد که بر درگاه او بودند سالار کرد 
و مهتری داد و چون پرویز بر نعمان خشم 
گرفت ایاس را بخواند و او را سپاء بسیار از 
عرب و عجم داد و گفت برو و ملک حیره را 
بگیر و آنجا بنشین و نعمان را گردن ببند و 
بقرست چون نعمان این خبر بشنید از پیش 
ایاس بگریخت با عیالان و اهل و یت و زنان 
خویش و اسب و سلاح و آنچه داشت و آن 
دختر بمردی سپرد نام ار هانی‌بن مسمود از 
بنی‌شیبان به بادیه اندر و اندر ان قبیله از آن 
بزرگتر مردی نبود و از آن بیشتر صردمان در 
آن [کذا] قبیله نبودند گفت این عیال و 
خواسته و فرزند به زنهار آوردم پیش تو و 
اندر سلاح خانة او چهارصد پاره جوشن بود 
و در اصطبل او چسهارصد اسب تسازی و 
خواسته‌ای بسیار از هرگونه جمله په هانی‌بن 
مسعود سپرد و خود با زنش جریده برفت و به 
قبیلۀٌ خویش شد به طی و او را به طی دستگاه 
بسیار بود بزنهار ایشان شد ایشان او را 
نپذیرفتند و از بیم کسری و نعمان در کار خود 
متحیر بماند و ندانست که کجا رود زنش گفت 
برخیز و بدر کسری شو از وی عذر خواه و تو 
گناهی نکرده‌ای که او ترا بکشد پس | گربکشد 
بهتر بود از این ذل و خواری که از هرکسی 
هسمی‌بینی نسعمان گفت راست میگوئی 
برخاست و بدرگاه کسری شد و دانست که کار 
او زیدبن عدی پیش کسری تباه کرده‌است 
پس چون پیش کسری آمد زمین بوسه داد و 
آفرین کرد و عذرها خواست و کسری راگفت 
این غلام یعنی زید نامه بتو جز آن تسرجحه 
کرده‌است که من نوشته بودم و دروغ گفت بر 





پرویز. 
من. زید گفت هرگاه که بر تخت نشیند و تاج 
بر سر نهد و نید خورد پندارد که دوست اوئی 
نه خداوندگار. نعمان را گفت تو گفته بودی 
بحیره که بر تخت نشسته بودی که ملک عجم 
بمن آید یا بر فرزند من و بر این سوگند خورد 
در پیش کسری که او چنین گفت. کسری 
فرمود تا نعمان را بازداشتند سه روز و روز 
چهارم در پای پیلان انداختند. حدیقه دختر 
نعمان چون این خبر بشنید دلتنگ و غمگین 
شد و نعمان و فرزندانش همه ترسا شده‌بودند 
و دین عرب رها کرده‌بودند پس چون حدیقه 
بشنید که پدرش را بکشتند برخاست و به 
صومعٌ هند شد و هند دختر منذر بزرگ بود 
آنکه او راابن ماءالسما خواندندی و ترسا شده 
بود و صومعه‌ای کرده بود و هم آنجا عبادت 
همی‌کرد تا بترسائی بمرد و امروز آن صومعه 
را دیر هند خوانند این حدیقه انجا پیر شد و تا 
آخر عمز ترسائی همی‌کرد پس چون کسری 
نعمان را هلا ک‌کرد به ایاس‌بن قبیصه نامه کرد 
که ترکه نعمان را طلب کن و بفرست اياس 
کس بفرستاد به.هانی‌نن مسعود و گفت باید که 
ترکة نعمان را بفرستی جواب داد که تا جان 
دارم ترکة نعمان کس را ندهم ایاس نامه کرد 
به کسری و گفت گسروه بنی‌شیبان و گروه 
بلی‌بکر و بنی‌عجل مردمانی بسیارند و حربی 
و مبارز و ملک را معلوم باشد و اگرپا ایشان 
جنگ کنم سپاه بسیار باید کسری چون این 
بشنید خواست که سپاه بفرستد مردی بود بر 
در کسری نام او نعمان‌بن زرعه گفت ای ملک 
ایشان اندر زمستان بپرا کنندو دشوار ایشان را 
توان یافتن و این هانی تابستان بسر آبی آید 
نام آن ذی‌قار با هم بنی‌شیبان و این آب به 
میان بصره و مداین است و چاره ت هم 
بنی‌شیبان و هم بنی‌بکر را و هم بنی‌عجل را و 
این همه قبایل بر سر آن آب همه رابیک جای 
توان یافت آنگاه سپاه بفرست کسری گفت 
راست [است ] پس کس فرستاد سوی ایباس 
که جنگ عرب را آراسته باش که سپاه خواهم 
فرستادن پیش تو. ایاس را این سخن سخت 
آمد از جنگ کردن با عرب و نیارست چیزی 
گفتن پس مردی بود از بنی‌شیبان نام او 
قیس‌بن مسعود و کاردار کسری بود بر سواد 
عراق و مهتر بود اندر همه عرب و با .مپاه 
بسیار بود کسری به او نامه کرد که سپاه را گرد 
کن و هم عرب را که با تواند از سواد عراق 
برگیر و سوی ایاس شو که خلیفةٌ من است بر 
ملک عرب و او را یاری کن بجنگ کردن با 
بنی‌شیبان و بنی‌بکر و هانی‌بن مسعود. چون 
این نامه به قیس‌بن مسعود رسید او را سخت 
آمد با همه قبایل عرب و خویشان خود جنگ 
کردن‌و از بیم کسری هیچ نیارست گفتن. پس 
دوهزار مرد از عرب گرد کرد و سوی اياس 





رفت بحیره کسری مردی بیرون کرد از 
بزرگان عجم نام او هامرز [کذا] با 
دوازده‌هزار مرد و بسوی حیره فرستاد و از 
پس او سرهنگی دیگر بیرون کرد نام او هرمز 
خراد با هشت هزار مرد و او نیز سوی ایاس‌بن 
قبیصه آمد و همه بحیره گرد آمدئد و ایاس را 
بر همه سیاه مهتر کرد و جنگ او را داد و 
بفرمود که لشکر بکش و بجنگ رو اباس 
لشکر بکشید و برفت و سوی ذی‌قار شد و 
هانی‌بن مسمود با بنی‌شیبان و بنی‌بکر و 
بنی‌عجل به ذی‌قار نشسته بودند چون خبر 
سپ کید ها بردم خویش راگردکرد و 
گفت چه بینید کسری این سپاه راکه فرستاد از 
بهر زنهاریان و ترکة نعمان که با مضست وبا 
ایسان چهل‌هزار مرد است.و ما کم از 
ده‌هزاریم وایشان زا مهتری بود نام او 
حنظلةبن ثعلبةبن شیبان. هانی راگفت تو 
زینهاری بدار و ما جانها بدهیم و زینهاری 
ندهیم چون ایاس فرود آمد هر دو لشکر برابر 
هم بنشتند و عجم آب دو روزه داشتند و 
ایشان خود بر سر آب بودند پس ایاس حیلت 
کردو از چاه آب فراز آورد و دیگر روز جنگ 
کردتدو لشکر عجم تیرباران کردند و عرب 
هزیمت شدند و آن مال و خواسته هم‌چنان با 
خود ببردند لشکر عجم چون آب یافتند و 
مانده شده بودند از پس ایشان نرقتند هم‌آنجا 
فرود آمدند و أب چاه همه بخوردند و آن شب 
بر سر چاه ذی‌قار بماندند پس چون هانی یک 
روزه رفته بود دانست که کسی از پی ايشان 
نمیآید فرود آمد و جملة قبیلة خویش را گرد 
کردو گفت ما کجا همیرویم پیش ما بیابان و 
بادیه‌ای بی‌آب و همه از تشنگی بمیریم من 
این خواسته نعمان بایشان سپارم شما 
خویشتن در بادیه هلا ک مکنید ایشان را از 
این سخن عار آمد گفتند که تو زینها رامشکن 
که بازگردیم و تا جان داریم جنگ کنیم پس 
بازگشتند و پیش سپاه ایاس آمدند و آن روز 
جنگ کردند و عجم و سپاه ایاس همه تشنه 
شدند و هرکه از عرب با سپاه ایاز [ظ: ایاس ] 
بود همه را اندوه آمد که هانی و سپاه عرب 
همه هزیمت شده بودند و ایاس از چاه دیگر 
آب طلب کرد و هیچ نیافت و سپاه عرب و 
عجم همه گرد آمدند ایاس پیش هانی کس 
فرستاد و گفت از سه کار یکی بکنید یا ترکۀ 
نعمان بازدهید تا بازگرديم و من از کسری گناه 
شما بخواهم تا این کردارهای شما عفو کند یا 
چون شب درآید بگریزید و هر کجا خواهید 
بروید تا ما بهانه کنیم که همه بگریختند و 
ایشان را درنيافتيم یا جنگ را آراسته باشید 
ایشان همه با هانی و حنظله گرد آمدند و گفتند 
اگرزنهار بسپاريم تا باشیم اندر میان عرب سر 
برنتوانیم آوردن و تا جهان باشد از این عار 
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نرهیم و اگربگريزیم عاری عظیم‌تر باشد 
دیگر آنکه بادیه است همه هلا ک شویم و 
دیگر آنکه رهگذر ما بر بنی‌تمیم است و میان 
ما و ایشان عداوت‌هاست و ما را همه یکشند 
پس ما را جز جنگ کردن روی تست سوی 
ایاس رسول فرستادند و گفتند ما جنگ 
خواهیم کردن تو نیز جنگ را مهیا باش که | گر 
در جنگ کشته شویم دوست‌تر داریم که در 
بادیه هلا ک‌شویم از تشنگی و آن شب 
حنظلةبن ثعلبة رسنهای هودج پا ک‌ببرید از 
بهر آنکه سپاه هانی به تابستان به ذی‌قار 
بودندی و زن و عیال آنجا داشتدی چنانکه 
رسم عرب باشد در عماریها و هودجها و آن 
رسن که عماری بدان بازبندند بتازی وطین 
خوانند و حنظله آن رسنها ببرید تا عرب 
بیکبارگی دل بر جنگ نهند و حنظله را از 
آنگاه منقطع‌الوطین نام کردند و هانی آن شب 
چهارصد اسب و چهارصد زره بر قوم خویش 
بخشید و گفت | گرظفر ما را بود باز جای نهیم 
و اگرظفر ایشان را بود این نیز گو هلا ک شو 
چون دیگر روز ببود همه سپاه صف ب رکشیدند 
و میمنه و میسره راست کردند و اياس بر 
میمث خویش هامرز را بداشت با عجم و بر 
میسره هرمز.خراد بربای کرد و خود اندر قلب 
بایستاد و هانی بر میمنة خویش یزیدین هاشم 
الشیبانی را به پای کرد و او مهتر پنی‌بکر بود و 
بر میسره حنظلةبن ثعلبة را و او مهتر 
بلی‌غجل یود و خود اندر قلب بایستاد و اول 
کی که خود را از میمنۀ اياس پیرون افکند و 
به میان هز دو صف ایستاد هامرز بود و مبارز 
خواست بزبان پارسی مردی بر میسره هانی 
بود نام او زیذین سهیل گفت مایقول عنالکلب 
یعنی این سگ چه میگوید گفتند میگوید رجل 
برجل فذا نصفة و عدل پس مردی از لشکر 
هائی خود را بیرون افکند پیش هامرز نام او 
مزیدین حارث البکری مردی مردانه و دلییر 
اندر جنگ با یکدیگر بگشتند پس مزید 
هامرز را شمشیری بزد بر کتف راستش و همه 
تن از وی جدا شد و هامرز از اسب بیفتاد و 
بمرد و نخستین کسی از لشکر عجم او کشته 
شد و هانی و لشکر عرب شادی کردند و فال 
زدند مر ظفر.را و آن روز جنگ کردند و اندر 
عجم تیراندازان بسیار بودند تیرباران کردند و 
به تیر بسیاری از عرب بکشتند و عجم همه 
تشه بودند و اب نیافتند و صبر همی‌کردند تا 
شب اندرآمد و هر دو سپاه فرود آمدند و این 
قیس‌بن معود که با ایاس بود دلش با هانی 
بود از بهر آنکه قرابت یکدیگر بود [ند] 
خواست که ظفر ایشان را بود پس به شب اندر 
سوی ایشان کس فرستاد و هانی و حنظله و 
عرب را گفت مرا از دل و جان با شما پیوند 
است و میخواهم که ظفر شما را بود نه ایاس را 
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و نه عجم را که ایشان بیگانهاند و شما قرابت 
ولیکن بسوی شما بزنهار نتوانم آمدن که ندانم 
که‌ظفر که رابود و ان دوست‌تر دارم که آمشب 
بگریزیم تا گروه عجم بهزیمت شوند یا آن 
خواهید که چون فردا صف جنگ راست شود 
و جنگ درپیوندد ما پشت بدهیم و روی 
شوند و ایشان نیز بهزیمت روند هانی و حنظله 
و جملة عرب گفتند ما آن خواهیم که فردا در 
صف جنگ هزیمت شوید و عرب بدین خبر 
شاد شدند و نشاط کردند و فال زدند بر کشتن 
هامرز سالار لشکرعجم که ظفر مر عرب را 
باشد... پس لشکر عرب چون خبر قیس‌بن 
مسعود بشنیدند بر جنگ حریص شدند و دل 
بر مرگ نهادند که فردا از جان گذشته بزنیم 
پس حنظله هانی راگفت که فردا پانصد مرد را 
در کمین‌گاه بنشانیم جائی که کس نبیند و ما 
پجنگ رویم و جنگ درپيونديم پس ایشان 
خویشتن را بر عرب افکنند تا مگر هزيمت 
شوند و هانی مردی را از بنی‌بکر بخواند نام او 
زیدبن حان و او را پانصد مرد بداد و در 
کمین‌گاه بنشاند و این جنگ در آن وقت بود 
که مصطفی صلى‌اله عليه و سلم به عدینه آمده 
بود و هجرت کرده و با مشرکان روز بدر 
جنگ کرد و ظفر و نصرت او را بود و هانی و 
حنظله با همه سپاه گفتند شنيدیم که از عرب 
پیغمبری بیرون آمده است نام او محمد و او را 
دو سه جنگ بوده‌است و همه ظفر او را 


بوده‌است و میگویند که هر که نام او می‌برد . 


حاچتش روا می‌شود و کسی که در بیابان 
هلا ک میشودیا شتری گم میکندو نام او 
مسی‌برد باز راه مسی‌یابد و آن گم‌شده را 
بازمی‌یاید شما فردا در این جنگ نام محمد 
علامت دارید تا نصرت ما را بود و هم لشکر 
عرب این سخن را یجان قبول کردند چون 
روز دیگر صف برکشیدند لشکر هانی بیکباره 
نعره برآوردند و گفتند محمدنا منصور یعنی 
محمد با ماست (؟) و نصرت و فیروزی و ظفر 
ما را بود و چون این بگفتند حنظله بفرمود که 
حمله کنند لشکر هانی بیکبار حمله کردند و 
خویشتن را با لشکر عجم زدند و آن پانصد 
مرد نیز کمین بگشادند و نام پیغمبر صلی الله 
علیه و سلم بگفتند و آن لشکر عرب که با 
ایاس بودند هزیمت شدند و ایاس تنها بماند و 
عجم چون هزیمت ایشان بدیدند [و] از 
تشنگی بیطاقت بودند و دل شکسته چون آن 
پانصد مرد کمین بگشادند و عجم را اندر ميان 
گرفتند و شمشیر اندر ایشان نهادند از پیش ر 
پس عجم روی بهزیمت نهادند و لشکر عرب 
از ایشان میکشتند تا چندان کشته شدند که 
بهیج جنگ و حرب این مقدار کشته نشده 
پودند اندر آن روز هانی مر ایاس را دریافت و 





خواست که او را بکشد حنظله او راارها کرد و 
ایاس.پهزیمت ميغد تا به در کسری و آن 
حکایت نام پیغمبر(ص) با کسری بگفت 
کسری‌کین آن حضرت در دل بگرفت و بخبر 
اندر ایدون است که پيغمبر عسلیه‌الصلواة و 
السلام از پس ذی‌قار که کار کسری ضعیف 
شده بود و عرب بر آن لشکر عجم غلبه کرده 
بودند نامه‌ای نوشت و به پرویز فرستاد و آن 
نامه اين بود بسمالّهالرحمن الرحیم من محمد 
رسولهالی پرویزین هرمز اما بعد فانی 
احمداله الذى لا اله الا هو الحی القیوم الذى 
ارسلنی بالحق بشیراً و نذیراً الى قوم غلب 
علبهم‌الشتاء و سلب عقولهم و من یهدی الله 
فلامضل له و من یضلل فلا هادی له و ان الله 
بصیر بالعباد لیس کمثله شیء و هوالشمیع 
العليم اما بعد اسلم تسلم و ایذن بحرب من الله 
و رسوله ولم یعجزهما. ! چون آن نامه 
بکسری رید خشم آمدش گفت این کیست 
که‌نام خویش پیش از نام من نوشته است و 
آن نامه را بدزید و رسول را خوار داشت چون 
این خبر به پغمبر (ص) رسید فرمود که او 
ملک خویش درید و ایدون خواندم اندر 
اخبار مغازی که چون کار پیغمبر (ص) قوی 
شد کسری دو رسول بیرون کرد و نزد پیشمبر 
فرستاد از مهتران عجم و نامه کرد به باذان که 
ملک یمن بود از دست کسری و این رسولان 
را یکی نام پابویه بود و یکی خرخسره و اندر 
نامه باذان نوشت که چون این نامه برخوانی 


" کس فرستی بزمین یشرب سوی آن مرد که 


آنجا دعوی پیغمبری میکند و نام وی محمد و 
پفرمای تا او رابه آهن بندند و سوی من آرند و 
بسوی پیغمبر (ص)نامه نوشت و رسولان 
بیرون کردند و بفرمود که نخست به مدینه 
روید و آن مرد را سوی من خوانید تا من 
سخن او بشنوم و | گربياید با او بازگردید و اگر 
نیاید ازو بگذرید و بیمن شوید و نامه به باذان 
دهید تا کس فرستد و او را ببندد و نزد من 
فرستد و اين نامه در آخر عمر کسری بود پس 
هر دو رسولان برفتند پیش پیغمبر (ص) 
آمدند و ریشها سترده و سبلتها دراز کرده 
بودند پیغمیر (ص) چون ایشان را بدید عجب 
آمدش گفت چرا چنین کردید گفتند خدایگان 
ما ما را چنین فرمود که ريش بتراشید و سبلت 
بجای رها کید و ترجمان سلمان فارسی بود 
میان ایشان و پیغمبره پس پیغمبر (ص) از 
سلمان پرسید که چه میگویند گفت میگوند 
امرنا ربنا ان نستقص اللسحية و نسعفوا 
عن‌الشوارب " مصطفی (ص) فرمود امرنی 
ربی ان اقص‌الشوارب و اعفواللحية گفت مر 
خدای من چنین فرمود تا سبلت بسترم و 
ریش عفو کنم پس ایشان پیفام کسری به 
پیغمبر (ص) بگفتند ایشان را اجابت نکرد و 





پرویز. 
رد کرد و ایشان را بخانة سلمان فرود آورد و 
قوت ایشان فزاخ کرد از پست جو و خرما و 
هر روزی پیش پیغمیر (ص) مبرفتند و شتاب 
میکردند و ان حضرت ایشان را وعد؛ نیکو 
همیداد و به مدارا همیداشت تا ششماه آنجا 
بماندند و رسولان کسری بعد از شش ماه 
دتنگ شدند پس جبرئیل در نیمشب آمد و 
پیغمبر (ص) را آ گاه‌کرد که شیرویه مر کسری 
را بکشت و دیگر روز با سلمان بيامدند و 
گفتندما را بیش از این صبر نماند یا با ما بیا یا 
ما رادستوری ده تا برویم سلمان مر آن 
حضرت را ترجمه کرد پس پیمبر (ص)گفت 
لختی صبر کنید ایشان برپای خاستند و 
دلتنگی نمودند و گفتند خدایگان ما از ما 
چندین درنگ نپسندد و این سخن سلمان با 
آن حضرت ترجمه کرد و فرمود که بگو ان الله 
ربی عزوجل قد قتل ربکما ساط الله علیه ابنه 
شیرویه حتی قتله‌البارحة. سلمان ایشان را 
گفت پیغمیر (ص) میگوید که خدای تعالی 
خدایگان شما را بکشت و شیرویه پسرش را 
برو مسلط کرد تا او را بکشت دوش پشب. 
ایشان بازگشتند و گفتند ما را روی نیست با 
این مردمان بودن و او را استوار نداشتند و 
سوی کسری نیارستند شدن نزد باذان رفتند به 
یمن و نامه کسری بدادند و نام شیرویه بوی 
آمده بود که پرویز بمزد و من بملک بنشستم 
هرچند سپاه با تو است اندر یمن بیعت من از 
ایشان بستان و آن مرد را که بزمین یشرب 
دعوی پیغمبری میکند و کسری در حق او 
نامه‌ای بتو کرده‌بود که او را سوی من قرست 
او را مجنبان تا امر من بتو آید و آن رسولان 
بنزدیک باذان پماندند و اخر کسی که از جهت 
ملک عجم به یمن آمد باذان بود و از پس او 
هیچکس دیگر از عجم نیامد. پس چون کار 
پرویز به آخر رسید و کارهای خطا همی‌کرد و 
سپاه و رعیت و همه خلق را دل بر خود تباه 
کرده‌بود و آن سپاه که از هزيمت قیصر روم 
باز پس شده بودند همه پیش او گرد آمدند و او 
همه را بگرفت و بزندان کرد با فرزندان بر 
آنکه همه را بکشد و گفت من شما را سی سال 
پروردم و اندر نعمت من همی‌بودید از بهر این 
روز شما را همی‌داشتم و با من وفا نکردید و 
خون شما بر من حلال است و مقداری نیست 
شما را بیست هزار مرد از ایشان همی داشت و 
هر شب امیر جرس مهتران را نمی‌کشت و 
تاخیر هصسمی‌کرد و کهتران را در پیش 
همی‌داشت و میکشت تا سپاه نشورد ودل 


۱-رجوع به منجمل التواريخ والقصص 
ص ۲۵۰۱ شود. 
۲-رجوع به مجمل التراريخ والقصمص 


ص ۲۵۱ ر بعد شرد. 
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سپاه برو تباه شد و آن مرد را که نام او فرخ‌زاد 
بود بر بقایای خراج موکل بود تا باقیهای 
خراج بيست ساله و سی ساله مخولرق 
همی‌گرفت و دل رعیت نیز بر پرویز تباه شد و 
فرزندان را در خانه همی‌داشت محبوس کرده 
از بهر آنکه منجمان او را گفته بودند که تو را 
[پسر ] پسری بود و اندامی ازو ناقص بود و 
ملک تو از اهل و بیت تو از دست او بیرون 
شود و این یزدجرد پر شهریار بود و کسری 
پسران خویش را در حصار کرده بود و موکل 
بر ایشان گماشته تا هیچ زنی پیش ایشان 
نشود و ایشان سیزده تن بودند پسر, و گروهی 
گفتند هفده تن پسر بودند و همه بزرگ شده 
بودند و ایشان را.بزن حاجت افتاد و تنگدل 
شدند و از همه پسران مهتر شهریار بود سوی 
شیرین فرستاد و از پنهانی زن خواست که نزد 
او فسرستد هر کس که باشد و شیرین را 
پرستاری بود و حجامت کردی اندر سرای و 
کنیزکان شیرین را حجامت همی‌کرد پس 
شیرین آن سیاه پیش شهریار فرستاد تا 
شهریار بدو نزدیکی کرد و آن سیاه حجام ازو 
بارگرفت و گروهی گویند او را از بهر حجامی 
فرستاده بود و گفته بود تا با وی سخن نگوید تا 
شهریار نداند او زن است چون دست بر سر و 
گردن‌شهریار بنهاد بدانست که او زن است که 
نرمی دست زنان نه چنان باشد که آن مردان 
پس شهریار دست باو دراز کرد چون شیرین 
بدانست ان کنزک را بخانه بازداشت او را 
پسری آمد یزدجرد تام کرد و بفرمود تا او را از 
مداین بیرون بردند و دایگان برو گماشت تا او 
را همی داشتند چون پنج ساله شد او را به 
شیرین بازآوردند شیرین او را در خانه پنهان 
همی‌داشت یک روز پرویز با شیرین حدیث 


همی‌کرد پس گفت به هروه نسل خود را. 


ببریدم و فرزندان را زنان ندادم و از آن از 
یشان پشیمان شده بود شیرین گفت خواهی 
تا از نسل خود پسری بینی ازآن پسران, گفت 
خواهم. یژدجرد را پیش پرویز برد پرویز 
گفت‌این پسر کیست شیرین گفت این پسر از 
پشت شهریار است و من از پنج سال [باز ] او 
را همی‌پرورم پرویز برو شادی کرد و او را بر 
کسنار خویش نشاند و بنواخت و بسیار 
خواسته او را داد پس آن سخن منجمان او را 
با یاد آمد که او را پسر پسری بود و بر اندام 
وی تقصان بود و ملک عجم بر دست او برود 
پس شیرین راگفت او را برهنه کن تا همه اندام 
وی بنگرم او را برهنه کرد همه اندام او درست 
بود مگر که گونۂ چپ او کهتر از آن راست بود 
گفت‌این است که مرا از وی حذر باید کردن و 
او را اندر ربود و خواست که بر زمین زند 
شیرین او را بگرقت از وی و گفت اگرایزد 
تعالی قضائی کرده‌است تو آنرا باز نتوانی 





داشتن و باشد که آنکه تو از وی میترسی نه 
این باشد پرویز گفت راست این است اکنون 
این را از پیش من ببر که هرگز نخواهم که 
چشم من بر وی افتد شیرین او را بسواد 
فرستاد و پرویز کار بر آن پسران سخت‌تر 
گرفت و موکلان را پیشتر داشت و همه پسران 
رادل برو تباه شد و از خطاهای او یکی آن بود 
که‌او راسرهنگی بود بزرگوار و بطاعت او بود 
و خدمت او کرده بود و از آن پدرش نیز کرده 
بود بسیار سال و مردمان عجم او را بزرگ 
داشتندی هم سپاه و [هیم ] رعسیت. نام او 
مردانشاه و پرویز او را امیری بانل داده بود و 
شهرهای عراق و شهری است در آن بیابان نام 
آن بابل همه در شهر نیمروز نشستندی (؟) و 
این مردانشاه انجا امیر بود پرویز به آخر عمر 
په دو سال پیش از آنکه بمرد سنجمان را 
پرسید که آخر کار من چگونه بود ایشان گفتند 
مرگ تو بر دست مردی بود که از سپاه تو بود و 
او امیر بابل و نیمروز بود پرویز براندیشيد و از 
مردانشاه بترسید که مردانشاه مردی مردانه 
بود و پرویز دل بر آن نهاد که مردانشاه را 
بکشد نامه کرد بدو که سپاء را آنجا گذار و 
خود با خاصگان بیا تا چیزی که گفتنی است با 
تو بگویم مردانشاه بیامد پرویز به روی او 
درنگریست و پیری و خدمتها و نصیحت‌های 
وی یادش آمد و نیز گناهی نکرده بود شرم 
داشت از وی و از آن مردمان که او را بکشد 
پس تدبیر کرد که دست راستش ببرد و او را 
خواسته‌ای بار دهد و باز جای خویش 
فرستد تا بی دست همی‌زید و کسزی ازو ایمن 
شود و او بسر ولایت بازرود پس بفزمود تا 
دستش ببریدند و بخانه بازفرستاد و مردانشاه 
دست بسریدة خویش بر کتار نهاد و 
همی‌گریت و همی‌گفت الهسی بفریاد 
بیگناهان رس و میخروشید و سه روز طعام 
نخورد و نخفت کسری بخانة او کس فرستاد و 
از وی عذر خواست و خواسته‌ای بسیار داد و 
گفت این قضا بود و برفت و من دانم که ترا 
هیچ گناه نیست و بعد از این ترا چبندین 
خواسته دهم که خشنود شوی مردانشاه گفت 
مرا هیچ خواسته نمی‌باید مرا بتو یکی حاجت 
است اگر روا کنی دل من خوش گردد کسری 
گفت روا کنم گفت مؤید بزرگ را بخوان و بر 
خویشتن گواه کن و عهدی کن که آن حاجت 
که مرا بتو است ا گرچه گران باشد روا کنی 
کسری‌ازآشرم آنکه چنان معاملت با وی کرده 
بود مبد موبدان را بخواند و سوگند خضورد و 
عهد کرد پس گفت حاجت خواه که سوگند 
خوردم گفت حاجت من آن است که مرا 
بکشی کسری از بهر آن سوگند چاره ندید 
بفرمود تا او را بکشتند پس پسر او راکه نا او 
مهرهرمز بود خواست که بعوض پدر به بابل 








پرویز. ۵۵۵4۹ 


فرستد هرچند گفت او نرفت و از همه لشکری 
توبه کرد و از آن سبب دل هم عجم بر کسری 
تباه شد از بهر مردانشاه و همه گرد آمدند و از 
کسری حاجت خواستند که ببست هزار مرد 
محبوس را یله کن اجابت نکرد گفتند اگر 
ایشان رارها نکنی این هزار مرد که 
سرهنگان‌اند یله کن هم نکرد و سوگند خورد 
که همه را بکشم پس لشکر و سرهنگان همه 
متفق شدند و تدبیر کردند که ملک از وی 
باز ستاند و یکی از پسران وی را دهند پرویز 
را پسری بود از مریم دختر قیضر نام او 
شیرویه اجابت کرد و پرویز خال خود را کشته 
بود با چندان رنجها و محنت‌ها که او از برای. 
پرویز کشیده بود و نیز بسطام را از خراسان 
بازخواند تا بکشد بسطام عاصی گشت و نیامد 
و او بندوی را بکشت بعوض آنکه پدرش را 
کشته بود تا مردمان را سعلوم شود که او 
بکشتن پدر راضی نبوده‌است و پسر بندوی با 
پرویز بد بود مردمان او را نیز با خود یکی 
کردندو ملک پرویز سنی‌وهشت سال تمام 
شده بود پس شبی تدییر کردند باتفاق و چون 
نیمشب بود همه سپاه گرد آمدند و در زندان 
بشکستند و آن بست هزار مرد محبوس را 
بیرون آوردند و آنگاه نزد شیرویه رفتند و آو 
را به ملک بثاندند و خواستند که همان شب 
پرویز را از سرای بیرون آورند شیرویه گفت 
رها کید که شب است تا بامداد مردمان بر 
شیرویه گرد آمدند و هم دز آن شب با او بيعت 
کردندروز آذر اندر آذرماه و همه بازگشتند و 
بر در آن سرای بایبت‌ادند بر پشت اسبان که 
پرویز اندر آنجا بود تا روز گشت در بگشادند 


۱ و عجم را عادت چنان بود که همه شب 


پاسبانان بانگ کردندی بر بام کوشک ملک و 
نام ملک میبردندی تا مردمان دانستندی که 
ملک بسلامت است پس در این شب که بانگ 
همی‌کر دند که پرویز شاهنشاه. و همه ملوک 
عجم را رسم چنان بود چون ملک بشیرویه 
آمد امیر جرس پاسبانان را گفت نام شیرویه 
بگوئید هر چند وی اندر کوشک ليست 
پاسبانان بانگ کر دند که شاد باد ملک شیرویه 
شاهنشاه. پرویز سحرگاه از خواب بیدار شد و 
این حدیث بشنید دانست که وی معزول است 
و ملک به شیرویه داده‌اند و با وی بیعت 
کرد‌اندهم اندر شب با کنیزکان بر بام کوشک 
برآمد و بفرمود تا او را بدیوار فروهشتند و 
پیاده برفت و بدان باغ خویش شد از شبهر 
پیرون و پنهان شد چون روز بود در کوشک 
بگشودند و مردمان دررفتند که پرویز را 
بیرون آورند او را نیافتند پس او را طلب 
داشتند اندر باغ یافتند بگرفتند و طناپ در 
گردن وی کردند و شیرویه را دادند و شیرویه 
فرمود تا او را اندر خانه بازداشتند و شیرویه 








۵00۶۰ پرویز. 


او را جهامهای پادشاهانه فرستاد و فرش 
زربفت در زیر او افکند و موکلان بر وی به 
پای کرد و از وی عذر خواست که من طلب 
ملک نکردم و ملک نه برضای من بمن دادند 
از بهر آنکه از تو آزرده بودند و من از بهر آن 
پذیرفتم تا از خاندان ما یرون نرود و سه روز 
بود مردمان چنان دانستند که او پدر را بکشد 
چون نکشت مردمان گرد آمدند و گفتند دو 
ملک در یک کوشک روا نباشد تو او رایکش 
واگرنه ملک بوی باز دهیم تا او ترا بکشد 
شیروبه تافته. شد و سه روز زمان خواست 
گفتنداو را نزندان فرست که دو ملک در یک 
جای خوب نباشد شیرویه پرویز را یکی جامه 
بسر اندر کشید و بر اسبی نشاند و سرهنگی را 
با پانصد مرد بر وی موکل کرد و گفت او را 
هم‌چنین سرپوشیده.بخانة سرهنگی نام او 
ماه‌اسفند برید پرویز را سرپوشیده بیرون 
بردند اندر راه به. دکان کفشگری رسیدند آن 
کفشگر دانست که او پرویز است و دشنام داد 
برو و کالیدی بدو انداخت پر سر او آمد و آن 
سرهنگ بازگشت و گفت.ای کم از سگ تو که 
باشی که بر ملوک دست درازی کنی و کبالبد 
اندازی شمشیر زد و سر کفشگر بدور انداخت 
و پرویز را ببردند و بخانة ماه اسفند بنشاندند و 
شیرویه او را جامة زریفت فرستاد و سرهنگی 
بر وی موکل کرد نام او جالنوس مردی 
مردانه و بزرگ و با قدر و او را بفرمود تا پر در 
خانه ماه اسفند بنشیند با پانصد مرد با سلاح 
تمام چون میعاد که کرده بود بگذشت مردمان 
شیرویه را گفتند | گر تو ملکی بفرمای تا پرویز 
را بکشند و | گرنه دستوری‌ده تا ما برویم و او 
را بکشیم شیرویه گفت یک امروز دیگر زمان 
دهید تا تزد او پیغامی چند بفرستم و سرزنش 
کنم او را بدان گناهان که کرده است تاچه 
حجت.آورد و چه جواب دهد شیرویه مردی 
را بخواند نام او را اسعاد حسیس (کذا" ] با 
علم و حکمت و از مهتران دبیران بود او را 
گت کسری را از من پیام ده و بگوی این بلا 
[که ] بتو رسد از تو بود و نه از من و نه از 
کی دیگر گناه تو کردی و خدای تراگفت 
[ظ: بگرفت ] و ملک از تو ستائید اول آن بود 
که‌پدرت را کور کردی و بکشتی دوم فرزندان 
بزرگ را بخانه اندر کردی و نسل از ایشان 
بازداشتی و آنچه خدای‌تعالی بر خلق حلال 
کرده‌است بر ما حرام کردی سیوم بیست هزار 
مرد را بزندان اندر پازداشتی و بخواستی 
کشتن ببهانة آنکه از در روم بازگشتند ایشان و 
به ذی‌قار توقف نکردند و هزيمت شدند و 
جنگ گاه برین بود و گاه بران و اگر خدای 
تعالی ترا نصرت نداد ایشان را چه گناه بود و 
اندر سیاست آن واجب بودی که ایشان را 
بنواختی و همه را درم و سلاح دادتی تا 








برفتتدی و جنگ کردندی. چهارم آنکه در 
زندان تو هر کس که بود بخواستی کشتن و هر 
شبی پنجگان و ششگان همی‌کشتی و ایشان 
را آن ذل و سختی بود که در زندان تو بودند 
کشتن [ظ: کشش ] نمی‌بایست کردن و هرچه 
اندر جهان خواسته بود همه را در خزانة 
خویش نهادی و کس را هیچ ندادی تا خزانه 
از زر و سیم پر شد و چندان جواهر و 
گونه گونه خواسته بنهادی که عدد آن کس 
ندانست و نه هیچ کس را چندان خواسته گرد 
آمد که ترا. پنجم چندین هزار زن آزاد در 
کوشک خویش بازداشتی و بهمه نرسیدی و به 
نیمی و سه یک آن نتوانتی رسیدن و ایشان 
را از آرزو بازداشتی و خود را به شیرین 
مشفول کردی. ششم مردی ظالم را برگماشتی 
بر رعیت تا بقایای خراج بیست ساله و سی 
ساله پضرب و زخم و شکنجه ستاند. هفتم 


ملک روم با تو چندان نیکوئی کرد و ترا سهاه _ 


داد و پسر خود را با تو فرستاد تا بهرام را 
هزیمت کردی و دختر خویش را بتو داد بزنی 
و چون ترادست بود بروم غلبه کردی و چوب 
چلیپا بدست تو افتاد و از تو بازخواست انرا 
نفرستادی و حق نعمت او نشناختی. هشتم 
پسر شهریار یزدجرد را بخواستی کشتن و بر 
بالای سر بردی تا او را بزمین زنی تا شیرین از 
تو بگرفت و پنهان کرد. نهم نعمان‌ین منذر را 
بیاوردی و بی‌گناه او را بکشتی از بهر زنی و 
جد او منذربن امرءالقیس کندی بود که بهرام 
گور پرورده بود و پادشاهی بهرام گور بوی 
داده بود و آبا و اجداد ما نعمان راحق 
می‌شناختند و تو حق او نشناختی و بدروغ 
دبیری. او را بکشتی از بهر انکه دختر بتو نداد 
و خدای تعالی ترا,بدین گناهان بگرفت. دهم 
مردانشاه امیر بابل بخواستی کشتن بی‌گناه 
دست او را بسبریدی تا او از غایت انکه 
خواست تا خود را از تغابن تو برهاند مرگ 
خویشتن از بتو بموائیق و عهود خواست تا او 
نیز کشته شد این همه بی‌حساببها در عالم 
کردی تا بافعال سیئۀ خود مأخوذ گشتی و 
ملک از تو بشد و خدای عز و جل خلقی را 
گماشته کرد تا امروز مرا میگویند | گر تو او را 
نکشی ما نخست تو را بکشیم اگر حجت 
داري بگوی تا من ایشان را بگویم تا از کشتن 
برهی و مرا حجت باشد و جواب ایشان به ان 
بازتوائم دادن دبیر برفت که پیفامها بگ‌ذارد 
چون بزندان پرویز رسید آن پانصد مرد با 
سلاح که موکل بودند چون رسول را دیدند 
برخاستند و رسول پنشست و آن سرهنگ را 
که سر موکلان بود گفت خویشتن را با سلاح 
گران رنجه چه داری که نه کسی با تو جنگ 
خواهد کردن و ملک بر شیرویه راست 
بایستاد و همه خلق او را مطیع شدند موکل 





پرویز. 


گفت‌ای رسول راست گفتی ولیکن این 
محبس است نه مجلس ملکه [ظ: ملک ] این 
مجلس سلاح است چنین باید که ادب این 
مجلس نگاهداشته باشیم و بهر مجلسی که 
باشی الت ان مجلس رابا خویشتن داری 
نیکوتر بود و مردم چون به مجلس شراب 
نشینند توانند که بی‌نقل و الت آن شراب 
بخورند ولیکن اسپرغمها و میوه‌ها برای 
جمال مجلس را بنهند تا حق آن مجلس 
گذارده شود مجلس سلاح نیز همچنین است 
چون رسول بنشست موکل راگفت از ملک 
شیرویه بسوی پرویز پیفامی دارم در رو و.از 
وی دستوری خواه موکل درآمد و دستوری 
خواست پرویز گفت | گرملک شیرویه است 
مرا حجابی نباشد و اگر حجابی هست پس 
ملک منم پس رسول را بار داد رسول درآمد و 
پرویز را سجده کرد پرویز او راگفیت سر برگیر 
و ابئی در دست داشت و ان را بر بالش نهاده 
خود راست بنشست از آن تکیه که کرده بود 
آن آبی از بالش درگذشنت و:از مصلی [کذا] 
درگذشت و بر باط بگذشت و بخا ک‌افتاد و 
پرویز آنرا به فال بد داشت و غم آمدش پس 
رسول آن آبی برگرفت و از خا ک پا ک‌کرد و 
پیش پرویز بنهاد برویز گفت این آبی از 
نردیک من دور بر و رسول راگفت بنشین 
رسول بنشست پرویز سر برآورد و گفت هر 
کاری‌که بازگردد آترا حیلت و چاره سود 
ندارد و این به فال مرا چنان بنمود که این 
ملک از من برود و بدانکس که از من بدو 
برسد نماند و بدیگر کس و به سه دیگر کش 
هم نماند و از فرزندان من بیرون شود و 
بکسانی رسد که ایشان نه از اهل بیت مملکت 
باشند پس رسول را گفت که بگو که چه گفتند 
رسول آن پیغامها را بداد پرویز گفت شیرویه 
را بگوی که ای مسکین کوته‌زندگانیا مرا بر 
این کارها که گوئی حجت است و اگر حجت 
نبود ترا نبایستی که بر من از این گناهها 
برشمردتی که هیچ‌کس را نرسد که گناه 
دیگری برشمارد الا آنکه خود معصوم بود و 
کمن معصوم نیست اما آنچه گفتی از گناهان 
پدرم هرمز نه چنان است که گفتی و تو هنوز 


از مادر نیامده‌بودی که ميان من و پدر جدائی 


افتاد و من هنوز به روم نرفته بودم که بهرام 
چوبین بر من حیلت کرد و بنام من درم زد و 
نقش من بر درم کرد تا پدر مرا تهمت کرد و 
من از پدر بگریختم و به آذربایجان رفتم و 
انجا در آتش‌خائه بنشستم و بعیادت خدای 
مشغول شدم و همه مردمان دانستند که آن 


محنت که به پدرم رسید نه تدبیر من بود و نه 


۱-ظ: گس تسب‌اسپاد. (ایسران در زمان 
ساسانیان). 











پرویز. 


بهوای من چون خود غایب بودم و چون 
بازامدم پدر را بر حالی ديدم که ملک را 
شایته نبود چشم برفته و تن تباه شده و اگر 
او تسن درست بودی من هرگز یملک او 
ننشستمی چون از پیش بهرام چوبین برفتم و 
به روم شدم خال من بندوی بازگشت من 
ندانستم و نفرمودم و نپسندیدم که او پدر مرا 
بکشت و چون ملک بمن باز آمد و کار بمن 
راست شد من خال خویش بندوی را بکشتم و 
اهل و بیت ایشان ناچیز کردم و از ملک خود 
دور کردم و مردمان آن حال میدانند اما انچه 
از بهر خویش و برادران خویش گفتی که شما 
را ائدر خانه بازداشتم بدان باز داشتم تا ادب 
آموزید و کار ملک را شایسته شوید شما را 
ادب میبایست آموخت نه لهو و طرب و بر 
شما اجری تمام داشتم از خوردنی و پوشیدنی 
و انچه شما را به کار می‌بایست و زن از شما 
از بهر آن بازداشتم که منجمان مرا گفته بودند 
که‌از اهل و بیت تو و فرزندان تو فرزندی آید 
که مملکت عجم بر دست وی برود و خواستم 
که آن نسل نیاید تا من زنده باشم و منجمان 
اندر مولود تو مرا گفته بودند که تو باشی که 
ملک از من بستانی روز آذر اندر ماه اذر در 
سال سی‌وهشتم از ملک من در مولود تو 
چنین حکم کرده‌اند و به مهر من است و 
بدست شیرین دادهام | گر خواهی بخواه از وی. 
چنان واجب کردی که چون این بدانستمی ترا 
بکشتمی ولیکن نکشتم از بهر فرزندی و از 
پس آنکه تو بزرگ شدی ملک هندوستان 
بمن نامه کرد و هدیه فرستاد و شما را هر یک 
جداجدا نوشته بود و من آن نامه را برخواندم 
و از بهر تو نوشته بود که این ملک بدست تو 
آید په روز آذر اندر ماه آذر و آن نامه را مهر 
کردمو شیرین را دادم | گرخواهی بستان و آنر 
بخوان و چندان علامتها مرا از تو پدید امد و 
ترا نکشتم و بتنگ و بند نداشتم و ترا از این 
آگاء نکردم از بهر پدرفرزندی. و دیگر آنکه 
دانستم که قضای خدای تعالی را کس تواند 
گردانیدن و دیگر از شفقت پدری دلم را [ظ: 
راه ] نداد که ترا بکشتمی و دریغ نیامدم که این 
ملک بتو رسد. اما آنچه گفتی که بیست هزار 
مرد از سپاه اندر زندان بازداشتی بدان که این 
مردمان بودند که من ایشان را پروردم سی 
سال اجر او عطا دادم تا روزی با دشمن من 
جنگ کنند ایشان آن روز که مرا بدیشان 
حاجت افاد هزیمت شدند و مرا یاری نکردند 
و حقوق مرا نشناختند و خون ایشان بحکم 
سیاست حلال باشد که مرا به ایشان هیچ اميد 
نمائد عالمان راگرد کن و بپرس تا ترا معلوم 
کنند که خون ایشان حلال است يانه و من 
همی‌شنوم که تو ایشان را عفو خواهی کردن و 
نام ایشان در دیوان خواهی آوردن و تو هرگز 











از ایشان منفعت نبینی و بر زندانیان از آن 
رحمت نکردم که من هیچ‌کس به زندان 
بازنداشتم الا که کشتن برو واجب بود و 
جریدها و قص گناهان ایشان بخوان تا بدانی 
که‌ایشان اهل کشتن‌اند و هر روزی که من در 
کشتن ایشان تقصیر کرده‌ام فضلی بوده‌است 
که من با ایشان کرده‌ام. اما آنچه گفتی که 
خواسته گرد کردی هم‌چندان که هیچ ملک را 
نبود بدان و آ گاه باش که ملک بی سپاه نتوان 
داشتن و سپاه بی‌بسیاری مال نتوان داشتن و 
توانگری سپاه عز ملک بود و توانگری ملک 
قوت دل سپاه پود و قوت سپاه آبادانی ملگ و 
بر ملک سپاه آنگهی دل نهد که او را دوست 
دارند و امید دارند و ملکان دیگر از وی 
بترسند و به پادشاهی او نتوانند آمدن هرگاه که 
کاری افد دست بدان خواسته کند و ملک 
درویش را هیچ مقداری نباشد به ميان سپاه و 
رعیت و هيبت نبود آزو در دل دشمن و تو 
جهد آن کن که آن خواسته نگاه داری و دگر 
فراز آوری و نگر تا آنرا نپرا کنی میان اهل 
غوغا که ترا به ملک بشاندند و نگر:تا به 
سخن ایشان فریفته نشوی تا تهی‌دست و 
درویش نمانی که آن خواسته‌ها بروزگار 
بسیار و قصه‌های عجیب گرد آمده‌است و تو 
چنان نتواتی کردن که ترا نه چندین قوت و 
چندین روزگار بود. اما آنچه از بهر زنان گفتی 
که بسیار اندر سرا گرد کردم و لذت مردان از 
ایشان بازداشتم بدانکه من ایشنان را بمداشتم 
بنعمت و کامرانی و خواستة بتار که ایشان 
هیچ مرد بر من نگزیدند و نیز هرسالی شیرین 
را بفرمودمی تا همه را گرد کردی و هر که از 
ایشان شوی خوامتی و رغبت کردی که از 
سرای من بیرون آید او راجهاز کردمی و 
بشوهر دادمی و خود کس نخواست که از 
سرای من بیرون زود از بسیاری نعمت من بر 
ایشان و امروز که من هلا ک شوم و ایشان 
شوهران کنند هم بدان حال که با من بوده‌اند 
دوست‌تر دارند. اما آنچه گفتی که مردی بر 
بقایای خراج برگماشتی و بیست سناله و 
سی ساله بستدی این خراج چیزی واجب 
است ملک بخراج درست شود و این واجب 
است بر رعیت و بیت‌المال را و این نه بدعت 
است که من آورده‌ام و این خراج بر خلق 
آنوشروان نهاد که ملک را از خواسته چاره 
نیست و رعیت همه را گرد کرد و همه زمین‌ها 
بات کرد و مدای زیت ان راع 
تهاد که هر سال به سه بار یا چهاربار بدهند بهر 
سه ماه ربعی یا بهر چهارماه ثلشی و از بهر آن 
بود که این خراج را خراج همداستانی نام 
کردندیعی مال‌الرضا و این نام انوشیروان نهاد 
و این مهر درم او بود شاهنشاه ملک دادگر 


انوشروان. و آن سرای که خراج اندرو ستاند 











پرویز. ۵۵۶۱ 


آنرا سرای شمرده نام کردند و آن کس که 
خراج نداد و بخویشتن جمع کرد حق است بر 
ملک که جان او بستاند و او را عقوبت کند که 
ویرانی بیت‌المال خواسته است و من حق 
ایشان بستدم و کسی را عقوبت نکردم که اگر 
کارداران از ایشان چیزی ستدند که ایشان را 
نادادنی بود بر من بیش از آن نبود که بر در 
خویش دو دکان کردم و آنرا دکان داد نام نهادم 
وهر ماهی دو روز تا نیم آنجا بنشستمی و در 
قضاء حاجتهای خلق همی‌نگرستمی.و نگه 
کردمی تا هر دادخواهی میگفتی و می‌شنیدمی 
و هر که داد نخواست ستم او بر خویشتن کرد 
نه من بر وی. اما آنچه گفتی که حق ملک روم 
نشناختم | گرمرا سپاه داد و با من پسر فرستاد 
و دخترش مریم را بمن داد من چون بهرام 
چوبین هزیمت کردم چندان مال و نعمت بوی 
فرستادم که هرگز چشم وی ندیده بود و نه په 
دل اندیشیده و پسرش را چندان خواسته دادم 
که متحیر بماند و هر کسی از سپاه او هم‌چنین 
و چون چلیپا بدست من افاد مرا بر ایشان 
چیرگی بود از بهر آن بدیشان بازندادم که تا آن 
چوب بدست ما بود و به خرانهٌ ما ما را بر 
ایشان دست بود و ایشان ذلیل و مقهور باشند 
و نگر تا آن چوب بدیشان بازندهی که تو 
ایشان را بر مملکت خویش مسلط کنی. اما 
انچه گفتی که من یزدجرد شهریار را بخواستم 

شتن و او را برگرفتم که بر زمین زنم و بکشم 
بدان سبب بود که منجمان مرا گفته بو دند که از 
فرزندان تو فرزندی اید که این ملک عجم بر 
دست او برود و بر عرب افتد و علاعتی که 
گفته‌بودند بدین یزدجره پیدا بود چون من او 
را بدیدم.یقینم شد که این است و واجب بود 
مراکه او را بکشتمی که بر روی زمین فرزندی 
نزاد شومتر از أن فرزند که ملک چندسالة پدر 
پر پدر از دست او برود و شما هم‌چنین بايد که 
او را دشمن دارید و هرکضّا یابید او را بکشید. 
اما آنچه گفتی از نعمان‌بن منذر که او را کشتم 
و حق او و پدران او نشناختم از بهر زنی 
بدروغ دبیری او را هلا ک‌کردم من او را نه از 
بهر زن کشتم و نه بگفتار دبیر ولیکن من آن 
وقت که از دست بهرام چوبین بگریختم و به 
روم شدم براه اندر که همی‌رفتم راهبی را دیدم 
و اين همه کارجا که تا امروز دیدم مرا گفته بود 
که‌اين ملک از خاندان ما برود و بدست مردی 
بزرگ شود از عرب و نگفت که آن مرد کیست 
و من اندر عرب ازو بزرگتر کس ندیدم و 
نمیدانستم به دلم چنان بود که این عرب او بود 
وبر آن بهانه جستم و او رااز بهر صیانت ملک 
بک و نگاه داشتن ملک بر اهل و بیت 
خویش و بدین معنی کردم جائی که تهمت 
کردن ملک بود انجا هیچ حقی را جای نماند 
و من این همه که کردم بحجت کردم | کنون‌من 








۲ پرویز. 


دانم که کار من بکرانه رسید و روزگار من تباء 
شد ولیکن خواستم که ترا آگاه‌کنم تا بنادانی 
من حمل نکنی و مرا ملامت بهرزه کردی و 
حجت من ندانستی و مرا بر تو دل همی‌سوزد 
که چون تو مرا بکشی از ملک بر نخوری که 
همة خلق جهان اندر همه دنا متفق‌اند چون 
جهودان و ترسایان و مغان که هر که پدر خود 
بکشد میراث پدر بر وی حرام شود و اگز 
بگیرد از آن برنخورد و کمترین روزگار ملکی 
کردن تو باشد. پس آن رسول بازگشت و آن 
پیفام حرفاً بحرف به شیرویه گفت و حدیث 
آبسی نیز بتمامی با او شرح داد شیرویه 
بگریست و درد آمدش از کشتن پدر. دیگر 
همه سپاه نزدیک او گرد شدند و رسول 
بخواندند و [گفتند ] عرض کن آنچه در جواب 
و سوال شیرویه پرویز گفته‌است رسول 
همچنان که او گفته بود پیش سپاه و بزرگان 
عجم بازگفت شیرویه گفت هرآنچه ما 
پنداشتیم که او خطا کرده‌است همه حجت 
پیش آورد و خون او ریختن حلال نیست او 
را هم‌آنجا می‌باید داشتن مردمان سپاه این 
سخن نپندیدند و گفتند پادشاهی به دو ملک 
راست نشود و اندر میان رعیت بیشتر آنند که 
پدرت را میخواهند | گر تو .او را نکشی ما این 
ملک بدو بازدهیم از بهر آنکه ايشان خلاف 
کنندو حیلت انگیز ند بمیان مردمان اندر و این 
ملک بر تو راست نشود و چون ملک بدو 
بازدهند تو دانی که او در کشتن تو با کی 
مشورت نکند و نگذارد که پر تو یکروز بگذرد 
تا ترانکشد شیرویه متحیر شد و دانست که ا گر 
در ملک بنشیند هم در ساعت او را بکشد از 
آن سرهنگان بزرگ یکی را بفرمود که برو و او 
را هلا ک‌کن آن مرد با سلاح رفت و اندر پیش 
پرویز ایستاد پرویز گفت ترا به چه فرستاده‌اند 
گفت مرا فرستاده‌اند تا ترا بکشم پرویز گفت 
پرو که تو آن [ظ: نه آن ] مردی که مرا بتوانی 
کشتن و کار مرگ من بدست تو نیت آن 
سرهنگ بازگشت بسوی شیرویه و آن سپاه 
همچنان نشسته بودند شیرویه مردی دیگر را 
بفرستاد پرویز او را هم‌چنین بگفت پس 
شیرویه بمیان مردمان اندر نگریست پسر 
مردانشاه را دید أن مردانشاه که پسرویز دست 
او بریده بود او را گفت برو و پزویز را یکش و 
نام پسر مردانشاه مهر هرمزد بود پس آن 
مهرهرمزد پیش پرویز رفت و پرویز گفت تو 
مرا خواهی کشت که منجمان مرا گفته بودند 
کەمرگ من بر دست کسی باشد از ولایت 
نیمروز و ندانستم که تو خواهی بودن و ترا 
نشناختم و پدرت را بکشتم و تو پر اوئی و 
هر که کشندة پدر را نکشد حرامزاده بود ومن 
پدرت را بدین تهمت کشتم و ندانستم که این 
بر دست تو خواهد بود مهرهرمزد تبرزینی بر 





کتف او زد کار نکرد که بازوی پرویز مهره‌ای 
بسته بود که آهن بر وی کار نکردی پرویز 
دانست که تبرزین بر وی کار نکند مهره 
بینداخت مهر هرمزد به تبرزینی دیگر کار او 
آخر کرد و پیش شیرویه آمد و گفت کشتمش 
گفت ترا چه گفت گفت کشندۂ من تو خواهی 
بودن که هر که کین پدر باز نخواهد حرامزاده 
بود و سپاه همه آفرین کردند و بازگشتند و 
شیرویه گریستن گرفت و آن روز تا شب 
همی‌گریست چون شب اندر آمد مهرهرمزد را 
بخواند و او را بکشت و گفت کشند؛ پدر را 
نتوانم دید خاصه پیفام آورده باشد که هر که 
کشند پدر نکشد حرامزاده بود پس روز 
دیگر شیرویه بر تخت بنشست و تاج بر سر 
نهاد و سپاه راگرد کرد و بزرگان را بار داد و 
انکسان را که پدرش نام ایشان از دیوان 
افکنده بود همه را بننوشت و .خواسته داد و 
زندانیان را دست بازداشت و برمک‌ین ضروز 
[کذا شاید: فیروز ] که جد برامکه بود وزير 
کردو خراج آن سال از رعیت بازداشت و 
عدل واداد کرد و گفتند که او را شانزده برادر 
بود همه پسران پرویز و شیرویه هفدهم بود و 
مهتر ایشان بود همه را بکشت تا ملک بدو 
بماند... پس چون شیرویه برادران بکشت 
هیچ فرزندی از فرزندان پرویز نمانده بود مگر 
دو دختر یکی را نام توران‌دخت و یکی را 
آذرمی‌دخت هر دو دختر پرویز بودند و توران 
مهتر بود... - انتهی. مولف مجمل التوارییخ 
آورده‌است: « کسصری پرویز پسر هرمزد 
نوشروان بود. پارسیان او را خسروپرویز 
خواندندی یعنی بخشنده چون ابر پیراهن 
مورد وشی داشت و شلوار آسمان‌گون و تاج 
سرخ" نیزه در دست بندوی را خالش [را] به 
کین پدر بکشت و گستهم از این کار بترسید و 
عاصی گشت و خواهر بهرام چوبین را کردیه 
بزن کرد و آن سپاه بهرام که با وی از ترکستان 
بازگشتند با گستهم یکی گشتند. و آخر کار 
گستهم بر دست زنش کردیه خواهر بهرام 
چویینه کشته شد بفرمان شاه [خسرو ] 
وخسرو او را بزن کرد از وی پسر زاد. و 
شیرین را پیش از اين بشبستان آورده‌بود پس 
کار خسرو سخت بزرگ شد. و هیچ پادشاه را 
چندان خواسته و گنج و زینت نبود و تعظیم که 
او راء و تفصیل آنج از وی بازماند در خزینه 
در آخر نویسیم بجایگاهی, مالی که آنرا اندازه 
پیدا نبوده است. اما مختصری از دیگرها ذ کر 
کنیم:تخت طاق‌دیس بودش و او تمام 
بساخت و أن را قصه درازست که ابتدا بعهد 
جمشید کردند و افریدون بر آن زیادتها کرد و 
از آن بهری به روم اقتاد و بترکستان. گستاسف 
از جنسی دیگر بساخت و خسرو از همه جای 
آن را بازجست و تمام کرد چنانکه اهل عالم 





پرویز. 


اندران خیره بودند, و روایت است که هزار 
خروار زر تمامت.در آنجا کرده بود [بیزون ] 
از جواهر که قیمت ان بی‌غایت باشد و 
دوازده‌هزار زن در شبستان او بودند از بنده و 
آزاد و در جمله مریم دختر ملک روم و 
بهرام‌دخت و کردیه و شیرین که تا جهان بود 
کس به نیکوئی او صورت شان نداده است و 
فرهاد سپهید او را عاشق بوده است و آن 
کارها کرد بر بیستون که اثر آن پیداست و 
هجده‌هزار اسب بر آخور بودش و ذر جمله 
خاصگان چون شبدیز آنک بکرمانشاهان 
صفت او بر نقش کرده است. نزدیک دیهی که 
آنرا بسطام ۲ خواند و بسطام گستهم بود خال 
خسرو و در سرورنامه " چنان خواندم که این 
صنمت‌ها بر سنگ کیطوس کرد پسر سمسار ؟ 
رومي, آنک سدیر و خورنق کرده است و 
فرهاد سپهبد فرمودش با استادان دیگر, و 
چون بپرداخت بفرمان خسرو بدان سرچشمه 
ایوان بوذ و قصری بالای این صفة سنگین که 
هنوز پجایست و شاه انجا شراب خورد با 
بزرگان و سپاهان بفرهاد داد و آنجا صفت 
پرویز و شبدیز و شیرین و موبد و شکارگاه 
بودش بروزگار, و در جمله پیلی که آنرا 
کذیزاد۵ خواندندی که به ایران زاده بود و این 
از عجایب بود که ایدر پیل هرگز بچه 
نکرده‌است» چنانک به روم شیر و به چين 
گربه و به هندوستان اسب و این از خاصیت 
[اقلیم ] است و دوازده هزار استر بارکش 
بودش,و در بیروزنامه "گفته است و واله اعلم» 
که‌قیمت آنچ هر روز خرو بخوردی 
دوازده‌هزار درم بود و یک لون بودی, از 
جهت آنک جوهری قیمتی کفته و در آن حل 
کردندی موافق طبع او, و علتی را شایسته که 
بودش (1) و از آن پس شصت رطل شراب 
سوری بازخوردی, و بوقت بایست. و در 
شبانه‌روزی شصت بار مباشرت کردی و 
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پرویز. 
شصت رطل مشک (؟) وظیفة بودش از جمله 
بیست رطل خوردنی و شراب خاصه ندیمان 
راء و بیت رطل از بهر بیت‌الشراب و 
فراشخانه و شتن اوانی, و ده رطل آب رو 
شستن راء و ده رطل وظیفةٌ کنيزکان و چون به 
شکار بیرون شدی از چپ و راست پانصد 
کنیزک به مجمرهای زرین اندر عود 
همی‌سوختندی, و هزار مرد فراش با مشک 
پیرامون آب همی ریختدی تا باد گرد 
نسینگیزد. و هزار استر و عماری نشت 
مطربان را که جفت جفت در عماری ساخته 
بودندی و از آنچ سواران و شکره بودی, و 
دیگر زینت‌های بی‌نهایت و خسروپرویز را 
زانج هیچ ملوک دیگر را نبود کوزابری [کذا] 
بود هرچند از آن شراب و اگ رآب فروکردندی 
هیچ کم نیامدی, و دستارچة آذرشب" و آن از 
موی سمندر پافته بود. و زرمُشت افشار که بر 
آن مهر نهادی و بر سان موم بود" و از جملة 
گنجهاء چون گنج عروس و گنج بادآورد. و 
گنج‌کاووس, و گنج افراسیاب, و دینار 
خسروانی» و این هر یک را قصه‌ای هست که 
چگونه بوده است و چگونه بدست افتاد و 
رامشگر چون سرگیس رومی و بارید که این 
همه نواها نهاده است و دستانها هیچ پادشاهی 
را این دستگاه و کامرانی نبود... و از عمارتها 
قلعذ کنگور کرد و قصر شیرین در راه بغداد و 
اثر هر دو ظاهر است و مطبخ او در ناحیت 
اسدآیاد بود و أ کنون دیهی است آنرا مع" 
خوانند و به تایستان پیشتری بر کوه اروند 
همدان و أن نواحی انجا که دکان خسرو 
خوانند, و خم خسرو, و دیگر جایها و در 
سیرالملوک چنان خواندم که از این مطبخ تا 
آنجا که وی بودی به کنگور تا اروند همدان 
خوردنیها دست بدست غلامان مطبخ 
بدادندی و ظرفهای زین و مکبهای بجوهر تا 
گرم بوی رسیدی, از بسیاری بندگان که برسم 
این کار بودند سبب تعظیم را که از آن عهد 
بازهمی‌گویند. اندر عهد خسروپرویز دستور 
خرّاد برزین بود و مهتران بندوی و گستهم 
خال وی بودند و سپهبد فرهاد بود و سمرگوی 
به روز و منجم پرزین و حاجب اونوش [ظ: 
انوش ] بود و گنجور خورشید. و نوشین 
بازدار و فریبرز جاندار بودش و طبیب 
هاهوی خراد.. و پرویز به مدائن مدفون 
است. - انتهی. چون کسری پرویز گذشته شد 
خبر به پیفمبر رسید گفت من استخلفوا؟ قالوا 
ابنته بوران‌دخت قال (ص) لن یصلح قوم 
اسندوا امرهم الى امرأة۵. و مرحوم پیرنیا در 
ایران باستان اورده‌است که: «خسرو بعد از 
هرمز به تخت نشت او را رومیها خرو دوم 
و مورخین ایرانی خسروپرویز گفته‌اند نامه به 
بهرام چوبین نوشته او را به دربار خود احضار 





کرد و بلدترین مقام دولتی را به او وعده داد 
بهرام جواب توهین‌آمیزی فرستاد و گفت 
خود خسرو بايد نزد او رفته عفو خود را 
بخواهد خسرو باز درصدد استمالت برامد و 
نتیجه نگرفت بالاخره قشون برداشته بجنگ 
او رفت و شکست خورده فرار کرد و با وجود 
اینکه غده‌ای از سپاهیان بهرام او را تعقیب 
میکردند از دجله عبور کرده بشهر رومی 
سیرسزیوم ۷ رفت رومیها با اهترام او را 
پذرته دستور از قسطتطنیه خواستند بعد 
مذا کرات او با ریس" امپراطور روم بدین جا 
رسید که امپراطور مزبور حاضر شد خرو را 
پسر خود دانسته از او حمایت نماید تا به 
تخت ايران برگردد بشرط اینکه خسرو در 
ازای این همراهی ارمنستان ایران را با ضهر 
دارا به روم وا گذارکند... پس از آن خسرو با 
قشون رومی عازم.ایران گردید و از طرف 
دیگر بهرام چوبین بعذ از شکست خرو وارد 
تیسفون شده بتخت نشمنت ولی وقتی که خبر 
آمدن خسرو به ایران با قشون رومی.منتشر 
شد مقام او سست گردید در سنه نی 
خرو از دجله گذشت و جنگی ماين قشو 

رومی و سپاهیان بهرام روی داد | گرچه قشون 
بهرام پافشاری زیادی نشان داد ولی بالاخره 
لپ تشون ار عکست ید و هرا 
عقب‌نشینی کرده بطرف کردستان رفت در 
آنجا فیلهای جنگی به قشون بهرام ملحق 
شدند و کمکی هم به رومیها با سردارنامی آنها 
نرسس؟ رسید جنگ در اینجا دو روز طول 


کشیدبالاخره بهرام شکست خورده و فرار ۱ 


کرده‌نزد خاقان ترکستان رفت لازم است 
توضیح شود که قشون آذربایجان که موی 
[ظ: خال] خرو جمع‌آوری کرده و به میدان 
جنگ آورده بود به قشون رومی کمک 
میکردند خسرو بعد از این فتح به تیسفون 
رفته بر تخت نشست و بعد قشون رومی را با 
هدایای فراوان مرخص کرد ولی چون مقام 
خود را متزلزل میدید هزار نفر از سپاهیان 
زہدۂ رومی را نگاه داشت. خرو پس از این 
فتح اشخاصی را که باعث خلع و کشته شدن 
پدرش شده بودند تعقیب کرد یکی از انها که 
پیستام نام داشت و حا کم خراسان بود بدست 
نیامد حا کم مزیور با ترکها و دیلمی‌ها "۱ 
همدست شده در ماد چهار سال پادشاهی کرد 
(از ۵٩۲‏ تا ۵۹۶م.) و بعد که از پرویز شکست 
خورد نزد ترکها رفته در انجا خائنانه کشته 
شد.۲۲ تا وقتی که مریس امپراطور روم بود 
روابط مابین دو دربار کاملا صمیمانه بود ولی 
در ۶۰۳م. مریس را کشتند و پسر او به ایران 
آمده به خسروپرویز پناهنده شد و او بپاس 
حقوق امپراطور مقتول جانشین او فکاس ۲۲ را 
به امپراطوری نشتاخت این بود که جنگ 





۵۵۶۳  .زیورپ‎ 


مابین دولتین شروع شد ". خسرو با لشکری 
جرار وارد بین‌النهرین گردیده با بهره‌مندی 
پیشرفت و شهر دارا را محاصره کرده بعد از 
سه ماه آنرا گرفت (۶۰۵) بعد آمد (دیاربکر) و 
ادس و حران و ساثر استحکامات رومي‌ها را 
تسخیر کرد پس از آن قشون ایران از فرات 
گذشته(هیریو پولیس) و سایر شهرهای رومی 
راگرفته اردوی دیگر ایران از طرف ارمنستان 
حمله به کاپادوکیه برده فریژیه و دو ولایت 
دیگر اسیای صفیر را غارت کرد و در آسیای 
صغیر بقدری پیش رفت که اهالی قسطنطنه 
مضطرب شدند اوضاع دولت روم دراین 
زمان قرین هرج و مرج بود فکاس که تخت 
سلطنت را غصب کرده بود نتوانست در مقابل 
فتوحات. خسرو کاری کند از طرف دیگر 
فشار ایرانها باعث وحشت و اضطراب در 
ممالک روم شده بحرانی تولید کرد این بود که 
هرا کلیوس که در تاریخ ایران مسعروف به 
هرقل است از افریقا با کشتی‌هائی به 
قسطنطنیه آمد و با همراهی مردم زمام امور را 
بدست گرفت (۶۱۰). از طرف دیگر خسرو 
بجهانگیری خود ادامه داده در ۶۱۱ به شامات 
تاخت و انطا کیه و دمشق را گرفته غارت کرد 
پس از آن به کمک ۲۶ هزار نفر یهودی 
بیت‌المقدس را محاصره کرده گرفت و صلیب 
حضرت عیسی را به ایران فرستاد اين 


۱-دستارچة پرویز را که ظاهراً از پنبة نسوز 
بوده بدین نام خوانده‌اند. (حاثیة مصح). 
مجمل التواریخ - انتهی. صحیح این کلمه 
آذرشت است وآن نام جامه‌ای بوده‌است که از 
حجرالفيلة (پنبة کرهی) کردندی. (در معنی 
کلمة آذرشب و آذرشین پیروی از دواوین و 
لغت‌نامه‌ها شده‌است که باید تصحیح شود و 
شعر منوچهری را نیز باید بصورت ذیل خواند: 
درشود بی زخم و زجر و درشود بی ترس و بیم 
همچو آذرشست به آتش همچو مرغابی بجوی. 
منوچهری (در صفت اسپ. از سادداشت 
مرحوم دهخدا). 

۲-ر گس ولی داشت از طلای دست‌افشار 
دویت مثفال. 

۳-ظ: مطبخ. (حاشیة مصحح). 

۴ - مجمل التواریخ والقصص ج ملک الشغراء 
بسهار صص ۳۷-۳۶ و ۸۲-۷۶ و ۹۶و ۱۷۲ و 
۲۵۲-۹ و ۲۱۹و ۴۶۴ 

۵-تاریخ بیهقی (چ فیاض ص ۳۷۹). 
۶-بهرام چوبین در حال شورش بالشکر 
همراه خود بطرف تیفون می‌آمد. 


7 - Circesium 8 - Maurice 
9 - 6. 
-دیلمیها مردمی بودند که در حوالی گیلان‎ ۰ 
سکی داشتتند.‎ 
۳۴۵-۳۴۳ -ایران باستان صص‎ ۱ 
12 - 8. 


۳ -اين جتگها از ۶۰۳ تا ۶۲۷م. امتداد یافت. 





۵00۶۴ پرویز. 


فتوحات پی‌درپی خسرو اثر غریبی در عالم 
آن روزی کرد بخصوص تصرف بیت‌البقدس 
و آوردن صلیب که در انظار عالم مسیحیت 
چیزی مقدس‌تر از آن نبود پس از آن خسرو 
به این فتوحات خودا کتفا نکرده شبهربراز را 
که‌یکی از سرداران نامی ایران بود با قشون به 
طرف مصر فرستاد و او از کویری که مابین 
شامات و مصر حائل است گذشته وارد مضر 
شد و اسکندریه را که شهر نامی تجارتی آن 
زمان بود گرفت این فتح سردار ایران باز اثر 
بزرگی در عالم آن روزی کرد زیرا مدت نه 
قرن بود که مملکت مصر از تصرف ایران 
خارج شده و شاهان ساسانی همواره در این 
صدد بودند که حدود ایران را په حدود زمان 
هخامنشیها پرسانند و برقرار شدن ساط ایران 
در مصر توسعةٌ روزافزون ایران را می‌رساند 
)۶۱۶ م( «از طرف دیگر در ۶۱۷ م. شاهین 
سردار نامی دیگر ایران از کاپادوکیه گذشته 
ممالک آسیای صفیر را یک بیک گرفت و به 
کالدن' نزدیکی قسطنطنیه رسید در اینجا 
هرقل با سردار ایرانی ملاقاتی کرده به 
صلاح‌دید او سفیری نزد خسروپرویز برای 
مذا کرات صلح فرستاد ولی مذا کرات بجائی 
نرسید زیرا فتوحات خسرو او را بسیار مغرور 
و متکبر کرده بود خسرو نه فقط برای 
مذا کرات صلح حاضر نشد بلکه سفیر را در 
حبس انداخته او را تهدید به قتل کرد که چرا 
هرقل را در غل و زنجیر در جلو تخت او 
حاضر نکرده پس از آن کالسدون به زودی 
تسخیر شد و ایران تقریباً بحدود زمان 
هخامنشی‌ها رسید. اوضاع روم در این وقت 
بسیار بد بود از یک طرف فتوحات ایران برای 
روم تقریباً ممالکی باقی نگذاشته بود زیرا 
ارمنستان روم و شهرها و قلاع رومی در 
بین‌النهرین .و تمام ممالک آسیای صفیر و 
شامات و فلسطین و مصر در تصرف ایران و 
از طرف دیگر خود قسطنطیه در تحت تهدید 
ایران و (آواراها بود اینها مردمی بودند که از 
طرف شمال به روم فشار می‌آوردند تهدید 
ایران نبت به قسططنیه بقدر تهدید آنها موش 
و خطرنا ک‌به نظر نمي‌آمد زیرا خسرو بحریه 
نداشت ولی آوارها می‌توانستند از راه 
خفکی این پایشفت معظم را تصرف کنند 
اوضاع روم در اين زمان پقدری بد بود که 
هرقل در ابتداء خواست از پای‌تخت فرار 
کرده به قرطاجنه واقع در افریقا برود و با این 
مقصود خزانة روم را از قسطنظیه حمل کرد" 
ولی روحانیون مسیحی و مردم بصدا درآمدند 
بالاخره او راضی شد بماند و قرار شد کبه 
خزائن و نغانس کلیساها به مصرف تهية 
اردرهای نظامی و جنگ برسد برای 
امپراطوری روم فقط شهر قسطنطنیه و قسمتی 





از یونان و ایطالیا و چند شهر در افریقا باقی 
مانده بود ". هرقل با قشون خود در ۶۲۲م. از 
بوغاز هلس‌پنت آ یا داردانل امروزی گذشت 
و در ایسوس* یعنی در آنجائي که اسکندر در 
۰ سال قبل دارا را شکت داده بود پیاده 
شد در نزدیکی ارمنستان جنگی مابین او و 
شهربراز درگرفت که به فتح رومی‌ها تمام شد 
پس از آن هرقل به قسطنطنیه مراجعت کرد 
در سال بعد با مردمان شمالی مثل خزرها و 
غیره همدست شده از طرف لازیکا به طرف 


ایران قشون‌کشی نمود و خسرو با قشونی: 


مرکب از چهل‌هزار نفر به شیز واقع در 
آذربایجان ( گنزک)" شتافته به اردوهای خود 
مر کرد که نیز بطرف دشمن بشتابند ولیکن 
قبل از اجتماع اردوها هرقل جنگ کرده فاتح 
شد و پس از أن به غارت شهرهای ایران 
پرداخته آتشکده‌ها را خراب نمود (۶۲۳م.) 
در سال بعد خسرو خواست تحمله به اران 
(البانی) برده قوای هرقل را معدوم کند و به سه 
اردوی ایران امر کرد که بدان طرف پشتابند 
ولیکن هرقل پیشدستی کرده به ارسنستان 
وارد شد و قبل از اینکه اردوهای ایران به هم 
ملحق شوند با هر یک جداگانه جنگ کرده 
اول دو اردو و بعد اردوی سوم را شکست داد 
و پس از آن نا گهان حمله به اردوی شهربراز 
برده آترا هم درهم شکست در ۶۲۵ هرقل آمد 
را پس گرفت و جنگی مابین او و شهربراز 
روی داد که باز به فتح هرقل تمام شد'. 
«خسروپرویز که از فتوحات روم مضطرب 
شده بود خواست یک ضربت قطعی به رومیها 
وارد آرد و با این مقصود آخرین جد خود را به 
کار برده دو اردوی بزرگ تشکیل داد یک 
اردو در تحت سرداری شاهین مأمور شد که 
قسطنطیه را محاصره کرده و با آوارها متحد 
شده آنرا تسخیر نماید و اردوی دیگر بر ضد 
خود هرقل عملیات کند (۶۲۶م) هرقل 
قوائی برای محافظت قطنطنیه گذاشته خود 
به طرف لازیکا روانه شد و از آنجا به تفلیس 
حمله برد ولی موفق نشد از طرف دیگر 
ساخلو قططنیه با شاهین جنگ کرد و 
پواسطهٌ تندبادی که.بر ضد قشون ایران 
می‌وزید موفق شد آنرا عقب بنشاند و شهر 


. کالسدن‌را پس بگیرد شاهین بعد از این جنگ 


بواسطة اينکه مورد غضب خسرو واقع شده 
بود از غصه بمرد اوارها هم حنمله به 
قسطنطنیه بردند ولی موفق به تسخیر آن 
نشدند زیرا ایرانی‌ها نتوانستند به آنها کمک 
کنند جهة موفق نشدن ایران در این جنگهای 
هرقل با خسرو نداشتن بحریه بود و بعکس 
هرقل در تمام جنگهای مذکور از اینکه 
دریاها در تصرف او بوده است استفاده کرد. 
در سال ۶۲۷ م. هرقل مصمم شد که به طرف 





پرویز. 


دستگرد برود این محل تقریباً در بیست 
فرسخی تیسفون واقع و اقامتگاه خسرو بود 
در نزدیکی نینوای قدیم جنگی مابین رومیها 
و ایرانیها وقوع یافت در این جنگ اگرچه 
سردار ایرانی کشته شد ولی قشون ایتران 
پافشاری کرد تا آنکه بالاخره به طرف 
سنگرهای خود عقب‌نشینی کرد و پس از 
انکه به ان کمکی رسید به طرف کانال 
برازرود رفته و آن را سنگر خود قراز داده 
برای جنگ حاضر شد ولیکن در این حیص و 


. بیص ترسی بر خسرو مستولی شد که در نتیجۀ 


آن قشون ایران را رها کرده فرار کرد با وجود 
این لشکر ایران مقاومت کرد تا قوای ایران در 
نهزوان بهم ملحق و دویست فیل جنگی به 
قشون ایران ضمیمه شدند هرقل چون 
استقامت لشکر ایران را دید و از امدن فیلهای 
جنگی مطلع شد نقشۂ اولی خود را که تعقیب 
خرو و محاصره تیسفون بود تفییر داده به 
گنزک یعنی به طرف شمال رفت (۶۲۷ م.). 
شکست خسرو در دستگرد و مخصوصاً فرار 
او از قشون باعث هیجان نجباء و مردم 
تیسفون گردید رفتار بد خنسرو با شهربراز و 
توهینی که به نعش شاهین کرده بود بر تنفر 
مردم افزود نوشته‌اند که خسزو تمام سرداران 
خود را از این جهت که فاتح نشده بودند کشت 
و می‌خواست شهربراز را هم به قتل رساند و 
حال آنکه شهریراز و شاهین بواسطهٌ فتوحات 
ساپقشان خیلی محبوب‌القلوب بودند در اثر 
این تنفر خرو را از ساطنت خلع نفوده و در 
محبس تاریک انداخته بعد از چندی کشتند 
(۶۲۸م.), در این قضیه فرماند؛ ساخلو 
تیسفون پیشقدم بود و نجباء و سردم با او 
همراهی کردند تنفر و کین دشمنان خسرو به 
اندازه‌ای بود که در محبس مهرداد پسر او را 
در جلو چشم او سر بریدند از وقايع مهم 
سلطنت خرو یکی طفیان آب فرات و دجله 
است که تمام بین‌الشهرین را فرا گرفته آن را 
مبدل به باطلاقی کرد و دیگر طاعونی است که 
بروز و کشتار زیادی کرد جنگ ذوقار که 
اول جنگ عرب با ایرانبهاست در زمان 
خسروپرویز واقع شد این جنگ اگرچه 


0 - 1 
۲-اين خزانه چنانکه در ذیل بیاید بدست 
سردار خسروپرویز افتاد ر موسوم به گنج 
باداورد شد, 
۳-ایران باستان صص ۳۴۲۷-۳۳۵ 
Hellespont 5 - lssus‏ - 4 
۶-کرسی فمتی از آذربایجان به این اسم 
موسوم بوده و مورخین عرب آن را جنزق 
نوشته‌اند (تخت سلیمان کنونی). 
۷-ايران باستان صص ۳۴۹-۳۴۸ . 
۸-ايران باستان صص ۱۳۵۰-۳۴۹ 





پرویز. 


کوچک بود ولی اثرات مهمی داشت ' جهات 
و کیفیات این جنگ این است: خسروپرویز 
در زمان قشون‌کشی به روم (تقریبا در حدود 
۰ م.) شید که نعمان ملک یره دختر 
بسیار وجیهه‌ای دارد و خواست او را ازدواج 
کند ولی نعمان بواسطهٌ دسیسه‌ای که شده بود 
راضی نشد از این جهت خسرو در غضب شده 
در صدد برآمد که قشون برای تنبیه او بفرستد 
نعمان همین که از این قضیه اطلاع یافت فرار 
کرده نزد طائفةُ شیبانی رفته و تمام دارائی 
خود رابه رئيس أن سپرده نزد خسرو مد که 
پوزش بخواهد ولی خسرو قبول نکرد و او را 
کشت پس از آن خسرو از رئیس شیانبها 
خواست که تمام اموال نعمان را تسلیم کند و 
او قبول نکرد خسرو قشونی مرکب از ایرانی و 
عرب بعدۀ چهل هزار نفر حرکت داد که امر او 
را اجراء تمایند مابین قشون ایران و اعراب 
چند دفعه جنگ شد در جنگ ذوقار اعراببی 
که در قشون ایران بودند ایرانیها را گذاشته 
فرار کردند و سپاهیان ایرانی شکست خورده 
ولی نخستین مرتبه‌ای بود که اعراب ایرانیها را 
شکمت داده دانستند که پا حملات بی‌با کانه 
میتوان قشون منظم ایران را درهسم شکست ". 
خروپرویز بعد از انوشیروان معروفترین شاه 
ساساتی است از قصور عالی و حرم‌سراو 
تجملات دربار او حکایتها مائده ادباء و 
شعرای دوره‌های اسلامی داستانها نوشته یا 
سروده‌اند و غالب آنچه گفته یا نوشته‌اند واقع 
امر بوده زیرا خزانه‌ها و گنجها و تجملات او 
را احدی از شاهان سایق ساسانی نداشته... 
عدة زنهای این شاه را مورخین سه‌هزار نقر 
نوشتاند و علاوه بر آنها چندهزار کنيزک 
برای خواندن و نواختن جزو حرم‌سرای او 
بودند" از اینجا میتوان استنباط کرد که 
مخارج دربار ایران در آن زمان چه بوده و اگر 
درنظر آریم که خسروپرویز وقتی که در 
محبی بود در مقام مدافعه از خود گفته‌بود که 
موجودی خزانه اران را چهاربرابر کرده و 
مخارج جنگهای ۲۷ سا ایران را با روم نیز 
علاوه کنیم به سهولت میتوان دریافت که چه 
تحمیلاتی در زمان او بمردم ایران میشده 
جنگهای او با روم قوای اران را تحلیل برد. 
خسرو در سالهای اول فتوحات نمایانی کرد و 
این فتوحات بواسطه ورزیدگی لشکر ایران در 
زمان شاهان قبل و اصلاحات انوشیروان در 
امور لشکری و لیاقت شهربراز و شاهین, دو 
سردار نامی ایران آن زمان بود در اثر 
فتوحات مزبوره موقعی رسید که پرویز 
میتوانست منتی بر هرقل نهاده پيشنهاد او را 
راجع په صلح قبول کند و با شرایط بسیار 


مفیدی عهدنامه‌ای منعقد و دست دولت روم را 








از بقی بین‌التهرین و ارمنستان و لازیکا کوتاه 
نماید زیرا حدود طبیعی ایران ساسانی از 
طرف غرب و شمال و غرب رود فرات و 
دریای سیاه و جبال قفقاز بود این مسئله را 
شاهان سابق ساسانی خوب دریافه‌بودند 
چنانکه عملیات آنها شاهد این مدعا است 
تاخت و تاز آنها تا انطا که و آسیای صفیر 
شرقی برای آوردن غنایم و تضعیف روم بود 
نه برای تسخیر ممالک مذکوره مسئله‌ای که 
در نظر آنها نهایت اهمیت را داشت تصرف 
ارمنتان و بین‌النهرین و قفقازیه بود یعنی 
داشتن سنگرهائی در مقابل امپراطوری روم و 
مردمان قوی و وحشی آن طرف جبال قفقاز 
که غالبا بتحریک روم و گاهی از پیش خود 
بحدرد ایران تجاوز میکردند خسروپرویز 
بواسطة غرور و خودپسندی نخواست این 
نکات را درک کند و قوای خود را بسهوده در 
جاهائی صرف کرد که حفظ آنها برای ایران 
آن روزی بواسطة فقدان بحرية قوی مشکل 
بود و به این نتیجه رسد که وقتی که هرقل از 
طرف شمال به طرف ايران حمله‌ور شد قشون 
ورزید؛ سابق بواسطة جنگهای متمادی از 
میان رفته و سرداران نامی او یکی بواسطهٌ 
حقناشناسی خرو از غصه مرده و دیگری 
آزرده‌خاطر و دل سرد شده بود باز بايد 
پافشاری لشکر ایران را در دستگرد قدردانی 
کردکه با وجود فرار خسروپرویز مقاومت 
کرده‌هرقل را از تسخیر تیسفون منصرف کرد 
کلیةٌ خسروپرویز شاهی بوده‌است خودپسند, 
ستم‌کار, شهوت‌ران و حق‌ناشناس. سلطنت 
او تماماً بجنگ گذشت و جنگهای او نه فقط 
چیزی به ایران نداد بلکه آنرا بی‌اندازه ضعیف 
کرده‌با سرعت تعجب‌آوری بطرف انحطاط 
برد در واقع اسر از حیث جهات ظاهری 
خسروپرویز بانی انحطاط ایران آن زمان و 
باعث انقراض ساسانیان است ۴. پروفور 
آرتور کریستن‌سن در کتاب سعروف خود 
بعنوان «ایران در زمان ساسانیان "» دربارة 
خسرو آورده‌است: «هرمزد با طرزی موهن 
وهرام چوبین را از فرماندهی اکل نیروی 
ایران در برابر رومیان ] خلع کرد چون وهرام 
از لشکریان خود اطمینان داشت رایت خلاف 
برافراشت این واقعه آتش فتنه را از هر سوی 
کشورمشتعل کرد ویستهم که از دودمان 
بزرگ اسپاهبذان بود و خسویشاوند خانواده 
سلطنتی بشمار میرفت (زیرا که خال خسرو 


دوم بود) موفق شد که برادر خود بندوی را از 


زندان پادشاه بیرون کشد. دو برادر به‌کاخ 
سلطنتی درآمدند و هرمزد را خلع کرده بزندان 
افکندند و کور کردند و پسرش خسرو دوم را 
که بعد ملقب به ابهرویز شد (یعنی مظفر) 
بسلطنت پرداشتند. خرو در این وقت در 








پرويز. ۵۵0۶۵ 


آذربایجان بود شتابان به تیسفون رفت و در 
سال ۰ تاج بر سر نهاد چندی بعد هرمزد 
را هلا ک‌کردند بنابر رای تئوفیلا کت این کار 
به امر خسرو واقع شد و بعضی گویند خرو 
رضایت ضمی در قتل او داده بود. اما وهرام 
چوبین حاضر نبود که بفرمان پادشاه جدید 
درآید زیرا که خود سودای پادشاهی داشت. 
دودمان مهران *مدعی بودند که از نمل ملوک 
اشکانی‌اند و وهرام تکیه به این ادعا کرده در 
دعوی خود ابرام نمود در تاریخ ساسانیان 
چنین ادعائی تازگی داشت. از آنجا که سپاه 
وهرام نیرومند بود خسرو رو به هزيمت نهاد و 
وهرام فاتحانه بپایتخت دزامد واعلی‌رغم 
جماعتی از بزرگان بدست خود تاج بر سر 
گذاشتو بنام خود سکه زد در این اثلا خسرو 
از سرحد روم گذشت و به پناه امپراطور 
موریس درآمد. دولت مستمجل بهرام چوین 
(وهرام ششم) عبارت از یک سلسله شورش 
و فتنه بود. طبهٌ روحانی و قسمتی از اشراف 
با او مخالفت داشتند و تحمل پادشاهی او را 
نمی‌کردند. ولی از عقید؛ تودۂ ایرانیان یعتی 
طبقات عامه اطلاعی نداریم. يهود وهرام را 
حامی و نگاهیان خود شمرده او را بمال مدد 
میدادند و بندوی که دستگیر و زندانی شده بود 
بیاری چند تن از بزرگان رهائی یافت و 
پیشرو مخالفان وهرام شد. این توطثه بجائی 
نرسید رسای شورشیان را هلا ک کردند و 
یندوی به آذربایجان گریخت و نزد برادر خود 
وستهم شد که بیاری خسروپرویز علم 
برداشته بود. قیصر موريس خرو رابا 
سپاهی مدد کرد بشرط آنکه شهرهای دارا و 
مایفرقط (میافارقین ") را که از رومیان در 
جنگ گرفته بودند به روم وا گذاردایین 
پیش آمد به نتیجه مطلوب منتهی شد بسی از 
بزرگان که هواخواه وهرام محسوب میشدند 
او را ترک کردند. پس از جنگهای خونین 
سپاه روم و ارامنه اتباع موشل و ایرانیانی که 
به خسرو پیوسته بودند وهرام را در حوالی 


۱ -ایران باستان صص ۳۵۸-۳۵۷. 
۲ -ایران باستان ص۳۵۸: 
۳-تاریخ طبری. بعضی از مورخین عد 
زنهای حرم‌سرای او را از ده الی دوازده‌هزار 
نوشته‌اند. 
۴-ایران باستان صص ۳۵۲-۳۵۱ 
۵-ترجمة رشید یاسمی. 
۶-وهرام از مردم ری پسر وهرام‌گشنسب از 
دودمان بزرگ مهران بود فرماندهی قادر و 
محبرب سربازان خویش و پر از کبر و ادعا بود 
و از این حیث شبیه بزرگان عهد ملوک‌الطرایقی 
قدیم محسوب میشد. (ايران در زمان ساسانیان 
ص ۳۱۱): 
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گنزک آذربایجان منهزم کردند. وهرام بترکان 
پتاه برد و در بلخ بیاسود و در آن شهر چندی 
بعد ظاهرا بتحریک خسرو بقتل رسید ا. 
موبدان چندان از بازگشت خسرو شادمان 
نشدند زیرا که این پادشاه از روم این ارسفان 
را همراه داشت که نبت به اوهام و خرافات 


تصاری میلی حاصل کرده بود و مژید او در 


این عقاید زنی عیسوی شیرین نام بود که 
سوگلی حرم او گردید با وجود این کامیابی 
خطری که از جانب بزرگان خسرو را تهدید 
میکرد هنوز مرتفع نشده بود شاه أن دو 
شخص را که در استرداد تاج و تخت بیش از 
همه به او یاری کرده بودند یعنی و.یندوی و 
ویستهم را مورد خشم خویش قرار داد در 
اغاز پیاداش این یاوری درجات عالیه به انان 
وعده داده بود بنابر قول مورخان شرق خسرو 
ویستهم را پفرمانفرمائی خراسان و بلاد 
مجاور آن نصب کرد ولی از خاطر نمی‌برد 
ویستهم و برادرش بر هرمزد شوریده‌اند و یم 
داشت که عمل آنان در آتید سرمشق دیگران 
شود, پس ببهانه‌ای ویندوی را هلا ک‌کرد لکن 
ویستهم که از سرنوشت برادر عبرت گرفته 
بود سر بطفیان برافراشت و به وهرام چوبین 
تأسی کرده تاج بر سر نهاد و بیاری افواج 
دیلمی و جنگجویانی که در سپاه وهرام 
چوبین خدمت کرده بودند مدت ده سال 
پایداری کرد و در سلطنت خراسان باقی ماند 
چنانکه از سکه‌های او اشکار است و دو تن 
از پادشاهان کوشانی را که شاوگ" و 
پاریوگ " ام داشتند بفرمان خویش آورد. 
خسرو چون خبر طفیان ویستهم را شنید 
هراسان و پیمنا ک شد ولی یکی از کشیشان 
عیسوی سبهریشوعآ نام او را تصلی داد و 
تشجیع کرد عاقبت ویستهم پس از جنگها و 
دسیه‌هائی که ما از جزئیات أن اطلاعی 
نداریم مفلوب شد خرو این سبهریشوع را 
بچای یشوع یابه که بدرود جهان گفته بود 
بمقام جائلیقی نصب کرد چند سال پس از 
واقعة قتل موریس امپراطور روم که بدست 
فوکاس اتفاق افتاد بهانه بدست خسرو داد تا 
جنگی جدید با روم شروج کند. .فوکاس 
بدست هرقل (هرا کلیوس) خلع شد ولی 
جنگ بپایان نرسید. سرداران ایران در آسیای 
صنیر فتوحاتی کرده ادس و انطا کیه و دمشق 
را تسخیر کردند سپس اورشلیم را گرفته دار 
مقدس را از انجا به تیسفون فرستادند عاقبت 
اسکندریه و بعض نواحی مصر را فروگرفتند 
اين قسمتها از عهد هخامنشیان به بعد از 
تصرف ايران خارج شده بود در این تاریخ 
یعنی ۵ م. قدرت و شوکت خرو به اوج 
تعالی رسید. در سرحدات شرقی مهاجمات 
پادشاه کوشانیان که نسبش به هفتالیان 





1 می‌پیوست و تابع خاقان ترک بود به پایمردی 


یکی از سرداران خسرو موسوم به سمبات 
با گراتونی ۲ ارمنی دفع شد و پادشاه کوشان 
بخا ک‌هلا ک افتاد قسمتی از شمال غربی 
هندوستان طوق اطاعت شاهنشاه ایران را 
بگردن نهاد و وجود سکه‌های خسرو در این 
نواحی شاهد این مدعاست". بزرگترین 
سرداران لشکر ایران دو تن بودند یکی شاهین 
نف زاذ کان" که سمت پادگوسپانی غرب 
اشت دیگر فرخان که او را رومیزان! هم 
ِ و او دارای هس شهروراز بودیعنی 
«خوک کشور» شهرین ۲" در آسیای صغیر 
فتوحات بار کرد و شهر کالسدن را در برایر 
قسطنطنیه بتصرف آورد و پس از آن از ميان 
رفت ظاهراً بفزمان خسرو او را بهلا کت 
رسانده‌اند اما شهروراز که بلاد عظیمة شامات 
و بیت‌المقدس راگرفته بود به محاصرۀ 
قسطنطنیه همت گماشت ولی وسیلة عبور از 
بسفور و ورود بساحل اروپائی را نداشت. 
عاقبت هرا کلیوس موفق شد که از پیشرفت 
سپاه فاتح ایران جلوگیری کند و افواج 
شاهتشاه را بازپس راند اسیای صغیر و 
ارمنتان را فتح کرد و به آذربایجان درآمد و 
در ۶۲۲یا ۶۲۴ شهر گنزک را تسخیر و 
آتشکدۂ بزرگ آذرگشنب را ویران کرد 
خسرو در موقع فرار از این شهر آتش مقدس 
را بهمراه برده بود. در سالهای بعد قوم خزر از 
نواد ترک که در ظرف نیمه اخیر قرن ششم در 
قفقاز مسکن گزیدهببودند دربند را بچنگ 
آورده با قیصر روم عقد مودت بستند "'. 
قیصر در این وقت لشکر به بین‌التهرین ناد 
دجله) کشید و در ۸ کاخ سلطنتی را در 
دستگرد بتصرف آورد و مهای محاصرۂ 
تیسفون شد خسرو پایتخت را ترک کرده خود 
رایه مأمنی کشید آ... «بعد از سی‌وهفت سال 
پادشاهی خسرو همان عاقبتی رایافت که 
برای پدر خود فراهم کرده بود. چسون از 
دستگرد بیرون رفت و پيشنهاد صلح هرقل را 
رد کرد بقصر تیسفون درآمد و بیدرنگ از 
آنجا خارج شده از شط دجله گذشت 
شیرین در وه اردشیر (سلوسی) مقام گزید. 
سرداران ایرانی که از لجاج خسرو در ادامة 
جنگ بجان آمده بودند سرکشی آغاز نهادند 
شهروراز شنید که خسرو از او بدگمان شده و 
یکی از افسران زیردست او را وادار بکشتنش 
کرده‌است پس شرایط احتياط را بجا آورد و 
گردن از زیر پیمان خسرو کشید. خرو در 
این وقت مبتلای اسهال شد و امر داد که او را 
به تیسفون بازگردانند تا ترتیی برای 
جانشینی خود بدهد شیرین و دو فرزندش 
مردانشاه و شهریار هم با او بودند. چون کواد 
ملقب به شیرویه که پسر ځرو از مریم دختر 





پرویز. 
قیصر بود و ظاهراً مقام ارشدیت داشت از 
واقعه استحضار یافت مصمم شد که از حسق. 
خود دفاع کند شرمانده کل نبروی کشور 
گشنسباسپاذ *" که بنابر روایت تئوفان برادر 
رضاعی او بود بیاری او کمر بمیان بست و با 
هرقل وارد گفتگو شد و او نیز حاضر گردید که 
با ایرانیان مصالحه نماید. بعضی دیگر از 
بزرگان نیز بشیرویه پیوستند از جمله شمطا 
پسر یزدین و نیوهرمزد "" فرزند پاذ گسیان 
مردانشاه که خسرو او را بقتل اورده‌بود. پس 
بفرمان شیرویه قلعه فراموشی را گشودند 
جماعتی بار از زندانیان سیاسی نجات 
یافته از هواخواهان شیرویه شدند. پس 
شیرویه خود را پادشاه خواند همان شب 
نگاهبانان سلطنتی از قصری که نخسرو با 
شیرین در آنجا خفته بودند بیرون رفتند و 
پرا کنده شدند و سپیده‌دم از هر سو این بانگ 
برخاست « کواذ شاهنشاها» خسرو هراسان و 
بیمنا ک‌پای بگریز نهاد و خود را در باغ قصر 
پنهان کرد ولی او را یافته دستگیر کردند و در 
خانه‌ای که موسوم به کذگ هندوگ (خانه 
هندو) و انبار گنج محسوب میشد جای دادند 
سا کن‌اين خانه مردی مهرسپند نام بود گویند 
یکی از پیشه‌وران ( کفشگری) در راه با آن 
جماعت که خسرو را می‌بردند مصادف شد و 
شاه را در زیر روپوشی که بر او اقکنده بودند 
شتاخت و با قالب کفشی که در دست داشت 
ضریتی بر او نواخت اما سربازی که همراه شاه 
مخلوع بود از این کار بخشم آمد و شمشیر 
کشیدو سر از تن کفشگر برداشت. در روایات 
ساسانی کفشگر نمونة پست‌ترین افراد 
طبقات عامه محسوب میشده‌است. بنابر قول 
سیوّس ۲ ارمنی خسرو در بامداد همین روز 
۱ -راجع به این حوادث منبع عمده تاریخی 
است که تثرفیلا کت نوشته 
۰ ۴20/۵9 - 3 ۷20 - 2 
۵ .۰ 4 
۵-بتابر افسانة بهرام چوبینه ویستهم بدست 
زنش گردیک خواهر بهرام کشته شد. این زن 
بعدها زن حرو دوم گردید. 
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۸-مارکوارت: ایرانشهر. 
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۱۶ -در تاریخ بی‌نام گریدی, نام او را نیرهرمزد 
نوشته‌اند. 
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پرویز. 
کشته شد. شیروی فرمود که دست و پنای 
برادرانش را ببرند و مییخواست بهمین اکتفا 
کرده آنان را زنده بگذارد ولی پس از اندک 
زمائی منجبور شد آنان را هلا ک‌کند. تثوفان 
گویدشیرویه نخست مردانشاه را کشت بعد به 
سایر برادران پرداخت و خسرو را در انبار 
گنج‌خانه نگاهداشت که از گرسنگی بمیرد 
ولی چون دی‌دند بعد از پنج روز هلوز 
زنده‌است او را به ضرب تیر از پای دراوردند. 
بتابر کتاب گمنام گویدی شمطا و نیوهرمزد با 
اجاز؛ شیرویه خسرو را کشتند و برادران 
شیرویه بدست گروهی از بزرگان که بریاست 
شمطا طغیان کرده:بودند به هلا کت رسیدند. 
در کتب ایرانی و عرب تفصیل بیشتر است 
گویندشیرویه در قتل پدر تردید داشت ولی 
بزرگان او را در این دو کار مخیر کردند که یا 
پدر را بکشد یا از تاج و تخت بگذرد شیرویه 
درصده دفع‌الوقت برامد و پرسش‌نامه‌ای 
ترتیب داد حاوی مطالب ذيل':علت قتل 
هرمزد شاه, سخت‌گیری خرو نبت به 
فرزندانش, پدرفتاری با زندانیان سیاسی» 
رفتار ستبدانة خرو نسبت به زنانی که آنها 
راجبراً از محل خود آورده در حرم‌خانه نگاه 
میداشت. ظلم و تعدی به رعایا با وضع 
خراجهای گزاف, جمع خزائن از مال رعیت. 
جنگهای بی‌پایان و بی‌وفائی نبت به قیصر 
روم صورت استنطاق را گشنسب اسپاذ به 
خسرو داد و پاسخ مفصلی از جانب او به 
شیرویه آورد این جواب شاه مخلوع اگرچه 
غرورآمیز بود ولی با مهارت از خود دفاع 
کرده پر را مورد ملامت قرار داده بود که 
خیانت کرده و از معنی سوالهای خود نیز آ گاه 
نیست به اعتقاد نولدکه تفصیل این استنطاق 
(ا گربتوان آنرا به این نام خواند) بنحوی که 
مورخان شرقی آورده‌اند چندان قابل قبول 
نیست بلکه میتوان گفت که این گفتگو را 
چندی بعد از قتل خرو و شیرویه یکی از 
رجالی نوشته است که کاملاً در قضایا وارد 
بوده و میخواسته‌است از خرو دفاع کند ولی 
به اعتقاد من این روایت کاملاصحیح است» 11 
نمی‌توان باور نمود که در چنین موضوع 
بی‌سابقه یعنی استنطاق پادشاه مخلوع یکی از 
نویسندگان بصرف خیال قام‌فرسانی کرده 
باشد. باری بنابر تواریخ عربی خسرو با 
رخصت شیرویه بدست مهرهرمزد مقتول شد 
(و اين همان است که در کتاپ گمنام گویدی 
بنام نیوهرمزد موسوم است) و شیرویه برادران 
خود را که ۱۷ تن بودند بتحریک شمطا و سایر 
بزرگان هلا ک کرد اما با وجود این مولفان 
شرقی که مأخذشان کتب پهلوی بود با کتاب 
گمنام گويدي در این خصوص موافقت دارند 
که شیرویه از کشتن پدر پشیمان شد و اظهار 





تدامت کرد این حوادث در سال ۶۲۸اتفاق 
افتاد. روایتی جالب توجه در دو منبع مستقل 
می‌بينيم یکی در تاریخ طبری و دیگری در 
کتاب گمنام گویدی از این قرار که: شیرویه 
جسد پدر را به مقبرۀ سلطلتی فرستاد (در 
کاب اخیر آمده که خسرو را در آنجا دفن 
کردند) بنابر این یا بايد گفت که جد خسرو 
را بتابر رسم زردشتیان در دخمة مخصوص 
خانواد؛ سلطنتی نهادند یا باید گفت که او را در 
مقبرة خاصی قرار دادند [این دو تعر از 
لحاظ مراسم دفن ساسائیان فرق میکند...۴] . 
«اين است بطور خلاصه کیفیت حوادنی که 
در عهد خسرو دوم اتفاق افتاد یعنی شهریاری 
که خود را چنین میخواند: «انانی جاویدان 
در میان خدایان و خدائی بسیار توانا در میان 
آدمیان صاحب شهرت عظیم. شهریاری که با 
خورشید طالع میشود و دیدگان شب عطا کردۀ 
ارست» ۳. «اين شاهنشاه دولت ايران زا چند 
سالی بشوکت و جلالتی رسانید که تا آن وقت 
در دور ساسانی بخود ندیده بود عبارتی که 
طبری در ستایش خسرو آورده تاظر بهمین 
مطلب است: «از همه پادشاهان در دلیری و 
نفاذ رأی و فرط احتیاط بیش بود بنابر آنچه 
از وی روایت کرده‌اند در نیرو و شهامت و 
کامیابی و جهانگشائی و گرد آوردن خواسته 
و گنج و یاری بخت و مساعدت روزگار کار 
او بجائی رسد که هیچ پادشاهی نرسیده بود 
از اين رو او را ابهرویز خوانند که در عربی به 
معنی مظفر است». با وجود این جای تردید 
است که آیا خرو از حیث شجاعت شایستة 
چنین ستایشی بوده‌است يأ نه. خضرو در 
مصافهائی که با وهرام چویین داد این هنر 
خود را نتوانست به اثبات رساند و چون بر 
مرکب ساطنت سوار شد در جنگهای گونا گون 
کشور وجود خود را هیچگاه بخطر نینکند و 
قدم در میان ننهاد اما در باب احتیاط او همم 
باید گفت که بیشتر بصورت تداییر مزورانه 
بروز کرده‌است که منجر به قتل بزرگانی میشد 
که وجودشان را مظن خطری میشمرد. چه 
بخوبی میدانست که هرچند وسعت قدرت او 
وابسته به تأسیسات لشکری است که 
انوشروان دایر نموده از خطر ایمن نباید بود. 
در سالف زمان امرای ملوک‌الطوایفی بعضی از 
سلاطین ساسانی را عزل کرده بجای آنان 
شاهزادگان مساعد با خود را پر سریر سلطنت 
نشانده بودند اما از عهد هرمزد به بعد 
سردارانی که افواج دائمی و قابل انتقال در 
اختیار خود داشتند دم از پادشاهی زدند 
نخست وهرام چوبین در این میدان پای نهاد 
پس آنگاه نوبت به ویتهم رسید.۲ «محتقاً 
قول اوتیکیوس که گوید خسروپرویز آئین 
نصاری گرفت اصلی ندارد" ولی روابط این 








پرویز. 0۵0۶۷ 


پادشاه با قیصر موریس که او را در گرفتن تاج 
و تخت یاری کرد و مزاوجت او با شاهزاده 
خانم رومی موسوم به ماریا و نفوذ محبوبه او 
شیرین که کیش عیسوی داشت, او را وادار 
میکرد که لااقل ظاهراً نسبت به رعایای 
عیسوی خود نظر مرحمتی داشته باشد. اما 
شخص خرو هم ممکن است بعضی از 
خرافات عیسویان را بر موهومات سایق خود 
افزوده باشد زيرا که بنابر روایات موجوده 
مبنای ایمان او بر خرافات بوده‌است و مژید 
این قول وجود جماعت کثیری شیب‌گو و 
جادوگر و منجم است که پیوسته در پیراسون 
او جای گرفته‌اند. پس عیسویان با جلوس 
خروپرویز به آزادی دینی نایل شدند ولی 
حق نداشتند که زردشتیان را به کیش خود 
دعوت کنند زیرا که هر کس از زردشتیان دين 
رسمی ملی خود را ترک میگفت علی‌الاضول 
مستحق قتل می‌شد ۶ا گرچه در عمل غالاً 
اغماض میکردند ۲. خسرو به کلیسا بخشنش 
بسیار میکرد چندین عبادتگاه بنام سن 
سرجیوس که او را در ایام جنگ یاری 
کرده‌بودساخت و خاجی از زر به کلیسای سر 
جیوپولیس شام عطا کرد" کشیشان نصاری 
بابر میل شاهنشاه در سال ۵۹۶م. 
سبهریشوع را که اصلا چوپان بود و در 
زجر کردن کفار تعصبی فوق‌الماده داشت 
بمقام جانلیتیبرگزیدن... طایفۂ یعقوبی هم 
که در این عهد نیرومند شده بود بشدت هرچه 
تمامتر طایفة نسطوری را متهم میکرد. نزاع 
یعقوبی و نطوری شعله‌ور شد و یعقوبیان 
برتری یافتند. هواخواه و پشتیبان غیور این 
فرقه «درستبذ» گابریل رئیس پزشکان خسرو 
بود که از کیش نسطوری بعقیدۂ یعقوبی منتقل 
شد میان گابریل و سبهریشوع شکرآبی رخ 
داد زیرا که سبهریشوع او را بسبب طرز 
زندگی خصوصی که داشت تکفیر کرده بود 
خرو گابریل را بار گرامی داشت خاصه 


۱-رجوع به کتاب نولدکه دربار؛ ساسانیان 
(مبتنی بر روایات طبری) شرد. فردوسی و 
ثعالبی و دینوری و صاحب نهایه و غیرهم با 
اخستلافاتی این مطلب را آورده‌اند. مطالب 
مذکرر به اغلب احتمالات از کاب تاجنامک 
گرفته شده که تفاصیل بسیاری راجع به مدت 
حبس خسروپرویز و روابطی که با پرش 
شیرویه داشته حاوی بوده‌است. 

۲- تثوفیلا کت ج ۴ 

۳-ایران در زمان ساسانیان صص ۳۵۲۳-۳۵۰. 
۴- ترجه ایران در زمان ساسایان 


صض ۱۳۱۶-۳۱۵ 

۵-نولدکه» طبری. 

۶-دینکرده کاب ۹(بغ‌نک). 
۷-ايضاً. ۸-لابور.. 





۵۵۶۸ پرویز. 


پس از آنکه شیرین طالب فرزند بود و 
معالجات این پزشک و دعاهای سن 
سرجیوس موجب شد که فرزندی یافت و او 
را مردنشاه نام نهادمرتبةگابریل بالاتر رفت 
فرقه كاملا تسلط یافت. بعد از فوت 
سبهریشوع, شیرین از پادشاه درخواست کرد 
کە‌گرگوار معلم مدرسۀ سلوسی را مقام 
جائلیقی بدهد انجمنی که علی‌الرسم دعوت 
شد با نهایت اطاعت امر شاه را شنيده گرگوار 
را انتخاب کردند این مردی فقیه و دانا ولی 
حریص و شکمخواره بود پس از چهار سال 
ریاست در سن ۶۰۸ يا ۶۰۹ م. وفات کرد و 
مالی بسیار بجا گذاشت که خسرو آن را ضبط 
کرد. بعد از او مقام ریاست کل تصاری سالی 
چند بی‌شاغل ماند زیرا که خسرو ینابر نفوذ 
گابریل و شیرین اجازه نمیداد که از نسطوریان 
کسی بمقام جائلیقی انتخاب شود این دو 
طایفه چندی بمنازعه پرداختند... نسطوریان 
مهران گشنسپ را که از دودمانی بار عالی 
بود طرفدار خود کرده و او رابنام ژرژ 
( گیورگیس) تعمید داده‌بودند و او حتی‌المقدور 
در حمایت آنان میکوشید ۱ اما درستبذ گابریل 
که یعقوبی مذهب بود برای پامال کردن این 
تسطوری متعصب تدبیری نمود و او را متهم په 
انکار دین زرتشتی کرد و چندان کوشید که 
شاه او را محکوم و مصلوب فرمود... پس از 
وفات گابریل یزدین و استریوشان سالار... از 
عیسویانی بود که بعد از شیرین در حضور 
پادشاه مقرب‌تر از همه محسوب میشد وی 
مذهب نسطوری داشت و سعی بلیغ میکرد که 
فرق خود را یاری کند و اجازه بگیرد که 
نسطوریان جائلیقی انتخاب نمایند اما 

شش او در حضور پادشاه بجائی نرسید و 
ظاهراً علت آن مخالفت محبوبة شاه يعنى 
شیرین بوده‌است " روحانیان زردشتی چندان 
قدرت نداشتند که از مخالفت این دو فرقۀ 
عیسوی با یکدیگر فایده ببرند درست است 


که‌اين طبقه نمایندة دیانت رسمی ایران ‏ 


محسوب میشدند و در تعصب شدید خود 
باقی بودند ولی چنان ضعفی در قدرت آنان 
راه یافته بود که در پیش چشم انها خانوادۀ 
یزدین نصرانی به بلندترین مقامات ماألیه 
رسیدند. در سابق هم عیسویان را وارد 
کارهای دیوانی کرده‌بودند ولی مشاغل آنها 
چندان اهمیتی نداشت مثل مصب گاروگ بذ 
یسعنی رئیس کارگران سلطنتی و یره ۳ 
هم‌چنین اقدام خسروپرویز در تعیین یکنفر 
بیگانه موسوم به فرخ‌زاد برای وصول خراج 
چندان موافقتی با سنت باستانی نداشت. 
انحطاط طبقَة روحانی حتی در اخلاق و ایمان 
و عبادات مجوسان و مژیدان هم سرایت 








کرده‌بود...در اين عهد علماء دین زردشت 
سعی جمیل کردند تا مجدداً اصول ایمانی را 
نیروئی بخشند در دینکرد اشارت رفته‌است 
که خسروپرویز هوشیارترین موبدان را فرمود 
تا تفسیری نو بر کتاب اوستا بنگارند. 
مارکوارت ؟ در تفیر فصل اول وندیداد 
اشاراتی راجع به احوال سیاسی ایران بعد از 
سال ۵٩۱‏ یافته‌است یعنی پس از انکه حدود 
ایران و روم را خسرو و قیصر معین وثابت 
کردند ابدا نمی‌توان گفت که خسروپرویز 
شخصاً علاقة تامی راجع به مباحث الهی و 
مائل دیینی داشته‌است ولی ممکن است 
برای مقاصد سیاسی لازم دیده باشد که 
اهتمامی در باب دین زردشتی نشان بدهد و 
بدگمانی روحانیان را نسبت به اعتقادات خود 
برطرف کند. طبری گوید خسرو آتشکده‌ها 
ساخت و در آنها ۱۲۰۰۰ هیربذ برای تلاوت 
ادعیه جای داد ولی اين تبیل اعداد کامل که 
مورخان آورده‌اند صبنای تاریخی ندارد. 
«هجوم رومان در زمان هرقل بخا ک ایران 
در احوال عیسویان اثر بخشید موافق روایت 
کتاب گمنام گویدی * خرو سوگند خورد که 
اگردر این جنگ فیروز شود در سرتاسر 
کشور کلیساتی یا «ناقوس کلیسائی» برپای 
نخواهد گذاشت. در هر حال هم تسطوریان و 
هم یعقوبیان قتل عام شدند در این وقت بود که 
بفرمان خسرو یزدین را بدار آویختند و زنش 
را شکنجه کردند و اموالش را جصرف اوردند. 
یکی از فرزندان یزدین شمطا نام در شورشی 
که‌منتهی به خلع وقتل پرویز شد از پیشقدمان 
بود. «حوادث طبیعی که در این ایام رخ داد بر 
مصاب جنگ افزود... در اواخر عهد 
خسروپرویز در فرات و دجله طفیانی عظیم 
رخ داد (سال ۶۲۸-۶۲۷) و چندین سد را در 
هم شکست. گویند خسروپرویز خرمنی از زر 
و سیم بر روی فرشی نهاد و کارگران را 
تشویق کرد تا یک روزه چهل سد ساختد. اما 
این کوشش بیفایده بود دنبالً خسارات قطع 
نمیشد چندی بعد هجوم اعراب کار مرمت 
سدها را معطل گذاشت و مزارع پهناور مبدل 
به مرداب و نیزار شد" شکستن سد بزرگ 
دجلةالموراءیینی شعباگی از شط که از مکان 
فعلی شهر بصره میگذشت و کوشش‌های 
بیفایده و مخارج هنگفت خسرو برای اصلاح 
سدها در آذهان خلایق تأشیری عمیق کرد 
مقارن این احوال قمتی از ایوان کسری 
ویران شد مورخان این حوادث را ععلاتم 
سقوط سلسلة ساسانی* و فیروزی اسلام 
شمردناند : «خسروپرویز با وجود معایب و 
اشتباهاتش شاهنشاهی بااراده و نیرومند بود 
و در مدت سلطنت دراز خود توانست از 


حرص و جاه‌طلبی بزرگان جلوگیری کند اما 








پرویز. 


تعدیات و جنگهای او کشور را فقیر کزد و 
شکست‌های سنوات اخیر جنگ اران و روم 
ضربتی هولنا ک‌بر این کشور وارد آورد.مرگ 
خسرر موجب غلیان هوی و هوس و طفیان 
حرص و آز شد و قدرت دودمان پادشاهی 
بعلت سلطنت بی‌دوام و مستمجل جانشیان 
خسرو. ضمیف و بی‌مایه گشت»"'. «در 
تاریخ طبری چند روایت مختلف ایرانی 
می‌بينيم که از روی کمال دقت ضبط شده و 
بعضی از صفات خسروپرویز را ذ کرمیکند که 
برای تکمیل اطلاع ما راجع به شخص این 
پادشاه بسیار سودمند است. گوید: بخت و 
اقبال او را متکبر و مفرور کرد خودخواهی و 
استبداد و آزمندی او بنهایت رسید. یکی از 
مردان بیگانه را که پسر سمی؟ بود و نام ایرائی 
گرفته فرخزاد یا فرخان‌زاد خوانده میشد به 
گردآوردن خراج پس افتاده برگماشت و او 
ظلم بی‌پایان میکرد و اموال رعیت را 
میگرفت این قبیل کارهای خسرو که موجب 
صعوبت زندگی مردم شد خلق را بر او بددل 
کردو نیز طبری گوید: خسرو مردمان را حقیر 
میشمرد و چیزهائی را خوار میداشت که هیچ 
شهریاز عاقلی خوار نمیدارد در جرم و 
عصیان به باری‌تعالی بجائی رسید که برئیس 
نگاهبانان خاصه خود زاذان فرخ فرمان داد تا 
همه زندانیان را که عددشان به 
میرسید !۲ هلا ک‌کند. زاذان فرخ در اجرای 
آمر تعلل کرد و امرار وقت نمود و در حضور 
خسرو عذرها آورد. از این گذشته خسرو 
میخواست افواجی را که از هرقل شکت 
یافته بود بقتل آورد. «ا گر هرمزد چهارم به 
بزرگان سخت‌گیری میکرد و رعیت را 
می‌نواخت خسروپرویز بالعکس هم رعایا و 
پیشه‌وران را می‌آزرد هم بزرگان را 
رنسجیده‌خاطر میکرد از فرط بدکمانی و 
کینه‌وری این شهریار همواره مترصد فرصت 


تن 


۱-لابور. ۲ ۲-لابرر. 
۳-نولدکه» طبری: لابسور. راجع به كلمة 
کروگبذ رجوع شود به مقالة بیلی در مجلة 
مدرسه الستة شرقی و افریقائی لندن ۱۹۳۴م. 
۴-ابرانشهر ص ۱۶۳. 

۵-نولدکه» طبری. 

۶-ترجمة نولدکه. 

۷-ابن خردادبه. 

۸-نولدکه. طبری. رجوع شود به طبری راجیع 
به علائمی که در شب تولد حضرت رسول ظاهر 
شد. 

٩-اپران‏ در زمان ساسایان: نرجمه 
صص ۳۵۰-۳۳۶ ۱ 

۰ - ترجمة ایران در زمان ساسانیان ص ۳۵۴ 
۱-حاجت بهذ کر نیست که این عدد 
مبالقه‌آمیز است. زاذان‌فرخ را میتوان احتمال 
داد که همان فرخ‌زاد باشد. 











پرویز. 

بود تا خدمتگزاران سظنون و خطیر را از دم 
تیغ بگذراند نخست چنانکه گفتیم از ویندوی 
و ویستهم بدگمان شد و شخص اخیر زحمت 
بسیار برای او فراهم کرد پس نوبت به 
مردانشاه پادگسپان نیمروز رسید که از خدام 
پاوفای او بود. بنابر قصه‌ای که در کتب امده 
منجمان خسرو را گفته بودند که مرگ او از 
جانب نیمروز است و این نکته خرو را 
نسبت به مردانشاه که فرمانفرمائی مقتدر بود 
بدگمان کرد. پس بر آن شد که او را بهلا کت 
رساند ولی چون خدماتش را بخاطر آورد 
مصمم شد که فقط به بریدن دست راست او 
اکتفاکند تا در نتیجة این سیاست از اشتغال 
بخدمات عالِهٌ کشوری بازماند چون سیاست 
اجرا شد خسرو خواست با دادن مال بسیار او 
را راضی و خوشدل کند ولی مردانشاه گفت 
بجای مال خواهشی دارم و آن این است که 
سرم را از تن جدا کنید زیرا که در چنین وضع 
شرم‌آوری زندگی بر من حرام است باری بر 
فرض که تفصیل این قصه صحیح تباشد قدر 
متیقن این است که پرویز مردانشاه را بهلا کت 
رساند و فرزند او مهرهرمزد يا نیوهرمزد را در 
دشمنی خویش ثابت‌قدم کرد. پس آنگاه 
نوبت به دیگری از بزرگان رسید یزدین نام که 
دین نصاری داشت... و خانوادة او که اصلا 
شامی بود در کرخای بیت سلوخ (کرکوک 
فعلی) املا ک پهناور داشت این یزدین ظاهرا 
در دیوان خراج دارای مقامی عالی بوده‌است 
او را مقام واستریوشان سالار دادند و وصول 
عشریه را به او محول کردند هنگام لشکرکشی 
همراه سپاه میرفت تا از غنیمت جنگ و 
خراج رعیت پیوسته خزانه را سرشار پدارد 
گویندهر بامداد هزار سبیکه زر بخزانه 
می‌فرستاد ۲ یزدین نظیر این جهدی را که در 
انباشتن خزایین پادشاه بکار می‌بست 
حمایت هم‌کیشان خود نیز مبذول میداشت 

این جهت مورخان عیسوی از او i‏ 
کرده از استفاده‌ها و حیف و میلهائی که برای 
پر کردن کیسة خویش میکرد چشم پوشیده 
در ستایش احسان و قوت ایمان او داد سخن 
داده‌اند. یزدین صومعه‌ای را که شیرین محبوبۀ 
خسرو بنا نهاده‌بود از خواسته و اثاثۀ گرانبها 
بی‌نیاز کرد و «در همه جهان کلی‌اها و دیرها 
ساخت مانند پیت‌المقدس آسمانی [مسجد 
اقصی؟ ] و چنانکه یوسف در چشم فرعون 
عزیز بود یزدین نیز در نظر خمبرو عزت 
داشت بلکه بیش از یوسف محبوب بود»۲ در 
آن وقت که ایرانیان به بیت‌المقدس دست 
یافتند یزدین غنیمتی گزاف به تیسفون فرستاد 
من‌جمله از چیزهائی که در انظار عیسویان 
بسیار عزت داشت قطعه‌ای از دار عیسی بود 


که خسرو آنرا با ت تشریفات عظیمه در گنج.تازه 








که در پایتخت ساخته بود قرار داد. يهود 
بیت‌المقدس که موقع را برای کشیدن انتقام از 
عیسویان مفتنم شمرده و کلیساها را آتش 
زده‌بودند بتابر پيشنهاد يزدین و فرمان پادشاه 
به دار آويخته شدند و اموال آنان ضبط شد. 
پس یزدین بعضی از کلیساها را از نو بنا نهاد. 
منزلت این واستریوشان سالار دوامی نیافت 
و علت سقوط او معلوم نت اما هنگامی که 
سپاه هرقل بنواحی مغرب ایران روی نهاد 
خرو فرمان داد تا بزدین را کشتند و زنش را 
شکنجه نهادند شاید بگوید که شویش گنجهای 
گردآورده‌را در کجا نهفته است ". تعمان سوم 
پادشاه حیره که بدین عیسوی گرویده بود 
هم‌چنین فدای کینه‌جوئی خرو شد گویند 
هنگامی که خسرو از پیش وهرام چوبین 
گریزان بود نعمان را نزد خود خواند و او 
فرمان نبرداو از دادن دختر خود بخسرو 
امتناع ورزید در فاصلةٌ سنوات ۵۹۵و ۶۰۳ 
م. خسرو نفمان را به زندان انداخت و امارت 
را از دودمان لخمی گرفته به ایاس طائی داد و 
یک تفر بازرس ایرانی بر او گماشت که در 
تاریخ او را نخویرگان مینویسند. قساوت قلب 
خروگاهی چاشنی مزاح دهشتنا کی هم 
داشت ثعالبی گوید خرو را گفتند که فلان 
حکمران را بدرگاه خواندیم و تعلل ورزید 
پادشاه توقیع فرمود که: «ا گر برای او دشوار 
است که بتمام بدن نزد ما اید ما بجزئی از تن 
او ا کتفا ميکنيم تا کار سفر بر او اسانتر شود 
بگویید فقط سر او را بدرگاه ما بفرستند» در 
کتب عربی روایات مختلقی در باب فجرمیت 
شهروراز سردار لشکر در حضور خسرو تقل 
شده‌است. جاحظ ؟ گوید که شهروراز فرمانده 
کل‌سپاه ایران در مقابل لشکر روم بود و 
خسرو به او نامه‌ها مینوشت با اوامر متضاد 
این سردار چون از کید خرو اندیشنا ک شد 
به قیصر پیوست و راه را برای او باز کرد که تا 
نهروان پیش آمد پس پرویز یکی از نصاری را 
بخواند که انوشیروان جد او را در فتنۀ مزدک 
از قتل نجات بخشیده بود و او را نسبت په 
خود صدیق میدانست پس او را نامه داد که در 
عصائی نهفته بودند و گفت نزد شهروراز برد 
در این نامه شهروراز را فرمان داده بود که 
قصر قیصر را بسوزد و لشکریان او را هلا ک 
کند: چون نصرانی بنهروان رسد بانگ 


ناقوسها شنید و از کرده پشیمان شد که چرا به. 


قیصر نصرانی خیانت کرده‌است پس مستقیماً 
پدرگاه امپراتور رفت و راز را فاش کرده عصا 
را به او داد. قیصر هراسان و بدگمان شد و 
پنداشت که شهروراز او را فریفته استپس 
لشکر را بازپس برد و خرو که این واقعه را 
پیش‌بینی کرده‌بود به این ترتیب از دشمنی 
صعب رهائی یافت. * برجست‌ترین..صفات 











پرویرز. ۵۶۹ 


خسرو ميل بخواسته و تجمل بود در 
سی‌وهشت سال ایام سلطنت خود گنجها آ کند 
و تجملات فراهم آورد در سال هجدهم 
سلطنت (سنة ۶۰۸-۶۰۷ مالی که خسرو به 
گنج جدید خود در تیسفون نقل کرد قسریب 
۸ میلیون مثقال زر بود که | گر هر درهم (1) 
ساسائی را یک مثقال بگیریم تقریباً معال 
۵میلیون فرانک طلا ميشود. از این گذشته 
مقدار کتیری جواهر و جامه‌های گرانبها 
داشت که بیشتر از عجایب روزگار بود بنابر 
تخمینی که خسرو بعد از سقوطش از مال و 
گنج خود کرده‌است و تفصیل آن بعداً خواهد 
آمد دارائی او خیلی بیش از میزانی بود که 
فوقاً مذکور افتاد بعد از سیزده سال سلطنت 
در گنج او ۸۰۰ میلیون مثقال نقود جمع 
شده‌بود و چون پادشاهی او به سی سال‌رسید 
با وجود جنگهای طولانی و پرخرجی که کرد 
میزان نقود او به ۱۶۰۰ میلیون مثقال بالغ 
گردید که تقریباً معادل ۰ میلیون فرانک 
طلا است و این علاوه بر غنايم جنگ بود 
افزایش ثروت او در سالهای اخیر بسبب 
وصول بقایای مالیاتی بود که بدون اندک 
ترحم و رعایتی از مردم سیگرفتند از این 
گذشته مبلغی کثیر بعنوان. غرامت اموالی که از 
خزانه او سرقت شده یا بطرق مختلفه تلف 
گشعه بود از مردمان گرفت بالچمله روایاتی 
که در متابع مختلفه راجع به احوال و اطوار 
خسروابهرویز نقل شده هیچیک محرک 
محبت خواننده نبت به او نیست در خصال 
این پادشاه کینه‌توژ و درون‌پوش و عاری از 
دلیری و شهامت چیزی نمیتوان یافت که 
کاملا شخص را به او علاقمند کند اما اگرچه 
آزمند بود اسا ک نداشت شت در موقع لزوم برای 


۱-تاریخ بی‌نام گویدی. 

۲ - تاریخ بی‌نام گویدی. 

۳- تاریخ بی‌نام گویدی, 

۴-تاج ص ۰۱۸۰ 

۵-بنابر قول مسعودی (مروج‌الذهب) اسففی 
از خراجگزاران ایران بوده‌است. 

۶-افسانه‌های دیگری نیز راجع به خسرو و 
شهروراز در طبری نولدکه و بیهقی مذکور 
است. بین پادشاه و سردار بزرگش اخحتلافاتی 
موجود بود که جزئیات آن بر ما مجهول است و 
متهی به عصان شهروراز گردیده‌است. خسرو 
بوسیلة جاسوسان یکی از روحانیان را که در 
پایتخت مردم را بر دولت ساسانی میشورانید 
شناخت واو رانزد حا کم شهر دیگری فرستاد تا 
پس از تسکین شورش پایتخت او رابهلا کت 
رساند. ( کتاب التاح جاحظ صص ۹۹-۹۸). در 
کب عربی که نوع آنرا ادب گو بند قصصی راجم 
به خسرو دوم دیده میشود که صحت ان 
مشکوک است. مثلاً رجوع کید به تاریخ بیهقی 
ص ۱۵۵ و ۴۹۰و محاسن منسوب به جاحظ. 








0۵0۷۰ پرویز. 


ابراز شوکت سلطنت و اظهار بزرگی شخصی 
خود. از بس تجمل فراهم میکرد و عجایب و 
غرایب نشان میداد دیدۀ ینندگان خیره میشد. 
گریخواهيم پدرستی سنگیلی بار رعیت را 
بدانیم کافی ت که خرمن‌های زر و سیم و 
جواهر را در گنجهای خسرو بنگریم بلکه باید 
مبالغ هنگفتی را که در راه عیش و عشرت 
خود و درباریانش بمصرف میرسانید در نظر 
بگیریم تنها چیزی که عصر خسروپرویز را 
ممتاز کرده‌است همین شکوه و جلال دربار 
است که در نفوس معاصران او تأثیری عجیب 
نموده‌است. هرچه مورخان ایران و عرب 
راجع به عظمت و جلوء دربار پادشاهان 
اکثر مربوط به دربار خسروپرویز است. با 
مطالعه این روایات و سلاحظ نقوشی که 
خسرو بر کوه طاق بستان کندهاست می‌توانیم 
تا اندازه‌ای به احوال این دوره که اخرین عصر 
باعظمت تمدن ساسانی است پی ببریم. «چون 
غیب‌گویان به خسرو گفته بودند که اقامت 
تیسفون بر او نامبارک خواهد بود از سال 
۴ م. تا زمانی که هرا کلیوس بر او تاخت 
(۶۲۷-۶۲۸) به تیسفون نرفت اقامتگاه 
مطبوع او قلعة دستگزد یا دستگرد خسرو بود 
که نویسندگان عرب او را الاسکره یا 
دسکر:الملک میخوانده‌اند این محل در کنار 
شاهراه نظامی بود که از بغداد به همدان 
میرفت در مسافت ۱۰۷ کیلومتر تقریباً از 
پایتخت بطرف شمال شرقی نزدیک شهر قدیم 
ارتمیته قرار داشت ت. هرتسفلد عقیده بعضی 
از مورخان" را که بنای این شهر را به هرمزد 
اول نبت داده‌اند رد کرده‌است بسیار ممکن 
است که شهر و کاخ دستگرد د قبل از 
خسروپرویز هم وجود داشته ولی صسلماً از 
زمان انوشروان به بعد پادشاهان ساسانی 
توقف در عراق را بر سایر نقاط ترجیح داده و 
مخصوصاً در ناحیه‌ای بین تیسفون و حلوان 
مقام کرده‌اند هرتسفلد شرحی در وصف 
وبرانۀ دستگرد که امروز موسوم به زندان 
است می‌نویسد " در زمان جغرافی‌نگار عرب 
موسوم به ابن رسته (حدود سال ۹۰۳ م) 
حصار آجری دستگرد سالم بوده‌است. ولی 
امروز جز یک قطعه بطول ۵۰۰ متر تقریباً از 
این دیوار برجای نیست دوازده برج سالم ۳ 
چهار برج خراب در آ ن جا دیده میشود. بنابر 
رأی هرتسفلد حصار دستگرد محکمترین 
حصار اجری است که از عهود قدیمه در 
آسیای غربی باقی مانده‌است باستنای 
دیواری که پانی آن نبوکدونصر ؟ است حتی 
در زمان ابن رسته هم در داخل این حصار 
آثار ویرانه دیده نمیشده است و سبب آن» 
خرابی هم ان آنجا بدست هرا کلیوس 





بوده‌است که میخواست از این راه انتقام بلادی 
را بکشد که لشکر ایران در ممالک دوم ویران 
کرده بود قدری بالاتر در طریق نظامی بین 
خانقین و حلوان خرابة قصر دیگری ننمایان 
است که در تاریخ خسروپرویز ظاهراً دارای 
تانیری يواست آنجا را قر شمرين 
میگویند و بنابر قصص رایجه که ممکن است 
صحیح باشد کنیرین محبوبۂ پرویز در آنجا 
اقامت داشته‌انست در انجا قلعةٌ مربعی اسشت 
موسوم په قلع خسروی که چند برج دارد و 
خندقی آنرا احاطه کرده‌است و پلی طاق‌دار 
بر آن خندق زده‌اند. در زمین مسطحی که قلعۀ 
خسروی بر آن مشرف است محوطة وسیمی 

که دیوآزهایش بجای شترگلو (1). محسوب 
ميشده با کاخ مجللی که امروز حاجی 
قلعه‌سی سیخوانند و عمارتی عظیم که 
چوارقاپو (چهاردروازه) می‌نامند وجود 
داشته‌است. این بنای اخیر تا اندازه‌ای شباهت 
به کاخ تیسفون دارد". همه ابنۂ ساسانی که تا 
زمان ما برجای مانده طاق دارند ولی در ایران 
خاصه در عراق بناهای ساطنتی و 
کوشک‌های سبکتری هم بوده که سقف آنها بر 
ستونهای چوبین قرار داشته‌است تقریبا مثل 
کاخ چهل‌ستون صفویه در اصفهان. اما چون 
مصالح این قسم ابنیه بی‌دوام بوده فعلا چیزی 
از آنها برجای نیست * باوجود این ا گر 
بخواهیم از سبک ساختمان آنها آ گاه شویم 
باید بدقت در جزئیات معماری طاق بستان 
بنگریم. در کنار غاری که شاهپور سوم در کوه 
معروف طاق بستان کنده بود غار دیگری 
است خیلی بزرگتر که بفرمان خسروپرویز 
ساخته‌اند طاقی که بشکل نیم‌دایره در مدخل 
این غار زده‌اند به سبک درگاه قصور سلطنتی 
است. پایه‌های اطاق بر دو ستون قرار دارد که 
نقوش بسیار ظریفی بر آنها رسم کرده‌اند این 
نقش درختی است که شاخسار منظم و مرتب 
آن بر ستون پیچیده است برگ آن مثل برگ 
کنگر است (شوک‌البهود) و در بالای آن گل 
شگفت‌انگیزی دیده مشود به اععقاد 
هرتسفلد این درخت نمونه‌ای از درخت 
زندگانی است که در افسانه‌های عتیق ایران 
مذکور شده و در روایات و اساطیر مزدیستی 
بصورتهای گونا گون‌درآمده و نامهای مختلف 
گرفته‌است از قبیل درخت گوکران" و درخت 
ون‌نوذییش * که شفابخش هر مرض بشمار 
میرفته است. بر فراز ستون آنجانی که پایڈ 
طاق شروع شده از دو طرف سر نوار 
چین‌داری دیده میشود که جزء باس رسمی 
پادشاهان سانسانی است در بالا یعنی دو زاویه 
که در کتار نیم‌ذایر؛ طاق واقع شده تصویر دو 
فرشته نیسه "۱ دیده میشود که به سبک یونانی 
خالص حجاری شده و هر یک از طرفی تاج 
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افتخاری با نوارهای مواج بجانب دیگری 
دراز کرده‌اند درست در وسط طاق شکل 
هلالی ساخته‌اند که شاخ‌های آن بجانب‌بالا 
است این هلال هم با نوارهای شاهانه زینت 
یافته‌است ۲۱. جدار عقب غار مربع و دارای 
دو نقش برجسته است که در دو طبقه قرار 
داده‌اند. در دو جانب نقش.زیرین دو ستون از 
سنگ بیرون آورده‌اند که گوئی طبقة دوم کتبه 
بر آنها قرار دازد در این دو ستون جدولهای 
مقعری رسم کرده‌اند سر ستونها که بوسیل 
رشته‌ای از برگ تا ک بیکدیگر متصل شده‌اند 
دارای همان نقشی هستند که در درختهای 
مدخل غار تعبیه شده‌است ۱۲ تحقیقات 
عالمانه هرتسفلد رابطةٌ تاریخی این ستونها را 
که نمونۀ منحصر ستون‌سازی عهد ساسانی 
محسوب میشوند با ستونهای چوبین نواحی 
کردستان که حافظ رسم معماری روستائی 
قدیم هستند واضح و روشن کرده‌است ۲ 

نقش بالا مجلس تاجگذاری را نشان میدهد 
پادشاه در وسط ایستاده و با دست راست 
تاجی را میگیرد که اوهرمزد (خدا) که در 
طرف چپ او ایستاده به او عطا میکند. از 
طرف دیگر الاهه اناهیذ (اناهیتا) هم افسری به 
او میدهد. این شه صورت از روبرو دیده 
میشوند پادشاه همان تاجی را پر سر دارد که 
در سکسه‌های خسروپرویز معمولا رسم 


. میکرده‌اند یعنی تاجی بزرگ که دو رشته 


مروارید در زیر و هلالی در پیش دارد. 
شاخه‌ای که بر فراز تاج نهاده‌اند در ميان دو 
بال عقاب واقع شده و بررروی آن هلالی است 
که قرص خورشید را در آن رسم کرده‌اند 
جامهٌ پادشاه که بطرز معمول دارای نوارهای 
مواج است عبارت است از قبائی آستین‌دار 
کهاز زانو میگذرد و شلواری گشاد و 
چین‌خورده قبا و شلوار غق جواهر است 
حاشيةقبا و غلاف و کمر ۵ شمثیر حت شلوار 
او مزین به رشته‌های مروارید است علاوه بر 


1 - Artamita. 
۲-حمزه و ابن قتیه.‎ 
۳-سفر باستان‌شناسی.‎ 
4 - Nabuchodonosar. 
۵-رجوع شود به دمرگان» هیثت علمی در‎ 
ایران و هرتفلد نقوش ایران.‎ 
۶-هرتفلد درواز؛ آسیاء‎ 
۷-هرتسفلد» درواز؛ آسیا.‎ 
8 - 6۵012۳0 (تلفظ آن است)‎ ۱ 
9 - Van i yudhۆbêsh (تسلفظ آن است)‎ 
10 - Nicée. ۱ 
۱-هرتفلد, دروازۂ آسیاء‎ 
هرتفلد» درواز؛ آسیا. رجوع کنید به‎ - ۳ 
دمرگان.‎ 
۳-هرتسفلد. دروازهٌ آسیا‎ 
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اینها چند رشته مروارید شلطان از گردن 
پادشاه آویخته است و نقوش لباس نیز همه 
شبیه مروارید ساخته شده یعنی بصورت 
قطره‌های نازلی که هر یک به حلقه‌ای آويخته 
است. خداوند اوهرمزد نیز جامة بلند درسر 
دارد ولی عبائی بدوش افکنده که حاشیذ آن 
مروارید نشان است. سر موزه‌هائی که در پای 
دارد در زیر شبلوار پنهان است. ریش باند 
نوک‌دار و تاج نواربستة او نظیر نقوش ازمنة 
عتیق است. زنی که دز جانب راست خسرو 
ایستاده بنابر عقیدۀ هرتسفلد از روی سبوی 
دسته‌داری که در دست گرفته شناخته مشود 
که‌کیست. از عهد باستان نقش سبو رانمایندة 
آبهای آسمانی که منبع فیوض نازله بر زمین و 
بارورکنند؛ خا ک است, قرار داده‌اند پنابر این 
آن زن اناهید است که الاهة آب سحسوب 
میشده‌اسنت قبای او به سیک یونانی است و 
در رزوی آن عبائی ستاره‌نشان پوشیده و 
تاجش شبیه تاج اوهرمزد است.و از زیر آن 
چهاررشته گیسو بر دوش و سینه‌اش افتاده 
است و این بابر شوه عادی زنان عهد 
ساسانی است! در همه این تصاویر آثار 
خشکی و فقدان حیات آشکار است. 

« گوئی شخص در برابر تصویر مجسمه‌هائی 
ایستاده» یا نقوشی رامی‌نگرد که از روی پردۀ 
نقاشی تقلید و ترسیم کرداند!. خلاصة 
توصیفی که هرتسفلد از صنعت حجاری طاق 
بستان کرده این است که این نقوش گوئی از 
روی پسرد؛ قلمی در سنگ حسجاری 
شده‌است ۳ ... طبقهُ زیرین كية جدار عقب 
غار مذکور خسروپرویز را ملح و شوار بر 
اسب نشان میدهد این مجسمه که از سنگ 
یرون آورده‌اند م-أسفانه در اثر سوء رفتار 
مهاجمین شکسته است پادشاه کلاه‌خودی بر 
سرنهاده که تاج بالدار با هلال و قرص 
خورشید بر آن قرار دارد (بالهای تاج را 
شکته‌اند و فعلا پیدا نیست) جتوشنی با 
حلقه‌های آهنین پوشیده که تا کلاه‌خود 
میرسد و چهره پادشاه را می‌بوشاند و تن را تا 
ران فرومیگیرد از زیر این جوشن جامة 
پادشاه نمایان شده است که دارای تصاویری 
است ثسبیه ساهیانی که اصطلاحاً آنهارا 
اسب‌آبی خوانند نیزه‌ای در دست راست 
گرفته و آن را بر دوش تکیه داده‌است ولی 
مسامانان بت‌شکنن آن دست را چنان قلم 
کرده‌اند که اثری از آن پدیدار نیست در دست 
چپ آن سوار سپری مدور دیده میشود 
کمربندی‌مزین و ترکشی پرتیر سلاح این 
سوار را کامل کرده‌است. اسب در کمال آرامی 
بر روی قوائم درشت خود ایستاده سر و 
سینه‌اش را برگستوانی منگوله‌دار پوشیده 
است دو طرف کفل اسب دارای علامتی است 





که‌گویا حلقه‌ای باشد که نواری به شکل 
( کراوات, دستمال گردن) از آن گذرانده‌انند و 
این نشان در بعض مسکوکات ساسانی هم 
دیده شده و ظاهراً از علائم ساطنتی است از 
دو جانب کفل دوگوی بزرگ که گویا از پشم 
است در حریر پیچیده بشکل امرودی آویخته 
است و این قم گوی در | کثر زین و برگهای 
سلاطین ساسائی بنظر میرسد. این مجسماً 
سوار که بنابر روایات اسلامی؟ خسروپرویز 
و اسب او شبدیز (یعنی شب رنگ) را نشان 
میدهد از حیث ظرافت و سنلامت اندام و 
تتاسب و حسن ترکیب شاهکار حجاری 
محسوب مشود موافق روایت ابن‌الفقیه 
الهمدانی این پیکر را استادی بنام قطوس ° 
پسر ستمار ‏ ساخته است. البته مشمار فعمار 
قصر خورنق حیره وجودش در تاریخ ثابت 
نیست و انتساپ این حجار به ان معمار هم از 
حیث زمان تناسبی ندارد ولی ظن قوی میرود 
که در زیر این کلمة معرب (یعنی قطوین) 
اسمی از اسامی رومی نهفته باشد چنانکه 
آقای هر ت-فلد گفته‌است احتمال دارد که 
تعلق حجار مزبور به این شاهکار صنعتی 
مبنای تاریخی داشته باشد" نام شبدیز اسپ 
معروف خسرو راا کثر مورخان و شاعران 
ایران و عرب ذکرکرده‌اند گویند 
خسروابهرویز چنان این اسپ را دوست 
داشت که سوگند یاد کرد:‌بود هرکس خبر 
هلا کش را بیاورد او را بقتل خواهد رسانید. 
روزی که شبدیز مرد میرآخور هراسان شد و 
به باربذ رامشگر پادشاه پناه برد باربذ در 
ضمن آوازی واقعة اسب را با ایهام و تلویح 
گوشزد خرو کرد شاه فریاد برآورد که: «ای 
بدبخت مگر شبدیز مرده‌است!» خواننده در 
پاسخ گفت: «شاه خود چنین فرماید» خرو 
گفت: «بسیار خوب هم خود را نجات دادی 
هم دیگری را.». این قصه را که الهمدانی و 
تعالبی روایت کرده‌اند پیش از آنها خالد 
الفیاض شاعر عرب (متوفی در حدود ۷۱۸ 
م.) آنر بنظم آورده‌است در اروپا هم به اشکال 
مختلف روایت شده‌است مشهورترین آنها 
قصه ملک تیر دانبود" است که بهمین طریق 
شوهر خود گرم" پادشاه دانمارک را از مرگ 
فرزندش کنود دانیست "۲ مستحضر میکند. در 
برابر غار نزدیک چشمه‌ای بزرگ مجسمه‌ای 
از خسروپرویز قرار داشته‌است در قرن دهم 


. میلادی مسعرین المهلهل آنرا در همان مکان 


دیده‌است ۱۱ بعد آن مجسمه در دریاچه‌ای که 
نزدیک کوه است افتاده و در قرن نوزدهم تنة 
آنرا بدون پا از آب بیرون کشیده در بالای سد 
نصب کرده‌اند | گرچھ این پیکر را آب ضایع 
کرده‌و وحشیگری روستائیان آسیب بسیار به 
آن وارد آورده ولی هنوز هیئت شاهشاه را 
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نشان میدهد که ایستاده و دست‌ها بر قبضة 
شمشیر نهاده‌است ۲" در کنار این پیکر یک 
جفت سرستون دیده میشود که در یک سمت 
آنها تصویر خرو دوم را بواسط شكل 
تاجش میتوان تشخیص داد و در سمت دیگر 
تصویر الاهه‌ای نقش شده که در دست راست 
حلقه یا افسری گرفته و در دست چپ شاخۀ 
سدری, یک جفت سرستون دیگر که بهمین 
قسم حجاری شده در قري بیستون موجود 
است و یک جفت دیگر سابقاً در اصفهان بوده 
و فلاندن ۲۲ نقش او را برداشته‌است ۱۴. 
اشکال الاهه‌ها از حیث جزئات نقاشی و 
علائم خدائی باهم اختلاف دازند اما تصویر 
پادشاه در هم آن سرستونها یکی است و 
خسروپرویز را نشان میدهد. 

بعقیده هرتسفلد این سه جفت سرستون متعلق 
به جلوخان عمارتی بوده که سه طاق 
داشته‌است و این سرستونها را بقسمی قرار 
داده‌بودند که تصوير پادشاه در سمت چپ و 
تقش الاهه در جانب راست واقع ميشده به این 


"ترتیب از جفت شدن تصاویر دو بدو سه 


مجلس کامل تشکیل می‌یافته است۵. در 
نقش قسمت فوقانی دیوار عقب غار بزرگ. 
طاق بستان. خمروپرویز را با باس روز بار 
می‌بينيم یعتی همان جامه که در مواقع مهمه 
می‌پوشیده و سراپا غرق جواهر الوان 
بوده‌است. ا گر رنگ البسه و جواهرات را در 
سنگ معین کرده‌بودند تصویر کامل شاهشاه 
راادر دست داشتیم. حمزه بابر مجموعة 
تصاویر شاهان ساسانی که دیده‌است الوان 
مخصوص خرو را چنین ذ کر میکند 
«خسروابرویز پسر هرمزد جامداش گلفام و 
شلوارش آسمانی و تاجش سرخ بود و نیزه 
در دست داشت». امرای بزرگ و سفرای دول 


١-هرتفلد..دروازة‏ آسیا: 
۲ -هرتسفلد, برواز؛ آسیا, 
۳-مقایبه شود با هرتسفلد. خراسان (مجلهً 
اسلام), 
۴-ابن حوقل (قرن دهم م.) از روی کتاب 
عمروین بحرالجاحظ. رجوع شود به هرتسفلده 
دروازة اسیا, ۱ 
Quattus. 6 - 0۰‏ - 5 
۷-هرتسفلد. دروازۀ آسیا. مقایه شود با زاره 
در «زاره, هرتسفلد» تقوش ایران. 
Tyre 0۰.‏ - 8 
۰ - 9 
Daneast.‏ ۷۷۵ - 10 
۱-عبارت یاقرت که هرتسفلد در ص ۸۲ 
دروازه آسیا ذ کر کرده‌است. 
۲-هرتفلد» دروازة آسیا. 
Flandin.‏ - 13 
۴-فلانذن وکست.' 
۵ -دروازه آسیا. مقایه شود با دمرگان. 











۵2۷۲ پرویز. 


خارجه در قصر دستگرد که معرض شکوه و 
جلال سلطنتی بوده شاهشاه را در همین 
لباس میدیده‌اند. موافق روایت بی‌پیراية 
طبری خرو در حرم خویش سه‌هزار زن 
داشته‌است. غیر از دخترانی که خدمتکار با 
مفنی و مطرب او بوده‌اند سه‌هزار خادم مرد و 
۰۰ مرکب و ۷۶۰فیل و ۱۲۰۰۰ استر 
برای حمل بنة داشته‌است " طبری گموید این 
پادشاه بیش از هر کس بجواهرات و ظروف و 
اوانی گرانبها و امال آن مایل بود. باری 
عسجایب بارگاه خسروپرویز ورد زبان 
مورخان ایرانی و عرب است. بلعمی و ثعالبی 
دوازده چیزشگفت از خسرو حکایت کرده‌اند 
من جمله: 

قصر تیسفون. درفش کاویان. زن او شیرین. 
رامشگران و مغنیان دربار سرکش و باربذ (یا 
پهلبذ). ریدک خوش آرزو. شبدیز, فیل سفید. 
هرتسفلد گوید" این طرز شماره تقلیدی 
است از هندیان چنانکه قصا هفت گوهر 
بودائیان شباهت تمام بنفایس دوازده گانة 
خسروپرویز دارد. فردوسی جدا گانه با 
توصیفات شاعرانه از این نفایس سخن میراند 
و هفت گنج خرو را بتفصیل میشمارد که در 
آن ضمن فقط نام دو شگفتی از شگفتبهای 
تعالبی مندرج است. ملماً اين شرح را از 
خوذای‌نامک نقل نکرده‌اند زیرا که فقط در 
شاهنامه فردوسی و کتاب ثمالبی دیده میشود 
و بلعمی هم از آن استفاده کرده‌است. مأخذ 
این روایت تحقیقاً آن قسمت از منابع عهد 
سانانی است که تأثیر ادبیات هند در آن 
آشکار است و نفوذ ادبیات هند در قرن آخیر 
سلطنت ساسانیان پیدا شده‌است . در این 
روایت نام چند گنج را ذ کر کرده‌اند از قبیل 
« گنز واذآورد» « گنزگاو» گویند هنگامی که 
ایرانیان اسک‌ندریه را در حصار گرفتند 
رومیان درصدد نجات دادن ثروت شهر 
برآمدند و آنرا در چند کشتی نهادند اما باد 
مخالف وزید و سفاین را بجانب ایرانیان راند 
این مال کثیر را به تیسفون فرستادند و بنام 
گنج بادآورد موسوم شد ؟. شالبی قصة گنج 
گاورا چنین روایت میکند « کشاورزی مزرعۀ 
خود را بوسیلة دو گاو شیار میکرد نا گاه 
گاوآهن که آنرابفارسی غباز خوانند در ظرفی 
پر از مسکوک زر فروشد کشاورز به بارگاه 
پادشاه رفت و واقعه را عرض کرد شاه فرمان 
داد تا آن کشت‌زار را کندند و مالی که در آن 
نهفته بود بیرون کشیدند صد کوزه پر سیم و زر 
و گوهر بدر آمد که مهر اسکندر داشت و جزء 
گنجهای او بود چون خسرو آن مال بدید 
خدای‌تعلی را سپاس گزارده یکی از کوزه‌ها 
را به کشاورز داد و باقی را در محلی نهاد که په 
گج‌گاو موسوم شد. فردوسی گنجهای خسرو 











راچنین میشمارد: 

نخستین که بنهاد گنج عروس 

ز چین و ز برطاس و از هند و روس 

دگر گنج بادآورش خواندند 

شمارش بکردند و درماندند 

دگر آنکه نامش همی بشنوی 

تو خوانی ورا دیة خسروی 

دگر نامور گنج افراسیاب 

که‌کس را نبود آن بخشکی و آب 

دگر گنج کش خواندی موخته 

کزآن گنج بد کشور افروخته 

دگر گنج کز در خوشاب بود 

که بالاش یک تیر پرتاب بود 

که خضرا نهادند نامش ردان 

همان تامور کاردان بخردان 

دگر آنکه بد شادورد بزرگ 

که‌گویند رامشگران سترگ4. 

از عجایب و نفایس دستگاه پرویز یکی 
شطرنجی بود که مهره‌هایش را از ياقوت و 
زمرد ساخته بودند دیگر نردی از بد و 
فیروزه دیگر قطعة زری به وزن ۲۰۰ مشقال 
(مشت افشار) که چون موم نرم بود و 
متوانتند آنرا به اشکال مختلف درآورند ۶ 
دیگر دستاری که شاه دست را با آن پاک 
میکرد. چون چرکین سیشد آنرا در آتش 
میافکندند آتش چرک را پا ک‌میکرد ولی آن 
را نمی‌سوخت ا» ظاهراً این دستار از پنبة 
کوهی‌بوده (حجرالفتله) است. خسرو تاجی 
داشت که ۶۰ من زر خالص در آن بکار 
برده‌بودند و مرواریدهای آن تاج هر یک 
مقدار بیضه گنجشک بود یاقوت‌های رمانی 
آن «در شب چون چراغ روشنائی میداد و آنرا 
در شبان تار بجای چراغ بکار می‌بردند». 
زمردهایش «دیده افعی را کور میکرد» 
زنجیری به طول ۷۰ ذراع از سقف ایوان 
آويخته بود و تاج را به قسمی به أن بسته 
بودند که بر سر پادشاه قرار میگرفت و از وزن 
خود آسیبی به او نمیرسانید" بی‌شبهه این 
همان تاجی است که در بارگاه تیسفون 
می‌آویختند و طبری نیز از آن نام برده‌است؟. 
اما بزرگترین نفایس خسروپرویز تخت 
طاقدیس بود (یعنی تختی که بشکل طاق 


است) و تعالبی آنرا چنین وصف کرده‌است: ‏ 


«اين سریری بود از عاج و ساج که صفائح و 
نرده‌های آن از سیم و ژر بود ۱۸۰ ذراع طول 
و ۱۳۰ ذراع عرض داشت روی پله‌های آنرا 
باچوب سیاه و آبئوس زرکوب فرش 
کرده‌بودند. اسمانة این تخت از زر و لاجورد 
بود و ضور فلکی و کوا کب و بروج سماوی و 
هقت کشور و صور پادشاهان و هیئت‌های 
آنان را در مجالس بزم و ایام رزم و هنگام 
شکار بر آن تقش کرده‌بودند در آ ن آلتی بود 


پرویز. 


برای تسین ساعات روزء چهار قالی از دیبای 
بافته مرصع به مروارید و ياقوت در آن تخت 
گسترده‌بودند که هر یک تناسب با یکنی از 
نصول سال داشت.» اما فردوسی وصف 
مشروح‌تری از طاقدیس بنظم آورده‌است و 
گویداین سریری کهن بود که در عهد 
خسروپرویز آن را از نو ساختند و شرحی هم 
از کیفیات نجومی این تخت بیان کرده‌است: 
شمار ستاره ده و دو و هفت 

همان ماه تابان ز برجی که رفت 

چه زو ایستاده چه مانده بپای 

بدیدی بچشم سر اخترگرای 

ز شب یز دیدی که چندی گذشت. 

سپهر از بر خا ک‌بر چند گشت...» 

هرتسقلد "۱ که رسال بدیمی در باب تخت 
طاقدیس نگاشته اشاره به قول یکی از 
مورخان رومي کدرنوس ۲" نام کرده که او هم 
روایت از یکی از کتب تثوفان (نيمة دوم قرن 
هشتم میلادی) نموده‌است. کدرنوس گوید: 
قیصر هرقل پس از انهزام پرویز در سال ۶۲۴ 
ودک گرگ خد ت خرو ابید که 
هیتتی هولا ک داشت ت و تصویر پرویز را نجز 
مشاهده کرد که در بالای کاخ پر تختی قرار 
گرفته‌بوداین تخت به کر؛ بزرگی شباهت 
داشت مانند آسمان و در پیرامون آن خورشید 
ر ماه و ستارگان بودند که کفار آنها را 
می‌پرستند و تصویر رسولان پادشاه نیز در 
اطراف أن بود که هر یک عصائی در دست 
داشتند در این گنبد بفرمان دشمن خدا (یعنی 
خسرو) آلاتی تعبیه کرده‌بودند که قطراتی 
چون باران فرومیریخت و آرائی رعدآسا 
بگوش میرسانید عجب این است که قص 


۱- طبری, نولدکه. در نهایه تقریباً همین اعداد 
ذ کر شده و هر دو از یک منبع گرفته شده. مقایسه 
شود با بلعمی, 

۲-رسالة تخت حرو سالنامۀ پروس. 

۳-در رسالة روز خوردادٍ ماه فروردین (روز 
نوروز) که از رسالات پهلوی است به هیجده 
چیز عجیب که در مدت هیجده سال سلطنت 
بدست حرو التاد اشاره شده‌است. رجوع 
شود به تذکرۀ مدی. نامه‌های آسیائی, 

۴ - تاریخ بی‌نام گویدی. مقایسه شود با طبری» 
نولدکه و ثعالبی [شهربراز آنرا به ایران فرستاد. 


ایران باستان مس ۳۷۹] . 

۵-نل: که خرانند نامش کران سترگ. 

۶ -ثعالبی. 

۷-بلعمی. و این نوع جامه را آذرشست 
می‌گفتند 

۸-ئعالبى. ٩-ثعالى.‏ 


۰-رسالة تخت خرو در سالنامة پروس. 
متمم این مطالب در باستان‌شناسی هرتسفلد 
مذکور است. 

11 - ۰ 


پرویز. 
تخت طاقدیس در کتابی بدست آمده‌است که 
هیچکس باور نمیکرد در آن باشد یعلی تاریخ 
عمومی سا کون و رأی هرتسفلد این است 
که طاقدیس تختی مثل سایر تختها نبوده پلکه 
ساعتی,بزرگ بوده‌است شبیه ساعت غزه؟ 
که ه.دیلس" آنرا مورد تحقیق قرار 
داده‌است و میان طاقدیس و ساعت غزه از 
حیث زمان و مکان چندان فاصله نبوده‌است. 
باری طاقدیس مثل تختهای سلاطین مشرق 
عبارت بوده‌است از سکوئی در زیر و سقفی 
شبیه تخت بر فراز آن و در این سقف تصویر 
پادشاه و خورشید و ماه سنقوش بوده‌است. 
یکی از مصنوعات آن عهد یافته‌است و آن 
جام نقرة ( کلیموا) محفوظ در موزة ارمیتاژ 
لنیگراد است حجاران قندهار و نقاشان 
غارهای ترکستان چین کاملا با سرمشق ارّاده 
ومان و خورشید آشنا بوده‌اند در یکی از 
مهره‌های عهد ساسانی و بعضی قطمات 
منسوجه که تقلید پارچه‌های ساسانی است 
نظایر این صورتها دیده میشود. باری صورت 
طاقدیس در چام مذکور نقش شده است با این 
تفاوت که سکو و تخت را شبیه ازاده‌ای 
ساخته‌اند که چهار گاو آنرا میکشد. بطوری که 
در صور نجومی معمول است ماه را در حال 
هلال نخان داده‌اند. در زیر تخت کمانداری 
ایستاده که بی‌شبهه هیکلی مصنوع بوده و در 
زدن زنگ ساعت دخالتی داشسته‌است 
همانطور که در ساعت غزه هیکل هرکول؟ 
کارش‌این بوده که در سر وقت ناقوس بنوازد, 
اما در جام سابقالذکر ( کلیموا) هم اجزاء 
ساعت دیده نمی‌شود. از روایات مورخان 
شرق و غرب که استادی مستقل از یک‌دیگر 
محسوب میشوند میتوان استنباط کرد که در 
کاخ گنزک صورتی از مجلس تاجگذاری 
شاهنشاه هم بوده‌است و در پرامون آن نقش 
بزرگان و اشراف کشور در حال سلام دیده 
میشده‌است این کاخ گنبدی متحرک داشته که 
بر سقف آن سیارات هفتگانه و دوازده برچ و 
اشکال مختلفه قمر را نقش کرده و آلتی تعبیه 
ن‌موده بودند که در اوقات معین باران 
می‌باریده و ہانگ رعد میکرده‌است. این 
ساعت عجیب در قصر شاهی گنزک نزدیک 
آتشکدۂ شاهنشاهی آذرگشنسب واقع بود 
هرقل آن کاخ و ساعت و آتشکده را ویران 
کرد غنیمتی هنگفت در سال ۶۲۸ هنگام 
غارت دستگرد تضیب هرقل شد. بنابر روایت 
تئوفان قیصر در آن جا سیصد لوای رومی که 
در جنگها بدست ایرانیان افتاده بود با مقداری 
کثیر سیم غیرمسکوک و میزهای مخصوص 
عبادت و فرش‌های گلابتون‌دوز و پارچه‌های 
ابریشمی و جامه‌های حریر و پیراهن سفید 





بیشمار و قند و زنجییل و خردل و غیره بدست 
آورد و مقدار بار عود و مواد معطره دیگر 
یافت. در حیاط بزرگی که جزء قصر خسرو 
بود و آنرا پارادیس میگفتند شترمرغ و غزال و 
گورخر و طاوس و تذرو و شیر و پلنگ بیار 
دیدند ". این محوطه ظاهراً شکارگاه خسرو 
بود که نقش آنرا در جدار جنبین طاق بزرگ 
طاق بستان می‌بینیم بنابر مقیاس هرتسفلد این 
دو تسصویر که مختصراً برآمدگی دارند 
ارتفاعشان ۳/۸ گز و عرضشان ۵/۷ گز است. 
در دیوار راست طاق شکار گوزن رانشان 
داده‌اند قسمت میانی این نقش را دز خطوطی 
محصور کرده‌اند که شبیه حصاری شده‌است. 
صیادان گوزنان را تعاقب کرده‌اند و آن 
جانوران هراسان و گریزان از مخرجی که در 
جاتب راست حصار تعبیه شده بیرون میجهند. 
پادشاه که سوار بر اسب است در سه جای این 
حصار ترسیم شده‌است در سمت بالا پادشاه 
سواره ایستاده و آاسبش مهیای جهیدن است 
زنی در بالای سر او چتری افراشته است که 
علامت شوکت سلطنتی است. در پشت سر اؤ 
صفی از زنان بعضی در حال احترام ایستادة و 
برخی مشغول رامشگری هستند. دو تن از 
آنان شیپور در دست دارند و یکی طنبور 
می‌نوازد برروی چوب‌بستی که پلکانی بر آن 
قرار داده‌اند زنانی نشسته‌اند که بعضی چنگ 
می‌نوازند و برخی کف میزند. در زیر آن 
تصاویر صورت پادشاه دیده میشود که کمان 
را به زه کرده و در پی جانوران گسریزان اسب 
می‌تازد. در قسمت زیرین آن نقش تصویر 
دیگری از پادشاه هست که اسب را بحالت 
یورتمه میراند. و ترکش در دست از شکار 
بسازمی‌آید در سمت چپ حصار مذکور 
اشتران دیده میشوند که گوزنان کشته را 
می‌برند. تقش دیوار چپ که با دقت فوق‌العاده 
ساخته شده شکار گراز را نشان میدهد... 
درست در وسط تصوير پادشاه با قدی وق 
انداز؛ طبیعی حسجاری شده که در قایق 
ایستاده و کمان را به زه کرده است زنی در 
یسار او ایستاده تیری به او تقدیم میکند زنی 
دیگر در یمین او بنواختن چنگ مشغول 
است. قایق دیگر که در پشت واقع شده پر از 
نوازندگان چنگ است. شاه دو گراز ببزرگ را 
با تیر از پای درآورده‌است. باز همان دو قایق 
در سمت راست تصویر دیده ميشود. در این 
جا پادشاه که هاله‌ای بر گرد سر دارد دز دست 
خود کمانی سست شده نگهداشته است معلوم 
مشود که شکار پایان امده‌است در قسمت 
زیرین این نقش فیلان مشغول جمع‌آوری 
شکار هستد و اجساد جانوران را با خرطوم 
گرفته بر پشت خود می‌نهند... در حسجاری 
مزبور پادشاه که در قایق ایستاده لباسش 


ا 





A۵0 پرویز.‎ 


دارای نقش اژدهاست که آنرا همپوکامپ 
میخوانند. این حیوانی خیالی است که مأخوذ 
از اژدهای صنایع چینی است. همین نقش در 
جامة خسروپرویز که سوار بر اسب است دیده 
سیشود... مسمروف‌ترین مالی‌های عهد 
خسروپرویز که در کتب قدیمه شرقی شرح 
آن تاکز لست از جنس ابریشم ززبفت 
بوده‌است ثعالبی گوید طاقدیس (سابق‌الذکر) 
از چهار قالی زربسفت مرواریددوز و 
یاقوت‌نشان پوشیده بود و هر یک از این 
فرشها فصلی از سال را نشان میداد. قالی 
بزرگی که در تالار باریکی از قصور سلطنتی 
تیسفون بوده و وهارخرو (بهارکسری) نام 
داشته یا بقول بلعمی آنرا (فمرش زمستای) 
میگفته‌اند از همان جنس زربفت بوده‌است... 
در نقش شکار طاق بستان فقط چند تن از سه 
هزار زنی که خسرو در حرم داشت صی‌بینیم 
این شهریار هیچگاه از اين میل سیر نمی‌شد 
دوشیزگان و بیوگان و زنان صاحب اولاد را 
در هر جا نشانی میدادند بحرم خود می‌آورد 
هر زمان که میل تجدید حرم میکرد نامه‌ای 
چند به فرمانروایان اطراف می‌فرستاد و در آن 
وصف زن کامل عیار را درج میکرد پس 
عمال او هرجا زنی را با وصف نامه مناسب 
میدیدند بخدمت می‌بردند "گویا وصفی که از 
زن تمام‌عیار در نامه‌های عجیب خسروپرویز 
درج بوده شباهتی با بیانات (ریدک) دارد آن 
غلامی که گفتگوی او را با پادشاه در یک 
رساله پهلوی درج کرده‌اند و آمروز در دست 
است... گوید: «بهترین زن آن است که پیوسته 
در اندیشه عشق و محبت مرد باشد اما از 
حیث اندام و هیئت نیکوترین زنان کسی است 
که‌بالائی میانه و سینه‌ای فراخ و سر و سرین 
و گردنی خوش ساخت و پاهائی. خرد و 
قامتی باریک و کف پائی مقعر و انگشتانی 
کشیده‌و تنی نرم و استوار دارد باید که 
پستانش چون بھی و ناخنش چون برف سفید 
و رنگش سرخ چون انار و چشمش بادامی و 
مژگانش بنازکی پشم بره و دندانش سفید و 
ظریف و... (1) و گیسوانش دراز و سیاه مایل 


Sachslsche ۰‏ - 1 
Gaza.‏ - 2 
H. Diels -۳‏ مقاله‌ای راجع به پروکوپ در 
تحقیقات | کادمی پروس. 
Hercule.‏ ۰ 4 
۵-راجع به اشیاء قیمتی که به گنجهای خسرو 
دوم تعلق داشته ترصیفاتی که کم ر بیش صحیح 
است در دست هت. رجوع شود مشلا به 
کتاب‌المحاسن منوب به جاحظ. 
۶-زاره. هرتسفلد» سفرنامة باستانشناسی. 
۷-طبری, نولدکه. مقایه با چهارمین گناهی 
شود که به خمرو دوم نبت داده‌اند. 





به سرخی باشد ؤهرگز گستاخ سخن 
نراند...»۲ «محبوبة نخسروه شیرین نام داشت 
که بقول تعالبی:. بوستان حسن و رشک ماه 
تمام بود» چون شیرین عیننوی بود بعضی از 
مورخان غربی و شرقی" او را از روصیان 
دانستهاند اما اسم او ایرانی است بنابر قول 
سبوس " شیرین از مردم خوزستان بود در 
اوایل سلطنت خرو به عقد او درامد وبا 
اینکه منزلتی فروتر از مریم دختر قیصر داشت 
که پادشاه او را به علل سیاسی گرفته بود" از 
حیث منزلت در وجود خسرو نقوذی تمام 
داشت. مسطابق افسانهُ وهسرام چوبین 
خسروپرویز خواهر بهرام را که گردیک نام 
داشت و زنی مردانه بود بعقد خود درآورد و 
این پس از آن بود که گردیک ویستهم را 
هلا ک کرد گر تفصیل این قصه را نتوانیم 
باور کنیم ظاهراً مزاوجت خسرو و گردیک را 
باید مبتنی بر حقایق تاریخی بدانیم شیرین 
خسرو را خبر داد که از کید این زن دیوسار. 
برحذر باشد ‏ از زمان بسیار قدیم افسانه‌هائی 
در باب معاشقة خسرو با شیرین نوشته‌اند 
ظاهراً قبل از سقوط دولت ساسانی هم یک یا 
چند افسانة عامیانه راجع به این مطلب وجود 
داشته‌است و پاره‌های آن افسانه را در بعضی 
از متون عربی و فارسی خوذای نامک وارد 
کرده‌اند. عالبی و فردرسی شرح تدابیر شیرین 
را که در جلب عاشق بیوفای خود بکار 


می‌برده و تفصیل عروسی او را با خرو نقل. 


کرده‌اندو تدبیر ماهرانة پادشاه را که در 
اسکات بزرگان پخرج داد تا توانست دختری 
از طبقةٌ فروتر را بعقد خود درآورد ذ کر 
نموده‌اند بلعمی قصه معاشقة فرهاد و شیرین 
را آورده‌است و چنین گوید: «فرهاد فريفتة 
این زن شد و خسرو او را به کندن کوه بیستون 
گماشت فرهاد در آن کوه به بریدن سنگ 
مشفول شد و هر پاره که از کوه می‌برید چنان 
عظیم بود که امروز صد مرد انرا نتواند 
برداشت.» قصه فرهاد و شیرین و خسرو و 
شیرین موضوع بی از منظومات عشقی و 
حماسی ایرانیان شده‌است ۲. فردوسی قصۀ 
کشته شدن ماریا (مریم) را بدست شیرین 
چنین بنظم آورده‌است: 

ز مریم همی بود شیرین پدرد 

همیشه ز رشکش دو رخساره زرد 

بفرجام شیرین ورا زهر داد 

شد آن دختر خوب قیصرنژاد 

از آن کار آ که‌نبود ایچکس 

که‌او داشت آن راز تتها و بس 

چو سالی برآمد که مریم بمرد 

شبستان زرین به شیرین سپرد. 

پرویز همه اقسام لذایذ را استقبال میکرد. ذوق 
آو را نسبت به عطریات در روایت بلاذری 








دريافتيم که چون بوی پوست‌های تحریر را 
دوست نداشت مقرر فرمود که نامه‌ها را بر 
کاغذی که به گلاب و زعفران آغشته باشد 
بنویسند. مسلماً در قصور و کاخهای خسرو 
بوی عود و عنبر شهب و مشک و کافور و 
صندل پیوسته هوا را معطر میداشته است 
چنانکه در عهد خلفا چنین بود. ببنابر روایت 
ثعالبی ریدک خوشآرزو غلام خسرو که از 
لطایف مشمومات وقوفی کامل داشت در 
جواب خسرو گفت: «بهترین عطرها 
شاهسپرم آمیخته با ند است که بر آن گلاب 
پاشیده باشند دیگر بنفشه با بخور عنبر و 
نیلوفر با بخور مشک و باقلای معطر پا بخور 
کافور.بوی نرگس چون رائحة جوانی است و 
بوی گل سرخ چون رائحة یاران است و عطر 
شاهپرم چون نکهت اولاد است و بوی 
خیری چون رائحۀ دوستان صدیق است.» 
خرو باز پرسید که بوی بهشت چگونه است 
ریدک جواب داد: «۱ گربوی شراب خسروانی 
و سیب شامی وگل فارسی و شاهسیرم 
سمرقندی و طرنج طبری و نرگس مسکی و 
بنفشة اصفهانی و زعفران قمی و بونی [بوانی ] 
و نیلوفر سیروانی و [ند] که مخلوطی از سه 
چیز معطر است (عود هندی و مشک تبتی و 
عنبر شحری) را فراهم آوری از بوی بهشت 
بوئی توانی برد». خرو جامهای گرانبها را 
دوست داشت ا کثر ظروف نقرة عهد ساسانی 
که‌امروز در موزه‌ها دیده میشود تعلق به این 
دوره دارد. در روسیه مقدار کثیری از آن 
بدست آورده‌اند... باعتقاد داره " این قبیل 
جامهای منقوش را در کارخانة پادشاهی 
ساخته و به حاضران شکار یا مبهمانی 
شاهنشاه یا امراء و سلاطین بیگانه هدید 
میداده‌اند... نمونة بسیار زیبائی از ظروف عهد 
خسروپرویز جام نقره‌ای است که در کتابخانة 
ملی پاریس مضبوط است و خسرو را هنگام 
شکار تقریبا چنانکه در طاق بستان دیدیم 
نشان میدهد خسرو دیهیم بالدار بر سر و جام 
بسیار گرانها در بر و رشته‌های مروارید به 
گردن دارد کمان به زه کرده چهارنعل از پی 
جانوران گریزان می‌تازد و نوارهای سلطنتی 
او از اثر باد در اهتزاز است چند گراز و گوزن 
و یک گاو وحشی به تیر او از پای 
درآ ده‌است . شکارگاه خسرو در 
طاق بستان ظاهراً حا کی از این است که در 
آن عصر چنگ آلت درجۂ اول موسیقی 
ساسانی بوده‌است اما آلات دیگر مطابق آثار 
آن عصر که مسلماً در عهد پرویز وجود داشته 
عبارتند از شیپور و طنبوره ونای (رجوع 
شود به شکارگاه گوزنان طاق بستان)در روی 
بعضی از ظروف نقره تصویر نای زنانی بنظر 
میرسد ۱۲.«نام عد کثیری از آلات موسیقی در 





پرویز. 


رسال خسرو و غلامش مسطور است از 
جمله عود هندی موسوم به ون و عود متداول 
موسوم په دار و بُریّط و چنگ و طنبور و 
سنطور موسوم به کنار و ای و قره‌نی موسوم 
به مار و طبل کوچکی موسوم به دمبلگ و 
آلتی بنام زنگ که دارای هفت تار بوده‌است: 
معروفترین رامشگران و سازندگان الحان 
مسوسیقی دربار خسروپرویز سرگش (یا 
سرکش) و باربذ بده‌اند "" آنچه از احوال این 
دو استاد بما رسیده مأخوذ از خوذای نامک 
تیست پلکه از بعضی کتب عاميانة اواخر عهد 
ساسانی نقل شده‌است تفصیلی که در کتاب 
فردوسی و ثمعالبی آمده تا اندازه‌ای 
افسانه آمیز است گویند سرکش در آغاز حائژ 
مقام اول بود و برای حفظ پایگاه خود پیوسته 
باربذ را که رامشگری جوان و بنابر عقیده 
تعالبی از مردم مرو بود از حضور شاهنشاه 
دور میداشت اما باربد حیله کرد و اواز 
خویش .را بگوش خسرو رسانید و از آن پس 
مقرب شد... ثعالبی گوید باریذ در ملاقات اول 
دستان یزدان آفرید را برای خسرو خواند بعد 


۱-خسرو و غلامش ج اونوالا. مقایه شود با 
عبارت ثعالبی. 

۲- تثوفیلا کت و بلعمی. 

۳- 560605 مجلة آسیائی سال ۱۸۶۶ م. 
بعضی بر این عقیده‌اند که در مزن بدا آمده. 
(لابور). 

۴ -بعقيدة طبری ماریا دختر موریس امپراطور 
روم بود. منابع روم شرقی دربار؛ این عروسی 
ذ کری نکرده‌اند. رجوع شود به نولدکه» طبری. 
۵-نولدکه, طبری. 

۶- کاب محاسن مسرب به جاحظ ص ۱۶۹ 
0102-۷ ۷۷۰ ۲۱۵ فزهاد و شیرین. 
۸-خسسرو دوم که بوی اوراق پوستی را 
دوست نداشت امر داد تاصررت حساب را 
روی کاغذهائی که به زعفران و گلاب آغشته 
باشید بنویسند. (ایران در زمان ساسانیان, ترجمة 
ص ۲۷۶). 

۹-ند؛ مسخلوطی از مشک و عود و عبر 
اشهب. 

۰ -صنایع ایران باستان. 

۱-بابلن, رهنمای شعبة مسکوکات. 

۲ -زاره, صنایع ایران باستان. 

۳ - باربد که مزلفین عرب و ایرانی آنرا معرب 
نموده فهلبد نوشته‌اند, پهلوی آنرا پهلبد 
دانسته‌انده باربذ را در خط پهلری میوان بهلبذ 
خواند و چون در نسخ خطی فارسی غالبا بین 
حرف ب و پ امتیازی نمیگذارند این کلمه 
پهلبذ نیز خوانده شده‌است و بغلط آنرا از ريشة 
پهلر که بمعنی پهلوانان است شمرده‌اند» از 
طرف دیگر | گر در اصل پهلبذ مود هرگز آنرا 
باربذ نمیتوانستند بخوانند پس صحیح‌ترین 
صورت این اسم باربذ است. 








پرویز. 


دستان پرتو فرخار را به سمع او رسانید... در 
برهان قاطع نام سی لحن باربذ که برای بزم 
خروپرویز ساخته مسطور است و با مختصر 
اختلافی نام آنها در خسرو و شیرین نظامی 
نیز ضبط است... مطابق روایتی که برون ! نقل 
کرده‌باربذ برای بزم خسرو ۳۶۰ دستان 
ساخته بود چنانکه هر روز دستانی نو 
می‌نواخت... ببض دستانها در وصف قدرت و 
ثروت خسروپرویز بوده‌است مدل باغ شیرین 
و باغ شهریار و آورنگیگ (یعنی سرود تخت) 
و تخت طاقدیس و هفت گنز (گنج) و گنز 
وادآورد و گنز گاو و شسبدیز» ". تاج 
خسروپرویز و قبای او که از پارچۀ زربفت 
مرصع بجواهر و مزین به مروارید بود... ززه و 
خود و ران‌بند و بازوبند و شمشیر وی که همه 
از طلا بود بدست عرب افتاد... شمشیرها و 
تاج خسرو رانزد خلیفه عمر بردند عمر تاج 
را در کعبه آویخت ؟. 

پرو یز. زز] ((خ) نام فرزند اصغر احمدشاه 
درّانی. (مجمل التواریخ ابوالحسن گلستانه 
مص ۱۱۸-۱۱۷). 

پرو یز. [ټز] ((ج) سلطان. مؤلف قاموس 
الاعلام گوید پر جهانگیر از ملوک تیموریۀ 
دهلی هندوستان. وی در سال ۱۰۲۵ ه.ق,.بر 
پدر عصیان آورد و دستگیر شد و به امر 
جهانگیر برادر بزرگ او میرزاشاه جهان وی 
را به دکن برده بدانجا بکشتند. او را طبع شعر 
نیز بوده‌است و بیت ذیل ازوست؛ 

خونم بجرم دوستی خویش ریختی 

این خون یک حساب به صد خون برابر است. 

پرویز. [بَز] (اخ) (مولی...) رومی. متوفی 
به سال ۹۸۷ ه.ق.او راست ترجمه هیئت 
مولی علی قوشچی از فارسی بترکی در سال 
۷ هھ . ق.برای ابراهیم‌پاشا. و نیز او راست 
رسالة فی‌الولاء و تلخیص تلخیص‌الصفتاح و 
شرح آن. 

پرو یزخاتون. (بَز] ((خ) رصوع به 
پروین‌خاتون شود. 

پرویز لارستان. [چّز ز رٍ ] (إخ) (قلمذ...) 
فرسخی بیشتر جنوبی قریة مربوت از ناحية 
مضافات شهر لارء کوه کوچکی افتاده آنرا 
قلعه پرویز و پرویزن گویند به ده نفر مستحفظ 
محفوظ بماند ابش از آب‌انبار بارانی و چاهی 
عمیق دارد آبش شور است. (فارس‌نامً 
ناصری نسخه خطی). 

پرو یز فلکت. [پّز زف ل ](ترکب اضافی, 
[مرکب) کنایه از خورشید است. (برهان 
قاطع). 

پرویزن. (جّز د () آلسی بود که بدان 
پیختنیها چون شکر و آرد و امال آن بیزند. 
پرویز (مخفف آن). پروزن. آردبیز. ماشو. 
ماشوب. گرمه‌بیز. گرمه‌ویز. تنگ‌بیز. غربال. 





آلک. پالونه. پالوانه. ترشی‌پالا. مسحل. 
مخل. سماق‌پالا. هلهال: 
گه‌همچو یکی پر آتش اژدرها 
گه‌همچو یکی پر آب پرویزن. 
آب به پرویزن در چون بود 


جان تو اب و تن پرویزن است. ناصرخسرو. 
دهر به پرویزن زمانه فرویخت 

مردم را چه خیاره و چه رذاله. ناصرخسرو. 
خلق را چرخ فروبیخت نمی‌بینی 

خس بمانده‌ست همه بر سر پرویژن. 


ناصر. خسرو. 
کرده‌از گرز و نیزه بر دشمن 
استخوان آرد پوست پرویزن. سنائی. 
بریش خویش چراگوی می‌فروبیزی 
اگرنه ریش تو پرویزنیست گه پالای. 

سوزنی. 

تا چه پرویزن است او که مدام 
بر جهان آتش بلا بیزد. انوری. 


هزار دام نبینی, چو دانه‌ای آید 

هزار چشم پدید آیدت چو پرویزن. 
جمال‌الدین عبدالرزای. 

همی‌پالید خون از حلقة تنگ زره بیرون 

بر آن گونه که آب نار پالائی به پرویزن. 


شهاپ موید نسفی (از المعجم). 
در تنم یک جایگه بی زخم نیست 
این تنم از تیر چون پرویزنیست. ‏ مولوی. 
در ره این ترس امتحاتهای نفوس 
همچو پرویزن به تمییز سبوس. ‏ مولوی, 
به پرویزن معرفت بيخته 
بشهد عبارت " برآميخته. سعدی. 
زمانه خا ک تو هم عاقبت به پرویزن 
فروگذارد اگرماورای پرویزی. 

نزاری قهستانی. 

پرویز نگر. [جَز گ] (ص مرکب) 
غربالی. (دهار). 


پرویزی. [چَر](ص نسبی) موب است 
به پرویز (خسرو دوم) پادشاه ساسانی, و شاید 
از اولاد وی. و بدین نسبت مشهور است: 
عبدالله احمدین محمدبن الفضل السرویزی 
السرخسی. وی سا کن مرو بود و مولدش به 
سرخس... (سمعانی). 
پرویش. [پَز] (() فرویش. کاهلی. سستی 
درکار. عطلت. تقصیر در کار. کوتاهی. تبلی 
به کار. اهمال: 
اژدها پیش است و تیغ اندر عقب ایام شد 
ره مذه ای دوست سوی خویشتن پرویش را. 
ای رخسرو. 
و این کلمه در غیر این شعر یافته نشد. 
پروین. [پز ] (اخ) نام یکی از دیه‌های 
فرح اباد مازندران. (مازندران و استراباد 
رابینو). 
پروین. [بَز] (إخ) هش ستاره است یک 





پروین. ۵۵۷۵ 


به دیگر خزیده مانند خوشة انگور. (الشفهیم 
بیرونی). چند ستارۂ کوچک باشد یکجا جمع 
شده در کوهان ثور و آنرا بعربی ثریا خوانند و 
نام منزلی است از جملة ۲۸ منزل قمر و بعضی 
گوینداین ستاره‌ها دنب حمل است نه کوهان 
ثور و اول اصح است. (سرهان قاطع). شش 
ستار: کوچک که با هم مجتمع‌اند و در ایام 
زمستان از اول شب نمایان باشند. (غیاث 
اللغات). پروین را بعربی ثریا, هم‌چنین النجم 
گویند. در منظومهٌ ستاره‌های برج شور دو 
گروه‌ستاره موجود است که یکی همین 
پروین است و به یونانی پله‌ایادس *گفته‌اند 
یعنی ابوه که ثریا بعربی هم همان معنی را 
دارد و از سستاره‌های شفاف ثریا یکی را 
هادی‌النجم و دیگری را تالی‌النجم و سومی را 
که‌از پشت سر اینها می‌آید دبران گویند. گروه 
دوم را به مناسبت ستارءً شفاف بزرگ ان 
بعربی الفنیق (شتر نره حیوان نر) و ستاره‌های 
اطراف ان را القلاص (شتران کوچک) و به 
یونانی هیادس " گفته‌اند. پروین چند ستارة 
خرد باشد نزدیک هم و مردم آن را بیکدیگر 
بسیار نمایند چه گویند بر اجتماع دلالت دارد 
برخلاف بنات‌النعش که بر تفرقه دلیل کند و 
بدین سبب به یکدیگر ننمایند. (صحاح 
الفرس). پرو. پروه. پُرّن. پُرند. فرگشه. نرگسۀ 
چرخ. نرگة سقف لاجورد. رضه. رمه. و 
رجوع به ثريا شودۀ 
هست پروین چو دستۀ نرگس 
همچو بنات نعش رنگینان. 

فیروز مشرقی (از فرهنگ رشیدی), 
ستاره چو گل گشت و گردون چو باغ 


چو پروانه پروین و مه چون چراغ. 


فردوسی. 
در و دشت گفتی که زرین شده‌ست 
کمرهاز گوهر چو پروین شده‌ست. 

فردوسی. 
بت‌آرای چون او نبینی بچین 
بر او ماه و پروین کنند آفرین. فردوسی, 
دو لشکر بنا گه‌بهم باز خورد 
به پروین برآمد خروش نبرد. فردوسی. 
وز آنروی لشکر سوی چین کشید 
سر نامداران به پروین کشید. فردوسی. 

1 - Browne. 


-ترجمة‌ايران در زمان ساسانان 
صص ۳۴۵-۲۱۶ 
۳-راجع به تاج خسرو در مک صاحب نهاية 
(چ برون ص ۲۵۷) گوید: «اسروز هم در 
همانجاست». (ایران در زمان ساسانیان؛ ترجمه» 
ص 6۳۶۰ 
۴-نل: ظرافت. 

قشها - 5 


6 - ۰ 7 - 5۰, 








ازینسان یکی شارسان ساختم 

سرش را به پروین برافراختم. فردوسی. 
جهان گشت چون روی زنگی سیاه 

نه خورشید پیدا نه پروین نه ماه. فردوسی. 
کسی کش پدر ناصرالدین بود 

سر تخت او تاج پروین بود. فردوسی. 


سزد که پروین بارد دو چشم من شب و روز 
کنون‌کز این دو شب من شعاع برزد پرو. 
کائی. 

با سماع چنگ باش از چاشتگه تا آن زمانک 

بر فلک پروین پدید آید چو سیمین شفترنگ. 
عسجدی. 

وز تپانچه زدن این دو رخ زراندودم 

آسمان‌گون شد و اشکم شده چون پرویناء 


عروضی. 
بجای نعل نوَمّه بمته برپای 
بجای در پروین بفتّه بر بش. اسدی. 


نادان | گرنیاید پیشم عجب چه داری 
پروانه چون برآید هرگز بچرخ پروین. 


اصر خسرو. 
آنگه یقین بدان که برون آید 
از کوه تن بجای گهر پروین. ناصرخسرو. 
چشم و دهن و دو نی و گوش 


پروین تو است خود همی‌بین. ناصرخرو. 
صبح را بنگر پس پروین بدان مائد درست 
کزپس سیمین تذروی بسدین عنقاستی. 
ناصرخسرو. 

پروین چو هقت خواهر خود دایم 
بنشسته‌اند پهلوی یکدیگر. 
پروین بجای قطره ببارد ز میغ 
گرمیغ بگذرد ز بر برزنش. ‏ ناصرخسرو. 
جمع برآمد همی شکوفه چو پروین 
باز شود چون بنات نعش پریشان. 

عشمان مختاری. 
آن قوم که بودند پرا کنده‌تر از نش 
گشتند فراهم ز سخای تو چو پروین. سنائی, 
گاویست در آسمان سنامش پروین ۱ 
یک گاو دگر نهفته در زیر زمین 
چشم خردت گشای ای مرد یقین 
زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین. خیام. 
که تا مهد بر پشت پروین کشم 
پیاد شه آن جام زرین کشم. 
همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت 


تظامی. 


وانچه در خواب نشد چشم من و پروین است. 


سعدی. 
بتابد بسی ماه و پروین و هور 
که‌سر برنداری ز بالین گور. 

سعدی (بوستان). 


| گر خود روز را گوید شب است این 
بباید گفت آنک ماه و پروین. 

سعدی ( گلستان). 
مگر پروین نماید بر سواد شب که این خازن 





پروی نطع مشکین ریخت مشت لولوء لالا. 
نظام استرابادی. 
گه‌ز پروینش چون بنات اللعش 
جمع دشمن همه پریشان باد. 
مگر که پروین بر آسمان سپاه تو شد 
که‌هیج حادثه انراز هم نکرد جدا ؟ 
پروین اعتصامی. [پز ن ا تٍ] (اج) 
مسعاة به رخشنده. شاعره ایرانی. دخت 
مرحوم یوسف اعتصامی (اعتصامالملک 
اشتیانی). وی در ۲۵ اسفندماه ۱۲۸۵ ه.ش. 
در تبریز متولد گردید. در کودکی با پدر به 
تهران آمد و بقیةٌ عمر خود را در این شهر 
گذرانید. ادبیات فارسی و عرب را نزد پدر 
آموخت و دوره و مدرسه اناثي امریکائی 
تهران را در خرداد (جوزا) ۱۳۰۳ بپایان 
رسانید. در تیر ۱۳۱۳ با پسرعموی پدر خود 
ازدواج کرد.و او را شوهر به کرمانشاهان برد 
لیکن این وصلت نامتناسب بیش از دوماه‌ونیم 
نپائید و به خانة پدر بازگشت و تقریباً نه ماه 
بعد رسماً تفریق کردند. چندی در کتابخانة 
دانش‌سرای عالی تهران سمت کتابداری 
داشت و در شب شنبة ۱۶ فروردین ۱۳۲۰ 
پس از ۱۲روز ابتلاء به مرض حصبه نیمه شب 
در تهران درگذشت و به قم در صحن جدید در 
مقبرۀ خانوادگی پهلوی قبر پدر خود مدفون 
شد. او از طفولیت (در حدود هفت سالگی) به 
شعر گفتن آغاز کرد قریحهٌ سرشار و استعداد 
خارق‌المادةٌ وی همواره مورد استعجاب 
فضلا و دانشمندانی که با پدر او خلطه داشتتد 
می‌بود. (رجوع شود به دیوان پروین چ ۱۳۲۳ 
ه.ش.ص ۳۷۱). دیوان وی تا کنون هشت 
هار نسخه (بسال ۱۳۱۴و ۱۳۲۰و 
۳ ه.ش.) بچاپ رسیده‌است طبع اخیر 
قمت عمد؛ قصائد و مشنویات و تمثيلات و 


مقطعات و مفردات را شامل است. پروین یک. 


قسمت از اشعار خود را که مطبوع طبع واد 
وی نبود چند سال پیش از مرگ خود 
بوخت و بعض اشعار وی پیش از آنکه 
بصورت دیوان منتشر شود در مجلد دوم مجلهً 
بهار که به قلم پدر والا گهراو مرحوم یوسف 
اعتصام‌الملک انتشار می‌یافت چاپ میشد 
(شعبان ۱۳۳۹ جمادی‌الاول ۱۳۴۱ ه.ق.). 
آقای ملک‌الشمراء بهار را در چاپ اول 
دیوان" دیباچه‌ای است که قمتی از آنرا ذیلا 
نقل می‌کنیم: این دیوان ترکیبی است از دو 
سبک و شیو لفظی و معنوی, آمیخته باسبکی 
مستقل؛ وان دو. یکی شوه شعراء خراسان 
است خاصه استاد ناصرخسرو و دیگر شیوهً 
شعراء عراق و فارس بویژه شیخ مصلح‌الدین 
سعدی؛ و از حیٹ معانی نیز بین افکار و 
خیالات حکما و عرفا است و این جمله با 
سیک و اسلوب مسنتقلی که خاص عصر 





پروین اعتصامی. 


امروزی و بیشتر پیرو تجسم معانی و 
حقیقت‌جوئی است ترکیب یافته و شیوه بدیع 
بوجود آورده‌است. قصائد این دیوان بوئی و 
لمحه‌ای از قصائد ناصر‌خسرو دارد و در 
ضمن آنها ابیاتی که زبان شیرین سعدی و 
حافظ را فرایاد می‌آورد بسیار است» و 
بالجمله در پند و اندرز و نشان دادن مکارم 
اخلاق و تعریف حقیقت دنیا از نظر فیلسوف 
عبارف و تسلیت خاطر بسیچارگان و 
ستمدیدگان و مفاد «قل متاغ‌الدنیا قلیل» و 
«نجی‌السخفون» دل خونین مردم دانا را 
سراسر تسلیتی استها در همان حال» راه 
سعادت و شارع حیات و ضرورت دانش و 
کوشش را نیز بطرزی دلیسند بیان میکند و 
میگوید در دریای شوريدة زندگی با کشتی 
علم و عزم راهنورد باید بود و در فضای اميد 
و آرزو با پروبال هنر پرواز باید کرد؛ 

علم سرماية هستی است نه گنج زر و مال 
روح باید که از این راه توانگر گردد. 

میتوان گفت در «قصاید» طرز گفتارش 
طوریست و در «قطعات» طوری دیگر. زیرا 
چنانکه خواهیم گنت بیشتر قطمات بطرز 
«سؤال و جواب» یا «مناظره» بسته شده و 
گویااین شیوه از قدیم‌الایام خاص ادبیات 
شمال و غرب ایران بوده و در آثار پهلوی قبل 
از اسلام هم «متاظرات» دیده شده و در ميان 
شعرای اسلامی نیز بیشتر «مناظرات» به 
شاعران آذربایجان و عراق اختصاص داشته 
است... در اینجا باز استقلال فکر خانم پروین 
روشن میشود, زیر | گر تنها پای‌بند تتبع شده 
بود چون مناظرات بندرت از اساتید باقی 
مانده و بیشتر اسلوب شعرای خراسان در مد 
نظر بوده و کتب چاپ شده هم از همان جنس 
بیشتر در دسترس میباشد بایستی این قسست 
یعنی قطعات مناظره از این دیوان حذف میشد 
و از اصل به خیال گوینده نمیرسید. لکن 
پیداست که شاعر؛ ما میراثِ قدیم نیا کان 
عراقی خود را در گنجینة روح ذخیره داشته و 
با وجود تأثیر مطالعة قصاید شاعران خراسان 
یا کلیات شیخ شیراز باز نخبه و جل گفتارش 
در زمیة عادات و رسوم زادبوم اصلی است... 
بالجمله. آنچه معلوم است خانم پروین از 
روی فطرت و غریزة خویش, بار دیگر این 
شیوءٌ پسندیده را در قطعات جاوید خود 
احیاء کرده‌است. باری. از قرائت قصائد 
پروین لذتی بردم و دیگر بار نغمات دلفریب 


۱-به ت صحیح قیاسی مژلف. و در نسخ: 


| گاویست در آسمان و نامش پروین. («گاو 


پرزین» خود نام ٹور است و بیت به صورت متن 

نیز درست است). 

۲-مورخ ۴ھ . ش. در زمان حیات شاعر. 
ر 








دیرینه با گوشم آشنا شد. در خلال این 
نغمه‌های صوزون و شورانگیز که پرده و 
نیم‌پردهُ قدیم را فرایاد می‌آورد. آهنگهای 
تازه نیز بگوش رسید که دل شکسته و خاطر 
افسرده را پس از آن بسیانات حکیمانه و 
تسلیت‌های عارفانه به سوی سعی و عمل, 
امید, حیات, اغتنام وقت, کسب کمال و هره 
همت و اقدام, نیکبختی و فضیلت. رهنماتی 
میکند: 

دیوانگی است فص تقدیر و بخت نیت 

از بام سرنگون شدن و گفتن این قضاست 

در آسمان علم» عمل برترین پر است 

در کشور وجود هلر بهترین غناست 

میجوی گرچه عزم تو ز اندیشه برتر است 
میپوی گرچه راه تو در کام اژدهاست. 
خواننده در این قصائد خود را یکبار در 
عوالمی رنگارنگ که بصورت یک عالم 
مستقل درآسده باشد می‌بیند. طرز بیان 
ناصرخسرو را در تمثیلات سنائی و استخنای 
حسافظ را در فصاحت و صراحت سعدی 
مینگرد. حکیمی عارف و عارفی حکیم و 
ناصحي پا کسرشت جای بجای در 
خودنمائی و جلوه گری‌است. و عجب آنکه 
اینهمه ساز و برگ و آراستگی و ترکیات 
مختلف را چنان در یک کالبد جای داده و قبلا 
در ضمیر مرکب ساخته است که گوئی این 
اشعار همه در یک ساعت گفته شده‌است. 
احساسات متضاد و احوال و حوادفی که 
شاعر را برانگیخته, هیچوقت طرز و سبک 
خاص او را از اختیارش بیرون نیاورده‌است: 
با خبر باش که بی مصلحت و قصدی 
شا نت نت 

اژدهای طمع و گرگ طبیعت را 

گربترسی, نتوانی که بترسانی 

گرتوانی,به دلی توش و توانی ده 

که‌مبادا رسد آن روز که نتوانی 

خون دل چند خوری در دل سنگ. ای لعل 
مشتربهاست برای گهر کانی. 

خوانده همین که خواست از خواندن قصاید 
خسته شود بقمت «قطعات» که روح این 
دیوان است میرسد. اینجا دیگر خستگی 
نیست لطف بیان و دقت معانی و ذوق ابتکار 
در اینجا اتفاق و امتزاجی بسزا دارد. گویندۀ 
ماهر. خود را در این قسمت زیادتر نشان 
میدهد, یا بقول مخفی زیادتر پتهان میکند 

در سخن مخفی شدم چون رنگ و بو در برگ 


هر که خواهد دید گو اندر سخن بیند مرا. 

از پنج شش غزل ( که چون غزل‌سازی ملایم 
طبع پروین نبوده, قصاید کوتاهش باید 
خواند) چون بگذریم, میرسیم به مخنویهای 
کوتاه و سختلف الوزن و قطعه‌های زیبای 











دلپذیر و طرزهای کهنه و توء که پروین زیادتر 
استقلال و شخصیت خود را در آنها بکار برده؛ 
عالم خیال و حقیقت و عواطف رقیقه را در هر 
قطعه, ماهرانه بهم آمیخته و ریخته کاری 
کرده‌است. خانم پروین در «قطعات» خود 
مهر مادری و لطافت دوح خویش را از زبان 
طیور, از زبان مادران فقیر, از زبان بیچارگان 
بیان میکند. گاه مادری دلسوز و عمگسار و 
گاه‌در اسرار زندگی با ملای روم و عطار و 
جامی سر همقدمی دارد: 

مرغک اندر بیضه چون گردد پدید 

گویداینجا بس فراخ است و سپید 

عاقبت کان حصن سخت از هم شکست 
عالمی بیند همه بالا و پست 

گه‌برد آزاد در کهسارها 

گه چمد سرمست در گلزارها. 

ولی بیشتر خود پروین است که اینجا به 
خانه‌داری پرداخته است و افکار لطیف و 
پرشور اوست که به صدهزار جلوه بیرون 
آمده و سزاوار است که با صدهزار دیده آثرا 
تماشا کنند. هنر آنجاست که از زبان همه چیز 
سخن میگوید: چشم و مژگان. دام و دانه. مور 
و مار سوزن و پیرهن. دیگ و تاوه» خاک و 
باد مرخ و ماهی, صیاد و مرغ, شبنم. ابر و 
باران, کرباس و الماس, کوه و کاه» بالاخره 
جماد و نبات و انسان و حیوان و معانی ماتند 
امید و نومیدی و لطائف و بدایع دیگر... و 
عاقبت. خواننده را در عالم «الف لیله» و 
« کلیله و دمنه» و عوالم طفولیت و جوانی و 
پری و هزاران احوال درونی و سرونی سیر 
میدهد و تسلیت می‌بخشد. ما کیان, کبوتر» 
گنجشک. گرب دزد, روباهی که در کمین 
ما کیان است. جوجه‌های مرغ کودک فقیره 
عجوز مسکین ناتوان, گل پژمرده» سرکب از 
قسمتی از خیالات گوینده بوده و ما را در زیر 
غرفه‌ای مینشاند و با این اسباب و ابزارها به 
صد رنگ آمیزی و افسونگری اندوهگین 
میکند و متفکر میدارد و بندرت میخنداند. 
دائماً در فکر است, بیشتر نگران وظائف 
مادری است. وقتی که از این اندیشه‌ها خسته 
میشود به ياد لطف خدا میافتد و قطعة «لطف 
حق» را مردانه میسراید و خواننده را با حقایق 
و افکاری بالاتر اشنا میسازد و در همان حال 
نیز از وظيیفة مادری دست برنمیدارد و باز هم 
مادری است نگران: 

مادر موسی چو موسی را په نیل 

درفکند از گفتة رب جلیل 

خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه 

ی فرزند خرد بی‌گناه 

گر فراموشت کند لطف خدای 

چون رهی زین کشتی بی ناخدای 

گرنیارد ایزد پا کت‌بیاد 





پروین اعتصامی. ۵۵۷۷ 


آپ, خا کت‌را دهد نا گه‌بباد. 

نفس را مطابق تعبیر عرفا میشناسد. اهريمن 
راکه روح آریائی با آن وجود دوزخی کینۀ 
دیرینه دارد, همه جا در کمین جان پا ک‌ادمی 
میداند. مهر و عاطفت و اشفاق و علم و فضائل: 
اخلاق را طریقة رستگاری دانسته و تشکیل 
خانوادۂ مهربان و کودکان نورس و سعادت 
آرام و بسی سر و صدا را نتيجه حیات 
می‌پندارد. این دیوان از افکار و خیالات و 
تعبیرات دیگران خالی نیست. ممکن است 
تنبع خانم پروین با حافظۀ قوی و ادا ک پا ک 
ار بر مأخذ و مصدر فلان تعبیر یا تشبیه آ گاه 
نباشد: لکن هر چه هست. نتیجه از خود 
اوست. فی‌المثل, | گر اختلاف و گفتگوی دل و 
دیده را در رباعی سعدی دیده‌است: 

تقصیر ز دل بود و گناه از دیده 

آه از دل و صدهزار آء از دیده, 

و همین معنی را باز از زبان باباطاهر عریان 
شنیده: 

ز دست دیده و دل هر دو فریاد 

که‌هر چه دیده بیند. دل کند یاد. 

نخواسته است از سر این مضمون درگذرد و 
قطعهٌ «دیده و دل» را ساخته, اما تمامتر و 
لطیف‌تر و با نتیجه‌ای که خواننده قانع و راضی 
شده فراموش میکند که این معنی را پیش از 
این باختصار شنیده‌است: 

ترا تا آسمان, صاحب‌نظر کرد 

مرا مفتون و مست و بی‌خبر کرد 

شما را قصه. دیگرگون نوشتند 

حساپ کار ما با خون نوشتند 

هر آن گوهر که مژگان تو میسفبت 

نهان با من هزاران قصه میگفت. 

مرا شمشیر زد گیتی, ترا مشت 

ترا رنجور کرد اما مراکشت 

اگرسنگي ز کوی دلیر آمد 

ترا برپای و ما را بر سر آمد 

ترایک سوز و ما را سوختن‌هاست 

ترا یک نکته و ما راسخنهاست. 

.. در ایران که کان سخن و فرهنگ است اگر 
شاعرانی از جنس مرد پیدا شده‌اند که مایۀ 
حیرت‌اند جای تعجب نیست؛ اما تا کنون 
شاعری از جنس زن که دارای این قریحه و 
استعداد باشد و با این توانائی و طی مقدمات 
تتبع و تحقیق, اشعاری چنین نغز و نیکو 
بسراید, از نوادر محسوب و جای بسی تعجب 
و شايستة هزاران تمجید و تحسین است. 
خانم پروین بتمام شرایط شاعری عمل 
کرده‌است ا گر احیاناً بقول نظامی عروضی, 
دوازده‌هزار پیت شعر از اساتید حفظ نداشته 
باشد باز بقدری که وی را بتوان با کلمات و 
اصطلاحات و امثال متقدمین تا درجه‌ای که 
ضرورت دارد آشنا خواند. آشناست. هرگاه 








تها غزل «سفر اشک» از این شاعر؛ شیرین 
زبان پاقیمانده بود. کافی بود که وی را در 
بارگاه شعر و ادبیات حقیقی جایگاه عالی و 
آرجمند پخشد؛ تا چه رسد به «لطف حسق». 
« کعبة دل», « گوهر اشک». «روح آزاد» 
«دیده و دل»» «دریای نور», « گوهرو سنگ». 
«حدیث مهر», «ذرّه»» «جولای خدا», «نغمةً 
صبح» و ساير قطعات که هر یک برهان 
آشکار بلاغت و سخندانی اوست. شاید 
خواننده شوریده‌سری از ما بپرسد: پس این 
دیوان دربارء عشق که تنها چاشنی شعر است 
چه میگوید؟ آری نباید این معنی را از یاد برد. 
زیرا هرچند شاعرۂ مستوره را عزت‌نفس و 
دورباش عصمت و عفاف رخصت نداده‌است 
که یک قدم در این راه بردارد؛ اما باز چون 
نیک بنگری صحیفه‌ای از عشق تھی 
نمانده‌است. لکن نه آن عشقی که در مکتب 
لیلی و مجنون درس میدادند عشقی که جور 
یار. زردی رخسار, جفای رقیب, سوز و گداز 
فراق و هزاران افسان دیگر جزو لاینفک آن 
میبود. عشقی که اتفاقاً امروز مفهوم حقیقی 
خود را از کف داده و جز الفاظی چند بر زبان 
مقلدان مکتب قدیم از آن برجای نیست. 
چنین عشق و طريقة مبتذل, در اين دیوان 
نمیتوانست بوجود آید. زیرا با حقیقت‌گونی 
مخالف و با شخصیت گوینده نیز مُفایر بود. از 
این معنی که بگذریم» میرسیم به عشق واقعی: 
آن عشقی که شعرای بزرگ بدان سر نیاز فرود 
آورده‌اند. عشقی که به حقایق و معنویات و 
معقولات وابسته است» عشقی که بنیان 
آفرینش انسان بر آن نهاده شده. چنین عشقی, 
همان قسم که گفتیم. اناس این دیوان است: 
هنر بزرگ شاعر؛ ما در همین جاست که 
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توانسته‌است این معنی بزرگ را همه جا در 
گفتار خود بشکلی جاذب و اسلوبی لطیف 
بپروراند و حقیقت عشق را مانند میو؛ پا ک و 
منزّهی که از الباف خشن و شاخ و برگ بیهوده 
و مسموم جدا ساخته باشند. با صفای اشیر و 
رخشندگی نور و چاشنی روح بر سر بازار 
سخن رواج دهد . 

پروین‌ خاتون. (پز] (اخ) ضاعره‌ای 
است باستانی که از شمر او در لغت‌نامة اسدی 
به شاهد آمده‌است و در بسعض ز 
پرویزضاتون ضبط شده و ظاهرا 
پروین‌خاتون درست باشد این دو بیت از 
اوست: 

طفل را چون شکم بدرد آید 

همچو افعی ز رنج, او برپیخت" 

گشت‌سا کن ز درد چون دارو 

ار" پماچوچه؟ در دهانش ریخت ۵ 

بيت ذیل نیز در موضعی از لفت فرس 
(ص ۵۰۶) بنام پرویز [ظ: پسروین ] خاتون 





برای لفت دنه به شاهد آمده‌است لکن در 

دیوان منوچهری نیز همین بیت دیده مشود ؟: 

تا توانی شهریارا روز امروزین مکن 

جز بگرد خم خرامش جز بگرد دن دنه. 

پروی نگسل. [پ گ س /س] اسف 

مرکب) پروین‌شکن. شکنندۀ پروین در 

زیائی؛ 

ات لطف دل که از یک مشت گل 

ماو او چون می‌شود پروین‌گسل. . مولوی". 

پره. [جَز ر /پ رٍ] () درختکی کائوچوکی 

دشتی نام آن در بنندرعباس پره است و 

بسواحل عمان تا ۰ کگزی ارتفاع دیده 

شود و نام دیگر آن پرخ است. رجوع به پرخ 

شود. ( گااوبا). 

چوه. [پ ر / ر /چز ر /ر] () حلقه و دایر؛ 

لشکر از سوار و پیاده. خطی که از سوار و 

پیاده کشیده شود و آنرا بعربی صف خوانند. 

(برهان). حلقة زد لشکریان سوار و پیاده 

برای حصار دادن نخجیر و جز آن؛ 

ز گلبان شکفته چنان نماید باغ 

که میر پرّه زدستی بدشت بهز شکار. فرخی. 

مرغ از آن پرّه برون رفت ندانست همی 

ز استواری که همی پرّه زدند آن لشکر. 
فرخی. 

در میان پره در تاخت کمان کرد به زه 

جفت با عزت و با دولت و با فتح و ظفر. 
فرخی. 

گردایشان پره‌ای بستی مانند عقاب 

زان برون رفت ندانت همی زایچ کنار. 


فرخی. 
از غلامان حصاری چو حصاری پره کرد 
گرددشتی که بصدره نپرد مرغ به پر. فرخی. 
آید بر کشتگان هزار نظاره 
پرّه کشند و بایستند کناره. منوچهری. 
سپه پره زده همچون حصاری 
حصاری گشته در وی هر شکاری, : 

فخرالدین اسفد (ویس و رامین). 


همه لشکر پره داشتند و از ددگان و نخجیر 
برانده بودند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۵۱۳ 
چون پره تنگ شد نخجیر را در باغی راندند. 
(تاریخ ببهقی ص ۵۱۳). 

دو لشکر زدند از دو سو پره باز 

پبد دست جنگ دلیران دراژ. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه نسخه خطی کتابخانة 
مۇلف» ص ۱۷۷). 

پرنده جهان ز تو و در پشت 
دایم زده آز و آرزو پره. اصرخسرو. 
بزمی است این که هست سراسر سعود چرخ 
پره زده بگرد بساط تو چون خیم. 


ساهو دسعل. 
در درون پره افتد از برون نی 
شیر و گاو اسمان روز شکارت. . انوری. 





بر 


ور پره زند لشکر عزمت نبود تک 
جز داخل آن نیز ردیف سرطان را 
از سواران پرّه بسته بدشت 
رمة گور سوی شاه گذشت. 
||دامن. کناره. طرف: 
همیدون پرّه‌های کوه قارن 
به پیشش هم چنان آید که گلشن, 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین), 
بدین خیمه‌های تهی و چهارپای و شبانی چند 
منگرید که خصمان در پرۀ بیابان‌اند و کمین‌ها 
ساخته تا خللی نیفتد. (تاریخ بهقی ص ۴۹۳). 
بکتغدی حاجب و غلامان در پرّه بیابان 
میراندند پر اشتر. (تاریخ بیهتی ص‌۳۸). اعیان 
و مقدمان با لشکر انبوه و ساخته در پرۀ 
بیابان‌اند. (تاریخ بیهقی ص‌۶۱۸). چون بمرو 
رسیدیم شهر و غلات بدست ماافتد و 


انوری. 


نظامی. 


خصمان به پره‌های بیابان افتند. (تاریخ بیهقی 
ص ۶۳۱. 
بر نشان پای آن سرگشته راند . 
گرداز پره بیابان برفشاند. . 
چو لشکر جمع شد در پرَ؛ُ کوه 
زمین بر گاو مینالید ز انبوه. 
شرف یزدی (از فرهنگ شعوری), 
||دندانةٌ چرخ و دولاب. دندانۂ آسیا. پر آسیا. 
بال اسیای بادی. ناعره. هر یک از تخته‌های 
پهن متصل به ستون آسیا که آب بدانها خورد 
وگردندة 
ستوران و پیلان چو تخم گیا 
شد اندر دم ره اسیاء فردوسی. 
نرگس بان چرخ یکی «برّة» آسیاست 
آن چرخ آسیا که ستون زمردین کنی. 
منوچهری * 
[صف ستارگان زابر چرخ زود گرد 
چون پره‌های سیمین بر چرخ آسیا. . معزی. 
باژه پدر و مثقب و کمانه و مقل 
بخط مهرة گردون و پر دولاپ, 
آبی است زیر پره که میگردد آسیا 
سرّیست زیر پرده که میگرده آسمان. قاآنی. 
اد کلان را گویند که دوک پشم رشتن باشد. 
|اثرمة چپ و راست بینی. جانب وحشی هر 


مولوی. 


خاقانی. 


۱-دیسران فصاند و مسثویات و تمثیلات و 
مقطعات خب‌انم پسروین اعتصامی چ ۲ 


صص ۰۱۴-۷ 
۲ -برپیختن! برپیچیدن. 
۳-ظ:زل. 


۴-ماچوچه؛ داروریز که در گلوی کودکان 
بدان دارو ریزند. (اسدی). نایژه, انبوب. 
۵-کتاب لفت لسرس اسدی ج تهران 
صص ۵۰۶-۵۰۵ 

6 - Euphorbia Larlca. 
.۲۲۵ ۷-مشنوی چ نیکلسن دفتر یک ص‎ 
۷۶ ۸-ج جدید تهران ۱۳۲۶ ه. ش. ص‎ 





بر ه. 


یک از منخرین از جهت سفلی. پرة بینی. 
ارنبه. بچش. (برهان). پشک. کنفرة: 
چون بوم بام چشم به ابرو برد به خشم 
وز کینه گشته پر بینیش پیل‌وار. . سوزنی. 
||جزوی از قفل را گویند که قفل را بدان 
محکم و مضبوط سازند. (جهانگیری). پسرة 
قفل. گره قفل. دندانة قفل. فراشه. گرژ. شب 
بره. دندانة کلید. (فرهنگ اوبهی). شباة. شٌباه, 
افراش؛ پره در قفل کردن؛ 
دو دوست چون بهم آیند همچو پرة قفل 
که‌تا دمی رخ هجرانشان نباید دید. سنائی. 
گر رای روشنت نه کلید جهان بود 
در کام قفل شب شکند پرة نهار. 
چون قفل و پر آلت بند است روز و شب 
زان لاجرم کلید در غم نیافت کس. خاقانی, 
چو پیغام شه با تو کردم پدید 
مزن پر قفل را بر کلید. 
ناطقه بی‌اختیار مدح تو سازد 
پرۂ قفل سخن کلید زبان راء سیف اسفرنگ. 
||فراشۀ در. کوژابند. کوژانوک. ||برگ خرد: 
برنتوانم گرفت پر کاهی ز ضعف 
گرچه بصورت یکی است روی من و کهربا. 
خاقانی. 
از بهر جذب خنجر بیجاده رنگ تست 
در آخر مجره اگرپر: کهست. ظهیر فاريابي. 
پهلو. جنب. (برهان)؛ 
همی پر" بشکافت بر تیز تیر 
بدان سان زند مرد نخجیرگیر. 
این بار گران بکوبدت بی‌شک 
هم گردن و پشت و مهره و پژه. ناصرخسرو. 
هر یک از خانه‌های مرکبات که با پرده و 
غشائی از دیگران مسمتاز است: یک پره 
پرتقال. یک پره توسرخ. ااتفتم. |[در بعض 
لفات چون مزید موژخری امده‌است مانند: 


نظامی, 








فردوسی. 


بادپره. ||پره زدن؛ پره کردن, پره داشتن, پره 
بستن. بر کشیدن؛بمضی گرداگرد گرفتن و 
حلقه زدن و چنبره زدن, و دور کردن و دایزه 
بستن است. پژهپژه کردن» به پره‌ها جدا کردن 
لیمو و نارنگی و پرتقال و امثال آن. 

پر [پ ر] ((خ)۲ ناحیه‌ای در فسلسطین 
قدیم. واقع در مشرق آردن و پایتخت آن پلا" 
نام داشت. 

پر آسپا. زپ رز / ر ي] (ترکیب اضافی» 
(مرکب) رجوع به پژه شود. 

پرهازه. [چَزٌ /ز] (() رکوی سوخته و 
چوب پوسیده که بر زبر سنگ چخماق نهند و 
چخماق بزنند تا آتش در آن درگیرد و آنرا پده 
و خف و پود نیز گویند. (جهانگیری) (برهان 
قاطع). 

پرهام. [ب] ((خ) نامی است پارسی 
باستانی (کذا) و معرب آن براهیم است. 








(برهان قاطع). 
پرۀ بیابان. (بَز ر / ر ي ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) رجوع به پرّه شود. 
پر بینیی. [پّز ر / ر ي ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) رجوع به پره شود. 
پرهختن. اب وت ] (مص) پرهیختن. ادب 
کردن.فرهنجیدن. 


پره‌داو. [پَ ر /رٍ / زر /رٍ] (نف مرکب) 
دارندهُ پره و دندانه. | جنسی.از قفل که 
صاحب انواعی است. مقابل پیچ. 

پرهراس. [چ د ] (ص مرکب) پرترس. 


پر پیم 

همی بود ازیشان دلش پرهراس 

که‌روزی شوند اندرو ناسپاس. فردوسی, 
دبیران برفتند دل پرهراس 

ز شبکیر تا شب گذشته سه پاس. فردوسی. 
ز دادار گیهان دلم پرهراس 

کجاگشته بودم ازو ناسپاس. ‏ فردوسی, 
به یزدان نباید شدن ناسپاس 

دل ناسپاسان بود پرهراس. فردوسی, 
ز دیوان هر انکس که بد ناسپاس 

وزیشان دل انجمن پرهراس. . فردوسی. 
بیامد. به یزدان شده ناسپاس ` 

سری پر ز کین و دلی پرهراس. ‏ . فردوسی. 
از آن رقعه بودی دلش پرهراس 

نیایش‌کنان بود در شب سه پاس. فردوسی, 
جهان را ازو بود دل پرهراس 

همی‌داشتندی شب و روز پاس. فردوسی. 


ز نوشین‌روان شد دلش پرهراس 

همی رای زد روز و در شب سه پاس. 
فردوسی. 

پره زد ن.پ د /رٍ / زر /ر] (مسص 

مرکب) رجوع به په شود. 

پره‌سنگت. [چَز س ] (اخ) نام یکی از 

دیه‌های امل مازندران. (مازندران و استراباد 

رابینو). 

پرف قفل. از ر / ر ي ق](ترکیب اضافی» 

[مرکب) رجوع به پره شود. 

پره کوه. (پٍ ر] ((ج) نام یکی از دیه‌های 

هزارجریب مازندران. (مازندران و استراباد 

رابینو), 

پرهلا. [پ رٍ]() قسمی مرغابی است. 

پر هما. [َز ر /ر ۸ ] (ترکیب اضافی [ 

مرکب) کلغی که از پرهای بعضی مرغان 

سازند اتاقه یا اتاغه نیز گویند. (غیاث اللغات). 

قدما چون سایةٌ هما را میمون و سبارک 

میشمردند پر آنرا بر کلاه و مغفر و امال آن 

میزدند و نیز پر هما صورتی از فر هما است. 

رجوع به فر شود. 

پرهمت. زپ دم م] (ص مسسسرکب) 

بزرگ‌همت. جوانمرد. دلیر. باعزم. کوشاء 

پرخواهش. قوی. پراستقامت. 








پرهتر. ۵۷۹ 


پرهنو. بپ د نَ] (ص,مرکب)* پرفضیلت. 
صاحب صنایع؛ 
گفت‌هنگامی یکی شهزاده بود 
گوهریو پرهنر و آزاده بود. 

رودکی (از سندبادنامه). 
ستودش فراوان و کرد آفرین 


بر آن پرهنر پهلو پا کدین. فردوسی. 
شنیدند مردم سخنهای شاه 

از آن پرهنر مرد با دستگاه. فردوسی. 
چنان بد که یک روز مام و پدر 

بگفتند با دختر پرهنر. فردوسی. 
برهمن چنین داد پاسخ بدوی 

که‌ای پرهنر مهتر دادجوی. فردوسی. 
چو بشنید شاپور کزد آفرین 

بر آن پرهنر دختر پیش‌بین. فردوسی. 
از آن پس چنین گفت با موبدان 

که‌ای پرهنر نامور بخردان. فردوسی. 
نگه کرد پس ایرج پرهتر: 

بدان مهربان شاه, فرخ پدر. فردوسی. 
بدو گفت کای پرهنر شهریار 

چراکرد خواهی مراخا کسار. فردوسی. 
چو اغریرث پرهنر آن بدید 

دل اندر بر او یکی بردمید. فردوسی. 
که بخشود بر ما جهاندار ما 

شد اغریرث پرهنر یار ما. فردوسی, 
که‌اين پرهنر نامدار دلیر 

سر مرزپانان بدارد بزیر. فردوسی, 
بگفتا نکوهش کند زال زر 

همان نیز رودابة پرهنر. فردوسی. 
در ایوان آن پیره‌سر پرهتر 

بزایی به کیخسرو نامور. فردوسی. 
کجا پیلسم بود نام جوان 

گوی پرهنر بود و روشن‌روان. ‏ فردوسی. 
چنین گفت از آن پس به افراسیاب 

که‌ای پرهنر شاه پاجاه و آب.. فردوسی. 
به ایران و توران تویی شهریار : 

ز شاهان یکی پرهنر یادگار. فردوسی. 
بچوئیم رخشت بیاریم زود 

ایا پرهنر مرد کارآزمود. فردوسی. 
وزان پس چنین گفت با پیلتن 

که‌ای پرهنر مهتر انجمن. فردوسی. 
برو شهر ایران کنند آفرین 


۱-نل: پیز بيت فوق را بعض لغت‌نویسان 
شاهد معنی مزبور آورده‌اند و صحیح نمینماید. 

2 - 8. 3 - Pella. 
هما را استخوان‌خوار و امتخوان‌ربا و‎ - ۴ 
استخوان‌رند نیز نامند و آن رابه لأتينى‎ 
Orfraie و به فرانسه‎ Pandion haliaetos 
گویند که از لفظ لاتینی 055/7292 مشتق اشت.‎ 
۵-هنر معادل لفظ فرانسری ۷6۲ و گاهی‎ 
است.‎ 0 





۰ پرهودن. 


همان پرهنر سرفرازان چین. ‏ فردوسی, 
بگیتی نداری کسی را همال 

مگر پرهنر نامور پور زال. فردوسی, 
از این پرهتر ترک نوخاسته 

بخفتان بر و بازو آراسته. فردوسی, 
فرورفت رستم پبوسید تخت 

که‌ای پرهنر شاه بیداربخت. ‏ فردوسی, 
که بد کرد با پرهنر مادرم 

کی را همان بد بسر ناورم. فردوسی. 
هم اندر زمان رستم پرهنر 

کشیداندر ایشان ز خون جگر. فردوسی, 
که‌او زاید از مادر پرهنر 

بسان درختی بود بارور. فردوسی, 
نه زو پرهنرتر بمردانگی 

به تخت و به دیهیم و فرزانگی. ‏ فردوسی, 
مرا پارسائی بیاورد خرد 

بدین پرهنر مهتر ده سپرد. فردوسی. 
بزین برنشستند هر دو سوار 

همان پرهنر لشکر نامدار. فردوسی. 
چنان شادم | کنون‌به پیوند تو 

بدین پرهنر پا ک فرزند تو. فردوسی. 
چو شد مست برزین بدین دختران 

چنین گفت کای پرهثر کهتران. فردوسی. 
چنین پاسخ آورد منذر بر اوی 

که‌ای پرهتر خمرو نامجوی. . فردوسی. 
همه مهتران خواندند افرین 

بر آن پرهنر شهریار زمین. فردوسی. 
بدان پرهنر زن بفرمود شاه 

که‌آید بنزدیک اسب سیاه. ‏ فردوسی, 
بکوشی و او را کنی پرهنر 

تو بی بر شوی چون وی اید به بر. فردوسی. 
نیاز است ما را بدیدار تو 

بدان پرهنر جان بیدار تو. فردوسی. 
فراوان بگفتند با یکدگر 

از آن پرهثر شاه و آن ہوم و بر. فردوسی. 
مرا شاد کردی بدیدار خویش 

بدین پرهنر جان بیدار خویش. ‏ فردوسی, 
نخستین چنین گفت با مهتران 

که‌ای پرهنر با گهر سروران. فردوسی. 
همه یک بدیگر نهادند روی 

که‌این پرهنر مرد پرخاشجوی... . فردوسی. 
کم آمد ز لشکر یکی نامور 

که‌بهرام بد نام آن پرهنر. فردوسی. 
فرستادة قیصر امد بدر 

خرد یافته موبد پرهنر. فردوسی. 
زبان برگشادند از آن پس ز بند 

که‌ای پرهنر شهریار بلند. فردوسی. 
بخندید از آن پرهنر مرد شاه 

نهادند زیرش یکی زیر گاه. فردوسی, 
بخندید و بهرام راگفت شاه 

که‌ای با گهر پرهنر پیشکار. فردوسی. 
کنارنگ پا پهلوان و ردان 





همان دانشی پرهتر بخردان. فردوسی. 

بدو گفت خسرو که ای پرهش 

هميشه توبی پیش هر بد سپر. فردوسی. 

نگه کن تو او را بخوبی نگر 

که‌بابت فرستاده ای پرهنر. فردوسی. 

وزان پس چنین گفت با شهریار 

که‌ای پرهنر خسرو تاجدار. فردوسی. 

بفرمود تا موبدی پرهنر 

بیاید بخواهد ورا از پدر. فردوسی, 

پیاید بنزد تو ای پرهنر 

مپیچان ز گفتار او هیچ سر. فردوسي.. 

ز تو پرهنر پاسخ ایدون سزید 

دلت مهر و پیوند ایشان گزید. فردوسی. 

دل شاء پرویز از آن شاد گشت 

کزان پرهنر دشمن آزاد گشت. ‏ فردوسی. 

که‌ای پرهنر بچة تیزچنگ. فردوسی, 

غمی شد چو از خواب بیدار شد 

سر پرهنر پر ز تیار شد. فردوسی. 

بدو باغبان گفت کای پرهنر 

نخست او خورد می که با زیب و فر ". 
فردوسی. 

پرهنر را نیز | گرچه شد نفیس 

کم‌پرست و عبرتی گیر از بلیس. ‏ مولوی. 


ساعد آن به که پوشی " تو چو از بهر نگار 
دست در خون دل پرهنران میداری. حافظ. 
بپرهودن. [پ د] (مص) پرهودن. بیهودن. 
(لفت‌نامة اسدی ص ۱۱۱). پبهودن ۲ (لفت 
فرس اسدی ص ۴۷۶). چنان باشد که گویند 
نزد سوختن رسد و جامه‌ای که نزدیک آتش 
رسد چنانکه از تف وی نیک زرد شود گویند 
بهود و برهود نیز گویند. (لفت فرس اسدی 
ص ۱۱۱). بگردانیدن آفتاب و آتش رنگ 
چیزی را داغ‌دار شضدن از تاش آتش. 
زردرنگ شدن از اثر حرارت. تلوبح. قشف. 
قشافت: 
جگر بخواهم پرهود من به باده چنانک 
ترا روان و دل از عشق آن کمین [کذا] پرهود. 
EF‏ ابوشکور (از فرهنگ شعوری). 
آب کز آتش است جنبش او 
بس کزو سوخته‌ست یا پرهود. . خسروی, 
جوانی رفت پنداری بخواهد کرد بدرودم 
بخواهم سوختن دانم که هم‌آنجای پرهودم . 
کسائی (از نسخه‌ای از لغت‌نامة اسدی). 
چو نرم گویم با تو مرا درشت مگوی 
بسوز دست مر آنراکه مر ترا پرهود. 
ناصرخسرو. 
پرهودنده. (پ د /3] (نف) که تواند 
پرهودن. 
پرهودنی. [پٍ د] (ص لباقت) .قبابل 
پرهودن.. 


پرهوده. [ب د /:] (ن‌مف) جامه‌ای باشد 











که‌از تابش آتش رنگ بگرداند و نزدیک 
سوختن بود. جامة داغدار شد از تابش آتش. 
||سخن لفو. سخن بهوده. 
پرهوس. [پ هرَ] (ص مرکب) کی که 
نفس وی بسیار خواهشهای سیک و پیجا 
دارد. دارای آرزوی بیار. بوالهوس, بلهوس. 
مقابل کم‌هوس: 
شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر 
کاین سر پرهوس شود خا ک در سرای تو. 
1 حافظ. 
پرهول. [پٌ د /هُو] (ص مرکب) مهیب. 
سخت سهمنا ک.سخت ترس‌آور؛ 
ميان دو کوه است پرهول جای 
نپرد بر آن آسمانش همای, فردوسی. 
پرهون. [پ ] ([) دایره و هرچیز میان تھی را 
گویند مانند چنبر و طوق و هال ماه و امال 
آن. (برهان قاطع). هرچیز گرد میان‌تهی, 
چنبرماه. خرمن ماه 
آنچ بعلم تو اندر است گر آنرا 
گردضمر اندر آوریش چو پرهون. دققی. 
گاه چون ایوان پرهون گرد گردد سر بسر 
گاه چون کاخ عقیقین بام و زرین در 
شود. فرخی. 
ای شده غافل ز علم و حجت و برهان 
جهل کشیده بگرد جان تو پرهون. 
پرهیاهو. زب دیا] (ص مرکب) پرآوا. پر 
داد و قال. پرآواز. پر قال و قیل. 
پرهیاهوئی. زب دیا] (حامص مرکب) 
پسرآوازی. بسیاری داد و فریاد. بسیاری 
آوازهای درهم. 
پرهیختن. (چ ت ] (اسص) پبرهختن. 
فرهیختن. فرهنجیدن. ادب کردن؛ 
هست ياقوت بهرمان, پرهیخت 
ادب آمد که دیو از ار بگریخت. 
(صاحب فرهنگ منظومه از جهانگیری). 
|اپرهیز کردن. احتراز کردن. دور شدن. 
|ارها کردن. || خالی کردن. 
پرهیز. [پٍ ] ([مص) حخذر. چذر. احتراز. 
تحرز. اجتناب . تسجلب. خودداری, 
خویشتن‌داری. دوری. نگاه‌داری خود از... 
تَحفظ. اسسا ک.اتقاء. تََفی. کف نفس. تحمی, 
احتماء, جمية. شحشحه؛ 


ز بدها نبایدت پرهیز کرد 


۱-نل: نخست آن خورد می که پرمایه تر. 

۲-نل: پرشی. 

۳-جوانی رفت پنداری نخواهد کرد بدرودم 

بخراهم نرختن دانم که هم آنجای بیهزدم. 
کسائی (نسخه‌ای دیگر از فرهنگ اسذی). 

۴-نل: هم اینچا بپیهودم. (لغت‌نامه امسدی: 

ص ۲۷۶). 





پرهیزانه. 
چو پیش آیدت روزگار نبرد. فردوسی, 
چهل روز با لشکر آویز بود 
گهی‌رزم و گه روی پرهیز بود. فردوسی. 
وزو هر که داندش پرهیز به 
گلوی ورا دشنه تیز به. فردوسی 
چنین گفت کز دور چرخ بلند 
چو خواهد رسیدن کسی راگزند 
پرهیز چون بازدارد کی 
اگرسوی دانش گراید بسی. فردوسی. 
که پرهیز از ان کن که بد کرده‌ای 
کهاو را به بیهوده آزرده‌ای. فردوسی. 
از او گر نوشته بمن بر بدیست 
نگردد بپرهیز کان ایزدیست. فردوسی 
نوشته نگردد پپرهیز باز 
نباید کشمدن سخنها دراز. فردوسی. 
بخواهد بدن بیگمان بودنی 
نکاهد بپرهیز افزودنی. فردوسی. 
زمانه چو آید به تنگی فراز 
همانا نگردد به پرهیز باز. فردوسی. 
چو هنگامۀ رفتن آید فراز 
زمانه نگردد پرهیز باز. فردوسی 
از بخیلی چنان کند پرهیز 
که خردمند پارسا ز حرام. E‏ 
نکوروئی نکوخوئی نکوطیمی نکوخواهی 
ترا پرهیز پیران داده یزدان در ببرناهی. 
۲ فرخی. 
چو مرگ آمد و گاه رقتن بیود 
نه دانش نماید نه پرهیز سود. اسدی. 
چون کنند از نام من پرهیز آخره چون خدای 
در مبارک ذ کر خود گفته‌ست نام بولهپ. 
۳ تاصرخسرو. 
چو خشم آری مشو چون آتش تیز 
کزآنش بخردان راهست پرهیز. 
ناصرخسرو. 


از ایذاء مردمان پرهیز واجب دیدم. ( کلیله و 

دمنه). و چون ایام رضاع به آخر رسید در 

مشقت تعلم و تادب و محنت دارو و پرهیز... 

افتد. ( کلیله و دمنه). 

یگنت طفل جستی راه پرهیز 

بگفت انیا از خواب برخیز. (اسرارنامه). 

که‌گفت پیره‌زن از میوه میکند پرهیز 

دروغ گفت که دستش نمیرسد بدرخت. 
سعدی. 

- امثال: 

مشک خالی و پرهیز آبا. 

||تقوی. تقی. إتقاء. تقیه. بازایستادن از حرام. 

پارسائی. عفت. وَرَع: 


یمردی و پرهیز و فرهنگ ورای 

جوانان با دانش و دلگشای... فردوسی. 
برین هم نشانست پرهیز نیز 

که نفروشد او راه یزدان بچیز.. فردوسی 
سپهر گزارنده یار تو باد 





همه داد و پرهیژ کار تو باد. فردوسی. 
خداوند فرهنگ و پرهیز و دين 
ازو باد بر شاه روم آفرین. فردوسی. 
برزم و بیزم و به پرهیز و داد 
چنو کس ندارد ز شاهان بیاد. فردوسی. 
تو دانی که سالار توران سپاه 
نه پرهیز دارد نه ترس از گناه. فردوسی. 
نبد خسروان را چنان کدخدای 
به پرهیز و داد" و به دين و به رای. 
فردوسی. 

فزون کرد خوبی و پرهیز و داد 
همه پادشاهی بدو گشت شاد. فردوسی. 
چه نیکو زد این داستان هوشیار 
که‌نکوست پرهیز با شهریار. فردوسی, 
چوباشد فزایند؛ نیکوئی 
بپرهیز دارد دل از بدخوئی. فردوسی. 
سخت کوش است بپرهیز و بزهد 
تو مر او را بجوانی منگر. فرخی. 
عادت خود طاعت و پرهیزدار 
تا فلک و خلق بر این عادت است. 

ناصر خسرو. 
چون نیز هیچ خدمت بر گردنت نماند 
آنگاه کرد خواهی پرهیز و پارسانی. 

ناصرخسرو. 
مریم عمران نشد از قانتین 
جز که بپرهیز برو بر زنی. ناصرخسرو. 


دست بر پرهیز دار و خوب گوی و علم جوی 


تا به اندک روزگاری خویشتن قارون کنی. 
ناصرخسرو. 

جز به پرهیز و زهد و استففار 

کارناخوب کی شود مففور. ناصرخسرو. 

با زخم تیغ دنیا بس باشد 

پرهیز جوشن و زره دینم. تاصرخسرو. 

نه مالی دیدم افزون از قناعت 

نه از پرهیز برتر احتیالی, ناصرخسرو. 


پرهیز تخم مایة دین است زی خدای 


پرهیزکار مردم با دین و بی ریاست. 
تاصرخسرو. 

تو باز دعوی پرهیز میکنی سعدی 

که‌دل بکس ندهم, کل مدع کذاب. ‏ سعدی, 

هر که پرهیز و علم و زهد فروخت 


خرمنی گرد کرد و پاک‌بسوخت. (گلستان). 


یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و 
شب خیز و مولع زهد و پرهیز. ( گلستان). 
|اتسفاوت. (برهان قاطع). |ااحتیاط. 
ااقتاعت (. ||اعتدال (؟). |[روز ترسایان ۳. 
روزة نصاری: ایام پرهیز. |انزد محققین 
اجتناب از ماسوی اله نمودن باشد. (برهان 
قاطع). 
پرهیزانه. [پَ ن /ن] (مرکب) روزه. 
"|[غذا که برای مریضان بنوی شفایافته کنند. 
خورا کی که بیمار یا تازه شفایافته مأذون 








پرهیزکار. ۵۵۸۱ 
بخوردن آن است. 
پرهیزانیدن. [پٍ د] (مص) پرهیز دادن. 
پرهیز جستن. ب ج ت ] (مص مرکب) 
دوری کردن. اجتناب کردن. حسذر نمودن. 
تحرز. احتراز کردن. توقی. اتقاء. اشاحه؛ 
دلاور چو پرهیز جوید ز جفت 
بماند به اسانی اندر نهفت. فردوسی. 
پرهیز شکستن. [ب ش ک ت] امسص 
مرکب) ترک پرهیز کردن. بترک پرهیز گفتن. 
قطع پرهیز. بریدن پرهیز بیمار راء 
پرهیزکار. زب | (ص مرکب) پارسا. تقی. 
متقي, باتقوی. دوری‌کنند؛ از حرام. خویشتن 
دار (از حرام» باژ. زاهد. ناسک. مرتاض. 
صالح. برز. برزی. ورع. عفیف. عفیفه. 
پا کدامن. آبدست. هیرسا. (برهان قاطع): 
چه مایه زاهد پرهیزکار صومعگی 
که تسک‌خوان شد بر عشقش و ایارده گوی. 
خسروانی (از فرهنگ اسدی). 


دوان خود بیامد بر شهریار 

چنین گفت کای شاه پرهیزکار. فردوسی. 
شو او را بخوبی بمادر سپار 

بدست یکی مرد پرهیزکار. فردوسی. 
خرد رامه و خشم را بنده دار 

مشو تیز با مرد پرهیزکار. فردوسی. 
همه پا ک‌بودند؟ و پرهیزکار 

سخنهایشان برگذشت از شمار. فردوسی, 
دبیری نگه کرد پرهیزکار 

بدانسان که دانست کردن شمار. فردوسی, 
بر این و بر آن بگذرد روزگار 

خنک مردم پا ک پرهیزکار. فردوسی. 
به دل گفت کین مرد پرهیزکار 

همی از لب آب گیرد شکار. فردوسی. 
گشادی‌سر بدرها شهریار 

توانگر شدی مرد پرهیزکار. فردوسی. 
بدو گفت کای مرد پرهیزکار 

نهانی چه داری بکن آشکار. فردوسی, 
چو دانست کان مرد پرهیزکار 

ببخشید بر ال شهریار. فردوسی. 
از آن سوگواران پرهیزکار 

بیامد یکی تا لب رودبار. فردوسی, 
یکی روز پیران پرهیزکار 

سیاوخش راگفت کای شهریار. فردوسی. 
بر ارزانیان گنج بسته مدار 

ببخشای بر مرد پرهیزکار. فردوسی. 
همه سرفرازان پرهیزکار 

ستایش گرفتند بر شهریار. فردوسی, 
برین سان بود گردش روزگار 

۱-نل: رادی. 


:(فرانسوی) ۵:۵6 ۰ 2 
۳-یاران پیغمبر. 








خلک مرد با شرم و پرهیزکار. . فردوسی. 
خنک مرد بیرنج و پرهیزکار ۱ 
بویژه کسی کو بود شهریار. فردوسی. 


زن ارچه خرو است ار شهریازی 
و یا چون زاهدان پرهیزکاری... 

فخرالدین اسعد (ویل و رامین). 
و چون به تتهائی خود نقل فرمود [باری 
تعالی ] امام پرهیزکار القادر باه راکه رحمت 
ایزدی برو باد در مردگی و زندگی. (تاریخ 
بیهقی ص۳۰۹). و بهمن با بارین پرهیزکار که 
رستم فرستاده بودش بگریختند. (مجمل 
التواریخ والقصص ص۵۳). 


مفتی را دید آن پرهیزکار 


بر در سلطان نشسته روز بار. عطار, 
خداترس را بر رعیت گمار 
کە‌معمار ملک است پرهیزکار. 

سعدی (بوستان), 
نه پرهیزکار و نه دانشورند 
همین بس که دنیا به دين میخرند. 

سعدی (بوستان). 
اگرخنده‌روی است و آمیزگار 
عفیفش ندانند و پرهیزگار. سعدی (بوستان), 
خردمند و پرهیزکارش" برآر 
گرش‌دوست داری بنازش مدار. 

سعدی (بوستان). 


ااقانع. ||ب‌احتیاط. ج. پرهیزکاران. 
پارسایان. اتقیاء. صلحاء. مر تاضان. برَرَة: 
بدان تا ز کردارهای کهن 

بپرسد ز پرهیزکاران سخن, فردوسی, 
- پرهیزکار بودن؛ ورع داشتن. پارسا بودن. 
پا کدامن بودن. اتقاء, تقیه. 

- پرهیزکار شدن؛ تقوی گزیدن. پارسائی 
کردن. پارسا گردیدن. دوری از حرام ومنکر. 
إحصان. تورع. 

- پرهیزکار گردانیدن؛ بازگردانیدن کسی را 
از حرام. پارسا کردن. اعفاف: 
پرهیزکاری. [پ] (حنامص مرکب) 
پارسائی. بازایستادن از حرام. خویشتن‌داری 
از حرام. تقوی. ثفی. إتقاء. تقیه. شقاة. دین. 
(منتهی الارب). عفت. عفاف. اعفاف. وَرّع. 
توَرُع. کت نفس. زهد. شرف. (منتهی الارب): 


چو پرهیزکاری کند شهریار 
براساید از کینه و کارزار. فردوسی. 
و تتاسخیان گویند که وی (جمال) خلعت 


آفریدگار است که به مکافات آن پا کی و 
پرهیزکاری که بنده کرده بود اندر پیش... او را 
کرامت کند. (نوروزنامه). 

جهان آفرین گرنه یازی کند 

کجابنده پرهیزکاری کند. (بوستان). 
پرهیزکاری کردن. [بٍ ک د] (مسص 
مرکب) پارسائی کردن. پارسا گردیدن. تورع. 
تعفف. استعفاف. نسا كة. 








پرهی زکردن. (ٍ ک 3] (سص مرکب) 
دوری کردن. خودداری کردن. حذر کردن. 
حذر. حذار. محاذره. احتراز. تحرز. اجتناب 
کردن. مجتنب بودن. مجانبت. تجنیب. تجنب. 
تحفظ. (لاحة. اما ک.استتار. تطرٍس, (منتهی 
الارب). تست | کتلاء.احتماء, تحمی, تحاشی. 
اشاحة: 
که پرهیز از آن کن که بد کرده‌ای 
کهاو را به پبهوده آزرده‌ای. 

ز بدها نبایدت پرهیز کرد 
چو پیش آیدت روزگار نبرد. 
پرهیز کن از کسی که نشناسد 
دنیا و نعیم بی قوامش راء ناصرخسرو. 
گرنخواهی رنج گر از گرگنان پرهیز کن. 
ناصرخسرو. 
چون نیز هیچ خدمت بر گردنت نماند 
آنگاه کرد خواهی پرهیز و پارسائی. 
یا عاقلی که از عواقب شفلت پرهیز کند. 
( کلیله و دمنه). 
ز خورد ناسزا پرهیز کردن 
به امت از داروی بسنیار خوردن.. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
لقمان را گفتد ادب از که آموختی گفت از 
بی‌ادبان که هرچه از ایشان درنظرم نایسند 
آمد از فعل آن پرهیز کردم, ( گلستان). 
دیدار مینمائی و پرهیز میکنی 
بازار خویش و آتش ما تیز میکنی. 
( گلستان). 
پیر پیمانه کش‌من که روانش خوش باد 
گفت پرهیز کن از صحبت پیمان‌شکنان. 
حافظ. 
|اترسیدن. ||پارسائی کردن. تقوی‌پیشه 
ساختن. توقّی, اقا تقیّه. تفی. تطهر. (منتھی 
الارب). شذالمتزر. 

پرهی رکرده. [پ ک د /د] (نمف مرکب) 
اجتناب‌کرده. دوری‌کرده. حذرکرده. 

پرهیزنده. [پ زد /د] (نف) دوری‌کننده. 
مُجتیب. خذرکننده. محتذر. محاط. آژیر. 
|انگهبان. حافظ. . 

پرهیزی. (بٍّ] (ص نسبی) منسوب به 
پرهیز: ||(حامص) در مرکبات, مجموع 
مرکب ععنی مصدری دهد: لقمه‌پرهیزی 


فردوسی. 


فردوسی. 


مراکه نیست ره و رسم لقمه‌پرهیزی 
چرا ملامت رند شرابخواره کنم. حافظ. 


پرهیزیدن. [پ د] (نص) پرهیز کردن. 
دوز شدن. دوری کسردن. دوری جستن. 
اجتناب. تجنب. مجانبت. تحوّز, احتراز. حذر 


کردن.تحذیر. خودداری کردن. اتقاء. اسا ک. 


اشاحه. مَأن: 
بجنگ آنگهی شو که دشمن ز جنگ 
بپرهیزد و ست گردذش چنگ. فردوسی. 











پرهیزیدن. 

که‌از تست جان و تنم پر ز مهر ` 

چه پرهیزی از من تو ای خوب‌چهر. 
فردوسی. 

از ایشان مپرهیز و تن پیش دار 

که آمد گه کینه و کارزار. و 

تو از من مپرهیز و خیز ایدر آی 

که‌ما را دگرگونه گشته‌ست رای. فردوسی. 

بپرهیز از آن مرد ناسودمند 

که خیزد ازو درد و رنج و گزند. فردوسی. 

بپرهیز از این رزم و آویختن 

به پیداد برخیره خون زیختن. فردوسی.. 

ز یکی مپرهیز هرگز به رنج 

مکن شادمان دل به بیداد و گنح. فردوسی. 

کسی کو نپرهیزد از خشم ما 

همی بگذرد تیز بر چشم ما... فردوسی. 

که‌اویست جاوید وما برگذر 

تو از آز پرهیز و انده مخور. فردوسی. 

چه پرهیزی از تیزچنگ اژدها 

که‌گر زاهنی زو نیابی رها. فردوسی. 

کی کو بپرهیزد از بدکنش ۱ 

نیالاید اندر بدیها تتش. فردوسی, 


بپرهیز از این جنگ و پیش من آی 


نمانم که باشی زمانی نهای. : فردوسی. 
بپرهیز و خون بزرگان مریز 

که نفرین بود بر تو تا رستخیز, فردوسی. 
بپرهیز تا بد نگردذت نام 

که‌بدنام گیتی نبیند بکام. فردوسی. 
سدیگر که بر بد توانا بود 

بپرهیزد و ویژه دنا بود. فردوسی. 
اگربد بود گردش آسمان 

بپرهیز بیشی نگیرد زمان. فردوسی. 
بپرهیز و تن را بیزدان سپار 

بگیتی جز از تخم نیکی مکار. ‏ . فردوسی. 


کی کز مرگ نندیشد نه از کشتن بپرهیزد 
زیم و هیبت شمشیر او بر اسب خون میزد. . 
فرخی. 
ز دشمن کی حذر جوید هنرجوی 
ز دریا کی بپرهیزد گهرجوی. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
و از هسرچه نکوهیده‌تر از آن دور شود و 
بپرهیزد. (تاریخبیهقی), 
مشو در ره تنگ هرگز سوار 
ز دزدان بپرهیز در رهگذار. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
تلاتوف آن کسی را گویند که خضویشتن را از 
پلید پا ک ندارد و نپرهیزد. (لغت‌نامهُ اسدی 
نخجوانی). 
به بیوسی چو گربه چند کنم 
زانکه چون سگز بد نپرهیزد. 
تو و من گمرهیست ژو پرهیز ` 


انوری. 


۱-یعنی پسر راء 





پری. 
در من و تو به ابلهی ماویز. مولوی. 
چو اندر نیستانی اتش زدی 
ز شیران پپرهیز | گربخردی. سعدی. 


پرهیزم از آن عسل که با شهد آیخت 
بگریزم از آن مگس که بر مار نشست. 

(از تاریخ گیلان مرعشی). 
|اتقوی جستن. پارسائی کردن.اشقاء. تقیه. 
بازایستادن از حرام. تورّع. || حفظ کسردن. 
نگاهبانی کردن. نگاه داشتن: 
مکن یاوه نام و نشان مرا 
بپرهیز جان و روان مرا. 

ِ شمسی (یوسف و زلیضا). 
که‌این بنده را اندر آن قعر چاه 
بپرهیز و از آب دارش نگاه. ۱ 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
بپرهیز ز اهریمن بیرهم 
همی داردست از بدی کوتهم. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
پری. [پ] (() موجود متوهم صاحب پر که 
اصلش از اتش انست و بچشم نیاید و غالبا 
نیکوکار است بعکس دیو که بدکار باشد. 
فرشته, مقابل دیو. همزاد. جان. چن. جنی. 
جِنّة. خافی. خافیه. خافیاء. حوری. مَلک. 
روحانی. خندله, (مننتهی الارب). نوعی از 
زنان جن که نهایت خونرو باشند. (غیاث 
اللغات). بعضی از ثقلان که جن و انس باشد؛: 
پس هفت تن از پریان بر پیغمیر صلی اله عليه 
و سم بگ‌ذشتند و بایستادند و آواز قرآن 
خواندن او بشنیدند. (تاریخ طبری ترجه 
بلعمی). این خلق‌ها از آدمیان و پریان. (تاریخ 
لبری ترجمة بلعمی). و هرج بجهان اندر بود 
از دیو و پری و وحوش و جمندگان, (ترجمۀ 
تفسیر طبری). 


پری و پلنگ انجمن کرد و شیر 
ز درندگان گرگ و ببر دلیر. فردوسی. 
نگوئی مرا تا مراد تو چیست 
که‌بر چهز تو فر چهر پریست. ‏ . فردوسی. 
که جمشید با تاج و انگشتری 
بفرمان او مرخ و دیو و پری. فردوسی, 
جداگشت از او کودکی چون پری ۱ 
بچهره بسان بت آزری, فردوسی. 
زمانه برآسوده از داوری 
بفرمان او دیو و مرغ و پری. فردوسی. 
تو داری جهان زیر انگشتری 
دد و مردم و مرغ و دیو و پری. افردوسی. 
سپاهی دد و دام و مرغ و پری 
سپهیدار با کیر گندآوری. فردوسی. 
یکایک پیامد خجسته سروش 
بان پری پلنگینه پوش. فردوسی. 
همان تازی اسبان همچون پری. 

۱ فردوسی. 
گویندکه فرمانبر جم گشت جهان پاک 





دیو و پری و خلق ودد و دام رمارم. 

عنصری (از حاشية لغت‌نامه اسدی نخجوانی). 
پری خواندم او را و زآنروی خواندم 
که‌روی پری داشت آن پرنیان بر. 
گریزان همی شد جم اندر جهان 
پری‌وار گشته ز مردم نهان. 


فرخی. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


یکی دخترش بود کز دلبری 
پری را برخ کردی از دلبری, 


اسدی ( گرشاسب‌نامه), 


دیوش مطبع گشته بمال و پری بعلم 
آن یابد این که هوش و خردش اشنا شده است. 
اصر خسرو. 
بچهره شدن چون پری کی توانی 
به افعال ماننده شومر پری را. ناصرخسرو. 
چون پری جمله پرنده‌ند گه صلح ولیک 
بگه شر همه ابلیس لعین را حشراند 
ناصرخسرو. 
اگردیو رابا پری دیده‌ای 
وگر نی تتت دیو و جانت پریست. 
اصر خسرو. 
پریت ای برادر برهنه چراست 
| گردیوت اندر خز ششتریست. ناصرخسرو. 
دیوت از طاعت پری گردد چنانک 
چون به زرگیری کمر گردد دوال. 
گرچه نهان شد پری از چشم ما 
زین نکند عیب کسی بر پری. 
چراگر خداوند قولی و فعل 
پری باشی از قول و دیو از فعال. 
اصرخسرو. 
تا روزی گفت خدایا زمین را همه پریان دارند 
و فاد می‌کنند. (قصص‌الانبیاء). 
گفت‌ای چو پری نشمته دلشاد _ 


ناصرخسرو. 


از صحبت ديو مردم آزاد. 

. امیر حسینی سادات. 
جمشیدی و حشم چو پری مر ترا مطیع 
خورشیدی و عدو ز تو چون دیو در فرار. 
۰ سوزنی. 
جان و انسان بندة فرمان‌برش بادا مدام 
تا بتازی هست انسان آدمی و جان پری... 


سوزنی, 
بطبع بینم آتش صفات مردم را 
از آن گریزان از هر کسی پری‌وارم. 
خافانی, 
نیست مانندای آتش آن پری 
گرچه اصلش اوست چون می‌بنگری, 
۱ مولوی. 
هرچه بدهر آدمی است و پری 
نیست مگر بهر پرستش‌گری. 
آمیرخسرو دهلوی. 


می چنانت کند بنادانی 








پری. ۵۵۸۳ 


که بز ماده را پری خوانی. اوحدی, 

پری نهفته رخ و دیو در کرشمة حسن 

بسوخت دیده ز حيرت که این چه بوالعجبی است. 
حافظ. 

طفیل هستی عشقند آدمی و پری 

ارادتی بنما تا سعادتی بری. حافظ. 
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تذعب. ترشانیدن کسی را پری. (منتهی 

الارب). 

- امثال: 

مثل پری از آتش گریختن. 

ترسنده را چه پری چه عفریت. (از مجموعة 

مختصر امثال ج هند). 


|ادر آخر بمض اسماء مرکبه آمده‌است مانند 
ناف‌پری (نوعی شیرینی). نازپری نام دختر 
پادشاه خوارزم که در حبالز بهرام گور بود. 
(برهان قاطع). |اآدسی را از پسیاری 
خوشگلی و تر و تازگی و لطافت گاه پری 
گویند. |انوعی از قماش.است در نهایت 
ملائمی بسان مخمل, خوایکی هم دارد و 
رنگارنگ می‌باشد و از آن مسند و فرش 
سازند. (غیاث اللغات از بهار عجم). 
پری» (بٍّ] (ق) دوهنگام پیش. دوبار پیش. 
مخفف پریر است که پریروز (کذا) باشد که 
روز پیش دیروز است. (برهان قاطع). پری, 
روز گذشته است ( کذا) که مخفف پریر باشد و 
پریر نیز به یبای مسجهول است چون یای 
مجهول و واو مجهول در روزمر؛ عراقیان 
بلکه | کثراهل اران نمانده و همه معروف شده 
بمعنی روز گذشته هم به یای معروف خوانند. 
(غیاث اللغات از سراج للغات و بهار عجم): 
حمام بکام انوری بود پری 


در وی صنمی بدلبری بود پری. ائوری. 
مرد امروزی هم از امروز گوی 
از پری و دی و فردا دم مزن. مغربی. 


= پریدوش:؛ دو شب پیش از آمشب. 
- پریروز, دو روز پیش از امروز, 
پریشب؛ دو شب پیش از آمشب. 
پری. [چ / جر ری] (حسامص) حالت و 
چگونگی پر. آ کندگی. زفتی. مملوی. [متلاء. 
يلاء بلائة. اباشتگی. بشم. كظة: 
نیشکری باش ز پُرّی خموش 
چند زدن چون نی خالی خروش. 
امیرخسرو. 
- ||امتلاء معده: 
مرد را چون ممتلی شد از حسد کار افتراست 
بدمزاجان را قی افتد در مجالس از پری. 
انوری, 


ااکثرت: 


۱-ظ. پری مستفلاً ر برأسه بمعنی در بار پیش؛ 
دو هنگام پیش باشد و با الفاظ روز و شب و 
دوش جمم شود و مخفف پریر نیست. 





O۵۸‏ پری. 


چون شهد و شکر عیشی از خوشی و شیریتی 

چون ریگ روان جیشی از پرّی و بسیاری. 
منوچهری. 

- پری با کمال زمان؛ وقتی را گویند که خدای 


تعالی بر حسب مشیت و تقدیر خود صعین: 


فرموده‌است که مطالب لازمةالوقوع در آن 
وقت بوقوع پیوندد. (قاموس کتاب مقدس). 
پری. [پ] (اخ) نام کاریزی در ملایر. 
پرک۰ [ ] از( مولف قاموس الاعلام گوید: 
نام نهری است در منتهای شمال شرقی درسم 
و بطرف جنوب غربی جسریان دارد طول آن 
تقریباً صدهزار گز. آنگاه که رود سوزور و 
چند آب دیگر به وی پیوندد در نزدیکی 
خرپوت به رود مراد ریزد در سابق وادی این 
نهر نیز بنام پری قضائی بود تابع سنجاق 
مازگرد. 
پری. (ثری /پ ] ((خ)۱ (مارکیز دو...) 
محبوبة دوک دو بوربن, وزير لوئی پانزدهم. 
وی بنتال ۸م در پاریس متولد و در 
۷ م. درگذشت 
پری. . (پ] (فرانسوی, ۲0 لقب و منصب 
پر ". ||اقطاع و تیولی که متعلق به مقام پر بود. 
| مقام اعضاء مجلس لردها در انگلستان 
معاصر. ||مقام اعضاء مجلس عالی فرانسه از 
۵ 
پریاب. [پ ] ((خ) نام رودخانه‌ای در قارس 
در ناحیۂ رستم از پلوک صسنی. پریاب از 
چشمۀ مودکان برخاسته از کنار؛ قلع طوس 
گذشته به آب چشمة اسری و آب چشماً 
حاجت پیوسته رودخانةٌ چال‌موره گردد. 
(فارسنامة ناصری نسخة خطی). 
پرهاپ. (زبا / پ] ((غ)" در اساطیر یونان 
نام خدای باغها و تا کستانها, 
پر پریاپول. [ زیا /پ] (فسرانسوی, ٩0‏ 
جنسی از کرمهای ژفیری. فرد کامل خانوادۂ 
ف رباپولید‌ها که بالاخص در دریاهای 
شمالی منتشرند. پریاپول کرمی است کوتاه و 
ضخیم بشکل استوانه و در لجن زیست 
پریاخته. (چْ ت /ت] (ص مسسرکب. ( 
مرکب) ۲ موجوداتی که چند یاخته دارند. (از 
لغات فرهنگستان). 
پریام. [پُزیا / پ ] (()" پریاموس. آخرین 
پادشاه تروا فرزند لائویدون "۱ و پدر 
هکتور !۱ و پاریس و کساندر ۲" و جز آنها. 
اخیلوس ۲" بتقاضای او جد هکتور را به وی 
بازداد. پس از آنکه یونانیان بر شهر تروا غلبه 
یافتند پیروس او را سر برید. 
پریان. [پ] (ج پری. جنة. . رجوع به پری 
شسود. ||مخقف پرنیان است. (شعوری). 
ریش وس وم ||چرم شتر. 
پریان. [ب ] ((غ) موضعی است به نزدیکی 








پل سالار بر راه هرات و ماوراءالتهر ۴'.. 
پریاندر. [پ ](۱خ) نام جبا رکورنت ۱۶ 
از ۶۲۵ تا ۵ ق.م. فرمان رانده‌است. وی را 
یکی از حکماء سبعهٌ یونان بشمار آرند. ` 
ریا فساء (پ أ] (نف مرکب) پری‌افسای. 
افسونگر یعنی صاحب تسخیر یا کسی که از 
برای تسخیر جن‌افسون خواند. (برهان قاطع). 
پسریسای. پری‌بند. پریخوان. جسادو. 
عزائم‌کنده پری. 
پری‌بند. (ب بت ] (ف مرکب) شخصی که 
تسخیر جن کرد‌باشد. افسونگر. جن‌گیر. 
پری‌خوان. پری‌سای. پری‌افسای. افسونگر: 
پری‌بندان و زراقان نشمته 
ز بهر ویس یکر دلشکسته. 
فخرالدین اسعد (ویش و رامین). 
چون پریداران ذرخت گل همی‌لرزد ز باد 
چون پری‌بندان بر او بلبل همی افسون کند. 
قطران. 
پری‌بوی. [پری /پ بُن ] ((خ) ۲ قصبه 
است کوچک در ساحل رود لیم نزدیک 
سرحد بوسنی, در شمال شرقی سنجاق طاش 
لیجه از ولایت قوصوه. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پری پت. [یری /پ پ ] (()۲۸ شعبه‌ای 
از رود دنپر * که از مردابهای فی 
میگذرد و ۸۱۰ هزار گز طول دارد. 
پریپ لوس. آیُری /پ] (۲۲6 لفظ یونانی 
بمعنی نوردیدن دور دریا یا کشور یا قمتی 
از زمین. کتاب آریان ۲۲ مورخ یوناتی راجع 
به دریانوردی دور دریای سیاه بهمان مناسبت 
پریپ‌لوس نام دار" 
پری پولیه. [ري /پ ري پ يا الغ" 
به ساحل ٹھرالیم قصبة کوچکی در ضمال 
شرقی سنجاق طاش لیجه از ولایت قوصوه. 
او را مسجد جامعی و مکتبی و قراولخانه‌ای و 
بیمارستانی است و قغنائی که بهمین نام 
مشهور است مرکب از سی قریه و از شمال به 
بسنی و از جانب شرق به صربستان مخدود 
است و حیوانات اهلی در آنجا بسیار باشد و 
۰ هزار تن سکنه دارد مرکب از مسلم و 
مسیحی و هر دو طائفه بزبان بوشناق تکلم 
کنند. 
پری پوی. [پ ] (ص مرکب) که پویه‌ای 
چون پری دارد؛ 
سیه‌چشم و گیسوفش و مشک‌دم 
پری‌پوی و آهوتک و گورسم. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه) 
پری پیکر. [پَ پَ /پ کَ] (ص مرکب) که 
اندامی چون پری دارد؛ 
فریب پری‌پیکران جوان 
نخواهد کسی کو بود پهلوان. فردوسی. 
ما و اغلام پری‌پیکر:. بالای سر یگیم 











پری جهان‌خانم. 
ایستاده. ( گلستان). 
ز لاحولم آن دیوهیکل بجست 


پری‌پیکر اندر من آویخت دست. (بوستان). 
... برقص اندر آمد پری‌پیکری. (بوستان). 
بر رخ ساقی پری‌پیکر 

همچو حافظ ینوش بادة ناب. حافظ. 
پریتانوم. (بری /پ نم ((غ)۳" رجوع په 
پروتأنه‌یون شود. 


پریتانه. [یری /پ نا (ا) ۶ " پروتانه‌یون: 
(یعنی خانة پریتانها ۷ ".خان مردم). رجوع به 


پروتانه‌یون شود. 
پریتان. (پُری /پ] (اخ) رجوع به پریتانه 
شود. 


پری تکان. [ ر تَ] (إخ) نام فسریدن 
اصفهان بپارسی هخامنشی"". پری‌تکان 
قدیم باولایت اصفهان تطبیق سیشود و 
قسمتی را از آن | کنون فریدن گویند؟۲. 
هرودوت آنرا پریکان آورده‌است. 

پری تی وی۔ [بری /پ ] (() ۳" تام لد 
هندی تشنخص:زمسین در رگ‌ودا. او زوجة 
دیوس" ۲ (آسمان) است و مادر موجودات. 
بعدها پوراناها"" او را زوجة سیوا" 
و مظهر نیروی خير و ال زمین. 
پری‌حان. [پ ] (اخ) نام یکی از دیبه‌های 
سوادکوه مازندران ؟ 

پری جهان‌خانم. اپ ج خان ] (إِخ) نام 
دختر کریم‌خان زند. مادرش خواهر ندرخان 
زند بود. وی در ۱۱۹۶ ه.ق.به نکاح 


شمردند 


1 - ۰ 


2 - ۰ 
3 - ۰ 4 - ۰ 
5 - Priapule. 


.(فرانموی) و۵8 االا۳:۱2۳ - 6 
Piuricellulaires.‏ - 7 


8 - Priam. 9 - Trole. 

10 - Laomédon. 

11 - ۰ 12 - ۰ 
13 - Achille. 


۱۴ -اين کلمه بهمین صورت در حبیب‌السیر چ 
طهران جزو ۴از ج ۳ص ۳۸۰) آمده‌است. 
۰ - 15 


16 - 2, 17 - Priboj. 
18 - ۷ 19 - ۲۰ 
20 - ۰ 21 - ۰ 
22 - ۰ 


۲-بفرانسه ۳۵/۱۳۱6 (لغت‌نامة لاروس. 
مصور) (ایران باستان ج ۱ص ۸۶) ۱ 
۰ - 25 ۰ - 24 
۰ - 27 ۰ 26 
۸ -ایران باستان ج ۲ص ۱۴۳۰. 
۹-همان کتاب ص ۱۴۷۳ و ۱۳۹۱ و ۱۴۹۲. 
۰ - 31 ۰ - 30 
Civa.‏ - 33 ۰ - 32 
۴-مازندران و استراباد رابینو ص ۰1۱۶ 








پریچا کلا. 


علی‌مرادخان زند درآمد۱ 
پریچا کلا. [پک ] (اخ) نام یکی از دیدهای 
ساری مازندران۲ 
پریچه. (بٍ چ /ج] (( مسصفر) پوست و 
پوشال خرما که ریسمان تابند. لیف خرما, 
پیشن. پیشند..آژوغ. آزغ. آزوغ. 
پر یچه. [ب چ] (اخ) یکی از مسلحه‌های 
مازندران ", ولی در تاریخ طبرستان ابن 
اسفندیار 3 طهران صص ۷۴-۷۳ ۷۳ 
و...) تریجه آمده و صحیح همین است. تریجه 
مشتق از توران‌جیر است. (تاریخ طبرستان 
ص ۷۳ 
پریچهر. [جٍ ج ] (ص مرکب) که چهره و 
سیمای پری دارد. پریچهره. پریروی: 
پریچهر هر چ اوفتادش بدست 
همه در سر و مغز خواجه شکست. 

(بوستان). 
پربچهره. (پ چ ز / ر ](ص مرکب) که 
چهره و سیمای پری دارد. پریچهر. پریروی. 


بسیارزیبا. بسیارجمیل. خوبروی: 

چوگشت آن پریچهره بیمار غنج 

ببرید دل از سرای سپنج. رودکی. 
پریچهره فرزند دارد یکی 

کزاو شوختر کم بود کودکی. اپوشکور. 
نیابم همی زین جهان بهره‌ای 

بدیدار فرخ پریچهره‌ای. فردوسی. 
سه خواهر ز یک مادر و یک پدر 

پریچهره و پاک و خسروگهر. فردوسی. 
پریچهره را بچه بد در نهان 

از آن شاد شد شهریار جهان. فردوسی. 


پریچهره را بچه بد در نهان 
از ان خوب‌رخ شادمان شد جهان. فردوسی. 
پریچهره سیندخت در پیش سام 


زبان کرد گویا و دل شادکام. فردوسی. 
بپاسخ سیاوخش نگشاد لب 

پریچهره برداشت از رخ قصب. فردوسی. 
پریچهره برگاه بنشست پنج 

همه در سران تاج و در زیر گنج. . فردوسی. 
ز رومی همان نیز خادم چهل 

پریچهره و شهره و دل‌گسل. فردوسی. 
وزان پس بیامد بشادی نشست 

پریچهره پیش اندرون می بدست. فردوسی, 
که ترکان بدیدن پریچهره‌اند 

بجنگ اندرون پا ک‌بی‌بهره‌اند. . فردوسی. 
که آرد پریچهرهُ می‌گ ار 

نهد بر کف دادگر شهریار, فردوسی. 
بیامد پریچهر؛ می‌گار 

یکی جام بر کف بر شهریار. فردوسی. 
پریچهره هر روژ صد چنگ زن 

بشادی بدرگه شدی انجمن. فردوسی. 
بگیریم ازیشان پریچهره چند 

بنزدیک خسرو شویم ارجمند.. فردوسی. 








پریچهره بینی همه دشت و کوه 
بهر سو بشادی نشسته گروه. 

همه خوردنی‌شان ز مردم بدی 
پریچهر: هر زمان گم بدی. . 

چو رستم بدان سان پریچهره دید 
ز هر دانشی نزد او بهره دید. 

بر آن انجمن شاد بنشاندند 

وزان پس پریچهره را خواندند. 
پریچهره گریان ازو بازگشت 

ابا انده و درد انباز گشت. 

کجاان پریچهرگان جهان. 

کز ایشان بدی شاد جان مهان. 
کجاآن پریچهرگان جهان 
کزیشان نبینم بگیتی نشان. 
پریچهرگان رد برد داشتند 
بشادی شب و روز بگذاشتند. 
پریچهرگان پیش خسرو بای 
سر زلفشان بر سمن مشک‌سای. 
خوشا عاشقی خاصه وقت جوانی 
خوشا با پریچهرگان زندگانی. 
که‌هت این عروسی بمهر خدای 
پریچهره‌ای سعتری منظری. 
سوی باغ با دایه نا گدز در 

درآمد پریچهرة سیم‌بر. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


نگاری پریچهره کز چرخ, ماه 
نیارد درو تیز کردن نگاه. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


پریچهره را دید جم نا گهان 
بدو گفت: ماها چه بینی نهان؟. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


وشاقی پریچهره در خیل داشت 
که طبعش بدو اندکی مل داشت. 


سعدی (بوستان). 


پریچهره را هم‌نشین کرد و دوست 
که‌اين عیب من گفت و یار من اوست. 


سعدی (بوستان). 


که نا گه‌نظر زی یکی بنده کرد 
پریچهره در زیر لب خنده کرد. 


سعدی (بوستان). 
نرفته ز شب هم‌چنان بهره‌ای 
که‌نا که بکشتش پریچهره‌ای. 

سعدی (بوستان). 
طبیبی پریچهره در مرو بود 
که در باغ دل قامتش سرو بود. 

سعدی (بوستان). 
پریچهره‌ای بود محبوب من 
بدو گفتم ای لبت خوب من. 

سعدی (بوستان). 
ببرد از پریچهر؛ زشت خوی 
زن دیوسیمای خوش طبع گوی. 

سعدی (پوستان). 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 





فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 


منوچهری. 








۵۵0۸۵ 


آن ترک پریچهره که دوش از بر ما رفت 
ایا چه خطا دید که از راه خطا رفت. حافظ. 
پر بچهره. اب چ ر] ((خ) نام دختر زابل 
شاه. همسر جمشید و مادر ثور . 
پریخان. [ب ] ((خ) موضعی است به سرحد 
ایران و ترکیه که خط سرحدی از آن میگذرد. 
پریخوان. [پ خوا / خا] (نف مرکب) 
شخصی که تسخیر جن کند. جن‌گیر. 
پری‌افمای. پری‌سای. پری‌بند. عزائم‌کننده 
پری. معرّم. افسونگر, افسون‌خوان. جادو: و 
هرکس راکه رنجی باشد یا بیمار شود ضیافت 
کنند و پری‌خوان را بخوانند و رتصها کنند. 
(جهانگشای جوینی). 
فسون بخوانم و بر روی آن پری بدمم 
از انکه کار پریخوان هميشه افسون است. 

مولوی. 
من شخص پریدارم من مرد پریخوانم. 

مولوی. 
هم‌چنانکه پریخوان در حال که افسون در 
شیثه خواند پری در شیشه رونماید. 
(هاءالدین ولد). مرا بر خاتونی تعلق شده بود 
و خود را بر صفت پریخوانان می‌کردم و چشم 
می‌پوشیدم و میگفتم ارواح چنین میگویند. 
(انیس‌الطالبین و عدةالسالکین صلاح‌بن 
میارک بخاری). 
پری‌خانه سازیم بتخانه را 
پریخوان در آن پر کاشانه را. هاتفی. 
پریخوانی. (جٍ خوا/ خا] (حامص 
مرکب) تسخیر جن. افسونگری. عزیمت 
خوانی: 
در پریخوانی یکی دل کرده گم 
بر نجوم آن دیگری بتهاده شم. مولوی. 
پریدار. [پ] (نف مرکب) آنکه جن داشته 
باشد. کی که جن او را گرفته باشد. 
پری‌گرفته؛ ۱ 
چون پریداران درخت گل همی لرزد ز باد 
چون پری‌بندان بر او بلبل همی افسون کند. 

قطران. 
چون خواهر او بهر نوع از هذیانات پریداران 
با او سخنی میگفت تااو اشاعت ميکرد. 
(جهانگشای جوینی). 
من شخص پریدارم من مرد پریخوانم. مولوی. 
ساغر بزم پری جام پریدار بود 
چون پریدار کف آورده بلب زان باشد. 

سلمان ساوچی. 


پریدار. 


۱-مجمل التراریخ گلسانه. نام پریجهان در 
فهرست اعلام پریچهر آمده‌است: 

۲-مازندران و استراباد رابینو ص ۱۲۰.. 

۳- مازندران و استراباد راینو ص ۱۳۶ و ۱۶۵. 
۴-مجمل اتراريخ والقصص چ طهران 


ص۲۵ 








۶ پری‌داری. 


||دختری دوشیزه که زنان جادو افسانه‌ها 
خوانده بر او دمند تا پری در بدن او درآید و 
آن دختر شروع در رقص کند و در آن اثنا از 
مغیبات خبر دهد. ||دیوانه. مجنون. ||( 
مرکب) جا و مقام دیو. (برهان قاطع). 
چگونگی پریدار: و عبادتی آغاز نهاد و 
دعوی پریداری کرد یعنی جنیان با او سخن 
میگویند. (جهانگشای جوینی). 
پریداس. (پ) الخ" نسام یکسی از 
صاحب‌منصبان اسکندر مقدونی که وی را نزد 
سکاهای اروپائی فرستاد تا به آنها بگوید که 
بی اجاز؛ اسکندر از رود تاناایس, که سرحد 
آنها بود بطرف آسیا نگذرند. این شخص 
مأمور بود مملکت سکائی را تا بوغاز بوسفور 
تفتیش کرده نتیجه تحقیقات را به اسکندر 
عرضه دار" 
پریدخت. [ب د] (اخ) در داستانهای ملی 
ایران نام دختر پادشاه چین است که سام پسر 
نریمان عاشق او شد و زال پدر رستم ازو زاد. 
پریدگی. [پ د / د] (حامص) پرش. 
طیران. 
رنگ پریدگی؛ رنگ باختگی. 
پر ی دگی. زب د /د] (حامص) پرشدگی. 
پریدن. [پَ د] (مص) با پر سوی هوا اوج 
گرفتن و مسافت پیمودن. حرکت کردن 
صاحبان بال در هوا با بالهای خویش. 
برپریدن. پسرواز کردن. طیران کردن. 
طیرورت. طیر. استطاره. خفوق. تملاص. و 
رجوع به پریدن شود؛ 
آن زاغ را نگه کن چون پرد 
مانند یکی قیرگون چلیپا. 
| گربازی اندر چکک "کم نگر 
وگر باشه‌ای سوی بطان مپر. ابوشکور. 
ای غوک چنگلوک چو پژمرده برگ کوک 
خواهی که چون چکوک بپری سوی هوا. 
لبیبی (از لفت‌نامة اسدی). 
ای خسرو مبارک یارا کجا بود 
جائی که باز باشد پرید ماغ را دقیقی, 
بدو گفت از ایدر برو تا بمرو 


عماره. 


بدانسان که در باغ پرد تذرو. فردوسی. 
چنان شد ز لشکر در و دشت و راغ 

که‌بر سر نمارست پرید زاغ. فردوسی. 
تو گفتی که گردون بپرد همی 

زمین از گرانی بدرد همی, فردوسی. 
نیارد پریدن بسر بر عقاب 

ستاره نبیند زمینش به خواب. فردوسی. 
نپرد بیالای آن که عقاب 

نجنبد ز بیمش نهنگ اندر آب. فردوسی. 
بجائی کز او دور باشد گذر 

نپرد بر او کرکس تیزیر. فردوسی, 


چنان برپریدند از آن جایگاه 








که‌از سایه‌شان دیده گم کرد راه. 

عقاب دلاور بر آن راه شیر 

نپرد ا گرچند باشد دلیر. 

وز آنجایگه خیره شد ناپدید 

هش و رای او همچو مرغان پرید. 

جغد که با باز و با کلنگان پرد 

بشکندش پر و مرز گردد لتلت. 

ور مرغ بپرد از برش گوید 

پرّی برکن به پیش من بفکن. . ناصرخسرو. 

پرت از پرهیز و طاعت کرد باید کز حجاز 

جعفر طیار بر علیا بدین طاعت پرید. 
ناصرخسرو. 

روزی پر طاعت از این گنبد بلند 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


عسجدی. 


بیرون پریده گیر چو مرغ بز مرا. 
ناصرخسرو. 

||بدر رفتن. بیرون رفتن. خارج شدن: 

بدو گفت کانکس که مارش گزید 

همی از تنش جان بخواهد پرید. 

سرانجام بستر بود تیره خاک 


فزدوسی. 
بپرد روان سوی یزدان پا ک. فردوسی. 
برپریدن؛ بیرون رفتن: ۰ 

چو سهراب رستم بدانسان بدید 
بیفتاد و هوش از سرش برپرید. 
چو آواز رستم بگوشش رسید 

تو گفتی که هوش از سرش بربرید. 
فردوسی. 


فردوسی. 


چو افراسیاب این سخنها شنید 
تو گوئی که هوش از سرش برپرید. 

فردوسی. 
چوشیروی رخسار شیرین بدید 
روانش نهانی ز تن برپرید. 
بزد دست رامشگر و برکشید 
توائی کزو دل ز بر برپرید. 
- پریدن جان؛ مردن. درگذشتن: 
جوانی که جانش بخواهد پرید 
کجامی‌تواند به پیری رسید؟. . فردوسی. 
|ایک جزء از ظرفی چینی و امثال آن به 
صدمتی شکسته و افتادن: کاسه لبش پرید. 
شممثیر لبش پسرید. زانسوی اسب پرید. 
||متصاعد شدن, تبخیر شدن: الكل و بنزین 
می‌پرد. ||از جائی بجائی جستن. فروجستن. 
برجستن: سوار و پیادگان قلعت بر اسبان 
پریدند و به یک ساعت جماعتی از ایشان 
برگرفتند. (تاریخ بنهقی). ||برج‌تن. حمله 
کردن. وّئب. وّبان. وثاب. وشوب, وثیب: 


فردوسی. 


فردوسی. 


غلامان حصیری در این مرد پریدند. (تاریخ 
ببهقی). ||(در اندامها) جنبیدن و حرکت کردن 
بی‌ارادء عضوی چون چشم ولب و جز آن. 
تشنج خفیف. پرش. اختلاج. خلجان. مختلح 
شدن. خلوج: چشمم می‌پرد. ||پریدن (از 


خواب)؛ بیدار شدن فجائی در اثتر اوازی 


سخت یا خوابی آشفته و امثال آن. 








پریده. 


< پریدن رنگ؛ زائل شدن, نابود شدن آن. 
رفتن رنگ. پریدن رنگ روی, کاهی شدن 
آن. سفید شدن رنگ از پیماری یا ترس و جز 
آن: 
از پریدتهای رنگ و از طپیدنهای دل 
عاشق بیچاره هرجا هت رسوامیشود. ؟ 
- خواب از سر کسی پریدن؛ میل بخواپ در 
صورتی که گاه خواب نیز هست زائل شدن. 
دور شدن خواب. 
||تفاخر کردن. تکبر نمودن.(غیاث اللغات). 
فعل پریدن یک مصدر بیش ندارد. 
پر یدن. [چ ۳ (مص) پرشدن. امتلاء. مملو 
شدن. انباشته شدن؛ 
تو خود راگمان برده‌ای پرخرد 
انائی که پر شد دگر کی پرد. 
سعدی (بوستان). 
دعدعه؛ جنبانیدن پیمانه تا بیشتر پرد. 
(صراجاللغة). 
پریدنت. پئ /پ ی د] (فرانسوی, 
[) پریودنت. جنسی از تاتوهای عظيمالجغة 
مخصوص در امریکای جنوبی که سیاه رنگ 
است و قدش به یک متر میرسد. 





پری‌دنت 


پریدنی. [پ د] (ص لیاقت) که پریدن 
تواند. قابل پریدن. 
پریدنی. [ْ د] (ص لیساقت) پسرشدنی. 
مملوشدنی. قابل پرشدن. انباشتنی. که پریدن 
او ضرور است. 
پریدوش. (بّ] (ق مرکب) شب پیش از 
دوش. پریشب. این لفظ قیاسا باید چنین 
باشد. مرکب از دو جزء پری و دوش اما در 
فرهنگها پرندوش است و پریدوش دیده 
نشده‌است. مرحوم ادیب پیشاوری راست: 
پریدوش چون جنبش چرخ سنج 
بود پنجمین نوبت از هنت و پنج. 
پریده. [بٍ د /د] (ن‌صسف) پسروازکرده. 
طیران‌کرده. ||تبخیرشده. متصاعدشده. 
||زائل‌شده. نابودشده. 
- رنگ پسریده؛ رنگ‌بساخته, رنگ‌رفته. 
کم‌رنگ شده. 


۰ - 1 
۲-ایران باستان ج ۲ص ۱۷۰۲. 
۳-نل: چفو. (لفت‌نامة امدی ص ۴۱۴). 
۰ - 4 











پریده. 


پوید۵. [چ د / د] (نمف) پرشده. مملو. 
ممتلی. انباشته. 

پری د یدار. [بَ ] (ص مرکب) پری‌پیکر. 
پری‌رخسار. پریمَنظر. 

پرید۵ ید۵. [پ دی د / د ](ن مف مرکب) 
جن‌دیده. پری‌گرفته. 

پر یره (چ] (ق) مخنف پریروز. روز پیش از 
روز گذشته. روز قبل از دی. دو روز پیش. 
اوّل ین آمس: 

پر مراد دل من بود او از دی و پریر 


بر مراد دل او باشم از امروز فراز. .. فرخی. 
گرنبودم به مراد دل او دی و پریر 
بمراد دل او باشم زامروز فراز. فرخی. 


پریر قبلة احرار زاولستان بود 
چنانکه کعبه است امروز اهل ایمان را. 
ناصرخسرو. 
گرشکر خوردی پریر و دی یکی نان جوین 
همبر است امروز ناچار این جوین با آن شکر. 
تاصرخسرو. 
چون دی و پریر و پار و پیرار گذشت 
شادی و غم و صحت و تیمار گذشت... 
خیام (از فرهنگ شعوری). 
میزد پریر سخت ز تیمار... نفیر 


بگذشت از پریر خروشی که دوش کرد. 
سوزنی. 

پریر وقت سحر چون تسیم باد شمال 

همی رساند به ارواح بوی عنبر تر. اتوری. 

جنگ میکردند حمالان پریر 

تو مکش تا من کشم حملش چو شیر. 
مولوی. 

او پریر از دار دنیا نقل کرد 

مرد و زن از واقعه‌ی او روی زرد. مولوی, 

مردمان را بچشم وقت نگر 

از خیال پریر ودی بگذر. وصفی کرمانی. 


پریر ابلیش با جمعی ز اتباع 
بلفظی دلگشا میکرد تقریر. 

رکن‌الدین بکرانی. 
پریر پریر. [چ ری ر چا (امرکب. ق 
مرکب) روز پیش از پریر. (فرهنگ شعوری). 
پریرخ. [چ ری ر] (ص مرکب) که روی 
چون پری دارد. پریرخار. پریچهره. 
پریروی, خوبروی. بسیارزیبا. فرشته‌روی: 


خردمند را گردیه نام بود 
پربرخ دلارام بهرام بود. 
فردوسی. 
پریرخ شده شادمان وید 
همی بدنهان راز دل بد امید. 
اسدی ( گرشاسب‌تامه). 


بتی پریرخ و آهن‌دلی و بی رخ تو 
چنین پریزده کردار و شیفته‌ست شمن. 

چم سوزنی. 
ز سرتیزی أن آهنین‌دل که بود 








به عیب پری‌رخ زبان برگشود. 
سعدی (بوستان). 
پریر3. [پ] (ص مرکب) پریروی. که روی 
چون پری دارد. پریچهر. پریچهر». پری‌رخ. 
خوبرو. زیبارو؛ 
ز هر شهری سبهداری و شاهی 
ز هر مرزی پریروئی و ماهی. 
فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
پریرو تاب مستوری ندارد 
چو در بندی ز روزن سر پرآرد. 
شیخ محمود شبستری. 
پریروز. [بٍَ] (ق مرکب) پریر. یک روز 
پیش از دیروز. روز پیش از روز گذشته. روز 
قبل از دی. روز پیش. اوّل من آمس. 
پریروی. ابا اص مسرگب) پس‌برو. که 
روی چون پری دارد. پریچهر. پریچهره. 
پری‌رخ. خوبرو. زیباروء 
پریروی دندان بلب برتهاد 
مکن گفت از این گونه بر شاه یاد. 


فردوسی. 
ده اسب گرانمایه با تاج زر 
پریروی ده یا کلاه و کمر. فردوسی. 
برآمیز دینار و مشک و گهر 
پریروی ده با کلاه و کمر. فردوسی. 
قراوان پرستنده بر گرد تخت 
بتان پریروی بیداربخت. فردوسی. 
همی لختکی سیب هر بامداد 
بریروی دختر بدین کرم داد. فردوسی. 
قباد آن پریروی را پیش خواند 
بزانوی کند آورش برنشاند. فردوسی, 
پریروی گلرخ بتان طراز 
برفتند و بردند پیشش نماز. فردوسی. 
ده اسب آوریدش بزرین لگام 
پریروی زرین‌کمر ده غلام. فردوسی. 
دو پنجه پربروی بسته کمر 
دو پنجه پرستار با طوق زر. فردوسی. 
فراوان پرستنده بر گرد تخت 
بتان پربروی فرخنده بخت. فردوسی. 


ز ساقیان پریروی پرنیان برگیر 
می چنانکه چو جان در بدن بود در دن. 
سوزنی. 
صف زده بینم پریرویان به پیش صدر او 
چون سلیمانست گویی خواجه و ایشان پری. 
سوزنی. 
مبادت یکزمان جان و دل از لهو و لعب خالی 
ج از عشق پریرویان نباشد در دلت 
سوداء سوزنی. 
بگفت آتجا پریرویان نغزند 
چوگل بسیار شد پیلان بلغزند. 
سعدی ( گلستان). 
سمن‌بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند 
پریرویان قرار از دل چو بستیزند بستانند. 











۷ 


حافظ. 
نه بزم باده‌ای نی شوخ چشمی نی پربروئی . 
بدین آشنتگی چون بشکفانم چین ابروئی. 
طالب آملی. 
پریری». [پٍ] (ص نسبی) منسوب به پریر. 
پریرینه. 
پریرینه. [پ ن /:](ص نسبی) منسوب 
به پریر. پریری. 
پویز. [ب ] (ل) فریاد. فغان. نعره: 
از پریزت چنان بلرزد کوه 
که زمین بومهن بلغزاند. 
حکیم علی فرقدی (از جهانگیری). 
|ابیدگیا. ( کازیمیررسیکی) (شلیمر). ||سبزه‌ای 
که‌در کنار جوی و رودخانه و تالاب و جائی 
که آب بسیار باشد بروید. (برهان قاطع) 
(فرهنگ جهانگیری). |اسخنف پسرویزن. 
آردبیز. غربال. 
پر یزا۵. [پٍ ] (نمف مرکب) پریزاده. فرزند 
پری. پری‌نژاد. 
پریزاد. آپٍ)] ((خ) رجوع به پاریزاتیس و 
پروشات شود. 
پریزاد. [پ] (() نام کنيزک شیرین است. 
پریزاده. زپ د /د] (نمف مرکب) پریزاد. 
فرزند پری. پری‌نژاد؛ 
همه رخ چو دیبای رومی برنگ 


پریزپ. 


خروشان ز چنگ پریزاده چنگ. . فردوسی. 
پریزاده‌ای یا سیاوخشیا 

که‌دل را پمهرت همی تخشیا. فردوسی. 
سیأوش نیم نز پریزادگان 

از ایرانم از شهر آزادگان. فردوسی. 
پریزادگان رزم را دل‌پسند 

بپولاد پوشیده چینی پرند. عنصری. 


۲ ۳ و ۱ 

پریزپ. [یری /پ ز] (فسرانسوی» 0 

پریوزوپ, جنسی از حشرات اورتوپیر . 

را‌رونده» از دستة " فاسمیده آ که در تواحسی 
a‏ 

گرمسیر مرطو ب یافته میشود. 





1 - Prisope. 

(فرانسوی) 0۳۸0۵۱۵۲65 - 2 
.(فرانسوی) ۴۵۳/16 - 3 
.(فرانسوی) ۳2۵۳۱065 - 4 
(فرانسوی) ۲۲۵8۱6۵۱85 - 5 











۵02۸۸ پری‌زدگی. 


پری زدگیی. [پَ زد / د] (حامص مرکب) 
پری زدن. [پز ری ر د ] (مص مرکب) در 
تداول اطفال پریدن و پرواز کردن است. 
پر ی زده. [پ زد /د](نمف مرکب) 
مصروع. جن‌زده. مجنون. مسفوع. شَبرّق؛ 
بمن تمای رخ و اندکی بمن ده دل 
که‌با پری‌زده دارند اندکی آهن. 
بتی پریرخ و آهن‌دلی و بی رخ تو 
چنین پریزده کردار و شیفته است شمن. 
سوزنی. 
پریزن. [ ز] () مخفف پرویزن است که 
آردبیز باشد. غربال. هلهال. 
پریزه. [ ] ((خ) در چهار فرسخ و نیم غربی 
دشت است. (فارسنامة خطی ناصری). 
پویسا. (پ ] (نف مرکب) مسخفف پریسای, 
رجوع به پریسای شود. 
پریسای. [پ] (نف مرکب) مسخقف 
پری‌افای. کسی که افسون پری خواند. 
تسخیرکندة جن. افسونگر. پریخوان. 
پری‌بند. عزیمت‌خوان. عزائم‌کنندة پری 
گهی چو مرد پریسای گونه گونه‌صور 
همی نماید زیر نگیتة لبلاب . 
لیبی (از صحاح الفرس). 
پریستری. [پ تٍ] ((خ)۲ نام قله و ذرو؛ 
کوهی میان مناستر و پرسپه کولی به ارتفاع 
۹ گز.و آن قلعةٌ کوه سوهاغوره است و 
نام دیگر این کوه ترجقه باشد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پر یستلی. [پری /پ)] (اخ) ۲ (جوزف...) 
شیمی‌دان و عالم فیژیک و فیلسوف و متأله 
انگلیسی. متولد بال ۱۷۳۳ م. وی ازت را 
کف کرد و امر تتفس نباتات را دریافت و 
| کتشافات دیگر نیز دارد و بسال ۴ عم 
درگذشت 
پریستن یکوس. ری /پ تَّ] 
(فسرانسوی» ۷ جنسی از حشرات 
کولشو پتر. گوشتخوار از خانواد؛ کارابیده ۶ 
مخصوص نواحی معتدل غربی دنیای قدیم. 
پر بستی پم. [پری /پ پ] (فرانسوی, 
[)۲ جنسی از ماهیان, آکتوپر! .نوع کامل 
تیرۂ" پریستی‌پوماتینه " و بر ییوت 
متعدد که در دریاهای گرم منتشر 
پریستیور. [پری / پ ی] () a‏ جنی از 
ماهیان سلاسین "۱ از خانوادة ی 
نوع کامل آن در دریاهای اروپا زیست 
پریستیوفر. [بسری /پ تی ف] ۱۲۵ 
پریتی‌یوفور. نسوعی اره‌ساهی که در 
دریاهای استرالیا و ژاپن منتشر است. 
پریسکلا. [ ] ((خ) زوجة | کیلای بهودی 
متقی معروف بود و همواره زوج خود را در 


سوزنی. 





امور خیر و ضیافاتی که با سدنه کلسا در 
خان خود سینمود کمک میکرد. (قاموس 
مقدس). 
پری سلطان. زپ س] (|خ) پیری سلطان. 
وی در عصر شاه اسماعیل بهادرخان داروغۀ 
ولایت فوشنج بود و هنگام فتنۀ ابوالقاسم از 
آمراء بختی در بیرون هرات. با سیصد تن از 
غازیان به هرات آمده با مدد مردم شهر در 
کوچه باغ سرفراز (به نیم‌فرسنگی هرات) با 
ابوالقاسم جنگ کرد و ابوالقاسم مغلوب شد و 
به حدود غرجستان گریخت. ۱۵ 
پریسوار. [پ] (فرانسوی. هی 3 
زورق باریک و طویل که در رودها ارو برند. 
پر یسوز. [پ] ((خ) نام دیری و معبدی در 
زمان خسروپرویز و بعضی گویند نام مقامی 
است که شیرین از دشت ت انجوک به آنجا رفت. 
(برهان قاطم): 
از آنجا تا در دير پری‌سوز 
پریدندی پریرویان در آن روز. 
نظامی (از فرهنگ جهانگیری). 
پر ی سیرت. [ ری ر ] (ص مرکب) که 
روش و طریقه پری دارد. 
پریش. [پ] ان مف مرخم) پریشا 
پربشیده. پرا کنده. تار و مار. متفرق. جدا کرده. 
پراشيده. بازپاشيده. ||(نمف) فروفشانده. 
بیفشانده. افشانده. ببادداده: زلف پریش 


(بصورت اضافه): 
نیک ماند خم زلفین سياه تو به دال 
نیک ماند شکن جعد پریش تو به جیم. 


فرخی. 
||(نف مرخم) در کلمات مرکبة ذيل مسخفف 
پریشنده بمعنی پریشان‌کننده» پرا کننده است: 
خضاطرپریش. خاک‌پسریش. و شاید 
دندان‌پریش نیز از این قبیل باشدء 


در خموشی نبود لهواندیش 
گاه‌گفتن نبود لغوپریش. 
سنائی (از فرهنگ جهانگیری). 
باد بر سد تو هم نرسد 
باد فکرت نه باد خا ک‌پریش. انوری. 
پریشان. [پ] (نف. ق) در حال پریشانی. 
در حال پریشیدن. ||پریش. پریشیده. 


و . متفرق. ملتشر. متشتت. 

متخلخل. متقسم. صعصع: قردحمة؛ رای 

پریشان. فکر پریشان: 

باد بیرون کن ز سر تا جمع گردی بهر آنک 

خاک را جز باد نتواند پریشان داشتن. 
سنائی. 

روزگار ضايع و مال هدر و جواهر پریشان. 

( کلیله و دمنه). 

گفتلیلی را خلیفه کاین توئی 

کزتو مجنون شد پریشان و غوی. مولوی, 

گفت چندان مبالقه در وصف ایشان بکردی و 








پریشان. 


سخنهای پریشان بگفتی. ( گلستان), و دفتر از 

گفته‌های پریشان بشویم. ( گلستان). 

در هیأتش نظر می‌کرد صورت ظاهرش 

پا کیزه‌و صورت حالش پریشان. ( گلستان). 

مراز مستی و عشق است نام زلف تو بردن 

که قصه‌های پریشان ز عشق خیزد و مستی. 
اوحدی. 

|ادرهم و برهم شده. بهم برآمده. مختلط. 

ژولیده. گوریده. پشولیده. بشوریده. شوریده. 

وژگال. آلفته. آشفته: از هم فروقشانده و از هم 

بازکرده و بینکنده و بباد پرداده. افشانده. 

شعواء (در موی و زلف)؛ 

سیه گلیم شریعت سهیل زین زیم 

که هست ریش پریشان او چو سرخ‌گلیم. 
سوزنی. 

کی‌دهد دست این‌غرض یارب که همدستان شوند 

خاطر مجموع ما زلف پریشان شما. حافظ. 

آن ولایت را چون زلف بتان پریشان و مانند 

چشم خوبان خراب یافت. (روضهالصفا از 

کاترمر). 

آنکه برهم زن جمعیت ما شد یارب 

تو پریشان‌تر از آن زلف پریشانش کن. ‏ ؟ 

||ستضظرت. رخن دحال بی عواس. 

سرگردان. سرگشته. متردد. مغموم. غمنا ک. 

المنا ک. دلتسنگ. محزون. ||تنگدست. 

بی‌بضاعت. پدبخت. 

- پسریشان حدیث؛ حدیث پسرا کسنده و 

اشاس 

پریشان خوردن؛ خوردن نه به اوقات معینۀ 

آن و آن مضر باشد. بي‌ترتیب خوردن. 

بختِ پریشان؛ بخت بد. طالع بد. تقدیر 

تاسازگار؛ 

| گربزلف دراز تو دست ما نرسد 

گناه بخت پریشان و دست کوته ماست. 
حافظ. 

- خوابهای پریشان؛ اضفاث احلام. که تأویل 


۱ -نل: همی نماید از این بند آبگینه قباب. 
۷۰ - 3 ۰ - 2 
۰ - 4 
۰(فرانبری) Coléoptères‏ - 5 
(فرانسوی) 02020105 - 6 
۰ - 7 
.(فرانسوی) ۸۵۵۲۱۳۵۵۱۵۲65 - 8 
(فرانسوی) لاطا ها - 9 
(فرانری) ۳۲۱۵۱۱0۵۳۵۱۳65 - 10 
۰ - 11 
(فرانسری) 861201605 - 12 
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پریشان. 


وتعير آن برای اختلاطها راست نیاید. 
خوابهای آشفته. خوابهای درهم و برهم. 

= سخن پریشان؛ سخن ببهوده و بی‌معنی. 
هذیان. کلام مهجور. کلام بی‌ربط. 

- گفتار پریشان؛ کلام هجر. کلام بی‌ترتیب. 
سخن بی‌نظام. 

پریشان. [پ ] (اخ) نام دریاچه‌ای است در 
سه فرسخی مشرق شهر کازرون فارس میانۀ 
بلوک کازرون و بلوک امور. طول آن گاه از 
یک فرسخ و نیم بگذرد وپهنای آن نزدیک به 
نیم فرسخ است. در سال تقریاً پانصد سن 
ماهی از آن صید کنند. 

پریشان بودن. [پ :) (مسص مرکب) 
متفرق بودن. پرا کنده بودن. |[درهم بودن. 
ژولیده بودن. آشفته بودن. ||اضطراب داشتن. 
متوحش بودن. خیالات واهی داشتن. 
سرگردان بودن. ||غمنا ک‌بودن, دلتنگ بودن. 
||فسقیر و تهی‌دست بودن. بدحال بودن. 
||افشانده بودن. از هم باز و پرا کنده و متفرق 
بودن. 

پربشان‌حالی. (پٍ] (حامص مرکب) 
اضطراب. بدحالی. بدبختی. تنگدستی. 
تبەروزگارى: 

دوست آن باشد که گیرد دست دوست 
در پریشان حالی و درماندگی. 
ااملالت. دلتگی. 
پریشان حواس. اپ ح] اص مسرکب) 
مضطرب. پرا کنده‌فکر. 
پریشان خاطر. [پ ط1 (ص مرکب) 
مضطرب. مشوش. آشفته‌خاطر. ||دلتنگ. 
مغموم. 
پریشان خیال. [پ] (ص مرکب) 
مضطرب. پرا کنده‌فکر. 
پریشان‌دل. اب د] اص مسرکب) 
پریشان‌خاطر. آشفته خاطر, پرا کنده‌فکر: 

دو درویش در مسجدی خفته یافت 
پریشان‌دل و خاطرآشفته یافت. (بوستان). 
بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد 

باد غیرت بصدش خار پریشان‌دل کرد. 

حافظ, 

پریشان‌رو. [ب ر رو] (نسف مرکب) 
خودسر. بی‌فرمان. خلیع. 
پریشان‌روزگار. زب ز /ز] (ص مرکب) 
بد حال. بی‌سرانجام. تبه‌روزگار. لهیف: هرگاه 
که یکی از بندگان گنه کار پریشان‌روزگار 
دست اثابت به امید اجابت بدرگاه حق‌تعالی 
بردارد. ( گلستان), 
پریشان شدن. (چَ ش دمص مرکب) 
پرا کند گشتن. متفرق و متشتت شدن. . قشم 
تفرق. . افشان شدن. بباد داده شدن. . تذعذع. 


سعدی. 


دد . تحَترف. بر قمّه ,اصداع. . تصدع: 
مگر که نار کفیده است چشم دشمن تو 





کزاو مدام پریشان شده‌ست دانه نار. فرخی. 
حکیما ز بهر تو شد در طبایع 

جواهر نه از بهر ایشان پریشان. ‏ ناصرخسرو. 
|| تنگدست و گدا شدن. بدبخت شدن. 
مضطرب شدن. التدام, ||مضطرب شدن. لمط 
پریشان فکر. زب ف ] ارس رکب) 
پرا کنده‌فکر, سرگشته. |[مضطرب. 
پریشان فکرت. [پَ ف ر] (ص مسرکب) 
پریشان‌فکرت در کارها حیران بود. ( کلیله و 
دمنه). 
پریشان کردن. [پَ ک د] (مص مرکب) 
پرا کندن. متفرق کردن. متشتت و تار و مار 
کردن. تَر ر ترة. طحطحه. صعصعه: درویش 





مر آن نقد و جنس را به اندک زمان بخورد و 
پریشان کرد و بازآمد. ( گلستان). چون گرد 
آمدن خلق موجب پادشاهی است تو چرا 
خلق را پریشان سیکنی. (گلستان). 
|| افشاندن. پرا کندن (دانه): تا دانه پریشان 
نکنی خرمن برنگیری. ( گلستان), 

- پریشان کردن موی یا زلف؛ از هم باز کردن 
تارهای ان 

و 

|اگوراندن. آشفتن. آلفتن. آشفته و آلفته 
ساختن. 
پریشا نکننده. زپ ک زّن د/د] (نف 
مرکب) پريشنده. 
پریشا نگفتاز. (بٍ گ] (ص مرکب) 
پریشان‌گوی. یاوه گوی.یاوه‌سرا. یافه‌سرا. 
بیهوده گوی.باطل‌گوی. پرا کنده گوی. 
پریشان گفتن. [ب گ ت ] (مص مرکب) 
هذیان گفتن. هجر. یاوه گفتن. بیهوده گفتن. 
یافه‌سرائی کردن. پرا کنده‌گفتن. باطل 
گفتن: گفت چندان مبالغه در وصف ایشان 
بکردی و سخنهای پریشان بگفتی, ( گلستان). 
و من بعد پریشان نگویم. (گلستان). 
پریشانی. زب ] (حامص! پراکندگی. 
پاشیدگی, تفرقه. تفرق. تبدد. تذعع: 

چون بدو بنگری آنگاه بصلح آید 

این خلاف از همه افاق و پریشانی. 

اصرخسرو. 

آبادی میخانه ز ویرانی ماست 
جمعیت کفر از پریشانی ماست. 
وجودت پریشانی خلق از اوست 
ندارم پریشانی خلق دوست. 

تو کی بدولت ایشان رسی که نتوانی 
جز این دو رکمت و آنهم به صد پریشانی. 


خیام. 


(بوستان). 


سعدی. 
|| آشفتگی. شوریدگی. اختلاط. ژولیدگی. 
بی‌نظمی. بی‌ترتیبی. || اضطراب. تشویش. 
بیقراری؛ 

عارفان گرد نکردند و پریشانی نیست.سعدی. 





پریشیدن. ۵۵۸٩‏ 
غم موجود و پریشانی معدوم ندارم 

نفسی میزنم اسوده و عمری بسر آرم. 

سعدی ( گلستان), 

|افقر. تسنگدستی. تهی‌دستی. بی‌چیزی. 
انان 

- پریشانی حواس 
پرا کندگی فکر 

- پریشانی خاطر؛ اضطراب. تشویش. 
آشفتگی خاطر. دلتدگی: 

پریشانی خاطر دادخواه 

براندازد از مملکت پادشاه. (بوستان). 
پرشانیدن. [پ د] (مص) پرا کندن.متفرق 
کردن, متشتت کردن. تار و مار کردن. 
اب دحال و پریشان گردانیدن. بیخود 
گردانیدن. مضطرب کردن. || تنگدست کردن. 
پریشب. [ب ش ](ق مرکب) دو شب پیش. 
شب پیش از شب گ‌ذشته. پسرندوش 
(پریدوش؟). پردوش. بارحة اولی. 
پریش کردن.[چ ک ذ] لسص مرکب) 
رجوع به پریشان کردن شود. 
پری شکم. (بْ ي ش ک ](ترکیب اضافی. 
إمص مرکب) بطنة. كظة. سیری. || آبستنى. 
حاملگی. 
پريشم. (بَ ش] () ابریشم.رجوع به ابریشم 
شود. 
پریشن. [پٍ ش](ص) مسخفف پریشان 
باشد. (برهان). ||افشاندن (؟). فشاندن (5), 
(أوبهی). پریشان کردن. (برهان قاطع). 
پریشن هکیی. (پَ ش د /:] (حامص) عمل 


؛ تاجمعی و تفرقة حواس. 


پریشیدن. عمل پریشان کردن. _ _ 
پر یشنده. [پ ش د /د] (نف) آنکه یا آنچه 


پریشان کند. 

پر یشیددکی. [پ د /د] (حامص) حالت 
پریشیده. پریشان‌شدگی. 

پریشیدن. [پ د] (مص) پراشیدن. پریشان 
کردن. پرا کنده ساختن. متفرق کردن. پخش 
کردن. پاشیدن. طحطحه. صعصعه. ثرر. 
قرفرتن 

ز چندین مال و چندین زر که برپاشی و بیریشی 
عجب باشد که باشد در جهان تنگی و درویشی. 


فرخی. 

مرد بددل خیانت اندیشد 

راز خود پیش خلق بپریشد. سنائی. 

|| افشاندن. برباد دادن. پریشان کردن؛ 

بر بنفشه بنشینيم و پریشیم خطت 

تا به دو دست و دل و پای بنفشه سپریم.۲ 
منوچهری. 


پشولیدن. بشولیدن. ژولیدن. درهم کردن. 
آشفتن. آلفتن. ||بدحال شدن و بدحال 


۱-ظ. این مصراع چنین باشد: تا به دو دست و 
به دو پای بنفشه سپریم. 





۵0۵4۰ پر یش 


گردانیدن . خود گشتن. 
پر اث بسیدنی. ۰پ د] (ص لياقت) قابل 


پریشیدن. 


یشیدنی. 


بر یشیده. [پ د / د] (نسف) پراشیده. 


پسریشان‌شده. متفرق‌گشته. متفرق‌ساخته. 
پرا کنده‌شده 
گفت‌بر پرنیان ریشیده 
طبل عطار شد پريشیده. عنصری. 
پریشیده عقل و پرا گنده‌هوش 
ز قول نصیحت گر آ کنده‌گوش. 

سعدی (پوستان). 


||افشانده. برباد داده: 
برون آمد از خیمه و زان دو زلف 
پنفشه پریشیده بر نسترن. 
(از لغت‌نامة اسدی). 
من عاشق آن ترک پریزاد که او را 
هم جعد پریشیده و هم زلف خمیده‌ست. 
معزی. 
پری‌صورت. [پ ز] (ص مرکب) که 
جهره و سیمای پسری دارد. پسریروی. 
پری‌پیکر. پربرخ. پری‌رخسار. خوبروی. 
زیباروی. 
پوی‌فش. (پ ف ] (ص مرکب) پری‌وش: 
پری‌فش همه گلرخ و دلربای. 
(گرشاسب‌نامه). 
پریکا. [چ] (۲4 لفظ زندی بمعنی پری. 
پریکان. (پ د] ((ج) رجوع به پری‌تکان 
شود. 
پر یکانت. [پری /پ1 [فرانسوی, ۲ 
جنسی از ماهیان اکانتویتر "از خانوادة 
پرسیده " مشتمل بر ماهیان متوسط مستطیل و 
از فلس‌های بزرگ مستور و مخصوص 
دریاهای منطقه حاره‌اند. 
پر یکلا [پ ک ] (اخ) از دیه‌های مجاور 
بارفروش (بابل) مازندران. (مازندران و 
استرایاد رابینو ص .)۱۱٩‏ 
پریکلس. [پ لٍ] (اخ) از مردان سیاسی و 
خطبای بزرگ و جنگاوران قدیم آتن است که 
در سال ۴۹۴ ق.م. متولد شد و در ۴۲۹ ق.م. 
درگمذشت. پریکلس در جسوانی نزد 
آنا گزا گراس * و جمعی دیگر از دانفمندان 
زمان به تحصیل علوم وقت پرداخت. پس از 
آن چون سیمون پسر میلتیادس سردار 
معروف آتن بر طبقة اشراف ریاست داشت 
پریکلس بر آن شد که ریاست عوام را بدست 
آورد و سرانجام به نیروی کوشش بدین امر 
نائل آمد و به مقام استرانگوس" رسید و 
سیمون را تبعید کرد (۴۶۰), سپس به ازدیاد 
قوای بسحری آتن همت گماشت و بر 








متصرفات آن شهر بیفزود و جزائر ابوئا" و ۱ 


ساموس " را تصرف کرد و در جنگهای 


پلوپوتزوس ۲۱ مداخله کرد. (از ۴۴۰ تا ۴۳۱ 
ق.م.) ولی در جنگهای اخیر شکست یافت و 
آتسنیان احضار سیمون را لازم شمردند و 
اندکی از اقخدارات پریکلس بکاست. پس از 
مرگ سیمون (۴۴۹) پریکلس مجدداً قدرت 
یافت و توسیدیدس "۱ را تبعید کرد (۴۴۴) و 
جزير؛ شاسی را که سر:از اطاعت آتن پیچیده 
بود مجدداً تسخیر و مردم آنرا تنبیه کرد سپس 
برای آنکه اقتدارات خود را در جمع عوام 
محفوظ دارد از اهالی آتیکا "" آنان راکه از پدر 
و مادر آتنی متولد نشده بودند از حقوق 
سیاسی محروم کرد و جمعی از مردم بیکار را 
بکار گماشت و برای انجام این مقصود به نای 
"و ادئُون"" و سعبد 
الوزیس ۶ و غیره پرا در زمان وی 
شعرائی مانند سوفوکلس ۲" و اری‌پیدوس 

پدید آمدند و دور؛ حکومت او از جهت 
ادبیات و صنایع به پایه‌ای رسید که آنرا از 
ساير ادوار بسرتر شمرده قرن پریکلس 
خواندند"'. از خطابه‌های پریکلس چیزی بر 
جای نیست لکن او در این فن مهارت بسیار 
داشسته‌است چنانکه ستی رقیب وی 
توسیدیدس نیز مهارت او را کتمان کسردن 
نتوانست. (فرهتگ اعلام و اصطلاحات تمدن 
قدیم). در تاریخ ایران باستان آمده‌است ۲ 
پریکلس پسر کسان‌تیپ و از طرف مادر از 
خانواد؛ الک‌مونید ۲۲ یعنی نجیب‌زاده بود 
کسان‌تیپ همان کسی است که در جدال 
میکال فرماندهی لشکر آتن داشت. پریکلس 
مدت سی سال در مشاغل مختلف بود و 
حکمران واقعی آتن بشمار میرفت, چنانکه 
توسیدید گوید: که این مدت را باید سلطنت 
پریکلس نامید. نظر و عمل او را مورخین 
بسیار ستوده‌اند این ناطق معروف, اتن را اول 
دولت دریائی یونان ساخت و پاي بحرية آنرا 
بر مبنائی محکم نهاد و بعد به مستملکات آتن 
توسعه داد و شهر اتن رابا عمارات و أبنية 


ابنیه‌ای مانند پارتتون ۴ 


تاریخی بیاراست و ادبیات و صنایع را بدانجا 
تشویق کرد. و قسمتی از جنگهای آتن با ایران 
در زمان او روی داد. این جنگها | گرچه بگفتز 
یونانیها برای ا تنی‌ها درخشان بود ولی 
فایده‌ای برای آتن نداشت زیرا دولت 
هخامنشی دارای وسایل بی‌حد و حصر بود و 
میتوانست جنگها را بدرازا بکشاند. از طرف 
دیگر آتن مجبور بود همواره پول و سپاه 
بخارج یونان بفرستد بالاخره چون دیدند که 
نهایتی برای این جنگها نیست عقد عهدی را 
استقبال کردند و هم در زمان او اتن د 

جنگهای درونی یونان شرکت جست و 
انط مایت رار اران جا حال 
فلا کت‌باری از این جنگ بیرون آمد. باوجود 
ابن جنگها پریکلس در بستر مرگ میگفت: 





پریگور. 


«یک زن آتیکی بواسطة من عزادار نشد». و 
مقصودش این بود که تمام این جنگها را من به 
اقتضای سیاست و دولت کردم نه از غرض 
شخصی و نفعی خصوصی. 

پر یگرفته. (پ گ ر ت / تا (نسف 
مرکب) کی را گویند که جن با او یار 
شده‌باشد و او را از سغیبات خبر دهد و از 
ماضی و مستقبل گوید و دزدبُرده پیدا کند و 
هرچیز که در خاطر میگذرانی و ازو بپرسی 
بگوید و گر خوابی دیده باشی و آنرا فراموش 
کرده‌باشی از او بپرسی جواب گوید و تعبیر 
نماید و از احوال غایب نیز خبر دهد و بعربی 
او را کاهن خوانند. (برهان قاطع). جن‌زده. 
پریدار. مصروع: یزدان‌بخش برائی فرود 
آمد. خداوند سرای را گفت بدین شهر شما 
هیچ کاهن هست یا هیچ پری‌گرفته‌ای او را 
بخوانید. گفت زنی هست او را بیاوردند. 
(تاریخ طبری ترجمة بلعمی). 

چو پری‌گرفته‌ای یافته صرع و کرده کف 
ان شده برگ رز از مزعفری. 
خاقانی. 

پریگو. [پ گ] ((خ)۲۳ پایتخت ولایت ۳" 
دوردونی و ی قدیم یکو پر 
کنارایزی ۶ ". دارای را «آهن. » په 0 
هزارگزی جنوب غربی پاریس. 
پریگور. زپ گز) (اخ)" نام قدیم بخشی از 
کشور فرانسه در شمال گوین"" که بسال 
۹ م. در عصر هاثری چبهارم به قلمرو 


۰ - 2 ۰ - 1 
.)نر( ۸۵۵۲۱۳00۱۵۲65 - 3 
.(فرانسوی) 68۲۵05 ۰ 4 


5 - ۰ 6 - ۰ 
7 - 8 - Simon. 
9 - Eubée. 10 - Samos. 
1 - ۰ 
12 - ۵/۰, 13 - ۸۷۰ 


14 - ۰ 

۵ - پلوتارک گوید (پریکلس, بند 0۲): ادان 
(0060۳) یکی از بناهای معروف آنن موافق 
نقشه‌ای که پریکلس کشیده بود ساخته شده و او 
چنانکه گویند نقشة کوشک خشایارشا را در نظر 


داشته‌است. (ایران باستان ج ۲ص ۰ 
Eleusis. 17 - ۰.‏ - 16 
۰ - 18 


-قسرن پریکلس را قرن طلالی آتسن 

خوانده‌اند. (ایران باستان ج ۲ ص ۱۹۴۵). 
۰-ج ۲صص ۹۲۶-۹۲۴ 

21 - 1 

22 - Périgueux. 

(فرانسوی) 0602۵۲۱۵۳060 - 23 

24 - 8۰ 

25 - ۰ 

27 - 


26 - ۰, 
28 - ۰ 











پریلائوس 


سلطت پیوست و اکنون ولایت دوردونی و 
قسمتی از ولایت لت وگارون! را تشکیل 


ميذهد. 


پری لائوس. [پ] ((خ" نسام سردار 
آنتی‌گون یکی از سرداران اسکندر و والی 
سوریه. وی در کاریه از پولی‌کلیت سردار 
سلکوس و بطلمیوس در خشکی و دریا 
شکست ياف" 

پریللاس. [پ] ((خ)۲ نام رئیس یونانی 
دستۀ یونانی از سی‌سی‌نیان که در جدال 
میکال* که بین ایرانیان و ونانیان روی داد 


کشته شد. 
پریلیپ. [ُسری /پ ] ((خ) "رجسوع به 
پرلید۲ شود. 


پویم۰ [پٍ ] ((خ) فریم. قصبهٌ ناحیت كوه 
قارن است [به دیلمان ] و مستقر سپهبدان 
پلشکرگاهی است بر نیم فرسنگ از شهر. و 
اندر وی مسلمانان‌اند و بیشتر 
پیشه‌ور و بازرگان زیرا ک‌مردمان این ناحیت 
جز لشکری و برزیگر نباشد. (حدود العالم). 
پویم. [پ] (۱خ)*۱کوه...) کوه مرتفعی 
است در ولایت سالونیک از سلسله کوههای 
ورودوب در حدود پلفارستان و قلاً آن ببنام 
یله دارای ۲۶۸۱ گز ارتفاع است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

پریم. [پ] (اخ)۹ جزیره‌ای است در 
منتهای جنوبی بحر احمر در بغاز پاب‌المندب 
بدرازای ۱۲۰۰۰ گز و پهنای ۵۰۰۰ گز و آنرا 
بندری زیباست و انگلیان در ۱۸۵۷ این 
جزیره را غصب کردند. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

پریم. [ ری / پ ](إِخ)'' نام یکی از 
ژنرالهای اسپانیا در زمان ایزابل. او یکی از 
طرفداران تجدد بوده‌است پس از آنکه به او 
لقب کنتی و مقام ژنرالی داده بودند در ۱۸۴۴ 
م او را حبس کردند و در ۱۸۵۳م. آنگاه که 
میان روسیه و دولت عثمانی در کریمه جنگ 
پیوست به طرفداری عشمانیان در جنگ 
شرکت جست و پس از فتحی که در مرا کش 
نصیب وی گردید عنوان مارکی به او دادند و 
آنگاه که اسپانیا به مکزیک سپاه فرستاد او 
سالار سپاه بود و وی در مقابل سیاست 
ناپللون سوم ایستادگی کرد و از تأسیی 
آمپراطوری مکزیک ممائست کرد و در ۱۸۷۰ 
م. شخصی از هواخواهان جمهوریت او را 
بکشت. (قاموس الاعلام ترکی). 

پریم. [بُری /پ ] ((خ)۱ ۱ (دن ژوان)۱۳ مرد 
سیاسی و سردار اسپانیولی. متولد در رس ۱۳ 
بال 7م وی :یکی از سین تقو 
ایزایل؟ دوم است چون اختیار امور ملکی را 
بدست گرفت درصدد برآمد که پادشاهی برای 
اسپانی بابد و به خاندان هوهن‌زولرن ۱۵ 


غریب‌اند 








رجوع کرد این اقدام سبب بروز جنگ ۱۸۷۰ 
م.گردید. پریم بسال ۱۸۷۰ درگذشت 
پریماتیس. [پری /پ ] (اخ) فرانچسکو 
پری‌ماتیک‌چیو (معروف به ل پسریماتیس). 
تقاش و حجار و معمار ایتالیائی. متولد در 
شهر بولونی بال ۱۵۰۴م. وی در تزیین قصر 
فونتن‌بلو و شامبر شرکت داشت. او به امسر 
فرانسوای اول پادشاه فرانسه مجسمه‌ها و 
پرده‌های بسیار از عهد قدیم در فرانسه گرد 
کردو بسال ۰ م. درگذشت. 
پری ماه. [پٌ ي] (ترکیب اضافی, مص 
مرکب) حالت بدر: و پری ماه را استقبال 
خوانند. (لتفهیم ابوریحان). 
رین اپری /پ ي] ((خ) ۴" نام شهری از 
اسیای صغیر قدیم (یونیه) مقابل جزیرة 
شامس, ہین کوه میکال و مصب مآندر ۲۲ در 
ساحل دریاء این شهر دو بندر معمور داشت و 
اطلال آن | کنون نزدیک دهکده سامون 
بجانب شمال غربی دیده میشود. 
پرین» [ ] ((خ) (ده...) قرهه‌ای بر 
شش فرسخ ونیم شمال فهلیان است. 
پری‌نبیوس. [پُری /پ ۴ (فرانسوي. 
۸ جنسی از حشرا ت کوب پر" 'درازشاع '. 
از خانواد؛ پری‌نیده'" مخصوص ناحية 
مدیترانه. 
پرینت. [پ) ((خ) نام قدیم قصبه ار 
ساحل روملی به مرمره که بعدها به هرا کلیا 
موسوم شد. این ناحیه از ستفقین جمهوری 
آتن بود و در برابر فیلیپ مقدونی دیری 
مقاومت کرد و در اخر بسال ۳۴۱م. فیلیپ 
آنجا را تسخیر کرد. الکبیادس در دومین تبعید 
و نفی خویش پدانجا اقامت داشت. (قاموس 
الاعلام ترکی). : 
پری نژا۵. [ نٍ] (ص مرکب) که اصل و 
تبار از پری دارد. پری‌زاد. پری‌زاده ( کنایه از 
معشوق)؛ 
گوری‌کنيم و باده کشیم و بُویم شاد 
بوسه دهیم بر دو لبان پری‌نژاد. 
رودکی. 
یاری گُزیدم از همه گیتی ۲۲ پری‌نژاد 
زآن شد ز پیش چشم من امروز چون پری. 
فرخی. 
پوینه. [پ ن /ن] (ص نسبی) (از پسری 
بمعنی پریر و اینه که علامت نسبت است چون 
ی و یین) پریروزی. پریروزینه. 
پری‌نیا. [سری / پ ] (فرانسوی, ۲۳۸ 
پرنده‌ای از تیرۂ گنجشکان ۲۲ دانتی‌رستر ۲۵ از 
خانوادهٌ لوسی‌نیده ۶" که در آسیای شرقی و 
گنگبار (بحرالجزاثرهای) این حدود منتشرند. 
پری‌واز. [ب] (ص مرکب) مانند پر 
چون پری. پریوش: 


یکی خوی و لطفی پریوار داشت 








پریوش. ۵001 


یکی روی در روی دیوار داشت. 
سعدی (بوستان). 

پریواس. [بری /پ] ((خ)۲ مرکز ولایت 
اردش ۲۸ بر کتار رود اووز٩۳.‏ سکة آن 

۰ تن و در ۶۰۸ هزارگزی جنوب شرقی 
پاریس واقع است. 
پویوت. [پ] (() صاحب فرهنگ شعوری 
بنقل از لغت نعمتاله گوید: بیماری‌ای است 
که‌در زیر ناخن پیدا آید و بترکی آنرا 
قورل‌غان گویند یعنی داخس. و ظاهراً یبن 
کلمه مصحف پریون است و پریون نیز بمعنی 
قوباء است نه بیماری ناخن. 
پریوتل. ری اپ ی ت۳41 

طیور بالارونده" "از و 1 ی 
مخصوص جزیرة کوبا ۳۳ 
پریور. [بری /پ ئ] (اخ)۲۳ متیو. شاعر و 
مرد سیاسی انگلیسی متولد در ویمبورن ۹ 
بال ۱۶۶۴م.شعر وی دند و ظریف است 
وبال ۱۷۲۱ درگذشته است. 
پر یورت. [ّز یرت ] (ص مرکب) خانة 
پریورت؛ خان صاحب اطاق‌های بسیار, 
پریورد. [(چز یَرذ] (ص مرکب) پریورت. 
رجوع به پریورت شود. 
پریوش. [پَ د (ص مرکب) سانند پری 
پری‌وار. چون پری؛ 

گاه به الحان ثناسرای تو باشم 
گاه غزل‌گوی بر بتان پریوش. سوزنی. 


1 - Loi et Garonne, 


2 - ۰ 

۳-ایران باستان ج ۲ص ۲۰۳۳. 
۰ - 5 ۰ - 4 
۰ - 7 ۰ - 6 
۰ - 9 ۰ 2 .8۰ 
Prim.‏ - 11 ۰ - 10 
“Don Juan.‏ 12 
0۰ - 4 ۰ - 13 
۰ - 15 
۰ - 17 ۰ - 16 
۰ - 18 


(فرانری) 0۵1600۱۵۲65 ۰ 19 
,(فرانسوی) ۱۵۳9۱60۲6865 - 20 
(فرانسری)۳:۵۳:065 - 21 

۲ -نل: مردم. 
Prinia.‏ - 23 
۰(فرانسوی) ۳85۵9۲62۷ - 24 
.(فرانسوی) 0۵۳۷۲۵5۱89 - 25 
:(فرانسوی) ۱851۳۱065 - 26 
۰ - 28 - 27 
۵۰ - 30 ۰ - 29 
.(فرانوی) Grimpeurs‏ ۰ 31 
(فرانسوی) ۲609001065 - 32 


33 - Cuba. 
34 - Prior , ۷۰ 
35 - ۰ 








۵۵4۲ پریون. 


عاشق و رندم و میخواره به آواز بلند 
وین همه منصب از آن حور پریوش دارم. 
حافظ. 

دانم که بگذرد ز سر جرم من که او 

گرچه پریوش است ولیکن فرشته خوست. 

حافظ. 

پر بون. ۰ [پ ] () علتی باشد با خارش که 
آنرا« گر»‌گویند و بعربی جرب خوانند. (برهان 
قاطع). خارش. قوباء. (زس‌خشری). پریون: 
پسارسی قسوباپریون بساشد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). سوم آفتهائی است که اندر 
پوست پدید آید. از آن خراشیده شود. چون 
پریون که بتازی قوبا گویند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). چون گر و خارش و پریون و 
آبله. (ذخیرة خوارزمشاهی). صاحب فرهنگ 
شعوری گوید پریون بیماری باشد که در زیر 
ناخن پیدا آید و بترکی آنرا قورل‌غارن گویند 
و در بعض نسخ به آن معنی تمرکو داد‌اند. 
رجوع به پریوت شود. 

پریه. آپ ي] ((ع)" کازیمیر پیر. بانکدار 
ثروتمند و سیاستمدار فرانسوی, متولد در 
گرنبل" بسال ۱۷۷۷م. وی از پاریس 
بنمایندگی مجلس انتخاب گردید و در سال 
۲۱ م. وزیر کشور شد و شورشهای پاریس 
و لیون را با شدت فرونشاند و بلژیک را بر 
خد هلند حمایت کرد و اطریشی‌ها را با اعزام 
دستهً جنگی به شهر آن‌کن " متوقف ساشخت 
و در سال ۱۸۳۲م. بمرض وبا درگذشت 
برادر او کامیل ژزف " پریه نیز سیاستمدار 
بود(۱۸۳۴-۱۷۸۱). و | گوست‌کازیمیر» پسر 
وزير مزبور است. 

م۱ و ۱ دارای 
۲ تن سکنه .و راه‌آهنی از ن میگذرد. 
پریوسل. بر ی ی س ] (فرانسوی, 
۸ جنسی از حشرات کو پر هترومر؟ از 
تسیر لوپینه ۲ که مشتمل حیوانات 
کشیده‌قامت سیاه یا خرمائی و درخشنده 
است. این حشرات در مناطق حار آفریقا 
زیست می‌کنند. 
پرین. ۰ یر ی فرانسوی .۳۵ جضی 

از طیور پالمی‌پد "" از خانوادة ll‏ 
در دریای جنوبی مت‌شرند, 
پرین. ۰ ری /پ ئ اارانسوی ۳ 

از حشرات و پتر درازشاع ۱۶ انو کل 
تیرة پریونینه ۲" که در نیمکرة ی منتشر 
رین ۰ یریپ ] (اخا۸ ا رقم 
یونیه زادبوم باس فیلسوف که غالباً او را بنام 
فیلسوف پری‌ین خوانند. این محل اکنون 
سامسون ۱۹ تام دارد. 
پریوفت. [بری /پ ی ن] (فراسوی, )۲۰ 
جنی از ماهیان آرکانتوپتر "۲ از خانوادة 


۱۱ 








تریگلیده ۲۷ که در دریاهای آمریکا و ژاین 
منتشرند. 

پر یونتکت. [بری /پ ىام (فرانسوي, 
ل جنسی از حشرات کلوپتر ۲۲ هترومر 
مخصوص شمال آفریقاء 

پریونور. [بر /پ ی] (فرانسوی, ۲۴ 


جنسی از ماهیان آ کاتویتر "۲ از خانواده 


تتی‌دیده*" که در دریاهای ژاپن و آمریکای 
جنوبی منتشرند. 


زه [چْ] (فرانسوی, 4" یمعنی وضع و 
تظاهر و ادعا. در زبان فارسی بمعنی ریخت و 
هیأت و شکل و صورت: پزش را باش| یعنی 
هیأت و ظاهر او را نگر. 
بدپز؛ پدشکل. بدریخت. 
خسوش‌بز؛ خوش‌هیأت. خوش‌ریخت. 
زیا. 
امثال؛ 
پر عالی جیپ خالی. 

چز. [] (نف مرخم) مخفف پزنده و این لفط 
چون مزید موخر در آخر بسیاری از کلمات 
دراید: اجریز. اشپز. اهک‌پز. پاچه‌پز. 
پی‌تی‌بز. پلوپز. چای‌پز. چلوپز. حسلواپز 
حلیویز خاصهپز. خرجی‌پز. خرده‌پز. 

خشت‌پز. خشکه‌پز. خورا ک‌پز, خوردی‌پز. 
دست‌پز. دستی‌پز. دیزی‌پز. دیگ‌پز اطبا 

شله‌پز. شیره‌پز. شیرینی‌پز. صابون‌پز. 
فرنی‌پز. قابلمه‌پز. قلیه‌پز (قلاء). 
کباب‌پز. کله‌پز. کوزه‌پز. کوفته‌پز. کپاپز. 
گچ‌پز. گرده‌بز. گنده‌پز. لواش‌پز. مزدی‌پز. 
هریسه‌پز. یخنی‌پز. ||(ن‌مف مرخم) پخته: 
ناپز. نیم‌پز. ||در بمض کلمات مرکبه بمعنی به 
آب پخته آید چون آب‌پز: تخم‌مرغ غ آب‌پز. 

شت آب‌پز. ||([ مص) گاه بصورت مصدر 
استعمال شود: پخت و پز. || (فعل آمر) امسر 

است از پختن. 


امتال: 

آنقدر بپز که بتوانی بخوری. 

پز. (پَ] () پو. عقبة. كتل بست بلند و نیز 
رجوع به پژ شود. 


پزا. [بٍ ] (نسف) صفت فاعلی دائمی از 
پزیدن. که زود پزد. آنچه که در خسرارت کم 
پخته شود و بیشتر در حبوبات گویند: لية پزاء 
نخود پراء (مقابل ناپز و ناپزا), |ادر کلمات 
مرکبه مانند ناپزا بمعنی ناپزنده یا دیرپزنده و 
دست‌پزا بمعنی دست‌پخته است. 

پزائی. (بَ] (حامص) حالت و چگونگی 
انچه زود پزد. پزا بودن: این نخود را برط 
پزائی خریدیم. 

پزاختن. [پ ت ] (مص) گداختن, 

پزارو. [پ ژ] (خ) ۰ شهری است به ساحل 
ادریاتیک در ۰ هزارگزی شمال شرقی 
روم نزدیک مصب رود پولیاء دارای ۲۰ هزار 





پزانیاس. 

تن سکنه و بدان‌جا موزه‌ای و چندین 
کلب است و این شهری قدیم است و 
کارخانه‌های چسینی و بلور و شمع و 
پارچه‌های نخی دارد. اقاموس الاعلام 
ترکی). 
پزان. [] (نف» ق) صفت فاعلی بیان 
حالت از پختن. در حال پختن. ||پزاننده: 
گرمای توت‌پزان. آش برگ‌پزان. 

پزاندن. (بٍ د] (مص) پزانیدن. پختن. 
پزاننده. [پ ن د /د] (نف) آنچه بزد. 
منضجء و ضمادها و طلیهاء پزانده. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). چند که این علامتها پدید 
آید... طبیمت را به تدبیرهاء پزاننده یاری باید 
داد. (ذخيرة خوارزمشاهی). و داروهای 
پزاننده که اندر آن وقت بکار دارند تا سر کند 
و ریم پالاید» نطرون است و بوره و انگزد و 
مر و سرگین خطاف و سرگین خروس و بلبل 
و جندبیدستر و نوشادر و هزاراسفند و خردل 
و تسخم ترب... (ذخیرة خوارزمشاهی). 
حب‌الصنویر و لعوق او پزاننده است. (ذخيرءة 
خوارزمشاهی). نضج ماده اما پزانیدن مادۀ 
زکام گرم و رقیق را کشک آب باید فرمود. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). و لعوق او پزاننده 
است. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 
پزانباس. [پٌ] ((خ)۲۲ از سرداران نامي 
اسپارت "" بود که به کمک آریستیدس ۳۳ 
ماردتیوس"" سردار سپاه ایران را در محل 


1 - ۳۵۲۱۵۲ , Casimir-Pierre. 

2 - Grenoble. 3 - 6۰: 

4 - ۰ 

5 - ۰ 6 - ۰ 

7 - ۰ 8 - ۰ 

۵۲5 001600۱۵685 - 9 
(فرانسوی). 

10 - ۰ 

11 - Luisants. 12 - Prion. 

13 - 8, 

14 - ۳ ۰ 15 - ۰ 


(فرانوری) ۱۵۴91001۳68 - 16 
(فرانوی) ۳۱۵0۱065 ۰ 17 
Samsoun.‏ - 19 ۰ - 18 
۰ - 20 

(فرانوی) ۸۲۵۵۳۱00۱۵168 - 21 
(فرانوی) ۲۲۱۵۱65 - 22 
(éyni).‏ ۴۲۵۳۵۱۳۵۵۵6 - 23 
(فرانسری) 00160016665 - 24 
.(فرانسوی) ۳۵۱۵۲0۳1۵165 ۰ 25 
۰ - 26 

.(فرانوی) ۸۵۵۲۱00۱۵۲65 - 27 
(فرانسوی) ۲۵۱/۳0085 - 28 


29 - Pose. 30 - Pesaro. 
31 - Pausanias. 
32 - Sparle. 33 - Aristide. 
34 - Mardonius. 








پزانیدن. 

پلاته۱ شکت داد (۴۷۹ ق.م.) لکن پس از 
چندی بر آن شد که در اسپارت حکمران 
مستبد گردد و با خشایارشا که بدو در عوض 
خیانتی وعده ساطنت بونان را داده بود 
همداستان شد و سنای اسپارت او را به مرگ 
محکوم ساخت. و او به معبد می‌نروا" پناه 
برد و چون مردم اسپارت درهای معبد را از 
هر سو مسدود ساختند وی در آنجا از 
گرسنگی بمرد (۴۷۷ ق.م.). معروف است که 
برای مسدود کردن درهای معبد اولین سنگ 
را مادر او نهاد. (شرح اعلام کتاب تمدن 
قدیم). 

پزانیدن. [پ د] (مص) پزاندن. پختن. 
انضاج. (زوزنی). ||رسانیدن دمل و امثال آن: 
چون گندم که اندر شکم غذاست... و چون بر 
بیرون ھی جراحتها را بپزاند.(الابنیة). و اگر 
بپزانیدن حاجت آید علاج پزانیدن خناق کنند 
و چون پخته شد... (ذخیر: خوارزمشاهی). 
حرارت غریزی هميشه به انداز؛ خویش 
رطوبتها را می‌جنباند و می‌پزاند. (ذخیره 
خوارزمهچاهی). و آماس را نرم کند و پزاند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). تا مؤنت پزانیدن بر 
وی سبک‌تر آید. (ذخیرة خوارزمشاهی). و 
اگرروزی چند بگذرد بچیزهای پزاننده و 
تحلیل‌کنده حاجت اید... (ذخيرء 
خوارزمشاهی). 
پزاوه. اپ و /و] (() پژاوه. داش و کوره را 
گویندکه در آن ظروف سفالین و خشت و گچ 
و اهک پزند. (برهان قاطع). اوه. و عوام انرا 
پجاوه گویند. (غیاث اللفات). 
پزتاء (پ ز] (اسپانیایی, لا" نام مسکوکی 
در اسپانیا. 

پزد. [ ب ] () خون باشد که بعربی دم گویند و 
بعضی بمعنی جان گفته‌اند که بعربی روح 
خوانند, (برهان قاطع), روان. 

پز دادن. [ج د] (مسص مرکب) (از پز 
فرانسه) به کبر نمودن شان و منزلت یبا 
جامه‌های قیمتی خود را. به هیأت و لباس 
خود تظاهر کردن. خودنمائی کردن, تکبر 
نمودن. 

پزداغ. اپ /پ /بّ] () مصقله که بدان 
آینه و شمشیر و جز آن زدایند و روشن کنند. 
(شعوری از شرفنامه). رجوع به پزلاغ شود. 
پزدکت. زب د] (ل) کرمکی باشد که گندم را 
خورد و خراب کند. (برهان قاطع). شپشه. 
پزش. (بّ ز] (إمص) اسم مصدر پختن. 
عمل پختن, 

پزشکت. [پ ر /ز] () کسی که بدرد 
بیماران رسیدگی کند و بتدبیر و دارو شقا 
حکیم. آسی. معالج؛ 


بر روی پزشک زن میندید 








 یکدوز‎ 

و ابرص همچنین است زیرا که مرض برص 

چیزی است که پزشکان همه مقرند که علاج 

نپذیرد. (تاریخ طبری ترجمة بلعمی), 

همه دیده‌ها زو شده پر سرشک 

جگر پر ز خون شد نه پیدا پزشک. فردوسی. 

چو زین بگذری خسروا دیو رشک 

یکی دردمندی بود بی پزشک. 

چو چیره شود بر دل مرد رشک 

یکی دردمندی بود بی پزشک. 

هر آنگه که دل تیره گردد ز رشک 

مر آن درد را دیو گردد پزشک. 

وگر چیره شد بر دلت کام و رشک 

سخنگوی تا دیگر آرم پزشک. 

بشد پیش خاتون دوان کدخدای 

که‌دانا پزشکی نو آمد بجای. 

بسان پزشکی پس ابلیس تفت 

بفرزانگی نزد ضحا ک‌رفت. 

ببارید پیران ز مژگان سرشک 

تن پیل‌سم درگذشت از پزشک. 

پزشکی که باشد بتن دردمند 

ز بیمار چون بازدارد گزند. 

ز ینیش بگشاد یک روز خون 

پزشک آمد از هر سوئی رهنمون 

به دارو چو یک هفته بستی پزشک 

دگر هفته خون آمدی چون سرشک. 
فردوسی. 

سه دیگر پزشگی که هست ارچمند 

ز داندگان نام کرده بلند. 

که علت بگوید چو بیند سرشک. ‏ فردوسی, 

سرآمد مرا روزگار پزشک 


ن هست درست بیسیارت. 
چون رست پار 


فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


تو بر من مپالای خونین سرشک. فردوسی. 
نه آن خستگان را به بالين پزشک 
همه جای غم بود و خونین سرشک. 
فردوسی. 

بگرییم چونین بخونین سرشک 
تو باشی بدین درد ما را پزشک. 
هر انکس که پوشید درد از پزشک 
ز مژگان فروریخت خون سرشک. فردوسی. 
هميشه همی‌ریخت خونین سرشک 
بدان درد شطرنج بودش پزشک. 
پزشکان فرزانه گرد آمدند 
همه یک بیک داستانها زدند. 
پزشکان گیتی بسام انجمن 
همی چاره سازند از مرد و زن. 
پزشکان که دیدند کردند امید 
بخون دل و مغز دیو سپید, 
به ایران‌زمین باز بردندشان 
بدانا پزشکان سپردندشان. 
بپزشکانت احتیاج مباد. 

لبیبی (از فرهنگ خطی). 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسي. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 








»2 
پزشکی. ۵۵٩۳‏ 
مل زنند که آید پزشک ناخوانده 
چو تندرستی تیمار دارد از بیمار. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی ص 4۲۸۱ 
دار نکو مر پزشک راگه صحت 
تات نکو دارد او به دارو و درمان. 
اب وحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی ص ۶۵۰. 
چون زدستی خود تبر بر پای خود 
خود پزشک خویش باش ای دردمند. 

تا ترو 
نباشد پزشکش کسی جز که شاه 
که درمانش سازد بگنج و سپاه. 
اسدی ( گرشاسب‌نامة کتابخانة مؤلف ص۵۴). 
بیدوائی که دید آن بيمار , 
گشت چندین پزشک در تیمار. 
- امثال: 
بزاهد فربه و پزشک نزار مگروید. 
عقاقیری با سرمایه جراح جوان باید 
پزشک پیر کارافتاده می‌شاید مداوا راث, 
اعراف, 
- سرآمدن روزگار پزشک کسی را؛ از 
پزشک درگذشتن او. لاعلاج و بی‌درمان 
بودن درد او؛ٌ 
پبارید پیران ز مژگان سرشک 


نظامی 





تن پیلسم درگذشت از پزشک. فردوسی, 
سرآمد مرا روزگار پزشک ۱ 
تو بر من مپالای خونین سرشک. فردوسی. 
پزشکت. [پ زَ] ([) جغد باشد و آن پرنده‌ای 
است معروف. (برهان قاطع). 

پزشک خانه. [پ ز ن /ن ] ((مرکب) جای 
پذیرائی پزشکان خارج از بیمارشتان. 
(فرهنگتان). مطب. کلینیک ۶ 

پزشکت دستیار. اپ ز د] ([مرکب) طبیب 
معاون, (فرهنگستان). 

پزشکی. [پ ز ] (حامص,() پجشگی. طب. 


معالچه. اساء. آسو. مواسات: 


ا گردر پزشکیت بهره بدی 

وگر نامت از دور شهره بدی. فردوسی. 

پزشکی و درمان هر دردمند 

در تتدرستی و راه گزند. فردوسی. 

پزشکی چون کنی دعوی که هرگز 

نیابد راحت از بیمار بیمار, ناصرخسرو. 

جز که گمراه و بتن رنجه نباشی چو همی 

رهبر از گمره جوئی و پزشکی ز سقیم. 
اشرو 

عرب بر ره شعر دارد سواری 

1 - Platée. 2:- Minerve. 

3 - ۰ 


۴-این بیت به لییی نیز منسوب است. 
Il faut avoir jeune chirurgien, Vieux‏ - 5 
médecin et riche apothécaire.‏ 
Clinique.‏ - 6 








00۴ پزشکی آزمایشی. 
پزشکی گزیدند مردان یونان. 


خورش باید از میزبان گونه گون 

نه گفتن کز این کم خور و زان فزون 

ا گرچه بود میزبان خوش‌زبان 

پزشکی نه خوب آید از میزبان. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه نسخه كابخانة مؤلف 
ص ۲۱). 
پزشکی آزمايشی. (پ ز ي يا 
(تسرکیب وصفیی | مرکب) طب تجربی. 
(فرهنگتان). 
پزشکی کردن. [پ زک د] (مص مرکب) 
تطبّب. (زوزنی). (سا. اسو. مواسات. 
پزغند. (پ غ]()۱ بمعنی پزغنج است و آن 
پسته‌مانندی باشد بی‌مفز که بدان پوست را 
دباغت کنند. (برهان قاطع). بزغند. بزغنج. 
بزغن. بزغش. ||صاحب فرهنگ شعوری آنرا 
بمعنی برگ سماق و برگی که با آن دباغت 
کنند آورده و گوید در بعض نسخ بمعتی آواز 
استر امده‌است. 
پرگو. [ پگ ] (ص) صاحب فرهنگ 
شعوری این کلمه را با شعر ذیل آورده و به آن 
معنی طباخ و اشپز و پزنده داده‌است: 

تو را مهمان نوآیین آ برو دیگی بنه زرین 

بپز گر پروری داری و هم خرگوش کهساری. 

شمس تبریزی (از فرهنگ شعوری). 

ولیکن صاحب فرهنگ شعوری غلط 
خوانده‌است. «یپز» امر است از پختن و « گر» 
حرف شرط است و پروری بمعنی پرواری. 
پزلاغ. [ ] (() مشحد. فسان. سنگ سو. 
رجوع به پزداغ شود. 
پزناس. [پ ز] (إِخ) کرسی کانتن هرولت در 
ساحل یمین رود هرولت. دارای ۷۳۶۴ تن 
سکنه, 
پژندگی. [بٍ ر د/د] (حاص) عمل 
پختن. عمل پزنده. 
پزنده. [پ ر د /د] (نف) طباخ. طاهی. 


خوالیگر. دیگ‌پز. آشپز. باورچی. خورا ک‌پز. 
|آنچه بر زخم و جراحت نهند. پختن ماده را 
مرف ملهم. (برهان). 

پزوانی. [پّز] (ص) پزوایی. (در تداول 
عوام) سست. ضعیف به تتن و بفکر و عقل. 
سخت ضعف. بی‌حرکت و بسی‌عمل. 


||بىحميت. 
پزوایی. [جْز] (ص) رجوع به پزوائی 
شود. 


پزوی. [پَز / پ] (ص) پژوی. 
فرمایه‌ترین مردمان راگویند و بعربی 
ارذلن_ اس خوانند. (برهان قاطع). و در 
فرهنگی بی‌نام پزوی آمده‌است به ضمٌ پی و به 
فتح واو, پست‌طبع. دنی‌طبع. مجهول‌النسپ. 
(مژید الفضلاء از فرهنگ شعوری). 

پۆه[ ب ر /ز] () صاحب فرهنگ شعوری 





اين صورت را آورده‌است و به آن معنی ریشة 
اگیر و «وَج» میدهد. رجوع به پژ شود. وال 
اعلم. || پیدا کردن باشد. (فرهنگ اوبهی). 
پزهان. [ج] () رجوع به پژهان شود. 
پزی. [ب] (حامص) مزید موخر که بدنبال 
بعض کلمات اید از فعل پختن و به کلمه معنی 
ععل پختن و محل پختن دهد: آجرپزی. 
کسوره‌پزی. صسابون‌پزی. كکله‌پزی. 
شیرینی‌پزی. حلوایزی, 
پزیدگی. ( د /د] (حامص) حالت آنچه 
پخته باشد. پخته شدگی. 
پزیدن. [پ د] (مص) پختن. پخته شدن: 
هر میوه که در باغ جهان بد همه پخته‌ست 
ای غورة چون سنگ نخواهی تو پزیدن. مولوی. 
پزیدن. [پ 5] (مسص) نشکنج گرفتن. 
(فرهنگ شعوری). 
پزیدن. [پ ز د[ (إخ) رپ‌الشوع دریا در 
اساطیر یونان قدیم و آن با نپتونس رومیان 
یکی است. 
پزیدنی. [پ د] (ص‌لاقت) قابل پختن. که 
پختن او ضرور است. 
پزیلو. (پ یل [] ((خ)۲ جووائی. آهنگاز 
ایتالیائی. مولد او به تارانت بال ۱۷۴۱ م. و 
بال ۱۸۱۶م. درگذشته است. 
پزیونتن. [ ن تَ] (مص) بزیان زند و 
پازند بمعنی دادن باشد که در مقابل گرفتن 
است ویزیونمی یعنی میدهم و پزیونید یعنی 
بدهید. (برهان قاطع). و مراد صاحب برهان از 
کلمات زند و پازند غالبا هزوارش‌هاست. 
بز [پ ] ([) سر عقبه بود. (لغت‌نامة اسدی). 
کتل. بش. گردنه. گریوه. بند. سر کوه: 
سفر خوش است کسی را که با مراد بود 
| گرسراسر کوه و پژ آیدش در پیش. 

خسروانی (از لفت‌نامة اسدی). 
پنج روز ببود با شکار و پیلان از پژ غورک 
بگذشتند پس از بز بگذشت. (تاریخ ببهقی ج 
ادیب ص ۲۸۶). و امیر بتعجیل برفت و به 
پروان یک روز مقام کرد و از پژ غورک 
بگذشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۷۰). 
ببزم [گذا] و به نخجیر بر کوه و دشت 
چنین تا پژی بُرز دیدار گشت 
بر آن تیغ پژ از بر کوهسار 
تکین تاش با جنگیان ده‌هزار 
ز تیغ پژ آمد پائین کوه 
بصد؟ صف کین با سپه هم‌گروه. 
در جناب تو وهم خاطر کز 
راست چون لاشه بر گریوه و پژ. عمید لوبکی. 
پژ چو عقبه است و بوم و بر چو زمین 
چو زمین لرز بومهن می‌بین. 

(صاحب فرهنگ منظومه), 

|ازمین پت و بلند. |اکوچه؛ 
از نشان دو کونة من غر 


اسدی, 





پژاوند. 
همه پژ پرنشان پای شتر. 
سنائی (از فرهنگ شعوری). 

اگرستائی چنین شعری دارد معنی کوچه 
بخصوص از آن مفهوم نمیشود. ||گل کهنه و 
نرم. (برهان قاطع). ||كهنه. مندرس. ||فژ. 
چرک. ریم. پلیدی. 

- سر پو گرفتن؛ ظاهراً بصورت سخریه و 
استهزاء کار را به کمال رسانیدن باشد از خوب 
یا زشت. مثل اینکه امروز گویند, ضعرکه 
کردی؛ 

ویحک ای برقعی ای تلخ‌تر از آب فرژ 

تاکی این طبع بد تو که گرفتی سر پژ.منجیک, 
پڑ. [ ) () برف‌ریزها که از شدت هوای 
سرد مانند زرک از آسمان بریزد. (برهان 
قاطع). پشک و شنم که بر زمین افتد. سقط. 
(متهی الارب). بشک. جلید.صقیع. ||چوبی 
باشد زرد که بدان مداوا کنند و آن رابعربی وج 
خواتد۵. (برهان قاطع) 
پژا گن. [پّ گ ] (ص مرکب) فزا گن. پزوین. 
ناشسته. الوده به ریم. پلید. چرکن. زشت. 
دنس: 

لطیف و جوانم چو گل در بهار 
پژا گن‌نيم سالخورده نیم. 

و رجوع به فژا گن‌شود. 
پژاون. [بٍ ر] () صاحب فرهنگ شعوری 
آنرا بمعی پژاوند آورده‌است. رجوع به 
پژاوند شود. 
پڑاوند. [بٍ و] () چوبی ستبر باشد که از 
پس در افکنند. (لفت‌نامة اسدی). چوبی بود 
که‌از جهت محکمی از پس در اندازند تا کس 
نتواند باز کرد. (نسخه‌ای از لغت‌نامه اسدی). 


ابوشکور. 


چوبی باشد که از پس در افکنند و بوقت جامه 
شستن جامه را بدو کوبند و آن را سکنبه *و 
جلنبه ۲ و فدرنگ نیز گویند. (حاشية لفت‌نامة 
اسدی), چوبی که پشت در برای باز نشدن 
اندازند و این مرکب است از پو و آوند یحنی 
نسبت دارد بکوه در قوت و محکمی. اوند 
کلمه نسبت است و حسین وفائی پژوند به این 
معنی آورده... (فرهنگ رشیدی)؛ 

دل از دنیا بردار و بخانه بنشین پست 

در خانه فروبند" به فلج" و به پژاوند. 


رودکی. 


(فرانسوی) 015۱۵616۲ Galle de‏ - 1 
۲ - اصل: تو مهمانان نورآئین و تصحیح متن 
حدسی است. 
.(فرانسوی) 023120125۳6 ۰ Onguent‏ - 3 
Paisiello , Giovanni.‏ - 4 
Calamus Asiaticus (Jii).‏ - 5 
۶-در بعض نخ: تة در, تنددر. 
۷-در بعض نسخ: چنبه, 
۸-نل: فرابند در خانه. 


.خلف:لن-٩‎ 





پژاوه. 


لیکن این گفت رشیدی بر اساسی نیست. 
||چوبی که جامه را بوقت شستن بر او زنند. 
(صحاح الفرس). چوب گازران. کدین. 

پژاوه. [پ و / و ] ([) رجوع به پزاوه شود. 

پژپژء (ب بٌ] (! صوت) کلمه‌ای باشد که 
شبانان بز را بدان نوازش کنند و بسوی خود 
خوانند و آنرا پژپژی هم گویند. پچ‌پج: 
نشود دل بحرف قران بة 

نشود بز به پژپژی فربه. 

و رجوع به یج‌یج شود. 

پژخور. (ص) يفي سرخرو. (لغت‌نامةً 
اسدی)'. شاید مصحف فرفور و پرفور يا 
فرفیر باشد. 

پژردگی. [پ ‏ د /د] (حامص) پژرده 
شدگی. 

پزردن. آپ ذ د] (مص) (در تداول عامه) 
مروسیدن بیمار را. طفل را و پر را پرستاری 
کردن. تر و خشک کردن طفل یبا بیمار. 
تیمارداری. (و لفظ بُجرّمق اذری از این کلمه 


سنائی. 


آید). 

پژردنی. [پ ژ د] (ص لباقت) قابل پزردن. 
پژرده. [پ ژد /د] (نمف) پرستاری یافته. 
پژرندگی. زپ ژر د / د] (حامص) عمل 


پژرنده. 
پژرنده. زپ ژر د /د](نف) آنکه بُپژرد و 
پرستاری کند. 


پژغند. [پ غ] () بدغند. (شرفنامه از 
فرهنگ شعوری). عشقه. (تحفةالسعاده). 
رجوع به پزغند شود. 
پڑ غورکت. زپ ژر) ((خ) بز غورک. عقب 
غورک. و آن موضعی است نزدیک پروان 
بحوالی غزنی: امیر [مسعود ] از این نامه 
اندیشمند شد جواب فرمود که اینک آمدیم و 
از راه پژ غورک می‌آئیم... (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۵۶۹). و امير [مسعود ] بتعجیل 
برفت و بپروان یکروز مقام کرد و از پژ غورک 
ذشت چون بچوگانی رسید دو سه روز مقام 
بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۷۰). و رجوع 
به پژ شود. 
پرکاله. [پ ل /ل ] (() پرگاله. حصه و بهره و 
لخت و پاره باشد از هر چیز و پاره و وصله را 
نیز گویند که بر جامه دوزند و در عربی رقعه 
خوانند. (برهان قاطع). و رجوع به پرگاله شود 
و ظاهراً یکی از این دو صورت تصحیف 
دیگریست. یا صحیح همان پرگاله است. 
ڑم (ب ] (() بمعنی کوه باشد که بعربی جبل 
خوانند. (برهان قاطع) ||پز. (فرهنگ 
جهانگیری). رجوع به پز شود. 
پژم. [بٌ ] (ص) مردم فرومایه که بتازی 
رذل گویند. (فرهنگ رشیدی). این کلمه در 
جای دیگر دیده نشد. 
پژم. [پ ] () صاحب فرهنگ شعوری از 








المشکلات نقل ميكند: هو مایسقط من‌الشلج 
فی‌اللیل. ظاهراً مصحف نزم است. ژاله. 
شب‌نم. صقیع. و رجوع به نزم شود. 

پڑم. (إخ) ناحیتی است بزرگ از دیلمان به 
دیلم خاصه. (حدود العالم), 

پژمان. [پ /چ /پ] (ص) مرکب از پزم 
که بمعنی کوه است و الف و نون نسبت. (بهار 
عجم از غیاث اللفات). و این دعوی بر اساسی 
نیست. پژمرده. افسرده. غمنا ک. غمنده. 
غمگین. مغموم. از غم فروپژمرده. اندوهگین. 
اندوهگن. اندوهنا ک.بی‌رونق. دژم. اسی. 
(نصاب‌الصبیان). اس. اسیان: 

اندر این خانه بوده‌ام مهمان 

کردهام شاد از او دل پژمان. 

عنصری (از اسدی در نسخة خطی لغت‌ن امه 
اسدی). 

از این هر زمان نو فرستم یکی 
تو با درد پژمان " مباش اندکی, 
چنان چون فرستاده پژمان " شود 


3 


فردوسی. 
ز دیدارتان سخت ترسان شود. فردوسی. 
بدان ملک فرمانت هزمان روان ۱ 
که دشمنت را دوست پژمان روان. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه نسخه خطی مولف 
ص ۳۶۰). 
همی حیران و بی‌سامان و پژمان‌حال گردیدی 
اگردیدی بصف دشمنان سام نریمانش. 
ناصر خسرو. 
حمل سرود نوا شد [کذا ] بمن همی شب و روز 
چنانکه بختم از او گشت رنجه و پزمان. 
مسعودسعد. 
گاه‌بر فرزندگان چون بیدلان واله شویم 
گه ز عشق خانمان چون غافلان پژمان شویم. 
ستائی. 
در بخارا دلی مدان امروز 
که‌نه در فرقت تو پومان است. سوزنی. 
تو دور از من و غمهای تو بمن نزدیک 
تو شاد بی من و من بی تو با غم و پژمان. 
سوزنی. 
در انتظار عهد شب قدر زلف تو 
پزمان‌تر از چراغ به روزم زمان زمان. 
سیف اسفرنگ (از فرهنگ جهانگیری). 
پشیمان. ||ناامید. ||مخمور. (برهان قاطع). 
رجوع به بی‌پژمان شود. 
پزمانی. [پ /پ /پ] (حسسامص) 
اندوهگینی. وحشت. نقرت. غمگینی. مسائه. 
خدوک. رجوع به بی‌پژمانی شود. 
پژمایون. [] ((خ) گاوی بوده‌است مر 
شاه افریدون را. (حاشة لغت‌نامة اسدی 








نخجوانی)؛ 

مهرگان آمد جشن ملک آفریدونا 

آن کجاگاو نک بودش پژمایونا. ‏ دقیقی. 
و ظاهراً پژمایون تحصف پرمایون است و 











پژمردن. 6۵6 


رجوع به برمایون و برمایه و پرمایه شوذ. 
پژمران. (پ ] (نف) صفت فاعلی بیان 
حالت. در حال پژمریدن. 
پزمراندن. (پ م د] (سص) پژمرانیدن. 
پومرده کردن. آذواء. [ذبال. الواء ": 

همی پژمراند رخ ارغوان 

کندتیره دیدار روشن روان. فردوسی. 
پژمراننده. [پ م نْ5/د] انف) که 
پژمراند. پومرده کننده. 
پژمرانیدن. [بَ م د] (مص) پومراندن. 
پژمرده کردن. [ذواه. اذبال. (لواء 7۵ 

همی پژمراند رخ ارغوان : 

کند تیره دیدار روشن‌روان. فردوسی. 
پژمردگی. [پ مد / د] (حامص) حالت 
آنکه پژمرده بساشد.افسردگی. ذبول. 
ااغمنا کید 

بکار اندرآی این چه پژنردگی است 

که‌پایان بیکاری افسردگی است. ظامی. 
پژمردگیست در پی هر تازگی که هست 
پیوسته روی تازه نباشد عروس راء 

(از تاریخ گیلان مرعشی). 

پژمردن. [ ب د ] (مص) پزمریدن. پژمرده 
شسدن. پسلاسیدن. خسوشیدن. خشکیدن. 
ترنجیدن. درهم کشیده شدن. انجوخ گرفتن. 
(لغت‌نامة اسدی). الواء ذبّ. ذبوب. ذوی. 
ذبول. ذبل. کڳو. کبو, ذأو, ذأی. قبوب. 
آفسردن. فسردن. افرده شدن. پخیدن. 
فژولیدن* 

چو دانت کامد بنزدیک مرگ 

بپژمرد خواهد همی سبز برگ. ‏ . فردوسی. 
چو آن کرده شد روز برگشت و بخت 

بپژمرد برگ کیانی درخت. فردوسی. 
پیامش چو بشنید شاه یمن 
پژمرد چون زآب گنده سمن. ‏ فردوسی, 
چو خاقان چین آن سخنها شنید 
بپژمرد و شد چون گل شنبلید. 
چو برخواند ان نامه را پهلوان 


فردوسی. 


۱-این لغت فقط در یک نسخه (ع) هست 
بدون مثال. ضبط آن معلوم نشد و در فرهنگها 
هم آنرا به اين هيشت نیافتم. (حاثية لغت‌نامة 
اسدی چ عباس اقبال). 

۲-در نخۀ خحطی کتابخانة ملف که در 
حدود ۸۵۰ھ . ق. کتابت شده‌است بجای پژمان 
«ویژه» آمده‌است. 

۳-ومن گمان میکتم فردوسی این کلمه را 
نمی‌شناخته است و این دو بیت و دو سه بیت 
دیگر که ولف در نخ دیگر از آن خبر میدهد 
مجعول با مغلوط است. 

۴ -الواء در معتی متعدی در کب معتبره دیده 
نشده. معهذا یادداشتی در یادداشتهای من برد 
که بخاطر ندارم از کجا تقل کرده‌ام. 

۵-رجوع به پاورقی قبل شود. 





۶ پزمردنی. 


بپژمرد و شد تنگ ! و تیره‌روان. فردوسی. 

چو بشنید گفتار کارا گهان 

بپژمرد شاداپ شاه جهان. فردوسی. 

چو برخواند آن نامه را شهریار 

بپژمرد از آن لشکر بیشمار. فردوسی. 

چو موبد ز شاه این سخنها شنید 

پژمرد و لب را بدندان گزید. فردوسی. 

بپژمرد بر جای بوزرجمهر 

ز شاه و زکردار گردان سپهر. ‏ فردوسی. 

چو سال اندر آمد بهشتاد و شش 

بپژمرد سالار خورشیدفش. فردوسی. 

سیاوش چو پاسخ چنین داد باز 

یپژمرد جان دو گردنفراز. فردوسی. 

از آن ماند بهرام یل در شگفت 

بپژمرد و اندیشه اندر گرفت. فردوسی. 

چو برزوی جنگ آور او را دید 

پژمرد در جای و دم درکشید. فردوسی. 

ترا زین جهان روز برخوردن است 

نه هنگام تیمار و پژمردن است. فردوسی. 

غمی گشت قیصر ز گفتارشان 

یپژمر د از آن تیره بازارشان. فردوسی. 

بپژمرد و برخاست لرزان ز جای 

همانگه بزین اندر آورد پای, فردوسی. 

هراسان شد از اژدها شاه جم 

دلش پژمریده روان نیز هم. فردوسی. 

فروماند مانی ز گفتار اوی 

بپژمرد شاداب " بازار اوی. فردوسی. 

که‌هرکس که دارد فزونی خورد 

کسی کو ندارد همی پژمرد". ‏ فردوسی. 

بېژمرد چون مار در ماه دی 

تنش سست و رخساره همرنگ نی. 
فردوسی. 

ورا آن سخن بدتر آمد ز مرگ 

بپژمرد و تیره شد آن تازه برگ. فردوسی. 


تا چو گل در چمن بپژمردی 

رویش از خون دیده گلگون شد. مسعودسعد. 

کشت شد خشک اگرنبارد میغ 

ملک پژمرد گر نخندد تیغ. سنائی. 

|| تبه گونه‌شدن. دگرگونه شدن: 

دریفا که پژمرد رخار من 

چنین کر چراگشت پرگار من. 

اابی‌رونق شدن؛ 

پزمرد بدین شعر من این شعر کسائی 

«اين گنبد گر دان که براورد بدین سان», 
اصرخسرو. 


فردوسی. 


پژمردن یک مصدر بیش ندارد. 
پژمردنی. [پم د] (ص لیافت) که پژمرده 
تواند شد. قابل پزمردن. پژمرده شونده. 
افسردنی. ذاوی. 

پزمرده. [پ م2 /د] (نمف) روی بخشکی 
اورده. خشک شده. پلاسیده. ترنجیده. چين 
و شکمم بهم‌رسانیده. خوشیده. دیب. 





بی‌طراوت: 

هر گلی پژمرده گردد زو نه دیر 

مرگ بفشارد همه در زیر غن. رودکی. 

ای غوک چنگلوک چو پژمرده بر کوک 

خواهی که چون چکوک بپری سوی هوا. 
لبیبی (از لغت‌نام اسدی). 

شود برگ پژمرده و بیخ سست 

سرش سوی پستی گراید نخست. . فردوسی. 

گیاهان ز خشک و ز تر برگزید 

ز پژمرده و هرچه رخشنده دید. فردوسی. 

چو اندر کنارش پر مرده شد 

گل زندگانیش پژمرده شد. فردوسی, 

بهاری بدی چون نگار بهشت 

نمانی کنون جز بپژمرده کشت. اسدی. 


هر حصبه که بر ظاهر حیوان میدمید بقوت 
جاذبه در اندرون میکشید تا گل رخسارها 
پژمژده شد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۹۵). 
روض مکارم پژمرده. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص۴۴۳). گفت هر یکی را دخلی معين است 
بوقتی معلوم و گهی تازه‌اند (درختان) و گاه 
پومرده. ( گلستان). ||پژمان. افسرده. مغموم. 
متا ک. غمگین. اندوهگن. اندوهگین, 


بی‌رونق. نزند. خسته‌دل: 


به ره گیو را دید پژمرده‌روی 

همی‌آمد آسیمه و پویه‌پوی. فردوسی. 
تو در جنگ مردان بسنده نه‌ای 

که‌پژمردة هیچ زنده نه‌ای, فردوسی. 
همان زال کو مرغ پرورده بود 

چنان پر سر بود و پژمرده‌بود. . فردوسی, 
چنان گشته بی‌خواب و پژمرده‌ام 

تو گوئی که من زندة" مرده‌ام. ‏ . فردوسی, 
ورادید پژمرده رنگ رخان 

بدیبای زربفت برداده جان [کذا] . فردوسی. 
دل گازر از درد پژمرده بود 

یکی کودک زیرکش مرده بود. . . فردوسی. 
چو دانا رخ شاه پژمرده دید 

روانش بدرد اندر آزرده دید. فردوسی. 
برادر چو طلحند رامرده یافت 

رخ لشکر از درد پژمرده یافت. . فردوسی, 
چو باشد کجا باشد آن روزگار 

که پژمرده گردد رخ شهریار, فردوسی. 
تو خواهش کنی گر ترا بخشدم 

مگر بخت پژمرده بدرخشدم. فردوسی. 
ببالید قیصر ز گفتار اوی 

برافروخت پژمرده رخسار اوی. فردوسی. 
وزآن پس بروی سپه بنگرید 

سپه را همی گونه" پژمرده دید. ‏ فردوسی. 
کندتازه پژمرده کام ترا 

برآرد بخورشید نام ترا, فردوسی. 


چون بگوش آید از بربطی آن راهک نو 
روی پژمردەت چون گل شود و طبع گیا. 
ناصرخسرو. 





پزمریده. 


= پومرده‌دل؛ افرده. خسته‌دل. اندوهگن. 

پژمان. 

پژمرده شدن. [پ مد /دش 3] امص 

مرکب) و پژمرده گشتن. پژمردن. پژمریدن. 

افسرده شدن. فسردن. پژولیدن. پخسیدن. 

ذبل. ذبول. پلاسیدن. خوشیدن. درهم کشیده 

شدن. ترنجیدن. الواء. ذبَ. ذوی. کبو, کبو. 

دأو, ذأی. قوب کدء. کدو.* 

چو پژمرده شد چهر آفتاب 

همی ساخت هر مهتری جای خواب. 
فردوسی. 

چو پژمرده شد روی رنگین تو 

نگردد کسی گرد بالین تو. 

رز لاغر و پژمرده شد و گونه تبه کرد 

غم ر مگر اندر دل رز راه گذاریست, 

فرخی. 
تا گل رخسارها پژمرده شد. (ترجمۀ تاریخ 


فردوسی. 


یمینی ص ۲۹۵). 
پژمرده کردن. [ م د / دک ] "مص 
مرکب) پژمراندن. پزمرانیدن. فسردن,. افسرده 
کردن.اذبال. کاهیده گردانسیدن. تضزیب. 
| خشک‌اندن. خشک كردن (نبات). إذواء. 
تکدند. 
پژمرده کردانیدن. (پ م5 / وگ د) 
(مص مرکب) پژمرده کردن. 
پژمرده گردیدن. [پ م دی د/دگ د] 
(مص مرکب) پژمرده شدن: 

هر گلی پزمرده گردد زو نه دیر 

مرگ بفشارد همه در زیر غن. رودکی. 
پژمرندگی. اب مر د /د] (حسامص) 
چگونگی و حالت پژمرنده. 
پژمری دگیی. [پ م د /د] (حامص) پژمرده 
شدگی. حالت آنچه پومرده باشد. 
پژمریدن. اب مد] (مص) پژمردن. پژمرده 
شدن: 

ندانم چه چشم بد آمد بر اوی 

چرا پژمرید آن چو گلبرگ روی. ‏ فردوسی, 
بپرسید و گفتش چه دیدی بگوی 

چرا پژمریدت دو گلبرگ روی. . فردوسی. 
بشکفی بی نوبهار و پژمری بی مهرگان 

بگرئی بی دیدگان و بازخندی بی دهن. 

منوچهری. 

پزمریدنی. [پ م د / د] (ص لیاقت) قابل 
پژمریدن. که تواند پژمریدن. که بايد پژمردن 
اور 
پژمریده. [ پم د /د] (ن‌مسسف) روی 
ب‌خشکی آورده. خشک‌شده. خوشیده. 
افسرده. پلاسیده. بی‌طراوت. ذیب. ذیاب: 


۱-نل: کند. ۲-نل: بر جای. 
۳-نل: بنگرد. و ظاهرآهبنگرده امح است. 
۴-ظ: زنده نه. ۵-ول: همه گونه. 








پژن. 
چون برگ لاله بوده‌ام و | کنون 
چون سیب پژمریده بر آونگم. 
از این دو همیشه یکی ابدار 
یکی پژمریده شده برگ و بار. 
گرانمایه سیندخت را خفته دید 


رودکی. 
فردوسی. 


رخش پژمریده دل آشفته دید. فردوسی. 
روی تو چون سنبل تر برشکفته بامداد 
وان من چون شنبلید پژمریده در چمن. 
منوچهری. 
چو کشتی بود مهرش پژمریده 
امید از اب و از باران بریده. 
فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
گلی‌تازه پودستی آری ولیک 
شدستی کنون پژمریده زریر. ناصرخسرو, 
پژن. [پ 5 ] (() زغن. غلیواژ. گوشت‌ربا. 
پاند. زپ 3] () در لفغتنامة اسدی 
آمده‌است: برغست باشد و آن گیاهی بود که 
خر بیشتر خورد و آنرا بتازی قتابری خوانند و 
گلکی زرد دارد. و صاحب مهذب الاسماء در 
معنی قنابری پجند آورده‌است و صاحب 
بسرهان گوید: برغت و آن گیاهی است 
خودروی و خوشبوی ماند اسفناج که داخل 
آش کنند و آنرا عرب قتابری خوانند. بزند. 
موّجه. (تحف حکیم مومن). مچه. و رجوع به 
این لفظ شود. || خیار. (لغت شاهنامة 
عبدالقادر) (لغت شاهنامة ولف). || خیار 
صحرائی. اء الحمار. (فرهنگ نعمةاله). 
غملول. کملول. هجند. (فرهنگ رشیدی در 
لفظ پزند و هجند). و این سه کلمه اخیر بمعنی 
برغت است: 
نه هم قیمت لعل باشد بلور 
نه همرنگ گلنار باشد پژند. عجدی. 
پیرزنی دید و چیزی در بغل گرفته, گفتا زالا 
چه داری؟ گفت نکانک ' و پژند. (تاریخ 
سیستان ص ۲۷۰). خصمان را بخواند و به 
دوازده هزار درم مرد را بازخرید. ازهر گفت 
من نکانک و پژند زال خورده‌ام عمرو سیم از 
خزینه بداد. (تاریخ سیستان ص ۲۷۱). و 
چنان شد که عمرو را با همه لشکر به پژند 
همان کرد. (تاريخ سیستان ص۲۷۱ بیرون 
شد پیرزن سوی سبزه (یا َرّه) و آورد پژند 
چیده برتریان, (اسماعیل رشیدی از نسخه‌ای 
از لفت‌نامة اسدی). || حنظل, (برهان قاطم) 
(جهانگیری): 
بوی خلقت به هر زمین که گذشت 
نیشکر آورد بجای پژند. 
(از فرهنگ نعمةاله). 
و رجوع به هجند شود. ۱ 
پژو) کت. [پَز /پژ]() آرازی که در کوه و 
گرمابه و دره و گنبد و مانند آن پیچد. صدا. 
آواز منعکس. عکس‌الصوت. 
پژول. [جَ] () بزول. بجول. پجول. 








شتالگ. اشتالنگ. کعب. غاب. قاب. قاپ. 
چنگالة کوب. (زمخشری ص ۴۰): 
نه اقعس سرون و نه نقرس دوپای 
نه | کفس پژول و نه شم [شاید: سم ] ز استر. 
بوعلی الیاس (از لغت‌نامژ اسدی). 
چه که بر تخت تاز خسبی خوش 
چه که بر گل نهی دو دست و پژول. 
||پستان زنان. پستان نرم. |[ فندق. بندق. 
|[گلوله‌ای که طفلان بدان بازی کنند. (برهان 
قاطع). 
پژو لانیدن. [پ د ] (مص) رنجه کردن: 
گرروان من پژولانند زود 
صد در محنت بر ایشان برگشود. مولوی, 
پژول باز. (بَ] (نف مرکب) قاب‌باز. 
(فرهنگ شعوری). 
پژول بازی. [ب] (حامص مرکب) بازی 
قاب. قاب‌بازی. 
پژولش. [پَ ل ] ((مص) بزولش. پشولش. 
بشولش. و صاحب فرهنگ رشیدی گوید: 
صحیح در این کلمات بای تازی است و ژایده 
است و اصل کلمه ژولش و ژولیدن است و 
شولش و شولیدن است... لکن چون حرف با 
بسیار ستعمل شده گویا از اصل شده, بنابر 
آن در بای تازی مذکور شد و در پای فارسی 
خسطاست - انتهی. (فرهنگ رشیدی). 
درهم‌شدگی. پریشانی. || پژمردگی. 
پژولیدن. [ج د] (مص) پزمرده شدن. 
پژمرده کردن. ||درهم شدن. درهم آمیختن. 
پریشان شدن. تداخل: 
یکشب این دیوانه را مهمان آن زنجیر کن 
ور پژولاند سر زلف تو را ژولیده گیر. 
مولوی (از فرهنگ جهانگیری در لفت 
|انرم شدن. (مؤید الفضلاء از فرهنگ خطی). 
|انصیحت کردن. (برهان قاطع). ||جستجو و 
بازپرسی و تفحص کردن. (برهان قاطع)۳. 
پژولیده. (پ ذ/د] (نسف) پژمرده. 
بیآب و تاب. افسرده. درهم. پریشان. آشفته؛ 
صبحدمان مست برآمد ز کوی 
زلف پژولیده و ناشسته روی. 
زن کنيزک را پژولیده بدید 
درهم و آشفته و دنگ و مرید. 
نبرده آن هوا آب گلش را 
پژولیده نکرده سنبلش راء 
جامی (از فرهنگ شعوری). 
|[نرم گردیده. ||ابترشده. |انصیحت کرده 
شده. ||بازپرسی کرده شده (؟)(شاید مصحف 
پژوهیده). (برهان قاطع). 
پژ9م. [] (ص) درویش. گدا. فقیر. 
مسکین. بی‌چیز. بی‌نوا. ||بی‌اعتبار. خوار. 
ذیل. 


پژوند. [پ وَ] (() چوبی باشد که در پس در 


سنائی. 


مولوی. 





پژوهش. ۵۵۹۷ 


گذارند تا در گشوده نگردد و چوب گازران را 
نیز گویند و کنایه از سردم پس درنشین و 
دیوث باشد و به این معنی به فتح اول و ثانی 
هم آمده‌است. (برهان قاطم). و نیز رجوع به 
پژاوند شود. 
پژوه. [پ /پٍ] (اسص) بازجستن بود. 
(لغت‌نامۀ اسدی). تفحص. تجسس. || پر سش. 
بازخواست. ||(نف) جوینده. طالب. خواهنده. 
تفخص‌کننده. و به این معنی چون مزید مؤخر 
استعمال شود: اف ون‌پژوه. دین‌پژوه. 
کین‌بژوه. گیتی‌پژوه. دانش‌پزوه. نهفتهپژوه. 
خبرپژوه. لشکر پژوه؛ 
یکی جادوی بود نامش ستوه 
گذارنده‌راه و نهفته‌پژوه. 
چو خورشید برزد سر از تیغ کوه 
بیامد سبک مرد دانش پژوه. 
بیامد یکی مرد دانش‌بژوه 
کزایشان خبر آورد زی‌گروه. فردوسی. 
جام‌گیر و جای‌دار و نامجوی و کامران 
بت‌فریب و کین‌گذار و دین‌پژوه و ره‌نمای. 
منوچهری. 


دقیقی. 


فردوسی. 


سپهید برآمد بر آن تيغ کوه 

بشد نزد آن پیر دانش‌پژوه. 
(از لغت‌نامةً اسدی چ طهران ص ۵۱۴). 
|[(فعل امر) امر از پژوهیدن یعتی بخواه و 
بطلب. |/() پشتة بلند. | آستر قبا و ماتند آن. 
(برهان قاطم). و ظاهراً این صورت به معائی 
پشته و آستر قبا و مانند آن به فتح پی و فتح 

واو باشد. 
پژوه. [ ] (اخ) صاحب ریاض‌الشعراء آنرا 
نام دهی از مضافات اصفهان دانسته و نام 
دیگر آن بقول مؤلف مذکور شقر است (؟). 
(تعلیقات لباب‌الالباب ج ۱ص ۳۵۹. 
پژوهان. آپ /پٍ](نف) صفت فاعلی بیان 
حالت. در حال پژوهیدن. جویان. 

پژوهش. [پ / ب د ] ((مص) اسم مصدر 
پژوهیدن. عمل پژوهیدن, پژهش . پی‌جونی. 
جویانی. بازجستن. جستجو, بازجوئی, 


۱ -نکانک؛ معرب آن نقانق است و آن رودۀ 
ا کنده بگوشت و پیه است. و مرادفها و یا انواع 
آن است؛ جهودانه و سختو و زونج و چرغند و 
چرب‌روده و زناج و جگراً کند و سغدو و 
ولوالی و زیجک و غازی و کدک و گاشاک و 
عسصیب؛ و معادل ,52۱618500 Cervelas,‏ 
6 و غیره. رجوع به معالم القربة فى 
احکام‌الحبه ص ٩۳‏ شود. 

۲-ظ. معانی اخیر برای پژوهیدن است. 
۳-آنکه او این سخن شنید ازش 

باز پیش آر تاکند پژهش. 

در حاثية لفت‌نامة اسدی تسخهة نخجوانی این 
لفظ بمعنی مقابله و روبرو کردن آمده لکن 
محتمل است که بمعنی خود کلمة پژرهش باشد. 





۵۵۸ پژوهش کردن. 


رسیدگی. بررسیدن. تحقیق. استفار. تتبع. 


| گرروزی از تو پژوهش کنند 


همه مردمانت نکوهش کنند. اپوشکور. 
دو دیگر که در جای ننگ و نبرد 

پژوهش نجویند مردان مرد. فردوسی. 
نه از پا ک‌یزدان نکوهش بود 

نه شرم از یلان چون پژوهش بود. فردوسی. 
زکردار خوب ار پژوهش بود 

ترا این ستایش نکوهش بود. فردوسی. 
همی جان من در نکوھش نهی 

چرا دل نه اندر پژوهش نهی. فردوسی. 
پژوهش نمای و بترس از کمین 

سخن هرچه باشد بژرفی بیین. ‏ . فردوسی. 


جز از موی بر وی نکوهش نبود 
بدی دیگرش را پژوهش [کذا] نبود. 
فردوسی. 
بپرسید کار سپه شاه ازوی 
چنین گفت کای شه پژوهش مجوی [کذا] . 
اسدی ( گ رشاسب‌نامه ص ۲۱۹). 
پژوهش‌کنان پهلوان بلند 
چه مردي, بدو گفت. سال تو چند؟. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۲۳۳). 
بجز بخدمت تو بنده التجا نکند! 
به هر کجا که پژوهش رود به اصل و تواد. 


کمال اسماعیل. 
||سرپرستی. تیمار: 
بدین بندگان نیز کوشش نبود 
هم از شاه ما را پژوهش نبود. فردوسی. 


||بازپرسی. مواخذه. عقاب: 
بدین گیتی اندر نکوهش بود 
بروز شمارت پژرهش بود.۳ 
|اجاسوسی. خبرچینی. 

س پژوهش حال؛ استفار حال. احوالپرسی. 
استعلام حال. 
پژوهش کردن. [پ / ب وک د] (مص 
مرکب) پژوهیدن. جویا شدن. پی‌جوئی 
کردن. بازجوئی کردن. بازجستن. جستجو 
کردن. تفحص کردن. تجس کردن. تحقیق 
کردن. کاویدن. استفسار. تتبع. تفقد. تفتیش: 
ز هر کشوری گرد کن مهتران 

از اخترشناسان و افونگران 
سخن سر بسر مهتران را بگوی 
پژوهش کن و راستی بازجوی. 
وزین هرچه گویم پژوهش کنید 

| گرخام باشد نکوهش کنید. 
که‌گر بازیابی بپیچی ز درد 
پژوهش مکن گرد رازش مگرد. 
که دانم که چون این پژوهش کنید 
بدین رأی بر من نکوهش کنید. 

که دانم که چون این پژوهش کنید 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 











وزین بند رأی گشایش کنید... فردوسی. 
ز کار سپهری پژوهش کنند. 
همانا که ما را نکوهش کنند 

چو از رزم جوئی پژوهش کنند. 
پژوهش همی کرد و نگشاد راز 
چنین تا ز خوان خوردن امد فراز. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۲۱ نسخه خطی 
متعلق به مؤلف). 

ز هر کدام پژوهش کنی ز باب و نیا 

جواب ندهد جز نام مادر و خواهر 

بدان صفت که تفاخر بنام مام کند ۱ 
کس ار ز باب پژوهش نماید از استر. قاانی. 
پژوهشگر. [پ / ب دوگ ] (ص مرکب) 
پژوهش‌کننده. 

پژوهندکگی. [پ /ب َد ] (حامص) عمل 
بژوهنده. تفحص. تجسس. جستجوه 

در او کرد باید پژوهندگی 

که‌از ما ندارد شکوهندگی. نظامی. 
پژوهنده. [پ /پ هد /3] (نسف) 


فردوسی. 


فردوسی. 


پژوهش‌کنده. جوینده. جستجوکننده. 
متفسر. متجسس:* 


پژوهند؛ نام باستان 
که‌از مرزیانان؟ زند داستان. ‏ فردوسی. 
دگر گقت کز گردش آسمان 

پژوهنده مردم شود بدگمان, فردوسی. 
اگردر نهاتی سخن دیگر است 

پووهنده را راز با مادر است. فردوسی. 
پژوهند؛ روزگار نخست 

گذشته سخنها همه بازجست. فردوسی. 
یکایک بدین بارگاه آمدند 

پژوهنده نزدیک شاه آمدند. فردوسی. 
شدند اندر آن مؤبدان انجمن 

ز هر در پژوهنده و رای زن. فردوسی. 
دبیر پژوهنده را پیش خواند 

سخنهای آ کنده‌را برفشاند. فردوسی. 
چو یکسر بر این پارگاه آمدند 

پژوهنده نزدیک شاه آمدند. فردوسی. 
بگوهر سوی بچگان آمد او 

ز تخم پژوهندگان؟ آمد او. فردوسی. 
پژوهنده رای شاه عجم 

نصیحت‌گر شهریار زمن. فرخی. 
پژوهنده‌ای بود و حجت‌نمای 

در آن انجمن گشت شاه‌ازمای. نظامی. 
همه کودکان را بیاموخت زند 

به تندی و خشم و ببانگ بلند 

یکی کودکی مهتر اندر برش 

پروهندة زند و استا سرش. فردوسی. 


||طالب. خواهان؛ 
ترا ای پدر من (اسفندیار) یکی بنده‌ام 


نه از بهر شاهی پژوهنده‌ام. فردوسی. 








پژوهیدد. 


همی برد با خویشتن شست مرد 

پژوهند؛ روزگار نبرد. فردوسی. 
|| جاسوس. مفتش. خبرچین. کاراً گاه. منهی: 
پژوهنده راز پیمود راه 

بیلخ گزین شد سوی کاخ شاه. 
کدام است مردی پژوهنده راز 





فردوسی. 
که پیماید این ژرف راه دراز. فردوسی. 
پژوهندگان دار بر راهرو 

همی دان نهان جهان نو به نو. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه نسخه کتابخانة مولف 
ص ۱۹۷). 

پژوهند؛ دیگر آغاز کرد 

که دارا نه چندان سپه ساز کرد. نظامی. 
ااحکم. خردمند. دانا. زیرک. (برهان قاطم). 
پژوهندۀ اختر. (پ / پهد / دي أَتَ] 
(ترکیب اضافی) منجم. ستاره‌شناس: 

بجوید سخنگوی و دانش‌پذیر 

پژوهندۂ اختر و یادگیر. فردوسی. 
پژوهیدگی. [پ /پ د / د] (حامص) 
حالت انچه پژوهیده باشد. 
پژوهیدن. [پ /پ د] (مص) پژوهش 
کردن. جویا شدن. پی‌جوئی کردن. بازجوئی 
کردن. بازجستن دانستن را. جستجو کردن. 
فحص. تفحص. جس. (تاج المصادر بیهقی). 
تفتیش کردن. کاویدن زمین و سخن وجزآن. 
تقرة 

چنین گفت پرسنده را راهجوی 
که بپژوه تا دارد این ماه شوی. 
یکایک ز ایران سر اندر کشید 
پژوهید و هرگونه گفت و شنید. 
بسی رایزن موبد نیکرای 
پژوهید و آورد بازی بجای. 

بر مادر آمد پژوهید و گفت 

که بگشای بر من نهان از نهفت. 
پژوهید بسیار و پرسید چند 
یامد ز خوبان کس او را پسند. فردوسی ۵, 
چنین گفت کاندر جهان اين سخن 
پژوهیم تا برچه آید پن. 

گمانی چنان برد کو را پدر 

پژوهد همی تا چه دارد بسر. 

سبک سوی خان فریدون شتافت ۶ 
فراوان پژوهید کس را نیافت. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 


۱-نل: بغر خدمت من بنده اتما نکند. 

۲ -نل: پژوهش کنند زاصل و نژاد. 

۳-نل: 

همین را بدان سر پژوهش بود 

بدان در چو رفتی پژوهش بود. 

۴-نل: پهلوانان. 

۵-این بیت در گرشاسب‌نامة اسدی نيز 
آمده‌است (نسخة خطی مؤلف ص ۱۵۶). 
۶-سوی خانة افریدون شتافت. 








پژوهیدنی. 
ولی گر ترا رأی جنگ است و کوه 
از ایدر برو پیش زال و پژوه. فردوسی. 
جام‌گیر و جای‌دار و نامجوی وکامران 
بت‌فریب و کین‌گذار و دین‌پژوه و رهنمای, 


متوچهری. 
در پژوهیدن اسرار علوم 
شوی از کاهلی آخر محروم. مویدالدین. 
|اطلب کردن: 
بدو گفت اگرئیتش بهره زین 
نه دانش پژوهد نه آئین و دین. فردوسی, 


|اپسرسیدن به چد. (فرهنگ اوبهی). 
|| خواستن. (برهان قاطع), 
- با یکدیگر پژوهیدن علم؛ مباحشه. مفاقهه. 
(تاج المصادر بیهقی). و نیز رجوع به 
واپژوهیدن شود. این فعل یک مصدر بیش 
ندارد. 
پژوهیدنی. [پ /+ د] (ص لیافت) قابل 
پژوهیدن. سزاوار پژوهیدن, لايق پژوهیدن. 
که‌پژوهیدن آن ضروری است. 
پژو هید ه. [پ /ټ 3 /د] (نمف) پژوهش 
کرده.بازجسته. کاویده؛ 
سخن شد پژوهیده از هر دری 
ز شاهی و تاج و ز هر کشوری. 
|| خردمند. عاقل. دانا. زیرک: 
پژوهیده سودابه را شاه گفت 


فردوسی. 


که‌این رازت از من نباید نهفت. . فردوسی, 
بعض فرهنگها صعانی فوق را آورده و بیت 
مذکور را هم شاهد آن قرار داد‌اند لکن هم 
معنی و هم شعر درست نمی‌نماید. 
پژوی. اپ د] (ص) پزوی. مردم فرومایه. 
(فرهنگ جهانگیری) (برهان قاطع), و امروز 


پزوائی گویند. 

پژوین. [بّڑ] (ص) چرگن. چرکین. 
شوخگن؛ 

پیشم آرد دوات بن‌سوراخ 

قلم سست و کاغذ پژوین. سنائی. 


|| چرکین داشتن؟. || چرکین شدن!. (برهان), 
پژه. [پ زٌ] () گربوه. گردنه. سرکوه. کتل. 
عقبه. و رجوع به پر شود. |[زمین پشته. 
(برهان قاطع). || استر جامه و غیره. 
بژه. [بٍ زر ] (نف) مخنف پژوه است. 
پژهان. [چ] () پزهان. آرزو. خواهی 
دل. آرزوی نیکیهای دیگران بی بریده شدن از 
او. غبطه. ظاهرا این صورت مصحف پردهان 
(بمل» فیه)است. رجوع به پروهان شود. 
پڑهان بودن. [ ب د] ( مص مرکب) 
اغباط. غبطه خوردن. رجوع به پژوهان 
شود. 
پزهش. [پ د ] ((مص) پژوهش. مقابله: 
آنکه او این سخن شنید ازش 

باز پیش آرد تا کند پژهش. 

در حاشیة لفت‌نامة اسدی نسخه نخجوانی این 





لفظ بمعنی مقابله و روبرو کردن و شعر رودکی 
به شاهد آمده‌است در فرهنگ اوبهی نیز لغت 
پژهش بمعتی مقابله آمده‌است. لکن ظاهراً 
کلمه مخنف پژوهش است در همه معانی آن. 
پژیدن. [پ د] (مص) در فرهنگ شعوری 
بمعنی پزیدن و پختن و طبخ آمده‌است. و آن 
ظاهرا صورتی از پزیدن است. 
پس. [پٍ ] (() پشت (مقابل پیش). پشت سر. 
از پشت. عقب. در عقب. دنبال. بدنبال. پی. در 
پی. خلف. وراء. ظهر: 
چون رسنگر ز پس آمد همه رفتار مرا 
بسغر' مانم کو بازپس اندازد؟ تیر ". 
ابوشکور. 
ما برفتیم و شده نوژان و کحلان (؟) از پس ما 
بشبی گفتی تو کش سلب از اتقاس است. 
مجاشع‌بن مسعود السلمی را پس ییزدجرد 
بفرستاد. (تاریخ طبری ترجمة بلعمی). چون 
لشکر از بیابان بیرون آمد بازرگانان هنوز از 
پس بودند و راه بیمنا ک‌نبود. (تاریخ طبری 
ترجمة بلعمی). زکریا علیه‌السلام از شهر 
بگریخت و روی سوی شام نهاد که از پس 
مریم برود و خلق از پس وی سر بیرون 
نهادند. (تاریخ طبری ترجمۀ بلعمی). آردشیر 
سپاه برگرفت و از پس اردوان برفت و او را 
اندر یافت. (تاریخ طبری ترجس بلعمی). 
مروان از سپاه خود سرهنگی را بیرون کرد و 
چهل هزار مرد بدو داد و بدان راه فرستاد که 
هزار طرخان همی‌آمد و خود از پس او 
همیرفت. (تاریخ طبری ترجمة بلعمی), 


بیامد پس او گزیده سوار 
پس شهریار جهان نیوزار. دقیقی. 
به ایران شویم از پس کار اوی 
نترسیم از آزار و پیکار اوی. دقیقی, 
بیا تا شویم از پس کار اوی 
نگر تا نترسی ز پیکار اوی. دقیقی, 
نرم‌ترمک ز پس پرده بچا کرنگرید؟ 
گفتی از میغ همی تیغ زند گوش ماه. 
کسائی. 

پس منجنیق اندرون رومیان 
ابا چرخ‌ها تنگ پسته میان. فردوسی. 
پس اندر سواران برفتند گرم 
کدبر شیر جنگی بدرند چرم. فردوسی. 
پس اندر دلیران زابلستان 
برفند با شاه کابلستان. فردوسی. 
چو گودرز برخاست از پیش اوی 
پس پهلوان تیز بنهاد روی. فردوسی. 
براز ستاره چنو کس نیود 
ز رای و بزرگی ز کس پس نبود. فردوسی. 
پس هریک اندر دگرگون درفش 
همه با دل (؟) و تیغ و زرینه کفش. 

فردوسی. 





پس. ۵۵۹۹ 


گراو رفت ما از پس او رویم 

بداد خدای جهان بگرویم. فردوسی. 
همان تخت [طاقدیس ] پرویز ده لخت بود 
جهان روشن از فر آن تخت بود 

چو اندر بره خور نهادی چراغ 

پسش دشت بودی و در پیش باغ. فردوسی. 
یلان‌سینه امد پس او دوان 


بر اسب تکاور بسته میان. فردوسی. 
بیامد پسش لشکر بی‌شمار 

نشستند جمله بگرد حصار. فردوسی. 
به برگشتنت پیش در چاه باد 

پست باد و بارانت همراه باد. فردوسی. 
بیامد ز قلب سپه پیلتن 

پس او فرامرز با انجمن. فردوسی. 
پس ساوه بهرام چون پیل مست 

کمانی به بازو کمندی به دست. ‏ . فردوسی. 
بیاورد چون آ گهی یافت شاه 

فرستاد مردم پس ما براه. فردوسی. 
چو بشنید کامد پس او سپاه 

تهمتن به پیش اندرون کینه‌خواه. فردوسی. 
نرفتند ازیشان پس گوی کس 

بماندند بر جای نا کام و یس. فردوسی. 
وراگفت بردار پا این زمان 

بیا از پس ما به دل شادمان. فردوسی. 
سپه رانی و ما ز پس برشویم 

بگوئیم و زان در سخن بشنویم. .. فردوسی, 
سوی کشتمند امد اسب جوان 

نگهبان اسب از پس او دوان. فردوسی, 


گوپیاتن با سپاه از پس است 
که‌اندر جهان کینه‌خواه او بس است. 


فردوسی. 
سواران ایران بکردار دیو 
دمان از پش برکشیده غریو. ‏ فردوسی. 
شب امد بر آن دشت سندی نماند 
سکدر سپاه از پس اندر براند. ‏ فردوسی. 
بر آئین شاهان پیشین رویم 
همان از پس فره و دين رویم. فردوسی. 
همی تاختند از پس اردشیر 
به پیش اندرون اردوان با وزیر. ‏ فردوسی, 


بگفت این و زان پس برانگیخت اسب 

پس او همی تاخت ایزدگشب. فردوسی. 
اگر چند مانی بباید شدن 

پس آن شدن نیست بازآمدن. 
سه فرسنگ چون اژدهای دمان 
همی شد تهمتن پس بدگمان. 
سپهرم پس و بارمان پیش رو 
خبر شد بدیشان ز سالار نو. 
من اینک پس نامه برسان باد 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
۱-نل: بشکر. شاید: بشتر. 


۲-نل: اندازم. ۳-شاید: میز. 
۴-ذل:از پس پردہ نهانی سوی چا کر نگرید. 








۶:۰۰ پس. 


بیایم بنزد تو ای پا کزاد. فردوسی. 
برفتند با او سران سپاه 

پس رستم اندر گرفتند راه. فردوسی. 
پس اندر همی تاخت شاه اردشیر 

ابا برق شمشیر و باران تیر. فردوسی. 
پس اندر چو باد بزان اردوان 

همی تاخت همواره تیره روان. فردوسی. 
پس رومیان در همی‌تاختند 

در و دشت از ایشان بپرداختند. فردوسی, 
گریزان شد از گیو پیران شیر 

پس اندر همی تاخت گیو دلیر. فردوسی. 
پس اندر همی تاخت شاپور گرد 

بگرد از هوا روشنائی ببرد. فردوسی. 
هر آنکس کز ایشان گریزان برفت 

پس اندر همی تاخت بهرام تفت. فردوسی. 
پس اندر همی آمد اسفندیار 

زره دار با گرزة گاوسار. قردوسی. 
پس لشکر اندر همی راندند 

ابر شهریار آفرین خواندند. قردوسی, 
چو هشیار گردد پدر بی‌گمان 

سواران فرستد پس من دوان. فردوسی. 
پس او سپاهی بکردار اب 

سپهدارشان شاه افراسیاب. شى 
من ایتک پس اندر چو باد دمان 

بيایم نسازم درنگ و زمان, فردوسی. 
بره کنده پیش و پس اندر سپاه 

پس کنده با لشکر و پیل شاه. ‏ فردوسی. 
جهود ان در خانه از پس بت 

بیاورد خوان و بخوردن نشست. فردوسی. 
سپهدار با چار پیل و سپاه 

پس رستم اندر گرفتند راه. فردوسیم 
گشاده‌ناید که دارید راه 

دورویه پس و پیش آن رزمگاه. . فردوسی, 
همیرفت پیش اندرون زال زر 

پس او بزرگان زرین کمر. فردوسی. 
فرستاد سوی دژ گنبدان 

گرفته پس و پیش اسپهیدان. . فردوسی. 
پس ما بیاید سپاهی گران 

همه نامداران و جنگ آوران. فردوسی. 
مر او را ستودند یک یک مهان 

همان کز پس پرده بودش نهان. . فردوسی, 
پس از پیش تختش گرازید سام 

پسش پهلوانان نهادند گام. فردوسی. 
بفرمودمش تا بود بنده‌وار 

چو آید پس پرد؛ شهریار. فردوسی. 
من اینک پس نامه بر سان باد 

بیایم دهم هرچه دارم بیاد. فردوسی. 
زواره در این بود کز پس دوان 

سواری درآمد چو شیر ژیان. فردوسی. 


سواران جنگ از پس و پیل پیش 
همه برگرفته دل از جان خویش. ‏ فردوسی, 
جائی که برکشند مصاف از پی مصاف 





و آهن سلب شوند یلان از پس یلان. فرخی. 
دل پس تن رود و تن پس دل باید رفت 
ای دل اینک تن من را بره خویش بیار. 
فرخی. 
جهان را ز پس انداز و ره خدمت او گیر 
ترا راه نمودم ز حرامی بحلالی. فرخی. 
همی دوم بجهان اندر از پس روزی 
دو پای پرشغه و مانده با دلی بریان. 
عسجدی. 
سر و رویم شده چون نیل زبان گشت تمنده 
ز بالا در باران ز پس و پیش بیابان. 
عسجدی. 
برکرده پیش جوزا و ز پس بنات نعش 
اين همچو باد بیزن و آن همچو باب‌زن. 
عسجدی, 
در رز بست بزنجیر و بقفل از پس و پیش. 
۱ منوچهری. 
تن من جمله پس دل رود و دل پس تو 
تن هوای دل و دل جمله هوای تو کند. 
منوچهری. 
دیگر خدمتکاران او را [احمد ارسلان را] 
گفتند... که هرکسن پس شفل خویش روند. 
(تاریخ بیهقی ص ۶۸). 
طلایه به پیش اندر ایرانیان 
بنه از پس و لشکر اندر میان. 
اسدی ( گر شاسب‌نام خطی کتابخانة مؤلف 
ص ۵۵). 
بامروز ما باز کی در رسیم 
که‌تا بیش تازیم بیش از پسیم. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


هر کز پس تو آید. از مکر و از مرائی 
گوئی که من تراام چونانکه تو مرائی. 
ناصرخسرو. 
صعب باشد پس هر اسانی 
نشنیدی که خار با خرماست. . مسعودسعد, 
و همچون کسانی نباشند که مشت در تاریکی 
زنند و سنگ از پس دیوار می‌اندازند. ( کلیله و 
دمنه). پس آن شب غلامان شمشیر کشیده از 
راه آب درآمدند از پس تخت متوکل. (مجمل 
التواریخ والتصص). 
حکیم نو زده چون پیر خفته پشت شود 
گهی‌که از پس خود کندۀ جوان بیند. 
سوزنی. 
پیش و پی ساخت صف کبریا 
پس شعرا آمد و پیش انیا. 
گروهی‌بماندند مسکین و ریش 
پس چرخه نفرین گرفتند پیش. 
سعدی (بوستان). 


نظامی. 


چه سود آفرین بر سر انجمن 
پس چرخه نفرین‌کنان پیرزن. 

سعدی (یوستان), 
برگ عیشی بگور خویش فرست 





پس. 

کس نیارد پس تو پیش فرست. 

سعذی ( گلستان): 
و لذت عض دنیا رالذعة اجل در پس است و 
نعیم بهشت را دیوار مکاره در پیش. 
( گلستان). گفت ای برادر حرم در پیش است و 
حرامی در پس. ( گلستان). ما در این حالت 
بودیم که دو هندو از پس سنگی سر برآوردند 
و آهنگ قتال ما کردند. ( گلستان). 
- امال: 
آدمیان را سخنی بس بود 
گاوبود کش خله از پس بود. 

امیرخسرو دهلوی, 
از پا پس میزند با دست پیش میکشد. 
بعد تومیدی بی امیدهاست 
از پس ظلمت بسی خورشیدهاست. ۰ 
در پس هرگریه آخر خنده‌ایست. ‏ مولوی. 
گفتندکی آمدی گفت پس فرداء گفتند پس 
فردا هنوز نیامده گفت پیش افتادم تنا پس 


یفتم. 

مال مرده پس مرده میرود. (از مجموع امثال 
چ هند). 

یک خواب و ز پس اینهمه بیداریها! 

- پس بودن هوا؛ مساعد نبودن اوضاع و 
احوال و حوادث با مقصودی. 


||(ق) کلمة موصول بمعنی بعد. گاهی برای 
تعقیب آید... و تعقیب ان است که ثانی زا 
محض, تخر در زمان باشد و اول را مدخلی 
در وجود انی نبود چنانکه گوئی اول زید آید 
پس مفرد پ‌درش پس برادرش. (شیاث 
اللغات). سپس. از پس. بعد از. من بعد. شم. 
مُوخْر. آخر. (زمخشری): 
کنه‌را در چراغ کرد سبک 

پس در او کرد اندکی روغن. 
پس تبیری دید نزدیک درخت 
هرگهی بانگی بجستی تند و سخت. رودکی. 
اندی که امیر ما بازامد پیروز 


رودکی. 


مرگ از پس دیدنش روا باشد و شاید 
پنداشت همی حاسد کو بازنياید 
بازآمد تا هر شفکی ژاژ نخاید. رودکی. 
این آتش واین باد و سیم آب و ز پس خاک 
هر چار موافق نه یک جاو نه هامال, 
خسروی (از لغت‌نامۀ اسدی), 
جامه برافکند بر رژه چو درآمد 
پس بتماشای باغ زی شجر آمد.  .‏ نجیبی, 
پس از پس داود پسرش سلیمان بپادشاهی 
بنشست. (تاریخ طبری ترجمه بلعمی). 
جرجیس هم بایام ملوک طوایف بود از پس 
عیسی. (تاریخ طبری ترجمة بلعمی). و گویند 
که نخستین بنائی که از پس طوفان کرده‌اند 
اين [صنما ] است. (حدود العالم). 
بیامد پس از سروران سپاه 
پس تهم جاماسپ دستور شاه. 


دقیقی. 





پس. 
از آن پس نشستند شاه و سپاه 
بدیدار رستم یل رزمخواه. 
بدان اژدها گفت برگوی نام 
کزین پس نبینی تو گیتی بکام. 
ز تختی که همتی فرود آرمت 
از این پس بکس نیز نشمارست. 
نهادند خوان پیش یزدان‌پرست 
گرفتند پس باز و برسم بدست. 
پس اندر نهادند ایرانیان 
بدان لشکر بیمر چینیان. 
بیادش یکی جام می درکشيد 
پس آن چرخ زه را به زه درکشید. 
پس سام تا تو شدی پهلوان 
نبودیم یکروز روشن‌روان. 
بدژند بر تلت بر پوست و رگ 
سپارند پس استخوانت به سگ. 
نینی ز من یک سخن بیش و کم 


تو زین پس مکن روی بر من دژم. فردوسی. 


ز من هرچه گویند از این پس همان 


ز تو بازگویند بر بدگمان. فردوسی. 
بپوشید پس جامه را شهریار 
بیاویخت آن تاج گوهرنگار. فردوسی. 
پدر را بکشت از پی تاج و تخت 
کزاین پس مبیناد خود روی بخت. 
فردوسی. 
بدان تا زن و کودکانشان نگاه 
بدارد پس از مرگ آن کشته شاه. فردوسی. 
کهمن از پس پور کاوس‌شاه 
فریبرز نازان بدو تاج وگاه. فردوسی. 
از آن پس پرسیدش از رنج راه 
از ایران و از شاه و کار سپاه. فردوسی. 
نخواهند از ان پس بشاهی ترا 
بره و گاو او را و ماهی ترا. فردوسی. 
ز پیشین سخن وانکه گفتی ز پس 
بگفتار دیدم ترا دسترس, فردوسی. 
فرستاد پس موبدان را بخواند 
بر تخت شاهی بزانو نشاند. فردوسی. 
حکیما چو کس نیست گفتن چه سود 
از این پس بگو کافرینش چه بود. ‏ فردوسی. 
نخسن که اتش ز جنبش دمید 
ز گرمیش پس خشکی آمد پدید. ‏ فردوسی. 
پس از تو هر آنکس که قیصر شود 
جهانگیر و با تخت و افسر شود فردوسی. 
پس از هر دوان [بوبکر و عمر ] بود عشمان گزین 
خداوند شرم و خداوند دین, فردوسی. 
پس از تو جهان را چه ماتم چه سور. 
فردوسی. 
پس آ گاهی آمد به افراسیاب 
که آمد سیاوش از این روی آب.۰ فردوسی. 
نگه کرد پس شاه هاماوران 
همه کشته دید از کران تا کران. فردوسی. 


پس ارجاسب شاه سواران چین 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





بیاراست لشکرش راهمچنین. فردوسی. 

زمین را ببوسید و دل شاد کرد 

زبند غمان پس دل آزاد کرد. فردوسی. 

جهاندار پس گیو را پیش خواند 

بر آن نامور تخت شاهی نشاند. فردوسی, 

به ایران همی بود شنگل دو ماه 

فرستاد پس مهتری نزد شاه. فردوسی. 

تا بدین شادی و نشاط خوریم 

قدحی چند باده از پس نان. فرخی. 

همی از پس رنجهای دراز 

بطر طاینوش اندر آمد فراز. عنصری. 

بشب از پس رنجهای دراز 

بیکی جزیره رسیدند باز, عنصری. 

همه را زاد به یک دفعه نه پیشی نه پسی. 
منوچهری, 


امیر مسعود... زمین بوسه داد و پس بنشت 
و گفت... (تاریخ بیهقی). پس از آنکه چون این 
سخان به امیرمحمود بگفتند ججل شد. 
(تاریخ بیهقی). این نسخت بدست رک‌ابداری 
فرستاده امد سوی قدرخان که وی زنده ېود 
هنوز و پس از این به دوسال گذشته شد. 
(تاریخ بیهقی). پس از وفات سلطان محمود 
صاحب‌دیوانی غزنه بدو داده امد. (تاریخ 
بیهقی). پس | گر بگویند اینک جواب آنچه ترا 
باید داد در این مشافهه فرمودیم نبشتن. 
(تاریخ بیهقی), بدرون مسیدان شدم... پس 
دویت و کاغذ آوردند. (تاریخ بیهقی). و پس 
از او متال داد آن مدت که بر درگاه بودیمی تا 
یکروز مقدم ما باشیم و دیگر روز برادر ما. 
(تاریخ بهقی). بیاورم پس از اينکه بر هر یکی 
از اینها چه رفت. (تاریخ بیهقی). پس از وی 
(اسکندر ] پاتصد سال که ملک یونان در امان 
بماند در روی زمین از یک تدبیر راست بود 
که‌ارسطاطالیس استاد اسکندر کرد. (تاریخ 
بهقی). پس از وفات وی (پیغمبر ص) چه 
کردندو اسلام را به کدام درجه رسانیدند. 
(تاریخ بهقی). چون... شرط کردم که در اول 
نشستن هر پادشاهی خطبه بنویسم پس 
براندن تاریخ مشفول شوم اکنون آن شرط 
نگاء دارم. (تاریخ بیهقی). مودب چون 
بازگشتی نخست آن دو تن بازگشتندی و 
برفتندی پس امیرسعود پس از آن به یک 
ساعت. (تاریخ بیهقی). پس از آنکه حصار 
ستده آمد لشکر دیگر دررسید و همگان 
آفرین کردند. (تاریخ بیهقی). آنجا دو روز 
ببود... پس از آنجا ببار رفت. (تاریخ بیهقی). 
در این روزگار که امیرمسعود بر تخت ملک 
رسید پس از پدر این زن را سخت نیکو 
داشتی. (تاریخ بیهقی). قراتگین... بهرات 
نقابت یافت و پس از نقابت حاجب شد. 
(تاریخ پیهقی). ايشان را پس از نان خوردن 
چیزی بخشیدی. (تاریخ بیهقی). پس از این 





پس. ۵۶۰۱ 


سوار من خیلتاش سلطانی خواهد رسید. 
(تاریخ بیهقی). خواجه بوسعید... آنچه در 
طلب آن بودم مرا عطا داد و پس بخط خویش 
نبشت. (تاریخ بیهقی). باید بیننده تأمل کند 
احوال مردمان را هرچه از ایشان وی را یکو 
می‌آید بداند که نیکو است و پس حال خویش 
را با آن مقابله کند. (تاریخ بیهقی). پس از این 
عصر مردمان دیگر عصرها به آن رجوع کنند. 
(تاریخ بیهقی). بیاوردهام... انچه بر دست وی 
رفت... پس از آنکه امسیرمحمود از ری 
بازگشت. (تاریخ بیهقی). من [مسعود ] 
میخواستم که وی را [التونتاش را] به بلخ برده 
آید و پس انجا خلعت و دستوری دهیم تا 
سوی خوارزم بازگردد. (تاریخ ببهقی). از 
نشابور حرکت کردیم پس از عید دوازده روز 
نامه رسید از حاجب علی قریب. (تاریخ 
بیهقی). پس از رسیدن ما بنشابور رسول 
خلیفه دررسید. (تاریخ بیهقی). گفته آمد تا... 
جملۂ لشکر بدرگاه حاضر آیند و پس از آن 
فوج فوج آمدن گرفتند. (تاریخ بهقی). اسیر 
بانگ بر ایشان زد و خوار و سرد کرد پس مرا 
بخواند و... گفت چنین مینماید که خوارزمشاه 
مستوحش رفته است. (تاریخ بیهقی). پس از 
آن چون خواجه بزرگ احمد دررسید مقررتر 
گردانید تا باد حاسدان یکبارگی نشسته آمد. 
(تاریخ بسهقی). آنچه... بفراغ دل بازگردد بباید 
نیشت... پس پسر کار شویم. (تاریخ بیهقی). 
پدر ما خواست که وی را ولیعهدی باشد... تا 
آن کار بزرگ با نام راست شد و پس از آن... 
مارا بمولتان فرستاد. (تاریخ بیهقی) 
بیاورده‌ام... انچه برفت وی را از سعادت 
بفضل ایزد... پس از وفات پدرش. (تاریخ 
بهقی). قصد شکارگاه کردم... یافتم سلطان را 
همه روز شراب خورده پس بخرگاه رفته. 
(تاریخ بیهقی). ایشان را به حرس بردند پس 
از آن نان خواست. (تاریخ بیهقی). خواجه... 
دو رکعت نماز بکرد و پس بیرون از صدر 
نشت. (تاریخ بیهقی). امیر سبکتکین مدتی 
بنشابور ببود... پس بسوی هرات بازگشت. 
(تاریخ بیهقی). امام بوصادق را نگاه داشتند... 
پس از آن به اندک مایه روزگار قاضی قضاتی 
ختلان وی را داد. (تاریخ بیهقی). پس از این 
مجلس نیز پوسهل البته باز نایستاد از کار. 
(تاریخ بهقی). پس از برافتادن آل ہرمک 
جرید؛ کهن بود نزد من بازنگریستم در ورقی 
دیدم نبشتد... (تاریخ بیهقی). پس از حسنک 
این میکائیل بسیار بلاها دید و محنتها کشید. 
(تاریخ بیهقی). طاهر... بر آن سخت تازه و 
شادمانه شد پس از ان میان هر دو ملاطفات و 
مکاتبات پیوسته گشت. (تاریخ بیهقی). پس 
از الحاح که کردی ترا اجابتی کردیم در باب 
قاسم. (تاریخ بیهقی). سه روز بیاسود پس 





بدرگاه آمد. (تاریخ بیهقی). دانست تخت 
ملک پس از پدر وی را خولهد بود. (تاریخ 9 
بیهقی). فصلی خواهم نبث نبشت در ابعدای 27 
حال بر دار کردن این مرد و پس بشرح قضیه 
تمام کنم. (تاريخ ببهقی). پس از این هشیارتر 
و خویشتن‌دارتر باش. (تاریخ بیهقی). ایزد... 
سبکتکین را... مسامانی عطا داد و پس 
برکشید. (تاریخ بیهقی). اردشیر بابکان.. 
ستتی از عدل میان ملوک بنهاد و پس از وی 
گروهی بر آن رفتند. (تاریخ بیهقی). اسکندر 
مردی بود که آتش‌وار سلطانی وی نیرو 
گرفت...پس خا کسترشد. (تاریخ بیهقی). | گر 
بدرگاه عالی پس از این هزار مهم افتد و طمع 
آن باشد که من بتن خویش بیایم... (تاریخ 
بیهقی). بیارم پس از این که در باب علی چه 
رفت تا آنگاه که فرمان یافت. (تاریخ بیهقی). 
پس از آنکه این نامها گیل کرده آمد امیر 
حرکت کرد... بر جانب بلخ. (تاریخ ببهقی). 
پس از این کس را زهره نباشد که سخن وی 
گوید.(تاریخ بیهتی). پس از این آشک‌ارا 
گردید کار رضا علیه‌السلام. (تاریخ بیهقی). 
عاقبت وی آن حق را فراموش کرد پس بچند 
سال که در خراسان تشویش افتاد از جهت 
ترکمانان, دیو راه یافت بدین جوان کارنادیده 
تا سر بباد داد. (تاریخ بیهقی). مردیها و 
جدهای وی را اندازه نیود و پس از این بیاورم 
بجای خویش, (تاریخ بهقی). آترا خداوند 
بخط خویش جواب نویسد و پس از جواب 
تسوقیع کند. (تاریخ بیهقی). انگشتری. 
ملکست و بتو دادیم تا مقرر گردد که پس از 
فرمان و مثالهای ما مثالهای خواجه است. 
(تاریخ بیهقی). آن سوگندنامه پیش داشتند... 
پس خواجه بر آن خط خویش نبشت. (تاریخ 
بهقی). یکی" بود از ندیمان این پادشاه... 
بگریست و پس بدیهة نیکو گفت. (تاریخ 
بیهقی). امیر... چون نامه پخواند سجده کرده 
پس برخاست و بر قلعت برفت. (تاریخ 
بیهقی). و هم از استاد عبدالرحمن قوال شنودم 
پس از آنکه این تاریخ شروع کرده بودم. 
(تاریخ بهقی). و پس از این بیارم آنچه رفت 
در باب این بازداشتن بجای خویش, (تاریخ 
بهقی). آن وقت پیفام آوردند از امیر و پس 
بیرسش خود امیر آمد. (تاریخ بیهقی). فضل 
ربسیع را بخواند و وزارت او داشت از پس 
آلبرمک. (تاریخ بیهقی). 
پس تیرگی روشنی گیرد آب 
براید پس تیره شب افتاب. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۳۱ 
نشود غره خردمند بدان کز.پس من 
چو پس میر نياید نه تگین و نه بشیر. 

ناصرخسرو, 

تو که ندانی همیش روز پس او 














من که بدانته‌ام چگونه ندانم. ناصرخسرو. 
و از پس او طهمورث بنشست. (نوروزنامه). 


یارب ز ديو دین تو مرا در حصار دار 

زین پس ممان بسلسله او مرا اسیر. سوزنی. 
من غریب خواهم بود کز پس یک ماه 

بر آن رباط مرانیز مبهمان بیند. ‏ سوزنی. 
از پس هر مبارکی شومی است 

وز پی هر محّمی صفر است. ‏ خاقانی. 
گربدی کرد چون به یکی خفت 

از پس مرده بد نباید گفت. نظامی. 
پس بگفتندش امیران کاین فنی است 

از عنایتهاست, کار جهد نیست. مولوی, 


پیش تو مردن از آن به که پس از من گویند 
نه بصدق آمده پود آنکه به ازار برفت. 
سعدی. 
نوشیروان | گرچه فراوانش گنج بود 
جز نام نیک از پس نوشیروان نماند. سعدی. 
|| حرف عطف برای بیان نتیجه. گاه برای تفریع 
آید و تفریع آن است که اول را با وجود تقدم 
ذاتی و زمانی دخل در وجود انی بود چنانکه 
گفته شود که زید په | کل سقمونیا مبادرت کرد 
پس او را اسهال شد | کل‌سقمونیا علت و سیب 
است برای اسهال. (غیاث اللغات). از اين رو. 
بنابراين. لذا. لهذا. بناء علیهذا. بناء عليد 
عليهذا. معادل فاء تفریعیّهُ عرب. در اين 
صورت. در این حال: 
گراو شهریار است پس من کیم 
بدین تنگ زندان ز بهر چیم. 
چرا پس تو ما را نجوئی همی 
بشاهی ز خسرو نگوئی همی. 
چو از یک تن این رنج شاید ترا 
پس این پادشاهی چه باید ترا. ‏ فردوسی. 
شنیدی که او گفت کاوس کیست 
گراو شهربارست پس طوس کیست. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


نه لیسی نکو ونه مال ونه جاه 
پس این غنجه کردن ز بهر چراست. 
؟ (از حاشية لفت‌نامة اسدی نخجوانی). 

از جانب لشکر فور بانگی به نیرو آمد و فور را 
دل مشغول شد... اسکندر.. وی را بزد و 
بکشت پس اسکندر مردی بوده‌است با طول 
و عرض. (تاریخ بیهقی). بازگرد و کار راست 
کن تا به نزدیک سلطان روی پس بازگشتم و 
کاررفتن ساختم, (تاریخ بیهقی). 

ما راز غم عشق تو ای دوست بس آخر 

آن شادی وصل تو کجا رفت پس آخر 
وصل تو ز من رفت و پس وی نگرانم 
گربازنگردد بکند روی پس آخر. سوزنی. 
حسن [بصری ] مریدی داشت که هرگاه کی 
آیتی از قران بشنودی خویشتن را بر زمین 
زدی, یکبار بدو گفت ای مردا گراینچ می‌کنی 
توانی که نکنی پس آتش نیستی در معاملۀ 








پس. 
جملهٌ عمر خود زدی و اگرنتوانی که نکنی ما 
رابه ده منزل از پس پشت بگذاشبی 
(تذكرة تالاولیاه ج ۱ص۲۸). هکس که او را 
هرچه آید بايد پس هرچه او را باید آید. 
(اوصاف‌الاشراف خواجۀ طوسی). ||آنگاه. 
آنگه. آن وقت. آن زمان. اذن 
پس آمد بدان پیکر پرنیان 


که‌یال یلان داشت و فرکیان. . فردوسی. 
رسیدند پس پیش سام سوار 

بزرگان ابا نوذر نامدار. فر دوسی, 
بفرمود پس تا منوچهر شاه 

نشست از بر تخت زر با کلاه.. ‏ فردوسی. 
بدیشان چنین گفت پس پیلتن 

که‌با هم چه گفتید از من سخن. . فردوسی. 


بدان نامداران چنین گفت پس 

کزینسان دلاور ندیدهست کس. فردوسی. 
||عاقبت. آخرالامر, بعد از همه. آخر کار. 
||( یکی از نهایت‌های طول را پیش نام است 
و دیگری پس. (لتفهیم). ابر کون. عوّاه. 
شرج: 

آهی کن و ز جای بجه گرد برانگیز 

کخ‌کخ کن و برگرد و بدر, بر پس ایزار. 
حقیقی صوفی (از لغت‌نامة اسدی نخجوانی). 
آسماء و افعال پکار رود 
بمعنی عقب و پشت يا بعد: پس افتادن, پس 
افک‌ندن. پس انداختن, پس رفتن» پس 
نشستن, پس گرفتن. پس‌انداز» پس‌آنندیش. 
پس‌خورده, و از خواص لفظ پس یکی آن 
است که مقطوع‌الاضافت هم می‌آید چون 
پس‌کوچه و پس‌دیوار و پس‌فردا و پس‌نگاه. 
(غیاث اللغات). 

- پس و پیش‌نگر؛ محتاط. خذررد 

تا همی ساده‌دل خویش نگهداشتمی 

بخدا بودمی از عشق پس و پیش‌نگر. 





- از پس افکدن؛ بدنبال انداختن. بتاخیر 
انداختن. 

از پس انداختن؛ بدنیال انداختن, 

- از پس کی برنیامدن؛ از عهد؛ او 
پرنیامدن, پا او برئیامدن. طاقت ۳ توانائی 
مقاومت با کسی نداشتن 

- باز پس‌تر؛ عقب‌تر. 

- بازپس دادن بازگرداندن. رد کردن بدو: 


گرتضرع کنی و گر فریاد 


۱-ظ. مکی بود و این مرد قرل‌سرای, بگمان 
من, آن است که منوچهری در بیت ذیل از او یاد 
کرده‌است: 
یکی چون معبد مطرب دوم چون زلرل رازی 
سیم چون سی زرین چهارم چون علی مکی. 
منوچهری. 
سثی» سی زرین کمر است که ابوالفضل بیهقی 
در تاریخ ذ کر او آورده‌است. 





پس. 
دزد زر بازپس نخواهد داد. سعدی. 
- بازیس شدن؛ بازگشتن. 
- بازپس نهادن؛ بجا نهادن. ماندن چیزی را 
پس از خود. 
- پای‌پس؛ عوض: ضیافت پای‌پس هم 
دارد. 
پس. [بْ] () مخفف پسرء چه پسر به ضم 


«پ» باشد چنانکه در سامی معرب ببظر 
رسیده. (فرهنگ رشیدی). پور. ابن: 

آن کرنج و شکرش برداشت پاک 

واندر آن دستار آن زن بست خاک 

این زن از دکان فرودآمد چو باد 


پس فلرزنگش بدست اندر نهاد. رودکی. 

جز بمادندر نماند این جهان کینه جوی 

با پسندر کینه دارد همچو با دختندرا. 
رودکی. 

نختین کی نامدار اردشیر 

پس شهریار آن نبرده دلیر. دقیقی. 

بیامد پس از سروران سپاه 

پُس تهم جاماسب دستور شاه. دقیقی. 

پس آ گاه‌کردند زان کارزار 

پس شاه را فرخ اسفندیار. دقیقی. 


پس شاه لهراسب گشتاسپ شاه 
نگهدار گیتی سزاوار گاه. دقیقی. 


بیامد پس او گزیده سوار 


پس شهریار جهان نیوزار. دقیقی. 
بیامد نخست أن سوار هژیر 
پس شهریار جهان اردشیر. فردوسی. 


آنگه رزبانش را بخواند دهقان 

دو پسر خویش را و دو پُس رزبان. 
منوچهری. 

پس آب. [پ ] ([ مرکب) مقابل سرآب, آب 

دوم که از انگور فشرده یا گوشت پخته و غير 

آن گیرند که آنرا مزه و قوتی یا بوئی کم مائده 

باشد: پس آب گلاب. 

پس آمدن. [پ م 3] (مص مرکب) پس 

آمدن با...؛ غلبه کردن بر. حریف شدن به. 

برابری کردن با: من از پس او برنمی آیم. 

¬ پس آمدن (مطلق)؛ بازگشتن. 

= امثال: 

سکه شاه ولایت هرجا رود پس آید. 

پس آنگاه. [پ ] (ق مرکب) سپس: 


برو کرد جوشن همه چاک‌چاک 
پس آنگاه بر تارکش ریخت خا ک. 
۱ فردوسی. 
پس آنگاه بهرام و ایزد گشسب 
نشستند با جنگجویان بر اسب. ‏ فردوسی. 


پس آوردن. [ب ر) اسص مرکب) 
مراجعت دادن چیزی. رد کردن چیزی خریده 
به مالک اوّلی آن. 

پس ۲ هنکت. [پ 2 ] ( مرکب) ساقه و 
موخرة لشکر. فوج پسین. (بهار عجم). و بیت 





ذیل راکه معنی آن سفهوم نیست شاهد 
آورده‌است: 

جناح از هوا در زمين برد بیخ 

پس‌آهنگ شد در زمین چارميخ. نظامی. 
| آهنی باشد که کفشگران در پس کفش نهند 
تا به آن کفش را فراخ کنند آنگاه که قاب را 
در کفش کنند و به تازی موئل گویند. 


پسا. (ب](ق)اين پسا: 


تا نسوزد نیز گیرد رنگي کش 
این پسا از هیمه‌ها نیمی بکش. 

دهخدا (دیوان ص ۵۱). 
آن پا در ایین وقت. در آن وقت. در این 


نوبت. بدان نوبت. 


پسا. [بٍ] ([خ) نام شهری است به فارس و 


فسا معرب آن است. مؤلف حدود العالم 
آورده‌است: پسا شهری است بناحیت پارس 
خرم و بزرگ و او را تهندز است و ربض است 
و جای بازرگانان است و با خواستة بسیار 
است و شسهرکهای کسردیان و خسیر (5)از 
پساست. و نیز رجوع به فسا شود. 


پسا پیش. [پٍ] (!مرکب) پس و پیش. قبل و 


بعد. اطراف. جوانب: چگوته است که کار خود 
را جد دانی و پسایش کارهای خود را نگاه 


بیج 


میداری. ( کتاب‌المعارف). 


پسا پیش شدن. [پ ش د] (مص مرکب) 


تخسیر محل دادن. 


پساچین. [پٍ] (|مرکب) میوه‌ای که در 


باغها پس از چیدن میوه جابجا بر سر درخت 
ماند. سبدچین(؟).(برهان قاطع در ذیل کلمة 
سبدچین). 


پسادست. [ د] (مرکب) نسیه باشد 


(مقابل دستادست و پیشادست , نقد) که بهاء 

متاع خریده در زمان خرید ندهند و بوقتی 

دیگر محوّل کنند: 

ستد و داد مکن هرگز جز دستادست 

که پسادست خلاف آرد و صحبت ۲ ببرد. 
اپوشکور. 

ی تارس گزیتیکیلیکید ا 


پساسیری. [پ] ((خ) رجوع به بساسیری 


شود. 


پسااکت. بابسا ک‌عمار.! کلیل‌ریحان 


تاجی که از گلها و اسپرغمها و ریاحین 
ساختندی و پادشاهان و بزرگان بروزهای 
عید و جشن‌ها و دیگر مردمان روز دامادی و 
یا بازگشتن از فتحی و ظفری بر سر زدندی: 
همه امیدش انکه خدمت تو 
بر سرش می‌نهد ز بخت پساک. 

ابوالفرج رونی (از فرهنگ شعوری). 
و فرهنگستان آین کلمه را بجای آنتر* بمعنی 
قسمت بالای پرچمهای گل گرفته‌است. و 
رجوع به بسا ک‌شود. 





پسامتیک سوم. ‏ ۵۶۰۳ 


پسا کو. زب ] () یکی از بلوک کلات 


خراسان است. 


پسا کلا. [پٍ کَ ] (اخ) نام دهی در سواد کوه 


مازندران. (مازندران و استراباد رابینو). 
پسامتیک اول» اا /پ مك أز ] 
ل *فرعون سائیس و منفیس. وی بیست و 
ششمن سلسلة فراعنه مصر رابسال ۶۶۶ 
ق.م. تأمیسی کرد و در ۶۱۱ ق.م. درگذشت. 
کارعمده او احیاء قدرت نظامی مصر است. 
پسامتیک دوم. پا /پ مک دؤؤ] 
(إٍخ) پادشاهی از بيست و ششمين سللة 
فراعنة مصر. وی از سال ۵٩۳‏ تا ۵۸٩‏ ق.م. از 
میلاد فرمانروائی ین با خت ات 
الخ) مۇلفين قذیم وی را پسامتیت ۷ نیز 
نامیده‌اند. او فرعون مصر بود وبال ۵۲۵ 
ق.م. چون ایرانیان بر مصر دست یافتند خلم 
شد و نام این پادشاه در منابع شرقی فسمتیخ 
آمده‌است ۸ هنگامی که کبوجیه به مصر حمله 
کرد آمازیس فرعون مصر بود ولی دیری 
شت که وی وفات کرد و پسامتیک 
جانشین او شد. «اين پادشاه کسی نبود که 
بتواند مصر را در این موقع مشکل و باریک از 
چنگ دشمی نیرومند مانند کبوجیه, 
برهاند»*. لشکر ایران از غُرّه که در ساحل 
دریای مرب واقع لست داخل کویر شد و در 
ی بو 
پس از گذشتن از کویر به پلوزیوم " 
در مسقایل قسون مصر صفوف خود را 
آراست... این جنگ به اعلی درجه سخت پود 
و هر دو طرف تلفات زیاد دادند ولی بالاخره 
مصریها روی بهزیمت نهادند... پس از تخیر 
ارگ منفیس, کبوجیه پسامتیک را که فقط 
شش ماه سلطنت کرده بود در حومه شهر 
نشاند و خواست مردانگی او را امتحان کند» 
توضیح آنکه دختر او را بر آن داشت که رخت 
کنیزان پوشد و با دختران خانواده‌های 
معروف, که نیز همان لباس را دربر داشتند. 


ا رسید و 


۱-پیشادست؛ نقد: 
ستد و داد جز به پیشادست 
داوری باشد و زیان و شکست. لبیبی. 
۲-نل؛ الفت. 
۰ - 3 
۴-ایران باستان ج ۲ص ۱۰۰۵. 
(فرانسوی) ۸۳۱۳۵۲۵ - 5 
۰ - 6 
۰ 7 
۸-ایران باستان ج ۱ص ۴۸۸. 
٩-ایران‏ باستان ج اص ۴۸۸ 
(بر مصب‌اول شعة نل از طرف - 10 
Pélusiumn‏ 


مشرق واقع بود.) 








فرستاد آب بیاورند. وقتی که دختران مسزبور 
از پیش پدران خود با ناله و زاری میگذشتند. 
این‌ها از مشاهدة وضع ننگین دختران خود 
صر و شکیبائی را از دست داده سخت 
می‌نالیدند و صدای ضجه و شیونشان بلند 
میشد فقط پسامتیک ساکت ایستاده به این 
وضع نظاره میکرد و بعد سر خود را یزیر 
می‌افکند. پس از آنکه دختران گذشتند. 
کبوجیه پسر پادشاه مصر را با دوهزار مصری 
دیگر که همسن او بودند به قتل‌گاه فرستاد 
این‌ها را با ریسمان به یکدیگر بسته بودند و 
میبایست بتلافی قتل سفیر کبوجیه و اهالی 
می‌تی‌لن کشته شوند... پسامتیک دید که پسر 
او را به مقتل می‌برند با وجود این خودداری 
کرد..پس از آن یک نر مصری پیر که 
ثروت خود را از دست داده و به فقر افتاده بود 
و از سربازان تکدی میکرد از پیش چشم 
پساتیک گذشت. این شخص سابقاً از 
دوستان پادشاه مصر بود و وقتی که پسامتیک 
آو را دید, سخت گریست و بسر خود زده او را 
به اسم بخواند. در اطراف پسامتیک 
مست‌حفظینی بودند. که از احوال او کبوجیه را 
آ گاه میک ردند این قضیه باعث تعجب او شد و 
پیامیری نزد پسامتیک فرستاد, تا این سوال را 
بکند. شاه کبوجیه می‌پرسد: چراء وقتی که 
دختر خود را به آن وضع دیدی و از بردن 
پسرت به قتل‌گاه آگاه شدی, گریه و زاری 
نکردی و وضع این مرد فقیر تو را برقت آورد. 
و حال آنکه او از اقربای تونیست؟ پسامتیک 
جواب داد: مصائب و محن خود من نه به 
اندازه‌ای است که بتوانم گریه کنم» ولی وضع 
این مرد. که در پیری از سعادت و ثروت 
محروم و دچار فقر گشته. مرا برقت آورد.این 
جواب را کوجیه صحیح دائست... و برقت 
آمده امر کرد پر پادشاه را از دست جلاد 
جات دهند و خود او را از حومة شهر نزد وی 
آرند... پسامتیک را نزد کبوجیه آوردند. از 
این زمان او با کبوجیه بود و بی اعتدالی نسبت 
به او نمشد حتی اگر توانسته بود سا کت 
بنشیند و کنکاش بر ضد پارسها نکند 
حکمرانی مصر به او برمیگشت, زیرا پارسیها 
عادتاً با نظر احترام به اولاد شاهان مینگرند 
اینگونه رفتار در نزد آنها قاعده‌ای است و 
مواره زیاد آنرا تأیید میکند... پسامتیک از 
جهت کنکاشی که برای شورانیدن مصریها 
کردکشته شد. یعنی پس از این که کبوجیه بر 
قضیه اطلاع یافت, امر کرد به او خون گاو نر 
را خورانیدند و او فوراً بمرد!. 
پسام‌من. [سام ] ((خ)۲ نام کاهنی مصری 
که در معید امون خدمت میکرد. (ایران 
پاستان ج ۱صص۴۸۸ -۴۹۲). وی هنگامی 
که‌اسکندر په آن معبد رفت با وی ملاقات 





کردو گفت: که خدا پادشاه مردمان است و 
بنابراین هر موجودی که بر مردمان حکم 
میکند. موجودی الهی است. اسکندر از این 
عقیده بسیار مشموف شد بخصوص که خود 
نیز نظری در این باب داشت ۳ 

پسامنیت ۰ ] (اخ) رجوع به پسامتیک 
شود. 

پسان پریروز. [پ پ ] (ق مرکب) سه روز 
پیش از دیروز. 

پسان پر یشب. [پَ پَ ش ] (ق مرکب) سه 
شب پیش از شب گذشته. 

پسان پیرارسال. (بَ)] (ق سرکب) سه 
سال پیش از پار. 
پسانتن. (پ ت ] (مص) بلغت زند و پازند 
بمعنی آفشاندن باشد و به این معنی به اضافة 
ها نیز بنظر آمده‌است که پسهانتن باشد و 
پسانمی و پسهانمی بمعنی افشانم و پسانید و 
پسهانید یعنی بيفشانید. (برهان قاطع). ظاهراً 
این صورت تصحیف فشاندن است. 

پسان فر۵). [پ ف ] (ق مرکب) دو روز بعد 
از فردا. 
پسان فرداشب. [ب ‏ ش | (ق سرکب) 
دو شب بعد از فرداشب. 
پسانیدان. (پٍ د] (مص) آب دادن کشت و 
باغ, سقایت. مشروب کردن؛ ‏ 

ای روزی دلها رسان جان کان و نا کسان 
ترکاری و باغی پسان هموار و ناهمواره‌ای. 

مولوی (از فرهنگ جهانگیری). 

پساوند. زپ و) (إمركب) قافية شعر را 
گویند.(برهان قاطم). و بیت ذیل را مثال 
اورتادر 

همه یاوه همه خام و همه سست 

معانی باژگونه ۵ تا پساوند. یی 
لکن در این بیت که در لغت‌نامة اسدی به 
شاهد آمده‌است پساوند بمعنی مقطع قصیده و 
غزل و غیر آن بنظر می‌آید و مصراع ثانی نیز 
ظاهراً بدین صورت بوده‌است: صعانی از 
چکاده تا پساوند. صاحب فرهنگ رشیدی 
گوید:معنی ترکیبی [پساوند] آنکه نسبت په 
آخر دارد چه آوند کلمةٌ نسبت است چنانکه 
در مقدمه گذشت. ||مزید موّخر. پسوند. 
پساویدن. [پ د] (مص) بساویدن. دست 
مالیدن. دست سودن. لمس کردن؛ 

مر گوهر خرد را نپساود 

نه هیچ مدبری نه شیطانی. ناصرخسرو. 
|آمستی کردن. (برهان قاطع). اما در این معنی 
" ظاهرا مصحف مس کردن است. 

پس استاندن. [پ اد]) (مسص مرکب) 
بازپس گرفتن. واستدن. 

پس استدن. [بٍ ات د]( مص مرکب) 
مخقف پس استادن. واستدن. س 


پس‌افت. [ټ أ] (نمف مرکب) ذخیره. 








پس‌انداز. 
یخنی. اندوخته. || آنچه از اقساط بدهی و 
قرضی در موعد خود پرداخته نشده باشد. 
پس‌افتادگی. [ب اد /د] (حامص 
مسرکب) عقب افتادگی. تأخیر. |[نکس. 
بازگشت بیماری در حال نقاهت. |اغش 
کردن‌یا مردن. افتادن به پشت و مردن. 

پس افتادن. [پ أ د] (مص مرکب) عقب 
افتادن. تاخیر: 
چونکه گله بازگرده از ورود 
پس فد آن بز که. پیش آهنگ بود. مولوی. 
|انکس. عود مرض در حال نقاهت. |[غخش 
کردن‌یا مردن افتادن به پشت و مردن. 
پس افتاده. اد /د](نمف مسرکب) 
کسی راگویند که در راه از رفقا بازمانده باشد. 
(برهان قاطع). || پس‌افت. اندوخته. پس‌انداز, 
ذخیره. پس‌افکند. پس‌اوگند. 

پ سافکند. اپ ا ک] اسف مسرکب) 
پس‌اوگند. پس‌افگند. ذخیره. پس‌افتاده. 
پس‌انداز. اندوخته. مانید. یخنی: 
هم بعلم خودش بده پندی [کذا] 
که ندارد جز این پس‌افکندی. 
||میراث. (برهان قاطع). 

پس افکندن. [پ آک د /د] (مص 
مرکب) چیزی از درآمد خود ذخیره کردن. 
اندوخته ساختن. ذخیره کردن. || تأخیر. بعقب 
انداختن. ||میراث گذاشتن. (برهان قاطع). 
| پس افکندن کار رء مساوفه. 

پس افکنده. [پ اک د /د] (ن‌مف مرکب) 
چیزی که از درامد و دخل کار نهاده باشند 
برای زمانهای دیگر. ذخیره. اندوخته. 
پس‌ان داز. پس‌افتاده. ||پیخال طائران و 
سرگین دواب. (غیاث اللغات). 

پس انداختن. رب أ ت ] (مص مرکب) 
تعويق. تأخیر. لک |اقسطی از دين را 
بموعد ندادن. ||... زن» حیض را دير کردن. 
|ادر تداول عوام. بلغت آهسریمنی, زادن. 
زاسیدن. تولید کردن؛ سه بسچه پس 
انداخته‌است. سه تا کره پس انداخته است. 

پس انداز. [پ آ] اسف مرکب) ذخر. 
ذخیره. پس‌افکند. پس‌اوگند. یخنی, نهاده. 
چیز نهادن‌کرده. اندوخته. الشفده. دست‌پس. 


اوحدی. 


۱-تاریخ همرودوت از ایسران باستان ج ۱ 
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۳-ایران باستان ج ۲ص ۱۳۵۶. 
۴ -نل: پوچ. برج. 
۵-نل: معانی با حکایت. نل: معانی با چکامه: 
همه باد و همه خام و همه ست 
معانی با چکامه تا پساوند. (از صحاح الفرس). 
شاید: 
همه یافه همه خام و همه سست 
معانی از چکاده تا پساوند. 











پس‌انداز کردن. 
پس‌دست. پستائی. 

= صندوق پس‌انداز ا؛ صندوقی که در آن نقد 
حاصل از صرفه‌جوئی در خرج نهند. 
پس‌اندا زکودن. باک د صصص 
مرکب) یخنی نهادن. ذخیره کردن. اندوختن. 
پس‌دست نگاه داشتن. پستائی کردن. 
پس‌افکندن. اذٌخار. 

پساندازی. [پٍ1] (حامص مرکب) 
عمل پس انداختن و پس‌انداز کردن. 
پس‌اندوز. [پ |] اسف مسرکب) 
پس‌آندوخته. پس انداز: 

گرملک فریدونت پس‌اندوز بود 

روزت ز خوشی چو عید نوروز بود 

در کار خود ار بخواب غقلت باشی 

ترسم که چو بیدار شوی روز بود. 

وزير سلطان طغرل‌بن ارسلان‌بن طفرل (اژ 
تاریخ گزیدها. 

پس اوفتادن. [پ د] (مسص مرکب) 
رجوع به پس افتادن شود. 
پس اوگند. زپ اک ] (نمف مرکب) رجوع 
به پس‌افکند شود. 
پس باختن. ( ت ] اسص مرکب) در 
قمار برده را باختن. 
پس بال. (پٍ] (! مرکب) پری که در عقب 
شهپر است. خافیه. 

پس برد ار. [پَ ب ] (نف مرکب) پسه بردار. 
خادمه که دامان بلند خاتون را گاه رفتن 
بدست برداشتی تا بزمین ناید. 

پس برداری. [پ ب ] (حامص مرکب) 
عمل پس‌بردار. 

پس بردان. [پَ ب د] (مص مرکب) بعقب 
بردن. ||بازگردانیدن. رجعت دادن. 

پس بودن. [بٍ د] (مص مرکب) عقب 
بودن. |[دون مرتبه یا درجهٌ کسی یا چیزی 
بودن. 
پس پا شدان. [پ س ش د ] (مص مرکب) 
پس پایکی رفتن. بتهفرا رفتن. پس پسکی 
رفتن. پس رفتن. نکص. نکوص. منکص: 
احجم عنده پس پا شد از بیم. (منتهی الارپ). 
پس پای. [پَ س] (! مرکب) پشتٍ پای یا 
شاید بمعنی تپا و اردنگ؛ در جمله نزدیک 
آمد که این هراس فکرت و ضجرت بر من 
ستولی گرداند و به یک پس پای در صوج 
ضلالت افکند. ( کلیله و دمنه). 
پس پایگی. (پ ی / ي ] (حامص مرکب) 
پس پایگی رفتن. اپ ی / ي ر ] 
(مص مرکب) پس پا شدن. پس پسکی رفتن. 
(منتهی الارب). تکص. نکوص. منکص. 
پس پر۵ .٥‏ [پ س ب د /د] (تسسرکیب 
اضافی. | مرکب) پشت پرده. شبستان. سرای. 
خانه. رمه 





پس پردة ما یکی دختریست 
که‌از مهتران در خور مهتریست. 
کرا در پس پرده دختر بود 
اگرتاج دارد بداختر بود. 

پس پردۂ شهریار جهان 

سه ماهت با زیور اندر نهان. 


فردوسی. 
فردوسي. 


فردوسی. 
پس پردۀ نامور کدخدای 
زنی بود پا کیزه و پا کرای. 
پس پردهٌ او یکی دختر است 
که رویش ز خورشید روشن‌تر است. 
فردوسی. 


فردوسی. 


پس پردۂ او بی دختر است 

که‌با برز و بالا و با افسر است. 

||عالم غيب 

ناامیدم مکن از سابة لطف ازل 

تو چه دانی که پس پرده که خوبست و که زشت. 
حافظ. 


فردوسی. 


|[در نهان: 

پس پرده بیند عملهای بد 

هم أو پرده پوشد به الای خود. 
پس پرس. [ب پ رَ] ([خ) نام دهی در 
کجورمازندران. (مازندران و استراپاد رابینو). 
پس پریروز. [پ پَ] (ق سرکب) دو روز 
پیش از دیروز. 
پس پریشب. [بٍ ‏ ش] (ق مسرکب) 
پرندوش. دو شب پیش از شب گذشته, 
پس پسان پریروز. اب پټ پا (ق 
مرکب) چهار روز پیش از دیروز. 
پس پسان پريشب. (پ پٍ پټ ش! (ق 
مرکب) چهار شب پیش از شب گذشته. 
پس‌پسان پیرارسال. اپ پّ] (ق 
عرکب) چهار سال پیش از پار. 
پس پسان فردا. [پَ ب فَ] (ق مرکب) 
سه روز بعد از فردا. 
پس پسان فرداشب. [پَ پَ ف ش](ق 
مرکب) سه شب پس از فرداشب. 
پس پسکی. [پَ پَ س ] (حامص مرکب) 
قهقرا. عقب. 

¬ پس‌پسکی رفتن؛ پس‌پایگی رفتن. پس پا 
شدن. سپسایگی رفتن. (منتهی الارب در لفت 
نکص). نکص. نکو ص. مَنکص. 
پس پشت. [پَ س پ] (| مرکب) عقب. 
دنبال. پشت سر. عقب سر. در عقب. ظهری. 
(مهذب الاسماء): مروان را سپاه صدوپنجاه 
هزار تمام شد و با سپاه اندر تعبیه همیرفت تا 
به شهرستان سمندر انکه ملک خزران انجا 
نشتی و خاقان بگریخت و مروان از آنجا 
پرگذشت و آن شهر را پس پشت خویش کرد 
و به رود سقلاب فرود آمد. (تاریخ طبری 
ترجمة بلعمی). 

پس پشت لشکر به نستور داد 
چراغ سبهدار فرخ‌نژاد. 


سعدی: 


دقیقی. 





پس پشت. ۵0۶۰۵ 


همی تاخت تا پیش آن کاخ اسب 


پس پشت او بود ایز د گشسب. فردوسی. 
پس پشت او چند از ایرانیان 

به پیکار آن گرگ بسته میان. فر دوسی. 
پس پشتشان ژنده پیلان مست 

همی کوفتند آن سپه رابدست. ‏ فردوسی. 
سپاهی کشیدند بر چار میل 

پس پشت گردان و در پیش پیل. ‏ فردوسی, 
پس پشت و پیش اندر آزادگان 

بشد تیز تا آذر آبادگان. فردوسی. 
نگه کرد خرو پس پشت خویش 

از آن چار, بهرام را دید پیش. فردوسی. 
غلامی پدید آمدی خوب‌روی 

سپاهی گران از پس پشت اوی. فردوسی. 
بدست اندرون نز جان‌ستان 

پس پشت خود کرد آنگه سنان. فردوسی. 
پس پشت گودرز گستهم بود 

که فرزند بیدار گژدهم بود. فردوسی. 
سپاهی پس پشت او نیزه‌دار 

سپهید بکردار شیر شکار. فردوسی, 
شهنشاه نوذر پس پشت اوی 

جهائی سراسر پر از گفتگوی. . فردوسی. 
برفتند سوی سیاوش‌گرد 

پس پشت و پیشش سپه بود ڳرد. فردوسی. 
بیاید پس ان فرخ اسفندیار 

سپاء از پس پشت و یزدانش یار. فردوسی. 
به پیش سپه رستم پهلوان 

پس پشت او سرکشان و گوان.. فردوسی, 
پس پشت پنجه هزار از یلان 

پیاده همه تنگ بسته میان. فردوسی: 
وزانجا بیامد سوی طیسفون 

سپاهی پس پشت و پیش اندرون. فردوسی, 
پس پشت لشکر گیومرث شاه 

نبیره به پیش اندرون با سپاه, فردوسی. 
سپه سازی و ساز جنگ آوری 

که| کنون دگرگونه شد داوری 

که بختش پس پشت او درنشست 

از این تاختن باد ماند بدست. فردوسی. 
کنیزک پس پشت ناهید شست 

از آن هر یکی جام زرین بدست. فردوسی. 
دگر پیشتر کشته و خسته بود 

پس پشتشان نیزه پیوسته بود. فردوسی. 
بدام آیدش ناسگالیده میش 

پلنگ از پس پشت و صیاد پیش. فردوسی. 
پس پشت گرسیوز کینهخواه 

که دارد سپه را ز دشمن نگاه. فردوسی. 
کشیدندلشکر بدشت نبرد 

الانان دریا پس پشت کرد. فردوسی. 
به پیش اندرون کاویانی درفش 

پس پشت گردای زرینه کفش. . فردوسی. 
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۶ پس پشت افکندن. 


برون رفت تازان بمانند گرد 


درفشی پس پشت او لاژورد. فردوسی. 
پس پشت او اندر آمد چو گرد 

سنان بر کمربند او راست کرد. فردوسی. 
یکی مؤبدی طوس یل را بخواند 

پس پشت توگفت لشکر نماند. فردوسی. 
به پیش اندرون خون همی ریختند 

یلان از پس پشت بگريختند. فردوسی. 
دلیران ایران پس پشت او 

بکینه دل آ کندهو جنگجوی. ‏ فردوسی. 
فریبرز را داد پس میمنه 

پس پشت لشکر هجیر و بنه. فردوسی, 
درفشی درفشان پس پشت اوی 

یکی کابلی تیغ در مشت اوی. فردوسی, 
وزان روی کندر سوی میمنه 

پیاده پس پشت او با بنه. فردوسی. 
پس پشت شاه اندر ایرانیان 

یکایک بکردار شیر ژیان. فردوسی. 
پس پشت شاه اندر ایرانیان 

دلیران و هر یک چو شیر ژیان. فردوسی. 


نهادند بر گردنش پالهنگ 
دو دست از پس پشت بسته چو سنگ. 
فردوسی, 
دو دست از پس پشت بش چو سنگ 
گره‌زد بگردنش بر پالهنگ. . 
یکی گرگ پیکر درفش سیاه 
پس پشت گیو اندرون با سیاه. 
هزاران پس پشت او سرفراز 
عان‌دار با نیزه‌های دراز. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
پس پشت شیدوش بد با درفش 

زمین گشته زان شیر پیکر بنفش. ‏ فردوسی. 
درفش از پس پشت آن شیر [گودرز ] بود 
که جنگش بگرز و بشمشیر بود. ‏ فردوسی. 
سواران ترکان پس پشت طوس 
روان پر ز کین و زبان پرفسوس. 
همی گرز بارید گفتی ز ابر 

پس پشت پرجوشن و خود و گبر. 
شهنشاه نوذر پس پشت اوی 
جهانی سراسر پر از گفت و گوی. 
دمان از پس پشت پیکر همای 
همی رفت چون کوه رفته ز جای, 
پس پشتشان زال با کیقباد 
بیکدست آتش بیکدست باد. 
دوان بیژن اندر پس پشت اوی 
یکی تیغ برّنده در مشت اوی. 
یلان با فریبرز کاوس شاه 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 
پس پشت و دست چپ و دست راست 
همیرفت با او از آنو که خواست. فردوسی. 
همه کوه یکسر سپاه است و کوس 


درفش از پس پشت گودرز و طوس. 
فردوسی. 


درفش از پس پشت در قلبگاه. 











بیکروی گودرز و یکروی طوس 
پس پشت او پیل با بوق و کوس. 
پس پشت ایشان سواران جنگ 
بیا کنده ترکش به تیر خدنگ, 
سپاهی کشیدند بر چار میل 
پس پشت گردان و از پیش پیل. 
سپاه اندر آمد پس پشت پیل 
زمین شد بکردار دریای نیل. 
پس پشت او اندر آمد سپاه 
ستاره شد از پر و پیکان سیاه. 
تلی بود خُرَم یکی جایگاه 
پس پشت آن رنج‌دیده سپاه. 
سپه دید چون کوه آهن روان 
همه سر پر از گرد و تیره روان 
پس پشت گردان درفشان درفش 
بگرد اندرون سرخ و زرد و بنفش. 
ز ترکان بسی در پس پشت اوی 
یکی کابلی تیغ در مشت اوی. 
چو بر لشکر ترک بر حمله برد 
پس پشت او خود نماند ايچ گرد. 
به پیش سپاه اندرون بوق و کوس 
درفش از پس پشت گودرز و طوس. 
فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی, 


فردوسی, 


فردوسی. 
فردوسی, 


فردوسی. 


سپاه از پس پشت و گردان ز پیش 
تهاده یکف بر, همه جان خویش. 
پس پشتشان رستم گرزدار 

دو فرسنگ برسان ابر بهار. 

تهمتن برانگیخت رخش از شتاب 
پس پشت جنگ آور افراسیاب. 
پس پشت او پور گشواد بود 

که‌با جوشن و گرز پولاد بود. 
پس پشت او را نگه داشته 

همی نیزه از میغ بگذاشته. 

به آئین پس پشت لشکر چو کوه. 
همی رفت گودرز خود با گروه. 
پس پشتش اندر سپاهی گران 
همه نیزه‌داران و جوشن وران. 
بگرد اندرش خیمه ز اندازه پیش 
پس پشت پیلان و شیران به پیش. 
عماری بماه و آراسته 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 
پس پشت او اندرون خواسته. فردوسی. 
پس پشتشان ژنده‌بیلان مت 
همی کوفتند ان سپه را بدست. 
پس پشتش اندر یکی حصن بود 
براورده سر تا بچرخ کبود. 

نبینی مرا جز بروز برد 

درفشی پس پشت من لاجورد. 
قباد از پس پشت پیروز شاه 
همیراند چون باد لشکر براه. 

پس پشت بد شارسان هری 


به پیش اندرون تیغ‌زن لشکری. 
پس پشت ایشان یلان سنه بود 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





لسا . 

¢ 
سپاهی که در جنگ دیرینه بود. فردوسی. 
که من بی‌گمانم که پیران بجنگ 
بیاید پس پشتمان بیدرنگ. فردوسی. 
بدینسان همی تاخت فرسنگ سی 
پس پشت او قارن پارسی. فردوسی. 
ز هر سو سپه پازچید اردشیر 
پس پشت او بد یکی آبگیر. فردوسی. 
چو بهرام بل گشت بی توش و تاو 
پس پشت او اندرامد تزاو. فردوسی. 


امیر بدین خبر سخت شاد شد که شفل دلی از 
پس پشت برخاست. (تاریخ بیهقی ص 4۴۴۱ 
و چنین میگویند که سه جای کمین سوی بنه و 
ساقه ساخته است که از لب رود درایند و از 
پس پشت مشفولی دهند. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۵۱). و زن و بچه... گسیل میکردند 
بحصاری قوی و حصن که داشتند در پس 
پشت. (تاریخ بیهقی). حسن [بصری ] مریدی 
داشت که هرگاه کی آیتی از قرآن پشنودی 
خویشتن را بر زمین زدی یکبار بدو گفت ای 
مرد ا گراینچ میکنی توانی که نکنی پس آتش 
نیستی در معاملة جمله عمر خود زدی و اگر 
نتوانی که نکنی ما را به ده منزل از پس پشت 
بگذاشتی. (تذکرةالاولیاء عطار ج ۱ص ۲۸ 
پس پشت افکندن. زج س پاک د] 
(مص مرکب) فراموش کردن. إظهار. انظهار. 
تظهیر. ||ترک گفتن. مهمل گذاردن. اهمال 
کردن.از دست نهادن. 

پس پشت افکنده. [پ س چ اک د / 
ډ] (ن‌مف مرکب) فراموش کرده شده. 
اطفرت. ۱ 
پس پشت انداختن. (ب س پ أ ت) 
(مص مرکب) رجوع به پس پشت افکندن 
شود. 

پس پشت انداخته. (پَ سِ اتا 
(ن‌مف مرکب) رجوع به پس پشت افکنده 


0 
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شود. 

پس پشت گذاشتن. [پ س پٍ گ ت] 

(مص مرکب) بعقب گذاشتن: پس پشت 

گذاشتن دشمن را. 

پس پیرار. [پٍ)] (ق مرکب) سال پیش از 

پیرار. دو سال پیش از پار. سه سال پیش. 

پست. [چ] (ص) مقابل بالا. پائین. تحت. 

سفل, زیر. مقابل بالا و روی. مقابل علو و 

فوق؛ 

بیامد چو گودرز را دید. دست 

بکش کرد و سر پیش بنهاد پست. فردوسی. 

بکش کرده دست و سرافکنده پست 

همی رفت تا جایگاه نشست. فردوسی. 

پرانديشه بنشست بر سان مست 

بکش کرده دست و سرافکنده پست. 
فردوسی, 

کسی کو جوان بود تاجی بدست 





0 


ا 
٩‏ 


بر قیصر آمد سرافکنده پست. 
بکش کرده دست و سرافکنده پت 
بر تخت شاهی بزانو نشست. 


فردوسی. 


فردوسی. 
توانا خداوند بر هر چه هست ` 
خداوند بالا و دارای پست. فردوسی. 
گرفته سیر پیش و ژوبین بدست 
ببالا نهده سر از جای پست. 
براوردش از جای و بنهاد پست 
سوی خنجر آورد چون باد دست. 
همه دستهاشان فرومانده پست 


فردوسی. 
فردوسی. 
در زور یردان بریشان ببست. . فردوسی, 
برستم درأویخت چون پیل مست 
براوردش از جای و بنهاد پست. 

فرویاختی سوی خورشید. پست 


فردوسی. 


سر خویش, چون مردم خورپرست. 
اسدی ( گیرشاسب‌نامه نخ خطی مولف 
ص ۱۱۷), 
تو بودی به پیشم سرافکنده پست 
چنان چون منم پیش تو بستهدست. ر 

اسدی (ایضاً ص ۸۱). 
ز کشته چنان گشت بالا و پست 
که‌هامون ز مرکز فروتر نشست. ر 

اسدی (ایضا ص ۲۲۲). 
فراوان کس از پیل اتاد پست 
بسی کس نگون ماند بی پا و دست, 
اسدی (ایضاٌ ص ۱۸۳). 

سپر تیمی و سرش با کتف و دست 
بزخمی بیفکند هر چار پت ر 

اسدی (ایضا ص ۷۷). 
ز شبدیز چون شب بیفتاد پست 
برون شدش چوگان سیمین ز دست 
بزد روز بر چرمۀ تیزپوی 
بمیدان پیروزه زریله گوی... / 

اسدی (ایضا ص ۷۵), 
امیر | گره‌چیپال از سر گنبد 


فرودوید و به پست آمد از بللد حصار. 


مسعودسعد. 

آب کم جو تشنگی آور بدست 

تا بجوشد آبت از بالا و پست. مولوی, 

بعزت هر آنکس فروتر نشست 

بخواری نیفتد ز بالا به پست. سعدی. 

اگر بصورت و ترکیب هستی از اجام 

چرا به بالا تازی ز پست چون ارواح. 1 

|( پستی. فرود؛ 

چون آب ز بالا بگراید سوی پستی 

وز پست چو آتش بگراید سوی بالا. 
عنصری. 

[|نشیب. تنوع. (منتهی الارب). |[(ص) دون. 

دانی: 


گشاده‌شود کار چون سخت بست 
کدامین بلندی است نابوده پست. ابوشکور. 
ابا سپهر کجا همت تو باشد پت 





ابا بهشت کجا مجلس تو باشد خوار. فرخی. 
ای که با همت تو چرخ برافراشته پست 


ای که با حلم گران تو گران کوه چو کاه. 


فرخی. 
جدامانده بیچاره از تاج و تخت 
بدرویشی افتاد و شد شوربخت 
سر تخت پستش برآمد بماه 
دگرباره شد شاه و بگرفت گاه. عنصری. 


همتی دارد چنان عالی که چرخ برترین 
با فرودین پایگاه همتش دون است و پست. 
سوزنی. 
|((ص) کوتاه. کوتاه و پهن‌شده. (لغت نام 
اسدی). کمارتفاع. قصیر؛ٌ 
چراش ریش‌دراز آمده‌ست و بالا پست 
محال باشد بالا چنان و ریش چنین. 
منجیک (از لغت‌نامۂ اسدی). 
بپرسیدند صفت پیفامبر. علی گفت: ببالا میانه 
بود نه درازی دراز و نه کوتاهی کوتاه پست. 
(مجمل التواریخ والقصص). 
در نعل سمند او شکل مه نو پیدا 
وز قد بلند او بالای صنویر پت. حافظ. 
از اين رباط دودر چون ضرورتست رحیل 
رواق وطاق معیشت چه سربلند و چه پست. 
حافظ. 
فررحة؛ زن پست قد. قَرارة؛ مرد پست قامت. 
آهنم؛ پت‌گردن و خمیده‌قامت کوتاه. 
(منتهی الارب). |آنچه با زمین راست باشد. 
هموار. یکسان با خا ک.برایر با خاک.برایر با 
زمین؛ 
چو هامون دشمنانت پست بادند 
چوگردون دوستان والا همه سال. 
ز تیر خدنگ اسب هومان بخست 
تن بارگی گشت با خا ک پست. 
ببالا برآمد بکردار مست 
خروشش همی کوه را کرد پست. 
| گر تان ببیند چنین گل بدست 
کندبر زمین‌تان همانگاه پست. 
سرانشان بگرز گران کرد پست 


نشست از پر تخت جادوپرست. 


رودکی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی, 
نهاد آن سرش پست بر خا ک‌بر 
همی خواند نفرین بضحا کبر.! ‏ فردوسی. 
فرمود تا آن حصار با زسین پست کردند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۱۴). 
سم اسب سنبان زمین کرد پست 
گروهاگره راگراهون شکست. 
اسدی ( گر شاسب‌نامة خطی مولف ص ۸۲). 
ببردند نزد پدر هم بجای 
فکندند دژ پست در زیر پای. 
اسدی (ایضاص 0۱۷۴ 
بیامد بهو دید هر سو شکست 
کزایران سپه خیمه‌ها گشته پست. 
اسدی (ایضاً ص ۶۷). 








پستا. ره 


بهر سو نگون هندوئی بود پست 
چه افکنده بی سر چه ہی پا و دست. 
اسدی (ایضاً ص ۹ ۷. 

گیابدکه چون سوی او مرد دست 
کشیدی شدی خفته بر خاک پست. 

اسدی (ایضاً ص ۱۱۳. 
یکی را فکنده ز تن پا و دست 
یکی را سر و مغز از گرز پست. 

اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
یکی درع در بر سر از گرز پست 
یکی راسر افتاده خنجر بدست. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه) 
زمانی بکردار مست اشتری 
مرا پست بسپرد زیر سپل. . اصرخسرو, 
|(() زمین هموار. (برهان قاطع). |[گو. مغا ک. 
منخفض. فیج؛ گو پست و نزدیک تک از 
زمین. خیر؛ جای پست. قرار. قرارة؛ زمین 
پست هموار. هبطه؛ زمین هموار پست. خبز؛ 
جای پست و هموار. هبر؛ هموار و پست از 
زمین. هجل؛ زمین هموار پت ميان کوه يا 
عام است. هضم؛ زمین پست و هموار. (منتهی 
الارب) ||گودی. گو. ||(ص) خراب (در مقابل 
آباد). (برهان قاطع): 


بگودرز فرمود پس شهریار [کیخضرو ] 
که‌رفتی کمربستة کارزار 
نگر تا نیازی به بیداد دست 
نگردانی ایوان آباد پست. فردوسی, 
جهانی ز بداد او گشت پست 
ز دستش بسر برنهاده دو دست. فردوسی. 
بسی باره و دژ که کردیم پست 
نیاورد کس دست من زیر دست. فردوسی. 
بند گسسته گشت و سیل اندرآمد و همه زمین 
یمن پت گشت و هامون و هیچ عمارت 
نماند مگر جائی که بر بلند بود. (مجمل 
اتواريخ والقصص). 
نگر تا نیازی به بیداد دست 
که آباد گردد ز بیداد پست. 

سراج‌الدین سکزی (از فرهنگ خطی). 
||ذلیل. زبون. بیمقدار. بی‌اعتبار. خوار. 
مغلوب: 
کنون کین سپاه عدو گشت پست 


از این پس ز کشتن بدارید دست. دقیقی. 
ورابر زمین هوم افکند پست 

چو افکنده شد بازوی او بست. فردوسی. 
پس از جنگ پیشین که آمد شکست 

بتوران پر از درد بودند و پست. . فردوسی. 
سرش را بفترا ک‌شبرنگ بست 

تنش رابخا ک‌اندر افکند پست. ‏ فردوسی, 


۱-نل: 
نهاد ان دو رخساره بر خا ک بر 
همی خواند نفرین بضحا ک بر. 





۵۶۸ پست. 


هر آنکس که شاعر وراکرد پست 
نگیردش گردون گردنده دست. 
فردوسی (نسخه خطی مولف؟). 
کنون‌بندة ناسزاوار پست 
بیامد بتخت کیان برنشست. 
کنون‌گیو راساختی پیل مست 
میان یلان گشت نام تو پست. 
برآشفت و گیسوی او را بدست: 
گرفت‌و بروی اندر افکند پست. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
به تخت من و جای من برنشست 
مرا سر بخا ک‌اندرون کرد پست. 
جزین تا بخاشا ک‌ناچیز و پست 
نیازد کسی ناسزاوار دست. 
پینداختندش بشمشیر دست 
فکندند بی‌جانش بر خا ک پست. 
اسدنی ( گرشاسب‌نامُ خطی مولف ص ۱۷۹). 
||نابود. معدوم: 

سپهری که پشت مرا کرد گوز 

نشد پست گردون [ووارون؟ ] بجایست توز. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
سخنها که گفتی تو بر گست باد 
دل و جان آن بدکش پست باد. ‏ فردوسی. 


| قله قرومایه تیم آخضیس: بنخیل: 
(لغت‌نامة اسدی و برهان قاطع). خس. دون. 
دون‌همت. دنی. دنیه. رذیل. رذل. مرذول. 
ود متاخ بی‌ارج. حقیر. نا کس.رَدّی. 
هیچکاره. مهین. بی‌سروپا. درخور استخفاف 
و تسوهین. تسوهین کردنی. |[تنگ‌چشم. 
اندک‌بین. کاسد. کاسده. |نزد محققین انکه 
نتواند به بال همت پرواز عروج به مدارج 
کمالات حقانی یا مرتبه‌ای از سراتب دیگر 
کند.(برهان قاطم).|انبهره. |[(ق) از بن و 


فرستاده را سر ببرید پست 

ز گردان چینی سواری بجست. فردوسی. 

ز لشکر هر انکس که اید بدست 

سران‌شان ببرم بشمشیر پست. . فردوسی. 

یکی دشنه پگرفت رستم بدست 

که‌از تن ببرد سر خویش پست. ‏ فردوسی. 

که‌بگرفت ریش سیاوش بدست 

سرش را برید از تن پا ک‌پست. . فردوسی. 

بباید بریدن سر خویش پست 

بخون غرقه کردن تن و تیغ و دست. 
فردوسی. 

سرانشان بخنجر ببرید پست 

بفترا ک شبرنگ سرکش ببست. فردوسی, 

سرش را بفرجام پبرید پست 

پیفکند پیش و بخوردن نشست. فردوسی. 

بفرمود تاگوش و بینیش پست 

بریدندو بر بارگی برنشست. ‏ فردوسی. 

سر کرگ را پست ببرید و گفت 

بنام خداوند بی‌یار و جفت. فردوسی. 








که‌بودند با من همه دوش ست 
سران‌شان بخنجر ببرید پست. . فردوسی. 
به پیش اندرون سرخه را بسته‌دست 
بریده ورازاد را یال پست. فردوسی. 
زدند آتش اندر سرای نشست 
هزار اسب را دم بریدند پت 

فردوسی. 


چو ببرید رستم سر دیو پست [ا کوان] 
بر آن بارهة پیل‌پیکر [رخش ] نشست. 


فردوسی. 


ببرند نا گه‌سر شاه پست 
بگیرند شهر و برآرند دست. 


اسدی ( گرشاسب‌نامةٌ خطی موّلف ص ۲۲۷). 


|آسان. سهل. تند. چابک. چالا که 
گرازه چو از باد بگشاد دست 


بزین بر شد ان ترک بیدار پست. فردوسی. 


||ساده. سهل‌التناول. آسان: 
پست ميگویم به اندازه‌ی عقول 
عیب نبود این بود کار رسول. 


دل از دنیا بردار و بخانه بنشین پست 


ار 
فروبند در خانه به فلج و به پزاوند. رردکي. 


بر این گونه ببهش بیفتاد و پست 
همه خلق رادل برو بر بخست. 
پست نشسته تو در قبا و من اینجا 
کردهز غم چون رکوک بوق چو آهن. 


ابر کوهة پیل در قلب‌گاه 
بلورین یکی تخت چون چرخ ماه 
بهو از بر تخت بنشته پست 


بر بر یکی تاج و گرزی بدست. 


اسدی ( گر شاسب‌نامۂ خطی مؤلف ص ۸۰). 


دویدند هر کش همی‌دید پست [زنگی را] 
گرفت آفرین بر چنان زور دست 


اسدی (ایضاً ص ۱۷۴). 


خروشی بزد پیل و بفتاد پست 
سبک پهلوان جت و بفراخت دست. 


اسدی (ایضاً ص ۲۲۵). 


بیفشرد با دشنه چنگش بدست 
پیک مشتش از پای بفکند پست. 


اسدی (ایضاً ص ۸۴). 


که تو چون روانی چنین پست منشین 


که‌با تو نماند بسی این روانی. ناصرخسرو. 


پت منشین که ترا روزی از این قافله گاه 
گرچه دیر انست همان آخر بر باید خاست. 


بمن بر گذر داد ایزد ترا 


تو در رهگذر پست بنشسته‌ای. ناصرخسرو. 


بخانه‌ی کان اندری پست منشین 
مدان خان خویش خانه‌ی کان راء . 


تاضر نوو 





مولوی. 
|افارغبال. اسوده. متریح. راحت. ارام. 


فردوسی. 





پیت 


این آسیا دوان و در او من نشنته پست 
ایدون سپیدسار در این آسیا شدم. 
ناصرخسرو. 
ای فکنده امل درازاهنگ 
پت منشین که نیست جای درنگ. 
ناصرخسرو. 
نبینی کز خراسان من نشسته پست در یمکان 
همیآید سوی من یک بیک هر چم همی‌باید. 
اصر خسرو. 
پست بنشین و چشم دار و بدانک 
زود زیر و زبر شود تیرنگ. 
پست بنشستی و ز بی‌خردی 
نیستی آ گهکه در ره اجلی. 
جمله رفیقانت رفته‌اند و تو نادان 
پست نشستستی و کنار پر ارزن. 
ناح وء 


ناصرخسرو. 


ناصرخسرو. 


شکم مادرت زندان اول بودت 
که‌آنجا روزگاری پست بنشستی. 
من بکنجی در پست خفته بودم سرمست 
... در زده دست از برای جلقو. سوزنی. 
در بحر بلا فتاده‌ام پست 
حیران چو صدف نه پا و نی دست. 

خاقانی (تحفةالعراقین). 
بر کنار بامي ای مست مدام 
پست بنشین یا فروداً والسلام. مولوی. 
||هراسان. مضطرب. مشوش: 
همان جام زرین گرفته بدست 
همه دل ز بیم شهنشاه پست. 
||نا گوار. تلخ؛ 
گرافراسیاب از رهی بی درنگ 
به ایران یکی لشکر آرد بجنگ 
بیابد بر آن پیر کاوس دست 
شودکام و آرام ما جمله پست. 
|اسست. ضعيف: 
شگفت است کامد بر ایشان شکست 
سپهبد مباد ایج با رای پست. 
|[یبهوش. بی‌خبر از خود: 
بفرمود [منیژه ] تا داروی هوش‌بر 
پرستنده آمیخت با نوش‌بر 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بدادند و چون خورد و شد مرد [ییژن ] مست 
ابی خویشتن سرش بنهاد پست. . فردوسی, 
برین گونه بهش بیفتاد و پت 
همه خلق را دل پر او بر بخست. 
چون بلندی سخن میداد دست 


فردوسی. 


مستمع ببهوش می‌افتاد و پست. عطار. 
|اسخت خرد و ریزه و نرم اله در تداول 
عوام): 

چو بگرفت شاه اردشیر آن [جام ] بدست 

ز دستش بیفتاد و بشکست پست. فردوسی. 


۱-نل: در خانه فروبند. 





‌ 
تست 


بچاه اندر انتاد و بشکست پست 


شد آن نیکدل مرد یزدان‌پرست. فردوسی 
شکسته خرد بر شمشاد سنبل 
فشانده پست بر ياقوت عنبر. عنصری. 


پلان جنگی بخرطوم سواران درمی‌ربودند و 
در زیر پای پست می‌کردند. (ترجمۀ تاریخ 
یمینی ص ۱۲۱). ||در اصطلاح موسیقی, بم 
(مقابل زیر و تیز)؛ 

زخمهٌ رودزن نه پست و له تيز 
زلف ساقی نه کوته و نه دراز. 
|اببزار. نفور: 

که پشت سپه‌شان بهم برشکست 
دل پهلوانان شد از جنگ پست. فردوسی 
- انديشه پست کردن؛ مأْیوس و ناامید شدن؛ 
به یک رزم | گرباد ایشان بجست! 

نشاید چنین کرد اندیشه پست. فردوسی. 
< پست‌بالا. پست‌قامت, پست‌قد؛ کوتاه‌بالا. 
کوتاه‌قامت. کسوتاه‌قد: امرأةٌ ضررة؛ زن 
پست‌بالای نا کس.سنداو؛ مرد پست‌بالا. 
باریک‌تن, پهناسر. ضکضاک و ضکضا کة؛ 
پست‌بالای فربه پرگوشت. قلهشس؛ پست‌بالا 
گردان‌دام. (منتهی الارب). قزعملة؛ زن 
پست‌بالا. (دهار). قلّی؛ دختر پست‌بالا. 
کعنب؛ پست‌بالا. کوا كية و کوکاة؛ پست‌بالا. 
بم قفعدّد, کنر کرت کتع. کنافت. کنفت, 
کوالل؛ پت‌قامت. قلیل؛ پست‌قامت لاشر. 
قْة+ مرد ریزه‌اندام یا پست‌قد. (متهی الارب). 


فرخی. 


پت پریدن؛ نزدیک زمین پریدن: اسفاف؛ 


پست پسریدن سرغ. .سف‌الطاثر على ' 


وجه‌الارض سفیفا؛ ؛ پست پرید مرغ و مرور 
کردبر روی زمین و رفت. (منتهی الارب). 

- پست‌رفتار؛ سست‌رفتار: بعج؛ پست‌رفتار. 
مرد سست‌رفتار گویا معوج‌السطن است. 
(منتهی الارب). 

- پست‌سرین؛ آنکه سرین کوچک دارد. 
اه زن پست‌سرین. (منتهی الارب), 

< پست‌همت؛ کو تاه‌همت. سست‌عنصر, 
پست و بلند دنيادیده» مجرب و آزموده. 
صاحب تجربت. سرد و گرم چشیده. 
پست. . (پ /چ] () هر آردی را گویند 
عموما )و آردی که گندم و جو و نخود آن را 
بریان کرده باشند خصوضاً و آنرابعربی سویق 
خوانند چه سویق‌الشعیر آرد جو بریان کرده و 
سویق‌الحنطه آرد گندم بریان کرده را گویند... 
(برهان قاطم). کبیدة آرد. آرد گندم یا جو یا 
نخود. صویق. (منتهی الارب). ارد پریان کرده 
که بترکی تلقان گویند و به لهجهٌ مازندرانی پیه 
خوانند. و بهندی ستو. (غياث اللغات) 
(رشیدی). تلخان. قاووت. آرد بوداده پا شکر 
و هردائه و مغز کوبیده. جشیش. قَميحَة. َلة. 
(منتهی الارب): ابوسفیان چون بگریخت با 
گروه قریش زادی که از مکه برگرفته بودند و 








ان بانهای ایشان. پست که داشتند چون 
میگریختند می‌افگندند از بهر سبکباری و 
بتعجیل که میکردند پس مسلمانان انبانهای 
ایشان پر از پت می ‌یافند و از راه 
برمیگرفتند واین غزو رأاز بهر آن 
غزوالسویق گفتند. (تاریخ طبرى ترجمة 
بلعمی). پس ایشان پیفام کسری به پیغمبر 
صلی‌اله علیه و سلم بگفتند ایشان را اجابت 
نکرد و رد کرد و ایشان را بخانة سلمان فرود 
آورد و قوت ایشان فراخ کرد از پست جو و 
خرما... (تاریخ طبری ترجمهة بلعمی). پرویز 
گفت...ماارا زود چیزی ده تا بخوریم و برویم» 
ایاس کاسه‌ای برگرفت و پز از پت کرد و 
خرما و گفت بخورید ایشان لختی بسخوردند. 
(تاریخ طبری ترجمةٌ بلعمی). و اگرکسی اندر 
حج بماندی او را اجری داد و بر قبائل عرب 
توزیع کردی و نفقه دادی و نیز از آن خویش 
خرما در شیر افکندی یا بشیر بیامیختی و 
عرب آنرا جشیش خوانند و نیز طعام بسیار 
پساختی و پنست و خرما بیک جای بیامیختی 
بسیار... (تاریخ طبری ترجمة بلعمی). بایک 
او (افشنین) را از حصار خروارهای ماست و 
روغن گاو و خیار بادرنگ (قشد) بفرستاد و او 
را رسولان فرستاد و گفت افشین را بگوئید که 
شما بمهمان من آمدید و از ده روز باز, براهها 
اندر رنجه باشید و دانم که جز کعک و پست 
چیزی دیگر نخوردید و ما را بحصار اندر جز 
این چیزی نبود. (تاریخ طبری ترجمة بلعمی). 
بیاور جامی ز ياقوت زرد 

پراز شکر و پست با آب سرد 
بیامیخت با شکر و پست زهر 
که بهمن مگر یابد از کام بهر 
بفرمود تا خانگی مرغ چار 
پرستنده آزد بر شهریار 

چون آن مرغ بر پ پست بگذاشتند 


فردوسی. 


گمانی‌همی خیره پنداشتند 

هم آنگاه مرغ آن بخورد و بمرد 
گمان بردن از راه نیکی ببرد. 
وال که همی نخورد خواهم 

با شکر بت‌پرست پستم. 
۳/۳ 
من پت از آن پُست شمارم. 


فردوسی. 
ناصر. خسرو. 


ناصرخسرو. 
واگرتب نباشد آشامه‌ای از کشک بریان کرده 
سازند یا از پست جو. (ذخیرۀ 
خوارزمشاهی)..و پست غییر او پست نبق و 
پست ان اردانک سود دارد. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). یا با کشکاب که از پست جو 
پخته باشند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و اگر 
پست جو و پوست عدس بدین آبها بسرشند 
روا باشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). پت جو. 
پست عدس؟. پست گاورس؟. (ذخیرۀ 
خوارزمشاهی).عبدائه دانست که حجاج با 








۵۶۰٩  .تسپ‎ 


وی چنان خواهد کردن چهل روز طعام از 
خویشتن باز گرفته بود و بقدر اندکی پست 
قناعت کرده بود با مشک و عبیر آمیخته تا 
اندامش بوی نکردی و چون بیاویختندش 
هیچ اثر نمی‌کرد از بوی ناخوش. (مجمل 
لتواريخ ولقصص). 
داغ داری بسرین بر نتوانی شد خُر 
پست داری پدهان در نتوانی زد وای ". 
انوری. 
اشک چشمم در دهان افتد گه افطار از آنک 
جز که آب گرم و پستی نگذرد از نای 
من. خاقانی. 
چاره نداشتم ا آنک با من بقایای قدری 
پست که بهر ذخیرة مطبخ داشتم مانده پود آن 
جماعت را در ان مساهم و مشارک کردم... 
(ترجمة تاریخ یمینی نسخه مولف ص ۱۷). 
منم روی از جهان یک گوشه کرده 


کنی‌پست جوین را توشه کرده. نظامی. 
تن اینجا به پست جوین ساختن 

دل آنجا به گجینه پرداختن. نظامی, 
چون ایت ری مج منصور رسید از 
ابوالجهم کیه‌ای در دل داشت. در پست بادام 


او را زهر داد. (تجارپ‌السلف هندوشاه).- 
خرتوب. نباتی است بری خاردار شمر آن 
مانند سیب لیکن بدمزه باشد و قسم دیگر آن 
بستانی است ثمر آن مانند خیار شنبر, مگر 
نسبت بخیار شنبز اندک عریض باشد و از آن 
رب گیرند و پست سازند. سویق‌الرمان؛ پست 
آنار. سختیت؛ پست ناآمیخته و کم‌روغن. 
خضخضه؛ جنبانیدن آب و پست و مانند آن. 
قشدة؛ و قشاده؛ درد مسکه و ته‌نشین آن چون 
با پست و خرما پخته شوند. سویق قفاژ؛ پت 
ناشورانیده. مهمق؛ پست سائیده. (سنتهی 
الارب). ||سبوس. سیوسه. تخاله. 

چه کردم چون نسازد طبع تو با من 

بدان ماند که گوئی آبم و پستی. ناصرخسرو. 
|[مرکبی باشد که بعضی از چله‌نشینان و 
فقیران و جوکیان هندوستان از چگر آهو و 
مغز بادام و امثال آن سازند که هرگاه مقدار 
پسته‌ای از آن بخورند تا چند روز سحتاج 
بطعام نشوند. (برهان قاطع). 

پست سنجد؛ سویق‌الغبیرا, ارد سنجد. 
پست سیب؛ سویق‌التفاح. 

= پست‌فروش آنکه پست بمعرض بیع 
گذارد.تواق. (دهار), 

- پست کوز؛ سویق گبر. 


پست. [پّ] () مخنف پوست. رجوع به 


پوست شود: 
ناخن ز دست حرص بخرسندی 


۱-یعنی ایرانیان غالب شدند. 
۲-نل:نای. 








چون تشکنی و پُست نپیرائی. ‏ ناصرخسرو. 
پست. [بٍ ] (فرانسوی, !) اداره‌ای که نامه‌ها 
ر امانات از جائی بجائی برد و رساند. 
چاپارخانه. || شخصی که نامه‌ها و امانات 
رساند: چاپار. چپر. پیک. برید. ||منازلی در 
راه شهرها که در آن مرکوب برای حمل 
مسائر و بار نگاه دارند. |امحل خدمت 
مأمورین انتظامی. ||شفل. پایگاه. در ادارات 
. (از لفات فرهنگستان). 
-غلام پُست؛ مأموری که با بسته‌های پستی 
و نامه‌ها از شهری به شهری همراه رود. 

- فراش پست؛ آنکه نامه و بسته‌های امانات 
به صاحبان آن برد. پیک. گسی‌بنده. و رجوع 
به گسی‌بنده شود.. 

پست. [پٍ] ((خ) نام وادئی به اربل. 
پست. (پ ] ( اخ) پایتخت مجارستان که 
اردوی مفول در عص اوکتای قاآن (متوفی 
بسال ۶۳۹ ه.ق.) آنرا گشودند و تا نزدیک 
وینه از طرفی و تا سواحل بحر ادریاتیک از 
طرفی دیگر پیش رفتدد ولی از آن جهت که 
مردم مجارستان یعنی مجارها (هنگریها) با 
مغول از یک ناد بودند پس از یک سال 
[مغول] مملکت ایشان را رها کرده بهمان 
تبعیت رسمی قناعت کرد. (تاریخ صغول 
عباس اقبال ج ۱ ص۱۳۸). پایتخت 
مسجارستان بوداپست است و أن دو جزء 





است: بودا و پست و مجموع آن دو را چون 
مفردی استعمال کرده بوداپست گویند و رود 
دانوب این دو جزء را از هم جدا کند. رجوع به 
بوداپت شود. 
پستاء [پ ] (!) بر سر کاری رفتن که قبل از 
این شروع در آن شده باشد. (برهان قاطم). 
|| ذخیره. اندرخته. ||بار. کرت. دفعه: اين 
پستا سیرآهک بساز. |[نوبت: من از آسیا 
میم تو میگونی بت يست . آنها وا 
پستائی. [پ] ()۱ اندوخته. ذخر. ذخیره. 
یخنی. دستٍ پس. پس‌انداز. 
پستالی کردن. [پَ ک د] (مص مرکب) 
برنهادن. اندوخته کردن. پس‌آنداز کسردن. 
ذخیره کردن. 
پستادست. [ د] ([ مرکب) بمعنی نسیه 
باشد و آن خریدن اسباب و اجناس است که 
بعد از چند روز قیمت بدهند. (برهان قاطع). 
خریدی که پول آنرا بهنگام دیگر گذارند نسیه 
باشد و پیشادست نقد بود... (فرهنگ خطی). 
پسادست. 
پستالوحی. [پ ل] ((خ)۲ یا پستالودزی 
(ژان هانری). یکی از علمای تعلیم و تربیت از 
مردم سویس. متولد در زوریخ بسال ۱۷۴۶ م. 
وی به اصلاح و بهبود تعلیم و تربیت کودکان 
فقیر همت گماشت و بسال ۱۸۲۷ م. 
درگذشت. یکی از علمای نوع‌دوست سویس 





است او را در بسیاری از علوم و فنون و 
پالخاصه در النة مختلفه و امر زراعت یدی 
طولی بود. در یکی از مزارع ارگویا با خرج 
شخصی خویش مکتبی تأسیس کرد و اطفال 
فقرا و ایتام را در آن گرد آورد و خود بشخصه 
بی‌عوضی بتعلیم و تربیت آنان پرداخت و او 
را در فن تربیت و تعلیم اصولی مخصوص بود 
علوم ریاضیه و طبیعیه و السنه و زراعت و 
پاره‌ای صنایع با یکدیگر در یک وقت بطفل 
تعلیم میداد و پیش از شروع به هر علمی سعی 
میکرد تا غایت و مقصود آن علم را برای طفل 
روشن کند. دولت سویس حسن طریقه او را 
دریافت و تقدیر کرد لکن از سوء حظ این 
مژسه در زمان خود او از میان برفت. او را 
در فن تربیت اطفال بعض تحقیقات فنیه 
هست و تألیفاتی نیز دارد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پستان. [پ ]([) دو غدۂ بزرگ بر سین آدمی 
که‌نزد زنها بزرگتر است و از آن شیر برای بچه 
می‌تراود. غده‌های برآمده بر شکم حیوانات 
که‌از آن شیر یرون می‌آید. عضوی از حیوان 
ماده که شیر دهد «پمتانها دو عضو غددیند 
مخصوص بترشم شیر که در قدام و وسط 
صدر ماپین ضلع سیم و هفتم در قدام عضلة 
کییر صدر واقع نسج حجروی رخضوی که 
دارای صفات کی مصلی است ميان آنها و 
عضلة مذکوره فاصله شده است (شاسینا ک) 
در دختران قبل از بلوغ و در مردان مادام الععر 
کوچک در هنگام حمل و مخصوصاً پس از 
وضع حمل بار بزرگ میشوند حجمثان 
نبت به اشخاص و اسنان زیاده مختلف است 
به اعتقاد «ساپی» حد وسط آن قطر عرضی 
یازده تا دوازده عمودی ده قدام و خلفی پنج تا 
شش صد یک مطر است بعضی هم در زن و 
هم در مرد پتانهای اضافیه قائل شده‌اند. 
جلد ساتر پستانها از بابت شدت لطافت 
شایان ملاحظه و دقت است. در دور 
حلمه‌های ثدی قرصی است که در دختران 
کوچک گلی و در زنان زائیده اسمر است و 
آنرا هاله یا داثر نامیه‌اند عرض آن چهار الی 
پنج صد یک مطر است پست و بلندی آن 
تولبطه غذادهاق قصیا تیه و اغب پیب 
بسعض جرابهای شعری است. (تشریح 
میرزاعلی ص ۶۸۵) بر. دیس, لفت عراقی 
است. تدی. بدی. ضرع. گمب. ره لابنة. 
عدانه (در زن). خلف (در ۵ 
پتان مرد و بن آن. (منتهی الارب): 
یاد کن زيرت آندرون تن شوی 

تو برو خوار خوابنیده ستان 

جعد مویانت جعد کنده همی 

ببریده برون تو پستان, 

تذرو تا همی اندر خرند خایه نهد 


شتر). ثندوه. گوشت 


رودکی. 








پستان. 


گوزن تا همی از شیر پرکند پستان. 

ابوشکور. 
چگونه جدری (؟) جدری کجا ز پستانش 
هنوز هیچ لبی به وی نا گرفته‌لین. ‏ منجیک. 
ایدون فروکشی بخوشی آن می حرام 


گوئی که شیر مام ز پستان همی مکی. 

کسائی. 
تهی دید پستان گاوش ز شیر 
دل میزبان جوان گشت پیر. فردوسی. 
ببرّد ز پستان نخجیر شیر 


شود أب در چشمة خویش قیر. فردوسی. 

به پستان چنین خشک شد شیر اوی 

دگرگونه شد رنگ و آژیر اوی. 

پرورده اندر خان مملکت 

پستان دولت روز و شب در دهن. 

چو مشک بویا لیکش نافه بوده ز غژم 

چو شیر صافی پستانش بوده از پاشنگ. 
عسجدی. 


فردوسی. 


فرخی. 


چو بچه راکند از شیر خویش مادر باز 
سیاه کردن پستان نباشد از پیکار. 

آبوحنیفه اسکافی. 
به پستان در جغرات شده‌ست 


طیان. 


شیر عاشقت 
چشم دارد که فروریزد در کیفر تو. 
زمین است چون مادری مهرجوی 
همه رستنیها چو پستان اوی, 
اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
از آنکه در دهنش این زمان نهد پستان 
دگر زمان بستاند بقهر پستان را. 
ناصرخسرو. 
خوردم ز مادران سخن هر یک 
شیری دگر ز دیگر پستانی. ‏ ناصرخسرو. 
این سخن شیر است در پستان جان 
بی‌کشنده خوش نمیگردد روان. مولوی. 
عقل دوراندیش بر ما راه روزی بسته‌ست 
ورنه هر انگشت پستانی است طفل شیر راء 
صائب تبریزی (از فرهنگ شعوری). 
اجماع؛ جملهٌ پستان اشتر ببستن. (زوزنی). 
ز شیر ابر شود غنچه سیر و خنده زند 
به روی مادر بستان چو طفل پستان‌خوار. 
طاهر دکنی. 
طبی, طبی؛ سر پستان مادیان سباع و خر و 
اسب و اقه و جز آن. دی مکعب, دی 
کاعبْه پستان برآمده. خنضرف؛ زن سطبر 
پرگوشت کلان پستان. ذار. ذئار. مالیدن 
پستان ناقه را. فسیم؛ شبری که از پستان 
گوسپند چکد. عز؛ پستان شتر. (تاج المصادر 
بهقی). مُقعد؛ پستان فرونشسته. ناق 
مجددالأخلاف؛ ناقه‌ای که پستانش از 
پستان‌بند ریش گردیده. آهس؛ پستان لیسیدن 


۱-اين لفظ در تکلم عرام «پسا» گفته ميشود. 
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کودک بی‌مکیدن. مرد؛ پستان مالیدن کودک 
بدست. دی مُتکعب؛ پستان نو برآمده. 
اهتجام؛ هم شیر پستان دوشیدن. طْرّطب و 
طرطب؛ پستان بزرگ فروهشته. ضرع لحض؛ 
پستان بسیارگوشت که شیرش بدشواری 
برآید. تهکک؛ کلان گردیدن پستان زن چون 
بزادن نزدیک گردد. اهتشام؛ همه شیر پستان 
دوشیدن. لفاع؛ پستان پیشین ستور. نهود 
ثدی؛ برخاستن و بیرون آمدن پستان زن. 
(منتهی الارب). اابرآمدگی جای برگ در 
شاخ: و یک پستان برند از آنکه [از پوستی 
که] در کاسه‌ای أب انداخته باشند [پیوند 
کردن درخت را] . (فلاحت‌نامه). چنانکه 
حوالی پوست آن پستان در زیر پوست آن 
شکافته بود. (فلاحت‌نامه). 
- پستان دادن؛ شیر دادن, 
- پستان سر دست گرفتن؛ عملی است که 
زنان گاه دعا یا نفرین کردن کنند. 
- پستان سفید کردن؛ بازکردن طفل از شیر. 
فطام. پر روی پستان چیزی بدمره مالیدن* 
الفتی میدید با بخت سیاهم زان سبب 
کرددر روز نخستین دایه‌ام پستان سفید. 
قاسم مشهدی. 
= پستان سیاه کردن؛ سر پستان را رنگ سیاه 
زدن با اندک تلخی گاه بازگرفتن طفل از شیر 
(فطام) تا طفل به شیر بی‌رغبت گردد. 
پستان مادرش را گاز گرفته یا پستان مادر 
راگزیده یا پستان مادر بریده؛ کنایه از 
ناسپاس و حق‌ناشناس و کافرنعمت و حریعص 
و بی‌حمیت و بی‌وفا. (برهان قاطا 
شیر پستان؛ نوک پستان. قراد. اسحم. 
(منتهی الارپ). 
- سگ پستان؛ سپستان. رجوع به سپستان 


شود. 
سیه پستان؛ فرزندکش: 

از خون دل طفلان سرخاب زخ آمیزد 

این زال سیه‌ابرو وین مام سیه‌پستان, خاقانی. 
شش‌پستان؛ زنی را گویند که پستانهای او 
نرم و بزرگ و افتاده باشد و کنایه از زن پیر هم 
هست و بفتح اول دشنامی باشد زنان را چه 
ایشان رابه سگ نبت کنند و سگ را نیز 
گویندکه بتازی کلب خوانند. (برهان قاطم). 
- نارپستان؛ انکه پستان برآمده و سخت و 
خوش هت دارد؛ 

بتی نارپستان بدست آورد 

که‌بر نار بستان شکست آورد. فردوسی. 
کاعب؛دختر نارپستان. (متهی الارب). 
پستان بند. [پ ب ] ([مرکب) جامه‌ای که 
زنان پستان را دارند و آنرا به بر سوی بندند. تا 
پستان کلان نماید. پارچه‌ای که پتان را 
زنان زیر پیراهن بدان بندند تا برجسته نماید. 
پیراهن کوتاهی بی‌آستین که زنان بر روی تن 








پوشند و جای پستان در آن برجسته باشد؛ 
چون یکی چغبوت ' پستان‌بند اوی 
شیر دوشی زو بروزی یک سبوی". طیان. 
صرار؛ پستان‌بند ناقه. (منتهی الارب). 
پستاندار. [پ] (نف مرکب)" (حیوان...) 
جانوری که صاحب پستان است و بچذ خود 
را بدان شیر دهد. پستانداران. دود حیواناتی 
که‌بچه‌های خود را شیر دهند. ذوات‌الشدی. . 
پستان درد. [پ د] ((مرکب) بیمارئی که 
پستان رارسد و آنرا دردنا ک‌کند. 
پستانکت. (پ ن ] (! مصفر) " ظرفی از بلور 
یا غير آن شبیه به پستان که مادران بی‌شیر» 
شیر حیوان یا زنی دیگر در آن گ رده بندهان 
طفل نهند. ||پستنک. جیلان. سنجد گرگانی. 
سنجد. غبیراء. غبیده بادام۵. ||پستانک 
تفنگ ۶ آهنی سوراخ‌دار که بر روی انتهای 
سفلای تفنگ و امثال آن است و چاشنی بر 
وی نهند که با تصادم شیطانک آتش از آن بر 
باروت جهد. 
پستان کردن. [پ ک ] (سص مرکب) 
برآمدن و آماسیدن پستان زن یا حیوان 
ابستن از شیر. کمی پیش از زادن: ارداد؛ 
پستان کردن گوسپند و جز آن پیش از زادن. 
(منتهی الارب). هو ... و پستان كردن ميش 
نزدیک زادن. (صراحاللغة). رمدت‌الناقه 
ترمیدا؛ پستان کرد شتر ماده. الماع؛ پستان 
کردن‌مادیان و ماده خر و ماده شتر . (منتهی 
الارب). ||شیر به پستان آوردن. پرشدن 
پستان از شیر. 
پست امدادی. [چّ ت |] (ترکیب 
وصسفی, | مرکب) باریگاه. (از لفات 
فرهنگستان). پست امدادی آموزشگاهها. 
شفاخانه. (از لغات فرهنگستان). 
پست بادام. زپ تِ] (اخ) مسوضعی در 
جنوب بیابانک. ظاهرا صورتی از پشت بادام 
باشد. رجوع به پشت بادام شود. 
پست‌بالا. [پَ ] (ص مرکب) رجوع به 
پست شود. 
پست بریدن. [پ ب د] (مص مرکب) از 
بن و بيخ بریدن. رجوع به پست شود. 
پست پست. (پ پ] (ق سرکب) 
نرم‌نرمک. آهسته اهسته: 
عشق میگوید بگوشم پست پست 
صید بودن بهتر از صیادی است. مولوی. 
پستچیی. [پٌ] (ص مرکب. [ مرکب) پیک. 
برید. فراش. پست. نامه‌رسان, 
پستخانه. (پٌ ن /ن ] ([مرکب) محل صدور 
و ورود نامه‌ها و بسته‌های امانات. اداره‌ای که 
مراسلات و امانتها را گرفته به مقصد میرساند. 
ادار: پست. پیک‌خانه. پیک‌کده. بریدخانه. 
بریدکده. چاپارخانه. چپرخانه. چپرچی‌خانه. 
پست دادن. [پ د] (مص مرکب) کشیک 





دادن بنوبت. 

پس تو. [پ تَّ] (ص تفضیلی) دیسرتر. 
عقب‌تر. از عقب. از دنبال. اختباء؛ تعمیه کردن 
بر کسی چیزی پس‌تر؛ پرسیدن او را از آن. 
(منتهی الارب)؛ 

سپه رآنی و ما ز پس‌تر شویم 
بگوییم و زین در سخن بشنویم. 
ااادنی. 

بس ترکت. [پّ ت ر] (! مسصفر, ص ق 
مرکب) ید هذا. اندکی متأخر: و او (یعنی 
کوکب علوی) مستقیم است تا آنگاه که بوقت 
برآمدن آفتاب آنجا رسد که | گر آفتاب آنجا 
بجای او بودی از پس‌ترک از نماز پیشین 
بودی, (ابوریحان از التفهیم). اهر چيز 
صیقلی که در لای کاغذ گذارند تا محفوظ 
ماند. |[فواتی که شخص در دم مردن زند. 
(ناظم الاطباء). 
پستوم. زپ ت ر /2] () يخ. |اژاله. |[زاغ. 


فردوسی. 


كلاغ.(ناظم الاطباء). 
پس ترین فردا. [پَ ت فَ] (ق مرکب) 
سه روز بعد. 


پست شدن. [بَ ش د] اسص مرکب) 
فرود شدن. سغال. شفول. شفات. انهنات. 
(منتهی الارب). |اویران شدن. منهدم گشتن. 
فرود امدن. خراب شدن؛ 
دیوار کهن گشته نه بردارد پادیر ۷ 
یک روز همه پست شود رنجش بگذار. 

رودکی. 


شدی باره دژ هم آنگاه پست 


نماندی در او جایگاه نشت فردوسی. 
در باغهای پست شده هم بدین اميد 

نونو همی بنفشه نشانند و نسترن. ‏ . فرخی. 
پست شمردن. (ب شم د](مص مرکب) 
تحقیر. ترذیل, 


پست شور. [پ] (نف مرکب) کبچه‌ای که 
بدان پست آشورند: مجدح؛ کبچة پست‌شور. 
مخوض؛ کبچه یا چیزی که بدان شراب زنند تا 
آمیزد و جدّح پست‌شور باشد. نباج؛ کبچۀ 
پست‌شور..مزهف؛ کبچة پست‌شور. (سنتهی 
الارب). 

پست فطرت. [پ ف ر ] (ص مسرکب) 
نا کس.دون. دنی. سفله. فرومایه. رذل. 
پست فطرتی. [پٍ فی ر] (حامص مرکب) 


۱-نل: جغبوت. 

۲ -یعنی از او شیر توانی دوشیدن هر روزی به 

مقدار سبونی. 
(فرانسوی) Mammifères‏ - 3 
(فرانوی) 810670۳ ۰ 4 
Elaeagnus angustifolia Sorbus‏ - 5 
(لاتینی) 
(فرانوی) ااهد] Chien de‏ - 6 

۷-نل: پادیز. 








۲ پست‌قامت. 


پستی. فرومایگی, نا کسی. دنائت. 
پست قامت. (بٍ ۶ ] (ص مرکب) رجوع به 
پست شود. 
پست‌قد. [پ قّ] (ص مرکب) رجوع به 
پت شود. 
پستکت. [بٍ ت ] (ص مسصفر) کوتا‌قد. 
کوتاءبالاء قصیر. فصقّص. شصفصه. قلاش؛ 
پستک ترنجیده. قَلعَرَه؛ زن پستک ناکس. 
کمل؛مرد پستک نا کسوّحره؛ زن سرخ‌رنگ 
پستک. قَفْل؛ پستک زفت نافرجام. کیص و 
کیص؛ پستک نازک‌اندام پرگوشت. | کوئلال؛ 
پستک شدن. مُکعظ؛ پنتک سعطبراندام. 
کوألل؛ پستک مع فحج گه رفتاریست یسعنی 
پیش پایها نزدیک و پاشه‌ها دور. (منتهی 
الارب). ||([ مرکب) قسمی نیم‌تنه از نمد 
خشن که بیشتر ستوربانان یعنی مهتران 
اصطیل و چابک‌سواران پوشند. جامه‌ای از 
نمد بی آستین یا از پارچة پشمین زفت. نیم تنۀ 
نمدین سخت خُشن. نیم‌تنه. یلک. اشتربانه. 
ژرمانقه. 
پست کردن. [ب ک د] (مسص مرکب) 
فرود آوردن. فرود افکندن. پائین آوردن. بزیر 
افکندن. تنزل دادن. هبت. (متهی الارب): 
خداوند این علت را باید که... در خواپ بقنا 
بسازخسبد و بالین پت کند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و امروز زیر سر را کوتاه 
کردن گویند: تدمیح) فرود آوردن و پت 
کردن سر خود راء تطاطوء؛ پست کردن سر را. 
طاطاة. طَاطا رت پست کرد سرا طمان 
ظهره؛ پست کرد پشت سر راء . قبع؛ پست 
کردن‌سر در سجده. (منتهی الارب). || آهسته 
گردانیدن: استهلال؛ پست کردن متکلم آواز 
را. (منتهی الارب). || خوار کردن. ذلیل و 
زبون کردن. بی‌قدر و بی‌اعتبار کردن: 
که رستم که باشد که پیمان من 
کند پست و پیچد ز فرمان من. . فردوسی. 
|ابریدن: 
بخنجر زبانش ز بن پست کرد 
ز مویش زنخ چون کف دست کرد. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه خطی مژلف ص ۱۶ ۲). 
||با زمین یکسان کردن. با زمین هموار کردن. 
با زمین مساوی کردن؛ 
به تیغ, طرّه ببرّد ز پنجة خاتون 


بگرز پست کند تاج بر سر چیپال. ‏ منجیک. 


شغ گاو و دنبال گرگی بدست 
بکوپال سر هر دو راکرد پست. 
چو شیر اندرافتاد و چون پل مست 
همی کشتشان و همی کرد پست. 
به پیری بسی دیدم آوردگاه 

بسی بر زمین پست کردم سپاه. 
بشمشیر بران چو بگذاشت دست 
سر سرفرازان همی کرد پست. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





ازیشان [از دیوان ] دو بهره په افسون ببست 


دگرشان بگرز گران کرد پست. فردوسی, 
یبای پست کند برکشيده گردن شیر 
بدست رخنه کند لاد آهنین دیوار. عنصری. 


فرمود تا آن حصار با زین پست کردند تا 
بیش هیچ مفدی آنجا مأوی نازد. (تاریخ 
ببهقی). 
صف زنده پیلان همه کرد پست 
سوار و پیاده بهم پرشکست. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه‌ص ۶۴). 
ترا به هر جا فرمان برند و مأمورند 
| گرچه دارند اقدام منکر آتش و آب 
مثل ز باختر و خاور ار بجوئیشان 
دوند پست‌کنان کوه و کر در. آنه تش و آب. 

مسعودسعد. 

چون اردشیر او را [اردوان را] بدست خویش 
بکشت اندر حرب خونش بخورد و بر گردنش 
بایستاد بعد از آنکه سرش به لگد پست کرد. 
(مجمل التواريخ والقصص). آنگاه [متوکل ] 
بفرمود تاگور حسین‌بن علی رضی الله عنهما با 
زمین پست کردند چنانکه هیچ اثرش نماند 
(مجمل التواريخ والقصص. و امان طلبید 
بجهت اصحاب قلعه و تلیم کردند. اصفهبد 
آنرا خراب و پست کرد. (تاريخ طبرستان). و 
کوشک جاولی من دیدم شاه اردشیر پست 
کرد.(تاريخ طبرستان). 
که‌چرا بر من زد و دستم شکست 
یا چرا بر من فتاد و کرد پست. مولوی. 
ام طا ن یر علی صیفالا سر 
یعنی پست کن گو آتش خوابانیدن را. (منتهی 
الارب). ||کوتاه کردن. کاستن: گفتند امرنا 
خدایگان بقص اللحی و عفو الشارب؛ یعنی که 
ما را خدایگان فرمود که ریش پت کنیم و 
شتف بگذاریم. (مجمل التواریخ والتصص). 
|| خراب کردن. زائل کردن. نابود کردن. 
معدوم کردن. از میان بردن. دور کردن؛ 
نخستین به می ماه راست کن 
ز دل پیم و اندیشه را پست کن. فردوسی, 
که‌از تف آن کوه آتش برست [سیاوش ] 
همه کام دشمنان کرد پست. فردوسی. 
سپاهی ز توران بهم برشکست [رستم ] 
همه کام دشمنان کرد پست. فردوسی. 
بگیو آنگهی گفت مندیش از این 
که‌رستم نگرداند از رخش زین 
مگر دست بیژن گرفته بدست 
همه بند و زندان او کرده پست 
به نیروی یزدان و فرمان شاه 
برآرم من او راز تاریک چام فردوسی. 
روز و مه و سالش نکند پت ازیرا ک 
پاینده بدویست شده روز و مه و سال. 


اکن : 


پست 





پیسته. 


۰ 
چو آمد بر آن مرز بگشاد دست [ارجاسب ] 
کسی‌را که دیدی همی کرد پست. فردوسی. 
فرود آوریدش شه تازیان, 
بدان تا کند پست شاه کیان. 
دو کس را بزخم لگد کرد پست 
یکی را سر از تن بدندان گسست. 
خبر شد بضحا ک‌بد روزگار 
ازان بیشه و گاو و آن مرغزار 
بیامد پر از کینه چون پیل مست 
مر آن گاو پرنایه راکرد پست 
همه هرچه دید اندرو چارپای 
بیفکند وزیشان بپرداخت جای, 
بدین برز و بالا و این زور دست 
کنی آژدها رابشمشیر پست.  .‏ فردوسی. 
- پت کردن آتش؛ فرونشاندن آن: 
آتنی راکه همه روزه کند روزه بلند 
شامگاهان بیکی لحظه کند پت فقاع. 


سوزنی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


پستگان. [پُ تَّ) (!خ) نام قریه‌ای به مرو 


فستقان. 


پست گرد بدن. [پ گ دی د] (مسص 


مرکب) پائین آمدن. تنزل یافتن: 
هستم من آن بلند که گشتم ز چرخ پست 
هستم من آن عزیز که ماندم ز دهر خوار. 


سنائی. 
|| خراب شدن: 
که‌گفتی جهان سر بسر گشت پت 
پس آنگه یکی گفت کایوان شکست, 
فردوسی. 


||با زمین هموار شدن. یکسان شدن با زمین. 
۰ پگ تَ] (مص مرکب) 
پست گردیدن. || تنزل کردن: 

امروز پست گشت مرا همت بلند 


زنگار غم گرفت مرا تیغ غمزدای. مسعودسعد. 


پستم. [پ ثْ] (خ) ۲ نام شهر قدیم ایتلیا در 


۰ هزارگزی ناپل دارای اطلال تاریخی 
ازجمله معبد زیبای نپتون ۲. 


پست نشستن. [پَ نِ ش ت ](مص مرکب) 


آسوده نشستن, راحت بودن. آرام داشتن. 
فارغربال بودن. مستریح بودن. و نیز رجوع به 
پست شود. 


پستنکت. (پ ت ن] () پستانک. سنجد. 


سنجد گرگان. جیلان. غبیده بادام. غبرا. سه 
گونه‌از این درخت در ايران یافت شود دو 
گونه‌در جنگلهای خزر و یک گونه در نواحی 
خشک. و نیز رجوع به غبیرا و پستانک شود. 
پستو. [پ ] ([ مرکب) صندوق‌خانة کوچک. 
پسته. [پ / پټ ت /ت] )"نام میوه‌ای 


1 - 22۰ 2 - ۰ 
3 - Pistacia vera. Pistacia 
تب«‎ 








سته. 


f 
است که درخت آن در نقاط مختلف ایران‎ 
ازج‌مله دامفان و قزوین و رفسنجان و‎ 
اردستان غرس شود و در مراوه‌تپه بحال‎ 
وحشی است و پوست آن برای رنگ کردن‎ 
مصرف میشود. مؤلف قاموس مقدس گوید که‎ 
آن در اصل از آسیای صغیر بسایر امکنۂ‎ 
مشرق و اروپای جنوبی انتشار یافت. فستق.‎ 
بطم اخضرة‎ 
دهان دارد چو یک پسته لبان دارد به می شسته‎ 
جهان بر من چنین بسته بدان پسته‌دهان دارد.۱‎ 
شهید ؟ (از لغت‌نامة اسدی).‎ 
منم خوکرده با بوسش چنان چون باز برمسته‎ 
چنان‌بانگ آرم از بوسش چنان چون بشکنی پسته.‎ 
رودکی.‎ 
تو شادمانه و بدخواه تو ز انده و رنج‎ 
دریده پوست به تن بر چو مغز پسته» سفال.‎ 
هم از خوردنیها و هر گونه ساز‎ 
که‌ما را بباید بروز دراز...‎ 
همان ارژن و پسته و ناردان‎ 
بیارد یکی مژبد کاردان...‎ 
دو چشمش چو دو نرگس آبگون‎ 
لبانش چو پسته رخانش چو خون.‎ 
فردوسی.‎ 


فردوسی, 


جز خوی ہد فراخ‌جهانی را 
بر تو که کرد تنگ‌تر از پسته. ناصرخسرو. 
گرچه کشف چو پسته بود سبز و گوژ پشت 
حاشا که مثل پسته خندان شناسمش. 
خاقانی. 
بنگر این هر سه ز خامی رسته را 
جوز را و لوز راو پسته را. (مثنوی). 
نخود و کشمش و پسته خرک و میوۀ تر 
قصب‌انجیر ۲ و دگر سرمش اسفید بیار. 
بسحاق. 
||دهان معشوق. 
پسته‌بن + درخت پسته. 
- پمتة خدان؛ مت دهان‌باز؛ 
مهرزن بر دهن خنده که در باغ جهان 
سر خود میخورد آن پسته که خندان باشد. 
صائب (از فرهنگ شعوری). 
- پسته‌دهان؛ لقب معشوق:* 
ای بت پادام چشم پته‌دهان تدلب 
درغم عشق تو چیست چارة این مستمند.؟ 
سوزنی. 
- پستة زمیلی *؛ کازو. 
- پسته شکرفشان؛ کنایه از لب و دهان 
معشوق است. (برهان قاطع). 
- پستة غالیه؛ حب‌البان. (بحر الجواهر). 
پمته‌لب؛ کنایه از معشوق. 
-" پسته‌مغز؛ مغز پسته. 
پسته. [پّ ت ] () حریر بود که عطاران 
مشک در او بندند؛ 





از تقش و از نگار همه جوی و جویبار 

پستذ حریر دارد و وشی معمدا * .. معروفی. 

پستهای. [پ ت /تِ ] (ص نسبی) موب 

به پسته. از پسته. مغل پسته. فستقی. ||برنگ 

درون مغز پسته. سبزی روشن چنانکه سېزۀ 

اول بهار. سیزی خوش. رنگی سبز که کمی 

بزردی زند. سبز پسته‌ای. |]پسته‌فروش. ||() 

دکان پسته فروش. 

پستة وحشي. [پ ت /تٍ ي و] (ترکیب 

وصفی, | مرکب) بنه. بن. وّن. دو گونه از این 

درخت در ایران یافت شود که بعلت شباهت 

تمامی که باهم دارند به هر دو نامهای زیرین 

دهند: خجک, بطم. حبةالخضراء. بانقش. 

بوکلک. کلخنگ. نانکش ۸ بنک. چتلانقوش. 

پستی. [ٍ] (حامص) پائینی. فرود. یسفل. 

شفل. سفح. حضیض, مقابل بالا و بالائی* 

چو آ گاه‌شد رستم امجوی 

ز پستی ببالا نهادند روی. فردوسی. 

ز جنگش به پستی بپیچید [گیو ] روی 

گریزان همی رفت پرخاشجوی. ‏ فردوسی. 

کمی و فزونی و نیک‌اختری 

بللدی و پیستی وکندآوری. 

وگر خوار گیرد تن ارجمند 

به پستی نهد روی, سرو بلند. 

چون آب ز بالا بگراید سوی پستی 

وز پست چو آتش بگراید سوی بالا. 
عنصری. 

تا در بر هر پستی پیوسته بلندیست 

تا در پس هر لیلی آینده نهاریست. 

گەز بالا سوی پستی بازگردد سرنگون 

گه‌ز پستی برفروزد سوی بالا برشود. 

فرخی. 
آخر فزون شود که فزونی ز کاستی است 
وز پستی آردش به بلندی ده و چهار. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 


مسعودسعد. 
هدهدة؛ فرود آوردن چیزی را از بلندی به 
پستی. (منتهی الارپ). 

- امثال: 

هر پستی یک بلندی دارد. 


||انحطاط. انخفاض. ||نشیب. قنوع. (منتهی 
الارب). ||گودی. لحج, پستی و تک چاه و 
پستی وادی. (سنتهی الارب). ااکوتاهی. 
کم‌ارتفاعی. ||همواری زمین. مسطح بودن. 
جای سسطح. || خسواری. زبوتی, ذلت. 
بی‌اعتباری* 

ای درم از دست تو رسیده به پستی 

زر ز بخشیدنت فتاده بخواری. فرخی. 
||دنائت. رذالت. سفالت. خست. خساست. 


هیچ‌کسی. فرومایگی. دونی: 
نکند مسیټی دانا نخورد عاقل می 


ننهد مرد خردمند سوی پستی پی. سنائی. 





پسچنیوس نیژر. ‏ ۵۶۱۳ 
پس تیکو. [ب س ر] ((خ) پاسی‌تیکریس. 
نام رود کارون در نزد پارسیان قدیم. معنی آن 
پس دجله است زیرا چنانکه از کتبةُ بیستون 
داریوش معلوم است دجله را پارسی‌های 
قدیم تیگر میگفتند. ( کتییه‌های بیستون چ 
موز بریطانی» ستون ۶بند ۹0۱۸ 

پستی گرفتن. (ب گ ر ت ] (مص مرکب) 
فرود آمدن. تنزل. نزول کردن. نازل شدن: 

چو شب رفت و بر دشت پستی گرفت 

هوا چون مغ آتش‌پرستی گرفت. 


عتصری. 
نالم به دل چو نای من اندر حصار نای 
پستی گرفت همت من زین بلندجای. 
مسعودستد. 


|| پست گشتن ".کوتاه شدن. انحطاط. دنائت. 
پس جانشین. [پَ ن ] (نف مرکب) کنایه از 
شخصی است که چون صاحب دکان برخیزد 
او بجای صاحب دکان بشیند و کالا بفروشد, 
(برهان قاطع). 
پسچنیوس نیژر. [پ ج ز) ((غ) یکی از 
سرداران روم. او در اپتدا والی سوریه بود و 
پس از مرگ پرتی‌نا کس در ۳ م. سپاهیان 
او را به امپراطوری برگزیدند و در ایلیریاء 
سپتیم سور نیز بهمین دعوی برخاست و مدتی 
برای جمع بین این دو دعوی مساعی بکار 


جب- Narbonensis pistacia reticielala‏ 
.(فرانسوى) ۳۵1206 »(لاتينى) 
۱-اين بیت در لغت‌نامۀ اسدی چ پاول هورن 
به ابوشکور منوب است. 
۲ -در متن چاپی: چو یک بسته آمده‌است» و 
صورت من تصحیح مولف است. 
۳ -اين کلمة قصب‌انجیر که شاید بمعنی انجیر 
به‌رشته کشیده باشد در غیر این بیت بسحاق 
دی ده نشده‌است و احتمال قوی میرود که 
قصب‌الجیب گلستان سعدی در جمله «ذ کر 
جمیل سعدی که در افواه عوام افتاده و صیت 
سخنش که در بیط زمین رفته و قصب‌الجیب 
حدبش که چون نیشکر میخورند» همین 
قصب‌انجیر باشد. و این حدس را دوست فاضل 
من آقای دکتر صدیقی در این مورد زدند. 
(فراننوی) ۴1۵۱360161 - 4 
۰ گل‌گلاب) ۸20۳5 - 5 
۶-در متن ج طهران مفمد آمده و آن خطاست. 
وشی مُعَعّد نوعی است از نگار جامه. (متتهی 
الارپ). 
.)نر( pistacia‏ ۲8۲۵۵۱۳0۳6 - 7 
۸-ظ. مصحف بانکش باشد که معرب آن 
بانقش است. 
٩-ایران‏ باستان ج ۲ صص ۱۳۱۰-۱۴۰۹ و 
۶وج ۳ص ۲۰۱۲و ۲۰۲۰ 
۰-امروز پت گشت مرا همت بلند 
زنگار غم گرفت مرا تیغ غم‌زدای. 
معودسعد. 











۴ پس‌خانه. 


رفت لکن موافتتی دست نداد و کار به محاربه 
کشید و صاحب ترجمه هرچند در چند نوبت 
در میدان جنگ غالب آمد ولی در آخضر 
مغلوب شد و در ابتدا به آنتیکوس و سپس به 
شاهشاه ايران پناهنده شد و در ۵ م. یکی 
از کسان وی او را بکشت. (از قاموس الاعلام 
ترکی). و نیز رجوع به پس‌سن‌نیوس نیگر 
شود. 

پس خافه. (بٍ ن /ن ]((مرکب) پشت خانه. 
داخل و اندرون سرای. اه و اسباب شاهی 
یا امیری که از پس آرند, از آنکه در راه 
محتاج اله نباشد. مقابل پیشخانه. 

پس خریدن. [پٍ خ د] (مص مرکب) باز 
خریدن چیز فر وخ خویش. 

پس خزیدن. اب خ 5] (مسص مرکب) 
واپس خزیدن. خزیدن بعقب: 

برگرفت آن آن آسیاسنگ و بزد 

بر مگس تا آن مگس واپس خزد. 

مولوی. 

پس خم زدن. [پَ خ زر د] (مص مرکب) 
گزیختن. فرار. دررفتن (در تداول عوام). 
(غیاث اللفات). 
پس خم گرفتن. [پ خ گر ث] (امسص 
مرکپ) پس سر کردن. روگردانیدن. (از 
مصطلحات از غیاث اللفات). 
پس خواستن. [ خوا / خا ت] (مص 
مرکب) باز خواستن. خواستن چیزی را داده. 
طلبیدن فرستاده‌ای را. 
پس خواندن. [پَ خوا / خاد] (مص 
مرکب) خواندن کی را که بازگردد. مراجعت 
خواستن از کسی. دعوت به بازگشت کردن. 
- پس خواندن صیفه؛ فسخ کردن عقدی. 
فسخ کردن با عبارات رسمی, 
پس خوو. [پَ خوز / خُز] (نف مرکب) 
آنکه بازماند؛ غذای دیگران خورد. ||(ن‌مف 
مرکب) مخفف پس‌خورده یا بازمانده یا فضلۀ 
طعام و غذا. شور. 
پس خورد. [پ خوز /خُ] (نمف مرکب) 
رجوع به پس خورده شود. 
پس خورده. [پ خوز / خر د /د] (مف 
مرکب) پس‌مانده. باقی‌ماند؛ طعام یا شراب 
پس از خوردن و آشامیدن کسی آنرا. شور. 
تنبه. نمجه, اسار: پس‌خورده بازگذاشتن. 
(تاج المصادر بیهقی). إشتفٌ فی‌الأناء كله؛ 
خورد تمامهُ أب اوند را که پس‌خورده نماند. 
دعرم؛ شتری که آب پس‌خوردۂ شتران را 
خورد. (منتهی الارب). 
پس خیز. [ب ](نف مرکب) شا گردو نومشق 
کشتی‌گیران چرا که بعد از تعلیم همد شا گردان 
استاد بجهت تعلیم پا او کشتی گيرد. (بهار 
عجم و شرح از غیاث اللغات). 
پس دادن. زپ ذ] (مص مرکب) بازدادن 











چیزی را که از کسی گرفته باشند. رد کردن 
چیزی گرفته از کی را به او. خریده را 
بفروشنده بازگردانیدن و بهای داده را ستدن. 
رد. باز او دادن. وادادن. (زوزنی). استرداد. 
(زوزتی). |[زهیدن. از برون سوی بیرون دادن 
به تراوش: این کوزه آب پس میدهد. این 
مشک نم پس میدهد. ||خواندن متعلم درس 
فرا گرفته‌را نزد مُعلم تا معلم داند که او آموخته 
است. درس را روان کرده په استاد خواندن. 
مقابل پیش دادن. 
پس دا کوه. [بٍ] ((خ) نام قسمتی از 
مصیفب (ییلاق) مردم نشتر و زوار و لگا از 
توابع تنکابن مازندران. پس‌دا کوه و 
پیش دا کوه دو جزء دا کوه شمرده ميشود. 
(مازندران و استراباد رابیتو ص ۲۵). 
پس رد. اب ]([مرکب) اوجاعی که زن 
را پس از وضع حمل پدید اید و انراعرب 
جس گوید. دردی که زاهو را باشد پس از 
ولادت. 
پس دست. [پ س د] (| مرکب) ذخیره. 
پس‌انداز. یخنی. ذخر. 
پس دست خود داشتن و پسن دست نگاه 
داشتن؛ ذخر. اذخار. ذخیره کردن برای موقع 
احتیاج. پس‌انداز کردن. یخنی نهادن. 
= پس دست کردن؛ پنهان کردن. اندوختن. 
ذخیره نهادن: 
وگر بخانه زری مأند زن کند پس دست. 
امیرخسرو دهلوی (از فرهنگ رشیدی). 
پس‌دوزی. [پٍ] (حامص مرکب) دوخت 
پشت لاس و امثال آن با دست و أن نوعی 
دوختن باشد در اصطلاح خیاطان. 
پسو. [پ /پ ش] ()" پور. پوره. (برهان 
قاطع). پُس. فرزند نرینه. زیکا. ابن. ولد. 
ریمن؟. (برهان قاطع), واد؟. (برهان قاطع). 


پسر بد مر او را یکی خوبروی 

هنرمند و همچون پدر نامجوی. فردوسی. 
بخوردن نشمتند با یکدگر 

سیاوش پسر گشت و پیران پدر. . فردوسی, 
کنون کارگر شد که بیکار گشت 

پر پیش چشم پدر خوار گشت. . فردوسی. 
پدر کشته گردد بدست پسر 

پسر هم بدانسان بدست پدر. فردوسی. 
چنین گفت مر زال را اي پسز 

نگر تا نباشی جز از دادگر. فردوسی. 
چو | گاه‌شد شاه کامد پسر 

کلاه‌کثی برنهاده بسر. فردوسی. 


خنک آن میر که در خانة آن" بارخدای 


پسر و دختر آن میر بود بنده و داه. فرخی. 
تان نکی کر غاد 
ز عدن تا جروان و ز جروان تاککری. 

فرخی. 








پسر. 


سوی پر کا کوو دیگران... نامه‌ها فرمودیم 
بقرار گرفتن این حالها بدین خوبی و نیکوئی. 
(تاریخ بیهقی). و پسر علی راو سرهنگ 
محن را بمولتان فرستادند ". (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۸۸). چون انجا رسید یکر تا 
سرای پسرم مسعود شود. (تاریخ بیهقی). 
که پسر بود دو. مر ادم را 
یه قابیل و کهترش هابیل. ‏ ناصرخرو. 
فخر بر عالم ارواح و بر ارواح کند 
آنکه در عالم اجسام چنینش پر است. 
ناصرخسرو. 
پسر گرچه کور است زین خانه دور 
بچشم پدر شب چراغست و نور. 
مذکار؛ زن که همه پر زاید و عادتش پر 
زادن باشد. (منتهی الارب). اذ کار؛ پسر زادن, 
(تاج المصادر بهقی) (متهی الارب). شذکر؛ 
زن که همه پسر زاید. اطابة؛ پسران نیک 
سیرت زادن. دعوة؛ بسپسری خواندن. 
إستلاطة؛ پسر خواندن غیری را. التباط؛ پسر 
خواندن کسی را. (منتهی الارب). ||فرزند. 
طفل. ضبی. جوان. غلام. خطاب است به 
کودکی یا جوانی خواه پسر متکلم باشد یا 
پسر دیگری: 
جمله صید این جهانيم ای پر 
ما چو صعوه مرگ بر سان زغن. 
گفت خیز | کنون و ساز ره بسیج 
رفت بایدت اي پسر ممفز تو هیچ. . رودکی. 
اتسرور؛ پر خرد. کودک. طشة؛ پسر 
خردسال. (منتهی الارب). ||یکی از سه اقنوم 
اهل تثلیث. عیسی. یکی از اقانیم ثلثه نزد 
تصاری. اين. 
= پسران؛ آبناء. ذ کره.(منتهی الارب). بنین. 
بنون. اغلمه. 
- پسران خدای؛ بعضی برآنند که قصد از این 
لفظ یا ملائکه یا ارواح طاهره می‌باشند لکن 
بعضی دیگر گویند که قصد از این لفظ 
اشخاص مقدس و محترمی هستند که پسران 
اشخاص مقدس و محترم بوده در تقوی و 
پرهیزکاری و خداشناسی شهرت داشتند. 


رودکی. 


(قاموس کتاب مقدس). 

- پسران عنبر؛ بلعنبر یعنی بنوالعنہر و آن 
قبیله‌ای است از بنی‌تمیم. (منتهی الارب). 

- پسراندر» پسندر؛ پسر شوی از زن دیگر یا 
پسر زن از شوی دیگر. ربیب. 


۱-اصل این لفظ پوثره است و امروز به کر 
«پ» ستعمل است جز نزد مردم آذربایجان که 
اصل انرا محفوظ داشته‌اند و پُسر به ضم اپ» 
۲-نل: خانه تو. 

۳-درج فیاض:و پسر على را سرهنگم 
محن بمولان فرستادند. 











پسراک. 


- پسربچه؛ پسری که از مرحلة طفلی گذشته 
و به مرحلة جوانی نرسیده باشد. مراهق. 
مولف فرهنگ شعوری بنقل از مویدالفضلا 
گوید(ج۱ ص۲۶۹): بمعنی پسران بدکار و 
ناخلف باشد. 

- پسر برادر؛ برادرزاده. فرزند برادر. 

= پسر پسر؛ نوه, سبط 

- پسرچه؛ پسر کوچک. 

- پسرخواندگی؛ متقدمین و اشخاص زمان 
حال را عادت این بوده و هست که بچگان غير 
را برای خود برمیگزیدند و بجای اولاد خود 
شمرده حقوق ورائت و غیره را آن طرز که 
باید در حق ایشان مرعی میداشتند. (قاموس 
کتاب مقدس). قوم اسرائیل لفظ پر را بسیار 
توسیع داده‌اند چنانکه گاهی برای نبیره و 
گاهی برای خویش بسیار دور استعمال 
کرده‌اند. - انتهی.(قاموس کتاب مقدس). 

- پسرخوانده؛آنکه بجای پسر گیرند. متبنی. 

دعی. زنیم. مئم. مزّد. ازیب. دس . مسق 
ملعّق. سنید. سند. لموس. مدخل, مذعذع. 
حمیل. (منتهی الارپ). 

= پسر خواهر؛ خواهرزاده. ٍ 

- پسرزاده؛ پر پسر. دختر پسر. آمرد؛ پسر 
ریش نیاورده. 
- پسرزن (با سکون راء) ناپسری؛ پسندر. 
ربیب. مادرش را بگیر تا پسرش به دو معنی 
پسرزنت باشد. 

- پسرشوهر (با سکون راء پسر)؛ ناپسری. 
پسندر. 

پسرگیر؛ پسرخوانده را گویند. 

- پسرمرده؛ آنکه پسر وی درگذشته است. 

پسرا کک. () لa‏ لفظ ترکی است بمعنی استر که 
از جفت شدن خر نر و اسب ماده پیدا میشود. 
(از مصطلحات از غیاث اللفات). 
پس دان. (پٍ] (!| مرکب) جانب پسین ران. 
گوشت‌بسین ران. 
پس‌ران. [بٍ] (نف مرکب) حاد. رانندة 
پس راندن. اپ د] (مص مرکب) بعقب 
راندن. عقب زدن. 
پسوانه. [پ س ن /ن] اص نسسبی, ق) 
منصوب به پسر. 
پسر بکر. (پ سر ب (اغ) ابن حمران.؟ 
بروایت اصح وی مسلم‌بن عقیل را در کوفه 
شهید کرده سرش را به پیش عبیداله‌بن زیاد 
حا کم کوفه برد و تنش را از بام قصر بزیر 
انداخت, (روضةالشهداء از حبیب‌السیر جزء 
۱از ج ۲ در حالات امام حسین علیهالسلام, 
پسرخالو. [پ س] ([ مرکب) پسر برادر 
مادر. پسردائی. پسرخال. دائی‌زاده. 
پسرخاله. [پ س ل /ل] (!مرکب) پسر 
خواهر مادر. خاله‌زاده. 








= پسرخالة دسته دیزی؛ در تداول عوام به 
مزاح و سسخریه, خویشاوند نزدیک: او 
پرخالهُ دسته دیزی من نیست. 

پسردائی. [پ س] (! مرکب) پسر برادر 
مادر, پسر نیا (نیا بمعنی خالوست. برهان 
قاطع). پسرخال. پسرخالو. ||پسر نیای 
پدری. 

پسر داود. آپ س ر وو للغ) مسولف 
قاموس کتاب مقدس گوید: این لغت بواسطه 
نبوّات وارده در عهد عتیق قصد از نسل داود 
است که سلطنت پایدار ستقبل [ظ: مستقل ] 
و با جلالی داشته باشد - انتهی. 

پسر درغوش. ۱ ] ((خ) یکی از شعرای 
دربار خضرخان‌بن طففاج‌خان ابراهیم از 
ملوک ترک خائية ساوراءالشهر بوده‌است. 
آقای قزوینی حدس میزنند که کلمة درغوش 
چنانکه صاحب میزان‌الافکار شرح 
معیارالاشعار خواجة طوسی گفته‌است لحنی 
است از درویش. - انتهی, ولی کتیبة داریوش 
وصور آن را اهالی آن نواحی نام صورت 
درویشان دهند و از مجموع این دو روایت 
بگمان من مانند میرزاآقاخان کرمانی باید 
گفت درویشان سکنة نواحی کتيبة داریوش و 
هم‌چنین درغوش در پر درغوش شاید 
صورت مصحف و مکشّر نام دارایاوش باشد. 
واله اعلم. 

پسر رامی. [پ س ر] (اخ) ار آمّی, شاید 
یکی از این دو تصحیف دیگری است و ا ن نام 
شاعری است باستانی و از او اییات ذیل در 


فرهنگ اسدی شاهد آمده‌است از جمله: در | 


لفظ با که نام شهری است: 

پست نشته تو در قبا و من اینجا 

کردهز غم چون رکوک بوق چو آهن (1), 

و در لقظ رکوک ( کرباس)گوید: 

بار بپسته‌ست در رکوک من اینجا 

کرده‌رخم چون رکوک و بوق (؟) چو آهن. 
در لفت کفا (بمعنی سختی و رنج) بیت ذییل 
بنام قصار ۲ امی بشاهد آمده‌است: 

مير ابواحمد محمد خسرو ایران زمین 

آنکه شاد است او و دور است از همه رنج و کفا. 
پسر رومی. [پ س ر] ((خ) نامی است که 
ابوالفضل بیهقی به علی‌بن عباس‌بن الرومی 
شاعر معروف داده‌است . رجوع به ابن رومی 
شود. 

پس‌رس. (ب ر] (ف مرکب) آنچه از میوه 
که دیررسد. میوه‌ای که دیر بدست اید (مقابل 
پیش‌رس). 

پسر عباس. [پ س رع ب ب] (إخ) مؤلف 
مجمل التواریخ (ص ۱۲) عبداله‌بن عباس‌بن 
عبدالمطلب را چنین نامیده‌است. رجوع به 
أبن عباس شود. 
پسرعم. [پ سع] (إِمرکب) پسر نیای 





پسر کاکو. ۵۶۱۵ 


پدری. عم‌زاده. پسرعمو. عموزاده. ابن عم 
قتل. (منتهی الارب): کلاله؛ پسران عم دورتر. 
پسرعمو. [پ سع] ([ مرکب) رجوع به 
پسرعم شود. 
پسرعمه. زپ س غ] م م] ([ مسرکب) پسر 
خواهر پدر. عمه‌زاده. 
پس رفتن. [پ ر ت ] (مص مرکب) عقب 
رفتن. ||تنزل (مقابل پیش رفتن و پیش آمدن. 
ترقی): دعقة...؛ پس رفتن. دغنجة؛ پس 
رفتن. (منتهی الارب). 
پسر فولاد. [پ س ر] (إع)۶ رجوع به ابن 
فولاد شود. 
پسرکت. [پ س ز] ([مصفر) فرزند خرد. 
:یا بلن؛ پسرک من. 
پسرکت. [پ س زر ] (اخ) نام یکی از دید‌های 
کوهسار استراباد. (مازندران و استراباد رابینو 
ص۱۲۹ و ۱۶۲ 
پسرکاکو. [پ ش را لإا س دين 
اپوالعباس دشمنزیار کا کویه‌مکنی به ابی جعفر 
و ملقب به علاه‌الدوله از دة کا کویه 
صاحب اصفهان و مضافات. وی پسرخال 
رالد؛ مجدالدولتین فخرالدوله بود و کا کویه 
بفارسی خال است ۲ وی در زمان سلطان 
محمود غزنوی از جانب سیده مادر 
مجدالدوله حکومت اصفهان داشت چون 
مادر مجدالدوله از پسر جدا شد در کار 
ابوجعفر خللی پدید آمد و او قصد بهاءالاولةً 
دیلمی کرد و مدتی نزد وی بماند آنگاه که 
سیده مادر مجدالدوله با پسر اصلاح کرد و به 
ری ب‌ازگشت ابوجعفر از نزد بهاءالدوله 
بگریخت و نزد سیده آمد و او وی را دیگر بار 
به اصفهان فرستاد ‏ ابوجعفر در آنجا استقرار 
یافت و شأن و اعتبار حاصل کرد و ابتداء 
دولت دیالمه کا کویه چنان بود که محمدېن 


۱- در مرادف‌های عربی که برای پسرخوانده 
آمده‌است با آنکه در لغت‌نامه‌های عربی بفارسی 
از قیل متهی الارب و غیره ضبط شده‌است 
لکن جز در کلمة متبتّی» در دیگر کلمات معني 
زشتی نیز در آنها ملحوظ است. 

۲ -اینن نام بهمین صررت در حبیب‌السیر 
آمده‌است. 

۳-نل: فصار. 

۴-نل: آنکه پیش آرد در شادی چو پیش آید 
کفا. و مراد از ابراحمد ظاهراً محمدین محمود 
سیکتکین باشد چه کیت محمد ابراحمد 
برده‌است, والله اعلم, 

۵-چ ادیب ص ۳۷۱. 

۶- ترجمة تاریخ یمیلی نسخة چاپی ص ۳۸۵. 
۷-و خال را بلغت دیلم کا کر یا کا کریه گریند. 
(حراشی چهارمقاله ص ۲۵۱). 

۸-این‌الاثیره حوادث سال ۳۹۸ه. ق. (جزء ٩‏ 
ص ۸۶. 








۶ پسر کاکو. 


دشمنزیار یکی از نزدیکان خویش 
ابوالفضل‌بن نصرویه را به رسالت بخدمت 
خلیفه القادر باله فرستاد و رسول در سال 
۹ ه.ق.از.بغداد بیامد و از خلیفه تاج و 
طوق و لوا و لقب علاءالدوله آورد و منشور 
بمخاطبت عضدالدین علاءالدولة و فخرالملة 
و تاجالامة ابی جعفر محمدین دشمنزیار 
حسام امیرالم ژمنین أ. علاءالدوله در سال 
۴ .ق.بر همدان استیلا یافت و آن شهر و 
سماءالدوله آبوالحسن‌بن شمس‌الدوله‌بن بوید 
صاحب همدان بقصد فرهادین سرداوییج 
دیلمی که اقطاع بروجرد داشت برخاست و او 
را محاصره کرد پس فرهاد به علاءالدوله پناه 
برد و علاء‌الدوله او را حمایت کرد و هر دو 
بسوی همدان رفتند و آن شهر را محاصره و 
خواربار رابر مردم شهر تنگ کردند پس 
لشکسریان از شهر بیرون شدند و جنگ 
درگرفت بعد علاءالدوله به گلپایگان 
(جرفاذقان) رفت و سیصد تن از لشکر وی 
بسبب شدت سرما هلا ک شدند تاج‌الملک ؟ 
کوهی رئیس (مقدم) لشکر همدان بسوی وی 
آمد و علاءالدوله را در گلپایگان محاصره کرد 
علاءالدوله با کردانی که همراه تاج‌الملک 
بودند بساخت, کردان از گرد او بپرا کندند و 
علاءالدوله از حصار رهائی یافت و بار دیگر 
به آرایش لشکر برای محاصر؛ همدان 
پرداخت وسوی آن شهر حرکت کرد 
سماءآلدوله با تاج‌الملک و لشکریان خویش 
با لشکر علاءالدوله تلاقی کرد و دو گروه 
جنگ کردند و عسکر همدان منهزم گشت و 
تاج‌الملک به قلعه " پناه برد و علاء‌الدوله 
سوی سماءالدوله رفت. سماءالدوله از اسب 
فرود آمد و وی را خدمت کرد و به خيمة 
خویش فرود آورد و مال و مایحتاج لشکر را 
نزد وی آوردند و هر دو به سوی پناهگاه 
تاجالملک رفتند. علاءالدوله تاج‌السلک را 
محاصره کرد و آب را بر قلعه ببست بعد 
تاج‌الملک امان خواست و علاءالدوله وی را 
امان داد و او نزد وی امد و با وی به همدان 
رفت علاء‌الدوله پس از تصرف همدان به 
دینور و سپس به شاپورخواست رفت و آن دو 
شهر را بقلمرو ملک خویش افزود و بر امسراء 
دیلم که به همدان بودند دست یافت و انان را 
در قلعه‌ای نزدیک اصفهان زندانی کرد و اموال 
و اقطاع دیلمیان را بگرفت و هرکس از آنان 
را که اهل شر بود دور گردائید و آنان راکه اهل 
شر نبودند نزد خویش نگاهداشت و چون 
بسیاری از مردم را بکشته بود هیبت وی در 
دلها جاگرفت و مردم از وی بترسیدند و 
مملکت به ضبط درآمد و قصد حسالدوله 
ابوالشوک کرد و او سلطان مشرف‌الدوله 





آبوعلی‌بن بهاءالدوله را بشفاعت نزد 
علاءالدوله فبرستاد و وی شفاعت 


مشرف‌الدوله بپذیرفت آ. در سال ۴۱۵ ه.ق. 


سلطان مشرف‌الدوله دختر علاءالدولەبن 
کاکویه را بزنی خواست بصداق پنجاه هزار 
دینار و سید مرتضی خطبه نکاح بخواند. در 
سال ۴۱۷ میان تشکر علاء‌الدوله و کردان 
جوزقان جنگی شدید روی داد و سبب آن که 
علاء‌الاوله پسرعم خویش ابوجعفر را بر 
شاپورخواست و آن نواحی عامل گردانید و 
کردان جوزقان رابه وی منضم ساخت و 
ابوافرج البابونی راکه منسوب به پطتی از آن 
کردان بود بر آنان رئیس گردانید و با وی 
همراه کرد سپس میان ابوجعفر و ابوالشرج 
مشاجره درگرفت و کار به منافرت کشید پس 
علاء‌الدوله آنان را آشتی داد و هر یک را بکار 
خود فرستاد اما کینه قوی گشت و شر تجدید 
شد و ابوجعفر ابوالفرج را به لتی که در دست 
داشت بزد و بکشت. کردان جوزقان بجملگی 
برآشفتد وبه نهب و فساد پرداختند. 
علاءالاوله تشکری به ریاست ابومنصور 
پسرعم خویش که برادر مهتر ابوجعفر بود به 
دفع آنان فرستاد و فرهادین مرداویچ و 
علی‌بن عمران را همراه کرد. چون کردان 
جوزقان این امر بدانستند بتزد علی‌بن عمران 
فرستادند و از وی درخواستند تا میان انان را 
با علاءالدوله بصلاح آرد و جماعتی از کردان 
پیش علی رفتند و او به امر اصلاح آغاز کرد 
پس ابوجعفر و فرهاد از علی‌بن عمزان 
خواستند که جماعتی را که تزد وی رفته بودند 
به آنان تسلیم کند و خواستند که آنان را به قهر 
از وی بسازگیرند پس عسلی‌بن عمران به 
جوزقان رفت و ميان دو طایفه چند بار جنگ 
روی داد و آخر کار فتح علی‌بن عمران و 
کردان جوزقان را بود پس فرهاد منهزم گشت 
و ابومنصور و ابوجعفر پسران عم علاءالدوله 
اسیر گردیدند و ابوجعقر را بقماص ابوالفرج 
بکشتند و ابومنصور را بزندان افک‌ندند پس 
چون ابوجعفر کشته شد علی‌بن عمران 
دانست که میان او با علاءالدوله کار تباه گشتد 
است و اصلاح بار دیگر میسر نتواند بود پس 
با وی راه حزم و احتیاط پیش گرفت * و در 
ربیع‌الاول سال ۴۱۸ ه .ق.بین علاءالدوله و 
اسپهبد جنگی سخت درگرفت و سبب آن که 
علی‌بن عمران از طاعت علاءالدوله بیرون ثد 
و به اسپهید صاحب طبرستان که در ری با 
ولکین‌بن وندرین مقیم بود نامه نوشت و او را 
به تسخیر بلاد جبل تحریض کرد و مکتوبی 
نیز به منوچهربن قابوس‌ین وشمگیر نگاشت 
وازو استمداد کرد و به آنان چنان نمود که بلاد 
مذکور را در تصرف خویش دارد و آنیها را 
مدافعی نیست. اسپهید که با علاءالدوله دشمن 





پسر کاکو. 


بود با ولکین بسوی همدان رفت و آن شهر و 
اعمال جبل را بستصرف آورد و عمال 
علاءالدوله را از آن نواحی براند و لشکر 
منوچهر نیز با علی‌بن عمران به آنان پیوست و 
قوت اسپهید افزون گشت و همگی بجانب 
اصفهان رفتند علاء‌الدوله در شهر مستحصن 
گشت‌و آنان وی را محاصره کردند و بین آنان 
قتال روی داد و علاء‌الدوله به کسانی که از 
لشکر مخالف نزد وی می‌آمدند مال فراوان 
می‌بخشید و به ایشان احسان میکرد اسپهبد و 
یاران وی چهار روز بماندند و خواربار بر 
ایشان تتگ شد سپس بازگشتند و علاءالدوله 
آنان را دنبال کرد و از کردان جوزقان 
استمالت کرد و بعض آنان بوی پیوستند 
علاء‌الدوله بدنبال دشمنان بنهاوند شد و 
نزدیک آن شهر جنگی شخت درگرفت که 
بسیاری کشته و اسیر شدند و علاءالدوله 
پیروز گشت و دو پسر ولکین در جنگ کشته 
شدند و اسپهبد با دو پسر وی و وزیرش اسیر 
گردیدندو ولکین با چند تن بجرجان رفت و 
علی‌بن عمران به قلعذ کنگور پناهنده شد پس 
علاءالدوله بسوی وی حرکت و او را محاصره 
کرد و اسپهید نزد علاءالدوله محبوس بماند تا 
آنکه در رجب سال ۴۱۹ هاق.بمرد و 
ولکین‌بن وندرین پس از خلاصی از آن وقعه 
نزد منوچهرین قابوس شد و او را یگرفتن ری 
تطمیع کرد و امر تصاحب بلاد را خاصه با 
اشتنال علاءالدوله بمحاصرءٌ علی‌ین عمران 
سهل و آسان جلوه داد و چیزی که بر این مزید 
شد این بود که پر ولکین شوی دختر 
علاءالدوله بود و علاءالدوله شهر قم را بوی به 
اقطاع داده بود پس وی عصان آورد وبا پدر 
همرای شد و نزد وی فرستاد و او رابه تسخیر 
بلاد تحریض کرد پس ولکین با لشکر خویش 
و آن منوچهر قصد بلاد کردند و به ری آمدند و 
با مجدالدوله و یارانش بجنگیدند و ميان دو 
گروه حوادئی روی داد و اهل ری ظفر یافتند 
پس چون علاءالاوله چنین دید با علی‌بن 
عمران ضلح کرد ولکین این خبر پشننید و 


۱-مجمل الكنواریخ وال صص 
صص ۴۰۳-۴۰۲ 

۲-در ذیل ترجمة ابوعلی ميا در همین 
لغت‌نامه.تاج‌الدو له آمده و آن خطاست. 

۳ - نام این قلعه در ترجمه ابوعلی سیا بردان 
ذ کر شده‌است و صحیح آن فردجان است و ذ کر 
آن بیاید. 

۴-ابن‌الاثیر: حوادث سال ۴۱۴ ه. ق. (جزء ٩‏ 
ص۱۳۷). 

۵-ابسن‌الاثیره حوادث سال ۴۱۵ (جزء ٩‏ 
ص ۱۴۱). 

۶-ابن‌الاثیر حوادث سال ۴۱۷(جزء ٩‏ 
ص ۱۴۳۶). 





پسر کاکو. 

بدون کامیابی بترک ری گفت و علاء‌الدوله 
سوی ری آمد و بمنوچهر نامه نوشت و وی را 
سرزنش و تهدید کرد و اظهار قصد بلاد وی 
کردلکن چون شنید که علی‌بن عمران 
بموچهر نامه فرستاده و او را تطمیع کرده و 
وعده یاری داده و به بازگشت ری تشجیع 
کرده‌است علاءالدوله از حرکت بوی بلاد 
منوچهر درگذشت و خود را بدفع علیبن 
عمران اماده ساخت علی از منوچهر استمداد 
کردو منوچهر ششصد تن سوار و پیاده با 
قائدی از قائدان خویش بمدد وی فرستاد و 
علی‌بن عمران جملة ذخاثر خویش گرد کرد و 
در کنگور متحصن گشت علاءالدوله او را 
محاصره کرد و بر وی سخت گرفت علی صلح 
خواست و علاءالدوله شرط کرد که او قلعة 
کنگور و کشندگان ابوجعفر (پسرعم 
علاءالدوله) و قائدی را که منوچهر نزد علی 
فرستاده بود تسلیم کنند علی آن شروط 
بپذیرفت و آنان را نزد وی فرستاد علاء‌الدوله 
قاتلان پسرعم خویش را بکشت و قائد را 
بزندان افکند و قلعه را بتصرف آورد و بعوض 
آن شهر دینور را به اقطاع به على سپرد 
منوچهر سوی علاء‌الدوله فرستاد و صلح 
خواست پس علاءالدوله قائد وی را آزاد 
گردانید!. در سال ۰ ه.ق. پس از آنکه 
سلطان سحمود ری و بعض بلاد جبل را 
بتصرف آورد علاء‌الدوله در اصفهان خطبه 
بنام سلطان خواند و محمود به خراسان 
بازگشت و امیر مسعود را در ری بجانشینی 
خویش بگذاشت پس مسنعود قصد اصنهان 
کردو آنرا از علاءالدوله بگرفت و یکی از 
کسان خویش را آنجا بنشاند و اهل اصفهان بر 
او بشوریدند و او را بکشتند پس مسعود 
بازگشت و جمعی از آنان را قریب به پنج هزار 
تن بکشت و به ری رفت و آنجا مقام کرد آ. در 
همین سال منحمود غزان را از خراسان براند و 
دوهزار خرگاه از آنان به اصفهان رسیدند پس 
محمود به علاءالدوله مکتوبی فرستاد که آنان 
یاسر آنان را نزد وی فرستد علاء‌الدوله به 
نائب خویش دستور داد که طعامی بسازد و 
آنان را بخواند و بقتل رساند. پس نزد غزان 
فرستاد و گفت که وی قصد دارد اسامی آنان 
را برای دخول به خدمت خویش ثبت کند و 
دیلمان در بستانها کمین کردند پس جمعی 
کثیر از غزان حاضر شدند و مملوکی ترک از 
آن علاءالدوله آنان را بدید و حقیقت حال را 
به آنان اعلام کرد غزان بازگشتند و نائب 
علاء‌الدوله خواست آنان را از مراجعت 
بازدارد غزان نپذیرفتند. یکی از قائدان دیلم به 
یکی از آنان حمله برد وی او را با تیر بزد و 
بکشت دیلمان بشنیدند و خروج کردند و اهل 
شهر نیز به آنان پیوستند و جنگ میان غزان و 








دیلمان درگرفت پس دیلمان غزان را سنهزم 
ساختند و ایشان خیمه‌های خویش بکندند و 
بشدند و بر هر ده که بگذشتند آنرا غارت 
کردندتا به آذربایجان به وهسودان پیوستند ". 
در سال ۴۲۰ چون علاءالدوله دات که 
طائفة غز از ری بسوی آذربایجان رفته‌اند به 
ری شد و به امیرمعود اظهار اطاعت می‌کرد 
ونزدابوسهل حندوی فرستاد و از وی 
درخواست که مالی را که وی باید [در آزای 
عمل ری ] بپردازد معلوم کند تا وی به تأدیه 
آن اقدام کند ابوسهل از ترس [تخلف و غدر] 
او به وی پاسخ نداد پس علاءالدوله نزد غزان 
فرستاد و از آنان خواست که اقطاعاتی به 
ایشان بدهد و آنان وی را به ضد ابوسهل 
حمدوی مدد کنند قریب به هزاروپانصد تن از 
غزان به ریاست قزل بازگشتند و بقیه به 
آذربایجان رفتند چون آن گروه به نزد 
علاءالد وله رسیدند او به آنان احسان کرد و آن 
قوم نزد وی بماندند سپس بر یکی از قائدان 
خراسانی که نزد علاءالدوله بودند معلوم شد 
که علاءالدوله غزان را برای خروج و عصیان 
بر بوسهل خواسته است علاءالدوله او را 
حاضر کرد و بگرفت و در قلعة طبرک بزندان 
افکند پس غزان از این آمر بترسیدند و از وی 
دور شدند علاءالدوله در تسکین آنان بکوشید 
ولی سود تبخشید و آنان به فاد و غارت و 
راهزنی پرداختند وی بار دیگر به بوسهل 
حمدوی که در طبرستان بود نامه نوشت و 
دربارة ری با وی قرار داد که آن ناحیت به 
اختیار او باشد و او به امیر مهود اطاعت کند 
ابوسهل به این امر رضا داد و به نیشابور رفت 
و علاءالدوله در ری بماند. طائفه‌ای از غزان 
که‌به آذربایجان رفته بودند به ریاست منصور 
و گوکتاش به همدان شدند و آن شهر را که در 
اختیار ابوکالیجارین علاءالدولةبن کا کویه‌بود 
محاصره کردند ابوکالیجار با اهل بلاد بر دفع 
آنان متفق گشت و جنگ میان آنان درگرفت و 
جماعتی کثیر از دو جانب کشته شدند و غزان 
همچتان در همدان باقی ماندند پس چون 
ابوکالیجار ضعف خویش را در برابر آنان بدید 
نزد.گوکتاش فرستاد و با وی صلح و خویشی 
کردو طائفه‌ای دیگر از غزان که قصد ری 
کرده‌بودند آن شهر را که علاءالدولةبن کا کوید 
در وی بود محاصره کردند و فناخسروین 
مجدالدوله و کامرو دیلمی صاحب ساوه نیز 
بغزان پیوستند و جمع آنان فزونی یافت و 
شوکتشان بسیار شد پس چون علاء‌الدوله 


قوت انان و ضعف خویش بدید بترسید و در 


رجب این سال شبانه از هر بیرون شد و به 
۲ 3 ۵ ۲ 
فرار سوی اصفهان رفت ) چون غزان بر ری 


دست پافند از ری به هملدان رفتند تا بحصار 
آن شهر پردازند ابوکالیجار این بشنید و در 





پسر کاکو. ۵۶۱۷ 


خود تاب مقاومت ندید و از شهر با وجوه 
بازرگانان و اعیان به کنگور رفت و آنجا 
متحصن گشت. غزان به سال دق 
بهمدان شدند و از مقدمان آن قوم گوکتاش و 
بوقا و قزل آنجا جمع آمدند و فناخسروین 
مجدالدلةین بویه با عده‌ای کیر از دیلم با انان 
بود چون داخل شهر شدند آنرا بصورتی منکر 
غارت کردندد بنحوی که در جای دیگر آن 
چنان نکرده بودند... پس به ابوکالیجارین 
علاء‌الد وله پیفام فرستادند و با وی صلح 
کردندو از وی خواستند که نزد آنان آید تا به 
تدبیر کار ایشان پردازد و زوجة وی راکه از 
غزان به زنی گرفته بود نزد او فرستادند 
ابوکالیجار نزد آنان شد پس به وی حمله 
بردند و مال و دواب او را غارت کردند و او 
بگریخت چون این خبر به علاءالدوله رسید از 
اصنهان بجبال رفت و با طائفه‌ای کثیر از غز 
ملاقی شد و با آنان جنگ کرد و فاتح شد و 
جماعتی از آنان رابکشت و اسر کرد و پیروز 
به اصفهان بازگشت ". در سال ۴۲۱ مسعودین 
محمود با لشکری به همدان رقت و آن شهر را 
بگرفت و نواب علاءالدوله را از آنجا خارج 
کردو روی به اصفهان نهاد و چون به اصفهان 
نزدیک شد علاءالدوله از شهر بیرون رفت و 
مسعود ذخاثر و دواب و سلاح وی را بغنیمت 
گرفت زیرا علاءالدوله چون در ترک شهر 
عجله داشت نتوانست جز قسمتی از اموال 
خود را با خویش برد علاءالدوله به شوشتر 
(تستر) رسید تا از ملک ابوکالیجار و از ملک 
جلال‌الدوله یاری خواهد و به بلاد خویش 
بازگردد و آنرا مستخلص سازد پس مدتی نزد 
ابوکالیجار ببود و ابوکالیجار با آنکه پس از 
انهزام از جلال‌الاوله ضیف شده‌بود وعده داد 
که پس از صلح با جلال‌الدوله با علاءالدوله 
یاری کند و لشکر دهد در همین وقت خبز 
مرگ یمین‌الدوله محمود (ربیع‌الاول ۴۲۱ 
ه.ق.او حرکت مسعود به خراسان په وی 
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رسید!. هنگام مرگ محمود. مسمود به 
اصفهان بود چون آن خبر بشنید یکی از کسان 
خویش را با دسته‌ای از لشکر بجانشینی به 
اصفهان گذاشت و آن شهر را ترک کرد اهل 
شهر به والی حمله کردند و او را با لشکریان 
وی بکشتند این خبر به مسعود رسید و به 
اصفهان بازگشت و آنرا محاصره کرد و به قهر 
بگشود و جمعی را بکشت و اموال را غارت 
کرد و مردی کافی بدانجا بنشاند و قصد 
خراسان کرد". علاء‌الدوله که در خوزستان 
بود و لشکریانش پرا کنده شده بودند و خود 
می ترسید که مسعود از اصفهان قصد وی کند 
چون خبر مرگ محمود بشنید شاد شد و آنرا 
فرجی شمرد و قصد اصفهان کرد و آن شهر 
بگرفت و همدان و بلاد دیگر را تا ری و حدود 
ملک انوشیروان بن منوچهرین قابوس 
مسخر کرد و خوار ری و دم‌اوند را نیز از 
قلمرو حکومت وی بتصرف آورد پس 
آنوشیروان به مسعود مکتوبی فرستاد و به وی 
تهیت گفت و در امر مالی که بایست به وی 
فرستد بپرسید امیر مسعود به او پاسخ نوشت و 
لشکری از خراسان به مدد وی فرستاد و آنان 
دماوند را بازپس ستدند و عازم ری شدند و به 
ایشان مدد رسید از آن جمله علی‌بن عمران 
بود چون جمع آنان بسیار شد ری راکه 
علاءالاوله در آن بود محاصره کردند و جنگی 
شدید روی داد و لشکر به قهر با فیلان وارد 
شهر شدند و جماعتی از آهل ری و دیلم را 
بکشتند و شهر را غارت کردند و علاءالدوله 
منهزم گشت و جمعی از لشکر بدبال وی 
رفتند و سر و شانة او را زخم زدند وی مبلغی 
دینار سوی آنان پرا کند بجمع آن مشغول 
شدند و او نجات يافت و به قلعه فردجان به 
پانزده فرسنگی همدان رفت و آنجا بماند تا 
جراحت وی بهبود یافت و در ری و ملک 
انوشروان بنام مسعود خطبه خواندند؟. 
ابوالفضل بیهقی در تاریخ خویش آورده‌است: 
امیرمسعود [هنگام مرگ پدر خویش محمود 
بسال ۴۲۱ در اصفهان بود] رسولی نامزد کرد 
سوی بوجعفر کا کوعلاء‌الدوله فرستاده آمد و 
مسافت نزدیک بود سوی وی و پیش از آنکه 
این خبر [مرگ سلطان محمود ] رسد 
امیرالممنین (القائم باله ] بشفاعت نامه 
نوشته بود تا سپاهان بدو [پسر کا کو] بازداده 
آید و او خلیفت شما [سلطان ] باشد و آنچه 
نهاده آید از مال ضمانی میدهد. و نامه‌آور 
برجای بماند و اجابت می‌بود و نمی‌بود بدو 
لکن | کنون بغنیمت داشت امیرمسعود این 
حال راء و رسولی فرستاد و نامه و پیفام بر این 
جمله بود که ما شفاعت امیرالمومنین را بسمع 
و طاعت پیش رفتیم که از خداوند بندگان را 
فرمان باشد نه شفاعت و با آنکه مهمات 





بزرگتر از مهمات سپاهان در پیش داشتیم. و 
هیچ خلیفه شایسته‌تر از امیر علاءالدوله یافته 
نیاید واگراول که ما قصد این دیار کردیم و 
رسول فرستادیم و حجت گرفتیم آن ستیزه و 
لجاج نرفته بودی, این چشمزخم نیفتادی 
لیکن چه توان کرد. بودنی میباشد, ا کنون 
مئله دیگر شد و ما قصد کردن بر آن سوء یله 
کردیم که شفل فریضه در پیش داریم و سوی 
خراسان میرویم که سلطان بزرگ گذشته شد... 
| کنون باید که امیر [علاء‌الدوله ] این کار را 
سخت زود بگذارد و در سوال و جواب نیفکند 
تا بر کاری پخته ازینجا بازگردیم. پس اگر 
عشوه دهد کسی نخرد که او را گویند با سستی 
بايد ساخت که مسعود بر جناح سفر است و 
اینجا مقام چند تواند کرد نباید خرید و چنین 
سخن نباید شنید که وحشت ما بزرگ است و 
ما چون بوحشت بازگردیم دریافت این کار از 
لونی دیگر باشد. والسلام. این رسول برفت و 
پیغامها بگزارد و پسر کا کو نیکو بشنيد و به 
غنیمتی سخت تمام داشت و جوابی نیکو داد 
وسه روز در مناظره بودند تا قرار گرفت 
پدانک وی خلیفت امیر باشد در سپاهان در 
غیبت که وی را افتد و هر سالی دویست هزار 
دیستار هریوه و ده هزار طاق جامه از 
مستعملات ان نواصی بدهد بیرون هدیة 
نوروز و مهرگان از هر چیزی و اسبان تازی و 
استران با زین و آلت سفر از هر دستی و امیر 
رضی‌اله عنه عذر او بپذیرفت و رسول را نیکو 
بنواخت وفرمود تا بنام بوجعفر كا كو 
منشوری نبشتند به سپاهان و تواحی و خلعتی 
فاخر ساختند و گسیل کردند. و پس از گسیل 
کردن رسول امیر [مسعود ] از سپاهان حرکت 
کردبا نشاط و نصرت پنج روز باقی مانده بود 
از جمادی‌الاخر (سال ۴۲۱ ه.ق. ] »2 بعد از 
چندی نامه از ری رسیده بود که اینجا 
سالاری باید محتشم و کاردان امیرسعود با 
خواجه احمد حن و اعیان و ارکان دولت در 
این باب رای زدند خواجه احمد حسن گفت: 
«بنده را خوش‌تر آن آید که آن نواحی 
[ولایت ری] را به پسر کا کوداده آید که مرد 
هرچند نیم‌دشمنی است از وی انصاف توان 
ستد و به لشکری گران و سالاری آنجا 
ایستانیدن حاجت نیاید. و با وی سواضعتی 
نهاده شود مأل را که هر سالی میدهد و قضات 
و صاحب بریدان درگاه عالی با وی و ننائبان 
وی باشند در آن نواحی, امیر گفت این 
انديشيدهام و نیک است اما یک عیب بزرگ 
دارد و أن عیب ان است که وی سپاهان تتها 
داشت و مجدالدوله و رازیان داشم از وی به 
رنج و دردسر بودند. امروز که ری و قم و 
قاشان و جملة آن نواحی بدست وییافتضیک 
دو سال از وی راستی آید پس از آن باد در سر 
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کندو دعوی شاهنشاهی کند و مردم فراز 
آورده باشد و اچار حاجت آید که سالاری 
محتشم باید فرستاد با لشکز گران تا وی را 
برکنده آید. و آن سپاهان وی را بسنده باشد 
بخلیفتی ماء و سالار و کدخدائی که امروز 
فرستیم بر سر و دل وی پاشد و ری و جبال ما 
را باشد و پر کا کواز بن دندان سر بزیر 
میدارد خواجه گفت اندرین رای حق بدست 
خداوند است...» * در سال ۴۲۲ مسعودین 
محمود امارت ری و همدان و جبال را به تاش 
فراش داد و وی به محل حکبومت خویش 
رفت و آنجا سیرت بد گردانید۲ پس از آنکه 
علاء‌الدوله از ری منهزم شد و به قلعة فردجان 
رسید و انجا چندی برای التیام جراحت بماند 
بسال ۴۲۳ فرهادبن مرداویج به مدد وی آمد 
و هر دو از قلعه به بروجرد رفتند پس تاش 
فراش رئیس لشکر خراسان سپاهي به 
ریاست علی‌بن عمران به دفع علاءالدوله 
فرستاد چون علی نزدیک بروجرد رسید 
فرهاد به قلعة سلیموه (کذا] رقت علاءالدوله 
بشابورخواست نزد کردان جوزقان شد لشکر 
خراسان بروجرد را تصرف کردند و فرهاد نزد 
کردانی که با علی‌بن عمران بودند پیفام 
فرستاد و آنان را بخویش مایل گردانید و آنان 
با وی یار شدند و خواستند که علی را بنا گاه 
بگیرند و کارش را ببازند علی از این قصد 
آ گاه‌گردید و شبانه با خاصان خویش بسوی 
همدان رفت و در راه یه دییهی منیع بنام 
« کسب» فرود امد و انجا استراحت کرد 
فرهاد و لشکریان وی با کردان که به وی 
پیوسته بودند دررسیدند و او را در قریه 
امک قطان چارء تید ین اه 
خواست و به هلا ک خویش یقین کرد قضا را 
در این روز باران و برف باريد و برای فرهاد 
و همراهانش مقام در آنجا دشوار گشت زیرا 
چادز و خرگاه و لوازم زمستانی نداشتند پس 
علی را بگذاشتند و برفتند و علی با میرتاش 
فراش پیغام فرستاد و از وی خواست تا 
لشکری بمدد وی به همدان فرستد فرهاد و 
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علاءالدوله به بروجرد آمدند و هر دو قصد 
همدان کردند علاه‌الدوله به اصفهان فرستاد و 
برادرزادة خویش را که آنجا بود بخواند تا با 
سلاح و مال نزد وی آید برادرزاد علاءالدوله 
دستور عم خویش را اطاعت کرد و براه افتاد 
علی‌بن عمران چون این خبر بشنید از همدان 
بجریده قصد وی کرد و بنا گاه در گلپایگان بر 
وی درآمد و او رابا بسیاری از لشکریانش 
اسیر کرد و بکشت و آنچه از صلاح و مال و 
غیر آن با ایشان بود بغنیمت بگرفت هنگامی 
که علی از همدان بیرون شد علاءالدوله بخهر 
درآمد و آنرا تصرف کرد و چنان پنداشت که 
علی از آن شهر گریخته است علاءالدوله از 
همدان به کرچ رسید و آنجا خبر برادرزادة 
خویش بشنید و سست گشت. علی‌بن عمران 
بعد از آن وقعه به سوی اصفهان رهسپار شد به 
طعع آنکه بر آن شهر و بر مال و ال 
علاءالدوله دست یابد لکن اهل شهر و لشکری 
که‌در آن پود وی را منع کردند و او از آنجا 
بازگشت. علاءالدوله و فرهاد با وی تلاقی 
کردندو جنگی درگرفت و علی شکسته شد و 
اسیران را از وی بگرفتند جز ابومنصور ! 
برادرزاده علاء‌الدوله را زیرا علی او را نزد 
تاش فراش فرستاده بود علی از میدان جنگ 
به فرار سوی تاش فراش رفت و با او در کرچ 
تلاقی کرد و به وی در تأخیر عتاب نمود و هر 
دو بسوی علاءالدوله و فرهاد حرکت کردند 
علاءالدوله به کوهی نزدیک بروجرد تحصن 
جسته بود پس تاش و علی از دو سو یکی از 
پشت و دیگر از راه فستقیم قصد وی کردند و 
علاءالدوله این ندانست تا هنگامی که لشکر 
در وی افتادند پس او با فرهاد بگریختند و 
جمعی بسیار از مردان آن دو فریق کشته شدند 
علاءالدوله به اصفهان رفت و فرهاد بر قلعةٌ 
سلیموه صعود کرد و آنجا متحصن گشت آ, در 
سال ۴۲۴« .ق.مسعود بسبب گرفتاری در 
خراسان و هند نزد علاء‌الدوله فرستاد و 
امارت اصنهان را به وی داد بشرط آنکه هر 
سال مالی به سلطان بپردازد و علاءالدوله نیز 
از وی همین را خواسته بود" و نیز در این 
سال مسعود ابوسهل حمدوئی را به ری 
فرستاد تا به امور آن بلاد رسیدگی و به حفظ 
آن قیام کند و چون ابوسهل به ری آمد به مردم 
عدل و یکی نمود و اقساط و مصادرات را 
برداشت و پیش از وی تاش فراش بلاد را پر 
از ظلم و جور کرده پود تا آنکه مردم رهائی از 
آنان و از دولت آنان را تمنا میکردند شهرها 
خراب شده بود و اهل آنها بپرا کنده‌بودند 
چون حمدوی ولایت یافت و بساط احسان 
و عدل بگسترد شهرها آبادان شد و سردم 
ایمنی یافتند. ابوالفضل ببهقی در این باب 
آورده‌است: «سال اربع و عشرین و اربعمائه 





درآمد. غره ماه و سال روز پنجشنبه بود. در 
راه نام صاحب برید ری رسید که اینجا تاش 
فراش حشمتی بزرگ نهاده است و پسر کا کو 
و همگان که به اطراف بودند سرد رکشیدند... و 
هیچ خللی نیست.» چون در همین سال 
(۴۲۴ «.ق.)«نامه‌ها پیوسته گشت از ری که 
طاهر دییر کدخدای ری و آن تواحبی بلهو 
تشاط و آداب آن مشغول می‌باشد... و اگراین 
اخبار به مخالفان رسد که کدخدائی اعمال و 
امسوال و تدبیر برین جمله است و سپاه 
سالارتاش نیز و دیگران در لهو و طرب بدو 


" اقتدا می‌کنند چه حشمت ماند و جز در درد و 


شغل دل نیفزاید... امير [مسعود ] سخت 
تنگدل شد... امیر خادمی را که پرده نگاه 
میداشت آواز داد و فرمود که بوسهل حمدوی 
را بخوان, بر حکم فرمان بخواندند و بیامد و 
پیش رفت و بنشست امیر گفت سا ترا 
آزموده‌ايم در همه کارها و شهم و کافی معتمد 
يافته, شغل ری و آن نواحی مهم‌تر شغلهاست 
واز طاهر آن می‌نياید. و حال وی بگفت و 
آنگاه بازنمود که اختیار ما بر تو می‌افتد, 
بازگرد و کار بساز تا بروی, آنچه باید فرمود 
تا بفرمائيم... * دیگر روز امیر رضتی‌الّه عنه 
بار داد و پس از یار خالی کرد با وزیر و 
بوسهل حمدوی و بوتصر مشکان, امیر بوسهل 
راگفت دوش در حدیث ری و جبال عراق 
اندیشه کردیم صواب چنان نمود ما راکه 
فرزند امیرسعید را با تو بفرستیم ساخته با 
تجملی بسرا تا وی نشانه بود و تو بکدخدائی 
قیام کنی چنانکه حل و عقد و خفض و رفع و 
مر و نهی بتو باشد و فرزند گوش به اشارت تو 
دارد و حشمتی بزرگ باشد بوسهل گفت رأی 
عالی برتر رأیهاست و خداوند را احوالی که 
انجاست مقررتر است و فرمان خداوند 
راست. | گر دستوری باشد بنده به مقدار دانش 
خویش و آنچه دیدار افتاده‌است وی را و داند 
بازگوید و پس از آن بفرمان عالی کار میکند. 
امیر گفت بشرح بازباید نمود که مناصحت تو 
مقرر است, گفت زندگانی خداوند دراز پاد 
حال ری و جبال امروز برخلاف آن است که 
خداوند بگذاشته بود و آنجا فترتها افتاده‌است 
و بدین قوم که آنجا رفتند بس قوتی ظاهر 
نگشت چنانکه مقرر است که | گرگشته بودی 
بنده را بتازگی فرستاده نیامدی و ری و جبال 
پر از مخالفان است و خراسانیان را مردم آن 
دیار دوست ندارند و خزائن آل سامان همه در 
سر ری شد تا آنگاه که بوالحسن سیمجور با 
ایشان صلحی نهاد میان خداوندان خویش و 
آل بسویه و مدتی مسخالفت برخاست و 
شمشیرها در نیام شد. و پر کا کوکه امسروز 
ولایت‌تننپاهان و همدان و بعضی از جبال وی 
دارد مخالفی داهی است و گربز, هم مال دارد 





پسر کاکو. ‏ ۵۶۱۹ 


و هم لشکر و هم زرق و حیلت و مکر: تا 
دندانی بدو نموده نیاید چنانکه سزای خویش 
بیند و بر نعمت ولایت نماند و يا سر بر خط 
آرد و پسر را پدرگاه عالی فرستد و بنده و 
طاعت‌دار باشد و مال قوی که با وی نهاده اید 
سال بسال میدهد و اصحاب اطراف بدو نگرند 
و دم درکشند؛ جز چنین کار ری و جبال نظام 
نگیرد. و طاهر و تاش و آن قوم که آنجاند 
بشراب و نشاط مشفولند و غافل نشسته کار 
چون پیش رود؟ و من بنده که به ری رسیدم 
آنجا یک باه پاش و قصد سپاهان و پسر 
کاکوکنم و تااز شفل وی فار غدل نگردم دل به 
ری ننهم. و اگرخداوندزاده با من باشد بهیچ 
حال روا ندارم که وی را به ری مانم که بر 
رازیان اعتماد نتوانم کرد و ناچار وی رابا 
خویشتن برم و چشم از وی برنتوانم داشت, و 
چون روی بخصمی نهاده ندانم که صلح باشد 
یاجنگ | گرصلح باشد خود نیک وا گز جنگ 
باشد چون من بنده بسیار بندگان در خدمت و 
رضای خداوند روان شوند در طاعت خویش 
باشد (؟) ندانم تا حال خداوندزاده چون شود. 
و ازان مسافت دور تا به نشابور رسد صدهزار 
دشمن بیش است. ا گر خداوند بیند نام ولایت 
ری و عرأق بر وی نهاده شود و بنده به خلیفتی 
وی برود و بنام وی خطبه کند و یک ماهی به 
ری بباشد تا عمال بر کار شوند و کار تاش و 
لشکری که آنجاست بسازد و هم‌چنین کار 
لشکری که از درگاه با بنده نامزد شود و 
ساخته قصد پسر کا کوکنیم و کار او رابه 
صلح یا بجنگ بر قاعد؛ راست بداریم و 


۱-ابرمنصور کنیة فرامرز پر علاءالذوله نیز 
هت و از مطالبی که بیهقی در حوادث سال 
۲۱ ق. آورده‌است معلوم میشود که 
فرامرزین علاء‌الدوله در زمان حیات پدر در 
لشکر سلطان مسعود به اسیری بسر می‌بردهه 
بنابراین ممکن است که این ابرمنصور همان 
فرامرز پسر علاءالدوله باشد نه برادرزاد؛ وی» 
خاصه که بگرفتاری فرامرز در تشکر سلطانل 
ابن‌الاثیر اشارتی نکرده‌است. از طرف دیگر 
ملاحظه میکنیم که ابومنصور فرامرز هنگام 
مرگ پدر بسال ۴۳۳ جانشین وی گردید پس 
محتمل است که بعد از وفعة دندانقان (۴۳۱) 
چنانکه در تاریخ بیهقی اشاره شده‌است 
ابرمنصور فرامرز بوسیله لشکریان طغرل آزاد 
گشته باشد. 

۲ -ابن‌الاثیر: حوادث سال ۴۲۳ (جزء ٩‏ 
مص ۱۷۷-۱۷۶). 

۳-ابن‌الاشی حوادث سال ۴۲۴ (جزء ٩‏ 
ص ۱۷۸). 

۴-در اصل همه جا حمدونی آمده‌است و آن 
خطاست. رجوع به تاریخ بیهقی شود. 

۵-تاریخ بیهقی ص ۳۶۱ 

۶-تاریخ یهقی صص ۳۸۹-۳۸۷ 








فارغ‌دل سوی ری بازگردیم و خداوند را گاه 
کنیم آنگاه خداوندزاده بر قاعده درست 
حرکت کند و به ری آید و مشفولی دل نمانده 
باشد. بنده را آنچه فراز آمد بازنمود رأی عالی 
برتر است. امیر خواجة بزرگ و بونصر راگفت 
شما چه گویید؟ احمد گفت رأی سخت درست 
است و خود جز این نشاید. واجب است امضا 
کردن؛بونصر گفت هرچند این نه نبشتة ' من 
است من باری از این سخن بوی فتح سپاهان 
یافتم, امیر بخندید و گفت رأی من هم‌چنین 
بود که بوسهل گفت و صواب جز این نیست, و 
آنجا لشکر قوی است و زیادت چند باید و 
عمال را اختیار باید کرد از این قوم که 
بدرگاهند. بوسهل گفت هرچند آنجا لشکری 
بسیار است پنده باید که ازینجا ساخته رود با 
لشکری دیگر [تا] هم جانب بنده را حشمتی 
افتد در دل موافق و مخالف و هم پر کا کوو 
دیگران بدانند که از جانب خراسان لشکری 
دمادم است و حشمتی تمام افتد. امیر گفت 
نیک امد و اعیان و مقدمان لشکر را شناسی, 
نسختی کن و در خواه تا نامزد کنیم» بسوسهل 
دوات و کاغذ خواست از دیوان رسالت 
بیاوردند. بوسهل نبشتن گرفت, پسر ارسلان 
جاذب را پخواست و گفت هم نام دارد و هم 
بتن خویش مرد است, اجابت یافت. و دو 
سرهنگ سرایی محتشم نیز بخواست با 
دویست غلام سرایبی گردن‌کش مبارزتر 
بریش نزدیک, اجابت یافت. و بوسهل بگرم. 
ساختن گرفت و تجمل و آلت بسیار فراز 
میاورد و کار میساخت... تا باری رفت... و 
دیگر روز امیر... بار داد اولیا و حشم بخدمت 
آمدند و خواجه بوسهل حمدوی و قومی که با 
وی نامزد بودند جامه راه پوشیده پیش آمدند 
و خدمت وداع کردند امیر ایشان را نیکوئی 
گفت و تازه بنواخت و سوی ری برفتد پس 
از نماز روز آدینه غرة رجب اين سال اربع و 
عشرین و اربعمائه (۴۲۴ ه.ق.).و کارها 
رفت سخت بسار در این مدت که این مهتر 
بزرگ به ری بود بر دست وی از هر لونی 
پسندیده و ناپسندیده آنچه مثال وی نگاه 
داشتند و آنچه بر طریق استبداد رفتد تا آنگاه 
که بنشابور بازآمدند نزدیک این پادشاه که 
پس از آن حادلة دندانقان اتفاق افتاد ...» در 
سال ۴۲۵ علاءالدوله و فرهادبن مرداوییج 
بجنگ با لشکر سلطان مسعود اتفاق کردند و 
لشکرهای سلطان پریاست ابوسهل حمدوی 
از خراسان بیرون آمدند و جنگی شدید بین دو 
گروه‌روی داد و از هر دو جانب پایداری شد 
سپس علاءالدوله منهزم گشت و فرهاد کشحه 
شد علاءالدوله بجبال ميان اصفهان و 
گلپایگان پتاه برد و لشکر مسعود بکرج رسید 
و ابوسهل نزد علاءالدوله فرستاد که مالی بدهد 





و بطاعت بازگردد تا بر حکومت بقیت بلاد 
مستقر گردد و رابطداش با مسعود اصلاح شود 
رسولان از دو جانب امد و شد کردند ولی کار 
بجائی نرسید پس ابوسهل به اصفهان رفت و 
اصفهان را تصرف کرد و علاءالدوله چون از 
بازجست وی بترسید از پیش او بگریخت و به 
ایذج که متعلق به ملک ابوکالیجار بود برفت و 
چون ابوسهل بر اصفهان مستولی گشت 
خزائن و اموال علاءالدوله را غارت کرد و 
ابوعلی‌بن سینا در خدمت وی بود کتب وی را 
بغنیمت بگرفتند و بغزنه حمل کردند و در 
خزائن کتب آن شهر نهادند تا آنکه لشکسریان 
حسین‌بن حسین غوری آنرا بسوختند ". در 
ربیع‌الاول سال ۴۲۶ امیرسعود بدهستان 
رفت تا بخوارزم و بلخان کوه نزدیک باشد و 
به ری و جبال خبر رسد که امیر از نشاپور بر 
آن جانب حرکت کرد و بوسهل و تاش و حشم 
که آنجا بودند قوی‌دل گردند و پر کا کوو 
دیگر عاصیان سر بخط آرند و تاش تا همدان 
برود که آنجا منازعی نبود و آنچه گرد شده بود 
بنه ری از زر و جامه بدرگاه آرند؟ و در 
جمادی‌الاخری سال ۴۲۶ ھ .ق.«ملطفه‌ای از 
صاحب برید ری بونصر بهقی پرادر امیرک 
بهقی پس از قاصدی رسید... نبشته بود در 
ماطفه که سپاه سالارتاش فراش را مالشی 
رسید از مقدمةٌ پسر کا کو.و جواب رفت که 
«در کارها بهتر احتیاط باید کرد و ما از شغل 
گرگان و طبرستان فارغ شدیم و اینک از آمل 
بر راه دماوند می‌آييم سوی ری که بخراسان 
هیچ دل مشفولی نیست و این از بهر تهویل 
نبشتيم تا مخالفان آن ديار بترسند که 
بخراسان چندان مهم داشتیم که ری و پسر 
کاکو یاد نمیامد» ۵ در سال ۴۲۷ طائفه‌ای از 
لشکریان خراسانی که با وزیر ابوسهل 
حمدوی در اصفهان پودند بطلب خواربار 
پرداختند علاءالدوله کس بگماشت که آنان را 
بجمع‌آوری غله در نواحی نزدیک مقام وی 
تطمیع کند آنان ی آنکه بدانند که علاءالدوله 
به انان نزدیک است بحوالی محل اقامت وی 
رفتند چون علاءالدوله این بشید بر آنان 
بتاخت و آنچه با ایشان بود بغارت ببرد و 
جمع وی افزون گردید و دسته‌ای از دیلم و 
دیگر مردم را گرد کرد وبوی اصفهان آمد. 
ابوسهل با لشکریان مسعود از شهر بیرون آمد 
و با وی بجنگید پس ترکان به علاءالدوله غدر 
کردندو او منهزم گشت و متاع و اسباب وی را 
غارت کردند او به بروجرد و از آنجا به طارم 
[در متن‌الطرم] رفت ابن‌السلار او را نپذیرفت 
وگفت من قدرت مخالفت با خراسانیان ندارم 
پس علاء‌الدوله از نزد وی بازگشت * «و روز 
پنجشنبه هشتم ذی‌القعده [سال ۲۷ )امه 
رسید از ری با سه سوار مبشر که علاءالدوله 











پسر کاکو. 


پسر کا کو را از لشکر منصور هزیمت افتاد و 
آن نواحی جبال آرام گرفت و سواری چند 


ترکمانان کز خراسان سوی خود نواخته بود و 


زر داده سوی خراسان بازگشتند بر راه طبس. 
امیر برسیدن این خبر شادمانه شد و بوق و 
دهل زدند.و مبشران را خلعت دادند و 
بگردانیدند و بسیار چیز یافتند و جوابها نبشته 
آمد با حماد خواجه عمید عراق بوسهل 
حمدوی و تاش سپاه سالار و گفته شد که 
اینک رایت ما حرکت خواهد نمود جانب 
بست و از آنجا به هرات آییم و حالها دریافته 
آید. و مبشران بازگشتند.و وصف این جنگها 
از آن نمی‌نویسم که تاریخ از نسق نیفتد» ۲. 
«در صفر سال ۴۲۸ نامه‌ها رسید از بوسهل 
حمدوی عمید عرأق که چون پسر کا کورا سر 
بدیوار آمد و بدانست که بجنگ می‌برنیاید 
عذرها خواست و اتماس میکند تا سپاهان را 
بمقاطعه بدو داده آید و بنده بی‌فرمان عالی این 
کار برتوانست گزارد رسول او را نگاه داشت. 
و نامه‌ها که وزير خلیفه راست محمد ایوپ به 
مجلس عالی و به بنده که در این باب شفاعت 
کرده‌است تا این مرد را بجای بداشته آید آن 
را فرستاده آمد و بنده منتظر است فرمان عالی 
را در این باب تا برحسب فرمان کار کرده آید. 
بونصر این نامه‌ها را بخط خویش نکت بیرون 
آورد تا این عارضه [بیماری امیرمسعود ] 
افتاده بود بیش چنین میکرد و از بسیار نکته 
چیزی که در آن کراهیتی نبود میفرستاد فرود 
سرای بدست من و من به اغاجی خادم میدادم 
و خیرخیر جواب میاوردم و امیر را هیچ 
ندیدمی, تا این نکته بردم و بشارتی بود 
اغاجی بستد و پیش برد پس از یک ساعت 
برآمد و گفت ای بوالفضل ترا امیر می‌بخواند 
و امیر را یافتم انجا بر زبر تخت نشسته 
پیراهن توزی [بر تن ] و مخنقه در گردن» 
عقدی همه کانور. و بوالملاء طبیب [را] آنجا 
زیر تخت نشسته دیدم گفت «بونصر را بگوی. 
جواب بوسهل بباید نبشت که این مواضعت را 
امضا باید کرد سپس آنکه احکام تمام کرده 
آید و حجت بر این مرد گیرد که این بار دیگر 
این مواضعت ارزانی داشتیم حرمت شفاعت 
وزیر خلیفه را و اگرپس از این خیانتی ظاهر 


۱-ظ: پیشه. (حاشیة مصحح). 

۲-تاریخ بیهقی صص ۳۹۵-۳۹۲ 
۳-ابن‌الاشیر» حوادث سال ۴۲۵ (جزء ٩‏ 
مص ۱۸۲-۱۸۱). 

۴-تاریخ بیهقی ص ۴۲۴ (نقل باختصار). 
۵-تاریخ بیهفی صص ۴۶۷-۴۶۶. 
۶-ابسن‌الاشی حوادث سال ۴۲۷(جزء ٩‏ 
ص ۱۸۶). 

۷-تریخ ببهفی چ فیاض ص ۵۰۱ 








پسر کاکو. 

گردداستیصال خاندانش باشد. و جواب وزیر 
خلیفه بباید نبشت چنانکه رسم است به 
نیکوئی در این باب آن نامه که به بوسهل 
نبشته آید تو بیاری تا توقبع کنیم که مثال 
دیگر است.» من [بوالفضل ] بازگشتم و اینچه 
رفت با بونصر بگفتم سخت شاد شد و سجدة 
شکر کرد خدای راعز و جل بر سلامت 
سلطان و نامه نبشته آمد نزدیک اغاجی بردم 
و راهیافتم تا سعادت دیدار همایون خداوند 
دیگر باره یافتم و آن نامه را بخواند و دوات 
خواست و توقیم کرد و بمن انداخت و گفت دو 
خیلتاش معروف را باید داد تا.ایشان با سوار 
بوسهل بزودی بروند و جواب بیارند». «و 
روز یکشنبه بیت ویکم این ماه 
[جمادی‌الاولی ] نامه‌ها رسید از بوسهل 
حمدوی و صاحب برید ری که سخن پسر 
کاکو زرق و افتعال بود و دفع‌الوقت» و مردم 
گردکرد از اطراف و فراز آمدند و بعضی از 
ترکمانان قزلیان و یفمریان و بلخان کوهیان 
نیز که از پیش سلجوقیان بگریخه‌اند بدو 
پیوستند که مرد زر بسیار دارد و خزانه و 
اصناف نعمت, و ساخته روی به ری نهاد و بیم 
از ان است که میداند که خراسان مضطرب 
است از سلجوقیان و مدد بما نتوانند رسانید و 
آنچه جهد است بندگان می‌کنند تا ایزد عز 
ذکره چه تقدیر کرده‌است امیر سخت 
اندیشمند شد و جوابها فرمود که «وزیر و 
حاجب بزرگ و لشکرها بخراسان است 
کفایت کردن کار سلجوقیان را و ما نیز قصد 
خراسان داریم. دل قوی باید داشت و مردوار 
پیش کار رفت که بدین لشکر که با شماست 
همه عراق ضبط توان کرد و این جوابها به 
اسکدار و هم با قاصدان برفت و در بابی فرد 
بحدیث ری این احوال بتمامی شرح کن 
«و روز شنبه نیمۀٌ رمضان وزیر بفزنین رسید 
و امیر را پدید و خلوتی بود با وی و صاحب 
دیوان رسالت تا نماز پیشین, هرچه رفته بود 
و کرده همه باز نمود و امیر را سخت خوش 
آمد و وزیر را بسیار نیکویی گفت و وزیر 
بازگشت و دیگر روز خضلوتی دیگر کردند 
وزير گفته بود که | گر خداوند بهرات آمدی در 
همه خراسان یک ترکمان نماندی و مگر 
هنوز " مدتی سپری نشده‌است بودن ایشان را 
باری تا حاجب بزرگ و لشکرها در شهرها 
باشند از ایشان فسادی نرود اما دل بنده 
بحدیث ری و بوسهل و آن لشکر وحمل زر و 
جامه که با ایشان است و خصمی چون پسر 
کاکو سخت مشغول است که از ناآمدن رایت 
عالی بخراسان توان دانست تا حال ایشان 
چون شود. امیر گفت نباشد آنجا خللی که 
"آنجا لشکری تمام است و سالاران نیک و 
بوسهل مردی کاری, ندارند بس حمیتی پسر 





کاکوو دیلمان و کردان, ایشان را دیده‌ام و 
آزموده و آن احوال پیش چشم من است وزير 
گفت انشاءاله که به دولت خداوند همه خير و 
خوبی باشد»؟. در ذوالحجۂ ۴۲۸ «امیر 
[مسعود ] گفت... چنانکه بوسهل حمدوی 
نبشته است پر کا کورا بس قوتی نیست و از 
مردم او هیچ کاری نیاید و ترکمانان بر گفتار 
وی اعتماد نمی‌کنند. نباشد آنجا خللی...»۵. 
«و روز سه شنبه سوم جمادی‌ال خر (۴۲۹) 
نامه‌ها رسید از خراسان و ری سخت مهم و 
در این غیبت [آمیرمسعود ] ترکمانان در اول 
زمستان بیامده بودند و طالقان و فاریاب 
غارت کرده... و ری خود حصار شده بود و 
امیر رضی‌اله عنه پشیمان شد از رفتن 
بهندوستان و سود نداشت... دیگر روز نامه 
رسید از نشابور که بوسهل حمدوی اینجا امد 
که‌به ری نتوانست بود چون تاش فراش کشته 
شد و چندان " از اعیان بگرفتند و مدتی دراز 
وی بحصار شد۷ و ترکمانان مستولی شدند... 
تا فرصت یافت و بگریخت و در این وقت که 
بوسهل بنشابور رسید حاجب بزرگ سباشی 
آنجا بود - انتهی.در سال ۴۳۲ مهلهل برادر 
ابوالشوک نزد علاءالدوله رفت و از وی از 
تعدی برادر خویش دادخواهی و استعانت 
کردعلاءالدوله با وی حرکت کرد و چون به 
کرمانشاه رسید ابوالشوک بحلوان بازگشت. 
علاء‌الدوله وی را دنبال کرد تا به مرج و 
تزدیک ابوالشوک رسید پس ابوالشوک عزم 
قَلعةٌ سیروان کرد تا بدانجا تحصن جوید و به 
تجلد نزد علاءالدوله فرستاد که من از نزد تو 
برای نگاهبانی تو و اعظام قدر تو و استعطاف 
از تو بازگشتم پس ا گر مرا وادار بکاری کنی 
که‌مرااز آن چاره نباشد معذور خواهم بودا گر 
من بر تو ظفر یابم دشمنان در تو طمع کنند و 
اگر تو بر من ظفر یابی قلاع و بلاد خویش را 
بملک جلال‌الدوله تسلیم خواهم کرد. پس 
علاء‌الدوله با وی صلح کرد بشرط آنکه دیئور 
از آن وی باشد و خود از آنجا بازگشت و در 
راه نیمار گردید و در مسحرم سال ۴۳۳ 
درگ ذشت و پر بزرگ وی ظهیرالدین 
ابومنصور فرامرز در اصفهان جانشین پدر 
گردید". دو پسر دیگر او ابوکالیجار گرشاسب 
و ابوحرب نام داشتند علاءالدوله محمدین 
دشمنزیار کا کویه همان امیر است که خواجه 
ابوعلی سیا یک چند در دربار وی میزیست 
ولی بخلاف آنچه در بعض ماًخذ آمده‌است 
هیچگاه وزیر وی نبوده‌است ".و نیز رجوع په 
ابن کا کویه و ابوعلی‌بن سینا شود. 
پس رکاکو. [پ س ر] (اخ) فرامرزین 
محمدین دشمنزیارین کا کویه مکنی به ابی 
منصورز و ملقب به ظهیرالدین از امرای دیالمة 
کاکویه. که از ۴۳۳ تا ۴۴۳ ه .ق.در کردستان 





پسر کاکو. ۵۶۲۱ 


و اصفهان حکومت میکرد و چون در سال 
۳ سلاجقه این نواحی را سخر کردند 
دیالم کا کویهاز استقلال افتادند ۷ در تاریخ 
بیهتی آمده‌است: «... به غور آمدیم [در 
رمضان ۴۳۱ ه.ق. ] و بر منزلی فروآمدیم 
گروهی دیگر میرسیدند و اخبار تازه‌تر 
می‌آوردند اینجا آشنایی را دیدم [یعنی مولف 
کتاب, بیهقی ] سکزی مردی جلد هرچیزی 
می‌پرسیدم. گفت آنروز که سلطان برفت 
[بفرار از دندانقان ] و خصمان [تسرکمانان ) 
چنان چیره شدند و دست بغارت بردند... ميان 
دو نماز علامتها.دیدم که دررسید گفتند طفرل 
و یبغو و داود است و پسر کا کوکه با بند بر سر 
اشتری بود دیدم که وی را از اشتر فروگرفتند 
و بندش بشکستند و بر اشتری نشاندند که از 
آن خواجه عبدالصمد گرفتهبودد و نزدیک 
طغرل بردند" ». و نیز سولف تاریخ بیهقی 
گوید:«انجا که این حال افتاده بود خیمه‌ای 
بزدند و تخت بنهادند و طغرل بر تخت 
بنشست و همه اعیان بیامدند و به امیری 
خراسان بر وی سلام کردند و فرامرز پسر 
کاکورا پیش آوردند و طغرل او را بنواخت و 
گفت رنجها دیدی دل قوی‌دار که اصنهان و 
ری بشما داده آید» ۲ چون علاء‌الدوله 
محمدین کا کویه‌پدر وی بسال ۴۳۳ درگذشت 
ابومنصور فرامرز جانشین او شد فرامرز 
فرزند ارشد وی بود ابوکالیجار کرشاسف 
فرزند دیگر علاءالدوله محمد به نهاوند رفت و 
به ضط اعمال ولایت جال پرداخت. فرامرز 


۱-تاریخ بیهقی صص ۵۱۱-۵۱۰ 

۲- تاریخ بیهقی ص ۵۲۱ 

۳-شاید: که هنوز. 

۴-تاریخ بیهقی ص ۵۲۳. 

۵- تاریخ بیهقی ص ۵۳۰ 

۶-شاید: چند تن. (حاشیة ممحح), 

۷- در تاریخ بیهقی (ص ۵۲۶) آمده‌است که 
پسر کا کو در اواخر رمضان در ری بود. 
۸-تاریخ بیهقی ص ۵۲۵. 

٩‏ -کتاب‌الکامل تألیف ابن‌الاثیر» حوادث سال 
۲ ۴۳۳(جزء ٩‏ صص 6۲۰۶-۲۰۵ 

۰ -حواشی چهارمقاله ص ۲۵۱. و آنچه در 
لغت‌نامه در ذیسل نام ابوعلی در این باب 
آمده‌است باید اصلاح شود. ۱ 

۱ -ترجنة طبقات سلاطین اسلام تألیف 
استانلی لین پول ص ۱۳۰. 

۲ - تاربخ بیهقی ج فیاض صص ۶۲۷-۶۲۶ 
۳ - تساریخ بیهقی ص۶۲۸ و از این مطالب 
معلوم مشود که او قبلا در لشکر سلطان مسعود 
به اسیری بسر میرد لکن چسنانکه در 
کتاب‌الکامل ابن‌الاثیر دیده میشود علاء‌الدوله 
محمد پدر وی در ۴۳۳ ه. ق. درگذشت و 
فرامرز پس از او جانشین وی گردید. (ابن‌الاثیره 
در وقایع (FT Jl‏ 











او را در کار خویش آزاد گذاشت و نزد مردی 
که‌از جانب پدر او ممتحفظ قلع نطنز بود 
کس فرستاد و چیزی از اموال و ذخاثر که 
پیش وی بود درخواست مستحفظ مذکور از 
دادن اتتاع کرد و عصیان اورد فرامرز با 
برادر کوچک خود ابوحرب سوی قلعة نطنز 
رفت که انرا متصرف شود ابوحرب به قعله 
شد و با مستحفظ به ضد برادر سازش کرد 
فرامرز به اصفهان بازگشت و ابوحرب به ری 
نزد غزان سلجوقی فرستاد و از آنان مرد و 
لشکر خواست طالفه‌ای از آنان به قاجان [ظ: 
قاسان ‏ کاشان ] آمدتد آن شهر را غارت 
" کردند و به ابوحرب دادند و خود به ری 
بازگشتند فرامرز لشکری فرستاد که شهر را از 
برادر بازگیرد ابوحرب از کردان و غیرآنان 
جمعی به اصفهان فرستاد تا آن شهر را تصرف 
کنند فرامرز نیز لشکری به دفع آنان فرستاد. 
شکست بر لشکر ابوحرب افتاد و جماعتی از 
آنان اسر شدند لشکر فرامرز پیش رفتند و 
آبوحرب را محاصره کردند چون وی چنین 
دید بترسید و بخفا از قلعه بزیر آمد و به شیراز 
نرد ملک ابوکالیجار صاحب فارس و عراق 
رفت و او را برفتن اصفهان و گرفتن آن شهر از 
برادر خویش ترغیب کرد ابوکالیجار به 
اصفهان رفت و آنرا محاصره کرد فرامرز سر 
از تسلیم باززد و آخر کار ابوکالیجار و فرامرز 
صلح کردند مشروط بر اینکه فرامرز به 
اصفهان بماند و مالی به ملک ابوکالیجار بدهد 
و ابوحرب به قلعة نطنز بازگشت و محاصره بر 
او تنگ و سخت گردید پس پیش برادر 
فرستاد و از وي صلح خواست دو برادر با 
یکدیگر صلح کردند مشروط بر اینکه 
ابوحرب بخشی از آنچه در قلعه گرد آمده بود 
به برادر دهد و در قلعه باقی ماند. بعد 
سیف‌الدوله ابراهیم ينال [برادر طفرل بیک ) 
[از خراسان! ] به ری آمد [و بر آن مستولی 
شد] و نزد فرامرز فرستاد و از وی صلح و 
آشتی خواست لکن فرامرز دعوت وی 
نپذیرفت و به همدان و بروجرد رفت و آن دو 
شهر را تصاحب کرد بعد با برادر خویش 
ابوکالیجار کرشاسپ صلح کرد و همدان را به 
اقطاع به وی داد و بر منابر بلاد کرشاسپ بنام 
فرامرز خطبه خواندند و ميان دو برادر 
یگانگی و اتفاق حاصل شد و در حصول این 
اتفاق کیا ابوالفتح حسن‌بن عبداله کوشش کرد 
و او مدبّر کار آنان بود" در سال ۴۳۵ فرامرز 
پیمانی را که با ملک اپوکالجار دیلمی داشت 
پشکست و لشکری بنواحی کرمان فرستاد 
لشکر دو حصن آننجا را بگرفتند پس 
ابوکالیجار پیش وی فرستاد که آنها را بازپس 
دهد فرامرز نپذیرفت ابوکالیجار لشکری 


بیاراست و به ابرقوه فرستاد و آن جارا ' 











بگرفت فرامرز مضطرب گشت و لشکری 
بزرگ پیاراست و بسوی آتان فرستاد ملک 
ابوکالیجار لشکری دیگر به مدد لشکر اول 
گسیل کرد میان دو قوم جنگ درگرفت و پس 
از قتال و پایداری. مقدم لشکر فرامرز 
امسیراسحاقبن ینال اسیر شد و نواب 
ابوکالیجار آنچه را که فرامرزیان از کرمان 
گرفته بودند بازستدند ", در سال ۴۳۷ بنام 
ملک ابوکالیجار دیلمی به اصفهان و اعمال آن 
خطبه خواندند و امیر ابومنصور فرامرز 
بطاعت وی درامد و سیب أن بود که چون 
فرامرز بر ابوکالیجار عصیان آورد و قصد 
کرمان کرد و بطاعت طفرلیک التجاء نمود 
آنچه که از طفرل‌بک چشم داشت بدو نرسید 
پس چون طغرل به خراسان بازگشت فرامرز 
از ایوکالیجار بترسید و بازگشت به طاعت به 
وی نامه نوشت ابوکالیجار بپذیرفت و صلح 
ميان آن دو برقرار گردید؟. در سال ۴۳۸ 
طفرل مدینة اصفهان را محاصره کرد و فرامرز 
به اصفهان بود طفرل بر او تنگ گرفت لکن 
بالاخره بر شهر دست نیافت و أن دو با 
یکدیگر صلح کردند مشروط بر آنکه فرامرز 
مالی به طغرل دهد و در اصفهان و اعمال آن 
بنام طفرل خطبه بخوانند؟. لکن فرامرز با 
طفرل بر طریق ثابت سلوک نمیکرد گاه به 
اطاعت می‌پرداخت و گاه خلاف میورزید 
چون طنرل بیک بسال ۴۴۲ از خراسان به 
بلاد جبال آمد که آن شهرها را از برادرش 
ابراهیم ینال بازگیرد و آن کار را انجام داد به 
اصفهان رفت تا آنجا را از ابومنصور فرامرز 
بستاند. فرامرز این خبر بشنید و در شهر 
متحصن شد و به باره‌های آن حمایت جست 
و طفرل در محرم سال مذکور به اصفهان رسید 
و قريب به یک سال به محاصره پرداخت و 
جنگهای متعدد میان آن دو وقوع یافت. 
طغرل بر سواد شهر مستولی شد و چون حصار 
بطول انجامید و اعمال شهر ویران گشت کار 
بر فرامرز و اهل شهر سخت شد سوی طغرل 
فرستادند و بطاعت و پرداخت مال رضا دادند 
اما طفرل خواهش آنان را اجابت نکرد و جز 
به تسلیم شهر قانع نشد آنان پایداری کردند تا 
آنکه خواربار و توشه نماند و صبر و توان 
مردم بپایان رسید و مواد منقطع گردید و مردم 
مضطر شدند تا انجا که چوبهای مسجد جامع 
را از شدت حاجت بکار سوختن بردند چون 
حال سختی به این پایه رسید سر به اطاعت 
فرود آوردند و شهر را به وی تسلیم کردند 
طفرل با مردم یخوشی رفتار کرد و ناحیت یزد 
و ابرفویه را به اقطاع به فرامرز داد و خود در 
اصفهان تمکن جست و در محرم سال ۳ به 
شهر درآمد و مال و ذخاثر و سلاح,ویرا از 
ری به اصفهان آوردند ۶ و کار اببومنصور 








پسرنیا. 


فرامرز و دولت دیالمةٌ کا کویه در آن شهر 
بایان پذیرفت. مولف مجمل الواريخ 
والقصص اورده‌است: رايت سلطان معظم 
ابوطالب محمدبن میکائیل‌بن سلجوق پیدا شد 
بخراسان از جانب شمال مشرق, و لقب او 
طفرل بک و از آن وقت باز که ابتداء دولت بود 
و سلطان سعودین محمود را به دندانقان 
پشکست, در سنه احدی و ثلائین و اربعمائة 
(۴۳۱ ه.ق.), از آن پښ ری وامصفهان 
بگرفت بعد از انک با فرامهر [ظ: فرامرز ]بن 
علاء‌الدوله صلح کرد. و او را اقطاعی معن 
کرد در جملةٌ یزد و ابرقوه. که انجا مقام 
گرفت. - اتهی". و نیز رجوع به ظهیرالدیین 
فرامرز شود. 
پسرکشته. [پ س کت /ت] (نمف 
مرکب) آنکه فرزند ذ کور وی بقتل رسیده 
باشد. 
پسر مهوان. (پ س ر م] ((خ) وزیسسر 
ابواحمد مسحمدین سلطان یمین‌الدوله 
محمودبن سبککتکین. سلطان در حیات 
خویش پسر مهران را بوزارت محمد معین 
کرو ظاهراً محمد هنگامی که بجوزجان 
رفت وزیر رابا خود بداتجا برد. 
پسر فوح. [پ س را ((خ) پسران نو چند 
تن بودند بتام سام و حام و یافٹ و کنعان و 
کنعان کافر بود و چون پر نوح مطلق در شعر 
و غیر آن گویند غرض کنعان است. مولف 
مجمل التواریخ والقصص گوید: پس طوفان 


برآمدن گرفت از بالا و زیر پسر نوح» کتعان و 


بدیگر روایت نام آو یام در کشتی ننشست وبا 


خود گفت چون آب غلبه گیرد. بر کوه گریزم» 
نوح گفت: لاعاص‌الیوم من امراله الا من 
رجم. اندرین سخن بود که موج آب طوفان او 
را درگردانید - انتهی: 

پر نوح با بدان بنشست 

خاندان نبوتش گم شد. سعدی (گلستان). 
و نیز رجوع به حام و سام و یافث و کنعان و 
یام شود. 

پسرنیا. [پ س ] ([ مرکب) پسرنیای پدری. 
ابن عم. پسرعمو. ||پسرنیای مادری. ابن 
خال. پسرخاله, || پسرنیای نردیک. این عم 
لح اایسریای دور. ابن عم کلاله. (مهذب 
الاسماء در لفظ ابن). صاحب برهان قاطع در 
لفظ نیا گوید: بمعنی جد باشد مطلقاً خواه پدر 


۱-الکامل ج 4ص ۲۱۱. 

۲-الکامل ج ٩‏ صص ۲۰۷-۲۰۶ 
۳-الکامل ج ٩ص‏ ۲۱۶. 

۴-الکامل ج ٩ص‏ ۲۲۰. 

۵-الکامل ج ٩ص‏ ۲۲۲. 

۶-الکامل ج ٩ص‏ ۲۳۴. 

۷-مجمل التواریخ والقصص ص ۴۰۷. 
۸-ترجمه تاریخ یمیتی چ طهران ص ۳۹۷ 











پس رو. 


پدر و خواه پدر مادر و بمعنی برادر مادر که 
خالو باشد و برادر بزرگ هم بنظر آمده‌است... 
- انتهی. 

پس و9. [پ ر /2] (نسف مرکب) مخفف 
پس زونه چی‌ری نع تالم مزب نما ه) 
(منتهی الارب) (صراحاللغة). تبیع. (دهار) 
(منتهی الارب). آثف. (مهذب الاسماء). تألى. 
(منتهی الارب). مقتدی, مأموم* 

همه گر پس‌رو و گر پیشوائیم 

در این حیرت برابر می‌نمائيم. عطار. 
سیّه. پس‌رو قوم. استتلاء؛ پس‌رو چیزی شدن 
خواستن کسی را. تلو؛ پش‌رو چیزی. (منتهی 
الارب). |[دنبال* 

دعای خالص من پس‌رو مراد تو باد 

که‌به ز یاد توام ت پیشوای دعا. خافانی. 
- پس‌روان؛ اتباع. اخلاف. قّطین. حشم. 
(دهار). امت. توابع. اعقاب. آل. تبع. شتل. 
داجَة؛ پس‌روان لشکر, (منتهی الارب). 
پسرو. [پ س ] ([ مصفر) مصفر پسر. پسرک. 
پسر خرد. پسر کوچک. پسرچه. نیمچه بسره 
چشم خوش تو که آفرین باد بر او 

بر ما نظری نمیکند ای پسرو. 

پسرواز. [پ س] (ص مرکب) مانند پسر. 
||([مرکب) سهم پسری (در ارث). 
پس رودکت. [پ] (اخ) (ده...) قریه‌ای در 
هجده فرسخی مان شمال و مغرب کله‌وار 
است. (جغرافیای سیاسی کیهان). 
پس رونده. [پ ر و 3 /3] (نف مرکب) 
پس‌رو. پی‌رو. تبع. تابع. تبیع: و دبران را نیز 
تاپع‌النجم خوانند. ای پس‌رونده پسروین. 
(لتفهیم). 
پسروی. زپ ر] (حامص مرکب) پیروی. 
إباع. اتباع. تبعیت. متابمت* 

نیکخو گشتی چو کوته کردی از هر کی طمع 
پیشرو گشتی چو کردی عاقلان را پس‌روی. 

ناصرخسرو. 

پسروی کردن. [پَ رک د] (مص مرکب) 
پیروی کردن. تابعیت کردن. متابعت. (تاج 
المصادر بیهقی) (منتهی الارب). تبم. اتباع. 
اتباع. تباعة. اقتداء. اقتفاء. مساتلة: اسستتباع؛ 
پس‌روی کردن خواستن, تباع؛ پس روی 
عمل کی کردن. تتابع؛ پس‌زوی کردن با 
یکدیگر. تکاتع؛ پس‌روی کردن با یکدیگر. 
(منتهی الارب). 
پسر هند. [پ س ر ه)] (اخ) معاویه: 
داستان پسر هند مگر نشنیدی 

که‌از سرکشی او به پیمبر چه رسید. 
پسرهندو. آپ س ر ھ ] (اخ) پسر هند. نام 
وی در ترجمه یمیلی آمده‌است: انونصرین 
محمودالحاچب به سببی از اسباپ به ولایت 
شمس‌المعالی افتاد و شمس‌الصعالی او را به 
مال مدد کرد و به مناصبت نصربن الحسن‌بن 





فیروزان به قومس فرستاد و او بارها بر سر 
نصر دوانید تا او راو سپاه وی را صتفرق و 
آواره کرد و جستان‌بن داعی و پر هند رابا 
چند کس از اخوان او بگرفت و نصر از پیش 
او بهزیمت به سمنان افتاد ۲ 

پسری. [پ س] (حامص) حسالت و 
چگونگی پسر. بنوّت. 

پسریچه. [پ اپ چ اج اپ اپ س چ | 
تصش پیر کر چکه انس کار 
(برهان قاطم) (فرهنگ رشیدی). در فرهنگ 
پسریچه بوزن جنبیده آورده بمعنی پسران 
بدکار. (در لغت‌نامة خطی مجهول). ||مردم 
سفله. (برهان قاطع). بدکار و سقله باشد. کذا 
فی‌المژید. مردم پست فرومایه. دون. رذل. 
پسری کرده. [پ س ک د /د] (نمسف 
مرکب) پسرخوانده. دعی: پسر و دختر بر 
حقیقت آنرا باشد که انرا اهل و آفریده باشد و 
پسری کرده آن گیرد که او محتاج باشد. 
(تفسیر ابوالفتوح رازی ج ۳ ص ۳۴). 
پسرینه. [پ س ن /ن](ص نسسبی) 
منسوب به پسره نرینه در فرزند آدمی: چنین 
گویندکه در این ایام حمزه آذرک در سبزوار 
زیادت از سی‌هزار مرد و کودک پسریته 
بکشت. (تاریخ بیهق). اطقال پسرینه را جمله 
خارجیان بکشتند. (تاريخ بیهق). و انچ 
پسرینه بودند از فرزندان سلطان هرچند خرد 
بودند بکشتند. (جهانگشای جوینی). 
پس زانو نشستن. (ب س ن ش ت] 
(مص مرکب) زانوها را به سینه چبانیده و 








نشیمن بر زمین نهاده هر دو زانو را در ميان دو 
دست محاط کردن. چمباتمه نشستن و مجازا 
اندوه بردن وغم خوردن: 

پس زانو منشین و غم ببهوده مخور 

که زغم خوردن تو رزق نگردد کم و بیش. 

؟ 

پس زدن. [پَ زذ] ( مص مرکب) دور 
کردن چنانکه خاشا ک‌رااز روی آب و امثال 
آن عقب زدن. ||بدنبال گذاردن. پیش افتادن 
از همکاران: همد هم‌درسان خود را پس زده 
است. 
= امتال؛ 

از پا پس میزند با دست پیش میکشد؛ چیزی 
را که بزبان از قبول آن سر میزند در معنی 
طالب آن است و با کنایات و دیگر کارها 
خواستاری خود را می‌نماید. و نیز رجوع به 
پس... شود. 
پس ستاندن. [بٍ س د] (مص مرکب) 
پس ستدن. بازپس گرفتن. 
پس ستدن. [پَ س ت د] (مص مرکب) 
رجوع به پس ستاندن شود. 
پس .رپ س س] ([ مرکب) پشت سر. 


عقب سر قفا. قذال. قمحدوه. ذفری؛ پس سر 





پس‌سن‌نیوس نیگر. ‏ ۵۶۲۳ 


وگردن. (منتهی الارب). 

پس سر کسی بد گفتن؛ غیبت او کردن. 
پس سر نمودن. [پ س س ن /ج / ن 5] 
(مص مرکب) کنایه از روگردانیدن بخجالت 
باشد و کسی راکه مخل طبیعت باشد 
بلطایف‌الحیل از سر وا کردن. (برهان قاطع). 
روگردانیدن از خجالت. (فرهنگ رشیدی). 
پس سرین. [پ س س ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کفل. (منتهی الارب). 
پس سن نیوس نیگو. (ب ‏ گ) الخ" 
نام سردار رومی که پس از قتل پرتی‌نا کس 
امپراطور روم خود را امپراطور خواند و 
تفصیل آن بدین قرار است که کمودوس ° 
قیصر روم را در ۱۹۲ م. کشتند و پس از او 
پرتی‌نا کس‌نامی امپراطور شد. ولی چون 
میخواست اصلاحاتی در دولت روم کند. 
سلطنتش بیش از سه ماه اول سال ۱٩۳‏ م. 
طول نکشید و او را نیز بکشتند. جانشین او 
تازه معین شده بود که سه سردار رومی در 
جاهای مختلف ممالک روم نخواستند از او 
تمکین کنند و هر یک خود را امپراطور خواند 
یکی از آنها کلودیوس آلبی‌نوس بود که در 
بریطانیا اقامت داشت, دیگری سپتیموس 
سوزوس در پان‌نونینا بود و سومی 
پس‌سن‌نیوس نیگر در سوریه. وقتی که نیگر 
خود را امپراطور خواند و قبل از اینکه معلوم 
شود که او باید با اسلحه این مقام خود را به 
رومیها بقبولاند دولت پارت و پادشاهانی که 
دست‌نشاندة شاهان اشکانی بودند سفرائی نزد 
نیگر فرستاده او را تبریک گفتند و نیز اظهار 
داشتند که اگرکمکی لازم داشته باشد 
حاضرند قوه‌ای برای او بفرستند. نیگر» چون 
تصور میکرد, که او بی‌جنگ به اسپراطوری 
روم شناخته خواهد شد. این تکلیف را با ادب 
رد کرد ولی پس از آن بزودی دانست که 
مدعی پرزوری دارد و سوروس که به 
اپراطوری شناخته شده‌است با لشکری 
نیرومند به آسیا می‌آید. تا او را از میان بردارد. 
بنابراین او سفرائی نزد شاه اشک‌انی و 
پادشاهان ارمنستان و الحضر. که تابع شاهان 
اشکانی بودند. فرستاده کمک آنها را طلبید. 
(هرودیان کاب ۳ بند ۱). در این وقت بلاش 
در موقع مشکلی واقع شد. زیرا نمیخواست 
کمکی به نیگر بکند و از طرف دیگر ملاحظه 
داشت جواب رد بدهد. بالاخره او جواب داد 
که به ولات خود امر خواهد کرد قوائی جمع 
کنندولی عجله در اجرای این وعده نکرد و از 


۱-در نسخهة خطی ملف: پسر هندو. 
۲ -نسخه چایی ص ۲۶۹. 
Pescennius Niger.‏ - 3 
8۰ - 5 .۰ - 4 





۴ پس شاشیدن. 


طرف دولت پارت قوه‌ای برای نیگر فرستاده 
نشد. پس از آن مشاهده میشود که پرسمیوس 
پادشاه الحضر فرستادگان یگر را می‌پذیرد و 
دسه‌ای از ک‌ماندارانش را به کمک او 
میفرستد. (هرودیان, کتاب ۳ بند ۱و ۲۷). 
چون الحضر در این وقت دست‌نشاند؛ پارت 
بود و بی‌اجازه یا تصویب بلاش نمی‌توانست 
چنین اقدامی کند بايد به این عقیده باشیم که 
چون شاه اثکانی در سوقعی مشکل داقع 
شده به این پادشاه دست‌نشانده اجازه 
داده‌است کمکی به نیگر بکند با این مقصود که 
اگرنیگر فائق آمد. بگوید به وعده‌اش وفا 
کرده وا گرشکست خورد و سوروس بهره‌مند 
گردید,در مقابل شکایت یا خصومت او بتواند 
اظهار کند که دولت پارت بیطرف بود و 
پادشاه الحضر از پیش خود بی‌اجاز؛ بلاش 
اینکار کرده... جنگ بین نیگر و یسوروس 
یعنی بین دو مدعی امپراطوری روم بطول 
انجامید و در ۱۹۴ م. هنوز دوام داشت لکن 
عاقبت در همین سال سوروس بر رقیب خود 
یعنی نیگر غالب آمدا. 
پس شاشیدن. [پ د] (مص مرکب) در 
تداول عوام. تنزل کردن. عقب رفتن. بد شدن 
پس از نیکوئی: مثل شتر پس میشاشد. روز 
بروز پس میشاشد. 
پس شام. [ټ] (!مرکب) بمعنی سحور 
باشد و آن طعامی است که در ایام رمضان 
نزدیک به صبح خورند. (برهان قاطع). طعام 
سحری که بتازی سحور گویند. (فرهنگ 
رشیدی). چیزی که روزه گیران پیش از بامداد 
خورند. 
پس طلبیدن. ب ط ل د] (مص مرکب) 
بازخواستن داده‌ای یا فرستاده‌ای را. 
پسغده. [پ س د /د] (ص) آماده و مهیا 
ساخته باشد. (برهان قاطع). آراسته.ساخته. 
بسیچیده. (برهان قاطع در همین لفظ). 
پس غیژیدن. [ د] (صص مسرکب) 
بصوی عقب غیژیدن. 
پس فتادن. ( ت /ف د] (مص مرکب) 
مخفف پس افتادن. عقب ماندن. بدنبال 
افتادن: 
چونکه گله بازگردد از ورود 
پس فند آن بز که پیش‌آهنگ بود. . مولوی. 
|[بازگشتن مریض به مرض پس از آنکه رو به 
بهبود نهاده بود. رجوع به پس افتادن شود. 
پس فردا. [پَ ف ] (ق مرکب) یک روز بعد 
از فردا. بعد غد. 
پس فرداشب. بت ش] (ق سرکب) 
یک شب بعد از فرداشب. 
پس فرستادن. [ب ف ر د] (مص مرکب) 
عودت دادن. بازگردانیدن. 





پس فروختن. [پَ ف ت] (مص مرکب) 
فروختن خریده‌ای را به فروشنده. 
پس فکند. (پٍّ ت / ف کَ] (نمف مرکب) 
مخفف پس‌افکند. پس‌انداز. ذخیره. ذخر. 
یخنی* 

زر و درم بنماند نظر بمعنی دار 

که پس‌فکند بزرگان بجز ثنا نبود۳. 

کمال خجندی یا کمال اسماعیل؟. 

و نیز رجوع به پس‌آفکند شود. 

پس فکندن. [پَ ت / ف ک ذ] (مسص 
مرکب) رجوع به پس افکندن شود. 

پس قراول. اب ق ](! مرکب) (مقابل 
پیش قراول) مو خرةالجیش. بنگاه لشکر و 
موخر آن. (منتهی الارب در کلمه ساقه). 
ساقه. 
پس قلعه. [پ fas‏ ((ج) نام قریه‌ای محقر 
در کوهستان شمالی تهران از دیه‌های شمیران 
وا کنون‌از بیلاقهای پایتخت است و آبشار آن 
معروف میباشد. کوههای پس‌قلعه دارای 
معدن سرب است. سابقاً اطلاع بر وجود این 
ده بعلت کوچکی و دورافتادگی و صعوبت 
طریق مشکل بود و بهمین سبب در مَل گویند: 
اگرفضول نباشد شاه چه میداند پس‌قلعه 
کجاست"؛ مراد اینکه | گرشاه بر این قری 
محقر و صعب‌الطریق خراج نهاده به سعایت 
نمامان است. 
پسقوپی. [پ] ((خ) نامیست که ترکان به 
اپیسکوپی دهند و آن قصبهٌ کوچکی است در 
ساحل جنوب غربی جزیر؛ قبرس, در مصب 
رودی کوچک. (از قاموس الاعلام ترکی). 
پسکت. [پ ] ((ج) موضعی نزدیک ما کوی 
آذربایجان. 
پسکادر. (پ د] ((خ)۲ نام گنگباری به 
مغرب فُرمز که فرانسویان آنرا در ۱۸۸۵ م. 
اشغال کردند و از ۱۸۹۵ م. ژاپون آن را 
بتصرف آورد و دارای ۵۴ هزار تن سکنه 
است. 
پس کار بنشستن. [ب س ب ن / ن ش 
تَ] (مص مرکب) ترک مقصود خود کردن و 
از کار درگ‌ذشتن. (سراج‌اللغات از 
غیاث‌االلغات). 
پس کودن. (پک ذ] (مص مرکب) بعقب 
گذاردن. طی کردن. پیمودن؛ 

راهی دراز و دور ز پس کردم ای ملک 
تا من بکام دل برسیدم بدین مکان. 
||کنار زدن. یکسو کردن. 

¬ پس کردن برگها و خاشا ک‌را از روی آب 
و غیره. 

- پس کردن لحاف از رو. 

¬ پس کردن مردم را برای پیش رفتن. 
پس کشیدن. [پ کَ /ک ذ] (منبیص 
مرکب) بعقب بازگشتن. بقهقرا شدن. 


فرخی. 





بک 
پسکلایه. [پَ ک ی] (إِخ) نام یکی از 
دیه‌های تنکابن مازندران. (مازندران و 
استرآباد رانو ص ۱۰۷. 
پسکل تازکی. [پ ک] () صس‌احب 
فرهنگ شعوری گوید نوعی پسته در دیار 
مفول (؟)۵. 
پسکله. [ ] ((خ) ظاهراً نام محلی است: و از 
عباس آباد کوچ کرد و به پسکله نزول فرمود. 
پسکو. [پ ک] (إخ) نام شهری است کرسی 
و مرکز ایالتی بهمین نام در ملتقای رود 
پسکوه و لیکایه دارای ۵۲ هزار تن سکند. 
خانه‌های این شهر از چوب است و ایالت 
پسکو از شمال به ایالت بطرزبورگ و نووگراد 
محدود است و از جانب شرق به توار و 
اسملیننک و از سمت جنوب به ایالت 
وی‌توسک و از غرب به ایالت ریگاء طول آن 
۰ و عرض ۲۲۵ هزارگز است و سکنة آن 
نزدیک ۰ ۰ هزار تن است. و چون اراضی 
آن‌جا نسهایت حساصل‌خیز است می‌توان 
محصولات بيار از آنجا بدست آورد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
پ سکوچه. (ب چ /ج) (امرکب) کوچذ 
کوچکتری که به کوچۀ دیگر پیوسته است. 
پسکوه. [ س ] ((خ) نام یکی از دیه‌های 
ناحی سراوان بلوچستان. (جفرافیای سیاسی 
ایران کیهان). و آن در مغرب دزک مکران 


وأقع است. و نام شعه‌ای است از طائفة ناحية 


۱-ایسران بساستان ج ۳ ص ۲۱۷۶ و 
۲۵۰۶-۰۴ 
۲-نل: که پس‌فکند بزرگان به از ٹنا بود. 
۳-نظیر این مثل است نزد مردم اصفهان: ا گر 
ف ضول نباشد شاه چه داند گج و ماردنگ 
کجاست.ر گج و هاردنگ نیز گویا اسم دو قریه 
در حوالی اصفهان است بهمین صفت. (امثال و 
حکم). 

۰ - 4 
۵-صاحب فرهنگ شعرری برحب غالب 
احتمالات بازيچة چند تن ایبرانی مقیم ترکیه. 
شده‌است و این اشخاص برای او لفات و 
شراهد مجعول بسیار ساخته‌اند و او با سادگی و 
سلیم‌دلی همة آنها را پذیرفته و در تألیف خویش 
آورده‌است بحدی که هیچ صفحه از چندین 
کلمۀ مجعول با اشعاری مجعول‌تر که نه وزن و 
نه قافیه و نه معنی دارد خالی نیت و شعرهای 
امیرنظمی و ابرالمعالی و امثال آن چند شاعر 
منحوت و مصنوع این کاب را پر کرده است؛ 
عجب‌تر اينکه مکی و لکلرک و حتی دزی 
در دام سلامت نفس این ترک افتاده‌اند. 
۶-از سوءحظ یادداشت فرق بهمین صورت 
بود و از جوینی ظاهراً مراد جهانگناست لکن 
چون شمار؛ صفحهة أن نوشته نشده بود تحقیق 
میسر نگردید. 











پس کوهک. 


سراوان از طوایف کرمان و بلوچستان, مرکب 
از پانصد خانوار. 
پ سکو هکت. [پ ۸ ] (اخ) نام دهی است 
در حومة شیراز و در سه فرسنگ و نیمی میانۀ 
شمال و مغرب شیراز واقع است. (فارسنامة 
ناصری). 
پسکوهه. [ب ۵ / ه] (إخ) عقب زیسن. 
قسمت خلفی زین. آخر؛ سرج. موخره. 
(مقابل قربوس. پیش‌کوهه), قیقب. 
- پسکوهٌ پالان؛ عقب پالان. آخرةالر حل. 
پسکي. [ ] (اخ) مسحلی در شمال غربی 
اوچاجی حوالی جنوبی چهارجوی. 
پسکی ارا. [پ إ] (ع) نام شسهری 
مستحکم در ایتالیا واقع در ناحیت ونسی بر 
کنار رود مینچیوآ و درياچه گارد و دارای 
۰ تن سکنه, 
پس گذ‌اشتن. [ب گ ت ] (مص مرکب) 
بعقب گذاردن: همه مسابقه کنندگان را پس 
گذاشت. 
پس گردن. [پ سگ د] (ترکیب اضافی) 
پشت گردن. پس سر. عقب سر. ققا. مؤخر 
عنق. قفلة. قافیه. قفن. (منتهی الارب). قذال. 
پس گردنی. [پ س گ د] ([ مرکب) اسم 
است زخم کف دست را بر قفا. زدن با کف به 
پشت گردن کسی. پی سر. پشت گردنی. کاج. 
قفا 
پس گرفتن. [پَ گی ر ت ] (مص مرکب) 
گرفتن چیزی بعد از آنکه داده باشند. بازستدن 
چیزی که داده باشند. فرازگرفتن. بازگرفتن. 
واستدن. استرداد (ابدا تسترد ماوهب‌الدهر 
فیالیت جوده کان بخلا). 
- پس گرفتن بایع سلعة را از مشتری و غیره؛ 
بازگرفتن بایم متاع فروخته رااز مشتری و رد 
بهای آن. 
- پس گرفتن درس طفل و غیره؛ شنیدن معلم 
سبق خوانده و آموخته طفل را از طفل. 
| پاداش و بادافراه یافتن, بمکافات رسیدن. 


- امنال: 
از هر دست بدهی پس میگیری, یا از هر 
دست دادی پس میگیری, 


پس گفتن. (پ گ تَ] اسص مرکب) 
جواب گفتن. پاسخ دادن خاصه دشنام را: 
دشنامهای او را پس گفتن. 
پس گوش افکندن. (پٍ س آ ک د] 
(مص مرکب) کنایه از فراموش کردن باشد. 
(برهان قاطع). فراموش کردن. (فرهنگ 
رشیدی). گذراندن هنگام در کار و پدور و 
درازا کشانیدن آن. دفع‌الوقت. مماتلد. متل. 
پسلس. [پس /پ س [] (زخ)" میشل. مرد 
سیاسی و نویسنده بیزانسی. مشاور ایسا ک 
کمن و میثل هفتم. مجدّد فلفة افلاطونی. 
مولد بسال ۱۰۱۸م. و وفات ۱۰۷۸م. 





پس لشکر. [پ س ل ک] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) عقبة سپاه. ساقه: 
درفش و پس لشکر و جای خویش 


برادرش را داد و خود رفت پیش. دقیقی. 
پسله. [پ س ل / لی ] () در تداول عامه جای 
نهانی. نهان‌جای. نهان. پنهان. پشت. نهفت. 
پشت و پسله و کنج پله از اتباع است. 
تور پسله؛ در خقا. نهانی. راز 

پسله خور. [ب س [ /ل خوز / خُر] (نف 
مرکب) آنکه در حضور دیگران کم خورد و به 
نهانی بسیار. 
پسله خوری. زپ س ل / ل خوز / زا 
(حامص مرکب) حال و چگونگی پسله‌خور. 
پس ماندن. [ د ] (مص مرکب) سپس 
ماندن. عقب ماندن. بدنبال افتادن. دیری 
کردن.(متتهی الارب در لفظ تقاعس). 
تقاعس. تأخر الیاء. صری. إساعة؛ یکساعت 
پس ماندن. اسرق عنهم؛ پس ماند از آنها. 
خدر؛ پس ماندن آهو از گله. طَرع‌الجندی؛ 
پس ماند لشکری. (منتهی الارب). 

پس ماندن از قافله یا از لشکر؛ عقب افتادن 
از آن. تلحّز. (منتهی الارب). 
پس‌مانده. [پ د /د] (ن‌مف مرکب) آنکه 
در عقب ماند. سپس‌مانده. عقب‌مانده. بدنبال 
مانده. دیری کرده: 

بساخت از پی پس‌ماندگان و گمشدگان 

میان بادیه‌ها حوضهای چون کوثر. فرخی. 
خیز ای پس‌مانده دیده‌ضرر 


باری این حلوای یخنی را بخور. مولوی. 


ااطعامی کہ پس از سیر خوردن کس یا( 


کسانی برجای ماند. طعام یا شراب که پس از 
سیری مرد بماند. پس‌خورده. ته‌مانده. 
ته‌سفره. پیش‌مانده. نیم خورده. سور. فضلهً 
طعام. 

امثال: 

پس‌م‌اند: گاو رابه خر باید داد. 
(جامع‌اتیل). 

ابقیة هر چیزی: لَفاظة؛ پس‌سانده از هر 
چیزی. مجاعة؛ پس‌ماندة خرما. (سنتهی 
الارب). ||وامانده. ترکه. مُخلن. 
پس‌مانده‌خور. ( د /د خوز /خُز] 
(نف مرکب) آنکه بر سفرة بزرگان نتواند 
حاضر آمدن و لکن پس از آنکه آنان صرف 
طعام کنند جزو چا کران و خدمتکاران بقیۂ 
طعام تواند خوردن. باقی‌خوار. سورخوار, 
پس میختن. [پ ت ] (مص مرکب) پس 
شاشیدن. رجوع به پس شاشیدن شود. 
پسند. [پ س ] (ن‌سف مسرخم) مخفف 
پسندیده. مقبول. پذیرفته. قبول‌کرده. (برهان 
قاطع). خوش‌آمد. مطبوع. مسرضی. 
خوش‌آیند: 

پسند بزرگان فرّخ‌تزاد 





پسند آمدن. ۵۶۲۵ 


ندارد جهان چون تو شاهی بیاد. فردوسی. 
پسند من آن است کو را پسند. 
|استوده. ممدوح. ||نفز. خوب. نیک. نیکو. 
|اپندافتاده. گزیده. مختار. مجتبی, 
|ادلخواه. قبول. استصان. (فرهنگ 
شعوری): 

نگه کن کنون تا پند تو چیست 

وزین خواسته سودمند تو چیست. فردوسی. 
به پسند تو سخن گفتن کاریست بزرگ 
اندرین میدان این باره نگر دد بعنان 

وز دبیران جهان هیچ کسی نیست که او 


نامه‌ای را پسند تو نویسد عنوان.. فرخی. 
|مرخویت: 

هر آن چیز کان دور گشت از پسند 

بدان چیز نزدیک باشد گزند. فردوسی. 


||(نف مرخم) مخفف پسندنده. قبول‌کننده. 
(برهان قاطع). پذیرنده. وبغلف پستدیده و به 
این معنی چون مزید مؤخر در بعض الفاظ 
استعمال شود مانند نعت فاعلی و مفعولی: 
ایس رانی‌پسند. بازارپسند. بدپند. 
جاهل‌پند ؟. چسوپان‌پسند. خاطربند. 
خسیره‌پسند. خداپسند. خواری‌بسند. 
خلق‌پند. خودبند. درشت‌پسند. دژپسند. 
دشوارپسند. دنیابند. دل‌بسند. دوست پسند. 
دیربند. رذل‌پسند. روستائی‌پسند. 
شاه‌پسند. طبع‌پسند. شرع‌پسند. عامه‌پسند. 
عسقل‌پسند. عسوام‌پسند. فرنگی‌پسند. 
قاضی پسند. گوش‌پسند. محکمه‌پند. 
مشتری‌بسد. مشکل‌بسند. نظاره‌پسند. 
| ((مص) اختیار (مقابل آئين یعنی جبرا: 
بپرسید مؤبد ز کار جهان 

سخن برگشای آشکار و نهان 

که آیین گزينيم از او گر پسند 

اگرگردش کار ناسودمند. فردوسی. 
و شاید در این بیت نیز پسند بمعنی مختار 
باشده 

بگیتی درون جانور گونه گون 

بسند از گمان وز شمردن فزون 

ولیک از همه, مردم آمد پسند 

که‌مردم گشادەست و ایشان به پند. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 

| افعل امر) امر از فعل پسندیدن. 

= پسند دل؛ مطبوع خاطر. 
پسند آمدن. [پَ سم د] ابص مرکب) 


1 - Peschiera. 
3 - Psellos. 
۴-از جاهل مراد جوان است؛ عوام گویند‎ 
بعض جرف جاهل‌پسند است یعنی مردم ان‎ 
جرف همیشه جوان باشند یعنی در جرانی میرند‎ 
و به پیری نرسند چون طبق‌کشی و زه‌تابی و‎ 
کناسی و شیله‌سازی و جینی‌سازی و‎ 
سیمان‌سازی.‎ 


2 - ۰ 








خوش آمدن. مطبوع افتادن. مقبول گشتن. 
گزیده آمدن. احساب. (منتهی الارب) (تاج 


المصادر بیهقی): 

نیاید جهان آفرین را پسند 

بفرجام پیچان شویم از گزند. فردوسی. 
چو بشنید رومی ‏ پسند آمدش ۱ 
سخنهای او سودمند آمدش. فرووسشی 
نیاید پسند جهان آفرین 

نه نیز از بزرگان روی زمین. فردوسی. 
نگه کن بدین تا پسند آیدت 

به پیران سر این سودمند آیدت. . فردوسی. 
بگیتی نگه کن رستم بسی 

زگردان اند پسندش کسی. ‏ فردوسی. 
همی گشت چندان که آمد ستوه 

پسندش نیامد یکی زان گروه. فردوسی. 
نگه کرد خسرو به هر کس بسی 

نیامد ز گردان پسندش کسی. . فردوسی. 
از این بد نباشد تلت سودمند 

نیاید جهان آفرین را پسند. فزدوشی: 
هر آن چیز کانت نیاید پسند 

دل و دست دشمن بدان درمبند. . فردوسی. 


پسند تو آمد؟ [سیاوش ] خردمند هست؟ 


از آواز به یاز دیدن بهست؟. فردوسی. 
ندارم من از شاه خود باز پند 

وگرچه نباید مر او را پسند. فردوسی, 
نیاید جهان آفرین را پسند 

که جویند بر بی‌گناهان گزند. فردوسی. 
چو از کار ان نامدار بلند 

براندیشم آنم نیاید پسند. فردوسی. 
از آن گفتم این کم پسند آمدی 

بدین کارها فرهمند امدی. فردوسی. 
چو دید اردوان آن پسند آمدش ۲ 

جوانمرد را سودمند آمدش. فردوسی. 
یکی نامه فرمود پس پهلوی 

پسند آیدت چون ز من بشنوی. ‏ فردوسی, 
نیامدش [تور را ] گفتار ایرج پسند 

نه نیز آشتی نزد او ارجمند. فردوسی, 
چو بهرام را آن نیامد پسند 

همی بد ز گفتار خواهر نژند. فردوسی. 
پند آمدش سخت بگشاد روری 

نگه کرد و بشنید گفتار اوی. فردوسی. 
اگرشاه بیند پسند آیدش 

هم آواز من سودمند آیدش, فردوسی. 
از ایشان پسند آمدش کارکرد 

به افراسیاب آن زمان نامه کرد فردوسی. 
فروماند سیندخت زین گفتگوی 

پسند آمذش زال را جفت اوی. فردوسی, 
پسند آمدش کار پولادگر 

بیخشیدشان جامه و سیم و زر. فردوسی. 


بگیتی درون جانور گونه گون 
بسند از گمان وز شمردن فزون 
ولیک از همه, مردم آمد پسند 





که‌مردم گشاده‌ست و ایشان به بند. 
( گرشاسب‌نامه نسخة خطی مولف ص۸). 
کاری که ز من پسند تایدت 
با من مکن آن چنان و مپسند. ‏ ناصرخسرو. 
بر کسی مپسند کز تو آن رسد 
کت‌نیاید خویشتن را آن پسند. ناصرخسرو. 
آن ده و آن گوی ما راکت پسند آید به دل 
گربباید زانت خورد و گر ببایدت آن شنيد. 
ناصرخسرو, 
قاضی را نصیحت یاران یکدل پسند امد. 
(گلستان). 
ز حادئات زمانم همین پسند آمد 
که‌خوب و زشت و بد و نیک درگذر دیدم. 
۱ أبن یمین. 
تقییظ؛ پسند آمدن چیزی کی رابه گرما. 
(متهی الارب). 
پسند بودن. [چ س د]( مص مرکب) 
مطبوع بودن. مقبول بودن: 
پند باشد مر خواجه را پس از ده سال 
که‌بازگردد پیر و پیاده و درویش ۴ رودکی. 
شب تیره و پیل جسته ز بند ۱ 
تو بیرون شوی کی بود این پسند. 
چنین گفت کیخضرو هوشمند 
که‌هر چیز کان زت ما را پسند 
نیارم کسی را همان بد بروی 
اگرچند باشد دلم کینه‌جوی. 
نبیند همی دشمن از هیچ سو 
پسندش بود زستن بآرزو. 
پسند منت امشب این چنگ‌زن 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
تو این فال بد تا توانی مزن. فردوسی. 
نباشد پسند جهان آفرین 
که‌بیداد جوید جهاندار و کین. 
نباشد پسند جهان آفرین 

که تو سر بپیچی ز مهر و ز دین. 
نباشد پسند جهان آفرین 

نه نزدیک آن پادشاه زمین. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
پسندش نبودی جز او در جهان 
ز خویان و از دختران شهان. 
کی کز بدش بر تو ناید گزند 
چو با او کنی بد نباشد پسند. اسدی. 

پسند داشتن. [پٍ س تَّ] (مص مرکب) 
پسندیدن, قبول کردن: و در عقد نکاح و 
عروسی وی [طغرل] تکلف‌هاء بی‌محل نمود 
چنانکه گروهی از خردمندان پسند نداشتند. 


فردوسی. 


(تاریخ بهقی ج ادیب ص ۲۵۴). |استودن. 
حمد. 

شتسد ]ز مرکبه) مخقف 
پسراندر است که پسر زن باشد از شوی دیگر 
یا پر شوهر باشد از زن دیگر. (برهان قاطم). 
پر پدر باشد یعنی برادر پدری. (اوبهی). 
ناپسری. پسرشوهر. پسرشوی. پنملززن. 


رچ 





يسنده. 


0 
جز بمادندر نماند این جهان کینه‌جوی 
با پسندر کینه دارد همچو با دختندرا. 
رودکی (از لغت‌نامة اسدی سخٌ نخجوانی) ۳. 
پسند رود. (پٍ س د] ((خ) نام یکی از 
نهرهای مازندران. (مازندران و استراباد 
راینو ص ۶و ۲۴ و 4۲۵. 
پسند شدن. [ س ش ذ] (مص مرکب) 
مقبول افتادن. مطبوع گردیدن: 


چو خواهی که بانوی ایران شوی 
کی ینت اودر یی 
بزد گرز و بشکست زنجیر و بند 
چنین زخم زان نامور شد پسند. . فردوسی. 


پسند کردن. [پ س ک د] (مص مرکب) 
پسندیدن. قبول کردن: 
ازو هرچه یابی به دل کن پسند 
گرایدون که جان را نخواهی گزند. 

فردوسی. 
مکن دلت را پیشتر زین نژند 
تو داد جهان آفرین کن پسند. 
بر این کار باشم ترا یارمند 
ز دیوان کنم هرچه باید پسند. 
بدین بخششت کرد باید پسند 
مکن جائت نسپاس و دل را نژند. 
نکردی پسند ایچکس را یهوش 
همی داشتی راز این روز گوش. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه نخه کتابخانة مولف 
ص ۱۷). 
ااگزیدن. || کتفا 
= پسند کردن بر؛ ترجیح دادن: 
که یارد آنجا رفن مگر کسی که کند 
پندبرگه شاهنشهی چه ارژنگ. فرخی. 
پسند ندګی. [پ س دد / د] (حامص) 
حالت و چگونگی پسندنده. ||عمل پسندنده. 
پسندنده. [پ س دد/] انف) آنکه 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


پسندد. 

پسند ۵. [پ س د /د] (نسف مسرخسم) 

پسس‌ندیده. مسقبول. مسطبوع. مرغوب. 

خوش آیند. سزاوار. برگزیده. (برهان قاطع). 

مختار* 

آن چیست ز کردار پسنده که ترا ئیست 

آن چیست ز نیکوئی و خوبی که نداری, 
فرخی. 

به نیزه هر یک از ایشان ستود؛ غزئین 

به تیر هر یک از ایشان پسندة بلفار. . فرخی. 

۱-نل: قیصر. 

۲ -نل: بدید اردوان و پسند آمدش. 

۳-نل: 

روا مدار که از حدمت تو برگردد 

پس از زمانی پر و پیاده و درویش. 

۴-در بعض فرهنگها این بیت منوب به 

عنصری است. 

۵-ظ. با این معنی بسنده کردن باشد. 








بسئده. 


؟ 


پسنده‌ست با زهد عقار و بوذر! 


کند مدح محمود مر عنصری را؟ 
نیک بخت آنکسی که بند؛ اوست 
در همه کارها پسنده اوست. سنائی. 


||نفز. خوب. نیکو. نیک. ||( نوعی از کباب 
و آن قرصهای قیمه باشد که در روغن بسریان 
کنند و گاهی بی‌روغن بریان کنند. (غیاث 
اللغات). 
پسنده. [پٍ س د] (إ[ٍخ) نام یکی از دیه‌های 
تنکابن مازندران. (مازندران و استرآباد رابینو 
ص ۰۶ 0 
پسند ی دگی. [چ س دی د /د] (حامص) 
حالت و چگونگی آنچه پسندیده باشد: 
گوهری‌نیست پندیده‌تر از گوهر تو 
با پسندیدگی گوهر فخر گهری. فرخی. 
پسند یدن. [پٍ س دی د] (مص) پذیرفتن. 
قول کردن. راضی شدن به. رضا دادن. 
ارتضاء (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). 
رضوان. خوش آمدن. مطبوع داشتن. گزیدن 
بر. صواب شمردن. تصویب. برگزیدن. (برهان 
قاطع در لغت پسنده): 
گرنه بدبختمی مرا که فکند 
بیکی جاف جاف زود غرس 
او مرا پیش شیر پسندد 
من نتاوم بر او نشسته مگس. 
عاشقی خواهی که تا پایان بری 
بس که پیسندید باید ناپسند. 


رودکی. 


رابعة بنت کعب قرداری. 
مخاعه گفت خواسته به چهار یک باید کردن 
خالد گفت پسندیدم. (تاریخ طبری ترجمهً 
بلعمی), 
اگرشاه پیروز بپسندد این 
نهادیم بر چرخ گردنده زین. 
همه کار یزدان پسندیدهام 
همان شور و تلخی بسی دیده‌ام. 
پدیشان چنین گفت سام سوار 
که‌این کی پسندد ز ما کردگار. 
به مهراب گفت ای هشیوار مرد 
پسندیده‌ای در همه کار کرد. 
برآن است کا کنون ببندد ترا 
بشاهی همی بد پسندد تراء 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


ندارد بتن یاره و طوق و تاج. فردوسی. 
پندیدم آن هدیه‌های تو [قیصر ] نیز 
کجارنج بردی ز هر گونه چیز 
بشیروی بخشیدم آن برده رنج 
پی افکندم او را یکی تازه گنج. 
من او را یکی چاره سازم که شاه 
پسندد از این بندۀ یکخواه. 
بمالید رخ رابر آن تیره‌خا ک 
چنین گفت کای داور دادپا ک 


فردوسی. 


فردوسی, 








تو دانی که گر من ستمدیده‌ام 
بی روز بد را پسندیده‌ام 
مکافات کن بدکش را بخون 

تو باشی ستمدیده را رهنمون. 
پسندی و هم‌داستانی کنی 
که‌جان داری و جان‌ستانی کنی. 
سر تاجداری مر بیگناه 


فردوسی. 
فردوسی. 
که‌پسندد این داور هور و ماه. ‏ فردوسی. 
ز شاهان مرا دیده بر دیدن است 
ز تو داد و از من پسندیدنت. فردوسی. 
وزان پس بدو گفت چون دیدمت 
بمشکوی زرین پسندیدمت. 
چنین کی پسندد ز من کردگار 
کجابر دهد گردش روزگار. 
فرستم به نیکی بنزد پدر 

چنان چون پسندد همی دادگر. 
مگر نام گرگین تو نشینده‌ای 
کزینگوته خود را پسندیده‌ای. 
بدو گفت بهرام را دیده‌ای 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
سواری و رزمش پسندیده‌ای, فردوسی. 
نه از من پسندد جهان‌آفرین 
نه شاه و نه گردان ایران‌زمین. 
ببینند گردان لشکر ترا 

بمردی پسندند یک یک مرا 
بگیتی همه کام دل دیده‌ام 

به هر رزم مدان پسندیده‌ام. 
تو از ما گسسته بدینگونه مهر 
پسندد چنین کردگار سپهر. 
بدو گفت این نزد بهرام بر 

بگو ای سبک‌ماية بدگهر 

تو خاقان چین را ببندی همی! 
گزندیزرگان پسندی همی!. 

| گرداد باید که ماند بجای 
بیارای زان پس بدانا نمای 


فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


چو دانا پسندد پسندیده گشت 

بجوی تو در آب چون دیده گشت. فردوسی. 
ز خوبی خوی و خردمندیم 
بهانه چه سازی که نپسندیم ". 
زلف او حاجب لبست و لبش 
نپسندد بهیچکس بیداد. فرخی. 
خواجه گفت این دیگران را خداوند میداند کرا 
فرماید. امیر گفت بوالفتح رازی را می‌پندم 
چندین سال پیش خواجه کار کرده‌است. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۴۱). امیر اندران 
بدید و انرا سخت پسندید. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۴۰۳). ما [سه تن از امراء طاهری ] 


فر دوسی, 


در دست امیریم و خداوند ما برافتاد با ما آن 
کند که ایزد عر ذ کره بېسندد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص۲۴۸). خدای عرّوجل نپسندد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۷). خواست 
[خواجه احمد] که‌بر جراحت دلش [احمد 
ینالتکین ] را مرهمی کند چون امیر وی را 








۵0۶۷ 


پندید. (تاریخ بیهقی ص‌۲۶۸). گفت ایشان 
را بپسندید. (تاریخ بیهقی ص 4۱۰۱ گفتم 
[احمدین ابی دؤاد ] اله اله یا امیرالمؤمنین که 
این خونی است ناحق و ایز دعر ذ کره‌نپسندد. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۷۰). حضرت رضا 
علیه‌السلام از انچه او بکرد وی را [طاهر را] 
بسپسندید و بیعت کردند. (تاریخ بیهقی 
ص۱۳۷). پسسیلان را عرض کردند 
هزاروششصدوهفتاد نر و ماده بپسندید سخت 


فربه و آبادان بودند. (تاریخ بیهقی ص ۲۸۵). 
یکی درد و یکی درمان پسندد 

یکی وصل و یکی هجران پسندد 

من از درمان و درد و وصل و هجران 
پسندم آنچه را جانان پسندد. پاباطاهر. 
پسندید و گفت از تو چونین سزید 
که زشتیست بند بدان را کلید. اسدی. 
چنان بود پیمانش با ماهروی 

که جفت آن گزیند که پپسندد اوی. 

اسدی ( گرشاسب‌نامة نسخه خطی مولف 
ص ۱۷). 

نه مير خراسان پسندد او را 

نه شاه سجستان نه مير ختلان. 
گریار بخون من کمر دربندد 
ای دل مکن آنچه‌اش خرد پسندد. 

گر خود همه عیب‌ها پر این بنده در است 


ناصر خسرو. 


هر عیب که سلطان پپندد هنر است. 

( گلستان). 
حا کم‌ این سخن را عظیم پسندید و اسباب 
معاش یاران فرمود تا بر قاعدۂ ماضی مهيا 


دارند. ( گلستان). 

کسانی که بد را پسندیده‌اند 

ندانم ز نیکی چه بد دیده‌اند. سعدی. 
در کوی نیکنامی ما راگذر ندادند 

گر تو نمی‌پسندی تفییر کن قضارا. ‏ حافظ. 


ااروا داشتن. سزاوار دانستن؛ اگرخواهی 
تمام‌مرد باشی آنچه بخود نپسندی بدیگران 
مبند. (منسوب به آنوشروان, از قابوسنامه). 
ستم مپسند از من بر تن خویش 
ستم از خویش بر من نیز مپسند. 

ناصر خسرو. 
بر کسی مپسند کز تو آن رسد 
کت‌نباید خویشتن راان پسند. ناصرخسرو, 
مر مرا آنچه نخواهی که بخرّی مفروش 


۱ -نل: عمّار پاسر. 

۲-در متن انگلسی «پسندده» آمده‌است و 
ظاهراً همین صحبح باشد. 

۳-نل: ز خوشی و خری خردمندیم 

بهانه چه داری که پسندیم. 

این بیت به اسدی نیز منوب است. 
( گرشاسب‌نامة خحطی نخة م زلف ص ۲۵). 











۸ پسندیده. 


بر تنم آنچه تنت را نیسندی مپسند. 

اصرخسرو. 
و هر کار که مانند آن بر خویشتن نپسندد در 
حق دیگران روا ندارد. ( کلیله و دمنه). 


حسادت را در دل و در پشت شکست است 
جز پشت و دل حاسد مسند شکستد. 
سوزنی. 


یاد دارم ز پیر دانشمند 

تو هم از من بیاد دار این پند 
هرچه بر نفس خویش نپسندی 
نیز بر نفس دیگری مپسند. 
هر بد که بخود نمی‌پسندی 

با کس مکن ای برادر من 
گرمادر خویش دوست داری 
دشنام مده بمادر من. 
|استودن. حمد. |ائیک شمردن. مستسن 
داشتن. استحسان؛ و همه ارکان و اعیان 
دولت وی را بپسندیدند بدان راستی و امانت و 
خدمتی که کرد در معنی آن خزانة بزرگ. 
(تاریخ بیهقی). 

این جور مکن که از تو نپسندد 

سلطان زمانه خسرو والا. معودسعد. 
|اگزیدن. انتخاب کردن. ترجیح دادن 

قند جداکن ز وی دور شو از زهر دند 

هرچه به آخر به است جان تراء آن پسند '. 


رودکی. 


سعدی. 


سعدی. 


بر دل مکن مسلط گفتار هر لتنبر 
هرگز کجا پسندد افلا ک‌جز تراسر. 
شا کربخاری. 
| آزمودن؟2 
وگر خود کشندت جهان دیده‌ای 


همه نیک و بدها پسندیده‌ای. فردوسی. 
پسند یف ت. [پ س د /3] (ن‌سف) پسند. 
پس‌نده. مسقبول. پذیرفته. خوش آمد. 
خوش آیند. قبول‌کرده. (برهان قاطع). مطبوع. 
مرضی. مرضیه. مرتضی. (مهذب‌الاسماء). 
رضی. رضیه. راضیه: ميان پیغمبر صلىاله 
علیه و سلم و ابوبکر دوستی پود و ابوبکر اندر 
میان قریش پسندیده و بزرگوار بود و مال 
بسیار داشت و مردمان او را استوار داشتندی. 
(تاریخ طبری ترجمة بلعمی). 

چنینم گوانند و اسپهبدان 


گزیده" پسندیده‌ام موبدان. دقیقی. 
چنین دان که ان دختران منند 

پسندیده و دلبران منند. فردوسی. 
وزانجایگه بازگشتند شاد 

پسندیده داراب با رشنواد. فردوسی. 
یکی مرزبان بود با سنگ و رای 

بزرگ و پسندیده و رهنمای, فردوسی. 
که خرم بهشت است انجای او 

پسندید هم جای و هم رای او.. فردوسی. 


همان کین و رشکش بماند نهان 





پسندیده او باشد اندر جهان. فردوسی. 
بدو گفت ما را ستایش به چیست 

بنزدیک هر کس پسندیده کیست. ‏ فردوسی. 
بر دادگر نیز و بر انجمن 

نباشد پندیده پیمان شکن. ‏ فردوسی. 
همه ساله خرم ز کردار خود 

پسندیدۀ مردم پرخرد. فردوسی. 
صد و شصت ياقوت چون ناردان ` 
پسندیده مردم کاردان. فردوسی. 


چو شد هفت سال آمد ایوان [مدائن ] بجای 
پسندیده خسرو [پرویز ] نیک‌رای. فردوسی. 


چو با ما یکایک بگفت این بمرد 

پندیده جانش بیزدان سپرد. فردوسی. 
پسندیده‌تر کس ز فرزند نیست 

چو پیوند فرزند پیوند نیست. ‏ فردوسی. 
کنون خلعت امد سزاوار تو 

پسندیده و در خور کار تو. فردوسی. 
چه گونی پسندیده آید ترا؟ 

بجفتی فریبرز شاید ترا؟. فردوسی. 
پندیده باد آن نژاد و گهز . 

همان مام کو چون تو زاید پسر. فردوسی. 
د دیگر که یمان شکستن ز شاه 

نباشد پستديدة نیکخواه. 


مردی کافی و پسندیده است. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۷۹). امیر احمد را گفت بشادی 
خرم و هشیار باش و قدر این نعمت بشناس و 
شخص ما را پیش چشم دار و خدمت 
پسندیده نمای تا مستحق زیادت نواختن 
گردی.(تاریخ بیهقی ص ۲۷۲). اگراین دزدیها 
و خیانتها که بوالقاسم کتیر و شا گردان وی 
کرده‌اند دریابی و به بیت‌المال بازاری خوب 
پسندیده خدمتی کرده باشی. (تاریخ بسهقی 


ص ۳۴۲). و این خر به امیر بردند پسندیده | 


آمد. (تاریخ بهقی ص ۲۶۰). بر ایشان واجب 


" و فریضه گردد که چون یال برکشند خدمتهای 


پسندیده نمایند. (تاریخ بیهقی). بوسعید سهل 
روزگار گذشتۂ وی را خدمتهای پسندیده از 
دل کرده بود. (تاریخ بیهقی). استعانت از 
دیگران عیب نباشد یاری و مدد به دیگران 
پندیده است. عيشة راضیة؛ ای مرضية یعنی 
زیست پسندیده و خوش. (منتهی الارب). 
تقییظ؛ پسندیده بودن چیزی برای گرمای 
زکی: 

یکی جای خرم بپیراستند 
پسندیده خوانی بباراستند. 

آفرین باد بر آن رای پسندیده کزو_ 
شاه شاد است و سپه شاد و جهان ابادان. 


فردوسی. 


فرخی. 
بسیجیده چون کار هر نیکخو 
پسندیده چون مهر هر مهربان. ‏ . .فرخی. 


پس نکوتر و پسندیده‌تر آن است که میان ما 











پسئد ید ه. 


دو دوست [مسعود و قدرخان ] عهدی باشد و 
عقدی بدان پیوسته گردد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۱۰). 

هنر آن پسندیده‌تر دان ز پیش 
که‌دشمن پسندد بنا کام خویش. 
تا از وی شیری پسندیده تولد کند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). شیر پسندیده از خون صافی 
تولد کند و شیر ناپسندیده یا از خون صفرائی 
تولد کند یا از خون بلغمی یا از خون سودائی, 
(ذخيرة خوارزمشاهی). و بسیار باید نوشت تا 
خط نیکو و پسندیده آید. (نوروزنامه). شتربه 
آنرا [مرغزار را] پسندیده و لازم گرفت. 
( کلیله و دمته). ||برگزیده. (برهان قاطع). 
گزیده.مت‌خب. مختار. پند افتاده. ممتاز؛ 


اسدی, 


دبیری که کار جهان دیده بود 

خردمند و دانا پسندیده بود. فردوسی. 
بدو پیرزن گفت کاین مرد کیست 

که‌از زخم او بر توباید گریست 

پسندیده هوش تو بر دست اوست 

که نه مغز بادش بگیتی نه پوست. فردوسی. 
دبیر پسندیده را پیش خواند 

سخن هرچه بایست با او پراند. ‏ فردوسی. 
بروز چهارم چو بر تخت عاج 

بسر برنهاد آن پسندیده تأج. فردوسی. 
که‌او بود از ایران سپه پیش‌رو 

پسندیده و خویش سالار نو. فردوسی. 
به رستم سپردش دل و دیده را 

جهانجوی پور پسندیده را. فردوسی. 
دبیری بلیغی پسندیده‌ای 

خردمند و دانا جهاندیده‌ای, فردوسی. 
جهاندیدگان را منم خواستار 

جوان پندیده و پردبار. فردوسی. 
بدین دوده اندر کدامست مه 

جز از تو پسندیده و روزیه. فردوسی. 
بگشتاسب گفت ای پسندیده شاه 

ترا کرد باید به بهمن نگاه. فردوسی. 
ای پسندیدگان خرو شرق 

همنشینان او بیزم و بخوان. فرخی. 


و داود از همه فرزندان سلیمان را پسندیده‌تر 
داشت. (مجمل التوا اریخ والقتصص). 
فریدون وزیری پسندیده داشت 


که روشن‌دل و دوربین دیده داشت. 


سعدی (پوستان). 
حکایت شنو کودک نامجوی 
پسندیده‌پی بود و فرخنده‌خوی. ۰ 
سعدی (پوستان), 


نه همه گفتار ز انسان خوش است 
هرچه پسندیده بود ان خوش است 
گفته که رمزیش نباشد ز بن 


۱-پبند در این بیت امر است از پسندیدن. 
٣‏ -نل: ستوده. 








پسندیده بودد. 


لحن بود زمزمة بى سخن. آمیرخرو. 
|استوده (مقابل نکوهیده).سمدوح. محمود. 
حمیده 


ای برآورد؛ سلطان و پسندیده خلق 
ای ز فضل تو رسیده بهمه خلق خبر. فرخی. 
چند آثار ستوده و سیرتهای پنندیده. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۳۸۵). و او سیرتی سپرد 
سخت پسندیده. (فارسنامة ابن البلخی). 
نیکوئی بهمة زبانها ستوده است و بهمة خردها 
پندیده. (نوروزنامه). 
از همه چیزهای بگزیده 
همست جودالمقل پسندیده. سنائی. 
بر آنچه ستوده عقل و پسنديدة طبع است 
اقبال کنم. ( کلیله و دمنه). پسندیده‌تر سیرتها 
آن است که بتقوی و عفاف کشد. ( کلیله و 
دمنه). و پسندیده‌تر افعال و اخلاق مردمان 
تقوی است. ( کلیله و دمنه). 
هر چه بر لفظ پسندید: او رقت ورود 
پادشاهان جهان را به از آن نیست تحف. 
سوزنی. 
کارلشکرشکنی دارد و کشورگیری 


در چنین کار پسندیده چرا این تأخیر. 


سوزنی. 
||محمود: 
بر أن نامها مهر بتهاد شاه 
بخواند آن پسندیدۀ نیک‌خواه. فردوسی. 
- پسندیده‌حریم؛ نیک پرامون: 


در حریم تو امانست و ز غمها فرج است 
شاد زی ای هنری حر پسندیده حریم. 


فرخی. 
- پسندیده‌خوی؛ نیکخوی. پا کیزه‌خوی. 
خوشخوی: 

شادمان باد و بکام دل خویش 

آن پسندیده‌خوی خوب‌سیر. فرخی. 
برهمن ز شادی برافروخت روی 

پسندید و گفت ای پسندیده‌خوی. سعدی. 


رگت در تن است ای پسندیده‌خوی 
زمینی در آن سیصد و شصت جوی. 

سعدی (بوستان). 
- پسندیده‌رای؛آنکه رای و عقيد؛ وی را 
تصین کنند. نیکرای.نیکورای. خوب‌رای؛ 
پسندیده‌رائی که بخشید و خورد 
جهان از پی خویشتن گرد کرد. 

سعدی (بوستان). 
7 پسندیده‌سیر؟؛ آنکه سیرت و کردار وی 
نیک بود. نیکوسیر: 
جاودان شاد و تن آزاد زیاد 


آن نکوروی پسندیده‌سیر. 


فرخی. 
شکر باید کند ایزد را سلطان که کند 
بچنین شاه نکو رسم پسندیده‌سیر. ‏ فرخی. 


7 پسندیده کار؛ آنکه کارهای وی نیک و 
مستحسن باشد. نیکوکار؛ 





پسندیده کاران جاوید نام 

تطاول نکردند بر مال عام. سعدی. 
مُتطرّس؛مرد ریزه کار و پسندیده کار. (منتهی 
الارب). 

- پسندیده کیش؛ آنکه رفتار یا آئین نیکو 
دارد؛ 


کله دلو کرد آن پسندیده کیش 


چو حبل اندر أن بست دستار خویش, 


سعدی (بوستان). 
- پسندیده گوی؛ آنکه گفتار وی نیکو و 
مطبوع و خوش ایند باشد. 
< پسندیده‌مرد؛ نیکمرد؛ 
فرستاده گفت ای پسندیده‌مرد 
سخنهای دانا توان یاد کرد. فردوسی,. 
به بهرام گفت ای پسندیده‌مرد 
برآید بدست تو این کار کرد. فردزسی. 
بدو گفت شاه ای پسندیده‌مرد 
کلیله روان مرا زنده کرد. فردوسی. 
ز لهراسب شاه أن پسندیده‌مرد 
که ترکان بکشتندش اندر نبرد. فردوسی. 
بدو گفت شاه ای پسندیده‌مرد 
سخن گوی واز راه دانش مگرد. فردوسی. 
پیامد به ایوان پسندیده‌مرد 
ز هرگونه اندیشه‌ها یاد کرد. فردوسی. 
= پسندیده‌هوش؛ عاقل: 
چنین گفت پیری پسندیده‌هوش... 

سعدی (بوستان). 


پسند يده بودن. [ب س دی د / د د] 
(مص مرکب) پسند بودن. مطبوع بودن. مقبول 
بودن؛ 

سخن گرچه دارد ز اختر فروغ 

پسندیده باشد چو نبود دروغ. 

و نیز رجوع به پسند بودن شود. 
پسند يده داشتن. [پ س دی د تَّ] 


فردوسی. 


(مص مرکب) پسند داشتن. پسندیدن. قبول 
کردن. مصاب شمردن رای او. تصدیق کردن. 
مقبول شمردن: آن استاد که این عمارت 
همی‌کرد چون دیوارها تمام برآورد و بجای 
خم رسانید اندازة ارتفاع أن با ابریشمی 
بگرفت و در حقه‌ای نهاد و به مهر کرد 
بخزانه‌دار شاه سپرد و روی درکشید و پنهان 
شد... تا بعد از دو سه سال بازامد و پیش شاه 
رفت و گفت بفرمای تا حقه‌ای که به مهر من 
خزینه‌دار را سپردم بیارد که آن اندازه و قامت 
دیوار است چون بیاوردند پیمودند چند ارش 
از اندازه کمتر بود دیوارهاء از آنچه دیوارها 
در این مدت فرونشسته بود. گفت | کنون‌از این 
عیب ایمن شدم و پایه‌ها قرار گرفت با کنی 
تست و او را بدان پسندیده داشتند و تمام 
کرد.(نزهت‌نامة علائی). از آنجا که کمال 
سن‌شناسی و تمیز پادشاهانه بود آنرا 
پسندیده داشت. ( کلیله و دمنه). و ملک و 








پس و پیش کردن. ۵0۶۹ 


جملگی حاضران آنرا پسندیده داشتند. ( کلیله 
و دمته). و نیز رجوع به پسند داشتن شود. 
پس نشاندن. [بَ نِ د] (مص مرکب) پس 
نشانیدن. لشکر خصم را بعقب نشستن داشتن. 
پس نشانیدن. [پ ن د] (سص مرکب) 
رجوع به پس نشاندن شود. 

پس نشستن. [پَ نٍ ش ت ] (مص مرکب) 
بعقب رفتن لشکر در جنگی. عقب نشستن. 


عقب‌نشینی کردن. 

پس‌نشین. [پَ نٍ] (نف مرکب) ردیف. 
(السامى). 

پس نشینی. [بَ ن] (حسامص مرکب) 


پس‌نشینی کردن. [پ ن ک د] (سص 
مرکب) بعقب کشیدن. عقب‌نشینی کردن 
چنانکه لشکری از برابر خصم. 

پسنگکت. (پ س گ ] (()۱ تگسرگ. |اژاله. 
(برهان قاطع). حب‌الغمام. سنگچه, شخ کاسه. 

پسنگیکا. زپ س] (لخ) نام مسحلی در 
لاریجان مازندران. (مازندران و استراباد 
رآیینو ص ۱۱۵). 3 

پس نماز. [پ ن] (! مرکب) آنکه پشت امام 
یعنی پیشنماز نماز گزارد. مأموم: تقلب تو در 
نماز جماعث با پس‌نمازانت. (تضیر 
ایوالقتوح ج ۴ ص ۱۴۱). 

پس نهاد. [پ ن /ن] (ن‌مف مرکب) ذخیره. 
پس‌انداز. یخنی. |امیراث. ترکه. تراث. 
ااگنج. 

پس نهادن. [ب نِ / ن د] (مص مرکب) 
ذخیره کردن. اندوخته کردن. پس‌اندازه 
کردن.یخی نهادن. 

پسنی. (اخ) نام موضعی به مشرق بحر عمان, 

پسنیوس فیژو. (ب سذ نسو زا ی 
رجوع به پس‌سن‌نیوس نیگر شود. 

پس وازنکت. (ب ر ن] ( مس رکب)۲ 
بازگشت مرض. رجعت بیماری. پس‌افتادگی. 
نکس. نکاس, عود. نکس و عود. 

پس و پیش. [پَ س] ([ مرکب) یا پیش و 


| پس. پس و پیش یکی شدن. دو مجرای شرم 


زن بهم پیوستن. افضاء: إمراة مفضاة؛ زن که 
پیش و پس او یکی گردیده باشد. (سنتهی 
الارب). 

پس و پیش کردن. [پٍ س ک د] (مص 
مرکب) تفییر جا دادن بصورتی که آنچه پیش 
است بعقب برند و عقب را پیش آرند. ||... 
مردم را برکتار کردان. به یکو زدن راه جستن 
راء 


۱ -ظ. ابن صورت مصحف کلمة بشک» است 

یا مصحف سنگک و ستگجه. 
Rechure. Aelour d'une maladie‏ - 2 
(فرانسوی) 











OP‏ پس و پیش نگر. 


پس و پیش نگو. [پ س نگ ]نف 

مرکب) مال‌بین. عاقبت‌اندیش 

من همه ساله دل از عشق نگه داشتمی 

بخدا بودمی از عشق پس و پیش نگر. 
فرخی. 

پس و پیش نگریستن. اپ س نِ گ 

ت ] (مص مرکب) یا پس و پیش نگه کردن. 

گذشته و آینده را بنظر داشتن. به قبل و بعد 

اندیشیدن. عاقبت اندیشیدن: 

شنیدم که راهی [دین زرتشت ] گرفتی تباه 

بخود روز روشن بکردی سپاه... 

تبه کردی آن پهلوی کیش را 


چرا ننگریدی پس و پیش را. 


دقیقی. 
بلشکر بترسان بداندیش را 
بژرفی نگه کن پس و پیش را. . . فردوسی. 


پسودن. [پ د] (مص) دست مالیدن. لمس 
کسردن.دست زدن. (برهان قاطع در لفظ 
پسوده). ببسودن. ببساویدن, مّس. 
پسوده. [پ د /د] (نمف) دست‌زده. 
دست‌رسسیده. و دست‌مالیده باشد و 
سوراخ‌کرده را نیز گویند. (برهان قاطع), 
پس وردار. [پ و ] (نف مرکب) پسه‌بردار. 
رجوع به پُس‌بردار شود. 
پسوم. ریسم / پ شم] ((خ)۲ نام کتابی از 
عهد عتیق مرکب از ۱۵۰ مزمور مقدس که 
کاتولیکها انرا بداود نسبت کنند و آنها از حیث 
زیبائی شعر و خیالات عالی شاهکار شعر 
تغزلی بشمار است و بهود آن مزامیر را هنوز 
عالییترین سرود مذهبی دانند و در نزد 
کاتولیکها نیز آن مزامیر اساس ادب و مراسم 
دینی قرار گرفته‌است. آن کتاب را بزبان سا 
زبور خوانند و مزامیر نیز گویند. در قاموس 
کتاب مقدس آمده‌است: مسزامیر» اشعار 
روحانی است که با آواز محض تمجید و 
تقدیس حضرت اقدس الهی بتوسط آواز 
مزمار و نی خوانده میشد. کتاب مزامیر به پنج 
کتاب منقم و در آخر هر قسمتی لفظ آسن 
مکرر گشته و اغلب برآنند که این لفظ را 
جمع‌کندگان کتاب در آخر هر کتاب 
افزوده‌اند. وابداً دخلی به مصنف ندارد. 
خلاصه کتاب اول دارای ۴۱ مزمور است که 
۷ز آنها منسوب به داود و ۴ که اول و دوم و 
دهم و سی‌وسوم باشد به مژلفان نامعلوم 
منسوپ است. کتاب دومین داراي ۲۱مزمور 
است یعنی از ۴۴ الی ۷۲که ۷ عدد از آنها 
منسوب به بنی‌قورح و یک مزمور به آساف و 
۸ به داود و سه مزمور به مولفان غیرمعروف 
منسوب است و یک مزمور از برای سلیمان یا 
از خود سلیمان است و در آخر همین قم 
است که میگوید «و تمامی زمین از جلال او 
پر بشود آمین و آمین دعاهای داودین یستی 
تمام شد». کتاب سومین دارای ۱۷ مزمور 





می‌باشد یعنی از ۷۳الی ٩۸که‏ ۱۱عدد از آنها 
به آساف و ۳ عدد به بنی‌قورح و یک مزمور به 
داود و یکی به هیمان از راحی و بنی‌قورح و 
یکی به ایثان از راحی منسوب است. کتاب 
چهارمین دارای ۷ مزمور است یعنی از 
مزمور ۰٩الی‏ ۱۰۶ وباقی به مولفان 
غیرمعلوم منوب است. کتاب پنجمین 
دارای ۴۴ مزمور می‌باشد یعنی از ۱۰۷ الی 
۱۵۰ که پانزده تا به داود و یکی به سلیمان و 
باقی به مؤلفان غیرمعروف منسوب است و 
تسمامی سرودهای صعود مخصوصاً به 
اخشتصاص دارد. در اين کتاب است مر 
۱۳۴-۰ و نیز تمامی مزامیر تهلیلیه یعنی 
۶ الی ۱۵۰ در این کتاب است و همچو 
خاتمهٌ کتاب مزأمیر می‌باشد. و تقسیم مزمور 
فوق به عصر نحمیا منسوب می‌باشد و در ۱تو 
۴۶ و ۳۶ از تسبیحات کتاب چهارمین 
مزامیر اقباس شده و همین تقسیم در ترجمةٌ 
هفتگانه نیز وارد است لکن برخی از مسیحیان 
منقدمین آنرا رد نموده گفتند چون با آنچه که 
در اعمال ۲۰:۱ میباشد مخالف است لهذا این 
تقیم مناط اعبار نیت چونکه در آنجا 
تمیگوید (اسفار یا کتابها) بلکه «لفظ در کتاب 
زبور» نوشته شده‌است. بعضی از علما عقیده 
بر این دارند که تقسیم مسطور فوق» محضص 
مشابهت به اسفار خسء موسی می‌باشد و یا 
بواسطة نظام تاریخی يا بواسطة متابمت و 
پی‌دربی آمدن مؤلفين ويا بواسطة 


موضوعات و منضمات آنها یا بواسطة . 


متاسبت از برای پرستش و غیره و غیره 
می‌باشد اما بخوبی واضح است که این تقسیم 
بطور محتاج اليه پرستش و عبادت تقسیم 
یافته. بمضی از مزمورها که اشاره شد مکرر 
گشتهاند مثل مزمور ۱۴ که در ۵۳ تکرار شده 
و مزمور ۴۰ در ۷۰ و نتم ۵۷و ۶۰ در ۱۰۸ 
تکرار شده است و از این دلایل معلوم میشود 
که کتب منقم پنجگانه بطور مختلف جمع 
گذحه‌و معین نمودن وقت جمع کردن تمام آنها 
در یک مجلد خالی از اشکال نیت بلکه 
امکان ندارد ولی از بعضی از مطالب کتاب 
چهارم و پنجم مزمور چنان ستفاد میشود که 
بعد از اسیری بابل جمع شده‌اند. بهر صورت 
کتاب مزامیر متدرجا در یک مجلد جمع و 
فراهم گشته و متضمن مطالب سالهای عدیده 
می‌باشد یعنی از زمان حکومت. الهی تا زمان 
مراجمت نمودنشان از اسیری بابل. 

عنوانات: هر مزموری را عنوانی است الا ۳۴ 
مزمور که تلمود آنگونه مزامیر را مزامیر بتیمه 
نامیده برخی را عقیده بر ان است که عبارت 
«هللویا خدا را تسبیح بخوانید» که در دای 
بعضی از مزامیر دیده میشود همان عنوان آن 





پسو م۰ 


مزامیر است. در این صورت شمارء مسزامیر 
یتیمه ۲۴ میشود و اصل این عنوانات بهیچ 
وجه معلوم نیست لکن بعضی را عقیده این 
است که جمع‌کنندگان کتاب آن عنوانات را 
افزوده‌اند چنانکه عنوانات اناجیل و تتمةً 
رساله‌ها را افزودند. علی ای حال عتوانات 
مزامیر خیلی قدیم و از برای تفسیر مفید و در 
جمیع نسخه‌های عبرانی موجود می‌باشد لکن 
معنای بعضی بقدری نامعلوم است که ترجمة 
هفتگانه آنرا ترجمه نکرده خلاصه آنچه ما از 
آنها می‌فهمیم آن است که بر وضع تقالید 
مشهوره که قبل از ترجمۀ مذکوره شهرت 
تامی داشته و بر وضع آن اسبابی که در وقت 
خواندن مستعمل بوده و بر طور خواندن و 
وضع تاریخی و شخصی میا گاهاندو 
ملاحظات اخیره اختصاص به مزاصیر داود 
دارد و اغلب آنها ارو ی 
حیات او می‌باشد و بد بیشتر آنها حرف به حرف 
و کلمه به کلمه از اسفار تاریخی استنساخ 
شده مثل عنوان مزمور ۵۲ که با اشمو ٩:۲۲‏ و 
مز ۵۴ که با اشمو ۱۹:۲۳ و مز ۵۶ که با اشمو 
۱۵-۱ مسطابق است. و علماء در 
خصوص معی لفظ سلاه اختلاف بسیار دارند 
وقول معتبر آن است که اشاره به اسبایی است 
که مختص خواندن میباشد. امری غریب و 
بسار عجیب است که مزامیری را که 
اسرائیلیان متقی و پرهیزکار قرنهای متعدده 
قبل از مسیح نگاشتند فعلاً در عبادت 
کلیسای مسیحی معمول و متاسب ذوق جمیع 
طوایف مسیحی می‌باشد و همین مطلب دلیل 
قوی بر صحت آنها می‌باشد که الهامی و از 
جانب خداست" و از اعماق قلب انسانی 
صادر شده از تمامی احساس بنی‌نوع بشر 
اخبار می‌نماید و از شکر و حمد و توبه و حزن 
وغم و امید و شادی عمومی مطلع میسازد 
بطوری که در هر زمان و مکان هر نفس ذ کیه 
و متقی مناسبت آنها را ملتفت میشود. و اگر 
چنانچه بطور شایسته قوت و اثر هر مزموری 
را احساس تکنیم سبش آن است که جهات و 
موجبات و اسباب تألیف آنها را ندانسته و 
نفهمیده‌ایم چه که مزامیر کلیة شعر می‌باشند. 
علهذا مفسر شعر نیز باید بطوری احاطه بر 
احساسات شاعر پیدا نماید که اشعار او را کما 
هو حقه بتواند تعبیر و تفسیر کند زیرا که 
بعضی از این مزامیر را جز در اوقات رودادن 
تجربه و تتگی نتوان فهمید و بعضی را در موقع 
زحمت و مرارت و غیره و بعضی را در وقت 
شادی و سرور میتوان فهمید. و هر قدر ما در 


6۰ - 1 
۲ -باید بیاد داشت که قاموس کتاب مقدس از 
اتشارات تبلیغاتی مسیحی است. 











پسوه. 


امر دين اطلاع تام و كامل حاصل نمائيم 
تعجب و حیرت ما در مناسبت مزامیر 
میافزاید که چگونه از برای اقسام مختافة 
حیات بنی‌نوع بشر موافق و مناسب است 
بدین لحاظ هیچیک از اسفار الهامی جز 
اناجیل بقدر مزامیر خوانده نمی‌شود. مزامیر 
اساس و بنیاد اغلب: سرودهای مسیحیان 
است و در عبادت بالانفراد شخصی و هم در 
عبادت جماعتی که در تمام جهان بجا آورده 
می‌شود مستعمل بوده و هست. و شخص 
مسیحی بسیار خوشحال خواهد شد وقتی که 
پیند که همین مزامیر است که در موسی و 
داود و اساف مور بوده‌است. تاليف مزامیر 
در مدت هزار سال یعنی از ایام موسی تا 
مراجعت از اسیری تا به ایام عزرا کرده شد 
ولیکن | کثرآنها در زمان دارد و سلیمان تألیف 
و بر حسب عنوانات آنها هفتادوسه مزمور به 
داود سنسوب است و از آنهاست ٩-۳‏ و 
۴۱۱و ۶۵-۵۱ و ۷۰-۶۸ و ۱۰۱ و۱۰۱۳ 
و ۱۱۰-۱۰۸ ۱۲۲و ۱۲۴و ۱۳۱و ۱۳۳و 
۱۳۰-۸ و چون او مشهورترین مولفین و 
رئیس ترنم‌کنندگان اسرائیل بوده بدان واسطه 
تمام مزامیر «مزامیر داود» گفته شده و این 
مزامیر تماماً بسیط و دارای عبارت محکم 
می‌باشد که دلسوزی طفل و ایمان شخص 
شجاع را داراست. و ظاهراً صورت انسانی را 
بنظر ما می‌آورد که بر ضدّ موانع خارجی و 
داخلی شهر خدا ساعی است و دوازده مزمور 
به آساف منسوب است یعنی ۸۳-۷۳ و ۵۰و 
آساف شخصی لاوی و یکی از رسای آلات 
طرب و سرود داود بود. اتو ۱۷:۱۶ و ٩۱و‏ ۲ 
تو ۲۰:۲۹ و یازده سزمور به بنی‌قورح 
منوب است و اینان خانواده و سلسله 
شعرائی می‌باشند که در ایام داود به وظیفۀ 
کهانت سرافراز بودند. اتو ۲۲:۶ و ۱۹:۹ و 
۶ ۲ تو ۱۹:۲۰. و آن مزامیر از قرار 
تفصیل است. مز ۳۲:و ۴۴:و :۳٩‏ و ۸۴:و 
۵ و ۸۷: و ۸۸: و هفت تا از ایسن مزامیر 
مخصوصاً به ایام داود و سلیمان اختصاص 
دارد. و مزامیر بواسطة نیکوئی شعر و خیالات 
عالی به داود و مزمور ۷۲و ۱۲۷ به سلیمان و 
مزمور ٩۰‏ به موسی نبی منسوب است و 
تقبیمات مزامیر از قرار تفصیل است: (۱) 
مزامیر حمد و تسبیح است که مزمور ۸و ۷۹ 
و ۲۴و ۳۳و ۳۴و ۳۶و ۹۶و ۱۰۰و ۱۰۳و 
۷ ۱۲۱و ۱۵۰-۱۴۶ باشد. (۲) مزامیر 
شکرانه است که از برای مراحم و الطاف 
خدائی نسبت به اشخاص معینه گفته شده 
یعنی مزمور ٩‏ و ۱۸و ۲۲ و ۳۰ و یا از برای 
قوم اسراثیل انشاء گشته یعنی ۴۶و ۴۸ و ۶۵ 
و ۳(۰۹۸) مزامیر توبهآمیز است یعنی مزمور 
۶و ۲۵ و ۳۲و ۳۸و ۵۱و ۱۰۲و ۱۳۰و 








۲۳ مسزامیر سیاحت یعنی مزمور 
۵(.۰۱۲۴-۰) مزامیر تاریخی که رفتار خدا 
و الطاف و مرحمتی را که دربار؛ قوم خود 
داشته‌است بیان می‌کند. مز ۷۸و ۱۰۵ و ۱۰۶ 
و ۶(.۱۱۴) مزامیر نبوتی و مسیحی می‌باشد 
که کلیة مبنی بر وعده خدا به داود و اولاد او 
میباشد. ۲ شمو ۱۶-۱۲:۷مز ۲و ۱۶و ۲۲و 
۰و ۴۵و ۶۸و ۶۹و ۷۲و ۷٩و‏ ۱۱۰و 
۸( مزامیر تعلیمی است که شخص را از 
قرار تفصیل ذیل تعلیم میدهد: ۱ - در 
خصایص عادلان و شریران و بهره و نصیب 
ایشان. مز ۱و ۵و ۷و ۱۲-۹و ۱۴و ۱۵و 
۷۰ ۲۴ و ۲۰۲۵ -در تقدیس و پا کیو یکی 
شریعت الهی است. مز ۱۹و ۳۰۱۱۹ - در 
بطالت زندگانی انسان. مز ۳۹و ۴۹و ۴.۹۰ - 
در تکالیف واجبۀ حکام. مز ۸۲ و 4۸۱۰۱۰۱ 
مزامیریست که شامل دعا بر گناه کاران 
می‌باشد و اکثر آنها منسوب به داود است. مز 
۵ ۵۲و ۵۸و ٩۵و‏ ٩۶و‏ ۱۰۹و ۱۳۷ 
پسوه. [ ] الخ مرکز ایل پیران در 
ساوجبلاغ اذربایجان. 
پسهافتن. (چ ن ت ] (هزوارش مص) بلغت 
زند و پازند بمعنی افشاندن باشد و یسهانمی 
بمعنی افشانم و پسهانید یعنی بیفشانید. 
(برهان قناطع). و ظاهراً اين لفظ تحریف 
فشاندن باشد. 
پسه‌پردار. [ٍ س /س ب] (نف مرکب) 
پسه‌وردار و رجوع به پس‌بردار شود. 
پسه‌برداری. [پَ س / س ب ] (حامص 
مرکب) پس‌برداری. عمل پىه‌بردار. 
پس هشتن. [پ ھ / هت ] (مص مرکب) 
(به...) به پس گذاشتن. بعقب گذاردن. 
پس هشه. [ ] ([خ) نام دهی. هفت فرسخ 
ميان جنوب و مشرق شهر لار است. 
(فارسنامة ناصری). 
پسه‌وردار. [پَ س / س و] (نف مرکب) 
خادمه که دامان بلند خاتون راگاه حرکت 
بردارد تا بزمین ناید؛ 
آن کان را که تو بینی پسه‌وردار لباس 
جامه‌شان بنده و خود خواجة خدمتکارند. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۶۳). 
پسی. [ ] (() حرفی از حروف یونانی که پسی 
تلفظ میشود و آن بیست و سیمین از حروف 
یونان قدیم است و نیز رجوع به ای شود. 
پسی. (] (حامص) تأخر. مقابل پیشی, 
تقدم؛ 
توبر نصیحت آن پس جاهل پیشین 
شده‌ستی از شرف مردمی بسوی پسی. 
تام نو 
|| تگی. نیازمندی: گفت خاموش که در پسی 
میدن به که حاجت پیش کسی بردن. 
( گلستان). 











- در پسی مأندن؛ در تداول عوام. کامیاب 
نگردیدن و عقب ماندن. 


پسی. [ ] (إخ) نام موضعی به شمال شهرزور. 
پسیت‌تالی. ی /پ] ((خ)۲ نام 
جزیره‌ای کوچک که بین سالامین و قارّه واقع 
بود و نام آن در تاریخ جنگهای ایران و یونان 
ذکر ميشود. ایرانیها در جنگ خشیارشا با 
یونان قوه‌ای به آن جزیره فرستادند تا بر طبق 
نقشه آنان یونانیان نتوانند فرار کنند. جنگ 
می‌بایست در بوغازی روی دهد که این 
جزیره در آن واقع بود و داشتن قوه در این جا 
برای کشتی‌های آسیب یافته لازم بود ولی در 
اواخر جنگ بگفت هرودوت, آریستید عدۀ 
بسیار از آتنی‌های سنگین‌اسلحه با خود 
برداشته وارد آن جزیره گردید و پارسیهائی را 
که در آن جزیره بودند ریزریز کرد ", 
پسیج. [پٍ ] (ارجوع به بسیج شود. 
پسیجیدن. [پ ذ] (+سص) رجوع به 
بسیجیدن شود. 
پسیچیده. [پ د /] (ن‌مف) رجوع به 
بسیجیده شود. 
پسیچیدن. [ب د) (سص) رجوع به 
بسیجیدن شود. 
پسی‌خان. [پٍ] (اخ) رودی است در 
گیلان که موازی را از فومن جدا میکند و از 
مشرق فومن میگذرد. (جفرافیای سیاسی 
ایران تالیف کیهان ص ۲۷۵). 
پسید ونیوس. (پ د] ((خ) ۲ عالم معروف 
یونانی در ریاضیات و هیات. مولد او اپامةً 
سوریه در ۱۳۵ ق. م.و او در ۵۰اق. م۰ در روم 
درگذشت. و مدتی در جزيرة ردس سکسنی 
داشت. و معلم سیسرون خطیب معروف روم 
بشمار میرود و معروف است از این حیث, که 
دوم شخصی بوده که خواسته بزرگی کر زمین 
را معلوم دارد. نتیجة کار او چنین است که 
محیط کرة زمین از ۱۸۰ هزار تا ۲۴۰ هزار 
استاد است ولی چون نمیدانند استاد یونانی 
صحیحاً چند متر است طول این مسافت را هم 
نمی‌توانند صحیحا معین کنند (استاد را از ۴۹ 
تا ۸۵ متر میدانند ولی محققاً معلوم نست) 
بطور کلی روشن است که اسلوب اراشستن 
عالی‌تر از اسلوب پسیدونیوس بوده‌است. از 
کارهای دیگر پسیدونیوس نیز این است که 
میخواسته مسافت زمین را تا ماه و آفتاب 
معلوم کند و به این نتيجه رسیده‌است که 
مسافت اولی مساوی ۵۲و یک هشت یک 
شعاع زمین است و مسافت دومی معادل 
۸ برابر همان شعاع ولی معلوم نیست 


1 - Psytlalie. 
۰۸۱۶ ۲-ایران باستان ج ۱ص ۸۱۰و‎ 
3 - Posidonius, 








۲ پسیرا. 


که بچه وسیله و با کدام اسلوب به این نستيجه 
رسیده‌است این عالم تحریراتی هم راجع به 
تاریخ دارد زیرا وقایع را از فوت اسکندر تا 
چند سال قبل از اینکه درگذرد نوشته‌است. 
ولی فقط قسمت‌هائی از این تألیف مانده‌است 
و باقی مفقود است. از نوشته‌های او برای 
تاريخ ایران پس از اسک‌ندر نیز می‌توان 
اطلاعاتی بدست اورد. (ایران باستان ج٣‏ 
ص۲۱۷۸). 
پسیرا. [پسی / پ] ((خ)۲ نام جزیره‌ای 
است کوچک نزدیک ساحل در شمال خلیج 
میرابله به ساحل شرقی اقریطش (کرت), 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پسیشه. [پسی / پ ش] ((خ)" در اساطیر 
یونان نام دختری زیا زوج ارس یا کوپیدن 
رب‌النوع عشق و تجسم نفس. افسانة پسيشه 
ظاهراً از اختراعات افلاطونان و ممشل 
سرنوشت نفس است که از محل رفیع خویش 
هبوط کرده و پس از رنج و محنت بسیار برای 
ابد با عشق الهی اتحاد خواهد يافت 
افلاطونیان جدید آن داستان را اشارتی دانند 
به تجدید حیات آینده که با سعادت دائم 
مقرون خواهد بود. جمع کثیری از هنرمندان 
قدیم و جدید از افسانٌ پسيشه ملهم شده‌اند. 
مشهورترین آنان در نقاشی رفائیل و ژرار و 
داوید و پرودن و روبنی است. و در ادبیات 
لافنتن و کرنی و ملیر. ۲ 
پسیل. [پ ] ((خ) ۳ نام رواقی در شهر اتن 
(اثینه) که در آنجا شاهکارهای نقاشی را 
محفوظ میداشتد. 
پسیل. [ُسی / پ] ((خ)" نام سا کنان قدیم 
لیبی است و آنان به مارافسائی مشهور بودند. 
۳ ۰ ۹-1 
پسیل توسیس. (پسی /پ] الخ" نام 
جزیره‌ای در رود سند که اسکندر در آن فرود 
آمد و قربانی کرد. جزیر؛ مذکور یگفته آریان 
چشمه‌ها و بندر مناسبی داشت و آریان آنرا 
سیلوت یا کیلوت نامیده است. ( کتاب ۶ فصل 
۶ بند ۲). پلوتارک آنرا سیلوس‌تیس نوشته 
ولی گوید که بعضی آنرا پسیلتوسیس نامند 
(اسک‌ندر, بسند ۸۷). (ایسران باستان ج ۲ 
صص ۱۸۴۸-۱۸۴۶ 
پسیلوریتیس. (ُسی /پ [) ((خ)* نام 
قدیم ایدا. کوهي واقع در اقریطش, ارتفاع قلة 
آن ۲۵۰۰ گز است و بر طبق اساطیر یونانی 
آن کوه مولد پدر خدایان ژوپیتر (مشتری) 


است. 
پسین. [پ] (ص نسبی) (خلاف نخستین و 
پشین) بازپسین. واپسین اخیر. آخرین. 
موخر. آخرة. اخری. آخر. متأخرد 
نخستین فطرت " پسین شمار 
توئی خویشتن را پبازی مدار. 
ندانم که دیدار باشد جز این 


فردوسی. 





یک امشب بکوشیم دست پسین. فردوسی. 
فراوان ز ردان گردتفراز 
ز نهر پسین حمله رادار باز 
ز پیغمبران او [ محمد ص ] پین بد درست 
ولیک او شود زنده زیشان نخست. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه نسخه ملف ص ۲). 


اسدی, 


پسین مردم آمد که از هر چه بود 
بدش بهره و بر همه برفزود. : 

اسدی ( گرشاسب‌نامه‌ایضا ص ۱۰۲) 
و اصحاب ابوحیفه... بدین قول پسینند. 
(هجویری از کشف‌المحجوب). 


اندر جهان نخواهد بودن پس از تو شاه 
ای شاه تا قیامت شاه پسین توئی. 
مسعودسعل, 
ابن هرمه؛ پسین فرزندان و مرد که کلانسال 
باشد. (منتهی الارب). اهزع؛ پسین تر که در 
کیش ماند ردی باشد یا جید یا آن بهترین 
تیرها باشد که جهت شداید و پیکار سخت 
نگاه دارند یاردی‌تر. (منتهی الارب). |امابین 
ظهر و غروب و عصر. (ملخص اللغات حسن 
خطیب کرمانی). 
= پسین خلیفه؛ یعنی امیرالسومنین علی‌بن 
ابیطالب رضی‌اه عنه. خاقانی گوید: 
بهتر خلف از پسین خلیفه. 
(از فرهنگ رشیدی). 
- روز پسین؛ قیامت. یوم‌الاخر؛ 
پرستش همان په کن یا نیاز 
همه کار روز پسین را بساز. فردوسی. 
ای پسر وامخواه روز پسین 
جان ستاند برهن و پایندان. نزاری, 
آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر 
کاین سابقة پیشین تا روز پسین باشد. 
حافظ. 
ج صح پسین؛ صبح صادق: 
گرچه بهین عمر شد روز به پیشین رسید 
خاقانی. 
- نماز پسین؛ نماز عصر. صلوة عصر. صلوة 
وسطی. نماز دیگر. 
پسین فرد]. [پَ ف ] (ق مرکب) دو روز بعد 
از فردا. سه روز بعد. 
پسین فرداشب. (پ فق ش] (ق سرکب) 
دو شب بعد از فرداشب. 
پسینونت. [پ نْن] ((خ)* شهری است 
قدیمی در جهت غربی شهر باستانی گردیم بر 
ساحل نهر سنگاریوس در خطه گالاسیای 
قدیم واقع در اناطولی و از پیش در آنجا 
معبدی بوده الهةُ یونانی قدیم را موسوم به 
سيبل" و قبر آتیس نیز بدانجا بوده‌است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پسیفه. [پ ن /ن] (!مرکب) صدوق‌خانه. 
پستو (بلهجۂ قزوین). پُسنه. ||(ص تسبی) 








پش. 
پسین. آخرین. مقابل پیشینه. 
پسیفیان. [پ ] (ص مرکب. [ مرکب) (مقابل 


پیشییان) آخسریان. متأخران. آیندگان: 


نیکبختان بحکایت و امثال پیشینیان پند گیزند 
از آن پیشتر که پسینیان بواقعة ایشان. 
( گلستان). 
پش. [پ] () موی گردن و کا کل اسب را 
گویند...(برهان قاطع). یال. عرف (در اسب)؛ 
کنلهاش گرد و پش و دم دراز 
بر و بال فربی و لاغر میان, 

پوربهای جامی (از فرهنگ جهانگیری), 
بجای نعل نومه بسته بر پای 
بجای در پروین بسته بر پش. 

لطیفی (از فرهنگ شعوری). 

ظفر چو تیغ بدست تو دید گفت به تیغ 
همه سلامت آن روی چون نگار تو باد 
چو دید فتح پش اسب تو به اسبت گفت 
همه سعادت آن زلف چون نگار تو باد. 
ااطره که بر سر دستار و کمر گذارند و فش 
معرب آن است. ||پست. ناقص و فرومایه از 
هر چیز. ||شبیه و نظیر و مانند. (برهان قاطع). 
|او بمعنی بش و فش است یعنی بند آهنین و 
سیمین که بر صندوق و در زنند. آهن جامه. 
ضِبّه. هر بندی اهنین که به تخت و تخته‌های 
رخت‌دان برای سختی بندند. بندهائی بود از 
آهن یا از مس نیک پهن کرده که بر درها و 
تختها و صندوقها زنند و بندی که کاسه‌بندان 
بر کاسة چینی و چوبین و غیره زنند و حلقه و 
کمر که بر میان بندند. و بند آن چیز را پش 
گویند 


از آبنوس دری اندر او فراشته بود 


بجای آهن, سیمین همه پش و مسمار. 
ابوالموید. ° 

بر دل هر شکسته زد غم تو 

چون طبق بند از صیعت, پش. شهید. 

مراگفت بگرفتمش زیر کش 

همی بر کمر ساختم ند و پش. . فردوسی, 


||بند. وصل: التضبیب؛ پش برزدن چیزی را و 
به آهن بستن. (زوزنی). |[هر بند و گیره. 

- پای‌پش؛ جمعاً بمعنی آواز پای باشد او 
رفتن؛ 

باز کرد از خواب زن را نرم و خوش 
گفت دزدانند و آمد پای‌پش. رودکی. 


پش. [پ] () جغد را گویند و آن پرنده‌ای 


۰ - 2 ۰ - 1 
۰ . ۳۵۵/6 - 3 
Psiltucis.‏ - 5 ۰ - 4 
۰ - 6 
۷-نل: خلقت. 


۰ - 8 
۵۵۰ - 9 
۰-به نام منجیک نیز هست. 








5 
پس. 
است تامبارک. (برهان قاطع). بوم بشکه و 
رجوع به پشک شود. 


پش. [چ] (ق) مخفف پیش است. (برهان 
قاطع). رجوع به پیش شود. 
پشا پو یه. زپ ی ) (إخ) فشافویه. نام بلوکی 
در جنوب شرقی طهران. دو بلوک غار و 
پشاپوبه از شمال محدود است به کوه سه‌پایه 
و حومة طهران و کن و از مغرب به شهریار و 
از جنوب به دریاچة قم و کویر و از مشرق به 
ورامین. قسمت شمالی آن موسوم به غار و 
قسمت جنوبی پشاپویه است. (از جغرافیای 
سیاسی کبهان ص۳۵۸, ناحیت فش افویه, و 
در ار سی پاره دیه است. کوشک و علی‌آباد و 
کیلین [ظاهراکلین ] و جرم و قوج‌اغازا» 
معظم قرای آنجاست. (نزهةالتلوب حمدالله 
مستوفی ص ۵۴). و هسم‌چنین در ولایت 
نشاپوریه [ظ. پشاپویه ] و [در] شهریار, 
پشتة سرخی است در زیر آن پشته غاریست 
و در آن غار مثال پستانهای شتر آویخته است 
و ازو قطرات میچکد و درا کثر اوقات آن غار 
از آن قطرات پرآب است و مردم معلول را 
مفید است و به تبرک بجایها برند و گویند از 
برکت امامزاده است که در آن نواحی آسوده 
است. (تزهةالقلوب ص ۲۸۷ از تحفةالغرایب). 
پشام. [پ ] (ص) هر چیز تیررنگ راگویند. 
(برهان قاطع). تیره‌فام. سیه چرده. 
پشان. [پ] (!) بمعنی چشان است و معنی 
چشان را در یک فرهنگ لفظ گذر نوشته 
بودند با ذال نقطه‌دار و در دو فرهنگ دیگر 
گزربا زای نقطه‌دار. وال اعلم. (برهان قاطعا, 
گرز که از سلاح جنگ است. عمود. و ظاهراً 
هیچ‌یک از دو معنی که صاحب برهان به 
پشان داده‌است صحیح يست چه خود او در 
کلمۂ هزارجشان یعنی کرمةالبیضاء میگوید 
معنی آن هزارگز است چه چشان بمعنی گز 
باشد و اگراین دعوی صاحب برهان که 
می‌گوید پشان چشان است صحیح باشد نه 
لفظ گذر و نه لفظ گرز هیچیک صحیح نیست, 
بلکه هر دو مصحف گز است والله اعلم. 
پشاور. زپ و] (اخ) نام شهری از هندوستان 
(در قسمت پا کتان کنونی) در ایالت شمال 
غربی. این شهر چون در معبر هند به افقانستان 
قرار دارد موقع نظامی آن مهم است. سکنه ان 
بالغ بر ۱۰۵ هزار تن است و آنرا پیشاور نیز 


نامند. 
پش بلاند. [پ بلا /ب] (((خ)۲ اورانات 
طبیعی | کسیددورادیوم. 


پش پش خوران افشار. (پ پ خ ن آ] 
(اخ) نام رودی به خرة خزل تویسرکان. 

پشت. [بْ] ((ا قمت خلفی تن از کمر به 
بالا. ظهر. آژر. قراء قری. رون و قَرّوان. حاذ. 
مطا. قصب. شراة. قرقر. قرقریْ, (منتهی 





الارب): 

پشت خوهل سر تویل وروی بر کردار قیر ۳ 

ساق چون سوهان و دندان بر مثال دستره. 
غواص (از لغت‌نامه اسدی). 


بسته کف دست و کف پای شوخ 

پشت فروخفته چو پشت شمن. ‏ کسائی. 

همی دوختشان سینه‌ها تا به پشت 

چنین تا بسی سرکشان رابکشت. فردوسی. 

نگه کرد گو اندر آن دشت ت جنگ 

هوا دید چون پشت جنگی پلنگ. فردوسی. 

خم آورد پشت و سنان ستیخ 

سراپرده برکند و هفتاد میخ. فردوسی. 

چو پیش آمد این روزگار درشت 

ترا روی بینند بهتر که پشت. فردوسی. 

بدو گفت کسری که رامش کراست 

که دارد بشادی همی پشت راست. فردوسی. 

کنون شد مرا و ترا پشت راست 

نباید جز از زندگانیش خواست. قردوسی 

خداوند تاج آفریدون کجاست 

که پشت زمانه بدو بود راست. فردوسی. 

کنون چنبری گشت + پشت یلی 

نتابد همی خنجر کابلی. فردوسی. 

دل و پشت بیدادگر بشکنید 

همه بیخ و شاخش زبن برکنید. . فردوسی. 

از آن لشکر روم چندان بکشت 

که‌یک دشت سر بود با پای و پشت. 
فردوسی. 

همه پشت پلان به رنگین درفش 

بیاراسته سرخ و زرد و بنفش. . فردوسی. 

چنین است رسم سرای درشت 

گهی پشت زین و گهی زین به پشت. 
فردوسی. 

یکی کفشگر دید بر پشت شیر 

نشسته چو بر خر سوار دلیر. فردوسی. 

ز کوزی پشت من چون پشت پیران 

زسستی پای من چون پای بیمار. فرخی. 

مرد راکرد گردن و سر و پشت؟ 

کوفته سربسر بکاج و بمشت. عنصری. 

از دل و پشت مبارز می‌برآید صد ترا ک 

کززه عالی کمان خرو آید یک ترنگ. 
عسجدی, 


وی... اثرهای فرزانگی فراوان نمود و از 

پشت اسب مبارز بزد. (تاریخ ببهقی چ ادیب 

ص ۱۰۹). امیر چنان کلان شد که همه شکار 

بر پشت پیل کردی. (تاریخ بیهقی). 

ای تب ازین مار و ازین باز حذرکن 

زیرا الف پشت تو زینهاست شده دال. 
ناصرخسرو. 

دوتات شده‌ست پشت یکتاکن 

زان پس که فزودی ى وھمىكاھى. 

تالرع مه ناصرخسرو. 

تو غافلی و بهفتاد پشت, شد چو کمان 





پشت. ۵۶۳۳ 


تو خوش بخفته و عمرت چو تیر رفته ز شست. 








عطار. 

برائی لشکری را بشکنی پشت 
بشمشیری یکی تا ده توان کشت. 
گفت‌کز چوب خدا این پنده‌اش 
میزند بر پشت دیگر بنده خوش. مولوی. 
پارسایان روی در مخلوق 
پشت بر قبله می‌کنند نماز. سعدی, 
کسی راکش تو بینی درد کوج 
یکافش پشت و زو سرگین برون لنج. 

طیان (از لغت‌نامة اسدی). 
- امتال: 
| گر پشت گوشت را دیدی فلان کس یا فلان 


چیز را خواهی دید. 
کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. 
گل پشت و رو ندارد. 
مهاصاة؛ پشت شکستن. هدم؛ پشت شکستن. 
هه قطن + ؛ پشت خم و منحنی. قردد؛ اعلای 
پشت. (منتهی الارب). اسناد؛ پشت بکسی 
وا گذاشتن. (تاج المصادر بهقى). سند اليه 
سنودا؛ پشت بازنهاد بسوی آن. استناد؛ پشت 
بازنهادن بسوی چیزی. تاد الیه؛ پشت 
بازنهاد بسوی آن. قَلَبَ الشیء؛ پشت آن 
بجانب شکم گردانید. (منتهی الارب). ارکاح؛ 
پشت بجای بازنهادن. استناد؛ پشت بچیزی 
وا گذاشتن. (تاج المصادر بیهقی), سند تساند؛ 
پشت بچیزی بازنهادن. تدبیخ؛ کوز کردن 
پشت. ادبار؛ پشت دادن. تبرقط؛ بر پشت 
افتادن. تمخر؛ پشت بسوی باد کردن. (منتهی 
الارب), تولیه؛ پشت بگردانیدن. ماج 
المصادر بیهقی) الارب). تقلیب؛ پشت 
چیزی بسوی شکمش کردن. صلامطاط؛ 
پشت دراز. لا مطائط؛ پ پشت دراز. هزر؛ 
بعصا سخت زدن بر ۳7 و پشت کسی. 
(متهی الارب). ||مقابل روی: 
از باد روی خوید چو آب است موچ موح 
وز نوسه پشت ابر چو جزع است رنگ رنگ. 
خسروانی (از لغت‌نامة اسدی). 
بل زیر 
کمربند بگرفت وز پشت زین 
برآورد و زد نا گهان‌بر زمین. 
شنید انکه شد شاه ایران درشت 
برادرش بندوی نا گه‌بکشت 
چو بشنید دستش بدندان بکند 


فردوسی. 


۱-در جغرافیای سیاسی کیهان (ص ۳۴۹) 
«قرج‌آغازه ضبط شده‌است. 

2 - Pechblende. 
۳-نل: تیل.‎ 
۴-نل: مرو را گشت گردن و سر و پشت‎ 
سربسر کوفته...‎ 








۴ پشت. 


فرود آمد از پشت زین سمند. فردوسی. 

گوپیلتن را چو بر پشت زین 

ندیدند گردان در آن دشت کین... فردوسی, 

چنین است رسم سرای درشت 

گهی پشت زین و گهی زین به پشت 
فردوسی. 

بر و یال و کتف سیاوش جز این 

نخواهد همی نیز بر پشت زین. فردوسی. 


فرود آوریدند از پشت زین 
بر آن مهتران خواندند آفرین. ‏ فردوسی 
|ابام. سقف 
نشسته روز و شب بر پشت ایوان 
نهاده چشم بر راه خراسان, : 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
خروش من بدرّد پشت ایوان 
فغان من ببندد راه کیوان. 

فخرالدین اسعد (ویس ۳1 رامین). 
نعمان منذر او را از پشت سدیر بزیر افکند. 
(لغت‌نامه اسدی). 
|اردی؛ 
برآمد ز لشکر ده و دار و گیر 
بپوشید روی هوا پر تیر 
چو خورشيد را پشت تاریک شد 
بدیدار شب روز نزدیک شد. فردوسی. 
از آن پوست کآهنگران پشت پای 
پوشند هنگام زخم درای. 
ء. پس. سپس. خلف: 
نگاهش همی داشت پشت سپاه 
همی کرد هر سو به لشکر نگاه. 
به پیش اندرون شهر و دریا به پشت 
دژی بر سر کوه و راهی درشت. 
سپرد آن زمان پشت لشکر بدوی 
که‌بد جای گردان پرخاشجوی. 
همی گشت با او به آوردگاه 
خروشی برآمد ز پشت سپاه. . . فردوسی 
به پشت سپه گیو گودرز بود 
که پشت و نگهبان هر مرز بود. ‏ فردوسی. 
| آن سوی: خانة ما پشت بانک ملى است. 
پشت دیوار. ||بیرون هر چیز را گویند. (برهان 
قاطم). جانب خارج. پی. دنبال. متعاقب. در 
ټلو. تالی. |اصلب (مقابل شکم. رحم). هر 
تسلی از طرف اجداد یا اولاد. طبقه. سبط. 
نراد. تبار. دودمان. تخمه. نسب. اصل. دوده: 
و فرزندان را بگیرم به گناه پدران تا پشت 
چهارم. (توراة). جبرئیل گفت یا ابراهیم 
مردمان بحج خوان و علی کل ضامر یا يا تين ین 
کل فج عمیق. (قرآن ۲۲ / ۲۷), تا آخر آیه 
آنجا که فرماید و له عاقةالامور . پس ابراهیم 
علیه‌السلام گفت کرا خوانم بذین کوهها اندر 
که‌هیچکس نیست جبرئیل گفت تو بخوان تا 
خدای عزوجل بشنواند ان کی را که خواهد 
ابراهیم آواز کرد ایهاالناس قد بنالله لکم بیتاً و 


فردوسی. 





دقیقی. 


فردوسی, 


فردوسی. 














دعا کم الى حجه فاجیبوه. خدای عزوجل آن 
آواز ابراهیم همه خلق جهان بشنوانید و 
ایشان که در پشتهای پدران نیز اندر بودند هر 
آن کسی که خدای عزوجل مرو را حج روزی 
کرده‌است آن روز پاسخ کردند. (تاریخ طبری 
ترجمه بلعمی). 
| پشت و شمشیر و دینار باشد 
بالا تن نیزه [شاید: ببالا و تن برز و ] پشت کیانی 
دقیقی (از تاریخ بیهقی فیاض ص ۳۸۷). 
برادر ز یک کالبد بود و پشت 
چنان پرخرد بی‌گنه را بکشت. 
پسر کو ز راه پدر بگذرد 
دلیرش ز پشت پدر نشمرد. فردوسی 
بتوران یکی شهریار نو است 
کجانام او شاه کیضرو است 
پشت سیاوش یکی شهریار 
هنرمند وز گوهر تامدار, 
بدو داد پاسخ که من بهمنم 
ز پشت جهاندار روئین‌تنم. 
ز پشت من است این و نام اورمزد 
درخشنده چون لاله اندر فرزد... 
گرانمایه [اورمزد ] از دختر مهرک است 
ز پشت من [شاپور ] است این مرا بیشک است. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


یکی کودکی دارم اندر نهان 
ز پشت توای شهریار جهان. 
دو کودک ز پشت کسی دیگرند 


نه از پشت شاهند و زین مادرند. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چو خم در دوال کمند آورم 

رون با اورم 

همان من نه از پشت پشت اهریمم 

که‌پا فر و برز است جان و تنم. . فردوسی 
بدو [سیاوش ] گفت [کاوس ] کز کردگار جهان 
یکی آرزو دارم اندر نهان 
که‌ماند ز تو نام تو یادگار 

ز پشت تو آید یکی شهریار. 
همی خواند ار زند زردشت را 
بیزدان سپرده کئی پشت را. فردوسی. 
گراین کودک از پاک پشت من است 

نه از تخم بدگوهر آهرمنست. ‏ فردوسی 
از ایشان هر انکس که دهقان بدند 
از ایران و پشت دلیران بدند 
تهمتنش خوانند و رستم بنام 

پدر زال و از پشت دستان سام. 
نبیره پسر خسرو زادشم 

ز پشت فریدون و از تخم چم. 
نبیره پسر پشت کاوس پیر 

تبه شد بدین جایگه خیرخیر. 
که‌از پشت تو شهریاری بود 
که‌اندر جهان یادگاری بود. فردوسی. 
رزبان گفت که این لعبتکان بی‌گنهند ۰ رقلا 
هیچ شک نیست که آیست ز خورشید و مهند 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 








= 
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از سوی ناف و ز پشت دو گرانمایه شهند 
عیبشان نیست گر آن مادرکانشان سبهند 
منوچهری. 
| گرایدونکه بکشتن نمرند این پسران 
آن خورشيد و قمر باشند این جانوران 
زان کجا نیست مه روشن و خورشید مران 
به نسب باز شوند این پسران با پدران 
وگر ایدونکه پباشند ز پشت دگران 
از پس کشتن زنده نشوند ای و ربی!", 
منوچهری. 
کهنه گفتند از پشت تو بیرون آید فرزندی. 
(تاریخ سیستان) 
ده آزادة پا ک‌پیکر همه 
ز یک پشت فرخ برادر همه. 
شمسی (يوسف 5 زلیخا). 
ہی فضل کمتری تو ز گنجشکی 
گرچه ز پشت جعفر طیاری. 
از پشت اتابک چو تو شاهی زاید 
زیراکه ز شیر بچه هم شیر آید. 
ای که بر روی زمینی همه وقت آن تو نیست 
دیگران در رحم مادر و پشت پدرند. سعدی. 
بهفت پشت ما هم بس است. ||(ص) مدد. 
قوت. بار. یباریگر. یاور. معاضد. سعین. 
حامی. پناهگاه. پناه. کمک. پشتیبان. (برهان 
قاطع). ظهیر. ملاذ. ملجأً. سرپرست. ولی. 
مولی. نیرودهنده؛ 


چو پشت است مر مرد را خواسته 

کرا خواسته کار [ش ] آراسته. ابوشکور. 
سپهدار لشکر نگهبان کار 

پناه جهان بود و پشت سوار. دقیقی. 
زریر سپهبد برادرش [گشتاسب ] بود 
که‌سالار گردان لشکرش بود... 

پناه جهان بود و پشت سپاه 

نگهدار کشور سپهدار شاه. دقیقی. 
نگهدار شاهان ایران منم 

به‌هر جای پشت دلیران منم, فردوسی, 
همی گفت کاین اژدها را که کشت 

مگر آنکه بودش جهاندار پشت. . فردوسی, 
بدو گفت زال ای دلیر جوان 

سر امداران و پشت گوان. فردوسی. 
همی گفت پد پشت دلیران منم 

یکی پهلوانی ز ایران منم. فردوسی 
یکی نامه باید نوشتن درشت 

ترا فر و نام و نژاد است و پشت. فردوسی. 


برو آرستم ] آفرین کرد خسرو بمهر 


۱ -در مجمع‌الفصحا چنین نوشته شده‌است: 
نبایذش تن سرو و پشت کسیانی. (حاشية 
مصحح). 

۲ -یعنی: آری قسم به پروردگارم. بعض الفاظ 
این بند بقیاس تصحیح شده‌است. 





أ ۰ 
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که جاوید بادا بکامت سپهر... 
توئی تاج ایران و پشت مهان 
نخواهیم بی تو زمانی جهان. 
توثی از نیا کان مرا یادگار 
همیشه کمربستة کارزار 

دل شهریاران و پشت کیان 
بفریاد هر کس کمر بر میان. 


فردوسی. 


تهمتن بپوشید رومی زره 
برافکند بند زره راگره 

به پیش خداوند خورشید و ماه 
بیامد ورا کرد پشت و پناه. 

بدو گفت اگرشاه ایران توئی 
نگهدار و پشت دلیران توثی. 
شهنشاء ایران و توران منم 
سپهدار و پشت دلیران منم. 

ترا پشت باشم بهر کارزار 

به هر انجمن خوانمت شهریار. 
به پشت سپه گیو گودرز بود 

که پشت و نگهبان هر مرز بود. 
قباد آن زمان چون بمردی رسید 
سر سوفرای از در تاج دید 
بگفتار بدگوهرانش بکشت 
که‌او بود در پادشاهیش پشت. 
سپهدار چون قارن رزم‌خواه 
چو شاپور نمتوه پشت سپاه. 
کرا پشت و یاور جهاندار نیست 


ازو خوارتر در جهان خوار نیست. فردوسی: 


مرا پشت بودی گر ایدر بدی 

بقنوج و بر کشورم سر بدی. 

تو پدرود باش ای جهان پهلوان 
که‌بادی همه ساله پشت گوان. 
نگوئی مرا کاین ددان را که کشت 
که‌او را خدای جهان باد پشت. 
توانی مگر کردن او را تباه 
که‌اویست سالار و پشت و پناه. 
چنان دان که این گنج ما پشت تست 


زمانه کنون پا ک‌در مشت تست. فردوسی, 
توئی تاج ایران و پشت سران 

سرافراز و ما پیش تو کهتران. ‏ فردوسی. 
دل و پشت گردان ایران توئی 

بچنگال و نیروی شیران توئی. ‏ فردوسی. 
جهاندار خرو گرفتش ببر 

که‌ای پشت مردی و کان هنر. فردوسی. 


کها کون چه سازیم از این رزمگاه 
چو شد بهلوان پشت توران سپاه. 
بدو [سیاوش ] گفت پیران که ای سرفراز 
مکن خیره اندیشه بر دل دراز 

که افراسیاب از بلا پشت تست 


بشاهی نگین اندر انگشت تست. فردوسی. 


ستون کیان پشت ایران سپاه 


چو کاوه نید هیچکس نیکخواه. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





فردوسی. 


ز هر بد بزال و برستم پناه 

که پشت سپاهند و زیبای گاه. فردوسی. 
بدین کار پشت تو یزدان بود 

هماواز تو بخت خندان بود. فردوسی. 
ستون گوان پشت افراسیاب 

کنون‌شاه را تیره شد آفتاب. فردوسی. 
گزین‌کیانی و پشت سپاه 

نگهدار ایران و لشکر پناه. فردوسی. 
که‌اهرن بود مر مرا یار و پشت 

ندارد مگر باد دشمن به مشت. فردوسی. 
بدو گفت سیندخت کای پهلوان 

سر پهلوانان و پشت گوان. فردوسی. 


بگیو آنگهی گفت [کیخرو ] رستم کجاست 
که پشت بزرگان و تخم وفاست. فردوسی. 


نگهدار ایران و پشت مهان 


سر تاجداران و شاه جهان. فردوسی, 
دریغ آن برادر فرود جوان 

سر نامداران و پشت گوان. فردوسی, 
ناگوان پشت ایرانیان 

فرازندة اختر کاویان. فردوسی. 
چو خسرو تباشد ورا یار و پشت 

ببیند ز من روزگار درشت. فردوسی. 
خنک انکه باشد ورا چون تو پشت 

بود ایمن از روزگار درشت. فردوسی. 
نگهدار ایران و مکران توئی 

بهر جای پشت دلیران توئی. فردوسی. 
لشکری را که چنو پشت بود 

از همه خلق نباشد تیمار. . فرخی. 
ای شهریار ملوک عالم 

ای روی دنیی و ای پشت اسلام. . . فرخی. 


پشت اهل ادب است او و خریدار ادب 


زین همی تیز شود اهل ادب را بازار. فرخی. 


تیغ او چیست بنام و تیر او چیست بفعل 
تیغ او بازوی فتح و تیر او پشت ظفر. 


فرخی. 


هر که چون محمود پشتی دارد اندر روز جنگ ۲ 


چون سرلشکر مقدم باشد اندر کارزار. فرخی. 


مردمان گویند سلطان لشکری دارد قوی 
پشت لشکر اوست در هیجا بحق کردگار. 
فرخی. 
بشرف تاج ملوکی ب خا فخر ملوک 
بلقا روی سپاهی به هنر پشت سپاه. . فرخی. 
اندر نبرد پشت و پناه تو کردگار 
واندر سریر مونس جان تو ماه تو. فرخی. 
جاودان شاد زیاد و بهمه کام رساد 
پشت و یاری‌گر او باد هماره یزدان. فرخی. 
پشت سپه مير یوسف آنکه برویش 
روز بزرگان خجسته گشت و همایون. 
فرخی. 


سر سران سپه باش و پشت پشت ملک 


خدایگان زمین باش و پادشاه زمان. ‏ فرخی. 


تاصر دين خدای و حافظ خلق خدای 








پشت. ‏ ۵۶۳۵ 
نايب پیفمبر و پشت امیرالمومنین. فرخی. 
مير آزاده سیر یوسف‌بن ناصر دين 
پشت اسلام و هم از پشت پدر ایران شاه. 


فرخی. 
معین دین نبی باد و پشت و بازوی حق 
به تیغ و دولت مومن فزا و کافر کاه. . فرخی. 
سپیدروئی ملک از سیاه‌رایت اوست 
سیاه رایت او پشت صدهزار عنان. فرخی. 
بهمه کار ترا یار و قرین باد خرد 
در همه حال ترا پشت و معین باد اله. 

فرخی. 


امیر یوسف را با ده سرهنگ و فوجی لشکر 
بتصدار فرستاد تا پشت جامه‌دار باشد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۵۰). 
بدان ای دلاور یل پهلوان 
که‌بادی همه ساله پشت گوان. . 
اسدی ( گر شاسب‌نامه نسخه خطی مژلف 
ص ۱۲۴۶ 
همواره پشت و یار من پوینده بر هنجار من 
خارا شکن رهوار من شبدیز خال و رخش عم. 
لامعی, 
بدو گفت ای داور داد من 
امید من و پشت و فریاد من. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
چنین گفت کای جمله همزاد من 
چراغ دل و پشت و فریاد من. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
سخت بی پشت بوند و ضعفا قومی 
که تو پشت سپه و قوت ایشانی. 
ناصرخسرو. 
خداوند زمان و قبلةٌ حق 
مرا پشت است و حصن از شر شیطان. 
ناصرخسرو. 
اباد و خرم است ز جاه تو ملک و دين 
زیرا که این و انرا پشت و معین توئی.. 


مسعودسعد. 
ایا پناه و دل و پشت لشکر توران 
که‌هست لشکر توران بتو گرفته جهان. 

سوژنی. 

پشت صد لشکر سواری میشود. مولوی, 
چو دولت ساعد بود پخت پشت 
برهنه نشاید بساطور کشت. از العراضه). 
خسرد رهنمون بسزرگ و پشت قویست. 
(تحفةالملوک), 
امثال: 


برادر پشت برادرزاده هم پشت. 

یکی را چوب بپا ميزدند میگفت وای پشتم. 
گفتند چرا چنین گوئی گفت | گرپشت داشتمی 
کس مرا بر پای زدن نتوانستی. 

یا مشت یا پشت ؛یتی یا زور یا حامی و 
مددکار. 


||یاوری. حمایت. مدد. پشتی: 





۶ پشت. 


دل شاه ترکان پر از خشم و جوش 

ز تندی نبودش بگفتار گوش 

برانگیخت اسب از مان سپاه 

یامد دمان تا به آوردگاه 

زابرانبان چند نامی بکشت 

چو خسرو بدید اندر آمد بپشت. فردوسی. 

بقوت نعم و پشت نعمت ( کذا)اویست 

اميد یافته بر لشکر نیاز ظفر. 

مسعودسعد (دیوان چاپی ص ۳۰۳). 

||تکیه. محل اتکاء. اتکاء: 

پشت احکام قران بود بشمشیر خدای 

بهتر از تیغ سخن را نبود هیچ ظهیر. 
ناصرخسرو, 

از روزگار و خلق ملولم کنون از آنک 

پشتم بکردگار و رسول اشت و ملتش. 
ناصرخسرو. 

گرترا پشت بسلطان خراسان است 

هیچ غم نیست ز سلطان خراسانم. 
ناص رخسرو. 





نیم یار دنیا بدین است پشتم 
که‌سخت و بلند است محکم حصارش. 

تاه کر 
- پشت هشتن به؛ تکیه کردن به 
سخن‌ها دراز است و کاری درشت 
بیزدان کنون باز هشتیم پشت. فردوسی. 
||مقابل دمه و لبه: با پشت قمه زدن. کل: 
پشت شمتیر. (منتهی الارب). |[هزیمت* 
سپاهی بکردار کوچ و بلوچ 
سگالند؛ جنگ مانند غوچ 
که‌کس در جهان پشت ایشان ندید 
برهته یک انگشت ایشان ندید. 
نبیند کسی پشت ما روز جنگ 
اگرچرخ جنگ آرد و کوه سنگ. فردوسی. 
|/باطن. |[دنباله. بقیه. بازمانده: اين باران 
پشت دارد؛ دیری خواهد بارید. |[هر چیزی 
که برای تقویت شکر داخل شراب کنند. 
(غياث اللغات). |إأفوجى از اهل خانه. 
(قاموس کتاب مقدس). ||یک دوره از حیات 
و عمر بنی‌نوع بشر که طولش مساوی عمر 
یک نفر باشد و یا مدت یکصد سال. (قاموس 
کتاب مقدس). ||صنفی از بنی‌نوع بشر(؟). 
(قاموس کتاب مقدس). ||وقتی از اوقات(؟). 
(قاموس کتاب مقدس). |[آنکه شهوت 
غیرطبیعی انفعالی دارد. جنایت ضد طبیعت. 
بدکار. مخنث. حیز. (برهان قاطع). پسر بد؛ 
تو که خم گشته مگر پشتی. 
|اچون مزید مؤخر در دنبال بعض الفاظ 
درآید که گا» بمعنی ظهر است مانند 
آزرده‌پشت. خسارپشت. سنگ‌پشت. 
ک‌اسه‌پشت. کوزپشت. گوژپشت. لا ک- 
پشت. و گاه بمعنی روئیده مانند پرپشت. 
کم‌پشت (در موی و در کشت). ||و این کلمه 


فردوسی. 





در اسامی امکنة ذیل نیز چون مزید مؤخری 
امده است: اتران پشتآب. بابل‌پشت. 
پهیشت. تالارپشت. جوب‌پشت. رودپشت. 
رودپشت پائین. کته‌پشت. گته‌پشت. 
- بر پشت (بشت نامه یا رقعه یا سند)؛ ظهر 
آن: عبدالله چون جواب بر این جمله دید 
سخت غمنا ک شد رقعه را با جواب بر پشت 
آن بدست معتمدی از آن خویش سخت 
پوشیده نزدیک فضل [بن ربیع ] فرستاد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص .)۲٩‏ صد ريال که 
پرداخته‌ای در پشت سند بننویس. (لفت 
فرهنگستان), 

= بر پشت خفتن؛ بر قفا خفتن. استلقاء. کنایه 
از فارغالبال و آسوده‌خاطر بودن است. 
آسوده خفتن* 

جهان نو شد از داد نوشین‌روان 
بخفتند بر پشت پیر و جنوان. فردوسی. 
بخت داری برو به پشت بخواب. 

- بقدر پشت خاک‌انداز؛ در تداول عوام. 
خانه‌ای بقدر پشت خا ک‌انداز یا خانه‌ای بقدر 
پشت غربال. خانه‌ای بسیار کوچک. 


-به پشت افتادن؛ ستان افتادن. طاق‌باز. 


- به پشت افکندن یا به پشت یاز انکندن؛ 
ستان خوابانیدن. طاق باز افکندن: عبدالهبن 
مسعود او را به پشت:باز افکند و نیک بدیدش 
تا بشناختش. (تاریخ طبری ترجمة بلعمی), 
به پشت اندرامدن؛ از دبال آمدن؛ 

تهمتن از ایشان فراوان بکشت 

فرامرز و طوس اندرآمد به پشت: ‏ فردوسی. 
= به پشت خفتن و به پشت بازخفتن؛ طاق‌باز 
خفتن. بر قفا خفتن. استلقاء. منتلقی خفتن: 
واندر زکام گرم و سرد به پشت نشاید خفت تا 
ماده بسه سیه فرونرود. (ذخیرهً 
خوارزمشاهی). خداوند علت مستلقی 
بخسبده یعنی به پشت بازخسبد. (ذخیزۀ 
خوارزمشاهی). 

- پس پشت. پشت. دنبال. قفاه 

ز خورشید تابان نهان کرد روی 


همی رفت خور در پس پشت اوی. 

فردوسی. 
عماری به ماه نو آراسته 
پس پشت او اندرون خواسته. فردوسی. 
یکایک بن در پس پشت کرد 
یامد نگه کرد جای نبرد. فردوسی, 
سراپرده زد گرد گیتی‌فروز 
پس پشت او لشکر نیمروز. فردوسی. 
و نیز رجوع به پس پشت در همین لغت‌نامه 
شود. ۱ له 


ارت 3 اندر بش ت یا پد ت در پث ت یا بے ۳0 








ش.ه 
رت 


به پشت؛ پدر بر پدر. پدر در پدر. نسلا بعد 

نسل. نسلی بعد نسلی. همه پدران و جدان: 

والامنشی که پشت در پشت آ گاه 

بر شاه جهان عزیز و بر حاجب شاه. 
منوچهری. 

- پشت باد خوردن کسی را یا پشت کسی باد 

خوردن؛ در مورد کسی گویند که چندی بیکار 

گذرانیده و ا کنون تحمل کار بر وی دشوار 

است. 

< پشت بچیزی دادن؛ اتکاء بدان کردن. 

= پشت بر دیوار ماندن؛ کنایه از بی‌رونق و 

خالی از جلوه گشتن: 

گرز روی خود براندازی تقاب 

پشت بر دیوار ماند آفتاب. صائب. 

- پشت به آتاب؛ آنجا که آفتاب نتابد. 

- پشت پنجه؛ ظاهر کف. 

- پشت پیش کردن جامه؛ چامه را وارونه 

کردن تا نو نماید و در مشلی عامیانه آمده‌است: 

قبام را پشت و پیش کردم و سرم را رشک و 

شپش کردم | 

< پشت تاپو بار آمده بودن؛ هنوز معاشرت با 

مردمان نکرده بودن. 

پشت جامه؛ ان سوی که به تن ساید. 

- پشت چشمها بازماندن؛ در تداول عوام» 

پشت چشمهايم باز میماند. به طعن و تعریض, 

از این معنی هیچ مضطرب یا متأثر نخواهم 

شل. 

- پشت چمن؛ کنایه از صحن چم باشد. 

(برهان قاطع). 


پشت چوگان؛ پشت خمیده. 


E 
زیپشت».‎ 


بار چون برگرفت پرده ز روی | 
کرو دندان و پشت چوگانست". ‏ رودکی. 
و در بیت ذیل معنی کلمه بر ما مجهول است: 
بدانگه که گیرد جهان گرد و میغ 


کل پشت چوگانت گردد ستیغ. اپوشکور. 
- پشت خم؛کنایه از مردم کوژ و راکم و 
خاضع باشد. (برهان قاطع). 


- پشت خم دادن یا پشت خم کردن؛ کوز 
کردن پشت را. خمیدن. خم شدن؛ رکوع؛ 
پشت خم دادن. (منتهی الارب). 

- پشت دادن لشکر و پشت از هم دادن؛ 
هزیمت شدن آن؛ 

چو بینی که لشکر ز هم پشت داد 
به تنها مده جان شیرین پباد. 

= پشت دشمن دیدن؛ دیدن گریز دشمن. فرار 


سعدی, 


۱-نل: 

باز چون برگرفت دست از روی 

کرده دندان و پشت چوگان است. 

۲-کرو بمعنی شجوّف و میان‌تهی است وبا 
کلمة 07281 لاطینی متأخر از یک ريشه است. 
نل: کروه دندان و پشت چوگان است. 








چو تو پشت دشمن ببینی بچیز 
میاز و مپرداز هم جای نیز. فردوسی. 
پشت دوتا بودن؛ خمیده بودن و کنایه از 
خم شدن در برابر کسی تعظیم را 
یکتا نشود حکمت مر طبع شما را 
تا بر طمع مال شما پشت دوتائید. 
ناصرخسرو. 
نیست آ گه زانکه گر من فتنۀ دنبی بدم 
پشت من چون پشت او پیش شهان دوتاستی. 
ناصرخسرو. 
- پشت دوتا گشتن؛ خمیدن. خمیده گشتن از 
پیری: اقستان, (قسأن‌الرجل؛ کلان‌سال و 
پشت دوتا گشت مرد. (منتهی الارب).. 
- پشتِ زمین؛ روی زمین: طریق آن است 
که‌بحیلت در پی کار او ایستم تا پشت زمین 
را وداع کند. ( کلیله و دمنه). 
پشت پشت سر کسی افتادن؛ او را تعاقب کردن. 
پر مب لو برای خیالی بد رفتن. با اعمالی 
هی و 
= پشت سر هم ؛ پیاپی, متوالی. 
¬ پش پشتش را آوردن؛ نبریدن و قطع نکردن 
دنبالة اقدامی و مذا کرو شعری راو جز آن. 
- پشعش را به خاک رسانیدن یا پشتش را 
بزمین آوردن یا پشتش را بخا ک مالیدن؛ به 
رسم کشتی‌گیران | او را بر پشت بر زمین زدن و 
مجازا سخت مغلوب کردن. 
-پشت قوی کردن؛ قوت و نیرو بخشیدن: 
اقرار کن بدو و بیاموز علم او 
تا پشت دین قوی کنی و چشم دل قریر. 
ناصرخسرو. 
- پشت قوی گشتن؛ دلیر و امیدوار گشتن. 
جرأت یافتن: پس هرون گفت حق تمالی تورا 
چیز نوی داده‌است گفت بلی. عصا بر وی 
نمود و صفت آن عصا بگفت پشت ایشان 
قوی گشت. (تصص‌الانبیاء ص 4۸). 
¬ پشت کسی شکستن؛ فقر. 
ات تا دیدن دشمن؛ کنایه از حمله 
کردن‌باشد؛ 
نبیند ز من دشمن بدگمان 
بجز روی شمشیر و پشت‌کمان. فردوسی. 
- پشت کمان بر کی افکندن؛ کنایه از 
تیرانداختن بسوی کسی چه در حالت 
تیرانداختن پشت کمان جانب حریف باشد. 
(از مصطلحات غیاث اللغات). 
- پشت ملک؛ کنایه از قوت ملک و کسی که 
قوام ملک به او باشد. 
- پشت نادادن اسب؛ توسنی کردن آ ان. 
شمان (دهار). . شموس. 
- پشت و بازو؛ حامی. مددکار. باریگر. 
ظهیر: 
بدو گفت هر کس که بانو توئی 





به ایران و چين پشت و بازو توئی. فردوسی. 

- پشت و پسله (از اتباع)؛ در نهانی. 

پخت هم متعاقب. متوالی. یکی در پی 

دیگری. یکی در دنبال دیگری. 

- تا مرا داری پشت بده و چوب بخور؛ مزاح 

گونه‌ای است که از آن این خواهند که از او 

برای تو یا دفاع از تو فایدتی نیست. 

- در پشت کسی حرف زدن؛ در غیاب او 

بدگوئی کردن. 

دیده یا سر از پشت پای خجلت برنگرفتن؛ 

دیده یا چشم‌ها را از شرمندگی بزیر افکندن و 

برنداشتن: دیگر عروس فکر من از بی‌جمالی 

سر برنیارد و دید یاس از پشت پای خجالت 

برندارد. ( گلستان), 

- شکسته‌پشت؛ آنکه استخوان ظهر وی 

خمیده یا شکسته باشد و کنایه از مغلوب و 

منکوب و رنج و مصیبت رسیده‌است: 

همی شدند به بیچارگی هزیمتیان 

شکسته پشت و گرفته گریغ را هنجار. 
عنصری. 

شل پت زجب ورجا یار 

جراحت و خ 

- مثل بد 

با نسیمی نرم موجهای بسیار چون پشیزة 

ماهی پیدا ارد. 

هم‌پشت؛ یار. یاریگر. متحد. باهم: 

بکوشید و هم‌پشت جنگ آورید 

جهان را یکاورس تنگ آورید. 

نباید که هم پد پشت باشند هیچ 

جز اندر گه رزم کردن بسیج, 

تمالژ؛ ؛ هم بے پشت شدن. (زوزنی). 

یک پشت ناخن؛ مقداری اندک. 

امتال: 

- پشتش به کوه است یا پشتش به شاه کوه 

است (مسثل)؛ یعنی وی حامی و پشتیبان 

نیرومند دارد. 

پست . [پْ] (اخ) اقوت گسوید: بشت! 

شهری است در نواحی نیشابور مشتمل بر 

دویست و یست و شش قریه و گویند معرب 

پشت است بفارسی چه آن مانند پشت است 

برای نیشابور, (معجم البلدان از علامۂ قزوینی 

در حواشی چهارمقاله ص ۱۲۳ و نیز رجوع به 

لفظ پشت در برهان قاطع شود). و خارزنج در 

این تاحیت واقع است؛ 

زگرگان بیامد سوی راه پشت 

پر آژنگ رخساره و دل درشت. ‏ فردوسی, 


پشت ماهی؛ آبی رابدان تشبیه کنند که 


فردوسی. 


اسدی. 


پشت. [پٍ] (إِخ) نام قصبه‌ای از ولایت 


بادغیس در خراسان [بین سیستان و غزنین و 
هرات ] .(نزهةالقلوب ص ۱۵۳) (برهان 
قاطع). مؤلف حبیب‌السیر گوید: قریۀ پشت 


داخل قرای ولایت غرجستان است و به کوه ` 


زاغ اتصال دارد. (جزء ۳از ج ۲ ص ۲۱۷ 





پشت‌باغ. ۵۶۳۷ 


بست معرب آن است و ابوالفتح علی‌ین محمد 
الیستی شاعر و کاتب مسعروف از انجاست. 
رجوع به بست شود. 


پشت آب. [پ ] (اخ) نام ناحیتی از ولایت 


سیستان, (جفرافیای سیاسی کیهان ص ۱۳ ۲). 
پشت آسمان. (پ ] ([ج) نام موضعی در 
جنوب غربی سبزوار و مغرب کلاچاه بنواحی 
تربت حیدری. 

پشتا پشت. (پ ب (ص مرکب. ق مرکب) 
پشت سرهم. پیاپی متوالی. مسلسل. متصل: 
و از شیخ ابوعبداله خفیف می‌آید رحمةاله 
عليه که چون از دنیا یرون شد چهل چلۀ 
پشتاپشت بداشته بود. (هجویری). پس از 


مطبخها هاون‌ها و چیزهای سنگی بیاویختند 


از نهیب جان, و بر سر او می‌زدند پشتاپشت تا 


سست شد و کشته گشت. (مجمل التواریخ 

والقتصص). در این دعوی چهار بار پشتاپشت 

این سوگند ببخورد. (تفسیر ابوالفتوح ج ۴ 

ص ۱۶). 

سییدی روز, صنع کیست در دهر وسیاهی شب 

که میگردند بر یک دور پشتا پشت چون طاحون. 
سالی. 


زخم پشتاپث پشت بر دل باز خورد از غم مرا 
نیک پشکستی از این غم گر همد سندان بدیه 

از تو +۳ چگونه دارد دل 

ور بود آفریده زآهن و سنگ 

طاقت غصه‌های پشتاپشت 

2 زو رنگارنگ. مجیر بیلقانی. 
- پشتاپشت گرفتن؛ به دفعات و پي هم و 
سول گرفتن: 

گوراگرصد گرفت پشتایدت 

کمتراز چارساله پنج نکشت. 


پشتاره. پر / ر ](|مرکب) مخفف پشتواره 


است و آن مقداری باشد از هر چیز که به پشت 
توان برداشت. (برهان قاطع). پشتوا 
(فرهنگ شعوری). پشت‌باره. کولهبار. بسته 
که‌به پشت توان کشید. بار. حمل: اباله و أبالة؛ 
پشتار: کلان از هیزم. بُله؛پشتاره‌ای کلان از 
هیزم. ضبرالکتب؛ پشتاره کرد و یک جای 
کردکتابها را. (منتهی الارب). | پشتیان. 
پشتیوان. 


پست با۵ام. [پٌ] ((خ) دجوع به رباط 
پشت‌بادام شود. 


پشت بارو. [پٌ] ((خ) محله‌ای است در 


مرکز شهر اصفهان. 


پشت‌باغ. [پ ] (اخ) نام دیهی از توابع بیضا 


۱-در حدود العالم بشت جزء شهرهای 
ماوراءالنهر آمده‌است. (لغت‌نامة شاهنامه تألیف 
ژلف). 











۸ پشت پام. 


فرسخی بیشتر میانه شمال و مغرب تل 
بیضاست. (فارسنامة ناصری). 


پشت بام. [بْ تِ] (رکیب اضافی. [ 


مرکب) غلطی است بمعنی بام و سطح در 
تداول عوام. بام به معنی سقف یعنی پوشش 
فوقانی اطاق است نه سطح فوقانی این 
پوشش بنابراین پشت در صعنی بالاو روی 
پکار رفته‌است. 
پشت‌بام. [پٌ] ((خ) مسوضعی در شمال 
غربی شفان از نواحی غربی بجنورد. 
پشتبان. [پٌ] ([ مرکب) چوب یا سنگ یا 
ثقیل دیگری که بر پشت در نهند تا به آسانی 
گشاده‌نشود. پشتیبان. پشتیوان. پشت‌وان؛ 
سپه را پشتبان بادی جهان را پادشا بادی. 
فرخی. 
دریغ مرد حکیمی که تاز را پس پشت 
هماره چون در دروازه پشتبان بیند. سوزنی. 
|| پشت و پناه. حامی. ظهیر. رجوع به پشت و 
پناه شود. و نیز رجوع به پشت‌وان شود. 
پشت بدادن. [پ ب د] (مص مرکب) 
ادبار. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). دبور. 
||گریختن از میدان جنگ. فرار از خصم. 
پشمت بو. [پ ب] (اخ) سوضعی است به 
گیلان و از آنجاست شیخ‌الاسلام عبدالقادرین 
آیی‌صالح موسی‌بن جنگی دوست الجیلی 
مولد ۴۷۰ و وفات ۵۶۱ه.ق. 
پشت برآوردن. (ب ب و د) مس ص 
مرکب) روی گردانیدن: 
بگیرید یکر ره زردهشت 
بسوی بت چین برآرید پشت. دقیقی. 
پشت برگاشتن. [جّ ب ت ] امص 
مرکب) روی گردانیدن. پشت کسردن. 
|[گریختن. فرار. بهزیمت رفتن: 
بزرگان چنین پشت برگاشتند 
بشب دشت پیکار بگذاشتند. 


ب فردوسی. 
در آن خستگي پشت برگاشتند 

در و دشت پیکار بگذاشتند. فردوسی. 
چو گویند کز جنگ برگاشت پشت 

از آن به که گویند دشمنش کشت. اسدی. 


پشت‌بست. [پّ بَ] (مرکب) گلیمی یا 
شالی که برزیگران و باغبانان چیزی در آن 
نهند و بر پشت بندند. (برهان قاطم). |[گلیمی 
که‌زنان بر سرین بندند تا کلان نماید؛ 
پیش‌بستی ستی بسی بنشست است. 

عنصری (از لغت‌نامة اسدی). 
پشت بسطام. [پٌ ب ] ((ج) از بسلوکات 
ولایت شاهرود خراسان است عده قراء آن 
بیست وسه و ساحت آن ۱۶ فرسخ مربع 
است مرکز آن قلع نوخرقان و حد شمالی آن 
قراء اربعه و حد شرقی بلوک میامی و حد 
جنوبی بلوک بسطام و حد غربی قراء استرآباد 








است. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۲۰۷). 
پشت بند. [پْ ب ] ([ مرکب) دیواری کوتاه 
در پی دیواری بلند برای نگاه داشتن آن از 
افتادن. بنائی پشت دیوار تا برپای ماند. 
||مدد. معین. ردیف. ||ذخیره در سپاهی. 
طعام دوم که در چلوکبابی‌ها آرند کمتر از 
َوّلی. بار دوم چلزکباب در دکانهای چلوپزی. 
بشقاب دوم و سوم چلوکباب که پس از 
خوردن بشقاب اول آرند. ||در بازی ورق» 
ورقی که بر اعتبار ورقهای دیگر افزاید: 
پشت‌بندش آس است. ||ستمم. ُکسمل. 
پشت‌بندش را نیاورد یعنی آنرا ناقص و ناتمام 
گذاشت. 
پشت‌بندی. [چّ ب ] (حامص مرکب) 
عمل پشت‌بند نهادن. || حالت و چگونگی 
پشت‌بند. 
پشت‌بندی کردن. [چ ب ک 5] (مص 
مرکب) پشت‌بند نهادن (اصطلاح بنائی). 
||غذانی مختصر خوردن به انتظار آنکه موقع 
طعام رسد و سیر خورند. 
پشت به پشت دادن. (ج ب پ دا 
(مص مرکب) یا پشت به پشت هم دادن یا 
پشت به پشت آوردن یا پشت پشت آوردن یا 
پشت پشت دادن یا پشت بر پشت آوردن؛ در 
اتجام کاری بیکدیگر یاری دادن. متحد شدن. 
اتفاق کردن. اتحاد کردن. مظاهرت. 
معاضدت. ساعدت: 
اگرپشت یکسر به پشت آورید 
بر و بوم ایشان به مشت آورید. . فردوسی. 
زدانا تو نشنیدی این داستان 
که‌برگوید از گفته باستان 
که‌گر دو برادر دهد" پشت‌پشت 
تن کوه را باد ماند به مشت. فردوسی. 
بکوشيد و با پشت پشت آورید 
مگر بخت روشن به مشت آورید. فردوسی. 
بکین پدر پشت پشت آوریم 
مگر دشمنان رابه مشت آوریم. 
همه یکره پشت پشت آوریم 
مگر نام رفته به مشت آوریم. فردوسی. 
شمایان پشت بر پشت آرید و چنان کنید که 
مرگ من امشب و فردا پنهان ماند. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۳۵۶). | گر...در تدارک این 
کار پشت در پشت نیارید وکیل دریا را 
جرأت افزاید. ( کلیله و دمنه). 
پشت پا. [چّ تٍِ ] (ترکیب اضافی, !مرکب) 
پشت پای. ظاهر قدم (مقابل کف پا). قدم. 
(مهذب‌الاسماء). جمارّه: 
گھی بر طارم اعلی نشینیم 
گهی‌بر پشت پای خود نبینیم. 
سعدی ( گلستان), 
||مخنت. حبز. (برهان قاطع). بغا. تاز. كلسي 
یک شبی گفت کای فلان برخیز 


فردوسی. 








۰ 
۴ پر 
خارش پشت پای بنشانم 


گفتمش حلقه در خاصت 

کندکرده‌ست تیزسوهانم. روحی ولوالجی. 
دیده بر پشت پا داشتن؛ سر از شرم و 
خجلت فروافکندن: 

به پیران پشت از عبادت دوتا 

ز شرم گنه دیده بر پشت پا 

چراغ یقینم فراراه دار... سعدی (بوستان), 
- آش پشتٍ پا؛ آشی که بشگون و تفال پس 
از مسافری پزند و کسان و همسایگان و فقرا 
را فرستند و یا بخانه خوانند خویشان و اقربا 
راء اشی که بروز سیم پس از رفتن مسافری به 


سفر برای سلامتی او پزند. 

- پشت پاپزان؛ آئین و رسم پختن اش ېشت 
پا 

پشت پائی. [پٌ ] (ص نسبی) حسیز. 
بىننگ: 

که پامردی نماید وارهاند 

مرا از دست مشتی پشت‌پائی. امیدی. 


پشت پا خاریدن. [پ ذ] (مص مرکب) 
پاپشت پای...؛ کنایه از شاد شدن و 
خوش آمدن و خوشحال گردیدن باشد. (برهان 
قاطع)* 
اینکه او پشت دست میخاید 
همه را پشت پای میخارد. آنوری. 
پشت پازدن. اب زّد] (مص مرکب) 
(یا... بر چیزی) با تحقیر و استخفاف رد کردن. 
بدور افکندن. رها کردن. چشم پوشیدن. ترک 
گفتن, ترک دادن. (برهان قاطع). اعراض 
نمودن. ول کردن. (در تداول عوام)؛ اما 
می‌ترسیدم که از سر شهوت برخاستن و لذت 
نقد را پشت پای زدن کاری دشوار است. 


( کلیله و دمنه). 

زد؛ پشت پای همت اوست 

هرچه ایام خشک و تر دارد. انوری. 
آن کو زند ز روی جفا پشت پای من 

بوسم چو داش بلب اعتذار پای. کمال. 
غایت ارزو چو دست نداد 

پشت پائی زدم برأسودم. أبن یمین. 


آستین بر هرچه افشاندیم دست ما گرفت 
رو بما آورد بر هر چیز پشت پا زدیم. 
دست و پائی زدیم و درنگرفت 
پشت پائی زدیم و وارستیم. 
|امنهزم شدن. (برهان قاطع). |ابی‌قدر و 
اعتبار کردن؛ . 
مرصع دو خلخال آن دلربای 
زده حلقة ماه را پشت پای. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
چشت پو- [ ب ] (اج) نام قریه‌ای است به 


۱-نل: نهد 








بث ۰ پلنگ : 


یازده فرسنگی میانةٌ شنال و مغرب بشکان. 
(فارسنامة ناصری). 
پشت پلنگت. (پ ب ل ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از ابلق است: 

از سبزه زمین بساط بوقلمون شد 

وز میغ هوا به صورت پشت پلنگ. 

منوچهری: 

پشت تنگت. [پ ت ] (إٍخ) نام قریه‌ای است 
به هشت فرسنگی میانۀ شمال و مغرب فین. 
(فارسنامة ناصری). 
پشت حغویر. [ ] (اخ) موضی در شمال 
ماهان کرمان نواحی شمالی دریاچۀ نمک. 
پشت جوب. [پْ تٍ] ((خ) نام یکی از 
دیه‌های تنکابن. (مازندران و استرآباد رابینو 
ص ۱۰۶. 
پشت چشم نازک کردن. اج تِ چ ر 
کد] (مص مرکب) یا پشت چشم تد 
کردن؛ به کر موگان را بهم نزدیک کردن. به 
ناز و غرور دیدن. ||تغافل کردن. || آزردگی 
نازآمیز. ||اظهار بیدماغی و رنجش. (غیاث 
اللغات از بهار عجم), بچشم آلوس دیدن. 
پشت‌حسن. [پ ح ش] (اخ) نام محلی 
کتار راه رشت و پهلوی ميان زیرده و 
کورابجیر در ۲۵۹ هزارگزی طهران. 
پشت خار. [] (! مرکب) آهنی باشد چون 
چند شانة بهم پیوسته گرفتن گرد و موی زاید 
را از ظاهر بدن اسب و استر و غیره. قشو. 
فرجول. کبیجه. فرجون. 
پشت خمیدن. (پٌ خ د] (مص مرکب) 
خمیده گشتن پشت از پیری. پشت دوتا 
گشتن. گوژپشت شدن. |اسخت خسته و 
شکسته شدن: از مردن پر پشتم خمید. 
پشت دادن. [پّ د] (مص مرکب) یا پشت 
بدادن؛ اتکاء. تکیه کردن. استناد کردن. 
اروگردانیدن. روی برگردانیدن. روگردان 
شدن. (برهان قاطع). اکساء؛پشت دادن, کصم 
کصوما؛ پشت دادن و پرگردیدن بجائی که 
آیده بود. ادبار؛ پشت دادن و سپس رفتن. 
دبسر؛ پشت دادن و سپس رفتن. (سنتهی 
الارب). |[گریختن. فرار. رو به فرار نهادن. 
منهزم شدن. روی تافتن؛ و امیر بوری و امیر 
طاهر پشت بدادند و پیادگان را بدست ایشان 
بگذاشتند. (تاریخ سیستان ص۳۷۴), یکی از 
پادشاهان پیشین در رعایت مملکت سستی 
کردی و لشکر بسختی داشتی لاجرم دشمنی 
صعب روی نمود همه پشت بدادند. ( گلستان). 
یارش از کشتی پدرآمد که پشتی کند همچنین 
درشتی دید و پشت بداد. ( گلستان). 





دید عدو روی شه و پشت داد 
پشه توقف نکند پیش باد. عماد. 


|ازائل گشتن: 


خوابم ز خیال روی تو پشت بداد. 





پشت دادن کاغذ؛ رنگ مرکب بر یک روی 
از روی دیگر پدید شدن. مرکب از یک روی 
کاغذ بدیگر روی نفوذ کردن. بیرون دادن 
کاغذبد, رنگ مرکب را از پشت صفحه. 
سیاهی و مرکب را بجانب دیگر نشر دادن و 
آن عیبی است در ک‌اغذ: این کاغذ پشت 
میدهد. 
| آماده شدن مادینه پذیرفتن نرینه را. 
- پشت دادن (اسب و ستور)؛ حساضر و رام 
بودن برای سواری, رامی و آرامی نمودن 
اسب گام سوار شدن سوار را: اسب یکه‌شتاس 
آن است که جز بصاحب یا رائض خود پشت 
ندهد. شموس؛ اسب که پشت ندهد. 
(مهذب‌الاسماء). 
||یپایان رسیدن. تدهور؛ به آخر رسیدن شب 
و پشت دادن. سفرت‌الصرب؛ پشت دادن 
حرب. (منتهی الارب). 
- پس پشت دادن؛ گریختن: چون طوسیان 
تگ دررسند من پذیره خواهم شد و یکزمان 
دست اویزی بکرده پس پشت داده و بهزیمت 
برگشته... (تاریخ بیهقی ص ۴۳۵). 
پشتدار. [پٍ] (نف مرکب) پشستوان. 
پشتبان. پشت و پناه. باریگر. مددکار. 
پشتوار: 
ور همی بیند چرا بود در 
پشتدار و جان‌سپار و چشم‌سیر. مولوی. 
نه مار را مدد و پشت‌دار موسی خواست 
نه لحظه لحظه ز عين جفا وفا سازد. 
مولوی (از رشیدی) (از فرهنگ شعوری). 
||هر چیز که به او ضخامتی باشد خصوصا از 
جنس پوشیدنی. (برهان قاطع). 
پشت درد. [پ د] (| مرکب) وجع‌الظهر. 
ظهّر. (متهی الارب). 
پشت دری. [چ د / رت د] (!مرکب) 
آنچه از پارچه چون اطلس و ململ و توری 
در پشت پنجره و در از جانب اطاق آویزند تا 
از شدت تابش آفتاب بدرون کاسته شود. 
پشت دست. [چ تِ د] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) ظهر کف: 
نسوزد کسی را تب دیگران 
مگر پشت دستی که ساید بر آن. 
آمیرخسرو. 
< پشت دست بر زمین نهادن یا پشت دست 
بر زمین گذاشتن؛ کنایه از کمال فروتتی نمودن 
و زاری و فروتنی کردن. (غیاث اللغات). 
- پشت دست برکندن؛ پشت دست به دندان 
گزیدن, پشیمانی نمودن؛ 
بلب از غصه پشت دست برکند 
گریبان چا ک زد از سر بیفکند. نزاری, 
= پشت دست خائیدن؛ افسوس خوردن. 
پشیمان شدن. ندامت. تحسر. تاسف؛* 
هر که او پای‌بست روی تو شد 





پشت‌رو کردن. ‏ ۵۶۳۹ 


پشت دست از نهيب سر خاید. خاقانی. 

- پشت دست داغ کردن؛ خود را ملزم به عدم 

تکرار کاری و گفتاری کردن. 

< پشت دست زدن! ضرب با پشت دست؛ 

بیک پثنت دست آن گو [رستم ] بافرین 

بزد پیش او [کیکاوس ] طوس را بر زمین. 
فردوسی. 

چو بندوی دید آن بزد پشت دست 

به خوان بر بر وی چلیپاپرست. فردوسی. 

که‌بندوی نا کس چرا پشت دست 

زند بر رخ مرد یزدان‌پرست. فردوسی. 

< پشت دست کندن یا پشت دست به دندان 

کندن؛ پشیمان شدن. نداست. (برهان قاطع). 

پشت دست گزیدن. (پ ت دگ د) 

(مص مرکب) یا پشت دست بدندان گزیدن؛ 

کنایه از ندامت و پشیمانی و تأسف باشد. 

(برهان قاطع). نادم گشتن. پشیمان شدن. 

أفسوس خوردن. 

پشت دستی. [پُ ت د] (مرکب) زدن با 

پشت دست به پشت دست کسی. ضربه‌ای که 

با کف دست به پشت دست کسی زنند. 

| دستکش بی پنجۀ زنان. 

پشت دو تاکردن. [چ دک د] ( مص 

مرکب) خم گردن. خمیده ساختن پشت: 

هر که دل یکتا کند در بیمت و پیمان تو 

دور گردون پشت او راکرد نتواند دوتا. معزی. 

پشت خم کردن برسم عباد و بندگان در برابر 

کسی تعظیم را خم شدن. تیم با خم کردن 


م۰ 


ای شکم خیره به نانی بساز 
تا نکنی پشت بخدمت دوتا. 

پشت راست کردن. (چ ک د1 (سص 
مرکب) پس از نهادن باری سنگین که پشت 
خم‌کرده بود راست ایستادن. ||از صعوبت و 
سختی رهائی یافتن. 

پشتواغ. [پ ث] (۲0 پشحرغ. بستروغ. 
بشترغ. پشترق. شبرق. پشترغ خشک و رس. 
ضریع. اسپرک. نوعی خار سمی و مهلک 
شتران. 

پشت رو. (ب] (س مسرکب, قسرکب) 
وارونه. وارون. واژون, باژگون, باژگونه. آشن: 
پیراهنت را پشت‌رو پوشیده‌ای. 

پشت رودبار. [پٌ] ((خ) نام یکی از 
دیه‌های هزارجریب در مازندران. (مازندران 
و استرآباد رابینو ص ۱۲۳). 

پشتروغ. [پ ت /پ ث] () پدستراع. 
رجوع به پشترغ شود. 

پشت رو کردن. (پٌ ک د] (مص مرکب) 
وارون کردن بدانگونه که جانب انسی وحشی 
شود و ابره بزیر و آستر به روی افتد. وارونه 








سعدی. 


1 - Resada luteola. Gaude. 











۰ پشت ریز. 
کردن جامه و غیر آن. واژگون کردن چنانکه 
جامه یا کیسه یا قبائی راء 

پشت ریز. اپ ] (ق مرکب) پیاپی. متوالی. 
پی‌درپی. 

پشت ریش. [پٌ] (ص فرکب) مجروح به 
ظهر (در ستور), ذبر. (تاج المصادر بیهقی)؛ 
بر آن صفت که خر پشت‌ریش را بر ریش 


تفو زنند بتو باد صد هزار تفو. سوزنی, 
مگر کین فرومایۂ زشت کیش 
بکارش نیاید خر پشت‌ریش. (بوستان). 


ادبار؛ پشت‌ریش کردن ستور را پالان. مُوقّم؛ 
پشت ریش شده. جَمَل مُسَدّم؛ شتر پشت‌ریش 
که‌پالان ننهند بر وی تا به شود. تمسیح, مسح؛ 
پشت‌ریش کردن. مدابره؛ پشت‌ریش گردیدن 
ستور کسی. مسخ؛ پشت‌ریش کردن. (منتهی 
الارب). 
پشت زدن. [ج زد] (مسص مرکب) یا 
پشت پا زدن؛ رد کردن چیزی. (غیاث اللغات 
از چهارشربت و سراج و مصطلحات). 
پشت سو. [پْ ت س] (تسرکیب اضاقی, ( 
مرکب) قفا. ||نهانی. در خفا, در غیبت. در 


غیاب (مقابل پیش رو). 
- پشت سر کسی بد گفتن؛ پیش رو خاله 
پشت سر چاله. 
< پشت سر کسی دیدن؛ زوال کی را دیدن. 
(غیات اللغات). 
قلکها را توانی پشت سر دید 
بنور عشق | گردل‌زنده باشی. 

صائب (از فرهنگ ضیاء). 
- در پشت سر کسی؛ در قفای او. در غیاب 
او. 


پشت سرهم. زج ت س ره ] (ق مرکب) 
دمادم. پیاپی. پی‌درپی. متتابع. متوالی. 
متوالياً. 

پشت شکستن. [چ ش ک ت] (اسص 
مرکب) نهایت درجه متأثر شدن (در غمی با 
در پیش‌آمد بدی). ضعیف و ناتوان ساختن. 
ناامید و دل‌شکسته کردن: «اوکار چون بیفتاد 
خروش بزرگ از لشکر مخالفان برآمد که 
مردی سخت بزرگ بود وی را قومش بربودند 
و ببردند و پشت عسلی تکینیان بشکستند. 


(تاریخ هقی ج فیاض ص ۴۶۶). 

پشت شهیدان. (ب ش] ((خ) نام 
موضعی در مغرب میرانشاه. 

پشت قوی. [ ن ] اص مرکب) مستظهر. 
نیرومند شده؛ 

جاوید باش و پشت‌قوی باش و تندرست 
توشادخوار و ما رهسیان از تو 
شادخوار. فرخی. 


- پشت‌قوی شدن؛ استظهار. (منتهی الارب). 
پشتقه. [پٌ تق ق ] ((ج) نام دهی سه فرسخ 
کسر مشرقی گاوکان است. (فارستامة 











ناصری). 
پشتکت. [پُ تَ] (|مسصغر) م صقر پشت. 
| پریدن بطوری که با پشت بر آب آیند. نوعی 
جستن شناوران به آب یا ورزشکاران بر 
زمین. نوعی از بازی است و آن چنان باشد که 
شخص کف دستهای خود را بر زانوها گذاشته 
خم شود تا دیگری از پشت او بجهد و بعضی 
گویند پشتک آن است که کف دستها را پر 
زمین گذارند و پاها را بر هوا کرده بدست راه 
روند. (برهان قاطع). اسکندر. (فرهنگ 
قسمی معلق. ||جامۂ کوتاهی راگویند که تا 
کمرگاه باشد و بیشتر مردم دارالمرز پوشند. 
(برهان قاطع). پشتی. (فرهنگ رشیدی). 
عسجایبی. (فرهنگ رشیدی). کمری. 
اگرجيه خاره را مستحقم 

ز تو بس کنم پشتکی زند نیجی. 

سوزنی (از جهانگیری). 

||مرضی است که عارض اسب و استر و خر 
میشود چنانکه دانه‌ها بر دست و پای انها 
برمیاید و پخته مشود و ببب آن از رفتار 
بازمی‌مانند. (برهان قاطم). 

- پشتک وارو؛ قسمی معلق. قمی جستن 
شناوران به آب یا کشتی‌گیران بر زمین. پریدن 
کسی که پشت به آب ایستاده معلق زند و بر 
آپ آید. 
پشتکت. زپ ت ] (() صاحب فرهنگ شعوری 
گوید بمعنی شبتم است و در بعض نسخه‌ها 
بمعنی پشگ گوسفند و بز آمده‌است و بیت 
ذیل شمس فخری را شاهد آورده‌است: 

شیر در بیشه اژدها در کوه 

بفکند از نهیب او پشتک . 
پشت کار. (ب /چّ تِ] (!مرکب) قوة به 
انجام رسانیدن کاری آغازکرده. پایداری در 
اتمام عملی ". ||تکیه گاه.معتمد: و عزالدین 
حسین خرمیل که والی هراة بود و روی بازار 
و پشت کار ملک سلاطین. (جهانگشای 
جوینی). 

- پشت کار داشتن؛ داشتن قوه‌ای که آدمی را 
به اتمام و انجام کاری دارد. 

- پشت کاری را گرفتن؛ پیوسته به آن 
مشغول بودن. مستمرا به اندیشه أن بودن. 
دنبال کردن کاری را. 
پشتک چارکش. [پّت کک اک /ک] 
(! مرکب) نوعی بازی و ان چنان باشد که 
شخص کف دستهای خود را بر زانوها گذاشته 
خم شود و دیگری از پشت او بجهد. جفتک 
چارکش. و نیز رجوع به پشتک شود. 

پشت کردن. [چّک د] (مص مرکب) ادبار 
(مسقابل رو آوردن. اقبال). استدباز. ری 
برگردانیدن. روی تافتن. رو برتافتن. رو 





لیدن. ول |گریشن از جنگ «ضمن), 
بهزیمت رفتن. فرار کردن. ||تکیه کردن. 
اتکاء. اتکال. اعتماد: 

بدادار کن پشت و انده مدار 


گذرنیست از حکم پروردگار. فردوسی, 
بگفت این و زی دادگر کرد پشت 
دلش تیره از روزگار درشت. فردوسی. 


روا بود که بمیر اجل تو پشت کنی 
اگ رکه امیر اجل بازدارد از تو اجل. 
ناصر خسرو. 
- پشت کردن بر چیزی؛ ترک آن گیفتن. 
اعراض کردن از آن؛ 
زن برون کرد کولک از انگشت 
کردبر دوک و دوک ریسی پشت. لبیبی. 
چو پیند به ان روی پراب و تاب 
کند ماه نو پشت بر آفتاب, 
طفرا (از فرهنگ ضیا). 
- پشت کردن به؛ اعراض. 
- پشت کردن کتاب؛ تجلید. (مجمل‌اللفة). 
جلد کردن کتاپ. 
- پشت‌کرده؛ پوست‌کرده, مُجلد. جلدکرده. 
- فراپشت کردن؛ جامه بر دوش کی 
انداختن: چون فرجی پیش شیخ بنهادند. 
شیخ گفت فراپشت ما کنید. فراپشت شیخ 
کردند.(اسرارالتوحید ص ۱۷۴). 
پشتک زدن. [پُ ت ر د] (مص مرکب) 
جستن شناوران به آب یا ورزشکاران بر 
زمین بدانگونه که در هوا بطول یکبار بگرد 
خود گردیده باشند. 
پشتکت‌زن. (پٌ ت ر] (نف مرکب) آنکه با 
پشتک بر آب پرد. آنکه با پشتک بجهد. رفتار 
با پشتک. ||چسهارپائی که بسبب مسرض 
پشتک رفتار معیوب دارد و پای زند: اتان 
رموح برجلها؛ ای نفوح. اتان ضحور؛ خرمادۂ 


مک . 


ن 
پشت کلان. [پّ ک] (| سرکب) تضی, 
پش تکننده. [پ ک ن د /د] (نف مرکب) 
مستدبر. 


۱-شعوری در نقل‌ها نیز مرتکب غلطهای 
بيار میشود. شمس فخری که خود او نیز 
چندان طرف اعتماد نیست گوبد: نشگ؛ درخت 
کاج باشد» نیز نشگ دیگر دندان بزرگ مار و 
سگ و شیر و گرگ راگویند و ناب نیز گویند: 
چون تو گردد مخالف ار گردد 
شاخ بید از خلاف همچون نشگ. 
شیر در بیشه آژدها در کوه 
بفکند از نیب تیغ تو نشگ. 
و شمس فخری نیز یشک بمعنی دندان... را 
بغلط نشک و بشک بمعنی شب‌نم را نیز بخطا 
یشک خوانده‌است. 

(فرانسوری) ۴۵۲56۷۵۲۵۳۲69 - 2 











“A 
پشتک وارو.‎ 


پشتکت وارو. [پْ تَ] ((مرکب) رجوع به 
پشتک شود. 
پش تکوژ. [پ] (ص مرکب) پشت‌کوز. 


خمیده. خم‌گشته. پشت دوتا. خمیده‌قامت. 


وگر 0 زانگونه باز باید گشت 
که خان ز دشت کتر پشت‌کوژ و روی آژنگ. 
فرخی. 

|اکنایه از فلک باشد. 

۵ [پّ ت ] (إخ) نام سللة جبالی در 
مغرب ایران. از در دیاله تا اب دیز (اب دز) 
کوههای این ناحیه به دو قسمت جداگانه 
تقسیم میشود: اولی را پیشکوه و دومی را 
پشتکوه می‌نامند و این دو قسمت بواسط در 
رود سیمره ( گاماساب و کرخه) از یک‌دیگر 
جدا میشود. (جفرافیای ایبران تألیف کیهان 
1۳۸ از ذهاب به بعد بطرف جنوب یک 
سلسلة کوه موازی بطور منظم وجود دارد 
برآمدگی این چین‌خوردگی بیشتر بطرف 
جنوب غربی ولی در ذهاب و اطراف آن از 
شمال غربی بجنوب شرقی ممتد میباشد و 
پشتکوه از لرستان بواسطة در؛ عمیقی مجزا 
میگردد... سللة جبالی که در طرف راست 
شیمرّه و دشت عراق وجود دارد به اسم 
پشتکوه معروف و رشت عمده آن کپیرکوه 
است که بسار منظم و بعضی از قلل آن ۸۰۰ 
گز میرسد. مابین کبیرکوء و عراق چین‌های 
کوچکی هم یافت میشود که ارتفاعات آنها 
بتدریج کم شده بعضی از آنها را رسوبات 
دج له می‌پوشاند. از دامن کی رکوه 
رودخانه‌های کسوچکی جسریان دارد که 
هیچکدام به دجله نمیرسد و غالبا از چین‌های 
مذکور عبور کرده درّه‌ها و تتگه‌های عمیقی 
حفر مینماید. از همه مهمتر تتگۀ ویج‌دارژن و 
رودخانهً آفتاب میباشد که سرچشمة آن در 
انجیرکوه و دره‌ای در آن برای خود حفر 
کرده‌است (انجیرکوه بعد از کبیرکوه مهمترین 
رشتة جبال پشتکوه میباشد). (جغرافیای 
یران تأیف کسهان ص 1۷). پشتکوه ساند 
پیشکوه امتدادش از شمال غربی محدود به 
کوههای کلهر و از شمال شرقی و مشرق و 
جنوب شرقی به رود سیمره و کسرخه و از 
مغرب و جنوب غربی محدود به جلگة 
خوزستان است. مهم‌ترین رشته آن سوانکوه 
است که از شمال غربی متصل به مانشت کوه 
و بنوکوه و جبال کلهر میشود, در جنوب 
سوانکوه ارتفاع چین‌خوردگیها کم گشته و 
مبدل به ارتفاعات کوچکی در دره سیمره 
میشود ولی در عوض در مجاورت آنها 
چین‌خوردگی مرتفعی موسوم به کبیرکوه پدید 
آمده که ارتفاعش از سایر کوهها بیشتر و طول 
آن قریب ۱۶۰ کیلومتر است و بموازات آن 








رشته‌های دیگری به اسم انجیرکوه که از کلهر 
شروع شده و سرآب‌کوه یا سراوانکوه جای 
دارد. در حوالی سرحد رشته‌های انارک داغی 
و غیره واقع شده‌است که همه در یک امتداد 
نیست و مانند کبیرکوه و انجیرکوه ارعفاع 
بسیار ندارد و فقط از جلگة خوزستان که 
پست‌تر واقع شده کوههای مرتفعی بنظر 
می‌آید. (جغرافیای طبیعی ایران تالیف کیهان 
صسص ۵۲-۵۲. کوههای پشتکوه مانند 
قسمت پیشکوه از شمال غربی بجنوب و 
جنوب شرقی به سیمره و کرخه و از جنوب 
غربی و جنوب به عراق و از ۳۱ درجه و ۲۰ تا 
۴ درجه عرض شمالی و ۴۳ درجه و ۳۰ تا 
۶ درجه و ۱۵ طول شرقی واقع شده, آب و 
هوای پشتکوه مانند پیشکوه ولی دارای 
تغببرات شدید برحسب ارتفاع است مثلا در 
دره‌های مرتفع همیشه دارای برف دائمی ولی 
ناحیة جنگلها که در گرمسیر واقع شده 
هیجوقت برف ندارد و اب و هوای مراتع درۀ 
سیمره معتدل‌تر از هوای تبه‌های غربی و در 
موقم گرما تنها ناحیه قابل سکنی اراضی واقع 
بین انجیرکوء و کبیرکوه و قسمتهای دیگر که 
تقریبا بی اب است بواسطة خشکی بدون 
حاصل میباشد, هوای قسمتهای مرتفع در 
موقع شب بقدری سرد است که میزان‌الحراره 
در شبهای تابتان چند درجه زیر صفر میرود 
ولی به فاصلة قلیلی میتوان نقاطی یافت که 
آب و هوای آنها بکلی گرم باشد. بارانهای 
بهاری پشتکوه بسیار شدید و برف بسیار دارد 
و به محض بارندگی جویبارها تبدیل به 
رودهای بزرگی شده مقداری درختهای عظیم 
راکنده به جلگه می‌آورد. بارانهای تسابستانی 
نیز چندان کم نیست و اثر رطوبت در 
دامنه‌های تپه‌ها بواسطةٌ باتات مختلف اقلا تا 
پانزده روز باقی‌مانده و مانند داخلة ایران زود 
خشک نمیشود. با این وضعیات واضح است 
که‌رطوبت زیاد و گرمای کافی و زمین 
حاصلخیز نباتات بسیاری بعمل آورده و 
زمین پوشیده از جنگلهای انبوه ميشود. در 
دره‌های ۵۰۰ تا ۰ ۰ گزی جنگلها پسیار 
انبوء و دارای درختهای مختلف از قبیل بلوط 
واقاقیا و انار و انجیر و موی جنگلی است و 
گردوو افرا قسمت مهم درختها تھا را تشکیل 
میدهد در نقاط مرتفع‌تر درختها کوتاه‌تر و 
گلهای رنگارنگ و مراتع و علفها با.آنها 
مخلوط میشود. پائین‌تر از ۵۰۰ متر درختان 
خرما و مرکبات و انار به مقدار کثیر روئیده و 
مراتع وسیع زسستانی تمام سطح جلگه را 
می‌پوشاند و از اواسط زمستان علفها سبز 
شده وگله‌ها بتدریج در آنها میچرند. در موقع 
گرماکه گوسفند به یلاق میرود علفها زرد و 
خشک شدء و چنانکه اشاره شد آنها را آتش 








پشتکوه. ۵0۴1 


میزنند و زمین بکلی سیاه میشود. هوای این 
نقاط بطوری که تصور میشود در فصل 
تابستان صاف نیست زیرا که دود علفها و گرد 
و خاک آترا تیره میکند و صاف‌ترین مواقع 
هوا پس از بارندگی مباشد. در این کوهها و 
جلگه‌ها حیوانات وحشی و سیع و شکار 
فراوان یافت میشود. سکن پشتکوه مخلوطی 
از طوایف لرفیلی و کردلکی هستند که باهم 
بکلی مخلوط میباشند ولی در شمال | کتریت 
با کردها و در جتوب با لرهاست » طوائف 
مهم پشتکوه عبارتند از ملکشاهی, یوسفوند. 
در دامن جنوب. گرارند» در انجیرکوه 
کردهای دیناروند و غیا‌وند, در کوههای 
مشرف بخوزستان... اثار خرابه‌های متعدد 
در قسمت غربی پشتکوه و همچنین اسبایها و 
آلات سنگ چخماق که آتار انسان اولیه است 
بسیار دیده میشود. خرابه‌های دور؛ ساسانی 
نیز بسیار میباشد. در نزدیکی شیروان در دو 
هزارگزی خرابه‌های شهر هارداپانو از زمان 
ساسانیان باقی مانده و اجرهای زیاد دارد و 
قسمتی از آنها با سنگهای تراشیده و گچ 
ساخته شده و اغلب بناهای انها هنوز باقی و 
کوچه‌ها منظم و خانه‌ها بحالت اصلی 
برجاست, بیشتر خانه‌ها دارای طبقه فوقانی و 
تحتانی و علت عمد؛ اهمیت اين نقاط 
مجاورت با طیسفون پایتخت ساسانیان و 
اشکانیان بوده, بین کرمانشاه و پشتکوه دو 
جاده موجود است یکی از ایوان‌ده میگذرد و 
به آتاب ختم میشود و دیگری از شیروان و 
ایوان و گردنة ملاقوام بارتفاع ۰ گنز 
میگذرد و دنبالة کبیرکوه را گرفته تا پل‌تنگ 
آمتداد می‌یابد جادۂ دیگری از سرپل شروع 
شده و از کلهر گذشته به پشتکوه میرسد. از 
شرحی که راجع به... پشتکوه داده شد معلوم 
میشود این ناحیه برای زراعت و ابادی 
استعداد کافی دارد زیرا دارای آپ فراوان و 
اراضی بکر و جنگلهای وسیع و هواهای 
مسختلفا گرمیری و سردسیری است و 
بتابراین موجبات عمران آن كاملا مسوجود 
است... (جفرافیای سیاسی ایران تألیف کهان 
صص ۴۶۵-۴۶۴). یونانیان کوههای پشتکوه 
و پیشکوه را زا گرس می‌نامیدند و ظاهراً اسم 
فارسی آنها پاطاق است زیرا کوه‌های مزبور 
تمام بشکل طاق است. (جغرافیای طبیعی 
ایران تألیف کبهان ص۳ و ۴۸). ناحیت 
پشتکوه در عهد قدیم جزء مملکت عیلام بود. 


۱ -از نظر جغرافیائی پشتکوه و پیشکوه کا 

بیکدیگر شباهت دارند ولی از نظر سکنه و 
طوایفی که در این دو محل سکونت دارند با 
یکدیگر اختلاقاتی دارند. (جغرافیای سیاسی 
ایران کیهان ص ۴۵۹). 














(ایران باستان ج ۱ ص ۱۳۰). کوره ماسبذان 
که در کتب قرون ابتدائی هجری مذکور است 
همان است که امروز پشتکوه گویند. (رجوع 
به حواشی تاریخ سیستان ص ۱۵۰ و ۲۳۴ و 
حواشی مجمل لتواریخ والتصص ص ۳۹۴ 
شود). اطراف خرم‌آباد و اراضی پشتکوه را در 
عصر مغول لر کوچک میخوانده‌اند. (تاریخ 
مفصل ایران ج ۱ از حملة چنگیز تا تشکیل 
دولت تیصوری ص ۴۴۲): 

آفتابی بود با فر و شکوه 

وقت شام آمد نهان در پشتکوه. قهوه‌رخی. 

۵ [پٍّ] ((خ) در ولایت خمه واقع 
و دارای معدن آهن و سرب است. 
پشتکوه. [چ] (اخ) در جنوب کوه گیلویه 
واقع است و کوه گیلویه به دو ناحية ببزرگ 
تسقسیم میشود: قسمت شمالی و شرقی 
کوهستانی و سردسیر و موسوم است به 
کو گیلویهو پ پشت‌کوه, قسمت جنوبی و غربی 
گرمسیر و معروف بزیرکوه و بهبهان میباشد. 
(جغرافیای سیاسی ایبران تألیف کبهان 
ص ۸۸). 
پشتکوه. [پ) ((خ) نام بلوکی در گلپایگان 
دارای ده قریه و تقریبا ٩۲۸‏ خانوار و در 
حدود ۴۶۴۰ سکنه. (جفرافیای سیاسی ایران 
تألیف کهان صص ۴۰۷-۲۰۶). مساحت آن 
۸ تا ۱۰فرسخ حد شمالی سه ده شرقی شهر. 
جنوبی رودخانه و غربی کوه بربرود. 
پشتکوه. [پ] (اخ) موضعی است به گیلان. 
رجوع به جغرافیای سیاسی ایران ن تألیف 
کیهان ص ۳۷۵). 

۵ [پ] (إخ) نام بسلوکی است از 
چهاردانگه هزارجریب مازندران. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۲۹۱)'. 

۵ [پٌ] (اخ) از بلوکات یزد. حد 
شمالی مهریز و میانکوه و پیشکوه, حد شرقی 
جاد؛ کرمان و قسمت شمالی شهر بابک. حد 
جنوبی گردنة ابرقو و حد غربی کوهستان و 
کویر بین آباده و نائین. مرکز نیروء عد قری 
۰ مساحت آن ۰ 
۰ تن است. دارای معدن سرب و 
زغال‌سنگ است. 

۵ [پٌ] ((خ) (ده...) دو فرسخ و نیم 
جنوب باشت است. (فارسنامةٌ ناصری), 

پشت کاشتن ۰ب تَنْ] (مسص مرکب) 
برگشتن. و پشت برگردانیدن و دور 
شدن. پشت بگردانیدن, پشت کردن. پشت 
نمودن. تولية. توّی: 


۰فرسخ است. سکن آن 


سبک پشت بر یکدگر گاشتند 

زدل کیته بر خاک‌بگذاشتند. . فردوسی 
که‌بر من چنین پشت برگاشتی 

برین دژ مرا خوار بگذاشتی فردوسی, 


.همه پیت بر تاجور گاشتند 








میان سوارانش بگذاشتند. فردوسی. 
||بهزیمت رفتن. گریختن. فرار کردن: 

یکی پشت بر دیگری برنگاشت 

بتگذاشت آن ن پایگه راکه داشت. فردوسی. 
چو گویند کز جنگ برگاشت پشت 


از آن ETR‏ اسدی. 


پشتگاه. [پ ] ([ مرکب) کفل. (دهار). 


پشت پشت گردانیدن. [چ گ د] (مسص 
مرکب) پد پشت کردن. تولية. تولی, اعراض. 

پشت گردن. [پ ت گ د] ( نر کیب 

اضافی, ! مرکب) قفا. پس سر. سپس گردن. 
پی سر. پشت سر رَقبة. (منتهی الارب). 


پشت گردنی. (پْ گ د] ( مرکب) زخم با 


کف دست بر قفا. ضربه با دست به پشت 

گردن. سیلی که به پشت گردن نوازند. کاج. 

پی سر. قفا. صَفع. قذل. (منتهی الارب). 

¬ پشت پشت گردنی خوردن؛ قفا خوردن. 

- پشت گردنی زدن؛ گردئی زدن. سیلی به 

پشت گردن زدن. صفع. قذل. 

پش ت گر د وکوه. [چ گی ] (إٍخ) نام بیلاقی 

در شاهکوه و ساور استراباد. (مازندران و 

استرآباد رایینو ص ۱۲۶). 

پش تگوم. [ب گ ] (ص مرکب) مستظهر. 

معمد. متکی: بدانکه منزلت تو نزد 

امیرالممنین منزلت راست‌گوی امین است نه 

گمان‌زده تهمت‌نا ک. چرا که امر حکومت را 

بتو سپرده و پشت‌گرم شد بتو نه بر تو. (تاریخ 

بیهقی چ ادیب ص ۳۱۳). 

- پشت کسی راگرم داشتن؛ مدد کردن به 

وی. یاری و مددکاری کردن به او. امداد: 

نه هم پشتۍ که پشتم گرم دارد. نظامی. 

= پد پشت‌گرم بودن؛ مستظهر بودن: 

فریب چون‌گل رعنا نمیخورم زنهار 

در این چمن که مرا بث پشت از خزان گرم است. 
سلیم (از فرهنگ ضیاء), 

پش تگرمی. [پٍ گ] (حامص مرکب) 

اعستماد. مظاهرت. قوی‌پشتی. استظهار. 

اطمینان * 

کرا پشت‌گرمی ز یزدان بود 

هميشه دل و بخت خندان بود. 

هم ایدر مرا پشت‌گرمی بدوست 

که‌هم پهلوانست و هم شاه‌دوست. 

فردوسی. 


فردوسی. 


مرا پشت‌گرمی بد از خواسته 
بفرزند بودم دل آراسته.. فردوسی, 
|[مددکاری و تقویت. (غیات اللفات), امداد. 
یاری کردن؛ 
خورشید جودت ار نکند پشت‌گرشی 
سرما کند شمار من از کشدگان برف. 

کمال اصفهانی (از فرهنگ ضیاء). 


پشت گلی. [پ ت گ] (ص مرکب) رنگ 
سرخ کم‌رنگ. رنگی چون رنگ پشت بر 





گل سرخ. سرخ روشن. گلی روشن. صورتی. 
آلا. آل. |اکرمی است در آمریکا و مصر و 
هندوستان که بزراعت پنبه خسارت وارد 
میسازد. 
پش تکوژ. [] (ص مرکب) رجوع به 
پشت‌کوژ شود. 
پشت گوش انداختن. (چ ت ا تَا 
(مص مرکب) دیر انجام کردن. مماطله کردن. 
بسپوختن. سپوزکاری کردن. 
بشت گوش‌اندازی. ( تِ .) 
(حامص مرکب) سپوزکاری. 
پشت گوش‌فراخ. (پ تِ ۵] (ص 
مرکب) کنایه از تبل. (فرهنگ ضیاء). درنگی 
در کارها و در وفای وعود. سپوزکار. 
پشت گوش‌فراخی. اپ تٍ تا 
(حامص مرکب) حالت و چگونگی پشت 
گوش‌فران. اهمال. سستی. سپوزکاری, 
پشت لرزیدن. زپ ل د] امص مرکب) و 
پشت بلرزیدن کسی را. نهایت ترسیدن: از 
دیدن سپاه ایران پشت ترکان بلرزید. 
پشتلنگت. [پٌ [] (ص) هرزه و ناقص و 


بیهوده* 

در ملک تو بسنده تکردند بندگی 

نمرود پشه خورده و فرعون پشتلنگ. 
سوزنی. 

|| پس‌افتاده. (برهان قاطع). و نیز رجوع به 

پشلنگ شود. 


پست مازو. [ ب ] ([مرکب) پشت ماژه. 
پشت مازه. زب ز /ز] ((سرکب) + پشت 
مازو. سلک استخوانهای میان پشت ". (برهان 
قانع و ۱( راسته. 
پشت‌مزه. پشت‌ناو. (زس‌خشری). صلب. 
فاقره؛ ۱ 
بدان گهی که بطعن سنان و زخم تبر 
ز پشت مازة گردان گریز جوید باه 
بر آسمان ز پس گرد و خون ستار؛ حوت 
ز بیم تیغ بدریا دراوفتد بشناه. 
حکیم ازرقی (از فرهنگ جهانگیری). 
شکمت همچو مشک کردان پر 
گشته‌از دوغ پشت مازۀ من. 
به پشت ماز؛ گاو زمین رسد آسیب 
چو درکشم خر خمخانه را ببار هجا. 
سوزنی. 
خُرَرَه؛ درد پشت مازه, (منتهی الارب). مازه 


سوزنی, 


بمعنی ستون فقرات است و پشت مازه 


۱ - در کتاب مازندران و استرآباد رابینر ص ۵۷ 
پشتکوه جزو بلرکات اربعۀ دودانگه ذ کر 
شده‌است. 

.(فرانسری))۴۱۱6 - 2 
۳- در نسخ: ماه. تصحیح قیاسی است. 








پشت‌ماهی. 

گوشتی است که بر دو سوی ستون جای دارد 
که آن گوشت را در تداول خانگی «راسته» نیز 
خوانند لکن چنانکه مشهود شد زمخشری 
پشت مازه را بمعنی صلب و فاقره آورده و 
آزرقی و سوزنی و شیخ ابوالفتوح رازی نیز 
بهمان معنی استممال کرده‌ند لکن صاحب 
ذخیر؛ خوارزمشاهی متوجه این معلی 
بوده‌است. چنانکه بیاید. 

- گوشت پشت مازه یا گوشت پشت مازو؛ 
گوشت دو طرف مازه یعنی گوشت طرفین 
استخوان فقرات یا شوک خلفی. گوشت که بر 
دو طرف ستوان فقرات است از گوسفند و گاو 
و مانند آن. گوشتی که در دو طرف درونی 
اسستخوان پشت می‌باشد. (برهان قاطع). 
راستا: جابر گفت چون او را بدیدم گوشت 
پشت ماز؛ من بلرزید. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی). و گوشت پشت را به شهر من [یعنی 
گسرگان] پشت مسازه گویند. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی). گوشتابه [طعامی است ] که از 
پهلو و پشت مازه بزغاله سازند. (ذخيرءٌ 
خوارزمشاهی). 

پشت‌ماهی. (پٌ] (ص مرکب) تسطیحی 
بطول که میان آن برجسته‌تر از دو طرف باشد. 
تسطیحی بصورتِ پشت ماهی. خرپشته 
(خلاف مسطح). ||(! مرکب) کنایه از شب 
است که بعربی لیل خوانند. (برهان قاطم): 
سوادی که در وی سیاهی نبود 

وگر بود جز پشت ماهی نبود. 

نظامی (از فرهنگ رشیدی و ضیاء). 

- پشت‌ماهی کردن؛ خرپشته کردن. 

پشت مزه. [چ م ر /ز] ([مرکب) مخفف 
پشت مازه است. رجوع به پشت مازه شود. 
پشت مغز. اپ 6 ] (| مرکب) نخاع. مغز 
حرام. حرامه‌مقز. حرامفز. 
پشت‌مهره. [ ٢ر‏ /ر] ((مرکب) ستون 
فقرات. فقره. (مهذب‌الاسماء). فقره‌ای از 
ستون فقرأت. 

پشت میزنشین. [پّ تن ] (نف مرکب)! 
عضو ( کارمند) دیوانها و ادارات. 

پشت ناو. [پٌ] (( مسرکب) پشت مازو. 
(زمخشری). پشت مازه. صلب. 
پشتنکت. [چْ ت ن] (ص مرکب) فروماید. 
پست. معیوب. و نیز رجوع به پشتلنگ شود. 
پشت نمودن. ( ن /ن / ن د] (مص 
مرکب) یا پشت بنمودن؛ برگشتن. بازگشتن. 
روی برگردانیدن. روگردان شدن. (برهان 
قاطع). اعراض, ادبار. پشت کردن: 

ز پیش پد ر گیو بنمود پشت 


دلش پر ز گفتارهای درشت. فردوسی. 
بگفتند با شاه چندی درشت 
که‌بخت فروزانت بنمود پشت. فردوسی. 


تا چو شهریور درآید بازگردد عندلیب 





تا چو فروردین درآید پشت بنماید غراب. 
فرخي. 

|اگریختن. (برهان قاطع). فرار کردن از 

جنگ. بهزیمت رفتن. منهزم شدن. پشت 


دادن 
بیفکند شمشیر هندی ز مشت 
بنومیدی از جنگ بنمود پشت. ‏ فردوسی. 
فراوان از آن نامداران بکشت 
چو بیچاره‌تر گشت بنمود پشت. . فردوسی, 
فراوان کس از لشکر او بکشت 
چو طایر چنان دید بنمود پشت. ‏ فردوسی. 
پشمشیر از ایشان دو بهره بکشت 
چو چوپان چنان دید بنمود پشت. فردوسی. 
دلیران بدشمن نمودند پشت 
از آن کار باد اندرآمد به مشت. فردوسی. 
بدشمن هر آنکس که بنمود پشت 
شود زان سپس روزگارش درشت. فردوسی, 
سرانجام گشتاسب بنمود پشت 
بدانگه که شد روزگارش درشت. ‏ فردوسی. 
شدم تنگدل رزم کردم درشت 
جفاپيشه ماهوی بنمود پشت. فردوسی. 
مرا جنگ دشمن به آید ز ننگ 
یکی داستان زد برین بر پلنگ 
که خیره به بدخواه منمای پشت 
چو پیش آیدت روزگار درشت. فردوسی. 
چهل دیگر از تامداران بکشت 
غمی شد سبهدار و بتمود پشت. فردوسی, 
بی نامداران ما را بکشت 
چو یاران برفتند بنمود پشت. فردوسی. 
تمودی بمن پشت همچو زنان 
برفتی غریوان و مویه کنان. فردوسی. 
ز پیش سواری نمودند پشت 
بسی از دلیران توران بکشت. فردوسی. 
بگفتش سخنها ازینسان درشت 
به تندی از آنجای بنمود پشت. فردوسی. 
وزان نامداران فراوان بکشت 
بسی حمله بردند و ننمود پشت. . فردوسی. 
ز ایران فراوان سران را بکشت 
غمی شد دل طوس و بنمود پشت. فردومنی. 
از ایشان کس از بیم نتمود پشت 
بسی نامور شاه ایران بکشت. فردوسی. 
صد و شصت مرد از دلیران بکشت 
چوگهرم چنان دید بنمود پشت. . فردوسی. 
نماید گهی رومی از پیم پشت 
گریزان و آن زردخنجر به مشت. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


لشکر عشق تو باز بر دل من ران گشاد 
گرهمه در خون کشد پشت نباید نمود. 


خاقانی. 
سواری که در جنگ بنمود پشت 
نه ود راکه نام‌اوران را بکشت. 
سعدی (بوستان). 





پشتو. ۵۶۴۳ 


ااترک دادن. (برهان قاطع). 

پشت نمودن خورشید؛ غروب کردن آن؛ 
چو خورشید تابنده بنمود پشت 

هواشد سیاه و زمین شد درشت. فردوسی. 
پشت‌نویس. [پ ن ] (نف مرکب) آنکه در 
ظهر اسناد نویسد. ظهرنویس. ||(نمف 
مرکب) سندی که در پشت أن نوشته شده. 
||(مص مرکب) ظهرنویسی. 

پشت نو بسی. [پ نٍ] (حامص مرکب) 
نوشتن در پشت سند یا حواله برای انتقال آن 
به دیگری ". ظهرنویسی. 

پشت نهادن. [پ ن /ن د] (مص مرکب) 
پشت دادن. تساند. استناد. 

پشتو. [پ / ب ] ((خ) یا پختو نام لهجه‌ای در 
اف_فانستان و أن شعبه‌ای است از زبانهای 
ايرانى. (دائرة المعارف اسلامی ج ۱ 
ص ۱۵۲). پشتو ظاهرا از لفظ پشتون یا 
پختون آمده‌است که نام قبیله‌ای از آریاهای 
ایسرانی است ". آقای عبدالصی حبیبی 
آورده‌اند: ...این زبان اصلا جزء زبانهای 
هندواروپائی است و با زبانهای قدیم آریائی 
مانند سانسکریت و زند قرابت مستقیم دارد... 
این زبان منوب به قوم پشتون است لفظ 
پشتون در ریگویدا پکهتآ آمده و با نام 
بخدی, بختی که در کتاب اوستا برای باختر و 
بلخ ذ کر شده ربط دارد. هرودوت مورخ 
یونانی آنرا پکیس و پکتویس و سرزمین آنها 
را پکتیکا ذ کر کرد“ و بطلمیوس هم آنرا 
پکتین نوشته است پس نام پشتو از همان 
پکهت - پککویس - پکتین ساخته شده و 
پشتو و پختو تلفظ میشود... در پشتو سی 
حرف موجود است که پیست و شش حرف 
آن صامت و چهار مصوت است. آثار ادبی 
پیش از اسلام این زبان بدست نیامده ولی بعد 
از قرن اول هجری اشعار و منظوماتی موجود 
است که بر حیات ادبی این زبان در اوائل 
اسلام دلالت میکند. کاب پته خزانه ( گنجینة 
پنهان) که بسال ۱۱۴۲ ه.ق, ۱۷۲۹ م. در 
قندهار نوشته شده باستناد کتب قدیمه پشتو 
برخی از منظومات و اشعار پشتو را که به قرن 
دوم هجری تعلق دارد نقل کرده‌است. شعرای 
قدیم پشتو که اشعارشان تا کنون بدست ما 
رسیده بقرار ذیل است: 

قدیمترین شاعر پشتو که یک منظو حماسی 
او را مؤلف کتاب پته خزانه به استناد تاريخ 


(فرانوی) Bureaucrats‏ - 1 
Endos . endossement(٦ gili).‏ - 2 
۳-رجوع شود به اران باستان ج ۳ص ۲۲۶۶. 


.۰ - 4 
۵-درپشتواین نام پل تونخواو 


۷ اقمده‌است. 








۴ پشتو. 


سوری نقل کرده امیر کرور" پر امیر پولاد 
سوری است که بسال ۱۳۹ ه.ق./۷۵۶م. در 
مدش غورامیر بود و بسال ۱۵۴ ه.ق./۷۷۰ 
۳ در جتگلهای پوشنج هرات مرده‌است. 
دیگر از شعرای قدیم که اشعار وی را پته 
خزانه از کتاب لرغونی پشتانه ۲ یعنی اففانهای 
قدیم نقل کرده ابومحمد هاشم‌بن زیاد 
السروانی بستی است که بسال ۲۲۳ ه.ق./ 
۷ در سروان هلمند متولد شد وی بزبان 
پشتو کتاب دسالووزمه یعنی نیم ریگستان 
را نوشته است. دیگر از شعرای قدیم پشتو 
شیخ رضی لودی برادرزادهء شیخ حمید لودی 
پادشاه ملتان است که در حدود سال هزار 
مسیحی میزیست. شعرای دیگر که پیش از 
سال هزار مسیحی درگذشته‌اند بقرار ذیل‌اند 
بیتنی " در حدود سال هزار مسیحی, اسماعیل 
سربنی در حدود سال هزار مسیحی, شیخ 
اسعد سوری شاعر دربار سوریهای غور 
(متوفی بسال ۴۲۵ هجری /۱۰۳۳م.) 
شکارندوی‌ین احمد کوتوال فیروزکوه غور 
متوفی در حدود سال ۱۱۵۰ م. مسلک‌یار 
غرشین متوفی در حدود سال ۱۱۵۰ م. 
تایمنی محوفی در حدود سال ۰ عم 
تطب‌الدین بختیار کا کی‌بن اصمدین صوسی 
متولد بال ۵۷۵ ه.ق./۱۱۷۹ م. و متوفی 
بسال ۶۳۳ ه.ق./۱۲۳۵ م. شیخ تتیمن‌بن 
کاکر متوفی در حدود سال ۱۱۵۰ ع. شیخ 
متی‌ین شیخ عباس‌بن عمربن خلیل متوفی 
بال ۶۲۳ .ق./۱۲۲۶ م. باباهوتک متولد 
بسال ۶۶۱ ه.ق,/۱۲۶۲م. و متوفی بال 
۰ د.ق./۱۳۳۹ م.. سلطان بهلول لودی 
متوفی بسال ۸٩۴‏ «.ق./۱۲۸۸م. خلیل‌خان 
نیازی متوفی در حدود سال ۱.۱۱۸۸ کبر 
زمین داوری متوفی در حدود سال ۱۳۵۰ م. 
شیخ عیی یشوانی متوفی در حدود سال 
۵ م. شيخ بستان بریخ متوفی در حدود 
سال ۹۹۸ ه.ق./۱۵۵۹ع» ملاالف هوتک 
متوفی در حدود سال ۱۵۹۱ م.. ملامست 
زمند متوفی در حدود سال ۹۵۰ ه.ق./ 
۳ ۾“ میرزاخان انصاری متوفی در حدود 
سال ۱۵۹۱ عم دولت‌اله لوانی ستوفی در 
حدود سال ۰۱ م. زرشون‌خان نورزی 
فراهی متوفی بسال ۱ هد .ق./۱۵۱۵. 
دوست‌محمد کا کرمتوفی در حدود سال ٩۰۰‏ 
ه.ق./۱۳۹۴. على سرور لودی متوفی 
بسال هزار ه.ق./ ۱۵۹۱ بعد از سال هزار 
هجری شعراء و مصنفان بسیار بزبان پشتو 
سخن گفته‌اند از آن جمله خوشحال‌خان 
ختک و عبدالرحمن باب متولد بسال ۱۰۴۲ 
ه.ق./۱۶۳۲ .و حمید مهمند متوفی در 
حدود سال ۰ م. و پیرمحمد کا کر متوفی 
در حدود سال ۱۷۷۰ م. از بعد از سال هزار 








هجری کتب و دیوانهای بسیار بزبان پشتو 
موجود است که عدد انها به پانصد میرسد و 


أن کتب در دین و تصوف و تبلیغ و شعر و ادب 


| و فلفه و اخلاق و فقه و طب و غیره است در 


ذیل نام برخی از آنها ذ کر میشود: ۱ - 
قدیم‌ترین کتابی که بزبان پشتو نوشته شده 
ولی نسخة آن موجود نیست اما مولف پته 
خزانه از آن ذ کر میکند کتاب سالووزمه یعنی 
نسیم ریگتان است که ملف آن زبدةالفصحا 
ابومحمد هاشم‌بن زیارالسروانی البستی است 
وبسال ۲۲۳ ه.ق,/۸۳۷م. در سروان هلمند 
متولد وبال ۲۹۷ «.ق./۰۹٩م.‏ در بست 
وفات یافته. وی از شا گردان ادیب معروف 
عرب‌بن خلاد ابوالعیناست و کتاب سالو و 
زمه را در بحث اشعار عرب نوشته است و 
مؤلف کتاب پته خزانه وجود این کتاب را بنقل 
از لرغونی پشستانه نسوشته است. ۲ - 
تذکرةالاولیای افغان که بعد از سال ۶۱۲ه.ق. 
ام در ارغسان قندهار نگاشته شده و 
مولف آن سلیمان‌ین بارک خان‌قوم 
ما کوصایزی است. این کتاب شرح حال 
بسیاری از شعرا و اولیاء افغان را آورده‌است 
و بسال ۱۳۱۹ ه.ش.در کابل شش صفحه آن 
در جلد اول پشتانه شعرا عکس برداری شده و 
نشر یافته است. ۳ - دخدای مینه یعنی محبت 
خدا که مجموعة اشعار شیخ متی قوم خلیل 
است این شاعر در سال ۶۲۳ه.ق,/۱۲۲۶ م. 
متولد و بسال ۶۸۸ ه.ق./۱۲۸۹ م. درگذشته 
است و در قلات قندهار مدفون است. ۴ - 
اعلام‌اللوذعی فی‌الاخبار اللودی. کتابی بود 
بزبان پشتو از احمدین سعید لودی که بسال 
۶ د .۱۲۸۷/۰ م. در شرح حال خاندان 
شاهان لودی نوشته و اشعار وی در ان کتاب 
نقل شده است. ۵ - تاریخ سنوری تألیف 
محمدبن علی البستی در شرح حال خاندان 
شاهان غور که قصاید قدیم دربار شاهان 
سوری و غوری بزبان پشتو در این کتاب 
آمده‌است سه کتاب مذکور در حدود سال 
۰ تألیف شده است. ۶ - لرغونه 
پشتانی یعنی اففانهای قدیم تألیف شیخ کتهبن 
یوسف‌بن متی قوم خلیل است که در حدود 
سال ۰ و« .ق./۱۳۰۰م. نوشته شده و 
حاوی شرح حال بسیاری از مشاهیر شعرا و 
علما و بزرگان است و مولف کتاب پته خزانه 
بی از آثار ادبی زبان پشتو را از این کتاب 
نقل کرده‌است. ۷ - تذکرةالاولیاء افغان تألیف 
شیخ قاسم‌بن شیخ قدم‌بن محمد زاهدبن 
میردادین سلطان‌بن شیخ کته سابق‌الذکر است 
که‌شیخ قاسم در ۶ ه.ق./۱۵۴۹ . در 
بدنی پشاور متولد و بسال ۱۰۱۶ ه.ق./ 
۷ م. وفات یافته است. ۸ - دفتر شیخ 
ملیء تألیف آدم‌ین ملی‌بن یوسف‌بن مندق‌بن 





خوشی‌بن کندبن خوشبون اسب که در شرح 
حال فتوحات سوات و تقسیم زمین‌های آنجا 
در حدود ۸۲۰ ه.ق,/۱۴۱۷م. نوشته شده 
است. ٩‏ - تاریخ کجوجان رانی‌زی حاوی 
تاریخ سوات و بنیر که در حدود سال ٩۰۰‏ 
ه.ق./۱۳۹۴م. نسوشته شده‌است, ۱۰ - 
غرغشت‌نامه منظومةٌ دوست‌محمد کا کر ولد 
بابرخان که بسال ۹۲۹ ه.ق,/۱۵۲۲ م. نظم 
شده و حاوی شرح غرغشت و دیگر بزرگان 
افغان بود. ۱۱ - بوستان اولیا تاليف شيخ 
بوستان ولد محمد | کرم قوم ریخ که بال 
۹۹۸ ھ.ق./۱۵۸۹م. در شوراوک قندهار 
نوشته شده و مؤلف آن در سال ۱۰۰۲ ه.ق./ 
۳ م. در احمدآباد گجرات وفات یافته 
است. ۱۲ - خر البيان تألیف بايزيد 
پیرروشان ولد عبداله متولد بال ٩۳۲‏ ه.ق,/ 
۵ م. مدفون در بته‌پور حاوی تبلیغات 
مسلکی وی. ۱۳ - مخزن‌الاسلام آخوند 
درویزه‌ین گداین سعدی متوفی ۸ ھ.ق./ 
۸ م. که در پشاور مدفون است و کتابش 
حاوی مسائل دینی و تبلیغات مخالف 
پیرروشان است. ۱۴ - کلید کامرانی تألیف 
کامران‌خان‌بن سدوخان سرسلسله قوم 
سدوزائی است که بسال ۱۰۳۸ ه.ق./۱۶۲۸ 
م. آنرا در شهر صفای قندهار نوشته و شرح 
حال بسی از شعرا و بزرگان افغان را در آن 
نگاشته است. ۱۵ - تحقٌ صالح تألیف ملااله 
یا رالکوزائی که تذکرة رجال مشهور افغان 
است در حدود سال ۱۵۹۰ م. ۱۶ - سلوک 
الغزاة تالیف ملامست زمند در حدود ۱۶۱۰ 
م. حاوی مضامین تبلیفی دربارۂ جهاد. ۱۷ - 
ارشاد الفقراء منظوم خانم نیک بخته بنت شیخ 
اله داد قوم مموزی که بسال ۹۶۹ ه.ق./ 
۱ م. منظوم شده‌است. ۱۸ - ترجمة 
منظوم بوستان سعدی که زرغونه بنت ملادین 
محمد کا کر در سال ۳ ه.ق./۱۴۹۷. 
منظوم داشته. ۱٩‏ - دیوان رابعة حاوی اشعار 
وی در سال ٩۱۵‏ ه.ق./۱۵۰۹ع. گرد 


آمده‌است, ۰ - پته خزانه یعنی گنجينة پنهان 


تیف م‌حمدین داودخان هوتک 
تذکرةالشعرای مهم زبان پشتو که در سال 
۲ ه.ق./۱۷۲۹م. در قندهار به امر شاه 
حسین هوتک نوشته و این کتاب در سال 
۳ در کابل به تصحیح و تحشیۂ عبدالحی 
حبیبی از پشتو توله نشر شده‌است, محمد 
هوتک متولد بسال ۱۰۸۴ ه.ق./۱۶۵۳ م. دو 
کتاب دیگر هم به پشتو نوشته که یکی 
خلاصةالفصاحة و دیگر خلاصةالطب نام 


1 - ۰ 
2 - Larghoni Pashtanah. 
3 - Bitnay. 








دارد. 
غیر از این: کتب بسیار از نظم و نثر در پشتو 
موجود است که در اینجا ذ کرنشده و بسی هم 
غیرمطبوع مانده است. از عصر احمدشاه بابا 
پشتو در افغانستان زبان دربار شاهان بوده و 
اولین کتاب درسی آنرا در عصر احمدشاهی 
پیرمحمد کا کربنام معرفةالافغانی نوشته است 
بعد از آن اولین دستور افعال زبان پشتو در 
سال ۱۲۲۰ ه.ق./۱۸۰۵) در هند بنام 
ریاض‌المحبة از طرف نواب محبت‌خان پسر 
حافظ رحمت‌الخان مشهور قوم بریخ اففان 
نوشته شده و نواب‌اله بارخان پسر دیگر 
حافظ رحمت‌خان بسال ۱۲۲۲ ه.ق./ 
۸ کستاب لفات پشتو را بنام 
عجائب‌اللغات نوشت. در حدود سال ۱۲۹۰ 
ه.ق,/۱۸۷۳م. امیر شیر علیخان القاب 
مأمورین و عناوین عمکری رابه پشتو 
ترجمه کرد و بعد از سال ۱۳۰۰ ه.ق./۱۸۸۲ 
م. کتب بسیار بزبان پشتو در کابل نشر شد بعد 
از سال ۱۹۲۰ م. که پشتو مرکه (انجمن ادبی 
پشتو) در کابل تأسیس شد کتب درسی و 
دستور زبان و لغات پشتو را نوشتند ولی در 
حدود سال ۱۹۳۷ م. در کابل پشتو تولنه 
(فرهنگستان پشتو) تأسیس و بسی از کتب 
درسی - علمی و ادبی - بزبان پشتو طبع و 
نشر شد' - انتهی". مسئلة احیای زبان پشتو 
حلقه‌ای از سلاسل فریب و رشته‌ای از حبائل 
حیلهٌ سیاست‌های غربی است که برای تجزیه 
و تفریق ملل شسرقی از دیرباز گسترده 
شده‌است و درست بدان ماند که امروز ملت 
فرانسه زبان غنی و بلیغ خود را بلهجۂ برتن ۳ 
یا باسک؟ و ایران زبان فردوسی و حافظ را 
بزبان ولایتی سمنانی و بلوچی تبدیل کردن 
خواهد و مکروا و مکراله و الله خیرالما کرین. 
(قرآن ۵۴/۳. 
|| مرطبان سفالین باشد و معرب آن بستوق 
است. (برهان قاطع). و آنرا بشتو نیز خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری). بستوی ترشی و غیره. 
پشقو. [] ((خ) نام کوهی در سدن رستاق. 
(مازندران و استراباد رابینو ص ۱۲۶). 
پشتوار. [پٌ] (ص مرکب) پشتیبان باشد. 
(فرهنگ جهانگیری). پشتدار. پشتوان. 
یاریگر: 
نه مار را مدد و پشتوار موسی ساخت 
نه لحظه‌لحظه زعین جفا وفا سازد. 
مولوی (از فرهنگ جهانگیری). 
پشقواره. [پٌ زر / ر ] (|مرکب) مقداری باشد 
از هر چیز که یک کس به پشت تواند برداشت 
و از جائی بجائی تواند برد و آنرا پشتاره نیز 
گسویند.(از فرهنگ جهانگیری) (غیاث 
اللغات). آن مقدار باشد از بار که بدوش و 
پشت برتوان گرفت. (صحاح الفرس). آنچه از 





بار که یک تن بر پشت دارد. باری کوچک بر 
پشت کسی. کوله‌بار. بار. شفنة. حال. وزر. 
ضامة. اضمامة. اضبارة. (منتهى الارب): 
مال بدست کردم تا تو کافردل پشتواره بندی و 
ببری. ( کلیله و دمنه). 
هرکه راروی چون گلش باید۵ 
مدتی خار پشتواره کند. عطار. 
طن پشتوارة نی و هیزم و مانند آن. (منتهی 
الارب). طویّ؛ پشتواره‌ای از سلاح و متاع. 
کازة؛ پشتوار: جامه و طعام. عکم؛ پشتوارة 
جامه. (منتهی الارب). 
پشقوان. [پٌ] ([مرکب) بمعنی پشتیبان 
باشد و آن چوبی است که بجهت استحکام 
دیوار یکسر آنرا بدیوار و سر دیگر آنرا بر 
زمین نصب کنند... (برهان قاطع) پشتیوان. 
پشتبان. شمع (اصطلاح بنائی). هر بنائی که 
برای استحکام بنائی دیگر, بدو پیوندند 
چنانکه برای پل و مانند آن: پلی بود قوی 
پشتوانهای قوی برداشته و پشت آن استوار 
پوشیده. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۲۶۱ 
||چوبی که پشت در افکنند تا باز نشود. 
چوبی که درودگران بر پس در دوزند. شجار. 
| آنچه پشت بدو بازنهند. تکیه گام جماعتی 
از بهر حطام دنا و رفعت منزلت مان مردمان 
دل در پشتوان پوسیده بسته. ( کلیله و دمنه). 
||(ص مرکب) کسی که پناه و محکمی و قوت 
دیگری باشد. پشت و پناه. ظهیر. جانب‌دار. 
(برهان قاطع). ممد. معاون. (برهان قاطع) 
حامی. یاریگر: و بطوس مقام کنند و پشتوان 
قوم باشند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص‌۳۴۸). 
باده و شادی و رادی هر سه یکجا زاد‌اند 
این مر آن را پشتوان و آن مر این را دستیار. 
مسعودسعد. 
پشتوان کمال چون باید 
ميخ حزم تو استوار شود. مسعودسعد. 
چنین خلل که په بنیاد دین درامده بود 
گر اعتضاد (اعتماد) برین پشتوان نبودی وای. 
کمال اسماعیل. 
اه ملکت اسلام و پشتوان سپاه 
صفی حضرت ساطان ولی دولت شاه. 
مطهر کرنی (از فرهنگ شعوری), 
پشتوانه. [پْ ن /ن] ((مرکب) پشتیوان, 
پشتیبان. [اسپرده‌ای است که کسی برای 
اعتبار خود در بانک معین سکن (از لغات 
فرهنگستان). 
پشتوای. [پٌ] (روسی, |) (از روسی پچت 
= پىت ووی -عسلامت نسبت» پستی) 
کشتی حامل پست. کشتی حامل نها و 
مرسولات دیگر پستی. 
پشت و پای. [بْ تْ] (ترکیب عطفی. | 
میرکب) یارگ پشت و پای. باسلیق, 
(زمخشری). 








پشت ویشتاسپان: ‏ ۵۶۴۵ 


پشت و پسله. [پ ثْ پَ س ل /4] ( 


مرکب. از اتباع) رجوع به پشت شود. 


پشت و پفاه. [چْ ت ب ] (ترکیب عطفی. | 


فز ک) مدوکار: باریگز خا هر ندال 
(مهذب الاسماء): 

بهر کار پشت و پناهم توئی 
نمايندة رای و راهم توئی. 

بیامد ترا کرد پشت و پناه 

کنون زو چه دیدی که پردت ز راه. 


فردوسی. 


فردوسی. 
که‌هستی تو پشت و پناه سپاه 
ز تو برفرازند گردان کلاه. فردوسی. 
ای مرا سای درگاه تو سرمایٌ عمر 
وز بلاها و جفاهای جهان پشت و پناه. 
فرخی. 


از پرستیدن آن شاه که دست و دل اوست 


جود را پشت و پناه و امن رایسر و یسار. 


فرخی. 
هرچند شها پشت و پناه ضعفائی 
دانی که دعای ضعفا پشت و پناه است. 
سوزنی. 


سری که خلق جهان را دل است و پشت و بناه 
امین دین اله است و سعد ملکت شاه. 


سوزنی. 
فتادگان جهان راسری و پشت و پناه 
که خائفان جهان را پناه تست رجاء . 
اپوالعلاء گنجه‌ای. 
ما را عجب از پشت و پناهی بود آن روز 
کامروزکسی رنه پناهیم و نه پشتیم. 
سعدی. 


" خدا پشت و پناهتان؛ خدا پشت و پناه شما. 


دعائی است. 


پشت و رو کردن. [ٍ ث ک د] (مص 


مرکب) مقلوب کردن. منقلب کسردن. 
برگرداندن جامه بصورتی که رو پشت و پشت 
رو شود. . 


پشت و رو یکی.. (چتْ ي ] (ص مرکب) 


بی‌پشت و رو. مُوجه. در جامه‌ها و قماش‌ها. 


پشت ویشتاسپان. (پٍ] (() بس‌معنی 


پشت و پناه شتاسب است و اسم دیگری 
است از برای کوه ریوند. در فقرءٌ ۳۴ فصل ۱۲ 
بندهش منارج است: « کوه گناود ( کاباد) در 


۱ -اقتباس و تلخیص از مقالة عبدالحی سبیبی 
در سالنامة کابل سال ۱۳۲۶-۱۳۲۵ ھ. ش. 
ص۲۴۸ ببعد. 
از اینکه تمام سنرات در این جا با سالهای 
مسیحی تطبیق شده و در بعض سنوات تنها 
بتاریخ میلادی | کفا شده» ظاهراً اصل این مقاله 
انگلیی بوده‌است. 

3 - Le Breton. 4 - Le Basque. 
۵-نل: هرکه او روی چون گلش خواهد.‎ 

6 - Gouverture (gi). 





۶ پشته. 


نه فرسنگی طرف غربی پشت ویشتاسپان 
واقع است در آنجائی که محل آذر برزین مهر 
است». در فصل ۱۷ بندهش فقرء ۸ آمده: 
«آذر برزین مهر تا زمان گشتاسب در گردش 
بوده پناه جهان می‌بود تا اينکه زرتشت 
انوشه‌روان دين آورد و گشتاسب دین 
پذیرفت آنگاه گذتاسب آذر برزین مهر را در 
کوه‌ریوند که آن را نیز پشت ویشتاسپان 
خواند فرونهاد». (یشتها تفسیر آقای پورداود 
ج ۲ص ۲۳۰). 
پشته. [چّ ت /ت] (! مرکب) مقداری که با 
پشت توان برداشت. هر چیز که بر پشت گیرند 
از هیمه و جز آن. کوله. کوله‌بار. با 
شب زستان بود کپی سرد یافت 
کرمک شب‌تاب نا گاهی‌بتافت 
کپیان' آتش همی پنداشتند 
پشتۀٌ هیزم بدو برداشتند. 
رودکی (از کلیله و دمند), 
روز دگر آنگهی بناوه و پشته 
در بن چرختشان بمالا حمال. منوچهری. 
بیرون آمدند هر یکی پشتذ نی بگردن برنهاده 
و اندر هر پشته از آن شمشیری مجرد... ایځان 
همچنان اندرشدند با آن پشته‌ها. (تاریخ 
سیستان). 
دستة گل گر ترا دهد تو چنان دانک 
دستۀ گل نیست آن که پشته خار است. 
بر بنا گوشی که رنگ او بچشم عاشقان 
دسته‌دسته گل نمودی پشته پشته خار شد. 
سوزنی. 
گفت بلی روزی چهل شتر قربان کرده‌بودم... 
بگوشة صحرائی برون رفتم و خارکنی را 
دیدم پدتة خار فراهم آورده. ( گلستان). چون 
بشهر رسیدند کودکی را دیدند پشتة هیزم آنجا 
نهاده وی را مشاهده کردند. (قصص‌الانپیاء 
ص۱۷۹). ||ارتفاعی ننه بس بلند از زمین. 
بلندی. تل. (حبیش تفلیسی). زمین بلند. تپه. 
توده. نجد. ربو. (منتهی الارب). ربوه. رابية. 


رباوة. رباة. خودله. خجب. عقبة. هضبة. | کمه. 


تلعه. ثنية. ظرب. 
ة. قرز. عفازة. صوعة. دفدفه. 








دف. فتائدة. فرق. فرط. بنجة. (متهی الارب). 
جرداحة. جرداح* 
از کوه تا بکوه بنفشهست و شنبلید 
از پشته تا به پشته سمن‌زار و لاله‌زار. 

فرخی. 
چنان شد ز ایرانیان روی دشت 
ز کشته بهر سوی چون پشته گشت 
همه دشت پای و سر و کشته بود 
ز کشته بهر سوی در پشته بود. 
بکشتند چندان ز توران سپاه 
که‌از کشته شد پشته تا چرخ ماه. فردوسی. 


فردوسی. 











بسی دیو در دست او کشته گشت 
ز کشته بسی دشت چون پشته گشت. 

۱ فردوسی. 
چو پشته گشته از آن کشته پیش روی امیر 
فراخ دشتی چون روی آینه هموار. . فرخی. 
اینک همی رود که به‌هر قلعه برکند 
از کشته پشته پشته و زاتش علم علم. 

۱ 5 فرخی. 
آهو از پشته بدشت آید و ایمن بچرد 
چون کسی کو را باشد نظر میر پناه. 
یکی یشته سازید پهن و بلند 
پس از باد پر آتش اندر فکند. 
اسدی (ایضا ص ۱۲۰). 
رهی سخت دشخوار ششماهه بیش 
همه کوه و دریا و پشته است پیش. 
اسدی (ایضاً ص ۲۰۴). 
بهر سو در آن دشت کین تاختی 
ز کشته همی پشته‌ها ساختی. 
اسدی (ایضا ص ۸۲). 
بر سر آن پشته حنصاری ساختند. (مجمل 
التواریخ والقتصص). 
راهی چون پشته پشته سنگ و در آن راه 
سیب بازان بنعل گشته مصور. 
تن نازک مثال نی کردم 
تا چنین پشته زیر پی کردم. ۱ 
ستائی (سیرالعباد). 
عمل شمس همی باید و تأثیر فلگ 
ورنه هر پشته به‌یک نور همی کان نشود. 
سنائی. 
تاعرض دهد لشکر پیروزه سلب را 
بر پشته و بالای زمین راجل و را کب. 
سوزنی. 
چون مسافت ميان دو لشکر نزدیک شد امیر 
ناصرالدین منکروار بر پشته رفت. (ترجمۀ 
تاریخ یمینی نسخۀ خطی مولف ص ۲۷). 
سلطان چون حدت بأس و شدت مراس آن 


فرخی. 


مسعودسعد. 


قوم مشاهده کرد بر پشته‌ای فروآمد. (ابضا 
ص۲۶۸). 

همچو عرصاٌ پهن روز رستخیز 

نه گو و نه پشته نه جای گریز. مولوی. 
چون به پشتۀ فراجون رسیدم به پیری ملاقات 
شد. (انیس‌الطالبین بخاری). چون بکنار 
قلان‌تاشی رسد برف تمامت گوها را با پشته 
برابر کرده بود. (جهانگشای جوینی). 

از خون یکوه و دشت روان گشت جویبار 

وز کشته پشته‌های عظیم آمد آشکار. 

آمیل, ذریح؛ پشتذ ریگ که یک میل عرض او 
باشد. (صراح). ذریح؛ پشته‌ها, (سنتهی 
الارپ). ضواجع؛ پشته‌ها. کمزّة؛ پشته‌ای از 
خاک یا ریگ. کقّر؛ پشته‌ای از کوه. مصد؛ 
پشتة بلند. مصاد؛ پشتة بلند. (منتهی الاررببیی 
قوداء. طنی؛ پشتة بلند. قوعلة, قضه؛ پشتة 
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خرد. قائدة؛ پشتة دراز گسترده بر زمین. کراغ؛ 
پشتة دراز و بیرون برآمده از زمین سنگلاخ 
سوخته. عقبة مَحوج؛ پشتذ دور. عقبة متوم؛ 
پشتة دور و دراز. بلطة؛ نام پشته‌ای. قَضفة؛ 
پشته‌ای که از یک سنگ نماید. کتول‌الارض؛ 
پشته‌های زمین و آنچه بلند برآمده باشد از 
آن. نفد پشته‌های تنگ در راه. هدود؛ پشتة 
شاقة. عقبة شاقة. صواح؛ پشتة بلند از زمين. 
خوصاء؛ پشتۀ بلند زمین. مداخل؛ پشتۀ بلند 
مشرف بر زمین سیراب. صَلَم؛ پشتة سرخ. 
| کمة مفترشةالظهر؛ پشتة گسترده همواریست. 
اکمة عبلاء؛ پشتهٌ درشت. عنعت؛ یش 
بی‌گیاه. عسثال؛ پشته‌ای است درشت یا 
رودباری در زمین جذام. فرزه؛ راه بر پشته. 
ذناب؛ آب‌رو مان دو پشته. خش؛ پشتة 
ریگ. خشرم؛ پشتذ بلند که سنگ‌ریزه‌های 
آن املس باشد. مخرم‌الا کمه؛ پشته یا کو که 
منفرد باشد از دیگر. خرماء؛ هر پشته که از آن 
بزمین پست فروروند. خرم‌الا کمه؛ بشته یا 
کوه که جدا باشد از دیگر. خشبل؛ بش 
سخت. ضرس؛ پشتة درشت. دمادم؛ 
پشته‌های نرم خا کین. رعص؛ پشتة ریگ 
مجتمع. دکاء؛ پشتة زمین از خا ک‌نرم. هدمل؛ 
پشتة بلند فراهم امده. شعبه. هذلول. زیراء» 
ژیراء» زیری, زازيْة» زیراةء زیزآءة؛ پشتة 
خرد. حَهوة؛ برج بر سر پشته و توده. عبایید با 
عبادید؛ پشته‌ها. غملول؛ پشتة بلند. غفو, 
غفية؛ پشذ بلند که آب بر آن نرود. غلاء؛ 
پش بزرگ و بلند. عنز؛ پشة سیاه. عنز؛ پشتة 
خرد. عنوت و عنتوت؛ پشتة دشوارگذار. قارةٌ 
عیطاء. پشتة بلند. عقاب. پشته و هر بلندی 
زمین که بسیار دراز تباشد. (منتهی الارب). 
|[کوز (در زراعت)۲. ||لين کلمه چون مزید 
مسژخر در اعلام جغرافیائی بکار رود: 
جورپشته. را‌پشته. رکاپشته. سه پشته. 
چل‌پشته. گل‌پشته. قلعه‌پشته. میان‌پشته. 
هلو پشته. کلاپشته. 

-از کشته پشته ساختن؛ بسیار کشتن. 

- پشته انداختن یا پشته کردن قنات؛ 
فروریختن مجرای آن. پاره‌هائی از سقف و 
دیوار آن واریز کردن (اصطلاح مقنیان). 

¬ پشته‌بندی کردن؛ زمین را پشته‌ها کردن 
برای بعض کشت‌ها چون کشت سیب‌زمینی و 


عیر ۵ 
- پشتة قنات؛ مسافت ميان دو میله است. 
رجوع به میله شود. 


¬ پشته‌نا ک؛زمیتی که پشته بار دارد: طلع؛ 
زمین پشته‌نا ک.(منتهی الارب). 
- دوپشته یا سه‌پشته ایتادن؛ به دوتن یا 


۱-ل: کپیانش. 
۰ - 2 
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سهتن یا په دوصف و سه‌صف ایستاده بودن. 
پشته. [پ] (اخ) نام یکی از قرای آمل 
مازندران. (مسازندران و استرآباد رابینو 
ص ۱۱۴). 
پشته ازرک دون. [چّت ي رز ] (اغ) نام 
قدیم پشته‌ای در بارفروش مازندران. 
(مازندران و استرآباد رابینو ص ۴۶), 
پشت هم انداختن. [پُ ت 1 تَ] 
(مص مرکب) پشت هم‌اندازی در اوراق قمار 
کردن, یعنی ورقها را بدانگونه پشت یکدیگر 
جای دادن که اوراق برنده نصیب دغل‌باز 
شود. دسیسه. تقلب کردن, شیادی کردن. ||در 
دنبال یکدیگر قرار دادن چنانکه برگ‌ها و 
یادداشتهای کاب لغتی را به ترتیبی خاص. 
پشت هم‌انداز. زپ ت ] (نف مرکب) 
گریز, مسحیل, مکار. فرینده. حیله‌باز. 
||مرتب‌کنند؛ برگه‌ها و بادداشتهای کتاب 
لغتی بر ترتیب خاص. 
پشت هم اندازی. [ ت دا (حاص 
مرکب) تنظیم الفبائی فیش‌ها. |[در قمار, 
ورق‌ها را بحیله بر وفق نفع خود قرار دادن. 
||حیلت و تزویر و دسیه برای انجام کاری 
بنفع خویش. کلاغ و کبوتر جفت کردن (. 
- پشت هم‌اندازی کردن. رجوع به پشت هم 
انداختن شود. 
پشقیی. [پٌ] (ص نسبی) منسوب به پشت. 
رجوع به پشت شود. ||() جامة انباشته 
بحشوی از پنبه و غیره, غالباً مربع یا مستطیل 
که‌بر أن تکیه کنند. قسمی توشک که بر دیوار 
راست کرده بر آن تکیه دهند و یا بر کرسی و 
تخت و کالسکه و غیره گذارند تکیه دادن را. 
مخ بزرگ که بر دیوار راست نهند و بر آن 
پشت دهند. متکائی پهن که بر روی مخده‌ای 
بر دیوار نهند. بالشی که بر دیوار نهند تکیه گاه 
را. وساده‌ای که بر آن تکیه کنند. متکا. بالش. 
وساده. مصدغة. یخده. ||جامةٌ کوتاهی را 
گویند که تا کمرگاه باشد و آنرا بیشتر صردم 
دارالمرز پوشند... (برهان قاطع): 
قباء خاصه و پشتی خود نسیج بزر 
یکی مکلل کرده کمر پگوھرھا._ 
هر دم از پشتی والای زرافشان آمده 
چون صا با گل سحر دست و گریبان بوده‌ام. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
|((ص) یاری‌کننده. همدست. حامی. کمک. 
مدد. ممد. معاون. (برهان قاطع). ||(حامص) 
یارمندی, یاری. امداد. نگهبانی. یاوری. مدد. 
کمک.عنایت. وقایه. حمایت. مظاهرت؛ 
که‌ایشان به پشتی من, جنگجوی 
سوی مرز ایران تهادند روی. 
چگونه دوستی یابی و پشتی 
ز فرزندی که بابش را بکشتی. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 


معزی. 


فردوسی. 





شمشیر مرتضی بجز از آهنی نبود 
پشتی دین حق لقبش ذوالفقار کرد. 
بود از پشتی سنجاب و سمور و قاقم 
این که بر لشکر سرما زدم و کوشیدم. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
||تمصب. (در حال وصف) تخنیث. ||مخشی, 


و نیز رجوع به پشت شود. ||(!) جزوکش 


(اصطلاح اداری). 
- قفل با کشو پشتی؛ قغلی که از پشت در 
کوبیده باشند. قسمی قفل در. 


پشتیاره. (چْز /رٍ] ([مرکب) پشتواره. 
پشت یافتن. [پْ ت ] (مص مرکب) کنایه 
از قوت یافتن است. (برهان قاطع), 
پشتیبان. [پٌ ] ([ مرکب) چوبی که بجهت 
استحکام بر دیوار نصب کنند. (برهان قاطع). 
بنائی که برای حفظ بنائی دیگر سازند: 
چه غم دیوار امت را که باشد چون تو پشتیبان 
چه باک از موج بحر آنرا که باشد نوح کشتیبان. 
( گلستان), 
هرچه از دلها کنی تعمیر پشتیبان تست 
سعی در آبادی دل کن چو معمار خودی. 
پشتوان. (برهان قاطع). پشتیوان. پشتبان, 
حامی. دعمة. دعامة. دعام. ژجبه. ||چوبی که 
درودگران بر پس در و امثال آن دوزند: 
شجار؛ پشتیبان تخت که بدان تخب را استوار 
کنند. عارضة؛ پشتیبان در و بالارو. (سنتهی 
الارب). ||تکیه گاه.رجوع به پشتوان شود. 
| آنچه بدان قوت باشد. پشت و پناه. یاریگر. 
یاری‌دهنده. حامی. معاون. (برهان قاطم). 
معین. مدد. مددکار. کمک. معاضد. ظهیر. 
ناصر. نصیر. ممد. عون. زیاد. (منتهی الارب). 
این نوشته‌ای است از جانب... ابوجعفر.. 
بسوی باری‌دهندۀ دین خدا... و پشتیبان 
خلفة او. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۰۶). و 
نیز رجوع به پشتوان و پشتبان و پشتیوان 
شود. 
پشتیبانی. (چْ] (حامص مرکب) یاری. 
پارمندی. حمایت. مدد. نظاهرت. کمک. 
پشتی کردن. (بْ ک د] (اسص مرکب) 
پشتیبانی کردن. یاری کردن. مدد کردن. 
مظاهرت. حمایت. معاضدت. امداد؛ٌ 
اک کے کد گردون چه اد پشتی لشکر 
چه باید یاری مردم کرا یاور بود دولت. 
. قطران. 
دگر ره دایه گفت ای سرو سیمین 
نه فرزند من است آزاده رامین 
که من فرزند را پشتی نمایم 
بدان کز بند مهرش برگشايم 
اگروی را کند دادار پشتی 
نبیند زآسمان هرگز درشتی. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 








پشک. ۵۶۴۷ 


یارش از کشتی بدرآمد تا پشتی کند همچنان 
درشتی دید. ( گلستان). دردجة؛ باهم یکی 
شدن و پشتی کردن دو کس در دوستی, 
(منتھی الارب). 

- پشتی کردن از کی یا پشتی کسی را 
کردن؛از او حمایت کردن. 

پشتیوان. [پٍ ] (| مرکب) چوبی که بر دیوار 
نصب کنند بجهت استحکام. (برهان قاطع) 
پشتیبان. پشتوان. پشتبان: رز پشتیوان در, 
(سنتهی الارب). لزاز؛ پشتیوان در. (منتهی 
الارب). تکیه گا 

که پشتیوان و پشت روزگاری. نظامی, 
||یار. یاریگر. مددکار. معین. ظهیر. ناصر. 
پشت و پناه: و امیریوسف را با فوجی لشکر 
قوی به قصدار فرستاده بود و گفت که 
پشتیوان شماست. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۲۳۴). و نیز رجوع به پشتوان و پشتبان و 
پشتیبان شود. 
پشتیوانه. [پْ نْ /ن ] ([مرکب) پشتیوان, 
پشتیون. [پ د] ([مرکب) پشتیوان. 
پشچکت. [پ ج] () غوش ‏ بشک. پُچک. 
پشخیدان. زپ 5] (سسص) پساشیدن: 
ساشاش؛ آنچه بپشخد از خون. (السامی فی 
الاسامی). صورت صحیح این لفظ پشنجیدن 
است. رجوع به این پشنجیدن شود. 
پسخیز. [پْ] () صاحب فرهنگ شعوری از 
مشکلات نقل می‌کند که هو شجرٌ صلب یتخذ 
منه‌القشر و یعملون منه‌القوس و ترجمهٌ ترکی. 
آنرا یای آغاجی می‌آورد ولیکن اصل این 
کلمه بشجیر است و بشجیر پوست درخت بم 
است. . 
پشکت. [پ /چ] () پشگ. پشکل. فضلة 
گوسفندو بز و شتر و آهو و خر و اشتر و هم از 
گاو آنگاه که سخت و صدور باشد. سرگین 
گوسفندو بز و آهو و امثال آن, پشکر. پشکره. 
پشکله. (برهان قاطع) (فرهنگ رشیدی). بعر. 
بعره و آن فضلهٌ حیوان باشد از ذوات‌الخف و 
ذوات‌الظلف. ذبلة. وعلة. عُرّة. (سنتهی 
الارب)؛ 

پشک بز ملوکان مشک است و زعفران 
مستان تو مشکشان و مده زعفران خویش. 
ابوالعباس (از لغت‌نامة اسدی), 


مشک تبتی به پشک مفروش 
مستان بدل شکر تبرزین, ناصرخسرو. 
دل بر آن نه که باشد از خانه 
پشک تو به که مشک بیگانه. سنائی. 


مشک و پشکت یکی است تا تو همی 
نا کده‌را ندانی از عطار. سنائی. 
(فرانسوی) ۲۲۵۳6۲ - 1 
۲-نل: کرا. 
.(فرانسوی) 010118 - 3 





۸ پشک. 


جائی که مشک و پشک بیک نرخ است 
عطار گو ببندد دکان را ؟ 
و قوانج راستینی بنج نوع است یکی آنکه ثقل 
در روده‌ها کد ر ادق رد ان 
پشک اشتر و دیگر جانوران که پشک ایشان 
را بتازی بعرة گویند. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). 
ورنه مشک و پشک پیش اخشمی 
هر دو یکسان است چون نبود شمی. مولوی. 
گفت جایش را بروب از سنگ.و پشک 
ور بود تر ریز بر وی خا ک خشک. 
مولوی (از فرهنگ رشیدی). 
اگرچند زاهو بود پشک و مشک 
ولی پشک چون مشک نارد بها. ‏ ابن یمین. 
ا زمین که از کشرت مردم و 
پشک و کمیز شتران فاسد گردیده 
ارش من زمین که از کشرت 
پشک و کمیز شتر فاسد شده باشد. دمال؛ 
پاسپرده ستوران از پشک و خاشا ک.دمن؛ 
پشک شتر و گوسپند و جز آن. عبس؛ سرگین 
و پشک و جز آن خشک شده بر ذنب ستور. 
(منتهی الارب). |اسرگین مگس و زنبور 
عسلء 
بطبل نافه‌ای مستقیان بخورد جراد 
یباد رود قولنجیان به پشک ذباب. خاقانی. 
| ادر تداول عامه, برجستگی دو سوی پیرونی 
بینی از طرف زپرین. هر یک از دو طرف 
وحشی سفلای بینی. نرمی و پره‌های بینی. 
طرف بینی. بچش. آرنبة !. |[قرعه را گویند که 
شریکان میان خود بجهت تقسیم اسباب و 
اشیاء بیندازند. (برهان قاطع). ميان دو نفر یا 
بیشتر قرعه کشند و به اسم یکی درأید. و با 
انداختن صرف شود. 
پسکت. [بَ ش ] (() بشک. شبنم. (برهان 
قاطع). آن نم سپید که بامدادان بر دیوارها و 
سبزی نشیند. (لغت‌نامة اسدی نخجوانی). و 
برف‌گونه‌ای که شب‌های تیرماه افتد بر زمين 
بی‌ابری در آسمان, زیوال (بلغت آذری). 
اپشک. انشک. (فرهنگ جهانگیری). له 
پشک آمد بر شاخ درختان 
گتردرداهای طیلسان. بوالعباس عباس. 
ارض مصقوعة؛ زمین پشک‌زده شده. ارنض 
مضروبة؛ زمین پشک زده شده. هجارس؛ 
ریزه‌ترین باران سرما مسثل پشک. هلب؛ 
ترکردن آسمان قوم رابه پشک و تری. (منتهی 
الارب). 
- پشک کردن موی؛ تجعید. (از زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). 
پشکت. [پ ] () برابر کردن. موافق ساختن. 
(برهان قاطع). برابری کردن, برابری. (فرهنگ 


رشیدی)؛ 


پشکت. بُ 





بحسن افتاده با خورشید در پشک 
بقامت سرو را افکنده در رشک. 
نزاری (از فرهنگ رشیدی). 
||درآوی‌ختن. (برهان قاطم). آویزش. 
(فرهنگ رشیدی). ||2۶ عشق و عاشقی. (برهان 
قاطع), مه ر. ااجعل؛ و ن آن جانوریست که 
سرگین راگلوله سازد. اا قاطم)". ||جغد 
و آن پرنده‌ای است بنحوست مشهور و به این 
معنی با سین هم بنظر آمده‌است. (برهان 
قاطع) ". ان علتی است که اسبان را بهم 
میرسد . ااجعد موی. موی مسجعد. 
(زمخشری). مجعد. 
- پشک شدن موی؛ جعودت. (دستوراللغۀ 
ادیپ نطنزی). 
شش ] ([) بلغت ماوراءالنهر گربه 
باشد و آن جانوریست معروف که بعربی سنور 
خوانند. (برهان قاطع). گربه. که پوشک نیز 
گویند.(فرهنگ رشیدی)۵: 
دل مجروح راشفا قرآن 
جان پردرد را دوا قران 
تو کلام خدای را بی‌شک 
گرنه‌ای طوطی و حمار و پشک 
اصل ایمان و رکن تقوی دان 
کان یاتوت و گنج معنی دان. 
سنائی (از فرهنگ جهانگیری). 
از چرغ تا کیوتر و از مرغ تاشتر 
از گرگ تا به بره و از موش تا پشک * 
روزی خوران خوان پر از نعمت تواند 
هر گوشه که مینگرم صدهزار لک. 
کمال غیاث (از فرهنگ جهانگیری). 
|اخسم. خمچه. (برهان قاطم) ۲ مرتبان. 
خمبره. بستوی ترشی. ||نام درختی. (برهان 


قاطع)*. 


پشکال. [پ] (هندی, [) (مرکب از پٹک. 


شب‌نم و آل علامت نسبت) فصل باران 
هندوستان را گویند. (برهان قاطع). موسم 
برسات. (غیاث اللفات). بسارة. موسم یادها و 
بارانهای موسمی هند. 


پشک انداختن. [پ ات ] (مص مرکب) 


قرعه زدن. قرعه کشیدن*. مقارعة. قرعه 
افک‌ندن, اقتراع. استهام. اافضله افکندن 
گوسفندو بز و آهو و اشتر و خر و جز آن. 

پسکر. ا کا( یی بی اسب مر 
سرگین گوسفند و بز و آهو و شتر باشد. (یرهان 


قاطع). 


پشکر. [ ] (إخ) (ده...) ميانة شمال و مشرق 


بهبهان است. (فارسنامة ناصری). 


پشکوه. [پ کي ] () بمعنی پشکر است که 


پشکل گوسفند و امثال آن باشد. (برهان 
قاطع). 


پشکل. [پ ک ] ([) سرگین گوسفند و آهو و 


اسب و خر و استر و اشتر و از گاو آنگاه که 





پشکل‌دره. 


سخت و مدور باشد. ذبلة. دمة. بُعر. (سنتهی 
الارب): صدهزار مرد و زن و کودک بسرون 
آمده بودند با انواع نثار از خاشا ک‌وسرگین و 
پشکل و خا كستر. (راحةالصدور راوندی). 
شأو؛ پشکل ناقه. حثة؛ پشکل نرم. کُر 
پشکل پاره. کر س ؛ پشکل گنده‌بوی که بدان زره 
را جلا دهند. ذبل و ذبول؛ پشکل انداختن. 


(منتهی الارب). 

- پشکل برچین؛ سخت بسی‌سروپا. سخت 
فقیر و حقیر. 

- پشکل به تنور کردن؛ (بمزاح) پی‌دریی 
خوردن. 

- پشکل‌نا ک؛ آلوده به پشکل: شَدّمن؛ آب 
پشکل‌نا ک.(منتهی الارب). 


۳ مثل پشکل؛ سخت خرد. 

|| سخت بسیار. و نیز رجوع به پشک شود. 
||اين کلمه با فعل انداختن صرف شود. بَعر. 
ذبول. (متتهی الارب). 


پشکل دره. [پ کي د ر] (اخ) پشکلدره و 


کوهپایه‌از بلوکات قزوین در شمال اقبال 


(فرانوی) ۱2۲۱06 - 1 

۲ -صاحب برهان یکی از معانی پشک را جفد 
مینویسد: «و جغد را نیز گفته‌اند که پرنده‌ای 
است به نحوست مشهور و به این معنی باسین 
بی‌نقطه نیز بنظر آمده‌است». در فرهنگ سروری 
مینویسد: یشک بسوزن اشک جغد باشد». 
جهانگیری مینویسد: «پشک شش معنی میدهد 
که چهارم آن جُعل و ششم آن جغد است». و 
هیچیک شاهدی بر مدعا نقل نکرده‌اند. تنها 
جهانگیری در بشک به باء یک‌نقطه مپنوید: او 
در بعض فرهنگها بشک بمعنی زلف مرقوم 
است. و شاهد از عنصری: 
بشک معشوق چون سفید شود 
دل عاشق از او شرد بستوه. 
بی‌شک صاحبان این فرهنگها جعد را جغد و 
جعل خوانده‌اند. چتانکه در دستورالاخوان 
دهار در ترجمة جعودة «بشک شدن مری» 
نوید. و در مجمل‌اللغه میویسد: الجعودةه 
بشک شدن مری یعتی بیکدیگر بسته شدن... 
مانند موی حبشیان و زنگیان و نیز در تجعید 
می‌آررد بشک شدن موی. و نیز در زوزنی 
تجعید بمعنی پشک کردن موی آمده‌است و 
همچنین معنی دیگری که فرهنگ نعمة‌اله به 
پشک میدهد دندان بعض درنده‌هاست و آن هم 
یشک که پشک. خوانده‌است. 
۳-رجوع شود به پاورقی قبل. 
۴-به این معنی شاید تحریف پشتک باشد. 
۵-و در لغات ترکی برای معنی گربه به کسر 
اول و فتح ثانی است. (غیاث اللغات). 
۶-وامروز پیشیک گویند. 
۷-به این معنی شاید تحریف پشتک باشد. 
۸-به این معانی در برهان قاطع به ضم اول 
امده‌است. 

9 - ۲۲۵۲ au (فرانسوی)9070‎ 











پشکله. 


f 
بشاریات واقع شده و از آب رود استفاده‎ 
میکند مسحصول آن غلات و میوه‌جات‎ 
۶ مخصوصاً انگور و قراء آن ۵۶ و جمعیتش‎ 
هزار تن است. (جغرافیای سیاسی ایران‎ 
.)۳۷۲ تألیف کیهان ص‎ 
پشکله. [پ کي ل /ل] () پشکل است که‎ 
سرگین گوسفند و آهو باشد. (برهان قاطع).‎ 
|کجک کلیدان, (برهان قاطع).‎ 
پشکلیدن. [پ ک 3] (مص) 9 و‎ 
سرانگشت رخنه کردن. (برهان قاطع در لفظ‎ 
پشکلید). رجوع به بشکلیدن شود.‎ 
پشکم. (پ / پ ک] (() بچکم. پچکم. ایوان‎ 
و بارگاه؛‎ 
پدید آرد سخن در خلق عالم بیشی و کمی‎ 
چو فردا این سخن‌گویان برون آیند زین پشکم.‎ 
ناصرخسرو.‎ 
این جنیش بیقرار یک حال‎ 
افتاده در این بلند پشکم. ناصر خسرو.‎ 
بسی رفتم پس آز اندر این پیروزه گون پشکم‎ 
کم آمد عمر و نامد مایه آز و آرزو راکم.‎ 
ناصر خسرو.‎ 
زین کار که کردی برون ز دستی‎ 
بر خویشتن ای خر ستون یشکم.‎ 
ناصرخسرو.‎ 
یک رش هنوز برنشدستی نه یک بدست‎ 
پنجاه سال شد که در این سبز پشکمی.‎ 
ناصرخسرو.‎ 
پشکو. [ ] ((خ) موضعی است در فارس بین‎ 
ده‌دشت و بهبهان در شمال قلعه دیز.‎ 
پشکول. [پٍ] () رجوع به بشکول شود.‎ 
پشکیی. [پ ] (() قسمی مروارید: و منها‎ 
[من‌اللالی ] المستطیل الستشابه الطرفین‎ 
بالأستدارة و تشبه بعرالفنم فیقال له پالفارسية‎ 
پشکی. (الجماهر فى معرفةالجواهر للبیرونی‎ 
.)۱۲۵ ص‎ 
پشکی. [پ ] (حامص) جعودت.‎ 
پشکیی. [ ک ] (() قاووت. پید.‎ 
پسکت. [پ ] () پشک. رجوع به پشک شود.‎ 
پشکولی. [پٍ] (حامص) قوی‌اندامی و‎ 
حرص در کار. (لفت‌نامة اسدی نسخة‎ 


نخجوانی)؛ 

هرچه یابی از آن فرومولی 

نشمرند از تو آن به پشگولی. ‏ عنصری. 
لکن این شاهد ظاهراً برای معانی مزبور 


پشل. [پ ش / پ ش ] () دو چیز راگویند 
که‌بر یکدیگر زنند تا آواز کند و بمضی گویند 
دو چیز است که با یکدیگر بگیرند و بکوبند و 
به این معنی بجای حرف اول نون هم گفتهاند. 
(برهان قاطع). رجو به بشلیدن شود. 

پشلبرن. [پ ش ر ((خ) ' دهکدهای در رن 
سفلی ,از ناحیت ویسمپورگ ۲ دارای ۸۲۲ تن 





سکنه و معدن نفت. 


پشلنگت. زپ ل ] (ص) پشتلنگ. بی‌معنی. 


هرزه. بیهوده: 

بروز غدر" پشلنگی برهواری من هر دم 

گناه تو بر او بندم برای عذر پشلنگش. 

اثیرالدین اخسیکتی (از فرهنگ جهانگیری). 

دعا گوئی ترا بهتر چه خواهی کرد شعری را 

که‌دام ایلهان باشد عبارتهای پشلنگش. 
سیف اسفرنگ. 

||() کلات. کلاتهآ. و نیز رجوع به پشتلنگ 


شود. 


پشلنگت. رپ [] ()قلمه‌ایراگویند که بر 


قله کوهی وأقع شده باشد. (برهان قاطم). 
|| ((خ) از قلاع غور: «و این پشلنگ و فشلنگ 
یکی از قلاع معتبر؛ غور است که در تخوم 
زمین داور واقع شده و اصطخری گوید: و 
بلادالداور اقلیم خصب و هو ثفر للغور و 
بغنین و خلج و بشلنگ [یکسر با و فتح لام] و 
خواش...». (ص ۲۴۵). و همو در باب غور 
گوید:«اماالغور فانها دار کفر و انما ذ کرناه 
فی‌الاسلام لان به مسلمین و هی جبال عامرة 
ذات عیون و بساتین و انهار... و یحنف بالغور 
عمل هراة الی فره و من فره ای بلدی داور و 
من بلدی داور الى رباط کروان و من رباط 
کروان‌الی غرج‌الشار و منها الى هراة...». (ص 
۲ فرخی در باب حصار طاق و ارگ 
زرنگ و حصار فشلنگ گوید: 

آنکه برکند به یک حمله در قلعة طاق 

وانکه بگشاد به یک تیر در ارگ زرنگ 

آنکه زیر سم اسبان سپه خرد بسود 

بزمانی در و دیوار حصار پشلنگ. 

و عجب است که عتبی در تاریخ خود اشاره 
بخرانی که مطابق این تاریخ [تاریخ 
سیستان ] در این جنگ [جنگ سلطان 
محمود با غوریان ] بلشکر سلطان سحمود 
وارد آمده‌است نکرده و ابن اثیر هم بدو اکتفا 
کرده و همچنین ذ کری از حصار پشلنگ که 
این تاریخ و شعر فرخی شاهد آن است 
نمیکند و ابن اثیر نام قلعه آهنگران را که از 
قلاع عمدة غور است میبرد و این جنگ را در 
۱ «.ق.میداند. (کامل ج ٩‏ ص ۷۶. (نقل 
از حواشی ملک‌الشعراء بهار بر تاریخ 
سیستان ص۲۸ و ۳۵۸). 


پشلنگت. [پ [] (ص) پس‌افستاده. 


عقب‌افتاده. (برهان قاطع), ||( افزاری را 
گویندکه بنایان بدان دیوار سوراخ کنند. 


(برهان قاطم). دَيلّم. 


پشلنگت. [پ ل] (إخ) پشنگ پدر افراسیاب 


را نیز پشلنگ میگفته‌اند. (برهان قاطع). 


پشلیدن. [بَ ش د] (سص) چس بیدن. 


دوسيدن. لصق. التصاق. ازق. التزاق: 
که‌بی داور این داوری تگسلد 





پشم. ۵۶۴۹ 


و بر بی‌گناه ایچ بد نیشلد. ابوشکور. 


و رجوع به بشلیدن شود. 


پشیم. [پ ] () موی [ترم] که بر تن حیوانات 


چون شتر و گوسفند و بز روید. صوف. عهن. 
طحَرَد. طحرة. طخریّه. دف. سدین. وَبّر. عشن. 
(متتهی الارب). در کتاب قاموس مقدس 
آمده‌است که در میان قوم بهود پشم بجهت 
لباس بسیار معمول بود و پشم دمشق در بازار 
صور بسیار مشهور بود؛ 
پس از پشت میش و بره پشم و موی 
برید و برشتن نهادند روی. فردوسی. 
تو مرا یافته‌ای بی همه شغل 
نیست اندر کلهت پشم مگر. ° 
چون پشم زده شده که و مردم 
همچون ملخان ز بس پریشانی. 
ناصرخرو (دیوان ص 4۴۱۵. 
گربود اشتر چه قیمت پشم راء مولوی. 
خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم 
دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم. 


فرخی. 


سعدی, ۰ 
گرسنه‌شکم بر نمد دوخت چشم 
که همسایذ گوشت بوده‌ست پشم. 
روحی ابریشم و روحی است دگر پنبه ز وصف 
سومین روح بود پشم بگفتار یکبار. 

نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۲). 
طهابی؛ پشم که سپیدی آنرا سرخی آمیخته 
باشد. (منتهی الارب). هفو؛ برباد پریدن پشم و 
مانند آن. هرمول؛ پارۂ پر و پشم باقيمانده. 
صهایح؛ پشم 
ماندن پاره‌ای از پشم بر گوسپند جهت نشان. 
ذلبان؛ باقي مو و باقی پشم بر گردن و لب شتر. 
صوفه؛ پضم گوسبد. صائف. اصوف. 
صوفانی؛ بسیارپشم. جَحَشة؛ پشمی که بر 
دست پیچیده ریسند. برع ِِ 
مرق؛ و قضصی؛ پشم 
بریدۀ گوسفند. .چیه پشم بریده و برهم 
۰. الباد؛ ؛ پشم برآوردن و آمادة فربهی 
شدن شتران . [ملاس؛ پ ی 
انسال؛ فروآوردن آنرا, تنفیش 
وأخیدن پنبه و پشم و موی. منح؛ پشم و شیر و 
بچه ناقه خاص کردن جهة کسی. لد پشم و 
صوف درهم شده و برهم چفسیده. + پشم 


که سخت سپید نباشد. تذریل؛ 


پیچید 


که در یکدیگر درآمده و برهم چفسیده باشد. 
مُوَارَة؛ پشم که وقت زدن پیفتد. کفل؛ پشم که 
سپس ریختن پشم براید. جزجزة؛ پاره‌ای از 
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0۰ پشم. 


پشم و گوی رنگین از پشم که بر هودج 

آويزند. چزیزة؛ پاره‌ای از پشم. لند؛ هر پشم و 

موی نشسته برچفسیده. لبد طح 

گوسند. طر؛ پشم نو برآمده. عثكولة؛ بشم 

E E جز آ‎ 

آویزند و از باد بجنید. قشبر؛ ؛ بدترین پشم. 

قرفنه رثع؛ پشم ریز ستور. هدلقة؛ پشم زیر 

زنخ شتر. . عَبعَبَة؛ پشم گوسفند سرخ‌رنگ, 

عطم؛ پشم رنگین زده. عفرية و عفری؛ پشم 

پیشانی ستور. عنکث؛ پشم انبوه برهم 

نشسته. عقیق؛ پشم شتربچه. (منتهی الارب). 

||هیچ. (در تداول عوام): 

من که رسوای جهانم غم عالم پشم است. 

- پشم اندر پشم؛ که تار و پود هر دو از پشم 

دارد. 

پشم در کلاه داشتن؛ عزت و اعتبار داشتن. 

(غیاث اللفات از مصطلحات). 

- || غرور دولت کردن. (غياث اللغات از 

چهارشربت). 

پشم در کلاه نداشتن؛ مقلسی و خواری. 

(غیاث اللغات از سراج). بی‌برگ و نوا بودن. 

پشم در کلاه ندارد؛ کنایه از این است که مالی 

و مرتبه‌ای و دانشی ندارد و کسی را نیز گویند 

که غیرتی و نفسی نداشته باشد یعنی صاحب 

نفس و صاحب غیرت نباشد. (برهان قاطع) 

قدر و اعتبار نداردء 

شکوه زهد می بر من نگه داشت 

نه زان پشمی که زاهد در کله داشت. نظامی. 

آتکه به پشمینه بردشان ز راه 

یشم ندارد مگر او در کلاه. خواجو. 

دلیل صومعه دیدم کی براهش تیست 

گدای میکده هم پشم در کلاهش نیست. 
طالب (از فرهنگ ضیاء). 

- پشم‌ریزان؛ هنگام ریختن پشم بعض 

چهارپایان چون بز و شتر و امثال آن: قعال؛ 

پشم‌ریزان از شتر. (منتهی الارب). 

= پشم زدن؛ پشم را با کمان و امثال آن از هم 

باز کردن: تلبید؛ پشم زدن وتر کرده بر نیام 

دوختن جهة حفاظت حمایل شمشیر. ثفش؛ 

پشم و په زدن. (منتهی الارب). 

= پشم شدن؛ بمعنی پرا کنده شدن و پرا کنده 

ساختن باشد و جدائی کردن را نیز گفته‌اند. 


(برهان قاطع). 
- پشمش ریخته؛ از قدرت و قوت پیشین 
افتاده. 


¬ پشم و نخ؛ ؛ پارچۀ بشم و نخ که در نسج آن 
پشم و پنبه بکار رفته باشد. 
گفت چه کشکی چه بشمی؟؛ یعنی بالتمام 
انکار کرد. 
- پشمی از کلاهش کم؛ نقصانی است بغایت 
سهل که بحساب درنياید. (فرهنگ رشیدی). 
پشم. [ب ش ] ((خ) فشم. نام دهبی مرکز 








رودبار از ییلاقهای طهران. (از جغرافیای 
سیاسی ایران تألیف کبهان ص ۳۵۳). 
پشم. [پ ش ] ((ج) (دره...) از دره‌صتای 
سه گانه رودبار مجاور طهران. قراء آب‌نیک و 
لالان و زایکان در آن دره واقع است. (از 
جغرافیای سیاسی ايران تاليف كيهان 
ص ۳۵۲). 
پشماق. [بٍ] (ترکی, !) کنش و این لفظ 
ترکی است؛ 
کرده خون کشتة هجران به‌یک ره پایمال 
ور نمی‌داری مسلم رنگ پشماقش بین 
خواجو. 
و آنرا بشماق و باشماق نیز گویند!. 
پشما گند. [پ گَ] (نمف مرکب, [مرکب) 
چیزی باشد که آنرا پرپشم کنند و مابین پشت 
ستور و تنگ بار گذارند. (برهان قاطم). 
خوی‌گیر. زین یا جل شتر که پالان بر زبر آن 
نهند. بَردعَة. (منتهی الارب). بَردعَة. (متتهى 
الارب) (مهذب الاسماء). جلس. 
(دستوراللغة)". إ کاف. وكافة. قرطان. (منتهى 
الارب) (مهذب‌الاسماء). قرطاط. (نصاب) 
(مسنتهی الارب). قرطاط. وَليّة. (منتهی 
الارپ): 
کفش‌عیسی مدوز از اطلس 


خراو را مساز پشمآ گند. سنائی. 
تا چنو خر ز بهر پشما کند 
ببرد گاو لوت نقل و شراب. سوزنی, 
سیه گلیم خری ژنده جل و پشما کند 
که ژندگیش نه درپی پذیرد و نه رفو. 

سوزنی. 
هم سگان را قلاده زرین است 
هم خران را خز است پشما گند. خاقانی. 
که‌بجان آمدم ز محنت و رنج 
داغ بیطار و بار پشما کند. سعدی. 


بردعی؛ پشما کندفروش. (تفلیسی). |[پالان 
الاغ. (برهان قاطع) پالان چهارپایان. 
پشمالو. [پ] (نمف مرکب) " صاحب پشم 
بیار. 

پشمان. [ ] ((ج) نساحیه‌ای است کوچک 
مرکب از هفت قریه در جئوب غربی صوفیلو 
از سنجاق دده‌اغاج از ولایت ادرنه. (قاموس 


الاعلام ترکی), 
پشم چال. [پ] ((خ) رجوع به پشمه‌چال 
شود. 


پشم چاه. [پ ] ([خ) نام بلوکی در لاهیجان 
واقع در شمال آن دارای ۱۰۵۹ خانوار. (از 
جفرافیای سیاسی ایران تألیف کیهان 
ص ۲۷۱): 

پشم چین.. [پ ] (نف مرکب) آنکه بیرین 
کند. آنکه پشم اغنام و جز آن بُرّد. ||((مرکب) 
افزاری که بدان پشم تن حیوانات ببرند. 


پسم چینی. [ٍ] (حامص مرکب) عمل 





پسم وران. 
چیدن یا بریدن پشم حیوانات. 
پشم خوار. [پَ خوا / خا] (نف مرکب) 
حشرۀ پشم‌خوار» چون پت و مانند آن. 
پشم درکشیدن. دک /ک د] (مص 
مرکب) دورکردن معربد و هرزه گوی از خود 
به لطائف‌الحیل. (فرهنگ رشیدی): 
درنمی‌گنجد | گرموی شود بیهده گوی 
هر که بیهو ده گند عربده پشمش درکش. 
نزاری (از بهار عجم). 
کشیدم پشم در خیل و سپاهش 
نظامی (از فرهنگ رشیدی), 
پشمکک. (پ ] (| مسصفر) مسصفر پشم. 
|| حلوائی است مشهور. (برهان قاطع). قسمی 
شیرینی. حلوائی که با کثرت ورزش و کشش 
چون موی و پشم سازند. نوعی حلوا یعنی 
شیرینی که بتارهای سپید از هم جدا باشد؛ 
میکشد کشکک بچربی هر زمان مشتاق را 
می‌برد پشمک بشیرینی دل عشاق را. 
بسحاق اطعمد. 
- پشمک قندی؛ همان حلوای پبشمک را 
گویند. 
پشیم کشیدان. [پ ک /ک د] (سص 
مرکب) کنایه از تفرقه و پریشانی انداختن در 
چیزی. (بهار عجم)؛ 
کشیدم پشم در خیل و سپاهش. 
نظامی (از بهار عجم). 
|اکایه از دور کردن معربد و هرزه گوی‌باشد 
از خود به لطائف‌الحیل. ||هلا ک‌کردن, (غیاث 
اللغات). 
پشمکیی. [پٍ م] (ص نسبی) منسوب به 
پشمک. ||پشمک‌فروش. ایک از حیث 
وژن. 
پشمنا کت. [بَ ] (ص مرکب) باپشم. بربشم. 
ویره آوتر: دن مهو بره؛ گوش بسیارموی یا 
پشمنا ک. بعر هبر؛ شتر پرگوشت پشمنا ک. 
کبش موسب؛ قچقار پشمنا ک.ناقذ هیزه؛ شتر 
پرگوشت پشمنا ک.(منتهی الارب). 
پشم و پیل[ مٌ] (| مرکب. از انباع) پشم 
۳ 
بشم و پیله. زب مل /ل] (! مسرکب. از 
اتباع) پشم و مائند آن. پشم و جز آن. واین 
پیله با پیلوس" لاطینیه از یک اصل است. 
پشم وران. [ ر] ( رکب) ذوات 
الصوف. حیوانات چون گوسفند و مانند آن که 
پشم بر تن دارند. 


۱-ررسها نیز این کلمه را از ترکان گرفته و در 
همین معنی بکار پرند. 
۲ - در متهی الارب جلس بمعلی گلیم سطبر 
که بر پشت شتر زیر بردعه نهند آمده‌است. 
(فرانوی) دااآ۴ - 3 
.(فرانسوی: ([۳۵) ۳۵5 - 4 








پشم‌وزغ. [ب و ] !۱ مسرکب) جُلوزغ. 
ب. چغفزلاوه. خزّه. گاواب. غوک جامّه. 
ورالماء. جامة غوک. خبرالضفادع. فرزد. 
چم. جل‌بک. بزغمه. چغزبازه!. 
پشمه. پم ] ([) صاحب فرهنگ شعوری به 
این کلمه معنی توتیا میدهد ولی چنین لفظ و 
معنائی در جائی دیده نشد. 
پشمه چال. (بٍ م] ((ج) نام قریه‌ای است. 
= امثال: 
روضه‌خوان پشمد‌چال؛ آنکه برای هر 
تازه‌واردی گفته‌های پیشین از سر گيرد. آنکه 
برای هر وارد نو قصه را از سر حکایت کند. 
پشمی. [پّ ](ص نسبی) منسوب به پشم. از 
پشم: جامة پشمی. 
پشمیدن. [ د] (مص) شعوری از 
فرهنگ جهانگیری نقل میکند که این کلمه 
بمعنی پرا کندن و جدا کردن است. لکن در 
جهانگیری یافت نشد. 
پش میرا کولز. (پ ) (۱خ)۲ (...) نام 
پردة نقاشی چند تن از هترمندان از جمله 
تابلوی ژوونه" (در موزة لوور) و تابلوی 
رافائل (در موز؛ واتیکان) و تابلوی گرایر ۴ 
(در موزة بروکسل) و تابلوی د کان“ (۱۸۵۵ 
م( 
پشمین. [پ ] (ص نسبی) منوب به پشم. 
از پشم: و از نواحی [ری ] طیلسانهای 
پشمین نیکو خیزد. (حدود العالم). و از وی 
[از چسفانیان ] اسب خیزد اندک و جامة 
پشمین و پلاس و زعفران بسیار. (حدود 
العالم). و از او [از بخارا] بساط و فرش و 


مصلی نماز خیزد نیکوی, پشمین. (حدود 

المالم). 

بدو گفت کاه آر و اسبش بمال 

چو شانه نداری» به پشمین جوال. فردوسی. 

بیامد دمان پیش او با گلیم 

برو جامه پشمین و دل پر زبیم. فردوسی. 

درویشم و گدا و برابر نمیکنم 

پشمین کلاه خویش بصد تاج خسروی. 
حافظ. 


پشمینه. [پَ ن / ن ] (ص نسبی) هر جامه که 
از پشم کنند. جامه‌ای از پشم و غالبا درشت و 
خشن. جام پشمین: و کلاهی نمدین بر سر 
داشت و پشمیه‌ای پوشیده وکلاسنگی در 
میان بسته. (تاریخ طبری ترجمة بلعمی). 
یحیی‌ین زید بیرون آمد پشمینه پوشیده و 
کلاھی برسم خربندگان بر سر و پالانی بر 
دوش گرفته. (تاریخ طبری ترجم بلعمی). 
گفتند ای حکیم ترا پشمینه‌ای نسطبر و بند 
گران و جائی تنگ و تاریک می‌بینیم چگوئه 
است که گونه برجایست و تن قسوی‌تر است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۱). و یعقوب 
پیرهن پشمینه که از ابراهیم خایل‌لله بود 








پوش و غاا نای ویر ر شر وا 
(قصص الانبیاء ص ۸۵). مهتر جادوان نابینا 
بود گفت چگونه مردیست گفتند پشمینه در بر 
دارد. (قصص الانبیاء ص ۱۰۳). 
آنکه به پشمینه پردشان ز راه 
پشم ندارند مگر در کلاه. خواجو. 
آتش زرق "وریا خرمن دین خواهد سوخت 
حافظ این خرقۀ پشمینه بینداز و برو. حافظ. 
دل | گرشاد بود خائه چه دوزخ چه بهشت 
رنج اگردور ز تن جامه چه پشمینه چه برد. 
چنین که اطلس زربفت زهره طالع شد 
قیاس کردم و پشمينة سنه زحلیست. 

نظام قاری (دیوان البسه ص۴۸). 
هدم؛ جامۂ کهنه و درپی کرده یا خاص است 
(منتهی الارب). 


پشمینه پوش. [پَ ن /ن ] اسف سرکب) 


آنکه جامةٌ پشمین بر تن کند. آنکه جامه از 
پشم پوشد غالبا درشت و خشن. لباس 
پشمین در بر کننده. و مجازاً صوفی و زاهد؛ 
ز پیشی و بیشی ندارند هوش 
خورش نان کشکین و پشمینه پوش. 
فردوسی. 
بدین داستان زد یکی مهرنوش 
پرستار باهوش و پشمینه پوش. 
پرستش همی‌کرد پشمینه پوش 
زغارش یکی ناله آمد بگوش. . فردوسی. 
سرمت در قبای زرافشان چو بگذری 
یک بوسه نذر حافظ بشمینه پوش کن. حافظ. 
برق عشق ار خر ۲۷ پشمینه پوشی سوخت. سوخت 
جور شاه کامران گر بر گدائی رفت رفت. 
حافظ. 
پشمینه پوش تندخو از عشق نشنیده‌ست بو 
از مستیش رمزی بگو تا ترک هشیاری کند. 
حافظ. 
پشمینه پوشی. ۰( ن /ن] (حامص 
مرک حالت و چگونگی پشمینه 


فردوسی 


پشمینه‌پوش. 


پشن. [پ ش ] (!خ) نام پسر بانوگشسب 


دختر رستم است و این نام در اصل پشنگ 


بوده‌است. 


پشن. اپ ش ] ((خ) مخنف پشنک نام پدر 


افراسیاب. (برهان قاطع). 


پشن. زب ش] ((خ) نام موضعی است که 


بدانجا میان پیران وه و طوس نوذر جنگ 
واقع شد و تورانیان فتح کردند و اکثر پسران 
گودرزدر آن جنگ کشته شدند و این جنگ 
را جنگ لادن و جنگ پشن گویند: 
بلادن که آمد سپاهی گشن 
شبیخون به ایران بجنگ پشن. 
یکی‌سرو بد سبز و برگش گشن 


بر او شاخ چون رزمگاه پشن. 


فردوسی, 


فردوسی. 








پشند. ۵۶۵۱ 


چون عارض تو ماه نباشد روشن 
مانند رخت گل نبود در گلشن 
موگائت همی گذر کند از جوشن 
مانند سنان گیو در جنگ پشن ۸ 
پشنچه. [پ /پ ش ج /ج] () بشنجه. 
افزاری جولاهگان را از دست گیاهی یا موی 
و ماند آن که بدان آهار پر جامه کنند. افزاری 
باشد که [شومالان ] جولاهگان بدان آهار بر 
تانه مالند و آن دستهٌ گیاهی بود که مانند 
جاروب برهم بسته باشند و بعضی گویند 
آهاری باشد که بر تانه مالند. (برهان قاطع در 
لفظ پشنجه و بشنجه). آیگیر بود که جولاهان 
دارند و عرب مرطم و مرش گویند. (صحاح 
الفرس). آبگیری بود که جولاهان دارند و در 
السامی فی الاسامی آن دسته گیاه که شومالان 
بدان شو بر کار افشانند.٩‏ 
پشنجیدن. [پ / پ ش د] (مص) آب و 
اسال آن پاشیدن. گل‌نم زدن. پشنک زدن. 
مصدر هئج در اوستا بمعنی آب پاشیدن یا اب 
ریختن و ترکردن بکار رفسته و هشچت اسب 
بمعنی «دارنده اسب پشنجیده» یا «دارندهٌ 
اسب آب پاشیده شده» یا «دارای اسب شت 
و شو شده» است در تفسیر اوستا واه هئچ در 
پهلوی به آشنجیتن گردانیده شده و همان 
است که در فارسی پشنجیدن بجای مانده 
بمعنی آب پاشیدن. (فرهنگ ایران باستان 
پورداود ص ۲۲۹). در بعض مواضع پشخیدن 
آمده و آن خطاست و نیز رجوع به پشنگ 
زدن شود. 
پشنحیده. [پ /پ ش 3 /د] (نمف) آب 
و شراب و خون و امثال آن پاشیده شده. 
(برهان قاطع): 
بخنجر همه تنش انجیده‌اند 
بر آن خا ک و خونش پشنجیده‌اند. 

لیبی (از فرهنگ سروری). 
پشند. [پ ش] ((خ) فشند. نام قریه‌ای از 
اعمال طهران 
پشند. '' [پ /پ ش ] () لیف خرما که از آن 


رسن بافند و آنزا کپال و کپا ک" نیز گویند. 


(فرانوی)۷۵/۱ وداوام ۰ 1 
Pêche miraculeuse.‏ ها - 2 


۰ - 4 ۰ - 3 
۰ - 5 
۶-نل: زهد. ۷-نل: خرمن 


۸ -اين رباعی در مقدمة شاهنامة باينغرى 
بترتیب به چهار تن از شعراء عصر محمود 
عنصری و فرخی و عسجلدی و فردوسی 
منوب است. 
de 06/۲۱۲۵. ۰‏ 870859 - 9 

.(فرانوی) 5021167 Blaireau de. peintre.‏ 
۰- در نسخه‌ای خطی از مج مجمع‌الفرس: بيشند. 

۱-نل: کبال. کبا ک. 








۲ پشندی. 


(مجمعالفرس سروری). 
پشندی. [پ ش] (ص نسبی) مسوب به 
پشند طهران, قسمی سیب‌زمینی از نوع 
خوب. 
پشندی. [ ] ((خ) ( کوه...)کوهی در نواحی 
رود دونه در شمال غربی بجنورد. 
پشنزه. [چ ش ر /ز] () رجوع به بشنزه 
شود. 
پشنکت. زپ ش] ([) بدنک. میل آهنی دراز 
و سرتیز که بنایان بدان دیوار سوراخ کنند. 
(برهان قاطع). دیلم. | آلت گلگران بود یعنی 
بیرم [کذا] . (لغت‌نامۂ اسدی). ||چهارچوبی 
است دراز با چهار دسته که خشت و گل با آن 
کشند. زنبر. و آن گلیمی یا تخته‌ای باشد که بر 
دو سر آن دو چوب تعبیه کنند و بدان خشت و 
گل و خاک و امثال آن کشند. (برهان قاطع). 
زنبده 
با دوات و قلم و شعر چه کاراست ترا 
خیز و بردار تش و دستره و بیل و پشنک. 
ابوحنيفة اسکافی. 
|ااهرم. بارخيز: 
ناظر به تست دید افراسیاب وقت 
دارای ملک توران, از تو رو از پشنک. 
شاهی که تازیان‌ش را خود رستم ار بجای 
بودی, ز جای برنگرفتی بصد پشنک. 
سوزنی. 
همچون پشنگ کژ و وزکنا ک‌و شوخنا ک 
گوثی که گرز توری در قبضة پشنگ 
آنرا که از تو خورد و بنا جایگه فتاد 
برداشت از زمین نتوانتش بی پشنگ. 
سوزنی. 
||جفا. جور. ستم. محنت. (برهان قاطع). 
|| ترشح آب و غیر آن و به این معنی بکسر اول 
وثانی هم درست است. (برهان قاطع). 
انش‌اندن آب و غیره. ||آب سترشح. یک 
پشنگ آب. (فرهنگ سروری)؛ 
بی تیغ از آن اجل خبه سازد عدوت را 
کزخون فاسدش نرود بر کسی پشنگ. 
درویش عبدعلی (از فرهنگ جهانگیری). 
||تیشه. 
پشنگگ. [پ ش ] ((خ) برادرزادة فریدون و 
پدر منوچهر و شوهر ماء‌آفرید دختر فریدون. 
پشنگت. [پ ش] (اخ) نام پسرزادة ورین 
فریدون, پدر افراسیاب, شاه توران: 


نخواهیم شاه از نژاد پشنگ 

فسیله نه نیکو بود با پلنگ. فردوسی. 
پشنگت. [پ ش ] ((خ) نام داماد طوس سردار 
ایران. 


پشنگت. (پ ش ] ((خ) نام دیگر شیده پسر 
افراسیاب است. (از مجمل التواریخ والقصص 
ص۴۹ و 4۰). 

پسنگت. اب ش] ((ج) اتایک 








شمس‌الدین...) نام پسر ملک سلغر شاهبن 
اتابک احمدین اتابک یوسفشابن آتابک 
شمس‌الدین الب ارغون‌ین اتابک هزاراسف‌بن 
ابسوطاهرین محمدین علی‌بن ابوالحسن 
فضلوتی " عم‌زاده و داماد اتایک نورالورد؟ 
پسر سلیمان شاه‌ین اتابک احمد. از اتابکان لر 
بزرگ است. چون اتابک نورالورد با شیخ 
اپواسحاق اینجو کمک کرده بود امیر 
مبارزالاین محمدین غیاث‌الدین حاجی 
(۷۱۸ - ۷۶۵« .ق.) از ملوک آل مظفر در 
سال ۵۷۵۷ .ق,بسرکوبی او به لرستان رفت و 
«بعد از تسخیر ملک در اواخر صفر 
سنةالمذکور (۷۵۷) اتابک شمس‌الدیین 
بفرماندهی آن دیار مقرر شد و اتابیک پشنگ 
به محاصرء آن قلعه [قلعه‌ای که اتایک 
نورالورد در آن تحصن جسته بود] مشغول 


شد تا ستخلص گردانید و اتابک نورالورد را 


میل کشید. و اتابک پشنگ تا سال ۷۹۲ ه .ق. 


باقی بود" 
پشنگت. [پٍ ش ] ((خ) قلعه‌ای است بحوالی 
قتدهار. (فرهنگ رشیدی). 
پشنگان. [پ ش] ((خ) (ده...) سه فرسخ 
میانة شمال و مغرب گاوگان است. (فارسنامة 
ناصری). 
پشنکت زدن. [ب ش /پ ش ر د] (مص 
مرکب) کمی آب پاشیدن با دست. گل‌نم زدن. 
پشنگکت. [پ ش گ] مس صنر) ژله. 
(فرهنگ جهانگیری). و نیز رجوع به تگرگ 
شود. 
پشو تن. [پٍ ت ] ((خ) در اوستا فقط یک بار 
به اسم پشوتن (پشوتنو)" برمی‌خوریم آنهم 
در ویشتاسپ‌یشت که معمولا در جزو 
اوستای حالیه نوشته نشده‌است در فرگرد اول 
يشت مذكور در فقرة ۴ زرتشت به 
کی‌گشتاسب دعا کرده گوید: «بکند که تو از 
ناخوشی و مرگ ایمن بشوی چنانکه پشوتن 
شد». این پشوتن بزرگترین پسر کیگشتاسب 
است در سنت که زرتشت او را شیر و درون 
(نان مقدس) بداد و او را فناناپذیر و جاویدانی 
کرد.در فصل ۳۲ در فقرة ۵ از بندهشن آمده 
است «اروتدثر کشاورزی بوده و در (ور) 
جمشید که در زیرزمین است رئیس و بزرگ 
میباشد خورشیدچهر جنگ آوری بوده اینک 
سپهبد لشکر پشوتن پر ویشتاسب میباشد 
در گنگ دیز بسر میبرد» ... ریاست باغ 
جمشید (ورجمگرد) با اروتدنر پر زرتشت 
است اینک در اینجا می‌بینیم که ریاست لشکر 
پشوتن در گنگ با سومین پسر زرتشت 
خورشیدچهر میباشد که بنا به سنت نخستین 
رزمی است. بهمن‌یشت که بخصوصه از آینده 
و از ظهور سوشیانسها و آخرالزمان صحبت 








پشوتن. 


میدارد مکرراً از ظهور پشوتن در آخر دهمین 
هزاره با صدوپنجاه تن از یارانش از گنگ دیز 
یاد کرده‌است. در فصل ۳ در فقرات ۲۹-۲۵ 
گوید «در انجام دهمین هزاره اهورامزدا دو 
پیک خود سروش و نریوسنگ را به گنگ دیز 
که‌سیاوخش ساخت خواهد فرستاد آنان 
خروش برآورده گویند ای پشوتن نامدار ای 
پسر کی‌گشتاسب ای افتخار کیانیان تو ای 
پاک و استوار سازند؛ دین از این کشور ایران 
برخیز آنگاه پشوتن با صدوپنجاه تن از 
یاورانش که از پوست سمور سیاه لباس 
پوشیده‌اند برخیزند». در کتاب نهم دینکرد 
در فصل ۱۵ در فسقره ۱۱ نیز آمده‌است 
«پشضوتن پسر ویشتاسپ ( گشتاسب)با 
صدوپنجاه تن از یاورانش که پوست سمور 
سیاه در بر دارند از گنگ دیز صد کندک 
(خندق) و ده‌هزار درفش (دارنده) بدرآیند». 
از این فقرات اخیر معلوم میشود که پشوتن و 
یاورانش از مملکت بسیار سردی می‌آیند چه 
پوست سمور در بر دارند. (ترجمه و تفسیر 
يشتها از پورداود ج ۱صص ۲۲۱-۲۲۰). دز 
بهمن‌بشت فصل ۲ فقرة ۱ امده زرتشت از 
اه ورام زدا خواست که گوپت‌شاه و 
گشت‌فریان و چتروک میان پسر گشتاسب را 
که پشوتن باشد فنانایذیر کند. (ترجمه و 
تفسیر یشتها از پورداود ج ۱ص ۲۶۹). 
پسوتن در سنت از یاوران جاودانی 
سوشیائت است و با یاوران جاودانی دیگر 
کیخسرو و گیو و گودرز و طوس و گرشاسب 
سام نریمان و نرسی و اغریرث در روز 
واپسین برخاسته رستخیز خواهند برانگیخت 
و سوشیانت را در کار نو کردن جهان و تازه 
ساختن گیتی یاری خواهند کرد و از پرتو فر 
ایزدی که با انان است دروغ رخت بسربسته 
زندگی راستی جاودانی و مینوی روی خواهد 
کرد در بندهش فصل ۰ فقرة ۱۷ پانزده تن 
مرد و پانزده تن زن از یاران سوشیانت شمرده 
شده‌اند که اسامی برخی از آنان ذ کر شد. 
(ترجمه و تسیر یشتها از پورداود ج ۲ ص 
۱ ۲۶۱و ۲۷۴و ۳۴۹: 


سپه را همه با پشوتن دهم 


ورا تاج شاهی بسر برنهم. دقیقی. 
پشوتن دگر گرد شمشیرزن 
شه نامبردار لشکرشکن. دقیقی, 


۱- تاریخ گزیده چ عکسی ص ۶۷۲ 
۲-در اصل نوراورد آمده و آن خطاست. 
۳-رجوع به تاریخ گزیده ص ۶۷۲و ۷۲۳و 
۵ ۷۳۵و تاریخ مغول تالف اقبال 
ص ص ۴۴۸-۴۴۷ شود. 

۰ - 4 
۵-رجوع به فقرة ۵۱از فصل ۳بهمن‌یشت 
شود. 





3 
پشور. 
پشوتن همی‌رفت گریان براه! 
پس پشت تابوت و اسب سیاه. فردوسی. 
پشور. [پ ] () پشول. نفرین و دعای بد را 
گویندو با سین بی‌نقطه هم آمده‌است. (برهان 
قاطم). لهنت. 
پشور. [پ] ((خ) (ده...) دوازده فرسخ مغربی 
شهر لار. (فارسنامذ ناصری). 
پشوریدن. (بْ د](مص) نفرین کردن. لعن 
کردن. 
پشوش هنوروستان. (پَ هو ((خ) نام 
یکی از فرگردهای شانزدهمین نسک اوستا و 
معنی آن «قوانین از برای سگ شبانی» است. 
آن نسک ۶۵ فرگرد (فصل) داشته است. 
(فرهنگ ایران باستان پورداود ص ۲۵۵). 
پشول. [پٍ] (!) رجوع به پشور و بشول 


شود. 
پشولیدن. [پ 5](مص) رجوع به 
بشولیدن شود. 


پشولیده. [پ د /د] (نسف) بشولیده. 
پریشان. ژولده. پرا کنده, (برهان قاطع). 
متفرق* 
دل درویش سراسیمه به است 
طر؛ دوست پشولیده خوش است. 

شرف شفروه (از فرهنگ جهانگیری). 
و نیز رجوع به بشولیده شود. 

پشه. [پ ش /ش /چش ش / ش] () 
نوعی از حشرات دیپ‌تر نموسر " که نیش آن 
ناقل بعض بیماربهاست. موشه. (لغت‌نامهً 
اسدی). سارخک. سارشک. سپیدپر. در. 
(برهان قاطع). بعوض. بَمُوضه. بق, نم 
(زسخشری). ُد خموش. طیثار. طثیار. 
برعٌّش. (منتهی الارب). ابوالیسع 1۳ 





سر پشه و مور تا شیر و گرگ 
رها نیست از چنگ و منقار مرگ. فردوسی. 
پیابان چنان شد ز هر دو سپاه 


که‌بر مور و بر پشه شد تنگ راه. . فردوسی. 
چنان گشت از انبوه درگاه شاه 

که‌بستند بر مور و بر پشه راه. فردوسی. 
بدانگه که قیصر نباشد به روم 

نسنجد به‌یک پشه این مرز و بوم. فردوسی. 


اگرپیل با پشه کین آورد 





همه رخته در داد و دین آورد. 


فردوسی, 

اگربا تو یک پشه کین آورد 
ز تختت به‌روی زمین آورد. فردوسی. 
چنان برگرفتم ز زین خدنگ 
که‌گفتی ندارم بیک پشه سنگ. . فردوسی. 
بیاورد از آن بوم چندان سپاه 
که‌بر مور و بر پشه بربست راه. ‏ فردوسی, 
سپاه است چندان ابا ساوه‌شاه 
کهبر مور و بر پشه بستند راه. فردوسی, 
پیاورد شاپور چندان سپاه 
کهبر مور و بر پشه بربست راه. فردوسی, 
سپاه اندر آمد جنگ سپاه 
ببستند بر پشه و مور راه. فردوسی: 
تا صعوه بمنقار نگیرد دل سیمرغ 
تا پشه نکوبد بلگد خرد سر پیل. 

منجیک (از لفت‌نامة اسدی). 
نايد زور هزبر و پیل ز پشه 
اید بوی عبیر وگل ز سماروغ. عنصری. 


ز آتش آب کند حلمش و ز رو با دوست؟ 
ز پیل پشه کند سهمش و ز شیر شکال. 


فرخی. 


بساکه تو بره اندر ز بهر دانگی سیم 
شکست خواهی خوردن ز پشه و ز هوام. 


فرخی. 


از پشه عنا و الم پل بزرگت 


وز مور فساد بچۀ شیر ژیانست. منوچهری. 


تا باد بجنبد نبود خود ز پشه با ک. 


منوچهری. 


گربر سر خاشا ک‌یکی پشه بجنبد 
آن پرزدن پشه عیان در نظر ماست. 


اصرخسرو. 


پشه ز چه یک روز زید پیل به صد سال 


زیرا ز پشه پیلان در رنج و عنائند. 


ناصرخسرو. 
خصم مسکین پیش خسرو کی تواند ایستاد 
پشه کی جولان کند جائی که باد صرصر است. 

معزی, 
پیر در دست طفل گردد اسیر 
پشه گیرد چو باشه گردد پیر. ستائی. 
پشه از پل کم زید بسیار 
زانکه کوته‌بقا بود خونخوار. سنائی. 


قوت پشه نداری چنگ با پیلان مزن 
همدل موری نه‌ای پیشانی شیران مخار. 


جمال‌الدین عبدالرزاق. 
با سین من چه کینه گردون را 
با پشه عقاب را چه ناورد است. 

خافانی. 

دیگران کی به پایۀ تو رسند 
پشه رأ کی بود مهابت پیل. ظهیر. 
سلیمانی افتاده در پای مور 
همان پشه‌ای کرده بر پیل ژور. نظامی. 


پشه کی داند که این باغ از کی است 








پشه‌خانه. ۵۶۵۳ 

در بهاران زاد و مرگش در دی است. 
مولوی. 

پشه چو پر شد بزند پیل را 
با همه تندی و صلابت که آوست. سعدی. 
باشه چون پشه را شکار کند. اوحدی, 
جائی که عقاب پر بریزد 
از پشۀ لاغری چه خیزد. ؟ 


قرقس؛ پشۀ ریزه. ټرس؛ پشۀ خرد. قفَحَص؛ 
پشۂ ریزه‌ای بر آب ایستاده (را کد). (منتهی 
الارپ). |امجازا؛ بمعنتی ور 
بیامد بنزد دبیر بزرگ 
بدو گفت کاین پهلوان سترگ 
بیک پشه از بن ندارد خرد 
ازیراکی رابکس نشمرد. فردوسی. 
- اغال پشه؛ شجرةالبق. رجوع به اغال‌پشه 
شود. 

- یش آبی؛ قسمی پشه که تخم در آب نهد. 
پشه لگدش زده‌است؛ دردی وهمی دارد. یا 
هیچ درد ندارد چنانکه عرب گوید به داءٌ ظبی. 
بعلت نازپروردی, اندک چیزی را بیماری 
گمان برده. از نازک‌طبعی وناز گمان 
ناتندرستی بخود میبرد. 

مثل پشه و باد؛ دو چیز یا دو کس که وجود 
یکی سیب عدم دیگریست. 
پشه‌بند. آپ ش /ش ب ] ( مس رکب)۵ 
خانه‌ای از قماش ینک که محفوظ ماندن از 
نیش پشه را در آن خسبند. پشه‌دان. ستاره. 
ستار. (برهان). پشه‌خانه. کله. (متهی الارب) 
(زمخشری). ناموسية. 
پشه‌بندی. [پ ش /ش ب ] (ص نسبی) 
منسوب به پشه‌بند. پارچۀ پشهبندی. یا 
پشه‌بندی, پارچذ رقیق و تک برای ساختن 
پشه‌بند. 
پشه پوان. (ب ش / ش ب] ((مرکب) ؟ 
نوعی بادزن که از مویهای افشان سازند و بر 
سر چوب کنند برای راندن پشه و مگس. 
پشه خا کی. [پش /ش ](ترکیب وصفی, 
امرکب) پشه‌ای خرد که نیش آن سخت 
دردنا کو خارش‌آور است. قرقس. 
پشه خانه. (پَ ش /ش ن /ن] ((مرکب) 
خانه‌مانندی است از پردۀ تنک و چادر رقیق 
که محفوظ ماندن از نیش پشه را در آن 
خسبند. پشبند. پشه‌دان. ستاره. کله. 


۱-پس از کشته شدن اسفندیار وی که برادر 
مهتر او بود تابوت و خود و شفتان و اسب سیاه 
اسفندیار را نزد گشتاسب برد. 
.(فرانری) ۳6۳۳۵6۵۲۵5 Diptères‏ - 2 
۰(فرانسوی) Cousin. Moustique‏ - 3 
۴-ظ:ز دشمن دوست. 
Mousliquaire. ۵‏ - 5 
(فرانسوی»). 
.(فرانسوی) Chasse-Mouche‏ - 6 











۴ پشه‌خوار. 


(زمخشری) (مهذب الاسماء). |انام درخت 
سده است که بعربی شجرةالبق خوانند. (برهان 
قاطع). درختی است که درون بارش پر از 
پشه است و بعربی شجرةالبق گویند. (فرهنگ 
رشیدی). لکن این درخت را باری نیست 
بعضی برگهای آن ترنجیده شود و در میان آن 
جانورانی خرد چون پشه گرد آید. رجوع به 
پشه‌دار شود. 
پشه‌خوار. [پ ش /ش خسوا / خا] ( 
مرکب) مَلْج. رجوع به ملج شود. 
پشه خورد. [پَ ش /ش خوز /خزا 
(ن‌مف مرکب, [ مرکب) ریشی و جراحتی 
باشد که پیشتر در ملک بلخ بهم رسد و دیسر 
خوب شود و گمان مردماینکه از گزیدن پشه 
بهم میرسد و آنرا بعربی قرحة بلخی گویند و 
این از مالک و مسمالک منقول است. 
(فرهنگ رشیدی), 
پشه‌دار. (پَ ش /ش] ([ مرکب)! درختی 
است چون بيد که کیسه بندد و در آن پشه پر 
شود. نارون. شجرةالبق. سیاه‌درخت. (انجمن 
ارا قره‌اغاج. بوقیصا. نشم‌الاسود. دردار, 
دردارو. (در ادویة منفردة کتاب قانون تالیف 
شیخالر ئیس دردارو بمعنی شجرةالبق آمده. و 
ظاهرا همان دردار مراد است). پشه‌خانه. 
پشه‌خار. سارخکدار. سارشکدار. ناژبین. 
کزم. لامشکر. آغال‌یشه. کنجک. 
پشهدان. [بّش /ش](!مرکب) رجوع به 
پشه‌بند شود. 
پشه ریزه. [پ ش /ش د /ز] (مرکب) 
پشة زرین. (پ ش / ش ي زر ریا 
(تسرکیب وصفی, | مرکب) شرارة آتش را 
گویند.(پرهان). 
پشه‌غال. [پَ ش /شٍ] (|مرکب) پشه‌دار 
است که شجرةالبسق باشد. (برهان قاطع). 
نارون. و نیز رجوع په نارون و پشه‌دار شود. 
پشه کوره. [پَ ش /ش ر /ر] (امرکب) 
پشۀ خرد. پشه‌ریزه. 
پشه گزیدگی. اپ ش / ش گ د / د] 
(حامص مرکب) ریش بلخی. رجوع به ریش 
پلخی شود. 
چشه فا کت. (پ ش /ش](ص مرکب) 
پرپشه. که پشه بسیار دارد. بُعضَة. مَبعوضة. 
ارض بعضة؛ زمینی یدنا ک. 
پشه‌نامه. زپ ش /ش ‏ /۱(10مسرکب) 
سياهه و ریز تمام جهیز عروس که به امضای 
داماد رساند و به کسان عروس دهند. صوزت 


۰ ۳ ! 
و سياهة اسباب و جهاز زن که بخانة شوی | 


ارد. 
پشی. [پ] ([) سخفف پشیز است. و آن 
پول‌ریزة کوچک بفایت تک و نازک باشد که 


از مس يا برنج سازند و سکه بر آن زتند.۰ ۰ 





(برهان قاطع) پول‌ریزه: 

نرخ... از پشی رسید به دینار 

کار فروشنده راست وای خریدار. سوزنی. 
اف ماهی. (فرهنگ جهانگیری). پولک 
ماهی. (انجمن ارا). پشیزۂ ماهی. درم ماهی. 
پشیا. [پ] (اخ) موضعی در ۴۵ هزارگزی 
جنوب غربی فلورانس از ناحیت تسکان 
دارای ۲۰ تن سکنه و کارخانه‌های ابریشم و 
حریربافی. (قاموس الاعلام ترکی). 
پشیان. ( ] ((خ) بگنتة حمداله مستوفی نام 
دیگر قصبهٌ دماوند. (نزهةالقلوب ص ۱۶۲), 
پشیز. [ب] () سک سین ساسانیان. 
|شصت‌یک درم است: و همچنان عادت 
مردمان بر این رفت تا درم را به شصت پشیز 
کردند. التفهیم بیرونی). ||پول‌ریزة نازک 
بسیارتنک رایج را گویند. (برهان قاطع). پولی 
باشد که از مس زنند و خرج کنند و بعضی 
گویند درم برنجین بود و چیزی که بجای درم 
ستانند. درم برنجین. (نسخه‌ای از لغت‌نامة 





اسدی). چیزی باشد که بجای درم رود. 
(لفت‌نامة اسدی). درم بد مسین بود بی قیمت. 
(حاشية لفت نامة اسدی). بمعنی فلس و پول 
ریزۂ کوچک که از مس باشد ظاهراً آن است 
که‌در دیار ما عالمگیری مشهور است. (غیاث 
اللغات). خرد و کوچکترین پول سیاه در قدیم 
که از برنج بوده. پول کوچک مسین کمبها. 
پول ریزه باشد که از مس یا بسرنج سازند. 
پشیزه. پشی. فلس. درم زبون. پول ریزۀ 
کم‌ارز پول سیاه. منفر. مغر ک.چند ک.تسو. 
طوج. سکة خرد. قاز. (در تداول عوام). 
پاپاسی: 
چه" فضل میر ابوفضل بر همه ملکان 
چه فضل گوهر و یاقوت بر نبهره پشیز. 
رودکی (از لغت‌نامة اسدی). 
پشیزی به از شهریاری چنین 


که نه کیش دارد نه آئین نه دین. فردوسی. 
ز داد تو هر ذره مهری شود 

ز فرت پشیزی سپهری شود. فردوسی. 
چو بخت عرب بر عجم چیره شد 

همی بخت ساسانیان تیره شد 

برآمد ز شاهان جهان را قفیز 

نهان شد زر و گشت پیدا پشیز. . فردوسی. 
بویژه ز بهرام و زریونیز 

همی جان خویشم نیرزد پشیز. ‏ فردوسی. 
از این هر چه گفتم مخواهید چیز 

وگر کس ستاند از آن یک پشیز. فردوسی. 


گرچه زرد است همچو زر پشیز 

یاسپید است همچو سیم ارزیز. لبیبی. 
واگربه آن نفس و خرد و همت اصل بودی 
نیکوتر بودی که عظامی و عصامی بس نیکو 
باشد ولیکن عظامی بیک پشیز نیرزد چون 
نضل و ادب و درس ندارد. (تاریخ بیهقی ج 





ادیب ص ۲۱۵). 
همی تا بود جان توان یافت چیز 
چو جان شد نیرزد جهان یک پشیز. , 
اسدی ( گرشاسب‌نامه اسدی). 
پشیزی بدست تو بهتر بسی 
ز دینار بر دست دیگر کی. 
اسدی ( گرشاسب‌نامة اسدی). 
که‌ای بانوی مصر و جفت عزیز 


فکنده زر و برگرفته پشیز. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
سخن تا نگوثی به دینار مائی 


ولیکن چوگفتی پشیز مسینی. ‏ ناصرخسرو. 

بفعل و قول همان یک نهاد باش و مباش 

به‌دل خلاف زبان چون پشیز زراندود. 
اصرخسرو. 

پیری ای خواجه یکی خانة تنگ است که من 

در او را نه همی‌یابم هر جا که دوم 


بل یکی پایه پشيزست که تا یانتمش 
نه همی دوست پذیرد ز منش نه عدوم. 

ناصر خسرو. 
دند و ملک یکی شمر و بهره‌جوی باش 
از بدرة زر ملک و از پشیز دند. 

تاصر خسرو. 
گرچه بخرد کسی پشیز به دینار 
هر دو یکی نی‌تند سوی حکیمان. 

ناصرخسرو. 
چون سوی صرأف شوی با پشیز 
رانده شوی و خجلی بر سری. ‏ ناصرخسرو. 
خیره بدادی به پشیز جهان 
در گرانمایه و دینار خویش. 

ناصرخسرو. 
پشیزی که امروز بدهی ز دل 
به‌درهمت بدهند فردا بدل. ناصرخسرو. 
مردم بی‌تمیز با هشیار 
بمثل چون پشیز و دینارند.. ناصرخرو. 
از جان یکی شکسته پشیزی تو 
وز تن یکی مجرّد دیناری. ناصرخسرو. 
تا تو ز دینار ندانی پشیز 
به نشناسی غل از انگشتری. . ناصرخسرو. 
گرمایه جویست یا پشیزی. ‏ ناصرخسرو. 
پیش طبعت حدیث دریاء راست 
هست در پیش کان حدیث پشیز. . انوری, 
گربدیدی زآینه او یک پشیز 
بی خیالی زو نماندی هیچ چیز. مولوی. 
بچشم اندرش قدر چیزی نبود 
ولیکن بدستش پشیزی نبود. 

سعدی (بوستان). 


وگر یک پشیز آورد سر پیج 


.(فرانسوی) 00۳8 - 1 
۲ -نل: چو. و چون مقدم این بیت در دست 
نیت تغییر آن جائز نباشد. 








گران است | گرراست خواهی بهیچ. 
سعدی (بوستان). 

چنان روزگارش بکنجی نشاند 
که‌بر یک پشیزش تصرف نماند. سعدی. 
آنرا که به کیسه نیست چیزی 
خواری کشد از پی پشیزی. 

امیرخسرو (از فرهنگ جهانگیری). 
قاشی؛ پشیز هیچکاره. (منتهی الارب). 
|اسهم و حصة کوچک. ره 
سپاه ترا کم و راه ترا 
همان ژنده‌پیلان و گاه ترا 
چو صف برکشیدم ندارم بچیز 
نیدیشم از لشکرت یک پشیز. 
سرآوردم این رزم کاموس نیز 
درازست و نفتاد از او یک پشیز. فردوسی. 
||سکه قلب: 
تو ایرانیان را یفرمای نیز 
که‌تاگوهر آید پدید از پشیز. . فردوسی. 
اافلی ماهی. درم ماهی. پولک ماهی. 
خرشف. (منتهی الارب). 
می بر آن " ساعدش از ساتگنی سایه فکند 
گفتی از لاله پشیزستی بر ماهی سیم. 

:۲ معروفی. 
جرّی ماهی است دراز و امل که پشیز 
ندارد. (منتهی الارب). ||گلها از زر و سیم که 
بر دوال کمر دوزند زینت را. نویلکهای چرم 
که‌بدامن چادر دوزند و بند از آن گذرانند؛ 
چو پای باز در آن بيشه پرجلاجل بود 
ستا ای درخت از پشیزهای "کمر. فرخی. 

پشیز از دیتار ندانستن؛ قو تمیز و 
تشخیص نیک از بد و صحیح از سقیم 


نداشتن 


فردوسی 


تا تو ز دینار ندانی پشیز 

به نشناسی غل از انگشتری. ناصرخسرو. 
به پشیزی نیرزیدن! سخت بی‌ارج و بی‌قدر 
بودن, سخت ناچیز بودن* 

ز پرویز خسرو میندیش نیز 
کزاو یاد کردن نیرزد پشیز. 
همی از درت بازگردد بچیز 
همه چیز گیتی نیرزد پشیز. 
چنین گفت کا کنون‌شود آ گهی 
بدین ناجوانمرد بی فرهی 

که موبد بزندان فرستاد چیز 
تن و جان بر او نیرزد پشیز.؟ 
جهان را بدیدیم چیزی یرزد 
همه ملک عالم پشیزی نیرزد. )۱ 


فردوسی. 


فردوسی: 


فردوسی. 


و نیز رجوع به پشیزه شود. 
پشیزه. [پ ر /ز]() پول ریزه باشد بغایت 
تنک و کوچک. (فرهنگ جهانگیری. گویند 
زری باشد قلب در نهایت نازکی و کوچکی. 
(برهان قاطع). پول خرد از مس یا برنج. پشیز. 
پشی. فلس. درم زبون. پول سیاه, 








گوینداز برنج و امثال آن در نهایت کی که 
مابین دسته و تیغهٌ کارد وصل کنند. (برهان 
قاطع), چیزی است.که میان تیغه و دسته کارد 
وصلٍ کنند برای استواری. رح سروری). 
حَرشف؛ پشیز؛ کارد و شمشیر. (منتهی 
الارب). اإدرم ماهی را نیز گویند و بعضی 
گفته‌اند پشیز فلس و پشیزه درم ماهی باشد 
چه ها برای نسبت آمده. (فرهنگ رشیدی). 
درهم ماهی. فلس ماهی. درغ ماهی بود. 
یکی پیکر بسان ماهی شیم 
پشیزه بر تنش چون کوکب سیم. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
تخت ملک است و مند شاهی 
کوه‌ازو پر پشیزة ماهی. 
سنائی (در صفت اسب). 
سموم قهر تو با آب | گرعتاب کند 
پشیزه داغ شود بر مسام ماهی سیم..اثوری. 
سهف. حرشف؛ پشیزة ماهی. (متهی الارب). 
||چرمی باشد که بر دامن خیمه دوزند و 
ریمانی بدان گذرانند. (برهان قاطع). چیزی 
است. [ظ: چرمیست؟ ] که در دامن خیمه 
دوزند تا پایزه بدان استوار کنند. (فرهنگ 
سروری): : اقتفاء؛ بازدوختن توشه‌دان و پشیز ۰ 
را میان دو پشیزه ة آن درآوردن. کلید؛ 
پشیره‌ای که بر توشه‌دان و جز آن دوزند. 
(منتهی الارب). || آنچه از آهن بر در و تخته 
کوبند زینت را. آهنی که بر روی در با تخته 
پوشند بصورت سوسماری یا کتیفی. به 
کتیف. کتیفه: تضبیب؛ پشیزه بر در زدن. 
(مجملاللغة). |افلس سیمین يا آهنین بر عنان 
اسب, (السامی فی الاسامی). زر یا سیم چون 
فلس ماهی که کمربند را سراسر بدان پوشند و 
از ان چون فلس جداجدا کنند تا ک‌مربند را 
توان تافت و نوردید؛ٌ 
چو زر ساوچکان بلک از او چو بنشستی 
شدی پشیزۂ سیمین عیبةٌ جوشن. 
شهید (در صفت آتش 
چو پای باز در آن بيشه پرجلاجل بود 
ستا کهای درخت از پشیزه‌های کمر ‏ فرخی. 
چنانکه بر سپر خیزران پشیزة سیم 
حباب و دایرة اب و قطره باران. 
کمال اسماعیل (از فرهنگ جهانگیری), 
- پشیزه‌پشیزه؛ پوسه‌پوسه: 
پشیزه‌پشیزه تتش همچو نیل 
از آن هر پشیزه مه از گوش پیل. 
- پشیز؛ خرما؛ چیزی خرد است که بر بن 
خرماست. دمچه خرما: ُفروق؛ پشیزه سر 
خرما. فیط؛ پشیزة سر خرما و دمچة خرما. 
(منتهی الارب). 
= پشیزه‌نشان؛ پولک‌نشانده. و نیز رجوع به 


سده). 


اسدی, 


پیز شود. 





پشیمان. ۵۶۵۵ 


پشیطو. [پ] ([) (از ريش بسیط) ترجمة 
تحت لفظ تورات بزبان سریانی. رجوع به 
آرمی شود. 

پشیکت. [پٍ ] () گربه. .سلور. 

پشیل. [پٍ] (() نوعی از حشرات آرتوپتر 
جهنده از تیر؛ گریلیده در لهج مازندران. 
آبدزدک ۲. زمین‌سنبه. انگشت بر ک. (حشرة 


ورف 





پسیم. [پٍّ ] (ص, |) مخنف پشیمان باشد. 
(برهان قاطع). اپا کندگی. جدائی. (برهان 
قاطع). دوری ازهم. تفرقه. 

پشیمان. [بّ] (ص) در پسهلوی پشامان 
خوانده شده شاید از «پس» که سین به شین 
مبدل شده و از مان (منش) ترکیب یافته باشد. 
(فرهنگ ایران باستان ص ۷۳ نادم. مَم. 
ندمان. ندیم, سادم. سدمان. مئیب. تائب؛ 
رو بخور و هم بده که گشت پشیمان ^ 
هرکه نداد و نخورد از آنج بیلفخت. 

رودکی (از لفت‌نامة اسدی). 
بس‌که بر گفته پشیمان بوده‌ام 
بس‌که بر نا گفته شادان بوده‌ام. 
چو ایدر بیائی و فرمان کنی 


رودکی. 


روان از نشستن پشیمان کنی. فردوسی, 
پشیمان مبادی ز کردار خویش 

بتو باد روشن دل و دین و کیش. فردوسی, 
پشیمانم از هرچه کردم ز بد 

کنون‌گر ببخشد ز یزدان سزد. ‏ فردوسی. 
برین کردها بر پشیمان‌تری 

گنه کارجان پیش بزدان بری. ‏ فردوسی. 
که‌گر داد گیرید و فرمان کنید 

زکردار بددل پشیمان کنید. ‏ فردوسی. 
من امروز با این سپه آن کنم 

که‌از آمدن‌تان پشیمان کنم. . . فردوسي. 


(رانسری) 8025 - 1 
۲ -نل: لاله بر. 
۳-نل: پشیزه. رجوع به پشیزه شود. 
۴-نل: نیرزد تن ما برش یک پشیز. 
۵-اين لغت در جای دیگر دیده نشد. 
۶-نل: 
چو زر ساوه چکان ایژک ازو لکن چر بنشستی 
شدی زرساوه چون سیمین پشیز؛ عیبة جوشن, 
(فرانوی) 00۱10۵۲9 - 7 
۸-نل: بخور و بده که بر پشیمان نبود 
هرکه بخورد و بداد از آنک بلفخت. 
می‌خور و می‌ده کجا نبرد پشیمان 
هرکه بخورد و بداد از آنکه بپلفخت. 





۶ پشیمان شدن. 


همی‌بود در بلخ چندی دزم 

زکرده پشیمان و دل پرزغم. فردوسی. 

که بخشایش آراد یزدان بر او 

مبادا پشیمان از آن گفتگو. فردوسی. 

که‌من زین پشیمان کنم شاه را 

برافروزم این اختر و ماه راء فردوسی. 

ازو فر و بختم بسامان بود 

ویادل ز کرده پشیمان بود. فردوسی, 

مخدوم ز یادی و تو مبادی 

از خدمت شاه جهان پشیمان. فرخی. 

که‌شه بر همه بد بود کامکار 

چو گردد پشیمان نیاید بکار. اسدی. 

نروم نیز بکام تن بی دانش 

چون روم نیز چو از رفته پشیمانم. 
ناصرخسرو. 

زان پشیمانی که لرزانیدیش 

چون پشیمان نیست مرد مُرتمش. ‏ مولوی. 

پشیمان ز گفتار ديدم بسی 

پشیمان نشد از خموشی کسی. سعدی. 

هر چه گفتیم جز حکایت دوست 

از همه گفته‌ها پشیمانیم. سعدی. 

ز گفتن پشیمان بسی دیده‌ام 

ندیدم پشیمان کس از خامشی. ابن یمین. 


اگر پشیمان باشی از نگفتن به که پشیمان 
باشی از گفتن. (جامع‌الشمثیل). تفکه. تندم؛ 
پشیمان بودن. اندام؛ پشیمان گردانیدن. (تاج 
المصادر بهقی). أسقط فى يديه (مجهو لد 
پشیمان شد و سرگشته گردید. (منتهی الارب). 
(حساعص) پشیمانی (مثل تشنه بمعنی 
تشنگی). ندم. تندم. ندامت: 
بپرسید کسری که برگوی راست 
که تا از گذشته پشیمان کراست. 
کنون زانچه کردی و خوردی بتوبه 
همی کن ستغفار و میخور پشیمان. 


فردوسی. 


- پشیمان‌دل؛ متأسف. تادم: 

کمنداندر افکند و برکاشت روی 

زکرده پشیمان‌دل و چاره‌جوی. فردوسی. 
- کور و پشیمان؛ از اتباع است؛ سخت 
پشیمان. 
پشیمان شدن. [بَ ش ]مص مرکب) 
دم تندم. ندامت. ندمان. نادم شدن. ندامت 
حاصل کردن. شدم. (تاج المصادر بیهقی): 

| گرپند من یک به یک نشنوی 
بفرجام کارت پشیمان شوی. 
پشیمان شد از کشتن موبدان 
ز درگاه کم گشتن بخردان. 
گراز گفتة خود پشیمان شوی 
چو درماندگان سوی درمان شوی. فردوسی. 
پشیمان نشد هر که نیکی گزید 
که‌بد زاب دانش نیارد مزید. 
بخواب اندرست آنکه بیکار گشت 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





پشیمان شود چونکه بیدار گشت. 
چو خشم آوری هم پشیمان شوی 
بپوزش نگهبان درمان شوی. 

چو آزرده گشتی تو ای پیلتن 
پشیمان شدم خا کم اندر دهن. 
که‌هرکس که بردارد از راه سنگ 
پشیمان شود زانکه دارد بچنگ 
وگر برندارد پشیمان شود 

ز هر دو به دل سوی درمان شود. 
وزانروی بهرام شد پر ز درد 
پشیمان شده زانهمه کارکرد. 
همی‌راند بهرام پیش اندرون 
پشیمان شده دل پر از درد و خون. 


فردوسی. 
فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
هم آنگاه من زان پشیمان شدم 
دلم خسته شد سوی درمان شدم. فردوسی. 
چو رستم بنزدیک توران رسید 
پشیمان شد آه از جگر برکشید. فردوسی. 
پشیمان شد از کشتن یار خویش 


کزان تبره دانست بازار خویش. فردوسی, 
برآنم که بینی پشیمان شوی 

وزین کردهها سوی درمان شوی. فردوسی. 
شما زین گذشته پشیمان شوید 

بنوی دگر باز پیمان شوید. فردوسی. 
پشیمان شوی زین بروز دراز 

بپیچی همانا بگرم و گداز. فردوسی. 
پشیمان شد از رای و کردار خویش 

همه تیره دانست بازار خویش. ‏ فردوسی. 
مکن ای جهاندار و باز آر هوش 

پشیمان شود مرد بنهوده کوش. فردوسی, 


چون روزگاری برآمد هرون پشیمان شد از 
برانداختن برمکیان. (تاریخ بهقی). تفیر ندهم 
بهیچ چیز از آنها که وقت بیعت مذکور شده و 
برنگردم از آن هرگز و پشیمان نشوم 
هیچوقت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۶): 
چون آتش خشم بنشست پشیمان میشوم. 


(تاریخ بیهقی). آخر سلطان بحنک داد و 
پشیمان شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۷۳). 
پشیمان شد از گفتۂ خود بهو 
ندید اندر آن چاره از هیچ سو. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۱۱۰). 


گر دیوار از آنچه کرد پشیمان نشد 
من نفس راز کرده پشیمان کنم. 

ناصرخسرو. 
سود نداردت پشیمان شدن 
چون شود آن روز گمانت عیان. 

ناصرخسرو. 
چون پیش طالوت آمدند طالوت نیز پشیمان 
شده‌بود. (قصص‌الانبیاء ص ۱۴۹). از این 
زرق... روزی پشیمان شوی. ( کلیله و دمته). 
شیر... از فرستادن دمنه پشیمان شد. ( کلیله و 
دمنه). تهکن؛ پشیمان شدن. قرع فلان تة 





نشغانی. 


Ek 
پشیمان گردید و برهم سائید دندان را از‎ 
ندامت. تفند. إفاخة؛ پشیمان شدن. تفکن؛‎ 
پشیمان شدن برگذشته. (متهی الارب).‎ 
توبه. انابت:‎ || 


چیست پشیمانی آنکه بازنگردد 
مرد بکاری کز آن شده‌ست پشیمان. 


پشيمانی. [پ] (عامص) حالت و 
بر فعلی یا ترکی رفته. شدم. تأسف, اسف. 
دریغ. ارمان. (برهان قاطع). ید. ندمان. کیفر. 
(لغت‌نامۂ اسدی نخجوانی) (تفلیسی) (برهان 
قاطع). تفکه. لهف. حسر: 
نخواستم ز تمنا مگر که دستوری 
نیافتم ز عطاها مگر پشیمانی. 
پشیمانی ابد بفرجام زود 
گل آرزو رانشاید پسود. 

ز راه خرد هیچ‌گونه متاب 
پشیمانی ارد دلت را شتاب. 
بدو گفت کین بودنی کار بود 
ندارد پشیمانی و درد سود. 
همه یاد کردند رزم فرود 

نبد جز پشیمانی و درد سود. 


رودکی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
پجای بزرگی و تخت نشست 
پشیمانی و رنج بودش بدست. . فردوسی. 
سپهدار توران ز کردار خویش 
پشیمان شود هم ز گفتار خویش 
پشیمانی آنگه نداردش سود 

که برخیزد از بوم آباد دود. 
مفرمای | کنون و تیزی مکن 

که تیزی پشیمانی ارد به بن. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ز بیشی و از گردن افراختن 

وزین کوشش و غارت و تاختن 

پشیمانی افزون خورد ز آنکه مست 

بشب زیر آتش کند هر دو دست. . فردوسی, 
پشیمانی از کار یکی کراست 
که‌دل بر پشیمانی او گواست. 
دریغ آنهمه رنج و پیکار من 
پشیمانی آمد همه بار من. 
بسیجید و اندر عماری نشست 
پشیمانی و درد بودش بدست. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
عتاب و بدی کار آهربنست 
پشیمانی و رنج جان و تست. 
پشیمانی آنگه نداردت سود 
که‌شمشیر من سر بکینه درود. 
تهمتن همی در عماری نشست 
پشیمانی و رنج بودش بدست. 
بخاقان یکی نامه ارژنگ‌وار 
بشتند پر بو و رنگ و نگار 
بپوزش کزان کرده هستم بدرد 
دلی پر پشیمانی و باد سرد. 
همانگه پشیمانی آمد به پیش 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 








پشیمانی خوردن. 

پر از غم شده دل ز کردار خویش. فردوسی, 
با همه زیرکی و رندی و کاردانی 
نخل این کار برآورد پشیمانی. ‏ منوچهری. 
ره نیابد بدو پشیمانی 
زانکه باشد بوقت خشم حلیم. 

ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
چه سود خواهد داشت ت پشیمانی در میان دام. 
(تاریخ بیهقی). 
مکن بد که چون کردی و کار بود! 


پشیمانی از پس ندارذت سود. اسدی. 
پشیمانی از دی ندارذت سود 

چو چشمت به امروز می‌ننگرد. ناصرخسرو. 
مردم چرا از کاری پشیمانی خورند که دیگر 
بار خورده باشند. (انوشروان از قابوسنامه). 
آفت مردمی پشیمانی است. (مسعودسعد). 
جزع آن (مال) بیوجه کند (شخص) پشیمانی 
آرد. ( کلیله و دمنه). و هرگاه که متقی در کار 
این جهان گذرنده تأملی کند هرآینه مقاب آنرا 
بنظر بصیرت... و کارها بر قضیت عقل پردازد 
از پشیمانی فارغ آید. ( کلیله و دمنه). عاقل 
بداند.که خواهش دنیوی... بجز پشیماتی 
ثمره‌ای ندارد. ( کلیله و دمته). 

از آن آتش برآمد دودت ا کنون 


پشیمانی ندارد سودت | کنون. نظامی. 
اندیشه کردن که چه گویم به از پشیمانی بردن 
که چرا گفتم. ( گلستان سعدی). 
بای درز کدی 
پریشانی بود در سوبسوئی. مغربی. 
از پشیمانی چه سود اکنون که کار از دست رفت. 
؟ 

(منتهی الارب). 
= امثال: 
اگرپشیمانی شاخ بود فلان شاخش به آسمان 
میرسید. 
|| توبه انابة: 
درد گنه را نیافتند حکیمان 
جز که پشیمانی ای برادر درمان 
چیست پشیمانی آنکه باز نگردد 
مرد بکاری کز او شده‌ست پشیمان. 

ناصر خسرو. 


پشیمانی خوردن. (پ خوز / خر دا 
امس مرکب) ندامت. . ندم . تأسف. تلهّف. 
تفکد: مردم چرا از کاری پشیمانی خورند که 
دیگر بار خورده‌باشند. (از قابوسنامه). گویند 
که برهمین از کشتن چندان مردم پشیمانی 
خورد و گفت... (مجمل التواریخ و القتصص). 


آن پشیمانی که خوردی از بدی 
زاختیار خویش گشتی مهتدی. مولوی. 
آنچنان مستی مباش ای پرخرد 
که بعقل آید پشیمانی خورد. مولوی. 


انديشه کردن که چه گویم به از پشیمانی 








خوردن که چراگفتم. ( گلستان سعدی). 
نیست با ک از کشتنم ترسم پشیمانی خورد 
آنکه فتوای هلا ک‌دوست از دشمن گرفت. 
سنجر کاشی (از فرهنگ ضیاء). 
هر که مال نخورد پشیمانی خورد. (از 
مجموعة امثال چ هند). تهکم؛ پشیمانی 
خوردن بر فوت کاری. (منتهی الارب). 
پشیمانی نمودن. [پ 7و / ن /: ذ] 
ان مرک) اظهار درخ واخسرات: ندم 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 


پشیمان شدن باشد. | پا کندگی و جدائی 
ورزیدن. ||نشناختن. (برهان قاطع), 


پشین. [پٍ ] (اخ) نام پر بزرگ کیقباد است 


و سهراب و لهراسب پسران اویند و بعضی 
گویندپسر سومین کیقباد است. (برهان قاطم). 
نام پسر کیقباد که کی‌پشین گویند. (افرهنگ 
رشیدی). نام پبر سوم کیقباد برادر خرد 
کیکاوس که لهراسب پدر گشتاسب پسر 
اوست. (فرهنگ سروری): 
پشین بود از تخمة کیقباد 
خردمند شاهی دلش پر ز داد. 
و نیز رجوع به کی‌پشین شود. 


فردوسی. 


پشی نکلا. [پ ک ] (إخ) نام یکی از قراء 


سَدَّن رستاق مازندران. (مازندران و استراباد 
رایینو ص ۱۳۶). 


پطاس ١‏ کال. [بٍ اک ک] (! مس رکب) 


رجوع به پطاس محرق شود. 

پطاس محرق. [پ س مح ر را ((مرکب) 
هیدرات پطاسیم؟ که ستی قوی است و آنرا 
پطاس محرّق نیز گویند تا از پطاس تجارتی 
که کربنات پطاسیم غیرخالص است ممتاز 
باشد. پطاس کال یا محرق جسمی بازی آ و 
سفیدرنگ و جامد و محرق ؟ است که در 
پزشکی و لباسشوئی و ساخت صابونها و 
پا ک‌کردن رنگهای نقاشی بکار میرود. اشنان 
محرّق. حرض محرق. 


پطر. [پ ] ((خ) ملقب به کبیر. نام تسار 


روسیه که از ۱۶۷۲ تا ۱۷۲۵ م. حکومت کرد 
وی در مسکو بال ۱۶۷۲ م. تولد شد و با 
قوت اراده قدرت استره‌لیتزها را از ميان پرد و 
بر آن شد که قوم خویش را به ملعی ستمدن 
مبدل سازد و تمدن مغرب را در کشور خویش 
منتشر کند. «بعد از تشکیل پروس [در قرن 
هجدهم ] مهمترین واقعة تاریخ اروپای 
شمالی و شرقی تشکیل دولت روسیه است که 
تا این تاریخ بوامطة عدم ارتباط با ممالک 
دیگر و ضعف پادشاهان آن از سیاست 
عمومی اروپا خارج مانده و صاحب اعتبار و 
شوکتی نبوده‌است. ظهور مرد بزرگی مثل پطر 
کبیر این مملکت را یک باره از انحطاط و 
ضعف نجات داده و مثل پروس همشآن 











پطر. ۵۶۵۷ 


ممالک عظیمة اروپا کرده‌است. روسیه را 
REI‏ رو ی 
هفدهم مملکت مسکوی میگفتند و این 
مملکت محدود ميشد از شمال: به اقیانوس 
منجمد و بحر ابیض شمالی, از مغرب به 
ولایات ساحلی بالتیک (از متصرفات سوئد) 
و لهستان که تا مرکز جلگة آمروزی روسیه را 
در تصرف داشت و از جنوب به عشمانی که 
مالک تمام سواحل بحر سیاه بود. با این 
تسرتیب سملکت مسکسوی از هیچ راه 
نمیتوانست آزادانه با اروپای غربی مربوط 
شود مگر از راه شمال که آن هم بواسطه 
یخ‌بندان اکثر مدت سال چندان راه مناسبی 
نبود مملکت مسکوی بمناسبت نزدیکی به 
آسیا و مجاورت با سا کنین زردپوست مشل 
ایران سالها از مغولها و تاتارها در زحمت 
بوده و مدت چند قرن سلاطین آن بدادن 
خراج ایشان مجبور شده‌اند - مردم این 
مملکت از نراد اسلاو (هم‌نژادان لهستانیها و 
چکها و صربها) پیرو مذهب ارتدکس بودند و 
چنانکه در تاریخ قرون وسطی دیدیم مبادی و 
مقدمات تمدن راهم از سردم روم شرقی 
آموخته بودند حکومت سکوی در دست 
یکنفر پادشاه مستبدی بود بنام «تزار» که پدر 
رعیت و سای خدا محسوب میشد همانطور 
که‌پدرنبت به اعضای خانواده خود صاحب 
همه نوع تسلط و اختیار است تزار هم نسبت 
به رعایای خویش بهر قسم میخواست 
میتوانست رفتار کند چنانکه هر کس به او 
احترام نمیکرد و یا راه خلاف میرفت فوراً 
بقتل میرسید تزارهای سکوی در قصر 
معروف کرملین ٩‏ که از عمارات عالی مسکو 
است اقامت میکردند و از این قصر بوسیلهً 
صدور احکام و فرامین مخصوص اراد سني 
خود را به مردم ابلاغ میلمودند. قشون تزارها 
مثل سپاهیان سابق عشمانی ساداملصمر 
بخدمت نظامی سر میکردند. و معیشت ایشان 
یا از اراضی که تزار به آنها میبخشید اداره 
ميشد یا از مشاغلی که در غير موقع خدمت 
برای خود تهیه میکردند. مردم این مملکت از 
علم و تمدن و صنعت و هنر بهره‌ای نداشتند و 
بجهالت و در بند تعصب و قیود قدیمه و 
عادات کهنهپرستی سر میکردند اگر تجارتی 
وجود داشت در دست تجار بهود یا مهاجرین 
اروپائی بود. اهالی مسکوی جز خشونت و 


۱-نل: مکن بد که چون بد ترا کار بود. 
9و2 . 6۵۱55۲ de‏ ۳۷۵۲۵۱6 - 2 
:(فراننوی) ۵ناوااهناهم 
.(فرانسری) 829109 - 3 
.(فرانسوی) لاو ااودا02 - 4 
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۸ پطر. 


شرابخوارگی چیز دیگر تمیدانستند. در اتدای 
قرن هفدهم یعنی در ۱۶۱۳م. تاج سلطنت 
سکوی بشخصی رسید بنام میخائیل 
رومانف و او صوّسس سلسله‌ای حصاب 
مشود که تا ۱۹۱۷ م.و قبل از انقلاب اخیر 
روسیه در این مملکت امپراطوری میکردند تا 
اواخر قرن هفدهم جانشینان میخائیل برای 
افتاح روابط تجارتی و سیاسی با اروپای 
غربی مساعی بسیار بکار بردند و عده‌ای از 
اهل علم و صنعت را هم به مسکو جلب 
نمودند ولی چون.مشکلات بسیار در این راه 
موجود بود تایج عمده از این زحمات بدست 
نیامد, (دورة تاريخ عمومی اقبال ج ۴ 
صص ۲۳-۲۳). در قرن هجدهم ارضاع 
سیاسی و اجتماعی روسیه تغییر فراوان 
کرده‌است. چنانکه در ضمن اوضاع این 
مملکت در قرن هفدهم اشاره کردیم دولت 
روسیه پیش از سلطنت خاندان رومانف 
دولتی ناتوان و از حیث اخلاق و آداب 
اجتماعی شبیه برخی از ملل آسیائی بود. در 
قرن هجدهم از پرتو وجود سلاطین کاردائی 
مانند پطرکبیر و کاترین دوم این کشور قدرتی 
یافت و در زمره دولتهای بزرگ اروپا داخل 
شد و توانست با همسایگان زورمندی مانند 
سوئد و عشمانی که تا آن زمان برو تسلط 
داشتند مصاف دهد و قسمتی از متصرفات أن 
دو دولت را ضميمه خاک خویش سازد. 
همچنین موفق شد که به نیروی تدبیر و 
سیاست دولت لهستان را از میان بردارد و از 
آن سو نیز بر متصرفات خویش بیفزاید. 

مقدمات سلطنت پطرکبیر: پطرکبیر فرزند 
تسار آلکسیس میخائیلویج و برادر فئودور 
سومین تار خانواده رمانف بود. فئودور دو 
برادر داشت یکی پانزده ساله بنام ایسوان و 
دیگری سه ساله بنام پطر که از مادری دیگسر 
بوجود آمده‌بود. ایوان علیل‌المزاج و سفیه بود 
زلی پطر هوشی سرشار داشت. علاوه برین دو 
برادر. فئودور را چند خواهر نیز بود که از آن 
جمله یکی صوفی نام داشت و دختری 
جاهطلب و خودخواه بود. چون فئودور 
درگذشت و از او فرزندی نماند امرا و نجیای 
روسیه یا بویاردها بر آن شدند که پطر را به 
سلطنت بردارند و مادر او را تا پسرش بسن 
رشد نرسیده‌است نائب‌السلطنه شناسند. ولی 
صوفی شورشی برانگیخت و ایوان برادر پطر 
رانیز در سلطت باوی شریک شمرده 
خویشتن به نیابت سلطت نت (۱۶۸۲ 
۶ صوفی پس از رسیدن به مقام نیابت 
سلطنت برادر خود پطر را برخلاف مرسوم 
قدیم از قصر سلطنتی کرملین خارج ساخت و 
او را په قریه‌ای در نزدیکی مکو که در جوار 
محلا یگانگانبود فرستد. خروج از قصر 





کرملین که فی‌الحقیقه زندانی باشکوه پود در 
تربیت روحی و اخلاقی پطر تأثیر بسیار کرد. 
پطر در اقامتگاه تازۂ خویش با چند تن از 
بیگانگان دوستی گزید که از آن جمله دو تن 
هلندی» یکی معمار و دیگری نجار بودند پطر 
از طریق آمیزش با بیگانگان اندکی به تمدن 
ممالک غربی اروپا آشنا شد و چون بخدمات 
لشکری اشتیاق فراوان داشت جمعی از 
کودکان همسال خویش و جوانان خارجی را 
گردآوردو ازیشان دسته سپاهی ترتیب داد و 
این سپاه کوچک پس از هفت سال صورت 
لشکری آراسته گرفت که میتوان آنرا منشأً و 
اساس سپاه منظم روسیه در قرون بعد شمرد. 
پطر سپاه خود را غالباً بعنوان بازی بجنگهانی 
مشفول میکرد و گاه آن جنگهای کودکانه 
صورت محاربات حقیقی می‌یافت و چند تن 
مجروح و کشته ميشدند ولی صوفی بر 
کارهای برادر و سپاه کوچک او بدیدۂ 
بی‌اعتنانی مینگریست و اعمال او را از جملۀ 
کارهای‌کودکانه میشمرد. 

سلطنت پطر: صوفی چون هفت سال بعنوان 
نیابت سلطنت بر روسیه حکومت کرد بر آن 
شد که حکمروائی خویش را تا پایان عمر 
ادامه دهد و برادر را از سلطنت محروم سازد. 
ولی پطر با سپاه آراستة خویش با وی از در 
مخالفت درآمد و چون موافقان صوفی نیز او 
راترکگفتد یه آسانی بر خواهر مسلط شد و 
او را در صوععه‌ای محبوس ساخت و خود 
رسما بسلطتت نشست (سپتامبر ۱۶۸۹ م.). 
پطر پس از پادشاهی یافتن نیز با بیگانگان 
ترک مراوده نکرد و در ضمن سعاشرت با 
ایشان تا حدی بطرز زندگانی مردم سمالک 
غربی اروپا و تفاوت فوق‌العادة آن با زندگانی 
مردم روسیه پی برد و چون اندکی بزبانها و 
علوم ممالک غربی أشنا شد سخت فريفتة 
تمدن تازه مغرب گردید و مصمم شد که 
حتی‌الامکان رعایای نیم‌وحشی خویش را 
نیز بدان تمدن رهبری کند. 

مقاصد پطر: برای اینکه ملت روسیه به تمدن 
ملل غربی اروپا اشنا شود لازم بود که با آن 
ملل مربوط گردد و این آمر بسیب وضع 
سیاسی روسیه امکان‌ناپذیر مینمود زیرا 
چنانکه در فصول پیش گذشت دولت سوئد 
ایالات ساحلی دریای بالتیک مانند لیونی و 
استونی و انگری و فنلاند را در تصرف داشت 
و بین روسیه و دریای مذکور سبدی کشیده 
بود. دولت عشمانی هم بر نواحی مصب 
رودهای دنی‌یپر و دن حکمروائی میکرد و راه 
دریای سیاه را به روی روسیه بسته بود. دولت 
لهستان نیز روسیه را از اروپای مرکزی جدا 
میساخت در این صورت بر پطر واجب بود که 
بابر گفته خوداو, در مان دیوارهای 





پطر. 

سه گانه‌ای که دول سوئد و لهستان و عشمانی 
گرد روسیه کشیده بودند. بجانب ملل غربی 
پنجره‌ای باز کند. بنابرین پطر دو وظیفۀ 
دشوار داشت: یکی تغییر وضع اجتماعی و 
طرز زندگانی مردم در داخل مملکت و 
دیگری تبدیل وضع روسیه از لحاظ سیاست 
خارجین؛ 

اخلاق و اوصاف شخصی پسطر: پطرکیر 
مردی قوی‌هیکل و بلندقامت و زورمند بود و 
در تحمل رنج و خستگی یگانۀُ عصر خویش 
بشمار میرفت. از کار و کوشش فرسوده 
نمیشد و پیوسته در هیجان و حرکت بود. گاه 
در سربازخانه بترتیب امور لشکری اشتغال 
داشت و گاه از سرحدی به سرحد دیگر 
روسیه سفر میکرد. گاه نیز در کارخانه‌های 
کشتی‌سازی شخصاً به نجاری می‌پرداخت یا 
در امر ساختمان شهرها مداخله مینمود. 
زمانی با سلمانیان در تراشیدن ریش یا با 
خیاطان در کوتاه کردن لاس صردم 
کهنهپرست و متعصب روسیه کمک میکرد و 
گاه‌پا جلادان در شکنجه کردن و سر بریدن 
مقصرین شرکت می‌جست. حرکات و رفتار 
أو بمردم وحشی شباهت تام داشت گاه چنان 
خشمگین مید که رعایت آداب سیاسی را 
فراموش میکرد و حتی سفرای خارجی را 
بسختی میزد و گاه دل بمسخرگی‌ها و حرکات 
زشت نسایسند خوش میاخت. در 
مسافرتهای خویش به اروبا غالباً خان 
میزبانان را غارت میکرد و آنچه را می‌پسندید 
با خویشتن میرد یا اثالة خانه را می‌شکست 
و پرده‌های نقاشی گرانبها را میدرید غالبا 
بظواهر فریفته میشد و بحقایق امور 
نمی‌پرداخت. بهمین سبب در اخذ تمدن اروپا 
تناسب آنرا با اخضلاق و روحیات رعایای 
خویش رعایت نکرد و اعمال او در گرفتن 
تمدن بیشتر بظاهرسازی و تقلید شباهت 
داشت. در کارهای خویش سخت بی‌صبر و 
کم‌حوصله و عجول بود و به تنظیم و ترتیب و 
متانت توجه نداشت ولی در عوض در ثبات 
عزم و کوشش یگانه بود. از شکستهای پیاپی 
دلسرد نمیشد و بر انقلابات داخلی وقعی 
نمی‌نهاد. معروف است که چون چندین بار از 
سپاه سوئد شکست یافت گفت «سپاهیان 
سوئد چندی ما را شکست خواهند داد ولی ما 
بالاخره از بسیار شکست خوردن طریقهةً 
شکست دادن را از ایشان خواهیم آموخت». 
بزرگرین صفت نیک پطر آن بود که جز 
خدمت به میهن خود مقصودی نداشت و 
زندگانی و فکر و قوای خود را در انجام ایین 
مقصود صرف میکرد. زندگانی او بسیار ساده 
بود و چون بجای خواهر بسلطنت نشست, 
میراث هنگفت پدر رااز ضیاع و عقار به 








پطر. 


مملکت بخشید و خود بمزرعة کوچکی که 
هشتصد رعیت داشت قناعت کرد. امر معاش 
او از عوائد این مزرعه و حقوق ناچیزی که از 
دولت میگرفت میگذشت. گاه حقوق دیوانی 
را در برابر شغلی که در نجارخانة دولسی 
پذیرفته بود میگرفت و در این هنگام ساهی 
۶ روبل (قریب ۱۷۰ تومان) داشت. ماهی 
۰ روبل (قریب ۲۵ تومان) نیز بعنوان حقوق 
لشکری از صندوق وزارت جنگ دریافت 
میکرد و چون در سال ۱۷۰۷ م.به رتبة 
سرهنگی رسد این حقوق ۳۶۰ روبل (قریب 
۰ تومان) شد. چون عوائد او کفاف مخارج 
سطنتی را نمیداد غالباً با لباس ژنده و چکمة 
مسندرس و جوراب وصله‌خورده حرکت 
مسیکرد و از ضیافت‌های درباری احتراز 
میجست. عواند دولتی را فقط در طربق 
اصلاح امور کشوری و لشکری بکار میبرد و 
بهمین سبب توانست در اندک زمانی برای 
روسیه سپاه منظم و نیروی دریائی کافی 
فراهم سازد. 

جنک پطر با دولت عثمانی و تصرف بندر 
آزف: پطر در سال پنجم سلطلت خویش بر 
آن شد که به هر وسیله باشد بین روسیه و 
اروپا راهی باز کند و چون از قدرت دولت 
سوئد بیم داشت حمله بخا ک عشمانی را برتر 
شمرد. عسلاوه برین چون ترکان شهر 
قسطتطیه مرکز دینی فرقه ارتدکس را در 
تصرف داشتند در جنگ با عشمانی احساسات 
مذهبی مردم روسیه نیز پشتیبان و حامی وی 
بود. پس در سال ۱۶۹۵ م. از راه خشکی بر 
بندر آزف (واقع در مصب رود دن) حمله برد 
ولی از ترکان شکت یافت و ناچار عقب 
نشست. سال بعد از طریق دریا بقلعة مزبور 
حمله کرده آنرا محصور و فتح نمود (ژوئیه 
۶ عم 

جنکهای پطر با دولت سوند: چنانکه در 
فصول پیش اشاره کردیم دولت سوئد در 
پایان قرن هفدهم تقریاً تمام سواحل دریای 
بالتیک را از ممالک روسیه و پروس و لهستان 
و دانمارک گرفته و چنانکه گوستاو آدولف 
هنگام سلطنت خویش آرزو داشت دریای 
بالتیک رابه دریاچه‌ای سوئدی تبدیل 
کرده‌بود. در پایان قرن هفدهم سلطنت سوئد 
بجوانی هفده ساله رسید که شارل دوازدهم نام 
داشت (۱۶۹۹ م.), دولی که در جنگهای 
پیشین خود با دولت سوئد ولایت ساحلی 
بالتیک را از دست داده‌بودند به گمان اینکه 
اکنون حریف ایشان کودکی بیش نیست موقع 
را برای بازگرفتن اراضی از دست رفته 
مساعد پنداشتند و با یکدیگر بر ضد دولت 
سود همداستان شدند و بموجب 
عهدنامه‌هائی که در مسکو و کپتها ک منعقد 











گردید, پطرکبیر تسار روسیه و ا گوست دوم 
پادشاه لهستان و فردریک چهارم پادشاه 
دانمارک سپاهیان خود را برای حمله به 
متصرفات سود آماده ساختند 
(۱۷۰۰-۱۶۹۸ م.). نخست پطر لشکسر به 
ایالت لیونی کشیده قلعة معروف ناروا" را 
محاصره کرد: ولی برخلاف گمان سلاطین 
مذکور شارل دوازدهم جوانسی هوشیار و 
بی‌با ک و شجاع بود و با حملات پیاپی 

سریع خویش دشمنان را در اندک مدتی از 
پای درآورد. چنانکه در ماه مه سال ۱۷۰۰ م. 
ناگه‌اسیاهی شهر کپها ک‌را محاصره کرد و 
فردریک چهارم را مجبور ساخت که از در 
صلح درآید و از مستحدین خویش چدائی 


گیرد.سپس با قریب نه‌هزار سوار متوجه قلعۀ " 


ناروا که در محاصرة پطر بود گردید و به یک 
حمله چهل‌هزار سپاه روس را درهم شکته 
قلعة مزبور را از محاصره نجات داد. پس از 
فتح ناروا شارل دوازدهم بجای اینکه وارد 
خاک‌روسیه شود و بجانب مکو راند متوجه 
لهستان گردید و مدت شش سال از ۱۷۰۱ تا 
۶ م. با | گوست پادشاه لهستان مصاف داد 
و بالاخره او را از ساطت برداشته 
استانیسلاس لک‌زینسکی " را به پادشاهی 
لهتان نشاند (۱۷۰۴) و ا گوست‌را مجبور 
کردکه پادشاهی استانیسلاس را تصدیق کند 
(۱۷۰۶). در اين مدت پطر موقع را سفتنم 
شمرده بر قوای خویش می‌افزود و پادشاه 
لهستان را در برابر شارل تقویت میکرد. برای 
اینکه بر عده سپاهیان روس بیفزاید بتظام 
وظیفه توسل جست و برای تهیة توپ 
ناقوسهای کلیساها را آب کرد و چون قوای 
خویش را کامل و ستعد دید به سواحل 
بالكیک حمله برد و ولایات انگری و لیونی و 
استونی را تسخیر کرد (۱۷۰۴-۱۷۰۱) و در 
سال ۱۷۰۳ در ساحل رود نوا شهر 
سن‌پطرزبورغ ؟ و قلع معروف کرنشتات ۵ را 
بنیان نهاد. 

جنگ پلتاوا: شارل پس از آنکه | گوست‌را از 
سلطنت لهستان خلع کرد و استانیسلاس را 
بجای وی نشاند متوجه روسیه شد و در 
ژانویة سال ۱۷۰۸ م. با ۳۳ هزار سپاه بر ان 
کشورتاخت. پطر نخست از در صلح درآمد و 
حاضر شد تمام ولایاتی را که در ساحل 
بالتیک تسخیر کرده‌است بدو بازدهد مشروط 
پدانکه شارل یکی از بنادر ساحل بالتیک را به 
روسیه سپارد ولی شارل بدین امر راضی نشد 
و او را جوابی سخت داد. پطر برای اینکه 
قوای دشمن را ناتوان سازد به حیله‌ای 
متوسل شد و از پیش شارل به داخل روسیه 
گریخت و در راه هرچه غلات و آذوقه بود 


ناچیز کرد. سپاهیان سوئد که از دنبال لشککر | 





پطر. ۵۶۵۹ 


پطر می‌تاختند عاقبت بواسطه کمی آذوقه و 
راه دراز فرسوده و درمانده شدند و شارل 
ناچار بجای آنکه راه مسکو را پیش گیرد 
متوجه اوکرانی و جنوب روسیه گردید. در 
همان حال جمعی از سپاهیانش بسرداری 
لون‌هوپت * که از صاحب‌منصبان کارآزمودة 
وی بود در کنار دنی‌یپر بستختی از دشمن 
شکست یافتند و چون زمستان سخت سال 
۹ دررسید چندین هزار از لثکریان او از 
سرما تلف شدند و از اسبان و آذوقه و مهمات 
سپاه چیزی برجای نماند. چون شارل نزدیک 
ق للع پلتاوا رسید از ۳۳ هزار سپاهش 
چهارده‌هزار تلف شده‌بودند و از توپهای او 
چهار عراده بیش باقی نمانده بود. در چنین 
حالی بطر با شصت هزار سپاه و ۷۲ تسوپ 
دررسید و جنگی سخت بین دو سپاه درگرفت 
و عاقبت سپاهیان سوئد جملگی مقتول و 
اسیر شدند. ولی شارل بواسطة زخمی که ده 
روز پیش از آن برداشته بود گریخته بخاک 
عشمانی پناهبرده بود. جنگ پلتاوا کاخ اقتدار 
و عظمت سوئد را یکباره واژگون کرد و 
موجب قدرت و وسعت امراطوری روسیه 
گردیدو اروپا را با دولت توانای خطرنا کی 
مواجه ساخت. 

جنگهای دیکر پطر بادولت عشمانی: در ماه 
نوامبر ۰ م. دولت عثمان پتحریک شارل 
دوازدهم با روسیه از در جنگ درآمد. پطر نیز 
بگمان.اینکة مسیحیون علمانی با او یاری 
خواهند کرد به ایالت مولداوی حمله برد و 
وارد خاک دشمن شد و با تهور بسیار پیش 
راند. ولی نا گاه‌با جمع فراوانی از سپاهیان 
ترک که در عدد پنج برابر لشکر وی بودند 
مصادف گشت و شکست و هلا ک خویش را 
معاینه دیسد. لکن از فساد اخلاق و 
رشوه‌خواری سران دشمن استفاده کرد و په 
کمک زن خود کاترین که تمام جواهر و 
اندوختة خویش را بدو سپرد مبلغ. دویست 
هزار روبل نزد وزير اعظم عشمانی فرستاد و او 
را به صلح راضی کرد و بموجب عهدنامه‌ای 
که بین دو دولت بسته شد پطر و سپاهش از 
خطر رهائی یافتد و بندر آزوف بار دیگر 
بتصرف دولت عثمانی درامد (ژویه ۱۷۱۱). 
تقسیم ممالک سوئد: پس از جنگ پلتاوا 
پطر ایالت فنلاند و جزایر آلاند" را نیز از 
متصرفات سوئد ضميمة روسیه کرد. در 
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۰ پطرا: 


همانحال | گوست پادشاه لهستان نیز به کشور 
خود بازگشته استانیسلاس را منهزم ساخت و 
بار دیگر بسلطنت نشست. فردریک گیوم اول 
پادشاه پروس هم ایالت پومرانی! (پومرن) را 
تصاحب نمود و پادشاه دانمارک به تهیة 
سفاین پرداخت تا بخااک‌سوئد حمله برد. 
معهذا شارل دوازدهم از خا ک عثمانی بیرون 
نمی‌رفت و میکوشید که سلطان را بار دیگر 
بجنگ روسیه برانگیزد ولی در سال ۱۷۱۴ م. 
از دولت عثمانی نومید شد و از پناهگاه خود 
گریخته درصدد برآمد که به کمک دولت 
اسپانی سرزمین نروژ را از دانمارک بگیرد 
ولی در نخشتین جنگی که ميان دولتین روی 
داد بقتل رسید. (۱۱ دسامپر ۱۷۱۸). پس از 
شارل خواهرش اولریک اله‌ئونور ‏ بجای وی 
نشست و با دول لهستان و پروس و دانمارک 
از در دوستی درامد و متصرفات ایشان را 
تصدیق کرد و بالاخره در سال ۱۷۲۱ نیز 
ایالاتی را که پطر در ساحل بالتیک گرفته بود 
رسماً به او وا گذاشت. 

مسافر تهای پطر: بطر پس از تصخیر بندر 
ازوف در سال ۱۶۹۷ به قصد مشاهد؛ تمدن 
اروپای غربی راه سفر پیش گرفت و بنام پطر 
میخائیلویچ قسمتی از المان را سیاحت 
نموده به هلند رفت و چهار ماه در آن مملکت 
تسوقف کرد. در این مدت بیشتر در 
کارخانه‌های کشتی‌سازی و نجاری مشغول 
کار بوده سپس به انگلستان سفر کرد و سه ماه 
نیز در آن مملکت بسر برد و چون لوئی 
چهاردهم به وسائلی او را از ورود به فرانسه 
مانم شد به وین رفت. در این سفر پطر جمع 
کثیری از مهندسین و صعماران و افسران و 
دریانوردان و پزشکان هلندی و انگلیسی را 
است‌خدام کرده به روسیه فرستاد تا هریک در 
فن مسخصوص خویش آموزگار ملت وی 
باشند. سفر دوم پطر در سال ۱۷۱۶ آغاز شد. 
در این سفر نیز ممالک آلمان و دانمارک و 
هلند راگردش کرد و به فرانسه رفت تا مگر با 
آن دولت عهدنامه‌ای سیاسی بندد ولی بدین 
مقصود نرسید. 

خدمات پسطر: اقداماتی که پطرکبیر در 
رهیری روسیه به راه تمدن یا به گفت خود او 
در «تبدیل شکل روسیه» کرد مبتنی بر نقشة 
اساسی و صحیحی نبود و این امر غالبا بر اثر 
هوی و هوسها و احتیاجات آنی وی صورت 
گرفت. درباب تغییر اوضاع اجتماعی و 
اخلاق قدیمی ملت روس پطر معتقد پود که 
باید «ملت روسیه را که چون گلٌ حیوانات 
است به لباس ادمی دراوزد» بهمین سیب 
چنانکه سابقاً هم اشاره کردیم در سال ۱۶۸۹ 
م. فرمانی صادر کرد و ریش و زلف و قبای 
بلند را مملوع ساخت و به مردم روسیه پنچ 








سال مهلت داد که صورت ظاهر و لباس خود 
را تغیر دهند. سپس آمر کرد که زنان روسیه 
حسجاب از روی برگیرند و از خانه‌نشینی 
احتراز جسته مانند اروپائیان با مردان 
معاشرت کنند (۱۷۱۸) به امور اقتصادی و 
زراعتی و استخراج معادن نیز تسوجه خاص 
داشت, چنانکه در زمان او ترعه‌های بسیار 
کنده شد و در حدود دویست کارخانه در 
روسیه برپا گشت و داثر؛ زراعت و تجارت 
توسعه یافت و مدارسی چند ماند مدرسة 
دریانوردی و مدرسۀ جراحی و مدرسۀ 
مهندسی تأسیس شد ولی چون شا گردان این 
مدارس از معلومات مقدماتی بی‌نصیب بودند 
از مؤسسات مزپور فائدهٌ قابلی بدست نیامد. 
پطر سراسر کشور را به دوازده ایالت و هر 
ایالت را بچندین ولایت تقسیم کرد و هر 
ایالتی را حا کمی‌معین نمود. حکومت مرکزی 
مرکب از شورای دولتی یا سنا و ده وزارتخانه 
بود و تمام امور مملکت بوسيلة آنها حل و 
عقد ميشد. ریاست روحانیون روسیه تا زمان 
پطر با بطریق بزرگ بود که از طرف کشیشان 
انتخاب ميشد. پطر این مقام را برانداخت و از 
روحانیون انجمنی بنام مجمع سن سی‌نود؟ 
تشکیل کرد و نماینده‌ای نز از جانب خود 
بدان انجمن فرستاد. بدین طریق زمام ادارة 
روحانی کشور را نیز بدست گرفت و آنرا 
وسیله اجرای مقاصد خويش ساخت. در 
تشکیلات سپاهی روسیه نز تغییرات فراوان 
داد و سپاه مملکت را به سبک سپاهیان المان 
تربیت کرد. در پایان سلطت او عدۀ سپاه 
روس گذشته از قزاقان قریب ٩۴‏ هزار تن بود 
و از این جمله ۵۸ هزار پیاده و ۳۶ هزار سوار 
بودند. مبالغ کثیری نیز در تهية کشتیهای 
جنگی بکار برد و عدة کشتهائی را که از خرد 
و بزرگ در زمان پطر ساخته شد از هزار 
متجاوز نگاشته‌اند. بنای شهر سن‌پطرزبورغ 
بزرگترین دلیل عزم و ارادة ثابت پطرکبیر 
است. محلی را که پطر برای بنای این شهر 
انتخاب کرد زمینی باتلاقی در ساحل دریای 
بالتیک بود که شعب رود نوا از اطراف آن 
بدریا میریخت. در ای ناحیه هیچگونه وسائل 
ساختمان یافت نميشد و نا گزیر بودند که همه 
چیز را از خارج و شهرهای دوردست تهیه 
کنند. کارگرانی را که برای ساختمان اين شهر 
بدانجا آوردند همگی روستائیان روسیه بودند 
که بزور بدانجا بردند و بکار گماشتند و چون 
در آن سرزمین وسائل آسایش نبود چندین 
هزارتن از ایشان تلف شدند. بنای شهر در 
سال ۱۷۰۳ م. آغاز شد و خانه‌های نخستین 
آنرا با چوب ساختند ولی در همان حال پطر 
قرمانی صادر کرد که بموجب آن هر کس جز 
در شسهر سن‌پطرزبورغ بنائی از سنگ 





پطرا. 


میساخت محکوم به تبعید می‌گشت و هر یک 
از ملا کین نا گزیربود که در آنجا خانه‌ای دو 
طبقه بنا نهد. خود او نیز دو قصر بزرگ بنیان 
نهاد و مهندسینی برای اتمام شهر از ممالک 
بیگانه استخدام نمود و بالاخره به نیروی 
ثبات عزم و همت و زور در چنان محل 
نامناسبی شهری زیبا برپای ساخت. پطر در 
سیاست گناهکاران و مخالفین خود سخت 
قسی‌القلب بود. چنانکه در سال ۱۶۹۷ 
چندین هزارتن از مردم روسیه را که هسگام 
سفر او به اروپا بتحریک خواهرش صوفی سر 
به شورش برداشته بودند کشت و جمعی از 
ایشان را در میدان سرخ شهر مسکو بدست 
خویش سر بريد و حتی امر داد که زنان و 
کودکان ایشان را از مسکو تبعید کردند. در 
سال ۱۷۱۸ نیز پسر بیست و هشت سال خود 
آلکسیس را که نهانی با افکار پدر سخالفت 
داشت و از ترس او از روسیه گريخته بود پس 
از دستگیر شدن محکوم به اعدام نمود و پنج 
روز پیاپی در حضور خویش او را شکنجه 
کردو عاقبت به ضرب تازیانه هلا ک‌ساخت. 
اقدامات پطر و رفتار سخت وی از لحاظ 
سیاسی بحال روسیه بار مفید افتاد چنانکه 
در اواخر سلطنت او آن سملکت در زمره 
ممالک بزرگ اروپا درآمد. ولی از جهت 
تمدن تأثیر قابلی نکرد و با آنکه ملت روسیه 
در ظاهر به ملل اروپای غربی شباهت یافته 
بود. در اخلاق واقعی و صفات و روحیات 
ملی و طبیعی افراد آن تغسر فوق‌الساده‌ای 
حاصل نشده‌بود. 
مرک پطر: پطر چون مايل نبود که پسر فرزند 
مقتولش آلکسیس به امپراطوری روسیه رسد 
در سال ۱۷۲۱ قواعد قدیم ورائت پادشاهی 
روسیه را ملفی کرد و فرمانی صادر نمود که 
بسموجب آن تصاران روسیه از آن پس در 
تعسین ولیعهد خویش مختار و آزاد ميشدند. 
لکن در ۲۸ ژانوی سال ۱۷۲۵ نا گهان در ۵۳ 
سالگی به مرض ذات‌الریه درگذشت و فرصت 
آنکه جانشین خود را تعبین کند نیافت. پس 
از مرگ پطر زنش کاترین که از رخستشوئی 
بدان مقام رسد بود به یاری یکی از درباریان 
موسوم به منچیکوف " ملکه یا امپراطریس 
روسیه 5 (تاریخ عمومی در قرون هفدهم و 
پطرا. (پ] ((ج)" نام شهری در عربستان 
قدیم که آمروز بنام وادی موسی معروف است 
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پطرزبورغ. 
و در میان بحر احمر و بحرالمیت واقع بود و 
متوالیاً ادومیان و نبطیان و در عصر استیلاء 
رومیها فلسطین سوم آنرا پایتخت خود کردند 
آن شهر به طبقات در در؛ عمیق کوه هور! 
ساخته شده بود و با فینیقیه و فلسطین تجارتی 
مهم داشت. | کنون خرابه‌هائی از آثار عصر 
رومیها در آنجا باقی است. در کتاب از پرویز 
تا چنگیز آمده‌است (ص ۱۶-۵): در جنوب 
بحر میت و فلسطین و در شمال خلیج عقبه و 
شمال شرقی شبه‌جزیر؛ سینا در اراضی 
کوهستانی قوم نبطی عربی‌نژاد سا کن‌بودند که 
از قرن چهارم قبل از مسیح دارای دولت و 
تمدن بودند. پایتخت این سملکت که آنرا 
مورخین یونان و روم پترا مینامیدند و شاید 
اسم عربی آن سلم بود در کنار شرقی 
وادی‌العربه در خط میان بحر میت و خلیج 
عقبه در ۳۰ درجه و ۱٩‏ دقیقه عرض شمالی و 
۵ درجه و ۲۱ دقیقه طول شرقی واقع بوده و 
هما کنون خراپه‌های آن موجود است. در سال 
۲ ق.م. پادشاه مقدونیه آنتیگونوس به آن 
مملکت حمله برد ولی نتوانست [آنرا] فتح 
کند و پس از آن تاریخ سلاطین این مملکت 
استقلال و قدرت و عظمت داشتند... بعدها 
کم‌کم زیر حمایت و تبعیت روم آمدند تا در 
سنۀ ۱۰۶ م. امپراطور روم تراژان آن مملکت 
رامبخر و جزو متصرفات روم کرد اسامی 
قريب ۱۳ نسفر از سلاطین انها بدست 
آمده‌است. وقتی پترا پبایتخت نبطی‌ها که 
ایستگاه قوافل میان جنوب عربستان و 
شامات و عراق و مرکز تجارتی بود در اوایل 
قرن دوم مسیحی بدست رومیها افتاد تدمر در 
شمال بادیةالشام این مقام را احراز کرده و رو 
به ترقی و رونق گذاشت - انتهی. در تاریخ 
ایسران بساستان (ج۳ ص۲۰۳۸ به بسعد) 
آمده‌است: انتی‌گون [از سرداران قوی لشکر 
مقدونی اسکندر ] پس از اینکه بر تمام سوریه 
و فینیقیه تسلط یافت خواست با اعراب تبطی 
بجنگد زیرا می‌پنداشت که نبطی‌ها با او 
دشمن‌اند بااین مقصود ۴۰۰۰ پیاده 
سبک‌اسلحه و ۰ سوار بسرداری اتنه نام 
داده گفت بر اعراب مزبور نا گهان بتازد و 
دارائنی آنها را تصرف کند... روز عیدی 
نزدیک شد و انباط عازم گشتند بجائی که 
محل اجتماع همه است برای خرید و فروش 
بروند اینها قبلا زنان و کودکان و پیزمردان و 
خواسته‌های خودشان را در پطرا که در دو 
روز راه از ولایت معموره است جا دادند. این 
محل حصاری ندارد ولی قلعه‌ای محکم 
بشمار می‌اید در این وقت اتنه موقع را 
مناسب دید به پطرا حمله کند و بابر این از 
ولایت ادومیان ۲۲۰۰ استاد (۷۳فرسنگ) در 
سه شبانه‌روز پیموده در وسط شب وقتی که 








اعراب بیخبر بودند بر آنها تاخت بعض آنها را 
کشته,برخی رااسیر کرد و مقدار زیادی کندر 
و مُرّمکی از انبارها بیرون کشیده و پانصد 
تالان [دومیلیون و هفتصدوپجاه هزار 
فرانک طلا یا سیزده‌میلیون و هفتصدوپنجاه 
هزار ریال] پول برداشته زود از پطرا بیرون 
رفت تا مبادا کمکی به اعراب پرسد و کار او 
سخت شود (دیودور گوید که فقط یک پاس 
شب توقف کرد). یونانها پس از بیرون رفتن 
از پطراء دویست استاد (هفت فرسنگ) راه 
رفته از شدت خستگی اردو زدند, زیرا یقین 
داشتند که دشمن | گرهم بخواهد آنها را تعقیب 
کند.نخواهد رسد اما اعرابی که به جشن‌های 
عید مشغول بودند همین که از واقعف پطرا آ گاه 
شدند به محل مزبور شتافتند و پس از اینکه از 
زخمی‌ها کیفیات آن را ذانستند په عدة ۸۰۰۰ 
تفر به تعقیب دشمن پرداختند از طرف دیگر 
اسرای تبطی که در اردوی یونانی بودند همین 
که از نزدیک شدن انباط اطلاع یافتند فرار 
کرده خودشان را به انها رساندند و محل و 
موقع دشمن رأ نشان دادند. درنتیجه اعراب 
شبانه بر یونانیها که غرق خواب بودند تأختند 
و عده زیادی را از سپاهیان سر بریده یا با تیر 
از پای درآوردند. خلاصه آنکه از پیاده‌نظام 
کسی جان درنیرد و از سواران فقط پنجاه نفر 
فرار کردند... (دیودور کتاب ۱٩‏ بند .)٩۵‏ پس 
از اينکه اباط به این خوبی دشمتان خود را 
تنبیه کردند با مال و منال زیاد به پطرا برگشتند 
و نامه‌ای به خط سریانی به آنتی‌گون نوشته او 
را از جهت تعدّیش توبیخ و از خودشان دفاع 
کردند. آتی‌گون چون میخواست نبطی‌ها را 
اغفال کد جواب داد که آنها محق‌اند از خود 
دفاع کنند و تقصیر از اتنه است که برخلاف 
دستور او رفتار کرده ولی در باطن میخواست 
نا گهان بر اعراب بتازد. بعد هر چند انباط از 
جواب آنتی‌گون خوشنود گشته از نگرانی 
بیرون آمدند ولی احتیاط را هم از دست نداده 
بر بلندیها دیده‌بانانی گماشتند تا | گر حمله‌ای 
از طرف آنتی‌گون بشود آگاه گردند. پس از 
اینکه آنتی‌گون بعقید؛ خودش اعراب را اغفال 
کرد ۴۰۰۰ پیاده کارازموده با ۴۰۰۰ سوار 
برگزیده به پسرش دمتریوس داد و او را مأمور 
کردنا گهن بر انباط تاخته آنها را سخت تبیه 
کند دمتریوس برای اینکه حرکت خود را 
پنهان بدارد از بی‌راهه سه روز راه پیمود ولی 
دیده‌بانان انباط حرکت دشمن را دریافته با 
آتش‌ها این خبر را به هموطنان خود 
رسانیدند و آنها ساخلوی برای دفاع پطرا 
گذارده‌و حشمشان را به گله‌هائی تقسیم کرده 
به صحرا رفتد. دمتریوس به پطرا نزدیک شده 
آنرا محاصره کرد و چون نتوانت قلعه را 
بگیرد یورش بروز دیگر محول گشت در این 








پطرس. ۵۶۶۱ 


روز وقتی که دمتریوس می‌خواست حمله کند 
یکی از اعراب نبطی فریاد زد: «ای دمتریوس 
پادشاه. چه از جان ما میخواهی, چرا با سا 
میجنگی؟ با مائی که مسا کنمان در کویر است 
نه اب داریم نه غله نه شراب و نه چیزی که 
مورد احتیاج شما باشد ما بدین جاها که فاقد 
چیزهای ضروری زندگانی است پناه 
آورده‌ايم تا برده نشویم ما یک زندگانی دور 
از تمدن برگزیده‌ايم و به شما هم آزاری 
نرسانیده‌ایم از تو و از پدرت خواستاريم که 
بی‌عدالتی نبت به ما روا مدارید هدایای ما 
را پذیرفته دور شوید و ما رادوستان خود 
بدانید زیرا ‏ گر هم بخواهی در اینجا روزی 
چند بمانی از جهت نبودن أب و اذوقه 
نخواهی توانست این کار کنی و دیگر تو قادر 
نیستی وضع زندگانی ما را تفییر دهی وا گرهم 
چند نفر اسیر بگیری این‌ها بردگانی خواهند 
بود که نخواهند توانست در تحت قانونی دیگر 
زندگانی کنند»: دمتریوس پیشنهاد نبطی‌ها را 
پذیرفته لشکرش را از پطرا دور کرد و بعد 
فرستادگانی خواسته عهد صلح بت پس از 
ان به ساحل دریاچة اسفال‌تیت (دریاچة قیر) 
عزیمت کرده و از آنجا بنزد پدرش رفت. 
آنتی‌گون پس از اینکه از گزارشات آ گاه شد 
پسرش را از عقد صلح سرزنش کرده گفت 
این بیگانگان آشتی را بر ضعف تو حمل 
خواهند کرد, نه به جوانمردیت و بعد راجع به 
دریاچۀ قیر پنداشت که می تواند عایدات 
زیادی از اینجا بردارد و با این مقصود 
هی‌یرونیم مورخ را مأمور کرد که قیر این 
دریاچه را حمل کرده به انبارهائی برای 
فروش بریزد او کشتی‌هائی ترتیب داده به این 
کار پرداخت ولی اعراب به عدۀ ۶۰۰۰ نفر در 
کرجی‌هائی که از نی ساخته بودند حمله کرده 
تقریباً تمام کان هی‌برونيم راکشتند و 
آنتی‌گون چون کارهای مهم‌تری داشت.ایین 
قضیه را دیگر تعقیب نکرد. (دیودور کتاب ۱٩‏ 
بند ۱۰۰-۹۶ و نیز رجوع به پترا در همین 


لغت‌نامه شود. 
پطرزبورغ. [پ ط ] ((خ) رجسوع به 
پترسبورگ شود. 


پطرزبورگت. [پ ط ] (اخ) سن پطرزبورغ. 
رجوع به بترسبورگ شود. 
پطرس. [پ دا (زخ)" یا بطرس یا فطرس 
حواری در کاب قاموس مقدس آمده‌است: 
در زبان سریانی پطرس را کیفاس خوانند 
یعنی سنگ و او یکی از جملة دوازده حواری 
و هم یکی از آن سه نفر اصسحاب خاص 
خداوند بود محتمل است که اهل بیت صدا یو 
۱ و پسر یونس یا یوحنای ماهی‌گیر و 


1 - Hor. 2 - Pierre. 











۲ پطرس. 


برادر اندریاس حواری بوده اولاً اسم او 
شمعون بود. مت ۰۱۷:۱۶ ١ع‏ ۵ واول 
دفعه که بتوسط اندریاس در دشت با عیسی 
ملاقات نمود آن حضرت وی زا کیفاس نامید 
یو ۳۵:۱ و ۴۲-۴۰ و در حاكی که وی در 
دریای جلیل که قريب به کفرناحوم است با 
برادر خود اندرباس و رفقای ایشان یعقوب و 
یوحنا به پیش ماهی‌گیری مشفول بوده. مت 
۲۳-۴ مر ۲۰-۱ لو ۸:۵ میح او را 
به متابعت خود دعوت فرموده وی را 
آدم‌گیری آموخت در این وقت منزل او و 
برادر و زن و مادرزنش در کفرناحوم بود. مت 
۸ مرا: ۲۱ و .۳۱-۲٩‏ ظاهرا پیش خوب 
و خانه و مکنت خود را محض پیروی مسیح 
ترک نمود. مر .۲۸:۱۰ و بعد از آنکه مدتی با 
شا گردان پسربرد بدرجه و منصب رسالت 
مختار و مقرر گردید که یکی از دوازده رسول 
مصوب گردد. مت ۱۱-۰ مر 
۱۶-۳ لو ۱۶-۱۲:۶. در این وقت 
مجدداً به کفیاس یا پطرس مستی شد و ثبوت 
مفاد و معنای این اسم در وقتی بود که با 
رسولان دیگر مسیحیت و الوهیت میح را به 
دلیری اقرار نمود. مت ۱۸-۱۶:۱۶ این اسم 
یعنی پطرس و کلامی که مسیح فرمود یعنی که 
«بر این سنگ کلیبای. خود را بنا میکنم» 
فی‌الحقيقة نبوتی بود که پطرس مخصوصاً در 
قرون اولیه کلیسا صاحب چه درجة عالی 
خواهد بود و روز پنطکاست از جانب 
رسولان تکلم مینمود که در آن حال سه هزار 
تفود بهود ایمان آورده بکلیسا افزوده شدند. ۱ 
ع ۲ و در واقعةٌ ایمان آوردن کرنیلیوس 
خداوند پطرس را برگزید که قبایل را به 
کلی‌ای مسیح دعوت نماید. ۱ ۱۱:۱ و 
۵ مقابل اقر ۳ اف ۲۲-۲۰:۲ مکا 
۱ اقتداری که او در کلیسا داشت بعد از 
آن به عموم شا گردان‌نیز داده شد. مت ۱۸:۸ 
طبیعت غیور و مقتدر و امیدوار او و میلی که 
به افضلیّت و ترجیح داشت در ضمن واقعات 
متعجبةً مسطوره در اناجیل بخوبی معلوم 
است که از آن واقعات اشتباهات او را که در 
مقصد تجسم مسیح داشته و بسبب آن توبیخ 
سختی یافت. مت ۲۳-۲۱:۱۶ و محبت 
گرمی‌که با معلم الهی داشت. یو ۶۷:۶و ٩۶و‏ 
نذر مفتخرانه‌ای که او برخود قرار داد که در 
هر حال بخداوند محصسک باشد و انکار نمودن 
خداوند و توب سخت بعد از آن در مت 
۳۵-۶ و ۷۵-۶۹ مر ۳۱-۲۷:۱۳ و 
۷۲-۶۶ و لو ۳۴-۲۱:۲۲ و ۶۲-۵۷ یو 
۳۸-۳ و ۱۸-۱۵:۱۸ و ۲۷-۲۵ مذکور 
است و اول حوارشی که مسیح را بعد از 
قیامتش مشاهده نمود او بود لو ۲۴:۲۴ اقر 
۵ و پس از آنکه سه مرتبه محبت خود را 








نبت به مسیح اقرار کرد موافق سه مرتبه 
انکاری که نموده بود مسیح وی را از برای 
هدایت کلیسا مامور فرمود. یو ۱۹-۱۵:۲۱. 
وفات و قیام مسیح و حالات متعلقة به آن اثر 
غریبی در خاطر این رسول نموده من بعد 
رفتار او تقریبا بلااستناء دلیر و ثابت و 
شایستة اسم او بود در دوازده باب اول کتاب 
اعمال رسولان او در سخن و عمل مشهور 
بود. بعد از آنکه از زندان تخمیا در سال ۴۴ 
م. اعجازاً خلاصی یافت از نظر ما محو گشته 
تا اينکه در سال پنجاهم میلادی در مجلس 
شورائی که در اورشليم منعقد شد ظاهر 
گشت.اگرچه ریس مجلس نبود ولی در 
جواب دادن سوژالات مهمه در خصوص 
نسبت مسیحیان قبایلی به شریعت مسوسی 
شرا کت داشته. ۱ ۵ دو سال بعد از آن 
پولس که خود را به هیچ وجه پست‌تر و کمتر 
از پسطرس نسمیدانست. غلا ۱۶-۱۵:۱ و 
٩-۴‏ وی را از جهت رفتار غیرموافق و 
بیجائی که در انطا کیه نموده بود توبیخ 
مینماید. غلا ۱۱:۲ ولی اين توبیخ بهیچوجه 
باعث اضطراب و سردی محبتی که پطرس در 
حق «برادر محبوب خود پولس» داشت 
نگردید. ۲ پطر ۱۴:۳ پولس مجدداً او را در 
سال ۵۷ م. یعنی در وقتی که با زوجۀ خود 
بکار رسالت مشفول بود ذ کر می‌نماید. ١‏ قر 
٩‏ سحتمل است که این شغل در میان 
بهودیان پرا کنده‌ای که در آسیای صفیر سکا 
داشتد بوده باشد. ۱ پطر ۱:۱ ظاهراً چنین 
مینماید که پطرس در قرنتس, ۱قر ۱۲:۱ و 
۳ و هم در بابل ۱ پطر ۱۳:۵ مشغول تبلیغ 
بوده است مصنفین پاپائی برانند که او خلیفة 
رومیه بوده مدت ۲۵ سال در آنجا سکنا 
داشت اما برهان قوئی بر رد این مطلب اقامه 
شده است. اولاً اینکه پولس در نامه‌ای که.در 
سال ۵۸ م. به رومیان نوشت هرچند که سلام 
محبت‌آمیز و مودبانه به مردان و زنان معارف 
آنجا میفرستد بهیچوجه پطرس را ذ کر نکرده 
ثانیاً اینکه از بیان الهامی که در کتاب اعمال و 
يا از نامه‌های متعدده که پولس در رومیه 
نگاشت که سلامهای بسیاری نصبت به 
رومیان در آن درج می‌نماید بهیچ وجه معلوم 
نمیشود که در سال ۶۱ م. یعنی در زمانی که 
پولس به انجا رسید و یا در مدت حبس او 
پطرس در آنجا بوده یعنی در سال ۶۳-۶ م. 
۱ ۳۱-۸ نیز بهیچ وجه معلوم نیست 
که پطرس سابقاً در آنجا بود مصنفین سلف 
مسیحی برآنند که پطرس در روما قریب 
بهمان وقتی که پولس شهید شد بدرجۀ 
شهادت رسد اما زمان ان رامین نمی‌کنند 
ممکن است که در سال ۶۴ یعنی در هنگام 
ستمکاری نیرون بعد از حریق عظیم معروف 





پطرس. 


شهر روما پطرس وفات نموده باشد ولی 
احتمال کلی دارد که در سال ۶۶یا ۶۸م. 
جهان را بدرود گفت میگویند که مصلوب شد. 
یو ۱۸:۲۱ و ٩۱و‏ اریجن میگوید که محض 
اينکه خود را شایسته ندانست که در طور و 
طرز مرگ مثل خداوند خود باشد درخواست 
نمود که وی را سرازیر مصلوب کردند. در 
کتاب مقدس کلامی نیست که دلالت نماید بر 
اینکه پطرس بر حواریان دیگر صاحب تلط 
و اقتدار بوده. اع ۶-۶ و ۱۳:۱۵ و ۲۲.اقر 
۱ ۱۳ و غل ۱:۲و ۲و ۹-۶ 
و ۱ یا بر اینکه در تأثیری که به او میدهند 
(چونکه او آن سابق‌ترین و چابک‌ترین و 
آمین‌ترین اشخاصی که خداوند را ملاقات 
کرده بودند می‌بود جانشینی داشته باشد) 
برخی معتقدند بر اینکه انجیل مرقس که 
پطرس او را فرزند خود مینامید. ۱ پطر ۱۳:۵ 
در تحت توجه پطرس نگارش یافت. دو نامه 
داریم که عموم کلیسای مسیحیین معترفند بر 
اینکه انها به پطرس منسوب است اصلیت 
نام اولی بهیچوجه منکری ندارد و معدودی 
از مصنفین معاصر حواریان برآنند که نام 
مرقوم خطاب به کلیساهای مسیحی آسیای 
صغیر است که دارای یهودیان جدیدالایمان و 
هم دارای جدیدالایمانان قبایل بودند. ۱ پطر 
۴ محتمل است که در بابل بکنار رود فرات 
نوشته شده باشد. ۱ پطر ۱۳:۵ خلاصه بعضی 
آنها را برای شهر رومیه تفیر کرده‌اند و 
برخی بابل را قریه کوچکی دانند که قريب به 
قاهره میباشد. امتحان آتشینی که در ان زمان 
بکلیارخ نمود دور نیست که ظلم و 
ستمهائی بود که در اواخر سلطنت نرون در 
سال ۴۸م. به انتها رسید واقع شده پطرس 
ایشان را به ملاحظه صدق مژده و ايقان نجات 
در مسیح به ایمان و اطاعت و صبر ترغیب 
مینماید. نام دوم پطرس. این نامه نیز بهمان 
اشخاصی که نام اول به آنها مکتوب بود 
نگارش یافته است مقصد کلی این رساله آن 
است که تعلیماتی را که در رسال قبل داده 
شده ثابت و برقرار نماید و مومنین به مسیح را 
برفتار شایسته که لایق این ادعای عالی ایشان 
بسعنی اخسلاص داشتن به مسیح باشد 
برانگیزاند. کلب‌ای سلف در نگارش یافتن 
این رساله و نسبت آن په رسول اول چندان 
اطمینان نداشتند ولی دلیل مقنعی نداریم بر 
اينکه نامه خارج از کتب قانونية الهی و یا 
اینکه تصنیف پطرس نباشد. ۲ پطر ۱:۱ و ۱۸ 
و ۱:۳ مقابل ۱پطر ۲۰:۳ و پطر ۵:۲در 
بیاری از کلمات شباهت به نامه یهودا دارد 
و هر دو نام پطرس فیمایین تعلیمات پطرس 
و پولس توافق کلی میدهد و غلبه با محبت و 
حلم توفیق الهی را در مصنفین آشکار میسازد 








پطرس. 


ایمانی که به توسط پولس شرح شده در 
کلمات پطرس با امید کامل قرین است و در 


اقوال بوحنا با محبت مقرون میباشد. - انتهی. 


پطرس را در بعض کتب اسلامی شمعون و 
شمعون‌الصفا نوشته‌اند. 

پطرس. [پ ژ] (اخ) نام کشیشی که از 
طرف امریکا در حفریات بابل نظارت داشت. 
این حفریات از ۱۸۸۵ م. از طرف امریکائها 
و آلمانی‌ها شروع و آثار بسیاری از معابد و 
غیره کشف شد از جمله معبد شهر نیپ پور 
است بعد دفتر معاملات و اسنادی بسیار که 
راجع به قرون ۱۳-۱۸ ق.م. سیباشد و در 
بعض موارد تا زمان تسلط پارسیها بانین 
می‌آید. تتيجة این کاوشها را نوشته در امریکا 
منتشر کردند" و پطرس کتابهائی در این باب 
بطبع رساند ۳. 

پطرس. زپ ر] (لخ) غالی پاشا. رجوع به 
غالی پاشا و بطرس شود. 

پطرس پاطریسیوس. [پ ژ] الع) نام 
سفیری است که از جانب دربار بیزانس 
بحضور خرو اول [انوشروان ] بسفارت 
سیاسی فرستاده شد و عامل مصالحة سال 
۲ م. گردید وی سفرنامةٌ تاریخی نوشته 
است که بعضی قطعاتش در نامه گزارش 
سفارتها " نقل شده و باقی مانده‌است آ. 
پطرگراد. [پ ر] (اخ) با پطروگراد. رجوع 
به پترسبورگ و سن پچرسبورگ 3 لنین‌گراد و 
پطر شود. 
پطروباس. [پ] (اخ) سیحی رومانی که 
پولس در رساله‌ای به رومانیان ۱۴:۱۶ وی را 
سلام میفرستد در خانواده امپراطور, یک یا 
دو نفر به این اسم بودند فی ۱۳:۱ و ۲۲:۴. 
(قاموس کتاب مقدس). 
پطروناس. [پ ] (إخ) (به معنی زندگانی 
پدرش) و او مرد مسیحی رومی بود که بعضی 
برآنند که از جملهٌ هفتاد شا گردبوده بعد 
اسقوف پوطیولی شد و در آنجا در ۴ تشضرین 
دوم بدرجة شهادت رسید. بنایراین اهالی شهر 
برای او عید سالیانه نگاه میداشتند و در باب 
۶ نامه رومانیان مینویسد که پولس وی 
را سلام میفرستد. (قاموس کتاب مقدس). 
پطرونه خلیل. 1پ وخ (إخ) در دورة 
سلطان احمدخان ثالث یکی از ضباط 
ینی‌چریها و از مردم آرناژدستان (آلبانی) بود 
و چون با خلیل پهلوان ینی‌چری آغاسی و 
رفقای او به پاره‌ای اعمال مفسدانه برخاستند 
په اسر دولت کشته شدند. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پطریارخ. [ب] (إخ) (شیخالقبایل) حا کم‌و 
فرمانفرمای طایفه و خانواده را گویند و این 
مطلب در عهد جدید به ابراهیم عب ۴:۷ و 
پسران یعقوب ۱ع ۷ ٩‏ و داود a‏ 





نبت داده شده‌است. در ترجمه هفتاد این 
لفظ ترجمۂ راس یا سرور طایفه میباشد ۱ تو 
۷ ولی این لفظ عموماً در کتاب مقدس 
مقصود از اشخاصی است که قبل از سوسی 
بوده‌اند طور و طرز حکومتی که از لفظ مستور 
متفاد مشود در ابتدای تاریخ عبرانیان 
متداول بوده‌است چنانکه پدر مادام‌الحیات در 
خانواده و نسلهای خود صاحب اقتدار و 
تسلط تامی بود و پس از مرگ غالباً این جلال 
ورتبه بعهدۀ اول زاده موکول بود اما نه 
همیشه. پید ۲۹:۲۷ و ۱۸:۲۹ تو ۱:۵ و ۲ و از 
روسا و پطریارخهای طایفه یک مردی را 
اختیار میکردند. ۱ عد ۱۶-۴:۱ ملاحظه در 
پیران یا مشایخ و پس از خرابی اورشلیم قوم 
بهود دو نفر رئیسی را که بر سهندريم ریاست 
داشتند پطریارخ میگفتند و این لفظ در بعضی 
از شعب کلیسای مسیحی نیز متداول شده 
برای تعیین محترمینی که اعظم بودند استعمال 
میکردند. (قاموس کتاب مقدس). 
پطریق. [پ] ((ج)*(سن..) یکی از بزرگان 
میحی است. مولد او بسال ۳۷۷ م. در 
آرموریک بود و در عنفوان شباب حکمران 
ایرد موسوم به اونیل وی را به اسیری گرفت 
و او به کل (فرانسة قدیم) گریخت و در ۴۷۲ م. 
به ایرلند بازگشت و به تبلغ دیین مسیحی 
پرداخت مردم ایرلند که بدو سخت معتقد 
میباشند پاره‌ای خوارق عادت به‌وی نبت 
کنندو او ترجمة حال خویش و بعض 
چیزهای دیگر نیز نوشته‌است یادکرد (ذ کران) 
او در هندهم مارس است. 
پطمس. |[ ] (اخ) در کتاب قاموس مقدس 
آمده‌است مکا ٩:۱‏ جزیره‌ای است در ارخیبل 
(مجمع‌الجزایر - گنگبار) روم که فعلا آنرا 
پطمه گویند و اندازة بعد مسافت از طرف 
جنوبی ساموس بدانجا تخمیناً ببست میل و از 
طرف غربی آسیای صفیر بیست‌وچهار مبل 
میباشد و رومان خطا کاران و مقصرین را به 
آنجا میفرستادند چنانکه یوحتّای انجیلی نیز 
درسال ۹۴ م. یعنی در زمان سلطنت 
دومیشیانس بهمین جهت به آنجا فرستاده 
شد. خا کش بسیار حاصلخیز است زیراکد 
زمینش کلة مرکب از سنگهای خشک 
میباشد که قدری خاک روی آنها را 
پوشیده‌است گویند این جزیره بقایای 
آتش‌فشان است و به مسافت قلیلی از ساحل 
حجره و مفاره‌ای است که گمان می‌برند یوحنا 
سغفر مکاشفات را در آنجا مرقوم داشت 
-اتھی. 
پغار. [بٌ] ([) عجب و تکبر و خودستائی را 
گویند.(برهان قاطع). پندار. خودپسندی. 
پغاز. [پٍ] (() چوبکی باشد که درودگران در 
شکاف چوبی که شکافند گذارند و 





پف. ۵۶۶۳ 


کفش‌دوزان مابین کفش و قالب نهند و در 
مژید الفضلاء با رای بی‌نقطه بر وزن هزار 
نوشته شده‌است. (برهان قاطع). چوبکی باشد 
که درودگران در ميان شکاف چوبی که آنرا 
بشک افند بنهند تا زود شکافته شود و 
کفش‌دوزان در فاصلهٌ کفش و کالبد فروبرند تا 
کنش گشاده شود و آنرا بهانه و پانه و فانه نیز 
خوانند... و بعضی لغویین به بای تازی مفتوح 
و فا و رای غیرمنقوطه تصحیح کرده‌اند همان 
که‌ایشان را سهو افتاده است. (فرهنگ 
جهانگیری). چوبی که درودگران ميان چوب 
اره کشیده گذارند تا بهم نیاید. گاوه. گوه: 

ژاژ میخایم و چون ژاژم خشک 

خارها دارم چون نوک پغاز. 

ابوالمباس (از فرهنگ جهانگیری) * 

پشمان. [پ] ((خ) سلسلة کوهی نزدیک 
کابل به هندوکش و کوهبابا پیوسته‌است 
سرچشمة رود هلمند. (هیرمند - هندمند) از 
سلسلةٌ غربی آن کوه است. احتمال دارد که 
کوه‌اوشیدرن یا اوشیدم که هر دو یکی است و 
مکررا در اوستا یاده شده همان سلسلة کوهی 
باشد که رود هلمند از آن ميخیژد. (از تفسیر 
یشتها تالیف پورداود ج ۲ ص ۲۹۷), 

پغنه. [پَ ن /نٍ]()" پله و پایه و زین تردبان 
راگویند. (برهان قاطع): 

یفن بام دولتت باشد 

اين چهار آخشیج و هفت فلک. 
شهاب‌الدین (از فرهنگ جهانگیزی) (از 
رشیدی). 
پفی. [ بپ ] (!صوت) بادی بود که از دهان بدر 
آرند برای کشتن چراغ یا تیز کردن آتش یا 
سرد کردن چیزی گرم و امثال آن. پفو. فوت. 


1 ۰ The Babylonian Expedition of 
University of Pennsylvania. 
۵۵-۵۲ ۲-ایران باستان ج ۱صص‎ 
3 - Excerpla de Legalionibus. 
۴-ایران در زمان ساسانیان ترجمۀ رشید‎ 
.۴۳ یاسمی ص‎ 
5 - Patrick. 
-در لغت‌نامة اسدی چ طهران این کلمه با باء‎ ۶ 
موحده آمده‌است و گوید چربی بود که در وقت‎ 
شکافتن چرب در میان شق وی نهند تا زود‎ 
شکافه شود. و در نسخة دیگری از اسدی آمده:‎ 
چربکی بود که درودگران در میان شکاف چوب‎ 
نهند و کفش‌گران بر کالید موزه نهند. و نیز در‎ 
نسخه‌ای دیگر: چیزی بود در میان شکاف هیزم‎ 
نهند تا آسان‌تر شکافد, ابوالعباس گوید:‎ 
ژاژ ميخایم ژازم شده خشک‎ 
خار دارد همه چون نوک بغاز - انتهی.‎ 
ولی این شاهد برای رساندن این معنی بالغ‎ 
نیست چه‌بغاز | گر یمعنی مزبور باشد خار ندارد.‎ 
وا اعلم.‎ 


` 7 - Marche, 099765 .(فرانسوی)‎ 





۴ فالو. 


دم. باد؛ 
معاذاله که من نالم ز چشمش ۱ 
شمشیر بارد ز آسمانش 
بیک پف خف توان کردن مر او را 
یک لج پخج هم کردن توانش. 
یوسف عروضی (از لغت‌نامة اسدی چ پاول 
هورن). 
هر که در سر چراغ دين افروخت 
سبلت پف کنانش پا ک‌بسوخت. سنائی. 
خط بمن انداخت گفت ُوه برو خوه نی 
کشت چراغ امید من به یکی پف. 
از پف هر ناقص این چراغ نمیرد 
نورالهیش ضامن است باتمام. 
اثیر اخسیکتی. 
کاین چراغی را که هست او نوردار 
از پف و دمهای دزدان دور دار. 
کی شود دریا بپوز سگ نجس 
کی شود خورشید از پف منطمس. 
- امثال؛ 
به پفی مشتعاند و به تفی خاموشند. 
کسی که از شیر سوخت دوغ را پف کرده 
خورد. 
| آماس. ورم. 
پفالو. [پٌ ] (نمف مرکب) پف‌آلود. در تداول 
خانگی آماس کرده و مائل بزردی و بیشتر در 
پشت چشم و روی مردم بکار رود. ۴آماسیده 
روی. مُبّل, (منتهی الارب). 
پف تلنگر. [ّ ت ل گ] ([مرکب) از پف 
بمعی دم و تلنگر» زدن با نوک ناخن وسطی 
فشرده به ابهام. ||نان از شب مانده که بار دیگر 
بر سر آتش نهاده و نرم کنند. 
پفج. [پ ] ([) کف دهان و خیوی دهان باشد. 
(فرهنگ اوبهی): 
قی اوفتد آنرا که سر و روی تو بیند 
زان خلم و از آن پفچ چکان بر برو بر روی. 


سوزنی. 


مولوی. 


مولوی. 


و رجوع به بفج شود. 


پفخم. اب خ](ق) در بعض لفت‌نامه‌ها و از ۱ 


جمله شعوری آمده‌است که این کلمه بمعنی 
بسیار است و بیت ذیل را شاهد آورد‌اند: 
بدان ماند بنفشه بر لب جوی 

که‌در آتش زنی گوگرد پفخم. ‏ منجیک. 
لیکن این کلمه بفخم است با بای موحده 
مکسوره نه پ. و باء جزء کلمه نیست و اصل 
فخم است بمعنی بسیار. رجوع به فخم شود. 
پفره. [ ] (() در لغت‌نامةٌ شعوری بنقل از 
لغت‌نامة نعمةاله بمعنی آلت جولاهگان 
آمده‌است. لکن صحیح آن بفتره است. رجوع 
به بقتره شود. 
پفشریدن. [ ] (مص) در لفت‌نامةٌ شعوری 
این صورت آمده‌است و بدان معنی برافشاندن 
داده‌است. لکن ظاهراً مصحف بفتردن باشد 





بمعنی ازهم دریدن. 
پف فرس. (نسفب /پ في في] للج" نام 
قصبه‌ای در سویس از بخش سن‌گال و که 
۵ تن سکنه دارد و دارای چشمه‌های 
آب‌معدنی است. 
پف فل. پل /پ ف ف] (()" تتوفیل - 
گنار. داستانسراا و ادیب آلمان متولد در 
کلماربال ۱۷۳۶ م. و متوفی در همان محل 
بسال ۱۸۰٩‏ 
پفکت. (بْ ف ] (! مصفر) آلتی از نی یا چوب 
میان کاوا ک که کودکان بدان با گلوله‌های 
گلین گنجشک شکار کنند. لوله‌ای که کودکان 
مهر؛ گلین در آن نهاده و بفشار دم و نفس مهره 
را جهانده و گاء بدان گنجشک شکار کنند. 
چوب مان کاوا ک یا نی که کودکان مهره و 
گلولاگلین در آن نهند و بزور دم و نفس 
بیفکنند و بنجشک شکرند: 

...۵ دارم که نام دارد نیمور 

همچون پنک عقیق‌کش مهره بلور. سوزنی, 
تُنک. تزتک . |[نوعی شیرینی سخت سبک 
که‌از سفیدۀ تخم‌مرغ و قتد سازند که در دهان 
زود آب شود. قسمی شیرینی کسم‌وزن و 
میان‌خالی. 
پف کاسه گری. [چ ف س / س گ] 


(ترکیب اضافی, [ مرکب) فوت کاسه گری. 


تعبیری مثلی است. نهانی و دقیق‌ترین قسمت 
فنی. گویند مردی از ایران به آموختن هنر 
چینی‌سازی به چین شد و در کارخانۀ آن هنر 
بیاموخت و به ایران بازگشت لکن ظرفهای او 
خشن و ناهموار می‌آمد بار دیگر به چين شد 
و نزد استاد خود از ناصافی و ناهمواری 
کارهای خویش شکایت برد او بشا گردگفت 
تا کار استاد را بار دیگر از اول تا آخر ببیند 
مگر نقص کار خویش بیابد. شا گرد دست 
استاد را می‌پائید تا هنگام گذاشتن کاسه در 
کوره‌استاد کاسه را در دست گرفته و سخت 
در آن پف کرد تا گرد و غبار آن یکباره زاثل 
شد و سپس در کوره نهاد شا گردنقص کار 
خویش دریافت و پس از آن گاه به کوره 
گذاشتن کاسه‌ها را پف میکرد و ظروف هموار 
و لغزان می‌آمد. (نقل بمعنی از فرهنگ نظام): 
آن دلبر کاسه گرکه چون حور و پریست 
جان در تن من ز هجر رویش سفریست 
گرلب به لبم نهد ز سر جان یابم 
کارم موقوف یک پف کاسه گریست. 

باقر کاشی (از لفت‌نامةٌ ضیاء). 
و نیز رجوع به پف شود. 
پ فکرد‌گی. [چّک د /د] (حصامص 
مرکب) حالت و چگونگی آماسیده. 
پف کردن. [پٌ ک د] (مص مرکب) دهن 
را بسته از ميان دو لب دم برآوردن و دمیدن 
برای تیز کردن یا کشتن آتشی یا سرد شدن 








حارّی. دمیدن. فوت کردن. (در تداول عوام)؛ 
هر آن شمعی " که ایزد برفروزد 
هر آن کس پف کند سبلت بسوزد. 
بوشکور (از لغت‌نامة اسدی تخجوانی). 
هر که بر روی مه فشاند تف 
یا کند بر چراخ انجم پف. جامی, 
| آماسیدن. آم‌اهیدن. نفخ کردن. خیز 
برداشتن چنانکه روی و پشت پای و پشت 
دست و جز آن. برآمدن, باد کردن. ورم کردن. 
بالاآمدن: روی بچه پف کرده است. کوکو پف 
کرد.شامی پف کرد. |امجازا بمعنی تکبر 
کردن‌در تداول عوام, 
پ بکوده. [پ ک د /د] (نمف مرکب) 
آماسیده. ورم‌کرده. برآمده. |أبُفالو. 
پفکیی. بُ ف ] (ص نسبی) در تداول عوام 
سخت سست و ضعیف. سخت بی‌دوام. 
پف‌فم. [پٌ نْ] ([مرکب) نمی که کلاه‌دوزان 
به کلاه و قهوه‌چیان به تنبا کوزنند با ابی که در 
دهان گیرند. و با زدن صرف شود. 
پشو. [پ ] () پف. فوت. باد. دم. نفخة* 
آنکه بر شمع خدا آرد پفو 
شمع کی میرد. بسوزد پوز! او. مولوی. 
پغورتسيم. یز /پ فرش ((خ)"! نام 
شهری در آلمان (در ناحی باد) بر کنار رود 
نتس شعه‌ای از نکار. دارای ۸۰هزار تن 
سکنه. مرکز صنعت جواهرسازی آلمان. 
پفورتن. [ ف تٍ](إخ)'' لوئی شارل هانری 
دو. مرد سیاسی اهل باوار متولد در ريد" ۳ دی 
حریف بیسمارک بود و در مبارزه با او مغلوب 
گردید.و مولد او ۱۸۱۱ و وفات ۱۸۸۰ . 
است. 
پفیدگی. [بْ د /د] (حامص) حالت و 
چگونگی آنچه آماسيدة و برآمده باشد. 
پف‌کردگی. 
پفیدن. [پ د] (مص) پف کردن. آماسیدن. 
ورم کردن: با سر و روئی پفیده. و صاحب 
لغت‌نامة شعوری به پفیدن مسعنی کشتن و 
اطفاء و خاموش کردن آتش و چراغ میدهد. 
پغیده. [پ د /د] (ن‌مسف/پ ف‌کردن. 
آماس‌کرده. برآمده. ورم‌کرده. 
پغیقر. [پنب /پ ف ] ((خ)۲۳ (ایدا..) نام زنی 


۱-ظ: خشمش. 
۱ - 3 ۰ - 2 
(فرانسوی) وا5نادط۳ - 4 
۵-نل: چیزی. 
(فرانوی) 820026206 ۰ 6 
۷-نل: چراغی را 
۸-نل: هر آن کش. 
٩-نل:‏ ریش. 
Pforzheim.‏ - 10 
Ried.‏ - 12 ۰ - 11 
Pfeiffer.‏ - 13 








پفیوز. 
سیاح و رحاله از اهالی اطریش محولد وین در 
۱۷۹۷ ۴ ومتوفات بهمانجا در ۱۸۵۸ ۴ 
شوی وی در جوانی بمرد و او پس از آنکه 
فرزندان خویش را بزرگ کرد در ۷ سالگی 
بعملی کردن آرزوی دیرین خود یعنی 
بساحت عالم پرداخت و اول به روملی و 
آسیای صغیر و فلسطین و مصر و سپس به 
سوئد و نروژ و ایسلاند رفت و مابین ۱۸۴۶ 
۰۱ م. با تصادف به هزاران مهالک دو بار 
دور کر زمین را بگردید و در کرت دوم در 
جزیر مادا گاسکار مبتلای تب شد و با همان 
تب درگذشت. سیاحت‌نامة او را در آلسان 
طبع و نشر کرده‌اند و به دیگر السنه نیز ترجمه 
و منتشر شده‌است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
پفیوز. [پٌ ] (ص) در تداول عوام. سست و 
ضعیف و بیکاره. پَهپّه. پخمه. چلمن. 
پکت. [پ] (ل) غوک. وزغ. چفز. قرباغه. بزغ. 
مکل. (اوبهی). قاس. غنجموش. ضفدع؛ 
ای همچو یک پلد و چنو دیده‌ها برون 
مانند آن کی که مر او راکنی خَبّک 
تاکی همی درآئی و گردم همی دوی 
ماه با وی هی 
قیقی یا لبیبی (از لغت‌نامة اسدی). 
|[رعنائی بود ۳۷ برگردیدن نیز بعطمع 
گویند ولیکن از ا 1 پیشین درست‌تر است. 
(لغت‌نامة اسدی). خودآرای و خودپستد را 
گویندو به این معنی به ضم اول هم گفته‌اند. 
(برهان قاطع): 
تا کی همی درآیی و گردم همی دوی 
حقا که کمتری و فزا گنتری ز یک 
خسروانی (از لغت‌نامة اسدی)۲. 
آن یکی بی‌هنر عزیز چراست 
وین دگر خوارمانده زیر 
این علامت نه آن هستی زوا 
پس چه دعوی کنی بدو و چه پک "؟ 
خسروی (از لفت‌نامة اسدی). 
||هر یک از پله‌های نردبان. (برهان قاطع). 
پایةُ نردبان. ||تک و پوی. (اوبهی). |آلات 
خانه رااز کاسه و کوزه و غیره گویند. (اوبهی). 
پکت. (چ] () هر چیز گندة ناهموار و 
ناتراشیده راگویند و مرادف لک باشد چنانکه 
گویندلک و پک. (پرهان قاطع): 
ای شوربخت مدبر معلول شوم پی 
وی ترش‌روی ناخوش مکروه لک و پک. 
پوربهای جامی. 
||اجامة سخت و درشت: 
در آن بارگه گفت پک پیش 
میانهای دندانش از گو فراخ. 
تظام قاری (دیوان البسه). 
خیال فاسد بافندگان و معنی من 
چوجانة خواب پکست و قطیفۀ اخضر. 
نظام قاری (دیوان البسه). 





|((ص) مخقف پوک که بمعتی بی‌مقز و پوچ و 
میانه‌تهی باشد. (برهان قاطع): 
تیزی و بی‌طعام و تفه چون پنیر و دوغ 
بی‌ذوق و خشک مغز و تھی همچو جوز پک. 
پوربهای جامی, 
||() چک و مطراق آهنگران (مخفف پتک): 
با من مشو چو آهن و پولاد سخت چشم 
تانشکنم سر تو چو سندان بزخم پک. 
پوربهای جامی. 
انام یک طرف بجول (قاب‌بازی) که آنرا 
عاشق گویند. (برهان قاطم). و روی دیگر را 
جیک خوانند؛ 
دست در شش بجل سبک نزنی 
نخوری ریو و چار پک نزنی. 
؟ (از فرهنگ رشیدی). 
||برچستن و فروجستن باشد. (برهان قاطع). 
- پک زدن؛ یک بار نفس زدن یه غلیان و 
چپق و سیگار و مانند آن: دو پک به غلیان 
زدن. یک یک چپق کشیدن. 
پکت. [پک‌ک ] (() بسند انگشت دست و 
انگشت پای راگویند. (برهان قاطع). ||( 
صوت) تفل آواز خند؛ نا گهانی که مانع شدن از 
آن را نیز خواهند: یکی زد بخنده یعنی با آنکه 
میخواست از خنده خودداری کند و دهان 
فراهم آورده بود بی‌اختیار لب‌های او باز شده 


و سخت بخندید. 


پکت. [پ ] ((خ)؟ نام دهستان سن و آواز از 


ایالت ورسای. دارای ۴۶۰۳ تن سکته. و 
راه‌اهن از آن میگذرد. 


پکا. [بٌ] ([) صاحب فرهنگ شعوری گوید 


نوعی درخت است. 

پکاری. [پ ] (فرانسوی, ()" نوعی 5 
وحشی آمریکای جنوبی است و گوشت 

بسار نازک و ترد است. 


پکام. [ ] ([) حب‌الاس است. (فهرست 


مخزن الأدويه). 


پکت تیکت. [پ ] (فرانسوی, )۶ ماده‌ای را 


گویندکه لرزانک‌های نباتی راغلظت بخشد و 
نیز حموضتی که از تانیر جسم قلیائی بر 
«پک‌تین» حاصل آید. 


پک تین. [پ ] (فرانسوی, ()۲ ماد خاص 


که‌در بسیاری از میوه‌ها هست. 


پک تی نی برانش. [پ] (فرانسوی, ۵0 


شعبه‌ای از نواعم گاستروٌپد که اعضاء تنفسی 
آنها دارای برگه‌ها و وریقه‌های مضرس است. 


پکو. [پ کَ] (ص) گیج و متحیر شده از 


حوادئی بد که پیش آمده‌است. که فکر نتواند 
کرداز پیری یا کثرت مصائب. گیج از هجوم 
مصائب و یا پیری بسیار و مانند آن. خرف. 
|| خرف از پیری. 

¬ پکر شدن؛ حالت گیجی و بی‌فهمی پیدا 
کردن. 





پکله. ۵۶۶۵ 


- پکر کردن؛ ایجاد حالت گیجی و بی‌فهمی. 


پکر. [پ ک ] () قسمی بازی ورق. 
پک زدن. اج زر ] (مص مرکب) یک بار 


دود غلیان و سیگار و چپق و مانند آترا بدهان 
و گلو درکشیدن. 


پکس. [پ ک] () استخوان انگور باشد که 


در ميان غژم بود یعنی دانۀ انگور: 
آن خوشه بین چنانکه بکی خیک پرنید 
سربسته و نبرده بدو دست هیچکس 
بر گونة سیاهی چشم است غژب اوی 
هم بر مثال مردمک چشم ازو پکس. 
بهرامی (از صحاح الفرس). 
دید حاسد بتو چون غزب انگور است سرخ 
در گدکوب عنا بادش جدا آب از پکس. 
سوزنی (از صحاح الفرس). 
در لغت‌نامة اسدی شعر بهرامی برای تکس 
( که آنرا تکژ و تکش نیز گویند) بشاهد 
آمده‌است و ظاهراً همین سه صورت اخیر 
ضحیح است و پکس در اشمار مذگور محرف 
تکس است. صاحب صحاح الفرس نيز خود 
در مادۂ تکش گوید: استخوان انگور بود چون 
تکز. رجوع به تکش و تک و تکس شود, 


پکسان. [پ] ((ج)" هانری ژزف. سرتیپ 


فرانسوی, متولد در شهر متز. مسخترع 
توپ‌های خمپار‌اندازی بنام او. مولد وی 
سال ۳ و وفات بال ۸۴+ 

مر اسکندر آداملکة کاریه رااز تخت شاهی 
محروم کرد. (ایران باستان ج ۲ ص۱۲۶۸). 


پکفته کردن. ١پ‏ کت / ت ک د] (مص 


مرکب) در اصطلاح بنایان پر کردن بالای 


دیوار از زیر سقف با پاره‌آجر وگل وگچ و 
امثال آن. 


پکله. (پ ل] ((ع) ۱۰ ژان ک سود آژن. 


طبیعی‌دان فرانسوی متولد در بزانشن. وی را 
تحقیقاتی سودمد در مبحث حرارت است و 


۱-اين بیت به این معلی فقط در یک نخة 
لغت‌نامة اسدی هست و نسخه‌های دیگر این 
بیت را که جزء قطعه‌ای است و در معنی دیگر 
پک آوردیم بعنوان مثال برای پک بمعنی چغز 
نقل کرده‌اند و آنرا در نسخه‌ای از دقیقی و در 
نسخه‌ای دیگر با اندک نفاوئی از لبیبی و در 
نسخه‌ای دیگر از سیمجور ( کذا) دانسته‌اند. 
(حاشیة مصحح). این کلمه پک است بمعنی" 
غوک و ضفدع. و معانی دیگر غلط است. 

۲ -نل: نه آن هيت بود نه فر هستی. 

۳-ظ. این کلمه «یک» است به قرینة ادوا که 


در همین مصرا اع است. 
0 - 5 0 - 4 
.۰ - 7 ۰ - 6 


8 - ۰ 
9 - Paixhans . ۳۱۵۱۲۳۵۵۰ 
10 - Péclet , Jean-Claude-Eugène. 





۶ پکلی. 
بسال ۸۱۸۵۷ . درگذشته است. 
پکلی. (پٍ] ((خ) نام ضلع از مضافات 
کشیر. (غیاث اللغات). 
پکمال. اب /پ] ()" افزار کنشگران باشد 
که بدان خط کشند و بعربی مخط گویند. 
(برهان قاطع). آهن چرم‌دوزی که بدان خط 
کشندو نقش کنند. خط کش کناشان, بخط. 
محط. (متهی الارب). مِحَطّه. خط... صیقل 
کردن چرم و نقش نمودن بر آن به پکمال. 
(منتهی الارب). 
پکهز. [پ ] ([)" دبس درشاب. شیره. 
پکن. [پ ک] (اخ)" خانبالغ. رجوع به 
پکینی شود. 
پکند. [پَ /پ ک] (۲4 ب‌افت ولایت 
خوارزم نان را گویند و بعربی خبز خوانند. 
(برهان قاطع). بزبان خوارزم نان چنانکه 
سوپ آب و در نسخة سروری به کسر پی 
گفته‌اند و آن اصح است. (فرهنگ رشیدی): 
محنت سوپ و پکند او که از بیخم بکند 
طبع موزونم همی زانديشه ناموزون کند. 
آنوری. 
پکنه. [پ نْ /ن ] (ص) مردم فربه کوتاه‌بالا 
را گویند. (برهان قاطع). کوتاه‌قد و کلفت و 
سروته یکی. در تداول عوام تاپو, خیله؛ 
آن دختر پکنه عصمت‌الدین 
سرمایهٌ زهد و یک‌نامی است. 
انوری (از فرهنگ جهانگیری). 
پکنی. [پٍ] () نوعی از شراب باشد که 
بعربی نبید گویند. باده‌ای که از برنج و ارزن و 
جو سازند. بمعنی شرابی است که از ارزن 
سازند زیرا که منسوب است به پکین و پکین 
و پکن بمعنی ارزن است. حکيم نزاری 
قهستانی گفته: 
مست گشتم ز جرعة پکنی 
شد مزاجم ز بنگ مستفنی, 
(از انجمن آرای ناصری). 
|اپنگان و معرب آن فنجان. بمعنی هر کاسه و 
پیاله عموماً و طاس مس ته‌سوراخ که ب‌روی 
آب گذارند برای تعبین ساعات. و نیز رجوع 
گنی تون 
پکنیچ. [پ] ((خ) نهری است به باویر در 
ایالت ماین علیا منبع آن قصبۂ کوچکی است 
به همین نام سپس از نورمبرگ گذرد ابتدا 
بطرف جنوب و بعد از | 
شود و پس از طی صدهزار گز مسافت به رود 
رکنیچ پیوندد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
پک و پوز. [بٍ کْ] (( مرکب. از اتباع) 
پک و پوزه از اتباع. بصورت تحقیر در 
تداول عوام. شکل. ریخت. هیأت ظاهری. 
صورت ظاهر کسی اعم از بدن و لباس: پک و 
پوزش را بین. بدپک و پوز. ||بطور اخص» 
دهان و اطراف آن : پک و پوزش را خرد کرد. 


ن بجانب غرب جاری 








بی‌پک و پوز؛ سست و ضعیف در سخن. 


پک و پوزه. [پ ک ز /ز] ([سرکب, از 


اتباع) رجوع به پک و پوز شود. 
پک و پهلو. زپ ب ] (! مرکب. از اتباع). 


سنه و قمت راست و چپ آن. 


پکوکت. [پ ] (() پتک آهنگران باشد و 


بعربی مطراق خوانند. (برهان قاطع) (فرهنگ 
جهانگیری). ||تکیه گاه چوبین که بر کتار بام 
نصب کنند و انرا بعربی محجر خوانند. (برهان 
قاطع) (فرهنگ جهانگیری). طارمی. نردۂ 
چوبین که بر کنار بام و صفه و ایوان سازند تا 
کس نیفتد. |اعسمارت عسالی. (فرهنگ 
جهانگیری). 


پکول. [پّ] () تالاری باشد که بر بالاخانه 


سازند. (برهان قاطع). صاحب فرهنگ 
جهانگیری پکوک را بمعنی عمارت عالی 
آورده‌است و ظاهراً لفظ پکوک محرف پکول 


است. 


پک و لکت. زپ [] (ص مرکب. از انباع) 


گنده‌و درشت و ناهموار باشد. (برهان قاطع). 
و نیز رجوع به پک شود. 


پک و لکت. [پَ ک ل] (إمرکب از اتباع) 


تک و پوی و گرد مردم برآمدن. (برهان 

قاطع). |ابی‌هنری و رعتائی. (فرهنگ 

سروری). || آلات خانه و به این معنی به تقدیم 

لک بر پک هم گفته‌اند و مشهور نیز این است. 

(برهان قاطع)؛ 

چولوت و پوت شود تار و مار مرد فقیر 

چه میکند خر و بز, یا چه میکند لک و پک. 
(از فرهنگ سروری). 


پکه. [پ کب ] ((خ)؟ ژان. طسسبیپ و 


کالبدشکاف فرانسوی. متولد در دیپ مولد 
۱۶۳۳ و وفات ۴ م. او کاشف مجاری 
کیلوس است. 


پکیانگ‌هو. [پ] ((خ) رودی است در 


مملکت چین در ۲۶ هزارگزی شمال غربی 
نان‌یونگ فو, و آن بطرف جنوب جریان دارد 
و از شهر کانتن گذرد و از فرود سوی این شهر 
پدریای سی‌کیانگ ریزد طول این رود ۴۵۰ 
هزارگز است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
پکی‌باغ. ۰ (ج)(خ) نام دیهی در تدکابن که 
اکنون سکن آن به امیچ‌کلا قري مجاور آن 
هجرت کرده‌اند. (مازندران و | 
ص ۲۵). 


ستراباد رابینو 


پکیدن. [پ د] (مص) (در لهجة شیرازیان) 


ترکیدن. |[مردن. 


کید ه. [پ د / د ] (ن‌مف) مرده, ترکیده. 
پکیده. [ ] (ص) درهم فرورفتد. انبوه 


سربهم آورده و شاخهای آن [سرخه‌دار ] 
بسیار و بهم پکیده هستند. (نامهٌ کشاورزی 
شماره هفتم سال هشتم ص ۴۲۴ چون 
شاخهایش چنانکه در فوق گفتیم بهم پکید 








پکینگ. 


مانع عبور ميشود. (نامة کشاورزی ص‌۴۲۵). 


پکین. [پ] (()۲ ایلیونیس. قصبه‌ای است 


در کشورهای متحد آمریکا بر ساحل نهر 
ایلیونیس و به هشتاد و سه هزارگزی شمال 
اسپرینگ فیلد. دارای شش هزار تن سکنه 
است. (از قاموس الاعلام ترکی). 


پکین. (پ] (اخ) قصبۂ کوچکی است در 


ولایت ایب لبصان. از اب‌الت مناستر در 
آرناژدستان (آلبانی) بر ساحل یمین رود 
اشکومبی بر دامن کوهی در کنار بیشه‌ای در 
۶ هزارگزی شرقی ساحل ادریاتیک و در 
۰ هزارگزی غرب ایلبصان. خانه‌های آن بر 
فراز تپه‌ها و پرا کنده‌است و نزدیک ۱۸۰۰ تن 
سکنه دارد. در وسط این قصبه چهارسوئی 
است و دو مسجد جامع و یک تکیه و یک 
مدرسه و یک برج ساعت و اطراف أن 
شالی‌زار است و از این رو هوائی گرفته و خفه 
دارد و اما قضای پکین که این قصبه در انجا 
واقع است از مشرق محدود است به ایلبصان 
و از شمال غرب به اشقودره و سنجاق دراج و 
از جنوب به یانیه و سنجاق پرات و مرکب از 
۱ قریه است و زراعت آنجا برنج و ذرت 
(بلال) و سایر حبوبات و زیتون است. 
پرحسب سرشماری رسمی سکنۂ آنجا ۱۵ 
هزارتن است و همگی مسلمان‌اند و دارای 
۷ مسجد جامع و یک مدرسه و هفت مکتب 
و سه تکیه باشد. (از قاموس الاعلام ترکی). 

پکینکی ۰پ ] ((خ)2 پکن. خانبالیغ نام 
پات تخت سلسله سلاطین کین که با سلاطین 
سونگ در آخر قرن ششم هجری بر آسیای 
شرقی و سواحل اقیانوس کبیر یعنی دو 
متلکت کره و چین اصلی حکومت میکردند 
سلاطین کین رسای یک دسته از 
زردپوستان منچو بودند که بر ختا یعنی چين 
شمالی مسلط آمده و بر آن سرزمین حکومت 
میکردند و نسبت بد چینبها قومی خارجی 
محسوب میشدند پایتعت این سلسله گاهی 
شهر پکینگ (پکن) بود و گاهی شهر 
کائی‌فونگ در کنار نهر زرد (هوانگهو)*. 
چنگیزخان در سال ۶۱۲ ه.ق.شهر پکینگ 


رامخر کرد. قوبیلای قاآن پس از آنکه خود 


(فرانسوی)۲1306۳61 - 1 
(فرانسوی) 530 ۰ 2 
.(فرانسوی) ۴6۷6 - 3 
۴-پکند با ۳۵/5 لاطیه شه است. 

۵- این کلمه اصل «سری» است (-سوف) 
بمعنی آب و شاید ریشۀ سرپن ٩06‏ 

(آلمانی::50۵۳08) همین کلمه است. 
Jean.‏ , ۳۵۵۵ - 6 
۰ - 7 
Pe-King.‏ . ۵۳ - ۵ 

۹-تاریخ مفول عباس اقبال ص ۶ 











پگ. 


¢ 
راقاآن و اپراطور خواند مقر سلطنت خود را 
در شهر قدیم پکید قرار داد و اسم آن را 
برگردانده خان‌بالیغ یعنی مقر خان گذاشت. 
هولا کو پس از تسخیر دارالخلافه نصف 
غنایمی راکه از غارت آن شهر بدست آورده 
بود به خان‌بالیغ پیش برادر خویش قوبیلای 
قاان بعنوان هدیه و پیشکش روانه داشت. (از 
تاریخ مفول اقبال صص ۱۶۳-۱۶۱). پکن 
| کنون پایتخت هوپه" است و ۸۰۰ هزار تن 
سکنه دارد. رصدخانه و کتابخانه‌های عمومی 
و اب زیبای آن مورد توجه است و آن سابقاً 
به چند قسمت تقسیم میشد شهر خارجی یا 
قسمت چینی و شهر داخلی یاقسمت تاتاری 
یا منچوئی و شهر زرد یا امپراطوری و شهر 
سرخ یا قمت ممنوع که کاخ امپراطور در 
آنجا بود. صاحب قاموس الاعلام ترکی گوید: 
پکن یا پکینگ شهری بزرگ پایتخت دولت 
کین است و در ميان دو رود «پی‌هو» و 
«یونگ‌تینگ هو» واقع است در کنار جنگلی 
و در ۵۵ هزارگزی جنوب سد مشهور و ۱۳۰ 
هزارگزی شمال غربی خلیج پیچیلی در ۳۹ 
درجه و ۵۴ دقیقة عرض شمالی و ۱۱۴ درجه 
و ۶ دقیقة طول شرقی.واقم است طول این 
شهر از شمال به جنوب ۸۵۰۰ گز و عرض 
متوسط آن ۷۰۰۰گز است و طول حصار این 
شهر ۳۳۰۰۰ گز باشد. لکن سکنة آن متناسب 
با وسعت این شهر نیست بیشتر اطراف اين 
شهر خالی از سکنه و قبرستان و باغچه‌ها و 
ویرانه‌هاست این شهر که سابقا مردمش 
تخمیناً بچندین میلیون می‌رسیده است آمروز 
شاید در حدود نیم‌میلیون جمعیت دارد و از 
دو قسمت بعنی شهر چینی و شهر تاتاری و 
۲ محلهٌ دیگر مرکب است. پکن تاتاری در 
قلعُ درونی واقع است و پکن چینی در خارج 
آن است. مردم آنجا قسمی منچو و قسمی 
دیگر تاتارند و نزدیک صدهزار تن مسلمان و 
عده‌ای مسیحی باشند و ارباب حرف و صنایع 
بسیشتر ملمانانند و میحیان غالبا 
ساعت‌سازی دارند. باروهای اطراف این شهر 
نهایت مرتفع و وسیع است و دو کوچه وسیع 
آنجا هت لکن کوچه‌های دیگر بیار تنگ 
است و هر کوچه دروازه‌ای دارد که به شب 
آنرا بندند و کوچه‌ها پیاده‌رو ندارد و خانه‌ها 
در یک ردیف و رسته ساخته نیت سفالها که 
بام سقفها را با آن پوشانند رنگارنگ است و 
هر صنفی از مردم آنجا رارنگی خاص است و 
شهر را دوازده دروازه است و پر حصار شهر 
عده‌ای کثیری برجها و باروهاست و پیرامون 
این شهر خندقی بعرض ۱۸ متر است در 
زمتان این خندق از اب مملو شود و به 
تابستان کمی از آن برجای ماند و گنده گردد و 
هوای شهر را ناسالم کند بهترین ابنیة این شهر 





خان حکمران و خانه‌های اعضاء حکومت 
است که در قسمت تأتارها واقع است. در 
قدیم اقامت چینیان و تاتارها در انجا ممنوع 
بود لکن این منع امروز برداشته شده‌است و 
چینیان بدرون آن تجاوز کرده و تجارت را در 
دست گرفته‌اند و سرای حا کم و چند جنگل و 
تیه و دري اچة مسصنوعی و باغچه‌ها و 
کوشک‌های متعدد در آنجا واقع است و در 
حقیقت جائی مزین و مفرّح باشد بر روی یکی 
از این دریاچه‌ها پلی به ده چشمه از سرمر 
کرده‌اندو در اطراف سرای حا کم چندین معبد 
بزرگ هت و در دیگر جوانب شهر نیز 
خانه‌های مزین و مهمانخانه‌ها و بت‌خانه‌های 
جيم و پاره‌ای طاق‌نصر تها (خازه) باشد. و 
مدرسهٌ بزرگی برای آزمایشها و امتحانات 
علمی و آموزشگاهی برای آموختن زبانها و 
فنون جدیده و کتابخانة بزرگ از طرف 
یسوعیین و یک مطبعه و یک رصدخانه در 
آنجا داثر است و مسلمانان را چندین مسجد 
جامع هست بنابگفتۀ چینیان شهر پکن در 
۱۲۰۰ ق.م. تأسیس شده‌است و در ۵ م. 
چنگیزخان آنجا را تسخیر کرد و نبیر او 
قوبلای قاآن بر توسیع و زین شهر 
پرداخته‌است و در ۱۶۴۴ م. به ضبط قوم 
منچو درآمده و حکومت آن امروز در دست 
همین قوم است. در ۱۶۶۲ م. سیصد هزارتن 
از زازله تلف شده‌اند و باز هفتاد سال پس از 
آن ده‌هزار کس بزازله بمرده‌اند و در ۱۸۶۰ 
انگلیسها و فرانسویها متفقاً شهر را ضبط کرده 
و معاهده‌ای بجبر با امپراطور آنجا بنفع خود 
بستند نختین کی از اروپائیان که این شهر 
را دیدار کرده‌است مارکوپولو است. - انتهی. 
پگت. [پٍ ] (ص) زن نسارپستان را گسویند. 
(برهان قاطم). زن و دختر لیموپستان. کاعب. 
|| () گلوله و بندقی که طفلان بدان بازی کنند. 
(برهان قاطع). گروهه ". (فرهنگ سروری). 
تیله. ||گاورس. (برهان قاطع). ||دستار. اين 
لفظ هندی است. (غیاث اللغات). 
پگاز. (پ] (اخ) در اساطیر یونان نام اسب 
بالداری است که چون پرسه سر مدوز را پیرید 
از خون مدوز پیدا شد و آن پهلوان بر اسب 
سوار شد و برای نجات اندرومد که در پنجۀ 
قهر غولی دربائی گرفتار بود شتافت و 
پلروفون پگاز را در جنگ شیمر بکار برد. 
پگاز با یک لگد از کوه هلیکون چشمه‌ای بنام 
هیپ‌پکرن پدید آورد و بقول یونانیان شعرا از 
آنجا ملهم می‌شدند خود او نیز علامت و رمز 
قریحه شعر است و پدارند که وی شعرا را با 
خود بسوی هلیکون بُرّد. 
چگاه. [پٍ /پ] (|مرکب. ق مرکب) بگاه. 


سخت زود. زود (بامداد). سپیده‌دم. سفیدة 


صبح. صح زود. صبح نخستین. صبح صادق. 








پگاه. ۵۶۶۷ 
تحر, سرگاه. بکر. بکرّة. فجز.غجت. غدوة. 
غداة. غدية. (منتهی الارب): 
سپهیدش راگفت [خاقان چین ] فردا پگاه 


بخواه از همه پادشاهی سپاه. دقیقی. 
ببود آن شب و بامدادن پگاه 
گرانمایگان برگرفتند راه. فردوسی. 
چو شب روز شد بامدادان پگاه 
تبیره برآمد ز درگاه شاه. فردوسی, 
ببود آن شب و بامداد پگاه 
بپرسش بیامد بدرگاه شاه. فردوسی. 
همی گفتم از بامداد پگاه 
پوزش بیایم بر تو براه. فردوسی. 
چو شب روز شد بامداد پگاه 
بفرمود تا بازگردد سپاه. فردوسی. 
بخسپ امشب و بامداد پگاه 
برو تا به ایوان او بې سپاه. فردوسی. 
پبود آن شب و بامداد پگاه 
چو خورشید بلمود زرین‌کلاه... فردوسی. 
بخفت آن شب و بامداد پگاه 
يامد بدرگاه بیمر سپاه. فردوسی. 
ببود آن شب و بامذاد پگاه 
ز ایوان بیامد بتزدیک شاه. فردوسی. 
یبود آن شب و بامدادان پگاه 
به آرام بر تخت بنشست شاه فردوسی, 
بفرزند گفت ای گزین سپاه 
مکن جنگ تا بامداد پگاه. فردوسی. 
دگر روز هم بامداد پگاه 
بخوان برمی‌اورد و بنشست شاه. فردوسی. 
بمیدان شدی بامداد پگاه 
پرفتی کسی کو بدی دادخواه. فردوسی. 
سپیدهدمان مرد با مهر شاه 
بر مژبدان موبد آمد پگاه. فردوسی. 
دگر روز گرسیوز امد پگاه 
بیاورد با هدیه پیفام شاه. فردوسی. 
چو یک هفته بگذشت هشتم پگاه 
نشست از بر تخت پیروز شاه. فردوسی. 
شبی با سیاوش چنین گفت شاه 
که‌فردا بازيم هر دو پگاه 
ابا گوی و چوگان به میدان شویم 
زمانی بتازیم و خندان شویم. فردوسی. 
چنان بد که یک روز موبد پگاه 
بیامد بنزدیک آن نیک‌خواه 
فردوسی. 

چو از خواب بیدار گشتی پگاه 
همی تاخت باید به آئین شاه. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که فردا پگاه 
بکوه هماون رسند آن سپاه. فردوسی. 
چنان بد که یک روز مزدک پگاه 

۱-۵۰ - 1 
۲-و ظاهراً همین لفظ است که معرب و 


جلاهق شده‌است. 








۸ پگاه. 


ز خانه پیامد بنزدیک شاه. فردوسی. 
به نخجیر شد شاه روزی پگاه 

خردمند شاپور با او پراه. فردوسی. 
تو بردار زین و لگام سپاه 

برو سوی آن مرغزاران پگاه. فردوسی. 
چنان بد که ابلس روژی پگاه 

بیامد بسان یکی نیکخواه. فردوسی. 
بدو گفت بهرام فردا پگاه 

چو اید مقاتوره دینارخواه 

مخند و برو هیچ مگثای چشم 

مده پاسخش گر دهی جز بخشم. فردوسی. 
چنان بد که مهراب روزی پگاه 

برقت و بیامد از آن بارگاه. فردوسی, 
چو یک هفته بگذشت هشتم پگاه 

فرستاده امد بنزدیک شاه. فردوسی. 
چنان بد که ابلیس روزی پگاه 

یکی انجمن کرد بنهان ز شاه. ‏ فردوسی, 
وزان پس بفرمود تا ساز راه 

پسازند هرچش بیاید پگاه. فردوسی. 
کنیزک بدو گفت فردا پگاه 

شوند این بزرگان سوی جشنگاه. ‏ فردوسی. 
پرانديشه شد جان شاپور شاه 

که‌فردا چه سازد کنيزک پگاه. فردوسی. 
به هشتم بیامد سیاوش پگاه 

ابا گرد پیران به نزدیک شاه. فردوسی. 
مرا گفته بودی که فردا پگاه 

ز هر سو بجنگ اندر آرم سپاه. فردوسی. 
به هشتم تهمتن بیامد پگاه 

یکی رای شایسته زد با سپاه. فردوسی. 
فرستاده راگفت فردا پگاه 

چو آیی بدر پاسخ نامه خواه. فردوسی. 
بدو گفت بهرام فردا پگاه 

ایم بینم من آن جشنگاه. فردوسی. 
چو یک هفته بگذشت هشتم پگاه 

نویسند؛ نامه را خواند شاه. فوش 
همه نامداران لشکر پگاه 

برفتند بر سر نهاده کلاه. فردوسی. 
که من خود برآنم کزایدر پگاه 

بدان سوی جیحون گذارم سپاه. فردوسی. 
که شبگیر از ایدر برفتم پگاه 

بگشتم همه گرد ایران سپاه. فردوسی. 
به تنها برفتم ز خیمه پگاه 

بک ھام کاو کرای 
چنین گفت موید که فردا پگاه 

باییم یکسر بدین بارگاه. فردوسی. 
پیاساید امروز و فردا پگاه 

همی راند اندر ميان سپاه. فردوسی. 


عید خوبان هری آمد و خورشید سپاه 
جامة عد پوشید و بیاراست پگاه. 


روز منجوس بدیدار تو فرخنده شود 


خنک آنکس که ترا بیند هر روز پگاه. فرخی. 


همیشه تا که تواند" شناخت چشم درست 


فرخی. 





نماز بیگه خفتن ز بامداد پگاه 

بهر مرادی فرماتبر تو باد فلک 

بهر هوائی یاری‌گر تو باد آله. 

ز بهر تهنیت عید بامداد پگاه . . 
بر من آمد خورشید نیکوان سپاه", 
خجسته باشد روز کسی که دیده بود 


فرخی. 
فرخی. 


خجسته روی بث خویش بامداد پگاه. 
فرخی. 
بفرخی و بشادی و شاهی ایران شاه 
بمهرگانی بنشمت بامداد پگاه. ‏ فرخی. 
بامدادان پگاه آمد با روی چو ماه 
آنکه آراسته زو گردد هر عید سپاه 
اندکی غالیه بر زلف سپه برده بکار 
عد را ساخته و تاخته از حجره پگاه. 
فرخی. 
بفرمود تا آسنستان پگاه 
بیامد بنزدیک رخشنده ماه. عنصری. 
آمد نوروز ماه می خور و می ده پگاه 
هر روزه تا شامگاه هر شب تا بامداد. 
منوچهری. 
چون دو انگشت دیرنهکد فصل بهار 
بدوات بسدین اندر شبگیر پگاه. منوچهری. 
من سخت پگاه آمده‌ام پنداشتم که خداوند 
بفراغتی مشغول است و بگمان بودم از بار 
یافتن و نسیافتن. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۱۶۹) با خود گفتم بدرگاه رفتن صواب‌تر 
هرچند پگاه است. (تاریخ بسهقی). و روز 
چهارشنبه سوم ماه يقعدة این سال دررسید 
سخت پگاه با غلامی بیست... و سخت 
تاریک بود از راه بدرگاه آمد. (تاریخ بهقی). 
پنجم شبن اسر از پگهنشاط شراب گرد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۱۶). سه دیگر 
روز امیر از پگاهی نشاط شراب کرد. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۴۶۱). خلعت را رسول‌دار 
پگاه بسرای رسول رفته و ببرده. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۳۷۶), قاضی منصور پگاه رفته 
بود و بتشاط مشغول شده و شراب او را نیک 
دریافته. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص۶۰۵. 
بخفت و پگاه برخاست و بخدمت رفت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۴۲۶). پگاه کوس 
فروکوفتند. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۵۸۳), 
امیر ما [مسعود ] نیم شب خورد و پس بامداد 
پگاه برخاست و کوس بزدند و برنشستند. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۲۴۱). 
باسرّت بفرمود کایدر پگاه 
بدشت ار اشاسب را با سپاه. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


کنون‌بر هبون بسته او را پگاه 
فرستم بدرگاه ضحا ک‌شاه. 


اسدی ( گرشاسب‌نامد). 


نریمان شد و برد خلعت پگاه 
بپوشید و شد شاد فففورشاه. 





پگاه. 


0 

اسدی ( گرشاسب‌نامه نخۀ خطی مولف 
ص ۳۹۹ 
فرسته بر پهلوان شد پگاه 
خبرداد از کار شاه و سپاه. 
اسدی (ایضاً ص ۲۲۱). 
سرمه یکی نامه آمد پگاه 
ز جفت سپهبد بنزدیک شاه. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
پدرش از پی کینه روزی پگاه 
همی خواست بردن بکابل سپاه. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه نسخۀ خطی مؤلف 
ص ۳۳). 
پر هر بامداد پگاه بخدمت آمدی. سلطان 
چون از حجرء خاص بیرون آمدی نخست 
روی او دیدی. (نوروزنامه). 
از عمر وی از غایت دیری و درازی 


تا شام قیاست نشود روز پگاه است. سوزنی. 
از چشم بدان آن ملک نیک نگه را 
تا شام قیامت نشود روز پگاه است. سوزنی 
بامدادان پگاه خواب‌زده 
آمد آن دلر شراب‌زده. 

جمال‌الدین عبدالرزاق. 
بهر صبوح از درم مست درآمد نگار 
غالیه برده پگاه بر گل سوری بکار. خاقانی. 
بشرطی که چون روز راند سپاه 
ترا نیز چون صبح بینم پگاه. نظامی. 
رفت پس پیش کفن‌خواهی " پگاه 
که‌بپیچم در نمد نه پیش راه. مولوی. 
که‌برون آرند آن روز از پگاه 
سوی میدان بزم و تخت پادشاه. مولوی. 
یکی با طمع پیش خوارزم شاه 
شنیدم که شد پامدادی پگاه 

سعدی (پوستان). 

نیامد به مهمانسرای خلیل 
ز فرخنده‌خوئی نخوردی پگاه؟ 
مگر بینوائی درآید ز راه. سعدی (بوستان). 


خنک نسیم معنبر شمامة دلخواه 

که در هوای تو برخاست بامداد پگاه. حافظ. 
از چه رو شاهی رسد خورشید را بر اختران 
خاک‌درگاه ار تبوسد بنده‌وارش هر پگاه. 
ابن يمن (از فرهنگ شعوری) (از 
جھانگیری). 

هبة؛ ساعتی که از پگاه باقی باشد. اجه 
صَبُوحٌ و ذاصبوح؛ یعنی آمدم او را پگاه. 


۱-نل: همه تا نتواند.. 

۲-نل: نیکوان از راه. 

۳-ظ: کفن‌دوزی(؟). 

۴- در این بیت سعدی پگاه ظاهرا سعنی 
صبحانه و ناشتانی بعنی غذای اول روز امده 


است. 











پگاه‌خیز. 


صَبْوحة؛ ناقه‌ای که آن را پگاه دوشند. تیم 
پگاه خفتن... صُبَحة؛ خواب پگاه و هر چه 
بدان پگاه تعلل و مشغولی کنند. غُطاط,. 
غطاط؛ اول پگاه. (منتهی الارب). |[زود 
(مقابل دیر)؛ 
از آنکه مرتیه تو چو دید عقلش گفت 
بود هنوز چنین چیزها پگاه ترا 
سیدحسن غزنوی. 
پس از چندین صبوری داد باشد 
کدگویم بوسه‌ای گوئی پگاه است! انوری. 
یک شب یاران گفتند او دیر می‌آید بيائید تا ما 
نان بخوریم و بخسبیم تا او بعد از این پگاه‌تر 
آید. (تذکرةالاولیاء عطار). 
چند در دهلیز قاضی ای گواه 
حبس باشی ده شهادت از پگاه. 
مولوی, 
|| غلس؛ آخرشب که هنوز تاریک باشد: 
غلس‌الصلوة؛ پگاه کرد نماز بامداد راء 
بستاریکی گزارد نماز را. (زمخشری), 
غلسواالماء؛ بتاریکی آمدند به آب. پگاه 
آمدند به آب. 
- پگاه‌تر؛ زودتر؛ رسم بود که روز آدینه 
احمد پگاه‌تر بازگردد و همگان بسلام وی 
روند. (تاریخ بهقی ج ادیب ص ۳۲۷). دیگر 
روز خصمان قوی‌تر و دلیرتر و بسیارتر و 
پگاهتر آمدند. (تاریخ بسیهقی چ اديب 
ص .)۵٩۱‏ 
- پگاه خاستن؛ سحرخیزی کردن. صبح زود 
از خواب برخاستن. تکور؛ 
پگاه خاستن آمد نشان نهمت مرد 
که‌زوز ابر همی باز به رسد بشکار, 
ابو حنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۷۷ 
و نیز رجوع به بگاه شود. 
پگاه‌خیز. [پَ /پ ] (نف مرکب) سحرخیز. 
کر بکیر. (منتهی الارب). 
پگاه‌خیزی. [پٍ /پ] (حامص مرکب) 
سحرخیزی, بکور. 
پگو. [پ] (اخ)" پایتخت قدیم سملکتی 
بهمین نام در بیرمانی. دارای ۱۴هسزار تن 
سکنه. | کنون ناحیه‌ای است از بیرمانی که 
مرکز آن رانگون است. 
پگوی. [پٍ] (ص) بلغت زند و پازند موبد و 
حکیم و دانا راگویند. (برهان قاطع). فرزانه. 
دانا. دانشمد. حکیم. 
پگه. [بٍ / پ گ] (ق مرکب) مخفف پگاه 
است که سحر و صح [زود] باشد. (برهان 
قاطم): 
فریدون پگه کرد سوری چنین 
که په زان نبد دیده فغفور چین. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه نسخة مولف ص ۳۱۹). 


تو رو زو ره پوزش من بجوی 





که فردا من آیم پگه نزد اوی. 


اسدی (ایضا ص ۰ 
پگه آمد ولیک دیر آمد. سنائی. 
کاس می و قول کاسه گر خواه 
چون کوس پگه فغان براورد. خاقانی. 
از پگه حمال آورد او چو باد 
زود ان صندوق بر پشتش نهاد. مولوی. 
گفت قصد کبد دارم از پگه 
گفت‌هین با خود چه داری زاد را.. مولوی. 
|ازود؛ 
کالهٌ معیوب بخریده بدم 
شکر کز عیبش پگه واقف شدم. ‏ مولوی. 
صاحب فرهنگ رشیدی گوید پگاه و پگه 
اصح به بای تازی است. لکن این گفته ظاهراً 
براساسی یست. 


پگه خیز. [پَ / پ گ] (نف مرکب) مخفف 
پگاه‌خیز؛ آنکه بامداد زود از خواپ برخیزد. 
سحرخیز. یک برد 
ز نخجیر و از می بپرهیز باش 
بشب دیر خسب و پگه‌خیز باش, 
اسدی ( گرشاسب‌نامه نسخه خطی مولف 
ص ۲۶۷): 
پگه خیزی. (ب / پ گ] (حامص مرکب) 
مخقف پگاه‌خیزی. سحرخیزی, بکور؛ 
چون غراب اندر پگه خیزی علم بیرون زیم 
سوی طاوسان بستانی هزار آوا و من. 
اثیر اخسیکتی. 
بخت بیدارت خراسان سحرگه‌خیز را 
از پگه خیزی که هست از چشم صبح انداخته. 

آنوری, 

آنکه چون صبح از پگه‌خیزی 

در دل از مهر حق چراغ افروخت. 
ابن یمین (از فرهنگ شعوری). 
پکی. زپ ] (اخ) شارل, " نویسندة فرانسوی, 
مود در ارلئان بسال ۱۸۷۳ م: وی 
عرفانی‌مسلک و وطن‌پرست بود و در ۱۹۱۴ 
۴ وفات کرد. 
پگین. [پ] () بلغت زند و پازند ارزن را 
گویندو آن غله‌ای است معروف. (برهان 
قاطع). 

پل. [پْ] (()۲ طاقی باشد که بر رودخانة آب 
بندند و آن را به عربی قنطره خوانند. (برهان 
قاطع). طاقی که بر روی آب بندند. چیزی که 
روی رود برای عبور سازند. پول. معیر. چشر. 
جشر. (منتهی الارب). َد ک.هلة: و بر 


دجله پلی است از کشتبها کرده. (حدود 
العالم). 

چو بر دجله یک بر دگر بگذرند 

چنان تنگ پل رایپی بمپرند. ‏ فردوسی. 


یکی پل بفرمود موبد دگر 
پفرمان ان کودک تاجور. 
پل و راه این لشکر اباد کن 


فردوسی. 





پل. ۵۶۶۹ 


علف ساز و از تیغ ما یاد کن. فردوسی. 
به ره بر هر آن پل که ویران بدید 

رباطی که از کاردانان شید. فردوسی. 
تخوار آن زمان پیش خسرو رسید 


که‌گنج و بنه سوی آن پل کشید. فردوسی. 
یکی رود بد پهن در شوشتر 
که‌ماهی نکردی برو بر گذر 
پزانوش گفتا اگرهندسی 
پلی سازی این را چنان چون رسی 
که‌ما بازگردیم و این پل بجای 
بماند بدانائی رهنمای 
برش کرده بالای این پل هزار 
بخواهی ز گنج آنچه آید بکار 
... چو این پل برآید سوی خان خویش 
برو تازئی باش مهمان خویش. فردوسی. 
پلی بود قوی پشتوانهای قوی برداشته. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۶۱). 
مشو سوی رودی که نائی بدر 
به یک ماه دیر آی و بر پل گذر. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه نسخة مولف ص ۱۶). 
رفتند بجمله یارکانت 
پسیج تو راه را هلاهین 
زیراکه پل است خر پسین را 
در راه سفر خر نخستین. ناصرخسرو. 
پلی شناس جهان را و تو رسیده پر او 
مکن عمارت و بگذار و خوش ازو بگذر. 


۳ 
همه آبها بزیر پل است. نان 
بر روی محیط پل توان بست 
نتوان لب خلق رازبان بست. امیرخسرو. 
دست طمع که پیش کسان میکنی دراز 
پل بسته‌ای که بگذری از آب روی خویش, 
صائب. 
پل بر زبر محیط قلزم بستن 
راه گردش بچرخ انجم بستن. مشربا. 
چنین داد فرمان به خیل مغل 
که‌بر روی جیحون ببستند پل. 
مولانا هاتفی (از فرهنگ شعوری). 
مژگان نیارم برهم نهادن 
بر روی دریا بندد کسی پل. 
عماد (از فرهنگ ضیاء) 
ز پلها بر آن رود پیدا نشان 
چو در تیره شب بر فلک کهکشان. هدایت. 
- امثال: 


هر که از پل بگذرد خندان بود. 

قنطرة عيقة و قنطرة جدید بالتاء و بلاتاء» پل 
کهنه و نو. قتطرة؛ پل بزرگ. جسر؛ پل بستن. 
(متهى الارپ). 


1 - Pegou. 
2 - ۳۵۹۵ , ۰ 
3 - ۴۵0 .(فرانسری)‎ 











۷۰ پل. 


||(خ) کنایه از پل صراط: 
گرت‌بپرسد ز کردهات خداوند 
روز قیامت چگوئیش بسر پل. ناصرخسرو. 
||(پسوند) مزید موژخر امکنه: افراپل. انچه‌پل. 
چاله‌پل. چینه‌پل. سه‌پل. گالش‌پل. 
(س‌انسکریت. !) قسمی از دانره. |إ(ل) 
کوله‌خاس. رجوع به کوله‌خاس شود. 
||مخنف پول که عرب فلوس میگوند. 
(برهان قاطع). نقد ینه. فلس. (نصاب). دینار و 
درم. زر و سیم و مس و نیکل و جز آن چون 
مسکوک و رائج باشد؛ 
بار حسرت میکشم از بی‌کسی 
خاک‌بر سر میکنم از بی‌بلی. 
نزاری قهستاتی (از فرهنگ جهانگیری). 
| آنچه مثل فلوس از پشت بعض اقسام ماهی 
برمی‌اید. (غیاث اللفات). فلس. پشیزه. 
- بابت سر پل؛ ناچیز. فرومایه. بلایه. زبون. 
بایت گلخن: 
خاربن گرچه رست و بالا کرد 
سر او راسپهر والاکرد 
تو طمع زو مدار میوه وگل 
یار بد هست بابت سر پل. سنائی !. 
پل آن سوی رود بودن؛ کنایه از کار بهوده 
است؛ 
| گر خود پولی از سنگ کبود است 
چو بی‌آبست پل آن سوی رود است. نظامی. 
- پل خربگیری؛ تعبیری مثلی است که از آن 
مورد و موضع پدید آمدن خبط و خطایا 
جرمی خواهند. 
- پل رومی؛ شادروان ". 
- پلش آن سر آب است؛ ہمعنی کارش 
بنهایت خراب و تباه است. 
پل. [] () کرت. کرد. کردو. مرز باشد و آن 
زمینی است که بجهت سبزی کاشتن یا چیزی 
دیگر مهیا سازند و کنارهای آن را بلند کنند. 
(برهان قاطم), کرت زمینی که برای کاشتن 
کنارهایش را قدری بالا اورند. مرز باشد که 
فاصله شود میان قطعه‌های کشت. 
پل. [پ /پ] () پاش پای. عقب: 
دریغ این بر و برز و بالای تو 
رکیب دراز و پل و پای تو. 
فردوسی (از فرهنگ رشیدی). 
هميشه کفش و پلش راکفیده بینم من 
بجای کفش و پلش دل کفیده بایستی, 
معروفی (از لفت‌نامة اسدی). 
پل بکقش اندر بکفت و آبله شد کابلیچ 
از پس غمهای تو تا تو مگر کی آئیا. 
عسجدی, 
پل. [پ] 0 اشکلک خیمه و آن چوبکی 
باشد به مقدار چهار انگشت که ریسمانی بر 
کمر ان بندند و بدان بالا و پاین خیمه را بهم 
وصل کنند و آن بمنزلة گوی گریبان و تم 








کلاه باشد در خیمه. (برهان قاطع). پاچه‌بند 
(در خیمه و خرگاه) ". ||چوبکی را گویند که 
طسفلان ریسمانی بر میان آن بندند و در 
کشاکش آورند تا آوازی از آن ظاهر گردد و 
هر چیز را که ریسمان بر کمرش بندند و در 
کشاکش آورند تا انگ کند پل گویند. (برهان 
قاطع). گرده چوب يا چوب یا چرمی که 
بچه‌ها ریسمان از میانش گذرانده به کشا کش 
آورند تا بچرخد و آواز کند. یله. پهنه. گرداء 
قرموک. فرنک. چرخوک. فرفر. فرفروک. 
فرفره. بادفر. بادبر. لابو. گردنا. بادفرا. بادفره. 
بادافرا. بادافراه. بادافره. شیربانگ. بادپر. 
بادفرنک. دوّامه "..||چوبی است به مقدار یک 
وجب یا کمتر و هر دو سر آن را تیز کنند و 
بدان بازی کنند به این طریق که آن را بزمین 
گذارند و چوبی.دیگر به مقدار سه وجب بر 
دست گیرند وبر یکسر آن زنند تا از زمین بلند 
شود و در وقت برگشتن بر کمر آن زنند تا دور 
رود و عرب آن را قله گویند. (برهان قاطع). 
دولک. در بازی الک‌دولک. 
پل» [ ] ((خ) رجوع به اسیوند (طائفة...) شود. 
پل. [پ] (رخ) نام دهی از دهستان اوزرود 
نور مازندران. رجوع به پیل شود. 
پل. [بٌ] (إخ) محلی در ۱۶۴هزارگزی 
طهران ميان نودژ و قم و آنجا ایستگاه ترن 
است. 
پل. [پ] (()* از مسردم اگینه* یکی از 
اطبای قدیم یونان است اندکی پیش از این که 
عمروینالعاص اسکندریه رافتح کند او در آن 
شهر بوده است و کتابی بنام اختصار طب دارد 
مرکب از هفت کتاب و این کتاب در علم طب 
اثری معتبر است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
پل آب زلال. پل ب ر1 (اخ) یکی از 
آثار دورة ساسانی در خوزستان. 
پل آبگینه. [چ ل نْ] (اخ) بر کار راه 
شیراز و کازرون میان کاروانسرای میان‌کتل و 
کازرون در ۹۹۹۶۰۰ گزی طهران. 
پلا. [چل لا] (ج) نام پایتخت قدیم مقدونیه, 
زادبوم فیلیپوس و اسکندر. سلوکیان سربازان 
از کارافتاد؛ مقدونی را بدین جا مسیفرستادند. 
گویند آنتی‌گون سردار ابک‌ندر آن شهر را 
بساخت و سپس آن را آپاما نامیدند آپاما در 
دامن کوهی بطرف رود ریس در ميان 
چمن‌های حاصلخیز بنا شده بود و 
اسلحهخانة سلوکیان بشمار میرفت. اسم این 
شهر از اسم آپامه دختر سپی‌تاین زن ایرانی 
سلکوس است که در موقع زواج مقدونیها با 
زنان ایرانی نصیب او گردید و با او سلطنت 
کرد (از تاریخ ایران باستان تألیف پیرنیا ج۳ 
ص۲۱۱۱ و ۲۱۱۲ و ۲۰۲۵ و ج۲ 
ص ۸۷۲ ۱). صاحب قاموس الاعلام گوید: 
شهری قدیم از مقدونیه است در خطه اماتیا که 





پلاتوسانترال. 


اسم قدیم آن لودیاس بوده است بر ساحل رود 
قره‌آصمق. فیلپوس پدر اسکندر در اول 
پایتختش ادسه یعنی وودینه بود و سپس به 
این شهر منتقل شد. بمض خرابه‌های این شهر 
قدیم بر جای است. قصبا دیگری نیز 
مقدونیان به این اسم داشتند که آمروز بصورت 
دهکده‌ای بنام البوجه خوانده میشود - انتهی. 
پلاتا. ((خ) رجوع به پلاته شود. 
پلا قر. [تِ] ((خ) (امیل..) نام زنی لهستانی 
که‌پیشوای انقلاب ۱۸۲۱م. لهستان بود. او در 
شهر ویلنا بسال ۱۸۰۶م.متولد شد و در 
۱ م.درگذشت. 
پلا تسبورکت. (بُلا / پ] ((خ) قصبه‌ای 
است در ۲۲۰ هزارگزی شمال شرقی آلبانی بر 
ساحل درب‌اچه شاپلن در جمهوریت 
نیویورک از کشورهای متحد آمریکای شمالی 
دارای شش‌هزار تن سکننه. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
پلا تکالا. [؟ ک] (خ) نام محلی کنار راہ 
چالوس به شهسوار میان آزارود و ولی‌آباد در 
۰ گزی طهران. ۱ 
پلاتن. (بلا / پ ث] ((ج) نام اصلی 
افلاطون حکیم یونانی است. رجوع به 
افلاطون شود. 
پلاتن. [لا /پ ت] (ٍغ) کارل اگوست 
ود نام شاعر تفزلی المان در انشباخ مولد 
بال ۱۷۹۶ م.ووقات بسال ۵ م. 
پلا توسانترال. [بّلا / پ] (اخ) ماسیف 
سانترال. نام نجدی شامل یک‌پنجم مساحت 
فرانسه دارای رصیف‌هائی مدرّج و به طبقات 
که بر فراز آنها در مشرق کوههای لو فورز" و 
در مرکز کوههای آوورنی* و در مغرب 
کوههای‌لیموژ واقع است. این کوهها از سنگ 
سماق ( گرائیت) تشکیل شده و قاعد؛ جنوبی 
آن نجدهای آهکی موسوم به کوس" است 
حدود شرقی آن سلسلهٌ جبال مرکزی ون "۲ 
است که شعب آن بسوی جنوب غربی یعنی 
پیرنه و بجانب شمال غربی یعنی کوههای وژ ۲۱ 
در میان لولوار"" ولو رن" وامتداد لاسون ۱۳ 


۱-اکنون شراهد را بخاطر ندارم لکن گمان 
میکنم سر بل غزنین یا شهری دیگر بوده است 
که خوردنی و پوشیدنی‌های کم‌قیمت بدانجا 


می فر و خته‌اند. 
(فرانسری) ۸۵6006 - 2 
۰ - 3. 
.(فرانسوی) ۲۵۷016 - 4 
Paul. 6 - ۰‏ - 5 
Le Forz. 8 - Auvergne.‏ - 7 
Causses. 10 - ۰‏ - 9 
۰ ۱88 - 11 
Le Loire. 13 - Le 6,‏ - 12 
6۰ ها - 14 








پلاته. 


٩ 

کشیده شده است. 
پلا قه. (بلا /پ تٍ] (لخ) نام یکی از 
شهرهای بئوسیا بوده است که پزانیاس و 
اریستیدس در آنجا بر ماردیوس سردار 
ایرانی غالب آمدند (۴۷۹ ق. م.) پلاته در زمان 
جنگهای پلوپونزوس به آتنیان پیوست و 
بدین سبب بدست سپاهیان اسپارتا در سال 
۷ ق. م. ویران شد و بالاخره اسکندر 
پادشاه مقدونیه آن را مجددا اباد کرد. (از 
حواشی ترجمةٌ تمدن قدیم تألیف فوستل 
دوکلانژ بقلم نصراله فلسفی). در یاب ارتباط 
شهر پلاته با تاریخ ایران قدیم در تاریخ ایران 
باستان امده است: وقتی که اتنی‌ها در ماراتن 
بودند اهالی پلاته مانند یک نفر به کمک آنها 
آمدند جهت این بود که سابقاً پلاته در مقابل 
اهالی تب کمکی از اسپارتها خواسته بود و 
آنها جوأب داده بودند «ما از شما دوریم از 
آتن کمک بخواهید» بعد چون آتتی‌ها به آنها 
کمک کرده بودند حالا اهالی پلاته خواستند 
حق‌شناسی خود را نموده باشند'. عدة اهالی 
پلاته در جنگ مذکور بنا بروایت ژوستن 
هزار نفر بوده است ". اهالی پلاته با وجود 
اینکه مردان دریائی نبودند در جدالهای 
ارتمیزیوم پواسطةٌ رشادت با آتنها در دادن 
نفرات شرکت کردند ". پس از زد و 
خوردهای متعدد که میان ایرانیان با یونانیها 
روی داد یونانیها تصمیم گرفتند که بمحل 
پلاته روند زیرا این محل به ملاحظات نظامی 
از اری‌تر بهتر بود و بعلاوه آب وافر داشت 
بنابراین حرکت کرده به سرچشمهة گارگافی 
رفتند و به مردمانی تقسیم شده نزدیک 
اندروکرات اردو زدند؟ و مقدمات جدال 
پلاته آغاز شد (۴۷۹ ق.م). 

نفرات طرفین متخاصمین. 

غیب‌گوئیها: پس از آن یونانیها به آراستن 
صفوف مشفول شدند. هرودوت عدة قشون 
یونانیها را چنین نوشته: سیمنه را ده‌هزار 
لاسدمونی اشفال کرد. از این عده پنجهزار نفر 
اسپارتی بودند. که سی‌وپنج هزار نفر 
اسلحه‌دار سبک‌اسلحة ایلوت" همراه داشتند 
(مردم ایلوت بومیهای لاسدمون و مغلوبین 
اسپارتیها بودند و اینها با مردم مزبور به قسمی 
بدرفتاری میکردند که نظیر آن کمتر در 
جاهای دیگر دیده شده, میتوان گفت که آنها 
برده‌وار در تحت آقائی مطلق اسپارتیها 
میزیستند و اربابها مخصوصاً سعی داشتند 
مردم ایلوت را دائماً در وحشت نگاهدارند تا 
فرصتی برای شورش تیابند. | گر خشیارشا یا 
مردونیه خواسته بودند وارد پلوپونس گردند. 
تمام مردم الوت بر ضد اسپارتها 
میشوریدند. مترجم). پس از آنها ۱۵۰۰ نفر از 
امالی یه که تماما سنگین‌اسلحه بودند. جا 





گرفتند.بعد, ۵۰۰۰ نفرکُرنتی و پس از آنها 
۰۰ نفر پوتی‌دیاتی "که از شبه جزير پال لن 
آمده بودند. پوزائیاس سپهسالار قشون یونان 
این جای پرافتخار را به آنها بواسطۀ خواهش 
کرتی‌ها داده بود. بعد ترتیب مردمان یونان از 
حیث جاها چنين بود ۰ ۶۰ نفر آرکادی. 
سپس ۳۰۰۰ نفر سی‌سیونی پس از آنها ۸۰۰ 
نفر اپی دریانی, بعد ۱۰۰۰ نفر ترزیانی, پس 
از ترزیانی‌ها ۲۰۰ تفر لپ‌ریاتی" و ۴۰۰ نفر 
از اهل می‌سین‌وتی رَنْثْ: عدة سایر مردمان 
یونانی را هرودوت ۷۹۰۰ نفر و عدۂ آتنی‌ها 
را ۸۰۰ نفر نوشته. آتنی‌ها به سرداری 
لی‌زی‌ما ک پسر آریستید در میسرۀ قشون 
بودند و بدین جهت بقول هرودوت ابتداء و 
انتهای لشکر مسحسوب میشدند. عد؛ کل 
قشون ونان چنین بود: سسپاهیان 
سنگین‌اسلحه ۳۵۷۰۰ نفر» عدۀ سپاهیانی که 
با اسپارتی‌ها بودند و بالتمام اسلحة خوب 
داشتند, ۳۵۰۰۰ نفر (از قرار هفت نفر برای 
یک اسپارتی) و بالاخره عدۂ سپاهیانی که 
ماند ایلوت‌های سبک‌اسلحه همراه 
لاسدمونیها و یونانیها بودند. به ۳۴۵۰۰ نفر 
میرسید. بنا بر گفتُ هرودوت قشون یونان در 
پلاته به ۰ نفر بالغ بود و از این عده 
۰ نفر سنگین اسلحه بودند» ولی خود 
هرودوت بعد میگوید که | گرسپاهیان تسالی 
را هم حاب کیم عدهٌ نفرات به ۱۱۰۰۰۰ 
نفر میرسید. ( کتاب ٩‏ بند ۸۳۰-۲۸ مردوئه 
لشکر ایران را پس از عزاداری برای ماسیس 
تیوس, بطرف رود اسب حرکت داده در انجا 
بدین ترتیب بیاراست: پارسیها را در مقابل 
لاسدمونیها قرار داد و چون عدهء پارسیها 
زیادتر بود این قسمت چند صف بست و بر 
حسب مشورت با اهالی ټب سپاهیان زیدۀ 
پارسی در مقابل لاسدمونها و عده‌ای که 
ضعیف‌تر بود, روبروی اهالی تزه واقع شدند. 
پس از پارسیها مادیها جا گرفتند. بدین ترتیب 
که روبروی گرتتی‌ها و پوتی‌دیاتها و 
سی‌سیونها ایستادند. پهلوی مادیها باختریها 
در مقابل اپی‌دریانها و ترزیانها صف بستند. 
پس از باختریها هندیان و سکاها در مقابل 
مردمان دیگر یونانی ایتادند و بعد از سکاها 
سپاهیان یونانی ایران. مانند پأسی ولکری و 
ملیانی و تسالی و فوسیدی صف بستند. اینها 
در مقابل آتنی‌ها و مردم مگار و پلاته 
ایتادند. علاوه بر آن مردونیه مردم مقدونی 
را هم در مقابل آتنی‌ها جا داد. ترتیب 
پیاده‌نظام چنین بود و سواره‌نظام جاهای 
جداگانه داشت. عدهة قشون صردونیه را 
هرودوت ۰ نوشته و گوید. در میان 
آن غیر از مردمانی که من نامیدم. حبشیها و 
مصریها و بمض مردمان آسیای صغیر نیز 
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بودند. نظر به اينکه در ارقام هرودوت مالغه 
زیاد است» این عده را هم نمی‌توان صسحیح 
دانست. عده سپاهیان یوانی مردویه را 
مورخ مذکور تا پنجاه‌هزار تن تخمین کرد 
اگرچه علاوه میکند که اطلاع درستی ندارد. 
این عدد هم اغراق‌امیز است. زیرا بنابراین 
یونان میبایست یکصدوشصت هزار سپاهی 
تهیه کند و این کار از قوه و استطاعت آن 
خارج بود. هرودوت گوید پس از آنکه 
طرفین در مقابل یکدیگر صف بستند در هر 
دو طرف مراسم قربانی شروع شد و نتيجة 
جنگ را هر دو طرف از غیب‌گوهائی که 
داشتند سوال کردند در قشون یونانی 
غیب‌گوی معروفی بود موسوم به تی‌سامن * 
پرادر هژیاس "۱ که فال گرفت و گفت اگسر 
یونانیها جنگ دفاعی پیش گیرند. فاتح و اگر 
از رود آسپ بگذرند مفلوب خواهند شد. در 
طرف دیگر مردونیه میخواست جنگ را 
شروع کند ولی تفألهای غیب‌گوها مساعد 
نبود. آنها نیز میگفتند که مردونیه, اگر جنگ 
دفاعی کند غالب خواهد بود و الا مفلوب. 
غسیب‌گوی مسعروف قشسون مردوئیه 
هززیسترات" ۲ یونانی از اهل اله "۲ بود. این 
غیب‌گو سابقاً اسپارتیها را خیلی آزرده بود و 
اینها او را گرفته و در کنده و زنجیر کرده 
میخواستند با انواع عقوبتهای سخت بکشند. 
هززیسترات, چون دید قبل از مرگ باید 
تحمل زجرهای گونا گون کند, تصمیم بر 
کاری کرد که شایان حيرت است. توضیح 
آنکه با آهن تیزی که در محبس اتفاقا بدستش 
افتاده پاشنه و کف پای خود را تا نزدیکی 
انگشتان پریده پای را از کنده بیرون آررد و 
بعد دیوار محبس را سوراخ کرده گریخت. 
روزها پنهان میشد و شبها راه میرفت. تا خود 
را شب سوم به تزه رسانید. اسپارتیها وقتی که 
نصف پای او را در کنده دیدند, در حيرت 
شدند و هر چند تلاش کردند. تتوانستند او را 
بیابند. هژزیسترات در ټژه به معالجةُ پا 
پرداخت و بعد یک پای چوبین برای خود 
سفارش داد و دشمن علنی اسپارتی‌ها گردید. 
| گرچه اسپارتی‌ها بعدها او را بدست آورده 
کشتند. ولی این قضیه بعد از جنگ پلاته روی 
داد. در پلاته او طرف توجه مردوئیه بود و پول 


۱-ایران باستان ج ۱ص ۶۷۲ 
۲ -ایران باستان ج ۱ صص ۶۸۱-۶۸۰ 
۳-ایران باستان ج ۱ص ۷۸۸ 
۴-ایران باستان ج ۱ ص ۰۸۴۳ 


5 - ۰. 6 - ۰ 
7 - ۰ 8 - 5. 
9 - ۰ 10 - ۰ 
11 - ۰ 

12 - ۰ 











۲ پلاته. 


زیاد از او میگرفت. این شخص نظر به کینه‌ای 
که‌نسبت به اسپارتبها میورزید و نیز از جهت 
بخشنهای سرشار مردونیه با نهایت جد 
صمیمانه بقربان کردن و تفأل پرداخت. با 
وجود این نتیجه برای جنگ مساعد نبود. در 
قشون یونانی مردونیه نیز غیب‌گوی دیگری 
موسوم به هیپ‌پوما ک" فال گرفت و بهمان 
نتیجه رسید. وضع بدین منوال بود. و حال 
آنکه همه روزه بر عدۀ قشون مخاصم یعنی 
یونانی می‌افزود و مردونیه از این جهت و نیز 
بواسطة کمی آذوقه عقیده داشت که زودتسر 
جنگ را شروع کند. هفت روز طرفین در 
تردید گذراندند و روز هشتم شخصی از اصل 
تب ټم ژنډس "نام به مردونیه پیشنهاد کرد که 
قوه‌ای بفرستد تا معبر سین "را بگیرند چه 
همینکه یونانیها از این واقعه آ گاه شوند. 
جمعی را برای دفاع معبر حرکت خواهند داد 
و میتوان عد؛ زیادی از انها کشت (توضیح 
آنکه اين معبر از خطوط ارتباطة قشون 
یونانی بود و آذوقه به آنها از این راه میرسید. 
مترجم) مردونیه این پيشنهاد را پذیرفت و 
دسته‌ای که مامور این کار شد. در موقعی به 
معبر مزبور رسید که پانصد رأس چهارپا 
آذوقه از پلوپونس برای قشون ییونانی 
می‌آورد. پارسی‌ها چهارپایان و مردان را 
کشتند و آذوقه را برگرفته به اردوی مردونیه 
ببرگشتند. پس از این واقعه دو روز دیگر 

ذشت,بی‌آنکه جنگ شروع شده باشد. 
پارسی‌ها تا رود اپ پیش میرفتند تا بدین 
وسیله یونانیها را بجنگ بکشانند. ولی هیچ 
کداماز طرفین نمیخواست از رود مزیور 
بگذرد. اما سواره‌نظام پارس بدستور مردونیه 
بدسته‌هائی تقسیم شده به قشون یونانی 
همواره زحمت میداد و اهالی تب, که جدا 
طرفدار ایران بوده با حرارت برای پارسی‌ها 
میجنگیدند. همواره به قشون یونانی نزدیک 
ميشدند» بی‌اینکه داخضل جنگ گردند و 
پارسیها و مادیها بکمک آنپا آمده کارهای 
نمایان می‌کردند. از زمانی که طرفین روبروی 
هم اردو زدند, ده روز گذشت و جدالی نشد 
روز یازدهم به قشون یونانی کمک زياد رسید 
و از طرف دیگر مردونیه از تعلل خته شد و 
با آرتهباذ پسر فرناس یکی از پارسیها که 
مورد تسوجه و احترام خشیارشا بود - 
مشورت کرد. او گفت عقیدءٌ من این است که 
اردو را حرکت داده به دیوارهای یب تزدیک 
شویم. چه در آن شهر آذوقه برای قشون و 
علیق برای اسبها و چهارپایان زیاد است. پس 
از آن چون در آنجا طلای مسکوک و 
غیرمسکوک و نقره زياد داریم» تمام این 
فازات کريمه و نیز آبخوریها رابرای 
یونانیهائی که در شهرها نفوذ دارند. بفرستیم 








شکی یت که یونانها پس از دیدن اين 
مقدار طلا نقره و اشیاء قیمتی ازادی 
خودشان را خواهند فروخت و ما بی‌جنگ. 
که خطر دارد. بمقصود خود نایل میشویم. 
اهالی ب هم به این عقیده بودند. ولی مردونیه 
این عقیده را پسندید وگفت قشون ما بمراتب 
بیش از قشون یونان است و بهتر این است که 
تفألهای هززیترات راکنار نهاده موافق آئین 
پارسی و عاداتمان جدال را شروع کنیم. 
چنین بود رأی سردونیه و چون فرماندهی 
قشون را خشیارشا به او داده بود. ارتهباذ 
مقاومت نکرد و دیگران نیز مخالفت 
نورزیدند. ( کتاب ٩‏ بند ۴۳-۳۱). پس از آن 
او سران سپاه پارس و نیز سرکردگان قشون 
یونانی را که با او بودند خواسته گفت؛ ایا شما 
شنیده‌اید که یک غیب‌گو گفته باشد, قضون 
ایران در یونان معدوم خواهد شد. حضار 
جوابی ندادند. چه عده‌ای از آنها اصلاً 
نمیدانستند که غیب‌گوئی چیست و برخی از 
ترس مردونیه تمیخواستند چیزی بگویند. در 
این حال مردونیه چنین گفت: چون شما 
چیزی نمیدانید یا جرئت ندارید بیان کند من 
مانند شخصی | گاه حرف خواهم زد. موافق 
گفته غیب‌گوتی مقدر است. که پارسی‌ها معبد 
دلف را خراب کنند و بعد از آن در یونان 
هلا ک شوند, ولی چون ما بر این پیش‌گوئی 
| گاهیم.ابدا دست به معبد نخواهیم زد و 
بالنتيجه در یونان هلا ک نخواهيم شد (ایین 
نوشته هرودوت هم دلیل نظری است که در 
صفحۀ ۸۰۰ اظهار شد راجع به اینکه ایرانها 
اصلاً در صدد خراب کردن معبد دلف نبوده‌اند. 
م.) بنابراین از میان شما آنهائی که دوست 
پارس‌اند, شاد و مشعوف باشند که ما بر 
یونانیها برتری داریم (روی سخن معلوم 
میشود به یونانیهانی بوده که در قشون 
مردونیه حضور داشتند. م.) پس از این نطق 
مردونیه امر کرد تدارکات لازم را ببینند و 
چنان پندارند که فردا در طلیعةٌ صبح جدال 
شروع خواهد شد. بعد شب دررسید و 
بجاهای لازم قراول و کشیک گذاشتند. چون 
پاسی از شب گذشت و در هر دو اردو غرق 
خواب شدند. اسکندر پر امین‌تاس پادشاه 
مقدونی, که یکی از سرداران لشکر پارس 
بود» سوار اسب شده خود را به پیش قراول 
سپاه یونانی رسانید و گفت, میخواهم با 
سرداران قشون یونان مذاکرهکنم. خیر 
بسرداران دادند و انها به محل پیش‌قراول 
شتافتند. پس از آن اسکندر به آنها چنین 
گفت:«آتنی‌هاء میخواهم سرّی را بروز دهم. 
که| گر بجز پوزانیاس به کسی دیگر بگوئید, 
باعث فنای من خواهد شد. اگرمن دوست 
مهربان نبودم, این سر را بروز نمیدادم. من 
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یونانی‌ام و نیا کان من از زمانی بودند. که 
خیلی قدیم اس و نمیخواهم یونان را سیر 
ببینم. پس از این مقدمه بشما میگويم. که 
قربانیها و تفالها نبت به مردونه مساعد 
نیست و اگرچنین نبود تا حال جنگ شده پود 
ولی او تصمیم کرده که اعتنائی به نتيجة 
تفأل‌ها نکرده فردا در طلیعةٌ صبح جنگ را 
شروع کند بنابراین حاضر جنگ باشید. اگر 
احیاناً مردونیه جنگ را بتأخیر انداخت» 
محکم در جاهای خودتان بمانید. زیرا آذوقۀ 
قشون او برای چند روزی بیش نیست. هرگاه 
کارها موافق آرزوی شما انجام یافت. عدالت 
اقتضا میکند در فکر شخصی هم باشید که 
خود را بخطر انداخته شما را از مکنونات 
مردونیه آ گاه کرد تا خارجیها نا گهان بشما 
حمله نکنند. من اسکندر مقدونی میباشم (این 
همان اسکندر است که خواهرش را بقول 
هرودوت به بوبارس پارسی داده بود. م.) 
اسکندر این بگفت وبجای خود در اردوی 
ایران بازگشت. پس از آن سرداران یونانی به 
میمنه رفته آن چه را که شنیده بودند. په 
پوزانیاس سپهسالار قشون یونان گفتند و 
چون او از پارسی‌ها میترسید, چنین گفت: 
حالا که بنا است فردا جنگ بشود. لازم است 
که‌شما آتتی‌ها در مقابل پارسی‌ها بایستید و 
ما در مقابل سپاهیان اس و یونانیهای دیگر 
که‌رویروی شما اردو زده‌اند. جاگیريم. جهت 
این است که شما پارسیها را می‌شناسید و 
میدائید چگونه جنگ میکنند. زیرا در مارائن 
با آنها نبرد کرده‌اید ولی سا با آنها جنگ 
نکرد‌ايم. اما ما جنگیان پ‌سی و تسالی را 
بهتر از شما ميشناسيم چه با آنها جنگیده‌ايم. 
پس اسلحۀ خودتان را برداشته به میمنه بر وید 
و ما از میمنه به مره خواهیم رفت. آتنی‌ها 
در جواب گفتند که این نقشه سوافق همان 
نکته‌ای است که ما دريافته بودیم. ولی جرئت 
نمیکردیم بگوئیم. این است که با مسرت آن را 
پذیرفته اجرا خواهیم کرد. یونانهای پ‌أسی 
که‌در قشون مردونیه بودند این نقشه را 
دریافته در حال آن رابه مردوئیه اطلاع دادند 
و چون او بر این تغییرآ گاه‌شد فوراً امر کرد 
پارسیها از جاهای خود حرکت کرده در 
مقابل لاسدمونی‌ها بایستند. از طرف دیگر 
پوزانیاس نیز از نقشة مردونیه مطلع شد و 
چون دید که سردونیه نقشة او را دریافته, 
مجدداً امر کرد لاسدمونیها بجاهای خودشان 
برگردند و همین که آنها چنین کزدند مردونیه 
نیز پارسها را بجاهای اولی آنها برگردانید. 


1 - Hippomaque. 
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پلاته. 


پس از آنکه لاسدمونها در جاهای خود قرار 
گرفتند. مردونیه رسولی نزد اسپارتیها فرستاد 
که‌اين پیفام را برساند: «اسپارتيها, در این 
مملکت شما را مردان شجاع دانسته از این 
جهت که هرگز از جنگ فرار نمی‌کنید. از 
صفوف خود خارج نمیشوید و در جاهای 
خود محکم مانده میکشید یا می‌میرید. شما را 
ستایش میکنند. این است آنچه میگویند ولی 
چیزی نیست که از حقیقت بقدر این شهرت 
شما دور باشد زیرا قبل از انکه جدال را 
شروع کرده دست بگریبان شویم شما صفوف 
خود را ترک کرده میگریزید و آتنی‌ها را در 
مقابل ما جا داده خودتان روبروی بندگان ما 
می‌ایستید (مقصود سپاهیان ب‌اسی و تسالی 
یعنی یونانی‌هائی است که مطیع ایران بوده‌اند. 
هرودوت مطیع را غالباً بنده نوشته. م.) چنین 
اقدامی درخور مردان بلدهمت نیست و 
معلوم میشود در عقیده خود نبت به شما 
بخطا رفته‌ایم. ما متوقع بودیم که رسولی نزد 
ما فرستاده پارسیها را بجنگ با خودتان 
بتنهائی دعوت کد ولی انتظار ما برآورده 
نشد زیرا شما از ترس پنهان ميشوید. حالا 
چون از طرف شما چنین پیشنهادی نشده انرا 
من پیشنهاد میکنم. چرا ما به عدۀ ساوی با 
هم جنگ نکنیم؟ شما از طرف یونانها و ما از 
طرف خارجیها. ا گر سپاهیان دیگر هم 
میخواهند بجنگند, متوانند جنگ کنند و اگر 
نمیخواهند بجنگند, جنگ ما کافی خواهد 
بود. با این شرط که هر طرف غلبه کرده تمام 
سپاه آن طرف غالب محسوب شود». رسول 
پس از بیان مطلب چندی مکث کرد و چون 
جوابی نشنید. برگشت و آنچه را که دیده بود 
به مردونیه گفت. سردار پارسی از سکوت 
یونانها مشعوف گردید و سواره‌نظام خود را 
مأمور کرد به یونانها حمله کند. (کتاب .٩‏ بند 
٩‏ سواره‌نظام که ماهرانه زوبین پرتاب 
میکرد و تیر میانداخت تلفات زياد به یونانیها 
وارد کرد, زیرا نه به دشمن نزدیک ميشد و نه 
میگذاشت دشمن به آن نزدیک شود. سواران 
پارسی پیش رفتند تا آنکه به چشم گارگافی 
رسیده آن راکور کردند. بر اثر این اقدام. چون 
پارسیها نمیگذاشتند یونانها از رود اسب هم 
اب ببرند. سپاهیان بی‌اب مانده به سرداران 
خود رجوع کردند و انها در میمنه جمع شدند 
تا در باب بی‌ابی و صدماتی که از سواره‌نظام 
ایرانی به آنها وارد میشد: شور کنند. علاوه بر 
بی‌آبی آذوقه هم ندائتند و کانی که برای 
حمل آذوقه به پلوپونس روانه تسده بودند, 
نمیتوانستند به اردو برگردند. سرداران یونانی 
به این عقیده شدند که | گرپارسیها باز جنگ را 
بتأخیر اندازند. یونانیها به جسزیره‌ای که در 
مقابل پلاته واقع و به سافت ده ستاد از رود 





آشپٍ و چشمه گارگافی است. بروند. این 
جزیره که اور نام دارد. از انشعاب رودی 
بوجود آمده که از کوه سی‌ترون جاری است. 
بنابر غقیده مذکور سرداران یونانی تصمم 
کردندکه در پاس دوم شب به آن جزیره‌بروند 
چه میترسیدند که | گر زودتر حرکت کنند. 
پارسیها متفت شد آنها را تعقیب خواهند 
کرد.بر اثر این تصمیم قرار دادنب, که بعد از 
ورود به جزیره, نیمی از قشون خود را به 
کمک. که عقب آذوقه رفته بودند. بفرستنده 
زیرا ایرانیها معبر راگرفته مانع از رسیدن 
آذوقه به اردوی یونانی بودند. تمام روز 
سواره‌نظام پارس زحمات زیاد به یونانیها 
رسانید و چون شب دررسید. به اردوی خود 
برگشت. پس از آن عده‌ای زیاد از یونایها در 
وت نعود خر کتک دنه ول :بای انتک 
بجای مقرر (یعنی جزیره) بروند. بل با این 
مقصود. که هزیمت کنند. زیرا همینکه حرکت 
کردند.به این بهانه که میخواهند از سواره‌نظام 
پارس در امان باشند. راه را بطرف پلاته کج 
کرده‌فرار کردند و به معبد ژوئن ( که به 
مسافت بیست استاد(تقریا دوثلث فرسیغ) از 
چشمۀ گارگافی بود, درآمدند. بعد از حرکت 
این یونانیها پوزانیاس سپهسالار یونانی» 
چون تصور میکرد که سپاهیان مذکور بطرف 
جزیره حرکت کرده‌اند به لاسدمونیها نیز 
فرمان داد حرکت کنند و آنها میخواستند این 
امر را مجری دارند. ولی آمٌوفارت پر 
پولاد؟ که سرکردة دست پی‌تانات " بود. سر 

پیچیده گفت ما از پیش دشمن فرار نخواهیم 
کرد و حاضر نیستیم این بی‌شرافتی را برای 
اسسپارت باعث شویم. جهت استکاف 
اموفارت از ایسنجا بود که در مشورت 
سرداران حاضر نبود و نمیدانست برای چه 
یونانیها حرکت کردند. پوزانیاس از عدم 
اطاعت سرکردۂ اسپارتی افسرد. ولی چون 
نمیتوانست راضی شود که دستة اسپارتی تنها 
مانده مضمحل گردد. تصمیم کرد بماند و 
آموفارت را راضی کند که مخالفت نورزد. چه 
سبرکردگان دیگر لاسدمونی اشکال در 
عزیمت نمیکردند. اما آتنبهاء چنانکه 
هرودوت گوید. نگرانی از عدم حرکت 
لاسدمونیها نداشتند, چه میدانستند. که فعل 
آنها با حرفشان تفاوت دارد. بالاخره زمانی 
رسید که تمام قشون یونان برحسب تصمیم 
مجلس مشورت بطرف جزيرة وا حركت 
کردو آتنی‌ها رسولی نزد پوزانیاس فرستادند. 
تا دستور بگیرد و ضمناً بفهمد» که لاسدمونها 
حرکت کرده‌اند یا نه. این رسول وقتی رسید, 
که پوزانیاس و آوریانا کسآ با آموفارت 
محاجه میکردند و دعوا شروع شده بود. در 
این حال آموفارت سنگی را با دست بلند 





پلاته. ۵۶۷۳ 


کرده‌در پیش پای پوزانیاس گذارد و گفت «با 
این سنگ من رای میدهم. که از پیش 
بیگانه‌ها فرار نکنیم» برای فهم این جمله باید 
بخاطر آورد. که لاسدمونها با سنگهای ریز 
رای میدادند. هرودوت در اینجا نیز گوید, که 
لاسدمونی‌ها بربرها را بیگانه میگفتند. ( کتاب 
٩‏ بند۵۵). (و از اینجا صریحاً استنباط 
میشود. که کلم بربر را بعض یونانی‌ها مانند 
آتنی‌ها بمعنی بیگانه یا غیر یونانی استعمال 
میکردند و برخی مانند لاسدمونیها بجای بربر 
بیگانه میگفتند. م.) پوزانیاس به سرکردۀ 
اسپارتی جواب داد «تو دیوانه شده‌ای» و بعد 
برگشته به رسول آتنی گفت؛ به آت تنی‌ها بگوء 
E SG‏ ی ۳ 


و راجع بحرکت هرچه ما کردیم بکنند. رسول 
برگشت و مشاجره بین پوزانیاس و آموفارت 
تاسپید؛ صبح دوام یافت» بی اینکه نتیجه داده 


باشد. تا بالاخره به نظر پوزانیاس چنین 
رسید. که اگر لاسدموئیها حبرکت کنند 
آموفارت نخواهد ماند. بنابراین , فرمان 
حرکت را داد و لاسدمونیها براه اشتادند و 
سپاهیان تژه هم دنبال آنها روانه شدند. ولی 
راهی. که لاسدمونها می‌بیمودند» غر از راه 
آتنی‌ها بود. چه لاسدمونها از ترس 
سواره‌نظام آیران در کوهپایة سی‌ترون حرکت 
میکردند و آتتی‌ها در جلگه. بعد آموفارت» 
چون دید لاسدمونی‌ها بحرکت آمده‌اند » او 
هم با دسته خود حرکت کرده آهسته از دبال 
آنان روانه شد. سواره‌نظام پارس همینکه دید 
یونانی‌ها جاهای سابقشان را ترک کرده‌اند 
پیش رفته بنای تعرض را گذارد. هرودوت 
گوید؛وقتی که به.مردونیه خبر رسید, که 
یونانیها شبانه از اردوگاه خود حرکت کرده‌اند. 
ترا کس راء که از اهل لاریس * بود با برادران 
او خواسته چنین گفت؛ «پسران آله اس" شما 
که همسایه‌های لاسدمونیها هستید. میگفتید. 
آنها هیچگاه از جنگ فرار نمیکنند. حالا که 
اردوگاه آنان را خالی می‌بینید. چه خواهید 
گفت. لاسدمونها, همینکه دیدند با مردان 
شجاع طرف خواهند شد. جاهای خود را در 
صف تفییر دادند و حالا فرار کردند. اینها در 
واقع امر ترسوهائی هستند و اگرامتیازی 
دارند نبت بر سایر یونانیها است» که نیز 
ترسو میباشند. چون شما هنوز شجاعت 
شما از 


پارسی‌ها را ندیده‌اید, من از تمجیدات 


۱ -0۳دال بعفيدة یونانیها و رومیان قدیم زن 
خدای بزر گ بود. 
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۴ پلاته. 


لاسدمونیها بشما ایرادی ندارم؛ ولی تعجب 
من از ارته‌باذ است؛ که پيشنهاد میکرده ما در 
شهر تب خود را محصور کنیم من در صوقع 
خود این صلاح‌بینی او را بمرض شاه خواهم 
رسانید. غجالتاً باید گذاشت که این یونانیها از 
چنگ ما بیرون روند و باید آنها راتعقیب کرده 
جزای بدی‌هائی راء که به ما کرده‌اند, در 
کنارشان گذاشت. ( کتاب ٩‏ بند ۴۹ - ۶۰), 
جدال پلاته (۴۷۹ق.م): 

هرودوت گوید. (همان جاا: مردونیه پس از 
این نطق فرمان داد که قشون ایران از اسپ 
گذشته یونانها را تعقیب کند, چه او پنداشته 
بود. که یونانیها واقعاً فرار میکنند و تمام 
حواس او متوجه لاسدمونیها و اهالی تژه بود, 
زیرا کوه مانع بود از اینکه سپاهیان پارس 
آتنیها را در جلگه ببینند سرداران دیگر قشون 
ایران همینکه دیدند پارسیها یونانها را تعقیب 
میکنند. آنها هم بیرق‌ها را برداشته بی‌نظم و 
ترتیب دنپال پارسیها رفتند. در این حال 
فریادکنان می‌تاختند و قیل و قال موحشی 
میکردند. مثل اینکه بخواهند یونانی‌ها را 
بربایند پوزانیاس, چون دید در تحت فشار 
سواره‌نظام پارسی واقع شده سواری نزد 
آتنی‌ها فرستاده چنین پیفام داد؛ «اتنیهاء در 
چنین جدالی, که آزادی یا بندگی ونان به آن 
بسته است. متحدین ما به ما و شما خیانت 
کردند. چه شب گذشته آنها گریختند (مقصود 
پوزانیاس آن عده بود, که فرار کرده به معبد 
ژوئن رفته بودند) و با وجود این ما برای دفع 
دشمن و کمک کردن بیکدیگر استقامت 
میورزیم. اگرسواره‌نظام دشمن به شما حمله 
کرد ما و اهالی تژه که نبت به ما 
باوفایند. به کمک شما می‌شتافتيم. ولی چون 
تمام سوارهنظام دشمن با ما جنگ میکند و ما 
را خت کر دہ پر مانت کب کتک ا 
بیائید. | گر نمیتوانید کمک کنید. تیراندازانی 
برای ما بفرستید. حرارتی, که شما در این 
جنگ نشان دادید و از طرف ما شایان 
قدردانی است, ما را امیدوار می‌کند, که شما 
خواهش ما را خواهید پذیرفت». بر اثر این 
پیغام آتنی‌ها براه افتادند. تا به لاسدمونها 
رسیده آنها را کمک کنند, ولی یونانیهائی, که 
در قشون شاه بودند, حمله په آتنی‌ها کرده 
آسیب زیاد وارد کردند و نگذاشتند, که آنها به 
لاسدمولی‌ها برسند لاسدموئی‌ها, که عده‌شان 
به ۵۳۰۰۰ نفر میرسید, مشغول مراسم قربان 
کردن شدند. تا معلوم شود که اوضاع برای 
جنگ با مردوئیه مساعد است یا نه, جواب 
تفال ساعد نبود. در این احوال بر تلفات 
یونانیها می‌افزود و همواره عده‌ای پیشتر زخم 
برمیداشت چه پارسیها در پناه سنگری, که از 
سپرها ساخته بودند. چنان باران تیر سر 





امپارتی‌ها می‌باریدند. که یوتانیها را عاجز 
کرده‌بودند. چون مراسم قربانی دوام داشت و 
علائم آن برای جنگ مساعد نبود. بالاخره 
پوزانیاس روی خود را به معبد ژونن کرده 
استفاثه کرد که ربةالنوع مزبور نگذارد اميد 
سپاهیان او مبدل به یأس گردد. پوزانیاس 
مشغول استفاثه بود. که سپاهیان تژه از جا 
کنده بطرف پارسی‌ها یورش بردند. دعا و 
استفائة پوزانیاس هنوز تمام نشده بود. که 
تفأل علایم مساعد برای جنگ نشان داد و 
لاسدمونی‌ها حمله کردند. پارسی‌ها پا 
فشردند و جدال در ابتدا در نزدیکی سنگر 
سپرها درگرفت. پس از اینکه این سنگرها 
خراب شد. جنگی سخت مدت مدیدی در 
نزدیکی معبد سرس دوام داشت و پارسی‌ها 
مدتی پا فشردند. تا اينکه یونانها موفق شدند 
آنها رااز آن مکان خارج کنند. پارسی‌ها نیزء 
یونانها را از دست آنان گرفته میشکستند. 
هرودوت گوید ( کتاب ٩‏ بند ۶۲): «در این روز 
پارسی‌ها نه از حیث زورمندی کمتر از 
یونانها بودند و نه از حیث جسارت. ولی 
چون سبک‌اسلحه بودند و چابکی و احتیاط 
دشمن خود را نداشتند, تک تک یا ده‌نفر 
دهنفر و بل بیشتر: حسمله به اسپارتی‌ها 
می‌کردند و همه ریز ریز ميشدند. ( کحاب ٩‏ 
بند ۶۲). از این گفتة هرودوت صریحاً امتباط 
میشود. که | گراسلحه پارسی‌ها محکم میبود. 
فائق می‌شدند. زیرا عده‌ای زیاد از انها از 
جهت نداشتن اسلحه کشته میشدند, و حال 
آنکه جسارتشان بقدری بود. که نیزه را از 
دست دشمن ربوده میشکستند. بعد هرودوت 
میگوید (همانجاء بند۳ع): «پارسیهائی.که در 
اطراف مردونیه بودند, فشاری سخت به 
یونانیها میدادند. او سوار اسبی سفید بود و 
خود شخصاً با هزار نفر سپاهی زبدۂ پارسی 
میجنگید و تا او زنده بود پارسیها در مقابل 
لاسدمونها پا فشرده مردانه جنگیدند و 
عده‌ای زیاد از آنها کشتند. ولی پس از کشته 
شدن سردار مذکور این قسمت که بهتر از 
قسمتهای دیگر قشون پارسی بود, شکست 
خورد , سار قسمتها هم رو بفرار گذاشتند و 
فتح نصیب لاسدمونیها گردید. پارسیها دو 
منقصت بزرگ داشتند, یکی لباس بلند, که پر 
و پای آنها را میگرفت و دیگر اسلحة سبک. 
اهمیت نقص آخری در این مورد بیشتر بود, 
چھ پارسبھا با مردانی جنگ میکردند. که 
سنگین اسلحه بودند». (راجع به لاس 
پارسیها, که هرودوت در این جا بدان اشاره 
کرده باید گفت, که معلوم نیست لباس 
پارسیها در ابتدا چه شکلی داشته, ولی پس از 
غلبه بر مادیهاء چنانکه بالاتر گذشت. 
کسوروش لباس بلند مادی را پسندید و 





پلاته. 


پارسی‌ها به این لباس ملیی شدند. م.. بعد 
هرودوت شرح وقایع جنگ را دنبال کرده 
میگوید, «در این روز اسپارتیها با مرگ 
مردونیه تلافی مرگ لشونیداس راء چنانکه 
غیب‌گو گفته بود, کردند و فتح درخشانی» که 
نظیر آن را تا حال نشنيده‌ايم حکایت کرده 
باشند, نصیب پوزانیاس پسر کل ام برزست و 
نوه آنا کساندرید گردید. ما وقتی که اسلاف 
پوزانیاس را شمرده‌ايم اشاره به اسلاف 
كونیداس نیز کردیم. زیرا نیا کان یکی نیا کان 
دیگری هم بودند. مردونیه را یکنفر اسپارتی 
ممتاز کشت و نام او آیم‌نس‌توس " بود. این 
شخص چندی بعد از جنگ پارسی‌ها با 
سیصد نفر» که در تحت حکم او بودند. در 
جنگی با اهالی یش‌بین کشته شد. پارسها 
پس از شکست فرار کرده و به اردوی خود 
پناه برده در پشت دیوار چوبین, که ساخته 
بودند. پلهان شدند. من تعجب دارم از اینکه 
چرا آنها یجنگل برش پناه نبردند و نخواستند 
در نزدیکی معبد اين ربةالشوع بمیرند و در 
جای غیر مقدس معدوم گردیدند. ا گر جایز 
است, که شخص حسیات خود را راجع به 
امور آسمانی اپراز کند. من عقیده دارم که 
ربة‌النوع نگذاشت آنها داخل محل او گردند. 
چه انها معبد او را در الوزیس سوزانده 
بودند». ( کتاب ٩‏ بند ۶۴). بعد مورخ مذکور 
گوید:« ارته‌باذ پسر فرناس, که در ابتدا با 
ماندن مردونیه در یونان موافق نبود. پس از 
اینکه دید مردونیه بدلایل او راجع بجنگ 
نکردن با یونانیان گوش نمیدهد. مصمم شد, 
که چنین کند: چون او سردار قسمت سهمی 
بود که عده‌اش به ۴۰۰۰۰ نفر میرسید, پس از 
اینکه جنگ شروع شد از آنجا که نمیداشت 
نتیجة جنگ چه خواهد بود, به سپاهیانی که 
در تحت فرمان او بودند. امر کرد از او پیروی 
کنند و خودش پیش افتاده چنان وانمود که 
میخواهد در جنگ شرکت کرده حمله برد 
ولی قدری. که پیش رفت و دید. که پارسها 
فرار مسیکنند. شتابان بسطرف ولایت 
فوسی‌دیان " حرکت کرد تا زودتر خود را به 
هلس پونت برساند». از ابن جای کتاب 
هرودوت صراحة استنباط میشود. که این 
سردار از راه ضدیت با مردونیه از دخضول در 
جنگ خودداری کرده و بموقع جنگ وارد 
نشده, تا یبیند که فتح با کدام طرف است. | گربا 
پارسها شد. حرکت کرده در جنگ شرکت 
کندوالاً راه فرار پیش گیرد و وقتی که دیده 
پسارسیها از طرف لاسدمونها سخت در 


۱-سرس (08۲659) بعقیده یسونانیها دخعتر 
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پلاته. 
فشارند. حرکت کرده به این عنوان که به کمک 
آنها میرود. ولی بعد که قدری پیش رفته, راه 
را کج کرده و به طرف هلس پونت روانه شده 
والاً (ا گر ضدیت با مردونیه نداشت) بایستی 
بو داقل جنگ کف با ان اعد 
۰ نفری راه را بر فراریها بسته آنها را به 
شت نبرد برگردانیده باشد. منبع یونانی گوید: 
0 پ‌أسی مدتی مدید با آتیها جنگ 
کردند, ولی سایر بونانیهاء که هواخواه شاه 
بودند. عمداً خود را ترسو نشان دادند. از 
اهالی تب. آنهائی که طرفدار پارسها بودند با 
حرارت جنگیده بقدری پا فشردند. که سیصد 
نفر از اعاظم و مردان دلیر آنها بدست آتنی‌ها 
کشته شدند. ولی آنها هم بالاخره فرار کرده به 
شهر تب پناه بردند. کليةٌ ستحدین یونانی 
پارسبها که جمعیتشان به هزاران نفر میرسید. 
کار درخشانی نکردند و بی اينکه جنگ کنند, 
رو به فرار گذاشتند. فرار خارجیها دلیل نفوذ 
پارسیها نسبت به آنها است: | گر آنها قبل از 
اینکه داخل جنگ شوند. فرار کردند. از این 
جهت بود. که لشکر پارسی سرمشق بدی 
برای آنها گردید. نتیجه این شد. که به استتنای 
سواره‌نظام ووا سواره‌نظام تیاس 
تمام قشون فرار کرد. سواران ب‌اسی به 
فراریها کمک میکردند. توضیح آنکه. چون 
یونانها فراریهای پارسی را میراندند و 
میکشتند. جنگیهای پ‌أسی همواره به آنها 
نزدیک شده از دوستان خود که مورد تعقیب 
یونانیها واقع شده بودند. حمایت میکردند. در 
حالی که خارجبها فرار میکردند, به 
یونانهائی که در اطراف معبد ژونن اردو زده و 
در جنگ شرکت نکرده بودند. خبر رسید, که 
جنگ روی داد و پوزانیاس فاتح شد. بر اثر 
این ر کر نتی‌ها. مگارها و قلیاسیانها ۱ فرار 
کرده بعضی از راه کوهپایه و برخی 
جلگه به معبد سرس رفتند و چون سواره‌نظام 
تب دید, که آنها با صفوف مشوش بطرفی 
می‌شتابند. حمله کرده ۶۰۰ نفر را از آنها 
بزمین افکند و مابقی را تا کوه سی‌ترون تعقیب 
کرد. اینها کشته شدند بی اینکه افتخاری 
حاصل کرده باشند. پارسها و تمام خارجیها 
فرار کرده پناه به سنگرهای خود بردند و 
بقدری که توانستند. به استحکام آن پرداختند 
بعد» وقتی که لاسدمونیها نزدیک شدند, حمله 
به دیوار شروع شد. حملات اینان سخت و 
دفاع آنان کمتر از حملات لاسدمونها نبود و 
عده‌ای زیاد از اینها کشته شدند زیرا پارسیها 
از این جهت که لاسدمونها از فنون محاصره 
بهره نداشتند, فایق بودند ولی وقتی که آتنیها 
رسیدنده حملات سخت‌تر گردید و بطول 
انجامید. بالاخره بواسطة شجاعت و استقامت 
آتنیها قسمتی از دیوار خراب شد و یونانها 
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داخل اردوگاه گردیدند یونانبهای تژه اول 
کسانی بودند, که داخل شده خیمۀ مردونیه را 
غارت کردند. در میان اشیاء دیگر آخورهای 
اسبهای او که از مفرغ ساخته شده و در نهایت 
زیبائی بود. مخصوصاً جلب توجه کرد و این 
آخورها را به معبد می‌نرو آله] ۲ هدیه کردند. 
اما غنایم دیگر را بجائی بردند که سایر غنائم 
را یونانیها در انجا جمع کرده بودند. وقتی که 
دیوار خراب شد, خارجیها بپرا کندندو کسی 
شجاعت سابق خود را بخاطر نیاورد از 
وحشت و اضطرابی, که از محصور شدن یک 
جمعیت زیاد در جای کوچکی حاصل شده 
بود محصورین بقدری کم مقاومت نشان 
دادند که از ۳۰۰۰۰۰ نفر به استثنای آن 
۰ غفر که با ارته‌باذ رفته بودند. فقط 
۰ فر جان بدر بردند».( کتاب ٩‏ بند ۷۰). 
بعد هرودوت گوید: «تلفات لاسدمونبها فقط 
نودویک نفر بود و تلفات اهالی تژه شانزده و 
کشتگان آتی پنجاه‌ودو» و حال آنکه چند 
سطر بالاتر گفته, که حملات لاسدمونها شدید 
بود و چون از فن محاصره بسی‌بهره بودند. 
تلفات زیاد میدادند. این هم مسلم است که 
محاصرین در موقع حمله خیلی بیش از 
محصورین تلفات میدهند در باب اشیائی, که 
یونانیها غارت کردند هرودوت در اینجا همان 
آخورهای مفرغ را ذ کرکرده» ولی از منابع 
دیگر یونانی معلوم است , که صندلی مردونیه 
پایه‌های نقره داشته و قمه او سیصد دریک 
(۱۲۰۰ تومان به پول آمروز) میارزیده. این دو 
شیء نصیب آتنیها گشت و اینها آن را در 
خزانة ارگ آتن برای افتخار نگاهداشتند 
خزانه‌دار ارگ که گلوس تس " نامی بود» ایین 
دو شیء نفیس را بعدها دزدید. موافق منبع 
یوتانی پیادهظام پارس و سوارهظام سکاتی 
و مردونیه از تمام افراد قشون ایران بهتر 
چنگیدند و در میان یونانیها االی تژه و 
آتنی‌ها دلاوری نخان دادند ولی لاسدموننها 
از آنها بهتر جنگیدند. زیرااینها با بهترین 
تشون ايران طرف بودند. هرودوت گوید: 
«آریستودم " از تمام یونانها بهتر نبرد کرد. 
زیرا او در جنگ ترموپیل فرار کرده بود. 
بعدها وقتی که از مردان جنگ پلاته مذا کره 
شد. اسپارتهاه یعنی مردمی که پهلوی او 
ایستاده بودند. شهادت دادند, که اریستودم 
برای شستن لک بی شرافتی مذکورہ با این 
نیت از صف خارج شد. که جنگ کند و کشته 
شود و کارهای حیرت‌اور کرد, تا افتاد بعد 
گفتند. که پوسیدونیوس هم رشادت‌های 
حیرتانگیز کردهولی نیت کشته شدن را 
نداشت و بتابراین افتخار دومی بیش از اولی 
است. چنین گویند,ولی شاید حسد در این 
حرفها بهر؛ زیاد داشته باشد. بالحاصل برای 
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تمام اشخاصی, کنه رشادتها کرده بودند. 
یسونانیها افتخارات زياد قائل شدند ولی 
آریستودم را مستثنی داشته گفتند. که او در 
جستجوی مرگ بود تا لک بی‌شرفی را از 
خود پا ک‌کرده باشد. مسان‌تی‌نیان " وقتی 
رسیدند. که جنگ خاتمه یافته بود و خواستند 
تلافی حرمان .خود را کرده ارته‌باذ زا تعقیب 
کنند ولی لاسدمونیها مانع شدند. پس از آن 
اینها با تأسف به خانه‌های خود برگشته 
سرکرده‌های خود را اخراج کردند. اهالی ابه 
هم بعد از آنها آمدند و بعد با تأسف بخانه‌های 
خود برگشته سرکردگان خود را بیرون کردند. 
لام‌ین نامی از اهل اژین نزد پوزانیاس 
سپهسالار لشکر یونانی رفته گفت: «افتخاری 
تو تحصیل کرده‌ای, که تا حال نصیب هیچیک 
از یونانبها نشده و باید برای تکمیل آن تلاقی 
کاری را, که خشایارشا با شونیداس کرده. 
بکنی و دست مردونیه را ببری» پوزانیاس 
جواب داد: «از عنایتی که نسبت به من داری 
متشکرم و قدر آن را میدانم. ولی. پس از 
اینکه مرا این قدر بلند کردی, حالا میخواهی 
پست کنی, که پند میدهی مرده‌ای را توهین 
کنم. این کار شایستۀ خارجی‌ها است ند 
یونانیها. اینهمه کشته, که می‌بینی برای انتقام 
شونیداس کافی است. برو و دیگر چنین 
نصایحی بمن مده و خشنود باش, که مجازات 
نمیشوی». بعد پوزانیاس حکم کرد. که کسی 
دست به غتائم نزند و دستور داد ان را در 

ئی جمع کنند. ایلوت‌ها در اردوگاه متفرق 
شده بجستجوی آشیاء پرداختند و چیزهائی» 
کهیافتند از این قرار بود: خیمه هائی, که از زر 
و سیم بافته بودند. تخت‌خوابهای مطلا و 
مفضض, کاسه‌ها و آبشوریها و سایر اشیاء که 
برای آشامیدن آب بکار میبرند و تماماً از طلا 
بود. دیگهای طلا و نقره, که در کیسه‌ها جا 
داده و بر ارابه‌ها استوار کرده بودند. ایلوت‌ها 
از کشتگان طوق‌ها و یاره‌ها و قمه‌های زرین 
را خارج کرده نگاه میداشتند و فقط اشیائی را 
نشان میدادند. که نمتوانستند پنهان کنند 
اشیاء سسروقه را به اهالی اژین فروختند و 
ثروت اهالی مزبوره از این راه بود. که طلا را 
به قیمت برنج میخریدند. غنائم را چنین 
تقسیم کردند: یک ده یک برای خدایان 
موضوع کرده باقی را که بقول هرودوت. 
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عبارت بود از زنان و اسبان و چهارپایان و 
طلا و نقره و اشیاء قیمتی بین یونانها برحسب 
لیاقتی, که نموده بودند. تقسیم کردند و سهم 
پوزانیاس ده یک اموال مزبور بود بعد 
هرودوت گوید: « گویند, وقتی که خشایارشا 
از یونان رفت. اه خود راء که عبارت از 
ظروف طلا و نقره و قالیهای رنگارنگ بود. 
برای مردونیه گذاشت و وقتی که بوزانیاس 
این ثروت را مشاهده کرد خبازان و آشپزان 
مردونیه را خواسته گفت: برای من غذائی تهیه 
کنید. چنانکه برای آقای خودتان میکردید. 
بعد, پوزانیاس بر اثر این حکم دید که 
بسترهائی از زر و سیم آوردند و میزهای 
زرین و سیمین نهاده تمام اسباب و لوازم 
ضیافت درخثانی را تهیه کردند. پوزانیاس با 
حیرت به این ثروت و تجمل نگاه کرده بعد به 
خدمه خود گفت. غذانی موافق عادت 
لاسدمونیها برای من تهیه کنید و. چون غذا 
تهیه شد. از تفاوتی, که بين دو نوع غذای 
مزبور بود در شگفت شده امر کرد سرداران 
یونانی را احضار کنند و رو به آنها کرده و 
گفت: بونانها شما را احضار کردم تا بینید. 
که این سردار پارسی چقدر دیوانه بوده, با 
وجود داشتن چنین میزی میخواست این 
میزها را هم. که به این درجه حقیر است. از ما 
بگیرد» از این حکایت و حکایات دیگر 
هرودوت چنین مستفاد میشود, که ایرانیان 
قدیم روی میز غذا میخوردند و بر صفه‌هائی 
مینشتند | گرچه هرودوت در دو جای کتاب 
خود این صفف را بمتر گوید و برای خواننده 
ممکن است این گمان حاصل شود. که 
ایرانیهای قدیم. خواپیده غذا صرف میکرده‌اند 
ولی تصور میرود, مقصود او چیزی بوده مانند 
نیمکت کنونی, به این معنی که هنگام صرف 
غذا روی آن مینشستند و در وقت خواب بر 
آن میخوابیدند. مورخ مذکور گوید: «مدت‌ها 
پس از این جدال صندوقهائی میيافتند. که پر 
از طلاء نقره و ثروت‌های دیگر بود و بعدهاء 
چون از کشتگان گوشت زایل شد. جمجمه‌ای 
یافنند, که از یک استخوان ساخته شده بود. 
این استخوان را اهالی پلاته با استخوانهای 
بیکرت چاق مین مک نارای ری 
یافتند. که دندانهای فک اعلی و اسفلش از 
آسیابی و شیر آن از یک پارچۀ استخوان 
ترکیب یافته بود و نیز استخوانهائی مشاهده 
کردند که قد صاحب آن پنج ذراع بود. نمش 
مردونیه را یک روز بعد از جنگ دزدیدند و 
نمیتوانم بگویم. کی دزدید. ولی شنیدم. که 
چند نفر از ملل مختلفه نعش او رابخا ک 
سپردند و اشخاصی, که این خدمت را کرده 
بودند از طرف آرتون‌تص! پسر سردوئیه به 
پاداش رسیدند. اما من نتوانسم از روی یقین 





بداتم, که کی نعش او را دزدیده آخرین وظیفه 
را نسبت به آن بجا آورد. شایع است. که 
دیونی‌سیوفان " نامی از اهل افش این کار 
کرد».( کتاب .٩‏ بند۸۴). یونانیها پس از 
تقسیم غنائم و دفن مرده‌ها مجلس مشورتی 
آراسته قرار دادند. که به تب حمله کرده از 
اشخاصی, که طرفدار پارس بودند. انتتام 
بکشند. بنابراین روز یازدهم پس از جنگ 
پلاته به تب رسیده از اهالی تقاضا کردند, که 
این گونه اشخاص را به آنها تلم کنند و 
مسخصوصاً تسنليم تسی‌مهژنیداس " و 
آت‌تاژینوس " را خواستند. اهالی تب جواب 
رد دادند و یونانیها شروع به غارت زمین‌های 
آنها کرده بعد به تخریب دیوارهای تب 
پرداختند. سپس تی‌مه‌ژنیداس به تبیها گفت: 
«اگرما را مطالبه میکنند. تا پولی به آنها 
بدهید» بهتر است بدهید, زیرا ما تنها طرفدار 
پارس نبودیم و جمهوری این تصمیم را اتخاذ 
کرده بوده ولی هرگاه مقصود یونانیها پول 
نیست. ما نزد آنها میرویم. تا از خود دفاع 
کنیم». تبی‌ها قبول کرده رسولی نزد پوزانیاس 
فرستادند. که مطلب را به آنها یرساند و پس از 
آن آت‌تاژینوس فرار کرد و اطفال او را نزد 
پوزانیاس بردند. او آنها را مرخص کرده گفت 
در اين سن انها نمیتوانستند در این جنایات 
شرکت داشته باشند. اما سایر تبی‌ها با این 
امید نزد پوزائیاس رفتند , که بواسطهٌ پول 
برائت خودشان را حاصل کننند. پوزانیاس 
چون از نیت آنها مطلع شد از ترس اینکه 
مبادا موفق شوند. تمام قشون صتحدین را 
مرخص کرد و تبها را با خود به کرنت برده با 
شدید ترین زجرها کشت. ارتهباذ, چنانکه 
منبع یونانی گوید. وقتی, که از لشکر مردونیه 
جدا شد بطرف بیزانس شتافت. هنگامی که از 
تسالی عبور میکرد. اهالی با نهایت گرمی او را 
پذیرفتند و چون از واقعة پلاته بی‌خبر بودند. 
احوال سایر قسمتهای قشون پارس را 
پرسیدند. ارته‌باذ دید, که | گر حقیقت را بگوید. 
مورد حمله خواهد شد. بنابرایین جواب داد 
من برای انجام امر مهمی بطرف مقصد ميشتایم 
و بزودی قشون مردونیه» که از عقب من 
حرکت میکند. خواهد رسید. این لشکر را 
خوب پذیرائی کنید و بدانید, که هیچگاه 
پشیمان نخواهید شد. بعد با عجله از تتالی 
گذشته به مقدونیه درآمد, از آنجا به ترا کیه 
رفته و راه را میان‌بر کرده خود را به بیزانس 
رسانید و از راه هلس پونت به آسیا گذشت. 
در این حرکت ارته‌باذ از پلاته تا هلس پونت 
عده‌ای زیاد از قشون, چه از گرسنگی و چه از 
حملة اهالی ترا کیه, تلف شد. ( کتاب ٩‏ بند 
۹٩‏ هرودوت گوید شایعةٌ فتح پلاته همین 
که بن یونانی‌ها اتشار یافت دل آنها را قوی 








پلاچکاویتزا. 


کرده‌باعث شد که یونانیها با حرارتی پیشتر در 
میکال با خطر مواجه گردند... جنگ پلاته 
صبح روی داد و جنگ میکال بعد از ظهر و 
چندی بعد معلوم شد که هردو جنگ در یک 
روز و در یک ماه اتفاق افتاده قبل از اینکه این 
خبر برسد یونانیها از بابت جنگ پلاته 
مضطرب بودند. چه میدانستند که جزایر هلس 
پونت جایزة فتح فاتح خواهد بود. (هرودوت 
کتاب ٩‏ بند ۱۰۰ - ۱۰۱). شرح مذکور از 
حسیات مذهبی و ملی هرودوت ناشی شده 
زیرا محقق نیست که جنگ پلاته و میکال در 
یک روز واقع شده باشد و بعض محققین 
عقیده دارند که جنگ میکال بر اثر فتح 
یونانها درپلاته وقوع یافته ات عدم 
بهره‌مندی ایرانیها در بعض جنگها نه از ترس 
وعدم شجاعت آنها بوده بل از اين دو جهت: 
اولاً اسلحه‌شان بقدر کفایت خوب و محکم 
نبود و غالبا فاقد اسلحهٌ دفاعی بودند بنابراین 
با اینکه در بمض موارد مانتد جدال پلاته نیزه 
و زوبین را از دست دشمن میربایند بالاخره از 
زیادی تلفات مجبور میشوند عقب بنشینند. 
ثانیاً چون سپاهیان غالبا" چریکی بودند نظم 
و اطاعت نظامی در میان آنان استوار نبود 
زیرا درا کثرموارد پس از اينکه سردار بخا ک 
می‌افتد یا شاه از میدان جنگ خارج میشود 
تمام سپاه رو بهزیست میگذارد و حال آنکه 
جنگ دارد بهره‌مندی ایرانها خاتمه می‌یابد 
شکی نیست که | گر در این موارد سپاه ایران 
عادت کرده بود بجای سردار مقتول سرداری 
دیگر در جای او بسیند یا بجای شاه 
سیپهسالاری را در بسیاری از جنگها 
مخصوصاً در جنگ پلاته و گوگمل بهره‌مندی 
باسپاه رن میشد ". 

پلاتین. (ْلا / پ] (فرانسوی, [) زر سفید. 
طلای سفید. رجوع به پلاطین شود. 

پلا چکاو یتزا.((خ)* نام کوهی است بزرگ 
در قسمت شرقی ولایت قوصوه از بالای 
اشتبگ شروع کرده از ميان دو مجرای واردار 
و قره‌صو ابتدا بسوی مشرق و بعد بطرف 
جنوب شرقی ممتد گشته به کوه مالش واقع 
در قسمت شمالی ولایت سالونیک متصل 
میشود. آبهانی که از شیب شمال غربی جریان 
پیدا میکند به نهر واردار میریزد. نهر تابع به 


رودخانة قره‌صو و موسوم به استرومجه هم 


۰ - 1 
۰ - 3 
۰ - 4 
۵-ايران باستان ج ۱صص ۰۸۶۴-۸۴۴ 
۶-ایران باستان ج ۱ص ۸۶۷. 
۷-ایران باستان ج ۲ ص ۱۳۸۲. 
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2 - Dionysiophans. 








پلاچیدیا 


در شیب جنوبی جریان دارد و در دامنه‌های 
جنوب غربی این کوه جنگلهای چندی 
هست. (قاموس الاعلام ترکی تحت عنوان 
پلاچقاویچه). 
پلاچید یا. (إخ)' دختر تئودوسیوس اول 
امپراطور روم. مولد او بسال ۳۸۸ م. در 
قسطنطنيه و وفات در ۴۵۰ م. در تاریخ ۴۱۰ 
زمان محاصرۀ روم به دست آلاریک سرکردۂ 
گتهااسیر شد و او وی را به برادر زن خود 
آتولف تزویج کرد پس از وفات شوهر برادر 
او هونوریوس بفدیه وی را از اسارت 
بازخرید و به کونستانس که یکی از سرداران 
وی بود به زنی داد و کونستانس بکوشش 
پلاچیدیا به لقب آوگوست ملقب گردید و 
آنگاه که پرادرش هونوریوس امپراطور شد 
صاحب نفوذی کامل گردید و در زمان 
امپراطوری پسرش والنتینیان مدت سی‌وپنج 
سال این زن نیابت ساطنت داشت. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

پلاخر. خ) )¢ رجوع به پلااخور شود. 
پلاخم. اب خ) ()" بلخم خربق سفید. 
خربق ابیض. کندس.کندش. بیخ گازران. 
پلاخوار. [پ خوا / خا] ([) به لفت تنکاین 
جوشیصا است. رجوع به جوشیصا و پلاخور 
شود. 
پلاخور. زب خوز / خُر] () این نام را در 
در؛ٌ چالوس و در کرج و مرزهای فوقانی 
جنگلهای شمالی ایران و در اراضی خشک و 
کوهستانی و استپ‌های کرمانشاه و لرستان و 
شیراز بگونه‌ای از شونگ میدهند " و آن نام را 
در درفک به زین‌دار و هفت‌کول دهند و در 
گیلان دقزدانه را پلاخور گویند ( گااوبا) و نیز 
رجوع به زین‌دار و دقزدانه شود. 
پلا خون. (] (() رجوع به شون شود. 
پلاده. [پ ‏ /د] (ص) بیهوده. رجوع به 
فلاده شود. 
پللارکت. [پ ر] () پلاک. جنسی است از 
پولاد گوهردار. جنسی است از آهن پولاد 
هندی. (نسخه‌ای از لفت‌نامة اسدی). پلارک. 
بلالک : 

چه چیز است آن رونده تیر خسرو 

چه چیز است آن پلالک تیغ برّان 

یکی اندر دهان حق زبان است 

یکی اندر دهان مرگ دندان. 

عنصری " (از لفت‌نامة اسدی). 
بدست هر یک از ایشان یکی پلارک تیغ 
چنانکه باشد در دست دیو شعلۀ نار. 
(از لغت‌نامة اسدی تخجوانی). 

از آن آهن لمل‌گون تيغ چار 


هم از روهنی و پلارک هزار. اسدی. 
چو بر دریا زند تیغ پلالک 
به ماهی گاو گوید کیف حالک. نظامی. 








||شمشیر. تيغ جوهردار. پرند: 


با پلارک پلالک و برزن 
آن دو تیغ است و آن یکی مسکن. 
(فرهنگ منظومه از فرهنگ جهانگیری). 
دستت از جان خصم نگذارد 
چون برآید پلارکت ز میان. ‏ سنجر کاشی. 


||جوهر شمشیر. جوهر تيغ 

و لاباس ان نذکر ما عرفناه من‌جهة ذوی‌البصر 
بجواهر السیوف مستفادة من‌الهنود. و اضرف 
الفاء و من سيوفهم النفيسة و خناجر هم 
الشميیند... ( کاب الجماهر بیرونی ص ۲۵۴). 
حصرم دیدی کزو چکدمی 

در معرکه بین پلارک وی. 


خاقانی (از فرهنگ جهانگیری). . 


پلارک چنان تافت از روی تیغ 
که‌در شب ستاره ز تاریک میخ. 
نظامی (از فرهنگ رشیدی). 
درفشان یکی تيغ چون چشم گور 
پلارک برو تافت چون پر مور. 
نظامی (از فرهنگ رشیدی). 


پلارگنیم. [ پگ نسی ]الاتینی. )۵ 


پلارگونیوم. نباتی از تبرة شمعدانیها » و آن را 
پلارگنیه "نز خوانند. 





پلاژ. (پ] ((خ) نام یکی از پیشوایان نوعی از 
ارتداد به انگلستان در اواسط قرن چهارم 
میلادی. او منکر تأثر غفران و نیز اثر خطئۂ 
اولیه بود و هر چند گروندگان این مذهب 
آزادی نداشتند معهذا تا قرن ششم میلادی 
پیروانی داشته است. 


پلاژ. [پ! )^ پادشاه استوریا (اشتریه)» 


ایالتی در جهت شمالی اسپانیا. او در اول 
همدست ردریک پادشاه اسپانیا بود و پس از 
آنکه ردریک بدست مسلمین مغلوب شد وی 
به کوهستانهای کنتابریه بگریخت و در میان 
مسیحیان آن ناحیت چندین سال سختفی و 
متواری میزیست و در ۷۱۸م. بر مسلمین 
خروج کرد و در دامنه‌های کوه برانس (پیرنه) 


چندبار بر سلمانان غلبه کرد و از این رو لقب : 





پلاژ. ۵۶۷۷ 


پادشاهی اشتریه یافت و بانی شهر اوویدو 
هموست. (قاموس الاعلام ترکی). 


پلاڑ. اپ] (!خ)"" قومی باستانی که در ازمنة 


ماقبل تاریخ میزیستند یونان و گنک باراژه و 
سواحل اسیای صفیر و ایطالیا را اشفال کرده 
بودند. این قوم بدوی هیچگاه ملتی تشکیل 
نداده است و یونانیان قدیم آنان را از اراضی 
متصرفی خویش بیرون کرده و یا به بندگی و 
اسارت گرفتند. پلاژها پیش از آنکه یونانیان 
آنان را از اراضی متصرفه اخراج کنند مردمی 
آرام و زراعت‌پيشه بودند و به گرد شهرهای 
خویش حصارهای جسیم از تخته‌سنگ‌های 
عظیم برآورده داشتند که با اینکه ملاط 
نداشت ت ویران کردن آن آسان و میسر ننبود و 
آمروز علمای فن اتفاق دارند که مردم قدیم 
ترا کیه و افروغیا و لیدیه و کاریه و اتروسکها و 
اپیردها و ایلیریان و ایطالت‌ها (یعنی 
سامنیت‌ها و اسک‌ها و غیره) و مردم آلبانی 
فعلی تقریباً شعبی مختلط با این قوم است. نام 
این قوم در تاریخ ایران باستان مرحوم پیرنیا 
پلاسک امده است. (ج۱ ص ۶۲۶و ۷۲۳و 
۱ ج۲ ص ۱۹۶۹). در قاموس‌الاعلام 
اقوام آریائی است. در ازمنة مجهول و بسیار 
قدیم این قوم از اسیای وسطی به اروبا 
مهاجرت کردند و هنگام وصول به وادی 
نهرطونه (دانوب) گروهی به شبه‌جزیر: بالکان 
درآمده و از اینجا به ترا کیه و مقدونیه و ایلیریه 
و یونانستان وارد شدند و از راه بوغاز (باب) 
هلس‌پونت در میسیه و فریجیه و لیدیه و دیگر 
جهات اسیای صغیر پرا کنده شدند و دسته 
دیگری هم در طول مجرای نهرطونه رو به بالا 
روان و در ایتالیا مسکن گزیدند این مردم و 
دسته‌های مهاجران باستانی از سرزمین بلخ و 
هرات در این نقاط رحل اقامت انداختند و 
مدت‌های مدید بزیستند سپس هن‌ها یعنی 
یونانیان آریائی‌نژاد په این نواحصی رحلت 


۰ - 1 
.)ٻر( Ellebore blanc‏ - 2 
Lonicera. Lonicéra arbarea‏ - 3 
Aheder.‏ 
Lonicera Kurdistanica.‏ 
Lonicera mummularifolia.‏ 
Lonicera persica. ۱۵۲۱۱۵8۲۵ ۰‏ 
۴-این اشعار بنام رودکی نیز ضبط شده است. 
Pelargonium.‏ - 5 
(فرانسوی) Geraniacées‏ - 6 
(فرانسوی) Pelargonier‏ - 7 
Pélage.‏ - 8 
-٩‏ پلاژ را باسپانیایی پلایو و در کتب عربی 
بلایی گویند. (لغت‌نامة مصور لاروس). 
Pélasges.‏ - 10 








۷۸ پلاژ اول. 


کردندو سواحل یونانستان رابه ضبط آوردند 
و پلاژها را از این قطعه بکوههای آرکنادیای 
یونانستان راندند خطة پلاسجیوتبده, تسالیه 
هم از قوم مذکور مسکون بود و علاوه بر این 
در اطراف و جوانب شبه‌جزیر؛ بالکان و 
قسمت شمال غربی اسیای صغیر پلاژها 
مسکن و مأُوا داشتند بعدها پاره‌ای از اقوام 
آریائی نیز به ایتالیا مهاجرت کردند ولی به 
امحاء این قوم نایل نشدند زیرا فرقه‌ای با مردم 
تازه‌وارد اختلاط پیدا کرده و دستۀ دیگر هم 
به جبال و جزایر پناه بردند. پلاژها مدنیت 
عالی نداشتند ولی در زراعت و استخراج 
معادن و فن معماری مهارت پیدا کرده بودند و 
ساختمانهای خود را با سنگ‌های نتراشیده بنا 
میکردند. پاره‌ای از آثار باقیهٌ این نوع ابنیه 
هنوز هم از بین نرفته است. پلاژها اجرام 
فلکی و جن و پری و بتان و نظائر اینان را 
پرستش می‌کردند. اساطیر یونان و رومیهای 
باستانی از اعتقادات اينان ماخوذ است. 
مورّخین باستانی یونانستان مانند هرودوت و 
غیره گویند که | کثر اسامی ارباب انواع یونانی 
از پلاژها به میراث مانده است و معد مشهور 
دودون نیز در یونان مخصوص این قوم بوده 
است. این پرستشگاه در دوره‌های تمدن 
درخشان یونان زیارتگاه امالی آن کشور 
شمرده میشد و در آپیر واقع بود. خدام اين 
معبد به زبان پلاژ تکلم میکردند و زوار 
بسوسیلة ترجمانان حوائج خود را بر 
می‌اوردند. از اقوام منسوب به پلاژ قوم 
آرناژد است که در حالی نسبةّ خالص باقی 
مانده‌اند. این طایفه از احفاد ایلیریان باستانی 
میباشند و اکثر اصطلاحات اساطیر یونانی که 
از زبان پلاژ گرفته شده امروز با اندک مايه 
تغییری در زبان آرناژد موجود و مستعمل 
است. به عقیدة پاره‌ای از متأخرین کلمۀ پلاژ 
اسم علم نیست. این کلمه در زبان اقوام 
باستانی بمعنی پیر و کهن‌سال بوده چنانکه 
مورخین قدیم یونان این کلمه را پمعتی مذکور 
به اقوامی اطلاق میکردند که قبل از یونانیان 
در یوان زمین میزیسته‌اند. استعمال امروزی 
کلم پلا گ در زبان ارناژد هم موید ادعای 
فوق تواند بود چونکه پیر را بلا ک‌گویند و 
ممکن است این لفظ از تحریف پلاژ بوجود 
آمده باشد. (قاموس‌الاعلام ترکی تحت عنوان 


پلاسچ). 
پلا ڑ اول. اپ ژ اَذ دَ] (إخ) پاپ رم از سال 
۶+ ۵۶ 


پلاژ دوم. [پ ز د و] (إخ) پاپ رم از ۵۷۹ 
تا ۵٩۰‏ م. این پاپ با آن مذاهب که در ایستریا 
بظهور آمد مخالفت میکرد. (قاموس الاعلام 
پلاژی. [پ ] (اخ) نام قدنسه‌ای از نصاری 








است در قرن پنجم میلادی. وی دختری بود 
که‌در تماشاخانة انطا کیه‌بازی میکرد و سپس 
به نصرائیت گروید (سال ۴۵۳) و به ریاضت و 
رهبانیت پرداخت و در جبال قدس میزیست. 
ذ کران وی به هشتم حزیران است و مولد او در 
حدود ۴۳۰ و وفات در حدود ۴۵۷م. بوده 
است. ۲ 
پلاژی. (پ] ((خ) نام قدیسه‌ای از نصاری از 
اهل انطا کیه. در سال ۳۱۱ م. او برای حنفظ 
ناموس خود از بالای تخته سنگی مرتفع خود 
را بزیر افکند و وفات یافت. ذ کران وی روز 
نهم حزیران است. (قاموس الاعلام تسرکی: 
پلاجیه). 
پللاژی. [پ] (اغ) (منت...) زندان مشهور 
پاریس که سابقا در پاریس کُوچه «پوئی دو 
لرمیت» واقع بوده و بسال ۱۷۹۲ م. تأسیس 
شده و بسال ۱۸۹۹ مننهدم گردیده است. 
محبوسین سیاسی و نوینندگان را در آنجا 
زندانی میکردند. 
پلاژیکت. [پ] ((۲)2 (خلیج...) امسروز 
خلیج «ولو»» واقع در جنوب شرقی تالی در 
ساحل بحر اژه. 
پللاس. [پ] (!) پشمينة سطبر که درویشان 
پوشند و نیز بمعنی قسمی پشمینۀ گستردنی 
باشد شبیه به جاجیم. چیزی است مثل کرباس 
که‌از ریسمان پوست درخت سن بافند به 
هندی تات گویند... و در مدار و لطائف و 
سراج نوشته نوعی از پشمينة سطیر و در بهار 
گلیم‌درشت. گلیم سطیر. گلیم بد. کساء. پلاء ". 
یسح. (منتهی الارب). مساح. (دهار)؛: و از 
وی [از چغانیان ] اسب خیزد اندک, و جام 
پشمین و پلاس و زعفران بسیار. (حدود 
العالم). و از وی [از موقان] رودینه خیزد و 
دانکوهاء خوردنی و جوال و پلاس پسیار 
خززد. (حدود العالم). و از این ناحیت 
[گوزگانان ] اسبان بار خیزد و نمد و حقیبه 
و تنگ اسب و زیلوی و پلاس. (حدود العالم). 


بود جامه‌هاشان سراسر پلاس 

ندارند در دل ز یزدان هراس. فردوسی. 

یکی خانه بگزین که دارد پلاس 

خداوند آن خانه دارد سپاس. فردوسی. 

به دستان‌گری ماند این چرخ پیر 

گهی چون پلاس است و گه چون حریر, 
فردوسی. 

و گر بر گذشته ز شب چند پاس 

بدزدد ز درویش دزدی پلاس. . فردوسی. 

شوم پیش یزدان پوشم پلاس 

نباشم ز کردار او ناسپاس. فردوسی. 

پی مورچه بر پلاس سیاه 

شب تیره دیدی دو فرسنگ راه. ‏ فردوسی, 


دو مخالف امام گشتستند 











پلاس. 


¢ 
چو سپید و سنیاه خز و پلاس. ناصرخسرو. 
گرچه ز پشمند هر دو هرگز نبود 
سوی تو ای دوربین پلاس چو پرنون. 
ناصرخسرو. 
هر چند که پشم است اصل هر دو 


بیار بهست از پلاس قالی. ناصرخسرو. 
زیرا که بر پلاس نه تیک اید 
بردوخته ز شوشتری یاره. ناصرخسرو. 


چون گشته‌ای بسان پلاس سیه درشت 

نابسته هیچکس ره تو سوی بیرمی. 
ناصرخسرو 

نیز بخوانمت گلیم و پلاس 

چونت نبینم که خز ادکنی. ناصرخسرو. 

وبا داود گریستندی تا آن پلاس در آب چشم 

غرق شدی. (قصص الانبیاء ص ۱۵۵ و چون 

نوحه کردی در محراب شدی و هفت پلاس 

بیفکندی. (قصص الانبیاء ص ۱۵۵).. 


کرده‌گردون ز توزی و دیبا 

کسوت و فرش من بشال و پلاس. 
معودسعد. 

سوس را با پلاس کینی نیست 

کین او با پرند شوشتر است. خاقانی. 

بجای صدرة خارا چو بطریق أ 

پلاسی پوشم اندر سنگ خارا. خاقانی. 

بهر ولی تو ساخت و ز پی خصم تو کرد 

صبح لباس عروس شام پلاس مصاب. 

خاقانی. 


بر چون پرند و لیک دلش گونۀ پلاس 

من بر پلاس صبر کنم از پرنداو. خاقانی. 
جهد کن تا آن فتور از کار من بیرون شود 
خوش نباشد جامه نیمی اطلس و نیمی پلاس. 


ظهیر فاریابی. 


تا چو عروسان درخت از قیاس 
گاقصب پوشی وگاهی پلاس. نظامی. 
آتشی کرده‌با گیا خویشی 
گلرخی درپلاس درویشی. 
نظامی (هفت پیکر). 


ولباس سری و سروری را از سر ایشان 
برکشند و پوستین و پلاس بر ایشان پوشانند. 


( کتاب المعارف). 

که‌کند خود مشک با سرگین قیاس 

آب را با بول و اطلس با پلاس. مولوی. 
زاهدی در پلاس‌پوشی نیست 

زاهد پا ک‌باش و اطلس پوش. سعدی. 


بافتم من پلاسی از موئی 
ورنه این رشته نیست جز یکتا. 
نظام قاری (دیوان البسه). 


1 - Pélagie (Sainte). 

2 - Pélasgique. 

۳ -تبدیل سین به ها در فارسی بسیار رایج 
است» چون اماس و رویاس بجای آماه و روباه. 











پلاس. 


صورت دیو پلاس است و پری کمسان‌دوز 
نیک و بد شال و حریرست بنزد احرار, 
نظام قاری (دیوان البسه). 
دوش بختم را پلاس دادخواهی شد لباس. 
شانی تکلو 
گو خرقه‌ام پلاس بود لقمه‌ام سبوس. احلاس؛ 
پلاس پوشیدن شتر. جلس؛ پلاس شتر. مسح؛ 
پلاس رهبان. (السامی فی الاسامی), حلاس؛ 
پلاس‌فروش. مساح؛ پلاس‌فروش. (دهار). 
بلاس, گلیم. معرب از پلاس فارسی. (منتهی 
الارب). ||پارچۂ زبر و درشتی است که از 
موی بز یا شتر بافته میشود و در قدیم‌الایام از 
برای جوال مستعمل بود و چون کسی را ماتم 
و حزن فوق‌العاده واقع ميشد لباس از پلاس 
میکرد و گاهی عوض عبا استعمال ميشد. 
(قاموس کتاب مقدس). |ایک قطعه پارچه و 
کهندا: 
مردمان بر تو بخندند ای برادر بی گمان 
چون پلاس و ژنده را سازی بدیبا آستر. 
ناصرخسرو. 
ادر شاهنامه یک مورد په جای تازیانه پکار 
رفته است* 
پرستنده تازانة شهریار [بهرام گور ] 
بیاویخت از درگه ماهیار... 
چو خورشید تابنده ینمود تاج 
زمین شد بکردار رخشنده عاج 
بیامد سپردار و ژوبین‌کشان 
بجستد از آن تازیانه نشان... 
هرآنکس که تازانه دانست باز 
برفتند و بردند پیشش نماز 
... پرسنده گفت ای جهان‌دیده مرد 
ترا بر زمین شاه ایران که کرد... 
سپاه است چندان بدرگاه تو 
که‌گر بگذری تنگ شد راه تو 
هر آنکس که آید بدرگه فراز 
برند آن پلاس کهن [تازیانه ] رانماز. 
فردوسی (چ بروخیم ج ۷ص ۲۱۷۰). 
|[مکر و حیله و طرز و روش مکر و حیله 
دانستن هم آمده است و به عربی مکار گویند. 
(برهان قاطع) ". 
- امثال: 
با همه پلاس, با من هم پلاس ؟ گویند مفلسی 
مقروض چون از عهده ادای همه دیون برآمدن 
نمی‌توانست به اشارت یکی از واسخواهان 
انظهار جسنون را در جواب مطالبت هر 
طلیکاری کلمة پلاس می‌گفت به این شرط که 
چون دائنان بر دیوانگی او یقین کرده پرا کنده 
شوند وام او را بگزارد. مرد چنین کرد و 
وام‌خواهان او را دیوانه پنداشته کم‌کم از 
مطالیت دیون خویش دست بازداشتند. چون 
وامخواه نخستین به پیمان رفته به تقاضای 





دين خویش امد مفلس در جواب او نیز این 


کلمه بگفت و او متحیر مانده گفت با همه 
پلاس با من هم پلاس؟: 

چند گوئی سنائی آن من است 

باهمه کس پلاس‌بامن‌هم. ‏ سنائی. 


خواستم گفتن که دست و طبع او بحر است وکان 
عقل گفت این مدح باشد؟ نیز با من هم پلاس؟ 
انوری. 
کرده‌انداز سیه گری خلقی 
با همه کس پلاس با ما هم. کمال‌اسماعیل. 
و شایدکجپلاس شعر شانی تکلو نیز از ایین 
قبیل باشد؛ 
بسکه با من کج‌پلاسی کرد چرخ بدپلاس 
دوش بختم را پلاس دادخواهی شد لباس, 
شانی تکلو. 
و برای نظایر رجوع به امثال و حکم ج۱ 
ص۳۷۰ شود. 
- پرستش پلاس؛ پوشش زاهدان. لاس 
عبادت: 
بپوشید (لهراسب) جام پرستش پلاس 
خرد را برین گونه باید سپاس 
بیفکند یاره فروهشت موی 
سوی داور دادگر کرد روی. 
- پلاس در گردن کردن؛ عزادار شدن: 
از مردن شاه دین فلک شیون کرد 
بو لمح اقب پلاس دزگردن کرد 
در صبح عزا چرخ گریبان پدرید 
وز مهر فلک داغ بدل روشن کرد. ۱ 
۱ میرزا رفیع (از انندراج) 
- تیم پلاس؛ ظاهرا نام تیمی بوده است به 


نخشب: 
کیش خورشیدپرستان را باطل نکند 

هرکه در تیم پلاس آمد از روی قیاس. 

سوزنی. 

ز بهر نور بینائی مرا ای دیدن رویت 

بدیده درکشم خا ک‌درتیم پلاس ای جان. 

سوزنی. 

کنم از غیرت غیبان (؟)نصاری ویران 
قبله‌شان تا نبود سوی در تیم پلاس. سوزنی. 
- مار پلاس؛ کربش, کرباسو, چلپاسه. 
|انامی است که در شیرکوه به پلت " دهند و 
رجوع به پلت شود. 

پلاس. پلا / پ ] ((خ)" نام قریه‌ای ببزرگ 
است در ولایت مناستر از ارن‌اژدستان و 
سنجاق و قضای کوریجه. در ۱۲ هزارگزی 
شمال شرقی کوریجه نزدیکی ساحل چپ نهر 
دودل. بسیاری از وزرای دولت عشمانی زادۀ 
این آب و خا کندو نیز سکن یک خاندان 
شوالیهُ قدیم بوده که «اسماعیل پاشای پلاس» 
یکی از افراد آن خاندان مباشد. در و دیوار 
شکستۀ قصر امارت این خاندان هنوز نمایان 
است پلاس در زبان آرناء‌ود بقصر مسگویند. 


دقیقی. 





پلاسگری. ۵۶۷۹ 


خاندان پویان هم قرابت و سناسبتی با این 
خاندان داشته‌اند مصطفی پاشای گریتی 
معروف به این خاندان آخری منسوب است. 
(قامورس الاعلام ترکی در تحت عنوان پلاسه) 
پلاس. [چ] (إ)* نام نویسنده روم. وی 
کتابی بزرگ در مهرپرستی تألیف کرده است. 
(یشتها تفسیر و تالیف پورداود ج ۱ص ۴۱۱). 
پلاس آخور. (ب خ] (۱مرکب) توبره: 
از تمنای پلاس آخور خاص تو فتاد 
بر سر نفس نباتی هوس نشو و نما. 
سیف اسفرنگ. 
|[مجازا بمعنی شرم زن: 
گردپلاسآخور دریده نگردم 
گبدسمین همی خوهد دل و رایم. سوزنی. 
پلاساندن. [پ د] (مسص) پسلاسانیدن, 
پژمرانیدن برگ و مانند آن.للواء. 
پلاس‌افکن. (پٍ أکَ] (نف مرکب) آنکه 
پلاس گسترد؛ 
پلاس‌افکن آخور مرکبانش 
فناخسرو و تخت کرمان نماید. خاقانی. 
پلاس انداختن. زج اَت] (مص مرکب) 
کنایه‌از پریشان ساختن و پرا کنده‌کردن باشد. 
(یرهان قاطع). پریشان و پرا کنده ساختن. 
(فرهنگ رشیدی), 
پللاس‌باف. [پ] (نف مرکب) سازنده و 
کنندۀ پلاس. لوّاف. (محمودین عمر ربنجنی). 
پلاس‌ژی. [پ] (اخ) " نامی است که در 
ازمنة قدیم به سرزمین یونان و پلوپونزوس و 
جزیر؛ لسبس ( که امروز به می‌تی‌لن 
معروفت) داده ميشد. (حواشی ترجمهٌ تمدن 
قدیم تألیف فوستل دو کول 
پللاسکت. [ب س] ([مصفر) پلاس کوچک: 
پلاسکی پوشیده هر سه روز قرصکی نان» 
طعام وی بودی. (قصص الانبیاء ص ۲۰۲). 
|افلا کت و نکبت باشد. (برهان قاطع). 
بدبختی. تنگی: 
در گوش مال خصم محابا روا مدار 
بل کان سیه گلیم سزای پلاسک است. 
شرف‌الدین شفروه (از فرهنگ رشیدی). 
پللاسگری. [پَ گ] (حامص مرکب) باقن 
پلاس: 
با دیلمان پلاسگری اشتلم کند 


1 - Haillon. ۰ 

۲-در لغت‌نامة آنندراج آمده است که به این 
معنی بلاس بای تازی است چه مردی مفلس 
مفروض در جواب مطالبۀ طلب‌کاران جز این 
کلمه جراب نداد حمل بر جنون او کردند از وی 
درگذشتند. رجرع به دبا من هم پلاس» در همین 


ماده شود. 
.(فرانسری) و۱۳5۱ Acer‏ - 3 
۰ - 5 ,8 - 4 
۰ 5 








۰ پلاسنچیا. 


گرداند ار نداند" آن شوخروی شنگ.سوزنی: 
اما صحیح کلمه به‌لاسگری است دز معنی 
ابریشم‌بافی. رجوع به لاسگری شود. 
پلاسنچیا. زلا /پ س] ((خ) " نام قصبه‌ای 
است در خطة استرمادوره و ایالت کارچرس 
در ۵۶هزارگزی شمالی کارچرس. عدۂ سکن 
آن ٩۰۰۰‏ تن است. یک قلعه و پاره‌ای از اثار 
رومیان قدیم با یک مجرای آب خراب کهن 
در این قصبه دیده میشود. در ازمنه فتوحات 
اسلامی قصبه نامبرده ویران شد و در سال 
۹+ آلفونس هفتم آنجا را ترمیم کرد و په 
پاره‌ای از امتیازات مسخصوص ساخت. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پلاسندگی. [پ س /] (ح‌امص) 
حالت و چگونگی پلاسنده. 
پلاسنده. [ س د /د] (نف) پژمرنده. 
آنچه بپژمرد. 
پلاسی. لا / پ] (إخ)" نام قصبه‌ای است 
در ایالت کلکتة هندوستان در ۸۴ هزارگزی 
جنوبی مرشدآباد. عسا کرانگلیس در سال 
۷ م,. نواب بنکاله را در این قصبه مفلوب 
ساختند. (قاموس الاعلام ترکی). 
پلاسید. یلا / پ] (إخ) (سن...) رهبان 
بندیکتن متولد در رم, او همراه سن بنوا به کوه 
کاسن‌رفت. ذ کران او پنجم | کتبر است. 
پلاسیدگی. [پ د / د] (حامص) حالت و 
چگونگی پلاسیده. رجوع به پلاسیده شود. 
پالاسیدن. [پٍ د] (مص)" پزمردن برگ و 
امتال آن. پژمریدن بُقول. ذوی. ارو بقساد 
نهادن و کهنه شدن میوه, این فعل یک مصدر 
بیش ندارد. 
پلاسیددنی. [بٍ د] (ص) آنچه قابل 
پلاسیدن باشد. آنچه تواند پلاسید. 
پلاسیده. [پ د /د] (نمف) پژمرده. |اکهنه 
و رو پفساد نهاده (در میوه). 
پلاسین. [ٍَ] (ص نسبی) منسوب به 
پلاس. از پلاس: 
شبی گیسو فروهشته بدامن 
پلاسین معجر و قیرینه گرزن. . منوچهری. 
پس به ساروج بیندود همة بام و درش 
جامه‌ای گرم بیفکند پلاسین بسرش. 
منوچهری. 
چنگ زاهد تن و دامانش پلاسین یکن 
با پلاسش رگ و پی سر بسر آمیخته‌اند. 
خاقانی. 
پللاش. (پّ] ((ج) نام شهری است. (اوبهی). 
و نیز رجوع به ولاش‌آباد شود. 
پلاشان. (] (لخ) نام پهلوان تورانی که در 
بعض ماخذ بلاشان نیز ز آمده است. . رجوع به 
فرهنگ شاهنامه تألیف ولف شود. 
پلاشان. [پ] (اخ) سیزدهمین پادشاه از 
اشکانیان و پسر پلاش دوم. او در موقع وفات 





پدر به تخت سلطنت ایران جلوس کرد و ۱۲ 
سال حکمرانی داشت. (قاموس‌الاعلام 
ترکی). 

پلاطل مینت. [ لا / پ ط ] (از فرانسوی, 
)۵ طبقه‌ای از کرم طویل و پهن مانند کرم کدو 
(تنیا) و دروها و پلانرهاء این لفظ مترادف 
پلاند ‏ است. 

پلاطور. [یْلا/ پ] (از فرانسوی, جنسی 
از خزندگان ن آفیدین پرتروگلیف "از ره 
صیدرفینه مخصوص به اقیانوس هند و 
اقیانوس کبیر غربی. 

پلاطی‌سفال. [س] (از فرانسوی, ۹4 
جنسی از ماهیان اک‌انتوپتر. از خانوادۀ 
تریگلیده, شامل قریب سی نوع در دریاهای 
گرم با سری کمابیش مسطح و تیغ‌دار» این 
ماهیان تا نیمه بدن به شن فرومیروند و 
پیحرکت در کمین طعمه میمانند. 

پلاطین. [پلا / پ] (از فرانسوی» !4 "" زر 
سپید. اسپیدزر. طلای سفید. 

پلاطین طبی. نَ] (ص) طسریقی در 
چاپ عکی که پیزیگلی "" و هوبل " اختراع 
کردندو آن مبنی بر عمل نور در املاح پلاطین 
واملاح آهنی است. 

پلا کت. (پْلا/پ](فرانسوی.!) " ورقه یالوح 
آهن یا برنج و مس و غیره که روی آن نام 
کسان و شغل و امثال آن نقر و بر در خانه یا 
روی اشیاء نصب کنند. صفیحه. لوح. 

پل کر۔ [ب] (فرانسوی. إ) نوعی کشتی در 
دریای مدیترانه که دکلهای یک‌پارچه "۲ و 
شراعهای مربع دارد. 

پلا گونیا. لا / پ ] (() نام باستانی خطۀ 
کوچکی است از قسمهای شمال غرین 
مقدونیه. این خطه عبارت است از حول و 
حوش شهر مناستر. گویند این کلمه از پلاژ 

مشتق است و چون پلاژها در این خطه 

بسکونت داشته‌اند این نام را به اینجا داده‌اند اما 
این وجه تمه ناموجه است زیرا همه جای 
مقدونیه مسکن و مأوای پلاژها بود و به این 
خطه خصوصیت ندارد. استرابون که یکی از 
مثاهیر جغرافیون قدیم است گوید: اهالی 
ایلیریا و اپیر و مقدونیه از طرف چند مجلس 
سران اداره میشد و این مجالس را پلا گونا 
می‌نامیدند احتمال دارد که خط نامبرده پس 
از فتوحات فلیپ و اسکندر امتیاز اصول 
اداره بوسیلۂ پلا گونیایمنی مجلس پیران را 
محفوظ داشته است و بنظر میرسد که همین 
معنی وجه تسميه معقول آن باشد. | کنون نیز 
همین اصول در آرناژدستان معمول و مجری 
است و مجلس پیران را پلاگونیا خوانند. 
(قاموس الاعلام ترکی ذیل پلاغونیا). 
پلالکت. [پٍ []() جنى از فولاد 
جوهردار را گویند که از آن شمشیر سازند. 





پلان. 

(فرهنگ خطی). پلارک. بلارک. رجوع به 
پلارک شود. 

پلامدس. یلا / پ م د] (خ) نام کسی که 
در داستان پیدایش خط در یونان از او نام برده 
میشود و او را مخترع برخی از حروف یونانی 
دانسته‌اند. چنانکه پسلوتارخس و پلینوس 
نوشته‌اند چهار حرف را به الشبای قدیم 
پلامدس افزوده است. (فرهنگ ايران باستان 
تألیف پورداود ص ۱۳۵). 


پلاموط. [پلا /پ] ((ج) ناحیه‌ای است در 


ولایت آیدین و سنجاق صاروخان و شمال 
قضای مغلیسا و تابع مغنی‌است, شامل ۲٩‏ 
قریه و اراضی کوهستانی و جنگلی دارد. 
بمناسیت کثرت محصول پلاموط بچنین نام 
تسمیه شده است. (قاموس الاعلام ترکی). 


پلاهید. [پ] (فرانسوی, ۲*6 جنی از 


ماهیان | کانتوپتر "۲ از خانوادة سکومبریده در 
دریاهای اروپا و اقیانوس هند. 


۳ 


1 
1 
۱۰ 
۱ 


۰ 





پلامید. آپ] (فرانسوی, )ا جنسی خزندة 
افسیدین ۲" پسروتروگلیف از خسانوادة 
تیدروفی‌ایده. شامل مارهای دریائی زهردار 
کددم آنها از پهلو مسطح است و در اقیانوس 
هند و اقیانوس کبیر (نواحی حاره) زیست 
پالان» [] () خوگیر زین. عرقگیر. (آنندراج). 


۱-نل:گر داند و نداند... 
Plasencia. 3 - Plassey.‏ - 2 
(فرانوی) 861۲ Se‏ - 4 
(فرانری) Plalhelminles‏ ۰ 5 
(فرانوی) ۴۱۵۱0085 - 6 
(فرانری) Plature‏ - 7 
(قسرانسسوی) 0۳0۲۵۱605 ۰ 8 
۱( 
(فرانری) ۴۱۵۱۷66۵۵۱۱۵1۵ 9 
(فرانری) Plaline‏ - 10 
Pizzighlli. 12 - Hubl.‏ - 1 
,6۵۰ - 13 
.(فرانوی) ععاطنم ۵ ۱/۵5 - 14 
۰ .۳۵۱2۳۱۱06 - 15 
.(فرانسوی) Acanthoplères‏ - 16 
۰ - 17 











پلاتار. 


¢ 
پلانار. [پلا /پ] ((خ) فرانسوا دو... نویسندة 
فرانوی مولف نمایشنامه‌ها و قطعات اپرا 
کمیک. مولد وی در میلو بسال ۱۸۷۴ م.و 
وفات در ۰۱۸۵۲ 
پلانتاژنه. (پلا / پ ن] ((ج) نام سلسلة 
پادشاهان انگلیس که اصل آنها از آنژه است و 
از هانری دوم تا جلوس هانری هفتم در 
انگلستان پادشاهی کرده‌اند. (۱۱۵۲ - 
۵ و در قرن چهاردهم بدو شعبه رقیب 
یکدیگر تقسیم شده‌اند (یورک و لانکاستر) و 
جنگ دو رز (دو گل سرخ) جنگ این دو 
خاندان است. این خاندان به سلسله آنژو نیز 
معروفند ژوفروای پنجم کنت دانز و ملمّب به 
پلانتاژنه با زن بیوة پادشاه انگلستان هانری 
پنجم ماتیلده ازدواج کرد. این زن دختر 
هانری اول پادشاه انگلستان بود و فرزندی که 
مولود این ازدواج بود در سال ۱۱۵۴ بنام 
هانری ثانی بر تخت سلطنت جلوس کرد و 
سلالهٌ او ۳۳۱ سال در کشور انگلیس 
حکمرانی کردند. (اسامی سلاطین این سلاله 
در کلمة انگلیس دیده شود). 
پلافتن. [بْلا /پ ت] ((خ) كريتف. نام 
فرانسوی صاحب چاپځانه که در حدود سال 
۰م. در سن آوانتن (تور...) متولد شد و در 
آنورس مستقر گشت و در حدود سال ۱۵۸۲ 
وفات کرد. 
پلافته. [یلا /پ ټ] (اخ) گاستن. طبیعی‌دان 
فرانسوی متولد در ارت (۱۸۳۴ - ۱۸۸۹ع). 
او اولین | کومولاتررا ساخت. . 
پلانته. [پلا /پ تٍ] (اخ) فرانسیس. برادر 
گاستن پلانته» متولد در ارتز", وی در نواختن 
پیانو مهارت داشت. (۱۹۴۳-۱۸۳۹ع.). 
پلان‌سینا. یلا / پ] ((خ) نام زن پی‌زو» 
والی سوریه در عصر ژرمانیکوس و اشک 
هیجدهم اردوان سوم. (ایران باستان ج۳ 
ص ۱۲۳۹۷ 
پلانش. ابلا /پ] (اخ) گوستاو. ناقد ادبی 
فرانسوی, متولد در پاریس بسال ۱۸۰۸م. و 
در سال ۱۸۵۷ وفات کرد. 
پلانکت. یلا / پ ک] ((خ) ژبر. ترانه‌ساز؟ 
فرانسوی. مولد او پاریس بسال ۱۸۴۸م. وی 
اپرتهائی ساخت و در سال ۱۹۰۳ وفات کرد. 
پلانکوئت. [ہلا /پ ک ء] ((خ)" کرسی 
بخشی در ایالت کت دو تُر از شهرستان دینان 
دارای ۱٩۳۲‏ تن سکنه و راه‌آهن. 
پلانوکار پینو. [پلا /پ ن ن) ((خ)" پلان 
کارین. نام سفیر پاپ اینوسان چهارم که در 
سیاست خانان مفول دخالت داشته است. در 
شورای مذهبی که در سال ۱۲۴۵ . (۶۳۳ 
ه.ق.) در شهر لون از بلاد فرانسه تشکیل شد 
چنین مقرر گردید که دو هیشت برای تبلیغ 
مغول و درآوردن ایشان به آئین مسیح به 








مغولستان فرستاده شود این مأمورین علاوه 
بر این وظیفه می‌باید مغول را بترک ظلم و 
جور نسبت به عیسویان دعوت کننند ودل 
ایشان را با خود یکی کنند. ریاست یکی از 
این دو هیئت با پلان کارپن بود که در 
قوریلتای انتخاب گیوک (۶۳۴۴ه.ق.) حضور 
یافت. هیئت دوم که از چهار نفر روحسانی 
مرکب بود و از طرف پاپ اینوسان چهارم هم 
به ايشان دستورهائی داده شده بود به سمت 
ایران حرکت کردند تا به نزدیکترین اردوئی از 
مفول که رسیدند مأموریت خود را ابلاغ کنند. 
این جماعت بعد از آنکه در راه دو نفر دیگر از 
روحانین آشنا به اوضاع مشرق راهم با خود 
برداشتند در سال ۱۲۴۷م. (۶۴۵ ھ.ق.)از 
طریق تفلیس به ایران رسیدند و در این تاریخ 
سرداری کل قشون مغول در ایران غربی با 
بایجو نویان بود. مذا کرات ما بين بایجو و 
فرستادگان پاپ به کدورت سخت مبدل 
گردیدچه نمایندگان عیسوی در عظمت شأن 
پاپ غلو کردند و گفتند که ایشان و پاپ هرگز 
نام خاقان مفول را نشنیده‌اند بلکه فقط نام 
قومی وحشی بگوش ایشان خورده است که 
از اقصای مشرق آمده و ممالکی عظیم فتح 
کرده‌و مردمانی بی‌شمار بقتل آورده‌اند. بایجو 
و بعضی از امرای او خواستند فرستادگان پاپ 


را در نتيجة این جارت بقتل رسانند ولى ` 


بالاخره برای رعایت مقام سفارت و نمایندگی 
از سر خون آن عده گذشته ایشان را با دو 
مراسله بعنوان پاپ و دو نفر نمایندۀ مفولی به 
ممالک خود روانه کردند و این دو نماینده در 
سال ۱۲۴۸ م.(۶۴۶ ه.ق.)بخدمت پاپ 
رسیده نامه‌ها را رسانیدند و غرض از این 
سفارت دعوت پاپ بود به قبول اطاغت مغول 
و رفتن بخدمت خاقان و اظهار تبعیت کردن ". 
پلاتو کارپینو از مسافرت خود به مغولتان 
شرحی نوشته است که برای فهم اوضاع 
جغرافیائی و تاریخ آن ایام ممالک مغول از 
منابع مهمه o)‏ 
پلافی. [بٍ] (ص) اسب گم راه و کندرو. 
(برهان قاطع). پالانی. 
پلاو. زب ] () نعست. (غياث اللغات). |اطعام 
معروف که از برنج و گوشت سازند. پلو. 
پلاواء لا / پ ](()" نام قصبه‌ای است در 
۱هزارگزی شمال شرقی کوسینه و در قضای 
کوسینه. این قضا تابع سنجاق ایپک است و 
سنجاق ولایت قوصوه میباشد و واقع در 
نزدیکی حدود قره‌داغ و در شمال ارتاژدستان 
است قصیهٌ نامبرده در ساحل رودخانة لیم و 
در کنار دریاچۀ پلاوا در جلگۀ نزهی واقع 
شده. سکن آن ۳۵۰۰ تن ۲ جامع و ۳۰ باب 
دکان دارد بموجب قرارداد کنگرة بران این 
قصبه به انضمام کوسینه به قره‌طاغ وا گذار شد 











اما در اثر مقاومت اهالی با الکون مبادله شد. 
طول دریاچه ۴ هزارگز و عرض اعظم به 
سه‌هزاروپانصد گز بالغ ميشود. پار انواع 
ماهی‌ها در اینجا یافت شود. (قاموس الاعلام 
ترکی ذیل پلاوه). 

پلاون. [یْلا / پ وا )۲ نام شهری در 
المان (سا کس) دارای ۱۱۲۰۰۰ تن سکنه. 
مرکز بزرگ صنعت قلاب‌دوزی (برودری) و 
منسوجات است. 
پلاهنگ. [پٍ ه] (ا) عنان و مهار و رسن. 
(آنندراج). پالاهنگ. 

پلا یسه. [س] () رجوع به پلیس شود. 

پل ابريشم. (چ ل آش] (لخ) این نام در 
حییب‌السیر (جزء ۳از ج ۲ ص ۲۱۷) امده 
است و ظاهراً پلی است در نواحی خراسان. 
در آنندراج آمده است که آن پلی است در 
بطام. 

پل ابواسحاق. زپ ل 1!] (رخ) نام پلی در 
تبریز, (ذیل جامع التوارییخ رشیدی تألیف 
حافظ ابرو ص ۲۴۴). 

پل اسبی. (پ لآ ((غ) نام محلی در 
دوراهی حرمک به زابل میان لوتک و پل 
محمدآباد در ۰۴۵۰۰ ۱ گزی‌دوراهی حرمک. 

پل انله‌وردی‌خان. زپ ل اَن له وا 
(إخ) در اسپاهان روی زاینده‌رود بتوسط یکی 
از سرداران شاه عباس ساخته شده است. 
طول آن ۲۹۵ گز و عرض ۱۲ گر دارای ۳۴ 
پایه و ۳۳ طاق مساوی است. و از جمل ابنة 
تاریخی میباشد این پل بین شهر اصفهان و 
جلنا واقع است و چون سی‌وسه طاق دارد به 
سی‌وسه پل معروفست و آن را پل چهارباغ و 
پل جلفا نیز گویند. رجوع شود به جغرافیای 
طبیعی ايران تالیف کیهان ص .۸٩‏ در وسط 
این پل خیابانی برای عبور سواره و در دو 
طرف قسمت مرتفع‌تری شبیه به دالان 
پوشیده‌ای برای عبور پیاده است طاقهای پل 
را با آجر ساخته‌اند ولی پایه‌های آن از سنگ 
است. (جفرافیای سیاسی ایران تألیف کیهان 
ص۴۱۴). و در کتاب اصفهان تألیف حسین 
نورصادقی آمده است: پل اللهوردی‌خان که 
آن را پل جلفا و سی‌وسه چشمه هم می‌نامند. 
ببتوسط شاه عباس کبیر.به سرکاری 
اللهوردیخان سردار کل قشون و دوست شاه 
عباس کبیر ساخته شده یه سال ۱۰۱۱ 


1 _ ۰ 


2 - ۰ 
3 - Compositeur (فرانوی)‎ 
4 - ۱, 5 - ۳۱۵6۵ ۰ 


۶- تاریخ مفول تألیف اقبال ص ۱۵۳. 
۷- تاریخ مفول ص ۰1۵٩‏ 
۸- تاریخ مغول ص ۱۵۲ و ۴۹۴ 


9 - ۷۰ 10 - ۰ 











۲ پل امیل. 


اسکتدربیک می‌نویسد ": پل عالی مشتمل بر 
چهل چشمه بطرز خاص ميان گشاده که در 
هنگام طفیان آب در کل یک چشمه بنظر 
درمیاید. معلوم میشود هفت چشمه از آن 
بعدها خراب شده که به سمت جنوب یعنی آن 
طرف شهر بوده است. فاصلةً این پل با پل 
مارنان دوهزار زرع است و معبر عمومی برای 
رفت و امد جلفائی‌ها به شهر میباشد. سر 
پرسی سایکس " طول آن را ۳۸۸ يارد و 
عرخش را شش پا نوشته. این پل تماما از 
آجر و سنگ بنا شده و سطح آن به یک میزان 
است. زیر پل چندین چشمه و طاق از سنگ 
ساخته شده در دو کنار پل تاورنیه می‌نویسد 
یک گالری دیده میشود بطول پل و بعرض 
هشت ونه پا که چندین طاق با پایه‌های مر تفع 
به ارتفاع بیست‌وپنج یا سی پا سقف ان را 
نگاه داشته‌اند اشخاصی که میخواهند 
هواخوری کنند از بالای سقف گالری‌ها عبور 
میکنند ولی راه عمومی از زير گالریهاست که 
در واقع نرده و نگهبانند و روزنه‌هائی بطرف 
رودخانه دارند و زمین گالریها از متن پل 
خیلی بلندتر است و بتوسط پله‌های راحت 
بالای انها میروند. فضای وسط پل مخصوص 
عبور اتومبیل و کامیون و غیره است و تقرباً 
چنانچه پاسکال‌کست می‌نویسد عرض آن 

۲ گز است و عرض دهنه‌ها ۵/۵۷ گز 
میباشد. تاورنیه در سفرنامٌ خود مینویسد 
معبر دیگری هم دارد که در تابستان و سوقع 
کمی آب بواسط خنکی خیلی مطبوع است و 
آن از ميان خود رودخانه است در خط 
مخصوصی که تخته سنگها نزدیک هم گذاشته 
است که میتوان از روی انها عبور کرد بدون 
اينکه پا تر شود از تمام دهنه‌های زیر پل 
بواسطه درهائی که به هر چشمه گذارده‌اند 
میتوان عبور کرد و از یک راه پله که در قطر 
پایةٌ پل ساخته شده از روی پل بزیر چشمه‌ها 
و طاقها پائین میروند و همینطور راه پله‌ها در 
دو طرف دارد که به بالای مهتابی‌ها به روی 
گالریها میروند و دو پلکان دیگر هم در وسط 
ساخته‌اند که معلوم می‌شود بعد از زمان 
صفویه ساخته شده زیرا تاورنیه و شاردن 
می‌نویسند از اول گالریها تا آخر آنها میشود 
رفت بدون اینکه به مانعی برخورد کرد. 
عرض راه پله‌ها بیش از چهار زرع و در 
دوطرف نرده کشیده بودند که از پرت شدن 
حفظ میکرد و امروز این نرده‌ها بر جای 
نیست. تاورئیه گوید در روی این پل شش 
معیر موجود است یکی در وسط چهار در دو 
طرف بزیر و رو و یک راه پله هم که به زیر پل 
میرود. اکنون در اصل پل با زمان تساورنیه 
تفاوتی نکرده فقط راههای گالریها و روی آنها 
بواسطۂ پلکانهائی که در وسط پل ساخته‌اند و 


پل امیل. [بْ 








مهتابیها که بواسطة نداشتن نرده عبور از آنها 
مشکل است تقیير و از راه سنگی هم که بزیر 
پل بوده آثار مختصری باقی است. در این 
اواخر بعضی از چشمه‌های پل هم مسدود و از 
خاک و شن مستور شده بود لکن چند سال 
قبل آنها را پا ک‌کرده‌اند و اکنون در وقت 
سیلابی آب در تمام چشمه‌ها بشکل زمان 
اسکندربیک که تعریف کرده دیده میشود. 
فلاندن در سفرنامة خود گوید طاق آخری پل 
هم بر روی چهار برج سنگی قرار دارد و 
آمروزه هم باقی است و در سمت شمال پل هم 
دو برج مشابه دیگر در طرفین واقع است که به 
شکل هشت ضلعی است و از سنگهای بزرگ 
که بر روی هم گذاشته‌اند ساخته شده است. 
( کتاب اصفهان حسین نور صادقی صص ۳۳ 
- ۳۵). 

[] (اخ) کنسول روم در ۳۹ 
و ۲۱۶ ق. م. که در نبرد کان بقتل رسید. 


پل اهیل. زپ !] ملقب به لو ماسدونیک 


(مقدونی). پسر پل امیل مذکور در فقر؛ قبل. 
کنسول‌در ۱۸۱و ۱۶۸ ق.م. و فاتح پرسه در 
پیدنا یکی از رسای گروه اشرف در روم. 
مولد بسال ۲۳۰ و وفات در ۱۶۰ ق. م. 


پل اول. ( ل از َ] ((2) پاپ از سال ۷۵۷ 


تا ۷ م. 


پل اول. [ب ل ار ز] (اخ) امپراطور روسیه 


پر کاترین دوم متولد در پطرسبورگ بال 
۴ م.وی از ۱۷۹۶ تا ۱۸۰۱ م.سلطنت 
کردو بر اثر توطئة درباری کشته شد. 


پل بابا رکنالدین. اپ لٍ ند دی] 


(زخ) این پل توسط شاه‌عباس ثانی در سر راه 
شیراز ساخته شده و آن را به اسماء مسختلف 
مانند پل شیراز, پل خواجو » پل گبرها و پل 
حسن‌آباد و پل امیر حسن‌بیک نیز می‌خوانند 
و این قسمت از پل را که تمام سنگ است امیر 
حسی‌بیک آق‌قوینلو ساخته "و طبقة دوم را 
شاه عباس اول از آجر بنا کرده است. لیکن 
بقول محمد مهدی اگراین پل بنای امیرحسن 
میبود و شاهعباس بزرگ این وضع و اسلوب 
را میدید هرگز راضی به وضع و هيات پل 
سی‌وسه چشمه نمشد چه همت و سلیقة 
شاه‌عباس خواهش تصرف بهتری میکرد. 
تاورنیه که در زمان شاه عباس ثانی به 
اصفهان بود و در تمام جاها و جشن‌ها و غیره 
حضور داشت پس از شرح مفصلی که راجع 
به پل اللهوردی‌خان نوشته گوید: سه پل دیگر 
هم بر روی رودخانه زده شده یکی بالا دست 
آن و دو دیگر زیر دست آن که از بناهای شاه 
عباس دوم است. این پل به همان سیک و 
نمونه پل جلفا ولی قشنگتر ساخته شده و 
بعضی خصایص دارد که آن دیگر ندارد. از 
جمله در وسط پل فضای مسدس وسیعی 











پل بابا رکن‌الدین. 


است که در آن رودخانه بمزلة اسکله واقع 
شده. در دو خیابانِ اين پل دو عمارت قشنگ 
برای شاه ساخته‌اند '. دو چیز شاه را مشوق 
شد که در این محل پلی بنا کند یکی صفا و 
منظر؛ رودخانه, دیگری مجاورت محلة 
گبرهابه آن مکان که آنها از روی پل رفت و 
آمد کنند 3 دیگر به خیابان بزرگ چهارباغ 
نروند زیراکه از روی این پل راهشان برای 
رفتن به شهر بسیار نزدیکتر میشد. (اين محلة 
گبرهاقریة بزرگی است که اولین خانه‌های آن 
از کنار رودخانه شروع میشود) و آن خیابان 
که از اصفهان بطرف این پل می‌آید از خیابان 
چهارباغ هم طولائی‌تر و هم عرضش بیشتر 
بود در دو طرف هم همانطور درخت چنار 
کاشته شده بود اما وسطش نهر نداشت این پل 
از ۱۰۵۲ تا ۱۰۷۷ ساخته شد و با پل 
اللهوردی‌خان قریب دو هزار ذرع فاصله دارد 
و دارای ۲۱ دهنه میباشد. طبقة تحتانی آن که 
آب از دهنه‌های آن خارج میشود به طرز 
خاصی ساخته شده که از غرائب طرحهای 
معماری و مهندسی است. در طرف مغرب و 
مشرق طبقة اول مهتابی‌ها به هر طرف ساخته 
شده که بواسطة معایر کوچک زیر چشمه‌ها 
بیکدیگر متصل‌اند. جلو دهن هر چشمه 
کشوئی سنگی قرار دارد که آن را با تختة 
چوبی میشود گرفت تا آب رودخانه بالا پیاید. 
مهتابیهای طرف غربی وسیع ولی بیکدیگر 
اتصال ندارند و دارای نوک تیزی هستد که 
شه جلو کشتی است و از فشار آب میکاهد 
در سمت شرقی مهتاببها بوسیلۀ سنگهای 
پهنی که بر روی رودخانه انداخته‌اند یکدیگر 
اتصال می‌یابد و هر یک از آنها دارای 
پلکانهای سنگی است که بازده پله تاکف 
رودخانه میخورد. در زیر پل سکوهای 
رسیعی ساخته شده که هنگام کمی آب و در 
فصل تایستان مردم در آنجا می‌نشینند و وقتی 
انسان در یکی از آنها پایستد سکوهای دیگر 
را تماماً می‌بیند. در بهار که آب طفیان میکند 

و تا روی مهتابی‌ها بلکه سکوهای پل را 
فرامیگیرد اهالی از روی پل رفت و آمد 
میکنند. روی پل در وسط خیابان وسیم دارد 
و در طرفین غرفه‌هائی ساخته شده و در وسط 
پل عمارت دو طبق گچبری‌شده بنا کرده‌اند 
که‌گج‌بری و نقاشی آنها از بین رفته بود ولی 
اخیراً آن را تعمیر کرده‌اند و بصورت خوشی 


۱-عالم آرای عباسی. 

۲-مژلف تاریخ ایران. 

۳-اصفهان, سید جلال‌الاین طهرانی. 

۴-اين فضای مسدس سه‌طبقه بود که طقهۀ 
فوقانی بکلی از بین رفته است. 

۵-سالنامهةٌ معارف اصفهان ۰۱۳۱۳ ۱۳۱۴. 








پل بالان. 


درآورده‌اند هر یک از دهنه‌های پل بزیر و رو 
کاشی‌کاری داشته و دارد. 
کرزن می‌نویسد این کاشیها از زمان صفویه 
نیست اخیراً بیشتر کاشیهای آن از بین رفته 
بود ولی | کنون قسمت مهمی از آنها را تعمیر 
کرده‌اند و کاشی‌هائی نفیس بطرز پیش قرار 
داده‌اند. بر روی طرفین طبقهٌ فوقانی دو 
مهتابی بزرگ بطول پل دیده میشود که در 
وسط وسیعتر و محل نشیمن است. طول آن 
۶ و عرض هریک از دهنه‌ها ۳/۲ گز 
میباشد. (از کتاب اصفهان تألیف حسین نور 
صادقی صص ۲۶ - ۳۸). 
پل بالان. [بّ لٍ) ((خ) پلی و بندی است 
نردیک هرات. گویند اسکندر, اول آن پل را 
ساخته و پس از آن هرات را بنا کرده است. 
این نام در حبیب المیر (ج طهران جزء ۳ از ج 
۳ ص۲۵۴) بصورت بالیان امده است و در 
موضع دیگر (جزء ۲ از ج ۳ ص ۱۲۰) 
بصورت بالان. 
پل بامیان. (بّ لِ] ((خ) نام پلی در غزنین 
قدیم. ابوالفضل بیهقی گوید: و این پل بامیان 
در آن روزگار (قبل از نهم رجب ۴۲۲) بر این 
جمله نبود پلی بود قوی به ستونهای قوی 
برداشته, و پشت ان استوار پوشیده. کوتاه 
گونه.و بر پشت آن دو رسته دکان برابر 
یکدیگر. چنانکه | کتون است و چون از سیل 
تباه شد عبویة بازرگان ان مرد پارسای با خير 
رحمةاله علیه چنین پلی برآورد یک طاق» 
پدین نیکوئی و زیبائی و اثر نیکو ماند و از 
مردم چنین چیزها یادگار ماند. و نماز دیگر را 
پل (ظ .باران) آنچنان شد که بر آن جمله یاد 
نداشتند... و پاسی از شب بگذشته سیلی 
دررسید که اقرار دادند پران کهن که بر آن 
جمله یاد ندارند و درخت بسیار از بیخ بکنده 
می‌آورد و مغافصة دررسید. گله‌داران بجستند 
و جان گرفتند (؟) و همچنان استرداران و سیل 
گاوان و استران را درربود و به پل رسید و گذر 
تنگ چون ممکن شدی که آن چندان زغار 
(؟) و درخت و چهار پای به یک‌بار بتوانستی 
گذشت.طاتهای پل را بگرفت چنانکه آب را 
گذرنبود و ببام افتاد و مدد سیل پیوسته چون 
لشکر آشفته می دررسید و آب از فراز 
رودخانه آهنگ بالا داد و در بازارها افتاد 
چنانکه بصرافان رسید و بسیار زیان کرد و 
بزرگتر هنر آن بود که پل را با دکانها از جای 
بکند و أب راه يافت اما بسیار کاروانسرای که 
بر رسته وی بود ویران کرد و بازارها همه 
ناچیز شد و اب تا زیر انبوه زد (؟) قلعت آمد 
چنانکه در قدیم بود پیش از روزگار یعقوب 
لیث... و این سیل بزرگ مردمان را چندان 
زیان کرد که در حساب هیچ شمار گیر نیاید و 
دیگر روز از دو جانب رود مردم ایستاده بود 





بنظاره, نزدیک نماز پیشین مدد سیل 
بگسست و بچند روز پل نبود و مردمان 
دشوار از اینجانب بدان و از آن جانب بدین 
می‌آمدند تا آنگاه که باز پلها راست کردند. 
(تاریخ بهقی چ فیاض صص ۲۶۰ - ۲۶۲), 
پل بت‌قاء زب ب] (اغ) معاون قونسول 
فرانسه در موصل بسال ۲ او بتصور 
اینکه نینوای قدیم در این محل است در تپه 
« کویونچیک» برای نخستین دفعه به کاوش 
پرداخت» چون از حفریات مذکوره تیجه‌ای 
که‌مترقب بود بدست نیامد به تپۀ «خورساباد» 
متوجه شد و حفریاتی کرد که نتیجه بخشید. 
باقیماند؛ قصر ساگن پادشاه سور را با 
دیوارهائی که پر از حجاریهای برجستۀ 
قشنگ بود یافت و در حال صورتهائی از آن 
نقاشی کرده با مجموعه‌ای از آثار برای موزه 
«لوور» فرستاد. 
پل برنجی. (بْ لب ر] ((خ) پل و قریه‌ای 
است در حومة شیراز و چهارفرسنگی جنوب 
شیراز. (فارسنامة ناصری). 
پلیس. ال /پ ل ب] ([) پسله‌بیوس 
(فرانسوی: پلبلین). این کلمه بر طبقات عوام 
مدنأ روم قدیم اطلاق ميشد. مقابل 
پاتریسین. 
پل بستل. [پ لب تَ] (اخ) نام پلی که به 
آمر شاه‌عباس بر اتجان‌رود شعبهً رود طالار 
ساخته‌اند. (سفرنام مازندران و استراباد 
تألیف راینو ص 4۴۳ 
پلین. بل اپ ل ب] (غ) کرسی بخشی 
در ایالت فی‌نیستر از شهرستان شاتلن دارای 
۷۹ سکدد. 
پل پنرویچ. [چ پ ر وی ] (اج) ۲ تام یکی 
از امپراطوران روس پسر پتر سوم و کاترین 
دوم. مولد. ۱۷۵۴ م. آنگاه که پدر وی کاترین 
را طلاق گفت قصد کرد که پل را نیز از ورانت 
محروم کند لیکن چون بزودی درگذشت 
کاترین صاحب تخت و تاج شد لکن پسر 
خویش را به امور دولشی راه نمیداد. پس از 
وفات او در ۱۷۹۶م. پل به امپراطوری رسید 
و رجال و مشاورین مادر خویش را عزل و 
قبض کرد و اصول قدیمةٌ دولت را اعاده داد 
وی آمپراطوری باشکوه و جبار بود و بر 
حسب فرمانی» مردم روسیه هر گاه که او را 
میدیدند بایستی بسجده افتند. و در ۱۸۰۱ بر 
حسب بعض روایات کثته شد. وی صفتون 
بناپارت بود چنانکه با او به عهد اتفاقی 
مبادرت جست. 
پل پخت. [پ ل ج]"(!مرکب. از اتباع) 
در تداول عوام. ساخت و پاخت. قرارهای 
محرمانه. 
پلپس. [پ ۳ (إ)" نواد؛ُ «ژوپیتر» و پیر 
«تانتال» پادشاه لیدی, که بدست پدر کشحه 











پلپل. ۵۶۸۳ 


شد و در ضیافتی که پدر وی به افتخار خدایان 
در قصر خویش بر پا کرد خواست گوشت او 
رابه خدایان بخوراند و تتها «یسرس» که در 
غم فقدان دختر خود مستفرق پود از آن غذای 
موحش بخورد. ژوپیتر پلپس را دوباره زنده 
کردو شانه‌ای از عاج (بجای شانة او که سرس 
خورده بود) بدو عطا کرد. بعدها پلپس با 
«هییپ پودامی» دختر «انومائس» ازدواج 
کردو خود جانشین پدرزن شد و در «پلوپنز» 
ساطت کرد. پران وی بنام پلوپید 
مشهورند. در قاموس الاعلام ترکی در ماده 
پلوپس آمده است: پلوپس, نام پر تانتال 
پادشاه لیدیه بود. این سرزمین باستانی در 
طرف آیدین از قطعة آناطولی واقع شده نظر به 
تاریخ اساطیری یونان باستان پدر وی برای 
رب‌النوعی که مهمان وی بود او را کشته به 
سفره نهاده بود. گرچه یک شانه‌اش را سرس 
که رب النوع زراعت بود خورد ولی ژوپیتر 
دانست که این غذا از گوشت آدمیست و اجزا 
و اعضای آن را جمع آوری کرد و زندگی نو به 
وی بخشید و بجای شان ما کول شانه‌ای از 
عاج به وی داد و بعدها پلپس به سرزمین 
یونان رفت و سلطنت شبه‌جزيرة موره يأفت و 
از این رو این شبه‌جزیره را بنام وی نسبت 
داده پلویونس یعنی جزیر؛ پلپس خواندند. 
پلپل. [پ پ ] (۵0 فلفل. و فلفل معرب آن 
است. (برهان قاطم). از ابزار دیگ است و از 
آن سپید و هم سیاه باشد گرم و خشک است و 
پلپل سفید قوی‌تر از سیاه است. (از ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). یکی از ادویه است که در 
طعام بکار میبرند: و از وی [اورشفین به 
هندوستان ] پلپل و نیزه بسیار خیزد. (حدود 
العالم). بنزدیک ایشان کوهی است بر او 
خیزران و دارنیزه و پلپل و جوز هندی بسیار 
روید. (حدود العالم). و از آنجا [از ملی به 
هندوستان ] دارنیزه و پلپل بسیار خیزد. 
(حدود العالم). [(زحل دلالت دارد بر] پلپل و 
شاه بلو ط. (التفهیم), 

نگار من چو حال من چنان دید 

ببارید از مژه باران وابل 

توگفتی پلپل سوده بکف داشت 


پرا کنداو ز کف بر دیده پلپل. منوچهری. 
گرسرکه چکانات کسی بر ریش 
بر پاش تو بر جراحتش پلپل. 

ناز غر 


ریزه آبی دادشان گیتی و ایشان بر امید 


1 - Pleyben. 
2 - Paul Petrovitch. 
پل و پُخت. (فرهنگ فارسی معین).‎ -۳ 
4 - Pelops. 
5 - Poivre (فرانسری)‎ 








۴ پلپل. 


ای با پلپل که در چثم‌گمان افشانده‌اند. 


خاقانی. 
خاصیت کافور مجوئید ز پلیل. 
سلمان ساوجی. 
- پلپل خام؛ فلفل سفید را گویند. 


- پلیل دراز؛ عرق الذهب. دارپلپل. دارفلفل. 
(تاج المروس/. دارفافل؛ پلیل دراز است. 


(منتهی‌الارب). 

- پلپل سپیدا؛ فلفل ابیض, دانج ابروج. 
قرطم هندی. 

- امثال: 


پلپل یا فلفل به هندوستان بردن؛ نظیر: زیره به 
کرمان بردن. رجوع به امثال و حکم شود. 
گل آورد سعدی سوی بوستان 
بشوخی و فلفل به هندوستان. 
هنر بحضرت تو عرضه داشتن چون است 
چنانکه بار به هندوستان بری پلپل. 

أبن یمین. 


سعدی. 


و نیز رجوع به فلفل شود. 

پلیل. [پ پ ] ((خ) نام موضعی است در 
شمال شرقی بختیاری. (فارسنامة ناصری). 
مشک‌دانه را گویند و آن دانه‌هائی باشد 
سیاه‌رنگ که بوی مشک دهد. 

پلپلمویه. [پ پ ی /ي] (۱مرکب) بیخ 
درخت کبابه. فلفلمویه. و آن چون دارو بکار 
رود. 

پل پنجم. [چ لٍ پچ ج] (() برگز. پاپ از 
۵ ۵ ۶۲۱م. بفرمان وی بنای کلیسای 
سن پیر را به پایان بردند. 

پلت. 1پ [Û‏ نام گونه‌ای از درخت افرا. 
چوب آن از تبریزی محکم‌تر و برای بنا بکار 
میرود و در جنگلهای مازندران و گیلان از آن 
بار است این کلمه در گیلان و در رودسر و 
رامسر و شهسوار به آسر آنسیی " گفته میشود 
و در لاهیجان و دیلمان به سفیدار "و در 
کلارستاق و گیلان به شیردار ؟ و نامهای دیگر 
آن گندلاش (در آستارا) و بلاس (در کوه 
درفک) بستام و بکام و سکم (در طوالشس) 
و بلس (در لاهیجان). 

پلت. [بَ ل] () قسمی ماهی خورا کی‌که در 
بحر گیلان صید ميشود.* این ماهی را بزبان 
گیلکی تسه گویند و آن با ماهی کپور تقریاً 
هم‌وزن و از حیث جثه نیز همانند است کلمةً 
سس در پیثتر نقاط گیلان بمعنی «بی‌نمک و 
بی‌مزه» است و بعید نیست بماسبت اینکه 
گوشت آن دارای طعم و مزه‌ای نیست این نام 
بدو داده شده باشد, در دهانۀ سفیدرود و 
حسن کیاده آن را بْلْتَّ‌ماهی می‌نامند که 
بمعی پولادماهی باشد. (از مقالٌ ماهیهای 
دریای خزر که نام گیلکی دارند نگارش 
منوچهر ستوده). 











پلت. [پ] (إخ) نام موضعی در كيليكية 
قدیم. (ایران باستان ج٣‏ ص4۹۹ 
پلت. ال /پ ل[] ((خ)۲ پلوتوس. از 
شعرای فکاهی باستانی روم. وی آثار قلمی 
خود را در صحنه بموقع تماشا میگذاشت و 
ریاست هیأتی از بازیگران را هم عهده‌دار بود 
و در اکثر بازیهای تماشاخانه شخصا انبازی 
میکرد و از این راه ثروتی عظیم بدست کرد 
ولی اقبال وی چندان وفاداری نکرد و کار او 
بجائی رسید که مزدور آسیابانی شد و 
عاقبةالامر به شغل اول رجوع کرد. وی قریب 
۰ مضحکه نوشته که ۲۰ مضحکه از انها 
اکنون در دست و مشهور است که مُلیر | کشر 
آنها را تقلید کرده است. مولد وی بال ۲۲۷ 
ق.م. و وفات در ۱۸۳. (قاموس الاعلام ترکی 
ذیل پلاوتوس). 
پل تابان. [بٍ لٍ] ((خ) نام پلی بر آب 
مرغاپ در خراسان قدیم. (حبیب‌السیر جزء 
۳از ج ۳ص ۲۶۰ و ۲۹۳). 
پلتاس. [پ ل] ((ج)" شهری است در برزیل 
(ریو گراند د سول) دارای شصت‌هزار تن 
سکنه. 
پلتاوا. (پٌ] ((2)" نام شهری در اوکرانی در 
مغرب خارکف و ۱۴۰۰ هزارگزی جنوب 
شرقی لشین‌گراد. دارای نودودو هزار تن 
سکنه. شارل دوازدهم پادشاه سوئد بسال 
۹٩‏ در این محل از پطر کبیر شکت 
یافت. رجوع به پطر کیر شود. 
پلتاوا. [جّ] (إٍخ) نام ایالتی از ایالات روسیه 
محدود به ایالات چرنیکوف, کورسک. 
خارکف. یکاترتیوسلاو, و کیف. مساحت آن 
۵ هزار گز مربع و اراضی آن عبارت 
است از جلگه‌های حاصلخیز پهناور و 
چرا گاههای زیبا. و در این سرزمین اسب‌های 
ییار بعمل می‌آورند. (قاموس الاعلام ترکی 
ذیل پولتاوه). 
پلتسکت. [ټ ثا ((خ) نام شهری در لهتان 
بر کنار رود نارف. دارای نوزده هزار سکنه, 
بسال ۱۸۰۶م. فرانسویان در این محل روسها 
را شکست دادند. (قاموس الاعلام ترکی). در 
مادۂ پلوچوق تلفظ ترکی بلتسک آمده است: 
پلوچوق نام قصبة مرکزی وویوودی است در 
لهستان. این قصبه در ٩۰‏ هزارگزی شمال 
غربی ورشو در ساحل راست نهر ویستول 
واقع است و عدَة نفوس آن ۱۲۰۰۰ تن 
می‌باشد. یک مکتب اعدادی, یک سینا گوگ 
(معبد بهود) بزرگ و یک کلیسای باشکوه و 
کارخانه‌های پوست و دباغخانه‌ها دارد. 
وویوودی پلوچوق از طرف مشرق به روسیه 
و از جانب شمال و مغرب به حدود پروس 
میرسد و از جهت جنوب و جنوب شرقی 
محدود است به ویوودۀ آوغوستووه, سیدلک 











و مازوویا, مساحت طول آن ۲۶۰ هزار و 
عرض ٩۰‏ هزار گز است و ۰ تن 
نفوس دارد. 
پل تکلا. ات ل ک] ج نام دیهی در 
تنکابن. و بدانجا درختان مرکبات بسیار 
است. (سفرنامه مازندران و استراباد رابیتو 
ص ۲۴ و ۱۰۶). ۱ 
پل تکلاد‌نباله. زپ ل ک دم [] (() نام 
رودی کوچک در مازندران. (سفرنامةً 
مازندران و استراباد رابینو ص ۶). 
پل تکوه. [پَ ل] ((خ) نام یکی از دیه‌های 
کلاررستاق. (سفرنامة مازندران و استراباد 
رابیئو ص۰۸ (. 
پل تنگت. (پ لٍ ت (() رجوع به قلعذ پل 
تنگ شود. 
پل تولکی. [بْ ل ل] ((خ) نام پسلی در 
شمال شرقی هرات. (حبیب السیر جزء از ج 
۳ص ۲۴۱). 
پلتون. بل /پ لٍ شن ] (اخ)" یکی از 
دانشن‌مندان روم. او در سال ۱۳۵۵م: در 
قس طنطیه متولد گشت و بسال ۱۴۵۲ 
درگذشت و مدتی مدید در فلورانس اقامت 
گزیداو تألیفاتی در فلفه و تاریخ دارد. وی 
افلاطون را بر ارسطو ترجیح میداد و با یورکی 
طربزونی در این زمینه مباحثات و معارضات 
دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 
پلقیه. پل لٍ ي] ((خ) پیر. کیمیاوی 
فرانسوی. متولد در پاریس, یکی از مشوقین 
تداول گنه گنه(۱۷۸۸ - ۱۸۳۲م.). 
پل جاجرم. بل ع] (اغ) نام پلی در 
قصبهٌ جاجرم بخراسان. (حبیب السیر چ 
طهران جزء ۲ از ج ۲ ص ۲۵۲). 
پل حاحرود. [بْ لٍ] ((ج) ده کسوچکی 
است از بخش آفچه در شهرستان تهران دارای 
٩‏ تن سکنه. کاروانسرای شاه عباسی دارد 
که قایل استفاده است. اطراف این محل 
شکارگاه سلطتی است. دو قهوه‌خانه سر پل و 
سر راه شوسه واقع است. (فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۱). 
پل جلف اب لجا (إخ) رجسوع به پل 


اله‌وردی‌خان شود. 


1 - Carthame 10۵60 (فرانسوی)‎ 

2 - Acer ۱۳50۳6 (فرانری)‎ 

3 - Populus. Alba - populus 
hybrida (لاتینی)‎ 

4 - Acer laêlum (aii). 

5 - Barbus Capilo. chabot. Meunier, 
6 - Plaule. Plaurlus. 


7 - Pelotas. 
8 - Poltava. ۰ 
9 - ۰ 


10 - Pelletier, Pierre. 








پل جوبی. 


پل جوبی. [ج ل] (اخ) و بعضی از 
مورخین آنرا پل چوبی نوشته‌اند. این پل برای 
رفت و امد هفت دست و ائینه‌خانه بود و 
روی این پل جوی آبی روان بوده به این 
مناسیت آن را پل جوبی مینامیدند. فاصله این 
پل تا پل چهارباغ تقرياً هزار ذرع است 
تساریخ ساختمان آن را ۱۰۶۵ و همچنین 
۴ نوشتهاند این پل | کنون‌از اهمیت سابق 
خود افتاده و کمی خراب شده لیکن عبور و 
مرور از آن بخوبی میتر است. در وسط پل 
طاق بزرگی هشت‌ضلعی ساخته‌اند که در 
موقم سیلاب آب از تمام دهنه‌ها میرود. جوی 
سنگی روک پل هم از بین رفته. (از کتاب 
اصفهان تالیف حسین نورصادقی صص ۳۵ - 
۶ این پل در مشرق پل اللهوردی‌خان 
است. 

پل حوی انجیر. (پ لٍ آ] ((خ) پل انجیر. 
پلی است در هرات. (تاریخ هرات سیف 
هروی ص ۳۰۲ و ۵۲۲و ۷۱۳. 

پل جوی نو. زپ ل ي ن] ((خ) بسلی در 
هرات. (حسبیب السیر ج طهران خاتمه 
ص ۳۹۷). 

پل چکنم. بلج ک ن1 (لغ) نام پلی 
است در شیراز گویند... تاجری مال خود را 
صرف می و معشوق کرد و بر سر آن پل 
نشسته چکنم چکنم میگفت از آن باز به پل 
چکنم شهرت گرفته است. (آنندراج). 

پل چلیکت. [پ لٍ چ]((خ) نام محلی کنار 
راه دوراهی حرمک به زابل میان پل 
محمدآباد و نهر آب, در ۰۷۵۰ ۱گزی 
دوراهی حرمک. 

پل جوم. ( لٍ] (اخ) نام پلی در اصفهان و 
آن یک فرسخ دورتر از پل شهرستان است و 
چوم نام قریة مجاور آن است. ( کتاب اصفهان 
تألیف حسین نورصادقی ص۳۹). 

پل جچهارم. [چ لی چ ر] ((خ) کارافا. پاپ از 
۵ تا ۱۵۵۹م. وی متحد فرانه و مخالف 
فیلیپ دوم بود. 

پلچیی. [جْ] (() خرمهره را گویند... (برهان 
قاطع). پازی. (مهذب‌الاسماء). خرز. 
پلچی‌فروش. (پْ ف] انسف مرکب) 
خرمهره‌فروش را گویند. (برهان قاطع). خرّاز. 
خرزی. خرّازی. مهره‌فروش: 

پر سر بازار دانش چون نهد دکان که هست 
رونق پلچی‌فروشان بیشتر از جوهری. 


ابن یمین. 
من گرفتم عطاردی بخرد 
کوهنر راکسی که مشتری است 
چون به نزدیک اهل عصر کنون 
مرد پلچی‌فروش جوهری است. ابن یمین. 


پل حطب. بپ لح ط] (إخ) نام پلی در 
نواحی خراسان. (حبیب السیر چ طهران جزء 





۳از ج ۲ ص ۱۸۲). 
پلخ. (پ ل] ([) حلق و گلو را گویند. (برهان 
قاطع): 


ز بس اقغان و نعره و فریاد 

مردمان را فروگرفته یَلخ. نزاری. 
پل خاب. (پ لٍ] ((خ) رجوع به پل خواب 
شود. 


پل خاتون. [پٌ لٍ)] ((خ) نام محلی در 
۰۰ ۰ گزی سرخس در خراسان. این نام در 
حبیب السیر (چ طهران جزء ۳۲ج ۳ص ۲۵۲) 
آمده است. 
پل خالص. [پ لي لي] (اخ) نام پلی در 
دوازده‌فرسنگی بغداد. (حبیب السیر چ طهران 
جزء ۳ازج ۳ص ۱۶۱). 
پلخته. [ لت /تِ /پ ل ت / سب ] (۱۵ 
قالبی مشبک یا غربال‌گونهای که از شاخ بید 
و مانند آن سازند و پنیر راروی آن نهند تا آب 
آن برود و آن را به اسپانیولی پلیتا گویند. 
رجوع شود به ذیل قوامیس عرب تألیف دزی 
ج۱ ص۱۰۹ س1. 
پل خدا آفرین. اب لخ ق] ((خ) نام 
پلی در حوالی اران به شمال آذربایجان. (ذیل 
جامع اتواریخ رشیدی ص ۲۴۵). در دامنة 
ارتفاعات کوههای قرجهداغ و ا کنون از 
پلهای مرزی ایران و شوروی است بر روی 
ارس 
پلخداو. زپ [] (| مرکب) سفیدار. رجوع 
به صفیدار شود. و این نامی است که در 
طوالش به سفیدار دهند. 
پل خربگیری. [بْ ل خ ب] اتسرکیب 
وصفی. [ مرکب) در اصطلاح عوام. گر ک. 
موقع امتحان. 
پل خرده. [بْ خ د] ((خ) نام دیسهی در 
استراباد رستاق. (مازندران و استرابد تلف 
رابینو ص ۱۲۷). 
پل خشتی. [پ ل خ] ((خ) نام محلی در 
جنوب یارم‌تپه در ساروترکمان. 
پلخم. (پ ل /بٍ خ] () فلاخن را گویند و 
آن کفه‌ای است که از پشم یا از ابریشم بافند و 
بر دو طرف آن دو ریسمان بندند و شبانان و 
شاطران بدان سنگ اندازند. (برهان قاطم). 
قلاب‌سنگ. و بعضی به بای تازی گفته‌اند. 
(فرهنگ رشیدی). قلماسنگ : 
گلدبانان او نهند از قدر 
مهر و مه را چوسنگ در پلخم. 
مؤیدالدین (از فرهنگ رشیدی). 
قلخم معرب آن است. 
پل خمار تکین. [ج لٍ خ ت] (خ) نام 
موضعی در باق که ناحیه‌ای است نزدیک 
غزنه و جزء زابلستان است. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص۲۴۴ و حاشیذ۱). 
پلخمان. [پ ل] () فلاخن است که شبانان 








بدان سنگ اندازند. (برهان قاطع). بلخم. 
پل خنبه. (بْ لٍ ؟] ((ج) نام پلی به هرات. 
(هرات‌نامةٌ سیف هروی ص ۳۲۰): 
پل خواب. [پٍ لٍ خوا /خا] ((خ) دی 
جزء دهستان ارنگه در بخش کرج از 
شهرستان تهران در ۳۴ هزارگزی شمال خاور 
کرج‌کار راه شوسة کرج به چالوس:در درۀ 
رود کرج. این ده سردسیر است و ۲۰۰ تن 
سکنه دارد. (فرهنگ جفرافیائی ايران ج ۱). 
پل خواحو. [پ ل خوا / خا] ((خ) رجوع 
به پل بابارکن‌الدین شود. 
پلخوم. [پ] (!) رجوع به شون شود. 
پل دختر. [پ ل دتَ] ([خ) پلی است که 
شاء‌صفی بر روی رودخانة قزل‌اوزن در سنذ 
۲ ه.ق.میان میانج و زنجان ساخته که از 
جملۂ ابنی تاریخی ایران است. 
پل دختو. [پ لد تَ] (رخ) قریه‌ای در 
۲هزارگزی طهران میان برجین و میانه و 
آنجا ایستگاه ترن است. 
پل دختر. [چ لی د ت] (إخ) نام پلی بر 
آپ‌کلیان که حد فاضل ميان سوادکوه و 
شیرگاه است. (سفرنامة مازندران و استرایاد 
تألیف رابینو ص ۴۳). 
پل دخترورجه. (ب ل دت و ج] (غ) 
نام محلی کنار راه خرمآباد به دزفول میان 
قلعٌ حسینه و قلعة بلارود در ۷۷۰۱۰۰ گزی 
طهران. 
پل درفراه. زج لٍ ؟] ((خ) نام پلی در 
هرات. (حبیب‌السیر ج طهران خاتمه 
ص ۳۹۷) (از هرات‌نامه ص ۸۷۱۳ 
پل دزفول. [جّ ل د] (خ) در شهر دزفول 
بر روی آب‌دیز واقع است و از ابنیة سعروف 
زمان ساسانیان است و جزء آثار تاریخی 
ایران بشمار میرود. 
پل دشت. [ج ل د] ((خ) نام جدید قریة 
عرب که در مشرق ما کو واقع است. رجوع 
شود به اصطلاحات فرهنگستان. 
پلدشت. [چ د] (إخ) بلشت. دهی جزء 
دهتان بهنام پازکی در بخش ورامین از 
شهرستان طهران در ۱۸هزارگزی شمال 
ورامین و دوهزارگزی جنوب راه خراسان 
دارای ۸۱۷ تن سکنه. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۱). 
پل دماج [پ لٍ د] اسرکیب اضافی, ! 
مرکب)' برجستگی دماغ یعنی مغز 
برجستگی استخوانی که در آن دماغ جای 
دارد. 


پل دوآب. [بْ لٍ] ((خ) نام محلی کنار راه 


1 ۰ 0۱2۷0. Êclisse (فرانسوی)‎ 
2 ۰۳۴۲۵۱۵06۲۵6۵ ۵60806816 (gili). 











252۸۶ پل دوازده‌پله. 


سلطان‌آباد و ملایر ميان قهوه‌خانة حضرت 
عباس وفر, در ۳۱۷۹۰۰ گزی طهران. 

پل دوازده پله. زج ل د د پل ل] (خ) 
نام پلی که در آمل بر روی رود هراز ساخته 
شده است. این پل را در اواخر مأَئة یازدهم 
شیخ‌الاسلام امل بنانهاد و بعد در دورهٌ 
قاجاریه میرزا شفیع وزیر مازندران آن را 
تجدید کرد. (از سفرنامة مازندران و استراباد 
تألیف رابینو ص ۳۶ و ۱۵۶ 

پل ۵وم. [ب ل در و1 (اخ) پاپ از ۱۳۶۴ تا 
۷۱ 

پل ۵یا کر. [پٌ لا (ا) یا وارنسفرید. 
مورخی از مردم لمباردی. (۷۴۰- 4.۸۰۱ 

پل ذهاب. زب ل ذ] ((خ) نام پلی در استان 
پنجم (ایلام). 

پلو. (پ ل] (لخ) ( کوه...)کوهی در کجور 
مازندران و قریة فیروزاباد در دامن ان واقع 
است. (سفرنامة مازندران و استراباد تالیف 
راینو ص .)۱۰٩۹‏ 

پل رضاشاهی. [چ ل ر] (إخ) نام محلی 
کنار راه طهران و فیروزکوه میان تونل و 
ملک‌سلیم در ۱۲۹۶۰۰ گزی‌طهران. 

پلوم. (ب ل] (خ) نام دیهی در فندرسک. 
(سفرنامة مازندران و استراباد تاليف رابینو 
ص۲۸ 4 

پلون. [پ لی ز] ((خ)" کرسی بخشی از ایالت 
لوار سفلی, در شهرستان سن‌نازر. مجاور رود 
لوار. دارای ۲۲۵۲ تن سکند. 

پل رو۵. [] ((خ) نام محلی کنار راه رامسر 
به لنگرود میان قلعه‌چای و شیرمحله در 
۰ ‌گزی طهران. 

پل‌رود. [چ] ((خ) رودخانه‌ای است که به 
بحر خزر میریزد و محل صید ماهی است. (از 
جغرافیای اقتصادی ایران تاليف کسهان 
ص ۳۲). 

پل رومی. [ج لٍ] (تسرکیب وصفی [ 
مرکب) " شادروان. پلی که طاق آن صورت 
نیم‌دایره دارد. 





موضعی به هرات. (هرات‌نامةٌ سیفی هروی 
ص۱۳۴ و ۲۳۸و ۷۰۴و ۷۰۵و ۷۱۳ 

پل زاغول. ( لٍِ] ((غ) براه بسیابان در 
حدود اندخود خراسان. (ترجمة تاریخ یمینی 


ص ۲۳۳). 
پل زال. [پٌ ل] ((خ) رجوع به قلعذ پل زال 
شود. 


پلزانس. الل / پ ل[ (إ)" در 
قاموس‌الاعلام ترکی (تحت عنوان پلزانسه) 
آمده است. آن را به زبان ایتالیائی پیاچنچه؟ 
نامند. نام مرکز ایالتی است در قسمت شمالی 
ایتالیا و در دوک‌نشین ملعاپارمه. این شهر در 
نسزدیکی ساحل یمین نهر پو و در 
۵۳هزارگزی شمال غربی واقع است. عدۂ 
سکن آن ۰ تن است. مکتب بزرگی 
موسوم به آلیرونی, و مدرسة مخصوص به 
مجسمه‌سازی و نقاشی, کتابخانه, راه‌اهن, 
تصر مخصوص دوکهای قدیم. استحکامات. 
جادّۂ زیباه منسوجات ابریشمی و پشمی, و 
انواع مشروبات دارد. پلزانس از شهرهای 
بسيار قديم است و صحنة وقايع تاريخى 
بسیار بوده است. ایالت پلزانس از جانب 
شمال به میلان و کرمونه و از سوی مغرب به 
پاوی و از جهت جنوب غربی به ژن و از 
طرف جنوب و مشرق نیز به ایالت پارم 
محدود میباشد. مساحت آن ۲۳۵۵ هزار گز 
مربع و ده نفوس ۲۲۶۷۲۰ تن منقسم به دو 
قضا. و جامع ۷ناحیه است. قسمت جنوپی أن 
کوهستانی و از دامنه‌های کوه پناست که 
۵ گر ارتفاع دارد و قسمت شمالی آن 
جلگة باصفا و سبز و خرمی است و چندین 
رودخانه از دامنه‌های کوه نامبرده سرچشمه 
گرفته این جلگه را شراب ساخته به نهر 
میریزد. محصولات عمد؛ آن حبوب گونا گون, 
شراب. توت شاء‌بلوط و میوه‌های دیگر 
است. مراتع فراوان و پنیر مشهور دارد از 
احجار آن برای اببنیه و گچ‌پزی استفاده 
می‌کنند. 





پل زودعی 


پل ریکنه. [پٍ لک ن) ((ع) نام پال و 


1 2 مت 
' پل زدن. (بْ ر 15 (مسص مرکب) پل 





پل سروش. 


ساختن. پل کردن. پل بستن و بنا کردن پل* 
یکی پول دیگر بباید زدن 
شدن را یکی راه و بازآمدن. فردوسی. 
پل زرینه. [ب لِ ر نْ] (إخ) نام موضعی در 
حوالی زنجان نزدیک عقبهٌ میانج. (ذیل جامع 
التواریخ رشیدی تألیف حافظ ابرو ص۲۲۹ و 
۳۹ 
پل زغال. [ج ل ر1 (إخ) نام موضعی در 
در چالوس کنار راه طهران به چالوس میان 
ما کارودو چالوس در ۱۹۰۳۰۰ گزی طهران. 
پل زمانخان. [چ ل ز] (إخ) در اصفهان. 
دارای دو دهنه یکی بزرگ و دیگری کوچک 
که‌بر روی سه پاي سنگی طبیعی قرار دارد و 
محل عبور اهالی چهارمحال است. ( کتاب 
اصفهان تألیف حسین نورصادقی ص ۳۳). 
پل زنگوله. زب ل ر [) (اخ) میان کندوان و 
چالوس نزدیک آغاز جنگل. 
پل زنگینه و چکان. زب لٍ ز ن د چا 
(اخ) موضعی به هرات. (حبیب السیر چ 
طهران خاتمه ص ۳۹۷). 
پلزیان. بل /پ ل] ((خ)"گیوم د یکی از 
قضات مشاور مشهور فیلیپ بل. 
پلزین. (ب لٍ] (إخ) "نام قدیم ایالت 
رویگو" در ایتالیا. 
پلژی. [بْ] () پلچی. (مسحمودبن عمر 
پلژی‌فروش. (پ ] انسف مرکب) 
پسلچی‌فروش. بلژی‌فروش. صیدلانی. 
صیدنانی. یعنی پیله‌ور. (مهذب‌الاسماء), 
خراز. خرزی. خرازی. مهره‌فروش. 
پل سالار. [پٌ لٍ] ((ج) موضعی به نزدیکی 
هرات. (حبیب السیر ج طهران جزء ۴ از ج ۳ 
ص ۳۸۰و نیز ج ۳ از ج ۳ص ۱۸۰ و ۲۵۲ و 
۸۰ 
پلستکت. (پ ل ثْ] (!) پرستوک باشد و آن 
پرنده‌ای است که در سقف خانه‌ها آشیان کند 
و به عربی خطاف گوید. (برهان قاطع). 
پرستک. (فرهنگ جهانگیری). پرستو. 
پلستن ل کرو بل /پ لت رز زک 
رذ ((ج)"کرسی بخشی از ایالت « کت‌دوتُر» 
در شهرستان لانون بر کتار دریای مانش 
دارای ۳۱۹۸ تن سکته. 
پل سروش. (بٍّ ل ش] ((خ) نام محلی 
کنار راه زاهدان به خواش میان سیاه‌جنگل و 
سنگان در ۱۲۹۰۰۰ گزی‌زاهدان. 


1 - Pellerin. 

2 - Aqueduc ۲۵۳۵۱ (“رnilرف).‎ 

3 - Plaisance. 4 - Piacenza. 
5 - Plaisians. 6 - Polésine. 
7 - Rovigo. 


6 - Plestin-les-Grèves. 











پل سروش بادران. 


پل سروش بادران. [چ ل ش] (ٍخ) در 
اصفهان که پل دشتی هم میخوانند. یک فرسخ 
با پل چوم فاصله دارد. محمد مهدی می‌نوید 
نزدیک آن قریه واقع شده و رود در انجا 
بطرف دیگر گشته و پل بدان طرف آب مانده 
است. | کنون‌هم در کنار رودخانه واقع است و 
آب از آن عبور نمی‌کند و چشمه‌هایش از 
ریگ پر شده است. ( کتاب اصفهان تألیف 
حسین ورصادقی ص ۳۹). 
پلس سب هاند. (پ لوش س‌دد همان د] 
(إخ) یعنی بزرگترین کتاب نجوم منسوب به 
پولس یونانی. (الشفهیم ج همائی ص ۱۸۴ 
حاشیه د). 
پل سفید. (چ لٍ س] ((خ) نام ایستگاهی از 
راه‌اهن طهران و بندر شاه. فاصله‌اش تا 
طهران ۲ هزار گز و آن ایستگاه هندهم 
راه‌آهن شمال است از سوی طهران. 
پل سفید. زپ لٍ] ((خ) نام پلی بر رود طالار 
دارای دو چشمه در سی‌میلی شمال فیروزکوه 
و ۴۲میلی جنوب ساری. (سفرنامةٌ مازندران 
واسترآباد رابینو ص ۴۲ و ۴۳) 
پل سلطان. زب ل ش] ((خ) نام موضعی 
ميان حلب و حماة. (حبیب السیر چ طهران 
جزء ۴ از ج ۲ص ۱۹۹), 
پل سمیساطی. [پ لٍ ش] (إِخ)' یکی از 
بزرگان مسذهب مسیحی است از مردم 
سمیساط که در اول سمت سکوبائی یعنی 
اسقفی شهر خویش داشت و در ۲۶۰م. 
بدرجه بطریقی شهر انطا کیه ارتقا یافت و چون 
الوهیت عیسی و تثلیث را منکر شد 
سین‌فلیکس پاپ وی را تکفیر کرد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
پل سنگین. [چٍ ل س] (اخ) نام مسوضعی 
در استرآباد. (حبیب السیر چ طهران جزو ۳ از 
ج ۳ص ۲۸۱). 
پل سنگین. اپ ل ش] اإخ) نام سوضمی 
در حدود ختلان. (حبیب السیر چ طهران جزء 
۳ازج ۳ص ۲۶ 0 
پل سوم. (بْ لٍ سو و] (اخ) ات 
فارنز) پاپ از ۱۵۳۴ تا ۱۵۴۹م. مۇ 
سنوذس ( کنسیل) ترانت. 
پاسی لتور. للع قریدای از 
ایالت «اندرالوار» در شهرستان تور. اطلال 
کاخی که لوئی یازدهم ساخته و در آن بسال 
۳ وفات کرده است بدانجا برجای 
است. 
پل شادروان. اب لٍ ؟] (() پل شرشتر. 
در مرآت البلدان ناصری (ماد: تستر) آمده 
است: (شادروان در لغت سراپرده و فرش 
منقوش و بساط گرانمایه را گویند و چون 
زمین رودخانه یعنی بنیان این پل را از سنگ 
مرمر فرش کرده بودند آن را شادروان 








خواندند و بعضی شادروان رابه جدول و 
رادرو آب نیز ترجمه کرده‌اند و این معنی را با 
این محل مناسبت بیشتر است) عقید؛ بعضی 
این است که شهر شوشتر قبل از ظهور 
ساسانیان چند گاهی خراب بود و چون 


اردشیر بایکان که اول پادشاه ساسائیان است" 


سلطنت یافت در صدد تجدید بنای شوشت 
برآمد و از هر جا جمعیتی را کوچانیده به 
شوشتر سکنا داد و حکم کرد تا در این شهر 
خانه بازند و در این باب مبالفت کرد و در 
اندک زمانی عمارت و برج و باروی شهر را 
تمام کردند و خیال داشت که پائین دهنۀ 
داریان را که زیر پل دزفول واقع است به 
عرض رودخانه شادروانی بنا کند که أب بلند 
شود و در نهر داریان جاری گردد و اجل او را 
فرصت نداد. نبیر؛ اردشیر. شاپور ذوالا کتاف 
چون در سلطنت استقلالی یافت در حوالی 
که اوسن گذریه اوق کر سروف انیت با 
والریان (ورلین) قیصر روم جنگ کرده لشکر 
او را شکست داد و قیصر را به اسیری گرفت و 
حکم کرد تا این پل و اين بند را بنا کند قیصر 
مهندسان و معماران از روم و فرنگ با زر و 
اموال بیار طلبیده ال از زیر کوهی که بقع 
سید محمد گیاه‌خوار در آن است و آب 
رودخانه از زیر آن کوه بطرف صغربی شهر 
جاری بود رخنه کردند که اب را بطرف 
جنوب برند از زیر آن کوه تا بند قير که دوازده 
فرسخ مسافت است بریدند و آب را بدان 
طرف سر دادند و نوره و گچ را بشیر گوسفند 
خمیر کردند و سنگهای بزرگ با علم جرّائقال 
بکار بردند و هر دو سنگ را با طوق آهن بهم 
بستند و از دهنة مافاریان تا زیر پل را به یک 
ترازو فرش کردند و با سرب آب‌کرده 
رخنه‌های سنگها را مسدود گردند و بعرض 
رودخانه شادروانی ساخته پل عظیم برای 
سهولت عبور و مرور با کمال استحکام 
ساختند و آن رخنه‌هائی که از زیر بقع سید 
محمد گیاه‌خوار کرده بودند از همان نوره و 
سرب أب کرده مسدود کردند تا شادروان و 
بند میزان تمام شد آنگاه آب را به سجرای 
مطلوب جاری کردند و چنان کردند که چهار 
دانگ آب به رود قدیم از زیر پل میگذشت و 
دو دانگ دیگر برای مصرف باغات در 
رودخانة کرکر و بطرف جنوبی شهر جاری 
شد لهذا قریه‌ای که پهلوی رود قدیم بود به 
چهاردانگه و دیهی که پهلوی این رود بود به 
دودانگه موسوم شد و باغات و بساتین بعمل 
آوردند و زراعت صیفی بسیار شد و آبادی 
بدرچه‌ای رسید که صحرای عسکر و اراضی 
داویان را زمین مینو نام دادند و معروف است 
که پل دزفول را نیز والریان بناکرده | گرچه از 
آن زمان الی الان چسندین بار پل مطور 











پل شادروان: ۵۶۸۷ 


خراب شده و تعمیر کرده‌اند و اما بنیان پل که 
معروف به شادروان است باقی و چندین سال 
دیگر هم برقرار خواهد بود و یک مرتبه از 
چند مرتبه که این پل خراب شد در زمان 
بنی‌امیه بود که شبیب خارجی خروج کرد و 
شوشتر را مقر سلطنت خود ساخت و مکرر 
لشکر از شام بجنگ او آمدند و مغلوب شدند 
تا در زمان عبدالملک‌بن مروان که حجاچ‌بن 
یوسف والی عراقین و خراسان شد وبا 
لشکری جزّار بر سر شبیب آمد. شبیب در 
قلعةٌ شوشتر حصاری شده هر روز با سپاه 
خود از قلعه بیرون می‌آمد و با حجاج جنگ 
میکرد و شب به قلعه بازمیگشت تا یکروز 
وقتی که شبیب از رزمگاه مراجعت میکرد و 
اتفاقاً آن وقت آب رودخانه طغیان کرده بود و 
شبیب به تماشای سیلاب بکنار رودخانه آمده 
بود و اسب میتاخت در این بین شخصی 
مادیانی سوار و از پیش روی شبیب میراند 
اسب شبیب بمادیان رغبت کرد او بدهن اسب 
زد اسب حرکتی کرد با را کب خود در آب 
افتاده هر دو غرق و هلا ک شدند و فردا صبح 
حجاج وارد شهر شد و از اهل ولایت 
بازخواست کرد که چرا شبیب را به شهر را 
دادید اهل شهر گفتند او با سپاهی بسیار غفلة 
بشهر داخل شد و ما را تاب محاربه با او نبود 
لهذا حجاج حکم کرد تا پل را خراب کردند که 
علی‌الغفله کسی به شهر وارد نشود. و در این 
اواخر در عهد خاقان مغفور (فتحعلی‌شاه) 
شاهزاده محمدعلی‌میرزا نیز این شادروان را 
مسرمت و تسیر کامل کرده است فاصلۂ 
شادروان تا شهر تقریاً یک میل است. در سال 
هزارودویست وچهل‌و پنج خاقان خلدآشیان 
(فتحعلی‌شاه) طاب الله ثراه تشریف‌فرمای 
شوشتر شده و در کنار شط سراپردۀ خاقانی 
افراشته روز دیگر به تماشای سدی که نواب 
غفران مب مسحمدعلی‌میرزا مرمت کرده و 
ساخته بود رفتند بعد از تماشای سد بیاد آن 
فرزند دلبند افاده بتار متسر و متأسف 
گردیدند. بالجمله پل شوشتر و پل دزفول هر 
دو را سه چشمه است و در وسط شهر شوشتر 
تپهای است موسوم به تپۀ روم. گویند ځا ک 
این تپه را والریان به حکم شاپور از سملکت 
روم به این محل نقل کرده که پل مذکور و 
بعضی ابنیۂ دیگر را با این خا ک بسازند آنچه. 
میبایستی بکار بنّائی رود رفته اینکه حالا 
هست و بمصرف نرسده فاضل آن خاک 
است. این تفصیل به عقیدء مژلف به افسانه 
شبیه است و محل اعتنا و اعتماد نیست و 
آنچه محقق است که خاک اطراف شهر 


1 - Paul de Samosate. 
2 - Plessls-les-Tours. 





۸ پل شاه. 


شوشتر ست و مخلوط به شن است و از 
برای ابنیه‌ای که بخواهند چندین سال درام 
داشته باشد بی مصرف است لهذا خا ک‌اين تپه 
را که مصنوعی است نه طبیعی از چند فرسخ 
دورتر آورده‌اند و بقدری که لازم بوده به 
مصرف ساختن پل رسانیده‌اند و باقی موجود 
است. مشربه و کوزه‌های شوشتر که به لطافت 
معروف است و آب را خنک میکند از خاک 
این تیه ساخته میشود و بسببی که ذ کر شد از 
خا کهای دیگر اطراف شوشتر نمیتوان کوزه و 
مشربه لطیف ساخت. گویند بعضی رومیها را 
که بحکم والریان برای ساختن پل آمده بودد 
از آب و هوای شو شوش شتر خوش آمده در آنجا 
ماندند و کارهای غزیب کردند و از جسمله 
قریب به چشمة آب گرمی که در دوفرسخی 
شهر در طرف شمال واقع است معدن نقره‌ای 
پیدا کرده بودند و هر سال میالغی کلی از آن 
منتفع ميشدند و وجه معتدبه از این بابت به 
شاپور میدادند و احدی از اهل ایران را در آن 
کار مداخله تبود و | کتون آن مکان بر کی 
معلوم نیست. (تذییل) در قدیمالایام خیلی 
بالاتر از شوشتر پلی بر روی رودخانۀ کارون 
در یک درة تنگی بسته بودند. از آثار چنین 
مستفاد میشود که از پناهای سلاطین کیان 
بوده است. پائین‌تر از پل آثار دو قلع مخروبه 
موجود است که شباهت به بناهای سلاطین 
ساسانیه دارد. قلمةٌ سمت راست موسوم بقلعةً 
رستم و قلعةٌ سمت چپ را قلعه دختر میتامند 
و مغاره‌هائی که از سنگ تراشیده شده در 
اطراف شط کارون بار است به عقیده مولف 
اینها دخمۂ اموات بوده در نزدیکی قلعة رستم 
اجر پاره و آثار خرابه بسیار پیداست. یمکن 
در ازمنة قدیمه شهر بزرگی در این محل بوده 
است. رود کارون از موضعی که مصب آن به 
شطالعرب است تا حوالی شوشتر کشتی‌رو 
است. در میان شوشتر و رامهرمز چشمة تفت 
سفید است که از حیث سفیدی بهترین نفتهای 
عالم محسوب میشود. 
پل شاه. زپ لٍ] (إخ) مسحلی در حوالی 
کرمانشاه. رجوع شود به مجمل التوارییخ 
گلستانه ص ۰۱۶۸ 
پلشت. [پ [ /پ ل /ب (] (ص) آلوده. 
ناپا ک. پلید. (اوبهی). فرخج. فژه. (لفت‌نامة 
اسدی نسخه.ن‌خجوانی). فڑا کن.فژاک. 
(لغت‌نامۀ امدی). شوخگن. چرک. چرکین. 
مردار و نکبتی راگویند. (برهان قاطع): 
زنی پلشت و تلاتوف و اهرمن‌کردار 
نگر نگردی از گرد او که گرم آئی. ' 
با دل پا ک‌مرا جامة ناپا ک‌رواست 
بد مر آنرا که دل و جامه پلید است و پلشت. 
کسائی (ازلفتنامة اسدی). 
با دو کژدم نکرد زشتی هیچ 








با دل من چرا شد ایدون زشت 


زشت‌خوی پلید کرد مرا 

هر کرا خو پلید هست پلشت. کسانی. 

و آن نیز گربه‌ای است پلشت و پیاستو, 
فخری (از فرهنگ ضیاء). 


اااين لفظ در فرهنگستان معادل عفونی ۲ 
پذیرفته شده.است و پلشت‌بر را بمعنی 
ضدعفونی "گرفته‌اند و پلشت‌بری را بمعنی 
ضدعفونی کردن. (واژه‌های فرهنگستان تا 
پایان سال ۱۳۱۹ ه.ش.ا.و این وضع نمایندة 
کمال بی‌اطلاعی از لغت و دوری تمام از ذوق 
ادبی و لغوی است. 
پل شکستن بر. [ ش ک ت ب] (مص 
مرکب) کنایه از محروم ماندن و بی‌نصیب ۴ 
شدن باشد. (برهان ن قاطم), بی‌بهره گردانیدن. 
(انندرا اج): 
فلک پل بر دلم خواهد شکستن 
کز اب عافیت بوئی ندارم. 
خاقانی (از فرهنگ رشیدی) 
عاشق محتشم بسی داری 
پل همه بر من گدا شکنی. 
خاقانی (از فرهنگ رشیدی). 
آسمان پل بر سر آن خا کیان خواهد شکست 
کآیروی‌اندر ره آن دلستان افشانده‌اند. 
خافانی. 
دشمنان از داغ هجرش رستهاند 
پل همه بر دوستان خواهد شکست. خاقانی. 
||بعضی گویند بمعنی غرق کردن باشد. (غیاث 
اللغاث). 
- پل‌شکن؛ خراب کنندۂ پل: 
عمر پلیست رخنه‌سرء حادثه سیل پل شکن 
کوش که نارسیده سیل از پل رخنه بگذری. 
خاقانی. 


پل شوشتو. [ٍ لٍ ت ] ((خ) رجوع به پل 


شادروان شود. 


پل شهرستان. (پ لٍ ش را ((خ) در 


اصنهان این نام بمناسبت قریهای است که 
مجاور آن قرار دارد. تاورنیه می‌نویسد یک 
پل کهنة دیگر هم در ربع لیو زیر دست پل 
گبرهاست که راه معمولی شیراز به اصقهان 
بوده | کنون‌این پل بر جا و بایه‌های آن از 
سنگ ساخته شده است اما قسمت فوقانی پل 
که جهت عبور و مرور بوده خراب شده است 
و فقط پیاده میتوان از روی آن عبور کرد. 
( کتاب اصفهان تاليف حسین نورصادقی 
صص ۳۹-۳۸) و شهرستان کنار راه اصفهان 
به نائین میان اصفهان و حسن‌آباد در 
۰ گزی‌اصفهان واقع است. 


پل صراط: اب لٍ ص] (خ) صسراط. 


پاي پلیست گترده بر پشت دوزخ که ذ کر آن در 
حدیث صحیح وارد است. (منتهى الارب). 
عقاید مسلمین دربارة پل صراط مشایه است 





با آنچه مزدیسنان دربار؛ پل چینوت گویند. و 
نیز رجوع به چینوت شود. 
پلطار. [پ ل] () اصل كلمة مستعمل در 
عربی, بلطار. کلمة اسپانیولی. قسمت فوقانی 
داخل دهان. سقف دهان. سق (در تداول عوام) 
وگاه کام را نیز به این معنی استعمال کرده‌اند. 
رجوع شود به ذیل قوامیس عرب تألیف دزی 
در پلطار ج۱ ص ۰۱۱۲ 
پل طالار. زب لٍ] (إخ) نام محلی كنار 
جادة قائمشهر و بابل ميان قائمشهر و پل 
نوری‌کلا در ۲۵۸۷۰۰ گزی‌طهران. 
پلطر. یل / پ ل] (از یونانی, !) از مقادیر و 
مقیاسهای طول یونانی مساوی ۲۰/۷۸ گز. 
(ایران باستان ج ۱ص ۱۶۶ و ج ۲ ص .)٩۹۹‏ 
پل عطا. (بٍ ل ع] ((خ) موضعی به حوالی 
بلخ. (تاریخ بخارای نرشخی ص ۱۰۶) (تاریخ 
سیستان ص ۲۵۶). 
پلخ‌پلغ. (چ ل ب (] (صوت) حکایت 
آواز جوشیدن مایعی زفت و غلیظ با تیرکها و 
جوشهای بزرگ. 
= پلغ پلغ زدن؛ جوشیدن با جوشهای بزرگ و 
بیشتر در مایمی زفت چون آش و مانند آن. 
پلغده. [پ ل د /د] (ص) تس‌خم‌مرغ و 
میوه‌ای که درون آن گندیده و ضایع شده 
باشد. (برهان قاطع) و گویند مرغ بیضه‌ای را 
پلغده کرد؛ یعنی گنده کرد و بچه نیاورد. 
پوسیده و درهم‌شده. (فرهنگ رشیدی): 
دو خایه گنده" پلغده شده هم اندر وقت 
شکست و ریخت همانجا سپیده و زرده. 
سوزنی. 
غرقلة؛ پلفده گردیدن تخم‌مرغ و خربزه. 
(منتهی الارب). 
پلغندکیی. (پٍ غ ند /د) (حامصا 
پلقندگی. برجستگی. بیرون‌آمدگی. برآمدگی. 


پلغنده. [بَ غ د /د] () پروند. بقچه. 


رزمب 

پلغی دکیی. (ب لغ غی د /د] (حامص) 
پلقیدگی. حالت و چگونگی پلفیده. رجوع به 
پلقیده شود. 
پلفیدن. (پ لغ غى 5] (مص) بلقیدن. 
بیرون جستن و برجستن و برآمدن و بیرون 
خزیدن چیزی چنانکه تیرک دیگ جوشان و 
چشم در بعض بیماریها. بیرون آمدن چیزی از 


۱ -شاید بمعنی گرم اوفتی سعدی است» آنجا 
که گریدءٌ 
چو زنبور خانه بیاشوفتی 
گریز از محلت که گرم اوفتی. 
.(فرانوی) 9دونا66 - 2 

3 ۰ Antiseplique (gil). 
۴-به‌تصحیح قیاسی» نسخه‌ها «بی‌طاقتة‎ 
است.‎ 


۵-نل:کرده. 








جای خود به بیرون‌برجستگی چیزی. جحظ. 
جحوظ, و نیز رجوع به بیرون نشستن شود. 
پلغیدنی. [ب لغ غى د] (ص لیساقت) 
درخور و سزاوار پلغیدن. پلقیدنی. 

پلغیده. 1پ لْغْ غسی 5 /د] (ن مص) در 
تداول عامیان. برجسته و از حد طبیعی زیاده 
بیرون‌آمده و اکثر در چشم متداول است. 
بیرون‌جسته: چشم بلفیده؛ مایل بسوی 
بیرون. جاحظ. 

پلفته. (ب لت /ت] () پارچسه‌ها و 
گلوله‌های علف سوخته را گویند که چون 
آتش در خانة علفی افتد زور آتش آنھا را ۳ 
هوا برد. (برهان قاطع). ان باشد که چون اتش 
در خانة کاه‌پوش افتد گلوله‌های کاه سوخته 
که هنوز آتش در میانش باشد بزور آتش در 
هوا رود. (فرهنگ جهانگیری) (رشیدی). 
اتش پاره که هوا آن را ببرد و به هندی آن را 
چنگاری گویند. (غیاث اللفات). 

پل فردوس. [بّ لٍ فی د] ((خ) نام محلی 
کنار راه طهران و فیروزاباد. ميان سعیداباد و 
تونل در ۱۰۹۰۰۰ گزی‌طهران. 

پل فسا. ( لٍ ت] ((خ) واقع در ۱۶۰۰۰ 
گزی شیراز کتار راه شیراز و جهرم ميان 
اجوار و باباحاجی. 

پل فسا. زپ لٍ ت] ((خ) (نسهر..) آیش 
شیرین ولی بسیار سنگین و تا گوارءاز چشمۀ 
پیریناب برخاسته از صحرای قره‌باغ حومة 
شیراز و پل فسا گذشته به درياچة مهارلو 
فروریزد. (فارس‌نامة ناصری). 

پل فلاورجان. (چ لٍ ف و] ((خ) در 
اصنهان اسث و دو فرسخ با پل بابامحمود 
فاصله دارد. ( کاب اصفهان تاليف حسین 
نورصادقی ص ۲۲۳). 

پل فوشنچ. [پٍّ لٍ ش] ((خ) موضعی در 
حوالی هرات. (حبیب السیر چ طهران جزء ۴ 
ازج ۳ص ۳۷۹). 

پل فیروزی. [بْ ل) (اغ)۲ لقبی بود که 
روسها و امریکائها و انگلیسها و فرانسوی‌ها 
در جنگ بین‌المللی دوم به ایران دادند. 

پلق پلق. (پ ل ب ل] ([ صوت) رجوع به 
لیخ شود 

پل قد یس. [پ ل یذ دی] (اغ) سن‌پل '. 
بولس. پاولوس. پولس. یکی ازحواریون 
است که در سال دوم میلادی به طرسوس 
متولد شده است. پدر او از بهود بود و اسم 
اصلی پاولوس (شائول) است. تربیت او در 
قدس شریف بود و در اول امر با دین ترسائی 
خصومت مسیورزید بعد در راه دمشق 
معجزه‌ای دید و به دین عیسی گروید ویکی از 
پزرگان دعاة مسذهب مسیح شد. يکي از 
سرداران روم را در «پافوس» یعنی «باف» 
موسوم به «سرجیوس پاولوس» به دین 








عیسی دعوت کرد و او بپذیرفت و بدین جهت 
سرجیوس را نسبت بدو کرده پاولوس 
خواندند سن پل در قبرس و آناطولی و یونان 
و سالویک و آطه و ساثر شهرها علتاً به 
دعوت انجیل پرداخت و در سال ۵۸ م. که به 
موطن خویش قدس شریف بازگشت بهودیان 
با او مخالفت آغازیدند و حا کم قلسطین 
موسوم به «فلیکس» او را دو سال در قیصریه 
محبوس ساخت و پس از آن وی را به روم 
فرستاد و در انجا او را تبرئه کردند و هم به 
شهر روم مردمان را به دین مسیح دعوت کرد. 
سپس به مشرق بازگشت و کرت دیگر در سال 
۲یسا ۶۴م. به روم شد و در آن وقت 
عیسویان در روم بسیار بودند و نرون 
امپراطور روم او را خواست و از وی مواخذه 
کرد و او جوابهای درشت گفت از این رو در 
سال ۶۶ با پطروس حواری (یعنی سن پیر) په 
امر نرون مقتول گشت و جد او را در راه 
«اوسقیه» به خا ک سپردند و بعدها مسیحیان 
استخوانهای وی را به کلیسای سن پیر نقل 
دادند. ذ کران او را در بيست‌ونهم حزیران 
گیرند.چهارده خطبه از او در دست است و در 
کتاب اعمال رسولان انجیل ترجمهٌ حال وی 
آمده است. (قاموس الاعلام ترکی). در کتاب 
قاموس مقدس آمده است: در لفت بمعنی 
کوچک مبباشد و او را در زبان عبرانی شاؤل 
میگفتند و او حواری ممتاز قبایل بود. (روم 
۱ اول ذ کری که از این اسم داریم در 
ANTE»‏ میباشد. بعضی بر انند که سبب 
تسمه و تبدیل شاؤل به پولس که اسم رومانی 
است مطابق رسم بهودیانی بود که در دول 
خارجه میبودند و یا اینکه بواسطة احترام 
سرجیوس پولس که دوست او و یکی از 
جدیدالایمانان سلف بود که در ای ۷ مذکور 
است این اسم را بر خود قبول نمود امکان دارد 
که در طفولیت به همین دو اسم خطاب شده 
معروف بوده است. و او در شهر طرسوس 
قلیقیه متولد گشت و امتیاز رعیتی روم راارثاً 
از پدر یافت والدینش از سبط بن‌يامین بودند 
که او را بر حسب رسوم و قواعد بهود تربیت 
کردندو همچو عبریی از عبریان نشو و نما 
کردفی ۵:۳. شهر طرسوس از حیث علم و 
تربیت بسیار معروف و مشهور بود و پولس 
همواره در علم و آداب و معرفت و تربیت 
ترقی می‌کرد تا در موقع مناسب والاینش او 
رابه اوزش‌ليم فرستادند تا در خدمت 
غمالائیل که از مشاهیر علمای ان زمان بود 
تعلیم و تحصیلات خود را کامل نمایند لکن 
معلوم نیست که در زمان ظهور مسیح در 
اورشلیم بود یا ن. احتمال میرود که بعد از 
مراجعتش به طرسوس بر حسب رسم عمومی 
بهود که میگفتند «آنکه پر خود را صنعت 








پل قدیس. ۵0۶۸۹ 


مفیدی نیاموزد ویرا بدزدی داشته است» 
صنعت خیمه‌دوزی هو تقنن: ۱۸۶۱ :۳ 
و۲:۳۴:۲۰ تصلو۳:). چون سی‌سال از 
سنش گذشته بود در میان قوم يهود مشار 
بالبنان و شخصی افذالامر گشته از تعلیمات 
غمالائیل فواید بسیار یافته در شریعت و 
علوم دینیه مهارت تام و تمامی بهم رسانیده 
برحسب قواعد فریسیان تن به ریاضات شاقه 
سپرده عالمی مرتاض و حافظ قوی و تعصب 
دین يهود و دشمن تلخ و سخت دين مسیحی 
گردید.( \TFyTAE!Y‏ - ۱۱), در این حال بر 
حب مسطورات کتاب اعمال (اع ٩و‏ ۲۶): 

در راه دمشق بدو مکشوف گشته 
اعجازا هدایت یافته تابع دین مسیح شده 
مسیح برای او عمده مقصد گردید (اع ۱۵:۲۶ 
اقر۸:۱۵) و دل و جان و انديشه و قوت و 
قدرت خود را تماما به مسیح سپرده من بعد 
چه در حیات و چه در ممات غلام عیسی 
مسیح بود و تمام قوا و غیرت و مجاهدات و 
اندیشة خود را وقف محافظت و انتشار انجیل 
مسیح نمود. خصوصاً در ميان قبایل چنان 
مینماید که افکار او در خصوص روح دیین 
پا کو عالی مسیح چه در عبادت و چه در اثر 
اعمالش دارای اهمیت مخصوص بود ضدّیت 
او به رسوم و قواعد عبادت و دین يهود وی را 
در هر جا مورد کینه و دشمنی اهالی وطن 
خود کرد و بالاخره بواسطه شکایت اهالی 
وطن بدین وسایل بر وی شکایت آورده 
بتوسط رومیان در قیصریه محبوس گردید و 
چون مدت دو سال بر اين برآمد وی را از 
قیصریه برای استتطاق به رومیه فرستادند زیرا 
که خود خواهش نمود که در حضور امپراطور 
حاضر شود. حکایاتی که نویسندگان کلیسای 
سلف در خصوص پولس ذ کر میکنند چندان 
محل اطمینان نیست ولی در قرنهای اوّل رأی 
ذیل محل قبول عامه بود یعنی که در پولس 
خطائی نیافتند و در اخر دو سال که تقصیری 
بر او ثابت توانستند کرد پا کدامنی وی ظاهر 
شده از حبس مستخلص گردید. بعد از آن 
دوباره به رومیه مراجعت کرد و نرون ثانياً او 
را حبس کرده مقتول گردانید. چتان سینماید 
که پولس در تمام علومی که در آن وقت در 
ميان يهود متداول و معروف بود مسلط بوده و 
از مهارت و تسلطی که در زبان یونانی داشته 
است معلوم میشود که از نوشتجات یونانیان 
نیز بی‌اطلاع نبوده با فیلسوفان ایشان 
مباحثات بسیار کرده از شعرای آنها مشل 
اریتس (۱ع۲۸:۱۷) و میندر (اقر ۳۳:۱۵ و ) 
پای مندیز (تیط ۱۳:۱) اقتباس میکند اما 


1 - Pont de vicloire .(فرانسوی)‎ 
2 - Saint Paul. 








۰ پلقندگی. 


نمیتوان گفت که کلیة در علوم ایشان عالم 
بوده. از رسوم موثرة سجیه و طبیعت او قصد 
عام و عالم‌گیر و روحانیت دین مسیح و آثار 
مطهره و شرف بخشای بر قلوب مؤمنین 
بخوبی معلوم میگردد دين مسیح و اثر مطهر 
آن آتش محبت و خیال نجات‌بخشی تمامی 
مردم را از خود ناجی اقتباس نمود. (کل 
۰۱ چنان مینماید که بیاری از حواریان 
و سایر معلمان بیشتر به اصول دين يهود و 
قوانین و رسوم و آدابی که در آن تربیت یافته 
بودند متوجه بوده اعتنا مینمودند یمنی آنها را 
اصل و مسیحی‌گری را چون فرع میدانستند 
که بر تن قدیم پیوسته شود یعنی که وجود و 
حیات شاخهای نو بسته بوجود و حیات تنه 
است لکن پولس یکی از آنهائی بود که از این 
کوتا‌نظری صرف‌نظر کرده دين مسیح را در 
روشنائی حقیقی‌اش چون مذهب عام و 
عالم‌گیر تصور مینماید. دیگران بر آن بودند که 
کسی که بخواهد بدین تازه متدین شود باید 
اول بهودی شود و یوغ اطاعت شریعت موسی 
را بر خود گیرد لکن پولس بر آن بود که این 
دیوار حایلی که اسباب نفاق يهود و قبایل 
است از میان بردارد و نماید که تمام ایشان در 
مسیح یکی هستند و نتيجة تمام اعمال او 
همین بود و به هیچ‌وجه از پروی این مقصود 
عظیم دست نکشید و از تنبیه پطرس که 
نظرش به زمان بود باز نایستاد و حیات خود 
را در مقابل تعصب هموطان خود در خطر 
گذاشت و فی‌الحقيقة به همین واسطه بود که 
مدت پنجسال در اورشلیم و قیصریه و رومیه 
محبوس شد. 

خلاصة تاریخ سرگشت پولس: 

ایمان آوردن پسولس (۱ع٩:)‏ سال ۳۷ م. 
سکونتش در عربستان ۴۰-۳۷ م. سفر اولش 
به اورش‌لیم. (غلا۱۸:۱), سکونتش در 
طرسوس, (اع ۳۰-۲۳:۹). و مسافرتش در 
انطا کیه. (اع (A11‏ ۰ سفر دومش به 
اورشلیم با بارنابا از زمان قحطی و آوردن 
اعانه از برای فقرا (اع ۲۰:۱۱) ۴۴ م. سفر 
اولش برای بشارت در اطراف با بارنابا و 
مرقس در قیرس وانطا کیه پیسیدیه و ایقونیه و 
لستره و دریه و مراجعتش به انطا کیه. 
(۱ع۱۳:و۱۴:) ۴۱-۵ م. ان‌جمن شدن 
حواریان در اورشليم. دشمنی میان يهود و 
قبایل در کلیسا, سفر سیمش به اورشليم با 
بارنابا و تیطس و اصلاح خصومت و موافقت 
بهود و مژمنین قبایل. مراجعت پولس به 
انطا کیه. مباحثه با پطرس و بارنابا در انطا کیه 
و جدائی موقتی بارناپا (اع ۳۰-۲۱:۱۵) سفر 
ثانی پولس برای بشارت از انطا کیه به اسیای 
کسوچک و قلیقیه و لیک‌اونیه و غلاطیه و 
تراوس و شهرهای یونان یعنی فیلپی و 








تصالونکی و بیریه و اطینا و قرنتص (اع 
۱۸-۵:ا).و در این سفر بود که په بشارت 
دادن در اروپا شروع کرد ۵۱ م. توقفش 
یکسال‌ونيم در قرنتس و تصنف دو رسالً 
تسالونیکیان ۵۳-۵۲ م. سفر چهارمش به 
اورشلیم و چندی توقف در انطا کیه (اع 
۳۳-۸). بعد سفر میمش از غلاطه و 
فریجیه در پائیز برای بشارت (اع ۱:۱۹). 
توقفش مدت سه سال در افسس و تصنیف 
رسالۂُ غلاطیان (اع ۱:۲۰) در سال ۵۶ یا ۵۷ 
م. و رفتنش به مقدونیه و قرنتس و کریت که 
در کتاب اعمال مسطور ثیست. تصنیف رسالة 
اول به تیمونیوس و مراجعتش به افسس. و 
تصنیف رسالة اول به قرنتیان در بهار سال 
۵۷-۷ م. مفارقتش از افسس در 
تابستان و رفتنش به مقدونیه و تصنیف رساله 
دوم به قرنتیان و رساله‌ای به تیطس سال ۵۷ 
م, تسوقفش سه ماه در قرنتس و تصنیف 
رساله‌ای برومیان در سال ۵۸م. سفر پنجمش 
به اورشليم دربهار و گرفتار شدن و 
فرستادنش به قیصریه در سال ۰۶۵۸ (۱ع 
۱۱:۲۱-۰). سفر پنجمش به اورشلیم» 
(۱ع ۱۵:۲۱-۰) محبوسیش در قیصریه. 
اجرای حکم بر او در حضور فیلکس. 
فستوس و اغریپاس و شروع تصنیف انجیل 
لوقا و کتاب اعمال حسواریان (۱ع 
4۳۲:۲۶-۱ ۴۰-۸ م. سفرش به روم 
در پائیز و شکستن کشتی در نزدیکی ملیطه و 
پیش رفتنش به روم (۱ع ۱۶:۲۸-۱:۲۷) در 
بهار سال ۶۱-۶۰ م. اسیری اولش در رومية 
(اع ۳۰:۲۸) و تیف رساله‌ای به قلسیان و 
افسسیان و فیلییان و فیلمون ۶۳-۶۱ 
حریق رومیه در تابتان و اذیت مسیحیان در 
سلطنت نرون و شهادت پولس بزعم آنانی که 
میگویند پولس یکدفعه در روم محبوس شد. 
تصیف رسالهً دوم تیموتیوس سال ۶۴م 
اشخاصی که گویند پولس دفعة ثانی اسیر و 
دستگیر شد معتقدند بر اینکه از اسیری اولش 
در سال ۶۳ آزاد شده پس از آن محتمل است 
که در اسپانیا روم (۲۳:۱۵ و ۲۸) و افسس و 
مقدونیه. 

اتیمو ۳:۱ و کریت تیط ۱و آسیای صفیر. 
۲ تیمو ۵:۱ و نیکاپولس‌تیط ۱۲:۳ سفر کرد. 
در این صورت تصنیف رساله به تبموتیوس و 
تیطس در این انا بوده سال ۶۷-۶۲ م. و بعد 
تقریباً نها و بی‌رفیق معاون تازه شهادت خود 
را پا خوشنودی منتظر بود. 

این سفرهای مختلفه که | کثر آنها را پولس 
پیاده طی کرد با مکتوبات الهامی کاب اعمال 
رسولان و بیانات موّثرة زحمات خود پولس 
فی‌نفشه کد در ۲ قر ۲۵-۲۳:۱۱ و غیره 
مسطور است باید با نقشه مطابق کرده و 





پلک. 


خوانده شود. و چون بنظر آوریم ولایاتی را 
که‌از انها عبور کرده بشارت داد و اشخاصی 
را که ایمان آوردند و کلیسائی راکه بر پا کرد 
و زحمات و خطرها و امتحاناتی را که متحمل 
شد و معجزاتی که از دست وی صادر شد و 
الهاماتی که یافت و خطبه‌ها و نوشته‌های او 
که در آنها دین مسیح را توضیح نموده از 
جمله سایر ادیان محافظت میکند و محنات 
زایدالوصفی را که خدا بتوسط او بعمل آورد و 
دلیری و عمر و شهادت او را ملاحظه نمائيم 
می‌بینیم که فی‌الحقيقة یکی از اشخاص 
بی‌نظیر است. سجیه پولس در نامه‌هایش 
بطور کمال مصور است و چنانکه کرسس توم 
میگوید «در دهان مردم در تمام جهان هنوز 
زنده است که توسط او نه تتها مریدان او بلکه 
تمام مزمنین تا امروز هم تمام مقدساتی که 
هنوز از عدم پوجود نیامده‌اند تا بازامدن 
مسیح برکت یافته و خواهند یافت در آنها 
می‌بینم که قوّه تبدیل» ترفیع و توفیق شخصی 
راکه اولا مايه فتنه و اغتشاش میشد و 
تندمزاج بود چگونه تبدیل پافته نمونه و 
سرمشق فضایل انسانیت و سجیه مسیحیت 
گردانیده است و با وجود جرأت و شبات 
باملاحظه و موّدب و نجیب و بشاش و 
وطن‌پرست بوده صرف‌نظر از لذات خود کرده 
در تمام تصورات و تأشیرات خود بی‌نظیر 
بود». (قاموس مقدس ص ۰۲۲۸ ۰۲۳۱۰۲۳۰ 
۳۲ 
پلقندگی. [پ لن ق /د] (حصامص) 
رجوع به پلفندگی شود. 
پلقیدگی. [پ لق قی د /د] (حامص) 
رجوع به پلفیدگی شود. 
پلقیددن. اب ل قی ذ] (مص) رجوع به 
پلفیدن شود. 
پلقید‌نی. بُ ُن قی 5] اص لب‌اقت) 
رجوع به پلفیدنی شود. 
پلکگ. [پ /پ /پ ل /پ ]۱ )۲ پوست 
گرداگرد چشم. (غیاٹ اللغات). دو پردۂ 
متحرک که چشم را می‌پوشانند و مژگان از 
لب انها روئیده است. پُلکه. بام چشم. نیام 
چشم. (برهان قاطع و بهار عجم از غحیاث 
اللغات) جفن. عير. (منتهی الارب)؛ 
دو لب چو نار کفیده و دو پلک سوسن سرخ 
دو رخ چو نار شگفته دو بلک لالۀ لال. 
فرخی [در صفت تذرو]. 
بچندان که او پلک بر هم زدش 


۱-ضبط دوم و سرم و چهارم از برهان قاطع 
است و چهارمی در اشعار امیرخرو به کار رفته 
است چنانکه متعارف اهل هند است. (از 
فرهنگ رشیدی). 

2 - Paupière (فرانری)‎ 





یلک. 


٩ 
شد و بستد و باز پس آمدش.‎ 
(از لفحنامة اسدی).‎ 
مزه بر پلکم ار شود پیکان‎ 
موی بر فرقم ار شود سرپاس. مسعودسعد.‎ 
در آن گفتن پلک بر هم غنودش‎ 
درآمد خواب مرگ و خوش ربودش.‎ 
آمیرخسرو دهلوی.‎ 
تیرت سواد چشم عدو حک کند چنانک‎ 
نه آ گهی‌بدیده و نه در لک بود.‎ 
امیرخرو دهلوی (از فرهنگ ضیاء),‎ 
لک همی زند و دل همی برد چشمت‎ 
چو جادوئی که لب اندر فسون بجنباند.‎ 
امیرخسرو دهلوی.‎ 
سوزنپَلّکا کدام سوئی‎ 
غنچه‌دهنا کدام روئی.‎ 
امیرخسرو (از فرهنگ نظام)‎ 
نهاد نرگس بر خط سبزه چشم چنان‎ 
که پلک هم نتواند زدن که حیرانست.‎ 
امیرخسرو دهلوی (از آنتدراج),‎ 
پلک کبود نرگس چشم پرآب من‎ 
نیلوفری است کو نکند میل آفتاب.‎ 
سلمان ساوجی.‎ 
بادام چشم من زده بر پلکها شکر‎ 
لوزینهایست ريخته جلایش از گلاب.‎ 
سلمان ساوچی.‎ 
واکرده ز پلک چشم گریان‎ 
درها برای قرب یزدان.‎ 
واله هروی (از آنندراج).‎ 
اگرز روی تو نظارگی ببندد چشم‎ 
ز پلک دیده گشاید دریچه نظرش.‎ 
ملا شانی تکلو (از آنندراج).‎ 
با پلک چشم نتوان راه سرشک بستن‎ 
کی پیش سیل گیرد دیوار نم کشیده.‎ 
یغما (از فرهنگ ضیاء).‎ 
دم اندر حلق آن چون تفه شعله‎ 
مزه بر پلک این چون تیز خارست.‎ 
اغضاء؛ پلکهای چشم بیکدیگر نزدیک‎ 
آوردن. (زوزنی) (تاج المصادر). خنطر؛‎ 
عجوز کلان‌سال که پلکها و گوشت روی وی‎ 
فروهشته باشد. (منتهی الارب). احضام العین؛‎ 
آنچه بر آن استوار است کرانهای پلک چشم.‎ 
خفش؛ علتی در پلکهای چشم که بی‌درد بود.‎ 
غطف؛ دراز و دوتاشدگی پلک. (منتهی‎ 
الارب). اشتار؛ پلک چشم وا گردانیدن.(تاج‎ 
المصادر بیهقی). عطف؛ درازی پلک. جرّب؛‎ 
خشونتی است که در داخل پلک عارض شود‎ 
وبدان آب از چشم روان باشد. (منتهی‎ 
الارب). اغماض؛ پلک چشم فراهم گرفتن.‎ 
|مژگان چشم. موی سژه. (غیاث اللغات).‎ 
||پلک بینی, از مهذب الاسماء در معنی لف ظ‎ 
وتره و وتیره مفهوم مشود که لفظ پلک در‎ 


1 








فارسی بمعنی پرد؛ٌ بینی و پر آن هم هست. 








(فرهنگ نظام)۲. | آویسخته. (برهان قاطع) 
(فرهنگ رشیدی) (فرهنگ جهانگیری). 
معلق. 
- پلک زبرین؛ پوست بالای چشم و آن 
حرکت میکند. لحج. (منتهی الارب). 
- پلک زیرین؛ پوست پائین چشم و آن 
حرکت ندارد. 
- پلک گردیده؛ آشتر. 
پلکت. [پٌ] (() گرده. کلیه. و ک. 
پلکت. [پ] (إِخ)" جیمس نکس. یکی از 
رجال سیاسی کشورهای متحد آمریکا. وی از 
سال ۱7۱۸۴۵ ۱۸۴۸م. رئیس جمهور بود و 
در جنگ با مکزیک غالب شد و مکزیک 
جدید و کالیفرنیا را تسخیر کرد. مولد وی 
بسال ۱۷۹۵ و وفات در ۱۸۴۹م. 
پلکت. [بٌ] (اخ) نام چسند ناحيه در 
کشورهای متحد امریکا که به اسم پلک 
رئیس جمهور آن دولت خوانده شده است. 
(قاموس الاعلام ترکی در کلم پولک). 
پلکت. [پٍ] (() در «نور» پاپیتال را نامند. 
پلکت. (چَ] ((خ) نام قریه‌ای است از توابع 
بیضاء (فارس) دو فرسنگ بیشتر شمالی تنل 
بیضاء. (از فارس‌نامة ناصری). 
پلکا. [(چ] ([) رقص بهْمی. 
پل کارد. [بْ لٍ] (خ) نام محلی در حوالی 
هرات. (حسبیب السیر چ طهران خاتمه 
ص ۳۹۷). 
پل کاروان. [چّل كاز /] (!خ) نام 
موضعی در حوالی بلخ. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص۵۶۸). 
پل کا کارضا. [چ لی ر] ((خ) نام محلی کنار 
راه بیستون به خرم‌آباد میان درة جنگه و 
گردنه‌دیوان‌دره در ۱۳۶۰۰۰ گزی‌بیستون. 
پلکان. [پل ‏ / ل] ([) پله‌های متوالی از 
پائین به بالا ساخته و ان جمع پله است. 
نردبان و زینه‌پایه. (انندراج). مَرقات. رجوع 
به پله و پلگان شود: 
نهد چو خرمی فصل را بطاق بلند 
ز پلکان چنار است نردبان بهار _ 
ملاطغرا از انندراج). 
پل کرد ختر. [بْ ل ک دتَ] ((خ) نام 
محلی کنار راه خرم‌آباد به دزفول میان 
آمام‌زاده بابايزید و قلعه‌جایدر در ۶۶۸۱۰۰ 
گزی‌طهران. 
پل کردن. [پٌ ک 5] (مص مرکب) پل 
زدن. بل ساختن. بنا کردن پل* 
بر آب جیحون پل کردن و گذاره شدن 
بزرگ معجزه‌ای باشد و قوی برهان. فرخی. 
پلک گیر. [پ] (! مرکب) " افزار جراحی که 
فرودآوردن پلک چشم را بکار رود. 
پل کسله. زب لٍ ک [] (اخ) نام پلی در 
اصفهان که در سی‌وشش‌هزارگزی پل 











پلکی‌فروش. ۵۶۹۱ 
زمانخان واقع است و دهنه‌های آن بسیار 
مرتفع ساخته شده است. (از کتاب اصفهان 
تالیف ین نورصادقی ص ۲۳). 

پلکن. (چ ل ک] () در لفت‌نامة اسدی چ 
طهران در کلمۂ بلکن با باء موحد عربی آمده 
است: بلکن منجنیق باشد یعنی پیلوارافکن. و 
بیت ذیل را از ابوالمثل بخاری شاهد آورده 
است؛ 

سرو است و کوه سیمین جز یک میانش سوزن 
خسته است جان " عاشق وز غمزگانش بلکن. 
و از اینکه اسدی آن را مخفف پیلوارانکن 
میگوید پس بلکن با پی مثلثه است نه باء 
موحده. رجوع به بلکن و پلکه شود. 
پلکندگی. (ب لک د /:] (حامص) 
چگونگی و حالت پلکنده. 

پلکنده. (پ لک د /د] (نف) آنکه پلکد. 
رجوع به پلکیدن شود. (از فرهنگ فارسی 
معین). ۱ 
پلکو. [پٍ ل] () یَکوب. بلغور و نیم‌کوفتڈ 
گندم‌و جو و هر چیز دیگر. و پلکو کردن فعل 
ان است ب‌معنی خرد کردن به دانه‌های 
درشت . 

پلکوش. (ب] ل نسوعی از گل است. 
(آنندراج). شاید مخفف پیلگوش باشد. 
پلکه. (پّ لک /ک] () پلک. جفن. ||طعنه 
و سرزنش و سخنان درشت و افهمیده گفتن 
باشد و سخنان کنایه‌امیز که استنباط معانی بد 
از آن توان کرد بکسی گفتن و پلکن هم بنظر 
رسیده است که بجای ها نون باشد. (برهان 
قاطع), سخنان گوشه‌دار. تکوهش. 

پلکی. [پٍ ] (() قسمی نان‌قندی. 
پلکی دگی. زپ [ د /د] (حامص) حالت و 
رک بکرم نموه راگن زد 
پلکیدن. (پٍ /پ ل /ل د] (مص) افتان و 
خیزان یا با ضعف و سستی رفتن. چتانکه 
بیمار يا کودکی. آهسته و آرام رفتن (در تداول 
عوام)» چون بچۀ نوراه که رفتن نداند حرکت 
کردن:میان خا ک و خلها پلکیدن. ||زندگی 
کردن نه بدانسان که باید و نه چنانکه مطلوب 
است . (اين فعل یک مصدر بیش ندارد). 
پلکی‌فروش. (پ ف] انف مرکب) 
مهره‌فروش. خرّاز, رجوع به پلچی‌فروش 


^ 


شود. 


۱-مراد غضروف حاجز میان منخرین است. 
و متن مهذب الاسماء اين است: الرتره؛ و 
الوتیره؛ پلک بینی. 
Polk, James Knox.‏ - 2 

.(فرانوی) Abaisse - paupière‏ - 3 
۴-در شعوری «حصنا و صحيح هم همين 
است. 
۵- در ای جاک لمة Piler‏ و ۴۱0۲ و Pileur‏ 
فرانسه بخاطر می‌آید. 





۲ پل گاماسیاب. 


پل گاماسیاب. [پ ل] (اخ) واقع در 
۰ گزی‌بیستون ميان بیستون و هرسین در 
راه بیستون به خرم آباد. 
پلکان. [چل ل / ل] () پلکان. نردبان و 
زینة چوبین. (چراغ هدایت از غیاث اللغات), 
در فارسی معمول امروزی این کلمه فقط با 
کاف تازی است و صورت متن ثقیل است. 
پل گردان. (بْ ل گ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) پل متحرک. 
پل گردن. [ب لگ د] ((ج) نام قریه‌ای در 
گلیجان‌رستاق ساری مازندران. (سفرنامة 
مازندران و استرآباد راپینو ص ۱۲۱). 
پلگرو. [پل لٍ] (إخ)' کرسی بخشی از 
ایالت ژيرند. شهرستان لانگن دارای ۱۵۵۱ 
تن سکله. 
پلگزینیی. پل لٍ] (()" پلگرو. از نقاشان 
و مشاهیر معماران ایتالیا مولد سنه ۱۵۲۷ م. 
در بولونیه و وفات در سال .۱۵٩۹۲‏ بتاهای 
مشهور بسیار در ایتالیا و اسپانیا کرده است. و 
چند تن نقاش مشهور دیگر و یک مغتّی هم به 
این نام بوده‌اند. (قاموس الاعلام ترکی). 
پلگرینی. [پل لٍ) ((خ)" زان انتوان. نقاش 
ایتالیانی. متولد و مستوفی در ونیز (۱۶۷۵ - 
۱ 
پل گوادر. [بٍ لٍ د] ((خ) نام محلی کنار راہ 
شاهآباد به مهران میان تنگ ژومرک و گردنۀ 
قلاچه در ۰۰۰ ۰ گزی‌شاه‌آباد. 
پل لاغور. (بْ ل] ((2) نام محلی کنار راہ 
شیراز به جهرم میان سروستان و برج چنار در 
۰ گزی‌شیراز. ۱ 
پللان ل پتی. زنل /پ ل ل چ] الغ" 
کرسی‌بخشی در ایالت کت دو نر از شهرستان 
دینان دارای ۱۰۹۴ تن سکند. 
پللان لکران. انل / پل 6( 
کرسی‌بخشی در ایالت ایل ویلن از شهرستان 
رن دارای ۵ تن سکنه. 
پل ل سیلانتیو. (ب ل تي) (اخ) پاولوس 
دبیر. یکی از شعرای روم به زمان یسوستی 
نیانوس. او تاریخی برای ایاصوفیه بنظم 
داشته است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پل ل شوالیه. [پ ل ش ي] (اغ) ملاح 
فرانسوی. مولد او در دریا نزدیک مارسی 
بال ۱۵۹۸م. و وفات بسال ۰1۶۶۹ 
پللو. یل / پ ل ل] (اغ) "ژر کنت د رجل 
سیاسی فرانه» متولد در رن بال ۱۶۹۹م. 
وی بمیل خود با سه‌هزار تن داوطلب بمدد 
استانب لاس اول پادشاه لهستان به دانتنزیک 
رفت و همانجا بسال ۱۷۳۴ م.درگذشت. 
پل لوکس. (بْ] ((۲)2 کاستر و پل‌لوکس 
دو پهلوان افانه‌ای که بعقیده یونانیان قدیم 
پسرآن ژوبیتر و لدا باشند که به اسمان 


برداشته شدند و صورت توامان محسوخ آن 





دو پهلوان است. (ايران باستان ج۲ ص ۱۷۲۷ 
و ۱۷۴۱). 

پل لوه. [پ ل. ل ] ((خ)" پل‌وه (نیکلادو). 
کاردینال فرانسه. یکی از رژساء «لیگ». 
(۱۵۱۸- ۱۵۹۴ع.), 

پل لیسن. (پ س] (اخ) پل. ادیب معاصر 
لوئی چهاردهم. متولد در بریه بسال ۱۶۲۴م. 
وی از کارمندان زیردست فوکه بود و پس از 
مفضوب گشتن او از کار برکنار شد و به زندان 
افتاد و به دفاع فوکه تذکره‌های شیوا و دلیرانه 
نوشت و پنج سال در حبس باستیل بماند. 
بعدها لوئی چهاردهم او را وقای‌نگاری خود 
داد. و وی موّلف کتابی است در تاریخ | کادمی 
فرانسه و در ۱۶۹۳م. وفات کرد. 

پل لیم اب ت (غ) پلی که لس 
دیلمی بر روی شیم‌رود در مشرق ناتل 
ساخت. (سفرنامه مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۱۱). 

پل لیکو. [پ ک] ((خ) ۲ ادیب ایتالیائی 
متولد در سالوس. وی نه سال در زندانهای 
شپیل‌برگ ۲۲ محبوس ماند و کتاب الم‌انگیز 
خویش را بنام «زندانهای من» بنوشت. 
(۱۷۸۹ - ۴ 

پل لیوان. [پٌ لٍ] ((خ) (تریکا) نام محلی 
کنار راه حیدرآباد به خانه. ميان خالدار و 
زرکتان در ۰۰ ۰ گزی حیدرآیاد. 

پلم. [ټ] () خاک راگویند و به عربی تراب 
خواند. (برهان قاطم): 

کجاتور و کجا ایرج کجا سلم 

اجل پاشید ب بر رخسارشان پلم. 

زراتشت بهرام. 

|اگل زردی شبیه به زعفران که تخم آن 
کاجیره است "'. کاجیره. کاژیره. کافخه. 
کافیشه. ک‌ابيشه. ک‌اويشه. کاغاله. کاغله. 
کناله, گل کاغاله. بهرمان. بهرامن. بهراء گل 
زرد. زرنک. عصفر. معصفر. عشر. شوران. 
خسق. خسک. خکدانه. قرطم. احریض. 

پلیم. (پ ل ] رجوع به شون شود. 

پل ماربانان. [چ لٍ] ((خ) پل مارنان. در 
اصفهان از پل فلاورجان چهار فرسنگ 
فاصله دارد و به نیم‌فرسنگی شهر واقمست. 
این پل در قدیم محل عبور ارامنه از شهر به 
جلفا بود. تاورنیه می‌نویسد این پل بسیار 
ساده لیکن پرای اهالی جلفا بسیار راحت 
است زیرا از روی آن راه را میان‌بر کرده برای 
کب و کار خود به شهر امد و شد می‌کنند. (از 
کتاب اصفهان تالف نورصادقی ص ۳۳). 

پل مارکت. زج لٍ] () مسنصب رئيس 
سپاهیان در یونان قدیم. 

پل مارنان. [ّ ل] ((خ) رجوع به مارنان و 
پل ماربانان شود. 

پلماس کردن. [پَ ک د] (مص سرکب) 


پل محمد حسن خان. 

دست مالیدن به هر سوی برای جستن چیزی 
چنانکه کوران همه و بینایان در شب. 
رجوع به پرماسیدن شود. 

پلماسیدن. [ د] (مسص) رجوع به 
پرماسیدن شود. ۱ 

پل مالان. [پٌ لٍ] (اخ) پلی و بندی است 
نزدیک هرات. گویند اسکندر اول آن پل 
ساخت و بعد از آن هرات را بنا کرد. 
(آنندراج). و نیز رجوع شود به حبیب السیر ج 
طهران جزء ۳ از ج ۳ ص ۲۱۳ و ۲۶۲ و ۲۸۰ 
و ۲۸۱و ۲۸۲و اختتام ص ۳۹۷ و ۴۰۶. 
پلمبیرل بن. یل بل ي ل ب] ا" 
نام کرسی بخشی در ایالت وژ از شهرستان 
اپی‌نال دارای ۱۶۵۹ تن سکنه و راه‌آهن و 
آبهای معدنی که سولفات شدی ارسنیکی 
دارد. 

پل متح رکئ. بل بت جز ر] (ترکیب 
وصفی, | مرکب)" پلی که میتوان آن را 
حرکت داده بالا برد و فرود آورد. پل گردان. 





پل متحرک 


پل محمدآباد. زپ ل م حم ۶] (غ) 
محلی کنار راه دوراهی حرمک به زابل میان 
پل اسبی و پل چلیک در ۱2۹۶2۰ گزی 
دوراهی حرمک. 

پل محمد حسن خان. اب عم 


1 - Pellegrue. 

2 - Pellegrini. Pellegrino. 

3 - Pellegrini, Jean Anloine. 
4 - ۴۱۵۱20 - le - Petit. 

5 - Plélan - le - Grand. 


6 - Plélo. 7 - Pollux. 
8 - Pellevé ou ۷۵۰ 
9 - Pellisson. 10 - Pellico. 


11 - Spielberg. 

۲ -نل: برریخت. 
Safranon. Safran 021260. ۰‏ - 13 
Carthame.‏ 
Plombières - les Bains.‏ - 14 
Pont- levis.‏ - 15 








پل محمودی. 

ش] (خ) نام پلی است که محمدحسن‌خان 
قاجار در بارفروش بر روی بابل در موضع 
اتصال آن با آب هرون که از سوی مغرب 
می‌اید ساخته است. (سفرنامه مازندران و 
استرآباد رابینو ص 4۴۴ 

پل محمودی. [پ ل م] ((خ) سوضعی 
مجاور قري محمودی در نواحی مرو. (حبیب 
السیر چ طهران جزء ۴ از ج ۳ ص ۳۵۶). 
پلمرده. [بٍ ل٣‏ /د](ص مرکب) پزمرده 
و افسرده. (آنندراج). فسرده از سرما (زنبور). 
پلمس. [( ] ([) پلمسه. مضطرب شدن و 
دست و پا گم کردن. (برهان قاطع). اضطراب. 
امتهم ساختن. (برهان قاطع). |[دروغ گفتن. 
(برهان قاطع). 

پلمسه. [پَ م س / س] () بمعنی پلمس 
است. (برهان قاطع). در نسخة سیرزا و در 
موژید پلمه آورده بحذف سین. (فرهنگ 
سروری). و نیز رجوع به پلمس شود. 
پل مغا کت. زپ ل م) (إخ) موضعی است به 
حوالی سمرقند. (حبیب السیر چ طهران جزء 
۳از ج ۳ص ۲۸۷). 
پل مغز. (ب ل 12 ات رکیب اضافی, [ 
مرکب)" برجستگی جلو مغز کوچک. (از 
لفات فرهنگستان). 
پل مکو تی. ‏ ل] ((خ) نام یکی از 
قریه‌های آمل. (سفرنامة مازندران و استرآباد 
رابیئو ص ۱۱۴). 
پلملیدن. [پَ ل لی د] (مص) با خود سخن 
گفتن.(شعوری). در جای دیگر دیده نشد. 
پلمن. [بٍ لٍ ]٤‏ (اخ)" نام یکی از حکمای 
یونان باستان . مولد وی در حدود سال ۳۴۰ 
ق و وفات در ۲۷۳. وی از شا گردان 
کنوکراتس است و پس از وی به ریاست 
حوزه درس استاد رسید. کراتس و کرانتر و 
زنون و ارسزیلاس از شا گردان‌اویند. 
پلمن. [پٍ ل م] (اخ) آنطونیوس. نام یکی از 
سوفسطائیان یونان که از ۹۸ تا ۱۳۸م. در 
ازمیر بتدریس پرداخته و دو گفتار از وی در 
دست است. 

پل مناره‌دار. اه ل ع َ] ((خ) نام پلی به 
حوالی هرات. (حبیب السیر ج طهران اخستام 
ص ۳۹۷). 

پلمن اول. اب ل م ن أو و] (اغ) از 
پادشاهان دولت بنطس (پونتوس) قدیم 
(ولایت طربزون کنونی) پسر زنون. وی از 
جانب رومیان در شهر لاشودیکیه واقع در 
بیتینیه حکمرانی میکرد مارک انتون, پلمن را 
به فرمانفرمائی قسمت شرقی بنطس نصب 
کرد. وی به | کتاو (ا گوست) خدمات شایان 
تقدیر کرد وا کتاو پس از فیروزی حکومت 
ارمنستان کوچک و بسفر را به وی داد چون 
در ابتدای امر تتها قسمتی از بنطی را تحت 





اختار داشت وی را بنطس پولمونیا ک 
میخواندند. پایتخت او شهر سیده بود که امروز 
ویرانه‌های آن در قضای فاتسه مشاهده 
میشود و همین بلد را بعدها نام وی صنسب 
ساخته بولمونیوم خواندند. | کنون مکان و 
موقع ویرانه‌های مذکور و حوالی و اطراف 
آنها و همچنین نهر جاری در این محل را 
پولمان نامند و این کلمه محرّف نام مذکور 
است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
پل منجیل. اب لٍ م] (خ) نام پلی در ره 
قزوین و رشت میان منجیل و بالابازار رودبار 
در ۲۶۰۰۰۰ گزی‌طهران. 
پلمن دوم. [ب ل من در و (إخ) نام یکی 
از پادشاهان دولت بنطس (پونتوس) پسر 
پلمن اول با نیابت مادر خود پیتودوریس 
وارث تخت و تاج پدر شد و در سال م 
يرن سرزمین او را به امپراطوری ملحق 
ساخت و او به قطعه‌ای از کیلیکیه قناعت کرد. 
(از قاموس الاعلام ترکی). و نیز رجوع به 
کلمه پنت شود. 
پلمنیوم. زب لب(" تفت دولت 
قدیم بنطس (نوپتوس) در زمان پلمن اول 
سیده. اسم اصلی آن محل به پلمنیوم تبدیل 
شد (سال ۳۷ - ۲ ق. ویرانه‌های آن را در 
فاتسه قضای سنجاق جانیک و در مصب نهر 
بولمان مشاهده توان کرد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
پل مورد. [] ((خ) نام رودخانه‌ای در 
فارس, آبش شیرین و گوار است. رودخانةً 
شش‌پیر به آب چشمة تاسک و چشمة کل 
پیوسته در پل مورد آن را رودخانة پل مورد 
گویند.(فارس نام ناصری). 
پل مورد. [] (إِخ) (ده...) موضعی در چهار 
فرسخ ميان جنوب و مشرق فهلیان است. 
(فارس‌نامه ناصری). 
پلمه. (پ م /2] () لوحی که ابجد و غیر آن 
بر آن نویسند تا آطفال بخوانند. (برهان قاطع). 
تخته و تکه اهنی که نخست الفبا برای 
آموختن کودکان نویسند. ||نوعی از گل است 
سخت‌شده و سياه که ورقه‌ورقه جدا می‌شود 
۲ ۱ ۳ 
و می‌توان برای نوشتن بکار برد. سنگ لوح ": 
نخست چون پدرم پلمه در کنار نهاد 
چه علمها که بخواندم از آن بغیر زبان. 
خواجه‌عمید لوبکی (از فرهنگ جهانگیری). 
||(مص) دروخ گفتن. ||بهانه کردن. |استهم 
ساختن و تهمت نمودن. |[دست و پاگم کردن. 
(برهان قاطم) (فرهنگ جهانگیری) * 
پلمه سنگت. (پ م س] ()" حجر مثورق. 
سنگی که ورقه‌ورقه جدا شود. (از لغات 
فرهنگستان). 
پلن. [ پل لٍ] ((خ) نام شهری در یونان قدیم 
نزدیک مرزهای سی‌سیونی ". اطلال این شهر 





پلن فرژر. ۵۶۹۳ 
تزدیک دهکندة زوگرا" موجود است و در 
قاموس‌الاعلام ترکی (مادة پلنه) "۲ آمده است: 
نام شهری باستانی است در خطه آخائیای 
(آ ک‌ائی) یسونانستان و یکی از بسلاد 
دوازده گانه‌ای بود که هیأت متفقةُ آخائیان را 
تشکیل میداد این شهر در خلیج کورنت واقع 
گشته و پاره‌ای از ویرانه‌های آن باقی مانده 
است. 

پلنتاین. [پ ل ي] ((۲۲۷ بارتنگ. بارهنگ. 
خسنگ. خسرگوشک. خرگوش, خرغول. 
خضرغوله. چرغول و چرغون. جسرغول, 
جرغوله. ریم آهنگ. ریم‌آهنج. شُری‌زبانک. 
زیان‌بره. لان‌الحمل. نبروشه. خویکلا. 
خمخم. تخم سپید. بردوسلام. خبیدّه. ابلنتاین, 
(ذیل قوامیس عرب تألیف دزی ج ۱ ص ۳). 
پلنجاسف. پل[ س] (() ب‌وی‌نادران. 
رجوع به برنجاسف شود. 

پلند. [پ ل] (() نام قریه‌ای در سوادک‌وه. 
(سفرتامة مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۱۶). 

پلند ین. [پ ل] () پیرامن در باشد. 
(لغت‌نامة اسدی نسخه خطی نخجوانی). 
پیرامون و چوب بالائین در خانه باشد و 
بعضی چهارچوب در خانه را هم گفته‌اند. 
(آنندراج)؛ 

در او افراشته درهای سیمین 

جواهرها نشانده در پلندین. شاکربخاری. 
پلنساء پل ل] ((ج)۲ نام قصبه‌ای است در 
جزیر؛ میورقه از جزاثر بالتار اسپانیا در ۴۷ 
هزارگزی شمال شرقی پاله دارای ٩۰۰۰‏ تن 
سکنه و یک مدرسه. مرداب آلبوفره (محرّف 
الب‌حیره) در اين مکان است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 

پلنف. [بلٍ پ ل ن] ((ع) ۲ کرسی بخشی 
از ایالت « کت دو نور» در شهرستان سن بریو 
بر ساحل مانش. دارای ۲۰۴۲ تن سکنه و 
حمامهای دریائی. 

پلن فرژر. ال / پ لٍ ف ز] (إخ) کرسی 


1 - Prolubérance 6۵۳۵07۵۱6 (gili). 

2 - ۰ 3 - 09۳۵۳۰ 

۰ (فرانری) ۸۲۵09 4 

۵-نل (در فرهنگ جهانگیری و فنرهنگ 

رشیدی): چه علمها که نخواندم از این بغیر 
زبان. 

۶ - چهار معنی اخیر برای لفظ پلمس و پل 

نیز آمده است چنانکه گذشت. و صاحب 

فرهنگ رشیدی گوید بدین معنی پلمسه آمده 


است نه پلمه. 
٩ ۰ 8 - ۰‏ - 7 
۰ - 18 ۰ - 9 
6۰ - 12 ۰ - 11 
Pléneut.‏ - 13 








۴ پل نکا. 


بخشی از ایالت «ایل [ویلن» در شهرستان سن 
مالو دارای ۲۱۲۵ تن سکنه و راه‌اهن. 
پل نکا. (چ ل ن ] (اخ) نام پلی بر رودخانة 
نکا در مازندران. (مسفرنامهٌ مازندران و 
استرآباد رابینو ص ۵٩‏ و ۱۶۰ و ۱۶۶), 
پلنکه. [پَ ل ک] (اخ) پلنکا. به این اسم در 
روم‌ایلی وبلغارستان و صربتان و 
مجارستان ده بسیاری قصبه و قریه کوچک 
موجود است. از همه مشهورتر اکری پلنکه 
مسیباشد که مرکز قضاست و در سنجاق 
اسکوب ولایت قوصوه در۷۵ هزارگزی 
شمال شرقی اسکوب نزدیک حدود 
بلغارستان واقع شده عد سکنة آن به ۴۰۰۰ 
نفر بالغ میگردد. نهرهای | کری‌دره و دوراق از 
ميان این خاک میگذرد و پلهای متعدد دارد 
در این مرکز دو جامع, یک حمام. یک ساعت 
زنگی, یک خرابة قلعة قدیم و قریب 
صدوبنجاه مسغازه وجود دارد و باغها و 
باغچه‌های سبز و خرّم‌گردا گردآن را فرا گرفته 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پلنکه. (پ ل ک] ((خ)" پلنکا. نام قضایی 
است. این قضا از طرف مشرق و شمال شرقی 
یه بلغارستان. و از جانب شمال به حدود 
صربستان و از سوی مغرب به پره‌شو و کوماتو 
و از جهت جنوب نیز به قضاهای قره‌طوه و 
قوچانه, میرسد و از ۳۶ قریه مرکب است. 
قم اعظم اراضی آن سنگلاخ و ریگزار است 
محصولات آن از احیاجات محلی تجاوز 
نمی‌کند. بیومجات علی‌الخصوص آلو سیاه 
فراوان دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 
پلنگت. زب ] ()" جسانوری است از رد 
پستانداران از راستۀ گوشت‌خواران جزو تیرۀ 
گربه‌سانان با خالهای سیاه روی پوست و 
گونه‌های متعدد. گویند که دشمن شیر است. 
(از فرهنگ فارسی معین) (از برهان قاطع). 
جانوری شه گربه از جنس یوزپلنگ که در 
افریقا و هند بسیار است. پوست آن به رنگ 
زرد و دارای لکه‌هائی بگونة مرمر است 
(بعض پلنگها سیاه رنگ‌اند؛. پلنگ حیوانی 
است درنده و دلیر و چابک و قوی که بجملةً 
جانوران حتی انسان حسمله کند و از شاخ 
درختان بالا رود و در کمین نشیند. در ایران 
زیباترین نوع آن موجود است و در مازندران 
و اغلب جبال ایران یافت ميشود. سراج‌الدین 
علیخان آرزو در شرح گلستان نوشته است که 
اکثر مردم بسی تحقیق هندوستان پلنگ 
جانوری را داند که به هندی أن را چیتا گویند 
و این خطاست زیرا که پلنگ جانور دیگر 
است که به عربی نمر گویند و چیتا را در 
فارسی یوز گویند نه پلنگ و در بهار عجم 
نوشته که پللگ درنده‌ای است غير از یوز که 
به هندی چا گویند... (غیاث اللغات). در 





کتاب قاموس مقدس آمده است: این لفظ در 
عیرانی بمعنی نقاطی مسباشد تا اشارة 
بیشه‌هائی که در آن حیوان است باشد. (از 
۲۳ و پلنگ از جنس گربه است و طولش 
از بینی الی اول دم چهار قدم و طول دمش دو 
قدم و قدری است و در کوههای لبتان و 
فلسطین کمیاب است لکن در کوههای شرقی 
و در جلعاد و موآب و حوالی دریای لوط 
بسار است. پوستش بسیار گران‌قیمت و 
برای پوشش زین و سجادات بکار آید و از 
جمله عادتهای این حیوان که در کاب مقدس 
مذکور است کمین کردن در حوالی شهرها (ار 
۵ و در سر راه حیوانات يا مردم است (هو 
۳ و از جملهٌ علامات صلح و سلامتی در 
ملکوت مسیح همخوابه شدن پلنگ با ببر 
است بدون ضرر. (اش ۱ و پلنگ از 





پلنگ معمولی 











پلنگ. 


٩ 
حوانات مکاری است که بقوت و سرعت و‎ 
)۸:۱ شجاعت معروف است (دا ۶:۷) و (حب‎ 
و بعضی بر آنند که مضمون آیۀٌ حبقوق اشاره‎ 
به نوعی از پلنگ باشد و آن را فیلس گویند و‎ 
امرا و پادشاهان از برای صید نگاه دارند و‎ 
بعضی بر آنند که بعضی از اما کن را که در‎ 
کتاب مقدس به اسم نمریم (اش ۶:۱۵) و (ار‎ 
و نمره (اعد ۲:۳۲) و بیت نمره (اعد‎ ۸ 
و (یوش ۲۷:۱۳) مذکورند بواسطهً‎ ۲ 
کثرت وجود این حیوان در آنجاها بوده است‎ 
که‌به این اسامی نامید شده‌اند لکن دور تت‎ 
که اصل این الفاظ در عبری به معنی صافی‎ 
باشد ملاحظه در نمره و نمیریم - انتهی. در‎ 
حبیب السیر (چ طهران اختتام ص ۴۱۹) آمده‎ 
است: پلنگ متکبرترین سباع است و او چون‎ 
سیر شود سه شبانروز خواب کند و از دهانش‎ 
بوی خوش آید بخلاف شیر و هر گاه پلنگ‎ 
مریض گردد موش خورد تا نیک شود و پلنگ‎ 
را با شراب آنقدر محبت است که | گر بشراب‎ 
رسد چندان بخورد که او را شعور نماند و‎ 
گرفتار گردد. تر نهر. بارس. ابوالحریش.‎ 
ابوجذامه. ابوخطاب. ایوخلعه. سبندی. کلد.‎ 
سبحی. زمجیل. ضرجع. عسبر. عسبرة, ارقط.‎ 
کتعم. (منتهی الارب):‎ 
ز شاهین و از باز و پران عقاب‎ 
ز شیر و پلنگ و نهنگ اندر آب‎ 
همه برگزیدند فرمان اوی [خسرو پرویز]‎ 
چو خورشید روشن شدی جان اوی.‎ 
فردوسی.‎ 
مرا جنگ دشمن به آید ز تنگ‎ 
یکی داستان زد بر این بر پلنگ‎ 
که خیره بیدخواه منمای پشت‎ 
چو پیش آیدت روزگار درشت. فردوسی.‎ 
و زان پس برفتند سیصد سوار‎ 
پس بازداران همه یوزدار‎ 
بزنجیر هفتاد شیر و پلنگ‎ 
بدیبای چین اندرون بسته تنگ. . فردوسی.‎ 


یکی گرگ در وی [بيشه ] بسان نهنگ 


بدرّد دل شیر و چرم پلنگ. فردوسی, 
بپوشيد تن را بچرم پلنگ 

که‌جوشن نبد آنگه آیین جنگ. . فردوسی, 
همه راغها شد چو پشت پلنگ 


زمین همچو دیبای رومی برنگ. فردوسی. 
ز خون یلان سیر شد روز جنگ 
بدریا نهنگ و بخشکی پلنگ. 
از آواز کوسش همی روز جنگ 
ا ا 
از پی خدمت تو تا تو ملک صد کنی 
به نهاله گه تو راند نخجیر پلنگ. 


فردوسی. 


فرخی. 
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پلنگ. 


تهاله گاه‌بخوشی چو لاله‌زاری گشت 

ز خون سین رنگ وز خون چشم پلنگ. 
فرخی. 

بزرگواری جنسی است از فعال امیر 

چنانکه هیبت نوعی است از خصال پلنگ. 


۱ فرخی. 
یک خدنگ دژآهنگ جنگ داری تنگ 
تو بر پلنگ شخ و بر نهنگ دریابار. 

عنصری. 


هر که او مجروح گردد یک ره از نیش پلنگ 
موش گرد آید برو تا کار او زیبا کند. 
منوچهری. 
ور زانکه بفردی بنا گاهان 
پیرامن او پلنگ یا ببری. منوچهری. 
چون نهنگان اندر آب و چون پلنگان از جبال 
چون کلنگان در هوا و همچو طاووسان بکوی. 
منوچهری. 
پرده ران و برده سینه برده زانو برده ناف 
از هیون و از هزبر و از گوزن و از پللگ. 
منوچهری. 
دشت را و یڅه را و کوه راو آب را 
چون گوزن و چون پلنگ و چون شترمرغ و نهنگ. 
منوچهری. 
چون کلنگان از هوا آهنگ او سوی نشیب 
چون پلنگان از نشیب آهنگ او سوی فراز. 
منوچهری. 
نجهد از بر تیفت نه غضنفر نه پلنگ 
نرهد از کف رادت نه بضاعت نه جهاز. 
منو چهری. 
ورگاو گشت امت اسلام لاجرم 
گرگ‌و پلنگ و شیر خداوند منبرند. 
ناصرخسرو. 
با همت باز باش و با کبر پلنگ 
زیبا بگه شکار و پیروز بجنگ. 
مسعودسعد (از کلیلة بهرامشاهی). 
ز رشک (ز عکس[) زین پلنگش ز چرخ بدر منیر 
سیاه و زرد نماید همی چو پشت پلنگ. 
ازرقی. 
در عشق تو من ز خون دیده 
دارم چو دم پلنگ رخار. 
عبدالواسع جبلی, 
رنگیم وبا پلگ اجل کارزار ماست 
آخر چه کارزار کند با پلنگ رنگ 
کبرپنگ در سر ما و عجب مدار 
کزکبر پایمال شود پیکر" پلنگ. سوزنی. 
از بار هجو من خر خمخانه گشت لنگ 
آن همچو شیرگنده‌دهان پیس چون پلنگ. 
سوزنی. 
بندگان شه کمند از چرم شیران کرده‌اند 
در کمرگاه پلتگان جهان افشانده‌اند. خاقانی, 
که خرگوش حیض الا دارد و من 


پلنگم ز حیض‌النساء می‌گریزم. خاقانی. 





چه خطر بود سگی را که قدم زند بجائی 
که پلنگ در وی الا ز ره خطر نیاید. 


خاتانی. 
بهر پلنگان کین کرد سراب از محیط 
بهر نهنگان دین کرد محیط از سراب. 
خاقانی. 

روز و شب از قاقم و قندز جداست 
این دل پیسه پگ اژدهاست. نظامی. 
در کمر کوه ز خوی دورنگ 
پشت بریده است میان پلنگ. نظامی, 
سپر نفکند شیر غران ز جنگ 
نیندیشد از تیغ بران پلنگ. سعدی. 
صیاد نه هر بار شکاری ببرد 
افتد که یکی روز پلنگش بدرد. 

سعدی ( گلستان). 
هر بیشه گمان مبر که خالیست 


شاید که پلنگ خفته باشد. سعدی ( گلستان), 
ببال و پر چو هزبری بخشم و کین چو پلنگ 
بخال و خط چو تذروی بدست و پا چو غزال. 
طالب آملی. 
ختعه؛ پلنگ ماده. هرماس؛ بچه پلنگ. عوبر؛ 
بچة پلنگ. (منتهی الارب). و نیز رجوع به 
ادقچه شود. ||برنگ پوست پلنگ. با خالهای 
درشت. هر چیز که در آن نقطه‌ها از رنگ 
دیگر باشد. (برهان قاطع)؛ 
ز دریا برآمد یکی اسب خنگ 
سرون گرد چون گور و کوتاه نگ 
دمان همچو شیر ژیان پر ز خشم 
پلنگ و سیه‌خایه و زاغ‌چشم. فردوسی. 
به پرده درون خیمه‌های پلنگ 
بر آئین سالار ترکان پشنگ. 
سراپرده از دیب رنگ‌رنگ 
بدو اندرون خیمه‌های پلنگ. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ز هر سو سراپرد؛ رنگ‌رنگ 
همان خرگه و خیمه‌های پلنگ. 
بمن فرشها دادش از رنگ‌رنگ 
سراپرده و خیمه‌های پلنگ. 
اسدی ( گرشاسبنامه نخ خطی مولف 
ص ۱ 
||از پوست پلنگ: 
بدید آن نشست (زین) سیاوش پلنگ 
رکیب دراز و جناغ خدنگ. فردوسی. 
زرشک (زعکس ؟) زین پلنگش ز چرخ بدر منیر 
سیاه و زرد نماید همی چو پشت پلنگ. 
ازرقی. 
||نوعی از رنگ کبوتر باشد. (برهان قاطع). 
|اجانوری که آن را زرافه هم میگویند. 
(برهان قاطم). رجوع به شترگاو پلنگ شود. 
| چارپایه راگویند و آن چهار چوب است بهم 
وصل کرده که میان آنرا با نوار و امثال آن 
ببافند و بر آن بخوابند و این در هندوستان 
بیشتر متعارف است. (برهان قاطع). چارپاية 


اسدی, 











۵۶۹۵  .ناگنلپ‎ 


چوبین که به نوار بافند و در ديار هتدوستان 
پیشتر تمارف است و در اشعار قدما مذگوز 
است. (فرهنگ رشیدی). تخت خوابی است 
که‌میانش رابا نوار بافته و استوار کرده باشند. 
بسان پلنگ؛ که صفات پلنگ دارد. 
5 پلگان گوزن‌انکن؛ کنایه از دلاوران. 
(برهان قاطع). مردان دین. (آنندراج), 
- پیشانی پلنگ خاریدن؛ بکار پرخطر 
پرداختن. به امر خطیر مشغول شدن. 
چرم پلنگ؛ پوست پلنگ. 
پلنگت. (پ لٍ) () از پیش آستانه تا نهایت 
ضخامت دیوار را گویند یعنی میان در. (برهان 
قاطع). از پیش استانه تا نهایت ضخامت 
دیوار که برابر در واقع است. (فرهنگ 
رشیدی) (فرهنگ جهانگیری). ||پشت پاء در 
اصطلاح پشت پا زدن هنگام راه رفتن (لهجة 


قزوین). فلنگ, 
پلنگت. [ ل] ((خ) ابونصر. رجوع به ابونصر 
پلنگ شود. 


پلنگک آباد. [پ [] ((خ) نام قریه‌ای در 
دهتان نشتای تنکابن. (سفرنامة ماژندران و 
استرآباد تألیف رایینو ص ۱۰۶). 
پلنگ آباد. (پٍ [] (خ) دهی جزء دهستان 
اشتهارد در بخش کرج از شهرستان تهران در 
۴ هزارگزی جنوب شرقی کرج و سر راه 
شوسدة کرج به اشتهارد. دارای ۱۵۹ تن سکند. 
ایل شاهسون در بهار به این ده آمده 
برمیگردند. این ده امامزاده‌ای دارد که بنای آن 
قدیم است. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران ج 
۹ 
پلنگ آباد. [پ {J‏ (اخ) دهی است جزء 
دهستان مزدقان‌چای در بخش نوبران از 
شهرستان ساوه در ۲۶هزارگزی جنوب غربی 
نوبران دارای ۱۶۴ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۱. 
پلنگک آواز جدید. (پ ل ز ج] (إخ) ده 
کوچکی است از بخش افجة شهرستان تهران 
در ۴۳هزارگزی جنوب گلندوک دارای ۱۵ 
تن سکنه . سا کنین آن از طایف هداوند هستند 
و در تابستان به لار میروند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۱. 
پلنگ آواز قدیم. [پ ل ز ق] ((خ) دهی 
جزء دهستان سیاه‌رود در بخش افچه از 
شهرستان تهران در ۴۳هزارگزی جوب 
غربی گلندوک دارای ۱۸۵ تن سکنه, سا کنین 
آن از طایفۀ هداوند هند و در تابستان به 
یلاق میروند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
0 
پلنگان. [پ [] (اخ) (د...) مسوضعی در 
دوفرسخ‌ونیمی مین جنوب و مشرق نیریز و 


۱-نل: پوست بر. 








۶ پلنگان. 


در چهارفرسنگی میانة جنوب و مشرق طارم. 
(فارسنامة ناصری). 
پلنگان. (ب [)((خ) نام مسوضعی در 
هشت میلی توسکابن. (سفرنامهٌ مسازندران و 
استرآباد تألیف رابینو ص ۶۰ و ۶۱). 
پلنگان اسطلخ. زب لإ ط] ((خ) نام 
استخری نزدیک قلعة پلنگان و ترک اسطلخ 
در مازندران. (سفرنامةٌ مازندران و استراباد 
تألیف رابینو ص ۶۱). 
پلنگانه. [ ل ن /ن](ق, () همانند پوست 
پلنگ یا به رنگ و مانند پوست پلنگ. ظاهراً 
عبایی صوفیان یا علما را بوده است: 
عبای پلنگانه در بر کنند 
بدخل حبش جامه زر کنند. 
سعدی (پوستان). 
پلنگ افکن. زپ ل اک ](نف سرکب) 
کنایه است از دلاور و دلیر و شجاع. پرزور. 
قوی 
نوک خاری نیست کز خون شکاری رنگ نیست 
آفتی بود آن پلنگ‌افکن کزاین صحرا گذشت. 
نظیری. 
پلنگت پربری. [پ لگ ب ب] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) جنسی از پلنگ: 
پلنگی که خوانی همی بربری 
ازو چارصد پوست بد بر سری. فردوسی. 
پلنک پوش بهادر. [پ ل ب د] () نام 
یکی از سران سپاه سلطان حسین میرزا بایقرا 
(حسبیب السیر ج طهران جزو ۳ از ج ۳ 
ص ۲۶۰) که با وی در دفع میرزا اپابکر در 
گرگان‌همراه بود. 
پلنگتوش. (ٍ ل) ((خ) نام شخصی است 
که به وکالت شاه توران نزد شاه‌عباس رفت و 
بعضی از محققین نوشته‌اند که پنگتوش به ياء 
تحتانی است. بمعنی پهلوان سینه چه یل 
ہمعنی پهلوان و انگ از حروف اضافت و 
توش به واو مجهول در تزکی بسمعنی سینه 
است. (غیاث اللفات). 
پلنکت دروازه. زب ل دَر] ((غ) نام قریه‌ای 
از دهستان یالورود (یالرود) نور, (سفرنامة 
مازندران و استرآباد تألیف رابینو ص ۱۱۱). 
پلنګ دره. زپ ل درَ]) ((خ) دی جزء 
دهتان بهنام پازکی در بخش ورامین از 
شهرستان تسهران. در ۴هزارگزی شمال 
ورامین. دارای ۲۱۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱). 
پلنکت دژ. پټ ل د] ((غ) نام یکی از 
بخش‌های سقز کردستان که پیشتر عرب‌لنگ 
نامیده ميشد. (از مجموعة لغات فرهنگستان). 
پلنگر. [پ /پ لگ] ((خ) نام پادشاه‌زادة 
زنگیان که در مدان پدست اسکندر گشته شد. 
(برهان قاطع). پادشاه زنگبار در جنگ با 
اسکندر: 





پلنگر که او بود سالار زنگ 

بترسید کآمد ز دریا نهنگ. نظامی. 
پلنگ رنگت. [پ ‏ ز] (ص سرکب) انمر. 
برنگ و گونة پلنگ: نمر؛ پلنگ‌رنگ شدن. 
(منهی الارب). |[اسبی که رنگ پلنگ داشته 
باشد. (آنندرا اج). 
پلنگت رود. (پ ل] ((خ) نام رودی کوچک 
که‌در مجاورت کلارستاق جاری است و پس 
از دوری از سرچشعه, سلم‌رود خوانده 
میشود: (سفرتامة مازندران و استرآباد تألیف 


رابیئو ص ۱٩‏ و ۲۶). 
پلنکک. [پٍ لگ ((صوت) آواز انگشتان 
و زنجیر. 


پلنک کلار. [پِ لَ؟] (اخ) نام قریه‌ای در 
تنکابن مازندران. (مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۰۶). 
پلنگ تکوه. [پ ل] ((ج) نام کوهی است در 
غربی سیستان. ۲ 
پلنک گوهری. (پ لگ /گکوه] 
(حامص مرکب) کبر و تکبر. متکبری: 
بااین پلنگگوهری از سگ بتر بوم 
گر زین سپس چو سگ دوم اندر قفای نان. 
خاقانی. 
پلنگمش. (بٍ م] () پلنگمشک. نام 
داروئی است و وجه تسمية آن به پللگ‌مشگ 
آن است که گل آن دارو به گلهای پشت‌پلنگ 
و به رنگ آن ماند و بوی مشک میدهد و 
پیدمشک را هم گفتهاند. (برهان قاطع). گیاهی 
است که به رنگ شبیه است به پلنگ و در بو په 
مشک و به عربی ستجلاط ۲ گویند. (رشیدی). 
نباتی که به عربی ستجلاط گویند... و در شرح 
سامی فی‌الاسامی مسطور است که پلنگ 
مشک هو نبت له نور بهيئة الورد يشبه لونه 
لون النّمر و ریحه ریح المسک. (سروری). 
رستنی باشد خوشو. داروئی نباتی. اصابع 
فرنجمشک: 
یاد ناری پدرت راکه مدام 
گە‌پلنگمش چدی و گه خنجک. 
معروفی (از لفت‌نامة اسدی). 
عطر کنند از پلنگ مشک ببغداد 
و آهوی مشک آید از هوای صفاهان. 
خاقانی. 
با ستبلی که اهوی چين خاید 
عطر پلنگمشک چه سگ باشد. خاقانی. 
پلنگی. (پٍ ل] ((ج) رجوع به طایفۂُ شیبانی 
شود. 
پلنگی پوش. (پ ل ](نف مرکب) که لباسی 
از پوست پلنگ کرده باشد. پلنگینه پوش: 
صیدگاهش ز خون دریا جوش 
گا‌گرگینه گه پلنگی پوش. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۲۵). 





پل نوری‌کلا. 


پلنگیی ده. [پ ل د] ((خ) موضعی است به 
سه فرسخ ميان جنوب و مغرب میناب و سه 
فرسخ بیشتر به مفرب پالنگری. (فارسنامة 
ناصری). 

پلنگین. (پ ل] (ص نسبی) پلنگدار: 
رهت مارین و کهسارش پلنگین 

گیاه و سنگش از خون تو رنگین. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 

پلنگینه. [پَ ل ن / نٍ] (ص) از پوست 
پلنگ. لباس یا جوشنی که از پوست پلنگ 
کنیٹ 

کیومرث شد بر جهان کدخدای 

نخستین بکوه اندرون ساخت جای 

سر تخت و بختش برآمد ز کوه 


پلنگینه پوشید خود با گروه. فردوسی. 
بدو گفت مردی چو دیو سیاه 
پنگینه جوشن از آهن کلاه. فردوسی. 


|اساخته یا پوشیده‌شده از پوست پلنگ: 
ز اسبان تازی پلنگینه‌زین 
بزین و ستامش نشانده نگین. 
جواهر بخروار و دیا بتخت 
پلنگینه خرگاه و ززینه تخت. نظامی, 
|[مشابه پپوست پلنگ. ||نوعی از جامه که در 
نقوش مشابه به پوست پلنگ باشد. (غیات 
اللغات): 

بگفت آنکه این رنجم از یک تن است 

که‌او را پلنگینه پیراهن است. فردوسی. 
پلگینه پوش. لب ناف مرک 
آتکه لباس از پوست پلنگ دارد. ملیس به 
پلنگینه. پلنگیپوش: 

یگفتند کای مرد با زور و هوش [به رستم ] 
برین گونه پیلی پلنگینه پوش 
پدر نام تو چون بزادی چه کرد 
کمندافکنی یا سپهر نبرد؟ 
یکایک پیامد خجسته سروش 


فردوسی. 


فردوسی. 


بان پری پلنگینه پوش. فردوسی. 
سرند از کران دید دیوی بجوش 
بزیر اژدهائی پلنگینه پوش. 
اسدی ( گرشاسبنامه نسخة خطی مولف 
ص ۲۵). 
پلنگینه‌پوشان زاول یکین 

پسش برگشادند نا گهکمین. 

اسدی (گرشاسبنامة نسخة خطی مولف ص ۶۷). 
پلنو. آپ] () دوغ ترش ستبرشده باشد, 
گروهی آن را کشک گویند که بماد و قاتق 
آشها کنند یعنی قروت. (اوبهی). ظاهراً این 
تصحیف پینو باشد. 
پل نور یکلا۔ زب ل ک] ((خ) نام محلی 
کنار جادة قائمشهر و بابل ميان پل طالار و 


۱-سنجلاط در متهی الارب نام ریحانی 
است. و نیز رجوع به فرنجمشک شود. 











بلنه. 


۰ 


بابل در ۰ ۰ گزی‌طهران. 
پله. ال /پ لن (إخ) رجوع به پان شود 
پلفیی. (پٌ لْنْی] (خ)" نام فرانسوی کشور 
لهستان. رجوع به لهستان شود. 
پلو. زپ ل /لو] () طعامی است که از برنج 
کنندو در آن گوشت و کشمش و خرما و مانند 
آن با ادویه کنند و آن را اقام است. اگربا 
یکی از حبوبات مانند عدس و باقلی ولوپا و 
ماش پخته شده باشد با اضافة آن کلمه 
عدس بلو و باقلی‌پلو و لوبیاپلو و ماش‌پلو 
سسبزی‌پلو و آلوب‌الوپلو و زرشکپلو و 
هویج پلو و کلم‌پلو و امثال آن گویند و اگر 
بی‌گوشت و چیزهای دیگر باشد بر آن چلو 
پلاو اطلاق کنند. 
پلو. [پ لِو] (اخ)" رجوع به پالااس شود. 
پلو. بل /پ ل] ((خ)"مرکز بخشی از ایالت 
کانتال در شهرستان موریا ک‌دارای ۲۰۰۴ تن 
سکنه. 
پلوآرت. [پلو / بر ] (اخ)؟ مرکز بخشی 
از ایالت کت دو نور در شهرستان لانیون 
دارای ۲۵۰۲ تن سکنه و راه‌آهن. 
پلوآ گاء [پلو / پ] ((خ)" مرکز بخشی. از 
ولایت کت دو بر در شهرستان گولنگام دارای 
۷ تن سکند. 
پلواررود. [پٍ] (اخ) نام رودی است در 
فارس که بجوار تخت جمشید گذرد. مهمترین 
واردات درياچة بختگان رود کر یا کورش 
است که در قسمت سفلی» آن را بند امیر 
می‌نامند. سرچشمة اصلی این رود از اوجان و 
خرو شیرین و ابتدا به شمال غربی رفته و 
بعد به جنوب شرقی برگته ببنام کام‌قیروز 
موسوم می‌شوده شعبة دیگری موسوم به پلوار 
که‌سرچشمة آن از حوالی ده بید و از شمال به 
جنوب جاری و از مرغاب و سیوند میگذرد. 
در جسنوب غربی خرابه‌های استخر به 
کام‌فیروز یا گر متصل شده از بند امیر گذشته 
از مغرب وارد بختگان میگردد. (جغرافیای 
طبیعی ایران تألیف کیهان ص .)٩۱‏ 
پلواس. [پَل] () فریب و چابلوسی باشد. 
(برهان قاطم). آن را پلوس نیز گویند. 
(انندراج), 
پلوان. [چل] (() بلندی اطراف زمینی را 
گویند که در میان آن زراعت کرده باشند و 
مزارعان بر بالای آن آمد و شد کنند تا زراعت 
پایمال نگردد و معنی ترکیبی آن پل مانند 
است چه وان بمعتی شبیه و مانند هم آمده. 
(برهان قاطم) پلوان و پلون اطراف زمین که 
میان آن سبزی و غله کاشته باشند و مزارعان 
بر آن آمد و شد کنند تا غله پایمال نگردد و 
آب در زمین بایستد... (رشیدی). بلندی 
گرداگردزمین کاشته. پلوار. (آنندراج در مادهٌ 
پلوان). مرزء 





عجب نود گران‌بار ار فرولغزد به آب وگل 
که بختی لوک گردد چون گذر باشد به پلوانش. 
آیرخرو. 
سبکباری گزین تا سهل تانی از جبل پری 
که‌گربه از شتر بهتر تواند رفت بر پلوان. 
افیزنخسزو: 

| پشتوارة کاه.(برهان قاطع). 
پلواسکا. [پلو / پ !] ((خ) "مرکز بخشی از 
ایالت فی‌نستر در شهرستان مرله نزدیک 
دریای مانش دارای ۴۰۰۲ تن سکند. 
پلواوکک. (پلو /پ اوک ] ((خ)۲ مسرکز 
بخشی از ایالت کت دو تر در شهرستان سن 
بریوک دارای ۳۶۸۵ تن سکنه و راه‌آهن. 
پلوا یگنو. [پلو /پ این] (اخ) مرکز بخشی 
از ایالت فی‌نیستر در شهرستان موریه دارای 
۱ تن سکنه. 
پلوترمل. ال /پ ل ء م ((خ)*مسرکز 
بخشی از ایالت مربیان و نام شهرستان در 
۵۶هزارگزی وان دارای راه‌آهن و ۵۳۵۰ تن 
سکنه و حبوب و شاهدانه و اغنام و احشام و 
عسل است. 
پلوئه. [ء] ((ج) مرکز بخشی از ایالت مربیان 
در شهرستان لوریان دارای ۴۵۰۰ تن سکنه. 
پلوباله. [لٍ] (اخ) مرکز بخشی از ایالت کت 
دو تُر در شهرستان دینان بر ساحل مانش 
دارای ۲۱۱۹ تن سکته, 
پل و پا. [ ل) (! مرکب. از اتباع) پا. پر و 
پاء 

دریغ این بر و برز و بالای تو 

رکیپ دراز و پل و پای تو. فردوسی. 
پل و پخت. [پ ل چّ) (! مرکب. از اتباع) 
قرارهای تهانی دو تن با یکدیگر. مذا کره و 
قرار و عهد مخفی. قرارداد در خفا. قرارداد 
نهانی. ساخت و پاخت (در تداول عوام), 

= پل و پخت کردن. پل و پخت کردن با هم» 
پل و پختشان یکی بودن؛ قرار نهانی با 
یکدیگر گذاردن. قرارداد کردن در نهان. 
پلو پز. (پٍ ل / نو پ] (نف مرکب) آنکه پلو 
پزد. 
پلو پزخانه. ( ل / لوپ ن /ن)(!مرکب) 
جائی که در آن پلو پزند. پلوپزی. 
پلوپزی. زج ل / لو ] (حامص مرکب) 
عمل پختن پلو. ساختن پلو. طبخ پلو. ||( 
مرکب) محلی که آنجا پلو پزند. پلو پزخانه. 
پلو پس. (پ لش] (خ) پلوپس برحسب 
اساطیر یونانی پر تانتال پادشاه لیدی که 
پدرش او را بکشت و از جسد وی برای 
خدایان طعامی ساخت لکن از خدایان جز 
یک تن از آن طعام نخوردند و ژوپیتر پلوپس 
را عمر دوباره داد. پلوپس چندی بعد به الیس 
رفت و آن ناحیه بنام او به پلوپونزوس موسوم 
شد. 








پلوپونز. ‏ ۵۶۹۷ 
پلوپس افروغیائی. زپ لپ س ؟) 


((خ)" مقصود از آن پلوپونس است. (ایران 
باستان ج ۱ صص ۷۰۵- ۷۰۶. و نیز رجوع 
به پلوپونز شود. 

پلو پونز. (پ لپ ن] ((ع) پسلوپونس. 
پلوپونزوس. شبه‌جزیرة جنوبی یونان است 
که خود به شبه‌جزیره‌های متعدد تقسیم شده. 
این ناحیه زا نخت بنام سا کین قدیمی آن 
پلاسژیا سیخواندند و بعدها بنام پلوپس 
معروف به پلوپونزوس یعنی جزیر؛ پلوپس 
گردید. میدان جنگهای آتن و اسپارتا که ۲۰ 
سال پس از جنگهای ایران و یونان روی داد و 
بزوال قدرت اتن منتهی شد در این ناحیه بوده 
است. و بس‌دین سیب آن را جنگ‌های 
پلوپونزوس می‌نامند (۳۳۱ - ۲۰۴ ق. م.) این 
شسبه‌جزیره که خود مرکب از چسندین 
شبه‌جزیره است بوسیلة تنگۀ کرنت به هلاد 
میپیوندد و شامل آرگلید. لا کنی, مسنی, الید. 
| کائی, آرکادی است و امروزه مره نامیده 
میشود. 

پلوپونز. زپ لپ ن] ((ج) (جنگ..) این 
نام بجنگ تاریخیی که از سال ۴۳۱ تا ۴۰۴ 
ق. م. بین اسپارت و اتن ادامه یافت و 
بتخریب آتن منتهی شد اطلاق میگردد. چند 
واقعه فرعی از قبیل مداخل آتن در 
مشاجرات کرسیر و کرنت موجب خصومت و 
مجادله گردید ولی علت اصلی جنگ پلوپونز 
در تعقیب جنگهای مادی تفوق بحری آتن 
ایونی و دارای حکومت عامه (دسوکراسی) 
بود چه بر ضد او ملل برّی ذری که دارای 
حکومت آشرافی بودند عصیان کردند. جنگ 
پلوپونز یسه قسمت تقسیم میشود: از ۴۳۱ 
تا۴۲۱ ق. م: جنگجویان متقابلاً سرزمین‌های 
طرف مقابل را خراب میکردند بدون انکه به 
نتج قطعی برسند. اين دوره با صلح 
نی‌سیاس که صلح را به مدت پنجاه سال 
تضمین میکرد (ولی در ۴۱۶ دوباره اتش 
جنگ شعله‌ور شد) بپایان میرسد. از ۴۱۶ تا 
۳ ق. م. دور دوم این جنگ است. در این 
مدت اسپارتیان به صقلیه (سیسیل) حمله 
بردند و جهازات بحری و سپاهیان آتنی را در 
مقابل سیرا کوز شکت دادند و منهدم 
ساختند. دورة سوم از ۴۱۲ ق. م. آغاز 
می‌شود: آتنیان در مقابل ملیط (میله) واقع در 
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سی‌زیک بر ارژینوزها غلبه کردند ولی 
اسپارتیان که با وجوه دولت ایران تقویت 
ميشدند لامپ‌ساک را تسخیر کردند و در 
ا گس پتأمس بال ۴۰۵ پیروز شدندو به ملت 
آتن حکومت مرتجع و خشن سی‌جابر را 
تحمیل کردند. در تاریخ ایران باستان آمده 
است: آتن پس از جنگهای ایران و یونان 
بواسطة لیاقت رجالی مانند تمیستوکل. 
آریستید, سیمون, می‌رونید ' و ناطقینی مثل 
پریکلس " ایزوکرات "و پیروان او در ونان 
برتری یافت و اتحادی موسوم به اتحاد لس 
منعقد کرد و نیز دولت آتن دیوارهای آتن و 
بنادر آن را بساخت و دارای بحرية قوی 
گردیدولی طولی نکشید که این قوت آتن 
باعث تشویش همسایگان او سانند یب و 
کرنت شد و چون اسپارت هم با نظر خصومت 
به قوّت یافتن اتن و ساخته شدن دیوارهای 
آن مسینگریست تبی‌ها و کرنتی‌ها باطیع 
متمایل به اسپارت شده با آن عهد اتحادی 
بستند تا از بزرگ شدن آتن جلوگیری کنند 
چه همه بیم آن را داشتند که اتن پس از 
چندی شهرها یا دولت‌های کوچک یونان را 
بلعیده بعد اسپارت راهم مطیع خود کند. 
معلوم است که هواخواهان آتن هم تصمیم بر 
تقویت آن کردند و بدین منوال تمام یونان به 
دو قسمت تقسیم شد: ۱- تمام شبه‌جزیرة 
پلوپونس با ونان مرکزی در تحت ریاست 
اسپارت درامد ۲ - جزاثر دریای إژه 
(بحرالجزائر) با سواحل این دریا در تحت 
فرماندهی آتن قرار گرفت خصومتی که از 
تباین منافع حاصل شد بر ضدّیت‌هاتی که از 
دیرگاه بین یونانی‌ها وجود داشت افزود. 
چنانکه بی‌تردید میتوان گفت, که جنگ 
پلوپونس از سه سرچشمه آب میخورد: ۱ - 
از سایش یا اصطکا ک منافع مادی. ۲ - از 
ضدیت قومی بین پنیانها و ذربانها (آتنی‌ها 
ُلیانی و لاسدمونی‌ها دذریانی بودند). ۳ - از 
مبایشت حکومت ملی با اشرافی, چه از آنچه 
در فوق ذ کر شده معلوم است که آتن نمایندۀ 
اولی بود و اسپارت نماینده دومی. بنابراین 
جای تعجّب نیست که جنگ دو گروه یونانی 
با یکدیگر محدود بخا ک‌یونان نگشت بل به 
تمام صفحات یونانی‌نشین یعلی بسواحل 
آسیای صفیر و ترا کیه و قبرس و ایطالیا و 
غیره سرایت کرد و در شهرهای یونانی سردم 
به دو بخش تقسیم شده در سر حکومت ملی 
یا اشرافی چنان بجان یک‌دیگر افتادند که 
تاریخ کمتر نظاثر آن را نشان میدهد. جهت 
پلاواسطةٌ جنگ شورشی بود که گرسیر 
مستعمرة کرنت, بر غذ شهر مادری خود کرد. 
کرنتی‌ها شکایت این قضیه را به اسپارت 
بردند و دولت مزبور چاره را در جنگ دید. 





نایر این جنگ ۲۷ سال مشتعل بود 
(۴۰۴-۴۳۱ ق. م). ولات ایرانی در آسیای 
صغیر بخصوص تیسافرن چنانکه بياید. از 
مشغول شدن یونان به خود فرصتی یافته 
کارهائی با آتن و اسپارت کردند که شرح آن 
را توسیدید و گزنفون" شاهدین جسنگهای 
مزبور نوشته‌اند و در جای خود ذ کر خواهد 
شد. 

سفارتهای یونان در دربار شوش: 

از منبع یونانی چنین مستفاد میشود که پس از 
اشتعال نایر جنگ آتن و اسپارت هر دو 
سفارت‌هائی بدربار شوش فرستاده‌اند ولی 
معلوم نیت که نتیجۀ این سفارتها چه شده و 
اردشیر چه جوابی داده نتب از 
بهره‌مندی تیسافرن در گرفتن پی‌سوت‌نس 
داریوش به وعدهٌ خود وفا کرده او را والی 
لیدیه و فرناباذ را والی ایالتی کرد که در ساحل 
هلس‌پونت راقع بود.۲ در این زمان چنانکه 
بالاتر گذشت جنگهای درونی یونان شروع 
شده بود و آتن و اسپارت با ابراسی هر چه 
تمامتر با هم میجنگیدند و هر یک از طرفین 
میخواستند برای غلب بر دیگری کمکی از 
ایران بگیرند ولی تیسافرن از بدو ورود په 
ایالت خود سیاست خود را بر این قرار داد که 
تا ممکن است بهیج کدام از طرفین کمک نکند 
واگردید طرفی دارد فانق می‌آید بطرف دیگر 
کمک کند تا زمانی که طرف قوی ضعیف گردد 
و چون ضعیف بواسطهٌ کمک ایران قوی شد از 
رسانیدن کمک دریغ دارد تا باز از قوت او 
بکاهد و بدین منوال نه غالب معلوم گردد و نه 
مغلوب و جنگ هم به درازا کشد. تیسافرن 
چنین حاب می‌کرد که در نتیجة جنگ 
طولانی بونان بقدری ناتوان خواهد گشت که 
هیچ یک از دول آن دیگر در فکر حمله به 
متملکات اران در آسیای صغیر نخواهد 
بود. بنا بر این سیاست در اوائل جنگ مزبور 
تسیافرن چسنین تشخیص داد که ایران 
هیچ‌گونه کمکی به آتن یا اسپارت نکرده انپا 
را بخود وا گذارد و داریوش هم با این نظر 
آتسنی‌ها بجزیر؛ سیسیل كاملا به عدم 
بهره‌مندی انها خاتمه یافت. تیسافرن بدربار 
ایران پیشنهاد کرد که دولت به اسپارتیها کمک 
بکند جهات این پيشنهاد چنین بود: اول آتن 
در دریاها بر اسپارت برتری داشت و مانع بود 
از اينکه مستعمرات یونانی در آسیای صفیر 
در تحت اطاعت ايران درایند. از طرف دیگر 
دربار ایران نمیخواست از باج مستعمرات 
یونانی صرف نظر کند و از ولات خود آن را 
مطالبه میکرد. ثانا لیکون آتنی و سپاهیان 
اجیر آتن به پی‌سوت‌نس بر ضد داریوش 
کمک کرده بودند و امرگ پسر 
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پی‌سوت‌نس, که با داریوش مخالفت میکرد با 
سپاهیان آتنی در جزیر؛ یارس نشسته بود. 
بالاخره ایرانیها خوب بخاطر داشتند که 
زحمات واردۂ بر آنها از زمان داریوش اوّل تا 
آن روز با پیش‌قدمی آتلی‌ها شروع می‌شد و 
غالبا موافق منظور انها خاتمه می‌یافت. 

اتحاد ایران با اسپارت: بنا بر جهاتی که ذ کر 
شد دربار ایران پيشنهاد تیسافرن را پذیرفت و 
او با خالسیدراس نمایندة اسپارت معاهده‌ای 
بست, که مضمون آن, چنانکه توسیدید گوید 
( کاب هشتم. بند۱۸) چنین بود: ۱ - تمام 
ممالک و شهرهائی, که در تصرّف شاه‌اند یا 
متعلق به اجداد او بودند. در تحت اطاعت او 
باقی خواهند ماند. ۲ - شاه و لاسدمونیها و 
متحدین آنها مانم خواهند شد از اینکه آتنی‌ها 
از این شهرها که منبع عایدات انها است. 
چیزی به هر اسم و رسم که باشد, دریانت 
دارند. ۳ - شاه و لاسدمونیها و متحدین انان 
معاً با آتنی‌ها جنگ خواهند کرد و جائز 
نخواهد بود که شاه یا لاسدمونیها و یا متحذین 
آنان پی‌رضایت یکدیگر با آتتی‌ها صلح کند. 
۴-اگرکسانی از اتباع شاه بر ضد او باشند 
دشمن لاسدمونها و متحدین آنان نیز بشمار 
خواهند رفت. ۵ -اگرکسانی از اتباع 
لاسدمونیها برضد انان قیام کنند دشمن شاه 
نیز محسوب خواهند شد (۴۱۴ق. م). در آتن 
همینکه شنیدند اسپارتی‌ها با ایران داخل 
مذا کره شده‌اند متوحش گشتند ولی کاری 
نتوانستند بکنند. اتحاد ایران با اسپارت باعث 
شد که جزیر: خیوس و شهر می‌لت بر آتی‌ها 
شوریده به تیسافرن تسلیم شدند و تیافرن 
ارگی در میت ساخته ساخلویی در آنجا 
گذاشت. بعد بحریة اسپارت حمله به جزیرة 
یارس کرد و چون آتتی‌ها نتوانستند کاری 
کنند سپاهیان اجیر یونانی که دور آشرگس 
جمع شده بودند به تیسافرن اظهار انقیاد کردند 
ولی سپاهیان ایرانی نسبت به آمُرگس باوفا 
ماندند. بعد لاسدمونیها چنانکه بالاتر ذ کرشد. 
به هر سری یک دریک گرفته و سایر سکستهٌ 
یارس را به تیسافرن وا گذاردند و او آمرگس 
را بشوش فرستاد و در آنجا گویا او راهم 
مانند پسدرش بدار اویختند. پس از آن 
لاسدمونها پنداشتند معاهده‌ای که بین 
خالسیداس و تیسافرن منعقد شده ناقص است 
و چنانکه می‌شایست و می‌بایست بنفع 
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۶-ایران باستان ج ۲ صص ۸۴۲-۹۴۱ 
۷- فریگیه (افروغیا) سفلی, کرسی این ایالت 
را داس‌کیلیرن می‌نامیدند. 
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اسپارت بسته نشده. این بود که از حضور 
ثرامنس یکی از رجال خود در توریوم۲ 
استناده کرده معاهدةٌ دیگری منعقد کردند. 
مضمون معاهده این بود (توسیدید کتاب 
هشتم, پند ۳۷): «نظر به موافقتی که بین 
لاسدمونیها و متحدین آنان از یک طرف و 
شاه داریوش و اولاد شاه مزبور و تیسافرن از 
طرف دیگر بعمل آمده بین آنها صلح و مودّت 
بشرائط ذیل برقرار خواهد بود: ۱- تمام 
صفحات و شهرهائی, که متعلق بشاه است یا 
متعلق به پدر و اجداد او بود معرض جنگ یا 
خارتی از طرف لاسدمونیها یا متحدّین آنها 
واقع نخواهند شد, ۲ - لاسدمونیها یا متحدّین 
آنان هیچ‌گونه باجی از این ممالک نخواهند 
گرفت.شاه داریوش یا با با لاسدمونیها و 
متحذین آنان در جنگ نخواهند شد و 
خسارتی به آنها وارد نخواهند کرد. ۳ -ا گر 
لاسدمونیها و متحدین آنها از شاه خواهشی 
کنندیا شاه از لاسدمونیها و متحدین انان 
تقاضائی کند و تقاضای طرفی را طرف دیگر 
پپذیرد آنچه در نتیجه آن کنند صحیح خواهد 
بود. ۴ - طرفین معاً با آتنی‌ها و متحدین آنان 
جنگ خواهند کرد. ۵ -ا گر بخواه ند صلح 
کنند. عهد صلح باید با شرکت یکدیگر منعقد 
شود. ۶ - هر سپاهی که کیهان بتقاضای شاه 
در خا کاو اقامت کند. مخارجش را باید شاه 
بپردازد. | گر شهری, که با شاه معاهده‌ای منعقد 
کرده‌بر ضدٌ حکومت او باشد سایر شهرها 
مخالفت و از حقوق شاه دفاع خواهند کرد. ۷ 
-اگرشهری که جزو مملکت شاه یا در تحت 
اطاعت او است. به خاک لاسدمونی‌ها یا 
متحدین آنان تجاوز کند شاه مخالفت و از 
حقوق آنان دفاع خواهد کرد». از مقایسة این 
معاهده با معاهدء اوّلی روشضن است. که 
لاسدمونها و متحدین آنان خواسته‌اند از 
مسئولیت خود بکاهند و با این نظر هر تعهدی 
که لاسدمونیها راجع به عدم تجاوز به 
مستملکات شاه کرده‌اند نسبت بسخودشان و 
مستحدینشان است» نه نسبت به آتنها و 
متحدین آنان بنابراین لاسدمونها مسئول 
تجاوزات آتنی‌ها بخاک ایران و خسارت 
وارده از اين جهة نشده‌اند و دیگر اینکه 
مخارج قشون لاسدمونی که به ميل شاه داخل 
خاک‌ایران می‌شود بعهد؛ شاه است و نیز 
طرفین حق دلتنگی یا رنجش از یکدیگر از 
بابت عواقب تقاضائی که کرده‌اند» ندارند. 
علاوه بر این باید در نظر داشت, که در معاهدة 
اوّلی بند اول فوق‌العاده بنفع ایران بود و چون 
تمیتوان گفت که لاسدمونیها بمعنی آن پسی 
نبرده معاهده را امضاء کرده بودند, این بند 
میرساند که در آن موقع لاسدمونیها احتیاج 
شدید به کمک ایران داشته‌اند. در معاهدهٌ 





ثانوی این بند به شکل دیگر ابقاء شده. 
توضیح آنکه در بند یک معاهدة الى تصریح 
شده: «تمام ممالک و شهرهائی که در حيطة 
اقتدار شاه‌اند یا متعلق به اجداد او بوده‌اند در 
تحت حکومت او باقی خواهند بود» و چون 
در زمان داریوش اوّل ترا کیه و مقدونیه و 
جزاثر ببحرالجزاثر و در زمان خشایارشا 
چندی تتالی و تب و غیره یعنی یونان شمالی 
و وسطی جزو ایران بودند این ماده به ایران 
حَقٌ میداد که این ولایات را استرداد کند. و در 
معاهدة دوّم لاسدمونیها و متعهدین آنان متعهد 
میشوند که ممالک شاه بهمان حدودی که در 
معاهد؛ اوّلی تصریح شده معرض جنگ و 
خارت واقع نگردد و عبارت «باقی خواهد 
بود» حذف و تا یک اندازه بنفع اسپارت 
اصلاح شده است. باری پس از انکه تیسافرن 
تا اندازه‌ای بمتصود خود رسید یعنی شهر 
میلت و جزير؛ خیوس تابع ایران شدند 
جزیرۂ یاس هم بتصرف ایران درآمد و 
آمرگس دستگیر گردید از احتیاج او به 
لاسدمونیها کاست و نسبت به انها سرد شد. 
بخصوص که در این موقع آلسیبیاد آتنی در 
نزد تیسافرن بر ضد اسپارتیها کار میکرد در 
اینجا مقتضی است این شخص را معرفی کنیم. 
آلسیبیاد اصلاً آتتی و از شا گردان سقراط 
حکیم و مورد محبت و توجه او بود. بعد از او 
بواسطهة لیاقت ذاتی و کفایتش رئیس حزب 
ملی گردید. ولی چون باعلی درجه خودخواه 
و جاء‌طلب بود پابند اصلی از اصول اخلاقی 
نبود و ثبات قدم در مسلکی نداشت چنانکه 
برای کسب شهرت و جلب توجه عامه نسبت 
بخود از هیچ وسیله مضایقه نمیکرد. ملا 
سگی داشت گران بها که به ۶هزار درهم 
(تقريباً دوهزاروپانصد تومان یا ۲۵ هزار 
ریال) خریده بود و از حیث هوش و قشنگی و 
سایر صفات در آتن مثل و مانند نداشت. 
آلسیبیاد روزی دم چنین سگی را که در تمام 
آتن معروف بود برید تا این قضیه نقل مجالس 
پای‌تخت و باعث شهرت او گردد. این کار او 
ضرب‌المثل شد چنانکه امروز هم | گردر اروپا 
بخواهند کسی را چنین معرفی کنند که طالب 
شهرت است نه خواهان نام و افتخار حقیقی 
گویند«دم سگ را بریده». این شخص دولت 
آتن را په جنگ با سیل تحریک کرد ولی 
سفر جنگی او به شکست فاحش آتنی‌ها تمام 
شد و او را مقصّر دانسته از آتن بیرون کردند. 
در این احوال او بطرف لاسدمونها رفت و 
برای آنها کار کرد. بعد بقول توسیدید ( کتاب 
هشتم بند ۴۵) پس از فوت خالسیداس 
مذکور لاسدمونیها از او ین شده در صدد 
کشتنش برآمدند. در این وقت او برای حفظ 
جان خود نزد تیسافرن رفت و شروع به 
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تحریکات ضد اسپارت کرده به او گفت: 
صلاح ایران نیست این قدر همراهی با 
اسپارت کند. شما باید هر دو طرف را نگاه 
دارید تا یکی بر دیگری نچربد و بعدها اگر 
طرفی تخطی به خا ک شما کرد شما بتوانید 
طرف دیگر را بر ضدّ آن برانگیزید. آتن برای 
شما بقدر اسپارت خطر ندارد چه او دولت 
دریائی است و جزایر را میخواهد ولی 
اسپارت اگرقوی گردد به قاژه دست خواهد 
انداخت او امروز مستعمرات یونانی را در 
آسیای صفیر بشما میدهد تا آن را از چنگ 
اتن بیرون ارد ولی همینکه رقیب خود را از 
میان برد این مستعمرات را بطریق اولی در 
دست شما که خارجی هستید نخواهد 
گذاشت.این حرفهای آلسیبیاد در سزاج 
تیسافرن اثر کرد زیرا سیاست او نیز اقتضاء 
میکرد که نگذارد هیچ کدام از طرفین قوی 
گردد.بر اثر این تحریکات تیسافرن به 
اسپارتیها اعلام کرد که خزانة ایران بعد از این 
بجای یک درهم روزانه نیم درهم به هر 
سپاهی اسپارتی خواهد داد و برای اینکه 
اسپارتی‌ها راضی باشند, هدیه‌ای برای سردار 
اسپارتی فرستاد (درهم به پول امروز معادل 
۳ سانتیم طلا بود که تقریبا چهار ریال و نیم 
میشود) این قضیه هنگامه‌ای برپا نکرد و به 
آرامی گذشت. بعد تیافرن دید موقع آن 
رسیده که قدری هم آتنی‌ها را استمالت کند تا 
از پیشرفتهای اسپارت بار مایوس نشوند. 
بنابراین به ییاد آتنی میدان داده چنین 
وانمود که در تحت نفوذ او رفته. چون شخص 
مذکور هم تلاش میکرد که تیسافرن را از 
اتحاد با اسپارت منصرف سازد و از طرف 
دیگر روابط خود را با آتن اصلاح کند با این 
مقصود به سپاهیان آتنی در سامس رسائید که 
او نزد تیسافرن بسیار مقرّب است و والی به 
حرفهای او گوش ميدهد. آتنی‌های مزبور از 
شنیدن این خر قوّت قلب یافته در صدد 
تخریب حزب ملی اتن برآمدند. زیرا السیبیاد 
صریحا اظهار میکرد که | گر میخواهد به وطن 
خود برگردد فقط برای این است که حکومت 
ملی یعنی حکومتی را که او را بیرون کرد 
براندازد و با حکومت عده‌ای قلیل همراهی 
کند. بالحاصل پیشنهاد آلسیبیاد را در میان 
قشون آتنی در جزيرة سامُس موضوع شور 
قرار دادند و بعد این خبر به شهر سرایت کرد و 
چند تن از معروفین ساشس برای مذا کرات نزد 
آلسییاد رفتند و او گفت, | گرمیخواهید, حالا 
تیسافرن و بعد شاه دوستان شما باشند باید 
حکومت صلی را براندازید و این یگانه 
وسیله‌ای است که با آن جلب اعتماد شاه را 
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خواهید کرد پس از آن اشخاص مزبور به 
سامُس مراجعت کرده طرفداران بيار یافتند 
و بعد در قشون آتن اعلام کردند که اگر 
آلیاد برگردد و حکومت ملی ملغی شود. 
شاه دوست آتنی‌ها خواهد گردید و پول 
خواهد داد. | کثر آتنی‌ها از این پیشنهاد 
رضایت نداشتند ولی چون میدیدند که به این 
وسیله از شاه کمک خرج دریافت خواهند 
کردسا کت ماندند و این پیشنهاد قبول شد بعد 
هم‌قسمها رسولانی به آتن فرستادند تا در 
آنجا برای برگشتن آلسیاد و تفیر حکومت 
ملی اقدام کند. در قشون آتنی سرداری بود 
فری‌نی خوس نام که میدانت آلسییاد نه 
طرفدار حکومت ملی است ونه خواهان 
حکومت عده‌ای قلیل بلکه تمام مقصود او از 
این تشبخات این است که به آتتن برگردد و 
متنفذ شود. بنابراین او در نظر گرفت که با 
تقعۂ آلسییاد مخالفت ورزد و چون میترسید 
که آلسییاد به مقصود خود برسد و 
مخالفت‌های او را تلافی کند سحرمانه به 
آس‌تیوخوس( سردار قشون لاسدمونی 
اطلاع داد که آلسییاد برایآتنبها کار میکند و 
تینافرن را به طرف اتن میکشاند او هم قضیه 
را به آلسیبیاد گفت و این شخص فوراً قضیه را 
به هم‌قسم‌های سامس اطلاع داده توصیه کرد 
فری‌نیخوس را بکشند. سردار مزبور چون 
خود را در خطر دید نامه‌ای به سردار 
لاسدمونی نوشته او را از افشاء سرّی که به او 
سپرده بود ملامت کرد و گفت: «ا گر 
لاسدمونها بخواهند موافق راهضائی من تمام 
قشون آتنی را ریزریز کنند اشکالی ندارد و 
این پیشنهاد من هم مستوجب توبیخ و ملامت 
یت چه جان من بواسطة دوستی با 
لاسدمون در خطر است و دیگر برتری 
لاسدمون را ترجیح میدهم به این که قربانی 
بدترین دشمن خود گردم» آس‌تسیوخوس 
مضمون این نامه فری‌نیخوس راهم به 
آلسیبیاد اطلاع داد. وقتی که این خبر هم به 
فری‌نیخوس رسید او فوراً سپاهیان آتنی را 
جمع کرده گفت شهر ما بی‌حفاظ است و تمام 
کشتی‌هاهم نمیتوانند به بندر درایند و چون 
لاسدمونیها میخواهند به این جا حمله کنند 
پس لازم است دیوار شهر را بازیم. سپاهیان 
جد کرده دیوار را ساختند و نیرنگ آلسیبیاد 
در مقصر کردن فری‌نیخوس نتیجه‌ای نبخشيد 
چه سپاهیان آتن باور نکردند که سردار انها 
سردار لاسدمونی را برای تخیر شهر دعوت 
کرده‌باشد و پیش خود گفتند گر چنین مود 
خود او پیشقدم در ساختن دیوار نمشد در 
این احوال آلسییاد همواره تیسافرن را 
تحریک میکرد به آتن نزدیک شود و در 
تحریکات خود بهره‌مند بود. توضیح آنکه 





چون تیسافرن دید لایدمونها بواسطه تقویت 
ایران در دریا قوی‌تر از آتنی‌ها شده‌اند ترسید 
که‌مبادا دست‌اندازی به متعمرات یونانی در 
آسیای صفیر کنند و چنین وانمود که در تحت 
نفوذ آلسبیاد است و دوستی آتن را توجیح 
میدهد. مقارن اين زمان نمایندگان سامس 
وارد آتن شده در مجمع ملی بیانات خود را 
کردندبعض زعمای آتنی که طرفدار حکومت 
ملی بودند فریاد برآورده گفتند چگونه 
آلسیبیاد را به آتن راه دهیم و حال آن که او 
قوائین ما را نقض کرده و مردود مذهب است 
(زمانی که آلسییاد در سیسیل بود هیکل 
خدای جنگ تاقص شد و این قضیه را تقصیر 
او دانستند) پی‌زاندروس یکی از نمایندگان 
سامّس مخالفین را دور خود جمع کرده از هر 
یک جدا گانه پرسید: در صورتی که بحریة 
لاسدمون کمتر از بحریۂ آتن نیت وعد 
شهرهائی که متحدین لاسدمونی‌ها هستند 
بیشتر است و از شاه و تافرن هم پول 
یگیرند. شما چگونه میخواهید: جمهوری را 
نجات دهید؟ ولی ا گر آلسیبیاد را اجازه دهید 
بیاید و حکومت را تغیر دهید این رفتار 
پاعث اعتماد شاه شده پول دریافت خواهیم 
کرد. حالا این کار باید بشود بعد که از خطر 
جستیم می‌توانیم باز تغیری که مقتضی باشد 
بدهیم اشخاصی که طرفدار حکومت ملی 
بودند نتوانستند به این سژال جواب بدهند و 
بالاخره با وجود آنکه از حکومت عژه‌ای 
قلیل تنفر داشتند از ترس خطر راضی شدند 
که حکومت ملی ملفی گردد و ده نفر اتتخاب 
شدند که نزد تسافرن بروند و با السییاد نیز 
داخل مذا کره‌گردند پی‌زاندروس و رفقای او 
مطالب خود را به تیسافرن گفتند و آلسیبیاد 
نیز از مذا کرات مطلع شده مشی خود را بر این 
قرار داد که تیسافرن را از خود نرنجاند و به 
آتنی‌ها هم بفهماند که تیسافرن از او شنوائی 
دارد بنابراین و نیز چون میدانست که اتحاد 
ایران با آتن سر نخواهد گرفت زیرا تیبافرن 
از آتن و اسپارت هر دو بیمنا ک‌بود و غابة 
هیچیک را نمیخواست به تیافرن گفت 
شرائط اتحاد را سخت کن تا آتنی‌ها زیر بار 
نروند. پس از آن نزد آتنی‌ها رفته آنها را 
چنین تهدید کرد: | گر پافشاری در قبول 
نکردن بعضی شرائط تسافرن کنید و مسوفق 
نشوید خودتان مقصرید. زیرا من نفوذ خود را 
در نزد تیسافرن بکار ببرده‌ام. با این نقشه 
السمییاد در حضور تیسافرن تکالیف بيار به 
آتی‌ها کرد از قبیل اينکه باید تمام ولایات 
ینیانی را به ایران وا گذارندو جزاثر همجوار را 
به ایران بدهند و غیره و غیره. این شرانط با 
وجود اینکه سخت بود پذیرفته شد. بعد در 


جلسۂ دیگر آلسیبیاد گفت آتنی‌ها این را هم 





پلوپونز, 


بدانید که شاه سیخواهد یک بحریۀ قوی 
تشکیل دهد این بحریه حق خواهد داشت که 
در سواحل مستملکات ایران هرجا که 
بخواهد برود و شما نباید مانع شوید. عد 
کشتی‌هاهم بته بنظر شاه است در این موقع 
آتی‌ها عنان بردباری را از دست داده این 
شرط را رد.کردند و بعد مأیوسانه به جزيرة 
سای برگشته دانتد که آلسیبیاد آنها را 
فریب داده او ته فقط نفوذی در مزاج تیسافرن 
ندارد بلکه الت دست او است. | کتون باید دید 
که روابط تیافرن در خلال این احوال با 
لاسدمونی‌ها چگونه بود یعنی در حین بازی 
با اتنی‌ها با لاسدمونی‌ها چه میکرد. بالاتر 
گفته شد که این والی جير روزانة سپاهیان 
اسپارت را از یک درهم مدل به نیم درهم کرد 
بعد وقتی که خواست ظاهراً به تن ِِ 
شود این نیم درهم را هم به اين بهانه که پو 

نرسید NBT‏ 
زیعا گت کة وگو جنیر اعا را 
نخواهم داد. سردار اسپارتی لیخاس بر خود 
پیچید و چون میخواست تیسافرن را نرم کند 
در این موقع به خاطر آورد که معاهد؛ 
لاسدمون با ايران (معاهدة خالسید ی د در 
صلاح یونان بسته نشده زیرا به ایران حق 

میدهد که تمام سواحل اسیای صفیر و جزائر 
بحرالجزائر و ترا کیه و مقدونه و تسالی و 
ب‌اوسی و غیره را مطالبه کند. بنایراین مانم از 
تجدید معاهده شده گفت اسپارت هرگز چنین 
معاهده‌ای رامجددا امضاء نخواهد کرد و بهتر 
حرفها ظاهر کار بود و باطاً خاس 
میخواست تسافرن را بترساند و پول بگیرد 
ولی این تهدید در مزاج تیسافرن اثر نکسرد 
سردار اسپارتی به لاسدمون رفت و روابط 
اسپارت با ایران | گر چه قدری کدر شد ولی 
باز در مجرای سابق جریان یافت زیرا 
اسپارتی‌ها از ترس اینکه مادا تیسافرن با 
آتن اتحاد کند روابط خودشان را با او به هر 
نحو که بود حفظ میکردند بعد وقتی که آتنی‌ها 
آزرده‌خاطر از نزد تیسافرن رفتند و او دید که 
اینها رنجیده‌اند و روابط با اسپارت هم کدر 
است اندیشنا ک‌گردیده صلاح خود را چنین 
تشخیص داد که با اسپارتی‌ها باز چندی بازی 
کد. جهات این تصمیم چن بود: تیسافرن 
قکر میکرد. اگر جیرۂ سپاهیان اسپارت را 
نرسانم ممکن است که بحریة اسپارت مفلوب 
بحریۂ آتنی گردد (در این وقت بحریةً 
لاسدمونی بواسطة نرسیدن پول بی‌کار در 
جزیره ردس مانده بود) و آتنی‌ها چون بی 
کمک من به مقصود خود نائل شوند. بنای 
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پلوپونز. 
ضدّیت را با من بگذارند و شاید هم بواسطهً 
کمی آذوقه در شهرهای بیانی مشفول تاخت 
و تاز گردند بنابراین به شهر کونس رفت و 
برای لاسدمونی‌ها هدایائی فرستاده آنها را 
طلید که به می‌لت آمده عهدی بندند و وعده 
کردکه جیر؛ سپاهیان لاسدمونی را بپردازد. 
ہر اثر این پيشنهاد در زمانی که آلی‌پیداس ' 
افور " اسپارت بود بین نمایندگان آن دولت و 
تیسافرن و هی‌برامن و پسران فارناسن ۲ 
نمایندگان شاه درم آندر عهدی بدین مضمون 
منعقد شد (توسیدید کاب هشتم بند ۱۸:۵۸ 
- تمام مملکت شاه. که در اسیاست در تحت 
اقتدار شاه باقی خواهد ماند و آن را چتانکه 
بخواهد اداره خواهد کرد. ۲ - لاسدمونها و 
متحدین آنان به مملکت شاه با نیت بد داخل 
تخواهند شد و شاه هم با نیت ید به مملکت 
لاسدمونی‌ها و متحدین آنان تجاوز نخواهد 
کرد. ۳ -اگرکسی از لاسدمونها یا متحدین 
آنان به خا ک‌ممالک شاه با تیت بد برود 
لاسدمونیها و متحدین انان ممانعت خواهند 
کردو | گرکسی از مملکتی که در تحت اقتدار 
شاه است بر لاسدمونها یا متحدین آنان قیام 
کندشاه با ار مخالفت خواهد ورزید. ۴ - 
تسافرن به بحریۀ کنونی کمک پولی خواهد 
رسانید. تا بحریهٌ شاه وارد شود. ۵ - پس از 
ورود بحري شاه لاسدمونها یا متحدین آنها 
مختار خواهند بود بحريةٌ خود را نگاه دارند 
(یعنی جيرة سپاهیان را پرداخته نگذارند 
متفرق شوند) و اگربخواهند کمک پولی از 
تیسافرن دریافت کنند او خواهد پرداخت 
ولی همینکه جنگ تمام شد لاسدمونی‌ها و 
متحدین آنان پولی را که دریافت کرده‌اند پس 
خواهند داد. ۶ -وقتی که بحریة شاه آمد 
بحرية مزبور و بحرية لاسدمونها و متحدين 
آنان متفقاً جنگ خواهند کرد. این مطلب 
مسنوط بنظر تیسافرن و لاسدمونی‌ها و 
متحدین آنان است وا گربخواهند با آتن صلح 
کنند. با موافقت یکدیگر خواهند کرد». 
تفاوت بینی که بن این معاهده و معاهد؛ اولی 
و انوی دیده مشود در بند اول است و معلوم 
است که بر اثر اعتراض ل خاس لاسدمونها 
طوری این بند را اتشاء کرده‌اند که شامل 
مستملکات سابق ایران در اروپا نگردد. این 
معاهده بقول توسیدید در سال ۱۳ سلطنت 
داریوش بسته شد (سال بیستم جنگهای 
پلوپونس). تیسافرن پس از عقد این معاهده 
جیره را میرسانید و مانند سابق همواره وعده 
میداد که بحریۀ ایران قریباً خواهد رسید و 
حال آنکه از آن خبری نبود زیرا نه فنیقیها 
میخواستند مجدداً با آتنی‌ها دست به گریبان 
شوند و نه سرداران ایران که در بحریۀ مذکوره 
بودند. تیافرن هم میدانت که وعده‌هائی بر 





خلاف حقیقت میدهد وا گرهم بحریه برسد آن 
را بکار نخواهد اتداخت زیرا شکی نداشت که 
بحري آتن در مقابل بحري ایران و لاسدمون 
مضمحل خواهد شد و چنین پیش‌آمد که به 
جنگ خاتمه میداد بر خلاف سیاست او بود با 
وجود این از دادن وعده‌های بی‌اباس با کی 
نداشت چه ران قشون لاسدمون را با هداییا 
یا پول خریده بود. پس از اینکه پی‌زاندروس 
از نزد تیسافرن مأیوسانه به ساس برگشت 
اهالی این جزیره تسم بر ایجاد حکومت 
عده‌ای قلیل کرده حکومت ملّی را ملقی 
داشتند و بعد پی‌زاندروس را به آتن فرنتادند 
تااین شکل حکومت را در آتتن و تمام 
شهرهای متحدین آن هم پرقرار کند. پنابراین 
حکومت بدست چهارصد نفر برگزیده افتاد و 
عقیدۂ آنها بر این شد که با اسپارت صلح کرده 
به دشمنان داخلی بپردازند این حکومت نظر 
خوبی نبت به آلسییاد نداشت جه او 
نتوانحه بود مئله معاهدة آتن و ایران را حل 
کند بایراین همنکه آلسیاد اوضاع جدید را 
پا خود مساعد ندید طرفدار حکومت ملی 
گردیدو به ملیون وعده داد که ایران را با 
سیاست آنها همراه کند اینها مشعوف شده 
بجزیره سامس رفتند و آلیپاد گفت: از بحریة 
پارس تشویش نداشته باشید, با وجود 
قرارداد ايران و اسپارت من میتوانم بحري 
مزبور را به منافع آتن بکار اندازم. ولی در ازاء 
آن باید حقوقی که از سن سلب شده است 
برگردد. توضیح آنکه در زمان اخراج اواز 
اتن حقوق مدنی را از او سلب کرده بسودند. 
نماینده‌های ملیون این شرط را قبول کرده 
مشموف شدند که کار روش خوبی یافته و 
تقریباً جنگ به بهره‌مندی آنها خاتمه خواهد 
یافت. در این احوال تیسافرن بحریة اسپازتی 
را بکار انداخت و بتوسط آن آپیدس ویکی 
دو جای دیگر را از آتنی‌ها انتزاع کرد ولی بعد 
این محل را خیلی کوچک دیده باز نبت به 
اسپارتیها بی‌مهر شد و نیم درهم جير روزانه 
را برید. سپاهیان اسپارتی گرسنه ماندند و 
فرناباذ والی شهرهای هلس‌پونت برخلاف 
تیسافرن صلاح دید که آنها را از این حال 
یرون آرد زیرا به این اندازه‌ها مأیوس کردن 
آنها را مقتضی نمدید. این بود که انها را 
خواست و نواخت و اسپارتی‌ها بیزانس و 
خرسونس را از آتنی‌ها گرفتند و بعد نرسیدن 
روزی نیم درهم و گرسنگی سپاهیان باعث 
شد که آنها شوریدند و شورش بشهر میلت 
هم سرایت کرد تیافرن در این موقع گفت 
بحریة ایران رسید. واقعاً هم بحریه‌ای رسد و 
دارای ۱۴۰ کشتی بود. اسبارتها مشعوف 
شده به تیسافرن گفتند: فرمان بده تا حرکت 
کنیم‌او جواب داد: نه, موافق شأن شاه نیست» 
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که چنین پحریه‌ای حرکت بدهد. أل کید تا 
عد کشتی‌ها به سیصد برسد مطمتن باشید که 
بزودی چنین خواهد شد. سپس برای اینکه 
پنماید که در این کار عجله دارد شخصا به 
آس‌پن‌دس رفت و در آنجا آلسیبیاد که سردار 
یونانی‌های ملی شده بود با سیزده کشتی آتتی 
رسید او همواره به ملیون اتتی اطمیتان میداد 
که تیسافرن باطتاً با آتتی‌ها است و همینکه 
بحریه ایران تک‌میل شود آن را به اختیار 
ملیون خواهد گذارد و اگرهم شده تخت 
خواب خود را بفروشد پول به آتنی‌ها خواهد 
رسانید بعد او می‌گفت تنها چیزی که لازم 
صیباشد این است که اتن مورد اعتماد 
تیسافرن گردد و این هم وقتی صورت خواهد 
گرفت که او ببیند مرا به آتن خواسته‌اند. چنین 
بود احوال که نا گاه‌هر دو طرف یی 
آتنی‌های ملی و اسپارتها دیدند بحریة ایران 
للگرها را کشیده بطرف فینیقیه رهسپار شد ؟, 
مین‌دار امیرالبحر اسپارتی از اين قضیه 
برافروخت و قهر کرده تزد فرناباذ رفت و او از 
اسپارتیها دلجوئی کرد. دیودور گوید که 
تیسافرن به این عذر معتذر شد که چون 
پادشاه اعراب و مصریها میخواهند اغتشاشی 
را در فیئیقیه باعث شوند مراجعت بسحری 
پارسی به مملکت مزبوره لازم بود ( کتاب ۱۳ 
پند۲۴). دیودور در اینجا و جاهای دیگر اسم 
تیسافرن را اشتباهاًفرناباذ نوشته. پس از آن 
جنگی بین اسپارتیها و آننی‌ها در نزدیکی 
یس یں و آب‌یدس روی داد و آتنی‌ها 
بهره‌مندی یافتند. شعف آنها را حدّی نبود چه 
متها بود که فتحی نکرده بودند در این احوال 
فرناباذ نگران شد که مبادا آتی‌ها قوی گردند 
و به اسپارتیها پول و آذوقه رسانید. چون 
ذ کری از فرناباذ شد لازم است بگوئیم که 
سیاست او هم تقریاً در زمیل سیاست 
تی افرن بود یعنی باطناً نمیخواست آتن یا 
اسپارت قوی شود زیرا قوت هر یک را مضر 
برای خود و منافع ایران در آسیای صفیر 
می‌پنداشت و عقیده داشت که با دوام جنگ 
هر دو بالاخره به ایران تسلیم خواهند شد ولی 
در مواعید خود راستگوتر از تیسافرن بود و 
ماتند او شتابان از شاخی بشاخی نمیجست. 
بعضی به این عقیده‌اند که بین او و تیسافرن 
رقابت بود ولی بنظر چنین می‌آید که این 


1 - Alcipidas. 
-افورها رجال درجۂ اول اسپارت بودند و‎ ۲ 
ہی مثاورة با آنها پادشاهان اسپارت در کارهای‎ 
درلتی اقدامی نمیکردند.‎ 
3 - ۰ 
۴-یعتی معلوم شد که تیافرن اصلاً‎ 
نمیخواهد بحریه را برای هیچیک از دو طرف‎ 
۱ بکار برد.‎ 





۲ پلوپونز. 


رقابت هم ساختگی بود یعنی وقتی که 
اسپارتها از تیافرن سخت میرنجیده‌اند او 
قدم پیش نهاده آنها را استمالت میکرده تا 
بکلی مأْیوس و مقلوب آتنی‌ها نگردند باری 
پس از فتح آتتی‌ها در دریا تیسافرن دید در 
بی‌اعتنائی خود نسبت به اسپارتیها بسیار تند 
رفته و باز فوراً روش خود را تغیر داده به 
داردانل شتافت تا با امیرالبحر اسپارت 
ملاقات کرده او را از کمک‌های خود مطمشن 
سازد. اسپارتها چون فریب او را مکرّر 
خورده بودند حرفهایش را باور نکردند و او 
برای اطمیتان انان حکم کرد الاد راکه 
بسمت سردار ملیون آتن با خانۀ والی مرواده 
داشت توقیف کند و انتشار داد که جهت 
توقیف این است که ایران با آتن در حال جنگ 
مباشد. پس از چندی این خبر به دربار ایران 
رسد و از او پرسیدند: «مگر با آتن در جنگ 
شده‌ای؟» او جواب داد «نه مگر تصمم 
کرده‌اید که با آتن بچنگید؟» در دربار مقصود 
او را فهمیدند و کسی باور نکرد که او واقعاً با 
آتن در جنگ شده باشد از طرف دیگر 
آلسیبیاد هم در توقیف‌گاه خود فهمید که آنچه 
در این مت با تیسافرن میرشته به اصطلاح 
«یبه شده» پس از چندی او از محبی فرار 
کردو خرسونس راگرفته از کشتی‌هائی که از 
دریای سیاه می‌آمدند باج گرفت. در این 
احوال که آتی‌ها تا اندازه‌ای قوت یافته بودند 
اسپارتی‌ها بدین عقيده شدند که با آتن صلح 
کنند ولی فرناباذ صلاح ایران را در آن ندید و 
به جمع‌آوری قشون و ساختن کدی‌هائی 
برای اسپارت پرداخت تا آن را از خیال صلح 
باز دارد. پس از آن زد و خوردهای کوچکی 
بین آتنی‌ها و سپاهیان فرناباذ روی داد و 
بالاخره در سال ۲۳ جنگ‌ها(۴۰۸ ق. م.) 
آلسیبیاد به این خیال افتاد که بیزانس و 
کالسدون را از اسپارتها بگیرد. او 0 و 
فرثاباذ نتوانست ممانعت کند. پس از ان در 
موقع مذا کرهراجع به این شهر قرار شد که 
سفرای [ تن مستقیماً به دربار ایران رجوع 
کرد مطال خود را کر 
شوند. ولی با این شرط که آتنی‌ها حمله 
بجاهایی که جزو مستملکات ایران است 
نکنند آتنی‌ها خوشوقت شدند چه تصور 
میکردند که از مذا کرات متقیم با دربار يجه 
خواه کرت از طرق یکر وی کان 
خبر به اسپارتها رسید در تضویش شده 
بالاخره تصمیم کردند که آآها هم سفرائی به 
دربار شوش بفرستند تا آتی‌ها تنها به قاضی 
نرفه باشد. فرناباذ اشکالی تکرد و بنابراین 
پنج نفر آتنی و دو نفر از اهالی آرگس و چند 
تفر از اسپارت و اهالی سیرا کوز به دربار 
ایران روانه شدند بواسطة زسستان سقراء در 





گرد واقع در فریگیه ماندند بعد در راه به 
سواره‌نظامی ممتاز برخوردند که از ایران 
می‌آمد و معلوم شد که کورش پر شاه به 
سمت فرمانفرمائی تمام آسیای صفیر غیر از 
قسمتهائی که در قلمرو حکمرانی تیسافرن و 
فرناباذ بود معین شد و به مقر حکمرانی خود 
میرود کورش سفراء را برگر دانیده گفت بهوده 
این راد دور را نپیمائید. تمام اختیارات به من 
داده شده هر حرفی دارید به من بزنید و ضما 
گفت من بیش از پیش به اسپارت کمک 
خواهم کرد. بعد برای اینکه عملاً این نیت 
خود را نشان بدهد حکم کرد نگذارند سفرای 
اتن با اتن مکاتبه کنند و حتی میخواست 
حکم توقیف آنها را بدهد ولی فرناباذ گفت من 
قول دادم که آنها آزاد خواهند بود کوروش 
در حال ملتفت نکته شده گفت بسیار خوب 
ولی باید در تحت نظر تو باشند اینها سه سال 
در کاپادوکیه ماندند و پس از تسخیر آتن 
بدست اسپارتها بدانجا برگشتد. 
سیاست کوروش, خاتمة جنگ پلوپونس: 
با ورود کوروش سیاست ایران نبت به 
یونان در مرحلةٌ جدیدی داخل شد. او 
برعکس تیسافرن مطالب خود را واضح گفت 
و سیاست خود را از بدو ورود روشن کرد. 
توضیح آنکه پس از ورود به آسیای صفیر با 
ارات ارت موسم به لیزاندر که 
شخصی مجرب و بی‌طمع و سرداری لایق بود 
روابط گرمی یبافت و بار او را نواخت 
امیرالبحر از تیساقرن شکوه کرد و کوروش او 
را مطمتن ساخت که من‌بعد جیره و اذوق 
بحریه اسپارت را مرتباً خواهد رسانید. بعد 
گفت «الان من پانصد تالان دارم پس از آنکه 
این مبلغ تمام شد عایدات دیگر در اختیار من 
است و ا گرلازم است تخت زرّین خود راهم 
فروخته به مخارج این جنگ می‌رسانم آتن 
باید خراب شود» اسپارتیها از این اظهارات 
کوروش خوشنود شده خواستند که جیرء 
بپاهیان روزی یک درهم باشد. کوروش 
جواب داد که چون در قرارداد روزی نیم 
درهم معین شده بیش از آن نمیتوانم بدهم ولی 
بعد که کوروش در سر سفره بسلامتی 
امیرالبحر باده نوشید به او گفت ! گر خواهشی 
داری بکن امیرالبحر جواب داد: «نیم درهم 
دیگر برای هر یک سپاهی» این اصرار 
امرالب‌حر و اینکه از برای سپاهیان خود 
شش میکرد کوروش را خوش آمد و 
خواهش او را پذیرفت. پس از آن بقایای 
جیرۂ سپاهیان اسپارتی و حقوق یکماهة آنها 
را پرداختند و اسپارتی‌ها مشغول تدارکات 
چنگی گردیدند از طرف دیگر در آتن دستف 
ملیون قوت گرفت و آلییاد که اکنون‌با 
ملیون بود خواست انتقامی از تیافرن یکشد. 








پلوپونز. 

این پود که بساحل کارټه درآمده خراج و 
عوارضی از اهالی آن به مقدار صد تالان 
گرفت و بعد به آتن رفت. از وقتی که او را از 
آتن اخرا اج کرده بودند این شهر را ندیده بود. 
در آتن او نوید میداد که سفرای آتن در دربار 
ایران نتیجه خواهند گرفت و نمیدانست که 
آنها در کاپادوکیه مانده‌اند پس از چندی که 
السیبیاد به جزيرة سامٌس رفت و در آنجا از 
قضیه مطلع شده فهمید که مذا کرات آتن با 
دربار ایران بجائی نخواهد رسید بر اثر این 
خبر توسط تیافرن به کوروش پیفام داد که 
صلاح او ست همراهی با یکی از طرفین کند 
و باید بگذارد آتتی‌ها و اسپارتی‌ها یکدیگر را 
بخورند تیسافرن از این پیام که موافق ذوق و 
سلیقة او بود و خودش مدتها این سیاست را 
اعمال میکرد خوشتود شد ولی کوروش با 
نفرت این پیشنهاد را رد کرد وقتی که این خبر 
در سامی به آتتی‌ها رسید چنانکه گزتفون 
گوید عده‌ای از ملاحان کشتی‌ها فرار کردند. 
آلییاد برای اینکه سپاهیان خود را مشفول 
کندبه کوم که مطیع آتن بود رفت و آن را 
غارت کرد ولی اهالی او را تعقیب کردند و 
اموال غارتی را پس گرفتند پس از آن نایب او 
از اسپارتیها در افس شکست خورد و کشته 
شد و پانزده کشتی آتنی بدست اسپارتها اتاد 
بر اثر این احوال باز آتی‌ها با او یددل شدند و 
سپاهیان آلسیبیاد او را متهم کردند که عیاش 
است و در فکر کارش نیت پس از آن گفتند 
که او با فرناباذ در مذا کره‌است که بحرية آتن 
رابه او تسلیم کند. آتنیها بر اثر این اخبار او را 
معزول کردند و او پس از آن به خرسونس 
رفته در جاهای محکمی که برای خود ساخته 
بود تا آخر جنگ بماند زیرا فهمید که زمان او 
سپری شده است. بعدها فرناباذ او را برای 
خوش امد لیزاندر بقتل رسانید. 

احوال بحریة اسپارت چنین بود که ذ کر شد 
ولی در این احوال دولت اسپارت لمزاندر را 
احضار و بجای او امیرالبحر دیگری معین کرد 
کوروش را این عزل و نصب خوش نیامد و 
بدین سیب کالی‌کراتید ۲ آمیرالب‌حر جدید را 
نپذیرفت و حقوق سپاهیان را نداد. در این 
موقع باریک امیرالبحر به اهالی میت و 
جزاثر رجوع کرده به هر زبانی که بود پولی از 
آنها گرفت و پس از آن به طرف جزاثر حرکت 
کرده پیشرفتهائی حاصل کرد و بالاخره به 
امیرالبحر آتتی که ک‌نن .نام داشت برخورد 
چون عذة سفاین اسپارتی‌ها ۱۴۰و عده 
کشتی‌های آتنی هفتاد بود امیرالبحر اتن از 
جنگ احتراز کرده به بندر می‌تی‌لن درآمد و . 
در اینجا شکستی فاحش خورد. اسپارتها 


1 ۰. ۰ 2 - ۰, 











پلوپونز. 
سی کشتی گرفته و مابقی را در بندر محاصره 
کردند. امیرالبحر خبر شکست خود را به اتن 


رسانید و در آن جا جد حیرت‌انگیزی بروز 
داده فوراً بکصدوپجاه کشتی یکمک او 
فرستادند بعد امیرالبحر اسپارت در آرگی‌نوز ۱ 
شکست خورده کشته شد (۴۰۶ ق. .)و 
دولت اسپارت باز لیزاندر را امیرالبحر کرد چه 
کوروش دیگری را نمپذیرفت. با ورود 
لیزاندر اوضاع تغییر کرد جیره و آذوقة فراوان 
رسید شهرهای ینیانی کمک کردند و از همه 

پیشتر کوروش مساعدت کرد. در این احوال 
0[ ن ظاهراً 
این پود که داریوش چون نزدیکی مرگ را 
احساس کرد خواست او را که کوچکترین 
پسرش بود ببیند ولی چنین بنظر می‌آید, که 
این احضار باطاً جهت دیگر داشت. توضیح 
آنکه کوروش از بدو ورود به آسیای صفیر 
برای محکم کردن مقام خود حالا و آل 
چنین تشخیص داد که قشونی در تحت تعلیم 
صاحب‌متصبان یونانی ترئیب دهد. با این 
مقصود لازم دانست بیونان نزدیک شود و در 
ميان دول یونانی توجه خود را به اسپارت 
متوجه داشت زیرا چنین تشخیص داده بود که 
طرز حکومت اسپارت و اوضاع آن دولت با 
مقاصد او بهتر از اوضاع آتن که دولت دریائی 
است موافقت میکند. این بود که بر ضلاف 
روبة تیسافرن سیاست خود را روشن و 
کمک‌های بسیار به اسپارت کرد. تیسافرن از 
خیالات او مطلع شده دربار را آ گاه ساخت و 
داریوش او را برای دادن توضیحاتی احسضار 
کرد. شاید در احضار او پروشات هم برای 
اجرای مقاصد خود دست داشته چنانکه 
پائین‌تر جهت این حدس روشن خواهد بود. 
بهر حال کوروش لیزاندر را بسارد خواسته به 
ار گفت: «سن میروم و خزانه را با بو 
شخصی و هر چه دارم به تو میسپارم. جنگ را 
رخا اه ره نت 
از خزانه بردار» پس از آن او را به سمت 
مأمور ایران برای جنگ با آتن معین کرده به 
ملاقات پدر شتافت. بعد از چندی یک جنگ 
دریائی بین اسپارتیها و آتیها درگرفت که در 
تاریخ موسوم بجنگ [ گس پّتامس " میباشد 
(اين محل در بالای سكس واقع بود) در این 
جنگ آتنی‌ها شکتی فاحش خوردند: از 
۰ کشتی آتن فقط ۱۲ سفیله فرار کرد و 
تمام سرداران آتن به استنای کنن که فرار 
کرده به جزیرة قبرس پناه برد گرفتار شدند. 
پس از آن امیرالبحر اسپارت سامس را گرفته 
مردم آنجا را مجیور کرد به آتن فرار کنند با 
این نقشه که سکته آتن بیشتر شوند و آذوقه 
نداشته باشند چه امیرالبحر راه حمل آذوقه را 
به آتن از طرف دریای سیاه بریده بود. 





احوال آتسن: در این وقت احوال آتن 
فلا کت‌بار بود و گزتفون آن را چنین توصیف 
کرده (تاریخ یونان کتاب ۲ بند۲): آتنی‌ها که 
از خشکی و درا در مسحاصره بودند 
نمیدانتند چه کنند نه بحریه داشتند و نه 
متحدینی و نه آذوقه. این‌ها منتظر بودند 
بلیّاتی را تحمل کنند که خود آتتیها نسبت به 
متحدین اسپارت روا داشته بودند فقط از این 
جهت که چرا این دول کوچک متحدین 
اسپارت شده‌اند. از ترس چنین پیش‌آمدها با 
وجود قحطی و گرسنگی و با اینکه کان زیاد 
تلف میشدند آتنی‌ها نمیخواستند تسلیم شوند 
ولی گندم تمام شد و چاره را در این دیدند که 
سفرائی نزد لاسدمونها فرستاده درخواست 
صلح کنند به این شرط که دیوارهای پیره 
خراب نشود (پیره بندر آتن بود این بندر را 
آتیها پس از جنگهای ايران و یونان بسعی و 
آهتمام تمیستوکل ساخته بودند و دیوارهائی 
ممتد آن را به اتن اتصال داده بود) ولی آژیسی 
اسپارتی به آنها جواب داد که چون اختیاراتی 
ندارد سفرا باید به اسپارت بروند. آتنی‌ها 
راضی شدند که سفرا به اسپارت بروند ولی 
پس از ورود به سلاّسی همنکه افورها 
(رجال درجۂ اول اسپارت) دانستند که 
پیشنهاد آنها همان است که به آژیس کرده‌اند 
به آنها پیفام دادند: آمدن شما به اسپارت 
بی‌حاصل است مگر اینکه برگردید و پس از 
شور صحیح بیائید (یعنی تمام شرایط را 
بپذیرید. مترجم.) سفرا این جواب را به مردم 
ابلاغ کردند و بر اثر این جواب یأسی شدید در 
همه جا حکمفرما شد. مردم آتن تصور 
میکردند. که آنها را برده‌وار خواهند فروخت 
و نیز میدیدند که تا سفیر دیگری بفرستند 
عذه‌ای بسیار از مردم از گرسنگی خواهمند 
مرد. از طرف دیگر کسی جرأت نمیکرد 
پیشنهاد خراب شدن دیوار آنن و پیره را بکند 
زیرا آریستوکرات که گفته بود باید شرایط 
اسپارتی‌ها را قول کرد به محبس افاده بود و 
شرایط اسپارتیها این بود که دیوار آتن و پیره 
از هر طرف (اين بندر را دو دیوار با آتن اتصال 
میداد) به مسافت ده استاد (تقریاً ۱۸۵۰ ذرع) 
خراب شود اینکه سهل است آتتی‌ها قرار داده 
بودند که این مسئله موضوع مشورتی واتع 
نشود. احوال چنین بود تا اینکه تراس " اظهار 
کردکه | گر بخواهند او را نزد لیزاندر امیرالبحر 
اسپارت بفرستند خواهد توانست بفهمد که 
مقصود اسپارتیها از خراب کردن دیوارها 
اسارت آتن است یا میخواهند اجرای مقاصد 
خودشان را تأمین کند. آتنی‌ها او را نزد 
امیرالبحر اسپارتی فرستادند و او بیش از سه 
ماه نزد لیزاندر بماند زیرا تصور میکرد که 
تحطی آتنی‌ها را بقبول تمام ثرایط اسپارت 





مجبور خواهد کرد. در ماه چهارم ترامن 
برگشت و گفت که لیزاندر مرا نگاهداشته بود و 
بالاخره به من جواب داد که او اختیاراتتی 
برای مذا کرة صلح ندارد و باید ترامن به 
اسپارت نزد آفورها برود. پس از این جواب 
مردم آتن سفارتی مرکب از ده نفر که دهمینش 
همان ترامن بود به اسپارت فرستادند و 
لیزاندر هم آری توت" را که از آتن اخراج 
کرده پود تزد افورها فرستاد پیغام داد: :من به 
آتنی‌ها گفتهام که فقط شما (یعنی افورها) 
میتوانید حکم صلح یا جنگ واقع شوید پس 
از ورود ترامن و سایر سفرا به سلاسی افورها 
پرسیدند, قصد شما چیست و انها جواب 
دادند که اختیاراتی برای عقد عهد صلح داریم. 
پس از آن افورها مجلسی از یونانیهای متحد 
تشکیل کردند و کرنتی‌ها, تبی‌ها و سایر 
یونانیها جواب دادند که باید داخل هیچ نوع 
مذا کره‌ای‌یا آتن شد بل باید آن را از بپخ و بن 
خراب کرد. لاسدموئیها گفتند که نمی‌خواهند 
شهری را که در مواقم خطرنا ک خدماتی 
بزرگ به یونان کرده به اسارت افکنند پس از 
أن عهد صلح بدین شرایط بسته شد: 
دیوارهای سمتد آتن و استحکامات پیره 
خراب خواهد شد آتبها بجز ۱۲ کشتی تسمام 
بحریة خودشان را تسلیم خواهند کرد. 
دوستان و دشمنان اسپارت دوستان و 
دشمنان آتن خواهند بود بهر جا لاسدمونها 
بروند آتنی‌ها از دنبال آنان خواهند رفت و 
تبعیدشدگان آتن مجاز خواهند بود به شهر 
مزبور برگردند تسراین و رفقای او به آتتن 
برگشته نيجه را اعلام کردند. در بدو ورود 
انبوه مردم آنها را احاطه کرده بودند زیرا 
میترسیدند که سفرا بی عقد عهد صلح برگشته 
باشند روز دیگر سفرا نتيجة مأموریت را 
بمردم اظهار داشتند و چون قحطی اذوقه 
آخرین رمق را از دست سکنه می‌ربود گفتند 
که باید این شرایط را قبول کرد. چند نفر 
مخالفت کردند ولی | کثر مردم این پيشنهاد را 
پذیرفند و فرمانی صادر شد که شرایط 
پذیرفته گردد. 

وای بر مفلوبین. چنان بود توصیف گزنفون 
کهذ کرشد, پس از آن امیر البحر اسپارت وارد 
شهری گردید که از گرسنگی آخرین رمق 
خود را از دست می‌داد و کوچه‌های آن پر 
بود از مرده‌ها یا اشخاصی که جان 
می‌کندند. سردار فاتح به محض ورود امر 
کرد اسلحه‌خانه‌ها را خراب کنند کشتی‌هائی 
را که می‌ساختند, بسوزند و دیوارهای اتن را 
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تا پره و استحکامات این بندر را از بیخ و بن 
پرافکند. بر اثر این حکم نی‌زنان اسپارتی 
مینواختند و زنان و کودکان آتتی گروه گروه‌بر 
حب اجار سرهاشان رابا تاج گل‌های 
رنگارنگ زیت داده میرقصدند و دیوارها 
خراب میشد چنین بود عاقت جنگ 
پلوپونی یا جنگهای داخلی یونان که ۲۷ 
سال طول کشید (۴۳۱ - ۲۰۴ ق. م. و 
بالاخره آتن و متحدین آن را از پای درآورد 
(۴۰۴ق.م) پس از آن حکومت آتن از طرف 
اسپارتها به لزاندر محول شد و سی نفر از 
آتنیها به تصویب دولت اسپارت انتخاب شدند 
که‌امور آتن را اداره کنند. اینها ظلم و تعدّی 
بیار به مردم آتن کردند و بعد خواستند 
دشمنان خضودشان را نابود کنند. از جمله 
آلسیبیاد بود که فرار کرد تا بدربار ایران رود 
ولی در عرض راه او را یافته منزاش را اتش 
زدند و در این حریق او هم بسوخت, راجع 
بمقدار پولی که دربار ایران به اسپارتی‌ها داده 
بود اطلاع صحیحی در دست نیت ولی 
گز نفون‌گوید لیزاندر از وجوهی که کوروش به 
اختیار او گذارده بود و میبایست به مخارج 
جنگ برسد مبلغ یکصدوهفتاد تالان نقره زیاد 
آورد و آن را با غنائم و علامات فتح به دولت 
اسپارت تلم کرد (تاریخ بونان کتاب۲. 
فصل۳) در موقع ورود اسپارتی‌ها به آتن و 
کارهائی که در آنجا کر دند یکنفر سپاهی ایران 
نبود ولی معلوم است که سیاست کوروش و 
پول وافری که او به امیرالبحر اسپارت داد فتح 
رانصب لاسدمونی‌ها کرد و آتن راکه 
میخواست یک امپراطوری یونانی تشکیل 
دهد و اوّل دولت بحری عالم آن زمان گردیده 
بود به این حال پرملال افکنده از هستی ساقط 
ساخت. به این سؤال که فتح اسپارت و ایسن 
حال اتن از نظر منافع ايران صحیح بود یا نه 
وقایعی که ذ کرش بیاید جواب خواهد داد ولی 
این نکته ملم است که ایران بدست اسپارتیها 
تلافی کارهائی را کرد که از زمان مراجعت 
خشایارشا از اروپا به آسیا تاصلح سیمون, 
اتی‌ها در ستملکات ایران در اسای صفیر 
و قبرس و مصر مرتکب شده بودند. در خاتمه 
مقتضی است گفته شود که شرح جنگهای 
پولوپونس را دیگران هم نوشته‌اند مثلا 
گزتفون (تاریخ یونان. کتاب اوّل و از کتاب 
دوم قصل ۲-۱) و دیودور ( کاب ۱۳-۱۲) و 
ژوستن ( کتاب ۵) ولی هیچکدام وقایع این 
جنگها و روابط ایران و یونان را در این مدت 
مدید مانند توسیدید روشن نکرده‌اند. بتابراین 
و نیز از این نظر که توسیدید خودش در مدت 
۱ سال از ابتدای این جنگ در این جنگ‌ها 
شرکت داشته یا شاهد قضایا بوده (توسیدید 
کستاب ۸بند )۱۰٩‏ و بعلاوه سورخ 





درست‌نویسی است ما نوشته‌های. او را 
متابعت کردیم از کتاب سذکور گزنفون هم 
استفاده شده است...۱ 
پلو پیداس. [پ ل] (اخ) ۲ سددار و 
فسرمانده قوای تب (طبس)؛ دوست 
اپامی‌تنداس. وی در اخراج اسپارتیان از تب 
بال ۸ ق. م. دست داشت و در فتح لوکتر 
سهیم بود. پلوپیداس بال ۲۶۵ ق.م. در 
سینوسفال (تسالی) کشته شد. وی به شجاعت 
و ثروت مشهور بود و به کرات در تسالا و 
مقدونه بر ضد اسپارتیان محاربه کرد در 
تاریخ ایران باستان (ج۲ ص۱۱۴۹) آسده 
است: چند سال پس از صدور فرمان صلح 
(فرمان اردضیر دوم بال ۳۸۷ ق. م) 
اسپارتی‌ها که از اوضاع یونان بواسطه فتح 
اهالی تب و برتری آنها در یونان ناراضی 
بودند باز انتالسیداس را بدربار ایران فرستاده 
خواستار شدند که شاه دخالت کرده شرایط 
صلح رابموقع عمل گذارد (۳۷۲ ق. م.). دربار 
ایران این تقاضا را پذیرفته فیلیس‌کوس نامی 
رابد یونان فرستاد تا اعلام کند که دول یونانی 
بايد موافق فرمان صلح رفتار کنند اين 
فرستاده چنانکه گزنفون گوید (تاریخ یونان 
کتاب ۷ بند ۱) ضما پولی به دولت اسپارت 
داد, تا قشونی تهیه کند. زیرا دولت اسپارت بر 
اثر همراهی ایران با دشمنان او بقدری در این 
زمان ضعیف شده بود. که دیگر مورد ملاحظه 
و بیم نبود و بمکس دولت یب که بواسطة فتح 
خود نسبت به اسپارت قوتی یافته بود 
نگرانی‌هائی ایجاد میکرد. آرامش موقا 
برقرار شد ولی دوامی نداشت., زیرا اهالی تب 
که همواره در صدد بودند, برتری در یونان 
داشته باشند به این خیال افتادند که | گر دربار 
ایران را با خود همراه کنند. از این راه میتوانند 
بمقصود خود برسند. بنابراین متحدین خود را 
جمع کرده به آنها گفتند. که دول ونان هر یک 
سفیری در دربار اردشیر دارند و لازم است که 
ما هم سفیری به دربار او روانه کنیم بر اثر این 
فکر پلوپیداس را که از رجال مهم تب بود. 
اتخاب کرده په ایران فرستادند. این سفیر چند 
نفر نماینده از قمت‌های دیگر یونان مانند 
آرکادی و آرگس همراه خود آورد (۲۶۷ ق. 
م). آتنی‌ها نیزه همینکه از رقتن سفرای تب 
بدربار ایران ‏ گاه شدند, گفتند ما هم بايد 
سفیری بفرستیم تا آتن بی‌مدافع نباشد. 
اردشیر سفیر تب را خیلی گرم پذیرفت زیرا 
اوّلا تبی‌ها نبت به اسپارتی‌ها در لکترا فات 
شده و در لا کونی بهره‌مندیها یافته بودند ثانا 
سفیر یب به اردشیر گفت که در جنگ پلاته 
(در زمان خشایارشا) تب در ميان دول یونانی 
یگانه دولتی بود. که طرفداری از ایران کرد و 
اگراخیرا اسپارت با یب طرف شد از این 





جهت بودکه دولت مزبور با خیالات 
آژزیلاس بر ضد ایران همراء نگردید چون 
این اظهارات نص واقع بود و ایرانی‌ها هم از 
گفته‌های سفیر بی‌اطلاع نبودند. اردشیر سفیر 
تب را بسیار بنواخت و گفت چه همراهی از 
من میخوآهید. سفیر جواب داد آن خواهیم. که 
مسن از قید اسپارت ازاد باشد و اتنی‌ها با 
بحري خود سواحل پأُمی را تهدید نکنند. 
دربار ايران پس از آنکه مطالب سفرای دول 
بوننی را فهمید با مقاصد اهالی یب همراه 
گردیده‌اعلام کرد, که تب بايد شهر اول بونان 
باشد و هرکس بر خلاف آن رفتار کند, شاه 
مجبورش خواهد کرد که مطبع شود و اگرآن 
خلع اسلحه از خود نکند با أن همان معامله 
خواهد شد, که با یاغی میکنند. اهمالی تب از 
حکم شاه شادیها کردند فرمان او را بدست 
گرفته اینجا و آنجا برده په همه نشان دادند و 
مضمون آن را در تمام یونان منتشر ساختنده 
ولی یونانی‌های دیگر نخواستند برتری تب را 
بشناسند و باز متازعه شروع شد و پس از 
کشمکش‌های‌بسیار آتن باز سفیری به دربار 
ایران فرستاده مساعدت شاه را درخواست 
کردو اردثیر با آن بی‌قیدی که در امور 
داشت, گفت چه عیب دارد؟ آتن مجاز است. 
که بحري خود را حفظ کند و شهر آمفی‌پولیی 
را هم داشته باشد. 
پلوتارخس. یلو / پ خ] (اخ) 
فلوطرخی پلوتارک ". مورخ یونانی که 
تقریباً بین ۵۰ تا ۱۲۰م. میزیست. او علوم 
وقت را در آتسن بیاموخت و پیرو فلفة 
افلاطون گردید. بعد به مافرتها پرداخته به 
ایطالیا رفت و طرف توجه رومیها شد. مدتی 
هم در مصر اقامت داشت و راجع به مذهب 
مصریها تحقیقاتی بعمل آورد. کتاهانی که 
نوشته بار است و شخصی لامپرس‌نام که 
تصور میکند از شا گردان او بوده عدۀ 
تصنیفات این عالم را ۲۱۰ کتاب دانسته. 
نوشته‌های او را به دو قسست تقسیم کرده‌اند 
تاریخی و فلسفی: ۱ -کتابهای تاریخی 
عبارت است از: شرح احوال رجال که بیشتر 
آنها یونانی یا رومی بوده‌اند و باید به این 
تصنیفات شرحی را که پلوتارک راجم به 
اردشیر دوم هخامنشی نوشته علاوه کرد. 
بعضی نوشته‌های او در پاپ رجال با تاریخ 
اران مربوط است. (مثلاً: اردشیر, تمستوکل, 
آژزیلاس: اسکندر و غیره) مقصود او در این 
قسمت انتقاد وقایع و یافتن جهات ان نبوده 
بلکه میخواسته اشخاص را با یکدیگر مقایسه 
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۰ م۳۵۱۵ - 2 
(املای فرانسوی) 6دا79هابا۴۱ - 3 


پلوتارک. 


کند و از اینجا نتائج اخلاقی بگیرد. از این 
جهت در بعض موارد به شرح زندگانی یک 
شخص تاریخی | کتفا نکرده رجال نامی یونان 
را با رجال معروف روم مقایسه کرده در 
جزئیات احوال آنها داخل شده و زندگانی 
خضصوصی و صحبت‌ها و کلمات قصار 
اشخاص را در کتاب خود گنجانیده. ۲ - 
تصنیغات فلسفی او بیشتر راجع به اخلاق 
است و اخلاق را مربوط به مذهب میدارد از 
این تصنیفات او که برای تاریخ مشرق قدیم و 
ایران اهمیت دارد کتابی است که در باب 


0 ۲ 
«ایزیس» و «آزیریس» نوشته (ازیریس را" 


مصریهای قدیم خدای آفتاب غروب‌کننده و 
ایزیس را زن او یا ربةالنوع ماه میدانستندا, 
پلوتارک در این کتاب از کتب یونانی زمان 
خود که از جملة کتابهای مان‌تُن و هکاتیوس 
آبدری است استفاده کرده در میان کتب قدیمه 
این تالف پلوتارک اطلاعات کاملتری راجع 
به مصری‌های قدیم میدهد و تصور می‌کنند که 
این کتاب را زمانی که در سصر بود نوشته. 
مورخ مزبور در کتاب مذکور اطلاعات 
مفیدی هم راجع به مذهب ایرانیان قدیم 
میدهد. قمت‌هابى رااز این کتاپ اثار 
تاریخی تأیید میکند ولی قمت‌هایی هم از 
نظر یونانی نوشته شده یعنی چنانکه یونانی‌ها 
مذهب مصریها را می‌فهميدند. این کتاب را 
پلوتارک به اسم کاهنة ربةالوع «ایزیس» در 
معبد دلف واقع در یونان نوشته و خود مولف 
هم در معبد مزپور کاهن بود. بطور کلی 
پلوتارک از کتب متقدمین و نیز از منابمی 
استفاده کرده که بعض انها در قرون بعد مفقود 
شده و از آین حیث هم نوشته‌های پلوتارک 
اهمیت دارد. از جمله کتب مفقوده کتاب 
«ی‌نن» یونانی است که در دربار آردشیر دوم 
هخامنشی میزیست و چیزهای بسیار راجع 
به وقایع ان زمان نوشته بود که به ما نرسیده 
است. (ایران باستان ج صص ۸۵-۸۴). در 
حواشی ترجمة کتاب تمدن قدیم (از نصراله 
فلستی) آمده است: پلوتارکوس از مورخان 
بزرگ یونان است که در سال ۵۰ م. تولد یافت 
و پس از فرا گرفتن علوم ضروری وقت به 
مصر و ایطالیا سفر کرد و چندی در شهر روم 
به تدریس فلسفه و ادبیات پرداخت. پس از 
آن به یونان بازگشت و در اواخر سلطنت 
آدریانوس یا در آغاز سلطتت انتونیوس در 
حدود سال ۱۴۰م. درگذشت. او مجموعة 
زندگاتی مردان بزرگ یوتان و روم را دوبدو با 
یکدیگر مقایسه کرده و شرح زندگانی هر یک 
را بسیان نموده است و قیصر و اسکندر و 
لیکورگوس و نوماورمشتن و چیچرو از آن 
جمله‌اند. در قاموس الاعلام ترکی (ماده 
پلوتارق) آمده است. پلوتارق یا پلوتارکوس 





از مشاهیر موّرخان یونان باستان است در 
سال ۴۸ یا۵۰ م. در قصبه خرونیای بئوسی 
تولد یافت و فلفه و ادبیات را در آتن 
اموت و به مشاعل دولتی درآمد در زمان 
دومیین به روم وارد شد و توجه تراژان را 
جلب کرد و به تریت و تعلیم آدریان مشغول 
شد سپس به فرمانداری ایلیریا منصوب 
گدت.هنگام مراجعت به وطن در شمار یکی 
از رسای کشور بود و به سدانت معبد افولن 
انتخاب گشت وی عمری طویل یافت و در 
سال ۱۳۸ یا ۱۴۰ درگذشت. آثار ادبي و 
تاریخی و سیاسی و فلسفی بار دارد. 
مشهورتر آنها کتاب موسوم به تراجم احوال 
قیاسی میباشد که در این تالیف همیشه دو تفر 
از مشاهیر متشابه‌الاحوال یونان و روم را 
انتخاب کرده با مسقایسه و سنجش آن دو 
بیکدیگر ترجمةٌ حال آنها را مینگارد این 
تألیف | کنون موجود است و تنها پاره‌ای از 
ترجمۀ حال‌ها ناقص می‌باشد. بعضی دیگر از 
تألیفات وی نیز در دست است. کلیات وی 
مکرر يطبم رسیده. وی در حکمت تابع 
افلاطون و به بقای تفس قائل بوده است. 
پلوتارک. (پُلو /ب) ((خ) رجسوع به 
پلوتارخس شود. 
پلوقز. [ٍ ل] ((خ)" اوز". نام قومی است که 
درقسرن ۱۱ میلادی از آسیا به روسیه 
مهاجرت کرده با مردم بومی اختلاط یافته 
آنگاه در ساحل بحر اسود ومان دو نهر دن و 
آلوته مسکن کردند سپس به اتّفاق پچنک‌ها و 
اولاخها قطعه‌ای از تالا را ضبط كردند. 
همین قوم در قرن ۱۳ به اتفاق رومیان با 
بلغارها جنگیده, و در حملۀ مغول با روسها 
برای جلوگیری از مغولان متفق شده ولی 
کاری از پیش نردند و مغلوب و محو گشتند. 
محتملت که این طایفه اصلاً از اقوام 
تورانی‌نزاد بوده باشند این مطلب از کلمة اوز 
کهاز مشتقات اوزیک باشد بخوبی معلوم 
میشود. (قاموس الاعلام ترکی در ماد 
پولورچ.) این گمان بر اساسی نیست چه در 
مازندران ایران نیز دو محل یکی بنام اوز و 
دیگری اوزکلا موجود است و مردم آن ترک 
نیستند. این قوم را در السنه اروپائی کمان يا 
کومان نامند. و نیز رجوع به کمان شود. 
پلوتن. ټلو / ب ث] ((خ)" خدای عالم 
مردگان و خدای مردگان در یونان قدیم و 
برادر ژوپیتر و نپتونوس بود که جهان را پا آن 
دو تقسیم و سلطنت عالم مردگان را اختیار 
کرددر سرزمن لاسیوم چندی افراد مردم را 
در راه او قربان میکردند. (از حواشی ترجمة 
تمدن قدیم آقای فلسفی). در قاموس الاعلام 
ترکی (ماد؛ٌ پلوتون) آمده است: پلوتون. در 
اساطیر یونان باستان خداوند عالم مردگان و 





پلوتن. ۵۷۰۵ 


پسر زحل و رآ و برادر مشتری و نپتون 
میباشد. بزعم افسانه‌نویان یونانی بعد از 
تیم جهان با برادر خود بجنگ دیوان 
پسرداخت و سیلکوپ‌نام عفریت زره 
مخصوصی برای وی بساخت که چون آن را 
در پر میکرد نامرئی میشد و بوسیلة همین زره 
به دیون فیروز شد پروسرپینه دختر سرس 
ربالوع زراعت را از جزیرة صقلیه درربود و 
به جهان مردگان برد و با وی ازدواج کرد این 
رب‌النوع را در روی تختی از آبنوس تصویر 
میکردند در حالتی که پروسرپینه نزد وی 
نشته و گاهی نیز وی را بشکل سوار بر 
گردونه که هشت اسب آن را میکشید نان 
میدادند. این خدا شبانگاه گاوهای نر سیاه را 
ذبح میکرد و درخت سرو و گل نرگس بدو 
موب است. او در یونان و روم 
پرستشگاههای مخصوص داشت و صعبد 
سیرا کوس بزرگترین معبد پلوتن بشمار 
میرفت. 
پلوتن. [پلو /چّتّ] (اخ)*نهمن سیارات. 
سیارة کوچکی از منظومۂ شمسی پس از 
نبتون که لورَیَة در ۱۹۱۵م. بحساب از وجود 
و جای آن خبر داد و در رصدخانة اری‌زونا 
(در ایالات متحده امریکا) در ۱٩۳۰‏ م.آن را 
یافتند. 
پلوتن. ټلو /پٍّ تّ] (اغ)" بلوتنی با 
فلوطین که او را در کتب اسلامی شیخ‌الیونانی 
نامند. معروفترین فیلسوف از افلاطونیان 
اخیر است در کتاب سیر حکمت امده است: 
مسی این سلله [افلاطونیان اخیر ] را 
امونیوس سا کاس از اهل مصر میدانند که در 
آواخر مه دوم و نیم اول مائ سوم میلادی 
در اسکندریه سیزیست و لیکن از احوال و 
تعلیمات او چندان اطلاعی در دست نت و 
کلية فلفه‌ای که به افلاطونیان اخیر مخسب 
است و در واقع باید حکمت اشراقی و عرفان 
نامید مربوط به فلوطین‌نامی است از یونانیان 
مصر که اصلاً رومی بوده و در اسکندریه درک 
خدمت امونیوس سا کاس کرده و به برکت 
صحبت او از فلسفه و عرفان بهره‌ند و طالب 
آشنائی با حکمت ایرانیان و هنود گردیده و 
برای این مقصود همراه گردیانوس امپراطور 
روم که با شاپورین اردشیر ساسانی جنگ 
داشت به اران امد و در مراجعت به روم رفته 
تا آخر عمر آنجا بماند و تعلیم و ارشاد کرد تا 
در سال ۲۷۰ م. درگذشت. بار کان به او 


1 - Polowtses. 2 - Uzi. Quzes. 
3 - Comans. Comaniens. Cumans. 
4 ۰ Pluton. 5 - Pluion. 

6 - ۰ 


7 ۰ Ammonius 26 





۶ پلوتن. 
ارادت میورزیدند که از جسمله گالیانوس 
آمپراطور روم و زوجه او بود. و نزد مریدان و 
پیروان مقامی ارجمند داشت و صاحب کشف 
و کرامتش می‌شمردند. در اینکه اهل سلوک و 
ریاضت بوده حرفی نیست. وی زندگانی دا 
را بچیزی نمیشمرد و هیچ‌گاه از کان و 
خویشان و متعلقات دنیوی سخن نمی‌گفت. از 
گفتن روز و ماه ولادت خویش که می‌خواستند 
عید بگیرند وهای یکره وقتی دا 
کردندبگذارد شمایل او را تقش کنند گفت تن 
اصلی چه شرافت دارد که بدلی هم برای او 
بسازيم. بدن برای روح بمنزلة گور و زندان 
است سایه و تصویر اوست و قابل آن نیست 
که سایه و تصوير برای او قرار دهیم. یکی از 
شرفای روم از تأثیر تعلیمات او چنان آشفته 
شد که هم اموال و کسان خود را تزک گفت و 
از مسقام‌های دنسیوی گذشت و زندگانی 
درویشی اختیار کرد چنانکه هر به دو روزی 
یکبار غذا می‌خورد. باری فلوطین تا 
دیرگاهی به تعلیم شفاهی | کتفا کرده بتصنیف 
کتب نمی‌پرداخت عاقبت به اصرار دوستان 
فلسفۀ خود را در پنجاه‌وچهار رساله به تحریر 
درآورد و فرفوریوس صاحب رسالة 
ایساغوجی که از مریدان خاص او بود آن را 
در شش مجلد هر یک مشتمل بر ننه رساله 
مرتب کرد و از این رو آن تصائیف رسالات 
نه گانه نامیده شده است. فلسفة فلوطین ۱ 
وحدت وجودی است " یمنی حقیقت را واحد 
میداند و احدیت را اصل و منشأً کل وجود 
میشمارد موجودات را جمیعاً ترارش و 
فیضانی " از مبداً اول و مصدر کل میانگارد و 
غایت وجود را هم بازگشت بسوی همان مدا 
میپندارد که در قوس نزول عوالم روحانی و 
جسمانی را ادرا ک‌میکند و در قوس صمود به 
ادراک؟ و تسمقل* و اشراق و کشف و 
شهود نایل میشود. بعقید فلوطین مبد اول 
که موجد کل موجودات است صورت مطلق و 
فعل تام میباشد (به اصطلاح ارسطو) و قوة 
فمّاله است (قوه بمعنی قدرت نه مقابل فعل), 
باری تعالی و توحید: احدیعش مبری از تعداد 
و شمار و تقسیم است. محیط بر کل و غير 
محاط و نامعدود" است. نمیتوان گفت 
صورت دارد یا زیباست یا عاقل است زیراکه 
او منشأً و نفس صور و زیبائی و فکر و عقل 
است. نباید گفت عالم و مدرک است چه او 
ورای علم و ادرا ک‌است. بعبارة اخری نبت 
دادن علم و ادرا ک به او مافی توحید است 
یعنی سوای او چیزی نیت که معلوم او تواند 
شد. مرید نیست زیرا که نقصی در ار نیت تا 
طالب چیزی باشد. کل اشیاء است اما 
هیچیک از اشیاء نیست. فلوطین از مبداً و 
مصدر کل گاهی تعبیر به احد" میکند, زمانی 





به خير" وقتی به فکر مود یا فمل چام : 
اما هیچ‌یک از این تعبیرها را هم تمام نمیداند 
و هر تعبیر و توصیفی را مورث تحدید و 
تصفیر او میخواند که او برتر از وصف و وهم و 
قیاس است حتی اینکه او را وجود نمیگوید و 
فوق وجود و منشأً وجود میشمارد و میگوید 
برای وصول به او باید از حس و عقل تسجاوز 
کردو به سیر معنوی و کشف و شهود متوسل 
شد. هرچند فکر و تعقل نردبان عروج بسوی 
حق است اما برای وصول به او قاصر است و 
وارد حرم قدس تمیتواند بشود و در این باب 
بین افلاطون و فلوطین مختصر اختلافی است 
ينی با آنکه فلوطین سیر و سلوک در عوالم 
وجد و حال را از افلاطون آموخته نظرش در 
بارژ حق و اصل وجود از استاد برتر رفته 
است زیرا که افلاطون خیر و حق را اعلی 
مزتبة مثْل و رأس معقولات میداند و فلوطین 
او را فوق آنها می‌بندارد. مبداً اول چون کامل 
است و بخل و دریغ ندارد الته فیاض و زاینده 
است. پسدر موجودات و مصدر انهاست. 
زایش میکند همچنانکه خورشید نور مپاشد 
و جام لبریز سرریز ميشود. عالم وجود 
فیضانی از مبدا اول است و فرزند بلاواسطهٌ ار 
یعنی آنچه بدواً از او صادر میشود در مراتب 
کمال به او نزدیک است اما البته به پاي او 
نیست آن صادر اول عقل است و عالم 
معقولات (زیراکه عاقل و معقول متحدند) و او 
وجود است (زیرا چتانکه گفتیم مبداً و مصدر 
فوق وجود است) و صور کلیه (بقول افلاطون 
مُثل) در این عالمند و بعقيدة فلوطین نه تنها 
کلیات یعنی اجناس و انواع دارای مثل 
میباشند بلکه هر فردی از افراد مسحسوسه در 
عالم معقولات شالی دارد. خلاصه این عالم 
نور و صفاست و معقولات با وجود کشرت 
واحدند هر یک همه‌اند و همه یکی و عقل آنها 
را بلاواسعله یعنی به اشراق و شهود ادرا ک 
ميکند. بعبارة اخری نخستین آینة احصدیت 
عقل است و معقولات ن‌خستین مظهر او 
میباشند. این صادر اول خود مصدر نیز هست 
و آنچه از او صادر شده نفس است که برای 
ادرا ک معقولات به تفکر و استدلال و تفکیک 
و تحلیل احتیاج دارد و در جنب عقل بمنزلة 


. ماه است نسبت به خورشید که روشنائی از او 
کسب مس ی‌کند, صادر دوم نفس است 
احدیت ۲۳ ( که‌او را خیر و فعل مجرد یا مدأ و 


مصدر اول نیز میخوانند) و عقل "" (يا عالم 
ممقزلات ۲ که از او بوجود " نیز تعبیر 
سیکنند) و نفس (روح") اقائیم " شلائم 
مبباشند و هریک بقدر مرتبۂ خود لاهوتی؟ 

هحد. عقل واسطة بین ذات و احدیت و نفس 
است و نفس واسطهً بین سجردات (عالم 
روحانی) و محسوسات (عالم جسمانی) 





پلوتن. 

میباشد. همچنانکه عقل کل شامل معقولات و 
کلية عقول است ّل افلاطونی و صور كلية 
ارسطو, تفس کل "" هم منشا تفوس جزنیه و 
شخصیه"" و شامل آنهاست (عقول و نفوس 
جزیه) هر چند هر نفس برای خود استقلال 
دارد با نفس کل نیز متحد است. در هر حال 
نفس مایة حیات و حرکت میباشد و هر چه در 
عالم متحرک است دارای نفس است. بعبارة 
اخری نفس کل در اجسام و ابدان حلول کرده 
و هر یک از انها بقدر استعداد بهره‌ای از ان 
یافته و به این طریق نفوس جزئیه صورت 
پذیرفه است اما جم" که آخرین و 
ضعیف‌ترین پرتو ذات احدیت است صورتی 
است که در ماده قرار گرفته است. 

«عالم جسمانی»: حقيقت اجام همان 
صورت است که مايه وجود آنهاست و ماده 
(هیولی) همان قوة غير متعینی است که 
پذیرند؛ صورت است. صورت جنبهُ وجودی 
جسم و ماده جنب عدمی آن است و بنابراین 
عالم جسمانی مذبذب ہین وجود و عدم است 
این است که دائم در تغییر و تبدیل میباشد و 
در واقع شدن "" است (یعنی صیرورت است) 
نه بودن. (صورت و ماده را به همان مسنی که 
مراد ارسطو بوده در نظر باید گرفت). 

«ماده»: ماده یعنی بیصورتی و بدی و زشتی و 
نقص و عیب و آن مای کغرت "۲ میباشد 
همچنانکه صورت عبارت از یکی و زبائی 
و کمال و وحدت است. عقل و نفس هم با همة 


۱- حکمای اسلامی 
(مرحوم دهخدا) 
(فرانسری) ۴2۳۱۵15/6 - 2 
(فرانوی) Émanalion‏ - 3 
۰ - 4 
.(لرانسری) Ralsonnemesnl‏ ۰ 5 
۰ - 6 
.(فرانسری) ۳۲۳6۱68 Premier‏ ها - 7 
(فرانسری) ۱۳:6 ۱۳/۴۱۰ - ۵ 
(فرانسری) علاا - 9 
.(فرانسوی) 860 ها - 10 
.(فرانسری) pure‏ ۳۵09۵۵ - 11 
(فرانسوی) pUr‏ ۸6۱۵ ۰ 12 
,(فرانسوی) L'UN. L'un‏ - 13 
L'intelllgence (gi).‏ - 14 
(فرانسوی) Les |ntelllgibles‏ ۰ 15 
:(فرانوی) 8۷9 لا - 16 
(لرانسوی) ۱/۵۳9 - 17 
۰( - 18 
یعنی وجود اصیل. افنوم لفظ سریانی است. 
(فرانری) 0۱۷۳ - 19 
(فرانری) ۷۳۱۷۵/۵۵9 L' Ame‏ - 20 
.(فرانسری) Les ۵۳65 partlcullères‏ - 21 
(فرانسری) 00۲03 - 22 
.(لرانر( Devenir‏ ها - 23 
.(فرانوری) Plurallté. Mulliplicltê‏ - 24 


آنرا تاسوعات نامند. 





پل تن. 
مقام لاهوتی که دارند جنبذ نقص و ماي تکتر 
و سیب حرمانشان از احدیت مطلقه متسب به 
ماده است. فعلیت و واقعیت هر حقیقتی بسته 
پدرجه وحدت و اتحاد اجزای آن است و هر 
حقیقتی که اجزای آن کاملاً متحد نباشد 
بهره‌اش از وجود فعلی تمام نیت و واحدی 
فوق او نگهدارندء اوست چنانکه مايه اتحاد 
اجزای بدن روح است و همینکه روح از بدن 
مفارقت کرد اجزای او پراکنده موند و 
حقیقت او از میان برمیخیزد این است که گفتیم 
مایٌ وجود احدیت مطلقه است که فعل مطلق 
میباشد و ماد صرف یینی قو مطلق موجب 
کثرت و مایهٌ یستی است. 
«مراد از حکمت»: فلوطین چون وحدت 
وجودی است و کلیهةٌ موجودات را ناشی از 
مبداً کل و متصل به او میداند در پی توجیه 
عالم ظاهر و بیان چگونگی مح وسات 
نیست بلکه مرادش از حکمت وصول سحق 
یعنی بعالم باطن یا معقولات است و عبور از 
عالمی که نیل بسعادت و معرفت در آن ممکن 
نیست بعالمی که این منظور در آن حاصل 
میشو د. 
«قوس نزول»: توضیح آنکه روح یانفی 
انسان در قوس نزول" از عالم ملکوت بعالم 
ناسوت آمده گرفتار ماده شده و به آلایشهای 
این عالم و نقص و زشتی و پدی که خاصیت 
ماده است آلوده گردیده است پس ا گر توجه 
خود را بیشتر به جسم و محسوسات که عالم 
مجازی است و بهره‌اش از حقیقت ضعیف و 
ابتلایش به ماده قوی است معطوف سازد و از 
عالم معقولات و روحانیت که عالم حقیقت 
است منصرف شود سقوطش کامل و 
حرمانش از سعادت و معرفت تمام خواهد 
بود و مقدرات او تباه و به سرتبُ ادنی تنزل 
خواهد کرد الا اینکه در این عالم ناسوت هم 
اشخاص مراتب دارند. آنانکه بکلی آلوده به 
شهوات باشند در درجات سافلند و کسانی که 
اعمال خود را بر طبق فضایل اجتماعی قرار 
میدهند یعنی یجای مردم‌آزاری خدمت به 
خلق راشيو خود میسازند سعادمندتر از 
آنان مباشند اما نفوسی که بخواهند رجعت به 
مبدأً کنند و قوس صعود " را پیمایند باید از 
عالم مادی اعراض جسته به نظاره و سیر" 
عالم معنی بپردازند. 
«قوس صعود»: نخست تزکیه و تطهیر کرده 
خود را از آلایش اغراض دنه و خواهشهای 
پت پا ک‌کنند آنگاه در راہ سلوک قدم نهند 
و این سلوک معنوی سه مرحله دارد هرآ و 
عشق۵و حکمت ۴ 
هنر: هنر طلب حقیقت و جمال است . يعلى 
جتجوی راستی و زیائی که هردو یکی 
است زیرا انچه راست است زیباست و هیچ 





زیائی جز راست نتواند بود و زیبائی همان 
صورت است که ماده را در تحت قدرت خود 
درمی‌آورد و وحدت میدهد. تابش روح است 
که‌بر جىم میافتد و پرتو عقل است که بر 
نفس میتابد چنانکه زیبائی نور بسبب دوری 
او از چسمانیت است که نسبت بجسم بمنزلۀ 
روح میباشد. شوق و وجد و حالی که از 
مشاهدة زیبائی برای روح دست میدهد از ان 
است که به همجنس خویش برمیخورد و آنچه 
خود دارد در دیگری ماد چنانکه نفمات 
صوت صدای آهنگهائی است که در نفس 
موجود است و از آن سب از استماع آنها 
نشاط حاصل منود (در این فصل هر جا 
صورت میگوئم به امطلاح ارسطوست). 
عشی: باری اهل ذوق و ارباپ هتر دنبال 
تجلیات محسوسۂ زیبائی و حقیقت میروند 
اما زیائی موس یعنی جسمانی پرتوی از 
زیبائی حقیقی میباشد که امری معقول است 
یعنی بقوای عقل ادرا ک مشود زیرا اصل و 
حقیقت زیبائی چنانکه گفتيم صورت است 
چه زیبائی بدن از نفس است (روح) و زیبائی 
نفس از عقل و عقل عین زیبائی یعنی صورت 
صرف مباشد پس همان وجد و شوری که 
برای ارباب ذوق از مشاهدۂ زیبائی جسمانی 
دست میدهد برای اهل معنی از مشاهدة 
زیائی معقول یعنی فضایل و کمالات حاصل 
مشود و این عشقی است که مرحلۀٌ دوم سیر 
و سلوک نفوس زکیه است. 

تاتمام است و عشق تام یا حکمت ان است که 
به ماورای زیبائی و صورت نظر دارد یعنی به 
اصل و ما آن که خیر و نیکوئی است و 
مصدر کل صور هم موجودات و فوق آنها و 
مولد آنهاست. زیبائی نفوس و عقول 
مطلوبیت و معشوقیت نمی‌یابد مگر آنکه به 
نور خیر منور و به حرارتش افروخته شده 
باشد چنانکه در عالم ظاهر شمایل و پیکر 
بیجان دل نمیرباید و لطیفة نهانی که عشق از 
آن خیزد جان است از آنرو که بخیر نزدیک 
است. پس نفس انسان از زییائی و صور 
محسوس و معقول نظاره و مشاهده میخواهد 
اما هنوز آرام نمیگیرد و بیقرار است و آنچه 
مطلوب حقیقی اوست خیر یا وحدت است و 
به مشاهد؛ او قانع نیست بلکه وصال او را 
طالب و جویای اتحاد" با اوست چه وطن 
حقیقی وحدت است. آرزوی ما بازگشت به 
آن وطن میباشد و سیر به سوی آن وطن با قدم 
سراکذا] میر یست. چشم سر را باید بست 
و دید دل را پاید گشود آنگاه دیده میشود که 
آنچه میجوئم از ما دور نِت بلکه در خود 
ماست و اين وصال يا وصول بحق حالتی 
است که برای انسان دست میدهد و آن 





پلوتن. ۵۷۰۷ 


بیخودی" است. در آن حالت شخص از هر 
چیز حتی از خود بیگانه است بیخبر از جسم 
و جان فارغ از زمان و مکان از فکر مستفنی, 
از عقل وارسته. مت عشق است و بین 
خویش و معشوق یعنی نفس و خیر مطلق 
واسطه تمی‌بیند و فرق نمیگذارد و این عالمی 
است که در عشق مجازی دنیوی عاشق و 
معشوق بتوهم در پی آن میروند و به وصل 
یکدیگر آن را میجویند و لیکن این عالم 
مخصوص بمقام ربوبیت است و نفس انسان 
مادام که تعلق به بدن دارد تاب بقای در آن 
عالم نمیارد و آن رافنا و عدم می‌بندارد. 
الحاصل ان عالم دمي است و دیردیر دست 
میدهد و فلوطین مّعی بود که در مدت عمر 
چهار مرتبه آن حالت دیده و این لذت چشیده 
است. از بیان اجمالی که از حکمت فلوطین 
کردیم ظاهر میشود که از تحقیقات جمیع 
دانشمندان سلف بهره برده و با نظر به حکست 
ارسطو بالاختصاص پیرو افلاطون بوده و از 
آرای حکما و عرفای مشرق‌زمین هم استفادة 
کلی کرده و به این ملاحظه است که محققین 
فلوطین را از حکمای التقاطی شمرده‌اند و به 
این معنی توجه کرده که آن حکیم در قائل 
شدن به اقانیم ثلائه جمع بین نظر افلاطون و 
ارسطو و رواقیان کرده است یعنی آنچه را او 
مصدر اول خوانده همان است که افلاطون 
خير مطلق نامیده است و عقل را که ارسطو 
مبدأ یا متهای کل وجود میداند فلوطین 
صادر اول و مصدر دوم شمرده و نفن را که 
رواقیان پر وردگار عالم میدانستد فلوطین 
تالت اقانیم قرار داده است. بااینهمه شک 
نیست که فلوطین مردی صاحب نظر بوده و از 
مايه طبیعی خود داثرة تحقیقات فلسفی را 
بط کلی داده و حکمتی تأسیس کرده که 
میتوان نظر حکمت افلاطون و ارسطو 
دانست. اما اينکه آیا عرفا و اضراقیون سا 
مشرب عرفان را از فلوطین و پیروان او اخذ 
کردهیا ستقیمً از منابعی که فلوطین اقتباس 
کرده‌گرفته‌اند سل غامضی است که حل آن 
اگرممکن باشد محتاج به تفحص بسیار و از 
گنجایش این رسال مختصر بیرون است. نظر 
به کمال شباهت حکمت افلاطونیان اخیر با 
تعلیمات عرفانی و تصوف مشرق‌زمین و به 


1 - Procession dans le monde 
.(فرانوی)‎ 

2 - Conversion vers Dieu (nil). 

3 - ۰ 

,(فرانسوی) ۱2۲ - 4 

(فرانری) 2۳0۲ ۲ - 5 

(فرانوی) Philosophie‏ ها - 6 

7 - 

(فرانسری) 5259 ۰ 8 


۸ پلوتوس. 

ملاحظة آینکه در ما ش ششم میلادی جمعی از 
حکمای یونان که از افلاطونیان اخیر بودند به 
ایران آمدند بمضی از محققین بر این شده‌اند که 
عرفان و تصوّف ما از أن منبع بیرون امده 
است اما از آنجا که میدانیم فلوطین برای 
استفاده از حکمت مشرق به ايران آمده و از 
گفتههای دانشمندان و اشراقیون اسلامی هم 
بر می‌آید که از قدیم‌الایام در این مسملکت 
حکمائی بوده‌اند که در مسلک اشراق قدم 
میزده‌اند میتوان تصور کرد که افللاطونیان 
اخیر عقاید خود را از دانشمندان مشرق گرفته 
باشند. اشاراتی که بعضی از نوبندگان یونانی 
به مرتاضین هند کرده و ایشان را حک‌مای 
عریان" خوانده‌اند نیز مؤید این نظر باید 
دانست آ. اف لاطونیان اخیر یعنی پیروان 
فلوطین بسیار بوده و بعضی از ایشان در 
حکمت مقام بلند داشته‌اند اما جماعتی هم در 
عقاید باطتی و سرّی مبالفه کرده به اوراد و 
آذ کار پرداختند بلکه به طلم و سحر و جادو 
نیز اشتغال یبافتند و سعجزات و کرامات 
خوارق عادات را پيشة خود ساختند (کذا] ". 
در قاموس الاعلام ترکی آمده است: پلوتن از 
مشاهیر دانشمدان یونانی است در سال ۲۵ م. 
در شهر لیکو پولیس از مصر تولد یافت و در 
۸سالگی از حکیم آمونیوس سا کاس فلسفه 
آموخت و تابع مذهب افلاطون گردید. برای 
اطلاع به افکار حکمای مشرق‌زمین به 
همراهی گوردیا در سال ۲۴۴ به ایران سفر 
کرد در جدود چهل‌سالگی به روم امد و 
اقامت اختیار کرد سپس به کامپانیا رفت و در 
سال ۲۷۰ درگ‌ذشت. او مذهب تصوف 
مخصوص بوجود آورد و از اصحاب مذهب 
وحدت وجود شد با بر ملک وی نفس 
انسانی بوسیلۀ ریاضت و خلوت به مقام 
وصال و رؤیت باری تعالی نایل تواند شد و او 
خود مدعی است که به این درج علیا واصل 
شده است. او مسقالات بار در باب این 
مذهب نوشته,پورفیر که یکی از شا گسردان 
اوست | کتر این مقالات را جمع‌آوری کرد و نه 
کتاب موسوم به ند تر تیب داد که فعلاً موجود 
است. پلوتن در نظر داشت که آراء سیاسی 
افلاطون را بموقع اجرا و تجربه درآورد یعنی 
زندگانی کامل عالی (ایده‌آل) را در معرض 
نمایش بگذارد از اپراطور گالین رخصت 
حاصل کرد که این مدینٌ جدید را در کام‌انا 
تأسیس کند و به پلاتونوپولیس یعنی شهر 
افلاطون موسوم سازد اما حودان نگذاهتد 
که این فکر بمرحلة عمل دراید. و نیز رجوع 
به اثولوجیا و اولوجیا و میامر و ميامیر شود. 
پلو توس. یلو /] (اغ)" در ساط 
یونان رب‌انوع ثروت پر یتر و ژاسیون * 
یا پر ایرن ۲ یعنی صلح . تمثال او را به شکل 





کودکی حامل مال یا بصورت پیرمردی کور, 
A‏ ۳ 
E‏ 1 


پلوخور. زب / لو خوز /خُز] انف 


مرکب) خورند؛ پلو. تتاول‌کنند؛ پلو. |اکنایه 
از ثروتمند و توانگر. 


پلودال مزو. زبلو / ب م ژ] ((ج)"مرکز 


بخش از ایالت فی‌نیستر در شهرستان برست. 
دارای ۳۸۶۷ تن سکنه. 


پلود یری. ال / پ [) (خ)" مرکز بخش 


از ایالت فی‌یستر در شهرستان برست دارای 
۶ تن سکند. 


پلودیو. یل / پ ل ذ] ((خ) ۰" نام بلغاری 


فیلی‌پوپلی. شهری به بلقارستان. 


پلور.1] () نوعی ماهی در بحر خزر. 
پلور. [پٌ] (اخ) نام قسریه‌ای از دهستان 


بالالاریجان در مازندران, (سفرنامة مازندران 
و استراباد تألیف رایینو ص ۱۱۴). 


پل ورزنه. ( ل و ر َ] ((خ) پلی در 


اصفهان در اواخر بلوک رودشت, نزدیک 
قریه‌ای به اسم ورزنه. ( کتاب اصفهان تالیف 
حسین نورصادقی ص۲۹ 


پلور محله. زب محل ل] ((خ) نام قریه‌ای 


از دهستان میان‌سی در هزارجریب مازندران. 
(سفرنامه مازندران و استراباد تاليف رابینو 
ص ۱۲۴). 


پلورود. [پ] ([خ) رودی در دومیلی 


دوست‌کوه که از سمام‌کوه سرچشمه میگیرد. 
(سفرنامة مازندران و استراباد راینو ص ۸ ۳۹ 


پلوز. [پ] ((خ)۲۲ پلوزیوم. شهر مستحکم 


مصر قدیم واقع در طرف شرقی بلادكتا بر 
مصّب اول شعبة نیل. جنگ قطمی میان 
کبوجیه و پسامتیک سوم بال ۵۲۵ که بفتح 
ایرانیان خاتمه پذیرفت در این محل وقوع 
یافت این شهر تا قرن سیزدهم میلادی بنام 
ترمه باقی بود و هنگامی که شعبۀ نیل بنام 
پلوز از گل و لای پرشد آن شهر نیز از ميان 
رفت و اکنون شهر تینه جای آن را گرفته 
است. در قاموس الاعلام تسرکی (در كلمة 
پلوسه) آمده است: نام شهر و انکلةً قدیم 
است که در مصب شرقی‌ترین شعبة نیل واقع 
بود و قبطیان قدیم آنرا پروش می‌نامیدند. 
محل و اطلال آن | کنون‌در تزدیکی پرت سعید 
ظاهر است و به اسم طینه موسوم شده. این 
محل زادبوم صاحب مجسطی یعنی بطلمیوس 


است. 


پلوز. (پ] (اخ) ۲" تثوفیل ژول. شیمی‌دان 


فرانسوی. تولد در والی بال ۷+ و 
وفات در ۱۸۶۷. وی تتبعاتی درباب قند 
چفندر کرده و به کشف بعض عناصر جدید 


پلوس. ب ()" با 


پلوس پرسا. 


توفیق یافته است. 


پلوزوده. [پلو / ب ز و دا ((خ) ۳ کرسی 


بخش در ایالت فی‌نستر در شهرستان مُرله 
دارای ۱۸۸۱ تن سکنه. 


پلوس. [ب] () مختف چاپلوس است که 


فریب.دادن یه چرب‌زبانی باشد. (برهان 
|[(ص) فریبنده که به چرپ سخن مردم را از 
راه برد. 

ولوس. صورت 
لاطينية نام پل. 


پلوس پرسا. [پٌ پ] (إخ) پلوس فارسی. 


پل ایرانی. حکیمی از سردم ایران. او راست 
کتابی در فلسفه بنام انوشیروان و در این کتاب 
جایگاه دانش را بالاتر از دین قرار داده است 
و میرساند که فلسفه عبارت از شناسائی خود 
است تا بدین وسیله همه چیز شناخته شود 
چنانکه خدای تعالی نیز به همه چیز بدانش 
ذاتی خود. علم دارد. (نقل از تاریخ فلسفه در 
اسلام تألیف ت. ج. . دی بور استاد دانشگاه 
آمستردام). در کاب ایران در زمان سامانیان 

آمده است (ترجمة آفای رشید یاسمی 
ص ۲۹۹ و بعد): یک نفر عیسوی موسوم به 
پولوس پرا" که ظاهرا همان شخصی است 
که در زمان جاثئلیقی. ژوزف جانشین ماربها 
مطران نصین بود. مختصری از منطق ارسطو 
را برای شاه به زبان سریانی ترجمه کرده و 
عقاید مختلقی را که راجع به خدا و عالم 
هست بطریق ذیل بیان کرده است: «بعضی 
بیک خدا قائلند و برخی بخدایان بسیار غقیده 
دارند جماعتی گویند خدا صفات متضاد دارد 


,و پرشی منکر آن صفات در خدا هستند 


جمعی معتقدند که خدا بر همه چیز قادر است 


(فرانری) 6۷۳۲۵8۵۳5۱65 - 1 
۲ - چنین بنظر میرسد که فلوطین در ممالک ما 
معروف نبوده و رسالاتش ترجه نشده است اما 
قسمتی از رسائل نه گانۀ او را بعتوان ائولرجی به 
عربی ترجمه کرده و به ارسطو نبت داده‌اند. 
همچنین بعضی از رسائل پیروان فلوطین نزد 
مسامین به ارسطو منوب گردیده و از ایرو 
حکمای ما پاره‌ای از عقاید فلوطین را در ضمن 
حکمت ارسطر اختبار نموده‌اند چنانکه الهیات 
شیخالرنیس بعفاید قلوطین نزدیک است. 
۳-سیر حکمت در اروپاج۱صص ۸0-۸۴ 
Ploutas. Plulus.‏ - 4 


5 - ۰. 6 - Jasion. 
7 - Eirène. 

8 - Ploudalmézeau. 

9 ۰. ۷۰ 10 - ۷۰ 


1 - Pêéluse, ۰ 
12 - Pelouze, Théophile Jules. 
13 - Plouzévédé. 


14 - Paulus. 15 - Paulus Persa. 





پلوسن. 

و گروهی اتکار میکنند که بر همه چیز قادر 
باشد. جماعتی گویند دنیا و مافیها راو افریده 
و بعضی انکار می‌کنند که او خالق تمام چیزها 
باشد. برخی معقد به حدوث و گروهی معتقد 
به قدم عالمند...». بعقيدة کازارتلی تويسندة 
شرح فوق عقاید جارية ایرانیان عهد خود را 
ذ کرکرده است. علی ای حال همین قدر که در 
کتابی که مخصوص مطالعهٌ خسرو بود پولوس 
این قبیل مسائل را آورده و مطالب دیگر 
رام به آراء فلاسفه بر آن افزوده و تا حدی 
مدعی تفوق فلسفه بر دين شده میتوأئیم چنین 
تتیجه بگیریم که انوشیروان به بعضی از افکار 
فلاسفه که چندان به مذاق ضوبدان خوش 
نمی‌آمده توجه داشته است. ا گائیاس صریحاً 
این مطلب را تصدیق کرده ولی چنانکه شیوة 
یونانیانی است که نبت به پادشاهان 
خارجی سخن میرانند این مئله را با تحقیر 
غرورآمیزی بیان کرده است - انتهی, و پناه 
دادن انوشیروان هفت تن از حکمای روم را 
درایران موید دیگر این دعوی است. 
پلوسن. [پ س] (اخ) کرسی بخش لورا 
در ناحی ست‌اتین و ۴۵هزارگزی آن. دارای 
۹ تن سکند. 
پلوسه. [پ س] ((خ) رجوع به پلوز شود. 
پلوش. (بسلو /چّ] (اخ) " نوئل آنتوان. 
ادیب و عالم فرانسوی. او راست: مناظر 
طعت (۱۷۳۲م.) که تقریباً به تمام زبانهای 
اروپائی ترجمه شده است» تاریخ اسمان 
(۱۷۳۹) و غیره. مولد وی بسال ۱۶۸۸ و 
وفات در ۱۷۶۱ 
پلوکت. [پ ل /لو] (() غرفه و مخارجه و 
تالاری که بر پالاخانه سازند. (برهان قاطع). 
تالاری باشد که بر بام سازند و نشست‌گاه 
چویین که فراز بام بود و مخرجۀ عمارت 
بالاخانه که بعربی غرفه گویند... و پکوک نیز 
آمده که بجای لام کاف باشد. (سنروری). 
مصحّف پکوک است. (آنندراج). |اتکیه گاه 
چوبین کار بام که به تازی محجر خوانند. 
(سروری). |اپتک و چکش آهنگران که به 
عربی مطراق گویند. (برهان قاطع) (سروری 
از تحفه). رجوع به تکوک در برهان قاطم 
شود. 

پلوکس. (پٌ] (اخ) "از سوفسطائیان یونان 
است که در مصر تقریبا در اواخر سلطنت 
آدریسانوس متولد شد و در ۸مسالگی 
درگذشت. 

پل وکس. اپ] الع" نام یکی از مورخان 
یونان است که در قرن چهارم يا پنجم م. 
ميزیته و پیرو دین مسیح بوده است. (از 
پل و کته. [پ] () شعوری در فرهنگ گوید 
پشک اشتر یعنی بعره باشد. در جای دیگیر 


دیده نشد و به شعوری اعتمادی نیست. 


پل وگاستل دائولاس. [بسلو / پت 


(إغ) نام دهستانی از ایالت فینیستر در 
شهرستان برست در شبه‌جزیره‌ای از خلیج 
برست دارای ۶٩۱۴‏ تن سکند. 
پلوگناست. [پلو / چگ ((خ)؟ نام کرسی 

پخش از ایالت کت دو نور در شهرستان سن 
ارام ۳ تن سکه. 


پلولیه. ی /پ لو ي] ((خ)" نام اسلاوی 


طاشلیجه است. رجوع به طاشلیجه شود. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

پلومارتن. لوب ت] (ع) نام کرسی 
بخشی در ایالت وین از شهرستان شاتلرو 

دارای ۱۳۲۰ تن سکنه و راه‌آهن. 


پلون. [پ و1 () بب‌معنی پلوان است که 


پلندی اطراف زمین زراعت باشد. (برهان 
قاطع), مرز. 


پلون. یل /پ ل و] ((ع) پلونا* شهری در 


پلغارستان دارای ۲۹ هزار سکنه. سپاه روس 
و رومانی آن را در ۱۸۷۷م. پس از مقارمت 
شدید علمان‌پاشا تسخیر کردند. در قاموس 
الاعلام ترکی ( کلمة پلونه) آمده: پلونه قصبة 
مركز لوائسی واقسع در بلغارستان در 
۸ هزارگزی شمال شرقی صوفیه در ساحل 
رود توچنیچه. پلوئه هنگامی که مستقیماً 
بسنگی بدولت عشمانی داشت ر بیش از 

۰ سکند و ۱۸ جامع داشت اشت در زمانهای 
۹ از آن جا رحلت کرده و 
فعلاً بیش از ۱۴۰۰۰ سکنه ندارد و اکثر 
جوامع ان رو به ویرانی نهاده است این قصبه 
در یک زمین مسطًح واقع شده ولی گردا گرد 
آن با تپه‌ها احاطه گشته این سرزنین محل 
تقاطع راههای بار حائژ اهمیتی سیباشد. 
ابنیة آن عادی و کوچه‌های ناپا ک دارد. 
پایداری و مقاومت مردانة غازی عشمان‌پاشا 
در مقابل عسا کر روسیه و رومانیا در همین 
قصبه بود و این قضیه به شهرت این محل 
افزوده است. در سال ۱۸۷۷ م. هنگامی که 
نیروی روس از رود دانوب گذشته بود غازی 
مذکور در این جا دوبار به پیروزی بزرگ نایل 
شد سس این قصبه عاری از هر گونه 
استحکامات را با وسایل خا کی استوار 
ساخت و طریق صوفیه را باز گذارده از تموز 
سنۀ مذکور تا کانون اول همان سال مدت پنج 
ماه با نیروهای روس و رومانی مشفول زد و 
خورد بود و پیاپی می‌جنگید و تلفات خصم 
از ۴۰۰۰۰۰ متجاوز شد و شهرت نظامی دولت 
عثمانی در جهان افزوده گشت آخرالامر 
روسیه لشکر فراوانی گرد آورد و به میدان 
کارزار فرستاد در این حال طریق صوفیه هم 
مسدود گردید, ناچار پاشای دلیر بنای حمله و 
هجوم را گذارده دلیرانه میکوشید و در نتیجه 


پل و ویرژینی. ۵⁄۰۹ 
دو ردیف از استحکامات دشمن را ضبط کرد 
لکن چون نیروی روسها چندین برابر نیروی 
عثمانی بود عاقبت در ۱۰ کانون اول این مرد 
شجاع مجروح گردید و از این رو با ۰ 
تن لشکر مجبور به تسلیم شد ایین تسلیم 
نسنگین نسبود امپراطور روس دلاوری و 
رشادت پاشا را تقدیر و تحسین کرد تا آنجا که 


شمشیر وی را نگرفتند و از عرّت و احترامش 
نکاستد. 


پلونده. زب و د /د] (() بسعه قماش را 


گویند و به عربی رزمه خواند. (برهان قاطع). 
بت جامه و قماش را گویند. (جهانگیری). 
پرونده. پروند. (رشیدی). این تبدیل همان 
پرونده است که گذشت اصل آن نیز پنده یعنی 
بت قماش است. (آنندراج). ظاهراً اين لفظ 
مرکب است از پُل, پول بمعنی نقدینه و ونده 
بمعنی بنده, مجموع کلمه بمعنی کسه و صره 
است. (مولف)؛ 

راه باید برید و رنج کشید 
کیسه‌باید گشاد و پلونده. 


و یز رجوع به پرونده شود. 


سوزنی. 


پلوفه. یز / پ لو ن] ((خ) رجوع به پلون 


شود. 


پلونه. یز / پ لو نْ] (اخ) نام سنجاقی است 


که‌از شمال شرقی به زشتوی و از شمال غربی 
به راخوده و از طرف مغرب به وراج و از 
جانب جنوب به سنجاق لوفجه میرسد و 
AV.‏ ۰ تن سکنه دارد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 


پلونیا. [ ب ل ] افسرانسسوی, ل" در 


نبات‌شناسی گیاهی از تیر گل میمون ''. تنها 
نوع آن ن پلونیای امپریال است که آن را به 
ژاپونی هرّی نامند و آن درختی بزرگ است 
که‌به ارتفاع ۲۵ گز میرسد و تنة آن مستقیم و 
پوست أ ن اندک شکاف‌دار است و سر آن پهن 
مشود گل آن بزرگ و آبی رنگ است این 
بات به اسم انا پلوینا دختر تزار روسیه پل 
اول پلونیا نامیده شده است. 


پل و۰9 [پ] ((خ)۲۲ مسجموعة ارتفاعات 


کوهی از آلپهای بالا (دفینه) در فرانسه و نیز 
نام قله آن کوه به ارتفاع ۳۹۵۴ گز: 


پل و و یرژینی. اب [) (إخ) نام داستانی 


تالف برناردن دو سن‌پیر (۱۷۸۷م.) راجم به 
دو کودک که در آب و هوای خوش «ایبل دو 


1 - ۰ 2 - Pluche. 
3 - Pollux. 4 - Pallux. 
5 - Plougasltel - Daaulas. 

6 - Plouguenasl. 

7 - Plevlié. 8 - Plevna. 
9 - Paulownia. 

(فرانسوی) 80070013710885 - 10 
- 11 








۵01۰ پلووینیه. 


فرانس» پرورش یافته و زندگانی کرده‌اند این 
داستان بدیع و مؤثر که پر از احساسات 
طبیعت‌دوستی است شهرت وحن قبول 
بسیار یافت. رجوع به سلامان و ابال شود. 
پلووینیه. [لو /چ وی ي] ((خ)۲ کرسی 
بخشی در ایالت مُریان از شهرستان لوریان 
دارای ۵۴۱۰سکنه و راء‌آهن. 
پلوه. زپ و / پ ل وا للع" 
نیکلادو, کاردینال فرانسه, یکی از رسای 
لیگ (اتحاد کاتولیکها در فرانه در اواخضر 
مائة شانزدهم م.) مولد ژوی سوتل بال 
۸ م.و وفات در ۱۵۹۴ 
پلوهاء [لو / ب] (إخ)" پلوآ. مرکز بخش 
از ایالت کت دو نر در شهرستان سن‌برلو, 
دارای ۴۴۱۲ تن سکنه. 
پله. زب ل /ل] () الک‌دلک, رجسوع به 
الک‌دولک شود. 
پله. زب ل /لٍ] (ص) سست. نیمه‌حال. 
- پلهمُرده؛ زنبور از سرما فسرده. 
و رجوع به پلمرده شود. 
چله. [پَ [] () صورتی از پهل (پهلوی). 
رجوع به ایران باستان ج ۳ ص ۲۱۸۲ شود. 
پله. اپ ل) ((خ)۲ بسللوس, پر لآ که 
پادشاه داستانی ایولخس *شوی تیس و پدر 
آشیل (اخیلوس). در قاموس‌الاعلام ترکی 
(ماد: پلیوس) آمده است: پلیوس. تام پدر 
آشیل (اخیلوس) پهلوان مشهور است که در 
محاصرة تروا شرکت جست. اصلاً پسر ایا ک 
پادشاء | گینه بود از روی سهو برادرش را 
بکشت و به ترک مهن خویش مجبور گشته به 
حکمران فتیوتید اتجا جست و در نتیجه با 
دختر این حکمران ازدواج کرد. بعدها او را 
نیز در شکارگاهبقتل رساد و به ایولخوس 
عزیمت کرد. زن | کاست پادشاه اییولخوس 
عاشق وی شد و به روابط نامشروع دعوتش 
کرد. پلیوس به این امرتن درنداد در نتیجه په 
تعرض و تجاوز ناموس متهم گشته به اسر 
پادشاه در جنگلی مصلوب شد و به حیله 
ریسمان را پاره کرد و آ کاست‌رابا زوجذ وی 
بقتل رسانید و صاحب تاج و تخت ایولخوس 
گردیدو پس از وفات زن اول با تیس که یکی 
از پریان بود ازدواج کرد و ازاین زناشوئی 
اخیلوس (اشیل) بوجود امد. 
پله. [پ لٍ) ((ع)۲( کوه...اقلة آتش‌فشانی به 
ارتفاع ۰ گز مارتینیک که در آتش‌فشان 
سال ۲ شهر سن‌پیر را ویران کرد. 
پله. (پَ ل / ل] ()*نام درختی است خودرو 
که برگش به پنجۀ آدمی و گلش به ناخن شیر 
ماند و بیخ گل سیاه و برگ آن نارنجی میشود 
و در جنگلهای هندوستان بسیار است. 


(برهان قاطع بکسر پی‌هم آمده است). دها ک. 


(غیاث اللغات). درختی خورد (خودرو؟) که 





در جنگل هندوستان بار بود و به هندی 
پلاس گویند و گل نارنجی مانند ناخن شیر و 
بیخ آن گل سیاه بود. گربه‌بید. بیدموش. 


بهرامه. بهرامج. شاه بید. گله موض, پتجه گربه. 


خلاف بلخی. بید طبری. گربه. گرتکو, 
مشگ‌بید. زتف. عطفل. و نیز رجوع به بيد 


مشک شود: 
گوشت‌همی سازند از بهر تو 
از خس وخار و بله کاندر فلاست. ناصرخرو. 
پنجه گشاده گل لعل پله 
غرقه بخون ناخن شیر یله" 
امیرخسرو (از فرهنگ رشیدی). 


بیدمشک و گربه‌بید و بیدموش و شاءبید و 
پنجه گربه و خلاف بلخی و بید طبری و 
مترادفات دیگر آن درخت معروفی است که 
در ایران بار است و همه دیده‌اند وگل او 
سرخ و برگش نارنجی نست و بهرامه‌ای که 
شمرا غالبا برای نشان دادن سرخی در 
شعرهای خود می‌آورند بی‌شک درخت 
دیگری است که گلش سرخ و برگش نارنجی 
است لکن چنانکه ملاحظه شد اهل لفت این 
دو کلمه را بهم خلط و مشته کرده‌اند. |إفله که 
شیر حیوان نوزائیده باشد. (برهان قاطع). 
آغوز. شیر حیوان نوزائیده را خوانند که چون 
بر آتش نهند مانند پنیر تر که آن را دلمه گویند 
بسته شود و لیذ باشد و آن را فله و زهک نیز 
نامند. (فرهنگ جهانگیری).|ابضاعت قلیل و 
اندک. (برهان قاطع) (سروری): 
بر پل پیره‌زنان ره مزن 
شرم بدار از پل پیرزن. نظامی. 
|إموی اطراف سر. (برهان قاطع) (سروری). 
||چوبکی که ریسمان برکمر آن بندند و در 
کشاکش آرند تا آوازی از آن ظاهر گردد. 
(برهان قاطع). |إكفة ترازو. (برهان قاطع): 
دزد بشمشیر تیز گر بزند کاروان 
بر در دکان زند خواجه بزخم پله. 
||جیب در لهج طبری. 
پله. زپ ل /ل]( مهمل پول در ترکیب. پول 
و پله, از اتباع است بمعنی نقد و جنس پیدا و 
پنهان. (آتدراج). پول مول. رجوع به پول و 
له دز جای خود شود 
پله. [پ ل / ل] () ابریشم بود و آنچه کرم 
ابریخم بر خود تتیده باشد. (برهان قاطع). پیله 
||پلک چشم. (سروری). |[درخت بیدی که 
برگش پنجه را ماند و بعضی گویند درخت 
بیدمشکی است که بیدمشک آن پنجه‌دار 
است. (برهان قاطع و مولف برهان شبیه این 
ممانی را برای لفظ پَلَّه نیز آورده است) 
||چوبکی را گویند بمقدار یک قبضه و هر دو 
سر آن تیز میباشد و آن را بر زمین گذارند.و 


سنائی. 


چوب درازی به مقدار سه وجب بر سر آن 
زنند تا از زمین بلند شود و در وقت فرودآمدن 


پله. 


۹ 
بر کمر آن زنند تا دور رود و آن بازئی است 
مشهور که آن را یله چوب خوانند. الک 
دولک. و رجوع به الک دولک شود. ||پاية 
تردبان؛ 
مالک مملکت‌ستان بارگهش در امان 
بام دراز نردبان چرخ قروترین پله. 
۲ فلکی شیروانی (از سروری). 
پله. [پ ل / ل] (() بمعتی درجه و مرتبه 
باشد. (برهان). ||هر مرتبه و پایه از نردبان را 
گویندو به این معنی با ثانی مخفف هم درست 
است. (برهان قاطم). ||ترازو (؟). (غیاث 
اللغات). ||کفه..که. كپ ترازو 
کار بی‌دانش مکن چون خرمَیه 
در ترازو بارت اندر یک پَلِه. 
و رجوع به له شود. 
پله. اپ ل /ل] () کفۀ ترازو را گویند. اهر 
مرتبه و پایه از نردبان باشد, و به این وزن و به 
این معنی بجای حرف اول تای قرشت نیز 
بنظر آمده است. (برهان قاطع). رجوع به پله 
شود. 
پله. (پل [ /(] () کنه. که (نصاب). کڈ 
ترازو. کفة ترازو 
ز بس برسختن ززش بجای مادحان هزمان 
ز ناره بگسلد کپان ز شاهین بگلد پله, 
فرخی (دیوان ص ۳۵۰) "'. 
ترازو را همه رشته گحه 
دو پله مانده و شاهین شکسته. 
فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
گربنجد سپهر حلم ترا 
بشکند خرد پل شاهین. ابوالفرج رونی. 
اگربسنجم خود رابه نیک و بد امروز 
بر آن نهم که در آن روز عرض میزانم 
هيم ۲۲ به پل نیکی ز یک سپندان کم 
به پلۀ بدی ائدر. هزار سندانم "'. 


ناصرخسرو. 


سوزنی. 
در پل ترازوی اعمال عمر ماست 
طاعات دانه‌دانه و عصان تنگ‌تنگ ۰۳۳ سوزنی. 


- Pluvigner. 
- Pelvé. Pellevé, Nicolas de... 
- Plouha. 4 - ۰ 
- Eaque. 6 - lolcos: 
- Pelée. 
- Saule musqué. saule égyptien 
.(فرانوی)‎ 
۹-نل:‎ 
پنجه گشاده است درحت پله‎ 


AN -.‏ ه لد که 


راست بخون ناخن شیر پله. 

۰ - در لفت‌نامة اسدی این شعر به نام دفیقی 
امده است. 

۱-هیّم یعنی هستم. 

۲ -نل: چندانم. 

۳ -نل: در پلۀ ترازوی اعمال عمر ما 

طاعات دانه‌دانه و عصیاننت تنگ‌تنگ. 








پله آس و ملی‌زاندر. 


حلم ترا کمانه همی کرد نا گهان 

بگست هر دو پل میزان روزگار. انوری. 
خاصه که مهر سپهر گوشة خوشه گذاشت 

5 آتش گردون گرفت پل لیل و نهار. خاقانی. 
سر نهد از دامن پر ادمی 

پله چو بر گشت ببوسد زمي. امیرخرو دهلوی. 
||پایة تردبان. نردبان‌پایه, سرقات. درجه. 
|ازینة خانة بلند و بالاخانه و جز آن: 

نه دام الامدام سرخ" پرکرده صراحی‌ها 

نه تله پلکه حجر خوش باط اوکند, " با پلد. 


عسجدی.. 


یکی پله‌ست این منبر مجره 

زده گردش نقط از آب روین. منوچهری. 
پله آس و ملی‌زاندر. (بلٍ /پ ل د ] 
(اخ) ۲ نمایشنامة غنائی شامل ده بخش و 
سیزده پرده. رسالة مستخرج از درام موريس 
مترلینک به همین نام و موسیقی آن تصنیف 
کلود دبو می‌باشد (۱۹۰۲م.), این تصنیف به 
عّت تازگی سبک نمایش و لحن موسیقی 
خود قابل‌توجه است. 

پله چفته. (چ ل /لٍ چ ت /ب] (!مرکب) 
در اصفهان بازی الک‌دولک را گویند. رجوع 
به الک‌دولک شود. 

پله چوب. [ټ ل /ل] ((مسرکب) بسازی 
الک‌دولک. رجوع به الک‌دولک شود. 

پله سرا. زپ ل س] (ٍخ) نام قسریه‌ای از 
دهتان نشتادر تتکابن. (سفرنامهُ مازندران و 
استرایاد راینو ص ۱۰۶). 

پل هفت طاق. (چ ل ھ] (ترکیب وصفی» 
[مرکب) کنایه از هفت‌فلک باشد. (فرهنگ 
رشیدی) (برهان قاطع). 


پله کو. [پَ ل /ل] (ص مرکب)" پله کوب. 


نیم‌کوب. پیله کوب. 
- پله کوپ کردن؛ نیم‌کوب کردن. نیم‌کوفته 
کردن. کییده کردن. جشن. بلفور کردن. 
پلھ مکو تی. [بَ ] (اغ) نام یکی از مراتع 
و چرا گاههای اشرف. (سفرنامة سازندران و 
استراباد رابینو ص ۴ع). 
پلهو. (پٍ / هو ] (!) رجوع به بهلو شود. 
پلهیم. [] ([) به لفت طبري غالیس است که 
به یونانی بمعی منتن‌الرایصه است و در قانون 
در حرف عین آمده است. (تحف حکیم مؤمن 
در لفظ پلهیم و غالیسی). در مفردات قانون 
این کلمه را نيافتيم. 
پلیی. (پ) (()* نام قصبه‌ای است واقع در 
جنوب هندوستان در قضای کداپه از ایالت 
مدرس در ساحل نهر چیر که تابع رود پز 
ماهد دارای ۱۶۹۵۰ سکنه که بعض آننان 
مسلمانند. (قاموس الاعلام ترکی در کلم 
پولی). 
پلیاس. [پ] ((خ)" پر نپتونوس. پادشاه 
ایولخس از بلاد تالی. دختران او به اغوای 


مده به امید اینکه جوانی از سر گیرد او را سر 
بسریده و قسطعه‌تطعه کسردند و با ایمانی 
کورکورانه در آب جوش انداختند. در قاموس 
الاعلام ترکی آمده است: پلیاس, در اساطیر 
یونان نام فرزندی است که از پیرونیتون بعمل 
آمده و تیروزن کرتیاس پادشاه ایولخس بود 
مولود را به کوهی انداخته بودند و چوپانان به 
پرورش او پرداختند هنگام وفات کرتیاس 
برادرش تخت و تاج را ضبط کرد واهل و 
عیال وی را بکشت فقط یاسون اژ چنگش 
رهائی یافته بود برای امحاء این یک تن نیز او 
را به سیاحت بحری موسوم به آرگنت تشویق 
کرد. دختران او به نیت اعاده جوانی پدر به 
ساحره‌ای مسماءة به مدیا مراجعه کردند 
ساحره گفت نخت باید خون این پیر را از تن 
وی بیرون کرد. دختران قول او را باور کرده 
پدر خود را بکشتند. 

پلیب. [ب] (إخ) لیس" از مورخان بزرگ 
یونان است که در حدود ۲۱۰ تا ۲۰۰ ق.م. در 
شهر میگالوپولیس تولد یافت و در حدود 
۵ درگذشت. کاب تاریخ عمومی او که 
مرکب از چهل مجلد بود و ا کنون از آن جز 
ب م ردب نیت یری انار 
تاریخی قدیم است. (حواشی ترجمة تمدن 
قدیم فوستل دو کولانژ از فلسفی). این مورخ 
یونانی بین ۲۱۲ و ۱۰۵ ق. م. تولد شده و بین 
۰ و ۱۲۵ ق. م. درگذشته. نوشته‌های او 
راجم به جفرافیا و تاریخ عالم قدیم است ولی 
بیشتر کستابهای او گم شده. مهم‌ترین 
نوشته‌های او در چهل کناب راجع به تاریخ 
عمومی بوده و از این عده فقط پنج کتاب اوّل 
وقسمتهالی از گاب دیگر وکاب 
۴۰-۱۹-۷ تا زمان ما باقی است. این کتابها 
را پولی‌ببوس در واقع برای تاریخ روم نوشته, 
چنانکه میتوان گفت مضامین أن تاریخ ۵۳ 
سال از دور رومی است و مربوط به زسانی 
بین ۱۶۸-۲۲۰ ق" است. راجع بخود 
مورخ باید در نظر داشت که نسبت به رومها 
خوش‌بین است و حتی خواسته بنماید که 
دست تقدیر دنیا را بطرفی میبرده, که تماماً در 
تحت ادارٌ یک ملت قوی درآید. پنابراین سه 
نقص بزرگ در نوشته‌های او هست: ۱ -به 
وقایعی که نظر او را نمیرساند اهمیت نداده و 
میگوید قابل تحقیق ر تدقیق نیست. ۲ - 
وقایعی که به روم یا به دوستان فراوانی که در 
روم داشته و نقذ بوده‌اند سرمیخورده به 
سکوت گذشته یا بطور دیگر تعبیر شده. ۳ - 
متصود مهم او این است که از تساربخش 
درسهای عبرت گیرند و حکمت عملی 
آموزند بنایراین تشبهات و قضاوتهانی که 
میکند غالبا برای تأیید نظری است که صحبح 
با سقیم قبلاً اتخاذ کرده و بالتیجه جبهات 





پلییه. ۵۷۱۱ 


وقایع یا تغییر حکومتها و غیره مبنی بر تأویل 
و تفیری است که از عقید؛ او ناشی گشته. با 
وجود این کتابهای او برای مورخ مهم است 
زیرا او همواره سعی داشته که جهات وقایع را 
روشن کرده ارتباط حوادث را با یک‌دیگر 
نشان دهد و به این مناسبت تاريخ خودرا 
تاریخ «پراگماتیک» نامیده. جاهائی از 
کتابهای پولی بیوس با مشرق قدیم و ایران 
مربوط است و بهمین جهت با وجود اینکه او 
کتابهای خود را برای تاریخ روم نوشته, 
شمه‌ای از این مورخ و نوشته‌های او ذ کر شد. 
(ایران باستان ج۱ مص ۷۷-۷۶ تحت عوان 
پولی بیوس). و در قاموس‌الاعلام ترکی (در 
کلم پولیب) آمده است: پولیب از مورضان 
یونان قدیم است که در سال ۶ ق.م. در 
مگالو پولمس تولد یافته و در سنة ۱۶۶ بطریق 
رهن به روم رفت و مدت مدیدی در آنجا 
اقامت گزید و به امور سیاسی و نظامی رومیان 
وقوف پیدا کرد و با پل امیل و پران وی 
اتساب جست و به همراهی اسکپیون که 
یکی از آنان بود به افریقا و محاصرة قرطاجنه 
رفت و مدتی در افریقا و اسپانیا و گالیا به 
سیاحت پرداخت. سپس از طرف رومیان په 
مأموریتهای مخصوصی به یونان اعزام شد و 
در ۱۲۴ق.م.ببن ۲سالگی وفات کرد. وی 
تألیفاتی در تاریخ و فلسفه و تراجم احوال 
دارد. مشهورتر از همه تاریخ عمومی است که 
حاری وقایع عصر خود اوست لکن نسخ 
موجودة این کتاب ناتمام است. از دیگر آثار 
ری بیش از چند جزء در دست نیست. 
- انتهی. 
پلیپیه. اب بي] (فرانسوی, 4" تود: جانور 
مرکب از پولیپ‌ها که در خانه‌های مجزا گرد 
می‌آیند. پلپیه‌ها به شکل‌های نرم و سخت و 
آهکی دیده ميشوند. 





۱-نل:نلخ. ۲ -برانکنده‌ست. 
Pelléas 9۶ ۲۰,‏ - 3 
۴-ب۱ا/۴۱9 و ۳۱۵۱ فرانسری شه و از یک 
ریشه است. 
.۰ -۰ 6 
۱۷۵۰ ۰ 8 


5 ۰ Poll. 
7 - ۰ 








۲ پلیت. 


پلیت. (پ!(ص) پلید. نجس وناپاک. 
(انتدراج) رجوع به پلید شود. 
پلیعگیی. [بٍ ت / ت] (حسامص) 
فیله‌بودگی. تافته‌بودگی چون فتیله. 
پلیته. [پَ ت /تٍِ ] (۲4 پنبه یال تاب‌داده را 
گویندو معرب آن فتیله است خواه فتیلۀ 
چراغ باشد و خواه فتيلة داغ. (برهان قاطع). 
پنبه یا ریسمان یال تابداده و فتیله معرب آن 
است... ریسمان یا پنبة تابیده برای چراغ. 
ذبالة. ذبّالة. (منتهی الارب). فلیته. که. مشعل. 
(منتهی الارب): مصباح آن آلت که روغن و 
پلیته پیچیده باشد. 
(تفیر ابوالفتوح رازی ج ۴ ص ۴۱): 
چون بدل اندر چراغ خواهی افروخت 
علم و عمل بایدت پلیته و روغن. 
. ناصرخسرو. 

و صبر برکه... بسایند و پلیته کنند و بدان 
بیالایند و بردارند. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 
بگیرند اقاقیا و قلقطار و موی خرگوش و 
خاک‌کندر و سرگین خر. تر و خشک همه را 
به آب گندنا بسرشند و پلیته سازند و به بینی 
اندر نهند. (ذخيرة خوارزمشاهی). از خاک 
پل کالبدت را و از آب روغن او ساختند... 


پلیته در او باشد و سراج 


چنانک آن آتش پلیته و روغن را بسوزاند و 
نور گرداند. ( کتاب المعارف بهاء‌الدین ولد), 
شمیله؛ آتش سوزان در پلته یا پلتة سوزان. 
ضرية؛ پلته دسته‌ای کرده از پشم و پاغنده 


که‌بریند. (منتهی الارب). 
- پلیته برتر کردن؛ بالا کشیدن فتیلة چراع. 
ابر دعوی افزودن. 


||پلیته (در جراحت)؛ مسبار. مَشعلة: آنچه 
حاصل آید از چرک چون پلیته خرد و باریک 
ان را فتیل خوانند. (تفسیر ابوالشتوح رازی 


ج ٣ص‏ ۱ 

پلیتیکت. زپ (فرانسوی, )" سیاست. علم 
سیاست مدن. 

پلیتیک دان. (پٌ] (نف مرکب) سیاسی. 
رجل سیاسی. سیاست‌شاس. دانا به سیاست. 


پلی تیمت. [بّ م] (ع)" نامی است که 
جغرافی‌دانان قدیم یونان به نهر زرافشان 
بخارا داده‌اند. (قاموس الاعلام ترکی در 
پولیتیمت). 

پلید. [] (ص) ناپا ک. شوخ. شضوخگن. 


فزا ک. فژا کن. فا کین. فژکن. فژه. فژغند. | 


فزغنده. فژکنده. فرخج. گست. (حاشيةً 
لغت‌نامة اسدی نصخه نخجوانی). پليت. 
(آنندراج). وسخ آ. ور ساطن. کرّزی. طفس. 
(صنتهی الارب). رجس. نسجس. خضپیت. 
(تفلیسیی). مردار. (برهان قاطع), داعر. دنی. 
الارب): 





آن کرنج و شکرش برداشت پا ک 
و اندر ان دستار ان زن بست خاک 
این زن از دکان برون امد چو باد 
پس فلرزنگش بدست اندر نهاد 
شوی بگشاد آن فلرزش خا ک‌دید 
بانگ زد زن را و گفتش ای پلید. 
رودکی (از منظومه سندبادنامه). 

به ظاهر یکی بیت پرنقش آزر 
به باطن چو خوک پلید و گرازی. 

مصبی (از تاریخ بیهقی ص ۳۷۷). 
ابرهه... بفرمود تا عرب را بفرماید تا به حج 
بدان کلیسیا آیند و بگوید که این کلییا از آن 
خانه کعبه نیکوتر و فاضل‌تر است که ایشان 
در آن خانه بتان دارند و آنرا پلید کردند و این 
کلیسیاکس پلید نکرده است. (ترجمۂ طبری 
بلعمی). گفت این مشرکان پلید و خانة خدای 
پا ک است مگذار که بخانة خدای اندرآیند. 
(ترجمةٌ طبری بلعمی). 


گنده‌و قلتبان و دون و پلید 
ریش خردم و جمله تئش کلخج. 
1 عمارة مروزی. 
حا کم امد یکی بفیض و سبشت 
ریشکی گنده و پلیدک و زشت. معروفی. 


فرود آمد آن بیدرفش پلید 

سلیحش همه پا ک‌بیرون کشید. دقیقی. 
پس آن بیدرفش پلید سترگ 

به پیش اندرآید چو درنده گرگ. 
با دل پاک مرا جامۂ ناپا ک‌رواست 
بد مر آنراکه دل و جامه پلید است و پلشت. 


کسائی. 
بیامد پس آن بیدرقش سترگ 
پلیدی سگی جادوی پر گرگ. فردوسی, 
ابر دست أن بیدرفش پلید 
شود شاه آزادگان ناپدید. فردوسی, 
چو روشن شد و پا ک طشت پلید 
بکرد آن که شسته بدش پرنبید. . فردوسی. 
چنین گفت پس با شاد پلید 
که| کون که بر من چنین بد رسید. فردوسی. 
نهان دل آن دو مرد پلید 
ز خورشید روشن‌تر آمد پدید. فردوسی. 
بايد که آن بدنژاد پلید 
چو این بشنود گوهر آرد پدید. فردوسی, 


ای همچو یک پلید و چنو دیده‌ها برون 
مانند آن کی که مر او راکنی خبک. 
۵ 
۰ پیبی. 
از نید امد پلیدی جهل پیدا بر خرد 
چون بود مادر پلید اید پر زو جز پلید؟ 


اصرخسرو. 
چه خطر دارد این پلید نید 
نکاس مزاجهاکافور. ‏ تاصرخرو. 
آنجات سلل دهند آنگه 
کاینجا پلید دانی صهبارا. ‏ ناصرخرو. 


۰ 
1 


غره مشو بدان که تو را طاهر است نام 
طاهر نباشد آنکه پلید است و بی طهور. 
تاضر ختر و 
این زشت و پلید و آن‌به و نیکو 
آن گنده تلخ و این خوش و یویا. 
ناصرخمرو. 
ناشنیدستی که پیغمبر چه گفت 
من شنیدستم ز من بايد شنید 
گفت ایا کم و خضراء امن 
دور از آن پا کی‌که اصل آن پلید. 
ممودستد. 
ملک او از طعنة خصمان کجا یابد خلل 
آب دریا از دهان سگ کجا گردد پلید. 
معزی. 
خاصه که بیشتر مردمان قاروره پلید و 
ناشمته و اندر خرقه‌های پلید و زشت عرضه 
کنند. (ذخیرة خوارزمشاهی). نقل است که 
خلیفة عهد پیش او نماز میکرد و در نماز با 
محاسن حرکتی میکرد سفیان گفت این چنین 
نمازی نماز نبود این نماز را فردا در عرصات 
چون رکوئی پلید برویت باززنند. (تذکرة 
الاولیاء عطار). و گفت بسا مردا که پمبرز رود 
و پاک‌بیرون آید و بسا مرداکه در کعبه رود و 
پلید آيد. (تذکرة الاویاء عطار). 
چه شود بیش و کم از این دریا 
خواجه گر پا ک و گر پلید آید. 
آب پھر آن ببارد از سما ک 
تا پلیدان راکند از خبث پاک. 
از... باقی نطفه میچکید 
ران و زانو گشته آلوده و پلید. 
گرپلیدم ور نظیفم ای شهان 
این تخوانم پس چه خوانم در جهان. مولوی. 
با بدان کم نشین که صحبت بد 
گرچه پا کی ترا پلید کند. 
سگ بدریای هفت‌گانه مشوی 
که چوتر شد پلیدتر باشد. سعدی ( گلستان). 


عطار. 
مولوی. 


مولوی. 


سعدی. 


قذر؛ پلید داشتن چيزى. (تاج المصادر 
بهقی). هجان؛ مرد پلید. رجل ذقطة؛ مرد 
پلید. رجل ذقیط؛ مرد پلید. صَنّم؛ پلید و بد 
شدن بوی. متقذر؛ مرد پلید. مُقذر؛ مرد پلید. 
استقذار؛ پلید شمردن. تطبیم؛ پلید گردانیدن 
چیزی را معط الذئب مَعطا؛ پلید گردید گرگ. 
شاطن؛ پلید و بدخوی. عتریف؛ پلید بدکار. 
عتروف؛ پلید بدکار. رجل عارم؛ مرد پلید. 
عفارية؛ مرد سخت پلید. عقر فَرَه؛ پلید. هروم؛ 


1 - ۸۸۵608 (gı). 
2 - Politique. 3 - ۵۰ 
۴-صاحب غیات گوید کسانی که پلید بجای‎ 
دال به تای فوقانی نریسند و گوبند. خطاست.‎ 
(آندراج).‎ 
۵-اين بیت را به دقیقی نیز منوب کرده‌اند.‎ 








زن پلید بدخوی. عَرَ کة؛ مرد خبیث و پلید. 
انجاس؛ پلید ساختن. تنجیس؛ پلید ساختن. 
(متهی الارب). ||بدکار. شرير. بدعمل. 
تباه کار: 

بدو گفت خسرو توئی بیگمان 
ز تخت پدر گشته ناشادمان 
ز دست یکی بدکش بنده‌ای 
پلید و منیفش پرستنده‌ای,۱ 


فردوسی. 
بود مردی کدخدا او را زنی 
سخت دانا و پلید و رهزنی. مولوی. 
مگر هنوز يزيد پلید در دتیاست 
مگر هنوز بناهای جور او برپاست. 1 


عنقص؛ زن پلید تباه کار, دخن؛ بد شدن خوی 
کس.ردی و پلید گردیدن وی. خدة و اعرة؛ 
زن پلید تباهکار. لصوص دلامزة؛ دزدان پلید 
زشت. (منتهی الارپ): و آنجا کافران پلیدتر و 
قوی‌تر بودند و مضایق بسیار و حمارهای 
قوی داشتند. (تاریخ بیهقی) . ||کشنده. قتال: 
ماری پلید؛ خبیث. ماری که زهر آن کشنده یا 
صعب‌العلاج باشدة 

بزد یک دم آن آژدهای پلید 

تتی چند از آنها بدم درکشید. ‏ فردوسی. 
||فاسد: و جراحت‌هاء بد رانافع بود [اشق ] و 
گوشت پلید را بخورد و گوشت پاکیزه 
بروباند. (ذخیره خوارزمشاهی). واگرریش 
خورنده و پلید باشد اهک آپ نرسیده و... 
طلی کنند. (ذخیرة خوارزمشاهی). ||(فعل 
ماضی) مخفف پالید که ماضی پالیدن است 
یعنی جستجو کرد و تفحص کرد. (آنندراج) 


(برهان قاطع). 

- دیو پلید؛ دیو شریر, دیو بدکار. اهریمن: 
ره رستگاری ز دیو پلید 

بکردار خوبی بیاید پدید. فردوسی. 
تبه شد بگفتار دیو پلید 

شنیدی بدیها که او را رسید. فردوسی. 
همی گفت مانا که دیو پلید 

بر پهلوان بد که این خواب دید. فردوسی. 
دگر آنکه گفتی که دیو پلید 

دل و راه من سوی دوزخ کشید. فردوسی. 
سخن چون بگوش سیامک رسید 

ز کردار بدخواه دیو پلید... فردوسی, 
مکن نیز فرمان دیو پلید 

ز فرمان او بر تو این بد رسید. فردوسی, 
همگان لشکر فر یشته‌اند 

گرچه دیوان پلید و غدارند. . ناصرخسرو. 


- پلیدازار؛ زانی. 
- پلیدچشم؛ بدچشم. نجیلی العین. (دهار). 
- پلیدخوی؛ بدخوی. بدخلق, یمسح؛ نیک 
دروغگوی و بکنبه: پلیدخوی. (منتهی 
الارب). 
- پلیدطبع؛بدسرشت. 
پلی ۵اماس. (پٌ] ((خ) بهلوانی در 


اساطیر یونانی از اهالی تالی. وی زور و 
نیروئی شگرف و عظیم داشت و هنگامی که 
قصد کرد صخرة عظیمی را که افتادن 
میخواست از سقوط بازدارد در زیر صخره 
بماند و بمرد. 
پلیدر. اپ ذ] ((خ)" نام یکی از فرزندان 
پریام پادشاه ترواست. هنگام محاصرة تروا 
پدر او وی را با خزاین موفور نزد داماد خود 
پلیم‌نشتُر روانه کرد و او وی را بکشت. 
پلید زادگیی. [پٍ د /:] (حامص مرکب) 
ناپا کزادگی: 
اندر پلیدزادگی و پا ک‌زادگی 
تو چفز حوض گلخن و من شیم کوثرم. 
سوزنی. 
پلیدزاده. [ د /د] (ن‌مف مرکب /ص 
مرکب) ناپا کزاد. مقابل پا کزاد» یعنی 
حلال‌زاده. 
پلیدزبان. (پ ر) (ص مرکب) آنکه به بد 
گفتن از مردمان خوی گرفه. آنکه دشنام 
بسیار گوید. آنکه عادت به دشنام و بدگوئی 
دارد. بدزبان. ناسزا گوی, زشت‌گوی. بددهن. 
فحاش. بذی‌اللسان؛ پس مردی برخاست و 
گفت من دروغزن و پلیدزبانم دعا کن تا 
خدای تعالی این زبان از من ببرد. پیفمبر صلی 
الله عله و سلم او را دعا کرد. (ترجمةٌ طبری 
بلعمی). الجلاعة؛ پلیدزفان شدن. اتاج 
المصادر بهقی). الجلعة؛ زن پلید زبان. 
(رنجنی). دقرارة؛ مرد کوتاه‌بالای پلیدزبان. 
ڏعمطة؛ زن پلدزبان. شبوة؛ زن پلیدزبان. 
(متهی الارب). سعوة. زن پلیدزبان 
بیرون‌آینده از شوی بفدا. ُباضب و ضبضب؛: 
پلیدزبان. طمل؛ سرد پلیدزبان شوخ‌چشم 
بی‌با ک. صخاب؛ مرد درشت‌آواز پلیدزبان. 
عنفص؛: زن پلیدزبان کم‌حیاء... عنقفیر؛ زن 
پلیدزبان. ُدنخ؛ بسیار پلیدزیان. همری؛ زن 
با بانگ و فریاد و درشت‌آواز پلیدزبان. 
عنفص؛ زن تند و پلیدزبان بی‌شرم. جربانة؛ 
زن بسیارفریاد پلیدزبان. رجل غنظیان؛ مرد 
فاحش پلیدزبان. (منتهی الارب). 
پلیدزبانیی. [پَ ز) (حسامص مرکب) 
بدزبانی. دشنام‌گوئی. ناسزا گوئی,بدگولی, 
بددهنی. زشت‌گوئی. فحاشی. جلاعت. 
(تام‌المصادر بیهقی). طُمولت. (متهى 
الارب). 
پلید شدان. زپ ش د] (مص مرکب) پلید 
گردیدن.ناپا ک‌شدن . شوخگن شدن. چرک 
شدن. پلشت شدن. رجس. (تاج آلمصادر 
بهقی). قذر. (تاج المصادر). قذارت. (سنتهی 
الارب). رجاست. سجس شسدن.(ناج 
المصادر). نجاست. تتجس. (ژوزنی) (منتهی 
الارب). خبائت. (دهار) (تاج السصادر 
یهقی): طرتم الماء؛ پلید شد آب.(سنتهی 


پلیدی. ۵۷۱۳ 


الارب). نجس., نجاسة. ناپا کو پلید گردیدن. 
(منتهی الار ب). 
پلی دکاو. [پ] (ص مرکب) زنا کار. زانی. 
زانیه. (مهذبالاسمام). قنبه: روسبی: تجلب. 
(زمخشری). بدکار. بفی. عاهر. عاهره (زن). 
شافم. 
پلید کاری. [پ] (حامص مرکب) زنا. 
(دهار) (مهذب‌الاسماء) (مجملاللغة). 
تبهکاری. 
پلید کردن. (بٍ ک د] (مص مرکب) آلوده 
و ناپا ک‌کردن. شوخگن کردن. چرک کردن. 
نجس کردن. انجاس. تنجیس. (دهار). 
اخبات. (زوزنی) (تاج المصادر یهقی). 
پلیدن. (پ د] (مص) مخنف پالیدن است که 
بمعنی جستجو کردن و تفحص باشد. (برهان 
قاطع). پژوهش کردن. تجسس کردن. 
| آهسته بجائی درشدن. خزیدن: دزد [در 
تاریکی شب] هر چند حیله کرد چیزی 
نتوانست دزدید به طویله پلید که ستوری نیکو 
بگیرد آن شب شیری در مان ستوران درآمده 
بود. دزد دست بر پشت ستوران می‌نهاد تا هر 
کدام فربه‌تر باشد ببرد از قضا دست بر پشت 
شیر نهاد و از دیگر ستوران فربه‌تر بود. 
(سدبادنامه). 
پلید نا کك. [بٍ] (ص مرکب) آلوده به 
پلیدی. نایا ک: اعذار؛ پلدنا ک شدن جای. 
(منتهی آلارب). 
پلیدی. [پ] (حامص) ناپا کی. شوخی. 
شوخگنی. وژن. آژيخ. چرک. فژ. رجس. 
َذر. وّسخ. قذارت. جاست: همه پلیدی‌ها را 
با اب شویند و پلیدی اب از هیچ چیز شسته 
نشود. (از مجموعة امثال طبع هند). قف؛ 
پلیدی پوست. ربدة؛ هر پلیدی. (منتهی 
الارب). ||() ربالة. آخال. آشفال. (در تداول 
عوام). آل آشفال (در تداول عوام). خماش. 
خماشه. خاش. خس و خاش. خاش و خس. 
خاشا ک. خا کروبهٌ هوائی به این تتدرستی و 
پا کیزگی بسبب نجار پلیدیها که اندر شهر 
هت هوا ناخوش و زیانکار میشود. (ذخر؛ 
خوارزمشاهی). ||مواد زائد. خبت. ریم: 
پلیدی را چنان بیندازد که اتش پلیدی سیم 
را (تفسیر ابوالفتوح ج ۲ ص٩۱‏ س ۲ 
|انجاست. خبلة. خبیث. خبث. (دهار), 
خبائت. گوه. گه. سرگین آدمی. براز. غائط. 
نجو. طوف. رجيع. طْمة. سخيمه. قَذع. قشمة. 
دبوقاء دخض, ملعنة. رُجز. رجز. رکس. 
زجس. رَجس. (منتهی الارب). عذررة. 
(دهار). عاذر. عارة. فضلة. شقل. ذوالب طن. 
(منتهی الارب): نوح بفرمود تا آنکس که با 


۱-نل: پلید و منش فش پرستنده‌ای. 
۰ - 2 


۴ پلیدی کردن. 


وی بکشتی اندر بودند آن روز روزه داشتند و 
این دو خلق زیادت که از کشتی بیرون آمده 
بودند یکی خوک بود و یکی گربه اینان بزمین 
بر نبودند پیش از طوقان و خدای تعالی ایشان 
را بکشتی اندر آفرید زیراکه در کشتی سرگین 
با پلیدی مردم بسیار شد و گند خاست و 
مردمان بی‌طاقت شدند نزدیک نوح رفتند و 
1 

بشت پیل فرومالید خوک از کون پیل 
RENEE EIA‏ 


گند بشد... (ترجمۂ طبری بلعمی). 


بیقکنی خورش پا ک راز بی‌اصلی 
بیاکنی به پلیدی چو ماکیان تو کژار '. 
بهرامی. 
خورند از آنکه بماند زمن ملوک زمین 
تو از پلیدی و مردار پر کنی ژاغر. عنصری. 


چون ابرهه رفت آن خانه را بیند آنجا نجاست 
را دید گفت کرا زهره آن بود که این پلیدی 
کرده‌است. (قصص‌الانبیاء ص ۲۱۳). (زحل 
دلالت کند بر)... رودکانی و پیشیار و پلیدی. 


تیم 


این خورد گردد پلیدی زو جدا 
و آن خورد گردد همه نور خدا. مولوی. 
پلیدی کند گربه در جای پاک 
چو زشتش نماید بپوشد بخا ک. سعدی. 


خرء؛ پلیدی مردم و ستور و جز آن. خروعة: 
ریدن و پلیدی انداختن. خرء؛ ریدن و پلیدی 
انداختن, خراءة؛ ریدن و پلیدی انداختن. 
صصص الصبی؛ حدث کودک و پليدي آن, 
خنوة؛ پلیدی مردم و ستور وجز آن. طٌا طا؛ 
پلیدی افکند. سلح سلحا؛ سرگین کرد. مر 
بسلحه متزا؛ پلیدی انداخت. مَتح بت لحه 
متحاً؛ پلیدی انداخت. طاف طوفا؛ پلیدی 
انداخت. اطیاف؛ پلیدی انداختن. لتأ؛ پلیدی 
انداختن. قعمصة: پلیدی انداختن یکبار. 
جلالة؛ ماده گاو پلیدی‌خوار و فی‌الحدیث. 
نهی عن لبن الجلالة. متس؛ پلیدی و سرگین 
انداختن. ققّه و له پلیدی کودک. قصوص؛ 
پلیدی مردم و جز آن. عُرّة؛ پلیدی مردم. 
عفارّة؛ خبیشی و پلیدی. هجانة؛ خبیتی و 
پلیدی. عرَّة: پلیدی شترمرغ و پرنده. فضع) 
پسلیدی انداختن. جعس؛ پلیدی مردم. 
جعموس؛ پلیدی مردم و غیر آن. (ستهی 
الارب). |((حامص) فسق (مجازاً). خبث 
نفس. شر. بدکاری. تباه کاری, بدکرداری: 
دریفا مسلم‌انیا که از پلیدی ناملمانی اینها 
بایست کشد. (احمدبن ابی داود دربار؛ افشین 
گوید] .(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۷۳). 
چون شهره شود عروس معصوم 

پا کیو پلیدیش چه معلوم. ایرخرو. 
عَله؛ پلیدی نفس و پلیدنفس گردیدن. قذور؛ 
زن کناره کش از مردان و پا کیزه و دور از 





پلیدیها و مرد کناره گزین. عُسجرَة بدی و 
پلیدی. دعر؛ تباهی و فق و پلیدی. دَعَرَّة و 
دعرّة؛ تباهی و فق و پلیدی. دعارة؛ تباهی و 
فق و پلیدی. (منتهی الارب). ||(!) نوعی از 
خربزه و در فرهنگ بعد از یای اول نون سا کن 
زیاده کرده و الله اعلم. (فرهنگ رشیدی). و 
نیز رجوع به پلیندی شود. 
پلیدی کردن. پچ ک د] ام مرکب) 
ریدن. ریستن. تفوّط. غائط کردن. تطنش. 
طفش. طفس: | کبار؛ پلیدی کردن کودک. 
تجعس؛ پلیدی کردن. (منتهی الارب). 
پلیدی نا کك. (پ ] (ص مرکب) آلوده به 
پلیس. [ب] (() در اص‌طلاح بسنایان. 
اهمواری. 
پلیس. [پ] (فرانوی, ()" لفظ فرانسوی که 
در فارسی بمعنی پاسبان ادار؛ شهربانی 
(نظمه) و گاه بمعنی آن ادارۂ شهربانی 
استعمال مد . عسس. محتسبا. 
پلیس. یل /پ [] ((خ)" نام نهری است در 
کشورآلمان. این نهر از سا کس‌شروع شده رو 
به شمال جاری میشود و پس از طی 
۰ هزار گز به رودخانة الستر بسلانش 
میریزد. (قاموس الاعلام ترکی در مادة 
پلایسه). 
پلیست. (پٌ] (فرانسوی, ۲ جنی از 
حشرات هی‌منو پتر تیش‌دار از خانواده 
وسپیده و آن زنبوری است طویل با شکم 
یضی برنگ سياه با اسعر, 
پلیس مخفی. [پٌ ) (ترکیب وصفی. | 
مرکب) کارا گاه.(از لفات فرهنگتان). 
عسن و محتیبی که لاس خاص ندارد تا 
شناخته نشود. و پلا کی که در بغل دارد گاه 
ضرورت ارائه کند. 
پلیسن. (پ ش] ((خ)* پُل. ادیب معاصر 
لوئی چهاردهم متولد در بزیه. در ۶م. نظر 
برابطه بافو که پس از آنکه وی مورد خشم 
ش.ه گردید پسلیسن پسلیسن در دفاع از او 
یادداشت‌های فصیح و حاکی‌از جرأت و 
جسارت نگاشت و مدت پنج سال در زندان 
باستیل بسر برد ولی در آخر لوئی چهاردهم او 
را په عنوان وقایع‌نگار خویش برگزید. وی 
مولف تاریخ آ کسادمی (اقاذیمیا) فرانسه 
است. و در ۱۶۹۳ درگذشت 
پلیسه. [پلی / پ س] (فرانسوی, ص)؟ 
جامه یا خیاطت نورد یعنی چین‌دار. 
پلیسیه. [پ سسي] (إخ)" ژان ژا ک, دوک 
مالا کف, فرمانده قوای فرانه. مولد مارن 
(ایالت سن سفلی) او فاتح سباستوپل است و 
به سفارت به لندن مأسور گشت و پس از آن 
حا کم کل الجزیره شد. مولد او بسال ۱۷۹۴ و 
وفات در ۴ و صاحب قاموس الاعلام 


پلیکرات. 


ترکی گوید: پلیسیه نام یکی از مارشال‌های 
فرانسه است... وی در ضبط الجزاثر شجاعتی 
به کمال تشان داد و در آنجا بدرجات عالیه 
رسید. در محاربة کریمه سردار کل نیروی 
فرانسه بود و مالا کف را ضبط کرد و از این رو 
حائز عنوان دوک مالا کف گردید و به رتبهً 
مشیری ترفیع یافت سپس به ریاست شانی 
اعیان و سفارت لندن و بالاخره به 
فرمانداری الجزانر رسید و در همین 
مأموریت درگذشت 
پلیی قم. [پْ فی] ((خ)" در اساطیر بونانی 
نام عفریتی از سیکلپ‌ها است که از نچتون 
رپ‌اللوع دریا و یک پری بام توسه بوجود 
آمده و بدنی بسیار جسیم و چهره‌ای بفایت 
زشت و مهیب داشت و تنها دارای یک چشم 
بود و در سییل در مفازه‌ای واقع بر کنار دریا 
میزیست. خورا ک وی گوشت آدسی و شیر 
گوسفندانی بود که در چمن‌ها می‌چرانید. 
اولیس بعد از آنکه کشتی وی بشکست در 
همین ساحل, بچنگ آن عفریت گرفتار شد. 
وی بقول همر با میخی چشم پلی‌فم را کور 
کردو به چابکی از چنگ او بگریخت. 
(قاموس الاعلام ترکی در کلم پولیم). 
پلیکرات. [ب] ((ع) بسلوکراتس. جبار 
شهر شامس. در حدود ۵۲۲ ق. م. اقتدار 
و یافت چذانکه کبوجیه پادشاه ایران و 
اماریس فرعون مصر با وی از در اتحاد 
درآمدند سرانجام حاکم‌سارد او را دستگیر 
ساخته بر دار زد. (۵۲۱ ق. م.), (از حواشی 
تمدن قدیم بقلم فلسفی). در قاموس الاعلام 
ترکی ( کلمۀ پولیکرات)آمده است. پولیکرات 
نام پادشاهی است که از سال ۵۳۵ تا سن 
۴ ق. م. در سیسام(؟) (شامس؟) سلطتت 
کردو صاحب ثروت و اعتباری فراوان گردید 
و بسیاری از جزائر واقع اطراف ملک خود را 
بضبط آورد. او حامی علوم و فنون بود و 
بدرجه‌ای اقتدار و احتشام پیدا کرد که 
پادشاهان ایران و مصر به اغاق وی مایل 
شدند و بالاخره به هوس جهانگشائی 
خواست یونیه (ایونی) یعنی سواحل شربی 
اناطولی را تصاحب کند ولی والی ایرآن در 
شهر سارد او را اسیر کرده به دار کشید. گویند 
در هر کار بختیار بود و به هرچه دست 
می‌یازید کامیاب می‌شد از این رو برای دفع 
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١-ذل:‏ یا کنی به پلیدی تر ماهیان بهکزار. 
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کس 
چشمزخم یک حلقه انگشتری گرانبهای خود 
را بدریا افکند اما بخت همایون وی آن را نیز 
در شکم یک ماهی بخود وی بازگردانید. 
پلیکت سوا. (پ س] (اخ) قریه‌ای در ناحیة 
کسگردر گیلان. 
پلیکسن. [ س] ((خ)" نام دختر پریام 
پادشاه مشهور تروا که در محاصر؛ تروا اسیر 
شد و اخیلوس شیفته جمال وی گردید و با 
موافقت دوستان و یاران میخواست که با او 
ازدواج کند اما پسر پریام به وی مهلت نداده 
او را با عروس مرگ هم‌آغوش ساخت 
پولیکن نیز از یأس خود را بکشت و با به 
روایت دیگر پیروس پسر اخیلوس سر وی را 
روی قبر پدر خود ببرید. اقاموس الاعلام 
ترکی در کلمةٌ پولیکسته). 
پلیکلت. [پّ لی لٍ] ((خ) یکی از مشاهیر 
معماران مجسمه‌ساز یونان باستان مولد ۴۸۰ 
ق در شهر سیکیونه یا آرگوس. 
مشهورترین آثار وی پیکر بسیار بزرگ 
یونون ([ژونن) بود که رو و سینه و بازوهای آن 
از عاج و جامه‌های آن تماما از زر بود. او 
کتابی در ترکیبات بدن انانی کرد. ومجم 
موسوم به قانون که تصویر کامل تن آدمی بود 
باخت. (قاموس الاعلام تركى در كلمة 
پولیقلت). 
پل یکو. [پل لی ک] (اخ) سیلویو. ادیب 
ایتالیائی. متولد در سالوس. وی مدت نه سال 
در زندان سپیل‌برگ "بر برد و در آنجا کتاب 
جانگداز «حسبی‌های من»" را نوشت. 
صاحب قاموس الاعلام ترکی گوید: پلیکو از 
ادبای مشهور ایتالیاست مولد ۱۷۸۹ ۶ و 
وفات ۱۸۵۲ وی در شهر لیون علوم وقت 
را فرا گرفت. در اوایل حال به معلمی زبان 
فرانسه اشتفال ورزید و سپس با جمعی از 
دوستان به قصد نشر افکار ازادی‌خواهی 
روزنامه‌ای تأسیس کرد و دولت اطریش آن 
را توقیف کرد. در همان اوقات چند تراژدی 
نیز بنوشت در سال ۱۸۲۰ م. هنگام ظهور 
حوادث و اختلال در ناپل و په من به تهمت 
دخالت در شورش و انقلاب توقیف و محکوم 
به اعدام شد ولی این مجازات به پانزده سال 
قایق‌رانی تبدیل گردید. او نه سال در 
اسپیلبرگ محبوس بود سپس رهائی یافت. 
وی زندانی شدن خود را بصورت داستانی 
بنگاشت و آن را به حبیات من موسوم 
ساخت. در زندان چند تراژدی ماخوذ از 
تاریخ ایلیا و چند منظومة دیگر بنوشت بعد 
از رهائی در کنج عزلت مشفول مطالعه شد. 
| کرم بک از ادبای معروف عشمانی اثر موسوم 
پزندانی شدن من را از ترجمة فرانه بترکی 
ترجمه کرده است. (قاموس الاعلام ترکی). و 
نیز رجوع به پل لیکو شود. 





پلیگ نیان. (پ | (() قوم ایسطالیای 
مرکزی قدیم (سامنیوم) در مشرق رم که | کنون 
به ناحیهٌ شیه‌تی موسوم است. این قوم از 
طوایف پلاژ یعنی اهالی قدیم ایتلیا بودند. (از 
قاموش الاعلام ترکی در کلمة پلینیی). 
پلیل. پل / پ ل ي] (خ)" ترانهساز * متولد 
در روپرشتال نزدیک وینه. موسس کارخانة 
معروف پیانوسازی در پاریس (مولد ۷ 
وفات ۱۸۳۱ م). پسر وی کامیل پلل نیز 
پیانوساز بود و در اشتراسبورگ به سال 
۸ م. متولد شد و در ۱۸۵۵ م. وفات 
کرومنازی پلیل زوجۀ کامیل پلیل نیز 
پیانونواز قادری بود که در پاریس به سال 
۱ متولد شده و در ۱۸۷۵ م. وفات 
کرده‌است. 
پلیله. [پ [) () ب معنی بسلیله است. 
(آنندراج). رجوع به بلیله شود. 
پلیم. [(ب ] (() رجوع به شؤن شود. 
پلیم ذدشت. [پَ ذ] (اخ) نام کسوهی از 
سه‌هزار تتکابن و آن یکی از ییلاقهای سردم 
تکاین است. (سفرنامةٌ مازندران و استراباد 
رایینو ص ۱۵۳ و ۲۱). 
پلیمنستر. [پ ن تْ] ((خ)" در اموس 
الاعلام ترکی ( کلمه پولیم‌نستور) آمده است: 
نام پادشاه شبه‌جزیرة ترا کید یعنی سرزمین 
گالی پولی است او با ایلیونه دختر پادشاه 
پریام ازدواج کرد و قبل از ضط ترواء پریام 
خزاین خویش را بهمراهی پسر خود پولیدور 
تزد وی فرستاد پلیمستر پرادر زن خود را 
بکشت و خزائن را به ضبط آورد. هکوبه زن 
پریام پس از خرابی تروا از این داماد انتقام 
گرفت.یسی چشمهای او راکور کرده و فرزند 
وی را بکشت. 
پليمني. (] ((خ)"" در اساطیر یونان اله 
اشعار غنائی است. شکل او را در حال تفکر 
انگشت‌بدهان تصویر میکردند. (قاموس 
الاعلام ترکی در کلم پولمنا. 
پلیموت. [بلی /پ] (خ)" نام شهر و 
اسکله‌ای است در ایالت دوون " از انگلستان. 
این شهر در میان خلیجی بزرگ در مصب نهر 
پلیم در ۴۳۶ هزارگزی جنوب غربی لدن 
واقع است. دارای ۲۱۰۰۰۰ سکنه و لنگرگاه 
نظامی بزرگ و محکم مرکب از چهار قسمت 
و استحکامات کامل و یک فانوس بحری 
بزرگ هست و راء‌آهن این شهر رابه شدن 
متصل میسازد. در این شهر تماشاخانة زیباء و 
بیمارستان و دو سربازخانة بزرگ نیز موجود 
است. و دانشگاه آن به آتنه موسوم است و 
مدرسه بحریه و یک رصدخانه و یک کارخانة 
بحری نیز دارد. این کارخانه مشتمل است بر 
کارگاههای کتی‌سازی و جایگاه ادارۂ امور 
دریائی و آن در ابتدا یکی از محلات شهر بوده 


۵۷۱۵ .¿ 


۰ ٩ 
است بام دوونپورت. (قاموس الاعلام‎ 
ترکی).‎ 
است دارای انی اله در جسمهوریت‎ 
ماساچوست. از کشورهای متحد امریکا. این‎ 
قصبه در ۵۶ هزارگزی جنوب شرقی بسن در‎ 
ساحل اقیانوس اطلس واقع شده و دارای‎ 
سکنه است. و آن تخسن قصبه‌ای‎ ۰ 
است که انگلیس‌ها در آمریکای شمالی‎ 
تأسیس کردند. (قاموس الاعلام ترکی در‎ 
کلمة پلیموت).‎ 
پلیمه. [ م /م] (ص) معتدل (در هوا). ته‎ 
گرم و نه سرد: هوأئی پلیمه؛ هوائی نه گرم و نه‎ 
سرد. ||ئیمی با ابر و نیم صحو (آسمان).‎ 
پلین. [] (اج) قریه‌ای است در یک‌فرسنگی‎ 
جتوب رام‌هرمز. (فارس‌نامة ناصری).‎ 
پلین. [بلی / پ] (اخ) کائیوس بلینیوس‎ 
سکوندوس "۱ معروف به پلین بزرگ. عالم‎ 
در عصر‎ ۲٩ طبیعی و نویسند؛ رومی مولد, کم‎ 
تی‌بر بال ۲۳ م.. متوفی در زمان تیتوس‎ 
وی در سپاه روم به خدمت‎ ۷٩ بسال‎ 
پرداخت و از جنگهای ددم کتابی در فن‎ 
پرتاب کردن زوبین هنگام سواری به یادگار‎ 
گذاشت و هم کتابی در ۲۰ جزء راجم به‎ 
جنگهای روم در ژرمانی تألیف کرد و نیز‎ 
کتابی بنام استودیوسوس " برای آموختن فن‎ 
خطابه به خواهرزاد؛ خویش پلین کوچک و‎ 
دیگر کتابی در کلمات مشکوک و تاریخی در‎ 
جزء و پالاخره تاریخ طبیعی در ۷جزء‎ ۱ 
و آن کتابی است بسیار مهم و تنها تالیف او که‎ 
به ما رسیده است همین کتاب است. نرون‎ 
امپراطور او را به اسپانیا فرستاد و او هنگامی‎ 
که‌در سال ۷۹م. آتش‌فشانی وزوو شروع شد‎ 
دریاسالار جهاز میسن بود وبر خلاف‎ 
نامه‌های صریح و دقیق پلین کوچک جمعی‎ 
گفه‌اند که او در قله وزوو در راه خدمت به‎ 
علم جان سپرد و این گفته‌ای داستانی و دور از‎ 
صحت است او در واقع فدای وظیفه‌شناسی و‎ 
بشردوستی گشت و ضمناً مشاهدات خود را‎ 
در کیفیت امر آتض‌فشانی نیز یادداشت میکرد‎ 
و بمحض اینکه خطر ظاهر شد او با‎ 


1 - ۰ 2 - ۰ 

3 - ۰ 4 - Mes prisons. 
5 - Le mie Prigioni. 

6 - Peligniens. 7 - Pleyel, Ignace. 
8 - CompositeUr (فرانری)‎ 

9 - Polymnestor. 

10 - ۰ 11 - Plymouth. 
12 - Devon. 13 - Plymouth. 
14 - Pline Ancien. Le Naturaliste 
(Caîus Plinius Secundus). 

15 - Cême. 16 - Studiosus. 








۶ پنین. 


کشی‌های خود برای نجات کانی که در 
خطر بودند به ساحلی که مورد تهدید بود 
نردیک شد لکن نتوانست آنان را رهنائی 
بخشد زیرا دریا کشتی‌ها را بطرف ساحل 
میراند و مانع حرکت آنها بود. وی در 
استابی " در خانوادة آشنائی که میخواست 
افراد آن را تجات دهد فرودآمد و آنجا پس از 
گذراندن شب و روزی پر بیم و اضطراب از اثر 
بخارهای گوگرد بخبه بمرد. پلین مردی 
سخت پرکار بود ولی به انتفاد اخبار و روایات 
توجه نداشت. تاریخ طبیعی او که علاوه بر 
علوم طبیعی شامل علم فلک و طبیعیات 
ہمعلی اخص (فیزیک) و جفرافا و کشاورزی 
و بازرگانی و پزشکی و صنایع است اقتباسات 
مفصل و گرانبهائی از بیش از دو هزار کتاب 
که عده معدودی از انها در دست است 
مياغد. پلن قصص و خرافات علمی را 
بسدون تسحقیق پذفیرفه است مےذالک 
دانشمندان بزرگ ماند بوفن تاریخ طبیعی 
وی را ستوده‌اند و در کتاب وی نظریات و 
اراء هوشمدانه در شرح بسیاری از امور دیده 
میشود. مبای فلسفه او بر بدبیتی و اقوال وی 
به حزن و غم مقرون است چه او پیوسته به 
طیعت انسان و خدا تعر ض می‌کند. در ایران 
باستان. (ج۱ ص۷۹) آمده‌است: ... عالم 
مذگوز کتلهای پنیاز توشته که قول پلین 
کوچک عده‌اش از یکصدوشصت تجاوز 
میکند ولی این کتابها سفقود گشته و فقط 
سی‌وهفت کتاب او موسوم به تاریخ طبیعي ؟ 
تا زمان ما باقی مانده. میتوان گفت که این 
کتابها دائرة المعارف عهد قدیم است زیرا کتب 
مزبور پر است از همه گونه اطلاعات 
(گیاه‌شناسی, حیوان‌شناسی, علم احجار, 
ستاره‌شناسی, طب, فیزیک, جغرافیاء 
شناسائی احجار کریمه و غیره). خود مولف 
گویدکه برای تألیف این کتابها دوهزار کتاب 
خوانده و بیت هزار یادداشت کرده. در اين 
کتابها او اسامی ۳۲۷ نويسند: یونانی و ۱۴۶ 
نویندۂ روسی راذ کر میکند و چون 
نوشته‌های اینها غالبا مفقود شده از این حیث 
هم کتابهای پلین بزرگ, مهم است. از کتب 
مزبوره ۳۷ کتاب را پلین در ۷۷م. به تیتوس 
امپراطور روم هدیه کرد. اهمیت این کتابها 
برای تاریخ عهد قدیم از این حیث است که 
اطلاعاتی در باب ممالک مختلفۂ مشرق قدیم 
و ایران میدهد. راجع به مندرجات کتب او 
باید گفت تمامی آنچه را که نوشته نمتوان 
صحیح دانست ولی از شخصی هم که خواسته 
از همه چیز حرف بزند نمیتوان متوقع بود که 
هر چه نوشته صحیح باشد. انشاء او بعقیده 
محققان در نوشته‌های او مختلف است یسعنی 
آن را در بعض جاها مغلق و پیچیده در برخی 








روان و در قسمتی بد تشخیص داده‌اند 
- اتهی." صاحب قاموس الاعلام‌ترکی گوید: 
پلین از مشاهیر حکمای طبیعی و در حکم 
موجد تاریخ طبیعی است در سال ۲۵ م. در 
شهر کومه و یا ورونه از ایتالیا متولد شد. در 
میادی حال در زمره سربازان بود سپس به 
شغل قضاوت اشتغال ورزید و ضمناً به علوم 
و ادات پرداخت. بعدها متصدی پاره‌ای از 
مأموریتها گردید. در سال ۶۸ فرماندار اسپانیا 
و درستة ۸۴سردار نیروی دریائی ميه شد. 
تمام اوقات فراغت خود را صرف کنجکاوی 
در علوم و فلون می‌کرد و شوق عجیب به علم 
و دانش داشت. کتاب رفیق سفر و انیس بالین 
و بستر وی بود و بالاخره در راه همین عشق 
جان داد. هنگام اشتعال کوه آتشفشان وزوو 
در سنۀ ۷۹ م. برای کنجکاوی و مشاهده 
آتشفشان به کوه نزدیک شد و از خطر نهراسید 
تا از تأثیر سوء گازهای مهلک به هلا کت 
رسید. کتابهای متعدد در علم حقوق و تاریخ 
نگاشته است ولی نسخ آنها مفقود است فقط 
یک تالف او راجع به تاریخ طبیعی موجود 
است. این کتاب را در ۲۷ فصل مرتب ساخته 
و در حقیقت مجموعه‌ای از فنون مختلفه 
پرداخته است. در اینجا از احوال زمين و علم 
جو و جغرافیا؛ و هیأت و نباتات و حیوانات 
و معادن و مقردات طبّی و حستی نقاشی و 
مجسمه‌سازی بحث کرده است و اگرچه این 
تألف از نقص و عیب خالی نیت لکن 
طلاقت و فصاحت بیان مولف تلافی آن 
قائص را میکند. وی الم طبیعت را ماتد 
بوفن مصور و مجسم ساخته است و این کتاب 
مکرر طبع و نشر و به | کثرالسنه ترجمه شده 
اس - انتهی. پلین (پلییوس) را در بعض 
منابع اسلامی با ابولونیوس (بلینوس و بلیس 
و بلیناس) اشتباه کرده‌اند. رجوع به بلینوس 
شود. دوست عزیز فاضل جوان من آقای دکتر 
محمد معن را تبع و تحقیقی انیق در ترجمة 
بلیناس است که در مجلة دانش بطبع رسیده و 
اینک ما آن راز آنجا تقل ميکنیم: 

امها و القاب مختلف - در کتابهای پارسی 
و تازی: نام دو تن از دانشمدان قدیم به 
اشکال «بلیناس» ٣‏ یاس ۵ «لینوس» ۴ 
«ابلنوس» ۵% «بلس»“ «ابنلینس» ۹ 
«ابلونیوس» "" و «ایولونیوس»" آمده است» و 
الب او رابه لقب «حکیم» ۲۲ وگاه 
«صاحب‌الطلسمات» ۲ و زمانی «مطلسم» ۱۳ 
و «جادو» أ" و هنگامی ایلینس یا ابلونیوس 
«نجار» "۷ یاد کرده‌اند ۲۲. 

ا ازى ارقم اناق 
الندیم در «الفهرست» مولف بال ۳۷۷ در 
ترجمهٌ «جابرین حیان» آرد": «جابر گفت... 
من سپس ده کتاب برأی و عقیدة بلیناس 





صاحب الط مات تألیف کردم از اين قرار: 
کتاب زحل, کتاب المريخ. کتاب ااشمی 
الا کبر, کتاب الشمس الاصفر, کتاب الرهرة, 
کتاب عطارد, کتاب القمر الا کبر,کتاب 
الاعراض, كاب يعرف بخاصية نفه, کتاب 
المشنی». و در عنوان «معزمین و مشعبدین و 
غیره» آرد*": «بلیناس حکیم از مردم طوانه 
از بلاد روم است و گویند او نضستین کسی 
است که در بار طلسمات سجن گفته است و 
کتاب‌او درباب طلم‌هائی که ذر شهر 


1 - Slabies. 
2 - Historia Naturalis. 
۳-رجوع شود بتاریخ ایران باستان ج۱‎ 
۱۴۵۶ ص ۵۰۶ر ۵۲۷و ج ۲ ص ۱۰۰۸و ۱۰۷۶و‎ 
و ۱۵۱۶ و ۱۶۰۸ و ۱۹۰۸ وج ۲ ص ۲۰۶۶ و‎ 
۲۳۵۸ و ۲۲۰۸ و ۲۶۲۸و ۲۶۴۴و‎ ۲۲۰۷ ۳ 
۲۶۹۸ و ۲۴۶۶و ۲۴۵۵ و ۲۶۸۷و ۲۶۹۷و‎ 
(مجمل التراريخ و الفصص ج‎ 821085 - ۴ 
بهار ص۱۳۹؛ هفت پیکر نظامی چ وحید‎ 
ص۱۲۶ ۱۳۷, ۲۷۴و ۲۷۶ القهرست ابن الندیم‎ 
ج مسصرص ۵۰۳ کشف الظنون ج ۱ج۲‎ 
تحفة حکیم مژمن چ ۱۳۷۷ ه. ق.‎ ٩۲۸۶ ص‎ 
ص ۰ برهان قاطع و قامرس الاعلام ترکی).‎ 
(معجم البلدان یاقوت, ذیل:‎ 80100185 -۵ 
بلیاس).‎ 
(تاریخ الحکماء قفطی چ لک‎ Balinus -۶ 
ص۳۱۶ الفهرست ص ۳۷۳ س ۳و دانرة‎ 
المعارف اسلام ذیل: بلیلوس).‎ 
۷-تاریخ الحکماء صص ۱۶۲-۶۱ الفهرست‎ 
۳۷۳ ص‎ 
(دانرة الم عارف اسلام ذیل:‎ 3918 -۸ 
بلینوس).‎ 
۶۴ الحکماء ص‎ خیرات-٩‎ 
۶۱ تاریخ الحکماء ص‎ - ۰ 
زم انط (مختصرالدول ابن‌العبری ج‎ - ۱ 
.)۶۲ بیروت ص‎ 
۲-معجم البلدان ذیل: بلنیاس و عیرن‌الانباه ج‎ 
۱ص ۷۳و برهان قاطع ذیل: بلیناس.‎ 
معجم البلدان ذیل: بلتیاس و عیون‌الانباء ج‎ -۳ 
۱ص ۷۳و مسجمل الشسواریخ ص۴۸۸ و در‎ 
شر قنامة نظامی ص ۲۴۳: اصاحب طلسم».‎ 
.٠۲۹ ۴-مجمل التراریخ و القصص ص ۱۴ و‎ 
تاربخ الحکماء ص ۶۱و ۶۴ مختصرالدول‎ - ۵ 
ص۶۳‎ 
۲۴۵ شرفنامه چ وحید ص‎ -۶ 
-ظ«نجار» عنوانی بوده که بمهندسان‎ ۷ 
عالیمقام نیز اطلاق مبشده است چنانکه ابن‎ 
العبری هم «ابرلونیرس» و هم «اوفلیدس» راء که‎ 
هر دو مهندس بردند» بلقب نجار خوانده است‎ 
(مختصرالدول ص ۶۲) و خاقانی بعکس. پدر‎ 
خرد «علی نجاره را «مپندس» تامیده:‎ 
شیخ مهندس لقب پیر دروگر علی‎ 
کازر و اتلیدسند عاجز برهان او‎ 
.)۳۷۴ (دیوان چ عبدالرسولی ص‎ 
۵۰۳ ۸-الفهرست ص‎ 
.۴۳۴ همان کتاب ص‎ - ٩ 








خویش و کشورهای پادشاهان عمل کرد 
معروف و مشهور است». و نیز ابن‌اللدیم در 
ذکر «اب‌لونیوس» گویدا: «ابلونیوس: 
صاحب کتاب المخروطات. بنوموسی در اول 
کتاب المخر وطات گفته‌اند که بلینوس از مردم 
اسکندریه بود. و نیز یادآور شده‌اند که کتاب 
وی در مخروطات بعللی فاسد شده بود از 
جمله به علت صعوبت [قرائت ] نسخه و ترک 
استقصاء (دانشمندان) جهت تصحیح آن. دوم 
بدان جهت که کناب کهنه شده و ذ کر آن از 
میان رفته, و اجزاء وی در دست مردم پرا کنده 
بود. تا مردی در عسقلان ظهور کرد بنام 
«ارطوقیوس» " و او در علم هندسه میرز؟ 
بود. و بنوموسی گفته‌اند که او راکتابهای تیکو 
در علم هندسه است که البته هیچیک از انها به 
ما نرسیده است و چون از کتاب (مزبور) آنچه 
میسر بود گرد آمد. چهار مقالة آنرا اصلاح 
کردند.و هم بنوموسی گویند که (اصل) کتاب 
هشت مقاله بوده است. و از آن هفت مقاله و 
بخشی از مقالژ هشتم موجود است و چهار 
مقالةٌ نخستین را هلال‌بن ابی‌هلال الحمصی 
به مراقبت احمدبن موسی ترجمه و سه معا 
دیگر را ثابت‌بن قرة الحرانی به عربی نقل 
کرده است. و از مقا هشتم چهار شکل در 
دست است. و او راست: کتاب السخروطات 
هفت مقاله و بخشی از مقالة هشتم, کاب قطع 
الخطوط على نبة دو مقاله, کتاب فی‌النسبة 
المحدودة * دو مقاله که نخستین را ثایت 
اصلاح کرده و مقالة دوم بعربی نقل شده و 
امتهوم است؛ کتاب قطم السطوح على نسب 
یک مقاله. کتاب الدواثر المماسة, و ثابت‌بن 
قرة گوید که او را نیز مقاله‌ای است در باب 
اينکه دو خط چون بمقدار کمتر از دو زاوية 
قائمه اخراج شوند. یکدیگر را تلاقی کنند». ۶ 
ابوالحن جمال‌الدین علی‌ین یبوسف قفطی 
(۶۴۶-۵۶۸ه.ق.) در «تاریخ الحک‌ماء» 
گویدل « کندی در رسالة خویش «در اغراض 
کاب اقلیدس» آرد که این کتاب را شخصی 
بنام «ابلینس النجار» تألیف و آن را بر پانزده 
قول بخش کرده است...» و هم قفطی در زمر 
کب «ثابت‌بن قرة» آرد": «اصلاح وی مقالةً 
اولی از کتاب ابلونیوس در «قطع النسبة 
المحددة» " و اين کتاب دارای دو مقاله ات و 
ثابت (اين قرة) مقالةُ نختین را اصلاح و 
شرح و توضیح و تفسیری نیکو کرده است و 
مقالةُ دوم را وی اصلاح نکرده و آن غير مفهوم 
است.» و نیز در موضع دیگر تاریخ الحک‌ماء 
آمده "۲ : « کتاب مخروطات بلینوس از محمد 
(بن موسی‌بن شا کر)» و در عنوان «ابلونیوس 
النجار» گوید: «عالم ریاضی قدیم‌المهدست و 
او از اقلیدس بزمانی دراز اقدم است و او 
راست: کتاب المخروطات فی‌علم احوال 








الخطوط الم نحية لت ب ستقيمة و 
لامقوسة. و چون کبی از روم برای مأمون 
آوردند. از این کتاب فقط جزه اول را که 
مشتمل بر هفت مقاله است اضراج کردند و 
چون کتاب ترجمه شد. از مقدمه مستفاد 
گردیدکه آن شامل هشت مقاله ببوده است و 
مقالۀ هشتم مشتمل بر معانی مقالات هفتگانه 
و تعلیقات بوده و مؤلف در آن شروط مقید و 
فوائدی آورده بوده است. و از آن زمان تا 
عصر ماء اهل این فن از این مقاله بحث کرده 
خبری نیافته‌اند و بدون شک آن از ذخایر 
پادشاهان بوده است چه این علوم نزد ملوک 
یسونان عسزیز بسود... و این کتاب یعنی 
مخروطات از این ابلونیوس است و کتابی 
دیگر تصنیف وی در این نوع وجود داشته 
است و همین دو پس از دیرزمانی سبب تاليف 
کتاب اقلیدس شده است»۱۱. ابوالهباس 
موفق‌الدین احمدبن القاسم‌بن خلیفه معروف 
به ابن ابی‌اصییعه در «عیون الانباء فی طبقات 
الاطپاء» "گويد: «شم ملک بعد 
(اسفاسیانوس) ۲ طیطوس"' ابننه سنتین و 
وجدت فی‌تاریخ مختصر (قدیم) رومی انه 
ملک بعد" طیطوس, طمیدیوس ۶ و فی 
زمانه کان بلیناس الحکیم صاحب الطلمات. 
ثم ملک بعده دومطیانوس ' اخوطیطوس». 
ابوالفرج جمال‌الدین غریغوریوس‌بن حکیما 
معروف به ابن العبری (۶۸۵-۶۶۲ ه.ق.)در 
«تاریخ مختصر الدول» آرد: «پی از الیس. 
در علوم ریاضی مخصوصاً ابولونیوس نجار 
شهرت یافت...۲ ابوعبدائه شهاب‌الدین 
ياقوت الحموی بن عبدالّه (۶۲۶-۵۷۵ه.ق.) 
در سعجم آلبلدان» گوید: «بلیناس خره و 
شهرک و حصاری است در سواحل حمص بر 
کار دریاء و شاید بنام حکیم پلیناس صاحب 
طلسمات خوانده شده است». 

مابع پارسی: مزاف مجملتواريخ و القصص 
(سال تاليف ۵۲۰ه.ق.)در ذ کر سلطنت 
طاسیس و استسیانوس ۲۲ گوید *۲: «و بدین 
عهد اندر بود برخاستن بلیناس مطلسم. و من 
آن را بکتابی تازی اندر یافتم. و این جایگاه 
درآوردم که بعهد نام این ملک گفته بود. چنان 
روایت کرده است که بلیناس‌بن بطاس(؟) را 
پدر بمرد. و مادرش عظیم درویش بود: و آن 
جایگاه کنیسه‌ای بود که بال یکپار درش باز 
گشادندی.روز عیدی که رسم بود ایشان راء و 
بیاری بان بودند در ان کنیسه نهاده. پس 
همه کس کودکان را آنجا بردندی, و هر 
کودکی جائی که خواستی پیش بت بنشستی 
تا دانستندی که از آن کودک چه صناعت و 
کار خواهد آند. که این تجربت کرده بودند. 
پس چنان اقتاد که مادرش بلیناس را آنجا 
برد. بلیتاس رفت و پیش بتی بیارامید که تعلق 








پلین. ۵۷۱۷ 
بعلم نجوم و فسونها و سحر و صناعها [ء] 
بزرگ داشت, و جماعتی در آن ایام بودند اهل 
آن علم و صناعت, مادرش بلیناس را پیش 
ایشان برد قبول تکردند. از بسیاری شفاعت 
و زاری که کرد [و ] گفتا خدمت‌کننده‌ای باشد. 
که سخت ضعیفم و بدحال, و شما را ثواب 
باشد, آخر رضا دادند و گفتند: ایدر همی 
گرددا "و مدت هفت سال برآمد. و بلیناس 
عظیم زیرک بود و صاحب اقبال. ببسیاری 
علم آموخت دزدیده. و حکیمان او را محلی 
نهادندی, که چیزی از نهان وی گویند. و 
نخت کابها پرداشت. پس چنان افتاد که 
عید ایشان فراز رسید, و همه خلایق بکنیسه 
جمع شدند. بلیناس رفت و پیش آن بت 
پنشست تا چیزی خواند از علم. جماعتی از 
بزرگزادگان بر وی خواری کر دند از خداوندان 
تعلیم و گفتند: تو از کجا؟ و بلیناس را براندند. 
برخاست و از پس آن بت مهین برفت از غم. 
و آنجایگاه خوابش ببرد. چنین روایت کند که 
در این کیسه شیطانی مقام داشت از بقیت 
خداوندان علم که اندر عهد سلیمان پیفامیر 


۱-همان کاب ص ۱۳۷۳ 
۲- ولانههاباع۴ و در تاریخ الحکماء (ص ۶۲): 
اوطیقوس. 
۳-و در تاریخ الحکماء: و معلم آن فن بود. 
۴-در تاريخ الحكماء: هلالبن هلال 
الحمصى. 
۵-در تاريخ الحكماء: كتاب فی‌السبة 
للحدود. 
۶-قفطی در تاريخ الحکماء (صص ۶۲-۶۱) 
همین قول را با جزنی تغیبر نقل کرد است. 
۷-ص ۶۴ ۸-ص ۱۱۹. 
-٩‏ در اصل چنین است: و صحیح المحدودة 
(ابن‌الندیم) است. 
۰- ص۳۱۶ 
۱ - قفطی در اینجا خواننده را بترجمه اقلیدس 
حواله میدهد. 
۲ -چ مطبعة الوهية ۱۳۹۹ ه. ق. ج۱ ص۷۳ 
۳- هم حرف: و سپاسیانوس ۰۷6503912058 
رجسرع شود به: مسختصرالدول ص ۱۱۷: 
اسفیانوس. 

۰ - 14 
۵ -در اصل: بعده. 
۶ - در مختصرالدول ص ۱۱۸: «ذومطیانوس 
تیصره 0001205 پس از طیطرس بسلطتت 
رسیده و صحیح همین است. 
۷-ص ۶۳ 
۸ - در اینجا مؤلف از کتاب مخروطات باد 
٩‏ - درک تاب حمزه (ص :)۴٩‏ طاطس و 
اسستیانرس, و صحيح» اسفاسیانوس (و 
سفاسیانوس) مذکور است. 
۶۰- ص۱۳۹ 
۱- یعنی: اینجا بگردد و راه برود. (بهار). 








۸ پلین. 


علیه‌السلام بودند. و عادت چنان بود که چون 
مردم بیرون آمدندی, در که سخت گشتی 
تا سالی دیگر همان وقت گشاده شدی [و] 
کس ندیدی ". چون مردمان بیرون رفتند در 
کنیسه سخت گشت و شیطان پیش آن بت 
بزرگ بنشست, و کتاب علم و فسونها بزبان 
جنی همیخواند به اواز بلند. بلیاس بیدار 
گشت,و دل و هوش بدو سپرد و همی شنید و 
بهری یاد گرفت. چون تمام بخواند. بلیناس از 
پس صنم بیرون آمد. شیطان گفت: چه کی و 
ایدر چکار داری, که این ساعت بسوزمت به 
آتش؟ بلیناس زاری و ضعفی و بیچارگی 
گفتن گرفت و کم‌خردی و درویشی؛ و گفت 
مرا بکشی سخت نیکو کرده باشی تا از محنت 
روزگار پازرهم و خلاص یاوم؟ شیطان را 
رحمت آمد پر وی, گفت برو ا کون از ایدر! 
بلیتاس گفت: یکی بتفضل اندر طالع من نگر تا 
مرا محنت‌ها چه خواهد رسیدن؟ پس کتاب 
را بنگرایید" آن شیطان. و طالع ساعت را 
[و] بلیناس راگقت: واجب کند که مادرت 
همین ساعت بمرده‌ست و ترا چنین مینماید 
که کارت بزرگ گردد. و پیش پادشاهان 
منزلت یابی. بلیناس گریه آغاز کرد. گفت چه 
با | گراین دقتر یک لحظه بعاریت بمن دهی 
تا در آن بنگرم و پس هر چه خواهی بکن,! گر 
بکشی و اگربسوزی. شیطان او را بانگ برزد 
و بیم نمود تا از بی زاری که بلیناس بکرد 
شیطان کتاب او را داد و گفت: همین زمان 
بنگر و مرا ده. بلیناس کتاب بستد و همی 
نگریست آنج خواست. شیطان گفت پس 
| کتون بازده. بلیناس گفت؛ ا گر همین ساعت 
بیرون روی» و اگرنه فسونی کنم که ناچیز 
گردیاشیطان بترسید و در دست و بای 
بلیناس افتاد و زاری کرد و گفت: مرا بگذار تا 
هم ایدر باشم, و من خود دیده بودم که این 
کتاب از من برود. اما بتو گمان نبردم. ا کون 
رحمت کن. بلناس گفت: روا باشد. و افسون 
پخواند در باز شد از آن کنیه. و او بیرون 
آمد, و مردمان خیره شدند که آن عادت نبود. 
پس بلیناس با پیش استادان آمد و هیچ پیدا 
نکرد. و ایشان بشب اندر فسونها کردندی. و 
زنان مهتران نیکوروی رابه افسون 
بیاوردندی, و بساقی‌گری بداشتندی. این شب 
گفتند: ما را فلان زن باید. و افسون خواندن 
گرفتند.بلیناس افسونهاء استادان باطل کرد و 
کس نیامد. ایشان همه خیره بماندند و گفتند: 
این چه تواند بود؟ و عاجز شدند. بلینای 


گفت: آزمودن رایگانست . ایشان گفتند: روا | 


باشد. بلیتاس فون برخواند و آن زن همان 
ساعت بیامد بی‌خویشتن. و تاروز شراب 
همی داد پس برفت و استادان از بلیناس 


عظیم خیره ماندند و حسد دریشان کار کرد. : 





پس از بلیناس درخواستند که ملک 
طاسیس* را به افسون بیارد تا ایشان را 
ساقیی کند, بلیناس گفت: دانم که در این چه 
اندیشیده‌اید. و لکن من این کار بکنم و 
همچنان کرد. و ملک بی‌خویشتن تا سحرگاه 
ساقیی همی کرد. و پس دستوری دادندش, 
گفت: اين در خواپ مسی‌بینم» برفت مانده 
گشته.و بخفت هسمچنان با موزه. چون 
برخاست از کان پرسید که مرا چه افتاد 
دوش؟ گفتد: ندانیم. تو بشب اندر خاستی 
مدهوش و موزه پوشیدی و برفتی تا سحرگاه. 
پس یاد امدش که نشانی در موزه نهاده بسوده 
بازجت و بیافت. و حققت شدش که نه در 
خواب دیده است, و گمان برد که که کار 
حکیمان و فسون‌گرانت. کس فرستاد و 
ایشان را بخواند و از ان کار بپرسید. استادان 
بلیناس را یش ملک اندرسپردند " و گفتند: 
ما نخواستیم» وی کرد و فوس" داشت بر 
ملک. بلناس گفت. من کردم و ایشان 
فرمودند. لکن مقابلت این کار را چیزی سازم 
که‌در عالم کس را نباشد. پس طلمی کرد که 
از هر چهار سامان که دشمن آهنگ ایشان 
کردی‌سوار طلسم از آن روی حرکت کردی 
و اواز جلاجل برخاستی. ملک بدان شادمان 
شد و سالها بماند تا ببهدی که زن پادشاهی, 
وقت" از دریا جوهری همی خرید. ملک 
بحرین گفت: بها از آن جسلاجل سوار یکی 
همی خواهم, و آن مالھا که ببهاء آن همی 
دادند نستد. زن فریفته شد, و از آن سوار 
جلاجل برکند و بفرستاد. و آن طلسم باطل 
گشت.پس آن ملک با سپاه قصد حرب کرد و 
آن شهر خراب کرد و پیروزی یافت. و آنرا 
قصه‌هاست. 

پس کار بلیناس بزرگ شد و به رومیه و 
عموریه و مصر و بسیاری (شهرها) طلمسها 
کرده است بدفع هر چیزی که پادشاهان اندر 
خواستندی, و بر سر منار؛ اسکندریه اینه هم 
وی ساخت. و هر یکی را علی حده قصه‌ای 
هست که چه ساخت. و چه سبب راء و طالعی 
عظیم داشت در این کار, و بار از صنعهای 
او هنوز بجای است, و از بعد صدویست سال 
از عمرش بشهر مصر بمرد. و اندر کتاب 
همدان " چنان خوانده‌ام که قباد او را بفرستاد 
بدفع افات, شهرها را طلسم ساختن, و 
بهمدان سرما و کژدم و مار را طلسم کرد [1] ند 
[ر] آن شیر سنگین که پیداست. و دیگری که 
در زیر زمین است. و چون از مردم شهر 
ناخشنود بود و از همدان بخواست رفتن, در 
پایان کوه اروند طلسمی کرد که مردمانش 
همه مخالف یکدیگر باشند و بدنهان, و هرگز 
موافقتی اصلی نباشد و نفاق کنند با هم. و این 
.جدیث همدان در قصة بلیناس ذ کر ندارد و از 








تاریخ قباد تا" این عهد بلیناس هم بسیار 
تفاوت است». و نیز در مجمل‌التواریخ بعنوان 
«در تاریخ پادشاهان روم و حکماو غیرهم» 
آمده "۲ :«ازگاه پلناس مطلسم "":هزاروبیست 
و نه سال.» و در جای دیگر مؤلف گوید ۳": 
«سکندر دوازده پاره شهر بنا کرد: اسکندریه 
اندر مصر که عجایب‌تر بتیاد و مناره بست ۲ 
و طلسم آن بلیناس کرد در عهد خویش.» 
هسمچنین در سوضع دیگر آرد۵": «ذ کر 
بلدالرومیة... از عجایب انجا آن درخت است 
از روی, که بسلیناس‌بن بطیاس صاحب 
الطاسمات ساخته است اندر کنیسه. و 
صورت سودانی " هم از تحاس پر سر آن 
درخت ساخته, و هرسالی بوقت رسیدن 
زیتون این سودانی آنجا صفیری بزند بلند. بعد 
از ان هر سودانی که در ان حدود و دیار باشند 
آنجا جمع آیند بقدرت خدای‌تعالی, و با هر 
یکی سه زیتون یکی در منقار و دو در مخلب, 
و هر یکی بر سر آن سودائی نشینند و زیتون 
انجا فروکند و سا کنان انجا برمیدارند و 
چندان زیتون جمع کنند که روغن کنیه را تا 
سال اینده حاصل کنند, و بسیار بفروشند. و 
اعماد آن نواحي بر آن باشد. و همه ناحیت از 
آن روغن بکار برند و این از عجایب دنیاست. 
عبدالله عمر گفت که عجایب عالم چهارست: 


۱ -در این عبارت مقطی است. (بهار). 
۲-لفتی است از: ابم (بهار). 

۳-ظ: بنگرید. یا اینکه:بنگرانید.لهجه‌ای 
است از بنگرید که معروف نیست (؟). (بهار), 
۴-ظ آزمون رایگان مثلی است. رجوع به 
امتال و حکم شود. 

۵-در کتاب حمزه: طاطس. (بهار) و صبحیح 
طیطوس است که مذکور شد. 

۶-در سپردن و اندرسپردن کی را؛ ببمعلی 
سعایت کردن در حق او و باصطلاح امروز 
چغلی کردن او باشد. سنائی فرماید؛ 

بی‌بلا نازنین شمرد او را 

چون بلا دید در سپرد او را. (مرحرم دهخدا). 
۷- فوس ر افوس بمعی استهزا است. 
(بهار). 

۸-وقتی را با حذف ياء تنکیر نوشته. (بهار). 
٩-ظ.‏ همان «فمدان نامه» تیف 
عبدالرحمن‌ین عیسی الکانب. رجوع شود به 
مجمل التواریخ ص م (بقلم محمد قزوینی). 

۰ - در اصل: و. (بهار). 

۲۱ص ۱۲ ۲ 

۲- تا سال ۵۲۰ه. ق.(تألیف کتاب). 

۳-ص ۵۷ 

۴-ظ: مناره‌اییست. (بهار). 

۵-ص ۲۸۸ 

۶ - برهان گوبد: سودانات... بلغت سربانی 
مرغی باشد سبزرنگ و منقار دراز بزرگی دارد و 
درختان را بمنقار سوراخ کند و آنرا بشیرازی 
«دارتمک» خوانند. (بهار). 








این کنیسه و درخت که یاد کردم و منارة 
اسکندریه, و أن اينه که در انجا نهاده است. و 
این هردو صنعت پلیناس است.» و در موضع 
دیگر آن کتاب آمده": «و بر سر بالای آن بر 
مناره ۲ بلیناس آیینه‌ای ساخته بود در عهد 
خویش که چون در آن نگریدندی, جملۀ 
کشتیها بر در روم و قسطتطنیه بدیدندی, و 
دریاها جمله, و هیچ پوشیده نماندی», 

نظامی و پلیاس: آپومحمد تظام‌الاین الیاس‌بن 
یوسفبن زکی مؤید نظامی گنجوی در 
اقبال‌نامه «منظوم بین ۶۰۷. ۶۱۵» در علوان 
«خلوت ساختن اسکندر با هفت حکیم» یعنی 
ارس‌طو". والیس " ببلیناس, ستقراط , 
فرفوریوس " هرمس " افلاطون" گفتار 
هر یک را در آفرینش نخست. یاد کند. 
بلیناس سومین فیلسوف است که رای خویش 
را چنین اظهار کند ": بلیناس دنا بزانو 


25 
شت 


زمین را طلسم زمین بوسه بست ۲۲ 
که‌چندانکه هت آفرینش بجای 
شها! بر تو باد آفرین خدای 

ز دانش مبادا دل شاه دور 

که‌یا نور به دیده, با دیده نور 

چو فرهنگ خسرو چنان بازجت 
که‌پیدا کنم رازهای تخت 
نختین طلمی که پرداختند 
زمین بود و ترکیب ازو ساختند 

چو نیروی جنبش در او کرد کار 

به افسردگی زو برآمد بخار 

از او هر چه رخشنده و پا ک‌بود 
سزاوار اجرام افلا ک‌بود 

دگر بخشها کان بلندی نداشت 

بهر مرکزی مایه‌ای می‌گذاشت 

یکی بخش از او آتش روشن است 
دوم بخش ازو باد جنبندهخوست 
که تااو نجنبد. ندانند کوست 

سوم بخش ازو آب رونق‌پذیر 

که هستش ز راوق‌گری نا گزیر 
همان قسمت چارمین هست خاک 
ز سرکوب گردش شده گردنا ک. 

و هم نظامی در اقبال‌نامة مزبور در عنوان 
«انجایش روزگار بلیناس» گوید ": 
مغنی‌نامه: 

مغتی درین پردۀ دیرسال 

نوائی برانگیز و با او بنال 

مگر بر نوای چنان نالهای 

خرد بارد از اشک من ژاله‌ای. 
داستان: 

بلیناس را چون سر آمد جهان ۴ 
چنین گفت در گوش کارا گهان 
که:هنگام کوچ آمد اینک فراز 





بجای دگر میکنم ترکتاز 

گلین خانه‌ای کو سرای منست 

نه من. هیکلی دان که جای من است 

به این هقت هیکل که دارد سپهر 

سرم هم فروناید از راه مهر 

من آن اوج گردون‌پنا خسروم 

که‌در خانه می‌آیم و میروم 

گهی درخزم غنچه‌ای را یکاخ 

گهی برپرم طاوسی را بشاخ 

پربوارم از چشمها ناپدید 

به هر جا که خواهم توانم پرید 

شدآمد بقدر زمان کی کنم 

زمان را کجا یی نهم. پی کنم 

چوکوشم نهم بر سر سدره پای 

چو خواهم. کنم در دل صخره جای 

بدشت و بدریا توائم گذشت 

هم الیاس دربا و هم خضر دشت 

جز این هر چه یابی در ایوان من 

نه من, هم‌نشینی‌است بر خوان من 

من آنم که خواهم شدن بر فراز 

برون دان ز من هر چه یابند باز 

چو گفت این ترنم به آواز نرم 

سوی همرهان بارگی کرد گرم 

برآسود از آشوب‌های جهان 

که‌جشنی بود مرگ با همرهان, 

هم نظامی در هفت‌پیکر. در وصف «سمنار» 
معمار می‌گوید "': ّ 

چون بلیناس روم صاحب رای 

هم رصدیند و هم طلسم‌گشای, 

در فسرهنگهای پارسی ذیل «آذر 
همایون»آمده: «نام ساحره‌ای از نسل سام که 
خدمت آتشکد؛ اصفهان میکرد و ذوالقرنین او 
را به بلیناس حکیم داد و بدین سبب بلیناس را 
جادوگر مسیگفتند. ما این افسانه 
اسکتدرنامۂ نظامی است ۶': 

بهاری کهن بود و چینی‌نگار 

بسی خوشتر از باغ در نوبهار 

به آئین زردشت ورسم مجوس 

بخدمت در آن خائه چندین عروس 

همه آفت‌دیده و آشوب‌دل 

زگل‌شان فرورفته در پایگل 

در او دختری جادو از نسل سام 

پدر کرده آذر همایونش نام 

چو برخواندی افسونی آن دلفریب 

ز دل هوش بردی ز دانا شکیب 

بهاروتی از زهره دل برده بود 

چو هاروت صد پیش او مرده بود 

سکندر چو فرمود کردن شتاب 

بدان خانه تا خانه گردد خراب 

زن جادو از هیکل خویشتن 

نمود اژدهایی بدان انجمن 

زبیم وی افتان و خیزان شدند 








۵۷۱۹ 6 


۰ 
بنزد سکندر گریزان شدند 
که همست اژدهایی در آتشکده 
چو قاروره در مردم آتش زده 
کی کو بدان اژدها بگذرد 
همان ساعتش يا کشد, يا خورد 
شه از راز آن کیمیای نهفت 
ز دستور پرسید و دستور گفت 
بلیناس داند چنین رازها 
که صاحب طلسم است بر سازها 
بلیناس راگفت شاه این خیال 
چگونه نماید به ما بدسگال؟ 
خردمند گفت: اینچنین پیکری 
نداند نمودن جز افسونگری 
اگرشاه خواهد شتاب آورم 
سر اژدها در طاب آورم 


جهاندار گفت: انت پتیاره‌ای 


۱-ص ۲۹۴ 
۲ -یعی منارء اسکندریه, 
Aristoteles —‏ (۳۲۲-۳۸۴ق. م.). 
۴ - قفطی در تاریخ‌الحک‌ماء آرد: فالیس 
المصری و ربما قيل والیس الرومی کان حکیمً 
فاضلاً فی‌الزمن الاول قیماً بعلوم الرياضة و 
احکام النجرم و له فى ذلك المؤلفات الجملة 
المثتملة من هذا التوع علی‌المقاصد الجلیله و 
هر مؤلف الکتاب المشهرر بين اهل هذه 
الصناعة الممى بالبزيدج (در متن: بريداج» و 
در الفهرست: الزبرج) الررمى وفره 
بزرجمهر...» و استاد ی ولوس لیپرت محشی 
کتاب» هریت وی را تعین نکرده است. 
(تاریخ‌الحکماء ص ۲۶۱). ولی والیس رومی با 
اسکندرانی در حقیقت رالس ۷۵۱۵05 sںاچ۷‏ 
منجم یرنانی از اهل انطا کیه است که در اواسط 
قرن درم م. ميزیسته. برای اطلاع بیشتر به 
گاه‌شماری تألیف تقی‌زاده ص ۳۱۶و ۳۱۷ متن و 
حاشیه رجوع شود. 
۵- 8007۵169 (۴۷۰ با ۴۰۰-۴۶۸ AL‏ ق. 
م 
5۵۲۵۳۷۵۵-۶ (۲۰۶-۲۳۲م.). 

Hermes (7).‏ - 7 
Platon -A‏ (۴۲۹ با Ce „ê TFY-FYY‏ 
٩‏ -بدیهی است که (صرفنظر از هرمس) ہین 
سال شهادت سقراط تا سال وفات فرفوریوس» 
متجاوز از هفت قرن است و اجتماع اين 
دانشمندان در یک زمان امکان‌پذیر نبوده استا 
و ظاهراً نظامی که از شهرت «حکمای سبعه» 
آگاه بوده (رجوع شود به: شمار: هفت و 
خواسته است هفت حکیم را بدین طریق در 
منظومة خود گرد آورد. 
۰-چ ارمغان صص ۱۲۷-۱۲۶. 
۱ -آشاره بطلم‌بندی بلیناس که مذکور شد. 
۲-اقبالنامه صص ۲۷۴ - ۰۲۷۶ 
۳ -نل: زمان, ۴ - هفت‌پیکر ص ۵٩‏ 
۵ -برهان قاطع, لغت‌نامة دهخدا. 
۶ -شرفنامه صص ۲۴۵-۲۴۲ . 


۰ پلین. 


برو گر توانی بکن چاره‌ای 

خردمند شد سوی اتشکده 

سیاه اژدها دید سر برزده 

چو آن اژدها در بلیناس دید 

ره آبگینه بر الماس دید 

برانگیخت آن جادوی ناشکیب 

بسی جادویبهای مردم‌فریب 

نشد کارگر هیچ بر چاره‌ساز 

سوی جادوی خویهتن گشت باز 

هر آن جادوئی کان نشد کارگر 

بجادوی خود باز پس کرد سر 

بچاره گری‌زیرک هوشمند 

فون فاینده راکرد بند 

بوقتی که آن طالع آید بدست 

گزوجادویی را درآید هکت 

بفرمود کآرند لختی سداب ` 

بر آن اژدها زد چو بر آتش آب 

بیک شعبده بست بازیش را 

تبه کرد نیرنگ‌سازیش را 

چو دختر چنان دید کان هوشمند 

ز نیرنگ آن سحر بگشاد بند 

یپایش درافتاد و زنهار خواست 

به آزرم شاه جهان بار خواست 

بلیاس چون روی آن ماه دید 

تمنای خود را بدو راه دید 

پزتهار خویش استواریش داد 

ز جادوکشان رستگاریش داد 

پریروی را برد نزدیک شاه 

که‌این ماه بود اژدهای سیاه 

و گر خدمت شاه را درخور است 

مرا هم خداوند و هم خواهر است 

چو شه دید رخسار ان دلفریب 

برآراسته ماهی از زر و زیب 

پلیناس را گفت کاین رام تست 

سزاوار می خوردن جام تست... 

بلیناس بر شکر تسلیم شاه 

رخ خویش مالید بر خاک‌راه 

پریروی را بانوی خانه کرد 

پری چند آزینگونه دیوائه کرد 

برآموخت زو جادویها تمام 

بلیناس جادوش از آن گشت نام. 

علاوه بر آنچه گفته شد در تاریخ قم. فصل 
هفتم (ج طهرانی صص ۸۸-۸۶) شرح طلسم 
بستن بلیناس در قم آمده و نیز نام بلیناس در 
کتب طبی یاد شده چنانکه حکیم مؤمن ذیل 
«ارنپ بری» از او نقل می‌کند 

| کنون‌باید دانست که بلیناس کیست و هویت 
لو چت؟ موف قاموس الاعلام کرگی: 
بلیناس را همان پلین ‏ (بلینیوس) مشهور 
می‌داند؟. و ترجمۀ حال وی را به ترجمة پلین 
ارجاع کرده است. جانسن مولف فرهنگ 








فارسی, عربی به انگلیسی نیز بلیناس را بر 
پلینی * (پلینیوس) منطبق می‌کند *. و هربل و۲ 
هم همین عقیده دارد. دو پلینیوس ۸ در جهان 
علم و ادب شهرت دارند: پلینیوس قدیم یا 
کبیر و پلینیوس جوان برادرزاد: پلنیوس 
بزرگ, دومین آدیب رومی است که به سال 
۲م.در کومه " متولد شده و با طرایانوس "۲ 
دوست بود و او مؤلف «مدیحهٌ طرایائوس»۲ و 
نامه‌های مشهور است و وفات وی به سال 
۰ م.اتسفاق افتاده است اما پلینیوبس 
بسزرگ (۷۹-۲۳م.) دانشمند و نویسنده 
روصمیء تمداد تألیفات وی از ۱۶۰ تجاوز 
می‌کرده ولی از آن جمله فقط کتابی جسیم 
موسوم به «تاریخ طبیعی» ۱۲ بجای مانده 
است مشتمل بر سی و هفت جزء که شامل 
دائره‌المعارفی است از جفرافیا و ملل و اقوام 
آدبی و جانوران و گیاهان و انواع داروهای 
نباتی و حیوانی و معادن و غیره. اما صفاتی که 
برای بلیناس یا بلینوس (و محرفات آن) 
شمرده شده مانند: مطلم. ساحر. مهندس؛ بر 
پلییوس صادق نیست و علت عمدة تطبيق 
بلینیوس و پلینیوس, همان تشابه اسمی است 
و به همین لحاظ نسخه‌ای که موسوم به «راز 
آفرینش»"' به نام بلیناس در کتابخانة ملی 
پاریس محفوظ است. سابقً بهپلینوس نیت 
داده می‌شد, ولی چون مولف در آن کاب گفته 
است که اصل وی از طوایه "' است و این کلمه 
قطعاً مصحف طوانه"" است که همان تیان ۷۶ 
باشد بنابراین شکی نمی‌ماند که مولف آن 
اپولونیوس طوانه‌ای است. «اپولونیوس 
طوانه‌ای» سیلوستر د ساسی وحدت بلناس 
و اپولونیوس را نخستین بار اثبات کرد" و 
نشان داد که این نام اولمن دفعه در ادبیات 
عرب, در یکی از مژلفات هرنسی"" متعلق به 
عهدی کهن, یاد شده. نام این تألیف طبق نخ 
خطی موجود « کتاب الجامع للاشیاء»۲ یا 
« کاب العلل» ر ویا « کتاب سرالخلیقه و 
صنعة الطيعة» ۲۲ است. 

بااری از محققان اروپائی مسانند دکتر 
لکلرک ۲۲ شتین‌شنیدر "". ناو ؟۲,گت‌هیل ۲۵ 
زوسکا لر تحققات د ساسی را 
تعقیب کردند و همه متفق شدند که بلتاس 
همان اپولونیوس است و کوشیدند که پرده از 
اسرار کتاپ مذکور بردارند ولی به مقصود 
نرسیدند. پس از دانشمندان مزبور پاول 
کراوس در کتاب «جابربن حیان» تحقیقاتی 
سودمد در این باب کرده است*. کراوس 
می‌گوید " ": «در آثار جابر نام بلناس حکیم 


۱-سداب تخم گیاهی است که برای دفم جادر 
بعقیدة پان سردمند بوده. (وحید). 
۲- تحفةالمزمنین چ ۱۲۷۷ ھ. ق. ص ۱۰. 
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آمده است". و این نام جز صورت محرف 
اپولویوس, نست؛ بدون شک مقصود همان 
«اپولونیوس طوانه‌ای» حکیم فیثاغوری 
جدید است. در آثار جابر علاوه بر بلیناس ", 
گاه بلینوس " نیز دیده ميشود. در نخ کتاب 
«سرالخلقة» این دو شکل بطور تاوی ياد 
شده, صحیح آن است که این دو را بصورت 
بلیاس؟ و بقلي تصحیح کنند ویا 
لااقل پلنیاس (بفتح اول و سکون دوم و فتح 
سوم) تلفظ کند. شکل اخیر از نخه خطی 
کتاب «جوامع العلوم» بدست آمده که نوعی 
داثرةالمعارف است تألیف یکی از شا گردان 


ابسوزید بلخی و صمورخ بسال ۲۹۶ ه.ق. 


است» " اپولونیوس از فیئاغوریان جدید و 
آخرین مبلغ و نمایند؛ آیین شرک که بعلت 
رواج مسسیحیت در شرف احتضار بود 
محسوب میند و هدف وی آن بود که با 
تغفیراتی در آداب و افکار, آیین شرک را از 
زوال حتمي نجات بخشد. اپولونیوس در 
زمان حبات خویش چندان مورد احترام بود 
که ستایش او با خراقات توأم شده بود و سه 
چهار قسرن پس از مرگ. وی را همرت 
خدایان میستودند. اهالی زادگاه اپولونیوس, 
برای او معبدی ساختند و در جاهای دیگر 
پیکر او را در جنب خدایان جای دادند. نام او 
را یاد میکردند به امد آنکه کراماتی از وی 
سرزند یا از حمایت آسمانی او برخوردار 
شوند. امپراطوران در جستجو بودند تا 
کوچکترین اقوال و کمترین آثار زندگانی وی 
را پدست آورند. یک نویسنده تاریخ فلسفه او 
را خدایی میداند که به زمین فرود آمد. آخرین 
مدافعان مذهب شرک همواره او را در برابر 
عیسی که با وی معاصر بود علم کرده‌اند. 

«ترجمه احوال»: در ميان اينهمه ابراز علاقه 
تشخیص حققت بسیار مشکل است. 
بخصوصاً اگر توجه شود که آثار اپولونیوس 
به ما نرسیده است. چه ۸۴ نامه و مدیحۀ به 
اسم دومطیانوس (دمیسین) که بنام او باقی 
است, اصالت آنها بکلی مورد شک است. 
ترجمة حال اپولونیوس پس از ۱۲۰ سال بعد 
از مرگ وی توسط فیلوستراتوس ۷ و باستور 
ملک ولا" زوجۀ سوروس" که به فیلسوف 
مزبور ارادت و ایمان کامل داشت نوشته شده 
است منابع فیلوستراتوس چه بوده؟ چنانکه 
خود او می‌گوید. مابع وی روایات عجیب 
روحانیان, اساطیری که در معابد محفوظ 
مانده بود, دو مکتوب مبهم. خاطرات 
ا" (امروزه در دست نیست) که مردی 
ساده‌لوح و محدودفکر بود و بخش مهم 
زندگانی خود رابا اپولونیوس گذرانیده. و با او 
په کلده و هند رفته بود. دامیس در نوشته‌های 
خود از کرامات و خرق عادات چیزی نقل 











نکزده است. با اینهمه آنچه راکه میتوان قريب 
به حقیقت دربار؛ حیات و عقاید او بدست 
آورد. در ذیل تقل میکنیم+ 

وی در زمان سلطت اغ طس" ' در آغاز قرن 
اول میلادی, از خانواده‌ای ثروتمند و مشهور 
در طوانه, کرسی کاپادوکیه متولا شد. در سن 
چهارده‌سالگی, پدر اپولونیوس او را به 
طرسوس "۲ فرستاد تا آنجا تحت هدایت 
ارذودیمس "۲ فینیقی. صرف و نحو و معائی و 
بیان آموزد؛ اندکی بعد. وی با اکسنس*۱ 
فیلسوف دیدار کرد و این دانشمند. حکمت 
فیثاغورسی بدو تعلیم کرد. اپولونیوس, کردار 
استاد مزبور را با گفتار و دروس وی منطبق 
نافت. پس او را ترک گفت و از آن پس خود 
فیثاغورس را در همه امور سرمشق خویش 
قرار داد. و بالتیجه. از آن زمان تاهنگام مرگ 
با کمال زهد روزگار میگذرانید, از گیاهان 
تغذیه و از اغذية حیوانی کاملاً پرهیز میکرد. 
از باده گاری دوری مسیجست. از زنان 
احتراز میکرد..بر بستر خشن می‌خفت» بای 
برهنه میرفت. موهای خویش نمی سترد. 
هرگز جامه‌ای جز پشمین نمی‌پوشید و اموال 
خویش به فقراء می‌بخشید. اپولونیوس 
ریاضتی طاقت‌فرسا که عبارت از سکوت و 
صمت در مدت پنج سال بود. متحمل شد. 
گوینداین عمل در زمانی انجام شد که دی 
سفرهای خویش را آغاز کرد. او بترتیب در 
پامفیلیه و کیلیکیه و انطا کیه سیاحت کرد. و 
چون میخواست که به منابع افکار فیثاغورسی 
دست یابد, به مشرق شتافت و مدت چهار 
سال در بابل بماند و با مغان مذا کره‌و مباحثه 
کردو از آنجا به قفقاز شد و به هند سفر کرد و 
در آن سرزمین با برهمنان مصاحبت و در 
این ایشان مطالعات کرد؛ و همین در 
اقطار حبشه» مصر علاء ونان و ايتالا به 
سیاحت پرداخت. و به روم رفت تا چنانکه 
خود می‌گفت, ببیند که یک تن طاغي* 
چگونه جانوری است؟ در روم دختری جوان 
راکه مردم مرده می‌پنداشتد زندگانی 
بخشید. ولی این کار با فرمان نرون آمپراتور 
(۶۸-۵۴م.) که به مدلول آن ساحران را تبعید 
میکردند مخالف بود. ازینرو وی را از شهر 
روم تبعید کردند و او همچون پیامپری سیاح 
در ایالات مختلف امپراتوری روم بسیاحت 
پرداخت. لکن سپس وسفاسیانوس (و 
سپازین) امپراتور (متوفی بسال ۷۹ م.) با او 
چون هاتف و سروشی غیبی مشورت میکرد. 
ولی دوم طیانوس (دمنیسین) امپراتسور 
(۹۶-۸۱ م.) پفرمود تا موی سر و ریش او 
بسترند. اپولونیوس بخنده گفت: انتظار نداشتم 
که موی سر و ریشم در معرض خط افتد. 
همین بذله گوئی موجب شد که او را شکنجه 








پلین. ‏ ۵۷۲۱ 
کنتدو وی با کمال شجاعت آن را تحمل 
می‌کرد. 
اپولونیوس همواره یا خود بتعلم مشغول بود و 
یا به روشن کردن افکار دیگران می‌پرداخت و 
میکوشيد که رفتار او بر کردار روحانیون و 
کشیشان رجحان داشته باشد. در همه سفرها 
افتخارات بسیار کب کرد و همه جا او رابا 
نهایت اعزاز و احترام پذیرفتند. وی طفیان 
نواحی مختلف را خاموش میکرد. گویند 
روزی در حین تدریس در مجلس عام با 
قیافة حیرت‌زده فریاد برآورد: «این جار 
ظالم را بزنیدا این جبار ظالم را بزنیدا» آنگاه 
گفت همین دم دومطیانوس را کشته‌اند. این 
پیشگوئی تحقق یافت. برای تعلیل این 
داستان میتوان گفت که اپولونیوس در توطلاً 
خد دومطیانوس دست داشته است., اما چون 
فاصلة جایگاه اپولونیوس از محل وقوع 
حادثه ۴۰۰ فرسنگ بوده, این قول افسانه 
بنظر میرسد. 
وسفاسیانوس (وسپازین) امپراتور با 
اپولونیوس بمنرلة هاتف و سروش مشورت 
میکرد. سری که مرگ او را نهان داشت, بر 
خرافانی که هالهوار وی را احاطه کرده بود. 
افزود زیرا چنان تصور شد که اپولونیوس پس 
از عمری دراز, نا گهان زمین را ترک گفته 
است بدون انکه توانسته باشند اخرین 
لحظات عمر و یا نحوه مرگ او را دریابند. 
برخی وفات او را در افسس " بسال ۹۷ م. به 
زمان سلطنت نروا"" دانسته‌اند. اپولونیوس 
در آن شهر مکتبی فیثاغورسی ایجاد کرده 
بود. اپولیوس". اپولونیوس را در ردیف 
مسوسی و زرتشت قرار داده است. دیو 
کاسیوس*؟ که یولیا دما" مشوق و برکشندة 
اوست در «تاریخ» ree‏ میگوید که 
کارا کالا"'" امپراتور ۲۱۶-۲۱۱۱ م) 
پرستشگاه یا بنائی پیادگار حکیم مزبور بر پا 
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۲۳ پلین. 


کرد. لامپریدیوس گوید! که الک‌اندر 
سوروس امپراتور روم (۲۲ ۲۳۵-۲ م.) هیکل 
اپولونیوس را با سیح, ابراهیم و ارفاوس " 
میان خدایان کاخ خویش جای داده بود" و 
پیس‌کوس گوید" آنگاه که ارلیانوس امپراتور 
(۲۷۵-۲۷۰ م.) طوانه زادگاه اپولونیوس را 
محاصره کرده بود اپولونیوس بدو ظاهر شد و 
بالنتیجه امپراطور نذر کرد معبدی برای او 
برپای سازد فرفوریوس و یامبلیقوس او را 
یکی از ماخذ خویش در تالف «حیات 
فیثاغورس» یاد کرده‌اند. جالب توجه است که 
هیروقلیس * کنسول مقدم بثینیه " در عهد 
دیوقلطیانوس* در انتقاد ادعاهای میحیان, 
کرامات اپولونیوس را یادآور شده است تا 
نشان دهد که معجزه مخصوص مسیح نبوده 
است. ژرم" و اگوستین"", ابولونیوس را به 
بزرگی یاد کنند. سیدنیوس اپولیناریس ۲ 
گوید: 

شاید هیچ مورخی نتواند در ازمنة قدیم 
فیلوفی بابد که زندگانی وی شبیه زندگانی 
اپولونیوس باشد. امیانوس مارسلینوس "و 
اناپیوس ۳" هم اپولونیوس را ستوده‌اند "". 
آنچه که از مطالعة حیات اپولونیوس و نیز از 
افسانه‌هایی که دربار؛ او روایت شد بر 
می‌آید این است که اپولونیوس بیش از آنکه 
فیلسوف باشد یک روحانی مجدد و حکیمی 
اخلاقی و دینی و عارف‌سلک است. از این 
رو با آنکه او شا گردو پیرو فیشاغورس است 
کمتر نظریاتی در فلسفه اظهار کرده است ۹ 
اپولونیوس برای ریاضیات, نجوم و موسیقی 
درجه دوم آهمیت را قائل بود در صورتی که 
در نظر فیلسوفان دیگر همان مکتب. این سه, 
علوم اولیه محوب می‌شدند. اپولونیوس 
می‌کوشید که به تشریفات دینی و سعتقدات 
مذهبی معنی و مفهومی عالی‌تر دهد و انالا 
هدف همه فعالیت‌های وی, اقامت مدش در 
معابد. سذا کرات او با ررحانیان ممالک 
مختلف و شاید هم مولفات وی که یکی از آنها 
به قول فیلوستراتوس دربار؛ قربانیها و 
دیگری دربار: پیشگویی به وسیلة ستارگان 
نوشته شده همین امر بوده است. اپولونیوس 
مانند افلاطون به ررحانیان خرده می‌گیرد که 
به وسیل افسانه‌های بیرون از موازین 
اخلاقی. شملة علاقٌ به تقوی و تفکر در بارۂ 
الوهیت را در دلهای مردم خاموش کرده‌اند. 
وی برای مداوای اين درد می‌خواست به سنن 
اولیة نوع بشر دست یابد و برای کب آنها در 
ميان ملل قدیم مشرق به جستجو و تتبع 
پرداخت. 

از گفته‌هایی که اپولونیوس در مواقم مختلف 
بر زبان رانده و شا گردار دامیس آتها را حفظ 
کرده» چنین برمی‌آید که او همة کرۂ زمین را 











بمنزلة یک وطن می‌نگریست و کلیڈ افراد بشر 
را همچون پرادرانی می‌دانست که باید همه 
مواهب طبیعت را بین خود تقسیم کنند. در 
این امر, او همان اصل زندگی اشترا کی را که 
مکتب فیتاغورسی از آغاز سی‌خواست به 
مرحلۀ عمل درآورد. تعمیم کرده است. 
ارزش نظریات وی در خصوص آیین. از 
نظریات اخلاقی او کمتر نیست. اپولونیوس از 
خون ریختن و قربانی وحشت داشت. وی 
قربانیها, حتی هدایای پا کو ساده را شایستة 
درگاه خدا نمی‌دانست و می‌گفت خدا به هیچ 
چیز نیازمند نیست. هر شیء ارضی, در برابر 
او ایا ک نماید؛ تنها کلماتی شایستة حضرت 
آوست که حستی به خروج از ميان دو لب 
احتیاج ندارند ". بنابراین بر خلاف آنچه 
گفته‌اند نمی توان قائل شد که چنین مردی به 
تفال و پیشگوئی به وسیل خون معتقد بوده, 
بلکه باید گفت که او بدین اعمال مشرکان 
معنی و مفهومی عمیق‌تر و به تعبیر دیگر آنها 
را په نظریۂ عرفانی قمی الهام باطنی و کشف 
و شهود شخصی اسناد می‌داده است. تاثیر 
اپولونیوس در حیطة فلسفه بمعنی اخص نیز 
- هر چند کمتر است - مورد اعتاست. وی 
دو عالم مشرق و مغرب (یونان) را که تا آنگاه 
از یکدیگر مجزی بودند بهم نزدیک کرد. 
اپولونیوس یکی از نخستین کسانی است که به 
تحقیق رشتة نامرئی سنتې که افراد و اقوام دو 
جهان مزبور را به یکدیگر مرتبط می‌ساخت, 
پرداخته است. هم او یکی از پیشوایان مکتب 
عالی اسکندریه است که بنظر می‌رسد در برابر 
مسیحیت -که تازه نشأت یافته بود 
می‌خواست همه مساعی عقلانی و فکری 
عالم قدیم را در یکدستگاه مسلخص و منظم 
سازد "۱ آثار وی. از آثار متسب باپولونیوس 
«مراسم قربانیها». یک «وصیت نامه», 
«پیشگویبها». «زندگانی فیثاغورس» و 
«پیشگویی بوسیلۂ ستارگان» را می‌توان نام 
برد. لکلرک گوید: 

«برخی از نوشته‌های اپولونیوس" برای 
خالدبن یزید ترجمه شده. از تحقیق در این 
ترجمه‌ها چنین برمی‌آید که آثار ایولونیوس 
صاحب الطلسمات رابه گیران انحاب 
می‌دادند. چنانکه در فهرست کتب وی در 
ابن‌الندیم آمده است "". کتاب اسرار الطبیعه 
تألیف حکیم بلینوس توسط کشیشی بنام 
«سجیوس»۲۲ که شناخته ت به عربی نقل 
شده است. د ساسی در باب این کتاب که به ما 
رسیده "", تحقیقی فاضلانه در مجلد چهارم 
ملاحظات و مستخرجات» منتشر کرده 


است. 
در کتابخانة اسکوریال ۲۲ بشمار؛ ٩۱۶‏ کتابی 
است بنام بسولیناس "۲ در باب تأثیرات 





نجومی, که توسط حنین‌بن اسحاق ترجمه 
شده است. و شاید این ترجمه همان باشد که 
در کتابخانة پاریس, در زمره کتب عربی به 
شمارة ۱۰۱۶ بنام بلیانوس ۹" ضبط شده و 
موضوع آن هم احکام نجوم است, و آن 
ترجمه‌ای است از تسخة عربی حنین به زبان 
عبری». کارا دو ET‏ در «داثر:المعارف 
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سیخیرس را یاد می‌کند و آنرا سخفف‎ 
داند و امثله‌ای برای حذف‎ ]۳۵ [yh 
«های» اول یاد کرده است.‎ 
22 - Paris, no. 954, Brilish Museum, no 
44. 
23 - Escurial. 
25 - Balianus. 
26 - B. Carra de Vaux. 


24 - ۰ 





اسلام» ذیل «بلینوس» علاو» بر رسالة احکام 
نجوم که حنین‌ین اسحاق ترجمه کرده (و در 
بالا گذشت) نویسد؛ «یک نوع تاریخ طبیعی 
بنام کتاب‌السلل» "که تسد آن در لیدن 
موجود است بدو نبت داده شده ". و نیز 
کتابی در خصوص «اجرام سبعه» حاچی 
خلفه "بوی استاد داده است» ؟. 

از آنچه در ترجمٌ اپولونیوس طوانه‌ای گفته 
شد, نیک برمی‌آید که بلیناس حکیم صاحب 
الطلسمات هم اوست. اما ابلونیوس مهندس و 
مولف مخروطات بلاشک نمیتواند او باشد. 
کارا دو وو در داثرةالمعارف اسلام می‌نویسد: 
«بلینوس گاه دربار؛ اپولونیوس تیانی 
(طوانه‌ای) و گاه در باب اپولونیوس برغه‌ای 
اطلاق شده, اما اصولاً اپولونیوس تیانی در 
نزد عرب کمتر شناخته شده است و بعکس 
مژلفات مهندس بزرگ برغه کاملاً نزد آنان 
معروف و دقیقاً مورد مطالعة دانشمندان 
مشرق بوده است». 

اپولونیوس برغه‌ای *: او مهندس و منجمی 
یوتانی از مردم برغه * در پامفیلیه " و ساکن 
اسکندریه بود و ظهور وی در حدود سال 
۵ ق.م. و مسعاصر بطلمیوس چهارم و 
شا گرد ارشمیدس و یکی از بانیان علوم 
ریاضی است. این اپولونیوس نخستین کس 
است که خواص قطع مخروطات" را دریاته 
است و رساله‌ای در هشت مقاله از او برجای 
است ( که مقالة هشتم ناقص است). 

قول ابن‌النديم و قفطی را دربار؛ مولفات این 
اپ ولویوس در بخش اول این مقالت 
آورده‌ايم 2 در داثرةالمعارف اسلام آمده: 
«رسالهُ مخروطات اپولویوس هشت کتاب 
(مقالت) بوده است. آخرین آنها (به استتای 
چهار شکل) مفقود شده است. چهار معا 
نخستین توسط هلال‌بن ابی‌هلال حمصی 
(متوفی در حدود سال ۲۷۰ «.ق.اترجمه 
شده. و سه کاب دیگر و چهار شکل موجود 
از مقالٌ هشتم را ثابت‌بن قره ترجمه کرده 
است. نسخه‌ای از این ترجمه‌ها در | کسفرد 
موجود است و ترجه ثابت‌ین‌قره در بسیاری 
از کتابخانه‌ها یافت می‌شود. دانشمندان دیگر 
عرب مخروطات او را مورد مطالعه قرار داده 
و در آن اصلاحاتی کرده‌اند مانند: احمدین 
موسی, اپوالفتح اصفهانی, نصیرالاین طوسی. 
یحیی‌بن ابی‌الشکر, و محی‌الاین المفربی. 
علاوه برین تصنیف عمده, علمای شرق 
رسایل ذیل را بنام اپولونیوس می‌شناخته‌اند: 
کاب قطمالخطوط على نسبة, که ثابت‌بن قرة 
شرحی نیکو بر آن نگاشته است. کتاب فی 
النسية المحدودة, كتاب الدواثر المماسة و چند 
مقالت» "'. برتراند رسل گوید که فرضية دوایر 





مماسه را اپولویوس کشف کرده و بعد بنام 
بطلمیوس شهرت يافته است. قطم 
مخروطات در | کسفرد بسال ۱۷۱۰م. توسط 
گرگوریو هاله ۲" منتشر شده است. 
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بجز دو ایولونیوس مزبور, پنج اپولونیوس 
بنام: اپولونیوس اسکندرانی. ابولونیوس 
سوفسطائی اسکندرانی, اپولونیوس ملن» 
اپولویوس ردسی, اپولونیوس ترالی؛ در 
علوم ادب شهرت یافته‌اند ۲ که هیچیک با 
موضوع مقااً با مربوط نیست. (محمد معین). 
پلین. [بْلی / پ] (إخ) کائیوس پلینیوس 
کلوس سکوندوس. خواهرزاد؛ پلین 
سابق‌الذکر: ادیب رومی متولد در کم و دوست 
تراژان و مولف مدایح تراژان و نامه‌های 
معروف که برای معرفت اخلاق قدیم صفید 
است (تسولد بال ۶۲ وفات در حدود 

۰ در قاموس‌الاعلام ترکی آمده است: 
پلین همشیره‌زاده و پسرخواند؛ بلیناس اول 
است مولد به سال ۶۱م. در کومه و وفات در 
۵ وی فرماندار پساره‌ای از ای‌التهای 
آناطولی و منظور نظر تراژن بود و تمام نفوذ و 
اقتدار خود را به تشویق و حمایت آهل علم و 
هنر و تأسیس مدارس و کتابخانه‌ها مصروف 
داشت. تألیفات تاریخی او مفقود است لیکن 
یک رساله دائر به مدح امپراطور تراژان و 
پاره‌ای از نوشته‌های او موجود میباشد. 
پلین. (پٌ ي] (إخ)"' یکی از نویسندگان 
یونان پاستان در قرن دوم میلادی در مقدونیه 
مدتی در روم به وکالت اشتفال داشت و کتابی 
در حیل نظامی نکاشته است که موجود است. 
(قاموس الاعلام ترکی در کلمة پولیان). 
پلین تری. لی /ب ت] ((ع)۳ یکی از 
اعیاد آطن (اثینه) بود که به افتخار می‌نروا 
اقامه ميشد و آن روز مجسمة ربةاللوع مزپور 
را شمتشو میدادند. روز عید پلین‌تری در نظر 
یوتانیان شوم بود و بدین واسطه عموم معابد را 
در آن روز تعطیل میکردند. (حواضی تمدن 
قدیم بقلم فلسفی). 
پلیندی. [پ یَ] () نام نوعی از خربزه 
باشد که عربان بطیخ گویند. (برهان قاطع). 
پلیفزی. (پّ ن) ((خ)" یکی از تقیمات 
بزرگ اقیانوسیه که شامل تمام جزایر پرا کندة 
اقیانوس کییر در مشرق استرالیاست. الب 
پلینزی را که در شمال خط استواء قرار دارد 
میکرونزی نامند. مهمترین گنگ‌بارهای 
پلینزی عبارت است از کاژلین و ساریان و 
مارشال (در میکرنزی) و هاوائی و مارکیز و 
تومتو و جزایر سوسیته و لگا و ساموا و جز 
آن. سکن پلینزی محتملاً از اصل ماله باشند 
که ا کنون در حال انقراض میباشند. در 
قاموس‌الاعلام ترکی (در کلم پولی‌نسیا) 








پلینزی. ۵۷۲۳ 


آمده است: پولی‌نسیا. بمعی گنگبار 
(مجمع‌الجزایر) نام قمی از سه قسمت 
| کیاناست که بمعنی جزاثر بحر محیط است. 
و از طرق مغرب محدود است به میکر ونیا و 
ملانسیا و در طرفین خط استوا جا دارد و تا 
تزدیکهای سواحل آمریکا امتداد پیدا میکند. 
تعداد این جزایر بسیار و بیشتر انها بغایت 
کوچک است و بدسته‌های جزائر مجتمعه 
انقسام یاقه‌اند و در بين ۱۶۰ درجة طول 
شرقی با ۱۰۵ درجه طول غربی و بین ۳۵ 
درجه عرض شمالی و ۵۶ درچه عرض 
جنوبی در میان اقیانوس کبیر پرا کن‌اند و 
مساحت سطح كلية آنها به ۲۹۹۰۱۷۸۸ 
کیلومتر مربع و سکنة آنها ۸۴۸۰۰۰ تن بالغ 
میشود و از این رو پیداست که این جزائر 
متعدد از حیث وسعت جمعاً بسیار کوچکند و 
در مسافتهای دور از یکدیگر واقع شده‌اند. 
دسه‌ای از این‌ها از اراضی بركانية 
(آتش‌فشانی) و کوهستانی, ولی اکر نیز از 
اراضی مرجانی بوجود آمده و پستند. هوای 
این جزایر به نسبت درجه عرض مختلف و 
کل گرم است. عمد: این جزائر ابتدا از مغرب 
کنگبار الیس, ویتی, سامواء تونگاه فیکس: 
کوک. سوستی توبوآی. تزاره, پوموتو, 
کارلین. ما کیزء سامارنگ: ساندویج, میدوی 
و در منتهای شرقی جزير؛ پاسكالية و جزيرة 
سالاای گومز واقع شده‌اند. تفصیلات و 
معلومات راجع به هر یک از این جزاثر در 
محل مقتضی خواهد امد. در اینجا فقط به ذ کر 
شرحی مختصر از احوال اهالی پولینسیا 
قناعت مکنیم: اهالی پولیسیا تندرست. 
قوی و تنومندند و رنگ آنان اسمر و اصفر و یا 


1 - Liber de Causis. 
۲-روسکا در کتاب خویش (ص ۱۳۲ ببعد)‎ 
دربارة « کتاب بلیتوس الحکیم فی‌العلل» بحث و‎ 
از ان تقل کرده است.‎ 
در كلشف الظنون ج او ۲ ضمن نام‎ -۳ 
کتاب»ها ففط بذکر « کتاب بلیناس» | کتفا شده.‎ « 
۴-علاوه بر مأخذ مذکور؛ رجوع شود به‎ 
82065 دانرةالمعارف اسلام:‎ 
5 - Apollonius ۲2۰ 
7 - Pamphylia. 
8 - Sections 60۳1685 .(قرانسری)‎ 
دهخدا: ابلرنیوس اسکتدرانی.‎ ةمان‌تعل-٩‎ 
-رجوع به داثرة المعارف اسلام (بلنوس)‎ ۰ 
شود.‎ 
11 - 8. Russell, Hislory اه‎ 
Philosophy,p. ۰ 
12 - Gregory & Halley. 
رجوع به داثرةالم عارف بریانیکا و‎ - ۳ 
داثرةالمعارف آلمانی بروکهاوس شود.‎ 
14 - ۰ 15 - ۰ 
16 - ۰ 


6 - ۰ 








۴ پلین مشرق. 

مایل به زیتونی است موهاشان سیاه و دراز و 
اغلب خوشه خوشه و به شکل کا کل روی سر 
ایشان دیده میشود. ریش و سبیل آنان کم 
بسینی‌های ایشان دراز و گاهی کمابیش 
منقارماند است لبهای سطبر و دندانهای 
بار سفید دارند معمولاً تن خود را با انواع 
نقوش و صور منقش میسازند. گوش, نی و 
لب‌ها را سوراخ کرده گوشواره و زینت‌آلات 
وگاهی چیزهای بسیار بزرگ بدان‌ها 
می‌آویزند. منازل خودرابامیخ چوبین 
کوبیده‌بزمین میسازند و روی آنها را با برگ و 
کلش می‌پوشانند. لباس مردان عبارت است 
از یک کمربند یا فوطه و لنگی که از یک نوع 
برگ یا گیاه می‌بافند. زنان تن خود را از کمر تا 
زانو می‌پوشند پوشیدن از کمر ببالا هم 
مخصوص زنان اغیاست. از غرائب عادات 
آنان یکی این است که در مقام حرمت و تعظیم 
تن خود را تا کمر باز میکنند. غذای عمدۀ 
ایشان از نارگیل, موز و میوة درخت نان و 
نظاثر اینهاست پاره‌ای از ریشه‌های نباتی, 
طیور و ماهی و خوک هم جزو مأ کولات‌آنان 
است عادت منفور خوردن گوشت آدمی نیز 
دارند ولی این برای امرار حیات و ماي زندگی 
نیت بلکه یکی از مراسم دینی ایشان است. 
اهالی جزائر برکانی و کوهستانی متمدن‌ترند و 
کشت و زرع در بین آنان مرسوم است اما 
اهالی اراضی پست و مرجانی بسیار عقب 
مانده‌اند. معاش آتان از ماهی دریاست که با 
دست میگیرند و با نبات هم تغذیّه سی‌کنند. 
بموجب روایت پاره‌ای از اینان در موقع ورود 
فرنگیان به سرزمین ایشان روشن کردن آتش 
ر هم نمیدانتند و کل از بکار بردن معادن 
پی‌خبر بودند. اسلحه آنان عبارت است از 
دگنک و تخماق و سنگهای نوک‌تیز و تبرها و 
نیزه‌هائی از استخوان و نظایر اینها ایشان 
باطيمة ذ کی,یاهوش و بااستمدادنه یکن 
تأثیر و استبلای اروپائیان و پرتو تمدن بشری 
چشم آنان را خیره کرده و با تلط بیگانگان 
به تقر و ترک عادات مجبور ساخته است از 
طرف دیگر آرمفان اروپائیان یعنی مکرات 
هم کار خود را صورت داده سیفلیس و سایر 
امراض ساریه و مررض سل و شیره موجب 
تلفات بار گردیده و عدۀ آنان روز بروز 
بحالتی حبرت‌انگیزنقصان می‌ابد لا سکنة 
پاره‌ای از جزایر که یتخمین صد سال پیش 
کاپین کوک و سیاحان دیگر قریب به 
و ۶۰۰,۰۰ تن میرسیده اکنون 
بیش از با ۰ تن نیست. دين 
آتان عبارت است از اعتقاد به خدائی تابونام. 
به جن و پری هم عقیده دارند و ارواح اقربا و 
اجداد را نیز پرستش میکنند هر چند بعضی 
آنان بتوسط دعات مسیحی صورتاً پروتتان 





یا کاتولیک نامیده میشوند ولی اعتقادات آبا و 
اجدادی خود را هنوز از دست نداده‌اند. در 
بحرپیمائی با قایقهای خود بسیار ماهر و 
بی‌با کندو بوسیلهُ نوعی قایق سفرهای دور و 
دراز می‌کنند تعدد ازدواج در بین آنان معمول 
و در باب ناموس بی‌قیدند و به دزدی نیز 
حرص و آزی دارند. گذشته از این دو امر 
عادات اخلاقی قابل انتقاد ندارند و حلیم و 
سلیم و خوش‌خلق و بانشاط میباشند جای 
بسی حيرت است که اهالی این جزاثر پرا کنده 
در هر طرف اقیانوس کبیر به فاصله‌های 
بسیار دور و غیر مجاور منسوب به یک نژاد و 
متکلم به یک زبان میباشند گو اينکه اهالی هر 
یک از جزاثر مجتمعه زبان مخصوصی دارد 
ولی مشابهت السنۂ مذکور ثابت میکند که آنھا 
تماماً از یک اصل مشترک مأخوذند. از حیث 
اخلاق و عادات و اعتقادات هم تفاوتی در بین 
آنها نیت در میکرونسیا و ملانسیا جنس 
پولینسیائی مختلط با بومیان مشاهده و جنس 
مسلائی (مردم مالزی) مختلط با جنس 
پولینسیائی دیده میشود. پولینیانها از 
جنس اقوام آسیائی بوده در زمانهای مقتضی 
خواه ناخواه با جریانهای اقیانوس کبیر به این 
جزائر دور و دراز افتاده با اهالی دریانورد 
جزایر مناسبات و اختلاط و امتزاج پیدا 
کرده‌اند - انتهی. 


پلین مشرق. (پلی /پ ن ‏ را (خ) لقبی 


است که اروپائیان به زکریابن سحمدبن 
محمود قزوینی مکنی به ابویحی عالم ایرانی 
صاحب کستاب آثار لس لاد و عجائب 
المخلوقات داده‌اند. رجوع به زکریاین محمد 


شود. 

پلینیی ۰[ ] ((خ) رجوع به ِِ ۳ 
پلیو. [پ ی۲ (اغ) پسسل. شر 

فرانسوی معاصر دارای انان مستعدد و 
تحقیقات مقید دربار؛ٌ زبان و تمدن آسیای 
مرکزی و چین است. 

پلیوس. (پ) ((خ) رجیع به پله شود. 
پلیون. [پ ین ] لخ خ)" کوهی در تسالی 
مجاور اسا ۱۱۹ یونانی هنگامی که 
غولان بر ژوپیتر عصان کردند و خواستند به 
آسمان عروج کنند پلیون رابر روی شا 
فروریختند . (از اساطیر یونانی). 

چم. [پ] ((ج)" کرسی بخشی در ایالت أت 
س قران از شهرستان وزول دارای ۷۷۱ 
تن سکنه. 

پم [پ] (اخ) جان. نام وکیلی از پارلمان 
انگلیس. مولد بریمر. او در پارلمان دسته‌ای 
از مخالفین حکومت مطلقه شارل اول را اداره 
میکرد. (۱۵۸۴ - ۱۶۴۲م., 

پماد. [پ] (فرانسوی, إ) ترکیبی نرم از 
اختلاط اجام چرب و عطری و داروها برای 








یمتا 
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معالجة مو و بشره. مروخ. 

پم بروکك. اپ بر ک / پ ر ک] ((خ)" بندر 
بریتانیای کبیر ( گال)دارای ۱۵۰۰۰ تن سکنه 
و و زرادخانه. در قاموس‌الاعلام ترکی (در 
کلم پمبروق) آمده است: یروق نام 
قصیه‌ای است که مرکز قدیم ایلتی بوده به 
همین اسم در خط ولس ( گال)از انگلستان در 
میان خلیج میلفور در ۳۳۲۵ کیلومتر غربی 
لسدن... نگرگاهی مستحکم و کارخانة 
بحری* و پاره‌ای استحکامات دارد. 

پم بر وکک. [پ بر ک /ب ر ک] (اخ) "نام 
کنت‌نشینی است که از طرف شمال شرقی به 
آیالت کادیگان و از سوی مشرق به ایالت 
کرمارتن و از جهت جنوب به کانال بریستول 
و از جانب شمال غربی به کانال سنت جرج 
محدود میشود مساحت طول آن ۶۰هزار گز و 
عرض آن ۴۴هزار گز است و ٩۲,۰۰۰‏ هزار 
تن سکن دارد کرسی فملی آن 
هاورفوردوست ۲ میباشد. (قاموس الاعلام 
ترکی در کلمة پمبروق). 
پمیف. [پ با ((خ)"کرسی بخشی در 
ایالت لوار سقلی از شهرستان سن‌نازر دارای 
۸ تن سکنه. بندر مهم و لنگرگاه بر کتار 
رود لوار دارای مسحصولات شیمیائی و 
راءآهن و کشتی‌رانی داخلی و مدرسة 
دریاشناسی. 
پمپ بنزین. [پ پ ب] (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) محلی که به صاحبان اتوموبیل و 


دهند. 
پمپل. (پٍ پٍ] (إخ) کرسی بخشی در ایالت 
کت دو نور از شهرستان سن‌بریو با ۲۶۷۱ تن 
سکنه. بندری است بر کتار دریای مانش 
دارای راء‌آهن و تشکیلات برای صید ماهی 
مرو" 
پمپلا. [] ((خ) ۲ نام کوهی در خطة قدیم 
پیریا از مقدونیه و در نزدیکی اولیمپ یعنی 
لیمبوس, بزعم یونانیان باستان ارباب انواع, 
حامی علوم و صنایع و سوسوم به موسه‌ها 
(موزها) در این مکان اقامت داشتند. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پم پم. (ج بٍ] ((صوت) آواز کمان حلاج. 
حکایت صوت کمان حلاج آنگاه که پنبه زند. 
پمتیفا. () (إ)" .) ناحیه‌ای 


1 - Paul ۰ 

2 - ۰ 3 - ۰ 

4 - ۰ 5 - 

6 - ۰ 7 - 
8 - ۴۵۱6۵۵6 9 - ۵۰ 

10 - Pimpla 


1 - Marais Pontins. 





است مردابی درایالت روم که سابقاً 
حاصل‌خیز بوده و ۲۳ شهر اباد در آن ناحید. 
رجود داشته است. (حواشی تمدن تدیم 
لسفی 
پهج. [پمم] () نوعی خرما در جیرفت. 
پمچال. ] ()" رجوع به پامچال شود. 
پمقبلیه. [پٍ لی ] (اخ) در قاموس کتاب 
مقدس امده است: اسم مقاطعه‌ای است در 
آسیای صفیر که در طرف شمالی دریای روم 
در میانٌ کیلیکیه و لیکیته واقع است و در 
زمانی که پولس بدانجا شد پای‌تخت آن را 
پرجه میگفتند (اع ۱۳:۱۳ و ۲۴:۱۴ و ۵:۲۷) 
و کلودیوس پییدیه و لیکیه را که سابقاً در 
جزو آن نبودند بدان افزود و پمفلیّه ساحلی 
است که ۰ ۸میل طول و ۰ میل عرض دارد و 
صاحب سه نهر میباشد که به الکتارکتس و 
سب ترس و آورینندون مسمی می‌باشند. 
پایتختش پرجه و بندرش اتالیه یعنی اضالیا 
بود. ع ۴ و در زمان جنگ فارس 
پمفیلیه مقاطعة کوچکی بود که سی‌سوار و 
کیلیکیه یکصد سوار میداد و در زمان 
رومانیان جزء آسیا شد لکن بعد از آن آن را 
جدا کردند و شیشرون معروف بر آن 
حکمرانی نمود. پرجه اوّل جائی بود که پولس 
در آغاز بشارتش بدانجا رفت و مرقس در 
آنجا از وی جداشد و چون از پیسیدیه 
مراجعت نمود از پرجه بشارت داده از اتالیه به 
انطا کیه شد (اع ۲۶-۲۴:۱۴) و در روز 
پنجاهم از سکنۀ پمفیلیه در اورشلیم حضور 
داشتند. 
پن. [بٍ] (حرف ربط) بمعنی اما و بمعتی 
لیکن باشد. (یرهان قاطع). ولی. ویکن. لکن. 
لکن. یک. ولیک. 
پن» [پ] (اخ)" (جسزیره..) جسزیره‌ای در 
ملانزی در جنوب کالدونی جدید دارای ۵۷۰ 
تن سکنه. این جزیره از مستعمرات فرانسد 
است. 
پن. [پ | ((خ)" وسلیام. از فرقة مذهبی 
کوثکریسم انگ‌لیسی, متولد در لشدن. 
قانون‌گذار پن‌سیلوانی (۱۶۴۴ - 4.۱۷۱۸ 
در قاموس‌الاعلام ترکی امده است: پن, پان. 
مصلح پانسیلوانیای واقع در کشورهای 
معحد؛ امریکا میباشد در سال ۱۶۴۴ م.در 
لندن تولد یافته و در سنذ ۱۷۱۸ م.درگ‌ذشته 
است. وی یکی از امیرالبحرهای انگلیس بود 
و پجرم حرّیت افکار در امور دینی و سیاسی 
مطرود خانوادةٌ خویش شد و دوبار به امر 
دولت مسحبوس گردید بالاخره وارث 
تخصیصاتی معادل ۰ فرانک گشت 
در مقابل این اولیای امور یک قطعه زمین بکر 
غیر مکون در آمریکای شمالی به وی دادند 
و آن همان است که اکنون جمهوریت 











پانیلوانیا نام دارد. پن زمین مذکور رابا 
قوانین و تظامات حسرّیت‌پرورانه و عادلائه 
اداره میکرد و در سای معاهدات مناسب 
اعتماد وحشیان آن سرزمین را نیز بدست 
آورد ورسم اسارت رالغو کرد و پایه و اساس 
دولت کشورهای متحد آمریکا همان اصول و 
قوانین موضوعةٌ پن مباشد. شهر فیلادلقی را 
نیز او بنا کرد. وی مردی حکیم و بشردوست 
بود و تالیقات بسار دارد. 

پن. [پ] (اخ)" تسوماس. روزن‌امه‌نویس 
انگلیسی متولد در تتفر که سپس به تابعیت 
فرانسه درآمد و در مجلس کنوانسیون 
بمناسیت تألیفاتی که در دفاع عقاید جدید 
داشت عضویت یافت. (۱۷۲۷ - ٩۱۸۰م.‏ 


پناباد. پ1 ((خ) مخفف پناه‌آباد نام دیگر 


قلعه‌شوشی که پناه‌خان رئس ایل جوانشیر 
بنا کرد. رجوع به ابراهیم خلیل‌خان شود. 


پناباد. [پ ] (() پتابادی. مخفف پناه‌آبادی. 


که موب به پناه‌آباد. و در زمان ما پتاباد 


معادل با ده شاهی یعنی نیم‌قران است. رجوع 
به پناء‌آباد شود. 


پناب. [پ] ۹ رومیان به ارواح مردگان 


خویش مقام خدائی میدادند و آنان را لارس 
یا پناتس و یا مانس میگفتند و بدیشان طعام یا 
شراب تقدیم میکردند. (حواشی ترجمة تمدن 
قدیم تألیف فلفی). نام عمومی خدایان 
خانوادگی در نزد رومان که به افتخار آنان 
آتش دائمی برمی‌افروختند. لارها (خدایان 
حامی خانواده) در زمره ف پنات‌ها موب 
ميشدند. در قاموس‌الاعلام ترکی آمده است: 
پنات» یکی از ارباب انواع رومان قدیم بسا 
بعقیدۂ آنان پنات‌ها با دستذ دیگر از ارباب 
انواع که موسوم به لار میباشند موکل و حافظ 
اصنام در خان افراد اهالی یاقت میشد. 


پناخسرو. پخ 1 ((خ) پسسناه‌خرو. 


فناخرو معرّب آن.انست, نام عضدالدوله ابو 
شجاع‌بن رکن‌الدوله امیر آل بویه که در پنجم 
ذوالقعده سال ۳۲۴ ه.ق.(۲۴ سپتامر ٩۳۶‏ 
م.) در اصفهان متولد شد و در هشتم شوال 
سال ۲۶(۳۲۷۲ مارس 4۸۳) در بغداد وفات 
کردنام پناهخسرو در سلسلة آل بویه مکرر 
ضده است ولی الب مراد ایوشجاع 
عسضدالدوله است. رجوع به عضدالدوله 
پنا‌خسرو و ابوشجاع‌بن حن رکن‌الدوله 
شود؛ و پناه‌خسرو ایشان را [بلوچانرا] 
بکشت بحیلتهای گونا گون. (حدود المالم). 
فخرالدوله برادر پناه‌خرو آنگاه که بگریخت 
و پنشابور آمد. (نوروزنامه). 

من آن اوج گردون پناخروم 
که‌در خانه می‌آیم و میروم. 

مراکز دست خرو نقل و جام است 


نظامی, 





پنام. ‏ ۵۷۲۵ 
نه کیخرو پناخسرو غلام است. 
نظامی (خسرو و شیرین). 


پناد. [] ([) بمعنی هوا باشد و ان کره‌ای 


است از عباصر اریعه که احاطة آب و زمین 


کرده‌است. (برهان قاطع). یکی از چهار 
اخشیج. رجوع به هوا شود. 


پناده. [پ د؛] (اخ) مسخفف پسناءده. از 


بخش‌های گرگان است که پیشتر 
نامیده میشد. (از لغات فرهنگستان), 
پناغ. [پ ] (!) منشی و دبیر و نویسنده را 
گویند. .(برهان قاطع): 
ضمیر من بود [ ن بلبلی که گاه بیان 
به پیش او بود ابکم زبان تیز پناغ, 

منصور شیرازی, 
||تار ابریشم. (برهان قاطع): 
تو سیمین ففی من چو زرّین پناغ 
تو تابان مهی من چو سوزان چراغ. ؟ 
||بیضه‌مانندی باشد از ریسمان خام که در 
دوک پچیده شود. (برهان قاطم). ریسمان 
خام که بر دوک ریستد ماتد بیضه, (فرهنگ 
سروری). |اماسوره. (برهان قاطع). و نیز 
رجوع به بناغ شود. 


کک 


پنافتن. [پَ ت] (مص) صاحب فرهنگ 


شعوری گوید بمعنی مسدود شدن راهءآب و 
سدها و امثال آن است و آن را پاقته شدن نیز 
گویند. در جای دیگر دیده نشد و په شعوری 
نیز اعتمادی تست. 


پنا گاه. [پٍ] (! مرکب) مخفف پتاه گاه. جای 


پتاه و مأمن را نیز گویند. (آنندراج), 


فا گیر. [پ] () بمعنی بازار وسیع و سراء 


(آنتدراج). 


پنام. [پ ] (() در اوستا پئیتی‌دان و در پهلوی 


پدام و پندام و پنوم گویند. در آبان‌يشت, کردۀ 
٩‏ آن عبارت است از جامه‌ای که در زیر زره 
پوشند. در فرگرد ۴ از وندیداد در فقرة ٩‏ پنام 
در جزو اسلحه و لوازم یک مرد جنگی شمرده 
شده است. گذشته از این چند فقرات پنام در 
اوستا و کب پهلوی عبارت است از دو قطعه 
پارچة سفید از جنس پنبه که به روی دهان 
آویخته با دو وار بپشت سر گره میزنند. 
زرتشتیان ایران آن را روبند نامند. این پردة 
کوچک که بنا به توضیحات تفسیر پهلوی 
اوستا بايد دو بند انگشت پائین‌تر از دهان 
باشد در وقتی بکار برده میشود که مؤبد در 
مقابل آذر مقدس اوستا سروده مراسم دینی 
بجای می‌آورد. استعمال پنام برای این است 
که‌نفس و بخار دهن به عنصر مقدس نسرسد. 


1 - ۵ (فرانسری)‎ 
2 - lle des Pins. 
3 - Penn, William. 


4 - Paine. 5 - Pénales. 








۶ پنامیدن. 


پنام از لوازم اتربانان (موبدان) است از هیچ 
جای اوستا مفهوم نمیشود که بهدینی هم باید 
ان را در مراسم دینی بکار برد. در فرگرد ۱۸ 
وندیداد در فقرءٌ اول آمده است: «چنین گفت 
اهورا مزدا در میان مردمان هست کسی که 
پنام بسته اما بندی از دين بمیان بسته ندارد و 
خود را بدروغ اتربان (موبد) مینامد. ای 
زرتشت پا ک تو نباید که چنین کی را اتربان 
بخوانی.» در ایران قدیم نیز کسی که بنزد شاه 
میرفت بایستی برای احترام و ادب پنام 
بیاویزد این طرز ادب در دربار پادشاهان 
چین هم معمول بوده است - انتهی". بلغت 
زند و پازند پارچه‌ای باشد چهارگوشه که در 
دو گوشة آن دو پند دوزند و متابعان زردشت 
در وقت خواندن زند و پازند و اوستا آن را بر 
روی خود بندند. (برهان قاطم). صاحبان 
فرهنگ رشیدی و جهانگیری گویند: گویا که 
پارچۀ چهارگوشه را بواسطة آنکه روی را 
پوشیده میدارد پنام نامیده‌ند(28 


بشد بر تخت زر اردای‌ویراف 


پنامی بر رخ و کشتیش بر ناف. 
بهرام پژدو (از فرهنگ رشیدی). 


||تعویذی باشد که به جهت دفع چشم‌زخم 
بکار آرند. (برهان قاطع). تعویذ بود که به 
جهت چشم‌زخم با خود دارند و آن را 
چشم‌پنام نیز گویند. افرهنگ جهانگیری). 
حرز. وقایه. ||آنچه برای چشم‌زخم کنند. 
(برهان قاطع)۔ و من گمان میکنم که در بیت 
ذیل کلمة بنام که نسخه بدل آن نیز بیاد است 


همین پنام است: 
بنام طرة دل‌بند خویش خیری کن 
که‌تا خداش نگهدارد از پریشانی. حافظ, 


| پوشیده. پنهان. (برهان قاطع). مخفف پنمام 
[یتهام؟ ] بمعنی پنهان. (فرهنگ رشیدی): 
با | کابربه مجلس خلوت 
گفتگوی پنام می‌خواهم. 
کمال اسماعیل (از رشیدی). 
- چنم‌پنام؛ حرز و تعویذ که از چشم‌زخم 
نگاهدارد؛ 
با نگارا از چشم بد ترس و مکن 
چرا نداری با خود همیشه چشمپنام. 
پفامیدن. [بَ د] (مسسص) مستم کردن. 
بازداشتن. 
پنانج. [پ ن] (() در فرهنگ شعوری آن را 
معنی بنانج داده است. رجوع به بنانج شود. 
پفانکت. [بَ ن] () صس‌مغ. (فسرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی), صمغ درخت. 
(برهان قاطع). 
پناوو. (پٍ و] () صاحب فرهنگ شعوری 
گویدبمعنی کورک است که در عربی آن را 
دمل گویند و آتدراج این کلمه را با آن معنی 


از شموری نقل کرده است و به شعوری 
اعتمادی نیست. 

پناوه. [ و /و] () در فرهنگ شعوری 
آمده است بفتح نون و واو و اخفاء هاء بمعنی 
توکل است. استاد عنصری راست. 

ی رکه باشد چو کشته پرکنه را 

دور باشد پناوه ترسنه را 

این بیت در لفت‌نامً اسدی برای لفظ کیسنه 
شاهد آمده است و می‌نویسد کیسته ریسمان 
بر دوک پیچیده بود چون خایه و در نسخة 
دیگر از همین لفت‌نامه کیسنه ریسمان بر 
دوک پیچیده بود بر مثال خایه و دوپخچه و 
دوبخچه همین بود و در حاشیه یکی از نسخ 
همین لغت‌نامه کسته, ریسمان بر دوک 
پیچیده و چون خایه گردانیده وقت حاجت از 
او باز کنند عنصری گوید: 

سر که تابد [شاید یابد؟] گسسته کیسنه را 

دور باشد بتاوه گرسته را. 

و در نسخه‌ای نیک باید گرسنه را می 
توکلی را که صاحب فرهنگ شعوری بلفظ 
پناوه میدهد در شعر مذکور بهیچ وجه محل 
ندارد و سعنی مجموع مصراع دوم را نیز 
نمی‌توان فهمید شاید معنی این باشد که فاصلة 
میان تاوه و گرسنه هر قدر کوتاه برای شخص 
گرسته دور باشد لکن این معنی نیز با مصراع 
اول تناسب ندارد ا گرمقدم و موّخر این شعر 
پدا ميشد شاید معنی بدست می‌آمد. 
پفاه. [پٍ) ([) حمایت. (برهان قاطع). پشتی. 
زنهار. زینهار. امان. حفظ. کف. (زمخشری). 
ذرا. ضبم. ظل. ذرف. خفرة. خفارة. چنح. 
جتاح. (منتهی الارب): 

هر آنکس که در بارگاه تواند 

زایران و اندر پناه تواند 

چوگتهم و شاپور و چون اندیان 


چو خراد برزین ز تخم کیان... فردوسی. 
ماس توا و با 

ز پیکار و کینش نترسد سپاه.. فردوسی. 
جهان سر بسر در پناه منست 

پسندیدن داد راه منست. فردوسی. 
هر آنگه که دیدی شکست سپاه 

گوان‌را همیداشتی در پناه. فردوسی. 
بدان سرکشان گفت بیدار بید 

همه در پناه جهاندار بید. فردوسی. 
که‌یکسر شما در پناه منید 

نه جویندة تاج و گاه منید. فردوسی. 
ز چین تا بخاراسپاه ویند 

همه مهتران در پناه ویند. فردوسی. 
هر آن کس که بر بارگاه تواند 

زایران و اندر پناه تواند. فردوسی. 
همه یکر اندر تاه مد 

ا گر دشمن ار زکخواه منند. فردوسی. 


ز گیتی پناه ترا برگزید 


پناه. 


۰ 
چنان کرد کز نامداران سزید. . . فردوسی, 
همه یکسره در پناه منید 
| گر چند بدخواه گاه منید. فردوسی. 
اندر پناه خویش مرا جایگاه داد 
کایزد نگاهدار تو باد و پناه تو, فرخی. 
شخ العمید صاحب بيد که ایمست 
اندر پاه ایزد و اندر پناه میر. منوچهری. 


ذش نهفته باشد عز آشکار باشد 

و اندر پناه ایزد در زینهار باشد. منوچهری. 
ما در باه دولت... این ملک روزگار خرم 
گردانيده‌ايم.( کلیله و دمنه). و بدین مقامات و 
مقدمات هر گاء حوادث بر عافل محیط شود 
باید در باه صواب رود. ( کلیله و دمنه). 
عادل غضنفری تو و پروانة تو من 

پروانه در پناه غضنفر نکوتر است. ‏ خاقانی 
|اسعادت (در مقابل گزند بمعی نحوست). 


دگر گردش اختران بلند 

که‌هم باپناهند و هم با گزند. فردوسی. 

که‌گاهی پناه است و گاهی گزند 

گهی‌ناز و توش است و گاهی کمند. 
فردوسی. 


|[حامی. حافظ. پشت. نگاهبان. نگاهدار. 
حارس. ثمال. مجیر ؛ 

زریر سپهید برادرش [ گشتاسب] بود 
که‌سالار گردان لشکرش بود... 

پناه جهان بود و پشت سپاه 

نگهدار کشور سپهدار شاه, دقیقی. 
نیا کان من پهلوانان بدند 

پناه بزرگان و شاهان بدند. 
که‌ما را ز بدها تو باشی پاه 
که‌گم شد کنون فر کاوس‌شاه. 
ز گیتی که را گیری | کنون پناه 


پناهت خداوند خورشید و ماه 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
که‌ای خرو خسروان جهان 
پناه دلیران و پشت مهان. 

پناه گوان پشت ایرانیان 
فرازنده اختر کاویان. 

بموبد چنین گفت کین دادخواه 
زگیتی گرفتست ما را پناه. 
چنین داد پاسخ گرانمایه شاه 
که‌دادار باشد ز هر بد پناه. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


2 فردوسی. 
بر او [به رستم ] آفرین کرد گودرز گیو 

که‌ای نامبردار سالار نیو 
ترا جاودان باد ایزد پتاه 

بکام تو گردند خورشید و ماه. 
پناهی بود گنج را پادشا 
نوازند؛ مردم پارسا 

تن شاه دین را پناهی بود 


فردوسی. 


۱-یشتهاج ۱تفیر و تألیف پورداود 
صص ۲۹۳ - 1۹۵ 





پناه‌آباد. 
7 ۰ 
که دین بر سر او کلاهی بود. ‏ فردوسی, 
یجز داد و یکی مکن در جهان 
پناه کهان باش و فر مهان. 
بر او آفرین کرد گشتاسب و گفت 
کهباتو خرد باد همواره جفت 


فردوسی. 


برفتنت یزدان پناه تو باد 

به بازآمدن تخت وگاه توباد. ‏ فردوسی, 
مر او را بخواند بدین رزمگاه 

که اویست ایرانیان را پناه. 

به هر نیک و بدها پناهم توئی 
منم چون کنارنگ و شاهم توئی. 
کمربته شهریاران پود 

به ایران پناه سواران بود. 

بدو گفت اولاد نام تو چیست 
چه مردی و شاه و تاه تو کیست. 
به پیش خداوند خورشید و ماه 
بیامد ورا کرد پشت و پناه. 

جهان متابع او باد و روزگار مطیع 
خدای ناصر او باد و بخت نیک پناه. فرخی. 
اندر پتاء خویش مرا جایگاء داد 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


کایزدنگاھدار تو باد و پناه تو۔ فرخی 
اندر نبرد پشت و پناه تو کردگار 

وندر سریر مونس جان تو ماه تو فرخی. 
بندیان داشت بی زوار و پناه 

برد با خویشتن بجمله براه. عنصری. 
ای پارخدا و ملک بارخدایان 

شاه ملکانی و پناه ضفائی. منوچهری. 


پناه سپه شاه نیک اختر است 
چو شه شد سپه چون تن بی‌سر است. اسدی. 
پناهت جهان‌آفرین باد و بس 


کداز بد جزاو نیست فریادرس. اسدی, 
پناه روان است دین از نهاد 
کلید بهشت و ترازوی داد. اسدی, 
کرا از مگس داشت باید نگاه 
ز بد چون بود دیگران را پاه. اسدی. 
زلیخا زنش بود موصوف بود 
بحسن اندر افاق و معروف بود 
عزیز هنرمند بر وی پتاه 
که تابنده‌تر بود رویش زماه. 

شمسی (یوسف و زلیخا) 


چنین که از همه سو دام راه می‌بینم 
به از حمایت زلفش مرا پناهی یست. 

حافظ. 
||پناهگاه. اندخسواره. جای استوار. اا 
ملتجا. (تصاب). جای التجاء. معاذ. ملاذ. 
کهف. کهف امان. عناص. مفاز. مقازه. مَعقل. 
مَفرّع. موئل. موللة. (سنتهی الارب). مأوى. 
مشوی. محیص. مهرب. منجات. مُلتَحد. 
حصن. وَرّر. معتصّم. (منتهی الارب در مادة 
وَرّر) مجحر. عقل. (منتهی الارب). حرزة 
که‌ایرانیان با درفش و سپاه 


گرفتندکوه هماون پناه. فردوسی, 


فردوسی, 








که چون رفت و آراگاهش کجاست 

نهان گشت ازیدر پناهش کجاست. فردوسی. 
کجات آن بناهای کرده بلند 
که‌بودت یکایک پناه از گزند. 

از آن کرده‌ام دشت منذر پناه 

که هرگز ندیدم نوازش ز شاه. 

دو دیگر که دارنده یار من است 
پناهست و مهرش حصار من است. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 
توئی در هسه ید به ایران پناه 
ز تو برفرازند گردان کلاه. 
سیاوش که از شهر ايران برفت 
پاه از جهان درگه او گرفت. 
به انديشه از بی‌گزندان بود 
همیشه پناهش به یزدان بود. 
چنین گفت با هوم کاوس‌شاه 
به یزدان سپاس و بدویم ناه. 
هر آن کز غم جان و پیم گناه 
بزنهار این خانه گیرد پناه 
ز بدخواه ایمن شود وز ستم 
چو از چنگ یوز آهو اندر حرم. 
از علم پناهی بساز محکم 
تاروز ضرورت بدو پناهی. ناصرخسرو, 
عالمیان در کف عدل و رأفت و پناه احسان و 
عاطفت آسوده گشتند. (ابن البلخی). 
خصم را نیست بجز درگه او هیچ پناه 
صد را هیچ حصاری نود به ز حرم. معزی, 
کی کو ز جاهت نداره پنا 
کسی‌کو ز عدلت ندارد سپر 
چو جسمی بود کش نباشد روان 
چو چشمی بود کش ندارد بصر. . معزی, 
بوزینگان... پناهی میجستند. ( کلیله و دمنه). 
ر همگی ارباب هنر و بلاغت پناه و ملاذ 
جانب او شناختندی, ( کلیله و دسنه), شه 
مشرق که مغرب را پناه است 


فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


قزل شه کافسرش بالای ماه است. نظامی, 
از حف [ظ: خسف ] چه با ک چون پناهم 


درگاه خدایگان بییلم. خاقانی, 
در زمانه پناه خویش ال 

در شاه جهان نمی‌يابم. خاقانی. 
شد محمد الب الغ خوارزمشاه 

در قتال سبزوار بی‌پناه. مولوی. 


تخفر؛ پناه خواستن از کسی. خفیر؛ پناهيافته. 
استذراء؛ پناه گرفتن به چیزی. (سنتهی 
الارب). |اسایة دیوار. (برهان قاطع). |((فعل 
امر) امر بدین معنی هم هست یعنی پناه بر و 
پناه بگیر. (برهان قاطع). فعل امر از پناهیدن: 
ز هر بد بزال و به رستم پناه 
که پشت سپاهند و زیبای گاه. 
ز هر بد بدارای گیتی پناه 
که‌او راست بر نیک و بد دستگاه. فردوسی. 


فردوسی. 


|[(!) چون مزید موخر استعمال شود بمعنی 








۵% 


پناهء‌دهنده و نگاهدارنده و حامی: الفت‌پناه. 
ایران‌پناه. جهان‌پناه, جان‌پناه. داراپناه. 
دولت‌یناه. دین‌پناه رعیت‌پناه. زمانه‌پناه. 
صفبا. عالما. گیتی‌پناه. اشکربنه 


معدلت‌پناه. مففرت‌پناه* 


پناه بردن. 


برفت از در شاه دارایناه 


بکردار باد اندر امد ز راه. 


فردوسی. 
قباد و چو کشواذ زژین‌کلاه 
بسی نامداران گیتی پناه. فردوسی. 
شماساس کین‌توز لشکریناه 
که‌قارن بکشتش به آوردگاه. فردوسی, 
دمان رفت تا پیش توران سپاه 
یکی نعره زد شیر لشکرپناه. فردوسی. 
خروش امد از قلب ایران سپاه 
چو پیروز شد گرد لشکرپناه. . . فردوسی. 


پشت و پناه. رجوع به پشت و پناء شود. 
- پٹاء با کسی (یا بکسی) دادن؛ماتجی شدن 
به او؛ استناد؛ پناه با کسی دادن. (تاج المصادر 
بیهقی). لوث؛ پناه با کسی دادن. (تاج المصادر 
بسبهقی). ارزاء؛ پناء با کسی دادن. (تاج 
المصادر). اعتصار؛ پاه با کسی یا با چيزى 
دادن. (تاج المصادر) (زوزنی). تعصر؛ پناه با 
کسی یا با چیزی دادن. ارکاء؛ پناه بکسی 
دادن. (تاج المصادر). 

- پاه بچیزی بردن؛ ملتجی شدن. الجاء. 
اعتصاره پناء بچیزی بردن. 

- پناه بر خدا! اعوذ باله. نموذ باله. استغفر ال 
عیاذاً بال. 

- پناه جهان؛ ملجاً عالمیان : 

سپهدار لشکر نگهبان کار 

پناه جهان بود و پشت سوار. دقیقی, 
= جای پناه؛ پناهگاه. جای محفوظ. جای 
مصون: معا ک؛ جای پناه. عقل؛ جای پناه. 
(منتهی الارب). صمده پناه نیازمندان, لفظ پناه 
با افعال گرفتن و بردن و آوردن و کردن و 
داشتن و دادن صرف شود. 

- در پناه؛ در ظل. در کلف 
ناه آباد. (پ] (() نام سکه‌ای که ریس ایل 
جوانشیر در پناء‌آباد (بعنی قلعة شوشی) 
ضرب کرد و به اسم پناء‌آبادی و سپس 
پناه‌آباد و پناه‌باد و پناباد مشهور شد و آن از 
نقره است و نیم‌قران یعنی ده شاهی ارزش 
دارد. رجوع به ابراهیم خلیل خان شود. 
پناه آوردن. (پٍ د د] امسص مرکب) 
پاهیدن. التجاء. ملتجی شدن: 

بیش از این از من نمی‌آید که آوردم پناه 

از تف دوزخ بخا ک آستان این جناب. 

00 فیا نلشن: 

تعَفْق؛ پناه آوردن بکسی. (منتهی الارب). 
پناه‌با۵. (پ] (4 رجوع به پناهآباد شود. 
پناه بردن. [بٍ ب د) (مص سرکب) 
پناهیدن. ان‌دخیدن. ملتجی شدن. در 





۸ پناه جان. 


حمایت کی درآمدن. زنهار خواستن. 
التجاء. عوذ. عیاذ. اعاذه. استعاذه. تعوذ. معاذ. 
معاذه. ضبی. ضبو. لود. اهداف. (متهی 
الارب). ارز؛ 
چو بردم به دادار گیهان پناه 
بدل شادمان گشتم از تاج وگاه. ‏ فردوسی. 
پس پناه برد امیرالمژمنین دنبال این حادثة 
الم‌رسان و واقعه‌ای که سایه انداخت بر آنچه 
خدا آن را از او خواسته است. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۱۰). زنان و اثقال را در حصی محکم 
بنشان و خویشتن پناه به ملک‌الروم بر, 
(فارسنامة أبن البلخى ص ۱۰۰ 
پناه می‌برم از جهل عالمی بخدای 
که‌عالست و بمقدار خویشتن جاهل. 
سعدی. 
بحن عارض و قد تو برده‌اند پناه 
بهشت و طوبی. طوبی لهم وحن مآب. 
حافظ. 
طا َطواً؛ پناه برد به سنگ یا به غار لَحَج الیه؛ 
پناه برد به وی. کرز الیه؛ پناه برد به او. (منتهی 
الارب). عوک و معا ک؛پناه بردن بکسی. 
(منتهی الارب). و با فعل جستن و گرفتن نیز 
صرف شود. 
- ||پناه می‌برم بخدا! معاذ اله. اعوذ بائه. پتاه 
می‌بريم بخدا. نعوذ باله. 
پناه جان. [پَ «) (ترکیب اضافی, (مرکب) 
تقیه باشد. (حاشية مشنوی چ علاء‌الدوله): 
گفت ترسایان پناه جان کنند 
دین خود را از ملک پنهان کنند مولوی, 
پناه‌جای. (ب] (| مرکب) 3 گاه. جای 
استوار. ملجا ۳0 ملاذ. يلوذة. . حرز. 
شنصر. مناص. مجمم. ور محجا . ضبع. 
ملحخص. سحن. ملاز. مثمل. مفازه. ملحج, 
لجاء. ملیز. مَعقّل. مفزع. مفزعة. مأوی. مأواة. 
عوذ. عواذ. عیاذ. معاذ. مُمکد. معتصر. و 
غل قلعة؛ پنا‌جای بر کوه که از دشمن 
نگاهدارد. (منتهی الارب) . |ابست. 
بردن و پناه خواستن) پناهیدن. عوذ. استعاذه. 
استظلال: فرع الیه؛ پتاه جت. عقل؛ پناه 
جستن بکسی. عقول؛ پناه جستن بکسی. 
(منتهی الارب). 
پناه‌خان. [] ((خ) یکی از سران طایفۂ 
جوانشیر, او قلع شوشی را بنا کرده و پناهاباد 
نام نهاد. کریم‌خان زند هنگام عزیست عراق او 
را با دیگر امرا پا کوچ و بنه در رکاب خویش 
به عراق آورد. (مجمل التواريخ تألیف 
ابوالحن گلستانه حواشی ص 4۳۴۱ رجوع 
به ابراهیم خلیل‌خان و پناه‌آباد شود. 
پناه‌خان. [چ] (إخ) و او 
ابراهیم‌خان برادرزادۂ نادرشاه را در محلی 
موسوم به قله بر از توابع خمه گرفتار کرد و 





ابراهيم‌خان به امر شاهرخشاه پر 
رضاقلی‌میرزا افشار کشته شد. (مسجمل 
التواریخ تألیف ابوالحسن گلستانه حواضی 
ص ۲۹۶). 


پناه خسوو. (ب خ رو ((غ) رجوع به 


پناخسرو و فناخسرو شود. 

پناه دادن. [پ د] ( مص مرکب) زنهار 
دادن. در حمایت خویش گرفتن. پد پشتی کردن. 
اعاذه. ایواء. تاوية. تحصه. صری. خفر؛ پناه 
دادن کسی را. (منتهی الارب) . ||پناه بردن: و 
چنانکه مرغ پناه به آشیان دهد ایشان پناه 
بذکر من دهند. ( کیمیای سعادت). متوجه مرد 
گشته برسیدند و پناه بدو دادند. (جهانگهای 
جوینی). 


پناه داشتن. [ تَ] (مص مرکب) ملجاً 


داشتن: 

کی‌کو ز جاهت ندارد پناه 

کسی‌کو ز عدلت ندارد سپر 

چو جمی بود کش نباشد روان 

چو چشمی بود کش نباشد بصر. امیر معزی, 


پناه کودن. (پ ک د] (مص مرکب) پناه 


پردن. زتهار خواستن. التجاء. در حمایت 
کسی یا چیزی درآمدن: 

چو کردم بهدرایگیتیپنا 
بدل شادمان گشتم از تاج وگاه. 
بکوشد و کردار مردان کنید 
پناه از بلاها به یزدان کید. 
آسمان سرگشته کی ماندی ا گر 
باثبات دوت کردی پناه. 
عاجزی بود کرد با تو پناه 

از بد روزگار بدگوهر. 


فردوسی. 
فردوسی. 
انوری. 


انوری. 





دین و دنیا را تو کردستی پناه از اضطراب 
ملک و دولت را تو دادستی امان از اضطراب. 
امیر معزی. 


پناهگاه. [پ] (! مرکب) آنجا که برای حفظ 


جان و سلامت پناه برند. اندخسواره ". جای 
استوار. ملجأً. معاذ. ملاذ. مفازه. منجات. 
مناص. حصن. (مجمل‌اللنة). مأوی. موئل. 
معقل. کنف. (دهار). عفزع. معمل. وزر. لوذ. 
چرز. (محمود ربنجنی). حصار. و نیز رجوع 
به پنا‌جای شود. 


پناه گرفتن. [پ گ ر تَ] (مص مرکب) 


اتجاء. (منتهی الارب). لجاء. (دهار). ملجا. 
(صراح اللفق). عوذ. عياذ. معاذ. معادة. لوذ. 
لاد (تاج المصادر). تموذ. استماذه. عصر 


اعصار, لوث. (منتهی الارب)؛ 
بدیوار ویران که گرد پناه. اسدی. 
و اگر خردمند بقلعه‌ای پناه گرد و 2 ثقت اقراید 


اله بعیبی منسوب نگردد.( کلیله و دمنه). وال 
الیه والاً و وؤلاً و وَلیلا؛ پناه گرفت به وی. 
ارفاء؛ پناه گرقن بکسی. (منتهی الارب). 





پناهی. 

استذراء؛ پناه گرفتن پکسی, (تاج المصادر 
بیهقی). لاق به لقاً وليقة؛ ؛ پناه گرفت بکی. 
لار لزاً؛ پناه گرفت بکسی. لاز اله لوزاً؛ پناء 
گرفت بکی. ارت الحية»؛ پناه گرفت مار 
بسوراخ خود. ریت منزلی و اليه تاو پناه و 
جای گرفتم به آن. یت منزلی و اليه بالبدال 
و الادغام و ایتَویّت على اسصحیح؛ پناه و 
جای گرفتم په آن. ریت منزلی و الیه؛ پناه و 
جای گرفتم به آن. عکد؛ پناه گرفتن بکسی. 
اعکاد؛ پناه گرفتن بکسی. تَعَصّر؛ پناه گرفتن 
بکسی. (منتهی الارپ). 


پناه گه. (پ گ:] (| مرکب) مخفف پناه گاه. 


رجوع به پناهگاه شود. 


پناهن دگی. [پ هد /د] (حامص) حالت و 


عمل پناهند. 


پناهنده. [پ هد /د] (نف مرکب) آنکه 


بکسی یا بچیزی پتاه برد. پناهیده. پناه گیرنده. 
(برهان قاطع). پناه‌آورده. (آنندراج). 
زینهاری. زنهاری. ملتجی. جار. مَولی: 
درگذر از جرم که خواهنده‌ايم 

چارة ما کن که پناهندهايم. نظامی. 
|| پناه‌دهنده. ظاهرا نظامی از پناهنده, ذات 
باری تعالی را اراده کرده است و این تامحی 
است که تتها به نظامی می‌برازدء 

پناهنده را یاد کرد از نت 


نیت کرد بر کامکاری درست. نظامی, 


پناهنده شدن. (پ هد /دش د] (مص 


مرکپ) پناهیدن. پناه بردن. التجاء. 


پناهی. [ب) (اخ) یکی از شعرای عثمانی 


است از اهالی روم‌ایلی در قرن دهم هجری. 
(قاموس الاعلام ترکی). 


پناهی. اپ] (إخ) (مولانا...) در تذكرة 


مجمع‌لخواص " آمده است: او از همدان و 
فرزند مرد آن ولایت خواجه میرم یک کلانتر 
است. الحق خانواد؛ خوبی همستد و ارباب 
فهم و اصحاب طبع را رعایت میکردند و شعرا 
اغلب در مجالس اینسان میبودند. مولانا 
لسانی علیه‌الرحمة میگفته که شراب خواجه 
میرم از آب دیگر | کابرو اشراف حلالتر است. 
با مولانا پناهی سالها مصاحب بودیم: [و او 
راست: ] 

داغ جنون که بر سر سودائی من است 
مجنون عشقم این گل رسوائی من است. 

ای وای بر آن کشته که فردای قامت 

بسمل شد؛ تیغ جفای تو نباشد. 

در شیوه هت خوبان راکه جانسوز است و عاشق‌کش 
در اول آن رمیدنها در آخر آرمیدنها. 


۱-ز خشم این کهن گرگ ژکاره 

تدارم جز درت اندخواره. لئ 
۲ - ترجه آن بفارسی بقلم عبدالرسول 
خیام پور (ص ۲۷۶). 





ناه یافتن. 
محنت‌زده‌های کوچه رسوائی 
خونین‌جگران گوشف تنهائی 
حاصل زغم عشق نکردند بجز 
بدنامی و رسوائی و بی‌پروائی : 
پناه یافتن. [پَ تَّ] (مص مرکب) ملجا 
یافتن: 
از همتش اتابک و سلطان پناه یافت 
کوداشت هر دو را به پناه یک اهتمام. 
خاقانی. 
پناهی دگیی. [پ د / د] (حأمص) حالت و 
چگونگی پناهیده. رجوع به پناهیده شود. 
پناهیدن. [پ د] (مص) پناه بردن. پناه 
کردن, اندخسیدن. پناه جستن. عوذ. لوذ. 
التجاء. ملتجی شدن. حمایت خواستن: 
به یزدان پناهد بروز نبرد 


نخواهد بجنگ اندرون آب سرد. ‏ فردوسی. 
به پزدان پناهید ازو جست بخت 

بدان تا بیاراید آن نو درخت. فردوسی 
شما تیقها را همه برکشید 

به یزدان پناهید و دشمن کشید. فردوسی. 
به یزدان پناه و به یزدان گرای 

که‌اویست بر نیکوئی رهنمای. ‏ . فردوسی. 
به یزدان پناهید کو بد پناه 

تماینده راه گم کرده راه. فردوسی. 
بدو گفت موّبد به پزدان پناه 

چو رفتی دلت را بشوی از گناه. فردوسی 
بگفتی که ای دادخواهندگان 

به یزدان پناهید از بندگان. قردوسی. 
ز گیتی به یزدان پناهید و بس 

که دارنده اویست و فریادرس. فردوسی. 
همین است رای و همین است راه 

به یزدان گرای و به یزدان پناه. ‏ فردوسی. 
به یزدان گرای و به یزدان پناه 

بر اندازه رو هر چه خواهی بخواه. فردوسی. 
ز هر بد به دادار گیهان پناه 

که‌او راست بر نیک و بد دستگاه. ‏ فردوسی. 
دگر ها فروشم بزر و بسیم 

بقیصر پناهم یچم ز بیم. فردوسی. 
سواران دوده همه برنشاند 

به یزدان بناهید و نامش بخواند. فردوسی 
چو بشید از او آن سخن خوشنواز 

به یزدان پناهید و بردش نماز. . فردوسی. 
نماند برین خا ک‌جاوید کس 

ز هر بد به یزدان پناهید وبس. فردوسی. 
به یزدان پناهید ز اهریمنا. فردوسی. 
چو اسفندیار آن شگفتی بدید 

به یزدان پناهید و دم در کشید. فردوسی 
بدید آن بد و نیک بازار اوی 

به یزدان پتاهید در کار اوی. فردوسی. 
بدین سای رز پناهد همی 

سه جام می‌لعل خواهد همی. فردوسی. 





جوانی دزم ره زده پر در است 

کهگوئی بچهر از تو نیکوتر است 

زگیتی بدین در پناهد همی 

سه جام می لعل خواهد همی. 

اسدی ( گرشاسبنامه نسخه خطی مولف 
ص۱۸ 

دل شیر جنگی برآورد شور 

به یزدان پناهید و زو خواست زور. 


اسدی ( گرشاسبامه نخ خطی مولف 


ص ۳ 

مران ویژگان را همانجا بماند 

به یزدان پناهید و باره براند. اسدی, 
زیم فلک در ملک می‌پناهم 

ز ترس تبر در گیا میگریزم. خاقانی. 


دست در دامن عنایت ازلی زد و بدو پناهید. 
(ترجمة تاريخ یمینی نسخة خطی مؤلف 
ص۲۶۸). 
در که پناهیم توئی بی‌نظیر 
در که گریزیم توئی دستگیر. نظامی. 
داورخان بجوار تفلیس پناهید. (جهانگشای 
جوینی). 
ز رقیب دیوسیرت بخدای خود پناهم 
مگر آن شهاب اقب مددی دهد خدارا. 
حافظ. 
الفرع؛ بترسیدن و واپناهیدن. (تاج المصادر 
بهقی). 
پناهیدنی. (ب د] (ص لب‌اقت) قابل 
پناهیدن. که پناهیدن را سزد. 
پناهیده. (پ د/د] (ن‌سف) پناه گرفته. 
پناء کرده.التجایافته. ملتجی‌شده؛ 
هم آنگاهشان خواند از جای خویش 
به یزدان پناهیده رفتند پیش. . فردوسی, 
ناهدهنده. (برهان قاطم) (آنندراج). 
پنبئین. بم ب / ب ] (ص نسبی) از پنبه؛ و 
هیچگونه نمی‌توانستيم دانستن که از جامد‌هاء 
[کدام] ابریشمین یا پشمین یا پنبین. (مجمل 
اتواریخ. 
پنبوق. ٠‏ یم ٍ] (() در تله تلفظ ترکی این کلمه 
از پبۀ فارسی مأْخوذ است. قطن 
پنمه. یم ب /ب] ()" گیاهی که از لیاف 
غوزة ۶ آن ریمان و پارچه کند. کرتف. 
کرشف. کرفس. کرسوف. قضم. قطب. پرَش. 
قطن طن طوط. . قور. شحم الارض. رازقی, 
خرنف. ندف. دعس. عطب. عطب. عُطب. 
عطوب. (منتهی الارب): 
میغ مانندهُ پنبه است ورا باد نداف 
هست سد کیس درونه که بدو پبه زنند. 
ابوالموید. 
گربخواهی که بفخمند ترا پنبه همی 


من بیایم که یکی فلخمه دارم کاری. حکاک. 


و از این شهرها [نمیاس, هرکند, اورشین, 
سمدر, اندرس. از هندوستان بناحیت دهم ] 


پبه. ۵۷۲۹ 


پنبه نیک خیزد و بسیار پنبۀ ايشان بر درخت 
بود و سالهای بار بر دهد (؟). (حدود العالم). 
ازین [دختران ] هر یکی پنبه بردی بسنگ 
یکی دوکدانی ز چوب خدنگ... 
نرفتی سخن گفتن از خواب و خورد 
کل مان روتک و ند 
شدندی شبانگه سوی خانه باز 

شده پنبه‌شان ریمان دراز. 

چو بنهاد بر نامه برء مُهرشاه 

بفرمود تا دوکدانی سیاه 


فردوسی. 


بیارند با دوک و پنبه در اوی 
نهاده بسی ناسا رنگ و بوی. 
موی همچون پنبه روثی چون زریر 
آمده با دو تیم و دو اسیر. 
آتش می گرچه جهان برفروخت 
پنبة قرابه ز آتش نسوخت. 
امیرخسرو (از آنندراج) 

رومی ابریشم و روحیست دگر پنبه ز وصف 
سومین روح بود بشم بگفتم یکبار. 

نظام قاری (دیوان اله ص ۱۲). 
در چوانیم موی شد سپید 
دهر پنبه کرد چرخ هر چه رشت قاآنی. 
فوف؛ پاره‌های پنبه. خرفع؛ پنبۀ تباه بکار 


فردوسی. 


عطار. 


نیامدنی در غلاف خود. جُرفع؛ پلبۀ زده شده 
بکمان. قطة؛ پبه‌پاره. فرصَة؛ له يا پبه‌پاره 
و جز آن که زن حائض اندام خود را بدان پاک 
سازد. مکُمهل؛ پِنبه دانه‌دار. قصیم؛ پنبة 
دیرینه. تزبید؛ پنبه زدن. حُرّیملة؛ درختی 
است که پنبه آن نهایت نرم و سبک باشد و در 
بالشهای سلاطین کند. قورهپنبة نو یا پسبة 
یک‌ساله. توضیم؛ جه بردوختن بعد پنبه 
نهادن در آن. توشیع؛ باغنده ساختن پنبه را 
بعد زدن. فشغة؛ پنبۂ اندرون نی (و آن چیزی 
است چون پنبه که در میان نی است). هفو؛ 
بردن و جنبانیدن باد پشم و پنه راء تتجریده 
پنبه بیرون آوردن از پنبه‌دانه. عارة؛ بار پبه. 
عطبة؛ پار: پنبه. سندوف؛ پنبة زده. (سنتهی 
الارب). تدیف؛ پنبهة زده. (دهار). نواجد؛ 
پاره‌های پبه ھم چسییده. (منتهی الارب). 
پبه از جملة باتات صنعتی است. در ایران 
اقام مختلفة زراعت پنبه میشود. بهترین 
جنس آن از مازندران, کاشان, محلات بدست 
می‌آید. موقع کشت آن اوایل آردی‌بهشت و 
پس از ۲۵ یا۳۰ روز آب میدهند و اقلا شش 
مرتبه باید آب داده شود. حاصل غوزه‌های 
رسيدة آن از آخر مرداد شروع و تا مهر و آبان 
طول میکشد تا غوزه‌های نرسید؛ آن تمام 
برسند. در جفرافیای اقتصادی ایران تألیف 
کیهان آمده است ": پنبه کشت بهاری است که 


Colon - ۰‏ - 1 
۲- جفرافیای اقتصادی صص ۱۲۵ - ۱۳۵. 





۰ پنبه. 


مواظت بسیار لازم دارد و متناوباً بعد از گندم 
یا جو باید کاشته شود. در نواحی جنوبی ایران 
بندرت بعد از محصول خشخاش میکارند. 
موقع کشت آن اواخر فروردین و اوایل 
اردیبهشت و پس از بیست و پنج یا سی روز 
آب میدهند و اقلا شش مرتبه باید آب داده 
شود (مقدار آب لازم برای پنبه دو برابر گندم و 
خشخاش است). حاصل غوزه‌های رسیدۂ آن 
از آخر مرداد شروع و تا سهر و آبان طول 
میکشد تا غوزه‌های نرسیدة آن تمام پرسد. در 
ایران اقسام مختلفه پبه زراعت میشود و در 
کرمان, رفسنجان, یزد. اسپاهان. کاشان. قم 
محلات. کمره. دلیجان, ساوه زرند. تهران. 
خوار. سمان, دامغان. شاهرود. استراباد. 
سبزوار, نیشابور. ترشیز, مشهد, مازندران. 
قزوین و تبریز عمل میاید.بهترین جنس آن از 
مازندران, کاشان, محلات بدست می‌اید. 
۰ من مسیباشد ا.. تخم پنبة 
امریکائی در تمام نقاط ایران عمل میاید ولی 
تخم پنبهُ مصری بواسطة اینکه حرارت زیاد 
لازم دارد در مناطقی که حرارت و رطوبت 
بيار باشد خوب بهره میدهد. اراضی 
خوزستان اگربا ترتیب صحیحی آبیاری شود 
معادل تمام محصول فعلی ایران پبه خواهد 
داد و جنس آن یز از بهترین جنس پبهُ دنیا 
خواهد گردید. در نیج جنگ عمومی, 
محصول پنبه ایران بکلی از بین رفته بود 
بطوری که در سنة ۱۳۹۹ ه..ش صادرات 
پنبۀ ایران از ده میلیون من قبل از جنگ به 
۰ من تنزل کرد ولی در سنوات بعد به 
زراعت پبه اهمیت بسیار داده شد و رقم 
صادرات در سته ۱۳۰۶ معادل ۵۴۷۵۷۱۲ 
من, در سنه ۱۳۰۷ مقدار ۰ من بوده 
است. 

مملکت اران استعداد عمل آوردن چهار برابر 
محصول فعلی پنبه را دارد وا گردر جور کردن 
تخم و ترتیب زراعت و پا ک‌کردن و بستن 
عدل و غیره اقدامی بشود یکی از مهمترین 
صادرات مملکت را تشکیل میدهد. صدی 
هشتاد صادرات پنبة اسران بخا ک‌روسیه 
است. 

کرم خاردار و اهمیّت اقتصادی آن در 
زراعت پنبه: آفات فلاحتی از نقطذ نظر 
تشک ات عملی معمولاً به دو دسته تقیم 
میشود: ۱- آفات محلی که از قدیم در داخلۀ 
مملکت شیوع داشته. ۲ - افات خارجی که 
سابقا در مملکت وجود نداشته و از ممالک 
دیگر که محل نشو و نما و اقامتگاه دائمی 
آنسهاست سرایت کرده است. در موضوع 
عملیات فلاحتی دنیا و خصوصا در باب 
زراعت پنبه مکرر اتفاق افتاده است که آفت 





فلاحتی از مملکتی به مملکت دیگر سرایت 
کرده‌است و بروز آفات خارجی در نواحصی 
جدید در صورتی که وضعیت آب و هوای 
نواحی مزبوره جهت نشو و نما و توس آن 
متناسب باشد معمولاً خسارات عمده را در 
نواحی مزبوره که جدیداً مبتلا شده است 
ایجاب کرده و در این گونه موارد حتماً لازم 
است بهر قیمتی که باشد اقدامات جدی برای 
دفع آفت مزبور چه از طرف دولت و چه از 
طرف اهالی محل بعمل آید. مثال برجسته‌ای 
که در این باب میتوان بیان کرد موضوع آفت 
انگور موسوم به فیلوکرا" است که از آمریکا 
به اروپا سرایت کرده و این حشره که از حیث 
جئه خیلی کوچک (یک میلیمتر) است 
بمرعت تا کستانهای اروپا را که مورد سرایت 
آن واقع شد معدوم ساخته و به زراعت انگور 
اروپا خسارت عمده وارد کرده است. فعلاً در 
آمریکا و آفریقا و هندوستان و آسیای صفیر و 
بلوچستان و بین‌اللهرین و هندوچین و اسپانی 
و بعضی ممالک دیگر یک سلله حشرات 
موذیه متشابهی وجود دارد که خسارت عمده 
په زراعت پنبه وارد کرده ضمناً ممالک دیگر 
را که هنوز به آفت مزبور مبتلا نشده است په 
سرایت خود تهدید سیکند. بروز این آفت 
ممکن است در ممالک مزبور نیز در آتبه 
سک بهمی به توسعةٌ طبیعی زراعت پنبه 
وارد سازد. حشرة نوک‌دراز ", کرم پشت: 
را در آمریکا و کرم پشت‌گلی و همچنین کرم 
خاردار را در مصر و هندوستان میتوان از این 
قبیل آفات محسوب داشت. از این به بعد ما 
توجه خود را به موضوع کرم خاردار تمرکز 
خواهیم داد چه ممکن است انتشار آن در 
آیران توسعه یافته و اسباب خسارت بسیاری 
گردد. 
اولین دفعه که کرم خاردار در ایران مشاهده 
شد در سنۀ ۱۹۲۷م. بوسیلا متخصص 
حشره‌شناس شوروی موسوم به م. م. سیازف 
بوده و مشارالیه آفت مزبور را در نواحی ہم و 
کرمان و رفسنجان کشف کرده است. از سنه 
۰ کرم مزبور بمقدار خیلی کم در سایر 
تقاط ایران نیز دیده شده‌است. اهالی از وجود 
آفت مزبور یکلی بی‌اطلاع و تصور میکنند 
خساراتی که پوسیلة کرم خاردار وارد میشود 
نتيجه تأ ثیرات آب و هوا وقارچهای 
ۇدى رگ و شاید هم میکروبهای طفیلی 
میاشد در صورتی که علت اصلی آفت مزبور 
همان کرم خاردار است که فوقاً ذ کر شد. کرم 
خاردار از نقطة نظر اقتصادی جهت زراعت 
اهمیت فوق‌لعاده‌ای را حائز است و بموجب 
مطبوعات و کتب خارجه کرم خاردار یکی از 
مهمترین آفات سه گانۀ زراعت پنبه است 


(حثرة نوک‌دراز و کرم پشت‌گلی دو آفت 





پنبه. 
مهم دیگر مياشند) و بر حسب اطلاعاتی که 
در دست است در هندوستان کرم خاردار 
از ۱۰ الی 71۷۰ غوزه‌های پنبه را فاسد میکند 
و مسیگویند در مصر خسارتی که از کرم 
خاردار وارد میشود تا ۲۵ محصول میرسد و 
در سنواتی که این آفت شیوع کلّی داشته باشد 
تا به سه چهارم محصول هم ممکن است 
خسارت وارد شود. بوسیلة کرم خاردار هم به 
اقام پبه محلی و هم به اقسام پنبه تخم 
آمریکا صدمه وارد میشود. 

خلاصۂ اطلاعات راجع بمراحل نشو و نمای 
کرم خاردار: پروانة کرم شاردار که طول 
پرهای باز آن ۲۲ میلتر بوده و طول بدن آن 
تا ٩‏ میلیمتر میرسد رنگ پرهای جلوی آن 
سبز گلابی‌رنگ و گاهی زرد و قهوه‌ای‌رنگ 
است و علت سبزی رنگ آن بواسطۂ این است 
که کرم مزبور در اواخر تابستان و پائیز تولید 
میشود و پرهای عقبی آن سفیدرنگ و حاشیهً 
پرهای مزبور تیر‌رنگ است. تخمهای پروانة 
مزپور مدور است و ساختمان مخصوص دارد 
و اندازۂ آن‌ها پنج دهم میلیمتر است. رنگ 
تخمها بدواً کبود آسمانی است و بعد به 
آسمانی سربی‌رنگ و سربی مبدل میشود. 
کرمهای خاردار تا ۱۵ میلیمتر طول یافته و 
رنگ آنها سبز زیتونی و قهوه‌ای قرمزرنگ 
است و خالهای تیر‌رنگی دارد. روی بدن کرم 
مزبور برآمدگیهای کوتاه ضخیمی (مانند خار) 
است که شکل مخصوص کرم خاردار نتيجة 
وجود آنها است ت» شفیره‌های کرم خاردار از ٩‏ 
الى ۱۱/۵۰ میلیمتر طول داشته و تبدیل کرم 
خاردار به شفیره بوسیلة پیله‌های ضخیم 
مانند ابریشم که بشکل کرجی کوچک و 
دارای سکانی است صورت میگیرد و رنگ 
پیله‌های مزبور سفید و یا قهوه‌ای‌رنگ روشن 
است. طریقة زندگی کرم خاردار در ایران 
تقریباً هیچ مطالعه نشدء است ولی در ضمن 
عملیات آتیه بايد توجه سخصوص بتعیین 
وصف حال و زندگی کرم خاردار مبذول گردد 
و در جلوگیری آن اتدامات علمی و عملی 
بشود. در باب شرح حال کرم خاردار در ايران 
میتوان اطلاعات خیلی مختصری را بیان 
نمود, کرم خاردار در اراسط ماههای شهریور 
و مهرماه به زراعت په بطور محسوین 
صدمه میزند. مرحله شفیرة کرم مزبور ۱۷ الى 
۲ روز طول میکشد. تا به حال مشاهده نشده 
است که از کرم مزبور جز به غوزه‌های پنبه 


۱ - آمار مربرط به زمان تألیف لفت‌نامه (پیش 
از ۱۳۳۰ه. ش.) است. 

2 - Phylloxera ۷۰ 

3 - Anlonomus grandis. 

4 - Peclinephora grossyplella. 
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بقسمتهای دیگر بوت نبات یعنی بساقه‌های 
جوان آن صدمه وارد آید. بموجب اطلاعاتی 
که‌از نشریات خارجه بدست آمده میتوان 
نتایج ذیل را اخذ کرد: پروان کرم خاردار در 
موقع شب پرواز کرده و روزها در مزارع پنبه 
و پائین علفهای هرز و غیره پتهان ميشود. 
پروانه‌های مزبور پس از رسیدن بحد بلوغ در 
طول مدت ۴ الی ۵ شب متوالی بر روی غنچة 
گل‌و غوزه و سایر قصمتهای بوته تخم 
میگذارد £ تخم‌گذاری پروانه‌های مذکور 
بیشتر روی گیاه پبه و بامیه و کلف و سایر 
نباتات متعلق به خانواد؛ پنیرک ۲ صورت 
میگیرد. عمر آن پروانه‌ها قریب یک ماه است 
و هریک از ۰ الی ۲۳۰ تخم میگذارد. از 
تخمهای مزبور پس از مدت ۳ال ی۱۲ روز (به 
تفاوت اوضاع اب و هوای و درجة حرارت و 
رطوبت آن) کرم تولید میشود و در طول مدت 
یک سال از حشرة مزبور ۴ الی ۵ نسل تولید 
میگردد. کرم‌های مزبور غوزه‌های پنبه را 
سوراخ کرده بدان داخل میشوند و خود را به 
تخمهای پبه رسانده و از پبه‌دانه‌های سالم 
تغذیه می‌کنند و کرمهای مزبور پس از دخول 
به غوزه الاف پنبه را فاسد می‌کنند پقسمی که 
اياف مزپور در انر عملیات مضرء انها یا 
بکلی و یا تا حدی از حیز انتقاع اقتصادی 
می‌افتد تضهائی که صدمه دیده است الیاف 
نب اطراف آن مرده و فاسد میشود و بوسیلةً 
سوراخهای فوق‌الذکر که کرم خاردار بداخل 
غوزه کنده است قارچهای دوده و شاید هم 
بعضی میکربهای دیگر داخل شده و سایر 
قسمتهای الیاف پنبه را نیز که در غوزه مزبور 
سالم مانده است بکلی فاسد ميکند. بطوری که 
در نشریات مربوطه تذکر داده شده است در 
ممالک خارجه کرم خاردار نه تتها به غوزهُ 
پبه بلکه به شاخه‌های جوان آن نیز صدمه 
میزند بدین ترتیب که ساق جوان را سوراخ 
کرده و در اثر آن شاخه‌های جوان خشک 
شده و از بین میرود و علاوه بر این نیز اظهار 
شده است که کرمهای مزبور غنچه‌های گل 
پنبه را نیز سوراخ میکنند و غنچه‌های مزبور 
بالمآل سیاه و خشک ميشود. طول مدت 
زندگی کرم خاردار از ۱۵ الی ۲۸ روز است و 
جریان نشو و نمای شفیره آن از ۱۰ الی ۵۷ 
روز طول ميکشد. مبارزه با کرم خاردار و دفع 
آن عمل پسیار مشکلی است و حتی در 
ممالکی که کرم مزبور شیوع کلی داشته و 
وصف حال و شرح زندگانی آن مورد مطالعه 
واقع شده هنوز ترتیبات اساسی جهت دفع آن 
بدست نیامده است و علت آن این است که 
آفت مزبور در موسمی که مضر است یعنی در 
موقعی که تشکیل کرم خاردار میباشد زندگی 
متوری داشته و بدین سبب استعمال مقادیر 





زیاد مواد شیمیانی جهت دفع آن میسر نیست. 
در ممالک مذکور عملیات دفع کرم خاردار 
بوسیلة معدوم ناختن آن در محل اقامتگاه 
زستانی صورت میگیرد بدین معنی که جرا 
امالی را ببه جمع‌اوری و سوزاندن 
باقی‌مانده‌های مزارع پنیه ملزم نموده و یا 
اقدامات دیگر فلاحتی (از قبیل ایجاد مزارع 
مخصوص جهت جلب کرم مزبور و یا شخم 
زدن مزارع پنبه) بعمل می‌آورند. موضوع 
جمع‌ارری و سوزاندن غوزه‌های افت‌زده 
توصیه ميشود. برای جلوگیری از توسع کرم 
خاردار در ايران و برای اينکه در زراعت پنبه 
از آفت مزبور کاسته شود لازم است که 
پنبه کاران و اشخاص فینقع اقداسات ساد؛ 
ذیل را بموقع اجراء بگذارند: ۱-مزارع پنبه 
که‌از حیث فلاحت دارای اهمیتی است از 
روی کمال دقت معاینه شده و تفححّات 
مخصوص در مزارع نمونه که جهت تجربۀ 
اقام مختلفة پنبه است بعمل آید. ۲ - معاينة 
مزبور در مزارع مختلفه صورت گیرد (از 
حیث ارتفاع و نوع زمین و آبیاری و نوع پنبه 
که‌زراعت شده است و غیره). ۳ - در صوقع 
معاینه باید حتی‌الامکان قسمت عمدة سطح 
مزارع پنبه کاری را مورد معاینه قرار داد تا 
اینکه مساحت وسیعی از مزرعة مزبور تحت 
معاینه و تفحص قرار گیرد. ۴ - باید غوزه‌های 
آفت‌زده را جمع‌آوری کرده و سوزاند. ۵ - در 
موقع معاینة مزارع پنبه باید هر یک از 
بوته‌های پنبه که معاینه میشود تمام غوزه‌های 
آن را یکایک و بدقت معایته کرد. ۶ - باید از 
تعداد بوته‌های پنه که مسعاینه شده است و 
همچتین از تعداد بوته‌هائی که از آفت مزبور 
خسارت دیده و نیز از غوزه‌های آفت‌زد؛ آن 
با دقت تسام ثبت برداشت و ضمناً بايد حد 
متوسط تعداد کلیةٌ غوزه‌های مزرعة مسزبوره 
را معین کرد. ۷ - باید کلية مزارع پنبه 
خصوصاً مزارعی را که دوچار آفت کرم 
خاردار شده است پس از جمع آوری محصول 
با دقت تمام آتش زده و بوسیلٌ شخم زیر و 
رو کرد. ۸ - باید موضوع جلب کرم خاردار 
را بوسبلذ زراعت نباتات دیگری که بیشتر به 
آنها مایل باشد امتحان و نوع این نباتات را 
معین کرد. | گر چه هنوز معلوم نیست اوضاع 
طبیعی ایران تا چه اندازه توسعه ونشو و نمای 
مقدار زیادی از آفت مزبور را تقویت کرده و 
یا مانع خواهد شد وا گرچه در اثر تفحصات و 
عملیات اکشافی میتوان گفت که فعلاً توسعة 
کرم خاردار در ایران هنوز بار جزئی و غیر 
مهم است ولی در هر حال موضوع ذیل بنفع 
زارعین په خواهد بود که در بدو امر و در 
ابتدای توسع آفت مزبور همه گونه اقدامات 
مربوطه جهت جلوگیری از توسعه و سرایت 
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آن از محلی بمحل دیگر بعمل آید. سوزاندن 
غوزه‌های آفت‌زده و آتش زدن حتمی مزارع 
افت‌زده و از کلیة نباتات آن پس از 
چمع‌آوری محصول و زیر و رو کردن مزارع 
بوسیلة شخم اقداماتی است که بوسيلة آنها 
ممکن است مزارع پنبه را جهت سنوات آتیه 
بحد معتنابهی از این آفت مصون داشت. در 
خاتمه ما توجه زارعین ذینفع پنبه کاررا بدین 
نکته جلب می‌کنيم که اجرای اقدامات و 
عملیات دقع این آفت پبه نهایت ضرورت را 
داشته و باید بموقع خود عملی گردد - انتهی. 
- امثال: 
سگ سفید ضرر پبه فروش است. 
- آتش و پبه؛ دو چیز مخالف و متضاد و 
- پا پنبة دیگری ریسمان ساختن؛ یعنی کار 
دیگری کردن که برای خود او انتفاعی نباشد. 
(آتدراج), 
- با پنبه سر بریدن: با نرمی و تدبیر آزار و 
اضرار را سبب شدن. 
-پنبهآب؛ دوغاب رقیق گچ که پنبة آغشتۀ 
بدان را بر روی گچ دیوار و سقف کشند تا 
سپید و هموار و تازه شود. 
- پنبه از گوش بیرون کردن یا پنبه از وش 
برکشیدن یا پنبه از گوش برداشتن یا پنبه از 
گوش‌بیرون آوردن یا پنبه از گوش برآوردن؛ 
ترک غفلت. ترک تغافل. هوشیار گشتن یا 
هوشیار ساختن. بهوش آمدن یا بهوش 
آوردن. متنبه شدن و متنبه ساختن. ترک 
آرزوئی گفتن: ! گربفرمائی نزدیک وی روم و 
پبه از گوش وی بیرون کنم. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۶۸). 
شو پنبهُ جهل بر کش از گوش 
ز پنبه شد بنا گوشتکفن‌پوش 
هنوز این پنه بیرون ناری از گوش. نظامی. 
- پنبه‌ای؛ منسوب به پنبه . از پنبه. قطنی: 
الیجه پبه‌ای. 
- پنبه به ریش کس گذاشتن؛ یعنی بفن و 
تدبیر کار از دست او گرفتن. 
= پنبه بگوش فروتهادن و پنبه در گوش کردن 
و نهادن و افکندن؛ کنایه از غقلت داشتن و 
سخن ناشنودن باشد. (آنندراج). تغافل کردن؛ 
پنبه اندر گوش خود باید نهاد 
تا جز از ذ کر تو دیگر نشنود. 

ضیاء‌الدین (از آنندراج) 
ا گربصحبت عرفی به سهو بنشینی 
بگوش پنبه فرونه که سر بسر لاف است. 

عرفی (از آنتدراج), 

یه طبی؛ پبة هیدروفیل. 


اصر خسرو. 


1 - Malvacées (فرانوی)‎ 





۳ پبه باروتی. 


¬ سرخاب پنبه‌ای؛ نوعی پل بسرخاب سیر 
آغشته که گلگونه از آن کنند. 

- سیب پلبه‌ای؛ قسمی سیب بهار نرم و 
پیش ‌رس. 

- مثل پنبه؛ سخت سپید و نرم: تانی یا ریشی 
مثل پنبه. 

پنبة بارولی. یسم ب /پ ي | (ترکیب 
وصفی, | مرکب)", قسمی از ماد حاصله از 
عملی ازتی در مادء عامله خاص اجسام آلید 
که‌اصل جزء جامد باتی است. 

پنبۀ بردی. یم ب /ب ي ب] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) لونی. قنصف. (منتهی 
الارب). 
پفبه بز. ّم ب /ب ب ] (نف مرکب) پنبه‌وز. 
پبه‌زن ", کسی که پبه از هم باز کند. حلاج. 
نداف: 

پنبه‌بزی "فاش کرد یک نکت از سر عشق 
در همه عالم فتاد شور از آن مسلله. 

نزاری قهتانی. 

پنبه پای. یم ب / ب] (! مرکب) نوعی از 
پای‌افزار باشد. (آتدراج). 
پنبه تخم. [یُسم ب /ب تْ] (! مرکب) 
پنبه‌دانه. بزر پنبه. پذر پنبه. 
پنبه چو لیی. یم ب ] (خ) نام قریدای از 
دهستان اندرود در فرح‌آیاد مازندران که 
جمعی از کردان مدان لو در آنجا مقیمند. 
(سفرنامةٌ مازندران و استراباد رابینو ص ۱۳ و 
۰ 
پنبه خیز. يم ب / ب ] (ص مرکب) محلی 
که‌پنبه در آن بسیار حاصل شود: سصر 
از پنبه دارد. صاحب حشو از پنیه: قباء 
پنبه‌دار. تبان پنبه‌دار. 

= پنبه‌داردوزی؛ دوختن پنبه بحشو لباس و 
مانند آن. 

- پنبه‌دار کردن, پنبه گذاشتن؛ نهادن په 
بحشو لباس و مائند آن. 
پنبه‌دان. پم ب /ب] (امرکب) سبدی که 
زنان ریسنده دارند پبه را. 

تخم پنبه. بزر پنبه. بذر پبه. ککچه. شرزع. 
خیسفوج. (منتهی الارب). حب‌القطن. حب 
قطن 


ماهها باید که تا یک پنبه‌دانه زاب و خاک 


شاهدی را حلّه گردد یا شهیدی را کفن. 
تجرید؛ پنبه بیرون آوردن از پنبه‌دانه. (منتهی 
الارب). 

- امتال: 


شب پنبه‌دانه در می‌نماید. 


شتر در خواب بیند پنبه‌دانه. 





ز کوة تخم مرغ یک پنبه‌دانه است. 
پنبه ۵ رگوش. َم ب /ب د] اص مرکب) 
کنایه از سردم غافل و سخن‌ناشنو بناشد. 
(برهان قاطع): 

نظامی بس کن این گفتار خاموش 

چه گوئی با جهان پبه‌درگوش. نظامی. 
- پنبه در گوش داشتن, پنبه در گوش کردن, 
پنبه در گوش نهادن: غفلت داشتن. تخافل 
کردن.سخن ناشنودن, سخن نشنیدن. حرف 
نشنیدن» 

بمجلسی که ز جودت مرا سؤال کنند 

نهاد بايد ناچار پنبه در گوشم. ظهیر فاریابی. 
- امتال: 

بگو مبین. چشم می‌بندم. بگو مشنوه پنبه در 
گوشم‌می‌نهم. بگو مدان, نمی‌توانم. 
پنبه دوخ. بمب /ب ي ] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) لونی: و دیوار خانه بگل پا کیزه 
اندوده باشند وا گربعوض کاه اندر آن گل, پنبۀ 
دوخ کرده باشند سخت نیک باشد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
پنبه دوز [بمٌ ب ] (نف مرکب) بمعنی 
کهنه‌دوز است یمنی کسی که پارچۀ کهنه و 
خرقه و امثال آن دوزد. (از صراح‌اللغات) (از 
غیاث اللغات). 
پنبه دوزی. بْب /ب | (حامص مرکب) 
طرز دوختن جامه‌ای که حشو پنبه دارد. 
پنبه‌دهن 

پنبه‌دهانی به زمان دراز 

با همه کی گرم‌سر و سوزساز. 

آمیرخسرو (از آندراج). 

پنبه دهن. یم ب / ب د ه] (ص مرکب) 
پنبه دهان. کنایه از کم‌گو و کم‌سخن. (غیاث 
اللغات): 

پنبه‌دهنا کدام روئۍ 

سوزن‌پلکا کدام سوئی؟ 

امیرخسرو (از آنندراج). 

از دو پیت شاهد پبه‌دهان و پنبه‌دهن معنی 
مفهوم تمیشود. محتاج تأیید است. 
پنبه رسه. [پْمْ ب ر س] (اخ) نام محله‌ای به 
قزوین. پنبه‌ریسه. 

= امثال: 

یک خانه داریم پنبه‌رسه مان هفتاد ورثه. 
پنبه ریسه. پم ب ش]((خ) پنبه‌رسه. 
پنبه زار. [پُم ب /ب] (!مرکب) زمینی که در 
آن پبه کشته‌اند. مقطن. (دهار). مقطة. 
(منتهی الارب): اتفاقاً برفی عظیم افتاده بود و 
دشت و صحرا پنبه‌زار شده و کوه و کنار از 
صحبت سرما چادر گازری در سر گرفته. 
(العراضة): 

ریش چون روی پنبه‌زار شده 


روی چون پشت سوسمار شده. سنائی. 


پنبه کار. 
نشگفت | گریکی ز دهاقین عدل تو 


سیراب صازد از عرق شعله پنبه‌زار. 
طالب آملی (از آنندراج). 
پنبه‌زاری بود یکسر پیش ازین هامون برف 
برق نیسان آتشی انگیخت در آن پنبهزار. 
قاآنی. 
پنبه زدن. پم ب /ب ر د] (مص مرکب) 
بیرون کردن پنبه از تخم. حلاجی کردن پنبه. 
تنديف. تدف. حَلج. ندش. (منتهی الارب). 
|اپر کردن پنبه در چیزی: 
هر روز بهر پنبه زدن بر دواج چرخ 
صبح از عمود مشته کند وز افق کمان. 
اثیر اخسیکتی (از آنندراج). 
تفدیک, تفتیک؛ پنبه زدن. (منتهی الارب). 
پنبه زرگوتی. بم ب ) (اخ) نام قریه‌ای 
از دهستان رودپی در فرح اباد مازندران. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
ص ۰ 
پنبه‌زن. بمب / ب ر) (نف مرکب) پنبهبز. 
پنبهوز بهینه. بهین. حلاج. ناف, (دهار): 
آن شنیدی که بود پنبه‌زنی 
مقلس و غلتبانش خواند زنی. سنائی. 
پنبه زنی. [بَمْ ب /ب ژ] (حامص مرکب) 
عمل بیرون کردن پنبه از پنبه‌دانه. محلوج 
کردن‌پنبه. حلیج کردن پنبه. جلاجت. تندیف, 
ندف. 
پنبه شدان. [پسم ب /ب ش د] (مسص 
مرکب) نرم و سفید شدن. |آگریختن. ||متفرق 
و پریشان گردیدن. (برهان قاطع): 
پنبه کنم لشکرشان را چنان 
کزتشان پبه شود است‌خوان. 
امیر خسرو (از آندراج). 
|[از کسی بیموجب بریدن. (برهان قاطع). به 
هرزه بریدن. (فرهنگ خطی). نرم شدن. 
(فرهنگ خطی). نرم و هموار شدن. (فرهنگ 
رشیدی). ||بیهوده شدن. باطل و بی‌سود 
ماندن کار و سخنهای پیش: هرچه رشتیم پبه 
شل, 
پنبه‌غاز کردن. بمب /ب ک د] (مص 
مرکب) مشع, (منتهی الارب). تمزیع. (منتهی 
الارب). حلج. حلاجت. 
پنبه فرخمیدن. [ پم ب /پ ف ر ذ] 
(مص مرکب) پنبه فلخیدن. پنه فخمیدن. 
بیرون کردن پبه از پنبه‌داند. حلج. حلاجت. 
حلاجی کردن. 
پنبه فروش. َم ب /ب ف] (نف مرکب) 
آنکه تجارت پنبه کند. قَطان, 
پنبه کار. یب /ب ](نف مرکب) آنکه تخم 


1 - Pyroxyline (فرانوی)‎ 
2 ۰ Cardeur de colon ئ(‎ gil). 
۳-حلاج: حین‌بن منصرر.‎ 








پنبه‌کاری 


پنبه در خاک کند برای کشت آن. آنکه بذر 
پنبه کارد. 

پنبه کاری. [بَمْ ب / ب] (حامص مرکب) 
عمل په کار.زراعت پببه. 

پنبه کردن. پم ب /ب ک د] (مسص 
مرکب) کنایه از گریختن و گریزانیدن. (برهان 
قاطع) (فرهنگ خطی). واریشتن. رشته را باز 
کردنبصورت پنبه. ||پریشان و پرا کنده 
ساختن و متفرق گردانیدن. (برهان قاطع). 


متفرق کردن. (فرهنگ خطی): 
رای تو پلبه کرد سر بوالفضول را 
کاگنده‌بود گوش قبول از ندای ملک. 
اثیر اخسیکتی (از آتتدراج). 
پبه کنم لشکرشان را چنان 
کز تنشان پنبه شود استخوان. امیرخسرو. 


|[کنایه از خاموش کردن. (برهان قاطع): 
چون بیاید مر ورا پنبه کنید 
هفته‌ای مهمان باغ من شوید. 
|ادفع و محو کردن. (برهان قاطع): 
چو خواجه را اجل از ملک پنبه خواهد کرد 
چه اعبار ز پشمی که در کلاهش نیست. 


مولوی ِ 


اوحدی. 

منکر شدن. (برهان قاطع) (فرهنگ خطی): 
نیش در آن زن که ز تو نوش خورد 

پشم در آن کش که ترا پنبه کرد. نظامی, 
||عساجز گردیدن. (برهان قاطع). عاجز 
گردانیدن. (فرهنگ خطی). |انرم ساختن. 
(غیاث اللغات). ||نومید کردن: 

از خود مکنم پنبه از آن پیش که پشم 

این ینب ناز برکشد از گوشت. 

رزخالی سرخسی (از لباب‌الالیاب ج۱ 
ص .)۲۱٩‏ 

پنبة کوهی. یم ب /ب ي] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب)۲ حجرالفتیله. مت 
آذرشین و آذرشب هر دو غاط الست و و 
آذرشت صحیح آ ن است و ما در آذرشین و 
آذرشب بغلط رفته‌ایم. رجوع به الجماهر 
بیرونی شود. معدن آن در خراسان و کرمان و 
پلوک کوه بنان است. رگه‌های پنبهٌ وهی در 
یک فرسخی شمال کوچار (اطراف کوه بان 
که مخلوط با توده‌های آهکی و گچی است 
دیده شده و از نقطه‌ای که کار کرده‌اند بقطر 
بیست‌وپنج سانتیمتر رگه دیده میشود. وسعت 
تمام این معدن شاید از دویست محر تجاوز 
نکند. در دو فرسخی معدن فوق رگه‌های 
دیگری که باریکتر است کشف گردیده و قطر 
آنها در اغلب تقاط یک سانتیمتر میباشد ولی 
این معادن بواسطة قلت و کمی ثروت قابل 
استفاده نیست. (جغرافیای اقتصادی کمهان 
صص 4۲۶۲. 
پنبۀ محلوج. یرب /ب ي ء] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) نب زده. پنبهٌ حلیج. 





پښه نهادن. یم /ب ن / ن د] (مص 
مرکب) قرار دادن پنبه در جامه یا جز ان 
بجذب امر کشی حرف از زبان سکوت 
بدست هی هن پنبه در دهان صداء 
ظهوری (از آنندراج) 
ااکاید از فریب دادن باشد. (برهان قاطع) 
(رشیدی). ||کنایه از راضی ساختن کسی در 
آمری. (برهان قاطم) |[کنایه از روانه كردن 
کسی بجائی. (برهان قاطع): 
سایه را پنبه برنه احمدوار 
تا شود ابر سایبان خلوت. خاقانی. 
عقل جولاهی است زودش پنبه نه منصوروار 
تا چه خواهی کرد این اشتردل جولاه راء 
مولوی (از فرهنگ رشیدی). 
پنبه وز. [بْمْ ب /ب و] (نف مرکب) پنبه‌زن. 
پبه‌یز, حلاأج. نداف. (برهان قاطع): 
سر انا الحق تود در سر هر پبه‌وز 
لایق حلاج بود مرتبه دار عشق 
نزاری قهستانی (از جهانگیری). 
پن پول. ب1 (خ) پربل " کرسی بخشی 
در ای‌الت «کت دو نوره از شهرستان 
(«سی‌بریو» دارای ۲۷۰۰ تن سکنه و راه‌اهن, 
بندر آن بر کنار دریای مانش و تجهیزات 
کامل برای صید ماهی روغن‌دار " است. 
پنت. (چ] (۱خ)" نام ولایت شمالی آسیای 
صغیر بر کنار پونتوکن * دریای سیاه (بحر 
اسود) و آن رابه لاطینی پنتوس (بنطس 
عربی) می‌گفتند. دولشی در آن سرزمین در 
عهد قدیم تشکیل شد که به دولت پنت معروف 
است ایرانیان در عصر داریوش از این 
سرزمین ایاتی (خشترپا) تشکیل دادند که 
بتدریج استقلال یافت و بعد در قلمرو دولت 
اسکندر درامد ولی امیر آن مهرداد دوم قدرت 
خویش را حفظ کرد. پس از مرگ اسکندر 
مهرداد عنوان پادشاهی بخود گرفت و به 
کتیس‌تس" (مؤسس) ملقب گشت. پایتخت 
پادشاهان پنت اماسه نام داشت. (ایران 
باستان ج۱ ص 4۲). و باز در تاریخ ایران 
باستان آمده است:* دولت پنت کاپادوکی 
یکی از سلسلههای پادشاهانی که نسبشان را 
به پارسها میرسانیدند و واقعاً هم پارسی‌نژاد 
ِ دودمان پادشاهان ینت بود چسانکه 
الا 7 لاتر گفته شد نت به آن قسمتی از کاپادوکیه 
بت میشد که در کنار دریای سیاه داقم 
است وبه همین جهت پنت راصحیحا 
کاپادوکیه پُنتی مینامدند. از اجداد این 
سلسله یعنی نختین جدی که نامش در 
تاریخ ذ کر میشود مهرداد نامی بود پر رن - 
تّبات. بمضی نب او را به یکی از رژساء 
شش خانواد؛ درجه اوّل پارسی که در واقعةٌ 
بردیای دروغی از هم‌قسم‌های داریوش بودند 
میر ساند (بوشه لکلرک, تاریخ سلوکی‌ها) و 


پنت. ۵۷۳۳ 


برخی گویند که نسبت او به خود داریوش 
میرسد (آب پیان جنگهای مهرداد کتاب ۱۲ 
بند ۱۱۲ و بعد). ممکن است که هر دو روایت 
صحیح باشد زیرا چتانکه میدانیم شاهان 
هخامشی زنان خود را از ميان خانوادۀ درجة 
ول بازسی تخاب میکردند و بنابراین ممکن 
بود که نسب مهرداد به داریوش و هم به یکی 
از روساء خانواده‌های مذکور منتهی شده 
باشد. نیا کان مهرداد از ولات پارسی بشمار 
میرفند و در اداره‌شان محلهای بسیاری در 
کار دریای سیاه داشتند. خود سهرداد در 
زمان اردشیر دوم (با حافظه) هخامنشی یک 
شهر یونانی را که در کتار دریای مرمره وأقع 
موسوم به کیوس بود. گرفت (تقرياً ۷ 
م.) و بعد تمایلی بسیار به تمدن یونانی یاقت. 
چنانکه نوشته‌اند به خرج خود مجسمه‌ای 

برای افلاطون بساخت و آن را در اکادمی 
آتن گذارد. پ پسر این مهرداد آری ب ہرزن رن نام 
داشت و بقدری محبَ یونانها بود که آنها 
عنوان افتخاری «آتتی» و «اسپارتی» به او 
دادند. پس از آن آری رن به شید کمک 
یونانیها ب به سه سردار ایران؛ د 
داتام و آرونت همدست شده بر آردشیر دوم 
یاغی شد ولی اشخاص مذکور بزودی 
دریافتند که امیدشان بیجا بوده زیرا یونانیها 
موّثر بکنند و دربار ایران 
اری برژن و تمامی متحدین او را شکت 


یعنی آرته‌باز و 


نتوان ۳۹ 


داده قوای آنها را تار و مار ساخت مهرداد 
پسر آری رن که باید مهرداد دوّمش تامید په 
اشارة اردشیر دوم هخامنشی دامی برای داتام 
گسترده خائنانه او را کشت بعد به پدرش 
خیانت کرده او را به اردشیر سوم تسلیم کرد 
پس از آن دیگر اطلاع مهعی از این خانواده تا 
زمان اسکندر نداریم. در این وقت که اسکندر 
به آسیا آمد. شهر کیوس را از مهرداد گرفت» 
ولی او تمکین نکرد و چون اسکندر دشمنی 
نیرومند مانند داریوش سوم در مقابل خود 
میدید اعتناء به امرائی مانند مهرداد نکرد. 
بخصوص که مهرداد دور از راهی که اسکندر 
می‌پیمود اقامت داشت. پس از فوت اسکندر, 
وقتی که جانشینان او بهم افتادند. مهرداد 
طرفدار آنتی‌گون گردید, ولی یک سال قبل 
از جنگ ایپ سوس یعی در ۲۰۲ ق. م. 
آن‌تی‌گون از مهرداد ظنین شده گمان برد که 
امیر ایرانی با دشمن او کاساندر رای دارد و 


۱-در شری مولری ابن شعر یافته نشد. 
Amiante, Asbeste.‏ - 2 


3 - ۳ 4 - Morue. 
5 - Pont. 6 - Port - Euxin. 
7 - Clisles. 
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او راگرفته بکشت. 
مهرداد سوم - پسر این مهرداد, که نز مهرداد 
نام داشت: (مهرداد سوم) دوست صمیمی 
دمتریوس پر آن‌تی‌گون گردید. پلوتارک 
راجع به این مهرداد چنین گوید (ٍیتریوس بند 
۵) او نسبت به آن‌تی‌گون خیلی متواضع بود و 
رفتارش نشان نمیداد که بدخواه او باشد ولی 
از جهت خوابی که آن‌تی‌گون دید از او هم 
بدگمان شد. آن‌تی‌گون شی در خواب دید که 
تخم طلا می‌افشاند و این بذرافشانی حاصل 
طلا میدهد بعد او از این مزرعه رفت و چون 
برگشت, دید, که خوشه‌ها را تمام چیده‌اند و 
شید, که گفتد: «طلاها را مهرداد ربود و 
بطرف دریای سیاه فرار کرد». بر اثر این 
خواب آن‌تی‌گون دمتریوس را نزد خود خواند 
و پس از اینکه بقید قسم قول گرفت. که راز او 
را به مهرداد نگوید, خوابش را برای او بیان 
کرده‌گفت که باید مهرداد را هم ماتند پدرش 
نابود ساخت. دمتریوس از انجا که رفیق 
مهرداد بود از این تصمیم پدرش بار منموم 
گشت,و چون تبتوانست بواسطا قسمی, که 
خورده بود. شفاهاً چیزی به مهرداد بگوید, او 
را صحبت‌کنان به کناری کشید و در آنجا با 
نوک نیزه‌اش بر زمن نوشت: «مهرداد فرار 
کن» پی از آن مهرداد دریافت که برای او 
خطری هت و شبانه فرار کر ده به کاپادوکیه 
رفت و در آنجا مملکتی بدست آورده و 
مؤسس بلله‌ای شد که در نسل هشتم به 
دست رومیها معدوم گردید. آن‌تی‌گون. چون 
کارهای مهم دیگر داشت فرصت نیافت او را 
تعقیب کند و بزودی در جنگ ایپ سوس 
شکت خورده کشته شد (۲۰۱ ق. ۲ بعد, 
وقتی که لیزیما ک و سلوکوس و کاساندر به 
تقسیم ترکة آن‌تی‌گون مشغول بودند. صهرداد 
از موقع استفاده کرده وادی رودهالیس (قزل 
ایرماق) را که قسمتهائی را از کاپادوکیه و 
پافلا گونیه شامل بود تصرف کرد و بعد چون 
دید که اقبال با سلکوس است. قبل از جنگ 
کوروپدیون طرفدار او گردید و پس از آن 
خود را پادشاه خواند. پس از جنگ مزبور 
سلکوس خواست این سلسلة جدید را 
براندازد و با این مقصود لشکری به سرداری 
دیودور بقصد او فرستاد. ولی مهرداد سپاهی 
از شهر هرا کله (ار کله) یکمک طلبید و سردار 
مزبور را شکست داد. بعد چیزی نگذشت که 
سلوکوس را بطلمیوس کرائوئوس کشت و 
پرش آن‌تیوخوس بقدری گرفتار تشکیلات 
و ترتیات دولت جوان سلوکی بود. که 
فرصت نیافت به مهرداد پپردازد بنا بر آنچه 
گفته شد. مهرداد سوم از این خاتواده اول کسی 
بود که خود را پادشاه خواند از این جهت 
است که او را بمضی مهرداد اول گویند و برخی 








مهرداد سوم ما ترتیب آخری را متابمت 
کرده‌ايم. باری آن‌تیو خوس از راه مال‌اندیشی 
نخواست با مهرداد سوم درافتد و استقلال او را 
در پنت شناخت بعد دیری نگذشت که مهرداد 
هم حق‌شناسی خود را به او نمود. توضیح 
آنکه بطلمیوس دوم پادشاه مصر خواست 
تمامی قسمتهای آسیای صفیر را تصاحب کند 
و لشکری به ان طرف فرستاد. آن‌تیوخوس 
بموقع کاری برای دفاع متملکات خود 
نکرد.ولی مهرداد سپاهی از گالی‌هائی. که 
ذ کرشان گذشت. آراسته مصریها را شکست 
داد و کشتی‌های آنها را خراب کرده لنگرهای 
کشتی‌هارا به یادگار این فتح برگرفت. پس از 
آن سپاهیان اجر گالی در اسیای صغیر 
برقرار شدند. و کرسی ولایتشان را که به اسم 
گالی‌هاگالایا تام داشت «آنکورا» نامیدند و 
آنکورا در یونانی بمعنی للگر کشتی است (اين 
شهر را کنون آنقره نامند و چتانکه سعلوم 
است پایتخت ترکیه میباشد ) در ۲۶۶ ق. م. 
مهرداد سوم درگذشت و پسر اری برن بجای 
او نشست او شهر اماستریس (هماشتر) را به 
قلمرو سلطت خود ضمیمه کرد. ولی جالب 
توجه است. که خود را دست‌نانده خانوادهٌ 
سلوکی دانست و ضرب سک طلا را موقوف 
داشت. جانشینان او هم همین سیاست را 
دبال کردند جهت درست معلوم نیست ولی 
میتوان حدس زد که خانواد؛ مهرداد با مردم 
گالی‌دانماً در جنگ و سیر بودند و 
نمتوانتند با سلوکی‌ها هم درافتند. 

مهرداد چهارم - آری برژن در ۲۴۹ ق. م. 
درگذشت و پسرش مهرداد چهارم که نوجوان 
بود گرفتار یاغی‌گری سپاهیان اجیر خود 
ی عنی گالی‌ها گردید, ولی ده سال پس از 
جلوس بتخت توانست ترتیبی به دولت خود 
داده اطاعت نظامی را در سپاهش استوار کند. 
ضمنا باید گفت. که هرا کله در موقع 
گرفتاربهای مهرداد چهارم کمک‌های گرانبها 
به او کرد. در زمان مهرداد چهارم عادت 
جدیدی در این دودمان داخل شد و بالاخره 
این سلسله ایرانی را یسونانی کسرد. جهت از 
جمله این بود که خانواد؛ پادشاهان پنت پا 
سلوکیها وصلت کرد و مهرداد چهارم لاادیی 
دختر آن‌تیوخوس دوم خواهر سلکوس دوم 
راگرفت و فريگية علیا جهیز زنش گردید پ 
از آن برادر کوچکتر سلکوس که آن‌تیوخوس 
هی‌یرا کس‌نام داشت, به تحریک مادرش بر 
برادر بزرگتر یاغی شد و مهرداد بکمک 
آن‌تیوخوس شتافته از جهت رشادت 
سپاهیان اجیر گالی. در آنقره شکتی فاحش 
بلوکس داد. در این جنگ بیست هزار نفر 
مقدونی تلف شد و زن غیر عقدی سلکوس که 
میستا نام داشت» اسیر گردید او را به بازار 








شت. 
¢ 


برده‌فروشی در شهر ردس فرستادند. ولی 
چون خود را نامید رُوسی‌ها او را شناختند و 
بازخریده نزد سلکوس روانه داشتند. پس از 
سلکوس دوم آن‌تیوخوس مذکور به تخت 
نشت اما خوشبخت نبود» زیرا در جنگی با 
مردم گالی کشته شد و پس از او آن‌تیوخوس 
سوم که کبیرش خوانده‌اند. به تخت سلوکی 
رسید. در این وقت پسر عموی اوه اخه 
لائوس‌نام. بر او ياغي شد و خود را پادشاه 
آسیای صفیر خواند. و چون مهرداد چهارم 
نمیدانت کدام یک از طرفین فاتح خواهد 
شد. به هر یک از دو پادشاه مزبور. یکی از 
دختران خود را داد ولی بزودی آخه لائوس 
اسر و معدوم گردید و زن او از اهمیت افتاد. 
اما زن آن‌تیوخوس چون ملکه ماند. سورد 
ملاحظه مهرداد بود و از این جهت این بادشاه 
پنت متحد بار نزدیک داماد خود گردید. 
بعد در ۱۹۰ ق. م. آن‌تیوخوس از رومیها در 
ما گزی شکست خورد و مهرداد باز از راه 
احتیاط منتظر وقایع شده کمکی به وی نکرد. 
پس از چندی مهرداد از مرضی درگذشت و 
یک دولت متشکل نیرومندی برای پسر خود 
فرنا ک گذاشت. مدت سلطنت مهرداد چهارم 
را شصت سال نوشتهاند. 

فرنا ک‌اول - این پادشاه پنت در ۱۸۳ ق. م. 
شهر سی‌نوپ یونائی را گرفت و سواحل 
دریای سیاه را بتصرف دراورده به کالائیا 
دست انداخت ولی بعد. از سپاه کاپادوکی و 
پرگامی شکست خورد. موقع فرنا ک خیلی 
باریک پود اما دخالت رومها او را نجات داد, 
توضیح آنکه رومیها چون نیخواستند. دولتی 
نیرومند در آسیا باشد. اومنس پادشاه پرگام را 
مجبور کردند. قشون خود را از پنت بیرون 
برد. این دخالت سنای روم تمام پادشاهان 
آسیای صفیر را دوچار تشویش و اضطراب 
کردو بر اثر آن پنج پادشاه» یعنی پادشاهان 
پرگام کاپادوکیه. بی‌تی‌نیه, ارمنستان. و پنت 
بین خودشان عهد صلح ابدی بستند. فرنا ک 
در ۱۶۹ ق. م. درگذشت. از مورخین عهد 
قدیم پولی پیوس او را خیلی بد توصیف کرده, 
چنانکه گوید. «از تمامی پادشاهانی که قبل از 
من بودند. غداری مانند او بود». ( کتاب ۰۲۷ 
فصل ۱۷ بند). 

مهرداد پنجم - پس از فرنا ک برادر او مهرداد 
به تخت نشت او را [ورگت میخواندند که به 
یونانی بمعنی خیّر است. از او چیزی در تاریخ 
نمانده. جز اينکه لاادیس دختر آن‌تیوخوس 
چهارم را که ملقب به اپی‌فان بود. گرفت و از 
این نکاح پسری تولد یافت که مهردادش 


۱ -در زمان تألیف لفت‌نامه (پیش از ۱۳۳۰ 
ه. ش.). 








۰ 
لت 


نامیدند. در ۱۲۱ ق.م. مهرداد پنجم را در 
سی‌نوپ کشتد و پ پستر او راکه در تاریخ 
معروف به مهرداد اوپاثر یا مهرداد ششم 
بر تخت نشانیدند (إِوپاتر بیونانی یعنی دارای 
پدر خوب), این پادشاه پنت که از نوادر 


ایست. 


روزگار بود دشمن نیرومندی برای رومیها 
گردید و کارهائی کرد که واقعاً حیرت‌آور 
است و اگرکوچکی پنت و بزرگی روم را در 
نظر گیریم شاید بی‌نظیر باشد. او را هان‌نی‌بال 
ثانی گفته‌اند (هان‌نی بال یکی از سه بزرگتر 
میدز ازج مالم ات که از رف در 
قرطاجنه لشکر به ابطالیاء کش کشید روزگار 
رها را تیره و تاریک کرد لشکرکشی‌های 
۰ او از کوههای پیرنه و آلپ در زمستان و 
شکستهای پی‌درپی که به رومی‌ها داد از 
شاهکارهای فنون جنگی است) شرح 
کارهای او در ايین جا خارج از موضوع 
میباشد اما شرح احوال مهرداد ششم این 


است. 
مهرداد ششم 
یازده‌سالگی به تخت نشست. در بدو سلطنت 
احوالی داشت بس مشوش و دلخراش, نه فقط 
نزدیکان و مستحفظین او میخواستند به هر 
وسیله که باشد. او را از تخت دور کنند. بل 
مادرش هم بر ضدٌ او بود. بالاخره او در میان 
آنهمه شداید طاقت‌فرسا مجبور گردید فرار 
کرده. سرگر دان ن از جائی بجائی برود: نه منزل 
ت و نه پناه گاهی. هفت سال 
تمام به این وضع گذرانید و در این مدت 


- این پادشاه در سن 


و مأوایی داشت 


چیزهای بار آموخت. اولاً در اسب‌سواری 
و تیراندازی سرآمد اقران خود گردید. درفن 
شکار کی حریف او نمیشد از حیث جه و 
زورمندی مثل و مانند نداشت, چنانکه یک 
نفر رومی نمیتوانست سلاح او را در بر کند. 
مهرداد می‌توانت روزی یکصد میل راه 
پیماید و گردونه‌ای را که به ۱۶ اسب قوی 
می‌بستند بخوبی اداره کند. زبانهائی را که در 
مملکت او حرف میزدند آموخته بود و روان 
حرف میزد و حال آنکه عد این زبانها و 
لهجه‌ها را ۲۲ نوشته‌اند. مُحب صنایم یونان 
بود مخصوصاً موسیقی بونانی را بسیار 
دوست میداشت و ادبیات یوانی را خوب 
میدانست اطلاعات بسیاری هم از انواع 
جواهر و اسباب و اشیاء عتیقه داشت ت وكلة 
وقتی که در صفات گونا ون او چنانکه از 
تاریخ معلوم است می‌نگریم به این عقیده 
میشویم که از اجداد خود از طرق پدر و مادر 
یعنی از ایرایهای قدیم و نیز از مقدونها ارث 
برده بود. | کنون بايد دید که چه کرد. وقتی که 
مهرداد پس از هفت سال دربدری به مملکت 
خود برگشت و زمام امور را بدست گرفت. 
صلاخ خود را در آن ندید که با روم طرف شود 





و تمام توجه خود را به تسخیر ولایاتی که در 
شمال و مشرق دریای سیاه واقع بود معطوف 
داشت در این راه یونانیهای قریم و کنار 
دریای ازو از دل و جان به کمک او شتافتند 
زیرا شهرهای اینها همواره در معررض تاخت 
و تاز مردمان وحشی شمال از قبیل سکاها و 
سارماتها بودند و یونانهای مزبور مهرداد را 
یک نفر مقدونی میدانستند: اولاً او زبان 
بسونانی را ب‌خوبی حرف میزد و دیگر 
تشکیلات و ترتیبات لشکر او بهمان طرز و 
اسلوب فالانژهای مقدونی بود و بالاخره دو 
سردار نامی او یعنی دیوفانت و نه اپ‌تولم 
یونانی بودند. مهرداد بزودی نشان داد که 
سرداری است ماهر و زیرک چه با لشکری 
مرکب از ده‌هزار نفر یک قشون هشتاد هزار 
نفری مردمان سکائی و سارماتی را شکت 
داد. بر اثر این فتح شهرهای یونانی او را اقای 
خود دانتند و حدود مملکت این پادشاه در 
سواحل شمالی دریای سیاه به رود عظیم دنیپر 


رسید پس از آن مهرداد بتوسعد مملکت خود 1 


در آسیای صفیر پرداخته ارستان کوچک 
را ضمیمه کرد تیگران پادشاه ارمنستان را 
محرک شد که پارتیها را از آنجا بیرون کند و 
برای اتحاد دختر خود را که کلئوپاتر نام 
داشت به تیگران داد سپس گهی با زور و گاهی 
بسا حیله و تزویر صاحب کاپادوکیه و 
پافلا گونیه‌گردید و پس از بیست سال سلطنت 
بقدری قوی شد. که در آسیای صغیر کی 
نسمیتوانست با او طرف شود و پس از 
آن‌تیوخوس کبیر احدی به این مقام نرسیده 
بود. پادشاهان اسیای صفیر که ممالکشان را 
از دست داده بودند, شکایت مهرداد را به روم 
بردند ولی روم در این وقت بواسطة جنگهای 
داخلی یا اجتماعی نمیتوانست کاری بکند. 
پس از چندی بالاخره دولت روم سولا را 


مأمور کرد که به آسیای صفیر رفته مهرداد را. 


به تخلیۀ کاپادوکیه و پافلا گونیه سجبور 
گرداند. پادشاه ُت مأمور روم را خیلی گرم 
پذیرفت و هر دو صفحه را تخلیه کرده وعده 
داد که قریم را تخلیه کند ولی همین که سولا از 
آسیای صفغیر رفت؛ مهرداد هر دو صفحه 
مذکور راز نو اشفال کرد و به توسعةً سالک 
خود از طرف قریم ادامه داد. دولت روم باز 
مأموری آ ک‌ویلیوس‌نام به آسیای صغیر 
فرستاد و مهرداد معذرت خواست ولی چون 
مأمور روم از مقدار هدایای مهرداد راضی 
نبود. راپرت مساعدی به دولت روم نداد و این 
نکته باعث شد که دولت مذکور به پادشاه پشت 
اعلان جنگ کرد. 

جنگ اول با روم: این جنگ برای رومیها 
مشکل بود. زیرا تمام آسیای صفیر طرفدار 
سلله ایرانی گردیدند. یونانیهاه که از 


پنت. ۵۷۳۵ 


حکومت روم ناراضی بودند. حتّی خود 
رومیهائی که تحصیلداران عوارض پشمار 
میرفتند و نیز کسانی از رومهاء که منافعشان 
غلبة بت را اقتضا ميكرد, تماماً طالب فتح 
مهرداد بودند, در بهار ۸۸ ق. ۰ . لشکر مهرداد 
به سرداری آرخدلائوس و ندآپ تولم یسونانی 
بی‌تی‌نیه را اشغال کرد و پس از آن دیری 
نگذشت که تمام آسیای صفیر در تحت فرمان 
پادشاه پُنت درآمد. بر اثر اين وقایع 
آ ک‌ویلیوس رومی را گرفته نزد مهرداد 
آوردند و او خیلی بیرحمانه بااو رفتار کرد. 
توضیح آنکه گفت چون این رومی از طلا 
هیچگاه سیر نميشود, در حلق او چندان 
طلای ذوب شده بريزید, تا شکمش از طلا پر 
شود. این امر اجراء شد و پس از آن مهرداد 
شقاوتی نسبت به رومیها بروز داد. که در 
تاریخ کمتر نظیر دارد: وقتی که در افس بود. 
امر کرد ایطالیائیها و رومی‌های آسیای صغیر 
را قتل عام کنند و بر اثر این حکم ۸۰۰۰۰ (و 
به روایتی ۱۵۰۰۰۰) ایطالائی و رومی را 
نابود کردند. شکی نبود, که بعض متقتولین 
بواسطا حرص بی‌پایانی که برای غارت اموال 
مردم ابراز کرده بودند باعث این کشتار 
گشتد, ولی مردم بیاری هم بی‌تقصیر 
قربانی حرص و طمع رومهای غارتگر شدند. 
به هر حال باید گفت که این قتل عام نام مهرداد 
ششم را پست کرده و او را از پادشاهانی 
میدانند که در شقاوت کمتر نظیر داشته‌اند پس 
از آن مهرداد, چون دید که از طرف رومیها 
حرکتی نمیشود. به خیال تصرف تخت 
[بای ] اسک‌ندر افتاد و پر خودرا با 
لشکری جزار به اروپا فرستاد. او با بهره‌مندی 
ترا کیه و مقدونیه را از قواء دشمن جساروب 
کردو در همان اوان بحریة مهرداد کئتی‌های 
روم را از بحرالجزایر براند. بزودی پس از این 
بهره‌مندی‌ها آتن و شبه‌جزیر؛ پلوپونس از 
جهت نارضامدی از رومهاء با طیب خاطر 
طرفدار مهرداد شدند و از عجایب روزگار 
اینکه همان یونان, که با خشایارشا آن 
جنگهای نامیرکر. | کنون‌با شعف و شادی 
یکی از اعقاب این شاه را به آقائی پذیرفت. 
بهره‌مندیهای مهرداد دوام داشت تا ا در 
۷ق .م. سولا با لشکری مرکب از ۰۰ 

نفر مأمور دفع او شد. این سردار رومی ا 
پیاده شده, باسرعت خود را به یونان وسطی 
رسانید. بعد آخه‌لائوس سردار مهرداد را 
شکست داده, آتن را محاصره کرد. آتنها 
سخت پا فشردند ولی بالاخره مجبور گشتند 
تسلیم شوند. در این وقت وضع سولا هم در 
روم خوب نبود. زیرا دشمنانش سخت به او 
حمله میکردند واگرمهرداد میگذاخت 
سرداران او جنگ دفاعی پیش گرفته امرار 


۶ پنت. 


۰ 

وقت کنند. سولاء بواسطة طول مت مجبور 
میگشت بجای خود کسی را معین کرده به 
ایطالیا برود و با این پیش آمد کارهای مهرداد 
بهتر ميشد ولی چون پادشاه پنت دور از میدان 
جنگ بود و نمتوانست قضایا را خوب 
بسنجد به سرداران خود امر کرد به سولا حمله 
کنند. در تیجه فالانژهای پنت نتوانستند از 
عهدۂ لژیونهای رومی برآیند: در خچرونه واقع 
در ب‌اسی یونان شکتی بزرگ نصیب قشون 
مهرداد گردید و این فتح باعث شد که سولا په 
سمت سرداري باقی بماند (۸۶ق. م.) سال بعد 
نولافتح دیگری در آرخوین در اسپارت کرد 
و یونان مجبور شد از نو متحد روم گردد. پس 
از آن مهرداد درخواست صلح کرد و عهدی 
بسته شد که بموجب آن پادشاه نت از تیجۀ 
فتوحاتش دست کشید و بعنوان غرامت 

سه‌هزار تالان پرداخت (۸۴ق. م.- 
جنگ دوم - ده سال از قضایائی که ذ کر شده 
گذشت و این مت را مهرداد صرف تجدید 
قوای خود کرد تا از نو به رومیها بتازد و آنها 
را از آسیای صغیر براند. دولت روم هرچند از 
تدارکات مهرداد آ گاه‌بود ولی بواسطه نزاع 
داخلی بین مارکوس ماریوس و سولا قادر 
نبود حرکتی کند. بالاخره سرتوریوس, یکی 
از سرداران ماریوس در اسپانیا به مهرداد 
پیشنهاد کرد که او طرفدار ماریوس گردد و در 
عوض چهار ولایت بی‌تی‌نیه. پافلا گونیه. 
گالائیه و کاپادوکیه از ان او باشند مهرداد 
تصّور کرد. که چنین موقعی را نباید از دست 
بدهد. بنابراین طرفدار ماریوس گردیده به 
نای روم اعلان جنگ داد و نيجه فتوحات 
سابق خود را از نویدست آورد. از طرف دیگر 
سرتوریوس از طرف مارکوس ماریوس 
مامور شد, تد ب ات نظامی قشون مهرداد را 
تکمل کند. ولی در این وقت در اسپانا 
پرتوریوس را کشتند و دولت روم هم تمام 
توجه خود را بطرف مهرداد معطوف داشت. بر 
اثر اين وضع لوکولوس با لشکری مأمور شد 
که‌کار مهرداد را بسازد (اين شخص در تاریخ 
معروف است از این حیٹ» که سفره‌ای رنگین 
داشته و ضیافت‌های بزرگ و درخشان 
میداده. نیز باید گفت. که سردار قابلی هم بود) 
قبل از ورود لوکولوس به آسیای صفیر» 
مهرداد سردار رومی را که مارکوس کوت‌تا 
نام داشت در خشکی و دریا (در کالسدون یا 
قاضی‌کوی کنونی) شکست داد و شسهر 
سی‌زیکوس را محاصره کرد, تصمیم مهرداد 
بر تسخیر این شهر برای او شوم بود لوکولوس 
در جائی اردوی خود را زد که خطوط 
ارياطة لشکر مهرداد را تتهدید میکرد و در 
همین احوال بحریة پُنت. که در دریای سیاه 
بی‌منازع بود. بواسط طوفانی از کار افتاد و 








لشکر پت دوچار گرسنگی و قحطی آذوقه 
شد. بر اثر این وضع دویست‌هزار نفر از لشکر 
مهرداد تلف شد و مابقی را او به کشتها نشانده 
بطرف سی‌نوپ راند لوکولوس او را دنبال 
کرد.و مهرداد به محل کایریا عقب نشست. در 
اینجا او دو شکست خورد و با دوهزار نفر 
فرار کرده به ارمنستان رفت و به تیگران 
پادشاه ارمنستان, که دامادش بود پناهنده شد, 
اما لوکولوس به پنت درآمده. با یافشاری چند 
شهر ساحلی آن راگرفت و این جنگها دو سال 
بطول انجامید بعد سردار رومی از تیگران 
خواست که مهرداد را تلیم کند ولی او این 
تکلیف را رد کرد و لوکولوس داخل ارمنستان 
شده شهر تیگران‌شرت را محاصره کرد. 
تیگران با قو بسیار بکمک شهر مزبور 
شتافت و چون کمی عد رومیها را دید گفت 
این عده برای سفارت بسیار زیاد و برای 
جنگ کم است. با وجود این از عدۀ کم رومها 
شکست خورد. پس از آن تیگران میخواست 
صلحی با رومها منعقد دارد. ولی مهرداد ماع 
شد و فرماندهی لشکر ارمنی را یزور بدست 
گرفت.در این زمان مهرداد شصت سال داشت 
و با وجود این در سواری و جنگ, بخصوص 
در جنگ تن‌بتن چنان مهیب بود. که بالاتر 
ذ کرش گذشت. مهرداد سواره‌نظامی تشکیل 
کرد که به لژیونهای رومی آسیب زیاد 
ميرسانید. و هر چند رومها میکوشیدند که با 
أو در دشت نبرد روبرو شوند» موفق نميشدند. 
مهرداد همان اسلوب را پکار مېرد که معروف 
به جنگ و گریز است و چنانکه بیاید سواران 
پارتی با همین اسلوب کراراً نسبت به 
لزیونهای نیرومند رومی فاتح گشتند. اگر چه 
لوکولوس مسیتوانست در مقابل چنین 
سواره‌نظامی سواره‌نظامی هم از رومها 
تشکیل کد ولی چتین زک رد زیرا 
گرفتاریهائی برای او پیش آمد. چون اموال 
مردم را غارت و خودش آن را ضبط میکرد 
در روم از او ناراضی شدند. از طرف دیگر در 
مان آژیونهای رومی نخوت لوکولوس و 
اطاعت نظامی شدیدی که او از زیردستان 
میخواست, باعث تارضامندی بسیار گردید و 
برادر زنش, که پوبلیوس کلودیوس نام 
داشت, پرداخت به اینکه شورشی بر صد او بر 
پا کند. در این احوال لوکولوس خواست کار 
نمایانی بکند و با اين مسقصود به ارمنستان 
حمله کرد ولی فصل زمستان و برف و یخ 
پیار در این‌جاهای عاری از اذوقه اردوی 
رومی را مختل و ضیف گردانید و نزدیک بود 
شورشی روی دهد که سردار رومی حکم 
عقب‌نشیی را داد. مهرداد که پیدار کار خود 
بود بیدرنگ از موقع استفاده کرده په پیش 
قراول رومیها حمله برد و پس از غلبه بی‌مانع 





تاه 
۲ 


داخل مملکت خود شد. همینکه مردم پت از 
مراجعت او | گاه شدند همه مانند یکتفر به 
کمک او قیام کردند و بر اثر این احوال تری 
یاریوس رئیس ساخلوی رومی در نت فرار 
کرده‌به کابریاء رفت ولی در انجا قبل از اینکه 
لوکولوس بکمک او برسد با تمامی سپاهش 
معدوم گشت. پس از آن مهرداد باز پادشاه 
پنت گردید. اینکه نهل است بی‌تی‌نیه و 
کاپادوکیه هم او را آقای خودشان دانستند. با 
این وضع سردار رومی نتوانست کاری بکند و 
چاره را در این دید که عقب نشته به طرف 
سواحل دریا پرود (۷۳ق. م.). رومیها برای او 
کمکی نفرستادند. زیرا اغتشاشات داخلی و 
جنگ با راهزنان دریائی سیل و کریت مانم 
بود و دزدان مزبور قوّتی بزرگ یافته خطوط 
ارتباطیةٌ بحریُ روم را قطع کرده بودند. باری 
مهرداد هشت سال تمام از طرف روصیها 
نگرانی نداشت و لوکولوس جرئت نمیکرد به 
وی حمله کند. چون مهرداد هم نمیخواست 
رومها را به جنگ بطلبد. پیش‌قراولان هر دو 
طرف در مقابل یکدیگر ایستاده بودند. 
بی‌اینکه جدالی کنند. 

جنگ سوم - اوضاع چنین بود تا در روم 
پومپه روی کار آمد و دزدان دریائی را قلع و 
قمع کرد. پس از آن او به سمت سرداری 
لشکر روم به اسیا امد و بر خلاف سلفش از 
کارهای دیلوماسی آغاز کرد. ال قدمی که 
برداشت این بود. که با دولت ایسران» یبعنی 
پارتبها, داخل مذا کره‌شده آنها رابیطرف کرد. 
بعد اشخاصی را نزد تیگران پادشاه ارمنتان 
که پسر تیگران مذکور و از طرف مادر نو 
مهرداد بود. فرستاد. تا بین نوه و جد نقاری 
تولید کند و آنها بهره‌مند شدند. بر اثر این 
اقدامات مهرداد تنها ماند و پومپه در ۶۶ق. م. 
با لشکری بسیار از سرحد دولت پُنت گذشت. 
در ابتداء مهرداد از در صلح وارد شد و بعد 
چون دید که پومپه برای بستن پیمانی حاضر 
نیست, همان اسلوب جنگ و گریز را پیش 
گرفتیعنی عقب‌نشینی اختیار کرد و در 
همان حال به رومها آسیب بار میرساند. 
پومپه چون از رفتار لوکولوس آموخته بود که 
نباید داخل ارمنتان گردیده در بیغوله‌های 
این مملکت دوچار آن همه مرارت شود. راه 
دیگری پیش گرفته مهرداد را تا رود لیکوس 
(زاب بزرگ یا علیا) تعقیب و کنار جنوبی رود 
مزبور را اشغال کرد مهرداد هم در مقابل او 
اردو زد, در اینجا پومپه دسته‌ای فرستاد که 
زد یمین مر ده را یگ دو بت تن 
شد. تا دس دیگر راه ارمنستان را برای 
مهرداد سد کرد. پس از آن حکم یورش داد و 
مهرداد باز عقب نشست و بدستة دوّمی که راه 
را گرفته بود برخورد, در اینجا سپاه مهرداد 


۰ 
پیت 


بین دو قشون واقع شده شکست خورد و بنه و 
خزانة او بدست رومها افتاد ولی خود پادشاه 
پت با کمی از هواخواهان و زن غير عقدی 
خود از میان گیرودار جته بطرف ارمنتان 
رفت بعد بزودی معلوم شد که مهرداد در 
ارمنستان پناهگاهی نخواهد داشت زیرا 
پادشاه ارامنه تازه از جنگی با پارتیها پس از 
مسرارتهای بسیار خلاصی یافته بود و 
نمیخواست با رومی‌ها داخل جنگی جدید 
شود. این بود که با آنها داخل مذا کره‌شده 
قیمتی برای سر مهر داد معین کرد. ولی پادشاه 
بت بموقع ‏ گاه‌شده به طرف قفقازیه گریخت 
و از آنجا به طرف دریای آزو رفت. در اپتداء 
پومپه تصوّر کرد که تعقیب او آسان است و تا 
رود فازیس (ریون کنونی) او را تعقیب کرد 
ولی به او رسید. در این حال غضب خود را 
متوجه تیگران کرده شهر آرتا کساتاراء که 
پایتخت ارمنتان بود. گرفت و این دولت را 
مچبور کرد خسارتی به مبلغ ششهزار تالان 
(۳۸۰۰۰۰ ریال) بپردازد. خود ارمنتان هم 
تابع روم گردید. بعد پومپه خواست مهرداد را 
دست‌گیر کند و با اين مقصود تا رود کورا 
( کوروش) تاخت و با مردم آلان, جنگ کرد. 
بعد بطرف دریای سیاه رفت و باز اشری از 
مهرداد نیافت. در این حال تصمیم کرد بطرف 
دریای خزر برود. ولکن. در عرض راه دید, 
که باید با مارها جنگ کند و خارت زیادی 
هم از مردمان کوهستانی گرجستان به او 
رسید. این بود که بی بهره‌مندی برگشت اما 
مهرداد به شبه‌جزیر؛ قریم رفت و بسرش را 
که ماخارس نام داشت و بر پدرش یاغی شده 
خود را پادشاه پارتی کاپیوم میخواند. 
شکست داد و از نو پادشاه آنجا شد (سابقاً هم 
این محل جزو مستملکات منت بشمار 
میرفت). در این وقت مهرداد یک پیرمرد 
بقاعده بود ولی بر عکس دیگران هرقدر 
سنش بالا میرفت» گوئی بر جد و همت او 
میافزود. زیرا با سالخوردگی, که داشت. 
ذره‌ای از پای نمی‌نشست و همواره نقشه‌های 
بزرگ برای طرف شدن با رومها میکشید. از 
جمله آنکه لشکری مرکب از ۲۶۰۰۰ نفر 
سکائی بترتیب لزیونهای رومی تشکیل کرد 
(معلمین و مشاقان این سپاه رومیها فراری 
بودند) و بعد بحریه‌ای هم ترتیب داده درصدد 
بر آمد. که از راه اروپای شرقی و جنوب 
شرقی و الپ‌های یولیانی بنفس ایطالیا حمله 
برد. این نقشه بقدری عجیب و متهورانه بود. 
که همینکه افشاء شد, باعث بهت و تشویش 
سربازان او گردید. زیرا هیچ نمیتوانستند 
تصور کنند, که او در اینکار بهره‌مند گردد. 
بزودی این حال سربازان او به یاسی شدید و 
پس از آن بخورش مدل گردیده فرنا ک‌پسر 





مسهرداد از موقع استفاده کرده در رأس 
شورشیان قرار گرفت و بر پدر یاغی شد. 
مهرداد در این وقت بواسطة مرضی نتوانست 
کاری کند و شورشیان او را محاصره کر دند او 
در ابتداء خواست داخل مذا کره شده جان 
خود را نجات دهد. ولی پسرش راضی نشد. 
بالاخره موقعی رسید. که وضع مهرداد کاملاً 
یأس‌آور گردید. و او تصمیم کرد که با زهر به 
حیات خود خاتمه دهد تا بدست دشمنانش 
نیفتد. بر اثر اين تصمیم زهری راء که از زمان 
شکست آخریش با خود داشت در کاسه‌ای 
ریخت و حاضر شد که آن را پیاشامد ولی در 
آين وقت دو دختر او مهرداد و نساتامان که 
یکی از آنها نامرد پادشاه مصر بود و دیگری 
نامزد پادشاه قبرس نزد پدر آمده اصرار کردند 
که‌با پدرشان بمیرند. تا در تحت اختیار مطلق 
برادر واقع نشوند مهرداد راضی شد و آنها از 
کاسۀ‌زهر آشامیدند و درگذشتند بعد مهرداد از 
همان کاسه آشامید ولی زهر اثر تکرد. زیرا از 
دیرگاهی از ترس اینکه او را مسموم کنند زهر 
میخورد تا طبیتش را به زهر عادت دهد. 


مهرداد چون از اثر زهر چیزی احاس نکرد 


گردشی‌بیار کرد تا مگر کمکی به زهر کند. 
این اقدام هم مفید نیفتاد و در این حال او به 
یکی از صاحب منصبان خود که گالی بودو 
بی‌توئی توس نام داشت, رجوع کرد و از او 
خواستار شد که اخرین خدمت را به او کرده 
تابودش سازد, تا نقشه دشمانش عقیم بماند 
(یعنی دشمنانش وجد و شعف بدست آوردن 
او را نداشته باشند) صاحب‌منصب میور از 
خواهش مهرداد در اندوه شد. ولی بالاخره 
نتوانست تمنای او را رد کند و شمشیر خود را 
کشیده در دل مهرداد فروبرد. فرنا ک نعش 
پدرش رانزد پومپه فرستاد و او با وجود اینکه 
مسهرداد را بدترین دشمن خود و رومیها 
میدانت خودش را جوانمردتر از فرنا ک 
نسبت به مهرداد نخان داده امر کرد جنازهٌ اورا 
دفن کنند. پس از آن او فرنا ک را در بوسفور 
کمرّی که در کنار بوغاز کر چ کنونی واقع بود 
به سمت پادشاه کوچکی شناخت و لشکر 
خود را برداشته بسوریه رفت. چنین بود مرگ 
مهرداد, که در ۶4سالگی درگذشت و از دولت 
کرچک پنت مسلکنی ساخت که وسیع و قوی 
بود. چنانکه چهل سال تمام در مقابل رومیها 
ایستاد و هرچند گاهی از رومیها خکست 
خورد. ولی در عوض به سرداران مجرّب 
رومی هم ماند کاسوس. مانوس 
آ کویلیوس, اپ پیوس, کت‌تاءتری یاریوس. 
شکستهای فاحش داد. مکرّر در جنگها زخم 
برداشت ولی دائمً عزم و همتش با مهارت 
جنگی او مقابلی میکرد. مرگ او باعث 


جشن‌های ملی در روم گردید و رسول پومپه. 





پنت. ۵۷۳۷ 


وقتی که خر مرگ او را برای رومیها می‌برد. 
سر خود را با تاجی از برگهای درخت غار 
زینت داد (نوعی از برگهای این درخت 
امتیازی بود که به فاتحین داده میشد) و بعد 
وقتی که پومپه خواست مراسم فتح خود را 
چنانکه در روم معمول بود بگیرد چیزی که 
تمام انظار اهالی روم را بخود جلب میکرد 
صورت مهرداد بود که بر بستر مرگ دخترانش 
افاده درگذشته بود. این جشن‌ها و این مراسم 
فتح و اظهار شادی و شعف از خودکشی 
پادشاهی بود که در پیری همه او را رها کرده 
بودند. دربارة مهرداد ششم باید گفت که 
تبعه‌اش او را بسیار دوست داشتند زیرا اهالی 
آسیای صفیر او را از اعقاب داریوش بزرگ 
میدانستند و وقتی آنها تبعذ این شاه بودند, 
یونانی‌های اروپا و آسیای صغیر نیز به.او 
میگرویدند زیرا خون مقدونی و یونانی هم در 
عروقش جاری بود و بعلاوه زبان یونانی را 
دوست میداشت. از نویسندگان قرون آخیر 
راسین شاعر و ادیب معروف فرانوی از قرن 
هفدهم در نمایشی حزن‌انگیز او را بطور 
موثری ستوده و این تصنیف خود را «مهرداد» 
تامیده. 
چنانکه بالاتر گفته شد. لقب مهرداد فیلوپاتر 
بود (محبّ پدر) و او را بمناسبت این لقب 
[وپاتر بزرگ نیز میخواند ((وپاثر به یونانی 
یعنی کسی که پدر خوب دارد), در دورۀ 
استیلای عنصر مقدونی و یونانی بر مشرق 
مهرداد قوی‌ترین شخصی است, که مشرق 
بوجود آورد ولی چنانکه از حسیث قوّت و 
چابکی و عزم در عصر خود نظر نداشت» 
متاسفانه در شقاوت هم بی‌نظیر بود, در خاتمه 
زائد نیست بیفزائیم که جنگهای او را آپ پان 
شرح داده و ما هم بیشتر روایات او را پروی 
کرده‌ايم. بنا بر آنچه گفته شد شجر: نب 
پادشاهان پت چنین بود 

شبات 
مهرداد اول (فوت ۲۶۳ ق. م( 
اَی برزن اوّل (فوت ۷ p<‏ 
مهرداد دوم (۲۰۲-۲۳۷ق. م( 
مهرداد سوم (۲۶۶-۳۰۲ ق. م), 
آرٍی برژن دوم (۲۳۹-۲۶۶ قم 
مهرداد چهارم ۴40--۹ ق. م( 
مهرداد پنجم (۱۲۱-۱۶۹ ق. م). 
فرنا ک‌اول (۱۶۹-۱۹۰ق.م) 
مهرداد ششم لوپاتر بزرگ (۶۳-۱۲۱ق. ع). 
فرنا ک‌دوم پادشاه بوسفور ( ۴۷-۶۳ ق. م( 
مهرداد ششم اولاد بسیار داشته و اسامی 
نوزده نفر آنها معلوم است: آریارات پادشاه 
کایادوکیه. ارتافرن ماخارس پادشاه بوسفور 
قریم ُرنا ک‌که دست‌نشاند رومیها گردید. از 
دختران اسامی اینها ذ کر شده: آمٌاایس. ننا 





۸ پن‌تاپل. 


مهرداد. دری‌به‌تی‌نا. کلئوپاتره زن تیگران 
پادشاه ارمنی, اویاتراء ارساباریس, لاادیسه, 
مهرداد. آرک‌ائیاس, کسی فار أ کزان 
داریوش - کوروش (یوستی, نامهای ایرانی 
ص ١چ‏ ماربورگ ۸۹۵( - انتهی. در 
تاریخ ایران باستان راجع به مهرداد ششم 
پادشاه پنت آمده است": ژوستن گوید ( کتاب 
۸ بند؟): مهرداد بسربازانش را مخاطب 
داشته چنین میگفت: باید فکرکرده جنگ با 
صلح را با روم اختبار کنیم. ولی هر کس به ما 
حمله کند. باید پا فشاریم این اصلی است, که 
در آن باب تردیدی نمیتوان داشت. مگر اينکه 
از فتح مأیوس باشیم. هر کس شمشیر خود را 
بر ضدٌ راهزنی بکار میبرد, تا | گرزندگانیش را 
نجات ندهد. لااقل انتقام مرگ خود را بکشد. 
وقتی که کینه‌ها بجدال خائمه یافت. دیگر 
موقع آن نیست, که فکر کنیم. که آیا صلح 
میسر است یا نه. در این وقت باید فکر کرد و 
یافت. که امیدها و وبایل امتداد جنگ در 
چیست اما من از بهره‌مندی خودمان مطمش 
هستم ولی بشرط اینکه. دارای جرئت باشیم 
شما بقدر من میدانید, که رومسهائی که در 
بی‌تی‌نیه آک وی لوس و در کاپادوکیه 
مالتی‌نوس را شکست دادند غر مفلوب 
نیستند. اگردر میان شما کسانی باشند. که از 
تجربیات خودشان کمتر متأثر میشوند تا از 
آزمایشهای دیگران, باید در نظر گیرند, که آیا 
پیروس پادشاه اپیر فقط با پنجهزار نفر 
مقدونی در سه جدال رومیها را مغلوب 
ناخت. آیا نمیگویند هان‌نی‌بال در مدت ۱۶ 
سال در ایطالیا فاتح بشمار مي‌آمد و اگر 
متوقف گشت نه از نیروی رومیها بود, بل از 
رقابت و حسد درونی مردمان قرطاجنه, 
مردمان گالی, که ان طرف الپ سکلی دارند. 
داخل ایطالیا گردیده در آنجا شهرهای عمده و 
نیرومند را تصاحب کردند. مقدار اراضی, که 
گالی‌ها در ایطالیا بدست آوردند. بیش از 
زمین‌هائی بود. که در آسیا تصرف کردند و 
حال آنکه میگفتد, آسیا مدافمی نداشت. 
رومیهائی, که از گالها نه فقط شکست خورده 
بل شهرشان را از دست داده بودند. فقط ه‌ای 
برای پناهگاه خود داشتند و آنها این دشمن 
مهیب را با طلا از خود دور کردند نه با آهن... 
(سپس مهرداد از وقایع بعد ایطالیا و کارهای 
رومیها صحبت میدارد. ولی. چون برای 
مقصود ما اهمیت ندارد میگذریم) بعد مهرداد 
گوید:اما نزاد خود را که از طرف پدر به 
کوروش و داریوش بایان دولت پارس و از 
طرف مادر په اسکندر بزرگ و سلکوس 
نیکاتور مزسس دولت مقدونی (یعنی سلوکی) 
میرسد ایا میتوانیم با نژاد این دسته درهسم و 


برهم خارجیها مقایسه کنیم و اگرملتم رابا 








رومیها بسنجم می‌بینم. که نه فقط با آنها 
ماوی است. بل در مقابل خود مقدونها پا 
فشرد, مللی که در اطاعت منند, هیچکدام 
یک دقعه هم مطیع خارجی نشده‌انده 
هیچکدام تبع شاهی نبوده‌اند. که از خودش 
بیرون نيامده باشد. | گر پاقلا گونیه.کاپادوکیه 
یا پنت و بی‌تی‌نیه و یا ارمنتان بالا و پائین 
را در نظر گیرید, خواهید دید که ته اسک‌ندر 
توانست خللی به اینها وارد آرد. نه هیچکدام 
از جانشینان او, اما سکاهاء دو پادشاهی که 
قبل از من بودند. یعنی داریوش و فیلیپ. 
خواستند داخل مملکت انها شوند. و با 
زحمت بار تواذتند از آنجا بیرون روند و 
چنین مردمی آمروز در مقابل رومیها قوبترین 
کمک منند. من جنگهای پنت را با رعب 
بیشتر و اعتمادی کمتر شروع کردم زیرا 
جوان و نت به اسلحه بیگانه بودم (مقصود 
جنگهائی است که در شمال قریمه و جنوب 
روسیۀ کنونی کرد و باعدة بالسبه کمی 
شکستی بزرگ به لشکر کثیرالسد؛ سکاها و 
سارماتها داد. مترجم.) با صرف نظر از این 
نکته, سکاها علاوه بر شجاعت و خوبی 
اسلحه‌شان در حمایت بیابانهای لم‌یزرع 
وسیع و سختی آب و هوایشان بودند. این 
اوضاع و احوال باعث جنگی سخت و 
خطرنا ک‌برای دشمانشان میگشت و در میان 
این همه خطرات امیدی برای بدست آوردن 
غنائمی نبود. زیرا از مردمانی صحرا گردکه نه 
نقره دارند و نه طلاء چه امیدی میتوان داشت؟ 
چنین بود احوال سکاها ولی جنگی که امروز 
در پیش داریم بکلی شرایط و احوالی دیگر 
دارد, هر صفحه‌ای, که در نظر گیرید, از حیث 
اعتدال آب و هواء حاصلخیزی زمینها و عده 
شهرهایش, از آسیا پست‌تر است. هر روز 
جنگ قریاً در تعیشات خواهد گذشت. نه در 
جنگ و جدال, یک سفر جنگی آسان‌تر از 
دیگری خواهد بود و مقدار غنائمش از 
سهولت جنگ هم بیشتر. آیا نشنیده‌اید چه 
صحبتها از ثروت آتال (پادشاه پرگام) و وفور 
نعم یونیه و لیدیه میکنند؟ هم این شروتها 
بی‌جنگ از آن ما خواهد بود. آسیا با کمال 
بیطاقتی مرا میطلبد. زیرا ظلم تحصیلداران 
روم حرص و طمع پر و قنول‌های آن. 
بی‌عدالتی قضاتش مردم را از اسم روم متنقر 
داشته. برای شما کافی است. که از دبال من 
بيائید و فکر کنید, که لشکری نیرومند با 
سرداری, که بی‌کمک حتّی یکنقر سرباز 
کاپادوکیه را پس از کشتن پادشاهش به 
اطاعت درآورد و اول شخصی بود که پئت و 
سکائیه را مغر داشت. چه کارها تواند کرد. 
اما راجع به جوانمردی و عدالتم» من بشهادت 
سربازانم که این هر دو صفت مرا ازموده‌اند 





پن‌تاپل. 

استاد میکنم. یادگارهای جوان‌مردی و 
عدالم را در ممالکی خواهند یافت که بیگانه 
بودند و به ممالک نیا کان من افزودند. از 
تمامی پادشاهان من یگانه شخصی بودم. که 
کلخيد و پافلا کونیه و بوسفور را در ازاء 
خوبی‌هایم بدست آوردم. 

چنین است نطقی, که موافق روایت ژوستن 
مهرداد ششم یت خطاب به سربازانش برای 
تشجیع و تحریص آنها به جنگ کرده است. 
این نطق را در این جا گنجانیدم تا روشن 
باشد, که چرا سنتروک مقام پیطرفی را اختیار 
کرد.او میدید که اهالی آسیای صفیر از روم 
متتفرند و باطتاً طرفدار پادشاهی که روم را به 
مبارزه میطلبد. و نیخواست با چنین کی 
درافتد. از طرف دیگر در مقابل سیاست 
تعرضی تیگران پادشاه ارمنستان در صلاح 
خود هم نمیدید. که به مهرداد کمک کند 
- انتهی. پس از مرگ مهرداد هفتم (۶۵ ق. م.) 
سرزمین وی به امر سنای روم در ميان چهار 
والی رومسی تقسیم شد. فارناس دوباره 
وحدت حکومت آن ناحیت را تجدید کرد 
ولی سزار قصر روم او را مفلوب ساخت و 
ملک وی در قلمرو امپراطوری روم درآمد 
(۴۷ م.) و پس از حوادث گونا گون‌در عصر 
قسطنطین آن سرزمین به دو ایالت هان‌پنت ۲ 
و پنت پلمنیا ک" تقسیم گردید. 
پن تاپل. اب چ) ((خ)" نامی است که در 
قدیم به بسیاری از کوره‌ها که شامل پنج شهر 
بزرگ بود اطلاق میشد مخصوصاً پن تاپل 
لیبی یا برقه (قورینا یا قیروان) ارسی نوه 
لو برت یا ریو بای 
(بطلمیوسیه) و پن‌تاپل فلسطین (شدوم. 
عُځره. آداما بگوژیبوئیم) مشهورندگ 
پن‌تاپل ایطالیا را تن از لمباردیها گرفته و به 
پاپ [ماتین دوم داد و آن شامل ری‌صی‌نی. 
پسارو, قنو, سی‌نی‌گا گلیا آدگن بود. در 
قاموس‌الاعلام ترکی (در کلمة پنداپول) آمده 
است: 
جفرافیون قدیم یونان این اسم را که بمعنی 
پنج شهر است به امکتة بيار صیدادند. 
مهمترین آن امکنه عبارت است: ۱ - قیروان 
قدیم, برنیکه, آسنیون, آپولونیا و پتولمایس و 
این پنج شهر در خطة برقه واقع بود. ۲ - 
سدوم, غوموره» ادمه سیونیم» و سغور أین 
پنج شهر در قسمت جنوبی فلسطین بود و 


۱ -ایران باستان ج ۲ صص ۲۲۸۳-۲۲۸۰. 

2 - ۰ 

3 - Pont ۵۲/۵ 

4 - ۰ 

۵- این پنج شهر همان شهرهای قوم لوط 
است که آنان را مز تفکات نیز نامند. 


پن‌تاتک. 


چهار شهر نخسن از صاعقه ویران گردید '. 
۳ -غزه عقلان, آزوت. غاد و آ کارون‌این 
پنج شهر در جنوب غربی فلسطین واقع بود. ۴ 
- کنیده, استانکوی, لیندوس, پالوس و 
کامیروس این پنج شهر در جنوب غربی 
آسیای صفیر و از مستعمرات دوریانها بود. ۵ 
- ریمینی, پسارو, فانو, سینیگالیا و آنکونه و 
این پنج شهر در ایتالیا بود. 

ین تاتکث. ( تْ) ((ع)۲ اسفار خدمسه و 
نخستین کب عهد عتیق. این کب عبارتند از 
سفر تکوین که از وقایع استقرار عبرانیان در 
مصر بحث کرده, سفر خروج که مهاجرت 
بنی‌اسرائیل را از مصر شرح میدهد. سفر 
لاویان که قوانین مذهبی را حاوی است. سفر 
اعداد که قو مادی ملت بنی‌اسرائیل را بیان 
می‌کند و سفر تشه که مکمل کتب قبل است. و 
نیز رجوع به پنج سفر موسی شود. 
پفتافیلون. [بَ] (یونانی, لا نام نباتی است 
که در مرض استسقا نافع است و آن را 
پنج‌انگشت هم گویند. (آنندراج). فنطافیلون. 
و نیز رجوع به به پن‌انگشت شود. 

پنت! کسن پا س] ل" نام قديم 
دریای سیاه یا بحر اسود. و آن را در کتب 
اسلامی بحر بنطس نامند, و نام دولت پنت از 
همین لفظ ماخوذ است. 

پنت کاپاد وکی. (پّتِ) ((خ) سرزمن 
پنت است در کنار دریای سیاه. (ايران باستان 
ج ۳ ص ۲۰۶۹ و ۲۱۲۲و ۲۱۷۵). 

پنتو. [بٍ ثْ] (()" مانیس. سیّاح برتقالی 
متولد در مونتمارولهو. وی در هند شرقی 
سیاحت کرد و سفرنامه‌ای نوشت بعنوان 
سفرهای پرحوادث* (۱۵۰۹ - ۱۵۸۲ م). 
پنتور یکیو. [پ ی] ((ج) برناردو بتی 
(معروف به...) نقاش دینی ابطالیانی متولد در 
پروز و صاحب آثاری جالب نظر است. 
(۱۴۵۴- ۱۵۱۳ 

پنتیی. (پ] (ص) (در تداول عامه) آنکه از 
شوخی و پلیدی احتراز نکند. سخت شوخ و 
پا جامه و سر و روی آلوده که نظافت نداند, در 
اصطلاح «مشتیان» مقابل لوطی, جبان. 
لاابالی در پا کیو نظافت. قژا کن. پچل. 
پنتیور. (پان ي ] (اخ) "نام قدیم کنت‌نشین 
ایالت برتانی فرانسه مبط از لامبال 
تا گین‌گام‌بود. 

پننیور. [پان ي] ((خ) لوئی دو بوربن دوک 
دو. متولد در رامبویه فرزند کنت دو تولوز و 
پدرزن مادام دو لامبال و فیلیپ اگالته. وی 
برکشنده و حامی فلوریان بود. (۱۷۲۵ - 
۱۷۳۹۳ م 

پفج. [پ ] (عدد. ص [) عددی از یکانها پس 
از چهار و پیش از شش (با کلمۂ بونانی پت" 


اصل مشترک دارد. هم‌چنین با کلمة پنجه 
سانسکریت). خمس. خُست (منتهی الارب). 
نمايندة آن در ارقام هندیه «۵» و در حساب 
جمّل از أن به ۵عبارت کند؛ 
شاعر که دید به قد کاونجک 
بیهوده گوی‌و نهک و بوالکنجک 
از کون خر فروتر پنج آرش 
می‌برجهد سبکتر از منجک. متجیک. 
این زمان پنج‌پنج میگیرد 
چون شده عابد و مسلمانا, 
دور مجنون گذشت و نوبت ماست 
هر کسی پنج‌روزه نوبت اوست. حافظ. 
[ما] پنج برادریم کز یک پشتیم 
بر ساعد روزگار پنج انگشتیم. ۱ 
[خماس؛ پنج شدن. (منتهی الارب). 

- امثال: 
خدا پنج انگشت 7 
||اشاره به حواس خمة ظاهره است که 
سامعه و باصره و ذائقه و لامسه و شامه باشد. 
(برهان قاطع). |پنجه. چنگ. چنگال: گربه 
پنج انداخت برروی فلان. 


پنج. [پ] (() گرفتن عضوی باشد بااسر دو 


ناخن چنانکه بدرد آید. (برهان قاطم. گرفتن 
قسمتی از بدن با دو انگشت و ناخن که بدرد 
آید. نشگون. صاحب برهان در معنی کلمه 
اشتباه کرده است رجوع به پنْج شود. 


پنج. [پ] ((ج)2 نام یکی از آب‌راهه‌های 


جیحون. 


پنحاب. [] ((خ) سرزمین پنج رود میان 


رود سند (از غرب) و جمنا (از شرق) و پنج 
رود به نامهای جهلم. جناب, راوی» ا 
ساتلج آن را مشروب می‌سازد. دشتی است 
آیرفتی و هموار. نام یکی از االات شمال 
غربی هندوستان و جنوب شرقی ایران است* 
و با گکگ ناحیتی تشکیل میدهد که از قدیم به 
ثروت طبیعی و کثرت محصولات معروف و 
از همان قرون اولیه جلب نظر ملل متمدنه را 
کرددو آن جزو ایالات ایران قدیم بود. 
اسکندر مقدوني و بعض فاتحان دیگر عزم 
تصرف این ناحیه را کرده‌اند و پنجاب بمعنی 
پنج رود است یعتی ناحیتی که از شعب سند 
مشروب مشود و دارای ۲۱ میلیون سکنه و 
پاتخت آن لاهور است و شهرهای مهم آن 
امریت‌سر. راول پندی. دهلی و محصول آن 
غلات و برنج و پبه است. در قاموس‌الاعلام 
ترکی آمده است: پنجاب نام خطه‌ای وسیع از 
هندوستان شمالی که از رود سند مشروب 
میشود و چون آن مرکب از پنج نهر است از 
این رو خطة مزبور را پنجاب خوانده‌اند. 
موقع و حدود و مساحت پنجاب: 

پنجاب عبارتست از قم اوسط انحرافی که 
از دامنه‌های سفلی جبال هیمالیا تشکیل شده 


عبید زا کانی. 


پنجاب. ۵۷۳۹ 


است و از شمال محدود است به کشمیر و 
قسمتی از اففانستان و از غرب اففانستان و 
بلوچستان و از گوشة رب جنوبی خطۀ 
بمبثی و قسمتی از خطهٌ سند و از جانب 
جنوب راجپوتانا و از جانب شرق و شمال 
شرقی مملکت تبت. طول اعظم آن که از 
شمال غربی بجنوب شرقی کشیده میشود 
۰ و عرض اعظم آن ۸۳۵ هزار گز است و 
واقع است در ميان ۷ درجه و ۲۹ دقیقه و ۳۵ 
درجه و ۲ دقیقه عرض شمالی و ۶۷ درجه و 
۵ دقیقه و ۷۶ درجه و ۴۴ دقیقه طول شرقی. 
ماحت سطح آن ۲۶۸۹۲۱ کیلومتر مربع 
است و پیش از این ۲۷۲۱۶۱ کیلومتر از این 
ناحیت در تحت ادارۂ انگلیس و ٩۲۷۶۰‏ 
کیلومتر در تحت سلطة حکومتهای نیم مستقل 
محلی بود. 

شکل طبیعی جبال و انھار: تها قسمتی از 
شمال شرقی پنجاب به پشت جبال هیمالیا 
میرسد و نقاط مرتفع جبال نامبرده در داخلۀ 
کشمیر واقع گشته. و قسمت‌های تحتانی 
دامنه‌هاء داخل پنجاب است در حدود شمال 
غربی این قطعه دامنه‌های کوه سلیمان است و 
این طرف ارتفاع متوسط دارد. قسم اعظم این 
سرزمین عبارت است از صحراها و دشتهای 
کم‌شیب.رودهای پنجگانه‌ای از داسنه‌های 
هیمالیا سرچشمه گرفته از شمال شرقی رو به 
جنوب غربی روان میشوند و سرزمین پهناور 
پنجاب را سیراب میازند. بزرگترین آنها نهر 
سند است که غربی‌ترین آنهاست و رودهای 
دیگر توابع آنند و آنها عبارتند از جهلم. تهین 
آب» راوی, ساتلج و این چهار رود به هم 
درامیخته به رودخانة سند میریزند و با سند به 
سرزمین پنجاب درمی آیند بتر این رودها 
چندان عمق ندارد و غالبا تبدیل مجرا میدهند. 
سه رود اولی از کشمیر می‌آید و دو دیگر از 
داخل کشور سرچشمه میگیرد و بدین ترتیب 
خطۂ پنجاب کاملاً تابم شیب عمان است ولی 
از حوضة گنگ هم که تابع شیب خلیج بنگاله 
است چندان دور نیست در حد شرقی آن رود 
جمنا جریان دارد که تابع رود گنگ است این 
خطه دریاچۀ بزرگ ندارد ولی دریاچه‌های 


-این پنج شهر همان شهرهای قوم لوط 
است که آنان را مز تفکات نیز نامند. 

2 - Penlateuque. 

3 - Ponlus Euxinus (yii), 00۲۱ - 

Euxin رانرى)‎ (. 

4 - Mendès Pinto. 


5 - Voyages aventureux. 
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۹- پش از تقسیم شبه‌قار؛ هنل به هندوستان و 


پا کستان. 
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کوچک و مردابهای آن متعدد است بعضی از 
دریاچه‌های مسصنوعی آن که در جوار 
بتخانه‌ها احدات شده بحدی بزرگ است که 
بشمار دریاچه‌های طبیعی درمی‌آیند. در بین 
رودهای آن مجراهای بسیار دیده ميشود. 
پاره‌ای از آنها در عصر ملوک اسلامی و 
برخی نیز در زمان انگلیس‌ها احداث شده 
است. 

آب و هواء و محصولات و حیوانات و منبع 
لروت: پنجاب از افالیم حاژه است در 
تایستان هوای آن بسیار گرم و زمستان آن نیز 
بسیار سرد است از ۱۵ تموز تا آخر ایلول در 
این سرزمین باران می‌بارد و هوا بار گرم و 
مرطوب است فصل دوّم باران هم در آغاز 
کانون ثانی شروع ميشود ولی چندان ادامه 
ندارد این بارانها و آب برفهای کوههای 
هیمالیا سرزمین پنجاب را مشروب سیکند. 
اما خا کش فی حدّ ذاته خشک است و فقط 
صحراهای واقع در قسمت جوب غربی از 
خا کهای رسوبی تشکیل شده و عبارتست از 
گلهانی که رودها با خود آورده‌اند. هوای روز 
آن با هوای شب بار تفاوت دارد گاهی 
روزهای گرم و شبهای بسیار خنک دارد. 
ارتقاع مکان نیز در هوا بی‌تأثر نیست. در 
جاهای مر تفع مثلاً سیملا هنگام تایستان 
درجهٌ حرارت از ۳۰۰ تجاوز نمیکند اما در 
زمتان به چند درجه پائین‌تر از صفر میرسد 
ولی در جاهای پت مثلاً دهلی و لاهور 
گرماسنج‌هنگام تابستان به ۴۵ درجه صعود و 
در فصل زمستان تا ۲ درجه نزول میکند. 
اراضی پنجاب نبت به سایر اراضی 
هندوستان خشک و دارای هوای یابس است. 
خاک این سرزمین پیار حاصل‌خیز میباشد 
از آن سالی دو بار محصول برمیدارند یکی 
بهار دیگری در پائیز. عمد محصولات 
بهاری آن عبارت است از: گندم. جو, نخود. 
تبا کوء.سبزه, حبوبات روغنی, و چای 
موسوم به کنگره و محصولات عمد پائیزی 
آن عبارت است از: برنج» ارزن, زرّت, باقلی, 
پنبه‌دانه, نیشکره نیل» کتان, کلف و شیره. 
کشت و زرع با اصول قدیمه اجرا میشود و 
آثار ترقی در این کار مشهود نیست. 
جسنگلهای آن بسیار نیست فقط دولت 
انگلیی جنگلهائی احداث کرده. اشجار 
مشمره در قصبات و قراء فراوان است مانند: 
موز. انارء زردآلو, سیب به, شقتالو. آناناس, 
پرتقال, لیمو و غیره. پرتقال‌های پیشاور 
معروف است در چوار «دراجات» واقع در 
جهت جنوب غربی جنگلهای وسیع درخت 
خرما مشاهده ميشود. اراضی این ناحیت 
بکر, از علف مستور است و مراتع بسیار دارد 
حیوانات اهلی ان عبارت است از: اسب. 








استر» الاغ. گاوء گوسفند, بز, اشتر, خوک و 
غبره. در مزسات حکومتی از جفت‌گیری 
اسبان نر عربی و انگلیسی و مصری مادیانها و 
استرهای بسیار خوب بعمل مي‌آورند. 
گوسفندانی که در وادیهای سلتج بعمل می‌آیند 
مشهورند بنا بر احصائیه سنه ۱۸۸۳م. در 
پنجاب متجاوز از شش میلیون و نیم گاو, ۸۶ 
هزار اسب. ۳۵۲ هزار خر و استر, ۵ میلیون 
گوسفندو بز, ۱۷۵ هزار اشتر. ۶۶ هزار خوک 
موجود بود. سباع و وحوش آن نیز کم نیست. 
مانند:پلنگ, کفتار. خرس, گرگ. شغال. 
روباه, انواع بز کوهی, گوزن, خوک وحشی. 
بوزیله. مرغ وحشی, کبک طوطی» باز و 
طیور دیگر و تساح و انواع بسیار مارهای 
زهردار. در صحراها و مواشع پست این 
سرزمین مقداری معدن شوره (ماده‌ای که 
باروت را از آن بعمل می‌آورند) و سنگ گسچ 
وجود دارد اما در دامنه‌های هیمالیا معادن 
آهن. سرپ, مسن, و در برخی از مواضع نقره 
و سنگ زیبای ساختمانی یافت ميشود. در 
طرف شمال غربی این قطعه معادن نمک 
فراوان است. و نفت و گوگرد و زغال سنگ و 
آبهای گوگردی معدنی نیز موجود است. 
اسامی ایالات و حکومتها و مساحت و عدهٌ 
سکنه آنها بر وجه ذیل است: 











ایالت هزارگزمربم 
)١‏ دهلی ۱۳۵۹ 
۲) حصار ۳۶۳۸ 
۳ امیاله ۱.۶۴ 
۴ جلاندر ۳۷ 
۵ امریچان ۱۳۸۶۶ 
۶ لاهور ۱۳۳۷۵ 
۷ ملتان ۵2۳۳۶۱ 
۸ راول‌پندی ۳۹۹۷۴ 
٩‏ دراجات ۴۵۹1 
۰ پیشاور ۷.۵ 
مجموع ایالات YANE.‏ 
حکومات 
صحرائی £۶۹1۲ 
حکومات جبال ۳۷۸۹۳۹ 
مجموع پنجاب FAY‏ 


جمعیت, زبان؛ و مذهب: بنا بر احصائية 
۱ عدة نفوس پنجاب به ۲۲,۷۱۲,۱۲۰ 
تن بالغ میشود نصف آن یعنی ۱۱۰۶۶۲,۴۳۴ 
نسفر مسلم و ۹۲۵۲,۲۹۵ تن برهمنی و 
۴ تن سیخ و ۲۳۶۹ تن نصارا و 
۱ تن بودایی و ۴۶۵ تن زردشتی هتند 
و بقیه دارای ادیان دیگرند اهالی این آب و 
خا ک‌به نژادهای گونا گون‌منسویند مانند اقوام 
اریائی. طوایفی که قبل از انان در آنجا اقامت 








بنحاب. 


پا 
داشتند و اقوامی که بعدها به اینجا همجرت 
کرده‌اند مثلاًایرانیان افغانان, ترکهاء مغولها. 
تبتیان و اقوام کثیرة دیگر که در برخی از جاها 
به حال انقراد و دسته‌جمعی در حال اختلاط 
زندگانی می‌کنند. زبانهای معمول این 
سرزمین نیز متعدد است اما زبان عمومی و 
رسمی آن زبان اردو نامیده ميشود. زبان 
پنجابی متعمل‌تر و ۱۴ میلیون نفر بدان 
تکلم می‌کنند. برهمنان نیز این زبان را 
می‌نویسند و نیز زبان کشمیری, اففانی» 
بلوچی, بنگالی, گجراتی, نپالی و غیره در این 
سرزمین متداول و معمول است. در طرف 
مشرق پنجاب برهمنان و در جهت مغرب آن 
مسلمانان | کثریت‌دارند اما نفوذ و اعتبار همه 
جا در طرف اسلام است. اهالی مشرق آنجا 
منقسم به صلوف و اهالی مغرب منقسم به 
قبائلند. 

تقسیمات خطة پنجاب که متقیماً از طرف 
دولت انگلیس اداره میشود به ده ایالت و عدۀ 
بسیار از حکومتهای نیم مستقل منقسم گشته. 





االات منقسم به سنجاقها و ستجاقها منقسم 
به قضاهای موسم به تحصیل میباشد. 
حکومتهای نیم ستقل هم منقسم به حکومت 
جبلی و حکومت صحرائی شده که عد؛ اولی 

عد؛‌تفوس تعدادالویه وحکومتها 

۳ ۱-۹۸۴ 

۳ ۱۳۱۶۷ 

۳ ۱۳ 

۳ ۳۱۴۷۸۰۱ 

۳ ۱۹ 
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۴ ۲۵۳۰۸ 
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۳ ۱۸۹۵۳ 

۳ ۱۸۵۸۰۳۷ 

۱ ۱۳۰۹۶۰۴۰ 

۲۵ (۳ 

زرف وق ۶۸ 


به ۲۵ و عدۀ دومی به ۱۱ بالغ میشود. 

یکی از بزرگترین حکومتهای نیم مستقل 
حکومت پاتیاله است و ساحت سطح این 
سرزمین به ۱۵۲۴۷ هزار گز مربع بالغ میشود 
و ۱۰۴۶۷۰۴۳۲ تن سکنه دارد و دیگری 
حکومت اسلامی بهوپال است که مساحت آن 
به ۲۸۸۴۸ کیلومتر مربع میرسد و ۵۷۳۴۴۹ 
نفر سکنه دارد اما حکومات جبلی نیم‌ستقل 
کوچکترند و بزرگتر آنها عبارت است از 





پتحاب. 


۳ “4 


حکومت جابه و حکومت باشهر و مجموع 
مساحت انها از ۸۰۰۰ کیلومتر مربع متجاوز 
میاشد اولی ۱۱۵۰۰۰ تن و دوسی ۶۴۰۰۰ 
تن سکنه دارد. 

شهر و قصبه و قراء: در پنجاب ۵۲۷۷۰ شهر 
و قصبه و قریه موجود است از مجموع اینها 
۶ عدد در دست حکومات نیم‌ستقل و 
بقیه در تحت ادارة مستقیم انگلیس میباشد 
بزرگترین شهر حکومات نیم‌ستقل پاتیاله 
است که عدَه نفوسش به ۵۲۶۲۹ میرسد. مالر 
کوتله و ترمول از بلاد درجة دوم است که عدۀ 
سکنۀ آن بیش از بیست هزار میباشد و دو 
قصبهٌ مشتمل بر متجاوز از پانزده هزار سکنه 
است. ده اهالی پنج قصبه نیز بیش از ده هزار 
تن است. ۲۷ قصبه بشتر از پنجهزار سکته 
دارد اهالی ۴۵ قصه در بین سه هزار و 
پنجهزار است. دهلی بزرگترین شهر ایالتی 
است که متقيماً در تحت ادارة انگلیس 
میباشد. زمانی این شهر پایتخت دولت 
تیموری هند بود و اخیرا مرکز سیخ‌ها و شهر 
درجهة دوم بلدة امریچان میباشد و عدة سکنة 
آن به ۱۵۱۸۹۶ تن بالغ میگردد. شهر لاهصور 
در درجة سوم و مرکز پنجاب است. دارای 
۰ تن سکنه. پنج شهر دیگر که 
متجاوز از ۵۰ هزار تن سکته دارند: پیشاور 
۰ تن سکنه. ملتان ۱۱۹۰۰۰ تن. 
امباله ۶۷۴۶۳ تن, راول پیندی ۵۲۰۹۷۵ تن و 
سکنة جلاندر ۵۲۰۱۱٩‏ تن, ۱۳ شهر متجاوز 
از بیست هزار تن سکنه دارد. ۱ - سیالکوت 
۷۲ تن. ۲ - لودیانه ۴۴۱۶۳ تن. ۳ - 
فیروزپور -۳۹۷۵ تن. ۴ - بهیوانی ۳۳۷۶۲ 
تن. ۵ - پانپات ۲۵۰۲۲ تن ۶ - بتاله 
۱ تن. ۷ -رواری ۲۳۹۷۲ تن. ۸ - 
کرتال ۲۳۱۳۳ تن. ٩‏ - کوچرانواله ۲۲۸۸۴ 
تن. ۱۰ - دراغازی‌خان ۲۲۳۰۹ تن. ۱۱ - 
در اس ماعیل‌خان ۲۲۱۶۴ تن. ۱۲ - 
هوشیارپور ۲۱۳۶۳ تن. ۱۳ - جلام ۲۱۷۰۷ 
تن. ۱۱۱ شهر و قصبة دیگر نیز بین ۲۰ هزار و 
۵ هزار سکنه دارند. سکتهةً ۱۰۶ قصه از ۵ 
هزارتن کمتر است. دولت انگلیس در لاهور 
یک دانشگاه و مدارس و دانشراهای متعدد 
تاسیس کرده. ملمانان نیز مدارس بزرگ و 
مکاتب عصری دارند و تحصیلات آنان به 
زبانهای عربی و فارسی و اردوست. صنایع 
عمدة پنجاب عبارتست از چیتهای معروف په 
«هندیانه» و شال‌های کشمیری و نوعی از تمد 
و کاشی‌های مستعمل در نقش و نگار داخل 
جوامع و مقابر, شمشیرهای معروف گجرات» 
و اسلحه جارحه و بمض اسلحه ناری, ظروف 
گوناگون‌از مس و برنج و قماشهای ابریشم و 
پنبه‌ای که بعض انها زربفت و گلابتون‌دار 
است و نیز مشوجات زربفت از پشم شتر و 


غیره. برای ب‌افتن چیت در خانه‌ها و 
کارخانه‌ها جمعاً ٩۱۹۳۹۰‏ دستگاه بافندگی 
وجود دارد و بعضی کارخانه‌های جدید نیز 
برای بافندگی وجود دارد. پتجاب با سایر 
نواحی هند بوسیله خط آهن ارتباط دارد. 
بسبیء با اروپا و نیز با چین و تبت و ترکستان 
شرقی, و افغانستان و ایران امتع تجارتی و 
محصولات زمینی مبادله می‌کند و نیز رجوع 
به کلم هند شود - انتهی. عدّة سکة, ولایات 
پنجاب بر حسب خبط قاموس الاعلام ترکی 
و قدیمی است. رود پنجاب که در ایالت 
پنجاب چاری است بنام جهلم نیز خوانده 
میشود ونام قدیم آن هیداسپس است و ابن 
بطوطه آن را نهرالند نامیده است. 
پنجاب. زپ ] (إِخ) نام قریه‌ای از دهستان به 
رستاق لاریسجان. (سفرنامة صازندران و 
استرآباد راینو ص ۴۰ و ۱۱۴ و ۱۵۷). 
پنجالب. [پٍ | ((خ) نام موضعی به کرمان. 
(لباب‌الالباب ج لیدن جا ص۳۴۹). در آن 
وقت که در پنجاب کرمان محسوب بود گفته 
ای سنجر سخن ز خراسان دولتی 
در پیج آب محنت بر عُز چه میکنی. 
شمس الدین مبارک شاءین السنجری. 
(از لباب الالباب ج ۲ ص۳۴۹). 
پنجالب. [ټ] ((خ) (مسعر..) این پنجاب 
چنانکه از مواضع مختلفةُ این کاب (تاریخ 
جهانگشای تأیف علاءالدین عطاملک‌بن 
بهاءالدین محمد جوینی) معلوم مشود معبری 
بوده است از جیحون در حدود بلخ و ترمد و 
نام این موضع مکزّر در تضاعیف این کتاب 
برده شده است از جمله در ج۱ ص ۱۱۳ وج۲ 
ص۱۱۱ و ورق ٩۳‏ ب و ابن‌الاثیر گوید 
(ج۱۲ ص (۲۴): «لماملک الکقار سمرقند 
عمد جنگزخان لسنهاله و سیر عشرین الف 
فارس و قال لهم اطلبوا خوارزم شاه این کان 
ولو تعلق بالماء... فلما امرهم جنگزخان 
بالمسیر ساروا وقصدوا موضعاً [من جيحون] 
یسمی فلج آب و نام خمس میاه فوصلوا 
اله فلم يجدوا هنا ك سفينة الخ»: و در 
جهان‌نامه که کتابی است در معرفت بلدان 
مولف در ستة ۶۶۵ «.ق.و نام مصلف آن 
درست معلوم نت گوید (نسخة پاریس 
ورق :)۱٩۱‏ «(جيحون خوارزم.. منم اين 
جیحون از بلاد وّخان باشد از کوههای تبت و 
بر حدود بدخشان بگذرد پس بحدود ختلان و 
وخش پنج آب دیگر بزرگ بدو پیوندد و آن 
موضع را پنج آب خوانند و از سوی قبادیان 
همچنین آبها بدو پوندد و بحدود بلخ بگذرد 
و به ترمد آید آنگاه به کالف آنگاه به وم آنگاه 
به آمو تا به خوارزم رسد آنگاه به بحریۀ جند و 


خوارزم ریزد. (از حواشی علامة قزوینی برج 


پنج‌ارش. ۵۷۴۱ 
۲ جهانگشای جوینی ص ۱۰۸). 

پنحال. (پ] () پن. چنگ. نشگون. 
پنجاه. [پ] (عدد. ص.!) عددی از دهگانها 
بعد از چهل و نه و پیش از پنجاه‌ویک و 
نماینده ان در ارقام هندیه این صورت است 
۰و در حساب جمل از آن به «ن» عبارت 
کنند. خمسون, خمسین: 

چگونه گیرد پنجاه قلع معروف 

یکی سفر که ګند در نواحی لوهر. عنصری. 
بهر تلی بر از کشته گروهی 
بهر غفجی بر از فرخسته پتجاه. 
ای که پنجاه رفت و در خواپی 


عنصری, 
مگر این پنج‌روزه دریابی. سعدی, 
به پنجاه تیر خدنگش بزد 
که یک چوبه بیرون نرفت از نمد. 
هدف؛ به پنجاه نزدیک گردیدن. اهداف؛ به 
پنجاه نزدیک گردیدن. (منتهی الارب). 
|| مخفف پنجاه درم که ۱۶۰ مثقال است یعنی 
ده سیر یا یک چارک. 
پنجاه تیر. [بَ] ([ مرکب) تفنگی که پنجاه 
فشنگ خورد. 
پنحاهه. زب /«]([مرکب) اعتکاف زاهد 
ترسایان و آن پنجاه روز باشد. (از فرهنگی 
خطی). مدت اعتکاف نصاری و آن پنجاه روز 
باشد چنانکه چلة اهل اسلام چهل روز است. 


سعدی. 


(برهان قاطم): 

پس از چندین چله در عرض سی سال 

روم پنجاهه گیرم آشکارا. خاقانی. 
از پی پنجاهه در ماهی خوران 

بهر عیسی نزل خوان کرد آفتاب. خاقانی 


|اذ کران و یادکرد کسی در پایان پنجاه سال 
پنحاه‌هزار. [پ د /ه] (عدد مرکب. ص 
مرکب. [مرکب) پتجاء بار هزار. خمون‌الف. 
پنجاه‌هزار. [ټ ه] ((ج) نام دهستانی 
(روستا) در مازندران. (سفرتامة مازندران و 
استراباد رابینو ص ۶۹ و ۱۲۵ و ۱۳۱و ۱۶۰ 
و ۱۶۵) و آن واقم است به میان جنگل در 
حوالی ساری. (حبیب السیر چ طهران جزو ۲ 
ازج ۳ ص ۱۱۲و ۱۱۳). 
پنحاه‌هزارسال. [ب ۶/ه) (! مرکب) 
(روز..) روز قیامتٍ 
پنجاحشام. زپ ا] (خ) از تسقیمات 
حکومت ولایت لارستان فارس به طول ۲۶و 
عرض ٩‏ کیلومتر در مغرب لار. محصول مهم 
آن تنبا کو و مرکز آن بیرم است و ۱۰ قریه 
دارد. (جذرافهای سیاسی ایران تألیف کبهان). 
پنج‌ارش. اپ أرَ] (( مرکب) شاهرش. 
شاه‌ارش. یعنی ارش بزرگ و آن مقداری 
است از سرانگشت مبانین دست راست 7 
سرانگشت میانین دست چپ وقتی که دستها 
را از هم بگشایند و آن را به عربی باع و به 
ترکی قلاج گویند و آن مقدار پنج ارش 


۲ پنج‌ارکان. 


کوچک باشد و ارش کوچک از سرانگشت 
میاین است تا مرفق که بندگاه ساعد و 
بازوست و شاه‌ارش را به این اعتبار پنج‌ارش 
می‌گویند. (برهان قاطع در کلم شاهارش). 
پنچارکان. (پ آ] ((مرکب) عبارت از پنج 
بای اسلام است و آن کلمة طببه و نماز و 
روزه و حج و زكوة است. (غیاث اللفات). 
پنج ارکان حج. (بٍ ‏ ن حجج] ( 
مرکب) نزد شافعی اول احرام بستن, دوم سعی 
کردن‌میان صفا و مروه سوم وقوف عرفات؛ 
چهارم مزدلفه, پنجم طواف کعبه. و نزد امام 
اعظم سه ارکان سوای سعی و مزدلفه. (غیاث 
اللعات). 
چنج‌امام. [پ (] (إخ) نام زیارتگاهی در 
استراباد که به امام‌زاده پنج‌تن نیز معروف 
است. (سفرنامه مازندران و استراباد رابینو 
ص۲۹ و ۵۵و ۷۴. 
پنج‌انگشت. (پ اگ ] (!مرکب) مجموع 
انگشتان هر یک از دست و پا که به کف 
پیوسته است. ||انگشته» و آن افزاریست که 
برزگران بدان دانه و کاه په باد دهند تا از هم 
جدا شود. (لفت‌نامةٌ اسدی). چوبی است بلند 
که‌بر سر آن از چند چوب کوتاه چون پنجۀ 
آدمی سازند و بدان خرمن کوفته را بر باد 
دهند تا کاه دورتر و دانه نزدیکتر فروریزد. 
پنجه. رجوع به پنجه شود. مدری. ها کو (در 
تداول مردم گیلان). آشور (در تداول مردم 
بروجردا: 

چه کردم از پس آزاد کردن 

بنامش آخری بنیاد کردم 

زبهر آخر او خرمن ماه 

به پنج انگشت حکمت باد کردم. سوزنی. 
|اباتی " که آن را دل آشوب خوانند و بوته و 
درخت آن در کنار رودخانه‌ها روید و یرگ 
آن ماتند برگ شاهدانه باشد و آن را بعربی 
ذوخمسة اوراق و ذوخمتة اصابم خوانند 
تخم آن را حب‌الفقد گویند و در علت استستا 
بکار برند. (برهان قاطع). پنجنگشت باشد و 
معرب آن فتجکشت است. (برهان قاطع). گرم 
است در اول و گویند در دوم خشک است در 
سوم. محلل و ملطف بود و تفتیح سدۀ کید کند 
و چون به سکنجبین بیاشامند صلابت سپرز را 
سودمند آید و صداع آرد و مصلحش صمغ 
عربی است و شربتی از او یکدرم است. و آن 
را ذوخسة اوراق خوانند و ذوخصة اصابع 
نیز گویند و درخت وی در کنار رودها روید و 
ورق آن مانتد ورق شهدانج بود و مستعمل از 
وی گل وی بود پس ورق و تخم وی و چوب 
وی نشاید که استعمال کنند. بهترین آن تازه 
بود طبیعت آن گرم بود در اول و گویند در سیم 
و خشک در سیم و در وی قبض است با تفتیح 
و محلل و ملطف بود و جهة صداع سر ضماد 


کردن‌نافع بود و سدة جگر و صلابت سپرز را 
با سکنجبین نافع بود و اگردر شیب پشت 
بگترند منم احتلام و تعوظ کند و خوردن 
وی ری مار را نافع بود و بر گزیدگی سگ 
دیوانه و بهایم ضماد کردن سودمند بودو 
مقدار شربتی از وی یک مثقال بود و لکن 
مصدع و مسبت بود و چون بریان کند درد 
سر کمتر آورد و مضر بودبه مجامعت و 
اسحاق گوید مصلح وی صمغ عربی است. این 
درختچه در بعض قاط ايران و از جمله در راء 
ده‌نمک به شاهرود کنار رودخانه مشاهده 
شده است (گااوبا). و نام محلی آن فلفل است. 
وحشی این درختچه در جنوب کرج و حوالی 
نیک‌شهر و چاه‌بهار هت ( کااوبا)گیاهی از 
یتوعات. هزارجشان. فاشرا. پتافیلون. 
تون تن لل بر شجرة راهم 
بنجکست. که فقد. ج 
برگ. (ذخیرة خوارزم‌شاهی). ستیره. آغس. 
و بعضی گفتهاند فتطافیلون نباتی است که آن 
را پنجگشت گویند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی): 
پنج انگشت رازن 
یزیر رد دک پوت ش را 
و گر مردش کند در زیر خود دود 
برد انگیز و زور و قوتش را 

یوسفی طبیب (از فرهنگ جهانگیری). 
هست از شهوت | گرداری گزند 
بوی پنج انگشت جوعت سودمند. 

عطار (از فرهنگ رشیدی). 

- تسخم پنج انگشت؛ حب اف قد. فلقل 
الصقالبه. بزرالحرف المشرتی, 
|ااشتان. (برهان قاطع). 
پنج انگشت. (پ آگ] ((خ) نام سوضی 
نزدیک به مراغة آذربایجان. (برهان قاطع). 
پنج‌انگشت. [پ آگ] ((خ) مسوضعی در 
حدود همدان, نزدیک دینور و در انجا سنجر 
در هشتم رجب ۵۲۶ ه.ق.لشکر خلیفه را 
مغلوب کرده و قراجه فرماندة ان سپاه را 
بکشت. و نیز رجوع به حبیب‌السیر چ طهران 
جزو ۳ ازج ۲ ص ۱۱۶ س آخر شود از 
پنجانگشت حدود همدان که اوردوی او بود 
رسولان خلیفه را اجازت انصراف فرمود. 
(جامعاتواريخ رشیدی). 
پنج انگشت. [پ آگ] ((ج)( کوه...اکوهی 
در کردستان و ترکان آن را بش‌پرماق خوانند. 
سفیدرود از این کوه سرچشمه میگیرد. 
(نزهةالقلوب حمداله مسیتوفی ج فرنگ 
ص ۲۱۷). 
پنچ‌باشه. [پ ش /ش] (! مرکپ) شنگار. 
شنجار. خش ‌الحمار. 
پنج برگ. (ب ب] (|سرکب) بنطافیلون, 
(ذخیرة خوارزمشاهی). و نیز رجوع په 


کند چون دود ي 


پنج‌انگشت شو 
پنج پوخت. [ ب خن ] ((مسرکب) یک 
دسته از اسامی ایرانیان با کلم بوخت از فعل 
بوختن و بختن که در پهلوی بمعنی نجات 
دادن و رهانیدن است ترکیب شده است مثل 
سه‌بوخت (بُخت) یعنی هومت هوخت 
هورشت (پندار نیک گفتار نیک کردار نیک) 
نجات داد. پنج‌بوخت یی اهنود اشتود 
اسپتمد و هوخشتر و هشتواشت (بنج‌گاتها) 
نجات داد. همچین است ماه بوخت و 
یزدانبوخت (یشتها تفر و تألیف پورداود 
ج۱ ص ۷۷), 
پنج يود ه. (پ د / د] ([مرکب) نصف عشر 
است زیرا که ده‌بوده عشر را گویند که دیک 
باشد. (آنندراج). 
پنج‌بیچاره. (پ ز /ر] (إمركب) خسة 
متحیره را گویند یعنی زحل و مشتری و مریخ 
و زهره و عطارد. (ببرهان قاطع). کیوان و 
زاووش دبهرام و ناهید و تیر. پنجة بیچاره. 
پنج بیشه. [پ ش ] ((ج) موضعی در جنوب 
غربی آب‌گرم. 
پچ پا. (پٍ] (! مرکب)" خرچنگ را گویند و 
آن جانوری است که در آب و در خشکی هر 
دو میباشد و به عربی سرطان خوانند. (برهان 
قاطم). جانور آبی که به فارسی خرچنگ و به 
عربی سرطان گویند. (غیاث اللفات), 
بنج‌پایک. پنج‌پایه: 

جوقی لیم و یک دو سه کزسیر, کوژمار 
چون پنج‌پای آبی و چون چارپای خا ک. 

خاقانی. 

||(اخ) برج چهارم از دوازده برج فلکی. 
(برهان قاطع). برچ سرطان. 
پنج پایکت. [پ ی] (! مسرکب) بسنج‌پا. 
پسح‌پاید. خرچنگ. سرطان: غوک با 
پنج‌پایک دوستی داشت. ( کلله و دمده). 
||(اخ) برج سرطان. و نیز رجوع به پنج‌پایه 
شود. 
پنچ‌پایه. (پ ی /ي] (|مرکب) جانوری 
باشد دریائی برابر غوک... و به عربی سرطان 
خوانند. (غیاث اللغات). بمعنی پنج‌پایک 
است که سرطان باشد. (برهان قاطع). پنجپا. 
خرچنگ:. 

هر که دزدی کند از این گفتار 

پنج‌پایه است زشت و کج‌رفتار. سائی. 
||((خ) نام برج چهارم است از بروج فلک. 
(برهان قاطع). نام برج چهارم از بروج فلک 

که‌آن را سرطان تام است. (غیاث اللغات): 


1 - ۷۱6۲ agnus ,(لاتیتی)‎ Petit ۰ 
Caslus arbre ã ۵۰ 

(فرانری) 620167 

(فرانری) 01256 - 2 











ولی باشد ز عقل ما کفایه 
بسمت سر مدار پنج‌پایه, 
پنچ‌پنج. [پٍ ټ] (ق مسرکب) 
پنجگان‌بنجگان. پنج‌تا پنج‌تا؛ 
این زمان ن پنج‌پنج میگیرد 

تا شده عابد و ملمانا. 

پنج پوشیده. (بَ د /:](|مرکب) پارسی 
خمة محتجبه است و آن پنج‌علم است» اول 
کیمیا دوم لیمیا سوم سیمیا چهارم ریمیا پنجم 
هیما. (آنندراج). 

پنج پهلو. [پَ پٍّ] (۱مرکب) صاحب پنج 
ضلع. ذو خمسة اضلاع. 

پنج پیکر. [پَ پَ ک] (إِخ) نام یکی از 
بخشهای گرگان و بجای بش‌بوسقه برگزیده 
شده است. (فرهنگستان), 

پنچ تن. [پ ت] ([خ) پنج تن آلعبا. پنج‌تن 
پا ک. محمد, علی, قاطمه, حسن و حسین 
سلامله علهم اجممین. خمة آلعبا. خمة 
پنج تن. [پ تَّ] (اخ) نام دهی جزء دهستان 
یاطری در بخش گرمار از شهرستان دماوند 
در ۱۳ هزارگزی مغرب گرمسار و ۴ هزارگزی 
جنوب ایستگاه راه‌آهن یاطری دارای ۱۰۰ 
تن سکنه است. قلعه‌ای خرابه و امام‌زاده‌ای 
قدیمی دارد. سا کنان آن از طايفه اصانلو 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
پنج تن. (چ ت] ((خ) نام مزاری در آمل. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص ۳۹). 
پنچ تیر. [بٍ] ((مرکب) نوعی تفگ که پنج 


ET 


؟ 


خورد. ر 
نج تیغه. (ٍ غ /غ] ([ مسرکب) کارد و 
قلم‌تراش که پنج تیغه دارد. 
پنج چوبه. [بٍ ب / ب] ([ مرکب) نوعی 
خیمه است. (اتندراج). 
پنج حس. [ب حس‌س] (! مسرکب) پنج 
قوتهای دریافت و آن سمع است و بصر و شم 
و ذوق ولمس . حواس خمه: 
کان دین را مایه‌ای همچون بدن را پنج حس 
لشکری مر ملک عز را چون نبی را چاریار. 
سنائی. 
|اپنج قوة باطتی, و آن عبارتت از حس 
ک و خیال و واهمه و حافظه و متصرفه؛ 


پنج گوهر دادیم در درج سر 

پنج حس دیگری هم مستتر. مولوی. 
پنج دانگ. زپ ] ([ مرکب) نصف و شلت. 

(زمخشری). 


- پنج دانگ و نیم؛ ثلثان و ربع. (زمخشری). 

پنج‌دری. ۰ [پ د] (ص نسبی) اطاقی که 
بنج در یک‌سو (معولا رو بصعن) دارد, و 

رن 

پنج دستی. (بٍ د] (ص نسبی) بازی ورق 

که پنج حریف با هم بازند. 


عبید زا کانی. 





پنج ۵ها. زب د] (( مرکب) کنایه از پنج نماز 
است. (غیاث اللفات). صلواة خمس: 

چار علم رکن ملمانیت 

پنج‌دعا نوبت سلطانیت. نظامی, 
پنج دکان شرع. زپ ذک‌کا ن ش] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه از اصول دین 


است: 


کلک آن رکن چون مهندس عقل 
پنج دکان شرع را معمار, خاقانی. 
پنج‌ده. (پ دا] ((خ) پنج‌دیه خمی‌قری. 
در نزهةالقلوب حمدالّه مستوفی (ص ۱۵۹) 
آمده است: مروالرود از اقلیم چهارم است 
طولش از جزایر خالدات ضر و عرض از خط 
استوا لوک از قصبات أن پنج‌دیه بوده که 
سلطان ملکشاه ساخت. دور باروش پنج 
هزار گام است و گرمسیر است اما هوای 
درست دارد و آبی گوارنده و | کثراوقات آنجا 
ارزانی بود و از میوه‌هاش انگور و خربزه 
سخت نیکوست چند پاره دیه از توابع آن 
است - انتهی. مرحوم علامة قمزوینی گوید: 
پنجده ناحیة معروفی بوده است در خراسان 
از نواحی شهر مروالرود (بالامرغاب امروزی) 
و درنسیت به آن بنجدیهی و فنجدیهی و 
بندهی (پندهی, پنجدهی) همه این صور 
استعمال شده است. (معجم البلدان) و | کنون 
نیز نام قریة پنج‌ده در نقشه‌های مب‌وط پر لب 
رود مرغاب در خاک روسیه بکلی نزدیک 
سرحد شمالی اففانستان اندکی در شمال 
غربی قصة بالامرغاب دیده ميشود. 
(شدالازار تألیف معین‌الدین ابوالقاسم جنید 
ص ۴۱۶ حاشية (۲) بقلم علامذ قزوینی). 
پنج دهنه. زپ د هَن /ن] (ص مسرکب) 
دارای پنج‌دهانه, پج‌چشمه (پل). 
پنج دهنه. [پ ده /ن] (لخ) نام موضعی 
است در پایان ولایت بحراباد خسراسان. (از 
حبیب‌السیر چ طهران جزو ۳ از ج ۳ ص ۲۵۱ 
س اخر): 
پنج دهی. [بٍ د] (ص نسبی) نصبت به 
پنج‌ده از اعمال مروالرود است و پنج‌دیهی و 
بنج‌دیهی و بنجدهی و فنجدیهی و بندهی نیز 
همان است. و نیز رجوع به پنج‌ده شود. 
پنج دی4. [ج] (اخ) پنجد». از اعمال 
مروالرود: امیری بود بحدود مروالرود و 
پنج‌دیه و طالقان. (جهانگشای جویی). 
رجوع به پنج‌ده شود. 
پنج ۵ بهی. [ټ] (ص نسبی) از سردم 
پنج‌دیه. رجوع به پنج‌دهی شود. 
پنجو. [ټَ ج] () مخفف پنجره است و هر 
چیزی که مشک و شیکه‌دار بباشد. (برهان 
قاطع). هرچه مشبک باشد و آنچه از چوب و 
غیرء جانی سازند (1). (غسیاث اللغات). 
| قفس. (برهان قاطع), رجوع به پنجره شود. 


of پنجره.‎ 


پنج‌رستاق. (پ ر] ((خ) نام یکی از 
دهتانهای (بلوک) کجور در مازندران و آن 
را پنجک‌رستاق نیز نامند. (سفرنامه مازندران 
و استراباد رابینو ص ۳۰ و .)۱۰٩‏ و نیز رجوع 
به پنجک‌رستاق شود. 
پنج‌رودکت. زپ د] ((خ) نام قریه‌ای از قراء 
رودک بنواحی سمرقد و آن قصبه و قطب 
رودک است و اب وعبدائه رودکی از این 
پنج‌رودک است و نبت بدان پنجی است. (از 
اساب سممانی). 
پنج روز. [پ ] (إمرکب) کنایه است از مدت 
اندک چنانکه گویند دنیا پنج روز است: 
گل همين پنج روز و شش باشد 
وین گلستان همیشه خوش باشد. سعدی. 
پنج‌روزه. (ب ر /ز] (|مسرکب) کنایه از 
مدت اندک باشد؛ 
اين پنچروزه مدت ایام آدمی 
آزار مردمان نکند جز مغفلی. 
ای که پنجاه رفت و در خوابی 
مگر اين بنج روزه دریابی. 
= امثال: 
هر کی پنج‌روزه نوبت اوست. 
- پنج‌روزۀ دنا؛ کنایه است از مدت عمر. 
پنج روزی. [ب] (| سرکب) اندرگاهان. 


سعدی. 


دزدیده. پنج گزیده. خمة مسترقه. ايام 
السترقه. ایام المختاره: خسروان چون 
نوروز بودی بر تخت نشستندی و پنج روز 
رسم بودی که حاجت مردم روا کردندی و 
عطاهای فراوان دادندی و چون این 
پنج‌روزی بگذشتی به لهو کردن... مشفول 
شدندی. (روضة المنجمين). 
پنجره. [ټ ج ر / را ([) دریچه‌ای بود در 
دیوار که به بیرون نگرند. (لغت‌نامة اسدى 
نسخد نخجوانی). آنچه در بعضی عمارات 
مشبک سازند. (غیاث اللفات). دریچه‌ای بود 
مشبک. مشبکی باشد که در سرایها بر 
دریبچه‌ها نهند. (صحاح الفرس). بالگانه 
(حاشية لفت‌نامة اي نسخه نخجوالی). غلو 
گن در. غلبکن در 
سوی باغ گل باید 1 کنون‌شدن 
چه بینیم از بام" و از پنجره. 

بونصر (از لفت‌نامة اسدی نسخه نخجوانی). 


بدل پنجره بر گردش سیمین جوشن 

بدل کنگره بر برجش زین مغفر. ‏ فرخی. 
پس هر پنجره بنهاده برافشاندان را 

بدره و تنگ بهم پر ز شیانی و شکر. . فرخی. 


.(فرانوی) ۴۵۳۵۷9 - 1 
۲ -نل: باغ» و ظاهراً متن و نسخه بدل هر در 
غلط است» مگر اينکه دیدن به معی فایده ر 
سود بردن باشد. 


در آرزوی آنکه بینی شگفتیی 
بر منظری نشسته و چشمت به پنجره. 
ناصرخسرو. 

||هرچه مشبک باشد. (غیاث اللغات). ||تكة 
آهنی پرسوراخ. ||دیده‌بان کشتی. ||خانة 
چوبین که برای درندگان و طیور سازند. 
(غیاث اللغات). قفص. (لغت‌نامة مقامات 
حریری) (منتهی الارب). قفس. 

< پنجرۂ لاجورد؛ کنایه از اسمان است. 
(برهان قاطع). 

- مثل پنجره؛ شبکه‌دار. مشبک. دریچه‌دار. 
پنج‌سر. [پٍ س] (| سرکب) (در قمار) 
هنگامی که نج ودق متشابه در پازی آس 
بدست یک تن اید ماد پج‌اس یا پنج‌شاه و 


عیر ۵. 
پنج سفر موسیی. [پٍ س را (خ) 
کتاب‌های پتجگانه‌ای است که در اول مجلد 


عهد عتیق واقم است و این قسم از کتاب 
مقدس را در ۲ تو ۱۴:۳۴« کتاب توراة خداوند 
که‌بواسطة موسی ازل شد» نامیده است و در 
کتاب ۲ تو ۹:۱۷ « کتاب توراة خداوند». 
خوانده شده و در ۲ پاد ۲۱:۲۳ « کتاپ عهد» و 
در عسز ۶:۷ «توراة موسی» و در نح ۱:۸ 
« کتاب توراة موسی» و در عز ۱۸:۶ونح 
۳ و تو ۴:۲۵ و ۱۲:۳۵« کتاب‌موسی» و 
در مت ۵:۱۲ «تورات» و در لو ۲۶:۱۰ و یو 
۸ ۱۷ «تورات» خوانده شده. سفر پدایش 
از تاریخ اول خلقت تا فوت بعقوب گفتگو 
میکند؛ سفر خروج از تأسیس احکام دینیه بر 
کوه‌سیا: سفر لاویان از نظم و نظام احکام 
دینیه و شرایع و قواعد و حدود سبط لاوی 
صحیت میدارد. سفر اعداد از مسافرت 
بنی‌اسرائیل در دشت و فتح اراضی کنعان 
گفتگو يکند. سفر تیه تکرار و مراجعی 
شرایع را بطور اختصار مذکور میدارد و 
مجموع این پنج کاب نظام و قواعد دين 
موسوی را پواضحی بیان میمایند و در کتاب 
اوّلی و آخری صفات و وقایع عمومی که 
نسبت به عموم بشر دارد بیشتر از کاب اعداد 
و لاویان و خروج دیده میشود و صفات و 
وقایع این سه کتاب بیشتر اختصاص به 
بنی‌اسرائیل دارد یعنی سفر خروج وضع نبوت 
نظام موسوی و سفر لاویان وضع کهانتی و 
سفر اعداد وضع ساطنتی را بیان میکند. و در 
آخر کتاب تیه خبر سوت و دفن موسی 
مذکور است و اسماء اما کنی که ابداً از برای 
آن اما کن جز بعد از فتح کتعان و حبرون 
متعمل نبوده مذکور است. بطوری که در 
منقولات فوق ذ کر شده قرن‌ها مسیحیان 
عقیده داشتند که نویسندء پنج کتاب موسی 
خود او بوده است. یکی دو قرن پیش این 





مطلب کراراً تحت مباحثه درآمده ویک عده 
از علماء عقیده دارند که این کتاب سالها بعد از 
موسی از روی چند نسخه‌ای که هم با دست 
موسی و هم با دست سایرین نوشته شده است 
از تواریخ مختلفه جعع‌آوری شده ویشکل 
حالیه درامده است اما باز ممدودی از علماء 
به این عقیده معتقدند که تمام این پنج کتاب 
جز فصل آخر سفر تتنبه بوسیلهُ موسی نوشته 
شده است | گر چه شاید نسخذ دیگری که در 
زمان او وجود داشته بکار برده باشد. هزارها 
از اشخاص سبیحی حقیقی بعقید؛ این دسته و 
آن دسته متمک شده‌اند اما در هر یک از این 
دو حالت که باشد از اهمیت حقایق روحانی 
این کتب نمی‌کاهد. در ایینجا نمیشود شرح 
جزئیات عقيدء این دو دسته را بیان کرد اما از 
هر یک دلائل مهمّه‌ای را اشعار میدارد. 
آنهائی که عقیده دارند موسی این پنج کتاب را 
نوشت دلائل ذیل را اقامه میکنند و هنوز 
معتقدند که موسی نگارند؛ این کتب بوده 
است. ۱ - در پنج کتاب موسی واضح است 
که‌او شخصا نویند: بعضی از قسمتهای آن 
یوده: خر ۱۴:۱۷ اعد ۲:۳۳ تثنیه ۱۹:۳۱ و ۲۲ 
و ۳۰ تیه ۴۴:۲۲ خر ۱۸-۱:۱۵ خر ۴:۲۴ 
تشیه ۱ نخ و عبارات کتابهای دیگر عهد 
عتیق یوشم ۷:۱ و ۸عزرا ۱۸:۶ و گفتار مسح 
و رسولانش در این باب شهادت بر کتاب 
موسی میدهند (مرقس ۵-۳:۱۰ و ۶۲:۱۲), ۲ 


- روایات مسیحیان و بهودیان چنین حا کی" 


است که موسی نويسنده این کتب بوده است. 
۳- بعضی از وقایع که در این کتب ذ کرمیشود 
بعد از موسی اتفاق افتاده این اسامی و‌ وقایع 
ممکن است که پس از موسی علاوه شده باشد 
ما موس خود بازنویسند؛ اغلب این کنب 
بوده است. بسیاری دیگر از این اسامی و 
وقایع را بطریق دیگر میتوان شرح داد. ۴ - 
موسی بواسطةٌ تحصیل و تریتش در مصر 
استعداد و توانائی نوشتن این پنج کستاب را 
داشته و هم اسرائلیان ان عصر از خواندن و 
نوشتن سررشته داشته‌اند از این جهت احتمال 
کلی میرود که موسی این پنج کتاب را برای 
آنها نوشت. هیچ ضدّیت و خللی بر او وارد 
نمیشود که او نسخه‌ها و قوانین امرافل را 
بکاربرده باشد ملاحظه در امرافل. اشخاصی 
که‌عقیده دارند موسی نویسنده این کتب نبوده 
ادعا میکنند که: 

اولا این پنج کتاب بطور وضوح میر ساند که از 
چند نخه تشکیل باه است مثلاً در سفر 
پیدایش دو دفعه حکایت خلقت را در آنجا 
یافته‌اند. حکایت اوّل در پیدایش ۳:۲-۱:۱ و 
حکایت درم دز پیدایش ۲۵-۴:۲ اسمی که 
بجهت خالق در حکایت اول استعمال شده 
«خدا» (در عبرانی «الوهیم») و در حکایت 


دوم بهوه خدا «خداوند» (در عبرانی «یهوه 
الوهیم») نوشته شده و بهمین ترتیب که در 
سقر لاویان یک صورتی از شریعت موسی 
داده شده است و در تثنیه صورت دیگر که 
خیلی بعد از آن نوشته شده عقاید چندی در 
این مورد ظاهر شده که چند تسخه مسوجود 
بوده است که کتب موسی از آن ترکیب 
یافته‌اند. 
ثاناً خیلی از صفحات پنج کتاب موسی دلیل 
بر آن مشود که بعد از موسی نوشته شده 
است, مثلاً تننیه باب ۳۴ پیدایش ۳۱:۳۴ پیدا 
۴ تیه ۱:۳۴ مقابل یوشم ۴۷:۱۹ پید 
۳ و ۲:۲۳ مقابل یوشع ۱۵:۱۴ و داودان 
NN‏ 
ثالتاً اختلافات عبارات و عقاید و نسخ از 
روی طرز زبان عبرانی) ثابت مینماید که این 
کب بوسیل یک شخص توشته نشده است. 
بعلاوه عقاید مختلفه‌ای دربار؛ زمان نوشته 
شدن نسخی که پنج کتاب موسی از آن 
اقباس شده مباشد یعنی میگویند غیر از 
قسمتهای منظوم مثل پیدایش ۲۳:۴ مابقی 
نسخ در زمان پادشاهان نوشته شده بود( ۸۵۰ 
ق.م) و خود پنج کتاب به رشتۀ تحریر 
درنامده بوده است تا زمانی که بهود از 
اسارت بابلیها برگشتند. این اشخاص عتیده 
دارند که رجوعات «بکتاب تورات موسی» و 
غیره که در ابتدای این مقاله بعضی اقتباسات 
از آن شده است به تمام پنج کتاب مسربوط 
نیست بلکه فقط به « کتاب عهد» مرجوع 
میشود. (خرباب ۲۳-۲۰) و این شامل قوانین 
حقیقی موسی است (خروج باب ۴:۲۴ و ۷ 
اما بالاخره نوشته تمام نشده تا در سنۀ ۹۵۰ 
ق.م. و نیز رجوع به پن تاتک شود. 
پفچ‌سو. [پ) (| مرکب) (اصطلاح هندسه) 
پنج سوره. [بٍ ز] (اخ) پنج سوره از قرآن 
که سورۂ یس, فتح, واقعه, ملک و نبأ باشد. 
پنحش. [پ ج] () گلول پنبة حلاجی‌کرده 
را گویند.(برهان قاطع). کلوچ. پانده. و نیز 
رجوع به پنجک شود. 
پنچ‌شاخه. زب خ /خ] ((مرکب) قسمی 
شمعدان فلزین یا بلورین, نوعی جار و 
چل‌چراغ با کاس بلورین که پنج شمع خورد. 
پنج شعبه. [پ ش ب / ب ] (مرکب) تایه 
از حواس خمۀ ظاهره است که آن سامعد, 
باصره, لامسه. ذائقه و شامه باشد. (برهان 
قاطم): 
یک دو شد از سه چرخش چاراصل و پنج‌شعبه 
شش‌روز و هفت‌اختر نهقصر و هشت‌منظر. 
خاقانی. 
پنجشنبه. [ شم ب /ب] (! مرکب) روز 
ششم هفته پیش از جمعه. یوملخضمیس. 
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پنجمین. ۵۷۴۵ 





(منتهی الارب). خمین. در علم احکام نجوم؛ 
رب آن مشتری است و منوب بدان سیاره 
است. 
پنجشنبه. [پ شم ب ] (اخ) شهری است در 
سمت شرقی سمرقند به فاصله سه فرسنگ. 
پنجشنبه. [پ شم ب] ((ج) نام ناحیه‌ای 
لست مرکب از ۲ ریه کد ضاي اردوی 
ولایت و سنجاق طریزون اتصال دارد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پنحسنبه‌بازار. (پَ شَمْ ب] ((خ) نام محلی 
کار راه استارا به رشت میان سیدشرفشاه و 
رضوان‌ده در ۶۹۸۰۰ گزی رشت 

پنجشنبه شب. [پ شم ب /ب ش ] (! 


مرکب) شبي که فردای آن جمعه است. ت. هام 
پنج‌شیر. [بٍ] ((خ) قریه‌ای است در 
پنج‌فرسنگی ميان شمال و مشرق دهرم. 


(فارس‌نام ناصری). 
بنج صد. [پ ص ] (عدد مرکب. ص مرکب» 
| مرکب) عددی از صدگانها. پانصد مها 


ورا ہد جهان سالیان پنج‌صد 

نیفکند یکروز پنیاد بد. فردوسی. 
به بد [فریدون ] در جهان پنج صد سال شاه 
به آخر شد و ماند زو جایگاه. فردوسی. 
برین بگذرد سالیان پتج‌صد 

بزرگی شما را پایان رسد. فردوسی. 
دگر پنج‌صد در خوشاب بود 

که‌هر دانه‌ای قطره‌ای أب پود. فردوسی. 


پنج ضلعی. [پَ ض] اترکیب وصفی, | 
مرکب) پنج‌سو. مخمس. ذوخمة اضلاع. 
پنج عیب شرعی. اب غ /ع ب ش] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) مراد از سرقت و زنا 
و مسر و شراب خواری و دروغ‌گوئی. 
(انتدراج. 
ولایت ارستان طول آن ۴۸هزار و 
عرض ۱۲هزار گز است در چنوب غربی لار. 
مرکز اشکنان و عده قرای آن ٩‏ است. 
پنج‌قازی. [بَ] (| مرکب) قمی پول خرد 
مین. پانقازی. 
پنحکت. (بْ ج] () گلولة پبُ حلاجی‌کرده 
باشد. اران الم گلولهُ ندافی کرده برای 
رشتن. پنجش. پندش. پنده. پند. پاغنده. گاله. 
(رضسیدی). پسندک. پاغند. (فرهنگ 
جهانگیری). کلوچ: 
یکی از ایشان پنجک‌ستان و پنبه‌ فروش 
که‌ریش کاوی نامه ادست و نام او عنوان. 
حکیم زجاجی (از فرهنگ جهانگیری), 
پنحکت. [بٍ ج] () گسیاهی است. و آن 
پنج‌شاخ می‌باشد و مانند ا 
ميی‌پیچد. (برهان قاطع). 





پنج‌روزی. پنجه گزیده. پنجة دزدیده. خمس 
مترقه. ایام‌السترقه. ايام‌المختاره. |انوعی 
رقص. فنزج. رقص دستبند. فنجکان, 
(محشی المعرّب جوالیقی ص ۲۳۷). چوپی. و 
نیز رجوع به پنجه شود. 
پن جکرانگی. [ب کَ ن /ن] (حامص 
مرکپ) چگونگی پنج‌کرانه. |[تخیس. 
پن جکرانه. [پ ک ن /ن](اسرکب) 


مخمس. 
پنحک‌رستاق. اپ ج زر ل(اخ) 
پنج‌رستاق. نام یکی از دهستانهای کجور در 
مازندران. عد قرای آن ۱۷ و جمعیت تقریبی 
آن ۲۲۴۰ تن است. (از جغرافیای سیاسی 
ایران تیف کهان). 

پن جکسب. [بٍ ک ] (اخ) تیخ کب یا غیر 
آن دو. از محال سلایر. امجمل التواریخ 
گلستانه ص ۱۴۶). 
پن جکوهه. [بَ د /ه] (إمرکب) سپاهی که 
پنج فوح داشته باشد و به عربی آن را خیی 
گویند. مقدمه, قلب, ميمه میسره و ساقه, و 
کوهه‌بمعتی کوه و حمله وموج بزرگ و 
سالاب امده و همه اینجا مناسب‌اند. 
(آنندراج). 

پنجکیه. (پ ج کی ی /ی](ص) بنجكية, 
قال ابوزید: النجكة معناه: أن أهل خراسان 
کان كل خمسة منهم على حمار و ریما قالوا 
یرمون بخمس تشابات فى موضع. (الصعرّب 
جوالیقی ص ۷۱. پنجگان. 
پنچگان. [ب] ([ضرکب) پنج‌تا پنجت 
پنج‌پنج؛ و ده گان و پنجگان راهمی 
درخواندندی و همی کشتند. (مجمل التواریخ 
و القصص). ااظاهراً نوعی تیر: و امرهم ان 
تکون قسیهم مور و قال اذا امرتکم ان ترموا 
فارموهم رشقاً بالبنجکان و لمیکن اهل الیمن 
راوا الاب قل ذلک. (تاریخ طبری, قصة 
یمن و وهزر). و نیز رجوع به پنجکیه شود. 

- پنجگان پنجگان؛ پنج‌پنج. پنج‌تا پنج‌تا. 
قان 

|[نوعی بازی. (محشی المُعَرّب جوالیقی 
ص ۲۳۷ ح). فنجکان. فنرجان. پنجک. پنجه. 


فنزج. 
پنحگانه. ( ن /ن] (ص ننس ) 


پنج‌تائی. مُحَّس. ||نمازهای پنج وقت. 
پنج‌گاه. [پ] (۱مرکب) اوقات نماز 
پنجگانه. ||نام پرده‌ای از موسقی. (غیاث 
اللغات). 

گوشه پنج‌گاه؛ گوشه‌ای در موسیقی. 

| خانة پنجم نرد که برای برگرفتن یک مهره از 
آن پتج خال کمبتین باید. رجوع به شش‌گاه و 
یک‌گاه شود. ||کنایه از حواس خصه باشد. 
(غیاث اللفات). 
پنحگود. [بٍ گ] ((خ) نام قریه‌ای به 


نیشابور. 
پن گزی. (چ گ] (ص تسبی, |مرکب) 
قمی پارچه بود که آن رابه عربی خیس 
می‌گفتهاند. 
پن جگشت. زپ گ ] ([مرکب) نباتی است که 
به هندی سنهانو گوید. (غیاث اللغات). تخم 
آن را فلفل صفاله نامند. پنج‌انگشت. رجوع 
به پنج‌انگشت شو 
پن جگنج. (پٍ گ] (! مرکب) کنایه از حواس 
خمسه است که سامعه و باصره و لاه و 
ذائقه و شامه باشد. (برهان قاطع). حواس 
خمه. دیدن و شنیدن و بوئیدن و چشیدن و 
بسودن. |املوات خم را گویند که پنج 
وقت نماز باشد. (برهان قاطع). ||(إخ) خمد 
نظامی. (غیاث اللفات). ||پنج خزانه از جملة 
هشت‌گنج (؟) برویز و آن این است: اول گنج 
بادآررد که آن را شایگان نز گویند دوم گنج 
کاو, سوم گنج عروس» چهارم گنج سوخه, 
پنجم گنج شاداورد. (غياث اللغات). اانام 
کاپ حدائق‌البلاغة که در پنج حدیته است 
تألیف مر شمس‌الدین محمد فقیر. 
پن جگوش. [ټ] ([ مرکب) که پنج زاویه 
دارد. 
پن جگوشه. (پ ش / ش] (| مسسرکب) 
مخمی. (زمخشری) (منتهی الارب). 
- پنچ‌گوشه کردن؛ ؛ تخمیی. 
پن جگوهر. (پگ / کو ھ] | مرکب) بنج 


حس ظاهر: 

پنج‌گوهر دادیم در درج سر 

پنج حس دیگری هم مستر. مولوی. 
پنج لو. [پ] (! مرکب) ورق قمار که 
پنج‌خال دارد. 


پفجم. [پَ ج] (عدد ترتیبی. ص نسبی) بعد 
از چهارم و پیش از ششم. خامس. (منتهی 
الارب). پنجمی. پنجمین؛ 

و هم چار چیزش که بی پنجم‌اند 

بنوباوگی نغز هفت‌انجم‌اند. نظامی. 

پنچ‌ماهه. [پَ د / ] (ص مرکب) که پنج 
ماه از عمر او گذشته است. 

پنج هر۵۵. پم د /د] (ص لیاقت) درخور 
و لايق پنج تن. 

پنج‌مرة. (پ م ر] (إخ) موضعی در شمال 
کارده‌در نواحی شمالی مشهد مقدس. 

پنجم‌رواق. [پٍ ج رٍ] (! مرکب) کنایه از 
آسمان پنجم است که فلک مریخ باشد. 
(برهان قاطع), سپهر پنجم. (فرهنگ رشیدی). 

پنج‌مقابل. [پ م ب] (!مرکب) پنج‌برابر. 

پفنجمی. [پَ ج] (ص نسبی, () پنجمن. 
پنجم. عدد ترتیبی بعد از چهارم و قبل از 
ششم. خامس. 

پنجمین. (بٍ ج] (ص نسبی, !)رقم ترتبی 
بعد از چهارم و قبل از ششم. پنجم. پنجمی. 


۶ پنجنگشت. 


خاي 
پنجمین کشور از تو آبادان 
وز تو شش کشور دگر شادان. 
نظامی (هفت پیکر ص ۳۱). 
پنجنگشت. [پ ج گ) (امسرکب) 


به پنج‌انگشت شود. 

پنج نماز. زپ نْ] ((مرکب) نماز صبح و ظهر 
و عصر و مغرب و عشاء 

شکر تو بر ما فرض است چو هر پنج‌نماز 
بیشتر گردد هر روز و نگیرد نقصان.. فرخی. 
ای مهر تو چون چهار طبع اندر خور 


وز پنج‌نماز شکر تو واجب‌تر. سعودسعد. 
زر که ترازوی نیاز تو شد 

فاتحۀ پنج‌نماز تو شد. نظامی, 
پنچ نویت. [پ ن /ْوب] ([مرکب) نوبت 
پنج وقت که بر در پادشاهان زتند و این از 
عهد سلطان سنجر مقرر شده است '. و پیش از 
این سه نوبت میزدند. (غیاث اللغات). نقاره‌ای 
است که پسنج وقت بر در سرای ملوک 
میزده‌اند. پنج وقت نقاره‌ای باشد که در 
شبان‌روز بر در سرای سلاطین نوازند* 


خواهی که پنج نوبت الصابرین زنی 
تعلیم کن ز چار خلیفه طریق آن. خاقائن. 
ای پنج نوبه کوفته در دار ملک امر 
لا در چهار بالش وحدت کشد ترا. ‏ خاقانی. 
در هیچ چار شهر خراسان مکرمت 
کس پنج نویه نازده چون سنجر سخاش. 
خافانی. 

زده در موکب سلطان سوارزش 
بنوبت پنج نوبت چار یارش, نظامی. 
پنج نوبت زن شریعت پاک 
چار بالش نه ولایت خاک. 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۴ا۔ 
سرخ گل را بسبز میدانی 
پنج نوبت زنان بسلطانی. نظامی. 


فردا که او پنج نوبت ارکان شریعت بزند و چتر 
دولت او سایه بر اطراف عالم کرد د 
(مرزبان‌نامه). 

پنج نوبت می‌زنندش بر دوام 

هم چنین هر روز تا روز قیام, 
گرپنج نوبتت بدر قصر میزنند 
نوبت بدیگری بگذاری و بگذری. 
آنراکه چارگوشة عزلت مسر است 
گوپنج نوبه زن که شه هفت کشور است. ؟ 
||پنج چیزی که مینوازند چون دهل و دمامه و 
طنبک و نای و طاس. (غیات اللغات). پنج 
آلت اعلام جنگ را نیز گویند که دهل و دمامه 
و طبل و سنج و دف باشد. |اکنایه از بانگ 
نماز پنجگانه. (غیات اللفات). پنج وقت 
نماز: 

ز چار ارکان برگرد و پتج ارکان جوی 


مولوی. 


سعدی. 





که‌هت قائد این پنج» پنج نوبت لا. 
خاقانی. 

ندای هاتف غیبی ز چار گوشۀ عرش 

صدای کوس الهی به پنج نوبت لا. خاقانی. 
نج نوبت زدن؛ اظهار جاه و سلطنت 
کردن. (غیاث اللغات): و در فترت دیلم 
محمدین یحی که جد حسنویه بودست پنج 
نوبت زد و اين معنی ابن ماند میان ایشان تا 
| کنون که اتابک چاولی برداشت. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۱۶۵). 
پنج نوش. (] (إمرکب) سعجونی باشد 
مرکب از پنج چیز که بجهت تقویت دل 
خورند. و معرب آن فنجتوش است. (برهان 
قاطع). نوعی است از ترکیب که مرکب باشد از 
سیماب و مس و آهن و این را هندیان پنچ 
امرت گویند یعنی پنج آب حیات و اطباء. 
فرس فقط ریم آهن را گویند معرب آن 
فنجنوش است. (از شرح خاقانی, غیاث 
اللغات). معرب أن فنجنوش بود و اکنون به 
ممجون فنجوش اشتهار دارد. (فرهنگ 
جهانگیری). معجونی است مرکب از سنج 
جزو که مقوی و مفرح دل است و فنجتوش 
معرب آن و معنی ترکیبی آن پنج حیات است. 
(فرهنگ رشیدی): 

در چار سوی فقر درآ تا ز راه ذوق 

دل را به پنج نوش سلامت کنی دوا. خاقانی. 
هفت جوش اينه دادت تو نیز 

پنج نوش از کلک صفرائی فرست. خاقانی. 
-ینج نوش سلامت؛ حواس خسهء باطن. 
(آنندراج). و نیز رجوع به فنجنوش شود. 
پنج و چهار. (ب ج ج] (! مرکب) کنایه از 
نه‌فلک یا پنج‌حواس و چهارطبم. (غیاث 


اللغات). 
پنج و ۵۵. [پ ج د؛] ([ مسرکب) معامله. 
سروکار: 


خردان و بزرگان فلک را بگه سعد 

جز با شه ما با دگران پنج و دهی کو؟ سنائی. 
پنجوسور. [] (إخ) نام یکی از امراء عصر 
شیرشاه پادشاه دهلی. رجوع شود به تاریخ 
شاهی تألیف احمد یادگار ص ۱۷۲ و ۱۸۸ و 
۵ ۲۲۴ ۲۵۵ 
پنج و شش. [پَ ج ش /ش] (!مسرکب) 
حواس خمه و جهات ثش‌کانه؛ 

پس بپرسیدش که این احوال خوش 
که‌برونست از حجاب پنج و شش. مولوی. 
پنج و شش و هفت و چهار. رب ج 
شش /ش ش هت چ] (|مسرکب) کنایه از 
پنج‌حس و شش‌جسهت و هفت‌کوکب و 
چهارطبع باشد. 

پنج‌وقت. اپ ر] (!مرکب) اوقات خسة 
نماز: 

خاقان | کر آنکه دو عید است در سدبعد 


شش‌روز و پنج‌وقت ز چار اصل گوهرش. 
خاقانی. 
پنجول. [پٍ] (() در تداول کودکان و زنان, 
صورتی از پنجه با ناخنهای تیز و دراز. 
پنجول زدن. اپ ر د] (مص مرکب) در 
تداول زنان و کودکان, با ناخن‌های دست 
خراشیدن یا ریش کردن روی یا تن کی را. 
با نوک ناخن‌ها خستن خواستن: گربه پنجول 
زد. 
پنجه. اب ج /ج] (() پنج انگشت با کف 
دست و پا باشد از انان و حیوانات دیگر. 
(برهان قاطع). پنج انگشت دست از مچ تا سر 
انگشتان. راحة. (منتهی الارب). تمام کف با 
انگشتان و نیز انگشتان به تنهائی بی کف. 
(زسخشری) (منتهی الارب). |(برتن (در شیر و 
ساير درندگان). مخلب (در عقاب و سایر 
پرندگان شکاری)؛ 
چو دیلمان زر‌پوش شاه. مژگانش 
به تیر و زوین بر پیل ساخته خنگال 
درست گوئی شیران آهنین چرمند 
همی جهانند از پنجه آهنین‌چنگال. 
عسجدی. 
برداشت تاجهای همه تارک سمن 
برداشت پنجه‌های همه ساعد چنار. 
منوچهری. 
تا نشود بمته لب جویبار 
پنجهٌ دعوی نگشاید چنار. نظامی. 
بسر پنجه مشو چون شر سرمست 
که‌ما را پنجة شیرافکنی هست. 
رکاب از شهربد گنجه بگشای 
عنان شیر داری پنجه بگشای. 


نظامی, 


نظامی. 
پسر پنجه شدی با پنجة شیر 
ستونی را قلم کردی بشمشیر, نظامی 
سرو ز بالای سر پنجۀ شیران نمود 

لاله که آن دید ساخت گرد خود آتش حصار. 


خاقانی. 
پنجة ساقی گرفت مرغ صراحی بدام 
ز اتش صبح اوفتاد دانة دلها بتاب. خاقانی. 
سعدی هنر نه پنج مردم شکستن است 
مردی درست باشی | گر نفس بشکنی. 
سعدی. 
پنجه نهان کن چو بشیران رسی. خواجو. 


از بس به ره عشق در او خار خلیدست 
همچون دم ماهی شده هر پنجۀ پایم. 

سلیم (از آندراج). 
قبض؛ به پنجه گرفتن. (منتهی الارب). |[پنج 
انگشت بدون کف: این دستکش پنجه ندارد. 
شباث:؛ نجه شیر. (متهی الارب). فقاحة؛ 


پنجه دست. فقحه؛ پنجه دست. اسمنتهی 


۱-رجوع به پنج نوبت زدن در ذیل همین ماده 


شود. 








سحه. 


¥ 


الارب). همز؛ درخستن و فشردن به پنجه و 
جز آن. فتوخ؛ بندهای پنجه شیر. (سنتهی 
الارب). حطا؛ پنجه بر پشت کسی زدن. (تاج 
المصادر بیهقی). عجس, به پنجه گرفتن 
چیزی را. (منتهی الارب). || دست؛ 

همان روز قیدافه آ گاه‌بود 

که‌اندر کفت نج" شاه بود. فردوسی. 
|اصورت دستی که از نقره و طلا کنند و به 
مشاهد مقدسه فرستند نیاز را. |ارقصی را 
گویند که جمعی دست یکدیگر را گرفته با هم 
رقصد. و معرب آن فنزج است. (برهان 
قاطع). پا کوبیدن که گروهی دست هم گرفته و 
بازی کنند. نوعی رقص که دستهای یک‌دیگر 
می‌گیرند و رقص میکنند ". پنجک. پنجه. 
دست‌بند. چسوپی. پنزه. پنوه. (فرهنگ 
رشیدی): فنزج» معرب پنجه و آن رقصی 
است مر عجم را که جمعی دست یکدیگر را 
گرفته رقصند. (منتهی الارب). |زگلوله‌های 
سنگ باشد که دیدبانان برای جنگ نگاه 
دارند. ||سنگ منجنیق. ||سنگی که از کشتی 
بکشتی غم اندازند. |[گیاهی که بر درخت 
پیچد و آن را عشقه خوانند. و به این معنی 
بکر اول هم آمده است. (برهان قاطع). 
|| آكی که بدان گندم و نوع آن را باد دهند. 
دندانه. پنج‌انگشت. رجوع به پنج انگخت 
شود. ||فنجه. پنجک. خم مسترقه: پنجة 
دزدیده؛ ايام السترقه. ايام المختاره. پنجة 
گزیده. فروردگان. فروردجان. ||ماهی, 
(برهان قاطع). ادام و قلاب وشت ماهی ر 
زبرین دس تار که گوشی بدان پيوندد. 
پنجة آفتاب یا پنجذ خورشید: آفتاب رابنا 
بر خطوط شعاعی که مانا به انگشت است و 
مشابهت تمام به پنجه دارد چنین گویند. (از 
آنندرا اج): 

چون بقصد رقص گردد پای‌کوبان سرو او 
آسمان از پنجة خورشید دستک میزند. 

۱ تأثر (از آنندراج) 
ماه من از ضیا رخش بس که به آب و تاب شد 
سهره " چو بت عارضش پنجۀ آفتاب شد. 

خالص (از آتدراج). 
- ||یکنایه, رخسار و عارض: 
کف شکرانه کشم بر رخ چون زر و آنگه 
پنجه در پنجۀ خورشید درخشان نزنم. 
سنائی (از انندراج در شرح کلم پنجه‌درپنجه 
کردن). 
در تداول عوام مثل پنجۀ آفتاب. تشبیهی 
مبتذل است که از آن کمال جمال خواهند. 
- پنجه بخون کسی تر کردن؛ کشتن او. بقتل 
رساتیدن وی. 
پنجة تا ک؛برگ رز 
از آن شراب مرا شیرگیر کن ساقی 





کھ ھم چو پنجة شیر است پنجة تا کش. 
¬ پنجة چنار؛ برگ چنار. 
- پنجةٌ خونی: مجازاً که تهمت زود زند: 
- پنجة خونین بر کسی زدن و کشیدن؛ او را 
در معرض تهمت قرار دادن. 
- پنجه در پنجة کسی کردن. پنجه در پنجۀ 
کسی داشتن و افکندن؛ با او ستیزه کردن. 
مبارزه کردن با کسی: 
حيرت وصل تو چون دست و دل از کار ببرد 
پنجه در پنجۀ خورشید توانم کردن. 
میح کاشی (از آتندراج). 
دل شیرین غیارالوده غیرت بود صائب 
وگرنه پنجه‌ای در پنجهٌ فرهاد میکردم. 
صانب (از آتدراج)؛ 
اشک عقیق از بن مژگان همی کنم 
تا پنجه‌ای به پنجۀٌ مرجان درافکند. 
ظهوری (از آنندراج). 
- پنجه لاله و پنجه گل و پنجۀ بتفشه؛ کنایه از 
چند گل که از یک شاخ رسته و بهم پیوسته 
باشد و در غنچگی به پنجۀ انگشتان ماند. 
(آتدراج): 
به آويزش سنبل زلف خویش 
نهد شانه از پنجۀ لاله پیش. 
طغرا (از آنتدراج) 
مکن ای پاغیان منعم چه تاراج اید از دستی 
که‌از سستی بزور پنجه گل برنمی‌آید. 
دانش (از آنندراج). 
- پنجۀ مرجان؛ شاخ مرجان: 
بیهوده دست بر دل ما میزند طبیب 
با شور بحر پنجۀ مرجان چه میکند. 
(از آتدراج) 
پنجه. (پ ج] (۲4 بیشانی به زان 
مساوراءالنهر. (لفت‌ن‌امة اسدی ية 
تخجوانی). رجوع به بنجه شود. |[یمعنی 
پیشانی باشد که عربان ناصیه گویند. (برهان 
قاطم). و نیز رجوع به بنجه شود. 
به تیغ طره یبرد ز پنجه خاتون 
به گرز پست کند تاج بر سر چیپال. منجیک. 


بپیچد دلم چون ز پنجه بتم 


گشایدبه رغم دلم پنجه‌بند. 
عسجدی (از لغت‌نامهٌ اسدی). 


||موی را نیز گفته‌اند که از سر زلف ببرند و آن 
را پچ وخم داده بر پیشانی گذارند؛ (برهان 
قاطع). 
پنحه. [پٍ ج:] (عدد. ص, إ) مخفف پنجاه 
ات 

بدین اندرون سال پنجاه رنج 
ببرد و ازین ساز بنهاد گنج 
دگر پنجه انديشة جامه کرد 


که پوشند هنگام بزم و تبرد. فردوسی. 


پنجه انداختن. ۵۷۴۷ 


ز سالش چو یک پنجه اندر رسید 
سه فرزندش آمد گرامی پدید. ‏ فردوسی. 


صد اشتر ز گنج و درم کرد بار (قیصر روم) 
ز دینار پنجه ز بهر کار 


به مریم فرستاد و چندی گهر 

یکی نفز طاوس کرده بزر. فردوسی. 
دگر پنجه از نامداران چين 

یفرمود تا کرد پیران گزین. فردوسی, 
ز لشکر گزین کرد پنجه هزار 

جهاندیده گرد ازدر کارزار, فردوسی. 
چو عارض برآورد پنجه هزار 

دلیران و مردان خنجرگزار. فردوسی. 
صد اسب گرانمایه پنجه بزین 

همه کرده از آخور ما گزین. فردوسی. 


من یقینم که درین پنجه سال ایچ کسی : 


درخور نامه او نامه بکس نفرستاد. فرخی. 
که خواند تختۀ عصان تو که درنفتاد 
ز تخت پنجه پایه به چاه پنجهیاز. سوزنی. 
مرا از بعد پنجه‌ساله اسلام 
نزید چون صلیبی بند بر پا. خاقانی. 
پس از پنجه نباشد تندرستی 
بصر کندی پذیرد پای سستی, نظامی. 
نه پنجه سال | گر پنجه هزار است 
سرش برنه که هم ناپایدار است. 

نظامی, 
چهل پنجه هزاران مرد کاری 
گزین‌کرد از یلان کارزاری. نظامی, 
بسا زن کو صد از پنجه نداند 
عطارد را بزرق از ره براند. نظامی. 


پنجه افشردن. [پَ ج / ج اش د] (مص 
مرکب) پنجه بردن و پنجه پیچیدن و پنجه 
تافتن و پنجه تابیدن, کنایه از غالب آمدن بر 
حریف باشد. (آنتدراج). 

پنجه اقکندن. (پ ج /ج اک د] (مص 
مرکب) پنجه زدن و پنجه کردن و پنجه 
انداختن. پنجه گرفتن. ستیزه کردن. زور کردن 
با کسی به پنجه. 

پنجه انداختن. [پَ ج / ج أَتَ] (مص 
مرکب) درهم کردن دو تن پنجه‌های دست 
خود را برای زورآزمائی. ||جنگ و ستیزه 
کردن. پنجه افکندن: 

هرچه خواهی کن که ما را با تو رای جنگ نیست 


۱-به معنی اول نیز تواند بود. 
Fandango.‏ ۳۵۱۵۲۳0018 - 2 
ریش هر دو کلمة فرانه و اسپانیولی. همان 
پنجذ فارسی است که بتوسط عرب به اسپانی 
رفته و بدین صورت بفرانه رسیده است. 
۳-بهر» چیزی است که از مروارید یا از گلها 
سازند و هنگام عروسی بر سر داماد بندند. واين 
رسم هند است. (از آنندراج: پنجه آفتاب). 
7 ۱۰ - 4 
(فرانسوی) ۲۵۷۲9۱ - 5 





۸ پنجه‌باز. 


پنجه با زورآوران انداختن فرهنگ نیست» 
قدسی (از آتندراج). 


پنجه با ساعد سیمین چو نیندازی به. ۱ 
= پنجه انداختن به روی کسی؛ کنایه از 
درشتی و ستیزه کردن نسبت به بزرگتر از 
خودی. 

پنجه‌باز. [پَ جء] (! مرکب, ص‌سرکب) 
بدرازی پنجاه باع و قلاج: 


که خواند تختۀ عصیان تو که درتفتاد 
ز تخت پنجه‌پایه په چاو پنجه‌باز. سوزنی. 
پنجه‌باشی. [ب ج:) ( مرکب) (از: پنجه, 
پنجاه + باشی ترکی, سر و رئیس) رئیس 
پنجاه تن از سپاهیان. منصبی در نظام دورة 
قاجاریه. 
پنجه بر روی کسی زدن. اب ج /ج 
ب يک زر د] (مص مرکب) کنایه از روسیاه 
کردن باشد. (برهان قاطع). || به روی کسی 
ایستادن و یک و دو کردن. 
پنحه‌بند. [ٍ ج بَ] (إمرکب)' (از: پنجه, 
پیشانی + بند) پیشانی‌بند. به زبان 
ماوراءالنهری. عصابه‌ای باشد که زنان بر 
پشانی بندند* 
پپیچد دلم چون ز پنجه بتم 
گشایدبه رغم دلم پنجه‌بند. عسجدی. 
پنحة پیچاره. اپ ج /ج ي ر / را ( 
مرکب) پنج بیچاره. خمسة سيارة. پنج ستارة 
روان. پنج تاره گردان, تیر و ناهید و بهرام و 
برجیس و کیوان. عطارد و زهره و مریخ و 
مشتری و زحل. خبء متحیره. کوا کب 
متحیره. (برهان قاطع): 
از هجر مرا دلی است صد پاره 
بیچاره‌تر از پنجۀ بیچاره. 
بدیمی سیفی (از فرهنگ جهانگیری). 
پنحه‌پایه. اپ جه ى /ي] (امسرکب) 
پنجا‌پایه. پنجاهپله؛ 
بی بَدّل صدری ورای تو بٌدل داند زدن 
تخت پنجه‌پایه بر اعدا به چاه شست‌باز. 


سوزنی. 
که خواند تختۀ عصان تو که درنفتاد 
ز تخت پنجه‌پایه به چاه پنجة باز. سوزنی. 


پنچه پرده. [پ ج / ج پټ د / د] (ص 
مرکب) ' که انگشتان پنجه با یکدیگر بوسیلا 
غشائی پیوند دارد چنانکه در مرغابی و وزغ. 
||حیوان که انگشتان با غشائی بهم پیوسته 
دارد ۲" 

پنجۀ پوشيده. (پ ج /ج ي د / د] 

.. (ترکیب وصفی, [مرکب) کیمیا و لیمیا و هیمیا 
و سیمیا و ریمیا. خسه محتجبه. 

پنجه تی زکردن. [پ ج /جک د1 (مص 
مرکب) کنایه از آمادگی برای جنگجوئی و 
ستیزه کردن باشد. 

پنجه‌داران. اب ج /ج) مرک" 





جانورانی که دارای پنجه‌اند. (از لفات 
فرهنگستان, در معنی انگی‌کوله). و این غلط 
است چه کلمة انگی کوله بمعنی ناخن‌ور و 
ذوالظفر است نه صاحب پنجه. 
پنحة دزدیده. [پ ج /ج ي ددی د /د] 
(ترکیب وصفی, | مرکب)" ترجه خسة 
مسترقه است و آن پنج روزی باشد که در 
آخر تقویمها نویسند. و وجه تسمیه به دزدیده 
از آن جهت است که وزیر یکی از پادشاهان 
عجم حاصل این پنج روز را از تعام ممالک او 
همیثه از میان سیبرده و به حساب در 
نمي‌آو رده است(!) (برهان قاطع). بسالهای 
ناقص که هر ماهی از آن سی روز داشت ت که 
دوازده ماه ۳۶۰ روز می‌شد و در آخر ماه 
هشتم (آیان ماء) و بعدها در آخر ماه دوازدهم 
(اسفندارَذ) پنج روز می‌افزودند تا سال کامل 
شود و آن را پنجه دزدیده یا خصه مسترقه. 
می‌نامیدند. خمسة مسترقه و در تاریخ ایرانی 
پنج روز باشد از آخر آبان ونام آنها این است: 
اهود أشتُوذ, اسفندمّذ, خشت, هشتویش, و 
این سنج روز را از دوازده ماه نشمرند. 
فروردگان. فروردجان. اندرگاه. اندرگاهان. 
پنج روزی. پنجة گزیده. ایام المسترقه. 
ایامالمختاره. پنجة فضل‌النه. پنجة كيه. 
پنجهر. . ( ج] (إخ) از اعمال کابل است. 
پنجهر. 
پنحه‌ریخته. (پ ج / ج ت /2] (ص 


مرکب) پنجه‌ريزیده. که پنجهٌ آن جدا شده و 


فروریخته باشد؛ 

مردانه من کزین سکو پنجه‌ریخته 

خرمن کم بباد که در جاش اکنند. سوزنی. 
و «سکو» التی است که بدان خرمن به باد 


پنج‌هزار. [پ 2/ه] (عدد مرکب, [ مرکب) 
رقمی که پس از چهارهزارونهصدونودونه 
آید. خمس‌الف. خمسةآلاف. 

پنچ‌هزار. [پ ه] ((خ) نام دهتانی (بلوک) 
در اشرف مسازندران. (سفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو ص ۶۲ و ۶۴و ۱۲۵). 

پنج‌هزاره. [پ هر ((ج) از دهتانهای 

اشرف. عد؛ قری ۱۶ و ساحت آن ۲۰ 
فرسنگ است مرکز آن گلوگاه و حد شمالی 
آن دریا و حد شرقی رود پی و حد جنوبی 
چهاردانگه و حد غربی شهر اشرف است. 
سکن آن ۷۷۶۵ تن میباشد. (از جفرافیای 
سیاسی تألیف کیهان ص ۲۸۷). 

پنجهزازی. [پ 2 /۵](ص تس بی, [ 
مرکب) سکه از نقره که پنج قران ارزد. 
||مسکوک زر که ده قران ارزیدی, 

پنحهزاری. [ٍ ه] (اخ) قریه‌ای است در 
زیر علی‌آباد نزدیک کویر بخوار. 


پنجه کردن. 


پنجه زدن. اب ج /ج ز4](مص مرکب) 


پنجه انداختن برای زورآزمائی. ||إستزه 
کردن.نزاع کردن؛ 
پس از پنجاه چله در چهل سال 


مزن پنجه درین حرف ورق‌مال. نظامی. 
آقت این پنجرة لاجورد 
پنجه در او زد که بدو پنجه کرد. نظامی, 


پنجه با شیر و مشت بر شمشیر زدن کار 
خردمندان نیست. ( گلتان). 
با شیر خود چه پنجه تواند زدن شفال. 

لفان سازش: 
کشتی شکته باد مخالف کتاره دور 
نز دانش است پنجه که با ناخدا زنیم. قاآنی. 
|| چنگال زدن. با پنجه آزردن. 


پنجۀ سرکردان. (ب ج /ج ي س گا 


(تركيب وصفى, إمركب) خم متحيره. 
زحل و مشتری ومریخ و زهره و عطارد. 
رجوع به پنجۀ بیچاره شود, 

پنحه عروس. آ ج مغ (ا مرکب) 
نوعی خرما (در جیرفت) و آن را لشت نیز 
نامند. 


پنجه عل یکوه. [بَ جع (إخ) نام کومی 


در جنوب کردستان. 


پنجۀ فضل‌السنه. (پ ج /ج ي ف ل 


س ن] ([ مرکب) رجوع به پنجه دزدیده شود. 


پنحة کیک دری. [ ب ج /ج ي کک ذ] 


([ مرکب) نام لحن هفتم است از سى لحن 
باربد. مقامی است از ساخته‌های باربد, در 


موسیقی بقول بعضی. (برهان قاطع). 


پنحۀ کبیسه. (بّج /ج يک س /س] ( 


مرکب) رجوع به پنجه دزدیده شود. 


پنحه کردن. اپ ج /ج ک ]مص 


مرکب) ستیزه کردن. نبرد کردن. نزاع کردن؛ 
هر که با پولاد بازو پنجه کرد 
باعد سیمین خود را رنجه کرد. 

سعدی ( گلستان). 
سعدیا با ساعد سین نشاید پنجه کرد 
گرچه بازو سخت داری زور با آهن مکن, 

سعدی. 

شاید ای نفس تا دگر نکتی 
پنجه با ساعدی که یمن آست. سعدی. 
||پنجه در زمین فشردن. مجازاً. ثبات قدم 
نمودن؛ 
نه در خسرو نگه کرد و نه در تخت 


- Bandeau. 
2 - Patle palmée. Palmipède 
(فرانسری).‎ 
3 - ۴۵۱6 ۵8۱۳۱6۶: ۵ 
۱ (فرانری).‎ 


ى 


4 - (فرانسوی) 65اداه‌اناو0‎ 
5 - Les cinq jours ۵ 
(Epagomène) (فرانوی)‎ 





پنجۀ کردی. 

چوشیران پنجه کرد اندر زمن سخت. نظامی. 
|کنایه از قبض کردن و گرفتن باشد. 

پنجة کردی. اب ج /ج ي ک] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) آهنگی از موسیقی. 

پنجه کش. [پ ج /ج کَ / ک] ((مرکب! 
نوعی نان برشته ونازک. قسمی نان گرده. 
پنحه کشو. (پ ج /ج ک] (| مسرکب) در 
رامیان سیاه‌ین را نامند. 

پنجه کلاغ. (ب ج /ج ک] (!مسرکب) 
غازایاغی. سبزیی است صحرائی که در آشها 
کنند. رجوع به آطریلال شود. |اقسمی 
دوختن. زینتی شه به پنجه. 

پنجه کلافی. [پَ ج /جکَ)(ص نسبي.! 
مرکب)" بوته‌ای است با برگهای زمینی (و این 
غیر پنجه کلاغی نخل است). رجوع به 
اطریلال شود. 
پنجه کلاغی. (ب ج / ج ک ](ص نسبی.( 
مرکب) (نخل..) ۲ نوعی نخل شامل درختانی 
با ساقه‌های نة کوتاه که سر آنها بسرگ‌دار 
است و چند نوع آن در مناطق حارۂ آسیا و 
استرالیا دیده میشود. 

پنجه گربه. (ب ج / ج گ ب / پا ( 
مرکب)۲ بیدیشک را گویند ر آن راگربه و 
گربه‌بید نیز خوانند. (برهان قاطع). و آن گلی 
است... برنگ زرد مانند پنجه گربه. (آنندراج). 





رنگ آن سبز پته‌ای روشن است نه زرد. 
رجوع به یدشک شود. 

پنجة گ رگ بح /ج ي گ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) گیاهی است که بر روی ساقة 
آن برگهای کوچک بهم فشرده بسیار روئده و 
تا حدی شه به خزه‌ها تمیز داده میشود. 
سا آن نیز آوندهای کامل دارد. ريش آن 
بجای آنکه تثکیل ریشه‌های فرعی دهد 
هميیشه به دو شاخه ميشود و هر یک از 
شاخه‌های آن نیز دو شاخه میشوند و همین 
وضع را در تقسیم شاخه‌های آن میتوان 
بخوبی مشاهده کرد. این وضع در شاخه شدن 
ساقه و ريشه در نباتات دورانهای قدیم که 
اغلب آنها از تیر: پنجه گرگیان بوده‌اند بیار 
دیسده فده است. ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
ص ۱۷۳). 

پنجة گزیده. (ب ج /ج يگ 3 / دا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) رجوع به پ نجه 
دزدیده شود. 

پنحه کشادن. [پ ج /ج گ د] (مص 
مرکب) باز کردن چنگال: ‏ 

شیر دندان نمود و پنجه گناد 

خویشتن گاو فتنه کرد سقیم. . ابوحنيفة اسکافی. 
پنج هلال. (پ «) ( مسرکب) ناخنان 
معشوق. 

پنجة مریم. (پ ج اج ي مق ] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب)" گیاهی باشد خوشبوی به 





اندام پنج‌انگشت. گویند مریم مادر عیسی 
علیه‌السلام در هنگام وضع حمل بر آن گیاه 
چسبیده بود. (برهان قاطم). چنگ مریم. 
(فرهنگ رشیدی). شجرة مریم. (ابن اليطار). 
بخور مریم و آن‌گیاهی است جالی و مفتح و 
مدر بول و حیض و مقط جنین و کثیراللفع. 
در دوم خشک و در سوم گسرم. و بیخ آن 
عرطنیتا باشد. این گیء از خانواد؛ پامچالها و 
تیر لىزی ما کیه‌است و شامل تفریاً ۱۲ نوع 
است که در اروپای مرکزی و جلوبی و شمال 
افریقا میروید. سیکلامن, سکلمه: 


نج مریم 


شد ز اعجاز نطق او درهم 
کارعیسی چو پنجۀ مریم. سلیم (از آنندراج). 
چو دایگان ز پی زادنش نهاده صدف 

ز شاخ مرجان در اب پنجهُ مریم. 

سلیم (از آنندراج). 

پنجه‌هزار. [پ جه د /ه] (عدد سرکب, [ 
مرکب) پنجاه‌هزار. رجوع به شواهد پنجه 
شود. 
پنجهیر. (] ([خ) بنجهیر شهری است در 
وای ملع نساب سهان در کاب 
بنجهیری). در حدودالعالم آمده است: بنجهیر 
و جاریابه در شهر است و اندر وی معدن 
سمست و رودی مان این هر دو شهر بگذرد 
و اندر حدود هدوستان افتد (چ تهران ص ۶۲ 
و ۰ شهری است بنواحی بلخ و در آن 
معدن سیم است و اهل ان اخلاط اند و در میان 
آیشان عصبیت است... (معجم البلدان). ابن 
بطوطه گوید این کلمه مسرکب است از بنج 
بمعنی خمه و هیر بمعلی کوه لکن شاید این 
لفظ مخفف پنج هیربذ باشد. رجوع به شاهد از 
ترجمان‌البلاغة شود. مستوفی در نزهةالقلوب 
(ص ۱۵۵) گوید: پنجهیر از اقلیم چهارم است 
طولش از جزایر خالدات بب .و عرض از خط 











پنج‌یک. ۵۷۴۹ 


استوا لوله. شهری وسط است و هوای خوش 
دارد. حاصلش غله و اندکی موه باشد: 
بکنغالگی رفته او پنجهیر 
رمیده از او مرغک گرمسیر. 
گویندهفت مرد است در پنجهیربذ 
زان هنت دو مسلمان و آن پنج هیربذ 
من پنجهیر ديدم و آن پنج هیربذ 
از پنجهیر بذ نشود پنجهیربذ. 

(از ترجمان‌البلاغة راذویانی). 
امیر از آنجا [باغ خواجه‌علی میکائیل ] 
برداشت بعادت و خرمی با نشاط و شراب و 
شکار میرفت میزبان بر میزبان؛ به خلم و به 
پیروز, و نخجیر. [ظ: بنجهیر: حاشیه مصحح ] 
و ببدخشان, احمد علی نوشتگین آخرسالار 
که ولایت این جایها برسم او بود. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۳۶). و بترکستان پوشیده فرستاده 
بوده است [احمد ینالت‌گین ] بر راه پنجهیر تا 
وی را غلامان ترک آرند (تاريخ بیهقی 
ص۲۰۲). و مسعود محمد لث را پیرسولی 
فرستاد نزدیک ارسلان‌خان با نامه‌ها و 
مشافهات در معنی مدد و موافقت و ماعدت 


بوشکور. 


و وی از غزنین برفت براه پنجهیر. (تاریخ 
بهقی ص ۶۴۳). ||نام رودی بر جبال نزدیک 
بدخشان. 
پنجهیری. [پَ ] (ص) بنجهیری. منسوب 
است به پنجهیر که شهری است به نواحی بلخ. 
(انساب سمعانی). 
پنجهیری. [پ] (اخ) بنجهیری. پنجهیری 
مکی (؟), نام شاعری است معروف منسوب به 
پنجهر. (معجم البلدان ياقوت در كلمة 
پنجهیر). راذوی‌انی بیت ذیل را در 
ترجمان‌البلاغه از پنجهیری مکی آورده 
آمتت + 

من و تو سخن چون توانیم گفتن 

من از بی‌دلی و تو از بی‌دهانی. 
پنچی. [پٍّ] (حامص) پنج بودن. |(اص 
نسبی, |) رجوع به نج دزدیده شود. 
پنجیدن. [ب د] (مص) صاحب فرهنگ 
شعوری از مشکلات احمدبن اسماعیل نقل 
می‌کند که پنجیدن بمعنی پاره کردن است. 
پنج بکك. (پ ی /ي] (مرکب) شمس. 
خمیس. دوبرابر عشر. دوبرایر د‌یک؛ 

ملک ز پنج یک آنجا نصیب یافته بود 
دویست پیل و دو صندوق لول ثهوار. فرخی. 
و پیش از وی چنان بود کی از جایی سه‌یک 


1 - Cyperus. 2 - ۰ 
3 - Anlennavia dioica. pied de 
chat .(شلیمر)‎ 


4 - Cyclamen persicum. 
و از این نام معلوم میثود که اصل این نبات‎ 
برمی ایران است.‎ 








0۵0۰ پنجیو ده. 


موجود خراج بودی و از جایی پنج‌یک و 
همچنین تا شش‌یک رسد. (فارسنامة ابن 
لبلخی ص .)٩۳‏ خمس؛ پنج‌یک شدن. (تاج 
المصادر بهقی) (دهار), 

نصف عشر است چه ده‌یوده عشر را گویند که 
دمیک باشد. (برهان قاطع), 
پنچ. [بٌ] (انگ‌لیسی, ()۲ مسخلوطی از 
مسکری سخت قوی با اجزاء دیگر مانند 
آب‌لیمو و چای و قند و جز آن. 
پنچاتنترا. زپ تّن) ((خ)۲ مس جموعة 
مشهور قصص و داستانهای هندی که جنۀ 
اخلاقی دارد و اساس کتاب کلله و دمنۀ 
فارسی و عربی است. این مجموعه فضایل 
اخلاقی و اجتناب از رذائل و رعایت وظائف 
نیت به خانواده و اجتماع و تدبیر ملک را 
بومیلة امثال و سخنان خدایان و مردم و 
حیوانات که احساسات و کلمات انسانی به 
آنها منوب گشته تعلیم میکند و شامل پنج 
فصل است و به همین مناسبت ان را پنچا 
(ینج), تن ترا( كتاب) نامیده‌اند. صورت 
سانسکریت فعلی أن نة جدید است و 
انشاء آن را به حکیمی برهمن بنام ویشنو 
کرمن" که در قرن پنجم میلادی میزیسته 
نبت کنند معذلک اصل کاب بيار قدیم 
است و شاید به عصري که اعتقاد به تناسخ 
ظهور کرده مربوط باشد. بسیاری از 
داستانهای آن در ژالکس " بودائی دیده میشود 


شق قصص ازوپ ۹ (! ) بونان 
و سرمسق فصص ازوپ اایسوپوس! یوای. 


است. در رسالة شرح حال عبدالّبن السقنع 
فارسی (صص۳۹-۳۸) امده است: از قمت 
اصلی یعی داستانهای هندی کتاب کلیله و 
دمنه پنچ حکایت آن (ناب الاسد والشور. 
باب‌الحمامة المطوقه, باب‌البوم والفریان» 
باب‌القرد والسلحفاة, باب‌الناسک وابن 
عرس) بصورت مجموعه‌ای از قدیم در 
هندوستان معروف بوده و اکنون نیز اصل 
سانسکریت آن باقی است و خود این 
حکایات پنجگانه نیز که «پنج تنتر» یعنی پنج 
کتاب نام دارد تهذیبی است از مجموعة 
قدیمی دیگری که بعقید؛ «هرتل» مستشرق 
آلمانی بتوسط یک نفر برهمن در حدود 
سنه ۳۰۰ م. تألیف شده است * یک نسخه از 
این مجموعه یعتی پنج تنتر بقول مشهور در 
عهد انوشیروان (۵۷۹-۵۳۱.) به دست 
ایرانبها افتاد و ایرانیها آن رابا بعضی 
داستانهای دیگر هندی از سانکریت به 
پهلوی ترجمه کردند و از مجموع آنها کتاب 
کلیله و دمنه را ساختند - اتهی, برزویه امل 
این نسخه ( کلیلک و دمنک) را از سفر هند با 
خود آورده په پهلوی ترجمه کرد. قصه‌ها و 


افسانه‌هائی که در میان ایرانیان راجم په - 





طریق کشف این نسخه رایج شد گواهی میدهد 
که چقدر مردم این کشور به کتاب مزبور 
اهمیت میداده‌اند. تقریبا در همان ایام به زبان 
سریانی نیز تقل شد و چندی بعد این‌المقفع آن 
را به عربی ترجمه کرد (و ترجمةٌ حال برزویه 
را به صورت دیباچه برآن افزود). سپس 
بلعمی آن رابه پارسی از عربی برگردانید و 
رودکی آن را بفارسی نظم کرد و سایر شعرای 
ایران نیز آن را با مختصر تحریفاتی به شعر 
دراوردند یا ماخذ حکایات خود قرار دادند؛ 
از چمله کلیله و دمنه ترتیب دادة نصراله 
منشی و انوار سهیلی, کاشفی و داستانهای 
بیدپای از بخاری. رجوع به ایران در زمان 
ساسانیان ترجمة رشید یاسمی ص ۳۰۱ شود. 
پنچ پایکك. [بَ ی] ([ مرکب) پنج پاید. 
سرطان. خرچنگ. 
پنچر شدن. [پَ چ ش ذ] (مص مرکب) 
سوراخ شدن لاستیک " چرخ اتوموبیل و 
امال آن و بیرون شدن هوای آن. 
پنچه. (بّ چ /ج] ([) پنجه. بنجه. بیشانی, 
پنچه‌بند. [پ چ /ج بٍ] (امرکب) 
پنجه‌بند. پیشانی‌بند. عصابه. 
پند. [پٍ] ()* آن است که به عربی تصیحت 
گویند. (برهان قاطع). اندرز. نصح. وعظ. 
موعظت. موعظه, عبرت. (مهذب‌الاسمانا, 
تخيلة. وصاه. ذٍ کری.ذ کر. تذکیر. (صنتهی 
الارب). صلاح‌گونی. تذکره؛ 
مرابه روی تو سوگند و صعب سوگندی 
که‌روی از تو پیچم نه بشنوم پندی 
دهند پندم و من هیچ پند نپذیرم 
که پند سود ندارد بجای سوگندی, 
برت أن شاه پندنامة اصلی است 
زانکه همی روزگار گیرد از او پند 
هر که سر از پند شهریار پیچد 
پای طرب را بدام گرم درآنکند. 
پس پند پذرفتم و این شعر ب 
از من بل خرما بس باشد کنجال. 
اب والهباس (از لغتنامة اسدی نسخة 


رودکی. 


نخجوانی). 
دل شاد دار و پند کسائی نگاهدار 
یک چشم‌زد جدا مشو از رطل و از تفاغ. 

2 کائی. 
زبان بزرگان پر از پند بود 
تهستن بدرد از جگر بند بود. فردوسی. 
دگر گفت با شهریار بلند 
بگوی آنچه از من شنیدی ز پند. . فردوسی. 
بزانوش نام و خردمند بود 
زبان و روانش پر از پند بود. فردوسی. 
دگر گفت (کیخسرو ] با طوس کای نامدار 
یکی پند گویم ز من یاد دار. فردوسی. 


دل شاه [کیخسرو ] گشت از فرامرز شاد 





پند. 

همی کرد با وی بی پند یاد فردوسی. 
چو بشند پند جهاندار نو [کیخسرو ] 

پیاده شد از بارۀ تندرو. فردوسی. 
بدانست [اردشیر ] کآمد بنزدیک مرگ 

همی زرد خواهد شدن سبز برگ 
بفرمود تا رفت شاپور پیش 

ورا پندها داد ز اندازه یش. 
سپهید سپه را همی داد پند 
همیداشت با پند لب را به بند. 
سخنها بر اینگونه پیوند کن 
وگر پند نپذیردش بند کن. 

یکی تاج پرگوهر شاهوار 

یکی تخت با طوق و با گوشوار 
سپتجاب سغدی به گودرز داد 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


بسی پند و منشور آن مرز داد. ‏ . فردوسی. 
مگر بشنود پند و اندرزتان 
بداند سر مايه و ارزتان, 

هم اندر زمان پای کردش به بند 
کهاز بند گرد بداندیش پند. 


فردوسی. 


فردوسی. 
به تن زورمند و به بازو کمند 
چه روز فسوس است و هنگام پند. 


فردوسی. 
به گودرز گفت این سخن درخور است 
لب پر با پند نیکوتر است. فردوسی. 
یکی نامه سوی برادر بدرد 
نوشت وز هر کارش آ گاه‌کرد... 
دگر گفت با شهریار بلند 
بگوی آنچه از من شنیدی ز پند. . فردوسی. 
پذیرفت از او هر که بشید پند 
همی جت هر یک ز راه‌گزند. ‏ فردوسی. 
یکی گوش بگشای بر پند گو؟ 
به گفتار بدگوی از ره مشو. فردوسی. 
ز لشکر ده و دو هزار دگر 
دلاور بزرگان پرخاشخر 
بخواند و بی پندها دادشان 
براه الانان فرستادشان. فردوسی. 
یکی پند آن شاه یاد آورم 
زکژی روان سوی داد آورم. فردوسی. 
چو جان رهی پد او کرد یاد 
دلم گشت از پند او رام و شاد. فردوسی. 
بکوشیم ما نیکی آریم و داد 
خک انکه پند پدر کرد یاد. فردوسی. 
ز ماهوی سوری دلش گشت شاد 
بر او بر بسی پندها کرد یاد. فردوسی, 
۰ - 2 ۰ - 1 
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بند. 


پس آنگاه نامه بر زال زر 
نهاد و بدو داد پند پدر. 
دو فرزند راکرد بدرود و گفت 
که‌این پند ما را نباید نهفت. 
به پیران نه زینگونه بودم اميد 
همی پند او باد شد من چو بید. 
مده شهر توران بخیره بباد 
مادا که پند من آیدت یاد. 
بگرستم زار پیش آن کام و هوا 
گفتامگری پند همی داد مرا 
پنداشت مگر آب نماند فردا 
نتوان کردن تھی بساغر دریا, 
تو نشنیدی چه گفت آن مرد تیمار 
که‌داد او را رفیقی پند بسیار 
رفیتا یش از این پندم میاموز 
که‌بر گنبد نیاید مر تراگوز. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین.) 
بشو از هر که بود پند و بدان باز مشو 
که‌چو من بنده بود ابله و با قلب سلیم. 

ابو حنیفة اسکافی. 


فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی, 


فرخی. 


پیوسته ویرا بنامه‌ها مالیدی و پند میداد که 
ولیعهدش بود. (تاریخ بهقی). 

این دو قصیده و با چندین تلیه و پند نبشته 
ال (تاریخ بسیهقی چ ادیب ص ۳۹۱). 
پادشاهان محتشم و بزرگ با جد را چنین 
سخن باز پاید گفت درست و درشت و پند تا 
نبشته آید. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۳۹۱. 
به مست و بدیوانه مدهید پند. 
بدو گفت هر چند رای بكد 

تو داری مرا نیست چاره ز پند. 
اسدی ( گرشاسبنامه تسه خطی مولف 
ص ۱۹۵). 

پندم چه دهی نخست خود را 

محکم کمری ز پند دربند 

چون خود نکنی چنانکه گوئی 


اسدی, 


پند تو بود دروغ و ترفند. ناصرخسرو. 
بشنو پدرانه ای پر پندی 
این پند که داد نوح سامش را. . ناصرخسرو. 


پندیت داد حج حجت و کردت اشارتی 
ای پور بس مبارک پند پدر پذیر. 


اصرخسرو. 
از که دادت حجت این پند تمام 
از امام خلق عالم بوتمیم. ناصرخسرو. 


چنان چون مر ترا پند است مردة جذ بر جدّت. 
تو مر فرزند فرزندان فرزندانت را پندی. 
ناصرخسرو. 
از پند مباش خامش ای حجت 
هر چند که نیست پند راقابل. ‏ ناصرخسرو. 
بند چه دهی و چه گوئی سخن حکمت و علم 
این خران را که چو خر یکسره از پند کرند. 
ناصرځرو. 
بر حجت خراسان جز پند مشتهر نیست 











وین شعر من مر او را جز پند و زیب و فر تیست. 
اصرخسرو. 

از پند و ز علم آنچه برون نامد ازین در 

از علم مگو آنرا وز پند مپندار. ناصرخسرو. 

بپذیر ز من پندی ای برادر 


پندی که از آن خوبتر نباشد. ناصرخسرو. 
از عطای پند برتر نیست در عالم عطاء 
ناصرخسرو. 


نخستین پند خود گیر از تن خویش 
وگرنه ێت پندت جز که ترفند. 

ناصرخسرو. 
با پند چو در و شعر حجت 
منگر یکتاب زند و پازند 
پند از حکما پذیر ازیرااک 
حکمت پدر است و پند فرزند. ناصرخسرو. 
چه باید پند چون گردون گردان 
همه پند است بل زند است و پازند. 

ناصرخسرو. 
تراگر همی پند خواهی گرفتن 
زیان فلان و فلائه است فائه. 
چو صبر تلخ باشد پند لیکن 
بصبرت پند چون صبرت شود قند. 

اصر خسرو. 
پند ز حجت بگوش فکرت بشنو 
ورچه بتلخی چو حنظل است و مهاتل. 

ناصرخرو. 
این پند نگاهدار هموار ای تن 
برگرد کسی که یار خصم تو متن. 

ابوالفرج رونی. 
پس کیومرث گفت سخن پند و حکست هرکه 
گویدقبول کنید. (قصص‌الانبیاء ص ۳۵). 
پند من گرچه نیکخواه توام 
کی‌کند در تو سنگدل تأثیر. 

(از کلیله و دمنه). 

نیکخواهان دهند پند و لیک 
نیکبختان پوند پندپذیر. از کلیله و دمنه). 
فرزندان پند پدر و موعظه او هر چه نیکوتو 
بشنودند. ( کلیله و دمنه). هرگز پند نپذیری. 
( کلیله و دمته). و دیگر آنکه پند و حکمت و 
لهو و هزل بهم پیوستند. ( کلبله و دمنه), 
دادیک از رای او دست ستم بند کرد 
زآنکه همی [همه! ] ری" او حکمت نابست و پند 
گرز ره پند او داد دهد دادبک 


اصر خسرو. 


چوزه ز بن برکند شهیر بر باز و پند. سوزنی. 
بس پند که بود آنگه بر تاج سرش پیدا 
صدپندنو است | کنون در مغز سرش پنهان. 


خافانی. 
گرچه ناصح را بود صد داعیه 

پند را اذنی بباید واعیه. مولوی. 
پندگیر از مصائب دگران 

تا نگیرند دیگران ز تو پند. سعدی. 


پندی | گربشنوی ای پادشاه 








پند. ۵۷۵۱ 


در همه دفر به ازین پند نیست. 
گوش‌کن پند ای پسر از بهر دنیا غم مخور 
بر سراولاد آدم هر چه آید بگذرد. سعدی, 


سعدی, 


پدر چون دور عمرش منقضی گشت 
مرا پیرائه پندی داد و بگذشت. 
گرچه دانی که نشنوند بگوی 

هر چه میدانی از نصیحت و پند. 


سعدی. 


سعدی. 
مرا روشن‌روان پر خردمند 
ز روی عقل و دانش داد این پند 
کهاز بیدرتان بگریز چون تیر 
وطن در کوی صاحب‌دولان گیر. سعدی, 
بیاد دار که این پندم از پدر یاد است 
تو پا ک‌باش و مدار ای پرادر از کی با ک. 
سعدی, 
آمحوضة؛ پند خالص از غرض و از تهست. 
(منتهی الارب). لفظ پند با افعال پذیرفتن و 
شنیدن و شنودن و کردن و بردن و دادن و گفتن 
و گرفتن صرف شود. 
- پندپذیر؛ پندگیر. 
¬ پسندشنوه نصیحت‌پذیر. آندرزپذیر, 
نصیحتآموز. اندرزنیوش: 
در مجلس دین گوش سرت پندشنو باد 
در عالم جان چشم دلت نادره‌بین باد. 
سنائی. 
- پندگیر؛ نصیح ت آموز. عبرت آموزه 
مزن نیز با مرد بدخواه رای 
ا گر پند گیری به نیکی گرای. 
- پندنیوش؛ پندشنو. 
||چاره. تذبیر. بند. فند. مکر. حیله: 
نداند مشعبد ورا پند چون 
نداند مهندس ورا دور چند. 
همه مر ترا پند و تنبل فروخت 
به اروند چشم خرد رابدوخت. فردوسی, 
یکی در صنعت کشتی گرفتن سر آمده بود 
سیصدوشصت پند فاخر بدانستی... مگر 
گوشة خاطرش با جمال یکی از شا گردان 
خویش میلی داشت سیصدوپنجاه‌ونه پندش 
در آموخت مگر یک پند... استاد دانست که 
جوان بقوت از او برتر است بدان پند غریب که 
از او نهان داشسته بود با او درآویخت. 
(گلستان)". ||زغن. غلیواج. (برهان قاطع). 
غ‌لیواز. غسلیو. چسوزهربا. چسوزهلوا: 
گوشت‌ربای. (حاشیۂ فرهنگ اسدی تخۂ 
نخجوانی). موش‌گیر. جداة. بند. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخة تخجوانی). خاد. اخاد. 


فردوسی. 


(حاشیة فرهنگ اسدی نسخة نخجوانی). 
موش‌ربای؛ 
چون پند فرومایه سوی چوزه گراید 


۱-نل: همه عمر. 
۲ -پند, به معانی اخیر در فرهنگی خطی و 
بی‌نام دیده شد لکن صحبح آن «بند» است. 


۳ نند. 


شاهین ستنبه بتذروان کند آهنگ. 
جلاب پخاری (از لغت‌نامة اسدی). 
تا نبود چون همای فرخ, کرکس 
همچو نباشد بشبه باز خشین پند... 
فرخی (از لغت‌نامة اسدی). 
دادبک از رای او دست ستم بند کرد 
زانکه همی [همه؟ ] رای او حکمت تایست و پند 
گرز ره پند او داد دهد دادیک 
چوزه ز بن بر کند شهپر بر باز و پند. 
سوزنی. 
پند را فر هما آید پدید اندر هوا 
از بر کاخ همایونت ار بود پرواز پند. سوزنی. 
||عهد. ميثاق. 
پند. [پ ] (() تشتگاه را گویند و به عربی 
مقعد خوانند. (برهان قاطم). در (پندی کنایه 
از امرد است)؛ 
پند و نره حامدی آن کشته مفاجا 
بر... نجوم آژخ بر خایة طب فنج. . 
سیف اسفرنگ (از جهانگیری). 
پند. [(پٍ] () گلولة نب حلاجی‌کرده باشد. 
(یرهان قاطع), گلولة پبة زده. پاغنده. غتده. 
(فرهنگ جهانگیری). گاله. پنجش. پنجک. 
پندش. پنده. پندک. و رجوع به پاغنده شود. 
||برآمدگی روی شاخة درخت که مبدل به 
جوانه شود و آن را برای پیوند می‌برند (در 
گناباد خراسان). 
پنف. (پ] (!) می است از تقسیمات 
باغستان (در قزوین). فند. هر قطعه باخ انگور 
دارای پنجاه بوتة رز. 
پنف. [پ] (اخ) نام کوهی در شمال یونان 
قدیم مان تسالی و اپیر. مخصوص اپولون و 
موزها!.! کنون آن را آ گرافا خوانند. 
ند آ گین. [پ] (ص مرکب) انباشته و پر 
از پند؛ 
آن خوانده‌ای بخوان سخن حجّت 
رنگین برنگ معنی و پندآً گین. ناصرخرو. 
پند آموز. [پٍ] (نف مرکب) آموزند؛ پند. 
ناصح. واعظ. اندرزگوی. |[موجب عبرت. 
عبرت‌افزا؛ موجب انتباء: 
بوسه خواهم داد ویحک بند پتدآموز را(؟) 
لاجرم زین بند چنبروار شد بالای من. 
خاقانی. 
پند آهیز. [ب) (نمف مرکب) آمیخته به 
نصحت و اندرز. 
پندار. [پ] ((+سص, إ) تکسبر و عجب را 
گویند.(برهان قاطع). و بمعنی... خود را بزرگ 
پنداشتن نیز آمده است. (برهان قاطع). 
بادسری. خسودبیتی. باد. بسرمنشی, 
خودپندی, خودپرستی. نخوت. پفار. منی. 
"برتتی. (مقابل فروتنی). بزرگ‌خویشتتی, 
(کیمیای سعادت). خویشتن‌بیلی. کبر. 
استکبار. خودفروشی. بالش. خودنمائی. 





خودستائی. خودخواهی. بطر: نور من در 
جنب نور حق ظلمت بود عظمت من در جنب 
عظمت حق عین حقارت گشت عزت من در 
جنب عزت حق عین پندار شد. (تذکرةالاولیاء 
عطار). 

ای پر در بامداد [کذا] پندار 

فارغ چو همه خران نشسته 

نامت بمیان مردمان در 


چون آتشی از خیار جسته. ائوری. 
برو پیل پندار از کعبۀ دل 
برون ران کز این به وغائی نیابی. خاقانی. 
چو خطبه لمن الملک بر جهان خواند 
برون برد ز دماغ جهانیان پندار. 

ظهیر (از فرهنگ سروری). 
گرچه حجاب تو برون از حد است 
هیچ حجابیت چو پندار نیست. ععطار, 
تاکی از تزویر باشم خودنمای 
تا کی از پندار باشم خودبرست. عطار. 
چون همۀ رخت تو خا کستر شود 
ذرَّۀ پندار تو کمتر شود. عطار. 
یکی را که پندار در سر بود 
مپندار هرگز که حق بشنود. سعدی, 


نبیند مدعی جز خویشتن را 
که دارد پرده پندار در پیش. 

سعدی ( گلستان). 
اگراز پرده برون شد دل من عیب مکن 


شکر ایرد که نه در پرده پندار بماند. حافظ. 
رندی‌ئی کان سبب کم‌زنی من باشد 
به ز زهدی که شود موجب پندار مرا. 
اوحدی. 
بندگی طاعت بود پندار نی 
علم دانتن بود گفتار نی, 
آمیرحسینی سادات. 


فرمودند کار صاحب پندار در این راه بغایت 
مشکل است. (بخاری), || خیال و تصور, 
(برهان قاطع). گمان. خیاله. تخیل. ظن. وهم. 
حسیان. (منتهی الارب). ترجمة هومت به 
پندار نیک. خوب نیست و پنداشت نیک بهتر 
است. پندار بمعنی پنداشت و بحعنی کر و 
عجب در فردوسی ټامده است. و در دو جاکه 
در لغت‌نامه‌ها استشهاد کرده‌اند یکی غاط و 
مصحف بیدار است و دیگری از ابیات الحاقی 


است: 

بتو حاجت آنستم ای مهربان 
که پندار باشی و روشن‌روان. 

ز دشمن چه آید جز اینها بگوی 
جز این است آین و ندار اوی. 
فردوسی (شاهنامه ج بروخیم ص۱۶۳۸ 
س ۲۳ در ابیات الحاقی). 
پای برفتار يقین سر شود 
سنگ به پندار يقین زر شود. 


فردوسی. 


بخرو بیش از انش بود پندار 


پندار. 
کزان زکوترش پاشد طلبکار. نظامی. 
لیکن ار کی حریف پنداری 
عقل طعن آورد براین پندار. خاقانی, 
گفت‌کان شهباز در نسرین گردون ننگرد 
بر کبوتر پر گشاید اینت پنداری خطا. 
خافانی. 
هر جاکه در ره آمد لاف یقین بسی زد 
لکن نصیب جانان پندار يا گمان نیست. 
عطار. 
به پندار نتوان سخن گفت زود 
نگفتم ترا تا یقینم نبود. سعدی. 
ندیدم چنین نیک پندار کس 
که‌پنداشت عب من انت وبس. سعدی, 
مشو غزه بر حسن گفتار خویش 
بتحسین نادان و پندار خویش. 
سعدی ( گلستان). 


|| فکر. (برهان قاطم), اندیشه: 

صد چون مح زنده ز انفاسشس 

روحالامین تجلی پدارش. ناصرخسرو. 
|[معنی پندار در اشعار ذیل معلوم نیست و 
شاید در بعض آنها ریاء و چشم‌دیدی باهد: 


چه زنار مغ در میانت چه دلق 
که در پوشی از بهر پندار خلق. .. سعدی. 
ای بناموس کرده جامه سفید 
بهر پندار خلق و نامه سیاه. 
سعدی ( گلستان). 


|[پنداشتن. [[(فعل امر) امر از پنداشتن و بر 
این قیاس, بنداشت. (فرهنگ رشیدی). ||(نف 
مرخم) مخقف پندارنده: نیکوپندار؛ 
نیکوپندارنده. 
پندار. [] ((خ) پیندار. بزرگترین شاعر 
غزل‌سرای یونان متولد در سی‌نوسفال ۲ 
(۵۲۱-۳۴۱ ق. م.), مجموعة اشعار وی بنام 
اپی‌نی‌سیا "در ستایش پهلوانان فاتح 
مصارعات و مسابقات یونانی است. تهور در 
افکار و استعارات و حسن تألیف و 
برجستگی و علو انشاء و کرت تشبهات از 
صفات مماز؛ غزلیات اوست معذلک اشعار 
وی‌گاهی از ابهام و اطناب خالی نیست. 
پندار. آپ) (اخ) در کاب احوال و اشعار 
رودکی تالیف سعید نفیسی آمده است: 
کمال‌الدین ابوالفتح پندارین ایونصر خاطری 
رازی شاعر معروف زبان پهلوی و مداح 
مجدالدولهٌ دیلمی (۴۲۰-۳۸۷ ه .ق.) بوده و 
در سال ۴۰۱ درگذشته است. رجوع کنید به 
مجمع‌الفصحاء ج۱ ص ۱۷۱. گذشته از هفده 
بیتی که در آنجا بنام پندار امده است این 
آبیات نیز از او در سفینه‌ها ثبت شده: 


1 - Les Muses. 
2 - ۰ 
3 - Epinicia. 











پندار. 


مرا گویند زن کن زانکه اندر دل هلا ک آثی 
عروسک پر جهيزک پر ز جامه طمطرا ک آئی 
نخواهی زن نخواهی زن که نه مه بگذرد حالی 
رید بر ریش تو گرچه زمان دیک و دا ک‌آئی. 
واین قصیده که در کاب مونس‌الاحرار بنام 
او آمده تحریف بسیار در آن راه یافته و 
درست مفهوم نت ولی در این مورد تبت 
کردم که شاید بعد تصحیح کرده آید: 

خور رنگین و ماهک سروبالا 

ابا لای توام بر سرو بالا 

کیاج دیمت نمو یکنج نافش 

ببالایت تمو سرو ایچ بالا 

سهای پشن و بالای تو داره 

دل پردرد و میشم خیره بالا 

ونفشه فرشقاقت بنده فربند 

هلاله فرد هارت لایه ورلا 

به آن بربندت اسرم بوشانید 

بلا فرلاتیه لایم پراج لا 

مرا خانه کیش دوشارر در دل 

ترا فرسیم زاره عنبر آلا ۲ 

همان دو عالیه در سمت الو 

مراسی زعفران فرزرت آلا 

بيار ديم من کن ديم تو دست 

بمهر آج دل بهل جنگ وولالا 

بدامان عنیرین بخط مشکین 

بدسته نرگسی بچشم شهلا 

بنش تو کنه شمشاد نازش 

بچشم تو کته جادو تولا 

تولا بتو کردش این دل ریش 

چراداری بتیمارش تو ولا 

فراسرم گر کنند ورزیگران کشت 

ز می نبهلند کامی بکالا 

نخته چشمکان فامانک و پروین 

همه شف می‌برم تا دوج ويلا 

ار از من که دانستی بگیهان 

گرم دو شارنه کردی بدولا 

چنین کت مارکی من رفتمی راست 

اگربته شه‌ای دینم بجولا 

چو سوي بوسین راز من ایکون 

فر اوه سا شوش آلا 

مرا بیننده فرخان وا ک‌مدار 

که‌پر کردش سها مولی بمولا 

سهای فادلم هم خواب و خورده 

بروش خواف چشمانم دکرلا 

می کم هم نشین دزومینه دوشار 

که چشمش بمنه گوشش بکالا 

مراکت دوست کج من طبع بر 

وجینم دو رویه لولوی لالا 

گتمیبوسکیجی هم کنی منع 

گتش‌من بکنم ایکون تو مىلا 

منم چون کشتی و موج و غرقاب 

تبه للگر شه صبرم صجلا 





دجلای سخن چشم قوافی 

یکی دهم دگر ضد تعملا 

دلا کردیش حسنت لا ملف نی 

تمامه بالف بکن تو مرا 

گنه‌هر کس نباشد در و یاقوت 

دشهرش نهلند فاروز و دیف 

دیفا کت هلاله سر بسر کوه 

دوشی کته بنفشه سر بسر پا 

بگرزن گرد نرگس جام ززین 

دو گل دیمه نمو اج مهد مینا 

هناخوه جنده واپوشی که ابیون 

بیرزه به حریر و وید بویا 

ونفشه فاشقاق اروج هم تست 

عقیق سرخه فاشیر وجه همتا 

این پهلوی نیز بنام او در کاب المعجم آمده: 
مشکین کلکی سروین بالائی 

وا دو چشم شهلا و چه شهلانی. 

و هم این بیت در آن کتاب بنام اوست: 

ديم من و ديم دوست آن اشایه این اج درد 
چونان گل دو دیمه نیم سرخ و نیم زرد. 

و نیز این بیت همانجا بنام اوست: 

نایا خو نکوئی که منی را 

بولم و اتو دوا اواج یاسه. 

این دو بیت در همان کتاب بنام او آمده است: 
ای همه فرو تابید زمانه 

ولایت بتواج هروی مصفا 

سانش در دل دشمن نشینه 

دی دل و کیان را در ننه پاء 

این بیت نیز در فرهنگ جهانگری بنام 
اوست: 

لحن اورامن و بت پهلوی 

زخمۀ رود و سماع خسروی. 

دربارة نام او نیز اشکالی هت و آن این است 
که در بیشتر کتابها بندار نوشته‌اند و در چند جا 
پندار آمده ولی ظهیر فاریابی جائی در 
مفاخرت می‌گوید: 

در نهان‌خانة طبعم بتماشا بنگر 

تا ز هر زاویه‌ای عرضه دهم پنداری, 

و پیداست که در این شعر اشارت به او کرده و 
کلم پندار را به هر دو معنی آورده یعنی معنی 
حقیقی از پنداشتن بمعنی وهم و گمان و هم 
اشاره بنام این شاعر کرده و از این جا پیداست 
که نام او پندار بوده است و | گردر کتابها بندار 
نوشته‌اند به املای قدیمی و به رسم‌الخط سابق 
بوده که پ را هم یک نقطه میگذاشته‌اند. مولف 
کشف‌الظنون کتابی بنام منتخب‌الفرس در لفت 
فارسی به او نبت داده است. ( کتاب احوال و 
اشسعار رودکسی تألیف نفیی ج۲ 
صص ۱۱۴۲-۱۱۴۰). در قاموس‌الاعلام 
ترکی آمده است: کمال‌الدین رازی یکی از 
شمرای ایران و از اهل ری بود. در اوائل قرن 
پنجم هجری میزیست و به مسجدالدوله پر 





پنداری. ۵۷۵۳ 


فخرالدوله دیلمی انتساب داشت اسماعیل‌ین 
عباد وی را تریت کرد خواجه ظهیر فاریابی 
او را ستوده. به زبان عربی و فارسی و له جهة 
دیلمی اشعار سروده است این رباعی از 
اوست؛ 
از مرگ حذر کردن دو روز روا نیست 
روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست 
روزی که قضا باشد کوشش نکند سود 
روزی که قضا نت دراو مرگ روا نیست 
- انتهی. و نیز رجوع به بندار شود. 
پندار. آپ | (ج) شيخ... الکردی السبحانی, 
یکی از اجداد شیخ زاهد تاج‌الدین ابراهیم 
گیلانی مرشد شیخ صفی‌الدین جد پادشاهان 
صفوی است. (از حبيب السیر ج طهران جزو 
۴از ج ۲ص ۲۳۲۵). 
پندارگان. [پ ر را( پنداره و بمعنی 
تخیلات. (از برهان قاطع: پنداره). 
و چگونگی پندارنده. . 
پندارنده. [پ رز د / د] (نف) خیال‌کننده. 
گمان‌برنده. : 
پنداره. اپ ر / ر] ([) یمعنی... پندار است 
که فکر و خیال و تخیل باشد و پندارگان 
بمعنی تخیلات. (از برهان قاطع). 
پنداری. [پ] (ق) گوئی. گوئیاء گویا. 
هماناء مانا. ظاهراً. گمان بری: 
از آب جوی هر ساعت همی پوی گلاب آید 
درو شته‌ست پنداری نگار من رخ گلگون. 
(منسوب به رودکی). 
سیاوخش است پنداری ميان شهر و کوی‌اندر 
فریدون است پنداری به زیر درع و خوی‌اندر. 
دقیقی. 
یکی حال از گذشته دی یکی از نامده فردا 
همی گویند و پنداری که وخشورند یا کندا. 
دقیقی. 
جواتی زود پنداری بخواهد کرد بدرودم 
بخواهم سوختن آخر که هم اینجای پر هورم. 
کائی: 
گربه پیغاله از کدو فکنی 
هت پنداری آنش اندر آب. عنصری. 
وز دژم روی ابر پنداری 
کاسمان آسمانه‌ایست خدنگ. 
فاخته وقت سحرگاه کند مشفله‌ای 
گوئی از یارک بدمهر است او راگله‌ای 
کرده پنداری گرد تله‌ای هروله‌ای 
تا در افتاده بحلقش در مشکین تله‌ای. 
منوچهری. 
پنداری تبخالٌ خردک بدمیده است 
بر گرد عقیق دو لب دلیر عیار. منوچهری. 
خاک پنداری بماه و مشتری ابستن است 


فرخی. 


مرغ.پنداری که هست اندر گلتان شیرخوار. 
نو چهری. 





۴ پنداریدن. 


عروسانند پنداری بگرد مرز پوشیده 

همه کنها بساغرها همه سرها به افسرها, 
منوچهری. 

زمین محراب داود است از بس سبزء پنداری 

گشاده‌مرغکان بر شاخ چون داود حنجرها. 
منوچهری. 

راست پنداری بلورین جامهای چینیان 

پرسر تصویر زنگاری که بندند آینه اکذا]. 

1 منوچهری. 
شاه نگاه کرد و آن همای را بدید با جماعت 
گفت پنداری این همان است که ما او را از 
دست آن مار برهانيديم. (نوروزنامه) 
تا دل من آس شد در آسیای عشق او 
هت پنداری غبار آسیا ہر سر ما 


تصوری. 

پنداریدن. [پ د] (مص) پنداشتن. گمان 
کردن. خیال کردن: 

زشت باید دید و پندارید خوب 

زهر باید خورد و پندارید قند. 

رابعة بنت کعب قزداری, 

||عجب و تکبر نمودن. 

پنداریده. [پ د /د] (نمف) پنداشته. 
گمان‌کرده. 

پن‌داژنه. [پ ژن] 2 مرکز دهستان در 
اسالت بسوت!گسارن" از شهرستان ويل 
نووسورلو. بندری واقع در کنار لو" دارای 
۱ تن سکنه و راء آهن. 

پنداشت. آپ ۱ (مص مرخم. امص) اسم از 
پنداشتن. پندار. خیال. ظن. گمان. وهم. 
حسبان. محسبة؛ الهی پنداشتم ترا شناختم 
ا کنون پنداشت خود را در اب انداختم. 
(خواجه عبدالّه انصاری از انندراج), 


معزی. 
معجب. ||خیالی. وهمی. 


نداشت نیست» هت حقیقت. از این سخن 
زینسان سخن بگوش تو از هر زبان رسید. 


سوزنی. 
این رنگ همه هوس بود یا پنداشت 
او بی‌رنگ است رنگ او باید داشت. 
عین‌القضاة همدانی 


الرّجم؛ به پنداشت سخن گفتن. (زوزنی). 
افکر: هومت؛ پنداشت نیک |افرض. تقدیر. 
شمار. ||تکبر. (آنندراج). غرور. عجب: و 
تاینکو با لشکر جرّار در پنداشت و اغترار و 
قدرت خود فریفته. (جهانگشای جوینی). اا 
در مثال ذیل ظاهراً پنداشت یمعنی پنداشتن 
بمشی تهر (مقابل آشتی) آمده است* و یکبار 
یکی در مسجدی دید که نماز میکرد گفت اگر 
پتداری که این نماز سیب رسیدن است به 
خدای‌تعالی غلط میکنی که همه پنداشت 
است نه مواصلت. (تذکرة الاولیاء) 
پنداشتگی. [پ ت /تِ] (حامص) حالت 
و چگونگی پنداشت. 








پنداشتن. [پ تا (مسص) گمان بردن. 
تصور کردن باشد. " (برهان قاطع) گمان برده 
شدن . ظن بردن. ظن کردن. خیال کردن. . وهم. 
(دهار). توهم کردن. اعتقاد داشتن. چسبان, 
محسبدة. زعم 

شب زمستان بود کپی سرد یافت 
کرمکی شب‌تاب نا گاهی‌بتافت 
کپیان ن آتد تش همی پنداشتند 
پشتۀ هیزم بدو برداشتند. رودکی. 
اندی که امیر ما بازامد پیروز 

مرگ از پی دیدنش روا باشد و شاید 
پنداشت همی حاسد کو باز تباید 
بازآمد تا هر شفکی ژاژ نخاید. 

ای غاقل از شمار چه پنداری 

کت خالق آفرید نه بر کاری ۵ 
عمری که مر تراست سر مایه 

وید است و کارهات پدین زاری. 

تو چه پنداریا که من ملخم 

که‌بترسم ز بانگ سینی و طاس * 
همی نوسواریش پنداشتند 

چو خود از سر شاه برداشتند. 

همه دست بر آسمان داشتند 


رودکی. 


رودکی. 
خسروی. 
فردوسی: 


که‌او را همی کشته پنداشتند. 

که‌ما بوم آباد بگذاشتیم 

جهان در پناه تو پنداشتیم. 

به ایران بروبوم بگذاشتن 

سپهدار را باب پنداشتن (؟) 

بزابل شدی بلخ بگذاشتی 

همه رزم را بزم پنداشتی, 

یکی زین اسبان نبرداشتند 

همی رزم را خوار پنداشتند. 

سیاوش ندانست بازار اوی 

همی راست پنداشت گفتار آوی, 

فرستاده راگفت سوی هری 

همی رو چو پیدا شود لشکری 

چنان دان که بهرام جنگ آور است 

مپندار کان لشکر دیگر است. 

دو ررزه بیکروز بگذاشتی 

شب تیره را روز پنداشتی: 

شه زابل او را نکو داشتی 

فزونتر ز فرزنذش پنداشتی 

همی ویژه در خون لشکر شوی 

تو پنداری از راه دیگر شوی. فردوسی. 

گرهمی فرعون قومی سحره پیش ارد 

رسن و رشتة جنبنده بمار انگارد 

بالله و باه و بالله که غلط پندارد 

مار موسی همه سحر و سحره اوبارد. 
منوچهری. 

عیشی است مرا با تو چونانکه نیندیشی 

حالیست مرا با تو چونانکه پنداری. 
منوچهری. 

مرد... مبادا... چیزی کند زشت و پندارد که 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 
فردوسی, 


فردوسی. 





پنداشتن. 
یکو است. (داریغ بیهقی چ ادیب ص۸٩).‏ 
حاجب پنداشت که هر یکی را بیتگان 


چوب فرموده است. (تاریخ بیهقی). و سا 
[محمود] تا این غایت دانی که به راستای تو 
چند نیکوئی فرموده‌ایم و پنداشتیم که با ادب 
برامده‌ای و نیستی چانکه پنداشته‌ایم. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص۲۵۳ و گفتند امیر 
در بزرگ غلط افتاده و پنداشته است که 
ناحیت و مردم این بران جمله است که دید. 
(ابضاً ص ۱۱۲). گفت: آری سیر خورده 
گرسنه‌را مت و دیوانه پندارد. گناه ما راست 
که بر این صر می‌کئیم. (ایضاً ۳۲۳). پنداشتم 
که خداوند بفراغتی مشغول است بگمان بودم 
از بار یافتن و نیافتن. (تاریخ بیهقی). 
و گر شد در هوای تن گرفتار 
تو آن کس را بجز خیطان مپپدار. 
ناصرخسرو. 
مر مرا همچو خویشتن ند 
که‌نگونسار و غمر پندارند 
که‌نگونسارمرد پندارد 
که‌همه راستان نگونسارند. 
بر نخوانده خلق پنداری همی 
مسلمات مومنات قانتات. 
تعطیل باشد این و ندارم 
من چیز این همی که تو پنداری. 
ناصرخرو. 
زینهار ای پر این گنبد گردان را 
جز یکی کار کن و بنده تپنداری. 
ناصرخرو. 
وان قتنه شده ز دست این دشمن 


اجر 


بستاند زهر و نوش پندارد. ناصرخرو. 
بنی‌اسرائیل پنداشتند که این بقوت و هنر 
ایشان بود. اقصص‌الانبیاء ص۱۷۸). ایزد 
تعالی بر سبیل عادت و عرف فرمود چنانکه 
تقریرکننده گوید که پنداری که دست من بتو 
نرسد. (قصص الانییاء ص ۱۳۴). و خلق او را 
مخر گشتند و پنداشتند که او سلیمان است. 
(قصص‌الانبیاء ص۱۶۸). یاران پنداشتد که 
مرده است. ( کلیله و دمنه). بطی در آبگیر 
روشنائی ماه میدید پنداشت که ماهی است. 
( کلیله و دمنه). شتربه حدیث دمنه بشنود... و 
در سخن او ظن صدق و اعتقاد نصیحت 
پنداشت. ( کلیله و دمنه), که چون شیر سخن 
دمنه بشنود پنداشت که نصیحت خواهد 


.۰ ۳۵۲۱۳۱8۰ - 1 
Bol - el - ۰‏ - 2 
Lot.‏ ها - 3 
۰ 3 ۱۳۵9۱۳8۲ - 4 
(فرانوی) 070/5 
۵-نل: کت آفرید خالق بیکاری. 
۶-نل: تشت. 








پنداشتنی. 
کردن.( کلیله و دمنه). پنداشت که استخوان 
دیگر است. ( کلیله و دمنه). چون دوم قدح 
بخوردم نشاطی و طربی در دل من آمد که 
شرم از چشم من برفت... و پنداشتم ميان من 
وشاه هیچ فرقی نست. (نوروزنامه).از هوش 
بشد و ما پنداشتيم که بمرد. (تاریخ برامکه). 
تو پنداری که بازیست این میدان چون مینو 
تو پنداری که بر هرزه‌ست این ایوان چون مینا 
و گر نز بهر دینستی در اندر بنددی‌گردون 
وگر نز بهر شرعستی کمر بگشایدی جوزا. 
شای 
چون نیست ز هر چه هت جز باد بدست 
چون هت بهر چه هست نقصان و شکت 
پندار که هت هر چه در عالم نیت 
انگار که نیست آنچه در عالم هست. 
(منسوب به خیام) 
همی گوید که از نسل خرعیسی است نل من 
دروغی نو همی بافد که تا من راست پندارم. 
سوزنی. 
مزاحی کردم او درخواست پداشت 
دروغی گفتم ار خود راست بنداشت. نظامی. 


کار تو زانجا که خبر داشتی 

برتر از آن شد که تو پنداشتی, نظامی. 
پندار سر خر و بن خار 

در عرص بوستأن پپینم. خاقانی. 
من ز بی‌یاری چو در خود بنگرم 

هم نه پنداری که یاری داشتم. خاقانی. 


تو غرق چشمه سیماب و قیر و پنداری 


که‌گرد چشمهة حیوان و کوثری بچرا, 

خاقانی. 
مانم بکودکی که ز نارنج کقه ساخت 
پنداشت کو ترازوی زر عار کرد. خاقانی. 


و گفت پنداشتم که من او را دوست میدارم 
چون نگه کردم دوستی او مرا سابق بود. 
(تذکرة الاولیاء عطار). و گفت دنا چه قدر آن 
دارد که کسی گذاشتن آن کاری پندارد که 
محال باشد. (تذکرة الاولیاء). 
خویشتن را بزرگ پنداری 
راست گفتند یک دو بیند لوچ. 

سعدی ( گلستان). 
ترا با چنین گرمی و سرکشی 
نپندارم از خا کی‌از آتشی. سعدی ( گلتان). 
چوانمردی ولطفت آدیت 


همین نقش هیولائی مپندار. 

سعدی ( گلتان). 
تو مپندار که خون‌ریزی و پنهان ماند. 

سعدی ( گلستان). 


خطیی کریهالصوت مر خویشتن را 

خوش اواز پنداشتی. ( گلستان). 

حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلیست 

تا ینداری که احوال جهانداران خوش‌است. 
حافظ. 








ما زیاران چشم یاری داشتیم 
خود غلط بود آنچه ما پنداشتيم. 
خلقی ز پی من و تو در گفتارند 
چون نام من و تو بر زبان می‌آرند 
گویندفلانی و فلانی بارند 
ای کاش چنان بدی که می‌پندارند. 
(از فرهنگ سروری). 
روزگار و هر چه در وی هست بس تاپایدار است 
ای شب هجران تو پنداری برون از روزگاری. 


حافظ. 


داوری مازندرانی. 
چندانکه زدم ناله نشد چشم تو بیدار 
پنداشتم از طالع من خفته‌تری نیست. ‏ یفماء 
پنداشت ستمگر که ستم با ما کرد 
بر گردن او بماتد و از ما بگذشت. 3 
کافر همه را بکیش خود پندارد. ۱ 


ذأب؛ حقیر پنداشتن. ڏحم؛ حقیر پنداشتن. 
(منتهی الارپ). |[شمردن. بحساب آوردن. 
فرض کردن. آنگاشتن. گرفتن. تقدیر: 
گفت پندارم کاین دخترکان زان متند 
چون‌دل و چون جگر و چون تن و چون جان منند. 

ملوچهری. 
|اعجب و تکبر نمودن, (برهان قاطم) 

پنداشتنی. (پ تَ] (س لس انت) 
قابل‌پنداشتن. که آن را می‌توان پنداشت. 

پنداشته. [پ ت /تٍ] (ن‌سف) بسمعنی 
تصورکرده و اندیشه کرده یعنی خیال‌کرده ... 
(آندراج). ||موهوم. (مهذب الاسماء). 

پنداشتی. [پ] (حامص, () عقیده. خیال. 
پنداشت. رای. |زگمان باطل: 
من از تخمة ایرج پا کزاد (گشتاسب ] 
وی از تخمة تور جادونژاد ۱ 
چگونه بود در میان آشتی 
ولیکن مرا بود پنداشتی. 

دقیقی. 
و با قوت و شوکت خویش در پنداشتی بودند. 
(جهانگشای جوینی). و به آوازة سلطان 
جلال‌الاین مردم هنوز در پنداشتی بودند. 
(جهانگشای جوینی). ||پنداشت. پندار, 
غرور. کبر. |[قهر (ضد مهر و صلح و آشتی): 
نگارانه همه پنداشتی کن 
زمانی دوستی و آشتی کر 
فخرالدین اسعد (ویس و راین). 
چو بنمانی بدل پنداشتی را 
بمانی جای لختی آشتی را. 
فخرالدین اسعد (ویی و رأمین). 
همه کارش آشوب و پنداشتی است 
از او آشتی جنگ و جنگ آشتی است. 
اسدی ( گرشاسبنامه ص ۸۸). 
تو را بود از آغاز پنداشتی 
که پند مرا خوار بگذاشتی. 
اسدی ( گرشاسبامه ص ۳۱۰). 
ولیکن نه هنگام پنداشتی است 








پند دادن. ۵۷۵۵ 

که‌هنگام مهر و گه آشتی است. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
مرابا شما کرده شد آشتی 
نباشد کنون خشم و پنداشتی. 

شمسی (یوسف و زلیخا) 
بود در جهان جنگ و پنداشتی 
ولیکن بود بعد از آن آشتی. 

شمسی (یوسف و زلیخا) 


|((ق) گنتی. مانا. همانا؛ ابوبکر گفت چنین 

مگوی که خدای‌تعالی پیغامبر رااگفت: اتک 

میت و انهم میتون. عمر گفت پنداشتی که 

هرگز این آیت نخوانده بودم. (مجمل 

التواریخ). 

پندام. [] (!) این صورت در شعری مغلوط 

از رودکی که شاید بدین صورت تصحیح توان 

کرد.امده است: 

گیردی آب جوی را پندام 

چون بود بسته نیک راه ز خس. 

و در این حال شاید بمعتی ده و انسداد و 

ماتند آن باشد. و در کتاب الابنیه عن حسقایق 

الادوية در باب میاه آمده است: و آن آب که نه 

فاتر بود و نه سرد شکم پندام ند و معده را 

سست گرداند و شهوت را ضعیف کند و 

پند پذ یر. [پَ پٍ] (نف مرکب) که قبول 

اندرز و نصحت کند. معظ: 

نیک خواهان دهند پند ولیک 

نیکیختان بوند پندپذیر. 

عجب از عقل کسانی که مرا پند دهند 

برو ای خواجه که عاشق نبود پندپذیر. 
سعدی: 

پند پذ برفتن. [پَ بٍ رت ] (مص مرکب) 

قبول اندرز و نصیحت. اتعاظ. (منهی 

الارب): 

دی ماه فناست پد بپذیر 


چون بلبل و نحل گوشه‌ای گیر ‏ 


کاندر مه دی بباغ و کهسار 
بلیل لال است و نحل بیکار. 

خاقانی (تحفةالعراقین). 
پند توژ. [پٍ] (نف مرکب) نصحت‌گذار؛ 
آمدند از رغم عقل پندتوز 
در شب تاریک بر کشته ز روز. مولوی. 


پند دادن. [پ د] (مص مرکب) نصیحت 
کردن. اندرز دادن. وعظ کردن. تذکیر. (تاج 
المصادر). تذكرة. عطة. (دهار). مناصحت. 
موعظت. نصاحت. نصاحیت. تصح. (منتهی 


الارب): 

هر آنکو به نیکی نهان و آشکار 

دهد پند او خود بود رستگار. اسدی. 
مردم را پیش خلق پند دادن چون ملامت 
باشد. (قابوسنامه), 


پد مده‌شان که پند ضایع گردد 


۶ پندر. 


خار نپوشد کسی بزیر خز و لاد. 
اصرخسرو. 
چشم و دل و گوش هر یکی همه شب 
پند دهد با تن نزار مرا. ناصرخسرو. 
پندیت داد حجت و کردت اشارتی 
ای پور بس میارک. پند پدر پذیر. 
اصرخرو. 
چون بدهی پند کس خویش را 
ای متحیر شده در کار خویش. تاصرخسرو. 
از هر که دهد پند شنودن باید. 


ابوالفرج رونی. 
دل پانو موافق شد درین کار 
نصحت کرد و پندش داد بسیار. . نظامی. 
هر که پندش داد بندش سخت کرد 
در دل او پند خلقان خوار شد. عطار. 


ملک را گفتن درویش استوار آمد گفت از من 
تمانی بکن گفت آن همی خواهم که دگرباره 
زهمت من ندهی گفت مرا پندی ده.. 
( گلستان). 
تو بصد تلطیف پندش میدهی 
او ز پندت میکند پهلو تهی. مولوی. 
بهحرین چیزی که بخود دهند پند است. 
(منسوب به هوشنگ از تاریخ گزیده). 
دهد مرده پند و جهان بشنود 
ولی زنده‌ای کو که آن‌بشنود. امرخسرو. 
قضی عليه عهدا؛ پند داد او را. نصیح؛ پند 
دهند ه. (منتهی الارب). 
پندر. [پ د] ((خ) نام قلعه‌ای است به بالای 
کوهدر حوالی شیراز. 
پند رحان. [بَ د] ((خ) دهی جزء دهستان 
حمزهلو در بخش خمن کمره از شهرستان 
محلات در ۴ ۲هزارگزی شمال خمین دارای 
۵ تن سکنه. مزرعه انجیرک جزء آیین ده 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
پندرز. [چ د] (() زردی. (ان_ندراج). 
||سوزن کلان که بدان جوال و مانند آن دوزند. 
(آنندراج), |اسکین و کارد بزرگ که بدان 
کفشگران کار کنند. (آنندراج). و این لفت 
مجعول می‌نماید. 
پندره. [پ ر ۳1 (ص) احمق و بی‌وقوف. 
(آنندراج). ظاهراً مجمول است. 
پندش. بپ د1 () گلولة پنبة حلاجی‌کرده 
را گویند. (برهان قاطم). پنجک. (فرهنگ 
جهانگیری). پندک و پند. پاغند. پناغنده. 
کلوج پنبه. گلوله. و یز رجوع به ند شود. 
پن دکک. [ 5] () پسنجک. (فرهنگ 
چسهانگیری). پندش است که گلولة پنبه 
حلاجی‌کرده باشد. (برهان قاطم) و نیز 
رجوع به پند و پندش شود. 
پن دکت. [بٍ د] ([خ) در قاموس‌الاعلام ترکی 
آمده است: پندک نام قري بزرگی است در 
ساحل بحر مرمر کنار خط آهن ازمید در 





نردیکی استانبول. این قریه تابع قضای قرتال 
است که بامانت شهر ملحق میاشد و در 
۴هزارگزی اسکدار و ۷همزارگزی جنوپ 
شرقی قرتال واقع گشته قصور و خانه‌های 
تابستانی و دکانهای بسیار داشته ولی در اثر 
آتش‌سوزی اخیر بکلی ویران شده است. 
پندک از قصبه‌های قدیم و نام باستانی آن 
بندیخیون است. ایستگاه راء‌آهن و اک له 
کشتی‌دارد - انتهی. 
پند گرفتن. [ گر ت1 (مص مرکب) 
عبرت گرفتن. تذکیر. اعاظ. (تاج السصادر 
بهتی). اعتبار. مُمظٌ شدن. تذکر. (متهی 
الارب): 
پند گر از مصائب دگران 
تا نگیرند دیگران ز تو پند. سعدی, 
پندګو. [پٍ] (نف مرکب) پندگوی. ناصح. 
واعظ. اندرزگو. نصیحت‌گر. نصیحت‌گذار؛ 
چو از پندگوی آن شنید اردشیر 
بگلنار گفت این سخن یاد گیر. 
فردوسی. 
کافور بر جراحتم الماس ریزه شد 
ای پندگو بباش کزین ریشتر شود. 
باقر کاشی (از آنندرا اج). 
پیاله گر بکف آید به پندگو منگر 
چو گل بود نظر از روی باغبان پردار, 
کلیم کاشی (از آتدراج). 
پندمنت. (ب ](خ)! هی پولیت. شاعر 
ایتالیائی. مولد. وژن بسال ۱۷۵۳م. وفات در 
۸ 
پندمند. (ب ] (ص مسرکب) حاوی 
تصیحت و اندرز. نصیحتآمیز. پربد؛ 
بدو گفت کاین نام پندمند 


ببر سوی دیوار حصن بلند. فردوسی, 
مگر کو [زال سام ] گشاید یکی پندمند 

سخن بر دل شهریار بلند. فردوسی. 
بدو گفت این نامة پندمند 

ببر نزد آن دیو جسته ز بند. فردوسی. 
نگه کن بدین نامه پندمند 

مکن چشم و گوش خرد را به بند. ‏ فردوسی, 
چنین گفت کاین نام پندمند 

بنزد دو خورشید گشته بلند... فردوسی. 
اگرشاه بیند ز رای بلند 

نوید یکی نام پندمند. فردوسی. 
یکی پاسخ پندمندش دهیم 

سر او قرازیم و پندش دهیم. فردوسی. 
نگه کن بدین نام پندمند 

دای اندر سرای سپنجی مبند. فردوسی. 
بفرمود تا نامه پندمند 

نبشتند نزدیک آن پرگزند. فردوسی, 
فرستادمش نامة پندمند 

دگر عهد آن شهریار بلند. قر دوسی. 


دگر گفت کان نام پندمند 


پثریت. 
فرستاده شد هم بکین هم به پند. 
اسدی ( گرشاسبامه ص ۵۷). 

پند نامکت. [پ ] (| مرکب) پندنامه. کتاب 
اندرز و تصیحت., اندرزنامه. نصیحت‌نامد. " 
پندنامه. [ب ‏ /0](! مرکب) پندنامک. 
اندرزنامه. نصیحت‌نامد : 

تو ژرف اندرین پندنامه نگر. دقیقی. 
گربپند اندر رغبت کنی ای خواجه 
پندنامه‌ست ترا دفتر اشمارش. ناصرخرو. 
انامه مشتمل بر پند و نصیحت: به پندنامه و 
رسول شفل گرگانیان راست شود. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۴۵۴). 

پند‌ند. [پ د] (هزوارش, !) فرزند است به 
لفت زند و پازند. (برهان قاطع). 

بهسنی است, و آن قصبه‌ای است به ملاطة. 
رجوع به بهسنی شود. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پندو. [پ] (() جرجیر, ککز. ککج. ابچهلن. 
انداو. تره‌تیزک. کیکیز. کیکش. شاهی. تندک. 
تره‌تندک. حرف. خردل فارسی. 
پندو. [پ] ([) در فرهنگ شعوری (ج۱ 
ص ۲۶۱) بمعنی اواز اب و کنه امده است. 
لکن بفرهنگ شعوری اعتماد نمتوان کرد. 
پنده. زپ د / د] (ل)" قطره را گویند اعم از 
تطرة آب و قطر؛ باران و قطرة خون و امثال 
آن. (برهان قاطم). چکه. یوجه. لک. لکه. 
اشک. خال. |نقطه و ذرات. (برهان قاطع). 
پندی. [پٍ] (!) در تاج المصادر بیهقی در 
معنی کلم حجلان گوید: برجستن مرغ و 
پندی و شتر پی‌کرده در رفتن - انتهی. ظاهرا 
پندی زاغ و کلاغ باشد یا صورتی از پند 
بمعنی غلیواژ 
پندی. [پٍ] (ص) منسوب به پند؛ 

پذیرند از تو شاهنشاه صاحب 


همه گفتارها بندی و پندی. 0 


سوزنی. 

پند یات. [پَ دی با] () ج عربي پندی 
(منسوب به پندا. 

پند یدن. [پ دی د] (مسص) نحت 
کردن.(برهان قاطع). پند کر دن. اندرز کردن. 
||نصیحت پذیرفتن و نصحت شنیدن و قبول 
کردن.(برهان قاطم). 

پنریت. آپ] (إخ)" نام قصبه‌ای است در 
ایالت کمرلند انگلتان. در ۲۸هزارگزی 
جنوب شرقی کارلایل دارای ۷۵۰۰ تن سکنه 
و کارخانه‌های پارچەبافى. 


1 - Pindemonte, ۱/۰ 

۰ ,6۵008۴۶۱96 - 2 
(فرانری) 6۵۷16 - 3 

4 - ۰ 





پن‌رین. 
پن رین. [پ] ((خ)۲ جزیره‌ای کوچک از 
مجمع‌الجزایر کوک واقع در اقیانوسیه متعلق 
به زلاند جدید. 
پنرا. آپ ] ((ج)۲ نام ایالكی است در روسیه, 
از طرف شمال محدود به نیژنی نو گورود و از 
سوی مشرق به سیمیرسک و از جانب 
جنوب به ساراتوف و از جهت مغرب به 
تامبوف. مساحت آن به ۳۸۸۳۹ هزار گز مرب 
بالغ میشود و ۱۴۰۲۸۶۷ تن سکنه دارد 
مرکب از روس, چوواش, کالموک, باشکیر و 
اقوام دیگر. هوای آن معتدل و اراضی آن 
نبات‌خیز است. محصولات عمدة آن حبوبات 
و کتان است و معادن آهن و گوگرد و زاج 
نیز دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 
پنزا. [پ ] ((ج)۳ شهری است در روسیه 
(ولگای اوسط): واقع در کنار سورا. دارای 
۰ تن سکنه و کارخانة چرم‌سازی و 
صابون‌سازی. در قاموس‌الاعلام ترکی آمده 
است: نام شهر مرکزی ایالتی است در روسیه 
موسوم به همین اسم در ۲۹۸ کیلومتری 
جنوب شرقی مکو در ملتقای نهر پنزا و 
سورا... تجارت پوست و صابون و کارخانۀ 
شیشه گری‌دارد. 
پنزانس. [پ ].(إخ)" شهری است بحری در 
ایالت کرنوای انگلستان, واقع در ساحل 
مانش در صد هزارگزی جوب لنچتون و 
آن لنگرگاه کشتی‌های کوچک است و 
حمامهای دریائی و هوائی خوش و معدن 
سرب و ۱۲۱۰۰ تن سکنه دارد. 
پنزه. [بٍ ر /ز] () نوعی رقص است و آن 
چتان باشد که جمعی دست یکدیگر را گرفته 
با هم برقصند. (برهان قاطم) پنجه. فنزج. 
پنجک. و نیز رجوع به پنجک و پنجه شود. 
پنس. [پ] (انگلیسی, !)| مسکوکی در 
انگلستان و آن دوازده‌یک یک شلینگ باشد 
و بیست شلینگ یک لیره است. 
پنس. [پ | (فرانسوی, !)*گیره و ماشه و آن 
بصورتهای گونا گون‌است. 
پنساره. [] ((خ) محلی در مشرق چاه‌رهن و 
ناحیةٌ جنوبی بم کرمان. 
پن‌سیلوانی. زپ سیل ] ((ج) " پنسیلوانا 
یکی از سمالک متحد؛ امریکا (اتلانتیک 
وسطی) دارای ۹۶۵۰۰۰۰ تن سکنه. پایتخت 
آن هاریس‌برگ و شهرهای عسمده آن 
پیس‌برگ و فیلادلفی است. دارای معادن 
ذغال‌سنگ و صنایع فلزسازی است. 
پنطافگون. [پ فی] () برنانی پنج‌انگلت 
را گویند و آن نباتی است معروف. (آتندراج). 
رجوع به پنج‌انگشت شود. 
پنطس. [بٍ طّ] ((خ) در قساموس کتاب 
مقدس آمده است (دریا اپط ان): اسم مقاطعة 
شرقی آسیای صغیر. در کنار بحرالاسود واقع 





و از مشرق به کولخس و از جنوب به 
کاپادوکیه و از مغرب به غلاطیه محدود بود و 
در ایام خداوند ما بهودیان در آنجا سکونت 
داشتد و در مائهُ اول تاریخ مسیحی مژده 
نجات در انجا داخل شده جماعتی از اهالی به 
دین پا ک‌مسیح گرویدند. و پطرس رسول هم 
رسالهٌ اول خود را بدیشان خطاب کرد و همین 
پنطیس مقطالرأس | کیلارفیق پولس بود. (۱ 
ع ۲:۱۸). و خود بنفسه مملکت مستقل و از 
جملۂ شهریارانش یکی سزدانس معروف بود 
ودر زمان پومپیوس در جزء املا ک‌رومانیان 
محسوب شد - انتهی, و یز رجوع به بنطی 
شود. 

گوید: EE E‏ 
در مان او آبادانی است آن را بحر ق طنطیه 
نیز خوانند و اهل یوتان پنطوس گفته‌اند و آن 
بر هیأت مرغ درازگردن است. طولش از 
خلیج زقاق که متصل به بحر مفرب و محیط 
است تاقلجة اسکندر یک‌هزاروسیصد 
فرسنگ گفته‌اند و فراخترین عرضش از 
اک ندریه است تسا دار فرنگ 
دویت‌وشسصت فرسنگ نهاده‌اند. 
(تزهةالقلوب چ فرنگ ص ۲۳۷). و نیز رجوع 
به پنطس شود. 


پنقور. [] (() طعامی است که از سر و بال 


طایران می‌سازند. (آنندراج). و ظاهراً کلمه 
مجعول است. 


پنکت. (پ نٍ] (هزوارش, () به زبان زند و 


بازند آلوچه را گویند و آن سیوه‌ای است 
معروف. (برهان قاطع). صاحب برهان گوید: 
بمعنی آلوچه است و چنان نیست و آن منک 
است بنون بمعنی آلوی کوهی. (آنندراج). و 
گفتة اتندراج نیز غلط است و کلمه نلک است, 


پفکث. [پٍ نْ] () وجب باشد که به عربی شبر 


خوانند. (برهان قاطع). وژه. (آنتدراج). 


پنکت. [پ ] (!4" گرفتن اعضای آدمی باشد با 


دو سر انگشت یا ناخن چنانکه به درد آید. 
(برهان قاطم). گرفتن عضوی از اعضای ادمی 
باشد به دو انگشت یا پنجه چنانکه به درد آید. 
و آن را پنج و پنجال نیز گویند و تبدیل جیم با 
کاف شده. (آنندراج). نشگون. و لله‌باشی 
معنی دریچ خانه و وقت بامداد یعنی صح را 
نیز بدان افزود. و احتمال میدهد که بمعتی آلو 
مصحف نلک باشد. 


پنکا تنترا. (پ تَنْ] ((خ) پنچاتترا. نام 


کاب کللک و دنک ( کلیله و دمند) است که 
مأخوذ از اصل سانسکریت مباشد. (از اران 
در زمان ساسانیان ترجمة رشید یاسمی 
ص ۳۰۱. و نیز رجوع به پنچاتترأ شود. 
پنکار. [پ] (() غرور و خودبینی. . (آنندراج). 
و ظاهراً از مجعولات شعوری است. (ج۱ 





پنگان. ۵۷۵۷ 


ص۲۵۷ 


پنکن. [پ ک] ([) غربال و بیزنه. (آتدراج), 


وظاهراً از مجعولات شعوری است. 


پنکوب. [پ] () آچار که از مفز جوز و شیر 


و جفرات سازند ترش بود و در لسان الشعرا 
بای اخیر نیز فارسی است. (انندراج). رجوع 


به بتکوب شود. 


پنکه. [پ کَ / ک ] () بادزن که از سقف 


آویزند و با برق یا بی آن به حرکت آید. 


پتکیدن. [پ د] (مص) در فرهنگ شعوری 


(ج۱ ص۲۶۰ بمعنی با خود سخن گفتن و 
حدیث نفس آمده است و مجعول است. 

پنگت. [پ ] (() خوشة خرما. (برهان قاطع). 
خوشة خرما پس از جداکردن خرما که به 
مصرف سوختن میرسد. خوشهٌ موز. ||چوب 
که ترکان اغاج گویند. (برهان قاطع). |[وقت 
بامداد که به عربی صبح خوانند. |[دریچذ. 
خانه. (برهان قاطع). |[کفن. ولف در فرهنگ 
شاهنامه بمعنی کفن یا نعش گمان کرده و آن 
را از لفت شاهنامة عبدالقادر و بعض نخ 
شاهامه از حکایت بردن بشوتن تابوت 
اس‌فندیار را نزد گشتاسب و از حکایت 
پادشاهی همای نقل کرده و در اين دو حکایت 
در نسخی که در دسترس ما بود بجای پنگ 
کلم تتگ هت و اغلب صفت تابوت است. 


پنگت. [ٍّ] () کاس مسین یا روئین پیمودن 


آب روان را که ته آن سوراخ تنگی کنند و در 
آب گذارند چون پر گردد و در ته نشیند یک 
پنگ شود و اکثر آبیاران میدارند و در مقسم 
آب نهند. (فرهنگ رشیدی). پنگان. |ایک 
حصه از ده‌هزار حصۀ شبانه‌روز است چه 
شبانروز را بده‌هزار قسمت کرده‌اند و هر 
قسمتی را یک پنگ خوانند. (برهان قاطع). 
یک حصه از ده حص شبانه‌روزی چه 
شبانروز رابده قسمت کرده‌اند و هر قسمتی را 
پنگی گوین. (آتدراج). |نج.پنجال گرفتن 
گوشتکسی با سر انگشتان. نشگون. 


پنگاره. زپ ر / ر] ( در فرهنگ آندراج 


بمعنی طشت و کاسه و طْبّق آمده» و این 
ظاهراً تحریف پنگان SO‏ 

پنگاشتن. آپ تَ] اسص) نقش کردن. 
ی ی و ظساهرا این کلمه تحریف 
بنگاشتن 


پنگان. (0*طاسی باشد از مس و 


امثال آن که در بن آن سوراخ تنگی کنند بقدر 
زمانی معین یعنی چون آن طاس را بر روی 


1 - Penrhyn. 2 - Penza. 
3 - Penza. 4 - Penzance. 
5 - Pince. 6 - Pennsylvanie. 


۷-و این کلمه با ۱۳06 از یک ریشه است. 
.(فرانری) 0۱6050۲9 - 8 


۸ پنگانچه. 


آب ایستاده نهند بقدر آن زمان معین پر شود و 
به ته آب نشیند و بیشتر آب‌باران و مزارعان 
دارند چه آن را در تقسیم در میان تغار آبی 
نهند بقدر آنچه میان ایشان مقرر شده باشد 
بعضی را یک پنگان و بعضی را بیشتر آب 
دهند که به زراعت ایشان رود و در هتدوستان 
به جهت دانستن ساعات شبانروزی معمول 
است. (برهان قاطع در کلمة پنگ). کاس 
مسین که آن را در آب انداخته اندازة گهری 
[گری؟] گیرندو آن کاسه رانیز گهری 
اگری؟] گویند...(آنندراج) (غیاث اللفات). و 
فنجان معرب آن است و در یزد آن را سبو 
گویند.(فرهنگ خطی). گری. گریال. طشت و 
سبو. پنگ. |اساعت آبی. صندوق‌ساعت. 
طاس‌ساعت. بنکام (ج, بنکامات): 
در این صندوق‌ناعت عمرها این دهر 
بیرحمت 
چو ماهارند بر اشتر بدین گردنده پنگانها. 

: ناصرخسرو. 
که‌دانست از اول چه گوئی که ایدون 


زمان راییمود باید به پنگان. ناصرخسرو. 
از بدنیتی و ناتوانایی 

پرمشفله و تھی چو پنگانی. ‏ ناصرخسرو. 
در جهانی چه بایدت بودن 

که‌به پنگان توانش پیمودن. سنائی. 


|آده برخ و بهرة شبانه‌روز چه شبانه‌روز را په 
ده هنگام کرده‌اند. |[طاس, (لغت‌نامة اسدی). 
هر کاسه و طاس روئین و مسین راکه ظرف 
طعام و یا آب باشد پنگان گویند و فنجان 
معرب آن است. کاس (آتندراج). ||تبوک (و 
آن ظرفی است که بقالان دران میوه و جز آن 
کند و در ترازو نهند). سرطاس. ||جام. ژلفة. 
رَلّفة. قرو. اجانة. انجانة. ايجانة. (منتهى 
الارب): 
سر و بن چون سر و بن پنگان 
اندرون چون درون باتتگان, 
بوشکور (از لغامة اسدی). 
چیست این گنبد که گوئی پرگهر دریاستی 
یا هزاران شمع در پتگانی از میناستی, 
ناصرخسرو. 
که آراید چه میگوئی تو هر شب سز گنبد را 
بدین نورسته نرگسها و زراندود پنگانها!, 
ناصرخسرو (دیوان ص ۲۰). 
و دردی روغن زیت که اندر پنگان مین بر 
آتش نهاده باشند یا اندر آفتاب تا سطبر شود. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). پیمار را بنشانند و دو 
پنگان آب گرم بغایت, اندر زیر دامن او نهند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 
بر سر آید ز تهی‌مقزی خصمت چه عجب 
زاب چون گشت تهی آید پتگان بر سر. 
کمال‌الدین اسماعیل (از فرهنگ خطی). 
چون روز شد معلوم کردند که هیچ ایب 





نشده بود جز یکی پنگان زرین و وزیر وی از 
مال خالص خود پنگانی فرمود که وزن لو 
هفتصد مشقال بود. (تاریخ بخارا). تو همچون 
جمنده‌ای در بن پنگان آسمان و زمین مانده. 
( کتاب السعارف). سطل؛ پنگان بادسته. 
میطل؛ پسنگان بادسته. (سنتهی الارب). 
ااطشت. (آندراج). تشت: 

گربانگ بی معاینه‌مان باید 

انگشت برزنيم به پنگانی. ناصرخسرو, 
چو مت خفت ببالینش بر تو ای هشیار 

مزن گزافه به انگشت خویش پنگان را. 


تا راو 
نوبتم گر رب و سلطان میزنند 

مه گرفت و خلق پنگان میزنند. مولوی. 
- امقال: 

مت خفه را پنگان مزن. 

بر بالین مت خفته پنگان مزن. 


= پیروزه‌پنگان؛ کنایه از آسمان: 
دشت محرم صحن محشر گشته وز لبیک خلق 
نفخ صور اندر این پیروزه‌پنگان دیده‌اند. 
خافانی. 
- نیلی پنگان؛ کنایه از آسمان. (آنندراج): 
حاصل از چشم عدوی تو و اشعار من است 
جمله آبی که درین نیلی پنگان دیدم. 
رضی‌الدین نیشابوری (از آنتدراج). 
و شمر ذیل را که بعض لنت‌نامه‌ها شاهد برای 
معنی آسمان آورده‌اند. غلط است. کلمه 
پنگان نیست, پیکان است, جمع پیک: 
گرباورم نداری ازین شرح نکته‌ای 
پیکان هفت دایره دارند باورم. عطار. 
پنگانچه. اب ج /ج]( مصفر) مسصفر 
پنگان. پنگان کوچک. فنجان کوچک. 
قنجانه. سوملة. طرجهارة. طرجهالة. (منتهی 
الارب). قیف. راحتی. بتو. تکاب. تکاه. 
پنگاه. [ْ] (!) بب‌عنی کوه باشد [؟]. 
(آنندراج). ظاهراً مجعول است. 
پنگرو. [] (إخ) نام دهی در سه‌فرسنگ‌ونیمی 
مغربی اشکنان است. (فارسنامه ناصری). 
پن‌گره. (پ گ ز /ر] (() دیگ بزرگ و 
طشت و کاسه. (آتدراج). |انوعی بادزن است 
که‌بر گندم و غله زنند تا کاء از داته جدا شود. 
از مجعولات شعوری است و همان را نیز 
صاحب آندراج غلط ترجمه کرده است. 
پنگره. [بٍ ر] ((ج)۲ آلکس‌اندر گی. عالم 
فلکی فرانسوی, دارای مولفات معتبر در 
ذوات‌الاذناب. مولد. پاریس ۱۷۱۱م. وفات 
۷۹۶ 
پنگو. [پ] (!) پنگان. فنجان. ظرف مسی 
است دارای درجه که بجای ساعت در تقسیم 
آب بکار میرود و ته آن سوراخ است آن را در 
ظرف بزرگتری که آب دارد می‌گذارند (ایین 
کلمه در گتاباد معمول است و شکستة پنگان 





پن‌مارش. 
است). 
پن‌گوئن. زپ 2] (فرانسوی, ()۲ قسمی از 
مرغان پالمی‌پد با بالهای کوتاه که در سواحل 
نواحی قطبی زیست می‌کنند. 





پن‌گوشن 


پنگیی. [پ] ([) فنجانی است که مقدار 
قسمت أب را مشخص کند. (حائية سنتهی 
الارب در کلم سمادیر) (منتهی الارب). و آن 
شک پنگان است. 
پنلپ. [پ ن ل] (اغ) زن اريس و مسادر 
تلما ک,وی در مدت غیبت شوی خود اولیس 
خواستاران بار را په بهانة نسیجی که در 
دست داشت و به اتمام آن مایل بود دفع میداد 
و میگفت چون این کار بپایان رسد یکی از 
این خواستگاران را خواهد گزید یکن هر 
شب بافتۀ روز خود میشکافت. پنلپ در 
ادبیات مغرب برای وفای زن نبت بضوی 
چون مثلی اعلی است و کار او نیز برای امری 
پایان نیافتتی (مانند پالان خر دجال) مثل 
دیگر است. 
پتلپ. [پ ن ل] (اخ) منظومه‌ای است غنائی 
تألیف رنه فوشواباه موسیقی ژفوره 
(۱۹۱۳م.). 
پن لوه. [پ ل و الإ" پل. ریاضیدان و 
سیاستمدار فرانسوی, عضو آکادمی علوم. 
متولد در پاریس. تالیفات او در مباحث انالیز 
و مک‌ائیک است. وی در سال ۱۹۱۷ و 
۵ م. نخست‌وزیر بود. سولد وی بسال 
۳ و وفات در ۱٩۳۳‏ م. 
پن‌مارش. [ب] ((خ)* از تاحیة | کی‌دارای 
۷۰ تن سکنه و در آنجا عصاری روغنهای 
نباتی و ازجمله زیتون هست. 
پن‌مارش. [ج] (إخ) نام شهرى واقم در 


۱ -ذل: پیکانها. 
Pingouin.‏ - 3 ۵۰ - 2 
Painlevê, paul.‏ - 4 
۰ - 5 





پن‌مارش. 
فینیستر از ناحیة کمپر دارای ۷۰۳۷ تن سکنه 
و بدانجا صید ماهی کنند. 
پن‌مارش. [)] (() (بوانت دو..) (در 
لهجة پرونن, سر اسب) دماغه‌ای در جنوب 
شرقی بال آودیترن. 
پن میرابو. (پ بْ] ((ج) (ٍ..) کمون برض 
دو ژم. از بخش | کس دارای ۴۲۷۰ تن سکنه 
و کارخانةٌ روغن‌های نباتی, 
پننه. [پ نَن] (ص مهم این صورت در 
لفت‌نامةٌ شعوری امده است و به آن معتی عدد 
مجهول میدهد. ولیکن این کلمه مجعول و یا 
مصحف اند و ایند است. 
پننگت. [پ نن /پ نْن ] (!) در مزیدالفضلا 
این کلمه آمده و آن را دریچة خانه معنی کرده 
است. وله اعلم. 


پغو. این /پ ن] (فرانسوی, ل لاستیک 


چرخهای ماشیتهای سبک و آتوموبیلها. 
پنوز. [] ([) دگرگون‌شد؛ نپور است. رجوع 
به نپور شود. 


پنم‌پن. ان / پ ن پ] ((ج)۲ /فنم‌پن. 
کرسی کامبوج در ساحل یکنگ. دارای 
۰ تن سکنه. 

پنه. (بٍ ن] (() شطی است در تسالی که از 
کوههای پیند سرازیر شده و درۀ «تامیه» را که 
ميان «کا» و «لمپ» واقع شده است 
مشروب میکند و آن را شط پلوپنز نامند و نام 
فعلی آن شط سلام دریا باشد. رجوع به اران 
باستان ج۱ ص ۷۵۲ دو سطر به آخر مانده و 
ص ۷۶۸س ۶و ص ۷۷۰س ۱۵ شود. 

چفه. [پ ن /ن] () در لغت‌نامهٌ شعوری اين 

صورت آمده است و بدان معنی مزبله داده. و 
این کلمه از مجعولات شعوری است. 

پنه. [پ نْ؛] () مخفف پناه. رجوع به پناه 
شود 
طبیعت شود مرد را بخردی 
به امید نیکی و بیم بدی 
گراین هر دو در پادشه یافتی 
در اقلیم و ملکش پنه یافتی. 

پنهار. [پ] (اخ) شهری از کمون فینیستر از 

ناحیه ( کیمپر)دارای ۴۶۸۵ تن سکنه. 

پنهاله. (پَ ل /ل] () صساحب فرهنگ 
شعوری گوید آن حلوا و شیرینی است که 
عرب بدو لوزینه گوید و به ترکی صمصمه 
خوانند و شعری بی‌معنی از ابوالمعالی نام 
شاعر مجعولی شاهد اورده است. خود کلمه 


سمدی. 


یز از مجعولات شعوری است. دیگران نیز 
مانند آنندراج چ تسبعیت شعوری در 
لغت‌نامه‌های خود اورده‌اند و بر اساسی 
نیست. 

پنهام. [پ] (ص) پنهان؛ 

هرچه پنهام‌کرد؛ فلک است 


آه خاقانی آشکار کند. خاقانی, 


با اینکه عوام امروز نیز پنهام میگویند این شعر 
بی مژید دیگری برای صحت این دعوی کافی 
نیست چه ممکن است در این شعر پنهان نیز 
ماتند پنهام خوانده شود. 
پنهان. (پٍ / پ] (ص, ق) مخفی. پوشیده. 
راز. نهان. خافی. خافية.خفاء.خفی. مُدَغمر. 
خفوة. دفينة. مستور. باطن. نهفته. دفین. 
دفو خسن (معفی الذرب): شید 
مُختفی. نامرئی. متواری. مکتوم. کتیم. در 
خفاء. در خفیه. در سر. سا مسحرماند. 
کسی را فرستاد [سودابه] نزدیک اوی 
که پنهان سیاوش را رو بگوی 
که‌اندر شبستان شاه جهان 
نباشد شگفت ار شوی نا گهان. 
بفرجام شیرین بدو زهر داد 
شد ان دختر خوب قیصر نراد 
از آن چاره آ گنبد هیچکس 
که‌او داشت آن راز پنهان و بس. 
یارست رفتنش در پیش روی 
ز پنهان همی تاخت بر گرد اوی. 
بدو گفت پنهان ازین جادوان 
همی رخش راکرد باید روان. 
پس آن نامه پنهان بخواهرش داد 
سخنهای خاقان همه کرد یاد. 
کنون‌اندر آرام شاهان روید 
وز اين لشکر خویش پنهان روید. فردوسی. 
گوئی‌اندر دل پنهانت همی دارم دوست 
به بود دشمنی از دوستی پنهانی. ‏ منوچهری, 
هجا کرده است پنهان شاعران را 
قربع آن کور ملعون چشم گشته. عسجدی. 
ز پنهان مردم بدل ترس دار 
که پنهان مردم برون ز آشکار. 
ز زخمش [روزگار] همه خستگانيم زار 
بود زخم پنهان و درد اشکار. 
اسدی (گرشاسبنامة نخة خطى مولف ص 
۶۰ 
گوبندکه پنهان جواب نام رسول نوشت که 
گویم‌به رسالت توء و لکن از پیم ملک خویش 
نمیوانم مسلمان شدن. (قصص‌الانبیاء ص 
۵ بار بار چیزها خواستی پنهان. 
(تاریخ بهقی ص ۱۰۷). و پنهان از پدر شراب 
میخورد. (تاریخ بهقی ص ۱۱۶ 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


مرا بنمود حاضر هر دو عالم 

بیکجا در تم پیدا و پنهان. ناصرخسرو. 
بیدار کرد ما را بیداری 

پنهان ز بیم مستان بتهفته. ناصرخسرو. 


به آشکار بدم در نهان ز بد بترم 

خدای داند و من زآشکار و پتهانم. سوزنی. 
خبر دادند موری چند پنهان 

که‌این بلقیی گشت و آن سلیمان. نظامی. 
آین‌رنگی که پیدای تو از پنهان به است 


پنهان. ۵۷۵۹ 


کیمیافعلم که پنهانم به از پیدای من. خاقانی. 
به من آاشکارا ده آن می که داری 
به پنهان مده کز ریا میگریزم. 


چشمه پنهان در حجاب و بر درخت 


خاقانی. 


دست دولت شاخ‌پیرا دیده‌ام. 

هر چه پنهان پرده فلکت 

آه خاقانی آشکار کند. 

هر کبوتر کز حریم کمبۀ جان آمده 
زیر برش نام توفیق پنهان دیده‌اند. خاقانی. 
خواست که ابوبکر را نیز مالشی بدهد. روی 
درکشید و در گوشه‌ای پنهان نهست. (ترجمة 
تاریخ یمینی نسخة خطی مولف ص ۲۱۷). 
خنده‌ها در گریه پنهان و کیم 

گنج در ویرانه‌ها جو ای کلیم. 
گناه‌کردن پنهان به از عبادت فاش 
اگر خدای‌پرستی هواپرست مباش. سعدی. 
ز باه خوردن پنهان ملول شد حافظ 

ببانگ بربط و نی رازش آشکاره کنيم. حافظ, 
دانی که چنگ وعود چه تقریر میکنند 

پنهان خورید باده که تکقر میکند. حافظ. 
دل میرود ز دستم صاحبدلان خدارا 

دردا که راز پنهان خواهد شد اشکارا. حافظ. 
س امتال: 

گناه‌کردن پنهان به از عبادت فاش, 

- از پنهان, وز پنهان؛ از کمینگاه. از مکمن. 
از کمن 

ز پنهان بدان شاهزاده سوار [زریر] 

پینداخت (لیدرفش] ژوبین زهر آبدار 


خاقانی, 


خاقانی. 


مولوی. 


گذاره‌شد از خروی جوشنش 

بخون تر شد ان شهریاری تنش. . دقيقی. 
شفق خواهی و صبح, می بین و ساغر 

اگردر شفق صبح پنهان نماید. خاقانی. 


ام مُدوء کار پنهان. دْفان؛ پوشیده و پنهان 
کردن‌کی را. خوعلة؛ پنهان ماندن از تهمت. 
اخدار؛ پنهان کردن بيشه یا درختستان شیر را. 
متذعلب؛ پنهان‌رونده. اذلیلاء؛ پنهان رفتن. 
استدراع؛ پنهان شدن بچیزی. تذعلب؛ پنهان 
رفتن. خجاه پنهان بخانه درآمدن و آرام 
گرفتن با زن. خثلمة؛ پنهان گرفتن چیزی را. 
خاذره هان شده از پادشاه و از دائن. اخبان؛ 
پنهان کردن چیزی را در نف شلوار. ختل؛ 
پنهان شدن گرگ برای شکار. تدمیس؛ پنهان 
کردن چیزی را در خاک. اندساس؛ پنهان 
شدن در خا ک. دمیس, چیز پنهان کرده شده. 
دمٌس؛ چیز پنهان کرده شده. دمس؛ پنهان 
کردن‌چیزی را در خا ک.تدلیس؛ پنهان کردن 
عیب متاع را بر خریدار. هید کور؛ پنهان 
شونده جهة فریفتن. تجئوه؛ گرفته پنهان 
ساختن چیزی را َجَشت: بخود پلهان ساختن 
کی را. ذفن؛ پوشیدن و پنهان کردن در 
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2۱۳۶۰ پبهان بودن. 


خا ک.امرأة دفین؛ زن پنهان شده. امرأة دفینة؛ 
زن پنهان شده. الماء؛ پنهان بردن چیزی را, 
(منتهی الارب). اهلاس؛ پنهان راز گفتن. دش؛ 
پنهان فرستادن. (تاج المصادر بیهقی). | کنان؛ 
در دل پنهان کردن. انماس؛ پنهان شدن صیاد 
برای صید. تکمی؛ پنهان شدن در سلاح. 
(زوزنی). | کنام؛ پنهان شدن در خانه. کمین؛ 
پنهان شدن در دد کناس؛ پنهان شدن آهو در 
خوابگاه خود. تکنی؛ پنهان شدن آهو 
بکناس. کمیء؛ پنهان داشتن منزل را از مردم. 
جدور؛ پنهان شدن پس دیوار. اهمات؛ پنهان 
داشتن سخن و خنده را. (متهی الارب). پنهان 
خندیدن. (تاچ المصادر بیهقی). خجْخجة؛ 
پنهان کردن انديشة خود را. تخافت؛ پنهان با 
یکدیگر راز گفتن. هَرْلعة؛ پنهان یرون آمدن 
از میان چیزی. تلبیس؛ پنهان داشتن مکر و 
عیب از کسی, لؤط؛ پنهان کردن چیزی راء 
(مستتهی الارب). دفس؛ پنهان كردن و 
پوشانیدن خبر. (تاج المصادر بهقی). پنهان 
کردن در خا ک. مکاشحة؛ پنهان داشتن 
دشمنی را. تکمیت؛ پنهان داشتن خشم راء کن 
و کنون؛ پنهان داشتن چیزی را در دل. | کنان؛ 
پنهان داشتن در دل. استشعار؛ پهان داشتن 
ترس و بیم در دل. ضلال؛ پنهان گشتن و گم 
شدن. مَند؛ پنهان شدن ميان سنگها و 
نگریستن دشمن رااز ميان آن. قنبعة؛ در خانه 
پنهان شدن. خنوس؛ پنهان شدن و واپس 
شدن. سفغة؛ پنهان کردن در خاک.طی؛ 
پنهان کردن کار را. انطلاس؛ پنهان گشتن اثر 
و بودن از کي و مشتبه شدن آن: 
استن. دج!؛ مه پنهان کردن 
چیزی در زمین. مب و هبة؛ پنهان شدن از 
کی.امر مُدخمس؛ کار پنهان. تَدَرو؛ پنهان 
شدن از چیزی جهت فریب دادن آن را. ناقة 
کمون؛ اقه‌ای که آبتی خود پنهان دارد. 
ميش و ميشة؛ پنهان داشتن بعض خبر و 
آشکار کردن بعض آن را. کسحبة؛ پنهان رفتن 
ترسنا ک.اقناب؛ پنهان شدن از بیم غریم یا از 
ترس ساطان. [ختتاء؛ پنهان شدن از کسی به 
شرم یا به بیم. (منتهی الارب). تنمس؛ پنهان 
شدن در خانة صیاد. (تاج المصادر بیهقی). 
تَأد؛ پنهان شدن بچیزی. کنیف؛ پنهان‌کننده 
هر چه باشد. لمحة؛ دزدیدگی نگاه» و 
پنهان‌دیدگی. قَتْ؛ پنهان در پی کسی رفتن تا 
ارادة او معلوم کند. مسخباة؛ زن بيار 
پنهان‌کرده شده. (منتهی الارب). 

- پنهان از کسی؛ بی‌خبر او. یی آ گاهی‌او. 
رو پنهان کردن؛ خود را از دائن یا محصل و 
مأمور دیوانی و امثال آن نهفتن: فضل ربیع 
روی پنهان کرد. (تاریخ یهقی ص ۰ 
-روی در پردۂ تراپ پنهان کردن؛ مردن. 
پنهان بودن. (بٍ /پ د] (مص مرکب) 


عَّتَ؛ خنده پنهان داشتن 


پوشیده. مستور, مخفی بودنء 
خروشیدن سیل چندان بود 

که دریای جوشنده پتهان بود. 

مار تا پنهان باشد توان کشت او را 
توان کشت عدو تا آشکارا نشود. منوچهری, 
سخن تا نگویند پنهان بود 

چو گفتند هر جا فراوان بود. 


فردوسی. 


شمی (یوسف و زلیخا), 
همچو خورشید منور سختم پیداست 
گربه فرسوده تن از چشم تو پنهانم. 
ناصرخسرو. 
از این بان ستاره به روز پنهانيم 
ز چئم خلق و یشب رهرویم و بیداریم. 
ناصرخسرو. 
نگه دار دستت که داراست این 
نه پنهان چو روز آشکاراست این. 
- امتال: 
مرد در زیر سخن پنهان است. 
چیزی که از خدا پنهان نیست از بنده چه پنهان, 
فتنه آن به بهمه روی که پنهان باشد. 
سلمان ساوچی. 


نظامی. 


پنهان پسله. [پَ / پ پ س ل /] (ق 


مرکب. از اتباع) پنهان و پسله. پسله و پنهان. 
در خفا. 


پنهان‌حال. اپ /پ] طمل. (مسنتهی 


الارب). 


پنهان خانه. (پ / پ ن /ج)(۱مرکب) 


نهان‌خانه؛ 
از صیانت وز خیانت عاملان ملک را 
جوف کلک توست پنهان خان امید و م. 


سوزنی: 


پنهان داشتن. [بٍ /پ ت 1(مص مرکب) 


پوشیده داشتن. مستور داشتن. اخفاء. تزکین. 
اکتام. (استتهی الارب). الطاط. (متهی 
الارب). تخبئة. تخبية. (تاج المصادر بهقى). 
کتم. کتمان. مکاتمة. استخفاء. اسرار. اهماج: 
این حدیث را پنهان دار و با کسی مگوی که 
سخت بد بود. (تاریخ بیهقی ص ۶۸۵. فضل 
راهر چند که پنهان دارند اخر اشکار شود 
چون بوی مشک. (تاریخ بهقی). این خیر را 
پنهان داشته و اشکار نکردند. (تاریخ بسهقی 
ص ۲۸۸). 
راز پهان نداشت هیچ نیب 
درغم و علت از حبیب و طبیب. ‏ سنائی. 
بیار آن ماه را یکشب در این ج 
که پنهان دارمش چون لمل در درج. نظامی. 
سخنی دارم و آن از تو ندارم پنهان 
ز آنکه هرگز نکند سوخته پتهان آتش 
اثیر اومائی. 
اختفله. 7 جو اء اقتا. الماي: 
(منتهی الارب). مخفی شدن. پوشیده شدن. 


پنهان کردن. 

استخفاء. اجتنان. تذعلب. اکتان. ضبء. 
ضبوء. (منتهی الارب) (صراح). استرار. 
(زوزنی) (منهى الارب). اذلیلاء. (منتهی 
الارب). تواری. (زوزنی). کمون. (دهار). 
اغتماد. ضمر. تأبق, روی درکشیدن. نرز. 
ترأرٌء. اندساس, (زوزنی). انکماء. (زوزضی). 
خفاء. خمر. مخامرة. (تاج المصادر بیهقی). 
خنس. خنوس. (دهار). انتماس. | کتمان. ترج. 
طملة. اضطباء اتقباع. سار عبط. اعتباط. 
اطلاع (از اضداد است). ت تعفق. طبر. ضوب. 
عزوب. تکثم. طلوع (از اضداد است). غایب 
گشتن. تخدّر. اندفان, خجخجه. تدفّن. تدافن. 
(منتهی الارب): 

جعدی سیاء دارد کز گشنی 
پنهان شود بدو در سر خاره. 
بجائی که پنهان شود آفتاب 
بدان جایگه ساخت آرام و خواب. فردوسی. 
همه خود مر آو را بفرمان شدند 


رودکی. 


بدان از جهان پا ک‌پنهان شدند. . فردوسی. 

بدل گفت پنهان شود آفتاب 

شب آید شود گاه ارام و خواب. ‏ فردوسی. 

پس تل درون, هر سه پنهان شدند 

از انديشة جان غریوان شدند. فردوسی. 

همان به که پنهان شوم ز اژدها 

کنم تاج و تخت کیانی رها. فردوسی. 

شب شود پنهان چو گردد نور خورشید آشکار. 

معزی. 

مور و ماهی رابر خا کو بدریا در 

نت پهان شدن از وی بشب تاری. 
اصرخرو. 


تا تو پیدا آمدی پنهان شدم 
زانکه با ممشوق پنهان خوشتر است. عطار. 
مهر درخشنده چو پتهان شود 
شب‌پره بازیگر میدان شود. ؟ 
پنهان کردن. [چ /پ ک د] منسسص 
مرکب) ( پتهان ساختن. نهان کردن. نهفتن. 
پوشیدن. تزمیل. اخفاء. فش تدسية. اسرار. 
راز کردن. مخفی داشتن. اختفاء, کتمان. 
مکتوم داشتن. کتم. | کنان. (منتهی الارب). 
طمر. (دهار). اجنان. تدیس. ودس. (تاج 
المصادر بهقى). بنهفتن. دسو. (تاج السصادر 
بیهقی). خب.». (دهار). اختباء. خقی. خبن. 
کن.لط. دخمرة. اجباء. اصلاج. دزمة. 
دهسمة. دغدغة. جمجمة. تدبیء. خبو. خباء, 
خبع. تخبی». تختم. اضمار. اخداع. جا 
کشح.(منتهی الارب)؛ 
یا بلایه اگرکار کردن پنهان بود 
کنون توانی باری خشوک پنهان کرد. 
رودکی یا منجیک. 
گونامور دست بر دست زد 
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پنهان‌کر ده. 


چو پنهان کند گفت هنگام بد. . . فردوسی, 
از ان به تباشد که پنهان کنم 
ز گردتکشان نام او بفکنم. فردوسی. 
چنان کرد روشن جهان‌آفرین 
که پنهان نکرد آژدها را زمین. فردوسی. 
ا گرچند پنهان کند مرد راز 
پدید آردش روزگار دراز. 
اسدی یا فردوسی. 
چو دانا توانا بدو دادگر 
ازایرا نکرد ایج پنهان هنر. فردوسی. 
مالی که حاصل شد بیشتر پنهان کرد و اندک 
مایه چیزی بدرگاه عالی فرستاده. (تاریخ 
یهقی ص .)۴۰٩۹‏ 
به آشکار تن اندر که کرد جان پنهان 
بنزد او دار این آشکار و پهان راء 
ناصرخسرو. 
این نشانیهاست مردم را که اینها میدهند 
سوی گوهرها گهی در خا کو که پنهان کنتد. 
ناصرخسرو, 


در تسقویم... چنین کان سعی پیوستن 
همچنان باشد که کسی... شکر در زیر آب 
پنهان کند. ( کلیله و دمنه). 

مرا دردی است اندر دل که گر گویم زبان سوزد 
وگر پنهان کنم ترسم که مفز استخوان سوزد.؟ 
پنها نکرده ۰( /پ کد /د] (نسف 
مرکب) مکتوم. مستور, مکنون. مسخبوء. 
خب.. خبی.. خبنة. (متهی الارب). کمون. 
(دهار). 

پنهان گرد یدن. [پَ /پ گ د] (مسص 
مرکب) مستور, مخفی, پوشیده شدن؛ چون 
ضعیفی افتد مان دو قوی... معایب و مثالب 


ظاهر گردد و محاسن و متاقب پنهان گردد. 
(تاریخ بیهقی). 

هرجای که آفتاب رخشان گردد 

پیدا باشد که سایه پنهان گردد. عطار. 


و رجوع به پلهان شدن شود. 

مرکب) نهان شدن. مستور. مخفی, پوشیده 
گردیدن. تغریب. (منتهی الارب)؛ 

گراز چشم سرت گشته‌ست پنهان 

بچشم عقل در هست او مُشهر. ناصرخسرو. 
رویش اندر میان ریش تو گفتی 

پهان گشته است زیر جفت کفتار. ‏ نجمی. 
و رجوع به پنهان گردیدن و پنهان شدن شود. 
پنهان ماندن. (پ / پ د) (مص مرکب! 
مستور. پوشیده» مخفی ماندن: چنان کنید که 
مرگ من امشب و فردا پنهان ماند. (تاریخ 
بهقی ص ۳۵۶). 

- امثال: 

حرف پنهان نمیماند. 

هیچ چیز پنهان نمیماند. 

تو مپندار که خون ریزی و پنهان ماند. سعدی. 





پنهانی. اب / پ ] (ص نسبی, ق) نهانی, 
نهفته. خبیء. (منتھی الارب). خبٍّ. (منتھی 
الارب) (ده‌ار). پوشیده. مستور. غيب. 
(منتهى الارب). خبيتة. مخفی, مقابل پیدا و 
آشکار: 

گوئی اندر دل پنهانت همی دارم دوست 

به بود دشمنی از دوستی پنهانی. منوچهری. 
نشت در مجلس عالی بحضور اولیای دولت 
و دعوت و زعیمان به پنهانیها و آشکارهاء 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۱۱), 

ز آنروز بترس کاندر او پیدا 


آید همه کارهای پنهانی. ناصرخرو. 
غرضی کز تو نیست پنهانی 
تو براور که هم تو میدانی. نظامی. 


دی عزیزی گفت حافظ میخورد پنهان شراب 
ای عزیز من گناه آن په که پنهانی بود. حافظ. 
- امتال: 

که زیر رنج بود گنجهای پنهانی. 

- پنهانی گفتن؛ تخافت. خفت. (منتهی 
الارب)۱ 

|| مشفیانه. در خفا. 
چفی. [پ ] (اخ) ۲ جوائی فرانچسکو. نقاشی 
مشهور از مردم فلورانس پیرو سبک رفائل. 
مولد در حسدود ۱۴۸۸ و وفات ۱۵۲۸م. 
پرده‌های چندی از اثار او بجا مانده و 
شباهت تام به آثار استاد وی دارد. چندانکه 
تشخیص آنها با کارهای استاد حتی برای 
متخصصین فن بسار صعب است. 
پنیو. [پ ئ] (ج)" اتن گابريل. 
کاب‌شناس فرانسوی. مولد. ارک آن باروا 
بسال ۱۷۶۵م. و وفات در ۱۸۴۹. 
پنی تا گراس. (پ گ] ((خ)۲ پسادشاه 
قبرس. معاصر اسکندر مقدونی و فرمانده 
جناح چپ پحری او. رجوع به ایران باستان ج 
۳۲ ص ۱۳۳۷ شود. 
پنیر. [ٍ ] (ا) نانخورشی است از شیر 
کلچیدہ و آن چنان است که شیر را پس 
نیم‌گرم کردن با مقداری معلوم از مایه‌ای که در 
شیردان بره است (یعنی انفحه) بیامیزند و در 
کیسه‌ای کنند و آن شیر ببندد و آب آن 
فروچکد. و آن را انواع است چون: پنیر 
کیسه‌ای و دلمه و شور و خیکی و کوزه‌ای و 
یرچک. و صاحب قاموس مقدس گوید: پیر 
معروف انت که در قدیم‌الایام بعض گلهای 
خاردار در شیر ریختندی چون منجمد شدی 
آن را برگرفته در سبد گذارده بوقت حاجت 
بکار بردندی - انتهی. جین. جبٌن. ج 
(منتهی الارب). ابومسافر. ستوط. شتوط. 
نبیر ؛ اجتبان؛ پنیر ساختن شیر را. (منتهی 
الارب). یک قالب پنیر. جبنة, یک قرص 
پیر. ليكة. پنیر با پت آمیخه. (متهی 


پنیراب. ۵0۶۱ 
الارب). دلماج. دیماج رنه پنیر تر و شراب 
و دانه‌ای است که شیر را پنیر میگرداند. 
(متهی الارب). گریص؛ پیر با طرئوث یا با 
حمصیص آميخته یا پنیر بیآمیغ یا پنیر با 
خرما آمیخه و جائی که در آن پنیر سازند. 
مصل؛ پنیر ساختن. (منتهی الارب): 

شبانش همی گوشت جوشد بشیر 


خوداو نان ارزن خورد بی‌پیر. فردوسی 
بدو گفت لختی پثیر کهن 

ابا مغز بادام بریان بکن. فردوسی. 
بکن مغز بادام بریان و گرم 

پنیر کهن ساز با نان نرم. فردوسی. 
کهاز تو پنیر کهن خواستم 

زبان را بخواهش بیاراستم. فردوسی. 
خریدی گر او را بدانگی پیر . 

بدی با من امروز چو شهد و شیر. فردوسی 
که‌چو موشان نخورد خواهم من 

زهر داروی تو به بوی پثیر. . ناصرخسرو. 


خوش خوش فرود خواهد خوردنت روزگار 

موش زمانه را تونی ای بی‌خرد پنیر. 
ناصرخسرو. 

| گرعامه بد گویدم ز آن چه با ک 

رها کرده‌ام پیش موشان پنیر. ناصرخسرو. 

قیمت و عزت کافور شکسته نشود 

گرز کافور به آمد بسوی موش پنیر. 
تاصرخسرو. 

ست آسمان چو سفره و خورشید قرص او 

انجم چو گوز و مه چو پنیر اندر آسمان. 

سوزنی. 
به ینت چه بود کشکنه و بورانی 
به سارت چه بود نان و پنیر و ریچار. 


بسحاق اطعمه, 
||مفز سر درخت خرما. جمار. رجوع به پثیر 
خرما شود. 
- پنیر خشک ؟؛ مادة بیاض‌البیضی که جزو 
عمد شیر است. 
- پنیر کردن طفل شیر را؛ قی کردن طفل شیر 
بسته و کلچیده را. 
-مثل پثیر؛ سپید و ترم. 


7 یوز و پنیر؛ رجوع به یوز شود. 
پنيرآب. (] (!مرکب) ماءالجین. (ذخيرة 


1 - Secrètement. E cachette. En 
secret. Latent (فرانری)‎ 


2 - Penni, Jean - Francesco. 

3 - Peignol, Etienne Gabriel. 

4 - Pénitagoras. 

۵ -یکی از مراردی که نشان میدهد لغت‌نامة 

عربی را اوّل بار فارسی‌زبانان فارسی بعربی 

نوشته‌اند همین کلمه است که پیر را بعد نبیر 
خوانده‌اند و آنرا عربی گمان برده‌اند. 

(فرانسوی) 0255106 - 6 


۲ پنیر تراش. 


خوارزمشاهی). و آن آبی است که از پثیر تر 
برمی‌آید: پس پنیرأب که بسکنجبین افتیمون 
ک رده بساشند بکار دارند. (ذخسیرءٌ 


خوارزمشاهی). 

پنیراب دادن نشاید به ميش 

که‌یابد در او قطرة خون خویش. نظامی. 
پنیر تراش. [پ تَ] رنده‌ای که بدان بير 
تراشیده و باریک کنند. 

پفیر تن. آپ ت] ( مرکب) ماده‌ای است 
سرخ‌رنگ مایل به سیاهی که از جوشانیدن 


آب کشک حاصل کنند و آن بغایت ترش 
است و چاشنی آشها کنند و به ترکی آن را قره 
قوروت نامند. ترف سرخ, لیولنگ. بولک 
هلیا ک, (فرهنگ اسدی). مَصَّل. کشک سیاه. 
و رجوع به لیولگ شود. 

پنیر خرهاء زب ر ]رکب اضافی. ! 
مرکب) ماده‌ای است چون پیر دلمه سپید و 
نرم و شیرین که در زیر پوست سر نخل باشد و 
آن را بشکافند و بیرون آرند و گاهی به اندازة 
دنب بزرگ گوسفندی باشد. شحم‌الخل. 
جمار. رجوع به پنیر نخل شود. 

پنیرسای. [ب] (! مرکب)" پنیرخردکن. 
التی است که با آن پنیر نرم کنند برای پاشیدن 
روی ما کارونی و امثال آن. 

پنیرفروش. [بَ فّ) (نف مرکب) جبان. 
(دهار) (منتهی الارب). 

پذیرکت. زب ز] ( مرکب) ۲ گیاهی است که 
در متاطق معتدله روبد باگلی سرخ و روشن و 
در طب بکار است. و شبیه به خطمی با 
برگهای خرد و همیشه میل به جانب آفتاب 
دارد و با گردش آفتاب بگردد. در فرهنگ 
اسدی خطی آقای نخجوانی آمده است: 
پنیرک گیاهی است ستبر و برگ او گرد هر جا 
که قرص خورشيد میرود از آنو همی گردد 
- انتهی. خبازی. ملوکیّه. نان کلاغ. وزتاج. 
آفتاب‌گردک. خطمی. خوشک. توله. پنیره. و 


تخم پثیرک را به شیرازی تخم خرو نامند. 





[|و بمض لفت‌نامه‌ها که به پنیرک معنی نیلوفر 
و حرباء داده‌اند غلط است چون یکی از معانی 





پنیرک آفتاب‌گردک است و آفتاب‌گردک 
بمعنی جربا و نیلوفر نیز هست. این دو معنی 
را به پثیرک نیز داده‌اند؛ 


ذبولی "که خیزد ز داءاللمائین 
تلافیش مشکل بود از پثیرک. 

اثیر اخسیکتی. 
پذیرکک بسقانیی. (پٍ رز کي بْ] (ترکیب 
وصفی» |مرکب) ملوخیا. 


پنی رک مشکین. [پَ زک ] (تسرکیب 
وصفی. | مرکب) ؟ نوعی پنبرک که از آن 
روغنی معطر به بوی مشک گیرند *. 
پنیر مایه. (پ ی /ي] (!مرکب) " چیزی 
است در شیردان بره و بزيچة نوزاد و امثال آن 
پیش از آنکه جز شیر خورده نباشد و آن را 
رای کلچانیدن شیر بکار برند تا پییر شود و 
در بعض لغت‌نامه‌ها آمده است: چیزی است 
زردرنگ که از شکم بره و بزغالة شیرخواره 
برآید و آن را بر پارة پشم بردارند پس سطبر و 
خشک گردد مانند پنیر. و نیز روده و یا شکنبۀ 
خشککرد؛ بچۀ مذبوح گوسفند و میش و گاو 
و گاومیش که هنوز چیزی جز شیر نخورده 
باشد که در شیر زنند تا بسته شود. منفحه. 
منفحه. إنفحه. (ذخیرة خوارزمشاهی). فرش. 
ماید. یلق. مایه‌پیر. ||پنیرمایة خرس؟؛ 
انس فحةالاب. ||پستیرماية خسرگوش؛ 
انفحةالارنب. 
پنیر نخل. [ب رٍْ] اسرکیب اضافی [ 
مرکب) چیزی است شیرین سپیدرنگ قریب 
به طعم شیر که در درون گلوگاه و سر نخل 
جای دارد و چون آن را بیرند یا زخمی بر آن 
کنند نخل از ثمر بازماند. جمار. شحم‌اللخل. 
لبخل. قلب‌اتخل. پر خرما. رجوع به 
پنیر خرما شود. 
پفیوه. (پ رز / ر] () پسبیرک. خبازی. 
ملوکیه. نان کلاغ. و صاحب برهان گوید که 
آفتاب‌گردک را نیز گوبند که نیلوفر است و 
جانوری هم باشد که به سریانی حربا گویند. 
لکن این دو معنی اخیر هر دو غلط است و از 
ترجه پنیره به آفتاب‌گردک به اشتباه 
افتاده‌اند. رجوع به پلیرک شود. 
پفیزه. اب ر /ز] () صورتی از پنجه, نوعی 
رقص. پنجه ". رجوع به پنجه شود. 
پنیسکللا. زپ ک] (اخ)* قصب مست 
در اسپانیا از ایالت والنسیه در ۱۳۰هزارگزی 
شمال شرقی والسیه. بر صخره‌ای که بصورت 
شبه‌جزیر ک وچکی است و بال ۳ م. 
مسیحیان آن را از مسلمن متتزع ساختند و 
مقر بنوای سیزدهم و کلمان هشتم (۱۴۱۵ - 
۵ دو مدعی مقام پاپی بود. 
پنی سیلین. (پ] (فرانسوی, !4" داروی 
ضدمیکروب قوی که از کشت نوعی کپک 
پدست می‌آید. 





پو. 
پنیکس. [پُنی /پ] (غ) نام میدانی په 
آطبنه (آتن) که در قدیم اجتماعات عام بدانجا 


منعقد میشد. و اکتون از | ن اثری بر جای 
است. (از فسرهنگ تسرجسم تمدن قدیم 
ص ۴۶۶). 

پنیلو. [پٍ] (اخ) جاتی باشد در شهر که در 
ان اسباب و غله و امثال آن فروشند. (پرهان 
قاطع). و صاحب برهان قناطع در حرف با 
مع‌النون این کلمه را بار دیگر بصورت ينپلو 
آورده و مینویسد: جا و مقامی را گویند از هر 
شهر که اسباب و امتعه و غله آنچه از اطراف 
آورند در آنجا فروشند و بمعنی کاروان و 
قافله هم آمده است و اسباب و امتعه را نیز 


گفته‌اند - انتهی. و ظاهراً همان صورت اوّلی 
صحیح باشد: 
چون پیلو در ميان شهرها 


از نواحي آید آنجا بهرها. مولوی. 
پنین. (پ] (إغ) (آلپ‌های...) سلسله‌ای از 
جبال آلپ‌های مرکزی " که از شن‌بلان تا 
سین کشیده است. 
پو. (ٍ) رجوع به پوئیدن و پو گرفتن شود. 
و [چ] (لخ) ۲۲ بزرگترین رود ایتالیا است 
که‌در قسمت شمالی این کشور حوض بزرگی 
تشکیل دهد منبع این رود در کوه وزو و از 
سلسله جبال الپ واقع در حدود ایتالیا و 
فرانسه میباشد از اینجا رو بسوی مشرق 
جریان خود را آغاز میکند و از میان شهرها و 
قصبه‌های کارینیان تورینو, کازال, پلزانس 
کرمونه و گواستاله میگذرد و پس از طی 
مافت ۲۵۰هزارگز به دو شاخ بزرگ و 
شعبات چند منقسم شده به خلیج وندیک 
میریزد. از طرف چپ کوههای آلپ و از طرف 
راست جبال آپنین بر این رود احاطه دارد 
تهرهای بیاری هم که از یکی دو سللة 
جبال نعان دارد وارد این رود میشود, 
مهمترین انهاری که از طرف چپ به رود 
مزبور وارد میشود: دریا ربپاریا.استوریاء 
دوریا بالتا. سیاء تسین, اداء اولیو, مینچو, و 
عمده‌ترین نهرها که از جانب راست بدو 


1 - Moulin ù - ۲۵۳899 .(فرانوی)‎ 
2 - Malva. 9۱۱۷۱۵9۱۲۱9 Mauve. 
۳-نل: زیونی.‎ 

4 - Mauve Musqué® (gil). 
5 - Musc Végélal (فرانوی)‎ 
6 - ۳۲65۲۵ (فرانسری)‎ 
۷-اصل کلم ۲2۲۵2۳90 اسپانیانی همین‎ 
کلمة فارسی است که بتوسط عرب به اسپانیا‎ 

رفته است. 
۰ - 9 - 8 
۲ - 10 
Les ۸۱۵۵ ۰‏ - 11 
Pê.‏ - 12 








پد 


ملحق میگردد عبارت است از: تاناريو. 
اسکریویاء تربیا, تارو لنچه, کروستولو, سکیاء 
یا ناروورتوء و علاوه بر این در نزدیکی مصبٌ 
خویش بوسیلهٌ چند شعبه با نهر ادیج ارتباط 
و اختلاط پیدا میکند. در ساحل این رود 
سدهای بیار قدیمی دیده میشود چه در 
موسم باراتها از همان زمانهای قدیم طغیان 
میکرده و مجاورین رود خود را دچار 
خسارت میساخته است. سیر سفائن در این 
رود کار دشواری است از انکه آب آن ماسۀ 
بسیاری با خود آورده و دهانه را سد ميکند. 
حوضه این رود دشت بسیار باصفا و پهتاوری 
است و حاصلخیزترین قسمت اراضی ايتالا 
بشمار میرود. محصول کلی آن برنج است نام 
باستانی این رود اریدانوس است و در زمان 
رومان به پادوس مشهور بوده است. 
پو. [پ] (() نام شهر مرکزی ایالت پيرنة 
سفلای فرانسه. در ساحل رود گارد پو در 
۷ هزارگزی جنوب غربی پاریس دارای 
۲ تن سکنه و موزه و کتابخانة بامنظرءٌ 
باصفا, و قصر قدیمی و تفرجگاه عمومی و 
تآتری زیبا و دباغ‌خانه‌های متعدد. بنگاههای 
رنگرزی, و کارخانه‌های پارچه‌یافی و شراب 
بسیار خوب. این شهر مولد هنری چهارم 
پادشاه فرانسه است و مجمه‌ای از او در 
میدان شهر برپاست. 
پوآتو. ((خ)" خطه‌ای در تقسیمات قدیمه 
که‌از طرف شمال به ناحیة برتاه, آنژو و 
تورنه و از سوی مغرب به اقیانوس اطلس و از 
جانب جنوب به خطة انکومواء سنتونژه» و 
اونیس و از سمت مشرق به خطه بری و 
مارشه محدود است. مرکز این ناحیت شهر 
پوآتیه است که سکن قوم پیکتاوی بود. این 
سرزمن منقسم به پوآتوی سفلی و پوأتوی 
علیاست. پواتوی علا امروز, ایالت‌های 
ایکی سوره وينه را بوجود آورده و پواتوی 
سفلی هم ایالت واند را تشکیل میدهد این 
احیت از جهت حاصلخیزی متوسط است. 
جنگل‌ها و حیوانات شکاری و ماهی فراوان 


دارد. انسیمون و مسعادن آهن وسنگر 


ساختمانی و مرمر در این تاحیه بیار است. 
مستحائات کیره در این خطه یافت ميشود. 
وقتی به اکان سلحق بوده و در زمان 
شارلمان کنت‌نشینی (امارت) جدا گانه 
تشکیل شده بود و کنت‌های این کنت‌نشین 
بتدریج حائژ عنوان دوکی گردیده اکتیان را 
هم ضبط کردند. در سال ۷ این ناحیه 
در تملک پادشاه فرانسه بود و سپس بدست 
دولت انگلیس افتاد و مدت مدیدی مایةٌ نزاع 
و کشمکش دو دولت مزبور شد و بالاخره در 
اواخر مائۀ ۱۴ م. بصورت قطعی به فرانسه 


ملحق گردید. 





پوآتیه. اي) (اخ)" کرسی ايالت وین 
پاتخت قدیم پواتو» در فرانسه در ملتقای 
رودخانه کلن و پوآوره و در ۳۳۲ هزارگزی 
جنوب غربی پاریس. عَدَه سکنه ۴۱,۵۴۶ تن 
یک دانشگاه (شامل دانشکد؛ حقوق, ادییات 
و علوم) و فرهنگستان و مىدرسة متوسطه و 
یک مدرسة مخصوص به رهبانان» یک 
کتابخانه و باغ نباتات و موز آثار عتیقه و 
تاریخ طبیعی و چند کلیای رومی و برخضی 
از آثار عتيقة مربوط به زمان رومیان. 
کارخانه‌های فانل‌بافی و چینی‌سازی؛ و 
رنگرزی» و مشروبات و تجارت آن رونق 
دارد یک سور قدیم با هفت دروازه شهر را 
احاطه کرده کوچه‌های آن کج و معوج و تنگ 
است و وقتی هم مرکز خط پوآتو بوده است. 
پو آنسو. [س] (اخ)" لوئی. یکی از مشاهیر 
حکمای ریاضی و هندسه فرانسه است. مولد 
وی پاریس بسال ۱۷۷۷ م. و وفات در سته 
۹ وی یکی از موجدین مکانیک است و 
آثار معبرة بسیار در ریاضی دارد. 
پوازی. زپ () درد و سوزش و آن رابه 
عربی جوی خواند. (برهان قاطع), ۲ 
پواسی. (إخ)* کرسی کانتن سن و اواز, از 
ناحیت ورسای, در کنار رود سن و دارای 
۶ تن سکنه و آردفروشی, دستگاه 
تقطیر و کارخانه‌های دیگر. راه‌آهن از آن 
گذرد. کلیسای رومی زیبائی بدانجاست. این 
شهر مولد سن‌لوئی است. 
پوئیلا. (ء] ((خ) " شهری در مکزیک. واقم 
در ۱۲۲هزارگزی جنوب شرقی مکزیکو و 
۰ تن سکنه, مدرب متوسطه و 
مدرم رهبانان و کلساهای متعدد. 
کارخانه‌های بزرگ چیی‌سازی و تعداد 
بيار از موسسه‌های حرف و صنایع و 
تجارت رایج دارد. شهر مزپور در ۱۸۶۳. 
بدست فرانسویان تسخیر شد. 
پوئبلا. َء{ ((خ) ‏ کشوری در مکزیک 
مرکزی محدود از طرف مشرق و شمال شرقی 
به ورا کروزو از طرف مغرب به هیدالگ و و 
تلاقزاله, مکزیکو و ملس و از جهت جنوب 
به مملکت گو و اواخا کاءمساحت سطح آن 
۶ هزار گز مربع با ۱۰۲۱۱۳۳ تن سکند 
و آن به شکل مثلت غیر منتظم است و بعدریج 
از شمال رو بسوی جنوب وسعت یابد. 
مت شمالی آن ند مطح و شامل 
جلکه‌هاست. شعبه و دامنه‌های سلله جبال 
آناهوا ک" در قممت جنوبی این مثلث دیده 
میشود. مرتفعترین قلذ آیین جال قلة 
پوپوکپتل و قل ایزتاچهو آنل مياشد. میاه 
قمت شمالی این جمهوری بسوی شمال 
شرقی روانست و به خلیج مکزیک مریزد و 
آبهای قسمت جتویی و وسطی بسوی جنوب 


پوثرتو کابلو. ۵۷۶۳ 


غربی جاری است و به اقیانوس کر داخل 
می‌شود. قوی‌ترین این میاه ریوما ک‌کاله نام 
دارد. و از نزدیکی مسرکز کشور گذشته 
کوههای واقم در طرف جنوب را می‌شکاند و 
به جمهوری گونرو درمی‌آید. اراضی آن 
حاصلخیز و منبت میباشد ولی چنانکه باید 
بکار انداخته نمیشود. صعادن نمک و نقرةٌ 
بسار دارد, تجارت آن در زمان گذشته بسیار 
رواج و رونق داشت | کنون‌کمی کاسته شده 
آثار عتيقة مربوط به اهالی اصلیّه در این 
سرزمین بسیار است و مشهورتر آنها شولوله 
پور توبلو. [ء ت بل [) ((خ)" (لنگرگاه 
زیبا) قصبه و اسکله‌ای است در کلمبیا که از 
یک برزخ بوجود آمده است و در سناحل 
دریای آتیل, در ۷۰هزارگزی شمال غربی 
پاناما واقم است این لنگرگاه را در سنۀ ۱۰۲ 
م. کریستوف کولومب کشف کرد. اسپانیولها 
در سال ۱۵۸۴ قصية مزپور را تأسیس کردند 
و مدت مدیدی قبل از کشف طریق تنگۀ 
هورن, در طی سالهای فراوان یکی از 
بزرگرین اسکله‌های آمریکا بود, هوای آن 
پولرتو پرنسیپ. (وث بر /پ دا (اغ) 
ساتاماریا دلپوثرتو ۱ شهر و کرسی ایاتی در 
جمهوری کوین دارای ۲۵۰۰۰ تن سکته. 
تجارت شکر و قهوه آن بسیار رایج است و 
هوای آن سنگین است. 
پوثرتو رآل. [ء ث را (غ۱۲ شهری در 
ساحل جنوبی اسپانیا در ایالت قادس 
( کادیکس)؛ و در ۱۱هزارگزی جنوب شرقی 
قادس, ۱۰۶۳۰ تن سکنه و یک للگرگاه 
رصیف. صید ماهی, و تجارت نمک دارد. 
پوثرتوکابلوء [ء ث بل ] (خ) نام 
شهری در جمهوری ونزوئلا از آمریکای 
جنوبی و آن کرسی ابالت است و در کنار 
خلیج تریست (دریای آنتیل) واقع شده 
۰ تن سکنه یک لنگرگاه زیا و استوار, 
و استحکامات ویران دارد این شهر بر فراز 
جزیرۂ کوچکی جایگیر شده و بوسیلة پلی با 
ساحل مربوط است, مردابهایی چند در 
حوالی آن هست و به همین جهت هوای آن 


سنگین است. 


1 - Pau. 2 - Poilou. 

3 - Poitiers. 4 - Poinsol, Louis. 
5 - Poissy. 6 - Puebla. 

7 - Puebla. 8 - Anahuac. 


9 - Puerto- Bello. 

10 - Puerto- Principe. Santa- Maria del 
Puerto. 

11 - Puerlo- Real. 

12 - Puerlo- Cabello. Porlo- ۰ 








۴ پوئلش. 


پوئلش. (ء] ((خ) ` پولچه. . قومى از اقوام 
اصلیة آمریکای جنوبی که در آرژانتین سکنی 
دارند این قوم مخصوصاً در جنوب پامپاء و 
شمال ریوکلرادو تا حدود ریونگرو دیده 
میشوند. افراد این قوم سواران ممتازند و 
سواره حیوانات وحشی ناحیه را شکار 
پوئیدگی. [: /3] (حامص) حسالت و 
چگونگی پوئیدن. 
پوئیدن. [د] (مص) رفتن. مشی. شدن. 
ذهاب؛ 


بدانش بود مرد را آبروی 


به بیدانشی تا توانی مپوی. فردوسی. 
ستیزه نه خوب آید از نامجوی 

بپرهیز و گردستیزه مپوی. فردوسی. 
گیارست با چند گونه درخت 

پزیر اندر آمد سرانشان ز بخت. فردوسی 
ببالد ندارد جز این نیروتی 

نپوید چو پویندگان هر سویی. ‏ فردوسی. 
اگردشمن آید سوی من پوی 

تو با دیو و شیران مشو جنگجوی. فردوسی. 
سوی روم ره بادرنگ آیدت 

سوی چین نپوئی که نگ آیدت. ‏ فردوسی. 
بگفتند کای نامور پهلوان 

| گرسوی البرز پوثی نوان... فردوسی. 
کی‌سوی دوزخ نپوید بپای 

دگر خیره سوی دم اژدهای. قردوسی. 
بدو گفت رو با سپهبد بگوی 

کهامشب ز جایی که هستی مپوی. فردو 
همه کینه و جنگ جوید همی 

یفرمان یزدان وید همی. فردوسی. 
بیایم بگویم سخن هر چه هست 

و گرنه نیویم بسوی نشست. فردوسی. 
بدو گفت شوی از چه گوئی همی 

بفال بد اندر چه پوئی همی. فردوسۍ 
ترا کردم آ گه‌کزین برتری 

بپیچی و پوئی ره کهتری, فردوسی. 
بپویم بفرمان یزدان پاک 

برآرم ز ایوان ضحا ک‌خاک. فردوسی. 
چو رستم از اینگونه گوید همی 

بفرمان ورایم نپوید همی. فردوسی. 
گیاشان‌بود زین سپس خوردنی 

بپویند هر سو به آوردنی. فردوسی 
گرانی درآید تو را در دو گوش 

نه تن ماندت بر یکی سان نه توش 

نبینی بچشم و نپوئی بپای 

بگوئی ببانگ بلند ای خدای. . فردوسی. 
چون سینه بجنباند و یک لخت بپوید 

از هر سر پرش بجهد صد در شهوار. . منوچهری. 
دگر تا بوی یافه زیسان مگوی 

بدشتی که گمراه گردی مپوی. اسدی. 


اگرگرد این چرخ گردان تو پوئی 








تھی جایگاهی است بی حد و پایان. 
تامرخرو. 

حجت تراست رهبر زی او پوی 

تاعلم دینت نیک شودوالا. ‏ ناصرضرو. 

در فراز و شیب آن لختی پوئیدم. ( کلیله و 

دمنه). 

بنده چون زی حضرتت پوید ندارد بس خطر 

نجم سفلی چون شود شرقی ندارد ہس ضیا, 


خاتانی. 
که‌ای خیره سر چند پوئی پیم 

ندانی که من مرخ دامت نیم. سعدی, 
بارهگفته‌ام وبار دگر میگویم 

که من دلشده این ره نه بخود میپویم. حافظ. 
گردبیت‌الحرام خم حافظ 

گرنمیرد بسر بپوید باز. حافظ. 
گرت‌باید نظر کردن بمینو 

بسوی مشهد سيد حن پو. ابن یمین. 





|بشتاب رفتن. دویدن. شتافتن و شتابیدن در 
رفتن. سعی. رفتنی باشد ته بشتاب و ته بنرم. 
(لغت‌نامة اسدی): الوخد والوخدان و الخده و 
الوخید: پوئیدن شتر. . اتلان؛ پوئیدن گرگ. 
خب خب خَب؛ پوئِدن یعلی دویدن نرم 
الارقال؛ پوئیدن شچر. (زوزنی): 

چه پوئی بدینگونه گم‌کرده‌راه 


بروز سپید و شبان سیاه. فردوسی. 


۱ بپریم و با مرغ جادو شویم 


پوئم و در چاره اهو شویم. فردوسی. 
بدو گفت مهتر کزیدر بپوی 

چنین هم بماهوی سوری بگوی. 
کنون‌سوی ایران بپوید همی 

ز توران سپه رزم جوید همی. 
چنین گفت با خواهران شیر مرد 
کزیدر پونید بر سان گرد. 

بپویم بگیرم سر راه را 

بینم شما راسر ماه 1 

خداوند خانه پوئید سخت 


فردوسی 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی 
بیاویخت آن شیب رابر درخت. فردوسی. 
چنین گفت کامد ز توران سوار 
بیویم بگویم به اسفندیار. 
خروشان همی رفت نیزه بدست 
که‌ای نامداران یزدان پرست 
یکایک بنزد فریدون شویم 


بدان سایه فرّ او بفنویم 
بپوئید کاین مهتر (ضحا ک) آهرمنست 


فردوسی. 


جهان‌آفرین را به دل دشمن است. ‏ فردوسی. 
بدو گفت شبگیر از ایدر پپوی 
بدان مرزبانان لشکر بگوی. 


فردوسی, 
بدین مایه لشکر تو تندی مجوی 
بتیزی به پیش دلیران مپوی. فردوسی. 
بفرمود تا با پیام و درود 
فرستاده پوید سوی شاه زود. فردوسی. 
و گر چو گرگ نپوید سمندش از گرگانج 


پوبلیوس کرنلیوس. 


کی آرد آنهمه دینار و آنهمه زیور, 
اگرچند پوئی و جوئی بسی 
زگیتی بی انده نيابي کسی. 

چند پوئی به گرد عالم چند 

چند کوبی طریق پویائی. 

بیاران گفت چون تدر بپویید _ 
مگر قرهاد را جایی بجویید. 

چو دنیا را نخواهی چند جوئی 
بدو پوئی بد او چند گوئی. 

سبک طوق و زنجیر از او باز کرد 
چپ و راست پوییدن اغاز کرد. 
بازدان کز پی چه مپوئی 

چون ندانسته‌ای چه میجولی. 
پوئیدنی. [د] (ص لیاقت) درخور پوئیدن. 
ازدر پوئیدن. ||که پوئیدن آن ضرور است. 
پوئیده. [د / د] (نسف) نمت مفعولی از 
پوئیدن. 
پوئینک. [ن ] ((خ) دهی جزء دهستان بهنام 
پازکی بخش ورامین شهرستان تهران. واقع 
در ۱۰۰۰۰ گزی‌شمال باختر ورامین. بوسیلۀ 
خیابان مشجر به راه شوسة ورامین و تهران 
متصل است. جلگه‌ای معتدل. سکنه ۸۰۱ تن 
شیعه, فارسی‌زبان. آب آن از قنات. محصول 
آن غلات» صیفی و چنغندرقند است. دبستان 
دارد. شغل اهالی زراعت. راه ماشین‌رو. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱). 
پوب. لا کا کل مرغان که چون تاجی بر سر 
آنان است و آن پری چند است درازتر از 
دیگر پرهای سر 

از مادۂ زاغت بجان در سوک پوب از سرکنان 
طاق فلک ندهد نشان جنسی موافق مثل اين؟ 

خواجه عمید. 


عنصری. 
اسدی. 
عمعق. 
نظامی. 
نظامی. 
سعدی, 


اوحدی. 


||پوپ. و در ملایر و تویسرکان و آن نواحی 
تاج گوشتین خروس را نیز پوپ گویند. 
||هدهد. مرغ سلیمان. شانه‌بسر. ||فرش. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی). گستردنی. (از 
همان نسخد)؛ 

شاه دیگر روز باغ آراست خوب 

تختها بنهاد و برگسترد پوب. رودکی. 
پویش, [بَ] ([) هدهد. (زمخشری). پوپک. 
رجوع به پوپش شود. 
پوبلیوس کرنلیوس. اک نا لإ" 
پونلیوس کرتلیوس سبپی. فرمانده سواران 
روم به روزگار کامیلیوس بسال ۳۹۵ ق. م. 
(فرهنگ ترجمة تمدن قدیم ص ۴۶۶). 
پوبلیوس کرنلیوس. رک زا لإ" 
پوبلیوس کرنلیوس سیپی آفریکانوس. یکی 


1 - ۰ 

2 - Publius Cornélius 2۰ 
3 - Publius Comélius Scipion 
Africanus, 


پوپلیوس کرنلیوس. 





از افراد خانوادۀ سپیو. مولد او ۲۳۵ ق. م. و 
وفات در ۱۸۳ ق. م. سردار رومی. او در 
جنگهای روم و قرطاجنه ( کسارتاژ) به 
فتوحاتی چند نائل آمد و در ۲ آنبال 
را در «زاما» واقع در بیست‌فرسنگی قرطاجنه 
شکستی سفت داد و از این رو او رالقب 
آفریکانوس دادند و در آخر از روم او را تبعید 
کردندو او در منفای خویش بمرد. (فرهنگ 
ترجمٌ تمدن قدیم صص ۴۶۷-۴۶۶). 
پوبلیوس کرنلیوس.اک نا لخ 
پوبلیوس کرنلیوس سپونازیکا کرکولوم. 
پسر پوبلیوس نازیکا و او را بعلت خوش‌قلبی 
و نیکنهادی کرکولوم لقب داده بودند. وی در 
سال ۱۶۲ ق. م. به مقام کسولی روم رسید و 
در بیاری از جنگها که با دشمنان روم کرد 
فاتح آمد. (فرهنگ ترجمٌ تمدن قدیم 
ص ۴۶۷). 
پوبلیوس کرنلیوس.(ک نا (ع) 
پوبلیوس کرتلیوس نازیکا. یکی از افراد 
خانواد؛ سپیو. مولد او در حدود سال ۲۲۹ ق. 
م. وی در بیست‌وهفت‌سالگی به مقام ککولی 
روم نائل شد و در سال ۱۹۴ ق.م. پنجاه شهر 
از بلاد اسپانیا را مطیع روم ساخت. (فرهنگ 
ترجمه تمدن قدیم ص ۴۶۷). 
پوبه. [ټ /ب ] (!) رجوع به پوپه شود. 
پوپ. (بُپ] ((خ) یکی از مشاهیر شعرای 
انگلیس. مولد وی لندن بسال ۱۶۸۸ و وفات 
۴ . او در سن دوازده‌سالگی بشعر گفتن 
آغاز و شهرت عظیمی بدست کرد و از آثار 
قلمی خود کب ثروت و سرمای بزرگ گرد 
آورد و منظومه‌های غرّای بيار سرودر 
هزلیاتی چند نیز دارد. وی ایلیاد هومر را نظما 
به انگلیسی ترجمه کرده است. 
پوپ. (() رجوع به پوب شود. 
پوپایان. (پ] ((خ)" شهری در کلمیاء 
کرسی ایالت کوکا" (آمریکای جسنوبی) 
نزدیک ریومولنو , در ۳۷۰ هزارگزی 
جنوپ غربی بوگوته و در ارتفاع ۶ گز از 
سطح دریا در نزدیکی دو کوه آتش‌فشان در 
مسحلی بار ضاعرانه جای دارد 
دارای ۱۰۰۰۰ تن سکنه» دانشگاه و 
دارالضرب و تجارت آن بسیار رایج است در 
سال ۱۵۳۷ م. اسپانیولها این شهر را بنا 
نهاده‌اند و پعدها هم وسعت یافت ولی در 
اثنای جنگهای استقلال و از زلزله دچار 
خسارت شد. هوای حوالی آن بسیار لطیف و 
منبت است و معادن زر فراوان دارد. 
پوپرینگه. (پْ پگ ] (اخ)" شسهری در 
بلریک در اسالت فلاندر غربی و در 
۱هزارگزی غربی ایپره دارای ۱۱۶۴۰ تن 
سکنه. کارخانه‌های منسوجات پشم سرخ و 
ریسمان‌بافی و دیاغخانه‌های معدّد دارد. 








پو پش. [پوپٍ ] () هدهد. (برهان قاطع). 
پوبش. شانه‌سر. پوپو. پوپک. 
پو پشمن. [پوپ ع) () به لفت زند و پازند, 
خودی را گویند از آهن که روز جنگ بر سر 
گذارند.(برهان). 
پوپکت. [یسسسوپ ] (ا) مرغی است 
خوش خط وخال که کا کلی بر سر دارد. هد هد. 
و در مقردات طب آمده است در دویم گرم و 
خشک. و مهراپختة آن با شبت جهت درد 
گرده و مثانه مجرب و زهرء او برای بیاض 
چشم نافع است. بوبو. هدهد, (متتهی الارب). 
پسوبش. (زمخشری) (لغت‌نامة اسدی). 
ابوالزبيم. بویت مرغ سلیمان. شانه‌سر, 
شانه‌سر ک. پوپو. بودبود. و این نامها بیشتر 
حکایت صوت این مرغ است؛* 
پوپک دیدم بحوالی آسرخس 
بانگک بربرده به ابر اندرا 
چادرکی دیدم رنگین بر او 
رنگ بسی گونه بر آن چادرا. 
الا تا بازگویند از سلیمان 
که با باقیی وصلش داد پویک. هندوشاه. 
||دختر بکر. درشیزه. (برهان). ||پوپ خرد. 
کاکل خرد بعض طیور. 
پوپل. [پوپ ] (()۲ فوفل. بار درختی است و 
آن را به هندی سپاری " گویند. و گویند این 
درخت در غير هندوستان یافت نشود. رعبة, 


رودکی. 


(منتهی الارب). و آن چیزی است شه به 
جوز ہوا و در هندوستان با برگ پان خنورند. 
(آنندراج). و مقوی دل و اعضاست: 

در او درختان چون گوز هندی و بوپل 

که‌هر درخت بالی دهد مکرّر بر. فرخی. 
پو پو. () هدهد. (اسدی) (دهار). ابوالربیع. 
مرغ سلیمان. پوپه. پوپک. پوپش. (برهان). 
پوبش. (زمخشری). شانه‌سر. شانه‌سرک. 
شانه‌بسر. بودبود؛ 

خلاف نت که شاه پرندگان باز است 
اگرچه تاج وطن بر چکاد پوپو کرد. 

اثر اخسیکنی. 

وصال پلبل با گل هنوز نابوده 

بخیره شور برآورده شانه‌سر, پوپو._ 

||(! صوت) حکایت صوت هدهد. آواز هدهد 
را نیز گفته‌اند. چنانکه آواز فاخته را کوکو 
خوانند. (برهان). 
پوپکت. زپ ]٤‏ (() هدهد: 

پوپؤک پیکی نامه زده اندر سر خویش 

نامه گه باز کند گه شکند در شکنا. منوچهری. 
پوپژک" پیک " بریدیست که در ابر [َند) 
چون بریدانه مرقع بتن اندر فکند 

راست چون پیکان نامه بر اندر بزند 

بدو منقار زمین چون بنشیند بکند 

گوئی‌از سهم کند نامه نهان بر سر راه. 





منوچهری, 
پوپه. [بو پٍ /پ] () پوپو است که دهد 
باشد. و نیز به این کلمه معنی آرزومندی 
داده‌اند و بیت ذیل را شاهد آورده‌اند؛ 
تو را پوپۀ دخت سهراب خواست 
دلت خواهش سام نیرم کجاست؟ فردوسی. 
و در لفظ پوبه و پویه نیز همین معنی را ياد 
کرده و همین شمر را شاهد اورده‌اند. و شاید 
اصل بویه باشد. رجوع به بویه شود. 
پوپهام. زیبْ) (خ یکی از 
امیرالبحرهای انگلیس است. وی در توسعة 
مستملکات انگلیسی در اقیانوس هند بار 
کوشید و مواضع بمیاری از هلْدیها را خبط 
کردو دربار؛ سیر سفائن به ببعض کشفیات 
نایل آمد. او در سال ۱۷۶۲م. متولد شده و در 
سنۀ ۱۸۲۰ درگذشته است. 
پوت. (() مهمل لوت. در جملٌاتباعی لوت و 
پوت این کلمه آمده است: 


شیرخواره کی شناسد ذوق لوت 

مر پری را بوی باشد لوت و پوت. مولوی. 
عشق باشد لوت و پوت جانها 

جوع از اینروی است قوت جانها. مولوی. 


لوت بمعتی طعام است و پوت چون تابعی 
برای آن. و کلم دیگری هست و آن قلیه 
پوتی است که از جگر گوسفند سازند و از این 
رو در لفت‌نامه‌ها گمان برده‌اند که یکی از 
معانی پوت جگر است. واه اعلم. و صاحب 
برهان گوید: نوعی از خربزه هم هست. 
پوسا. [] () بود. پوط. وزنی از اوزان روس 
معادل با پنج من و نیم تبریز, 

پو تالا ء((خ) ۳" نام بزرگترین معبد بت‌پرستان 
تابع دين بودا در نزدیکی شهر لهاسا از 
سرزمین تبت و آن تحت ادار؛ بزرگترین 
رئیس روحانی بودائیان دالایلاما میباشد. 
پو تسدام» یت ] ((ج) ۲ شهری در ایالت 
برانیبورگ از پروس, در ۳۰ هزارگزی جنوب 
غربی برلن, بساحل راست نهر هاول بین دو 
دریاچه دارای ۶۶۰۰۰ تن سکنه و مدارس 
نظامی معدد. مدرسة صنایع. مدرسة باغبانی» 
مدارس متوسطه, کتابخانه, موزۀ تاریخ 
طبیعی, قصور متعدده, کارخانة اسلحه‌سازی, 


2-۰ 
4 ۰ Rio Molino. 


1 - Pope. 
3 - Cauca. 
5 - Poperinghe. 


۶-نل: بزمین. 
۸6۰ - 7 
۸-نل: سپیاری. 
-٩‏ در نخ چاپی: هدهدک» و بی‌شبهه غلط 
است. 
۰ -نل: یک. 
۰ - 12 ۰ - 11 
۰ - 13 





۶ پوتک. 


کارخانة قد. کارشانة تنبا کو.کارخانة 
مسوجات پشمی, کارخانة مشمع‌سازی و 
غیره. 

پوتک. [تّ ] (!) رجوع به پوته شود. 

پو تکشی. [کَ / ک] (حامص مرکب) 
اصطلاحی است مقتیان را. و فعلاً معتی آن را 
قراموش کرده‌ایم. 

پو تمکین. اپ ت] (ج) یکی از 
مارثالهای معروف روسیه. وی در سای 
حسن و جمال خود متظور نظر ک‌اترین دوم 
بود. در سال ۲۳ م. در محارية با دولت 
عدمانی فاتح شد و به رتیه مشیری و عنوان 
پرنی نایل و مورد لطف امپراتریس گردید و 
بعد به سقام رئیس وکلائی رسید. انقسام 
لهتان را پیش نهاد و کریمه را ضبط کرد. وی 
مسردی حریص بود و نبت به اهالی 
سرزمینهای مخر ظلم و ستم بسیار روا 
داشت و توجه و مفتونیت کاترین وی را 
مفرور کرد و بنای کبر و بزرگ‌منشی گذاشت 
تا انجا که توجه و الفات امپراتریس را از 
دست داده و در سال ۱ درگذشت. 

پوتفزه. [چّت ر](!خ)۲ شسهر و سبرکز 
لوکانی به ایتالیای جنوبی در مشرق ناپولی 
دارای ۱۸۶۰۰ تن سکنه. 

پو تنگت. [ت] (() نوعی پودنة جنگلی در 
زیارت گرگان. ( کاب 

پو تنی. [نِ] (اخ) نام شهری در ایالت 
سوری از انگلستان در نه‌هزارگزی غربی لندن 
و آن مسقط الرأس مورخ مشهور گیبون است. 

پوقو. (بْ) (اخ)" نام کرسی کانتن سن از 
ناحیت سن دنی. در ساحل سن (فرانسه) در 
هشت هزارگزی مغرب پاریس دارای 
۳ تن سکنه. لگکرگاه و اسک له 
مخصوص به زغال و زغال سنگ و شراب و 
کارخانه‌های صنایع مکانیک. عطرسازی, 
دریاچه‌ها و قصور عالیه دارد. و راه‌اهن از ان 
میگذرد. 

پو تورو. [] (!) درختچه‌ای است در نواحی 
حارّه از جمله اطراف بندرعباس و چابهار و 
تیس و سه گونۀ از آن در بلوچستان است: و 
آن را پوتوروغ نیز نامند. (گااوبا 

پو توروغ. 1]() رجوع به پوتورو شود. 

پوتوسی. [پ ثْ] ((خ)* شهر مرکزی 
ایالتی به همین نام در جمهوری بلیوی" از 
آمریکای جنوبی. عرض جنوبی این شهر۱۹ 
درجه و ۲۵ دقيقه و طول غربی ۶۷ درجه 
آست و ارتفاع آن از سطح دریا به ۲۱۶۰ گز 
مرسد. دارای ۲۰۰۰۰ تن سکنه و معادن نقره 
و قلعی آن مشهور است. موقع آن اهموار و 
غیرمستوی و کوچه‌ها غیرمنتظم و هوایش 
سریع‌التحوّل است. ||ابالتی در بلیوی که از 
طرف مشرق به ایالت شارکاس و از سوی 





شمال به ایالت اورورو و کوشامبه و از جهت 
جنوب با جمهوری آرژانتین و از جانب 
مفرب به اقیائوس کبیر محاط و محدود است 
و ساحت سطح آن ۱۳۰۶۳۱ هزار گز سربع 
است. کوههای بلند. معادن نقره, آبهای معدنی 
و دریاچه‌های شور دارد. 
پو ته. ات /تٍ] (() پوتک. ظاهراً اصل کلمة 
فوطه است: 
دل بفراغت نه و لتگوتهبند 
از جهت زر نه بجان پوتدبند. شاه داعی. 
در لفت‌نامه‌ها به این کلمه معنی گنج و گنجینه 
و خزانه و مخزن داده‌اند و پوتک را مرادف آن 
آررده‌اند و همین شمر را شاهد گذرانیده لکن 
از این شعر ظاهراً چنین معنی مفهوم نميشود. 
پوتی. [] () نام نوع کتبی که در هندوستان 
بر پوست توز می‌نوشته‌اند. 
پو تی. (ب] ((ج)" قصبه و اسکله‌ای است 
در ایالت کوتائیس از قفقاز در ساحل بحر 
اسود و مصب نهر ریونی, این قصبه مبدأً خط 
آهنی است که از طریق تفلیس به بادکوپه 
میرود و شعبۀ دیگری هم دارد که به باطوم 
منتهی میشود. نام قدیمی نهر ریونی. فاش» 
بوده و به همین ملاحظه تواریخ عثمانی این 
قصبه را بنام فاش‌قلعه‌سی یاد میکنند و این 
خاک جزو ممالک عشمانیه بود و در سنۀ 
۹ م. روسها گرفته‌اند. 
پوقیدیا. (چ] (اخ)" شهری قدیمی در 
بسرزخ شبه‌جزیر؛ کسندیره در نزدیکی 
سالونیک که جزو مستملکات آتی‌ها بشمار 
میرفت فیلیپ آنجا را ضبط کرد. کساندر از 
حکمرانان مقدونیه بتوسیع و تزئین اين شهر 
پرداخت و آن را کساندریا نامید. اکنون 
ویرانه‌های آن برجاست و یک قریه‌ای مسمی 
به پیا که در جوار آن هست. 
پوتیقار. [] ((ج) عزیز مص مولای 
یوسف‌بن یعقوب عليهمااللام و او شوهر 
زلیخاست و آنگاه که زلیخا یوسف را بدریدن 
پیراهن خویش متهم کرد. بوتیفار یوسف را 
زندانی کرد. رجوع به تفسیر ابوالفتوح رازی 
از سور یوسف و سفر تکوین تورات و یوسف 


و زلب‌خای شصی و یوسف و زلیخای 
بختیاری و تواریخ اسلامی شود. 


پوتین. (از فرانسوی, !) مأخوذ از فرانسوي 
ین ". کف با دیواره‌های بلند که تا بالای 
غوزک پا را پوشد. موزه. نیم چکمد. 

پوتیه. [پي]((خ)۱۱ ذمژزف. عالم موسیقی 
و مذهبی فرانسوی, مولد وی بوزمن. وی آبة 
سن و اندریل بود. وی را یکی از نختین 
کانی شمارند که سرود گرگوری را احیاء 
کرده‌است (۱۸۳۵ - ۹۳۲۳ ۱م.)؛ 

پوج. (ص) درشت و ناهموار و گرد و عاری 
از لطافت. (شعوری). از مجعولات شعوری 





پوچالی. 
است. 
پوچ. (ص) کاوا ک. پوک. بی‌مفز. میان‌تهی: 
پستۀ پوچ. گردکان پوج. بادام تخمه. فندق 
پوچ. ||هیج. مهمل. ناچیز. سخت کم. بسیار 
قلیل. و رجوع به پُچ شود. 
پوچ شدن مفز؛ بشدن خرد و مختل گشتن 


صائب از گفت و شنود خلق مفزم پوچ شد 
گوش‌سنگین و به لب خاموش می‌سازد مرا. 
صائب. 
= حرف پوچ؛ سخنی بی‌معنی. کلامی ببهوده. 
جفنگ. لاطائل. باطل. دعوی بی‌دلیل. 
- خوابهای پوج؛ اضفاث احلام؛ 
خواب پوچ این عزیزان قابل تعبیر نیست. 
- هیچ و پوج؛ از اتیاع است: 
شبم بوعده و روزم به انتظار گذشت 
به هیچ و ورج مراروز و روزگار گذشت. 
شاپور 
دریغ از یک هل [هیل] پوچ؛ یعتی هیچ بمن 
نداد. 
- امثال: 
یار مرا یاد کند. یک هل پوچ؛ یعنی هدیۀ 
دوست هر چند ناچیز باشد. نمایندء محبّت 
اوست. . _ 
||آنچه سیک و متخلخل شده باشد از سوختن 
يا پوسیدن, چنانکه ذغالی بار بحال آتش 
مانده یا چوبی پوسیده یا دندان یا استخوانی 
تباه شده. پوک. کرو. |بلیط و قرعه که در آن 
چیزی نباشد. |بی اخلاق حسنه. شخصی 
بی‌اراده. بی‌مردانگی: 
گفت‌ای کدخدای خام‌طمع 
پیر پوچ بغل‌زن چمچاچ. 
سوزنی. 
پوچال. (|مرکب) (از بوچ + ال. پسوند 
نسبت) انچه از دم رندۀ نجار پیدا اید و ماتند 


آن. پوشال. 
پو چالی. (ص نسبی) "۲ پوشالی: دولت 
پوچالی؛ دولت پوشالی"'. 
Potenza.‏ - 2 ۰ - 1 
Punlney. 4 - Puteaux.‏ - 3 


5 - Grewia popufolia. Grewia 
betulaefolia. Grewia 
3841103 گو نة او ل: 0020121502 گونة دویم:‎ 
ر‎ Grawia bicolor = Grewia گونة سیم:‎ 
نو فرانسة نوع آن 6۲5۷8 است.‎ ۲7 


6 - Polosi. 7 - ۰ 
8 - Poli. 9 - ۰ 
10 - ۰ 


11 - Pothier (Dom Joseph). 
12 - Fulile. Frivole, Vaine. 
Insignifiant (فرانسوی)‎ 

13 - Êla 1270000 (قرانسری)‎ 





پوچقائی. 
پوچ قائی. [] (إِخ)' اسیر مجارستان به 
زمان شاه عباس کبیر و سلطان احمد عثمانی. 
پوچکان. [] ([ٍخ) شهری از خراسان که تا 
نیشابور سی‌وهشت فرسنگ سافت دارد و 
تا هری سی فرسنگ. (نزهةالقلوب ج ۳ چ 
لیدن صص ۱۷۷ - ۱۷۸). 
بو گو. (نف مرکب) هرزه گوٴ ِ 
حدیث پوچ‌گویان بیتأمل بر زبان اید 
کف‌بی‌مفز هرگز در دل دریا نمیماند. 
صائب. 
پو چ مغز. [2] (ص مرکب) کنایه از احمق 
است. 
پوخ. [)(ترکی, () سرگین آدمی و لفظ ترکی 
است. (غیات). |/بهوده. (آنندراج). 
پوختن. [ت] (مص) پختن: 
همه کس بهر غارت حیله مییوخت 
شه غازی بت و بتخانه میسوخت. 
امیرخسرو دهلوی, 
پو د. () رشته‌ای باشد که در پهنائی جامه 
باته میشود. و تار بدرازی جامه. (برهان 
قاطع). ریسمائی که جولاهه بربسته بعرض در 
میان تار اندازد و قماش بافته شود. رشته و 
رہمانی باشد كه بعرض جامه آن را 
میاندازند به هندی بانا گویند و تار و پود 
بمعنی تانا بانا می‌آید. (غياث). لحمة. اشتی, 
حابل. نیر. هدب. (متتهی الارب). نابل. مقابل 
تار. تدی. تان. تانة: الحام؛ پود کردن جامه راء 
(منتهی الارب). آواقی؛ نی جولاهه که بر آن 
پود میباشد. (منتهی الارب): 
بیاشختشان رشتن و تافتن 
به تار اندرون پود را بافتن. 
ببارید از آن ابر تاریک برف 
زمین شد پر از برف و بادی شگرف 
هوا پود شد برف چون تار گشت 
سپهدار [اسفندیار] از آن کار بیچار گشت. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چو خسرو بر آنگونه بر. کار دید 
فلک پود دید و زمین تأر دید 
به یزدان همی گفت بر پهلوی 
که‌از برتران پا ک‌برتر توی. فردوسی. 
چو او تخت پر مایه بدرود کرد 
خرد تار و مهر مرا پود کرد. فردوسی, 
زیزدان و از ما بر آنکس درود 
که تارش خرد باشد و داد پود. فردوسی. 
گلهاکشیده‌اند بسر بر کیودها 
نه تارها پدید بر آنها نه پودها. منوچهری. 


هر یکی را درخور خدمت ثیابی داد خوب 
خلعتی کو را بزرگی پود پود و فخر تار. 
فرخی. 
لباس جاه تو بادش همیشه 
ز دولت پود و از اقبال تاره. 
(از لفت‌نامة اسدى). 


خدایگانا چون جامه‌ایست شهر نکو 
که‌تا ابد نشود پود و جدا از تار. 


۸۱ 
0 
به خلهُ دين حق در پود تنزیل 


به ایشان بافت از تأویل تاری. اصرخسرو. 
من نپسندم تو را به پود کنون 
چون نپسندی همی به تار مرا. 
نیست امیخته با آب هنر خا کش 
نیست آويخته در پود خرد تارش. 
ناصرخسرو. 
میوء او رانه هیچ بوی و نه رنگ است 
جام او را نه هیچ پود و نه تار است. 


اصرخسرو 


ناصرخسرو. 
تنت چو پیرهنی بود جات راو کنون 
همه گسسته و فرسوده گشت تارش و پود. 
اصرخرو. 
اندر او پود علم و نیکی باف 
کومراین هر دو پود را تار است. ناصرخسرو. 
توای ناصبی خامش ایراکه تو 
نه‌ای آ گهاز پود و تارعلی,. ناصرخرو. 
لباسهای طبیعت نگر که چون بافد 
سپهر گردان از پود و تار آتش و آب. 
معودسعد. 
تا تن به غم عشق تو مأخوذ شده است 
تن تار بلا و رنج را پود شده است. 
ابوالفرج رونی. 
ناج نسم که صناعات فکر من 
الا ز تار و پود خرد جامه تن نداشت. خاقانی. 
بخت رمیده را نتوان یافت چون توان 
زان تار کافتاب دمد پود و تار کرد. خاقانی. 
چون بدین زودی کفن می‌بافت او رادست چرخ 
کاشکی در بافتن من تار او را پودمی, 
خاقانی, 
هر دو جهان پوده‌ایست پیش رخ تو 
لیک در این پرده پود و تار نیابی. 
دست تهی به زیر زنخدان کدد ستون 
وندر هوا همی شمرد پود و تان پرف. 
کمالاسماعیل. 
عالم چو کارخانة جولاه و گرد باد 
سازد کلافه از جهت پود و تان برف. 
طالب آملی. 
از ره مرو به جلوة ناپایدار عمر 
کت موجه سراب بود پود و تار عمر. صائب. 
= جهان تا بود تار تو پود باش؛ جملة دعائیه 


05 
ست 


عطار. 


بقیدافه گفتا که بدرود پاش 

جهان تا بود تار تو پود باش. 
سیاوش بدو گفت بدرود باش 
جهان تار و تو جاودان پود باش. فردوسی. 
||(ص) کهنه. (بر هان). مندرس. پوده. پوسیده. 
(رشیدی). و در بعض لفت‌نامه‌ها بیت ذیل را 


فردوسی. 





0۶V پودرها.‎ 


از فردوسی شاهد این معنی آورده‌اند: 
شهی کو نترسد ز درویش پود 
به شهنامه او را نباید ستود. 
و بعضی بیت فوق را بدین‌گونه نقل کرده‌اند؛ 
شهی کو ببرد ز درویش سود 
به شهنامه او را نباید ستود. 
شاید هر دو صورت غلط و اصل بیت این 
است؛ 
شهی کو بترسد ز درویش بود 
بشهنامه او را نشاید ستود. 
واين صورت اخیر که در کمال سلاست است 
و هر ذوق سلیم صحت آن را تصدیق میکند 
مطابق است با نسخه‌ای از فردوسی متعلق به 
کتابخانة مزلف این لغت‌نامه که تقریباً در نیمة 
قرن نهم هجری از نسخة کهن‌تر نقل شده 
است. |اخف. پوده. بُد. بده, بود. بد. پیفه. قاو. 
(لغت‌ن ام اسدی). قو. حراقه. حراق. 
آتش‌گیره. (برهان قاطع). و هر چیز 
سریم‌الاحتراق که آتش چخماق بر آن افکنند 
چون رکوی سوخته و چوب پوسیده و جز 
آن, سوخته‌ای بود که اتش بدان زنند. 
(اوبهی). چیزی باشد که با چخماق اتش بر آن 
زند. (برهان). رکوی سوخته و چوب پوسیده 
که زیر چخماق نهند تا آتش گیرد. (رشیدی). 
پوسیده‌ای باشد که آتش بدان درگیرانند. 
(جهانگیری): 
گربرفکنم گرم دل خویش به گوگرد 
بی پود ز گوگرد زبانه زند آتش. 

منجیک ترمدی. 
|| پودنه. (نسخه‌ای از لفت‌نامة اسدی). 
- بی تار و پود گشتن؛ از میان بشدن: 
ز نالیدن بوق و بانگ سرود 


هواگشت از آواز بی تار و پود فردوسی. 
پو۵». (روسی. !) پوت. وزنی از اوزان روسیه. 


رجوع به پوت شود. 

پو ۵ات۰ [] (ص) صاحب برهان گوید بمعنی 
مصوس باشد و پوداتان پمنی محصسوسات 
یعنی آنچه بنظر و حس درآید - انتهی. این 
کلمه‌از جملهٌ مجعولات دساتیر است. رجوع 
به فرهنگ دساتیر ص ۲۳۹ شود. 

پود ر. [] (() قریه‌ای به مغرب فارس. 

پودر. (فرانسوی, [)۲ بمعنی غبار و گرد و در 
تداول فارسیان گرد سپیدی که زنان بجای 
سپیدآب بکار برند. 

پو درا تچی. [جْ] (! مرکب) (از: روسی 
پُدرات + چی ترکی) مقاطعه کار برای تسطیح 
جاده‌ها و غیره. کتراتچی. 

پودرهاء [] ((خ)۲ (توطن...) توطه‌ای که 
در انگلستان توسط بعض کاتولیک‌ها برای 


1 - 2 - Poudre. 
3 - Poudres (Conspiralion des). 








0۶۸ پود گوریتزا: 


پوده. 





عزل ژا ک اول و انحلال مجلس شوری بعمل 
آمد (۵نوامیر ۱۶۰۵م.). 
پود گوریتزا. زب ذ گ] ((ج)۲ شهری در 
قره‌طاغ در ۲۴ هزارگزی شرقی چتینه و ۳۵ 
هزارگزی شمال غربی اشکودره در ساحل نهر 
موراچه. در تپة فوقانی ان قلعه‌ای هست که په 
سوری محاط است و روی نهر موراچه پل 
بار متین و زیبائی قرار دارد موسوم په پل 
وزیسر در زمان دولت عثمانی چارسرقی 
معمور و تجارت بار رائجی داشت اما از 
وقتی که با بر عهدنامة برلن به قره‌طاغ وا گذار 
شد تژّل کرد زیرا | کثریت اهالی مسلمان 
بودند و پس از معاهد؛ مزیور از آنجا به 
اشکودره هجرت کردند مع‌هذا پود گوریتزا 
بزرگترین شهر قره‌طاغ مبباشد. و ابولفتح 
سلطان محمد خان ثانی بانی آن بوده است. 
ویرانه‌های دیوکلیسا شهر مشهور رومیان در 
جوار این شهر دیده میشود و قریه‌ای موسوم 
به دوکله در روی این ویرانه واقع است. 
پودل. [] (!خ) قریه‌ای به نوزده‌فرسنگی 
مشرقی بتک در فارس. (فارسنامة 
ناصری). و بستک قصبة ناحیه جهانگیریه در 
مشرق شهر لار (فارس) است. (فارستامة 
ناصری). 
پودلاشی. [د] ((خ)" پودلا کی. یکی از 
آیالات قدیمة لهستان. محدود است از طرف 
شمال بیالیسشک. و از جانب مغرب به ماژوی. 
و ساندومیز, و از جهت جنوب به لوبلین. نهر 
بوگ در طرف مشرق و رود وستول در جهت 
مغرب این ناحیه جریان دارد. طول این تاحیه 
۰ هزار و عرض ۱۶۰ هزار گز است مرکز 
وی شهر ذه" است و شهرهای عمدة 
لوبلین, ببالاء لوکو است. 
پودنسا کت. زج د] ((خ)؟ کرسی کانئن 
ژیرند. از ناحیت بردو در کنار گاژن, دارای 
۷ تن سکنه و شراب است. و راه‌آهن از 
آن‌جا گذرد. 
پو۵‌نکت. [] ((خ) قمسریه‌ای است به 
یک‌فرسنگی مشرق شیراز. (فارسنامه). 
پودنه. [ن /:) (0* قسمی گیاه معطر از 
احرار بقول شبیه به نعناع در تداول آمروزی. و 
در قدیم پودنه بمعنی نعنع و نعناع» (دهار) و 
پودنۀ بستانی مستعمل بوده است. و این گیاه 
را که آمروز پودنه میخوائيم در قدیم پودنه لب 
جوی و پسودنة جسویباری (ذخيرة 
خوارزمشاهی) و نعناع وحشی میگفتند. پود. 
پونه. پوناء غاغعه. حبق. حَبق الماء. غاغ. 
پودینه. حبق اتساح. و معّب آن فُوتنج و 
فودنج است. مام. نعلم الماء. فودنج الشهری. 
کوهینه. غليجن. جلنجوجة. جلنجوية, 
صعترالفرس. سعتر فارسی. فلیه. راقوته. 
پودنگ و آن از نوع سیسنبرهاست. 





- امثال: 
مار از پودنه بدش می‌آید پودنه در لانه‌اش 
سبز میشود. 
در بعض کتب ضومران و ضیمران را مترادف 
پودنه آورده‌اند و صحیح نیست ضومران و 
ضیمران شاهسفرم است که آن را ریحان 
دشتی و ریحان فارسی نیز نامند. رجوع به 
ضومران شود. 
پودنۀ بری. ان /ن ي جّزری] (ترکیب 
وصفی, [مرکب)" پودنه صحرائی. ظٌفیره. 
ظفیرا. فودنج صحرائی. فودنج جبلی. پودنة 
کوهی. پودنة دشتی. فوتنج برّی. رجوع به 
پودنه شود. 
پودنة دشتی. [ن /ن ي د] امسرکیب 
وصفی, إ مرکب) نعناع. نعنع. بودنة باغی. 
پودنة بستانی: صاحب ذخيره خوارزمشاهی 
گویداز دیگ‌افزارهاست گرم و خشک است 
پدرجة سیم و لطیف‌کننده است. و در جبای 
دیگر گوید: و باشد که به طلیهاء گرم حاجت 
آید چون خردل و انجیر و پودنة دشتی. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). رجوع به پودنه و 
پودنۀ بی شود. 
پودنة صحرائی. [نَ /ن ي ص | (ترکیب 
وصغی» [مركب)* مشک طرامشسیع. 
مشکطرامشیر. قطامانون." بقلةالفزال. پودنة 
بزی. ژتک. رجوع به پودنه و پودنة بی شود. 
پودنة لب حوی. (ن / ی ي ل با 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) پودنۂ جویباری. 
نعناع وحشی. رجوع به پودنه شود: ملک 
علاءالدین [از سلاطین غور] قصد بهرامشاه 
کردو بهرامشاه با او در کنار آب باران مصاف 
داد با وجود اینکه دویست فیل جنگی داشت 
از علاءالدین منهزم شد و شب از شدت سرما 
پناه بخرابه‌ای برد دهقانی دید گفت طعام چه 
داری مرد دهقان پیر و پودنة لب جوی آورد. 
(جامع‌التواریخ رشیدی). 
پودولسکت. [] (إخ) یکی از نواصی 
اروپای جنوب شرقی که سکائیه هردوت 
شامل آن نیز هست. (ايران باستان ص ۶۱۵). 
پودولیا. [پد]'' ناحیتی در مغرب 
اوکرانی که از طرف شمال به وولهینا و از 
سوی شمال شرقی به کیف و از جهت مشرق 
به خرسون و از جانب جنوب شرقی به 
بارابیا و از جهت جنوب غربی به گالیی 
محدود است و از این قسمت بوسلة نهر 
دیسر مفروز ميشود. طول آن ۴۰۰ عرض 
وی ۱۸۰ هزار گسز است شسهر عسمده. 
کاتزپالنک اراضی بسیار حاصلخیز دارد 
و حبوبات. کنف. رزک (هوپلون) توت و 
محصولات دیگر در اینجا بعمل می‌آید. 
حیوانات و معدن آهن و معدن نمک هم دارد. 
بوده. [دّ /د] (ص) در لغت‌نامة اسدی آمده 





است: پوده. چون پوسیده گشته باشد و هرچه 
پوسیده گشته باشد گویند پوده باشد. پوک. 
پوچ. میان‌تهی. خالی. بود. بده. سخت سوده 
و ريخته. (موَیّد الفضلاء): 
آب هرچه" پیشتر نیرو کند 
بند و ورغ سست و پوده بفکد"۲ رودکی. 
دو دستم بسستی چو پوده پیاز 
دو پایم معطل دو دیده غرّن. 

بوالعباس عباسی. 
دگر کت ز دار مسیحا سخن 
یاد آمد از روزگار کهن... 
کسی را چه خوانی همی سوگوار 
که‌کردند پیغمبرش را بدار 
که‌گوید که فرزند یزدان بد اوی 
بدان دار برگشته خندان بد اوی 
چو فرزند بد رفت سوی پدر 
تواندوه آن چوب پوده مخور. ‏ فردوسی. 
بدیشان چنین گفت پس شهریار 
که‌آن کی سزاوار باشد بدار 
که غمگین نباشد بدرد پدر 
نخوانمش جز بدتن و بدگهر 
بايد که دارد بدو کی امد 
که او پوده‌تر باشد از پوده بید. فردوسی. 
به پرآورد بخت, پوده درخت 
من بدین شادم و تو شادی سخت. عنصری. 
نم برآمد ز ریگ تفته زمین 
بر برون زد ز شاخ بوده شجر. معودسعد. 
چه می‌پیچی در این دام گلوپیچ 
که‌جوزی پوده بینی در مان هیچ. نظامی. 
زانکه این مشتی دغلباز سیه گر تا نه دير 
همچو بد پودۀ ریزند در تحت‌التراب. عطار. 
یکی عالم بیند بید پوده 
کندان بيد پوده جمله سوده. 

عطار (اسرارنامه). 
جگرگاه بیچاره بشکافند 
جگرپوده و دل‌سیه یافتد. نزاری قهستانی. 
||عفن. (مهذب الاسماء). گندیده. |ارکوی 
سوخته و چوب پوسیده که آن را بجهت 
آتشگیره مها کرده باشند و بعربی حراقة 


1 - ۰ 
2 - 
4 - 6۰ 
5 - Mentha- viridis. 6۵ 
pulegium (Jii). 

Menthe aqualique. Pouliol (فراتوی)‎ 
6 - Menlha Sylbesiris (Ji). 

7 - Pouliot sauvage (فرانسوی)‎ 

8 - Diclamne. Diclame 

(Diktamon (یونانی:‎ 


3 - Siedlce. 


٩-از‏ پونانی. 
۰ - 10 


۱-نل: گرچه. ۲ -نل؛ بر کند. 





پو ده. 


گویند. (برهان). پُده. پود. (لفت‌نامة اسدی 
نخجوانی). خف. قاو. (لفت‌نامة اسدی). و 
گربرقکتم گرم دل خویش په گوگره 
بی‌پوده ز گوگرد زبانه زند آتش. منجیک. 
|[بی‌سفز. سبک‌مفر. نادان. کم‌مایه: 
نظم گوهربار جان‌افزای عقل‌افروز تو 
کرده‌شعر شاعران پوده را یکسر هبا. ستائی, 
¬ پوده‌مغز؛ بی‌مغز. سبک‌مفزء 
یکدوست که بر سیرت نیکوست کجاست 
هی هی که درین زمانه خود دوست کجاست 
پسته‌دهنان پوده مفزند همه 
از مغز طمع بریدم آن پوست کجاست. 
؟ (از جنگی مورخ بال ۵۵۱ه.ق.), 
اکهنه. دیرین. |اتنبل. کاهل: پوده‌تر: 
کاهل‌تر. || پود. مقابل تار. (برهان). 
- پوده‌پوده؛ پودهای آن از هم گسیخته و 
ریخته. مقابل تار تارء 
تالاس عمر اعدایش نگردد دوخته 
تارتار و پودهپوده شد فلات آن فوات. 
(مسوب به رودکی و نسبت غلط است). 
پوده. [د] (إخ) قریة مرکز بلوک سحرم 
سفلی در اصفهان. 
بوده. [د) (اخ) دصی جزء دهستان 
سیارستاق بخش ییلاقی رودسر شهرستان 
لاهیجان. ۴۹ هزارگزی جنوب رودسر ۱۳ 
گزی جنوب خاور سی‌پل. کوهستانی, 
سردسیر: سکته ۰ نفر, زبان گیلکی و 
فارسی, أب أن از چشمه. مسحصولاتش. 
غلات, بنشن, لبنیات و پشم» شغل اهالی 
زراعت و چارواداری, شال و جوراب‌بافی. 
راه مالرو و صعب‌العبور است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
پوده کباب. [د / د ک ] ([ مرکب) کبابی که 
از گوشت خوابانیده و ترد و نرم کرده سازند؛ و 
در بعضی فرهنگها کبابی که گوشت آن نرم 
بکوبند و سپس بسیخ بریان کنند: 
دلم تتوره و عشق اتش و فراق تو داغ 
جگر معلق بریان و سل " پوده کباب. طیان, 
چوده کردن. (5 / دک 5] (مص مرکب) 
تقل کردن. تخمه کردن. (لغت محلی شوشتر). 
رودل کردن. 
پوده نوثیه. [د ی ي] (اخ) ده کوچکی از 
دهتان خبر بخش بافت شهرستان سیرجان, 
واقع در ۶۳ هزارگزی جنوب باختری بافت و 
دو هزارگزی جنوب راه فرعی خبر به دشت 
بر. کوهتانی و سردسیر. دارای ۱۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۸). 
پوده‌نوئیه. [د ی ي ] (اخ) دهی از بخش 
میان‌کنگی شهرستان زاببل, واقع در دو 
هزارگزی جنوب باختری ده دوست‌محمد. 
کنار راه مالرو ده دوستمحمد به زابل. 
جلگه‌گرم؛ معتدل, دارای ۳۴۸ تن سکنه 








است و آب آن از رود هیرمند می‌باشد. 
محصول آنجا غلات و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸ 

پود یبراد. إبٌ] (إخ)" نام یکی از 
پادشاهان چهستان (بوهم). وی اصلاً یکی از 
اشراف آن کشور بود و برای خلع آلبرت دوم 
داماد سکیسموند پادشاه متوفی بال ۱۴۳۷ 
م. با مادر زن خویش باربه اتفاق کرد و بجنگ 
پسرداخت و در ستة ۴ م. بسقیمومت 
لادیسلاس صفیر تعیین شد ولي لادیسلاس 
در سنه ۱۴۵۸ م. وقات یافت و در نتیجه 
پودیبراد مالک تخت و تاج گردید لکن بعلت 
بعض امور دنه پاپ وی را از کلیسا طرد و 
داماد او ماتیاس کسورون که حکمران 
مجارستان بود وی را در سنه ۸ خلع کرد 
و او بب‌ال ۱۴۷۱م. درگ‌ذشت. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

بودینه. [ن /ن] () پونه. پودنه, فوتنج. 
حبق. نعناع. نعنع. غاغ. (منتهی الارب). پودنة 
بستانی. فودنج. ||پودینة نهری. پودینه 
جویباری؛ حبق الماء. حبق التماح؛ پونة 
متداول امروز. رجوع به پودنۀ لب جوی شود. 
|| پودینة کوهی؛ سعتر. آویشن. صعتر. پودیناة 
برّی. رجوع به آویشن شود. صاحب بحر 
الجواهر آرد: من القول السعروفة نهری و 
بستانی و بری و جبلی. حار یابش فى الالنة. 
یجذب من عمق البدن و یقطع و یجفف و ينفع 
من الجذام و الفواق و الخققان و اليرقان و 
الغثیان و الاستسقاء و هو قوی فى اخراج 
الاخلاط الغليظة اللزجة من الصدر و یقطع 
الاه وينم الاحتلام. 
پوف. () پده. قاو. قو. خف: 

گربرفکند گرم دم خویش به گوگرد 

بی پوذ ز گوگرد زبانه زند آتش. 

منجیک ترمذی. 

رجوع به پود شود. 
پوذه. [ذ 7 () پوک. پده. رجوع به پوده 
شود. 
پوفه. [5 /ذ] () پود. رجوع به پود شود. 
|| (ص) پوک. پوچ. 

پوذینه. [ن /ن ] () ننع. تناع جویاری. 
رجوع به پودینه شود. 

چور. () در اوستا و پارسی باستان پوثره آ و 
در سان‌کریت پوترم؟ و در پهلوی پوس و 
پسر و پوهر و پور. (يشتها تألیف پورداود ج ۲ 
ص ۶۲). پسر. مقابل دختر. ابن. پوره. پس. 
فرزند نرینه؛ 

نه چون پور مير خراسان که او 
عطا را نشسته بود کردگار. 
سوی میسره گرد بستور بود 
زریر سپهدار را پور بود. دقیقی (از شاهنامه). 


رودکی. 


۵۷۶۹ 


پور 

بیامد همانگاه بستور شیر 
نبرده کیان‌زاده پور زریر. 

دقیقی (از شاهنامه), 
پدر زنده و پور جویای گاه 
از این خام‌تر نیز کاری مخواه. فردوسی, 
ندیدند جز پور طهماس زو 
که‌فر کیان داشت فرهنگ‌گو. فردوسی. 
چنین گفت من پور اسفندیار 
سر راستان بهمن تامدار, فردوسی. 
که‌نزدیک ما پور شاه آمده‌ست 
پر از کینه و رزمخواه امدست. فردوسی, 
بخندید با رستم اسقندیار 
چنین گفت کای پور سام سوار. فردوسی. 
که چون بودتان کار با پور سام 
بدیدن به است, ار به آواز ونام. ‏ فردوسی. 


بفرمود تا در میان پور طوس 

بگردد به هر جای با بوق و کوس. فردوسی. 
متم پور نوذر جهان شهریار 

ز تخم فریدون منم یادگار. 
سه پور فریدون سه داماد اوی 


فردوسی. 
نخوردند می جز که بر یاد اوی. ۰ فردوسی. 
گروهی که بایست کردند گرد 

بر شاه شد پور او یزدگرد. 

بابک چنین گفت از آن پس جوان 


فردوسی. 


که‌من پور ساسانم ای پهلوان. فردوسی. 
بیاورد پور سیاوخش را 

جوان خردمند جان‌بخش را. فردوسی. 
کنون هفت سال است تا پور تو 

پمانده‌ست نزدیک دستور تو. فردوسی. 
چو پور سیاوش شنیدش پیام 

منم پیشرو گفت بهرام نام, فردوسی. 
همان نیز پور سپهبد چه کرد 

از ایران و توران برآورد گرد. فردوسی. 
ترا نوز پوراگه رزم يست 

چه‌سازم که هنگامة بزم یست. فردوسی. 
مراجز بدو یت امروز جنگ 

من و گرز و میدان پور پشنگ. فردوسی, 
تو پور گو پیلتن رستمی 

ز دستان سامی و از تیرمی. فردوسی. 
منم پور گودرز کشوادگان 

سر سرکشان گو از آزادگان. فردوسی. 
چنین تا برآمد برین روزگار 

تهمتن بیامد بر شهریار... 

برستم سپردش دل و دیده را 

جهانجوی پور پندیده را. فردوسی. 
سیامک خجسته یکی پور داضت 

که‌نزد نا جای دستور داشت. فردوسی. 


نیارد کس او راز گردان نیو 


۱-ریه. شش. 
pulhra.‏ - 3 ۰ - 2 


4 - ۰ 








۵0۳۷۰ پور. 


جز از نامور پور گودرز گیو. فردوسی, 
فرامرز پور جهان پهلوان 

دلیر است و بیدار تخم گوان. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که بازار هوش 

که‌من پور قیدافه‌ام, قیدروش. فردوسی. 
منم پور شاپور کو پور تست 

ز فرزند مهرک بزادم درست. فردوسی. 
بگیتی بماند ز فرزند نام 


که‌اين پور زال است و آن پور سام. فردوسی. 


ورا هوش در زاولستان بود 


بدست تهم پور دستان بود. فردوسی. 
سر نامه از دادگر کرد یاد 
دگر گفت کاین پند پور قباد.... فردوسی, 
چو برگشت از آن جایگه پهلوان 
بیامد بر خسته‌پور جوان, فردوسی, 
پس | گاهي آمد همانگه به گیو 
ز گم بودن رزمزن پور نیو. فردوسی. 
مبادا که گردد بتو کینه‌خواه 
ز خشم پدر پور سازد تباه. فردوسی. 
سرافراز پور یل اسنندیار 
ز گشتاسب اندر جهان یادگار. ‏ فردوسی, 
یکی چشمه‌ای دید تابان ز دور 
یکی سرویالا دلارام پور 
یکی جام می برگرفته بچنگ 
بر بر زده دستة گل برنگ. فردوسی, 
پس پرد؛ تو ایا نامجوی 
یکی پا ک‌پور آمد از ماهروی. فردوسی. 
چو نزد ده و دو رسانید سال 
برافراخت یال یلی پور زال. 
(داستان کک کوهزاد). 
مر او راگفت پورا چند گوئی 
در آتش آب روشن چند جوئی. 
فخرالدین اسعد (ویس ر رامین). 
چو بختش به هر کار منشور داد 
سپهرش یکی نامور پور داد. اسدی. 
تخم بخت نیک پورا نیست چیزی جز هنر 
بار بخت نیکت از شاخ هنر بايد چدن. 
ناصرخسرو. 
گرت هوشست و دل ز پیر پدر 
سخنی خوب گوشدارای پور. ناصرخسرو. 
دانی که چگونه گشت خواهی 
اندر پدرت نگه کن ای پور. ‏ ناصرخرو. 
به دین از خری دور باش و بدان 
که‌بی‌دینی ای پور بی شک خرست. 
۱ ناصرخرو. 


ای پور در این زیر ژرف دریا. ناصرخسرو. 


پور اگرپندپذیری همی 
پند من اینست ترا والسلام. 
چنین خواندم که پیش پور آزر 


از آتش نرگس وگل رست و ریحان. 


اصرخسرو. 





اصرخسرو. 





ز مردم آن بود ای پور ازین دو پای روان 

که‌فعل دهر فریبنده را خبر دارد. 
ناصرخسرو. 

این جهان خوابست خواب ای پور باب 

شاد چون باشی بدین آشفته خواب؟ 


ناصرخسرو. 
در نام نگه مکن که فرق است 
در زادءٌ عوف و پور ملجم. خاقانی. 
عدل تیم مانده ز پور قباد گفتا 
کزتیغ فتح‌زایت به مادری ندارم. خاقانی. 
بشنو ای پور پند خاقانی 
جان تست این روان علم‌طلب. خافانی. 


ای پور ز خاقانی | گر پند پذیری 

زین پس نشود عالم خا ک ابخور تو. 
خاقانی. 

پور سبکتکین توئی دولت یار خدمتت 

بده بدور دولتت رشک روان عنصری, 
خاقانی. 

چومیل آورد سوی آن پشته گاه 


بود پور هم‌پشت با او پراه. نظامی, 

چنین گفت با پور دهقان پیر 

که تفلیس ازو [اسکندر] شد عمارت‌پذیر. 
نظامی. 

پس معرّف گفت پور آن پدر 

این برادر زآن برادر خردتر, مولوی. 


در.ترکیب بعض اعلام چون مزید موخری 
بکار رود:بغپور. فسففور. پنهلوان پور. 
(فردوسی). شاپور شاپور شمهپور: 
(فردوسی). |انبیره. بسه: 

چو زو آگهی‌یافت کاوس کی 

که آمد ز ره پور فرخنده‌پی 

پذیره شدش با رخی ارغوان 

ز شادی دل پیر گشته جوان. فردوسی, 
اادراج." ||آنکه خود را نادان و هیچ مدان 
وانماید. (پرهان). اائل. (برهان). 
پور. (اخ) فور." نام رای شهر کنوج (قنوج). 
||نام یکی از ملوک قدیمة هند. وی در زمان 
استیلای اسکندر مقاومتی کرد ولی به اسارت 
افتاد. وقتی که او را به حضور اسکندر بردند از 
وی پرسید: «می‌خواهی که با تو چه معامله 
کلمآ» گفت: «معاملة شاهانه» اين پاسخ 
موافق طبع اسکندر افتاد و از سر خون او در 
گذشت و ممالک وی را با بمض نواحی دیگر 
بدو بخشید. پور نیز در ازاء این محبت بتسهیل 
فتوحات او اعانت کرد اما پس از وفات 
اسکندر سرداران وی بر ار نبخشودند و او را 
بقتل رسانیدند. رجوع به فور شود. بروایت 
فردوسی فور در میدان نبرد بدست اسکندر 
گشته شده است. 
پور ((خ) مرکز دهستان اهمدی بخش 
سعادتآباد شهرستان بندرعباس, واقع در 
۴ هزارگزی حاجی‌آباد. سر راه مالرو 








پوران تروش. 
میتاب به بافت. کوهستانی, گرمیره دارای 
۳ تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا 
خرماء شغل اهالی زراعت و راه آنجا مالرو 
است. سا کین از طایفة احمدی هستد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
پور آتبین. [ر] (اخ) مراد فریدون قاتل 
ضحاک است و پور ابتین مصحف ان است. 
رجوع به آتبین و رجسسوع به فریدون 
شود. 
پور آزر. [رٍ ز] (اخ) مراد ابراهسیم پیغمبر» 
پدر اسماعیل علهما اللام است؛ 
چنین خواندم که پیش پور آزر 
از آتش نرگس وگل رست و ریحان. 
ناص رخسرو. 
این کعبه نور ایزد و آن سنگ خاره بود 
آن کعبه پور آزر و این کردگار کرد. 
خاقانی. 
رجوع به ابراهیم شود. 
پورا. (ٍخ)" پایتخت گدروزی که اسکندر آن 
را فتح کرد. این شهر را با فهرج کنونی تطبیق 
میکنند. (ایران باستان پیرنیا ج ۳ ص ۱۸۵۹), 
پورارتکت. [ت] ((خ) روز هشتم از ساه 
پالگن از اعیاد هندوان: «و یعملون فيه 
للبراهمة من الدقيق و السمن ضروبا من 
الاطعمة». (ماللهند بیرونی ص ۲۹۰). 
پوراسونی. ([خ) نام محلی است در قفقاز 
در شمال کویر قره یاز بین کاخت و 
گرجتان. 
پوران. () جمع پور. پسران. || خلیه. 
جانشین. ||یادگار. (برهان). 
پوران. ((ع) نام شهر نوج (قنوج! 
(جهانگیری). فوران. (رشیدی). رجوع به پور 
و رجوع به پورا شود. ||دهی است بخراسان. 
(رشیدی). 
پوران. (اخ) ملكة ايران. رجوع به 
پوراندخت و رجوع به بوران شود. 
پوران تروش. (اخ) نام ساحری که در 
زمان خود مثل و ماند نداشت. (برهان قاطع). 
صاحب انجمن آرای ناصری گوید نام 
ساحری بود معاصر زردشت -انتهی. باید 
دانست که طبق سنت زرتشتیان شهادت 
زرتشت بدست یکتن تورانی بنام براترک 
رش بسرات رش“ بسرات ریش "و یا 
برادرش " (به اختلاف قرائت‌های پهلوی) 
نجام گرفت. تام این شخص در بندهش و 
زادسپرم ذ کر شده و جزو پلج برادری که از 


1 ۰ 

3 - Pura. 

5 - Brat - resh. 
6 - Brat - rêyish. 
7 - Brad - ۰ 


2 - ۰ 
4 ۰ 86۵۱۳۵۷6 - ۰ 








پوران تروی. 
خاندان کرپ بودند معرفی شده است. در 
بهمن‌یشت فصل ۲ بند ۲ آمده: «زراتشت از 
اهورمزدا بیمرگی (جاودانی) خواست. 
اهورآمزدا در پاسخ گفت: :اگرمن ترا جاودان 
ساتم آنگاه تور برادرش, هم بیمرگ خواهد 
شد " و بناہراین رستاخیز هم ممکن نخواهد 
بود». در داستان دینیک ( کتاب دینی پهلوی) 
آمده ": «برادر کرش بهترین مردان (یعنی 
زرتشت) را بکشت». در سنت مزدیسنان 
آمده که در حين شهادت. در دست زرتشت 
مهرءٌ ستایشی (تسبیحی) بود و چون آن 
گسجته (ملعون) خواست وی را بکشد. 
زرتشت مهره بگسیخت و او را بسوزانید. 
طبق روایات داستانی, این واقعه در حملاٌ دوم 
ارجاسپ تورانی ببلخ صورت گرفت. در آن 
زمان گشتاسب در سیتان بود و در بلخ جز 
آهراسب پدر پیر و منزوی گشتاسب کس نبود. 
او نز در جنگ کشته شد. تورنیانبهآتشکدة 
نوش آذر که مقام زرتشت بود رفتند و وی را با 
هشتاد هیرید دیگر بکشتند. فردوسی این 
واقعه را بتفصیل اورده است. مولف انجمن ارا 
گوید:« بعد از سی سال از حکومت گشتاسب. 
ارجاسپ از ترکتان بدارالملک بلخ تاخته 
لهراسپ را بکشت و تور براتور 4 آتش‌خانه 
امد و زرتشت را از پای دراورد و مدت 
عمرش هفتاد و هفت سال بوده است.» 
(مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی دکتر 
معین صص ۷۹ - ۸۰). و بدیهی است که 
(پوران تروش) مصحف نام تورانی مذکور 
است. 

پوران تروی. بز رٍ] (اخ)" به آلسانی 
پرونت - روت کو در سویی (برن)؛ در 
ژوراگ شهر عمده آژواء دارای ۶۹۵۳ تن 
سکته و صایم ساعت‌سازی و کفاشی 

پوراندخت. (د] ((ج) مشپور با باء 
فارسی و لکن در سکه‌های پهلوی با باء 
مسوحده است (بوران) بدون کلمهٌ دشخت. 
رجوع شود به سکه‌های ساسانی تألیف 
ت شاهنامه وی دختر خسرو 
پرویزین هرمزین انوشیروان و ملکة اران 
پس از قتل شهریار و پیش از آزرمی‌دخت و 
پادشاهی او هیجده ماه بوده است و خوارزمی 


دمرگان. بروایت 


در مفاتیح لقب او را سعیده گفته و او بيست و 
پنجمین شاه از شاهان ساساتی است. در 
ترجمة تاریخ طبری بلعمی آمده است: 
«فصل. در ذ کر خبر پادشاهی پوران‌دخت 
بنت پرویز, پس چون پوران‌دخت ییادشاهی 
بنشست عدل و داد کرد و جور و ستم برگرفت 
و آن مرد که شهرایران را" کشته بود بخواند و 
بتواخت و او از خراسان بود. نام او سفروح 
(پوس فرخ). پوران‌دخت او را وزیری بداد و 
نامه‌ای نوشت به همه سپاهها تا همه بحضرت 





او گردآمدند و آن نامه بر ایشان بخواند و از آن 
نسخه نامه به هر شهری نوشتند و اندر آن نامه 
چنین نوشته بود که این پادشاهی نه بمردی 
توان داشتن, بلکه پعنایت حق سبحانه و تعالی 
و به عدل و سیاست پادشاه نگاه توان داشتن. 
و بسپاه دشمن نتوان شکستن مگر بعطا دادن 
بسیاه و سپاه نگاء نتوان داشت مگر بداد و 
عدل و انصاف و چون پادشاه دادگر بود ملک 
بتواند نگاه داشتن | گرمرد بود و اگرزن و من 
چنان اميد دارم که شما عدل و عطا از من نید 

چنانکه از هیچکس ندیده باشید. و بفرمود که 
هر چه در ولایت بر مردم از روزگار پرویز 
بقایای خراج بمانده بود همه بیفکندند و آن 
دفترها بشستند و داد و عدل بگسترانید 
چنانکه بهیچ روزگار ندیده بودند و آن چوب 
چلیپا که از روم آورده بودند و پرویز باز نداده 
بسود آن را بملک روم بازداد تا او را به 
پوران‌دخت میل افتاد و رها نکرد که کسی در 
پادشاهی او بعجم رود و به روزگار او پیغمبر 
صلی الله عليه و سلم از دنیا مفارقت کرد و 


اب ویکر بسخلافت بنشت و پوران‌دخت 


یکال و چهار ماه پادشاه بود و آن سقروخ۸ 


(پوس فرخ) خراسانی وزير او بود چون 
پوران‌دخت بمرد» مردی از خویشان پرویز 
نام او حسید؟ از پس پوران‌دخت بملک 
بنشت و یکماه بیود و پس بمرد و پادشاهی 
به آزرمی‌دخت رسید.» (بلعمی نسخة خطی 
مولف ورق ۰۲۳۳ ص دست راست). و در 
ثاهنامه آمده است: 

یکی دختری بود پوران بتام 

چو زن شاه شد کارها گشت خام "۲ 

که‌از تخم ساسان همان مانده بود 

بسی دفتر خسروان خوانده پود 

بر آن تخت شاهیش بتشاندند 

بزرگان برو گوهر افشاندند 

چنین گفت پس دخت پوران که من 

نخواهم پرا کندن انجمن 

کسی را که درویش باشد ز گنج 

توانگر کنم تا نماند برنج 

مادا بگیتی کی مستمند 

که‌از داد او بر من آید گزند 

ز کشور کم دور بدخواه را 

بر آین شاهان کنم راه را. 

کشته شدن پیروز خسرو: 

نشانی ز پیروز خرو بجست 

بیاورد بیگانه مردی درست 

خبر چون بنزدیک پوران رسید 

ز لشکر بی نامور برگزید 

فرستاد او راگرفتند خوار 

بستند پایش به بند استوار 

ببردند پیروز را پیش اوی 

بدو گفت کای بدتن زشتخوی 


پوراندخت. ۵۷۷۱ 


ز کاری که کردی بیابی جزا 
چتان چون بود درخور ناسزا 

ز آخور هم آنگه یکی که خواست 
بزین اندرون نوز. نا گشته راست 
به بستش بر آن اسب بی زین چو سنگ 
فکنده بگردن درش پالهنگ 
چنان کر تیز نادیده زین 

یمیدان کشید آن خداوند کین 
سواران بمیدان فرستاد چند 

بفترا ک‌بر گرد کرده کمند 

کدتا کره او را همی تاختی 
زمان تا زمانش برانداختی 

زدی هر زمان خویشتن بر زمین 
بر آن کره بر بود چند آفرین 
چنین تا برو بر بدرید چرم 
همیرفت خون از تنش رم ترم 
سرانجام جان را بخواری بداد 
چرا جوئی از کار بیداد داد 

جز از بد نباشد مکافات بد 
چنین از ره داد دادن سزد 
همیداشت پوران جهان رابمهر 
نجست از بر خاک‌باد سپهر 
چوششماه بگذشت بر کار او 
بید نا گهان کر پرگار او 

به یک هفته بیمار بود و بمرد 

ابا خویشتن نام نیکی ببرد 

چنبن است آئین چرخ روان 


۱ توانا بهر کار و ما ناتوان 


چه درویش باشی» چه مرد درم 
چه افزون بود زندگانی» چه کم 
چه بر کام دل کامکاری بود 
چه بر آرزو تن بخواری بود 
اگرمرد گنجی و گر مردرنج 


نه رئجت بود جاوادنه نه گنج 


چه صد سال شاهی بود چه هزار 
چه شصت و چه سی و چه ده یا چهار 
۰ - 1 

و ری 
قاتل زرتشت باشد 
۳ - فمل ۲ م۱۸ (فىن كب مقدس 
مشرق. وست». 

4 - ۷۰ 5 - Prunlrut, 


6 - Jura. 
در مجمل الشواریخ والقصص ص ۸۷نيز‎ -۷ 
شهرایران آمده است و ظاهراً کلمه شهر براز‎ 
است.‎ 
۸-ول: فسفروخ (ص ۱۱۹۸ نسخة چایی).‎ 
در عمجمل التراریخ والفصص, جشنبنده‎ -٩ 
۰-مثل رسول الله صلی الله عليه و آله: من‎ 
استخلفوا (ای الفرس)؟ قالوا: ابته» بوران‎ 
دخت. قال عليه السلام: لن يصلح قوم اسدوا‎ 
امرهم الى امرأة.‎ 





AA‏ پور اسفندیار. 


چو شد اسپری روز هر دو یکیست 
گرافزون بود سال وگر اندکیت 

ترا یار کردارها باد و بس 

که‌باشد بهر جات فریادرس 

رها کن ز چنگ این سپتجی‌سرای 

که پرمایدتر زین ترا هست جای 

به آموختن گر ببندی میان 

ز دانش روی بر سپهر روان. 

و صاحب حبیب السیر گوید: «اردشیربن 
شیرویه ملقب بکوچک بود. در سن هفت 
سالگی قائم مقام پدر شد و یکی از | کابر عجم 
بیابتش مهمات را فیصل میداد و چون این 
خبر بسمع شهریار که در سلک اعاظم امرا 
انتظام داشت و بضط سرحد روم اشتغال 
مینمود رسبیده در خشم شد که چرا 
بی‌مشورت من کودکی را پادشاه ساخته‌اند و 
لشکر بمداین کشید و اردشیر را بقتل رسانید و 
متصدی امور حکومت گردید. مدت ملک 
اردشیر یکال بود و شهریار را بعضی 
مورخان بشهربراز تعبیر کرده‌اند و صاحب 
شهنامه نامش را گراز گفته و طبری شهریار 
ایران در قلم آورده و بر هر تقدیر چون او از 
خاندان پادشاهان نبود | کابر عجم از خدمتش 
عار دائتند و سه برادر از سپاه اصطخر بر 
قلش اتفاق کردند و در حين سواری بزخم 
سیف و سنان از پشت زین به روی زمین 
انداختندش. مدت سلطحش بقول | کر اریاب 
آخبار چهل روز بود و پوران‌دخت بنت پرویز 
بعد از قتل شهریار به اتفاق اعیان عجم قدم بر 
مسند سلطنت نهاد و بکمال عقل و تدییر 
اقارب و اعیان و سپاهیان را بلطف و احان 
فراوان مستمال گردانید و ابواب عدل و 
انصاف بگشاد اما حقیقت حال آن است که. 
نط. 

چو تاج کیانی بپوران رسید 

شکوهی در ان خاندان کس ندید 

ياد آور این قول سنجیده را 

بخوان قول مرد سخن‌دیده را 

شکوهی نماند در آن خاندان 

که‌بانگ خروس آید از ما کیان. 

پوران‌دخت چون یکسال و نیم بلاطت 
گذرانید رخت بعالم آخرت کشید و چشنده۱ 
بقول زمرة ارباب اخبار در سلک ابن اعمام 
خسرو انتظام داشت و بعضی بر آنند که او از 
خاندان ملک نود نامش فیروز است و جشند 
[کذا]" لقب اوست و او بغایت بزرگ‌سر بود و 
در آن وقت که افر بر سرش نهادند گفت این 
تاج تنگ است. عقلا از شنیدن این سخن تطیر 
کردند و جزم دانستند که زمان دوكتش اندکی 
خواهد بود. و ابن اثر گوید: و کان ملکه اقل 
من شهر و قتله الجند لأنهم آنک روا سیرته. و 


هیچکس زمان ملکش را زیاده از دو ماه 





نگفته اند.» (حبیب السیر جبزو ۲ از چ قدیم 
تهران ج ۱ ص۸۹). صاحب مجمل التواریبخ 
والقصص گوید: پوران‌دخت, دختر پرویز بود 
از دختر قیصر مادر شیرویه و خشب الصلیب 
که تسرسایان دار مسیحا خوانند بروم 
بازفرستاد. بجائلیقان و خویشان, و اندر 
پیروز نامه گوید دختر نوشیروان بود نام او 
هجر و روایت پیشین حقیقت‌تر است. 
پیرهنی وشی سبز داشت و شلوار آسمان‌گون 
و تاج همچنان. بر تخت نشسته, تبرزینی در 
دست. (مجمل التواریخ والقصص ص ۳۷). و 
باز گوید: پادشاهی بوران‌دخت پرویزه 
یکسال و چهار ماه بود. و روزگار قوت اسلام 
بود و سپاه همیفرستاد بحرب عرب و همان 
مدت بمداین بمرد. (مجمل التواریخ ص ۸۲. 
و در جدول شرح کروی گوید. پادشاهی 
بوران‌دخت پرویز يکال و چند روز بود. 
(مجمل التواریخ ص‌۸۸) و هم گوید: اندر عهد 
بوران‌دخت پیغامبر عليه السلام گذشته بود و 
ابوبکر صدیق بخلیفتی نشسته و آخر عهدش 
بود چون سه ماه از ملک بوران بگذشت 
خلافت بعمر خطاب رضی ال عله رسید. و 
سپهبد رستم بود که بحرب قادسیه کشته شد و 
فرخ‌زاد برادرش و مهران و بهمن جادو و 
جابان و بسیاری دیگر اندر این مدت از 
پادشاه نشاندن پرداختند. (مجمل التواريخ 
ص .)٩۷‏ و نیز گوید: خالد. انبار بصلح بگشاد 
وسوی مرزبانان و سیهیدان کس فرستاد 
بمداين بدعوت اسلام و اندر أن وقت 
بوران‌دخت را همی نشاندند پس ایشان بهمن 
جادویه را پذیره فرستادند و خالد ایشان را 
هزيمت کرد. (سجمل التواريخ واقعص 
ص ۲۶۹). و دخمة او را به مدائن گفته است. 
(مجمل التواریخ ص ۴۶۴). کریستنسن گوید: 
خسرو سوم پر کواذ برادرزادة خسرو پرویز 
بود. در قسمت شرقی کشور او را بسلطت 
سلام دادند ولی فرمانفرمای خراسان او را 
بقتل آورد و در تیسفون دیهیم شاهی را بر سر 
بوران دختر خسرو پرویز نهادند و او در مقابل 
خدمت شایسته‌ای که پوس فرخ بخانوادة 
سلطنتی کرده بود مقام وزارت را باو سپرد و 
پس از عقد مصالحة قطمی با دولت روم جهان 
را وداع گفت. مدت پادشاهی او تقریبا یکال 
و چهار ماه بود. ایرانیان پیش از آنکه گفتگوی 
مصالحه اخیر با دولت روم بجائی برسد خاج 
مقدس را که در عهد خرو پرویز از بیت 
المقدس آورده بودند رد کردند. تاریخ جشن 
بزرگی که باین مناسبت در بیت المقدس گرفته 
شده سال ۶۲۹ م. است. (ایران در زمان 
ساسانیان ترجمة رشید یاسمی ص ۳۵۵). 
پور اسفندیار. [رٍإف] (اخ) مراد بهمن 
پسر اسفندیار است: 








پوربهای جامی. 
چنین گفت من پور اسفندیار 
سر راستان بهمن نامدار. فردوسی. 
پورب. (ب] (() ۲ مشرق در تداول مردم 
هند. پورپ ویش, ناحية المشرق. (ماللهند 
بیروني ص ۸۲و ۱۳۵ و ۱۳۶و ۲۵۰). 
پورباپتر پت. زب ر ب ت] ()۴ از منازل 
آسمان در تداول مردم هند. (ماللهند بیرونی 
ص ۱۰۷ و ۱۲۰ و ۱۴۸و ۲۴۴ و ۲۶۲ و 
۶ 
پورباپلکنی. بُ ک] (0"از مسسنازل 
آسمان در تداول مردم هند. (ماللهند بیرونی 
ص۱۰۷ و ۱۴۶ و ۱۴۸ و ۲۴۴ و ۲۶۲ و 
۶ 
پورباشار. () ۱۶ز منازل آسمان در تداول 
مردم هند. (ماللهند بيرونی ص ۱۰۷ و ۱۴۵ و 
۸ ۲۴۴و ۲۶۲و ۸۳۱۶ 
پور بوحهل. ار ج] (ا) پور ابوجهل. نام 


عکرمین ابی‌جهل است که مسلمانی گرفت: 
پور ان بوجهل شد مؤمن عیان 
پور آن نوح نبی از گمرهان. مولوی. 


پوربهای اسفزاری. [ب ي إف] (ج) 
شاعری معاصر غوریان در قرن ششم هجری. 
وی در بساب جنگ و جدال قطب‌الدینن 
اسفزاری و مردم سیستان با سلطان 
غیاث‌الدین, این اشمار را ساخته است: 
شاها دگر به پشتی سستان سیستان 
آهنگ جنگ لشکر ایزانیان مکن 
ریش و بروت بیش نید اهل سیستان 
زنهار تکیه بر نمد و ریسمان مکن. 
(از سعدی تا جامی یا ترجمه ج ۳ تاریخ 
ادات ایران تألیف ادوارد برون انگلیسی 
ص 1۹۷). 

پوربهای حامی. [ب ي] (إخ) از شعرای 
معروف خراسان, مردی متعد و فاضل بود. 
آباء و اجداد او قضات ولایت جام بوده‌ند و او 
مردی خوش‌طبع بود, بدین پایه سر فرو 
نیاورد. و همواره با مستعدان نشستی و یشتر 
اوقات, در هرات روزگار گذرانیدی. وی 
شا گردمولانا رکن‌الدین جنابذی است که به 
قبائی مشهور شده, او نخست مداح خواجه 
وجیدالاین زنگی‌بن خواجه طاهر فریومدی 
متوفی خراسان بود و سپس بتبریز رفت و با 
خواجه همام‌الدین مشاعره کرد و انجا در 
دستگاه خواجه شمس‌الدین جوینی صاحب 
دیوان در آمد و از مداحان او گردید. وفات 


۱- جشنبنده (جشنف بنده؟), 
۲ - جشتبنده (جشنف بنده؟), 
۰ - 3 
۰ - 4 
Pûrvaphalgunî.‏ - 5 
,۵ - 6 











پورپسر. 


پوربها بال ۶۹۹ه.ق.است و وی در بحور 
مشکله قصائد دارد و این غزل او راست: 

بر بیاض آفتاب از شب رقم خواهد کشید 

ماه را بر صفحه خوبی قلم خواهد کشید 
یارب این یک قطره خون کو را همی خوانند دل 
تاکی از بیداد مهرویان الم خواهد کشید 
آمشب‌ای شمع از سر بالین بیماران مرو 

بیدلی سر در گریبان عدم خواهد کشید 

بر حذر باش امشب‌ای هم‌ایة بيت الحزن 
کزسرشک چشم من دیوار نم خواهد کشید 
میکشد بار غم محبوب و میگوید با 

هر که عاشق شد ضرورت بار غم خواهد کشید. 
و این تصیده هم او راست در مدح خواجه 
وجیه الدین زنگی در اصطلاح و لفت مغولی و 
بسیار مستعدانه گفته و برین نسق شمر, یگفتة 
دولتشاه, در دواوین استادان کم دیده شده 
است. و آن این است: 


قصده 
ای کرده روح با لب لمل تو نوکری 
محبوب ازبکی و نگاری و چادری 
نوئین نیکوانی و ترغو لب ترا 

از قند صد تفار بریزد بساوری 

در یرل غم تو ز بس اله‌های سخت 
خون شد دل چریک و رعایا ولشکری 
هندوستان زلف ترا چشم ترک تو 
بلغاق کرده همچو قشون نکودری 
قامان طره‌های تو چون کلک بخشیان 
کردندمشق بر رخ تو خط ایفوری 

تا باسقاق عشق تو در ملک دل نشست 
از یارغوی هجر تو برخاست داوری 
کردندنرگه بر لب جیحون چشم من 
خیل خیال تو چو تومان یساوری 
کوج و قلان خویش بدیوان عشق تو 
گه‌جان دهم یمالی و گه سر بقبجوری 
تمفاجی غم تو زد از اشک آل من 
تمفای سرخ بر ورق زر جعفری 
کردم تکشمشی لبت و جان ببوسه‌ای 
سورغامشی نمیکند از راه کافری 

تا بشمشی ککنیم بهم در مجادله 

زین قصه پیش داور آفاق یکری 
بیلگا الغ بتکجی قاآن اعظم آنک 
دارد ره بتکجی و راه بهادری 

ای صاحبی که هت به پرلیغ حکم تو 
ترک و مغول و تازی و رومی و بربری 
ارتاق گشت با لقبت تا بشرق و غرب 
تخ برد برای تو خورشید خاوری 
تتقاولان عقل تو در راه مملکت 
بستند دست فتنه و جور از ستمگری 
بر شیوه سخای تو اش عطا دهد 

با ورجیان بکاسۀ زرین مشتری 
قوشجی همت تو ز بهر قرأتغو 

بربت بال نسر بپر کبوتری 





هر کو عنایت تو اغز لامشی کند 
بر سر کشد برندق آو چرخ چنبری 
آن کس که او رسید یاسای حکم تو 
در خاک تیره خشت لحد کرد بر سری 
اختاجن سیاستت از قمچین اجل 
در گردن عدوی تو بندد دو چنبری 
پور بها دعاجی درگاه دولعت 
گشتست اشکبار وغم او نمیخوری 
سوغات حضرت تو فرستاد این دعا 
یادش مگر بخاطر عاطر درآوری 
نوشد مگر ز سرغوت انعام عام تو 
در طوی بخشش تو ایاغ توانگری 
یا وشمشی کند چو کنی تربیت ورا 
در شعر با نظامی و قطران و انوری 
هرگز نگفه‌اند درین اصطلاح شعر : 
فردوسی و دقیقی و بندار و عنصری 
نشنیده است در عرب و در عجم کسی 
زینسان قصیده‌ای ز معزی و بحتری 
تا هست کار ملک بیاسای پادشاه 
تأهست حکم شرع بدین پیمبری 
در حفظ خویش ایزدت اسرامشی کناد 
پاینده باد ذات تو از فضل تنگری, 
ونز او راست: 
همی تا بود نزد اهل خرد 
سقرلاط افزون بها از لكين 
بمان جاودان شادمان دوست‌کام 
خدایت حفیظ و نصیر و معین. 

(از آنندراج در کلم لکین بمعنی نمد). 
و نیز از اوست: 
پیش باز آمدند و چوک زدند 
چوک چون اشتران لوک زدند. ۱ 
(چوک زدن بمعنی زانو زدن شتر و مجازا 
بمعنی زانو زدن است تعظیم را. فيه مافیه 
ص ۳۴۲). 
هم او راست: 
گرشد گهری ز درج سیمینت کم 
در حسن نگشت هیچ تمکینت کم 
صد ماه ز اطراف رخت می‌تابد 
گوباش ستاره‌ای ز پرویشت کم. _ 

(از آتشکد: آذر ص ۷۲. 

و نیز دو قطعۀٌ ذیل او راست که هر دو بسبک 
محکم و سخته شعرای درباری سروده شده و 
پر است از صنایم دقیقة لفظی و استعارات 
بمیده بخصوص از نظر تمیین تاریخ انشاء آن 
قابل توجه است. قطعة نخستین راجع است به 
انهدام شهر نیشابور بر اثر زلزله بال ۶۶۶ 
ه.ق.و قطعهُ دوم مربوط است به تجدید بنای 
آن که در سال ۶۶٩‏ ه.ق.به حکم اباقاخان 
صورت گرفته است و هر دو قطعه را از نسخة 
کمیاب مجمل فصیحی خوافی تقل ميکنيم: 
ز زخم زلزله زیر و زبر شده‌ست چنانک 
سما ک‌زیر سمک شد» سمک فراز سما 








بجور و قهر برانداختش ز پن باد 
بکل و جزء فروریختش ز هم اجزا 
نهاده سر به زمین بی سجود مقصوره 
مناره قامت خود بی رکوع کرده دوتا 
کتابخانه نگون. رمسم مدرسه مدروس 
خراب مسجد ادینه, منبر اندروا 
گمان‌مبر که ز نقصان او بد این تکیت 
ز من مپرس اگرنیست باورت که چرا 
چو حق عنایت بار داشت در حق او 
نظر فکند بر احوال او بچشم رضا 
چو هبت نظر و پرتو تجلی او 
براوقاد, ز هبت دراوفتاد ز پا 
نه از تجلی او کوه طور پاره شده‌ست 
کلم چون بدعا خواست از خدای لقا 
چو کهنه بود و قدیمی بنای نیشابور 
نهاد روی سوی او خرابی از هر جا 
خدای خواست که بازش ز نو بنا سازند 
بمهد دولت نوشیروان عهد ابقا 
خدایگان جهان پادشاء روی زمین 
جهانگشای عدوبند, شاه شه رگا 
بال ششصد و شصت و نه اتقاق افتاد 
بنا نهادن این شهر شهرةُ زیبا 
اواخر رمضان آفتاب و زهره بنور 
قمر بحوت و عطارد نشسته در جوزا 
بنا نهادن شهر نوت مبارک باد 
بعهد دولت تو شهر باد هر صحرا 
بدولت تو نشاپور کهنه نو شد باز 
بسان پیر خرف گشته کو شود برنا 
سه چیز باد و بماناد هر سه تا په ابد 
بقاء خواجه, دگر شهر و شعر پوربهاء 
(از سعدی تا جامی ص ۱۳۶). 
پورپسر. [ ] (ص مرکب) کی را گویند که 
خود را نادان و هیچ‌مدان وا نماید. و نیز تادان 
گرفتن پشینه. (آندراج). 
پورپشن. ار ب ش] (خ) پر پشن و 
ظاهرا مخنف پور پشنگ: 
ای بهنگام سخاکردن چون پور قباد 
وی بهنگام سخن گفتن چون پور پشن. 
قطران. 
رجوع به پور پشنگ شود. 
پورپشنگت. (رٍ پ ش] ((خ) افراسیاب: 
مرا جز بدو نیست امروز جنگ 
من و گرز و میدان پور پشنگ. 
فردوسی, 
ارزنی باشد به پیش حمله‌اش ارژنگ دیو 
پشه‌ای باشد به پیش گرزه‌اش پور پشنگ. 
منوچهری. 
پورپوان. [پو ) (فرانسوی, !4" نوعی 
جامثٌ مردانة معمول در اروپا در قرن سیزدهم 


۱-نل: نوشینت. 
۵۷۰ - 2 











۴ پورپورا. 


که‌نیمُ بالای تن را یوشیدی از گردن تا 


کمرگاه. 





پورپوان 


پورپورا. زپ ٍ] ((خ) (نیکلا)" ترانه‌ساز و 
آهنگ‌ساز موسيقي مذهبی. مولد ناپل 
lp ۱۷۶۶ -۱۶۸۶(‏ 

پورت آرتور. (پ] ((خ)۲ نام بندری به 
چين (در ژاپونی ریوجون و در چینی لوشون 
یا لوشونکو است) و در شبه جزیرة لیائوتونگ 
واقع و پایگاه دریائی است کنار دریای زرد. 

ور قا.((خ) ده کوچکی از دهستان تمین 
بخش میرجاوه شهرستان زاهدان, واقع در ۴ 
هزارگزی جنوب باختری میرجاوه و ۱۲ 
هزارگزی باختر راه فرعی میرجاوه به خاش. 
دارای ۲۵ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۸ 

پورتالگر. اپ ل[ ((خ) نام قصبای 
متسکم در ایالت آلمیتور پرتقال, واقع در 
۰ هزارگزی شمال شرقی اووره. دارای 
قلع باستانی. (قاموس الاعلام ترکی). 

پورتالگر. اج لٍ] ((ج) "نام قصبه و 
اسکله‌ای در برزیل, واقع در ۱۱۷۰ هزارگزی 
جنرب غربی ریودوژانیرو در ساحل نهر 
«یا کوهی» مرکز ایالت ریوگراند دوسول. 
بدانجا دستگاههای مخصوص کشتی‌سازی 
باشد. (قاموس الاعلام ترکی). 

پورت | پرنس. (بْ آَز) ((خ)" بندر پرنس 
یا پورت رپوبلیکن (بندر جمهوریت) نام 
اسکلۂ شهر مرکزی جزیر؛ هائیتی از جزاثر 
آنتیل آمریکا و از مستملکات فرانسه واقم در 
ساحل غربی آن جزیره. دارای ۳۵۰۰۰ تن 
کته و مدرسة تظامی و ضرابخانه و مدرسة 
طبی و دارالصنایع بحری و در این مکان زلزله 
بار شود و بهمین ملاحظه خانه‌ها را از 
چوب سازند. هوایش بسی گرم است و اطراف 
آن مردابها هست که موجب سنگینی هواست. 
صادرات آن قهوه, قند. کا کائو. پنبه. موم و 





غیره است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پورت دسپانی. (بٍ د نی] ((خ)* بندر 
اسپانیا نام قصب سرکزی جزیرۂ ترنته از 
جزاثر آنتیل از مستملکات انگلیی, واقع در 
خلج پارا دارای: ۸/۰ تن سکته و 
نگرگاهی محکم. (قاموس الاعلام ترکی). 
پورت دوفرانس. ( د] اإِخ) ۶ بندر 
قرانسه. نام قصیه و اسکله‌ای بساحل غربی 
جزیرء کالدونیای نو در اقیانوس کیر» 
تجارتگاه و مرکز جزیر؛ مذکور. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پورت سعید. (پٌ س] ((خ)۲ بندر سعید. 
نام شهریست بمصر در متتهای شمالی ک‌انال 
سوئز بین بحر سفید و درياچة منزله. وأقع در 
۶ هزارگزی شمال شرقی قاهره. دارای 
۰ تن سکنه و انگرگاه مصنوهی نار 
زیا و کوچه‌های مستقیم و گشاد و بناهای 
آباد اروپائی و آن انبار تجاری بزرگیست که 
بنام خدیو مصر سعید پاشا نامیده شد. شهری 
آروپائی است و هوائی نیک دارد و بوسیلهً 
کانالی آب شیرین بدانجا برده‌اند. رجوع یه 
پرت سعید شود. 
پورتسموت. [پٍ] ((ج)*تسهری به 
ممالک متحد؛ امریکا (ویبرجینی). دارای 
شصت هزار سکته. (قاموس الاعلام ترکی). 
پورتسموت. [چ] ((ج)* نام انکله و 
شهری از نیوهام شیر به ممالک متحد: امریکا. 
در ساحل اقیانوس اطلس. دارای ۲۵۰۰۰ تن 
سکنه و لگرگاهی نظامی و دارالصنایع بحری 
و دانشگاهی بنام آتنه. 
پورتسموت. [ب] ((خ) ۰ نام شهر و 
اس‌کله‌ای در ایالت سوتامپتون از انگلستان در 
گوشۂ جنوب غربی جزیر؛ پورچستا ببحر 
مانش و آن بوسیلةٌ پلی بساحل مربوط است 
در مدخل جون انپی تید, در ۱۱۵ هزارگزی 
جنوب غربی لندن واقع و بندر درجَة اول 
انگلستان باشد و آن راللگرگاهی بسیار زیا و 
پهناور و دارالصنایع بحری بزرگ و مدارس 
بحریه و رصدخانه و دستگاههای وسیع برای 
کشتی‌سازی و مخزن‌های بزرگ و توپخانه و 
کارخانة طناب‌بافی و جزيرة مصنوعی 
محتوی بر استحکامات لازمه. خط آهن. 
حمامهای معدئی, تفرجگاههای دلکش و 
مرکز نیروی دریائی انگلستان و از شهرهای 
باستانی است. نام قدیم آن پونوس مائیوس 
یعی بندر بزرگ بوده است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پور تکاستری. (چ] ((خ)۲۲ نام قصبه و 
اسکله‌ای در ساحل غربی جزیر؛ سنته لوسیه 
از جزاثر آنتیل انگلیس. این قصبه سرکز 
جزیره مذکور است و ۶۰۰۰ تن سکنه دارد. 
پورت گالاسگو. زپ گ ] ((۲۲)2 نام قصبه 


پورتلاند. 


و اسکله‌ای است به اسکوچیا در خلیج کلیده 
نزدیک مصب نهر كلده واقع در ۳۰ 
هزارگزی غربی گلاسگو در ناحية اکس در 
انگلتان. دارای مازده هزار تن کله و 
لنگرگاهی زیا و خط آهن.و تجارتی پررونق. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پورتگیز. اب تْ] !)۱۲ پسسورتگیس. 
کشور پرتقال ". رجوع به پرتقال و رجوع به 
پرتگیس شود. ۲ 
پورتگین. (ت] ((ج) ظاهرا از غلامان 
مسعود غزنوی است. رجوع به تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۵۷۰و ۵۷۱ شود. 
پورتگین. [تِ] (إخ) ابواسحاق ابراهسیم 
پورتکین (بوری تکین) پر ایلک ماضی. از 
امرای ترک و همان کی است که بعدها 
پادشاه بزرگی شد بنام طغان‌خان ابراهیم. این 
مرد با سلطان مسعود غزنوی آغاز مخالفت 
کردو معود برای دفع وی در سال ۴۳۰ از 
جسیحون گذشت ولی پیش از آتکه به 
دستگیری او موفق شود بنا به اشارة احمدبن 
عبدالصمد بعلت حملات سلجوقیان مجبور 
ببازگشت گردید. این مرد در نبردهائی که 
سلجوقیان با معود داشتند ضرکت داشت؛ 
بویژه در جنگ دنداتقان مروء و در تاخت و 
تازهای دیگر نیز مدد و یار سلجوقیان بود. 
بوری در ترکی بمعنی گرگ است. (ترکتان 
بارتلد ص ۳۰۰). بنابراین ظاهرا بوری تگین 
از پورتگین مناسب تر باشد: 
پورتگین که خشم خدای اندرو رسید 
او را از این دیار دواند بدان دیار. منوچهری. 
رجوع به بوری تگین و رجوع به تاریخ ببهقی 
چ فیاض ص ۵۲۷و ۵۴۸ و ۵۵۷ تا ٩۵۵و‏ 
۲ و ۵۶۶و ٩۵۶و‏ ۵۹۴و ۶۱۶ و 
۶۹ شود. 
پورتلاند. (پُ] ((خ)۵ نام جزیرۂ کوچکی 
به انگلستان, در دریای مانش نزدیک ساحل 
کتی‌دورست بمافت شش هزارگز از 


1 - ۰ 2 - ۳۵۲ - ۵۰ 
3 - ۰ 
4 - Port - au - ۰ 
5 - Port - d Espagne. 
6 - Port - de - France. 
7 - Part - Saîd. 

8 - Portsmouth. 

9 - Porlsmouih. 

10 - Porlsmouth. 

11 - Port - Caslries. 
12 - Port - Glasgow. 


13 - Portugais. 

(این کلمه بیثتر پرتقالى اصنسوب به 
کشررپرتقال» معنی میدهد). 

14 - Partugal. 15 - ۷۵, 


پورتلاند. 

دیموت. دارای ٩۰۰۰‏ تن سکله و للگرگاه 
نظامی بسیار زیبا و استحکامات بزرگ» 
سنگ‌های اینیة آن معروف و مشهور است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پورتالاند. (پْ] ((غ) شهر و اسکله‌ای به 
اتازونی (من) دارای ۷۸۰۰۰ تن سکننه و 
لگرگاهی زیا و خط آهن و مردمی صاحب 
فن و تجارتی بارونق. و آن بسال YY‏ 
تأسیس گشت و در ۱۷۷۵ م. انگلییان ان را 
سوختند اما متعاقباً تجدید و ترمیم شد. 
پورت لولی. (بْ] (خ)۲ نام قصبة ناحة 
مرکزی در ایالت موربیهان فرانسه. واقع در 
شش هزارگزی جنوبی لوریان و ساحل چپ 
نهر بلاوه کنار اقیانوس اطلس. دارای ۳۰۰۰ 
تن سکنه و بیمارستانی مخصوص به بحرید. 
صد ماهی و حمامهای دریائی آن مشهور و 
در سال ۱۶۲۵ م. لوشی سیزدهم آن را پی 
افکنده است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پورت لولی. [ب] (اخ) نام اسکله و شهر 
مرکزی جزیر؛ موریس (يا جزیر؛ فرانه که 
در خاور مادا گاسگار از مستملکات فرانسه 
است) و در ساحل شمال غربی جزیره قرار 
دارد و دارای ۳۵۰۰۰ تن سکنه و تگرگاهی 
دلکش و رسسیفهای "خوش و خسرم و 
دستگاههای مسخصوص بکشتی‌سازی و 
بسیمارستان نظامی و تاتر است. در عصر 
جمهوریت نام پورت لیبرته و در زمان 
ناپلشون نام پورت ناپكون داشت. (قاموس 
الاعلام ترکی), 

پورت موریس. (چ] ((خ)" نام قصبه‌ای 
به ایتایا در خلیج ژنو در شش هزارگزی 
شمال شرقی شهر نیس مرکز ابالت و دارای 
۰ تن سکنه و محصولاتی چون روغن 
زیتون. شراب. ما کارونی و پرتقال و لیموه 
خشکبار و غیره. (قاموس الاعلام ترکی). 
پورت موریس. (چ] (اخ)" نام ابالتی 
مرکب از سنجاقهای پورت موريس سان 
رمو و اونلیا به ایتالیا. دارای ۱۳۲۰۰۰ تن 
سکنه., 

پورت ناتال.(ب] ((خ) نام قصبه و 
اسکله‌ای است در منتهای جنوبی آفریقا و در 
ساحل ناتال در مصب نهر پورت ناتال. دارای 
تجارتی بيار بارونق و خلیجی کوچک که 
در سال ۱۴۷۸ م. بوسیلة پرتقالها کشف شده 
است و قصبه را بال ۱۸۲۴م. با کرده‌اند و 
اینک در حکم محلی از شهر دوربان است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

پور تو. [چْ ث] ((خ)" نام شهر درجذ دوم 
پرتقال و بعد از لبون بزرگترین 0 رایج 
التجارةترین شهرهای کشور مذکور. دارای 
اسکله‌ای است و مرکز خط مینهوست و در 
مصب نهر دورو در ۲۴۸ هزارگزی شمال 





شرقی لیسبون واقع شده و دارای ۱۰۵۸۲۸ 
تن سکنه و مدارس جراحی, فلسفه, بحریه و 
تجارت و غیره است. کتابخانه و موزه و 
لنگرگاهی استوار و ابليُ زیا دارد و نیز دارای 
تجارتی با رونق و کارخانه‌های قند و شیرینی 
وکلاه و غیره و دباغ‌خانه‌هاست و آن در دامنة 
دو تپه واقع گشته و منظری زیبا و دلکش دارد. 
پل قشنگی این شهر رابا غلیج‌های کوچک 
ویلانووه و غایه مربوط میازد. از شهرهای 
باستانی است و نام قدیم آن پورتوکاله و مدتها 
مرکز پرتقال بوده و ظاهرا همین شهر نام خود 
را بکشور پرتقال داده است. (قاموس الاعلام 
ترکی ا , ی و 
پورتو آمپد وکل. [چّ ت پ د] ((خ) 
نام قصه و اسکله‌ای به ایتالیا در ایالت 
جرجنتی از جزیره صقلیه (سیسیل), وأقع در 
پنجهزارگزی جنوب غربی جرجنتی, دارای 
۵ تن سکنه و تجارتی بسیار رایچ, 
(قاموس الاعلام توکی). 
پورتوبلو. (چ ت بل [) (لخ؟ نام 
قصبه‌ای در ایالت ادیمبورگ از اسکوت به 
انگ‌لستان. در چهار هزارگزی شرقی 
آدیمبورگ و در خلیج فیرت اوف فورت و 
مصب نهر فریگاته لورن, دارای ۶۹۲۵ تن 
سکنه و رسیف‌های "" باصفا و کارخانه‌های 
سفال‌سازی و آجرپزی و ظروف و کاغذ و 
شیشه. (قاموس الاعلام ترکی). 
پورتوبلو. زج ت بل [) ((غ)انام 
اسکلۂ کوچکی در آمریکای جنوبی در ایالت 
پانان از کشور کلمیاء واقع در ۳۲ هزارگزی 
شمال شرقی کولون. (قاموس الاعلام ترکی). 
پورتوریکو. (چّ ث ک] (إخ)"' یکی از 
جزاثر آنتیل آمریکا و از متملکات اسپانیا و 
شرقی‌ترین جزیره از جزایر نامپرده, واقع در 
۷ درجه و ۵۵ دقیقه و ۸ ثانیه و ۱۸ درجه و 
۲دقیقه و ۲۲ ثانیٌ عرض شمالی و ۶۷ 
درجه و ۵۸ دقیقه و ۶۹٩‏ درجه و ۲۲ دقیقه و 
۵ ان طول غربی. شکل آن مستطیل یر 
منتظم است و از مشرق بمفرب امتداد میباید, 
مساحت آن به انضمام پاره‌ای از جزایر صفیر 
ملحق بوی به ۹۶۲۰ و بتنهائی به ٩۱۱۴‏ 
هزارگز مربع بالغ است و دارای ۷۵۴۳۱۵ تن 
سکنه میباشد. قریب نیمی از مردم از نژاد سیاه 
و دورگ و باقی مرکبند از اسپانیولیان یا از 
مردم دیگر ممالک اروپاء این جزیره بصورت 
ایالتی اداره میشود و مرکز آن شهر سان‌جوان 
است. سواحلی ناهموار دارد و دارای رشته 
کوههای کم‌ارتفاعی است که از مشرق بسوی 
مغرب امتداد پیدا کرده است. انهار بسیار از 
این جبال جاری و اراضی جزیره را سیراب 
می کند. هوایش معتدل و خا کش حاصلخیز 
است. محصولاتش عبارت است از: شکر, 


۵۷۷۵  .زیلفوتروپ‎ 


قهوه, تبا کو پنبه دانه, الوا و اشجار صنعتی 
و غیره. حیوانات: طیور اهلی و حیوانات 
شکاری بسیار دارد و ماهی نیز در سواحل آن 
فراوان است. این جزیره در سال ۱۴۹۳ م. 
بوسیلة کریستوف کلمپ کشف شده و در آن 
عهد ۶۰۰۰۰۰ تن سکنه داشته است که از 
اف‌الی اصلیه آن سرزمین بوده‌اند. ولی 
مهاجران اسپانیولی این بیچارگان رامحو و 
معادنشان را در ظرف اندک زمانی ضبط 
کردند.در اوائل قرن ۷ م. این جزیره بچهنگ 
انگلییان افتاد لیکن طولی نکشید که دوباره 
به اسپانیول بازپس داده شد. (قاموس الاعلام 
ترکی), 
پور توسانتو. (چ تْ ت] (() ۲" نام جزیرة 
کوچکی روبروی ساحل غربی افریقا واقع 
میان ۳۲ درجه و ۲ دقیقه و ۵۴ انیة عرض 
شمالی و ۱۸ درجه و ۲۹ دقیقه و ۱۲ ثانیة 
طول غربی. مساحت آن به ۴۴ هزارگز مربع 
بالغ میشود و داراي ۰ تن سکنه است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پورتوسگورو. رب ت س را .)۱۲ 
(یعنی بندر ستین و مستحکم) نام قصبه و 
اسکله‌ای در ایالت باهیا از ببرزیل. کننار 
اقیانوس اطلس و در مصب نهر بورانهلن و در 
۷ هزارگزي جنوب غربی باهیا واقع و 
دارای ۴۸۷۷ تن سکنه است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پورتوفراژو. زب ت ب را ((خ)" نام 
قصبه و اسکله‌ای در جزيرة الب که بخطة 
توسکانه و ایالت لیوور نواز ایتالیا ملحق شده 
است و ۵۶۳۵ تن سک دارد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پورتوفلیز. رب ث ف] )نام 
قصبه‌ای در برزیل در ایالت سائوپاولو. واقع 
در ۱۱۷ هزارگزی غربی پاولو. در ساحل 
چپ نهر تسیته. دارای ٩۰۰۰‏ تن سکننه. 
(قاموس الاعلام ترکی). 


1 - ۵۰ 2 - Port - Louis. 
3 - 86! .(تل سنگهای سطح آب)‎ 
4 - Port - ۰ 

5 - Port - ۰ 

6 - Port ۰ Natal. 

7 - ۰ 

@ - Porlo - ۰ 

9 - ۰. 

(تل سنگهای سطح آب) ۵۱ ۰ 10 
۰ - 11 

12 - 8۵۲۱۵ - ۰ 

13 - ۴۵۲۱۵ - ۰ 

14 - Porto - Seguro. 

165 - ۰ 

16 - ۶۵۲6 - ۰ 





پورتونوو. ّ ت نو (اع)" نام اسکله و 
شهر مرکزی حکومت کوچکی بهمین انم در 
ساحل غربی افریقا و کین شمالی و تحت 
الحماية فرانسه, جمعیت آن را تا ۴۰۰۰۰ تن 
نوشته‌اند و مرکب است از دو قسمت: قسمتی 
مخصوص فرنگیان با انه و منازه‌ها و دکانها 
یحی سل و 
بومیان باکلبه‌های معمولی از خا ک‌و نی. 
تجارت آن رایچ است و بومیان شهر را 
اجاشه نامند. (قاموس الاعلام ترکی). 
پورتونوو. پت نْ) ((ع)۲( کشور...ااز 
جهت مغرب به داهومی و از جانب مشرق به 
لا گوس, از مستعمرات انگلیس محدود و 
مساحت آن ۱٩۰۰‏ هزار گز مربع و عدة نفوس 
آن ميان ۱۵۰۰۰۰ و 
اراضی این قطعه مسطح و پست و پرمرداب و 
هوای آن بار سنگین و درجة حرارت در 
تابستان میان ۲۰ و ۴۰ درجه مياشد و در 
زستان تا ۲ درجه پائین می‌آید. اهالی زنجی 
و بت‌پرست و مرکب از دو جنس اند موسوم به 
جیی و نا گو.از حیث قیاقه این دو جنس 
تفاوتی ندارند اما اولی حا کم و دومی محکوم 
مباشد و دین و زبان آنان یکی نیست و 
کارهای داخلی در ید اقتدار حکام است 
منتهی مناسبات آنان با اروپائیان و امور 
تجارتی‌شان از طرف کنول فرانسه اداره 
میشود. (قاموس الاعلام ترکی). 
پورتونوو. پت ن د1 (اخ)" نام قصبه‌ای 
در قمت جنوبی هندوستان در ساحل خلیج 
بنگاله در ایالت جنوبی دایرة مدرس. موسوم 


۰ تن است. 


به آرکوت و مصب نهر لار. و در رشتة 
تانجوره از خط آهن درس واقع و دارای 
۵ تن سکنه است و نصف اهالی مسلمند. 
(قاموس الاعلام ترکی), 
پورت هورون. زب ژ] (خ) نام 
قصبه‌ای است در جمهوری میشیگان از 
جماهیر متفقهٌ امریکا و در ساحل راست نهر 
سنت کلر نزدیک محلی که رود مزبور 
بدریاچ هورون میریزد. دارای ۸۸۸۵ تن 
سکنه. این قصبه محل تقاطم چندین رشته 
خط اهن است و تجارت بار رایجی دارد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پور تیچی. [پّ] (اخ) نام قصبه و 
اسکله‌ای است در ایالت ناپولی (ناپل) از 
ایستالیا و در دامنة کوه وزوو. در شش 
هزارگزی جنوب شرقی ناپولی (ناپل). دارای 
۰ تن سکنه. قصری مخصوص بخانوادهُ 
سلطّت و قصور دیگر. این قصبه در محل 
شهر باستانی هرکولاتوم ( که در این اواخر از 
زیر مواد آتشفشانی کوه آتش‌فشان بیرون 
اورده‌اند) واقع است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پورتی کان. [ ] (اخ) نامی که دیودور 





مورخ بجای اکنتی‌کنانون نوشته است. 
(ایران باستان ج ۲ص ۱۸۴۲). 
پورچنگی. (ج] (إخ) ده کوچکی از 
دهستان نازیل بخش خاش شهرستان 
زاهدان, واقع در ۶۷ هزارگزی شمال باختری 
خاش و پنجهزارگزی شوسه زاهدان به خاش. 
دارای ۴۵ تن سکنه. (فرهنگ جغرافيائي 
اران ج ۸ 
پورحسن اسفراینی. [ح س ن اف ي] 
(اخ) دواتشاه سمرقندی گوید: مردی عارف و 
شاعر و موحد و مجذوب سالک است و مرید 
شیخ جمال‌الدین احمد ذاک رکه از جمله 
خلفای شيخ الاسلام و المسلمین رضی الحق 
والدین علی لالاست قدس الله تعالی روحهماء 
هر چند ذ کراو داخل سلسلة اولیاست اما در 
شاعری نیز مکمل بوده و اشعار ترکی و 
فارسی نیکو میگوید و در ترکی حسن اوغلی 
تخلص میکند و دیوان او در آذربایجان و روم 
شهرتی عظیم دارد و این غزل او راست, غزل: 
شوخ و بیرحم فتاده‌ست نگارم چه کنم 

برد اندیشة او صبر و قرارم چه کنم 

سرزنش میکندم خلق که زاری تا کی 

من دل سوخته چون عاشق زارم چه کنم 
ماه‌رویم چو پدیدار نیامد روزی 

شب تاریک ستاره نشمارم چه کنم 

یار دل برد و نپرداخت بدلداری من 

او ز من فارغ و من بیدل و یارم چه کنم 

غم معشوق درافکند ز پایم چه دوا 

گشت از عشق پریشان سرو کارم چه کنم 
چون خدا در دو جهان روی نکو دارد دوست 

من که پور حسنم دوست ندارم چه کنم. 

اما شیخ الشيوخ قطب فلك الولاية رضی 
الدین علی‌ین سمید لالا قدس الله تعالی سده 
العزیز غزنوی بوده و عم‌زادة حکیم سنائی 
است و پدر او همراه حکیم سنائی عزیمت 
که کرد و در خرو شیرگیر که از اعمال 
ولایت جوین است کدخدا شد. و ولادت شيخ 
رضی الاین على لالا در خرو شیرگیر 
مذکور بوده. و شیخ تمامی ربع مسکون را 
سیاحت کرده و از چهار صد شیخ بزرگ 
اجازت ارشاد ستانیده و به اخر دست بیعت 
بشیخ عالم عارف ابوالجتاب تجم‌الدین کبری 
قدس اله تعالی روحه داده و ابوالرضا بابارتن. 
هندی را رضی لله عنه در هند دریافته و 
بابارتن شانه‌ای از جملۀ شانه‌های خود که 
رسول صلعم بدو داده بود داده و جان بحق 
تلم کرده و گویند که بابارتی صحیت 
مبارک رسول را صلعم دریافته و بعضی گویند 
که‌از حواریان حضرت عیسی عله السلام 
بود و عمر بابارتن را یک هزار و چهار صد 
سال میگویند () اما وفات شیخ رضی الاين 
علی لالا قدس الله سره در شهور سنة ائنی و 





پوردیان. 


اربعین و ستمائة (۶۴۲ه.ق.).بوده و هفتاد و 

شش سال و بعضی گویند که هفتاد و نه سال 

عمر يافت و شيخ الشیوخ سعد الملة والدين 

الحموی قدس سره هشت سال بعد از وفات 

شیخ رضی الدین علی لالا بجوار رحمت حق 

پیوست و عزیزی در تاریخ وفات شيخ 

سعدالدین حموی فرماید: 

رفات شیخ جهان سعد دين حموی 

که‌نور ملت و اسلا و شمع تقوی بود 

بروز جمعه تماز دگر به بحرآباد 

بال ششصد و پنجاه و عید اضحی بود. 
(تذکره دولتشاه سمرقندی), 

آذر در آتشکده دو بت ذیل رااز او آرد که با 

اندک تفاوتی دو بیت اخیر غزل مذکور در 

تذکره دولتشاه است؛ 

روز روشن چو نمی‌بینم‌ای ماه رخت 

شب تاریک ستاره نشمارم چه کنم 

چون خدا روی نکو در دو جهان دارد دوست 

من که پور حسنم دوست ندارم چه کنم. 

پور خلیل. ار خ) ال مراد اسراهيم 

یغمبر است؛ 

بشد ز ملت پور خلیل, حمزه پدید 

که‌ید بقوت اسلام احمد و حیدر. 

ناصرخسرو. 

رجوع به ابراهيم شود. 

پور د خت عمران. (ر د ت ع] (خ) 

عیسی‌بن مریم 

ای زنده شد بتو تن مردم 

مانا که تو پور دخت عمرانی. 

رجوع به عیسی‌بن مریم شود. 

پور دستان. زر 5] ((خ) مراد رستم فرزند 

زال است. پهلوان داستانی معروف 

ورا هوش در زاولستان بود 


بدست تهم پور دستان بود. فردوسی. 
یکی موبدی رفت و پمود راه 
بر پور دستان» یل کینه خواه. فردوسی. 


رجوع به رستم شود. 
پوردگان. اپ رد /<)() فارسیان خسد 
مسترقه را بر پنج روز آخر آیان‌ماه می‌افزایند 
که مجموعا ده روز شود و ان ده روز را 
پوردگان میگویند و در این روزها جشن 
سازند و شادی نمایند و آن را جشن پوردگان 
خوانند و معرب آن فوردجان است. (برهان). 
پوردیان. فروردگان. فروردجان. رجوع به 
فروردجان و رجوع بفروردگان شود. 
پوردیان. [بَ ] (() رجوع به پوردگان و 


1 - Porlo - ۰ 
2 - 6۵۲0 - Novo. 
3 - ۴۵۲۱0 - ۰ 
4 ۰ ۳۵۲۱ - ۰ 
5 - ۱۰ 


پور زال. 


فروردگان شود. 


پور زال. [رٍ ] (اخ) مراد رستم است. 


پهلوان داستانی مرو 
نگهدار جان باش از پور زال 


بجنگت نباشد جز او کس همال. . فردوسی. . 


بدانکار خوشنود شد پور زال 
بزرگان که بودند با او همال. 

چو نزد ده و دو رسانید سال 
برافراخت یال یلی پور زال. 

پور تو فردا بگرید بر سر گور تو زار 
گرتو امروز از دلیران همری با پور زال. 


فردوسی. 


فردوسی. 


معزی. 
اگرپیر زالی و گر پور زال. سعدی. 
پور زیر ار زا (اخ) مراد نستور (بستور) 
است بة گاب شاه 
بیامد همانگاه نستور [یستور] شیر 
نبرده کیان‌زاده پور زریر. 
دقیقی (از شاهنامه). 
پور ساسان. [ر] (إخ) پسر ساسانین 
ساسان و پدر اردشیر بابکان؛ 
ببابک چنین گفت از آن پس جوان 
که‌من پور ساسانم ای پهلوان. فردوسی. 
پور سام. زر ] ((ج) مراد زال است: 
که‌چون بودتان کار با پور سام 
بدیدن به است ار با واز و نام. فردوسی, 
||مراد رستم است: 
بخندید با رستم اسفندیار 
چنین گفت کای پور سام سوار. . فردوسی, 


پورسان. (فرانسوی, )۱ بمعنی درصد. و 
سنجش را بکار رود. صد چند. 
پورسانتاژ. (فراسوی, ۲ مقیاس سنجش 
با واحد که معمولا" صد باشد, صد چندی. 
پور سیکتگین. ار س ب ت] ((خ) مراد 
محمود غزنوی است: 
پور سبکتگین تویی دولت یار خدمتت 
بنده بدور دولتت رشک روان عنصری. 
خافانی. 
پور سقا. زر سن قا] (اخ) در لفت‌نامه‌های 
فارسی می‌نویسند که پورسقا همان شیخ 
صنمان است که عاشق دختری ترسا شد و 
دین او اختیار کرد و سپس توبه کرد. و گویند 
هفتصد مرید داشت. خاقانی گویده 
بدل سازم به زنار و به برنی 
ردا و طیلسان چون پور سقا. خاقانی. 
منیری در شرفنامه آرد: نام مردی عالم ربانی 
و زاهدترین خلایق که بر دختر مجوسی 
عاشق شد و دین مفان برگزید و چون آن دختر 
بحبالۂ نکام او درآمد حق تعالی او و منکوحة 
او و بیشتر مفان را هدایت معرفت دین اسلام 
روزی کرد. 
پورستا. زب س] ((خ)" نام پادشاه شهر 
کلوسیوم. و کلوسیوم در خطة قدیمة اتروریا 





از ایتایا واقع است. پورستا در ۵۰۸ ق. م. 
ببهانة اعادة تارکین به تخت سلطنت بروم 
لشکر کشید و آن کشور را ضبط کرد ولی در 
همان اوان مغلوب شد و لاتتن ها روم را از 
چنگ وی برون آوردند و فقط پاره‌ای از 


اراضی روم در دست وی ماند. 

پور سیاوخش. زر و] (اخ) مراد کیخسرو 
است: 

بیاورد پور سیاوخش را 

جوان خردمند جان‌بخش را. فردوسی. 
رجوع به پور سیاوش و رجوع به کیخضرو 
شود. 

پور سیاوش. ار ] (إخ) مراد کیخسرو 
E‏ 

چو پور سیاوش شیدش پام 

منم پیش‌روء گفت بهرام نام, فردوسی. 


رجوع به پور سیاوخش و کیخرو شود. 
پور سینا. زر ] ([خ) مراد ابوعلی حسین‌بن 
عبدالهبن سینا حکیم مشهور است: 
من مقیم دهر و عقل از نفئة المصدور من 
مایة احیای روح پور سینا ساخته. 
جلال‌الاین فریدون. 
رجوع به ابن سینا شود. 
پورش. [ر] ([) نفس. مرد: ضانهم يمون 
النفس پورش و معناه الرجل بسبب انها الحی 
فی الموجود. رجوع به ماللهند بیرونی ص۱۵ 
و ٩۱و‏ ۱۶۴و ۱۶۵و ۱۶۹و ۱۷۷و ۱۸۲و 
۷ ۱۹۳و ۲۵۹ شود. 
پو رشسب. [ش ] (اخ) نام پدر زردشت و او 
پسر پیترسپ است. زراتشت بهرام گوید؛ 
بگفتش همه راز با پورشسپ 
همه مرده بردند زی پیتر سپ. 
(از فرهنگ شعوری), 
صورت اوستائی کلمه پئوروشسب است. 
رجوع به «پ آورو شسپ » و پوروشسپ 
شود. 
ور سش.- 1ر ش ] (إٍخ) نام مردی خیاط در 
شعر مولوی و سبب نامگذاری آنکه در وجه 
تسمیهٌ شش نوشته‌اند که چون شش با ادمی 
باید یعتی نفس در آن داخل میشود و از آن 
خارج میگردد و چون مروحه دائماً بادپیمائی 
میکند چنانکه مروحهٌ قلب نیز بهمین سیب او 
را میگویند و آن خیاط ببهوده گو و بادپیما 
بوده است پور شش لقب او نهاده‌اند. (حاشیة 
مثنوی چ علاءالدوله): 
گفت خیاطی است نامش پور شش 
آندرین دزدی و چستی خلق کش. مولوی. 
پورش هوراتر. زر ش ث] () یعنی یوم 
النفس الکلية. (ماللهند بیرونی ص ۱۶۹). 
پور صدف. (ر ‏ د] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) قرةالعین صدف. کنایه از در و گوهر 
باشد. (آنتدراج). 





پورفیر. ۵۷۷۷ 


پور طوس. ر ] (اخ) پر طوس: 

بفرمود تا در میان پور طوس 

بگردد به هر جای با بوق و کوس. ‏ فردوسی. 
پور طهماس. زر ط] ((خ) مراد زو میباشد 
از پادشاهان پیشدادی: 

ندیدند جز پور طهماس زو 

که‌فر کیان داشت و فرهنگ نو. فردوسی. 
پور عذراء . (رع] (إخ) مراد عسیین 
مریم است. رجوع به عیی شود. ||(ترکیب 
اضافی, ! مرکب) شراب انگوری. 

پور علی. زر ع) (خ) خاقانی گاهی خود را 
چنین میخواند. چه پدر او علی نجار بوده 
دل در سخن محمدی ند 

ای پور علی, ز بوعلی چند؟ خاقانی. 
پور عمران. (رٍ ع] (اخ) مسوسی عليه 
السلام. ||هارون. (شرفنامه منیری). 

پور عنقا. (ر ع] (اخ) مراد زال پدر رستم 
است چه گویند او راسیمرغ بزرگ کرد و 
سیمرغ را عنقا نیز خوانند. (برهان قاطع)* 

بی یاری زال پور عنقا 

بز خصم ظفر نیافت رستم. 
پورفان. (() گدایان شوخ‌چشم را گویند. 
گدایان شوخ. (آنندراج). 
پور فریدون. زر ر) (إخ) از امالی 
شیراز و از شسعرای ایسران است. مسردی 
صاحب‌دل و اهل حال بوده و اشعار دلکش 
سروده که از آن جمله است: 

عزیزا مردی از نامرد تا کی [نایه] 

فغان و ناله از بیدرد تا کی [نایه] 

حقیقت بشنو از پور فریدون 

که‌شعله از تنور گرم تا کی [ناید]. 
پورفیر. (چ) ال" فرفوریوس. از فلاسفةً 
مکتب اسکندریه و شا گرد فلوطین (پ لوتن) 
(۲۳۲ ۲۳۲۱ - و از مشساهیر 
حکماست و نام اصلی او بسریانی ملک است. 
در ۲۲۳ م. در شهر صور تولد یافت و در آتن 
از لونجین ادبیات و فصاحت و از پلوتن 
(فلوطین) فلفه آموخت و در شا گردی‌این 
حکیم پشت‌کاری غریب نمود و او را تلمیذی 
غیر مفارق گشت تا آنجا که پس از وفات 
استاد در تدریس جانشین وی گشت و مانند 
استاد خود به پاره‌ای افکار متصوفانه پابند 
بود. وی گفته است: بشر در سای توحید و 
مراقبه کامل برژیت حضرت حق نایل شدن 
تواند و حتی مدعی بود که خود از جملۀ 
واصل‌شدگان است و این دانشمند آثار معلم 
خود را نشر و ترجمه کرده و کتب فلسفی 


1 - Pour - 
2 - ۰ 


3 - ۰ 4 - ۰ 





بيار نوشته که پاره‌ای از آنها موجود است. 
وی را ردیه‌ای پر نصارا بوده که به اسر 
تلودوس دوم نخ آن راگردآوری کرده و 
آتش زده‌اند. وی بال ۳۰۴م. در روم 
درگذشته است. ||نام مورخی است. رجوع به 
ایران باستان ج ۲ ص ۱۵۱۶ وج ۳ص۲۳۳۸ 
و ۲۲۴۰و ۲۶۰۹ شود. 
پورفیرحنت. [پ عدا 6 عنوان و 


لقبی پسران امپراطوران قمطنطنیه را بالعموم 
و قسطنطین هفم را بالخصوص. رجوع 
بتسططین شود. 


پور قباد. زر ق] (اغ) مراد ان وشیروان 
شاهنشاه ساسانی است. رجوع به انوشیروان 
شود. 

پو رکت. [ر] ((ج) نام دختر پور (فور) رای 
قنوج که در حباله بهرام گور بود و او را فورک 
نیز گویند. 

پورکان. ((ج) دهی جزء دهستان ارنگه 
بخش کرج شهرستان تهران, واقع در ۱۱۰۰۰ 
گزی‌شمال کرج و ۵۴ هزار و سیصدگزی 
تهران متصل براه کرج به چالوس, در درة رود 
کرج.سردسیردارای ۲۲۱ تن سکنه. آب آن 
از رود کرج. محصول آنجا غلات و میوه و 
لبنیات. شفل اهالی زراعت است و دبستانی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج (). 

پورکان. (اخ) دهی از دهستان میمنه بخش 
شهر بابک شهرستان یزد. واقع در ۴۳ 
هزارگزی خاور شهر بابک و چهارهزارگزی 
راه پاقلعه بشهر بابک. کوهتانی. معتدل, 
مالاریائی, دارای ۳۶۸ تن سکنه. آب آن از 
قنات. محصول آنجا غلات. شغل اهالي 
زراعت. صنایع دستی زنان قالیچه و 
کرباس‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۱۰). 

پورکان. (ا) ده کوچکی از دهستان 
کوهبنان بخش راور شهرستان کرمان, واقع 
در ٩۲‏ هزارگزی شمال باختری راور و ۱۷۰ 
هزارگزی شمال راه قرعی راور به یزد. دارای 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج 
۸ 

پورکاووس. را (اخ) سیاوش. رجوع به 
سیاوش و سیاوخش شود. 

پو رکله. U‏ (اخ) نام شاعری فارسیزبان. و 
نظامی عروضی ذ کر وی در عداد شاعرانی 
چون قمری گرگانی و رافعی نیشابوری و 
کفائی گنجه‌ای و کوسة فالی که اسامی ملوک 
طبرستان بدانان باقی مانده, آورده است. 
(چهار مقالً عروضی ج اروپا ص ۲۸). 

پورکند. (ک] () طاق ر ایسوان و منزل را 
گویندو به این معنی با زاء نقطه‌دار هم بنظر 
امده است و در بعض لفت‌نامه‌ها آن را 
گنبدخانه و طاق منزل گفته‌اند. رجوع به 





پوزکند شود. 
پورکهور. [ک] ((خ) دہ کوچکی از 
دهستان سیاهو مرکزی شهرستان بندرعباس» 
واقع در ۱۰۸ هزارگزی شمال بندرعباس و 
سه هزارگزی شمال راه مالرو سیاهو به گهره. 
دارای ۲۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۸). 
پورکیوس فستوس. ۱ ] (ج) کی که 
در سال 22 جانشین فیلکس حا کم بهودیه 
گردید.رجوع به فستوس شود. (قاموس کتاب 
مقدس). 
پو رګشسب. زر گ ش] (إِخ) مراد بهرام 
چوبیه است؛ 
اگرنیز بهرام پور گشسب 
بر آن خاک‌درگاه بگذارد اسب. 
رجوع ببهرام چوبینه شود. 
پور مریم. ار ء یَ)] (اخ) عیسی عليه 
السلام. رجوع به عیسی شود. 
پور مغان. زر م! (ترکیب اضافی, |مرکب) 


مغبچه. فرزند مفان؛ 


فردوسی. 


می که پر مفان ز دست نهاد 
جز ييور فان نشاید داد. نظامی, 
ES‏ ناخد EE‏ 
ص ۱۱۸۲ 
پور ملجم. ار م ج] ((خ) إن مسلجم 
عبدالرحمان مرادی قاتل علی‌ین ابیطالب 
درنام نگه مکن که فرق است 
از [در] زادة عوف و پور ملجم. 
رجوع به عبدالرحمن‌بن ملجم شود. 
پور ملخ. (ر ع[) (ترکیب اضافی, |مرکب) 
پزر؛ ملخ. تخم ملخ. دانه‌های چندی از ده تا 
بیست و پنج در کوزه ماندی کوچک به 
انداز؛ نصف انگشت کوچک دست عادی و 
آن دانه‌هاء تخم ملخ است که به پور ملخ 
مشهور است. سرء. سرو. (منتهی الارب). تخم 
غوغا. تخم دباء 
پورمند. [] (ص مرکب) صاحب پسر. 
(انجمن آرای ناصری) (جهانگیری). صاحب 
برهان گوید: صاحب فرزند و عیالمند را 
گویند. ||([) با ثانی مجهول نام گیاهی است 
خوشبو. (برهان) (جهانگیری), 
پورن. [ن] (لخ) و اما نهر نلن بر تامران 
هنمارگ سموهک پورن گنرد وایشان 
همگی صلحاء و پا کان از شزند. (ماللهند 
پیرونی ص ۱ ۱۲). 
پورندان. [] (() نام یکی از بیلاقات 
اشکور گیلان. (سفرنامة رابینو بخش انگلیسی 
ص ۲۱). 
پورندر. زر د] ((ع)۲ نام «اندراه بتابر آنجه 


خاقانی. 


در بشن پران است. (ماللهند بیرونی ص ۹۴ ۱). 





پوروس. 


پورنمل. [ ] ((2) نام یکی از رایان هند 
بروزگار شیرشاه پادشاه هند. رجوع بتاریخ 
شاهی تالیف احمد یادگار ص ۱۹۱ و ۲۱۶ تا 
۰ شود. 
پورنمه. [ن ء] ()" استقبال (از امطلاحات 
شم و حرکات آن) در تداول هندیان. 
(ماللهند پیرونی ص ۱۷۶و ۲۹۰ و ۲۹۵). 
پور نوذر. [ر نْذ) (اخ) طوس: 
منم پور نوذر جهان شهریار 
ز تخم فریدون منم یادگار. 
رجوع به طوس شود. 
پورو. [چ ز َ] ((خ)" نام طایفه‌ای از طوایف 
سا کن مایین شمال و مشرق هند. (ماللهند 
بیرونی ص ۱۵۷), 
پورو]. (() دهی از دهستان هزار جریب 
بخش چهار دانگة شهرستان ساری, واقع در 
۰ هزارگزی شمال خاوری کیاسر. کوهستان 
جنگلی, معتدل مرطوب. مالاریائی» دارای 
۵ تن سکنه. آب آن از چشمهسار. 
محصول آنجا برنج و غلات و لبنیات و ارزن. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
زنان شال و کرباس بافی و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
پوروا. (إخ) دهی از دهتان رجه سورتیجی 
بخش چهاردانگة شهرستان ساری, واقع در 
۸ هزارگزی شمال کیاسر. کوهستان 
چنگلی. مرطوب. معتدل, دارای ۵۰۰ تن 
سکنه, اب آن از چشمه. محصول انجا غلات 
و ارزن, لبنیات و عل. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی اران ج ۸۳. 
پوروچست. [چ] (اخ) نام چ زرب 
و تلفظ اوستائی کلمه پئوروچست و بمعنی 
پُردان است. (مزدیسنا دکتر معین ص ۷۳ 
و۷۸ 
پوروژ. (چ| (اخ)؟ مأخوذ از فرانسوی 
بمعنی سرخ‌پوستان هندیان امریکا, 
پوروس. [پٌ ر] ((خ)" نام یکی از جزایر 
یونان در بحر الجزائرء قرب شمال شرقی موره 
واقع و مساحت آن ۲ هزارگز مربع و دارای 
۰ تن سکنه است. و همگی از نداد آرناژد 
هتد و بزبان آرناژد تکلم کنند. مرکز آن 
قصبه‌ای است بهمین اسم که ۰ تن سکنه 
دارد و دارالصنایع بحری دولت یونان است. 


رسیف" و لنگرگاه قشنگی دارد. اراضی آن 


فردوسی, 


1 - ۰ 
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.(تل سنگهای سطح آب) 8۵۵ - 8 


پوروس. 
سنگلاخ است و ویرانه‌های معدی بزرگ 
مخصوص به نپتون در آنجا دیده ميشود. بزعم 
یونانیان قدیم نپتون رب انوع دریا بود 
دموستن مشهور به این پرستشگاه پناه آورد و 
خود را مسموم ساخت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پوروس. (پّ ر] (اغ)! نام نهری به 
آمریکای جنوبی. این نهر از سلسله جبال آند 
که در پرو واقع شده سرچشمه گیرد و از آنجا 
به طرف مشرق جاری شود و داخل برزیل 
گرددو پس از طی ۸۰۰ هزارگز مسافت برود 
آمازون ریزد. (قاموس الاعلام ترکی). 
پوروشاپورا. (إخ) نام شهری در در رود 
سند بعهد اشکانیان که شاید همان پیشاور 
فعلی باشد. (احوال و اشعار رودکی نفسی 
ج۱ ص ۱۶۸. 
پوروشسپ. (ش ] (إخ)" صورت پهلوی 
نام پدر زرتشت. پورشسپ. این اسم سرکب 
است از صفت پئوروش که بمعنی پیر است 
چنانکه در وندیداد فرگرد ۷فقره ۵۷ امده 
است و از کلمةٌ اسب. پوروشسپ که بمعنی 
دارندۂ اسب پیر است» پدر زرتشت است و در 
آبان یشت فقر؛ ۱۸ زرتشت پر پوروشپ 
نامیده شده است. همچنین در فرگرد ۱٩‏ 
وندیداد در فقرات ۴.و ۶و ۰۳۶ معودی در 
مروج الذهب ج۲ ص۱۲۳ که سلسله نسب 
یغمبر ایران را نام میبرد نام پدر زرتشت را 
ورش ف خبط کرده آست: راجح پستاسله 
نب زرتشت به بندهش باب ۳۲و به 
زادسپرم باب ۱۳ فقرة ۶ و به دینکرد کتاب 
هفتم فصل ۲ فقره ۷۰و يسنا ج١‏ تألِف 
پورداود ص۴۶ و ۴٩‏ و ۱۰۸و ۱۶۳و 
فرهنگ ایران باستان تألف پورداود ص۲۲۹ 
رجوع شود. نام پدر زرتشت بقول مسعودی 
بورشسف و بقول طبری بوسسف و بگفتار 
مؤلفین فرهنگهای پارسی پورشب پسر 
پیتراسب (فدراسف 2 فردواسف) بوده.اصل 
این تام پوروشاسپ است. فرهنگ‌نویسان 
نوشته‌اند که نب پورد شمب به دوازده واسطه 
بشاهنشاه ایران منوچهربن ایرج‌بن فریدون 
مستتهی میشود و این درست مطابق 
شجرة-السبی است که در جدول (جدول 
مقایل ص ۷۰ کتاب مزدیسا) ثبت شده و یز 
در فرهنگها نام وی (پورشب) بدون سین 
امده, زراتشت بهرام پزدو نام وی و پدر او را 
در این بیت اورده است: 
بگفتش همه راز با پورشسب 
همان مزده بردند زی پیترسب. 
این نام در اوستا نیز آمده است. (نقل از کتاب 
مزدیتا و تأیر آن در ادبیات فارسی دکتر 
صعین ص ۷۰. و رجوع به جدول مقابل 
ص ۷۱ همان کتاب و به پورشب و« پ 


آوروشسپ » و رجوع به خرده اوستا ص ۳۱ 
و یشتها ج ۲ص ۳۷۳ و ۳۷۴ شود. 
پوره. [ز /ر] () پور. پر: 

خرد پورۀ ادم چه خبر دارد ازین دم 

که من از جمله عالم به دو صد پرده نهانم. 

مولوی ( کلیات بیت ۱۶۹۱۸). 

||بچة ملخ. || تخم ملخ. پور ملخ. رجوع به 
پور ملخ شود. |تنة درخت. (برهان). چذع. و 
تن درخت خرما را عرب جذع گوید. و در 
بعض لفت‌نامه‌ها به پوره معتی سر درخت 
داده‌اند. ا|بزیان هندی بمعنی تمام باشد. 
(برهان). |افضول افیون پس از سوختن آن 
برای کشیدن و آن شیر از شیره و سوختة 
تریا ک‌است. 
پوره. از / ر] (فرانسوی» )" بمعنی غذائی 
که‌با آرد نرم نخود, لوبیا و سیب زمینی پزندء و 
در فارسی بمعتی سیب زمیلی يا سبزی پخته 
و نرم سوده است. 
پور هاحر. زر ج] ((خ) اسماعیل پیقبر 
2 فرزند ابراهیم. رجوع به اسماعیل شود. 
پوره‌افشار. زر / ر ا] ((مرکب)؟ نام آلتی 
مطبخی پوره کردن سبزیها و امثال آنرا, 
پوره‌پوره کردن. [رَر /ر رک ] (مص 
مرکب) در تداول قزوینیان تعلل و دست‌دست 
کردن. مسمس کردن. این دست و آن دست 
کردن.باری بهر جهت کردن. 
پور همای. زر ] (إخ) اسکندر مقدونی: 
نوشتند نامه به پور همای 
سپاهی بیاورد بیمر ز جای, 
رجوع به اسکندر شود. ||داراب. 
پوری. ((خ) یا جا گورنات* نام قلع 
مستحکمی به هندوستان بر ساحل خلیج 
بنگال و آن مشهورترین شهرهای مذهبی هند 
بشمار می‌رود و دارای چهل هزار تن سکنه 
است و تعداد زاثرینی که در دو عید مذهبی 
باین شهر آیند به یک میلیون بالغ شود و این 
جمعیت در این اعیاد بدسته‌های بسار عظیم 
منقسم گرد و در شهر بگردش درآید در حالی 
که مجسمٌ رب اللوعی را پیشاپیش برند و 
شاید پوریان که در لفتامه‌های فارسی نام 
شهر پور (پور رای کنوج (قنوج) بوده است) 
دانسته شده همین شهر باشد. 
پوریان. (اخ) نام شهر پور. و پور رای کوج 
(قوج) است. (انجمن آرای ناصری)؛ صاحب 
برهان این نام را یر متوطتان شهر کنوج اطلاق 
کرده است. چه پور نام رای شهر نوج نیز 
هست. 
پوریای ولبی. ار ي و) (اخ) پهلوان 
محمود خوارزمی ملقب به پوریای ولی و نیز 
ملقب به قتالی. اصل او از مردم گنجه است. 
شجاعی عارف بود. او را مشنویی است بنام 
کنرالحقائق. وی بال ۷۲۲ ه.ق.در خیوق 


فردوسی. 


پو ز. ۵۷۷۹ 


درگذشته است. رجوع به تذکر؛ صبح گلشن و 
قاموس الاعلام تركى و ريحانة الادپ و 
مجالس العشاق شود. از اوست: 

آنیم که پیل [چرخ] برنتابد لت ما 

بر چرخ زنند نوبت شوکت ما 

گردر صف ما مورچه‌ای گیرد جای 

آن مورچه شیر گردد از دولت ما 

و نیز او راست: 

بهشت و دوزخت با تست در پوست 

چرا بیرون ز خود میجوئی‌ای دوست. 

و هم از اوست: 

افتادگی آموز اگر طالب فیضی 

هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. 
دربارة پوریای ولی افسانه‌هایی در میان 
پهلوانان و زورخانه کاران رایج است. 
پوریتن. [ت] ((خ)" قومی از مسیحیان که 
بظاهر انجیل عمل کتند و متعصب و متعبد 
باشند و آنگاه که خاندان استوارت بتعذیب و 
شکنجه آنان پرداختند بسیاری از ایشان به 
آمریکا مهاجرت کردند. 
پوژ. (" پرامون دهان. پوزه. بتفوز. فطيت, 
فنطيستة. فرطوسة. فرطيسة. و در لغت نامه 
اسدی نخجوانی آمده است: پوز و بتفوز, این 
هر دو نام بمردم و بهايم توان گفت. زفر. 
(فرهنگ اسدی تخجوانی). و صاحب غیاث 
اللغات گوید: بیتی چهارپایان و چهر؛ بهایم. 
پوژ. کلفت. (اسدی در معنی کلمه بتفوز). لفج. 
تول, لج. فرنج. پیرامن دهان. فوز. گرد دهان. 
پش دهن ستور. نس, پیرامون و گردا گرد 
دهان جانوران و مسردم. گردا گرد لب. 
(شرفنامه): 

امروز باز پوزت ایدون بتافت‌ست 

گوئی همی به دندان خواهی گرفت گوش. 
وز پی صد آهوی خوش‌پوز 
چشمها پر ز سرمه کرده چو یوز. 
از قضا گاو زال از پی خورد 

پوز روزی بدیگس اندر کرد. 
سعی او بازوی دلیران است 
سهم او پوزبند شیران است. 


سنائی. 
سائی. 


سنائی. 
دور دارد شب خود از روزش 
که‌بترسد که بشکند پوزش. 
کی‌شود خورشید از پف منطمر 
کی‌شود دریا بپوز سگ نجس. 
آنکه بر شمع خدا ارد پفو 

شمع کی میرد بسوزد پوز او. 

در سر آیم هر دم و زائو زنم 


ستائی. 


مولوی. 


مولوی. 


2 - ۰ 
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1 - Poros. 
3 - Purée. 
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پوز و زانو زان خطا پرخون کنم. مولوی. 
اتو تا دهان: 

روی پنهان می کند زایشان بروز 

تا سوی باغش بنگشایند پوز. مولوی. 
فلسفی و آنچه پوزش می‌کند 

قوس نورت تیردوزش می‌کند. مولوی. 
گنگ تصدیقش بکرد و پوز او 

شد گواه مستی دلسوز او. مولوی. 
در مکن در کرد شلغم پوز خویش 

که‌نگردد با تو او هم‌طبع وکیش. مولوی. 
میرفت و هزار دیده با او 

همچون شکرش لبی و پوزی. سعدی: 
شیرین و خوش است تلخ از آن لب 

دشتام دعا بود از آن پوز. عندلیب. 


|امابین لب و بینی را نیز گویند. ||بمعنی ساق 
درخت هم آمده است. (برهان). تنه؛ پوز 
درخت. له آن, قلب و اوسط درخت. 
(آتدراج). |امتقار مرغان را نیز گفته‌اند. 
(برهان). و با زای فارسی هم درست است 
یعنی پوژ. (برهان). 
- پک و پوز؛ بد پک و پوز؛ بدقيافه. 
< دک و پوز؛ دک و پوز کی را خرد کردن؛ 
او راسخت مفلوب کردن. 
پوز. ابر ] (فرانسوی, (۲6 یز. مأخوذ از کلمة 
فرانسوی مصطلح در موسیقی. مکثی که برایر 
یک ضرب باشد.||علامتی که این مکت را 
برساند. 
پوزار. ب) (۱مرکب) هکس پاافزار از پا 
و افزار)" کفش. پاپوش. چموش. پاچنگ. 
پازنگ. پاژنگ. پاچیله.پاهنگه. بای‌افزار. 
پایزار. و بالاخص کفش درشت و خشن و 
گنده و بددوخت روستائیان. اربی. پابزار. 
چارغ. 
- امتال: 
از پردویدن پوزار پاره می‌شود. 
پوزانیاس. [بْ] ((خ)" سیاح و نویسند؛ 
یونانی از قرن دوم میلادی. محل تولد وی 
درست معلوم نیست., گمان میرود که در لیدیۀ 
آسیای صغیر بدنیا آمده و دوران جوانی را 
آنجا بسر برده باشد. کتابهای او توصیف یونان 
است و ده کتاب دارد که هرکدام راجع به یکی 
از ولایات یونان میباشد. اطلاعات تاریخی و 
داستانی و افانه‌ها 0 روایات مردم عوام در 
کتابهای او ببیار است ولی تمام کتابهای وی 
یکنواخت نیست. در برخی بیشتر و در برخی 
کمتر کار کرده است. در برخی ساده لوح و در 
برخی شکا ک‌است. چون داستانها و روایات 
مردم در کتابهای او بار است از این جهت 
گاهی کاب او یگانه منبع اطلاعاتی راجع به 
این قسمت‌ها میشود. انشاء وی را نمی 
پندند و از چیز نویسی مورخین قدیم چون 
«توسیدید» و «هرودوت» بسیار دور است. 





(ایران باستان ج ۳ ص ۲۱۷۸ و ۲۱۷۹). 
پوزانیاس. (بٌ] ((خ)" از خس‌ویشان 
ځانوادۂ ساطتتی مقدونی بعهد فیلیپ دوم 
پادشاه مقدویه. وی بهمدستی پادشاه ترا کیه 
میخواست تخت مقدونیه را تصرف کند. 
(ایران اج ON‏ 
پوزانیاس. 1پ] 3 ا)۵ سردی مسقدونی 
GE‏ سا تیس از قراولان 
پادشاهی فیلیپ پادشاه مقدونیه. وی بعلت 
صباحت منظر مورد توجه پادشاه بود. اما 
بزودی دریافت که پوزانیاس نام دیگری نیز 
محبوب شاه است و از این جهت روزی بدو 
گفت:«ای که مردی و هم زن و همه جائی». 
پوزانیاس دوم کی پوزانیاس اول را به دل 
گرفت و بر آن شد که در موقع مناسب تلاقی 
کندو همینقدر شرح قضیه را پیکی از دوستان 
خود اتالوس که از متفذین دربار و برادرزادۀ 
کلئوپاتر زن جدید فیلیپ بود گفت. پس 
چندی پوزانیاس دوم در جنگی که فیلیپ با 
ایلیری‌ها میکرد چون نزدیک پادشاه ایستاده 
بود کشته شد. وقتی این خبر منتشر شد». 
آتالوس پوزانیاس اول را نزد خود طلبید و 
پس از آنکه و رامست کرد چیه راز ردم 
رذل را یر آن داشت که با پوزانیاس عمل شنیع 
انجام دهند. فیلیپ چون این خبر را شنید 
سخت برآشفت ولی چون آتالوس تازه با 
قشون به آسیا رفته بود و او را لازم داشت و 
بعلاوه خویش وی بود وی را تنبیه تکرد اما 
عطایائی به پوزانیاس داد و رتب او را در میان 
مستحفظین بالا برد. غضب پوزانیاس 
فروننشست و تصمیم کرد که نه تنها آتالوس 
را مجازات کند بلکه از کسی که احقاق حسق 
نکرده است یعنی فیلیپ نیز انتقام بکشد و 
پس از آنکه از هرموکرات سوفسطائی استاد 
خود سوالی مبنی بر کیفیت بدست آوردن 
شهرت کرد و او فهماند که نام کشندة مردی 
بزرگ همدوش نام مقتول جاویدان خواهد 
ماند. بر تصمیم خود راسخ تر گردید و برای 
اجرای نقة خويش موقع بازیها را مناسب 
دید و پس از آنکه اسبهائی قبلا نزدیک 
دروازة شهر آماده ساخت و قمه‌ای در زیر 
لباس یکمر آویخت بخیابان‌های نمایشگاه 
درآمد و هنگامی که فیلیپ بدوستان خود امر 
پیشروی میداد و قراولان را بازپس ماندن 
میفرمود تا نها وارد تآتر شود پوزانیاس دوید 
و قمه را در پهلوی شاه فروبرد و فیلیپ بیفتاد 
و در حال بمرد. قاتل بی درنگ فرار کرد اما 
پردیکاس و رفقای او که بتعقیب پوزانیاس 
پرداخته بودند رسیدند و ضریاتی بر او زدند 
کهاز آن درگ‌ذشت. (ایران باستان ج ۲ 
ص‌۱۲۰۸ و ۱۲۰۹. 
پوزانیاس. [ب] ((ج) *پسر کله ام برست۷ 





دخند 


پوزحند 

و نو آنا کساندرید اسپارتی سیهسالار قشون 
یوان در جنگ پلاته و فاتح آن نبرد (۴۷۹ ق. 
م.) و پادشاه اسپارت. وی باتکاء ایرانیان» 
جبار و فرمانروای همه یونان گردید و در 
حدود سال ۴۷۴ قم درگذثت. (ايران 
باستان ج ۱ ص۸۳۸ و ۸۴۲و ۸۴۴و ۸۴۹و 
۸۵۰ ۸۵۲و ۸۵۵و ۸۵۷و ۸۶۱و ۸۶۲و 
۴ ۸۸۰و صص ۸٩۴‏ ۱ ۸۹۷). 
پوزانیاس. (بٌ] (!خ)" از قراولان فیلیپ 
دوم و محبوب وی که در جنگ با ایلیریها 
کته شد. رجوع به شرح حال پوزانیاس نام 
مقدونی الاصل که فوقاً گذشت شود. (ایران 
پاستان ج ۲ ص۰۸ ۰ 
پوزئیدون. (پ ز د] (() دای 
اساطیری دریاها در یونان قدیم. رجوع یه 
پوسیدون و رجوع به نپنون شود. 
پوزیند. [بَ] (إمرکب) آلتی که بر پوزۀ خر 
و گاو و مانند آن بندند که از کشت نچرد و 


بدهان سگ بندند تا نگزد و نیز بدهان بره و 
بزغاله و گوساله کند تا بیش شیر نمکد. 
پوزه‌بند؛ 

سعی او بازوی دلیران است 

سهم او پوزبند شیران است. سنائی. 
پوزبند وسوسه عشق است و بس 

ورنه کی وسوأس را بسته‌بت کس. مولوی. 
علمهای اهل حس ثد پوزبند 

تا نگیرد شیر از آن علم بلند. مولوی. 
زاهد ششصد هزاران ساله را 

پوزبندی ساخت آن گوساله را مولوی. 


جعم؛ پوزبند بر دهن شتر کردن تا از گزیدن و 
چریدن باز ماند. (متهی الارب). 

پوز توکردن. ات ک د] (مص مرکب) 
دهان تر کردن. لب تر کردن: 

ترک این شرب ار بگوثی یک دو روز 

تر کنی اندر شراب خلد پوز. مولوی. 
پوز خاوان. ((خ) ناحتی بجنوب تایمنی 
در اففاتتان. 

پوزخند. (خ] ([ مسرکب) تیسمی بقصد 
انکار یا تحقیر و استهزاء. خند؛ به استهزاء. 
تهانف ٩‏ پوزه‌خند. پوزخنده. لب‌خندی که 
خداوند آن خواهد با قهقهه خندد لیکن 
خودداری کند. ۱ از بیت ذیل خاقانی ظاهراً 
چنین مستفاد میشود که اصل این کلمه 
پوست خند يا پوست‌خنده بوده است: 

ور چه نگشائی لب و در پوست بخندی 
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پوزخند زدد. 

از رشتذ جانم گره غم بگشانی. خاقانی. 
پوزخند زدن. [خ د] 4سص مرکب) 
خندیدن یا تبسم کردن بر سبیل استهزاء و 
تمسخر یا انکار. 
پوز سفید. [س ] (خ) دهی از دهستان 
عباداللسهی بسخش هندیجان شهرستان 
خرم‌شهر: واقع در ۱۱ هزارگزی جنوب 
باختری هندیجان. سر راه فرعی اتومبیل‌رو 
هندیجان بساحل خلیج فارس. دارای پنجاه 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۶ 
پوزش. از | (امص) اسم از مصدر 
فراسوش‌شده پوزیدن مستعمل در ویس و 
رامسین. عذر, (دهار). معذرت. اعتذار, 
عذرخواهی. بهانه. عذر خواستن. (اوبهی). 
استففار. طلب عفو. عذر که از قصور یا 
تقصیری خواهند؛ 

پوزش پپذیرد و گاه ببخشد 
خشم نراند بعفو کوشد و غفران. 
گرایدونکه پوزش پذیری ز من 
وگرنیست " رنج آید از خویشتن. ابوشکور. 
از ان شهر هر کس که بد پارما 
بپوزش بیامد بر پادشا. 


رودکی. 


فردوسی. 
از ایدر بپوزش بر شاه رو 

چو بینی ورا بندگی ساز نو, 
بپوزش بیامد بر شهریار 

که‌ای از جهان بر شهان کامکار. 
بپوزش بنزدیک موبد شدند 
همه راه‌چویان و بخرد شدند. 
بپوزش بیاراست قیصر زبان 
بدو گفت پیداد رفت ای جوان. 
پیوزش بیامد سبهدار طوس 
بپیش شه اندر شد او چاپلوس. 
بپوزش کنم نرم خشم ورا 

ببوسم سر و پا و چشم ورا. 
دلران ایران بماتم شدند 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
پراز غم بدرگاه رستم شدند 

بپوزش که این ایزدی کار بود 


که‌را بود آهنگ جنگ فرود. 
پوزش مگر کردگار جهان 


بمن بر بخشاید اندر زمان. 


فردوسی. 


فردوسی. 
پوزش همه پیش نوذر شدند 
سراسر به آیین کهتر شدند. 
بپوزش یک اندر دگر نامه ساز 
مگر خسرو آید به راه تو باز, 
به خاقان یکی نامه ارژنگ‌وار 
نبشتند پر بو و رنگ و نگار 
بپوزش کز این کرده هستم بدرد 
دلی پر پشیمانی و باد سرد. 

به خرّاد گفت ای رد رادمرد 
برنجی دگر گرد پوزش مگرد. 
بدو گفت راهب که پوزش مکن 
بپرس از من از بودنها سخن. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بدین کار پوزش چه پیش اورم 


که دلشان بگفتار خویش آورم. فردوسی. 
برآید بکام تو این کار زرد 
چو بشنید سیندخت پوزش نمود. فردوسی. 
بر زال زر پوزش آراستند 
زبانها بلابه بپیراستند. فردوسی. 
پرفتند فغفور و خاقان چين 
بر شاه با پوزش و آفرین. فردوسی. 
بزد اسپ از پیش چندان سپاه 
بیامد بپوزش بنزدیک شاه. فردوسی. 
بزرگان بپوزش فراز آمدند 
هجیر از در مرگ" باز استدند. فردوسی. 
بقیصر بی کرد پوزش گراز 

شش یامد ز دامش فراز". . فردوسی, 
بگو تا چه بود اندر این پوزشت 
چه گفتی که پیش آید آمرزشت. فردوسی. 
بنزدیک یزدان چه پوزش برم 
بد آید ز کار پدر بر سرم. فردوسی. 
بیزدان کد پوزش آن گناه 
ورا بنده گرده به آئین و راه. فردوسی. 
بیزدان کند پوزش او از گناه 
گراینده گر دد به آئین و راه. فردوسی. 
پیاده سوارش بماند ز اسپ 
پوزش رود پیش آذر گشسپ. فردوسی. 
ترا پوزش | کنون‌نیاید بکار 
نه بیگانه را خواستی شهریار, فردوسی. 
تو رو زو ره پوزش من بجوی 
که فردا من آیم بنزدیک اوی, فردوسی, 
چنان کرد بد گوهر افراسیاب 
که پیش تو پوزش نبیند بخواب. فردوسی. 
چو آشفته شد شاه زآن گفتگوی 
سپه سوی پوزش نهادند روی. فردوسی. 
چواز دور شه دید بر پای خاست 
بسی پوزش اندر گذشته بخواست. فردوسی. 


چو ایرانیان برگشادند چشم 
بدیدند چهر ورا [اسفندیار را] پر ز خشم. 
برفتند پوزش‌کنان پیش شاه 


که‌گر شاه بند پخشد گناه. فردوسی. 
چو پاسخ کنی نامه از خوب و زشت 

همین پوزش مابباید نوشت. . فردوسی. 
چو خشم آوری هم پشیمان شوی 

بپوزش نگهبان درمان شوی. فردوسی. 
خرد چون بود با دل شه براز 

بشرم و پوزش ناید ناز. فردوسی. 
دگر آنکه گفتی که پوزش بگوی 

کنون توه کن راه یزدان بجوی. فردوسی, 
دو رخ رابخا کسه بر نهاد 

همی کرد پوزش ز کار شفاد. . . فردوسی, 
ز بس خوبی و پوزش و آفرین 

که پیدا شد از گفت خاقان چین... فردوسی, 
ز چیزی که باشد به ایران‌زمین ˆ 

فرستیم با پوزش و آفرین. فردوسی. 


پوزش. 
ز زابلستان گر ز ایران سپاه 
هر آنکی که آیند فریادخواه 
بدار و بپوزش بیارای مهر 
نگه کن بدین کار گردان سپهر. 
ز قیصر بپرسید و پوزش گرفت 
بر آن رومیان بر فروزش گرفت. 
ز گفتار او ماند اندر شگفت 
زمین را پبوسید و پوزش گرفت. 
ز گفتارها پوزش آورد پیش 
بییچيد از آن بهده رای خویش. 
زمین را بوسید و پوزش نمود 
بر آن مهتری آفرین بر فزود. 
سخنهای دستان چو بشنید شاه 
پمند آمدش پوزش نیکخواه. 
برنامه کرد آفرین از نخست 
بر آنکس که کینه پپوزش بشست. 
سکندر بدو گفت پوزش مکن 
مران پیش فغفور زین در سخن. 
سوی موبدان نامه‌ای همچنین 
پر افروزش و پوزش و آفرین. 
سیاووش را تنگ در بر گرفت 
ز کردار بد پوزش اندر گرفت. 
سیاووش را دید بر پای خاست 
بخندید و بسار پوزش بخواست. 
شهنشاه راشاد در بر گرفت 
وز آن گفته‌ها پوزش اندر گرفت. 
فرستاده را گفت کای هوشیار 
نبایست پوزش ترا خود بکار. 
کنون پوزش این همه باز جوی 
بدین نامداران ایران بگوی. 
که آزرده گشته‌ست از تو پدر 
یکی پوزش آور مکش هیچ سر. 
که پیغامی از قیصر آمد بشاه 
پر از درد و پوزش‌کنان از گناه. 
گر ارام گیری سخن تنگ نیست 
ترا پوزش اندر پدر ننگ نیست. 
من امروز نز بهر جنگ آمدم 
پی پوزش و نام و تنگ آمدم. 
میی چند خوردند و برخاستند 
زبانها ز پوزش پپیراستند. 
ورا پهلوان زود در برگرفت 
ز دیر آمدن پوزش اندر گرفت. 
ورا تنگ سهراب در برگرفت 
بدان پوزش آسایش اندر گرقت. 
وز آن جایگه جنگ دشمن بسیچ 
زرای و ز پوزش میاسای هیچ. 
وز آن کرد خویش پوزش گرفت 
به پیچید از آن روزگار شگفت. 


چچ 


۱-نل: وگر نیز. نل: وگر زینت: 
۲ -نّل: از سر مرگ. 
۳-نل: ز دانش فراز. 
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فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوصی, 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 





۲ پوزش آراستن. 
و گربا تو گردد [شاه] بچیزی دزم 


بپوزش گرای و مزن هیچ دم. ... فردوسی. 
هر آنکس که پوزش کند بر گتاه 

تویپذیر و کین گذشته مخواه. ‏ فردوسی. 
هر آنکس که دارد روانش خرد 

گناء آن سگالد که پوزش برد. فردوسی, 
هم آن ر دگر باره آویزش است 

گنهکارا گرچند با پوزش است. فردوسی, 
همان نیز جائم پر از شرم شاه 

زبان پر ز پوزش روان پر گناه. فردوسی, 
همه شارسان ماند اندر شگفت 

بیزدان سقف پوزش اندر گرفت. . فردوسی. 
همه نامداران فروماندند 

پوزش برو آفرین خواندند. فردوسی. 
همی راند از دیده خون در کنار 

همی کرد پوزش بر کردگار. فردوسی, 


همی راند جمشید خون در کنار 
همی کرد پوزش [از ناسپاسی خویش] بر کردگار. 


فردوسی. 

همی کرد پوزش ز کرده گناه 
ورامی بجستند هر سو سپاه. فردوسی. 
همی کرد پوزش که بدخواه من 
پرآشوب کرد اختر و ماه من. فردوسی. 
همی گفتم از بامداد پگاه 
پوزش بیایم بر تو براه. فردوسی, 
یکایک بدان رایشان شد درست 
کزآن روی چاره پبایست جست 
که سوی فریدون فرستند کی 
بپوزش کجا چاره این بود و بس. فردوسی. 
یکی گنج بخشید بر هر کی 
به جانآفرین کرد پوزش بسی. فردوسی, 
اگرپوزش نکو باشد ز کهتر 
نکوتر باشد آمرزش ز مهتر. 

فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
چو رامین دید کو رادل بیازرد 
نگر تا پوزش آزار چون کرد. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
از آن پیش کت بسته زی شهریار 
برم پوزشت ناید آنگه بکار. اسدی. 


ازو وز گرو خواست پوزش نخست 


شد آنگه بدان چشمه وتن بخست. اسدی. 
ببر خلعت و بند بردار از اوی 

بپوزش داش پا ک‌از انده بشوی. اسدی. 
به بر یکدگر را گرفتند شاد 

بپوزش دمی چند کردند یاد. اسدی. 
بپوزش کنی بی گتاهی درست 

همان بنده باشی که بودی نخست. اسدی. 
نمی خواست زو پوزش دلپذیر 

که‌این بد که پیش آمد از من مگیر. اسدی. 
بسی هدیة گونه گون ساختند 

بپوزش بر پهلوان تاختند. اسدی. 
بشادیش بر تخت شاهی نشاست 





بی پوزش از بهر دختر پخواست. اسدی. 
بهر نامه صد لابه اراستی 

ببودنش پوزش همی خواستی. آسدی: 
تو رو زو ره پوزش من بجوی 

که‌فردا من آیم پگه نزد اوی. اسدی, 
دگر, گونه گون هدیه آراستند 

وزو پوزش بی‌کران خواستند. اسدی. 
دگر هر که را بد سزا هدیه داد 

بنامه بسی پوزش آورد یاد. اسدی, 
ز دیدار تو شرم دارم همی 

بدین کرده‌ها پوزش ارم همی. اسدی. 
منه پیش او در گه خشم پای 

چو خشم از تو دارد تو پوزش نمای. اسدی. 
یکی نامه با اين همه خواسته 

ورا پوزش بی‌کران خواسته. اسدی, 
دست بر کن زلف مهرویان بگیر 

پوزش خجلت ز نادانی بخواه. خاقانی. 


رسول را بازخواند و بر گذشته پشیمانی نمود 
و پوزشها کرد و عذرها خواست. (ترجمة 
تاریخ یمینی). فخرالاوله چون آن پوزش و 
تضرع دید بر شیخوخیت او رحمت کرد. 
(ترجمۀ تاریخ یمینی). 
بپوزش پیش میرفتند میران 
پس اندر شاهزاده چون اسیران. نظامی, 
چو شه پوزش رای دستور یافت 
دل خویش از آن داوری دور يافت. نظامی. 
به احان خود پوزش من پذیر 
که‌جز تو ندارم کسی دستگیر. 
سران سپه پوزش انگیختند 
همه در قفایش درآویختند. 
|ااتماس: 
ز جای دگر چون مهيا تبود 
بسی جهد کردیم و پوزش نمود 
بزاری و زر درنیاورد سر 
نظرها بحیرت در آن بی‌بصر. 
تزاری (دستورنامه ص ۶۶). 
||حجت. (شرفنامة منیری). دلیل که صعتذر 


عطار. 


ار خر 


ارد بر بی‌گناهی خویش: 

بپوزش کنی بی گناهی درست 
همان بنده باشی که بودی نخست. 
||اینکه در بیت ذیل فرخی مانند اسم مصدری 
از پوختن یا پوزیدن بنظر می‌اید بمعنی راندن 
شکم قصیده در صفت تذروی است که امیر 
یوسف‌بن ناصرالدین برادر محمود پزای 
فرخی فرستاده است؛ 


اسدی. 


دو لب [دو لب تذرو] چو نار کفیده چو برگ سوسن زرد 
دو رخ چو نار شکفته چو برگ لال لال 
چو قن میری در زیر پوشش منوج 
| برای پوزش باز امیر خوب‌خصال. فرخی. 
در بازنامه‌ها خوانده‌اند که جون قبض و 
سده‌ای در امعاء شکره پیدا آید پر» یا 


۰ گنجشکیبا پر بدو دهند و این پر شکم او براند 








پوزش پدیر. 
و سده دفع کند. فرخی پرهای ملون و زیبای 
تذرو را که به پوشش منسوج بر قطن میری 
افقاده تشبیه می کند» لایق راندن شکم باز امير 
خوب خصال میشمارد. و کلم مرکب دیگری 
از این ماده هت بصورت چاه پوز (که 
فرهنگها بدان معنی قلابی میدهند که چیزهای 
افتاده در چاه را بدان بیرون کشند) شاید تا 
حدی موید این دعوی باشد. و در یت دیگر 
فرخی که در ذیل باید نز شاید کلمه بمعنی 
مطلق راندن و ورزش باشد: 
آن معطئی که روز و شب از بهر نام ننک 
در پوزش مروت و در دادن عطاست. 

۳ فرخی. 
این اسم با مصادر اراستن, اوردن, اندر 
گرفتن. انگیختن. بردن, پذیرفتن. جستن 
خواستن, فرستادن. کردن, گرفتن, گفتن و 
نمودن صرف شود. رجوع به امثلة پوزش و 
رجوع به همین کلمات مرکب در ردیف خود 
شود. 

.4 ت ۳ 1 
پوزش آراستن. [ز ت] (مص مرکب) 
پوزش ساختن. پوزش کردن. پوزش گفتن: 
بر زال زر پوزش آراستند 


زبانها به لابه پیراستند. فردوسی, 
و رجوع به پوزش شود. , 

پوزش آوردن. (ز 3] (مص مرکب) 
پوزش كردن _ 

ز گفتار او پوزش آورد پیش 

بپیچید از آن بیهده‌رای خویش. . فردوسی. 
ز دیدار تو شرم دارم همی 

بدین کرده‌ها پوزش آرم همی. اسدی, 


رجوع به پوزش شود. 
پوزش اندرگرفتن. از دگ ر ت 
(مص مرکب) پوزش آغازیدن: 

شهتشاه را شاد در بر گرفت 

وز آن گفته‌ها پوزش اندرگرفت. . فردوسی. 
و رجوع به پوزش شود. 

پوزش انگیختن. از آَتَ] (مص مرکب) 
پوزش آوردن: 

سران سپه پوزش انگیختند 
همه در قفایش دراویختند. آمیرخسرو. 
رجوع به پوزش شود. 

پوزش بردن. از بُ 5] مسص مرکب) 
پوزش کردن* 

بتزدیک یزدان چه پوزش برم 
بد آید ز کار پدر بر سرم. فردوسی. 
و رچوع به پوزش شود. 

پوزش پذ بو. از پ] (نف مرکب) پذیرند: 
پوزش. اوّاب. قسابل التسوب. عدرپذیر. 
عذرپذیرنده معذوردارنده. بخشده؛ 


به دل یاد کار گذشته مگیر 


1 - Demander Pardon. 





پوزش پذیرفتن. 


که‌یزدان به بندهست پوزش پذیر. 


فردوسی. 
چو پیمان کند شاه پوزش پذیر 
کزین پس نیندیشد از کار پیر... فردوسی. 
خداوند بخشنده دستگیر 
کریم خطابخش پوزش‌پذیر. 
سعدی (بوستان). 


|[((خ) نامی از نامهای خدای‌تمالی. |اکه 
پوزش تواند پذیرفت. که لايق و درخضور 
پوزش تواند بود: گاهی پوزش پذیر. 
پوزش پذ پرفتن. (ز ب رتَ] (مسص 
مرکب) قبول پوزش کردن. بحل کردن. 
بخشیدن: 

چو بشنید ازو بهمن نیک‌بخت 

نپذرفت پوزش, بر آشفت سخت. فردوسی. 
پوزش پذ بری. (ز ټ) (حامص مرکب) 
عمل پوزش‌پذیر. عذرپذیری, 
پوزش جستن. از ج ت] مص مرکب) 
پوزش خواستن. پوزش طلبیدن. عذر 
خواستن؛ 

کنون پوزش این همه بازجوی 
بدین نامداران ایران بگوی... 

و رجوع به پوزش شود. 
پوزش خواستن. از خوا /خات] 
(مص مرکب) پوزش طلبیدن. عذر خواستن, 
بحلی خواستن: 


سیاووش را دید. بر پای خاست 


فردوسی, 


بخندید و بسار پوزش بخواست. فردوسی. 
و رجوع به پوزش شود. 
پوزش خواه. [ز خوا /خا] (نف مرکب) 
عذرخواه. طلینده پوزش. 
پوزش خواهی. [ز خوا / خا] (حامص 
مرکب) عمل پوزش‌خواه. عذرخواهی, 
پوزش‌ساز. [زٍ] (نف مرکب) عذرخواه. 
پوزش آرای: 
سوی خواجه شدند پوزش‌ساز 
یافتندش کشیده پای‌دراز. نظامی. 
پوزش طلبیدن. از ط ل د] امص 
مرکب) پوزش خواستن. عذر خواستن. 
رجوع به پوزش شود. 
پوزش کردن. از ک د] (مص مرکب) 
پوزش خواستن. پوزش اوردن. عذرخواهی 
کردن؛ 
بقیصر بسی کرد پوزش گراز 
شش نیامد ز دامش فراز. 
و گر چند من نیز پوزش کنم 
که‌این سنگدل را فروزش کنم. 
دجب به پوزش شود. 
پوزش‌کنان. [ز ک] (نسف مرکب. ق 
مرکب) صفت بیان حالت از پوزش کردن. در 
حال پوزش خواستن؛ ۱ 
برفتند پوزش‌کنان پیش شاه 


فردوسی, 


که‌گر شاه پیند بخشد گناه. فردوسی. 
همی رفت پوزش‌کنان پیش او 
پر از شرم جان بداندیش او. فردوسی. 


پوزشگر. [ز گ] (ص مس رکب) شفیع. 
عذرخواه. خواهشگر: 
چو بشنید پرویز پوزشگران 
برانگیخت از هر سوبی, مهتران 
بنزد پدر تا ببخشد گناه ` 
برد دم و گوش اسپ سیاه. 
گه‌گرفتن بت صد هزار کودک و مرد 
بدو شدندی فریادخواه و پوزشگر. ‏ فرخی. 
پوزش گرفتن. از گ ر تَ] (مص 
مرکب) پوزش آغازیدن؛ 
ز گفتار او ماند اندر شگفت 
زمین را ببوسید و پوزش گرفت. ‏ فردوسی. 
و رجوع به پوزش شود. 
پوز شکری. از گ] (حصامص مرکب) 
عمل پوزشگر, اعتذار. | خواهشگری. 
پوزش گفتن. از گ ث] (مص مرکب) 
بزبان آوردن پوزش. توبه کردن؛ 


دگر آنکه گفتی که پوزش بگوی 


فردوسی. 


کنون توبه کن راه یزدان بجوی... . فردوسی, 
و رجوع به پوزش شود. 

پوزش نمودن. (زنْ آن /ن د) (سص 
مرکب) اظهار پوزش کردن: 
برآید بکام تو این کار زود 


چو بشنید سیندخت پوزش نمود. فردوسی. 

زمین را ببوسید و پوزش نمود 

بر آن مهتری آفرین برفزود. 

کرم کرد وغم خورد و پوزش نمود 

بداندیش را دل به نیکی ربود. 
سعدی (بوستان). 


فردوسی. 


بپایش درافتاد و پوزش نمود 
بختدید لقمان که پوزش چه سود. 

سعدی (بوستان). 
و رجوع به پوزش شود. 
پوزکند. (ک] () ایسوان باشد. (اوبهی). 
پورکند. رجوع به پورکند شود. 
پوزگا. زب نا ((ع)" نام قصب مرکز اسالت 
در خطة اسکلاوونا از کشور هنگری 
(مجارستان) کنار نهر اورلماوه: واقع در ۸۰ 
هزارگزی جنوب شرقی اسک, دارای ۵۰۰۰ 
تن سکنه و مدرسۀ متوسطه, قلعه و تجارت 
تبا کوو ابریشم و غیره. آنجا مدت مدیدی 
تحت ادار دولت عشمانی بوده است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پوزگاء زپ زٍ] (اخ)" نام ابالتی محدود از 
طرف شمال و مغرب بایالت وروویج و از 
جنوب به عسکریه و از سوی مشرق به 
خرواتستان. داراي ۰ ۰ هزارگز درازا و سی 
هزارگز پهنا و قریب ۱۰۰۰۰۰ تن سکنه. 


پوزن. ۵۷۸۳ 


(قاموس الاعلام ترکی), 
بوزم. (اخ) دی از دهسستان کنارک 
شهرستان چابهار, واقع در ۳۱ هزارگزی 
پاختر چاهبهار. کنار دریای عمان. جلگه, 
گرمسیر, مالاریانی. دارای ۲۰۰ تن سکنه. 
آب آن از چاه و باران, محصول آنجا ماهی و 
خرما و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صد ماهی و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸. 
پوزمال. (حامص مرکب) مالش پوز. 
سیاست و تنبیه کسی با قول یا فعل مانند 
گوشمال. 
پوزمال دادن. [د] (مص مرکب) مالش 
دادن پوز کسی. تبیه وی را بفعل یا بقول. 
پوژن. [بٌ ز) (اع)" بسوستان ‏ بفرانسه 
پوزنانی * نام شهری مستحکم, مرکز ایالتی 
بهمین نام در پروس کتار نهر وارته. واقعم در 
۵ هزارگزی شرقی برلن و دارای ۶۸۳۱۵ 
تن سکنه و مدرسهٌ صنعتی» مدرسة متوسطه, 
مدرسة مخصوص برهبانان» کلب‌ای بدیع 
الب نا و ابسنية تماشائى و کارشانه‌های 
چیت‌سازی, کرپاس‌بافی, اسلحه‌سازی» و 
غیره و تجارتی با رونی. (قاموس الاع لام 
ترکی). | کنون‌کرسی پوزنانی در لهتان است 
و ۲۵۰۰۰۰ تن سکنه دارد. 
پوزن. (بْ ز] (إخ)" یکی از ایالات کشور 
پروس محدود از طرف شمال بخود پروس و 
از سوی مغرب به براندنبورگ و از جنوب به 
سیلیریا و از مشرق به لهستان بساحت 
۶ هزارگز سربع. و دارای ۱۷۱۵۶۱۸ 
تن سکنه. نصف بیشتر لهستانی و باقی آلمانی 
و مرکز آن پوزن میباشد و منقسم است بدو 
سنجاق: پوزن و برومبرگ. اراضی این 
سرزمین مسطح و پست است حتی کوههای 
واقع در قمت شمالی موسوم به لیخبرگ نیز 
پیش از ۱۹۴ گز ارتفاع ندارد. تمام خطه در 
حوزهُ رود اودر واقع شده. و بزرگترین نهر آن 
رود وارته است که در مرکز جسریان دارد و 
پس از أن نهر نچه که تابع وارته است و از 
برومبرگ میگذرد. علاوه از اینها انهار و 
جویها و پرکه‌های بسیار در این قطمه دیده 
میشود, هوای آن سرد و زمستان سخت و 
تابستان بسیار گرم ولی سالم و پاییزی ممتد و 
بسیار دلکش و فر حزا دارد. محصولاتش 
عسبارت از حبوبات مستنوعه و علف 
آبجوسازی و حیوانات بسار است. قسمت 
اعظم اراضی در دست اغنیاست که 


1 - ۰ 2 - 2. 
3 - ۰ 4 - Posen. 

6 - Poznan. 6 - Posnanle. 
7 - Posen. 








OVAF‏ پوزد. 


مزرعه‌های بزرگ بوجود آورده‌اند. این خطه 
اصلاً جزو لهستان بوده, بخشی در سال 
۲ و قسمتی درس ۱۷۹۳ م. بچنگ 
پروس افتاده است یمنی هنگام مقاسمة اول و 
دوم لهستان. (قاموس الاعلام ترکی). | کنون 
ایالتی است در لهستان که در ۱۹۱۹ از پروس 
مجزا گردیده و در ۱٩۴۵‏ به لهستان مسترد 
گردیده‌و کرسی آن.پوژن است. 
پوژن. [ز] ([) زمینی را گویند که بجهت 
زراعت کردن پا ک‌کرده باشند. (برهان), 
پوژن. (شرفنامد). 
پوزن. اڀ ز] ((ج) ۲ نام ب 
ولایت پری‌وا. کنار رود رن بفرانسه. دارای 
راه‌آهن و ۲۷۵۰ تن سکنه. 
پوزنانی. [پ] (اخ) پوزن. پوسنان. رجوع 
به پوزن شود. 
پوزنج. ۰ [ن] (ل) عذر و پوزش و معذرت. 
(آنندراج). 
پوژولولی. [چ 2] ((خ) "نام قصهای 
است از ایتالیا در ایالت ناپل, در ۰ هزارگزی 
شمال غربی شهر ناپل. دارای ٩۰۰۰‏ تن سکنه 
و آن از قصبه‌های باستانی و نام قدیم آن 
پونتولی است. در روزگار گذشته بسیار بزرگ 
بوده و بواسطة حمامهای معدنی شهرت عظیم 
داشته و خرابه‌ها و آثشار باستانی بيار 
گرداگردقصبه را فرا گرفته است. ستونهای 
معبد معروف سراپیس نیز در اين محل تا کلون 
موجود است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پوزورسین. (اخ) بسر هابلوم از پادشاهان 
گوتی که بابل را در تصرف داشتند. ( کردو 
پوستگی نژادی و تاریخی آن ص ۳۱. 
پوژوژ. [رٌ] (۱خ)" نام کرسی بخش «وانده» 
از ولایت فن تي لو - کت بفرانسه. دارای 
راه آهن و ۳۲۶۵ تن سکنه. 
پوزول. (ر] (اج)" نام بندر کوچکی در 
ایتالیا نزدیک ناپل. دارای ۲۸ هزار تن سکند. 
پوزه. از /ز] (4* برامون وگردا گرددهان. 
پوز. فرطوسه. فرطیسه. بتفوز. مجموع دهان 
و فکین حیوان. فوز. زفر. بدفوز. فریش. فش. 
فرنج. فوزه. تانول. (لفت‌نامة اسدی) * کلفت. 
||دهان‌بند. فنطة. فطيت. ||تنة درخت. 
(برهان). پوز. (برهان). پوژه. (شعوری). ساق 
درخت. تته: پوزة درخت. ||ساق پای انسان, 


بخشی از آروش 


(مهذب الاسماء), پوژه. (شعوری). 

پوزه. [ز ] ((خ) ده کوچکی از دهستان ثلاث 
بخش کنگان شهرستان بوشهر» واقع در ۴۸ 
هزارگزی جنوب خاور کنگان ن. کنار راه 
اتومپیل‌رو کنگان به لگه. دارای ۵۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۷. 
پوزه بار یکت. 7 1 (ص مرکب) دارای 
زنخ لاغر و بی گوشت. 

پوزه‌بند. از /زت) (إمرکب)" آلتی که بر 





دهان حیوان چون اسب و خر و گاو و گوساله 
و گوسفند و سگ و امثال آن بندند تا زیان 
بکشت نرسانند یا نگزند يا آواز نکنند و با 
بیش از حد پستان مادر نمکند. پوزبند. 
بتفوزبند. دهن‌بند. کمام: تو با ک‌مدار که ما آن 
چنانکه بستان ترا سبز کردیم همه چرندگان را 
پوزه‌بند برستیم. (از نامة سنائی بعمر خیام) 
فدام؛ بتفوزبند گاوان. (سنتهی الارب). 
||لویشه. وليعه“ 

پوزه زرچون. رز ) (إخ) نام محلی کار 
راه شیراز بجهرم میان جنگل و | کبرآباد در 
صد و سی وسه هزار و پانصدگزی شیراز. 
پوزه سنقری. از س ق] ((خ) نام محلی 
در راه شراز و اردکان ميان شیراز و مسجد 
بردی در سه هزارگزی شیراز, 
پوزه کوه. [ز ] ((خ) ده کوچکی از دهستان 
چهار فرسخ بخش شهداد شهرستان کرمان, 
واقع در ۱۶ هزارگزی شمال باختری شهداد, 
سر راه مالرو شهداد بکرمان. دارای ۱۵ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایزان ج ۸). 
پوزه گاو. (ر] ((خ) پوزه گاه. قریه‌ای است 
در دوفرسنگی شمالی بندر ریگ در ناحية 
حیات داود. رجوع به پوزه گاه‌شود. 
پوزه گاه. زر ] (خ) دهی از دهستان حیات 
داود بخش گناوه شهرستان بوشهر. واقع در 
۸ هزارگزی خاور گناوهءکنار راه فرعی 
گناوه به برازجان. جلگه. گرسیر, مرطوب. 
۰ تن سکنه. اب آن از 
چاه. محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸ا. 
پوزه گاو. 
پوزه لنگر. رز گ] (ج) محلی در مشرق 
کال‌از ناحیه فراه. 
پوزی. [] (اخ) (ساموئل ژان)" پزشک 
فرانسوی. مولد برژرا ک.(۱۸۴۶ - ۱۹۱۸ 
م 
پوزی. () نوعی از ساز اسب. (آنندراج). 
پوزیپ پوس. (اخ) از معاریف یونان بعهد 
اسکندر که چلای وطن کرده و طرفدار ایران 
شده بود و در جنگ اسکندر با داریوش سوم 
اسیر مقدونیان گشت. (ایران بانتان ج ۲ 
ص ۱۳۲۲). 
پوزیدان. (مص) عذر آوردن و اعتذار. 
(قرهنگ شموری ج ۱ ص۲۶۹). و کلمه 
ظاهرا مصحف پوزیدن باشد. رجوع به 


مالاریائی. دارای 


پوزیدن شود. 

پوزیدن. [د] اسص) عذر آوردن و 
معذرت خواستن. (برهان). |استردن؟ بردن؟ 
تھی کردن؟ مطلق راندن: 

چه باید این خرد کت داد یزدان 

چو دردت را نخواهد بود درمان 

نه پوزد جانت را از درد و آزار 


۰ 
پوژد. 
نه شوید دلت را از دا غ و تیمار. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
رجوع به پوزش در معنی راندن شکم شود. 
ادر بیت ذیل انوری ظاهرا پوزیدن به معنی 
آوردن یا سبب شدن است و یا همان راندن. 


اگردر شعر تصحیفی راه نیافته باشد؛ 


گفتمش هان چگونه داری حال 

زير این ورطه یاب حادثه پوز 

گفت‌ویحک خبر نداری تو 

که به گو باز گشت آخر گوز. انوری. 
و در کلمةٌ چاه‌پوز بمعنی برآورنده و بیرون 
کنندهاز چاه یمنی قلابی که چیز افتاده در چاه 
را بیرون آرد معنی بیرون کردن و بر آوردن 
دارد. 


پوزیدنیوس. اج ذ] (لج) ۱۰ مورخ و 
فیلسوف زنونی. مولد سوریه (حدود ۱۳۵ تا 
پوزی لیپ. (] ((۱۲)2 کوهی نزدیک 
ناپل. بدانجا بنایی ادنت که گور ویرژیل نام 
دارد و هم غاری است بژرفای هفتصدگز, 
پوزینه. [نَ /ن ] ()"' بوزینه. کپی. میمون. 
قرد. ج» پوزینگان: بشما همان رسد که به 
پوزینگان رسید. (سندبادنامه چ استانیول 
ص 4۸۰. رجوع به بوزینه شود. 
پوژ. (() در نسخه‌ای از لغت‌نامۀ اسدی آمده 
است: میان لب بالا و بیی بود. و در نسخهة 
دیگری از همان کتاب آمده: پوژ زمر بود. ولی 
ظاهراً این صورت تصحف یا صورتی دیگر 
از پوز و پوزه است و آن مجموع پیش آمدگی 
دهان چهارپایان است از سگ و گربه و اسب 
واشتر یعنی همان که قدما بتفوز میگفه‌اند. و 
بیت ذیل منجیک را که برای پوز شاهد آورده 
بودیم بدین صورت برای پوژ مثال 
گذرانیده‌انده 
امروز باز پوژت ایدون بافته است 
گوئی‌همی بدندان خواهی گرقت گوش. 
پوژل. [] ((ج) ۲۳ نام کرسی بخش «ژیرند» 
از ولایت لبورن بفرانسه. دارای ۶۶۹ تن 
سکند. 
پوژن. [] () آبله‌ها که از کترت کار بدست 
پدید آید. اازمین پا ک.(آنندراج). زسین 
پا ک‌کرده.(شرفنامة منیری). پوزن. (برهان). 


1 - ۰ 2 - Pozzuoli. 
3 - ۰ 
4 - Pouzzoles. 5 - Mutle, Museau. 


۶ -این کلمه ظاهراً مرکب از تا یمعنی حتی و 
نول است. 


7 - Muselièra. 8 - Torche - nez. 

9 - Pozzi. 10 - Posldonius. 
1 - Pausilippe. 

12 - Singe. 13 - Pujols. 


پوژنس. 

پوژنس.[] (اخ) (ژزف) ! ادیب فرانسوی. 
مولد پاریس. (۱۷۵۵ - ۱۸۳۳ م 
پوژنگت. [ ] () رقعه و پاره. (ذیل برهان 
قاطع ج کلکته و در جای دیگر یافت نشد). 
پوژو لا. (اخ) (ژان ژزف فرانسوا)" مورخ 
فرانوی. مولد لافار (بوش - دورن) (۱۸۰۸ 
- ۱۸۸۰ م( 
پوژون. (اج) پر تومی توء رئيس ايل 
هوئی هه 'بچین در حدود نیمۀ اول قرن هفتم 
میلادی. (احسوال و اشسعار رودکی ج ۱ 
ص۳٩۱).‏ 
پوژه. 31 /3] (() ساق درخت و ساق انسان 
و حیوان. (شعوری ج ۱ص ۲۷۰). پوزه. 
پوژه. (ژ ] (اخ) (پیر)" از همنروران مشهور 
فرانسه. وی در رشامی و پیکرسازی و 
معماری مهارت تامه داشت و بال ۲ م. 
در مارسی تولد ی‌افت و در ۱۶۹۲ ۴ 
درگذشت. آثار برجتة بار از این صنعتگر 
بجای مانده و مجسمة او را در مارسی نصب 
کرده‌اند. 
پوژه. (ز] (إخ) (لوئیزا" ترنه‌ساز فرانسوی. 
مولد پاریس. (۱۸۱۰- ۱۸۸۹ م.). 
پوژه تقیه. از تِ ي] (اغ) "نام کرسی 
بخش (الپ. ماری تیم) از ولایت نیس. کنار 
رود وار بفرانمه. دارای ۱۲۷۹ تن سکنه. 
پوژینه. ان /ن] (() یمون. (شعوری ج ۱ 
ص ۲۷۰). قرد. کپی. رجوع به بوزیله و رجوع 
به پوزینه شود. 
پوس. (!) چرب‌زبانی و فریب دادن و 
فروتتی کردن و بزبان خوش مردم را فریفتن 
باشد. (برهان). تملق: 

بتدبیر شاید جهان خورد و پوس 

چو دستی نشاید گزیدن ببوس. 

سعدی (بوستان). 

اين شاهد محتاج بتأیید است چه در بعض 
نخ بوستان این کلمه لوس امده است با لام 
بجای پ و گفته‌اند پوسانه نز بهمین معنی 
اسث(؟) 
پوساز. ((ج) ده ک وچکی از دهسستان 
دیرندگان بخش خاش شهرستان زاهدان, 
راقع در ۷۰ هزارگزی جنوب خاش و ۱٩‏ 
هزارگزی خاور شوسة ایرانشهر به خاش. 
دارای ۳۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج ۸ 
پوسان. (نسف. ق) صفت بیان حالت از 
پوساندن, پوسنده. 
پوساندن. [15 (مص) بپوسیدن داشتن. 
پوسانیدن. ۰ 

¬ هفت‌کفن پوساندن؛ دیری بر چیزی 
گذشتن: هفت‌کفن پوسانده است؛ دیری است 
مرده و از میان رفته است. 
پوساننده. إن د /د] (نف) آنچه پوساند. 


آنکه پوسیدن دارد. 
پوسانه. [نْ /ن] ((4سص) فریب دادن و 
فروتنی و بزبان خوش مردم را فریفتن. 
(برهان قاطع). بزیان شیرین کسی را ضریفتن. 
پوسانیدن. [د] (مص) بپوسیدن داشتن. 
تبلة. ابلاء. پوساندن. پوسیده کردن. 
بگردانیدن صورت چیزیست اعم از تر و 
خشک با گذرانیدن زمان بر او یا بعلاجی. 
(ذخرۂ خوارزمشاهی): دیگر آنکه بیشتر 
خوردنها می‌پوسانند پس میخورند. چون 
ترینه و چفندر اب و شلقماب و غیر آن. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
پوسانیده. [د /3] (نسف) آنچه راکه 
پوسیده کرده باشند. 
پو سپوس. (فرانسوی, [)۲ درشکة سبکی به 
شرق اقصی که آن را کارگری بجای چهارپای 
کشد. 





پوسپوس 


پوست. (" غشائی که بر روی تن آدمی و 
دیگر حیوان گسترده است و آن دو باشد بر هم 
افتاده که رویین را بشره" و زیرین را درم" 
گویند. جلد. جلد ناپراسته حیوان چون 
گوسفندو مانند آن. مقابل گوشت. مسک. 
چرم. جلدة. عرض. ملمس. (منتهی الارب). 
صلة. (دهار): 
چاه پر کرباسه و پر کژدمان 
خورد ایشان پوست روی مردمان. !۲ رودکی. 
چو پوست روبه ینی بخان واتگران 
بدان که تهمت او دنب بشدکار است؟ 

رودکی. 

سرخی خفجه نگر از سرخ بید 
معصفرگون پوستش ۱۲ أو خود سپید. رودکی. 
و جملۀ استخوانها و گوشت و پوست او 
ریزیده. (تفیر طبری). و از این ناحیت (سند) 
پوست و چرم خیزد. (حدود العالم). بربریان 
شکار پلنگ کنند و پوست ایشان بشهرهای 
مسلمانان آرند. (حدود العالم). 
چون زورق فُرکنده فتاده بجزیره 
چون پوست سر و پای شتر بر در جزار. 

خسروی. 
به خارپشت نگه کن که از درشتی موی 
به پوست او نکند طمع پوستین‌پیرای. 


کسائی. 


تو شادمانه و بدخواه تو ز انده و رنج 


پوست. ۵۷۸۵ 


دریده پوست بتن بر. چو مفز پته, سفال. 
همان چرم کآهنگران پشت پای 
بپوشند هنگام زخم درای. 

همان کاوه آن بر سر نیزه کرد... 
بدان بی بها ناسزاوار پوست 
پدید آمد اوای دشمن ز دوست. 
که آشوب گیتی سراسر بدوست 
پباید کشیدن سراپای پوست. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چنین تا سه مه بود آويخته 
همه پوست از تن فروريخته, فردوسی. 
کلاهور با دست اویخته 
پی و پوست و ناخن فروریخته. فردوسی. 
تبرّد همی پوست بر تازیان 
ز دانش زیان امدم بر زیان. فردوسی. 
ز سر ببرد شاخ و ز تن بدرد پوست 
بصیدگاه ز بهر زه و کمان تو رنگ. 
نیاید ز دشمن به دل دوستی 
و گر چند با او ز یک پوستی, اسدی. 
چون بیکی پاره پوست ملک توانی گرفت 
غبن بود در دکان کوره و دم داشتن. خاقانی. 
صد هزاران پوست از شخص بهائم ب رکشند 
تا یکی زاتها کند گردون درفش کاویان. 
خافانی. 
دل خاقانی ازین درد پرون پوست بسوخت 
وز درون غرقاٌ خون گشت و خبر کس رانی. 
خاقانی, 


فرخی. 


برده‌ام دربوست بوی دوست من 
کی‌ستانم جامه‌ای جز پوست من. 
اطلس وا کسون لیلی‌پوست است 


پوست خواهد هر که لیلی دوست است. 


عطار. 


عطار. 
چون قضا امد بینی غیر پوست 
دشمنان را بازنشناسی ز دوست. مولوی. 


نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست 

چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست. 
سعدی (بوستان). 

مورچگان را چو بود اتفاق 


شیر ژیان را بدرانند پوست. 


1 - Pougens [jinss]. 

2 - Poujoula. 3 - Huei He. 

4 - Pugel. 5 - Puget. 

6 - Puget Théniers.. 

7 - Pouss - Pouss. 

۸-و در شعر تخفیف را پُست تلفظ شود. 

۰ - 10 ۰ م2 - 9 

۱ -بگمان من این بیت رودکی و یکی دو بیت 

دیگر که فعلاً فراموش کرده‌ام از منظومة 

ارداویرافنامه است. یعنی رودکی چنانکه کلیله و 

دمته و سنلبادنامه را بنظم اورده. ارداویراف نامه 
راز بشعر کرده بوده است. 

۲-نل: پوشش. 


۶ پوست. 


پوست. 





سعدی ( گلستان): 
که مردم نه این استخوانند و پوست 
نه هر صورتی جان و معنی دروست. 

سعدی (بوستان). 
شنیدم که نامش خدا دوست بود 
ملک‌سیرت و آدمی‌پوست بود. 

سعدی (بوستان). 
با دوست چنانکه اوست می‌باید داشت 
خونابه درون پوست می‌باید داشت. سعدی. 
گر خود ز عبادت استخوانی در پوست 
زشتست گر اعتقاد بندی که نکوست. سعدی. 
ای در دل من رفته چو جان در رگ و پوست 
هرچ آن بسرم آید از دوست نکوست. 

سعدی. 

در آن حال پیش آمدم دوستی 
(بوستان). 
از بس که بیازرد دل دشمن و دوست 
گویی‌بگناه سخ کردندش پوست. ‏ سعدی. 
نه هر که بصورت نیکوست سیرت زیبا 
دروست کار ان‌درون دارد نسه پسوست. 
( گلستان). 


بهشت و دوزخت با تست در پوست 


ازو مانده بر استخوان پوستی. 


چرابیرون ز خود میجویی ای دوست. 

5 پوریای ولی. 
مجرود؛ آنکه پوست از وی دور کرده باشند. 
سمحاق, لیس؛ پونست تلک سر. ادیم. مسلوم؛ 
پوست پیراستهٌ ببرگ سلم. کیمخت؛ پوست 
ترنجیده. منیئة؛ پوست تر نهاده جهت دباغت. 
هتبر؛ پوست هیچکاره ... رق؛ پوست و کاغذ 
نازکی که بر آن نویسند. (لغت محلی شوشتر 
ذیل رق). قفیل. قافل؛ پوست خشک. لصف؛ 
خشک‌شدگی پوست. هتک؛ پوست پاره که 
بر روی بچه در کشيده از شکم برآید. ماعزا 
پوست بز. قدا پوست بزغاله. طبة؛ پوست 
دراز مشتة؛ پوست بازرفتگی از اندام بزدن. 
ممحلةه پوست بره شیرخواره که در آن شیر 
نهند. سحاة؛ پوست هر چیزی. کرثی». کرفگةه 
پوست بیرون بیضه. اسحیة؛ پوست که بر 
استخوان گوشت باشد. نفلة؛ تباهی پسوست. 
(منتهی الارب). غرف؛ پوست بفرف تراشیدن. 
تقوب؛ پوست بشدن. (تاج السصادر). مسرق! 
پوست بوی گرفته. مسک؛ پوست بزغاله. 
صفن؛ پوست خایة مردم. صلة؛ پیوست 
خشک ناپیراسته. سفن؛ پوست درشت مانند 
پوست نهنگ. ساف؛ پوست کسم پیراسته. 
سلفة؛ پوست تنک که در استر موزه‌ها و جز 
آن بکار برند. سرومط؛ پوست گوسفند که در 
أن خیک می‌نهند. قؤبة؛ زن پوست برکنده. 
مسلاخ؛ پوست ماره پوست بز. منجوب؛ 
پوست پيراستة بپوست درخت یا بپوست تن 
طلح. غمین؛ پوست تر زبر چیزی نهاده تا 


پشم بریزد. سلی؛ پوستی که جنین در أن بود 











بفارسی یارک گویند. جربة؛ پوست پاره و 
مانند آن که بر کنار چاه اندازند یا آن پوست 
پاره که در نهر اندازند تا آب بر آن رود. عین؛ 
چند دائر تک بر پوست. (منهی الارب). 
تزع پوست پا از گوشت جدا شدن. لصب؛ 
پوست در تن گرفتن از نزاری. اجلاب؛ 
پوست تر بر پالان یا بر زمین کردن تابروی 
خشک شود. و پوست فراهم آوردن جراحت. 
(تاج المصادر). مراق البطن» پوست شکم. 
(ذخیره خوارزمشاهی). صفاق؛ همة پوست 
شکم. استعلاج؛ درشت گردیدن پوست. 
مستعلج؛ عرد درشت پوست. َء فقاة, فقاق 
فاقیاء؛ پوست که با بچه بیرون اید از رحم. یا 
پوست پارة تک که بر بینی بچه باشد و دور 
نا کردنش در حال موجب هلا کی بچه باشد. 
چنبة؛ پوست پهلوی شتر, ارتسخ؛ پوست 
خشک. مره پوست گنده و سطبر. جبلةه 
پسوست روی. جخو؛ فراخی پوست و 
استرخای آن. فائور؛ پوست شتر باز کرده. 
نصع! هر پوست سفید. میثرة؛ پوست. هلال؛ 
پوست مار که اندازد. چحس, جحش؛ پوست 
باز کردن, پوست باز بردن. غاضر؛ پوست 
یکو پبراسته. غضبة؛ پوست بز کوهی 
کلان‌ال. و سپر مانندی از پوست شتر. 
عرعرة؛ پوست سر. جنبةء پوست پهلوی شتر. 
صحیح الادیم؛ پوست ناپریده. ضرح؛ پوست 
تنک. ادلم؛ پوست سیاه. دارش؛ پوست سیاه 
کأنه‌فارسی الأصل. سالم؛ پوست میان بینی و 
چشم. خلةه پوست با نقش و نگار. خام؛ 
پوست دباغت یافته. امشق؛ پوست پاره‌پاره 
شده. (منتهی الارب). 


= امتال: 
پدرد نار چون پر گرددش پوست. 

(ویس و رامین). 
پوست خرس نزده فروختن؛ بدشت آهوی 
نا گرفته بخشیدن. 
پوست سگ بر وی کشیدن! بی شرم و خجلتی 
گفتن سختی یا کردن کاری. 
پوست شتر بار خر است. 
دشمنان را پوست برکن دوستان را پوستین. 

سمدی. 


گاه‌چون مزید مؤخری آید و معنی خاص دهد 
چسون: هم‌پوست (فردوسی). یک‌پوست 
(فسردوسی), گ‌اوپوست. (فردوسی)» 
نوک تیر مژه از جوشن جان میگذرانی 
من تنک بوست نگفتم تو چنین سخت کمانی. 
سعدی, 
|[مقایل مغز. قشر نازک یا ستبر که بر روی 
میوه‌ها و دانه‌ها کشیده است چون پوست 
زردآلو و پوست هلو و بادرنگ و خیار و لوبیا 
وجو و گندم و نخود و ماش و خریزه و 








هندوانه و جز آن ا: 


چین گفت کآنکس که دشمن ز دوست 

نداند مبادا ورا مغز و پوست. فردوسی. 

بشهرم یکی مهربان دوست بود 

که‌با من ز یک مغز و یک پوست بود. 

فردوسی. 

تو با چرخ گردون مکن دوستی 

کهگه مغز یابی و گه پوستی. فردوسی. 

بدشمن همی ماند و هم بدوست 

گهی مغز یابی از او گاه پوست. ‏ فردوسی. 

سپهید نگهیان زندان اوست 

کزوداشتی بیشتر مغز و پوست. . فردوسی. 

پوست هر یک بفکند و ستخوان و جگرش 

خونشان کرد بخم اندر و پوشید سرش. 
منوچهری. 


با ان دوست که از روی معنی همه مغز بی 
پوست بود از پوست بدر امد و مقصود در 
میان تهاد. (مرزبان‌تامه). 

بی قلم از پوست برون خوان تویی 


بی سخن از مغز درون دان تویی. نظامی. 
گزیدمز هر نامه نفز او 
ز هر پوست برداشتم مغز او. نظامی. 
هزار قطرة خونین بجای دل در بر 
درو کشیده ز غم پوستی بسان آنار, 

كمال اسماعیل, 


پوست بی‌مغز بضاعت را نشاید. ( گلستان), 
من و دوستی چون دو مغز در پوستی صحبت 
داشتیم. ( گلستان). 
اگرز مغز حقیقت بپوست خرسندی 
تو نیز جامۀ ازرق بپوش و سر متراش. 
(بوستان). 
دو تن در جامه‌ای چون پته در پوست 
بر آورده دو سر از یک گریبان. سعدی. 
چو خرما بشیرینی اندوده پوست 
چو بازش کنی استخوانی دروست. 
(بوستان). 
کرم ورزد آن سر که مفزی دروست 
که‌دون همتانند بی‌مغز و پوست. 
عبادت باخلاص نیت نکوست 
و گرنه چه آید ز بیمفز پوست. 
زن و مرد با هم چنان دوستند 
که‌گویی دو مغزند و یک پوستند. 
ندادند صاحبدلان دل پپوست 
وگر ابلهی داد پیمفز اوست. 


هست نیک و بد عالم همه پوست 


(بوستان). 
(یوستان). 
(بوستان). 
(بوستان). 
آنچه مفزست درو نام نکوست. جامی. 
قشر رمان؛ پوست انار. لیف؛ پوست درخت 
خرما. (منتهی الارب). قطمار و قطمیر؛ پوست 
خرما یا پوست تنک دانه خرما. (سنتهی 


الارب) (دهار). سلیخة؛ پوست شاخه‌های 


1 - 28, 


پو سا 


درختی است خوشبو. شفف؛ پوست درخت 
غاف. شکیر, قرافة؛ پوست درخت. قسرة؛ 
پوست درخت و جز آن. نذر؛ پوست درخت 
مقل. قصر. قصرة؛ پوست بالای دانه. نجب؛ 
پوست درخت هر چه باشد یا پوست بیخ آن 
یا پوست سلیخه یا پوت درخت درشت. 
همل؛ پوست برکنده از درخت خرما. سلب؛ 
پوست نی» پوست درخت مقل» پوست 
درختی به یمن که از آن رسن سازند. غلفق؛ 
پوست خرمابن. (منتهی الارب). سحالة؛ 
پوست گندم و جو و مانند آن. 
-مثل پوست؛ سخت سطبر. 
-مثل پوست پیاز؛ سخت باریک. بسیار 
نازک. 
-مثل پوست خر مثل پوست کرگدن؛ سخت 
محکم و سطیر, آنکه دیر متأثر شود, سخت 
بی شرم- 
-مثل پوست خربزه؛ کفشی سخت بی دوام. 
|| هریک از طبقات تشکیل‌دهند؛ پیاز: 
پیاز آمد آن بی‌هنر جمله پوست 
که پنداشت چون پسته مغزی دروست. 
(بوستان). 
آنکه چون پسته دیدمش همه مغز 
پوست بر پوست بود همچو پیاز. ( گلستان). 
| غلاف سبر غنچه گل: 
نشته هر یکی چون دوست با دوست 
نمی‌گنجید کی چون غنچه در پوست. 
نظامی. 
نازک بدنی که می‌نگنجد 
در زیر قبا چو غنچه در پوست. 
جهاندار از نسیم گیسوی دوست 
چو غنچه خواست بیرون افتد از پوست. 
امیرخسرو. 
|| لاک ستگیشت: مسک؛ پوست پاخه که از 
آن شانه سازند. (منتهی الارب). رق. (لغت 
شوشتر). ||غلاف سخت و شکننده 
بیضه طیور. |[چیزی خشک که بر روی 
قرحه و جراحت بندد. دله. جلبه. (منتهی 
الارب). کترمه آ. اجلاب؛ پوست فراهم 
آوردن جراحت. (زوزنی). ادمال؛ پوست بر 
سر آوردن. ||غشائی تنگ که بر روی برخی 
مایعات یا نیم مایعات پدید اید چون سر شیر و 


سعدی, 


زرده تخم مرخ و جز آن: قيقة؛ پوست تنگ 
اندرون تخم مرغ زیر قیض. مستمیث؛ پوست 
تنگ چسبیده بسپیده خایۀ مرغ. قتقن؛ پوست 
تنک چسبیده بسپیده تخم مسر طهافة: 
|[قستی از درخت که بر روی چوب است. 
لحاء. (دهار). نجب. خشکبازه. (برهان) ". 
هباية. خب. (متهى الارب). شَذّب. سذبة. 
قلافة, (متهی الارب). ||جلد کتاب: مجلد؛ 
پپوست کرده. ||جلد تنگ که بر روی کاس 








تار و سازهای سانند آن کشند. ||جلد آش 
کرده‌و پنم سترد؛ مهیای برای جامه و کنش 
و تجلید کتاب و غیره. چسرم. صرم. (منتهی 
الارب). ادیم". ||کلاہ پوستی, کلاه که ابرة آن 
پوست بره است با پشم. مقاپل کلاه ساهوتی 
که‌ابره‌ای از ماهوت دارد. |[کوکار. ||افیون. 
تریا که 
ربط همچون پنکی و پوست با هم داشتیم 
خورد بر ترياک او چون خوردم از تریاک او. 
واله هروی. 
- آب زیر پوستش رفتن؛ کمی فربه شدن 
پس از لاغری. 
- از پوست برآمدن؛ کنایه از کشف راز و 
احوال خود کردن و ترک دنیا نمودن و از 
خودی و نفانیت شکفتگی و شادی باز آمدن 
و خندان بودن. بمقصود رسیدن. (برهان) 
(غیاث). 
- از پوست برآمدن یا بدر آمدن (با کسی)؛ با 
او گستاخ شدن. رو دربایستی را با او کنار 
گذاشتن.رک و راست با او گفتن: با آن دوست 
که‌از روی معنی همه مغز بی پوست بود از 
پوست بدر آمد و مقصود ... در میان نهاد. 
(مرزبان‌نامه). 
پیش تو از بهر فزون آمدن 
خواستم از پوست برون آمدن. نظامی. 
از پوست بیرون آمدن (با کسی)؛ باوی 
خالص و مخلص و یگانه وگستاخ شدن, شرم 
یکو نهادن: ۲ 
یکی از پوست بیرون آی چون گل 
کدبر من پوست زندان مینماید. 
سید حن غزنوی. 
مأمون به استقبال ابوعلی بیرون آمند و در 
اجلال قدر و بتجلیل محل و تعظیم مکان و 
آقاست رسم تواضع و تفصی از عهد: حق 
رفادت او از پوست بیرون آمد و بانزال وافر و 
اقامات بار و بخششهای کامل بدو تقرب 
نمود. (ترجمة تاریخ یمیلی چاپی ص ۱۳۰و 
نسخة خطی کتابخانة مولف ص ۱۶۱). 
با تو خصم از پوست گر بیرون نیاید چون پیاز 
گردش گردون بگرزش سر فروکوبد چو سیر. 
سلمان ساوچی, 
در ادای درد دل چندانکه امشب پش یار 
همچو آشک از پوست بیرون آمدم باور نداشت. 
عبدالرزاق فیاض. 
- از پوست بیرون آوردن؛ پوست کندن؛ 
غدچه زد لاف لطافت با دهان تنگ دوست 
زآن صا تند آمد و آورد بیرونش ز پوست. 
ثنائی (از آتندراج). 
- از پوست دررفتن و از پوست بدر رفتن؛ 
پوست انداختن, رجوع به پوست انداختن 
شود. 
= بپوست کردن؛ در غلاف کردن: دست من 








پو ست. ۸( 


ست شد و زفان گنگ, شمشیر بپوست 
کردم.(تاریخ سیستان). 


"- پوست از سر (فرق) کشیدن؛ نوعی از 


تعذیب و سیاست مقرر؛ 
به یک ساغرم گر کنی شیر گیر 
کشم پوست از فرق این گرگ پیر. 
ظهوری. (از آنندراج). 
- پوست از سر یا کله کسی کندن یا پوست 
کسی را کندن؛ تعذیبی سخت کردن. 
-پوست بر تن سبز شدن؛ کنایه از کبود شدن 
اندام است (آنندراج): 
چون غنچه پوست بر بدنش سبز میشود 
هر کس گره کند بدل تنگ خورده را(؟). 
صائب (از آنتدراج). 
پوست بر تن خضر را از آب منت سبز شد 
حفظ آب رری خود از آب حیوان خوشتر است. 
صائب. 
- پوست دریدن کسی را؛ سخت عیب‌جوئی 
او کردن. سخت بد او گفتن؛ 
جهاندیده را هم بدرند پوست 
که‌سرگشته و بخت‌برگشته اوست. 
(بوستان). 
رجوع به پوستین دریدن شود. 
- در پوست کسی افتادن؛ غبت او کردن. بد 
او در غیاب او گفتن. در پوستین کسی افتادن. 
در پوست نگ نجیدن؛ نهایت مسرور و 
شادان بودن. در پیراهن نگنجیدن: 
نشسته هر یکی چون دوست با دوست 
نمی گنجید کس چون غنچه در پوست. 
نظامی, 
ندانم از چه سبب می‌نگنجد اندر پوست 
مگر ز خوردن خون منش برآمد کام. 
رفیع الدین لبانی. 
-|]نهایت لطیف بودن: 
نازک‌بدنی که می‌نگنجد 
در زیر قا چو غنچه در پوست. (بوستان). 
دست و پای کسی را توی پوست گردو 
گذاشتن+عرصه بر او تنگ کردن. 
یک پوست و بیک پوست و در یک پوست 
بودن با؛ بسیار یگانه و گستاخ بودن با 
بشهرم یکی مهربان دوست بود 
تو گفتی که با من به یک پوست بود. 
(بوستان). 
همه را رفیق طریق و یار غار و دوست یک 
پوست ... یاقتم. (مقامات حمیدی). 
|[غبت. (انجمن آرا). غیت که بدگویی و 
مذمت باشد. (برهان) 


,6 - 1 
(در تداول اهالی خراسان کیره 06016 - 2 
گویند) 


3 - Ëcorce. 4 - Cuir. 








OVAA‏ پوست آوردن. 


پوست آوردن. [و د] (مص مرکب) بر او 
پوست نو روئیدن چنانکه درخت و عضو 
سوخته و مجروح و جز آن. 

پوست آهو. (ت] (إمرکب)' جلد آهو: 
کاغذ پوست آهو؛ + کاغذی که از چرم آهو کنند 
و آن در قدیم متداول بوده است. 


پوست افکندن. اک 5) (مص مرکب) 


پوست انداختن. سلخ؛ 

حرف بگذاشته چون دل سخنش 

پوست بنکنده همچو مار تنش 

کجاست زهر+ که بر صدر عشق بنشیند 

که پوست افکند از هتش پلنگ آنجا. 
سالک. 

رجوع به پوست آنداختن شود. 


پوست انداختن. [أَتَ] (مص مرکب) 
از پوست دررفتن. بدل کردن پوست چنانکه 
مار و زنجره. پوست از تن بدر کردن بعض 
جانوران؟ چون مار و چزد (زنجره). منلخ 
شدن. انسلاخ . ||سخت رنج دیدن. رنجی 
فراوان بردن برای نیل بمقصودی. تعبی سخت 
بردن در راهی یا کاری یا از شدت حرارت 
آفتاب. سخت تعب بردن از درازی یا سختی 
کار یا راہ یا هوا: از گرمای امسال پوست 
انداختیم. 

پوست با زکردن. اک 5] (مص مرکب) 
کندن پوست حیوان یا میوه و درخت و دانه و 
جز آن. تس پوست گردن . سلخ (در 
حیوان). ؟(دهار). تھ تقشیر۵. ادم. . جزر. (دهار). 
سلوخ. قشر. لحی. تلاحی, لحو. (منتهی 
الارب). لتحاء. (تاج المصادر). سحج. قمرم. 
(متهی الارب). شطب. (تاج المصادر بهقی), 
تجرید. جفل. (متهی الارب). تجفیل. جلف. 
تجلید. جرش. سفن. (ناح المصادر). هلت. 
(منتهی الارب), جحش. جرد. تشذیب, قشو. 
(تاج المصادر). التفاء. تقشية. (منتهی الارب): 
مادرش گفت چون گوسفند را بکشند از مخله 
کردن‌و پوست بازکردن دردش نیاید. (تاریخ 
بیهقی). قرف؛ پوست بازکردن ریش. (تاج 
المصادر). قلف؛ پوست باز کردن درخت و 
خشودن (پیراستن). (منتهی الارب). اجتزار؛ 
پوست باز كردن اشتر. (تاج المصادر). نجو, 
انجاء؛ پوست از گوشت بازگردن. (تاج 
المصادر). جلط؛ پوست بازکردن از آهو ماده. 
امظظت الود الرطب؛ پوست بازکردم از 
چوپ تر تا خشک گردد. لفت اللحاء عن 
الشجر؛ پوست بازکرد از درخت. لتخ فلاناً 


بالسوط؛ پوست بازکرد بتازیانه او را. شذب؛ . 


پوست بازکردن از درخت. (منتهی الارب). 
|[کناید از اظهار ته دلی کردن و گفتن باشد. 
(آنندراج). 
پوست با زکرده. زک د /د] (نسسف 


مرکب) پوست برآورده. پوست‌کنده, که 
پوست وی برکنده باشند. که پوست وی 
براورده باشند. مجرود. نجو. نجا. کشاط. 
مقشو, (منتهی الارپ). ار ک. پوست‌کنده. 
فاش. صسریح. بسی‌پرده. واضح., 
بی‌رودربایستی. آشکار. روشن: و پوست 
بازکرده از آن گنتم که تا وی را در باب من 
سخن گفته نیاید. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص‌۱۷۸). زنهار تا این تدبیر خطا را بزودی 
دریابد و پوست پازکرده پسنوید. (تاریخ 
و وا گرعیاذاً باله شفبی و تشویشی کنید 
شش هزار سوار و حاشیت بیکساعت 
PE ET‏ 
تکین پیوندند شما را پیش وی قدری نمائد و 
این پوست بازکرده از آن گفتم تا خوابی دیده 
نیاید. (تاریخ بیهتی ص ۳۵۹). در این خلوت 
پسوست بازکرده بازنمودند و گفتند یک 
سوارگان کاهلی می‌کنند که رنجها کشیده‌اند و 
نومیدانند گرسنه. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۰۶۳۹ 
پوست بخارا. [تِ ب] (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) پوست بخارائی, پوست برة بخارائی. 
پوستی که از بخارا آرند * 
پوست برآوردن. زب ود1 اص 
مرکب) پوست کندن از ... پوست بازکردن از 
... |اسخت عذاب و شکنجه كردن: 


چو نتوان ز دشمن برآورد پوست 


از او سر بسر چون رهی هم نکوست. 

اسدی, 
پوست بر پوست. [ب] (ص مرکب) 
تھی و بیمفز و پوچ 


آنکه چون پسته دیدمش همه مغز 
پوست بر پوست بود همچو پیاز. (گلستان). 
پوست بر تن دریدن. [ب ت د د] 
(مص مرکب) پوست بر تن شکافتن* 
خون ز غیرت بر وجودم پوست بر تن می‌درد 
تا لب زخم که را تیغش دگر سیراب کرد. 
صائب. 
پوست بردن. ب ] ؛سص مرکب) 
جحف. (متهی الارب). ستردن پوست از تن؛ 
گرش‌نبرد ز تن آفتاب لطفت پوست 
چو ژاله آب چه ریزد ز استخوان گوهر. 
حسین ثنائی (از آنندراج). 
پوست بر دهل بستن. (ب دب تَ) 
(مص مرکب) از بین بردن. منهدم ساختن: 
فلک بشادی ما قرعه زد کلون وقتست 
ز پردۀ دل غم پوست بر دهل بستن. 
کاشی. 
پوست ب رکسی زندان شدن. زب کت 
ز ش د] (مص مرکب) در عذاب و رنج بودن 
از زندگانی: 
یکی از پوست بیرون آی چون گل 


پوست‌پاره. 


کهیر من پوست زندان می‌نماید. 
سید حن غزنوی. 
پوست ب رکشیدن. [ب کَ /ک د] (مص 
مرکب) پوست کندن. پوست برکندن. 
پوست برکندن. [ب ک د] (مص 
مرکب) سلخ. پوست بازکردن. مخن. محش. 
(متهی الارب): 
بردران ای دل تو ایشان را مایست 
پوستشان بر کن کشان جز پوست نیست. 
مولوی. 
چون فرومانی بسختی تن بعجز اندر مده 
دشمنان را پوست بر کن دوستان را پوستین. 
( گلستان). 
ساق فلاناً بسوط؛ پوست بر کند فلان را 
بتازیانه. (سنتهی الارب). متقوب؛ پوست 
برکنده از خارش و گز. تمشق؛ تمشق؛ پوست کنده 
شدن شاخ (منتهی الارپ). 
پوست بیرون کردن. اک د] (سص 
مرکب) پوست انداختن. ||تسلیخ. پبوست 
بردن. پوست کندن: 
دشمنانت را فلک دم داد و برون کرد پوست 
این کند ناچار قصابی که بز را بردمید. 
آیرخضرو. 
پوست پاره. [ر / ر ] (|مرکب) قطعه‌ای از 
پوست. پارۀ پوست. پارة چرم آن پوست 
پاره‌ها که در خان کژدم می‌بینید اثر آن است. 
( گلستان), ذوابة؛ پوست پار آویزان بر موخر 
پالان. شطیة: پوست پارة دراز. غضبد؛ 
پوست پارۀ ميان هر دو شاخ گاو نر. پبوست 
پارة ماهی. پوست پارة سر. جُوّ؛ پوست 
پاره‌ای که در خیک وصل کنند. ماسكة؛ 
پوست پاره‌ای که بر روی جنین و اسب کرّه 
باشد. سقس؛ پوست پارۂ درشت از پوست 
سوسمار یا پوست ماهی که بدان تیر تمام 
ناتراشیده را تابان کنند تا اثر کارد کمان‌تراش 
برود. قضاة؛ پوست پار: باشد تنک بر روی 
جنین درکشیده, گاه ولادت. (منتهی الارب). 
و رجوع به پار پوست شود. ||علم كاوه 
آهنگر. آن پوست که کاوء آهنگر هنگام غدر 
ضحا ک بر سر نیزه لهاد. بر سر فریدون داشته, 
چون ضحا ک را دستگیر کردند فریدون آن 
پوست را بجواهر مرصع گردانید و علم خود 
ساخت و مبارک گرفت. و آن را اختر کاوانی 
و اختر کاویانی. و درخش کاویانی. و درفش 
کاوانی, و درفش کاویانی نام کرد. (شرفتامة 
منیری)؛ 
که پوست پاره‌ای آید هلا ک‌دولت آن 
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5 - 0۰ 6 - ۸ ۰ 











پوست پسته‌ای. 


که‌مفز بیگنهان را دهد به اژدرها. خاقانی. 
پوست پسته‌ای. [تِ پ ت /تٍ] (ص 
نسبی مرکب) منوب به پوست پته. و این 
پوست در رنگ کردن پشم قالی بکار است. 
|ارنگ سبز روشن و خوش. 

پوست پلنگ پوشیدن. رت پ ل ذ] 
(مص مرکب) جامه از پوست پلنگ به تن 
کردن. ||(تعبیر مثلی) سخت بدشمنی و 
معادات برخاستن: یا رسول اله قریش بیکبار 
باتو پوست پلنگ پوشیده‌اند. (تفسیر 
ابوالفتوح رازی ج۱ ج ۵. ص ۱۰۲ س ۱۱). 
محتمل است این جمله ترجمة تعبیری از 
عربی باشد, 

مرکب) منوب به پوست پلنگ با دو رنگ 
زرد و سیاء بدرازا کشیده". آلاپلنگی. چل. 
چلچل (در تداول مردم قزوین). 

پوست پوش. (نف مرکب) گدای بینوا و 
عاشی. (آنندراج): 

پوست‌پوشش نافه در صحرای چين 
چشم اهو مردم صحرانشین. 

ہس که معنی ز لفظ دزدیدی 
پوست‌پوش از غم تو گشت کباب. 


زلالی. 


نظام دست غبی. 
پوست پوشی. (حامص مرکب) گدایی و 
عاشقی. (انندراج). 
پو ست پیرا. (نف مرکب) آنکه پوست رادم 
دهد. آنکه پوست حیوانات آش نهد.؟ پوست 
پیرای. دباغ. (منتهی الارب) (دهار) (دستور 
اللغة ادیب نطنزی). آش‌گر. چسرمگر. صرام. 
افرا.. واتگر. پوستین‌دوز: اسحس؛ پوست 
پیرای ماهر و زیرک. (متهی الارب). دباغ 
ماهر. آشگر حاذق و آزموده. 
پوست پیرالی. (حامص مرکب) " حرفه و 
عمل پوست‌پرا. دباغت. (تاج المصادر), 
دباغی. آش‌گری. دیغ. (دهار). دباغ. (دهار) 
(منتهی الارب). ||چرم‌گری. ||([ مرکب) آنجا 
که پوست پرایند. مدبفة. دباغخانه, 
پوست پیراستن. [ت] (مسص مرکب) 
آش نهادن پوست حیوان. آش نهادن پوست و 
مهای جامه کردن. دیغ. دباغ. دباغت. دباغی. 
سلم. (یا سلم» واستن پوست به سَلَم است). 
(تاج المصادر بسهقی). |اسخت عذاب و 
شکجه دادن چنانکه امروز پوست کندن 
گوید 





پوستیتم مکن که از غم و درد 

فلکم پوست می‌بپیراید. انوری. 
پوست پیرای. (نف مرکب) رجوع به 
پوست پرا شود. 


پوست تخت. [ت) ((مرکب) پوست آش 
کرده‌که پشم آن نترده باشند و درویشان آن 
راگاه نشستن و خفتن چون گستردنی و 


بساطی گسترند و گاه رقتن بر دوش افکنند و 
آن از پوست گوسفند و گاهی شیر و ببر و 
پلنگ باشد: 
اگراز فقر هوای تو بفرمان باشد 
پوست‌تخت تو کم از تخت سلیمانی نیست. 
تأثر. 
اامجازا مقام درویش. ||مسند. 
- پوست تخت ارشاد؛ سند ارشاد. 
پوست تخت افکندن. ات | ک ذ] 
(مص مرکب) بوست تخت انداختن. مقیم 
شدن. لنگر انداختن. دير ماندن. 
پوست تخت انداختن. ات 1 تَ] 
(مص مرکب) پوست‌تخت افکندن. دیر ماندن, 
مقیم شدن. لنگر انداختن. 
پوست تخته. [تَخ ت /ج] (!مرکب) 
تخت پوست. قطعه پوست. پوست تخت 
پادشاه ملک فقریم و قناعت رخت ماست 
طاقی ما تاج ما و پوست‌تخته تخت ماست. 
نصیرای بدخشانی. 
پوست تختۀ ابلق نشین چو درویشان 
مخواه تخت منقش ز آبنوس و ز عاج. 
سالک یزدی. 
پوست ختنه گاه. (تٍ خ ذ / و] J‏ 
مسرکب) قشر موضع ختان. پوستی که 
مسلمانان و یهود برند گاه ختان. غلفة. 
(دهار)آ, قلفة. 
پوست خرکن. [تٍ خ ک] (نف مرکب) 
انکه پوست خر مرده کند. ||اندک‌بین. 
خردک‌نگرش. طماع. خام‌طمع. تتابذینت 
مردم همدان را و مراد از آن طمع و اندک‌بیتی 
است. لقب زشتی که مردم دیگر شهرها به اهل 
همدان دهند. 
پوست خیکی. [تِ] (ص نبی مرکب) 
نوعی پیراستن موی سر که باندازۂ بلندی 
موی خیک بر جای ماند. قسمی زدن موی سر 
کهباقی مانده بلندی پوست خیک باشد. 
پوست دادن ۰ [د] (مص مرکب) حالت 
جدائی گرفتن قشر از مغز و آن علامت 
رسیدن برخی دانه‌هاست. ||جدائی پذیرفتن 
قشر برخی دانه‌ها گاه تر نهادن و خیس کردن. 
||حالتی پوست بدن را از بیماری خاص. 
||اظهار ته‌دلی کردن و مافی الضمیر گفتن. 
(برهان). 
پواست داز. (نف مرکب) دارندۀ پوست. که 
پوست دارد. رجوع به پوست شود. 
پوست درهم دریدن. زدهدّد] (مص 
مرکب) کنایه از طمن زدن و نکوهش کردن و 
غیبت کردن و عیب گرفتن: 
خلق را پوست چه در هم درم از بیمفزی 
هیچ کاری به ازین تیست که در خویش افتیم. 
ظهوری (از آتندراج). 
رجوع به درپوستین يا به پوستین افتادن شود. 


۵۸4 


پوست دریدن. [55] ( مص مرکب) 
پاره کردن پوست. چرم دریدن: 
خدادوست راگر بدرند پوست 


پوست‌شوران. 


نخواهد شدن دشمن دوست دوست. سعدی. 


بتا جور دشمن بدردش پوست 


رفیقی که بر خود بیازرد دوست. سعدی. 

عیب پیراهن دریدن میکنندم دوستان 

بی‌وفا یارم که پیراهن همیدرم نه پوست. 
سعدی. 


دشمن که تمیخواست چنین کوس بشارت 
همچون دهلش پوست بچوگان بدریدیم. 


سعدی. 
سر نتوانم که برآرم چو چنگ 
ور چو دفم پوست بدرد قفا, سعدی. 


||پوست دریدن کسی را؛ سخت بد او گفتن. 
غیت او کردن: 

غنی را بغیت بدرند پوست 

که فرعون | گرهت در عالم اوست. سعدی. 
جهاندیده راهم بدرند پوست 

که‌س رگشت بخت برگشته اوست. سعدی. 
پوست دیگر پوشیدن. (ب گ دا 
(مص مرکب) کنایه است از تغیر روش دادن. 
رفتار دیگر کردن: احمد حن شمایان را 
نیک می‌شناسد. باید تا پوست دیگر پوشید و 
هر کس شفل خویش کند. (تاریخ بیهقی ). 
احمد حسن شمایان را نیک شناسد. بر 
آتجمله که تا | نون بوده است فرانتاند. باید 
تاپوست دیگر پوشید. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۵۴). 
پوستر تال. (تِ] (!خ)" خط کوچکی در 
قطعة تیرول از اطریش. مركز آن قصب 
بردنکن است و بصورت سنجاقی اداره شود. 
دارای ۱۴۰ هزارگز درازا و ۴۰ هزارگز پهنا و 
۰ تن سکنه. سلسلة جبال اتیک از 
کوههای آلپ از وسط اين خطه گذرد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پوست سک به روی کشیدن. [تِ 
س بک /ک د] (مصسص مرکب) بیشرم و 
خجلتی سخنی گفتن یا کاری کردن. کنایه از 
بیشرمی و بیحیائی است. (برهان), 
پوست‌شوران. (إخ) دهی از دهستان 
قلقل‌رود شهرستان تویسرکان, واقع در ۳۶ 
هزارگزی جنوب باختری شهر تویسرکان و ۳ 
هزارگزی جنوب رودخانة تویسرکان. 
کوهستانی, سردسیر, دارای ۱۵۰ تن سکنه, 
آب آن از چشمه و چاه محصول آنجا غلات 


(با تعبیر فوق بهتر آن است که ۲:3۳۵,۵6 - 1 
پوست ببری گفته شله). 
Mégissier. ۰‏ - 2 
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۵4۰ پوست‌فروش. 


ولنات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, راه 
آنجا مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ايران 
ج ۵ 
پوست فروش. ات ] اتف مرکب) آن که 
پوست فروشد. جلودی |فزاء. |صرّام. 
پوست فروشی. (فَ] (حامص مرکب) 
شفل پوست‌فروش. ||(! مرکب) آنجا که 
پوست‌فروشند. دک پوست‌فروشی. 
پوستکت. [تَ ] ([ مصغر) پوست خرد. خرده 
پوست. پوست نازک: و اگر سوهء‌المزاج 
خشک باشد پوسته لبها میطرقد و پوستکهای 
بساریک از وی بسبرخسیزد. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی). غضن؛ پوستک بیرون چشم. 
مجلة؛ پوستک آبله که در آن آب گرد آید از 
اثر کار. (منتهی الارب). الادواء» پرستکی که 
بر سر شیر آید بخوردن. تدویة؛ پوستکی 
سبک فاسر شیر آوردن. (زوزنی). مریطاء؛ 
پوستکی تنک میان ناف ... (منتهی الارب). 
قهقر؛ پوستکی خرد بر سر خرماین. (منتهی 
الارب). |[ظاهرا قسمی گستردنی زیون و 
ناچیز: 
یکی را کند صوف و اطلس لباس 
یکی را دهد پوستک با پلاس. 
نظام قاری (دیوان السه). 
منت‌پذیر کرد ز زیلو که پا نمد 
از بوریا و پوستکت بی ناز کرد. 
نظام قاری (دیوان البه). 
ای که پهلو بشکم داری و سنجاب و سمور 
آنکه بر پوستکی خفته ز حالش یاد آر. 
نظام قاری(دیوان البسه). 
|| پوسته. رجوع به پوسته شود. 
پوست کردن. اک د] (مسص مرکب) 
پوست کندن. پوست باز کردن. سلخ!. باز 
کردن بوست میوه و جز آن. از پوست 
برآوردن. |[غیبت و بدگوثی کسی کردن. 
||پوست کردن کتابی؛ جلد کردن آن. جلد 
انداختن بدو. پشت کردن آن. مجلد کردن 
کتاب. تجلید. (زوزنی). المجلد؛ آنکه کراسه 
را پوست کند. (مهذب الاسماء). [[انیس و 
محرم ساختن. (برهان قاطع). 
پوس تکرده. (ک د /د] (ن‌مف مرکب) 
پوست‌کنده. پوست بازکرده. پوست بازگرفته. 
از پوست برآورده؛ در حال مرغی از هوا 
درآمد پیازی پوست کرده در تایه انداخت. 
(تذكرة الاولیاء عطار). ||پشت کرده. جلد 
کرده. مٌجلد. 
شهرستان بابل واقع در ۲۶ هزارگزی جنوب 
بابل. دشت, معتدل, مرطوب, مالاریائی. 
دارای ۶۴۰ تن سکنه. آپ آن از سجادرود و 
چشمه. محصول آنجا برنج و غلات. شغل 
اهالی زراعت و راه مالرو است و عده‌ای از 





سکنه تایستان به ییلاق بندبی میروند. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳. 
پوس تکلفت. [ک ل] (ص مرکب) که 
پوست ستبر دارد چون هندواند. |اامقاوم در 
سختها و مصائب. که تحمل مشقات تواند. 
|اکه بسی گسرانجان است. گران‌جان. 
سخت‌جان. 
پوس تکلقتی. (ک ل] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی پوست‌کلفت. صقت 
پسوست‌کلفت. اامسقاومت در سختیها. 
ا[گرانجانی, 
پوس تکن. [ک ] (نف مرکب) سلاخ. کسی 
که در کشتارگاه از حیوان پوست کند. اتکه 
چرم از تن حیوانات کشته باز کند. |(ان‌مف 
مرکب) دانة مغز از قشر جدا کرده. 
پوست کندن. رک ] (*سص مرکب) 
پوست باز کردن. پوست گرفتن. پوست 
برآوردن. پوست کردن. پوست بازگرفتن از ": 
بناخن پریچهره میکند پوست 
که‌هرگز بدین کی شکییم ز دوست. سعدی. 
||پوست برگرفتن از حیوان. سلخ؟ جلد. 
پوست کندن از حیوان. ||قشر از مغز جدا 
کردن, برداشتن پوست چنانکه در سیب و 








بو هد 


خیار و جز آن: تقشیر؛ پوست کندن از درخت 
و موه و امال آن. || پوست کندن از کسی؛ 
مجازا او رااسخت عذاب و شکنجه دادن. 
پوست پیراستن. مال بار از او ستدن. هر 
چه دارد از او گرفتن؛ 

مراعات دشمن چنان کن که دوست 

مر او رابفرصت توان کند پوست. سعدی. 
||غبت کردن و عیب گسرفتن و طعن زدن و 
نکوهش کردن. (آنندراج). ظاهر کردن عیب 
کسی.(غیاث): 


بعد چندین پوست کندن این خوش آمدهای تو 





همچو از استاد رگزن پلبه برچسپاندنست. 
اشرف. 

پوست کنده. [کَ د /د] (ن‌مف مرکب) 

پوست برآورده. که پوست أن برداشته باشند. 

پوست بازکرده. مقشر. مقشور آ 

جو پوست‌کند:۵. 

- مثل هلوی پوست‌کنده: سرخ و سفید 

(آدمی) صورتی یا مجموع انداسی شاداب. 

|اسلوخ. 

گوسیند پوست‌کنده؛ منسلخ. 

||کنایه است از رز ک.بی‌پرده. صریح. واضح. 

آشکارا, فاش, برملا. روشن. بی‌كناية. پوست 

بازکرده ‏ راست و صاف. بی‌رودرباییتی 

(سخن یا گفتار): 

سربسته همچو فندق اشارت همی شنو 

می‌پرس پوست‌کنده چو بادام کان کدام, 
خاقانی. 


۳ 


:تعر مقشر ؛ 


چرا چون گل زنی در پوست خنډه 


پوست واکردن. 


سخن باید چو شکر پوست‌کنده. نظامی. 
- پوست‌کنده گفتن؛ رک و بی‌پرده گفتن: 

در حق سرتراش این حمام 

سخن راست بنده میگویم 


می‌کند پوست از سر مردم 

سخن پوست‌کنده می‌گویم. برهان ایر قوهی. 
پوستگال. ([مرکب) پوست بی موی که زیر 
دنبۀ گوسفند و زیر مقعد گوسفند باشد. (از 
برهان). پوستگاله. پوست دبر گوسفند که 
سرگین از مویهای آن آویخته است. (برهان). 
حميرة_ ۲ 

از غلام انکه زې عیال اید 

او ز دنبه پوست‌گال آید. ستائی. 
دوستی کز پی پیاله کنند 

بدل دنبه پوست‌گاله کش سنائی. 
و لیمان بزرگ آب است ... ولکن این خاشا ک 
وسوسه‌ها و پوستگاله‌ها و چرم پاره‌ها و تخته 
و بوریا پاره‌های غنلت چندانی جمع میشود. 
تزدیک است این آب روشن ایمان را تم 
( کاب‌المعارف). رجوع به پوستگال شود. 
پوست کاو. [ت] (ترکیب اضافی, ز 
مرکب) جلد و چرم گاو. گوذر. جوذر. 
پوست گرفتن. اگ ر ت] (مص مرکب) 
پوست کندن. 

پوست مار زتٍ] (ترکب اضافی, (مرکب) 
پوستی که مار از تن آندازد. هلال. مسلاخ. 
(دهار) (منتهی الارب). سلخ الحية. رانسق. 
شرانق. سبی الحية. سلخ. خرشاء. (سنتهی 
الارب). ||مثل پوست مار؛ سخت نازک. 
پوست مازی. [تٍ] (ص نبی مرکب) 
منسوب به پوست مار. |[نوعی قماش. قممی 
جامه سخت تنک و مانندة پوست مار که زنان 
از آن چارقد کردندی. ||( کفش یا پارچه ...) 
چون پوست مارء برنگ یا بنازکی و سختی. 
پوست واشدن. (ش د] (مص مرکب) 
بازشدن پوست. برکده شدن پوست. تقشر. 
(تاج المصادر بیهقی). تقوب. تکشو. توسف. 
تقشقش. (از منتهی الارب). 

پوست واشده. (ش 5 /د] (زمف 
مرکب) پوست برکنده شده. از پوست برآمده. 
پوست به یک سوی شده. پوست بازشده. 
پوست وا کردن. (ک د] (مص مرکب) 
پوست بازکردن. پسوست کندن. رجوع به 


1 - Ecorcer. 

2 - Eplucher. décortiquer. 

3 - Dépouiller. 

4 - Ecorcé. Décortiqué. 

5 - Orge écorcée. orge perlée. 

6 - Clair. sans déguisement. 
16306۳8۲۳6۳۰ ouvert. ouverlement. 





پوست واکرده. 


پوست بازکردن شود. تقرف؛ پوست واکرده 
شدن چراحت. 
پوست وا کرده. اک د /:] ازمف 
مرکب) پوست بازکرده. پوست‌کنده. رجوع به 
پوست بازکرده و رجوع به پوست‌کنده شود 
پوست و استخوان شدن. رت أ ت 
خوا / خاش د] (مص مرکب) سخت لاغر و 
نزار شدن. سخت نزار و نحیف و مهزول شدن. 
||یک پوست و استخوان شدن, سخت لاغر 
شدن. 
پوسته. [ت /] () پوست. ||پوستک. 
پوستی نازک. قشارة. |[شورء سر. قطعات 
کوچک نفد رنگ که در سر آدسی بگاه 
شوخگی پدید آید و چون بشانه زنند 
فروریزد. هبریه. پوسه. رجوع به پوسه شود. 
پوسته پوسته شدن. [ت ت /ټِ بت ش 
د] (مص مرکب) صورت پوستکها گرفتن. به 
ورقه‌های نازک مبدل شدن. 
پوستیی. (ص نسی) منسوب به پوست. از 
پوست. جلدی. قشری. 
- کاغذ پوستی یا کاغذ پوست آهو؛ کاغذی 
از پوست تنک کرده". قسمی کاغذ شفاف و 
محکم و شکننده. 
کلاه پوستی؛ کلاه از پوست بره و بیشتر 
برنگ سیاه. مقاپل کلاء ماهوتی یا مقوائی. 
|پوست‌فروش. || آنکه پوست کوکنار خورد 
و اين در هند و در ايران قدیما معمول بوده 
است. ||مردکاهل و سست. تریا کی. 
پوستین. (ص نسبی) منوب به پوست. 
جامد پوستی: 
همی پوستین بود پوشیدنش 
ز کشک و ز ارزن بدی خوردنش. فردوسی 
||([ مرکب) پوست: و گربه را از خون مار 
پوستین آهار داد. (سندیادنامه ج استانیول 





ص ۱۵۲), 

ای سگ گرگین زشت از حرص و جوش 
پوستین شیر رأ بر خود مپوش مولوی, 
ای من آن روباه صحراکز کمین 

سر بریدندم برای پوستین. مولوی. 
برهنه من و گربه را پوستین. سعدی. 


چون عبائی از پوست آش‌کرد: گوسفند بی 
آنکه پشم آن سترده باشند و جانبی که پشم بر 
آن است چون آستر و بطانه و جانب بی شم 
چون ظهاره و ابر این جامه باشد. توسعا 
همین جامه از پوستهای دیگر چون خز و 
سنجاب و قاقم و مرغزی و سمور و فنک و 
روباه و خرگوش و حواصل و وشق و قندز و 
روباه رنگین و بره و جز آن که پشم آن بر 
جای باشد نه آنکه چون چرم موی آن بسترند. 
پوستین خز. خرقة خز؛ پوستین سنجاب. 
خرقه سنجاب. فرو. (دهار). فروة. شمراء. 


مزن. خیعل. قشام. قشم. (منتهی الارب)؛ 
از شعر جبه باید و از گبر پوستین 

باد خزان برآمدای بوالبصر درفش. منجیی. 
تو نام جو و ارزن و پوستین 

فراوان بجستی ز هر کس بچین. . فردوسی. 
کسی کرد نتوان ز زهر انگبین 

نازد ز ریکاسه کس پوستین. عنصری. 
همی تا سمور است و سنجاب چين 


نپوشد ز ریکاسه کس پوستین. اسدی, 
بمیدان دین من همی اسب تازم 
تو خوش خفته چون گربه در پوستینی. 
ناصرخسرو. 
ای کرده خویشتن بجفا و ستم سمر 
تا پوستین بودت یکی پادبان سمور. 
ناصر خسرو. 
با کوشش او شیر آسمان 
شیریست مزور ز پوستین. انوری. 
سرد نفس بود سگ گرمکین 
روبه از آن دوخت مگر پوستین. نظامی. 
خلوت از اغیار باید تی ز یار 
پوستین بهر دی آمد نی بهار. مولوی. 
پوستین ان حالت درد تو است 
که‌گرفته‌ست آن ایاز آن رابدست. مولوی. 
بنگریدند از بار و از یمین 
چارق بدریده بود و پوستین. مولوی. 


و آنچه بمشاهره و غير آن ایشان را فرمودی 
از جامه‌ها و پوستین و بالش خود مثل آب 
جاری که آن را بهیچوجه انقطاع نیفتادی. 
(جهانگشای جو ینی). 
چون بسختی در بمانی تن بمجز اندر مده 
دشمنان را پوست برکن دوستان را پوستین, 
سعدی, 
ای خداوندی که اندر دفع فاقه جود تو 
آن اثر دارد که اندر باد صرصر پوستین 
بنده‌ای کز مهر تو بوده‌ست دائم پشت‌گرم 
چون روا داری که سرما افتدش در پوستین 
گرباشد پوستینش مینگرددپشستگرم 
تا نباشد از بره خورشید خاور پوستین. 
ابن یمین 
شام را بر فرق بنهاده کلاهی از سمور 
صح را در بر فکنده پوستینی از فنک. 
نظام قاری (دیوان البسه), 
پوستین بخیه چو از جیب نماید بندند 
تمه از گرز گره بر بن ریشش ناچار. 
نظام قاری (دیوان البسه), 
اطلس است امرد و ابیاری سیزست بخط 
پوستین صاحب ریش است و در آنهم اطوار. 
نظام قاری (دیوان البسه), 
جزر؛ پوستین زنانه. ینم؛ پوستین کهنه با 
پوستین سرکوتاه تا سینه. کبل؛ پوستین کوتاه. 
افتراء؛ پوستین پوشیدن, پوستین در پوشیدن. 
قشع؛ پوستین کهنه. کبل؛ پوستین بار پشم. 


پو ستین. ۵۷۹۱ 
(متهی الارب), 
= امخال: 
از برهنه پوستین چون برکنی. مولوی. 
از گرگ پوستین دوزی‌نياید. 
ای ایاز آن پوستین را یاد ار. مولوی. 
پوستین بهر دی آمد نی بهار. مولوی, 


پوستین پاره‌ای ز دوشم (... مثل است این که 
سر فدای شکم), بهانی. 
تو نیز اگربخفتی به که در پوستین خلق افتی. 
( گلتان سعدی). 
چه ماند از کار بوستین تین؟ یک برگه و دو آستین. 


دشمان را پوست برکن دوستان را پوستین. 


سعدی. 
ناید از گرگ پوستین‌دوزی. 

نسازد ز ریکاسه کس پوستین. عنصری, 
نکند گرگ پوستین‌دوزی. 

- از برهنه پوستین کندن؛ کار بهوده کردن: 
نی برای آنکه تاسودی کنم 

وز برهنه پوستینی برکنم. مولوی. 


- بپوستین یا در پوستین کسی افتادن یا 
رفتن؛ بد او گفتن. غبت او کردن. او را هجا 
گفتن. در غیاب او بدی وی گفتن. مرطلة. 
اطالهٌ لسان: تو نیز | گربخفتی به که در پوستین 
خلق افتی. ( گلستان). 


مردکی خشک مغز را دیدم 
رفته در پوستین صاحب‌جاه. سعدی, 
اگرپارسایان خلوت‌نشین 
بعش فتادند در پوستین. سعدی, 


- در پوستین خود بودن (و افکندن)؛ قیاس 

بنفس کردن (؟) از خود حکایت کردن (؟): 

رئیس امین را چوبینی بگوی 

که‌گرد فضولی بسی می‌تنی 

مکن, پوستین باشگونه مکن 

که‌در پوستین خودم انکنی, 

ترا هر که گوید فلان کس بد است 

چنان دان که در پوستین خود است. 
سعدی (از بعض لفت‌نامه‌ها), 


آنوری, 


مثل پوستین تابستان؛ چیزی نه بجایگاه 


خود. بی‌ارز. بهوده: 

روئی که چو آتش بزمستان خوش بود 

امروز چو پوستین بتابستانست. سعدی. 

||در لفت‌نامه‌ها پوستین مطلق سعنی عیب 

داده و این بیت آنوری را شاهد اورده‌اند؛ 

از عقاب و پوستینش گر نگوید به بود 

گرچه در دریا تواند کرد خربط گازری. 
آنوری, 

در بیت زیرین از فرخی معنی پیل پوستین 

معلوم نشده 

تو شادخوار و شادکام و شادمان و شاددل 

بدخواه تو غلطیده اندر پای پیل پوستین. 


1 - Cutané, (68). 


۲ پو 


فرخی. 
پوستین با ژگونه کردن. [بان / نک 
د] (مص مرکب) سخت تصمیم گرفتن. عظیم 
مصمم شدن. پوستین باشگوئه کردن: 

بانگ برزد عزت حق کای صفی 

تو نمیدانی ز اسرار خفی 


پوستین را باژگونه گر کنم 


ستین باژگونه کردن. 





کوه‌رااز بیخ و از بن برکنم. مولوی. 
و رجوع به پوستین باشگونه کردن شود. 


||باطن را ظاهر کردن؛ 
چون کند جان باژگونه پوستین 


چند واویلا برآید ز اهل دین. مولوی. 
پوستین باشگونه کردن. ابا / ن ک 
د] (مص مرکب) سخت مصمم شدن. رجوع 
به پوستین باژگونه کردن شود. || تفییر روش و 
رفتار و معامله دادن 
باشگونه کرده عالم پوستین 
رادمردان بندگان " را گشته رام. 
رئیس امین را چو بینی بگوی 
که‌گرد فضولی بسی می تنی 
مکن, پوستین باشگونه مکن 
که در پوستین خودم افکنی. آنوری. 
پوستین برس رکسی زدن. [ب س ر 
کر د) (مص مرکب) او را اذیت و آزار و 
شکنجه و عذاب دادن 
سال پارین با تو ما را چه جدال و جنگ خاست 
سال امالین تو با ما درگرفتی جنگ و کین 
باش تا سال دگر نوبت کرا خواهد بدن 
تا که رامی‌بایدم زد بر سر وی پوستین. 
منوچهری. 
پوستین بکن حریر بپوش. اب کح 
ب] (إمرکب) نام مرغی که پیش از دیگر 
مرغان در نزدیکی نوروز خواندن آغازد و 
خواندنی طویل دارد و آن راچرخ ریتک و 
چلّه ریک نیز نامند۲. | حکایت صوت مرخ 
مزبور. 
پوستین بگازر. زب ر /] (ص مرکب) 
صاحب برهان میگوید: کنایه از بدگو و 
عیب‌جوینده باشد. لکن در قطع ذیل ظاهراً 
بمعتی مسلوخ و پوست‌کنده و بی پوست و بی 
الت دفاع است* 
زیر قدمم هميشه گوئی 
کر زازله خا ک‌بی‌درنگ است 
با من که زمین ثابتی نیست 
زینست که آسمان بجنگ است 
من روبه پوستین بگازر 
زین گرسنه شرزه شیر چنگ است. ‏ انوری. 
پوستین به کازر دادن. (پ 3 7د) 
(مص مرکب) صاحب برهان گوید کنایه از 
بدگونی و عیب‌جوئیست. لکن در بیت‌های 
ذیل معزی و انوری چنین میتماید که بمعنی 
کاربفیر اهل آن گذاردن است: 


ناصرخسرو. 


کی شود غرّه بگفتار مخالف چون توئی 
مرد دانا کی دهد هرگز بگازر پوستین. 

معزی. 
بسلیمان نگر که از سر داد 
پوستین آمل بگازر داد. سنائی, 
گرتباید که ست گردد زه 
اولا پوستین بگازر ده. سنائی. 


معشوقه دل برد و همی قصد دین کند 
با آشنا و دوست کی این چنین کند... 
دل پوستین بگازر غم داد و طرفه آنک 
روز و شبم هنوز همی پوستین کند. 

رجوع بکتاب امتال و حکم شود. 

پوستین به کازرداشتن. (پ ر / ر 
ت ] (مص مرکب) کار : بفیر اهل آن وا گذار 


شده بودن: 


انوری, 


از غم صدف دو دیده پر دارم 

وز حادثه پوستین بگازر دارم. انوری. 
پوستین به گاززده. (پ زر اون (نف 
مرکب) کنایه اسبت از آنکه کار را بغیر اهل 
سپارد. شاید جمله‌ای است برای تحقیر و 
استخقاف: 

تا چند که پوستین بگازر ده 

خرم دل آنکه پوستین دارد. انوری. 
پوستین به گازر فرستادن. (ب ر /ز 
ف ر د] (مص مرکب) پوستین به گازر دادن 
پوستین رایه اون متزل 

بفرستاد سوی گازر دل. سنائی: 
پوستین به لای اندر مالیدن. زب آ 
دد ] (مص مرکب) چون متظلمان و مظلومان 
جامه گل آلوده کرده بشکایت بردن: 
دادخواهی, ور بخواهند از تو داد 

پس به لای اندر بمالی پوستین. ناصرخسرو. 
پوستین بید. (| مرکب) بید پوستین. پت. 
بید. دیوجامه. کرم فرش ؟. 
پوستین پیرای. (نف مرکب) پوستین‌دوز. 
فراء. واتگر: 

بخارپشت نگه کن که از درشتی موی 

به پوست او نکند طمع پوستین‌پیرای. 

کائی, 

او انوری در پیت ذیل از پوستین‌پیرای معنی 
مدب و مهذب یا عذاب‌دهنده و شکنجه کننده 
خواسته است: 

گرحسودت بسیست عاجز نیست 

اژدها از جواب مارافسای... 

بتب و روزشان سپار که نست 


زین نکوتر دو پوستین‌پیرای. انوری. 
پو ستین پیرا یی . (حامص مرکب) عمل 


پوستین‌پیرای. 

پوستین دریدن. [دد] (مص مرکب) 
دریدن پوست بر کسی. |]پرده از راز نهانی 
پرداشتن, افشای راز کردن: 

بدشنام مر پا ک فرزند او را 





پوستین دوز. 


بدری همی پوستین محمد. ... ناصرخسرو, 
عشق توام پوستین گر بدرد گو بدر 
سوختۀ گرم رو تا چه کند پوستین. خاقانی. 
روا باشد ار پوستینم درند 
که‌طاقت ندارم که مفزم خورند. 
= پوستین کی دریدن, یا پوستین بر کسی 
دریدن؛ در غبت يا حضور دشنام و بداو 
ابا دشمنی پا ک‌فرزند را 
پدری همی پوستین محمد. 
بگیتی نام من هر کس شنیدی 
بزشتی پوستین بر من دریدی. 
(ویس و رأمین). 
زبون باش تا پوستینت درند 
که صاحبدلان بار شوخان برند. 
پوستین دوز. (نف مرکب) آنکه بوستین 
دوزد. فراء. (دهار). واتگر آ.موئینه‌دوز. 
پوستین دوز. ((خ) دهی از دهتان بالا 
رخ بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه. 
واقع در ۴۸ هزارگزی شمال خاوری کدکن. 
دامنه,معتدل. دارای ۵۰ تن سکته. اب آن از 
قنات. محصول آنجا غلات و خشکبار. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی و راه 
آن مالرو است. از حیدراباد و حاجی‌اباد 
میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیاثی 
اران ج ۳). 
پوستین دوز. (إخ) دی از دهستان 
پیچرانلو بخش باجگیران شهرستان قوچان, 
واقع در ۴۸ هزارگزی جتوب باختری 
باجگیران و سه هزارگزی شمال راه مالرو 
عمومی باجگیران به یی بهره. کوهستانی, 
سردسیر. دارای ۱۲۴ تن سکته. آب آن از 
چشمه. محصول آتجا غلات و تریا ک.شفل 
اهالی زراعت و گلیم و قالیچه‌بافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج 
4 
پوستین دوز. (اخ) دهی جزء بخش 
سراسک ند شسهرستان تسبریز, واقع در 
هشهزارگزی جوب مسراسک ند و 
هشزازگری شون راکد بماه من و 
سه هزارگزی خط آهن مراغه به میانه. 
کوهتائی. معتدل. دارای ۳۱۰ سکنه. آب آن 
از چشمه و رودخانه. محصول آنجا غلات و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 


نعدی, 


اصرخرو. 


سعدی. 


۱ - مراد ترکان سلجوقی است., در جای دیگر 


گرید؛ 

ترکان رهی و بنده من بوده اند 

من تن چگونه بند؛ ترکان کنم. . ناصرخسرو. 
۰ - 2 


3 - Tinea ۱32628۱12 Teigne des 
fourrures. 
4 - ۲۰ 





پوستین‌دوزی. 

آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج ۴ 
پوستین دوزی. (حامص مرکب) شغل 
پوستین‌دوز. واتگری: 

از بدان نیکوئی نیاموزی 

نکند گرگ پوستین‌دوزی. 

- امثال: 

از گرگ پوستین‌دوزی نياید. 

ناید از گرگ پوستین‌دوزی. 
||(!مرکب) محل دوختن پوستین. 
پوستین‌سرا. [س] ((خ) دی جزء 
دهتان حومة بخش صومعه‌سرای شهرستان 
فومن. واقع در هفتهزارگزی شمال باختری 
صومعه‌سرا: کار راه شوسة صومعه‌سرا به 
اباتر, جلگه,معتدل مرطوب. دارای ۴۰۰ تن 
نکته, أب أن از رودخانة ماسوله, محصول 
آنجا برنج و توتون و سیگار و ابریشم و چای. 
شغل اهالی زراعت و مکاری است. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۲). 
پوستین فروش. [فٌ] (نف مرکب) آنکه 
پوستین فروشد. آنکه تجارت پوستین کند. 
فراء. واتگر, 
پوستین فروشی. (ف] (حامس مرکب) 
شغل پوستین‌فروش. واتگری. ||([ مرکب) 
دکان و جای فروش پوستین. 
پوستین کردن. (ک د] (مص مرکب) (... 
کی را). او رارسواکردن. او را مفتضح 
کردن.او را عیب کردن. (اوبهی). بدگوئی او 
کر دن.(برهان): 

در رکایش ماه خواهد رقت | گر 

اسب حسن اینت کو زین میکند 


سعدی. 


با رخ و دندانش روز و شب فلک 
پوستین ماه و پروین میکند. انوری. 
پوستینم مکن که از غم و درد 

فلکم پوست می‌بپیراید. 

معشوقه دل برد و همی قصد دين کند 
با اشنا و دوست کسی اینچنین کند 
دل پوستین بگازر غم داد و طرفه آنک 
روز و شبم هنوز همی پوستین کند. انوری. 
از سر جوی عشوه اب یند 

بیش ازین گرد پای حوض مگرد 


انوری. 


تا مرا در میان تابستان 
مر ترا پوستین نباید کرد. 

آنوری. 
و در قطعة ذیل نیز بهمین تعبیر مشثلی اشاره 
انست؛ 


پوستینی بخواستیم از تو 
تا زمستان بسر بریم در آن 
قیمت ما بر تو بود چنانک 
قیمت پوستین یتابستان 
بده ای خواجه پوستینم هین 


پیشتر ز آنکه پوستینت هان (یعنی پوستینت کنم). 


کمال اسماعیل. 
و در دو بیت ذیل سنائی و انوری معنی 
پوستین کردن و سوختة پوستین را ندانستم: 
انان فسرده‌اند که‌شان پوستین کی 
ما راز غم چو سوختة پوستین مکن. 
شای 
منکر مشو از آنکه تو در پوست نیستی 
کآزادگان بخیره ترا پوستین کنند. انوری. 
پوسدن. [س د] (مص) مخفف پوسیدن. 
رجوع به بوسیدن شود. 
پوسده. آس 3 /د] (ن‌مف) مخفف پوسیده. 


۱ 


رجوع به پوسیده شود. 
پوسکان. (ٍخ) دهی از دهستان کمارج 
بخش خشت شهرستان کازرون. در ۴۸ 
هزارگزی خاور کنار تخته و دامن جنوبی کوه 
سلب. کوهتانی, گرفستیر: مالاریائی, دارای: 
۳ تن سکنه, فارسي‌زبان. آب آن از چشمه, 
محصول آنجا غلات, شغل اهالی زراعت. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج 
پوسکالان. (إخ) نام عشیرتی کرد سا کن در 
قضای کاخته از سنجاق ملاطیه از ولایت 
معمورة العزیز. (قاموس الاعلام ترکی). 
پوسموروکت. ([) یا پوسمولوک. (در تداول 
زنان) لاغر و گریز و مکار. کسی و غالبا زنی 
لاغر و باریک با صفت گربزی و حیله و مکر. 
پوسن. (س] ((خ)" یکی از مشهورترین 
نقاشان فرانسه. مولد بسال ۱۵۹۴ م. در اندلی 
ووفات پال ۵ م. در روم. لوئی سیزدهم 
توجه کاملی به وی داشتی و در انعام و | کرام او 
کوتاهی‌نکردی. وی پاره‌ای از وقایع تاریخی 
و غیره را در کمال مهارت و تردستی تصویر 
کرده‌و بیادگار گذارده است. 
پوسنانیا. [چ) ((ج)" رجوع به پوزن و 
رجوع به پوزنانی شود. 
پو سندگی. [س د /د] (حامص) چگونگی 
و صقت پوسنده. چُرّندگی (در تداول مردم 
قزوین). 
پوسنده. [س د /د] (نف) آنکه پوسد. آنکه 
چرّد (در تداول مردم قزوین). 
پوسه. [س /س] (!) ریسمانی را گویند که 
بوقت رشتن بر دوک پیچند. (برهان قاطع). 
| مخفف پوسته. پوستکی بس نازک جدا شده 
از چیزی آ. صفیحه. ورقد. پشیزه. پوسه 
پوسه؛ پشیزه پشیزه. ورقه ورقه. پوسه پوسه 
شدن؛ ورقه ورقه شدن. چنانکه طلق و زرنیخ 
و عبر و ماتند آن و ظاهرا اصل آن پوسته و 
پوستک باشد. رجوع به پوسته و رجوع به 
پوستک شود. || قطعات سپید و نازک که گاه 
شانه کردن موی سر بگاه شوخگنی فروریزد. 
شوره. هبریه. مشاطه ‏ مخفف پوسته. ||تو. 


تا, لا: دیوار دو پوسه یا سقف دو پوسه؛ دارای 


پوسیدن. ‏ ۵۷۹۳ 
دو تو. 
پوسه پوسه شدن. (سش س 7س س ش 
د] (مص مرکب) با ورقدهای خرد جدا شدن. 
به ورقه‌های بسار پاریک جدا شدن. رجسوع 
به پوسته پوسته شدن شود. 
پوسیدکیی. (5 /د] (حامص) چگونگی و 
حالت پوسیده, صفت چیز پوسیده. رمام ۶ 
رائة. رئوثة. (منتهی الارب)بلاء.تاً کل. 
چزیدگی. (در تدارل مردم قزوین).تباهی. 
||فساد. گندگی. عفونت. تعفن ". پوسیدگی 
دنسدان؟؛ کرم‌خوردگی آن. رمام اسنان؛ 
پوسیدگی دندانها. رمام عظام؛ پوسیدگی 
استخوانها 8 ادمان, دمن دمان؛ پوسیدگی و 
سیاهی که بخرماین رسد. (منتهی الارب). 
پوسیدن. [5] (مص)"۱ متخلخل و سبک 
شدن چیزی از گذشتن زمان بر وی یا بعلتی 
دیگر. چزیدن (در تداول مردم قزوین). سخت 
سوده و نزدیک بریخته شدن. (شرفنامه): 
زری که در لحد خا ک‌بود پوسیده 

کفن دریده و گردید مسکه دیتار. سلمان. 
ریزیدن. بریزیدن. افزار. (منتهی آلارب). 
پوسیده شدن. لبس. (تاج المصادر بیهقی). 
سلّس. (المنجد). بلاء. تا كل: سلت الخشبة؛ 
پوسید و ریزه ریزه گردید چوب. (منتهی 
الارب). رمیم. رمة, رمم؛ پوسیدن استخوان. 
(تاج المصادر بهقی) (منتهی الارب). ||عفن. 
عفونت. نخر. وهی. (از متهی الارب). بلا, 
لا 

طبایع گر بتن استن ستون راهم پوسد بن 
نگردد هرگز آن فانی کش از طاعت زنی فانه. 

کائی. 

تبه گردد این روی و رنگ رخان 
بپوسد بخا ک‌اندرون استخوان. فردوسی, 
دلم ز روزه بپوسید و هم ز توبه گرفت 
چنان همی نتوان برد روزگار بر. فرخی. 
پارسی عقونت پوسیدن است. یعنی رطوبتی 
تباه شده و از حال خویش بگردیده. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و اگسراندر تن رطوبتها و 
خلطهاء فزونی باشد آن راعفن کند یعنی 
پوسیده کند. و پوسیدن خلط آن باشد.که گنده 
وتباه گردد و ماية تب شود. (ذخيرة 


۱-اين بیت در غزلی در دیوان سنائی آخبر 

باب نون (جاپ سنگی قدیم طهران) هست ولی 
آن غزل در چاپ آقای مدرس رضوی نیست. 

2 - ۰ 3 - ۰ 

4 - ۰ 5 - Pellicule. 

6 - ۰ 

7 - ۰ 

8 - Carie des denls. 

9 - Carie des os. 

10 - Sere carier. 

60۲۲۵۲۱0۲8, ۰ 
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خوارزمشاهی). 5 
جوهر او نپوسد اندر اب 
آتش او را نسوزد اندر تاب, 
زود پوسد جامة پرهیز ما 


اوحدی. 


کاین قصب بر ماهتاب انداخته است. 
اوحدی. 
در لفت‌نامه‌ها بكلمة پوسيدن معنى 
آم‌اسیدن هم داده‌اند. |اپژمرده شدن. 
(شرفنامه). ||اسخت سوده کردن. (شرفتامه). 
پوسیدنی. [د] (ص لیاقت) درخور 
پوسیدن. که پوسد. که سبکی و تخلخل و 
تباهی پذيرد. که بچرد. چریدنی (در تداول 
مردم قزوین). 
پوسیدون. (پ س] (إِخ)' نام بسونانی 
نیتون است که بزعم قدما رب‌الشوع دریا 
میباشد. رجوع به نپتون و رجوع به پوزئیدرن 
شود. 
پوسید ونیوس. ((خ)۲ از مش‌اهیر 
حکماست. متولد بال ۳۳ ق. م. در قصة 
افامیه از سوربه و متوفی بال ۴٩‏ ق.م. وی 
مدت مدیدی در ایتالیا و اسپانیا و ایلیریا و 
دیگر نقاط سیاحت کرد. آنگاه در ردس 
اقامت گزید و بتدریس پرداخت و در آنجا 
چنان شهرت کرد که بخدمتش از نقاط مختلفة 
عالم استفادت را می‌آمدند. پوپیوس و 
سرون مشهور نیز از حلقة درس وی کب 
معرفت کرده‌اند. در علوم ریاضی و طبیعی و 
فلسفه ید طولائی داشت و برای دست آوردن 
و اندازه گرفتن دائرۂ محيط بر زمین و تعیین 
درج ارتفاع هوا و کشف بعد اجرام سماوید 
کوششهائی کرده بود ولی حدسیات وی بسیار 
دور از صقیقت اسر و هدف حقیقی بود. 
"مناسبات جزر و مد دربا رابا قمر نیز نخستین 
بار این حکیم کشف کرد. آثار بسیار در علوم 
/ فلون و فلسفه و تاریخ داشته ولی بسیاری از 
آنها از بین رفته است. (قاموس الاعلام), 
پوسیده. [د /:] (نسف)۲ مستخلخل و 
سبک‌شده از طول زمان یا علتی دیگر, رمیم. 
نخر. نخرة. بوده. بالی. بالية. رمة. زیزیده. 
رث, سوداه. چژّیده. (در تداول مردم قزوین)؛ 
زآنهمه وعدۀ نیکو ز چه خورسند شدی 
ای خردمند بدین نعمت پوسیده غاب. 


ناصرخسرو. 
تازه‌رویم بمثل لال نعمان بود 
کاه پوسیده شد آن لاله نعمانم. ناصرخسرو. 
بنگر که این غلیژن پوسیده 
ياقوت سرخ و عنبر ساراشد. ناصرخرو. 
آن به که زیر تفرین باشد همیشه جاهل 
مردار گنده بهتر پوسیده گشته سرگین, 
ناصرخسرو. 
بپوسیده وز هم گته رسن 
همی زیر چاهم فرستی بفن. اسدی, 











جماعتی از بهر حطام دنیا و رفعت منزلت 
مان مردمان دل در پشتوان پوسیده بسته. 
( کلیله و دمنه). 

تو آن گندم‌نمای جوفروشی 
که در گندم جو پوسیده پوشی, 
عهد فاسد بیخ پوسیده بود 

وز شمار لطف ببریده بود. 


نظامی. 


مولوی, 
سیب پوسیده بسی بد ربخته 


مولوی. 
سعدی. 


گفت‌ازین خور ای بدرد آمیخته. 
عظام زنخدان پوسیده یافت. 
||عفن. (متهی الارب). متعفن: و اگراندر تن 
رطوبتها و خلطهاء فزونی باشد آن را عفن کند 
یعنی پوسیده کند و پوسیدن خلط آن باشد که 
گده و تباه گردد. (ذخيرة خوارزمشاهی). و 
در جسمله سبب تولد سنگ, امتلاست و 
رطوبتهاء لزج که از طعامها تولد کند چون 
شت‌گاو و ... گوشتها پوسیده. (ذخیرة 

خوارزمشاهی). 

خاصه مرغ مرده پوسیده‌ای 

پر خیالی اعمیی بی دیده‌ای. مولوی. 
عظام نخرة؛ استخوانهای پوسیده. (از صنتهی 
الارب). ريز ريز شده. عظام بالیة؛ سخت 
پوسیده و نزدیک ریختن شده. هشیم! درخت 
پوسیده. دعر؛ چوب پوسیده و ردی. عود 
داعر؛ چوب پوسیده و ردی. ادهم؛ آثار کهنه و 
پوسیده. حبل رمام و رمم؛ رسن کهنه و 
پوسیده. (متهی الارب), 
پوسیده چوب. [د/3] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) ظاهرا پار؛ چوبهای پوسید» است در 
زمنهای نمنا ک هند که مانند کرم شب‌تاب و 
کرم خا کی و امثال آن بشب روشنی دهد: 

چو پوسیده‌چوبی که در کنج باغ 

فروزنده باشد بشب چون چراغ. 
پوسیده شدان. [د / د ش د] اص 
مرکب) پوسیدن. چریدن. (در تداول سردم 
قزوین)؛ 

تازه رویم بمثل لاله نعمان بود 

کاه پوسیده شد آن لال نممانم. ‏ ناصرخرو. 
نخر, (تاج المصادر بسهقى). عفن. (دهار) 
(منتهی الارب). عفونت. (منتهی الارب). 
وهی. و رجوع به پوسیدن شود. رمة؛ پوسیده 
شدن استخوان. نخر پوسیده شدن استخوان. 
لخن؛ پوسیده شدن مغز. عفن, عفونة؛ پوسیده 
شدن در نم. عطن؛ پوسیده شدن پوست در 
پیراستن. (تاج المصادر بهقی). قضاء؛ پوسیده 
شدن ریسمان بسیب دیرماندگی در زمین, 
(منتهی الارپ), 
پوسیده گشتن. [د / دگ ت] (مسص 
مرکب) پوسیدن. پوسیده شدن؛ 

چو پی سست و پوسیده گشت استضوان 

دگر قص سخت‌روئی مخوان. نظامی. 
پوسیدی. اپ (إخ)" نا دماغه‌ای واقع در 





پوش. 
مدخل خلیج سلانیک و در ساحل غربی شبه 
جزیرة کسندره, ممتد بجانپ جنوب غربی. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پوش. (!) جامه. لباس: 
تا چند کنی پوش ز یوشی کان 
از جام عاریت نشاید برخورد. 
نظام قاری (دیوان اله ص ۱۲۳). 
در دو بیت ذیل از فردوسی و اسدی پوش نیز 
بمعنی جامه و پوشش و لاس آمده است: 
ز پیشی و بیشی ندارند هوش 
خورش نان کشکین و پشمینه پوش. 
فردوسی. 
سرند از کران دید دیوی بجوش 
بزیر اژدهائی, پلنگینه پوض. 
اسدی ( گرشاسینامه), 
رجوع به پوش کردن شود. ||چادر. خیمه, 
خرگاه. سراپرده: پوش سلطنتی؛ چادر 
سلطتی. ]|(نف مرخم, ن مف مرخم) در 
کلمات مرکب ذیل گاه بمعنی پوشنده و گاه 
بسمعی پوشده آمده است؛ آهن‌پوش. 
ازرق‌پوش. بالاپوش. برپوش. پاپوش. 
پسسرده‌پوش. پسرنیان‌پوش. (عسماد). 
پشمینه پوش. پلنگینهپوش. پولادپوش, تخته 
پسوش, تن‌پوش. تسیر پوش. حصیرپوش. 
جرم‌پوش. خرقه‌پوش. خزپوش. خس‌پوش. 
خطاپوش. (ح‌افظ). خفتان‌پوش. 
خوش‌پوش. دراعه‌پوش. درع‌پسوش. 
دلق پوش. رازپوش (ستار). روپوش. 
روی‌پوش. زبرپوش. زره‌پوش, زردپوش. 
زیسرپوش. زین‌پوش. ژنده‌پوش. 
ساغری‌پوش. سایه‌پوش (ظله). سیزپوش. 
سرپوش. سر پوش. سرخ پوش. سفال‌پوش, 
سفیدپوش. سنجاب‌پوش. سیاه‌پوش: 
سینه‌بوش, سیه پوش (فردوسی). شالی‌پوش. 
شب س‌وش. شیک‌پوش. طاقچه‌پوش. 
عیب پوش, قباپوش. قوری‌پوش, کالی‌پوش: 
کجاوهپوش. کفل پوش (در اسپ). کفن پوش. 
کهنه پوش. لاله پوش (فردوسی). لسل پوش. 
مسجمعه پوش. مسجموعه‌پوش, سخمل پوش. 
نی‌پوش. یال پوش. 
پوش. ([) بوش دربندی. شیافی است 
متخلخل و سیک که از کوقط برگ درختی 
کنندو این درخت برگش برگ حنا ماند و 
تخمش مدور و از شاهدانه کوچکتر و مايل 
بزردی باشد و از دربند و آرمنیه ارند و 
طبیعت آن سرد است در دوم و خشک در 
آخر درج اول و آن رادع و ملین و مبرد بود و 
طلاء آن جهت اورام حاد و تحلیل و ملع 


1 - Poseidon. 2 - Posidonius. 
3 - Carié, Corrompu. 
4 - Possidl. 


پوش آباد. 

ازدیاد آن و اوجاع حاژه و نقرس و رمد و 
صداع نافع است. و رازی گوید: چون آن رابا 
آب عنب الثعلب سوده و پر نقرس طلا كد 
مفعتی عظیم دارد و بدلش شاف مامتا و 
حضض و عنب الثعلب و بزرالهندیاست و آن 
را بوش و بوش دربدی با باء موحده نیز 
نامند. 
پوش آباد. (إخ) دهی از دهستان حومة 
بخش اشنویه شهرستان ارومیّه. واقع در ۴/۵ 
هزارگزی جنوب اشنویه و راه ارآیه‌رو به 
اشتویه. جلگه. معتدل, مالاریائی. دارای ۱۷۷ 
تن سکنه.آب آن از قادرچای. محصول آنجا 
غلات,حبوبات و توتون. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری. صنایع دستی جاجیم‌بافی. راه 
ارابه‌رو است و تابستان از راه اشنویه میتوان 
اتومبیل برد. (از فرهتگ جغرافیائی ایران ج 
4 

لباس. ملبس. لیس, لبوس. جامگی. کسوة. 
ملبوس. کاء'. مقابل خوراک. مرکب از 
پوش مخفف پوشش و آک لفظ مفید معنی 
نسبت. (از غیاث): | کاء؛پوشا ک دادن. 
پوشا کی. (ص لباقت) در خور پوشیدن. 
پوشیدتی. مقابل خورا کی. ||([) جامه. لباس. 
کوة. 

پوشال. (! مرکب) (از پوچ یا پوک یا پوش 
+ ال حرف نسبت) چیزهای سبک و میان‌تهی 
و هیچکاره چون تراشه و رندیدۀ چوپ" و 
خردة نجاری. الیاف و ساقه‌های برخضی 
رستنی‌ها چون برنج و جز آن. پوچال. رندش. 
|اپر و پوشال, از اتباع است بمعنی آنچه از 
مرغ بجای ماند بعد از اورید کردن آن از پر و 
چیه‌دان و امعاء دور افکندنی ان. 
پوشالی. (ص نسبی) منوب به پوشال. از 
پوشال. ||ضعیف و ناتوان؛ دولت يا مملکت 
پوشالی؛ دولت یا مملکتی کوچک و ضعیف 
که ميان دو دولت قوی قرار گیرد تا تماسی 
ميان دو دولت قوی نباشد ؟, 

پوشاندن. [د] (مص) رجوع به پوشانیدن 
شود. 

پوشانده. [د / د] (ن‌سف) رجسوع به 
پوشانیده شود. 

پوشانیدن. [د) (مص) پوشاندن ۴ جامه 
در بر کسی کردن. درپوشانیدن. ملبس کردن. 
الباس. (تاج المصادر ببهقی): 


وگر زآنکه دانی که با آن هزیر 

نتابی تو خود را مپوشان بگیر. ‏ فردوسی. 

سندس رومي در نارونان پوشاندند. 
منوچهری. 


خلعت هارون پنجشنبة هشتم ماه جمادی 
الأول سنذ ۴۲۳ «.ق.بر نیمه انچه خلعت 


پدرش بود راست کردند و درپوشانيدند. 





(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۱). امیر فرمود تا 
وی را به جامه‌خانه بردند و خلعت گرانمایه 
بشحنگی ری بپوشاندند. (تاریخ بیهقی). 
چنان خلعتی که رسم قدیم بود سفهالاران را 
بپوشانیدند. (تاریخ بیهقی ص ۳۴۷). ششم 
جمادی‌الاولی خلعت پوشاندند. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۸۱). غلامی از آن وی را حاجبی 
دادند و خلعت پوشانيدند. (تاریخ بسهقی 
ص ۳۸۱). بباید دانست که برکشیدن تقدیر ... 
پیراهن ملک از گروهی و پوشانیدن در 
گروهی‌دیگر اندران حکمت است ایزدی. 
(تاریخ بیهقی ص .)٩۱‏ امیر فرمود تا پر وزیر 
عبدالجبار را خلعت پوشانیدند. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۸۳). ||مس‌تور کردن. پسوشاندن: 
استحلس البت؛ ابوه شد گیاه که پوشانید 
زمین را. (متهی الارب). |نهفتن. نهان کردن. 
پنهان کردن. ستر. اخفاء۵. مخفی کردن. 
پوشیدن: منهیان و جاسوسان برای این کارها 
باشند, تا چنین دقایق را نپوشاند. (تاریخ 
بهقی ص ۳۶۶). ناچار انهی مبایست کرد این 
بی‌تیماری, که زیان داشتی پوشانیدن. (تاریخ 
بهقی ص ۲۹۴). |اسقف ساختن برای جائی. 
مسقف کردن خانه و جز آن. سقف زدن. سقف 
ساختن خانه را با تیر وگل و شفته و کالی و 
شالی و سفال و آهن و حصیر و نی و امثال آن: 
فرسب درخت ستبر بود که یدو بام را پوشانند. 
(حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی). 
پوشانیده. زد /<] (ن‌مف) پوشانده. در بر 
کرده کی راء ملس ساخته: گروهی را 
پیراهن نعمت پوشانیده. (تاریخ بسهقی 
ص ۱۳۸۳ 
پوشت. ((خ) ده کوچکی از دهستان باهو 
کلات بخش دیار دشتیاری شهرستان 
چجاهار واقع در ۵۸ هزارگزی جنوب 
دشتیاری. کار دریای عمان. دارای ۴۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4۸. 
پوش دربندی. اش دب] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به پوش شود. 
پوشش. [ش] ((مسص) اسم مسصدر از 
پوشیدن. عمل پوشیدن: هریک برگی از 
درختان بهشت برخود نهادند و بدان پوشش 
کردند. (قصص الأنبیاء ص 9l .)4٩‏ منت 
حجاب. غطاء. ساتر. ||کنف. زی. ذرا. کنیف. 
(منتهی الارب). ملاح. ختل. (منتهی الارب)ء 
قراض. سلب. (تفلیسی). غفيرة. غشوة. 
غشاوة. غشید. غاشیه. غخاية. سحة. ستارة. 
سترة. استارة. مستر. جامه. لباس. كسوة. 
ملبّس. ملبس. پوشاک. پوشیدنی. لبس. 
(منتهی الارب). جامگی. لبوس. (دهار): 
از اویم خور و پوشش و سیم و زر 
از او یانتم جنبش و پای و پر. 
پتوران همی رفت چون ببهشان 


فردوسی. 





پوشش. ۵۷۹۵ 


مگر یابد از شاه جائی نشان... 
خورش گور و پوشش هم از چرم گور 
گیاخوردگاهی و گاه آب شور. ‏ فردوسی. 
بخضرو چنین گفت پس رهنمای 
که‌این نیست شاها بپوشش بپای. فردوسی. 
بخورد و پوشش بپا کی‌گرای 
بدین دار فرمان یزدان بهای. 
بدو ایمنی یابد و خوردنی 
همان پوشش نغز و گستردتی. 
برهنه چو زاید ز مادر کسی 
نباید که نازد بپوشش بسی. 
بگنجور گفتیم تا هر که چیز 
ندارد دهد پوشش و خورد نیز. 
پرستنده و پوشش و خوردنی 
زچیزی که بایست گستردنی. ‏ . فردوسی. 
پس از پشت میش و بره پشم و موی 
برید و برشتن نهادند روی 
بکوشش از آن پوشش آمد بجای 
بگتردنی بد هم او رهتمای. 
بزیر زمین در چه گوهر چه سنگ 
کزو خورد و پوشش نیاید بچنگ. فردوسی, 
تو گفتی زمین کوه آهن شدهست 
همان پوشش چرخ جوشن شده‌ست. 
فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


چو رفتند و دیدند پر و جوان 
بدانگونه بر پوشش پهلوان 
بماندند از آنکار هر کس شگفت 
دل هر کس آندیشه‌ای برگرفت. 
چو روزی بر آمد نبودش زوار 
نه خورد و نه پوشش نه آنده گار. فردوسی. 


ځور و خواب و ارامتان از شست 


فردوسی. 


همان پوشش و کامتان از منست. فردوسی. 
ز برگ گیا پوخش, از تخم خورد 
بر آسوده از بزم و روز نبرد. فردوسی. 


زره کرد پوشش بجای حریر 
یبازی کمان خواست با گرز و تیر. 
زمین بستر و پوشش از اسمان 


فردوسی. 


بره دیده‌بان تا کی آید زمان, فردوسی. 
سوم ره بخواب اندر آمد سرش 

ز ببر بیان داشت پوشش برش. . فردوسی. 
فرستادش افکندن "و خوردنی 

همان پوشش نغز و گستردنی. ‏ . فردوسی. 
مراو را درم داد و دینار داد 

همان پوشش و خورد بار داد. فردوسی. 
همان خواب گودرز و رنج دراز 

خور و پوشش و درد و آرام و از. فردوسی. 


1 - Vêlement. ۷ 

2 - 7 3 - ۶۱۵ tampon. 
4 - ۳6۵/۵۱۱۲۰ ۲۰ 

5 - ۲. 


۶-ظ: افکندنی. 








۶ پوشک. 


همه راه پر پوشش و خوردنی 

از آسایش بزم و گستردنی. 

همه هر چه اژ ما پرا کندنیست 

گراز پوشش وگر, ز افکندنیست. فردوسی 

خورشها پا ک و جان‌افزا و نوشین 

چو پوئش‌های نفز و خوب و رنگین. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 

برهنه بدی کآمدی در جهان 

نبد پا تو چیز آشکار و نهان, 

چنان کآمدی همچنان بگذری 

خور و پوشش افزون ترا بر سری. 

چو بیشت دهد پوشش و خورد و ساز 

پس آنگه چو گرگان بدردت باز, 

یکی جامذ زندگانیست تن 

که‌جان داردش پوشش خویشتن 

پفرساید آخرش چرخ بلند 

چو فرسود جامه بباید فکند 

تن ما چو میوه است و او میوه‌دار 

بچینند یک روز میوه ز دار, 


اسدی. 


قق 


اسدی. 
تا همچو مار بی خور و بی پوشش 
شش‌کنی و مال بدست آری, 
اصرخسرو. 
در صوععة خراب چونی 
بی پوشش و خورد و خوأب چونی. 
امیر حسییی سادات. 
گرنباشد ز برای شرف عیسی کس 
پوشش سم خر از اطلس وا کون‌نکند 
فلكى. 
غلاف؛ پو شش شه و شمشیر و جز آن ن. کن. 
کان؛ پوشش و پرد؛ هر چیزی. (دهار). 
نغشاء؛ پوشش دل, پوشش زین و شمشیر. 
اغلاف؛ پوشش ساختن. عرش, عریش؛ هر 
پوشش که سایه افکند. شغاف؛ پوشش دل. 
تیه پوشش گرفتن. تزية؛ پوشش دادن. 
تطبق؛ با پوشش شدن. (دهار). طبق؛ پوشش 
هر چیزی. شُدفة؛ پوششی که بر دروازه سازند 
تا آن را از باران نگاه دارد. غفرة؛ پوشش 
چیزی. جل؛ پوشش ستوران. جلب؛ پوشش 
پالان. قرن؛ پوشش هوده قرفّر؛ پوشش زنان. 
قشر؛ پوشش هر چه باشد. غث‌اوة؛ پوشش 
چشم. (دهار)؛ غاشیة؛ پوشش زین زین پوش 
و پوشش دل و هر پوشش دیگر. غشاء؛ 
پوشش شمشیر و زین و پوشش دل و جز آن. 
خفاء؛ پوشش و هر چه بدان چیزی را پوشند 
از گلیم و جز آن. تماء؛ پوشش که بدان اسب 
را پوشند تا خوی ارد. طْنف وف و طف و 
طف؛ پوشش در سرا. ||جامة کفبه. کوت 
خانه, لس الكعبة. (منتهی الارب): پادشاهی 
از حمیر یمن کعبه را پوشش فرستاد. (مجمل 
التواریخ والقصص). و منجنیق انداختند بر 
کعبه و کوت خانه سوخته شد و بروایتی 
می‌گویند سوختن پوشش خانه بوقت حصار 


فردوسی. ۱ 





حصين أبن تمر بود. (مجمل التواريخ 
والقصص). ال حاف. (امتهي الارب): 
باستراحت مشغول شد و از دهسقان پوشش 
خواست (بهرامشاه), (تذكرة دولتشاه. 
||اپوست. لحاة ا: 
سرخی خفچه نگر از سرخ بید 
معصفرگون پوشش " او خود سپید. 
|اطبقه. آشکوب ۳: 
پیش قدرش سبهر ه‌پوشش 
همچو ویرانه چاردیوارست. چوینی. 
||اسقف و آسمانة خانه و آنچه از آن سقف کنند 
از چوب و نی و حصیر و آهن و جز آن؛ 
افزار خانه از زمی و بام و پوششش 
هر چم بخانه اندر سر شاخ و تیر بود. 

کسائی. 


رودکی. 


تبینی بدو اندر ایوان و خان 

مگر پوشش آن همه استخوان. ‏ فردوسی 
خانه نبود ساخته بی پوشش و بی در 

بستان نبود خرم بی سبزه و سور 2 
دار مأمونية؛ .خانة دو پوشش. غماء. غمی 
پوشش خانه. اا 
ترا تخت و سختی و کوش 
ترا تاج و تابوت و 
|اآبره؟ ظاهر؟ روی؟ رویه؟: 
تهمتن پوشید ساز نبرد 


همه پوششش بود ياقوت زرد. 


فردوسی. 


فردوسی. 
|ادر بيت ذیل معنی کلمه پوشش را ندانستم 
شاید پوششش باشد 
رخ شاه تابان 
نشتگهش راستونها بلور 
زبر پوشش جزع بسته بزر 
بر او بافته چند گونه گهر. فردوسی. 

پوشکت. زش / ش] () به لفت ماوراءالشهر 
گربه باشد و این صورتی از کلم پیشیک یا 
پشک؟ و پشک متداول زبان آذری است. 
پوشنگ. (برهان). ینور. هر 
چند بردارد این هریو" خروش 
نشود باده بر سماعش توش 
راست گوئی که در گلوش کسی 
پوشکی را همی بمالد گوش. 

۱ 1 ایوالحسن شهید 
بینی ان نانت و أن قله مصنوعت 
چونک ہو شک بنشسته بصفا اندر ۶ 
||نوعی گیاه است از احرار بقول. 

پوش کردن. زک 5] (مص مرکب) بوش 
کردن, کوشش کردن: الجر مز. التجرد؛ پوش 
کردن در کاری یعنی کوشش. (مجمل اللغة). 
۰ پنهان کردن. ذخیره نهادن* 

آن دوره گوش خر سر سیکی‌فروش دزد 

از هر خم عصیری دو دوره پوش کرد 

یک یک چو چنبر دهلش کرد خار خار 

بر یاد بوق میر؛ بوسهل نوش کرد. 


سوزنی. 





پوشنجه. 


پوش کشان. آکَ ] (اخ) دهی از دهستان 
ژان بخش دورود شهرستان بروجرد, واقع در 
۲ هزارگزی شمال باختری دورود و 
هزارگزی باختر راه شوسة دورود به بروجرد. 
جلگه, معتدل. دارای ۲۴۳ تن سکنه. آب آن 
از قنات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ايران ج ۶). 
پوشکین. ((خ) (آلکس‌اندر) " از مشاهیر 
شعرای روسیه. در سال ۱۷۹۹ در سکو 
تولد یافت و بسال ۱۸۳۷ م. درگذشت. شعر و 
منظومه و درام بسیار دارد و آثارش به بیشتر 
زبانهای اروپائی ترجمه شده است. از جمله 
آثار اوست: روسلان و لودمیلا انیه گین* 
پوریس گدونف "۱ 
پوشگان..[ش ] (!) صاحب برهان گوید: نام 
نوائیست از موسیقی ||بمعنی مفیبات هم 
هت یعنی چیزهائی که در عالم غیتند ۱۱. 
پوشگان. (إ) مقامی است از مقامات سالک 
که آن را به عربی غیب‌الفیب گویند و آن برنگ 
سبز است که به عربی خضرا خوانند و چون 
سالک قطع این مقام کند ذات مقدس تجلی 
نماید و فانی در حق و باقی درو گردد ||((خ) 
نام جائی و مقامیست نزدیک به نیشابور, 
پوشل. [ش] ((خ) دهی است جزء دهستان 
دهشال بخش آستانُ ضهرستان لاهسیجان, 
واقع در ده هزارگزی شمال خاور آستانه و سه 
هزارگزی دهشال. جلگه. معتدل و مرطوب. 
دارای ۲۰۰تن سکته. آب آن از استخر و نهر. 
محصول آنجا برنج و ابریشم و کتف» شغل 
اهالی زراعت و صد مرغابی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۲. 
پوشنحه. [ش ج 19 (ص‌ نسسسبی) 
منوب به پوشنج (بوشنگ). بوشتجه؛ 
نوشم قدح نبي 
هنگام صبوح و ساقیان رنجه. 


بيد پوشنجه 


منو چهری. 


.68 - 1 
۲-نل: پوستش. و در این صورت بیت شاهد 
نخراهد بود. 
.وه - 3 
۴-از چرخ تاکبوتر و از مرغ تاشتر 
از گرگ تاببره و از موش تا پشک 
روزیخوران خوان پر از نعمت تواند 


هر گوشه‌ای که می نگرم صد هزار لک. 
( کمال غیاٹ). 
۵-نل: بفیض. ۶-نل: بغضاره اندر. 


7 - ۰ 

8 - Rousslan et Ludmila. 

9 - Oniéguine. 

10 - Boris Godounov. 

۱ - ظ: این لغت بدين معى از نوع لغات 
دساتیری باشد. 





پوشنده. 


پوشنده. زش د /د] (نف) آنکه چیزی بر 
تن یا بر چیز دیگر پوشد. آنکه پوشد. || آنکه 
مور دارد. آنکه مخفی کند. آنکه کتمان کند. 
ساتر. ساترة. کاتم. کاتمه ا: 

بر فضل تست تکیه امیدوار از انک 
پاشندة عطائی و پوشند؛ خطا. 

| بسیاریوشنده. ستار. 
پوشنگت. [ش] (اخ) بسوشنج. فوشنگ. 
فوشنج. بوشنجه. بوشنگ. ياقوت مبگوید 
شهرکی است میان آن و هرات ده فرسنگ در 


خاقانی. 


در کوهی پر درخت و پرمیوه و بیشتر 
خیرات شهر هرات از آنجا آرند و از این شهر 
عد بسیاری از اهل علم برخاسته‌اند. (معجم 
البلدان): سلطان فرمود نامه‌ها نبشتند به 
هرات و پوشنگ و طوس. (تاریخ ببهقی 
ص ۴۴). قریه‌ای است میان قندهار و مولتان. 
(برهان). رجوع به فوشنج شود. 
پوشنگت. [ش ] ([) پوشک. گربه. (برهان). 
رجوع به پوشک شود. 
پوشنی. [ش] () مطلق پوشیدنی که دستار 
را شاید. پوشش. پوشیدنی. لباس. جامه: و 
پوشنی ستر زنده و مرده است. نظام قاری 
(دیوان اسه ص۱۰۸). |اظاهرا پارچه و 
جام تنک و ازک است؛ 
میزند بادت از آنرو که چو رخت گرما 
پوشنی راز بر خویش جدا میداری, 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۳۱). 
پو شی. (() جامه‌ای که از آن عمامه و شال 
کمر میکرده‌اند؛ 
قاری, مصتفات تو بر پوشی و برک 
هر جا رفوگران هنرور نوشته‌اند. 
نظام قاری (دیوان السه). 
دارم بسی ز ريشة پوشی خیالها 
یابم ز عقد طر دستار حالها. 
نظام قاری (دیوان البه), 
این سرکشی که در سر پوشی مصری است 
نظام قاری (دیوان ابه). 
نشان پوشی و نقش علم نخواهد ماند 
نماند بندقی و ريشه هم نخواهد ماند. 
نظام قاری (دیوان البه).- 
میان شده و معجر خصومی افتاد 
چنانکه پوشی و دستار را مقالات است. 
نظام قاری (دیوان لید). 
تا چند کنی پوش ز پوشی کسان 
از جامة عاریت نشاید برخورد. 
نظام قاری (دیوان البسه), 
بخشد کهن آنکش نوپوشی ثمین باشد 
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد. 
نظام قاری (دیوان البسه). 
بس که بر کوه و کمر سر زده پوشی میان 
هیچ واقف نشد از معنی پشمین شلوار. 


نظام قاری (دیوان السه). 
پو شیدگیی. [د / د] (حامص) حالت و 
چگونگی پوشیده. مستوری. مستور بودن. 
ستر, خفاء. استتار. خفیه. (دهار). احتجاپ: 
كسوف. فماه (دهار). خافية. (منتهی 
الارب): 
سه دیگر که بالا و رویش بود 
پپوشیدگی یز خویش بود. فردوسی. 
|ابهام. التباس. قذحمة. و فى المثل صرحت 
بقذحمة. اى وضحت القصة بعدالتباس. 
(منتهى الارب). تشابه. شبهة؛ پوشیدگی کار و 
مانند آن. (متهی الارب). غشاوة؛ پوشیدگی 
چشم. اشکال؛ پوشیده شدن امر. (منتهی 
الارب). اشکال؛ پوشیدگی ببردن و هذا من 
باب السلب والایجاب. (تاج المصادر بهقی), 
عفاء؛ پوشیدگی و ناپدیدگی. (منتهی الارب). 
پوشیدن. [د] (مص/" در بر کردن. بتن 
کردن. در تن کردن. پوشیدن جامه‌ای را. 
ملبس شدن. در پوشیدن. بر تن کردن. بر تن 
راست کردن. لں. تلبس. مکتی شدن. 
ا کتساء. (منتهی الارب). رخت پوشیدن. نیم 
(تاج المصادر ببهقى) التتاب. (منتهی الارب): 
آن روز نخستین که ملک جامه‌ش پوشید 
بر کنگر؛ کوشک بدم همچو غلیواج. 
ابوالعباس. 
آن کن که بدین وقت همی کردی هر سال 
خز پوش و بکاشانه شو از صفه و فروار. 
فرالاوی. 
چو پوشد همی شاه خود جوشنا 
کی ارجاسب خواهد همی جستنا. 
دقیقی (از شاهنامه). 
یکی زرد پراهن مشکبوی 
بپوشید [شیرین] و گلنارگون کرد روی... 
چو روی ورا [خسرو پرویز را] دید بر پای خاست 


پرویز بنمود بالای راست. فردوسی. 
سر تخت و بختش [کیومرث) برآمد ز کوه 
پلنگینه پوشید خود با گروه. فردوسی, 
کنون خیز و دیبای رومی پوش 


بنه بر سر افسر چان همچو دوش. فردوسی. 
یکی گبر پوشید زال دلیر 


بجنگ اندر آمد بکردار شیر. فردوسی. 
فرامرز پوشید پبر بیان 

تو گفتی که ببر است و شیر ژیان. ‏ فردوسی. 
یکی را دهد نوش از شهد و شیر 

بپوشد بدیبا و خز و حریر. فردوسی. 
چو جوشن پوشند روز نبرد 

ز چرخ برین بگذراند گرد. فردوسی. 
چو ایشان بپوشند از اهن قبای 

بخورشید و ماه اندر آرند پای. ‏ فردوسی, 
درین ماه ار ایدونکه خواهد خدای 

بپوشم برزم آهنینه قبای. فردوسی. 


چو توران سپاه اندر آمد بتنگ 


پوشیدن. ۵۷۹۷ 
بپوشید لهراسب خفتان جنگ. ‏ فردوسی, 
بجوشید و برخاست از خوابگاه 
بوشید خفتان و رومی کلاه. فردوسی. 
بپوشید زربفت شاهنشهی 
بسر برنهاد آن کلاه مهی. فردوسی. 
بسا لشکراکز یی کین من 
بپوشند جوشن به آبین من. فردوسی, 
بپوشید پس جامة زرنگار 
بسر برنهاد افسر شاهوار. فردوسی, 
نشمته بر آن بار خسروی 
بپوشیده آن جوشن پهلوی. فردوسی. 


سلیح برادر [بهرام چوبینه] بپوشید زن 


نشت از بر بارة گامزن. فردوسی. 
تهمتن پپوشید ببر بیان 
نشست از بر اژدهای ژیان. فردوسی. 
تهمتن پوشید ببر بیان 
بگردن بیاورد گرز گران. فردوسی, 
چنان دان که چاره نباشد ز جفت 
ز پوشیدن و خورد و جای نهفت. . فردوسی. 
پوشید خفتان جهاندار گرد 
سپه را بفرخ پشوتن سپرد. فردوسی. 
همه پا ک پوش و همه پا ک خور 
همه پندها یاد گیر از پدر. فردوسی. 
بپوشید سهراب خفتان رزم 
سرش پر ز.رزم و دلش پر زیزم. . فردوسی. 
پپوشید دستان سام سوار . 
سلیح نریمان پی کارزار. فردوسی. 
بگفت و یکی درع فیروزه‌رنگ 
بپوشید بر تن پی تام و ننگ. فردوسی, 
بگفت این و پوشید رومی زره 
به ابرو زده از سر کین گره. فردوسی, 
بپوشید جامه برامد به اسب 
بیامد بکردار آذرگشب. فردوسی. 
بپوشید بر خویش رخت سیاء 
یک اسبه برون رفت و بگرفت راه. 

فردوسی. 
چو شیرین شنید آن کبود و سیاه 
بپوشید و آمد بنزدیک شاه. فردوسی. 
بر آین مردان پوشید زن 
پرفتند شاداندل آن هر سه تن. فردوسی, 


زمین پوشد از نور پیراهنا 

شود تیره گیتی بدو [بخورشید ] روشناء 
فردوسی. 

از نعمت تو گردد پوشیده 

هر کس که از خلاف تو شد عریان. 

چو سر کفته شد غنچه سرخ گل 

جهان جامه پوشد همرنگ مل. عصری. 

پیرهن در زیر تن پوشی و پوشد هر کسی 


فرخی. 


1 - Qui cache. Qui couvre. 
2 - S’habiller. Mettre ses habits. 
Se vêlir. 





۵4۸ پوشیدن. 


پرهن بر تن تو تن پوشی همی بر پیرهن. 


منوچهری. 
من در تو فکنده ظن نیکو 
و ابلیس تراز ره فکده 
ماتتد کسی که روز باران 
بارانی پوشد از کونده. لبیبی. 


بوعلی بر استری بود بند درپای پوشیده و جبۀ 
عتابی سبز داشت. (تاریخ بیهقی). 
و تاج از سرش برگیر و حله از برش برگیر و 
پشمینه در وی پوش که عاصی شده است. 
(قصص الانبیاء ص ۷۵). 
ز بهر چیست که دیبا و خز همی پوشند 
کنون‌که آمد گرما فراز و شد سرما. 
مسعودسعد. 

یا طعام لذیذ بس خوردن 
يا بالوان لاس پوشیدن. 

ابن یمین (دیوان چ باستانی‌راد ص ۴۹۸). 
تجرید؛ جامة کهنه پوشیدن. اجتاب القعیص؛ 
پراهن پوشید. تجلبب؛ جلباب پوشید. 
تقنست المرأة؛ پوشید زن قناع را و تقلع فلان؛ 
پوشید خود را بجامه. طرفس طرفسة؛ پوشید 
جامه‌های بسیار. نهک الوب نهکا؛ پوشید 
جامه را تا کهنه گردید. تسرول؛ ازار پوشید. 
تخش؛ پوشید لباس درشت غر املس. 
سلب؛ جامة سوک پوشیدن. تسریل؛ پوشید 
پیراهن را. تدثر بالئوب؛ پوشید جامه راء تدثر؛ 
پوشیدن دثار. تدرع؛ پوشیدن زره آهن و 
پوشیدن زن پیراهن و مرد دراعه را. طرز فی 
الملیس؛ لباس پسندیده و فاخر پوشید. 
تمدرع؛ مدرعة پوشیدن. اطباق؛ پوشیدن تو 
بر تو. (منتهی الارب). ||پوشاندن."جامه بر 
تن کسی کردن. متلبس کردن. الباس. ملبی 
کردن, پوشانیدن: 


بپوشيد بازش بدیبای زرد 


سر تنگ تابوت راسخت کرد. فردوسی. 
چنین گفت کاین را بدیبای زرد 
بپوشید کز گرد شد لاجورد. فردوسی. 


اندر وقت دو حله آوردند از بهشت بنور و 
رنگ خورشید و بر شیث پوشیدند. (تاریخ 
سیستان). علی دایه را بجامه خانه بردند و 
خلعت سپاهالاری پر او پوشیدند. (تاریخ 
7 یهقی ص ۳۴۷. 
جان را بعلم پوش چو پوشیدی 
تن را بششتری و بکا کوئی. 
پند مدهشان که پند ضایع گردد 
خار پوشد کی بزیر خز و لاد. 
ناصرخسرو. 
پهرام کمان را با استخوان یار کرد و بر تیر 
چهار پر ننهاد و کمان را توز پوشید. 
(نوروزنامه), بمکه آمد و کعه را بپوشید و 
بموسم حجاج را طعام داد. (مجمل التواریخ). 
دهقان گفت ای جوان خدای‌تعالی میداند که 


ناصرخسرو. 





بغیر از جل گاوی هیچ چیز ندارم. | گراجازت 
فرمائی بر تو پوشم. (تذكرة دولت شاه). 
تسلب؛ جامة سوک پوشیدن زن بر شوی و 
غير آن. (مسنتهی الارب). ||پوشاندن". 
پوشانیدن. مستور کردن. فروپوشیدن. جنز. 
(تاج المصادر بهقی) (متهی الارب). تطتف. 
(متتهى الارب). ستر. (متهی الارب) (تتاج 
المصادر ببهقی). غم. جن. کم. العطاط. (منتهی 
الارب): 

بنفشه‌زار بپوشید روزگار به برف 


چنار گشت دو تاه و زریر شد شنگرف. 


کائی. 
یکی باد برخاست از رزمگاه 
هوا را یپوشید گرد سیاه. فردوسی. 
یکی باد با تیره گرد سیاه 
برآمد که پوشید خورشيد و ماه. فردوسی. 
پنخجیرگاه رد افراسیاب 
بپوشیم تابان رخ آفتاب. فردوسی. 
وز آن چرم کاهنگران پشت پای 
پپوشند هنگام زخم درای. فردوسی. 
پس ابلیس واژونه این ژرف چاه 
بخاشاک پوشید و بسپردراه.. فردوسی, 
یکی باد و گردی بر آمد سیاه 
بپوشید دیدار خورشید و ماه. فردوسی. 
ز زایل شد اختر بپرداخت رخت 
بدو تخته داد و پپوشید تخت. فردوسی, 
بپوشیده شد چشمة آفتاب 
ز پیکانهای درفشان چو آب. فردوسی. 
بدردش ز دیده فروریخت آب 
بگل در بپوشید در خوشاب. فردوسی. 
ز نیزه نیستان شد آوردگاه 
بپوشید دیدار خورشید و ماه. فردوسی. 
بدانجای بازارگانان شد اوی 
بر افکند چادر پوشید روی. فردوسی. 
اگربچۀ شیر ناخورده شیر 
بپوشد کی در مان حریر. فردوسی. 
بفرمود تاسر پپوشید و پای 
بزین برنشت و یامد ز جای. فردوسی. 
بپوشید از آن پس بمففر سرش 
بیامد بر نامور لشکرش. فردوسی, 


چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار 
پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد کوهسار. 
فرخی. 
پوست هریک بفکند و ستخوان و جگرش 
خونشان کرد بخم اندر و پوشید سرش. 
منوچهری. 
عنکبوت آمد آنگاه چو نساجی 
سر هر تاجی پوشید بدیباجی. 
مرد سر خمش استوار پپوشد 
تا بچگان از میان خم بنجوشد. منوچهری. 
نوروز روزگار تشاطست و ایمنی 
پوشیده ابر دشت بدیبای ارمنی. منوچهری, 


منوچهری. 








پوشیدن. 

وآن کشتگان سخت کوش نکوشند 
پس بکواره فرونهند و پپوشند. . منوچهری. 
سپیدهدم از بیم سرمای سخت 
پوشید بر کوه سنجابها, منوچهری. 
اگرعورتی آید از ایشان تو اولیتری که 
بپوشی. (تاریخ بیهقی), 
پوشید پهنای هامون ز مرد 
بد خشک دریای گردون ز گرد. 

اسدی ( گرشاسب‌امه). 
و دومن آب در وی کنند و سر دیگ پوشند و 
به گل گيرند. (ذخیرة خوارزمشاهی). کسم؛ 
فروپوشیدن نهال خرما را بچیزی و مصون و 
محفوظ داشتن آن را تا توانا گردد. تکمأت 
عله الارض؛ پوشید او را زمین و پنهان کرد. 
تجویح الرجل؛ پوشیدن پای را. غردقة؛ 
پوشیدن گرد مردم را و شب هر چیز را. تلمأت 
الارض به (و علیه)؛ فرا گرفت زمین آن راو 
برابر شد بر وی و پوشید. طبق السحاب الجو؛ 
پوشید ابر هوا را. دا دا الشیء؛ پوشید ان را 
بچیزی. اقلوده اللعاس؛ پوشید او را خواب و 
غالب شد. طمر؛ پوشیدن در زمین. شعف 
بحیه؛ پوشید دوستی او دل او را. (منتهی 
الارب). ||نهفتن. ؟ مخفی کردن. پوشانیدن. 
|خفاء. (متهی الارب). مخفی نگاه داشتن. 
بکسی نگفتن. مخفی ساختن. پنهان کردن. 
مستور داشتن. نهان ساختن.نهان کردن. کفر. 
(منتهی الارب) (تاج المصادر بهقى). تكفر. 
(متهی الارب). اکتتام. کتم. ککمان. مکاتمة. 
(از منتهی الارب). موارات. (زوزنی). اسرار 
(از اضداد است). تديس. مدامة. جاو. 
اعماس. معاست. تعريز. تففیل. تفطی. اغتطاء. 
(منتهی الارب). لط. (تاج المصادر بیهقی). 
دحس. تدبیی. اجسان. (از منهی الارب). 
تصمیت. ابهام. (تاج المصادر بيهقى): 
ستاره‌شمر زآن غمی گشت سخت 
پپوشید پر خسرو نیکیخت. فردوسی. 
شب تیره با درد وغم گنت جفت 
پوشید و آن خواب باکس نگفت. فردوسی. 
بهمراه کن مر مرا قیدروش 
ازو سر بسر این سخنها پپوش, 
هر آنکس که پوشید درد از پزشک 
ز مژگان فروریخت خونین سرشک. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ز دانندگان گر یوشیم راز 
شود کار اسان پما بر دراز. فردوسی, 
مراگفت چون راز گویی بکوش 
۱-نل: 


با طعام لذیذ را خرردن 
پا لاس لطیف پرشیدن 
۰ ۲۱۵۱۱۱۲ - 2 


3 - ۰ 4 ۰. ۰ 








پوشیدنی. 

سخنها ز بیگانه مردم پپوش. 
که‌در پرده پوشیده رویان اوی 
ز دیدار آنکس پوشند روی. 
ز پیران بپوشيد و پیچید روی 
سپهبد بدید آن غم و درد اوی. 
پس از شه بیکماه بوزرجمهر 
پپوشید در پردة خا ک چهر. 
گربخواهی ناز پوشیدن 
تو همی آب در کواره کنی, 

(از حاشية فرهنگ اسدی خطی نخجوانی). 
و چیزی خوش طعم چون انگیین و شکر به 
آن زدارو که طعم و بوی آن ناخوشست] یار 
کنند تا بوی و طعم آن بدان بپوشند. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). 
فضل را روزگار کی پوشد 
کس‌بگل آفاب تداید. 


خدای از هر نشیب و هر فرازی 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


رشید وطواط. 


نپوشیدهست بر من هیچ رازی. نظامی. 
از تف این بادیه جوشیده‌ای 

بر تو نپوشند که پوشیده‌ای. نظامی. 
عارفان که جام حق نوشیده‌اند 

رازها دانسته و پوشیدهاند. مولوی. 
بدامن عیب رندان پوش زاهد 

لباس زهد پوشیدن چه حاجت. خجندی. 


حق جل و علا می بیند و می‌پوشد همسایه 
نمی بیند و میخروشد. (سعدی). داحله؛ پوشید 
چیزی که میدانست آن راو ظاهر کرد غیر 
آنرا, استکتام؛ پوشیدن خواستن. مداهتة؛ 
پوشیدن کاری را. کمهلة: پوشیدن سخن را و 
تعمية نمودن آن. غفران؛ پوشیدن گناه. (منتهی 
الارب). اختزان. کتمان؛ پوشیدن راز. (دهار) 
(تاج السصادر). نمس؛ پوشیدن راز. (تاج 
المصادر) (از منتهی الارب). طوی الحديث؛ 
پوشید سخن را. التباس؛ پوشیدن کار بر کسی, 
استلفاث؛ پوشیدن خبر را. کمت الفیظ؛ پوشید 
خشم را. (منتهۍ الارب). إغماء؛ پوشیده و 
مشتبه شدن خبر بر کسی. (منتهی الارب) 
(تاج المصادر). || پوشانیدن بام با تیر و گل و 
تخته و نی و جز آن: تسقیف؛ خانه پوشیدن. 
(متهی الارب). ||اندودن؛ 
چنین داد پاسخ بت دل‌گسل 
که خورشید پوشید خواهی بگل. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
رجوع به اندودن شود. |[بر سر نهادن: چوبی 
بزرگ برسم گلهبانان بدست گرفته و کلاهی از 
نمد پوشیده نزدیک من امد. (بخاری). 
|[یستن چنانکه در راء 
بدژ در شد و در ببستند زود 
دریغ آن دل و نام جنگی فرود 
بشد با پرستندگان مادرش 
گرفتند پوشیدگان در برش. 
بپوشیدن؛ تحت الشعاع آوردن؛ 





فردوسی. 





آن روی پین که حن بپوشیده ماه را 
وآن دام زلف و دان خال سیاه را 

- پوشیدن چشم؛ بر هم نهادن دو پلک آن. 
بستن آن: گفتند چشم خود را پوش و از 
دریای وخش گذرانیدند. (انیس الطالبین 
بخاری). 

بدو گفت برزو که باز آر هوش 


سعدی. 


دو چشم خرد را بدینان مپوش. فردوسی. 

+ | مرف تقر کرو رای 

اغماض کردن. 

درپوشیدن (در معنی لازم و متعدی هر دو)؛ 

بتن کردن. پوشیدن: خلعتها راست کردند و 

درپوشیدند و پیش آمدند. (تاریخ بیهقی 

ص ۳۴۴). چون حجاب شب روشنی روز را 

بپوشانید همگان سلاح در پوشيدند و براسبان 

آسوده نشتند. (فارستامة ابن السلخی 

ص ۰ 

بهاری نو برآر از چشمۀ نوش 

سخن را دست‌بافی تازه درپوش. نظامی, 

- روی هوا را بتیر پوشیدن؛ بتندی تیرباران 

گرفتن: 

بگفت این سخن پیش پرویز پیر 

بپوشید روی هوا رابه تیر. فردوسی. 

- فروپوشیدن؛ پوشیدن و ستور کردن: 

کس‌نبیند بخیل فاضل را 

که‌نه در عیب گفتنش کوشد 

ور کریمی دو صد گنه دارد 

کرمش عیبها فروپوشد. ( گلستان). 
پوشیدنی. [د] (ص لیاقت) چیزی در خور 

پوشیدن. که توان پوشید. آنچه که پوشیدن را 

سزد. لايق پوشیدن. هر چه پوشیده شود 

|| جامه. لباس. پوشا ک.کسوة: گفتند شاها هر 

یکی (از فیل گوشان) چند گزی‌اند. برهنه و دو 

گوش‌دارند چون گوش فیل, نه افکندنی دارند 

و نه پوشیدنی. (اسکندرنامه نسخه سمید 

نفیسی). 

ز گستردنها و از بش و کم 

ز پوشیدنیها و گنج و درم. 

همان جامه و تخت و اسب و ستام 

ز پوشیدنها که بردند نام. 

ببخشید [خسرو پرویز] بر فیلسوفان روم 


فردوسی. 


برفتند شادان از آن مرز و بوم. فردوسی. 
بدرویش بخشید چندی درم 

ز پوشیدنها و از بیش و کم. فردوسی. 
ز پوشیدنی هم ز انکندتی 

ز گستردنی هم ز آ کندنی. فردوسی. 
ز پوشیدنیها واز خوردنی 

نیازش نبودی و گستردنی. فردوسی, 
ز پوشیدنی هم ز گستردنی 

ز افکندنی هم پرا کندنی. فردوسی, 
نه افکندنی هست و نه خوردنی 

نه پوشیدنی و نه گستردنی. فردوسی. 





پو شیده. ۵۷۹۹٩۹‏ 
ز پوشیدنی یاز گستردنی 
همه بی نیازیم و از خوردنی. فردوسی. 
مرا خورد و پوشیدنی زین جهان 
بس از شهریار آعکار و نهان. فردوسی. 
فرستاد هر گونه‌ای خوردنی 
ز پوشیدنی هم ز گستردنی. فردوسی, 
همه کار مردم نبودی ببرگ 
که پوشیدنیشان همی بود برگ. فردوسی. 
ز پوشیدنی هم زآ کندنی 
ز هر سو بیاورد آوردنی. فردوسی. 
هر آنچش ببایست از خوردنی 
ز پوشیدنی هم ز گمتردنی. فردوسی. 
ز پوشیدنیها و افکندنی 
ز گستردنی و پرا کندنی. فردوسی. 
ز گستردنی هم ز پوشیدنی 
بباید بهائی و بخشیدنی, فردوسی. 


از او [ کیومرث] اندر آمد همی پرورش 
که‌پوشیدنی نو بد و نو خورش. فردوسی. 
|[درخور نهفتن. نهفتتی. سزاوار پنهان کردن. 
پنهان کردنی. 
پوشیده. [د / د] (ن‌مف) بتن کرده. ملس 
ند مغطی. مابس بالباس. مقاب بر هم و 
اندر این شهر [حران. ستقر ملوک سودان] 
مردان و زنان پوشیده‌اند و کودک تا ریش 
برآرد برهنه باشد. (حدود العالم). 
زمین گاه پوشیده زو گه برهنه 
شجر زو گهی مقلس وگه توانگر. 
ناصرخسرو. 
پوشیده کی بینی فردای قیامت 
کامروزبرهنه است و برو عاریتی نیست. 
سعدی. 
شکوفه گاه شکفته است و گاه خوشیده 
درخت گاه برهنه است و گاه پوشیده. 


( گلستان). 
عزیزان پوشیده از چشم خلق 
نه زنارداران پوشیده‌دلق, سعدی, 


محن؛ پوشیده و کهنه ساختن جامه را. (منتهی 
الارب). ااس‌تور. مكسوف. محجوب. 
مطرفسة. مطْفسة, گرفته, مستنمده: السماء 
مطنفة مطرفة؛ ای متفمدة فى السحاب؛ 
پوشيدة از ابر. (منتهى الارب). ||مستوره؛ 


روی‌پوشیده؛ 
مرا شاد دل شد ز پیوند اوی 
بویژه ز پوشیده فرزند اوی. فردوسی. 
به پیران قفچاق پوشیده گفت 
که‌زن روی پوشیده به در تهفت. 
نظامی. 


متدهم؛ پوشيده و فرا گرفته شده. (سنتهی 
الارب). ||چیزی بر چیزی فروافکنده. پنهان. 
در چیزی نهفته. مدفون: 

اجل چون دام کرده یر پوشیدهبشاکاندر 
صیاد از دور نک دائه برهنه کرده لوساند. 


۸۳۰ پوشیده. 


کان 
ز زر کاخ و گنجش تھی کرد پا ک 
برآورد پوشیده‌ها از مغا ک. 
اسدی ( گرشاسب‌امه). 


دفن؛ پوشیده و پنهان کردن در خاک.دسع؛ 
پوشیده شدن رگ در گوشت. ادفان؛ پوشیده و 
پنهان کردن کسی را.اجتنان؛ پوشیده شدن. 
استجنان؛ پوشیده گردیدن. تلجف؛ پوشیده و 
ناپدید شدن چاه. (منتهی الارب). ||سخفی, 
مختفی. مخبوّ, نهفته. نهان. بنهان. خفیه. 
عارج. مقابل آشکارا ناپدا. نامعسوس. 
ناپایدار. نامعلوم. نامشهود. لابری. غیر مرئی. 
بنهفته. خفی, خفا. خافی, خاقة. همس. غیب. 
سر. خفوة. (متهى الارب): 

سری را کجا مغز جوشیده ێت 


برو بر چنان کار پوشیده نیست. فردوسی. 
برآورد پوشیده راز از نهفت 

همه پیش سالار ترکان بگفت. ‏ فردوسی. 
که خراد برزین بر شهریار 

سخنهای پوشیده کرد آشکار. ‏ فردوسی. 
نه نیکوست نزد یکی سرفراز 

که پوشیده دارید زینگونه راز فردوسی. 
کسی راکه پوشیده دارد نیاز 

که‌از بد همی دیر یابد جواز. فردوسی. 


عنوان پوشیده کرد و پیش خود بنهاد. (تاریخ 
بهقی ص ۳۶۹). حال حصنک بر تو پوشیده 
نت ...(تاریخ بهقی). خردمندان | گراندیشه 
را بر این کار پوشیده بگمارند ... ایشان را 
مقرر گردد که آفریدگار ... عالم اسرار است. 
(تاریخ بهقی). بر خان پوشیده نیست که حال 
پدر ما امیر ماضی بر چه جمله بود. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۷۹). پوشیده از ریحان خادم فرود 
سرای خلوتها میکرد. (تاریخ بیهقی ص ۵۳۷). 
گفت‌یا بونصر رفته است و نهان رفته است. بر 
ما پوشیده کرده‌اند. (تاریخ بیهقی ص 4۳۲۳ 
ا کون دست در چنین حیلت‌ها بزدند و اين 
مقدار پوشیده گشت بر ایشان که چون قاید 
مرد مرا فرونتواند گرفت. (تاریخ بسهقی 
ص ۳۳۷). چنانکه پدر وی بر وی جاسوسان 
داشت پوشیده, وی نیز بر پدر داشت. (تاریخ 
بسهقی). از احوال این فرزند چیزی بر وی 
پوشده نماندی. (تاریخ بیهقی). من که 
بونصرم امانت نگاهداشتم و برفتم و با امیر 
بگفتم و درخواستم که باید پوشیده بماند و 
نماند. (تاریخ بیهقی). ` 

پوشيده نماند آن زمان کاری 


کآنرا تو کنون همی پپوشانی. ‏ ناصرخسرو, 
بل روز و شب بقولی پوشیده 
پندی همی دهند بهر حینم. 

ناصرخسرو. 


چرا واقف شدند اینها برین اسرار ای غافل 
نگشتستی تو واقف بر چنین پوشیده فرمانها. 








ناصرخسرو. 
بود پیدا بر اهل علم اسرار 
ولی پوشیده گشت از چشم اغیار. 

ناصرخسرو, 
جملةٌ کشتها ... بدیدندی و هیچ پوشیده 
نماندی. (مجمل التواریخ والتصص). 
نیست پوشیده زو قلیل و کر 
نز نقیر ایچ چیز و نز قطمیر. 

سنائی (حدیقه ص ۶۱۰). 

جائی که گناه آمتت بزرگ بود پوشیده نماند. 
(کلیله و دمنه). چه اگراین معنی بر وی 
پوشیده بماند انتفاع او از آن صورت نبندد. 
( کلیله و دمنه). شیر خواست که بر دمنه حال 
هراس خویش پوشیده گرداند. ( کلیله و دمنه). 


به هر کس نامه‌ای پوشیده بنوشت 

بر ایشان کرد نقش خوب رازشت. نظامی, 
نباشد بر ملک پوشیده رازم 

که‌من جز با دعا با کس نسازم. نظامی. 


و در اکثربلاد اسلام از مغرب و مشرق قومی 
پدید آمدند بعضی پوشیده و بعضی اشکارا. 
(جهانگشای جویتی). تنی چند از بندگان 
سلطان محمود گفند حسن میمندی را که 
سلطان امروز در فلان مصلحت ترا چه گفت. 
گفت‌بر شما هم پوشیده نباشد. ( گلستان), 
ملک در دل آن راز پوشیده داشت 
که‌قول حکیمان نیوشیده داشت. 
بر علم او هیچ پوشیده ست 

که پیدا و پنهان بنزدش یکیست. (بوستان). 
عرض کرد پادشاها تو خود دانی بر تو پوشیده 
نماند میگوید که گناهکار دارم. اقصص 
العلماء ص ۲۴۵). 

تقش حیران را خبر از حالت نقاش تست 


(بوستان). 


معنی پوشیده راز صورت دیبا پرس. 
صائب (از انندراج). 
امر مدهمس و متهمس و مدعمن و 
مدحمن؛ کار پوشیده. تفاتح؛ بهم سخن 
پوشیده گفتن. هتملة؛ سخن پوشیده گفتن. 
اخفاء؛ پوشیده و نهان کردن چیزی را. دمس 
علی الخیر؛ پوشیده داشت آنرا. دسیس؛ 
پوشیده داشتن مکر و حیله را. تدلس؛ پوشیده 
داشتن. (منتهی الارب). ||مخفیانه. بطور 
خفاء. در خفا. نهانی. پنهانی. به نهانی؛ امیر 
آواز ابواحمد بشنوید بیگانه پوشیده نگاه کرد 
مردی را دید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۴۳۷ 
هرون پوشیده کان گماشته بود که هر کس 
زير دار جعفر گشتی ... عقوبت کردندی. 
(تاریخ بهقی ص۰۸ ۶]. بونصر دبر خویش را 
نزدیک من فرستاد پوشیده ... و پیفام داد که 
من دستوری یافتم برفتن سوی خوارزم. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۱۷). خواجه ... پینام داد 
پوشیده به امیر که بوسهل زوزنی حرمتی 
دارد. (تاریخ بهقی). و شنودم بدرست که این 





پوشیده. 


سرهنگان را پوشیده سلطان مسعود گفته بود 
که‌گوش بیوسف میدارید چنانکه بجائی نتواند 
رفت. (تاریخ بیهقی ص ۱۰۶). پوشیده 
مشرفان داشت از قبیل غلامان و فراشان, 
(تاریخ بیهقی ص ۶۲۳). پوشیده حصیری بمن 
گفت تا مرا زندگانی است مکافات خواجه 
پونصر نتوانم کرد. (تاریخ بیهقی ص ۲۵۷). 
استادم پوشیده گفت چه کردی و چه رفت» 
حال باز گفتم. (تاریخ ببهقی ص ۱۰۰). پینام 
داد سخت پوشده سوی بونصر, (تاريخ 
بیهقی), رقعه را ... بداست معمدی از ان 
خویش سخت پوشیده نزدیک فضل فرستاد. 
(تاریخ بیهقی). در آن روزگار با دبیری و 
مشاهره که داشت (مظفر) مشرفی غلامان 
سرائی برسم وی بود سخت پوشیده. (تاریخ 
بهتی ص ۲۷۳). بهمه حالها این روزها نامگ 
صاحب پرید دررسد پوشیده. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۲۶). او را (حضرت رضا را) بجائی نیکو 
فرود آوردند پس یکهفته که بیاسوده بود در 
شب طاهر نزدیک وی آمد سخت پوشیده 
(تاریخ بیهقی ص ۱۳۶). پوشیده مثال داد تا 
حاجب نوبتی بنشست و بخانة بوسهل رفت. 
(تاریخ بهقی ص ۳۳۰). گفت (مْمون) کس 
پوشیده باید فرستاد نزدیک طاهر. (تاریخ 
بسبهتی ص۱۳۶)مسیان ایر مسمود و 
منوچهرین قابوس والی گرگان و طبرستان 
مکاتبت بود سخت پوشید. (تاریخ یهقی ص 
۹ بومنصور دبیر خویش را نزدیک من که 
بسونصرم فرستاد پوشیده. (تاریخ بیهقی 
ص۷۹). پوشیده نگاه کرد. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۲۲). پوشیده مرا گفت: سلطان را بگوی 
که‌اين راز بر عبدوس و بوسهل پیدا نباید کرد. 
(تاریخ ببهقی ص ۳۲۱). مرد را پوشیده بجائی 
بشاندند و ملطفها را نزدیک امیر بردند. 
(تاریخ بیهقی ص۵۲۸). قاضی بوالهيثم 
پوشیده گفت. (تاریخ بیهقی ص۳۶۵) کن 
پوشیده باید فرستاد نزدیک طاهر و بباید بدو 
نبشت که ما چنین و چنین خواهیم. (تاریخ 
بیهقی ص ۱۷۰). امیر ... پوشیده گفت نزدیک 
بونصر بازرو و او را بگوی که نیکو رفته است. 
(تاریخ بیهقی ص ۶۲۰). بوسهل کس فرستاده 
بود پوشیده و منشور و فرمانها بخواسته ... باز 
فرستاد. (تاریخ بیهقی ص ۴۳۲). خردمندان 
دانتند که نه چنان است و ری 
میجنبانیدندی و پوشیده خنده میزدندی که 
وی [یوسهل] گزافگوی است. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۷۶). شب دیگر بقلعه رفت و یک سر 
پوشیده را که داشت پوشیده بزیر آورد. 


نگه کرد پوشیده در کار مرد 
خلل دید در کار هشار مرد. 
قرص بزرگی از شیو پوستین بیرون کرد و 


سعدی. 


پوشیده بودن. 


پوشیده در کنار من نهاد... من نیز آنان را 
پوشیدم. (انیس الطالین بخاری نسخة 
کتابخانة مولف). || پوشانیده. مستورکرده: 
یکی را ... قوت. شهوانی بر قوت عقل غالب 
گشته و نور بصیرت او را بحجاب ظلمت 
پوشیده. (کلیله و مستفان |اپوشانیده. 
نهان‌کرده: 

بفرمان شه مرد پوشده‌راز 


ز راز نهفته گره کرد باز. نظامی. 


||مشکل. مبهم. مشته. مابس. حا کل. 


(منتهی الارب): ابهام؛ پوشیده بگذاشتن. (تاج 
المصادر). کلام غامض؛ سخن بوشيده. 
|| خلعت. (غیات). ||دام صیاد. (غیاث). 
|[دختر. زن. پردگی, مستوره. ستیر. ستیره. 
(متهی الارب). اهل‌حرم. ج» پوشیدگان؛ 


ز تخم کیان ما دو پوشیده پا ک 

شده رام با او زیم هلا گ. دوه 

وزآن پس بفرمود شاه جهان 

که آرند پوشیدگان را [اهل حرم را] نهان, 
فردوسی. 

چو سودابه پوشیدگان را بدید 

بتن جام خروی بردرید. فردوسی. 

مرا شاد شد دل ز پوند اوی 

بویژه ز پوشیده فرزند اوی. فردوسی. 

پس پرده پوشیدگان اهل حرم] را ببین 

زمانی بمان تاکند آفرین. فردوسی. 

چو آمد نگ اندر اسفندیار 

دو پوشیده رادید چون نوبهار. فردوسی. 


غریو و ناله پوشیدگان پرد؛ او 

درید پرد؛ صر و خرد ز درد عظیم. سوزنی. 
چون آن پوشیده (زن ابوالاسود الدئلی) قدم 
در مسجد حرام نهاد .... (تاریخ بیهق). و او را 
سه پوشیده آمد در آخر عمر از ترکیه‌ای که 
کنيزک او بود. (تاریخ بهق). ابتدای تزویج او 
با ... افتاد پس با پوشیده‌ای از معادیان و او را 
از این پوشیده معادی چهار دختر بود. (تاریخ 
بیهق). .هر دو گفتد ما را وکیل کن تا این هر 
سه پوشیده را بدین هر سه پسر دهیم بعقد 
نکاح. (تاریخ بهق). 9 بارم آمد پوشیده‌ای 
داشت عم‌زاد؛ ا بود درا ن خانه شد. » پوشیده. 
چوبی که آن را به مازندران وفره گویند 
برگرفت و پیش باز شد و گفت ای بی حمیت. 
(تاریخ طبرستان). از شاهزادگان گیلانی زنی 
تواست از ان پو شیده او ۳ ۳ 
جیلان شاه نام تهاد. (تاریخ طبرستان). و میان 
پوشیدگان اصفهبد» دو زن بودند یکی دختر 
اصفهید فرخان .... (تاربخ طبرستان). 

به آواز پوشیدگان گفت خیز 


گزارش کن از خاطر گنج‌ریز. نظامی. 
به پیران قفچاق پوشیده گفت 
که زن روی‌پوشیده به در نهفت. نظامی. 


فروخورد شیخ این حدیث کرم 





شنودند پوشیدگان حرم. سعدی. 
رجوع به پوشیده‌روی شود. و بهمین معنی 
است سرپوشیده؛ و انچه با وی بود و در 


سرپوشیدگان حرم بود از خزانه بحاجب 


سیرد.(تاریخ بیهقی ص ۶۶ا. 

مشورت دارند سرپوشیده خوب 

در کنایه با غلط افکن مشوب. مولوی. 
شب دیگر بقلعه رفت و یک سرپوشیده را که 


داشت پوشیده بسزیر آورد. (جهانگتای 
جسوینی). و نیز بهمين معنى است 
روی‌پوشده: 
همه روی‌پوشیدگان رابمهر 
پراز آب چهر. 

فردوسی. 


پر از خون دلست و پ 


مه روی پوشیده در زیر ميغ 
بگوهر زبانی درآمد چو تیغ. نظامی, 
رجوع به سر پوشیده و روی‌پوشیده شود. 
|اسقف. آسمانه‌دار. 

|| پوشیده در این بیت فردوسی به معنی پارسا 
و متقی است. محجوب: فقیرٌ متعفف* 
در گنج یگشاد و چندان درم 
که‌یودی برو برء ز هرمز رقم 
بیاورد و گریان بدرویش داد 
چو درویش پوشیده بد بیش داد. فردوسی, 
1 داول امروزین یواش: از پدر 
شنودم که قاضی بوالهیشم پوشیده گفت. و او 
مردی فراخ‌مزاخ بود: ای ابوالقاسم بیاد دار که 
قوادی به از قاضی‌گری است. (تاریخ بیهقی). 
پوشیده بودن. [د / د د) (مص مرکب) 
مستور بودن. مقابل برهنه ہودن. || آشکارا 
نبودن. مخفی بودن: اما حال املا ک‌ایشان» 
حال آن بر ما پوشیده است, و ندانیم که ... 
(تاریخ بهقی). 
پوشیدهیین. [د / د] (نف مرکب) بیندة 
نهانی: 

ان انت یکخت که پوشیده‌بین دلش 

از حشر بر یقین بگواهی گیا شده‌ست. 

ناصرخرو, 

پو شید ه‌چشم. [د / د ج] (ص مسرکب) 
کور.ناینا. (انندراج) آعمی. بی دید 





چو پوشیده‌چشمی نبینی که راه 
نداند همی وقت رفتن ز چاه. سعدی. 
کانی که پوشیده چشم و دلند 
همانا کزین توتا غافلند. سعدی. 


در آن دم یکی مرد پوشیده‌چشم 

پپرسیدش از موجب کین و خشم. سعدی. 
پو شیده چهر. [د/دج] (ص مرکب) 
مستور, روی‌پوشیده, ||مخفی. نهان, per:‏ 
بدل گفتم این راز پوشیدهچهر 

نبیند مگر جان بوزرجمهر. فردوسی. 
پوشیده‌حال. (ذ /3] (ص مرکب) که 
احوال او مخفی است. که احوالش آشکارا 





پوشیده‌رازی. ۵۸۰۱ 


۱ نت. نهان. مخفی. ناپیدا. 


پوشیده‌حالی. [د / د] (حامص مرکب) 
چگونگی پوشیده‌حال: 

نیت از بی‌جوهری پوشیده‌حالهای من 
آسمان چون تیغ در زیر سپر دارد مراء 

صانب (از آنندراج). 

پوشیده‌حرف. [د / د 2] (ص مرکب) 
مرموز (؟)؛ 

از آن کیمیاهای پوشیده‌حرف 

برانگیختم گنجدانی شگرف. نظامی, 
پوشیده خواستن. [د /د خوا /خاتَ] 
(مص مرکب) مخفی خواستن. نهانی طلب 
کردن, استکتام. (تاج المصادر بهقی). 
پوشیده داشتن. (د /دٍتَ] (مص 
مرکب) ملبس کردن. مقابل برهنه داشتن. 
||نهفتن. پنهان داشتن. پنهان کبردن. نهان 
کردن. مخفی داشتن. رمس. اخفاء؛ 

پیاسای | کتون تو پوشیده دار 


بدان تا نداند کس از روزگار. فردوسی. 

از آن کودکان نیز بیار گفت 

همیداشت پوشیده اندر نهفت. فردوسی. 

گفت... باز گرد و این حدیث پوشیده دار. 

(تاریخ بهقی). 

بوالعجب واقعه‌ای باشد و مشکل‌کاری 

که نه پوشیده توان داشت. نه گفتن يارند. 
سعدی. 

چو پوشیده میدارم اخلاق دون 

کند هستیم زیر و عجیم زبون. سعدی. 


درد دل پوشیده داری تا جگر پر خون شود 
به که با دشمن نمائی حال زار خویش را 


سعدی. 
رط عه الخبر مدا پوشیده داشت خبر را. 
(منتهی الارب). 
آنکه عیب تو گفت یار تو اوست 
و آنکه پوشده داشت مار تو اوست. 
اوحدی. 
پوشیده دل. [د / د د] (ص مرکب) 
کوردل: 
کسانی که پوشیده‌چشم و دلند 
همائا کزین توتیا غافلند. سعدی. 


پوشیدهدلق. زد /< 3 (ص مرکب) دلق 
بتن کرده. صوفی. ||مجازاً ظاهرساز متظاهر. 


ریا کارء 
عزیزان پوشیده از چشم خلق 


نه زنارداران پوشیده‌دلی. سعدی (بوستان). 
پوشیدهدندان. [د /د د] (ص مرکب) 
لب فروبته. مقابل خندان, ||امجازاً دور از 
سپیدة بام. تاریک. فرورفته در سیاهی: 

شب ان به که پوشیده‌دندان بود 

که آن لحظه میرد که خندان بود. نظامی. 
پوشیده‌رازی. [5 / د] (حامص مرکب) 
اخفاء سر. نهانی راز 


0۸۰۲ پوشیدهرخ. 


ز پوشیدن راز شد روی‌زرد 
که پوشیده‌رازی دل ارد بدرد. 


پوشیده‌روی. ||دختر. زن. پردگی؛ 
سه پوشیده‌رخ با سه دیهیم‌جوی 


سزا راسزاوار بی گفت و گوی. ‏ . فردوسی 


پوشیدهروی. [د /د] (ص مسرکب. [ 
مرکب) پسوشیده رو. روی پنهان کرده. 


نقاب‌دار. محجوپ. روی نهفته. پوشیده‌رخ؛ 
بان زنان مرد پوشید»‌روی 


همی رفت با جامه و رنگ وبوی. فردوسی. 


گرامی عروسان پوشیده‌روی 
بمادر نمایند رخ یا بشوی, 

بيا ساقی آن بکر پوشیده‌روی 
بمن ده گرش هست پروای شوی. 
| نهان. . مخفی: 

جهانی دگر هست پوشیده‌روی 

به آنجا توان کرد این جستجوی. 


دختر. زن* 

ز پوشیده‌رویان یکی شهرناز 

دگر پا کدامن بنام ارنواز. فردوسی 
پر هت و پوشیده‌رویان بسی 

چنین خسته و بست هر کسی. ‏ . فردوسی, 
همه نام پوشیده‌رویان من 

ز پرده بگسترد بر انجمن. فردوسی. 
ز پوشیده‌رویان ارجاسپ پنج 

برفتند با مویه و درد و رنج. فردوسی. 
یفرمود از آن پس که هنگام خواب 

که پوشیده‌رویان افراسیاب. فردوسی. 
بپرده درون دخت پوشیده‌روی 

بجوشید مهرش بر آن مهرجوی. ‏ فردوسی. 
نشسته بر شاه پوشیده‌روی 

بتن در يكي جامه کافور بوی. فردوسی 
ز پوشیده‌رویان جز از سرزنش 

نیابند شاهان برتر منش. فردوسی 
ز چندین یکی را نبوده‌ست شوی 
که‌دوشيزگانيم و پوشیده‌روی. ‏ فردوسی, 
چو ما را که بودیم پوشیده‌روی 

برهنه بیاورد از ایوان بکوی. فردوسی. 
که پوشیدهرویان ما در جهان 

بر آرند بر خویشتن در نهان. فردوسی. 
ز پوشیده‌رویان ده اراسته 

بیاورد گنجور و آن خواستد. فردوسی. 
از آن درد پوشیده‌رویان و داغ 

شده لمل رخسارگان چون چراغ. . فردوسی, 
همه دخت ترکان پوشیده‌روی 

همه سروقد و همه مشک‌موی. فردوسی 
برفتند پوشیده‌رویان دو خیل 

عماری یکی در میان جلیل فردوسی: 
که پوشیده‌رویان و فرزند من 


نظامی. 
پوشیدهرخ. [د /] (ص مسرکب, | 
مرکب) روی پوشیده. محجوب. نقابدار. 


نظامی. 


نظامي. 


نظامی. 
|| روی‌پوشیده. مستوره. پردگی. پوشیده رخ. 





همان خواهران راو پیوندمن. فردوسی. 
ز پوشیده‌رویان بپیچید روی 

هر آنکس که پوشیده دارد بکوی. فردوسی. 
که در پرده پوشیده‌رویان اوی 

ز دیدار آن کس پوشند روی. . فردوسی. 
چو پوشیده‌رویان ایران سپاه 

امیران شدند از بد کینه‌خواه. فردوسی 
همه دخت شاهان پوشیده‌روی 

کی‌کو یامد ز پرده بکوی. فردوسی 
یکی دختری یافت پوشیده‌روی 

سه مرد گرانمایه و نامجوی. فردوسی. 
گنت [امیر محمد] باز گرد [خطاب به 


عبدالرحمن قوال] و این حدیث پوشیده دار. 
(تاریخ بیهقی). چنانکه دیدم چندیست که من 


آنجا رسیدم و سوی هندوستان خواهد رفت و 


از من پوشیده کرده, میگوید بغزنین خواهسم 


بود یکچند. (تاریخ بیهقی ص ۶۶۷ 

ز اسپان و پوشیده‌رویان و تاج 

دگر مهد پیروزه و تخت عاج. فردوسی. 
نگه کن بفرزند و پیوند من 

پپوشیده‌رویان دلبند من, فردوسی 
بنزدیک پوشیده‌رویان شاه 

بیامد یکی مرد با دستگاه. فردوسی 
نه مادرت بیند نه خویشان بروم 

نه پوشیده‌رویان آن مرز ووم فردوسی. 
بشد هش ز پوشیده‌رویان اوی 

پر از خون دل جمد مویان اوی. فردوسی, 
پوشیده‌رویی. [د / د] (حاص مرکب) 
عمل پوشیده‌روی: 

چه سازیم تا نرم‌خویی کند 

ز بیگانه پوشیده‌رویی کند. نظامی. 


پوشیده شدن. 51 / دش ] (سص 
مرکب) ملیس شدن. بتن کرده شدن. تفطی. 
تغشی. تستر. استتار. انتقاب. فرا گرفته شدن 
جسیزی بچیزی. ان‌خساف. انخمام. (تاج 
المصادر). | کتنان. (تاج الصصادر) (سنتهی 
الارب). تکنین. تطمس. انطماس. ليه. التطاط؛ 
پوشیده شدن زن. (منتهی الارب). تلبس, لوذء 
لواذ, لیاذ؛ پوشیده شدن بچیزی, تکفر؛ پوشیده 
شدن در سلاح. (تاج المصادر). تدجیج؛ 
پوشیده شدن بسلاح, (از منتهی الارب), 
||مخفی شدن. پنهان ماندن. پنهان شدن. 
بوص. (متهی الارب). ‏ کتنان. (متهی الارب) 
(تاج المصادر). استبطان. اشکال. (تاج 
المسصادر). اشتباه. ادحال. دسوة. ضره. 
انطماس. کمون, (منتهی الارب). انکتام. (تاج 
المصادر). سرق. (منتهی آلارب). استبهام. 
وّدس. (تاج المصادر) (منتهی الارب). تواری, 
(مسنتهی الارب). التباس. تکسمی, (تاج 
المصادر) (منتهی الارب)؛ چنانکه دمادم 
قاصدان میرسیدند و مزد ایشان میدادند تا کار 
فرو نماند و چسیزی پوشیده نشود. (تاریخ 





پوف. 
بهقی ص ۲۶۶). انطلاس؛ پوشیده شدن کار. 
(منتهی الارب). اشتباه؛ پوشیده شدن کار. 
عمامة؛ پوشیده شدن خبر. (تاج المصادر). 
پوشیده کردن. [5 / دک 5] اسسص 
مرکب) مابس کردن. پوشیده داشتی. 
پسوشیدن. بسچیزی فراگرفتن چیزی راء 
شتن. |انهان کردن. پوشیدن. 

پوشیده داشتن. مخفی کردن. تعمية, (تاچ 
المصادر): ادغام؛ پوشیده کردن چیزی در 
چیزی: چنانکه ديدم چندیست که من آنجا 
رسیدم و سوی هندوستان خواهد رفت و از 
من پوشیده کرده, میگوید بفزنین خواهم بود 
یکچند. (تاریخ بیهقی ص ۶۶۷) 
پوشیده گذاشتن. (د / دگ تَ] (مص 
مرکب) نهان داشتن. مخفی گذاردن. 
پوشیده گردانیدن. [د /دگ د] (مص 
مرکب) پوشیدن. مستور داشتن. نهان داشتن 
مخفی گردایدن: شیر خواست که بر دمنه حال 
هراس خویش پوشیده گرداند. ( کلیله و دمنه). 
پوشیده کرد بدن. [د / دِ گ دی د] 
(مص مرکب) فرو گرفته شدن چیزی بچیزی. 
تستر. استتار. | کتمان.(منتهی الارب). 
پوشیده گفتن. [: / دگ تَ] (مسص 
مرکب) ابهام. در سر گفتن. در خفا گفتن. نهانی 
پوشیده ماندن. [د/دد] امص مرکب) 
مستور ماندن. پنهان ماندن. مخفی ماندن: از 
احوال این فرزند چیزی بر وی پوشیده 
نماندی, (تاریخ بیهقی). و هیبت و سهم آو 
چنان بود که مدتی مرگ او پوشیده ماند و 
کسی نیارست پرسیدن. (مجمل السواریخ 
والقصص). پوشیده نماند؛ مخفی نماند: و 
پوشیده نماند که علم طب بئزدیک همه 
خردمندان و در همه دنیا ستوده است. ( کلیله و 





دمه). پوشیده نماند که سخن من از محض 
شفقت رود. ( کلیله و دمنه). 

پوشینه, [نَ / خن ] ( مرکب) سرپوش هر 
چیزی. (آنندراج). 

پوط. (روسی, |) و آن وزنی است معادل پنج 
من و نیم تبریز, و مالیات را بک‌ار است. یک 


پوط .یک حلب؛ هجده لیتر. 
پو طیولی. ((خ) ش‌هریست از ایطالیا 
بمسافت ۸ میل بشمال غربی ناپولی واقع و آن 


را در حال پزوولی گویند و ده هزار تن سکنه 
دارد. (قاموس کتاب مقدس). 

پوغا. ((ج) قریه‌ای بجنوب دریاچۀ وان 
پوف. [ف ف] (( صوت) حک‌ایت آراز 
دمیدن هوا با لبهای به هم آمده بر چیزی گرم. 
|( در زبان کودکان شیرخواره هر خوردنی 
و آشامیدنی گرم چون آش و پلوو چای و جز 
آن. بوف. بوفه. پوفد. 


پوفندرف. 


پوفندرف. [ف د] ((خ) (ساموئل)! طابع 
آلمانی. مولد شام نتس (۱۶۳۲ - ۱۶۹۴ م). 
پوفه. [ف ف] (! صوت) پوف. رجوع به 
پوف شود. ||() در تداول شیرخوارگان هر 
خوردنی و آشامیدنی گرم و احیائا سرد چون 
آش و پلو و چای و جز آن. بوف. بوفه. پوف. 
پ وکئ. (ص) هر چیز متخلخل و سیک شده 
از اثر گذشتن زمان و پوسیدگی چنانکه 
چوبی, یا بی مفز از میوه‌های خشک کرده 
ماد فندق و گردو و بادام و غیره» و میان تھی 
چنانکه گردکانی یا پسته‌ای و اسفال آن. 
کاواک. بی‌مفز. برد پوده. پده. پوچ. پوش. 


میان کاوا ک.اجوف. مجوف. خالی. خالة. ` 


میان‌تهی ". اسّ. (متتهی الارب): سر یا مفزی 
پوک؛ بی‌مغز. بی‌عقل. دندانی پوک؛ دندانی که 
مان آن پوسیده و ریزیده باشد, کرو. (برهان). 
||() هر چیز سبک و زودسوز مانند قاو و 
سوه پبه که اتش از چخماق در ان افتد 
افروختن آتش را. آتش‌گیره. خف. سوخته 
چخماق. پود آتش. وده. پد. سوخته. سوته. 
حراق. (اوبهی). حراقة: 
گربرفکنم گرم دم خویش بگوگرد 
بی پوک ز گوگرد زبانه زند آتش, 

منجیک (از اسدی در لفت فرس). 
و در نخهة وقائی آمده است که پوک بادی 
باشد که در هنگام آتش وشن کردن دمند تا 
برافروزد و بیت قوق را شاهد آورده و به 
آغاجی نبت کرده است. |اخاشا کو خاک 
و گیاه ریزه که بر سر غل در چال کرده ریزند 
تا از نم و طیور مصون ماند: 
غله کردی بزیر پوک نهان 
چون بر آرند پوک بر سر تو. طیان مرغزی. 
و این شاه برای کلم بوک سی بوک 
(پوق) نیز آمده است. رجوع به پوک در این 
معی شود؛ 
پوک بادات بر سر ای میشوم 
بیش از آن کز بر ده انبار است. 

(از فرهنگ اسدی نخجوانی). 

|| پوگ. غلۀ پنهان کردۀ در چال و چاه که 
خاشا ک‌و خاک‌بر سر آن ریزند: 


بر مرگ پدر گر چه پسر دارد سوک 
در خاک‌نهان کندش مانندهُ پوک. 

منجیک یا طیان. 
||پوگ. بمعنی پلیدی و اصل کلمۂ پوق (یْ) 
اذریست؛ 
غله کردی بزیر پوک نهان 
چون برآرند پوک بر سر تو. طیان. 


|ادر گیلان و دیلمان جائی که جورا برای 
خشک کردن در آن ریزند و عموما در قسمت 
فراز خانه سازند که از دود کردن چوب 
استفاده بشود. 

پوکان. ((ج) "نام طائفتی در مغرب هند ینا بر 


آنچه در سنگهت آمده است. (ماللهند بیرونی ` 


ص ۱۵۵). 
پوکو. (ک ز ] (إخ) نام موضعی بهند. (ماللهند 
بیرونی ص ۲۷۵). 


پوکر. [پٌ کب ] (انگلیسی, !؟ و آن گونه‌ای 


بازی است با ورق همچون بازی آس. اما از : 


آن کاملتر. 

پ وککت. رک ] (اخ) دی از بب خش 
میان‌کنگی شهرستان زابل, واقع در ۱۲ 
هزارگزی جنوب خاوری ده دوست محمد 
نزدیک مرز افغانستان. جلگه, گرم معتدل, 


دارای ۱۰۰ تن سکنه. آب آن از هیرمند. . 


محصول آنجا غلات و پنبه. شغل اهالی 
زراعت و راه م‌الرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸ 

پ وکت کردن. اک د] (مسص مرکب) (... 
خاک).با خا کستر یا سرگین از صلابت و 
زفتی آن کاستن. 

پوکوکت. زپ ک] ((خ)" نام یکی از 
سیاحان انگلیسی, وی بال ۱۷۰۴ م. در 
سوتامپتون تولد یافت و در سال ۱۷۶۵ م. 
درگذشت. وی در مشرق زمین بسیاحت 
پرداخت, مصرء سوریه, جزيرة السرب, و 
اناطولی را بدید و سیاحت‌نامه‌ای در سه جلد 
بنگاشت. (قاموس الاعلام ترکی). 

پوکوکت. (بْ ک] (إِخ) ۶ یکی از 
مستشرقین انگلسی متولد بسال ۴ و 
متوفی بسال ۱۶۹۰ م. وی مدرس زبان عرب 
در آ کسفورد بود و تاریخ ابوالفرج و بعض 
دیگر از آثار عربیه را بانگلیسی ترجمه و نقل 
کرده‌است. (قاموس الاعلام توکی). 

پوکوکت. زب ک ] ((خ)۲ پر پسوکوک 

مستشرق انگلیسی مذکور در ماد قیل. وی 
بزبان عرب آشنانی داشت و در معیت پدرش 
تاریخ مصر عبداللطیف و پاره‌ای از کتب دیگر 
عربی را به انگلیسی تقل و ترجمه کرده است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

پوکولائیس. [چ ک] (زخ)"یکی از یاران 
پارمن ین در کنکاش کشتن اسکندر مقدونی. 
(ایران باستان ج ۲ ص ۱۶۶۱). ||یکسی از 
سرداران اسکندر مقدونی. (ايران باستان ج ۲ 
ص۱۷۱۸). 

وکه. [ک / ک] (() نشنگ که باروت و 
گلوله در آن ننهاده باشند. غلاف فشنگ بی 
سرب و باروت یا خالی شده از سرب و 
باروت پس از تیراندازی. فشنك که مادۀ 
سوزنده و گلوله ندارد. || پوک. 
- زغال پوکه؛ زغال که یکبار آن را افروخته 
و کشته باشند. پوکه زغال. زغال که یکبار 
آتش شده بود و بار دیگر آتش و سپس زغال 
و , 

- ||زغالی از چوبهای سست. 


پول. 0۸۰۴۳ 


= مروارید پوکه؛ مروارید که صلابت و 
سختی آن بواسطة کهنگی و مرور زمان بر او 
بشده باشد. 
پوکه ویل. (پ ک] ((خ) (لورنت)؟ ادیب 
فرانسوی. مولد مرلرولت (آرن) [ ۱۷۷۰ - 
<l. AYA‏ 
پوگش. () پوک. رجوع به بوک در معنی 
پلیدی و در معنی غلۀ پنهان کرده در چاه 
شود. 
پوگان. ([) زهدان. رحم. (از فرهنگ اسدی 
نخجوانی)؛ 
وزین همه که بگفتم نصیب روز بزرگ 
غدود و زهره و سرگین و خون و پوگان کن. 
کائی. 
و مراد از روز بزرگ روز قیامت است. 
پو گرفتن. اگ ر ت ] (مص مرکب) دویدن. 


دویدن اغاز کردن: 


شیر سگی داشت که چون پوگرفت 

سای خورشید بر آهو گرفت. نظامی. 
و در بعض لفت‌نامه‌ها پو گرفتن را کوس 
بستن گفته‌اند. 


پوگون. (خ) نام قضائی در سنجاق ارکری 
از ولایت پانیه. مرکز آن قري ووشتینه است 
که در ۲۵ هزارگزی جنوب شرقی ارکری 
واقع گشته. این قضا مرکب است از ۴۴ قریه 
که ۲۰۰۰۰ تن سکنه دارد. اراضی این قطعه 
کوهستانی است ولی دره و دشسستهای 
حاصلغیز نیز دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 
پول. ( از پهلوی پومل ".ل قنطرت 
چسر. و به این معنی در زبانهای ایرانی بسار 
کهنسال است. طاق و سقف‌گونه‌ای که بر 
رودی یا نهر و مادی بر عرض آن بندند 
گذشتن مردم و چارپایان را. کرپی (در تداول 
مردم قزوین و ظاهرا ترکی باشد): و پولی 
ساختند و خلایق و چهارپایان بسدان 
میگذشتند. (ترجمۂ بلعمی تاریخ طبری). 


خردمند گوید که ست این جهان 
یکی پول بر راه و ما همرهان." 

بوشکور بلخی. 
یکی پول دیگر بباید زدن 
شدن را یکی یک باز آمدن''. فردوسی. 
تراهست محشر رسول حجاز 


5 ۰ ۱۲ ۰ 1 
دهنده پول چنیور جواز. عنصری. 


1 - لا‎ 2 - Vide. 

3 - Vokkana. 4 - Poker. 

5 - Pococke. 6 - Pococke, 
7 - Pococke. 8 - Peucolaîs. 


9 - Peuqueville. 
الا و دزفول شهر معروف مرکب از‎ -۰ 
کلمة دز و فول بمعنی پل و پول است.‎ 
۱-نل: شدن را یکی راه و باز آمدن.‎ 
۲-صحیح: چینرت =صراط.‎ 


2۸۳۰۴ پول. 


و آن پول سدیور ز همه باز عجبتر 
کزهیکل او کوه شود ساحت بیدا 
بگذرد زود بیکساعت از پول صراط 
بجهد باز بیک جستن از کوه خراز. 


عنصری. 


منوچهری. 

بروزت شیر همراه و بشب غول 
نه آبت را گذر نه رود را پول. 

(ویس و رامین چ کلکته ص ۱۲۱). 
بدانی که انگیزش است و شمار 
همیدون پول خنیور! گذار. اسدی. 
بپول خنیور ‏ که چون تیغ تیز 
گذاراست و هم نامه و رستخیز, اسدی, 
چو پولی است زی آن جهان اين جهان 
بر او عبره ما را و ما کاروان. اسدی. 
چو پولی است این مرگ کانجام کار 
برین پول دارند یکر گذار. اسدی. 


و در زیر پول تکان بگذرد (رود طاپ) و 
ریشهر را آب دهد. (فارسنامه ابن البلخی ج 
اروپا ص ۱۵۰). و پولی بر آن رود است یک 
نیمه شهر که ازین جانب رود است بر کوه 
نهاده‌ست. (فارستامۂ ابن البلخی ص ۱۳۹). و 
از آثار او [شاپور] در عمارت جهان آن است 
که‌این شهرها و بندها و پولها که یاد کرده اید 
او بنا کرده است. (فارسنامة ابن البلخى 
ص ۷۲). و رودی عظیم که آن را نهر طاب 
گویندو منبع آن از حدود سمیرم است آنجا 
میگذرد زیر پول تکان, (فارسنامۂ ابن البلخی 
ص۱۴۸). و عمارت راههاء مسلمانان و پولها 
و مانند این خیرات بسار کرد. (فارستامۂ ابن 
البلخی ص .)٩۵‏ تا برسیدند بپولی از سنگ و 
قلمی ساخته. (مجمل التواريخ والقصص). 
پول نهروان... بعراق, ابن وهرز بن به‌آفرید 
کرده‌است. (فارسنامه ص ۹۶). 
آمد باران غم پول سلامت برد 
بر سر یک مشت خا ک تا کی باران او. 
خاقانی. 
راند بسی رود خون از پی حقمان و خصم 
زير پل سکه شد پول بر درشکست. 
خاقانی, 
و مساجد و رباطها و پولها و آبگیرهای راه 
حجاز. (راحة الصدور راوندی). 
تمنای شه آنگه آید بدست 


که‌در روی دریا توان پول بت. نظامی. 
برین سرسری پول تاپایدار 
چگونه توان کرد پای استوار. نظامی, 


به آمل آمد جمله پولها و گذرها خراب فرمود. 
(تاریخ طبرستان این اسفندیار). چون به پول 
سرخ مراغه رسیدند. (تاريخ غازان‌خان 
ص۱۴۹). 

از سر جیحون نتوان بازجست 

عبره توان کرد ولیکن بپول. نزاری. 
- پول صراط. پل صراط. پل چینوت؛پلی 





باریکتر از موی و برنده تر از شمشیر که 
فاصلهٌ ميان دوزخ و بهشت است و سعید و 
شقی را از آن بباید گذشتن و آن را پول محشر 
نیز گویند: 
از عدل دید خواهی هم راستی و هم خم 
در ساق عرش ایزد در طاق پول محشر. 

خاقانی. 
صبر چون پول صراط آن سو بهشت 
هت با هر خوب یک لالای زشت. مولوی, 
- امقال: 
ا گر خود پولی از سنگ کبود است 
چوبی آبست پل ز آنسوی رود است. 

نظامی. 
پول آن سر رود بسته بودن؛ از سلامت و 
نجات دور بودن و دسترسی نداشتن: 
میان موج بلا غرقه‌ای, خلاص مجوی 
که‌هست پول سلامت از آن کران بستد. 

رفیع الدین لبانی, 


پول بر دریا بستن؛ امري محال و ممتنع 
خواستن: ‏ ر 
تمنای شه آنگه آید بدست 


که‌بر روی دریا توان پول بت. نظامی. 
رجوع به صراط و رجوع به چینوت شود. 
پول. () زر و سیم یا فلز دیگر مسکوکر 
رائج. و توسعاً بانک نت و اسکناس. ظاهراً 
این کلمه از زمان اشک‌انیان از بول یونانی 
گرفته شده است. رجوع به ترجمة ایران در 
زمان ساسانیان کرستن سن چ۱ طهران 
ص ۲۷ و ۲۸ شود). دیوبول. أبول. همیوبول. 
مهری مسین که در خرید و فروخت روان 
ميشود, (شرفنامه). و قدما بجای پول. سیم. 
زره سیم و زره درم» درم و دیلار, درهم.و دینار 
گفتندی و گاه وجه و تتخواه و نقد و فلوس و 
مسکوک و آقچه و عبن و نقدیه و فلس و یل 
(تصاب) ۳ : پس مشتی رند را سیم دادند که 
سنگ زند. [جسد حنک را بر دار] و مرد 
خود مرده بود. (تاریخ بیهقی), سمامله آنجا 
(اخلاط) پول باشد. (سفرنامة ناصرخسرو چ 
برلین ص٩),‏ 

آنکس که بدینار و درم مال پیندوخت 

سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد. سعدی. 
بار حسرت میکشم از بی کسی 
خاک‌بر سر میکنم از بی پولی. 
دوشینه بکوی میفروشان 
پیمانة می بزر خریدم 

و امروز خراب و سرگرانم 

زر دادم و درد سر خریدم. 

و صاحب قاموس مقدس گوید: در قدیم الایام 
و در مان طوایف غر متمدنه معامله یا 
معاوضة جنس با جنس بود پس از آن در 
مبادلة اجناس مواشی را در عوض نقد بکار 
میبردند سپس طلا و نقره و مس غر مکوک 


نزاری. 


؟ 





پول. 


معمول شد. بالاخره فلزات را بحکم سلطان یا 

حاکم وقت بانشانی مخصوص و وزن 

مخصوص معین کردند و نشاتی قرار دادند تا 

عیار و یار آن رامعلوم کند و قیمتش بر حب 

تعیین عیار معین باشد - انتهی. 

= امعال: 

آدم پول را پیدا میکند پول آدم را پیدا نمیکند. 

با ان زبان خوشت یا پول فراوانت یا راه 

بقدر پولت میزنم پنبه. 

پول پول مي‌آورد. 

پول پیدا کردن آسان است نگاه داشتن 

مشکل است. 

پول سفید برای روز سیاه خوب است. 

پول عاشقی بکیه بر نمیگردد. 

پول غول است و ما بسم الله. 

پول نداده است و میان لحاف خوابیده, 

جهود هم خیلی پول دارد. 

من ندرقلیم و پول میخواهم. 

هر چه پول بدهی آش میخوری. 

به یک پول سياه یا بدو پول با پولی 

نیرزیدن؛ سخت ناچیز بودن: سر پیر بپولی 

نیرزد. (فیه مافیه). آن گوینده که قوم را از 

ملامت بدر نبرد دو پول نیززد. (فیه مافیه). هر 

که‌از یاران ما این طریقت نورزد [طریقت 

حرفت و کب] پولی نیرزد. (افلا کی), 

- پولش از پارو بالا رفتن؛ عظیم توانگر 

بودن. 

||اسکذ خرد کم‌بها از غیر سیم و زر که در این 

اواخر معادل چهل یک قران بود و آن را نیم 

شاهی نیز میگفتند: سه پول یعنی یک شاهی و 

نیم و در قدیم کم‌بهاترین سکوک مسن و 

امثال آن بوده است.پول سیاه. پشیز. غاز. 

پایاسی: 

اسرار ملک بین که به غول افتاد‌ست 

وان سکة زر بین که بپول افتادهست 

و آن دست برافثاندن مردان ز دو کون 

| کنون‌بترانه و کچول افتادست. 
(منسوب به ابوسعید ابی الخیر). 

بجای لقمه و پول ار خدای را جستی 


نشته بر لب خندق ندیدمی یک کور. 
مولوی, 

منبلی نی کو بود خود برگ‌جو 

منیلی‌ام لا ابالی مرگ جو 

مبلی نی کو بکف پول آورد 

منبلی چستی کزین پل بگذرد. مولوی. 


و همچنین اغنیا... پول.پول جمع می کنند و 


۱-صحیح: چینوت = صراط۔ 
۲-صحیح: چینوت -صراط. 
Monnaie. Argent.‏ - 3 





پود. 


٩ 
حبه حبه. (فیه مافیه). کار آن که و مخ چوبین‎ 
یا اهنین که قیمت آن پولی است بر می آید.‎ 
(فیه مافیه).‎ 
امتال:‎ - 
یک پول جگرک سفره قلمکار نمیخواهد.‎ 
||مال. دارائی: مردی پولدار. مردی پرپول.‎ 
مردی خرپول, مردی بی‌پول. کم‌پول. بی‌پول.‎ 
کم‌پولی. بی‌پولی.‎ 
پول زرد؛ پول از طلا.‎ - 
پول سفید؛ پول از نقره.‎ = 
پول سیاه؛ پول که از غیر سیم و زر باشد.‎ - 
دیش‌پولی؛ دیش بترکی دندان را گویند و‎ - 
دیش پولی وجهی است که برشوه مأموران‎ 
دولت در دوران استبداد از مردم میگرفتند‎ 
بعنوان دندان‌مزد ناهار خوردن بدانسان که‎ 
پول را پیش از ناهار سر سفره میگذاشتند و‎ 
هم | کنون این شیوه در صلایر و تویسرکان‎ 
معمول باشد.‎ 
مثل پول یا مشل پول سرخ شدن؛ تفته شدن‎ - 
به آتش یا هر نوع حرارت و سرخ گردیدن. در‎ 
کتاب النقود السربه (فهرست سیزدهم‎ 
ص ۲۱۹ تا ۲۳۴) فهرستی از اسماء تقود رائج‎ 
در عرب آمده است. اطلاع را بدانجا رجسوع‎ 
شود. ابراهیم پورداود راجع به کلمة پول در‎ 
کتاب هرمزدنامه (ص ۲۲۳ تا ۲۷۴) مقالتی‎ 
۲۷ ممتع دارند که در ذیل نقل میشود: ریال در‎ 
اسفند ۱۳۰۸ ه.ش.از پرای تعمین واحد پول‎ 
ایرانیان برگزیده شده بجای قران. اما هتوز‎ 
کلمة قران از میان نرفته است.‎ 


ریال - با بعادت دیرین ریال کنونی راباز | 


قران خوانند درست است قران لفغت بیگانه و 
عربی است. ریال هم بهمان اندازه بیگانه و 
اسپانیائی است و بیش از چهار صد سال است 
که بدستیاری پرتفالیها و اسپانائها در ایران 
شناخته شده است: پرتفالها در سال ٩۳۲۰‏ 
ه.ق./ ۱۵۱۴ م.) بفرماندهی البسوکرک ۱ 
جزیرة هرمز را در خلیج فارس بچنگ 
آوردند و در فاصلة بیش از یکصد سال 
همچنان در دست داشتند تا در ررزگار شاه 
عباس بزرگ (۱۰۰۳ - ۱۰۳۸ھ ق,)دگر باره 
از آن ایران گردید. آمد و شد پرتغالها 
بکرانهای دریای فارس از زمان شاه اسماعیل 
اول که سرساس له خاندان صفوی است ٩۰۷(‏ 
٩۹۳۰ -‏ ه.ق.) آغاز میگردد. از سال ۹۸۸ 
ه.ق.یعنی سال چهارم پادشاهی شاه محمد 
خدابنده چهارمین پادشاه صفوی که کشور 
پرتفال بدست اسپانیا در آمد و تا سال ۱۰۵۰ 
یعنی سیزدهمین سال شهریاری شاه صفی 
(۱۰۳۸ - ۱۰۵۲ ه.ق.) در دست ان دولت 
بود - ایران هم با اسپانیا سر و کار پهمرسانید 
-نا گزیراز همین روزگاران, بازرگانی و داد و 
ستد آنان با یرانیان آغاز میگردد و بدستیاری 





آنان ریال اسپانیایی در ایران شناخته شده 
است. پس از یادآوری این پیش‌آمد تاریخی 
پیداست که در قرن دهم هجری. پول 
اسپانیایی با نام اسپانیایی خود از راه خلیج 
فارس بایران راه یافت» نا گزیر در هیچیک از 
آثار فارسی پیش از آن روزگار نباید از ریالٍ 
نام و نشانی باشد. پیش از انکه ريال رسما 
نام واحد پول ایران گردد و بجای قران درآید 
عبارت بوده است از یت و پنج شاهی. هر 
ارزشی که ریال در این چند قرن اخیر در 
ایران داشته این کلمه اصلا اسپانیائی است و 
آن نام یک سک نقره بوده رایج آن دیار و لفط 
بمعنی شاهی است. درست مانند کلمة لاتين 
رگالیس ۲ = شاهی از بنیاد رکس" = شاه. 
رتال در مرز و بوم دیرین خود. اسپانیا نخست 
در سال ۱۴۹۷م. سکه زده شد و تاسال ۸۷۰ 
پول نقرة راییج آنجا بود و در مستعمرات 
اسپانیا نیز چنانکه در بخش جنوبی آمریکا 
هم رواج داشت. شاید غرض از برگزیدن ریال 
بجای قران این بوده که یک لفت بیگانه 
بقارسی تبدیل شده باشد. یا اینکه از نام پول 
رایج عهد قجر دوری کرده باشند, بهر مقصود 
که باشد نقض غرض شده, نه ريال فارسی 
است ونه یادآور روزگار خوشی است. 
چنانکه گنیم یبادآور روزگاری است که 
بیگانگان بکرانهای دریای فارس 
دست‌اندازی کرده بودند. از این که بگذریم 
ریال نام واحد پول ایران بخصوصه نگردیده, 
از این ره‌اورد اسپانیایی. عربستان سعودی 
هم از آن بهره برگرفته و | کنون پول‌شان ريال 
خوانده میشود. برگزیدن چنین لفتی یکی از 
آن صدها گواه بی‌مایگی لفت‌سازان ماست. 
الثاریوس ؟ در زمان شاه صفی (۱۰۳۸ - 
۲ در ایران بوده. در سجن از نکه‌های 
رایج آن زمان چون خدا بنده‌ای, عباسی, 
بیستی, لاری و جز اینها گوید که ایرانیان در 
داد و ستد. ریال اسپانیایی را هم در کمال ميل 
میپذیرند. 

قران - از اينکه ریال جانشین قران گردید 
جای افسوس نیت نه آمدن این به خوشی و 
شادمانی ارزد و نه رفتن آن بدرد و دریغ. ريال 
از ره‌آوردهای اسپانیایی است در روزگاران 
صفوی و از همان دوران در سر زبانها ماندء تا 
اینکه در این چند سال اخیر نام رسمی واحد 
پول ایران گردیده است. چنان که از همان 
دوران. سکة رایج زمان شاه عیاس بزرگ به 
نام عباسی» تا کنون در سر زبانهاست و آن 
امروز چهار شاهی است. اما قران | گراز برای 
آن یک شخصیت قائل شویم نبت به ریال 
برتری نژادی ندارد و در زبان ما از شرافت 
قدمت هم برخوردار نیست. نا گزیر این کلمه 
در اصل صاحبقران بوده که در روی بسیاری 





پول. 2۸۳۵ 


از سکه‌های ایران از خاندان صفوی گرفته 
نان اصرالدین شاه قاجار (۱۳۶۴ - 
۳ ه.ق.) دیده می‌شود. اینک برخی از 
آنها: 

بگیتی سک صاحبقرانی 

زد از توفیق حق عباس ثانی. 

این سک نقره در سال ۱۰۵۹ ه.ق.در تبریز 
ضرب شده است. 

ز بعد هستی عباس ثانی 

صفی زد سکة صاحبقرانی. 

صفی دوم پسر عباس درم از آغاز بهار سال 
۹ ه.ق.نام سلیمان از برای خود برگزید. 
بگیتی سکذ صاحبقرانی 

زد از توفیق حق طهماسب ثانی. 

ضرب قزوین در سال ۱۱۳۵ ه.ق. 

سکه پر زر زد بتوفیق الهی در جهان 

ظل حق عباس ثالث» انی صاحبقران. 

ضرب اصفهان در سال ۱۱۴۵: 

سکه صاخبقرانی زد بتوفیق اله 

همچو خورشید جهان‌افروز ابراهیم شاه 
ضرب تفلیس, ابراهیم برادر عادل شاه است. 
هست سلطان بر سلاطین جهان 

شاه شاهان نادر صاحبقران. 

ضرب شیراز در سال ۱۱۵۰: 

شاه شاهان نادر صاحبقران 

هست سلطان بز سلاطین جهان. 

ضرب اصفهان در نال ۱۱۵۲: 

همین شعر در روی سکه‌های نادر ضرب 
مشهد و تفلیس و سند و جز اينها نیز دیده 
میشود. 

بزر تا شاهرخ زد سکة صاحبقرانی را 

دوباره دولت ایران گرفت از سر جوانی را 
شاهرخ (۱۱۶۱ - ۱۱۶۳ ه.ق.)نوة نادر شاه 
است. در سکه‌ای از فتحعلی شاه قاجار ضرب 
سال ۱۲۴۲ ه.ق.چنین نقش پسته: «سکۀ شه 
فتحعلی خسرو صاحبقران»۵. ناصرالدین شاه 
قاجار در سال ۱۲۹۳ به یادگار سال سیام 
پادشاهی خویش در یک سکۀ زرین ضرب 
تبریز خود را «ناصرالدین شاه غازی خسرو 
صاحبقران» خواند. از این شعرها و عنوانهای 
بسیار خنک بخوبی پیداست که قران از کجا 


1 - Albuquerque. 
2 - Regalis. 
4 - Oléarius. 


3 - Rex. 


۵-نگاه کید به: 
The Colns of the Shahs of Persia‏ 
(Safevis, Alghãns, Efsharis, Zand and‏ 
Kajars), by Reginald Stuart Poole,‏ 
Landon 1887, pp. 26-91; Coins,‏ 
Medals and Seals of the Shûhs of‏ 
Persia (1500-1941), by H.L.Aablno‏ 
di Borgamale, 1945, pp. 3664.‏ 
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سرچشمه گرفته است. گذشته از این سکه‌ها 
که فقط از برای نمونه پرخی را یاد کردیم. در 
طی تاریخ سللۂ گورکانیها یا تیموریان بسا 
بعنوان حضرت صاحبقرانی برمیخوريم. شاید 
همین عنوان از برای پادشاهان پیشتر هم 
بکار میرفته است و تسین قدست این ترکیب 
از روی نوشته‌های فارسی برای بیان مقصود 
ما اهمیتی ندارد. 

تومان - یا تومن لفتی است ترکی در زبان ما 
بسار بیشتر از لفت اسپانیایی ريال و قران 
عربی (نام سکه‌ای مخصوص) راه یافه و در 
حدود هفت قرن پیش از این در ایران زمين 
شناخته شده است. پیش از سر کار امدن ريال 
هر ده قران یک تومان بوده هنوز هم تومان در 
سر زبانهاست. معمولاً هر ده ریال را یک 
تومان می‌نامند. بویژه هر آنگاه که سخن از 
مبلغ هنگفتی باشد و سر بمیلیونها ريال زند 
کلم تومان بکار برند و این چنین ده برابر از 
آن مبلغ بکاهند. کلمةٌ تومان از ره‌اوردهای 
چنگیزی است, چنانکه میدانیم این درندة 
مغولی در سال ۶۱۶ه.ق./ ۱۲۱۹ م. به ایران 
زمین روی آورد و با این آسیب دوزضی 
بسیاری از لتهای مغولی هم در فارسي رخته 
کرد. یک رشته از این لغتها متعلق بامور 
لشکری و سپاهی مفولی است. تومان و مين و 
یوز که در جزء کلمات مرکب امیر تومان و 
مین‌باشی و یوزباشی بمعنی سر و سردار و یا 
فرماندة ده هزار و هزار و صد دیده میشود 
یادگاری است از آن روزگار تیره.تومان نیز 
در همان روزگار تام سکه‌ای بوده که بده هزار 
دینار تفسیم میشده است. هنوز هم تومان که 
گفتیم در سر زبانهاست چنین است. حمداله 
متوفی در نزهة القلوب که در سال ۷۴۰ 
ه.ق.نوشته شده, در سمخن از جزیه‌ای که 
عراق عرب در زمان خلیفه عمر مپرداخته 
درهم آن زمان را بتومان, پول راییج زمان 
خود چنین بشمار آورده: «مبلغ آن خراج و 
جزیه صد و بیست و هشت بار هزار هزار 
(میلیون) درهم بود که باصطلاح این ژمان دو 
هزار و صد و سی و سه تومان و کسری باشد. 
تفاوت عدل عمری و ظلم حجاجی چندین 
اثر کرد»". محمود کاشفری در کتاب خود 
«دیوان لغات الترک» که در سال ۴۶۶ ه.ق 
تألیف شده دومن را نخست بمعنی ده هزار و 
دیگر بمعنی «بیار» و سوم بمحی امه» 
گرفته است " بمعنی مه دوسان هم گفته 
میشود". تومان در تقسیم لشکری عبارت 
بوده از ده هزار سرباز و گاهی نیز تومان 
بمعتی ایل گرفته میشد و همچنین بسرزمین 
اطلاق میگردید. مثلاً راق ایران به نه تومن 
بخش شده بود» .در کتابهای تاریخ مغول 
غالا تومان بمعنی ده هزار یاد شده است از آن 








جمله در جامع التواریخ رشیدالاین فلا 
که در سال ۷۰۳۴ ه.ق. تالیف أن پایان یافته 
آمده: 

«چون آنجا رسید قاآن سی تومان لشکر مضول 
و هثتاد تومان لشکر ختای تریب فرموده. 
باتومان جزء نامهای خاص مغولی بکار 
رفته است: و تولوی‌خان را با دو تومان لشکر 
براه تبت روانه فرمود و قرب یک تومان لشکر 
بر کشتی نشسته بگریختند. مونککاقاآن بر 
یکتای نویانرا با ده تومان لشکر از ترکان 
دلاور بر حد اولوغ طاق. .. فرستاد ۵ 
همچنین در تاریخ وصاف که در میان سالهای 
۷ - ۷۳۶« .ق. نسوشته شد تیف 
شهاب‌الدین عبدالّ‌بن عزالاین فضل‌اه 
شیرازی. هممزمان رشیدالاین‌فضل ال 
نوینده جامع التواریخ و پسرش خواجه 
غیاث‌الدین محمد وزیر * تومان بمعنی ده 
هزار و مسکوک ده هزار دیناری بکار رفته 
است: «قبلا قاان در شهور سنه احدی و 
سیعین و ستمائه (۶۷۱ه.ق.). پانجده تومان 
لشکر جان‌شکر (بچین) روان فرموده» ۲ 
تومان (< دومان = توس = دومن)در زبان 
مغولی درست معادل بیور فارسی است که در 
اوستا بئور" آمده و در پهلوی ماتند فارسی 
بیور گویند: 

سپه برد بیور سوی کارزار 

که‌پیور بود در عدد ده هزار. فردوسی. 
پیوراسب عنوانی است که بضحا ک(=دها ک) 
داده شده یعنی دارندة ده هزار اسب: 
جهانجوی را نام ضحا ک‌بود 

دلیرو سیکشان و اباگ بود 

همان بیوراسبش همی خواندند 

چنین تام بر پهلوی راندند 

کجابیور از پهلوانی شمار 

بود در زبان دری ده هزار *, 

چاو - اسکناس, پس از ریال اسپانیایی و 
قران عسربی و تومان ترکی بجاست از 
چاوچینی (پول کاغذی) و اسکناس روسی 
(اصلاً فرانسه و لاتینی) یاد کنیم. امروزه لغت 
چاو بمعنی پول کاغذی در ایران مورد 
استعمال ندارد, اینگونه وسیلة مبادله را | کنون 
اسکناس خوانند. چاو که در تاریخ آیران به 
آن برميخوريم اینچنین بسمیان آمده: 
کسیخاتوخان (۶۹۰ - ۶۹۴ ه.ق)) بسرادر 
ارغوخان (۶۸۳ - ۶٩۰‏ از پادشاهان مغول 
نزاد از خاندان چنگیز مردی بود هرزه و 
زن‌باره و یاده‌خوار و تن‌آسان و خوشگذران, 
وزیر ار صدر جهان زنجانی نیز مردی بود 
دست‌ب از و بلندگرای, ریخت و پاش و 
بخششهای بیجای این دو خزانة دولی را 
بیش از پیش تھی ساخت. کار بجائی رسد که 
از برای هزينة آشپزخانة شاهی بدرهم و دینار 





با تومان دسترس نداشتند از برای چارة این 
کارچنین اندیشیدند که مانند چین بجای زر و 
سیم پول کاغذی که چاو خوانده میشد رواج 
دهند. بتاریخ جمادی الاخری ۶٩۳‏ ه.ق. از 
سوی کیخاتو, یرلیفی صادر شد که از ان روز 
دیگر داد و ستد با مسکوک زر و سیم باز 
داشته شده است و نباید هیچیک از بده و 
بتانها با پول فلزی انجام گیرد و هر که از این 
فرمان سر پچد بسزای سخت دچار آید. از 
این پول کاغذی که چاو مبارک خوانده شده 
در همه کتب تاریخ این دوره سخن رفته است. 


در تاریخ وصاف که گفتیم میان سالهای ۷۲۷ 


- ۷۳۶ نوشته شده نا بتفصیل یاد گردیده 
است. اینک چند جمله از آن کتاب: «و 
باطراف ممالک عراق عرب و عجم و ديار 
بکر و ربسیعه و موصل و میافارقین و 
آذربایجان و خراسان و کرمان و شیراز میری 
بزرگ بدین مهم پر خطر امد شد و در هر 
ملکی چاوخانه پنیاد کردند... و در هر طرفی 
مبالغ مال در مژونت چاو صرف شد... و 
صورت چاو بدین منوال بود پیراسون سطع 
کاغذ پار؛ مربع کلمه بخط خطائی که محض 
خطا این بود نوشته و بر بالای ان از دو طرف 
لااله الا الله محمد رسول الله... و فروتر از آن 


۱-نزهة القلوب چ لسترانج یدن ص۲4. 
۲- دیوان لغات الترک چ استانبول ۱۳۲۳ (ج۱ 
ص ۳۳۷) و نگاه کید به: 
Millellurkisher Wortschatz (Nach‏ 
Mahmud Al Kashgharis Lughal Al -‏ 
C.Bruckelmann, LeipzigTurk}, von‏ 
.217 .9 ,1928 
Oriental‏ ۵27و Dictionnaire Turk‏ - 3 
Courteille.‏ 
Encyclopédie de ۱۳۱5۱30, Tome IV,‏ - 4 
p. 880; History of lhe Nation of {he‏ 
Archer (The Monguls Grigor of Akanc),‏ 
Ediled by Aober P.Blacke and Richard‏ 
N. Frye, Harvard Yenchin Inslilule‏ 
p.436.‏ ,1949 
۵-نگاه کید به: جامع الشواریخ رشیدالاین 
فضل الله چ ادگار بلوشه, یدن ۰۱٩۱۱‏ ص۱۰ و 
۰و ۱۶۵و ۲۹۹ ر ۲۲۵و ۴۲۷و ۴۲۸ 
۶- تاریخ تألیف وصاف از محمد قزوبی 
است که در تاریخ جهانگشای جوینی ج۱ بخط 
خود در حاشیه نوشته: «رصاف على الاظهر 
مابین سنوات ۷۳۶-۷۲۷ ه. ق. تألیف شده». 
دانشمد نامور میرزا محمدین عبدالوهاب 
قزوینی در آدینه شب ۶ خرداد ۱۳۲۸ « . ق. در 
تهران ببخشایش ایزدی پیوست. 
۷-رصاف الحضرة ج بسمبنی: سال ۱۲۶۹ 
ھ. ق. ص۲۰ 
Baevar.‏ - 8 
۹-نگاه کنید به:ج۱ یثتهاء تفر اوستای 
پورداود» ص 1۸۹. 





پول. 


ایرینجین تورجین تحریر کرده" و در میانه 
دايرة کشیده خارج از مرکز صواب و از نیم 
درهم تا ده دینار رقم زده و بشیو؛ مسطور در 
قلم اورده که پادشاه جهان در تاریخ سنۀ ثلث 
و تسعین و ستمائة (۶۹۳ه.ق.)این چاو 
مبارک را در ممالک روانه گردانید. تخیر و 
تبدیل کننده را با زن و فرزند پیاسا رسانیده» 
مال او را جهة دیوان بردارند و چاونامه 
بشیراز آوردند بغایت مسلول... زیدة تقریرات 
آنکه چون چاو مبارک در عوض زر... جاری 
شود فقر و فاقت... از میان خلایق مرتفع گردد 
رغلات و حبوب رخص پذیرد و غنی و فقیر 
در درجه تساوی گیرد و شعرا و افاضل عصر 
در مدح آن بر حسب میلان خاطر پادشاه و 
صاحب دیوان نتایج فکر خود باظهار 
رسانیدند نمودار را اين بیت از قطعة یکی از 
افاضل ثبت کرده شد: 

چاو ا گردر جهان روان گردد 

رونق ملک جاودان گردد. 

و چون حکم رفته بود تا تمامت ارباب حرف 
که‌زر و نقره در انواع صناعات خود استصال 
میکنند تسارک شوند ایشان را از چاو خانة 
مبارک متدارک کردند و برحسب استحقاق 
حکام ملک مواجب و ادرارات مرب و 
موظف گردانند و هر گاه که چاو سمت اندراس 
گیردباز چاوخانه برند و هر ده دیتار رانه 
دینار چاو مجدد ستانند... در ماه ذی قعدۀ 
سندئلت و تسعين و ستمائة (۸۶۹۳.ق.).در 
تبریز چاو روان شد.,۲ بعد از سه روز فر و 
بھی از دیار [تبریز ] دورگشت... دکا کین و 
اسواق ایواب معاملات را مسدود گردانیدند 
یکمن نان بدیناری رایج | گر میفروختند یابنده 
رابح بود و بائعم سامح... نفیر و زفیر و جوش 
و خروش خلایق بغفلک البسروج پبوست و 
حکام و لشکریان را طاقت طاق شد. عوام 
الناس روز جمعه در مجد تضرع و ابتهال 
نمودند برلیغ بنفاذ پیوست چاو را ابطال کنند 
ایلچیان بقطع ماد شر و رفع قاعد؛ محنت عام 
باطراف روانه گشتند و بفضل حق... این 
داهیه... مندفع شد...». چاو را براهنمایی 
عزالدین مظفر که از نزدیکان صدر جهان بود 
و از پول کاغذی چین آگاه بود خواستند در 
ایران رواج دهند مردم از بدعت او بسیار 
برآشفه بودند و در هجو او اشعاری در 
وصاف یاد شده است. جنکانک ایلچی 
قوبیلای قاآن در دربار کیخاتوقاآن نیز در این 
کار راهنمایی کرد. پول کاغذی که در چینی 
«چا» و یا «چااو» خوانده شده در همان زمان 
کیخاتون در کشورهای پهناور قوبیلای قاآن 
= قوبلای (۶۷۹ - ۶٩۲‏ «.ق.)پسر تولی 
برادر هولا کو. نو چنگیزخان رواج داشت گ 
چنانکه در تاریخ پیداست تسوبیلای پس از 








برانداختن خأندان پادشاهی سونگ و رام 
ساختن چین شهر پکینک را تختگاه خود 
برگزید و آن را خان‌بالیغ یمنی شهر خان (شهر 
امپراتور) نامید. کاغذ خان‌بالیغ که در ایران 
معروف بود از همان زمان است. مارکوپولوی 
ایتالیایی و ابن بطوطۂ طنجی (بندر مرا کش) 
هر دو از چاو در سیاحت نامه‌های خود یاد 
مسیکنند: مارکوپولو در سالهای (۱۳۷۵ - 
۲ م. با پدر خود نیکولوپولو و عمری 
خود مانئوپولو از بازرگانان ونیزی در چسین 
بودند. در این مدت هفده سال در دربار 
قوبیلای قاآن آمد و شد داشت و طرف توجه 
امپراتور و مشاور وی بود و از سوی وی 
بکارهای بزرگ گماشته مسیشد و در 
سرزمینهای پهناور چین بسیار گردید و 
خبرهای سودمندی از آن روزگاران از چين 
در سیاحتنامهٌ خود بیادگار گذاشت. ار 
نخستین اروپایی است که از آسیای شرقی آن 
روزگاران سخن میدارد و در سفرنامهٌ خود که 
پس از بازگشت به ونيز تدوین شده در بارة 
پول کاغذی که موضوع سفن ماست در فصل 
۴ گوید: «پول کاغذی خان بزرگ که در 
سراسر کشورش رواج دارد. ضرابخانة (= 
چاوخانه) خان بزرگ در همین شهر خان‌بالیغم 
است بدرستی میتوان گفت که ایینگونه پول 
بکار آوردن یکی از رازهای شیمیایی است از 
درخت توت که برگهایش خورا ککرمهای 
ابریشم است پسوستها را بسرگیرند و آن 
رشته‌های باریک راکه در ميان پوست 
درشت و چسوب درخت است جداکرده 
بخیسانند, آنگاه در هاون کوبیده خمیر کنند و 
از أن کاغذ سازند. همانند آن ماده پبه‌ای که 
از آن کاغذ سازند. اما سیاه رنگ, پس از آنکه 
این ساخته شد. آن را پاره‌های مختلف بریده 
برخی چهار گوشه و برخی دیگر اندکی 
درازتر..." این پول کاغذی برای اینکه رسمی 
شود و رواج گیرد مراسمی در پی دارد 
آنچنانکه سک زرناب و سیم مراسمی دارد و 
چند تن از پایوران در سر این کار گماشته 
هستند که گذشته از نوشتن نامهای خود در آن 
ورتها, آنها را مهر زند. پس از آنکه این کارها 
بترتیب انجام گرفت گماشتة مخصوص 
اعلیحضرت, مهر پادشاهی را برنگ شنگرف 
زده به آن پاره کاغذ مهر زند» آن مهر رنگ‌زده 
بروی آن ورقه طبع گردد با اين ضمانت, آن 
ورقه اعتبار گیرد و پول رایج شود و هر که 
تقلب کند و چیزی مانند آن بسازد بسزای 


سخت دچار گردد. از این پولهای کاغذی ‏ 


بانداز؛ هنگفتی در هر بخش از کشور خان 
بزرگ در گردش است, هیچکس را یارای آن 
نبت که انها را در داد و ستد نپذیرد» جز 


اینکه زندگی خود بخطر اندازد, همه رعایای 





پول. 2۸۳۰۷ 


او بیدرنگ آن را مپذیرند و هر کالایی که 
دلشان بخواهد با آن خریداری میکنند. خواه 
آن کالا مروارید یا جواهر و یا زر و سیم باشد. 
بسا در سال کاروانهای بزرگ وارد خان‌بالیغ 
میشوند و در میان کالاهای خود پارچه‌های 
زربفت. بخان بزرگ عرضه میدارند. خان 
بزرگ دوازده تن از مردم کالا شناس و با 
سلیقه را بدربار خود میخواند تا کللا را 
آنچنانکه باید بیازمایند و هر کدام را که 
پسندیدند از روی وجدان ارزش آنها را معین 
کنندو یک سود شایسته هم بهریک از آنها 
بیفزایند. بهای هر آنچه را که برگزیدند با پول 
کاغذی میپردازند و صاحب کالا هم ایرادی 
ندارد زیرا با انجه او دریافت داشته صیتواند 
بهزینۀ خود پرساند و هر کالابی که خواست با 
همان پول بخرد. اگر آن سود از کشوری باشد 
که اینگونه پول در آنجا رواج نداشته باشد با 
این پول در چین کالاهایی بدست بی ارزو که 
در بازارهای کشور خودش به آنها نیازمندند. 
اگرکسی از این پول کاغذی در دست داشته 
باشد که بواسطة استممال خراب و مندرس 
شده باشد میتواند آن را بضرابخانه (چاوخانه) 
برده و پا سه درصد کر پول کاغذی نو 
بستاند. اگرکسی از برای حرفةٌ خود بزر و 
سیم یازمند باشد و خواسته باشد با اینگونه 
فلزات پیاله یا کمربند یا چیز دیگری بسازد 
میتواند با پول کاغذی خود از ضراب‌خانه 
شمش زر و سیم بخرد. اعلیحضرت حقوق 
لشکریان خود را با همین پول کاغذی 
میپردازد و نزد اینان همان ارزش زر و سیم را 
دارد با وجود این میتوان بیقین گفت که خان 
بزرگ بیش از هر پادشاهی در این جهان از 
گلجینه برخوردار است» * ابن بطوطه که در 


۱-ایرنجین تررجین عنوان کیخاتو -فاآن 
است. 
۲-بسرخی دیگر ماه شوال ۶۹۳ه. ق. 
نوشته‌اند. 
۳-در وصاف الحضره در سخن از « گشادن 
قبلاً قآآن چین را (ص ۲۲) از چاو هم یاد میکند: 
«حکم رفت تا چاری که در ممالک چین ابراب 
معاملات بدان مفترح بودی بیاوردند از غزانه 
زر و جرهر و لباب عوض داد و در شهر منادی 
ندا کرد که ملک ملک قاآن است و چاو چاو 
فغفرر؛ بعل از مدتی فرمود تا چاوی که در 
ممالک قاآن چرن نقد عدل و بذل او جاری ر 
رایج برد بیرون آوردند و باز منادی برنشاند که 
ملک ملک فاآن ر چار چاو قاآنست... بالضرورة 
چاو فاآنی را فبول بایست کرد... (از فغفوره 
پادشاه خاندان سرنگ 8۱08 اراده شده است). 
Morus alba.‏ - 4 
۵-در اینجا از بزرگی و کرچکی چاوها ر 
ارزشی که برای آنها معین له پاد میکند. 
۶-نگاه کد به: سه 


2۸۳۸ پول. 


سال ۷۲۴ھ .ق, در چین بوده در ذ کر دراهم 
الکاغذ ای بها یبیعون و یشترون؛ گوید: 
«مردم چین با دینار و درهم چیز نمیفروشند, 
خرید و فروش اتان با پارة کاغذی است 
ببزرگی کف آدمی که در چاپخانة پادشاهی 
طبع شود. هرگاه این کاغذها در دست مردم 
خراب و پاره شود نها را بجایی برند که ماد 
ضرابخانة ماست, کهنه‌ها را داده نو بستانند و 
مزدی نمپردازند زیرا کسانی که به این کار 
گماشته هستند از پادشاه روزی خود را 
دریافت می‌کنند. در سر این ضراب‌خانه 
(چاوخانه) یکی از سران بزرگ کماشته شده 
است. اگرکسی با درهم سیم و دینار, از برای 
خرید ببازار برود آن پول را از او پذیرند و نیز 
به آن توجه نکنند»!. پس از قوییلای قاآن و 
تیمور قاآن (۶۹۴- ۷۰۶ پول کاغذی فزون 
و فراوان بگردش درآمد. چون زر و سیمی که 
آنهمه چاو را پشتیبان باشد در خزینۂ دولتی 
چین نبود نا گزیرکاغذی شد بی بها و از گردش 
افتاد. پول کاغذی بسا پیشتر از عهد مغول در 
چين رواج یافته بود. گذشته از زمان پادشاهی 
خاندان سونگ (۱۲۸۹-۹۶۰ م.) که یاد 
کردیم. در هنگام شهریاری خاندان سوئی 
(۵۸۹ - ۶۱۸ م.) بواسطة پش‌آمد جنگهای 
پی در پی و نازمندی پول بناچار پول چرمی 
و کاغذی بکار افتاد۲. پول کاغذی در ایران 
دوامی نداشت اما نام آن در تاریخ وادیات ما 
بجاست, در چند فرهنگ فارسی, در آن مان 
فرهنگ رشیدی کلم چاو یاد شده و از ابن 
یمین که در سال ۶۸۵ھ .ق. تولد یافت و در 
سال ۷۶۹ در گذشت این شعر را بگواه آورده 
است؛ 

روان شد چو از موکب شيخ عهد 

رهی ناروان ماند مانند چاو. 

از این گذشته در زبان فارسی بهیشت چاپ و 
چاپخانه مانده که بجای کلمات عربی طبع و 
مطبعه بکار میرود. شک نیست که این کلمه 
یادگار روزگار کیخاتوخان و چاو و چاوخانه 
آن زمان است. در هند هم اين کلمه بجای 
مانده است و کلمات چهاپ. چهابه, چهایه 
خانه چھپائی و چهاینا (چاپ کردن) موجود 
است. اگر پول کاغذ یا چاو زود در ایران از 
میان رفت امروزه همان پول کاغذی باسم 
روسی اسکناس (اصلاً لاتین) در ایران, 
چنانکه در سراسر روی زمین بجز نزد قبایل 
وحشی» رواج دارد. واژ اسکناس گویا 
بمیانجی روسها به اران رسیده باشد زیرا در 
این زبان اسیگوناس " گوینده نا گزیراین لفت 
ريشه و بن اسلاو ندارد بلکه از زبان لاتین 
است روسها آن را از فرانه گرفته‌اند و آن 
اسینیه " میباشد از کلمة لاتین اسیگنو* بمعنی 
حواله امضا. پول کاغذی فرانسه یا «اسینیه» 





که در سال ۱۷۸۹ م. بگردش افتاد و زود جا 
تھی کرد و لفتش ہما رسیده» سرانجام بهتری 
از چاو نداشت. این اسکناس از همان آغاز 
بگردش در آمدن رو به نشیب رفت و چندی 
پاید که روی بکاهش نهاد و در پایان سال 
۱ م. هشت درصد پائین آمد. در سال 
۲م ارزش یک اسینیۀ صد لیره‌ای. رسید 
به ۷۲ فرانک و در سال ۱۷۹۲۳ م. به ۲۲ ليره 
گرایید. پس از چندی درنگ. در سال ۱۷۹۵ 
رسد به ۲ لره و در مارس سال ۱۷۹۶ این 
صد لیرء ک‌اغذی فقط ۰ سانتیم ارزش 
داشت» *. این است باختصار سرگذشت 
پولهای ناپایدار چاو و اسینیه و لشاتی که از 
آنها پهیشت چاپ و اسکناس در زبان ما هنوز 
پایدار است. 

پول - پس از آنکه دانستیم ریال و قران و 
تومان و چاو و اسکناس از کجاست. اینک به 
بینیم خود کلمة پول که همه مسکوکات بهمین 
نام خوانده میشود. از کجاست. پول ماند 
کلمات دیگری که در این گفتار یاد کردیم 
قدمت ندارد. پول بمعتی جر که امروزه پل 
بی واو نویسند پیوستگی با کلمه‌ای که 
موضوع سخن ماست ندارد. در نوشته‌های 
پیشینیان فقط در سفرنامة ناصرخسرو بنظر 
نگارنده رسیده که پول آلت مبادله یا داد و 
ستد یاد گردیده است. ناصرخسرو در 
هیجدهم جمادی الاولی ۴۳۸ ه.ق.در شهر 
اخلاط (از شهرهای ارمنستان) بود و دربارۂ 
آن مینویسد: «و در این شهر اخلاط بسه زبان 
سخن گویند تازی و پارسی و ارمنی و ظن من 
ان بود که اخلاط بدین سبب نام آن شهر 
نهاده‌اند و معاملة آنجا بپول باشد و رطل 
ایشان سیصد درم باشد» ۲. | گر خوانندگان در 
سندی قدیمتر به این کلمه برخورده باشتد باز 
یونانی بودن آن ثابت است و آن از ابلس ۸ 
یونانی است که در لاتین ابلوس! و در فرانه 
ابل" شده است. ابلس یک ششم درهم (= 
درخمه) ۲۲ بوده از سیم و مس سکه زده ميشد. 
همین سکه ناچیز بوده که یونانیان بدهان مردۀ 
خود میگذاشتند و عقیده داشتند که روان پس 
از مرگ بسقایقی نشسته از رود مینوی 
استیکس ۱ گذشته بجهان دیگر رسد. این 
ابلس مزد قایق‌بان خارون ۲ مباشد در 
گفتار برنج (ص ۸کتاب هرمزدنامه) گفتیم 
که چینیان از برای هزینه و توشة سفر واپسین 
مردگان خود صدف (گوشماهی) و برنج 
میگذاشتند. 

پاره - شاید یک لغت فارسی که تا باندازه‌ای 
مفهوم کلم پول را برساند پاره باشد. در 
نوشته‌های پهلوی کلم پارک بمعی پول 
بکار رفته است. پویژه پارک بمعنی رشوه و 
پارک‌ستان و پارکستانمب ۱۵ بسمعنی 








پول. 


٩ 
رشوه‌خواری بسیار آمده و چنانکه در‎ 
ارداویرافنامه و مینوخرد و جز اینها و در زبان‎ 
ترکی عثمانی پارک (پارا یا پاره) که از‎ 
فارسی گرفته شده بمعنی پول است. خود‎ 
کلمة پاره یاداور نخستین مرحلهٌ سکه است»‎ 
پیش از اینکه فلزات را سکه زنند و آنها را به‎ 
تقش یا خعطی بیارایند پا فلزات از برای داد‎ 
و ستد بکار میرفت و آن را یاد خواهیم کرد.‎ 
واژة پاره در فرهنگهای فارسی بمضی رشوه‎ 
و بخشش و بها و پول یاد شده و در نظم و نشر‎ 
پیشینان بهمان معانی بکار رفته است:‎ 
هر آنجا که پاره شد از در درون‎ 


شود استواری ز روزن برون. عنصری. 

چون نار پارهپاره شود حا کم 

گرحکم کرد باید بی پاره. اصرخرو. 

ما پادشاه پاره و رشوت نبوده‌ايم 

بل پاره‌دوز خرقة دلهای پاره‌ايم. مولوی. 

بر پار؛ زر گردد جایی که خوری می 

برچشم خون گردد جایی که کشی‌کین. 
فرخی ۶" 


شئته - در اوستا نیز بواژه‌ای برمیخوریم که 
مفهوم پول و مسکوک از آن برمياید و ان واه 


The Travels of Marco Polo, و‎ 
New York 19267 pp. 156-8 
ّ و نگاه کنید به:‎ 
Sino~Iranica, by Lauler, Chicago ۰ 
P. 560. 
ابن بطرطة. الجزء الانی؛ الفاهره‎ ةلحر-١‎ 

.۲۴۹-۲۴۸ صص‎ ۴ 
2 - China Seine Dynaslien Verwaltung 
Und Verfassung, von Ferd Heigl, 
Berlin 1900, s.131-132; Geschichie 
Chinas, von Wilh. Schuler, Berlin 1912, 
5.479. 
3 - Assigunês. 4 - Assignat. 
5 - {Signum) Assigno. 

۶-نگاه کید به: 

Cours ۵۳۴۵۵۵۵۵ Politique, 
troisième édilion, par Charles 
Gide, Paris 1913, pp. 377 - ۰ 


۷-سفرنامة ناصرخسرو چ بسرلین ۱۳۴۱ 


٩-۸ 
8 - ۰ 9 - Obolus. 
10 - Obole. 11 - Drachme. 
12 - Styx. 13 - ۰ 


۴ - در افانة یرنان در ادبیات متأخر یونانی 

حارس (0602705) یا ارتا (Charontas)‏ 

دیو مرگ دانته شله‌است. نگاه کنید 

Mythologie Der Griechen und به:‎ 

Romer, von Otto Seemann ۸۷, 

Leipzig 1910, S.167. 

15 ۰ ۰ 

۶- در این کتاب چندین شاهد دیگر یاد 
گردیده است. رجوع شود بکلمة پاره. 





پول. 
شئته ' است که در فروردین‌يشت. فقره ۶۷ و 
اشتات یشت. فقر؛ ۱و فرگرد (فصل) چهارم 
وندیداد. فقرة ۴۴ و جز اینها امده و در همه 
فرهنگهای کلمات اوستایی و در تفیر 
آوستا, خاورشناسان ان را بمعنی پول و نقد 
گرفته‌اند. شه ونت" را بمعنی پولدار یا 
ثروتمند دانسه‌اند " گزارندگان (مفرین) 
اوستا در روزگار ساسانیان در هر جای از 
اوستا که به این کلمه رسیدند ان را در زبان 
پسهلوی, زبان رایج زمان خودشان, به 
خواستک گردانیده‌اند. همان واژه‌ای که در 
فارسی «خواسته» شده و بمعنی مطلق مال و 
ثروت گرفته میشود؛ 
دانش و خواسته است نرگس و گل 
که‌به یک جای نشکفند بهم 
هرکرا دانی است خواسته پت 
و آنکه را خواسته است دانش کم. 
از این که بگذریم. در یکی از قطعات اوستایی 
بواژه‌ای بر میخوریم که بايد نام یک سکه و 
پول مخصوص باشد و آن اسپرثه ً مباشد. 
همین کلمه با کلمات دیگری ترکیب بافته 
چون اپرنومزه "که در فقرۀ ۴۸ از فصل 
چهارم وندیداد امسده. اسپرنومزنگه که در 
فقرة ۰ از فصل پنجم وندیداد آمده و در هر 
دو جا در پهلوی شده: اسپرون ما ک۸ 
چنانکه دیده میشود در تفر پهلوی. همان 
کلمات اوستایی بهیئت پهلوی بکار رفته. 
انچنانکه دانسته نمیشود اسپرنه چه ارزشی 
داشته, اما در تفسیر پهلوی فقرهٌ ۶۰ از فصل 
پنجم وندیداد کلمه‌ای افزوده شده که در زمان 
ساسانیان در زبان پهلوی, رایج بوده و آن 
«جوجن»" است که تا باندازه‌ای میرساند 
اسپرنه اوستایی چه ارزشی داشت "۱ در تفسیر 
پهلوی اوستا آنچنانکه یاد کردیم و در 
نوشته‌های پهلوی چون فرهنگ پهلویک که 
مناختای خوانده مشود و بندهش و شایت 
نه شایست, بهیثت «۲۲» نوشته شضده. (در 
فرهنگ پهلویک زوزن ۲ هم نوشته شده)۲۲. 
این نشان با علامت ایدئوگرام ۲" در قرائت 
سنتی زرتشتیان جوجن خوانده شده همان 
است که در برهان تاطع جوجن یاد گردیده: 
جوجن بلغت زند و پازند بمعنی درم باشد که 
چهل و هشت حبه است. باز ببرهان قاطع 
تحت کلم جوجره آورده: جوجره درم را 
گویندکه چهل و هشت حبه است و بار سوم 
در افت زوزن نوشته: «زوزن بکر الث بر 
وزن مؤمن درم باشد که بعربی درهم گویند و 
آن چهل و هشت حه است». شبهه نت که 
جوجن = زوزن در متون پهلوی بجای درهم 
آورده شده !۱ و ارزش آن چهارم یک ستیر 
( = سر) است یا انچنانکه در فصل اول 








شایست نه شایست فقرۀ ۲ آمده: «و هر ستیر 
چهار درهم سنگ»۵" یا آنچنانکه در روایات 
آمده: «و هر استیر چهار درهم بود» ۴ 
بنابراین از اسپرنه در اوستا یک گونه مسکوک 
یا پول یا وسیله داد و ستد اراده شده و 
مفسرین نامه دینی در زمان ساسانیان آن را 
نز چنین چیری دانته‌اند که معادل آن را 
جوجن (درهم) آورده‌اند از این که در زمان 
اوستایی پول بوده یا خود اجناس بهم مبادله 
ميشده سخن خواهیم داشت. در اینجا باید 
گفته شود که جوجن = زوزن از لات ایرانی 
یست بلکه از لفات بیگانه است که آن را 
هزوارش نامند این گونه لفات سامی (ارامی) 
در وشته‌های پهلوی فزون و فراوان است. 
لغت مورد بحث ما نیز از آتهاست که از یک 
زبان قدیمتر سامی که | کدی باشد داخل 
زبان ارامی شده است «زوزو» در زبان | کدی 
به معنی یک پاره سیم (نقره) یاد شده و در 
آرامی نام یک پول تقره‌ای کوچک است ۱. 
داد و ستد در اوستا - برخی از دانشمدان 
گویند که در زمان اوستایی هنوز پول 
مکوک در ایران نبوده و بایستی در اوستا از 
آن سخن رفته باشد. درست است در 
کهنترین بخش اوستا از آن سخنی نیست, زیرا 
از قرن ششم پیش از مسیح پول در ایران 
شناخته شده است اگردر بخنهای متأخر 
اوستا مسکوکی یاد شده باشد نباید 
شگفت‌آمیز باشد اما معولاً در اوستاء در 
بخشهایی هم که نسبة متأخر دانسته شده از 
برای مزد کاری و دی گاهی از جنس سخن 
رفته و بویژه چهارپایان وسیلۀ داد و ستد 
است و همچنین است در ودا و توراة و هم 
آثار کبی قدیم. از برای نمونه چند فقره از 
فرگرد (فصل) هفتم وندیداد راکه در آن از مزد 
پزشک و ستور پزشک (بیطار) سخن رفه یاد 
میکنیم: در فقرات ۴۱ - ۴۳ آن فرگرد آمده: 
«آتوربان (موبد) را درمان کنند برای یک 
آفرین نیک. خانخدای را درمان کند به 
ارزش پست‌ترین ستور, دهخدای ده را 
درمان کنند به ارزش یک ستور میانگین, 
شهربان شهر را درمان کنند به ارزش بهترین 
ستور, شهریار کشور را درمان کنند به ارزش 
یک گردونة چهاراسبه. در فقرة ۴۲ از زن 
خانخدای ( کدبانو) و زن دهخدای و زن 


1 - shaêta. 2 - shaêtavant. 

3 - Aweslasprache, von W. Geiger, 
Erlangen 1877; Zendsprach, von 
F.Jusli, ۱812219 1864; Avesla 
Language, by K.E.Kanga, Bombay 
1867; La Langue de L'Avesla par C. 
De Harlez,Paris 1882. Alliraniches 
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Woriterbuch, von Chri Barlholomae, 
Strassburg 1904. 
4 - asperena. Wolff, Spiegel, 


در تفر اوستایی: Darmesteter‏ 
و دیگران نیز شته بمعنی ثروت. خراسته گرفته 
شده است. 


5 - Farhang | Oîm Ausgab, von Hans 
Aeichelt in Wiener Zeilshriff fur die 
Kunde des Morgeniandes XIV Band 
1900. 
6 - asperenê maza. 
7 - asperenê mazangh. 
8 - asparun masdk. 
9 - Masêk Cigon jojan ۰ 
۰-نگاه کنید به:‎ 
Avesla Grundtexte Sanml Der. 
Huzvêaresch uhersetzung | Band: der 
Vendidad, von F Spiegel Wien 1853, 
s.67; Pahlavi ۷۵۴۵۱۵۵0, by 
Behramgore .Anklesaria, Bombay 
1949, p.130 
11 - Zuzan. 
-نگاه کید به:‎ ۲ 
An Old Pahlavi ۳۵2۵00 Glossary, 
Ediled by H.J. Asa and M.Haug, 
Bombay - London 1870, p.135 and 
243. 
و به فصل ۱۸ فرهنگ پهلریک:‎ 
Farhang | Pahlavik, Edited by Heim. 
Junker, Heidelberg 1912. 
و به فصل یک آن و به ص‌۷۸بوستی در فهرست‎ 
لغات پهلوی بندهش:‎ 
Bundehesh, von Justi, Leipzig 1868, 
9-47 
دودن هم یاد کرده است. زوزن <جوجن مشتبه‎ 
نشود با زوزن که از توابم حواف (در خراسان)‎ 
است» نگاه كد به: نزهة القلوب حمداله‎ 
مستوفی ص ۱۵۴ و بصفحات اول تاریخ بیهقی‎ 
۲ که از زوزنی یاد میکند.‎ 
13 - 6 
۴-نگاه کید به:‎ 
Sacred Books of the East, vol. ۷, by 
Wesl, p. 241. 
«رست» کلم هزوارش را 00020 خوانده و‎ 
2026 «دارم_ستتره در ترجمه اوستای خود‎ 
آورده است. و نگاه کید بکلمهُ 256/8۳2 در:‎ 
Alliranisches ۷۷۵۲۸۵۲۱ Von Bartholomae 
sp. 218. 
15 - Shûyast - ne 5۳0۵۷۵5۱, by Jehangir 
Tavadia, Hamburg 1930, 5 
16 - Die Tradilionelle Literatur Der 
Persen, von F. Spiegel, Wien 1860, s. 
88; Zoroastrian Civilizalion, by M. N. 
Dhalla, New York 1922, p. 367 
17 - Akkadische Fremdworler, von 
Zimmern, Leipzig 1917, s. 21. 
18 - Osfiranische Kullur, von W. 
Geiger Erlangen 1882, s. 397. 
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شهربان و زن شهریار سخن رفته و مزد 
پزشکی که بیماری انان را چاره بخشیده باشد 
بحسب ترتیپ, یک ماده خر و یک ماده گاو و 
یک مادیان و یک ماده شتر معن شده است. 
در فسقر؛ ۴۳ دربارهة مزد پسزشکی که 
بزرگ‌زاده‌ای را از ناخوشی برهاند و مسزد 
ستور پزشکی (بیطار) که چارپایان را 
تندرست سازد آمده: 

«بزرگ‌زاده را درمان کنند به ارزش بهترین 
ستور, بهترین ستور را درمان کنند بارزش 
ستور میانگین, ستور میانگین را درمان کنند 
بارزش پست‌ترین ستور. ستور پست‌ترین را 


درمان کند به ارزش یک پاره گوشت»". در 
اوستا اینگونه فقرات که میرساند مزد کار و 


داد و ستد با جنس بوده, بسیار است هم آنها 
را یاد کردن سخن را پدرازا میکشاند. در ایران 
و در همه جای روی زمين پیش از اختراع 
سکه, چنسی که بدان تیازمند بودند با جنس 
دیگر مبادله میشد در میان چیزهای گونا گون 
برخی از آنها بیشتر از برای مبادله اختصاص 
یافت از آتهاست گوشماهی که در بخش 
بزرگی از سرزمینها از اقیانوس آرام گرفته تا 
کرانهای مکزیک رواج داشت. شک نست که 
وسیلة مبادله از حیث زمان و مکان تغییر 
میکرده و نزد قومی جنس مخصوصی طرف 
توجه بوده مثلا نزد اقوام اولیه سنگ 
چضماخ؟ بیشتر خواستار داشت.»۳ نزد 
چینیها مروارید و سنگ یشم کاسة سنگپشت 
و ابریشم و کتان در داد و ستد بجای پول بکار 
میرفت. پارچة کتان بایستی به پهنا و درازای 
معینی بریده شده باشد. در زمان پادشاهی 
ووتی ؟ (۱۴۰ - #۸۷ق. م.) بزرگان کشور, یا 
خویشان و بتگان که روزانه یا در هنگام 
جشنها به دربار میآمدند, پاره‌های چهار 
گوشه‌ای از پوست جانوران به امپراتور خود 
تقدیم میکردند. این چرم‌پاره‌ها پس از آن 
مهری یافته در میان مردم در داد و ستد بکار 
میرفت با اينکه پول فلزی مکوک سالها 
پیش از آن در چين رواج داشت.»* در ایران 
هم در زمان داریوش و جانشینان وی با آنکه 
پول مسکوک موجود بود. چیزهای دیگر هم 
بجای سکه بکار میرفت و از آن یاد خواهیم 
کرد.از زمان اولیه که بگذریم در نزد بسیاری 
از اقوام شبان و گله‌داره چارپایان خانگی 
چون گاو و گوسفند وسیل معامله بوده. 
چنانکه در اشعار هومر یونانی ارزش 
زین‌افزارهای (اسلح) برخی از ناموران و 
دلیران به گاو برآورده شده است و در اشعار 
اشیل یونانی (۵۲۵ - ۴۵۶ق. م) گفته شده 
زبان خموشی کسی را میتوان به گاو خرید و 
روی زبانش یک گاو گذاشت. از این عبارت 
پول اراپده شده زیراگاو وسیلةٌ خرید و 





فروش بود. همچنین لغت پکونیه "که در زیان 
لاتین بمعنی پول و ثروت آمده از پکوس که 
چارپای خانگی یا گله و رمه است درآمده 
است. پلینوس در نخستین سد؛ میلادی 
مینوید: «نام پول پکونیه از پکوس در آمده 
که گله یا چارپای اهلی است. نختین کسی 
که‌مس سکه زد پادشاه سوریوس*بود. پیش 
از او در روم پاره فلز بدون اینکه سکه خورده 
باشد و دارای نشانی باشد بجای پول بکار 
میبردند»؟. در زبان فرانسه کلعة پکون ۲ 
بمعنی پول و مشتقات آن پکونیو, پکونیر '' 
یادگاری است از همان روزگاران. دیگر از 
چیزهایی که در مرز و بوم معینی رواج داشته 
و وسیلۀ معامله بوده برتج است در ژاپن» و 
بستۀ چای قالب‌زده در اسیای مرکزی» و 
پوست جانوران (مانند سمور و سنجاب) در 
سرزمینهای خلیج هودسون در آمریکای 
شمالی. و پارچة پنبه‌ای یا نمک کلوخی در 
افریقای مرکزی, در میان همه ایتها و بسا 
چیزهای دیگر که هریک در جایی چون پول 
بکار میرفت» برخی از همان روزگاران کهن 
برتری يافته بده و بستانها با انها انجام میشده 
و رفته‌رفته در همه جا و نزد همه مردم روی 
زمین پذیرفته گردید و آن زر و سیم و مس 
است که در طبیعت. بیش از هر چیز پایدارتر 
است.و دیرتر تباه میگردد» ۲۲ در توراة هم در 
کهن ترین بخش آن مانند اوستا در بسیاری از 
موارد مبادلۂ کالا بهمدیگر یاد شده» بویژه سیم 
(نقره) وسیله داد و ستد بوده. در سفر پیدایش. 
باب ۲۳ از این سخن رفته که ساره زن ابراهیم 
در صد و بیست و هفت سالگی در کنعان از 
جهان درگذشت. ابراهيم در آنجا سرزمینی 
برگزید چهار صد و پنجاه متقال سیم با ترازو 
سنجید و آن زمین را خرید و ساره رابخا ک 
سپرد. در بخشهای پسین‌تر از «اسفار خصه» 
از درم زر سخن رفته, چنانکه در باب دوم از 
کتاب عزرا که از آزاد شدن اسرائیلیان بفرمان 
کورش هخامنشی و از بردگی بیرون آمدن 
آنان وبرگشتن از بابل به اورشليم برای 
ساختن خانة خداء سخن رفه در فقرات ۴۶۸ - 
٩‏ آمده: «از جملة هدایایی که آنان از برای 
پیشرفت کار یگَجیه آنجا دادند شصت و 
یکهزار درم زر و پنج هزار منای سیم و صد 
دست رخت از برای کاهنان بود»۱۳ هم 
چنین در بسیاری از جاهای توراة از شقل که 
آن را یاد خواهیم کرد نامبرده شده است و در 
سفر خروج؟" در باب ۳۰ فقر؛ ۱۳ گفته شده 
یک شقل بست قیراط است. در آن بخشهانی 
از نام دینی بهود از پول سکه زده یاد شده که 
پس از تأسیی پادشاهی هخامنشیان نوشته 
شده, یعنی زمانی پس از گشوده شدن بابل (در 
سال ۵۳۹ ق. م( بدست ایرانیان و آزاد شدن 
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بهودیان بفرمان کورش ۵ . 

پیدایش سکه - آنپانکه در تاریخ معرّف 
است اختراع سکه از سدة هفتم پیش از سبح 
از کشور لیدیا سرچشمه گرفته است. هردوت 
هم در سد؛ٌ پسجم ق. م. نوشته: «در ميان 
مردمان و ملتهائی که ما میشناسیم مردمان 
لیدیا نخستین کسانی هتد که از برای 


۱-بجای موبد - شانخدا -دهخدا -شهریان - 
شهریار, بحسب ترتیب در متن آمده: 
Vispaili -‏ نان Alhravan - Dainghu‏ 
در نوشته‌های پهلری پست‌ترین ان 0۳۵۲۵ 
متور و ستور میانگین و بهترین ستور بحسب 
تربیت خر و گاو و اسب یاشتر است -متور در 
اوستا ستوره 513013 بمعی مطلق چارپایان 
بزرگ است در فارسی ستور به اسب اطلاق 
مشود -در مقابل چارپایان بزرگ در متن انومیه 
۷۵ آمده که چارپایان خرد چرن بز و 
ميش باشد. در نوشته های پهلوی ستور پزشک 
بیطار است. کلمة دامپزشک در این چند سال 
اخیر ساخته شده و بد ساخته اند. چنانکه دیدءه 
میشود مزد پزشک نظر بطبقات مردم بارزش 
(ارجنگه ٣91‏ ۸۲6[3) چارپایان است. این مزد 
از آفرین نیک یا دعای خير موبد شروع میشود و 
با یک پارچة گوشت یا یک خورا ک از طرف 
صاحب بز یا یش انجام مپذيرد. 
Silex.‏ - 2 
Harmsworth History of ihe World,‏ - 3 
Vol XIV, London 1914, p. 5707.‏ 
Wu - li.‏ - 4 
Ghina Seine Dynastien, von‏ - 5 
F. Heigel, Berlin 1900, s. 127‏ 


6 - Pecunia. 7 - Pecus. 

8 - Severius. 

9 - Plinius, Historia Naturalis XVIII 3. 
2, OO 132. 


پکوس 26015 لاتین مطابق است با پر لایھه۴ 
یا فشر ۲5/۵ اوستایی که نیز بمعنی چارپای 
خانگی و جانور اهلی است؛ از همین کلمه است 
شان (بضم شین) در فارسی که در پهلری 
شوپان گویند -لفظاً یعنی نگهبان گله و رمه فشو 
+ پا ۴2 یی پاٹیدن. افتادن حرف فاء اوستائی 
از سر واژه های فارسی بیار رایج است مانند 
فشرمه ۳۵۱۱2۲6702 که در فارسی شزم شده 
است -هیشت دیگری از این کلمه در فارسی 
چوپان است. پس این کلمه با چوب و چماق 
ترکیب نیافته است. 
۰ - 10 
۰ ار Pecunieux‏ - 11 
Cours 0۳600۲۵۵ Polilique, par‏ - 12 
Charles Gide, 3 ème édilion, Paris‏ 
p. 335-6.‏ ,1913 
۳- به نحمیا باب ۷ فقرات ۷۲-۷۰ نیز نگاه 
کید که از درم طلا و منای نفره پاد شده است. 
Exodus.‏ - 14 
Numismalique Ancien, par J. B. A.‏ - 15 
A. Barthelemy, Paris 1066, p. 7.‏ 
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مصرف خود از زر و سیم سکه زدند». بسا 
بتحقیق دانشمدان امروزه ثابت است که 
اختراع سکه در روزگار شهریاری خاندان 
مرمناد بودآ, پنج تن از این خاندان در لیدیا که 
پایگاهش ساردس (در فرس هخامنشی 
سپردا)۲ خوانده شده پادشاهی راندند ۳. این 
خاندان تاریخی بخشی از آسیای کوچک را 
E‏ 
(امروزه قزل ایرماق) بفرمان خود داشتند و در 
مرز جنوب غربی لیدیا سرزمین یوینه (در 
فرس هخامنشی یوانا) بود که از سدة هفتم 
پیش از میح جزء پادشاهی لیدیا گردید. 
گروهی از دانشمندان برآنند که این یونها 
(مهاجرین یونانی) بودند که در خدمت دولت 
لیدیا سکه زدند و این اختراع را که پس از پیدا 
خط, بزرگترین اختراع است جهانیان 
مدیون یونها مباشند. کهن‌ترین سکه‌ای که 
امروزه در دست داریم از قرن هفتم ق. م. 
است. اختراع سکه از زمان گیگس سرسلسلۀ 
خاندان مرمناد آغاز شده است. بنا بیک 
نگ نبخته ( کتیبة) آشوری این پادشاه در 
سال ۶۶۰ق. م. هنوز زنده و فرمانروای لیدیا 
بود. کار سکه در زمان پنجمین پادشاه» 
کروسوس بخصوصه رونق یافت. این 
کروسوس‌همان آخرین پادشاه لیدیا است که 
در سال ۵۴۷ یا ۵۳۶ق. م. بدست کورش 
شکست یافت و کشورش جزء امپراطوری 
هخامنشیان گردید. کشور لدیا بخصوصه از 
فلزات گرائبها بسیار برخوردار بود. کهن‌ترین 
سک لیدیا از فلزی است که الکترون خوانده 
میشود و آن فلزی است آمختة بزر و سیم, در 
حدود سی درصد ان نقره است. الک‌ترون از 
رود پا کولوس که پایگاه ساردس (سپردا) در 
کار آن افتاده بدست مي‌آمد. "گویند ورقهای 
زرین با آب روان بود, هنوز هم در زبانهای 
آرویائی نام پا کتولوس در مجاز و استعاره 
بمعنای «سرچشم ثروت» گرفته ميشود. کوه 
تمولوس که اسپردا در پاية آن افتاده از کان زر 
بهره‌مند بود. از آنجاست ورقهای زرین رود 
پا کتولوس که از آن کوه سرازیر مشد * پول 
مسکوک از لیدیا در همان سدۂ هفتم پیش از 
میلاد. بشهرهای یونانی‌نشین و مرکزهای 
بازرگانی یونائیان راه یافت ". و در قرن ششم 
ق. م. به سیسیل و ایتالیا رسید. چندی پس از 
آن بمردم خاورزمین شناسانده شد. 
سکه در !یران -بی شک پیش از بسر کار 
آمدن هخامنشیان و گشوده شدن لیدیا بدست 
کورش در تال ۱۷۵۴۷ ۵۴۶ ق" ایرانیان از 
اختراع پول و رواج آنها در خاک هساية 
خود | گاه‌بودند. زیرا ایرانیان در روزگار 
شهریاری مادها با لیدیا همسایه بودند و با آن 
مرز و بوم سر و کار بهمرسانیدند. در زمان 











سومین پادشاه توانای ماد هو خشتره (۶۲۳ - 
۵ ( کیا کساره) از سال ۵۹۰ ق. م. میان 
ایران و لیدیا جنگ درگرفت» این نبرد 
هوخشتره با آلیاتس» پدر کروسوس پنج سال 
دوام داشت. گاهی بسود ایرانیان و گاهی بود 
مردمان لیدیا بود. در این گر و دار هوخشتر 


| درسال ۵۸۵ ق. م. از جهان درگذشت و پر 


جوانش ایشتوویگو (آستیاج) جانشین وی 
آن جنگ را هم چنان ادامه داد تا اینکه در 
روز ۲۸ ماه مه ۵۸۵ ق. م. کسوف تمام روی 
داد, تاریکی همه جا را فرا گرفت» ه‌ماوردان 
این گرفتگی خورشید را نشانة خشم آسمانی 
دانسته, بیم و هراس بهمه چیره شد و دست از 
پیکار بداشتند و پاشتاب با همدیگر سازش و 
شتی آغاز کردند. گویند تالس فبلسوف و 
دانای یونانی از یونهای آسیای کوچک که در 
سال ۶۲۴ در میلتوس تولد یافت و در سال 
۳ درگذشت. این گرفتگی خورشيد را از 
پیش خبر داده بود. در این میان پادشاه بابل و 
پادشاه کیلیکیا میانجی این سازش بودند. 
زیرا پیشرفت و کشورگشانی د ماد از برای این 
دو سرزمین پر آسیب مینمود*؛ رود هالیس 
مرز خاوری لیدیا و امپراطوری ماد گردید. در 
این سازش و آشتی ارینیس دختر آلیاتس 
بازدواج به ایشتوویگو پسر هووخشتره داده 
شد!. این سرگذشت تاریخی را از اینرو یاد 
کردیم‌تا دانسته شود که از اختراع سکه يا پول 
در لیدیا ایرانیان نسبة زود آ گاه شدند. پس از 
افتادن لیدیا بدست کورش. این کشور با 
سرزمین یونه یکی از خشتره پاون‌نشین 
(ساتراپی) هخامنشیان گردید و ساردس 
(سپردا) همچنان پایتخت آن بود و کارگاه 
سکه‌زنی (ضرابخائة) آنجا در زمان کورش و 
کمبوجیه نیز پول سکه میزد "(. 
سکۀ داریوش - داریوش بزرگ سومین 
شاهنشاه خاندان هخامنشی (۵۲۱ - ۴۸۵ ق. 
م.) پس از آرام کردن کشبورهای پهناور خود 
و فرونشاندن آشوبهائی که با بسر کار آمدن 
گوماته (| کبر ۵۲۲ کشته شد) و دست‌اندازی 
وی بتاج و تخت هخامنشیان» برخاسته سود, 
بر آن شد که پولی بوجود آورد که در همه جا 
پذیرفته شود و شایتة شاهنشاهی وی باشد. 
بویژه در زمان وی بواسطة سکه‌های 
گوناگون,کار داد و ستد درهم و برهم پود و 
بایستی سکه‌ای بمیان اید که در سراسر 
کشورهای فراخ هخامنشیان. در نزد همه 
اقوام اعبار داشته باشد و بر خلاف 
مسکوکات موجود. ارزش محلی نداشته باشد 
یا شهروا نباشد که در دیاری رواج داشته و در 
دیار دیگر بهیج نستانند ۲۲ , این سکه‌های 
گوناگون‌که تا آن روز در سرز و بومهای 
شاهنشاهی ایران روان بود هیچیک از انها از 











پول. ۵۸۱۱ 
پادشاهان ماد نبود و نه از کورش و پسرش 
کموجیه. نختین سکه ایرانی که به ما رسیده 
و در نوشته‌های پیشینیان یاد گردیده. همان 
سکۀ زرین داریوش است که شهرت جهانی 
یافت و در همه جا و نزد همه کس پذیرفته 


1 - ۳۵۲۵۵۵۱06, 1, 94. 
2 - ۰ 3 - ۰ 
4 - Gyes, 2 Ardys, 3 Sadyattés, 4 
Alyatles, 5 ۰ 
5 - Geschichte des ۸۱۱6۲۷۵۱۲۲۶, von E. 
Meyer, Band Ill, Stutgart 1937, ۰ 
507-8. 
6 - Leitfaden Der Alten Geografhie, 
von H. Hohn, Leipzig 1882, s. 94-5. 
7 - Geschichlie Des Orientalichen 
Völker im Altertum, von Jusli, Berlin, ۰ 
342 - 3, Griechische Geschichte von 
Etlore Ciccolli, Golha 1920, s. 48. 
۸-دو پادشاه که میانجی سازش بردند: پادشاه‎ 
کیلیکیله بنام 51070655 ر پادشاه بابل بنام‎ 
خرانده شده‎ )Herodoاos‎ 1.74( Labynete 
چنانکه نولاکه ۱5۱06۷8 گوید: هرودوت به‎ 
=( اشتباه نام پادشاه بابل آن زمان را نا۸6 رطھا‎ 
در نرس همخامشی نبونځه‎ 0 
باد کر ده این پادشاه نبوکدنذر‎ ۵ 
Nabunaid ıi بوده که‎ Nebucad ۲ 
جانشین ارست. نگاه کنیل به:‎ 
Aufsãize Zur Persischen Geschichle, 
von ۱۱۵۱۵۵۳8, Leipzig 1887, s. 10-11 
کنیل به:‎ هاگن-٩‎ 
Geschichle der Meder und ۴۵۲58۲ von 
Justin v. Prasak | Band, Golha 1906, s. 
163; Geschichte des Allen Persiens, 
von F. Jusli, Berlin 1874, s. 13-14; 
Geschichle des Altertums, von Eduard 
Meyer 3. Band. Zweite Vollig 
neubearbeilele Auflage, ٩۱۱۱92۳1 1937, 
5. 163-166; Orientalische Und 
Griechische Geschichte, von Wilh, 
Soltau | Band, Braslau 1913, s. 94-96. 
کوف کامل که در هنگام جنگ هووخشتره در‎ 
یدیا روی داد همان کسوف معروف ۲۸ ماه مه‎ 
۵۵ق. ۴ است. نه کسوفی که پیش تر از آن در‎ 
ماه سپتامبر ۶۱۰ ق. م. روی داده و در ميان‎ ۰ 
تاریخ‌نویسان توء رانکه 6۵۳۷۵ به اشتباه آن را‎ 
در جنگ لیدیا یاد کرده است:‎ 
Geschichte des Alterlums, von 
Leopold V. Ranke, Berlin-Stuttgarl 
1937, s. 108. 
10 - Histoire de L art dans L  Anliquilé, 
par Georges Perrot et Charles Chipiez, 
Toma V, Paris 1890, p. 056. 
-وجرد مردم دانا مثال زر تلی است‎ ۱ 
که هر کجا که رود قدر و قیمتش دانند‎ 
بزرگ‌زادة نادان بشهروا ماند‎ 


که در ديار غریش بهیچ نستانند. سعدی. 





۲ پود. 


پول. 





بود. این سکه را نویسندگان یونانی بنام خود 
داریوش, دریکوس " خوانده‌اند. یعنی از نام 
«داریه وهو ۲» که یونانیان داریوس گفتند, 
صفت دریکوس " (داریوشی) ساخته شده 
است.۲ این صفت چنانکه برخی پنداشتهاند۵ 
به هیچ روی پیوستگی با لفت درنیه "ندارد که 
در پارسی باستان په معنی زرین است و در 
اوستائی زرنیه ‏ و در سانسکریت هیرنیه "به 
همین معنی است؟ همچنین کلمة مرکب 
دارنسیه کره" " در فارسی باستان (قرس 
هخامنشی) به معنی زرگر است. از اینکه 
سکه‌ای در روزگاران کهن به نام پادشاهی که 
آن را سکه زده, نامیده شده, همانند بسیار 
دارد, از آنهاست کروسوس پولی که به نام 
آخرین پادشاه لیدیا خوانده می‌شد و عباسی, 
در زمان متأخر که هنوز در سر زبانهاست و به 
شاه عباس بزرگ صفوی (۱۰۰۳ - ۱۰۳۸ 
ه.ق.)باز خوانده شده و محمودی, سکه‌ای 
است منوب به محمود افغانی که چند سالی 
در ایران پادشاهی راند (۱۱۳۵ - ۱۱۳۷ 
ه.ق.)و جز ایسنها ۲۲ . برای اینکه سک 
داریوشی در همه جا رواج گیرد و همه کس 
آن را پذیرد. داریوش فرمان داد که آن را از 
زر ناب بسازند. هردوت گوید: «ارزش زر 
نسبت به سیم سیزده بار بیشتر بود» زر و سیم 
راکه به رسم باژ و ساو پرداخته می‌شد. 
گداخته در قالبهای سفالینی می‌ریختند پس از 
آنکه ان گداخته سرد می‌شد قالیها را شکسته 
شمنها را در گ‌نجیه‌ای ان_باشته نگاه 
می‌داشتند و به انداه‌ای که لازم می‌آمد آنها را 
سکه می‌زدند» ۱۲. دیودروس در تاریخ خود 
که در آخرین قرن ق. م. نوشته شده در سخن 
از رزم اسکندر با داریوش سوم آخرین 
پادشاه هخامنشی می‌نویسد: 

«آنگاه که اسکندر در شهر شوش بکاخ 
پادشاهی درآمد در خزینه آنجا بش از چهل 
هزار تاللت ۱۳ سیم و زر غیر مسکوک انباشته 
دید اینها را پادشاهان از زمان پیش دست 
نخورده بجای گذاشته بودند. تااگر روزی 
نا گهان حادثه‌ای زۆئ آرد از این ذخیره پولی 
پدست آید. از این گذشته. زر سکوک یعنی 
داریوشی (دریکوس) به ارزش نه هزار تالت 
موجود بود" '. جز شاهنشاه کسی حق ضرب 
پول طلا نداشت. خشتره پاونها (ساتراپها) و 
شهریارانی که در کشورهای خود نمایندۀ 
شاهشاه بودند, اجازه داشتند تا باندازه‌ای در 
قلمرو فرمان‌روائی خود پول نقره ضرب زنند. 
ده سکۀ نقره مساوی بود با یک سکه طلا 
هردوت مینویسد: «اریاند"" را که کمبوجیه 
بحکومت مصر گماشته بود. چندی پس از آن 
کشته شد برای اینکه خود را با داریوش 
یکسان پنداشت. چون او شنیده و دیده بود که 





داریوش میخواهد یادگاری از خود بجای 
گذارد, که هیچیک از پادشاهان بدان دست 
تیافته بودند. او نیز همان را تلید کرد تا اینکه 
بسزای خود رسید. داریوش از خالص‌ترین 
طلا سکه زد. اریاند. مرزبان (ساتراپ) مصر 
هم از نقره سکه‌ای زد بام «اریاندی». هنوز 
هم اریاندی از خالص‌ترین سکه‌های نقره 
بشمار میرود. پس از آنکه داریوش از آن آ گاه 
شد فرمان داد او رابگاه خودسری بکشند ۲۴ 
اما از همین سختگیربها و اعتبار دولت 
هخامنشی و عیار درست و فلز خالص خود 
سکه‌های طلای آن دوران بود که در زمانی 
پول ایران در سراسر جهان اعتبار و رواج 


داشت. 

کرشه - واحد پول رایج زمان هخامتیان 
کرشه"' خوانده شده است و این یگانه کلمۀ 
درست ایرانی است. که در میان نامهای 
گوناگون که هر کدام از سرزمین واقوم 
بیگانه‌ای است, بما رسیده است. بجا بود 
همین کلمه را یجای «ریال» برمیگزیدند. 
اینچنین یک لغت بسیار کهنال زنده میشد و 
ايراد تفر دادن «قران» عربی به «ربال» 
اسپانیائی که هیچ یک از این دو نزد ما شرافت 
قدمت هم ندارد, بر کی وارد نمی‌گردید. 
چنانکه میدانیم نامهانی که به بسیاری از 
مسکوکات داده‌اند و برخی از آنها را یاد 
خواهیم کرد, از نامهای اوزان است, کرشه هم 
نام وزنی است و هم نام یک پول مخصوص. 
همچنین در سانسکریت کرشه پنه"" که نام 
وزته و پولی است, درست مانند کلم دیگر 
سانکریت نیشکه"' میاشد '" چندین 
کرشه یا وزنه از روزگار هخامنشیان بیادگار 
مانده, یکی از آنها اینک در موزة ایران باستان 
در تهران نگهداری مشود. این وزنه از یک 
پاره سنگ سخت تیر؛ سبزرنگ تراشیده و 
صیقلی گردیده و بروی آن به زبان پارسی 
ب‌استانی و بابلی و عیلامی بخط میخی 
کنده گری‌شده و یادگاری است از زمان خود 
داریوش, کسی که نخستین بار در ايران پول 


سکه زد. این وزنه صد و بیست کرشه است. ‏ 


در سال ۱۳۱۶ ه.ش.در هنگام خاک‌برداری 
یکی از سراچه‌های طرف جنوبی گنجینۂ 
تخت جمشید پیدا شده است"". نپشته‌ای که 
در آن بزیان پارسی بانتان کنده گری‌شده این 
است: «صد و بیست کرشه - منم داریوش: 
شاه بزرگ, شاه شاهان, شاه دیها ( کشورهاا/ 


شاه این [مرزو] بومهاء پر ویشتاسب 
( گشتاسب) هخامنشی ۳ وزنڈ دیگر بوزن 


1 - ۰ 
3 - 8. 


۴ - خود نام داریوش که در فرس هخامنشی 


2 - Daraya ۵۰ 








داریه وهر 0872۷2۷2۳ برده لفظاً یعنی دارنده 
رهی <بهی با نیکی نگاه کید به: 
Altiranisches Wörlerbuch, von‏ 
Barlholomae SP. 138; Old Persian‏ 
(Gram. Tex. Lex.), by Roland G, Kent,‏ 
New Haven, 1950, p. 187.‏ 
Akkadische Fremdwörter, von‏ ۰ 5 
Heinrich Zimmern, Leipzig 1917, s. 21;‏ 
Hisloire de la Civilisalion (11 La‏ 
Judée. La Perse, L Inde), par Will‏ 
Durant, Traduction de Charles Mourey,‏ 
Paris 1946, p. 76.‏ 
۰ - 6 
۰ - 86 


7 ۰ ۰ 


٩‏ -دال در فارسی باستان در زبان اوستانی به 
زا مبدل میشود. نگاه کنید بفرهنگ ايران باستان 
تألیف پررداود ج۱ ص۷۲ 
۰ - 10 
Nurmisnatique Ancienne, par‏ - 11 
Barlhelemy, p. 3-4; The Coins of ihe‏ 
Shahs of Persia (Safavi, Afghan,‏ 
Efsharies, Zand and Kajars) by, R. ۰‏ 
Poole, Paris 1887, p. ۲۵۵۲۱۱۱ and‏ 
Coins, Medals and Seals of‏ :۵0۵ 
the Shahs of [ran (1500 - 1941),‏ 
by H. L. Rabino, 1945, p. 32 and 48.‏ 
Herodolos Ill, 95 - 96.‏ - 12 
Talente.‏ - 13 
Diodorus Siculus XVII, 66‏ - 14 
Übersetzt, von Julius F. Wurm,‏ 
Stutlgart 1839.‏ 
یوستی گوبد داریوشی طلا به ارزش ۲٢‏ مارک 
۷ هزار داریوشی یک تالت زر 
len‏ بو د. نگاه کنید به: 
Geschichte lrans, von Ferd. Justi Im‏ 
Grundriss der Iranischen Philologis,‏ 
Band Sirassburg 1896-1904, s. 439.‏ .2 
Aryandes.‏ - 15 
Herodotos IV, 166 Translated by‏ - 16 
G. Enoch Powell, vol. 1, Oxford 1949,‏ 
p. 339: Encyclopédie Aoberl‏ 
Numnismatique Ancienne, par B.A.A.‏ 
Barthelemy, Paris 1866, p.15.‏ 
و فقرات ۲۷ - ۲۹ از بخش هفتم کاب هردوت 
هم ملاحظه شود که از فراوانی داریوشی طلا یاد 


17 ۰ 18 - ۰ 

19 - ۱۷۵۰ 

۰-در همه فرهنگهای سانکریت این دو 
لغت یاد گردیده است. 


۱ - گزارشهای باستان شناسی, تألیف محمد 
تقی مصطفوی, تهران ۱۳۲۹» ص ۱۴. 
۲-کلماتی که در فارسی آوردیم در متن 
پارسی باستان هم بکار رفته. پرسه ۳52 که در 
متن آمده در فارسی و پهلری پس شده بمعنی 
پور و پسر: 

بیامد نخت ان سوار هزیر 


پس شهریار جهان اردشیر. فردوسی. 





پول. 
شصت کرشه که آن هم درست مانند وزنة 
موزۂ تهران از داریوش بزرگ است و نپشتة 
آن به سه زیان بی‌کم و بیش همانند آن وزنه 
است | کنون در موزة آسیائی للینگراد میباشد. 
این وزنه را خاورشناس امریکائی جکسن در 
سال ۱۹۰۳ م. در سفر خود به ایران, در مزار 
شاه تعمت‌الله ولی: در ماهان نزدیک کرمان 
دیده و در کتاب خود «ايران پارینه و کنونی» 
فص از آن سخن داشته و سه عکس آن را 
که‌هریک نمودار خط میخی پارسی باستان و 
عیلامی و بابلی است چاپ کرده است!. دو 
کرشدیگر از داریوش بجای مانده که یکی از 
آنها در موز ندن نگاهداری می‌شود !, یک 
وزنه نیز بشکل شیر در موز؛ لور پاریس 
موجود است و بشته‌ای ندارد. "گفتیم وزنه‌ای 
که در موزۂ تهران است یکصد و بت کرشه 
است و آن به وزن امروزی میشود ٩‏ کیلو و 
۰ گرام؛ یعنی ۵۰ گرام کمتر از ده کیلو گرام. 
این چسنین یک کرشه نزدیک به ۸۳گرام 
است.؟ از همین وزن که بجای پوندو" لاتین 
است واحد پول اران خوانده شده کرشه 
گفتند. در لوحه‌های عیلامی که در پایان سال 
۲ در تخت جمشید پیدا شده (در حدود 
۰ هزار لوحه) مزد کارگران به کرشه و 
شکل *(بکسر شین و کاف) پرداخته شده و 
بسا هم مزد کار با جنس داده میشد, چون 
گوسفندو شراب. یک گوسفند معادل سه 
شکل و یک کوزه (سبو) شراب بجای یک 
شکل بشمار آمده ". کرشه در متون عیلامی 
این الواح کورشه اوم آمده است. 
شکل -شکل؟ از مسکوکات رایج روزگار 
هخامشیان, یک دهم کرشه میباشد ۳. 
آنچنانکه نام سکۀ کرش هخامنشی از وزنة 
کرشهاست. نام سکه شکل از یک وزنه معین 
است. گفتیم پیش از اختراع سکه خود فلز 
چون زر و سیم غیر مضروب, بجای پول یا 
فلز ضرب شده بکار سیرفت, شکل هم در 
اصل مقداری از همان فلز است. این کله که 
دیرگاهی است به ایران راه یافته, از لفتهای 
سامی است و در همة زبانهای سامی چون 
| کدی و بابلی و آشوری و فینیقی و آرامی و 
سریانی و عبری همین واژه با اندک تغییری 
موجود است. شقالو ۲" در زبان بابلی بمه‌تی 
سنجیدن است و در زبان عربی شقل بهمین 
معنی یادآور مقهوم اصلی و دیرین کلمه است. 
همچنین در بابلی شیقلو نام وزنی است ۲. در 
توراة شقل در بسیاری از موارد نام پول است. 
در یونانی این کلمه سیگلس ۲۳ شده است *۱. 
من و سیر: 
تو گوثی کز ستیغ کوه سیلی 
فرود آرد همی احجار صد من. . منوچهری. 
آن چنانکه لفت شکل بهیشت آراسی از 








سرزمین بابل به ایران رسیده و سکه‌ای که ده 
یک کرشه بوده در زمان هخامنشیان چنین 
خوانده شده, لغت‌های «من» و «سیر» هم که 
هنوز در فارسی رواج دارد از همان سرزمین 
است و در اصل نامهای اوزانی بوده و بسا هم 
مسکوکات را چنین خوانده‌اند. من, وزتی که 
امروز رما برابر است با سه کیلوء در هر 
جای ایران متفاوت بود», مقداری کم و بیش 
داشته است, مثلا من آذربایجان دو برابر من 
ری است. در عربی من و جمع آن آمنان نزد 
جوالیقی معرب است: «المن الذی یسوزن بد, 
قال اصمعی هو اعجمی معرب» (المعرب ص 
۳ ا گر از اعجمی ایرانی اراده شده باشد. 
ہی شک سهوی است مانند بسیاری از 
سهوهای دیگر در تشخیص کلمات. ممکن 
است کلمة من اصلا سامی نباشد زیرا در زبان 
شومر قوم غیر سامی و غیر آریائی لفت منه! 
بجای مانده و از آنان به کدیها رسیده مو ۶ 
گفتد و در عبری مانه ۲۷ شده ات و همین 
کلمه است که در یونانی منا"" و در لاتين 
مه ۷۹ و در هندی تدیم منا"" گردیده است. 
«من» اساسا وزنی بود پس از آن نام پولی 
گردیدو بمرور زمان نزد اقوام مختلف» 
ارزشهای مختلف پیدا کرد. نزد شومریها و 
| کدیهایک من (در حدود نیم کیلو) دارای 
شصت شیقلو (شکل) بود'". الخوارزسی در 
قرن سوم هجری وزن یک من را در زمان 
خود چنین یاد کرده: «الصنا وزن مائتین و 


سبعة و خمين درهما و سبع درهم و 
بالمثاقيل مائة و شمانون سثقالا». (مفاتیع 
العلوم ص ۱۱). 

سیر و ستیر: 

خدنگی و پیکان او ده ستبر 

ز ترکش برآورد گرد دلیر. فردوسی. 


سیر = استیر = ستر که در هند هم امروزه نام 
وزنی است و در عربی استار و جمع آن اساتیر 
از لفات بسیار کهنسالی است که از سرزمین 
بابل بایران و کشورهای دیگر رفته است. 
وزن استیر یا استار متفاوت باد شده. امروزه 
در ایران ۷۵ گرم است. در توشته‌های پهلوی 
ستیر نام پول و وزنی است. در شاست نه 
شایست در فصل اول فقرات ۱ - ۲ گفته شده 
که «در وندیداد (فرگرد ۴ فقرات ۵۴ = ۱۱۴ 
مراد است) از هشت پایه گناه سخن رفته و از 
برای هریک از این گناهان وزنی معین شده 
چون فرمان چهار ستبر و هر ستیر چهار درهم 
(جوجن) باشد». در بحر الجواهر آمده؛ 

«استار هو اربعة متاقیل او ستة دراهم و دانقان 
او اربعة مثاقیل و نصف, قال الاقسرائی. هو 
ستة دراهم و ثلائة اسباع درهم قال صاحب 
التذکرة الاستار الطبی ستة دراهم و تلثا درهم 
قال الشیخ الاستار ستة دراهم و : مف فى 





پول. ۵۸۱۳ 


الصراح. استار» ده درم سنگ باشد و در بعضی 
موضع شش و نیم درم سنگ دارند باختلاف 
مواضع». ابو منصور عبدالملک ثعالبی (۳۵۰ 
- ۴۲۹ ه.ق.)در سخن از زردشت و آئین 
وی مینویسد: «و قال الاطلاق الاباحد ثلاثة 
الزنا و السحر و ترك الدین و حرم الكر والزنا 
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11 ۰ Shaghêlu. 
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14 - Assyrisches ۳۱۵۱۵۷۵۲۱۵۲۵۵۵ von 
۴, Delilzsch, Lelpzig 1696, 9. 645-6; 
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Foreign Vocabulary of ihe Qurûn, by 
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258; Webster's New Imlernational 
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17 - ۰ 18 - ۰ 
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21 - ۲۷۵۱۵۲۵ de L'Asie ۸۳۱۵۲۱۵۲۵ de 
۱/۱8۵9 et de la 67۵19, par ۷۰ 
Traduction Française, par Madeleine 
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و السرقة و جمل عقوبة الزانی آن یضرب 
للاثمائة خشبة او یو خذ مله ثلائة اساتیر فضة 
و عقوبة السارق اذا شهد بسرقته بها أن سخرم 
فی انفه او اذنه و یفرم مثل قيمة ساسرق»". 
گفتیم سیر (= استار = استیر) هم از سرزمین 
بابل است. این کلمه در اصل ایشتار است که 
نام له نامور آشور و بابل است, او پروردگار 
زندگی و نمایند؛ ستار؛ زهره و معشوق 
پروردگار تموز است. تموز هم نزد ما جزو 
ماههای سریانی آ معروف است. بسا در 
ادبیات فارسی از این کلمه تابستان اراده 
میشود: عمر برف است و آفتاب تموز 
(سعدی). ستایش ایشتار در سرزمین عراق 
کنونی بیار قدیمتر از روزگار فرمانروائی 
بابل و آشور است. زیرا ستایش وی میرائی 
است که از شومر وا کد ببابلیها و آشوریها 
رسیده است. در فلمطین و فینیقیه هم ستایش 
وی بنام استرتد۳ رواج داشت. بخشی از 
توراة, کاب استر معروف است. در این کتاب 
از اخشورش (خشایارشا) چهارمین شاهنشاه 
هخامنشی و زنش استر یاد گردیده است. 
آنچنانکه در آنجا آمده: « خشایارشا در سال 
سوم شهریاری خویش بزمی از برای همه 
بسزرگان و سران کشورهای خویش در 
پایتخت شوش پیاراست. در هفتمین روز ان 
جشن با شکوه پادشاه خواست که ملک ایران 
وشت با تاج خسروی به آن جشن درآید تا 
مهمانان او را بینند, زیرا ملکه بسیار زیبا بود. 
اما ملکه فرمان نپذیرقت و نخواست 
خودنمائی کند, پادشا» از این نافرمانی 
خشمگین شد و دادوران دربار آن راسریچی 
از فرمان شاه بازشناختند, آنگاه پادشاه همه 
را آ گاه‌ساخت که دیگر وشتی ملکهة ایران 
نیت و بجای وی ملک دیگری خواهد 
برگزید. پس از آن از سراسر کشورهای ایران 
دختران زیبا در شوش گردآمدند» در میان 
آنان دختر ییمی بود از خاندان يهود که در 
هنگام استیلای پادشاه کلده, نبوکدنذر* (در 
سال ۵۸۶ ق.م.) از اورشلیم بشوش مهاجرت 
کرده‌بود و پر عمش مردخای او را تربیت 
میکرد, پند خشایارشا گردید, این دختر 
یهود استر است که تاج شاهی بسر او 
گذاشتند». غرض از یادآوری آیین داستان 
کهنسال همان نام استر (= ایشتار = استار = 
استیر = ستیر = سیر) است. برخی از 
دانشمدان و خاورشناسان خواسته‌اند ميان 
ایشتار الاه بابلی و اناهیتا (ناهید) ایزد عونت 
ایرانی ارتباطی بدهند. پنجمین يشت که یکی 
از دلکش‌تسرین ب‌خش‌های اوستاست و 
آبان‌یشت خوانده میشود در نیایش ناهید 
است. ناهید فرشت نگهبان آب آنچنانکه در 





است *. از اينکه نام این الهه بمفهوم وزنی 
گرفته شده وبساهم سک وکاتی بنام او 
خوانده شده» از اینروست که پس از اختراع 
پول در لیدیا در روی پاره‌های زر و سیم که از 
برای مبادله و داد و ستد بکار میرفت. سر و 
پیکر برخی از خدایان ضرب میشد. سر 
ایشتار هم در سرزمینهائی که ستایش وی 
رواج داشت در روی اینگوته فلزات ضرب 
شده بنام سر ایشتار معروف بود. پس از 
اختراع سکه هم در بسیاری از پولهای رایج 
یونان و سرزمینهای دیگر سر خداوند گارانی 
چون زئنوس ‏ اپولون* ارتسمیس (, 
افرودیته 9 و دیگران ضرب شده است. 
توکیدیدس ۱" تاریخ‌نویس یونانی که در سال 
۴ ق. م. تولد یافت و گویا در حدود سال 
۵ ق. . درگذشت و بنایراین همزمان 
اردشیر اول و داریوش دوم هخانشی بوده, 
در تاریخ خود «جنگ پلوپونس 0 سک 
زرین داریوش را با لمة اسحر (- استیر) 
آورده (استاتر دریکوس) ۲۳ یعنی استیر 
داریوشی». چنانکه دیده مشود در پانصد 
سال پیش از مسیح پول طلای ایران استر (= 
ایشتار) خوانده شده و بسیاری از سکوکات 
یونانی نیز چنین نامیده میشد, از آنهاست 
استتر فیلیب مقدونی» پدر اسکندر, گذشته از 
اینکه این کلمه نام برخی از مسکوکات بودهء 
نام وزنی هم بوده, در سراسر دوران تاریخی 
ایران این کلمه خواه سکه و خواه وزن» راییچ 
بود و در زمان ساسانیان یک ستر چهار 
درهم آرزش داشت. جوالیقی در الصعرب 
گوید: «الاستار: قال ابوسعید سمعت المرب 
تقول لاربعة «استار» لانه بالفارسية (جهار) 
فأعربوه فقالوا «استار»... نویسندة فرهنگ 
انسجمی آرای نساصری در كلمة «ستیر» 
بفرهنگ‌نویسان دیگر تاخته و گوید «آنچه 
دربار؛ وضع آن نوشته‌اند خطاست و نیز: 
«ستیر» مخفف استار است و عربی است نه 
پارسی و وزن استار چهار مثقال و نیم بود». 

دانگك - در مان لسفتهای اوزان و 
مسکوکات شایسته است که دانگ یاد گردد. 
دانك یا دانگ برخلاف بسیاری از اینگونه 
لغات فارسی است و در اوستا دانا؟" و در 
ساننکریت دهناه" (دهانیه) "۲ بمعنی دانه 
است و در پهلوی دانك ۲ بهمین معنی است. 
در برخی از فرهنگهای فارسی, چنانکه در 
سروری, دانگ بمعی دانه یاد گردیده 
است* .از اینکه وزن معیی و سک 
مخصوصی از کلمة دانه گرفته شده همانند 
دارد, چون جو (شعیرة) و خردل؟۲ و نخود و 
باقلی "۲ و فتدق و جز ایتها و خود کلم حبة 
(عربی) معادل دو جو است."" در زبانهای 


آبان‌یشت تعریف گردیده یادآور ایشتاه بابلی ' فرانسه و انگلیسی نیز گرن"" از کلم لاتین 
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گرانوم ۲۲ که بمعنی دانه است» نام کوچکترین 
وزن هم میباشد. در نوشته‌های پهلوی دانگ 
هم‌وزن واندازه و هم پول است و بسا بجای 
آن لغت آرامی (هزوارش) مد" بکار رفته 
است. مد در زبان عربی هم داخل شده 
الخوارزمی در مفاتیح السلوم (ص ۱۱ در 
سخن از مکائیل العرب و اوزانها دربار؛ مد 
(جمع امداد) گوید: «لمد رطل و شلت». در 
مقدمة الادب زمخشری (ص ۶۶ س؟) امده: 
«مد» پیمانة یک منی. المد رطل و ثلث عند 
اهل الحجاز و رطلان عند اهل العراق». 
میدانی در الامی فی الاسامی درست مانند 
زمخشری المد را تعریف کرده است. در منتهی 
الارب آمده: «مدة بالضم پیمانه است ياندازة 
دو رطل نزد اهل عراق و یک و ثلث رطل نزد 
اهل حجاز یا مقدار پری دو دست مرد میانه 


۱-غرر اخبار ملوک الفرس و سرهم تألیف 
ابرالمتصور الشعالبی؛ به اهتمام زتنبرک 
(2016۳06۲9): پساریس ۱۹۰۰ صص ۲۶۰ - 
۶۱ 
۲-دو تشرین و دو کانون و پس آنگه 
شاط و آذر و نیان ایار است 
حزیران و تموز و آب و ایلول 
نگهدارش که از من یادگار است. 
ابونصر فراهی (نصاب الصییان). 
۱۰ - 4 .2۰ - 3 
Nabukadnazar.‏ - 5 
۶-نگاه کنید یشتها به ج ۱ صص ۱۵۸ - ۱۷۶ 
تفر پورداود. 
Zeus (Jupiter).‏ - 7 
Apalfon.‏ - 8 
(Diana) Artemis.‏ - 9 
Aphrodite.‏ - 10 
Thukydides.‏ - 11 
Peloponnesos.‏ - 12 
Statler Dereikos.‏ - 13 
8 - 15 ۰ - 14 
- 17 :2 - 16 
۸ - داتوکرش 2/5۳ ۰ 080۵ یعنی دانه کش 
در اوستا صفت مورچه است. نگاه کید به 
فرهنگ ایران باستان» تألیف پورداود ج۱ 


ص1۹۸ 
٩‏ -والشعيرة ایضا ستة خرادل. نگاه کب به 
بحر الجراهر. 


۰ - باقلاة يونانية وزن اربع و عشرین شعیرة! 
باقلاة مصرية وزنها ثمان و اربعون شعيرة و هر 
اثنا عشر فیراط؛ باقلاة اسکندریه تعة قراریط, 
ابندفة وزن درهم. نگاه كيد به مفاتیح العلوم 
خوارزسی چ مصر ۱۲۴۲ ص ۱۰۵و به 
بحرالجواهر. 
۱-شسعیرةه یک جو. حبة دو -الحیه 
شعیرتان. نگاه كنيد بمقدمة الادب زمخشری» 
ص ۶۶ 
Grain. 23 - Granum.‏ - 22 
Mad.‏ - 24 
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پول. 
چون هر دو کف را پر کند»!. در فارسی نیز 
دانگ و دانگانه بمعنی پول است: 
اژدهائی چون ستون خانه‌ای 
میکشیدش از پی دانگانه‌ای, مولوی. 


معرب آن دانق؟ و جمعش دوانیق است. 
ابودوانیق کي دومین خلیفة عباسی ابوجعفر 
المتصور معروف است که مردی بخیل بود. در 
بسیاری از کتب تواریخ آمده که بمناسبت 
بخل وی واندوختن سیم و زر و فراهم آوردن 
درهم و دینار یا انباشتن دانگ (پول) او را 
چين خوان ده‌اند. در نامه پهلوی 
«شهرستانهای ایران» ابومتصور با همین کنیه 
یاد گردیده. «شاترستان بکدات ابو گاقر 
چگون شان ابودوانیک خواننت کرت.» یعنی 
شهرستان بغداد را ابوجعفر که او را ابودوانیق 
خوانند ساخت.» " ابوجعفر الستصور (برادر 
اپوالباس السفاح) در ذيحجة ۱۳۶ «.ق.به 
خلافت رسیده و در ذیحجۀ ۱۵۸ مرد» همان 
خلیقة بدکنشی است که تیسفون پایتخت 
ساسانیان را ویران کرد و بغداد را ساخت. 
دینار و درهم: 

بی آنکه دراید بخزانه درمی سیم 

اندر همه گیتی نه درم ماند و نه دینار. 

فرخی.؟ 
دینار و درهم که دیرگاهی است در ایران زمین 
شناخته شده هنوز در سر زبانهاست. ريال 
واحد پول ایران بصد دینار تقیم شده. 
چنانکه پیش از رسمی شدن ریال در ۲۷ 
اسفند ۱۳۰۸ ه.ش.قران نیز عبارت بوده از 
هزار دیتار. درهم در هنگام چیره شدن 
اسکندر بایران, در بایان سد؛ چهارم ق. م. 
بدستیاری یونانیان در ایران رواج گرفت. 
دینار از کلمةً یونانی دتاریوس ۵ (دناریون) ۶ 
مباشد و در لاتین دناریوس ۲ شده" و یک 
سکۀ قدیم فرانسه بنام دنیه" از همین لفت 
لاتینی است. همچنین درهم (= درم) از کلمۀ 
یونانی دراخمه "۲ میباشد و معنی لفظی آن را 
در یونانی یک مشت پر یا یک چنگ پر یاد 
کرده‌اند۱۱ خوارزمی در مفاتیح السلوم 
درخمی (جمع درخمیات) را که بخوبی 
یادآور تلفظ یونانی کلمه است. یکی از اوزان 
طبی یاد کرده: «درخمی ائنان و سبعون 
شمیرة»۱۲. محمدین زکریای رازی در کتاب 
طب المتصوری که در میان سالهای ۲۹۰ - 
۹۶ ه.ق.تألف شده در وزن درهم 
مینویسد: «الدرهم الطبی هو ثمانية و اربعون 
شعرة من اواسط حبوب الشعیر.ینقص عن 
درهم الکیل بشعرتین و خمس شعیرة» ۳. 
غرض از ذ کراین چند فقره از آوزان برای 
اینست که دینار و درهم در ایران در قرون 
متقاوت چه پیش از اسلام و چه پس از آن نام 
اوزانی هم بوده آنچنانکه نزد یونانیان هم نام 





اوزان و مسکوکاتی بوده. در یونانی بودن این 
دو کلمه امروزه کی‌اندک شبهه‌ای ندارد اما 
در پارینه لفوین عرب‌زبان در سر آنها بسیار 
گفتگوکردند بویژه که هر دوی آنها در قرآن 
آورده شده: در سور ال عمران ای ۷۵ كلمة 
دیتار و در سورة یوسف آي ۰ کلم دراهم 
جمع درهم آمده است. ابن درید و جوالیقی و 
راغب اصفهانی و سیوطی در مزهر و ثعالبی 
در فقه اللغة از دینار و درهم سخن مدارند: 
ابن درید در جمهرة اللغة گوید: و الایتار 
فارسی معرب؛ درهم معرب و قد تکلمت به 
العرب قديماً اذ لمیعرفوا غیره» ؛ جوالیقی در 
المعرب گوید: الدینار فارسی معرب و اصله 
دنار و هو و ان کان ممرباً فلیس تعرف له 
المرب اسما غیر الدینار. و باز جوالیقی گوید: 
درهم معرب و قد تکلمت به العرب قدیما اذ 
لم‌یعر فوا غیره.» راغب الاصفهانی که گویا در 
سال ۵۰۲ه.ق.درگذشت. در کتاب المفردات 
الفاظ القرآن, کلم دینار را از دو لفت فارسی 
مرکب دانمته: «و قیل اصله بالفارسیه دین آره 
أى الشريعة جائت به». شک نیست که دینار و 
درهم در زبان عرب از کلمات دخیله است و 
معرب از فارسی نیست. این دو لفت دیرگاهی 
است که از یونانی داخل زبانهای سامی چون 
عبری و سریانی و آرامی و حبشی (امهری) و 
جز اینها گردیده. نا گزیر از این زبانها بزبان 
عربی رسیده است. در سرزمین سوریه از 
آغاز سال چهارم میلادی سک طلای دینار 
رواج داشت. نا گزیرعربها نیز در زمانی نبد 
قدیم با این مسکوکات أشنا شدند و نام آن را 
شنیدند هر چند که خود سکه‌ای نداشتند. در 
روزگار ساسانیان دینار سک زر و درهم» 
سکه سیم بوده. از همه پادشاهان خاندان 
ساسانی مسکوکات فراوان بجای مانده است. 
چون در این گفتار متصود ما بحث 
سکهشناسی بل نیست. باید از جزئیات 
بگذریم. در نوشته‌های پهلوی دینار و درهم 
یاد شده؛ از انهاست در کارنامک اردشیر 
پاپکان و شایست نه شایست و شکند گمانیک 
ویچار و جز اینها و بسا بجای درهم۱۹ 
علامت «ایدئوگرام ۴ جوجن که از لشات 
آرامی (هزوارش) است بکار رفته و از آن یاد 
کردیم.در میان مسکوکات گونا گون, دینار و 
درهم در ادات ما پایة استواری پیدا کرده و 
هرگاه که سخن از پول یا مسکوکی باشد همین 
دو کلمه بکار رفته و با هم بجای پول که گفتیم 
در نوشته‌های پیشینیان دیده نشده درم 
گفته‌اند. در حدود العالم در سخن از ناحیت 
هند گوید: «سلابور شهری بزرگ است با 
بازارها و بازرگانان و خواسته‌ها و پادشاهی 
از آن رأی قنوج است و درم‌ف‌ای ایشان 
گوناگون است که داد و ستدشان بر اوست 





4 پس از بر چیده شدن دستگاه شاهی 


۱-نگاه کید به مناختای (فرهنگ پهلویک), 
فصل ۸۱ ترجمه ودا۲۱ و ۸65و به 066۲نال 
ص ۱۱۴. 

۲ -دانج هم معرب دانگ چنانچه در «شاه 
دانج» -دنق» هو سدس درهم معرب» و هو عند 
الاطباء ثمان شعیرات و يقال دانق بفتح السون و 
کسرها و داناق. نگاه كنيد بمفید العلوم و ميد 
الهموم (و هو تفیر الفاظ الطبية و اللفرية 
الواقعه فی الکتاب المنصوری للرازی) لابن 
الحشاء چ رباط ۱۹۴۱ م. ص ۴۷؛ الارهم ستة 
دوانیق و الدانق ست حبات والحبة شعیر تال. 
نگاه کید به السامی فى الاسامی در «باب الثانی ر 
العشرون فى ذ کر الموازن والحاب». 
۳-شاتراستانهای ایران فقرة ۶۱ جمله‌ای که 
دربارة بای بغداد پاد شده گویا بعدها در عهد 
خحود المنصور افزوده شده است. خود 
شاتراستانها بابد کهتر از آن عهد باشد. نگاه کنید 
به: 

A Catalogue of the Provincial Capitals 
Eranshahr, by J. Markwart, Edited byof 
Messina, Roma 1931, p. 5 and 114.G. 


۴-فردوسی در نامه یزد گرد سوم بمرزبان 


طوس درم و دانگ را چنین یاد کرده: 
بدین روزگار تباه و دزم 
بیابد ز گنجور ما چل درم 
پس آنگه کسی کو بود زیر دست 
یکی زان درمها گراید بشست 
از این شصت برتر شش و چار دانگ 
بیابد نوشته بخواند ببانگ, 
۰ - 6 ۰ - 5 
۰ - 7 
۸-نگاه کید به: 
«Historia Naturalis Plinius, DOIN 13.‏ 
Denier. 10 - Draxme.‏ - 9 
(as much as one can hold in the‏ - 11 
hand.)‏ 
نگاه کید به: 


The Foreign Vocabulary of lhe Quran, 
by Arthur Jeffery, Baroda 1938, p. 129 
and 133: Griechische Geschichte, von 
Etlore Ciecatti, Gotha, s. 48 (Hand 
Voll). 
درهم لفظاً یک چنگ پر مباشد. چنانکه ابلس‎ 
(پول) که یک ششم درهم است. لفظا بمعنی‎ 
خرده و پاره یا مقداری کم و ناچیز است.‎ 
.۱۰۵ -مفاتیح العلرم؛ ص‎ ۲ 
-مفيد العلوم و ميد الهموم ابن الحشاء, طبع‎ ۳ 
.۴۷ رباط ۰۱۹۴۱ ص‎ 
14 - Numismalique. 
15 - ۰ 16 - ۰ 
حدود العالم چ تهران ص۴۵ در این کاب‎ - ۷ 
یکی از آن درمهای رایج سلابور: شباتی یاد‎ 
شد.. در چاپ لنبن‌گراد هم شبانی یاد گردیده»‎ 
در فرهنگ اسدی چاپ گتنگن (از شهرهای‎ 
آلمان) وهم چاپ تهران شیانی آمده و بشعر‎ 
سس‎ ۳ 


۵2۸۳۶ پول. 


ساسانیان, دینار و درهم فراوان به دست 
عربها افتاد. در سال شانزدهم همجرت که 
تیسفون گشوده و غارت شد به هر یک از 
شصت هزارتن از اشکر عرب, دوازده هزار 
درهم رسد" سکه‌های دینار و درهم 
ساسانی با تصویر پادشاهان این خاندان و 
خط پهلوی وعلات آتشکده همچان در 
ميان عربها و ایرانیان رواج داشت. جز آنکه 
در کنار آنها «بم اله» افزوده شده است. تا 
اينکه عدالملک‌بن مروان پنجمین خليفة 
اموی (۶۵ - ۸۶ھ .ق.انخستین بار یک سک 
عربی بوجود آورد. ابن رسته (ابوعلی 
احمدین عمر) در کتاب الاعلاق النفيسة (چ 
لیدن ص ۱۹۲) که در سال ۲۹۰ «.ق. نوشته 
شده گوید: «و اول من نقش بالعربية على 
الدراهم عبدالملک‌بن مروان ...», الیعقوبی 
جعفرین وهب الکاتب) که در سال ۲۹۲ ه.ق. 
درگذشت مینویسد: «و فی ایام عبدالملک 
تقشت الدراهم والدینار بالعرية "». قدیمترین 
سکه‌ای که می‌توان آن را عربی نامید از همین 
عبدالملک است که در تاریخ ۷۵ ه.ق.زده 
شد. این سک نقره بیشک به تقلید درهم 
ساساتی ضرب شده است. درهم که با آردشیر 
پاپکان (۲۲۶ - ۲۴۱ م.) بوجود آمد تا سال 
۰ ه.ق.در تبرستان با خاندان اسپهبدان 
پایدار ماند". آخرین سکۀ ساسانیان از 
یزدگرد سوم است که در سال یتم پادشاهی 
وی یی همان سالی که کشته شد در یزد 
ضسرب تسده است. " کهن‌ترین سکف زره 
دیناری است که در تاریخ ۷۷ ه.ق.از همین 
عبدالملک به جای مانده و به تقلید دینار 
بسیزانس (روم السفلی) ضرب شده است. 
آخرین دینار اندکی پیش از برافتادن خلافت 
عباسی و کشته شدن مستعصم در سال ۶۵۶ 
ه.ق. در بغداد سکه خورده۵ همین 
عبدالملک‌بن مروان که دینار و درهم ایرانی را 
به دینار و درهم عربی بگردائید. درزمان او 
دیوان را از لفت پارسی به لفت عربی نقل 
کردند" دینار و درهم هنوز هم در برخی از 
کشورهانام سک مخصوصی است. انچنانکه 
دراخم در یونان و دینار در یوگ لاوی و 
عراق و در ایران هم یک ریال بیکصد دینار 
قم شده است. در پایان نا گفه نماند فلس 
(جمع فلوس). نام سكة مسين عرب نيز 
یونانی است. از یونانی بیزانس (روم السفلی) 
فولیس "گرفته شده و خود این کلمه از لاتین 
«فولیس *» میباشد. چنانکه پشیز ایرانی که 
بجای فلس عربی است و پشیزه که بمعنی 
فلس دای کرک شده ز کی کیان پش 
است اصلا ایرانی نیست. بلکه آرامی است". 
- این است به اختصار نامهای بعضی از سکه‌ها 





که‌بجز دو سه تای از آنها, هریک از سرزمینی 
بکشور ما راه یافته است. همچنین است 
نامهای پسیاری از سکه‌ها نزد آقوام دیگر. در 
این گفتار فقط بذکر نامهای برخی از این 
سکه‌ها که در ایران رواج داشته و ارزش 
تاریخی و لغوی یافته بسنده کردیم تا نمونه‌ای 
باشد از برای صدها سکذ دیگر که با نامهای 
گوناگون خود با بر کار آمدن پادشاهی از 
خاندان ایرانی یا بیگانه. چندی در اینجا 
ماندند و سپس سپری شدند. 
پول. ((خ) قصبه‌ای از دهستان زانو سرستاق 
بخش مرکزی شهرستان نوشهر. واقع در ۳۶ 
هزارگزی جنوب نوشهر و ۱۲ هزارگزی 
باختری کجور. کوهتانی سردسیر. دارای 
۰ تن سکنه. کردی و گیلکی و 
فارسی‌زبان و کردها از ایل خواجوند هستند. 
آب آن از چشمه و رودخان مونج, محصول 
آنجا غلات و ارزن و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. عده‌ای در زمتان 
بقشلاق حدود شوسد چالوس برای تهیه 
چوب و زغال میروند. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
پول. (اخ) پاولوس. پاولو. رجوع به این دو 
کلمه در قاموس الاعلام ترکی شود. 
پولا. [پ] ((خ)" اسکله و شهر مستحکم در 
خط ایستریا از اطریش, واقع در ۱۱۰ 
هزارگزی جنوبی تریست. در ساحل دریای 
آدرب‌اتیک. دارای ۲۵۱۷۵ تن سکنه و 
لنگرگاه نظامی زیبا و صید ماهی و 
استحکامات و مرکز نبروی دریائی اطریش, 
دارالصنایم بحری دارد و از شهرهای قدیمی 
است. در اطراف و حوالي آن برخی از آثار 
قدیمه مربوط بزمان رومیان مشاهده ميشود. 
ریگی که در شیشه‌ها و آئینه‌های وندیک 
بکار میرود در حوالی این شهر یافت شود. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پولاب. (!) ب‌معتی حس باشد. (برهان 
قاطع). و ظاهراً پولاب و پولابی هر دو 
پولابی. (ص نسبی) منسوب به پولاب. 
حسی باشد یعنی آنچه بحس و نظر دراید. 
(برهان). و رجوع به پولاب شود. 
پولاتان. ((ج) قریه‌ای در نواحصی جنوبی 
مرو شاهجان بجنوب بخشی. 
پولاتی. (إخ) یکی از مسالیسياها یمنی 
نواحی کوهستانی اشکودره می‌باشد که در 
شمال شبرقی اشکودره و در شمال غربی رود 
درین روبروی ناحیذ دکا کین واقع شده و 
رودخانة ضاله که اب نهر شوشی را اخذ 
می‌کند نیز از وسط این ناحیه جاری می‌شود و 
به گودالی می‌ریزد. اراضی این قطعه 
کوهتانی و سنگلاخ است لذا محصولات 





پولاد. 


کلی‌ندارد. اهالی آن مرکب از لاتن و مسلمند 
ماند مالیسورهای دیگر در تحت ادارة 
بیرقدار خود می‌زیند. (قاموس‌الاعلام ترکی). 
پو لاث. () آهن خشکه و آبدار که شمشیر و 
جز ان کنند و معرب آن فولاد است. مصاص 
الحدید المنقی من خبه. (المعرب جوالیقی 
ص ۲۴۷). آهن ناب پا ک.یلب. (منتھی 
الارب). ابن البيطار از قول غافقی نقل کند: 
«فولاد, هو المتخلص من نرم آهین.» و در 
بعض لفتنامه‌ها آمده است که پولاد قسمی از 
حدید جوهردار است. و صاحب غیاث پنقل 


کب فرخی گواه آورده شده: 

به اندازۂ لشکر او نبودی 

گر از خاک و از گل زدندی شیانی. 

برهان قاطع شیانی را مانند لفت‌نامة اسدی چ 
تهران درمی رایج خراسان دانته است. 

1 - Geschichte des Alten Persien, von 

F. Jusli, Berlin 1879, s. 2,‏ 
۲ -تاریخ الیعقوبی, الجزء الشالث چ نجف 
۸ ص ۲۶. در مجمل التواریخ چ تهران 
۸ ه. ش. ص ۳۰۴ در سخن از عبدالم لک 
گوید: «و اندر سال هفتاد و شش نقش زر و درم 
فرمود کردن» و نگاه کنید به: 

A Catalogue of {he ۸2 

Coins, by John Walker. London 1941, 

Pp. XIX. 

3 - Coins of Tabarestan and Some 

Sassanian Coins From Susa, by J. M. 

Unvala, Paris 1938, p. 7. 

4 - 26050۳۲۱ das Dedschen 

Morgenlandisehen Gesellschaft, ۰ 

Band, Leipzig 1879, s. 83. 

5 - Encyclopédie de L'lslan, Tome |, 

pp. 1002-3 el pp. 1005-6. 

۶-تجارب السلف چ تهران ۱۳۱۳ء ه. ش. 
ص ۷۵ 

۵۱۰ - 8 .وال5۵ - 7 
٩-پشیز‏ بمعنی پول خرد و ریز و کم‌بها بجای 
فلس یا ابلی 000۱08 مباشدء 
چه فضل مر ابرلفضل بر همه ملکان 
چه فضل گرهر و یاقرت بر نبهره پشیز. رودکی. 
سخن تا نگفتی بدینار مانی 
ولیکن چو گفتی پشیز مینی. 
بمعتی پولک ماهی: 
می بر آن ساعدش از سانگنی سایه فکند 
گفتی از لاله پشیزستی بر ماهی شیم. معروفی. 
یکی پیکر بان ماهی شیم 
پشیزه بر تنش چون کوکب سیم. 

(ویس و رامین). 
پشی بمعنی پیز در یک شعر شرم‌انگیز سوزنی 
بکار رفقه است. و نگاه کید به: 

Encyclopédie de L ‘Islam, Tome 1, ۰ 
50: Zeitschrifl der Deutschen 
Morgenlandischen Gesellschaft, 
Leipzig 1894, s. 491-492 

10 - Pola. 


ناصرخرو. 





پولاد. 


از مؤید و کشف و رشیدی گوید: نوعی از آهن 
که بفایت سخت باشد. اهن پاک و ناب 
(آنندراج). فولاد. فولاذ. ذ کر.(زمخشری). 
ذکور.(متهی الارب). روهینا. بلارک. (منتهی 
الارب). روهینی؛ پولاد طبیعی.شاپورکان. 
شابورقان. (از مفردات کاب قانون ابن سینا). 
شابّن. روهنی. شاپوژن. شابرقان. آهمن 
خشک. مقابل نرم اهن. ایث؛ 
انگشت بر رویش مانند بلور است! 
پولاد بر گردن او همچون لاد است. 

ابوطاهر خسروانی. 
چو روزش فراز آمد و بخت شوم 
شد آن ترگ پولاد برسان موم. فردوسی. 
بجنبید دشت و بتوفید کوه 
ز ہانگ سواران هر دو گروه 
همی گرز پولاد همچون تگرگ 
ببارید بر جوشن و خود و ترگ. 
برآمد چکاچا ک زخم سران 
چو پولاد با جک آهنگران. 
ببالا شود چون یکی سرو برز 
بگردن برآرد ز پولاد گرز. 
نینند رویش مگر با سپاه 
نهاده ز پولاد بر سر کلاه. 
هر انکس که از شهر بنداد بود 
آبا نیزه و تیغ پولاد بود. 
که‌یابد بگیتی رهائی ز مرگ 
اگرتن پوشد بپولاد ترگ. 
وگرنه پولاد تیغ و تبر 
ببرم همه سنگ را سر بسر. 
ز بسکه رنج سفر بر تن عزیز نهد 
همی ندانم کان تن تن است یا پولاد. فرخی. 
پری‌زادگان رزم را دل‌پسند 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بپولاد پوشیده چینی پرند. عنصری, 
از این گونه سنبادة زر برند 
هم ارزیز و پولاد و گوهر برند. اندی, 


همچنان لادست پیش تیغ تو پولاد نرم 

پیش تیغ دشمنانت همچنان پولاد لاد. 
قطران. 

طمع چون کردی از گمره دلیلی 

نروید هرگز از پولاد شمشاد. 

رسته ز دلشان خلاف آل محمد 


همچو درخت زقوم رسته ز پولاد. 


ناصرخرو. 


ناصرخسرو. 
دل سندان ازو گر بد سگالد 
فروریزد دل سندان پولاد. تاصرخرو. 
بیک زخم آن گرز پولاد لخت 
ستد چان از آن ابنوسی درخت. نظامی. 
که‌از پولادکاری خصم خونریز 
درم راسکه زد بر نام پرویز. نظامی. 


تن قلعه‌ها پیش پولاد تیفش 
چو قلعی حل کرده لرزان نماید. 
شایدم کالماس بارد چشم از آنک 


خاقانی. 





بند من بر کوه پولاد است باز. خاقانی. 

پولاد بسی دیدم کو آب شد از آتش 

تو آب شوی زین پس پولاد نخواهی شد. 
خافانی. 

در آن چه عیب که از سرب بشکند الماس 

هنر در آنکه ز الماس بشکند پولاد. خاقانی. 


ببرت مائد کافور که در فنصور است 
بدلت ماند پولاد که در ایلاق است. رافعی. 
نکته‌ها چون تيغ پولاد است تیز 

گرنداری تو سپر واپس گریز. مولوی. 
ندیدمش روزی که ترکش بست 

ز پولاد پیکانش آتش نجست. نعدی, 
پولاد هندی بحلب و آیگینه حلبی بیمن. 
(گلان). 

گر تیر تو ز جوشن پولاد بگذرد 

پیکان آه بگذرد از کوه آهنین. سعدی. 
بشمشیر پولاد به دنبرد 


که‌از خنجر گوشتین کس نمرد. امیرخسرو. 
آهن و پولاد گرچه هر دو از یک جوهر است 

این یکی تیغ شهان و آن دگر نعل خر است. 
المذکر؛ ان شمشیر که کناره پولاد بود و میانه 
نرم آهن. (مهذب الاسماء). ذ کرة؛پارة پولاد 
که‌بر تیر و جز آن باشد. ذ کیر؛ آهن و پولاد 
نیکو. تذکیر؛ پولاد نهادن بر سر تیر و جز آن. 
(منتهی الارب). 

-مثل پولاد؛ سخت محکم. 

- امتال: 

پولاد بهند بردن؛ زیره بکرمان بردن. 

ااگرز. (آتدراج): 

نمایم بگیتی یکی دستبرد 


که‌گردد ز پولاد من کوه خرد. نظامی. 
|| شمشیر. (آنندراج): 

مخور غیرت هند بی یاد من 

که‌هندی‌تر است از تو پولادمن. نظامی. 


پولاد. ((خ) نام پهلوانی ایرانی به روزگار 
کی‌قباد. (شاهنامة فردوسی). ||نام پهلوانی 
تورانی که بمدد افراسیاپ امد و رستم او را 
بکشتی برزمین زد و او را پولادوند نیز 
گفتندی, (شرفنامه) (شاهنامة فردوسی). نام 
دیسوی از دیوان سازندران. (جهانگیری). 
رجوع به پولاد غندی شود. انام لام امیر 
تیمور گورکان. (تاریخ عصر حافظ تالیف 
غنی ص 4۴۳۲ 

پولاد. ((ج) ابن شادی‌بیک. از فرزندان 
جوجی‌خان‌بن چنگیزخان (ییست و ششمین) 
حا کم دشت قبچاق. (حبیب السیر ج خیام. 
تهران ج ٣ص‏ ۷۶). 

پو لا۵. ([خ) (قلعه...) نام قلعتی به مازندران. 
(حبیب البر چ خیام تهران ص ۴۶۶). 

پو لا ۵باژو.(ص مرکب) آنکه بازو از پولاد 
دارد. مردی سخت زورمند: 

هر که با پولادبازو پنجه کرد 








ساعد مسکین ۲ خود رارنجه کرد. ( گلستان). 
پو لادیست. [بٍ] (نمف مرکب) با پولاد 
استوار کرده: 


کشیده‌شد از صف پیلان مست 


یکی باره ده میل پولادبست. اسدی. 
بزیر اندرش گفتی ان پل ست 

په کش دزی بود پولادبست. اسدی, 
زگردش چو دیوار پولادبست ۱ 
گرفتندو پر وی گشادند دست. اسدی. 


پولاد‌بهادر. رب ] ((خ) فولاد بهادر. نام 
یکی از سرداران سپاه تیمور گورکان. و او 
آنگاه که ترکن ارلات یاغی شده بک‌زروان 
گریخت بموجب فرمان تیمور پولادبهادر ار 
را تعاقب کرد و در کنار اب فاریاب بوی 
رسید و پس از جنگی ترکن منهزم گشت و 
پولاد بهادر شخصا بوی رسیده او را پکشت. 
(حبیب‌السیر چ قدیم تهران جزو۳ از ج۳ 
ص ۱۳۵ دوچ خیام تهران ج ۳ ص 4۴۲۴ 
پولادبیک. [بَ] (خ) از کسان و باران 
ظهیرالدین بابر. (تاریخ شاهی ص ۱۳۰). 
پولادپای. (ص مرکب) که پائی چون 
پولاد سخت و نیرومند دارد؛ 

اشتر پویندة پولادپای 

کوه‌نما از تن کوهان‌نمای. ارو 
چون پولاد ضخم و قوی دارد؛ 

بدین گونه آن مرد پولادپشت 

بسی مرد لشکرشکن را بکشت. نظامی, 
پو لاد پوش. (نف مرکب) که پولاد پوشد. 
|اکه زره و جوشن یا برگستوان آهنین دارد: 
تو گفتی که دریا بجوش امدست 


برو موج پولادپوش آمده‌ست. ‏ فردوسی. 
ز پولادپوشان لشکرشکن 
تن کوه لرزنده بر خویشتن. فردوسی. 


آهنین رمحش چو اید بر دل پولادیوش 
نه منی تیفش چو آید بر سر خنجرگذار... 


منوچهری, 
هزار دگر پیل پولادپوش 
ابا چل هزار از یل رزم‌کوش. اسدی. 
نشتند بر تازی تیزجوش 
همه خاره خفتان و پولادپوش. نظامی. 
خبر شد بخاقان که صحرا و کوه 
شد از نعل پولادپوشان ستوه. نظامی. 
شبیخون دارا درآمد ز راه 
ز پولادپوشان زمین شد سیاه. نظامی. 
همه پولادپوش و آهن‌خای 
کین‌کش و دیوبند و قلعه گغای. تظامی. 
بپیش اندرون پیل پولادپوش 
پس او دلیران تندرخروش. نظامی. 


۱-نل: مانند ملوک. نل: ماند تگرگ است. 
۳-نل: سیمین. 








۸ پولادپیکان. 


ز بولادپوشان الماس‌تیغ 

بخورشید روشن درآورد میغ. نظامی. 
چگونه بود پیل پولادپوش 

ز شیر ژیان چون براید خروش. تظامی. 


پو لاد پیکان. پټ /پ] (ص مرکب) تیر 
که پیکان پولادین دارد. ||دارندة پیکان 


پولادین. 
پو لاد ت رگث. (ت] (ص مرکب) که ترگ از 
پولاد دارد. آهنین‌خود: 


بگوش جوانان پولادترگ 
زبان سنان گفت پیغام مرگ. 

(از حبیب السیر). 
پولادتن. [تَّ ] (ص مرکب) که تن سخت و 
قوی دارد؛ 
همه خیل کابل شدند انجمن 
بر آن کشته پیلان پولادتن. اسدی. 


پو لادچنگ. [چ] (ص مرکب) که چنگی 
از پولاد دارد. که چنگی سخت قوی دارد. 
فولادین مخلب: 

پس و پیش ترکان طاووس‌رنگ 
چپ و راست شیران پولادچنگ. نظامی. 
چنان تيشه زد مرد پولادچنگ 
که آتض برون آمد از تاب سنگ. 
ز بیم عقابان پولادچنگ 

نگردد کسی گرد آن خاره سنگ. نظامی, 
پو لاد چنگ سانگت. [] ((خ) (اسیر...) 
پولادچنگسانگ. . سفیر قاآن در دربار 
کیخاتوخان. صدر جهان با مشاورة او به تهیة 
چاو و رائج کردن آن بجای پول طلا و نقره 
پرداخت. (تاريخ مغول عباس اقبال 
ص۲۳۹). در زمان غازان‌خان عده‌ای از 
کودکان مغول که مانند غلامان فروخته 
میشدند به امر غازان‌خان در عرض دو سال 


نظامی. 


نزدیک پک تومان مفول بچه خریده شد و 
ولایت مراغه در وجه اقطاع لشکر زرخرید 
معن شد و امارت أن تومان به پولاد 
چنگسانک مفوض گشت. (حبیب السیر ج 
قدیم تهران جزو۱ ج۳ ص ۶۱. و بروزگار 
سیورغتمش پولاد چینگ سانک واسطةٌ 
ازدواج پادشاه خاتون بکیخاتوخان گردید. و 
آنگاه که که رشیدالدین فطل‌ائه در زمان 
غازان‌خان بنوشتن تاریخ مغول پرداخت 
اطلاعات شفاهی از پولادچینگ‌سانگ سفیر 
خاقان چین در دربار ایلخان گرفت. رجوع به 
حیب‌السیر چ قدیم تهران جزوا از ج۲ ص 
۷ و ۶۱و تاریخ مفول عباس اقبال ص 
۹ ۳۰۴ ۴۰۶, ۴۸۸ و تاریخ غازان‌خان 
ص ۶۵ ۸۷۵ ۰۱۱۱ ۱۴۲ و ۳۱۲شود. 

پو لاد خانه. آنْ / ی ] (اخ) رجسوع به 
پولخانه شود. 

پو لاد‌خای. (نف مرکب) مرد یا اسب قوی 
و پرزور, آهن‌خای. صاحب انجمن آرا گوید: 








کنایه از اسب پرزور باشد و آن را آهن‌رگ و 
آهنین‌رگ نیز گویند. (انجمن آرای تاصری). و 
آهن‌خای یعنی لجام‌خای. چه وقتی اسب 
مستعد دویدن است لجام و دهنه میخاید؛ 

ز اواز او اندر اید ز جای 


دل مرد جنگی پولادخای. فردوسی, 
ز پولادخایان شمشیرزن 

کمریسته بودی هزار اتجمن. نظامی. 
زراجه منم پیل پولادخای 

که‌بر پشت پیلان کشم پیل بای. نظامی. 
روارو زنان تیر پولادسای 

دراندام شیران پولادخای. نظامی. 
نجنید ز یاجوج پولادخای 

سکندر چو سد سکندر ز چای. نظامی. 


پولاددرع. [لادء د] (ص مرکب) که زره 
پولادین دارد. مرد قوی: 

ز پولاددرعان الماس‌تيغ 

بی کشت و هم کشته شدای دریغ. نظامی. 
پو لاددست. [لاد, 5] (ص مرکب) دارای 
پنجه و دستی چون پولاد. خداوند دستی 
نیرومند؛ 

بدو گفتا من آن پولاددستم 

که‌دینت را بدین خواری شکستم. نظامی. 
نخستین دلیران پولاد دست 
ببستند دست و گشادند شست. عاتفی. 
پولادرگت. [ر] (ص مرکب) آهن رگ. 
کنایه از اسپ پرزور باشد. (برهان قاطع). 

پو لادسای. (نف مرکب) که پولاد راساید. 
بسیار سخت و محکم: 


روارو زنان تیر پولادسای 


در اندام شیران پولادخای, نظامی. 
چو شه دید کز سنگ پولادسای 

خراشیده میشد سم چارپای. نظامی. 
پو لا۵سم. (سش] (ص مرکب) که سمی 
سخت دارد؛ 

سیه‌چشم و بور ابرش و گاو دم 

سیه‌خایه و تلد و پولادسم. فردوسی. 
چنان تاخت ارغون؟ پولادسم 

که در گنبد از گرد شد ماه گم. اسدی. 


پو لا دسنب. [سنب سش ] (نف مرکب) که 
پولاد را سنبد. عظیم سخت: 

عزم تو کشورگشا و خشم تو بدخواه‌سوز 
رمح تو پولادسنب و تیغ تو جوشن‌گداز. 


فرخی. 
پولادسنج. [س] (نف مرکب) جنگی. 
دلاور. شجاع. اسلحه‌دار..(انجمن آرا). ج 


پولادىنجان: 

ترازوی پولادسنجان بمیل 

ز کفه بکقه همی راند سیل. نظامی. 
رهش تی بی هیچ رم 

دو نیمه شد ان کوه پولادستج, نظامی. 


رسیدند پولادسنجان چو باد 





پولادلو. 


اساسی نهادند محکم نهاد. هیر خسرو. 
پولاد غندی. [غ] (اخ) نام ديوى 
مازندرانی؛ 

نه ارژنگ مانم نه دیو سپید 

نه سنجه نه پولاد غندی نه بید. فردوسی. 
نمائی مرا جای دیو سپید 

همان جای پولاد غندی وبید. فردوسی. 


پولا۵ قیا۔ ((خ) یا پولادکیا یا پولاد آقاء 
صورتی دیگر از نام پولاد چینگسانگ است. 
دجوع به پولاد چنگ سانگ و رجوع به 
تاریخ مفول عباس اقبال ص ۲۶۵ و ۲۸۴ و 
تاریخ غازان‌خان ص ۱۱۱ و ۱۱۵ و ۱۱۶ 
شود. 

پولاد کانی. [د] (ترکیب وصفی) فولاد 
معدنی. شاپورکان. شابرقان. ذکر.اسطام. 
پولا دکلا. ] (ٍخ) دهی از دهستان نائیج 
بخش نور شهرستان امل, واقع در ۱۰ 
هزارگزی باختر آمل. دشت :معتدل مر طوب 
مالاریائی. دارای ۲۰۰۰ تن سکنه, اب آن از 
چشمه. محصول آنجا برتج و لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و مکاری. صنایع ستی زنان 
شال و جوراب‌بافی. راه انجا مالرو است. 
تابستان اهالی | کثر به یلاق گزناسرا میروند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۳). 


پو لا دکوه.(() ده کوچکی انت از 


دهستان کوهستان بخش چالوس شهرستان 
نوشهرء واقع در ۲۵ هزارگزی جنوب باختری 
مرزان‌آباد و ۶هزارگزی شوب چالوس به 
تهران. دارای ۱۷تسن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 
پو لادگر. (گ] (ص مرکب) آنکه پولاد 
سازد .توسعاً آهنگر: 
بدان دست بردند آهنگران 
چو شد ساخته کار گرز گران 
پند آمدش کار پولادگر 
بخشیدشان جامه و سیم و زر. فردوسی. 
بفرمود خرو [ کی خسرو] پپولادگر 
که‌بند گران ساز مسمار سر 
هم اندر زمان پای کردش [گرگن را] ببند 
که‌از بند گیرد بداندیش پند. فردوسی: 
بغرمود خسرو بپولادگر 
که‌سازد برو پند و غل و تبر(؟), 

فردوسی (از آنندراج). 


پولاد‌لو. (ر) دهی از دهستان باراندوز 


چای بخش حومة شهرستان ارومیه, واقع در 
۲ هزارگزی چنوب خاوری ارومیه. در 
مسیر شوم ارومیّه بمهاباد. جلگه» معتدل» 
مالاریائی, دارای ۷۰تن سکنه. آب آن از رود 
درین قلعه, محصول آنجا غلات و حبوبات و 
انگور و توتون و چغندر. شغل اهالی زراعت» 
صنایع دستی جوراب‌بافی و راه شوسه است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 





پولا دمحله. 


پو لادمجله. [ع حل ل /ل] ((خ) موضعی 
به مازندران. (سفرنامة رابینو ص ۱۲۶ بخش 
انگلیسی). 

پولادمخلب. (م [] (ص مسرکب) که 
مخلب و چنگال از پولاد دارد. که مخلبی 
قوی دارد. پولادچنگ. فولادین چنگال, 
پولادمیخ. (ص مرکب) دارای ميخ 
فولادی و محکم (چنانکه نعل)؛ 

ز تعل سمدان پولادمیخ 

زمین را ز جنبش برافتاد بیخ. نظامی. 
پولادنعل. (ن] (ص مرکب) که نعل 


پولادین دارد؛ 

ی بادپایان پولادنعل 

بخون دلیران زمین کرده لعل. نظامی 
ز تاج مرصع بیاقوت و لعل 

ز تازی سمدان پولادنعل, نظامی 


پو لادنهاك. زن /نَ] (ص مرکب) از صفات 
دلاوران. (آتدراج). دارای نیرویی بيار و 
قوی. 
پو لاد وند. [و] (اخ) تیره‌ای از طائفة چهار 
لنگ بختیاری. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۷۶). دارای شعب هیودی» سالاروند» 
خانه جمالی. خانه قائدی, گراوند. 
پو لاد و ند. [د] ((ج) نام پهلواتی تورانی که 
رستم او را پیفکند. (شاهنامد): 
چو خاراشکافی کند آهنش 
چه پولادوند و چه روئین‌تنش. 
خرو 
رجوع به پولاد شود. 
پو لا۵ه. (د /د] (() جنس فولاد. جوهر 
پولاد؛ 
پولادة تیغ مغزپالای 
سرهای سران فکنده در پای. 
نظامی, 
مرکب) کنایه از شمشیر است. (برهان)؛ 
زده بر میان گوهرآً گین کمر 
درآورده پولاد هندی بسر. 
نظامی. 
پولادی. (ص نسبی) فولادی. فولادین. 
ملسوب به پولاد. از پولاد؛ 
مجرمان را تن پولاادی فرسوده شدی 
گرتو اندر خور هر جرم دهی بادافراه. 
فرخی. 
پو لاد ین.(ص نسسبی) برنگ پولاد. 
فولادی. پولادى: 
چون سنجق شاهیش بجنبد 
پولادین صخره را بسنبد. 
نظامی. 
پولاتی. (ا) نسوعی از اش آرد. (بسرهان). 
طعامی است. (شرفنامد). 
پولب. [13 ((خ) قومی در شمال هند طبق 





سنگهت. (ماللهند بیرونی ص ۱۵۶), در 
سانسکریت پئوروه . 

پولپ. (فرانسوی, !4" نام غالب نواعم 
مرجول‌الرأس (نرم‌تنان پابرسر) که گاه جهة 
آنها بيار بزرگ با بازوهای بلند شود. 
اختاپوس. 





پولپ 


پول پرست. [پ ز] انف مسرکب) 
پول‌دوست. که پول علاقة وافر دارد. 

پول پرستی. [ ز] (حامص مرکب) 
صفت پول‌پرست. 

پول پول شدن. (ش د] (مص مرکب) 
شکته شدن ظرف چینی و ماند ان بقطعات 
بار خرد. بقطعات خرد و کوچک شکسته 
شدن چنانکه ظرفی چینی یا سفالی. 

پول پولی. (!مرکب) نام قسمی مالیات 
اصناف. پولی پولی. رجوع به پولی پولی شود. 

پولتخانه. لك ن / نٍ] (اخ) پولادخانه. این 
کلمه محرف پلاتانه است که بمعتی چنار است 
و نام اسکله و قصبه‌ای است مرکز قضای 
آقچه‌آباد و این قضا در ولایت و سنجاق 
طرایزون واقع است. قصة نامبرده در ۱۷ 
هزارگزی غربی طرابزون واقع است و قریب 
۰۰ قن سکته ویک الگرگاه متحکم 
دارد. قرب قصبه قلعه‌ای قدیمی دیده میشود 
که‌از سنگ سفید بنا شده و بمناسبت همین دژ 
سفید نام قضا را آقچه‌آباد گذارده‌اند. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

پول خرد. [لٍ 2] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) پول خرده. پول سیاه. پشیز. 

پول خسرو. (خ ر) (إخ) موضعی نزدیک 
آب وبکراباد موغان اذربایجان. (تاریخ 
غازان‌خان ص‌۸۸. 

پولداو. (نف مرکب) "که پول ذارد. غنی. 
توانگر. فروتمند. 

پولدازی. (حامص مرکب) صفت پولدار. 
توانگری. ثروتمندی. 

پول‌دوست. (ص مرکب) که بتقدینه 
عشق ورزد. ||مجازا زفت و بخیل. 

پول دوستی. (حامص مرکب) حالت 
پول‌دوست. عمل پول‌دوست. 

پول زرد. ال زَ] (ترکیب وصفی, |مرکب) 
پول از طلا. رجوع به پول شود. 


پولس. [ل) ((خ)" پولس السلیح. (ابن 


۵۸۱٩ پونشری.‎ 


اتدیم). صاحب قاموس كاب مقدس آرد: در 
لفت ہمعنی کوچک مباشد و او را در زبان 
عبرانی شاول میگفتند واو حواری ممتاز 
قبایل بود. بعضی بر اند که سبب تسمیه و 
تبدیل شاول په پولس که اسم رومانی است 
مطابق رسم بهودیانی بود که در دول خارجه 
میبودند و یا اینکه بواسطة احترام سرجیوس 
پولی که دوست او و یکی از جدیدالایمانان 
سلف بوداین اسم را بر خود قبول نمود, امکان 
دارد که در طفولیت هم بهمین دو اسم خطاب 
شده معروف بوده است. و او در شهر طرسوس 
قلیقیه متولد گشته است و امتیاز رعیتی روم را 
ارثا از پدر یافته. والاتش از سبط بن‌يامین 
بودند که او را بر حب رسوم و قواعد يهود 
تربیت نمودند. تحصیلات خود را در آورشلیم 
فرا گرفته صنعت خیمددوزی را نیز یاد گرفت. 
در راه دمشق اعجازاً هدایت یافته تابع مسیح 
شده مسیح برای او عمده مقصد گردید دل و 
جان و اندیشه و قوت و قدرت خود را تماما به 
هيح سپرده من بعد چه در حیات و چه در 
ممات غلام عیی میح شد. (قاموس کتاب 
مقدس). شهادت وی بال ۶۷ م. در روم 
صورت گرفت. ذ کران وی ۲۹ ژوئن است. 
پول سفید. ال س] (اترکیب وصفی, | 
مرکب) پول از نقره. رجوع به پول شود 
پولسی. (()* شضاعر ایتالیانی. صولد 
فلورانس بال ۱۳۳۲م. و متوفی بال 
۴ عم 
پول سیاه. [ل] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
پول خرد. پشیز. مس مسکوک که بهندی پیا 
گویند.(غیاث). پول از غیر سیم و زر. 
به یک پول سیاه نیرزیدن؛ سخت بی‌ارزش 
بودن. رجوع به پول شود. 
پولسری. (ش) (اخ) پولخزی, پولخریه ‏ 
یکی از ملکه‌های مشرق, دختر ارک‌ادیوس. 
مولد قسطتطنیه در ۳۹۹ م. وی از سال ۴۱۴ تا 
۳ م. امپراتریس شد و در زمان برادرش 
تودر دوم صاحب نقوذ و امر و نهی گردید و 
پس از وفات وی بتخت نشست. در همین 
اوقات با یکی از رجال معروف موسوم به 
مارکیان ازدواج کرد و بموجب تمهد قبلی از 
معاملة زن و شوهری امتناع ورزید و تارک 
دنیا شد و قصر خود را بصورت یک صومعه 
درآورد و بسقیام بعبادت و ریاضت عمر 
گذرانید» بدین جهت از مقدسات رومیان 
بشمار است. ذ کران وی ۱۵ ایلول و به احترام 
او روز مذکور تعطیل عمومی است. 


1 - 3: 

2 - Poulpe. ۰ 

3 - ۰ 4 - Saint Paul. 
5 - ۰. 6 - ۰ 


پولکت. [ل] (( مصغر) مصغر پول. پول خرد. 
پول کوچک. ||مصغر پول. پل. پل کوچک: 
سرپولک نام محله‌ای از طهران. ||صفیحد. 
صفحۂ کوچک مدور. ||جای کلید قفلهای 
مغزی و پشتی. ||فلوس ماهی, (آنندراج). 
||دندة سیر. || پشیزه. پشضیزة فلزین. زرک. 
نقده. فلس . فلوس. پشیزه از برنج و مس و 
جز آن. حرشف. || پشیزة زرین یا سیمین یا از 
جنسی دیگر که بر جامه دوختندی یا بر روی 
عروس چسبان‌دندی. چیزی از فلز برنج 
برنگ زر به انداز؛ عدس و سوراخی در 
مان که‌از آن جامه‌ها را زینت می‌داده‌اند 





به دوختن آن در جامه بصور و اشکال 
گوناگون. 

پولکت دوزی. [ل] (حامص مرکب) عمل 
دوختن پولک و از آن صورتها و اشکال 
برآوردن جامه‌ها و پرده‌ها و گستردنها چون 
سوزنی و روسینی و غیره, 

پو لکی. [ل] (ص نسبی) منسوب به پولک. 
پولک‌دار. |اکه پول دوست گیرد: بچه را نباید 
زک کر | کف رکو زرد کارت 
پول گرفتن دارد. آنکه معتاد بپول گرفتن 
است. مرتشی.رشوه گیر. رشوه خوار. معتاد 
به رشوه. 

پول کیاده. [د] (اخ) دهسی از دهستان 
داب و بخش مرکزی شهرستان آمل. 
دشت. معتدل, مسرطوب. مالاریائی» 
دارای ۱۴۰تین سکنه. مازندرانسی و 
فارسی‌زبان. آب آن از چشمه, محصول آنجا 
برنج و صیفی. شفل اهالی زراعت, راه آنجا 
مالرو است. اين ده از دو محل بالا و پائین 
تشکیل گردیده است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۳ 

پولکی بودن. [ل د] (مص مرکب) اعتیاد 
باخذ پول و رشوه. 

پولکی شدن. [ل ش د] (مص مرکب) 
عادت یافتن باخذ پول و رشوه. 

پول لوسیلانسیر. (ْ ل يا لغ" 
شاعر و مورخ یونانی قرن ششم. رئیس 
«سیلان سیر»‌ها يا منشیان «ژوستی نین». 

پول مول. (! مسرکب. از اتباع) از 
اتباع است. پول و پله. رجوع به پول و پله 
شود. 

پول مون. ال ] (اع)" نام سفیری که 
فرهاد چهارم پادشاء اشکانی باسکندریه نزه 
آن‌تسونیوس فسرستاد. (ایران باستان ج ۳ 
ص ۲۳۷۴). 

پولند. [ ] ((خ) (دیه...) منزل هفتم از شیراز 
به آباده در ۴۲ فرسنگی شیراز. (فارسنامة ابن 
ابلخی ص ۱۶۱. 

پول و پله. ل ب ل /0] (مسرکب. از 
اتباع) پول مول. رجوع به پول شود. 





پولوس پرسا. [پ] ((خ) مردی عیسوی 
بعهد انوشیروان. وی ظاهرا بزمان جائلیقی 
یوسف جانشین ماربهاء مطران نصیبین بوده و 
مسختصری از منطق ارسطو را برای شاه 
بسریانی ترجمه کرده است. (ترجمة ایران در 
زمان ساسانیان چ ۲ ص ۴۴۹). 

پولوست. إا نام طایفه‌ای که در گذشته 
در حوالی بحر خزر سکنی داشته‌اند. 
(التدوین). 

پول وکدر. زل ک ذ] ((ع)۲ از جس‌زایسر 
کخشین هندوچین. دارای ۱۰۰۰ تن سکنه. 
پوله. (ل /ل] () خریزه و هندوانه که درون 
آن فاسد و تباه شده باشد و میوه‌های دیگر را 
نز که درونشان نرم و گنده شده باشد پوله 
گویند. تلیده (در تداول مردم فزوین).لق. 
آهیده. له. چریله. 

پوله. [) (اخ) قریه‌ای در کار رودخانة 
خرسان از ناحية نوئی فارس. (فارسنامة 
ناصری ص ۲۷۵). 

پولیا. ((خ) دهی از دهتان حومة بخش 
اشنویه شهرستان ارومیّه. واقم در ۴ هزارگزی 
شمال خاوری اشنویه و سه هزارگزی شمال 
باختری راه ارابه‌رو نالیوان. کوهستانی. 
سردسیردارای ۱۲۰ تن سکته, آب آن از 
چشمه.محصول آنجا غلات و توتون ,شفل 
اه‌الی زراعت و گله‌داری, صنایع دستی 
جاجیم‌بافی, راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۴). 

مالیات که از دکانها میگرفتند. 

پولین. (پْ ی ] (فرانسوی, ص‌نسبی) ۵ در 
باب عملی اطلاق میشد که وسيلة آن 
طلبکاری می توانست الفای حکمی را که 
بدهکاری برای اثبات حق خود بتقلب صادر 
کرده‌است بخواهد. 

پولین. [بٌ] (()" رجوع به بنایارت شود. 
|ایکی از قهرمانان «پولیوکت» داستان 
حزن‌انگیز « کرنی». 

پولین دنل. [ج دُنْ) (اخ) (سن) "کیش 
(نل). متولد در بردو (۳۵۲- ۴۳۱ م( 

وم ((خ) دهی از دهتان انگهران بخش 
کهنوج شهرستان جیرفت. واقع در ۱۵۰ 
هزارگزی جنوب کهنوج سر راه مالرو انگهران 
به میناب. کوهستانی گرسیر. دارای ۲۰۰ تن 
سکنه, آب آن از رودخانه. محصول آنجا 
غلات و خرما. شغل اهالی زراعت و راه 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
4 

پوم. [پ] (فرانسوی, نام نوعی بازی. 

پوما. () (فرانسوی, ) یکی از حیوانات 
پتاندار گوشتخوار درندۂ آمریکا. نام عامیان 
آن کوگوار " است, 





پومار. زپ ([خ)" نام کمونی از کت در 
واقع در استان بن بفرااسه. دارای ٩۰۷‏ تن 
سکنه و شرابهای ارغوانی مشهور, 

پوماره. ټپ ۳ )۲ نام سلسله‌ای که در 
تائیتی پس از سال ۱۷۹۳ م. سلطنت کرده 
است: 

پوما کسارت. (پ] (رج) ۲ نام مردی پارتی 
کشند؛‌کراسوس سردار لشکر روم در جنگ با 
سورنا سردار ایرانی بعهد ارد اول اشک 
سیزدهم پادشاه اشکانی. (ایران باستان ج ۳ 
ص ۲۳۲۲ و ۲۳۲۶ و ۲۳۲۷). 

پوم باد یٹا. ((خ) ۲ موضعی در بین الهرین 
قدیم. (ایران در زمان ساسانیان ترجمة 
یاسمی a‏ ص ۵۴ 

پومپادور. (پٍ] ((خ) (آنتوانت پواسون 
مارکیزدو) مسحبوبة لوئی پانزدهم. مولا 
پاریس (۱۷۲۱ - ۱۷۶۴ م.)۔ 

پومپئی. اب پ] ((خ)" نام ناحیه و 
شهری در دامن کوه آتش‌فشان وزوو به 
ایتالیا, نزدیک نایل و أن شهرکی بوده است 
دارای سی هزار جمعت که در سال ٩‏ زیر 


1 - ۰ 

2 - Paul هو‎ ۰ 

3 - ۰ 4 - Poulo ۰ 7, 
5 - اد‎ 6 - Pauline. 

7 - Pauline de Nole (Salnl). 

8 - Paume. 9 - Puma. 

10 - Couguars. 

11 - Pommard. 

12 - Pomaré. 13 - Pomaxarihe. 


14 - ۰ 
15 - 00۰ 
16 - 


پوم پلی. 





مواد مذاب آتشفشان کوه وزوو مدفون گردید, 
و در ۱۷۴۸ . دهقانی مجمه‌هائی از آنجا 
یافت و پس از چندی حفاری شروع شد و تا 
قرن بیستم بطول کشید. 
پوم پلی .لخ( از عسلمای مسعروف 
آمریکائی. وی در تزدیکی عشق‌آباد حفریاتی 
کردو در گورکان آنو بعضی اشیاء یافت که 
شباهت باشیاء سومری و عیلامی داشت 
(ایران باستان ج ۱ ص ۳۳). مأمور موس 
کارخانة جی امریکائی برای تحقیقات راجع 
به آثار عتیقة بابل و کلده. کارهای مهمی 
بدست وی انجام یافته است. (ایران باستان ج 
۱ص ۵۵ 
پومپونیوس ملاء ربب ۱۶ لغ" 
جنغرافیادان روسی در قرن اول میلادی. 
(احوال و اشعار رددکیج ۱ص ۱۶۶). 
پومپه. زپ پ ] (إِخ) e‏ 
کبیر. کول ر روم به اتفاق کراسوس از ۷۰ 
ق. م.و از یاران سیلا. مقتول در ۴۷ ق.م. 
هنگام فرار از چنگ سزار بمصر. (رجوع به 
تاریخ یرما وان پاستان ج شود 
پومپه ایوپولیس. (ب پ ی با (غ) 
تام شهری به آسیای صغیر ساختة پومپد. 
(ابران باستان ج ۳ ص ۲۳۹۷), 
پومپه دیوس. [پ] (إخ) از سرکردگان 
پارتی بعهد ارد اول پادشاه اشکانی. (ایران 
باتان ج اص ۳۴۵ 
پومپي. . [ پ ] (اخ) *ک‌مونی از مسرت 
مزل استان نانسی, نزدیک مزل بفرانسه. 
دارای ۰۴ وی مد آهن. 
پوم پینیان. [پ] ((ج)* (زاک لو فرانس, 
مارکی دو). شاعر فرانسه. مولد منتوبان. 
(۱۷۰۹-۱۷۸۴م.). 
پومریوم. زب م) (!خ) نام جاده‌ای برض 
۶ پا که گردا گرد شهر روم ساخته بودند و 
فى الحقيقة حدّ مقدس شهر مزبور بود. 
پومریوم را چندین نفر از سران روم مانند 
رومولوس و سرویوس تولیوس و ا گوستوس 
و کلودیوس و امثال آنان از محل نخستین 
فراتر بردند و بنایر اصول مذهبی تغییر 
پومریوم جز بواسطة کانی که روم را بعظمت 
رسانده بودند امکان‌پذیر نبود. (ترجمۀ تمدن 
قدیم فوستل دکولانژ ص ۴۶۷). 
پومنان. [م] (اخ) ده کوچکی از دهستان 
منوجان بخش کهنوج شهرستان جیرفت» 
واقع در ۸۴ هزارگزی جنوب کهنوج. سر راه 
فرعی کهنوج به میناب. دارای ۴۰ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
پومون. [ م] (اخ) الهة میوه‌ها و باغها در 
اساطیر یونان. 
پومیه- اپ ي] (فرانسوی. ص)۲ استاد در 
بازی «پوم». ||سازنده و فروشنده ادوات لازم 








برای بازی «پوم». 

پون. () نمدزین. (برهان). تک‌لتو. 
(آنندراج). یون, رجوع به یون شود. 

پون. اپ وَنّ] () در سانسکریت پونه" در 
زیجات هند برای عدد نه )٩(‏ بکار رود. 
(ماللهند بیرونی ص ۸۶). 

پونا. (إخ)" شهری از هند,در ابالت بمبی. 
دارای ۲۴۰ هزار تن سکته و اب و هوای 
معتدل. رجوع به پونه شود. 

پون تارناس. (ر ] (إخ)'' نام شهری 
دریائی از شیلی, کرسی ناحية ماژلان. دارای 
۴ هزارتن سکنه. 

پوفتاریون. اب ی] (()۲۲ نام کرسی در 
کانتون( کروز), آستان گره بفرانسه. دارای 
۸ تن سکند. 

پونتامارکت. (پ رٍ] (إخ)"' نام کرسی 
بخش «نرد» استان لیل بفرانه. دارای ۸۷۵ 
تن سکنه و راه آهن. 

پونتاموسون. لپ ش] (إخ)"' نام کرسی 
بخش «مرت - امزل» استان نانسی بفرانسه. 
دارای ۱۲۶۴۶ تن سکنه. 

پونت اوکسن. زب أ س] (خ)۱۳ دریای 
سیاه. بحر اسود. (ایران باستان ج ۲ 
ص ۱۶۸۶). 

پونتوس. (إخ) ) کشور)نام قدیم ناحیتی در 
ساحل غربی دریای سیاه. (يشتها ج ۱ 
ص ۳۹۳و 4۴۰۹. 

پونتی فکس. [ف] (إخ) کاهتان بزرگ 
روم را پونتی فکس میخواندند و این مقام در 
اغاز امسر فقط بافراد طبقة پاترسیوس 
اختصاص داشت. در سال ۳۰۰ ق. م. بموجب 
قانون «ا گولینا» افراد طبقة پلیس نیز بمقام 
پوتی فک نائل آمدند. عد؛ پنتی فکس‌ها 
نخت سه نفر پود و از زمان سیلا بپانزده نفر 
رسید. وظیفه آنان مراقبت در انجام شرایبط 
دینی و تقدیم قربانیها و تعیین اعیاد و تنظیم 
تقویم بود. (ترجمةٌ تمدن قدیم فوستل 
دکولاند. ص‌۴۲۸). 

پونخو. ((خ) نام جزیره‌ای از جزایر مملکت 

چوند. [چ] (انگلیی, |) واحد پول بریتانیاء 
||واحد وزنی تقریباً معادل ۶ گرم 

پوندر. [پ ر] ((خ)*" نام ناحیتی از مشرق 
هند ۳ آنچه در سنگهت آمده است. 
(ماللهند بیرونی ص ۱۵۳ و ۳۱۴). 

پوند یشری. (بّ ش] 2 از شهرهای 
هندوستان که از مستملکات فرانسه بود. 
دارای ۲۸۸۰۰ تن سکنه. . 

پونربس. ان ب] (()۲ نام منزل هفتم از 
متازل قمر بهندی. راساالتژامین. الذراع. 
رجوع به ماللهند بیرونی و ۰,۰( 
۳ ۵ ۲۶۲ ۰۲۸۶ ۲۸۸ شود. 





پونکت. [ن] (اخ) دهی جزء دهستان حومة 
بخش کن شهرستان تهران» واقم در ۶۰۰۰ 
گزی‌خاوری کن و ۱۲۰۰۰ گزی راه عمومی. 
دامنه. معتدل, دارای ۱۷۵ تن سکنه. اب ان از 
قدات. محصول آنجا غلات, انار و انجیر و 
میوه‌جات و صیفی. شفل اهالی زراعت است. 
امامزاده دارد. از طریق باغ فيض ماشین 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۹ 
پونکت. [نَ] (اخ) (قات...) از قنوات شهر 
تهران در سمت مغرب. مقدار أب آن سه 
سنگ و مافت مادرچاه تا تهر یک فرسنگ 
ونیم است. 
پوفل. (ن ] (() بهمترین قریة ناحیه گل 
دولاب در طالش دولاب گیلان, بین چاپ‌سرا 
و شفارود و بواسطهٌ راء‌اهن کوچکی بمرداب 
متصل شود. و معدن سنگ دارد. در شرهنگ 
جغرافیائی آمده: دهی جزء دهستان میانده 
بخش رضوان‌ده شهرستان طوالش, واقع در 
۶ هزارگزی جنوب هشت‌پر و ۳۸ هزارگزی 
بندر انزلی» سر راه شوسة انزلی به آستاراء 
دهنۀ کوه, معتدل مرطوب, دارای ۱۷۶ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة شفارود. محصول 
آنجا برنج و بشم و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و جوراب‌بافی است. 
راء‌آهن که برای حمل سنگ ساختمانی 
موج‌شکن احداث شده بود در این نقطه تمام 
ميشود. چند بنای مرغوب متعلق بادارة پندر 
دارد که فعلاً بخشداری از آن استفاده مینماید. 
و باغ محله و بیجارکن جزء ایین ده بوده و 
یلاق با کتین آن آق مسجد است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ). 
پون‌تان .لج( نام ایالتی از چین. مساحت 
آن ۰۵۱۰۰۰ ۰ گز مربع وعد نفوس آن 
دوازده میلیون. 
پوفو. ((خ) دهی از دهستان کوهسارات بخش 
صینودشت شهرستان گرگان. واقم در ۳۵ 
هزارگزی جنوب خاوری مینودشت. 
کوهستانی» سردسیر, دارای ۰ ۰ تن 
سکنه.آب آن از رودخانه, محصول آنجا 


1 - Pomponius ۰ 


2 - 9۰ 3 - 0۰ 
4 - Pompey. 5 - Pompignan. 

6 - 8۰ 7 -_ ۰ 

8 - ۰ 9 - Poona [pou]. 


10 - Punta - Arenas ([ 6۵۵۳۲۱۵۲6025 [ 
11 - ۰ 

12 - Pont - 8 - 0 

13 - Pont - ã - ۰ 

14 - Pont - ۰ 
15 - ۰ 

17 - ۷8۵۰ 


16 - ۷۰ 


ودره پونه. 


غلات و لبتیات و ابریشم. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری, صنایم دستی زنان بافتن پارچة 
ابریشمی و چادرشب. راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

پوفه. [ن] (اغ)" شهری بهندوستان. رجوع 
به پونا شود. 

پونه. 1ن /] ۲ پودنه. پودینه. فودنج. 
غاغ. حبق. سنبهاری, (برهان). جلنجوجه. 
(برهان). جلجویه. سعترالفرس. نعناع. نمام. 
حیق‌التمساح. نعنع‌الماء. فوتج نهری. 
حبق‌الماء. غلجن. رافونه. غاغه. راقونه. 
(برهان). فوتنج. پبودن (در تداول مسردم 
شیراز). پونا (در تداول مردم قزوین). وین 
(در تداول عامه). ||پونه جویباری. پودنة لب 
جوی. حبق‌الماء ". آنکه امروز پونه گویند به 
اطلاق. 

- امثال: 

مار از پونه بدش می‌آید در لانه‌اش سبز 
ميشود. رجوع به پودئه شود. 

پونه زار. [ن / نٍ] ((خ) از توابع تهران و 
دارای معدن زغال سنگ است. 

پونی. (إِخ)" رائول. استاد پیانو و ترانه‌ساز 
فرانسوی. مولد پاریس (۱۸۵۲- ۱۹۱۴ م.). 
پونیس. (پ] ((خ)" قسبیله‌ای هندی 
(سرخ‌پوست) در ممالک متحد؛ اسریکا (نب 
راسکا). 

پونیکت. ((خ)۲ (جسنگهای..) نامی که 
بمشاجرات طولانی میان روم و قرطاجنه 


( کارتاز) که منتهی بخرابی ناحیت اخیر 
گردیددهند. 
پونیکت. ((خ) از قرای بلوک ورامین در 
ایالت تهران. 


پوویس د شاوان. [ذ] ((خ)" پیر. نقاش 
فرانسوی. مولد لیون (۱۸۲۴ - ۱۸۹۸ م). 
پوهو. مُا ((خ)" نام شهر بخارا بنا بضبط 
هوان چوانک مسافر چینی که در ۶۳۰ م. به 
آنجا رفته است. (احوال و اشعار رودکی ج ۱ 
ص ۷۶. 
پوهول. («وَ] () نام طعامی شیرین 
بهندی. (ماللهند بیروتی ص ۲۹۰). 
پوی. ((بص) ريش فعل از مصدر پوییدن. 
رفتنی باشد نه بشتاب و نه نرم. رفتار متوسط 
نه تند ونه آهسته و برخی رفتار تند را گویند. 
(آنندراج). تک, عدو. پویه: 
شیرگام و پیل‌زور و گرگ‌پوی و گورگرد 
بردو آهوجه و روباه‌عطف و رنگ‌تاز, 
منوچهری. 
گورساق و شیرزهره یوزتاز و غرم تک 
پیل‌گام و گرگ‌سینه رنگ‌تاز و گرگ پوی. 
منوچهری (در صفت أسب). 
بوزجست و رنگ‌خیز و گرگ‌پوی و غرم‌تک 
ببرجه آهودو و روباء‌حیله گوردن. متوچهری. 





نوند شتابنده هنجارجوی 

چنان شد که بادش نه دریافت پوی. 

بس سالها برآمد تا تو همی بپوئی 

زین پوی‌پوی حاصل پر رنج و در عنائی. 
ناصرخسرو. 

رجوع به پوی‌پوی شود. ||(نف مرخم) این 

کلمه با کلمات دیگری ترکیب شود و افادةٌ 

معنی خاص کند چون: چالا ک‌پوی* 

چو بادند پنهان و چالا ک‌پوی 

چو سنگند خاموش و تسییح‌گوی. سعدی. 

ترکیب‌ها: 

- را‌پوی. سگ‌پوی, گرگ پوی. رجوع بشعر 

شاهد منوچهری در فوق شود. شلپوی. 

پویه‌پوی. (فردوصی). رجوع به پویه‌پوی 

شود. تکاپوی: 

ازین صرف دهر و تکاپوی دوران 

غرض چیست آن را که این کرد باور. 
ناصرخسرو. 

پا همه عیب خویشتن شب و روز 

در تکاپوی عیب اصحابی. 

سعدی جفانبرده چه دانی تو قدر ا 

تحصیل کام دل یتکاپوی خوشتر است. 


اسدی. 


سعدی. 


سعدی. 
تکاپوی حرم تاکی خیال از طبع بیرون کن 
که محوم گر شوی ذاتت حقایق را حرم گردد. 
سعدی. 
||(فعل امر) امر از پويدن بمعتی رفتن و 
خرامیدن. 
پوی. ((ج)* با آپولا ".نام خطه‌ای از 
پادشاهی قدیم ناپل شامل ایالات: کاپیتنانه, 
تراوی لاپور و اوتراتة امروزی و در اواسطٍ 
قرن ۱۱م. اول بصورت یک کنتی و بعدا 
بشکل یک دوکی دولت مستقل جداگانه‌ای 
درآمده و در زمان بنی‌اغلب بدست اعراب 
آفتاد و در عصر سلطان سلیمان قانونی, از 
طرف پیاله‌پاشا ضبط و تخریب شد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پویا. (نف) پوینده. رونده و برخضی دونده را 
گویند.(برهان), که پوید؛ 
طفل تا گیرا و تا پویا نبود 
مرکبش جز شانۂ بابا نبود. 
عشوه کرد اهل عشق را پویا 
بلبل از عشق گل شده گویا. لطیفی. 
پو یائی۔ (حامص) حالت و چگونگی پویا. 
صفت پویا. پوندگی: 
چند پوئی [گردی] بگرد عالم چند 
چند کوبی [پوئی] طریق پویائی. عمعق. 
پویاپوی. (ق مرکب) پویان پویان. پوی 
بوی». 
پویاستروکت. ۱ نام کرسی بخش در 
(پيرنة علیا) از ایالت تارب بفرانسه. دارای 
۴ تن سکند. 


مولوی, 





پویان. 


وباقه. زب ی ] ((خ) نام کرسی «لوار 
علیا» از ناحیۀ «بریود» بفرانسه. دارای ۱۴۷۲ 
تن سکنه و راه آهن. 

پویا کت. ((خ) ۲۳ مرکز «ژیرند» از ناحية 
«پسردو) در کنار «زژیرند» بفرانسه. دارای 
۶ سکنه, و لنگرگاه و شراب و راه آهن. 


پویان. (نف) صفت فاعلی بیان حالت از 
پویدن. پوینده: دونده, (صحاح الفرس)؛ 
نوندی‌برافکند پویان براه 
بنزدیک پیران ایران سپاد. فردوسی. 
جوانمرد پویان بگلنار گفت 
کها کنون‌که بارنج گشتيم جفت. فردوسی. 
گر آئی بدین جای جویان شده 
چنین در تک پای پویان شده. 
(گرشاسامه). 
هوای گریان لؤلؤ فشاند بر صحرا 
صبای پویان شنگرف ریخت بر کهار. 
مسعودسعد. 
کفرو دين هر دو در رهت پویان 
وحده لاشریک له گویان. سنائی. 
نمدها و کرباسهای سطبر 
بیندند بر پای پویان هزبر. نظامی. 
مثنوی پویان, کشنده تاپدید 
ناپدید از جاهلی کش نیست دید. مولوی. 
روزگاری در طلبش متلهف بود و پویان و 


مترصد و جویان. ( گلستان). 
|ا(ق) در حال پوییدن: 


فرستاد نزدیک افراسیاب 

همی تاخت پویان چو کشتی بر آب. 
فردوسی. 

پیاده شد از اسب زوبین بدست 

همی رفت پویان یکردار مست. فردوسی 

همی راند پویان براه دراز 


چو خورشید تابان بگشت از فراز. فردوسی. 
وز آن روی رومی سواران شاه 


برفتند پویان بدان بارگاه. فردوسی. 
همی رفت یکماه پویان براه 

چو آمد بدان مرز او باسپاه. فردوسی. 
شتابید گنجور و صندوق جست 

بیاورد پویان بمهر درست. فردوسی. 
بیامد سخن‌جوی پویان ز پس 


1 - Poona [pou]. 

2 - Pouliot. 

3 - Menlhe aquatique. 

4 - Pugne. 

5 - Pawnies [pênis,] 

6 - Punique (guerres). 

7 - Puvis de Chavannes, 


8 - Pu - hoe. 9 - Poull. 

10 - Apulie. 11 - ۰ 
12 - Paulhaguet (Pêyaghè). 

13 - ۵۱۰ 





پویان. 
نبد آ گه‌از راز او هیچکس. فردوسی. 
همی راند یکماه پویان براه 
برنج آمد از راه شاه و سپاه. فردوسی, 
زنی با جوالی میان پر ز کاه 
همی بود پویان میان سپاه. فردوسی, 
فرستاد آو را پیاده ز راء 
بیاورد پویان پیش سپاه. فردوسی, 
برفتند پویان بر شهریار 
همه زیج و صلابها بر کنار. قر دوسی. 
دوان داغ دل خستة روزگار 
همیرفت پویان سوی مرغزار. فردوسی. 


چون بره کاید بمادر گوسپند چرخ را 
سوی تیغ حاج پویان و غریوان دیده‌اند. 


خاقانی. 
چو گاوی در خراس افکنده پویان 

همه ره دانه‌ریز و دأنه‌جویان. نظامی, 
زید از پس او چو سایه پویان 

وز سایة او خلاص‌جویان. نظامی. 
امد بدیار یار پویان 

لیک‌زنان و ببت‌گویان. نظامی 
سوی ملک مداین رفت پویان 

گرامی ماه رایک ماه جویان. . قاس 
دگر روز آمدش پویان بدرگاه 

یبوی آنکه تمکینش کندشاه. ‏ سطدی 
|اشتابان. دوان: 

جهانجوی پویان ز بردع براند 

ز گردان لشکر کسی را نخواند. ‏ فردوسی, 
برین شهر بگذشت پویان دو تن 

پراز گرد و بی آب گشته دهن. ‏ فردوسی, 
نهادند پر نامه بر مهر شاه 

فرستاده برگشت پویان براه. فردوسی. 
برفتند پویان بکردار غرم 

يدان بیشه کش نامور خواند خرم. فردوسی. 
چو بشید پویان بشد پیشکار 

نزو براهام شد کاین سوار. ی 
برین گونه پویان براه آمدند 

بهفتم بنزدیک شاه آمدند. فردوسی. 


با بانگ و شغب و خروش می‌آمدند دوان و 
پویان. (تاریخ بهقی ج ادیپ ص ۴۳۴). 
بدان گنج پویان شدم چون عقاب 
سوی یش مال کردم شتاب. نظامی. 
در ترکیب با کاماتی آورده شود چون: 
راه‌پویان. (فردوسی). 
پویان. (اخ) این اسم تحریفی است از کلمة 
اپولونیا و چند پارچه قریه با این نام در 
آرناژدستان یافت مشود که هریک از آنها در 
زمانهای گذشته شهر با شهرکی معمور بوده, 
چنانکه ویرانه‌های موجود در گردا گردا کثر 
آنپا شاهد صادق این معنی سیباشد. و 
مشهورتر از همۀ این قری سه قریه است که 
یکی از آنها قري یونانی که در قضای آولونیه 
از سنجاق برات از ولابت يانه است که در 








۵ هزارگزی شمالی آولونیه واقع شده است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پویان. (اخ) قریه‌ای است در سنجاق و 
قضای کوریجه در ۱۰ هزارگری شمال شرقی 
کوریجه.(قاموس الاعلام ترکی). 
پویان. (إخ) دهی از دهستان پلوار بخش 
مرکزی شهرستان کرمانشاهان. واقع در ۲۶ 
هزارگزی خاور دیزگران و ۲ همزارگزی 
جنوب کلکان نسار. کوهستانی سردسیر» 
دارای ۲۲۰تن سکنه. کردی فارسیزبان. اب 
آن از چشمه و زه‌آب رود محلی» محصول 
انجا غلات و حبوبات و لبنیات. میوه‌جات» 
شفل اهالی زراعت. صنایع دستی قالیچه و 
جاجیم‌بافی. راه مالرو است و تا نزدیکی 
آبادی از شاهپورآیاداتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جفرافیاتی ایران ج ۵). 
پویانندگی. رن د /د] (حامص) حالت و 
چگونگی پویاننده. عمل پویاننده. 
پو باننده. [ن د /د] (نف) آنکه کسی را 
پوییدن دارد. براه برنده. دواتنده. پویه دارنده. 
پپویه پرنده. 
پویان هزبر. («ر] (! مرکب) کنایه از 
پویانیدن. [5] (مسص) به پویه یردن. 
(خباب: خب فَرَسة؛ پوبانید اسب را. (متهی 
الارب). ایجاف؛ پویاتیدن ستور. ارتا ک؛ 
پویانیدن شتر. (تاج المصادر). 
پو بانيد نبي. [د] (ص لباقت) که توان 
پویاند. که بپوییدن توان داشت. که توانش 
بپویه برد. 
پوی پوی. (ق مرکب) مبالغه در آمدن و 
رفتن یسی تند تند و دوان دوان. (آتدراج): 
بره گیو را دید پژمرده‌روی 


همی آمد آسیمه و پوی‌پوی. فردوسی. 
تبد راه پر کوه از هیچ روک 

بگشتم بسی گرد او پوی‌پوی. فردوسی. 
به پیشم همه چنگجوی آمدند 

چنین خیره و پوی‌پوی آمدند. ‏ فردوسی. 
کنون‌ای سرافراز با آبروی 

به ایرآن بباید شدن پوی‌پوی. فردوسی. 


بدو گفت شاه از کجایی بگوی 
کجارفت خواهی چنین پوی‌پوی. فردوسی. 
وآن یار جفت‌جوی بگرد تو پوی‌پوی 
با جعد همچو قير دمیده درو عبیر. 
ناصرخسرو. 
کجاعزم راه آورد راهجوی 
نراند چو آشفتگان پوی‌پوی. نظامی. 
بنزدیک من پوی‌پوی آمدی, حمل حیدری. 
||امر به پوییدن. یعنی بدو و زود براه برو. 
(آنندراج). 
پو یچه. [پ ج ] (() عشقه و آن گیاهی 
است که پر درخت یجد. (برهان). مهریانک. 








OA 


داردوست. عشق پیچان. لبلاب. رجوع به 


پو ینده. 


لبلاب شود. 
پوی دو دوم. اد ] ((ج)۱ سلسله جبال 
کوچکی است به فرانه میان ایالت هنام 
خود که از جبال سونه معدود و از طرف 
جنوب با مونت دوره مسربوط است. ۴۵ 
هزارگز درازا دارد و بلندترین قلۀ آن دارای 
۵ گر ارتفاع است. پاسکال عالم طبیعی 
معروف تجارب اولي بارومتری خود رایالای 
این کوه انجام داده است. 
پوی دودوم. زد ] ((ع) از االات 
وسطای فرانسه. مرکب از اورنی و بوربونه و 
فرز. متشکل از ۴ استان و پنجاه کانتون و 
۳کمون و ۴۸۶۱۰۵ تن سکنه. 
پویش. [یَ] () پوپو. بویک. هدهد. شانه 
بسر. مرغ سلیمان, (شعوری ص ۲۶۶ ج (). و 
کلمه مصحف پوپش است. رجوع به پوپش 
شود. 
پویکان. ([) رحم. بوگان. رجوع به بوگان 
شود. ||چیزی آب زده. (انتدراج). 
پویلورنس. ال ر] ((خ)" تام کرسی بخش 
«تارن» استان کاستر بفرانسه. دارای ۲۵۰۶ 
تن سکنه. 
پو یلوکت. ال و] (اع)؟ نام کرسی بخش 
«لت» استان کائوس نزدیک لت بفرانسه. 


دارای ۱۷۳۵ تن سکنه و راه آهن. 
پویندگان. (ی د /د] (ج پوینده: 
ز پویندگان هر که مویش تکوست 
بکشت و بر ایشان برآهیخت پوست. 
فردوسی. 

ببالا ندارد جز این ثیروبی 
پوید چو پویندگان هر سویی. . فردوسی, 
ز پویندگان هر که بد تیزرو 
خورش کردشان سبزه و کاه و جو. 

. فردوسی. 
بدینگونه از چرم پویندگان 
بپوشید بالای گویندگان. فردوسی. 


پویندگی. [ی د / د] (حانص) حالت و 
چگونگی پوینده. عمل پوینده. 
پو یند ه. (ی د /د] (نف) دونده. پویان. 
دوان. جانور متحرک. آنکه پوید. ج» 
پویندگان. رجوع به پویندگان شود: 

چو پوینده نزدیک دستان رسید 

بگفت آنچه دانت و دید و شنید. فردوسی, 
تو را ای پدر من یکی بنده‌ام 
همه بآرزوی تو پوینده‌ام. 
چو پوینده در زابلستان رید 


فردوسی. 


1 - Puy و‎ ۰ 
2 - Puy و‎ ۰ 

3 - ۰ 

4 - Puy - |° Ëvêque. 








۲۳ پویو. 


سراینده نزدیک دستان رسید. 
چو نامه بمهر اندر آورد گفت 
که پوینده را آفرین باد جفت. 
برانگیخت آن رخش پوینده را 
همی جست آن جنگجوینده را. 
زمین سم اسب ورابنده بود 

به رایش فلک نیز پوینده بود. 

تو گفتی همه دشت پهنای اوست 
زمین زير پوینده بالای اوست. 
بفرمود تا مرد پوینده تفت 

سوی کلبۀ مرد نخاس رفت. 

چو پوینده بشنید گفتار اوی 
بگردید وآمد سوی نامجوی. 
اگر تخت یابی و گر تاج و گنج 
وگر چند پوینده باشی برنج. 
بگرد بیابان همی بنگرید 

دو ترک اندر آن دشت پوینده دید. 
که پوینده گشتيم گرد جهان 
بشرم آمدم از کهان و مهان. 
بجنبید گودرز از جای خویش 
بیاورد پوینده بالای خویش. 

بر این کار پوینده‌ای کرد راست 
ز شاه کیان هم بدین نامه خواست. 
اگرکز | گرراست پوینده‌اند 


همه کس ره راست جوینده‌اند. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


اسدی, 


همواره پشت و یار من پوینده بر هنجار من 
خاراشکن رهوار من شبدیز خال و رخش عم. 


و آنکس که بخود فرونیامد 

پویند؛ حق گزین شمارش. 
زره‌پوشان دریای شکن گیر 

بفرق دشمنش پوینده چون تیر. 
گبد پوینده که پاینده ێت 

جز بخلاف تو گراینده نیست. 
نگویم چون | گرگوینده‌ای گفت 
که من بیدارم ار پوینده‌ای خفت. 
بچاره گری‌نامد آن در بچنگ 
که‌پوینده یابد زمانی درنگ. 
جهاندار چون دید کان آپ و خاک 
ز پوینده اسبان برآرد هلا ک. 

بدو هیچ پوینده را راه نیست 
خردمند ازین حکمت آ گاه‌نیست. 
برو راه بربسته پوینده را 

گذرگم شده راه جوینده را. 

همه رهگذرها برو بند پاک 

ز سنگی که پوینده شد زو هلا ک. 
خری دید پوینده و باربر 

توانا و زورآور و کارگر. 

پس ای مرد پوینده بر راه راست 


ترانیست منت خداوند راست. 


لامعی. 
خاقانی. 
نظامی. 
نظامی, 
نظامی, 
نظامی. 
نظامی, 
تظامی. 
نظامی. 
نظامی. 
سعدی, 


سعدی. 


پویو. (ی ی ] (فرانسوی, !)۲ نام مرغی 


خوش‌اواز. 





پوی و تکت. ی تَ] (مرکب. از اتباع). 

رجوع به پوی و رجوع به تک و رجوع به تک 

و پو و تکاپو شود؛ 

راهشان یوز گرفته‌ست و ندارند خبر 

زآن چو آهو همه در پوی و تک و بابطرند. 
ناصرخسرو. 

پویه. [ی / ي] (امص) اسم از پوییدن. 

رفتاری متوسط نه آهسته و نه تند. (برهان). 

رفتن نه بشتاب و نه نرم. رواغ. (منتهی 

الارب). تاخت. بپویه رفتن. پوییدن: 


زواره چو بشنید ان پند اوی 


بپویه فکند اسب و بنهاد روی. فردوسی. 
یکی ثارسان دید و جای بزرگ 
براندند با پویه اسپان چوگرگ. فردوسی. 


تاکی دوم از پویۀ او [تو] رسته برستد. 
بوطاهر (از حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی). 


بگرمی چو برق و بلرمی چو ابر 

پویه چو رنگ و به کینه چوببر. لیبی. 

تاکیست که بر پشتة حرف متشابه 

آورد کند اسبش با پویه و جولان. 
ناصرخسرو. 


روز گذشته را و شب نارسیده را 
درهم زنی پپویۀ اسبان بادپای. 
چو زین بر پشت گلگون بست شیرین 


سوزنی. 


پویه دست برد از ماه و پروین. نظامی. 
درین منزل که پای از پویه فرسود 

رسیدن دير می‌بینم شدن زود. نظامی. 
عقاب خویش را در پویه پر داد 

ز نملش گاو و ماهی را خیر داد. نظامی. 
بحکم آنکه این شبرنگ شبدیز 

بگاه پویه بس تند است و بس تیز. ‏ نظامی. 
پایش از آن پویه درآمد ز دست 

مهر دل و مهر؛ پشتش شکست. نظامی. 
در شب تاریک بدان اتفاق 

برق شده پویه پای براق. نظامی. 
تیز به آن پایه ازو درگذشت 

رخش به آن پویه بگردش نگشت. نظامي, 
رقص میدان گشاد و دایره بت 

پر درآمد بپای و پویه بدست. تظامی. 
هر دو در پویه گشته بادخرام 

تاز شب رفت یک دو پاس تمام. نظامی. 
رونده یکی تخت شاهنشهر 

نشینندش از پویه بی ‏ گهی. نظامی. 
بپویه سوی کر نفز خویش 

برون آورد ره بهنجار پیش. نظامی. 
پایی که بی پویة بیفایده کرده‌ست 

دیریست که در دامن‌اندوه کشیده‌ست. عطار. 
دگر مرکب عقل را پویه نیت 

عنانش بگیرد تحير که ایست. سعدی. 
پویه که این گرگ چو سگ میزند 

مرد چنانست که تگ میزند. امیرخسرو. 


غرش تندر ز عکس دود چه جوئی 





پو به. 
پویة آهو ز نقش یوز که دیده. 
حاج سید نصراله تقوی. 


- امثال: 
بره بتک و پویه فربه نگردد. (جامع السملیل). 
اراجیح؛ جنبش شتران در پویه. (سنتهی 
الارب). ابل مراجیح؛ شترانی که در پویه 
دویدن بچبند. جتب؛ پویه دویدن. انضاف؛ 
پویه دویدن ناقه و پویه دوانیدن. حفد؛ 
رفتاری کم از پویه. دآلان؛ پو گرگ. تضرع؛ 
قربب پپویه دویدن. (منتهی الارب). ||هو 
هوس. آرزو. بوید۳. اشتیاق. شوق. تمنی, 
آرزومندی: 
ترا پویة دخت لهراسب خاست 
دلت خواهش سام و کابل کجاست. 
فردوسی. 
مرا پوید پور گم‌کرده خاست 
به دلسوزگی جان همی رفت خواست. 
فردوسی. 
کرا پويةٌ وصلت ملک خیزد 
یکی جنبشی بایدش آسمانی. 
چون مرا پویۀ درگاه تو خيزد چه کنم 
رهی آموز رهی راو ازین غم برهان, 
فرخی. 


دقیقی. 


چو شاهنشه بشد رامین بیاسود 
همه دردی ز اندامش پالود 
دگر ره زعفرانش ارغوان گشت 
کمانش باز شمشاد جوان گشت 
ف‌ادش پوية دیدار دلیر 
چو آتش در دل و چون تیر در پر. 

(ویس و رامین). 
دلاور نپذرفت ازو هر چه گفت 
که‌بد در دلش پویهٌ روی جفت. 
بجوشید مغز سپهبد بمهر 
بخوناب مژگان بیاراست چهر 
گهن پویڈ جفت و باز کرد 
هم اندر زمان راه را ساز کرد. 
ای در حرم جاه تو امنی که نياید 


اسدی. 


اسدی. 


از پویةٌ او خواب خوش آهوی حرم را. 
انوری. 
رجوع به بویه و یوبه شود. ||دونده. دوان 

چنانکه گوبد اسپ را پویه کردم. (غیات). 
پویه. [ی] (اج) دهی از بسلوک کسلاته 
دهستان مرکزی بخش میامی شهرستان 
شاهرود. راقع در ۳۳ هزارگزی شمال میامی و 
۸هزارگزی شمال راه‌آهن خراسان. جلگه. 
معتدل, دارای ۲۰۰تن سکنه, فارسی‌زیان. 
آب آن از قنات. محصول آنجا غلات و 
لات شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
مالرو است و مزارع تقی‌آباد و کزوان جزء این 
ده است. (از فرهنگ جغرافیائی اران ج ۳). 
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پویه‌پوی. 


پویه پوی. [ی /ي] (نف مرکب, إ مرکب. 

ق مرکب) پوی‌پوی. شتاب شتاب. یخی 
پوینده بطور پویه که رفتار مخصوص باسب 
انیت یا هاء ان بدل از الف باشد, پس در اصل 
پویاپوی باشد. (آندراج): 


فکندی مرا در تک و پویه‌پوی 

بگرد جهان اندرون چاره‌جوی.. ‏ فردوسی. 
وزآن پی بدان لشکر خویش روی 

نهاد و همی رفت در پویه‌پوی.. فردوسی. 
بره گیو را دید پژمرده روی 

همی آمد آسیمه و پویه‌پوی. فردوسی. 
وز آنجا بزد اسپ و برگاشت روی 

بنزدیک گودرز شد پویه‌پوی. . فردوسی. 
جز از رفتن آنجا ندیدند روی 

بنا کام‌رفتند پس پویه‌پوی. فردوسی. 
همه سوی دستان نهادند روی 

ز زابل بایران شده پویدپوی. قردوسی. 
بدو گفت شاه از کجایی بگوی 

کجارفت خواهی چنین پویه‌پوی. فردوسی. 
همه پیش من جنگجو: ی آمدند 

چنان چیره و پویه پوی آمدند. ‏ فردوسی. 
بنرمی بدو گفت کای جنگجوی 

چرا آمدی نزدمن پویه‌یوی. ‏ . فردوسی. 


پویه‌دوان. [ی / ي ] (نف مرکب) صفت 
بیان حالت. پویه دونده: فرره؛ بار گریزنده 
و پویه دوان. (متهی الارب). رجوع به پویه 
شود. 
پویه‌دونده. [ی /ي دود /3] نف 
مرکب) پویه‌دوان: فرار: سخت گریزنده و 
پویه‌دونده. (منتهی الارب). 
پو یه دویدگیی. [ی /ي دد /د] (حامص 
مرکب) حالت و چگونگی پویه دویده: 
مهمزی؛ پویه دویدگی اسپ. (منتهی الارب). 
پویه دویدن. ای /ي دد] (مص مرکب) 
ضباح. ضبح. رَقّص. رَفْص. رَقصان. فرار. ف, 
شطف و شطوف. مفر. وقصة. عل و عسلان. 
(منتهی الارب). رمل. (صراح). خبب: ار تجح 
الپعیر؛ جنید شتر در پویه دویدن. (سنتهی 
الارب). ارقال؛ پویه دویدن شتر. رجوع به 
پویه شود. 
پویه رفتن. (ی /ي ر ت] (مص مرکب) 
خبب: ارقال؛ پویه رفتن ناقه. (صراح). روغ؛ 
پویه رفتن روباه, رجوع به پوه شود. 
پویه کردن. [ی /ي ک د] (مص مرکب) 
رفتن نه نرم و نه شتاب 
بر طراز آخته پویه کند چون عنکبوت 
بر بدستی جای بر جولان کند چون بابزن. 
منوچهری. 
پو ییدگی. [5 /:] (حامص) حالت و 
چگونگی پویده. رجوع په پویده شود. 
پو ییدن. [5] (مص) رفتن. دویدن. رفتی 
نه پشتاب و نه نرم (لفت نامه اسدی) (صحاح 


الفرس). خبب. رفتن نه بشتاب: 
از ان راه نزدیک بهرام پوی 
سخن هر چه بشنیدی از من بگوی. 


فردوسی. 
یکی گازر آن خرد صندوق دید 
یپویید وز کارگه برکشيد. فردوسی. 
بدو گفت رو با سپهید بگوی 
که‌امشب از اینجا که هستی مپوی. 

فردوسی. 
پپویید اشتاد و آن برگرفت 
بمالیدش از خا کو بر سر گرفت. ‏ قردوسی. 
یبالد ندارد جز این یرویی 
نپوید چو پویندگان هر سویی. . فردوسی, 
کی‌سوی دوزخ نپوید پای 
اگرخیره سوی دزم اژدهای. فردوسی. 
سوی ثارسانها گشاده‌ست راه 
چه کهتر بدان مرز پوید چه شاه. . فردوسی. 


وگر چو گرگ نپوید سمندش از گرگانج 


کی ارد آن همه دینار و أن همه زیور. 


عنصری. 
ھر کجا پویی ز مینا خرمنی است 
ھر کجا جویی ز دیا خرگهی. منوچهری. 
بره چون روی هیچ تنها پوی 
نخستین یکی نک همره بجوی, 

اسدی ( گرشاسینامه). 
و راست گسفته است آن حکیم که سگ را 


گرسنه دار تا بر اثر تو پوید. ( کلیله و دمند). 
پویم پی کاروان وسواس 
غم بدرقه همعنان پینم. 
تا قدم باشدم اندر قدمش افتم و خیزم 
تا نفس ماندم اندر عقبش پرسم و پویم. 


خاقانی. 


سعدی. 
بگرد او نرسد پای جهد من هیهات 

ولیک تارمقی در تتست مپویم. سعدی. 
که‌ای خیرهسر چنلا پوبی پیم 

ندانی که من مرغ دامت نیم. سعدی. 
برو سعدیا دست و دفتر بشوی 

براهی که پایان ندارد مپوی, سعدی. 
سبک طوق و زنجیر ازو باز کرد 

چپ و راست پوییدن آغاز کرد. سعدی. 


پو پیده. زد /د] (ن‌مف) دویده. رفته نه 
بشتاب و نه نرم. برفتار آمده. رجوع به پوییدن 
شود. 

په. [پ] () مخفف پیه, وزد. پسی. شحم. 
دژپه. دریه: 

دولت بمن نمیدهد از گوسفند چرخ 
از بهر درد دنبه و بهر چراغ به. 
صد جگر پاره شد ز هر سویی 

تا درامد پهی به پهلویی. 

ای دریفا گر بدی په و پیاز 
په‌پیازی کردمی گر نان بدی. 
رجوع به پیه شود. 


خاقانی. 
نظامی. 


مولوی, 


پهالگو. ۵۸۲۵ 


به. اپٍ؛] ([) بلهجة طیری: پود مقابل تار. 
4 (؛] ([ صوت) کلمة تعجب است. کلمة 
تحسین است بمعنی خوشا و حبذا و آن هنگام 
تحسین يا حيرت آمیخته بر زبان رانند و 
مکرر نیز گویند و آن بدل وه است. (آتدراج). 
آفرین. به. کلمه‌ای که در هتگام شگفتی 
گویند؛په به. به به. رجوع به په په شود. 
|| آوائی که از دهان برآرند با دم زدن: كوه 
کیه؛ په گفتن کی را تا بوی دهن او معلوم 
شود. (منتهی الارب). کهوب؛ په کردن مست 
بر روی کی. (منتهی الارب). 
په آن. [پ] ((خ)" در باستان‌شناسی یونان 
سرودی به أفتخار آپولون رب انوع سرود 
جنگ و پیروزی. 
په آن. [پ] (اغ) (ژول)" جراح فرانسوی. 
مولد مسارپوثه (اور -1 - لوار) (۱۸۳۰- 
۸ 
پهابس. [ب] (()" از اصطلاحات فلکی 
هندی. (ماللهند بیرونی ص 1۲۶۵ 
پهاره. [ر] (إخ) پهاریه. قصبه‌ای است 
بقسمت شمالی هندوستان در ایالت | گره. در 
۳ هزارگزی شسمالی مانیپور. دارای 
کارخانه‌های نیل و تجارت حبوبات و پنبه. 
پها گواره. [ر] ((ج)؟ قص‌ای است 
بهندوستان بخطۂ پنجاب در ایالت کپورتاله. 
در ۵هزارگزی ساحل چپ رودخانة سفیدین 
که تابع تهر ستلجح است. روی خط آهن مان 
دهلی و لاهور. (قاموس الاعلاع ترکی). 
پهالاو۵ه.51] (()* نام قصبه‌ای است در 
قسمت شمالی هندوستان, در سنجاق موانه از 
ایالت میرات. (قاموس الاعلام ترکی). 
پهالتان. ((ج)* نام قصبهٌ زیبائی است در 
خطهٌ دکن از هندوستان, در ۵۵ هزارگزی 
شمال شرقی ستاره, و مرکز ناحیتی بهمین نام 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پهالتان. ((خ) نام امارتی است در هندوستان 
از طرف شمال بوسیله نهر نیره از سنجاق پونه 
مجزا گردد و سنجاق ستاره جهات دیگر آن را 
فرا گرفته است. دارای ۱۰۲۸ هزار گز صربع 
ماحت و چمن‌زارهای بسیار و حبوبات 
فراوان. اهالی از ابریشم و پنبه و بابرخی 
منسوجات و سنگ, بت میسازند. (قاموس 
الاعلام ترکی), 
پهالگو. ((خ)" نام نهری است در خط بهار از 
کشور هندوستان که پس از طی ۳۰۰ هزارگز 
وارد رود معروف گنگ میشود. (قاموس 


الاعلام ترکی). 
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۶ پهالیان. 


بهالیان.(ع) نام حمبذ مرکز قضانی در 
هندوستان, در ایالت روال پنسری از خطۀ 
پنجاب. (قاموس الاعلام ترکی). 

پهالیان. ((خ)۲ نام قضائی در هندوستان 
ولایت پنیری از خَطة پنجاب. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

پهانه. (ب ن /ن] () چویکی باشد که 
درودگران در شکاف چوبیکه باه می‌شکافند 
فروبرند و کفشگران مابین کفش و قالب نهند و 
گاهی در زیر در گذارند تابته و گشوده گردد. 
(برهان). پانه. فانه. فهانه. رجوع به پانه شود. 

پهای. [پ ی ] ((خ) از اعیاد هندوان در روز 
پانزدهم که قمر در منزل «یوتی» است. 
(ماللهند بیرونی ص ۲۸۸). 

په‌ان. (پ أ] ((خ)۲ پزشک خدایان. وی 
«مارس» را که بدست «دیوید» مجروح شده 
بود معالجه کرد. 

پهآونیه. [پ اي (فرانسویه إا در 
گیاه‌شناسی بنوع پیوان *(خطمی درختی) 
اطلاق میشود. 

ه‌ای باء (پ] ((خ) "نام کشسور هلند. 
رجوع به هلئد شود. 

په به پهلو درآمدن. [پۀ ب ب ددا 
(مص مرکب) فربه شدن: 

صد جگر پاره شد ز هر سوئی 

تا درآمد پهی به پهلونی, نظامی. 

پهپشت. اب ب ] (اخ) سوضعی به هزار 
جریب مازندران. اسفرنامةٌ رابینو ص۱۲۳ 
بخش انگلیسی). 

په پگی. (ب پَ /پ] (حامص) ۲ حالت و 
چگونگی په په (یبه), پخمگی. چلمنی. گولی. 
رجوع به پپه و په په شود. 

په پن. زپ ټ] ((ج)"لو ویو يا (پهپن 
دلاندن). مباشر کاخ «استرازی», در زمان 
« کلوتر دوم», «دا گوبراول» و «سی‌ژبر دوم». 
وی پدر گری موالدو متوفی بال ۶۴۰م. 
است. ||به‌پن در یستال", مباشر کاخ 
«استرازی» پسر «آن سژیزل» و نوادۀ په پن 
دلاندن. چون در تستری» «تیری سوع»» 
پادشاه «نوستری» را مغلوب کرد, آن کشور 
را سخر ساخت (۶۸۷م.. وی بال ۷۱۳م. 
وفات کرد و او پدر شارل مارتل است. || پەپن 
لو برف" متولد در ۷۱۴م. در ژوپیل 
(ب‌لژیک»: پر «شارل مارتل», دوک 
«نوستری»» «بورگلی» و «پرونس». بال 
۱ با برادر خود « کارلمان» شرکت داشت و 
کارلمان «استرازی» را اداره میکرد. وی بر 
ضد دآ کی‌تن‌ها», «آلامان‌ها». «باواری‌ها» و 
سا کسن‌ها» جنگید. وی با همایت کلیاء 
در ۷۵۱م. پ‌ادشاه فرانسه گسردید و 
«شسیلدریک سوم» را بران داخت و 
«لمباردی‌ها» را مجبور کرد که | کزارک‌نشین 





«راون» و «پانتاپل» را پاپ تسلیم کنند. وی 
با «برث بزرگ پا» ازدواج کرد و از او دو پسر 
یافت؛ شارلمانی. کارلمان. وی نخضستین 
پادشاه سلسلة « کارلن ژین» میباشد. او بال 
۸ م.وفات کرد. 
په پن. [پ ب ] ((ج) پر شارلمانی» پادشاه 
ایتالیا از سال 17۷۸۱ ۸۱۰م. 
په پن اول. (پ ب نز دَ] (اخ) پر لوئی 
دبونر, پادشاء «! کیتن» از ۱۸۱۴ ۸۳۸ م. 
په‌پن دوم. آپ پ ن دز رٌ] (اخ) پر 
پهپن اول. 
په به. زپ پا (إخ) (فلورستان) ۱۱ سرتیپ 
ایتالیانی, متولد در سکیلاس» (۱۷۸۰- 
۵۱ م.). ||برادرش, گیوم وطی‌پرست و 
سرتیپ (۱۷۸۲ - ۱۸۵۵ م.). این دو برادر در 
حکومت آزادی‌خواه سال ۰ م. شرکت 
کردند. 
په په. (پَ ب /پ ] (ص) ۲" به. پخمه. گول. 
چلمن. سلیم. پفیوز. آبدندان. ساده. ساده‌دل. 
چلمه. صاف و ساده. رجوع به پپه شود. 
په په. [پ: چ:] ([صوت) کلمه‌ای است از 
توابع که در هنگام تحسین با حيرت آمیخته 
گویند.(برهان). آفرین. زه. مخفف واه واه. 
(غیاث). مکرر په. به به؛ 
روحانیان چو بینند ابکار فکر من 
په په زنند بر وی و نام خدا برند. 
کمال اسماعیل. 
دیده را و مژه را دید دلم خشک و چه گفت 
گفت په په نبود بخت بدین شادابی, 
مسیح کاشی, 
بوحدت فروناوری هیچگه سر 
چو حلوا خوری زود گوبی که په په. 1 
||به به. (در زبان اطفال), شراب یا غذاشی 
شیرین یا لذیذ. 
با په په چیزی را خوردن؛ با التذاذ تمام 
خوردن. خوردن چیزی را و تحین کردن 
آنرا. سخت از آن ملتذ شدن. ۱ 
په په گی. (پ پ /پ] (حامص) په‌پگی, 
رجوع به په پگی شود. 
په پیاز. [پ:] (! مرکب) اشکنه. پازو (پیاز 
آب)؛ 
ای دریفا گر بدی پیه و پاز 
په‌پیازی کردمی گر نان بدی. مولوی. 
نقل است که وقتی خادمة رابعه په پیازی 
میکرد که روزها بود تا طعامی ناخته بودند. 
(تذکرة الاولیاء). گفت تو امروز چه خوردی؟ 
گفت‌اندکی په پیاز. (تذکرة الاولیاء عطار). 
بهتکری. [پٍ] (ا) اسم هندی زاج سفید 
په تي زیس. ((ج) نام مردی که در تقسیم 
مصر توسط اسکندر بدو ایالت» والی یکی از 
دو ایالت شد اما نپذیرفت. (ایران باستان ج ۲ 





پهره. 
ص‌۱۳۵۸). 
په تیکت. [پ] (اخ) ولایستی از تسرا کیه 
(اسیای صفیر). (ایران بساستان ج ۲ 
ص‌۱۲۴۵). 
پهدررود. [ټ د] ((خ) نام موضی به 
مازندران. (سفرنامة رایینو ص ۶و ۲۰ بخش 
انگلیسی). 
بهر. [چ] () مدرتهةٌ جهودان. دبستان 
بهودان. (برهان). 
چهر. [پ] (!) یک حصه از چهار حصة روز و 
چهار حص شب و بیشتر در تداول مردم 
هندوستان باشد. (از پرهان). بهر؛ 
چو پهری ز تیره شب اندر چمید 
که‌ان نام در پیش یزدان خمید. 
فردوسی (از جهانگیری). 
پهر. ((خ) نام رودی در ستد. رجوع به پهن 
شود. (مجمل التواریخ والقمص ص ۱۰۷). 
پهرآباد. [پٍ] (اخ) دهی از دهستان بناجو 
بخش بناب شهرستان سراغه, واقع در ۱۳ 
هزارگزی شمال خاوری باب در مير شو 
مراغه بمیاندو آب. جلگه. معتدل, مالاریائی. 
دارای ۱۱۱۷ تن سککه. أب آن از رودخانة 
صوفی و قنات. محصول آنجا غلات و چفندر 
و کشمش و حبوبات و بادام. شفل اهالی 
زراعت. صنایع دستی انجا جاجیم‌بافی و راه 
آن شوسه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج f‏ 
پهرست. [پ ر] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان یرم بخش گاوبندی شهرستان لاره 
وافع در ٩۱‏ هسزارگزی شمال خاوری 
گاوبندی. دارای ۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
پهرکت. [پ ر ] ((ج) پهره. فهرج. رجوع به 
پهرو. [پ ] (4 ۳" درپی. وصله. پینه. 
پهرو کردن. [ب ک د] (مص مرکب)۴' . 
درپی کردن. وصله کردن. پینه کردن. 
بهوه. [پ رز / ر] () پاس و محافظت. 
(برهان). 
پهره. [پ ر ] (اخ) (قریه...) محلی در حدود 
افغانتان و سیستان. پهرک. رجوع به فهرج 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - ۰ 4 - Paeoniée. 
5 - ۰ 6 - 2۷5۰ 
7 ۰. 16, 


8 - Pépin le Vieux ou de Landen. 
و‎ - Pépin d’ Héristal. 
10 - Pépin le bref. 

11 - Pepe [Pépé]. 

12 - Débonnaire. 

13 - 8۵69 ۰ 

14 - ۰. 


پهره‌دار. 


شود. (تاریخ سیستان) (حبیب السیر ج قدیم 
تهران ج ۲ ص ۲۶۰). |اهیره. از نواحی هند. 
(تاریخ شاهی ص ۱۵۷). 

پهره‌دار. (پ رز / ر] (نف مرکب) پاسدار. 
محافظت کننده. (برهان): 

خلل از بیم آن زنهارخواران 

مرتب داشت جمعی پهره‌داران. 

نزاری (از جهانگیری). 

په ریتاس. [پ] ((خ) نام سگ اسکندر 
مفدونی. نام شهری کد انر اوک 
محبوب خود و پس از مرگ آن حیوان بنا 
کرد.(ایران باستان ج ۲ص ۱۷۹۳). 

پهر یخته. (پ ت /تِ] ان‌مف) پرهیخته. 
مودب. فرهخته؛ هفت مرد بودند... ببغایت 
عظیم پهریخته بودند. (مقدمة ارداویراف نامه 
ترجمة قدیم چ معین در کتاب یادنامة پورداود 
ص ۲۰۸). رجوع به پرهیخته شود. 
په ربداس. [پ] (لخ) تام مردی که 
اسکندر مقدونی همراه رسولان سکائی مقیم 
آن طرف سیحون که بدربار او آمده بودند 
بسفارت نزد سکاها فرستاد. (ایران باستان ج 
۲ص ۱۷۲۲). 
په سست. [پ س] (اخ) پسهسستاس 
(سوماتوفیلا کس).نام مردی مقدونی از یاران 
اسکندر وکی که در جنگ مالیان اسکندر را 
نجات داد. وی آنجا نضت‌کی بود که 
اسکندر را با سپر پوشید. پس از مرگ اسکندر 
در تقسم ثانوی ولایات. پارس بالاخص 
نصیب این مرد گردید. (ایران باستان ج ۲ 
ص ۰۱۳۵۷ ۱۸۲۵ ۰۱۸۲۷ ۰۱۸۷۵ ۱۸۸۴ 
۵۸۵ ۱۸۹۳ دج ۳ ص۱۹۳ ۲۰۰۸ تا 
۰ ۰۳ ۰۴۳ ۰۲۰۱۶ ۲۰۳۰ و 
(Ye.‏ 
په سستاس. [پ س] ((خ) رجوع به په 
سست شود. 
پە سستاس سوماتوفیلا کس. (پس) 
(إخ) رجوع به په ست شود. 
په‌سوس. [پ ] (اخ) از شهرهای اسیای 
صفیر. داریوش کبیر آن را هنگام تسخیر 
مجدد یونیه و کاریه گشوده است. (ایران 
پاستان ج ۱ص ۶۵۱. 
پهطه. [ ] (() هریسه. (تحفة حکیم مومن), 
پهکت. [پ ه] () خرمای بسار ریز نضج 
نا گرفته پیش از آن که خمال شود. 
په کلااتیس. [پ کأ] ((ج) په سلاتیه. نام 
ناحیتی در حدود سند. (ابران باستان ج ۲ 
ص ۱۷۶۶). 
پهل. [پَ ] (اخ) پهلو. پارت در تداول مردم 
ارمتستان. (ایران پاستان ج ۳ صص ۲۱۸۲ - 
۱ ||بلخ. با کتر.باختر. (ایران باستان ج 
۲ص ۱۲۵۸۴ 
پهال. [بَ] () انبوه و جماعت مردمان. 


(آتدراج). 

پهل. [پ] 0 پل. پول. پوهل. قنطرة. (معجم 
البلدان ذیل قصر روناش). نیز رجوع به پول و 
پل و پوهل شود. 

پهل. [پ ھ] ((خ) دهی از دهستان خمیر 
بخش مرکزی شهرستان بندرعباس, واقع در 


_ هزارگزی جنوب باختری بندرعیاس. سر‎ ٩ 


جلگهگرسیر,دارای ۶۲۳ تن سکنه, آب آن 
از چاه و باران. محصول آنجا خرما و غلات. 
شفل اهالی زراعت و صد ساهی و راه آنجا 
فرعی است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
A‏ 
پهل آراوادن. (پ ل ذ) (إخ) نام شهری 
در کوشان. پهل شاهسدان بگفتة موسی 
خورنی. (ایران باستان ج ۳ص ۲۵۸۴ و 
۵ رجوع به پهلو و رجوع به پهل 
شاهسدان شود. 
پهلانوه. [ ] () بهندی بلادر است. (تحفة 
حکیم مؤمن). 
پهلب. (بَ ب) (لغ) بهلبد.فلید. باربد 
رجوع به باربد و رجوع به ترجمه ایران در 
زمان ساسانیان چ ۲ ص ۵۰۶ شود. 
پهل شاهسدان. (پَ لٍ د] ((خ) پسهل 
شاهستان. پهل آراوادن (موسی خورنی). 
پارت, بالاخص در تداول ارامنه یا آنچنانکه 
در مدارک ارمتی آمده است. این صفحه بين 
کپت‌داغ و سرخس بوده است. (ایران باستان 
ج ص ۲۱۸۳ و ۲۵۹۵ و ۲۵۹۷ و 4۲۶۱۱ 
رجوع به پهلو شود. 
پهلنگ. زب لٍ] (اخ) نام طاثفة قدیم ساکن 
ناحی وسطای هند. رجوع به ماللهند بسیرونی 
ص۱۵۰ شود. 
پهلو. [پ] () هر دو طرف سینه و شکم. 
(غیات). راستا و چپای شکم مردم. (شرفنامة 
منیری). جنب. حقو. صقلة. صقل. ضیف. معد. 
دتّ. ملاط. فقر. کشح. صفح. (متهی الارب). 
جانحة. (دهار) (مستهی الارب). نضفان. 
(منتهی الارب): 
فروربخت از دیده سیندخت خون 
که‌کودک ز پهلو کی آید برون. 
ز پهلوش بیرون کشیدم جگر 
چه فرمان دهد شاه پیروزگر. 
اگربا من دگر کاوی خوری نا گه 
بسر بر تیغ و بر پهلوی شنگینه. 
دو چیزش بشکن و دو بر کن 
مندیش ز غلغل و غرلبه 
دندانش بگاز و دیده بانگشت 
پهلو به دیوس و سر به چنبه, 
رریت ز در خنده و سبلت زدر تیز 
گردن‌ز در سیلی و پهلو ز در لت. 
چریده دیو لاخ | کنده پهلو 


فردوسی. 
فردوسی. 


فرالاوی. 


پهلو. ۵۸۲۷ 


بتن فربه, میان چون موی لاغر. عنصری. 

تا نیاموزی | گر پهلو نخواهی خسته کرد 

با خردمندان نشاید جستنت هم‌پهلویی. 
ناصرخسرو, 

خدا جیرئیل را بفرستاد که ایشان را از این 

پهلو به آن پهلو بگرداند. (قصص الانباء 


ص (f.‏ 
گشتز پهلوی باد خا کسه سبزپوش 
گشت‌ز پستان ابر دهر خرف شیرخوار. 

خاقانی. 

ترا به پیشی همت بکف شود ملکت 

بلی ز پهلوی آدم پدید شد حوا, خاقانی. 
ترا پهلوی فربه نیست نایاب 

که‌داری در یکی پهلو دو قصاب. نظامی. 
بسی کوشید شیرین تأ بصد زور 

غذای شیر گشت از پهلوی‌گور. نظامی, 
زن از پهلوی چپ گوید برخاست 

مجوی از جانب چپ جانب راست. نظامی. 
ترا تیرشب کی نماید دراز 

که خسبی ز پهلو پهلوی ناز. سعدی: 
بمرد از تهیدستی آزادمرد 

ز پھلوی هنکن شکم پر نکرد. ‏ سمدی 
تو برداشتی آمدی سوی من 

همی در خلاندی پهلوی من. سعدی, 
خارست بزیرپهلونم 
بیروی تو خوایگاه سنجاب. سعدی. 
بیاد روی گلیوی گل‌اندام 

همه شب خار دارم زیر پهلو. سعدی. 
زدن بر خر گنه چند بار 

سر و دست و پهلوش کردن فکار. . سعدی. 
در خواب نمیروی که بی یار 

پهلو نه خوشست بر حریرم. سعدی. 
شبی کردی از درد پهلو نخفت 

طبیبی در آن ناحیت بود گفت. سعدی. 
حرامش باد بدعهد بداندیش 


شکم پر کردن از پهلوی درویش. سعدی. 

هر که این روی ببیند بدهد پشت گریز 

گربداند که من از وی به چه پهلو خفتم. 
سعدی. 

هر جا که عدلت بگذرد بوم آن زمین رانپرد 

در پهلوی آهو خورد خون جگر شیر اجم. 
سلمان. 

پرستاری ندارم بر سر بالین پیماری 

مگر آهم ازین پهلو به آن پهلو بگرداند. 
شفائی, 

مطلب کام که در کشور هند ای درویش 

تن مردم همه چربست و پی و پهلو تیست. 

سلیم (از آندراج). 

انقراع پهلو بپهلو گشتن. جحشر؛ اسبی که 

استخوان پهلوی او کوتاه باشد. تدغلب؛ بر 

اندرون پهلو. اعکی؛ درشت و سطبر هر دو 


۸ پهلو. 


پهلو. هزر؛ بعصا سخت زدن بر پهلو و پشت 
کسی. اهضم؛ بهم درآمده پهلو. هضم؛ بهم 
درآمدن پهلو, جانحة؛ استخوانهای پهلو 
نزدیک سینه. تکبیث؛ پهلو خمانیدن کشتی را 
و نقل کردن رخت آن بدیگر کشتی. (منتهی 
الارب). تشطیب؛ پهلو بپهلو کردن جوز و 
خربزه و مانند آن. (تاج المصادر). جنب؛ پهلو 
چسبیدن شش از غایت تش 
شکت پهلوی او را. ضجوع. ضجع؛ پهلو بر 
زمسین نهادن. (منتهی الارب). اضطجاع. 
(دهار) (منتهی الارب). بر پهلو خفتن. ||دنده. 
ضلع. جانحة. (منتهی الارب): و ده پهلوهاء 
دیگر که باقیست از هر سوئی پنج پاره است. 
طبیبان آن را اضلاع الخلف گویند. یعنی 
پهلوهاء پس. (ذخیرء: خوارزمشاهی). و 
بجانب پهلوهای کوچک که اضلاع الخلف 
گویند.(ذخیرة خوارزمشاهی). و از اين جمله 
چهارده پاره است که آنها را پهلوهای سینه 
گویند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). جوانح؛ 
کش‌ها و انتخوانهای پهلو نزدیک سیند. 
(صنتهی الارب). |اضلم. کناره. حد؛ شش 
پهلو. چهار پهلو. سه پهلو. دو پهلو: (مربع) آن 
است که هر چهار پهلوی او با یکدیگر راست 
و برابر باشند و زاوی هر چهار قائمه. (التفهیم). 
پهلوی سه‌سو ضلع مثلث. (دانشتامة علائی 
درختیست شش‌پهلو و چاربیخ 
تلی چند را بسه بر چارمیخ. 
بمیدان در امد چو عفریت ممست 
یکی حربۂ چار پهلو بدست. نظامی, 
فرق میان ارکان و حدود ان است که ارکان 
چهار زاویة مربع باشد و حسدود چهار پهلو 
باشد. (فارسنامة ابن البلخى ص ۱۲۰). |[قاچ: 
همچون خربز دوازده پهلو. (التفهیم). 

- پهلو کردن خربزه را؛ کوزه کوزه کردن آنرا. 
تشرید. (زمخشری). 

| جانب . جنبة. (منتهى الارب). جتب, کنار: 
ز پهلوی ره شیری آمد پدید 

غریونده چون رعد در کوهسار. فرخی. 
لجيفة الباب؛ پهلوی در. خطل؛ پهلوی خیمه و 
جامه که درازا بر زمین کشان بود. تخویم؛ 
شکتن توجبه پهلوهای وادی را. دف؛ پهلو 
از هر چیز یا کنار؛ آن. دفة؛ پهلو یا کار هر 
چیز و روی آن. کبد؛ پهلو و مابین دو طرف 
علاقَة کمان. (منتهی الارب). 

- چای قند پهلو: مقابل چای شیرین. قند 
نيامیخته. که حبه‌های قند بکنار استکان نهند. 
شدم باز پس چشم بر هر سوی 
زمانی دویدم ز هر پهلوی. 

|| طرف. دست. قبل. سوی. جانب: 
بگشا بند قبا تا بگشاید دل من 


. جببه! 


نظامی, 





فردوسی, 





که‌گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود. 
حافظ. 

|[نزد. پیش. جوار. کنار: پهلوی.» بٍ. نزد, 

پیش نردیکي: پهلوی او نشستم. پهلوی او 


رف : 
چنان چون بگویند اندر مثل‌ها 

که پهلوی هر گل نهادهست خاری. فرخی. 
سرو بالا دار در پهلوی مورد 

چون درازی در کنار کو تهی. منوچهری. 


آغاز کرد تا پیش خواجه رود گفت بجان و 
سر سلطان که پهلوی من روی. (تاریخ بیهقی 
ج ادیب ص ۶۶۲). 

پروین چو هفت خواهر خود دایم 

پنشسته‌اند پهلوی یکدیگر. ناصرخسرو. 
المطیع. وی را هم کور کردند و هم در آن بمرد 
و بپهلوی دیگراش دفن کردند. امجمل 
التواریخ والقصص). 

آنجا طبلی دید [روباء] پهلوی درختی افکنده. 


( کلیله و دمنه). 

پهلوی عیسی نشینم بعد ازین 

بر فراز آسمان چارمین. مولوی. 
گفت آری پهلوی یاران خوشست 

لک ای جان درا گرنتوان نشست. مولوی. 
ای بسا اصحاب کهف اندر جهان 

پهلوی تو. پش تو هت این زمان. مولوی. 
منفص بود عیش آن تندرست 

که‌باشد بپهلوی بیمار سست. سعدی. 
بر لوح معاصی خط عذری نکشيدیم 

پهلوی کباثر حسناتی ننوشتیم. سعدی, 
||سود و نفع. (آنندراج). |اسخت نزدیک. 
(شرفنامه). 

- از پهلوی خود یا او خوردن؛ غم بسیار 
خوردن. 

- ||از طرف او متمتع شدن. از اصل مايه 
خوردن؛ 


نباشی بس آیمن پبازوی خویش 
خوردگاو نادان ز پهلوی خویش. فردوسی. 
بدخواه دولت تو ز پهلوی خود خورد 
همچون سگی که او خورد از استخوان خویش. 
معزی. 

از پهلوی کسی کاری کردن؛ کاری به امداد 
وی‌کردن؛ 
دیده‌ام گوهر پدامان ریخت از پهلوی اشک 
ابر دایم ریزش از پهلوی دریا میکند. 

هاشم (از آنندراج). 
- یه پهلوی ناز خفتن؛ در بستر راحت و 
آسایش غنودن؛ 
ترا تیره شب کی نماید دراز 
که خبی ز پهلو پهلوی ناز. 
- یک و پهلو؛ از اتباع. 
- پهلوی خود خوردن؛ بکسب دست و رنج 
خود چیزی بهمرسانیدن و منت کسی 


سعدی. 





پهلو. 


نکشیدن. (آنندراج). 

- پهلوی چرب؛ چرب پهلو, پهلودار. رجوع 

به پهلو چرب شود. 

- پهلوی کسی راه رفتن؛ در عرض او رفتن. 

برابر او رفتن. 

- چرب‌پهلو, رجوع به چرب‌پهلو و پهلو 

چرب شود. 

- چهارپهلو. 

- درست پهلو: 

اسلام فخر کرد بدور همام و گفت 

ملت درست بو ازین پهلوان ماست. 
خاقانی. 

< دوپهلو (در سخن)؛ که دو معنی تواند داد. 

مبهم. رجوع به دوپهلو شود. 

= سنه پهلو؛ ذات الجنب. 


- شانزده پهلو, (سفرنامة ناصرخروا. 


= هشت‌پهلو. 


- هم‌پهلو: 

تا نیاموزی | گر پهلو نخواهی خسته کرد 

باخردمندان نشاید جستنت هم‌پهلویی. 
ناصرخسرو. 

چو بر بارگی کامرانیش داد 

به هم پهلوی پهلوانیش داد. نظامی. 

رجوع به هم‌پهلو شود. 

- یک پهلو: یک‌دنده. لجوج. سخت سمج در 

عقیده‌های غلط خود. 


پهلو. [بٍ [] (اخ) نام پسر سامبن نوح و 
پارس پسر او پوده و پارسی و پهلوی بدیشان 
مسنسوب است. و معرب أن فسهلو است. 
(برهان). 

پهلو. زب ل ] ((خ) بهله. پارت. (ایران باستان 
ج ٣‏ ص ۲۵۹۲ و ۲۵۹۳).پرتو.اسم پارت در 
زبان پارسی باستان پرثوه" بوده ( کتیه‌های 
داریوش بزرگ)ء بمرور زمان پرثوه به پرهوه 
و پلهوه بدل شده است. بعضی نویسندگان 
ارمنی «پهلوانی» را موافق تلفظ زسان خود 
پلھونی " ضبط کردهاندہ سپس برای سهولت 
تلفظ «ه» بر «ل» مقدم شد و حرکت واو حذف 
گردید و پهلو " شد. (ایران باستان ج ۲ص 
۴ بابرامت معنی اصلی و لولی پهلو 
یعنی پارت و پهلوی یعنی پارتی. فردوسی 
بهمین معنی گوید (در لشکر کشیدن سیاوش): 
گزین‌کرد از آن نامداران سوار 
دلیران چنگی ده و دو هزار 
هم از پهلوی, پارس, کوچ و بلوچ 
زگیلان جنگی و دشت سروچ. 

و بعدها بهمین مناسبت عنوان و لقب رسای 
خاندانهای: قارن. سورن و اسپاهپذ که از نژاد 
اشکانیان بوده‌اند و هم در عهد اشکانی و هم 
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پهلو. 

ساسانی اعتبار داشتند «پهلو» بود. چتانکه 
میگفتند: قارن پهلو. سورن پهلی, اسپاهبذ 
پهلو. (ترجمه ایران در زمان ساسانیان 
کریستن سن ج۲ ص ۱۲۴). اما انکه مولف 
برهان قاطع «پهلو» را بمعنی شهر دانسته و 
همچنین نواحن اصفهان. بعید ست چنانکه 
ماد -نام قوم بزرگ شمال و شمال غربی ایران 
-بعدها بصورت ماه (پهلوی ماد) به عده‌ای از 
شهرها و نواحی ماند ماه نهاوند و ماه بصره و 
ماه کوفه و ماهی‌دشت (تبریز) و غیره اطلاق 
شده است. همانگونه نیز نام پسرتوه» پارت» 
پهلو. به عده‌ای از شهرها و نواحی که با ایسن 
قوم رابطه داشته اطلاق شده است از آن جمله 
است بهل شاهدان. مورخان قدیم. پهل 
شاهسدان را در ناحیتی در صفحه کوشان 
دانسته‌اند و شاهسدان مدل شاهستان است و 
موسی خورنی مورخ ارمنی (در کتاب ۲ بند 
۲) پهل شاهسدان را پهل اراوادن نوشته. 
ارشک بزرگ (موسی سل اشکائی) در 
همین پهل سلطنت را بدست گرفت و ظاهراً 
پهل شاهسدان همان گرگان کنونی است. 
(آیران باستان ص۲۵۹۵ متن و حاشیه) (از 
حائية فرهنگ برهان قاطم چ دکتر معین ذیل 
لفت پهلو). |انواحی اصفهان. (برهان), 
اصفهان و ری و همدان و نهاوند. و زبان 
منسوب بدین شهرها پهلوی است. (انجمن 
آرا) (آتدراج). 
پهلو. [پ [] (() شیرمرد و دلیر و مردانه بود. 
(لفت‌نسامة اسدی). مرد شجاع و دلاور, 
(برهان).دلیر بمناسبت شجاعت و دلیری قوم 
پارت. پهلوان. گرد. گندآور. ج» پهلوان: 


چو دستور گردنکش پا ک‌تن 
چو نوش آذر آن پهلو رزم‌زن. 

دقیقی (از شاهنامة فردوسی). 
پیارند زی پهلو تامدار 
بر آن تا برآرد ز دشمن دمار. فردوسی. 
سرانجام سنگی بینداختند 
جهان راز پهلو پرداختند. فردوسی. 
رمیدند از آن پهلو نامور 
دلاور بیامد بنزدیک در. فردوسی. 
به یک هفته می بود با سوک و درد 
سر هفته پهلو سپه گردکرد. فردوسی. 
بنامه درون سر بسر نیک و بد 
نمودش بر آن پهلو پرخرد. فردوسی. 
وزو آفرین بر سپهدار زال 
یل زابلی پهلو بی‌همال. فردوسی. 
بر آن کوه بر خویش کیخسرو است 
که یک موی او به ز صد پهلو است. 

فردوسی, 

فراوان از آن لشکر بیشمار 
بگفتند با پهلو نامدار. فردوسی. 
که تا کیست این پهلو پرگزند 





کجاشر گیر د بخم کمند. فردوسی. 
فریبرز باشد سپه کش براه 

چو رستم بود پهلو کینه‌خواه.. . فردوسی. 
از آن پس پرا کنده‌شد انجمن 

سوی خانه شد پهلو پیلئن. فردوسی. 
گرفتش‌سنان و کمان و کمند 

گران گرز را پهلو دیوبند. فردوسی. 
چه دانستم ای پهلو نامور 

که‌باشد روانم بدست پدر. فردوسی. 
گزین‌بزرگان کیخسرو است 

سر نامداران و هم پهلو است. فردوسی. 
ببخشایدت شاه پیروزگر 

که‌هستی چومن پهلو پیرسر. ‏ . فردوسی, 
خروشی برآمد ز هر پهلوی 

تلی کشته دیدند بر هر سوی. فردوسی. 
که فرمود سالار گیتی‌فروز 

سرسرکشان پهلو نیمروز. فردوسی, 
هزار آفرین باد بر شهریار 

بویژه برین پهلو نامدار, فردوسی. 
ستودش فراوان و کرد آفرین 

بر آن پرهنر پهلو پا کدین. فردوسی. 
دهاده برآمد ز هر پهلوی 

چکاچاک برخاست از هر سوی. فردوسی. 
نبشتیم نامه سوی مهتران 

بپهلو بزرگان و جنگاوران. فردوسی. 
سواری برافکند بر هر سوی 

فرستاد نامه به هر پهلوی. فردوسی. 
دو پهلو بر آشوبد از چشم بد 

نختین ازین بد به ايران رسد. ‏ . فردوسی. 
چو بازارگانان درین دژ شویم 

نداند کس از دژ که ما پهلویم. فردوسی. 
چو نزدیک رستم فراز آمدند 

په پیشش همه در نماز آمدند 

بگفتند کای پهلو امدار 

نشاید از اینجات کردن گذار. فردوسی. 
بیردند نامه به هر پهلوی 

ماو در تاش ر وتو 
زلشکرگه پهلوان تا دو مبل 

کشیده‌دو رویه رده ژنده پل. فردوسی. 
دل پهلو پسر بساز آورد 

ساز مهرش أ همه فراز آورد. عنصری. 
بقلب‌اندرون پای خود را فشرد 

بھر پھلوی هلری رامپرد. نظامی, 
کندهر پهلوی خسرو نشانی 

تو هم خود خسروی هم پهلوانی. نظامی, 


شه ایران و توران را مسلم شد به یک هفته 
بلاد خرو توران بسعی پهلو ایران. 


عبدالواسع جیلی. 
پهلو ایران گرفت رقعة ملکت 
وز دگران بانگ شاهقام برآمد. ‏ خاقانی. 
هتد گاء بخشش و کوشش غلام او 


حاتم بزرفشانی و رستم به پهلوی. این یمین: 





پهلوآکنده. ۵۸۲۹ 


||نجیب. اصیل. آزاده. مردم بزرگ و صاحب 
حال را گویند چه مراد از راه پهلوی راه 
بزرگان یزدائی است. (برهان). ج» پهلوان: 
نبشتیم نامه سوی مهتران 

پهلو بزرگان و جنگ آوران. 
||شهر: 

ز پهلو برون رفت کاوس‌شاه 
بهر سو همی گشت گرد سپاه. 

از آن پس برآمد ز ایران خروش 
پدید آمد از هر سویی جنگ و جوش 
پدید آمد از هر سویی خسروی 


فردوسی. 


فردوسی. 


یکی نامجویی ز هر پهلوی. فردوسی. 
ز پهلو همه موبدان را بخواند [کیخرو ] 
سخنهای بایسته چندی براند.. . فردوسی. 
بفرمود تا قارن رزمجوی 
ز پهلو بدشت اندر آورد روی, فردوسی. 
بفرمود پس تا منوچهر شاه 
ز پهلو بهامون گذارد سپاه. فردوسی. 
سپاهش پرا کنده‌بر هر سوی 
بتاراج کردن بهر پهلوی, فردوسی: 
ز پهلو برفتد پرمایگان 
سپهیدسران و گران‌سایگان. فردوسی. 
سپاه اندر امد بهر پهلو: ی 
همی سوختند آتش از هر سوی. فردوسی. 
یکی لشکر آمد ز پهلو بدشت 
که‌از گرد اسپان هوا تیره گشت. فردوسی. 
چو زال سپهید ز پهلو برفت 
دمادم سپه روی بنهاد تفت. فردوسی. 
براقروختند آتش از هر سوی 
طلایه برآمد ز هر پهلوی. فردوسی. 
چو آمد ز پهلو برون پهلوان 
همه نامزد کرد جای گوان. فردوسی. 
بفرمود تا جمله بیرون شدند 
ز پهلو سوی دشت و هامون شدند. 

فردوسی. 
ز پهلو همه موبدان را بخواند 
سخنهای بایسته چندی براند. فردوسی, 
ز پهلو بپهلو پذیره شدند 
همه با درفش و تبیره شدند. فردوسی. 
خروشی برآمد ز هر پهلوی 
تن کشته دیدند بر هر سوی. فردوسی. 
همی بود تا نامور شهریار 
ز پهلو برون رفت بهر شکار. ‏ فردوسی. 


پهلو آ کندن. [پ ک د] (سص مرکب) 
فربه شدن. رجوع به آ کندن و آ کنده‌شدن شود. 
پهلو آ کنده. زپ ک د /د] (نمف مرکب) 
فربه‌شده. | کنده‌پهلو؛ 

چریده دیولاخ آ کنده پهلو 
بتن فربه میان چون موی لاغر. 
رجوع به ا کندن‌شود. 


عنصری. 


١-نل:‏ لهرش. 








۸۹۳۰ پهلوار. 


پهلوار. (پ ) (ص) مانند پهلو. چون پهلو از 
دلیری و شجاعت. کلمه در شاهنامه امده و 
ممکن است مصحف پیلوار باشد. رجوع به 
پیلوار شود. 
پهلوان. [پَ ل /(] () منسوب به پهلو 
(پارت) با الف و نون علامت نبت نه جمع» و 
مجازا بمعنی سخت توانا و دلیر و زورسند 
بمناسبت دلیری قوم پارت. (از حاشية برهان 
قاطع چ معین). مردم سخت و توانا و دلاور و 
قوی‌جثه و بزرگ و ضابط و درشت‌اندام و 
درشت‌گسوی. (برهان). دلیر ". بطل. مرد 
زورمند. یل. کمی: پهلوان این کارست؛ بنیرو 
و دلیری از عهدة آن برمی‌آید. ||امیری که 
بمردی و سپاهکشی از او بهتر نباشد. 
(نخه‌ای از لغت‌نامة اسدی). سپهبد بر لشکر: 
(صحاح الفرس). سپھبد لشکر باشد بر لشکر 
تمام. (ن_خه‌ای از لفت‌نامة اسدی): 

همانا بفرمان شاه آمدی 

گراز پهلوان سپاه آمدی. 

تهادند آوردگاهی پزرگ 

دو جنگی بکردار ارغنده گرگ 
به آوردگه شد سپه پهلوان 
بقلب‌اندرون با گروه گوان. 

بدان تن سراسیمه گردد روان 
سپه چون زید شاد بی پهلوان. 
برآراست رستم سپاهی گران 
زواره شدش بر سپه پهلوان. 

بسا پهلوانان کز اران زمین 

کدبا لشکر ایند پر درد و کین. 
کسی کو بود پهلوان جهان 

میان سپه در نماند تهان. 

نه موبد بود شاد و نه پهلوان 

نه او در جهان شاد و روشن‌روان. 
درا پهلرن کرد بر لشکرش 

بدان تابه أبن بود کشورش. 
بزانوش بد نام آن پهلوان 

سواری سرافراز و روشن‌روان. 
چو شب تیره شد پهلوان سپاه 

به پیلان آسوده بربست راه. 
پیامد سبک پهلوان با سپاه 
بیاورد لشکر بنزدیک شاه. 

چنین گفت پس شاه با پهلوان . 
که‌ایدر همی باش روشن‌روان. 
همه پهلوانان ایران زمین 

بشاهی برو خواندند آفرین. 
فرستاده‌ای جست روشن‌روان 
فرستاد موبد بر پهلوان... 
فرستاده موبد آمد دوان 

ز جائی که بد تا در پهلوان. 

یکی پهلوان داشتی تامجوی 
خردمند و بیدار و آرامجوی, 

چو جنگ آمدی نورسیده جوان 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


م فردوسی. 


فردوسی. 


برفتی ز درگاه با پهلوان. فردوسی. 
چه نیکوتر از پهلوان جهان 

که‌گردد ز فرزند روشن‌روان. فردوسی, 
چنین گفت با پهلوان زال زر 

چو آوند خواهی بتیفم نگر. فردوسی. 
که‌تا من شدم پهلوان از میان 

چنین تیره شد بخت ساسانیان. فردوسی. 
شهنشاه را نامه کردی بدان 

هم از بدهنر مرد و از پهلوان. فردوسی. 
بپرسید از او پهلوان از نژاد 

بر او یک بیک سروبن کردیاد. فردوسی. 
چو دانی و از گوهری پهلوان 

مگر با تو او برگشاید زبان. فردوسی. 
مرا یا چنین پهلوان تاو نیست 

و گر رام گردد به از ساو نیست. فردوسی. 
کجااو بود من نیایم بکار 

که‌او پهلوانست و گرد و سوار. . فردوسی, 
! گر پهلوان‌زاده باشد رواست 

که‌بر پهلوانان دلیری سزاست. فردوسی. 
یکی جام پر بادءٌ خسروان ` 

کف برنهاد آن زن پهلوان. فردوسی. 
یکی پهلوان بود شیروی نام 

دلیر و سرافراز و جوینده‌نام. ‏ فردوسی. 
یکی پهلوان بود دهقان‌نژاد 

دلیر و بزرگ و خردمند و راد. . قردوسی. 
خروشیدن پهلوانان بدرد 

کنان گوشت از بازو آزاده مرد. ‏ فردوسی, 
جوان بود و از گوهر پهلوان 

خردمند و بیدار و روشن‌روان. فردوسی. 
بامد سوی کاخ دستان فراز 

یل پهلوان رستم سرفراز. فردوسی. 
ز خوشی بود مینوآباد نام 

چوبگذشت ازو پهلوان شادکام. اسدی. 


خضر علیه‌اللام گفت پهلوان و مقدم لشکر 
مرا باید بودن, پس اسکندر همه لشکر در 
فرمان او کرد. (اسکندرنامه: نسخة نفیسی), 
اما چهان‌پهلوان بزرگتر مرتبتی بوده است از 
بعد شاه و از فرود آن پهلوان و سپهید برآنسان 


که| کنون امیر گویند. (مجمل التوارییخ 

والقصص ص ۴۲۰). 

فرزانه سید اجل مرتضی رضا 

کاولادمرتضی و رضا راست پهلوان. 
سوزنی. 

نایبت از پهلوان شرق و همچون پهلوان 

دل ز مهر زر بریده همچو مهر زرنگار. 
سوزنی. 

کیخرودین که درسپاهش 

صد رستم پهلوان ببینم. خاقانی. 

وی پهلوان ملکت داودیان بگوهر : 


شایم یکهتریت که بد گوهری ندارم: خاقانی, 
روز و شب انت ابلق بورنگ و گفته‌اند 
کزنام پهلوان عجم داغ ران ماست. خاقانی. 


پهلوان. 


اسلام فخر کرد بدور همام و گفت 
ملت درست‌پهلو ازین پهلوان ماست. 
خاقانی. 
شهریار فلکغلام كە هت 
هر غلامیش پهلوان ملوک. خاقانی 
از غلامان سرایش هر وشاق 
بر عراقین پهلوان باد از ظفر. خاقانی 
شمشیر دو قطعتش به یک زخم 
پهلوی سه پهلوان شکافد. خافانی. 
سلام من که رساند پهلوان جهان 
جز آفتاب که چون من درم خریدۀ اوست. 
خاقانی. 
ترسان عروس ملک چو دخت فراسیاب 
در ظل پهلوان تهمتن‌مکین گریخت. 
خاقانی. 
هر غلامیش راز سلطانان 
پهلوان جهان خطاب رساد. خاقانی. 
تو ای پهلوان کامدی سوی من 
نگهدار پهلو ز پهلوی من. نظامی. 
کندهر پهلوی خرو نشانی 
تو هم خود خروی هم پهلوانی. نظامی. 


گفت پیغمبر که آن فی البیان 

سحرأ و حق گفت آن خوش پهلوان. مولوی. 
- امثال: 

پهلوان زنده را عشقست. 
گرزخورند پهلوان باید باشد. 
ااج بهلو: 

چو پرویز ببا ک‌بود و جوان 
پدر زنده و پور چون پهلوان. فردوسی. 
چنین بود آدین شاه جهان 
چنین بود رسم سر پهلوان. 
چنین گوید از دفتر پهلوان 
که پرسید موبد ز نوشن‌روان. فردوسی. 
- پهلوان افانه؛ بطل الروایه. بطل القصة. 
ترجمة كلمة فرانسة هرو". قهرمان. مرد 
داستان. مرد فوق‌العاده. 


فردوسی, 


||در تداول فارسی‌زیانان قسرون اخیر» 
کشتی‌گیر, زورخانه کار که فنون کشتی تیک 
داند. که پقنون زورآوری و ورزشکاری آشنا 
باشد. . پهلوانان. 

- پهلوان سپهر؛ مریخ. 

= جهان پهلوان. 

سه پهلوان. (فردوسی). 

رجوع به هر یک از اين کلمات در ردیف خود 
شود. 
پهلوان. [بَ ل] ((خ) جد نهم بختیار جهان 
پهلوان و سپهبد بخسرو پرویز, (تاریخ سیستان 
ص۰۸ 
پهلوان. زپ [] (() دی از بسخش 


1 - Brave. Vaillant. 
2 - ۰ 


پهلوان. 


میان‌کگی شهرستان زابسل, واقع در ۸ 
هزارگزی جنوب باختری ده دوست محمد و 
یکهزارگزی جنوب راه مالرو ده دوست محمد 
به زابل. جلگه گرم معدل, دارای ۱۱۲ تن 
سکنه. اب أن از رودخانه هیرمند. محصول 
آنجا غلات و لبنیات. شغل.اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۸. 
پهلوان. [پ ل[ ((خ) دهی از دهستان 
حومة بخش تکاب شهرستان مراغه. واقع در 
۷ هزارگزی شمال باختری تکاب و پانصد 
گزی جنوب راه اراب‌رو تکاب به شاهین‌دژ. 
دامته, معتدل.دارای ۹۵ ۱تن سکنه. اب آن از 
چشمه‌سارها, محصول آنجا غلات. بادام 
حبوبات. کرچک, شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی گلیم‌بافی. راء آنجا 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافمائی ایران ج 
f‏ 
پهلوان ابوبکر دیوانه. ب ل آب ر 
ن] (اخ) رجوع به کتاب جهانگشای جویتی 
ج ۱ص ۱۲۴ و ۱۲۶و ۱۳۲ شود. 
پهلوان‌افکن. (+ ل /لٍآک] انف 
مرکب) که پهلوان انکند. قوی, زورمند. 
مردافکن. 
پهلوان بایزید. (بٍ ل ی] (اخ) رجوع به 
پايزید و دجوع به حبیب السیر چ‌خیام ج٣‏ 
ص ۴۴۴ شود. 
پهلوان بچه. اب[ / ل بچ چ اجچ] ( 
مرکب) پهلوانزاد. بچ پهلوان. کودک 
زورمد. پهلوان خردسال. بچه پهلوان (در 
تداول مردم قزوین): 

یکی پهلوان بچة شیردل 
نماید بدین کودکی چیردل. 
پس از باره رودابه آواز داد 
که‌ای پهلوان بچة گردزاد. 
|انوچه. 
پهلوان پای‌تخت. اپ [ / ل ن تَ) 
(ترکیب اضافی. [مرکب) رئیس پهلوانان. 
پهلوان پهلوانان. 
پهلوان پنبه. (پ ل / ی بمب /پ] ( 
مرکب) ! مسخره‌ای که تمام تن خود را به پنبه 
گیرد و آو با حلاجی که کمان در دست دارد 
برقص آیند و حلاج در مان رقص کم کم 
پهلوان را با زدن کمان عور و برهنه کد یعتی 
تمام پنبه‌های تن او را بر باد دهد و در 
اصطلاح پهلوان‌پنبه مردی درشت‌اندام و 
قوی‌هیکل بی‌زور و قوت راگویند که ظاهری 
دلیر و دلی چبان دارد. بظاهر پردل و بباطن 
ترسو, یالانچی پهلوان. لاف‌زن؛ 

به پیکار سرما که تا بلرزد 

مگر پهلوان‌پنبه باشد محارب. 

نظام قاری (دیوان البسه ص‌۲۸) 


فردوسی. 


فردوسی. 


زانهمه رخت زنان را بگه آرایش 
پهلوان‌پبه خوش آمد بنظر و افزارش. 
نظام قاری (دیوان اله ص ۸۷). 
پهلوان بود. زپ ل /ل] (!مرکب) پسر 
پهلوان. 
پهلوان حمال. [پ ل ج! (إِخ) رجوع به 
جمال... و رجوع به حبیب السیر چ خیام ج۳ 
ص ۶۰۳ شود. 
پهلوان جهان. اب ل ن ج] (إخ) ضیاء 
الدین. قاضی تولک. رجوع به قاضی تولک و 
رجوع به لباب الاساب ج ۲ ص۲۳۴ و ۲۳۵ 
شود. 
پهلوان حاجی. [ب [) ((خ) رجوع به 
حاجی و رجوع به جامع‌التواریخ رشیدی 
ص ۸۷ شود. 
پهلوان حسن دامقانی. (پ ‏ ح س 
۳ (إخ) نام پادشاه یازدهم از خاندان 
سربداران است (۷۶۲- ۷۶۶ .ق.),و این 
خاندان یکی از خاندانهایی است که پس از 
انقراض سلالهٌ چنگیزیان در ایران ظهور 
کرده‌اند. این مرد پس از وفات پهلوان حیدر 
سبب جلوس خواجه لطف الله شد و بعدها 
بسال ۷۶۲ ه.ق.وی را بقتل رسانید و خود 
بتخت نت و آنگاه بمحاصرءٌ استرآباد 
پرداخت. در خلال این احوال خواجه‌علی 
مژید. سبزوار پایتخت او را ضبط کرد و یکی 
از نزدیکان و ملازمان پهلوان سر او را بریده و 
نزد خواجه‌علی برد. (قاموس الاعلام ترکی). 
نیز رجوع به حبیب السیر ج خیام ج ۳ 
ص۳۶۵ بعد و تاريخ مغول تالیف اقبال 
ص۴۷۵ ببعد شود. 
پهلوان حسنعلی سلطان. ( لح س 
ع س] (اخ) رجوع به حسنعلی سلطان... در 
حبیب السیر چ خیام (ج ۴ صص ۲۹۵ - ۲۹۷) 
شود. 
پهلوان حسین. اپ ل ح سا (خ) 
رجوع به حسین... در حبیب السیر چ خیام (ج 
۴ص ۵۳ ۸۵۶ ۶۴ ۰۶۵ ۷۵ )٩۲‏ و سجالس 
النفائس ص ۵۲و ۲۲۵ شود.. 
پهلوان حیدر قصاب. [پ ل ح د ر 
و صا] (إخ) نام پادشاه نهم از ملوک 
سربداران. در غبت خواجه ظهیر بال ۷۶۰ 
ه.ق. تخت سلطت جلوس کرد و سیزده ماه 
حکم راند و در هنگام محاصرء اسفراین یکی 
از اطرافیاتش او را کشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). دولتشاه در تذکره گوید: او از دو چشم 
است و نوکر خواجه علی شمس‌الدین بوده و 
در روزگار مشارالیه یکی از تربیت‌یافتگان او 
حیدر بوده و بعد از خواجه علی شمس‌الدین 
در مان سربداران حشمتی یافت و مرد 
پهلوان و اهل مروت بود و سفرة عام داشت. 
مدت گنال و بک سا نک وت که 


پهلوان زنده. ‏ ۵۸۳۱ 
نصرائه باشتینی در اسفراین بدو یاغی شد و او 
بنج هزار مرد بدر قلع اسفراین آمد و مدت 
یک ماه حصار را دربندان کرد و بعد از آن 
روزی پهلوان حسن دامفانی که از بزرگان 
سربدار بود و از روزگار خواجه مسعود در 
میان سربداران مشارالیه بود و سپهسالار 
پهلوان حیدر قصاب بود با محمد حنطابادی و 
قتلوق بوغا اتفاق کردند و در طهارت گاه 
پهلوان حیدر را زخم زده شهید کردند و در 
بیرون حصار شهره سر او را بیریدند و پهلوان 
نصراله باشتیی را آواز دادند و خواجه 
لطف ال پسر خواجه مسعود در حصار 
اسفراین بود و پهلوان نصرالله و پهلوان حسن 
دامقانی هر دو اتابک خواجه لطف الله بودند. 
نقاره بنام امیرزاده لطف الله زدند و سر پهلوان 
حیدر را بسبزوار فرستادند و کان ذلک فی 
شهر ربیع الانی سنه احدی و سين و سبعمائة 
(۷۶۱«.ق.).(تذکرة دوكشاه سمرقندی). و 
نیز رجوع بتاریخ مفول تألف اقبال ص ۴۷۳ 
ببعد شود. 
پهلوان درویش محمد. زپ ل دز م 
حم م] ([خ) رجسوع به درویش محمد... و 
حبیب السیر چ خیام. فهرست ج ۴ شود. 
پهلوان رئیس. [بَ (ر]) (اخ) نام 
کشتی‌گیری کرمانی بعهد شاه شجاع. آنکه 
یمش چکجک پهلوان خراسانی را بیفکند. 
(تاریخ عصر حافظ غنی ج ۱ص ۲۷۹). 
پهلوان زاده. زپ [ / ل د /د] (إمركب) 
زاده پهلوان. فرزند پهلوان. از نسل پهلوان: 


نگهبان برو کرد پس چند مرد 

گوپهلوان‌زاده باداغ ودرد. دققی. 
چنان پهلوان‌زاد؛ بی‌گناه 

ندانست رنگ سد از سیاه آء فردوسی, 
که‌ای پهلوان‌زاده پرهنر 

زگردان کهان برآورده سر. فردوسی. 
پرسید چون دید روی هجیر 

که‌ای پهلوان‌زاد؛ شیرگیر. فردوسی, 
که‌ای پهلوان‌زاد؛ بچه شر 

نزاید چو تو زورمند دلیر, فردوسی. 
که‌ای پهلوان‌زادهً بی‌گزند 

یکی رزم پیش آمدت سودمند. . فردوسی. 
| گرپهلوان‌زاده باشد رواست 

که‌از پهلوان این دلیری سزاست. . فردوسی. 
پس آ گاهی آمد بکاوس کی 

از آن پهلوان‌زادة نیک‌پی, فردوسی. 
که چون بودی ای پهلوان‌زاده مرد 

بدین راه دشوار با باد و گرد. فردوسی. 
پهلوان زنده. (ب ل / ل ن ز د / دا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) پهلوان حاضر و 


- 1 
۲ -نسخة خطی: چو آن... بدانست... 








۲ پهلوان صلاحالدین. 


موجود. 

¬ امثال؛ 

پهلوان زنده را عشق است؛ تعبیری مشلی نظیر 
سیلی نقد به از حلوای نیه؛ 

پهلوان زنده را عشق است ساقی می بار 
چند میگوئی سخن از رستم و اسفندیار, 

دهقان سامانی. 

پهلوان صلاحآلدین. اب ل ص خذ 
دی] (اخ) میزبان. رجوع به صلاح‌الدین... در 
حبیب السیر چ خیام ج ۴ ص۶۳۸ شودا. 
پهلوان علی. [ب [ ع] ((خ) دارکسی. 
رجوع به علی دارکی... و حبیب‌السیر چ خیام 
(ج ۳ص ۲۸۲) شود. 

پهلوان علی. ( أ ع] ((ع) قورچی. 
رجوع به علی قورچی... در حبیب السیر چ 
خیام (ج ۳ ص ۳۱۸) شود. 

پهلوان علیشاه بمی. زب ل ع ۽ بَا 
((خ) رجوع به علیشاه بمی در حبیب السیر ج 
خیام ج ۲ص ۳۴ شود. 
پهلوان کاتب. (پ ل ت] ((خ) رجوع به 
کاتب... در مجالس الفائی (ص ۸۸و ۲۶۲) 
شود. 

پهلوان کچل. اب [ / لک چ] ((مرکب) 
نام یکی از بازیها [تاترها] ي متداول ایبران 
است که مقلدین. و بازیگرها در مجالس 
عروسی و غیره آن ر می‌نمودند. فسوسی. 
رجوع به فصوسی شود. قهرمان خیمه 
شب‌بازی. پهلوان کچلک (. 

پهلوان کسی. (پِ لک ((خ) دهى از 
دهستان ساحلی بخش آهرم شهرستان بوشهر» 
واقع در ۲۴ هزارگزی باختر اهبرم و 
پنجهزارگزی خاور ساحل خلیج فارس. 
جلگه. سردسیر. مالاریائی. دارای ۱۰۰ تن 
سکنه. آب آن از چاه. محصول آنجا غلات. 
شغل اهالی زراعت و راه فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 0۷. 

پهلوان کل. (پ ل ک] ((خ) دی از 
دهستان چالانجولان بخش حوهه شهرستان 
بروجرد, واقع در ۲٩‏ هزارگزی جنوب 
خاوری بروجرد و چهار هزارگزی خاور راه 
شوسة بروجرد به دورود. جلگه محدل. دارای 
۸ تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات و تریا کو لبنیات. شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری, صایع دستی زنان قالی‌بافی و راه 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
۶ 
پهلوان محمد. زپ ل محم 1 ج( 
رجوع به محمد... در حبیب السیر چ خیام (ج 
۳ص ۳۰۷) و مجالس التفائں (ص ۲۶۴) 
شود. 
پهلوان محمد. (پ ل م حم 1۶ (لخ) 
ابوسیید. رجوع به محمد» مکنی به ابوسعید... 





در مجالس النفائس (ص ۴۶ و 4٩۱ ۱۸٩‏ 
شود. 

پهلوان محمود. (ب ل ۶] (اخ) فهاد. 
رجوع به محمود فهاد در حبیب السیر چ خیام 
(ج ۳ص ۳۷۵) شود. 

پهلوان محمود بکیار. زب ل م د بَ] 
(إخ) یکی از متابعان پهلوان محمود بکیار 
قدس روحه در آمد. (ایس الطالین بخاری 
نسخة مولف ص ۱۱۵). درویشی از متابعان 
پهلوان محمود بکیار عليه الرحمة نیز بخدمت 
ایشان موافقت کرد. (انیس الطالبین ص ۱۰۷). 
پهلوان محمود خوارزمی. (پ ل ء 
د خوا /خاز] (اخ) متخلص به قتالی و ملقب 
به پوریای ولی. در جوانی بر همه پهلوانان 
اران و توران پقوت جسمانی غلبه داشت و 
در پیری بر جمعی شالکان و راهروان عالم به 
نیروی روحانی مقدم شد وبال ۷۲۲« .ق. 
درگذشت. مزارش در خیوق زبارتگاهی 
بزرگ است. او راست؛ مثنوی كنز الحقائق. 
رجوع به پوریای ولی شود. ۳ 
پهلوان مراداخی ابرت. + ل ۱۱۸ 
ر ] ((خ) رجوع به مراداخی ابرک (؟)...در ذیل 
جامع التواریخ رشیدی (ص ۱۶۳) شود. 
پهلوان ملک غوری. (پ 3 م لٍ ک) 
(إخ) نام یکی از سران غازان‌خان. هنگام قل 
صدر جهان صدرالدین احمد زنجانی. روز 
یکشنبه بیست و یکم رجب, در جوی جاندار 
یکدست صدر جهان را امیر سوتای و دست 
دیگر او را اين پهلوان ملک غوری گرفت و 
قتلفناه او را از مان دوئیم ژد. (حبیب السیر 
چ خیام تهران ج ۲ ص ۱۵۰). ٍ 
پهلوان مهذب. (پ ل ٣ذ‏ ذ) ((غ) 
رجوع به مهذب... در حبیب السیر چ خیام (ج 
۳ ص ۰۳۱۷۰۳۱۶ ۰ شود. 

پهلوانیی. (پ ‏ /0] (ص نبی) مضوب 
به پهلوان و پهلوانان و بهلو (بارت)". 
بمناسبت شجاعت و دلیری این قوم. پارتی, 


پهلوی؛ 

فزون از پسر داشتی قیصرش 

بیاراستی پهلوانی برش. فردوسی, 
سکندر دل پهلوانی گرفت 

سخن گفتن خسروانی گرفت. فردوسی. 
تنش را یکی پهلوانی قبای 

پوشید و از کوه بگذارد پای. فردوسی. 
که‌برگیرد این گرز و کوپال من 

همین پهلوانی بر و یال من. فردوسی. 
نهادند بر پشت شبرنگ زین 

کمرخواست با پهلوانی نگین. ‏ . فردوسی. 
وراگفت کاین کاویانی درفش 

هم این پهلوانی و زرینه کفش. فردوسی. 
سپاه ترا مرزبانی دهم 

ترا افسر پهلوانی دهم. فردوسی. 





پهلوانی. 


یکی جام خسروانی بخواست 
همان جوشن پهلوانی بخواست. 
بیابانیان پهلوانی کنند 
ملکزادگان دشتبانی کنند. 
لگام پهلوانی بر سرش کن 
بزیر خود ریاضت‌پرورش کن. 
نه هر که دعوی زورآوری کند با ما 
بسر رود که سعادت پهلوانی نیست. 

سعدی, 
- اعصار پهلوانی؛ ادوار قهرمانیت. دورۀ 
پهلوانی. دورۂ پارتی. (ایران باستان ج ۲ 
ص ۲۲۶۵ و ۲۶۰۱ 
||شهری. زبان شهری. (برهان). زبان فارسی 
باستانی. (جهانگیری) (برهان). (و مراد از 
فارسی باستانی زبان پهلوی است). منصوب 
به پهلو. پارت ". پهلوی. رجوع به پهلوی 
(زبان.... خط...) شود؛ 


فردوسی. 
نظامی. 


نظامی: 








کجابیور از پهلوانی شمار 

بود در زبان دری ده هزار. فردوسی. 

ا گر پهلوانی ندانی زبان 

بتازی تو اروند رادجله خوان. فردوسی, 

ورانام کندز بدی پهلوی 

اگرپهلوانی سخن بشنوی. فردوسی. 

ابر پهلوانی برو مويه کرد 

دو رخارة زرد و دل پر زدرد. فردوسی. 

ا گر پهلوانی ندانی زبان 

ورزرود را ماوراءلتهر خوان. فردوسی. 

سیارش غمی گشت از ایرانیان 

سخن گنت بر پهلوانی زبان. فردوسی. 

سکندر دل خسروانی گرفت 

سخن گفتن پهلوانی گرفت. فردوسی. 

چنین تا بتازی سخن راندند 

از آن پهلوانی همی خواندند. ‏ فردوسی. 
پارسی (فصیح): 

بسی رنج بردم بسی نامه خواندم 

بگفتار تازی و از پهلوانی. فردوسی. 

گشاده‌زبان و جوانیت هت 

سخن گفتن پهلوانیت هست. فردوسی, 


| (حامص) جوانمردی. (تاریخ تمدن جرجی 
زیدان ج ۵ ص ۶۱). ||() زردالوشی خاص 
شهر یزد. (از شرفنامة منیری). 
پهلوانی. [ ل] (إخ) از عبارت ذیل محمد 
عسوفی در لباب الالباب (ج ۲ ص ۲۳۴چ 
اروپا) ذیل ترجمة احوال مجدالدین افتخار 
المکتام ایو السیفری الهتذان کید یه 


6۰ - 1 
۲ -ایسران بامتان ج ۳ص ۲۱۸۳ و ۲۲۶۵ و 
FIT‏ 
۳-ایران باستان ج ۳ص ۲۱۸۳ و ۲۲۶۵ و 
FT‏ 
۴-نل: ورارود. 








پهلوانی. 
«صندلی که در زیر فلک آبنوسین خورشید بر 
مثل او سایه نگسترده و مادر دولت در حجرة 
فضل فرزند چون او نپرورده. خاطر خطیر او 
در اختراع لطایف معانی و اقتراع ابكار ید 
بیضا و دم سیحا نموده و افتاب سمائی که بر 
سپهر ازرقی دعوی انوری میکند و از علو 
مدایح معزی و لطایف پهلوانی او در حجاب 
خجلت محتجب گشته... الخ» بر می‌آید که نام 
شاعری لطیفه‌سرا است. 
پهلوافی. زب ] ((خ) دمی از دهستان آس 
پاس بخش مرکزی شهرستان آباده, واقع در 
۶ هزارگزی جنوب باختری اقلید و 
یکهزارگزی راه فرعی آسپاس به ده بید. 
جلگه‌گرمیر. مالاريائی. دارای ۴۹۶ تتن 
سکنه. آب آن از جشمه و قنات. محصول" 
آنجا غلات و تریا ک و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷). قریه‌ای است در یک 
فرسنگی جنوب اسپاس. (فارسنامۂ ناصری 
ص ۲۲). 
پهلوانی دادن. بل / ل :]) (سص 
مرکب) بزرگی و اعتبار دادن. (آنندراج): 
چو بر بارگی کامرانیش داد 
بهم‌پهلوی پهلوانیش داد. نظامی. 
پهلوان یزدی. (بَ ی ] ((خ) پهلوانی 
در دربار تاصرالدین شاه که بر دیگر پهلوانان 
غالب آمد. 
پهلوان یزدی. (پَ ی الغ اپوالبشر. 
دجال. ابوالیشر پهلوازین شهر مزنین 
محمدین پیوراسف ( کمارایته بخطه هکذا فی 
آخر شرح المصابیح للبقوی) الیزدی دجال 
کذاب. زعم انه سمع من شخص لایعرف بعد 
السبعین و خمسمائة صسحیح البخاری قال 
اخبرنا الداودی. (تاج العروس). 
پهلوانی سخن. اب ل ش خ) ([مرکب) 
سخن پهلوی. زبان پهلوی. |[(ص مرکب) که 
پهلوی سخن گوید. که سخن و زبان پهلوی 


داند؛ 

یکی پیر بد پهلوانی سخن 

بگفتار و کردار گشته کهن, فردوسی. 
ورا نام کندز بدی بهلوی 

اگرپهلوانی سخن پشنوی, فردوسی 


پهلوانی سرود. اب ل س] (تسرکیب 
وصقی, [مرکب] سرود بزبان پهلوی با پارسی 
صح 

تراگاه بزم است و آوای رود 
کشیدن می و پهلوانی سرود. 
بفرمود تا خوان بیاراستند 

می و رود و رامشگران خواستند 
برامشگری گفت کامروز رود 
بیارای با پهلوانی سرود. 
سخنهای رستم به نای و به رود 


فردوسی. 


فردوسی. 


پهلوین اسود. [ټَ ل 


بگفتند بر پهلوانی سرود. فردوسی. 
مغنی سحرگاه بر پانگ رود 
بیاد آور آن پهلوانی سرود. نظامی. 


پهلوانی سماع.  ٍ(‏ س] (تسرکیب 


وصفی, | مرکب) سرود و اوای خوش په 

پهلوی یا پارسی فصیح: 

بشنو و لیکو شنو نم خنیا گران 

پهلوانی سماع بخسروانی طریق. 
معودسعد. 


پهلوان یوسف. زپ ل ش! (ج) 


شیرازی. رجوع به یوسف شیرازی... در 
حبیب السیر چ خیام (ج ۴ ص 014 شود. 


پهلونی. [پ] (ص نسبی) منسوب به پهلو. 


جنبی.جانبی. کناری. ||(() قسمت جنبین 
دامن 

آنکه پهلو همی‌زند با من 

پهلوئی را نداند از دامن. 


شی ا 


مرکب) در حال درازکشیدگی از طرفی بطرفی 
غلطدن. 


پهلو بپهلوی کسی زدن. (پ ب پ ي 


کر د ] (مص مرکب) برابری کردن با. رجوع 


به پهلو زدن شود. 


پهلو بچیزی زدن. زب ب زذ] (مص 


مرکب) برابری آن کردن. (آنتدراج). رجوع په 
پهلو زدن شود. ۲ 

او (اخ) نوادة 
سام‌ین نوح بروایت حمداله مستوفی. (تاریخ 
گزیده‌ج ارو پا ص ۲۷). 


پهلوبندی. [پ ب ] (حامص مرکب) مدد 


مالی بکسی. کمک و مساعدت مالی تسبت 
بزیر دستی. 


پهلو تھی کردن. [پ ت ک 5) مص 


مرکب) کناره کردن از کاری. (غیاث). پرهیز 
کردن و کناره نمودن از کاری و چیزی. 
(انجمن آرا). کناره کردن و دوری گزیدن و 
پرهیز و اجتناب نمودن از چیزی و از کسی 
تنها شدن. (برهان). پهلو خالی کردن. 
گربختن. پشت دادن. (ضرفنامه). از زیر کار 


دررفتن. شانه خالی کردن. پهلو کردن. 


(آتدراج): 
پهلو تھی کند اجل از تیغ تو ولی 
از دشمنان دولت تو پر کند شکم. 

۱ ظهیر فاریابی. 
هلو از من تهی مکن که مرا 
پهلوی چرب هم ز پهلوی تست. خاقانی. 
کسی‌کانچتان دید باد او 
تھی کرد پهلو ز پولاد او. نظامی. 
تو بصد تلطیف پندش میدهی 
او ز پندت میکند پهلو تهی. مولوی. 
آنکه پهلو تھی کند از کان 
صرء سیم و زر کجا یابد. أبن یمین. 


OAT پهلودار.‎ 


پهلو تھی ز نکهت گل میکند مشام 

آمشب که در بر آن بت مشکین کلاله نیست. 
طالب. 

ز لمب آنچه درین هفته الب سنقر کرد 

زحل بترسد و پهلو تھی کند بهرام. مختاری. 

پهلوچرب. (بٍ ج] (ص مرکب) چرب 


پهلو. پهلودار. 


پهلو چرب. [پَ و چ] (ترکیب وصفی, ! 


مرکب) پنهلوی چرب. ||خمعیت و فائدة 
معتدبد. (انندراج)؛ 
در روزگار پهلوی چربی ز کس ندید 
دائم بود مکیدن انگشت کار شمع. 
ملک قمی. 

رجوع به پهلو شود. 
پهلو خاریدن. (پ 5] (مص مرکب) ... 
کسی را) کاستن از وی 
تولی بر خواب و خور فتنه همانا خود تثی آگه 
که مر پهلوت را گیتی بخواب و خورهمی خارد. 

ناصرخسرو. 


پهلو خالیی کردن. (ب ک د] (مص 


مرکب) پهلو تهی کردن. شانه خالی کردن. 
پهلو خوردن. (پ خور / خر ) (مص 
مرکب) صدمه خوردن در پهلو و بدن. (غیاث) 
(آتدراج 2 

و ای شرت 


بود راهش بصد باریکی مو. ملاطغرا. 


پهلو دادن. (پ د] (مص مرکب) غنی 


کردن. سود رساندن. مدد کسی نمودن . 
(غیاث). منفعت رسانیدن. (برهان). امداد و 
عتایت: 
در پناه عارضت خط ملک خوبی راگرفت 
دشمن خود را چراکس ایقدر پهلو دهد. 
کلم 
در خراباتست هرکس صاحب دست و دلست 
خوش سبوی باده پهلویی بمتان داده است. 
دانگی» 
اهل دنا کی به والاقدر پهلو میدهند 
بدقماشان رایرنگ آستر رو میدهند. ‏ تأثیر. 
| نزدیکی نمودن. (برهان): | کثبک الصید 
فارمه؛ یعنی پهلو داد و توانا کرد ترا شکار پس 
تیر بینداز بر وی. (منتهی الارب). اادوری 
کردن. پهلو کردن. کناره گزیدن. رو گردانیدن. 
(برهان). گریختن و روی برتافتن. (انجمن 
آرا). اجتناب و احتراز کردن. (انجمن آرا). 
رجوع به پهلو کردن شود. 
پهلودار. [پ] (نف مرکب) دارند؛ پهلو. 
|[چرب پهلو. از که بکسان و نزدیکان و 
چا کران خود نعمت و مال رساند. که نوکران او 
از او بيار مستتفع شوند. ملفعت‌رسان. 
(برهان). سودرسان. نافع. کریم و جوانمرد. 
(انندراح): آقائی پهلودار؛ که نفع او بچا کران و 
نزدیکان برسد. که بزیردستان خود فواند 





۴ بهلوداری. 


بسیار رساند. که چا کران ببب کمکهای وی 
غنی شوند؛ 
روزگارست ز ابنای زمان غير سخن 
هیچکس را نشندم که بود پهلودار. ظهوری. 
و این شعر برای معنی ذیل نیز شاهد تواند بود. 
خن پهلودار؛ گوشه‌دار. که گزندگي و 
دشنامی در ضمن داشته باشد. (برهان). سخن 
که زیاده از یک محمل داشته باشد و ميان دو 
کس نفاق‌اندازد. (آنندراج). کلامی متضمن 
معنایی تند وگزنده؛ 
گرگشایی در چمن بند قبا گاه خرام 
بشنوی از لاله وگل حرف پهلودار سرد 
یر 
- عیش پهلودار؛ ثابت و پایدار. (آندراج)؛ 
غم بی راکرده صاحب دستگاه 
پشت کس بر عيش پهلودار ییست. ظهوری. 
پهلوداری. [پٍ] (حامص مرکب) حالت؛ 
عمل و چگونگی پهلودار. 
پهلو داشتن. (بّ ت ] (مص مرکب) نفع و 
فایده داشتن. نقع و فایده دادن بکسی. مفید 
بودن. خلاف ہی پهلوئی. 
پهلودرد. [ب د] (( مسرکب)! درد پهلو, 
رجوع به درد پهلو و رجوع به ذات الجنب 


شود. 
پهلو دریدن. زب د] (مص مرکب) پاره 
کردن پهلو. دریدن پهلو؛ 

درم پهلوی پهلوانان بتیغ ۱ 
خورم گردة گردنان بیدریغ. نظامی. 


||دریده شدن پهلوی کسی. |[رسیدن صدمه 
به پهلوی کسی. (از انندراج). 

مرکب) خویشتن را بازداشتن از چیزی 
بنهجی که کسی بر آن مطلع نشود. (غیات) 
(آنندراج): 

بغیر از تکیه‌ام کز سیم و زر دزدیده پهلو را 
غنی, از پهلوی من هر تهیدستی توانگر شد. 
پهلو رسانیدن. اب ر :] (مص مرکب) 
صدمه زدن. (آنندراج), |[برابری کردن در قدر 
و مرتبه باکسی. (آنندراج).پهلو زدن. 
پهلوزبان. ( ل ] (ص مرکب) بهلوی 
زبان. متکلم به زبان پهلوی. که بپهلوی سخن 
گوید. ||زبان پهلو: 

بهرای گنجش چو پدرام کرد 

بپهلو زبانش هری نام کرد. نظامی. 
پهلو زدن. زپ ر 5] (مص مرکب) (.. با 
چیزی یا کسی) برابری کردن با کسی. با او 
دعوی برابری کردن. برابری کردن در مال و 
قدر و مرتبه. (برهان). پهلز سودن. پهلو 
ساییدن. مقابلی. مقابلی با او کردن. پهلو 
رسانیدن: قصری که به آسمان پهلو زدی. (از 
بلندی). جمالی که با فرشت آسمان پهلو زدی 


(از زیبائی)؛ 

با بزرگان بزرگان جهان پهلو زدی 

ابله آنکس کو بخواری جنگ با خارا کند. 
منوچهری. 

آن قصر که با چرخ همی زد پهلو 

بر درگه او شهان تهادندی رو 

دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای 

بنشسته ومیگفت که کوکوکوکو,. ‏ .خیام. 

آنکه پهلو همی زند با من 

پهلویی را نداند از دامن. ستائی. 

تخت سازاز حرص تا فرمان دهی بر تاج بخش 


پشت کن بر آز تا پهلوزتی با پهلوان. 


خافانی. 
هر چند لاله صحن چمن را دهد فروغ 
پهلو کجا زند به بھی با گل طری؟ 
مجد همگر. 
زمانه با تو چه دعوی کند به بدبهری؟ 
هر با تو چه پهلو زند به غداری؟ سعدی. 
با زنده‌پیل پشه چو پهلو همی‌زند 
گرجان بباد بردهد الحق سزای اوست. 
این‌یمین. 
سحر با معجزء پهلو نزند دل خوشدار 
سامری کیت که دست از ید بیضا بپرد. 
حافظ. 
تدارد کوتهی در دلربائی زلف از عارضص 
که‌مصرع چون رسا افتد بدیوان میزند پهلو. 
صاب. 
ستاره‌ای است در گوش آن هلال ابرو 


ز روی حسن بخورشید میزند پهلو. ریاحی. 
با تن خا کیز بس آتش مزاج افتاده‌ايم 


شعله بگذارد | گرپهلو زند بر گرد ما. 

طالب آملی. 
ای که با شیر میزنی پهلو 
پهلوی خویش را دریده بدان, شیبانی. 
- با (بر) چرخ پهلو زدن؛ برابری کردن با 
آسمان (در بلندی و رفعت): 
آن قصر که با چرخ همی زد پهلو. ‏ خیام. 
= پهلو زدن بر کسی؛ بر او برتر آمدن. بر وی 
فائق آمدن. 


پهلوزن. (ب ر] (نف مرکب) که پهلو زند. 
پهلو سای. مدعی بزرگی و همسری. 
پرتری‌جوء 

اگرتیر پهلوزنی رابکشت 

ازو بهتری را قوی کرد پشت. نظامی. 
پهلوسای. [پ] (نف مرکب) پهلوزن. 
برابری کننده در مال و قدر و مرتبه. (برهان). 
رجوع به پهلو ساییدن و پهلو سودن شود؛ 
مای با من پهلو بابلهی چندین 

که‌نیک ناید با پیل پشه پهلوسای. سوزنی. 
نی که یک آه مرا هم صد موکل بر سر است 
ورنه چرختی مشبک ز آه پهلوسای من. 

خاقانی. 


پهلو گرفتن. 


|| هممرتبه.. همنشین. موازی. (شرفتامة 
منیری). 
پهلو ساییدن. (پ د] امس مرکب) پهلو 
زدن. مقابلی کردن. دعوی برابری کردن. پهلو 
سودن؛ 

هر جای که مسعودسعد باشد 

کس‌با او پهلو چگونه ساید. د مسعودسمد. 
رجوع به پهلوسای و پهلو سودن شود. 
پهلو سودن. اپ ] (مص مرکب) پهلو 
زدن. پهلو ساییدن. ادعای برابری کردن. 
مقابلی کردن. 
پهلو شدن. [پ ش د] (مص مرکب) 
بیکسو شدن. گوشه گرفتن. 
پهلوشکاف. [پَ ش | (نف مرکب) که پهلو 
شکاند. درند؛ پهلو؛ 

چو فرداعلم بر کشد بر مصاف 


خورد شربت تیغ پهلو شکاف. تظامی. 
بمقراضة تیر پهلو شکاف 
بسی آهو اقکنده با نافه ناف. نظامی, 


پهلو غلط. زب غ] (ف مرکب) کی که 
پهلو غلطد, (آنندراج): 
رود بکوی توام طقل اشک پهلوغلط 
که همچو له آمد یگ احباب. ملاطفرا. 
پهلو کردن. [چک ذ] (مص مرکب) کناره 
کردن.(غیاث). پهلو تھی کردن. روی برتافتن. 
(برهان). دوری کردن. احتراز کردن: (اوبهی). 
پرهیز کردن. گریختن. (شرفنامه). اجتناب 


نمودن. (برهان)؛ 

با اینکه حلال تست باده 

پهلو کن از آن حرامزاده. نظامی. 
شه ازرم او به که یکسو کند 

کزآن پهلوان پیل پهلو کند. نظامی. 
به ار پهلو کند زین نوگس ممست 

نهد پیشم چو سوسن دست بر دست. نظامی. 
خار پهلو کند ز صحبت گل 

گرز خلق توبوستاندباغ. . . مجد همگر. 
پهلو کند از اهم آن را که دلی باشد 

تا در که رسد نا گه‌سوز دل پر دردم. نزاری. 
-پهلو کرد خریزه؛ کوزه کوزه کردن. 
تشرید. (زمخشری). 


پھل وکڑ. (بٍ ک] (ص مسرکب) کزپهلو. 
قصیری. (زمخشری). که پهلو یعنی طرفین 
شکم ناراست دارد. 

پهلوگذار. زپ گ ] (نف مرکب) که از پهلو 
بگذرد. که از پهلو تواند گذشت: 
زدندش یکی تیغ پهلو گذار 
که‌از خون زمین گشت چون لالهزار. 

نظامی. 

پهلو گرفتن. زب گ ر تَ) (مص مرکب) 

... کشتی)» بساحل پیوستن آن. یکران آب 


1 - Fausse ۰ 





پهلوگه. 


آمدن آن. باحل آمدن آن: 


کشتی خاص خلیقه پو گرفت 

در کران اندر زمان پهلو گرفت. دهخدا, 
پهلوکه. [پگ:] ((مرکب) کنار. جنب: 
پهلوگه دخمه را گشادند 

در پهلو لیلیش نهادند. نظامی. 


پهلومنش. [پَ ل ءنِ ) (ص مرکب) که 
ملش پهلوان دارد. پهلوطبیعت. پهلوان 
طیعت. دارای طبع پهلوانان. 

پهلونژاد. زپ ل ٍ] (ص مسسرکب) 
پهلونسب. از دودۂ پهلوانان و بزرگان: 

که شاید چو ما هر دو پهلونژاد 
زکار بشایسته آریم یاد. فردوسی. 
چو نامه بمهر اندر آمد بداد 
بدست یکی گرد پهلونژاد. 
چهارم سپه را یگودرز داد 
بدو گفت کای گرد پهلونژاد. فردوسی. 
پهلو نشین. [پَ ن ] (نف مرکب) مصاحب و 
مقرب. (انندراج). یار. همدم؛ 


فردوسی. 


آینه‌دار روی تو شرم و حیا بسست 
پهلونشین سرو تویندقبابست. صالئب. 
پهلو نگاه داشتن. (بٍ نِ ت] اص 
مرکب) پهلو نگه داشتن. پهلو کردن. دوری 
کردن. 

پهلو نگه داشتن. [ب ن گ ت] (مص 
مرکب) پهلو کردن. دوری کردن؛ 

تو ای پهلوان کامدی سوی من 

نگهدار پهلو ز پهلوی من. نظامی. 
پهلو نهادن. [بٍ ن / ن د] (مض مرکب) 
خواییدن. (غیاث). دراز کشیدن. (انندراج)؛ 


پهلو منه که يارت پهلوی تو نشسته 
برگیر سر که این سر خوش زآن سر است امشب. 
مولوی. 


یار از چا کدلم خاتم دهد هکس نگین 
مینماید حال دل بر خا کا گر پھلو نهد 
وحید. 
هر که او را خار خار بتر سنجاب یت 
میتواند بر دم تیغ بلا پهلو نهد. ملک قمی. 
یتی کز غایت خوبی زند با مهر و مه پهلو 
بک جاکی نهد با عاشقان روسیه پهلو. 
بابا فغانی, 
بکنج گلخنم نی بستری باشد نه بالینی 
چو خاکستر بر اخگر می هم پیوسته پهلو را. 
کلم 
پهلوی. [پَ ل] (ص نسبی) مسوب به 
پهله. پارت. پهلوانی. (جهانگری). فهلوی. 
(شرفنامه): 
پیامد هم اندر زمان بیدرفش 
گرفته‌بدست آن درفش بنفش 
تشسته بر آن بار؛ُ خسروی 
بپوشیده آن جوشن پهلوی. 
دقیقی (از شاهنامة فردوسی): 


همه کار ايران مر او را سپرد 


کهاو را بدی پهلوی دستیرد. دفیفی. 
بیاورد پس جامه پهلوی 

یکی اسب با آلت خسروی. فردوسی. 
همه جامۂ پهلوی کرد چا ک 

خروشان بسر بر همیریخت خا ک. فردوسی, 
بفرمود پس خلعت خسروی 

ز رومی و چینی و از پهلوی. فردوسی. 


چو نزدیکی شهر ایران رسد (رستم ] 

همه جامةٌ پهلوی بردرید. فردوسی. 
ز اسب اندرافتادپیران بخا ک 
همه جامة پهلوی کرد چا ک. 
زره نیز کرده پبر پهلوی 
درفشان سر از مغفر خسروی, 
همه بارشان دیبه خسروی 

ز رومی و چینی و از پهلوی. 
وزان پس بدو گفت رستم تویی 
که داری بر و بازوی پهلوی. 
درامد برو پلتن همچو باد 
یکین بازوی پهلوی برگشاد. 


چو بشنید بابک فروریخت آب 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 


از ان چشم روشن کزو دید خواب 
پیاورد وج جام پهلوی 
یکی اسب با آلت خسروی. 
پرستنده‌ای سوی در بنگرید 
باغاندرون چهر؛ جم بدید 
جوانی همه پیکرش پهلوی 
فروزان ازو فره ایزدی. . 
شه ترک نا گه یکی بنگرید 
کشاورز مردی تناور بدید 
ستاده بدان دشت همچون هون 
بتن همچو کوه و بچهره چو خون 
قوی گردن و سینه و بر فراخ 
بتن چون درخت و ببازو چو شاخ 
بدان پهلوی بازوان دراز 
همی شاخ بشکست آن سرفراز. 

۱ عطائی (برزونامه) 
هتد گاء بخشش و کوشش غلام او 
حاتم بزرفشانی و رستم به پهلوی. این یمین. 
و رجوع به پهلوانی شود. 
- بیت پهلوی؛ فهلویه. شعر بلحن پهلوی. 
رجوع به فهلویه شود 
لحن او رامن و بیت پهلوی 
زخمه رود و سماع خسرویر بندار رازی. 
- ره پهلوی یا راه پهلوی؛ آهنگی است در 
موسیقی: 
سرایندگان ره پهلوی 
ز بس نفمه داده نوا را نوی. نظامی. 
- سرود پهلوی؛ لحنی است در موسیقی* 
سرود پهلوی در نام چنگ 
فکنده سوز آتش در دل سنگ. 
-سنجق پهلوی؛ علم پهلوانی* 


فردوسی. 


اسدی. 


نظامی. 


پهلوی. ۵۸۳۵ 


هزار و چهل سنجق پهلوی 
روان در پی رایت خسروی. . نظامی. 
غزل پهلوی؛ سرود و تصنیف بلحن 


پهلوی؛ 


مرغان باغ قافیه‌سنجند و بذله گوی 
تا خواجه می خورد بنزلهای پهلوی. 

حافظ ۱ 
گلبانگ پهلوی؛ لحن پهلوی. آهنگ 
پهلوی: 
بلبل ز شاخ سرو بگلبانگ پهلوی 


میخواند دوش درس مقامات معنوی. حافظ, 
||منسوب به پهله بمعنی شهر, شهری. 
(برهان). 
پهلوی. [پ [] (اخ) (زبان و خط...) زبان 
پهلوی. زبان پهلو یا پهله. پارت. پرلوه 
پهلوانی. زبان متداول دورة اشکاتان و 
ساسانیان. فارسی میانه و آن میان فرس 
باستانی و فرس امروزی جای دارد. این زبان 
را فرس متوسط نیز گویند. زبان مردم پارت؛ 
پارتها بزبان پهلوی شمالی (پارتی) که جزئی 
تفاوت با پهلوی جنوبی دارد سخن میگفتند. 
(ایسران باستان ج۲ ص ۲۱۹۴) و پهلوی 
جنوبی (پارسیک) در عهد ساانیان رواج 
داشته است. زبان پهلوی, زبان ايران در دورۀ 
اشکانیان و ساسانیان بود ولی آثار آن غالا از 
دورۂ ساسانیان باقی مانده یعنی از وقتی که با 
کتیبه‌های سلسلة ساسانی ادبیاتی خاص رو 
بترقی گذاشت, اما بما فقط کتب مذهبی 
رسیده است. آموختن زبان پهلوی بطرز منظم 
و مرتب اشکال دارد و دلیلش یکی آن است 
که این زبان علامات کافی برای آوازها و 
اصوات خود ندارد و دیگر آنکه ایدئوگرام‌ها 
بجای مانده است, یعنی کلمات را بسامی 
نویسند و بپهلوی خوانند. (هزوارش. 
زوارش), (راهنمای زبان پهلوی دکتر 
آبراهامیان ص٩۶).‏ زبانی که مردم آذربایجان 
و ری و همدان و اصفهان و ماه نهاوند پدان 
تکلم میک ده‌اند. (ابن المققع از ابن الديم در 
الفهرست). فهلویه. ياقوت در معجم‌البلدان (چ 
مصر ج ۶ ص ۴۰۶ بنقل از حمزة اصفهاتی 
در کتاب التنبیه ارد: «پهلوی, کلام پادشاهان 
در مجالس خویش بدان زمان بود. و این لفتی 
است ملوب به فهله....» و مولف غیاث ارد: 
پهلوی زبان پهلوانان پای‌تخت کیان 

تهمتن ازو در شگفتی بماند 
همی پهلوی نام یزدان بخواند.. فردوسی. 
۱- حافظ گاهی زبان خود و مردم زمان خود را 
زبان پهلری و گاهی دری میخواند مثل ایتکه این 
دو کلمه را مترادف میشمارد: 
ز من بحضرت اصف که میرد پیفام 

که یاد گیر دو مصرع ز من بنظم دری. 








۶ هلوی. 


ورا نام کندز بدی پهلوی 
ا گرپهلوانی سخن بشنوی. 
نگه کن سحرگاه تا بشنوی 
ز بلبل سخن گفتن پهلوی, 
همان بیوراسبش همی خواندند 
چنین نام بر پهلوی راندند. 
نبشته من این نامه پهلوی 
به پیش تو آرم نگر نغنوی. 
بیامد سپنود را برنشاند 
همی پهلوی نام یزدان بخواند. 
یکی نامه بنوشت بر پهلوی 
بر آئین شاهان خط خسروی. 
اگرپهلوی را" ندانی زبان 
بتازی تو اروند را دجله خوان. 
کلیله بتازی شد از پهلوی 
بدینسان که | کنون‌همی بشنوی. 
فراوانش بستود بر پهلوی 
بدو داد پس نامه خسروی. 
چنان دان که این هیکل از پهلوی 
بود نام بتخانه ار بشنوی, 
چنین گفت کای داور تاز‌روی 
کیر تو نیابد سخن عیب‌جوی, 
نوشتم سخن چند در پهلری 
ابر دفتر و کاغذ خسروی... 
ولیکن پهلوی باشد زبانش 
نداند هر که برخواند بیان 
نه هر کس آن زبان نیکو بخواند 
و گر خواند همی ممنی نداند 
فراوان وصف چیزی پرشمارد 
چو برخوانی بی معنی ندارد. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
بلفظ پهلوی هر کس سراید 
خراسان آن بود کز وی خور آید 
خراسان پهلوی باشد خور امد 
عراق و پارس را زو خور برآمد. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
|[زبان شهری. زبان فارسی. (برهان). مقابل 
تازی. فارسی فصیح. زبان معمولی امروز: 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ز من گشت دست فصاحت قوی 

پپرداختم دفتر پهلوی. فردوسی, 
در فضل و گوهرش بتوان یافتن کنون 

مدح هزار ساله بگفتار پهلوی. فرخی: 


گرسخن را قیمت از معنی پدید آید همی 

معنوی بايد سخن چه تازی و چه پهلوی. 
ادیب صابر. 

مثنوی مولوی معنوی 

هت قران در زبان پهلوی. _ 

/|لهجات محلی ایران که بنیاد قدیم و با زبان 

پهلوی قرابت دارند. فهلویه (معرب) چ. 

فهلویات؛ 

| گرروزی دو سه بارت بوینم 

بجان مشتاق بار دیگرستم 


امن 





زبان پهلوی را اوستادم 

کتاب عاشقی را مسطرستم 

خدایا عشق طاهر بی نشان به 

که‌از عشق بتان بی پاسرستم. بابا طاهر. 
مردمش سفیدچهره و تترک‌وش میاشند و 
پیشتر بر مذهب حنفی مبیباشند و زبانشان 
پهلوی معرب است. (نزهةالقلوب ححداله 
متوفی راجع بمردم مراغه در قرن هفتم). 
روخ چکاد, مرد اصلع باشد پهلوی مرغزی. 
(فرهنگ اسدی تخجوانی). نیز رجوع به 
فهلویه و فهلویات و السعجم چ۱ مدرس 
رضوی ص ۷۶ شود. 

منقولات فرهتگها و کتب دیگر: أبن النديم 
گوید (لفهرست چ قاهره ص :۱٩‏ «قال 
عبداله‌بن المقفع: لغات الفارسيه: الفهلوية و 
الدرية... فاما الفهلوية فمنوب الى فهلة اسم 
يقع على خمة بلدان و هى: اصفهان والرى و 
همدان و ماه نهاوند و آذربیجان». ياقوت در 
معجم البلدان ذيل فهلو (چ مصر ج ۶ 
صص ۴۰۶ - ۴۰۷) ارد: « کلام‌ایرانیان در 
قدیم بر پنج زبان جاری بود از این قرار: 
پهلوی. دری, پارسی... اما پهلوی, کلام 
پادشاهان در مجالس خویش بدان زبان بود 
و این لغتی است منسوب بفهله, و آن نامی 
است که بر پنج شهر اطلاق شود: اصفهان. 
ری, هسندان, ماه نهاوند و آذربایجان و 
شیرویهین شهردار گوید: و شهرهای پهلویان 
هفت است: همدان, ماسذان. قم ماه بصره» 
صیمره. ماه کوفه, کرمانشاه. و ری و اصفهان 
و کومش و طبرستان و خراسان و سگستان و 
کرمان و مکران و قزوین و دیلم و طالقان از 
شهرهای پهلویان نیست...» (از مقدمة برهان 
چ معین ص بیت و نه). صاحب غياث 
اللفات ارد: نام زبائیست از هفت زبان نارسی 
و آن زبان شهری است چه پهلو بععنی شهر 
است و بعضی گویند منوب به پهلو که نام 
ملک ری و اصفهان و دینور است و جمعی 
گویندکه پهلوانان پای‌تخت کیان بدان تکلم 
میکردند. (از برهان). و در سراج اللغات 
نوشته که پهلوی منسوب به پهلو که بمعنی 
اعیان و ارکان است و مجازا بر محل اجتماع 
ایشان که اردوست اطلاق کنند. پس پهلوی 
زبان اردوست و دری منسوب به درب‌خانهةً 
پادشاه است. (غیاث). صاحب قاموس 
الاعلام ترکی گوید: پهلوی. یک لسان قدیمی 
ایرانی است و در زمان ساسانیان زبان رسمی 
کشور مزبور گردید. کلمات و تعبیرهای 
بسیاری از زبان سریانی داخل این لان شده 
بود و با ۲۶ حرف که هم از زبان سریانی اخذ 
کرده بودند می‌نوشتد و این الفا از طرف 
راست بچپ نوشته ميشد. با این لان در 


جهات موسوم به پهله یعنی ری و اصفهان و 





پهلوی. 


در واقع نقاطی که از طرف یوتانیان قدیم 
بمیدیا شهرت يافته بود تکلم می نمودند. در 
کردستان و عراق عرب تابع ایران هم شیوع 
داشت. و از این رو با لسان سریانی هم روبرو 
شده بود. زبان اوستا که زبان دینی قدیم ایران 
بود و بمرور زبانی غیر قابل فهم گشته بود, در 
زمان ساسانیان این کتاب را بزبان پهلوی 
ترجمه کردند, این ترجمه الوم موجود مباشد 
و علاوه بر این کتیبه‌های موجوده در ابه و 
اثار باقیُ آن دوره‌ها نيز با اين لسان نوشته 
شده‌اند, لسانیون و علمای تحقیق السنه کتاب 
لفغت و کتاب صرف زبان پهلوی را ترتیب داده 
و مناسبات آن را با زبان قبلی و بعدیش یعنی 
فارسی امروزی تعبین نموده و کلمات 
مأخوذه از زبان سریانی را مفروز کرد‌اند. 
هنگامی که در ايران لسان پهلوی جای زبان 
رسمی و تحریری را اشفال کرد یک زبان 
دیگر سمی به «دری» هم معتبر بود و در 
دربار شهریاران آن زمان این زبان را بکار 
می‌بردند. فتوحات اسلامی ضربڈ ببزرگی 
بزبان پهلوی وارد آورد و خط پهلوی هم 
متروک گشت و چند صد سال بعد, ایرانیان 
زبان خود را با الفبای عربی بکار می‌بردند. از 
روی اتفاق شیوة اقلیم پارس یعنی فارسی 
کنونی تفوق پیدا کرد و در نتیجه زبان ادبی و 
تحریری گشت. زبان پهلوی بزبان فارسی 
بسیار شباهت دارد. و کلمات و تعبیرات 
سریانی مستعمله در پهلوی در فارسی جای 
خود را بکلمات و تعبیرات عربی وا گذار 
کرده‌اند.(از قاموس الاعلام ترکی). نیز رجوع 
به ص ۱ ۵۷ ستون ۱ س ۱۴ همین کتاب شود. 
خط پهلوی - خط مردم پهلو, پارت» پرتوه. 
پروه. این خط در زمان اشکانیان و ساسانیان 
معمول بوده و در سکه و تقوش و کتب آن عهد 
دیده ميشود. و غیر از منقورات احجار و 
سکه‌ها و مهرها قدیم‌ترین نوشته که بدست 
آمده یکی الواحی است راجع بمذهب مانی که 
در خرابه‌های شهر تورفان (در ترکستان 
چین) بدست آمده و دیگر عده‌ای اوراق که در 
ناحیۂُ فیوم مصر بر روی پاپیروسها (پیزر) 
نوشته شده است؛ 

نبشته بر آن تیر بد پهلوی 

که‌ای شاه داننده گر بشنوی. 
نبشتن یکی نه که نزدیک سی 
چه رومی چه تازی و چه پارسی 
چه سغدی چه چینی و چه پهلوی... فردوسی. 
نوشتن بیاموختش پهلوی 
نشت سرافرازی و خسروی, 
یکی خط نوشتند بر پهلوی 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱-نل:ا گر پهلوانی (و در این صورت اینجا 
شاهد نست). 








دارد یعنی «هه گاهي آوای «ح» میدهد و (ات» 
گاهی‌آوای «ط» و «الف» گاهی آوای «عین» 
و «چ» گاهی آوای «ص» و « کاف»گاهی 
آوای «ق» را دارا میشده‌اند, واگرچه برای 


پهلوی. ۱۳۷ 


گوید: خط پهلوی مأخوذ از عبری اد 
(مجمل التواریخ والقتصص ص ۲۰۴). 

در نوشته‌های محققان غالبا بحث از زب 
پهلوی با خط پهلوی آميخته است, و ما 





جدول الفبای پهلوی (شامل الفبای کتیبه‌ها و الفبای نسخ خطی). 


«ث» و «ذ» هم حرف خاصی ندارد. اما حرف 
«ت» گاهی بجای «ث» و گاهی بجای «ذ» 
می‌نشته است. و حرف «پ» که آرای «چ» 
و «ف» و «(» نیز میداده. گاهی آوای واو 
داشته و ظاهراً واو سذکور واوی بوده است 
ميان «پ» و «و» و «ف» که آن را بعدها «فاء 
عجمی» نام نهادند ماد حرف دوم کلم اوام» 
افام و جز آن. خط پهلوی و لهجۀ پهلوی بدو 
دسته تقسیم شده است: یکی خط و لهج 
اشکانی که آن را پهلوی شمالی سینامند و 
سابقاً پهلوی کلدانی میگفتند ۲. دیگر خط و 
لهج سانانی "که آن را پهلوی جنوب و 
جنوب غربی میگفتند. سوای این در قم خط 
که‌با حروف مقطع نوشته ميشده است و گویا 
مختص کته‌ها بوده. خط دیگری هم 
داشته‌اند که از برای تحریرات سعمولی بکار 
برده میشده و اين خط با حروف متصل نوشته 
میشده و از حیث شکل با خطوط دیگر تفاوت 
داشته است. خط پهلوی بعد از اسلام بسیب 
دشواری که در خواندن و نوشتن داشت 
نتوانست مانند دیگر آداب و فرهنگ ملی 
ساسانی مقاومت کند و در ملت غالب اثر 
بخشد, چندی نگذشت که خط مذکور منحصر 
بموبدان زردشتی شد و بسرعتی عجیب رو 


بقنا و زوال نهاد؟. صاحب مجمل التواریخ 


ذیل نمونه‌ای از آنها را نقل میکنیم. آقا 
پورداود نوشته‌اند: پهلوی با پارسی میا 
یعتی لهجۀ سرزمین پارت, همان سرزمینی " 
در پارسی باستان در سنگ نبثته‌ها 
هخامنشیان پرتهوه" خوانده شده يعد 
خراسان کنونی و مان پارسی میانه و پار 
نو که زبان رایج کنونی است یا فارسی, زبا 
دیگری فاصله نیست. وجه تصميه مذکو 
نا گزیر به این اعبار است که پس از برچی 
شدن شاهنشاهی هخامنشی و سپری شد 
شهریاری خاندان سلوکس, زبان رسمی ايرا 
لهجه‌یی بوده زبانزد اقوام پارت. خاندا 
پادشاهی اشک‌انیان یکی از ان اقوام بو 
آنچنانکه پارسی باستان و پارسی نو (فارسم 
بسرزمین پارس باز خوانده شذه زبان پهلو: 
هم بمرز و بوم پارت (خراسان) باز خوانا 
شده است. کلم پهلوی بزبان دور اشکانا 


۱ -الفبای آرامی از الفبای فینیقی مأخوذ اس 
رجوع بفرهنگ ایران باستان پورداود ج 
صص ۱۶۱-۱۵۰ و برهان قاطع ج معین «آرامر 


شود. 

۲-پارنی. ۳-پارسیک. 

۴-سبک‌شاسی ج ۱ص ۷۴-۷۰ و ۰۸۶ 
Parthava.‏ - 





۵0۸۹۳۸ پهلوی. 


پهلوی. 





و بزبان دورة ساسانیان اطلاق ميشود. نامی 
که خاورثناسان در این اواخر به این ژبان 
داده و پارسی میانه خوانده‌اند. به این اعتبار 
است که زبانی است در میان زبان راج 
روزگار هخامنشیان و زبانی که پس از اسلام 
در ایران رواج یافته است. دور رسمی زیان 
پهلوی نهصد سال است یعنی از سال ۲۵۰ ق. 
م با سر کار آمدن تخستین اشکه سر سلسلۂ 
اشکانیان که از پارت (خراسان) برخاست, تا 
شمه ر.ق.که سال کشته شدن یزدگرد 
سوم پسین پادشاه دودمان ساسانی است که 
از فارس بودند.یه این مدت باز بايد چند سال 
دیگر افزود. زیرا در قرن سوم و چهارم 
هجری نیز چند کتاب بار گرانبها بزبان 
پهلوی نوشته شده و امروزه از استاد خوب و 
پرمایة این زبان بشمار میرود. از قرن پنجم و 
ششم یا پیشتر هم نوشته‌هایی بزبان پهلوی 
۳7 رسیده است اما ستی و نادرستی آنان 
گویای زبان ساختگی است و بخوبی پیداست 
که‌از روزگار رواج آن سالهاست دور شدهاند. 
از برای این مدت طولانی که بیش از هزار و 
دریست سال است. آثار کی که از زبان 
پهلوی بما رسیده نبا بار کم است و 
میوان گفت ناچیز است. در تألیفات 
نویسندگان ایرانی و عرب قرون پیش, نامهای 
بیاری از کب پهلوی یاد شده و در طی 
تاریخ هم برمیخوریم که بسیاری از کتابهای 
یونانی و سانسکریت پهلوی گردانیده شده 
است اما آمروز پا افوس و دریغ جز همان 
نامها چیز دیگری بجای نمانده است. 

باید باد داشت که گزندهای سهمگین به ایران 
روی داد آنچه را عرب در این سرزمین 
برنینداخت و تباه ناخت پس از چند قرن 
دیگر یکسره بدست مغول نابود گردید. در 
ایتجا بايد بیفزائیم که گذشته از شکت ايران 
بسدست تازیان که بناچار در اینگونه 
پیش‌آمدهای سخت رماي معلوی قومی از 
دست میرود, بویژه اگر آن هماورد پیروزمند 
خود به هیچ روی از تمدن بهره‌ای نداشته 
باشد و بتعصب شدید هم دچار باشد. سبب 
دیگری که از ذخیر؛ هنگفت کتب پهلوی 
روزگار ساسانیان بی هرد ماندیم. تفیر یاک 
خط پهلویست بخط ملت فاتح. پس از رواج 
خط عربی در ابران زمین و منسوخ شدن خط 
دیرین. دیگر کی نسیخ موجود پهلوی ر 
بهمان خط ننوشت. رفته رفته با آن بیگانه 
شدند و از یاد بردند. دیگر کی توانت آن 
را بخواند. جز مشتی زردشتیان. نا گزیر آنچه 
طرف توجه و استفادۂ کسی نبود.... از پهلوی 
دور اشکانیان (۲۵۰ ق. م. تا ۲۳۴ م.) جز از 
نام چند کس و چند نوش کوتاه سند کتبی 


دیگری در دست نداریم. آنچه آمروزه از این 








زبان در دست داریم همه از روزگار ساسانیان 
یا از قرون اولی هجری است. این آثار عبارت 
است از سنگ‌نبشته‌ها و سکه‌ها و نگین‌ها و 
مهرها و ظرفها و کتابها. همین آثار پرا کنده‌و 
پریشان | گرگرد شود تصور نمیرود که کمتر از 
ده هزار لفت غیر مکرر در آ ن بکار رفته باغد 
و این خود گنجینۂُ گرانبهائیست. تا کنون 
فرهنگی که دارای همه لفات پهلوی باشد 
فراهم نشده» اما چند نوشتة پهلوی, از آن 
جمله تفسیر پهلوی وندیداد و تفیر پهلوی 
يسنا و چند کتاب دیگر پهلوی که لفات آنها 
در فهرستی یاد شده. بخوبی میرساند که از 
زبان روزگار ساسانیان لفات فراوان بجای 
ماند» است. ا گر بخواهیم همة این اسناد را 
بشمریم سخن بدرازا خواهد کشید. از اینروی 
کوتاه‌گرفته برخی از آنان را یاد خواهیم کرد. 
در سر اسناد کتبی پهلوی باید تفسیر اوستا 
(زند) راید کرد. تفر یا گزارش پهلوی 
اوستا مانند خود متن اوستاء از اسیب زمانه بر 
کنار نمانده؛ چون تفیر پس از هر ای 
اوستایی می‌آمده» نا گزیر آنچه از متن از ميان 
رفته با تفسیرش از میان رفته است. تفیری 
که‌امروزه در دست داریم عبارتست از: تفشیر 
پهلوی بسنا. تفسیر پهلوی ویسپرد. تفسیر 
پهلوی وندیداد, تفسیر پهلوی برخی از يشتها 
چون هسرمزدیشت و آردی‌بهشت‌یشت و 
بهرامیشت و جز اینهاه تفر پهلوی پنج 
نیایش و دو سی‌روزة ( کوچک و بزرگ) و 
برخی دیگر نمازها و درودهای خرده اوستا. 
تفسیر پهلوی اوستا نا گزیر از روزگار 
اشکانیان اغاز شده اما انچه از تفر اوستا 
امروزه در دست داریم همه بزبان پهلوی رایج 
روزگار ساسانیان یعنی بلهجة جنوبی ایران 
است که پس از بر کار آمدن ساسانیان, که 
از فارس بودند. زبان رسمی گردید. این تفسیر 
نا گزیر در سراسر دوران پادشاهی آنان دوام 
داشت و در طی همین تضیر نام گروهی از 
گزارندگان یا مفران اوستا نیز یاد گردیده 
است. در فرگرد (فصل) چهارم وندیداد در 
فقرۂ ۴۹ از مزدک بامداتان یاد شده و یک 
فریفتار نابکار خوانده شده است؛ این نام 
میرساند که نگارش تفسیر اوستا تازمان 
مزدک پر بامداد که در سال ۸ کشت 
شده است دوام داشت. از تفر پهلوی اوستا 
(< زند) که بگذریم سنگ نبشته‌هائی که از 
خود پادشاهان ساسانی مانده کهنترین نوشتة 
پهلوی است. این ستگ نشه‌ها که از سدۀ 
سوم و چهارم میلادی است یادگاریست که از 
نختین پادشاهان ساسانی و از خود 
سرسل له اين دودمان آغاز میگردد. اردشیر 
بابکان (۲۲۶ - ۲۴۱ م.)» شاپور (۲۴۱ - 
۲ سرسی (۲۹۲ - ۳۰۱ع.) و چند 





سنگنیشتة دیگر از برخی پادشاهان دیگر این 
خاندان تقش رجب و تقش رستم و حاجی‌آباد 
و غار شاپور (در فارس) و طاق بستا 
(نزدیک کرمانشاه) از آن جاهایی است که از 
این سنگنبشته‌ها برخوردارست. در مان انها 
سسکنبشتة شاپور در حاجی‌آباد ودركعبة 
زرتشت بزرگتر و مهمتر است. بویژه این 
ستگنبشتة اخیر از دومین پادشاه ساسانی 
است در اهمیت همانند سنگبهته بغتان 
(یتون) است که 7 ا سوم مین 
است و چهار سنگنبشته نیز از کرتیر ! موبدان 
موبد ایران در روزگار شاپور بهرام دوم بجای 
مانده: یک سنگنبشتة کوتاه در نقش رجب, 
یک سنگنبشتة شاپور و دو سنگنبشتة بلند 
دیگر در تقش رستم و در سر مشهد. در همین 
سر مشهد آثاری از بهرام دوم (۲۷۵ - ۲۹۲ 
.) پنجمین پادشاه ساسانی به سه زبان و په 
سه خط است: پهلوی اشکانی با پارتی و 
پهلوی ساسانی یا پارسیک و یونانی. یکی از 
این سنگنبشته‌های بزرگ و مهم امروزه بیرون 
از مرز و بوم ايران در سرزمین کردنشین عراق 
کسنونی است و آن از آثار نرسی است در 
پایکولی " در جنوب سلیمانیه. نخضت در 
سال ۱۸۳۶ م. راولنسون " بویرانۂ پایکولی 
برخورد و پس از وی در ماه ژوئن ۱۹۱۱ م. 
هرتسفلد؟ آثار آن بناهای فروریخته و 
خطوط آنها را کاملاً مورد آزمایش و تحقیق 
قرار داد. خواندن خط پهلوی که بر سنگها 
کنده‌گری شده بسیار دشوار است و هماند 
خطی که بر اوراق نوشته شده نیست. خط 
پهلوی سنگبشته‌ها در یکصد و شصت سال 
پیش از این بدستیاری سیلوستر دوساسی ۵ 
کشف‌شده است. 

در سالهای آغاز قرن بیستم میلادی اسناد 
گرانبهایی در فیوم (مصر) و در تورفان 
(ترکستان شرقی چین) راجع بدین مانی پیدا 
شده است. موان امیدوار بود که باز در تک 
ریگ و خا ک‌نوشته‌های پهلوی پنهان باشد و 
اشکار شدن آن در اینده بنیاد بسیاری از 
لنتهای فارسی را استوارتر گرداند. اینک 
نامهای برخی از کتابهای پهلوی را در ایتجا 
برمیشمریم: برخی از این نامه‌ها از روزگار 
ساسانیان است و بیشتر آنها پس از استیلای 
عرب نوشته شده و نامهای بسیاری از 
نویسندگان و زمان تألیف آنان معلوم است: 
کارنامة اردشیر باپکان. یادگار زریران. 
خرو کواتان وریتک. درخت آسوریک. 
ویچارشن شترنگ (ماتیکان شترنگ). 


1 - 1. 2 - Paikuli. 
3 - ۰ 4 - ۳۰ 
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پهلوی. 
مساتیکان هزار داتستان. فرهنگ اولیم. 
فرهنگ پهلویک. خهرستانهای ایران. 
ارداویرافنامهاندرز آذرپاد. مهراسپندان. 
اندرز پیشیتکان. اندرز اوشتردانا ک.بندنامک 
زرتشت. پندنامک بزرگمهر.اندرز خسرو 
کواتان. چیتک‌اندرز پوریوتکیشان. خرداد 
روز فروردینماه. دینکرد. ماتیکان گجستک 
ابالیش. يوشت فریان. بندهشن (< دين 
آگاسید). نامکیهای منو جهر. داتستان دییک. 
چیتکهای زادسپرم. شکند گمانیک ویچار, 
شایست نشایست. نیرنگستان. هیرپبتستان. 
پسهلوی روایات. اودیهای سیستان 
(شگفتی‌های سیستان) و جز اینها. چند نامة 
اولی این فهرست غیر دینی است و بیشتر 
احتمال میرود که از خود روزگار سابانیان 
باشد. شهرستانهای ايران که در جفرافیاست 
در زمان ابوجعقر المنصور معروف بابودوائیق 
(پرادر ابوالعباس سفاح) که در ذی الحجه 
۶ ه.ق. بخلافت رسد و در ذی الحجة 
۸ ه .ق.مرد...» باید نوشته شده باشد, زیرا 
در پایان این کتاب در فقرة ۶۱ المسنصور 
دومین خلیفةٌ عباسی با کنیه‌اش یاد گردیده: 
«ضاترستان بکدات ابو گافر چگونشان 
ابودوانیک خواننت کسرت». تاریخ تألیف 
برخی از این نامه‌ها چنانکه گفتم روشن 
است, از برای اختصار از ذ کر انها خودداری 
می شود. در میان این کتابها اتفاقا فرهنگ 
اوئیم و فرهنگ پهلوی دو لغت‌نامه است. 
«اوئیم» نامه‌ای که باولین کلمة کتاب باز 
خوان ده ميشود. یک فرهنگ اوستا و 
پهلویت. دارای ۱۰۰۰ لفغت اوستائی و 
۰ لفت پهلوی و در حدود ۸۸۰ لفت 
اوستائی در آن پهلوی معنی شده است. این 
لغت‌نامه بسیاری از جمله‌های اوستایی را که 
امروزه در ارستایی که در دست داریم دیده 
نمیشود در بردارد. بنابراین آیاتیست از 
نکهای از دست‌رفتة اوستا. در فرهنگ 
پهلویک که آن را هم باولین کلم کتاب باز 
خوانده مناختای نامند از برای هریک از لفات 
سامی (آرامی) که هزوارش خوانند معادل آن 
یک لغت ایرانی یاد کرده است چون منا = 
ختای (خدای), میا = آب. تو را =گاو و غیره. 
هزوارش - در سراسر نوشته‌های پهلوی, 
چه در سسگ‌نبشته‌ها و چه در گزارش پهلوی 
اوستا (زند) و در کتابهای پیش از اسلام وپس 
از اسلام (باستتای آثار تورفان مانوی), 
هزارها کلمهٌ سامی از لهجة ارامی بکار رفته 
است. به این‌گونه کلمات که فقط در کتابت 
می‌آمده و بزبان رانده نمیشده همزوارش نام 
داده‌اند. بعبارت دیگر هزوارش ایدئوگرام یا 
علامت و نشانه‌ای بوده بهت یک کلم 
آرامی که بجای آن در خضواندن یک کلمۀ 





ایرانی می‌نشاندند. مثلاً بجای ایدئوگرام‌هایی 
که‌بایستی بلهجة آرامی: جلتا -ملکا - شیر 
- یقیمون بخوانند. معادل آنها راکه لفات 
ایرانی: پوست - شاه -وه <به - استادن 
باشد بزبان می‌آوردند. خود کلم همزوارش 
(زوارش) از مصدر اوزوارتن ! بمعنی بیان 
کردن, تفیر کردن و شرح دادن است و بهمین 
معتی در نامه‌های پهلوی چون دینکرد و 
بندهش و نامکیهای منوچهر» و چیتکهای 
زادس‌پرم و شکند گمانیک ویچار و در 
نوشته‌های تورفان (ایزوارتن) بکار رفته 
است. بتابر اين اسم مصدر اوزوارش 
(هزرارش) در پهلوی بمعنی شرح و تفیر و 
توضیح و بیان است. اگر اصلاً یاد كردن 
اینگونه لفات هزوارش (آرامی) در 
فرهنگهای فارسی لازم باشد, نگفته پیداست 
که‌باید ریشه و بن آنها را از همان زبان آرامی 
یا زبانهای دیگر سامی چون سریانی و عبری 
و بالاتر از آنها. از زیانهای بابلی و آشوری و 
| کدی‌بدست آورد. معادل بسیاری از آنها در 
زبان عربی که هم از خویشاوندان این زبانهای 
سامی است موجود است. همین کلمات 
آرامی است که در برهان قاطع بی دردسر همه 
از «لغات زند و پازند» یاد گردیده است. 
زند و پازند - زند در اوستا ازنتی ۲ بمعنی 
شرح و تفیر است و جز این معنی دیگری 
ندارد. زند اوستا یعنی متن اوستا با تسفسیر 
پهلوی آن که یاد کردیم. بنابراین زند زبان یا 
لهجه‌ای نیست., گاهی در ادبیات ما همین کلمه 
بجای اوستا بکار رفته است: 
کهما راست گشتیم و هم دین‌پرست 
کنون زند زردشت زی ما فرست. 

دقیقی (از شاهنامة فردوسی). 
پازند. گویا از «پا + زند» ترکیب یافته باشد و 


آن پس از اسلام در ایران پوجود آمده و . 


عبارتست از پهلوی ساده‌تر شدة بدون لفات 
هزوارش, یعنی بجای آن ایدئوگرامهای 
آرامی. خود کلمات ایرانی معادل آنها را 
نگاشته‌اند. پازند معمولاً بخط ساد اوستائی 
که دین دبیری خوانند نوشته مشود نه با خط 
دشوار و ناخوانای پهلوی, و گاهی نیز بخط 
فارسی نوشته میشود. بسیاری از نامه‌های 
پهلوی که برشمردیم نسخه‌ای از پازند آنها را 
نیز در دست داریم و در میان نوشته‌های پازند 
سه کتاپ را که سودمندتر است و بايد در 
ردیف ما خذی که از پازسی باستان و اوستا و 
بهلوی بسجای مانده بشمار آرریم از 
سرچشمه‌های بسیاری از لفتهای فارسی 
بدانیم» در اینجا یاد میکنیم: دانای مینوخرد؛ 
ائوگمدئچا؛ ایاتکار جاماسپیک. در پایان یاد 
آور میشویم که در نام زند ائوگمدئچا بیست 
و نه فقرة اوستائی بکار رفته که رویهمرفته 





پهلوی. ۵۸۳۹ 


۰ واژه است و ۱۳۵۰ واه پسازند در آن 
آمده است. و فقط پنج فقرة اوستایی آن در 
اوستایی که امروزه در دست دارییم یافت 
ميشود. بیست و چهار فقرة دیگر از نکهای 
از دست رفته است. (مقدمهٌ برهان قاطع چ 
معین مقالهٌ پورداود ص‌هفت تاده), 

دین‌محمد در کتاب قواعد دستور زبان پهلوی 
آرد: زبانی که در اواخر دورة اشکانی و عصر 
ساسانی لفت رسمی و دینی و ادبی ایران بود 
به اسم پهلوی نام‌زد میشود. سوای اوستا 
تمامی اثار ادبی راجع بدین زردشتی که در 
مان ما باقي است بخط و زبان پهلوی است و 
پهلوی مدا زبان کتونی ایران که به فارسی 
معروف است ميباشد. پهلوی تا چند قرن پس 
از اسلام نیز بین ایرانیان متداول بود و بعضی 
از تصنیفات مهمه که در آن زبان یافت میشود 
در عصر اسلامی انشاء شده است ولی بعد از 
نقل دیوان قارسی به عربی که در اواخر قرن 
اول هجری در زمان عبدالسلک‌بن مروان 
بوقوع پیوست پهلوی کم کم جای خود را به 
عربی که از هر حیث کامل‌تر و سودمندتر بود 
داد و ایسران و ایرانیان راسبب پیشرفت 
عظیمی در معارف و ادبیات شد, چنان که | گر 
ایران در این سالیان متمادی همان خط پهلوی 
وا دامع قول آ نم جکن برد 
فرهنگ‌نویان فارسی مراد از کلمة پهلوی را 
بتفاوت چنین گفته‌اند: مسوب به «پهلو» که 
اسم پدر «پارس» بود یا پهلوی به «پهله» 
نېت داده شده که اسم ولایتی در ایران 
میباشد که مشتمل بر ری و اصفهان و دینور 
بوده است. پهلو نیز به معنی «شهر» امده و 
زبانی که مردم شهرها بدان ناطق می‌بوده‌اند 
پهلوی خوانده شده و از این جهت «پهلوی» 
باسم شهری هم باد شده است: پهلوی بمعی 
زبان پاتخت شاهان کیان نیز هست. چنان 
آشکار است که هر سه وجوه اخیر در حقیقت 
یکی است که پهلوی را نسبت بمقامی یا 
ولایتی ميدهند. وجه اول بدون شک بنای آن 
یکی از روایات قدیمه میباشد و سزاوار اعا 
نینت. لفظ پهلوی در فارسی بمعنی مرد دلیر 
و توانا و ضابط آمده است و شجاعت و 
درشستی و خوبی رانیز به پهلوی تعر 


کرده‌اند 


بدان پهلوی بازوان دراز 
همی شاخ بشکت آن سرفراز. .. فردوسی, 
جوانی همه پیکرش پهلوی 
فروزان ازو فرۀٌ خسروی. اسدی. 
هستند گاه بخشش و کوشش غلام او 
حاتم به زرفشانی و رستم به پهلوی, 
أبن یمین. 
azanili.‏ - 2 ۰ - 1 





0۸8° پهلوی 


پهلوان و پهلو نیز بمعتی مذکور؛ در فوق 
أمده: 

به بابک چنان گفت زآن پس جوان 
که‌من پور ساسانم ای پهلوان. 
فرستاد نزدیک شاه اردوان 
فرستاده بابک پهلوان. 

چو نزدیک رستم فراز آمدند 

به پیشش همه در نماز آمدند 
بگفتد کای پهلو نامدار 

نشاید از این جات کردن گذار. فردوسی. 
زبان پهلوی به اسم پهلوانی نیز خوانده شده: 
اگرپهلوانی ندانی زبان 

به تازی تو اروند را دجله خوان. فردوسی 
بسی رنج دیدم بسی گفته خواندم 
پگفتار تازی و از پهلوانی ' 
بچندین هنر شصت و دو سال بودم 
که توشه برم ز آشکار ونهانی. 
که تهم است در پهلوانی زبان 

به مردی فزون ز اژدهای دمان. فردوسی. 
ایران‌شناسان اروپانی نیز در.این خصوص 
نظریات مختلفی آبراز داشته‌اند. بنا بقول دکتر 
اشپیگل آلمانی پهلو هم معنی پرتهو است که 
در سانسکریت معادل عظیم یا 5 مباشد. 
محقق فرانسوی انکی‌تیل‌دویزون گمان کرد 
که پهلوی مشتق از پهلو یا پهله است. و چنان 
که معلوم است اسم یکی از ولایات ایران 
میباشد. مارتن هوک انگلیسی با محقق 
نامبرده هم‌عقیده بوده است. کامر فرانوی را 
عقیده این بود که پهلو یکی از اسماء شاهان 
اشکانی بود و بعلت آن که اشک‌انی‌ها یک 
ملت بار دلیر و جنگ جو بوده‌اند از پهلو و 
پهلوی و پهلوانی مرد شجاع و جنگ آزما 


آراده شده است. از بیانات «سخن‌دان پارس» 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


که تاليف ذی‌قیمتی به زبان اردو راجع بتاریخ 
زبان فارسی دارد چنان برمی‌اید که در کتب 
مقدسۀ هندوان از قومی ذ کر شده است که از 
اصل ایرانی و اسم آن پهلوا بوده و زبان آن 


قوم پهلوی نام داشته. 
چنان که ظاهر است پهلوی و پهلوان ر 
پهلوانی هر سه کلمه از پهلو مشتق است و از 


این جهت معانی مختلفه که و 
آین کلمه اورده شده هر کدام قرینۀ صحت این 
قیاس است. ولی بعقيدة نگارنده نزدیک‌تر په 

حقیقت این است که پهلوی به پهله یا پهلو 
نبت داده شود که اسم یکی از ولایات اران 
است. زیرا زبان یک ملت معمولاً باسم 
مملکتی یا ولایتی منسوب می‌شود که اهالی 
بدان ناطق میباشند. مثلاً عربی و چینی و 
ژاپنی و کردی علی‌التر تیب زبان‌های عسرب. 
چین» ژاپن یا کردستان را میگوبند - بعلاوه 


وقتی زبانی در مملکت دیگری رائج میشود | 


اسم اصلی آن برقرار میماند مثلا زبان ولایات 











متحد؛ امریکا و مصر به اسماء اصلی خود 
یعنی بترتیب انگلیسی و عربی نامیده می‌شود. 
این هم درست است که گاهی اسم یک زبان 
بعضی از مزایای مخصوص آن زبان را نشان 
میدهد چنان که زبان سا کین ساحلی شربی 
افریقا سواحلی خوانده میشود. و نیز «اردو» 
که‌در هند حاضر متعارف است چندین قرن 
پیش در عهد مغول زبان اردو (یعنی لشکر) 
بوده اما این از نوادرست. عقدة نگارنده از 
جهت دیگری نیز تقویت مشود و شرح آن 
ین نت که ا کلم هلوق یا رن بالات 
ولایتی هم اراده شده است. حمداله ستوفی 
در کتاب «تزهة القلوب» که در قرن هشتم 
هجری نوشته شده راجع بزبان اهالی بلدة 
مراغه چنین میتویسد: «مردمش سفیدچهره و 
ترک‌وش میباشند و پیشتر بر مذهب حنفی 
میباشد و زبان‌شان پهلوی معرب است». 
مقصود از پهلوی معرب لغت بومی یا مقامی 
است که مخلوط به کلمات عربی بوده. 
کسروی تبریزی که از نویندگان معروف 
ایران حاضر است در سا وچکي بام 
«آذری» که در اين سالیان اخیر بطبع رسیده 
است میگوید: «در این روزهاست که نام 
آذری از میان رفته و دیگر از آن نام در 
کتاب‌ها دیده نمیشود و زبان آذربیگان را 
مانند زبان‌های ولایتی بنام (پهلوی) 
میخوانند». در جای دیگر در رسال مزبوز 
چنین میخوانیم: «اساساً مردم بلکه شعرا هم بر 
ضبط و نگهداری این آثار کمتر میکوشند 
چتانکه در بسیاری از تذکره‌ها حتی یک بیت 
از فهلویات یا اشعار ولایتی نتوان یافت». 
بندار رازی که در لهج ولایت خود یعنی 
داری» شعر گفته است زبان اشعارش «یهلوی 
رازی» نامیده میشود و بابا طاهر عریان زبان 
اشعار خود یعی لهجذ لرستانی یا لبری را در 
اشعار ذیل به اسم پهلوی تعبیر کرده است: 
اگرروزی دو سه بارت بوینم 

به جان مشتای بار دیگرستم " 

زبان «پهلوی» را اوستادم 

کتاب عاشقی را مسطرستم ۴ 

خدایا عشق طاهر بی نشان به 

که‌از عشق بتان بی پاسرستم:؟ 

یک نفر سیاسی گفته است که مقصود از تکلم 
و تحریر پنهان کردن افکار و خیالات پشت 
الفاظ میباشد. شاید این قول نبت بزبان‌های 
دیگر اشتباه باشد ولی در حسق پهلوی تا 
اندازه‌ای درست است. 

فخرالدین گرگانی شاعر معروف که مشنوی 
ویس و رامین را از پهلوی به فارسی نظم کرده 
زبان پهلوی را در اشعار ذیل وصف کرده 
است و حق گفته: 


ولیکن پهلوی باشد زبانش 








پهلوی. 


نه داند هر که بر خواند پیانش 
نه هر کس آن زبان نیکو بخواند 
وگر خواند همی معنی نداند 
فراوان وصف چیزی بر شمارد 
چو بر خوانی بسی معنی ندارد. 
بر فرض | گراز پیچیدگی و ابهام رسم‌الخط که 
از آن در جای خود صحبت میرود صرف نظر 
شود. عنصر زوارشن که دخالت عظیمی در 
نوشتن و خواندن پهلوی میداشته است 
موجب زحمات بسار در تحصیل پهلوی 
میباشد. در اینجا لازم است که کلمهٌ زوارشن 
بطور مختصر شرح داده شود. چنان که مؤلف 
فرهنگ جهانگیری, در حق پهلوی میگوید 
زوارش (نوعی از خواندگی است) که از روی 
آن برخی کلمات را که عدة آن بالغ بر یک 
هزار مباشد به لفات سامی می‌نوشتند ولی در 
موقم خواندن لفات پهلوی میگذاردند -ابن 
الندیم در «النهرست» در جایی که از خط‌های 
قدیم ایران صحبت داشته «زوارش» را به این 
نحو وصف کرده است: «و لھم هجاء يقال له 
زوارشن یکتبون بها الحروف موصول و 
مفصول و هو نحو الف كلمة لفصلوا بها بين 
المتشابهات مثال ذلک انه من اراد ان یکتب 

شت و هو اللحم بالعرییه کتب بسراه و يقرأه 

شت‌علی هذا المتال: 

( رصا ) 
و اذا ارادان یکتب نان و هوالخبز بالعربية کتب 
لهما و یقرأه نان على هذا المال: 
( مەس ) 

و علی هذاکل شیء ارادوا ان یکتبوه الا افیاء 
لايحتاج الى قلبها تکتب على اللفظ». 
«زوارش» برکلمات مفرد فقط محدود 
نمیباشد بلکه الفاظ مرکب نیز به این طریق 
نوشته و خوانده میشود... ایک نمونه‌ای از 
عبارت پهلوی که کاشف هر دو طریق نوشتن 
و خواندن است * 


۱ -در اینجا مراد فارسی 

۲ -در من «هستم». 

۳-در متن «هستم. 

۴-در متن اهستم. 

۵-صحیح کلمه (بریا ردام“ ) می باشد. 
۶-محقق دانشمند سهراسب جمئید جی 
بلسارا در این باره این عقیده دارند که در آمدن 
عنصر سامی در پهلوی برای آن برد که زیان 
مزبور اقوام غیر ایرانی یاسامی را که در آن عصر 
در تحت سیادت ایران زندگانی میکردند به 
آسانی دریافته شود -در نظر محقق مشارالیه در 
شهرها و دیگر جاهای بزرگ که مردم سامی و 
ایرانی در آنجا با هم می‌آمیشتند کلمات سامی را 
چنانکه نوشته بودند تلفظ میکرده‌اند ولی در 
جاهای دیگر به جای الفاظ سامی در خواندن 
الفاظ معادل ایرانی به کار می بر ده‌اند. 








پهلوی. 


«یمللونیت» ریتک «ایغ» آنوشک 
گویت‌ریتک کو انوشک 

یهووئیت مرتان ی پهروم 

بویت مرتان ی پهروم 

سپرم ی یأسمین هو بودتر 

سپرم یأسمین هو بودتر 

ماش بود ایتون چیگون 

چه اش بود ایتون چیگون 

بودی خوتایان مایت 

بودی خوتایان مانیت. 

اردوان رای کنیژکی اپایشنیک 

اردوان رای کنيزکی اپایشیک 

بوت «مون» «من» اپاریک کنیژکان 

پوت « که»«از» اپاریک کنیژکان 

آژرمیک تر و گرامیک تر 

اژرمیک تر و گرامیک تر 

داشت و «پون» « کلا» 

داشت و «په» «هر» 

آینی نک پر ستش اردوان 

آینی نک پرستش اردوان 

«بهوونت» «زک» کنیدک کرت 

«بوت)) «آن» کیک کرت 

«یکوی مونات» - «یومی» «امت» 
«ایستات» - «روژی» «چیگون» 

آرتخشیر «پون»ستورگاس 

ارتخنیر «په» متورگاس 

«یتی بونست» تنبورزت و 

«نشت» تبورزت و 

سروت و آژیک و خورمی کرت 

سروت و اژیک و خورمی کرت 

«ول» ارتخشیر دیت و پتش 

«اوی» ارتخشیر دیت وپتش 

نیباژان بوت نیباژان بوت 

فراژ «یا متونیت» پیشوتن ی باییک 

فراژ «رسیت» پیشو تن ی بامیک 

فراژ «یامتویت» «لوتا» ی 

فراژ «رسیت» «اپا ک»ی 

۰« گبرا» ی هاوشت 

۰ «مرت» ی هاوشت 

«مون» سیه سمور «یخسوند» 

« که» سیه سمور «دارند» 

و «وخدوند» تخت گاس ی 

و» گر ند» تخت گاس ی 

دین و خوتایه‌ی «نفشا 

دين و خوتایه‌ی «خویش» 

چنان که در جای خود بماید. الفبا در خط 
پهلوی تا حدی ناقص است و برای تعیین 
کردن هر کدام از آوازهای مختلفه دارای 
حروف جدا گنه کافی نمیباشد. بر عکن در 
اوستا که الفبای آن دارای قریب به پنجاه 
حرف است و تمامی آوازهای مطلوب به 
حروف علیحده تعبیر ميشود. باز در اوستا از 





برای اظهار کردن حرکات ثلاثه یمنی ضمه و 
قتحه و کسره علامات مخصوصه وجود داشته 
ولی در پهلوی هیچ علامت برای سراغ دادن 
صداهای مزبور نیست و هیچ وسیله که وجود 
این حرکات را نشان دهد جز از تلفظ مشاع 
کلمات پهلوی تمی‌باشد. چه چیزها موجب 
اختراع اين نوع رسم الخط بود؟ جست و جو 
و کاوش شرق‌شناسان در این زمینه بطور قطع 

حف حقیقت نکرده است. حن پیرنیا در 
تألیف بار مهم و مفید خود موسوم به (ایران 
باستان) ضمن بحثی در این موضوع میگوید: 
«بعضی تصور میکنند که شاهان ساسانی 
میخواسته‌اند خطوط و تحریرات ادارات 
ایرانی را بیگانگان نتوانند بخوانند زیرا سوء 
ظن در این دوره نسبت بیونانی‌ها رومبها 
بار بوده ولیکن این تصور مبنای صحیحی 
تدارد چه ماين اشخاص غیر رسمی مشل 
تجار و غره یز این خط استعمال میشده 
است. برخی این تریب خط را از دبیران 
آرامی که در دفترخانه‌های ایرانی بوده‌اند 
میداند بدین معتی که آرامی‌ها خواسته‌اند 
خط را مشکل نمایند تا احتیاج به آنها بیشتر 
شده باشد ولی بحقیقت نزدیک‌تر این است که 
زوارش, معمول ممالک دیگر هم در آسیای 
پیشین بوده» مثلاً بابلی‌ها و آشوری‌ها در 
زمان بسیار قدیم کلمات سومری را استعمال 
میکردند و بابلی میخواندند». از نتایج ایجاد 
این نوع خط در ایران ساسانی این بوده است 
که معمولاً علم و بینش و فضل و کمال و لهذا 
اقتدار سیاسی و قوت مذهپی هرچه بیشتر در 
دست مأمورین حکومت و شیوخ دین قرار 
داده شود و عوام تا اندازه‌ای از مراتب علم و 
معرفت بی بهره مانند. شبیه این شیوخ در 
تاریخ باستان هند آریایی هم بنظر میرد و 
هنین گونه افکاز وفقاصن برآهمه را بس آن 
داشته که وسایل گونا گون‌برانگيزند و عواملی 
ترتیب دهند تا عوام از داشتن سواد بی‌بهره 
مانند و پیشرفتی در علوم مادی و معنوی 
نکنند و بکسب قوت سیاسی نایل نیایند. اما 
میتوان گفت که عملا در ایران از آن روزها 
علوم و معارف فقط به طبقات مخصوصه 
چنانکه در هند قدیم» مخصوص نبوده است. 
در تتیجذ آمیزش و اختلاط با اقوام سامی در 
علوم ایران تحت نفوذ سامی و از آن بسیار 
متاثر است و نیز بنوبت خود موثر در علوم 
سامی گشته است. خط میخی که قدیم‌ترین 
یادگار خطی و ادبی ایران میباشد از دو خط 
سامي که در اشوریا و بابل متداول بوده 
اقباس شده بوده است. الفبای آرامی که در 
قرن دهم ق. م. نبت بخط‌های دیگر که در 
شال و مشرق ایران رواج داشته سهم‌تر و 
کامل‌تر بوده مبنای خط پهلوی و اوستائی 


پهلوی. ۵۸۴۱ 
شمرده ميشود. ولی در اینجا باید گفته شود که 
در خصوص الفبای اوستائی و پهلوی اختلاف 
دست داده است. ب‌عضی از ای ران‌شناسان 
بدلایل و براهین ثابت میکنند که ایران از ایام 
قدیم دارای الفبایی بوده که اوستا در أن نوشته 
شده است و خط پهلوی از خط اوستائی گرفته 
شده است". در سالیان اولية اسلام خط کوفی 
عربی که در آن روزها در عرب معمول بوده 
در ایران اتتشار یافت. ایرانیان اصلاحات 
دلفریب و زیبا در آن کردند و در دست 
خضوش‌نویسان ابران در حسن و جودت 
مشهور جهان گشت که از فنون ظریفه 
محوب ميشود. قلم شیوا و زیبای مذکور به 
اسم نستعلیق شهرت دارد و نتیجة ذوق سلیم 
و فکر بلند ایرانیان است و بايد که به جای 
رسم‌الخط عربی باسم درست خودش یعنی, 
خط ایرانی, نامیده شود - این را هم نیز باید 


" گفت که خط کوفی عربی از خط مملکت 


حیره اخذ شده که اصل آن الفبای پهلوی بوده 
است آ. برخی از شرق‌شناسان را عقيده این 
است که اثر الفبای پهلوی در «خط ایرانی» 
دیده ميشود. مطابق قول مولف الفهرست, خط 
مزبور مبتنی بر خط قران میباشد که, قیراموز, 
نامیده ميشد. اما امروز هیچ اطلاعی در دست 
نیت که این خط چه بوده و لفظ قیراموز چه 
مسعنی داشسته است. خط مکوکات و 
کتیبه‌های پهلوی با خطی که در نوشتن کتب 
بکار برده شده بسار متفاوت است و مثل خط 
موخر الذکر در خواندن دشوار و مبهم نیست. 
این خط به دو بهره است: یکی پهلوی اشکانی 
یا کلدانی و دیگری پهلوی ساسانی. هریک از 
این خط‌ها دارای هیجده حرف است. خط 
پهلوی کلدائی کهنه‌تر از خط پهلوی ساسانی 
میباشد. و مشابهت الفبای آن بحروف کلدانی 
موجب تسمية خط مزبور به این اسم بوده 
است. خط در نوع دیگر که بیشتر در 
مکوکات و کتیبه‌های عهد ساسانی بکار 
برده شده تدریجا بصورت حروف کتابی 
تبدیل یافته است. پس از انقراض دولت 
ساسانیان تا چند سال سکه‌های فاتحان عرب 
بزبان و خط پهلوی بوده است بویژه در 
طبرستان. ولی در زمان عبدالملک‌بن مروان 
بعربی تبدیل یافت. قدیمترین کتیۂ ساسانی 
از زمان اردشیر اول میباشد, کتیبه‌های نقش 
رستم و نقش رجب بسه زبان پهلوی اشکانی 
و پهلوی ساسانی و یونانی مسباشد. کیب 
مشهور حاجی‌آباد که از شاپور اول بیادگار 
مانده است در پهلوی اشکانی و ساسانی است 
و بعضی از کتیبه‌ها فقط در پهلوی اشکانی 


۱-اين قول بر اساسی نیست. 
۲-اين قول نیز بر اساسی یست. 








وق هه پهلوی. 


منقوش است. گذشته از اطلاعات تاریخی, از 
خواندن این کبه‌ها چنان برمی‌آید که خط 
پهلوی اشکانی از اواخر قرن سوم میلادی رو 
به انحطاط گذارده و خط پهلوی ساسانی 
جای گیر آن شده و نیز خط پهلوی ساسانی از 
وسط قرن چهارم میلادی تا آخر قرن ششم 
تفییر یافته و مبدل بخط تازه‌تری گردیده 
است. قدیمترین آثار کتابتی پهلوی که | کنون 
در دست است در فیوم مصر یافته‌اند که روی 
کاغذ حصیری قدیم نوشته شده است, در هند 
نیز آثار این کتابت سراغ داده شده است. در 
قرن پنجم میلادی بر ساحل مالابار یک قطعه 
زمین برای بنا کردن کلیسای سریانی بجممی 
از نصاری عطا شده بود و لوحه‌ای که روی آن 
تاریخ این عطیه ثبت است محتوی بر بیست و 
پنج امضا میباشد. بازده بخط عربی کوفی و ده 
به پهلوی ساسانی و چهار به عبری, علاوه بر 
نوشته‌های مذکور در محلی در نواحی بمبثی 
روی عادت‌خانۂ بدها عباراتی بخط پهلوی 
موجود است که متعلق بقرن یازدهم میلادی 
میباشد. 





را انداخته بودیم ما آن را در حضور شهرداران 
و خانزادگان و بزرگان و آزادگان انداخته 
بودیم (بعد) ما قدوم خود را در اینجا در 
نزدیکی این غار قرار کرده بودیم و تیر را 
بهدف زده بودیم ولی آن پرند که سویش تیر 
زده بودیم به هیچ جا در این محل یافت 
نمیشد. تا ان که هدف چنان ساخته شود که 
نشانة تیر را سراغ دهد ما حکم فرمودیم که از 
برای تیراتدازی یک هدف که درخور ما 
شاهنشاه آسمانی‌نژاد باشد درست کرده 
شود». با آنکه زبان پهلوی یک زمان طویل 
(از آخر قرن سوم قبل از میلاد تا قرن سوم 
هجری) معمول بوده آثار ادبی که از آن زمان 
باقیمانده بسیار نست. نیز کتابهایی که از 
دور؛ ساسانیان بما رسیده خیلی کم است و 
قسمت عمده کتابهایی که امروز موجود است 
متعلق به قرون بعد از دور؛ ساسانی بعنی 
زمان تسلط عرب بر ایران ميباشد. بی‌نیاز از 
گفتگواست که از عصر یزدگرد تا بحال چندین 
کتاب پهلوی از دست حوادث محو و نابود 
شده است. ولی مطابق آنچه از تدقیق و کاوش 
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نمونة خط پهلوی ساسانی کتیبه‌ها 


این تحریر از متن کتیبه‌ای است از شاپور اول 
که‌روی دیوار کوه به دهانة یک غار در نواحی 
حاجی‌آباد (چند فرسخی پرس پولیس) 
تخت جمشید) یافت شده. عبارت این کته 
مبهم می‌نماید و ممکن است در تحت اللفظ 
معنایی داشته باشد که علىالظاهر راضح 
نیست. تحریر مزبور ظاهرا راجع به یک 
نيدان تیراندازی از برای ان شاهشاه 
آسمانی‌نژاد میاشد. ترجمه: «چون ما این تیر 





در این زمینه برآمده است» وجود سرماية 
بزرگی از علوم و معارف ایران قبل از اسلام 
امکان نداشته و مقایسة معارف و ادنیات آن 
عصر با مقام بلندی که علوم در چند قرن بعد 
بسویژه در دور عسباسیان داش ته 
خطاست.ایرانیان ماند طبقات جدا گانه‌تقسیم 
مشدند: اول - روحانیون. دوم - جنگی‌ها. 
سوم - مستخدمین ادارات دوکی. چهارم 
زارعین و صنعت‌گران. هر کدام از طبقات 





پهلوی. 


مزبوره وظیفۂ معیتی را دارا بود و گذشتن از 
طبقهٌ پاین بطبقة بلدتر بغایت دشوار بود. 
معمولاً معارف از مختصات طبقة روحالیون 
بوده یعنی آنها یایستی با علم و معرفت باشند. 
اينهم لازم بود که عدة معدودی از طق سوم 
در نزد روحانیون کب معارف نمایند تا بعد 
خدمات دولتی تفویض بدیشان گردد. اما هم 
مردم عامی سوفق نمیشدند که نوشتن و 
خواندن بیاموزند. قطع نظر از این در آن عصر 
دیرینه در همه عالم دايرة علوم و وسایل 
کب و نشر و معارف بسیار تنگ وعدة 
مردمان بساسواد و نسویسندگان و طبقة 
دوستاران علم بغایت کم بوده است .در هند 
قدیم نیز که بر حب اتفاق آراء آنان که 
تحقیق و تدقیق عمیق در این مسایل نموده‌اند 
از حیث علوم و معارف ممتازترین ملل آن 
روزگاران بشمار میروند. دارای سرمایهٌ کتبی 
بار بزرگ نبوده‌اند. گذشته از این پهلوی از 
حیث زبان دارای نقایصی است. از این جهت 
بوسیلة آن از سواد بهره‌مند شدن کار آسانی 
نیست. بالخصوص از برای عوام که وسایل 
تحصیلات آنان نا گزیر بسیار سحدود هم 
هت. چنانکه در فوق گفته شده کلية آشار 
ادبی که از زبان و خط پهلوی بازمانده بغایت 
قلیل است و مطابق مندرجات «الفهرست» 
کتابهایی که در عصر ساسانیان و در دورۀ 
نختین اسلام بزیان پهلوی تحریر شده بقرار 
ذیل تقسیم میشود: ۱- ترجسمه‌ها و تفسیر 
اوستا - در این قمت ترجمه‌های پهلوی از 
اوستا که اصل آن فعلاً در دست نیت نیز 
داخل است. ۲- دییات - یعنی کتابهایی که 
در آن از مائل و امور دین سخن میرود. ۳- 
کب اخلافی. ۴- کتب تاریخی. ۵- کتب 
متفرق. در تصانیف پهلوی که ابن الديم در 
کتاب مذکور ذ کر کرده است هیچ کتاب که 
چیزی از دستور این زبان داشته باشد نیست و 
چچنان بنظر میرسد که تدوین قواعد دستور مثل 
شعر و عروض و آعداد هندسی و رسم الخط 
حالیۀ ایران از عرب گرفته شسده باشد. عدم 
اصطلاحات مخصوصی در پهلوی و فارسی 
در این خصوص نیز رای نگارنده را قوت 
میدهد. (دستور پهلوی تألیف دين محمد, ص 
ی - خ). مرحوم بهار نوشته‌اند: زبان پهلوی 
را فارسی میانه نام نهاده‌اند و مسنسوبست په 
«پرنوه»» نام قبیلۂ بزرگی یا سرزمین وسیعی 
که‌سکن قیلۀ پررئوه بوده و آن سرزمین 
خراسان امروزیست بقومس (دامفان حالیه) و 
از نیم‌روز بسند و زاییل پیوسته و سردم آن 
سرزمین از ایرانیان «سکه» بوده‌اند که پس از 
مرگ اسکندر در ۲۵۰ ق. م. از خراسان بیرون 
تاختند و یونانیان را از اران راندند و دولضی 


بزرگ و پهناور تشکیل کردند و در ۲۲۶ م. 


پهلوی. 

منقرض شدند و ما آنان را اشکانیان گوییم و 
کلم پهلو و پهلوان که بمعنی شجاع است از 
این قوم دلیر که غالب داستانهای افسانه‌ای 
قدیم شاهنامه ظاهرا از کارنامهای ایشان باشد 
باقیمانده است. مرکز حکومت انان را که ری 
و اصفهان و همدان و ماه نهاوند و زنجان و 
بقولی آذربایجان بوده بعد از اسلام سملکت 
پهلوی نامیدند و در عصر اسلامی زبان فصیح 
فارسی را پهلوانی‌زبان و پهلوی‌زبان خواندند 
و پهلوی را برابر تازی گرفتند نه برابر دری و 
آهتگی که در تراننه‌های «فهلویات» 
میخواندند نیز پهلوی و پهلوانی میگفتند و 
پهلوانی سماع و پهلوانی سرود و گلبانگ 
پهلوی اشاره به فهلویات باید باشد. گفیم 
زبان مردم پارت را زبان «پرئوی» گفتند و 
کلمة پرثوی بقاعده تبدیل و تقلیب حروف 
«پلهوی» و «پهلوی» گردید و در زمان 
شاهنشاهی آنان خط و زبان پهلوی در ایران 
رواج یافت و نوشته‌هائی از آنان بدست آمده 
است که قدیمترین همه دو قالٌ ملک و باغ 
است که بخط پهلوی اشکانی بر روی ورق 
پوست آهو نوشته شده و از اورامان کردستان 
بدست آمده است و تاریخ آن به ۱۲۰ ق.م. 
میکشد ". زبان پهلوی زبانی است که دوره‌ای 
از تطور را پیموده و با زبان فارسی دیرین و 
اوستائی تفاوتهائی دارد. خاصه آثاری که از 
زمان ساسانیان و اوایل اسلام در دست است 
بزبان دری و فارسی بعد از اسلام نزدیکتر 
است تا بفارسی قدیم و اوستائی. زبان پهلوی 
و خط پهلوی بدو قسمت تقسیم شده است: 
۱- زبان و خط پهلوی شمالی و شرقی که 
خاص مردم آذرب‌ایجان و خراسان حالیه 
(نیشابور. مشهد. سرخس, گرگان, دهستان, 
استوا, هرات و مرو) بوده و آن را پهلوی 
اشکانی یا پارتی و بعضی پهلوی کلدانی۲ 
میگوید. و اسح اصطلاحات «پهلوی 
شمالی» است ". ۲- پهلوی جنوب و جنوب 
غربی است که هم از حیث لهجه و هم از حیت 
خط با پهلوی شمالی تفاوت داشته و 
کتیبه‌های ساسانی و کب پهلوی که باقی 
مانده به این لهجه است و بجز کاب «درخت 
اسوریک» که لفاتی از پهلوی شمالی در آن 
موجود است دیگر سندی از پهلوی شمالی در 
دست نیت مگر کتبه‌ها و اوراقی مختصر که 

شت.معذلک لهج شمالی از بین نرفت و 
در لهج جنوب لفات و افعال زیادی از آن 
موجود ماند. (سبک‌شناسی بهار ج ۱ ص۱۵ 
و ۱۶). 
نیز مرحوم بهار در سبک‌شناسی آرد 
قدیمترین آثار پهلوی اشکانی - قدیمترین 
آثاری که از خط و زبان پهلوی در دستست 
دو قال ملکی است که در ایالت اورامان 








کردستان چند سال پیش بخط پهلوی 
اشکانی ؟ و بزبان پهلوی بر روک کاغذ پوست 
آهو بدست آمده و تاریخ آن مربوط بصد و 
بیست سال ق. م. مسیح است. در یکی از آن 
قباله‌ها خواندم که از طرف دولت قید گردیده 
و خریدار پذیرفته است که اگرباغی راکه 
خریداری میکند آباد نگاه ندارد و آن را ویران 
سازد مبلغ معینی جریمه بپردازد, و از این 
قباله‌انداز؛ اعسا و توجه پادشاهان اران را به 
آبادانی کشور میتوان قیاس کرد. اسناد قدیمی 
دیگری که در دست است. باقیماندة کتب و 
آنین مانی و سایر مطالب از قیل فصولی از 
عهد جدید و مطالبی از کیش بودائی است که 
در آغاز قرن حاضر از طرف خاورشناسان از 
خرابه‌های شهر «تورفان» * پیدا شد و بدست 
دانشمندان خوانده شد و قسمتی از آنها اتشار 
یافت * هر چند که دانشمدان تردید دارند که 
آیا بهتر است این خط و زبان را متوب به 
«سفدی» بدارند یا منسوب به پهلوی شمالی؟ 
این اوراق غالبا روی پوست آهو یا بر پارچه 
نوشته شده است. خطوط ان نوعی از خط 
پهلویست و نوعی دیگر که از خط پهلوی 
گرفته شده و از بالا پائین نوشته شده است و 
بعدها خط «ایفوری» که خط ایفورها و مغولها 
باشد از این خط گرفته شده است. مطالب آنها 
دینی و اخلاقی است و لفات دری که در 
پهلوی جنوبی دیده تمیشود. در این اوراق 
دیده میشود و با پهلوی جنوبی بار تفاوت 
دارد و آن اوراق بزبانی است که بلاشک پایۀ 
زبان مردم سمرقند و بخارا و بنیان زبان قدیم 
مردم خراسان شرقی محوب میشود و پایه و 
اصل زبان دری را نیز بایتی در این زبان 
جسجو کرد. در خصوص اسناد دور 
اشکانیان بدبخانه بجائی دسترسی نداریم, و 

از این روی اطلاع زیادی از پهلوی شرقی و 
شمالی و تفاوت ان با پهلوی جنوبی در دست 
نیت و در لهجه‌های مختلف خراسان غربی 
و طبرستان و آذربایجان و طوالش نیز که 
بدون شک مخلوطی از پهلوی شمالی و 
شرقی «اشکانی» و پهلوی جنوبی و دری 
است کنجکاوی و بررسی کامل نشده است 
ورنه آ گاهیهای زیادتری بدست خواهد آمد. 
خاصه هرگاه از اوراق تورفان و از زبان 
آرمنی استفاده شود. کتب عهد اشکانی هفتاد 
کتاب‌بوده است که نام چهار کتاب از ان باقی 
است, چنانکه در مجمل التواریخ والقصص 
گوید:«و از آن کتابها که در روزگار اشکانیان 
ساختند هفتاد کتاب بوده از جمله کتاب 
مروک (مردک) کتاب سندباد کتاب 
یوسیفاس, کاب سیماس» . و رساله‌ای است 
به پهلوی در مناظرءٌ نخل و بز بشعر دوازده 
هجائی مخلوط به شر که گویا در غاز منظوم 





۵۸۴۳  .یولهپ‎ 


بوده است و بعد ابیات آن کتاب مغشوش و 
دست‌کاری شده است و فعلاً ثر و نظمی است 
مختلط و این کتاب هم بر حسب عقیده 
«هرتسفلد» بلهجة پهلوی شمالی است و 
نامش «درخت آسوریک» است*. بعد از 
کشته شدن «اردوان پنجم» که وی را «آفدم» 
یعنی آخرین نیز مینامیده‌اند خاندان نجیب و 
بزرگ «پرئوی» برچیده شد و دولت اشکانی 
منقرض گسردید و شهنشاهی از خانوادة 
مشرقی بخانوادۂ جنوبی (فارسی) که بدست 
«ارتخشتر = اردشیر» پر بابک تأسیس شده 
بود انتقال یافت, آن دولتی که بعدها خود را 
وارث بهمن اسفندیار و جانشین کیان شمرد. 
در این دوره خط و زبان رسمی همان خط و 
زبان پهلوی است که آن را برای تفکیک از 


١‏ -اتفاقاً در همان جای در عدد پرست آهری 
دیگر که قبالۂ زمینی است بخط یونانی بتاریخ 
۰ ق.م. بدست امده و از این رو میوان 
دانست که در ظرف این مدت (بین 4۱۲۰-۱۵۰ 
خط یونانی بخط آرامی برگشته است و این در 
دورة اشکانیان بوده است و دلایلی هت که 
قدیمتر از این زمان نیز خط آرامی که خط 
پهلری از آن گرفته شده است در ایران متداول 
برده و بعد از آمدن یونانیان مضوخ شده و باز 
دوباره رواج یافته است. 
۲ -اين اصطلاح صحیح نست. 
۳- اینک خاورشناسان اصطلاح پارتی را بکار 
میبرند. 
۴ -پهلری شمالی بخطی نوشته ميشد که آن را 
خط اشکانی مینامند. 
۵- تررفان ایالتی است از ترکستان چین در 
ناحية کوهستانی تیانشان» در شمال غربی چین ر 
ذ کر آن در تاریخ چین آمده است. آنجا در دست 
مردمی ابرانی و مانوی بوده و بعدها ترکان بر آن 
دست باف‌اند و تا دیری مرکز مانویان برده و 
سپس خرابه‌های آن بدست مسلمین افتاده 
است. 
می انگلیس بریاست «اشتاین» 
در ۱۹۰۱-۱۹۰۰ م. و هیثت آلمانی بریاست 
« گررن» و غیره در سال ۱۹۰۳-۱۹۰۲ و ریاست 
«لکک» و «بارتوس» در سال ۱۹۱۳ - ۱۹۱۴ و 
هیشت فرانسوی بریاست «پلیو» در سال ۱۹۰۶ - 
۹ و چندین هبنت روسی که دو هینت آنها 
بریاست «دولان بورک» رفته‌اند و آخرین ن آنهادر 
سة ۱۹۱۵-۱۹۱۴ بوده است و هینتهای ژاپرنی 
هم از سال ۱۹۱۰ ببعد مسافرتهانی به آنجا 
نموده‌اند. رجوع به «ساسانیان -کریتن سن» 
شود. 
۷-مجمل التراریخ والقعص چ تهران. بهار, 
صص ٩۳‏ - ۹۴ (ولی این تعداد قطعی یست). 
۸ - این کاب در بمبتی در ضمن متون پهلری 
بع رسیده امت و بسیار مورد اعتای 
خاورشناسان و عالمان بزبان پهلری قرار دارد و 
مجموع آن ۵۴ فقره در 
تا ۱۱۴)است. 


۶-هیت اعزا 


شش صفحه (صص ۱۰۹ 











۴ پهلوی. 


پهلوی قدیم «پهلوی جنوبی» می‌نامند. خط 
پهلوی جنوبی نیز از الفبای آرامی گرفته شده 
است وبا خط شمالی تفاوتهائی داشته است 
که بعد گفته خواهد شد اما زبان پهلوی 
جسنوبی یکی از شاخه‌های فرس قدیم 
مسجسوب مسیکود و بسواسطه دعالت 
اصطلاحات مذهبی و لفات شکسته بسعة 
اوستائی و اختلافات دیگری که از حیث 
بعضی لغات و صرف و نحو" با پهلوی شمالی 
داشته است. لهجه‌ای از لهجه‌های پهلوی 
بشمار می‌آید. امتیاز آشکاری که ہین خط 
پهلوی و خط زبانهای شرقی ایران بوده در 
مئلة «هژوارش» است. که بدست کاتبان 
سامی وارد رسم الخط پهلوی شد چنین که 
لفاتی را بسزبان آرامی نوشته و بچارسی 
میخواندهاند. این رسم در نوشته‌های تورفان و 
آثار مانی دیده نمیشود لکن در دو قبالا ملک 
اررامان و کتیبه‌های اشکانی و «درخت 
آسوریک» موجود است و معلوم میشود که 
در پهلوی اشکانی نیز موجود بوده است . 
کهنه ترین سندی که از پهلوی جنوبی در دست 
است سکه‌های شاهان پرته‌دار فارس " است» 
بعد سکه‌های اردشیر پاپکان. دیگر کتیۀ 
اردشیر پاپکان در نقش رستم بدو لهج 
اشکانی و ساسانی و به یونانی, دیگر کتیب 
شاهیور اول که اخیرً در کاوشهای شهر 
«شاپور» بدو لهج شمالی و جنوبی و بدو خط 
اشکانی و ساسانی بدست امده است و غیره. 
اما کتابهائی که بخط و زبان پهلوی موجود 
است, هر چند معين یت که در زمان خود 
ساسانیان تألیف شده باشد, و بمض آنها على 
لتحقیق متعلق بدور؛ اسلامی است مانند 
«دین کرت» (اعمال دین» کرده‌های دین) 
تألیف موبد آذر فرنبغ معاصر مأمون عباسی و 
غیره, معذلک ممکن است ترجمه هائی از 
اوستا از قیل قسمتهائی از يشتها و قسمتهای 
دیگر اوستا که بزبان پهلوی است و فصولی از 
بندهش که از کتب معتبر سنت مزدینی است 
و «درخت آسوریک» ‏ و «خسرو کواتان 
وریذکی» و «ایاتکار زریران»۵ و شیره و در 
عهد شاهنشاهان تالیف یافته باشد. و نیز 
قسمت عمده داستانهای ملی مانند کارنامک 
اردشیر و خوتاینامک و «آئين نامک» ۶ 
محتمل است که بدور؛ ساسانیان بپیوندد 
چنانکه گویند خوتاینامک به اسر یزدگرد 
شهریار تدوین گردید. بالجمله هر چند زمان 
تألیف کتب و رسالات پهلوی غالبا در قرون 
اسلامی است اما مواد آنها قدیمی است. اینک 
ما یادگارهائی که از پهلوی جنوبی ساسانی 
باقی است بترتیب ذ کرميکنيم: ۱ کنیههای 
ساسانی - مهمترین کتیه‌های پهلوی 
ساسانی بقرار ذیل است: کبۀ اردشیر اول در 





نقش رستم که به سه زبان پهلوی ساسانی و 
پهلوی اشکانی و یونانی نوشته شده است. 
کتیبُ شاپور اول در نقش رجب که په سه زبان 
مذکور نوشته شده است. کۀ شاپور اول در 
حاجی‌آباد که به دو زبان پهلوی ساسانی و 
اشکانی نوشته شده است. کتیبۀ شاپور اول که 
بر روی ستون جلوخان عسارت شهر شاپور 
فارس به دو زبان ساسانی و اشکانی کنده شده 
و اخیرا کشف شده است. کته ساسانی از 
موبد « کاردیر" هرمزد» در تقش رجب و کت 
دیگر از همو در پالای نقش برجستة شاپور 
در نقش رستم که این کتیبه بسیار ضايع شده 
است. کتیۂ نرسی در پایکولی (شمال قصر 
شیرین) که به دو زبان ساسانی و اشکانی 
نوشته شده است و استاد هرتسفلد آلمانی در 
۱٩۱۳(‏ - ۱۹۱۴ م.) آن را خوانده و کتابی در 
دو جلد در آن باب نوشته است. کتیبۀ پهلوی 
ساسانی در روی نقش وهرام اول در شاپور 
فارس که از طرف نرسی کنده شده است. 
کتیبذ کوچک پهلوی ساسانی از شاپور دوم 
در طاق کوچک طاق وستان کنده شده است. 
کته پهلوی ساسانی از شاپور سوم که در 
سمت چپ کتبة شاپور دوم در طاق کوچک 
طاق وستان کنده است. کتیبه‌های پهلوی 
ساسانی تخت جمشید یکی از طرف شاپور 
پسر هرمز برادر شاپور دوم که مامور 
پادشاهی سکستان بوده کنده شده است و دو 
کته دیگر در همانجا به امر دو تن از بزرگان 
کشوربام شاپور دوم ساخته شده. کیه‌های 
کوچک دیگر که در دربند به فرمان امرای 
آنجا نقر شده و تاریخ آنها اواخر عهد 
ساسانیان است. کتبه پهلوی که در قاعدهٌ 
کعبه زردشت در نقش رستم بوسیل هیکت 
حفاری دکتر اشمیت بال ۱۳۱۵ ه.ش, 
حفاری و پیدا شده است. ولی متأسفانه دوباره 
روی آن را گچ مالیده و پوشانیده‌اند و هنوز 
قرائت نشده است. کتیبه‌های متفرقه متعلق 
ببعد از اسلام نیز بدست آمده است که مهم 
نیست. ۲-کتب و رسالات پهلوی - کتایها و 
نامه‌ها و مقالاتیست که بعضی از چند صد 
صحیفه نیز تجاوز میکند چون «دین کرت» و 
«بندهشن» و بعضی بصد صحیفه نمیرسد 
چون «ایاتکار زریران» و بمضی از چند سطر 
نمیگذرد. مجموع این یادگارها با مواظبت 
ضبط شده است و بعضی مانند « ک‌اروند» و 
«آیین‌نامک» معلوم نیست بچه سب از ميان 
رفته است. و بعضی چون «هزار داستان» و 
«خوتای‌نامک» و « کلیلک و دمنک» و غیره 
ترجمه‌اش باقی و اصل فانی شده است. 

ما | کنون از آنچه هنوز باقی است صورتی په 
اختصار نقل ميکنيم " آنچه از اوستا بزبان 
پهلوی ترجمه شده است. مجموعا ۱۴۱۰۰۰ 





پهلوی. 


کلمه ۱- وندیداد «پهلوی» تقریبا ۴۸۰۰۰ 
کلمه ۲- ینا «پهلوی» تقریباً ۳۹۰۰۰ کلمه 
۳- نیرنگتان «بسهلوی»۱ ۳۲۰۰ کلم 
اوستائی و ۶۰۰ کلمة پهلوی ترجم آن و 
۰ کلم پهلوی شرح و توضیح و ۱۸۰۰ 
کلمة اوستائی. ۴- ویشتاسپ‌یشت پهلوی 
تقریباً ۵۲۰۰ کلم پهلوی. ۵- ویپ رد 
تقریاً ۲۳۰۰ کلمۀ پهلوی. ۶- فرهنگ اويم 
ایوک ۲۲۵۰ کلم پهلوی و ۱۰۰۰ کلم 
اوستائی. ۷- اوهرمزدیشت ۲۰۰۰ کلم 
پسهلوی. ۸-بهرامیشت ۲۰۰۰ (ظ) کلم 
پهلوی. ٩-هادخت‏ نک ۱۵۳۰ کلم 
پهلوی, ۰- او گمادانچاه این کتاپ 
مخلوطی است از ۲٩‏ فقر؛ اوستائی در ۲۸۰ 
کلمه و ۱۴۵۰ کلمه پازند. ۱۱-چیتک 
اوپتا گ‌گاسان تقریباً ۱۱۰۰ کلمۂ پهلوی و 


۱ سمتجمله ضير اول شخص مفصل در 
پهلوی جنوبی امن» با نون غنه و در شمالی «از» 
برده است. دیگر بعضی اسامی در شمالی صرف 
میشد ماند «رنامیدنه بعنی زیان کردن که در 
جنربی تنها اسم جامد آن «وناس» بمعنی گناه 
معمرل بوده است. دیگر فعل « کردن» از ری ة 
« کرا و اسم مصدر « کرشن» وامره کر»و مضارع 
« کرم -کری - کرد الخ» در شمالی هت و در 
جنربی این فعل با اسم مصدر « کشن» و امر 
د کن» و مضارع « کنم -کتی -کند» صزف میشود 
و ہر این تیاس است لغات و مصطلحات دیگر. 
۲ -از آنجمله در دو قالۀ اورامان دو همزوارش 
تازه دیده شد یکی «زنبرنتن» بمعنی خربدن؛ 
دیگر «مزنبوتن» بمعنی فروختن که تازگی 
داشت» همچنین هزوارشهائی در کتاب درخت 
آسوریک دیده میشود که جای دیگر نیست. 
۳-رجرع شود به تاربخ سکه‌های مشرفی 
دمورگان چ1. 

۴ - یی درخت سرزمین اسررستان که 
بین‌النهرین باشد. «یک» همان ياء نبت است. 
۵-آیانکار -در اصل «اذی واتکار» که یادگار 
شده است. مرکب است از «یاده نحافظه و « کار» 
بمعنی جنگ و واقعه یعنی یادداشت کار و 
«زریران» با الف و نون نبت منوب به #زریر» 
برادر و سپهالار گشتامپ که در جنگهای 
دینی باست لویدرفش» جادو کشته شد. 
۶-آنسین‌نامک مجموعه آداب و تسربیت و 
فرهنگ ملی و درباری ساسانیان که بعد از عرب 
باقی بوده است و ابن قتیبه مکرر گوید آن کناب 
را قرائت کرده است و امروز فصولی از آن در 
کب ادب موجرد و خود آن کتاب از بین رفته 
است. 

۷-طبق قرائت خاررشناسان « کرتیر». 
۸-برای تفصیل بکتاب فقه اللغة ایرانی 
قسمت جمع آرری «وست» رجوع شود. 
٩-این‏ کاب مخلوطی است از اوستانی و 
پهلوی و رسالةٌ عملی است در باب اجرای 
مراسم دینی زردشتی و با «اثبر پستان» با هم در 
یک جلد چاپ شده است. 











پهلوی. 
۰ کلمه اوستائی. ۱۲- اتتهش نیایشضش 
تقریاً ۱۰۰۰ کلم پهلوی. ۱۳- وچرکرت 
دییک '. این کاب مخلوطی است از تفسیر 
پهلوی و متن دینی, متن دینی دارای ۱۷۵۰۰ 
کلمة پهلوی است و ۲۶۰ کلمة اوستائی و 
ترجمه‌اش دارای ۶۳۰ کلم اوستائی است که 
این کلمات به ٩۰۰‏ کلمة پهلوی ترجمه و 
تفیر شده است و دو «وچرکرت» است یکی 
«دی نیک وچرکرت»؛ دیگر «وچرکرت 
دینیک». ۴- آفرینگان گاهنبار تقریاً ۴۹۰ 
کلمۀ پهلوی. ۱۵- هیتان يشت تقریاً ۷۰۰ 
کلم پهلوی. ۱۶- سروش يشت هادخت 
تقریاً ۷۰۰ کلمة پهلوی. ۱۷- سی روچک 
بزرگ ریا كلم پهلوی. ۱۸-سی 
روچک کوچک د تقرياً ۰ کلمهة پهلوی. 
۹- خورشید نیایشن تقریباً ۵۰۰ کلمة 
پهلوی. ۲۰- آبان نیایشن تقریباً ۴۵۰ کلمة 
پهلوی. ۲۱ - آفرینگان دهمان تقریاً ۴۰۰ 
کلم پهلوی. ای یی 
کلم پهلوی. ۲۳ - خورشیدیشت تفریاً ۰۰ 
کلمۂ پهلوی. ۲۴ -ماهیشت تقریباً - 
پهلوی. ۲۵- - قطعه‌ای از یشت ۲۲ تقریاً ۳۵۰ 
کلم پهلوی و ۶۰ کلم ارستائی. ۲۶- 
آفرینگان فروردگان نام دیگریست از برای 
آفرینگان دهمان. ۲۷- ماه نیایش (؟). 
کتب دینی و اخلاقی و ادبی قریب ۴۴۶۰۰۰ 
کلمه. ۲۸- دین کرت تقریاً ۱۶۹۰۰۰ کلمة 
پهلوی. -۲٩‏ بندهش تقریاً ۱۳۰۰۰ کلم 
پهلوی. ۳۰- داتستان دینیک تقریاً ۶۰۰ 
کل و ۱- تفسیر بر وندیداد پهلوی 
تقریبا و پهلوی. ۳۲- روایات 
پهلوی تقریاً ۲۶۰۰۰ کلمۂ پهلوی. ۳۳- 
E 0‏ تقریباً - 
کلم پهلوی. ۲۴- دینیک وچرکرت. 1 
کن بشمار: ۸۳). ۵- منتخبات از زاتس‌پرم 
تقریباً ۱۹۰۰۰ کلم پهلوی. ۳۶- شکند 
گمانیک وچار تقریباً ۱۶۷۰۰ کلم پهلوی, 
۷- شایست نی شایست تقریباً ۱۳۷۰۰ 
کلمة پهلوی. ۳۸- داتستان مینوک خرت 
تقریباً ۱۱۰۰۰ کلمة پهلوی. ۳۹- نامه‌های 
منوچهر تقریاً ٩۰۰۰‏ کلم پهلوی. ۳۰- 
ارتای‌وراژنامک تقریبا ۸۸۰۰ کلم پهلویر 
۰۱- ستایشن سی روزه کوچک تتریا 
۰ کلام پهلوی. ۴۷- جاماسب‌نامک 
تقریباً ۵۰۰۰ کلمة پهلوی. ۴۳- بهمن يشت 
تقریاً ۴۲۰۰ کلم پهلوی. ۴۴- ماتیکان 
يوشت فریان تقریباً ۲۰۰۰ کلمذ پهلوی. ۴۵- 
پرسشهائی که به آیات اوستا پاسخ داده شده 
است تقریباً ۳۰۰۰ کلم پهلوی. ۴۶- اندرچ 
اتورپات مارسپندان (چهار یک این رساله از 
بین رفته است و بنظر «وست» نسخة کامل آن 
اگردر دست بود شامل تقریباً ۳۰۰۰ کلمه 








میشد. وست کتاب خاصیت روزها را که با 
این رساله همراه است نیز در ذیل همین عنوان 
یاد کرده است و گوید مجموع آن شامل ۳۰۰ 
کلمه است. آندرز مذکور و سى روز ضمیمة 
آن در متون پهلوی انکلاریا صص ۵۸ تا ۷۱ 
طبع شده و نگارنده آن را بنشر ترجمه کرده و 
بحر متقارب بنظم آورده است که در سال دوم 
مجلة مهر بطبم رسیده است). ۴۷- پتیت 
ایرانیک تقریباً ۲۲۰۰ کلم پهلوی. ۴۸- 
پندنامک وژرک میتر بوختکان تقریباً ۱۷۶۰ 
کلمذیهلوی. ٩۴-پتیت‏ اتوپارت مارسپندان 
تقریاً ۰ کلم بهلوی. ۵۰- پندنانک 
زردشت تتقریا: ۰ کلم پهلوی. 
۵۱ -اندرچ ائوشنردانا ک تقرياً ۰ کلم 
پهلوی. ۵۲- آفرین شش گاهنبار تقریاً 
۰ کلم پهلوی. ۵۳- واچکی ایچند 
اتسورپات مارسپپدان تقریاً ۰ کلم 
وی ۴- ماتیکان گجستک ابالش تقریاً 

۰ کلم پهلوی. ۵- ماتیکان سی روچ 

تسقریاً کلم پهلوی. ۵۶- پتیت 
۰ کلمة پهلوی. ۵۷- 
۰ کلم پهلوی. ۵۸- 
ماتیکان هپت امھرسپنت تقریاً ۱۰۰۰ کلمة 
پهلوی. ٩۵-اندرزهائی‏ بمزدیستان تقریا 
۰ کلم پهلوی. ظاهرا این رساله همان 
است که بنام «اندرژ دانا گان‌بمزدیسنان» جزو 
متون پهلوی انکلاریا از صفحة ۵۱ الى ۵۴ 
طبع شده و دارای چند واژۀ ارستائی است. 
۶۰-اندرز دستوران بر بهدینان تقریا ۸۰۰ 
کلم پهلوی. ۶۱- خصایص یک مرد شادمان 
(عدد کلمات اين رساله را (وست»» معین 
نکرده است و بنظر میرسد که این رساله همان 
باشد که جزو متون انکلساریا بنام «اپرخیم و 


وترتکان ققرياً - ۲ 
پیت خوت تقریبا 


خرت فرخ مرت» یعنی «در خوی و خرد مرد 
فرخ» از صفحة ۲ تا ۱۶۷ بطبع رسیده و 
عدد کلمات آن ٩۲۰‏ است بتقریب). ۶۲- 
ماتیکان ماه فرورتین روچ خورت تقریاً 
۰ ک مه پهلوی. ۶۲- افرین هفت 
آمهرسپنتان (امشاسپنتان) يا آفرین دهمان 
تقریاً ۷۰۰ کلم پهلوی. ۶۴- پدری پسر 
خود را تعلیم میدهد تقریاً ۶۰۰ کلم پهلوی. 
۵-ستایش درون (نان معروف) تقریباً ۵۶ 
کلم پهلوی. ۶۶- - آفر + ین ارتا فروشی تقریباً 
۰ کلمۂ پهلوی. ۶۷- اندرژ دانا ک‌سرت 
تقریاً ۵۳۰ کلمة پهلوی. ۶۸- اشیرواد تقریاً 
ِ ۰ کلم پهلوی. ۶۹- آفرین میزد 

۰ کامة پسهلوی. ۷۰-اندرچ 
E‏ تقریاً ۲۸۰ کلم پهلوی. 
۱- چم درون (نان مقدس) تقریاً ۰ کلم 
پهلوی. ۷۲- نماز اوهرمزد تقریاً ۰ کلم 
پهلوی. ۷۳- سخنان اتور فرغ و بوخت 
آفریة دو رساله است و مجموعاً شامل ۳۰ 








پهلوی. ۵۸۴۵ 


کلمه است ۲. ۷۴- نیرنگ بوی داتن 7 تقریاً 
۳۰ ۰ کلم پهلوی. ۷۵- نام متایشنیه 
تقربا ۲۶۰ کلم پهلوی. ۶- پنج دستور از 
موبدان و ده پند برای بهدیان تقریا ۲۵۰ 
کلم پهلوی. ۷- آفرین وژرگان تقریبا ۳.۰ 
کلم پهلوی. ۷۸- آفرین گاهنبار چشنیه 
تقریبا ۲۰۰ کلم پهلوی. ۷۹- اور صتن شه 
ورهرام ورچاوند تقریبا ۱٩۰‏ کلمةً پهلوی. 
۰- داروک خرسندیه تقریاً ۱۲۰ کلم 
پهلوی. ۸۱- پاسخهای سه مرد دانشمند بشاه 
تقریبا ۰ کلمة پهلوی. ۸۲- ماتیکان سی 
يَرّتان تقریبا ۸۰ کلمۀ پهلوی. متون غير دینی 
پهلوی قریب ۴۱۰۰۰ کلمه. ۸۳- قانون مدنی 
پارسیان در عهد ساسانی؟ تقریبا 7 

کلمپهلوی. ۴-کارنامک ارتخشتر پاپکان 
تقريا ۵۶۰۰ کلم رت ۵- ادی واتکار 
زریران تقریا ۲۰۰۰ کلمة پهلوی. ۸۶- 
ERS‏ تقریاً ۷۰ کلم 
پهلوی. ا تقریاً ۱۳۰۰ 
کلم پهلوی. ۸- ابرادوین نامک نپشتن 


تعریاً ۰ کلمة پهلوی. -۸٩‏ شستروهای 
ایران تقريباً ۰ کلم پهلوی. ۰- وچارشن 
چترنگ (ماتیکان چترنگ) 7 تقریباً ۰ کلمۀ 


پهلوی. -٩۱‏ -درخت آسوریک تقرییاً - A:‏ 
کلمۂ پهلوی. ۲- ابرستاینی تاریه سور 
آفرین شرا ۰ کلم پهلوی. ٩۳‏ - افدیها 
رسهیگهای سگستان تقریباً ۲٩۰‏ کلمة 
پهلوی. سوای این گردآورد‌ها باز هم 
قسمتهائی هست که یاداوری نشده از قبیل 
«اندرچ پیشینکان» در چهار فقره و ۲۸۰ 
کلمه که جزو متون پهلوی انکلساریا صفحة 
٩‏ بطیع رسیده است و «چیتا ک‌اندرج فریود 
کیشان» که از صفحه ۴۱ تا ۵۰ متون مزبور 


۱-قسمت مختصری از یک وچرکرت که 
شبیه بسی روزه است در صفحه؛ ۱۳۸ متون 
پهلوی طبع جامامپچی عنوچهر متن و حاشیه 
پچاپ رسیده است. 

۲- آقای پور داود گویند که «مارکوارت» این 
نام را «امیت» میخواند یحی امید. 

۳- جر مترن پهلری در مقاله است یکی 
موسوم به #سخن ایوچند اتور فرنيغ فرخ زاتان» 
قریب ۰ کلمه, دیگر موسوم به «سخنان 
برخت آفریذ و اتررپات زرنشتان» قریب ۲۳۰ 
کلمه و ظاهرآًرست این در مقاله را در نظر 
داشته و آندو را در هم ریخته است. 

۴- دکتر وست مینویسد این کتاب بیش از 
۰ کلمه برده است, ازین مقدار بنظر میرسد 
که ۲۴ هزار کلمه موجرد باشد و این همان 
قمی است که در ضمن یت جزوه بدست 
#تهمورث دین شاه جی» افتاد. از قرار گفتة 
«رست» باید این همان «ماتیکان هزار داتستان» 
باشد که بطبع رسیده است و نام آن هم در 
فهرست اوست» دیده نمیشود. 





۶ پهلوی 


بطبع رسیده و مجموع آن ۱۸۲۰ کلمه است و 
«اندرچ و یه‌زات فرخ پیروژ» در صفحه ۷۳ 
همان کتاب تقریبا ۴۶۶ کلمه و «ابور پنج خیم 
هوسروان». 

متون غير دینی پهلوی: 

در همان کاب از صفحهّ ۱۲۹ الی ۱۳۱ در 
۶۰ کلم دیگر «اورپمانی کک خوتائیه» 
از صفح ۱۴۱ تا ۱۴۳ همان کتاب در ۴۵۹ 
کلمه دیگر «راچکی چند هچ وژرک متر» 
صفحة ۸۵ و «افسون گزندگان» وقت‌های 
بی سر و ته دیگر که باز در همان کتاب طبع 
شده است. ومهمتر از همه «ماتیکان 
هزارداتستان» یعنی گزارش هزار فتوای 
قضائی است. کبی نیز بوده است که در عهد 
اسلامی از آتها استفاده ميشده و بعدها از میان 
رفه است. مانند «آئین‌نامک» که محتوی 
مجموعه‌ای بوده است از اخلاق و فرهنگ و 
رسوم و آداب و بازیها و ورزشها و سخنان 
بزرگان و آئین رزم و بزم و عزاو سور و 
زناشوئی و غیره و ابن قتیبه و دیگر ادببای 
عرب بسیاری از فصول این کتاب رانقل 
کرده‌اندو در خاتمۀ مادیکان چترنگ که پزبان 
پهلوی باقی است گوید «اصل بازیدن شطرنج 
این است که نگرش (ملاحظه) توخشدش 
(سعی) در نگاه داشتن و مواظت ابزار خود 
پیشتر کنی تا در پردن و زدن ابزار طرق بازي 
و به امید و طمع زدن ابزار حریف دست بد 
بازی نکنی, و شمار ابزار خود را بداری 
چتانکه یکی را بک‌اراندازی و دیگری را 
بپرهیز و احتياط گذاری و نیز همواره باصل 
بازی توجه کنی و پایان را در نظر داشته 
باشی, چنانکه در آئین‌نامه نپشته است. از این 
قبیل است «خوتای نامک» و « کاروند» که 
جاحظ در اليان و لببین از قول شعوبیه از آن 
هر دو کتاب و فصاحت و بلاغت هر یک 
تعریف میکند و میگوید: 

«و من احب أن يبلغ فى صناعة اللاغة و 
يعرف الفریب و یتبحر فى اللفة فلیقرا « کتاب 
کاروند» و من احتاج الى السقل و الادب و 
العلم بالمراتب و السبر و المثلات و الالفاظ 
الکرينة و السمانی الفريفة فلنظر الى 
«سیرالسلوک» دیگر کتاب «دستوران» 
یکی از کب قضائی عهد ساسانیان که در 
آغاز به زبان پهلوی بوده است وا کثرمابم آن 
با «ماتیکان هزار داتستان» یکی است و فلا 
ترجمةٌ این کاب بزبان سریانی موجود است 
- این نسخه در قرن هشتم میلادی وسلا 
رئیس نصارای ایران «عیشو بخت» تالیف یا 


ترجمه شده است اما مترجم عیسوی مزبور 1 


قواعد حقوقی ایران را تفیر داده انت تا با 
اوضاع و احوال ه‌مکیشان او مناسپتر 


باشد ۲ دیگر کی مانند ویس و رامین و 





کتابی در منطق که ترجمة عربی آن باقی 
است و « کتاب السکیین» که مسعودی نقل 
می‌کند. و اصل پهلوی «شکند گمانیک 
وچار» و آنچه بعدها در جای خود اشاره 
خواهد شد. ۱ 

آثار دیگر سوای سکه‌ها که از حیت لفات 
مخصوص و رمز شهرهائی که سکه در آنها 
زده میشده است. و شکل تاجها که هر یک 
علامت مخصوص و دارای ویژگیهای تاریخی 
و اشارات مخصوص است. مهره‌ها است که از 
آن عهد بدست آمده و می‌آید و بر این مهره‌ها 
کلماتی غیر | از نام‌های خاص بعنوان شگون و 
میمنت نقش میشده و صورت حیوان یا 
علاماتی دیگر نیز بر آن منقوش میگردیده 
است. در ضمن این مهره‌ها نام چند صوبد و 
چم دین لقب سیز دده فده ات" 
(سبک‌شناسی بهار ج ۱ صص۲۸ - .)۵١‏ 
کریستنسن آرد: پهلوی از زبانهای متوسط 
ایران و بر دو قسم است: پهلوی ساسانی که در 
جنوب غربی ايران (پارس) متداول و زبان 
رسمی ساسانیان بشمار میرفته است. دیگر 
زبانی که در برخی کتیه‌های پادشاهان 
سانانی در کتار خطوط پهلوی سابق‌الذکر 
منقور است و در آغاز دانشمندان آن را لفت 
کلدانی پهلوی مي‌نامدند که چندان اسم 
سآ این لفت اخیر را 
زبان رسمی دربار پارت 


مناسبی نبود. اندرا 
بهلوی اشکانی که 
بوده است تشخیص داد. این هر دو زبان را با 
خطی که مشتق از الشبای آراسی است 
می‌نوشته‌اند با قدری تقاوت در اشکال 
حروف. آثار دینی زردشتیان عهد ساسانی را 
بلغت پهلوی ساسانی می‌نوشته‌اند. لکن آنچه 
امروز باقی است استنساخی است که بعد از 
انقراض ساسانیان کرده‌اند و غلط و اشتباه 
بسیار در آن راه دارد. از این جهت در قرائت 
آثار قدیم خوانندگان دچار خطا و تردید 
شده‌اند. بعلاوه بصیاری از کلمات حتی از 
معانی معمول و متداول را با ایدئوگرام‌های 
آرامی می‌نوشته‌اند. یعنی بجای بعضی کلمات 
در کتابت لفات آرامی می‌نشاندند ولی در 
خواندن فارسی آن را بزبان میراند‌اند» فقط 
بدنبال بعضی از ایدئوگرامها بخصوص در 
افمال, مزید موخر ایرانی اضافه میکردند. در 
ترکستان چین ناحية تورفان قطعات بسیار از 
آثار دینی مانویان بدست آمد. که بخط 
سریانی موسوم به استرانگلو بدون ایدئوگرام 
و هزوارش, نوشته شده و همه کلمات آن 


1 کی 0 ge‏ و 
: بصورت ایرانی خالص است. آندرآس" فورا 


متوجه شد که هر دو زبان پهلوی سابق الذکر 
درین قطعات هت. اما مولر ۲ که اول کسی 
است که ایرانی بودن این مستون را شابت و 


نخستین تلخیص آنها را منتشر کرد و نیز 








پهلوی. 
زالمان که تلخیصات مولر را مجدداً بخط 
عبری طبع نموده و فهرست لضاتی بر آن 
افسزوده. دو زبان سابق الذکر را درست 
تشخیص نداده‌اند. اختلاف اصلی این دو زبان 
پهلوی را آندرآس" معلوم که و بعد 
تدسکو * "آن رابا شرح و تفصیل بے بیشتری تأیید 
کرده است. زبان اشکانیان ن متعلق بلفت ایران 
ساحلی بحر خزر و سمتان و لحن‌های نواحی 
کاشان و اصفهان ولهجة گورانی و غیره از آن 
حکایت میکند. این دو زبان را که معمولا بنام 
لهجة شمالی یا شمال غربی و لهج جنوب 
غربی میخوانند. امروز کاملاً مورد دقت قرار 
داده و از رموز صرف و تحوی و صوتی آنها 
آگاهی حاصل کرده‌اند. این اطلاع دقیق 
دانشمندان را موفق کرده است که مقدار تأر 
زیان اشکانی را در پهلوی ساسانی معلوم کنند 
و معلوم است که تاثیر زبان نشانه نفوذ تمدن 
اشکانی در تمدن ساسانی است. لغات بار 
که مربوط بمفاهیم دینی و سیاسی و اجتماعی 
است یا اسم اسلحه و وسایل ارتباط و 
اصطلاحات پزشکی و عبارات عادی حتی 
بعضی افعال متداول که در زبان ساسانیان و 
فارسی کنونی هم رواج دارد. صورت اشکانی 
خود را حفظ کرده‌اند. بسی از مستتنیاتی که 
در فوتیک فارسی هت و خلاف قاعده 
شمرده میشوده نتیجهٌ نفوذ کلمات شمالی در 
لفت زبان جنوب غربی است که بعد از طلوع 
ساسانیان زبان رسمی کشور گردید. (ایران در 
زمان ساسانیان کرستنین ترجمهة یاسمی 
a‏ مقدمه صص ۶۲ - ۶۲). و نیز در ذ کر 
منابع تاریخی سیاسی و مدنی عهد ساسانیان 
ارد: ۱-ماخذ ایرانی مسعاصر ساسانیان - 
ادبیات پهلوی نخت باید دانست که مقداری 
کتبه موجود است که بعضی از آنها راکاملاً 
نمیتوان خواند و بطور دقت نمیتوان بر اجزاء 
آنها اطلاع حاصل کرد مفصلترین کتیه‌های 
عهد ساستانی یکی قوش پایکولی واقع در 


۱-البیان والتیین چ فاهره ج ٣ص‏ ص ۷-۶ 

۲- ترجمه ایران در زمان ساسانیان تاليف 
کریتن سن (ص ۳۰ج ۱ تهران). 

۳- چندین سنگ قیمتی بدست آمده است که 
صورت و تام موبدان بر آنها منقوش است از 
جمله یکی «پایک» موبد خرو شاد هرمزه 
دیگر «دات شاهپوهر» موبد اردشیر خره؛ دیگر 
«فرخ شاهپور» موبد اران خوره شاهپرره دیگس 
«بافرک» موبد مشان. (ترجمة ایران در زمان 
ساسانیان کریستن سن چ ۱ تهران ص ۷۲). 


4 - Andreas. 5 - Esiranghelo. 
6 - Andreas. 7 - ۳۰۷۷. ۰ 
8 - 6. ۰ 

9 - Andreas. 10 - P. Tedesco. 








پهلوی. 


کردستان, شمال قصر شیرین و دیگری 
کتیبه‌ای است که در نقش رستم بر دیوار 
شرقی بنای مشهور به « کعبهٌ زرتشت» منقور 
است. کیۀ اول را که به دو زبان رسمی آن 
عهد یعنی پهلوی اشکانی و بهلوی ساسانی 
نوشته شده, در روی چهار ضلع یک برج 
مربعی رسم کرده‌اند. پیکر برجستة نرسی 
پادشاه ساسانی در هر چهار طرف برج 
مرتسم بوده» اما ا شده و جز قاعدۀ 
آن بر جای نیست. بیشتر سنگهایی که دارای 
خطوط بوده از بین رفته و باقیماندۂ آنها در 
اراضی اطراف پرا کنده گشته است. ترجسمة 
بسیار ناقص از بعض قطعات این کتیبه در 
سال ۱۸۶۸ م. بوسیلة توماس در مجلة انجمن 
پادشاهی آسیایی انتشار یافت و مآخذ آن 
رونویسی بود که سابقاً راوللسن نموده بود. 
بعد از انکه اندراس توچه فضلا را به کب 
پایکولی جلب کرد هرتسفلد در م به 
دیدار آن شتافت و در ۱۹۱۳ . . مجدداً به آن 
نواحی مسافرت کرد و عك ها و 
قالب‌گیربهایی از قطعات سوجود سنگ 
برداشت. در ۱۹۱۴ م. مقدمةۂ شرحی از 
مندرجات این کتیه را در یادداشتهای 
آکادمی برلن منتشر کرد و در ۱۹۲۴ م. 
صورت اصلی نقوش پایکولی را با کتیبه‌های 
دیگر در دو مجلد بزرگ طبع نمود" و ترجماً 
انگلیی و شرح و توضیح کاملی با فهرستی 
جامع از لغات مندرجه بر آن افزود. جلد دوم 
این کتاب مخصوص عکسهای احجار مذکور 
است. مولف کوشیده است که در اجزاء 
پرا کندة این کتیبه نظمی بدهد و به این ترتیب 
حتی‌الامکان صورت اصلی آن را تجدید کند. 
این کتاب حاوی اطلاعات بسیار سودمند 
است و انتشار این کتیبه با وجود شکستگی و 
پرا کندگی موجب افزایش اطلاع ما نسبت بدو 
زبان پهلوی سابق الذکر شده است. کته 
« کعبهُ زردشت» که بزبان پهلوی ساسانی 
است, در سال ۳۶٩۱م.‏ توسط هیثت علمی 
انستیتوی شرقی شیکا گوبه سرپرستی آریش 
اا اشپرلینگ " در مجلة 
آمریکائی زبان و ادبیات سامی " به سال 
۷ م. منتشر شده‌است. تصویری از آن در 
طی مقالةٌ دیگری از همین نویسنده در مجلۀ 
انجمن شرقی آلمان, ج ٩۱‏ ص ۲۵۶ و بعد, 
دیده می‌شود. امپرلنگ این کتیبه را از نرسه 
دانسته است ولی من بدلایلی که در گزارش 
ی ۷ 
(منعقده در سال ۱۹۳۸ م.) بروکسل ذ کر 
کرده‌ام, معتقد بودم که بانی این کتیبه شاپور 
اول است. این گزارش قرار بود به صورت 
مقاله‌ای در یادگارنامه ویلیمس جکسون در 
بببئی طبع شود ولی متأسفانه انتشار این 








کتاب بتمویق افتاد. بعد از آن آقای هنینگ ۵ 
در بولتن شرقی, ج ٩‏ صص ۸۴۹ - ۸۲۳ با 
دلایل قطمی همین مطلب را ثابت کرد. در این 
کتیبه پس از ذ کر عده‌ای از شهرهای سوریه. 
جنگهای شاپور اول با روم و اسارت 
والربانوس قیصر روم بیان شده است. این 
قسمت متأسفانه از گذشت 
فراوان دیده ولی آقای هنینگ آن را با کمال 
دقت مورد مطالعه قرار داده است. در آخر 
کتیبه که بهتر محفوظ مانده و هینگ به نقل 
بخشی از آن در مقالهُ فشوق‌الذکر پرداخته 
است, شاپور اول به ذ کر آتشگاههایی که 
برای خودو اعضای خاندان سلطنت و عده‌ای 
از بزرگان دولت تأسیس کرده است 
می‌پردازد. 

صورت کتیبه‌های ساسانی: کی اردشیر 
اول در نقش رستم که به سه زبان نوشته شده 
است (پهلوی ساسانی و پهلوی اشکالی و 
یونانی) و حکایت میکند که دو تصویر نقش 
برجسته, یکی پادشاه اردشیر و دیگری 
خداوند اهورمزداست. (هرتفلد. پایکولی. 
ج ۱ص ۸۴و مابعد), کتيبةٌ شاپور اول در 
نقش رجب که به سه زبان مذکور نوشته شده 
است و نشان می‌دهد که نقش متعلق به شاپور 
پر اردشیر است (هرتسفلد پایکولی؛ ج ۱ 
ص ۸۶ج ۲ تصویر ۲۰۹) کتیبة شاپور اول در 
حاجی‌آباد که به دو زبان پهلوی ساسانی و 
پهلوی اشکانی نوشته شده و حکایت تیر 
انداختن پادشاه است: متن این کته در آخر 
کتاب بندهشن چاپ وسترگارد "انتشار يافته, 
همچنین عین کتیبه و آخرین ترجسمة آن در 
کتاب پایکولی (ج ۱صص ۸۷ - )۸٩‏ مسطور 
است. کتیبهُ بنای شاپور اول در شهر شاپور به 
دو زبان پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی. 
(رجوع کنید به گیرشمن ۲ مجلة صنایع 
آسیایی دور: دهم صص ۱۲۳ - ۱۳۹ و 
همچنین مقالات اولاف هانزن" در مجلهً 
انجمن شرقی آلسان, دور ٩۲‏ ۱۹۳۸ 
ص۴۴۱ و بعد). کتیبۂ پهلوی ساسانی از 
شاپور اول در کعبة زردشت نقش رستم, برای 
تسوضیح بیشتر رجوع شود به مقالا 
اشپرلنگ "۲ در مجله آمریکائی زبان و 
ادبیات سامی ۱۲ دور ۵۳, شمار؛ ۲, صص 
۶ - ۱۴۴ و نیز مقالٌ دیگر همین نوینده 


ت زمان آسیب 


در مجلة انجمن شرقی آلمان دور: ٩۱‏ صص 


۲ - ۶۲۵ و مقالةٌ هنینگ در بولتن شرقی. 
دور؛ ٩‏ ص ۸۲۳. کتیبۂ پهلوی ساسانی از 
موبد کرتیر هرمزد در نقش رجب. صاحب 
کتیبه شرحی از پارسایی خود و خدماتی که به 
کشورایران در عهد شاپور ارل و هرمزد اول و 
وهرام اول و وهرام دوم نموده بیان کرده است. 
(همرتسفلد, پایکولی ج ۱ صص )۸٩ - ٩۲‏ 





پهلوی. ۵۸۴۷ 


کیب دیگری از همین شخص در بالای نقش 
برجتۀ شاپور اول در نقش رستم کنده شده. 
ولی بسار تباه گردیده است (هسرتسفلد, 
پایکولی. صص )٩۳ - ٩۲‏ (مقایسه شود با 
تاریخ باستان صص ۱۰۰ - ۱۰۱). كتيب 
نرسی در پایکولی, که بدو زبان پهلوی نوشته 
شده و شرح جنگ این پادشاه با وهرام سوم 
است و تفصیل اطاعت بزرگان را نسبت به 
شاهنشاه بان می‌کند. هر تسقلد پایکولی ج ۱ 
ص۳٩‏ - ,)۱۱٩‏ کیۂ پهلوی ساسانی که 
در روی نقش وهرام اول در شاپور فارس 
کنده شده و حا کی از اسامی و القاب شاه 
نرسی و پدر و جد اوست. (هرتغلد. پایکولی 
ع ۱ص ۱۲۱). (مقايه شود با ص ۱۷۳ 
همانجا). کتيبة پهلوی ساسانی که به امر 
شاپور دوم در غار کوچک طاق بستان در 
کنار نقش دو شاپور ساخته شده و حا کی از 
اسامی و القاب شاپور دوم و پدر و جد اوست 
(هرتفلد. پایکولی ج ۱ ص ۱۲۳). کتیبة 
پهلوی ساسانی شاپور دوم که در سمت چپ 
کنیب فوق واقع شده و حاوی نام و القاب 
شاپور سوم و پدر و جد اوست (هرتسفلد, 
پایکولی ج ۱ص ۱۲۲). تب پهلوی ساسانی 
تخت جمشید که در سال دوم سلطت شاپور 
توا وات (هرتسفلد, پایکولی ج ۱ 
ص ۱۲۱). کتیبۂ دیگر به خط پهلوی ساسانی 
در تخت جمشید که به امر دو تن از بزرگان 
کشوربسام شاپور دوم ساخته شده است. 
(هرتفلد, پایکولی ج ۱ص ۱۲۲). کتیبه‌های 
متعدد کوچکی که در دربند به فرمان امراه 
آنجا ساخته شده و تاریخ آنها قرون اخیر عهد 
سابانیان است. (نیرگ» سالامة انجس 
علمی آذربایجان, بادکوبه ۱۹۲۹ م. (به زبان 
روسی). کتیبه‌هایی که در کنیس جهودان شهر 
دررا نقش شد است. برای اطلاع بیگعز 
رجوع شود به پالیارو, کتیه‌های پهلوی 
کے دورا ( کاوشهای دورا.سرحسل ششم. 


۱- پایکرلی شرح بناو کتيبة اوایل تاریخ 

شاهنشاهی ساسانیان, برلن ۱۹۲۴ م. و همچنین 
رک: صنایع ايران پوپ | ص ۵۶۸و مابعد. 

2 - Erich ۷ 

3 - ۰ 

4 - American Journal of ۳۳۶ 

Languages and Literature. 

5 - ۰ 

6 - 

7 ۰- ۰ 

6 - Revue des 201 asiatiques. 

9 - Olaf Hansen. 

10 - ۰ 

11 - American Journal of Semitte 

Languages and Literalure. 


۸ پهلوی. 

نشریات دانشگساه یبیل ۱۹۳۶ م0 
پاپیروس‌های پهلوی: پاپیروس‌های پهلوی 
در مجموعة پاپیروس موزه‌های دولتی بران 
ناشر اولاف هانزن (از نشریات | کادمی 
پروس ۰0۱٩۳۷‏ خطوط مهرهای سانانی 
اسامی و القاب عده کثیری را نشان مسیدهد و 
مشتمل بر عبارات مختصر و بی‌تفییر است". 

سکه‌های پهلوی: سکه‌های بهلوی ساسانی 
برای تاریخ این عهد بسیار مهم است. از انجا 
که‌سلاطین ساسانی هریک تاج مخصوصی 
داشته‌اند ميتوانیم از روی این سکه‌ها در 
حجاریهایی که دارای خط نستد, پادشاهان 
را بشناسیم. ظاهرا مسکوکات عهد سامانی 
دو قسم بوده است یکی طلا و دیگری نقره, 
ولی مان قیمت طلا و نقره نسبت شابتی 
موجود نبوده است. مسکوکات طلا (دینار) 
بندرت بدست میافتد. پادشاهان نخستین این 
سلسله گویا سکة طلایی داشته‌اند. که از حیث 
وزن, با سکه امپراطوران روم در آن عصر که 
اوری؟ نام داشته ساوی بوده است. بعلاوه 
فعلاً پولهای طلائی از آن عهد در دست است 
که‌از حیث بزرگی با هم اختلاف دارند. درهم 
نقره را همیشه تقریبا به یک وزن ضرب 
میکرده‌اند و آن وزن هم ماخوذ از درهمهای 
فینیقی است که آخرین پادشاهان اشکانی 
بتقلید ان سکه زده‌اند. سنگینی این درهم‌ها 
بین ۳/۶۵ و ۳ گرم است. بطور کلی 
قیمت درهم ساسانی معادل 9٩‏ فرانک طلا 
بوده است. این دراهم برخلاف درهم‌های 
آرزش چهار درهم داشته است. سکه‌های 
کوچک‌نقره هم ضرب می‌کرده‌اند از این قرار: 
دیوبول * (معادل نیم درهم) و اوبول یا دانگ 
(معادل یک ششم درهم) و «همیوبول» (معادل 
یک دوازدهم درهم). مقداری سکه مخلوط 
مس وقلع و سرب از عهد اردشیر اول و 
شاپور دوم باقی است. انواع بکه‌های مس. 
که قمت مختلف داشته و گویا اساس آنها 
مأخذ نقره بوده در دست است. کوچکترین 
پولی که اسم آن بما رسیده پشیز است. امراء و 
فرمانفرمایان شرق, ملقب به کوشان شاه 
سکه‌هایی بتقلید سکوکات شاهتشاهی 
ضرب کرده و صورت و نام و لقب خود را بر 
آن نگاهه‌اند ۶ در یک طرف درهم‌های 
ساساتی تمثال شاهنشاه و در طرف دیگر 
نقش آتشدان دیده ميشود. بخط پهلوی نام و 
لقب شاهنشاه را در یک طرف نگاشته‌اند و 
غالبا در طرف دیگر هم باز اسم شاهنشاه 
تکرار میشود. گذشته ازین هر سکه دارای 
علامت و نشانی خاص است. که گاهی از 
حروف و گاهی از نقوش مختلف ترکیب 
گردیده است. گاهی هم سال سلطنت پادشاه 





را در آن قید کرده‌اند. (ترجمة ایران در زمان 
ساسانیان چ ۲ صص ۶۸ تا ۷۳. 
پهلوی. زپ [) (ج) (قوم...) پارت. مردم 
سرزمین پارت. (پرئوه) و یسمی هذا الصقع 
[صقع الجبل ] بلاد البهلوین و هی همدان و 
ماسپذان و مهرجان قذف و هی الصیمرة و قم 
و ماه البصره و ماه الكوفه و قرماسین و 
ماینسب الى الجیل و لیس منه الری و اصبهان 
و قومی و طبرستان و جرجان و سجستان و 
کرمان و قزوین و الدیلم. ( کاب الیلدان ابن 
الفقیه). 
پهلوی. زب ] ((خ) (بندر...) نامی که در 
فاصله معینی به بندر انزلی دادند. رجوع به 
بندر انزلی شود. 
پهلوی. [بَ 3] (۱خ) سسللد..) نام 
ساله‌ای که پس از براقتادن سلسلا قاجاریه 
توسط رضاشاه پهلوی در سال ۱۳۰۴ ه.ش: 
تسس شد و در بهمن سال ۱۳۵۷ ه.ش:با 
پیروزی انقلاب اسلامی منقرض گردید. 
پهلوی. [بٍ ل ] () ( کلاه...)کلاهی دارای 
آفتاب‌گردان, نظیر کلاه سربازان فرانسه. 
پهلوی. زپ [] (() سکوکی زرین خاص 
ایران در دوره سلسله پهلوی, 
پهلوی‌خوان. زب ل خوا / خا] (نف 
مرکب) که پهلوی خواند. که بپهلوی سخن 


گوید. آنکه سخن پهلوانی گوید. کسی که 
پهلوی سراید: 

پهلوی‌خوان پارسی‌فرهنگ 

پهلوی خواند بر نوازش چنگ. ‏ نظامی. 


پهلوی دژ. زب ل د] ((خ) دهسی مركز 
دهستان پهلوی دژ بخش بانة شهرستان سفز» 
واقع در ۲۱ هزارگزی جتوب خاوری بانه و ۳ 
هزارگزی عباس‌آباد و ۵ هزارگزی مرز ایران 
و عراق. کوهستانی سردسیر, دارای ۱۶۵ تن 
نکنه. اب آن از چشمه. محصول انجا غلات 
و توتون و ارزن و گردو و زغال و سازوج و 
قلقاف. شغل اهالی زراعت. راه سالرو است. 
پاسگاه انتظامی دارد. نام قدیم آن ننور بوده 
است. (از فرهنگ جغرافیائی اران ج ۵). 
پهلوی دژ. ب ل د] (اخ) نام یکی از 
دهستانهای هفتگانة بخش بان شهرستان سقز. 
این دهستان در جتوب باختری بخش واقع 
شده و محدود است از طرف شمال بدهستان 
سبدلو, از باختر بدهتان سرشیو, ببخش 
مرکزی سقز, از طرف خاور بدهستان پشت 
آربابا از بخش بانه, از طرف جنوب بمرز 
ايران و عراق. منطقه‌ای است کوهستانی و 
جنگلی, هوای آن سردسیر. آب آن از 
چشمه‌سارهای متعدد. سرچشم دو رودخانه 
بنام سلیسان‌بیک و بوین در این دهستان یعنی 
در کوههای بین این دهستان و سرشیو است و 
هر دو رودخانه در دهستان پشت اریابا بهم 





پهلوی‌دز. 


ملحق میشوند و تشکیل رودخانة نیروان را 
میدهتد. بلندترین قله کوههای مرز در این 
دهستان کوه کوته رش میباشد که ۲۸۴۲ گر از 
سطح دریا ارتفاع دارد. از قلل مرتفع بین این 
دهستان و دهستان سرشیو قله کوه هفت‌تاش 
را میتوان نام برد که ۶ گنز ارتفاع دارد. 
گودترین نقطة دهستان اراضی آبادی شترمل 
میباشد که ۱۵۲۵ گز ارتفاع دارد. محصول 
عمد؛ٌ دهتان غلات و مسختصر حبوبات و 
لبنیات و انواع محصول جنگلی از قبیل 
ماژوح, سقز, قلقاف و غیره است. شفل سکنه 
زراعت و گلدداری و تهية زغال و هیزم است. 
این دهستان از ۳۰ آبادی کوچک تشکیل 
شده و سکة آن در حدود ۳هزار تن است. 
قراء مهم آن بشرح زیر است: پهلویدژ. بوین 
بالا و پائین, کانی ناو. دوسینه. زبان مادری 


1 - A. Pagliaro, the Pehlevi Diplmli in 
ihe Dura Synagogue (Excavation at 
Dura Europos, 6th. Season, 
Yale University press 1936). 
2 - Papyrl Die Mittelpersischen Papyri 
der Papyrussammlung des Slaatlichen 
Mussen zu Berlin, herausg. Von Olaf 
Hansen, 
۳-هرن در مجله شرقی آلمان ج ۴۴ ص ۶۶۰و‎ 
52553005006 مابعد, مهرهای ساسانی‎ 
5::واعاووا ناشر هرن و اشتاین‎ ۲1 
درف. برلن ۱۸۹۱ هرتفلد, پایکولی ص ۷۴و‎ 
)۴ ٣ا8‎ ۸۱۵ -۷۸۴ بعد. تاریخ صنایم؛ ج ۱ص‎ 
۲۵۵ -۵۶ ج ۴ص‎ ackerman) 
4 - Aurei. 5 - Diobole. 
۶-کثب جدید راجع بسکوکات سامانی‎ 
بقرار ذیل است: فردنجی: مکرکات ساسانی:‎ 
۱۹۲۴ بمبثی‎ 
Furdonjee. D. |. ۵۲۱۱۵۲۱, ۴ 
Coins. 
واسمر: مسکرکات ساسانی در موز ارمیاژ‎ 
مجلة مسکرکات ۱۹۲۸ ص ۲۴۹ بعد‎ 
R. Vasmer, Sassanian Coins in lhe 
Ermiltage, Numismatic Chronicle, 1928. 
مقالة ووندتل ۷۷۵۳02۵161 بزبان روسی در‎ 
کارهای دانشکده شرقی دانشگاه آسیای مرکزی‎ 
تاشکند ۱۹۲۷ هرتفلد. مسکوکات کرشان و‎ 
Kushano ۰ 5262027 Coins lvl 
(یادداشتهای باستان‌شناسی هند‎ 
Mem. of the ۸۲۵۲۵۵۱۰ Survey of India 
شمار: ۳۸ سال ۱۹۳۰) مقایه شود با پایکولی»‎ 
ص۲۵ ببعد! جی الن #۵30.ل ر ترور‎ 
)( در تاریخ صنایع ایران پرپ‎ ۲ 
.۲۵۴- ۲۵۱ مص ۸۳۰-۸۱۶و ۷ار صص‎ 
راجع باصطلاحات پهلری رک: فرهنگ پهلری‎ 
یونکر ۵۲دال‎ g The Farhang i Pahlavik 
هایدلبرگ ۱۹۱۲ فصل ۳۰ شایست نی شاییت‎ 
- ۱۴ (ج تاوادیا هامبورگ ۱۹۳۰ مقدمه صص‎ 
۶ 


پهلوی‌دژ. 


ساکنین دهستان کردی است. راههای 
دهتان مالرو است و فقط تابستان و فصل 
خشکی از بان تا آبادی عباس آباد اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیائی ایسران ج 
۵ 
پهلوی د (ب ل ] (إخ) یکی از بخشهای 
شهرستان گنبد قابوس که نام فعلی آن آ‌قلمه 
است. این بخش در قسمت مرکزی دشت و 
طرفین رودخانة گرگان واقع و محدود است از 
شمال به بخش اترک و از جنوب ببخش 
مرکزی شهرستان گرگان و از خاور ببخش 
مسرکزی گنبد قابوس و از باختر ببخش 
گمیشان. هوای بخش معدل مرطوب و 
مالاریائی .اب آشامیدنی سا کنین از رودخانة 
گرگان, محصول عمده غلات و حسبوبات و 
صیفی و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. این بخش از ۲۰ آبادی 
تشکیل شده و جمعیت آن در حدود ۱۲ هزار 
تن است. مرکز بخش قصبة آق‌قلعه و قراء مهم 
ان عبارت است از: دازویلقی که از چند 
آبادی تشکیل شده, دوگونچی, صحنه بالا 
محمد آلق, دوجی, کلخه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۳. 
پهلوی دژ. [ ل د] ((خ) قصبة مركز بخش 
پهلوی‌دژ. که نام فعلی ا آق‌قلعه است, اين 
قصبه در ۱۸ هزارگزی شمال گرگان کنار 
رودخانة گرگان واقع است. و از دورۀ صفویه 
پل آجری روی رودخانة گرگان باقی است. 
بعد از سال ۱۳۱۰ ه.ش.از طرف اداره املا ک 
اختصاصی تفیرات بیاری در آن داده شده 
است: خیابانهای مستقیم و عریضی احداث و 
ابیة زیبائی بنا نموده‌اند. روزهای پنجشنبه 
هر هفته بازار عمومی در این قصبه دایر است 
و معاملات عمده‌ای صورت میگیرد. در 
حدود یکصد پاب دکان, و یک دبستان و دو 
آسیای موتوری دارد. ادار؛ بخشداری, حوزۀ 
۳ آمار, پزشک بهداری, دفتر پست, تلگراف» 
تلفن, پاسگاه نگهبانی در این قصبه سا کن 
هتند. جمعیت قصبه در حدود ۱۰۰۰ تن 
مباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
|انام قلع مبارک آپاد ساحل گرگان. 
پهلوی کیش. زپ ل ] (ص مرکب) که دين 
پهلوی دارد. متدین بدین پهلوی. متدین 
بکیش ایرانیان باستان: 

تبه کردی آن بهلوی‌کیش را 

چرا تنگریدی پس و پیش را. 

دقیقی (از شاهنامة فردوسی). 

پهلو ی‌نامه. زپ [ ] (( مرکب) نامه‌ای 
بپهلوی کرده. نامه بخط و زبان پهلوی. ||نامه 
به آیین پهلوان: 

یکی پهلوی نامه از خط شاه 


فرستاده آورد و پیمود راه. فردوسی. 


پهله. زپ [) ((خ) نامی است که اطلاق 
میشده است بر اصفهان و ری و همدان و ماه 
نهاوند و آذربادگان. (مفاتیح). ولایت اصفهان 
و ری و دیلور. (برهان). نام مجموع پنچ 
ناحیت اصفهان و ری و همدان و ماه نهاوند و 
آذربایجان. (اين المقفع از ابن‌الشدیم), نام 
قسمت شمال غربی ایران یعنی قطعه‌ای که 
یونانیان قدیم آن را میدیا مینامیدند و عبارت 
بود از ناحية ری و اصفهان... (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پهله. [ب ل] ((خ) دی صرکز بخش 
زرین‌آباد از شهرستان ایلام, واقع در ۱۴۴ 
هرارگزی جنوب خاوری شهر ایلام. 
کوهستانی, گرمسیر, آب آن از رودخانة ميمه 
و چشمه‌سار. محصول آنجا غلات و حبوبات 
و تریا ک و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, راه مالرو و صعب‌العبور است. ادارۂ 
بخشداری. پاسگاه ژاندارمری و زیارتگاهی 
بنام سید نصرالدین در ۲۱ هزارگزی شمال 
باختر ده دارد. و محل زیارتگاه اهالی 
پشتکوه است. جمعیت آن در حدود ۰ تن 
و راه مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج ۵. 
پهلیان. [بَ] ((غ) تسام شهری است در 
حوالی قلعه‌سپید پارس و طوایف الوار پارس 
در آن سا کن هستند و در حوالی آن نرگس‌زار 
وسیعی است. (انجمن آرا). رجوع به فهلیان 
شود. 
پهمدان. [بٍ ] (خ) دهی جزء دهستان 
دهشال بخش استانة شهرستان لاهیجان, 
واقع در ۱۱ هزارگزی شمال خاوری آستانه. 
جلگه, معتدل مرطوب. دارای ۱۵۰۱ تن 
سککه, آب آن از حشمت‌رود از سفیدرود. 
مسحصول آنجا برنج و ابریشم و کلف و 
صیفی‌کاری. شغل اهالی زراعت است؛ و ۷ 
باب دکان و ماشین برنج‌کوبی دارد: راه آنجا 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۲ 
پهمرکت. زپ م ر] (!) خاریشت تیردار را 
گویندو آن را سیخول نیز گویند که سیخ 
اندازد. (انجمن آرا), تشی. خارپشت بزرگ 
تیرانداز. سیخول. (برهان). اسفر که خارهای 
ابلق دارد و چون کسی قصد او کند آن خارها 
چون تیر بسوی اواندازد. (از جهانگیری). 
چهن. [پ و] ()" فضلة اسب و استر و خر. 
روث. سرگین اسب و خر و استر. سبرگین 
سم‌داران. آزاله (در تداول مردم قزوین). 

- امتال: 

پهن بارش تمیکنند؛ آبرو و اعتبار و ارزش 
ندارد. 

پهن پا میزند؛ سخت بیکاره و ولگرد است. 
رجوع به پهن پا زدن شود. 


۵۸۴٩۹ پهن.‎ 


٣‏ تخه بهن؛ پهن خشک گ‌ترده زیر 
حیوانات بارکش و سواری ده در طویله 
خواییدن او را. 
پھن. [پ 1۳ (ص) پهن. عریضص: 
پر پهن آسمان راست چنان طوطیی 
کزهوس بچگان باز کند پر؛ پهن. 
ابوالمفاخر رازی. 
چون گل سوری شده گرد و پهن 
لمل تراز لاله بروی چمن. امیرخسزو. 
رجوع به پهن شود. ||([) شیری که بسبب 
مهربانی در پستان مادر طغان کند. (برهان). 
پستان مثال غنچه پر از شیر شبنم است 
از مهر طفل سبزه برون آیدش پهن. 
آنی (یا) آبی (از جهانگیری). 
پهن. [ٍ] (ص) فراخ. وسیع. متسع. فراخ و 
گشاده.(انتدراج). مقابل تنگ: جادة پهن؛ 


جادة فراخ: 
و دیگر چو گیتی ندارد درنگ 
سرای سینجی چه پهن و چه تنگ. فردوسی. 
بیابان بیاید چو دریا گذشت 
ببینی یکی پهن بی‌آب دشت. . فردوسی. 
برآمد غو بوق و هندی درای 
بجوشید لشکر بدان پهن جای. فردوسی. 
یکی پهن کشتی بسان عروس 
بیاراسته همچو چشم خروس. فردوسی, 
پیاورد لشکر بدریای چین 
برو تنگ شد پهن روی زمین. فردوسی. 
عصای موسی, تیغ ملک برابرشان 
چو اژدها شده و باز کرده پهن. زفر. 
عنصری. 
فکنده پهن باطی بزیر پای نشاط 
بعمر کوته و دور و دراز کرده امل. 
ناصرخسرو. 
هر که عکس رخ تو می‌بیند 
دهنش پهن باز میماند. عطار. 
چنان پهن خوان کرم گترد 
که‌سیمرغ در قاف روزی خورد. 
سعدی. 


¬ پهن دشت؛ دشتی فراخ و پهناور. رجوع به 
پهن دشت شود. 

|اعریض. بهناور. دارای پھنا: 
یکی رود بد پهن در شوشتر 
که‌ماهی نکردی برو بر گذر. 
یکی خانه دیدند پهن و دراز 
برآورده بالای او شست بازء 
یکی چادری جوی پهن و دراز 
بیاویز چادر ز بالای گاز. 


جائی درو چو منظره عالی کنم 


فردوسی. 


فردوسی. 


ازرقی. 


1 - Crotte des chevaux. 
2 ۰ ۱۵۲6. ۰ 


0۰ پهن. 


جائی فراخ و پهن چو میدان کنم. 


ناصرخسرو. 
چون مدتی بر آمد شاخهاش بسیار شد و 
بلگها پهن گشت. (نوروزنامه). 
اینهمه کارهای پهن و دراز 
تنگ و کوته بیک قفس گردد. خاقانی. 


ركن ستهدف؛ ستون پهن. مصفح؛ پهن از هر 
چیزی. مصلطح: پهن فراخ. هجنف؛ دراز پهن. 
فرطاس؛ پهن هر چه باشد. وأن؛ پهن و عریض 
از هر چیزی. عریض؛ پهن از هر چه باشد. 
(منتهی الارب). |اگسترده پهن پخت. 
(برهان). پخش. (برهان). پت (در تداول مردم 
تهران). پخ (در تداول مردم قزوین). مفترش: 
چو آبتنان اشکم آورده پش 
چو خرمابنان پهن فرق سری. 

زر را برای صرف کند سکه‌دار پهن 
لنت بر آن کی که ورا گرد میکند. ؟ 
راس فرطاح؛ سر پهن. تفجیل؛ پهن ساختن 
چیزی را. اصفاح؛ پهن کردن چیزی راء 
(منتهی الارب). تندم؛ پهن واشدن گوسفند در 
چرا کردن. || مسطح. |اضخیم. مقابل باریک. 
- آفتاب پهن؛ جاشتگاه فراخ. 
||قمی نان: 

نان داری اندر انبان ده گونه باستانی 

چه قرص و چه میانه چه پهن و چه فرانی. 

لامعی, 

پهن. [پٍ ] ([خ) (چشمه...) رجوع به چشمه 
پهن در مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۳۲ شود. 
پهن آبا۵. زب ] (اخ) دهی از دهستان چهار 
بلوک بخش سیمینه‌رود شهرستان هعدان» 
واقع در ۱۱ هزارگزی شمال خاوری همدان و 
۶هزارگزی شمال شود همدان بملایر. 
دامنه, سردسیر. دارای ۱۸۵ تن سکنه, اب ان 
از رودخانة قوری‌چای و قنات, محصول آنجا 
غلات, حبوبات, انگور, لبنیات, شفل اهالی 
زراعت + گله‌داری, صنایع دستی زنان 
قالی‌بانی, راه انجا اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ. جغرافیائی ایران ج ۵). 
پهنا. [پ ] ((خ) ده ک وچکی از دهستان 
چادگان بخش داران شهرستان فریدن. واقع 
در ۲۵ هزارگزی جنوب باختری داران. 
کوه.ستانی, معتدل» دارای ۸۰ تن سکنه, اب 
آن _ رودخانه محصول آنجا غلات. شغل 
اه الی زراعت و راه آنجا سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
پهفاء زپ ] () عرض ". مقابل درازنا. مقابل 
درازا. مقایل بالاء مقایل طول, پهنی. خلاف 
درازا. بّدی, (منتهی الارب). صفح. (منتهی 
الارب). در: پر پهنا؛ پردر؛ و این ناحیت 
(مجفری) مقدار صد و پنجاه فرسنگ درازی 


منوچهری. 





اوست اندر صد فرسنگ پهنای وی. (حدود 
العالم). درازای مزکت خانة خدای عز و جل 


سیصد و هفتاد ارش و پهناش سیصد و پانزده 
ارش. (حدود العالم). خانۂ مکه را نوت و 
چهار ارش و نیم درازاست و پهناش بیست و 
سه ارش و نیم. (حدود المالم). 

چهل رش بالا و بھنا چهل 

نکرد از بنه‌اندرو أب و گل. 


دقیقی (از شاهنامة فردوسی). 
زمین راز خون رنگ دیا کنیم 
زبالای بدخواه پهنا کیم. فردوسی. 
زمین هشت فرسنگ بالای اوی 
همانا که چارست پهنای اوی. فردوسی. 


ز ده رش فزون بود پهنای او 


چهل رش همان نیز بالای او. فردوسی. 
بفرمود خسرو بدان جایگاه 

یکی گبدی تا به ابر سیاه 

درازا و پهنای آن ده کمند 

بگرداندرش طاقهای بلند. فردوسی. 
ز شهر کجاران بدریای پارس 

چوگوید ز بالا و پهنای پارس. فردوسی. 
ارش پانصد بود بالای اوی 

چو نزدیک صد باز پهنای اوی. فردوسی. 
چو خورشید بنمود پهنای خویش 

نشت از بر تند بالای خویش. فردوسی. 
زمین چار فرسنگ یالای اوست 

برین همنشان نیز پهنای اوست. فردوسی. 
ميان دو لشکر دو فرسنگ بود 

که‌پهنای دشت از در جنگ پود. فردوسی. 
چنین تا سپاهش بدانجا رسید 

که پهنای ایشان ستاره ندید فردوسی, 
تنش زیر موی‌اندرون همچو نیل 

دوگوشش یپهنای دو گوش پیل. فردوسی. 
به ابر اندراورده بالای اوی 

زمین کوه تا کوه پهنای اوی. فردوسی. 
وزان بگذری رود آبست پیش 

که بهدای او از دو فرسنگ بیش. فردوسی. 
یکی کنده کرده بگرداندرون 

بپهنا ز پرتاب تیری فزون. فردوسی. 
سه فرسنگ بالا و پهنا چهل 

بجائی ندیداندرو آب و گل. فردوسی. 
که بالا و پهنای دژ را بین 


دری سوی ایران دری سوی چین. فردوسی. 
یکی کره از پس ببالای او 


سرین و برش هم به پهنای او.. . فردوسی. 
بدو گفت شاه ای خدارند مهر 

چه باشد به پهنا فزون از سپهر. . فردوسی. 
زمین شهر تا شهر بالای او 

همان کوه تا کوه پهنای او. فردوسی. 
چو آمد بدان جایگه دست آخت 

دو فرسنگ بالا و پهنا بساخت. . فردوسی. 
زمین آنکه بالاست پهنا کنم 

بدان دشت بی اب دریا کنم. فردوسی. 
ز هر اوستادی یکی خانه خواست 


پھنا. 


درازا و پهناش صدگام راست. فردوسی. 
بنش زرف و پهناش کوتاه بود 

بدان رفتن مرد گمراه بود. فردوسی. 
صد و پیت رش نیز پهناش بود 

که‌پهناش کمتر ز بالاش بود. فردوسی. 


و عادت مردمان چنان رفته است که 
درازترین بعدی را طول نام کنند ای درازا 
وآنکه ازو کمتر است او را عرض نام کنند انی 
پهنا. (لتفهیم). سه گونه‌اند (بعدها) یکی درازا 
و دیگر پهنا و دیگر ژرفا. (لتفهیم). 
گذرگاه‌سپاهش را ندارد عالمی ساحت 
تمامی ظل چترش را ندارد کشوری پهنا. 
فرخی. 
ز سوی پهنا چندانکه کشتبی دو سه روز 
همی رود چو رود مرغ گرسنه سوی خور. 
فرخی. 
بالا و پهنا چو پیلی بلند 
که‌از بیم او پیل کردی فرار. 
زمینی همه روی او سنگلاخ 
بدیدن درشت و بپهنا فراخ, 
بزخمی دو نیمه شد از روی زور 


فرخی. 


عنصری. 


ز بالا سوار و ز پهنا ستور. اسدی. 

جزیری پر از بیشه‌ها بد وغیشس 

بالا و پهنا دو صد میل بیش. اسدی, 

یکی شهر بودش دلارام و خوش 

درازا و پهناش فرسنگ شش. اسدی. 

چون تیر سخن راست کن آنگاه بگویش 

بهوده مگو چوب مپر تاب ز پھنا. 
ناصرخسرو. 


چه گویم از چه عالم را پدید آورد از اول 
نه ماده بود و نه صورت نه بالا بود و نه پهتا. 


ناصرخسرو. 
یکی نامه است بس روشن تن تو 
بدین خوبی و پهنا و درازی. ناصرخسرو. 
بفزای قامت خرد و فکرت 
مقزای طول پیرهن و پهنا. . ناصرخسرو. 


نه بی سوز لقای او نجوم سعد را بختی 
نه با پهنای ملک او فلک را هیچ پهنانی. 


ناصر خسرو. 
دریاست یکی روزگار کان را 
بالانشناسدکی زینا. ناصرځخرو. 


و آن تخت را چهل ذراع بود بالا و چهل ذراع 
پهنا. (قصص الانياء ص ۱۶۵). اما اسماعیل 
را پری آمد که ملک همةٌ عرب بود چهل گز 
بالای آن و هفت گز پهدای آن همه ملک 
عرب مطيع او شدند. (قصص الانبیاء صن ۵۷). 


ای شاه پیمود زمن را و فلک را 

جاه تو و قدر تو بالا و پهنا. مسعودستد. 

آینه رنگ عیبه‌ای دیدم 

راست بالاش درخور پهنا. مسعودبعد. 
۰ - 1 


پهنائی. 


عریض جاهش پهنای هر دیار گرفت 
بلندقدرش بالای هر فلک پیمود. 
معودسعد. 
تیفت در آب آذر شده, چرخ و زمین مضطر شده 
دودش ببالا برشده. رنگش ز پهنا ريخته. 


خاقانی. 
رخش همت را زگردون تنگ می‌بست آفتاب 
گفت‌بس کاین تنگ‌پهنا برنتابد بیش ازین. 

خاقانی. 
اسیران زنجیر بر پا و دست 
بالا و پهنا چو پلان مت. نظامی. 
بداند زمین را که ست و بلند 
درازاش چند است و پهناش چند. نظامی. 
- امال: 
آدم برهته کرباس پهنادار خواب می‌بیند. 
درازی شاه خانم به پهنای ماه خانم. 


هداب؛ برگی که پهنا ندارد. هدب؛ ؛ هر پرگ که 
بی‌پهنا باشد مانند برگ سرو و طاق. . خثم؛ 
پهنای سر گوش و مانند آن. ختم؛ پهنای ينی 
و سطبری آن. صفح؛ پهنای هر چیزی, پهنای 
شمثیر, تفطیح, فطح. فرطحة؛ پهنا گردانیدن 
چیزی راء جزع؛ بر پهنا بریدن وادی را یا عام 
است. تفتیخ؛ پهنا ساختن. بقة؛ شپش پهنا 
سرخ بدیو. سدیل؛ چیزی که پهنا کرده شود در 
سعت خیمه. (منتهی الارب). 
-پهنای عمر؛ حسن معاش. (آنندراج): 
ما به پهنای عمر اقزودیم 
خضر اگرسمی در درازی کرد. ظهوری, 
||فراخا. فراخنا. فراخنای. گشادگی. سعة. 
وسعت: 
آسمان زیر نگین تست و بر اعدای تو 
تنگ‌پهنای زمین چون حلقة انگشتری. 
سوزنی. 
یک دهن خواهم بپهنای فلک. مولوی. 
رفت آن ماهی ره دریاگرفت 
راه دور و پهنة پهنا گرفت. 
یکی قطره باران ز ابری چکید 
خجل شد چو پهنای دریا بدید. 
پهنای زمین؛ بیط خا ک. 
(آنندراج): ضلم؛ چوب کج و پهنا. (منتهی 
الارب). ||(() قطر. تخن. سطبرا: 


ببهنای دیوار او پر سوار 


مولوی. 


سعدی. 


برفتی به تندی برابر چهار. فردوسی. 
ز بالای مه نیزه بفراشتی 

ز پهنای که خشت بگذاهتی. فردوسی. 
و منصور بفرمود تا خشت زدند یک گز اندر 


یک گز» یک بدست پهنا, (مجمل الشواریخ 
ولقصص). ||در مثال ذيل كلم زمین غير 
جاده و یا دور از جاده می میدهد و جای 
دیگر ندیده‌ام: «و چهار فرسنگ لشکرگاه 
بودی و بر جاده فرود آمدی و اینجا لشکرگاه 











بر جاده نزد بر پهنا فرود آمد». (اسکندرنامةً 
نسخه نفیسی). ||گاه (در تداول) بمعتی درازا 
آید چنانکه گوبی پرده‌ای بعرض ده ذرع پهنا 
ویک ذرع و نیم درازا آويخته بود. 

- از بالای چیزی یا کسی پهنا کردن؛ رجوع 
به پهنا کردن... شود. 

با پهنا؛ عریض. فراخ* 

تا چه عالمهاست در سودای عقل 
تا چه با پهناست این دریای عقل. 
ھر یکی از حال دیگر بی خبر 
ملک با پهنای بی پایان و سر. 

- پر پهنا؛ دارای عرض بسیار. 
پهنای چیزی را بکی نمودن؛ عظمت و 
بزرگی آن را بدو نمودن و فهماندن: یک 
چندی میدان ن خالی یافتند و دست بزرگ 
وزیری عاجز نهادند و ایشان را زبون گرفتند 
بدیشان نمایند پهنای گلیم تا بیدار شوند. 
(تاریخ یهقی ص ۱۶۳). 

- پهنای چیزی را دانستن؛ عظمت و آهمیت 
آن را دریافتن: مرد آنگاه [ گاء شود که نتن 
گیردو بذاند که پهنای کار چیست. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۰۸۷۱ 

- دولاپهنا؛ دارای عرض مضاعف. دو چند 
عر ض. 

-رزه‌پهنا؛ عریض. فراخ. 

-کم‌پهنا؛ باریک. 

پهنانی. پا ۱ إخ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش قاين شهرستان بیرجند. واقع در ۱۲ 
هزارگزی جنوب باختری قاین و ۶ هزارگزی 
باختر شوسۀ عمومی قاين به ببرجند. جلگه, 
معتدل, دارای ۸۳۶ تن سکته. آب آن از 
قنات, محصول آنجا غلات, زعفران و تریا ک. 
شغل اهالی زراعت و مالداری و قالیچه‌یافی, 
راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ جغرافيائی 
ایران ج .4٩‏ 


مولوی. 


مولوی. 


پهناب. زب ] ((خ) نام بلوک کوچکی است 


از دهستان گیلخواران در شمال خاوری 
جویار و قراء آن بشرح زیر است: پهناب» 
محله. چمازک. شاهرضاء ازادین, طاش 
محله. ترک محله, کیامحله, ماندی محله, 
زاهد محله. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۳ 


پهناباد. [پ] (اخ) موضعی بحدود تبریز, 


(تاریخ غازان‌خان ص 4۶). 


پهناب محله. [پ م حل [) ((خ) دهی از 


بلوک پهناب دهستان گیلخواران بخش 
مرکزی شهرستان شاهی (علی‌آباد, واقع در 
٩‏ هزارگزی شمال خاوری جسویبار. دشت 
معتدل مرطوب مالاریائی, دارای ۲۰۰ تن 
سککه. آب آن از سیاه‌رود و چاه, محصول 
آنجا پنبه, غلات, صیفی, کنجد. شقل اهالی 
زراعت. گله‌داری. راه آنجا مالرو است. (از 


پهناپهن. اب 





پهناور. ۵۸۵۱ 


فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳), 


پهناهشت. (پ پ] (ص مسرکب) دارای 


پشتی پهن و عریض: ادک؛ اسب پهنا پشت یا 
عام است. (منتهی الارب). 

چ] (اخ) دهی از دهستان 
فراش‌بند بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. 
واقع در ۱۰ هزارگزی شمال فراش‌بند. جلگه, 
گرمیر. دارای ۲۳۲ تن سکنه. آب آن از 
چا محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت. صنایع دستی گلیم‌بافی و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷). 


پهنادار. [پ ] انف مرکب) دارندة پهنا. 


پردر. پرعرض. دارای پهنا, عریض. 


مطح کردن. هموار کردن. |امجازا زیر و زير 


کردن, دگرگون کردن. قلع و قمع کردن: 

زمین آنکه بالاست پهنا کنم 

بدان دشت بی آب دریا کنم. فردوسی. 
- پهنا کردن از بالای چیزی یا کسی؛ جدا 
کردن‌به قطعات آن را در طول: 

زمین راز خون رنگ دیبا کنم 

ز بالای بدخواه پهنا کنم. فردوسی. 


پهنالیلیی. [پ ل لی ] ((خ) دهی از دهستان 


چرام بخش کهگیلویه شهرستان بهبهان. وأقع 
در ۳۲ هزارگزی جنوب خاوری چرام. مرکز 
دهستان و ۳۴ هزارگزی شمال خاوری راه 
شوسه آرو به بهبهان. کوهستانی, سردسیر. 
دارای ۶۰ تن سکننه. ان آن از چش‌مد. 
محصول آنجا غلات و ذرت و تتبا کور پشم و 
لنیات. شغل اهالی زراعت و حشم‌داری و 
صنایع دستی جاجیم و جوال و گلیم‌بافی وراه 
مالرو است و سا کنین از طایف چرام هستند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 


چهنافه. [پ ن ] ([) بوزینه.بوزنینه.بوزنه. کپی. 


حمدونه. قرد. نوعی از میمون بواسطة آنکه 

رویش پهن است. (انسجمن آرا). بسهاند. 

(برهان): 

| گرابروش چین آرد سزد گر روی من بیند 

که رخسارم پر از چینت چون رخسار پهناند. 
کالی. 

خنبک زند چو بوزنه چنبک زند چو خرس 

این بوزغاله ریشک پهنانه منظرک. خاقانی. 

||کلیچة روغنی. (برهان). نان میده بود که با 

روغن بپزند و آن را کلیچه خوانند. 


(جهانگیری). 


پهناور. (پ و] (ص مرکب) بار عریض. 


دارای پھناء پهنادار. سخت عریض. پرپهناء 
عراض. مصفح. (از منتهى الارب). صلاطح. 
پهن: مجئل؛ پهناور و راست ایتاده. عریضل 
اریض؛ پهناور. راس مفرطح؛ سر پهناور. 
(متهى الارب). ||ذوسعة. متسع. فراخ. وسیع. 
بافضا: کشوری پهناور. وسیم+ 





2۸20۲ پهناورکر داحمد. 


به آتش درشود گر نی چو خشم اوست سوزنده 

بدریا درشود ورنه چو جود اوست پهناور. 
(از فرهنگ اسدی نخجوانی). 

چه ابر با کف دیناربار تو و چه گرد 

چه بحر با دل پهناور تو و چه شمر. فرخی. 

دست او ابر است و دریا را مدد باشد ز ابر 

نیز از دمتش جهان دریای پهناور شود. 

فرخی. 

امیر صفه‌ای فرموده بود بر دیگر جانب باغ 

برابر خضرا: صفه‌ای سخت باند و پهناور. 

(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۹). 


چون تو دائا بیت گرد جهان 

تتگدل زین جهان پهناور. سنائی. 
چو کودک بدست شاور در است 

نترسد اگردجله پهناور است. سعدی, 


مضه صلغفة؛ کاس پهناور قريب تک. 
رحرحان. رحرح رحراح؛ چیز فراخ و 
پهناور. صفیح؛ روی پهناور از هر چیزی. 
(منتهی الارب). ||دور. ||پهن‌اندام: جارية 
سلطحة؛ دختر عریض و پهاور. جارية 
صلدحة؛ دختر پهناور. صلطحة؛ زن پهناور. 
صاندحة؛ ماده شتر پهناور. (منتهی الارب). 

پهناورکرداحمد. [پ و ک 21) ((خ) 
(بهنواز کرد احمد) دهی جزء دهستان دیزمار 
باختری بخش ورزقان شهرستان اهر واقع در 
۶ هزارگزی شمال باختری ورزقان و ۴۱ 
هزارگزی شوسة تبریز به اهر. کوهستانی» 
گرمسیر, دارای ۵ تن سکه. اپ آن از 
چشمه و رودخانة کلو. محصول آنجا غلات. 
برنج, پنبه, انجیر و انار و سردرختی. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و کسب. صنایع 
دستی جاجیم‌بافی و راه انجا مالرو است. (از 
فرهنگ جفراقیائی ایران ج ۴), 

پهناو رکردن.(ټ زک د] (مص مرکب) 
إعراض. (منتهی الارب). پهناور گردانیدن. 

پهناو رگردانیدن. [ زگ ) (مص 
مرکب) پهناور کردن. فراخ و متسع گردانیدن: 
شبح الشی»؛ پهناور گردانید چیزی را. (منتهی 
الارب). 

پهناور گردیدن. زپ رگ دی ذ) (مص 
مرکب) تختيم. انسداخ. (منتهی الارب). 
پهناور شدن. 

پهناوری. اپ و] (حامص مرکب) صفت 
پهناور. حالت و چگونگی پهناور. پهنی. 

پهن تن. 

پهن‌بازو. [)] (ص مرکب) دارای بازویی 
پهن و ضخم: رجلٌ شبح الذراعين و مشبوح 
الذراعین؛ مرد پهن‌بازو. (متهى الارب). 
شباحة؛ پهن‌بازو گردیدن. 

پهن بر. ( ب ] (ص مرکب) پهن‌اندام. 
پهن‌تن: صیادی سگی معلم داشت. ازین 


پسهن‌بری, بساریک‌ساقی. (ستدبادنامه چ 
استانبول ص 0۲۰۰ 
پهن بیفی. [پٍَ] (ص مرکب) که بینی پهن 
دارد. که بینی پخت دارد. انطس. (زمخشری). 
افطح. (از منتهی الارب). فطأ. افط. (سنتهی 
الارب). اخثم. (از منتهی الارب): مردمانش 
(مردمان خمدان مستقر فغفور چین) 
گردرویندو پهن‌بینی. (حدود العالم), 
پهن پا. [پَ ] (ص مرکب) پهن‌پای. که پایی 
پهن دارد: رجل شرداخ القدم و شرداح القدم؛ 
مرد سطر پهن‌پای. (سنتهی الارب). ا( 
مرکب) اشتر. شتر. 
پهن پا زدن. [پ ۾ ز ] (مص مرکب) 
سرگین ستوران را که برابر آفتاب گسترده 
باشند برای خشک شدن بپای گردانیدن. 
||مجازاً ولگردی کردن. رجوع به پهن شود. 
پهن پازن. اپ ۾ ر1 (نف مرکب) که پهن 
پازند. که سرگین سم‌داران را که برابر آفتاب 
گسترده‌باشند خشک شدن راء با پای بگرداند. 
رجوع به پهن شود. |امجاراً ولگرد. پیکار, 
هیچکاره. که کاری را نشاید. 
بهن پازنی. زپ «ر) (حامص مرکب) 
عمل پهن پازن. |[ولگردی. 
پهن پشت. [پَ پٍ] (ص مرکب) که پشتی 
فراخ و با پهنا دارد.انکه دارای پشت عریض 
است. اثبج. (تاج المصادر): 
سخت‌پای و ضخم‌ران و راست‌دست و گردسم 
تیزگوش و پهن‌پشت و نرم چرم و خردموی. 


منوچهری. 
تیزگوشی پهن پشتی ابلقی 
گردسمی خردمویی فربهی. ‏ . منوچهری. 


پهن پیشانی. [پ ] (ص مرکب) که پیشانی 
فراخ و گشاده دارد.اصفح. (منتهی الارب). 
پهن تن. [پَ ت ] (ص مرکب) پهن بر. پهن 
اندام. وان: ضخمة؛ زن پهن تن. (منتهی 
پهن جای. [پٍَ] (! مرکب) جای فراخ و 
پهناور؛ 

برآمد غو بوق و هندی درای 

بجوشید لشکر بدان پهن‌جای. فردوسی. 
پهن چسم. آچ چ /جl‏ (ص مرکب) دارای 
چشمی بهن. ||شوخ و بیحیا. (غیاث) 
(آنندراج): 

بحر وکان با تو حرف جود زدند 

پهن‌چشم این و آن دریده‌دهان. ظهوری. 
پهن حاحبی. [پٍّ ] (!خ) نام یکی از قراء 
هفتگانة رکن کلا از دهستان تالار پی بخش 
مرکزی شهرستان شاهی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 

پهنخانه. (پ ن /ن] (مرکب) عرض 
خلیه. کندوی عسل: شنیق چوبیست که بر آن 
قرضة شهد را بردارند و در پهنخانة زنبور 


پهن دشت. 

عل آن را بر پا کنند و این وقتی باشد که 
زنبور اولاد و بچگان خود را شهد خوراند. 
(منتهی الارب). 

پهند. زپ ] (!) دامی باشد که بدان آهو 
گیرند.(برهان). تله* 

چون نهاد او پهند را نیکو 

قید شد در پهند او آهو, رودکی. 
پهندر. [پ هد] (اخ) قلعة بندر شیراز. 
فهندر. قلعه‌ای است در سمت شرقی شیراز. 
بمسافت کمتر از میلی و باغ دلگشا در پایة آن 
واقع شده است. و آن کوهیست طبیعی و 
ارتقاع چندانی ندارد. و یک طرف أن دامنه‌دار 
است و متتهی بصحرامينود و اطراف 
دیگرش اتصال بکوه دیگر دارد ولی جوانب 
آن را از سنگ و گچ برج و بارو ساختهاند که 
از پورش دشمن مصون ماند. | کنون از آن 
سدها جز آثاری باقی نیست و بر سر آن کوه 
که وسط قلعه باشد چاهی است بسیار عمیق 
۳ با حفر شده و چهارگز دور دهانة آن است 
و عمق آن قریب یکصد ذرع و أب ندارد... و 
نوان فاحشة مقصرة واجب القتل را در أن 
برده می‌افکندند. این قلعه محققا قل از ظهور 
اسلام بنا شده است زیرا حجاریهای آن تقریاً 
نظیر حجاریهای مرودشت است. (شدالازار 
حاشۀ ص ۲۷۴ و ۲۷۵ و ۲۷۶ از آثار عجم 
فرصت شیرازی و کتاب ده هزار میل در ایران 
سرپرسی سایکس و منابع دیگر). اينکه برخی 
قهندز و پهندز نوشته‌اند مینی بر اشتباه و 
تصحیف خوانی است. 
پهن دریا. (ب د) (! مرکب) دربای فراخ. 
دریای دامی‌گشاده. بحر عریض: 

ا گرچون دلت پهن دریاستی 

ز دریا گهر موج برخاستی, فردوسی, 
پهندز. (پ د] ((ج) تصحیف بهندر. رجوع 
به پهندر شود: فضلویه. خروج کرد و او را 
بگرفت و بقلعة پهندز محبوس کرد. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص۱۶۶ و ابوغانم پر 
عمیدالاوله چون بر قلعة پهندز بود خراب 
کرد.(فارسنامة ابن البلخی ص ۱۳۳). 
بهن دشت. [پ 5] (مرکب) دشتی 
عریض. دشتی فراخ. دشتی هناور. صحرای 
وسیع و متسع* 

ز سم ستوران در آن پهن دشت 

زمین شد شش و آسمان گشت هشت. 


فردوسی. 
ندانت کش دست آزرده گشت 
ز پکار شد خیره در پهن دشت. فردوسی, 
همه رنج و تیمار تو باد گشت 


که‌رستم پدید آمد آز پهن دشت. فردوسی. 
نبیره پسر بود [ گودرزرا] هفتاد و هشت 


از ایشان نبد جای بر پهن دشت. فردوسی. 
همی بود [ کی‌خرو] بر پیل بر پهن دشت 





پهن دو ش. 
بدان تا سپه پیش او درگذشت. فردوسی. 
بیامد به پیش سپه برگذشت 
بیاراست لشکر بر آن پهن دشت. ‏ فردوسی, 
یکی مرد بر گرد لشکر بگشت 
که یکتن مادا درین پهن دشت 
که‌گوری فروشد ببازارگان 
بدیشان دهند اینهمه رایگان. فردوسی. 
بدو گفت رستم که او خود گذشت 
نشه‌ست هومان در این پهن دشت. 
فردوسی. 
چو شد روز روشن از آن پهن دشت 
بدیدند هر سو که لشکر گذشت. فردوسی, 
ستاده‌ست از آنگونه بر پهن دشت 
کزینان سپاهی برو برگذشت. ‏ فردوسی. 
دگر گفت چون لشکرت بازگشت 
تو تنها بمانی درین پهن دشت. فردوسی. 
تو باری چه مانی درین پهن دشت 
که‌مرگ آمد از دشت سوی تو گشت. 
فردوسی. 
همی بود چندان بدان پهن دشت 
که‌لشکر فراوان برو برگذشت. فردوسی. 
دگر باره از آب اینسو گذشت 
بیاراست لشکر بر آن پهن دشت. فردوسی. 
یکی پیشه دید اندر آن پهن دشت 
که‌گفتی برو بر نشاید گذشت. فردوسی. 
چواز روز نه ساعت اندرگذشت 
ز ترکان نبد کس بر آن پهن دشت. فردوسی. 


همی تاخت اسب اندر آن پهن دشت 
چو یک روز و یک شب برو بر گذشت. 


فردوسی. 
ز کوه اندر آمد بهامون گذشت 
کشیدندلشکر بر آن پهن دشت. فردوسی. 
قضا را خداوند آن پهن دشت 
در آن حال منکر برو برگذشت. ‏ . سعدی. 


پهن دوش. [پ] (ص مسرکب) دارای 
دوشی پهن. دارای کتفی عریض. پهن‌شانه؛ 
بعد از مکتفی خلیفه برادر وی مقتدر پسر 
معحضد نام وی جعفر بود و کنیت وی ابوالفضل 
که‌مادر وی کنیزکی بود رومی نیکوروی... 
مردی بود... نیکوروی بلندبینی پهن‌دوش 
کوتاه‌ران. (ترجمةٌ طبری بلعمی). 
بهن‌ریش. [پ ] (ص مرکب) که ریش پهن 
دارد. پهن‌محاسن. 
پهن ساز. (پٍ] (نف مرکب) که پهن کند. که 
عریض سازد. که با پهنا نماید و عریض جلوه 


دهده 

به پهنی شدی [آینه] چهره را پهن‌ساز 
درازیش کردی جبین دراز. نظامی. 
پهن سر. [پ س ] (ص مرکب) که سری پهن 
دارد. افطح. (تاج المصادر بیهقی). 

پهن سینه. [پ ن / ن ] (ص مرکب) دارای 
سین گشاده و فراخ. دارای صدری عریض, 


پهن شانه. (پ ن /ن] (ص مرکب) دارای 
شانة پهن. پهن‌دوش. دارای کتفی عریض: 
کتف؛ پهن‌شانه گردیدن. (منتهی الارب). 
پهن شدن. آپ ش 5] (مسص سرکب) 
مبسط شدن. پخت شدن. گسترده شدن. پخج 
شدن. پهن گشتن. پهن گردیدن. انکثاط. (تاج 
المصادر). تفطح. (منتهی الارب). امتهاد؛ پهن 
و بلند شدن. (تاج المصادر). خثم؛ پهن شدن 
سر کلند. (تاج المصادر). ||مجازا نشستن از 
کاهلی: فلان هر جا میرسد پهن میشود. 
(فرهنگ نظام). 
- پهن شدن نام؛ کایه از مشهور شدن نام 
است. (آنندرا اج). 
پهنکت. [] (() بسهندی قنب است. (تحفة 
حکیم مزمن), 
پهن کردن. زب ک د] (سص مرکب)! 
منبسط کردن. گستردن. باز کردن گستردنیها. 
گسترانیدن فرش و جز آن. فرش کردن» 
انداختن, چنانکه رختخواب و جز آن. بسط. 
انفراش. تمهید. گشودن. پهنیدن. اصفاح. (تاج 
المصادر). تثبیح. (تاج المصادر). فطح. (از 
منتهی الارب). اعراض. (از منتهی الارب): 
گل‌گوش پهن کرده ز شاخ درخت خویش. 
حافظ. 
تصفیح؛ پهن کردن چیزی. (تاج المصادر). 
طمل؛ پهن کردن چیزی یا نان. (منتهی 
الارب). تعریض؛ پهن نمودن چیزی. (سنتهی 
الارب). || تسطیح. (دهار) (زوزنی). ||عریض 
ساختن چیزی, چون قطعات فلزات از زخم 
پتک. پخت کردن. (در تداول مردم قزوین). 
افزودن بر سطح چیزی از هر جانب. 
په نکرده. [پ ک د /د] (زمف سرکب)۲ 
گسترده(فرش و جز آن), مفروش ساخته. باز 
کرده.انداخته. مهد. | قراخ کرده. بت کرده 
(قطعه فلز و جز آن). با پهنا ساخته. عریض 
کرده(جاده یا قطعه زمین و نظایر آن). 
پهنکره. [] (() به لفغت هندی از قول امین 
الدوله صاحب جامم. گل گیاهی است در 
شکل شبیه بانجدان و از نبات انجدان بزرگتر و 
مایل بسرخی و به تیرگی و بی‌طعمی و بوی 
بین ندارد و مخصوص پلاد هند است و بولس 
را اعتقاد انکه سرد و تر است و جهت شری 
صفراوی و حمره و حصبه نافع است و اهل 
صناعت از ان خواص بسیار ذ کر نموده‌اند و 
بدلش برگ بید انجیر را میدانند. رجوع به 
بهنکره شود. : 
پهن کلا. [پ ک] (اخ) موضعی به فرح آیاد 
مازندران. (سفرنامة رابینو ص۱۲۰ و۱۲۱ 
بخش انگلیسی). 
پهنگت. (پ ]٥‏ ((خ)" یکانآ. نام قصب مرکز 
تجارت در هند وچین. در جنوب شرقی شبه 
جزیرة ملاقه کنار نهری بهمین نام و در ۲۰ 


پهن گردانیدن. OA0F‏ 


هزارگزی طرف فوقانی مصب نهر مذکور و آن 
مرکز حکومتی اسلامی و متقل بهمین اسم 
پهنگت. اپ ه] ((ج) نام کشوری است در 
طرف جنوب شرقی از شبه جزیر؛ ملاقه, واقع 
در بین ۴۰ درجه و ۵۰ دقیقه و ۲ درجه و ۴۰ 
دقیقه عرض شمالی و ۱۰۱ درجه و ۱۰ دقیقه 
و ٩٩‏ درجه طول شرقی از طرف شمال بدو 
کشور «ترینکانو» و «کلنتان» و از سمت 
شمال غربی بمملکت یراق و از سوی مغرب 
بدو کشور سلانفور» و «نکری سمپیلان» و 
از جهت جنوب بکشور «جوهور» و از جانب 
مشرق بدریای چین محدود و محاط میباشد, 
و طول ساحلش به ۱۵۰ هزارگز و مساحت 
سطح تمام کشور به es‏ ۹ گز مربع بالغ 
گرددو تمام تقاط‌اندرونیش هنوز کاملاً معلوم 
نیست., ولی بطور کلی این کشور حوض نهر 
پهنگ را تشکیل میدهد. و دو نهر دیگر نیز که 
قمت شمال غربی کشور مرتفع و کوهستانی 
و سرچشمة نهر پهنگ است و زنجیره‌ای از 
جبال بسوی جنوب امتداد ییافته. مرزهای 
مفربی را تشکیل میدهد و زمینهای آن بفایت 
خوب و حاصلخیز میباشد. چرا گاههاو 
جنگلهای بار دارد ولی بیش از صدی یک 
آن بسهره‌برداری نشده است. محصولاتش 
برنج, جوز هندی و برخی از میوجات. کمی 
گندمو حبوبات دیگر است که رفع احتیاجات 
محلی را نیز نمیکند. معادن طلا و غیره بسیار 
است. ریزه و قراضه‌های زر در تهر یافت شود 
ولی تماما دست نخورده و جبزء دفینه‌های 
طبیعی است. نبودن طرق و شوارع مانع 
استفاده از ثروت طبیعی و خداداد میاشد. 
اهالی سواحل و مجرای نهر از جنس ملائی و 
متدین بدین اسلامند و تفوس نقاط داخل و 
کوهستانی سیاهان نیم وحشی هستند. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

پهنگت. (پ د] ((خ) (نهر...) بعد از رود پراق 
بزرگترین رود شبه جزیرء ملاقه میباشده و در 
شمال غربی مملکتی مسمی بهمین اسم از سه 
منبع سرچشمه گرفته از وسط آن کشور 
بسوی چنوب شرقی و آنگاه بطرف مشرق 
روان میشود و از وسط پایتخت کشور عبور 
میکند و بدریای چین وارد میگردد. و طول 
مجرایش به ۳۵۰ هزارگز میرسد و در برخضی 
از نقاط وسعت بسیاری دارد و با این وصف 
قابل سیر سفائن نمیباشد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

پهن گردانیدن. [ب گ ] اعص 


1 - 6۱67076۰ Flaler. 
2 - 0۰ 
4 - ۰ 


3 - ۰ 





۴ پهن گردیدن. 


مرکب) پهن کردن. تشبیم. (از منتهی الارپ): 
تصفیح؛ پهن گردانیدن چیزی را. (منتهی 
الارب). || تسطیح. رجوع به پهن کردن شود. 
پهن کردیدن. [پ گ دی د] (مسص 
مرکب) پهن شدن. عرض. (سنتهی الارب). 
عراضة. (متهی الارب). پهن گشتن. بخج 
شدن. گترده شدن. رجوع به پهن شدن شود. 
پهن گشادن. (ب گ 5) (مص مرکب) 
بسط کردن. پهن واکردن. 
¬ پهن گشادن گوش؛ بدفت شنودن: 
چو قیدافه آ گه شد از قیدروش 
زبهر پر پهن بگشاد گوش. فردوسی. 
بفرمود شه تا زبان برگشاد [فرستاده] 
سخنها همه سر بسر کرد یاد 
فریدون بدو پهن بگشاد گوش 
چو بشنید مفزش برآمد بجوش. 
بدو گفت گودرز بازار هوش 
سخن بشلو و پهن بگشای گوش. فردوسی. 
تو ای گرد پیران بسیار هوش 
بدین گفته‌ها پهن بگشای گوش. . فردوسی. 
پهن گشتن. [پَ گت (مص مرکب) پهن 
گردیدن.گترده شدن. منبسط شدن. عریض 
گشتن. پخت شدن. پخچ شدن. رجوع به پهن 
گردیدن‌شود. 
پهن گشته. زپ گ ت /ت] (نمف مرکب) 
پهن گردیده. پخت شده. پخچ شده: 
سری بی تن و پهن گشته بگرز 
تنی بی سر افکنده بر خا ک‌برز!. ابوشکور, 
پهن گوش. [پٍ] اص مرکب) که گوش 
پهن دارد. ارفش. اتاج المصادر): خطلاء؛ 
گوسپند پهن گوش. (منتهی الارب). 
پهن محاسن. [پَ م س] (ص مرکب) پهن 
ریش. 
پهن میدان. [ب م / م] ([مرکب) میدانی 
قراخ و با وسعت. متسع. 
پهن نمودن. [پ ن /نِ /:د] (مسص 
مرکب) تعریض. تسطیح. (منتهی الارب), 
پهن واشدن. [پَ ش د] (مص مرکب) 
انبساط. (تاج المصادر) امتهاد. تندح؛ بهن 
واشدن گوسفند در چرا گاه. (تاج المصادر 
بیهقی). 
پهن و دراز. [پ ن د) (ترکیب عطفی, 
ص مرکب) عریض و طویل. باعرض و طول. 


فردوسی. 


دارای پهتا و درازا: 

یکی خانه دیدند پهن و دراز 

برآورده بالای او شت باز. فردوسی. 
ابلنداح؛ پهن و دراز شدن. فراخ شدن جای. 


(منتهی الارب). 
پهنور. [ ] ([) چیزی چون دستنبو. (انجمن 
آرا). چیزی چون دستبوی که بتازی حنظل 
گویندو قتاء النعام. (آنندراج) (برهان). ||پهی 
که خرزهره باشد. (برهان). 





پهنه. [پَ هَن /ن ] () پَهّن. شیری که ببب 
مهربانی بسیار در پستان مادر طفیان کند. 
(برهان). رجوع به پهن شود. 
پهفه. [پَ ن /ن] (ل) فسحت. عصرصه. 
عرض. (برهان). ساحت. میدان. (جهانگیری) 
(برهان): 
جرم هلال چرخ برین سبز پهنه چیست 
مانا ز سم اسب تو بر وی نشان رسید. 
کمال اسماعیل. 
- پهنۀ کارزار؛ میدان جنگ. 
پهنه. اب ن /ن] ( مقابل گوی. طبطاب. 
راکت؟ (در گوی و پهنه), قسمی چوگان که 
سر آن مانند کفچه پهن است و گوی رادر آن 
نهاده برافکنند و چون نزدیک بفرود آمدن 
شود باز سر پهنه را بر او زنند و هم چنین کنند 
و نگذارند بر زمین آید تا بمقصد برسانند. 
(جهانگیری) (انجمن آرا). کفچه بود که بدان 
گوی‌بازند و آن را طبطاب خوانند و غازیان 
نیز دارند. چون کفچه باشد که بدو گوی بازی 
کنندبه گوی خود و غازیان بیشتر دارند. 
بتازی طبطاب خوانندش. (فرهنگ اوبهی) 
(فرهنگ اسدی): 
بدان اميد که روزی بدست شاه افتد 


فرخی. 
گاهت که یکباره به کشمیر خرامیم 
از دست بتان پهنه کنیم از سر بت گوی, 
فرخی. 
هنر نماید چندانکه چشم خیره شود 
بتیر و نیزه و زوین و بهنه و چوگان. 
فرخی. 


ز دستهاهاشان پهنه ز پایها چوگان 
زگردسرها گوی اینت شاه و اینت جلال. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۲۱۷). 
سپید عارض معشوق زیر زلف یود 
چو پشت پهن سیمین برزده بدخان. فرخی. 
بنات النعش چون طبطاب سیمین 
نهاده دسته زير و پهنه از بر. 
هر چند در ميان دو گویم: زمین و چرخ 
لیک این دو گوی را به یک اندیشه پهندام. 
سنائی. 
سر اندر راه ملکی نه که هر ساعت همی باشی 
تو همچون گوی سرگردان و ره چون پهنه بی پهنا. 
سنائی. 
| پهنی ران آدمی و حیوانات دیگر از جانب 
درون و آن را بعربی قطن خوانند. (برهان) 
(جسهانگیری). قسطن. صاحب ذخيرة 
خوارزمشاهی در علاج حرقة ابول گوید: 
رگ باسلیق فرمایند زد و اگرماتعی نباشد بر 
پهنه که بتازی قطن گویند حجامت فرمایند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). درد کمرگاه باشد... و 
فروسو تا پهنه که آن را بتازی القطن گویند... 





پهنه‌بر. 


فرودآید. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). اختلاج 
قضیب و تعدد اوعیُ منی از آماسی گرم رگ 
زدن و بر پهنه حجامت کردن. (ذخیرهٌ 
خوارزمشاهی). استفراغ بفصد و باسهال و 
حجامت بر پهنه و روی ران. دیوچه انکندن 
بر پهنه. (ذخيرة خوارزمشاهی). رگ | کحل و 
باسلیق و صافن زدن بر پهنه. و روی ران 
حجامت کردن. (ذخيرة خوارزمشاهی). و 
علاج بر وفق که آفتی از وی تولد نکند آن 
است که رگ باسلیق میزنند و بر پهنه و کمرگاه 
ویر روی ران حجامت میکنند. (ذخیرۂ 
خوارزمشاهی). عدد مهره‌ها (مهره‌های گردن 
و پشت) سی مهره است و پنج بخش است. 
یک بخش مهره‌های گردن است و عدد آن 
هفت است. دوم مهره‌های پشت است و عدد 
آن دوازده است وسوم مهره‌های کمرگاه ات 
و بتازی آنجایگاه را قطن گویند و حقو گویند 
و عدد آن پنج است و به مرو پهنه گویند. 
(ذخیرۂ خوارزمشاهی). |[چوبی مخروطی 
تراشیده که اطفال ریسمان بر آن پیچند و 
نوعی بر زمین‌اندازند که تا دیرپاز میگردد. 
(برهان). فرموک. (شرفنامه). گردنای. 
(شرفنامه). 
پهنه باختن. [پ ن /نِ تَ] (مص مرکب) 
با نوعی چوگان که پهنه گویند بازی کسردن. 
پهنه‌بازی کردن: 
نامه نویسد بدیع و نظم کند خوب 
تیغ زند نیک و پهنه بازد و چوگان. . فرخی, 
پهنه‌یاز. [پ نْ /ن ] (نف مرکب) که پهنه 
بازد. رجوع به پهنه شود؛ 
پهنه‌بازی و کمدافکنی و چوگان‌باز 
ناوک‌اندازی و زوبین‌فکن و سخت‌کمان. 
قرخی. 
پهنه بر (پ ن ب] (لج) دهی از دهستان 
نسجف‌اباد شهرستان بیجار, واقع در ۱۶ 
هزارگزی شمال خاوری نج ف آباد کنار شوس 
بیجار به ستندج. تپه ماهور, سردسیر, دارای 
۵ تن سکنه. أب آن از چشمه, محصول 
آنجا غلات. لبنیات, شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صایم دستی قالیچه و جاجیم. 
گلیم‌بافی, پاسگاه ژاندارمری دارد. راه آنجا 
مالرو است. تابستان اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
پهفه بر. [چ ن بْ] (اخ) دهی از دهستان 
زنگوان بخش شیروان چرداول شهرستان 
ایلام» وأقع در ۱۴ هزارگزی چنوب چرداول. 
کتار راه اتومبیل‌رو زنگوان. کوهستانی: 
سردسیر: دارای ۰ تن سکنه, آب آن از 
رودخائة زنگوان. محصول آنجا غلات» 


۱-نل: نه شان رنگ ماند و نه فر و نه برز. 
,۵0 - 3 ,008 - 2 








پهنه بر. 


پى. ۵۸۵۵ 





حبوبات, لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 
پهنه بر. [پ ن ب ] (اخ) دهی از دهستان 
چهار بلوک بخش سیمینه‌رود شهرستان 
همدان, واقع در ۳۴ هزارگزی شمال باختری 
هسمدان, کنار شوسة همدان به سنندج. 
کوهتانی, سردسیر, دارای ۴۱۵ تن سکند. 
آب آن از چشمه و چاه محصول آنجا غلات 
و لبنیات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری» صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
پهنه‌در. [پ ن د] (اج) دهی از دهستان 
فریم بخش دودانگۂ شهرستان ساری» واقع در 
۴ هزارگزی باختر کهنهده. سر راه عمومی 
فریم به پل سفید. دشت, معتدل» مرطوب. 
مالاریائی» دارای ۰ تن نة اب أن از 
نهر عروس داماد. محصول آنجا برنج و 
غلات. شغل اهالی زراعت و راه مالرو است. 
دبستان دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
۲ 
پهنه کلا. [پَ ن ک] (اٍخ) دهی از دهستان 
گلیجان رستاق بخش مرکزی شهرستان 
ساری, واقع در ۱۳ هزارگزی جنوب خاوری 
ساری و ۲ هزارگزی باختر راه عمومی ساری 
به دودانگه. کوهستان جنگلی, معتدل» 
مرطوب» مالاریائی. دارای ۰ تن سکله. 
آب آن از رود تجن و چشمه, محصول آنجا 
برنج و پنبه و غلات و عسل و میوه‌جات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری, صنایع دستی 
زنان بافتن پارچه‌های نخی. راه سالرو است. 
گله‌داران تابستان به بیلاق سوادکوه میروند. 
دبتانی دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
۳ پهن کلا. (سفرنامة رابینو ص ۱۲۱ بخش 
انگلیسی). 
پهنه‌ور. [ج ن رَ] (إخ) دهی از دهستان 
جلال ازرک بخش مرکزی شهرستان بابل, 
واقع در ۱۵ هزار و پانصد گزی باختر بابل. 
دشت. معتدل مرطوب مالاریانی» دارای ۱۳۰ 
تن سکنه. آب آن از رودخانة کازی. محصول 
آنجا برنج و کلف و صیفی و مختصر غلات و 
پبه و نیشکر. شفل اهالی زراعت, راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳. 
پهنیی. [پ ] (حامص) مقابل درازی. عرض 
و پهنا داشتن. پهن بودن. |[عرض و پهنا. 
پهنیدن. اب :] (مسص) پسهنا ساختن, 
(آنندراج). 
پهوان. [پ] (اخ) ده کوچکی از دهستان 
طبس مسیتا بخش درمیان شهرستان بیرجند, 
واقع در ۲۵ هزارگزی شمال باختزی درمیان. 
دامنه» معدل, دارای ۱۵ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج .)٩‏ 
پهو بر. () بهندی ابهل است. اتحفة حکیم 


مومن). 
پهولپور. [] (اج) نام قصبه‌ای است در 
هندوستان. در ۳۲ هزارگزی شمال غربی 
بنارس و یکی از ایستگاههای خط آهن میان 
اوده و رحیلقند. (قاموس الاعلام ترکی). 
پهولپور. )1 (إخ) نام قصب مرکز قضائی در 
ایالت الهآباد هندوستان. واقع در ۱۸ 
هزارگزی شمال اه آباد و ساحل رود گنگ. 
دارای ۸۰۲۵ تن سكنه. (قاموس الاعلام 
ترکی), 
پهولجار. ((خ)۲ قصۂ سرکزی حکومتی 
نیمه مستقل در اواسط هندوستان در ایبالت 
چاتیکر. این حکومت ۲۵۰ پارچه قریه و 
۰ تن سکنه دارد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پهوند بالا. زر ود (إخ) دهی از دهستان 
دیمچه بخش گتوند شهرستان شوشتر, واقع 
در ۱۳ هزارگزی باختری گتوند. در شمال 
خاوری راه شوب4 دزفول به شوشتر, دشت. 
گرسیر دارای ۰ تن سکنه, آب آن از چاه 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت 
است. راه در تابستان اتسومبیل‌رو است و 
سا کنین از طايفة یختیاری هستند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج £( 
پهوند پائین. [ب ر د] (إخ) دی از 
دهستان دیمچه بخش گتوند شهرستان 
شوشر واقع در ۱۴ هزارگزی جنوب 
باختری گتوند. کنار راه شوسه دزفول به 
شوشتر. دشت, گسرمسیر, دارای ۱۶۰ تن 
سکنه. آب آن از چاه. محصول آنجا غلات. 
شغل اه‌الی زراعت و در تسابستان راه 
اتومبیل‌رو است. و ساکنین از طايفة بختیاری 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
پهوین. [پ هوي] ((غ)" نام قصبة مركز 
ایالت در قسمت شرقی هندوچین, در کشور 
آنام, واقع در چهارصد هزارگزی جنوب 
شرقی هوئه. (قاموس الاعلام ترکی). 
په وی به. [پ ی ] (اخ) از شهرهای یونان 
قدیم. خشایارشا آن را تخیر کرده است. 
(ایران باستان ج ۱ ص ۷۹۸. 
پهی. (بٍ] () خرزهره. (برهان). ۲ || پهنور. 
(آنندراج). حنظل و آن را خربز؛ تلخ هم 
میگوید. (برهان). دفلی. ||در زبان 
شیرخوارگان: خوب. بهی. 
پهین. [بَ ] (ص) فراخ و گشاده. (آنندراج). 
پهین. [پ ] (ص نسبی) از پیه. آلوده به پید. 
پهین ترود. [] () به هندی ستای مکی 
است. (نحفة حکیم مؤمن). 
بهین چمر. [ ] (() بهندی فطر است. (تحفهةً 
حکیم مؤمن). 
پپی. (ا) مختصر کلم یونانی پری فریا بمعنی 
دایره. علامتی مختار نشان دادن رابطة شابت 


میان محیط دایره را با قطر آن. تسبت طول 
محیط هر دایره بقطر آن, و آن تقریباً مساوی 
۲۴است و ان را بدین علاست 7 نمایش 
دهند. 

تاریخ عدد «پسی» در شسرق و سرب: 
همچنانکه نخستین مخترع کسرهای اعشاری 
غیاث‌الدین جمشید کاشانی است. عدد «پی» 
را نیز وی در رسالهٌ محیطیه با شانزده رقم 
اعثاری دقیق *«پی» حساب کرده و دقتی که 
او در محاسبه بکار برده حدود دو قرن بی 
رقیب مانده است. با بکار بردن چهار رقم 
اعشاری عدد «پی» میتوان محاسباتی را که 
عملاً مورد احتیاج هستند با دقت کافی انجام 
داد. مثلا برای تهیۀ نقشه بهترین هواپیماها 
چهار رقم اعشاری دقیق عدد «پی» کافیست. 
اگر ۱۶رقم اعشاری عدد «پی» را بکار بریم 
طول دایره‌ای که شعاعش ماوی با فاصلۀ 
زمین از خورشید باشد با خطائی کمتر از قطر 
یک مو بدست خواهد آمد با سی رقم 
اعشاری دقیق «پی» میتوان محیط جهان 
مرئی را حصاب کرد یقسمی که خطای 
حاصل آنقدر گوچک باشد که قویترین 
میکرسکپهای کنونی از عهد؛ اندازه گیری آن 
برنباید . طول هر دایره متناسب با قطر آن 
می‌باشد. مساحت هر دایره متناسب با مربع 
شعاع آن است. در هر دو مورد ضریب تناسب 
عدد «پی» است که تقریبا مساوی ۳/۱۴ 
است. این مطلب را امروزه هر کودک دبستانی 
میداند. اما یونانیان برای ابات این موضوع 
دو قرن صرف وقت کردند. آنتیفن که معاصر 
سقراط بود و از ۴۶۹ تا ۹ ق. میزیست 
یک مربع در دایره‌ای محاط کرد. سپس آن 
مربع رابه هشت ضلعی تبدیل نمود و فکر کرد 
که عد اضلاع را آنقدر دو برابر کند تا وقعتی 
برسد که چند ضلعی حاصل علا بدایره 
منطبق شود. اقلیدس (۳۰۰ سال ق. م.) در 
کتاب «اصول» با دقت بیشتری روش افناء را 
بسط داد یعنی عد اضلاع چندضامی‌های 
محاطی و محیطی را دو برابر کرد و نشان داد 
که تفاضل محیط‌ها رفته‌رفته کم ميشود. 
روش افناء* عبارت از اینست که ثابت 


1 - Phouldjar. 2 - Phou - yen. 

۳-در اصطلاح علمی ( گیاه‌شناسی ثابتی 
ص ۱۷۱). Nerium odorum.‏ 

4 - Periphereia. 

5 - Décimales exacles. 

6 - Les Grands courants de la 

Pensée mathémalique préseniés par 

F.le Lionnais. Paris 1948, 

7 - Les Mathématiques pour tous, Par 

Lancelot ۲۵9۲6۲۰ Paris 1950. 

8 - Jura. 9 - ۰ 
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میکنند تفاضل دو مقدار از یک کمیت بسیار 
کوچک است و از آن صرفنظر میکنند. 
ارشمیدس (۲۸۷ تا ۲۱۲ ق. م) این نتایج را 
یکجا جمع کرد و آن را توسعه داد و ثابت کرد 
کااساحت طح حایره متاویست با تحت 
حاصل ضرب شعاع آن در طول محیطش, و 
نشان داد که نبت محیط دایره بقطر آن بین 
دو عدد زیر محصور است: 

== AFAD 
۷۰ ۷ و‎ 


۳-2-۴ 
۷۱ 


برهان این مطلب در کتاب شرح عیون 
الحصاب موسوم به كفاية اللباب فى شرح 
مشکلات عيون الحساب تأليف محمد باقربن 
محمد حسین‌بن محمد باقر یزدی که نوه مولف 
متن عیون الحساب است نوشته شده. (نسخة 
خطی آن در کابخانة مجلی شورای ملی 
است) و نیز برهان مطلب مذکور در كتا 
دانستنی‌های هندسه! تألیف فوری مفصلاً 
نوشته شده » است. خارج آز یونان نیز در قدیم 
اشخاصی برای تعیین عدد «پی» کار کرده‌اند. 
در مصر مولف پاپیروس ریند" مقدار «پی» را 
ماوی با: 
r= OE) = 1۵-۴‏ 
۸ ۹ 
تعین می‌کند واین عدد تقرییا مساوی است با 
عدد ۳/۱۶۲۲ = ۱۰ ٩‏ = 7۲ که براهما گوپتا 
(متولد ۵۹۸ ق. م.) در هند برای «پی» بدست 
داده است. در هند اریاباتا (متولد ۵۰۰ م) 
مقدار دقیق ۳/۱۴۱۶ را حاب کرده است. 
در چین چوشونک شیه " (متولد Cp:‏ 
ثابت کرد که عدد «پی» بین دو مقدار: 
۶ ۷ م حصور 
است و مقدار تقرییی: ۳/۱۴۱۵۹۲۹ - ۵۵ 
را در محاسبات بجای «پی» بکار پرد. در سا 
۰ فینا کسی ایتالیائی که بمصر و شام 
و یونان سافرت کرده بود در کتاب «هندسۀ 
عملی» خود حدود زیر را برای ((پی» معین 
کردث 
۷ > ۳/۱۴۱۰ 

در حدود سال ۱۵۹۳ م. فرانسوا ویت ۶ 
فرانموی محیط ۳۹۳۲۱۶ ضلعی را حاب 
کرده و بازده رقم اعشاری دقیق «پی» را 
۲درسال ۱۵۹۳ پانزده 
رقم اعشاری «پی» را بدست آورد و لودلف* 
آلمانی قسمتی از عمر خود را صرف بررسی 
این مساله کرد و در ۱۵۹۶م. با روشی که 
تقریبا همان روش ارشمیدس است ۳۵ رقم 
اعشاری دقیق «پی» را بدست اورد. برسب 


پدست آورد. ادرین 


وصیت لودلف این ۳۵ رقم اعشاری را ری 
سنگ قبرش نوشتند و هموطانش بعد از او 
عدد «پی» را عدد لودلف نادند" و از این 





تاریخ ببعد در اروپا برای محاسبةٌ رقم 
اعداری عدد اپی» روشهای جدیدی بکار 
بردند. امروزه ۷۰۷رقم اعضاری «پی» 
حاب شده است, بدین معنی که در سال 
۴ م. ویلیام شانکس انگلیسی ۷۰۷ رقم 
اعشاری دقیق عدد «پی» را حاب کرد. 
شصت رقم اعشاری آن اینست: 

۳۳۸ ۱ 77 
۹۳۷۵۱۰۵۸۲۴ ۲۸۸۴۱۹۷۱۶۹۳۹ ۱۳۲۷۹۵۰ 
آینک کارهای ریاضی‌دانان ایرانی: در حدود 
سال "AT‏ (۲۱۵ ه.ق.)محمدین موسی 
خوارزمی بزرگترین ریاضی‌دانان و منجمان 
دربار مامون عباسی در کتاب جبر و مقابلة 
خود مقادیر زیر را برای «پی» تعبین کرده 
است: 
1 و ۰ و و شته است که 
مقار اول, یک مقدار تفریئی و دومی برای 
مهندسان و سومی برای منجمان است ولی 
ظاهرا خوارزمی این مقادیر را از هندیان 
اقتباس کرده است "۲ و ۲۲. استاد غیات الدین 
جمشید کاشانی ریاضی‌دان بزرگ ایرانی در 
سال ۸۲۷ ه.ق.۱۴۲۳م. رساله‌ای بنام 
«رسالهٌ محیطیه» در باب محاسبة نسبت 
محیط بقطر دایره یمنی عدد «پی» نوشته است 
که نسخة اصل آن بخط مصنف در کتابخانة 
آستانه قدس رضوی محفوظ است. اين نخة 
نفس از دو جهت دارای اهمیت و آرزش 
فوق‌العاده است: نخت از جهت تاريخ 
ریافیانت: ری توضوع این رالد اة 
عدد «پی» بوسیلۂ یک ریاضی‌دان ایرانی در 
سال ۱۴۲۳م. است. در قسمت اول این بحث 
دیدیم که تا قبل از سال ۱۵۹۳م. فقط ۶ رقم 
اعشاری دقیق «پی» بدست امده بود و در 
حدود سال ۱۶۰۰ م. بود که در فرانسه یازده 
رقم اعشاری و دقیق, و در آلمان ۵رقم 
اعشاری دقیق «پی» را حاب کردند. ولی 
استاد غیاث‌الاین جمشید در ۱۴۲۳ يعلى 
حدود دو قرن زودتر از اروپائیان ۱۶ رقم 
دقیق اعثاری عدد «پی» را بدست اورد. 
مخصوصاً اهمیت این محاسبه و شاهکار 
غیاث‌الاین جمشید را وقتی بهتر درک 
خواهیم کرد که بدانیم در آن موقع محاسبات 
پیشتر در دستگاه شستگانی (ستینی) صورت 
میگرفته و بنابراین استخراج جنر و اعمال 
دیگر حاب بسیار مشکلتر از امروزه بوده و 
بعلاوه طریقه‌ای را که غیات‌الدین جمشید 
برای استخراج جذر بکار برده خود ابداع 
کرده‌است. اهمیت دیگر نسخه مذکور از این 
جهت است که این نسخه بدست مصف آن 
نوشته شده و بنابراین به هیچ روی احتمال 
اینکه بواسطة بیسوادی و سهل‌انگاری کاتبان 
و نسخه‌نویسان تصرفی در آن شده یا غلطی 





در آن روی داده باشد نیست. بخصوص که 
استاد بنا بقول خودش هریک از این 
محاسبات را در این رساله دو تا سه پار 
امتحان کرده و پس از آنکه از درستی آن 
اطمینان بدست آورده در زیر آن عمل علامت 
«صح» نهاده و صحت عملیات و اعداد را 
تصدیق فرموده است. چون مقدمة اين 
رساله شامل تاريخ بسیار دقیقی از محاسبة 
عدد «پی» در مشرق زمین میباشد که بقلم 
استادی مسوثکاف و مسحقق همچون 
غیا‌الدین نوشته شده ترجمة قسمتی از آن 
نقل می‌شود: 

«... نیأزمندترین مردم خدابه آمرزش و 
بخشش او جمشید پسر مسعودین محمود 
طیب کاشانی ملقب به غیات‌الدین که خداوند 
حال او را نیکو بگرداند چنین میگوید: 
ارشمیدس ثابت کرده است که محیط دایره از 
سه برابر قطر آن بیشتر است و این زیادتی از 
قطر کمتر و اس آن بیشتر میباشد. تفاوث 
بین این مقدار ماساوی است و دایره‌ای که 
قطرش ۲۹۷ ذرع باشد لش بین یک ذرع 
مجهول و مشکوک است: (به اصطلاح امروز 
مقدار تقریبی محیطش فقط تا یک ذرع معلوم 
است). و در دایرة عظیمه‌ای که بر کر زمین 
فرض شود پین پتج فرسخ مجهول است زیرا 
قطر آن بر حسب فرسخ تقریبا پنج برابر مقدار 
مزبور میباشد و در دايرة البروج بین بیش از 
صد هزار فرسخ مجهول است و این خطاها که 
در مورد محیط دایره این‌اندازه بسیار است در 


1 - Curiosilés Géomelriques. Par 
Fourrey Paris. 
قدیمترین مدرک از ریاضیات‎ ۲۱00. -۲ 
قدیم که در دست مائد وتقريادر‎ 
هزارو پانمد سال قل از میلاد تالف شده است.‎ 
رجرع بحاشیه ۷صفحه قبل و حاثیه ۱۲ همین‎ 
صفحه شرد.‎ 
3 - Tsu - chug - ۰ 
4 - Fibonacci. 
جبر و مقابلة خیام به انضمام تاريخ علرم‎ -۵ 
ریاضی تا زمان خیام تألیف دکتر غلامحسین‎ 
مصاحب چ تهران ۱۳۱۷ ه. ش.‎ 
6 - ۰ 7 - Adrien ۰ 
8 - ۱۰ 
9 - Récréalions malhémaliques et 
Problèmes des temps anciens el 
modernes. Par W.Aouse Balle.Paris 
1919۰ 
10 - 06۲۵۱95 
Par Fourrey. Paris. 1 
11 - Récréalions ۳۵۱۳6۳2/99 et 
Problèmes des temps anciens et 
modernes. Par W. Rouse Balle. Pares 
1919. Il. 





ی" 
مورد مساحات چهاندازه خواهد بود؟ و این از 
آنجهت است که ارشمیدس طول محیط نود و 
شش ضلعی محاط در یک دایره را استخراج 
کرده است و محیط ان از محیط دایره کر 
است ...». «و اما ابوالوفاء بوزجانی (محمدبن 
یحبی‌بن اسماعیل‌بن عباس بوزجانی از مردم 
بوزجان. شهرکی ميان هرات و نیشابور:. 
حاسب مشهور و صاحب استخراجات غربه 
در هندسه و بزرگترین عالم ریاضی اسلام» 


عولد مستهل رمضان ۳۲۸و وفات ۳۷۶ ه.ق. 


7 تا ۹۸۶م.) و تسرقوس تیم درج 
یرای را که قطرش ۱۲۰ باشد بحساب 
تقریبی بدست آورده و آن را در ۷۲۰ ضرب 
کرده و محیط هفتصد و بیست ضلعی منتظم 
محاطی را حساب کرده و همچنین محیط 
هقتصد و یت ضلمی منتظم محيط بر دایره 
را نیز حساب کرده و گفته است: هرگاه قطر 
۰ باشد محیط ۳۷۶ و کسری مشود و این 
کسراز ٩۵دقیقه‏ و ۱۰ ثانیه و ٩۵اه‏ بیشتر 
و از ۵٩‏ دقیقه و ۲۸ ثانیه و ۵۳ نالثه و ۱۲ 
رابعه کمتر است. و این در دایر؛ عظیمه‌ای که 
بر کر زمین فرض شود تقریباً هزار ذرع 
میشود...». برهان صحت استخراج ابوالوفاء 
نیز در کتاب شرح عیون الحساب نوشته شده 
است. اگراعداد فوق را بدستگاه اعشاری 
تبدیل و نسبت محیط را بقطر حساب کنیم 
معلوم مشود که ابوالوفاء بوزجانی عدد «پی» 
را م‌حصور بین دو عدد ۳/۱۴۱۵۸ و 
۵ب دست آورده است. «اسا 
ابوریحان بیرونی و ترقوس دو درجه‌ای را 
حساب کرده و طول محیط ۱۸۰ ضلعی منتظم 
محاطی را مساوی با (و یو نط ی سح ها) 
بدست آورده است. و نصف مجموع اینها را 
طول محیط دایره گرفته... و این در داییر؛ٌ 
عظیمه‌ای که بر کرة زمین فرض شود تقریاً 
یک فرسخ میشوذ...». پس از بیان این 
مسقدمات غیاث‌الاین جمثيد در رسالةً 
محیطیه میلوید: «چون این اعمال مختل بود 
خواستم مبحیط دایره را بر حب قطر آن 
طوری استخراج کنم که یقین داشته باشم در 
دایره‌ای که قطرش ۶۰۰۰۰۰ پرابر قطر زمین 
باشد تفاوت تیج حساب من با حقیقت رت 
مو نرسد و یک مو عبارتست از یک ششم 
عرض جو معمولی و این رساله را که شامل 
استخراج محيط دایره است در ده فصل و یک 
خاتمه نوشتم و آن را محیطیه نامیدم...» در 
فصل اول رسالةٌ محیطیه استاد قَضية زير را 
ثابت میکند: | گر روی نیمدایره‌ای بقطر ۲۴ = 
8 کمان دلخواه ۸0 را در نظر بگیریم و 
وسط کمان 08 را که مکمل ۸6 است نقط ۵ 
بنامیم و وتر ۸0 رارسم كيم رابطة زیر 
برقرار است: 








ا 


R (AB + AC) = AD 


و سپس نتیجه میگیرد که | گرشعاع دایره و 
طول وتر ۸0 در دست باشد و وتر ۸۵ را با 
قطر ۸8 جمع و حاصل رادر شعاع ضرب 
کنیم مربع وتر ۸۵ بدست می‌آید. در فصل 
دوم نیمدایره‌ای بقطر 28 =۸8 را در نظر 
میگیرد و کمان ۸۵ را مساوی با ۶۰ درجه 
اختیار میکند و وسط کمان 86 را نقطه 0 و 
وسط کمان 80 را نقطة ٤‏ و وسط کمان 86 را 
نقطة ۴ می‌نامد و میگوید از روی قضیهای که 
در فصل اول ثابت شدمیتوان طول وترهای 
و ۸۲و ۴ را بدست آورد و این عمل راتا 
هر جا بخواهيم میتوانیم ادامه دهیم و آنگاه 
وسط کمان 8۳ را نقطهٌ ۲ می‌نامد و ۵7 را 
رسم میکند تا 8۴ را در نقطةٌ ۸ قطع کند و در 
نقطۂ ۲ مماسی پر دایره رسم میکند تا امتداد 
۳ را در نقطهٌ ۵ و امتداد 08 را در نقطۂ ۴ 
قطع کند و میگوید اگر 8۴ ضلع چند ضلعی 
منتظم محاط در دایره باشد ۳۵ ضلع چند 
ضلعی منتظم محیطی مشابه آن خواهد بود و 
صحت رابطة زیر را تابت میکند: 





OK _BF 
٩۰0 7 PO - BF 


و میگوید که 0۷ نصف ۸۴است و ا گر 0۸ و 
۴ معلوم باشند از رابطة فوق میتوان ۴۵ 
پدست اورد. 

در فصل سوم ثابت میکند که برای آنکه 
محیط دایره‌ای را که قطرش . ۰ پرابر 
قطر زمین باشد طوری استخراج کنیم که 
تفاوت بین حاصل و حقیقت از یک مو کمتر 
پاشد کافست که ثلث محیط را چنانکه در 
فصل دوم گفته شد ۲۸ مرتبه نصف کنیم. و 
سپس در فصل‌های چهارم و پنجم ۲۸ بار 
عمل مذکور در فصل دوم را انجام میدهد و به 
این ترتیب ضلع چند ضلمی‌های منتظم 
محاطی و محیطی را که عده اضلاعشان 





پی. ۵۸۵۷ 


۸ 4+ باشد و همچنین محیط آنها را 
حساب مکند. سرانجام دو برابر عدد «پی» را 
بحساب ستینی ماوی با: و یو نط کح الد تا 
مو ید ن یعنی: 
۵٩ ۷۶ ۶‏ ۲۸ ۰۱ ۳۴ 
درجه و دقیقه و ثانیه و ثالثه و رابعه و 
خامسه 
۵۱ ۳۶ ۱۳ 0۰ 
و سادسه و سابعه و ثامنه و تأسعه 
وار گا اعقاری عازی: 
۶۵ ۶۸۲۸۳۱۸۵۳ 
به دست مي‌آورد. په این حساب عدد «پسی» 
مساوی است با: 
۲ ۱( 
و این ۱۶ رقم اعشار با ۱۶ رقم اعشار مقدار 
واقعی «پی» موافق است. 
این را هم نا گفته نگذاریم که شیخ بهائی در 
خلاصة الحساب مقدار«پی» را مساوی ( ا 
-۴)۱ و یا ۴ بدست داده است. (از مقأل 
آقای ابولقالم قربانی در شمار: ۵سال ۶ 
مجلاً سخن صص ۳۹۹ ا ۳۰۷). 
پمی» [پ / پ] (پسوند) مزید مژخر امکنه 
چون: احمدچاله‌پی. اساروپی. اسجله‌پی. 
برف‌آب‌پی. بزرودپی. بندپی. پایین‌رودبی. 
تالارپی. تجری‌اسپ شورپی. خانقاه‌پی. 
خشک‌رودپسی. دروپی. راسبآب‌پسی, 
راست‌پی. رودبی. ساری‌رودبی. سدپی. 
سیاه‌خان‌پی. سیاهرودپی. طوللدره‌پی. 
علمدارپی. کلارودبی. کردپی. کلاپی. 
کلورودپی. کولاپی. گرمرودپی. هزارپی. 
بیی. () نام حرف «پ» یعتی باء فارسی به 
نقطة تحتانی و آن از حروف مخصوصة 
فارسی است و در تعریب و غیر تعریب به فاء 
بدل شود. چون پیل و فیل؛ و ببای موحده 
چون تپ و تب؛ و به جیم چون پالیز و جالیز؛ 
و به غین معجمه چون: پرویزن و غرویزن! و 
به کاف تازی چون: پیخ و کیخ؛ و به لام چون 
سراندیپ و سراندیل؛ و به میم چون سپاروک 
و سماروک؛ و به واو چون چارپا و چاروا. 
(غیات). 
پی. (إ) نام حرف شانزدهم از حروف یونانی و 
نمايندة ستاره‌های قدر شانزدهم و صورت ان 
اینست: 1 
بیی. (صوت) (بکر اول و بیاء کشیده) آوائی 
است نمایندۂ تعجب و شگفتی. 
پی. (() مخقف پیه. (صحاح الفرس). مخقف 
پیه که در چراغ سوزند و شمع نیز سازند. 
(برهان). شحم. په. وزد؛ 
سوس پرورده پی بگداخته 
خوب درمانی زنان را ساخته. 
رودکی. 


مراغرمج ابی پختی به پی 


۸ پی. 


به پی از چه پختی تو ای" روسپی. خجسته, 
سختیان را گرچه یکمن پی دهد شوره دهد 
و اندکی " چربو پدید آید بساعت در قصب, 
ناصرخسرو. 
با تو کجا بس بود خصم تو کاندر جهان 
هیچ بزی را نبود گوشت ز پی چرب‌تر. 
عمادی شهریاری. 
پی. [پ /پ] () کرت. نوبت. بار. دفعه ". 
مرتبه. راه. دست. مرّه: چند پی؛ چند مرتبه و 
بار. (برهان)؛ 
ای دلبری که قرطة زنگاردار گل 
از رشک چهر؛تو قباشد هزار پی. 
شم‌طیی, 
ای خداوندی که با تایید عشقت مشتری 
هر زمان صد پی بذات تو تبرک میکند. 


سیف اسفرنگ. 
بگذار این سخن که به راز طاق او عقول 
در پای اوفتند زمانی هزار پی. 

سیف اسفرنگ. 
خیز و گلگشت چمن کن که بمانده‌ست براه 
چشم نرگس که تو یک پی بخرامی بر وی. 

هیر خسرو. 

فرضشان آش بنج پی خوردن 
وتروسنت قدح تھی کردن. اوحدی, 


ملازمان درش را ببوس صد پی پا 
دعای من بجناب یکان یکان برسان. 

سلمان ساوجی. 
مرکب عزم تو از هر جا که یک پی برگرفت 
آسمان صد پی همانجا روی مالد بر جپین ؟. 
کاتبی صد پی گریبان چا ک‌کردی در فراق 
دامنش بگذار از کف چونکه دیر آمد بدست. 

کاتبی. 

پی. [ب /پ] (ا عس‌صب. (ذخسیره 
خوارزمشاهی). (غالبا با رگ استعمال شود), 
رشته مانندی سخت که در بدن آدمی و حیوان 
برای آسانی حرکت اعضاء خلق شده است. 
چیزی سپید و نرم در پیچیدن و سخت در 
گسستن که در بدن حیوانات بهم ميرسد و آن 
را در عربی عصب نامند. (غیاث). ريشه. (در 
رگ و ریشه, رگ و پبی). عضلة. عضيلد. 
(منتهی الارپ). رشتة سفید و سخت پرا کنده 
در تمامی‌اندام آدمی و حیوان که بمغز منتهی 
شود و وسیله ارتباط مغز و عضو باشد. رجوع 
به عصب شود. فتر, (منتهی الارب)؛ 
که دشتام او ویژه دشنام ماست 
که‌او از پی و خون واندام ماست. فردوسی. 
همه مهر؛ٌ پشت او همچو نی 
شد از درد ریزان و بگسست پی. 
یکی دست بگرفت و بفشاردش 
ہی و استخوانها بیازاردش. 
بدرد پی و پوستشان از پیب 


فردوسی. 


فردوسی. 


عنان را ندانند باز از رکیب. 

همه رودگانیش سوراخ کرد 

بمغز و به پی راه گستاخ کرد. 

بیندازی عظام و لحم و شحمم 

رگ و پی همچنان و جلد منشور. 
ملوچهری. 

هزار پاره پی و استخوان و گوشت بین 

چگونه بت یک اندر دگر به یک مسمار. 

۱ ناصرخرو. 

آنکه شریفت همچو دون نه بترکیب 


فردوسی, 


فردوسی. 


از رگ و مویست و استخوان و پی و خون. 
ناصرخسرو. 
آنگاه هفتاد و سه پارهً آن استخوانها را در 
یکدیگر مسمار کردم و آن هفتاد و سه پاره را 
مجوف گردانیدم. (قصص الانبیاء ص ۱۱). 
غضروف چیزیست نرم‌تر از استخوان و 
سخت‌تر از پی. (ذخیره خوارزمشاهی). 
شرابی که بترشی زند... آرزوی مجامعت ببرد, 
و پی‌ها را سست کند. (نوروزنامه). 
چون کمان خدمت تو خواهم کرد 


تا ترا پی بر استخوان باشد. 

در پی آژدهای رایت تو 

مار افعی شود عدو را پی. ظهیر. 
سری بود از مغز و از پی تھی 

فرومانده بر تن همه فربهی. نظامی, 


نجوید جان از آن قالب جدائی 

که‌باشد خون جامش در رگ و پی. حافظ. 
مهر جانان ز دل برون توان 

که‌چو جان جاگرفته در رگ و پی. ‏ یفما, 
عصب؛ پی مفاصل. علد؛ پی گردن. عثلول؛ بی 
گردن اسب که بر آن یال روید. فاره پی مردم. 
خصیلة؛ هر پی که با گوشت درشت باشد. 
عجاية. عجاوة: پی هر چه باشد. (سنتهی 
الارب). ||استخوان‌مانندی نرم و برنگ زرد و 
شفاف در تن حیوان. ||(پی در پا) وتر. وتر 
ارغوب. رگی زهی که بر پشت پاشنه است» 
میان پاشنه و ساق پای. قسمت خضروفی 
بالای پاشتة پاء 

شکمشان بدرید و ببرید پی 

همی ريخت بر رخ همه خون و خوی, 


فردوسی. 
پنزدیک دژ بیژن اندررسید 
بزخمی پی بارۂ او برید. فردوسی. 


ساق چون پولاد بی همچون کمان رگ همچو زه 
سم چو الماس و دلش چون آهن و تن همچو سنگ. 
منوچهری. 
سپاهیان رنج عوام می‌نمودند... روزی 
مردمان شهر بتظلم آمدند. شاه بفرمود تا 
پانصد عوان را پی پا ببرکشیدند و بیدادیها 
برداشت. (اسکندرنامه نسخه خطی نفیسی), 
کسی را که پی‌های پای ست شود برنتواند 
خاست و با پیوندهای پا و زانو بگیر...پای 


بی 
را در میان آب جو بنهد تا بصلاح باز آید. 
(نوروزنامه). و همة چهارپایان را بشمشیر پی 
میبرید. (مجمل التواریخ والقصص). 
جاه تست آن ز جهان بیش جهانی که درو 
وهم را پی برد حيرت و فکرت را پر. 


انوری. 
دوم چون مرکبت را پی بربدند 
وز آن بر خاطرت گردی ندیدند. نظامی, 
دو اسیه تا ندواند پی زمانه ببر 
ملایم ار نرود گوش روزگار بمال. 
شاپور (از آنندراج). 


پی کردن اسپی را؛ وتر ارغوب او را بیک زخم 
بریدن. رجوع به پی کردن و پی بریدن شود. 
عجایه. عجاوة؛ پی که در آن سر استخوانهای 
بند دست ستور ترتیب یافته يا پبی دست یا 
پای یا پی باطن سم اسب و گاو. (منتهی 
الارب). خلم؛ گسستن پی باشنهة کسی. 
(منتهی الارب). خالع؛ پیچیدگی پی پاشنه و 
گستگی آن. (منتهی الارپ). عرقوب؛ پسی 
سطبر پاش مردم. پی پای ستور. (منتهی 
الارب). دابسرة: بى پاشنة مردم. (صنتهی 
الارب). اسروع؛ یی باطن پای و دست آهو. 
(منتهی الارب). عقب؛ پی بر کمان پیچیدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارپ). ۱ (پی 
در کمان) زه که بر کمان پیچند. چیزی که بر 





کمان و زین اسپ و بر تیر جایی که پیکان در 
آن کنند پیجند. (برهان): 
پی در گاو است وگاو در کهسار است 
ماهی سریشمین بدریا پارست 
بز در کمر است و توز در بلغار است 
زه کردن این کمان بسی دشوار است. 
(منسوب به ابوسمید ابی الخیر). 


ز زنجیر بر وی زهی ساختند 
ز گردش پی و توز پرداختند. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 


بدان کان کمان آهنست از درون 
دگر چوپ و توز و پی است از برون. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
سرعان؛ پی هر دو جانب استخوان پشت است 
بر شکل موی مجتمع؛ پس آن را از گوشت 
پا ک‌کند و از آن زه کمانهای غریه سازند. 
جلماق. جرماق؛ پی که بر کمان پیچند. جلز؛ 
بی پیچیده در اطراف تازیانه. درجلة؛ پىی 
پیچیدن بر کمان خود. عقبة؛ پی که از ان زه 
سازند و ریسمان بافند. جلاز؛ پی پیچیده در 
اطراف تازیانه و پر کمان و جز آن, جلز؛ پی 


۱-اصل: گربه پختی توئی. متن تصحیح 
قپاسی است. 
۲ -اصل: زاندکی. 

3 - Fois. 
۴-ظ:روی مالید روجین.‎ 











بی 
پیچیدن بر دستة کارد و غیر آن. (متهی 
الارب). 
پی. [پَ / پ] () قو؛ مقاوست. تاب و 
توانایی. طاقت. پای. قوت مقاومت. تاب و 
طاقت. (برهان)؛ 
فرستاده راگر کنم سرد و خوار 
ندارم پی و ماية کارزار. فردوسی. 
بتاراج داد آن همه بوم و بر 
کرا بود با او پی و پا و پر۔ 
بیاورد هر کس بر او" باژ و ساو 
نه یی پود با او کسی را نه تاو, 
همه پاک‌با هدیه و باژ و ساو 
نه پی پود با او کسی رانه تاو. 
چرا کرده‌ای نام کاوس کی 
که در جنگ شیران نداری تو پی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
چنین داد پاسخ بدیشان که من 
نینم کمی‌اندرین انجمن 
که‌دارد پی و تاب افراسیاب 

مرا رفت باید چو کشتی بر آب. 
ز چیزی که ما را پی و تاب نیست 


فردوسی, 


ز یأجوج و مأجوجمان خواب نیست. 


فردوسی. 
شوم بر گرایم تن پیلسم 
بپینم چه دارد پی و زور و دم. فردوسی. 
کشنده سته مانده بی پای دپی 
شمارنده از رنج خون گشته خوی. اسدی. 


پیی. [پٍ /پ] () دیع (در گندم و آرد و جز 
آن). قوهُ کش آمدن. آکشکن: چسبندگی و 
قوت: این خمیر پی‌دارست؛ چبندگی و 
کشش دارد. گندمی پی‌دار؛ دارای قوت کش 
آمدن, باریع. این آرد پی ندارد؛ بی‌ککش 
استه: 
پیی. [پ /پ] ()" آنچه در زیر ستونها از 
زمین کتند و آن را با آهک و سنگ و جز آن 
استوار کنند استحکام بنا را. بنیان دیوار خانه 
که در زمین کنند و بخاک‌و آهک و سنگ 
استوار سازند. پایة دیوار و بتا ذرر از سطح 
زمین. بنبری. بنوری. بنوره. اس. اساس. 
قاعده. بنیاد. بنیان. بنلاد. پایه. بنا. پای بست. 
شالوده. شالده؛ 
کندتازه آبین لهراسپی 
بماند پی دین گشتاسپی. فردوسی. 
همه خانه‌ها کرده از چوپ نی 
زمینش هم از نی فروبرده پی. فردوسی. 
ز هر کشوری دانشی شد گروه 
دو دیوار کرد از دو پهلوی کوه 
ز پی تا سر تیغ بالای اوی 
چو صد شاهرش بود پهنای اوی. 
که‌از ژرف دریا برآورد پی 
بر آن گونه دیوار بیدار کی. فردوسی, 
بچند روز پل نبود و مردمان دشوار از این 
جانب بدان جانب و از ان جانب بدین جانب 


فردوسی. 


می‌آمدند و میرفتند تا آنگاه که باز پی‌ها 
راست کردند. (ساریخ بیهقی ص۲۶۳ چ 
ادیب). 
اسکندر آن زمان که هری را نهاد پی 
گرداشتی ز دولت و اقبال تو خبر 
در وی بجای خا ک‌سرشتی همه عبر 
در وی بجای سنگ نشاندی همه گهر. 

آمیر معزی. 
از رعیت کسی که مال ربود 
گلز پی برگرفت و بام‌اندود. 
ا(یخ. اساس. بنیان. بنیاد. ريشه. بن؛ 


سعدی. 


نبشته بدان حقه تاریخ آن 


پدیدار کرده پې و بيخ آن. فردوسی. 
بدان ای برادر که پیداد شاه 

پی پادشاهی ندارد نگاه فردوسی. 
پدر مرزبان بود ما رابه ری 

تو افکندی این جستن تخت پی. فردوسی. 
بفرمان دادار یزدان پا ک 

ببرم پی اژدها راز خا ک. فردوسی. 
نمانم بجایی پی خوشنواز 

به هیتال و ترک از نشیب و فراز. فردوسی. 
به اپ اندرست او کنون ناپدید 

پی او ز گیتی بباید برید. فردوسی. 
پی‌او ز روی زمین برگل 

نه نروش بادا نه دانش نه دل. فردوسی. 
برانگیزم از گاہ کاوس را 

از ایران بر پی طوس را فز وون 
ابا هر که پیمان کنم بشکنم 

پی و بیخ رادی بخا ک افکنم. فردوسی. 
پی جاودان بگلاند ز خاک 

پدید آورد راه یزدان پا ک. فردوسی. 
بدانست بهرام آذر مهان 

که‌اين پرسش شهریار جهان 


چگونه است و آن راپی ریخ چت 

کزآن بیخ ما رابباید گریست. . فردوسی. 
بریدم پی و تخمة اژدها 
جهان گشت از جادوئیها رها. 
حطب را | گر تيشه بر پی زنند 
درخت برومند راکی زنند. 
= پی انکندن؛ بیان نهادن. رجوع به پی 
آفکندن شود. 

- پی و پایه؛ از اتباع. رجوع به پې و پایه 
شود. 


چیی. [پٍ ] (ا) پایه. قائمد؛ 


اسدی. 


سعدی, 


که‌خا ک‌منوچهر گاه من است 
پی تخت نوذر کلاه من است. فردوسی. 
کسی کش پدر ناصرالدین بود 
پی تخت او تاج پروین بود. فردوسی, 
پی. (پ /پ] ()" رد. ایز. اثر. نشان. اثر 
پای. ردپا. اثر پای بر زمین. نشان و داغ پای 
بىر زمین: زکریا علیه‌السلام از شهر 
بگریخت... خلق از پس وی سر بیرون تهادند 


۵۸۵٩ پی.‎ 


و بر در شهر درختی بود... زکریا به آن درخت 
درشد. ایشان بی همی آوردند چون په انجا 
رسیدند گفتند ندانیم | کنون کجا شد. (ترجمةً 
طبر لی 


چو از دشتبان آن سخنها شنید 
بدخجیرگه بر پی شیر دید. فردوسی. 
چنین گفت کایدر ز خرد و بزرگ 
نباید که ماند بی شیر و گرگ. فردوسی. 
درازا و پهنای آن دشت پاک 
همه بد پی گله بر روی خاک. فردوسی. 
چنین گفت کامشب شکار می است 
کهاز شیر بر خا ک چندین پی است 
که‌فردا باید مرا شیر جست 
بخسیید شادان دل و تندرست. فردوسی. 
بکوشید چندی نیامدش سود 
که بر باره دژ پی شیر بود. فردوسی. 
چو خورشید تابان بگنبد رسید 
بجایی پی گور و آهو ندید. فردوسی. 
بدان خو میادا که مردم بود 
چو باشد پی مردمی گم بود. فردوسی. 
خوک چون دید بدشت اندر تازه پی شیر 
گرش‌جان باید زآنسو نکند هیچ نگاه. 

۲ فرخی. 
بکشت آنهمه مرغ و کند أب و نی 
ندید از ددان هی جز داغ پی. اسدی, 
پی کور کنان حریف جویان 
زآنگونه که هیچکس ندانست. انوری. 
روباه‌وار بر پی شیران نهند پی 
تا اید از کفل‌گه شیران کبابشان. خافانی. 
روز امد و روز شد جهان را 
کس‌یک پی کاروان ندیدست. خاقانی 
دو گرگ جوان تخم کین کاشتند 
بی روبه پر برداشتند. نظامی. 
به ایین غلامان راه برداشت 
پی شبدیز شاهنشاه برداشت. نظامی. 
پی غولان درین بیقوله بگذار 
فرشته شو قدم زین فرش بردار. نظامی, 
سواران همه شب بتک تاختند 
سحرگه پی اسب بشناختند. سعدی 
فریبنده را پای در پی منه 
چو رفتی و دیدی امانش مده. سعدی, 
کرده‌بودند پی ز دنیا گم 
سید قوم بود خادمهم. اوحدی. 
مسکین‌دل من گم شد و من در طلب وی 
بردم بکمانخانة ایروی تواش پی. 

سلمان ساوچی. 


۱-نل: بیاورد پس هر کسی. 

۰ .8286 - 2 
۳-نل: زین (و در این صررت ایتجا شاهد 
ثیست). 


4 - ۰ 








میگذرد خیال او روز و شبم بچشم و دل 
بر طبقات چشم و دل هان پی پای تازه بین. 
سلمان ساوجی, 
< پای بر پی نهادن؛ متابعت و پیروی. 
(برهان). تجی کردن. (حاشية بوستان)؛ 
فریبنده را پای بر پی منه 
چو رفتی و دیدی امانش مده. 
- پی گم کردن؛ بفلط افتادن؛ 
نیمشب پی گم‌کنان در کوی جانان آمدم 
همچو جان بی‌سایه و چون سایه یجان آمدم. 
خاقانی. 
-پی گم کردن بر کسی؛ او را بفلط انداختن. 
ایز گم کردن. رجوع به پې گم کردن شود. 


اثر. نشان. تفيئة: 


سعدی. 


تویی انکه نبود هماورد تو 


نیابند شیران پی گرد تو. فردوسی, 
بدیشان چنین گفت شاه جهان 

که‌هرگز پی کین نگردد نهان. ‏ فردوسی. 
جهاندار چون گشت با داد جفت 

زمانه پی او نیارد نهفت. دوش 


- پی غلط کردن؛ باشتباه افتادن: 
پی غلط کرده چو خرگوش همه ثیردلان 


از آن ره یجایی نیاورده‌اند 
که‌ارل قدم پی غلط کرده‌اند. سعدی. 


پیی. اج /پ] () قدم. گام. پای. پا. مخفف 
پای که بعربی رجل خوانند. (برهان). پشت 
علیای کف پا و پشت سفلای ساق پاء کف پا 
تست زمین ز دیدگان من 


چون پی بنهم همی فرولفزم. آغاجی. 
| کنون‌فکنده بینی از ترک تا یمن 

یک چند گاه زیر پی آهوان سمن. ‏ دقیقی. 
یکی شاه گیلان یکی شاه ری 

که بفشاردندی گه جنگ پی, فردوسی. 
چو بر دجله یک بر دگر بگذرند 

چنان تنگ پل را به پی بسپرند. . فردوسی. 
بفرجام روز تو هم بگذرد 

سپهر روانت به پی بسپرد. فردوسی. 
همه یال اسبان پر از مشک و می 

شکر با درم ريخته زیر پی. فردوسی, 
بهر پی که برداشت قیصر ز راه 

همی ریخت دینار گنجور شاه. . فردوسی. 
و گربگذری زین سخن نگذرم 

سر و تخت و تاجت به پی بسپرم. فردوسی. 
بفرمود تا تاتن‌ها برند 

همه روی کشور به پی بسپرند. . فردوسی, 
چه زیر پی پیل گشته تباه 

چه رها بریده به آوردگاه. فردوسی,. 
که‌لشکر کشد جنگ ر سوی روم 

نهد پی بر آن خا ک آباد بوم. فردوسی. 
پی مور بر هستی او گواست 

که‌ما بندگانيم و او پادشاست. فردوسی. 





بدشت اندرون لشکر ابوه گشت 
زمین از پی پل چون کوه گشت. 
بزیر پی تازی اسان درم 

به ایران ندیدند یکتن دژم. 

تو مردان جنگی کجا دیده‌ای 
که‌بانگ پی اسب نشنیده‌ای, 
همه مهتران نزد شاه آمدند 
برهنه پی و بی کلاه آمدند. 

همه یال اسپان پر از مشک و می 
پرا کنده‌دینار در زیر پی. 

جهان و سکان و زمان آفرید 

پی مور و کوه گران آفرید. 

چه مایه زن و کودک نارسید 
که زیر پی پل شد ناپدید. 

ز بالا چو پی بر زمین بر نهاد 
بیامد فریدون بکردار باد. 

پی ژنده پلان بخون‌اندرون 
چنانچون ز بیجاده باشد ستون. 
چو از نامداران پالود خوی 

که سنگ از سر چاه نهد پی. 
بزیر پی بیان افکنم 

بن و بیختان از جهان برکنم. 
کون شهریاری به ایران تراست 
پی مور تا چنگ شیران تراست. 
برین زادم و هم برین بگذرم 
چنان دان که ځا ک پی حیدرم. 
وگر هیچ کژی گمانی برم 

بزیر بی پیلتان بسپرم. 

چو آمد بر تخت کاوس کی 
سرش بود پر خاک و پر ځا کپی. 
پی رخش رستم زمین نسپرد 

ز توران کی را بکس نشمرد. 

ز پر پشه تا پی ژنده پیل 

همان چشمة آب و دریای نیل. 
ز فرمان و رایش کی نگذرد 
پی مور بی او زمین نسپرد. 
نخواهم ز ایرآنیان یار کس 

پی رخش وایزد مرا یار بس. 
گراز رزمگه پی نهد پیشتر 
بجنید ابر خویشتن بیشتر. 

ز ترکان دو بهره فتاده نگون 
بزیر پی اسپ غرقه بخون. 

یکی راز سقلاب و شکتان و چین 
تمانم که پی بر نهد بر زمن. 

پی او ممان تا نهد بر زسین 
بتوران و مکران و دریای چین. 
یک امروز با کام دل می خوریم. 
پی روز ناآمده نشمریم. 
هماورد او بر زمین پیل نت 
چوگرد پی اسپ او نیل نیست. 
راکسا راپه یی یپرد 
آزین کرد خویش کیفر برد. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





بی 
رکابش گران کرد و چندی شتافت 
نشان پی شاه توران نیافت. فردوسی. 
یکی لشکری گشت بر سان کوه 
زمین از پې یادپایان ستوه, فردوسی. 
ز بس مردن مردم و چارپای 
پیی را نبد بر زمین نیز جای. فردوسی. 
پس پشتشان ژنده پلان چو کوه 
زمین از پی پیل گشته ستوه. . . فردوسی. 
هر شاه که از طاعت تو با زکشد سر 
فرق سر او زیر پی پیل بایی. منوچهری. 
دهم جان گر از دل بمن بنگری 
کنم خا ک‌تن تا به پی بسپری. اسدی. 
خرد است آنکه چو مردم سپس او برود 
گرگهر روید زیر پیش از خا ک‌سزاست. 
اصرضرو. 
گویندکه پیش ازین گهر کوفت 
در ظلمت. زیر پی سکندر. ناصرخسرو. 
رسول عالم عادل چو پوسه کرد زمین 
شرف گرفت چو پی بر بساط ملک نهاد. 
مستعودسعد. 
بر مدار از مقام هستی پی 
سر همانجا بنه که خوردی می. سنائی. 
دیده‌ام در پای او گوهر فشاند 
تا چو پی بنهاد بر گوهر گذشت. انوری. 


ما و خاک پی وادی‌سپران کز تف و نم 
آهشان مشعله‌وار ومژه سقابیند. خاقانی. 


دارم دل عراق و سر مکه و پی حج 

درخورتر از اجازت تو درخوری ندارم. 
خاقانی. 

وز خاک‌سکندر و پې خضر 

صد چشمه بامتحان گشاید. خاقانی. 

سرت خاقانیا در نیم راهیست 

کزآنجا پی برون نتوان تهادن. ‏ خاقانی. 

بگردان پی شیر از این بوستان 

مده پیل را یاد هندوستان. نظامی. 

پی موریست از کین تا بمهرش 

سرموئیت از سر تا سپهرش, نظامی. 

ساقی پی بارگیم ریش است 

می ده که ره رحیل پیش است. نظامی. 

پی بارگی سوی این مرز راند 

بر و بوم ما را بگردون رساند. نظامی. 

گوزنی راکه بر ره شیر باشد 

گیادر زیر پی شمشیر باشد. نظامی. 

سکندر چو بر خوان خاقان رسید 

پی خضر بر آب حیوان رسید. نظامی. 

پی آهو از چشمه انگیخته 

چو بر نیفه‌ها نافه‌ها ريخته. نظامی. 

زمین عجم گورگاه وی است 

درو پای بیگانه وحشی پی است. نظامی 

تا او نشدی ز مرغ تا مور 

کس‌پی ننهاد گرد آن گور. نظامی. 


چو شه شد بتزدیک آن گور تگ 





بی* 
درآمد پی بادپایان به سنگ. 
پالید؛ دانة تو گشتم 
خاک پی تو در بهشتم. 
ہی بر پی او تهاد و بشتافت 
در تشنگی آب زندگی یافت, 
پی شاه | گر آفتابی کند 
به هر جا که تا به خرابی کند. 
سالها بگذرد که حادته را 


نرسد در حریم ملک تو پی. ظهیر. 


پس از عزم آهو گرفتن به پی 

لگد خورده از گوسفندان حی. 

دل نعره‌زنان ملک جهان می‌طلید 
پیوسته حساب جاودان می‌طلبد 
مسکین خبرش نیست که صیاد اجل 
پی در پی ار نهاده جان می‌طلبد. 
چو خواهی برتر از عالم نهی پی 
بگو ترک جهان و هر چه در وی. 


ات کرد 


حشمت من و سلطنت گل که بسپرد 
فراش باد هر ورقش را بزیر پی. 
مردان رهش بهمت و دیده روند 

زآن در ره او نشان پی پیدا نییست. 


؟ (از ایس الطالیین بخاری نسخة خطى مؤلف ص ۲۵). 


| مقدار درازی یک کف پا 
پشهر اندرآمد سراسر سپاه 
پیی رانبد بر زمین هیچ راه, 
بگیتی پیی خاک تیره نماند 
که‌مهر نگین مرا برنخواند. 
برآمد خروش از در هر دو شاه 
پیی را نبد بر زمین هیچ راه. 
به صد پی اندر ده جای ریگ چون سرمه 
به ده پی اندر صد جای سنگ چون نشتر: 


فرخی. 


نکرد یک شب خواب و نخورد یکروز آب 
نیافت یک پی راه و ندید یک تن یار. 


مسعودسعد. 


یک پی زمین نماند که از زخم تيغ تو 
از خون کنار خا ک چو دریا کار یست. 


معودسعد. 


بوالفضولی سؤال کرد از وی 


چیست آین خانه شش بدست و سه [دو] پی. 


مائن: 


خیرت هت که زین زير و زبر پیخردان 
نیست یک پی ز خراسان که نشد زیر و زبر. 


ائوری. 
گوی‌من صد پی از آن سوی سر میدان شد 
گرچه با گوی بمیدان شدنم نگذارند. 

خاقانی. 
خاک هر پی خون تست از کوی یار 
پی زکوی یار نگستی هنوز. خاقانی, 


||فاصل ميان دو پا گاه راه رفتن. پاء قدم: 
رفتن من دو پی بود و آنگاه 


نظامی, 


نظامی, 


سعدی. 


باباافضل. 


حافظ. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 





تکیه پر چوب و بر عصا باشد. معودسمد. 


ااقدم. قدوم: 

پې میزبان بر تو فرخنده باد 

همه تاجداران ترا بنده باد. 
درخت بدنیت خوشیده شاخت 
شه نیکونیت را پی فراخست. 
زلهراسپ دارد همانا نژاد 

پی او بر این بوم فرخنده باد. 
اقبال‌پی ؛ 

آن یکی پرسید اشتر رکه هی 
از کجا می‌آیی ای اقبال پی". 
بخشنده‌پی. (فردوسی). 

- پسندیدهبی* 

حکایت شنو کودک نامجوی 
پسندیده‌پی بود و فرخنده‌خوی. 
- پیاپی. رجوع به پیاپی شود. 
7 پی در پی. رجوع به پی در پی شود. 
پی شوم 

بتاراج برد آن بر و بوم را 

کهره بسته باد آن پی شوم راء 

- پی مپارک؛ 

هت ما رابفر و تارک او 

همه چیز از پي مبارک او. 

¬ تیزپی» 

وز آنجا یکی تیزپی برگرفت 

ره ساربانان قیصر گرفت. 

پسر برد روژی دو در رود و می 

دگر باره شد مرکیش تیزپی. 
خچستهپی: 


خجسته‌پی وتام او زردهشت 


که آهرمن بدکنش را بکشت. دقیقی. 


= خشک‌پی. 

- درپی. رجوع به پی (در معلی دنبال) شود. 
-سیک‌پی: 

سبک‌پی چو یاران بمنزل رسند 
نخېد که واماندگان از پسند. 
7 سپیدپی. 

¬ سختپی (فردوسی). 
ستپی: 

من از تخمةٌ بهمن و پشت کی 
چرا ترسم از رومی سست‌پی. 
¬ شوم‌یی (فردوسی). 
فرخ‌پی؛ 

بدو گفت فرخ پی و روز تو 
همان اختر گیتی‌افروز تو. 

او همانست که محمود جهان را بگشود 


سبب او بود و بفرخ پی او یاقت ظفر. فرخی. 


که جام جهان‌بین و تخت کیان 
چگونست بی فر فرخ‌پیان. 
که‌این اختران گرچه فرخ‌پیند 
ز نافرخی نیز خالی نیند. 

- فرخنده‌پی؛ 


فردوسی. 
نظامی. 


فردوسی. 


مولوی. 


سعدی. 





نظامی. 


نظامی. 





سعدی. 


نظامی. 


فردوسی. 





نظامی, 


پی. ۵۸۶۱ 
یکی آفرین کرد پرمایه کی 


که‌ای‌نامداران فرخنده‌پی. 
چه کم گردد ای صدر فرخنده‌پی 
ز قدر رفیمت بدرگاه حی. 


فردوسی. 


سعدی. 
¬ فیروزپی* 

نپنداری ای خضر فیروزبی 
که‌از می مرا هت مقصود می. 
-گم‌کرده بی 

سلاطین عزلت سلاطین حی 
منازل‌شناسان گم‌کرده پی. 

¬ مبارک‌پی. 

یک‌پی: 

ز گفتار او شاد شد شهریار 


نظامی. 


ورا نک‌پی خواند و به روزگار. فرذوسی, 
بخوان و شکار و ببزم و به می 
بنزدیک خاقان بدی نیک‌پی. 
گرنمایه ارم نیک‌یی 
از آمل گذارد سپه را به ری. 
دو شاه سرافراز و دو نیک‌پی 
نبیرۂ سرافراز کاووس کی. 
پمجنون یکی گفت کای نیکپی 
چه بودت که دیگر نیابی به حی. 
نیکوپی؛ 
جان من کمتر ز طوطی کی بود 
جان چنین بايد که نیکو پی بود. 
و گاه مضاف افتد چون: 

پی. [پٍ] ([) دنبال. عقب. پشت. پس. دنباله. 
عقیب. اثر: پی او؛ دنبال او. بر اثر او 
یکی غرم تازان پی یک سوار 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


سعدی. 


مولوی. 


که چون او ندیدم به ایوان نگار. فردوسی. 

برآشفت و برداشت زین و لگام 

بشد بر پی رخش ناشاد کام. فردوسی. 

یکایک چو از جنگ برگاشت روی 

پی اندرگرفتم رسیدم بدوی. فردوسی. 

پفرمان رودابهٌ ماه‌چهر 

پی گل برفتیم زیدر بمهر. فردوسی, 

گ رآتش ببیند پی شصت و نج 

شود آتش از آب پیری برج فردوسی. 

همه کس پی سود باشد دوان 

نخواهد کسی خویشتن را زیان. اسدی, 

کسی کو پی رهبر و پیر گردد 

ره راست او راست از خلق یکسر. 
اصرخسرو. 

پویم پی کاروان وسواس 

غم بدرقه همعنان ببینم. خاقانی. 

مسیح‌وار پی راستی گرفت آن دل 

که‌باژگونه روی داشت چون خط ترسا. 

خاقانی. 
باه که گر بتیرگی و تشنگی بمیرم 
دنبال آفتاب و پی کوثری ندارم. خاقانی. 


١‏ -نل: فرخنده پی. 





۲ پی. 


دل تاجور شادمانی گرفت 

بشادی پی کامرانی گرفت. نظامی. 

دشمن دانا که پىی جان بود 

بهتر از آن دوست که نادان بود. نظامی. 

چو نادانی پی دین برگرفتم 

خمار عاشقی از سر گرفتم. نظامی. 

زگرمی روی خسرو خوی گرفته 

صبوح خرمی را پی گرفته. نظامی. 

که‌گر بانو بفرماید بشبگیر 

پی شیرین برانم اسب چون تیر. نظامی, 

ای که مذمتم کنی کز پی نیکوان مرو... 
سعدی. 

پی نیکمردان بباید شتافت 

که هرک این سعادت طلب کرد یافت. 
سعدی. 

سگ اصحاب کهف روزی چند 

پی نیکان گرفت و مردم شد. سعدی. 

هر کس پی زندگان گزیند 

کس‌روی گذشتگان نیند. آمی رخسرو. 

زن چو داری مرو پی زن غير 

چو روی در زنت نماند خیر. اوحدی, 

هشیار شو که مرغ چمن مت گشت هان 

بیدار شو که خواب عدم در پی است هی. 
حافظ, 

صد را چون اجل آید پی صیاد رود. جامی. 

صیاد پی صد دویدن ری یت 

صد از پی صیاد دویدن مزه دارد. 0 

- امثال: 

پی آتش آمدن؛ بازگشتن را سخت شتاب 

نمودن. 


پی کارت برو. پی این کار باید رفت. 
پی نخود سیاه فرستادن؛ دست بسر کردن. از 


سر باز کردن. 

¬ از بی (ز پی): 

بیامد یکی مرد مهترپرست 

بیاغ از پی باژ و برسم بدست. ‏ فردوسی. 
بنزدیک من با یکی جام می 

سزدگر فرستی هم | کنون‌ز پی. فردوسی. 
یکی ابر بست از پی گرد سم 

برآمد خروشیدن گاو دم. فردوسی. 
پرستنده را گفت درها پند 

کسی را بتاز از پی گوسفند. فردوسی. 
روزی که جدا ماندمی از تو ز پی من 

صد راه رسول آمده بودی و طلکار. فرخی. 
بفال نیک شه پردل آب را بگذاشت 


روان شدند همه از پی شه آن لشکر. فرخی. 
درش استوار از پی او ببست 

که‌تاسهمانش کند استوار. عنصری. 
شاه پفراست بدانست که از دنبال اهوی بباید 
رفتن تا قدر نیم فرسنگ شاه از پی آهوی 
برفت. (اسکندرنامة نسخد نفیسی). گفت یا 
قوم بدانید که مرا خدای تعالی گفت در میان 





مردم خلیفه باش و از پی هوا مرو که هر که از 
پى هوای نفس برود... (قصص الانباء 


ص۱۵۵( 
آزردة چرخم نکنم آرزوی کس 
آری نرود گرگ گزیده ز پی آب. خاقاني. 
نه سوره از پې ابجد همی شود مرقوم 
ز معنی از پی اسما همی شود پیدا. خاقانی. 
گویی‌سکندرم ز پی آب زندگی 
عمرم گذشت و چشمۀ حیوان نیاقتم. 

خاقانی. 
گه‌قبله ز کوی یار میساخت 
گه‌از پی گور و وحش میتاخت. نظامی. 
که‌دیدی کامد اینجا کوس پیلش 
که‌برنامد ز پی بانگ رحیلش. نظامی. 
هر آنک او نماند از پیش یادگار 
درخت وجودش ناورد بار. سعدی. 
بگیتی حکایت شد این داستان 
رود یکبخت از پی راستان. سعدی. 
غمی کز پیش شادمانی بری 
به از شادیی کز پسش غم خوری. سعدی. 


پر بادپایی روان و غلامی چند از پی دوان. 
( گلستان), 
از پی کاروان تهی‌دستان 
شاد و ایمن روند چون مستان. اوحدی, 
انکه پپرسش امد و فاتحه خواند و میرود 
گونفسی که دوح رامیکنم از پیش روان. 
حافظ. 
ذخیره‌ای بنه از رنگ و بوی فصل بهار 
که میرسند ز پی رهزنان بهمن و دی. حافظ. 
گرم لمانی ازینست که حافظ دارد 
وای | گراز پی امروز بود فردایی. حافظ. 
هشیار شو که مرغ سحر مست گشت هان 
بیدار شو که خواب عدم از پی است هی. 
حافظ. 
ردف؛ از بی کسی در نشستن. عقب. عقوب؛ 
از پی درآمدن. استرداف؛ از پی درنش‌اندن 
خواستن. تعقیب؛ از پی درداشتن. اطراق؛ از 
پی یکدیگر فراشدن اشتر. (تاج السصادر). 
تعاقب؛ از پی یکدیگر درآمدن. (دهار). 
اقتفار؛ از پی رفتن چیزی را. اقتیاف؛ از پی 
رفتن کسی را. تبع؛ از پی فراشدن. اتاج 
المصادر). اقتفاء؛ از پی رفتن. قفو؛ از پسی 
فراشدن. تباعه, ردف. اقتصاص. تقصص» 
ارداف, استدبار, تقفی, تتبع, تقفر» تقری, قس. 
اتباع؛ از پی فراشدن. (تاج المصادر). خلف؛ 
از یی کس درامدن. مشایعت؛ از بی کی 
فرارفتن. تعجس؛ از پی چیزی فراشدن. 
ترتیب؛ از پی یکدیگر فرانهادن. اعقاب؛ از پی 
دراوردن. 
- امخال: 
از پی دشمن گریخته نروند. 
از پی هر شبی بود روزی. 


مکتبی. 











بی-* 


از پی هر غمیست خرمبی. 
از پی هر گریه اخر خنده ایست. 
صید از پی صیاد دویدن مزه دارد. 


مکنبی. 


مولوی. 


اندر پی: 

استاد رشیدی را شعریست ردیفش 

چون زلف بتان نغز و بهنجار شکسته 

من سوزنیم شعر من اندر پی آن شعر 

نرزد یکی سوزن سوفار شکسته. . سوزنی. 
آن عمر که مرگ باشد اندر پی آن 


آن به که بخواب یا بمستی گذرد. 

مجد همگر. 
ز هر جانب یکی میراند بشتاب 
بسان تشنگان اندر پی آپ. نظامی. 
ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه 
ما کجائیم درین بحر تفکر تو کجایی. 

سعدی. 

بدو گفتم این ریسمانست و بند 
که‌می‌آید اندر پیت گوسفند. سعدی. 
بر پی* 
گریزان چو باشی بشب باش و بس 
که‌تا بر پی از پس نیایدت کس. اسدی, 
بر پی و بر راه دلیلت برو 
نیک دلیلاکه ترا مصطفاست. ناصرخرو. 
راء غلط کردستی باز گرد 
روی بنه بر پي آثار خویش. تاصرخرو. 
بر پی شیر دين یزدان شو 
از پی خر گزافه اسپ متاز. . ناصرخسرو. 


و گروهی غلامان پدر او بر پی او آنجا شدند. 
(تاریخ سیستان). و سوی بست رفت بر پسی 
سپاه. (تاریخ سیستان). بهیچ تأویل بر پی 
ایشان نتوانتم رفتن. ( کلیله و دمنه). 
گهی‌دیو هوس میبردش از راه 


که‌میبایست رفتن بر پی شاه. 

نظامی (خسرو و شیرین ص ۱۷۳ 
¬ په ی 
به پی اسپ جبرئیل مرو 
تا نگیردت دیو زیر رکاب. تاصرخسرو. 
¬ پی چیزی بودن؛ درصدد کب چیزی 
بودن. 


- پی چیزی داشتن؛ بدنبال آن بودن. بر اثر او 

بودن 

تا من پی آن زلف سرافکنده همی دارم 

چون شمع گهی گریه و گه خنده همی دارم. 
خاقانی, 

- پی کاری راگرفتن؛ آن را دنبال کردن. آن 

را تعقیب کردن برای به آخر رسانیدن آن: 

پی پی عشق گیر و کم کم عقل 

لب لب جام خوله و دم دم صبح. خافانی, 

= پی کاری رفته بودن؛ پی کار خود رفته 

بودن, دنبال کار خویش گرفتن. 

- پی کردن کاری را؛ دبال کردن. رجوع به 

پی کردن شود. 








پی* 
= پی کس فرستادن؛ دتبال و عقب او روانه 
کردن,بسراغ او فرستادن. او را خواندن. 
در پی: 
چنان کاندر پس گرماست سرما 
دگر ره در پی سرماست گرماء 

(ویس و رامین). 
کودکان بر در گرمابه بازی میکردند. پنداشتند 
که ما ديوانگانيم در پی سا افتادند و سنگ 
می‌انداختند. (سفرنامة ناصرخسرو). هر 
عسلی را حنظلی در پی است و هر نعمتی را 
محنتی بر اثر. (قصص الانیاء ص ۲۴۱). 
طریق آن است که بحیلت در پی کار او ایستم. 
( کلیله و دمنه). 
بیز غاله گفتند بگریز گفتا 
که‌قصاب در پی کجا میگریزم. 
در پیت یا رب پنهان مشت 
یارب آن یا رب پنهانت رساد. 
پیش من از عشق بر سر میزند 
در پی‌آندر پی پی من میکند. 
همچنین در پی یاران میباش 
یار یارا زن و بهتانه مخور. 
خار غم تو گل طرب دارد 
جان در پُي تو سر طلب دارد. 
در پی اژدهای رایت تو 
مار اقعی شود عدو را پی. 
هزار و چهل منجق پهلوی 
روان در پی رایت خسروی. 
وحشی دو سه در پی آوفتاده 
چون او همه عور و سر گشاده. 
معجبی یا خود قضامان در پی است 
ورنه این دم لایق چون تو کی است. 
مادر فرزند جویان وی است 
اصلها مر فرعها را در پی است. 
بیرون کشم و پا ک‌کنم هم در پی 
از پای تو موزه و از بنا گوش تو خوی. 
چو ساطان فضیلت نهد در پم 
ندانی که دشمن بود در پیم. 
مپندار سعدی که راه صفا 
توان رقت جز در پی مصطفی. 
پر در پی کاروان سر نهاد 
ز دشنام چندانکه بایست داد. 


مولوی, 


مولوی. 


سعد‌ی. 
سعدی, 


سعدی. 
فرستی مگر رحمتی در پم 

که بر کردۂ خویش وائق نیم. 
بحکم ضرورت در پی کاروان افتاد و برفت. 
( گلستان). با طايقةٌ بزرگان بکشتی نشسته 
بودم که زورقی در پی ما غرق شد. ( گلستان), 
اتفاقا من و این جوان هر دو در پی هم دوان. 
( گلستان). خته و مجروح در پی کاروان 
افتاد. ( گلستان). ۱ 

گرهمه عالم بعیب در پی ما اوفتند 

هرکه دلش با یکیست غم نخورد از هزار. 


نعدی. 


سعدی. 





اعتقاب؛ در پی کس شدن و آمدن. اتلاء؛ در 
پی کردن کی را. (منتهی الارب). متابعة؛ در 
پی یکدیگر رفتن در عمل. تتلی؛ در پی کس 
شدن. تلو؛ در پی کس رفتن. تحالی؛ در پی 
یکدیگر شدن امور. تباعة, تبع؛ در پی کسی 
رفتن. اّباع. انباع؛ از پی رفتن. (سنتهی 
الارب). 
|آبعد. پس: 
کاش‌از پی صد هزار سال از دل خا ک 
چون غنچه امد بردمیدن بودی. خام. 
بود دراحکام خسروکز پی سی و دو سال 
خسف آب وباد خواهد بود در اقلیم ماء 
خاقانی. 
- از این پی؛ از این پس. از این سپس. از این 
ببعد؛ 
کنون‌ای سنگدل برخیز و بازآی 
مرا و خویشتن را رنج مفزای 
که‌من با تو چنان باشم ازین پی 
چو دانش با روان و شر با می. 
(ویس و رامین). 
|ادر غییت. در غیاب: 
خلقی ز پی من و تو در گفتارند 
چون نام من و تو بر زیانها آرند 
گویندفلانی و فلانی بارند 
ای کاش چنان بدی که می‌پندارند. 
(از صحاح الفرس). 
ااعزم. صدد. قصد: 
بگذر ازین پی که جهانگیری است 
حکم جوانی مکن این پیری است. 


دشمن دانا که بی جان بود 


نظامی, 
بهتر از آن دوست که نادان بود. نظامی. 
بیرون شد پیر زن پی سبزه 
و آورد پژند چیده بر تریان. 

اسماعیل رشیدی. 
اندر پی؛ اندر صدد. در صدد؛ 
من طالب خنج تو شب و روز 
اندر پی کشتنم چرائی. عنصری. 
¬ پی چیزی چون زغال یا گندم؛ بتحصیل آن, 
در طلب آن. 
7درپی؛ در صدد؛ 
لیک تو آیس مثو هم پیل باش 
ورنه پیلی در پی تبدیل باش. مولوی. 
پی. [پٍ / پ ي] (حرف اضافه) براي. بهرٍ. 
ل. جهتٍ. علت. واسطد سیب 


من امروز نز بهر جنگ آمدم 

پی پوزش نام و ننگ آمدم. فردوسی. 
سپه را یکر دار پروردگار 

بهر جای بردم پی کارزار. فردوسی. 
آتش بر دیگ پی کار تست 

آب به بیگار تو در آسیاست. . ناصرخسرو. 
ایا که فتله شده‌ستی در آرزو مانی 

پی نگارگری روی آن نگارنگر. ‏ سوزنی. 





پی. ۵۸۶۳ 
پی تبرک هر کس در او زنند انگشت 
نداند این ز کجا آمد آن دگر ز کجا. سوزنی. 
زبان‌بته بمدح محمد آرد نطق 


که‌نخل خشک پی مرهم آورد خرماء 
خافانی. 

پی ثنای محمد برآر تیغ ضمیر 

که خاص پر قد او بافتند درع ثا خاقانی, 

یا چو غریان پی ره توشه گر 

یا چو نظامی ز جهان گوشه‌گیر. ‏ نظامی. 

ابر برناید پی منع زکات 

وز زنا انتد وبا آندر جهات. مولوی. 

زانکه اوازت ترا دربند کرد 

خویش او مرده پی این پند کرد. مولوی, 

رنج وغم راحق پی آن آفرید 

تا بدین ضد خوشدلی اید پدید. مولوی. 

آنکه کشتستم پی مادون من 

می نداند که نخد خون من. مولوی. 

یا پی احسنت و شاباش و خطاب 

خویشتن مردار کن پش کلاب. مولوی, 

سای قچ را پی قربان مکش. مولوی. 


از پی (ز پی)؛ بعلت. از بهر. بسبب. از برای. 
جهت. بواسط: از پی فلان کار یا چیز؛ از برای 
آن. (برهان. از پی مغز خا کیان؛از برای تری 
دماغ آدمیان. (اتدراج): 
ای از گل سرخ رنگ بربوده و بو 
رنگ از پی رخ ربوده, بو از پی مو. 

(منسوب به رودکی). 
خویش بیگانه گردد از پی سود 
خواهی آن روز مزد کمتر دیش. 


دگر گنج خضرا و گنج عروس 


رودکی. 


کجاداشتيم از پی روز بوس. . فردوسی. 
به مادر چنین گفت کز مهتری 

همی از پی گو گنی داوری. فردوسی. 
بجای سرش زآن سر بی‌بها 

خورش ساختند از پې آژدها. فردوسی. 
همه از پی سود بردم یکار 

بدر داشتن لشکر بیشمار, فردوسی. 
ز بهر بر و بوم و فرزند خویش 

همان از پی گنج و پیوند خویش. فردوسی. 
شهنشاه ايران [گیتی] مراافسر است 

نه پیوند او از پی دختر است. فردوسی. 
سواران و گردان ایران زمین 

همه بردشان از پی جنگ وکین. فردوسی, 
کەضحا گرا از پی خون چم 

ز جنگ آوران جهان کرد کم. فردوسی. 
بریزند خون از پی خواسته 

شود روزگار بد آراسته. فردوسی. 
بمیدان آمل دو دار بكد 

زدند از پی تیره‌دزد نژند. فردوسی. 
گراین آمدن از پی خواسته‌ست 

خرد بیگمان نزد تو کاست‌ست. فردوسی. 
سزاوار او جای بگزید شاه 





۴ پی. 


بیاراستند از پی ماه گاه. فردوسی. 
پس آنگاه سام از پی پور خویش 

هترهای شاهان بیاورد پیش. فردوسی. 
که ان امدنش از پی بچه بود 

نه از بهر سیمرغ او رنجه بود. فردوسی. 


شما راکنون از پی کیست جنگ 
چنین زخم شمشیر و چندین درنگ. 


فردوسی, 
چنین گوی کاین تاج و انگشتری 
بمن داد شاه از پی مهتری. فردوسی. 
برآراست طوس از پی کارزار 
بخواند انچه بودند مردان کار. فردوسی. 
بخوردند آب از پی خرمی 
ز خوردن یامد بدو در کمی. فردوسی. 
رها کردشان از پی نام را 
همان از پی شادی وکام راء فردوسی. 
بدو گفت این رزم آهرمنست 
نه این رستخیز از پی یک تنست. فردوسی, 
مرا ایزد از بهر جنگ آفرید 
ترااز پی زین و تنگ آفرید. . . فردوسی 
مریزید خون از پی تاج و گنج 
که‌پر کس نماند سرای سپنج. فردوسی. 
تو جان از پی پادشاهی مده 
تنت را بخیره تباهی مده. فردوسی 
گراو از پی دین شود زشتگوی 
تو از بیخرد هوشمدی مجوی. فردوسی. 
که‌ایدر من از بهر جنگ آمدم 
به رنج از پی نام و تنگ آمدم. ‏ فردوسی. 


یکی از پی آنکه او [یوسف] کودک است 
دگر آنکه همتای او اندک است. فردوسی 


همانا ندانی که من کیستم 

بدین رزمگه از پی چیستم. فردوسی. 
چرا برد باید همی روزگار 

که‌گنج از پی مرد آید بکار. فردوسی 
شنیدی که بر ایرج نیکبخت 

چه آمد ز تور از پی تاج و تخت. فردوسی. 
بماند از پی پاسخ نامه را 

بکشت آتش مرد خودکامه راء فردوسی. 
چو بشنید خاقان که بهرام را 

چه امد بروی از پی نام را. فردوسی 
بدین پنج فرسنگ اگر پنج مرد 

بباشد بره از پی کار کرد. فردوسی. 
که‌از تور بر ایرج نیکبخت 

چه آمد پدید از پی تاج و تخت. فردوسی 
درم خواست وام از پی شهریار 

بر او انجمن شد بسی مایددار. فردوسی. 
گرفتار شد اردوان در میان 

بداد از پی تاج شیرین روان. فردوسی, 
چو ان نامه بر خواند قصر باه 

فراز آورید از پی رزمگاه. فردوسی. 
مده از پی قاج سر را بباد 

کهبا تاج خود کس ز مادر نزاد. فردوسی. 





ا گرنیستی از پی نام بد 
و یا سوی یزدان سرانجام بد. فردوسی. 
سپر بر سر آورد بهرام گرد 
تهمتن بیامد پی دستبرد. فردوسی, 
پدر را بکشت از پی تاج و تخت 
کزین پس دو چشمش مبیناد بخت. 
فردوسی 

در آمد ز درگاه من آن تگار 
غراشید» و از پی کارزار. علی قرط اندکانی. 
E‏ سییر 

از پی خویشتن یکی بگزین. فرخی. 
1 خزانی ز ابر پیلان کرده است 
از پی آن تا ترا کشند عماری. فرخی. 
آنکه زاد ای بزرگوار ترا 
از پی رادی و بزرگی زاد. فرخی. 
کوه‌غزنی ز پی خسرو زر زاد همی 
زاید امروز همی زمرد و یاقوت بهم. فرخی. 


آنکه برتر ملکی خوارترین بنده ش را 
دست بوسد ز پی آنکه بدو یاپد جاه. 
ایزد او را از پی سالاری ملک آفرید 


زو که اولیتر بگنج و لشکر و تاج و نگین؟ 


فرخی. 
از پی خدمت تو تا تو ملک صید کنی 
به تهاله گه تو راند نخجیر پلنگ. ‏ فرخی. 


از پی نام بلند و از پی جاه عریض 
ملک او و مال او رانزد او مقدار یست. 


فرخی. 
از پی خدمت تو کرد جدا از تن خویش 
بهترین بهره خداوند همه ترکستان. فرخی,. 
بر در پرده‌سرای خسرو پیروزبخت 
از پی داغ آتشی افروخته خورشیدوار. 

فرخی. 
بساخت از پی پس‌ماندگان و گمشدگان 
میان بادیه‌ها حوضهای چون کوثر. فرخی. 
هر که نزدیک تو مدح آرد آزرده شود 
از پی بردن آن زر که باشد بجوال. فرخی. 
تا بشاهی نشستی از پی تو 
هفت کشور همی شود هفتاد. فرخی. 
چو کوه رو بمصافش نمود و بر لب رود 
نمود گرد سپاه و ستاد از پی کار. فرخی. 


هزار سال ملامت کشیدن از پی او 


توان و زان بت روزی جدا شدن نتوان. 


فرخی. 
از پی تهنیت خلیفه بتو 
بفرستد کس, ار بنفرستاد. فرخی. 
برقت گرم و بدستور گفت کز پی من 
تو لشکر و بنه را رهنمای باش و بیار. 

فرخی. 
مجلس او ز پی اهل ادب 
بسفر ساخته همچون بحضر. فرخی. 


سیم را شاید | گردر دل و جان جای کنم 


از پی آنکه بماند بنا گوش‌توسیم. ‏ فرخی. 


فرخی. 





پی* 
از پی تهنیت روز نو آمد بر شاه 
سده فرخ روز دهم بهمن ماه, فرخی. 
گفتم‌جان پدر این خشم چت 
از پی یک بوسه که بردم به نرد. فرخی, 
از پی خدمت مبارک تو 
مهتران کهتران کنند طلب. فرخنی. 
آنچه او کرد بتزویج یکی بندة خویش 
نکند هیچ شهی از پی تزویج پسر. . فرخی. 


از پی آن تا دهی بر نانت دندان‌مزدمان 
میزبانی دوست داری شاد باش ای میزبان. 


فرخی. 
گفتم که چرا چو ابر خون باراتم 
گفت‌از یی آنکه چون گل خندانم 
گفتم که چرا بی تو چنین پژمانم 
گفت‌از پی آنکه تو تلی من جانم. . عنصری, 
افکنده همچو سفره مباش از برای نان 
همچون تنور گرم مشو از پی شکم. 


منوچهری. 
ایزد ما این جهان نز پی جور آفرید 
نز پی ظلم و فاد نز پی کین و نقم. 
منوچهری. 
بلکه ز بهر خدای وز پی خلق خدای 
وز پی رنج سپاه وز پی ستر خدم. 
منوچهری. 


کسی کش از پی ملک ایزد آفریده بود 
ز چاه بر گاه آردش بخت یوسف‌وار. 


ايوحنيقة اسکافی. 
مرد هنرپیشه خود نباشد سا کن 
کزپی کاری شده‌ست گردون گردان. 
ابوحنیفة اسکافی. 
از پی خرمی جهان ای 
باز باران جود گشت مقیم. ابوحنيفة اسکافی. 
جهان را نه بر ببهده کرده‌اند 
ترا نز پی بازی آورده‌اند. اسدی. 
شهان از پې آن فزایند گنج 
که‌از تن بدو بازدارند رنج. اسدی. 
تو گنج از پی رنج خواهی همی 
فزوده بزرگی بکاهی همی, اسدی, 
کنون‌نیز هر جا که شاهی بود 
ویا دانتی پیشگاهی بود 
چو میرد بتی را بهم چهر اوی 
پرستش کنند از ی مهر اوی. اسدی. 
زمین از گرانی ببد سرگرای 
که‌بیچاره گشت از پی چارپای. 
اسدی ( گر شاسبنامه). 
ای مظفر شاه | گر چه تو نیارایی بجنگ 
از پی آرایش جیش مظفر بیرون آی. 
؟(از لفت‌نامة اسدی). 
دشنام دهی باز دهندت ز پی آنک 
دشنام مثل چون درم دیر مدارست. 
ناصرخسرو. 
از درختان دیگران بر چن 


پىی 
وز پی دیگران درخت نشان. معو دسعد. 
سپند از پی آنکه چشم بدان 
بگرداند ایزد ازین روزگار. مسو دسعد. 


ز کلک سرسبز اوست' از پی اصلاح ملک 


از حبشه سوی روم تیزرونده نوند. سوزنی. 


یارب بروز حشر بر آن رحم کن که گفت 


یارب بروز حشر مگیر از پی منش. سوزنی. 


رنجی که من از پی تو دیدم 

دردی که من از غم تو خوردم 

بر کوه بیازمای یک بار 

تا بشناسي که من چه مردم. 

چو کار تنگ رسیدم شهادت آوردند 
نگفتم از پی آزرم اوستاد رجیم [یعنی شیطان] 


سوزنی. 


تنانیوش و عطابخش باش از پی آنک 
ثنانیوش و عطابخش راست طول بقا. 


سوزنی. 
ببقین دانم کان ترک ستمکاره من 
از پی رغم مرا آن کند واین نکند. سوزنی. 
روز عمر تو باد کز پی تست 
که‌شب انس و جان سحر دارد. انوری. 
بطول قطعه گرانی نکردم از پی آن 
کزین‌متاع در این عرصه گاه‌ارزان است. 
انوری. 
از پی آنکه مزاجش نکند فاسد خون 
سرخ بید از همه اعضا بگشاید | کحل. 
انوری, 
سخنت چون الف ندارد هیچ 
چه کشی از پی قبولش لام. انوری. 
جبرئیل از پی رکوب ورا 
توبتی پر در سرای آرد. انوری. 
بهر پاسست مار بر سر گنچ 
نز پی آنکه گیرد از وی خنج. ستائی. 
از پی ملک و شرع بسته کس 
پیش علم على و عدل عمر. ستائی. 
وز پی سوزیان و از چیزش 
یرحم اله گوید از تیزش. سنائی. 
نوحه گرکز پی تسو گرید 
او نه از دل, که از گلو گرید. سنائی. 
امر سلطان چو حکم یزدانست 
سای ایزد از پی آن است. سنائی. 
از قضا گاو زال از پی خورد 
پوز روزی بدیگش اندرکرد. سنائی. 
بر زبان صوت و حرف و ذوقی نه 
غافل از معنیش که از پی چه. سنائی. 
چون ازین گنده پیر گشتی دور 
دست پیمان برآری از پی حور 
زآنکه این گنده پر شوی‌کش است 
سه طلاقش ده ارت هیچ هش است. سنائی. 


از پی رد و قول عامه خود را خر ماز 
زانکه نبود کار عامه جر خری یا خرخری. 


سنائی. 


سوزنی. 





تیغ عیار چه باید ز پې کشتن من 
هم تو کش کر تو نیاید به دل آزار مراء 


از پی آن پر که خواهد بود 
قرنها سعد | کبر افشانده‌ست. 
گویی اندر دامن آید پای دل 
کزپی آن در سر افتادست باز. 
خوش جوایت که خاقانی داد 
از پی رد شدن گفتارش. 

هر چنین خشکسال مذهب خاقایست 


از پی کشت قضا چشم به نم داشتن. خاقانی. 


وز پی آن تا ز دیو آزشان باشد امان 


خط افسون مدیح صدر پرامن کشند. 
خاقانی. 

نیاز گر بدرد پیکر مرا از هم 

تبینی از پی کار نیاز پیکارم. خاقانی. 

از پی خون خان تیغ چه بايد کشید 


چون ملک‌الموت هست در پی رایت رهین. 


خاقانی, 


از بی خضر و پر روح القدس چون خط دوست 
در سمیرا سدره بر چای مغیلان دیده‌اند. 


خاقانی. 


اینت شهباز کز پی چو منی 
صید نسرین کرده‌ای نهمار. 
از است‌خوان پل ندیدی که چربدست 


هم پیل سازد از پی شطرنح پادشا. خاقانی. 


از پی یک صره ز سیم و زر زرد 
بر دو محل سپیدشان چه مصافست. خافانی. 
بلی از پی چار منزل گرفتن 
نه از فقر سرمازدائی نبینم. خاقانی. 
بگذر از فلسفی که از پی چرخ 
شاید ار فلس فی تمی‌شاید. خاقانی. 
گرشیشه کند حاب شاید 
شيشه ز پی گلاب باید. خاقانی. 
که‌گفته‌ست فلان میگریزد از پی آن 
که‌شاه بشنود و باز داردم ز عقاب. خاقانی. 
ترک اوطان ز پی قصد خراسان گفتم 
عوض سلوت اوطان بخراسان یابم. خاقانی. 
هستم باد گشته‌سر از پی نیستی روان 
هستی هر تنم ولی نیست تنم دریغ من. 

۱ خاقانی. 
از پی خونریز جان خا کیان 
شهربندی شد فلک در کوی تو. خاقانی. 
ببند دهر چه ماندی بمیر تا برهی 
که طوطی از پی این مرگ شد ز بند رها. 

خاقانی, 


انت فهم بتو رب خوانده و ماکان الله 
کی‌عذاب از پی ماکان بخراسان يابم. 


خاقانی. 
گویی‌سکندرم ز پی آب زندگی 
عمرم گذشت و چشمة حیوان تیافتم. 

خافانی. 


خاقانی. 





پى. ۵۸۶۵ 


خاقانی از پی تو سراندازد ار چه باز 


بر هر غیش صد غم دیگر فزوده‌ای. 
خافانی. 
چتر با رخت دل براندازیم 
زز نے کون در وع: خاقانی, 
از پی آن تا حصار غم بگشایی 
چام سوار آمد و پیاده قنینه. خاقانی. 
گفتی جفا نه کار من است ای سلیم‌دل 
تو خود ز مادر. از پی این کار زاده‌ای. 
۱ خاقانی. 
از پی تعویذ جانها عاشقان 
آب و مشک و زعفران آمیخته. خاقانی. 
وز پبی آن تا کد جامۀ بختش سید 
میکند از قرص ماه قرصة صابون فلک. 
خاقانی, 


شهباز ملکی و ز پی نامه بردنت _ 

سیمرغ در محل کبوتر نکوتر است." خاقانی. 
ما رابه هر دو صبح دو عید است و جان ما 
مرغیست فربه از پی قربان صبحگاه. 


خاقانی. 

بهر ولی تو ساخت وز پی خصم تو کرد 

صبح لباس عروس, شام پلاس مصاب. 
خاقانی. 

قصاب چه آری ز پی کشتن ماهی 

خود کشته شود ماهی بی حربةٌ قصاب. 
خاقانی. 

سپند از پی آن شد افروخته 

که آفت به آتش شود سوخته. نظامی. 

فرستاد هر کس بی مال و گنج 

بدرگاه شاه از پی پای‌رنج. نظامی, 

خورشهای شاهانة مشکبوی ۱ 

طبقهای مشک از پی دست‌شوی. نظامی 

پرستاران و نزدیکان و خوینان 

که بودند از پی شیرین بریشان. نظامی. 

پرده سوسن که مصابیح تست 

جمله زبان از پی تسبیح تست. نظافی 

شنیدم کز پی یاری هوسنا ک 

بماتم نوبتی زد بر سر خا ک. نظامی, 

چه تدبیر از پی تدییر کردن 

نخواهم خویشتن را پیر کردن. نظامی. 


دهان تیر چنان بازمانده از پې چیست 
اگرنشد به جگر گوشةعدوت آزور. 
کمال‌اسماعیل. 
چو جان خصم ترا در ازل پدید آورد 
بیافرید خدا از پی عذاب آتش. 
سیف اسفرنگ. 
دم خوش بایدت از خویش برون آی چو گل 
کزپی یکدم خوش, پوست بر او زندانست. 
الین اومانی. 
گفت‌تدبیر آن بود کان مرد را 


۱ -نل: کلک سبک سر اوست. 





۶ پی‌آب. 


حاضر آریم از پی این درد را. مولوی. 
شراب از پی سرخ‌رویی خورند 

وزو عاقبت زردرویی برند. سعدی. 
پسندیده رایی که بخشید و خورد 

جهان از پی خویشتن گرد کرد. . سعدی 
دو کس چَۀ کنند از پی خاص و عام 

یکی خوب‌سیرت, یکی زشت‌نام. سعدی. 
یکی حجره خاص از پی دوستان 

در حجره اندر سرا بوستان. سعدی, 


سوال کرد که چندین تفاوت از پی چست 
که فرق نیست میان دو نوع بسیاری. سعدی. 
نان خود خوردن و نشستن به که کمر زرین از 
پی خدمت بمیان بستن. ( گلستان). 
دست دراز از پی یک حبه سیم 
په که ببرند بدانگی و نیم. ( گلستان). 
مکن تحمل جور رقیبش از پی آنک 
زمار مهره بدست آید و ز خار رطب. 
ابن یمین. 
هر کسی راز پی کار دگر ساخته‌اند. 
ابن یمین . 
بخاوران ز پی چاشت خوان زر گتر 
بباختر ز پی شام همچنان برسان. 
سلمان ساوجی: 
عقل اگر داند که دل در بند زافش چون خوشست 
عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. حافظ. 
ملک دنیا ز پی طاعت دادار گزید 
طالب گنج باید که بویران گذرد. ‏ قاآنی. 
- ||بهر. خور. در از پي. از در در خور. 
صالع براي. سزاوار. بابتِ* 
ریش از پی کندن پیابی 
سر از در سیلی دمادم. 
(از فرهنگ اسدی نسخه مدرسة سپهسالار), 
||عوض, بجاي: ِ 
مکن ای دوست ز جور این دلم اواره مکن 
جان پی پاره بگیر و جگرم پاره مکن, مولوی. 
پی آب. ] () نامی که در دامقان و خوار 
به ده دهند. رجوع به پده شود. و نیز آن را در 
این نواحی پی چوب گویند. رجسوع به پی 
چوب شود. پده اصطلاح مردم نواحی مان 
سیرجسان و بندرعباس است و آن نوعی از 
سفیدار باشد و سفیدار از تیر؛ سالی کاسه! و 
از جنس پوپولوس" است و سه گونة آن در 
ایران موجود است. (جنگل‌شناسی ساعی ج 
۱ص ۱۸). 
پی آوردن. زب ود] (مص مرکب) دبال 
کردن‌نشان پای, برداشتن ایز: زکریا به آن 
درخت درشد. ایشان پی همی آرردند چون به 
آنجا رسیدند. گفتند ندانیم | کنون کجا شد. 
رم طبریبلعمی), 
پیا. (ص) در لهجة اری: مرد کامل و رسیده و 
مجازا بمعنی باارج و ارزنده. ||در تداول 
عایة: سول صاب اعتیار. ضاعب نگائت 





و منزلت. صاحب مقام و مرتبت: برای خود 
پیائی شد. برای خودش پیائی است. 
پيا. (اخ) (فلیکس) " نسویسندة درام و 
سیاستمدار فرانسوی. مولد ویرژن (۱۸۱۰ - 
0۸۹ 
پیالوزرو. (؛ ز ر)(خ)" نام دریاچه‌ای 
است در قسمت شمالی روسیه, در ایالت 
آرخانگلک. در قضای کم و در ۲۰۰ 
هزارگزی شمال غربی کم طول آن ۷۵و 
عرض آن ۲۰ هزار گز است و بوسیل تهرهابی 
با دریاچه‌های واقع در گردا گرد خود و هم با 
دریاچه‌های فنلاند مرتبط میگردد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیالوهی. ((خ)*نهری است در برزیل که از 
ایاتی بهمین اسم سرچشمه گیرد و بسوی 
شمال روان شود و پس از طی ۵۰۰ هزارگز 
در درجه و شصت ثانیه عرض جنوبی به 
رود پاراناهیبا پیوندد. (قاموس الاعلام 
ترکی)|. 
پیائوهی. ((خ)" سلله جبالی در ابالتی 
بهمین اسم در برزیل, و بين همین ایالت با دو 
ایالت باهیا و پرنامبوگ در ٩‏ درجه و ۱۱ 
دقیقهٌ عرض جنوبی, از جنوب غربی بسوی 
شمال شرتی امتداد یابد و از طرفین هم با 
سلسله‌های جبال دیگر متصل است و حوزة 
سانفرانس‌کو را از حوزة پاراناهیبا جدا 
سازد. (قاموس الاعلام ترکی). 
پيالوهی. ((خ) یکی از االات شمالی 
برزیل و در ترتیب اخیر یکی از جماهیر منفقه 
برزیل بشمار است, از دو طرف جنوب شرقی 
و جنوب غربی بوسیلة بکرشته جبال از دو 
جمهوری باهیا و پرنامبوگ سفروز گشته 
است. و از سمت مغرب بجمهوری سارا و از 
طرف مشرق بجمهوری مارانهائو سحدود 
میگردد. از سوی شمال رفته رفته باریک 
مبشود, و فقط جزئی ساحلي در مصب 
پاراناهیا باقی میماند. ساحت آن ۳۰۱۷۹۷ 
هزارگز مربع است. مرکزش شهر اوپراس 
است. شهرها و قصباتی هم دارد مانند 
پاراناهیبا و پیراروگه. دو طرف جنوب و 
مغرب آن کوهستایست و در جهت شمال 
دشتهای رسیعی دارد. هوایش بسیار گرم و 
اراضی آن بس حاصلخیز است, لیکن در حال 
حساضر ثروت عمومی آن‌جا منحصر 
بچهارپایان میباشد. (فاموس الاعلام ترکی). 
پیالب. اب ] (! مرکب) پایاب که بن حوض و 
ته درا باشد و به عربی قعر گویند. (برهان). 
پایاپ. ته دریاء بن دریا, فعر. 
= بی‌پیاب! بی‌پایاب» جائی که پا بقعر آن 
نرسد. (انجمن ارا). 
||نهایت هرچیز, ||تاب و طاقت. (برهان). و 
رجوع به پایاب شود. 





پیاپی. 

پیا پی. (پ اپ ټپ /ب‌] (ص مرکب. ق 
مرکب) " از اتباع است. پی در پی. پی هم. 
پشت سرهم. پشت هم. یکی پس دیگری. 
محابع. یکی از پس دیگری. متعاقب. پیوسته. 
ملل. متوالی. متواتر. دمادم. مکرر. در پی 
یکدیگر. پشت سر یکدیگر. متالی. مترادف. 
مذعائین. (منتهی الارب). علی‌التوالی. متوالاً. 
بتوالی. درپی. علی‌الاتصال. (آنندراج). یکی 
عقب دیگری. دنبال هم. بدنبال یکدیگر. در 
دنبال هم. موالاة. (دهار). مرة بعد اخری. کرة 
بعد اخری. متصلاً. تارة بعد اخری. تتری. 
(منتهی الارب). دهاق. پی به بی. (شرفامه): 


پیاپی همی تیغ و خنجر زدند 

گهی‌بر میان گاه بر سر زدند. ‏ فردوسی. 

تاز دور آسمان اهل زمین را دیدیست 

تیر و تابستان پیاپی چون زمستان و بهار. 
سوزنی. 

ای حکم ترا قضا پیاپی 

وی امر ترا قدر دمادم, آنوری. 


لشکر بر عقب او پیاپی میرفت. (ترجمه تاریخ 
یمینی), لشکر پیاپی میرسید. (اسکندرنامةً 


نفیی). 

لبالب جام بر دونان کشیدی 

پیایی جرعه‌ها بر من فشاندی. خاقانی. 
لبالب کرده ساقی جام چون نوش 

پیابی کرده مطرب نغمه در گوش. ‏ نظامی. 
همان تشه گرم را آپ سرد 

پیابی نشاید بیکپاره خورد. نظامی. 
فروبته کاری پیاپی غمی 

نه کس غمگساری نه کس همدمی. ‏ نظامی, 
درودی پیاپی رساندش نخست 

فرستادگی کرد بر خود درست. ئظامی. 
پیاپی رطلها پرتاب میکرد 

ملک را شهربند خواب میکرد. نظامی. 
رخ شیرین ز خجلت گشته پرخوی 

که‌نزل شاه چون سازد پیاپی. نظامی. 
| گرچه پادشاهی بود و گنجش 

ز بی یاری پیاپی بود رنجش. نظامی, 
پیاپی شد غزلهای عراقی 

برآمد بانگ نوشانوش ساقی, نظامی, 
شراب لعلگون انکنده در جام 

پیاپی کرده جام از صبح تاشام.. نظامی, 
جام در ده پیاپی ای ساقی 

تا کنم جان خویش بر تو نثار. عطار. 
در آن دم که دشمن پیاپی رسید 


1 ۰. 


2 - Populus. 3 - Plat [Pla]. 
4 - P‘aozêro. 6 - ۵۷۰ 
6 - Plauhy. 


7 - Consécullf, consécuiivement. 
coup sur coup. une fols ۵۵۲۵8 autre. 








پباتره. 
کمان‌کانی نشاید کشید. سعدۍ 
پیاپی ' بدنبال صیدی براند 
شبش دست داد از حشم بازماند. سعدی. 
هزار زخم پیاپی گر اتفاق افتد 
ز دست دوست تشاید که انتقام کنند. سعدی. 
پیاپی بیفشان از آیبنه گرد 
که‌صیقل نگیرد چو زنگار خورد. سعدی. 
هزار نامه پیاپی نوشتمت که جواب 
اگرچه تلخ دهی در سخن شکرباری. 

سعدی. 


هلب؛ پیاپی باریدن باران بر قوم. هک؛ پیا 
نیزه زدن. خوی, خواء؛ پاپی شدن بر کسی 
گرسنگی.درا ک؛پیاپی شدن چیزی بر چیزی. 
تدریک؛ پیاپی باریدن باران. ادفاف؛ پیاپی 
رسیدن امور بر کسی. خت؛ پیاپی بنیزه زدن. 
هجهجة؛ پیاپی بانگ کردن شتر. هتلان» 
تهتال, هتول, هتل؛ پیاپی باریدن یا تنک 
باریدن. هتن؛ پیاپی باریدن ابر. تتایع؛ پیاپی 
درفتادن. هزمجة: سخن محابع و پیاپی. 
هزامج؛ آواز پیاپی. انهیال؛ پیاپی آمدن بر 
کسی و قرا گرفتن او را به دشنام و ضرب. 
تهکم؛ پاپی نیژه زدن. تهافت؛ پیاپی آمدن. 
هطل؛ پیاپی شدن باران بزرگ متفرق قطره. 
(منتهی الارب). اشعال؛ پیاپی اب از مشک 
آمدن. (تاج‌المصادر بیهقی). اشعال؛ پیاپی 
خون از جراحت چکیدن. (تاج المصادر). 
عود. اعیاد؛ پیاپی آمدن. تقادع؛ پیایی مردن 
قسوم. ارمعلال, ارمفلال؛ پیاپی افتادن 
قطره‌های اشک از چشم. قطقط؛ پیاپی بارنده. 
اسبال؛ پیاپی آمدن باران. از منتهی الارب). 
انقاع: پیابی بانگ کردن. (تاج المصادر). 
تطلب؛ پیاپی جستن. (منتهی الارب). تئویب: 
پیاپی خواندن. (تاج المصادر). تبلبل؛ پیاپی 
خوردن شتر گیاه را چنانکه هیچ فرونگذارد. 
تکلح. الهاب؛ پیاپی درخشیدن برق. (منتهی 
الارب). انسجار؛ پیاپی رفتن. رکض. عل؛ 
پاپی زدن. (تاج المصادر). تتابع. تکاتع. 
تقاطر, تواتر, ترادف» توالی؛ پیاپی شدن. 
تاتل؛ پیاپی شدن. (از من متتهی الارب). ملر: 
پیابی شراب دادن. (تاج المصادر). صوالات. 
مرازمة, متابعة؛ پیاپی کردن. (تاج المصادر). 
لجاذ؛ پیابی کردن کاری را. تقاطر؛ پیاپی 
گردیدن چیزی. (منتهی الارب). |اهم‌قدم؛ 
رود انصاف با طعش پیاپی 

دود اقبال با امرش بای مسعو دعر 
پیاتره. [رَ) ع" قصبه مرکزی ایالت 
نیامچو در خطة بغدان از روسانی, راقع در 
۲ هزارگزی بخارست و در لاحل چپ 
بیستریچه در دامنة کوه مرتفعی بهمین نام. 
دارای راه آهن و تجارت و بازاری سالانه. و 
آن از قصبات باستانی است. (قاموس الاعلام 





ترکی). 
پیاتبگورسکت. ((ج) "قصب مرکز قضا در 
جهت جنوبی روسیه, واقع در ۱۷۲ هزارگزی 
شمال غسربی ولادی قفقاز؛ كنار رود 
پسودقوموق از شعب رود قسومق. دارای 
حمامهای معدنی, (قاموس الاعلام ترکی). 
پیاتیگورسکت. (()" قضایی در جنوب 
شرقی روسیه, دارای ۳۳۳۲۶ هزارگز مربع 
مساحت. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیاچنچه. اچ چ] (اخ) شهری به ایتالیا. 
پلزانه. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیاچه. (ج] (اخ)" قسصبه‌ای در جزیرة 
سيل (صقلیه), واقع در ۳۰ هزارگزی 
جنوب شرقی شهر کالتانرته. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیاچی. (إِغ) ٠‏ یکی از مشاهیر منجمان 
ایتالا. وی بال ۱۷۴۷ متولد و در ۱۸۲۶ م. 
در ناپولی وفات یافته است. او موسس و مدیر 
رصدخانة پالرم بوده و سیار؛ موسوم به 
«سیروس» را کشف کرده است و دفتری 
نجومی محتوی بر ۷۶۴۶ عدد ستاره ترتیب و 
تنظیم کرده و بر اثر ابراز خدمات علمی و فی 
شایان توجه به مدیری رصدخانة ناپولی 
برگزیده شد. وی در | کترآ کادسهای اروبا 
سمت عضویت داشته است و اثار معتبری در 
علم نجوم دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیادان. (اخ) ده کوچکی از دهستان کرارچ 
بخش حومة شهرستان اصفهان. واقع در ۷ 
هزارگزی جنوب خاوری اصفهان و یک 
هزارگزی راه کرارج ببرا گون. دارای ۲۲ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
پیادگان. [د /:] () ج پیاده. مسقابل 
سوارگان. خش. (منهی الارب). رجاله. 
بنوالعمل. (منتهی الارب). شوکل. (منتهی 
الارب)؛ پیادگان با سلاح سخت بار در 
پیش ایستاده. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۶چ 
ادیب). بتن عزیز خویش پیش کار برفت با 
غلامان و پیادگان و تکبیر کردند. (تاریخ 
بهقی). تزرور؛ پیادگان سلطان که بی وظیفه 
همراه تشکر باشند. عدی؛ گروهی از مردم که 
پیشتر حمله کتند از پیادگان. (منتهی الارب). 
- پیادگان حاج؛ متوکلین بر راه حجیج؛ 
پیادگان حاج بادیه بسر بردند و بتر شدند. 
( گلستان). 
- پیادگان عاج؛ پیاده‌های شط رنج. 
پیادگی. [د /د] (حامص) حالت و 
چگونگی پیاده. مقابل سواری. 
پیاده. زد / د] (ص, ق, ۲۷ آنکه با پای راه 
سپارد نه با ستور و امثال آن. کسی که بی 
چاروا و اثال آن وبا پای خود راه رود. مقابل 
سوار و سواره. پیاد. (انجمن آرا). مقابل را کب 
و فارس. بى مرکب. صاحب غیاث اللفات و 





پیاده. ۵۸۶۷ 


آنندراج آرند: مرکب از پی بمعنی پا و آده 
کلمنیت است زیراکه رفتار از لوازم پاست 
و پاده را سر و کار با پاست و برین تقدیر باید 


| بفتح باشد یکن مشتهر بکسر است - انتهی*. 


رجل. زجل. رجل. رجلان. رجلان. ماشی, 
راجل. (متتهی الارب). جریده (در تداول 
مردم الموت و رودبار قزوین و کلمه را بمعنی 

تنها نیز بکار برند). این کلم پا مصدر شدن و 
رفتن و آمدن صرف شود .ج» پیادگان: 


گوی‌بود نامش خشاش دلیر 
پیاده برفتی بر نره شیر. فردوسی, 
پیش اندرامد یکی خارسان 
پیاده ببود اندر ان کارسان. فردوسی 
چو گرسوز آمد بدرگاه اوی 
پاده بیامد از ایوان بکوی. " فردوسی. 
کنون دست‌بسته پیاده کشان 
کجاافر وگاه گردنکشان. فردوسی. 
پیاده فرستاد بر هر دری 
بجنگ اندرآمد گران لشکری. . فردوسی, 
پیاده همی راند تا رود شهد 
نه پل و نه تخت و نه تاج و نه مهد. 

فردوسی. 
پیاده بامد به بیتالحرام 
سماعیلیان زو شده شادکام. فردوسی. 
سوار و پیاده همی برشمرد 
نگه کرد تاکیست سالار گرد. فردوسی, 
پاده بیاورد و چندی سوار 
هر آنکس که بود از در کارزار. فردوسی. 
پیاده شو از شاه زنهار خواه 
بخا ک‌افکن این گرز و رومی کلاه. 

فردوسی. 
پیاده همه پیش اندر دوان 
برفتند بر خا کو تیره روان. فردوسی. 
بکوشیم . چون اسب گردد تباه 
پیاده درآد یم در رزمگاه. فردوسی. 
پیاده سپهید پیاده سپاه 
پر از خا کسر برگرفتند راه. فردوسی. 
پیاده شود مردم رزمجوی 
سوار آنکه لاف آرد و گتگوی. فردوسی. 
چنین گفت پیران از آن پس بشاه 
که‌نتوان پیاده شدن تا سپاه... فردوسی. 
پر از شرم رفتند هر دو ز رأه 
پیاده دوان تا بنزدیک شاه. فردوسی 


۱-نل: تکاور (و در این صررت اینجا شاهد 


نیست), 
Pealra. 3 - Plaligorsk.‏ - 2 
Piatigorsk. 5 - Piazza.‏ - 4 
Piazzi. 7 - A pied.‏ - 6 


۸-این وجه اشتقاق بر اساسی نیت» چه 
اصل کلمه در پارسی باستان 02081 (قس: 
سانکریت ا0308. ۷2ا0208. معرب آن 
بیدق) است. (از برهان قاطع ج معین). 





۵۸5۶۸ پیاده. 


پیاده شوم سوی مازندران 


کشم خود و شمشیر و گرز گران. فردوسی. 
چو آمد بنزدیک شاه و سپاه 

فریدون پیاده بیامد براه. فردوسی, 
پادء بیامد بنزدیک اوی 

بدو گفت کای مهتر نامجوی, فردوسی. 
پیاده مرا زان فرستاده طوس 

که‌تا اسب بتانم از اشکبوس. فردوسی. 
همانگاه گیو دلاور رسید 

نگه کرد و او را پیاده بدید. فردوسی. 
بخواری بیردش پیاده کشان 

دوان و پر از درد چون بیهشان. فردوسی. 
عدو پیاده بود خشم تو سوار دلیر 

پیاده را بتواند گرفت زود سوار, فرخی. 


از ارغوان کمر کنم از ضمیران زره 
از نارون پاده و از ناروان سوار. منوچهری. 
وگر خان را بترکستان فرستد مهر گلجوری 
پیاده از بلاساغون دوان اید به ایلاقش. 
منوچهری. 
سوار بود بر اسبان چو شیر بر سر کوه 
پیاده جمله بخون داده جامه را اهار. 
عنصری. 
منم همچون پیاده تو سواری 
زرنج پایم 1 گاهی‌نداری. (ویس و رامین). 
و سیصد پیادة گزیده... (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۳۵۲). یا برابر نباشد ظاهرگقتهام با باطن و 
کردارم. پس لازم باد بر من زیارت خانة خدا 
که در میان مکه است سی بار پیاده ته سواره. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۱۹). امیر از هرات برفت 
با سوار و پیادۂ بار (تاریخ بیهقی). 
پیاده سلاح اوفتاده ز دست 
بزیر سواران شده پایخست. 
پروین (از حاشية فرهنگ اسدی نخجواتی). 
پیاده چو دیوار بر پای, پیش 
سواران در آمد شد از جای خویش. اسدی. 
رگر خیل دشمن پیاده بود 
صف رزم بر دشت ساده بود. 
بجنگ ار سوار ار پیاده بدی 
جهان از یلان دشت ساده بدی. 
هر که پیاده بکار تمش 
نیست سواره هم او بکار مرا. 
پیاده به بسی از خر سواری 
تهی غاری به از پرگرگ غاری. 


اسدی. 
اسدی. 


اصرخضرو. 


ناصرخسرو. 
گاه‌سخن بر بیان سوار فصبحیم 1 
گاه‌محال سفر؟ پیاده و لالیم. ناصرخسرو. 
چو پیش عاقلان جانت پیاده‌ست 
نداری شرم از رفتن سواره. . . ناصرخرو. 
راه مخوف باشد از پیاده دزد. بیشترین دیههاء 
آن مسختل است. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۲۴). 
دارم از اشک پیاده ز دم سرد سوار 





در سلطان فلک زین دو حشر درگیرم. 
خافانی. 
بر هر چه در زمانه سواری به نیکویی 
جز بر وفا و مهرء کزین دو پیاده‌ای. 
خاقانی. 
پیاده نباشم ز اسباب دانش 
گراسیاب دنا فراهم ندارم. خاقانی. 
ترا دل بر دو خر بینم نهاده 
نترسی کز دو خر گردی پیاده. عطار. 
پای مسکین پیاده چند رود 
کز تحمل ستوه شد بختی. سعدی. 
خواب نوشین بامداد رحیل 
باز دارد پیاده راز سبیل. سعدی. 
ترا کوه پیکر هیون میبرد 
پیاده چه دانی که خون میخورد. سعدي. 


عامی متعبد پیادۀ رفته است و عالم متهاون 
سوار خفته. ( گلستان). پیاده‌ای سر و پا برهنه 
از کوفه باکاروان حجاز همراه ما شد. 
(گلتان). 

تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من 
پیاده میروم و همرهان سوارانند. حافظ. 
چون طفل نی‌سوار بمیدان روزگار 

در چشم خود سواره ولیکن پیاده‌ايم 
-امال: 

الھی نان سواره باشد و تو پیاده. 

اینقدر خر هت و ما پیاده میرویم. 
پیاده شو با هم راه برویم. 

سواره از پیاده, سیر از گرسته خبر ندارد. 
هزار سواره را پیاده میکند. 

ترتور؛ پيادة سلطان که بی وظیفه همراه باشد. 
(منتهی الارب). 

- پای پیاده؛ رفتنی بسختی و رنج بی هیچ 
استفادت از مرکوب. بی هیچ برنشستی: پای 
پیاده تا قم رفتم؛ هیچ بر نلشستم. 

|اغیر را کب. که بر مرکبی سوار نباشد. در 
حال پيادگی. مقابل سواره: 

به دل گفت گیو این بجز شاء نیت 
چنین چهره جز از در گاه يست 
پیاده بدو تيز بنهاد روی 

چو تنگ‌اندرآمد بنزدیک اوی. 
بزرگان پیاده پذیره شدند 

ابی کوس و طوق و تبیره شدند. . فردوسی. 
||مردم یواد یعنی علم و فضل کب نکرده. 
(برهان). کم‌مایه. ناآزموده؛ داودبیک بومحمد 
غاری " مردی سخت فاضل و نیکوادب و 
یکوشعر ولیکن در دبیری پیاده. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۱۳۹ درین حضرت 
بزرگ... بزرگاند. | گربراندن تاریخ این 
پادشاه مشفول گردند... بمردمان نمایند که 
ایشان سوارانند و من پیاده. (تاریخ بیهقی). 
گفتند بوسهل را باید گفت تا نسخت کند که 
دانستندی که او در این راه پیاده است. (تاریخ 


؟ 


فردوسی. 





پیاده. 


بیهتی ص ۶۲۴). [اسست. ضعیف. عاجز: 
بداد و بگاد است میل تو یکن 


به دادن سواری به گادن پیاده. سوزنی. 
|اکه پر نگین نشانده بود (احجار نفیسه). 


نگیتی که در خانه انگشتری و مانند آن تعبیه 
نکرده باشند. (آندراج). و بدین معتی سنگ 
پیاده (و مقابل آن: سنگ سوار) نیز گویند. || پر 
برنیاورده: ملخ پیاده؛ ملخ بومی که بیشتر 
بجهد و طیران دراز ندارد. غوغاء. (مهذب 
الاسماء) (ملخص اللغات). ملخ که بدون پر از 
جا بجهد و آن غیر پرواز است. (آنندراج). 
صاحب ملخص اللفات یعنی حسن خطیب 
کرمانی گوید: العرادة؛ ملخ پیاده. و صاحب 
صحام گوید: السرادة کسحابة؛ الجرادة 
الانثی". ||جنس کوتاء از درختان زیرا که 
پیاده نبت به سوار کوتاه و پت مباشد. 
(آنندراج): 
قدی چو سرو پیاده. سری چو کند: گور۵ 
لبی چو کشتة آلو, رخی چو پرد؛ نار. 

سوزنی. 
ااذ انواع بید. نوعی از درخت بيد و تاک 
انگور. (برهان). نوعی از بید و ظاهرا آنهم در 
نوع خود پت خواهد بود. (آنندراج): 
از پی بيد پیاده در بهار خلق تو 
بادهای دی عنان اشهب عر کشند. 
- سرو پیاده؛ مقابل سرو سواره. سرو 
كوتاەقامت. 
-گل پیاده؛ از اقام گل سرخ رزای ۶ 
(لاطیی) است: 
گرکند خلق ترا شاعر مانند یل 


له پیاده دمد از شاخ گلی؛ نی رعنا. 
مختاری. 
گل پیاده مدانش که از کمال شرف 
کمیت سرکش اقبال را سوار آمد. 
احمد کشانی متوفی. 
جایی که بره کنند گلگشت 
در کوچه دمد گل پیاده. امیر خسرو. 


مرحوم قزوینی در حواشی لباب الالباب 
عوفی (ج ۱ص ۳۲۶) در شرح بیت ذیل از 
جمال‌الدین م‌حمدین نصیر (ج ۱ ص۱۷ ۸ 


۱ -ظ: سوار و فصیحیم. 
۲ -ظ: محال [بضم میم ] و سفه, 
۳ بیهفی چاپ آقای دکتر فیاض (ص ۱۴۴ 
حاشیه): ادیک ابو محمد دوغابادی. 
۴-یکی از جاها که دلیلت بر اینکه اول لغت 
عربی بفارسی نوشته شده همین جاست» عراده 
ملخ پاده است یعنی ملخ که بجهل و نپرد یعنی 
ملخهای برمی و چرن عرادہ را بپارسی ملخ 
پیاده نوشته‌اند در نسخه‌ای پاده را ماده خوانده 
و به انشی ترجمه کرده‌اند. (دهخدا). 
۵-کذا و شاید: دهان چو کند؛ گور؟ 

6 - 3. 





پیاده آمدن. 


نوشته‌اند: 

لاله رفت ارچه پای در گل بود 

گل| گرچه پیاده بود رسید. 

گل پیاده هر گلی را گویند که آن را درختی 

نباشد چون نرگس و لاله و نحو آن. این معنی 

برای ببت فوق مورد تامل است. 

- نناخوشی پیاده؛ مرض مزمن ا, مقابل 

سواره» مرض حاد": سل پیاده؛ مقابل سل 

عا 

||ملازم, فراش قاضی. فراش احضار؛ پيادة 

قاضی, ابومر BB‏ 

چون پیادة قاضی امد این گواه 

که همی‌خواند ترا تا حکم‌گاه 

مهلتی خواهی تو از وی درگریز 

گرپذیرد شد وگر نه گفت خیز. مولوی. 

شرطی؛ پیاد؛ کوتوال, شرطی. تزرور. (منتهی 

الارب) نام یکی از هره‌های شطرنج که 

بیدق معرب أن است. (انندراج). پیاذه. 

(انجمن آرا). شانزده مهر؛ صف پیشین شطرنج 

هشت در یک سو و هشت در سوی دیگر. 

هشت مهر؛ صف اول هر سوی شطرنج, و 

حرکت آن یک خانه یک خانه و گاه در آغاز 

دو خانه است و از چپ و راست زند. بیدق. 

بذق": 

پاده بداند و پیل و سپاء 

رخ و اسب ورفتار فرزین و شاه. فردوسی. 

چو شاه شطرنج ار چه قویست دشمن تو 

چو یک پیاده فرستی ز خان و مان بجهد. 
جبمال‌الدین عبدالرزاق. 

نایافته شه رخی ز وصلش یک راه 

شد سیم به پیل‌وار خرج آن ماه 

بر دست گرفت کجروی چون فرزین 

تا ز اسب پیاده ماندم از وی نا گاه. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 

چند پیاده از داستان دستان‌زنان بر نطع سمع 

شاه براندند. (سندبادنامه ص ۱۶۰). 


پیاده که او راستآیین شود 

نگونسار گردد چو فرزین شود. . نظامی. 
اگربر جان خود لرزد پیاده 

بفرزینی کجا فرزانه گردد. عطار. 
کس با رخ تو نباخت عشقی 

تا جان چو پاده درنینداخت. سعدی. 


اده عاج عرصة شطرنج بسر ميرد و فرژین 
میشود. ( گلستان). بند؛ پیادۂ فرزین۔ (صنتهی 
الارب). 
پیاده آمدن. [د / د د] (مص مرکب) 
مقابل سواره آمدن. راه پیمودن بی مرکب. 
رجوع به پیاده و شواهد أن شود. 
پیاده بودن. [ذ /د د] (مسص مسرکب) 
مقابل سواره بودن. را کب و فارس نبودن. بی 
مرکب بودن سالی نزاع در میان پادگان حاج 
افتاد و داعی نیز همراه و پیاده بود. ( گلستان), 


|| پیاده بودن در کاری؛ ناآزموده بودن. بی 
بهره و بی اطلاع بودن. کم‌مایه بودن در آن. 
مایه و بهره‌ای از آن نداشتن: 
پیاده نباشم ز اسباب دانش 
گراسباب دنا فراهم ندارم. خاقانی. 
وزیر ابوالعباس در عربیت پیاده بود آمثله و 
مناشیر دیوانی و احکام سلطانی را فرمود که 
بپارسی نوشتند. (آثار الوزراء عقیلی). 
از چیزی پیاده بودن؛ در آن تلط نداشتن* 
بر هر چه در زمانه, سواری به نکویی 
جز بر وفا و مهر کزین دو پیاده‌ای. خاقانی, 
پیاده دزد. [د /دد] (( مرکب) دزد که 
مرکب و برنشست ندارد؛ و آن راه سخوف 
باشد از پیاده دزد و هوای آن سردسیر است و 
معتدل. (فارسنامة ابن البلخی ص ۸۳۴). 
پیاده دوانیدن. [5/ددد] امص 
مرکب) کس فرستادن. بشتاب روانه کردن: 
آن بود که پیاده بدرگاه گیتی‌پناه دوانید و 
عرضه‌داشتی بدین حضرت فربتاد. (نفثة 
المصدور, از میک‌شناسی ج ۲ص ۳۵ 
پیاده رفتن. [د / در تَ) (مص مرکب) 
مقابل سواره رفتن. رفتن نه بر مرکب. ترجل. 
(دهار). پیاده شدن. طي طریق بی مرکب؛ 
پیاده رفتن و ماندن به از سوار بر اسبی 
که‌نا گهت بزمین بر زند چنانکه نمانی. 
سعدی. 
پیاده‌رو. [د / د ر /رُو] (إمركب) قبمتى 
از دو طرف راه یا خیابان یا کوچه که گذرگاه 
پیادگان فقط می‌باشد. مقابل سواره‌رو, بمعنی 
قسمت میانی رهگذر یا خیابان. هریک از دو 
کناره یا بر خیابان برای رفتن پیادگان. پیاده 
گرد. ||(نف مرکب) آنکه غیر سواره رود. آنکه 
با پای خود بی مرکبی طی طریق کند. مجرد 
زو. (آنندراج): مردم پیاده‌رو را حال بتر از 
این بود. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۶۲۶). و 
مردم ان جمله ایراهستان سلاح‌ور باشند و 
پیاده‌رو و دزد و را‌زن. (فارسنامه ابن الیلخی 
ص۱۳۲). و مردم پیاد‌رو و سلاح‌ور و دزد و 
خونخواره باشند. (فارستامة ابن البلخی 
ص۸۴۱ 
در حضرتش از علو پایه 
ارواح پيادهرو چو سایه. 
میرزا فصیحی (از آتدراج). 
پیاده‌روی. [د / د ر] (حاص مرکب) 
عمل پیاده‌رونده. رفتن غیر سواره. طی طریق 
با پای بی مرکب. راه پیمودن بی بر نشتی. 
پیاده شدن. [د / دش د (مص مرکب)۵ 
فرود آمدن از ستور. پیاده گردیدن از مرکب یا 
کی با درشکه و اتومبیل یا هر وسیله نقلية 
دیگر, بزیر آمدن از آن. پائین آسدن و 
فروآمدن از آن: 


ز پیش سپه تیز رفتی بجنگ. 


پیاده کردن. ۵۸۶٩۹‏ 


پیاده شدی پیش چنگی پشنگ. قردوسی. 
همه پیش کسری پاده شدند 

کمر بسته و دل گشاده شدند, فردوسی. 
بگفت اين و آمد بتوران سپاه 

پیاده شد و رفت نزدیک شاه. فردوسی. 
پیاده شد و برد پیشش نماز 

بدیدار او بد نید را نیاز. فردوسی. 
پیاده شد و پیش اسبش دوید 

چو افراسیابش پیاده بدید. فردوسی. 
چو دیدش سپهدار هاماوران 

پیاده شدش پیش با مهتران. فردوسی. 
فرود آمد از دژ دوان اردشیر 

پیاده بشد پیش او شهرگیر. فردوسی. 
چو پیران بنزد سیاوش رسید 

پیاده شد از دور کو را بدید. فردوسی. 
پسر نیز چون روی مادر بدید 

پیاده شد و آفرین گسترید. فردوسی. 
همه سرکثان خود پاده شدند 

به پیش گو اسفندیار آمدند. فردوسی. 
پیاده شد از اسپ رستم چو باد 

بجای کله خاک بر سر نهاد. فردومی. 


چون بوالمظفر را بدیذ پیاده شد و زمین بوسه 
داد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۵). امیر 
دررسید. پاده شدند خدمت راو باز 
برنشتند و پراندند. (تاریخ بیهقی). استرجال؛ 
پیاده شدن خواستن. |ایاده رفتن. ترجل. 
(تاج المصادر بیهقی)؛ 

پیاده همی شد ز بهر شکار 

خشنار دید اندر آن رودبار. ‏ فردوسی. 
||معزول شدن. برکنار شدن از کاری و شفلی, 
||از غرور پائین آمدن و ذلیل شدن, (فرهنگ 
نظام). 
پیاده فروکردن. (د / دف ک د] (مص 
مرکب) پیاده گماشتن. (آنندراج): 

آنجا که یک پیاده فروکرد عزم تو 

ملکی توان گرفت به نیروی یک سوار. 

انوری. 

پیاده کردن. 1 / دک ] (مص مرکب) ؟ 
فرود آوردن از اسب یبا هر مرکب دیگر. 
ارجال. (منتهی الارب). پیاده گردانیدن. از 
مرکب بزیر آوردن. پائین آوردن از ستور یا 
کشتی یا اتومبیل یا هر وسیله نقلۀ دیگر: 
پیادہ کند ترک چندان سوار 

کزاختر نباشد مر آن راشمارء _ قردوسی. 
< پیاده را فرزین کردن؛ او را به آخر صفحۀ 
شطرنج رسانیدن و بجای آن مهرة سواری 


2 - Aigu. 
۳-رجوع به ابومریم شود.‎ 


1 - Chronique. 


4 - Pion. 
5 - Metre pied 2 terre. ۰ 
6 - ۰ 








OAV:‏ پیاده گر د. 
E‏ 


سوارها را پیاده کردن (تعبیر مثلی)؛ سخت 
سلیطه بودن (زن)؛ شاهرا از اسپ پاده میکند؛ 
سخت سلیطه و بی‌شرم است. 

||معزول کردن. از کار دور داشتن. برکنار 
کردن کسی را از شغلی. منعزل ساختن: او را 
آز آن عمل پیاده کردیم» عزل کردیم. || جواهر 
برنشانده را از جای بیرون کردن. بیرون کردن 
گوهراز نگین. برداشتن نگین انگشتری از 
نگین‌دان. نگین از انگشتری باز کردن. از 
نگین‌دان بیرون کردن احجار کریمه. فص. (از 
منتهی الارب). ||جدا کردن اجزاء بهم پيوستة 
ماشین یا دستگاه یا چرخ یا کارخانه یا توپ و 
امثال آن برای اصلاح و تعمیر یا نشان دادن 

۱ اجزاء مرکبه و تعلیم کردن. انفصال قطعات. 
باز کردن اجزاء بهم پیوستذ آن. مقابل سوار 
کسردن. |[در اصطلاح معماران و بتایان 
صورت خارجی دادن یعنی ساختن و بنا 
کردن نقشه‌ای را که مهندس و معمار بر کاغذ 
رسم کرده است. طرحی را که بر کاغذ است 
در خارج ساختن. 

پیاده کرد. زد / گ] (! مرکب) پیاده‌رو. 
قمتی از جانب کوی یا خیابان یا کوچه یا 
راه که ستور و ارابه و دیگر وسایط نقلیه از آن 
نگذرد و مخصوص پیادگان باشد. مقابل 
سواره‌رو. 

پیاده گرد بدن. [د / ډگ دی د] (مسص 
مرکب) پیاده شدن. فرود آمدن از مرکیی. ||:.. 
از چیزی؛ کوتاه دست شدن از آن. دور ماندن 
و بی بهره شدن از آن: 

ترا دل بر دو خر بینم نهاده 

نترسی کز دو خر گردی پیاده. عطار. 

پباده گونه. [د ون ۳19 ([ مرکپ) چون 
پیادگان. |[اص سرکب) بی‌بهره. کم‌بهره: 
برنایی بکار آمده و نیکو خط و در دبیری پیاده 
گونه و بجوانی روز گذشته شد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۲۷۲). 

پیاده‌نظام. [د / د نٍ] (إمرکب) پیادة 
سپاهی. مقابل سواره‌نظام. سپاهیان پیاده 
منظم. لشکریان بی‌مرکب: پیاده‌تظام عروس 
میدان جنگ است. 

پیاده نهادن. [دن / ن د] (مص مرکب) 
زبون داشتن و عاجز انگاشتن. (برهان). حقیر 
و زیون پنداشتن. (آنندراج). زیون داشتن و 
اعتنا نکردن. (انجمن آرا)؛ اا دادن؛ 


پیاده تهاده رخش ماه را 

فرس طرح کرده بسی شاه را نظامی. 
فرس بفکند جوش من نیل را 

رخ من پیاده نهد پیل را. نظامی. 


پیاده قاضیی. [د / د ي] (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) مأمور احضار. ابومریم'. فراش 
احضار قاضی؛ 


چون پیاد؛ قاضی آمد این گواه 
که‌همی خواند ترا تا حکم‌گاه. 
نیز رجوع به پاده شود. 
پبازکت. [ر] (() مرغی است مشابه بلبل در 
صورت و صوت لیکن سبزرنگ و خردتر از 
آن. (آنندراج)". 

پیارند. [ر] () پرند. درختچه‌ای است۳. 


مولوی. 


رجوع به پرند شود. 
پیارو آ. ((غ)" نام قومی از اهالی اصلی 
آمریکای جنوبی که در جمهوری ونزوئلا و 
اطراف مجرای نهر اورنوک در کمال توحش 
در جنگلها میگردند و در کوخهای جنگلی 
پناهنده میباشند. از حیث شکل و سیما باهالی 
دیگر آمریکای جنوبی شباهت دارند و رنگ 
بدنشان گندم‌گون تیره است و با این حال 
پاره‌ای از آنها و مخصوصاً زنها سیمای 
خوشی دارند. به پری و تناسخ معتقدند و 
چنان پندارند که ارواح اجدادشان بجد 
حیوانی شییه بخوک موسوم به تاپیر حلول 
میکند. (قاموس الاعلام ترکی). 

پیارون. () بهترین نوع خرما در حاجی‌آباد. 
پیاز. (() سوخ. (حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). بصل. دوفص *. بصلة. (سنتهی 
الارب). عنيرة القدر. (منتهی الارب). گیاهی 
خوردنی که حصة داخل زمینی آن مدور یا 
شب به آن است بقدر تخم مرغ یا کوچکتر و 
یا بزرگتر و باشاخی سبز و باریک و 
میان‌کاوا کو طعمی تند رنگ ته پیاز سفید و 
زرد و سرخی خاص است و در آن چند طبقه 
روی هم هت. در قاموس کتاب مقدس 
آمده: باتی است شبه بزنبق که در سصر 
بار میروید و پیاز مصری بواسطهٌ بزرگی و 
نیکی طعم معروف است و بدین واسطه 
اسرائیلیان خوردن آن را بر من و سلوی 
ترجیح میدادند. (قاموس کتاب مقدس): 

دو دستم بسستی چو پوده پاز 

دو پایم معطل دو دیده غرن. 

ابوالعیاس عباسی. 

ای تن ار تو کارد باشی گوشت فربه بر همه 
چون شوی چون داسگاله خود نبری جز پیاز. 


اپوالقاسم مهرانی. 
مردم ببهش جوید بدل مشک پیاز. 
قطران. 
صر کن بر سخن سردش زیراکان دیو 
نیت آ گاه‌هنوز ای پسر از نرخ پاز. 
اصرخسرو, 
آی رای تو بر سپهر تدییر 
صورتگر آقتاب تقدیر 
راز کرة پیاز مانند 
پیش دل تو برهله چون سیر. 
(از سندبادنامه). 


بمانی چون پبازی پوست بر پوست 





پیاز. 


همی سوزی چو مغزت نبود ای دوست. 
عطار (اسرارنامه). 
چون پیازی تو جمله تو بر تو 
گر تو بی تو شوی ترا بخشد. 
هت این راه بی نهایت دور 
توی بر توی جمله مثل پیاز. 
سلب گرچه ده تو کند چون پیاز 
شود کوفته زیر گرزت چو سیر. 
کمال اسماعیل. 
دست ناپا ک چون دراز کند 
بمثل گر سوی پیاز کند 
یک بیک جامه‌هاش بستاند 
همچو سرش برهنه گرداند. کمال‌اسماعیل. 
تو ملاف از مشک کان بوی پیاز 
از دم تو مکند مکشوف راز. 
ای دریغا گر یدی پیه و پیاز 
په‌پیازی کردمی گر نان بدی. 
وقت ذ کر غزو شمشیرش دراز 
وقت کر و فر تفش چون پیاز, 
آنکه چون پسته دیدمش همه مخز 


عطار. 


عطار. 


مولوی. 
مولوی. 
مولوی. 
پوست بر پوست بود همچو پیاز. سعدی. 
پیاز امد ان بی هتر جمله پوست 
که پنداشت چون پسته مغزی دروست. 
سعفدی. 
چار ارکان مختلف در دیگ آش سرکه هست 
رو پیاز و مس چنندر. دنبه سیم و گوشت زر. 
بسحاق اطعمه, 
فریاد *ز دست فلک شعبده‌باز 
شهزاده بذلت و گدازاده بناز 
نرگس ز برهنگی سر افکنده به پیش 
صد پیرهن حریر پوشیده پیاز, 
قزاح؛ پیاز و دیگر دیگ‌افزارفروش. (سنتهی 
الارب). بصل حرّیف؛ پیاز تندزبان گز. (از 
منتهی الارب). 
- امقال: 
از سیر تا پیاز؛ بی استناء, 
از سیر تا پیاز برای کسی گفتن؛ بتمامه شرح 
دادن. 
بن نگرفتن پیاز کسی؛ کونه بستن آن, مجازاً 
به فایده و نتیجه نر سیدن کوششهای وی: 
پیاز نیکی من هیچگونه بن نگرفت 
بدین سزد که یکوبند سر چو سیر مراء 
5 سوزتی. 
پیاز ادم هر جائی کونه نمی‌بندد؛ همیشه بخت 
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یار نیست. 


پیاز برای کسی یا بریش کسی خرد نکردن؛ 


۱-رجوع به ابومریم شرد. 
۲-ظ, مصحف «شارک». 
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پیازآبا. 


نظیر تره خرد نکردن. اعحتائی نمودن. 

پیاز خوردن و صد تومان دادن, 

پیاز کسی کونه کردن؛منفعت یافتن و ترقی 
کردن در مال. 

پیاز هم جزو میوه شد. 

حرام خوردن آنهم پیاز. 

کسی را از نرخ پیاز خبر دادن؛ سزای کار 
زشت او را بدو دادن: 

چو سیر کوفته دارد سر ستم پیشه 

خبر دهد ستم‌اندیش راز نرخ پیاز. سوزنی. 
نه سر پیازم نه ته پیاز؛ دخالعی در آن ندارم. 
هم پیاز را خورده هم چوب را. 

هم چوب میخورد هم پیاز و هم پول میدهد. 
یکی نان نداشت بخورد پہاز میخورد 
اشتهایش باز شود. 

- مشل پوست پیازا بسیار ننک. سخت نازک. 
= مشل پیاز؛ پوست بر پوست. همه پوست. 
بی‌مغز. درون تهی. 

||کونة هر نوع گیاه که به کونة پباز خوردنی 
ماند. چون سنبل و عنصل و نرگس و زعفران 
و غیره. کونهٌ بعض گیاهان چون لاله و سنبل و 
نرگس و جز آن. بصلة. حص زیرزمینی هر 
گیاه شبیه به ته پیاز خوردنی چون نرگس و 
زنبق و جز آن: پیاز گل؛ کون بوته آن. ||پیاز 
یره مفزه بصل‌النخاع. پیاز مغز" 
پیازآباد. (اخ) دهی جزء دهستان شراء 
سفلی بخش وفس شهرستان ارا ک,واقع در 
۵ هزارگزی جوب باختری وفس و ۱۲ 
هزارگزی راه مالرو عمومی, کوهستانی» 
سردسیر, دارای ۲۷۰تسن سکتنه. آب از 
رودخائة شراء. محصول آنجا: غلات. یونجه. 
شفل اهالی زراعت. گله‌داری. قالیچه‌بافی, 
راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲). 
پیازآباد. (اخ) دی از دهستان زردلان 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان, واقع در 
۳ هزارگزی جنوب خاوری ماهیدشت و ۳۷ 
هزارگزی سراب فیروزآباد. کوهستانی, سرد 
معدل داراي ۴۷۰ تن سکنه. آپ آن از 
رودخانةٌ صمیره و چشمه. محصول آنجا 
غلات, لبلیات و تریا ک.شغل اهالی زراعت و 
تهیة هیزم و زغال, راه مالرو است و امالی از 
طایفة کوشوند هستند. تابستان به کوه نحیر 
میروند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵ 
پیازاو. [1] | مرکب) غذائی مرکب از پیاز و 
آب و روغن یا پیه و گاه با مغز گردکان. 
پیازآب. په پیاز, اشکنه. رجوع به پیازو شود. 
پیازباء ([ مرکب) بصلیه. رجوع به بصلیه شود. 
پیاز ترشی. [ت] (( سرکب) پیاز که در 
سرکه افکنند و چند گاه بنهند. 
پیازچال. (إخ) مرضمی بدامن کوه توچال 
از سلسله البرز در شمال شهر تهران. 


پیازچه. (ج /ج] ([مصفر) مصفر پیاز. پیاز 
خرد. |أقمى از احرار بقول با کونة خرد 
برنگ و طعم پیاز و ساقی سبز و باریک و 
دراز و میان‌کاوا ک.قسمی سبزی خوردنی و 
آن پیازی باشد با کون خرد و ساقه میان‌تهی 
سپز بلند باریک. 
پیاز حسرت. (ز ع ] (ترکیب اضافی ([ 
مرکب) " گل حسرت. پیاز سگ. 
پیازحلقه. (ح ‏ / ت ) (! مرکب) طباخان 
رلایت (ایسران) پیاز را حلقه حلقه کرده 
می‌پزند. وحید در صفت طباخ: 
دارم چشمی به روی جانان 
چون چشم پازحلقه حیران. (آنندراج). 
پیازداغ. (إٍمرکب) پیاز خرد بریدة در 
روغن سرخ کرده. پیاز بقطعات کوچک و 
خرد بربده و بر روغن سرخ کرده. پیاز روغن. 
پیازدانه. [ن /ن] (! مرکب) تخم پیاز, 
پیاز دشتی. از 5] اتسرکیب وصنی, | 
مرکب) پیاز موش. عنطل. عنصل. عنّلاه. 
عنصلاء. (منتهی الارب). پیاز صحرائی. 
بصلالفار, اسقال. (متهى الارب). اسقیل. 
(منتهی الارب). دوائست که آن را بعربی 
بصل‌الفار گویند. | گر موش بخورد بمیرد و از 
خواص او آن است که | گرگرگ پای بر برگ او 
بگذارد همینکه بردارد لنگ شده باشد و اگر 
ساعتی توقف کند البته بیفتد و بمیرد. (برهان), 
پیاز روغن. (ز /ژو غ] (!مرکب) پیاز داغ. 
پیاز سکت. از ش] ([مرکب) گل حسرت. 
پیاز سنبل. از شم ب ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) کونة سنبل. رجوع به پیاز شود, 
پیاز صحرائی. [ز ص] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب)" پیاز دشتی. بلبوس. بصل الفار. پیاز 
موش, پیاز عنصل. سفادیکوس. اسقیل, 
رجوع به پیاز دشتی شود. 
پیاز عنصل. (ز غ ص] (ترکیب اضافی,[ 
مرکب) پیاز صحرائی. اسقیل. رجوع به پیاز 
دشتی شود. 
پیاز فروش. اف ] (نف مرکب) که پماز 
فروشد. بصال. (متهی الارب). 
پیازک. [ز) (! مصفر) مسصفر پماز. پیاز 
خرد. پیاز کوچک. || پیاز موا بیغ مو. ا صل 
الشعر. رجوع به پیاز موی شود. |زگماهی را 
گویندکه از آن بسوریا بافند. (برهان) 
(جهانگیری). | قسمی سبزی کوهی خوردنی. 
||نوعی از گرز باشد که سر آن رابا زنجیر یا 
دوالی بر دسته نصب کنند و آن را بترکی 
چوکن خوانند. (برهان). و آن را پیازی نیز 
گویند و بترکی کسکن خوانند. (جهانگیری), 
||(اخ) نام دهی است در دامن کوهی که معدن 
لمل است و لمل پیازی و پمازکی سنسوب 
بدانجاست. چنانکه خواجه در جسواهرنامه 
آورده: نه اينکه گمان کند که لعل پیازی لعلی 


پیاز موش. ۵۸۷۱ 


است که برنگ پیاز باشد. (آتدراج) (انجمن 
آرا), رجوع به پبازکی شود. ۲ 
پیازکک. (رَ] (لغ) نام کوهی در ناحية 
لاریسجان. (سفرنامةٌ رابینو ص ۴۱ بخش 
انگلیسی). 
پیا زکله. 1ز كَل ل /ل] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) نوعی پیاز سفید و شیرین‌طعم که از 
آبادی کله آرند (در تداول مردم قزوین). 
پیا زکوهی. [ز] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب)" عتصل. بصیلاء, اسقیل. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
پیا زکی. (ر] (ص نسبی) شوب به پیازک. 
(پرهان). برنگ پوست پیاز. سر خپوست. 
برنگ سرخ پوست‌گونه‌ای از پیاز. 

- لعل پیازکی؛ لعلی باشد قیمتی. لعل سرخ 
بود فیمتی. (لفت‌نامة اسدی). لمل پیازی, نام 
لعلی است که از کانی خیزد که قرية پیازک 
نزدیک آن است. (جواهرنامه), ابوریحان در 
الجماهر فى معرفة الجواهر آرد: و ریما 
[نسبت اللعل ] الى ما قاربها من القری و البقاع 
کالیبازکی * فانها نسبت الی انف جبل ها ک 


یسمی پمازک, لااتصال له بشی من ذ کر 
ابمل ۴ 
لمل پیازکی رخ تو بود و زرد گشت 
اشکم ز درد اوست چو لعل پیازکی. لولزی. 
از چشم برده قاعدۀ جزع معدنی 
وز لب شکسته قیمت لمل پیازکی. 

عجمی گرگانی. 


پیاز لیز. ([ مرکب) نوعی از پیاز دشتی باشد و 
آن را به عربی بصل‌الزیز خوانند. منفصت آن 
بسیار است. (برهان). بصل زیز. 

پیاز هار [ز] (ترکب اضافی, | مرکب) 
گیاهی‌است؟ 

پیازمرکز. (ء ک] ااخ) نام سوضعی میان 
سوادکوه و فیروزکوه به مازندران. (سفرنامة 
رابینو ص ۴۲ بخش انگلیسی). 

پیازعريم. از ی] (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) کونۀ بوتۀ مریم. رجوع به پیاز شود. 

پیاز موش. [ز] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
گیاهی است دوائی. عنصل. (مستهی الارب). 
پیاز دشتی. پیاز صحرائی. اسقیل. (برهان): 
قردمانا, (برهان), پیخی که بتازیش عنصل 
گویندو بعضی گویند نام داروشی است که 
بعربی اسقیل نامند. بصل الفار. اسفیل, و لین 
نام از بهر آن گوبند که موش را بکشد. (ذخیرة 
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خوارزمشاهی). سفادیکوس '. 
پیاز موی. از ] (ترکیب اضافی. [ مرکب) 
بن موی در پوست تن که موی بر آن استوار 
است. کونة موی در پوست تن. بيخ مو. اصل 
الشعر ۲, پازک. 
پیاز ن وگس. (ز نگ ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) بصل الثرجس. بیخ نرگس. (آنندراج). 
کونذبوتة نرگس. عنصل. (منتهی الارب), 
رجوع به پیاز شود. 
پیازو. [ز] ([مرکب) مرکب از پیاز - بصل و 
آو = آب. طعامی که آن را اشکنه گویند. 
اشکنه. په‌پیاز. طعامی مرکب از آب و پیاز 
داغ و په یا روغن. رجوع به پیازاو شود. 
پیازون. (!) به لشت مصری اسم بشنین است. 
پیارون, (تحفة حکیم موّمن). 
پیازه. ۳ ۳9 (ص نسپی» پسوند) (دو...) 
- دوپیازه؛ طعامی است. رجوع به دوپیازه 
شود. (از لفت محلی شوشتر نخه خطی). 
پیازه چال. (] (اخ) نام یلاقی سیان ده 
دیزان طالقان و المیر کلارستاق به مازندران. 
(سفرنامهٌ راینو ص ۱۰۸ بخش انگلیسی). 
پیازی. (ص نسی) منسوب به پیاز. || آلوده 
به پیاز. ||برنگ پوست پیاز سرخ. برنگ 
پوست سرخ بعضی پیازها. پیازکی. چیزیکه 
رنگ پاز داشته باشد چون لمل پیازی و 
اشک پیازی. (آتدراج), 
- اشک پیازی؛ اشک خونین: 
تا چشم تو آراستهُ سرمه ناز است 
از دیدۀ عشاق دهد اشک پیازی. 
علی خراسانی. 
- پوست پازی؛ سخت بی دوام و نازک. 
رجوع به پوست شود. 
- لعل پیازی؛ پیازکی. نوعی گوهر. نوعی لمل 
قیمتی. (برهان): 
اشکم از شوق تو چون لعل پیازی وانگهی 
تو بطیبت مر مرا هر لحظه می کوبی چو سیر. 
رضی نیشابوری. 
دریای گندنارنگ از تیغ شاه گلگون 
لمل پیازی از خون یک یک پشیز والش. 
خاقانی. 
||() نوعی از گرز و آن چنانست که چند گوی 
فولادی را بچند زنجیر کوتاه مضبوط کرده 
پدسته‌ای از چوپ محکم نصب کنند و آن را 
بترکی چوکن گویند. (برهان). پیازکی. ||جگر 
و شش گوسفند که با پیاز بسیار سرخ کنند و 
پبازی. ((خ) ده کوچکی است از دهتان 
مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد. واقع 
در ۱٩‏ هزارگزی باختر فریمان و ۸ هزارگزی 
باختر شوسه عمومی مشهد بغریمان. داسنه. 
مسعتدل. دارای ۸ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ابران ج .)٩‏ 





پیاس. (اخ) نام قصبة مرکز قضا و اسکله‌ای 
در سنجاق جبل برکت از ولایت آطن, در 
ساحل شرقی از خلج اسکندرون و آن از 
قصبات باستانی است با اثار عتیقة بسیاره 
بازاری سرپوشیده از ابنیة مرحوم کوپرین 
محمد پاشاء یک باب رباط, یک باب مدرسه 
مشتمل بر ۲۰ حجزه و یک باب جامم. یک 
باب عمارت حکومتی, دو باب کلیسای 
مخصوص بارامنه و یونانیان دارد. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیاس. (ٍخ) نام قضائی در سنجاق جبل 
برکت از ولایت آطن, این قضا باتضمام ناحیۂ 
یمورطه لق مشتمل بر ۴۹ پارچه قریه است. 
اراضی آن از دامته‌ها و سواحل تشکیل 
مشود و چند رشتۀ نهر کوچک از کوه 
فروميریزد و قضا را آبیاری می‌کند. خا کش 
خوب وبس حاصلخیز و حبوبات و 
محصولاتش بیش ازانداز؛ احتیاج محلی 
است. چنگلها و مرکبات بسیار دارد و 
مقداری آبریشم صادر میکند. دو للگرگاه 
موجود دراندرون قضا دارای اهمیت است و 
آثار عتیقهٌ بسیار نيز دارد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پیاست. ((خ)" تام موسس سلىله‌ای در 
لهستان. وی در ابتدای کار برزگری ساده در 
قویاویا بود و پر اثر اقتدار و فضائل نفس 
هموطنانش وی را بسمت دوکی انتخاب 
کردندو همانطور که اتظار میبردند میهن خود 
را بطرف عمران و آبادی سوق داد و در اخلاق 
و اطوار اولی خود ثابت برقرار ماند. فلاحت 
و تجارت کشور را باوج ترقی رسانید و 
عدالت و رعیت‌پروری را از دست نداد و پس 
از ۱۹ سال حکمرانی بسال ۸۶۱ م. درگذشت. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پیاست. ((خ) نام سلاله‌ای از سلاطین 
لهستان که از سال ۸۴۲م. تا ۱۳۷۰ مدت 
۸ بال فرمانفرمائی کرده و شعبه‌ای از آن 
تا ۱۶۷۵ باقی بوده است. (قاموس الاعلام 
ترکی). ‌ و 
پیاستر. (() غروش. قروش. نام پولی خاص 
کشورعتمانی. || سک سیمین اسپانیولی. 
پیاسقو. (() یاستو. دهان‌دره. خمیازه: 


پیاستو بود خلق را مگر بدهان 
ترا بکون بود ای کون بان دروازه. 

معروفی. 
|ابوی دهسان. (شعوری ج ۱ص ۲۶۱). نیز 
رجوع به بیاستو شود. 


پیاسینه. [ن] ((خ)؟ نام رودخانه‌ای در 
ایبالت ینی‌سنی, واقع در جهت شرقی از 
سیبری و از دریاچه‌ای بهمین اسم و نیز از 
برکه‌های کوچک دیگر سرچشمه میگیرد و 
گاهی‌بسوی مشرق و زمانی بسمت مغرب 


پیاله. 


متمایل میشود و سپس بطرف شمال روان 
میگردد و دو رود دودپجا وآگاپه‌رابا خود 
همراه می‌سازد و پس از طی مسافت ۵۰۰ 
هزارگزی وارد اقیانوس منجمد شمالی 
می‌شود. بسترش عمیق و وسیع و قابل سیر 
سفائن میاشد. فقط | کثرایام سال در حال 
ان_جماد است وبیش از ۷۵ روز در سال 
ساعد کشتی‌رانی نمیباشد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پیا کك. ((خ) نام قومی است در کشور 
کامبوج. واقع در جهت شرقی هندوچین, در 
دهکده‌های متشکل از خانه‌های متفرق در 
بین جنگلها سکنی دارند و بوسیلة رسای 
خود اداره میشوند وا کترزنانشان دو شوهر و 
پیشتر دارند و تنها دختران از ارث بهره میبرند 
و بجن و پری اعتقاد دارند. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پیا کو. [ک] ((خ)" نام رودخانه‌ای است در 
شمال یکی از دو جزیره‌ای که زلاند جدید را 
تشکیل مبدهد. این نهر از میان دشتی مردابی 
برمی‌خیزد و پس از طی ۱۱۰ هزارگز بخلیج 
هوآرا کی مریزد.(قاموس الاعلام ترکی). 
پیالمه. (] ((خ)۲ نام قصبه‌ای است در 
خط ختن از ترکستان شرقی تابع چین» واقع 
در ۸۰ هزارگزی مغرب شهر ختن و در دامن 
کوه‌گیلپانی و در ۳۷ درجه و ۲۵ دقیقةٌ عرض 
شمالی و ۷۶ درجه و ۴۵ دقیقة طول شرقی, 
در ارتفاع ۵ متر و قصبه وسیعی است 
دارای خانه‌های بار پرا کنده. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیاله. إل /ل] () قدح آبگینه. (لغت‌نامة 
اسدی). کاب خرد که در أن شراب خورند و 
آن از شیشه و بلور بوده است. جام. پیغاله. 
(عتصری). رجوع به پغاله شود. قدح شراب: 
(صحاح الفزس). گاسی. قدح. (دهار), کاسه 
که بدان شراب زنند و ان را جام و ساغر نیز 
گویند. (شرفنامه). چمانه. قارورة. (دهار). 
ساغر. اجانة. ايجانه. (منتهی الارب). رکاپی. 
(لفت محلی شوشتر ذیل رکابی). گویا امل 
کلمه یونانی است و عرب از ان فیالجه ساخته 
است یا اینکه کلمه را یونانه از ایرانیانگرفته 
و بهمن معنی بکار برده‌اند؛ 
از دور چو بینی مرا بداری 
پیش رخ رخشنده دست عمدا 
چون رنگ شراب از پیاله گردد 


رنگ رخت از پشت دسټ پیدا. رودکی. 
Scille.‏ - 1 

2 - Bulbe de cheveux. 

3 - Piast. 4 - Piassina. 

5 - Piak. 6 - Piako. 

7 - Pialma. 








پیاله. 


ساقیا مر مرااز آن می ده 

که‌غم من بدو گسارده ند 

از قنینه برفت چون مه نو 

در پاله مه چهارده شد. 

بککفت لاله‌ها چو عقیقین پیاله‌ها 

وآنگه پیاله‌ها همه آ کده‌مشک و بان. 
منوچهری. 

پیاله روان شد چتانکه از خوان همه مستان 

بازگشتد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 0۵۳۳. 


آپوشکور. 


صسخری بال شراب در دست داشت و 

بخواست خورد. (تاریخ بهقی ص ۶۸۳. 

تو به پاله نید خور که مرابس 

حبر سیاه و قلم نبید و پیاله. 
ناصرخسرو(دیوان چ تهران ص ۳۸۹), 

ماه نو و صبح بین پیاله و باده 

عکی شباهنگ بر پیاله فتاده. 

در میی کآسمان پیال اوست 


خاقانی. 


آفتابی عیان کنید امروز. خاقانی. 
هر زمان چون پیاله چند زنی 
خنده در روی لبت ساده. سعدی. 


دیدم بخواب خوش که بدستم پاله بود 


تعبیر رفت و کار بدولت حواله بود. ‏ حافظ. 

دادگرا فلک ترا جرعه کش پیاله باد 

دشمن بدسگال تو غرقه بخون چو لاله باد. 
حافظ. 


زاهد شراب کوثر و عارف پیاله خواست 
تا در میانه خواستهٌ کردگار چیست. حافظ. 
اوراق کهنه کی به می کهنه میرسد 
ذوقی که در پیاله بود در رساله نت. 

طالب. 
از یک نگاه ساقی شد دین و دل ز دستم 
پنهان نمیتوان کرد از یک پیاله مستم. 1 
جام؛ پیاله از سیم و آبگینه و جز آن. (منتهی 
الارپ). 
<- امتال: 
اول پاله و بدستی, 
اول پاله و درد. 
به یک پاله مست است. 
شفا به ته پاله است. 
لانجین پاله کن که لب یار نازکت. 
مل پیله 
صاحب آنندراج آرد: سرشار» روشن و 
آیینهفام» گوهرنگار. گوهرنشان, یاقوت‌نوش, 
لاله گون, لب‌تشنه, توبه‌خوار» مردافکن. 
مردآزمای و خاموش از صفات أوست و: 
پتان» ناف, چشمه, گرد آب, چشم. گوش, 
گل.کوکب. ماه, هلال از تهات او است؛ 
دماغ ما نرسیده‌ست از گزیدن صبح 
گل‌پیاله نچیدیم از دمیدن صبح.. وحید. 
در چشم پیاله حباب شراب نیست 
ما را هوای باد لمل تو خام کرد. 
میی سر کرد در ناف پیاله 











که‌در آتش فروشد داغ لاله. زلالی. 
شراب شیر پستان پیاله 
چراغ سرو و نور چشم لاله. زلالی. 


و با لفظ نوشیدن و کشیدن و خوردن و زدن و 
گرفتن و پیمودن کنایه از شراب خوردن و با 
لفظ یله کردن بمعنی پاله کج کردن مستعمل. 
میگویند این پیاله را یله کن و با لفظ بستن و 
شکستن نیز آمده؟ 
پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر 
بمی ز دل بیرم هول روز رستاخیز. حافظ. 
جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است 
پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. 
حافظ, 

پیاله‌ای بر اهل صلاح خوزدم دوش 
که توب همه را باعث شکست شدم. 

شانی تکلو. 
چه زهرها که بجام حضور احباپ است 
خوشا پاله که بر یاد دوستان خوردیم. 

نادم گیلانی, 
چشم تو پیاله‌های مستی 1 
یکیک بسر شراب بشکست. طالب املی. 
مردان | گر پال زهری رسد ز غیب 


خندان لب و شکسته‌دل و تازه را خورند. 
طالب. 
ذشت‌عمر و می دیرساله‌ای نزدیم 
بحکم گوشة چشمی پیاله‌ای نزدیم. طالب. 


خورد چو لاله ز مستان انجمن هر دم 
یاد چشم تو اهو پاله در صحراء 
پماهتاب وصال انکه شب پیاله کشید 
چو شمع گوش رحیلش نقار؛ صبح است. 
۳ 


زلالی. 


سلیم. 


کشیدنهاز خون غم پیاله 

که تا یک نیزه روید شاخ لاله. 

هوا خمارشکن گل پاله گردان‌است 
پیاله نوش و میندیش از خمار امروز. 

صائب. 

عش؛ پال بزرگ. ناجود؛ پیالة شراپ. (از 
مسنتهی الارب). |ظرف کسوچک مقعر 
دیواره‌دار از چینی و بلور و جز آن از جنس 
بادیه و کاسه. ||مجازا نید 

پیزارم از پیاله وز ارغوان و لاله 

ما و خروش و ناله, کنجی گرفته تها. 

ادر اصطلاح سالکان کنایت از محبوب است 
و برخی گفته‌اند هر ذره از ذرات موجودات 
پیاله است که از آن مرد عارف شراب معرفت 
می‌خورد. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
ترکیب‌ها: 

- هم‌پله.پالدار. پالهپما. پباله‌فروش. 
رجوع به این کلمات در ردیف خود شود. 
پیاله. [ل] (اخ) دهسی از دهستان سیلانو 
بخش شیروان شهرستان قوچان, واقع در ۷۳ 








پیاله‌پاشا. ۵۸۷۳ 


هزارگزی جنوب شیروان و ۷ هزارگزی باختر 
مالرو امیران به دولت‌آباد. کوهستانی,معتدل. 
دارای ۱۰۱تسن سکند. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات, پنبه. شل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 

پیاله. [ل] (اخ) نام برد وفادار و فدا کار 
شاهزاده قورقود برادر سلطان سلیم‌خان. وی 
در میت مخدوم خود بتکه گریخت و در آنجا 
گرفتار و به بروسه تبعید شد و پس از کشته 
شدن مولایش مجاورت آرامگا» ویرا بدو 
سپردند و بقیت عمر در سر مزار مولای 
محبوب خود بتضرع و زاری گذراند. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

پیاله پاشا. ([) (إخ) امیرالب‌حر. سلطان 
سلمان اول عثمانی. یکی از غازیان و 
مشاهیر درب‌انوردان در عصر سلطان 
سلیم‌خان قانونی از سنذ ٩۶۱‏ ھ.ق. تا ۹۷۵ 
مدت چهارده سال فرماندۂ تیروی بحری بود 
و چندین بار با سفائن جنگی بغر دریای 
سفید رفت و جزائر: ساقز. هران. تلمان و 
جربه. میورقه و جزائر دیگری که شمارۂ آنها 
اعم از بزرگ و کوچک بشصت و هفت رسد 
ضبط کرد و نیروی بحری جنوا (ژن), ناپولی 
(ناپل).» صقلیه (سییل) مالط. و دول دیگر 
تصاری و مخصوصاً نیروی دریائی دولت 
اسپاتیول یعنی دستة سفائن فیلیپ جوم راکه 


در آن زمان به اوج عظمت و قدرت رسیده 
بود مقلوب و پریشان ساخت و کاپتانهای 
معروف و مشهور بسیاری ماتند دون الواره و 
غیره را اسیر کرد و سفائن و غنائم فراوانی از 
دشمتان گرفت و سواحل ایتالیا را از خصمان 
پا ک‌گردانید و یا فتح و فیروزی درخشان 
بقمططیه عودت کرد. سلطان سلیمان با 
احتشام تمام به استقبال وی شتافت» بعدها 
پاشامصمم ضبط مالط شد و در معیت 
طورغود پاشا در این راه جد و جهد نمود و 
تلفات و خارات هنگفت بخصم وارد آورد 
ولی این بار کاری از پش نرفت. طورغود 
پاشا بقتل رسد و وی به استانبول مراجعت 
کرد.اصل پاله پاشا اصلاً از خروات پود و به 
ازدواج گوهر سلطان دختر شهزاده سلیم‌خان 
نایل گردید. در موقع جلوس سلطان 
سلیم‌خان ثانی مأموریت وکالت در مجلس 
خاص را پیدا نمود سپس پا کشتی‌های جنگی 
وی را جهت فتح قبرس فرستادند و بسال 
۵ .ق.درگذشت و در جوار جامعی که در 
قاسم‌پاشا بنا کرده پود در آرامگاه مخصوص 
خود بخا ک‌سپردند. در نزدیکی جامع نامبرده 
مدرسه, مکتب و تکیه‌ای بنا کرده و جنامعی 
دیگر سمی یکوچک پیاله در قاسم پاشا 
ساخت و نیز در ساقز جامع بزرگی ینا کرد و 


۴ پیاله‌پاشا. 


آثار خيرية دیگری هم دارد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پیاله پاسا. [] ((خ) (ارزون) یکی از 
فرماندهان نیروی دریائی زمان سلطان 
ابراهیم‌خان است» قبلاً رئيس دارالصنایع 
کشتیهای جنگی بود و برای استخلاص کریمه 
و نواحی آزو از دست قزاقها با نیروی دریائی 
ببحر اسود سفر کرد و موفق شد و پس از ل 
بدرجه فرماندهی در نیروی دریائی با سفائن 
جنگی وارد دریای سفید گردید و هنگام 
عودت هدایای مهمی برای تقدیم به 
اعلیحضرت سلطان از طرف طرابلس غرب 
همراه وی فرستاده بودند. پاشا برخی را برای 
خود کنار گذارده بود و از این رو وی را به 
خا کو خون کشیده مالش را مصادره نمودند 
و در قاسم پاشا در باغچة خویش مدفون 
گردید.(قاموس الاعلام ترکی). 
پباله پیما. ل / ل پ /پ] (نف مرکب) که 
پیاله پیماید. ||سرابخوار. (آنندراج). 
باده‌خوار. باده‌نوش. پیاله کش. جام‌گیر. 
صراحی‌کش. جام پیما: کشتی‌کش. دریا کش. 
لای‌نوش. می‌پرست. جام‌دار: 
صوفی پاله پیما حافظ قرابه پرهیز 
ای کوته آستینان تاکی درازدستی. حافظ. 
و رجوع به مجموعه مترادفات ص ۱۵۶ شود. 
پباله دار. (ل / لٍ] (نف مرکب) که پیاله 
دارد. خداوند پیاله. صاحب پیاله. |إكه 
محافظت پیاله با اوست. رکابدار. (لفت محلی 
شوشتر نسخه خطی ذیل کلم ركابدار). 
|| شرابخوار. ج پیاله‌داران. (از آنندراج): 
میکرد گریه ساقی بر گرد لاله‌زاری 
گویابه یادش آمد دور پاله‌داران. آصفی. 
|[نام نوعی از رستنی‌ها. رجوع به پاله‌داران 
شود. 
پیاله‌داران. [ل /ل] ((مرکب) ج پیاله‌دار. 
||تیره‌ای از دوپه‌ای بی‌گلبرک, بیشتر 
درختان منطقه معتدلژٌ شمالی ازین تيره است 
و یش از چهار صد جنس آن جنگلهای وسیع 
را تشکیل میدهند. چون میوۂ انها در پیاله‌ای 
که از بهم پیوستن برگکهای گل تشکیل یافته 
قرار گرفته است آنها را پاله‌دار مینامند.۱ 
( گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۲۷۶). 
پیاله دست. إل / ل د] (ص مرکب) آنکه 
پیلة شراب در دست داشته باشد. (آنندراج): 





از باد عشق مست میباش ۱ 
وز داغ پیالادست میباش. از انندراج). 
پباله زدن. 1ل ل د[ (مص مرکب) یاده 


نوشیدن. می نوشیدن. صراحی کشیدن. شراب . 


خوردن. ۱ 
پیاله زن. (ل / ل ر1 (نف مرکب) آنکه پباله 
زند. باده‌نوش. میخوار. 


پیاله‌فروش. [ل / ِف ] (نف مرکب) آنکه 





پیاله فروشی کند. رجوع به پیاله فروشی شود. 
پیاله فروشی. إل / ل ف] (حامص 
مرکب) عمل پیالافروش. با پیاله یعنی 
ظرنهای کوچک چون گیلاس فروختن 
شراب و دیگر مسکرات که در دکان 
می‌فروشی یا میخانه‌ها صرف شود نه با بطری 
و قرابه که بخانه برند و صرف کنند. 
پیاله کاری. رل / لٍ] (حاص مرکب) 
پیمودن شراب. شراب دادن. نظیر: لاله کاری. 
(آنندراج). ||مشحون از پیاله کردن: 
هم کرد باغها را ثرگس پیاله کاری 
هم کرد چهره‌ها را پیمانه لاله کاری. 
ظهوری. 
پباله کردن. [ل / ل ک د] (مص مرکب) در 
اصطلاح عوام متصوفه و درویشان, مردن و 
درگذشتن خاصه درگذشتن پیری يا مرادی. 
پیاله کش. ([ / ل ک /کِ ] (نف مرکب) 
پیاله‌پیما. (آنندراج). می‌خوار. میخواره. 
پیاله پیما: 
رند پیاله کش‌را تأثیر وا گذاریم 
کاری‌بما ندارد ما را به او چه کار است. 
رجوع به مجموع مترادفات ص ۱۵۷ شود. 
پباله گردان. إل / ل گ] (نف مرکب) 
بسدور درآورند؛ جام صراحی‌گردان, 


می‌دهندهآنکه با پیاله جمع را می دهد. ساقی. 
(مجموع مترادفات ص ۲۰۶): 
هوا خمار شکن گل پیاله گردان است 
پاله نوش و میندیش از خمار آمروز, 
صائب. 


پیاله گردانی. [ل / ل گ) (حامص 
مرکب) عمل پیاله گردان. ساقی‌گری. سقایت 
شراب کان را با پباله. 
پیاله گرفتن. [ل / زگ رت) اص 
مرکب) قدح گرفتن. صراحی گرفتن. کنایه از 
نوشیدن شراب و باده‌خواری است* 

پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است... 

حافظ, 

به احتیاط ز دست خضر پاله بگیر 

مباد آب حیاتت دهد بجای شراب. صائب. 
پیاله گل آ کین کردن. إل / لگ ک د] 
(مص مرکب) یر می کردن پیاله. پرکردن جام. 
پیاله نو!. [ل / ل ن] ((مرکب) | کل و شرب. 
(انندراج). 
پباله نوش. ل /] (نف مرکب) پیالهپیماء 
باده‌خوار. شرابخوار؛ 

در عهد پادشاه خطابخش جرم‌پوش 

حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش, 

حافظ. 

پیاله نوشی. ([ّ /0] (حامص مرکب) 
عمل پیاله‌نوش. شراب‌خواری. باده کشی, 
باده‌پیمائی. 


پی ششم. 
پیالة جور. (ل /لٍ ي ج] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) پیالٌ مالامال. پيلك پره چه جور یکی 
از خطوط جام جم است که بر لب بود. (از 
آنندراج). رجوع به «جور» شود. 
اة زر.([ /ل ي ز] (تركيب اضافی, ! 
مرکب) آفتاب. (مجموعه مترادفات ص ۱۲). 
پبالة شراب. [ل /لٍ ي ش] (تركب 
اضافی, [ مرکب) جام می. رجوع به مجموعةً 
مترادفات ص ۸۲ شود. 
پی اول.(ي اؤ ]اول (لخ) ۲ (سن..) پاپ 
مسیحی از سال ۱۴۰ تا ۱۵۵ م. مولد ‏ کیهدوی 
به رد و جرح دو طریقة مسمی به «والنتین و 
مارقیون» پرداخته و در زمر انم نصاری 
درآمده است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پی پنحم. اي بٍ ج] ((خ)۲ (سن) پاپ 
مسیحی از سال ۱۵۶۶ تا سال ۱۵۷۲ م. وی 
جمعی کثر را به انکیزیسون (تفتیش عقاید 
مذهبی) گرفتار و پیمانی علیه دولت عشمانی 
منعقد ساخته است. کاتولیکها وی را در زمرة 
قدیسان دراورده‌اند. 
پیی چهارم. [ي ج ر (إخ)" پاپ مسیحی 
از ۱۵۵۹ تا ۱۵۶۵م. 
بی دوازدهم. [ي دا ((ع) (پاسلی)۵ 
پاپ مسیحی وی از ۱۹۳۹ م. بسند پاپی 


و 
نشت 


پی دوم. اي دو وا (اخ)* اناس 
سیلویوس پیکولومی‌نی) پاپ مسیحی از 
۸ا ۱۳۶۴ م. وی علیه دولت عشماتی 
تجهیز جنگ صلیبی کرد. عهدنامه‌هائی با 
برخی از دول منعقد ساخت و دوک دوبورگی 
پادشاه فرانسه را برانگ‌شت تا خود بمیدان 
نبرد شتابد. او پیش از رسیدن بمقام کاردینالی 
دبیر امپراطور فردریک سوم بوده است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
بی دهم. (ي د ه] ((ج) «سارتو) ۲ پاپ 
سیحی. از سال ۱۹۰۳ تا سال ۴ م. او 
صل تجدد بود. 
بی سوم. اي سو ](خ)" پاپ مسیحی در 
۳ م. میلادی. مولد زین وی ۲۷ روز در 
مقام پاپی بیش نبوده است. 

ششم. (ي‌ش ش ] ((خ) ۲۳ پا 
پی سسم. اي ش ش ](إخ) پاپ سیحی 
از سال ۱۷۷۵ تا سال ۱۷۹۹م. وی نخست 
دست باصلاحاتی زد. اما بر اثر اختلافی که با 
اپراطور آلمان و جمهوری فرانسه یافت و 


1 - Cupullfères. 
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9 - ۰, 


پى نهم 
استقامتی که در برابر دیرکتوار کرد بدست 
ژنرال برتیه توقیف شد. و بناپارت قسمتی از 
کشسور وی و شهر رم ضبط کرد و او 
سرگردان بفرانه رفت و آنجا بمرد. 
چي نهم. (ي ن ه] ((خ) (ماستانی - فرتی)۱ 
پاپ میحی از سال ۱۸۴۶ تا سال ۱۸۷۸ . 
صاحب قاموس الاعلام تترکی آرد: وی ۳۲ 
سال یعنی پیش از همة اسلافش حکمرانی 
نموده است. از ابتدای امر اصلاحات زیادی 
در امور پاپی بموقع اجر گذارد ولی در خلال 
همین احوال نهشتی استقلالی در تمام کشور 
ایتالیا ظهور کرده بود و موجب اعلام 
جمهوریت گردید و در نتیجه پاپ بپادشاه 
ناپل ملتجی شد و سرانجام پس از یکسال 
توسط ناپكون سوم به رم بازگشت. ولی 
احوال سیاسی بکلی تفییر یافته بود. اوضاع و 
احوال کشور اجازه اصلاحات نمیداد. ناچار 
کافة امور سیاسی را بکف کقایت کاردینال 
آتطونلی وا گذارکرد و خود به آمور دینی 
صرف پرداخت. در خلال این احوال جمعی از 
علمای تصارا مسئلٌ مصیب بودن پاپ را 
مطرح کردند و خواستند وی را مصون از خطا 
قرار بدهند ولی اتحاد ایتالیا در ترقی بود و 
| کر قلمرو پاپ را به پادشاهی کشور ملحق 
ساختند و فقط رم و اطراقش بدستیاری و 
کمک عسا کر فرانسه در برابر گاریبالای 
پایداری توان تد. بسال ۱۸۷۰م. فرانسه 
مغلوب .آلمان گردید و بدین طریق پاپ بی 
حامی و سرپرست ماند و راه لشکر ایتالیا به 
رم باز شد. پس پادشاه وقت ویکتور امانوئل 
پای‌تخت را از فلورانس به رم متقل ساخت. 
و بدین طریق حکومت ظاهری پاپ خاتمه 
پیدا کرد. و حکوعت روحانی وی بموجب 
عهدنامه‌ای تصدیق شد و سالانه مبلغ 
۰ قرانک بمسند پاپی تخصیص داده 
شد. اما پی نهم نه معاهده و نه تخصیص 
هیچکدام را نپذیرفت و خود را بسمت اسیری 
شاساند و از ان زمان به بعد از واتکان قدم 
بیرون نهاد و پس از وفات ویکتور اسانوئل 
بسال ۱۸۷۸ م. درگذشت. و ون ۱۳ پاپ 
مسیحی و خلفش شیوۂ او را پیش گرفت. 
ملک خویش را مفضوب و خودرا اسیر 
معرفی کرد. 
بی هشتم. اي مت ] ((خ)۲ پاپ مسیحی از 
سال ۱۸۲۹ تا سال ۱۸۳۰م. 
پیی هفتم. [ي هت ) ((خ)" (شسیاراسنتی) 
پاپ میحی از سال ۱۸۰۰ تا ۱۸۲۲ م. وی 
پیمانی (بسال ۱۸۰۱) با ناپلكون بست و به 
فرانسه رفت و تاج امپراطوری را بر سر وی 
نهاد. اما این دوستی دیری نپائید و ناپلئون 
املا کاو را از حیط تصرفش بدر آورد و 
بال ۱۸۰۹ رم را نیز ضط کرد و پاپ را با 





خود به فونتن‌بلو برد و وی آنجا چون اسیری 
میزیست. وی نا گزیردر ۱۸۱۳ پیمان دیگری 
مبنی بر کناره گیری از حکومت ظاهری و 
اقامت در فرانه منعقد ساخت و سرانجام 
بال ۱۸۱۴ م. بر اثر سقوط ناپللون به رم 
بازگشت و زمام امور کشور خویش را بدست 
گرفت. 
پی يازدهم. اي د د] ((خ) (راتی)" پاپ 
میحی از سال ۱۹۲۲ تاسال ۱۹۳۹م. وی با 
حکومت ابتالیا پیمان لاتران را بسال ۱۹۲۹ 
مبتی بر استقلال ارضی مقر پاپ امضا کرده 
است. 


پیام. (پٍ ] ()* رسالت. پغام. (جهانگیری). 


خبر و پیغام. (برهان). از زبان کسی چیزی: 


گفتن و آن را پیغام زبانی هم میگویند و پیفام 
کاغذی, پیفامی که بوسیلذ مکتزب ادا کنند. 
(آتندراج). در تداول امروزی شفاهاً بوساطت 
کسی گفتاری را بسومی فرستادن است لکن 
در قدیم اين لفظ عام بوده است از کس و نامه 
صاحب آنندراج آرد: پیام با گزاردن و کردن و 
دادن و رسانیدن و آمدن و آوردن و بردن 
متعمل است و شواهدی ذ کر کند. الوک. 
(منتهی الارب): 

نرد آن شاه زمین دادش پیام 

داروئی فرمای زامهران بنام. رودکی. 
خرزاسب را از آن (از نامه گشتاسب) خشم 
آمد و نامهای کرد بگشتاسپ در جواب نامة او 
واندر آن پیغامها داد سخت‌تر از آنکه او 
نوشته بود. (ترجمهٌ تاریخ طبری بلعمی). 
پیامیست از مرگ موی سفید 
پیودن چه داری تو چندین امید. . فردوسی. 


هم آنگه چو بنشست بر پای خاست 


پیام سکندر بیاراست راست. فردوسی. 
کجاخود پام ارد از خویشتن 

چنان شهریاری سر انجمن. فردوسی. 
پیام سپهدار توران بداد 

سیاوش ز پغام او گشت شاد. فردوسی. 
پام درشت آوریدم بشاه 

فرستنده پرخشم ومن بیگناه. ‏ فردوسی. 
براشفت از اوازش اسفندیار 

پیامی فرستاد زی گرگار. فردوسی. 
وز آن پس فرستیم یک یک پیام 

مگر شهریاران بیابند کام. فردوسی. 
جهان بد به آرام زآن شادکام 

ز یزدان بدو نوبنو بد پیام. فردوسی. 
یکی نامه بايد چو برنده تیغ 

پیامی بکردار غرنده میغ. فردوسی. 
یامد سیهید بکردار باد 

بکاوس یکسر پیامش بداد. فردوسی, 
بدو گفت رستم که از پهلوان 

پیام آوریدم بروشن روان. فزدوسی, 
بیامد بنرد. یک دستان سام 7 


پیام. ۵۸۷۷۵ 


بیاورد از آن نامداران پیام: فردوسی. 
پیامی همی نزد قیصر برم 

چو پاسخ دهد نزد مهتر برم. فردوسی. 
پیامی فرستاد پرموده را 

مر آن مهتر کشور و دوده را فردوسی. 
چو امد فرستاده گفت این پیام 

چو بشید ازو مرد جوینده نام. فردوسی. 
فرستاده آمد بگفت آن پیام 

ز پیفام بهرام شد شادکام. فردوسی. 
شڊ سالی چنین سوگوار 

پام امد از داور کردگار. فردوستی: 
برین نیز هر چند می بنگرم 

پیام تو بايد بر خواهرم. فردوسی. 
از ایران یکی کهترم چون سمن 

پام آوریده بشاه یمن. فردوسی. 
چو بشید دایه ز دختر پیام 

سبک رفت و میزد بره تیزگام. فردوسی. 
یا باد بگذر به ایران زمین 

پیامی ز من بر بشاه گزین. فردوسی. 
پیام بزرگان بخاقان بداد 

دل شاه توران ازان گشت شاد. فردوسی. 
پپرسید و بستد ازو نامه سام 

فرستاده گفت آنچه بودش پیام. فردوسی. 
پیام گرانمایه قیصر بداد 

فرستاده خود با خرد بود و داد. فردوسی. 
پیام من این است سوی جهان 

بنزد کهان و بنزد مهان, فردوسی. 


گفت کم دوش پام آمده از زردشت 

که‌دگر باره بباید همگی را کشت. عنوچهری. 

از تو ما را نه کار و نه پیام و نه سلام 

مکن ای دوست که کیفر بری و درمانی. 

منوچهری. 

چرا چو سوی تو نامه و پیام نفرستد 

ترا بهر کس نامه و پیام باید کرد. 

ایزد پام داد ترا: کاهلی مکن 

در کار» | گرتمام شنودستی آن پیام. 
ناصرخسرو, 

رو دست بشوی و جز بخاموشی 

پاسخ مده ای پسر پیامش را. 

حکمت بشنو ز حجت ایراکو 

هرگز ندهد پیام درگاهی. 

عقل چه آورد ز گردون پام 

خاصه سوی خاص نهانی ز عام. ناصرخسرو. 

گفتیی هریک رسولست از خدا 

سوی ما و نورهاشان چون پیام. تاصرخرو. 


ناصر خسرو. 


تاصرخسرو. 
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OAV‏ پیام. 


نوک پیکانھا چو پیکان قضا 


از اجل آرند خصمان را پیام. انوری. 
صد هزار اهل درد وقت سحر 
آرزومند یک پام تواند. عطار. 


مرا خیال تو باه که غمکسارتر از تت 


خیال باز مگیر ار پیام بازگرفتی. خاقانی. 


خضر از زبان کعبه پیامم رساند و گفت 
احسانش رد مکن که ولی نعمت منست. 


کآفتاب از پیام حالی زر 


نکند با هزار ساله مسیر. خاقانی, 

جبریل که این پیام بشنید 

جانی ستد از زبان کعبه. خاقانی. 

پیش پام و نامه‌ات طوفان گریست چشمم 

چندین بگرد موئی طوقان چگونه باشد. 
خاقانی. 

چشم براهم مرا از تو پیامی رسد 

وز می وصل تو لب بر لب جامی رسد. 
خاقانی. 

گاهی‌بدست خواب پیام خیال ده 

گهبر زبان باد سلام وفا فرست. ‏ خاقانی. 

آمد نفس صبح و سلامت پرسانید 

بوی تو بیاورد و پیامت برسانید. ‏ خاقانی. 

پیش پام و نامه‌ات بر خاک بازغلطم 

در خون و خاک صیدی غلطان چگونه باشد. 
خاقانی. 

پیام دوست نسیم سحر دریغ مدار 

بیا ز گوشه‌نشینان خبر دریغ مدار. خاقانی, 

گوش‌رپاب از هوا پیام طرب داشت 

از سه زبان راز آن پیام برآمد.. ‏ خاقانی. 

پیام داد بدرگاهش آفتاب که من 

ترا غلامم از آن بر نجوم سالارم. خاقانی. 

گرصد پسر بدم همه راکردمی فدا 

آنر وز کامدش ز رسول اجل پیام. . خاقانی. 

موی سپید از اجل آرد پام 

بگفت ای وفادار فرخنده‌خوی 

پیامی که داری بلیلی بگوی. سعدی. 

گرنیاید بگوش رغبت ' کس 

بر رسولان پام باشد و بس. سعدی. 

بهر این گفت آن رسول خوش‌پیام 

رمز موتوا قبل موت یا کرام. مولوی. 


سخنی داشت لبت با من و ابروی کجت 

نا گه‌از گوشه‌ای آمد که گزارد پیغام 

چون ميان من و تو هیچ نیگنجد موی 
خود چه حاجت که بحاجت دهی البته پیام. 


سلمان ساوچی. 


آن عهد یاد باد که از بام و در مرا 

هر دم پیام یار و خط دلیر آمدی. 
بجان او که بشکرانه جان برافشانم 
اگربسوی من آری پیامی از بر دوست 


حافظ. 


حافظ. 





عجب از وفای جانان که عنایتی نفرمود 
نه بنامه‌ای پیامی نه به خامه‌ای سلامی. 
حافظ. 
جان بر قدمش بايد افشاند 
پیکی که ازو دهد پیامی. یفما. 
آورد پیامی که ازان روز که رفتی 
در خائة ما پیش نه دودست و نه چرغند. 
؟ (از آتدرا اج). 
|[نزد صوفیه اوامر و نواهی را گویند. ( کشاف 
اصطلاحات الفون). 
پیام. [پ] (إخ) نام یکی از ایستگاههای 
راء‌آهن آذربایجان که بجای ایستگاه یام 
پذیرفته شده است. (فرهنگستان). 
پیام. اپ ] ([خ) میر شرف‌الدین. یکی از امرا 
و شعرای هتدوستان. وفات ۱۱۶۶ ه.ق. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پیام آود. (پ وَ] (نف مرکب) رسول. آنکه 
واسطة ابلاغ سختی و گفتاری از کسی 
بدیگری باشد خواه زبانی و خواه بنوشته. 
پیفام‌آور. قاصد. (شعوری). اسلچی. 
(شعوری)؛ 
رسولی رسیده‌ست با رای و هوش 


پیامآدری چون خجته سروش. نظامی, 
درآمد پیامآور سرفراز 

پرستش‌کنان برد شه را نماز. نظامی. 
اگرمن پچشم تو ناور 

سکندر نیم زو پیام‌آورم. نظامی. 
در آین شاهان و رسم کیان 

پیام آوران ایمنند از زیان. نظامی. 
ترم سرای تهی‌مایگان 

پام آور دیگ همایگان. نظامی. 
نماید که در حضرت شهریار 

پام آورم بازخواهید بار. نظامی, 
به پیغاره گفتا بیاور پیام 

پام آور از بند بگشاد کام. نظامی. 


- پیامآور مختار؛ پیغمبر | کرم: 

هر کس که سخن گفته همه فخر بدو کرد 

جز کایزد دادار و پیامآور مختار, ناصرخسرو. 
پیام آوردن. (بٍ د د] (سص مرکب) 
پیغام گزاردن. رساندن سخنی يا نامه متضمن 
گفتاری از کی بدیگری. پیام آوریدن؛ 
یارب از فردوس کی رفت این نسیم 


یارب از جنت که آورد این پیام.؟ سعدی. 
تا پای مبارکش ببوسم 
قاصد که پام دلبر آورد. سعدی, 
نسیم سبزه و بوی ریاحین 

؟ 


پام آورده از خسرو به شیرین. 
پیام آوری. ( د] (حامص مرکب) عمل 
پیام‌آور. رسالت. پیخام‌گزاری: 

سکندر بحکم پیام‌آوری 

بر خویش خواندش بنام‌آوری. نظامی. 
پیام آوریدن. (بٍ رّد] امص مرکب) پیام 





پیام کردن. 


اوردن. رجوع به پیام آوردن شود. 


پیامبر. زب ب ]نف مرکب) پیغامبر. پیغبر. 


پیمیر. وخشور. نبی. رسول. آنکه واسطة ابلاغ 
سخنی باشد از کسی بدیگری خواه بزبان و 
خواه بنامه. رجوع به پیفامبر و پیفمبر و پیمبر 
شود. ||قاصد. برید. پیک. پیک خبر رساننده. 
(شرفنامه). || پام آور. رجوع به پیام‌آور شود. 


پیام بردن. (پ بُ د] (مص مسرکب) 


رساندن سخنی و گفتاری از کسی بدیگری. 
اداء رسالت کردن. پیام رساندن. 


پیامبری. [پ بَ] (حامص مرکب) عمل 


پیامبر. پسیغمبری, وخشضوری. رسالت. 
پیام‌گزاری. 


پیام دادن. (پ د] (مص مرکب) پیفام 


دادن. پیغام فرستادن. پیفام کردن. پیام کردن. 

پام فرستادن: 

فرستاده آمد بدادش پیام 

ز شاه و ز گرسیوز نیکنام. 

توا کون ازیدر بشادی خرام 

بخاقان بگو آنچه دادم پیام. 

ز شاه و ز گردان پرسید سام 

وز ایشان بدو داد نوذر پیام. 

ایزد پیام داد ترا کاهلی مکن 

در کار. | گر تمام شنودستی ان پیام. 
اتر 

پام دادم نزدیک آن بت کشمیر 

که‌دل بحلقة زلف ت 

جواب داد که دیوانه شد دل تو ز عشق 

بره نیارد دیوانه را مگر زنجیر, 

سوی خرو شدی پیوسته شاپور 

بصد حیلت پیامی دادی از دور. 

پیام دادم و گفتم بيا خوشم میدار 

جواب دادی و گفتی میا خوشم بی تو. 

سعدی, 


فردوسی. 
فردوسی, 


فردوسی. 


تو از چه راست اسیر 
معزی, 


نظامی. 


این چرا گفتم چرا دادم پیام 
سوختم بیچاره را از گفت خام. 
و رجوع به پغام دادن شود. 


مولوی. 


پیام داشتن. [ّ ت ] (مص مرکب) حامل 


پیام بودن. 


پیام رساندن. [پ ر / ر د] (مص مرکب) 


پیام بردن. الا کت 
| گروقتی کنی بر شه سلامی 


پیام فرستادن. (بّ ف ر 3](مص مرکب) 


پیام دادن. پیفام دادن. پیام کردن. پیقا 
فرستادن؛ 

چرا چو سوی تو نامه و پیام نفرستد 

تاه کس نامه یماد کرد 


ار تر 


پیا م کردن. اب ک د ] (مص مرکب) پیام 


۱-نل: ور نیاید بگوش همت. 











پیام‌گزار. 


فرستادن. پیام دادن. پغام دادن؛ 
نزد ان شاه زمین کردش پام 


داروئی فرمای زامهرآن بنام. رودکی. 
چرا چو سوی تو نامه و پیام نفرستد 
ترا بهر کس نامه و پیام بايد کرد 

ناصرخرو. 


پیام گزاز. [پٍ گ ] نف مرکب) رسول. 
پیامبر . پیام‌آور. پیام‌رسان. مبلغ رسالت. 
پیغام آور. | قاصد. پیک. برید. 

پیام گزاردن. (ب گ د( مص مرکب) 
رسالت. پیام بردن. پام آوردن. پام رساندن؛ 


هزبرانی که شیران شکارند 

بپای خود پام خود گزارند. نظامی, 
کرا مجال سخن میرود بحضرت دوست | 
مگر نسیم صبا این پیام بگزارد. سعدی. 
گوش دلم بر درست تا چه اید خبر 

چشم امیدم براه تا که گزارد پیام. سعدی. 


پیام گزازی. [بٍ گ ] (حامص مرکب) 
عمل پیام‌گزار. رسالت. قاصدی. پیامبری. 
پیامن. 2 ((خ) دهی از دهستان زردلان 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه. واقع در 
۳ هزارگزی جنوب خاوری کرمانشاه و ۳۱ 
هزارگزی سراب فیروزآباد. کوهتانی. 
سردسیر. معتدل. دارای ۱۵۰تن سکنه. اپ 
آن از رودخانة صمیره. محصول آنجا غلات و 
ت. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و تھی 
هیزم و زغال. راه آن مالرو است و سا کنین از 
طایفة کوشوند هتد و تابستان بکوه نمیر 
میروند. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
پیاموزش. از] (() نوعی پیاز سفید بیابانی 
دوائی. بصل‌الفار. (شعوری). و ظاهراً مقلوب 
پیازموش باشد. 
پیاموش ۰([) نوعی پیاز سفید. اسفیل. بصل 
عنصل. (شعوری). ظاهراً مخقف ارقن 
باشد. 
پیامونته. رن ت] ((خ)۲ (دامنة کوه). 
پیمون " نام خطة بزرگی در انتهای شمال غربی 
ایتالیا, از دو طرف مغرب و شمال محاط بعقبة 
جبال آلپ و از جهت جنوب محدود بل له 
جبال آپنین قسمت علیای حوض نهر پو را 
تشکیل دهد. از طرف شمال. بسویس, از 
سمت مغرب بغفرانسه و از جانب جنوب 
بلیگوریا و از سوی مشرق به لومبا, دیا 
محدود باشد و مان ۴۴ درجه و ۴۶ درجه و 
۷ دققۀ عرض شمالی و ۵ درجه و ۱۱ دقیقه 
و ۶درجه و ۵۲ ده طول شرقی امتداد یافته 
است. طول اعظم ممتده‌اش از جنوب غربی 
بسوی شمال شرقی به ۲۸۲ و عرض اعظمش 
به ۱۷۸ هزارگز میرسد. مساحت آن ۲۹۳۴٩‏ 
هزار گز مربع و کرسی آن شهر تورینو است و 
این خطه بچهار ایالت: تورینو, کونی, نواره 
الکس‌اندریا منقسم شده است. پیامونه تماما 


در ساحل آدریاتیک واقع گشته و طرف 
علیای حوض نهر پو را تشکیل میدهد و 
علاوه بر این روده نهرهای: تانارو, استوره, 
بورمیدا, تربیاه دوآرهه سمنا و تسین نیز از 
جبال واقعه در اطراف خطه سر چشمه گرفته و 
پس از سیراب کردن اراضی تماما وارد نهر پو 
ميشوند. جهات شمال و مغرب و جنوب این 
ایالت از داسه‌های دو سلسلةٌ جبال آلپ و 
آینین تشکیل شده است. قسمت وسطی و 
جهت شرقی آن جلگه است و با این وصف 
بازوئی از او بسوی شمال امتداد یافته تا 
اواسط کشانیده شود و علاوه بر این در میان 
تورینو و الک‌اندریا کوهی محمد از مشرق 
بسوی مغرب و در بین جلگه‌ها چندین تل و 
پشته نمایان امت و در نتیجه مواقع و مناظری 
بس دلکش و خرم پدید اورده است. هوایش 
در کوس‌انها بسیار سرد ولی سالم و در 
جلگه‌ها معتدل و در عین حال سریعالشحول 
ماش اراضی بسیار حاصلخیزی دارد 
علی‌الخصوص که فعالیت و سرزندگی 
سکنه‌اش بر رونق أن افزوده است و عمدة 
محصولات أن عبارتت از: گندم, ذرت» 
کتان, کلف برنج و دیگر حبوبات وتغذی 
عمد؛ اهالی از ذرت است. باغ و باغچه‌های 
فراوان در دامنة جبال و بغازها دیده میشود و 
شراب بیار خوب دارد از آنجا ابریشم کلی 
بدست مي‌آید. معدن آهن و غیره بسیار دارد 
ولی بسبب نبودن سوخت استخراج نمیشود و 
مرمرهای بسیار عالی سفید. سبزء زرده 
سماقی و احجار بناتی بسیار زیا دارده معادن 
نمک متبلور آن نز بسیار است. چرا گاههای 
فراوان نیز دارد. اما حیوانات اهلیش آنقدرها 
نیست. اسبهایش پرزور ولی کوچکند. 
حیوانات وحشی در کوههای بلند یافت 
مشود در جاهای پت حیوانات شکاری 
اندک است. صنایع انجا روزبروز رو بترقی 
میرود و مخصوصا کارخانجات منسوجات 
ابریشمی, نخی, پشمی فراوان دارد. ادوات و 
آلات فراوان از اهن و پولاد میسازند. 
کارخانجات اسلحه‌سازی و دباغخانه‌های 
بسیار دارد. خطوط آهن آن بسیارست و 
بوسیلة تونلی در سلله الپ با خطوط اهن 
فرانسه اتصال یافته و تجارت پرفعالیتی 
بوجود آورده است. اهالی آنجا مردمی دلیر و 
کوشاهستند و بایک نوع زبان ایتالیائی قریب 
بزبان فرانسهُ ولایتی معمول در جنوب فرانسه 
تکلم میکنند که با زبان ایتالیائی ادبی بس 
متفاوتست و برخی نیز بزبان فرانسه سخن 
میگوید. خطه پیامونته در ازمنة قدیمه 
مکن گلها یی اقوام كلت بوده. بعدها 
رومیان آنجا را تصرف کردند و هنگام سقوط 


,این دولت تدریجا بدست هرول‌ها و 


پیان. ۵۸۷۷ 


استروگوتها و لومباردها افتاد و بالاخره تابع 
شارلمانی شد و سپس شکل نواحی 
ملوک‌الطوایفی گرفت و در اوائل قرن یازدهم 
میلادی هومبرتو کت ساووا پاره‌ای از نقاط 
پیاموته را ضبط کرد و احفاد وی متدرجاً 
ممالک خود را توسعه دادند چانکه آمدة 
هشتم از آن خاندان بسال ۱۳۹۱ م. عنوان 
دوک ساووا یافت و همچنین ویکتور امد 
دوم پر فرانسه و اسپانیول و اتریش در ۱۷۲۰ 
غلبه کرد و عتوان پادشاهی ساردنی را بدست 
آورد. در ۱۷۹۶ بناپارت پیاموته را ضبط 
کردو بفرانسه مسلحق ساخت و در نتیجه 
ویکتور امانوئل اول بساردنی منتقل شد و 
پس از سقوط بناپارت در ۱۸۱۴ بجای خود 
بازگشت و از سال ۱۸۴۸ پیامونه برای 
پرورش فکر اتحاد ایتالیا مرکزیتی پیدا کرد 
چنانکه ویکتور امانوئل بدسیاری نير وهای 
فرانسوی | کثر نقاط ایتالیا را از دولت اتریص 
بازپس گرفت و عنوان پادشاهی ایتالا را 
بدست آورد و بکمک گاریبالدی و ماچینی و 
کاوورک اتحاد ایتالیا را بسط داد و پایتخت را 
اول به فلورانس و سپس به رم منتفل ساخت. 
(قاموس الاعلام ترکی). 


پیامیی. (ټ] ((خ) عبداللام. از اهالى 


استانبول و از شعرای دورة سلطان مرادخان 
ثالث است. (قاموس الاعلام ترکی), 


پیامی. [ٍ ] ((خ) از شعرای هم ندوستان 


است و در عصر | کیرشاه میزیسته و قرابتی نیز 
با شاه داشته است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیامیی. [پ] (إخ) (ملا...) مروی است. | کثر 
اوقات در شیوه قلدری میگشت. مگویند 
آخر بابرمیرزا او را تربیت کرده صدر ساخته 
بود. این ابیات ازوست: 
وفا وعده کردی جفا مینمائی 
مه من عجب بیوفا مینمائی 
چو بیگانگان مگذر ای ور دیده 
که‌در چشم من آشنا مینمائی 
پیامی چو زلف بتان بیقراری 
بدام کسی میتلا مینمائی, 

(مجالس‌الفائس ص ۱۵۳ و ۱۵۴). 


پيامیغ. (بَ] () گوشت ماهی. (فرهنگ 


شعوری ص ۲۳۵ ج۱). 


پیان. [ب) (اخ) دهی از دهستان سوسن 


بخش ایز شهرستان اهواز. راقع در ۱۸ 
هزارگزی شمال ایزه. کوهستانی, گرمیر, 
دارای ۱۸۰ تن سکنه. آب آن از چشمد. 
محصول آنجا گدم و جو. شغل اهالی زراعت. 
راه آن مالرو است. (فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۶ 


پیان. (روسی, ص) مست. سکران. مس 


1 - 80۰ 2 - ۵, 





۸ پیانو. 


مست. طافح. لول. مت لایعقل. که سر از 
پای نشناسد. 

پیانو. [ن] (ایتلبائی, ل)' نام یکی از آلات 
موسیقی. نام دستگاهی که بدان نوازند. از 


ذوات‌الاوتار است و اوتار آن فلزی است. 





پیانو زدن. [ن ر ] (مص مرکب) نواختن 
پبانو. 

پیانوزن. ان ر] (نف مرکب) نوازندة پیانو, 
آنکه پیانو را بنوازش آورد. 

پیانوزنی. [ن ز] (حامص مرکب) عمل 
پیانوزن. 

پیانوژه. ندا ((خ)۲ نام جزیره‌ای است در 
ایتالاء در ساحل غربی توسکانه در بحر تیرنه 
واقع در ۱۲ هزارگزی مغرب جزیرة الب. 
شش هزارگز طول و چهار هزار ز عرض 
دارد, اراضی آن مسطح و پست و با درختان 
زیتون مستور میباشد و ملحق به ایالت 
لیورنوست و آن در زمان رومیان تبعیدگاهی 
بود. (قاموس الاعلام ترکی), 

پیانوزه. نز (اع) "نام جزیر؛ کوچکی در 
دریای ادریاتیک ملحق به ایالت فوجه. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

پیانو ساز. زن ] (نف مرکب) آنکه پیانو سازد. 
|| آنکه دستگاه مذکور را مرمت و تعمیر کند. 

پیانوسازی. [نْ] (حامص مرکب) عمل 
پانوساز. 

پیانه. (ن) (إخ)" نام نهری در اواسط روسیهء 
و آن وارد هر سوره از توابع ولگا گردد و از 
ایالت سیمبیرسک سرچشمه گیرد و اول 
بشمال غربی و بعد بجنوب شرقی و سرانجام 
پمثرق جاری شود و دوباره به ایالت 
سیمیرسک درآید, پس پسوی شمال رود و 
در نزدیکی نیگورود بنهر نامبرده ریزد. دو 
محاربه میان روسها و تاتارها بال ۱۳۷۷ م. 
در ساحل این نهر اتفاق اقتاده است. در جنگ 
اول روسها و در جنگ دوم تاتارها سنلوب 
شده‌اند. (قاموس الاعلام ترکی). 

پیانه دی گرچی. [ن کر /را )نام 
قصبه‌ای است در ایالت پالرمو از جزیرة 
صقلیه (سیسیل) واقع در ۱۶ هزارگزی جتوب 








بسیار شاعرانه. مردم آن از احفاد آرناژودها 
هستد که در زمان اسکندربک به ایتالیا 
هجرت کرده‌اند و هم اکنون نیز بزبان 
ارناژردها تکلم کنند و آئین اورتودوکس را 
پذیرفته‌اند. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیاواز. () صنعت و شغل و عمل و هنر. 
فیاوار. رجوع به فیاوار شود. 
پیاوه. [و] ((خ) "نام نهری در خطۂ ونتی از 
ایتالیا و ان از جال الپ نوریک سرچشمه 
گیردو نخست بسوی جنوب غربی و سپس 
بطرف جنوب شرقی روان شود و از ميان دو 


قصب پیاوه‌دی کادوره و بلوم بگذرد و ایالت. 


وندیک بشکافد پس به دو بازو منشعب شود 
و بدریای آدریاتیک وارد گردد. طول مجرای 
آن بالغ به ۳۲۵ هزارگز است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

پیاو ین. ((ج) دهی از دهستان نمشیر بخش 
بان شهرستان سقز واقع در ۳۰ هزارگزی 
شمال باختری بانه و ۴۶ هزارگزی شمال 
خاور شوه بانه بسردشت. کوهستانی. 
سردسیر, دارای ۱۰۵ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات و لبنیات و ارزن 
و محصولات جنگلی. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۵). 

پیاهو. زپ ] ((مرکب) هر چیز که آنرا آهوپی 
گویند, و بمعنی آهوپای هم آمده است که 
خانة شش‌بهلو و گیچ‌بری و مقرنس‌کاری 
باشد. (برهان). اهوپای. پی‌اهو. 
پي‌استان. (پ أ] ((ج) دهی از دهستان 
حلوان بخش طبس شهرستان فردوس. واقع 
در ۷۰ هزارگزی باختر طبس. سر راه مالرو 
عمومی دستگردان, کوهتانی. دارای ۲۴۷ 
تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آن غلات 
و تریا ک و خرما. شغل اهالی زراعت. راه 
مارو است. دبستانی دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰6٩‏ ر 
پیاستوار. [پَ / پ أ ت ] (ص مرکب) که 
دارای پی و عصب محکم است: معزی؛ مرد 
درشت و پی‌استوار. (منتهی الارب). 
پی‌افزاره. [ب /پ آز /ر] (إمسرکب) 
ستون (؟)؛ 

پی‌افزاره سیمین و زرین زده 
درون مشک و بیرون به زر ۲ آژده. 
پی افشردن. (پ /پ آش د] (مسص 
مرکب) پایداری کردن. پافشاری کردن. پای 


اسدی. 


فشردن. استقامت ورزیدن. استوار ماندن؛ 


بیاورد لشکر سوی خوار ری 

بیاراست لشکر بیفشرد پی. فردوسی. 
در ستمکارگی پی آفشر دند 

میگرفتند و خانه میبردند. تظامی. 


غربی پالرمو در دامن کوه کوکو دارای مه قعی ' «گرباره از بخت امیدوار 





پی افشرد بر جای خویش استوار. نظامی, 
سکتدر دران داوری گاه سخت 
پی افشرد مانند بيخ درخت. نظامی. 


پی‌افکن. (ب اپ اک ] (نسف مرکب) 
بسنیان‌کن. زیسروزبرکنده. وسران‌سازنده. 
ازبن‌برانداز. کن‌فیکون‌سازنده: سیلی 
پی‌افکن؛ بنیان‌کن. |اینیان‌گذار. پی‌افک‌ننده. 
برآورنده. بنيادنهنده. 

پی افکندن. [بَ /پ اک :] (مسص 
مرکب)* بنا کردن. ساختن. عمارت کردن. بن 
افکندن. بناء. تأسیی. بنا نهادن. برآوردن. 
بنیان کردن. پی انداختن: 
پی افکندم از نظم کاخی بلند 


که‌از باد و باران نیابد گزند. فر دوسی. 
مداین پی افکند جای کیان 
پرا کنده‌ییار سود و زیان. فردوسی. 


یکی باره افکند ازین گونه پی 
ز سنگ و ز چوب و ز خشت و زنی. 

ِ فردوسی. 
ز خارا پی افکنده در ژرف اب 
کشیده‌سر باره اندر سحاب. فردوسی. 
پی افکندن کاری (سخنی)؛ بنیاد نهادن آن: 
به شیروی بخشیدم آن برده رنج 


پی افکندم او را یکی تازه گنج. فردوسی. 
پی افکن یکی گنج ازین خواسته 
سوم سال را گردد آراسته. فردوسی, 
سخنهای هرمزد چون شد بین 
یکی نو پی افکند موبد سخن. ‏ فردوسی. 
پی کین تو افکندی اندر جهان 
ز بهر سیارش ميان مهان. فردوسی. 
یکی جنگ با بیزن افکند پی 
که‌این جای جنگست یا جای می. فردوسی. 
بزد بر سر خویش چون گرد ماه 
یکی فال فرخ پی افکند شاه. فردوسی. 
بگوید ابر شاه کاوس کی 
که‌بر خیره کاری تو افکند پی. ‏ . فردوسی, 
ز گوینده بشنید کاوس کی 
برین گفته‌ها پاسخ افکند پی. ‏ فردوسی. 
بشاه | گهی‌شد که کاوس کی 
فرستاده و نامه افکند پی. فردوسی. 
کس‌آمد بگرد وی از شهر ری 
برش داستانی بیفکند پی. قر دوسی۔ 
چو آن پوست بر نیزه بر دید کی 
بنیکی یکی اختر افکند پی. قردوسی. 
بدین خرمی بزمی افکند پی 
Piano. 2 - Pianosa.‏ - 1 
Planosa. 4 - Piana.‏ - 3 
Piana dei Greci.‏ - 5 
Piave.‏ - 6 
۷-نل: به در 
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کزان بزم ماه آرزو کرد می. اسدی. 
بدو داد تا مرز قزوین و ری 
یکی عهد بر نامش افکند پی. اسدی. 
بنگر که خدای چون بتدبیر 

بی آلت چرخ را پی افکند. ناصرخرو. 
زکلان برون شد درآمد به ری 
به انکندن دشمن انکند بی نظامی. 


||اختراع کردن. ابداع کردن. نو آوردن. چیزی 
راباعت شدن: 

پدر مرزبان بود ما رایه ری 

تو افکندی این جستن تخت پی. فردوسی, 
| آغازیدن. شرع کردن, رجوع به ی 
اندرافکندن و نیز رجوع به افکندن شود. 

پی انداختن. [پ /پ ات] ٩ص‏ 
مرکب) رجوع به بی افکندن شود. 

پی اندرافکندن. [پ / پاد اک د] 
(مص مرکب) پی افکندن. آغازیدن. شروع 
كردن 

چو رستم بیامد پیاورد می 

به جام بزرگ اندرافکند پی. ‏ فردوسی. 
بی‌اندرپی. [پَ / پ اد پ / پ] (ق 
مرکب) یکی بدبال دیگری. متصل. (فرهنگ 
شعوری ج ۱ ص ۲۵۵). پیاپی. 

پی‌بهای. اب /بسا] (اخ) ۱ خسرج. 
بشردوست آمریکائی. متولد در دانور. وی 
بسط و توسمة تعلیمات در ميان طبقات 
کارگ ر کمک بسیار کرده است (۱۷۹۵- 
۹ م( 

پی بر 1پ /پ ب ] (نف مرکب) پی‌شناس. 
آنکه پی برد. آنکه دریابد. قائف. (مهذب 
الاسماء). 
پی بربی. [پَ /پ ب پ /پ | (ق مرکب) 
قدم‌برقدم. اثر قدم بر اثر قدم و آن کنایه از 
ممعاقب رفتن است. (انندراج). 
پی برداشتن. اپ /پ بت ] (اسسص 
مرکب) دنبال کردن. تعقیب کردن* 

گربه ما همفری, سلسله از ما پردار 

پشت پا زن دو جهان را و پې ما بردار, 

صائب. 

||دنبال کردن کسی برای یافتن وی, ایز او را 
برداشتن: 
حق نعمت شاه بگذاشتند 

پي کشتن شاه برداشتند. 

|| محو کردن, از ميان بردن: 
دو گرگ جوان تخم کین کاشتند 
پی‌روبد پیر برداشتند, نظامی. 
پی بردن. [پَ /پ ب د] امص مرکب) 
واقف گشتن. آ گاه شدن. اطلاع بافتن. ا گاهی 
یافتن. اطلاع حاصل کردن. دریافتن, دانتن. 
یافتن. راه بردن. سراغ چیزی یافتن. بحقیقت 
چیزی رسیدن. (آنندراج). نشان یافتن. 
فهمیدن. بو بردن. (فرهنگ نظام). کشف کردن. 


نظامی. 


مطلع شدن: 

مرد درین راه تنگ پی برد 

گرته‌خرد را دلیل و یار گند اصرخسرو. 

پی بگمانت نبرده هرچه یقین است 

ره یقینت نیافت هرچه گمانست. 
مسعودستد. 


وچ 


پی برده تا سرادق اعلی هم از علا. خاقانی. 
بر سر گنج آن شود کو پی بتاریکی برد 
مشعله برکرده سوی گنج نتوان آمدن. 

خاقانی, 
چنان کرد آفرینش را به آغاز 
که پی پردن نداند کس بدان راز. نظامی. 
چو اندیشه زین پرده درنگذرد 
پس پرد؛ راز پی چون برد. نظامی. 
از آن قصه هر یک دمی میشمرد 
بقرهنگ دانا کسی پی برد. نظامی, 
بنشناخت از یکدگر بازشان 
نه پی برد بر پرده رازشان. نظامی. 
بگوید جملگی با جان و با دل 
ا گر تو پی بری این راز مشکل. عطار. 
اگردر بند این رازی بکلی پی ببر از خود 
که نتوانی پی این راز پی بردن بآسانی. 

عطار. 

چون شناختی کی را که بر وی پی نبردی. 
(مجالس سعدی). 
ولی اهل صورت کجا پی برئد 
کهارباب معتی بملکی درند. سعدی 
خر جماع آدمی پی برده بود. مولوی. 
نسبتی گر هست مخقی از خرد 
هست بی چون و خردکی پی برد. . مولوی. 
مردمش چون مردمک دیدن خرد 
در بزرگی مردمک کس پی نبرد. مولوی. 
تقد حال خویش راگر پی بریم 
هم ز دنیا هم ز عقبی برخوریم. مولوی, 
در هزاران لقمه یک خاشا ک خرد 
چون درآمد حس زنده پی ببرد. مولوی. 
تو مگو آن مدح رامن کی خرم 
از طمع کی گوید او من پی برم. مولوی. 
لبش می‌بوسم و درمیکشم می 
به آب زندگانی برده‌ام پی. حافظ. 
در بیابان هواگم شدن آخر تاکی 
ره بپرسیم مگر پی بمهمات بریم. حافظ. 


فریادی زد که بعضی از همراهانش بکیفیت 
حادثه پی بردند. (حبیب‌السیر ج۲ جوا ؟ 
ص ۳۲۴ 

بکنه ذاتش خرد برد پی 

اگررسد خس بقعر دریا. 

اقتداء؛ پی بردن بکسی. تقمم؛ پی بردن 
بخا کروبها و جتن آنرا. احتذاه...: بکی پی 
بردن. (منتهی الارب). 

پی برکشيده. (پٍ /پ بک /ک د /و] 


پی‌بند. ۵۸4 


(نمف مرکب) آنکه پی پای او را برآورده 
باشند. پی‌کرده؛ 

سبق برد بر لشکر روم و زنگ 

چو بر گور پی‌برکشيده پلنگ. نظامی. 
پی برنده. [پ /پ ب رَد /د] نف 
مرکب) آنکه پی برد. انکه دریابد. که مطلع 
شود. که آ گاهی‌یابد. ملتقص. (متهی الارب). 
پی بریدن. [ / پ ب د] (مص مرکب) 
عقر. پی زدن. پی کردن. گوشت پاشنه بریدن 
برای منع در رسیدن و راه رفتن. (آنندراج). 
قطع کردن عصب یا وت عرقوب ستور؛ 

ملک فرمود تا خنجر کشیدند 

تکاور مر کبش را پی بریدند. نظامی. 
- پی بریدن از جائی؛ از آنجا رفتن. ترک 
آنجا گفن: 

ببرم پی از خا ک جادوستان 

شوم با پسر سوی هندوستان. فردوسی. 
پی بریده. [پ /پ ب نف 
مرکب) آنکه ر 
عرقوب او تلم شده است. پی‌کرده. پی‌زده. 
عصب بستن,. (آنندراج). بستن وترعرقوب. 
| بنا نهادن. (آنندراج). بنیاد گذاردن. پایه و ین 
نهادن. ساختن بنلاد و پایة بنا. بنوری 
برآوردن دیوار. محکم کردن بن دیوار و بت 
نه در قمر دل و نی در جدی توان بستن 

بر آب و آتش حاشاکه پی توان بسن 

دهد عمارت گیتی بسیل دیده ولی 

هم از غبار دل ماش یی توان بستن, 
بی بشک. [پّ ب ] (إخ) دهی از دهستان 
گابریک بخش جاسک شهرستان بندرعباس. 
راقع در هزارگزی شمال خاوری جاسک و ۲ 
هزارگزی جنوب راه مالرو چاهبهار بجاسک. 
جلگه گرمسیر دارای ۲۷۵ تن سکنه. آب آن 
از رودخانه. محصول آنجا خرما. شغل اهالی 
زراعت ر راه مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی 


ی اؤ رتد الت آنکه وتر 


ایران ج ۸). 

پ یکردن. اب /پک د] (مص مرکب) 
عقر. (تاج المصادر بهقى). قطع كردن وتر 
عرقوب ستور, بریدان عصب بالای پاشته. پی 
زدن. پی بسریدن: افحال؛ پی بکردن اشعر 
بشمشیر. (تاج المصادر بیهقی) 

پی‌باز. [ب] ((خ)" کتت‌نشین اسک‌انلند 
جنوبی, دارای وت کرسی آن 
نیز بهمین نام و دارای شث ششهزار تن سکنه است. 
پی بند. [پَ /پ ب ] (نف مرکب) آنکه پی 
و بنیاد دیوار بندد. پنائی که در بستن پی‌های 
دررفته مهارت خاصی دارد. بنائی که بستن 
پی بناء شکت خورده داند. ||(! مرکب) بند 


1 - 2 - ۰. 


OAA*‏ پی‌بندی. 


پی. بند پای. زنجر و پای‌بند ستوران. 
(آنندراج). 

پی بندی. [پ / پ ب ] (حامص مرکب) 
عمل محکم کردن پی بنا با سنگ و آهک و 
سیمان و امثال آن. عمل بتن پی. با فعل 
کردن‌و شدن صرف شود. 

پی بندی. [چ / پ ب ] (ص نسبی مرکب» 
[مرکب)۱ ذوات‌الارجل السفصلید. ج» 
پی‌بندیان, 

پی‌بندی شدن. [پ / پ ب ش دا 
(مص مرکب) بسته شدن پی و بیاد دیوار 
دررفته با سنگ و آهک و سیمان و جز آن, 
رجوع به پی‌بندی شود. 

پی‌بندی کردن. [بٍ / پ ب ک د] 
(مص مرکب) محکم کردن پی و بتیاد بنا با 
سنگ و آهک و سیمان و جز آن. 

پیپ. (خ) مركز دهستان لاشار بخش بمپور 
شهرستان ایرانشهر. واقع در ۶۷ هزارگزی 
جنوب بمپور, کار شوسه بمپور به چاه‌بهار. 
کوهستانی, گرسیر, مالاریائی دارای ۵۰۰ 
تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات و خرما و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری.راه آن شوسه است و دارای پاسگاه 
ژاندارمری, دبستان, تلفن و تلگراف میباشد. 
سا کنین از طایفۀ میرلاشاری هستند. (فرهنگ 
جفرفیییاران ج ۸ 

پیپ. (فرانسوی, )۲ چپق خرد ظریف. 
سبیل در تداول عامه. 





رجوع به پیت شود. 
پی پا. (پٍ / پ ي ] (|مرکب) عرقوب. پی 
پاشنه. رجوع به پی (بمعنی عصب) شود: 
عقبة؛ پی که از ان زه سازند. (منتهی الارب). 
- پی‌پاخشک» آنکه دیر از کاری با زآید. 
پی پ رکردن. [پَ /پ پ ک د](مسص 
مرکب) قوی شدن کر خر و اسب و توانا شدن 
برای سنواری. 
پی پرکرده. [پَ /پ پ کَ د / د] (زمف 
مرکب) کره اسب و خر قوی‌شده و جز آن دو. 
|اکنایه است از زیرک و مسجرب. (فرهنگ 
نظام), مرد کارآزموده و گرم و سرد روزگار 
چشیده. (آبدراج): 
نقش پای ناقه رآ از رشک می‌پوشد بخا ک 
چون صبا هرگز ندیدم رند پی‌پر کرده‌ای. 

میر محمد علی رایح. 





بیاد نواساز پر کرده پی 
ز خویشم تھی ساز و بردار پی. ظهوری, 
طالب دنیا عجب نامر پی پر کرده است 
داده دایم پشت بر دنیا که دنا رو کند. 
(از فرهنگ نظام), 
پی پشت. (ب ب ] ((خ) دهی از بخش قشم 
شهرستان بندرعباس واقع در ۳۸ هزارگزی 
پاختر قشم. سر راه مالرو باسعد و بتشم. 
جلگه, گرسیر, دارای ۰ ۰ تن سکنه. آب آن 
از چاه. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و صید ماهی و راه آن مالرو است. 
(قرهنگ جغراقیایی ایران ج ۸. ّ 
پیپکت. [پ ] (| مصنر) " آب‌دزدک. پُوار 
برای تزریق آب در معده. ظرفی از کائوچوک 
یا لاستیک و غالا بصورت امرودی بزرگ 
میان‌کاوا ک‌با لوله‌ای از استخوان و جز آن که 
بدان آب یا مایع دیگر بدرون معده فشانند. 
چپق کشیدن. استعمال پیپ. و آن نوعی چپق 
ظریف خرد است. 
پی پل. [] (!) بهندی فوفل است. (تحقة 
حکیم مومن). 
پی پلامور. [] () بهندی دارفلفل است. 
اتف حکیم مؤمن). 
پی پوس. (پ و ] ((خ)* دریاچه‌ای است 
واقع ہین روسیه و استونی که بوسیلة رود 
ناروا به خلیج فلاند می‌پیوندد. 
پیپوس. [پ پو] (ر) ۶ یا دریاچه چود". 
دریاچه‌ای است در روسیه, میان ایالات: 
پترسبورگ, پسکوف. ریگاو رول. دارای 
۰ هزارگز طول و ۴۵ هزارگز عرض و 
چندین نهر وارد این دریاچه شود و نیز بوسیلة 
نهر فلین با خلیج لیوونیا. و بواسطة نهر نارووه 
با خلیج فنلاند مرتبط گردد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پی پی خاتون. (اج) نام مسحلی در 
۰ گزی‌بوشهر میان بطائه و بندر دیر. 
بی پیسترل. [ر ] (نرانسوی, (4*نوعی 
شب‌کور کوچک و قهوه‌ای‌رنگ با گوشهای 





بی‌پسترل 





نیت. 
ت 


کوچک و نوک‌تیز. خفاش. در آسیا و اروپا و 
شمال آفریقا فراوان است. 

پی پیش. [پّ بی ] (ص مرکب) (اصطلاح 
بازی اطفال) در مرتبه و نفر دوم در حق بازی 


کردن.بعد از پیش. پشت‌سردو (در تداول 


مردم قزوین). 
پی پیش. () در تسداول اطفال, گسربه. 
پی پیشی. 
پی پیسی. (() پسی‌پیش. گربه در تداول 
کودکان. 


پی پینگت. [پ پی ] (اخ)" نام قدیم پکن 
پایتخت قدیمی چین. امروزه کرسی (هویدا, 
در جوار دیوار عظیم چین. دارای Nese.‏ 
تن سکنه و رصدخانه و کتابخان‌ها اب 
زیبا. پی‌پینگ سابقاً دارای چند قسمت 
مشخص بود: شهر خارجی یا شهر چینی؛ شهر 
داخلی یا شهر تاتاری یا منچو؛ شهر زرد یا 
شهر آمراتوری؛ شهر سرخ یا حرم» که در آنجا 
قصر امپراطور بود. این شهر در ۰ عم 
بدست فرانسویان و انگلسیان سپس در 
۰ بسرعت توسط دول اروپائی اشغال 
گردید. 
پیت. () ۱ پیپ. چلیک. چیلیک. تنکه. 
خنب فلزین. چلیک فلزی (آهنی. حلبی) 
برای نقت و روغن و اشال آن. ظرف از حلبی 
یا تک اهن مکعب‌ستطیل‌شکل برای حفظ 
و حمل نفت و روغن و مانند آن دو. 
پیت. ((خ)۱۲ نام طبقه‌ای در جزیرۂ پنجم از 
دیبات هفتگانه. (رجوع به ماللهند بیرونی 
ص ۱۲۷ شود). 
پیت. (() پت. عثة. بید. کرمی که در جامه 
افتد و تباه کند. متة پشم. سوس. (منتهی 
الارب). 
پیت ۱ در تداول مردم قزوین» پیج پیتلی. 
پیت. ((خ)۱۲ وی ليام (لرد چجانام) ۳. 
سیاستمدار انگلیسی (۱۷۷۸-۱۷۰۸م.) مولد 
وستمینستر. وی در زمان جنگهای هفت ساله 
رهبری سیاست انگلتان کرد. صاحب 
قاموس الاعلام ترکی آرد: یکی از سیاسیون 
انگلستان است» وی بسال ۱۷۰۸م. در 


وستمیتر تولد یافت. پدرش, توماس پیت 


(فرانوی) ۸۲۱۳۲۵۵۵۵085 - 1 


2 - ۰ 

(فرانوی) 0۱۷5۵00۳۱06 - 3 
(فرانوی) ۳۵/۲۵ - 4 

5 - 0۰ 6 - ۳۰ 
7 - Tchoudskoé ۰ 

8 - Pipistrelle. 9 - Peî-Ping. 


10 - Tonneau. Futaille Barrique. 
(فرانسری)‎ 

11 - Pita. 12 -Pitl, William. 
13 - Lord et comte de Chatham. 
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والی مدراس بود. وی در ابتدا بمشاغل نظامی 
پرداخت. مزاجش ماعد این شفل نبود لذا 
بای تحصیل علم حقوق و ادیبات راگذارد و 
دبال فصاحت و بلاغت رفت و ملک لازمه را 
در این قنون بدست آورد و بال ۱۷۳۵م. 
بعضویت مجلس شورا انتخاب گردید در آنجا 
به انتقاد کابینه پرداخت و در سایه نطق و بیان 
و قصاحت و بلاغت خویش بشهرت بزرگی 
ایل گردید بعدها از طرف جورج دوم پادشاه 
انگلستان مأموریتهای مهمی به وی داده شد. 
بسال ۱۷۵۵ م. بقصد انتقاد آزادانه از کابینه 
مأموریت خویش راترک کرد و داخل 
مجلس شورا گشت و سال بعد بنظارت کابینه 
منصوب ند و متعاقباً رئیس وکلا گردید و 
اوضاع مالی را اصلاح نمود, و پیثرفتها و 
ترقیات بسیار در کشور ایجاد کرد و در نتیجه 
پیروزی عسکر انگلیس را در کشورهای 
فرانسه و آلمان و آمریکا تأمین کرد. ولی در 
موقع جلوس جورج سوم اعتنائی بوی 
نکردند. اما بال ۱۷۶۶ م. بعنوان گنت چاتام 
نایل گردید و بتشکیل کاینه مأمور شد پس 
هیأتی از ارباب اقتدار را پکار جلب کرد و 
خود بمنصب مهرداری قناعت نمود ولی پیری 
و وضع مزاجی وی اجازۂ فعالیت شدید نمیداد 
و لذا بسال ۱۷۶۸ از کار کناره گیری‌کرد و با 
این وصف از دشالت در اسور بسیاسی 
خودداری کردن نمی‌توانست و لذا بسال 
۸ م. با وجود ضعف و ناتوانی شدید 
وسایل دخول پمجلس شورا را فراهم کرد و 
در آنمایا نطق مغصل و بلیفی با اعطای 
استقلال به آمریکا مخالفت آغاز کرد ولی 
ضعف و ناتوانی به اتمام آن نطق و خطابه 
اجازه نداد بهمان حال بخانه‌اش برگرداندند و 
پس از چند روز کشته شد. وی نطق‌ها و 
اشعاری 

یت )۱ ویلیام. از رجال سیاسی معروف 
انگلستان و پسر ویلیام پیت مشهور. وی 
بال ۱۷۵۹م. تولد یافت در سای کفایت و 
لاقت خود در ۳سالگی بهیأت وکلا درآمد 
وبال ۱۷۷۳ با همان هیأت معزول و در 
اواخر همان سال باز بمقام رباست وکلا و 
وزارت ماليه نايل شد و اوضاع اقتصادی 
انگلستان را اصلاح نمود و از واردات تجملی 
با وضع حقوق گمرکی سنگین جلوگیری کرد 
وبا این وصف طبق توصیه و میل پدرش در 
راه خصومت فرانسه مصارف و تکلقات 
فوق‌العاده متحمل شد ولی صرفه‌ای از این کار 
نسبرد و شکست خضورد وبال ۱/۸۰۰۶ 
درگذشت. وی مردی باشرف و میهن‌پرست و 
طرفدار حقانیت بود خطابه‌ها و برخی از 
آثارش را نشر کرده‌اند. (قاموس الاعلام 


ترکی). 


لىسا ((ج) نام عنگه‌ای است در انتهای 
جنوبی شیلی در کشور ماژلان و در بین 
جزیرۂ شاتام و ساحل پتا گونیا و آن از سوی 
شمال غربی بجانب جنوب شرقی امتداد یافته 
است. (قاموس الاعلام ترکی), 


پیت. ((خ) نام جزیره‌ای سنگلاخ ملحق به 


دومینیون. واقع در امریکای شمالی و متعلق 
به انگلیس و آن در ۵۳ تا ۵۴ درجه عرض 
شمالی است و بوسیلة تن گرنویل از ساحل 
و بوسیلةٌ پرنچیپه از جزیر؛ بانقس مفروز 
شده, طولش به ۹۵ هزارگز میرسد اما 
عرضش بین ۵تا ۱۵ هزارگز است. و ساحت 
سطحش به ۱۵۲۵ گز بالغ گردد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

پیمت. (اخ) نام دریاچه‌ای در قطعةٌ دومینیون 
داقع در آمریکای شمالی. (قاموس الاعلام 
ترکی). 


پیت. (إخ) نام کوهی منوب بلسلة 


کاسکاد واقع در بین دو ایالت جا کون و 
کلامات‌ از جمهوری اورگون از جماهیر متفقۀ 
آمریکا دارای قريب ۰ ۰ گز ارتفاع. نقاط 
واقعه در جهت شرقی این کوه عبارت از 
بیابانها و دریاچه‌های نمک است برعکس 
نقاط غربی که بمنظره‌های دلکش. جنگلها: 
چرا گاههاء مزرعه‌هاء و آبهای جاری آ کنده 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 

پیت. (اخ) نام نهری در جمهوری کالیفرنی از 
جماهیر متفقه و منبع عمدۀ رود سا کرمنتو, 
(قاموس الاعلام ترکی). 


پیت. (اخ) تام یکی از جسزیره‌های 


مجمع‌الجزاثر موسوم به جیلبرت واقم در 
قسمت میکرونسیا از افیانوس کبیر و 
شمالی‌ترین آن جزائر. متلئی‌شکل و سنگلاخ 
و قمت درونی آن از دریاچه تشکیل شده و 
سی هزارگز مربع مساحت آن است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 


پیت. ((خ) نام جزیره‌ای ملحق به زلاند 


در مرن هر ر ری 
وارکاوری و بوسیلة تنگه‌ای بهمین نام از 
جزيرء نامبرده جدا شده است و آن جملةً 
جزاثر غیرمسکونه و مستور بخار مفیلان 
است و تعدادی جزاثر کوچک گردا گرد آن 
قرار دارد. و فقط در ساحل شمالی للگرگاه 
مستحکمی دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 


پیت. ((خ) نام تپری از شعب رود ینی‌ستی 


در ایالت ینی‌سنی واقع در جهت شرقی 
سیبری که از کوهی بهمین اسم واقع در کشور 
تونگوز سرچشمه میگیرد و اول بجانب 
جنوب بعداً بسوی مفرب و سرانجام بسمت 
جنوب غربی روان گردد و پس از یک جریان 
۰ هزارگزی ذر قریة پیت سکایۂ علیا وارد 
نهر ینی‌سئی شود و در اثای جریان چندین 


پیتاگراس. ۵۸۸۱ 


رود بدان پیوندد که بزرگتر آنها را کوربیل! ک 
تامند. در | کثر تقاط سواحلش را تختهسنگها 
فرا گرفته‌اند,قسمت تحتانی آن صلاحیت سیر 
سفائن دارد و مناظری دلکش در حوضه این 
نهر هست. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیتاپور. (اخ)" نسام قصبه‌ای است در 
هندوستان, در ایالت کوداوری از داثرهٌ 
مدراس, در ۵۴ هزارگزی شمال شرقی راجه 
ماندری و در فاصلة ده هزارگزی از ساحل 
خلیج ببنگاله. عشر سکنه آن مسمانند و 
مدارس مشهور دارد و مرکز قضا باشد. و این 
قضا وقتی راجه‌نشین مستقل بوده است. 
(قاموس الاعلام ترکی). | کنون جزء مملکت 
هندوستان است. 
پیتا کوس. (کُس] ((خ)" یکی از حکمای 
سیعذ؟ یونان باستان. وی در سال ۶۵۰ ق .ع. 
پیش از میلاد در جزیر؛ می‌تی لن تولد یافت و 
در ۵۷۹ درگذشت. پیتا کوس خطابه‌ای چند 
دربارة قوانین داشته است که | کنون در دست 
یست. (ترجمة تمدن قدیم فوستل دو کولانژ 
ص ۴۶۷). 
صاحب قاموس الاعلام ترکی آرد: از 
حکمای سبعه معروف یونان قدیم است. وی 
بسال ۶۵۰ ق.م. در مدللی متولد شد و بال 
٩‏ وفات یافت و برای طرد و منکوب 
ساختن غاصبان ادارۂ یهن خویش اتسحادی 
منعقد 0 در موقع کشمکش با فرینون از 
سرداران اتن این عهدنامه را پارچة سفیدی 
پیچیده زیر سپر خود نگ‌اهداشته بود و در 
نتیجه بفیروزی نایل گردید. هموطناتش وی 
را بر کار آوردند و بتخکیل یک ادارۂ 
حکیمانه موفق شد. نظامات و قوائینی بسیار 
خوب وضع و آنگاه که کناره گیری کرد 
مسقداری اراضی به وی دادند سختصری 
برداشت و بقیه را باز پس داد. امثالی حکیمانه 
از وی تقل کرده‌اند. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیت کو. زگ ] (()" فیثاغورس در تداول 
فرانسویان. فیلسوف و ریاضی‌دان یونانی 
قرن ششم قم دی به فیثاغورس شود. 
پی تا گر. (گ] ((خ) نام غیگونی برادر 
آپولودور آمفی‌پولیس", مشاق قشون بعهد 
اسکندر. (ایسران باستان ج۲ ص ۱۹۳۰و 


۹ 
۳ 
پیتا گراس. [گ ] ((خ)" ف اغورس. 
پیتا گور.رجوع به فثاغورس شود. 
۰ - 2 - 1 
8۰ - 3 
Les sepl sages.‏ - 4 
Pyihagore. 6 - ۰‏ - 5 
۵۵۵ ۸۵۵۵00۲2۶ - 7 
۰ - 8 








۲ پی‌تاگراس. 


پی تا گراس. [گ] (خ)۱ ازم ددم 
لاس‌دمون. از سرداران یونانی و فرمانده 
سی‌وپنج کشتی که در ایسوس به کورش 
اصسفر سلحق شد. (ایران باستان ج ۲ 
هن ۰۵ :0 

پی تا گراس. (گ ] (اخ) فرزند لوا گراس, از 


سرداران یسونان. (ایران بساستان ج۲ 


ص ۱۱۲۵. 
پیتام. (ب /پ ] () پیفام. پیام. رجوع به 
پیغام و رجوع به پیام شود. 


پی تان. ا" نام شهری به آسیای صغر 
(اینران باستان ج۲ ص ۱۲۴۲). رجوع به 
پی‌تانه شود. 
پی تانات.(!خ)" نام دسته‌ای از سپاهیان 
یونانی در جنگ با ایران بعهد خشایارشا 
بسرکردگی آموفارت پر پولی‌یاد و 
سپهسالاری پوزانیاس. (ابران باستان ج۱ 
ص ۲ ۸۵). 
پی تافه. [ن ] (خ)* نام یکی از شهرهای 
اسیای صفیر جزء ایالات رومی اسیا. (ایران 
باستان ج ۲ص ۲۳۸۱). رجوع به پی‌تان 


شود. 
پیت پیت. (| صوت) پچپچ. نسجوی. 
زیرگوشی. سخن آهسته با کسی گفتن که 
دیگری درنیابد. 

پیت پیت کردن. [ک د] (مص مرکب) 
سخن گفتن بلرمی باکی که دیگری درنیابد. 
نجوی. بیخ گوش کسی حرف زدن بآهستگی. 
(فرهنگ نظام). CE‏ کردن. 


پیت خوردن. [خوز / خُر د] امص 
مرکب) پیج خوردن. بدور خود پیچیدن. تاب 
برداشتن. تافته شدن چنانکه نخی تابیده. 

- پیت خوردن پا؛ پیچیدن پا هنگام رفتن, 
پیتیلی خوردن (در تدارل مردم قزوین). 

پیت دادن. (3] (مص مرکب) (در تداول 
مردم قزوین) پیچاندن. پیج دادن. 

پیترا پرچیا. زي پ] (خ)* نام قصبه‌ای 
است در ای‌الت کالانیرنته از سیسیل, در 
قضای پیاچه آرمرنیا و در ۲۰ هزارگزی مرکز 
قضا و بر کنار نهری از توابع رود سالسو که از 
جانب جنوبی جزیره بدریای مدیترانه وارد 
میگردد, قرار گرفته است. (قاموس الاعسلام 
ترکی). 

پیترخانه. ات ن /ن) () جواب و پاسخ. 
(انندراج). 

پیترسپ. [ت ر] (لغ) نام پدر پورشسپ که 
جد زردشت باشد. (برهان), فذراسف. در 
پهلوی پیتراسپ ۰ 

بگفتش همه راز با پورشسب 

همان مژده بردند زی پیترسپ. 

زراتشت بهرام (مزدینا ص ۷۴. 
پیترمار یچیو رکث. زب ] ((۲)2 نام قصبۂ 





مرکزی ناحية ناتال از متعمرات انگلیس در 
افریقای جنوبی واقع در ساحل چپ نهرلتیله 
بوشمان, در ۷۰هزارگزی شمال غربی 
دوربان, کنار راه آهن ممتد از پورت ناتال به 
لادیسمیت. نیمی از سکله فرنگی و بقیه 
مالائی و چینی و زنگی هستند. قصبه‌ای است 
زیبا و منظم با هوایی بیار خوب. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیترو۵. (اخ) نام ده کوچکی دارای صد 
خانوار از توابع انارمرز در ساری مازندران. 
(سفرنامة رابسینو ص۴۸ و ۴۹ بخش 
انگلیسی). 
پیترو دلاواله. اي ر دل لا وال لٍ] (اخ) 
خاورشناس نامی: 
پیتسبو رگت. ((خ)*نام چند شهر از ممالیک 
متحده امریکای شمالی و از آن جمله شهری 
در جمهوری پسیلوانیا و مرکز آن ناحیه, 
واقم در کنار دریاچۀ اهایو دارای ۶۷۳ هزار 
تن سکنه و یکی از بزرگترین مراک زصنایع 
سنگین فلزی جهان. 
پیتستون. (نَن] (إخ)" نام قصبه‌ای است در 
امریکای شمالی در ایالت لوزرنه از جمهوری 
پسیلوانیا؛ واقم در ۱۴۸هسزارگزی شمال 
شرقی هارلسبورگ کنار نهر سوسکهانة 
شرقی, این قصبه پلهای متعدد. کوچه‌های 
مستقیم و وسیع و معدن زغال‌سنگ و 
کارخانجات اسلحة گرم کاغذسازی, 
آپجوسازی, منسوجات نخی, ظروف چینی و 
آجرسازی دارد. و حوالی آن دارای مناظر 
بسیار زیباست. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیتستی. [تِ تی ] ((خ) ۳ نام قصبه‌ای به 
رومانیا در مرکز ایالت آرجیش, واقع در ۱۰۶ 
هزارگزی شمال غربی بخارست در نزدیکی 
ساحل راست نهر آرجیش و بر خط آهنی که 
از این شهر به ازلانتینه رود واقع است, هس 
سال یک بازار مکاری در این مکان داثر شود 
و تجارت آن کلی است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پیتس فیلد. ((۱۱ نام قصه‌ای در 
جمهوری ماساچوست از جماهیر متحدۀ 
آمریکای شمالی. در ۱۷۶ هزارگزی شمال 
غربی بوستون و کنار نهر هموساتونیک علیا 
دارای کارخانجات معدد. مشوجات پشمی. 
ابریشمی و نخی. چندین دریاچه بر گرد آن 
دیده شود که سرریز اب انها داخل نهر 
هوساتونیک گردد و خط آهنی که از 
نیویورک به‌نورث آدامس امتداد یافه 
است از این قصبه گذرد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پیتس فیلد. (إخ)"' نام قصیای است در 
جمهوری اب لون از ماهر ن 
آمریکای شمالی واقع در ۱۰۳ هزارگزی 


پیتون. 
جنوب غربی اسپرینگفیلد. در محل تلاقی دو 
خط آهن دارای تجارتی پررونق و 
کارشانجات تنب کو.(قاموس الاعلام ترکی). 

پیتکت. [ت ] (( سصفر) کرمی است كه 
جامه‌های پشمی را پخورد و ضايع کند. 
(برهان) (جهانگیری). پیت. بید. پیو. کرم 
پشم‌خوار. 

پیتکت. [تَ ] ([) پنجة دزدیده. خصة مسحترقه 
در .تداول عردم مازندران. پنج روز اضافه بر 
دوازده ماه سی‌روزۀ سال که به اخر ابانماه 
افزوده میشد. 

پیتکاء ((خ) دهی از دهستان بابل کنار بخش 
مرکزی شهرستان قائمشهر واقع در ۱٩‏ 
هزارگزی جنوب باختری قائمشهر کنار راه 
فرعی بابل په درازکلا. دامنه, معتدل. مرطوب. 
مالاریائی. دارای ۳۰۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانة بابل. محصول آنجا برنج و غلات و 
نیشکر و کتان و صیفی و ابریشم. شفل اهالی 
زراعت. صنایع دستی زنان باقن پارچه‌های 
ابریشمی و نخی. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۳ 

پیتکانی. (() مس‌نجنیق. (شعوری ج۱ 
ص۲۶۴). . 

پیتکرن. اک ]لاخ) ۲" نام جزیره‌ای است,در 
قسمت پولین‌سیا از بحر محیط کبیر: در 
جنوب غربی مجمع‌الجزاثر تواموتو از 
مستعمرات فرانسه. واقع در ۵۰۰ هزارگزی 
جنوب شرقی جزيرة گامبیه و از ملحقات آن 
مجمع‌الجزاثر در ٩۳۲۵‏ عرض جنوبی و 
۷ طول غربی و آن با جزیر؛ اوتنو 
واقع در ۱۴۰ هزارگزی شمال غربی, و جزيرة 
هندرسون واقع در ۲۴۳ هزارگزی شمال 
شرقی و جسریر؛ دوسیای واقع در ۶۴ 
هزارگزی شرقی مجمم‌الجزاثری تشکیل 
دهند. مساحت آن به ۱۷ هزارگز مربع بالغ 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 

پیت نیا کئ. (۱خ)۱۲ نام قصبه و قلعتی در 
خانی‌خیوه, در ۸۲هزارگزی جنوب شرقی 
خیوه, در ساحل چپ آمودریا (جسیحون)؛ و 
در وسط واحد کوچک محاط پییابانی واقع 
است. (قاموس الاعلام ترکی), ۳1 آمروزه جرو 
روسیة شوروی باشد. 


پیتون. تن ] (ج)۹ نام ازدهائی که در کوه 


- ۳۷۱۳۲۵30۲285 ۰ 


1 

2 - 6۰ 3 - ۰ 

4 - ۰ 5 - ۵۲۰ 
6 - Pailrasp. ۳۵۵6۰ 

7 - Pietermaritzburg. 

8 - Pittsburg. 9 - Pittston. 

10 - Pitesti. 11 - ۰ 
12 - ۰ 13 - 

14 - 15 ۰ Python. 





پیتون. 

پارناس: آپولن! وی را بکشت و بازیها و 
جشنهای پی‌تیآ را بيادگار این غلبه بنیاد 
نهاد. صاحب قاموس الاعلام ترکی آرد: نظر 
بخرافات و اساطیر یونانی اژدهائی است که 
پس از طوفان دوکالیون در کوه پارناس ظهور 
کردو گویا رب‌الوع مسمی به آپولون آن را 
کشت و از این رو معبد موسوم به دلف در نزد 
همین کشتارگاه بنا شد. 
پیتون. [تن] ج(" یکی از سرداران 
اسکندر کبیر که پس از وی بوالیگری عراق 
عجم و آذربایجان نایل گردید. و بهمراهی 
پردیکاس بمصر رفت و در این دیار در زمره 
طاغیان و قاتلان درآمد و آنگاه به نیابت 
لطت و قیموست پسر انکندر متصوب 
گردید ولی متعاقبا از این امر روی برتافت و 
بطرفداری از آنتپاتر برخاست و هم علیه 
اومن یاری آنتیگون کرد و سرانجام به وی نیز 
وفادار نماند از این روی در سال ۲۱۶ ق.ع. 
توقیف و مقتول شد. (قاموس الاعلام ترکی), 
دربار؛ پیتون و شرح کارهای وی که پس از 
مرگ اسکندر والی ماد بزرگ بوده است 
رجوع کنید به ایران باستان ج۲ ص ۰۱۷۲۴ 
۴ و ۰۱۸۳۴ ۰۱۸۴۴ ۰۱۸۴۶ ۱۸۶٩‏ 
۹ ۳ و ج٣‏ ص ۰۱۹۵۸ ۰۱۹۵٩‏ 
۰۱۹۶۹٩ ۷‏ ۰۱۹۷۰ ۰۱۹۷۴ ۰۱۹۹۱ 
۲۳ ۳ هر ۲۰۰ ۰۲۰۱۲ 
۵ ۲۰۲۹ ۲۰۳۰. || در صفحات 
۹ و ۲۰۵۷ کتاب مذکور از پیتون پر 
آژنور ؟ نامی نیز اسم برده شده است که رئیس 
متعمرات یونانی و مقدونی هند و حاکم 
شال شرقی پنجاب است پس از مرگ 
اسکندر. اتحاد شخصین محتمل میباشد. 
پیتون. ان ] (فرانسوی. (0* ماری 
عظیم‌الجثه که وزنش تا ۱۰۰ کیلو و درازیش 
تا ۱۰متر نیز مبرسد و مخصوص آفریقا و 
جنوب شرقی آسیاست. محل زندگیش بیشتر 
در کار رودخانه‌هاست و با شعار ماهی 
بیشتر تغذیه میکند ولی در صورت احتیاج 
یک گوسفند را هم می‌بلعد. 





پتون 


پی تون. [ننْ] ((خ) "نام ناطقی که فیلیپ 





مقدوتی به مجمع بثوسیان فرستاد تا در مقابل 
دموستن معارضه کند و مانع اید که انان تحت 
تأثیر نطقهای او درآیند. این مرد مهارتی بزا 
داشت و از حیث آرای رساو سخن بلیغ 
معروف بود و با همة مهارتی که در سخنگوئی 
و طلاقتی که در لسان و بلاغتی که در بیان 
داشت نتواست با دموستن مقابلی کند زیرا 
بگفتۀُ دیودور ( کتاب ۱۶ بند ۵ این نطاق 
نطق خود را نوشته است و عقیده دارد که 
جوابش به نطق پی‌تون بهترین نطقی است که 
کردهو خود او گوید: «در این زمان من زمیه 
را در مقابل پی‌تون از دست ندادم و حال آنکه 
امواج فصاحت او ما را فروگرفته بود و از هر 
طرف فشار صی‌آورد». (ایران باستان ج ۲ 
ص ۱۳۰۲و ۱۲۰۳). 
پیتونکت. [ن] (ل) نناع (در دیلمان و گیلان). 
پیتونه. رت ن] ((خ)" نام خاندانی که 
مقلوب گرشاسب شد. (مزدیسنا ص ۴۲۰). 
پی تونیکت. (تْ ] ((خ) نام زنی یونانی 
پدکاره. هارپالوس از سرداران اسکندر که 
اسکندر هنگام كشکرکشی از بابل په هند ویر 
برای حفاظت خزانه و وصول مالياتها در بابل 
گذارده‌بود این زن را از یونان خواست و به او 
هدایای بسیار داد و پس از فوت جناز؛ُ وی را 
تشع مطنطنی کرد و مقبرء باشکوهی برای او 
در آتیک بساخت. (ایسران باستان ج۲ 
ص ۱۸۸۲). 
پیته. [] (() بهندی مراره است. و رجوع به 
پته شود. (تحفهٌ حکیم مومن). 
پیقه. [ت /ت]() یک قسطف کوچک 
جداشده از جامة مندرس و این در طالقان 
قزوین معمول است و در درکة تهران. خرقه. 
کهنه. لته. لقمه. ژنده". فلرز. فلرزنگ. جنده. 
جر و چنده (در تداول مردم قزوین). جندره. 
رکو. قطعة جدا کرده از جام مندرس و 
فرسوده.کهن. دیرینه: پیته کت؛ کت کهند. 
کلم پیته با این معانی در مازندران معمول 
است و در درکة نزدیک اوین بشمال غربی 
تهران نیز. ||لقمه. نواله. تکه. پیتی. پیچی (در 
تداول مردم قزوین). هر تکه از طعام که یک 
بار بدهان فرونهند. ||فتیل چراغ. (شعوری 
ج۱ص ۲۶۲). 
پیته‌رودپی. (ت پ] ((خ) دهی از بخش 
بندپی شهرستان بابل. واقع در ۲۱ هزارگزی 
جنوب باختری بابل و ٩‏ هزارگزی جنوب 
شوسف بابل به آمل. دشت, معتدل, مالاریائن. 
دارای ۱۶۰تن سکنه. آب آن از کلارود, 
محصول آنجا برنج و غلات و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی آیران ج ا 
پیته کله. زت ل] () (بلهجۂ طبری) باز. 


بازی. مرغ شکاری معروف. 








پتیا. ‏ ۵۸۸۳ 
پیته لوس. [تٍ ] ([) نوعی مار بمازندران که 
شکاف‌گونه‌ای در زیر دارد و پشت خوابد و 
حشرات بر آن شکاف گرد آیند و چون انیوهی 
بسیار گرد آیند مار آن شکاف بهم آرد و آن 
حشرات را هضم کند. لو (در تنکابن). 
پیته‌نو. [ت نّ] (اج) دصی از دهان 
شهریاری بخش چهاردانگة شهرستان ساری 
واقع در ۲۵ هزارگزی جنوب باختری بهشهر 
و ۲هسزارگزی جنوب رودخانۂ نکا. 
کسوهستانی. جنگلی. معتدل, مرطوب. 
مالاریائی. دارای ۷۲۰ تن سکند. اپ آن از 
چشمه و رودخانة گت‌چشمه. محصول آنجا 
غلات و ارزن و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
مختصر گله‌داری. صنایم دستی زنان شال و 
کرباس‌یاقی و ره آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳)(سفرنامُ رابینو 
ص ۱۲۳ بخش انگلیسی). 
پی تی۰ ([) دیزی کوچک. دیزی. تیّره (در 
تداول مردم قزوین) | آبگوشت. 
بی تیی. (() پیچی. (در تداول مردم قزوین). 
ہی قیی. (() "۲ نام زنی غیبگوی در معبد 
دلف, رجوع به پی‌تا و آیران باستان ج۱ 
ص۲۷۲ و ۶۶۵و ۶۶۷و ۷۴۹و ۷۸۱و ج۲ 
ص ۱۲۱۴و ۱۲۲۶و ۱۲۲۷ شود). 
پی قیاء(ٍخ) پی‌تی. یونانیان کاهنۀ آپولو را 
در دلفی پی‌تیا می‌خواندند. کاهنة مزبور 
نخست از دوشیزگان انتخاب میشد ولی 
چندی بعد او را از میان زنان پنجا‌ساله 
برگزیدند. پی‌تيا را مخصوصاً از میان زنان 
فقیر و بی‌اطلاع و گم‌نام دلفی انتخاب 
می‌کر دند و هميشه عقیده خدایان در باب هر 
امری بواسطة او استضار میشد بدین طریق که 
پىتا نزدیک گودالی که از آن دود کندر و 
عطریات متصاعد بود مایستاد و برگ غار در 
دهان میجوید. سپس در وی اضطراب و 
هیجانی که به گمان یونانیان ناشی از توجه 
خدایان بود پدید می‌آمد و کلماتی ادا میکرد 
که‌کهنه ثبت میکردند و آن کلمات را از جانب 
خدایان پنداشته کار می‌بستند. (ترجمه تمدن 
قدیم فوستل دکولانژ صص ۴۶۸-۴۶۷). 
پیتیا. ((خ) ۱ نام نهری است در سوئد که از کوه 
کولن سرچشمه گیرد و بطرف جنوب شرقی 
جاری شود و بوتینا را بنکافد و پس از طی 


1 - Apollon. 

2 - Les jeux ۷۰ 

3 - ۰ 4 - ۰ 

5 . 6 - ۰ 

7 - ۰ 8 - ۰ 
9 - Lambeau. Linge (قرانسری)‎ 
10 - ۷۰ 11 - Pitea. 








۴ پیتیاس. 


۰زار گز در نزدیکی قصبه‌ای بهمین اسم 
داخل خلیح بوتا گردد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
7= پیتباس. (اخ) ۲ یکی از منجمان و سیاحان 
قدیم در قرن چهارم قبل از میلاد که در شهر 
مارسلا میزیسته است. هموطانش وی را 
مأمور بیاحت جهان شمالی کردند. وی پس 
از دور زدن اسپانیول وارد دریای مانش 
گردید و تا جزیر؛ توله رفت. تواریخ قدیمه 
سیاحت دیگری نیز بدو نسبت دهند. شاید 
این بار بدریای بالتیک هم رفته باشد و کتابی 
دربارة اقیانوس اطلس نگاشته, مناسبت مد و 
جزر رابا قمر کشف کرده وعدم تصادف و 
تطابق کامل ستار؛ُ قطبی را با نقطة حقیقی 
قطب بیان کرده و طول و عرض مارسلیا را 
تعیین نموده است. فقراتی از آثارش را پیدا و 
طبع و نشر کرد‌ند. (قاموس الاعلام ترکی). 
پی تیاش. (إخ) دوست دامن و ایسن دو 
فیلسوف از پیروان طریقةً فیثاغورس بودند. 
وقتی چبار سرقوسه, دنیس جوان بکشتن 
پی‌تیاس فرمان داد و پی 
او را زمان دهند تا بموطن خود رود و کارهای 
بازماندگان خویش را سامان دهد و دوست 
وی دامن ملتزم گردید بجای وی در بند ماند تا 
ا گر پی‌تیاس در موعد مقرر بازنگشت بجای 
او کشته شود. دلیس این تمنی بپذیرفت و 
پی‌تیاس برقت در ساعت ممهود آنگاه که 
دامن را بجای پی‌تباس کشتن میخواستد 
پی‌تیاس از راه برسید و دنیس را از مشاهدۀ 


تیاس درخواست که 


این حد از صداقت رقت آمد و فرمان خویش 
نقض کرد و از آنان درخواست تا در این 
دوستی ذات‌البین او را نیز بعنوان ثالشی 
بپذیرند لکن آن دو از قیول این تقاضا سر باز 
زدند. 
پی تی بز. (پ ] اسف مرکب) دیزیپز. 
تیّرهپز (در تداول مردم قزوین). 
پی تی پزی. [پٍّ] (حامص مرکب) عمل 
پی‌تی‌پز. دیزی‌پزی. تیّره‌پزی (در تدأول مردم 
قزوین). 
بی تی ۵س. [د] ((خ)۲ نام مردی سعاصر 
اشک هفتم. پادشاه اشکانی. رجوع په ایران 
باستان ج ۳ص ۲۲۴۳ شود. 
پی تی لی. () (در تداول مردم قزوین) پیت. 
پیج. پیچیدن (پا). 
بی تی لی خوردن. (خوز / ُز د] 
(مص مرکب) (در تداول مردم قزوین) پیج 
خوردن پا. پیت خوردن پاء پیچیدن پا. 
پىتیوزه. [ز] (() "نام تعدادی جزائر 
کوچک سقابل ساحل اسپانیا در جهت 
جنوب غربی از جزاثر بالیاره. بزرگتر آنها را 
ایویسا و فورمانترا نامند. اين جزائر با 
جنگلهای کاج پوشیده شده و به این مناسبت 


یونانان این محل را پیوزه یعنی کاجتان 
نامیده‌اند. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیتیویه. (ري ] (اخ)" نام قصبه‌ای مرکز تضا 
در ایالت لواره از فرانه واقع در 
هزارگزی شمال شرقی اورشان. دارای 
راء آهن. (قاموس الاعلام ترکی). 
بی یوس (اج) "نام مردی از مردم لیدید. 
پسر آتیس " (ایران باستان ج ۱صص ۷۱۶ - 
ر ج۳ص ۲۰۲۰, 
پیجامه. (ع/) ([مرکب) پیزاما. شاید از 
کلمة هندی پوی‌جاما ۲ 3 آن نوعی شلوار 
گشاداست که زنان هند پوشند. لباسی گشاد و 
سبک مرکب از نیم‌تنه و شلوار بنددار برای 
داخل خانه و خواب. 
پیحان. (إخ) پبیشان. نام قصه‌ای در 
ترکستان شرقی تابع دولت چین, در دامنة 
سلملهٌ یان‌شان, در ۸۰ هزارگزی مشرق 
تسورقان در ۴۲ درجه و ۲۵ دقیقه عرض 
شمالی و ۸۸ درجه و ۲۰ دقیقه طول شرقی 
قسمتی از آن محاط سور و تقاط همجوار آن 
باه حاصل‌خیز است. آنجا نی کنجد. 
حبوبات و انواع میوه‌ها بعمل آید و مرکز 
قضایی ملحق به ایبالت کانچو سبباشد. در 
اوایل اسلام آنجا مرکز حکومت 
آویفوری بوده است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پی‌حان. [پ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان حومهة بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. واقع در ٩‏ هزارگزی جنوب خاوری 
رودسر. جلگه, معتدل, مرطوب. دارای ۴۰ 
تن سکنه. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
پیجان. [ب] ((خ) دهی جزء دهتان 
رحیم آباد بخش رودسر شهرستان لاهیجان 
واقع در ٩هزارگزی‏ جوب رودسر و ۴ 
هزارگزی شمال باختر رحیم‌آباد. جلگه, 
معتدل, مرطوب. دارای ۸۵ تن سکنه. اب ان 
از نهر پل‌رود. محصول آنجا برنج. شغل اهالی 
زراعت. راه آن م‌الرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
بی جو [پ / پ] (نف مرکب) جوینده اثر 
پا. مجازا فاحص, کاونده. جتجوکننده. 
<پی جوی کی (چسیزی) شدن؛ در 
جستجوی وم بودن. 
عمل پى جو. جتن اتر پا مجاز ج جستجو. 
گردش.کاوش. تعقیب. با زکاویدن. فحص اثر. 
تجسس اثر. جتن از اثر پای. 
پي‌جوئی کردن. اب / پ ک د] (مص 
مرکب) کاوش کردن. تجسی کردن. ||ایز 
جستن, رد پای کی را برداشتن. 
پىی حوب. ( /پ] (امرکب) (از: پی 


خان مقتدر 


پیچ. 
بمعنی دنبال + جوب, مصحف جوی, نهر آب) 
قسمی سفیدار, و در منجیل و خوار و دامفان 
بدین نام مشهور است. پده. پی آب ۵ 
پی‌جوز. [پَ / پ )نف مرکب) مصحف 
پی‌جو. (در تداول عامیانه. پی‌جو). رجوع به 
پی‌جو شود. 
پی جور شدن. [پٍ /پ ش د] امسص 
مرکب) پی‌جو شدن. رجوع به پی‌جو شدن 
شود. 
پی جوری. [چ /پ] (حامص مرکب) 
عمل پی‌جور. مصحف پی‌جوئی. رجوع به 
پی‌جونی شود. 
پی‌جوری کردن. (پٍ / پ کَ د] (مص 
مرکب) پی‌جوئی کردن. رجوع به پی‌جوئی 
کردن‌شود. 
پی حو شدن. (پ /پ ش د] (مسص 
مرکب) جسن اثر پا. مجازأه درصدد تجسس 
برآمدن. بجستجو برخاستن. 
پیجون. (پ] ((خ) دهسی از دهسستان 
کلاترزان بخش زراب شهرستان سنندج. واقع 
در ۲۸هسزارگزی شمال خاوری زراب و 
۱هزارگزی راه شوسۀ مریوان بسنندج 
کوهستانی. سردسیر. دارای ۱۳۰ تن سکنه. 
آب آن از چشمد. محصول آنجا غلات و 
لیات و توتون. شغل اهالی زراعت گله‌داری 
و زغال‌فروشی و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
پی جوی. [پ /پ] (نف مرکب) پی‌جو. 
اثرجوی, 
- پی‌جوی کی یا چیزی شدن (عوام 
پی‌جور گویند)؛ بجستجوی وی برخاستن؛ 
تفتیش حال وی کردن. رجوع به پی‌جو شدن 
شود. 
پیچ. (۵ اسم 
خمهای چیزی بر روی خویش گردیده. 
گردش.گشت. خمیدگی. کجی. چرخ. ثنی. 
مطوی. عطف. تاپ. خم. تا انشناء. حلقه, 
شکن. تای. ماز؛ 
سیه زلف آن سرو سیمین من 
همه تاب و پیچست و جعد و شکن. 
بحلقه کرده همی زلف او حکایت جيم 
به پیج کرده همی جعد او حکایت لام. فرخی. 
معشوق او بتی که دل اندر دو زلف او 
گم‌کرده از خم و گره و تاب و پیچ و چین. 


از مصدر پیچیدن. هر یک از 


فرخی. 


فرخی. 
۳۳۵6 - 2 ۰ - 1 
۰ - 4 ۳:۷ ۰ 3 
Pylhius: 6 - Alys.‏ - 5 

7 - Puyjama. 

8 - Populus euphratica (فرانوی)‎ 
9 - ۴۱ (فرانسوی)‎ 








پیجا. 


¬ 


تا بود در دو زلف خوپان پیچ 
وندر آن پیج صدهزار شکی. 
بجعدش اندر سیصدهزار پیج و گره 
بجای هر گرء او شکنج و حلقه هزار. . فرخی. 
سنیل بان زلفی با پیج و با عقد 

زلف آن نکو بود که بدو در عقد بود. 


فرخی. 


منوچهری. 
نه بدستش در خم و نه پایش در عطف 
نه پپشتش در پیچ و نه بپهلو در ماز. 
منوچهری. 
ناساختن و خوی خوش و صفرا هیچ 
تا عهد میان ما بماند بی پمچ. 
(از اسرارالتوحید). 
کم دید چشم من چو تو زیرا که چون کمند 
هموار+ پر ز پیچ و پر از تاب و پرخمی. 
ناصرخسرو. 
دل را کمند زلفت از من کشان بیرده 
در پیچ عنبرینت آن را نثار کرده. خاقانی. 
کور؛ پیج از هر چیزی و پیج دستار. (منتهی 
الارب). ||آنجا که چیزی بسوی دیگر رود 
برخلاف سوی اولین خود. آنجای از کوچه یا 
خیابان که راه بگر دد مثلاً راه شمالی و جنوبی, 
شرقی و غربی شود یا بالمکس. آنجا که نا گزیر 
راه بسوی دیگر رود و از جهتی بجهت دیگر 
متحرف شود: پيچ خیابان و پيچ کوچه و پچ 
رود؛ خم خیابان و خم کوچه و خم رود. محل 
گردش خیابان و کوچه و رود. ||(نف مرخم) 
مخفف پیچنده. که پیچد. ]|(ن‌سف مرخم) 
پیچیده: کاهوی پیچ. کلم پیچ. کیرای پیچ. 
ترکیب‌ها (در دو معحی اخیر): 
- انگشت‌پيم: بادیچ. بارپیج. بسیارپیچ. 
برپیچ* 
چو طالع ز ما روی برپیج شد 
پاپیچ. پای‌پیچ: 
بدو گفت روزی که دارم بسیچ 
گرم پیش پا زد فلک پای‌پيچ. 
رجوع به پاپیچ شود. 
جرخ‌یج؛ 
که چون دارم این داوری را بسیچ 
چگونه دهم چرخ را چر خ‌پيچ. نظامی. 
سرپیج (در چراغ). سرپیج ( که سر پیچد). 
پیج‌وایچ. پیج اندر پیچ. پیچاپيچ. پی‌پيج. 
حناپیچ. زورپیج (دل پیچه. پیج). سيگارپيج. 
رختخواب‌پیچ. سوال‌پيچ. طناب‌پيچ. 
عتأن‌پیج. عمامه‌پیچ. فحش‌پیچ (ناسزا گفتن 
بسیار). قباله‌پیچ. کاغذیچ (بسیار بکسی نامه 
فسرستادن). گلوله‌پیخ ( گلوله بساریدن 
علی‌الدوام). گوش‌پیچ ( گوشمال): 
وگر نه چنانت دهم گوش‌پیچ 
که‌دانی که هیچی و کمتر ز هیچ. نظامی. 
گل‌پیج.مارپیچ (خمیده چون مار). معنی‌پیچ. 


سعدی. 








نسخه‌پي. تخپيج. ||( مقابل مهره ميخ به 
اشکال گونا گون‌که بر دیوارۂ آن فرورفتگی و 
برآمدگی از بر یا از نیمه تا فرود بگردد. 





انواع بیج 


|ارزه‌ای که ته آن پیج دار آ. پیچ حلقه‌دار. 


پیج حلقه‌دار 


||کلیدگونه‌ای بر یک سوی سرپیچ لامپا که در 
مان چرخی خرد و با دندانه دارد و از درون 
سرپیچ بگذرد و با گرداندن آن دندانه‌های 
چرخ به فتیله درآویزد و بر اثر گرداندن فتیله 
را فرود برد و برآورد. |اجشی از قفل که 
انواع دارد, مقابل پرده‌دار. || آتسی فلزین 
نوک‌تیز و پیچان که بدان چوب پنبة سر بطری 
را یرون کشند ". |ابخاری. قصمی بخاری 
آهنین. بخاری که از آهن یا چدن و کاشی و 
امثال آن سازند. ||قمی دوختن. ||نامی نوع 
گلهاو گیاهان پیچنده را؟. هر گل که ساق 
محکم ندارد و بر درخت يا دیوار یا طناب 
بیچد. هر گیاه که بر درخت یا دیوار دوّد. نوع 
گیاهان که بر درختان بر شوند و زیتی بوند. 
انواع درختها که بر درخت يا ستون بپیچد و 
بالا خزد. هر برگ وگل زینتی که ساق پاریک 
و پیچان دارد. قمی عشقه و آن را انواع 
است: پیج امیی‌الدوله. پیج معین‌التجاری» پچ 
بادنجانی "» پیچ تلگرافی. شمعدانی پیچ که 
شاخهای دراز و پیچان دارد. ||دل‌پیچه. ۶ 
پیچا ک. مفص. سحج. زورپیج. شکم‌روش. 
پیچش. درد در امعاء. دردی در امعاء چون با 
اسهال باشد. اسهالييج؛ ذرب. (تاج المصادر 
بهقی). ||سشوی پیج نوعی آهنگ بهنگام 
خواندن اشعار منوی مولوی. ||بهندی اسم 
تخم نباتات است. 
پیچا. (نف) صفت فاعلی دائمی. پیچنده. 
محیط بجمیم اطراف و بهمه جا فرارسیده و 
احاطه‌نموده و پیچنده. (انندراج), که پیچد. 
۳ ۱ 
پیچا. () گربه (در دیلمان و گیلان). 
پیچائی. (حامص) حالت و چگونگی پیچا: 





پیچاک. ۵۸۸۵ 


رجوع به پیچا شود. 
پیچاپ. ((خ) دهی واقع در پنج فرسنگ 
بیشتر میانة شمال و مغرب باشت. (فارسنامة 
ناصری). ||محلی به مشرق کوه گيلويه. 
||(رودخاند...) رودی که آب آن از چشمهً 
ویلکان و چشمة نمک سرگرفته و بهم پیوسته 
از پیچاپ کوه گیلویه میگذرد و بنام رودخانةً 
پیچاب موسوم میشود. 
پيچاپيچ. اص مرکب) بچ‌بيج. بریج. 
حلزونی. خم‌درخم. پچدرپیج. خماندرخم. 
پیچی بر پیچی. سخت پیچیده, با پیج و 
خمهای بسیار. پیچدار و پیچیده. (انندراج) 


(فرهنگ نظام): 

بده دنیی مکن کز بهر هیچت 

دهد این چرخ پیچاپیج پیچت. ظامی. 

ز پیچاپیچ آن شب گر دهم شرح 

دو زلش را دو رخ دادن توان طرح. 
آمیرخسرو. 

وفت پیچاییج؛ گاه سختی: 

0 بدانی که وقت پیچاپیچ 

هیچکس مر ترا نباشد هیچ. سائی. 

پیچازی. (ص نسبی) پچازی. شطرنجی. با 

نتش خانه‌های چهارگوش (پارچه). 


خس‌انه‌خانه چون شسطرنج (جامه). 
خانه‌شطرنجی. بسخانه‌های چسهارگوشی 
نقش‌شده. 
پیچاق. (ترکی. ل کلمة ترکی بمعنی کارد: 
شب فراق خروس سحر نفس نکشید 
خوش آن زمان که سرش زا ببرّم از پیچاق. 
ملافوقی یزدی (از آندراج). 
پیچاقچی. (اخ) دهی از دهستان حومة 
بخش صائین‌دژ شهرستان مراغه. واقع در 
۳هزارگزی جنوب خاوری صائیندژ و 
۵هزارگزی خاور راه اراب‌رو صائین‌دژ به 
تکاب. کوهستانی, معتدل. دارای ۲۱۸ تن 
سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات 
و کرچک و بادام و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صایع دستی آن 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیچا کت. (| مرکب) چ و خم. (آنندراج). 
|اطرء و زلف. (غیاث). حلقه. (آنندراج): 


ننگت اگربخاتم جمشید بنگریم 
پیچا ک زلف یار نظیری بدست ماست. 


نظیری, 


||(ص مرکب) بیچنده و پیچدار. (فرهنگ 


سح 


1 - Vis. 2 - ۰ 

3- Tire - 0۱6۳0۳ (فرانسری)‎ 

4 - Grimpante (plane) (فرانسری)‎ 
5 - Periplocagraeca (Jii). 

6 - Dysenlérie (فرانتری)‎ 








۶ پیچاکلا. 


نظام). || پیچش. پیچ. ذوسسنطاریا .. 
شکم‌روش. علک. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
زحیر. (متهی الارب). دل‌پیچه. شک‌پیچه: 
طحیر؛ نوعی از پیچا ک‌شکم که در آن تفس 
سخت باشد. (منهی الارب). 

پیچا کلا. (ک ] (اخ) دصی از دهستان 
جلال‌ازرک بخش مرکزی شهرستان بایل. 
داقع در ۱۳هزارگزی باختری بابل. دشت. 
معتدل مرطوب, مالاریانی. دارای ۴۵۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة کاری. محصول 
آنجا برنج» صیفی و کلف و مختصر نیشکر و 
غلات. شغل اهالی زراعت. راه آن مالرو 
است. (فسرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
موضعی په ساری مازندران. (سفرنامۀ رابیلو 
ص ۱۲۲ بخش انگلیسی). 

پیچا کت مجله. [ محل ل](خ) موضعی به 
استراباد روستاق مازندران. (سفرنامة رابینو 
ص۷۹ و ۱۲۷ و ۱۲۸ بخش انگلیسی). 
پیچان. (نف. ق) صفت فاعلی.یان حالت 
در حال پیچیدن. پیچنده؛ 


بخوردند و کردند آهنگ خواب 
بسی مار پیچان برآمد ز آب. 


فردوسی. 
همی زور کرد آن بر این این بر آن 
گرازان و پیچان دو مرد جوان. فردوسی. 
سر مژه چون خنجر کابلی 
دو زلفش چو پیچان خط بابلی. فردوسی. 
چپ و راست پیچان عنان داش 
ميان یلان گردن افراشتن. فردوسی. 
یکی دار فرمود کسری بلند 
فروهشت از دار پیچان کمند. فردوسی, 
ر فترا ک‌بگشاد پیچان کمند 
بیفکند و آمد میانش ببند. فردوسی. 
ابر خا ک‌چون مار پیچان ز کین 
همی خواند بر کردگار آفرین. فردوسی, 
پرستی ز دریا و جنگ نهنگ 
بدشت آمدی باز پیچان بجنگ. فردوسی. 
برافکند برگستوان بر سمند 
بقترا ک‌بربست پیچان کمند. فردوسی. 
بشد گرد چوپان و دو کره تاز 
آبا زین و پیچان کمندی دراز. . . فردوسی, 
نهانی ازان پهلوان بلند 
ژ فترا ک بگشاد پیچان کمند. فردوسی. 
آژدها کردار پیچان در کف رادش کمند 


چون عصای موسی اندر دست موسی گشته مار. 

۱ فرخی. 
پیچان درختی بار او نارون 
چون سرو زرین پر عقیق یمن. فرخی. 
ز صحرا سیلها برخاست هر سو 
دراز آهنگ و‌ پیچان و زمین‌کن. منوچهری. 
چو رویش باد نیکو ماه و سالش 
چو مویش باد پیچان بدسگالش. 

فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 





چو شاه زنگ بودش جعد پیچان 


تک 


دو رخ پیشش چو دو شمع فروزان. 


فخرالدین اعد (ویس و رامین). 
به رخشش بکردار پیچان درختی 


که پیچان پدید آید از ابر آذر. 
؟ (از حاشة فرهنگ اسدی نخجوانی)ء 
ما در طلب زلف تو چون زلف تو پیچان 
ما در هوس چشم تو چون چشم تو بیمار, 
سنایی. 
چون پوست فکند و ز دهان مهره برآورد 
این افعی پیچان که کند عمرگزایی. ‏ خاقانی. 
خواص آذربیجان چو دود آذر پیچان 
بسوختند وز هریک هزار دود برآمد. 
خاقانی. 
از تحیر گشته چون زنجیر پیچان کاین زمان 
بر در ایوان نه زنجیر و نه دربان دیده‌اند. 


خاقانی. 
فلک افعی زمرد سلب است 
دفع این افعی پیچان چکنم. خاقانی. 
سر زلف پیچان چو مشک میاه 
وزو مشکبو گشته مشکوی شاه. ظامی. 
بس جهان دیده این درخت قدیم 
که تو پیچان برو چو لبلابی. سعدی. 


خبل؛ روزگار سخت و پیچان بر مردم. 
خجوجا:؛ باد وزان سخت درپیچان. (منتهی 
الارپ). رجسوع به در پیچان شود. 
تشغزبت‌الریح؛ پیچان وزید باد. تشفزب؛ 
پیچان وزیدن باد. (منتهی الارب). عقص؛ 
پیچان گردانیدن شاخ گوسفند. (سنتهی 
الارب). مسرغول. جعد مجعد, مقصب؛ 
موی‌پیچان. جعاده, جعودة. تجعد. تقرد؛ 
پیچان گردیدن موی, (منتهی الارب). رجل 
جعد؛ مرد پیچان‌موی. (متهی الارب). 
|اگردان. روی‌برگرداننده. روی‌برتابنده. 
دوری‌ج‌وینده. پرهیزکننده. پسیچنده. 
روی‌گردان: 
بنده نباشیم با شهر خویش 
همی شیر جوییم پیچان زمیش. فردوسی. 
||بهمبرآینده. طومارسان پیچنده. گردان بهر 
سوی ببب تک و تاز مخالفان یا بپیروی از 
سران و پیشروان لشکرء: 
چو با مهتران گرم کرد اسب شاه 
زمین گشت جتبان و پیچان سپاه. فردوسی. 
- مصراع پیچان؛ کنایه از مصراع و مضمونی 
کهیتامل و تفکر معلوم شود؛ 
مصرع پیچانم از من اهل دانش بگذرید 
عقده از دل واشود گر پی بمضمونم برید. 
دانش (از آنندراج). 
|امتأثر. مضطرب. بی‌آرام. باتشویش. از 
دردی یا اندوهی بر خویش پیچنده: 
بخورد و ز خوان زار و پیچان برقت 


همی راند تا خانة خویش تفت. فردوسی. 


پیجان بودن. 
نھانی ز سوداب چازه گر 

همی بود پیچان و خسته‌جگر. 
همی بود پیچان دل از گفتگوی 
مگر تیره گردذش زین آب روی. 
شب امد باندیشه پیچان بخفت 
تو گفتی که با درد و غم بود جفت. 
همه زیردستانش پیچان شده 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فراوان ز تندیش بیجان شده. فردوسی. 
بدین تیره اندیشه پیچان بخفت 
همه شب دلش با سم بود جفت. فردوسی, 
چو دیدند رنگ رخ شهریار 
برفتند گریان و پیچان چو مار. 
برفتند پیچان و لب پرسخن 
پر از کین دل از روزگار کهن. 
بسوزم چون ترا پیچان بينم 
پیچم چون ترا سوزان بینم. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
پیش حق آتش هميشه در قیام 
همچو عاشق روز و شب پیچان مدام. 

مولوی. 

جهان چون چاکری است که پیچان و 
لرزانست در فرمان او با چون و چراش کاری 
یست. ( کاب‌المعارف). ادمی بچه پیچان 
عظیم است در سلامت نمی‌زید چسنگ بهر 
جای درمیزند از انکه از هوای عدم اینجا 


فردوسی. 


فردوسی. 


درافتاده است, نه اول می‌بیند ونه آخر 
می‌بیند می‌ترسد که اگر چنگ در جائی زند 
هلا ک شود. ( کتاب‌المعارف). ||پیچنده بر 
خویش از خشمی یا اندوهی یا کینه‌ای؛ 
کنیزک نیامد ببالین اوی 

برآشفت و پیچان شد از کین اوی. فردوسی. 
برفتند پیچان دمور و گروی 

بر شاه توران نهادند روی. 
|اکوفته. رنجور. پیچنده: 

بدو گفت گوید جهاندار شاه 
که‌من سخت پیچانم از رنج راه. 
همی راند حیران و پیچان براه 
بخواب و باب آرزومند شاه. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


پیچان بودن. [د) (مص مرکب) پیچیده 


بودن. رجوع به چان در معانی اخیر شود 
نهانی ز سودایة چاره گر 

همی بود پیچان و خته‌جگر. 
ز گفتارشان خواهر پهلوان 
همی بود پیچان و تیره‌روان. 
هم از مهر ایزدگشب در 


فردوسی. 
فردوسی. 


دلش بود پیچان و رخ چون زریر. فردوسی. 
دل نامداران ز تشویر شاه 

همی بود پیچان ز بهر گناه. ۲ 
بسی چاره جست و ندید اندر آن 
همی بود پیچان و لرزان بر آن. 


فردوسی. 


فردوسی. 
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داتن. 
کنون پند تو داروی جان بود 
وگرچه دل از درد پیچان بود. 

ز کین برادر ز خون پدر 

همی بود پیچان و خسته‌جگر. 

ز گفار مرد ستاره شمر 

همی بود پردرد و پیچان جگر. فردوسی. 
در اخر کار خوارزمشاه التوتاش پیچان 
می‌بود تا آنگاه که از حضرت لشکری بزرگ 
نامزد کردند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۳۵). 

پیچان تن. [ت] (ص مرکب) خماننده‌تن. 
خماننده‌اندام: 
چرخ؛ پیچان‌تن چو مار جان‌ستان و آنگه قضا 
کژدمی از پشت مار جان‌ستان انگیخته. 


۰ 


فردوسی. 


فردوسی. 


خاقانی. 
پیچان‌دل. [د] (ص مسرکب) غمنا ک. 
بی‌آرام. مضطرب؛ 

همی بود پیچان‌دل از گفنتگوی 


مگر تیره گردذش ازین آب روی. فردوسی. 

پیچاندن. [د] (مص) خم کردن. خماندن. 
پیچش دادن. تاب دادن. پیچیدن (در سعنی 
متعدی). گردانیدن. تافتن. بگردانیدن؛ 


بدان تا بباید بدین روی کوه 

نپیچاند از ما گروها گروه. فردوسی. 
پیچاند انرا که خود پرورد 

اگریهش است واگربا خرد. . . فردوسی. 
نه کوشیدنی کان تن آرد برنج 

روان راپیچانی از آز وگنج. . فردوسی. 
مکش مرمرا کت سرانجام کار 

پیچاند از خون من روزگار. فردوسی. 
بپیچاند انرا که ببشی کند 

وگر چند بیشی ز پیشی کند. فردوسی. 
کارم همه بخت بد پیچاند 

در کام زبان همی چه پیچانم. مسعودسعد. 
اندیشه مکن بکارها در بسیار 

کاندیثة بسیار پیچاند کار. مسعودسعد, 


رجل کتّ؛ مرد... پیچان ریش. عقص؛ پیچان 
گردانیدن‌شاخ گوسفند. (منتهی الارب). 
- سر پیچاندن از؛ از طاعت بدر رفتن. 


عاصی شدن بر. گردن ننهادن. تمرد کردن: 


نیابی جز این نیز پغام من 

وگر سر بپیچانی از کام من. فردوسی. 
بیاید بنزد تو ای پرهنر 

مپیچان ز گفتار او هیچ سر. فردوسی, 


¬ ہر کی را پیچاندن؛ وی را بوعدۀ دروغ 
فریفتن. او را بدفعالوفت فریب دادن. 

- پیچاندن دل؛ مضطرب ساختن. مشوش 
گردانیدن: 

بکوشد مگر دل بپیچاندم 

ببیشی لشکر بترساندم. فردوسی. 
- پیچاندن سخن؛ حرف ساختن. بعمدا بر 
وجهی نه راست ادا کردن. در کش و قوس 
افکندن, 


پیچانده. (ذ / د] (نمف) نعمت مفعولی از 
پیچاندن. تافته. خمانیده. تابیده, بگردانیده, 
پیچان شدن. [ش د] (سص مرکب) 
خمان و گردان و پیچیده شدن. بیچان 
گردیدن. رجوع به پیچان شود. ||پریشان و 
مضطرب و بیقرار و بی‌آرام شدن از غمی و 
آندوهی یا دردی؛ ِ 
غمین گشت و پیچان شد از روزگار 
بمرگ برادر بمویید زار. فردوسی. 
همین داستان زد یکی نامدار 
که‌پیچان شد اندر صف کارزار. فردوسی. 


که‌یر دست او شر پیچان شود 


چو خشم آورد پل یجان شود. . فردوسی. 

ستمکاره شد شهریار جهان 

دلش دوش پیچان شد اندر نهان. . فردوسی. 

زمانه نخواهيم بی تخت تو 

مبادا که پیچان شود بخت تو.. فردوسی. 

که‌تا از پی تاج بیجان شود 

جهانی برو زار و پچان شود. فردوسی. 

||روی‌گردان شدن: 

چو بشید طلحند آواز اوی 

شد از نگ پیچان و پرآب روی. فردوسی. 

که‌من قیصری رایفرمان شوم 

بترسم ز تهدید و پیچان شوم. فردوسی. 

که نام تو یابد نه پیچان شود 

نه پیچان همانا که یجان شود. فردوسی. 

نیاید جهان آفرین را پسند 

بفرجام پیچان شویم از گزند. فردوسی, 

پرهیز و پیچان شو از خشم اوی 

ندیدی که خشم آورد چشم اوی. ‏ فردوسی. 

همان رخش گویی که بیجان شدست 

ز پیکان چنان زار و پیچان شدست. 
فردوسی. 

که پاداش این آنکه بیجان شود 

ز بد کردن خویش پیچان شود. فردوسی. 

بمان تا بر آن سنگ بریان شوند 

چو بیچاره گردند پیچان شوند. . فردوسی. 

ز تیغم سرانشان چو پیچان شوند 

چنان خستگان زار و بیجان شوند. فردوسی. 

بر آن کوه بی‌بیم لرزان شدی 

بمردی و بر جای پیچان شدی. فردوسی, 

چو ایرانیان این سخن راز شاه 

شنیدند. پیچان شدند از گناه, فردوسی. 

ز یک تن چنین زار و پیچان شدیم 

همه پا ک‌نا گشته‌بیجان شدیم. فردوسی, 

بنزدیک آن مرد دهقان شدند 

دزم گشته و زار و پیچان شدند. فردوسی. 

سپاه تو بی تاو و بیجان شوند 

وگر زنده مانند پیچان شوند. فردوسی. 


پیچان کردن. زک د] (مص مرکب) به 


“¥ 


پیچ و تاب درآوردن. پیچیده کردن. گردان 


چانیدن. ۵۸۸۷ 
ساختن. گرد خود برآوردن چیزی را. پیچان 


گردانیدن.رجوع به پیچان شود؛ 


گراین نیزه در مشت پیچان کنم 

مارا مس بیان کب و 
پرزمش دراورده بیجان کنم 

چو بر بابزن مرغ پیچان کنم. فردوسی. 


به تیر شاه مر این راچو تیر بی‌سر کرد 
بتیغ باز مر آن را چو تیغ پیچان کرد. 


مسعودسعد. 
||مضطرب ساختن. مشوش کردن. بی‌آرام 
کردن.از غم بتافتن: 
من او را بیک سنگ بیجان کنم 
دل زال و رودابه پیچان کنم. فردوسی. 
تراگر بیابند بیجان کنند 
دل ما ز درد تو پیچان کنند. فردوسی, 
همی گفت از جهان گم باد و پیچان 
کسی کو مرتراکردست بیجان. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 

پیچان گردانیدن. (گ د](مص مرکب) 


پیچان کردن. پیچان ساختن. باپیج گردانیدن. 
خمانیده گردانسیدن. پسیچیده ساختن. 
||مضطرب و مشوش و بی‌آرام کردن. 
پیچان گردیدن. گ دی د] (مسص 
مرکب) پیچان شدن. خمان گشتن. گردان 
گشتن. تاییده شدن: تقرد؛ پیچان گردیدن 
موی. (منتهی الارب). |(مضطرب و بی‌آرام و 
پرتخویش شدن. 
پیچان گشتن. اگ تَ] (مسص مرکب) 
پیچان شدن. پیچان گردیدن, با پیج و خم 
شدن. پیچنده گشتن: اقلعط الشمر اقلعطاطا؛ 
پیچان گشت موی. (منتهی الارب). 

- پیچان گشتن از غمی (تشویشی یا رنجی)؛ 
بی‌آرام و پرتشویش گردیدن دل بدرد آمدن از 
اندوهی: 

چو بشید بهرام گفتار اوی 

دلش گشت پیچان ز کردار اوی. . فردوسی. 
چو از کار رومی بپرداخت شاه 
دلش گشت پیچان ز بهر سپاه. 

پر از درد شد شه ز تیمار او 

دلش گشت پیچان ز کردار او. 

چو ویس از درد دل نالید بسیار 
زبس تیمار پیچان گشت چون مار. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامینا. 

پیچاننده. [نْن د / د] (نف) که پیچاند. 
آنکه پیچاند. خماننده. گرداننده. پپیچ و تاب 
دارنده. 
پیچانیدن. [*] (مص)" پیچاندن. بیج 
دادن. تلوية. عصد. (تاج المصادر بيهقى). 
حرکت دوری دادن. گرد گردانیدن چون 
پیچانیدن کلد در قفل یا دست کی را. پت 


فردوسی. 


فردوسی. 
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۸ پیچانیده. 


دادن (در تداول مردم قزوین). رجوع به 
پیچاندن شود؛ 

حکیمی بازپیچانید رویش 

مقاصل نرم کرد از هر دو سویش. سعدی. 
گردن یا سر پیچانیدن؛ سر باز زدن. امتناع 

کردن: 

بدین روز با خوارمایه سپاه 

برابر یکی ساختی رزمگاه 

نیابی جز این نیز پیغام من 

اگرسر بپیچانی از کام من. فردوسی. 
بسی برنامد که طائفه‌ای از بزرگان گردن از 
طاعت او بپیچاندند. (سعدی). رجوع به 
پیچاندن شود. 

سیر کی زا پچاندن؛ از فرب داذن: 

ازان ن آب 3 آتش مپیچان سرم 
بمن ده کز آن آب و آتش ترم. 
رجوع به پیچاندن شود. 
پیچانیده. [د /د] (ن‌مف) نعت مفعولی از 
پیچانیدن. رجوع به پیچانیدن شود. 
پیچاه. ( پیچیده. پیچیده و مرغول (موی 


نظامی, 


ز مشک تبتی مرغول و پیچاه 
فروهشته ز فرقش تا کمرگاه. 


فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
پیچاه. (اخ) دهی جزء دهستان حومۂ بخش 
لنت نشاء شهرستان رشت. واقع در ۵ 
هزارگزی خاور لشت نشاء و ۸ هزارگزی 
شمال پل سفیدرود. جلگه. معتدل, مرطوب. 
دارای ۲۶۰ تن سکنه. آب آن از توشاجوب از 
سفیدرود. محصول آنجا برنج؛ ابریشم» کنف و 
صیفی‌کاری. شل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است, (فرهنگ جفرافیائی ایران ج۴). 
پیچ افتادن. اد (مص صرکب) (... در 
کاری)؛مشکلاتی در راه برآمدن آن پیش 
آمدن؛ گره خوردن. جور نشدن. ||(... در 
رسنی» یا نخی) ؛گره خوردن آن, . درهم شدن 
آن. ||(... در امعاء)؛ پیچیدن روده‌ها. حرکت 
کردن روده‌ها از جای اصلی. ||(... در معده)؛ 
از حال طبیعی بگشتن آن: 


گرافتد بیک لقمه در روده پیج 
برآید همه عمر نادان بهیج. سعدی. 


پیچ امین‌الدوله‌ای. (ج اند د /ذو ل / 
ل ] (ترکیب وصفی» | مرکب) ! پچ منسوب به 
امن‌الدوله. پیچکی با گلهای معطر سفید و 
خرد. رجوع به پیج شود. ( گیاه‌شناسی 
گلگلاب ص ۲۵۶). 

پیج اناری. ٠ج (i‏ (ترکیب وصفی, [ 
مرکب)" نوعی پیچ. 

پیچ انداختن. 0 تّ](مص مرکب) یه 
پیچش داشتن. گره انداختن. |[به روانی 
انداختن شکم. به دل‌پیچه انداختن: این حب 
ملين دل مرا پچ انداخت؛ بدل‌پیچه داشت. 


پیچ اند ر پیچ. (5] (ص مرکب) پیجابیج 

بج‌بيج. برچ 

ای وعدة فردای تو پیچ‌اندر پیچ 

آخر غم هجران تو چند اندر چند؟ 
آمنوچهری. 

پیچ بادنجانی. - [ج د] (ترکیب وصفی, [ 

مرکب)"(در اطراف تهران) تاجریزی: پیچ. 

پیچ بر پیچ. اب | (ص مرکب) پیج پیچ. 

خم بر خم. شکن بر شکن, مار بر مار, 

صاحب آنندراج گوید: این لفت | گر در صفت 

معشوق اید مدحست و در غر وی ذم 

درین زندان سرای پیچ بریچ 

پرادرزاده‌ای دارد دگر هیچ. 

رهی پیچ برپیج تاریک و تنگ 

همه راه پرخار و پرخاره‌سنگ. 

نه چون کودک پیچ برپیچ شنگ 

که چون مقل نتوان شکتن بسنگ. 

ره عقل جز پیچ بربیچ نیست 

بر عاشقان جز خداهیچ فتاه سعدی. 

پیچ برداشتن. [بَ ت ] (مص مرکب) تاب 


خوردن. تاب دیدن. خمیدن. دارای خمیدگی 


نظامی. 
نظامی. 


سعد ی. 


شدن. 
پیچپا. (| سرکب) خرجنگ. سرطان. 
(آنندراج). خرچنگ را گویند که بعربی 
سرطان خواند. (برهان). 
پیچ پیچ. (ص مرکب) با پچ بسیار. با تاب و 
خم بیار. شکن‌برشکن. پرپيج. خم‌درخم و 
سخت پیچیده, در صفت دلبر و معشوق. 
(آنندراج). صاحب پيچ بیار: 
کمدگره‌دادة پچ‌یچ 

بجز گرد گردان نمی‌گشت هیچ. 
چو میکردم این داستان رایسیچ 
سخن راست‌رو بود و ره پیچ‌پیچ. 
چو برپائی طلسمی پیچ پیچی 
چوافتادی شکستی هیچ هیچی. 
در ناف جهان که بج‌یج است 
بادست و چه باد هيچ‌هیچ است. 
گرفتارکن را دهد پیچ‌پیچ 

بدان تا نگردد گرفتار هیچ. 

جهان چون مار افعی پيچ‌پیج است 
ترا ان به کزو در دست هیچ است. 
کوهی از قير پيچ پيچ شده 

بر شکارافکنی بسیج شده. 

با من سخن تو پچ پیج است 

نی هیچ نهی که هیچ‌هیچ است. 


چه پیچیم در عالم پیچ‌پیچ 
که‌هیچست ازو سود و سرمایه هیچ. 


بدو گقت کای سبلت پیچ‌پیچ 
ز یغما چه آورده‌ای گفت هیچ. 
وین شکم خیره سر پیچ پیچ 
صبر ندارد که بسازد بهیچ. 

دو چشم و شکم برنگردد بهیچ 


نظامی. 


تھی بهتر این رودۂ پيچ‌پیج. سعدی, 
نه اندیشه از کس ته حاجت هیچ 

چو زلف عروسان رهش پيچ‌پيج. سعدی, 
فتادند در عقدۀ چ 

که‌در حل آن ره نبردند هیچ. سعدی. 


مرگ اینک اژدهای دمانست پچ پيچ 
لیکن چه غم ترا که بخواب خوش اندری. 


سعدی. 
وارهیدند از جهان بچ یچ 
کس‌نگیرد بر فوات هیچ‌هیچ. ‏ مولوی. 
کهته غم بودش در آن نی پيچ‌پيچ. ‏ مولوی. 
مشتری خواهی بهردم بیچ‌پیچ 
تو چه داری که فروشی هيي‌هيچ. مولوی. 
ماکهایم اندر جهان پیج 
چون الف او خود چه دارد هیچ هیچ. 

مولوی. 


- زلف پیچ پیچ؛ مرغول. مجعد. پرشکن. 
پرخم. دارندة پیج و خم بار و مشکل. 
||نه راست و مستقیم: 

میرود کودک بمکتب پیچ‌پیچ 

چون ندید از مزد کار خویش هیچ. مولوی. 
||مضطرب. پیچان 

شه از گفت آن مرد دانش‌بسیج 
فروماند بر جان خود پیچ‌پیج. 

پیج پیچان. (ص مرکب) چان پچ 
پیچ پیچان رفتن. (ز ت ] امس مرکب)۲ 
رفتن چنانکه مار بر زین و گاهی تیرتخش 
(فشفخه) ای عمج. وا روت 
تمایل. تمایح, متطل؛ ؛ پچ پیچان رونده که 
حفظ نفس خود نتواند. سهم عموج؛ تیر که 
پیج پیچان رود. (متهی الارب). 

پیچ پیچان رونده. [ز ود /:] (نسف 
مرکب) آنکه چون مار رود یا چون تیر تخش 
(فشفشه) در هوا. مسنطل. نائع. (متهی 
الارب). 

پیچ پی چکنان. [ک] (نف مرکب. ق 
مرکب) صفت فاعلی بیان حالت. حلقه بر 
حلقه گرد خود برآینده. بن کرد نتوین 
برآیسنده. پیج وخم بسیار برآورنده. 


نظامي. 


پیچ‌پیچرونده. پیچان‌رونده. حلقه‌زننده؛ 





دید دودی چو لمات مر 
کوهه بر کوهه پیچ‌پیچ‌کتان 
بر صعود فلک بیج کنان. نظامی. 
پیچ پیچی. (ص نسسبی) گسره‌درگره. 


1 - 020۲110۱12 0۳۵۷۲۵۵۵۱۱۱۵, ۵ 
sinensis. 

2 - Tecoma grandifloralt (tradicans). 

3 - Solanum, dulcamara (JiîY). 

(فرانوی) 812159 - 4 








پیچ‌پیچی کردن. 


پیچش. ۵۸۸۹ 





خم‌اندرخم. شکن‌برشکن. ||کنایه از ناز 
بسیار و سرکشی معشوق: 
شاه چون دید پیچ‌پیچی او 
چاره گرشد به بدبسیچی او. 
ز پیج‌بیچی و شیریلیت عجب نبود 
که‌روزگار ز تو شکل نیشکر سازد. 
پیچ پیچبی کردن. اک د] (مص مرکب) 
ول‌خرجی کردن. دست‌بباد بودن: 


نظامی, 


پچ‌پیچی مکن و سیم بکس بازمده 
نرخ ارزان کن و در میخ درآویز ازار. 

سوزنی. 
سل هی فاگ 
گران‌گازی و گران‌فروشی هم باشد. 


پیچ تلگرافی. [چ بل (ترکیب وصفی. 
[مرکب)۱ نوعی پيچ. رجوع به پیج شود. 
پیچ‌خوار. [خوا /خا] (نف مرکب) که پیج 
خورد. که بتابد. که قابلیت انعطاف داشته 
باشد. که تواند خمید. که توانش خمانید. 
پیچ‌خوردگی. [خوز / خُر د /د] 
(حامص مركب) حالت و چگونگی 
پيچ خورده. رجوع به پې چ خورده شود. 

پیچ خوردن. (خوز / خن د] (مص 
مرکب) پیجیدن. ۳۹ پا یا دست یا روده) 
خمیدگی پیدا آمدن در آن. اندکی از جای 
اصلی بیکسو شدن استخوان یا رگ یا روده و 
جز آن. پیتلی خوردن. پیت خوردن (در 
تداول مردم قزوین). |[گردیدن. منحرف شدن. 
پیچیدن: از سر کوچه پيچ خوردم و او را 
دیدم. ||تاب برداشتن تابیدن. کج شدن (در 
چوب و مل آهنی و جز آن). 

پیج دادن.1:] (سص مرکب) پیچید 
چیزی راء پیچاندن. پیچانیدن. خمانیدن. خم 
دادن. تاب دادن. تافتن. تابیدن. بگردانیدن آن 
راز جای اصلی, چنانکه دست و جز آن. 
پیت دادن. چرخاندن. پیج دادن موی. 
مرغولی کردن آن. تافتن آن. پچ دادن میخ؛ 
بحرکت دورانی داشتن آن. بر گرد خود 
پیچاندن آن تا در چوب و غیره فروشود. 
پیچدار. (نف مرکب) دارای پیچ. تابدار. 
باپیچ. باخم. شکن‌دار: در بمضی پلاد درخت 
آن (یاسمین) عظیم میگردد وناق سفید آن 
اندک پیچدار و برگهای آن اندک ریز و 
طولانی و مشرف بر دو جانب شاخة آن رسته 
و خوش‌منظر... (مخزن الادویه ص ۵۷۷ ذیل 
یاسمین). 

پیچ در پیچ. [5] (ص سرکب) بيچ‌یج. 
پیج وایچ. پچاپیچ. پرپیچ. دارای پیچ بمیار. 
پرشکن. تودرتو. خم‌اندرخم. درهم و بسیار 
مشکل. (فرهنگ نظام). هر یک از خمهای 
چیزی بر روی خویش گردیده: 

دست در هم زده چون یاران در یاران 


پیچ‌درپیچ چنان زلفک عیاران. 
پای میکوفت با هزار شکن 
پیچ‌درپیچ‌تر ز تاب رسن. 
ره عقل جز پيچ‌درپیچ نیست 
بر عارفان جز خدا هیچ ت 
ندیدم چنین پیچ‌دربیج کس 
مکن هیچ رحمت بر این هیچکی. سعدی. 
پیچده. [ده] (إخ) دهی از دهستان اوزرود 
بخش نور سهرستان آمل. واقمم در 
۱هزارگزی باختر بلده و ۴۳هزارگزی خاور 
شوسة چالوس (حدود کندوان). کوهستانی, 
سردسیر. دارای ۲۲۰ تن سکنه. اب آن از 
چشمه‌سار محصول آنجا غلات و لبنیات و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. زمستان عده‌ای از سکنه برای 
کارگری بحدود تهران و اطراف آمل میروند: 
پیچده. (د؛] ((خ) دهی از دهستان قلاق 
کلارستاق بخش چالوس شهرستان نوشهر. 
واقع در ۸ هزارگزی باختری چالوس و ۲ 
هزارگزی جنوب شوسة چالوس به شهسوار. 
دشت معتدل, مرطوب, مالاریائی. دارای ۸۰ 


منوچهری. 
نظامی. 


سعدی. 


تن سکنه. آب آن از رودخانة سرداب رود. 
محصول آنجا برنج. شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. عده‌ای در تابمتان به ییلاق 
کلمه کلاردشت 
ایران ج ۳). 
پیچرانلو. (ج] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
چهارگانة بخش باجگیران شهرستان قوچان و 
مرکز آن قلع حن اباد است. از شمال مسرز 
ایران و شوروی را تشکیل میدهد. کلية 
آبادیهای آن در کوهمتان واقع و هوای آن 
سردسیر و از ۱۵ آبادی تشکیل گردیده و 
جمعیت آن حدود ۲۷۶۴ نفر و بزرگترین 
آبادی آن بهک دارای ۴۵۰ و قلعه‌یک دارای 
۵ تن سکنه است. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .4٩‏ 
پیچونو. (ج نْ] (اخ)" نام قصهای است در 
ایالت بازیلیکاته از ایتالیا. در ۱۵هزارگزی 
مغرب پوتنچه کنار راه‌آهن ناپولی. پیرامون 
آن جنگلها, باغها, زیتونستانها و توتستانها 
است. (قاموس‌الاعلام ترکی). 
پیچ زدن. [ز :] (مص مرکب) پیچیدن. 
چرخیدن. پیج خوردن. گردیدن. گشتن. 
< پیج زدن دل (شکم)؛ پیدا آمدن دردهای 
پسی‌درپی در شکسم شخص مبتلی به 
ذوسنطاریا. درد کردن متناوب دل یا شکم یا 
قسمتی از امعاء در اسهالهای بادرد. خلیدن و 
تیرکشیدن معده چنانکه در ذوسنطاریا. دل 
پیچه گرفتن. شکم‌روش پیدا کردن. ازعاج 
بط . اطلاق شکم. ابتلای به پیچش. ابتلای به 
بیرون‌روی. پیچ گرفتن. 


شت میروند. (فرهنگ جغرافیایی 


پیچش. (ج)((سسص) عسمل بسیچید 
کک ایی ارا کج 
گشتگیاز سویی, خمیدگی بجانبی: عوا ها 
ستاره‌اند از شمال سوی جنوب رفته و به آخر 
پیچش دارند چون صورت حرف لام. 


(التفهيم). 


تراست | کنون بر کوه پبچش تنین 

چتانکه بودت در بحر تازش تساح. 
مسعودسعد. 

غریویدن کوس گردون‌شکاف 

زمین را برافکند پیچش به ناف  .۳‏ نظامی. 

در آن پیچش که زلفش تاب میداد 

سرینش ساق را سیماپ میداد. نظامی. 

عشق رادر پچش خود بار نت 

محرمش در ده یکی دیار یست. ‏ مولوی. 

تو مو می‌بینی و من پبچش مو 

تو ابرو من اشارتهای ابرو. وحشی, 


مگر آن زلف پیچشی " دارد 
که شب و روز بر سر قدم است. 
پیچش کاری. عمل پیچیدن. گره خوردن. 
ناراست امدن. انحراف: 

یاری که نه راه خود بسیجد 


از پیچش کار خود بیچد. نظامی. 
| آویزش. گرد یکدیگر برآمدن سواران در 
جنگ و حوادث. کوشش و کشش جنگاور 
در جنگ: 

بزخمش ندیدم چنان پایدار 

نه در پیچش و گردش کارزار. فردوسی. 
چو کیخسرو آن پیچش جنگ دید 

جهان بر دل خویشتن تنگ دید. . فردوسی. 
چنین گفت رستم ز ترکان سوار 

ندیدم بدین پیچش کارزار. فردوسی. 
شما گر خرد را بستید کار 

نه من سیرم از پیچشی کارزار. فردوسی 
تهمتن بمختی کمان برگرفت 

بدان خستگی پیچش اندر گرفت. فردوسی. 
بدید آن تن و پیچش و خشم اوی 


همی آتش افروخت از چشم اوی. فردوسی. 
معود سعد گردش و پیچش چراکنی 
ذر گردش حوادث و در پیچش عناء 


معودسعد. 
||عمل بخود پیچیدن از دردی یا رنجی: 
کزین تخمه پر داغ و رنجیم و درد 
شب و روز با پیچش و بادسرد. فردوسی. 


1 ۰ ۳۵۳/۵0۵۵۳6۰ Vinca major. 

2 - ۰ 

۳-کلمة پیچش در این بیت موهم صعنی 

پیچا ک نیز هست. رجوع به معنی پنجم پیچش 
شود. 

۴-کلمة پیچش در این بیت موقم معنی 

پیچا ک نیز هست. رجرع به معتی پنجم پیچش 
شود. 





۵۸4۰ پیچک. 


|ایماری شکم. پچ زدن شکم. اسهال با درد. 
دل‌سیچه. سحج, مفص, پیچ. زورپیچ. 
ذوسنطاریا. شکم‌روش. پیچا ک شکم. 
سرقدم. بیرون‌روی. شکم‌روثه (در تداول 
مردم قزوین): اندر روده‌ها پیچش وباد و 
قراقر پدید اید. (ذخیرة خوارزمشاهی). لو؛ 
پیچشزده. لوی, جساد؛ پیچش شکم. 
(منتهی الارپ). 

پیچش صدا'؛ طنین صوت. انمکاس آواز. 
پیچکت. (ج) (! مصفر) بیج کوچک. پیج 
خرد. ||([ مرکب) پیچ. داردوست, ۲ کتوس 
(در بعضی تقاط شمالی ایران) ". مهربانک. 
عشق‌پیچان. قسمی لبلاب؟. انواع گلها که بر 
درخت یا ستونی پیچیده و بالا روند. نوع 
گیاهها که بر درختان برروند و زینتی باشند. 
نامی که غاب بگیاهان پیچنده دهند ماند 
عشقه و لبلاب و غیره. گیاهی که بر درخت 
پیچد و آن را خشک کند. ارغج, ارغک, ارقز, 
ازشسج. نويچ نسوپیچ, لسوح, تسربد. 
حیل الما کین. بقل بارده. شجره بارده. 
غساک,پنجه. بویچه. قصوس (قشوش). 
پرسیان. لوک. فژغند. کشت بر کشت. سابود. 
واجد. سن. (آنندراج): سرند؛ گیاه پیچک. 
(منتهی الارب). رجوع به داردوست و لبلاب 
شود. ||درختی که در جنگلهای مازندران 
یافت شود و برای کاغذسازی مفید است. 
(جغرافیای طبیعی کیهان). در در شهرستانک 
این نام را به داغوش دهند. رجوع به داغوش 
شود. ||سربند زنان. (برهان). مقلع زنان: و از 
طرفی بازیگاه دستمال و سماع خانۀ دستار 
چنان گرم شد که مقنعه سرانداز و پیچک 
رقاص گشته. (نظام قاری ص ۱۵۵). 
کمخاچه حاجتت برو پیچک طلا 


is 





معشوق خوبروی چه محتاج زیورست؟ 
نظام قاری (دیوان ابه ص 0۰ 
رازی که در میان سر آغوش و پیچک است 
آن راز سریمهر بمعجر نوشته‌اند. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۲۳). 
اگر آنجا حسبک و زبچک است اینجا 
سرآغوش و پیچک است. (دیوان البسة نظام 
قاری ص٩).‏ |اگروهة ریسمان و ابریشم. 
(برهان). گلوله. چیزی که ابریشم و ریسمان بر 
آن پیچند. (تحفةالسمادة). استوانه‌ای که به 
دور آن سیم یا نخ پیچیده شود. ||انگشتری 
بی‌نگین که از شاخ و استخوان سازند. 
(برهان) (جهانگیری). 
پی چکش. (کَ / ک ] (نف مرکب) کشندة 
پیج. ||( مرکب) آلتی که بدان میخھا و پیچها 
برکند. (آنندراج). 
پیچک محله. (ج م حل [] (اخ) مسرکز 
بلوک کستول در استرآباد. رجوع به 
پیچا ک‌محله شود. 


پی چکوه. (اخ) مس‌حلی در جوب دهک 
بلوچستان. 
پیچکیان. (ج] ((مرکب)* نام تیر‌گیاهانی 
دارای ساقهای پیچید. و گلهای پنج قسمتی و 
منظم با پرچمهای بر روی گلبرگها چسبیده با 
میو؛ کپسولی‌شکل شامل دو خانه یا بیشتر و 
در ساق و برگ لوله‌های دارای شیرابة ساده با 
اثر مسهلی. (از گیاه‌شناسی گل گلاب ص 
۰ 
پیچگان. ((غ) (دریاچ...) (صحیح کلمه 
بختگان است) میگویند در محل أن را چين 
نامند(؟). 
پیچگان. (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
زهان بخش قاين شهرستان بیرجند واقع در 
۲ هزارگزی جنوب خاوری قاين و ۲۰ 
هزارگزی خاور راه اتومبیل‌رو اسفدن به 
اسفح. دامنه. معتدل دارای ۲۰ تن سکنه. آب 
آن از قنات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و راه آن م‌الرو است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4٩‏ 
پیچ گرفتن. (گ ر ت ] (مص مرکب) (... 
دل)؛ درد گرفتن امعاء در اسهال. شکم‌روش 
پیدا کردن, پیج زدن شکم. رجوع به پيچ زدن 
شود. 
پی‌جلو. 2 (إخ) دهی از دهستان پلدءٌ 
کجوربخش مرکزی شهرستان نوشهر. 
کوهستانی, سردسیر, دارای ۱۶۰ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و رودخانة محلی, محصول 
آنجا غلات و ارزن. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راء آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳۹9 
پیچمان. [ج] (سسص) پسیچیدگی. 
(اندراج)؛ 
تبارک‌اله ازین گردش‌آفرین قلمت 
که‌برده آب رخ پیچمان طر؛خور. ‏ _ 
طالب آملی. 
¬ خوش‌پیچمان؛ با پیچیدگی زیا: 
توگر خوش پیچمانی غارت دلها توانی کرد 
چه مطلب همچو گل دستار ارغانی بسرپیچی. 
زکی ندیم. 
پیچمان. (اخ) نام مردی متخصص تاریخ 
فینیقیه. رجو به ایران باستان ج ۱ص ۶۱ 
شود. 
پيچ مهره. 1مد /ر] (إمركب)۶ پیچ و مهره. 
رجوع به «پیچ» و (پیج و مهره» شود. 
پیچنا کت.(ص مرکب) برپیج. دارای پیچ. 


پچ‌راپیچ. خمنا ک. 
پیچند. [چ] () عصابه و پیشانی‌بند زنان, 
(برهان). 


پیچنددگی. [ج د /:] (حامص) حالت و 


پیچنده. [چ د /د] (نف) که پیچد. که 


پیچ‌واپیچ خوردن. 


پپیچد. که گرد چیزی با خود برآید. گرد چیزی 
يا گرد خود حلقه‌زننده. گردبرگرد خود یا 
چیزی برآینده. که خمد. که تابد. پیچان. 
تابنده. خمنده: 
چو دست کمندافکنان روزگار 
همه شاخها پر ز پیچنده مار. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
دلیران شمشیرزن بیشمار 
بمردم‌گزایی چو پیچنده مار. نظامی, 
||با خم و شکن. ناهموار. ناراست. کسج: و 
نیکی و بدی سال اندر جو پدید اید که چون 
جور است برآید و هموار, دلل کنند که آن 
سال فراخ سال بود و چون پیچنده و ناهموار 
پرآید تنگ سال بود. (نوروزنامه). ||گرداننده. 
چرخاننده؛ 
سخنگوی هر چار با یکدگر 
نماینده انگشت و پچنده سر. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
||پیچان از دردی و رنجی: 
نالنده همچون من ز هجران یار 
لرزنده و پیچنده بر خویشتن. فرخی. 
= پیچنده‌اسپ. چابک‌سوار. فارس. در کار 


سواری ماهر؛ 
ز بهرام بهرام پورگشب 


سواری سرافراز و پیچنده‌اسپ. فردوسی. 
پیچند هسر. [ج د / د س ] (ص مرکب) 
آنکه سرپیچی کند. عاصی. |[فریبده. از راه 
گردانددٌ 

جهان یک والهست پیچندهسر 

دروگاه حلوا بود گه جگر. نظامی. 
پیچو. (ج] ((خ) نام قصبه و اسکله‌ای است 
در ای‌الت ک‌الابره آواریوره. رافع در 
۸هزارگزی شمال شرقی مونتليونه. (قأموس 
الاعلام ترکی). 

پیج واپیج. (ص مسرکب) پيچ و واپیچ. 
پسیچابیج. بسیع‌دریج. بسیح‌بیج. بس‌بج. 
پیچنا ک.با پیچهای بیار. بسیار بدین سوی 
و آن سوی گردنده. ||خشم‌ان‌درخم. 
شکن‌برشکن. ||درهم. بهم‌پیچیده. حلقه‌زده 
چون مار. 

پیچ‌واپیچ خوردن. |خوز /خْزد] 
(مص مرکب) پیج و واپیچ خوردن. بدین 
نوی و آن سوی رفتن. بهر سوی جنبان 
بودن. چون مار سرکوفته بخود پیچیدن. گرد 
خود برامدن. 


1 - ۴۵۱۵۳۱556۲۳60۱ (فرانسوی)‎ 
2 - ۳۵3۲2 (فرانسری)‎ 
3 - Periploca graeca (Jii). 
4 - .(فرانىری) 86۲0ا‎ 
5 - Convolvulacées (فرانسری)‎ 
6 - Ecrou. 7 - Pizzo. 





پی و پ. 


پی چوب. [پَ /پ] (۱مرکب)" پی‌جوب. 
قمی سپیدار. رجوع به پی‌جوب و رجوع به 
جنگل‌شناسی ساعی ج ۱ ص ۱۸۸ شود. 

پیچ و قالب. [ج] (| مرکب. از اتباع) خطل. 
(متهی الارب). خم و شکن. گردش چیزی 
بدور خود چون موی 
پیچ و تايش نور و تاب از من ببرد 
تا پماندم تافته ہی نور و تاب. اصرخسرو, 
تاب و نور از روی من میرد ماه 
تاب و نورش گشت یکسر پیج و تاب. 

ناصرخسرو. 
عشق بی‌با ک‌مرا در رگ جان افکندست 

پچ و تابی که در آن موی کمر می‌باید. 

صائب. 
اهل معنی میزنند از یرت من پیج و تاب 

مصرعی را میکند گر سرو موزون از من است. 


صائب. 
مژده از گلج دلم خشت سرخم می‌کند 
مار زهرا گین‌فرقت پیچ و تابی ميزند. 
شفائی. 


عاشق دیوانه چون خواهد که بند روی یار 
زلف او آشفته گشت و پیج و تابی میزند. 

ار لاهیجی. 
٣یج‏ و تاب افکندن (افتادن)؛ پیچان گشتن 
یا گردانیدن از درد و رنج. 
پیچ و تاب خوردن. اج خوز / خر ] 
(مص مرکب) بسخود پیچیدن چنانکه 
دردمندی. بهر سوی متمایل شدن چون ستی 
با بهشی یا مبهوتی. بی‌آراسی نمودن با 
جنباندن تن بهر جانب. 
پیچ و تاب رفتن. اج ر تَ] امص 
مرکب) بهر سوی متمایل شدن در رفتار. رفتن 


نه راست. 
پیچ و خم. (ج خ] (!مرکب. از اتباع) چین 
و شکن. گردش و تاب: 


آب عزم است ولی خائن‌طبع 

سادەرنگت ولی پیج و خم است. خاقانی. 

- جوانی و هزار پیچ و خم (هزار چم و خم)؛ 

با اطوار گونا گون: 

ای در آبدار جوانی ز پیچ و خم 

در آب شد ز شرم تو صد راه زیر آب. 

خاقانی. 

- راههای پرپیج و خم؛ بسیار بدین سوی و 

آن سوی گردنده. بس منحنی. ناراست. 

- مائل پرپیچ و خم؛ ببس مشکل, بسیار 

غامض. سردرگم: 

پراز باد و دودست و پر پیچ و خم- 
ناصرخسرو, 

- موی با پیج و خم؛ جعد. مرغول. پرپیچ و 

خم. با شکن بسیار؛ 

زان طرة پرپیج و خم سهلست | گرینم ستم 





از تد و زنجیرش چه غم هر کس که عیاری کند. 
حافظ. 
پيچ و خم خوردن. اج خ خوز خُر 
د ] (مص مرکب) چمیدن. پچ و تاب خوردن. 
جنبان شدن هر دم بسویی. 
پیچ و مهره. (ج مر / ر ] (!مرکب) رجوع 
به پیچ و رجوع به مهره شود. 
- پیج و مهرء کاری در دست کسی بودن؛ 
تمام وسائل و اسباب پیشرفت امری نزد او 
بودن, از عهد؛ او تنها برآمدن, که او حل 
مشکل آن تواند کرد و بس. 
پیچ و واپیچ. (ج] (ص مس رکب) 
پیچ‌واپیج. پرپیج: کوچه‌های پیج و واپیچ؛ با 
خم و انحنای بسیار. غیرمستقیم. 
- مسله ( کار)؛ بفرنج. مشکل. 
پیچ و واپیچ خوردن. اج خوز / خر 
د] (مص مرکب) پيچ واپیچ خوردن. رجوع به 
پیچراپیچ خوردن شود. 
پیچه. (ج / ج ] () لبلاب. (دهار). پیچک. 
(جهانگیری). گیاهی که بر درخت پیچد و 
عربان لبلاب و عشقه گویندش. فرغند. 
غساک,گیاهی که بیخ ندارد و بدرختی که 
درپیچد خشک گرداند. آن را غساک‌و فرغند 
و نویج نز گویند و بجازیش عشقه و لبلاب 
نامند و در هند | کاس بیل خوانند. (شرفنامه). 
رجوع به پیچک شود. 
پیچه. [(چ ۱ () قسمی روی‌بند از موی 
سیاه بافته. روبد زنان بافته از موی یال و دم 
اسب برنگ سیاه. روی‌بند و نقاب از موی دم 
و یال اسب. نقاب زنان از موی دم اسب بافته. 
روبند موئینه. چیزی مرب مستطیل شکل از 
موی یال اسب بافته که بعض زنان خاصه 
عرب بر روی افکندندی تا نامحرم رویشان 
نبیند. چیزی که از موی انیبان بافند و زنان بر 
روی افکنند و آن را روبند هم گویند. (لغت 
شوشتر, ذیل روبند). صوی‌باف را نیز 
گفته‌اند که بعربی عقاص خوانند. (برهان). 
||اسدی در لغت‌نامه آرد: عصابه‌ای باشد که 
زنان بر یشانی بندند. و شاهد ذیل را از 
عجدی آورده است اما درست نیست و 
کافی نمباشد: 
پیچد دلم چون ز پیچه بتم 
گشاید برغم دلم پیچه‌بند. 
و پیچه در این بیت بسعنی پیشانی است و 
صحاح الفرس یکلمةٌ پیچه همین معنی داده 
است. پنجه. (یرهان). پیرایه‌ای بود از مرصع 
که بر سر عروس بند کنند. (برهان). ||رمز و 
ایماء و اشاره. (برهان) (آنندرا اج( (انجمن آرا): 
و به این معنی از لغات دساتیری است. (برهان 
قاطع چ معین حاشیۂ ص۴۳۵). ||زهی که آنرا 
مقراض کرده زتان و پسران صاحب‌جمال بر 
روی گذارند بجهت زیبائی. (جهانگیری). 





پیچیدج. ۵۸۹۱ 


|اگیس عاریه ۲. |اطره و زلف و کا کل که 
پیچند و بر یکدیگر گره زنند. (برهان). دارای 
پیچ. پيچ‌پیچ. زلف پیچیده. مرغول. صعقرب. 
صدغ. (صراح). || پیشانی. (صحاح الفرس): 
به تیغ طرّه ببرد ز پیچة خاتون 

به گزر پست کند تاج بر سر چیپال. منجیک. 
صدغ؛ موی پیچه بر صدغ فروهشته. (منتهی 
الارپ). صَدغْ معقرب؛ موی پیچه. موی 
بدا گوش. || پوشش در خانه. (جهانگیری). 
پوشش بالای در خانه. (برهان). کنه؛ پوشش 
بالای در خانه یا سایبان بالای در. (منتهی 
الارب). عرس؛ و آن دیواری است ميان دو 
دیوار خانه سرد نهند و بتهایت رساند و 
مقف سازند تا آن خانه گرم شود. و بفارسی 
پیچه گویند. (منتهی الارب). 
پیچه باف. اج /ج](نف مرکب) آنکه پیچه 
بافد. انکه روی‌بند مويه بافد زنان را 
| پیچه. عقاص, 
پیچه‌بافی. (ج /چ ](حامص مرکب) عمل 
پیچه‌باف. ||([مرکب) محل بافتن پیچه. 
پیچه‌بن. [چ ب] ((خ) نام سوضعی به 
تنکابن مازندران. (سفرنامۀ رابینو ص ۱۰۷ 
بخش انگلیسی). 
پیچه‌بند. [چ /ج ب] ([مرکب) عصایه. 
(صحاح الفرس). عصابه که زنان بر پیشانی 
بندند. پیشانی‌بند. (برهان). |[بندپیچه. رشتة 
پیشانی‌بند. رشته‌ای که بدان پیچه به پیشانی 
بدند؛ 

بپیچد دلم چون ز پیچه بتم 
گشاید برغم دلم پیچه بند. 
پیچه زدن. اج /ج ر د1 (مص مرکب) 
روی‌بند مویینه بر روی آریختن. در نقاب 
موین شدن. روبند زدن. پیچه به رخ آویختن. 
پیچه‌سرایی. [چ /چ س] (حامص 
مرکب) رمزگویی. (آنندراج) (انجمن آرا), 
رجوع به پیچه شود. 
پیچه کلا. [چ ک] ((خ) نام موضعی به 
فرح‌اباد مازندران. (سفرنامهٌ رابینو ص ۱۲۰ 
بخش انگلیسی). 
پیچه لو. (چ] ((غ) نام سوضعی به کجور 
مازندران. (سفرنامةٌ رابینو ص۱۰۸ بخش 
انگلیسی). 
پیچی. [(چی پچ /چی ] (!) لقمه. پیتی, 
پیته. رجوع به لقمه و رجوع به پیتی شود. 
پیچیدج. [د] لا سیچیدی. پیچیدک. 
بيجذج. بسیجیذق. لوی. (ذخسیره 
خوارزمشاهی باب هشتم از جزو چهارم از 
گفتارنختین از کتاب ششم. اندر حالی که بر 
مردم پدید آید که طبیبان آنرا اللوی گویند و 


عسجدی. 


1 - Populus euphratica. Coulisse. 
2 - Perruque (فرانوی)‎ 


۲ پیچیدق. 


پیچیدج نیز گویند). ظاهراً صحیح «بیجیذج» 
معرب است. 
پیچیدق. [د] () پیچیدج (رجوع بهمین 
«بیجیندق». (تاج العروس). معرب است. 
پیچیدکت. [د] ([) پیچیدج. پیچیدق. لوی. 
فیچیدق. و آن دردی است در شکم که عرب 
آنرا جساد گوید. (از تک‌لةالمین از تاج 
العروس). و من گمان میکنم که پیچیدک التواء 
امعاء | است. 
پیچی دگی. [د /د](حامص) حالت و 
چگونگی پیچیده. التواء. عطف. گشستگی, 
گردشن؛: تاب. خمیدگی. قبیل؛ پسوی 
نرانگشت بودن پیچیدگی سر کفش. (سنتهی 
الارپ). لواءالحية؛ پیچیدگی مار. لفف؛ 
پیچیدگی رگ در بازوی کارکننده چنانکه از 
کار معطل سازد. معص؛ پیچیدگی پی پای 
گویاپی کوتاه میگر دد یا کج شود. پس بدست 
درست کنند آن را. کشف؛ پیچیدگی دمفزه 
اسب. دتا پیچیدگی در بدن. (متهی الارب). 
چنگلوکی پا؛ پیچیدگی با پیچیدگی قوز ": 
التواء مفاصل؛ پیچیدگی آن. 

- پیچیدگی آواز؛ طنین. انعکاس صدا ". 

- پیچیدگی چشم؛ کاڑی'. 

- پیچیدگی در سخن یا کلام یا مطلب یا 
موضوع با عبارت؛ ابهام. غموض. اغلاق . 
تعقید. روشن نبودن آن. 

- پیچیدگی زبان؛ گرفتگی زبان گاه تکلم. 
لکنت زبان. چنانکه حرف صاف نتواند زد. (از 
آنندراج): 

تا هست حرف زلف تو سر داستان ما 
پیچیدگی برون نرود از زبان ما دانش. 
لخلخانية؛ پیچیدگی و درهم آمیختگی گفتار. 
(منتهی الارب). 

- پیچیدگی عضله؛ خسوب‌رستگی آن. 
شخمی ماهیچه. 

- پیچیدگی عضو ۶ ناراستی آن. تاب داشتن 
آن. 

- پیچیدگی کردن با کسی؛ پیچیدن با وی. 
بدرفتاری کردن با او. سخت گرفتن با او. 
پیچیدن. [5] (سص) درنوشن. 
درنوردیدن. نوردیدن. لوله کردن. الشواء. 
ملتوی کردن. ۲ تافتن. پیج دادن. طی. چنانکه 
در نامه‌ای و طوماری. طی کردن. طومار 
کر دن. مطوی کردن. نوشتن. نبشتن. عصب. 
(منتهی الارب). اقطرار, انطواء. اهصار. جلز. 
تجلز. (مستتهی الارب). ||پیچ خوردن. 
گردیدن‌بجهتی یا سمتی. منحرف شدن. گشتن 
از سویی بسویی دیگر. || حلقه زدن. گرد خود 
برآمدن. چون مار و جز آن. چنره زدن. 
خمیدن. |إلفاف کردن* تلقیف کردن. ملفوف 
کردن.لف. (دهار). اتفاف !, ملتف شدن. 





= پیچیدن دوا در کاغذ؛ درون کاغذ نهادن 
دارو. از کاغذ لفافی گرد آن برآوردن. 
- پیچیدن عمامه و پیچیدن دستار؛ حلقه 
کردن برای بسر نهادن. بسر بستن. 
- پیچیدن نسخد؛ تهیه کردن داروها که در آن 
نوشته است. اماده کردن داروفروش 
داروهایی که در نسخه نوشته شده است برای 
تلم کردن بخداوند نسخه, 
|| خسم کسردن. تابیدن. تاب دادن. منحنی 
ساختن. خمیدن.ٍ خماندن. |ادرهم کردن. 
سپهبد پشیمان شد از کار اری 
پیچید از آن راست گفتار اوی 
مرآن درد را راه چاره ندید 
بسی باد سرد از جگر برکشید. ‏ فردوسی, 
|ارنج و عذاب و تعب دیدن به رنج و درد 
دچار شدن. جزا یافتن. بسزا رسیدن؛ 
و دیگر کجا مردم بدکنش 
بفرجام روزی پیچد تنش. 
زلفت همی بپیچد و با من بدی کند 
نشگفت | گر بچد هرک او کند بدی. 

قمری (از ترجمان‌البلاغه). 


فردوسی, 


= امتال: 

هرچه کنی خود پیچی. 

||عذاب کردن. رنج دادن. معذب داشتن؛ 
که‌او را (پیران را) زمانه نیامد فراز 


چه پیچی تو او راب‌ختی دراز. فردوسی. 
بدو گفت کای پرخرد پهلوان 
به رنج اندرون چند پیچی روان. فردوسی. 


ااستأصل کردن. محاصره کردن. در تنگنا 
قرار دادن: بدان وقت که مأمون بمرو بود و 
طاهر و هرثمه بدر بغداد, و محمدزبیده را 
درپیچیده بودند و آن جنگهای صعب میرفت 
و روزگار میکشید... (تاریخ بیهقی). 
||انعکاس صوت از هر سوی. طنین آواز. 
پیچیدن آواز در کوه یا در گنبدهای مسجد و 
ماد آن. ||منحرف شدن؛ 
کنون از تو سوگند خواهم یکی 
نباید که پیچی ز داد اندکی, 
|| معطوف کردن. متوجه کردن: 
ببینی کنون زخم جنگی نهنگ 
کزآن پس نپیچی عنان سوی جنگ. 
فردوسی, 
- پیچیدن با کسی, به پر و بای کسی پیچیدن؛ 
بدرفتاری کردن با او. سختگیری کردن با وی. 
پیچیدگی با او. سخت گرفتن: 
بخت | گریارست با سلطان پپیچ 
بخت | گربرگشت صد سلطان هیچ 
= پیچیدن سر؛ دوار. بچرخ آمدن سرد 
دلش نگیرد ازین کوه و دشت و بيشه و رود 
سرش نیچد از این ابکند و لوزه و جرّ. 
عنصری. 


فردوسی, 








4 
۰ 


- روی پیچیدن؛ برگشتن از. گریختن. روی 
برگاشتن. پشت بدادن: 

بدانست شرفه که پایاب اوی 

ندارد غمین گشت و پیچید روی. فردوسی. 
- سر از فرمان کسی پیچیدن؛ عصان 


آوردن؛ 
ندانست کاین شر پرخاشخر 
ز فرمانش پیچد بدینگونه سر. ‏ فردوسی. 
پیچید یی. [د] (ص لساقت) که تواند 
پیچیدن. که بپیچد. که پیچیدن تواند. 
|[درخور پیچیدن؛ 
پپیچم سر از هرچه پیچیدنی 
بسیچم بکار بسیچیدنی. نظامی. 
پیچیده. [د /د] (زسف) درنسوشته. 


لوله کرده. درنوردیده. نوشته. هر چیز که 
پیچیده باشد. (برهان). |[ملفوف. ملتوی. 
ملتوی‌به. لوی. رجوع به لوی شود. لفیف. 
(دهار). مطوی: 
بلیف خرما پیچیده خواهمت همه تن. 
آنم که ضعیف و خسته‌تن می‌آیم 
جان بته بتار پیرهن می‌آیم 
مانند غباری که پیچد پر باد 
پیچیده به آه خویشتن می‌آیم. 
ای زلف تابدار تو پیچیده بر قمر 
وی لعل آبدار تو خندیده بر قمر. 

بهاءالدین مرغینانی. 
اجتان؛ در کفن پیچیده مرده را دفن کردن. 
(منتهی الارب). ||خمیده گشته. گرد خود 
برآمده و در هم شده. خجل؛ دراز و پیچیده 
گشتن گياه. (منتهی الارب). واد خجل: وادی 
بسیار گیاه و پیچیده گیاه. دخل؛ درخت درهم 
پیچیده. اخجال؛ دراز و پچده گردیدن 
حمض. آغبی, غییاء؛ شاخ بهم پیچیده. (منتهی 
الارپ). |اروی‌بر تافتد. بگشته. بگردانیده. از 
جسهت اصلی بسوی دیگر متمایل‌شده. 
منحرف: 
مگر نامور شنگل هندوان. 
که‌از داد پیچیده دارد روان. 

فردوسی. 

- چشمهای پیچیده؛ کمی کج که سیاهی آن 
اندکی از جای اصلی بسویی مایل باشد. 


1 - Volvolus. 

(فرانسری) 06۱0۲59 .6۳۱0۲56 - 2 

3 - ۰ 

4 - ٩۱۲2015۳۳5 (فرانسری)‎ 

5 Ambiguîlé. Contorison, 

6 - Distorli0n (فرانری)‎ 

7 - Enrouler. Tourner. Rouler 
(فرانسوی).‎ 

(فرانسری) ۴۳0۷9۱00867 - 8 

(فرانسری) 8۳6۳016۲ - 9 








بیجید ه‌انگشت. 
< 

-کار پیچیده؛ درهم !, مشکل, نه راست. 
سردرگم: ناچار نسخت کردم او را که پیچیده 
کاری است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۹۴). 
سوی نشابور رویم تا به ری نزدیک باشیم و 
حشمتی افتد و آن کارها که پیچیده میباشد 
گشاده‌گردد. (تاریخ بهقی ص 4۴۵۱ کار ری 
و جبال نیز که پیچیده است راست شود. 
(تاریخ بیهقی ص ۵۲۱). روا میدارند که 
پیچیده ماند تا ایشان را معذور داریم. (تاریخ 
بیهقی ص .)۵٩۳‏ 
گوشتی پرچیده: سخت زفت. عضلانی. 
محکم: کثیف آ. کوتاه انگشت پیچیده ساق 
بزرگ پايشنه. التفهیم بیرونی). 
- مطلب ( کلام یا گفتار یا نوشته يا عبارت) 
پیجید»؛" مغلق. معضل. مشکل. غامض. 
نامنهوم. معقّد. .بفرنج آء 

< موی پیچیده؛ مجعد. جعد. مرغول. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی). 
||بیجیذق. (تاج المروس). جسادہ (تاج 
العروس). دردی در شکم. بیجیذج, وجع 
یأخذ فی‌البطن. گمان BESE‏ 
آیلاوس یا تولنج آیلاوس باشد. . رجوع به 
کلم پیچیدک شود. |[دست‌برنجنی که آنرا 
چهارگوشه بافته باشند. (برهان). ااکج. نه 
راست. ته ستفیم. نه بر یک راستاء چهار 
ستاره‌اند روشن پیچیده نهاده از شمال سوی 
جنوب. (التفهيم بیرونی). ||متأصل‌ساخته. 
بر کسی سخت گرفته تحت فشار قرارداده؛ 
چون بیکدیگر رسیدند بونصر را گفت 
عبدوس: عجب کاری دیدم. در مردی 
پیچیده. و عقابین حاضر آوردند و کار بجان 
رسد و پیفام سلطان بر أ ن جمله رسد 
کاغذی بدست وی داد بخواند این نقش 
بنشست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۷۰ چ 


فیاض ص ۳۶۴). 
پیچبده‌انگشت. (ذ / د 1 گ (ص 
مرکب) که انگشتی نیرومند دارد. |اکه 
انگشتی کر دارد. 


پیچیده پای. [د /د] (ص مرکب) که پایی 
کر دارد. ||که پائی عضلانی و بنیرو دارد. 
پیچید ه پیه. [د / د ] (ص مسرکب) فریه: 
کسوعرالسنام؛ بزرگ و پ یچ پیچیده‌یه گردید 
کوهان .(منتهى الارب). 

پبچد پیچید ه چسم. اد / دچ /ج ] (ص مرکب) 
کمی‌کر. که سیاهی آن نه بر جای اصلی بود. 
پیچید ٥د‏ ست. [د / د د] (ص مرکب) که 
دستی کژ دارد. کسی که دست او را پیچیده 
باشند و آن کنایه از ناتوان و زبونت. 
(آنندراج): 


بدان سست‌پایان پیچیده‌دست 


Sas 


سکندر چه لشکر تواند شکست. 
ااکه دستی عضلانی دارد. 


نظامی, 





پیچیده دنب. [دّ / دمب ] (ص مرکب) 
دارای دم تساب‌خورده: اعقد؛ گرگ و سگ 
پیچیدهدنب. (متهی الارب). 

پیج پیچیدهران. (د / د ] (ص مرکب) که رانی 
عضلانی دارد. ||که رانی دارد ناراست. 

پیج بیجید هساق. 1/5 (ص مسرکب) که 
ساقی قوی دارد: ک_خیف؛ کوتاه‌انگشت 
پیچیده‌ساق... (التفهیم). ||که ساق کز دارد. 

پیچب پیچیده‌شاخ. (د /د] (ص مرکب) دارای 
شاخ خمیده و بچ جج تيس مکعنب؛ تک 
پیچیده‌شاخ. (مستتهی الارب). قچقاری 
پیچیده‌شاخ. 

پیچیده شدن. (د / دش د] (اسص 
مسرکب) السواء. (زوزنسی). تلوی. (تاج 
المصادر). اطواء. انهصار. (منتهی الارب): 
التیاث؛ پیچیده شدن چیزی بر چیزی. (تاج 
المصادر). هتهتة؛ پیچیده شدن سخن. عکش» 
تعکش؛ پیچیده شدن موی و بر هم نشستن 
آن. (منتهی الارب). 

پیچیده کوهان. [د / د] (ص مرکب) 
دارای کوهانی نک بررسته: : علوف‌الستام؛ 
پچده کوهان که گویی بچادر بته. (منتهی 
الارب). 

جد پیچیده گردن. [ 5 / ډگ د] (ص مرکب) 
قوی‌گردن. 

پیج پیچیده گوش.- [ /د](ص مرکب) که 
گوش‌وی پیچانده باشند توییخ را؛ 
به ذل غریان پیمارتوش 
به اشک یمان پیچیده گوش. نظامی. 

پیج پیچیده گوشت. [د /د] (ص مرکب) 
عضلانی. نک بررسته. قوی. 

پیچیده گیاه. [د / د ] (ص مرکب) پرگیاه: 
(جزاء؛ پیچیده گیاه شدن چرا گاه. (منتهی 
الارب). اجتشاش؛ پیچیده گیاه شدن زمین. 
(منتهی الارپ). 

پیچید هموی. [د / د] (ص مسسرکب) 
مرغول؛ جعد. دارای موی بهم تافته. 

بی چیزی بودن. پټ /پ ي چی د1 
(مص مرکب) در طلب آن بودن. درصدد تهية 
۳ 

پی چیزی داشتن. [پَ /پ ي چی تَ] 
(مص مرکب) یدنبال آن بودن. در تعقیب آن 
بودن؛ 
چو شیر آتشین‌چنگ و چست آمدم 
پی هر پلنگی که من داشتم. خاقانی. 

پی چیزی را آوردن. [پ /پ ي چی 
و د] (مسص مرکب) رد او را آوردن تا 
|[دنبال آنراگرفتن. 

پیچینی. ((خ)" یکی از آه نگ‌سازان 
مشهور ایتالیا. وی بال ۱۷۲۸ م. در باری 
متولد شد وبال ۰ ۰ درگذشت. مدتی در 
ناپولی (ناپل) و زمانی در رم و چندی در 


پیخال. ۵۸۹۳ 


پاریس زیست. وی بیش از ۱۵۰ اوپرا 
نگاشته است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیچین ثیل. (ترکی. ! مرکب) سال بوزینهه 
که سال نهم از دورة دوازده‌سالة ترکان باشد. 
(فرهنگ نظام). پیچی‌تیل. 
پيچي‌ها. J‏ مسرکب)* نام دسه‌ای از 
پروانه‌واران که از پرا کنده‌ترین تیره‌های 
گیاهان گلدارست. برگهای پیچیها همه مرگب 
و در انتهای آنها یکی از برگچه‌ها مبدل به 
پیچی شده است که میتواند بدور نباتات دیگر 
بپیچد. گاهی چندین برگچ آن مبدل به پیچ 
میشود و سمکن است هم برگچه‌ها تدیل به 
پیج گردند و فقط زبانة پای برگ مرکب بزرگ 
و پهن شود و عمل برگ اصلی را انجام دهد. 
انواع مهم آن عبار تد از: نخود و عدس و 
ماش و ۷ و باقلا و خلرماش. ( گیاه‌شناسی 
گلگلاب ص ۲۱۹). 
ژفک. ژفکاب. چرک گوشها و کنجهای چشم 
را گویند و آبی که از چشم برآید و مزگان‌ها را 
برهم چباند و بعربی رمص خوانند. (برهان). 
آبی که بر پلک و مژه ستبر شود و رنگ زرد 
گیردآنگاه که چشم بیمارست. آزیخ. (صحاح 
الفرس). رطوبتی که بر جفتها پدید آمده بود. 
(حاشیۂ فرهنگ اندی نخجوانی). آب غلیظ 
بر مژه. کاله. کالقه ( کالسکه) (در تداول 
مردم قزوین). پیخه. پیخال. صاحب فرهنگ 
اسدی این کلمه را معتی اب چشم که بر مزه 
نشیند (یعتی رمسص) داده و شعر ذیل را از 
عماره شاهد آورده است* 
همواره پر از پیخ است آن چشم فزا گن 
گویی‌که دو بوم انجا دو خانه گرفته است. 
عماره. 
اما پیخ بمعنی مطلق چرک و شوخ و فضل و 
وسخ است و در این شعر نیز شاعر همین اراده 
کرده‌است که از پیخ مراد فضله بوم است. والله 
اعلم. رجوع به پیخال شود یا اينکه پیخ فضله 
طور است ته رمص و پیخال نیز شاهد اين 
دعوی است. 
پیخال. (!مرکب) ۲ (از: پیخ + آل) مضوب 
به پیخ, و پیخ و پیخه فضله است چنانکه پنجه 
و پنجال و چنگ و چنگال. (انجمن آرا), ذرق. 
سرگین طیور. انداختة مرغ باشد. یعنی 
سرگین. (اوبهی). پلیدی مرغ. فضلة مرغ, 
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۴ پیختگی. 

“ 
فضلۀ مرغ و مگس و مانند آن. سرگین مرغان. 
(غیاث). پی‌افکدة مرغ که بتازیش خرء 
گویند. (شرفنامه). خره. (متهی الارب). 


انکندگی جانوران. (آنندراج): 

چو باز دانا کو گیرد از حباری سر 

بگرد دنب نگردد ! (دم بنگردد) برسد از یخال. 
هر آنگه که پیخال انداختی 

وی اندر زمانش خورش ساختی. اسدی, 
همه ساله بر طمع پخال اوی 

بدی مانده در سایة بال اوی. مسعودسعد. 


درآمدم پس دشمن چو چرغ وقت شکار 
چو چرز برزد نا گه‌بریش من پیخال. 
مسعودسعد, 

روز کور شرع کی بیند مقام نور شرع 

گنبد مسجد پر از پیخال مرغ شپرست. 

افر شرو 

انجعار, امصاع, جق, حزق. جعر؛ پیخال 
انداختن مرغ. هک؛ پیخال انداختن مرغ و 
شترمرغ. عر؛ پیخال مرغ. جمر؛ پیخال مرغ 
شکاری. جاعرة؛ پیخالها. ونمه, ونیم؛ پیخال 
مگس: جعرة؛ نشان پیخال خشک. خذق؛ 
پیخال کردن مرغ یا خاص است پپخال باز, 
مصع‌الطاثر بذرقه؛ پیخال انداخت مرغ, 
(منتهی الارب). ||لای هر چیز و فضلة هر 
شیء از حیوانات و نباتات. (برهان). لا. لای. 
وغل. درد و ته و لای هر چیز و فضلةٌ هر شی» 
از حیوانات و نباتات. (آنندراج). | آبی غلیظ 
کهاز چشم بدرآید که آنرا پیخ هم میگویند. 
(شرقنامه). چرک کنجهای چشم که عربان 
رمص خوانند. (برهان). قی. کاله. کالسقه. 
کالکه.(در تداول مردم قزوین). پیخ. دجوع 
به پیخ شود. 
پيختگی. [تّ /ت] (حانص) حالت و 
چگونگی پخته. 
پیختن. [ت] (مص) پیچیدن. (برهان). 
برتافتن. رجوع به برپیختن شود. پیچاندن. 
لف: 
هست بر خواجه پیخته رفتن ۲ 
راست چون بر درخت پیچید سن" 
این عجیتر که می‌نداند او 
شعر از شعر و خشم" را از خن. 
طفل را چون شکم پدرد آمد 
همچو افعی ز رنج او برپیخت 
گشت‌ساکن ز درد چون دارو 
زن بماچوچه در دهانش ريخت 
پروین خاتون (از حاشۀ فرهنگ اسدی 


رودکی. 


نخجوانی). 

چو دینار پیشش فروریختند 
بگترده زر گوهران پیختند. 

همی گفت کان سگ چگونه گریخت 
کزین‌گونه آتش بما بر پیخت. 


فردوسی. 


فردوسی. 


جز آب دو دیده می‌نشوید 
گردی‌که زمانه بر رخم پیخت. 
چون هت زمانه سقله‌پرور 
کی دست زمانه بر توان پیخت. 

قاضی رکن‌الدین. 
شاه اسب عدل انگیخته دست فلک بر پیخته 
هم خون ظالم ریخته هم ملک آبا داشته. 

خاقانی, 

سلطان او را بگرفت و پانصد هزار دینار زر 
سرخ یک یک نقد دو دوسبیکه برهم پیخته هر 
یک هزار دیستار بدیوان سلطان گذارد. 
(راحةالصدور راوندی ص ۳۶۷). چون 
چشمش بر حسن زید افتاد امان طلبید روی 
ازو بگردانید و ترکی را بفرمود تا گردن او بزند 
و او را در چادری پیختند و بگورستان گرگان 
دفن کرد. (تاریخ طیرستان). و اصفهید سپاه» 
کلاه که شال میگویند رومی بسر نهاده داشت 
و دستاری در سر آن پيخته. (تاریخ 
طبرستان). موی سر او تا بدوش در هر طرف 
هزار کلالک چو ماسورة غالیه آویخته و زره 
داود برهم پیخته. (تاریخ طیرستان). این چهار 
صد مرد را در پلهای آن قصر بست که او 
سوخته بود و بوریا در آن مردم پخت و آتش 


درزد چنانکه بشهر آمل بدان محله از گند 
نتوانستند گذشت. (تاریخ طبرستان). 

همه طومارها بهم درپیخت 

داد تا پیک پیش خسرو ریخت. نظامی. 
پیختنیی. [تَ ] (ص لیاقت) درخور پیختن. 
رجوع به پیختن شود. 


پیخقه. [تَ /ت] (ن‌مف) نعت مفعولی از 
پسیختن. رجوع به پیختن شود. ||میده. 
(غیات). 
پیی خجسته. [پَ / پ خ ج ت /](ص 
مرکب) مبارک‌بی. خجسته‌بی. مبارک‌قدم: 
خطا گفتم ای پی خجسته رقیب 
که‌شد دشمنی با غریبان قریب. نظامی. 
فرخ دو سروش پی‌خجسته 

در دست نشاطگه نفته. نظامی. 
ای پیک پی‌خجسته که داری نشان دوست 
با ما مگو بجز سخن دلستان دوست. سعدی, 
تو دستگیر شو ای پیک پی‌خجسته که من 
پیاده میروم و همرهان سوارانند. حافظ. 
دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف 

ای خضر پی‌خجسته مدد کن بهمتم. حافظ. 
ای پک پی‌خجته چه نامی قدیت لک. 
هرگز سیاه‌چرده ندیدم بدین نمک. ‏ حافظ, 
رجوع بد پی شود. 
پیخس. [ب /پ خ] ((مص مرکب) گمان 
بردن و از روی گمان فهمیدن و راه بچیزی 
بردن. (برهان) (جهانگیری). پیخست. 
پبخست. (پ /پ خ /خ] (نمف مرکب) 
چیزی که در زیر پای نرم شده باشد. (برهان): 


ببخسته. 
ل 


هرچیز که زیر پا گرفته لگدکوب کنند. 
لگدکوب. لگدمال: پی‌سپر: 

چنان بناد ظلم از کشور خویش 

بفرمان الهی کرد پیخست... عنصری. 
دیواری که بیخ آنرا کنده باشند. (برهان) 
(جهانگیری). ||محبوس و متحصن و گرفتار 
و بندی. (برهان). درمانده و عاجز شده. 
(برهان) (جهانگیری). کسی که در جایی 


گرفتار آید و تواند جستن, گویند پیخسته شد. 


(اسدی)؛ 
اف ز چونین حقیر بهثر و عقل 
جان و دل این خسیس بادا پیخست. 


غیائی (از اسدی). 
|[بدیو و متعفن و گندیده. (برهان), نیز رجوع 
به پای‌خست و آپ‌خضست و پیخسته شود. 


||(امص مرکب) پیخس. راه بچیزی بردن. 


پیخستگی. [پ / پ خ /خ ت / تا 
(حامص مرکب) حالت و چگونگی پیخسته. 
صفت پی‌خسته. ٤‏ 
پیخستن. [پ /پ خ /خ ت /ت] (مص 
مرکب) خستن با پای. به لگد کوفتن. لگدمال 
کردن. پایمال کردن. پی‌سپر کردن. پاسپر 
کردن. بپای خستن. کوفتن یبای و نرم کردن. 
پیخوستن* 

کوفته را کوفتند و سوخته راسوخت 

وین تن بیخسته رابقهر بپیخست. کائی, 
|[درمانده کردن. بتعب انداختن: 

شادی و بقا بادت وزین یش نگویم 

کاین قافیۂ تنگ مرا نیک بپیخست. 


عسجدی. 
پیخستندگی. (ټ / پ خ ت د / ډ] 
بی خستنده. 
پیخستنی. [پ / پ خ ت ] (ص لیاقت) 
درخور پختن. 


پیخسته. اپ /پ خ ت /ت] انزسف 
مسرکب) نعت مفعولی از پسیخستن ۵ 
لگدمال‌شده. پاسپرشده. پی‌سپرده. لگدکوب. 
پامال. پایمال. خته‌شده به پی. پای‌خست. 
پای‌کوب‌شده. زیر لگد مسضمحل‌گردیده. در 


زیر پای نرم‌شده. (برهان)* 


۱-ن. ل: دم بنگردد. 
۲-اين کلمه رانیدانم چبیست با تمحیف 
چت گمان من این است که معنی مناسب با 
ایتجا مال با سعادت و یا جامه‌های سخت 
گرانبها و امثال آن باشد. و در لفت فرس چاپ 
اقبال ص ۰ «پیچیده رفتن) آمده. 
۳-سن, عشقه که بر درخت پیچد. 
۴-ممکن است خیم یا مب باشد و کاتب 
خشم نوشته. 
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من مانده پخانه در پیخسته و خسته 


بیمار و به تیمار و نژند و غم‌خورده ( کذا). 


خروانی. 
کوفته را کوفتند و سوخته را سوخت 
وین تن پیخسته رابقهر پیخست. کسائی. 
زبس کش بخا ک‌اندرون گنج بود 
ازو خاک‌پیخته رارنج بود.. عنصری, 
شیر پیرایة اسبان تو بیند چنگال. ‏ فرخی. 
بررفتتيم | گرچه درین گنبد 
بیچاره‌ايم و بسته و پیخسته. . ناصرخسرو, 
پی پیل پیخسته در دام او 
سران را خبه در خم خام او. اسدی. 


شیر آرغده | گر پیش تو آید بنبرد 
پیل آشفته ا گرگرد تو گردد بجدال؟ 
||درمانده. (صحاح الفرس). بیچاره. عاجز و 
درمانده. (برهان). بتعب‌افتاده؛ 
دلخسته و محرومم و پیخته و گمراه 
گریان‌بسپیده دم و الان بسحرگاه. 
خروانی. 

|| پیخست. (برهان) (جهانگیری). دیوار کنده. 
(برهان). |امسردم با جانوری که در خانه 
گرفتار کنند و راه بیرون رفتن نداند. (فرهنگ 
اسدی نخجوانی). محبوس و گرفتار. (برهان). 
کسی بود که در جایی ماند که راهش نباشد الا 
بسختی. (لفت فرس اسدی). پیخت. ||بدبو 
و متعفن. (برهان). || کنده. بزور پرکرده. 
(برهان). ||(اسص مرکب) گمان بردن. 
(برهان). نیز رجوع به پای خست و آب‌خست 
و پیخشت شود. 
پیخست. [پ /پ خ] (ص مرکب) از بن 
کنده‌بود بیکبارگی, (لغت فرس اسدی), جوب 
و چیزی که بیکبار از بیخ برکنده باشد: 
چندان گرداندش که از پی دانگی 
پا پدر و مادر و لبیره زند مشت 
اف ز چونین حقیر بی‌هنر و عقل 
جان ز تن آن! خسیس بادا پیضشت. 

غیائی (از اسدی). 
رجوع به پیخست شود. و ظاهراً مصحف 
پیضت است. 
پی‌خوره. (ب /پ خو /خز /را( 
مرکب) " خرزهره. رجوع به خرزهره شود. 
پیخوستن. [ب /پ خن تّ] (سسص 
مرکب) پیخستن, رجوع به پیخستن شود. 
پیخوسته. زب /پ خلت /تٍ] (نمف 
مرکب) پيخته. درهمآً کنده یعنی در هم 
جه: 
زبس کش بخا ک‌اندرون گنج بود 
ازو خا ک پیخوسته را رنج بود" ‏ عنصری. 
پیخیدن. [د] (مص) پاره کردن و بر جای 
گذاردن.(فرهنگ شعوری). 
پیك.(ص) ترت و مرت. تار و مار. (بنرهان) 


(آنتدراج). ||بیفایده. ||هرچه از تف آتش زرد 
و ضایع شده باشد. (برهان). هر چیزی که از 
تف اتش زرد شود و نزدیک به سوختن باشد. 
پیدا. اب /پ] (ص, ق)؟ واضح. (سنتهی 
الارب). روشن. هویداء ظاهر. مقابل نهان. 
باطن. مقابل ناپیدا. آشکارا. مقابل پوشیده. 
لائح. نمایان. مظهر. (دهار). بُیّن. ضحوک. 
(مستهی الارب). صرح. صادق. (منتهی 
الارب). مين ذايع. بارز. نمودار. مرئی. 
معلوم. مشهود. وید. ضاحی, بدیده دراینده. 
عیان. جلی. پدید؛ 

گزندتو پیداگزند مت 


دل دردمند تو بند ملست. فردوسی. 
شب تار و شمشیر و گرد سپاه 

ستاره نه پیدا نه تابنده ماه. فردوسی. 
شبی چون شه روی شسته بقیر 

نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. فردوسی. 
خردمند کز دور دریا بدید 

کرانه نه پیدا و بن ناپدید. فردوسی. 
نه خا کت پدا نه دریا نه کوه 

زبس تیغ‌داران توران گروه. فردوسی. 
چنین است کردار گردان سپهر 

نه امهربانیش پیدا نه مهر. فردوسی. 
که‌اوست پروردگار پدر 

وزویست پیدا یگیتی هر. فردوسی. 


فریدون نه پیداست اندر جهان 
همان ایرج و تور و سلم از جهان. فردوسی. 


جهان گشت چون روی زنگی سیاه 

نه خورشید پیدا نه پروین نه ماه. فردوسی. 

بگشتند یکهفته گرد اندرش 

بجایی ندیدند پیدا درش. فردوسی. 

ز آواز اسپان و گردسپاه 

نه خورشید پیدا نه تابنده ماه. فردوسی. 

بدژ چون خبر شد که آمد سپاه 

جهان نیست پیدا ز گرد سیاه. فردوسی. 

نه ز ایران کسی با تو در جنگ یار 

نه پیدا بتو دیدة شهریار. فردوسی. 

چو از شاه بشنید زال این سخن 

ندید ایچ پیدا سرش راز بن. فردوسی. 

زکوه اندر آمد چو ابر ساه 

نه خورشد پیدا نه تابنده ماه. فردوسی. 

اثر نعمت و عنایت او 

بر همه کس چو بنگری پیداست. ‏ فرخی. 

از جملة میران جهان میر برادی 

پیداتر از ان است که در روی نکو خال. 
فرخی. 


بر کاخهای او اثر دولت قدیم 

پیداترست از آتش بر تیغ کوهار. فرخی. 
پیدا بود که گوی ترا تا کجاست قدر 

پیدا بود که گوی ترا تا کجا بهاست. فرخی. 
تصه این خروج دراز است و در تواریخ پیدا. 


(تاریخ بیهقی ج ادیب ص .)۱٩۲‏ و آن قصه 


دراز است و در اخبار خلفا پیدا. (تاریخ بهقی 
ص ۲۸). همیشه پیدا و پاینده باد. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۸۶). بسباید نگسریست کد... 
مصطفی... را باران بر چه جمله بود که پس از: 
وفات وی چه کردند... چنانکه در تاریخ و 
سیر پیدا است. (تاریخ بیهقی). بوعلی کوتوال 
بگفته که از برادر ما آن شفل نیاید و چندان 
است که رایت ما پیدا ید همگان بندگی را 
میان بسته پیش آیند. (تاریخ ببهقی). تا 
رستخیز این شریعت (اسلام) خواهد بود هر 
روز قوی‌تر و پیداتر و بالاتر. (تاریخ ببهقی]... 
غزنی دریائی است که غور و ملحق آن پیدا 
یت. (تاریخ بیهقی). 

چوپیدا نیاری بدش کینه جوی 


نهانی بدار و بپرداز ازوی. اسدی, 
چنین داد پاسخ که پیدا و راز 
یک است ایزد داور بی‌نیاز. اسدی. 


گراین نزدیک راگویی و آن مر دور را دانی 

پس این نزدیک پدا باشد و آن دورتر پنهان. 
ناصرخرو. 

همه هر یک بخود ممکن یدو موجود و نامیکن 

همه هر یک بخود پیدا بدو معدوم و ناپیدا, 
ناصرخرو. 

تو پنهانی و پیدایی و دشواری و اسانی 

ترا این است پیدا تن ترا آن است پنهان جان. 
اصرخسرو. 

درین پیدا و نزدیکت بین آن دور و پنهان را 

که پند از بهر اینت کرد یزدان اندرین زندان. 


ناصرخرو. 
گراز نور ظلمت نیاید چرا پس 
تو پیدایی و کردگار تو مضمر. ‏ ناصرخسرو, 
سه فرزند دارند پیدا و نهان 
از ایشان دو پیدا و دیگر مستر. 
ناصرخسرو. 
بود پیدا بر اهل علم, اسرار 
ولی پوشیده گشت از چشم اغیار. 
ناصرخسرو. 
پیدات دیگرست و نهان دیگر 
باطن چو خار و ظاهر خرمایی. ناصرخسرو. 
ای کرده قال و قیل ترا شیدا 
هیچ ار خر شدت بیان پیدا. ‏ ناصرخسرو. 


دار تن پیدای تو این عالم پیداست 

جان را که نهانست نهانست چنو دار. 
ناصرخرو. 

ترا بر جهانی جز این پر عجائب 


۱-نل: جان و دل این. اين بیت شاهدلغت 
«پیخت» هم آمده است. 
Nerium odorum (Jii).‏ - 2 
۳-این بیت شاهد پیخته نیز هست. رجوع به 
پیخته شود. 
Claire. 0121۲9۲۱۵۴۱ Evident.‏ - 4 


ت 


۶ پیدا آمدن. 


که پیداست اینجا دللت و برهان. 

ناصر خسرو. 
گه‌نرمم وگه درشت چون تيغ 
پیداست نهان و آشکارم. اصرخسرو. 
چون بند کرد در تن پیدائی 
این جان کار جوی نه پیدارا. ناصرخرو. 
پدا چو تن تواست تنزیل 
تاویل درو چو جان متر. ناصرخسرو. 


درین پیدا نهانی راچو دیدی 
برون رفت اشترت از چشم سوزن. 
ناصرخسرو, 
آن قوم کز جلال و جمال و کمالشان 
پیدا شدست عالم ترکیب را جمال, 
اصرخسرو. 
ازین حور عين و قرین گشت پیدا 
حجنن و حن شین و سین محمد. 
ناصر خسرو. 
زان عزیزست افتاب که او 
گاه‌پیدا و گاه نایداست. مستودنعد. 
زبس که خورد از آن آب همچو صهیا باغ 
شدست راز دل باغ سر بر پیداء 
مسعودعد. 
و کسری را بمشاهدت اثر رنجی که در بشرۀ 
برزویه هرچه پیداتر بود رقتی عظیم آمد. 
( کلیله و دمند). 
شبروان چ ا 
کمبه‌را چهره در | ن آیته پیدا بینند. خاقانی. 
آینه‌رنگی که پیدای تو از پنهان بهست 
کیمیافعلم که پنهانم به از پیدای من. 
خاقانی. 
ناله پیدا ازان کنم که غمت 
عشق از نھان برانگیزد. .. . خاقانی. 
با مائی و ما را نشی, جانی از ان پیدا نه‌ای 


دانم کز آن ما نهای, بر گو آزان کیستی. 


خافانی. 

از زلف او چو بر سر زلفش گذر کنی 

پنهان بدزد مویی و پیدا بما رسان. خاقانی. 
دبیرست خازن به اسرار پنهان 

وزیرست ضامن به اشکال پیدا. ‏ خافانی. 
گردیده داشتعی و نداری بدیدنت۱ 

زان نو هلال ناشده‌یدا چه خواستی؟ خافانی. 
1 کشمکش جور در اعضا هنوز 

کن مکن عدل نه پدا هنوز, نظامی. 
بسی پوشده شد پنهان و پیدا 

نمیند سر آن صورت هویدا. نظامی. 
پس چین گفت او که ذرات جهان 

جمله در عشقند پیدا و نهان, عطار. 
حمله‌مان پیدا و ناپیداست باد 

جان فدای آنکه ناپیداست باد. مولوی. 


بیم آن است دمادم که برآرم فریاد 
صر پیدا و جگر خوردن پنهان تا چند. 
سعدی. 


فی‌الجمله قيامت 
در چشم تو پیداست که باب فتن است آن. 


توئی امروز در آفاق 


سعدی, 
پیداست که سرپنجۀ ما را چه بود زور 

با ساعد و بازوی توانا که تو داری. سعدی, 
دردی که برآید از دل سعدی 


پیداست که آتشی است پنهانی. ‏ سعدی. 

چو روی پر در پدر بود و قوم 

تهان خورد و پیدا یسر برد صوم. سعدی. 

مقام صالح و فاجر هنوز پیدا نیست 

نظر بحن معادست نی بحن معاش. 
سعدی. 

برو علم یک ذره پوشیده ست 

که پیدا و پنهان بنزدش یکیست. سعدی. 


زهد پیدا کفر پنهان بود چندین روزگار 

پرده از سر برگرفتم اینهمه تزویر را سعدی. 
پیداست که ار و تھی تا کی ماند 
ناچار زمانه داد خود بستاند. 
پیداست خود که مرد کداست و زن کدام 

در تنگنای حلقة میدان بروز جنگ. سعدی. 


سعدی. 


دو فتنه بیک قرینه برخاست 

پیداست که آخرالزمانست. نمعدی. 
بگفت احوال ما برق جهانست 

دمی پدا و دیگر دم نهانست. سعدی. 
کهکشورگشایان مففرشکاف 

نهان صلح جتد و پیدا مصاف. سعدی: 
و عاقلان دانند که قوت طاعت در لقمه لطیف 


است پیداست که از معدۀ خالی چه قوت آید و 
از دست تهی چه مروت. (سعدی گلستان). 
صفای هرچمن از روی باغبان پیداست. 
استسفار؛ پیدا و اشکار خواستن. اظهر؛ 
پیداتر. |[معلوم. معروف. خنیده: 
تو بگشای و بتمای بازو بمن 
نشان تو پیداست بر انجمن 
برهنه تن خویش بنمود شاه 

نگه کرد گیو آن نشان سیاه. 


چو پیداست نامت بهندوستان 





فردوسی. 
بچین و بروم و بجادوستان. فردوسی. 
]تمایز: 

آنکه از شاهان پیداست بفضل و بهتر 

چون فرازی ز نشی و حقیقت ز مجاز. 

. فرخی. 
همچنان کز ستارگان خورشید 
خواجه پیداست از همه اقران. 
از جملۂ میران جهان میر بر ادی 
پیداتر از آن است که در روی نکو خال. 

فرخی. 
مردم از گاوی پسر پیدا بعلم و طاععت 
فعل نفس رستلی پیداست اندر بيخ و حب. 
ناصرخسرو. 
پدا بسخن باید ماندن که نماندست 
در عالم کس بی‌سخن پیدا پیدا. ناصرخسرو. 


فرخی. 


پیدا آمدن. 
سفال را بپانچه زدن پبانگ آرند 
بانگ گردد پیدا شکستگی ز درست. 
رشیدی سمرتندی. 
همه داند که پیدا بود از عیسی خر. 
سیف اسفرنگ. 


پید) آمدن. [پَ /پ م 3] (مص مرکب) 


آشکارا شدن. ظاهر گردیدن. نمودار گردیدن. 
پدید آمدن. حاصل شدن. معلوم گشتن, از 
تهان بعیان آمدن. از غیبت بحضور پیوستن: 
از سر و روی وی اندر فکن آن تاج تلید 
تا ازو پیدا اید مه و خورشید پدید. 
منوچهری. 
اگروقتی شدتی و کاری سخت پیدا آید مردم 
عاجز نماند. (تاریخ بیهقی). يکال از فراشان 
تقصیرها پیدا آمد... گفت آن نیز بخشیدم. 
(تاریخ بیهقی). در این تن سه قوه است... که 
اگربشرح آن مشفول شود غرض در میان گم 
گردد پس بنکت مشغول گشتم تا فایده پیدا 
آید. (تاریخ بیهقی). وقتی که مردم در خشم 
شود و سطوتی در او پیدا آید در آن ساعت 
بزرگ آفتی بر خرد وی مستولی باشد. (تاریخ 
بیهقی) . چنانکه پدا اید در این نزدیک از 
احوال این پادشام (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۳۹۳). هر کس... مرکیت از چهار چیز... 
و هرگاه که یک چیز از آن را خلل افتد 
ترازوی راست نهاده بگشت و نقصان پیدا آید. 
(تاریخ بهتی). تا چون خصم پیدا آمد حکم 
حال مثاهدت را باشد. (تاریخ بیهقی). از 
چپ راه قلعةٌ مندیش ... پیدا امد و راه جافتد 
و بدانجانب رفتند. (تاریخ بیهقی). یک روز بر 
آن حصار بلندتر شراب میخوردیم از ۳ 
گردی پیدا آمد. (تاریخ بیهقی). حسنک پیدا 
آمد بی‌بند جبه‌یی داشت FO Ta‏ 
میزد. (تاریخ بیهقی). ایزد عر ذ کره.. 
سبکتکین ر... مسلمانی عطا داد تا از آن اصل 
درخت... شاخها پیدا آید بسیار درجه از اصل 
قوی‌تر. (تاریخ بیهقی). چون امیر... بر این 
حالها واقف گشت تحیری سخت در وی پیدا 
آمد. (تاریخ بهقی). صواب آن است که من 
پوسته‌ام تا صلح پیدا اید. (ناریخ بیهقی 
ص ۲۵۵). و مد دیوان وزارت رفت و 
بازآمد و سکونی ظاهر پیدا آمد. (تاریخ 
بهقی). بر خداوندان و پدران بیش از آن 
نباشد که.بندگان و فرزندان خویش را نامهای 
نیکو و بسا ارزانی دارند بدان وقت که ایشان 
در جهان پیدا آیند. (تاریخ بیهقی ص ۱۲۶). 
بدل در چشم پنهان بین از ایشان ایدت پیدا 
بدیشان ده دلت را تا بدل بنا شوی زایشان. 
تاصر خسرو. 
چو عاقل همی تا نگوید سخن 





پیدا اوردن. 


ازو هیچ پیدا نیاید هتر. مسعودسعد. 
بادی پیدا آید و آنرا در حرکت آرد. ( کلیله و 
دمنه). 

گفتی که هر زمانتپیدا شوم بوصل 
پیدا نیامدی و نهانم بسوختی. 

اخترانی که بشب در نظر ما آیند 

پیش خورشید محال است که پیدا آیند. 


عطار: 


سعدی. 
چه ذوق از ذ کر پیدا آید او را 
که پنهان شوق مذکوری ندارد. سعدی, 
|| متمایز شدن. نمایان گردیدن, شناخته شدن: 
از نبید آید پلیدی جهل پیدا بر خرد 
چون بود مادر پلید ناید پسر زو جز پلید. 
ناصرخرو. 
مرد هنرمند... بعقل و مروت پیدا آید. ( کلیله و 
دمنه). ||یافت شدن. (پیدا نیامدن؛ یافت 
نشسدن)؛ بفرمود تا همة آب آن چاه راو 
بسیاری گل برکشیدند. پیدا نیامد (انگشتری 
پیغمبر (ص) که بچاه اریس افتاد). (مجمل 
التواريخ والقصص). 
پید! آوردن. [بَ /پ و د] (مص مرکب) 
هستی دادن. بوجود آوردن. پدید کردن. 
نمودن: چنانکه این پادشاه را پیدا آرد 
(خداوند) و با وی گروهی مردم دررساند 
اعوان و خدمتگاران وی که فراخور وی 
باشند. (تار يخ بیهقی). 
همی‌گویی زمانی بود از معلول تا علت 
پس از ناچیز محض آورد موجود ترا پیدا. 
ناصرخسرو, 
| اشکار کردن؛ و در دولت و نوبت خویش 
منرلت او پیدا ارند. ( کلیله و دمند), 
پیدائیی. [ /پ ] (حامص) حالت و 
چگونگی پیدا." ظهور. مقابل نهان. وضوح. 
روشتی. استبانت. ابانت. اشکاری, ذیسوع. 
شهود. هویدائی, مقایل پنهانی: 
زش ازو پاسخ دهم اندر نهان 
زش به پیدائی میان مردمان. رودکی. 
بوقتی کز شرف گویند با خورشید همتائی 
دل سلطان نگهداری بپنهانی و پیدانی. 


فرخی. 
چون بند کرد در تن پیدائی 
این جان کارجوی نه پیدارا. ناصرخسرو. 
جان ز پیدائی و نزدیکیست گم 
چون شکم پرآب و لب خشکی چو خم. 
مولوی, 


شرع؛ پیدائی و راه دین. |[یداهت. 
پید! بودن. (پ /پ د] (ىص مرکب) 
آشکارا بودن. نمایان بودن. پیدا نبودن. 
اشکار نبودن. نمایان نبودن؛ 
سپاهی گران کوه تا کوه مرد 
که‌پیدا نبد روز روشن ز گرد. 


بجائی نبود ایچ پیدا درش 


فردوسی. 





جز از نام شاهی نبود آفرش. فردوسی. 

بکشتند چندان ز توران گروه 

که‌پیدا ند دشت و دریاو کوه. فردوسی, 

بشد سام یل سوی مازندران 

بد دشت پدا کران تا کران. فردوسی. 

سپاهی بکشتی برآمد ز آب 

که‌از گرد پدا بود آقاب. فردوسی. 

درفشی درفشان ز دیبای چین 

که‌پیدا بودی ز دیا زمین. فردوسی. 

هنر هرچه در مرد والا بود 

بچهرش بر از دور پیدا بود. اسدی. 

گفتم که بقرآن در پیداست که احمد 

بشیر و تذیرست و سراجست و منور. 
ناصرخسرو. 

چون فال نیک باشد ظاهر بود نشان 

چون سال نیک باشد پیدابودائر. معزی. 

از دو دیده و سر او پیداست 

آتشی کز سر عداوت ماست. (از کلیله), 

گفت‌از حمام گرم کوی تو 

گفت خود پیداست از زانوی تو. ‏ مولوی. 

یاد باد انکه نهانت نظری با ما بود 

رقم مهر تو بر چھرۂ ما پیدا بود. حافظ. 

||سقابل مدفون بودن؛ و بهمدان آن شیر 

سنگین که پیداست و دیگرها که در زیر زمین 

است. (مجمل التواريخ والقصص). ||مملوم 

بودن* 

انجام زمان تو ای برادر 

و آغاز زمان تو نت پیدا. ‏ ناصرخسرو. 


آندرین راه خرد را بسرائیت گذر 
بر ره و رسم خرد رو که ره او پیداست. 

ناصر خسرو. 
شتربه آنگاه که دشمن باشد پیداست که چه 
تواند کرد. ( کلیله و دمنه). 
سخن پیدا بود سعدی که حدش تا کجا باشد 
زبان درکش که مسوصوفت ندارد حد 
زیبائی. سعدی. 
پیدا بود که بنده ب 
بالای هر سری قلمی رفته از قضا. سعدی. 
|| متمایز بودن از. تمیز داده شدن از. (پیدا 
نبودن از کسی یا چیزی؛ ازو متمایز نبودن. با 
او فرق نداشتن. تفاوتی میانشان متصور 


شش کجا رسد 


نبودن)؛ 

پسر بد مر او راگرامی یکی 

که‌از ماه پیدا نبود اندکی. فردوسی. 
پر بودش از دخت پران یکی 

که پدا نود از پدر اندکی. فردوسی. 
بیاورد پس کردیه گربکی 

که پدا نبد گربه از کودکی. فردوسی. 
پر زاد جفت تو در شب یکی 

که‌از ماه پیدا نبو د اندکی, فردوسی. 
جهان آفریدی بدین خرمی 

که‌از اسمان نیست پیدازمی. فردوسی. 


بی داشتن. 0۸4۹۷ 
پسر زاد از آن شاه در شب یکی 
کدپیدا نبود از پدر اندکی. فردوسی, 
کنيزک پر زاد از وی یکی 
که‌از ماه پیدا نبود اندکی. فردوسی. 
پیامد بشبگیر دستور شاه 
بپرد آنهمه کودکان رایگاه. فردوسی. 
بیک جامه و چهر وبالا یکی 
که پیدا نبود این آزان اندکی. فردوسی. 
زبس گرز و کوپال و تیغ و سنان 
نبد هیچ پیدا رکیب از عنان. فردوسی. 


سخن راست توان دانست از لقظ دروغ 

باد نوروزی پیدا بوداز باد خزان. فرخی. 
پیدا خواندان. (پ /پ خوا/خادا 
(مص مرکب) شمرده خواندن. ترتیل. (منتهی 
الارب). ۰ 
پیدا۵. اپ /پ ] (ص) پدا. ظاهر. (برهان) 
(جهانگیری): 

من یقینم که درین پنجه سال ایچ کسی 

درخور نامة او نامه بکس نفرستاد 

بر باط ملک شرق ازو فاضل‌تر 
کس‌بننشست و کسی کرد تناند پیداد." 


فرخی: 
اما گمان تمیکنم درست باشد. 
پیدا۵. (إع) "نام قسصبه‌ای است در 


جمهوری میشیگان از جماهر متفقۀ 
مکزیک, در ۱۲۵هزارگزی شمال غربی مولا 
در ساحل چپ نهر ارما منصب به بحرة 
شاپاله. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیدا داشتن. (پ / پ تَ] (مص مرکب) 
آشکارا داشتن. هویدا و نمایان داشتن: 
در آبی که پیدا ندارد کنار 
غرور شناور نیاید بکار. 
پبی‌دار. زپ /پ ] (نف مرکب) ( گندم. آرد. 
خمیر) که ریم بسیار دارد. صاحب ریم. دارای 
قوت و چسبندگی. ||( گوشت...)؛دارای قوت. 
دارای پی و عصب. ||دنباله‌دار. 
پی‌داری. [بٍ /پ ) (حامص مرکب) 
حالت پی‌دار. ریع. دارای چسبندگی و قوت. 
||دارای دنباله بودن. 
پیدازا. (پ /پ] (نف مرکب)؟ نامی که 
رستی‌های آوندی دارای گل را دهند. 
(گیاء‌شناسی گل‌گلاب ص ۱۲۳). مقابل 
«نهان‌زا». 
پیدا ساختن. [بٍ /پ ت ] (مص مرکب) 
آشکار گردانیدن. هویدا کردن. پدید کردن. 
عرض. (متهی الارب). 
پی ۵اشتن. زپ /پ ت ] (مص مرکب) 


سعدی. 


1 - Evidence. 

۲ - ن ل: نداند...؛ تاند بیداد. 
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۵۸۹۸ پیدا شدن. 


قوت و چسبندگی داشتن. کشش داشتن. 
صاحب ریع بودن. ||دنباله داشتن. ||دارای 
عصب بودن. 

- پی کسی داشتن؛ سابع او بودن. هوای او 
داشتن. براستای وی رفتن. بدنبال آو رفتن؛ 
تا من پی آن زلف سرافکنده همی دارم 

چون شمع گهی گریه و گه خنده همی دارم. 

خاقانی. 

پیدا شدن. (پ /پ ش 3] (مص مرکب) 
ظهور. ظاهر شدن. آشکار شدن. نمایان شدن. 
ظاهر گشتن. پوجود آمدن. تجلی. طلوع. بدو. 
(منتهی الارب). عرض. بقول, اتضاح. وضوح. 
(منتهی الارب). تبين. استبانة. ابانة. بیان 


کردن؛ 
بروز چهارم سپیده‌دمان 
چو خورشید پیدا شد از آسمان. فردوسی. 
بگفت آنچه بشید و نامه بداد 
سخنها که پیدا شد ار نوش زاد. فردوسی. 
نباید که پیدا شود راز تو 
وگر بشنود راز و آواز تو, فردوسی, 
چو پیدا شد آن فر و اورند شاه 
درفش بزرگی وچندین سپا فردوسی, 
خدائیت پیدا شود ان زمان 
که آبی بچنگم چو شیر ژیان. ‏ . فردوسی, 
بپاسخ بگفتند کز روزگار 
یکی مرد پیدا شود نامدار. فردوسی. 
سر بانوان بودم و فر شاه 
از آن پس چو پیدا شد از من گناه. فردوسی. 
با سماع چنگ باش از چاشتگه تا آن زما [نک ] 
بر فلک بیدا شود بروین چو سیمین شفترنگ. 
عجدی, 
نکشم ناز ترا و ندهم دل بتو من 
تا مرا دوستی و مهر تو پیدا نشود, 
منوچهری. 


ز یک پدر دو پسر نیک و بد عجب نبود 
که‌از درختی پیدا شدست منبر و دار. 
ابوحنيفة اسکافی. 
از دور مجمزی پیدا شد از راه امیر محمد او را 
بدید. (تاریخ ببهقی). در علم غيب وی 
(خداوند) رفته است که در جهان در فلان 
بقعت مردی پیدا خواهد شد. (تاریخ بیهقی). 
ایزد... چون خواست که دولت بدین بسزرگی 
پیدا شود سکن را از درج کفر بدرجة 
ایمان رسانید. (تاریخ بسهقی). ابتدا بباید 
دانست که امیر ماضی... شکوفة نهالی بود که 
ملک از آن نهال پیدا شد. (تاریخ بیهقی). 
ز پنهان آمد اینجا جان و پدا شد ز تن زآنان 
که پنهان برشود وندر هوا پیدا شود باران. 
اصر خسرو. 
تو عورت جهل را نمی‌بینی 
آنگاه شود بچشم تو پیدا 
این عورت بود آنکه پیدا شد 


در طاعت دیو از آدم و حوا.. . ناصرخسرو, 
ای کرده قال و قیل ترا شیدا 

هیچ از خبر شدت بعیان پیدا. ناصرخسرو. 
کفرو نفاق از وی چو عباسی 

بر جامهٌ سیاهش پیدا شد. اصر خسرو. 


گرترا درخور بود زان پس چرا ایدون بود 
کزشرار او شهاب اندر فلک پیدا شود. 
اصر خسرو. 
آسمان و تن از ایشان در جهان پیدا شود 
تانجوم فضل رامی مرکز مروا شود. 
ناصرخسرو. 
شمس چون پیدا شود آفاق ازو روشن شود 
مرد چون دانا شود دل در برش دریا شود. 
ناصرخسرو. 
چون حمل ساقط شود میزان همی طالع شود 
همچنان در دین ازیشان مردمی پیدا شود. 
ناصرخسرو, 
پیدا ازان شدند که گشتند ناپدید 
زان بی‌تن و سرند که اندر تن و سرند. 
ناصرخسرو. 
و سید عالم بر نهالی که از لیف خرما بافته 
بودند خفته و خطهای آن لیف خرما بر پهلوی 
سید عالم نشته بود و پیدا شده. 
(تصص‌الانبیاء ص ۲۴۳). 
چو پیدا شد بر آن جاسوس اسرار 


نهانیهای این گر دنده پرگار. نظامی. 
گفتی که هر زمانت پیدا شوم بوصل 
پیدانیامدی و نهانم بسوختی. عطار. 
ولکن چو پیدا شود راز مرد 

شش نشاید نهان باز کرد. سعدی, 
عقل را گفتم ازین پس بملامت بنشین 
گفت خاموش که این فتنه دگر پیدا شد. 

سعدی, 


هم از عهد خردی آثار بزرگی در ناص او پیدا 
شده. ( گلستان سعدی). دختر پادشاه آن 
زمانرا علی پیدا شد. (مجالس سعدی). 
درین ورطه کشتی فروشد هزار 
که‌پیدا نشد تخته‌ای پرکنار. سعدی. 
آنچه با معنی است خود پیدا شود 
و آنچه بی‌معنی است خود رسوا شود. 
مولوی, 
شیر را در قعر پیدا شد که بود 
تفش او آن کش دگر کس می‌مود... مولوی. 
افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن 
مقدمش یارب مبارک باد بر سرو و سمن, 
حافظ 
کودکانی کاندر ایام شما پمدا شدند 
گر خلاف راتان مایل بکار دیگرند 
می‌نشاید کردشان تکلیف بر عادات خویش 
زانکه ایشان مردمان روزگار دیگرند. 
ابن هب.۰ 
امثال؛ 


پیدا کردن. 
از سستی آدمیزاد گرگ آدمیخوار پیدا میشود. 
مشطت اثاقة مخطاً؛ پیدا شد پیه شانه‌وار در 
پهلوی ناقه. انطلاق؛ پیدا شدن بشاشت. 
تمشر؛ پیدا شدن اثر توانگری بر کسی. 
لاح‌الجم لوحا؛ پیدا شدن و برأمدن ستاره. 
اعراض؛ پیدا شدن چیزی. اشباء؛ پیدا شدن 
کی را فرزند زیرک. سنح لی رای سنوحاً و 
سنحا. پیدا و هویدا شد مرا تدیری. 
شعب‌الشیء شعباً؛ ظاهر و پیدا شد چیز. 
انشقاق‌الفيم عن‌البرق؛ پیدا شدن برق از ابر. 
(منتهی الارب). ||مهیا گردیدن: 
مرا صائب بفکر کار عشق انداخت بیکاری 
عجب کاری برای مردم یکار پیدا شد. 
صائب. 
||متمایز شدن. مشخص شدن: چون او را 
حوت نام کنی اینجا حوت جنوبی باید گفتن تا 
این از آن پیدا شود. (السفهیم), و برتران از 
فروتران پیدا شوند. (قاپوسنامه). 
پس نهایتها بضد پیدا شود 
چونکه حق را نیست ضد پنهان بود. مولوی, 
که نظر بر نور بود آنگه برنگ 
ضد بضد پیدا شود چون روم و زنگ. 
مولوی. 
حصحصة؛ پيدا شدن حق از باطل. (منتهی 
لارب). |حاضر آمدن. |یافت شدن. مقابل 
گم شدن. جه و یافته شدن. حاصل شدن. 
حصول. (دهار). پدست آمدن. 


پید) کردن. (پ / پ ک ذ] (مص مرکب) 


اظهار کردن. نمایاندن. عرض. عرض کردن. 
افصاح, اشکار کردن. ظاهر ساختن, واضع 
کردن. روشن کردن, هویدا کردن. صَدع. 
(منتهی الارب). ابراز. تجلية. (مجمل اللظة). 
حلة. نحلة. توضیح. (منتهی الارب). ایضاح. 
کشف. اجلاه. ابداء. بوح. (شرار. (منتهی 
الارب). پدیدار کردن. پدید کردن. پدید 


آوردن؛ 

ز کار و نشان سپهر باند 

همه کرد پیدا چه و چون و چند. . فردوسی. 

بر او بر شمار سپهر بلند 

همه کرد پیدا چه و چون و چند. فردوسی, 

یکی شاخ پیداکن از تخم من 

چو خورشید تابنده بر انجمن. فردوسی. 

شه کابل امد دو رخساره زرد 

بلشکر مرآن راز پیدا نکرد. فردوسی. 

پرسید و گفتش که از آرزوی 

چه پیش است پیدا کن ای نیکخوی. 
فردوسی, 

که‌بر شاه پیدا کند کار ما 

بگوید بدو رنج و تیمار ما. فردوسی. 

توانائی خویش پیدا کنم 

چو فرمان دهد دیده بینا کنم, فردوسی. 


بزخم اندرون تیغ شه ریز ریز 


پیدا کننده. 


چه زخمی که پیدا کند رستخیز. . فردوسی. 
بدو گفت رستم که شد تیره روز 

چو پیدا کند تی گینی‌فروز. فردوسی. 
بگویم ترا آنچه درخواستی 

بگفتار پیدا کنم راستی, فردوسی, 
به اسکندر آن نامور شاه گفت 

که‌پیدا کن اکنون‌نهان در نهفت. فردوسی. 
کس این راز پیدا نارست کرد 

بماندند پا درد و رخساره زرد. فردوسی. 
چو پیدا کنم بر تو اندوه و رنج 

بدانی که از رنج ما خواست گنج. فردوسی. 
بر او کرده پیدا نشان سپهر 

زکیوان و پهرام و ناهید ومهر. فردوسی. 
چو خفتان و چون درع و برگستوان 

همه کرد پیدا بروشن روان. فردوسی. 
بپرسی ازین هفت انباز خویش 

مگر بر تو پیدا کند راز خویش. . فردوسی. 


ور همی آتش فروزد در دل من گو فروز 
شمع را چون برفروزی فایدت پیدا کند. 
متوچهری, 
و بحرمین خطیه او را همی کردند. (یعقوب 
لیث را) هفت سال و از دیگر جایها اندر اسلام 
همه طاعت و فرمان وی پیدا همی کردند. 
(تاریخ سیستان). و پیدا کردند شعار امیر با 
جمفر و خطبه بر او کردند. (تاریخ سیستان). 
آمدن عمروین الهیشم بسیستان متلکر. و عمل 
خویش پیدا نکرد... چون پدر مسجد ادینه 
پرسیدند عمروین‌آلهیشم منشور و عهد خویش 
عرضه کرد. (تاریخ نیتان). سین‌بن على 
بمیستان اندر آمد و عهد خویش نهان کرد 
چند روز, باز پیدا کرد. (تاریخ سیستان). 
نزدیک محمدین واصل شد و پیدا کرد خلاف 
خویش بر یعقوب. (تاریخ سیستان). احمدین 
عبدالله الخجستانی خلاف پیدا کرد و نشابور 
حصار گرفت. (تاریخ سیستان). باز طاهر و 
یعقوب حفض‌ین عمرالفرار را سوی عمرو 
فرستادند بعذر پیدا کردن اندر نفرستادن مال. 
(تاریخ سیستان). و حجت خویش زی خاص 
و عام پیدا همی کرد حرب کردن را با او. 
(تاریخ سیستان). و گفت چون قائد بادی پیدا 
کنداو را باز باید داشت. گفتم به از این باید. 
(تاریخ بیهقی). و نسختها پرداشتند از منشور و 
نامه و القاب پیدا کردند تا این سلطان بزرگ را 
بدان خوانند. (تاریخ بیهقی). 
جان و خرداز مرد جدایند و نهانند 
پیدا نتوان کرد مر این جفت نهان را. 
ناصرخسرو. 
ترگس وگل راکه ناپیدا شوند از جور دی 
عدل فروردین نگر تا چون همی پیدا کند. 


ناصرخسرو. 
خوی گرگان همی کند پدا 
گرچه پوشیده‌ای جد بنیاب. ناصر خسرو. 





کردمت پیدا که بس خوبست قول آن حکیم 
کاین چهان راکرد مانده بکرد گدنا. 
ناصرخسرو. 
ماي هر نیکی و اصل نکویی راستی است 
راستی هر جا که باشد نیکویی پیدا کند. 
تام شزو 
چو پیدست و چون عود تن راگهر 
می اتش که پیدا کدشان هنر. اسدی, 
شاه گفت خدای‌تعالی بر من (مکر او) پیدا کند. 
(اسکندرنامه نسخه سعید نفیسی). و از وی 
اردشیر بزاد. گفت پر من است نیارست از 
یم اشکانیان نب او بسا تردن (مجمل 
التواریخ والقمص). و على بهرجای عمال 
فرستاد و معاویه عصیان پیدا کرد. (مجمل 
اتواریخ والتصص). و از مکه بجانب بصره 
رفتد و مخالفت پیدا کردند. (مجمل التواریخ 
والتصص). پس بلیناس با پیش استادان امد و 
هیچ پیدا نکرد ( که جادونی داند). (مجمل 
التواریخ والتصص). ملک حبشه از اين خیر 
تافته شد و خواست که یمن اید ابرهه رسول 
فرستاد و عذر خواست و بندگی و 
طاعت‌داری پیدا کرد. (مجمل الشواریخ 
والقصص). و پاسخ نوشت (نجاشی)... و 
اسلام اندر نامه پيداكرد. (مجمل السواریخ 
ولقعص). 
تو پیدا مکن راز دل با کسی 
که‌او خود بگوید بر هر خسی. ‏ سعدی. 
پادشاه عالم غیپ‌دان عب دنا پیدا ميکند. 
سعدی (مجالس ص۱۱ 
حدیث عشق تو پیدا نکردمی بر خلق 
گرآب دیده نکردی بگریه غمازی. سعدی. 
مردمان را عیب نهانی پیدا مکن که مر ایشان 
رارسواکنی و خود رابی‌اعتماد. سعدی. 
صد چو عالم در نظر پیدا کند 
تا نمیرم من تو این پیدا مکن 
دعوی شاهی و استیلا مکن. مولوی. 
جمل؛ پیدا و اشکار کردن. هدایه؛ پیدا و 
آشکار کردن. استکرام؛ پیدا کردن چیزین 
نفیس و گرامی. لغب القوم لغباً پیدا کردن خبر 
درو نزد گروهی. تلخیص؛ پیدا و روشن 
کردن. شرع؛ پیدا کردن راه. (منتهی الارب). 
||ایجاد کردن. بظهور آوردن. احداث. بعث. 
نحاأة خلق. اختراع کردن. بوجود آوردن؛ 
چرخ فلک هرگز پیدا نکرد 
چون تو یکی سفله و دون و ژگور 
خواجه ابوالقاسم از ننگ تو 
بر نکند سر بقيامت ز گور. رودکی. 
||(در تداول عامه) یافتن. بدست آوردن. 
جستن. حاصل کردن. تحصیل. (دهار): خانة 
فلان را هرچه کردم پیدا نکردم؛ نیافتم. یک 
که متوکل عباسی را در فلان ویرانه پیدا 


مولوی, 





پیدا گردانیدن. ۵۸۹۹ 


کردم؛يافتم؛ 

همره ما باشی و هم پیشوا 

تاکنی تو آب پیدا بهر ما مولوی. 
بمجنون گفت روزی عبجوئی 

که پداکن به از مجنون نکوئی. ‏ , وحشی. 


|اکشف کردن. ||بیان کردن. گشاده کردن. 
شرح دادن. تفسیر کردن. تبیین. تبین. ابانت. 
استبانت؛ پادشاه باید که مخالطت و مجالست 
با اهل علم و فضل کند زیرا که پیدا کردیم که 
کار پادشاه سیاست کردن ظاهرست و کار 
عام سات کردن باطن است. 
(حدائ‌الانوار امام فخر رازی). | کنون پیدا 
کنیم که انگور از کجا پدید آمد و می چگونه 
ساختهاند. (نوروزنامه). پیدا کردن مشکلی یا 
غامضی. تفسر آن, شرح آن. گشاده کردن 
آن. ||معین کردن. معلوم کردن: و هر فرشته را 
جایی پیدا کرد که هر گروهی بکدام اسمان 
باشد. (ترجمۂ طبری بلعمی). خادم سبکری را 
گفت زی نخاس باید رفت بفرمان ملک گقت 
فرمان او راست اما جرم من پیدا باید کرد. 
(تاريخ سیستان). واجب آن است که این 
فرزند را از ولایت نصیه‌ای پیدا کند. (تاریخ 
سیستان). و اگربدین عمل که دارم بسر نشود 
مردم زیادت نزدیک من فرست تا روزی 
ایشان پیدا کنم. (تاریخ سیستان), و عارض را 
فرمان داد تا نامهاش بدیوان عرض بنبشت و 
بستگانیشان پیدا کرد بر مراتب. (تاریخ 
سیستان). و اناب همه پیدا کرده که از که 
باشد و یکدام نل بازگردد. (تاریخ سیستان), 
واو را اندازه پیداکرد و امیدوار دیگر رتہت 
گردانید. (تاریخ بیهقی). ||پیدا کردن نرضی؛ 
معلوم کردن آن. [|پیدا کردن وقت؛ معلوم 
کردن‌و معین ساختن آن: 
گرکسی را نبود سیم خط و چک بستان 
وقت پیدا کن و به انگشت همی دار شمار. 
سوزنی. 
توقیت؛ هنگام پیدا کردن. (منتهی الارب). 
||ممیز ساختن. جدا کردن. |[بر کی پیدا 
کردن(نا کردن)؛به روی او آوردن (نیاوردن) 
شنیدی حال خاقانی که چونت 
ولی بر خویشتن پیدا تکردی. خاقانی. 
پید) کننده. اپ / پک ين د /د] (نف 
مرکب) مبین: شارع؛ پیدا کنده راه بزرگ. 
(منتهی الارب). رجوع به پیدا کردن شود. 
پیدا گردانیدن. [پّ /پ گ د] (مص 
مسرکب) بوجود آوردن. ظاهر ساختن: 
حق‌تعالی بفضل خود درخت کدو را پیدا 
گردانید همان ساعت درخت کدو برآمد. 
(قصص‌الانبیاء ص ۱۳۶). إإمعلوم کردن: 
سوگند خورد که طعام و شراب نخورم تا 
ایزدتعالی مرا پیدا گرداند که چه بايد کرد. 
(تاریخ بیستان). 





۰ پیداگردیدن. 


پید! گرد یدن. [پ / پگ دی د] (مص 
مرکب) علن. علانية. علون. (منتهی الارب). 
پیدا شدن. آشکار شدن: 

یکی اژدها گشت پیدا ز راه 
بکردش بما روز روشن سیاه. 
بیدار چو شیداست بدیدار ولیکن 
پیدا بسخن گردد بیدار ز شیدا, . اصرخسرو. 
تا غمی پنهان نباشد رقتی پیدا نگرده 

هم گلی دیده امت سعدی تا چو بلبل میخروشد. 

سعدی, 

چون وافعه پیدا گردد. دلها بجانب وی مایل 
باشد. (مجالس سعدی). اشراع؛ پیدا و ظاهر 
گردانیدن راه را, (منتهی الارب). 

پیدا گشتن. [پٍ / پگ ت ] (مص مرکب) 


ظاهر شدن. پیدا شدن؛ 


فردوسی. 


چو شب گشت پدا و شد روز تار 


شد اندر شبستان کی نامدار. فردوسی. 

نخست آفرین کرد بر دادگر 

کزوگشت پیدا بگیتی هنر. فردوسی, 

پادشاهی عادل و مهربان پیدا گشت. (تاریخ 

ببهقی چ ادیب ص ۲۲۸ 

ازین حورعین و قرین گشت پیدا 

حسین و حسن شین و سین محطد. 
ناصرخسرو. 

پیداز ره فعل گشت جائت 

افعال نیاید ز جان تنها, ناصرخسرو. 

عالم همه زین دو گشت پیدا 

آدم هم ازین دو برد کیفر. اصر خسرو. 


اردشیر را بکشت علتی بر وی پیدا گشت که 
یک لحظه اشکم او باز نا تادی, (فارسنامة 
آبن البلخی ص۱۰۹). معاویه او را باز فرمود 
داشتن تا چه پیدا گردد. (مجمل التوارییخ 
والقتصص). || مشخص گشتن. تمیز داده شدن: 
سفال را بتپانچه زدن ببانگ آرند 
ببانگ گردد پیدا شکستگی ز درست. 
رشیدی سمرقندی. 
- نایدا گشتن؛ مفقود گشتن: موسی گفت 
ملکا هامان ناپیدا شه بود. (قصص الانبیاء 
ص ۱۰۹). 
پیدا گفتن. [پ / پگ ت ] (مص مرکب) 
آشکار گفتن. فاش گفتن: 
من خود این بیدا همی گویم که پنهان گفته‌اند. 
سعدی. 
پیدان.(!ج) ده کوچکی از دهستان کرارج 
بخش حومة شهرستان اصفهان واقع در ۱۵ 
هزارگزی جنوب خاوری اصنهان و ۱ 
هزارگزی راه کرارچ ببرا گون. جلگه, معتدل, 
دارای ۷۶ تن سکنه. آب آن از زاینده‌رود. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت. راه 
آن فرعی است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۰ 


پیدا ند یدن. [پ / پ ن دی د] (مسص 
مرکب) آشکار ندیدن: ٠‏ 

چنین است رسم سرای کهن 

سرش هیچ پیدا نبینی ز بن. فردوسی. 
پیدا نمودن. ١پ‏ / پ / ن 7و 3] 
(مص مرکب) بآشکارا آوردن. ممیز ساختن؛ 
نور حق رات ضدی در وجود 


تا بضد او را توان پیدا نمود. مولوی. 
پیدا و پنهان. [چٍ /پ وچ پ] (ص 
مرکب) نهان و آشکار. 

- پیدا و پنهان شدن؛ مخفی و آشکار گشتن: 
بیدا و پنهان شدن گرد شهر 

زهرچ آرزو داشت برداشت بهر. نظامی. 


پیداور. [چٍ /پ و]( ص مرکب) موجود و 
مهیا؛ 
مردم چشم کوا کب ریخت از باران اشک 
بحر گفتا آدم آبی ز من پیداورست. 
ملاظفرا (از انندراج). 
موی خود را یجهت سنبل پریشان میکند 
نی کسی مشاطه‌اش نی شانه‌ای پیداورست. 
(از آتدراج). 
چون کند در هند قصد طوف سلطان نجف 
ناق صالح بپیش حجره‌اش پیداورست. 
(از انندراج). 
پیداوسی. (و /و1 (() درمی که در زمان 
کیان رایج بوده. و هر درمی به پنج دینار خرح 
میشده است. (برهان): 
هزار و صد و شصت قنطار بود 
درم بد کزو پنج دینار بود 
که‌بر پهلوی موبد پارسی 
همی نام بردش به پیداوسی. 
نخستین صد و شصت پیدأوسی 
که‌پیدارسی خواندش پارسی. 
پرا کنده‌افکنده پبداوسی 
همه چرم پیداوسی پارسی, فردوسی. 
پیدا یش. [پٍ /پ ي ] ((مص) اسم از پیدا 
شدن. و از آن مشتقی نیست. اسم مصدر از 
پیدا شدن. عمل پیدا شدن. ظهور. تکون. 
تکوین. ||سِفر پیدایش؛ سفر تکوین. (تورات) 
«یعنی کتاب موجود شدن و یا خلقت 
ممکنات. نختین کابی است از کتب عهد 
عتیق و اسم عبری این کتاب بر شیث است 
یعنی در ابتدا و همان است اول لفظی که آن 
کتاب بدان شروع میشود...». (قاموس کتاب 
مقدس). 
پی‌درآمدن. [پ /پ دص 
مرکب) (از...): تعقب. (تاج المصادر). ارداف. 
(از منتهی الارب). تردیف. (دهار). اقتضاء. 
(منتهی الارب). اعقاب. رجوع به پی شود. 
پی در پی۔ (ب اپ دب اپ ا(ق مرکب۱ 
پسیاپی. یکی پس دیگری. مستواتسر. 
علی‌الاتصال. (آنندراج). مساسل. دمادم. 


فردوسی. 


فردوسی. 


پیدنگوئیه. 
متعاقب یکدیگر, متاع. متالی. پشت سر 
یکدیگر: 
چندگاه اینچنین برود و به می 
هر شبم عیش بود پی‌دربی. نظامی. 
مکافاة. کفاء؛ پی‌درپی نیزه زدن با هم. امعاط. 
انمعاط؛ پی‌درپی افتادن موی. امتعاط؛ 
پی‌درپی افادن پشم. استعال! پی‌دریی آبستن 
شدن زن. (منتهی الارب). تساقط؛ پی‌درپی 
افتادن. دبل؛ پی‌دریی زدن بر کی عصا را. 
(منتهی الارب). هلب؛ پی‌درپی آوردن اسب 
رفتار راء (منتهی الارپ), تکلم؛ پی‌دربی 
درخشیدن برق. استرعال؛ پی‌درپی رفتن 
گوسفند. ||دمادم: ۱ 
دو راهرو که براهی روند در یک سمت 
عجب نباشد | گراوفتند پی‌درپی. 
کمال اسماعیل. 

پيدرو. [ز] (اخ) نام خلیفة دوم عیسی 
عليهالسلام: 
نزدیک کمینه عالم تو 
انتونی و پیدروست ملزم. 

حاذق گیلانی (از آنندرا اج). 
پیدن.(إخ)" بندر مقدونیه. رجوع به پیدنا و 
رجوع به ایران باستان ج ۲ ص ٩۱۳‏ شود. 
پیدنا. ((خ) ۲ پیدن. شهری از مقدونیه بر 
ساحل خلیج ترمایک. و در آنجا پرسه بال 
۸ ق.م. مغلوب پل اميل شد. رجوع په پیدن 
و رجوع به ایران باستان ج ۲ ص ۱۱۹۶ و ج۳ 
ص ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ و ۲۱۶۲ شود. صاحب 
قاموس الاعلام ترکی آرد: پیدنه یکی از 
قصبات قدیمی مقدونیه واقع در ساحل غربی 
خلیج سلانیک. در ابتدا جزء مستعمرات 
یونان بشمار میرفت. آرکلائوس اول از ملوک 
مقدونیه ضبط کرد و فیلیپ آنرا استوار 
ساخت. بسال ۳۳۱۶اولمپیاس مادر اسکندر از 
این قصبه از طرف ک‌اندر محصور شده بود. 
مدت مدیدی مقاومت کرد اما سرانجام مقتول 
شد. و باز بسال ۱۶۸ ق.م. پاولوس امیلیوس 
در این قصبه قوای پرسیوس را تار و مار 
ساخت و مقدونیه را تحت استیلای خویش 
درآورد. نام باستانی این قصبه کیترون بوده 
است و امروز بشکل یک قریة بزرگ و موسوم 
به کیترو میباشد. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیدنگو یه. [د ی ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان مسکون بخش جبال‌بارز شهرستان 
جیرفت. واقع در ۲۷ هزارگزی جنوب 
خاوری مسکون و ۵ هزارگزی جنوب راه 
مالرو مسکون -کروک. دارای سی تن سکنه. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 


1 - Conséculif coup sur ۰ 
Consécutivement (فرانسوی)‎ 
2 - ۰ 3 - 8. 








پیدنی. 
پیدنيی. ((خ) تسیره‌ای از طایفةٌ هفت‌لنگ 
بختیاری, (جفرافیای سیاسی کیهان ص۷۴ 
پید یاس. (اج) نام بزرگترین نهر جزیرة 
قبرس است. این نهر از کوه ترودس واقع در 
وسط جزیره سرچشمه گرفته ابتدا به طرق 
شمال غربی روان شود و از ميان شهر لفکوشه 
بگذرد آنگاه بطرف مشرق متمایل گردد و در 
آثناء راه چند رشته رود از جانب راست بدان 
پیوندد و پس از طی مافتی حدود صدهزار 
گزدر ساحل شرقی جزیره و طرف شمالی 
ما گس وارد دریا شود. (قاموس الاعلام 

ترکی). 

پیر (ص. 0 شيخ شیخه. سالخورده. 

کلان‌سال. مسن. معمر. زرّ. مثیخه. (دهار). 

مقابل جوان. بزادبر آمده. دردبیس. فارض. 

اشیب. (متهی الارب). کهام. ج“ پیران؛ 

پر فرتوت گشته پودم سخت 

دولت تو [او ] مرا بکرد جوان. رودکی. 

شدم پر بدینسان و تو هم خود نه جوانی 

مرا سنه پر انجوخ و تو چون چفته کمانی, 
رودکی. 

داد پغام بسراندر عیار مرا 

کەمکن یاد بشعر اندر بار مرا 

کاین فژه پیر ز بهر تو مرا خوار گرفت. 


برهاناد آزو ايزد دادار مرا. رودکی. 
من رهی پیر و سست‌پای شدم 

نتوان راه کرد بی بالاد. فرالاوی. 
برآنند کاندر ستخر اردشیر 

کهن گشت و شد بخت برناش پیر. فردوسی. 
همه مر گراییم پیر و جوان 

بگیتی نماند کی جاودان. فردوسی. 
توانا بود هر که دانا بود 

بدانش دل پیر برنا بود. فردوسی. 
در آن محضر اژدها نا گزیر 

گواهی نبشتند برنا و پیر. فردوسی. . 
براندیش کان پیر لهراسب را 

پرستنده و باب گشتاسب را. فردوسی. 
کس از نامدارا انش پاسخ نداد 

مگر پیر گشته دلاور قباد. فردوسی. 
برفتند هرکس که بد در سرای 

مرآن پیر راسرشکستند و پای. . فردوسی. 
کسی سام یل رانیارست گفت 

که‌فرزند پر امد از خوب جفت. فردوسی. 
ا گرچه گوی سرو بالا بود 

جوانی کند پیر کانا بود. قوتت 
چنین گفت داننده دهقان پیر 

که دانش بود مرد را دستگیر. فردوسی, 
بدیشان نگه کرد شاه اردشیر 

دل مرد برنا شد از رنج پیر. فردوسی. 
نگه کرد فرزانه ملاح پیز 

ببالا و چهر و بر آردشیر. فردوسی. 


چو آ گاهی آمد بآزادگان 





بر پیر گودرز کشوادگان. 

بدو گفت طوس ای سپهدار پیر 
چه گوبی سخنهای نادلپذیر. 
مگر مرد با دانش و یاد گیر 

چه نکوتر از مرد دانا و پیر. 
پیری و درازی و خشک شنجی 
گویی‌بگه آلوده لتره غنجی. منجیک. 
سزد که بگلم از یار سیم دندان طمع 

سرد که او نکند طمع پیر دندان کرو. کائی. 
از دهان تو همی اید غا ک 


فردوسی. 
قردوسی. 


فردوسی. 


پیر گشتی ربخت مویت از ها ک. طیان. 
مادرتان پیرگشت و پشت بخم کرد 
موی سر آو سپید گشت و رخش زرد. 


منوچهری. 
چون نگه کرد بدان دختر کان مادر پیر 
نبز بودند یکایک چه صغیر و چه کبیر. 
متوچهری. 
گفتم همی چه گویی ای هیز گلخنی 
گفتاکه چه شنیدی ای پیر مسجدی. 
:۰ عسجدی, 


پیرست و حق خدمت دارد. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۶۹). ما پیران | گر عمر بيابیم بسیار آثار 
ستوده خواهیم دید. (تاریخ بیهقی ص ۳۹۲. 
من پیر شده‌ام و از من اینکار بهیچ حال نیاید. 
(تاریخ بهقی). 
... طمع پیر و جوان باز چو شیطان رجیم. 
ابوحنیفۂ اسکافی. 
نه فلان کرد و نه بهمان و نه پیر و ته جوان... 
ابوحنیفه اسکافی. 
با چنین پیران لابل که جوانان چنین... 
ابوحنیفه امکافی. 
سپهبد برآمد بر آن تیغ کوه 
بشد نزد ان پر دانشپژوه. 
(از لغت‌نامة اسدی). 
بخندید بر پر و بر دردمند. اندی. 
خروشید و گفتا مرا خیر خير 
به بیفاره دشمن کهن خواند و پیر. 
گفت‌نه پر و نه جوان ميان ایین هر دو. 
(قصص‌الانبیاء ص ..)۱۱٩‏ 
چو پیر گشتی و بیدار گشتی ای نادان 


ترش بود پس هفتاد ناز و الغنجار. 


اسدی, 


علمان مختاری: 
جز بتدبیر پیر کار مکن 
پیر دانش نه پیر چرخ کهن. سنائی. 
گه‌با چهار پیر زبان کرده در دهن 
گه‌با دو طفل در دهن افکنده ریمان. 

خاقانی, 

جوان گر بدانش بود بی‌نظیر 
نیاز آیدش هم بگفتار پیر. نظامی. 
در خانقاه باغ نه صادر نه واردست 
تا پیر پنیه گشت حریف گران برف. 

کمال اسماعیل. 





پیر.. ۵۹۰۱ 


مراگاه نباشد نظر بروی جوائان 

که‌پیر داند مقدار روزگار جوانی. سعدی, 

فضلۂ مکارم ایشان به ارامل و پیران و اقارب 

وجيران ميرسد. ( گلستان), 

بشنو که من نصیحت پیران شنیدهام 

بیش از تو خلق دیده و پیش از تو دیده‌ام. 
سعدی. 

ندیدم چنین گنج و ملک و سریر 

که وقفت بر طفل برنا و پیر. 

وای از آن پران طفل ناادیب 

گشته‌از قوت بلای هر لبیب. 

من پیر سال و ماه نیم» یار پیوفاست 

بر من چو عمر میگذرد پیر ازان شدم. 
حافظ. 


مولوی. 


پیرمردی زن جوان میخواست 
گفتمش ترک این هوس خوشتر, 
بکش مگذار کاین سگ پیر گردد 
که چون شد پیر غاقل‌گیر گردد؟ 
غنج؛ پیر کلانال. شیخ غاس؛ پیر فانی. ناقةٌ 
متهدمه؛ ناقه پیر فانی. اهمام؛ سخت پیر شدن. 
همة. هم؛ پیر فانی. همامة. همومة, انهمام؛ پیر 
فانی. هلوف؛ پیر کلان‌سال. تهریم؛ پیر خرف 
گردانیدن. هرب؛ پر کلان‌سال گردیدن. اهرام؛ 
پیر و کلان‌سال گردانیدن. هصو؛ پیر شدن. 
قرة؛ پر سالخورده. ریبال؛ پیر ناتوان. قنسرء 
قنسری؛ پیر دیرینه. جلجاب؛ پیر زفت. هبل, 
نهبلة؛ پیر کلانسال. شهیر؛ مرد پیر. جسرضم؛ 
پر بر جای مانده از لاغری و سخت پیر. شیخ 
کنع؛ پیر درترنجیده‌اندام. اجراز؛ بوقت مردن 
رسیدن پیر. تسخجیة؛ پشت خم کردن پیر, 
نعثل؛ پیر گول. مسبه, مسبوه؛ پیر خرف. لبخ؛ 
پیر بزرگ‌سال گردیدن. هرم؛ سخت پیر. هدم؛ 
پر سالخورده. دردح؛ پیر فانی. قذعمیل؛ پیر 
کهنسال, خدّب؛ مرد پیر. دبور؛ پیر شدن مرد. 
شاسف؛ پر پوست بر استخوان خشک شده. 
تبتية؛ پیر و ضعیف گردیدن. هدّ؛ پیر گردیدن. 
ادلهنان؛ پیر شدن. ذرء؛ پیر گردیدن, ذقن! پیر 
فانی. رجل اذر»؛ مرد پیر. عیف؛ پر فانی. 
عنجش؛ پیرفانی یا ترنجیده‌پوست. عنجل؛ 
پیری که از کمی و برهنگی گوشت استخوانش 
پرامده باشد. (منتهی الارب). 

- امال: 

مثل پر بیخواب. 

پیری نداری پیری بخر. 

پران پیرایه ملکند. 

صاحب آنندراج گوید: سالآزمای, کهن. 
پالوده‌مفز از صفات اوست و اطلاق آن بر 
اشجار و شراب و غیره بنا بر مواقع استعمال 
است مثل لفظ جوان: 

از آتش هر چنار پپرش ۱ 
در تاب و تب اسمان چو شیرش. ‏ تأیر. 
صاحب قاسوس کتاب مقدس گوید: پیر 


این یمین. 





معروف است اشخاص پیر و سالخورده در 
میان عبرانیان و سایر اقوام محترم و معزز 
بوده‌اند. (ایوب ۱۲:۱۲ و ۱۰:۱۵). و جوانان 
در حین ورود پیران میبایست برپا شوند. 
(لاویان: .)۳۲:۱٩‏ و اگرکسی تسبت بپران 
بی‌احترامی و هتک حرمت می‌نمود مورد 
ملامت و سرزنش و محکوم بمجازات بود 
(تنیه ۵۰:۳۸ مرائی ارمیا ۱۲:۵) و البته پیران 
نیز تکالیف مخصوصه نبت بجوانان داشتند 
که میبایست مجری دارند و حکمتی که از 
تجربه تحصیل شود بسیار گرانبهاست (اول 
پادشاهان ۱۲: ۱ - ۱۶. یوب ۷:۳۲) مقابل 
تکالیف کلیسا و بعبارت اخری تکالیف دولت 
و ملت در ایام عهد عتیق و جدید بعهد؛ٌ پیران 
موکول بود. (قاموس کتاب مقدس). 
- پیران دولت؛ بزرگان دولت: یش کس نبود 
از پران دولت که کاری برگذارد. (تاریخ 
هقی ص ۳۳۴ کنون خوارزمشاهپیر دولت 
است آنچه رفت در باید گذاشت. (تاریخ 
بهقی ص ۳۵۵). 
= پیران قوم؛ قدماء آنان !. سالخوردگان و 
معمرین آنان: سه تن از پیران کهن‌تر داناتر 
سوی یعقوب ننگربستند..(تاریخ بیهقی 
ص‌۲۳۸). 
- پیران ناحیه یا کشور؛ بزرگان آنجا. 
سالخوردگان بوم و بر 
من مرید دم پیران خراسانم از آنک 
شهسواران را جولان بخراسان يابم. خاقانی. 
||ديرنه, قدیم. کهن. کهنه. سالیان بر او 
گذشتد 
چنین لنت تاه وه 
چه با اردوان و چه با آردشیر. فردوسی. 
سفیده چو پیدا شد از چرخ پیر 
چو زر آب شد روی دریای قیر. ‏ فردوسی. 
بیار ای بت کشمیر شراب کهن و پیر 
بده یر و تھی گیر که مان ننگ و نبردست. 
منوچهری. 
ای که بر خیره همی دعوی بهوده کنی 
که‌فلان بودست از یاران دیرینه و پیر. 
ناصرخسرو. 
ساقی نبد پیر ده | کنون که شد جوان 
این باغ پر گشته بعمر جوان گل. 
مسعو دسعل. 
||مراد. مرشد. شیخ. (دهار). دلیل. پیشواء 
امام, انکه خود راهنماست و مرشد و راهنا 
ندارد. دستگیر. قطب. پیر طریقت. مقابل 
مرید. مقابل سالک. پیشوای طریقت صوفیه. 
امام و پیشوای صوفیان. شيخ تصو ف ۳ 
کی کو پی رهبر و پر گردد 
ره راست او راست از خلق یکسر. 
ناصرخسرو. 
هیچ خصمی را این شغل ناموزد خصم 











هیچ صوفی را این کار نفرماید پیر. سوزنی. 
خاطر من بگه نظم سخن 
خانقاهیست پر از پیر و مرید. سوزنی. 
پیری که پیر هفت قلک زییدش مرید 


میری که میر هشت جنان شایدش غلام. 
خاقانی. 

آن پیر ماکه صبح‌/قائیست خضرنام 

هر صبح بوی چشمۂ خضر آیدش ز کام. 
خاقانی. 

وآن پیر کو خلیفه کتاب دل مشت 

چون صبحگاه سر بمناجات برگشاد. 
خاقانی. 

گرمریدی چنانک رانندت 

برهی رو که پر خواندت. نظامی. 


نقل است که او را نشان دادند که فلان جای 
پیر[ی] بزرگست از دور جای بدیدن او شد. 
(تذکرةالاولیاء عطار). پس میان خضر و او 
بسی سخن برفت و پیر او خضر بود 
عله‌اللام که او را در این کار کشیده بود 
باذن اه تعالی. (تذکرةالاولیاء عطار). 
هر که هست از فقیه و پیر و مرید 
وز زبان‌آوران پا ک‌نفی. 
گر ز پیش خود برانی چون سگ از مسجدسرا 
سر ز حکمت برنگیرم چون مرید از حکم پیر. 
سعدی. 


سعدی. 


از بیطاقتی شکایت پیش پدر برد. گلستان چ 

یوستی ص ۱۵۵). یکی را شنیدم از پبران 

مربی که مریدی را میگفت. ( گلتان), 

مریدی گفت پیری را چکنم کز خلایق 

برنج اندرم از بس که بزیارتم همی آیند. 
سعدی, 

پیر ماگفت خطابر قلم صنع نرفت 

آفرین بر نظر پا ک خطاپوشش باد. 

سر ز حیرت بدر میکده‌ها برگردم 

چون شناسای تو در صومعه یک پیر نبود. 
حافظ. 


حافظ. 


- امتال: 

بطفلی خدمت پیری نکردم 

به پیری خدمت طفلم ضروریست. 

پر نمی‌پرد مریدان می‌پرانند. 

پیر میسازد مریدان دسته می‌نهند. 

پیر من خس است اعتقاد من بس است. 

بی پیر مرو تو در خرایات 

هرچند سکندر زمانی. 

|| مرشد و راهنما پیش زردشتیان. ||پیغمبر 

در تداول بهودان ایران: به پیرم موسی. 

- بی‌پیر؛ که بر راهی استوار نیست 

با شراب تازه زاهد ترشروئی میکند 

کوجوانمردی که سازد کار این بی‌پیر را. 
صائب. 

- پیرخر؛ بزادآمده. فرتوت از کهسالی؛ اگر 

پیرخر بار نکشد راه برد. (تاریخ سیستان). 








پیر. 

- پیرسر؛ سالخورد. سپیدموی سر از پیری* 
که‌هرگز کس اندر جهان آن ندید 

ته از پر سر کاردانان شنید. فردوسی. 
- پر کفتار؛ زنی سالخورده و زشت اندرون؟ 
¬ پیرگبر؛ پیر بی‌دین. 

-گنده‌پر؛ قشعة. (متهی الارب). قندفير ". 
وينم کهن گشته گنده‌پیر گران 

دل مامی چگونه برباید. ناصرخرو. 
تا تو بدین فونش ببر گیری 

این گده‌پیر جادوی رعتارا. ناصرخ رو. 
اين گده‌پیر راز کجا عنبر 


پشکیست خشک ناق تاتارش. ناصرخسرو. 
چه گویی که پوشیده این جامه‌ها را 


همان گنده‌پیری چو کفتار دارد. 

ناصرخسرو, 
شفشلیق؛ گنده‌پیر فروهشته گوشت 
سست‌اعضا. (متهی الارب). 


||و نیز در معتی سالخورده و هم در معنای 
مرید و پیشوا مضاف کلمات مخلتفه واقع شود 
چون: پیر تعلیم* 
دل من پیر تعلیم است و من طفل زباندانش 
دم تسلیم سر عشر و سر زانو دبستانش. 
خاقانی. 
¬ پیر خرد* 
شاه ملک بین بصبح پرده برانداخته 
پیر خرد بین بمی خرقه درانداخته. 
- پیر چرخ و پیران چرخ یا فلک؛ 
پیران هفت چرخ بمعلوم هشت خلد 
یک ژندۀ دوتایی او را خریده‌اند. 


خاقانی. 


خاقانی. 
کوس چون صومعدٌ پیر ششم چرخ کزو 
بانگ شش دانة صبیح ثریا شنوند. خاقانی. 
بر سر این حکمنامه مهر نبندد 

پیر ششم چرخ در قضای صفاهان. خاقانی. 
- پر خوش‌سیما؛ مجازا دنیا و روزگار: 

ببین باری که هر ساعت ازین پیروزه گون خیمه 
چه بازیها برون آرد همی این پیر خوش‌سیما, 


سنائی. 
پر دیر. رجوع به پیر دير در ردیف خود 
شود. 
<- پیر عشق: 


پیر عشق آنجا بعرسی پاره میکرد آسمان 
من تصیبه شانه‌دانی بی‌کمان آورده‌ام. 


خاقانی. 
= پر میخانه. رجوع به این کلمه در ردییف 
خود شود 
یر میخانه همی خواند معمائی دوش 


1 - Les 2۴61605 (فرانسری)‎ 
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پیر. 

از خط جام که فرجام چه خواهد بودن. 
حافظ. 

پیر میکده. رجوع به این کلمه در ردییف 

خود شود. 

پیر می‌فروش. رجوع به این کلمه در ردیف 

خود شود؛ 

دی پیر می‌فروش که ذ کرش بخیر باد 

گفتاصبوح نوش و غم دل بیر ز یاد. حافظ. 

پر دین؛ 


بدل بد رجوع تو کان پیر دین را 


- پر مبارک‌قدم؛ پیر خجسته‌پی؛ 
بفرمود تا مهتران خدم 
بخواندند پیر مبارک‌قدم. سعدی, 


- پیر محله. رجوع به این کلمه در ردیف 
خود شود 
عالم شهر گو مرا وعظ مکن که نشنوم 
پیر محله گو مرا توبه مده که بشکنم. ‏ سعدی. 
- پیر مرند؛ پیری و مرادی مقیم شهر مرند 
بعهد خاقانی یا پیش از وی٠‏ 
حکم حق‌رانش چون قاضی خوی 
نطق دستانش چون پیر مرند. خاقانی. 
- پیر مغان. رجوع به این کلمه در ردیف خود 
شود. 
- پیر هری؛ خواجه عبداله انصاری. رجوع 
به پیر هری و رجوع به عبداله انصاری شود. 
||پیر و پیغمبر. رجوع به این کلمه در ردیف 
خود شود. 
پیر. [ی ] (!) پدر (در پمض لهجه‌های فارسی 
نظیر مازندرانی و سیادهنی و جز آن). اب 
مگذر ز سر عشق که گر در یتیمی 
مانندۂ این عشق ترا مار و پر نیست. 

مولوی. 
پیر (اخ) دهی از بخش سرباز شهرستان 
ایرانشهر واقع در۲۱ هزارگزی شمال خاوری 
سرباز و ۱۰ هزارگزی شمال راه مالرو سرباز 
به زابلی. کوهستانی, گرمسیر و مالاريائی. 
دارای ۲۰۰ تسن سکسته. آب آن از چشمه 
محصول آنجا غلات و خرما و ذرت. شغل 
اهالی زراعت, وراه مالرو است سا کین از 
طایقهٌ سرباز هستند, (فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج A‏ 
پیر. (إِخ) دهی از دهتان کوشک بخش 
بافت شهرستان سبرجان, واقع در ۷۵ 
هزارگزی جنوب خاوری بافت. سر راه فرعی 
بافت به اسفندقه. کوهستانی, سردسیر, دارای 
۰۰ ۱تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و راه 
فرعی است. (فرهنگ جغرافییی انران ج ۸ 
پیر. اي ] ((خ)۲ (کن) یکی از اعزه و مقدسین 
نصاری است و مشهور به القنطره‌ای. چسه از 
مردم قصبة الفنطره از قصبات اسپائیول است. 








وی بسال ۹ م. تولد یافته و در سنۀ ۱۵۶۳ 
درگذشته بسریاضت و تقوی مشهور است و 
برخی اثار دینی دارد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پیو. (ي ] ((خ)" (سن) یکی از انم معصوم 
نصاری و ملقب به زرین‌کلام. وی از سن ۴۳۳ 
تا ۲ م. سمت اسققی راونه را داشته و مردی 
فصیح و بلیغ بوده است و مواعظ و اندرزهای 
مشهور دارد. روز چسهارم ک‌انون اول را 
نصرانیان به احترام او تعطیل کنند. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیر. [ي] (إ)" پتروس. پطرس." یکی از 
حواریون است, برادر اندریاس از اصحاب 
حضرت عیسی علیه‌السلام. وی بصید ماهی 
اشتفال داشته و نام اصلی وی شمعون بوده 
است, و آن حضرت ویرا به کفاس که در زبان 
عبری بمعنی سنگ میباشد, مسمی فرمود. 
پس رومان این کلمه را بزبان خود ترجمه 
کرده پتروس نامیدند و فرانسویها بشکل پیر و 
بهمان معنی استعمال نمودند. هنگام توقف 
حضرت مسیح در مان ابوه مردم پشت سر 
آن حضرت روان میشد چون هواخواهیش را 
معلوم کردند برای رهائی از چنگ خرده گیران 
در موقع انکار آمد و گفت: من اصلاً ویرا 
نمیشناسم این گناهش بخشیده شد و در عالم 
رژیا از طرف آن جناب مآمور به تشر 
نصرانیت گردید و بمقام خلافت نایل گشت, 
پس با کمال جدیت به نشر و ترویج دیین 
مسیح پرداخت تا انجا که در یک روز در 
بیت‌المقدس سه هزار تن را ارشاد کرد و معبد 
انطا کیه‌را تأسیی نمود و مدتی در آناطولی په 
نشر دین و هدایت و موعظه مشغول بود. بال 
۲ بروم رسدد. بعدها چند بار به 
مشرق‌زمین سفر کرد و در سال ۵۲ در محفل 


روحانیان نصاری منعقده در قدس حضور. 


یافت. وبال ۶۵ به روم عودت نمود و در 
زمرة مسیحیان از طرف نرون تعقیب و توقیف 
شد و پس از ۸ماه با پاولوس یکجا بخاچ 
وارون مصلوب و معدومش کردند. بعدها بر 
. مدفن وی بزرگترین معبد جهانی را بنا کردند 
که بکلیسای سنت پیر یا سان پترو معروف 
شده است. وی را موسس مند پاپی میداند 
و روز ۲٩‏ حزیران را به احترام او روز تعطیل 
میشمارند. (قاموس الاعلام ترکی). * 
پیرآباد. (اج) ده مخروبه‌ای است از دهتان 
گندمان بخش بروجن شهرستان شهرکرد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
پیرآباك. (اغ) دهسی از دهستان حسومة 
شهرستان سراوان وافع در ۲۸ هزارگزی 
جنوب خاوری سراوان و دو هزارگزی 
جنوب شوسۀ سراوان به گوهک. جسلگه, 
گرسیر, دارای ۱:۰ تن سکنه. آب آن از 








پر ۵۹۰۳ 


قنات محصول آنجا غلات و خرما و حبوبات 
و پبه. شغل اهالی زراعت. و راه آن فرعی 
است. سا کنن از طابفة صیادزائی هستند. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۸ 
پیرآباد. (اخ) رجوع به موان شود. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 
پیرآب‌گون. (خ) دی از دهتان 
بویراحمد سردسیر بخش کهگیلویه شهرستان 
بهبهان. واقع در ۷۶ هزارگزی شمال خاوری 
بهبهان و ۳۰ هزارگزی شمال خاوری راه 
شوسة آرو به بهبهان, کوهستانی؛ معتدل. 
مالاریائی. دارای ۷۵ تن سکنه. أب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات و برنج و پشم و 
بنیات. شغل اهالی زراعت و حشم‌داری. 
صنایع دستی زنان قالیچه و جاجیم‌بافی و راه 
آن مالرو است. سا کنین از طایفۂ بویراحمدی 
هستند. (فرهنگ جغرافیایی اران ج ۶ا. 
پیرآسمنه. (م ن) (اخ) ده مخروبه‌ای است 
از بخش سمیرم بالای شهرستان شهرضاء 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
پیرآغاحی. (رخ) دهی از دهستان گنجگاه 
بخش سنجبد شهرستان هرواباد واقع در ۱۶ 
هزارگزی باختر مرکز بخش گیوی و پنجهزار 
گزی شوسة اردبیل به همروآباد. کوهستانی» 
سردسیر. دارای ۳۲۳ تن سکنه. اب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات و حبوبات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن ارابه‌رو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیرآلقر. [قٍ] (اخ) دی از دهسستان 
ایردموسی بخش مرکزی شهرستان اردبیل 
واقع در ۱۲ هزارگزی باختر اردبیل و ۴ 
هزارگزی شوسۀ اردبیل به تبریز. کوهستانی, 
معتدل. دارای ۸۵۲ تن سکنه. آب آن از 
رودضانهة کاریر. محصول آنجا شلات و 
حبوبات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج و 
پیرآموز. (إمرکب) علمی که کی در زمان 
پیری بیاموزد. (آندراج). || ان مف مرکب) که 
از پیر اموخته باشد. که پیر تعلیم دهد 
در مکافات آن جهان‌افروز 
خواند بر شه فسون پیرآموز, نظامی. 
پیوا: (نف مرخم) صفت فاعلی دائمی از 
پیراستن. مخفف پراینده. پیراینده, که پراید. 
یعنی کم‌کننده از چیزی برای زبنت. اغیاث), 
صاحب آندراج گوید: بمعنی پیراینده و آن 
کسی است که چیزی را کم کند بواسطة 
خوشآبندگی همچون دلاک و سرتراش که 
موی زیادتی را بسترد و باغبان که شاخهای 


2 ۰ St. ۰ 
4 - Petrus. 


1 ۰ Sl. Plerre. 
3 - ۰ 


۴ پیرا. 


زیادتی را ببرد, برخلاف مشاط که چیزی 
بیفزاید و آن را آراستن گویند چنانکه شبی 
ایاز در حالت مستی به امر سلطان مسحمود 
زلف خود ببرید علی‌الصباح سلطان بخود آمد 
و بس دنگ شد حکیم عنصری به این رباعی 
سلطان را بر سر عیش آوردة 
کی عیب سر زلف بت از کاستن است 
چه جای بغم نشستن و خاستن است 
روز طرب و نشاط و می خوانتن است 
کاراستن سرو ز پیراستن است. 
و اين دو را پیرایه و آرایش نیز گویند و هر دو 
پمعنی امر تز اید یعنی بچیرا یا بیارای. 
(آندراج)؛ 
برده رضوان بهشت از پی پیوندگری 
از تو آن فضله که انداخته بستان پیراء 

انوری. 
که تا روشک را چو روشن‌چراغ 
بیارند با باغ پرای باغ. 
منم سرو پیرای باغ سخن 
بخدمت کمر بسته چون سرو بن. 


این کلمه را ترکیباتی است چون: 


نظامی. 
تظامی. 


آذرپرا. بستان‌پیرا. پوست‌پیراء پوستین‌پیرا 
چمن‌پیرا. سروپیراء کار پرا ناخن پیرا: 
آتش به گشاید همه کار 
کارپیرای! تو زر بایستی. 
خاقانی (دیوان ص۸۷۹). 
||برنده. (شرقنامهٌ منیری). ||(فعل امر) امر از 
پیراستن. (برهان). بپرای. (آنندراج). الان 
مف مرخم) ساخته و پرداخته. (آنندراج). 
||(إمص) ساختن و پرداختن و منقح كردن و 
چیزی را از عیب خالی نمودن. (برهان). 
پیرا. (پیز را] ((خ)۲ نام موضعی در جزيرة 
لس‌بس از توابع یونان. مم‌نن سردار داریوش 
سوم این موضع را تسخیر کرده. (ابران باستان 
ج۲ ص ۱۲۸۱). 
پیوا. [ پیر را] (اج) "نام دختر اپی‌میته و 
پاندور. زن دکالیون. رجوع به دکالیون شود. 
پیرانی. (!ج) ده کوچکی است از دهستان 
هیدوج بخش سوران شهرستان سراوان واقع 
در ۲۵ هزارگزی جنوب خاوری سوران و ۲۰ 
هزارگزی خاوری راه مالرو ایرافشان به 
سوران. دارای ۲۵ تن سکنه. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸. 
پیرائی.(حامص) حاصل پیراستن. چون 
سرو پیرائی و جز آن. رجوع به پیرایی شود. 
پیرائیدن: [] (مص) پیراستن. رجوع به 
پیراهیدن و رجوع به پیراستن شود. 
پیراختن. [تَ ] (مص) فراغ. (تاریخ بیهقی. 
متدرج در کتاب پارسی نغز). 
پیرار. ( ق) پیرارسال. سال پیش از پارسال. 
دو سال پیش از سال حاضر. عام عام اول. 
(مهذب الاسماء): 








سال امسالین نوروز طربنا کترست 
پار و پیرار همی دیدم اندوهگا. .منوچهری. 
نوروز را بگفت که در خاندان ملک 
از فر و زینت تو که پیرار بود و پار. 
منوچهری. 
چو حوراکه آراست این پیرزن را؟ 
همان کس که آراست پیرار و پارش. 
ناصرخسرو. 
شدت پار و پبرار و امال اینک 
روش بر ره پار و پرار دارد. . ناصرخسرو. 
از تا ک‌رز انگور تو اسال خوش آمدت 
هرچند کزو پار همین آمد و پیرار. 
ناصرخرو. 
هنوز باری پیرار رفتی از پیشم 
چراهمی طلبی مر مرا بدین یگهی. 
تاصرخسرو. 
هرگز نیامدست و نیاید گذشته بار 
بر قول من گوا بس پیرار و پار من. 
تا سال پیرار بحضور امیران... این قصه 
بوجهی بگفت که بسی مردم جامه‌ها چا ک 
کردند.( ک-اب‌النقض ص ۴۰۶). 
بنده‌ات بود گرسنه پیزار 
پار زن کرد و بچه زاد امسال. 
كمال اسماعیل. 
زلب اسالم از چه بوسه نداد 
که‌به پیرار داد و در پارش. شیبانی. 
|اررز پیش از دی که آنرا پریر نیز گویند. 
(شرفنامه). اما ظاهراً پار و پیرار جز در مورد 
سال یکار ترفته است. 
پیرارسال. ([ مرکب. ق مرکب) پیرار. سال 
پیش از سال گذشته. دو سال قبل از سال 
حاضر. سال پیش از پارسال. عام عام اول: 
پیرارسال کو سوی ترکان نهاد روی 
بگذاشت آب جیحون با لشکری گران. 
قرخی. 
پیراستگیی. [تَ /ت] (حامص) حالت و 
چگونگی پیراسته. رجوع پبراسته شود. 
پیراستن. [تَ] (سص)۴ مقابل آراستن. 
پرایستن. کم کردن از چیزی برای زینت و 
خوش آیند شدن و زیبا گشتن چون پیراستن 
موی سر و درخت و جز آن. پیرایش کردن. 
نازیبا دور کردن. (شرفنامه). تنقیح. تهذیپ. 
زینت کردن با کاستن نه افزودن که ارایش 
باشد. کم کردن پرای خوبی. آراستن باکم 
کردن فضول. خشودن. (آنندراج), اصلاح 
کردنة 
کی عیب سر زلف بت از کاستن است 
چه جای بغم نشستن و خاستن است 
وقت طرب و نشاط و می خواستن است 
کاراستن سرو ز پیراستن است. عتصری, 
چو نوشروان بعدل و داد گیتی را بیارائی 





پیراستن. 

بتیغ تیز باغ پادشاهی راییرائی. ‏ فرخی. 
روی گل سرخ پیاراستند 

زلفک شمشاد پراستند. ملوچهری. 
تیر را تا تراشی نشود راست همی 

سرو را تا که نپیرائی والا نشود. . منوچهری. 
تیر عقل من بېند و برفق 

شاخ جهل تراییرید. ۰ ناصرخرد. 


بپیرای از طمع ناخن بخرسندی که از دستت 
چو این ناخن پیرائی همه کارت پیراید. 


ناصر خسرو. 
و موی و ناخن بپیرایند. (مجمل اتوارییخ 
والقصص). 
چو همکاس شاه خواهی شدن 
پیرای ناخن فروشوی دست. 
(کذاشاید: فروشو بدن). نظامی. 
سرو پیراستی سمن کشت 
کی و ا 
سرو شادابی وگمان بردۍ 
که ترا هیچ غم نپیراید. خاقانی. 


دبول؛ پیراستن هر چیز, (منتهی الارب). 
|ازیادتی بریدن. (شرفنامه). سرشاخه زدن ۵ 
کم‌کردن شاخ و برگ زائد. پا ک‌کردن درخت 
از شاخهای زائد. شاخ‌های زیادتی درخت را 
بریدن و زدن. باز کردن شاخ و برگ زائد و 
زرد شدء آن. فرخو کردن: تبیت؛ پیراستن 
تا ک‌رز. خشاره کردن. ۶ (از منتهی الارب). 
تجرید؛ پیراستن درخت. (سنتهی الارب). 
عفاز؛ پیراستن خرمابنان. تحصیل؛ پیراستن 
درخت. (منتهی الارب). عضد؛ پیراستن خار. 
(تاج المصادر). تعریب؛ پیراستن شاخ تا 
درخت آزاد شود. |استردن موی با تیغ: 
بزی در ظل سرسبزی و ملک آرای چندانی 
که تیغ آفتاب از نور گیتی را بپیراید. 
سیدحسن غزنوی. 
احفا؛ پیراستن ریش و بروت بریدن. (از منتهی 
الارب). و نیز رجوع بشواهد شعری فوق 
شود. || مطلق زینت کردن. تحلی. زینت کردن 
بدو کاستن: 
یک آهو که از یک دروغ آب 1 
بصد راست گفتن نپیرایداء 
بفرمود تا تخت شاهنشهی... 


ابوشکور. 


بدیبای رومی پیاراستند 
کلاء‌کیانی بپیراستند. فردوسی. 
همی گفت و زو دش بیارا استند 


سر مشک بر گل پیراستند. فردوسی. 


۱-نل: کارفرمای. 
۰ - 3 ۰ - 2 
(فرانسری) 066018۲ .13۴081 - 4 
(فرانسری) 6۳0۳061 - 5 
(فرانسوی) Tailler arbre‏ - 6 








یکام دل از جای برخاستند 
جهانی به آین پیراستند. 
یکی ژنده‌پیلی بیاراستند 


برو تخت زرین پیراستند. 
همه پشت پیلان بیاراستند 


قردوسی. 
فردوسی. 
بدیبای رومی بپیراستند. فردوسی. 
بدیبای چینی بیاراستند 
طیقهای زرین پیراستند. 
چپ و راست لشکر پیاراستند 


یکی جای خرم بپیراستند 
پمندیده خوانی پیاراستند. 


فردوسي. 
فردوسی. 


فردوسی. 
هنرتان بدیپاست پیراستن 
دگر نقش بام و درآراستن. 1 
و همت بر کم‌آزاری و پیراستن راه آخضرت 
مقصور شود. ( کلیله و دمنه). 
مبارک حضرتا ایام در ظل تو آساید 
مقدس خاطرا اسلام را رای تو پیراید. 

خاقانی. 
||دباغت دادن چرم. (شرفنامه). محس. 
(منتهی الارب). پا ک‌کردن چرم از پشم و 
موی. دبخ, (سنتهیٍ الارب). دباغ. (سنتهی 
الارپ). دباغت. منا. (منتهی الارب). دباغه 
دادن. آش نهادن وش( سلم؛ پیراستن 
پوست بدرخت سلم. (منتهی الارب). قرظ: 
پیراستن ادیم ببرگ سلم. یعلی رنگ دادن 
چرم. دبغ جلد؛ پیراستن ادیم. دبفة؛ یکبار 
پوست پیراستن. (سنتهی الارب). ظیان؛ 
گیاهی است که ببرگ آن پوست پیرایند. 


اسدی. 


دیغ‌الاهاب؛ پیراستن پوست را. (سنتهی 
الارب). عنت, علث؛ پیراستن مشک رابه 
ارطی, تعلبک؛ نیک پیراستن مشک را 
(متهی الارب). ||دباغت یافتن. (شرفنامه). 
| پیراستن دل از غم و آزرم و جز آن زدودن 
اندوه از آن پا ک‌کردن: 
زبان را بخوبی بیاراستن 
دل تیره از غم بپیراستن. 
همه راستی باید اراستن 


فردوسی. 
ز کی دل خویش پیراستن. فردوسی. 
نشتند بر خوان و می‌خواستند 
زمانی دل از غم پیراستند. 
بتاراج و کشتن بیاراستند 

از آزرم دلها بپیراستند. فردوسی. 
|ازدودن. روشن کردن. صیقلی کردن؛ 

همه شب همی لشکر اراستند 
همی جوشن و نیزه پیراستند. 
بفرمود تا لش‌کر آراسند. 
سنان و سپرها بپیراستند. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 
درم دادن و تیغ پیراستن, 

ز هر پادشاهی سپه خواستن. ‏ فردوسی. 
[[دریی کردن. وصله و رفو کردن. دوخبعن 


دریدگیها: 








کهن جام خویش پیراستن 

به از جام عاریت خواستن. سعدی. 
شرمم از خرقة آلود؛ خود می‌آید 

که‌برو وصله بصد شعبده پیراسته‌ام, حافظ. 


جامه بر هم پیراستن» رقعه رقعه دوختن چون 
جامهُ درویشان: سلیمان... از کسب دست 
خود بدو نان جوین قناعت کردی و جامه بر 
هم پیراستی و سرافکنده رفتی بخضوع و 
خشوع. (ابوالفتوح رازی). | تنبیه کردن. 
سیاست کردن؛ 

بفرمودش که خواهر را بفرهنج 

بشفشاهنگ فرهنگش درآهنج 

همیدون دایه را لختی پیرای 

به بادافراه بر حالش مبخشای 

که‌گر فرهنگشان من کرد بایم 

گزندافزون ز اندیشه نمایم. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 

پیراستنی. [ت] (ص لباقت) درخور 
پیراستن. که توانش پیراست. 
پیواسقه. رت / ت ] (ن‌مف) نست مفعولی از 
پیراستن. مهذب. مقابل آراسته. متحلی. 
متحلية. مقذذ. (منتهی الارب): 

جهاندار خاقان مرا خواسته‌است 


سخنها ز هر گونه پیراسته است. فردوسی, 
خان پیراسته همچون نگار 
منتظر خانه فروش توام. عطار. 


||نازیبا بریده, (شرفنامه). شاخهای زاید 
بریده. زده. باغی که شاخهای زیادتی آن را 
بریده و علفهای زیادتی آنرا چیده و صفا داده 
باشند. درختی که آنرا پر کاوش کرده باشند 
یعنی شاخهای زیادتی آن را بریده باشند. 
(برهان) ۲: 

نه زمینی ز تو آراسته گشت 

نه درختی,ز تو پیراسته گشت. جامی. 
||مجازا اصلاح‌شده. مرتب‌گردانیده و ساخته 
و پرداخته. (برهان)؛ 
ای.جهان از عدل تو آراسته 
باغ ملک از خنجرت پراسته. انوری, 
یخضود؛ آنچه از چوب تر پیراسته باشئد یا از 
درخت شکسته شده باشد. (منتهى الارب). 
|| پا ک‌شده‌از مو و پشم. زدوده. ||درپی‌کرده. 
رفوکرده. وصله کرده.پینه‌زده؛ 

شرمم از خرقة الود؛ خود می‌آید 

که‌برو وصله بصد شعبده پیراستهام.. حافظ. 
|ازدوده. صیقل‌داده (مثیر و جز آن). 
|ازدوده (از غم): 

ز خوبی آن کودک و خواسته 

دل او ز غم گشته پیراسته. فردوسی. 
||امدیوغ آش‌نهاده: صله؛ پوست خشک 
ناپیراسته: سک دبیغ؛ پوست پیراسته. 
(منتهن الارب). اندباغ؛ پیراسته شدن. (تاج 
المصادر بهقی) (منتهی الارب)؛ 





قومی که چو روبه بتو بر حیله سگالند 
پیراسته بادند چو سنجاب و چو قاقم. 
سوزنی. 

||مهیا. بیجیده. آماده؛ 
خود تو آماده بوی و آراسته 
جنگ او را خویشتن پیراسته. رودکی. 
||پا کو صافی شده. ساخته و پرداخته: 
ز مرگ آن نباشد روان کاسته ˆ 
که‌با ایزدش کار پیراسته. فردوسی. 
||بصلاح. دور از آلودگیها. دور از نازیبائی‌ها؛ 
اگرچه جریره‌ست پیراسته 
آزین انجمن مر ترا خواسته. فردوسی. 
فلان جوانی است آراسته و پیراسته؛ بصلاح و 
دور از عیب و زشتی و آلودگی. ||سزور. 
مزخرف, برساخته: 
چنین گفت: الها به آلای خویش 
به اجلال و اعزاز و نعمای خویش 
که‌گویا کن این گرگ را تا ازوی 
کنم این سخن راهمی جستجوی 
بدانم که این گفتة راستست 
و یا نه دروغ است پیراسته است. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
|| پیراست شهر؛ سواد. (دهار). فصیل (؟) بود و 
دیوار کوچک پیش بارو و در ميان بازار که 
پوشانیده باشند (؟) (لفت‌نامة ابدی): 


گرزآنکه به پیراستۂ شهر برآیی 
پراسته آراسته گردد ز رخانت. . بوشعیب. 
اادمی که در آن نخلستان بسیار باشد. 


بیراسته. (یرهان). 

پیراسته شدن. ات /ت ش د] (امص 

مرکب) مقابل آراسته شدن. رجوع به پیراسته 

شود. 

پیرا کك. [پ] ((خ) "کرسی بلوک لت ناحية 

گوردن بفرانسه دارای ۹ تن سکند. 

پی‌را کاوا. (پ) ((خ)" محلی از آلپ 

ماریتیم. از پلوک لوسرام (ناحية نیس). دارای. 

ایستگاه سنجش ارتفاع. 

پیر گندان. زگ د] (مص) فرق ساختن. 

پریشان کردن. افشانیدن. (برهان). پرا گندن. 

دلم ز گردش ایام ریش بود فلک 

نمک نگر که چگونه بر آن پیرا گند. 
خلاق‌المعانی. 

پیرا م.((خ)* عاشقی مخلی از سردم بابل و 

معشوقة او مسماة به تیسبه بود. آنگاه که 


1 - Tanner. Mégir. Mégisser 


(فرانسری). 
Arbre taillé. ۸۲۰۲۵ 8‏ - 2 
(فرانسوی). 
Peira - Cawa.‏ - 4 6۰ - 3 
Pyrame.‏ - 5 








0۰۶ پیرامن. 


تیسبه دچار شیری شرزه گردید و از وی 
بگریخت. چادر خویش بر جای ماند و چون 
پیرام بدانجا رسید و چادر معشوقه بدید گمان 
برد که شیر او را بدریده است خود را بکشت. 
و وقتی که تیسبه بازگشت و جسد خوین 
عاشق خویش بدید او نیز خویشتن را بکشت. 
قصة جانسوز اين عاشق و سعشوق را اوید 
شاعر لاطینی بشعر کرده است. صاحب 
قاموس‌الاعلام ترکی آرد: بنا بگفةً افسانه 
طرازان پیرام جوانی است از جوانان شهر بابل 
قدیم که بدختری موسوم به تیسبه عشقی 
مقرط داشته است اما قییلة طرفین دو خصم 
آخ- شتی‌ناپذیر بودند و لذا دو دلداده بملاقات 
یکدیگر نایل شدن نمتوانستند و عاقبةالامر 
وعدة دیداری زیر سای درخت توتی وأقم در 
بیرون شهر نهادند. در روز موعود تیسبه قبل 
از عاشق بیقرار خود بمیعاد رسید و نا گاه‌با 
شیری روبرو گردید اما بیدرنگ چادر از سر 
بیفکند و بگریخت, شیر آنرا با دندان پاره پاره 
کردو دراین حال پیرام از راه رسید و 
منظره‌ای وحشتنا ک را دید و چنان پنداشت 
که‌ثیر کار معشوقة عزیز ساخته است پس از 
فرط حزن و اندوه خود را پکشت. در این 
میان تیبه بازگشت و از مشاهد؛ جان 
سپردن عاشق بیچاره چنان خود را باخت که 
با همان حربه کار خود را ساخت. راویان 
گویندکه پس از این واقعة جانوز توت سفید 
آن درخت مبدل بتوت ت سیاه گردید . آوید شاعر 
معروف لاتن این داستان را برشتة نظم 
درآورده است و کلم پیرام باید تحریفی از 
بهرام باشد. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیرامن. ام /2] (۲6 پیرامون. اطراف و گرد 
چیزی. حوالی. حول. گردا گرد چیزی. 
(اوبهی). دوروبر. دوره. دور. گرد. دورتادور. 
جوانب. گردبرگرد: زرنگ شهری با حصار 
اعت و پیرامن او خندق است. (حدود العالم). 
گفتم نایمت نیز هرگز پیرامنا 
بیهده گفتم من این بهده گویا منا 
ما راگفتی میا بیش بدین معدنا 
ما رادل سوخته است عشق و ترا دامنا. 
ابوالحسن اورمزدی. 
بدوزخ درون زشت آهرما 
نیارست‌مش گشت پیرامتا. دقیقی. 
پیندید با یکدگر دامنا 
نمانید بدخواه پیرامنا. 
یلانی که بودند خنجرگذار 
بگهتند پیرامن کارزار. 
یرید آن سر شاهوار از تتش 
ز دو لشکر از یار و فریادرس 
به پیرامن اندر ندیدند کس. 
هر آنکس که پیرامنش بد براند 


- فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





خودو دایه و شاه جمشد ماند. فردوسی. 
بپیرامن دز یکی راه نیست 

وگر هت از ماکس آ گاه‌نیست. فردوسی. 
بیامد پیرامن طیسفون 

سیاهی ز انداز دانش فزون. فردوسی. 
ور زانکه بفردی بنا گاهان 

پیرامن او هزبر یا ببری. منوچهری. 
و پیرامن وی مهاجرین و انصار. (تاریخ 
سیستان). 

هر آنکس که پرامنش بد براند 

خود و دای جادو و شاه ماند. اسدی. 
مر این ماهی خرد را دشمنست 

همه روز گردانش پیراشست. اسدی. 
تاتن من گشت بپیرامنش 

دیو نگشتست بپیرامشم. ناصرخسرو. 


و صد مرد سلاح در زیر جامه پوشیده پیرامن 
انوشروان مرتب بودند. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۰و دیگر لشکرها دورویه پیرامن 
مزدکیان که بر خوان نشته بودند درگرفتند. 
(ایضاً ص .)٩۰‏ و پرامن آن همه عمارتهاست 
و چشمه‌ها و آبهای روان. (ابضاً ص۱۵۵). 
بحکم آنکه فیروزآباد در میان اخره نهاده 
است که پیرامن آن کوهی گردبرگرد درآمده 
است. (ایضاً ص ۱۳۷). همگان پیرامن دیسر 
درآمدند و آواز داد که من ابرویزم. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۱۰۱]. 
کنداز غالیه پیرامن گل را پرچین 
تا کس از باغ رخش گلشن (؟) و گلجین نکند. 
سوزنی. 
حاجب آلتوتاش و ارسلان جاذب پیرامن 
حصار او فرا گرفتند. (ترجمۂ تاریخ یمینی 
ص ۳۴۳). قومی را دیدم پیرامن من نشستند و 
با من بتلطف درآمدند (ترجمة تاریخ یجینی). 
(ترشتگان عرش آشبان پیرامن وی صف اندر 
صف عا کف و واصف (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۴۴۸). شبی پیرامن قصر او فرا گرفتند و 
اسپاب و مضارب و مرا کب‌او غارت کردند. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی ص ۳۷۰). پیرامن هر 
مربعی از مربعات آن خطی از زر درکشیدند. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی ص 4۴۲۲.بوقت حاجت 
پیرامن آن طوف کرده تضرع و زاری نموده. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۱۵). بالشکری 
جرار پیرامن ممن او درآمد. (ترجمة تاریخ 
یینی ص ۳۳). پیرامن آن خندقی عمیق بود 
که‌اندیثه در مجاری آن بپایان نمرسد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص۵۶). بفرمود تا 
طایفه‌ای از لشکر پیرامن 
همه را بقل آوردند. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص۲۰۸). پیرامن قصریکه, خجوابگاه او بود 
فرا گرفتند. (ترجمة تاریخ یمینی, ص ۱۵۹). 
چون منتصر را خبر شد لشکری بسیار پیرامن 
خیمۂ او درامده پودند. (ترجم تاریخ یمینی 


۳ ن اوباش بر آمدند و 


پیرامن. 
ص۲۳۴). پیرامن آن خندقی بعید قعر کشیده. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص۲۴۹). لشکر سلطان 
چون دایره پرامن نقطة آن حصار درام‌دند. 
(ترجمة تاریخ یمینی). سلطان پیرامن آن قلعه 
فرا گرفت.(ترجمة تاریخ یمینی ص۲۴۹ 
چون گریبان پیرامن او فرا گرفتند. (ترجمةً 
تاریخ یینی ص ۲۸۷), 
در کوی هوس دام هوانست نهاده 
بیهوده بپیرامن ن آن دام چه گردی. 
عبدالواسع چیلی, 
نای است یکی مار که ده ماهی خردش 
پیرامن نه چشم کند مار فسائی. خاقانی. 
پیرامن کویش پشب. خصمان خاقانی طلب 
هرجا که گنجت ای عجب, ماریست پیرامون او. 
خاقانی. 
مرا صد دام در هر سو نهادی 
هزاران دائه پیرامن فشاندی. خاقانی. 
پران ملک پیرامنش» چون چرخ داثر بر تنش 
چون بادریسه دشمنش, یک چشم بینا داشته. 
خاقانی. 
که‌گه‌کن از باغ آرزو آن آفتاپ زردرو 
پیرامنش ده ماه نو هر سال یکبار آمده. 


خاقانی. 
اصحاب فیل بین که به پیرامن حرم 
کردندترکاز و ته درخورد کرده‌اند. خاقانی. 
هست پیرانش طوف‌کنان آسمان 
آری بر گرد قطب چرخ زند آسیاب. 
خاقانی. 
وز پی آن تا ز دیو آزشان باشد امان 
خط آفون مدیح صدر پیرآمن کشید. 
خاقانی. 
بلشکر بفرمود تا صدهزار 
درایند پرا ان حصار. نظامی, 
یکی لحظه پیرامن بام گشت 
نظر کرد از آن بام بر کوه و دشت. ‏ نظامی. 
ایشان که سلاح کار بودند 
پیرامن او حصار بودند. تظامی 
نبود از تیفها پیرامن شاه. 
پیک میدان کسی را پیش و پس راه. نظامی. 
گفتامکن ای سلیم‌دل مرد 
پیرامن این حدیث ناورد. نظامی. 
پیرامن هرچه ناپدیدست 
در دامن عصمتش کشیدست. نظامی. 
بهشتی شده بيشه پرامنش 
دگر کوثری بسته بر دامنش. نظامی. 
بمیر پیشتر از مرگ تا رسی جائی 
که مرگ نیز نیاردت گشت پیرامن. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 


پادشاه باید تا کرگسی باشد بپیرامن او سردار 


1 - Entourage. Les environs. Alentour 
(فراننری)‎ 





پیراموس. 
تنه ردازی:ب اد بپرامتن او کترگی: 
(عقدالعلی). 
در میر و وزیر و سلطان را 
۳ وسیلت مگرد پیرامن. سعدی. 
مرا دستگاهی که پراست 
پدر گفت میراث جد منست. سعدی. 
چون برآمد ماه نو از مطلع پیراهنش 
چشم بد را گفتم الحمدی بدم پیرامنش. 
سعدی, 
عدو زنده سرگفته پیرامنت 
به از خون صد کشته در دامنت. سعدی. 
دلی که دید که پیرامن خطر میگعت 
چو شمع زار و چو پروائه دربدر میگشت. 
سعدی. 
ز دلهای شوریده پیرامنش 
گرفت آتش شمع در دامنش. سعدی 
چو ابر زلف تو پیرامن قمر میگشت 
زابر دیده کنارم به اشک تر میگشت. 
سعدی. 
بزمگاهی دلنشان, چون قصر فردوس برین 
گلشن پیرامنش چون روض دارالسلام. 
حافظ. 
چون شناور نیستی پیرامن جیحون مگرد. 
مفربی. 
می بیاور که خبر میدهد ایام بهار 


لطف آن سبزه که پیرامن گلزار گرفت. یغما, 
حیزوم» حزیم» پیرامن نای گلو از سوی سینه؛ 
حرم؛ پیرامن کعبه. جول؛ پیرامن درون چاه. 
ملاغم؛ پیرامن دهان. (از سنتهی الارب). 
وصید؛ پیرامن سرای. (دهار). فناء‌الدار:؛ 
پیرامن سرای. ملامج؛ پیراسن دهن. حوق؛ 
پیرامن ختنه گاه, عطن؛ پیرامن حوض و خانه. 
معطن؛ پرامن چاه و خانه. حسریم؛ پیرامن 
حوض و چاه. (از منتهی الارب). جوار؛ 
صحن گردا گردسرای و پیرامن آن. (از متهی 
الارب). 

پیراموس. ((ج) نام باستانی رودی بآسیای 
صفر که امروز بجیحون مشهور است. و 
كيلكة قدیم را مشروب میساخت. (ایران 
باستان ج ص ۱۳۰۱. 

پیرامون. ()" حوال. حول. حولة. پیرامن. 
گرد. دور. گردامون. حریم. حوالی. اطراف. 
دورت‌ادور. گردا گرد. دوروبر. اکناف. 
گردبرگرد 

ترکان البته پیرامون ما نگشتند که ایشان نیز 
ب‌خویشتن مشغول بودند. (تاریخ ببهقی 
ص ۶۲۲). فرمود که شما را نهی کردم و گفتم 
در پیرامون این درخت مگردید و متعابت 
سخن دشمن مکنید. (قصص‌للانبیاء ص .)۱٩‏ 
و هر ستونی چندانست که دست پیرامون 
درنتواند آورد. (مجمل التواریخ والقصص). و 
چون سپاه بهرام بندوی را دیدند هیچ شک 


نکردند که نه خسروست و پرامون بایس‌ادند. 
(مجمل التواریخ والقصص). 
ماند بهشت آن رخ گندم‌گونش 
عشاق چو امدند پیرامونش 
خاقانی را نرفته بر گندم دست 
عمدا ز بهشت میکند بیرونش. 

خاقانی. 
او اتش است و جان و دل پروانه و خاکترش 
خا کستری در دامنش پروانه پیرامون نگر. 


خاقانی. 
فریدون گفت نقاشان چين را 
که پیرامون خرگاهش بدوزند... 

سعدی. 


طوف. طواف طوفان, تطواف؛ پیرامون کعبه 
گشتن. (منتهی الارب). عنان, عراق, طور؛ 
پیرامون سرای. طور, طوران؛ پیرامون چیزی 
گردیدن. استطاقة؛ پیرامون چیزی گشتن. 
کفاف‌الشیء؛ پیرامون و کتار؛ هر چیزی. 
عرین؛ پیرآمون سرای و شهر. عقوة؛ پیرامون و 
گرداگردسرای. (منتهی الارب). 
پیراهید. (فرانسوی, !4" هرم. || (إِخ) از این 
کلمه بصورت جمع آهرام مصر مرادست. 
رجوع به اهرام شود. 
پیران. (ص, !) ج پیر. شیب. شیوخ. وجول. 
(منتهی الارب): پیران جهاندیده و گرم و سرد 
روزگار چشیده از سر شفقت و سوز گویند. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۸۶). پیران پیرایة ملکند. 
(تاریخ بیهقی), 
با چنین پیران لابل که جوانان چنین ... 
ابوحنیفۂ اسکافی. 
ملک کیخسرو روزست خراسان. ته عجب 
که شبیخون گه پران بخراسان یابم؟ خاقانی. 
پیران. ((ع) دی از ب‌خش پشتآب 
شهرستان زابل واقع در ۱۰ هزارگزی باختر 
بنجار و ۳ هزارگزی راه فرعی ادیمی به زاپل. 
جلگه, گرم معتدل. دارای ۱۰۹۳ تن سکند. 
أب آن از رودخانة هیرمند. محصول انجا 
غلات و لبنیات. شغل اهالى زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی گلیم و کرباس باقی و 
راه آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
A‏ 
پیران. ((خ) دهی از دهستان جانکی بخش 
لردگان شهرستان شهرکرد واقع در ۶ هزارگزی 
باختر لردگان ویک هزارگزی کتار راه 
عمومی اردگان پل کره. کوهستانی. معتدل, 
دارای ۱۸۲ تن سکنه. اب ان از چشضمه و 
دریاچۀ لردگان. محصول آنجا غلات و آرزن 
و تنبا کوو بادام و برنج. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی زنان جاجیم و قالی 
بسافی وراه آن م‌الرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۱۰. 
پیران. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 


پیران. ۵۹%۷ 
پاریز. بخش مرکزی شهرستان سیرجان وأقع 
در ۱۰۵ هزارگزی شمال خاوری سعید آپاد. 
سر راه مالرو گوداحمر به خائه سرخ. دارای ۸ 
تن سکنه. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
پیران. (اخ) دهی از دهستان ذهاب بخش 
سرپل ذهاب شهرستان قصر شیرین, واقع در 
ده هزارگزی شمال خاوری سرپل ذهیاب. 
کنار راه عمومی ریژاب و کوهستانی, 
گرمسیر,مالاریائی, آب آن از رودخانة الوند. 
محصول آنجا غلات و میوه‌جات و صیفی و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. انجیر این محل بخوبی معروف 
است. (فرهنگ جفرافیایی اران ج 4۵. 
پیران. (لخ) نام یکی از دهستانهای ششکانة 
بخش حومۀ شهرستان مهاباد. این دهستان در 
قسمت جنوب باختری بخش واقع و از شمال 
پبدهستان لاهیجان, از جنوب بدهستان 
منکور, از خاور بدهستان لاهیجان و از باختر 
بمرز ايران و عراق محدود میباشد. موقعیت 
طبیعی دهستان: قسمت خاوری جلگه و 
معتدل و قسمت باختری کوهستانی سردسیر 
است. راه شوسه خانه به نقده و خانه بمرز 
عراق از شمال باختری این دهستان میگذرد. 
آب قراء آن از رودخانه‌های لاوین بادین آباد 
چشمه‌سارها و آب کوهستانی تأمین میگردد. 
محصول عمدة دهستان غلات و توتون» 
حبوبات و محصول دامی. شغل سا کنین آن 
زراعت و گله‌داری است. صتایع دستی 
جاجیم و جوراب بافی مباشد. دهستان 
پیران از ۳۲ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل و 
جمعیت آن درحدود ۴۲۰۰ نفر و قراء مهم ان 
امین آباد. زیوه‌شین آوا (مرکز دهستان), قلعه 
رش (قزکلا) میباشد. صادرات آن عبارت از 
غلات و توتون و پشم و روغن است. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
پیران. ((خ) از اسلات اطراف ساوجبلاغ 
مکری آذربایجان و مرکب از سیصد خانوار» 
زبان آنان کردی و شفلشان زراعت است. ایل 
پسیران در لاهیجان کهنه و در ساوجبلاغ 
آذربایجان مسکن دارند و مرکز پسوه آنان 
است و بعضی در سلدوز و اشنو ساکن 
میباشند که قریب صد ده است. نام ایلی از 
ایلات سا کن اطراف مهاباد. (جفرافیای 
سیاسی کبهان ص .)۱۰٩‏ و نیز رجوع به 
جغرافیای تاریخی غرب ایران ص ۱۶۰ شود. 
پیران. ((ج) بهلوانی مشهور از توران و 
سرلشکر افراسیاب فرزند ویسه. (برهان) 
(جسهانگیری). نام سپه‌سالار افراسیاب. 


1 -Alenlour. Enlourage. 8۱09067. Les 
circuil. Conlour. Environs (قرانسوی)‎ 
2 - Pyramide. 





۵۰۸ پیران. 


صاحب قاموس‌الاعلام ترکی آرد: یکی از 
قهرمانان افراسیاب پادشاه مشهور توران 
است. در جنگهائی که بر اثر قتل سیاوش میان 
ایران و توران بوقوع پیوست عا کر توران 
بفرمان پیران دلاوریها کردند. شرح مبسوط و 
مقصل این رزمها را فردوسی با قدرت 
شاعرانه تصویر کرده است. پیران پیرانه‌سر در 
مبارز؛ با گودرز یکی از پهلوانان سالخوردة 
ایران بقتل میرسد و تفصیل مبارزه و مقتول 
شسدن پیران یکی از زیباترین قسمتهای 
شهنامة فردوسی است - انتهی. شرح زندگانی 
وی به اختصار از شاهنامه چنین است: پیران 
ویسه سپهدار لشکر افراسیاب تورانی و 
داستان وی در عداد غم‌انگیز ترین داستانهای 
شاهنامة فردوسی است. او از سویی دل در 
گروی مهر ایران دارد, با بزرگان این کشور 
طریق ادب و احترام می‌سپرد. هرجا گرهی در 
کار آنان می‌افتد بسرانگشت تدبیر می‌گشاید 
و هرجا مشکلی رخ میدهد از دل و جان در 
مقام چاره‌جوئی است و از سوی دیگر دلش 
از عشق میهن سرشارست و توسن غدر بشاه 
و وطن را در عرص دماغ و تخیل وی مسجال 
سرکشی نیت., در هر مقامی که هست و در 
هر امری که پای در میان دارد. استوار و 
پابرجا و دور از دودلی است. از بد حادثات 
آنکه زمانه نیز همه وقت وی را در معرض 
آزمایش دارد و زندگانی وی را پهنة 
زورآزمائی دو عامل مذکور قرار ميدهد. از 
شاهنامةٌ فردوسی نمونه‌های بارز 
ایران‌دوستی و وطن‌پرستی این سردار 
گرانقدر تورانی را که دورتمای زندگانی وی 
نیز هست جای بجای تقل ميکنيم و ارتباط 
نظم را توضیحاتی مختصر می‌افزائیم: 
سیاوش آزرده از پدر بدریار توران پناهنده 
میشود اینجا پهن تجلی عشق پیران به ایران و 
نان است. با شاهزادةارانی مهربانی 
میکند, و جریره دختر خویش بدو میدهد, هنر 
تصوير و تجسم داستان از فردوسی است 
بدیتگونه: 

سیاوش یکی روز و پران بهم 

نشستند و گفتند بر بیش و کم 

بدو گفت پیران کزین بوم و بر 

چنانی که باشد کی برگذر... 

بزرگی و فرزند کاوس‌شاه 

سراز بس هنرها کشیده بماه... 

ز توران سزاوار و همباز تو 

نیابم کی نیز دمساز تو.. 

پرادر نداری نه خواهر ته زن 

چو شاخ گلی بر کنار چمن _ 

یکی زن نگه کن سزاوار خویش 

از ایران بته درد و تیمار خویش... 

پس پردةٌ من چهارند خرد 








چو باید ترا بنده بیاد شمرد 

از ایشان جریره است مهتر بسال 

که‌از خویرویان ندارد همال 

| گررای باشد ترا بنده‌ایست 

پیش تو اندر پرستنده‌ایست 

سیاوش بدو گفت دارم پاس 

مرا همچو فرزند خود می‌شناس 

ز خوبان جریره مرا درخورست 

که پیوند از خان تو بهترست... 

زناشوئی سیاوش با جسریره بسعی پیران 
صورت میگیرد و حاصل آن زادن فرودست 
از جسریره. آنگاه پیران از راه دلسوزی و 
شفقت سیاوش را بر آن میدارد که فرنگیس 
دختر آفراسیاب را نیز بزنی کند تا دلیستگی 
میان وی و شاه توران نیز هرچه محکمتر شود 
از این پیوند کیخسرو قدم بگیتی می‌نهد. 
روزگاری که افراسیاب با سیاوش بر سر مهر 
بود و بداندیشان ميان ان دو را تیره نصاخته 
بودند پیران یار و دمساز و مشیر و مشار 
سیاوش بود. وی را راهمائیها و نصیحتها 
میکرد و بدانگاه که شاهزادة ایران هر 
سیاوش‌گرد بساخت و پیران را افراسیاب 
بفرستاد تا گرد کشورها برآید و در کار ملک 
بنگرد وی از هندوچین به سیاوش‌گرد رفت و 
شاهزاد؛ ايران را بستود و نویدها داد و چون 
بر اثر بداندوزی گرسیوز, مان سیاوش و شاه 
غبار تیرگی و کدورت بالا گرفت و سیاوش را 
بفرمان افراسیاب کشتند پیران کوششها کرد تا 
شاه را از کین‌توزی با سر مهر آورد. و 
فرنگیس را از چنگ روزبانان مردم‌کشان که 
بکشتنگاه میبردندش رهایی بخشید و دل پدر 
را به سخنان گرم بر وی نرم کرد و کوشید تا 
دستوری یافت که فرنگیی را بشهر ختن 
فرستد و بدین تدبیر کیخسرو دور از چشم نیا 
از مادر بزاد و خدمش را بدستور پیران. 
شبانان کوهسار کمر بستند. بیخرد و گنگ 
نمایاندن کخسرو پیش نیای کین‌توز و رها 
ساختن نبیره از مرگ و پیمان ستدن از نیا 
خود تدبیری و داستانی دیگرست. از پس 
کشته شدن سیاوش و آ گاهی یانتن ککاوس 
ورسم از مرگ وی لشکرکشی‌ها و تاخت و 
تازهاست که ایرانیان بتوران میکنند و با انکه 
پیلسم برادر پیران در طی این جنگها کشته 
میشود. باز دل پران از مهر ایران خالی نیت 
و گاءبگاه جانب‌داری وی از ایرانیان بچشم 
می‌خورد بی‌آنکه مصالح کشور خویش 
فروگذارده باشد و حق نعمت شاه خویش 
نشناسد. پادشاهی هفت سالهٌ رستم در 
توران‌زمین بپایان میرسد و به ایران 
بازمیگردد. آنگاه گودرز پیر کیخسرو را 
بخواب می‌بیند و گیو برای یافتن وی و 
مادرش فرنگیس رهپار توران میشود و 


پیران. 
هفت سال روی آن سرزمین پهناور را بزیر 
سم اسب می‌سپارد تا سرانجام شاه را در 
مرغزاری می‌بابد که بفرمان پیران بدانجا 
فرستاده شده بود و بشبانان سپرده. وی را 
برمیگیرد و با مادر به سیاوش‌گرد می‌برد و از 
آنجا آهنگ ایران ميکند. از این گریز به پیران 
ویسه آ گاهی‌میدهند که: 
سران سوی ایران نهادند گرم 
نهانی چنان چون بود نرم نرم 
نماند این سخن یک زمان در نهفت 
کس آمد بنزدیک پیران بگفت 
که آمد ز ایران سرافراز گیو 
بنزدیک بیداردل شاه نو 
سوی شهر آیران نهادند روی 
فرنگیس و شاه و یل جنگجوی 
پلرزید بر سان شاخ درخت 
همی گفت با دل که امد پدید 
سخن هرچه گوشم ز مهتر شنید 
چه گویم کنون پیش افراسیاب 
مراگشت نزدیک او تیره‌آب 
ز گردان گزین کرد گلباد را 
چو نستهین گرد پولاد را 
بفرمود تا ترک سیصد سوار 
برفتند گرد ازدر کارزار 
چنین گفت پیران بلشکر که هین 
مخارید سرها ابر پشت زین 
سرگیو بر نیزه سازید گفت 
فرنگیس را خا ک‌باید نهفت 
بندید کیخرو شوم را 
بداختر پی آن بی‌بر و ہوم را... 
ترکان از گیو شکست می‌یابند و شکسته‌سلیح 
وگسسته کمر بازی‌گردند. نا گزیر, 
ز لشکر گزین کرد پیران سوار 
دلیران جتگی دو ره سه هزار 
بدیشان چنین گفت پیران که زود 
عنان تگاور بباید بسود... 
که‌گر گیو و خسرو به ایران شوند 
زنان اندر ایران چو شیران شوند 
نماند برین بوم و بر خا کو آب 
وزین» داغ دل گردد افراسیاب 
بدین رفتن از من شناسد گناه 
نه از گردش اختر و هور و ماه 
و سپاهیان, 
بگفتار او سر براقراختند 
شب و روز یکسر همی تاختند 
چنین تا بیامد یکی ژرف‌رود 
سپه شد پرا کنده‌بی‌تار و پود... 
بدیگر کران خفته بد گیو و شاه 
نشه فرنگیی بر دیده گاه 
فرنگیس از آن جایگه بنگرید 


درفش سپهدار توران بدید 





پیران. 
دوان شد بر گیو و آ گاه‌کرد 
پدان خفتگان خواب کوتاه کرد 
بدو گفت کای مرد با رنج خیز 
که آمد ترا روزگار ستیز 
یکی لشکرآمد پس ما دمان 
بترسم که تنگ اندر آید زمان 
تراگر بیابند یجان کند 
دل ما ز درد تو پیچان کنند 
مرا با پر هر دو دیده پرآب 
برد بسته تزدیک افراسياب 
گیو فرنگیس را دلداری میدهد و کیخسرو و 
مادرش را بالای تند می‌فرستد و خود جنگ 
را ساخته, روی بهامون می‌نهد. دنبالة داستان 
رااز کلام فردوسی بشنوید. چنین* 
بپوشید درع و یامد چو شیر 
همان بارة کوه‌پیکر بزیر 
آزین سو سپهبد وزان سو سپاه 
میانجی شده رود و بربسته راه 
چو رعد بهاران بفرید گیو 
زسالار لشکر همی جت نیو 
برآشفت پیران و دشنام داد 
بدو گقت کای بدرگ بدنهاد 
تو تنها بدین رزمگاه آمدی 
دلاور بیش سپاه آمدی 
کنون خوردنت زخم ژوپین بود 
تنت را کفن چنگ شاهین بود 
تو گر کوه آهن بوی یک سوار 
چو مور اندر آیند گردت هزار 
کننداین زره در برت چاک‌چاک 
چو مردار آنگه کشندت بخاک... 
از آن پس بفرید گیو سترگ 
سر سرکشان پهلوان بزرگ 
که‌ای ترک بدگوهر دیوزاد 
که‌چون تو سپهبد بگیتی مباد 
بکین سیاوش مرا دیده‌ای 
همانا که رزمم پسندیده‌ای... 
ترا خود همی مرد باید چو زن 
مان یلان لاف مردی مزن 
کزین‌ننگ تا جاودان مهتران 
بگویند با رود رامشگران 
که‌تتها همی گیو خرو ببرد 
همه نامتان تنگ باید شمرد 
و پس از آنکه سخن از دلیری و گردن‌فرازی 
خود بيار میگوید بفرجام چنین میسراید: 
منم پور گودرز کشوادگان 
ی سرکشان گیو آزادگان 
تویی ترک بدبخت پیران شوم 
که‌نه تاج بادت نه تخت و نه بوم 
بدین تیغ هندی ببرم سرت 
بگرید بتو جوشن و مغفرت 
که خم کمندم کنون مرگ تست 
کفن‌بی‌گمان جوشن و ترگ تست 





چو بشنید پیران برآورد ختم 
دلش گشت پرجوش و پر آب چشم 
برانگیخت اسپ و بیفشرد ران 
بگردن برآورد گرز گران 

چو کشتی ز دشت اندر آمد برود 
همی داد نیکی دهش را درود" 
نکرد ایچ یو آزمون را شتاب 
بدان تا سپهبد برآمد ز اب 

ز جنگش به پستی بپیچید گیو 
گریزان همی رفت سالار نیو 
هم‌آورد با گیو نزدیک شد 

جهان چون شب تیره تاریک شد 
چو از اب و از لشکرش دور کرد 
بزین اندر افکند گرز نبرد 

یکی حمله آورد بر پهلوان 

تو گفتی که پود اژدهای دمان 
گریزان شد از گیو پیران شیر 

پس اندر همی تاخت گیو دلیر 
نهانی از این پهلوان بكد 

ز فترا‌بگشاد پیچان کمند 
پیچید گیو سراقراز یال 
کمنداندرافکند و کردش دوال 
سر پهلوان اندرآمد ببند 

ز زین برگرفتش بخم کمند... 
بیفکند بر خا کو دستش پبست 
سلیحش پپوشید و خود برنشست. 
گیو سوی سواران توران می‌شتابد و همه را 
گریزان می‌سازد و آنگاه بازمیگردد: 
دمان تا پنزدیک پیران رسید 
همی خواست از تن سرش را برید 
بر شاه بردش پیاده کشان 

دوان و پر از درد چون بیهشان... 
ابر شاه پیران گرفت آفرین 
خروشید و بوسید روی زمین 
همی گفت کای شاه دانش‌پژوه 
چو خورشید تابان میان گروه 

تو دانته‌ای درد و تیمار من 

ز بهر تو با شاه پکار من 

| گربنده بودی بدرگاه شاه 
سیاوخش خرو نگشتی تباه 
تو و مادرت هر دو از چنگ دیو 
برون آوریدم په رای و په ریو 
سزد گر من از چنگ این اژدها 
بفْرٌ و ببخت تو یام رها 

و کیخسرو؛ 

به گیو آنگهی گفت کای سرفراز 
کشید؛ چنین رنج راه دراز 

چنان دان که این پر سر پهلوان 
خردمند و رادست و روشن روان 
پس از دادگر داور رهنمون 

بدان کو رهانید ما راز خون 

بما بخشش ای نامور تو کنون 


۵٩۹۰۱٩ ان.‎ 


لح 
که‌هرگز نبد بر بدی رهتمون 

گیوبه پاسخ شاه می‌گوید که به دادار هور و 
ماه سوگند خورده‌ام که چون بر او دست یافتم 
خونش بریزم کیخسرو می‌گوید؛ 

کنون‌دل بسوگند گستاخ کن 

پخنجر وراگوش سوراخ کن 

چو از خنجرت خون چکد بر زمين 

هم از مهر یاد آیدت هم ز کین 

بشدگیو و گوشش بخنجر بفت 

بسوگند بر تن درستی بخفت 

پیران از شاه مرکب میخواهد و گیو اسب وی 
را بدو می‌دهد و دستان وی را می‌بندد و از وی 
پیمان می‌گیرد که دو دستش را جز گلچهر 
مهتر بانوان وی کس دیگر نگشاید و بدین‌گونه 
پیران از مرگ رهائی می‌یابد و به سوی خانه 
بازمی‌گردد. در راه افراسیاب که از حال 
کسیخسرو و گیو آ گاهشده است, به وی 
می‌رسد* 

سپهدار پیران به پیش اندرون 

سر و روی و یالش همه پر ز خون... 

چو نزدیکتر شد نگه کرد شاه 

چنان خسته بد پهلوان سپاه 

ورا دید بسته بزین بر چو سنگ 

دو دستش پس و پشت با پالهنگ 

بپرسد و زو ماند اندر شگفت 

غمی گشت و اندیشه اندر گرفت 

بدو گفت پیران که شیر ژیان 

نه درنده گرگ و نه ببر بیان 

نباشد چنو در صف کارزار 

کجاگیو تنها بد ای شهریار... 

و سپس شرح لشکرکشی خود و جنگ گو را 
بشرح بازمیگوید. افراسیاب از پس کیخسرو 
و دیگران می‌شتابد اما نا کام بازمیگردد جه 
اینان از جیحون بگذشته بودند, کیخسرو به 
ایران میرسد و بجای نیا تاج بر سر می‌تهد. در 
دوران پادشاهی وی مان ایران و توران" 
کثمکشهاست. از آن جمله طوس 
بخونخواهی بترکتان لشکر می‌برد. اا 
خودسرانه براه جرم و کلات میگذرد و 
بشرحی که در شاهنامه آمده است با فرود 
برادر کیخسرو, از جریره دختر پیران, نبرد 
میکند و حاصل این برد کشته شدن فرود و 
سوخته شدن جریره مادر اوست, که خود 
مصیتی و غمی دیگرست پیران را افراسیاب 
از این لشکرکشی طوس آ اه میشود و پیران 
را بر سر ایشان میفرستد و 

بپیران ویسه چنین گفت شاه 

که‌گفتم بیاور ز هر سو سپاه 

درنگ آوریدی تو از کاهلی 

سیب پیری آمد و گر بددلی 

بسی خویش و پیوند ما کشته شد 

سر بخت بیدار برگشته شد 





8 ۵۹۱ پیران. 


کنون‌نیست امسال جای درنگ 

جهان گشت بر مرد بیدار تنگ 

سبهدار پیران هم اندر شتاب 

برون امد از پیش افراسیاب 

ز هر مرز مردان جنگی بخواند 

سلیح و درم داد و لشکر براند 

چو آمد ز پهلو برون پهلوان 

همه نامزد کرد جای گوأن.. 

بفرمود پیران که بیره روید 

ازیدر سوی راه کوته روید 

نباید که یابند خود آگهی 

ازین نامداران با فرهی 

مگر نا گهان‌بر سر آن گروه 

فرود آورم گشن لشکر چو کوه 

و با کمک کارا گهان از حرکت و توقف سپاه 
طوس و شمار آن آ گاه میشود و شبانگاه بر 
لشکر وی شبیخون میزند و چنان میکند که: 
سپیده چو برزد سر از برج شیر 

بلشکر نگه کرد گرد دلیر 

همه دشت از ایرانیان کشته دید 

سر بخت بیدار برگشته دید 

ایرانیان بهزیمت میروند. چون خبر شکت 
بکیخرو میرسد فرمان میدهد که طوس 
بازگردد و فریبرز لشکر را پاس دارد فریبرز 
رهام را نزد پران میفرستد و پیام می‌دهد که 
دست از شبیخون بردارند. چه شبیخون پردن 
کارمردان نیست اگربا درنگ است, ایرائیان 
نیز درنگ آورند واگررأی جنگ دارد جنگ 
را میان خواهند بست و اگر موافقت کند یک 
ماه ایرانیان را زمان دهد که خستگان بهبود 
یابند. پیران یک ماه درنگ را می‌پذیرد. پایان 
یک ماه مهلت. آغاز جنگ ایران و تورانست. 
جنگی مهيب و آویزشی سخت که بشکست 
ایرانیان منتهی میشود اما دیگربار از 
گودرزیان گیو و بیژن تیرو میکنند و جنگی 
هرچه هول‌تر میرود تا آنجا که از گودرزیان 
جز هشت تن زنده نمیمانند. از تخمۀ گیو و 
کاوس نیز مردانی بخاک می‌افتند و از 
خویشان پیران نهصد سوار در آن کارزار کم 
می‌ایند و سیصدتن از تخم افراسیاپ سر 
بختشان بخواب میرود. و چون: 

نبد روز پیکار ایرانیان 

آزان رزم جستن برآمد زیان 

از آوردگه روی برگاشتند 

چنان خگان خوار بگذاشتند.. 

و از آن مرز بازگشتند. کیخسرو بار دیگر 
طوس را با سپاه بجنگ تورائیان میفرستد. آین 
خبر راء 

چو بشنید پیران غمی گشت سخت 

که‌بربست باید بنا کام‌بخت 

یا نامداران برون امد تا پایه و مایة سپاه ایران 


بداند. از این روی طوس نیز با پیلان و کوس : 





رده برکشید و 

سپهدار پیران یکی چرب‌گوی 

ز ترکان فرستاد نزدیک اوی 

بگفت آنکه من با فرنگیس و شاه 

چه کردم ز خوبی بهر جایگاه 

کنون‌بار تریا ک‌زهر آمدست 

مرا زان همه درد بهر آمدست 

دل طوس غمگین شد از کار اوی 

بنالید از ان درد گفتار اوی 

فرستاده راگفت پس پهلوان 

که‌رو پیش پیران روشن‌روان 

بگویش که گر راست گویی سخن 

مرا با تو پیکار ناید ز بن 

سر آزاد کن دور شو زین میان 

ببتد این در بم و راه زیان 

بر شاه ایران شوی بی‌سپاه 

مکافات یابی بنیکی ز شاه 

به ایران ترا پهلوانی دهد 

همان افسر خسروانی دهد 

چو یاد آیدش خوب کردار تو 

دلش رنجه گردد بتیمار تو 

بر ایند گودرز و گیو و سران 

بزرگان و بیداردل مهتران 

سرایندة پاسخ امد چو باد 

بنزدیک پیران ویسهنژاد 

بگفت آنچه بشنید با پهلوان 

ز طوس و ز گودرز روشن‌روان 

چنین داد پاسخ که من روز و شب 

بیاد سپهبد گشايم دو لب 

شوم هر چه هستند پیوند من 

خردمتد گر بشود دمن 

به ایران گذارم بر و بوم و رخت 

سر نامور بهتر از تاج و تخت... 

پیران پیامی نزد افراسیاپ می‌فرستد و او را از 
آمدن سپاه ایران آ گاه میسازد. افراسیاب 
لشکری بیشمار ترتیب میدهد و نزدیک پیران 
میفرستد و پیران به پشتیبانی آن لشکر آهنگ 
جنگ طوس میکند. در این میان ایرانیان و 
تورانیان را کشمکشها و جنگها و داروگیرها و 
شکست است. تا آنجا که از جادویی 
تورانیان, لشکر ایران در چنگ سپاه سرما 
اسیر می‌آیند و یناه به کوه هماون میبرند و 
سپاه تسوران حسلقه‌وار گردبرگرد کوه 
فرومیگیرد و پیران و هومان نیز شب و روز 
سپاه را بر جنگ تحریض میکنند و هر روز 
کاربر لشکر ایبران سخت‌ترست و حلقة 
محاصره تنگ‌تر, تا آنکه کیخضرو را از این 


| شکست آگسهی میرد و رستم را بیاری 


ایرانیان می‌فرستد از آن سوی کاموس کشانی 
و اشکبوس و خاقان چین بیاری پیران 
میرسند و حاصل این کشمکشها: کشته شدن 
کاموس و اسارت خاقان چین است بدست 





پبرا ان. 
رستم, اما پش از کشته شدن آنان رستم رابا 
پیران گفتگویی است روباروی. نموداری از 
کردارو پندار پیران بدینسان: 
بدو گفت رستم که ای پهلوان 
درودت ز خورشید روشن‌روان 
هم از خسرو نامدار جهان 
سزاوار شاه و پناه مهان 
هم از مادرش دخت افراسیاب 
که‌مهر تو بیند همه شب بخواب 
بدو گفت پیران که ای پیتن 
درودت زیزدان و آن انجمن... 

ز یزدان سپاس و بدویم پناه 
که‌دیدم ترا ژنده بر جایگاه... 
بگویم تراگر نداری گران 
گلهکردن کهتر از مهتران 

بکشتم درختی باغ آندرون 
که‌برگش کیست آمد و بار خون 
ز دیده همی آب دادم په رنج 
بدو بد مرا زندگانی و گنج 

مرا زو کنون دنج ب#ر آمدست 
برو بار تریا ک‌زهر آمدست 
سیاوش مرا چون پدر داشتی 
پیش بدیها سپر داشتی 

بدادم بدو کشور و دخترم 

که رخشنده گردد ازو گوهرم 
بزاری بکشتد با دخترم 

چنین بود گوبی مگر درخورم 
بسارنج و سختی و دردا که من 
کشیدم‌از آن شاه و آن انجمن... 
ز کار سیاوش چو آ گه‌شدم 

ز نیک و ز بد دست کوته شدم 
ميان دو کشور دو شاه بلئد 
چنین زار و خوار و چنین مستمند 
فرنگیی رامن خریدم بجان 

بدو سر برآورده بودش زمان... 
پر از دردم ای پهلوان از دو روی 
ز دو انجمن سر پر از گفتگوی 

نه راه گریزست ز افراسیاب 

نه جای دگر روی آرام و خواب 
غم گنج و بوم است و هم چارپای 
نبینم همی روی رفتن ز جای 
پسر هست و پوشیده رویان بسی 
چین خسته و بت هر کی 
اگرجنگ فرماید افراسیاب 
نماند که چشم اندر آرم بخواب 
بنا کام لشکر بباید کشید 

نشاید ز فرمان او آرمید 

بمن بر کنون جای بخشایشست 
نه هنگام پیکار و آرایشست 
آگزنیستی پر دلم درد و غم 

ازین تخمه جز کشتن پیلسم 


جز او نیز چندان جوان دلیر 








پیران. 
که‌هرگز نبودند از جنگ سیر 
وزان پس مرا بیم جانست نیز 
سخن EE‏ ز فرزند و چیز 
بپیروز گر بر تو ای پهلوان 
که‌از من نباشتی خلیده‌روان 
ز خویشان من بد نداری نهان 
براندیشی از کردگار جهان 
بروشن روان سیاوش که مرگ 
مرا خوشتر از جوشن و ت و ترگ... 
مرا آختي بهتر آید ز 
نباید گرفتن چنین کار رن 
ز پیران چو بشنید رستم سخن 
نه بر آرزو پاسخ آورد بن 
بدو گفت تا من بدین کینه گاه 
کمربسته‌ام با دلیران شاه 
ندیدستم از تو بجز نیکویی 
ز ترکان بی‌آزارتر کس تویی 
نیامد خود از تو بجز راستی 
ز توران همه راستی خواستی 
پلگ اين شناسد که پیکار و جنگ 
نه خوبست و داند همی کوه و سنگ 
چو کین سر شهریاران بود 
سر و کار با تیرباران بود.. 
برای آنکه سخن دراز نگردد از ذ کر شرایط 
رستم برای آشتی و پیکار دو گروه و شکست 
سپاه توران میگذریم و در داستان بیژن و 
منیژه نیز تنها بدین اشارت میکنیم که هنگام 
گرفتار شدن بیژن در خانة منیژه بدست 
افراسیاب و آنگاه که پادشاه توران بیژن را بر 
دار کردن فرموده بود. پیرانست که بدربار شه 
می‌شتابد و بیژن را از مرگ رهایی می‌بخشد 
بدین گونه: 
کننده‌همی کند جای درخت 
پدید آمد از دور پران ز بخت 
چو پیران ویسه بدانجا رسید 
همه راه ترک کمربته دید 
یکی دار بر پای کرده بلند 
فروهشته از دار پیچان کمند 
بتورانیان گفت کین دار چیست 
دل شاه توران پرآزار کیست 
بدو گفت گرسیوز این بیژن است 
از ایران کجا شاه را دشمن است 
بزد اسب و آمد بر بیژنا 
جگرخسته دیدش برهنه‌تنا... 
بپرسید و گفتش که چون آمدی 
از ایران همانا بخون آمدی 
همه داستان بیژن او را بگفت 
چنانچون رسیدش ز بدخواه جفت 
ببخشود پیران وه پدوی 
فروریخت آب از دو دیده په روی 
بفرمود تا یک زمانش بدار 
نکردند و گنتمش هم ایدر بدار 





بدان تا یلم یکی روی شاه 
نمایم بدو اختر تیک راه 
بزد اسب پران ويه برفت 
بر شاه توران خرامید تفت 
بکاخ اندرون شد پرستاروش 
بر شاه بر دست کرده بکش 
پیاده دوان تا بنزدیک تخت 
بر افراسیاب آفرین کرد سخت 
همی بود در پیش تختش بپای 
چو دستور پا کیز؛رهتمای 
سپهدار دانست کز آرزوی 
بیایت پیران آزاده‌خوی 
بخندید و گفتش چه خواهی بگوی 
ترا بیشتر نرد من آبروی... 
چو بشنید پیران خسروپرست: 
زمن را بوسید و بر پای جست 
که‌جاوید بادا ترا تخت و جای 
نیابد جز از تخت تو بخت جای.. 
مرا آرزو از یی خویش نیست 
کس از مهتران تو درویش نیست 
نه من شاه را پیش ازین چند بار 
همی دادمی پند در چند کار 
بگفتار من هیچ نامد فراز 
پدان داشتم دست از کار باز 
مکش گفتمش پور کاوس را 
که‌دشمن کنی رستم و طوس را.. 
بخیره بکشتی سیأوش را 
بزهر اندر آمیختی نوش ر... 
پر ارام بر کینه‌جویی همی 
گل‌زهر خیره ببوبی همی 
ا گر خون بیژن بریزی بدین 
بتوران برآید یکی گرد کین 
چو کینه دو گردد نداریم پای 
ایا پادشاه جهان‌کدخدای 
چو برزد بر آن آتش تیز آب 
چنین پاسخش داد افراسیاب 
حاصل گفتگوی افراسیاب چنانکه از شاهنامه 
پیداست. رهائی بیژن از دار و بندی شدن در 
کوهاریت. از این پس داستان دوازده رخ 
آغاز میگرفد و آن بشکست تورائیان و کشته 
شدن پیران ختم میگردد. و در همة داستان 
ذ کرپیران و کارهای او در مان است. مختصر 
داستان چنین است: افراسیاب سپاهی برای 
جنگ با ایران سهیا میازد و همراه پیران 
ویسه روانه میدارد. از این سوی نیز کیضرر 
گودرز رابا گروهی از ناموران و 
سپاهی گران بجنگ تورانیان گیل میدارد. 
دو لشکر متلاقی میشوند ومان سران دو 
لشکر پیامها رد و:بدل میشود و سپس کار 
بصف‌آرائی دو سپاه میکشد. جنگ در این 
نوبت ميان سران و اموران دو لشکر است نه 
سپاهیان؛ بیژن در هومان می‌آویزد و خون 





۵٩۹۱۱ پیران.‎ 


پهلوان تورائی را میریزد. آنگاه نستبهن بر 
تورانیان شبیخون میرد و کشته میشود» 
گودرزاز اران و پیران از توران یاری 
می‌خواهند و پس از تعاطی مکاتبات. رزمی 
همگروه و بانبوه ميان دو سپاه دست میدهد و 
پیران و گودرز پیمان بجنگ تن‌بتن و رزم 
یازده رخ می‌بندند و هر یک دلاوری برای 
نبرد برمیگزینند. فریبرز در گلباد می‌آویزد و 
خون او می‌ریزد. گو گروی زره را از میان 
برمیدارد. گرازه سیامک را می‌کشد و فروهل 
با زنگله هماورد مشود و او را رهسپار دیار 
عدم میسازد و رهام با بارمان مصاف میدهد و 
او را بجهان دیگر میفرستد و بیژن رویین را 
سر از تن جدا مسازد و هجیر بر سپهرم 
می‌تازد و او را بیجان میکند و گرگین با 
اندریمان جنگ میازد و سرش از تن 
می‌گسلد و برته با کهدم به نبردجای میرود و 
روزگار کهدم را بس می‌آورد و زنگة شاوران 
با اخواست هماوردی OE‏ بای 
درمی‌آورد. آنگا » گودرز ب بجنگ پیران 
می‌شتابد و دو سپهدار ايران و تورن, اندر آن 
کیته گاه‌دژم روی بهم می‌آیند و: 

بتیغ و بخنجر بگرز و کمند 

ز هر گونه‌ای برنهادند بند 

تا: 

فرازآمد آن گردش ایزدی 

زیزدان به پیران رسید آن بدی 

ابا خواست یزدانش چاره نماند 

که‌در زیر او زور باره نماند 

نگه کرد پیران که هنگام چت 

بدانست کان گردش ایزدیست 

ولیکن ز مردی همی کرد کار 

بکوشید با گردش روزگار 

وزان پس کمان برگرفتند و تیر 

در سالار لشکر دو هشار پر 

نگه کرد گودرز تیر خدنگ ۳ 
که‌آهن ندارد مر آنرا نه سنگ 

به برگستوان برزدش بردرید 

تکاور بلرزید و دم درکشید 

بیفتاد پیران درآمد بزیر 

بغلطید زیرش سوار دلیر 

ز نیروش دو نیمه شد دست راست 

پپیچپ جد و آنگاه بر پای خواست 

بدانست کامد زمانی فراز 

وزان روز تیره نیابد جواز 

ز گودرز بگریخت شد سوی کوه 

شد از دردٍ دست و دویدن ستوه 

همی شد بر آن کوه سر بر دوان 


کزوبازگردد مگر پهلوان 


۱-کذاء و ظ اینجا بتی باید تکمیل مطلب این 
بیت و بیت قبل را. 





۵041۲ پیرانجخ. 

نگه کرد گودرز و بگریست زار 
بترسید ازان گردش روزگار 
بدانست کش نیت با کس وفا 
میان بسته دارد ز بهر جفا 

ففان کرد کای نامور پهلوان 

چه بودت که ایدون پياده دوان 
بکردار نخجیر در پیش من 
کجات ان سپاه ای سر انجمن 
کجات آنهمه زور و مردانگی 
سلیح و دل و گنج و فرزانگی 
ستون گوان پشت افراسیاب 
کنون‌شاه را تیره شد آفتاب 

زمانه ز تو پا ک‌برگاشت روی 

ته جای فریب است چاره مجوی 
چو کارت چنین گشت. زنهار خواه 
بجان, تات زنده برم نرد شاه 
ببخشایدت شاه پیروزگر 
که‌هستی کهن پهلو پیرسر 

بدو گفت پیران که این خود مباد 
بفرجام بر من چنین بد مباد 

کزین پس مرا زندگانی بود 

بزنهار رفتن گرانی بود 

من اندر جهان مرگ را زاده‌ام 

بدین کار کردن ترا داده‌ام 
شنیدستم این داستان از مهان 
که‌هرچند باشی بخرم جهان 
سرانجام مرگست و زو چاره نیست 
یمن بر برین جای بیفاره نیست 
همی گفت گودرز بر گرد کوه 
نبودش بدو راه و آمد ستوه 

پیاده بر بر سپر برگرفت 

چو نخجیر جویان که اندر گرفت 
گرفته سپر پیش و زوبین بدست 
بالا نهاده سر از جای پست 

همی دید پیران سر او راز دور 
بجت از سر سنگ سالار تور 
بینداخت ژوین بکردار تیر 

برآمد بیازوی سالار پیر 

چو گودرز شد خسته بر دست اوی 
ز کله بخشم اندر آورد روی 
بینداخت ژوپین بپیرآن رسید 

زره در برش سربسر بردرید 

ز پشت اندر آمد براه جگر 

بقلطید و آسیمه برگشت سر 
برآمدش خون جگر از دهان 
روانش همی رفت زی همرهان 
چو شیر ژیان اندرآمد بسر 
بژوپین پولاد خسته جگر 

بر آن کوه خارا زمانی طپید 
پس از کین و آوردگه آرمید 

در این اوأن کیخسرو بتن خویش بدشت برد 
می‌آید و سران ایبران و سپاهیان را دیدار 





میکند و: 

وزان پس بر آن کشتگان بنگرید 
چو روی سبهدار توران بدید 
فروریخت آب از دو دیده بدرد 

که‌کردارننکش همی یاد کرد 
بپیران دل شاه زانسان بسوخت 

که‌گفتی یکی آتشی برفروخت 
یکی داستان زد پس از مرگ اوی 
بخون دو دیده بیالوده روی 
که‌بخت بدست اژدهای دزم 

بدام آورد شیر شرزه بدم... 
کشیدی همه ساله تیمار من 

میان بسته بودی بهر کار من 

ز خون سیاوش پر از درد بود 
بدان کار کس زو نیازرد بود 
چنان مهربان بود و دژخیم گشت 
وزو شهر ایران پر از بیم گشت 
مر او را یبرد اهرمن دل ز جای 
دگرگونه پیش اندرآورد رای 

از افراسیابش نه برگشت سر 
کنون شهریارش چنین دادبر 
مکافات او ما جز این خواستیم 
همی تخت و دیهیمش آراستیم 

از اندية ما سخن درگذشت 

فلک بر سرش بر دگرگونه گشت... 

بفرمود پس مشک و کافور ناب 

عر اندرآمیختن باگلاب 

تنش را بالود ازان سر بر 

بکافور و مشکش با کنده‌سر 

بدییای رومی تن پا ک‌اوی 

پوشید و ان کوه شد خاک‌اوی 

یکی دخمه فرمود خسرو بمهر 

برآورده سر تا بگردان سپهر 

نهاده درو تختهای سران. 

چنان چون بود درخور مهتران 

نهادند مر پهلوان را بگاه 

کمرپرمیان و بسر بر کلاه... 

(از شاهنامةٌ فردوسی چ بروخیم مجلدات ۳ 
۴و ۵ا. 
پیرانهخ. [ج] ((خ) دهی از دهستان حومة 
بخش صومای شهرستان ارومیه. واقع در 
پنجهزاروپانصدگزی شمال باختری هشتیان و 
ششهزارگزی شمال بناختری راه ارابه‌رو 
هشتان. دامنه, صردسیرء سالم. دارای ۲۴۵ 
تن سکنه. آب آن از جویبار قولشکل و 
محصول آنجا غلات» توتون. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری, صایع دستی 
جاجیم‌بافی. راه انجا مالرو است. (این ده را 
لیوارجان نیز میگویند). (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج f‏ 
پیرانزی. (ن ] ((ج) نام دو هسترمند 
ایتالیائی. پدر و پر. پدرژان باپیست 





زاس 
پرانزی) متولد در ونیز حدود ۱۷۲۰ و متوفی 
بسال ۱۷۷۸ م. و پسر (فترانسوا پیرانزی) 
متولد در رم بسال ۱۷۴۸ و متوفی بال 
۰ عم و هر دو از هتروران معروف و در 
نقاشی و نقاری مهارت کامل داشته‌اند و صور 
ابنیه و آثار عتيقة رم و غیره را جمع و ترسم 
کرده‌و در ۲۹ جلد بطیع رسانیده و آلبوم 
بسیار زیبائی بوجود آورده‌اند. 
پیران‌سال. (! مرکب, ق مرکب) ایام پیری. 
روزگار پیری. گاه پیری: 


گفت کانديشه نت ز وبال 
که نهی تهمتم به پیران‌سال, ناصرخرو. 
دوستان هیچ مېرسید که چون شد حالم 
با جوانی نظر افتاد بپیران‌سالم. 
حن دهلوی. 


پیران‌سر. [(س] (امرکب ق مرکب) 
پیرانه‌سر. ایام پیری. سر پیری. بروزگار 
کهنالی: 
بار خدا بعبدلی را چه بود 
کزپس پیران‌سر دیوانه شد. معروفی بلخی. 


بیینی کزین بی‌هنر دخترم 
چه‌رسوایی آمد به پیران‌سرم. . فردوسی. 
همی گفت کاندر جهان کس ندید 
به پیران سر این بد که بر من رسید. 
فردوسی. 

چو آمد مراروز کین خواستن 
به پیران‌سر این لشکر آراستن. . فردوسی. 
مگر یازگردد ز بدنام من 
به پیران‌سر این بد سرانجام من. فردوسی, 
نیینی که بر من به پیران سرا 
چه آمد ز بخت بد اندرخوراء فردوسی. 
بهر کار درد دل من مجوی 
بپیران‌سر از من چه خواهی بگوی. 

: فردوسی. 
کر آمد این پیش کامد مرا 
که‌فرزند کشتم به پیران‌سرا. فردوسی. 
بپیران‌سر | کنون‌به آوردگاه 
بگردیم یک با دگر بی‌سپاه. فردوسی. 
نگه کن کتون 3 بسند آیدت 
پیران‌سر این سودمند آیدت. فردوسی. 


بقر بخت تو برنا شوم بپیران سر 

جوان طبیعت گردم بنظم مدح و ثنا. سوزنی. 

گرگذشتم بر در میخانه نا گاهی چه شد 

ور به بیران‌سر شکستم توبه یکپاری چه شد. 

عراقی. 

پر درت مانده‌ام پپیران‌سر 

خشکلب بر کنار بحر قصیر. . مجد همگر, 

نهاد عقل بپیش تو سر به پیران‌سر 

ز حد خود نکشد بیش عقل در سر پای, 
جمال‌الدین سلمان. 


1 - 2. 





پیران‌شاه. 


رجوع به پیرانه‌سر شود. 
پیران‌شاه. (اخ) دهی از دهستان سوسن 
بخش ایزة شهرستان اهواز. واقع در ۴۲ 
هزارگزی شمال خاوری ایزه. کوهستانی, 
گرسیر. دارای ۱۶۵ تن سکنه. آپ آن از 
چشمه. محصول آنجا گندم و جو. شفل اهالی 
زراعت. راه مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 
پیرانشاه. (إخ) ده کوچکی است از دهستان 
وه بخش مریوان شهرستان سنندج. واقع 
در ۳۱ هزارگزی جنوب باختری دژ شاهپور و 
۲ هزارگزی مرز ایران و عراق. کوهستانی» 
سردسیر. دارای ۷۵ تن سکته. اب ان از 
چشمه. محصول آنجا غلات و برنج و لبلیات. 
شغل اهالی زراعت و راه مالرو است. پاسگاه 
مرزبانی دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵. 
پیران کهنه. رک نَ] ((ج) دی است از 
دهتان ويسة بخش مریوان شهرستان 
ستندج واقع در ۲۰ هزارگزی چتوب باختری 
دژ شاهپور و یک هزارگزی پیرانشاه. داسنه. 
سردسر دارای ۰ ۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات و مختصر برنج و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
پیرا نگشنسپ. (گ ن ] (خ) نام مردی از 
عردم ری. از اعضاء خانوا؛ معروف مهران 
بعهد ساسانیان. وی مرزیان گرزان واران و 
فرمانده چندین‌هزار سوار بود. (ترجمة ایران 
در زمان ساسانیان چ ۲ ص۱1۶ و حاشیۂ 
ص ۱۵۹). 
پیرانلو. ((خ) دهی از دهستان مزرج بخش 
حسومة شهرستان قسوچان. واقع در ۲۴ 
هزارگزی خاور قوچان و ۲۰ هزارگزی خاور 
شوس عمومی قوچان به باجگیران. جلگه. 
معتدل دارای ۱۶۶ تن سکنه. اب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات و پنبه, شغل 
اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
پیران ویسه. [نِ س] (إخ) پیران. سردار 
افراسیاب تورانی. رجوع به پیران شود. 
پیرافه. [ن /نٍ] (ص نسسبی. ق مرکب) 
منوب به پیر. چون پیر 

کعبه دیرینه عروسی است عجب نی که بر او 
زلف پیرانه و خال رخ برنا بینند. خاقانی, 
پیرانه گریست بر جوانیش 
خون ریخت بر اب زندگانیش. 
جهان بر جوانان جنگ آزمای 
رها کن فروکش تو پرانه پای, 
برآورد سر سالخورد از نهفت 
جوابش نگر تا چه پیرانه گفت. 
|ادر پیری. 


نظامی. 
نظامی. 


سعدی. 


- پند پیرانه؛ رای پیرانه. خردمندانه. نصیحتی 
و رایی بر تجربه استوارة 


یکی پند پیرانه بشنو ز من 

ایا نامور رستم پیلتن, فردوسی. 
نیا چون شنید از ليره سخن 

یکی رای پیرانه افکند بن, فزدوتی: 
زین دبیری مباش غافل هیچ 

پند پیرانه از پدر بپذیر. ناصرخسرو. 
پدر کز من روانش باد پرنور 

مرا پیرانه پندی داد مشهور. نظامی. 
شبانی با پدر گفت ای خردمند 

مرا تعلیم ده پیرانه یک پند. سعدی. 
یکی پند پیرانه بشنو ز سعدی 

که‌بختت جوان باد و جاهت ممجد. سعدی. 
جهاندیدة پیر دیرینه‌زاد 

جوان را یکی پند پیرانه داد. سعدی. 
مرا پیرانه پندی داد و بگذشت. سعدی. 
- امثال: 


کاهلی را یک کار فرما صد پند پیرانه بشنو. 
پیرانه‌سر. [ن /ن س] (| مرکب. ق مرکب) 
پیران‌سر. در پیری. در عهد پیری, در دورۀ 
شیخوخیت. سر پیری. هنگام پیری. در دورة 
پیری. صاحب غیاث گوید: بمنی حالت 
پیری... و لفظ انه گاهی مفید وقت باشد و 
معنی آن وقت پیری است که عبارتست از 
سپیدی موی. (غیاث): 
پسر را بکشتم به پیرانهسر 
بریده پی و بیخ آن نامور. فردوسی. 
گویی که به پیرانه‌سر از می بکشم دست 
آن باید کز مرگ نشان یابی و دسته. کسایی. 
و پیرانه‌سر دین پدران و اجداد خویش بجای 


پگذارم. (اسکتدرنامة نسخا سعید نفیسی). 
بپند و حکمت پیراند‌سر بدولت تو 
بود که محو شود شعرهای ترفندم. سوزنی. 


گرچه همچون زال زر پیری بطفلی دیده‌ام 
چون جهان پیرانه‌سر طبع جوان آورده‌ام. 

خاقانی. 
سراسیمه چون صرعیانست کز خود 
به پیرانه‌سر ام صبیان نماید. خاقانی. 
در درس دعوت از پی هارونی درش 
پرانه‌سر فلک بدبستان نو نشست. خاقانی. 
از خلق یوسفیست به پیرانه‌سر جهان 


پیرایة جمال زلیخا برافکند. خاقانی, 
سفیدروی ازل مصطفاست کز شرفش 

سیاه گفت پیرانه‌سر سر دیتا. خاقانی. 
بک جهان رو چو چرخ پر جوان‌وش چو صح 
یافته پیرانه‌سرء رونق فصل شباب. خاقانی. 
به پیرانه‌سر گنبد لاجورد 

بضحا ک و جمشید بین تا چه‌کرد. نظامی. 
مخور جمله ترسم که دیر ایستی 

به پیرانه‌سر بد بود نیستی. نظامی. 


من تن بقضای عشق دادم 


پیراهن. ۵۹۱۳ 


پیرانه‌سر آمدم بکتاب. سعدی. 
سخن دراز مکن سعدیا و کوته کن 
چو روزگار به پیرانه‌سر ز رعنائی. سعدی, 
پر بودم ز جفای فلک و دور زمان 
باز پیرانه‌سرم بخت جوان بازآمد. ‏ سعدی. 


عشق پیرانه‌سر از من عجبت می‌آید 
چه جوانی تو که از دست ببردی دل پیر. 


سعدی. 
شنیده‌ام که درین روزها کهن‌پیری 
خیال بست به پیرانه‌سر که گیرد جفت. 
سعدی, 
برست آنکه در عهد طفلی بمرد 
که پیرانه‌سر شرمساری نبرد. سعدی. 


شاید که زمین خرقه پوشد که چو سعدی 


پیرانه‌سرش دولت بخت تو جوان کرد. 


سعدی, 
پیرانه‌سرم عشق جوانی بسر افتاد 
وان راز که در دل بنهفتم بدر افتاد. حافظ. 


اینکه پیرانه‌سرم صحبت یوسف بنواخت 

اجر صبریست که در کلب احزان کردم. 
حافظ. 

خوشتر از کوی خرایات نباشد جایی 

گربه پیرانه‌سرم دست دهد مأوائی. حافظ. 

شاهد عهد شباب امده بودش بخواب 


باز به پیرانه‌سر عاشق و دیوانه شد. حافظ. 
اگرآن طایر قدسی ز درم بازآید 

عمر بگذشته به پیرانه‌سرم بازآید. حافظ. 
جامی بده که باز بشادی روی شاه 

پیرانه‌سر هوای چوانیست در سرم. حافظ. 
خسروا پیرانه‌سر حافظ جوانی میکند 


بر اميد عفو جان‌بخش گنه‌فرسای تو. حافظ. 
پیوانه‌سری. ان / ن س ] (حامص مرکب) 
حالت پیری. (آنندراج). دوران پیری. ایام 
کهولت. روزگار سالخوردگی, 
پیراه. ((مص) اسم از پیراهیدن. رجوع به 
پیراهیدن شود. || (تف مرخم) پیراهنده. دباغ: 
(انندراج). 
پیراهان. ([) پیراهن. پیرهن. پرهند. کرته. 
قمیص: 
اين نفس جان دامنم برتافتست 
پوی پیراهان یوسف یافته‌ست. مولوی. 
برو بر بوی پیراهان یوسف 
که چون یعقوب ماتم‌دار کف 
رجوع به پرآهن شود. 
پیراهش. ]هھ[ (اعص) پرایش. پیراستن و 
زینت دادن. (برهان): 
به پیراهش نام خروی 
کهن سرو را بازدادم نوی, 
||مطلق دباغت کردن پوست. 
پیراهن. [ه] () پراهان. پیرهن. پیرهند. 
جام نیم‌تنه‌ای که زیر لباس بر بدن پوشند. 
قمیص. (منتهی الارب). کرته. سربال. (دهار). 


مولوی. 


نظامی, 


۴ پیراهنچه. 


جبه. سربلة. جلباب. (متهی الارب): 


همی تنگ شددوکدان بر تش 

چو مشک سیه گشت پیراهنش. فردوسی. 
خنک در جهان مرد برتر منش 

که پا کی و شرمست پیراهنش. فردوسی. 
که‌هر دو ز یک بیخ و پیراهنیم 

بیشی چرا تخمها برکنیم. فردوسی. 
بزد چنگ و بدرید پیراهنش 

درخشان شد آن لعل زیا تتش. فردوسی. 
جهان را بلی کدخدایی بجست 

که پراهن داد پوشد نخست. فردوسی. 
بدرد همی پیش پیرآهنش 

درخشان شود آتش اندر تتش. ‏ فردوسی, 
بخاک‌اندر افکنده پر خون تنت 

زمین بتر و گور پیراهنت. فردوسی. 
چو پیراهن زرد پوشید روز 

سوی باختر گشت گیتی‌فروز. فردوسی. 
بینداخت پیراهن مشک‌رنگ 

چو ياقوت شد چهر گیتی برنگ. . فردوسی, 
کنون‌کار پیش آمدت سخت باش 

بهر کار پیراهن بخت باش. فردوسی. 
زمین پوشد از ور پیراهتا 

شود تیره گیتی بدو روشناء فردوسی. 
فر ستاده رفتی سوی دشمنش 

که‌بناختی راز پیراهنش. فردوسی. 
یکی زرد پیراهن مشکبوی 

بپوشيد و گلنارگون کرد روی. ‏ فردوسی, 
زره بود بر تتش پیرآهنش 

کله ترگ بود و قبا جوشنش. ‏ فردوسی. 
برو آستین هم ز پیراهن است. ‏ فردوسی. 
پیراهن لولوبی برنگ کامه 

وان کفش دریده و بسر بر لامه. ‏ مرواریدی. 


پس باید دانست که برکشیدن تقدیر ایزد 
پیراهن ملکی از گروهی و پوشانیدن در 
گروهی دیگر, اندر آن حکمتت ایزدی. 


(تاریخ بهقی). 

دانم ازین دشمن بدخو که هیچ 

زونشود خالی پیراهنم. ناصرخسرو. 

صبا از خاطرت بوئی بگل داد 

ز شادی چند پیراهن بیفروز. خاقانی. 

خیاط روزگار ببالای هیچکس 

پیراهنی ندوخت که انرا قبا نکرد. خاقانی. 

چون برآمد ماه نو از مطلع پیراهنش 

چشم بد را گفتم الحمدی بدم پیرامنش. 
سعدی. 

لطف آیتی است در حق ایشان و کبر و ناز 

پراهنی که بر قد ایشان پریده‌اند. سعدی. 

ز مصرش بوی پیراهن شنیدی 

چرا در چاه کعانش ندیدی. سعدی. 


جنتت جامة پا کت و عذایت دوزخ 
هست پراهن چرکین چو ضمیر اشرار. 
نظام قاری (دیوان الله ص ۲ ۱). 








رودة نرم ستان از جهت پیراهن 
کانچه در زیر بود نرم به از استظهار. 

نظام قاری (دیوان الیسه ص ۱۳). 
- امثال: 
مثل پیراهن تن کسی بودن. 
مثل پیراهن عشمان. 
مثل پیراهن عمر. 
هر که یک پیراهن بیش از تو دارد. با او دست 
و گریبان مشو. 
غلالة؛ پراهن کوتاه. ملاتب؛ پیراهنهای کهنه, 
(منتهی الارب). تجبیب؛ پیراهن را جيب 
کردن.(تاج المصادر). ادراع؛ پیراهن پوشیدن 
زن. اقمصة؛ پیراهنها. تقمص؛ پیراهن 
پوشیدن. (منتهی الارب) (دهار). تقمیص؛ 
پیراهن پوشانیدن. (متهی الارب). پیراهن 
درپوشیدن. (تاج المصادر). سربلة؛ پیراهسن 
پوشاندن. (دهار). ایحاب؛ پیراهن بی‌استین 
پوشیدن زن. (تاج المصادر). بقیرة؛ پیراهین 
بی آستین. هنهاف؛: پیراهن نیک شفاف. هفاف؛ 
پپراهن تنگ شفاف و براق و درخشنده و 
سیک, هرمولة؛ خرقة پاره که از دامن پیراهن 
کهنه شکافته گردد. فروج؛ پیراهن طقلان از 
پس شکافته. علقة؛ پیراهنی است بی‌استین؛ 
جبه, نوعی از پیراهن. جوب؛ گریبان کردن 
ری را دنم کرک بیان تسام 
ستبلانی؛ پیراهن دراز و فراخ» تدایم؛ پیراهمن 
پوشانیدن زن را. درع‌المرأة؛ پیراهن زن. 
دراعة؛ پیراهن فراخ. قرقل؛ پیراهن زنان. 
خیلع. خیعل؛ پیراهن بی‌آستین. (ستهی 
الارب), صاحب آنندراج گوید: با لفظ بر تتن 
دوختن و در بر کردن و قبا کردن و کشیدن و 
کندن ستعمل است و مطلع از تشبیهات 
اوست. کلم پیراهن با کلماتی ترکیب با 
بکلماتی اضافه شود و یا مضاف‌الیه قرار گرد 
چون: زیر پراهن, پیراهن بخت؛ 
چنین گفت [رستم) کای جوشن کارزار 


برآسودی از جنگ یک روزگار 

کنون‌کار پیش آمدت سخت باش 

به هر کار پیراهن بخت باش. فردوسی. 

- پیراهن آیی کردن؛ کنایه از لبعاس ماتم 

پوشیدن. (آنندراج): 

هستی جاوید باشد ماتم خود داشتن 

خضر پیراهن بمرگ خویش آبی میکند. 
شوکت. 

- پیراهن بر قد کسی بریدن؛ بر اندام او راست 

كردن 

لطف آیتی است در حق ایشان و کبر و ناز 

پیراهنی که پر قد ابخان بریده‌اند. سعدی. 


- پیراهن سیمابی؛ سفید. (آنندراج): 

چون سحر پیراهن خا کست‌سیمابی ز اشک 

چون فلک آثِنۀ مهرست زنگاری ز آه. 
سلمان. 


- پیراهن فانوس؛ جام فانوس. 

- پراهن قبا کردن؛ چا ک کردن پیراهن. 
چاک زدن و پاره کردن پیراهن. (یرهان), 
رجوع به پیرهن قبا کردن شود؛ 

پیراهنی که آید ازو بوی یوسفم 

ترسم برادران غیورش قبا کنند. حافظ. 
- پیراهن کاغذی. رجوع به این کلمه در 
ردیف خود شود. 

پیراهن کعبه؛ جامة کعبه: 

انداخته گاه فارغ از دير 

پیراهن کمبه بربت دیر. دقیقی (از آنندراج). 
- پیراهن مراد؛ پیراهن که زنان روز بیت و 
هفتم رمضان با پول کدیه خرند و ميان دو نماز 
ظهر و عصر در مسجد دوزند و بر تن کاند 
برآمدن حاجتی را. 

پیراهنچه. (دْجٌ /ج] (! مصفرا بیراهن 
خرد. پیراهن کوچک: شلیل؛ پیراهنچه که در 
زیر زره پوشند. (منتهی الارب). 

پیراهن خرد. [هن خ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) پیراهنچه. پیراهین کوچک. صدار. 
(دهار) (منتهی الارب). غلالة. (دهار). اصدة. 
(از منتهی الارب). 

پیراهن خواب. [وَنِ خسوا/ضا] 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) جامة خاص خفتن. 
شبی. (برهان). جامة شب. ||پیراهن زیر زنان. 
پیراهن دوز. [ه] (نف مرکب) آنکه پیراهن 
دوزد. 

پیراهن دوزی. [۶] (حامص مرکب) 
عمل پیراهن‌دوز. ||(! مرکب) مکان و محل 
دوختن پیراهن. 

پیرآهن کاغذی. [دن غ] (تسسرکیب 
وصفی, [ مرکب) کنایه از روشنایی صبح و 
شماع آفتاب. (برهان). |اک‌اغذین پیراهن. 
کاغذین جامه. کنایه از دادخواهی مظلوم. چه 
در قدیم‌الايام متعارف. بوده که مظلوم پیراهن 
کاغذی سپوشید تا بمطلومیت شناخته شود و 
بپای علم داد یعنی علم عدل میرفته تا پادشاه 
داد او را از ظالم بستاند. و او را کاغذین‌جامه 
نیز گویند. (آنندراج). 

پیراهن کاغذ ین. [دْنِ ع] دس رکیب 
وصفی, إ مرکب) رجوع به پیراهن ک‌اغذی و 
کاغذی جامه شود. 

پیراهن کشیدن. دک /ک د] امسص 
مرکب) صاحب آنندراج گوید: اگربصلة «بر 4 
باشد یعتی بر تن کسی کشیدن, بمعنی 
پوشانیدن بود چنانکه مولوی گوید: 

چو پیراهن کشیدی بر تن او 

شدی همراز با پیراهن او. 

و ا گربصلهٌ «از» باشد.بمعنی برهنه کردن باشد. 
پیرآهنی. (ه] (ص نسبی) سنسوب به 
پراهن. ]که از آن پیراهن توان کرد. 

- پارچة پیراهنی؛ که از آن پیراهن کنند. 





پیراهه. 


پارچة خاص یراهن. 
پیراهه. [ه /+] (مرکب) آنچه بدان زینت 
فزاید. و زینت و نیکویی. (شرفنامه). 

پیر هیدن. [د] (مص) دباغت دادن چیزی 
را (آتندراج). پراستن. 

پیرای. (اخ) (ساره) نام نهری است در 
جمهوری بولیویا از جمهوری‌های امریکای 
چنوب و آن از دامنه‌های جنوب غربی جبال 
کوشان سرچشمه گیرد و بسوی شمال غربی 
روان گردد و پس از طی ۱۶۰۰ هزار گز بدو 
نهر گوآبای و شیموره پیوندد و نهر ماموره را 
بوجود آورد که خود بنهر مادیره از شعب نهر 
آمازون وارد گردد. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیرای. (قعل امر) امر از پیراستن. ]نف 
مرخم) زینت‌دهنده باشد که سرتراش و 
باغبان است چه کی که شاخهای زیادتی 
درخت را برد او را بستان‌پیرا گویند. (برهان). 
پیراینده. ||((مص) پرداختن و مسمد کردن. 
(برهان). 

- اورنگ‌پیرای؛ 

برستم رکابی روان کرده رخش 

هم اورنگ‌پیرای و هم تاج‌بخش. نظامی. 
چمن‌پیرای: 

ز اصل برگذرد شاخ و سایه‌دار شود 


ز یکدگر چو جداکردشان چمن‌پیرای. 
سپاهانی (از شرفنامه). 

- بستان‌پیرای؛ 

برده رضوان ببهشت از پی پیوسته گری 

در تو هر فضله که انداخته بستان‌پیرای. 

انوری. 
پوست‌بیرای. پوستین‌پیرای و جز آنها. رجوع 
به پیراستن شود. 


پیرا یان. (نف. ق) صفت فاعلی بیان حالت 
در حال پیراستن. اج پیرای» بمعنی 
پیراینده. پرایندگان. ٣‏ 
پیرا یستن. [راي ت ] (مص) پیراستن. 
رجوع به پیراستن شود 

بیخ اميد من ز بن برکند 

انکه شاخ زمانه پیرایست. خاقانی. 
پیرایش. (راي] (اسص) اسم مصدر 
پیراستن. عمل پیراستن. بیراهش. (برهان), 
تحلی. مطلق زینت کردن: رسولان مبهوت و 
مدهوش در آرایش آن بزم و پیرایش آن 
مجلس بماندند. (ترجمٌ تاریخ یمینی ص 
۳۳۵ 

قبای زر چو در پیرایش افتد 
ازو هم زر بود کارایش افتد. 
برین گوشه رو می‌کند دستکار 
بر آن گوشه چینی نگارد نگار 
نبیند پیرایش یکدگر 

مگر مدت دعوی آید بسر. نظامی, 
||هرس. عمل بریدن نازیبا: فرخو؛ پیرایش 


نظامی. 





تا ک‌رز'. |[زینت دادن سر با کاستن از موی. 
||دباغت. آش کسردن پسوست". |اعمل 
پرداختن و ساختن و معد و مهيا کردن. 
(آتدراج). 
پیرا یشگاه. زرا ي] ([ مرکب) دکان حلاق. 
جای موی سر ستردن. آنچه امروز آرایشگاه 
نام گرفته. 
پیرا یسگو. [را ي گ ] (ص مرکب) پيراينده. 
که پیراید. که زینت دهد. ||حلاق. ||دباغ. 
رجوع به پیراستن شود. 
پیرا یندگیی. [رای د /د] (حامص) حالت 
و چگونگی پراینده. عمل پیراینده. 
پیرا ینده. [رای د / د] (نف) زینت‌دهنده. 
که‌چیزی را از چیزی بجهت خوش آیندگی کم 
کندهمچون سرتراش و باغیان. برخلاف 
مشاطه. (آنندراج) (برهان). پیرایش‌کننده. 
ارایده. آراسته کنند ه. 
پیرایه. زرا ی /ي]۲ ((مص) آرایش و زیور 
باشد از طرف تقصان همچون سر تراشیدن و 
اصلاح کردن و شاخهای زیادتی درخت را 
بریدن. (برهان). ||(() پیراهه. (شرفامه), 
حلی. حلية. (دهار). تهویل. سنیح. (منتهی 
الارب). زیشت و آرایش زنان. (صحاح 
الفرس). آنچه زرگران برای زینت زنان سازند 
از خلخال و دست‌برنجن و طوق و یباره و 
گردن‌بند و بازوبند و امال آن. زیب. زیشت. 
زیور. آرایش: و مرده را آمردم روس] با 
هرچه با خویشتن دارد از جامه و پرایه پگور 


فرونهند. (حدود العالم), 

ز فرمان او هیچگونه نگرد 

تو پیرایه دان بند بر پای مرد. فردوسی. 
ز دانش چو جان ترا مایه ست 

به از خامشی هیچ پیرایه نیست. فردوسی. 
خرد بر دل خویش پیرایه کرد 

برنج تن از مردمی مایه کرد. ‏ فردوسی. 
کون زود پیرایه بگشا ز روی 

بپیش پدر شو بزاری بموی. فردوسی. 
بهایی ز جامه ز پیرایه‌ها 

فروشم ز مردم بود مایه‌ها. فردوسی. 
تو درگاه را همچو پیرایه‌ای 

همان تخت و دیهیم را مایه‌ای. فردوسی. 
چو آن جامه‌های گرانماید دید 

هم از دست رودابه پیرایه دید. فردوسی. 
به ایران که دید از بنه سایه‌ام 

ا گرسایه و تاج و پیرایهام. فردوسی. 


از ایشان جز او دخت خاتون نبود 
بپیرایه و رنگ و افون نبود. فردوسی. 
ز پیرایه و جامه و سیم و زر 
زدیا و دینار و خز و گهر. 

دگر گفت بر مرد پیرایه چیلت 
و زین نکویها گرانمایه کیست. 
کجاناسور گاو پرمایه بود 


فردوسی. 


فردوسی. 








پیرایه. ‏ ۵۹۱۵ 
که‌بایسته بر تتش پرایه بود. فردوسی. 
همان گاو پرمایه کم دایه بود 
ز پکر تنش همچو پیرایه بود. ‏ فردوسی, 
به پراي زرد و سرخ و سید 
مرا کردی از برگ گل ناامید. فردوسی. 
کتایون بی‌اندازه پیرایه داشت 
ز یاقوت و هر گوهری مایه داشت. 

فردوسی. 

تو درگاه را همچو پیرایه‌ای 
همان تخت و دیهیم را مایه‌ای, فردوسی. 
بدین حجره رودابه پیرایه خواست 


همان گوهران گران‌مایه خواست. فردوسی. 
بدو گفت رودایه پیرایه چیست 


ایه چپ 


بجای سرمایه بی‌مایه چیست. فردوسی. 

با سهم تو آن راکه حاسد تست 

پیرایه کمندست و جلد کمرا. منجیک. 

زینت دولت بازامد و پیرایهُ ملک 

تا کند ملک و ولایت چو بهشت آیادان. 
فرخی. 

سلطان یمین دولت و پرایة ملوک 

محمود امین ملت و آرایش امم. ‏ فرخی. 

پیل پی خته صمصام تو بد اندام 

شیر پیرایة اسبان تو بیند چنگال: ‏ فرخی. 

رونق دولت بازامد و پیرایة ملک 

پیش ازین کار چنان دیدی | کنون‌بنگر. 
فرخی. 

ای تازه بهار سخت پدرامی 

پیرایهُ دهر و زیور عصری. منوچهری. 


پیرایۂ عالم توبی فخر بنی‌آدم تویی 
داناتر از رستم تویی در کار جنگ و تعبید. 
منوچهری. 
الا ای مرو پيراية خراسان ۰ 
مدار این خون و این پتیاره آسان. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
چاکرپيشه را پیرایة بزرگتر راستی است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۸۱). اگررای عالی: 
بیند ایشان را نگاه داشته آید که پراي ملک 
پیران باشند. (تاریخ بیهقی ص ۵۴). 
جهان نوعروسی گرانمایه شد 
شهی تانجش و داد پرایه شد. 
( کرشاسب‌نامه). 
پیامآورش مژده را پایه بود 
خرد را سخنهاش پرایه بود. 
( گرشاسب‌نامه). 
ترا پیرایه از دانش پدیدست 
که‌باپ خلد را دانش کلیدست. ناصرخسرو. 
خردمند از تواضع مايه گیرد 
بزرگی از کرم پیرایه گیرد. ‏ ناصرخسرو, 
(فرانری) Taille‏ ,۴۳۵۳۵0296 - 1 
(فرانسری) 120739 - 2 
۳-در برهان قاطع بفتح اول نیز آمده است. 


۶ پیرایهبند. 


نیکوترین پیراهن شرم است. (تحفةالملوک). 
پیرایه چرا بنددت ای مه دایه 
نورست مه دو هفته را پیرایه. معودسعد. 
بزرگان چون با زنی... نزدیکی خواستندی 
کمر زرین بر میان بستندی و زنرا فرمودندی 
تا پیرایه بر خویشتن کردی, گفتندی چون 
چنین کنی فرزند دلاور آید. (نوروزنامه). 
روزی در خانه [زنرا] جامه‌های دیبایش 
پوشانیدند و پیرایه‌های زر و جوهر بر او 
بتد و گفتند ما ترا بشوهر خواهیم داد. 
(نوروزنامه), و جواهر از معادن بیرون آورد و 
پیرای ه‌ها همه او [طهمورث] ساخت. 
(نوروزنامه). مردم... نخت ترا بازرهانند 
پس به پیرایه پردازند. ( کلیله و دسته). زاغ.» 
زنیرا دید که پرایه بر گوشۀ بام نهاده بود. 
( کلیله و دمنه). نظر بر پیرایهُ گشاده افکنی. 
( کلیله و دمنه). راغ پیرایه در ربود. ( لیله و 
دمنه). مهابت خاموشی ملک را پرا نفیی 
است. ( کلیله و دمنه). آن دیگری که از پیرایۀ 
خرد عاطل نبود با خود گفت شفلت کردم. 
( کلیله و دمنه). و هر معنی که از پیرایة سیاست 
کلی و حلیة حکمت اصلی عاطل باشد اگر 
کی خواهد که یلباس عاریتی آنرا بیاراید 
بهیچ تکلف جمال نگیرد. ( کلیله و دمنه). دو 
کار از عزایم پادشاهان بدیع و غریب نماید 
حلیت سر بر پای بتن و پرایۀ پای در سر 
آویختن. ( کلیله و دمند). 
زلف بی‌آرام او رای مهرست و ماه 
چشم خون‌آشام او سرمایهُ سحرست و فن. 
سوژنی. 
این عروس خاطر بنده که صد گنج گهر 
از سزاواری برو پیرایه و زیور سزد. سوزنی, 
قصه چکنم بر دم با خانه چنان ماه 
آن ماه که یرادقم نواعم آمد. ‏ سوزنی. 


باشد پیرایة پیران خرد. سوزنی. 
بهتر از گوهر تو دست قضا 

هیچ پیرایه بر زمانه نست. آنوری. 
از خلق یوسفیش پپیرانه‌سر جهان 

پيرای جمال زلیخا برافکند. خاقانی. 


سخن پیرایة کهنه است و طبع من مطرا گر 
مرا بنمای استادی کزینان کهنه اراید. 


عافانی: 
ز مصری و رومی و چینی پرند 
برآراست پيراية ارجمند. نظامی. 
چو شیرین بازدید آن دختران را 
ز مه پیرایه داد أن اختران را. نظامی. 
بفال فرخ و پیرایة نو 
نهاده خسروانی تخت خسرو. نظامی. 
پس آنگه ماه را پرایه برست 
نقاب آفتاب از سایه بربست. نظامی. 
سعادت خواجه‌تاش سایۀ تو 
صلاح از جملۂ پیرایۂ تو. نظامی. 








پرایة تست رویمالم. تظامی. 
عزیزا هر دو عالم سایة تت 
بهشت و دوزخ از پراي تست. عطار. 


حریف مجلس ما خود هميشه دل میبرد 
علی‌الخصوص که پیرایه‌ای بر او بستند. 
سعدی. 


آنهمه پیرایه بته جنت فردوس 


بو که قبولش کند بلال محمد. 

سعدی ( کلیات چ مصنا ص ۶۹۴). 
یکی شخص از ان جمله در ساید‌ای 
بگردن بر از حله پیرایه‌ای. سعدی, 
تو آن در مکنون یکدانه‌ای 
که پیراية سلطت خانه‌ای. سعدی, 
که زشتست پرایه بر شهرپار 
دل شهری از ناتوانی فکار. سعدی, 
ملک را همین خلق پیرایه بس 
که‌راضی نگردد به آزار کس. نعدی. 
هیچ پیرایه زیادت نکند حسن ترا 
هیچ مشاط نیاراید از این خوبترت. سعدی, 
منکر بحرست و گوهرهای او 
کی پود حیوان درو پیرایه‌جو. مولوی, 


چند روزست تا سلطان اشارت فرمودست که 
چندین پیرایه از جهت مطاربه معد کنیم. 
گجینۀ دل متاع دردست 
پیرایةُ عشق روی زردست. 

در باغ چو شد باد صبا دای گل 
بربست مشاطه‌وار پیرایۀ گل. حافظ. 
مطرب امشب چنگ غم را یکدمی سازی نکرد 
شاهد اندوه را پیرایه از نازی نکرد. 


ا 


واله هروی. 
- امثال: 
مثل پراي زنان است. (از مجموع امتال طبع 
هد). 


درج؛ دوک‌دان و طبلة زنان که پیرایه و جواهر 
در وی نهند. حلی مقرص؛ پيراية گرد همچون 
کلیچه. خضاض؛ اندک پيرایه. تغتنه؛ اواز 
پیرا. (منتهی الارب). متحلی, باپیرایه. (دهار). 
هسهسة؛ آواز کردن زره و پیرایه. وضح, 
پرایه از سیم. تهویل؛ خود را بلباس و پیرایه 
اراستن. (منتهی الارب). توشح, اتشاح؛ 
پیرایه درانکندن ( گویا فقط بطور حمائل و 
وشاح). تحلی؛ پیرایه برکردن. (تاج المصادر). 
رجوع به بی‌پیرایه و بی‌پرایگی شود. 
|[رکوئی که زرگران بدان پیرایه را روشن 
كند. |إساخن و پرداختن. (برهان). 
|اصفت. 
پیرایهبند. [رای /ي ب ] (نف مرکب) که 
پیرایه بندد. پیرایشگر؛ . . 
سل در اقلم ما پیرایه‌بند خانه است 
رخنه ماند قنس ارایش کاشانه است. 

کلیم (از آنندراج), 





پیراحمد. 


پبرا به پوش. [رای /ي ] (نف مرکب) که 
پیرایه پوشد. که پیرایه بر خود راست کند. که 
خود را در پیرایه و زیور گیرد؛ 
که‌گر راز این گوش پیرایه پوش 
بگوش آورم ناورد کس بگوش. 
نکورو که زیور نبندد بدوش 
بی بهتر از زشت پیرایه‌پوش. ‏ _ 
امیرخرو (انندراج). 
||که پیرایه پوشد و نهان کند. که پیرایه پنهان 
سازد. 
پیرایه‌دان. (رای /ي ] (| مرکب) درج و 
آن ظرفی است که زنان اسباب و جواهر در 
آن نهند (لفت محلی شوشتر نسخة خطی). 
طبل زنان که پیرایه و جواهر در آن نهند. (از 
منتهی الارب). 
پیرا یه ۵۵ [رای /ي د] (نف مرکب) که 
پیرایه دهد. که در زیور گیرد. که متحلی 
سازد؛ 
روشن‌کن آسمان به انجم 
پیرایه‌ده زمین بمردم. نظامی. 
پیرا یه سنج. (رای /ي س] (نف مرکب) 
که پیرایه سنجد. که زیور و زيب سنجد؛ 


نظامی. 


بایین آن مهد پیرای‌سنج 


فرستاد چندین شتر بار گنج. نظامی. 
جهاندار کان دید بگشاد گنج 

بخروارها گشت پیرایه سنج. نظامی. 
جوانمردی باغ پیرایه سنج 

شود مفلس از کیمیایی گنج. نظامی. 


پیرایه کردن. (رای /ي‌ک د] (اسسص 
مرکب) بزیور اراستن, بزیب و زیور کردن. 
تحلی. (دهار)؛ 

تو خود یکمال و طف آراسته‌ای 

پرایه مکن عرق مزن عودمسوز. سعدی. 
پیرایه گر. زرای / ي گ] (ص مسرکب) 
پراینده. آنکه پیراید. آنکه پیرایه کند؛ 
پیرایه گر پرندپوشان 

سرمایه‌ده شکرفروشان. 

متحلی. پرایه کننده. 

پیرا ییدان. (3] (مص) پیراستن. پیرایستن. 
زینت دادن. پیراهیدن؛ 


نظامی. 


تیر را تا نتراشی نشود راست همی 

سرو را تا که نپیرایی والا نشود. ‏ منوچهری. 
پیرابوا لفضل. [ا بل ف] ((ج) حن 
سرخسی. از مشایخ سرخس و پیر صحبت 
شیخ ابوسعید ابی‌الضیر است. (غزالی‌نامه 
ص ۱۰۰). 

پیراحمد. (] ((خ) ابن اتایک پشنگبن 
سلغرشاه‌بن اتابک احمد از اتابکان لر بزرگ. 
وی از سال ۷۹۲ تا ۷۹۸ ه.ق. امارت داشته 
است. رجوع بتاریخ مغول اقبال ص1۳۸ و 


۱-پیرایه بمعنی صفت را من وضع کردهام. 











تاریخ عصر حافظ ج ۱ص ۴۴۰ شود. 
پیراحمد. 11 (إخ) قرامان. از شاهزادگان 
قرامان» دشمتان قدیم و دیبرین ال عشمان و 
مورد حمایت اوزون حسن آققوینلو. (از 
سعدی تا جامی ص ۴۵۴). صاحب 
قاموس‌الاعلام ترکی آرد: پیراحمد پر 
ابراهیم‌یک از بیکهای قره‌مان است و مادرش 
دختر سلطان مرادخان بوده, و در زمان 
سلطان محمدخان انی مدتی سمت بیکی 
قره‌مان را داشته. و در محاربة با اوزون حسن 
مغلوب شده و با پادشاه پیمانها بسته و 
بدفعات شکته و مایل به اتفاق و همدستی با 
برخی از اجانب بوده و از اینرو احمدپاشا با 
عا کرویرا در قلعة منان دربندان ساخت وی 
پس از مدتی مقاومت از روی نومیدی خود را 
از دیوار قلعه بزیر افکند و بمرد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیرا حمدبیکت. (ام ب] ((خ) از نسواب 
امیرسلطان لله شاهزاده طهماسب میرزای 
صفوی. (حبیب‌السیر چ خیام ج۴ ص ۵۷۷ و 
۹ ۵۸۳و ۵٩۴‏ و نیز رجوع به کتاب 
رجال حبیب‌الیر ص۲۳۸ شود. 
پیرا حمد خواحه حسین. [م خوا / 
خاج مج س] (اخ) از سرداران شاه اسماعیل 
صفوی. (حبیب‌السیر ج خیام ج۴ ص۲۸۸). 
پیراحمد خوافی. مد خوا /خا] ((ج) 
خواجه غیاث‌الدین. وی در سال ۵۸۲۰ .ق.به 
اتفاق خواجه احمد داود وزارت خاقان 
سعیدمیرزا شاهرخ‌بن امیریمور گورکانی 
یافت و در سال ۸۵۷ میرزابوالقاسم بابر بعلت 
رنجشی که ازو در خاطر داشت ویرا مواخذت 
کردو بزجر و تعذیب مبلغ دویست تومان 
کپکی از وی بگرفت و دیگر چیزی میطلبید تا 
آن جناب بواسطه اعراض نفسانی و دیگر 
اسباب ناتوانی جهان فانی را بدرود کرد و در 
عمارت سرفراز شیخ زین‌الدین خوافی که بنا 
کرد؛ معمار همتش بود مدفون گشت. 
(حبیب‌السیر ج خیام ج۳ ص ۶۰و a‏ 
ص ۴۱۲, ۲۷, ۰۴۱ ۴۸ و ۱۹۷ و نیز رجوع 
به غیات‌لدین... و رجوع به دستورالوزراء 
ص ۳۵۲ و تاریخ عصر حافظ ج۱ ص ۳۹۲ 
حاشیه و کتاب رجال حبیب‌السیر ص ۶۶ 
شود. 
پیراحمد ساوه‌ای. ام د و) ((غ) نام 
مردی که از جانب امیرتیمور گورکان والی 
همدان و قم و کاشان و قزوین گردیده است. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ص ۴۴۲). 
پیراحم دکندی. 1م ک ] ((خ) دهی از 


دهتان آواجیق بخش حومۂ شهرستان ما کو. 
واقع در ۳۹/۵ هزارگزی شمال باختری ما کو, 


دره و کوهستانی, سردسین سالم. دارای ۳۰ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و محصول آنجا 





غلات و بسزرک. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی جاجیم‌یافی و راه آن 
شوسه است. دبتان و پاسگاه سربازی دارد 
و ۳/۵ هزار گز مرز مشترک ایران و ترکید. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیراحمد ورساق. (1م ؟] (إخ) داروغۂ 
ری بعهد ابوالفازی سلطان حسین‌میرزا. وی 
بفرمان سلطان بدیع‌میرزا سلطان بابر برلاس و 
شیخ عبدالله بکاول را بخکست. (حبیب‌السیر 
چ خیام ج ؟ ص ۳۹۲ 
پیر ارمیت. [ي !] ((خ) (یعنی پر منروی)۱ 
نام راهبی موجد و مشوق جنگهای صلیبی, 
جنگهایی که خانمانهای بی‌حد و حصری را 
بسوخت, این متعصب نادان در حدود ۱۰۵۰ 
م. در آمیان متولد شد ابتدا بمپاهیگری و بعد 
براهبی مشغول گردید؛ و بال ۱۰۹۲ هنگام 
بازگشت از سیاحت قدس, بطریق وی را 
مامور رساندن نامه‌ای پاپ ساخت و بدین 
مناسبت ارضاع قابل ترحم نصارای شرق را 
در درجه افراط برای پاپ اوریان دوم تشریح 
و تصوير کرد و پاپ ویر بتهیج و تحریک 
عالم تصارا عليه مسلمانان مأمور کرد. در 
نتیجه وی ریسمانی بکمر خود بست و با پای 
برهنه بگردش در بلاد اروپا پرداخت و مردم 
را بجنبش و تعصب میداشت از این روی جمع 
کتیر فراهم آمدند و روی به اراضی مقدسه 
نهادند ولی نه پول کافی و ته ارزاق لازم هیچ 
کدام مو جود نبود نا گزیربقوت لایموت بقایای 
لشکر خود را ب‌مجارستان و بلغارستان 
رسانید و انجا چنان متفرق و پریشان شدند که 
هنگام وصول بقسطنطیه تنها خود او ماند و 
بس با وجود این هیجان و رستاخیزی که در 
اروپا بپا ساخت خاموش شدنی نبود عسا کر 
اهل صلیب پشت سر هم میرسیدند و جنگ 
اول ایستان با مسلمانان درانطا كيهو 
بیت‌المقدس شروع شد. پیرارمیت هم در این 
محاربه شرکت کرد و در موقع عودت به اروپا 
در دیر نوموتیه واقع در نزدیکی هوی که از 
تأمیات خود او بود رخت اقامت افکند و 
بسال ۱۱۱۵ درگذشت. در مولدش آمیان. 
بسال ۱۸۵۴ . مجسمة وی را برپا ساخته‌اند. 
پیراسحاق. 0 (اخ) دی از دهستان 
علمدار گرگر بخش جلفا شهرستان مرند. وأقع 
در ۳۸ هزارگزی شمال باختری مرند و ۱۰ 
هزارگزی خط آهن جلفا - تبریز. کوهستانی. 
معتدل. دارای ۲۰۷ تن سکنه. اب آن از قتات. 
محصول آنجا غلات و پنبه. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مسالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۴. 
پیر اسملو. [إم] (اخ) دی است جزء 
دهستان چهاردانگة بخش هوراند شهرستان 
اهر. واقع در ۱۷ هزارگزی شمال هوراند و 


پیر باباجارو. ‏ ۵۹۱۷ 


۵ هزارگزی شوب اهر به کلیر. 
کوهستانی, معتدل, دارای ۲۵ تن سکنه, آب 
آن از چشمه, محصول آنجا غلات و حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه سالرو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیرافشانی. [1)(حانص مرکب) کار 
جوانانه کردن در پیری. (اتدراج). کارهای 
جوانان در هنگام پیری کردن: 

خزان آمد گریبانی به رندی چا ک خواهم زد 
بمن ده می که بیرافشانی چون تاک خواهم زد. 

بابافغانی (از آنندراج). 

پیرالوان. ]1[ ((خ) دهی از بخش نمین 
شهرستان اردبیل واقع در ۳۳ هزارگزی شمال 
باختری اردبیل و ٩‏ هزارگزی اردبیل به خیاو. 
کوهستانی, معتدل. دارای ۲۴۲ تن سکنه. آب 
آن از چش مه و مسحصول آنجا غلات و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۴ ۱ 
پیرامام. [[] (لخ) دهی از دهان بریرود 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد واقع در 
۴ هزارگزی جنوب الیگودرز. کنار راه مالرو 
پرت‌پل به جاخشک. کوهستانی, معتدل. 
دارای ۱۳۸ تن سکنه. آب آن از چاه و قنات 
محصول آنجا غلات و تریا ک. شنل اهالی 
زراعت و راه آن م‌الرو است. (فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶ 
پیرانبار. [م) ((خ) دهی از دهان حاجیلو 
بخش کبودراهنگ شهرستان همدان. واقع در 
۱ هزارگزی باختری قصبة کبودرآهنگ و ۵ 
هزارگزی پاختر حصار. تیه, ماهور, سردسیر, 
دارای ۲۲۰ تن سکنه. آپ آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است و 
تابستان از حصار اتومبیل میتوان برد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). تھ 
پیرانداخ. ( تیماج و سختیان, و آن كة 
درازیت که از پارچه دوزند. پرنداخ. 
(انندراج). رجوع به پرنداخ شود. 
پیرا یوا تلو. [إِی] ((خ) دهی از دهستان 
مغان بخش گرمی شهرستان اردبیل واقع در 
۶ هزارگزی شمال خاوری گرمی و ۳ 
هزارگزی شوسۀ بیله‌سوار به اصلاندوز 
جلگه, گرمیر. دارای ۱۳ تن سکنه. آب آن 
از رود ارس, محصول آنجا غلات و حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴)` 
پیر باباجارو. زرر]((مرکب)؟. 


۰ ۴۱6۲۲۶ - 1 
۲ -ایین لفت بدون شرحی در یادداشتهای 
مولف بود. 





۸ پیرباباعلی. 


پیر باباعلیی. a‏ (اخ) دصی از دهستان 
اسفنداباد بخش قرو شهرستان سنندج. واقع 
در ۱۷ هزارگزی باختر قروه و ۶ هزارگزی 
جنوب راه فرعی راه اتومیل‌رو قروه - سنقر. 
کوهتانی و سرسیر دارای ۲۶۰ تن سکند. 
آب آن از چشمه و قنات. محصول آنجا غلات 
و میوه‌جات و لبنیات. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی زنان قالچه و جاجیم 
و گلیم بافی. راه آن مالرو است. (فضرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
پیر باباغیبیی. ار ع] ((خ) نامی است که 
گاهی حسین کرد شیستری بخود میدهد. 
پیربادام. ((ج) دهی از دهستان مهربان 
بخش کبودرآهنگ شهرستان همدان واقع در 
۳ هزارگزی شمال باختری کبودرآهنگ 
کتارراه اتومبیل‌رو اکنلوبه قهرد. تپه و 
ماهور. سردبیر, مالاریائی. دارای ۴۰۲ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و قنات. محصول 
آنجا غلات دیم و انگور و صیفی و لبنیات. 
شغل احالی زراعت و گله‌داری. صنایم دستی 
زنان قالی‌بافی راه آن مالرو است و تابستان از 
قهرد به | کنلو اتومیل می‌توان بد. (قرهنگ 
جغرافیای ایران ج 4۵. 
پیربادوش.((خ) دهی از دهستان زلقی 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. واقع در 
۴۰ هزارگزی جنوب باختری الیگودرز کنار 
راه مالرو ارجنگ به برآفتاب. دارای ۳۰ تن 
سکنه. (فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۶ا. 
پیربازار. [رٍ]' (إخ) دهسی جزء دهستان 
حومةٌ بخش مرکزی شهرستان رشت واقع در 
۷هزارگزی شمال رشت. کنار رودخانه 
صیقلان. جلگه مرطوب, معتدل. دارای 
۲ تن سکنه. آب آن از صیقلان رودبار. 
محصول آنجا برنج و مرغابی و ماهی. شغل 
آهالی صیادی و راه فرعی برشت دارد و 
سکن است انوسل برد. پیربازار قبل از 
احداث شوسة رشت به بندر انزلی بندر مهم 
رشت بوده و کلیةٌ مسافرین و محمولات از 
این محل بوسیلة قایق به بندر انزلی حمل 
میگردید پس از احداث شوسه و ازدیاد 
اتومیل اهمیت خود را از دست داده است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
پیربازار.((ع) (رود...) نام رودخانه‌ای که 
بحر خزر ریزد و محل صد ماهی است. 
پیربالا. (اخ) دهی از دهستان یاقچی بخش 
مرکزی شهرستان مرند. واقع در ۱۷هزارگزی 
جنوب باختری مرند و ۸هزارگزی شوسۀ 
مرند به خوی. جلگه, معتدل. دارای ۴۲۰ تن 
سکنه. اب آن از رودخانه. محصول آنجا 
غلات و زردآلو و انگور, شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 





پیر بخاری. زر بْ] (إخ) پسسیرمردی 
دانشمند از مردم بخارا که از جانب ترکمانان 
سلجوفی. طغرل‌بیک و برادرانش, پیامی 
آورده بود برای خواجه بزرگ احمدبن 
عدالصمد وزير سلطان مسعود. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۰ ۰ چ فیاض ص 4۲۹۰ 

پیربدام. [ب] ((خ) پسر میرزاجهانشاه از 
سلسلة قراقوینلو. او بر پدر عصیان ورزید و 


قلعة بغداد را تصرف کرد و بسال ۸۷۰ ه.ق. 


بتدبیر پدر بدست برادر خویش محمدی کشته 
شد. برفراز کوهی خشک و داغ در راه سمنان 
و طهران حائطی وسیع دیده میشود گویند پیر 
بداغ امر کرده بود تا در انجا باغی اقکنند. بدو 
گفتند چون در این جا آب نیست هس‌چگونه 
درخت بعمل اید و سیب و بهی از زمین 
بی‌آب وسنگلاخ حاصل نشود و او در جواب 
استمیرم ایواسنی نارنی 

قوی دیسونلر پیر بداغون باغی وار. 

و معنی بیت این است که من سیب و بهی از 
این باغ چشم ندارم تنها میخواهم که گفته شود 
پیر بداغ را باغی است. و این بیت در نظایر آن 
در زبان ترکی مثل شده است. رجوع به نشریۀ 
دانشکد؛ء ادبیات تبریز شمار؛ ۲ ص ۱۳ و ۱۴ 
و نیز رجوع به پیر بداق شود. 
پیربداغی. [بْ] (ص نسبی) همرچیز 
منسوب به پیربداغ عموماً و توعی از امرود 
خصوصا. و راغ شخصی است چنانکه از 
مثنوی سحسن تأثیر بوضوح می‌پيوندد. 
(انتدراج). 
پیربداق. اب ((خ) پرنداغ. پسر میرزا 
جهانشاءین یسوسف تسرکمان از سللة 
قراقوینلو. وی از جانب پدر مدتی حکومت 
فارس داشته و در آن اوان احمدین حسین‌ین 
علی‌الکاتب تاریخ جدید شهر یزد را دام وی 
ساخته و پرداخته است. دوكتشاه در شرح 
زندگی وی در تذکره گوید: او بر پدر 
[جهانشاه ] عاصی شد و از شبراز بدارالسلام 
بغداد نهضت فرمود و جهانشاه بر قصد فرزند 
عزیمت بغداد نمود و یک سال و نیم بغداد را 
محاصره کرد و در حین محاصره این ابیات را 
بفرزند نوشت: 

ای خلف از راہ مخالف بتاب 

قیغ بیفکن که منم آفتاب 

شاه منم ملک خلافت مراست 

تو خلفی از تو خلافت خطاست 

غصب مکن منصب پیشین ما 

غصب روا نیست در ائین ما 

ای پر ار چه بشهی درخوری 

با پدر خویش مکن سروری 

تیغ مکش تأ نشوی شرم‌ار 


شرم منت یست ز خود شرم دار 





پیربداق. 


تیغ که سهراب برستم کشید 

هیچ شنیدی که ز گیتی چه دید 

با چو منی تیغ‌فشانی مکن 

دولت من بین و جوانی مکن 

گرسپهم پا برکاب آورد 

ریگ بیابان بحساب آورد 

کوه‌بجنبد چو بجلبم ز جای 

چرخ بخیزد چو بخیزم ز پای 

گرچه جوائیت ز فرزانگی است 

این ز جوانی ته که دیوانگی است 

کودکی ار چند هنرپرورست 

خرد بودگر همه پیفمبرست 

کی رسد این مرتبه فن بتو 

از پدر من بمن از من بتو 

[جواب پیر بداغ مر پدر را]؛ 

ای دل و دولت بلقای تو شاد 

باد ترا شوکت و بخت و مراد 

نیستم آن طفل که دیدی نخست 

بالغم و ملک بیالغ درست 

شرط ادب نیست مرا طفل خواند 

بخت چو بر جای بزرگم نشاند 

هر دو جوانیم من و بخت من 

با دو جوان پنجه بهم بر مزن 

با منت از بهر تمنای ملک 

خام بود پختن سودای ملک 

تیغ مکش بر رخ فرزند خویش 

رخنه مکن گوهر دلبند خویش 

پختة ملکی دم خامی مزن 

من ز تو زادم نه تو زادی ز من 

شاخ کهن علت بستان بود 

تخل جوان زیب گلستان بود 

کشورمن ست کم از کشورت 

لشکر من نت کم از لشکرت 

خطۀ بغداد بمن شد تمام 

کی‌دهم از دست بسودای خام 

چون تو طلب میکنی از من سریر 

من ندهم گر تو توانی بگیر. 

پیر بداغ جوانی پردل و کزیم بود. جهانشاه 
جهان‌دیده و مدبر و مکار و فهیم؛ 
گوزن‌جوان گرچه باشد دلیر 

نیارد زدن پنجه با شیر پیر. 

بعد مشرب ميان پدر و پسر واقع بود و بهیچ 
صورت اتفاق دست نداد و جهانشاه از روی 
ستیزه در فرط گرمای تواحی بغداد مدتی مدید 
زیردستان و رعایا و لشکریان را معذب 
میداشت. کار بجائی انجامید که فرزندان طفل 
لشکریان از گرما در گهواره ضایم میشدند و 
مردم سردابها زیر زمین کنده در آنجا 
میخزیدند و در درون شهر بغداد نیز از امتداد 
محاصره قحط خاست و ما کولات و ذخایر 


۱-بسکون راء نیز متداولست. 


اهل شهر و قلعه تمام شد و پر بداق عاجز و 
بصلح راضی شد و در اتتای صلح محمدی که 
ولد جهانشاه بود از خلاصی پیربداق و تلط 
او دیگرباره اندیشه‌مند شد و پدر رابر آن 
آورد که بقتل پیر بداق بخاموشی رضا داد و 
نماز پیشین روز سه‌شنبه چهارم ذی‌القعده 
ئة احدی و سبعین و ثمانمائة (۸۷۱ه.ق,) 
آن مدبر با جمعی از امرای جهانشاهی بتصد 
کشتن برادر بشهر بغداد درآمدند و بوقتی که 
پربداق نیم‌روز غافل نشسته بود بسرای او 
درآمدند و آن معدن احسان و سماحت را 
بدرجهٌ شهادت رسانیدند؛ 

خاک‌بر سر جهان فانی را 

كەز بهر دو روز بی‌بنیاد 

قصد خون پر کند والد 

وز فتای پدر پر دلشاد 

وأن پرادر که قاصد جانست 

ملک‌الموت دانش نه همزاد 

از قرابت غریب نیست بدی 

بود خویش حسین پور زیاد. 

آباء علوی و امهات سفلی که مؤثران موالیدند 
با وجود شفقت پدری و مهر مادری بنگر که 
موالید را در اول در مهد عزت به یات حن 
مپرورانند و آخر بذبول حرمان پایمال 
حوادث میگردانند, فریاد از این پدران 
فرزندکش و داد از این برادران بردارسوز که 
نه در قلب غلیظ این آبا آزرمی است و نه در 
دل یرحم این برادران شرمی, اخوان‌الصفا 
رخت بدرواز؛ فا بیرون برده‌اند و این شهر بند 
کبودرا بحقة برادران حسود سپرده. صاحب 
گلشن راز راست: 

عجب درمانده‌ای نیکو بیندیش 

میان این همه بیگانه‌سان خویش 


نهادی ناقصی را نام خواهر 
حسودی را لقب کردی برادر 

برادر خیز ازینها خیر مطلب 

چراغ صومعه از دیر مطلب 

خودی را یک طرف کن زود برخیز 


تو خویش خویش باش از خویش بگریز. 
چون پیربداق رکنی بود از ارکان سلطنت 
جهانشاه و قصد فرزند نمودن, بتخصیص 
همچنان فرزند رشید. در دنیا و دين سبب 
نقص دولت سلطان جهانشاه شد و بر او آن 
فعل میارک نیامد و دولت ازو روگردان شد - 
آتهی. 

پیربداق. [بْ] ((خ) پر امیر قرایوسف 
ترکمان. خواندمیر در حبب‌الر ارد: امير 
قرایوسف بعد از شهادت میرزا میرانشاه 
گورکان و فرار میرزا ابابکر بجانب کرمان 
تمامت مملکت آذربایجان و اران را تحت 
تصرف درآورد و پسر خود پیربداق را ببهانة 
اینکه سلطان جلایر که سلطت آذربایجان 








ارثاً و اکسابابه وی داشت او را فرزند 
خوانده بر سریر پادشاهی نشاند و در جمیع 
قلمرو خود خطبه و سکه بنامش موشح 
ساخت و فرمود که طغرای مناشیر و احکام را 
چنین نویسند که: «پیربداق بهادرخان برلیفدن 
ابواتصر یوسف بهادر سوز و میز.» و هرگاه 
پیربداق بمجلس درآمدی قرایوسف دست او 
را گرفته بر تخت نشاندی و خود در پایان بدو 
زانوی ادب برنشتی و چون این خبر بملوک 
و حکام اطراف رسید ایلچیان با تحف و 
پیلا کات بدرگاه امیر قرایوسف ارسال داشته 
مراسم تسهنت به اقامت رساندند و 
آمیرقرایوسف قاصدی نزد سلطان احمد 
فرستاده پیغام داد که چون حضرت سلطانی 
پیربداق را بفرزندی قبول نموده بودند ما آن 
عزیز فرزند را بر تخت سلطنت نشاندیم و 
خود در مقام لشکرکشی و دفع شر معاندان 
کمر اجتهاد بر میان بستیم تابر رای عالی 
واضح باشد و سلطان احمد ایلچی قرایوسف 
را نوازش کرده جهت پربداق چتر و دیگر 
اسباب پادشاهی ارسال داشت. سپس 
خواندمیر پس از ذ کر بروز اختلاف میان 
سلطان احمد و امیر قرایوسف و گرفتار شدن 
سلطان احمد پدست امیر قراقوینلو گوید: ... 
وی را از پهلوی خویش بصف نعال فرستاد و 
از روی هزل یا جد او را فرمود تا بخط خویش 
در باب تسفویض ایالت آذربایجان به 
پیربداق‌خان نشانی به آب زر نوشت و منشور 
دیگر قلمی کرد که حکومت بغداد تعلق بشاه 
محمد میدارد. (حبیب‌السیر ج خیام ج٣‏ 
صص ۵۷۶ - ۵۷۸). صاحب قاموس‌الاعلام 
ترکی آرد: یکی از فرزندان قره‌یوسف مزسس 
دولت قرهء‌قویونلو بوده و در حین تولاش 
پدرش با سلطان احمد ایلکانی در مصر زندان 
بود و سلطان نامبرده این مولود جدید را 
بناپسری پذیرفته بود. بعدها پدرش سلطان 
مشارالیه را بسال ۸۱۳ ه.ق.بقتل رسانیده 
وی راتخت آذربایجان نشاند ولی همان سال 
تختش بتختۀ تابوت مبدل شد. 
پیریداق«۰(ب) (اخ) دصی از دهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. 
واقع در ۴۳ هزارگزی شمال باختری 
الیگودرز کنار راء‌آهن دورود به ارا ک.جلگه, 
معتدل, دارای ۲۶۹ تن سکنه. آب آن از چاه و 
قدات. محصول آنجا غلات و تریا ک.شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری. صایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی و راه آن اتسومیل‌روست. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
پیریداق‌سلطان. [ب س] ((خ) بسرادر 
مصطفی‌خان از خوانین اوزبک. پیربداق 
بدیع‌الجمال خواهر سلطان حضین بایقرا را 
بزنی گرفت. رجوع به حبیب‌السیر چ خیام 





پیربکران. ۵۹۱۹ 


ج۴ ص۱۲۳ و ۱۲۴و ۱۷۷ شود. 
پیربد یر [ب ] (إِخ) دهی از دهستان گورک 
بخش حومة شهرستان مهاباد. واقع در ۶۱ 
هزارگزی جنوب خاوری مهاباد و ۲۲ 
هزارگزی خاور شوسه مهایاد بسردشت. 
کوهستانی» سردسیر, سالم. دارای ۳۵ تن 
سکته. آب آن از رودضورخوره محصول 
آنجا غلات و توتون و حبوبات. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صنایم دستی 
جاجیم‌بافی, و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
پیربرد. [ب] (اخ) دهی از دهستان حومۂ 
بخش مرکزی شهرستان شیراز, واقع در 
۰هزارگزی باختر شیراز و ۶ هزارگزی 
شوسة شیراز به کازرون, کوهستانی. معتدل 
مالاریائی. دارای ۸۴ تن سکنه. أب آن از 
چشمه, محصول آنجا غلات و حبویات. شفل 
اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷ 
پیر برفاتن. (ر ب تَّ) (ترکیب وصفی, [ 
مرکپ) کنایه از دنیا و فلک باشد. (برهان). پیر 
برناوش. 
پیر برناوش. ار ب و (اترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از دنیا و فلک باشد. پر برناتن. 
(مجموع مترادقات ص ۱۶۴). 
پیربز. [ب] (اخ) دهی از دهان مان بخش 
مانه شهرستان بجنورد واقع در ۳۰هزارگزی 
شمال خاوری مانه و ۱۱هزارگزی باختر 
شوسه عمومی بجنورد به حصارچه. داسته, 
معتدل. دارای ۲۳۵ تسن سکنه. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات و تریا کو بنشن. 
شغل اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
پیربست. [بْ] (اخ) دصی جر دهستان 
حومهً بخش کوچصفهان شهرستان رشت. 
واقع در ۵هزارگزی خاور کوچصفهان سر راه 
شوسه. جلگه. معتدل, مرطوب. دارای ۷۹۷ 
تن کننه. آب آن از نهر توشاجوب از 
سفیدرود. محصول آنجا برنج و ابریشم و 
صیفی‌کاری. شغل اهالی زراعت و مکاری. 
بازار ولمان در اراضی این آبادی واقع است و 
روزهای یکشنبه و چهارشنبه بازار عمومی 
دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج Af‏ 
پیربکران. (ب ] (اخ) دهی از دهستان 
گرکن بخش فلاورجان شهرستان اصفهان 
واقم در ۱۵هزارگزی جنوب خاور 
فلاورجان, متصل براه آب نیل بپل 
بایامحمود. جلگه, معتدل, دارای ۴۶۷ تن 
سکنه. اب ان از زاینده‌رود محصول انجا 
غلات. شنل اهالی زراعت و راه ماشین‌رو 
است. دبستان و زبارتگاه دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 


۰ پربلاغی. 


پیربلاغی. (بْ] (اخ) دهسی از دهستان 
دیزمار خاوری بخش ورزقان واقع در 
۰ هزارگزی شوسة تبریز به اهر. کوهستانی, 
گرمیر مالاریائی. دارای ۷۷ تن سکنه. آب 
آن از چشمه. محصول آنجا غلات و میوة 
چنگلی. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, 
صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه آن سالرو 
است. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
پیربلوط. [بَ] ((خ) دهی از دهستان لار 
بخش حومة شهرستان شهرکرد. واقع در 
۵هزارگزی شمال باختر شهر کرد و 
۲هزارگزی راه چال شتر بشهرکرد دامنه 
کوه»مسعتدل دارای ۱۳۹۳ تن سکنه, آب آن از 
قتات. محصول آنجا غلات و کشمش. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی وراه آن فرعی است و در حدود ۱۵ 
باب دکان دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۲۰), 
پیربناب. [ب] (إخ) (چشمد...) دو فرسخ 
يشر ميان جنوب و مغرب شیراز است. 
(فارسنامة ناصری). 
پیرینو. [ب] ((خ) به انو در همین لغت‌نامه 
و فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷مراجعه شود. 
پیربنيامین. [ بن ] (اخ) نام یکی از رژسای 
نصیریان یعنی علی‌اللهیان. 
پیربنیه. (ب / ب ی /ي] (ص مرکب) 
کی‌راگویند که هنوز جوان باشد لیکن موی 
بدن او تمام سفید شده باشد. (پرهان). 
پیر بی خوالب. [ر خوا / خا] ((خ) گویا 
مرشدی یعنی پیشوای طریقتی و شیخی از 
شیوخ صوفیه بوده است که هیچ نمی خفته 
است. پیری اف‌انه‌ای که هیچ نمی‌خفته است. 
||(ترکیب وصفی, | مرکب) در تداول فارسی 
بکسی که دیر یا کم خد خاصه اطفال گویند 
پیر بیخوابست: مثل پیر بی‌خواب, تشببهی 
ات مبتذل, آنکه کم خسبد. آنکه بسیار پیدار 
ماند. انکه کم بخواب رود. که دیر می‌خسبد. 
پیر پاد‌شاه. [د /5/<)] (إخ) ابن لققمان 
پادشاهبن طفاتیمور ۸۱۰-۷۹۰۱ ه.ق.), 
امیرتیمور گورکانی پس از فوت لقمان پادشاه 
حکومت استرآباد را به وی تفویض کرد. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ ص ۴۴۲ و نیز 
رجوع به پیرک پادشاه شود. 
پیر پادشاه. [ذ /3/] ((خ) نام مردی که 
فضل‌الهبن ابومحمد استرآبادی مولف کتاب 
جاویدان کیر, کتابی که دربار: طائفه حروفیه 
و مربوط بقرن هشتم هجری است, از وی در 
این کتاب نام میرد و شاید با پیرپادشاه حا کم 
استرآباد مرتبط باشد. (از سعدی تا جامی 


ص۲۹۸). 
پیرپعال. [پی ب ] ([مرکب) پیرپاتال: پیر و 
پاتال. 





پیرپروزر. [پی پ ز د] (نف مرکب) پرورندۀ 
پر خردمد کامل: 
پیرپرور دای لطف تو است آن‌کو نکرد 
هیچ دانا راز طفلی تا پیری شیر باز. 
سوزنی. 
|[(نمف مرکب) پروردة پیر. مربای پیر. 
پرورش یافته پیر. 
پیرپشته. (سی پٍّ تَ] (اخ) دهسی جزو 
دهستان مرکزی بخش لنگرود شهرستان 
لاهیجان. واقع در ۹/۵هزارگزی خاور 
لنگرود و ۵هزارگزی شمال شو لنگروه به 
رودسر. جلگه, معتدل, مرطوب. دارای ۳۱۲ 
تن سکنه. آب آن از چاه, محصول آنجا 
نی‌شکر و صیفی و کنف و بیات. شغل اهالی 
زراعت و گلهداری و حصیربافی و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
پیر پنمه. زر بمب / ب ] (ترکیب اضافی. ص 
مرکب) کی را گویند که بغایت پیر شده باشد 
چنانکه در تمام بدن او موی سیاه نمانده باشد. 
(برهان). پر منحنی که مژه و ابرروش سفید 
شده باشد. (آنندراج). |ا(ترکیب اضافی, [ 
مرکب) مترس. مترسک بستان. علامتی که بر 
کنار مزروعات تصب کنند تا باعث وحشت 
طیور گردد و آن را دهل بضم هاء نیز گویند. 
(آندراج): 
در خانگاه باغ نه صادر نه واردست 
تا پر پنبه گشت حریف گران برف. 
کمال اسماعیل (در صفت برف). 
اگرنیست اندر چمن پیر پبه 
چرا زاغ را می‌نهد بر شکوفه. 
کمال اسماعیل. 
پیرقاج. (إخ) قصبة مرکز دهستان پرتاج. 
بخش حومةٌ شهر بیجار. واقع در ۶۶هزارگزی 
خاور بیجار. کوهستانی, سردسیر. دارای 
۰ تن سکنه. اب ان از چشمه و قلات. 
محصول آنجا غلات و موه و انگور فراوان و 
تلستان و لبنیات. شغل اهالی زراعت. 
گله‌داری و باغیانی. صنایع دستی زنان؛ 
قالیچه و جاجیم‌بافی. راه ان مالرو است. در 
فصل خشکی از طریق خانیاغی اتومبیل 
میتوان برد. دبستان, پاسگاه ژاندارسری و ۵ 
باب دکان دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵. 
پیر تاج. ([خ) یکی از پنج بلوک بیجار ناحية 
گروس,و آن از مغرب به بیجار محدود است 
و دارای ۳٩‏ قریه و ۸/٩‏ فرسنگ مساحت و 
۲ تن سکنه است. و رجوع به جغرافیای 
تاریخی غرب ایران ص ۲ ۷ شود. 
پیر تسليم. زر ت ] ((خ) لقب مسولانا 
دارالساطنۂ هرات. (حبیب‌السیز چ خیام ج٣‏ 





پیرجمال. 


ص ۳۸۴). 

پیر تعلیم. (ر تَ] (ترکیب اضافی. [مرکب) 
معلم علوم دینی. (آتندراج) (شرفنامه): 

دل من پیر تعلیم است و من طفل زبان‌دانش 
دم تسلیم سر عشر و سر زانو دیستانش. 

خاقانی. 

پیر تگان. [تَ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان رودخائة بخش میناب شهرستان 
پندرعباس. واقع در ۱۰۰هزارگزی شمال 
میتاب, سر راه مالرو میناب به گلاشکرد. 
دارای ۳۰ تن سکته. (فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸). 

پیرتن. [ت] ((خ) دهی کوچک از بخش 
ایز شهرستان اهواز. واقع در ۲۱هزارگزی 
شمال باختری ایزه و ۲هزارگزی شمال 
خاوری راه مالرو شکوری به سیدنجف علی. 
دارای ۴۰ تن سکنه. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 
پیر حادو. [رٍ ] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
پیر ساحر. جادوی پیر. ||(ص مرکب) 
پر جادو در ساحری عمر گذارده. در جادویی 
بس ماهر 

یکی نام او بی‌درفش بزرگ 
گوی‌پیر جادوی سینه سترگ. 
همه پیش او دین‌پژوه امدند 
وزان پر جادو ستوه آمدند. 

بدو گفت کای ترک برگشته بخت 
سر پیر جادو ببین بر درخت. فردوسی. 
پیرحامه. ام /م]مركب) م صحف 
پیل‌جامه. 
پیرحل. (ج] ((خ) دهی از دهستان حومة 
ببخش شهربایک شهرستان یزد. واقع در 
۲هزارگزی شمال باختر شهربابک کنار راه 
فرعی شهربابک. جلگه, معتدل» مالاریائی. 
دارای ۷۷۴ تن سکته. آب آن از قنات. 
محصول آتجا غلات. شغل اهالی زراعت. 
صنایع دستی زنان کرباس و قالی بافی. راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰), 
پیرحمال. [ج] (إِخ) مولانا پیرجمال. یکی 
از مشاهیر شعرای ایران است و از امالی 
اردستان نزدیک به اصفهان بود و سمت 
مریدی پیر مرتضی‌علی را داشته و در حلقۀ 
صاحبدلان میزیسته است و دیوانی مرتب 


دقیقی. 


دارد. ازوست: 

کی بو که سر زلف ترا چنگ زنم 

صد بوسه بر آن لبان گلرنگ زنم 

پیمان پری‌رخان سنگین‌دل را 

در شيشه کنم. پیش تو بر سنگ زنم 

اذر در اتشکده ارد: مولانا ملاپرجمال اصل 
آن حضرت از قصبة اردستان من توابع 
اصفهانست. گویند مرد صاحیدل و نه چون 
دیگران مقید به آب وگل بوده و از سریدان 


پیرجوی. 


حضرت پر مرتضی‌علی است و مرقد مطهر 
پیر مرتضی‌علی در اردستانست و حضرت 
پیرجمال دیوان مبسوطی در مراتب عرفان 
دارند چون این مخصر قابل درج این همه 
لثالی و درر نبود تیمناً این یک رباعی از 
ایشان ثبت شد - انتهی. و سپس رباعی 
مذکور در فوق را آرد. 
پیرجوی. (نف مرکب) جویندۂ پیر. 
پیرجه. [پ ر ج] (اخ) مسسوضعی از 
هرارجریب مازندران. (سفرنامة رابینو ص ۵۷ 
و ۱۲۴ بخش انگلیی). 
بیرچوپان. ((خ) دهی از دهستان شیرامین 
بخش دهخوارقان شهرستان تبریز. واقع در 
۶مزارگزی جتوب ده خوارقان و 
۴هزارگزی شوسة آذرشهر بعراغه. جلگه. 
مسعتدل. دارای ۱۶۳ تن سکنه. آب آن از 
چشمه, محصول آنجا غلات و حبوبات و 
بادام. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
پیر چهل‌ساله. زر ج دل /() (اترکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از عقل است. (برهان). 
کایه از قوت عاقله که در عمر چهل‌سالگی 
تمام و کامل ميثود. |أفيروزه. (برهان) 
(برهان). مَلک. (انجمن آرا).||(() کنایه از 
جبرئیل. (غیاث). || آدم علیداللام. (برهان). 
پیرحاحات. (اخ) دهی از دهستان حلوان 
بخش طبس شهرستان فردوس واقع در 
۴زارگزی شمال باختری طبس سر راہ 
مارو عسمومی دستگردان. کوهستانی, 
گرمسیر. دارای ۱۳۸ تن سکنه. آب آن از 
قتات. محصول آنجا غلات و خرما و پنبه. 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است و 
دیتانی دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ 14 
پیرجسین. (ح س] (اخ) ابن امیر شیخ 
محمودین امیرچوپان (امیر). وی از اوایل یا 
اواسط سال ۷۳۰ ه.ق.از جاتب پسرعم خود 
تیمورتأش‌بن‌امیر چوپان معروف که در تبریز 
مقیم بود بحکومت شیراز منصوب شد و در 
۸ شعبان بحدود شسیراز رسید و 
ار مسعودشاه برادر شیخ ابواسحاق که در آن 
اوان حا کم شیراز بود از مقابل او منهزم شد و 
به لرستان رفت و او بشیراز داخل شد و مدت 
بیست‌ونه روز در آنجا حکومت کرد و در ۲۸ 
رمضان امیرشم‌الاین محمد برادر دیگر 
شیخ ابواسحاق را ببهانه‌ای بقتل آورد لهذا 
شیرازیان بر پیرسین شوریدند و لشکر او 
هزیمت گرفت و خود با چند سوار معدود از 
شیراز فرار کرد و بار دیگر امیرسعود شاه 
بسر مملکت آمد و دیگربار پیرحسین 





لشکری جمع کرد و سال دیگر یعنی در ۷۱ 
مجدداً بشیراز آمد و امیرمعودشاه دیگرباره 
کناره گرفت و بطرف لرستان بیرون رفت و 
پرحسین در ۲۶ ریع‌اكانی بدر ثیراز نزول 
کردو شیرازیان در مقابل پیرحین مقاومت 
سختی کردند و مدت پنجاه روز ميان لشکسر 
پرحسین و شیرازیان محاربات متواتر و 
متوالی روی میداد تا سرانجام فریقین را در 
شاتردهم جمادی‌الاخره اتفاق صلح افتاد و 
پیرحسین در حکومت شیراز مستقر گردید و 
مدت یکال و هشت ماه در انجا حکومت 
کردو در اوایل محرم سال ۷۴۳ «.ق.چون 
وا وصول پرعمش ملک اشرفبن 
آمیرچوپان را از تبریز در مصاحبت شاه شيخ 
آہواسحاق بطرف اصفهان شید از شبراز با 
بیست هزار نفر بقصد مقاتله با ملک اشرف 
بدان صوب شتافت چون بدو منزلی اصفهان 
رسید نا گاه در شب یکشنۂ سلخ صفر قسمت 
عطد؛ لشکر او بملک اشرف پیوستند. 
پیرحسین بیمنا ک‌شده بتبریز نزد پسرعم خود 
امیرشیخ حن کوچک رفت امیرشیخ حن 
او را بگرفت و او را مخیر کرد که بزهر یا تیم 
هرکدام که اختیار کند او راهلا ک‌کنند او زهر 
اختیار کرد و بدان هلا ک شد در ربع رشیدی 
در شهور سته ۷۴۳. برای مزید اطلاع از 
سوانع احوال پیر حسین مذکور به شیرازنامه 
صص ۷۷ - ۸۰و ذیل جاممالتواریخ حافظ 
اپرو و مجمل فصیحی خوافی و روضةالصفا و 
حبیب‌السیر ج خیام ج۳ ص ۰۲۲۷ ۳۰ 
۸ ۲۸۰ و شدالازار حاشية ص ۳۷۷ و 
۷۸ که مطالب فوق منقول از آنجاست و 
همچنین به تاریخ گزیده ص۶۲۹ و ۶۲۳ و 
۶ ۶۳۷و تاریخ عصر حافظ ج ۱ ص ۱۳۱ 
«AY ۰۸۲ YA NO NF ۲۸۰۴۲۰۴۱ ۲۰ ۳‏ 
۷ ۷۳۹ ۱۴۲ و دستورالوزراء ص ۲۴۰ 
رجوع شود. 
پیرحسین سعد. (ح س س] ((ج) نام 
مردی از شجاعان لشکر ترکمان که در 
محاربة امسیر شاهرخ گورکان با اولاد 
قرایسوسف ترکمان اسیر گردیده است. 
(حبیب‌السیر 3 خیام ج۳ ص ۱ #۱ 
پیرحسین شروانی. اج س بٍ ش] غ) 
حمداله ستوفی در تاریخ گزیده ذ کروی در 
عداد مشایخ سلمانان ارد و گوید: وفاتش در 
سنه سبع و ستین و أربعمائة (۴۶۷ ه.ق.)بعهد 
قائم خلیفه و در شروان بولایتی (بولایت 
اران) مدفونت. و نیز گویند که شيخ 
بابا کوهی پشیراز برادر پیرحسین شروانان 
(ظ: شروانی) است. (تاریخ گزیده ص ۷۸۵) 
(شدالازار ص ۵۵۶). 
پیرحسین مارلوق. (ح س] (خ) از 
یاران سبتای از سران لشکر سلطان احمد 





پیرخار. ۵۹۲۱ 
جلایر در قسرن هشتم هجری. اذیل 
جامع‌التواریخ رشیدی ص ۲۳۶). 


پیرحسینی. مش ] (إخ) ده کوچکی از 
دهستان دشمن‌زیاری بخش فهلیان شهرستان 
کازرون واقم در ۶۷هزارگزی جنوب خاوری 
فهلیان و ۸هزارگزی راه فرعی اردکان به 
هرایجان. دارای ۴۰ تن سکند. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۷. 
بیرحیاتی. (ح] (إخ) دی از دهتان 
دیملة بخش حومة شهرستان خرم‌اباد. واقع 
در ۲ هزارگزی شمال باختری خرم‌آباد و واقع 
در ۲ هزارگزی شمال باختری راه شوسۀ 
خرم‌اباد به کرمانشاه. کوستانی. معتدل, 
مالاریائی, دارای ۶۰۰ تن سکنه. آب آن از 
قات و چشمه. محصول آنجا غلات و تریا ک 
ولبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی سیاه‌چادر و فرش بافی و راه آن 
مالرو است. سا کنین از طایفٌ سپه‌وند اند و 
برای تعلیف احشام در حوالی بیلاق و قشلاق 
میروند. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
بیرحیا تبی. [ح] ((خ) دهی از دهستان 
ماهیدشت پائین بخش مرکزی: شهرستان 
کرمانشاه واقع در یک الی سه هزارگزی شمال 
پاختر رباط ماهیدشت, کنار رودخانهةٌ مرک. 
دشت. سردسیر, دارای ۱۵۰ تن سکنه. آب 
آن از رودخانة مرک. محصول آن غلات و 
حبوبات و صیفی و چنندرقند. شغل اهالی 
زراعت. راه مالرو است. تتابستان اتومبیل 
میتوان برد. پیرحیاتی در دو محل بقاصلۀ دو 
کیلومتر واقع و بعلیا و سفلی مشهور است 
سکن سفلی ۸۰ تن می‌باشد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 
پیرحیاتی. a‏ ((خ) دصی از دهتان 
حومۂ بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه واقع 
در ۱۴ هزارگزی شمال باختر کرمانشاه و یک 
هزارگزی جنوب شوسۀ کردستان, ضمال 
قره‌سو. دشت, سردسیر, دارای ۷۰ تن سککه. 
اب ان از قره‌سو. محصول انجا غلات و خیار 
و لنیات. شقل اهالی زراعت و گله‌داری است 
و از راه شوسه اتومبیل می‌توان برد. (فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۵). 
پیرحیاتی باوند‌پور. (ح ي د) (غ) 
دهی از دهستان باوندپور بخش مرکزی 
شهرستان شا‌آباد. واقع در ۲۳ هزارگزی 
شمال خاوری شاء‌آباد. کنار رودخانة مرک. 
دشت. سردسیر. دارای ۱۶۰ تن سکنه. آب آن 
از رودخانهٌ مرک. محصول آنجا غلات دیم. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. و 
زمستان برای گرمسیر به قصرشیرین می‌روند. 
(فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۵. 
پیرخار. ((ع) موضعی به اصنهان, بدانجا 
بسهمن‌بن اسفدیار اتشکده ساخته است. 





۲ پیر خانقاه. 


(تاریخ گزیده ص 4۸). 

پیر خانقاه. [رن] (تسرکیب اضافی [ 
مرکب) شیخ و مرشد خانقاه, 
پیر خدای. زر خ) (اخ) کنایه از عشمانین 
عفان است. (از انندراج). 
پیرخر. (خ] (| رکب خسرپیر. خر 
برادبرامدة درازگوش سالخورده. خر 
کهنال: 

چه کوشش کند پیر خر زیر بار 
تو میرو که بر بادپائی سوار. 
کارو باری که ندارد پاو سر 
ترک کن, هی پیرخر, ای پیرخر. 
امکال: 

پیرخر ا گربار نبرد راه بخانه ټرد. 
|| پیر خر؛ (ترکیب وصفی, |مرکب) سالخوردة 
نادان. کهنسال بیخرد. 
پیر خرابات. [رٍ خْ) (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) پیرمردی که در میکده‌ها شراب 
میفروشد. |[مرشد و راهنمای تصوف و 
معرفت. در اصطلاح متصوفه عیارت از مرشد 
کامل و مکمل است که مریدی را بترک رسوم 
و عادات میدارد و براه فقر و فقا می‌سپارد. و 
نیز سالک و عاشق لاابالی را گویند که افعال و 
صفات جمع اشیاء را محو در افعال و صفات 
الهی دارند و هیچ صفت بخود و بدیگری 
منوب ندارند و اين مقام فنای ذات سالک 


سعدی. 


مولوی. 


امست در ذات حق که از خودی فراغت یافته و 
خود را بکوی نیستی دریافته باشند. چه 
اضافت فعل صفت هستی بخود نمودن نبت 
بحقیقت کفرست, زیرا که کفر پوشیدن حق 
یقین و هستی خود و غیرست. به آن معنی که 
وجود را و یا فعل را بفیر حسق منسوب دارد 
پس حق را پوشانیده باشد و این شرک خفی 
است نعوذ بالّه منها. (آنندراج). پیر مغان. نزد 
صوفه کاملان و مکملان راگویند: 

هر کو بخرابات نشد بیدینست 

زیراکه خرابات اصول دینست. 

از این خرابات مراد خراب شدن صفات 
بشریه است و فانی شدن وجود جسمانی و 
روحانی؛ 

بنده پیرخراباتم که لطفش دائم است 

ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. 


حافظ. 
بفریادم رس ای پر خرابات 
بیک جرعة جوائم کن کدبیری» + حافظ: 


پیر خرد. [ر خ ر] (ترکیب اضافی. إ مرکب) 
عقل. عقل کل. فرد کامل. مرد هتر, (آنندراج). 
مرد دانا و عاقل: 
درین چمن که گلش پیش خیز صبحدم است 
بشرع پر خرد خواب صح عصیان است. 

دانش (از اندراج). 


پیر خسیس. ار 2] (إخ) کنایه از کوکب 





زحصل. (آنندراج). |اکنایه از شیطان. 
(انندراج). 
بیرخضران. خا (زخ) دی از دهستان 
کلاترزان بخش زراب شهرستان سنندج. واقم 
در ۲۴ هزارگزی شمال خاوری زراب و ۸ 
هزارگزی جنوب راه اتومبیل‌رو سنندج په 
مریوان. کوهستانی: معتدل. دارای ۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة کوهی و چشمد. 
محصول آنجا غلات و حبوبات و لبنیات و 
توتون و گردو. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است و زیارتگاهی بنام پیر خضران دارد که 
بنای آن قدیم است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
پیرخود یک. اغا (اخ) دهی از دهتان 
قلعەدرەسی بخش حومه شهرستان ما کو.واقع 
در ۱۳ هزارگزی باختر ما کوو ۴۵۰۰ گزی 
جنوب باختری شوسهٌ ما کو به بازرگان. 
کوهستانی, معتدل. مالاریانی. دارای ۱۱٩‏ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و محصول آنجا 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی جاجیم‌پافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیر دابانو. (ي ن] ((خ)۲ یکی از مشاهیر 
ستاره‌شناسان و اطبای ایتالیاست» وی بال 
۰ متولد شد و بال ۱۳۱۶ درگذشت. 
در پادووه تدریس علم طب کرد و برخی از 
آثار طبی و فلفی نیز بوجود آورد. اعضای 
انگیزیسیون وی را بسحر و جادو متهم و 
محکوم به احراق کردند ولی وی قبل از 
چشیدن این جزای مدهش بمرگ طبیعی 
درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیر دا لو [ر ] (ص مرکب) سخت پر. یری 
سخت پیر. بسیار سالخورده. بس کهن‌ال. 
پیردان. (اخ) دی از بخش سرباز 
شهرستان ایرانشهر. واقع در ۱۲ هزارگزی 
جنوب سرباز. کنار راه مالرو سرباز به 
فیروزاباد. کوهستانی» گرمسیر مالاریائی. 
دارای ۲۵۰ تن سکنه. آب آن از رودخانه. 
محصول آنجا غلات و خرما و برنج کاری. 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. 
سا کنین از طايفة سرباز هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۸ 
پیرداود. [وو] (اخ) نام یکی از رسای 
نصیریان یعنی علی‌اللهیان. 
پیردا یزا. [پٍ ر] (() کلمة پازندی که 
دتو نونانی از آن و فرادیس عرب که 
جمع فردوس باشد از اين آاخیر آمده است. 
(نشوءاللغة العربية ص۸۴ (المعرب جوالیقی 
ص ۲۴۱). 
پیردرگاه. [د] ((ح) دی از دهان 
بربرود بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 
واقع در ۴۲ هزارگزی جنوب الیگودرز. کنار 


پیر دوکورتنی. 
راه مالرو چشمه‌ریزان به قلعه‌هومه جلگه. 
معدل. دارای ۳۸۲ تسن سکته. آب آن از 
قنات, محصول آنجا غلات و لبنیات و ترياگ 
و چفندر و پسنبه. شغل اهمالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن اتسومیل‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶ 
پیردرویش. [دَز] ((خ) امیر... هزاراسپی. 
وی و برادرش امیرعلی که بصفت شجاعت و 
سخاوت موصوف و معروف بودند از جانب 
میرزا ابوالقاسم بایر حکومت قندز و بقلان 
یافتند. امیر پیردرویش را با میرزا علاءالدوله 
حربی سخت اتفاق افتاده است که بهزیمت 
میرزا علاءالدوله منتهی شده. این مرد و 
برادرش در نبرد با میرزا سلطان ایوسعید دراند 
خود کشته شده‌اند. (حبیب‌السیر چ خیام ج۴ 
ص ۴۳و ۴۷و ۴۸و ۵۲ا. 
پیردرویش. [دز] (اخ) نام یکی از یاران 
سلطان مسحمودخان‌بن سلطان ابوسعید. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص ۲۶۱). 
پیردل. [دٍ] (ص مرکب) که دلی پیر دارد. 
چون پر مجرب و بخرد؛ 
باش با عشاق چون گل در جوانی پیردل 
چند ازین زهاد همچون سرو در بیری جوان. 
خاقانی. 
پیر دلیل. زر 5] (ترکیب وصفی. [مرکب) 
منصبی در حوز؛ شیخ و مریدان. یکی از 
مراتب درویشان. در اصطلاح صوفیان کسی 
را گویند که واسطة میان مرید و مرشد کامل 
است. (فرهنگ نظام). 
پیر 9۵ تاء زر د] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
پیری خمیده‌پشت. ||کنایه از آسمان است. 
(آنندراج). 
پیردوست‌خان. (إخ) از سرداران 
تیمورشاء افغانی. رجوع به مجمل السوارسخ 
گلستانه ص۱۱۸ شود. 
پیردوستی. ((ج) دهی از دهستان ای‌تیوند 
بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. واقع در ۱۸ 
هزارگزی شمال نورآباد و ۱۲ هزارگزی خاور 
راه شوسۀ خرم‌آیاد به کرمانشاه. تپه و ماهور. 
سردبیرء مالاریائی. دارای ۴۲۰ تن سکنه. 
آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات و 
تریا ک.شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع 
دستی زنان سیاه‌چادربافی و راه آن مالرو 
است و سا کنین از طایفة ای‌تیوند هتد و در 
ساختمان و چادر سکونت دارند و برای 
تعلیف احشام به یبلاق و قشلاق میروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
پیر دوکورتنی. اي د ت ن) الع" 
Pierre d'Abano.‏ - 1 
Paradeisos.‏ - 2 
Pierre de Courtenay.‏ - 3 





پیر دومو. 


امپراطور لاتینی قسطنطنیه. نوادة لوشی لو 
گرو. متوفی در اسارت بال ۸ م. 
صاحب قاموس‌الاعلام ترکی آرد: وی 
نخست سمت کتتی اوکزره و نورس را داشت 
و در خلال جنگهای صلیبی به امپراطوری 
قططنیه نایل گردید. از خویشاوندان فیلیپ 
ارگوست بود و پس از وفات هنری اول برای 
جانشینی او وی را بفرانه دعوت کردند ولی 
مکزیکی‌ها وی را از راه دریا نگذاردند وی 
برفتن از راه خشکی مجبور گردید و در بین 
راه به اسارت تنودور انکلوس افتاد و پس از 
دو سال زندانی ماندن بال ۱۲۱٩‏ م. بقتل 
رسید. 
پیر 9۵مو. [ر ] (ترکیب وصفی. [ مصرکب) 
پیر دوسوی. 
پیر دوموی. [رِ د] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) که موی سر وی سپد و سیاه بود. 
||کایه از دنا باشد به اعتبار شب و روز. 
(برهان). استعاره است برای دنا که به اعتبار 
شب و روز تشبیه به پیری شده است که 
موهای سفید وسیاه دارد. (فرهنگ نظام) 
زمانه که ابلق نیز گویند بواسطه روز و شب؛ 
پیر دومویی که شب و روز تست 
روز جوانی ادبآموز تست. نظامی. 
پیرده. [دء] ((خ) دهی جزء دهستان شفت 
بخش مرکزی شهرستان فومن. واقع در ۱۰ 
هزارگزی خاور فومن و ۱ هزارگزی شمال 
بازار شفت. جلگه. معتدل, مرطوب. دارای 
۲ تن سکنه. آب آن از رودخانة نمک. 
محصول آنجا پرنج و ابریشم و لبیات. تغل 
اهالی زراعت و شال‌بافی است و راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
پیرده. [دهُ] ((خ) دهی جزء دهتان بخش 
مرکزی شهرستان رشت. واقع در ٩‏ هزارگزی 
شمال رشت و ۲ هزارگزی شمال خاور 
پیربازار. جلگه, معتدل, مرطوب. دارای ۲۳۳ 
تن مکنه. آب آن از صیقلان رودبار. محصول 
آنجا برنج و صیفی کاری. شغل اهالی زراعت 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
پیر۵۵. [ده] (اخ) سنرده: مسوضعی به 
کلارستاق مسازندران. (صفرنامة رابینو 
ص۱۰۸ بخش انگلیسی). 
پیرده. [ده] ((خ) دهی جزء بخش مرکزی 
شهرستان فومن واقع در ۳ هزارگزی خاور 
فومن کتار راه فرعی فومن به شفت. جلگه. 
معتدل, مرطوب دارای ۱٩۲‏ تن سکنه. اب آن 
از رودخانة شاخ رز. سحصول آنجا برنج, 
توتون سیگار. چای و جالیز کاری. شغل 
اهالی زراعت و مکاری. و راه آن اتومبیلرو 
است. در حدود ۱۰باب دکان دارد. سابقا 
روزهای پنجشنبه بازار عمومی داشته است 





ولی فعلاً ندارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران . 


ج 
پیر دهقان. [د] (إمرکب) دهقان پیر. 
دهقان سالخورده. ااکدخدا و بزرگ ده. 
| شراب انگوری کهنه. شراب که انگوری. 
(برهان). می انگوری. (شرفامه). پیر 
سالخورده. (برهان)؛ 
آن جام رخشان دردهید آزاده را جان دردهید 
وآن پر دهقان دردهید از شاخ برنا ريخته. 
خافانی. 
و رجوع به مجموعة مترادفات ص ۲۴۳ شود. 
پیر ۵ یر. [رٍ د /د] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
رهبان؛ 
مغان را خبر کرد و پیران دير 
ندیدم در آن انجمن روی خیر. 
|قائد. پیشوا. امام. |اسخت آزموده در امری 
سخت با آ گاهی در کاری: فلان پیر دیر است؛ 


سعدی: 


از رموز کارها بس آ گاهست. 
پیرژا. (إخ) (ده...) نیم فرسخ مشرقی قصبة 
پلی است بقارس. (فارسنامةُ ناصری). 
پیرزا. (ص مرکب. | مرکب) آنکه از پدر و 
مادر سالخورد زاده و از انروی ضعیف و 
زشت باشد. طفلی از پدری و مادری پیر: مگر 
پیرزائی, چرا از سرما می‌هراسی؟ چرا از 
سرمای کم متألم میشوی؟ مگر پیرزائی؟ 
|اکسی که با موی سفید و بهیأت پیران 
ترنجیده‌پوست و زشت بدا اید. 
پیرژا۵. (ص مرکب, | مرکب) زاد؛ پیر. 
(شعوری ج۱ ص ۲۵۶). رجوع به پیرزاده 
شود. صاحب لسان‌العجم گوید پسری را به 
پری نبت فرزندی دهند تعظیم را. ||بهیأت 
پیران تولدیافه. 
پیرزاد. ((خ) (امیر...) بخاری. داروغة هرات 
از جانب میرزا مظفرالدین جهانشاه بال 
۲ «.ق.(حبیب‌السیر چ تهران جزو ۳ ازج 
۲ص ۲۳۱). در چ خیام (ج ۲ ص ۷۳) امیر 
پیرزادء پخاری مسطور است. 
پیرزادگی. [د /د] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی پیرزاده. 
پیرزاده. (د/د] (ص مرکب. [مرکب) 
فرزند پیر و شيخ و مرشد. ||پیرزاد. 
پیرزاده. [:] ((خ) (حاجی...) محمدعلی‌بن 
محمد اسماعیل نائینی از بزرگان اهل ذوق و 
حال در اواخر قرن سیزدهم و اوائل قرن 
چهاردهم هجری (طرائقالحقائق ص ۳۵۱). 
وی در ۱۳۰۵ ه.ق.سفری بفرنگتان رفت و 
در ۱۳۰۶ بتهران بازگشت و در لندن با ادوارد 
براون انگلیسی ملاقات کرد. مکاتباتی نیز در 
لندن و پاریس و بیروت ميان آن دو متبادل 
شده است. (تاریخ ادبیات براون مقدمة ج ۳. یا 
از سعدی تا جامی ص جء یا یپ» یج. کب. 
کد). 





پیر زن. ۵٩۹۲۳‏ 


پیرزاده زاهدی. [د زا ] ((خ) نام جد 
مولف كتاب «سلسلهة نسب صفویه» و أن 
تألیف شیخ حسین پسر شیخ ابدال پبیرزاده 
زاهدی است که در عهد شاه سلیمان صفوی 
بعد از قتع قندهار در سال ۱۰۵۹ تألیف کرده 
و روابط مریدی و مررشدی اجداد صقویه را با 
شخ زادءٌ گیلانی جد اعلای خود شرح داده 
است. این کتاب در ۱۳۴۳ « .ق. (۱۹۲۴ م( 
در چاپخانة ایرانشهر برلین طبع شده است. 
(حاشۂ ص ۵۳۶ از سعدی تا جامی), 
پیرزارج.(!خ) ده کوجکی است از بخش 
ساردوئية شهرستان جیرفت. واقم در 
اهزارگزی خاور ساردوئیه. سر راه فرعی 
ساردوئیه به راین. دارای ۱۵ تن سکنه. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
پیرزاغه. غ (اخ) قسریه‌ای است در 
۱سهزارگزی طهران ميان زرین‌دژ و 
سلطانیه و پدانجا ایتگاه راء‌آهن است. 
پیوزال. (ص مرکب. | مرکب) پیر فرتوت 
سفیدموی. پیر زر. پیرزن فرتوت . خوزع. 
(منتهی الارب). پیره‌زال. (شعوری): 

این پیرزال گول زند زن را 

از این زباله درهم و دیتارش. 
ملک‌الموت من نه مهستیام 
من یکی پیرزال محنتیم. 

او جمیل است و محب للجمال 
کی جوان نو گزیند پیرزال. 
اگرپیرزالی و گر پور زال 
بدستان نمانی شوی پایمال, 

- پیرزال موسیاه؛ کنایه از دنیا و روزگار 
باشد. (انجمن آرا): 


نامرخرو. 
سنائی. 
مولوی. 


سعدی. 


آن پیرزال موسیه بس نوجوان سازد تبه 
بهر فریب دیگران رویش همان انور نگر. ۲ 
(از انجمن ارا). 
پیرزد. [1([) رجوع به بیرزد شود. 
پیر زر ار ز] (ترکیب وصفی, [مرکب) پیر. 
کهن.(آنندراج. پر کهنال. 
پیرزمان. [] (إخ) دهی از دهستان هیر 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل. واقع در ۳۳ 
هزارگزی جنوب اردبیل و ٩‏ هزارگزی شوسة 
خلخال به اردبیل. کوهستانی متدل. دارای 
٩‏ تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج f‏ 
پیرزن. [] (إمرکب) زن سالخورده. شیخه, 
عجوزه. پیرزال. زن کهنال. مقابل پیر مر دة 
پس ار ژاژ و خوهل آوری پیش من 
همت خوهل پاسخ دهد پیرزن. ابوشکور. 
سبک پیرزن سوی خانه [چا کر] دوید 


1 - Vieille femme (فرانوی)‎ 


۴ پیرزنوک. 


برهنه به اندام او درمخید. " 
اندرامد مرد با زن چرب چرب 
پیرزن [گنده‌پیر] از خانه بیرون شد به ترب. 


رودکی. 


چنان سیر گشتم ز شاه اردوان 

که‌از پیرزن طبع مرد جوان. فردوسی. 
بخندید ازان پیرزن شاه و گفت 

که‌این داستانها نشاید نهفت. فردوسی. 
یکی پیرزن مایه‌دار ایدذرست 

که‌گویی مگر دیده اخترست. فردوسی. 
جوان شد حکیم ماء جوانمرد دل فراخ 

یکی پیرزن خرید بیک مشت سیم ماخء 


عسجدی. 


شوی نا کرده چو حوران جنان باشی 


نه چنان پیرزنان و کهنان باشی. منوچهری. 


این جهان پیرزتی سخت فریبنده است 


نشود مرد خردمند خریدارش. اصرخسروء. 


چو حوراکه اراست این پرزن را 
همان کس که آراست پرار و پارش: 


ناصرخرو. 


بیرون شد پیرزن پې سبزه 
و اورد پزند چیده برتریان. 


اسماعیل رشیدی. 
انگار خروس پرزن را 
بر پایة نردبان ببینم. خاقانی, 
این پیرزن ز دانة دل میدهد سپند 
تا دفع چشم ہد کند از متظر سخاش. 

خاقانی. 

تا همان پیرزن دوا بشتاخت. 
پیرزن‌وار از دوا بنواخت. نظامی. 
گیرم که خروس پیرزن را 
یا موذن کوی راعسی برد. نظامی. 
پیرزنی راستمی درگرفت 
دست زد و دامن سنجر گرفت. نظامی. 
کان پرزن بلارسیده 
دور از تو بهم نهاد دیده. نظامی. 


وزان دنبه که آمد پیهپرورد 

چه کرد آن پیرزن با آن جوانمرد. 
پیرزنی موی سیه کرده بود 
گفتمش‌ای مامک دیرینه‌روز. 
نکردی درین روز بر من جفا 

که تو شیرمردی و من پیرزن. 
خرایی کند مرد شمشیرزن 

نه چندانکه آه دل پیرژن. 
پیرمردی ز نزع می‌نالید 

پیرزن صندلش همی مالید. 

چه سود آفرین بر سر انجمن 
پس چرخه نفرین‌کنان پیرزن. 
که‌گر جستم از دست این شیرزن 
من و کنج ویرانة پیرزن. 

از فتنُ پیرزن بپرهیز 

چون پنبة نرم از آتش تیز. 


ابوشکور. 





هرملة؛ بی‌خرد گردیدن پیرزن آز پیری. 
(منتهی الارب). جحرظ؛ پیرزن کلان‌سال. 
پیرزنوکث. [ز] (اخ) دی از دهستان 
مژمن‌آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
واقع در ۶۳ هزارگزی جنوب درمیان و ۴ 
هزارگزی جنوب شوسة درمیان به درح. 
دامنه, گرمیر دارای ۱۴ تن سکنه. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
پیرژه. ( ی ز /ز]() چیزی که در لگی و 
دستمالی گره بندند و از جایی بجایی برند. 
(آنندراج) (برهان). پدرزه. (شرفنامه. چیزی 
که در ازاربند یا جامه گره بندند. 
پیرزی. [ر](حامص) مخفف پیروزی. 
پیرزی. () مستاع وکالای فرومایه و 
مال‌التجار: پست. 
پیرزی فروش. [ت] انسف مرکب) 
خرده‌فروش, (شعوری). آنکه متاع و کالای 
فرومایه میفروشد. ||(از پیرزه‌نی) صیدلانی. 
(مهذب الاسماء) صیدنانی. (مهذب الاسماء). 
پیرزینل بکت. از نب ] ((ج) دی از 
دهستان تکمرال بخش شیروان شهرستان 
قوچان واقع در ۲۲ هزارگزی شمال باختری 
شیروان» سر راه مالرو عمومی شیروان, 
کوهتانی, سردسیر. دارای ۱۲۵ تن کته 
آب آن از قدات. محصول آنجا غلات و بنشن 
و تریا ک.شغل اهالی زراعت و مالداری است 
و از زیارت میتوان بدانجا اتومیل پرد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
پیر ژانه. (ي ن] ((خ)" روانشناس و حکیم 
نامی فرانسوی معاصر. استاد دانشگاه پاریس 
و کلژ دو فرانس. (روانشناسی تربیتی سیاسی 
ص ۴۶۶ 
پیرس. [رٍا] ((خ)۲ بندر معروف آتن بود که 
در آن چهارصد کشتی توقف میتوانست کرد. 
آمروز پیرس بشهر جدیدی مدل شده و دارای 
۰ تن سکنه است. (ترجمة تمدن قدیم 
قوستل دو کولانژ ص ۴۶۸). 
پی رس. [پَ / پ ر ] (نف مرکب) آنکه از 
عقب و از پی رسد. آنکه از دنیال درآید و 
ملحق گردد. 
پیر سالخورد. [ر خوز / خُز] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) پیر سالخورده. پیر کهسال. 
|أکنایه از شراب کهنه. (انجمن آرا). شراب 
کهنه انگوری. (آنندراج). 
پیر سالخورده. ر خوز / خُر 5/د] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) پیر سالخورد. پیر 
کهکم: تلبیح؛ پیر سالخورده شدن. (متهی 
الارب). ||پیر دهقان, که شراب کهنذ انگوری 
باشد. (برهان), 
پیرسبز. [س] ((ج) دهی از بخش شیب آب 
شهرستان زابل. واقع در ۵۰هزارگزی شمال 





پیرسر. 
سکوهه و آهزارگزی خاور شوسة زاهدان به 
زایل. جلگه, گرم معتدل. دارای ۷۲ تن سکند. 
اب ان از رودخانه و راه ان فرعی است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

پیرسیز. [س] (اخ) دهی از دهستان زیرکوه 
باشت و بابرئی بخش گچساران شهرستان 
بههان. واقع در ۳۲ هزارگزی شمال خاوری 
گچاران و ۱۱ هزارگزی شضمال راه 
اتومبیل‌رو بهیهان بشیراز. کوهستانی, معتدل 
و مالاريائی, دارای ۶۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات و روغن و 
تریا ک. شغل اهالی زراعت. صنایع دستی 
گلیم و عبا یافی وراه آن مالرو است و سا کنین 
از طایفٌ بابوئی هستند. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج £( 

پیرسر. [س] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان پسکوه بخش سوران شهرستان 
سراوان. واقع در ۵۲هزارگزی شمال باختری 
سوران و ۱۲هزارگزی جنوب راه فرعی 
سوران به خاش. دارای ۷۲ تن نکته. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 

پیرسر. وس ] (ص مرکب) کی که موی 
سرش سپید شده باشد ببب پیری. موسفید. 
سالخورده. هنال پیر: 
که‌کس در جهان گاو چونان ندید 


نه از پیرسر کاردانان شنید. فردوسی. 
چو آگاھی آمد ز آبادجای 

هم از رنج این پرىر کدخدای. فردوسی. 
یکی انجمن ساخت با بخردان 

ز بیداردل پیرسر موبدان. فردوسی, 
که‌هرگز کس اندر جهان آن ندید 

نه از پرسر کاردانان شید. فردوسی. 
جوانان من کشته» من پیرسر 

مرا شرم باد از کلاه و کمر. فردوسی, 
نپیچند کس سر ز گفتار راست 

یکی پیرسر بود بر پای خاست. . فردوسی. 
بدان دین که آورده بود از بهشت 

خرد یافته پیرسر زردهشت. فردوسی. 
ببخشایدت شاه پیروزگر 

که‌هستی چو من پهلوی پیرسر. . فردوسی, 
که‌با پیرسر پهلوان سپاه 

کمربست و شد سوی آوردگاه. فردوسی. 
چه مردست این پیرسر پورسام 

همی تخت یاد امدش یا کنام. فردوسی. 
در ایوان آن پیرسر پرهنر 

بزایی یکیخرو نامور. فردوسی. 
و دیگر که کاوس شد پیررسر 

ز تخت آمدش روزگار گذر. فردوسی. 


و دیگر که از پیرسر موبدان 


1 - Pierre Janet. 
2 - ۳۲6۵ (املای فرانسری)‎ 


پیرسرا. 


ز اخترشناسان و از بخردان. 
همان زال کو مرغ پرورده بود 
چنان پیرسر بود و پژمرده بود. 
چنان دان که این پیرسر پهلوان 
خردمند رادست و روشن‌روان. 
پدر پرسر بود و برتا دلیر 
بیسته میان را بکردار شیر 
سر تازیان پیرسر نامجوی 
شب آمد سوی باغ بنهاد روی. 
چنان شاد گشتم بدیدار تو 
بر این پرسش گرم و گفتار تو 
که‌یجان‌شده بازیابد روان 
و یا پیرسر مرد گردد جوان. فردوسی. 
دیار عشق را آب و هوای واژگون باشد 
جوانان پیرسر باشند و پیران را جوان بینی. 
واله هروی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


||دارای موی سپید نه از پیری؛ 
یکی پیرسر پور پرمایه دید 
که چون او نه دید و نه از کس شنید. 


قردوسی. 
||([مرکب) سالخوردگی. پیری: 
همی گفت [رودابه] من زنده با پیرسر 
بدیدم بدین بان گرامی پسر, فردوسی, 
و دیگر که گفتی تو با پیرسر 
بخون ریختن چند بندی کمر. ‏ فردوسی, 
چنان شاد شد زان سخن پهلوان 
که‌با پیر سر شد بلوی جوان. فردوسی. 
مراگر بدیدی تو با پیرسر 
ز بهر پرستش ببدم کمر, فردوسی, 
پدر تا یود زنده با پیرسر 
بدین کین نخواهد گشادن کمر. . فردوسی. 


پیر سرا. [س ] (اخ) دهصی جزء دهستان 
حومه بخش صومعدسرا واقم در ۵هزارگزی 
باختر شوسۀ صومعه‌سرا به طاهر گوراب. 
جلگه . معتدل, مرطوب. دارای ۴۰۹ تن 
سکنه. آب آن از استخر و پلنگ‌رود. محصول 
آنجا برنج و توتون و سیگار و ابریشم و چای, 
شغل اهالی زراعت و مکاری و راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
پیرسوا. [س) ((ج) دی جزء دهتان 
شفت بخش مرکزی شهرستان فومن, واقع در 
۸هزارگزی خاور فومن کار راه فرعی فومن 
به شفت. جلگه, معتدل و مرطوب. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از رودخانه, محصول 
آنجا برنج و ابریشم. شغل اهالی زراعت و 
بسارکشی و زنبیل و حصر بافی است. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
پیر سرا. [س ] (اخ) دی جزء دهستان 
شاندرمن بخش ماسال شاندرمن شهرستان 
فومن. واقع در ۳هزارگزی شمال خاوری 
بازار شاندرمن و ۱۰هزارگزی شمال ماسال. 
جلگه و معتدل و مرطوب. دارای ۲۶۶ تن 





سکنه. آب آن از چشمه و رودخانة شاندرمن. 
محصول آنجا برنج و ابریشم و لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
چفرافیایی ایران ج ۲). 

پیرسرا. [س ] (اخ) دهی کوچکی است از 
دهستان رستم‌آباد بخش رودسر شهرستان 


رشت. شغل عمد اهالی زغال‌فروشی و 
گله‌داری است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
4A a‏ 


پیرسراب. [س] ((ج) دهی از دهستان 
خدابند‌لوی بخش صحنۀ شهرستان کرمانشاه 
واقع در ٩هزارگزی‏ شمال باختر صحنه و 
جنوب کوه آقداش, کوهستانی. سردسیر: 
دارای ۲۲۵ تن سکنه أب ان از چشمه. 
محصول آنجا غلات آبی و ديمي و قلمستان و 
میوه‌جات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. و 
راه آن مالرو است. (فرهنگ جفرافیایی اران 
ج ۵ 
پیر سرافدیب. زر س أا (!خ) کنایه از آدم 
صفی است. (برهان). کایه از آدم علیه‌اللام 
است چرا که از بهشت بر زمین سراندیب 
افتاده بود. (آنندراج) (غیاٹ): 
آنجا که دم گشاد سرافیل دعوتش 
جان پازیافت پیر سراندیب در زمان. 
خاقانی. 
پیرسوخ. [سش ] ([خ) دهی از دهستان ماهور 
و میلاتی بخش خشت شهرستان کازرون 
واقع در ۸هزارگزی شمال کنار تخته و خاور 
کوه‌سیاه. کوهتانی. گرمی دارای ۱۰۴ 
تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
غلات و تسریا ک.شسغل اهالی زراعت, 
صنایم‌دستی, قالی‌بافی و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
پیرسفید. [س] (اخ) دهی از دهستان طیبی 
سرحدی بخش کهگیلوية شهرستان بهبهان. 
راقع در ۲هزارگزی جنوب قلعه رئیسی مرکز 
دهستان. کوهستانی, سردسیر مالاریائی. 
دارای ۷۵ تسن سکنه. آب آن از چش مه 
محصول آنجا غلات و برنج و پشم و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و حشم‌داری. صنایع 
دستی قالیچه و پارچه یافی. سا کتین از طايفة 
طییی هستند. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴۶). 
پیرسقا. [سق قا] ((خ) دهی جزء دهستان 
حومة بخش ابهررود شهرستان زنجان. واقع 
در ۲۴هزارگزی ابهر و ۴هزارگزی شوسةً 
زنجان به تبریز. جلگه و سردسیر دارای ۸۱۷ 
تن سکه. آب آن از قات و زهآب رودخانه. 
محصول آنجا غلات و انگور و قیسی و گردو. 
شغل اهالی زراعت و کارگری و قالیچه و 
جاجیم بافی است و راه شوسه دارد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
پیرسقاه [سق فا] ((خ) دهی از دهستان 





۵٩۲۵  .نامیلسریپ‎ 


چهاراوی ماق بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه. واقع در ۲۳هزارگزی جنوب قره‌آغاج 
و ۷هزارگزی جنوب خاوری شوتء مراغه 
بمیانه. کوهستانی, معتدل و دارای ۱۱۰تن 
سکنه. آب آن از چشمه‌سارها. محصول آنجا 
غلات و نخود و بزرک. شغل اهالی زراعت. 
صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه آن سالرو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
پیر سکاف [ر] (فرانسوی, (۲6 دستگاهی 
که بوسیلۀ نیروی بخار حرکت کند. نام اولی 
کشتی‌بخار. 
پپرسگت. زر س گگ] (ترکیب وصفی, ( 
مرکب) دشنامی پیران راء ||پیزسگ؛ سگ 
سالخورده. 
پیرسلاهیی. (س] ((خ) تیره‌ای از شب 
جبار؛ ایل عرب از ايلات خمسةٌ فارس, 
(جغرافیای سیاسی کهان ص ۸۷). 
پیرسلطان. [سش] (إخ) فرزند رشیدالدین 
فضل‌اله وزیر. وی حکومت گرجستان داشته 
و با برادرش غیاث‌الدین محمدین رشید در 
سه گنبدان مراغه اسیر گشته و چهار روز بعد از 
اسارت بقتل رسیده است. (از سعدی تا جامی 
ص ۱۰۲و ۱۰۳ وذیل جامع‌اسواریخ 
ص ۰ ۱۵۷). 
پیرسلطان. [س] (إح) (امیر... برلاس) از 
یاران میرزا ابوالقاسم بابر و حا کم بخش 
قندوز و بقلان از جاتب او. (حبیب‌السیر چ 
خیام ج۴ ص۵۴ 
پیرسلطان. [س ] (اخ) دهی جزء دهستان 
عباسی بخش بستانآباد شهرستان تبریز. واقع 
در ۱۷مزارگزی خاور بتان‌آباد و 
۵هزارگزی شوسد میانه به تبریز. کوهستانی و 
سردسیر. دارای ۳۴۸ تن سکنه. آپ آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات و یونجه. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیرسلیمان. [س ل] (إخ) ه‌تشوئی. از 
ولایت اصسنفهان است. مرد کدخدای 
درویش‌طبیعت است. توفیق یافت جهت 
تحصیل علم بمدرسة والاه سا کن‌شد و مدتی 
در خدمت آخوند نصیرا تحصیل می‌نمود و 
اعتقاد عظیمی به آخوند نصیرا داخت این معما 
از اوست. به اسم صدرة 
چون صبا زلف از جمال روی یارم دور کرد 
بر کنار لب دو خال هندویم رتجور کرد 
زلف که جیم است از عبارت جمال روی یار 
که‌دور شود مال روی یار ماند که صدست چه 
روی یار که ياء است ده است و مال ده 
صدست چه عددی را که در نفس خود ضرب 
کند حاصل آنرا «مال» گویند و بر کنار لب که 
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۶ پیرسلیمان. 


باست و دو است هرگاه دو نقطه وضع شود دوه 
دویت شود که راء است. (تذکره تصرآبادی 
ص۵۳۸ 

پیرسلیمان. (س ل] ((خ) دهی از دهستان 
اسفنداباد بخش قروة شهرستان سنندج واقع 
در ۱۳هزارگزی جنوب قروه و یک هزارگزی 
جنوب امین آباد. کوهستانی, سردسیر, دارای 
۰ تن سکئه. آب آن از چشمه, محصول آنجا 
غلات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گلدداری. صنایع دستی قالیچه و جاجیم و 
گلیم بافی و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۵). 

پیرسواران. [س ) ((خ) دهی از دهتان 
سامن شهرستان ملایر واقع در ۲۱هزارگزی 
جنوب ملایر و ۱۰هزارگزی خاور شونۀ 
صلایر به بسروجرد. کوهستانی, معتدل 
مالاریائی, دارای ۶۳۸ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات و حبوبات و 
صیفی. شغل اهالی زراعت. صنایع دستی 
قالی‌بافی راه آن مسالرو است. (فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۵). 

پیرسوراخ. ((ج) ده کوچکی از دهتان 
قلعه تل بخش جانکی گرصیر شهرستان 
اهوآز. واقع در ۱۹هزارگزی شمال باختری 
باغ ملک و ۲هزارگزی باختری راه 
اتومبیل‌رو هفتگل به ایزه. دارای ۲۰ تن 
سکنه. (فرهنگ جفرافماییایران ج ۶. 

پیر سیصد‌ساله. [ر ص [] ((خ) نام پیری 
مشهور. مدفن و مزار وی به ثهر هرات بوده 
میارج حلص ۳/۲ و 
رجوع به رجال حبیب‌السیر ص ۱۸۶ و 
مجالسانفائی ص ۱۳٩‏ ۰۱۱۶ ۲۱۲ شود. 

پر شالیار. (رٍ] (اخ) پیر شهریار بزیان 
کردی. رجوع به پر شهریار شود. ( کرد و 
پیوستگی نزادی و تاریخی او ص ۲۰). 

پیرشاه. (مرکب) داماد پیر؛ 

عروس جوان گفت با پیرشاه 
که‌موی سید است مار سیاه, 

پیرشاه. (اخ) نام سلطان غیاث‌الدین فرزند 
سلطان محمد خوارزمشاه. رجوع به 
غیاث‌الاین شود. 

پیرشاه. (اج) نام چا کر سلطان احمد پرادر 
شاه شجاع از خاندان آلمظفر. (تاریخ عصر 
حافظ ی ص ۳۱۶ (حيب‌السير چ خيام 
ج٣‏ ص۳۱۳ 

پیرشاه. (إخ) دهی از دهتان فره‌قویون 
بخش حومة شهرستان ما کو.واقع در 
۵ زارگزی جنوب خاوری ما کوو 
اهزارگزی باختر راه ارابه‌رو مرگن به 
سیه‌چشمه. کوهانی و محدل. دارای ۴۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و قنات. محصول 
آنجا غلات. شغل اهالی زراعت, صنایع دىتی 


جاجیم‌بافی و راه آن ارابه‌رو است و از راه 
ارابه‌رو مرگن به سیه‌چشمه در تابستان میتوان 
اتومبیل برد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیرشاه مرو. [ه م] ((خ) در شعر خاقانی 
اشارت به پیری است صاحب دستگاه معنوی 
مقیم شهر ری؛ 

بر در پیرشاه مرو به ری 

آمد الب‌ارسلان تدادش بار. خاقانی. 
پیرشاهوردی. [ٍ ] (اخ) دهی از دهستان 
حومه شهرستان ملایر واقع در ۷هزارگزی 
خاور ملایر و ۳هزارگزی جنوب اتومبیل‌رو 
ملایر به ساوه و ارا ک.کوهستانی, معتدل 
مالاریائی. دارای ۱۵۱ تن سکنه. آب آن از 
قنات. محصول آنجا غلات دیم. شغل اهالی 
زراعت. صنایع دستی قالی‌بافی. راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
پیر شدن. [ش د] (مص مسرکب)۱ 
دیرینه‌سال گشتن. کلانسال گشتن. شیر شدن 
موی. (مجموعة مترادفات). کافور در محاسن 
کشیدن. مژگان سفید کردن. (مسجموعة 
مترادفات). مشک را کافور کردن. (مجموع 
مترادفات). کهن‌سال شدن. بالخوردگی 
رسیدن. تقر. (متهی الارب). تطبیخ. (منتهی 
الارب). عجوز. (دهار). شیخ. (تاج المصادر). 
شيخوخة. (تاج المصادر). شمط. بلاه. بلی. 
تبدین. (از منتهی الارب)؛ 


تا پیر نشد مرد نداند خطر عمر 

تا مانده نشد مرغ نداند خطر بال. کسائی, 

چون پیر شدی ز کودکی دست بدار. سعدی 

مرغ پرنده اگردر قفسی پیر شود 

همچنان طبع فرامش نکند پروازش. سعدی 

یارب دعای پیر و جوانت رفیق باد 

تا آن زمان که پر شوی دولتت جوان. 
سعدی. 

آدمی پیر چو شد حرص جوان میگردد 

خواب در وقت سحرگاه گران میگردد. 
ا 


کفت الناقة کفوفاً؛ پیرشدن ناقه پس سوده و 
کوتاه گردیدن تمام دندانش از پیری. (منتهی 
الارب). رد قفا او رد علی قفاً؛ پر شد. (منتهی 
الارب). فورض؛ پر شدن گاو. چهاردندان 
شدن او. (مجمل‌اللفة). غو؛ نیک پر شدن. 
(منتهی الارب). 

= پیر شدن دست و جز آن؛ ترنجیده گشتن 
پوست تن بمجاورت أب حمام و اب اهک و 
امثال آن. چین و شکن پدید آمدن در بعضی 
دستها و پایها بواسطد آب حمام و غیره. 
پیرشر یف. [ش] (اخ) دهسی از دهستان 
ورکوه بخش چقلوندی شهرستان خرم‌آباد. 
واقم در ۱۳هزارگزی خاور چقلوندی و 
۲هزارگزی جنوب راه شوسۀ خرم‌آباد به 





پیرشهریار. 


چقلوندی. کوهستانی, سردسیره مالاریائی, 
دارای ۶ تن سکهه. اب ان از چشمه‌سار, 
محصول آنجا غلات و تریا ک و صیفی. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی. 
سیاه‌چادریافی و راه آن مالرو است. سا کنن 
از طایفة بیرالوند هتد و در ساختمان و سیاه 
چادر سکونت دارند و برای تعلیف احشام در 
حوالی بیلاق و قشلاق میروند. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
پیر شنم چوخ. ارش ش چ لی که 
از کوکب مشتری باشد. 
پیر شمسا لدین. [ش شد دی ] (خ) 
دهی از دهتان جلگه‌انشار بخش اسداباد 
شهرستان همدان. واقع در ۱۸هزارگزی 
جنوب باختر قصبه اسدآباد و هزارگزی 
باختر شوسة اسدآباد به کنگاور. جلگه. 
سردسین مالاریائی. دارای ۲۴۰ تن سکننه, 
آب آن از قنات. محصول آنجا غلات و 
لبنیات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه آن 
در تایستان اتومبیل‌رو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵)۔ 
پیرشهباز. [ش ] (اخ) دهسی از دهستان 
سرولایت بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور. واقع در ۲۰هزارگزی جنوب چکنه 
بالا. کوهتانی. متدل, دارای ۸۱ تن سکند. 
آپ آن از قنات. محصول آنجا غلات و 
تریا ک.شفل اهالی زراعت و کرپاس‌بافی و 
راه آن مالرو است. کوههای اطراف این ده 
محل طوایف امیرانلو و توپکانلو میاشد که 
برای یبلاق و قشلاق می‌آیند. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
پیرشهریار. (ش] (اخ) پر شالیار. در 
اورامان پیری روحانی از مفان زردشتی بوده 
ابت موسوم به پیر شهریار ( که‌بزبان کردی او 
را پیر شالیار خوانند). ازو کتابی باقی است 
بنام مارفتو پر شالیار (معرفت پر شهریار) و 
نزد مردم اورامان بسیار محترمست و بدست 
خارجی نمی‌سپارند و کلماتش را در صوارد 
بسیار بجای مثل ساير بکار می‌بدند. این 
کاب مرکب از چند بند مجع است که ترجیع 
نها این بیت است و تکرار میشود: 
گوشت‌بوانه پر شالیار بو 

هوشت جه کیاستۀ ذانای سیمیاربو 

یعنی بگفتار پیر شهریار گوش کن و بنوشتۀ 
دانای سیمیار (زردشت) هوش خود را بسپار. 
از کلمات پر شهریار این است: 

داران گیان دارن جرگ ودل پرگن 

گائی پر بر گن, گائی بی‌بر گن 

کرگ جه هیلین, هیلی جه کرگن 


(فرانوی) ۷۵1 - 1 


پیر شهریار انی. 
رواس جه رواس ورگن جه ورگن 
ترجمه: 
درختان جان دارند جگر و دلشان ریشه و 
برگهاست. 
گاهی پربرگ هستند گاهی بی‌برگند. 
مرغ از تخم است و تخم از مرغ 
روباه از روباه» گرگ از گرگ است. 
هم از کلمات اوست: 
وریوه و ارو و روه ورینه 
و ریسه بریو چوار سرینه 
کرگی‌سیاوه و هیلیش چرمینه 
گوشلی ممیریو دوی برینه 
ترجمه: 
برفی میبارد که برف خورده است 
رسن که پاره شود چهار سر پیدا میکند 
ما کیان سیاه تخمش سفیدست 
دیگچه که سوراخ میشود دو در پیدا میکند. 
باری در سخنان پیر شهریار اشارات بسیار 
راجع بحفظ آئین قدیم است و اهل محل در 
مجوس بودنش شکی ندارند ولی معتقدند که 
شخص دیگری هم به این نام بوده است 
همعصر شیخ عبدالقادر گیلانی (اواخر قرن 
پنجم هجری) که با شخ ارتباط داشته و او را 
پیر شهریار ثانی میگویند و معروفست که این 
پیر حضرت محمد (ص) را در خواپ دید و 
اسلام آورد و نام خود را مصطفی نهاد و کتاب 
معرفت قدیم را تحریف کرد و هرچه با دیانت 
اسلامی منافات صریح داشت برگرفت. فعلاً 
نسخة محرف در دست مردم اورامانست. 
گوینددر ۲ «.ق.شخصی بنام مولانا 
گشایش به اورامان سفر کرد تا مردم آنجا را 
قرآن تعلیم دهد این ملا چشمانی شکسته و 
ضیف داشت مردم اورامان فراهم آنده از 
ریش‌سفیدان و آگاهان خود پرسیدند: «قرون 
قدیما یام مارفتو پیر شالیاری باد» یعنی قران 
کهن‌ترست یا کتاب معرفت پیر شهریار. 
دآنایان در پاسخ گفتند: «مارفتو پیرشالیاری 
قدیما قرونی هیزیکه گشایشه کوری 
آوردنش» یعنی معرفت پیر شهریار قدیم 
است قرآن را دیروز گشایش کور آورده 
است. ( کرد و پیوستگی نزادی و تاریخی او 


ص ۱۲۱ و ص ۱۲۲). 
پیر شهر یار ثانی. اش یا ر] (اخ) رجوع 
به پر شهریار مذکور در فوق شود. 


پیرشهید. [ش ] ((خ) دهی از دهستان گلیان 
بخش شیروان شهرستان قوچان واقع در 
۲هزارگزی چنوب شیروان سر راه سالرو 
عمومی شیروان به گلیان. جلگه. معتدل دارای 
۵ تن سکنه. آپ آن از چشمه و رودخانه 
محصول آنجا غلات و تریا ک و انگور و 
میوه‌جات و بنشن. شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جفرافیایی ایسران 





ج ۳01 
پیرصالح دهقان. لٍ د] ((ج) ظاهراً از 
بزرگان دربار سامانیان بوده است به روزگار 
نصربن احمد سامانی و حاضر بدربار امیر 
ابوجعفر احمدین محمدبن خلف‌بن لیث حا کم 
سیستان و رودکی بشعر اندر از وی یاد کند؛ 
یک صف میران و بلعمی بنشسته 
یک صف حران و پیر صالح دهقان. رودکی. 
رجوع به صالح دهقان شود. (تاریخ سیتان 
ص ۹ 
پیر صحبت. [ر ص ب ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) مرشد. راهنما. دلیل. پیر طریقت: 
نخست موعظةٌ پر صحبت اين حرفت 
که از مصاحب ناجس احتراز کند. حافظ. 
پیر صدساله. [ر صل /ل] (تسسرکیب 
وصفی, ! مرکب) پیری که سال عمرش بصد 
رسیدء باشد. || ((ج) رجوع به پر سیصدساله 
و رجوع به پیر صوفی شود. 
پیرصفا. [ض ] ((خ) دهی از دهستان ویس 
بخش مریوان شهرستان سنندج. واقم در 
۳هزارگزی شمال باختری دژ شاهپور از راه 
کانی‌سازان, باختر درياچة زریوار. داسنه, 
سردسیر, مرطوب مالاریائی. دارای ۱۲۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات 
وبرنج و حبوبات و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
پیر صفة هفتم. [ر ف ف / ف ي دْتْ] 
(اخ) مراد ستارة زحل است: 
انکه پیر صف هفتم سبکدل شد ز رشک 
از وقار تو بر او چندان گرانی آمده‌ست. 
سنائی. 
پیرصفعا. زر ص ] (() مراد شيخ صنعان 
است و او زاهدی بوده است مشهور. (برهان). 
رجوع به شیخ صنعان شود. 
پیر صوفی. [ر] ((خ) بير صدساله. پیر 
درویش‌حمین است. و پسر مولانا محمد 
خواجوست. و با آنکه صوفی صافی بود 
بصنعت طبابت اشتغال می‌نمود و مردم مریض 
را علاج میفرمود. پس بحقیقت طبیب امراض 
بدنی و امراض نفانی بوده و ازال جمع 
امراض انسانی می‌نموده. این رباعی از 
اوسست: 
منمای بغیر من دح ای سیم‌پدن 
کزغایت غیرتم رود جان از تن 
خواهم که شوم مردمک دیدۀ خلق 
تاروی تو هیچکس نبیند جز من. 
(مجالس‌النفائشی ص ۲۷۴). 
پیر طریقت. زر ط قّ] (ترکیب اضافی؛ [ 
مرکب) " مراد. مرشد. شیخ. پیر. شیخ ارشاد. 
ْ 
جوایش داد آن پیر طریقت 





۵۹۲۷  .یلعریپ‎ 


که‌ده چیز است در معنی حقیقت. عطار. 
طاقت جور زبانها نیاورد و شکایت پیش پر 
طریقت برد. ( گلستان), 
پیرعباس. (ع ب با] (إخ) دهی از بخش 
قسلعه‌زراس شهرستان اهسواز. واقع در 
۵هزارگزی شمال قلعه‌زراس, کنار راه مالرو 
بابااحمد به احمدیدل. دارای ۴۲ تن سکنه. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
پیرعباس. [ع ب با) (اخ) (امیر...) والی 
ری. وفات بال ۵۲۱. (حبیب‌السیر 3 خیام 
ج۲ ص ۴۷۱ 
پیرعیدالله. [ع دل لاء] (إخ) دى از 
دهتان جهانگیری بخش مسجد سلیمان 
شهرستان اهواز. واقم در ۴۰هزارگزی شمال 
باختری مجدسلمان. كنار راه شوسة 
مجدسلیمان به لالی. کوهستانی, گرسیر 
مالاریائی دارای ۱۲۰ تن سکته. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
کارگری شرکت نفت و زراعت و گله‌داری و 
راه آن شوسه است. چاه نقت دارد و سا کین 
از طایقةٌ هفت‌لنگ بخیاری هستند. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
پیرعزیز. (ع] ((خ) دی از دهتان 
چسهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه. واقع در ۳۸هزارگزی جنوب خاوری 
قره‌آغاج و ۵۶هزارگزی جنوب شوه مراغه 
به میانه. کوهستانی, صعتدل. دارای ۱۵۷ تس 
سکنه. آب آن از چشمه‌سارها. محصول آنها 
غلات و زردآلو. شفل اهالی زراعت. صنایم 
دستی جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیرعریر. (ع] ((خ) نام ناحیه‌ای است در 
قضای کرسون از ولایت و سنجاق طربزون 
مرکب از بیست پاره ده (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پیرعلی. [ع] ((خ) دهی از دهستان دول 
بخش حومة شهرستان ارومیه. واقم در 
۵هسزارگزی جوب خاوری ارومیه و 
پانصدگزی باختر شوسذ ارومیه به مهاباد. 
جسلگه, معتدل, مالاریائی, دارای ۶۲ تن 
سکته. آب آن از قنات و چشمه. محصول 
آنجا غلات و توتون, شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی جوراب‌بافی و راه آن 
اراب‌رو است. تابستان از شوہ مهایاد میتوان 
اتومبیل برد. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
پیر علی. 1غ1 ((ج) دهی از دهستان مایوان 
بخش حومة شهرستان قوچان, واقع در 
۲هزارگزی باختر قوچان و ۲۰هزارگزی 


۱-نل: ... پر می‌فروش این است. متن طبق 
نسخهچ قزویتی است. 
(فرانسوی) Chef des Myslique‏ - 2 








۸ پیرعلی. 


جنوب باختری شوبه قدیمی قوچان به 
شیروان, کوهتانی و معتدل. دارای ۲۰۵ تن 
سکنه. اب آن از قات. محصول انجا غلات و 
تریا ک و میوه‌جات شغل اهالی زراعت و 
مالداری و قالیچهبافی و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
پیرعلی. (ع) (إخ) آق‌قوینلو. بسرادر 
بهاءالدين قراعشمان موس سلله 
آق‌قوینلو. (از سعدی تا جامی ص ۴۴۴). 
پیرعلی. [غ] ((خ) ابن خواجه محمد بایزید 
(خواجه...)؛ از معاصران میرزا بایسنقر. 
(حبیب‌السیر ج خیام ۳ ص ,)۵٩۶‏ 
پیرعلیی. (ع] (إخ) (خواجه...) از ترکمانان 
معاصر میرزا عمر شیخ‌بن امیر تیمور. وی در 
تبریز بقنل رسیده است. (حبیب‌السیر چ خیام 
ج ۲ص ۵۶۲). 
پبرعلی بادکت. (ع د] (اخ) از امبرای 
بزرگ اطراف همدان و حا کم شوشتر از جانب 
شاه شجاع. ویرا پا سلطان احمدبن سلطان 
اویس جلایر محاربه‌ای است که در ان بقتل 
رسیده است. رجوع به تاریخ گزیده ص ۰۷۲۱ 
۲ و حبیب‌السیر ج ۳ چ خیام ص‌۲۴۵, 
۷ و تاریخ عصر حافظ ج۱ ص ۳۰۵و 
تاریخ مغول ص ۴۶۱ و ذیل جامع‌الشوارییخ 
رشیدی ص ۰۲۰۵ ۰۱۲۰۸ ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ ۲۱۵ 
۶ ۲۲۳ شود. 
پیرعلی بیکت. [ع ب] (غ) حا کم ساده 
بعهد سلطان مرادمیرزا فرزند ی عقوب‌میرزا, 
وی بدست این امیرزاده پقتل رسیده است. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص۴۴۵ و ۴۴۶). 
پیرعلیی تاز. [ع] (إخ) وزير معتمد خلیل 
سلطان فرزند میرانشاه‌بن امیرتیمور و کشندءٌ 
وی. بگفت ابن عربشاه در عجاثب‌المقدور وی 
پس از مرگ تیمور بر امیرزاده پیرمحمد نیز 
قیام و دعوی استقلال کرده است. میرزا 
شاهرخ پس از امتقرار بر تخت سلطنت بدفع 
پیرعلی‌تاز همت برگماشت و هنگام گریز 
متعاقب حمله بپلخ پیرعلی بدست یاران خود 
مقتول گشت. (حبیب‌السیر چ خیام ج٣‏ 
ص ۵۰۳ و صص ۵۶۴ - ۵۶۶) (تاریخ عصر 
حافظ ج۱ ص۴۰۲) (از سعدی تا جامی 
ص ۴۱۳). 
پیرعلی ترکمان. (ع ت ک] (اخ) از 
ترکمائان معاصر میرزا شاهرخ. (حبیب‌السیر 
3 خیام ج٣‏ ص ۱۴۵ 
پیرعلیی ۰۵۵ [ع دة] (اخ) دی جزه 
دهستان خشکیجار بخش خمام شهرستان 
رشت واقع در ۱۰هزارگزی خمام. جلگه. 
مرطوب. دارای ۲۹۸ تن سکنه. بدانجا از 
کناره اتومبیل میرود. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲ 
پیرعلی سلدوز. (ع ش] (إخ) از یاران و 


سران لشکر امیرتیمور گورکان. وی در جنگ 
تیمور با ایلدرم بايزید سلطان عشمانی شرکت 
داشسته است. (حسیرب‌السیر چ خيام چ۳ 
ص ۵۰۷و 4۵۱۰ 
پیرعلی قبچاق. (ع ي (إخ) از ساصان 
الملک اتشاصر سلطان مصر. هنگامی که 
حسام‌الدین بدر چاشنی‌گیر و سیف‌الایین 
سالار درصدد استقللال برآمدند و ملک اصر 
از قاهرهء بحصار کرک رفت و معاندان بر 
سلطنت چاشنی‌گیر متفق‌القول شدند این 
پسیرعلی قسبچاق را بسنبایت بسرداشتند. 
(حجیب‌السیر چ خیام ج ۲ص ۲۶۱). 
پیرعل یکرت. (عک]() رج یع به 
غیاث‌الدین پرعلی شود. 
پیرعلیلو. [ع] ((خ) دهی جزء دهستان 
ارشق بخش مرکزی شهرستان مشکین‌شهر. 
واقع در ۲۲هزارگزی شمال خاوری 
مشکین‌شهر و ۲هزارگزی کرمی اردییل. 
کوهتانی و معتدل. دارای ۴۳ تن سکنه. اب 
آن از چشمه, محصول آنجا غلات و حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است (نام قدیمی ده پرزلو میباشد). (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
پیرعلی هجویری. (ع ي ما ل(غ) 
صاحب کتاب کثف‌المحجوب. از مردم قریة 
هجویر, بحدود غزنین. وفات ۴۵۶ ه.ق. 
رجوع به هجویری شود. (قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲ ص ۱۵۸). 
پيرعهر. (ع )((ع) مسوضعی بضمال 
شهر زور. 
پیرعهر. (غ م] (اخ) از یاران امیر قرایوسف 
ترکمان و نایب وی. پیرعمر در جنگ این آمیر 
با میرزا ابوبکر کرت شرکت داشته است. و نیز 
از جانب قرایوبف والی ارزنجان گشته. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ص ۵۷۰و ۵۷۷), 
پیر عمران. ع[ (اخ) دهی از دهتان 
میرده بخش مرکزی شهرستان سقز. واقع در 
۵همزارگزی جوب باختری سقز و 
۵هزارگزی جنوب شوه سقز به بانه. 
کوهستانی, سردسیر. دارای ۲۵۰ تن سکنه, 
آب آن از چشمه, محصول آنجا غلات و 
تسوتون و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
پیرعمر نخجوانی. (ع ‏ رٍ ن جا لغ) 
(مزار..) مزار و موضعی به نخجوان. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج٣‏ ص ۲۳۷) (ذیل 
جامع‌التواریخ رشیدی ص ۲۲۴). 
پیرعمر نخجیربان. [غ م ر ن) اغ) 
(مزار...) مزار و موضعی به صحرای مرید. 
(حبیب‌السیر ج خیام ج ۳ ص ۴۸۱). 
پیرغللام. [غ] ([مرکب) غلام پیر. خدمتگار 


پیرغیب خان. 

سالخورده. || خطابی تواضع‌آمیز که کهتران 
سالخورده برایر پادشاهان خودرا کند. 
عنوانی که پران برابر پادشاه خود را دهند. 
پیرغنی. [غ] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان پهلوی‌دژ بخش بان شهرستان سقز, 
واقع در ۱۱هزارگزی جنوب خاوری بانه. 
دارای ۲۰ تن سکند. (فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج ۵ 

پیر غیب. (غ] ((خ) دهی از دهستان پایروند 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه. واقع در 
۰هزارگزی کرمانشاه و ۱۵۰۰ گزی کنشت. 
دامنه, سردسیر. دارای ۲۰۰ تن سکنه. آب آن 
از سراب کنشت. محصول آنجا غلات و 
عدس ولبنات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است و در تابستان 
اتومبیل میتوان بزد. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج0 ۲ 
پیرغیب. a‏ ((خ) دی از دهان 
آورزمان شهرستان صلایر واقع در 
۶هزارگزی شمال باختری ملایر و 
*هزارگزی جنوب راه شوسۀ ملایر به 
تویسرکان, کوهتانی, معتدل» مالاریائی. 
دارای ۴۸۰ تن کهه. أب ان از قنات و 
چشمه. محصول آنجا غلات و صیفی. شغل 
امالی زراعت. صنایع دستی.زنان قالی‌بافی و 
راه آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
€ ۵ 

پیرغیب. غ1 (إخ) دی از دهستان 
آندوهجرد بخش شهداد شهرسان کرمان. 
واتع در ٩۲هزارگزی‏ جنوب خاوری شهداد. 
سر راه مالرو شهداد به کشیت. کوهستانی» 
گرمير. دارای ۰تن سکنه. آب آن از 
رودخانه محصول آنجا خرما و غلات و حنا. 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
پیرغیب. [غ] ((خ) دهی از دهستان اربعۀ 
بان (سفلا) بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد. واقع در ۸۵هزارگزی جنوب 
خاوری فیروزآباد. جلگه. گرمسیر. دارای 
۷۶ تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات و لمو و خرما. شغل اهالی زراعت و 
باغداری. صنایع دستی گلیم‌بافی و راه آن 
مالرو و صعب‌السبور است. (قفرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 

پیرغیب. a‏ ((خ) بیک‌تاش. برادر 
خلف‌بیک و حا کم استراباد از جانب وی در 
اوایل قرن دهم هجری. (حبیب‌السیر چ خیام 
ج۴ ص ۳۹۵). 

پیرغیب‌خان. [غ] (اخ) از امراء و بازان 
حمزه میرزای صفوی. وی در محاربة این 
شاهزاده با امرای تکلو و ترکمان که در دو 
فرسنگی سلطانه بال ۹۹۰ ه.ق.روی داد 


پیر فرشته. 

شرکت داشته است. (سبک‌شناسی ج٣‏ 
ص ۲۸۳ نقل از عالمارای عباسی). 

پیر فوشته. (ر ف ر تَ] (اخ) خواجه 
ابوالوفاء خوارزمی. از کبار اولیا. مردی 
فرشته‌سرشت و خوش خلق و بعلوم ظاهریه و 
حقیقیه و علوم غریبه دانا و در علم ادوار و 
موسیقی بی‌نظیر روزگار خود. این رباعی 
حا کی‌از طبع شعر و شاعری اوست: 

بد کردم و اعتذار بدتر زگاه 

زانرو که درو هست سه دعوی تباه 

دعوی وجود و دعوی قوة و حول 

لاحول ولاقوة الا باللّه. 

مرقد وی در خوارزم است. 

(مجالس‌النفاشس ص ۱۸۵). 

پیر فلکت. ار ف [] (اخ) کنایه از کوکب 
زحل است. (برهان). 
پیر قاسم. [س] (اخ) دهی از دهستان دینور 
بخش صحنه شهرستان کر مانشاه. واقع در 
۸هزارگزی باختری صحنه و ۵هزارگزی 
پاختر شوسۀ کرمانشاه به ستقر. کوهستانی. 
سردسیر دارای ۱۱۰ تن سکنه. اب ان از 
چشمه. محصول آنجا غلات دیمی. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
پیرقشلاق. [ق ] ((خ) دهی جزء دهتان 
انگوران پخش ماه‌نشان شهرستان زنسجان. 
واقع در ۶هسزارگزی شمال ماه‌نشان و 
۱هزارگزی راه مالرو عمومی. جلگه, معتدل» 
دارای ۵۰ تن سکنه. اب آن از رودخانهة 
قرل‌اوزن. محصول آنجا غلات و برنج. شغل 
اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲. 
پیرقلی. [ق] (ج) دهسی از دهان 
چهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه. واقع در ۷۵هزارگزی جنوب 
خاوری قره‌آغاج و ۲۴هزارگزی جنوب 
شوسة مراغه به میانه. کوهتانی. معتدل, 
مالاریائی. آب آن از رودخانه. محصول آنجا 
غلات و نخود و بزرک. شغل اهالی زراعت. 
صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴). 
پیرقلیی بیکت. [ن ب ] (خ) از اقربای 
یوسف‌بیک انتاجلو. صادقی کتابدار گوید: 
در زمان شاه مرحوم [شاه طهماسب اول] لله 
سلطان حسین میرزا (فرزند بهرام میرزا حا کم 
کندهار) بود. دولتمندست شعر هم میگوید و 
دیواتی به اتمام رسانیده است. این بیت از 
اوست: 

خطی عکی گور و تور دیده کرین ایچره 
مور خیلی کذری تو شدی کمرقان ایچره 

این یت فارسی هم آزوست: 

ز تاب می شده غرق عرق خونخواره‌ای دیدم 


شدم حیران, میان آب آتشپاره‌ای دیدم. 
(ترجمة تذكرة مجمع‌الخواص ص‌۲۸٩):‏ 

پیر قوام‌الدین. [تقي م دى] (لخ) 
(شیخ‌زاده...) از صدور میرزا ابوالقفاسم بابر. 
وی بال ۸۶۳ ه.ق. در جنگ میان امیر 
خلیل هندو و امیر بابا حا کم‌کابل شهید گردید. 
(حبیب‌السیر چ خیام ۴ص ۲۳ و ۶۳و ۷۸ 
پیر قوزولو. [رٍ) (ترکیب وصفی. [ مرکب) 
پر گوژپشت. سالخورد؛ پشت‌دوتا. 


پیرکت. [ر] ((خ) نام مردی پارسی که 


ابومسلم صاحب‌الاعوة او را پدر میخواند و 
در معضلات امور از وی مشورت میخواست 
چنانکه در بازگشت بنزد خلیفه با وی شور 
کردو او گفت مصلحت می‌بیتم به ری 
بازگردی تا در میان سپاه خویش باشی اگر 
خلیفه با تو سازگاری کرد بر جای خویش 
استوار مانی و اگرناسازگاری کرد ترا آسیبی 
نرسد و خراسان پشتیبان تو باشد. 
پی رکار. [رٍ] (ترکیب اضافی. ! مرکب) 
استادکار. دانای کار: 

کدو خوش بنزدیک نرگس بکار 

سفارش چه حاجت تویی پر کار. 

ظهوری (از آتدراج), 

پی رکاشان. (اج) دهی از دهستان بیلوار 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه واقع در 
هفت‌هزارگزی جنوب خاوری مرزبانی. کنار 
راه مرزبانی به کندوله. کوهستانی» سردسیره 
دارای ۴۷۰ تن سکنه. أب ان از چشمه و 
قات. محصول آنجا غلات آبی و دیمی تزتون 
ولنات و مختصری قلمستان. شغل اهالى 
زراعت و راه آن مالرو است و تابتان از 
زرین اتسومبیل سیتوان برد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
پیرکانی. (اخ) دهی از دهستان لاهیجان 
بخش حومةٌ شهرستان مهاباد. واقع در ۵۷/۵ 
هزارگزی باختر مهاباد و ۵هزارگزی باختر 
شوبء خانه به نقده. کوهستانی. سردسیر. 
سالم, دارای ۶۱ تن سکنه. آپ آن از چشمه. 
محصولات آنجا غلات و توتون و حبوبات 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری, صنایع دستی 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیرک پادشاه. ار د] (اج) این لقمان 
پادشاه. سومین امیر از امرای طغاتیموری 
(۷۹۰- ۰ ۱ ھ. ق.). رجوع به تاریخ مغول 
ص۴۷۸ و حبیب‌السیر ج۲ ص ۱۰۹ شود. 
پیرکت پاد شاه. زر د] ((خ) حا کم استرآباد 
(۷۸۶ - ٩۸۰ه.ق.).وی‏ بارویی گرد 
استرآباد برآورده و قلعتی برای حفاظت آن 
شهر ساخته است. رجوع به پیر پادشاه و 
رجوع به مازندران و استرآباد رابینو بخش 


انگلیسی.ص ۷۲ و ۱۶۴ شود. 


۵4۹ 


پیرکدو. (ک] (اخ) (جشمة...) در بلوک 
پوانات بمافت کمی در مشرق مزایجان وأقع 
است. (فارسنامةٌ ناصری ص ۳۱۸). 

پی رکردن. اک 15 (اسص مرکب) 
بسالخوردگی رساندن. فرتوت و کهنسال 


گردانیدن. اشابة. تشب 


پیرکمان. 


تا آن جوان تيز قوی را چو جادوان 
این چرخ تیز گرد چنین کرد کند و پیر. 


ار خرو 
چه تدیر از پی تدبیر کردن 
تخواهم خویشتن را پر کردن. نظامی. 


داغ فرزند مرا پیر کرد, فرتوت ساخت. 
پی رکشتۀ غوغا. ر کت /يي غ /غوا 
(إخ) کنایه از عثمان‌بن عفان است. (اتندراج). 
پیرکفتار. [ک ] (! مرکب) کفتار پیر. کفتاری 
پرادیرامده: ضبع عرجاء. 
پی رکفقار. [ر ک ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
پیری بد. 
پی رکلا. (ک] ((خ) نام مسوضعی به 
هزارجریب مازندران. (سفرنام رابینو 
ص ۱۲۵ بخش انگلیی). 
پی رکلاچاء اک ] ((ج) دی جزء بخش 
مرکزی شهرستان رشت. واقع در ۶هزارگزی 
خاور رشت و ۲هزارگزی جنوب شوسۀ 
رشت به لاهیجان. جلگه, مرطوب, دارای 
۸ تن سکتنه. آب آن از خسمام‌رود و 
کلاک‌رود. مسحصول آنجا ابسریشم و 
صیفی‌کاری. شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
پی رکلکت. کل [] (إخ) ده کوچکی است 
از بخش تیکشهر شهرستان چابهار» واقع در 
۹هزارگزی خاور نیکشهر, کنار راه مالرو 
نیکشهر به قصرقند. دارای ۵ خانوار. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
پی رکله. [ كَل [] (اخ) محلی در گاباد. مردم 
بداتجا نذورات برند و مقیره‌ای است اما معلوم 
نت که مدفن کیست. 
پیر کله پز. (رٍ کل ل /ل پ] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) طباخی که سر بریان و پاچه 
پزد. (شرفنامه). 
پی رکماج. [ک] ((ج) دهی از دهستان ریوند 
بخش حومۀ شهرستان نیشابور. واقع در 
۲هزارگزی جنوب باختری نیشابور. جلگه, 
معدل, دارای ۳۷۱ تن سکنه. اب ان از 
قات. محصول آنجا غلات و تریا ک.ضغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
پیرکمان. اک ] (اخ) دهی جزء دهتان 
بنگجه بخش مرکزی شهرستان سراب. واقع 
در ۱۱هزارگزی شمال باختری سراب و 
#هزارگزی شوسة سراب به تیریز. جلگه, 
معتدل. دارای ۶۸ تن سکنه. اب ان از چشمه. 





۵0۹۳۰ پیرکنارک. 


محصولات آنجا غلات, شفل اهالی زراعت. 
راء آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج (f‏ 
پی رکنارکت. زک ر] (اخ) دهی از بخش قلعه 
زراس شهرستان اهواز. واقع در ۱۵هزارگزی 
جنوب قلعه زراس. کنار راه مالرو برد 
چهارپر به آب زالو. کوهستانی. معتدل و 
دارای ۱۳۵ تن سکنه. اب آن از چشمه و 
قتات. محصول آنجا غلات و تریا ک.شقل 
اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی زنان 
گیوه‌چینی و راه آن مالرو است. سا کنین از 
طایفة بختیاری هستند. (فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 
پیب رکندی. اک ] (اخ) یهی از دهستان 
اواوغلی بخش حومة شهرستان خوی. واقع 
در ۲۳هزارگزی شمال خاوری شوی و 
۵هزارگزی شمال شوسة خوی به جلفا. دامنه, 
معتدل, مالاریائی دارای ۱۱۱۸ تن سکنه. آب 
آن از رود زارعس‌ان و قودوخ بسوغان. 
محصولات آنجا پنبه, کرچک. انگور و 
زردآلو. شغل اه‌الی زراعت و گله‌درای. 
صایع دستی چاجیم‌بافی و راه آن مالرو است 
و دبستانی دارد. (فرهنگ جترافیایی ایران 
ج f‏ 
پی رکنعان. زر ک ] ((خ) پیر کنعانی. کنایه از 
یعقوب پیغمبر. (غیاث)؛ 
شنیده‌ام سخنی خوش که پر کنعان گفت 
فراق یار نه آن میکند که بتوان گفت. حافظ. 
پی وکنعانی. (ر ک] ((خ) پیر کنمان. یعقوب 
پیغمیر » 
یوسف عزیزم رفت ای برادران رحمی 
کز غمش عجب بینم حال پیر کنعانی. 
حافظ, 
پی رکو چکان. ((ج) دهی از دهستان لاشار 
بخش بمور شهرستان ایرانشهر. واقع در 
۶۲هزارگزی جنوب بمپور و اهزارگزی 
خاور شوسة بمپور به چاهبهار. کوهستانی. 
گرمیرء مالاریائی. دارای ۲۲۰ تن سکته. 
آب آن از قات. محصول آنجا غلات و خرما 
و پرنج و ذرت. شغل اهالی زراعت. راه فرعی 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
پی رکوه. (إِخ) نام بلوکی است از دهستان 
عمارلوی بخش رودبار شهرستان رشت. این 
بلوک بین ده تانهای سمام و اشکور و قاراب 
و دیلمان واقع شده است, هوای ان سردسیر. 
محصول آن غلات و لبنیات است. این بلوک 
از ۱۶ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمغ نفوس آن حدود ۳ هزار تن و قراء مهم 
آن عبارت است از پیرکوه: پشگلجان و 
جلیسه. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
پیرکوه. (إخ) دهی جزء دهستان عمارلوی 
بځش رودبار شهرستان رشت. واقع در 





جنوب خاوری رودبار و ۱۴هزارگزی جنوب 
باختر امام. کوهستانی, سردسیر. دارای ۷۵۰ 
تن سکته. اب آن از چشمه. محصول انجا 
غلات و بنشن و گردو و لبنیات وعمل. شفل 
اهالی زراعت و راه آن مالرو است. این ده 
مرکب از دو آبادی است و فاصلۀ آن دو در 
حدود سه هزار گز است. (فرهنگ جرافیایی 
ایران ج ۲). 
پی رکه بالا. اک ] ((ج) دهی از دهتان 
یوسف‌وند بخش سللة شهرستان خرم‌اباد. 
واقع در ۲۱هزارگزی خاور الشتر و 
۱هزارگزی باختر راه شوسة خرم‌آباد به 
کرمانشاه. جلگه. سردسیر مالاریائی. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از سراب امیری, 
محصول آنجا غلات و تریا کو حبوبات و 
بنیات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن 
مالرو است. سا کنین از طايفهٌ بوسف‌وند 
میباشند. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
پیرکه بائین. (ک ] ((ج) دهی از دهستان 
بوسف‌وند بخش سل له شهرستان خرم‌آباد. 
واقع در ۱۵هسزارگزی باختر الشتر و 
۲هزارگزی باختر راه شوسة خرم‌آباد به 
کرمانشاه. جلگه. سردسیر, مالاریائی. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از رودخانة امیری. 
محصول آنجا غلات و تریا ک ولبات و 
حبوبات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. سا کنین از طايفةٌ یوسف وند 
میباشند. (فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۶ا. 
پی رکهن. رک 2] (ترکیب وصفی, |مرکب) 
پیر کلان. پیر گلانسال. سالخورده. قنر. 
قعوس. پیر کهنسال. (منتهی الارب). 
پی رکهنو. (ک ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان انگهران بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۱۷۰هزارگزی جنوب 
کهنوج, سر راه مالرو انگهران كت کهنوج. 
کوهستاتی. گرمسیر, دارای ۲۰ تن سکند. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
پیرگث. [ر) (فرانسری, (4 نوعی قایق. 
پیرگاری. (|خ) ده کوچکی است از دهستان 
گندزلوی بخش مرکزی شهرستان..شوشتر, 
واقع در ۱۰هزارگزی جنوب خاوری شوشتر 
و اهزارگزی شمال خاوری راه شوسة دزفول 
به شوشتر. دارای ۳۵ تن سکنه. سا کین از 
طايفة بختباری هستند. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 
پیرگاو. [] (إخ) لقب اثفیان پدر فریدون. بنا 
بروابقی از ابنالبلخی. (فار سنام ابنالبلخی 
چ اروپا ص ۱۲. 
پیرگاه. (إخ) دهی از دهستان زیلائی بخش 
مسجدسلیمان شهرستان اهواز. واقع در 
۸هزارگزی شمال بباختری مس‌جدسلیمان, 
کار راه سنجدسلیمان به لالی. کوهستانی, 


پیرگز. 

گرمسیر. مالاریائی. دارای ۱۳۰ تن سکنه, 
آب آن از چشمهٌ هفت‌شهیدان. محصول آنجا 
غلات. شغل اهالی کارگری شرکت نفت و 
زراعت. صنایع دستی قالیچه‌بافی و راه ان 
شوسه است. پاسگاه ژاندارمری دارد سا کنین 
از طایفةً هفت‌لنگ بختیاری هستند. این 
آبادی را هفت‌شهیدان مینامند. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
پیرگبر. زگ ] (( مرکب) خطابی طعن‌آمیز گیر 
کال را. دشنام‌گونه‌ای زرتشتی سالخورده 
راء 

کردن. | کماء. قنسرة. آشابة. سفال. سفول. 
| کویداد.(متهی الارب)؛ 

گرد رنج و غم که بر مردم رسد 

زودتر می پیر گردد مرد شاب. ناصرخرو. 
پیرگود و کوه. زگ ] ((ج) نام قله کوهی در 
جنوب استراباد واقع در چندمیلی شمال تاش. 


(سفرنامة راپینو بخش انگلیسی ص ۱۳۱). 
پیرگ رگک. (گ] (ص مرکب. [ مرکب) گرگ 
بزادبرآمده. گرگ سالخورده. گرگ کهنال. 
||اصطلاحی ستایش آمیز. کنایه از مردی 
آزموده و باتجربه و گربز و دلیر: 

بیامد پس آن بی‌درفش سترگ 

پلیدی سگی جادویی پبرگرگ. 

دقیقی (از شاهنامة فردوسی). 

شنیدستی آن داستان بزرگ 

کهارجاسب زد آن گو پیرگرگ. . فردوسی. 
پیش سپا اندرآمد طورگ 

که خاقان ورا خواندی پیرگرگ. فردوسی. 
چو رستم که بد پهلوان بزرگ 


چوگودرز بینادل آن پیرگرگ. ‏ فردوسی. 
||دشنام‌گونه‌ای پیران آزموده و گربز را 

چنین گفت پس با دییر بزرگ 

که‌بگشای لب را تو ای پیرگرگ. فردوسی. 
چنین گفت پس با دبیر بزرگ 

که‌ای مرد بدساز چون پیرگرگ. فردوسی. 
نخست اندرآمد ز سلم بزرگ 

ز ابکندر کینه‌ور پیرگرگ. فردوسی. 
پیرگرکت بغل‌زن. رگ گي ب غ را 
(ترکیب وصفی, |مرکب) سقرلاط‌دوز. مرغ 
کدبالها برهم زند گویند. و گرگ هم نحوی راه 
میرود که می‌گویند. پس اطلاق پیرگرگ 
بغل‌زن بر سقرلاط‌دوز صحیح شد زیرا که 
ضابط انهاست که هرچه می‌بُرند در بغل 
میگیرند. (آنندراج): 

همه عمر سرگشته گردون دوید 

چنین پیرگرگ بغل‌زن ندید. 

وحید (در تعریف سقرلاط‌دوزء از آتدراج). 

پیرگز. اگ] (إخ) دهی از دهستان عشق‌اباد 


1 ۰ Pirogue. 


پیرگس. 
بخش فدیشة شهرستان نیشابور. واقع در 
۵هزارگزی شمال فديشه. جلگه. معتدل. 
دارای ۱۴۳ تن سکنه. آب آن از قتات. 
محصول آنجا غلات و تریا ک.شغل اهالی 
زراعت و مالداری و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
پیرگس. (گ] (إخ)" شهری از یسونان در 
الید " دارای ۱۹هزار تن سکنه. 
پی ر کستن. گت ] (مسص مسرکب) پیر 
- گردیدن.کهنال شدن. سالخورده شدن: 
تو روی دختر دلبند طبع من بگشای 
که پیر گشت و ندادم بشوهر عنین. سعدی. 
پیر گشنسب. زگ ن] (لخ) بسرادرزادة 
شاپور دوم. وی بدین عیسوی درآمد و نام 
مارسابها " گرفت و بدین سبب وی را شکنجه 
کردندو بهلا کت رسانیدند. (ترجمة ایران در 
زمان ساسانیان چ ۷ ص ۳۳۶). 
پیرگلیی. زگ ] ([خ) دهی از دهستان چناورد 
بخش آخور؛ شهرستان فریدن. واقع در 
۰هزارگزی جوب خاور آخوره و 
۲ اهزارگزی راه عمومی مالرو. کوهتانی, 
سردسیر. دارای ۴۱۳ تن سکنه. أب ان از 
چشمه. محصول آنجا غلات و حبوبات و 
تریا ک و پشم و روغن. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغفرافیایی ایران ج ۲۰ 
پیرگوتل. (گ ت] ((ج)۲ یکی از 
پیکرتراشان معروف زمان اسکندر و سازندۀ 
مجسمه وی. آثار دیگری نیز دارد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیرل. [ر] (فرانسوی, لا نوعی ژستنی. 
پیرلر. ال ] (اخ) دهی جزء دهستان گرمادوز 
بخش کلیر شهرستان اهر. واقع در ۲۹/۵ 
هزارگزی شمال کلیبر و ۲۹/۵ هزارگزی 
شوسة اهر به کلیبر. کوهستانی. معتدل. دارای 
۸ تن سکند. آب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات. شقل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایم دستی فرش و گلیم بافی. راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
پیر لقمان برلاس. إل ب ] (إخ) رجوع به 
لقمان برلاس شود. (حبیب‌الیر ج تهران ج۲ 
ص ۲۰۷). در چ خیام امیر شیخ لقمان برلاس 
آمده است. 
پیر لو. ((خ) دهی از دهستان انگوت بخش 
کرمی شهرستان اردبیل. واقع در ۲۴هزارگزی 
شمال باختری کرمی و ۱۴هزارگزی شوسه 
کرمی به اردبیل. جلگه, گرمسیر, دارای ۱۴۰ 
تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
غسلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
پیرلوجه. [ج] ((ج) دهسی از دهستان 





عباسی بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز. واقع 
در ۲۶هزارگزی جنوب خاوری بستان‌آباد و 
۷هزارگزی شوسۀ میانه به تبریز. جلگه, 
سردسیر. دارای ۲۳۷ تن سکنه. آب آن از 
رودخانة شنگل‌آباد. محصول آنجا علات و 
درخت تسبریزی. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیرمازنس. از) (إخ) نام قصه‌ای است در 
ساحل وین از باویر در ایالت پالاینات دارای 
۳هزار سکه, 
پیر ماستیناء () یعنی جفرات. (آتدراج). 
پیرماهی.((خ) دهی از دهتان بابالی 
بخش چقلوندی شهرستان خرم‌آباد. واقع در 
۲هزارگزی جنوب باختری چقلوندی و 
۲هزارگزی باختر راه شوسۀ خرم‌آباد به 
چقلوندی. دامنه, سردسیر. مالاریائی. دارای 
۰ تن سکنه. آپ آن از سراب پیرماهی. 


محصول آنجا غلات و تریا ک و لبنیات و" 


صیفی. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. صنایم دستی زنان سياه 
چاتربافی استه سا کین از طایفة نقی 
میباشند. عده‌ای دارای ساختمان و عده‌ای در 
سیاه‌چادر سکونت دارند و برای تعلیف 
احشام در حوالی یسیلاق و قشلاق میروند. 
(فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۶). 
پیرهتر. [ژ م] (فرانسوی, ()" آلسی برای 
اندازه گرفتن حرارت‌های بسیار. 
پیر مجرد. (ر م جز د] ((خ) خسواجه 
ابوالولید احمد. ||(مزار...: موضعی بظاهر 
شهرات. (حبیب‌السیر چ خیام ج۳ ص۶۳۹ و 
ج۴ص ۵۸۰و 4۵۸۱ 
پیرمحله. محل ((ج) دی جزء 
دهستان رحیم‌آباد بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. واقع در هزارگزی جنوب رودسر 
و ۴هزارگزی شمال رحیم آباد. جلگه, معتدل. 
مرطوب. دارای ۲۸۳ تن سکنه گیلکی و 
فارسی زبان. آب آن از نهر پلرود. محصول 
آنجا برنج. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. گبدی اجری به ارتفاع ۵متر از آثار 
ابنیة قدیم و دبستانی ۴ کلاسه دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
بیر محمك. حم ۳ (اخ) دهی از دهستان 
بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان 
واقع در ۱۶هزارگزی شمال خاوری دیزگران 
و دو هزارگزی چنگزه. کوهستانی» سردسیر. 
دارای ۱۵۶ تن سکنه اپ ان از چشمد. 
محصول آنجا غلات و حیوبات و توتون و 
لبنیات مسختصر و قلمستان. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. صنایم دستی 
قالیچه و جاجیم بافی. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ 
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پیرمحمد. [م حم م] ((خ) ابن امیر یادگار 
شاه ارلات (امیر.) عم امیر زين ‌العابدين 
ارلات و از یاران و سران خاقان منصور 


پیر محمد. 


سلطان حسین‌میرزا بایقرا. وی در کنار آب 
مرغاب بدست فوجی ازامراء سلطان 
محمودمیرزا کشته شده است. (رجوع به 
تاریخ حبب‌السیر چ خیام ج۴ ص۱۳۸: 
۶ ۱۵۲ شودا. 
پیرمجمد. ملع ابن ملک 
غیاث‌آلدین پیرعلی‌بن ملک معزالدین حسین 
کرت (ملک). وی در سمرقند بسال ۷۹۱ 
بدست میرانشاه پسر امیرتیمور گورکان کشته 
شده است. او دختر برادر تیمور یونیچ 
قتلق‌آغا را بزنی گرفته است (حدود سال۷۷۸ 
ه.ق.).( کاب رجال حبیب‌الیر ص ۶۶ و 
حب‌الر چ خیام ج٣‏ ص۲۸۸ ۳۱ 
۴ ۴۴و ۵۴۴ (از سعدی تا جامی 
ص ۲۰۰). 

خویی حنفی. وی راست: شرح فصوص 
صدرالدین قونوی, 
پیرمحمد. [م جع ] (اخ) ابن جمهانگرین 
امیرتیمور گورکان (امیرزاده) نوادة تیمور و 
جانشین و ولیعهد وی. (رجوع به حبیب‌السیر 
چ خیام ج۳صص ۲۲۶ - ۵۶۶ شود و 
صاعب قاموس الاعلام عرکی آرد: پر 
غسیان‌الدین جهانگیر و نو تیمور لنگ 
حسب‌الامر جد خود بهندوستان لشکرکشی و 
ملتان را ضبط کرد. پدرش اکبراولاد تیمور 
بود و در ایام حیات جدش درگذشت. تیمور 
وی را به ولیعهدی تعیین کرد. اما پیرمحمد در 
موقع وفات جدش در قندهار بود و لذا از 
پادشاهی محروم شد و پرعمویش سلطان 
خلیل‌بن امیرانشاه در سمرقند حضور داشت 
فرصتی را غنیمت شمرد و تخت و تاج را 
تصاحب کرد, پیرمحمد پطلب حق سلطت با 
لشکر بسوی سمرقند آمد. اما در بلخ مقلوب 
گردیدو بال ۸۰٩‏ ه.ق.بدست پیرعلی تاز 
یکی از امراء خود بقتل رسید. 
پیرمحمد. اء حم ] ((غ) ابن عمر شيخ 
(امیرزاده..) نواد امیر تیمور گورکان. رجوع 
به حبیب‌السیر چ خیام ج۲صص ویرک 
۴ شود. 
پیرمحمد. مغ () ابن ملک 
معزالدین حسین کرت (ملک) برادر ملک 
غیاثالدین پرعلی حا کم سرخس. ميان دو 


برادر کرّتی غبار کدورت درگرفت. و ملک 
Pyrgos. 2 - 08.‏ - 1 

3 - ۱۷۵۲ ۰ 

4 - Pyrgolel. 5 - ۰ 

86 - ۰ 7 - ۰ 
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غیاث‌الدین سرخس را در محاصره آورد 
لیکن پس از مدتی در بندان مصلحان درمیان 
آمدند و گرگ آشتی پدید امد. پیرمحمد بدست 


پیر محمد. 


میرانشاه پر امیرتیمور در هرات کشته شده 
است. رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج۳ 
ص ۳۸۷و ۳۸۸و ۴۳۳ و ۴۳۴ شود. 

پیر محمد. (ADF Fz f)‏ ابن موسی 
برسوی, معروف به کول کدیسی» متوفی بال 
۲ ه.ق..او راست: بسضاعةالاضی 
لاحتياجه اليه فی‌السستقبل والساضی. نیز 
رجوع به رحمی برسوی شود 
پیرمحمد. (م حم ] (اخ) ابسن یسوسف 
آنقروی یا قرمانی الارکلی. او راست؛ مقط 
صحاحالجوهرى بسنام السلتحق 
بمختارالسحاح. و نیز او راست: ترجمان در 
لغت به ترکی. رجوع به ص ۲۸۰ و ۲۸۱ج۲ 
فهرست کتابخانه مدرسه سپهالار شود. 
پیرمحهد. [م حْ)) (إخ) مستخلص به 
عزمی. وی مشنوی «مهر و مشتری» محمداین 
احمد را بترکی نقل کرده اما به اتمام نرسانده 


است. 
پیرمحمد. [مح) ((غ) حا کم بلخ بهد 
محمد همایون پادشاه تیموری هند. (تاریخ 
شاهی تألیف احمد یادگار ص ۳۲۰ و ۳۲۱ و 
FF ۳۲ ۷‏ 
پیرمحمد اول. ام حم م د از وا (اغ) 
هشتمین از امرای ازبک شیبانی بماوراءالشهر 
(۹۶۳- ۹۶۸ ه.ق.)؛ 
پیر محمد بهادر. (م حم م ب دا ((خ) 
رجوع به پیرمحمدین... تیمور شود. (تاریخ 
گزیده‌ص ۷۵۲ 
پیرمحمدبیکك. مج ب] (خ) حا کم 
قم بروزگار الوندمیرزا و سلطان مرادمیرزا. 
(حجیب‌السیر چ خیام ج۴ ص۴۴۵ و ۴۴۶). 
پیرمحمد پولاد. 1م حم م د] (إخ) از 
امیران میرزا شاهرخ پسر امیر تیمور گورکان. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ص ۴۸۲). 
پیرمحمد تیموری. [حم د ت] (ا) 
رجوع به پیرمحمدین جهانگیرین امیرتیمور 
شود. 
پیرمحمد انی. ام عم ۶ با (ع) 
دوازدهمین از امرای ازبک شیبانی (۱۰۰۷ 
د.ق.). 
پیرمحمد داروری. (م حم م د ر وا 
(إخ) (زاوية...) نام خانقاهی بقرية دارور 
منوب به پیرمحمد داروری. (رجوع به 
حببالیر چ خیام ج۴ ص ۴۱۸ شود). 
پیر محمد‌شاه. 1 حم م] ((خ) دی از 
دهتان کولیوند بخش سلسلة شهرستان 
خرم‌اباد. واقع در ۳۰هزارگزی باختر الشتر و 
۸هزارگزی باختر شوسة خرم‌آباد به 
کرمانشاه. جلگه. سردسیر. مالاریائی. دارای 





۰ تن سکنه. آب آن از نهر پیرمحمدشاه. 
محصول آنجا غلات و تریا کو حبوبات و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. سا کنین از طايقة کولیوند 
میباشند. اسامزاده‌ای بنام پیرمحمدشاه 
آنجاست اما ساختمان آن کهن نیست. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴۶). 
پیرمحمد شیرازی. (م حم م دا (ع) 
(میرزا...) رجوع به پیرمحمدین عمر شیخ 
شود. (حبیب‌السیر چ تهران ج۲ ص ۲۰۲ و 
(YY ۸‏ 
پیرمحمد عاشق. (م حم م د شٍ] خ) 
ابن علی (یا پیر محمدین على عاشق) او 
راست ترجمة شرح حدیث‌الربمین ابن کمال 
پاشا بترکی و معراج‌الاي الة و منهاجالسدالة 
بسترکی. و ترجمة السیاسة‌الشرعية فى 
اصلاح‌الراعی و الرعية ابن تيمه با اضافاتی 
پیرمحمد قورچی. ( حم د) (ٍخ) از 
سران سپاه خراسان بعهد سلطان ابوسمید. وی 
در جنگ با ترکمانان بحدود قراباغ و اران 
بقتل رسیده است. (حبیب‌السیر چ خيام ج۴ 
ص4۲). 
پیر محمد کابلی.(مح دب ] للع از 
نوادگان تیمور و از شاهزادگان سلسلۀ 
تیموری, وی بعهد شاهرخ (حدود سال ۸۳۲ 
ه.ق.)درگذشته است. (حبیب‌السیر چ خیام 
ج ٣ص (FY.‏ 
پیر مجمود. [2] ((خ) دی از بخش 
قلعه‌زراس شهرستان اهسواز, واقع در 
۷هزارگزی شمال خاوری قلعه‌زراس. کنار 
راه مالرو دشت گل به حوضه. کوهستانی» 
معتدل. دارای ۲۱۷ تن سکنه. اب آن از 
چشمه و قنات. محصول آنجا غلات و صیفی. 
شقل اهالی زراعت و گله‌داری. صایع دستی 
زتان گیوه‌چینی و راه آن مالرو است. (قرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
پیر مجمود. [مْ] (اخ) صدفی اورنوی. وی 
مقتاح کنوز استاد خود خیرالدین را ببترکی 
ترجمه کرده است. 
پیرمراد. [] ((خ) دهی از دهستان کوه‌پنج 
بخش مرکزی شهرستان سیرجان واقع در 
۵هزارگزی شمال خاوری سمیدآباد. سرا راه 
مالرو خانه سرخ پارچی (). کوهستانی, 
سردسیر. دارای ۱۹۵ تن سکنه. اب ان از 
قنات. محصول آنجا غلات و حبوبات. شفل 
اهالی زراعت و راه آن مالرو است. مزارع 
گودییدو کیدوزی جزء این ده است. (فرهنگ 
جغرافیایی یران ج ۸ 
پیرمراد. (م] ((خ) دی از دهسستان 
روضه‌چای بخش حومه شهرستان ارومیه. 
واقع در 4هزارگزی شمال باختری ارومیه در 





پیر مرد. 


مر راه اراب‌رو گچین به ارومیه جلگه 
معتدل, مالاریائی, دارای ۱۵۰تن سکته, آب 
آن از روضه‌چای. محصول آنجا غلات و 
توتون و انگور و حبوبات و چفندر. شغل 
اهالی زراعت. صنایع دستی جوراب‌یافی. راه 
آن اراب‌رو است. تابتان از راه ارابدرو گچین 
میتوان اتومبیل برد. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4۴ 
پیرمرادی. (] (إخ) ده کسوچکی از 
دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت. واقم در ۱۱هزارگزی خاور 
سبزواران, سر راه فرعی سبزواران به 
دوساری, دارای ۲۸ تن سکنه. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۸. 
پیر مرتاض حکیم. (رم ض ح] (غ) نام 
مردی شطرنجی, معاصر میرعلیشیر نواشی. 
این مرد در زمان واحد با دو حریف ماهر 
شطرنج میباخت بایکی در حضور و با 
دیگری در غیاب. (ترجمة تاریخ ادبیات 
براون ج (سعدی تا جامی ص ۵۱۷). 
پیرمرد. (ع] ((خ) دهی از دهستان بهمی 
سردسیر بخش کهگیلويةٌ شهرستان بهبهان 
واقع در ۸هزارگزی جنوب باختری قلعه‌اعلا 
مرکز دهستان. کوهستانی, سردسیر. دارای 
۰ تن سکنه. أب آن از چاه, محصول انجا 
غلات و پشم و لنیات. شغل اهالی زراعت و 
حشم‌داری, صایع دستی قالی و قالیچه و 
جاجیم و پارچه بافی و راه آن مالرو است. 
سا کنین از طایفة بهمی هستد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶. 
پیرمر۵. (۶] ([مرکب)" شیخ. سالخورده. 
کهتال. بپیری‌رسيده. مقابل پیرزن؛ 

یکی پیرمرد است بر سان شیر 
نگردد ز جنگ و ز پکار سیر. 
چنان شد که دینار بر سر بطشت 
اگرپیرمردی ببردی بدشت 
نکردی بدیتار او کی نگاه 

ز نیک‌اختر روز وز داد شاه. 


فردوسی. 


فردوسی. 
زن و کودک و پیرمردان براه 
برفتند گریان بتزدیک شاه. 
عاشقی راء چه جوان چه پیرمرد 
عشق بر هر دل که زد تأثیر کرد. 
ز ینگاه حاتم یکی پیرمرد 

طلب ده درم‌سنگ فانیذ کرد. 
جوانی فرارفت کای پیرمرد 

چه در کنج حسرت نشینی بدرد. سعدی. 
یکی پیرمرد اندر أن ده مقیم 


فردوسی. 


عطار. 


سعدی. 


ز پیران مردم‌شناس قدیم. سعدی. 
پیرمردی طیف در بغداد 
دختر خود بکفشدوزی داد. سعدی. 
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پیر مرزبان. 
ز نخوت پرو التفاتی نکرد 
جوان سربرآورد کای پیرمرد. سعدی. 
جوانی ز ناسازگاری جفت 
بر پیرمردی بناید وگفت. سعدی. 
پیرمردی ز تزع می‌نالید 
پیرزن صندلش همی مالید. ( گلستان). 
پرعردی جهان دییده در آن کاروان بود. 
( گلستان). 


پیر مرزبان. () (إخ) دهی جزء دهستان 
بزینه‌رود بخش قیدار شهرستان زنجان. واقع 
در ۲۰هزارگزی چنوب قیدار سر راه عمومی 
زنجان -همدان, کوهستانی, سردسیر. دارای 
۶۹ تن سکه. اب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات و بنشن و قلمتان. شفل اهالی 
زراعت. صنایع دستی قالیچه و گلیم و جاجیم 
بافی راه آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج Y‏ 
پیرهزد. [] (إخ) دی از دهسستان 
میان‌دربند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهه 
واقع در ۵۶هزارگزی شمال باختری کرمانشاه 
و ۱۵۰۰ گزی‌باختر شوس؛ سنندج. دشت 
سردسیر دارای ۱۰۰ تن سکنه, آب آن از 
رودخانه رازآور. محصول آنجا غلات و 
حبوبات دیم و لبنیات. شغل اهالی زراعت 
است و از بسرنجان اتومبیل میتوان برد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵. 
پیرمست. [] (اخ) دهی از دهستان کربال 
بخش زرقان شهرستان شیراز. راقع در 
۶۴هزارگزی جنوب خاوری زرقان. کنار راه 
فرعی بند امیر به سلطان آباد. جلگه. معتدل, 
مالاریائی. دارای ۱۳۰ تن سکنه. آب آن از 
رود کر محصول آنجا غلات و چفندر و شغل 
اهالی زراعت است. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷ 
پیرمستان. (۶] (ا) نام محلی کتار راه 
ملایر بهمدان. میان گسرگان و مبارکآباد در 
۰ گزی ملایر. 
پیر مغان. [ر ) (ترکیب اضافی» [مرکب) 
بزرگ مغان یعنی پیشوایان دین زرتشتی. 
پیشوای مجوسیان. ]مالک و رهبان دیر. 
|اریش‌سفید میکده. پیر می‌فروش: 
ای پیر مغان دل شما مرغان 


آمد شد ما دگر نرنجاند. خاقانی. 
می که پیر مغان ز دست نهاد 
جز بپور مغان نشاید داد نظامی. 


گفتم شراب و خرقه نه آئین مذهب است 


آن روز بر دلم در معنی گشاده شد 
کزسا کنان درگه پیر مفان شدم. حافظ. 
گرم نه پیر مغان در بروی بگشاید 
کدام در پزنم چازه از کجا جويم. . ممافظ 


دولت پیرمغان باد که باقی سهلست 





دیگری گو برو و نام من از یاد پر. حافظ. 

از آستان پر مغان سر چرا کشم 

دولت در آن سرا و گشایش در آن درست. 
حافظ, 


من که خواهم که ننوشم بجز از راوق می 
چکنم گر سخن پیر مفان ننيوشيم. حافظ, 
مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش 
کوبتأیید نظر حل معما میکرد 

گفتم این جام جهانبین بتو کی داد حکیم 
گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. حافظ. 
خادم پیر مغان شو کاتبی چون عاقبت 

مرد گرده هر که از دل خدمت مردی کند. 


کاتبی. 


نیز رجوع به کتاب سزدیسنا ص ۲۶۵ و ۲۷۸ 
شود. |[رند. (لشت محلی شوشتر نخة خطی: 
رند)ء 
پیرمقدار. ]م[ ((خ) دصی از دهستان 
سورسور بخش کامیاران شهرستان سنندج. 
واقع در ۳۴هزارگزی شمال خاور کاماران و 
۹هزارگزی شوه کرمانشاه -سنندج. 
کوهتانی. سردسر. دارای ۲۷۱ تن سکند. 
آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات و 
لبیات و تسوتون. شغل اهالی زراعت و 
کگله‌داری و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیایی یران ج 4۵. 
پیر ملو. (DI‏ دهی از دهستان چهاردولی 
بخش اسدآباد. واقع در همزارگزی شمال 
چنار عباس‌خان. کوهستانی» سردسیر. دارای 
۸ تن سکنه. أب آن از چشمه‌ها. محصول 
آنجا غلات و لبنیات و انگور و حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی وراه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۵ 
پیرمله. [م ل[ (اخ) دی از دهستان 
شهرویران بخش حومة شهرستان مهاباد. واقع 
در ۴هزارگزی خاور مهاباد و ۴هزارگزی 
خاور شوسء مهاباد به میاندواب. دره. محدل, 
مالاریائی. دارای ۵۸ تن سکنه. آب آن از 
رودخانة مهاباد. محصول آنجا غلات و توتون 
و حبوبات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
پیرمن. [ر ] () مخفف پرامن. پیرامون. 
اطراف و گردا گرد چیزی را گویند. (آنندراج). 
رجوع به پرامن و پیرامون شود. 
پیرمنت. [م] ((ج)۲ نام ناحیت کوچکی 
راقع در والدک جزء هانور امروزی آلمان 
دارای کرسیی هم بنام پیرشت. صاحب 
۰۰ سکنه, و بدآنجا آبهای گرم معدنی 
هست. 
پیر منحنی فالان. (ر ٴٴح ي] (سرکیب 
وصفی, [ مسرکب) سالخورد؛ گوژیشت 








۵۹۳۳  .تلهمریپ‎ 


زاری‌کنده. ||کایه از چنگ خمیده است که 
نوازند؛ 

آن پیر بین در انحتاء موی سرش سرخ از حنا 
پیوسته از رنج و عنا نالنده جسم لاغرش. 

(هدایت صاحب انجمن‌ارای ناصری). 

پیرموسیي. [سا] (خ) دهی جزء دهستان 
حومه بخش کوچصفهان شهرستان رشت. 
واقع در هزارگزی جنوب خاور کوچصفهان 
و ۲هزارگزی جنوب خاور راه مالرو عمومی. 
جسلگه, معتدل, مرطوب. دارای ۶۵۰ تن 
سکنه. آب آن از نهر تورود از سفیدرود. 
محصول آنجا برنج و ابریشم و صیفی‌کاری. 
شقل اهالی زراعت و مکاری وراه آن مالرو 
است. آثار این قدیم از آجر و سوفال و غیره 
در نواحی این ده دیده ميشود. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
پیرمو سی. (سا)](ج) دهی از دهمتان 
رودزرد بخش جانکی گرمیر شهرستان 
اهواز. واقع در ۲۰هزارگزی باختری باغ 
ملک و آهزارگزی شمال راه اتومبیل‌رو باغ 
ملک به هفتگل. کوهستانی گرمیر دارای 
۰ تن سکه. آب آن از چشمه‌شیرین و 
چشمه‌تلخ. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن اتومبیل‌رو است. 
سا کنین از طایفة بختیاری هستند. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶ 
پیرمؤمن سرا۔ (۶: م س] (لخ) دهی جزء 
دهستان شفت بخش مرکزی شهرستان فومن. 
واقع در ۷هزارگزی شمال فومن. کنار راه 
فرعی فومن به شفت. جلگه, معتدل, مر طوب. 
دارای ۱۹۸ تن سکنه. آب آن از نهر نمک. 
محصول آنجا برنج و آبریشم. شغل اهالی 
زراعت و زغال‌فروشی و حصیربافی است. 
(فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 
پیرمهر. [م] (اخ) دهی جزء دهستان مغان 
بخش گرمی شهرستان اردبیل. واقع در" 
۲هزارگزی خاور کرمی و ۴۲هزارگزی 
شوسة کرمی به بیله‌سوار. جلگه. گرمسیر, 
دارای ۴۸۲ تن سکنه. اب ان از جشمد. 
محصول آنجا غلات و حبوبات. شفل اهالی 
زراعت و گلهداری. راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیرمهلت. [م[] (اخ) دهی از دهستان 
کمارج بخش خشت شهرستان کازرون. واقع 
در ۲هزارگزی خاور کنارتخه. دام 
جسنوبی کوه‌مرگ. کسوهستانی, گرمیر 
مالاریائی. دارای ۱۵۸ تن سکنه. اب ان از 
چاه. محصول آنجا غلات و انجیر. شغل اهالی 
زراعت. و راه آن مالرو است: (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 


1 - ۰ 











۴ پیر میخانه. 


پیر میخانه. زر م / من /ن] (تسسرکیب 
اضافی, [مرکب) پیر میکده؛ 

پیر میخانه همی خواند معمائی دوش 

از خط جام که فرجام چه خواهد بودن. 

حافظ. 

پیرمیش. (| مسرکب) میش پیر. گوسپند 
پزادبرآمده. گوسپند کهنسال. هرطة. (منتهی 
الارپ). 

پیرمیشان. ((ج) دهی از دهستان آورزمان 
شهرستان ملایر. واقع در ۲۱هزارگزی شمال 
شهر ملایر. کنار باختری راه شوسة ملایر به 
همدان. جلگه. معتدل مالاریائی دارای ٩۰۳‏ 
تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات و صیفی دیم. شغل اهالی زراعت. 
صنایع دستی زنسان قالی‌بافی و راه آن 
اتومبیلرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵ 
پیر می فروش. ار م /۶] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) سالخورد: باده‌فروش. 
کهسالی که شراب انگوری فروشد. پیر 
خمار. ||پیر ميکده. پیر میخانه: 

من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی 
که پیر می‌فروشانش بجامی برنمی‌گیرد. 

حافظ. 

دی پر می‌فروش که ذ کرش بخیر باد 

گفتا شراب نوش و غم دل ببر زیاد. حافظ.. 
پیرمیکائیل. (اخ) دی از دهستان 
ایل‌تیمور بخش حومة شهرستان مهاباد. واقع 
در ۲۲/۵ هزارگزی جنوب خاوری مهایاد و 
۱عزارگزی جنوب خاور شو مهاباد 
بسردشت. کوهتانی, محدل. دارای ۲۳۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات 
و توتون و حبویات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع وکن جاجیم‌بافی و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
پیر میکائیل. (اخ) دهی از دهتان طرهان 
بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد. واقع در 
#۰هزارگزی باختر کوهدشت و ۶۹هزارگزی 
باختر راه فرعی خرم‌آباد به کوهدشت. دامنه, 
گرمسیر, مالاریائی. دارای ٩۰‏ تن سکنه. آب 
آن از چشمه‌ها, محصول آنجا غلات و تریا ک 
و لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایم دستی سیاه‌چادربافی. سا کنین از طايفة 
ای‌تیوند هستند. عده‌ای در ساختمان و 
عده‌ای در سیاه‌چادر سکونت دارند و برای 
تعلیف احشام به قسلاق میروند. (فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۶). 

پیر میکده. [ر م /مک 3 /3](تسرکیب 
اضافی, [مرکب) پیر میخانه. پیر می‌فروش: 
ما باده زیر خرقه ته امروز میخوریم 

صد بار پر مکده این ماجراشند. حافظ. 
به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات 


بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن. 
حافظ. 
پیرن. ار ] ((ج)۱ هسانری مورخ بلژیکی 
AF)‏ - ۱۹۳۵ م( متخصص در تاریخ 
قرون وسطی و تاریخ اقتصادی, 
پیرن. [7] ((خ)۲ حکیم یونانی که بیشوای 
شکا کین بشمار آید (قرن چهارم 3.م.), رجوع 
به پیرهن و رجوع به روانشناسی تربیتی 
سیاسی ص ۴۶۷ شود. 
پیرنا.((ج) نام قصبه‌ای انست واقع در ساحل 
یسار تهرالبه, و شانزده هزارگزی جنوب 
شرقی درسد. کاخی قدیم و بیمارستان و 
کارخانجات پارچه‌بافی و دباغخانه‌ها دارد و 
بدانجا آبهای معدنی باشد. اقاموس الاعلام 
ترکی). 
پیرنج. (ر] (إخ) دهی از دهستان القورات 
بخش حومة شهرستان بیرجند. واقع در 
۸هزارگزی شمال بیرجند. سر راه شوسة 
عمومی مشهد به زاهدان. دامنه, معتدل. دارای 
۲ تن سکنه. آب آن از قتات. محصول آنجا 
غلات و میوه. شغل اهالی زراعت و راه آن 
اتومییل‌رو است. (فرهنگ جغرافيايی ایران 
ج ٩‏ 
پیرنخود. [ن] ((خ) ده کوچکی از دهستان 
مشهدریزه میانولایت باخرز. بخش طیبات 
شهرستان مشهد. واقع در ۵۴هزارگزی شمال 
باختری طیبات. سر راه اتومبیل‌رو طیبات به 
شهرنو. جلگه - معحدل. دارای ۲۵ تن سکنه. 
آب آن از قدات. محصول آنجا غلات. شغل 
اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جفرافیایی ايران ج ). 
پیرنداخ. [ر1 ([) یماج و سسختیان. 
(برهان). پیرانداخ. 
پيرنکيم. [ن ] (اخ) نام موضعی به سوادکوه 
مازندران. (سفرنامة رابینو ص ۱۱۶ بخش 
انگلیسی). 
پیرنق. [ن] ((خ) دهی جزء دهستان نیر 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل. واقع در 
۲هزارگزی باختر اردبیل و ۷هزارگزی 
شوب تبریز به اردبیل. کوهستانی, معتدل» 
دارای ۶۲۵ تن سکنه. اب آن از رودخانۀ 
آغلفان. محصول آنجا غله و حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
پیرنوکت. ((ج) ده کوچکی اخ از دهستان 
دلاور بخش دشتیاری شهرستان چاپهار 
واقع در ۲۷هزارگزی باختر دشتیاری, کنار 
راه مالرو دشتیاری به قصرقد. دارای ۵ 
خانوار. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 
پیرنه. (ر نٍ] ((ع)آنام سلسله‌جبالی ميان 
مملکت فرانسه و اسپانیا تقریبا بطول ۴۳۰ 
هزار گز از پرپین‌یان تا باین * صاحب 


پیرنه. 


قاموس الاعلام ترکی آرد؛ 

پسیرنه. یکی از بزرگترین سلاسل جبال 
اروپاست و در طرف شمال اسپانیول بین بحر 
سفید و اقیانوس اطلس از جهت مشرق بوی 
مغرب ممتدست. و از دماغة کرئوس واقع در 
بحرسفید تا دماغة تورنیتانه واقع در انتهای 
شمال غربی اسپانیول و اقیانوس اطلس بطول 
هزاروهیجده کیلومتر کشیده شده و در بین 
«-۰۵۵۳» طول شرقی و ۱۱۵۰۶ طول 
غربی است و از روی خط موهوم ۴۳ عرض 
شمالی عبور مینماید. 

این سللۀ عظیمه طولا به دو قسمت منقسم 
گرددو قمت اصل در امنداد برزخ واسعی 
واقع میان اسپانیول و فرانسه کشیده شده است 
و حدود مرزهای این دو دولت را مشخص 
میکند. و پر اصلی بهین قسمت اطلاق 
میشود و نام دیگرش پيرن فرانسه - اسپائیول 
میباشد. و قسمت دوم سلسله نامپرده قسمتی 
است که در داخل خاک اسپانیول امتداد یافته 
و بنام سللۀ کاتابره و یا پیرنة اسپانیول 
مشهور میباشد, این قسمت نیز نوب خود بسه 
قسمت زیر منقسم میگردد: ِ 

۱ - جبال کانتایره ۲ - جبال استوریا ۲ - 
جبال گالیچه. طول قسمت اصلی یعنی 
قسمتی که میان فرانسه و اسپانیول جایگیر 
شده است بحاب طیران مرغ به ۴۳۵ هزار 
گزو به انضمام پستی‌ها و بلندیها تقریباً به 
۰ هزار گز میرسد و اگرچه اين قسمت 
کوتاه‌تر است ولی بلندتر از دیگر قسمتها 
میباشد. دامنة شمالی پیرنه اصلی واقع در 
اندرون فرانسه ساده و مسطح است و بالعکس 
دامن جنوبی واقع در کشور اسپانیا برجسته و 
پرتگاه میباشد و چند شعبه در این ناحیه 
احداث گردیده, و مرتفخرین قللش در خاک 
اسپانیول واقع است و خط تقسیم میاه که 
خطوط مرزی را تشکیل میکند در وسط 
سلسله واقع نگشته است و به اعتبار عرض از 
جبال پیرنه اسپانیول بشمار میرود و برعکس 
دام شمال قمت باقی مرتفع و پرتگاه است 
اما مائ جنوبی‌اش شکل سطح مائل را 
پدیدار و چند بازو بسوی دو خطة قسطیله و 
لیون احداث مماید و در انتهای غربی یعنی 
در خط گالیچه بچند بازو منشعب میشود و تا 
شمال پرتقال و سجرای نهر صینهو امتداد 
می‌یابد و مرتفعات بیش از ۲۷۰۰ گز آن در 
زمستان و تابستان با برف پوشیده میشود و 
بلندترین نقطه‌اش عبارت از کوه مالاته (یعنی 
ملعون) است در اواسط پیرنه که مرتفعترین 


1 - Henri Pirenne. 
2 - Pirrhon. 
4 - Perpignan. 


3 - Pyrénées. 
5 - Bayonne. 





پیر نه. 
قلة آن به ۳۴۰۲ گز بالغ گردد. و قلل مرتفع 


واقع در این قمت عبارت است از؛ 


۱-مونت پردو ۱ گز 
۲ - وياله ۹4“ 
۳ تایلون “FF‏ 
۴-والمار Af.‏ 
۵-بیگوره TAVA‏ ° 
۶ -اوسائو ۷۸۸۵ 
۷-کانگو YAO‏ ° 


مرتفعترین نقاط پرنه کانتابره در اواسط یعنی 
در خط آستوریا واقع گشته و قلل لوبریون و 
سردوی واقع در این جهت بیش از ۰ گز 
ارتفاع دارند و در اثر امتداد بسوی مشرق و 
مغرب پست‌تر شوند و در گالیچه قلل مرتفعتر 
از هزار گز بسیار کم است و ارتفاع | کثر سین 
۰ ۷۰۰گز میباشد. و در طرف مشرق این 
قطعه قللی به ارتفاع حدود ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ گز 
دیده ميشود و پاره‌ای از نقاط آن بسیار پت 
است. در سللة اصلی پیرنه قریب ۶۰ گردنه 
وجود دارد و همگی آنسان مرتفعند که مانم 
احداث خط اهن میباشند و لذا دو خط آهنی 
که فرانه و اسپانیول را بهم می‌پیوندند از دو 
طرف مشرق و مغرب اين سلسله عبور 
مینماید. در نله اصلی پيرنه مائند لله 
آلپ دره‌های یخی بسیار توان دید ولی در 
سلله کانتابره پیرنه فقط برفهای سرمدی 
خودنمائی میکند و یز پيرتة اصلی آبشارهای 
بسیار دارد و مشهورتر از همه آبشار 
گاوارناست که از ارتفاع ۵ گزی‌فروريزد. 
در ایین قسمت جنگلهای بسیار هت و 
همچنین نهرها چه در جانب فرانسه و چه در 
طرف اسپنیول و اکترانهاری که بفرانسه 
سرازیر میشوند بنهر گارن و بیشتر آبهائی که 
به اسپانیا سرازیر میشوند بنهر ابره میریزند که 
بعداً اولی به اقیانوس اطلس, و دوصی ببحر 
سفید منصب شود. اما پیرنة کانتابره بادهای 
مرطوب اوقیانوس اطلس را جذب مینماید و 
از این رو بارانهای فراوان دارد و مخصوصاً 
آب مائلة شمالی آن بسیار و هوایش معتدل و 
بهترین قطعه از اسپانیول است. در جپال پیرنه 
خرس و دیگر حیوانات شکاری بسیارست و 
نوع مخصوصی از اسب و سگ هم آنجاست و 
معادن انجا نیز کم نیست: اهن. مس, سرب. 
قلع, نقره. شوره, نمک و غیره و آبهای معدنی 
فراوان دارد. اعراپ اندلس سلسله پیرنه را 
«برنات» می‌نامیدند که صیغذ جمع از پیرنه 
میباشد. 


پیرنه. زر ن ] ((خ) ... سفلی)۲ نام ایالتی از 


فرانسه متشکل از پآرن؟ و ناوار علیا, دارای . 


۳آرندیسمان و ۴۱ کانتون و ۵۶۰کمون و 
۷ تن سکنه. ||(... علیا) ۲ نام ایالتی از 
فرانسه متشکل از بیگور " و قسمتی از 





گاىڭنى ۵ دارای ۳ آرندیسمان و ۲۶ کانتون 
و ۴۸۰ کمون و ۲۰۱۹۵۴ تن سکنه. |( 
شسرتی) * نام ایالتی از فرانسه. دارای ۳ 
آرنسدیسمان و ۱۸ کانتون و ۲۳۴ کمون و 
۶ تن سکنه. ||[... استوریک) ۷ 
کانتابرس. 
پیرنماء((خ) نام خانوادگی میرزا حسن‌خان 
مشیرالدوله وزیر و رئیس‌الوزراء چندین 
کاینه پس از مشروطیت ایران. متوفی در ۲٩‏ 
آبان ۴ ه«. ش.مولف سه جلد تاریخ ایران 
باستان چاپ سال ۱۳۱۱ تا ۱۳۱۷ ه.ش.و 
برادر وی مرحوم میرزا حسین‌خان 
موتمن‌الملک نمایندة مجلس شورای ملی 
ایران از دورة اول تا دور: ششم و رئیس آن 
مجلس در دور چهارم تقنینیه متوفی در ٩‏ 
شهریور ۱۳۲۶و مرجوم ابوالحسن 
معاضدالسلطه نوادۀ عم ان دو متوفی در ۱۲ 
آذر ۱۳۱۸ رحمة الله علیهما: 
پیرو. [پٍ /پ ر /رو)] (نف مرکب) تابع. 
پس‌رو. (مهذب الاسماء). مقتفی, مقتدی. 
مقلد. تبع. (منتهى الارب). مأموم. شیعه. تالی. 
زامل. (متهى الارب). منساق. ائف. (متهى 
الارب)؛ بيعت کردم. بسید خود... بيعت 
فرمانبرداری و پیرو بودن. (تاریخ بیهقی ص 


{Fı 
پرو دل باش و مده دل بکس‎ 
خود تن تو زحمت راه تو بس. نظامی.‎ 
پیک دلی پرو شیطان مباش‎ 
شیر امیری سگ دربان مباش. نظامی.‎ 
درود ملک بر روان تو باد‎ 
بر اصحاب و بر پیروان تو باد. سعدی.‎ 
مشو پیرو غول و وهم و خیال‎ 
به افسون خربط مشو در جوال.‎ 

نراری قهستانی. 


قوم یزدان فاذار گفند که راه ما پیرو راه تست 
بفرمای تا چه مصلحت دیده‌ای. (ترجمةٌ 


تاریخ قم ص ۲۳۴). 

کی که پیرو دانا نشد زهی نادان. کاتبی. 
صد شکر که ما پیرو اصحاب رسولیم 

در شرع دگر راهنما را نشناسیم. 


مطراق. الشیء. پیرو و مانند و نظیر چیزی. 
اجرار؛ تبعیت کردن کسی را در سرود و پیرو 
او گردیدن. فسکله؛ پیرو گردیدن, عقبله؛ پیرو 
و پس‌آینده. مناسقة؛ پنهان پیروی یک‌دیگر 
کردن: هوطلح نساء؛ او پیرو زنان است. 
(منتهی الارب). 

پیرو. () ک. (اربهی). چخماخ؛ 

زر ز پیرو سیک برون آورد 

داد درویش,را و خوب آورد (کذا). بهرامی. 
پیرو. (!)* گونه‌ای از سرو کوهی. و این نام در 
گرگان به این درخت دهند ونام آن در درفک 





52۹۳۵ 


و شیرکوه آزبس و آربز باشد و در دیلمان: 
رسک و در نور و ک‌جور: ریس. و در 
رودسر: ارّس. و قدما آنرا سرو جیلی و عرعر 
و شیزی نام میداده‌اند. این درختچه طالب 
نواحی مر تفع و مرز فوقانی جنگلهاست. و در 
پل زنگوله و کجور و زیارت گرگان و کتول و 
زرین‌گل از ۱۲۰۰ تا ۲۳۰۰ گز ارتفاع دیده 
شده است. در زارت و عحسلیاباد نیز 
ژونی‌پروس کمونیس را پنام پیرو میخوانند. 
نیز رجوع به جنگل‌شناسی ساعی ج۲ ص 
۳ شود. 
پیر و ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
حشون بخش بافت شهرستان سیرجان. واقع 
در ۲۰هزارگزی باختر بافت و ۲هزارگزی 
جنوب راه فرعی بافت به سیرجان. 
کوهستانی سردسیر. دارای ۳۵ تن سکته. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
پیرو.((خ) دهی از دهستان انگهران بخش 
ک‌هنوج شهرستان جيرفت واقم در 
۰هزارگزی» جنوب کهنوج, سرراه مالرو 
الگهران به جاسک. کوهستاتی. گرمر. 
دارای ۱۵۰۰ تن سکنه. آب آن از رودخانه. 
محصول آن خرما. شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
پیرو. [ی ر] (اخ)" بازیگر بازیهای پانتمیم با 
لباس سفید و رخار اردالوده. 
پی روء (ر و ] ((خ) نامی رود نیل را انچنانکه 
در کتیۀ داریوش بزرگ که نزدیک کانال 
سوئز یافته‌اند آمده است. (ایران باستان ج۱ 
ص ۱ ۵۷). 
ضبه. وشیظ. (متهی الارب). اشیاع. تالیات. 
اتباع؛ 
درود ملک بر روان تو باد 


پر و استاد. 


بر اصحاب و بر پیروان تو باد. سعدی, 
شظی؛ پیروان قوم و ملحق‌شوندگان بر ایشان 
بسوگند. (متهی الارب). امة, پیروان انیاء. 

پیر و استاد. [ژ 1 (! مرکب) مرشد کامل و 


معلم: هرچه از پیر و استاد دانته بودن یکار 


1 - Pyrénées (des Basses). 


2 - Béam. 
3 - Pyrénées (des Hautes). 
4 - Bigorre, 5 - Gascogne. 


6 - Pyrénées - ۰ 

7 - Pyrénées ۸ ۰ 

8 - Juniperus communis. گااربا)‎ ). 
Gevrier. Commun péiron. Juniperus 
pygmaea. Junlperus depressa. 
Junkperus - henisphaerica. Juniperus 
oblonga. (yii). 

9 - 1۰ 





۶ پیرونی. 


بردن؛ همگی تجربه و دانائی و علم خود بکار 
بردن. هرچه از پیرو استاد دانستن گفتن. گفتن 
آموخته‌ها و بکار داشتن تجریه‌ها پجمله. 
پیروئی. ((ج) دصی از دهستان انگهران 
بخش کهنوج شهرستان جیرفت. واقع در 
۰هزارگزی جنوب کهنوج و ۳هزارگزی 


باختر راه مالرو انگهران -جاسک. 


کوهستانی,گرمیر. دارای ۸۰ تن سکنه. آب 
آنجا از رودخانه. محصول آن خرما. شغل 
اهالی زراعت و مکاری و راه آن مالرو است. 
مزارع استوناشون- کره وان. بشز. ده قنداق. 
و پر جزء این ده است. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۸). 
پیروثی. (اخ) ده کوچکی است از بعش 
سرباز شسهرستان ایسرانشهر واقع در 
۸هزارگزی جنوب سرباز, کار راه فرعی 
سرباز به فیروزآباد. دارای ۲۵ تن سکند. 
(فرهنگ جفرافیانی ایران ج۸). 
پیروئی. ((خ) ده کوچکی است از دهتان 
رودخانة بخش میناب شهرستان بندرعباس» 
واقع در ۹۵هزارگزی شمال میتاب و 
۴هزارگزی خاور راه مالرو گلاشکرد به 
احمدی. دارای ۱۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). ۱ 
پیروئیه. [ئی ي ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان گیکان بخش بافت شهرستان 
سیرجان. واقع در ۸هزارگزی شمال بافت و 
۲هزارگزی جنوب راه فرعی بافت - 
قلعه‌عسکر. کوهتانی, دارای ۴۰ تن سککنه. 
(فرهنگ جغرافیانی ایران ج۸). 
پیر و پاتال. [ر] (مسرکب. از اتباع) 
پیر پاتال. پیرپتال. 
پیر و پکو. [ر پَ ک] (ص مرکب. از اباع) 
رجوع به هر یک از دو کلمه در ردیف خود 
شود. 
یرو پیغمبر. ر پ /پ غ ب] (از انباع) 
رجوع بهر یک از دو کلمه در ردیف خود 
شود: سوگند به پیر و پیغبر؛ قم و سوگند 
مغلظ و بسیار, به پیر و پیغمبر سوگند خوردن؛ 
سوگندان بسیار یاد کردن. 
پیروج.(۱ مرغی است که سر وگردن او 
ساده و بی‌پر میباشد و هر ساعتی برنگی 
می‌نماید و از بالای منقار او پوستی ماند 
خرطوم فیل آویخته است و فیلمرغ همانست. 
(برهان). صاحب انجمن آرا گوید آن غير 
بوقلمون است. و صاحب جهانگیری گوید: 
مرغی است ما کول‌اللحم که در جنگلهای 
پسرتقال و منفرب زمین بهم رسد و آن را 
پیل‌مرغ نیز خوانند. (جهانگیری). اما این نام 
مفرس از زبان پرتقالی است چه بوقلمون را 
اول بار پرتقایها پس از فتح کردن بتعض از 
بنادر هند به هندیها دادند و خود پرتقالها هم 





مرغ مذکور رااز کشور پروی آمریکا ب اروپا 
پرده‌اند. از این جهت انرا پرو نامیدند که به 
پیروج مفرس شده. مرغ مسذکور را چسون 
شت گلو منقارش برنگ مختلف درمی‌آید 

در ایران بوقلمون گفه‌اند و در زمان تألیف 
فرهنگ جهانگیری (عهد صفوید) در ایسران 
نبوده است که نامی داشته باشد. و جان ملکم 
سفیر انگلیس که در زمان فتحعلیشاه (جلوس 
۲ در اران بسوده در سفرنامةٌ خود 
می‌نوید: «چون به کازرون رسیدیم شنیدیم 
در دو فرسخی شهر در دهی کی یک جفت 
مرغ دارد که مثل مردان ریش دارند و عربی 
حرف میزنند. یک صاحب‌منصب همراه من با 
وجود خستگی حاضر شد برود و مرغها را 
بیند. رفت و برگشت و خندان گفت آن دو 
مرغ بوقلمون است که از یک کشتی شکتذ 
هندیها در خلیج فارس بدست یک کازرونی 
افتاده و به آن ده آورده است, گوشت اویزان 
زیر گلوی او را ریش بیدانند و غات غات 
خشن ویرا زبان عربی». (فرهنگ نظام). 
پیر و حوان. رز ج) (تسرکیب عطفی, ! 
مرکب) قاطبة. شیخ و شاب. همه. همگان: 
همه مرگرائیم پیر و جوان 

که‌مرگست چون شیر و ما آهوان. فردوسی. 
چنان لشکر گشن و دو پهلوان 

هزیمت گرفتند پر و جوان. فردوسی. 
پیروحش. [و) (خ) دهسی از دهسستان 
قلعه‌حمام پخش جنت‌اباد ثهرستان مشهد. 
واقع در ۳۶هزارگزی شمال باختری 
صالح‌آباد. سر راه مالرو عمومی پل خاتون. 
کوهتانی, معتدل. دارای ۵ تن سکنه. اب 
آن از چشمه, محصول آنجا خلات. وچنبه, 
شغل اهالی زراعت و مالداری وراه آن-مالرو 
است. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
پی رود. (إخ) ده کوچکی است ازه‌هستان 
قیس‌آباد بخش خوسف شهرستان بيرجند. 
واقم در۲۳هزارگزی جنوب خوسف و 
۲هزارگزی خاور راه مالرو عمومی سرچاه. 
جلگه, گرسسیر. دارای ۲۵ تن سکته. آپ آن 
از قتات. محصول آنجا غلات-شل اهالی 
زراعت.و مالداری و راه آن اتومبیل‌رو است. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
پیرودلو. 1و1 (اخ) دی از دهستان 
پیچرانلو بخش باجگیران شهرستان قوچان. 
واقع در ۲۰هزارگزی جنوب باختری 
باجگیران سر راه مالرو عمومی باجگیران. 
کوهستانی‌سردسیر. دارای ۱۵۰ تن سکنه. 
آب آن از چشمه, محصول آنجا غلات و 
میوه‌جات. شغل اهالی زراعت و فالی‌بافی و 
هیزم‌کنی و مالداری و راه آن متالرو است. 
(فررهنگجفزافیایی ایران ج .)٩‏ 
پیروز. (ص)" فیروز. مظفر.-خالب-متصور, 





پیروز. 
نصرت‌یافته. مظفار. ظفرة. فاتح, بمعلی فیروز 
است که غالب شدن و غالب آمدن بر اعدا 
باشد. (برهان): 
لب بخت پیروز را خنده‌ای 
مرا نیز مروای فرخنده‌ای. 
اندی که امير ما بازامد پیروز 


رودکی. 


مرگ از پس دیدنش روا باشد و شاید. 


رودکی. 


اگردشت کین آمد و جنگ سخت 
بود یار یزدان و پیروز بخت. قردوسی. 
چو ایشان گرفتند راه پلنگ 
تو پیروز گشتی بر ایشان بجنگ. فردوسی, 
بر بر پسر همچنین شاد باد 
جهاندار و پیروز و فرخ‌نهاد. فردوسی. 
چو بشنید رستم بخندید سخت 
بدو گفت با ماست پیروز بخت. فردوسی, 
بسی رزمشان رفت با کک, یلان 
نگشتند پیروز خرد و کلان. فردوسی. 
چو پیروز گشتند. از آن رزمگاه 
سوی زابل اندر گرفتد راه. فردوسی. 
شنیدستی آن داستان مهان 
که‌از پیش بو دند شاه جهان 
که چون بخت پیروز یاور پود 
روا باشد ار یار کمتر بود. فردوسی. 
چنین داستان آمد از موبدان 
که پیروز یزدان بود جاودان. فردوسی. 
خداوند تاج و خداوند تخت 
جهاندار و پیروز و بیداربخت. فردوسی. 
که‌بر هفت کشور منم پادشا 
بهر جای پیروز و فرماتروا. فردوسی. 
چو پیروز شد سوی ایران کنید 
بر شهریار دلیران کشید. فردوسی. 
به پیروزبخت چهان‌پهلوان 
بیایم برت شاد و روشن‌روان. فردوسی. 
جهاندار پیروز یار منست 
سر اختر اندر کنار منست. فردوسی. 
مراکرد پیروز یزدان پا ک 
سر دشمنان اندر آمد بخا ک. فردوسی. 
که‌اویست بر پادشا پادشا 
جهاندار و پیروز و فرمانروا. فردوسی. 
چو داد از تن خویشتن داد مرد 
چنان دان که پیروز شد در نبرد. فردوسی, 
بهر کار بخت تو پیروز باد 
همه روزگار تو نوروز باد. فردوسی. 
چو پیروز گشتی بزرگی نمای 
بهر نیکیی تیکیی برفزای. فردوسی, 
شنید این سخن در زمان گرگ‌ار 
که پیروز شد نامور شهریار. فردوسی. 
چنین گفت کای داور کردگار 

1 - ۰ 


2 ۰ Victorieuse (فرانسوی)‎ 








پیروزبخت. ۵۹۳۷ 





پیروز. 
جهاندار و پیروز و پروردگار. فردوسی, 
تو پیروزی ار پیش‌دستی کنی. . فردوسی, 
که‌ای شاه پیروز یزدان‌شناس. فردوسی. 
چو پیروز گردی بترس از خدای 
همان از کمینها سپه را پای. اسدی, 
چو پیروز گشتند از آن رزمگاه 
سوی زابل اندر گرفتند راه. اندی. 
زاغ و شکال قصد شتر کردند و پیروز شدند. 
( کلیله و دمنه). 
تو جهان خور چو نوح و مشکن از انک 
سام بر خیل حام پیروزست. خاقانی. 
شکت افتاد بر خصم جهانسوز 
به فرخ‌فال خسرو گشت پروز. نظامی, 
هست مرد حقیقت ابن‌الوقت 
لاجرم بر دو کون پیروزست. عطار. 
چو پیررز شد دزد تیره‌روان 
چه غم دارد از گرية کاروان. سعدی. 


نجیح, ناجح؛ مرد پیروز. (منتهی الارب). و 
رجوع به فیروز شود. || خوش‌شگون. 
(فرهنگ نظام), مبارک. (برهان) (آنندراج, 
خجته. فرخنده. میمون: 
همچنین عید بشادی بگذاراد هزار 
در جهانداری و در دولت پیروز اختر, 

فرخی. 
چه بود فالی فرخنده‌تر از دیدن دوست 
چه بود روزی پروزتر از روز وصال. 

فرخی. 
خرم صباح آنکه تو بر وی گذر کنی 
پیروز روز آنکه تو در وی نظر کنی. سعدی. 
||فائز. خوش و خرم. کامیاب. برمراد: 
ز گفتار او شاد شد شهریار 
بیاورد رامشگر و می‌گسار 
همی بود پیروز و شادان سه روز 
چهارم چو بفروخت گیتی‌فروز. 
نکردم زمانی بر و بوم یاد 
ترا خواستم نیز پیروز و شاد. 
ز گفتار ایشان همی گشت شاد 
همی بود پیروز و دل پر ز داد. 
سپهدار بر تخت پیروز و شاد 
همی بود با سرفرازان راد. 
شما بازگردید پیروز و شاد 
مرا کار جز رزم جستن مباد. 
اگرصد سال باشی شاد و پیروز 
همیشه عمر تو باشد یکی روز. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین), 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


|بهرهمند؛ 

بیا تا بامدادان زاول روز 

شویم از گنبد پیروزه پیروز. 

||( فتح. پیروزی؛ 

هین که امروز اول سه‌روزه است 


نظامی, 


روز پیروز است نی پیروزه است. 
| پیروزه. فیروزه فیروزج* 








عقیقین دو لبش پیروز گشته 
جهان بر حال من دلوز گشته. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 

این کلمه را ترکیباتی است و اسامی خاص را 
بکار است چون: مهر پروز (فردوسی). بادان 
پیروز (فردوسی). و جز آن. 
پیروز. (اج) نام گردی ایرانی بعهد انوشیروان 
پادشاه ساسانی. (مزدی نا ص ۴۸۹). 
پیروز. (اخ) پر یزدگرد شهریار آخرین 
پادشاء ساسانی. (احوال و اشعار رودکی 
ص ۱۹۶ و مزدیسنا ص ۱۳). وی پس از تنل 
پدر بتخارستان رفت و امپراتور چين در سال 
۲م. او را بپادشاهی ایران شناخت. پیروز 
سس به چين رفت و جزء مردان مستحفظ 
مخصوص امپراطور درآمد و در سال ۴۷۷ در 
محلی موسوم به چانگگان آنشکده‌ای 
ساخت و در همین سال نیز بمرد. 
پیروز. (اخ) پادشاه ایران پسر یزدگرد و نوادۀ 
بهرام گور. رجوع به فیروز شود: 

آزین آ گهی‌سوی پیروز رفت 

هیونی برافکند پیروز تفت. فردوسی. 
پیروز. (اخ) نام یکی از نجبای ایران معاصر 
با هرمز ساسانی و تابع پسر او خسروپرویز. 
پیروز. ((خ) نام یکی از نجبای خانوادۀ بهرام. 
پیروز. (إخ) پر طوس. از پهلوانان عهد 
بهمن, پر اسفندیار. (مجمل التواریخ 
والقمص ص .)٩۲‏ 
پیروز. (ا2) ابولزلو. کشندة عمربن‌الخطاب. 
رجوع به فیروز و ابولژلژ شود. 
پیروز. (خ) نام پسر شاپور که یکی از نجبای 
ایران و معاصر با یزدگرد آخرین پادشاه 
ساسانی بود 

چو نامه به مهر اندر آمد بداد 

به پیروز شاپور فرخ‌نزاد. فردوسی. 
پیروز. (إخ) پر اتشیش' و مادر وی 
مهاندخت پسر یزدادین کسری انوشروان بود. 
بروایت طبری در پایان عهد ساسانیان بزرگان 
وی را پس از آزرمی‌دخت و خرداد پرویز و 
کسری نامی از فرزندان اردشیر بایکان بر 
تخت سلطّت بشاندند و تاج بر سر نهادند. 
گفت نخواهم که این تاج تنگست بر سرم. 
مهتران گنند این نه از تخم پادثاهانت و 
گفتار او را بفال بد داشتند و براندندش, (مجمل 
اتواریخ والقتصص ص ۸۲ و Af‏ ویرا پیروز 
دوم نیز گفته‌اند. رجوع به ایران در زمان 
ساسایان چ ۱ ص۳۵۵ شود. 

پیروز. (اخ) از قراء ناحیت سردرود همدان. 
(نزهةالتلوب ج ارویا ص ۲ 0۷. 

پیروز. لإخ) از قراء اهواز. علی‌بن ابان 
الزنگی آنجا را غارت کرده است. (ابن اثیر 
ج۷ص ۱۳۱). 

پیروزآباد. ((خ) از کور: اردشیر خورة 





فارس. (مجمل التوارییخ والقمص ص ۶۱. 
رجوع به فیروزآباد شود. 

پیروز آمدن. [ د] (مص مرکب) مظفر 
شدن. فاتح گشتن. فیروزی یافتن: بهر مهم که 
او را (شاپور را) پیش آمدی بتن خویش روی 
بکفایت آن نهادی تا لاجرم پیروز آمدی. 
(فارسامة ابن البلخی چ اروبا ص۷۲ 
خردمند چون بکوشد... اگربیروز آید نام 
گیرد.( کلیله و دمنه). و هر که بدین خصال 
متحلی گشت شاید که بر حاجت خویش 
پیروز آید. ( کلیله و دمته). 

پیروزان. ((ج) از سرداران یزدگرد ساسانی. 
در جنگ اعراب با ایرانیان یزدگرد این مرد 
سالخورده را فرماندهی کل سپاه داده. وی در 
نهاوند با عرب مقابل شد و جنگی سخت 
بکردند که بشکست ایرانیان و اسارت و قعل 
پیروزان منتهی گردید. (ترجمۂۀ ایران در زمان 
ساسانیان چ ۱ص ۳۶۰). 

پیروزان. (|خ) لقبی اجان" اصفهان را. 
(ترجمة محاسن اصفهان مافروخی ص ۶۱). 

پیروزاختر. ([ ت) (ص مس رکب) 
مبارک‌طالع. کامیاب از بخت. 

پیروزبخت. [ب] (ص مرکب) دارای 
بخت فیروز. که اقبالی مظفر دارد. خداوند 
طالع فیروز. که طالعی منصور دارد. کامیاب از 
بخت. پیروزطالع : 


چنین گفت کای شاه پیروزبخت 

مبادا جز از تو بدین تاج وتخت. فردوسی. 

هميشه تن اباد و با تاج و تخت 

زرنج وغم آزادو پیروز بخت. . فردوسی. 

ابوالقاسم آن شاه پیروزبخت 

تهاد از بر تاج خورشيد تخت. فردوسی. 

چو بشنید پیران غمی گشت سخت 

بیامد بر شاه پیروز بخت. فردوسی. 

چنین گفت کاین مرد پیروزبخت 

پیابد سرانجام ازین رنج تخت. . فردوسی. 

کجاان بزرگان باتاج و تخت 

کجاآن نیا کان [سواران ] پیروزبخت. 
فردوسی. 

بدان گفتم این ای برادر که تخت 

نیاید مگر مرد پیروز بخت. . فردوسی. 

که فرزند ما گت پیروزبخت 

سزای مهی آزدر تاج و تخت. فردوسی. 

ببلخ آمدم شاد و پیروزبخت 

بقر جهاندار با تاج و تخت. فردوسی. 

به پیروزبخت جهان‌پهلوان 

بیایم برت شاد و روشن‌روان. ‏ فردوسی. 


۱ -در طیری: فیروزین صسهر ان‌جشش یا 
جشنله (جشنفده). 

۲-ظ لل‌جانات. (فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج ۱۰). خان‌لنجان. (معجم البلدان). 


۸ پیروزبخت. 


پیروزدخت. 





نزیید بر ایشان همی تاج و تخت 
بیاید یکی شاه پیروزبخت. 

فریبرز کاوس پیروزبخت 
که‌درخورد تاجست و زیای تخت. 


فردوسی. 
که بهرام شاهست و پروزبخت 
سزاوار تاجت و زیبای تخت. فردوسی. 
که‌گر من شوم شاد و پیروزبخت 
سپارم ترا کشور و تاج وتخت. فردوسی. 
چنین گفت کای شاه پیروزبخت 
ندیدیم چون تو خداوند تخت. فردوسی. 
بیامد یکی مرد پیروزبخت 
نهاد اندر ایوان بهرام تخت. فردوسی. 
به ایران بمانم بتو تاج و تخت 
جهاندار باشی و پیروزبخت. فردوسی. 
یفرمان یزدان پیروزبخت 
نگون اندر آویزمش از درخت. فردوسی. 
کی راکه او کرد پیروزبخت 
بماند بدو کشور و تاج و تخت. فردوسی. 
همیشه بزی شاد و پیروزبخت 
بتو شادمان کشور و تاج و تخت. فردوسی. 
کندبر تو آسان همه کار سخت 
آزویی دل‌افروز و پیروزبخت. فردوسی. 
چو فرزند ما برنشیند بتخت 
دبیری ببایدش پیروزبخت. فردوسی. 
نهادند یکسر همه پیش تخت 
نگه کرد سالار پیروزبخت. فردوسی. 
ز ما چون یکی گشت پیروزبخت 
بدو ماند این لشکر و تاج و تخت. فردوسی. 
چو دانا بود شاه پیروزبخت 
بدازد بدو کشور و تاج و تخت. فردوسی, 
که‌بیداردل باش و پیروزبخت 
مگر داد ازو این کیانی درخت. فردوسی. 
که پیروزنامست و پیروزیخت 
همی بگذرد کلک او بر درخت. فردوسی. 
بقرمود خاقان پیروزبخت 
که‌بربند بر کوهة پیل تخت. فردوسی. 
که‌ما را یکی کار پیشست سخت 
بگوییم با شاه پیروزبخت. فردوسی. 
بدانش بود شاه زیبای تخت 
که داننده بادی و پیروزبخت. فردوسی, 
جهانی نظاره بر آن تاج و تخت 
که‌تا چون بود کار پیروزیخت. فردوسی. 
بیاورد پس تخت شاه اردشیر 
وز ایران هر آنکس که بد تیز ویر 
بهم درزدند آن سزاوار تخت 
بهنگام آن شاه پیروزبخت. فردوسی, 
بارام شادست و پیروزبخت 
بدین خسرو آین نوآین درخت. ‏ فردوسی. 
وزان پس خروشی برآورد سخت 
کزو خیره شد شاه پیروزبخت. فردوسی, 
درودی که دادی ز افراسیاب 


فردوسی. 





تو گفتی که او کرد مژگان پرآب 
شنیدم همان باد بر تاج و تخت 
مبادا مگر شاد و پیروزبخت. 
خداوند نام و خداوند تخت 


فردوسی. 


دل‌افروز و هشیار و پیروزیخت. فردوسی. 
جاودانه شاد باد ان خرو پیروزبخت 
دشمن او جاودانه خوار و غمگین و حزین. 


فرخی. 
زهی مظفر پیروزبخت روزأفزون 
زهی موحد پا کیزه‌دین یزدان‌دان. فرخی. 


کی‌بود کان خرو پیروزبخت آید ز راه 

بخت و نصرت بر یسار و فتح و دولت بر یمین. 
فرخی. 

خسروی از خسروانی بستدی پروزبخت 

تخت و ملک از سرورانی برگرفتی نامدار. 


فرخی. 
خسرو پیروزبختی شهریار چیرهدست 
فتح و نصرت بر یمین و بخت و دولت بر یسار. 
فرخی. 
بر در پرده‌سرای خسرو پیروزبخت 
از پی داغ آتشی افروخته خورشیدوار. 
فرخی. 
پیروزبخت مهتر کهترنواز نک 
مخدوم اهل مشرق مکسوم! بن‌جنی ؟. 
منوچهری. 
بخواندش سبهدار پر وزبخت 
فرستاده آمد سبک پیش تخت. اسدی. 
دگر ره سپهدار پیروزبخت 
9 ملاح پرسید کار درخت. اسدی, 
اشارت کند تا رقیبان تخت 
بسازند با شاه پیروزیخت. نظامی, 
اگرچه ز شاهان پیروزبخت 
جز او کس نیامد سزاوار تخت. تظامی 
نثاری که باشد سزاوار تخت 
فشاندند پر شاه پروزبخت. نظامی. 
شه از مهر فرزند پیروزبخت 
در گنج بگشاد و بر شد بتخت. نظامی. 
تو نیز ای جهاندار پیرروزبخت 
نه کز مادر آورده‌ای تاج وتخت. نظامی. 
مخالف‌شکن شاه پیروزبخت 
بفیروزفالی برآمد بتخت. نظامی. 


پیروزبخت. [ب] ((خ) نام یکی از 
بیست‌ودو تن کنیزکان امیرتیمور گورکان. 
(حیب‌السیر ج خیام ج ۲ ص۵۴۲ 
پیروزبختی. [ب ] (حامص‌مرکب) حالت 
و چگونگی پیروزبخت: 


به پیروزبختی فروخواندم 

ز سختی برو جان برافشاندم. فردوسی. 
همه فال خرو در آن پیش تخت 

به پیروزیختی برآورد بخت. نظامی, 


پیروزبهر» (ب) اص مرکب) مظفر. دارای 


پیروزی. از نصرت و ظفر پانصیب. فیروزمند. 





کامیاب. از ظفر بابهره. برخوردار از فیروزی: 


کمربر کمر تاجداران دهر 


یپیش جهانجوی پروزبهر. نظامی. 
چو سالار ترکان ز سالار دهر 

بدان خرمی گشت پیروزبهر. نظامی, 
پیروزپور. (اخ) نام قصبتی بهندوستان. 
(قاموس الاعلام ترکی). 


پیروزجنگت. [ج] (ص مرکب) در نبردها 
فیروز. فاتح در حرب. مظفر در رزم. که از 
جنگ پیروز برآید؛ 
عنانتاب شد شاه پیروزجنگ 
میان بسته بر کین بدخواه تتگ. 
همانا کزان بود پیروزجنگ 
که‌پیروزه را فرق کردی زسنگ. نظامی. 
پیروزحنگی. [ج] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی پیروزجنگ: 


نظامی. 


چو در جنگ پیروزیش دیده بود 

ز پیروزجنگیش ترسیده بود. نظامی. 
پیروزحال.(ص مرکب) با حالی قرین 
کامیابی و ظفر: 

چو پیروز بود آن نمونه‌ش بفال 

درین هم توان بود پیروزحال. نظامی, 


پیروزخسرو. زخ ر] ((خ) نام خبه کنند؛ 
اردشیر پسر شیروی پر پرویز ساسانی 
بروایتی (مجمل التواریخ والقصص ص ۸۲ 
در شاهنامه نیز روایت بهمین گوثه آمده اما در 
طبری دیگرست و در نخ مختلفٌ شاهتامه 
فیروز خسرو نیز مذکور افتاده* 

چو نیمی ز تیره‌شب اندر کشید 

سپهبد (اردشیر) می یک منی برکشید 

شده مست یاران شاه اردشیر 

نماند ایچ رامشگر و یادگیر 

بداندیش (پیروز خسرو) پاران او را براند 

بجز شاه و پیروز خسرو نماند 

جفاپیشه از یش خانه بجت 

لب شاه بگرفت نا گه‌بدست 

همی داشت تا شد تباه اردشیر 

همه کاخ شد پر ز شمشیر و تیر 

همه یار پیروز خرو بدند 

اگرنو جهانجوی اگرگو بدند. 

برای اطلاع بر اختلاف روایات رجسوع به 
تاریخ طبری شود. 

پیروز ۰۵ از (() پیرزد. رجوع به پیرزد شود. 
(فرهنگ شعوری ج۱ ص ۲۵۷). 
پیروزدخت. [د] (إخ) فیرروزبخت‌دخت. 
نام دختر فیروزبن قباد ساسانی. این دختر 
هنگامی که فیروز در خندقی که خوشنواز 
پادشاه هیاطله کرده بود افتاد و کشته شد با 


۱-نل: مکثوم. 
۲-ظ ک‌للوم‌بن حیی. (دیوان منوچهری چ 
دبیرسیاقی چ ۲ص ۱۱۳). 





پیروزرام. 
قاد و موبد موبدان و بسیاری مهتران گرفتار 
دشمن گردید. (مجمل التواریخ والقتعص ص 
۲ ۵ 
پیروزرام.((خ) بروایت شاهنامه نام قدیم 
ری است؛ 
یکی شارسان کرد پیروزرام 
بقرمود کو را نهادند نام 
جهاندیده گوینده گفت اين ری است 
که‌آرام شاهان فرخ پی است. ‏ . فردوسی. 
|افروزرام. بگفتة معجم البلدان از قراء ری 


بوده است. 
پیروزرای. (ص مرکب) دارای رایی با ظفر 
قرین. در اندیشه و رای مظفر و منصور: 


خردمند بادی و پیروزرای 
پاکیبساندمفزت بجای. ‏ فردوسی. 
جوأنیخت بادی و پیروزرای 

توانا و دانا و کشورگشای, نظامی. 
وزير خردمند پیروزرای 

بپیروزی شاه شد رهمای. نظامی. 


پیروزرزم. [رو [)] (ص مرکب) 
پیروزجنگ. رجوع به پیروزجنگ شود 
سواری شود نک و پیروزرزم 

سر انجمنها برزم و ببزم. 

دقیقی (از شاهنامةٌ فردوسی). 

پیروزروز. (ص مرکب) با روزگاری قرین 
ظفر. مظفر و منصور. کامیاب و نیکبخت و 
پاسمادت؛ 

اقبال و بخت و دولت پیروزروز را 

فرزند نازنینی پرورده در کنار. سوزنی. 
پیروزشاپور. (اخ) نام شهری بتا کردۂ 
شاپور پر اردشیر بابکان. (مجمل التواریخ 
والقصص ص ۶۲). بسروایت فردوسی در 
شاهنامه نام شهری است بنا کرد؛ شاپور 
ذوالا کتاف بشام: 

یکی شارسان کرد دیگر بشام 
که‌پروزشاپور گفتیش نام. فردوسی. 
پیروزشاه. (اخ) پادشاه ساسانی. رجوع به 
پیروز و فیروز شود؛ 


همی خواندندیش پیروزشاه 

همی بود یکچند با تاج و گاه. فردوسی, 
سپاهی بیاورد پیروزشاه 

که‌از گرد تاریک شد چرخ ماه. فردوسی. 
پیروزشاه. ((خ) احمد بوبکر مسمدوح 
انوری: ۹ 

پیروزشاه یاد ندارد زمانه این 

پیروزشاه احمد بوبکر شاه تست. ائوری. 


پیروز شدن. [ش د] (مص مرکب) غالب 
گشتن. مظفر گشتن. فیروزی یافتن. فاتح 
گردیدن. کامیاب شدن. ظفر یافتن. انجاح. 
نجع, (منتهی الارب). نجاح. (منتهی الارب): 
چوا گاهی آمد بنزدیک شاه 
که خرّاد پیروز شد با سپاه 





بجز کین ساوه شاهش نماند 
خرد را به اندیشه اندر نشاند. فردوسی. 
چو پیروز شد دزد تیره‌روان 
چه غم دارد از گریة کاروان. سعدی. 


پیروزطالع. [لٍ ] (ص مرکب) پیروزبخت. 
پیروزکت. [] (() در عبارتی از دیوان البسه 
ظاهراً نام نوعی پارچه است و نیز سمکن 
است کلمه در معنای اصلی بکار رفته باشد: 
قرع موا ک بینداختند. رمال خشتکی از 
جامة ماوی بعوض پیروزک سبز برداشت. 
نظام قاری (دیوان اليسه ص ۱۴۰). 

پیروز کردن. رک د] (مص مرکب) افازه. 
(زوزنی). مظفر ساختن. فیروزی دادن. غالب 
گر دائیدن. فاتح ساختن* 
مراگر جهاندار پیروز کرد 

شب تیره بر بخت من روز کرد. 
شبان سیه تیره‌مان روز کرد 
که‌مان بر همه کام پیروز کرد. 
مراگر جهاندار پیروز کرد 

شب تیره بر بخت من روز کرد. فردوسی. 

پیروزکوه. (اخ) فیروزکوه. شهرکی و 
ناحیتی واقع در مشال شرقی ری تابع دماوند. 
رجوع به فیروزکوه شود. (تاریخ گزیده ۴۹۸). 

پیروزگار. (ص مرکب) عنایت‌کند: فتح و 
ظفر. پیروزگر. 

پیرو زگر. زگ ] (إخ) از نامهای خدای‌تعالی: 


فردوسی. 


فردوسی, 


بدانگه تو پیروز باشی مگر 

| گریار باشدت پیروزگر. فردوسی. 
که پیر وزگر در جهان ایزد است 

جهاندار | گرزو نترسد بد است. . فردوسی. 
بیروی پیروزگر یک خدای 

چون من با سپاه اندرآیم ز چای. فردوسی. 
خداوند دانائی و تاج و تخت 

ز پیروزگر یافته کام و بخت. فردوسی. 
سپاس از خداوند پیروزگر 

کزویست نیروی فر و هتر. فردوسی. 
چو پیروزگر فرهی دادمان 

در بخت پیروز بگشادمان. فردوسی. 
که پیروزگر پشت ویار منست 

کنون‌زخم شمشیر کار منست. . فردوسی, ‏ 
ز پیروزگر آفرین تو باد 

سر تاجداران زمین تو باد. فردوسی. 
ز پیروزگر آفرین بر تو باد 

مبادی همیشه مگر شاه و شاد. فردوسی. 
بدو گفت شاه اين نه تیر منست 

که‌پیروزگر دستگیر منست.. فردوسی. 
به پیروزگر بر تو ای پهلوان 

که‌از من نباشی خلیده روان. . فردوسی. 
سپاس از جهاندار پیروزگر 

که آوردمان رنج و سختی بر. فردوسی. 
چو پروزگر دادمان فرهی 

بزرگی و دیهیم و شاهنشهی. فردوسی. 





پیروزگر. ۵4۳4 


بنام خداوند پیروزگر 

خداوند دیهیم و فر و هنر. 
بنیروی یزدان پیروزگر 

بداد و دهش تنگ بسته کمر. 
ز دشمن ستاند رساند بدوست 
خداوند پیروزگر یار اوست. فردوسی. 
|[(ص مرکب) عطا کنند؛ فیروزی. دهندة 
فیروزی. پیروزگرداننده. ناصر. از صفات 
باری‌تعالی * 

بفرمان یزدان پیروزگر 
بیندم ورا نیز راه گذر. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 

پیش خداوند پیروزگر 

کزویست مردی و بخت و هنو. 

دو زاغ کمان را بزه برنهاد 

زیزدان پیروزگر کرد یاد. 

بنیروی یزدان پیروزگر 

بندم بکین سیأوش کمر. 

بنیروی یزدان پیروزگر 

پیخت و بشمشیر و تیر و هنر. 

جهاندار پیروزگر یار باد 

سر بخت دشمن نگونار باد. 

خروشان بغلطید بر خا ک‌بر 

پیش خداوند پیروزگر. 

بثیروی یزدان پیر وزگر 

ز تور ستمگر جداکرد سر. 

زهر گونه‌ای آفرین و نا 

ابر پا ک‌یزدان پیروزگر. 

که‌در تن روان آفرید و گهر. 
شمسی (یو, سف و زلیخا). 

منصور. مظفر فاتح. غالب: 

من رکه گنت نگتم گر 


بفرمانت ای شاه پیروزگر. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


دقیقی (از شاهنامة فردوسی). 
فرسته فرستاد هم زی پدر 
که‌ای نامور شاه پیروزگر. 

دقیقی (از شاهنامة فردوسی). 
برفتند با هدیه و با ثار 
بنزدیک پیروزگر شهریار. فردوسی. 
یکی نور بد [کیخسرو ] در جهان سربسر 
که‌بر تخت بنشست پیروزگر. ‏ فردوسی. 
چو شد کار گودرز و پیران بسر 
بجنگ دگر شاه پیروزگر. فردوسی, 


بدین برز و بالای این پهلوان 
بدین تیز گفتار و روشن روان 
نباشد مگر شاد و پیروزگر 
جهانی که شد بی‌بر آرد به بر. 
نبینی که مائیم پیروزگر 

بدین کار مشتاب تند ای پسر. 


فردوسی. 


فردوسی, 
که‌ویسه بدش نام فرخ پدر 
برآدرش پیران پیروزگر. 
ورایدونکه پیروزگر باشد اوی 


فردوسی. 





۵0۹8۴۰ پیروزگرد. 


بشاهی بان پدر باشد اوی. 
ازان پس بیامد بخسرو خبر 
که پیران شد از رزم پیروزگر. 
و دیگر که با من ببندی کمر 
بیابی بر شاه پیروزگر. 
سپهدار ایران و پیروزگر 
نگهبان و جنبدة بوم و بر. 
که‌کین پدر بر تو آید بسر 
مبادی بجز شاد و پیروزگر. 
ببخشایدت شاه پیر وزگر 
که‌هستی چو من پهلو پیرسر. 
همی گفت پیروزگر پادشاه 
همیثه سر پهلوان با کلاه. 
چنین گفت کای باب پیروزگر 
تو بر من بسستی گمانی مبر 
همی گفت شاهست پیروزگر 
همیشه کلاهش بخورشید بر. 
ز کردار ایشان بکهتر خبر 
رساند مگر شاه پیروزگر. 

پرا کنده‌بر گرد گیتی خبر 

ز جنبیدن شاه پیروزگر. 

یکی سور بد در جهان سربسر 
که‌بر تخت بنشست پیروزگر, 
پدر بر پدر بر» پسر بر پسر 
همه تاجور باد و پیروزگر. 

به رای و بدانش, بفر و هنر 
بهر کار, هر چای پیروزگر. 
که پر وزگر باش و بیداربخت 
مگرداد زرد این کیانی درخت. 
ز کشته چنان شد در و دشت و کوه 
که پیروزگر شد ز کشتن ستوه. 
که‌کین پدر بر تو آید بسر 
مبادی بجز شاد و پیروزگر. 
بدو گفت پیروزگر باش زن 
همیشه شکیبادل و رای‌زن. 
دوان دیده‌بان شد بر شهرگیر 
که پروزگر گشت شاه اردشیر. 
بگفتند کای شاه پیروزگر 
بشمعون همی بدگمانی مبر. 
نمانم که باشی تو پیروزگر 
وگر یابی از اختر نیک بر. 

و دیگر که این شاه پیروزگر 
بیابد همی زاختر نیک بر. 

برو آفرین خواند شاه یمن 
که‌پیروزگر باش بر انجمن. 
سرانجام ترسم که پیروزگر 
نباشد جر از دشمن کینه‌ور. 
که پیروزگر بود روز نبرد 
بمردی ز هومان برآورده گرد. 
که پیروزگر سوی ایران شوی 
بنزدیک شاه دلیران شوی. 

بر او آفرین کرد بس پهلوان 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی: 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 








که پیروزگر باش و روشن‌روان. فردوسی, 

همان به که من بازگردم بدر 

ببیند مرا شاه پیروزگر. فردوسی, 

یکی آنکه پیروزگر باشد اوی 

ز دشمن نتابد گه جنگ روی. فردوسی. 

چنین گفت مر شاهرا زال زر 

انوشه بزی شاد و پیروزگر. فردوسی. 

چو پیروزگر باشی ایران تراست 

تن پیل و چنگال شیران تراست. ‏ فردوسی. 

بپذرفت مهران ستاد از پدر 

ینام شهنشاه پیروزگر. فرذوسی. 

نختین در ازمن کند یادگار 

بفرمان پیروزگر شهریار. فردوسی. 

ز خویشان میلاد چون صد سوار 

چو گرگین پیر وزگر مایه‌دار. فردوسی. 

نباشی درین جنگ پیروزگر 

نیابی همان ز اختر نیک پر. فردوسی. 

گرامروز گردیم پیروزگر 

بیابد دل از افسر نیک بر. فردوسی. 

و گر من بوم بر تو پیروزگر 

دهد مر مرا اختر نیک بر. فردوسی. 

جهاندار پیروزگر خوانمش 

ز شاهان سرافرازتر دانمش. فردوسی. 

بنیروی یزدان ببندم کمر 

ببخت جهاندار پیروزگر. فردوسی. 

بهر کار پیروزگر داردش 

درخت بزرگی بر داردش. فردوسی, 

یکی آنکه پیروزگر باشد اوی 

ز دشمن نتابد گه جنگ روی. فردوسی. 

مگر زو برآساید این یوم و بر 

بغر تو ای مرد پیروزگر. فردوسی, 

ز اسکندر راد پیروزگر 

خداوند شمشیر و نام و گهر. فردوسی. 

چنین گفت کای شاه پیروزگر 

سخنگوی و بیدار و با زور وفر. . فردوسی. 

که پیر و زگر باد پیوسته شاه 

بافزایش دانش و دستگاه. فردوسی, 

خجسته شهنشاه پیروزگر 

جهاندار با دانش و با گهر. فردوسی. 

خواجه احمد آن رئیی عادل پیروزگر 

آن فریدون‌قر کیخرودل رستم‌براز. 
ملوچهری. 

خداوند ما باد پیر وزگر 

سر و کار او با پرندین بری. منوچهری. 

کجارزمش بود پیروزگر باد 

کجابزمش بود با جاه و فر باد. 


فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
سام نریمان را پرسیدند که ای پیروزگر سالار 
آرایش رزم چیست. (نوروزنامه). 
پیروزگزد. زگ ] ((غ) شهری که پیروزشاه 
عجم ساخته وا کنون بروجرد گردیده (اما گفتة 


اخیریر اساسی نیست). 





پیروژه. 


پیرو زگرد یدن. (گ دی د] (مص مرکب) 
ظفر یافتن. پیروز شدن. غالب آمدن. دست 
یافتن. چیرگی یافتن. فاتح آمدن. پبروز 


چو پیروز گردی ز تن خون مریز 

چو شد دشمن بدکنش درگریز. . فردوسی, 
پیروزگشت. (گ] (مص مرکب مرخم) 
گشتی مظنرانه. با گشتنی بپیروزی قرین. 
دارای گردشی قرین فتح و ظفر: 

بهر جا که روی آری از کوه و دشت 

بھی بادت از چرخ پیرروزگشت. نظامی, 
پیروز گشتن. (گ ت ] (مص مرکب) پیروز 
شدن. فاتح شدن. ظفر یافتن. پیروز گردیدن. 


- پیروز گشتن بر کسی؛ غلبه کردن بر او 
چو پیروز گشتی تو بر ساوه‌شاه 

بر آن برنهادند یکر سپاه. فردوسی. 
که بهرام بر ساوه پیروز گت 

برزم اندرون گیتی‌افروز گشت. . فردوسی, 


پیروزگون. (ص مرکب) پیروزه گون. چون 
فیروزه, برنگ فیروزه. یسان فیروژه: 
بسی رفتم پس آز اندرین پیروزگون بشکم 
کم آمد عمر و نامد مایه آز و آرزو راکم. 
اصرخسرو. 
تو پنداری که نسرین وگل زرد 
بباریده است بر پیروزگون لاد. ناصرخسرو. 
پیروز مشرقی. از ٍ] ((غ) نام شاعری 
ایرانی بعهد باستان. در لغت‌نامة اسدی قطعة 
ذیل از او برای کلمة شایورد: بمعنی هاله و 
طوق و خرمن ماه شاهد است؛ 
بخط و آن در ! دندانش بنگر 
که‌همواره مرا دارند در تاب 
یکی همچون پرن بر اوج" خورشید 
یکی چون شایورد از گرد مهتاب. 
پیروزمند. [] (ص مرکب) فیروزمند. 
مظفر. با پیروزی. منصور. فاتح. برمراد. 
کامیاب؛ 
بنوعی دلم گشت پروزمند 
کزآن گونه دیوی درآمد بند. نظامی. 
پیر وزنام. (ص مرکب) دارای نامی با ظفر و 
کامیابی قرین: 
که‌پیروزناست و پیروزبخت 
ازو سربلندست دیهیم و تخت. فردوسی. 
که پیروزنامست و پیروزبخت 
همی بگذرد کلک او بر درخت. ‏ فردوسی. 
پیرو زور۰ [روز ] (ص مرکب) پیروزمند. 
مظفر: 
همی گفت این سخن پروزور شاه 
دو چشمش دیده‌بان گشته سوی راه. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
پیروزه. از /زٍ] ([) فیروزه. فیروزج. سنگی 


۱-اصل:لب. ۲-شاید: برج (9). 








پیروژه ایوان. 


معدنی گرانبها و آسمانی‌رنگ که انگشتری و 
زینت را بکار است. جوهری باشد کانی» 
فیروزه معرب آن است. (برهان). جوهری 
است که معدن آن شهر نیشابورست بخراسان 
و په فیروزه که معرب آن است معروف است 
گوینددر آن نگریستن روشنایی دیده بیفزاید 
و از آن بر انگشتری نهند. (انجمن آرای 
ناصری). یکی از جواهر گرانبها. یکی از 
احجار کریعه. رجوع به فیروزه شود: و اندر 
کوههای وی (طوس) معدن پیروزه است. 
(حدود العالم). و از خراسان جامه بار خيزد 
و زر و سیم و پیروزه. (حدود العالم), 


یکی جامۂ شهریاری بزر 

ز ياقوت و پیروزه تاج و کمر. . فردوسی. 
یکی گرز پیروزه دسته بزر 

فرود آن زمان برگشاد از کمر. ‏ فردوسی. 
چنان بد که یکروز بر تخت عاج 

نهاده بسر بر ز پیروزه تاج. فردوسی. 
نشست از بر تخت پروزه شاه 

چو سرو سهی بر سرش گردماه. .. فردوسی. 
همی رفت شاه از بر ژندهپیل 

بر آن تخت پیروزه بر سان نیل. . فردوسی, 
سدیگر فرستادن تخت عاج 

برین ژنده‌پیلان و پروزه‌تام. فردوسی. 
نهادند زیر اندرش تخت عاج 

بر بر ز یاقوت و پیروزه تاج. فردوسی. 
یکی تخت بر کوهة ژنده‌پیل 

ز پیروزه تابان بکردار نیل. فردوسی, 


همان تخت [طاقدیس ] پیروزه ده لخت بود 
جهان روشن از فر آن تخت بود 
برو تقش زرین صد و چل هزار 

ز پیروزه بر زر که کرده نگار. 
همان شاه را تخت پیروزه ساخت 
همان تاج راگوهر اندر نشاخت. 
درو دشت بر سان دبا شدی 
یکی تخت پیروزه پیدا شدی. 

سه دختر بر او نشته چو عاج 
بر برتهاده ز پیروزه تاج, فردوسی, 
و طرازی سخت باریک و زنجیر بزرگ و 
کمری از هزار مثقال پیروزه‌ها درو نش‌انده, 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۱۵۰ امیر معود 
انگشتری پیروزه بر آن نگین. نام بر آنجا 
نبشته بدست خواجه داد. (تاریخ بیهقی). :اده 
پیروز؛ نگین سخت بزرگ بدست خواجه داد. 
(تاریخ بیهقی). بدشت شابهار آمد [مسعود ] با 
تکلفی سخت عظیم از پیلان و جنیبتیان 
چنانکه سی اسب با ساختهای مرصع بجواهر 
و پیروزه و یشم. (تاریخ بهقی ص ۲۸۲ 
بلاله بدل کرد گردون بنفشه 

پپیروژه بريد ياقوت اصفر!. ناصرخسرو. 
ملوک را بجز دو نگینه روا بود داشتن یکی 
یاقوت... و دیگر پیروزه. (نوروزنامه). 


فردوسی, 


فردوسی. 





فردوسی. 


آسمان قدر وزیری که به پیروزی بخت 
ز اسمان سازد پیروزه نگین 5 خاتم. 


سوزنی. 
کمرکن قدح را ز انگشت کو خود 
کمرهاز پیروزۂ کان نماید. خاقانی. 
بسا درجا که بینی گردفرسای 
بود ياقوت با پیروزه را جای. تظامی, 
به پیروزهٌ بوسحاقیش " داد. 


سخن بین که با بوسحاقان فتاد (1). نظامی, 
ز تو پیروزه بر خاتم نهادن 


زمامهر [دست ] سلیمانی گشادن. نظامی. 
نهد لعل و پیروزه در صلب سنگ 
ل لمل در شاخ پیروزه‌رنگ. سعدی, 


|ابرنگ پیروزه. پیروزه‌رنگ. کبود. دارای 
رنگی چون فیروزه. پیروزه‌ای. فیروزجی: 
بیارامتدش [مادر سیاوش را] بدیبای زرد 


بیاقوت و پیروزه و لاجورد. فردوسی. 
چو پیروزه گشته‌ست غمکش دل من 

ز هجران آن دو لب بهرمانی. بهرامی. 
مصلی نماز افکنده بودند... از دیبا و پیروزه. 
(تاریخ بیهقی). 


بوستان شد چون بهار چینیان از رنگ و بو 
کوه‌چون ياقوت و چون پیروزه سرو غاتفر. 


قطران. 


خوشمت بدیدار شما عالم ازیرا 
حوران نکوطلعت پیرزه‌قبایید. 
تاصر. خرو. 
بمرجان ز پیروزه بنشاند گرد 
طلای زر افکند بر لاجورد. نظامی. 


می نوش کن و جرعه بر این دخمه فشان زانک 
دل رده درین دخمۀ پیروزه و طائی, 
خاقانی. 
خیم پیروزه؛ سراپرد؛ نیلی» مجازاً 
أسمان: 
بالای هفت خیم پیروزه دان ز قدر 
میدانگهی که هت در آن عسکر سخاش. 
خاقانی. 
ج طاق پیروزه؛ طاقی کبود و فیروزه رنگ, 
مجازاً آسمان: 
خداوندا ترا گفتم که این شش طاق پیروزه 
که خوانندش سپهر نیلی و گردون مینائی. 
مجیر بیلقانی. 
از آنگه که بردم به اندیشه راه 
درین طاق پیروژه کردم نگاه. نظامی, 
- گنبد پیروزه؛ از فیروزه ساخته شده. مجازا 
پرنگ کبود و فیروزجی و آن غالباً کنایه از 
اسمان باشد* 
الا که بکام دل او کرد همه کار 
این گنبد پیروزه و گردون رحائی. منوچهری, 
خرد و جان سخنگوی گر از طاعت و علم 
پر بیابند برین گنبد پیروزه پرند. 
ناصرخسرو. 





پیروزه‌پیکر. ۵4۴1 
این رفیقان که بر این گنبد پیروزه درند 
گرچه زیرند گهی, جمله هشه زبرند. 
ناصرخرو. 
یا تا بامدان ز اول روز 


شویم از گبند پیروزه پروز. نظامی. 
تا بتو طفرای جهان تازه گشت 
گنبد پیروزه پرآوازه گشت. نظامی, 


پیروزه ایوان. ( /:1/1](!مسرکب) 
ایوانی از پیروزه. ایوانی برنگ پیروزه. مجازا, 
اسمان: 

ز عمر اینجهانی هر که حق خویش بشناسد 
برون باید شدنش از زیر این پیروزه ایوانهاء 

ناصر خسرو. 
چو ز ایوان مینای پیروزه هور 

بکند آنهمه مهره‌های بلور. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه), 

پیروزة بواسحاقی. از / ز ي !) 
(ترکیب وصفی, | مرکب) فیروز؛ منوب به 
کان بواسحاق به نیشابور. پیروز؛ آن کان را 
بواسحاقی گویند. (از برهان): 
راستی خاتم پیروزۂ بواسحاقی 
خوش درخشید ولی دولت ستعجل بود. 

حافظ. 
اما ظاهراً اين لفت مأ خوذ از همين شعر حافظ 

و ناشی از درنیافتن مراد شاعر است در اشارة 
بممدوح خود شیخ ابواسحاق ایتجو پادشاه 
فارس که بدست امیرمبارزالدین محمد 
مظفری کشته شده است. 

پیروزه‌پنگان. رز /ز ب ) ([مرکب) کنایه 
از اسمان است. 

پیروزه پوش. [ر /ز) (ن‌سف مسرکب) 
پوشیده از پیروزه. پیروزه درو درنشانیده* 
تو گفتی که بر تخت پیروزهپوش 
گهرریخت هندوی گوهرفروش. 

اسدی( گرشاسب‌نامه. 
||(نف مرکب) پوشند؛ پوشش پیروزه‌ای. 
پوشندۀ جامه پیروزه‌رنگ. 


پیروزه پیکانی. از / ز ي ټ / پ 


(ترکیب وصفی, امرکب) ظاهراً نوعی 
پیروزه؛ 
سپهر حلقه‌صفت تا بدید خاتم تو 
ز پهر دست تو پیروزه‌ایست پیکانی. 

تجیب جرفادقانی. 
پیروزه‌پیکر. رز / ز چٍ / پ ک] (ص 
مرکب) دارای پیکری از پیروزه. یا برنگ 
پیروزه. دارای پیکری فیروزه‌ای. 
-گنید پروزه‌پیکر؛ مجازاً آنمان: 
که‌کرد این گنبد پیروزه‌یکر 


۱-اين شاهد معنای مجازی کلمه را نیز بکار 
است» یعنی معنای برنگ پیروزه را. 
۲ -رجوع به پیروز؛ بواسحاقی شود. 


۵04۲ پیروزه‌تاج. 


چنین بی‌روزن و بی‌بام و بی‌در: 

ناصرخسرو. 
زود بینی چون بنات‌اللعش کشتی سرنگون 
گرروی بر باد این پیروزه‌پیکر بادبان. 

خاقانی. 

پیروزه تاج (ز /ز] (إمرکب) تاج از 
پیروزه. تاج فیروزه‌ای یافیروزه درو 
درنشانیده؛ 
ز گستردنیها و از تخت عاج 
ز دیا و دینار و پیروزه تاج. فردوسی. 
پیروزه تخت. از /ز ت ] ((مرکب) تخت 
از پیروزه کرده. سریری از پیروزه ساخته. 
تخت برنگ پیروزه یا پیروژه درو درنشانیده2 
بر آن پیروزه تخت از تاجداران 
رها کردند می بر جرعه‌خواران. نظامی. 
پیروزه‌چادر. زر /ز د/5] ([مرکب) کنایه 
از فلک باشد. (آندراج). کنایه از آسمان و 
فلک است. (یر هان). 
پیروزه‌چرخ. [ز /ز چ ] ([مرکب) چرخی 
از فیروزه یا برنگ فیروزه. ||کنایه از اسمان 
است. 
پیروزه‌چشم. از /ز چ1( ص مرکب) 
دارای چشمی برنگ فیروزه. کبود. آبی: 
همه سرخ‌رویند و پیروزه‌چشم 
ز شیران نترسند هنگام خشم. نظامی. 
پیروزه‌رنگک. از /ز ر] (ص مرکب) 
برنگ پیروزه. پیروزه‌فام. دارای لون 
فیروزه‌ای. کبود. فیروزجی؛ 
همه جامد‌ها کرده پیروز‌رنگ 
دو چشمان پراز خون و رخ باد‌رنگ. 


فردوسی. 
درو جرم گردون چو در قعر قلزم 
یکی دیگ پیروژه‌رنگ مدور. خاقانی. 
پسیچنده در آب پیروزه‌رنگ 
بسیچید تا ماهی آرد بچنگ. نظامی. 
نهد لعل و پیروزه در صلب سنگ 
گل لمل در شاخ پیروزه‌رنگ. سعدی. 


= چرخ پیروزه‌رنگ و طاق پیروزه‌رنگ و 
خیم پیروزه‌رنگ و گیند پیروزه‌رنگ, کنایه 
از آسمان است: 

چو شد چادر چرخ پیروزه‌رنگ 
سپاه تبا ک‌اندرامد بجنگ, 
نیارست شد پیششان کس بجنگ 
که‌بد یارشان چرخ پیروزه‌رنگ. ‏ فردوسی. 
جز بپیروزی نتابد بر همایون چتر تو 


فردوسی. 


سوزنی. 
ز دور گنبد پیروزه‌رنگ تا باشد 
شب سیاه بروز سپید ابستن.... سوزنی, 
ز پروزی چرخ پیروزه‌رنگ 
نبودش بی در صفاهان درنگ. نظامی. 
دگر روز کاین طاق پیروزه‌رنگ 


برآورد ياقوت رخشان ز سگ: نظامی, 
یبالای آن طلق پیروزه‌رنگ 
کشیده‌کمر کوهی از خاره‌منگ. نظامی. 


پیروزه‌سلب. از /زٍ س [] (ص مرکب) 
دارای پوششی برنگ فیروز»: 
تاعرض دهد لشکر پیروزه‌سلب را 
بر پشته و بالای زمین راجل و را کپ. 
سوزنی: 
پیروزه‌طشت. از / ز ط] ((مرکب) 
طشتی از فیروزه. تشت فیروزه. | مجازا 
اسمان 
مرادل چون تنور آهنین شد 
از آن طوفان همی بارم بدامن 
درین پیروزه طشت از خون چشمم 
همه افاق شد بیجاده معدن 
اگرنه سرنگونسارستی این طشت 
لبالب بودی از خون دل من. 
خاقانی (از انندراج), 
پیروزه‌فام. [ز /ز] (ص سرکب) 
پیروزه‌رنگ. برنگ و گونة فیروزه. 
پیروژه‌فامی. از /ز) (حامص مرکب) 
فیروزجی. فیروزه‌ای. 
پیروزه‌قباء رز /ز ق ] (! مرکب) قبای برنگ 
فیروزه. آبی. کبود. ||(ص مرکب) دارای قبای 
فیروزه‌رنگ: 





خوش است بدیدار شما عالم ازیرا 
حوران نکوطلعت و پیروزه‌قبانید. 
ناصرخسرو. 
پیروزه گرد. [زگ ]((خ)نام‌شهری‌با کردة 
پرویز پادشاه ایران, | کنون به بروگرد معروف 
است. (انجمن آرای ناصری). 
پیروزه کنید. (ز /ز کب ] ((مرکب)گبد 
پیروزه‌ای. گنبد از فیروزه. ||کنایه از فلک و 
اسمان* 
کوس وحدت زن در اين پیروزه گنبد کاندرو 
از نوای کوس وحدت بر. نوائی برنخاست. 
خاقانی. 
پیروزه گون. زر /ز ] (ص مرکب) مانند 
پیروزه. پسیروزه‌وار. ا(برنگ پسیروزه. 
پیروزه‌رنگ. پیروزه‌فام: 
تو گفتی گرد زنگارست پر آینڈ چینی 
تو گویی موی سنجابست بر پروزه گون دیبا۔ 





فرخی. 
فلک همچو پیروزه گون‌تخته نردی 
ز مرجانش مهره ز لولژش خصلی. 
منوچهر ی« 
پیروزی چو بر پیروزه گون تخت 
عروس صح راپیروز شد بخت. ‏ نظامی. 
شاه را شد ز عالمفروزی 
جامه پیروزه گونز پیروزی: نظامی. 
چارشنبه که از شکوفڈ مهر 
' گشت‌پیروزه گون‌سواد سپهر. نظامی. 


پیروزی. 


وانکه بود از عطاردش روزی 

بود پیروزه گونز پیروزی. 

بدین طالع کزو پیروز شد بخت 

ملک بنشت بر پیروزه گون تخت. 

در پیروزه گون‌گنبد گشادند 

به پروزی جهان را مژده دادند. 

-گبد پیروزه گون؛مجازاً آسمان: 

گرآستان تو بالین سر کنم ز شرف 

رسد بگبد پیروزه گون‌بی‌روزن. 

ز پیروزه گون‌گنبد انده مدار 

که پیروز باشد سرانجام کار. نظامی. 
پیروزه‌مغفر. (ر /ز م ف] ([مرکب) کنایه 
از فلک و آسمان باشد. (آنندراج). 
پیروژه‌واد. (ر /ز] (ص مرکب) ماتد 
پیروزه. چون فیروزه. پیروزه گون؛ 
پیروزه‌وار یک دم بر یک صفت نپائی 

تا چند خس پذیری آخر نه کهربائی. 

خاقانی. 

پیروزی. ((خ) نام شاعری. و در ترجمان 
البلاغۀ محنودین عمر راذویانی از او این بیت 


آمده است: 


نظامی. 


نظامی. 


سوزنی. 


مگر غیب و عیب است کایزد ندادت 
دگر هرچه بایست دانی و داری. 
وچون ترجمان‌البلاغه از قرن پنجم 
هجریست. علهذا زمان زندگی این شاعر قرن 
پنجم یا قل از آن خواهد بود. 
پیروزی.(حامص)" بر وزن و معنی 
فیروزی, که ظفر و نصرت یافتن بر اعدا باشد. 
(برهان). فرهی بر اعدا که بتازیش ظفر 
خوانند. (ثرفنامه). فلج. رشاد. نجح. نجاح. 
(منهی الارب). فوز. مفاز. ظفر. قلاح. 
تصرت. نصر. غلبه. فتح. کامروائی. کامیایی. 
توفیق. برآمدن حاجت. روائی حاجت. 
(شرفتامة منیری). فیروزی+ 
پیروزی اندر نایش کنیم 
جهان آفرین را ستایش کنیم. 


فردوسی. 
چراکشتی آن دادگر شاه را 
خداوند پیروزی و گاه را. فردوسی. 
سپاس از خداوند خورشید و ماه 
کزویست پیروزی و دستگاه. فردوسی. 
وزویست پیروزی و فرهی 
همان تخت و دیهیم شاهنشهی. فردوسی. 
سیاوش چو پیروز بودی بجنگ 
برفتی بان دلاور نهنگ. فردوسی. 
بپیروزی بخت و از فر شاه 
کنم روز بدخواه چون شب سیاه. فردوسی, 
که‌امروز من دیدم ای سرکشان 
ز پیروزی و شهریاری نشان. فردوسی. 


همیشه به پیروزی و فرهی 


١‏ -این قول ظاهراً بر اساسی نیست. 
(فرانتوی) Victoire‏ - 2 








پیروزی بخشیدن. 


کلاه‌بزرگی و تاج مهی. فردوسی, 
خداوند کهان و خورشید و ماه 

خداوند پیروزی و دستگاه. فردوسی 
پیررزی دادگر یک خدای 

سر جادوان اندر آرم بیای, فردوسی. 
فرامرز پیش پدر شد چو گرد 

بپیروزی روزگار نبرد. فردوسی. 
پیروزی اندر ستایش کنید 

جهان‌آفرین را نیایش کنید. . . فردوسی. 
برای خداوند خورشید و ماه 

توان یافت پروزی و دستگاه. فردوسی, 
چو پیروزی ما نیاید پدید 

دل از نیکبختی بباید کشید. فردوسی. 
نخستین که گفتی ز شاهان سخن 

ز پیروزی رزمهای کهن. فردوسی, 
پیروزی اندر تو کشی مکن 

اگرتو نوی هست گیتی کهن. ‏ فردوسی, 
وزویست پیروزی و فرهی 

دل و داد و دیهیم شاهنشهی. فردوسی. 
خداوند کیوان و خورشید و ماه 

کزاویست پیروزی و دستگاه. فردوسی. 
چو پیروزی و فرهی یابد او 

بسوی بدی هیچ نشتابد او. فردوسی. 


چنین گفت [خاقان چین ] با نامداران براز 


که چون گردد این کار بر ما دراز 

نیاید پدیدار پیروزیی 

درخشیدنی با دل‌افر وزیی. فردوسی. 
ز پیروزی چین چو سر برفراخت 

همه کامگاری ز یزدان شناخت. ‏ فردوسی, 
خداوند پیروزی و دستگاه 

خداوند کوان و بهرام و ماه. فردوسی. 
که‌یژن پیروزی آمد چو شیر 

درفش سیه راسر آورده زیر. فردوسی. 
خداوند پیروزی و فرهی 

همان تخت و دیهیم شاهنشهی. فردوسی, 
پیروزی اندر غم آمد مرا 

بور اندرون ماتم آمد مرا. فردوسی. 
که‌این جام پیروزی جان ماست 

سراختران زیر فرمان ماست. ‏ . فردوسی. 
همی خواست پیروزی و دستگاه 

نبود آ گه‌از بخش خورشید و ماه. . فردوسی. 
کزویست پیروزی و دستگاه 

هم او آفریننده مهر و ماه. فردوسی. 
ترا باد پیروزی و فرهی 

بزرگی و دیهیم شاهنشهی, فردوسی. 
زیزدان سپاس و بدویم پناه 

که‌او داد پیروزی و دستگاه. فردوسی. 
فدای سپه کرده‌ای جان و تن 

پیروزی روزگار شکن. فردوسی. 


فلک مر قلعه و مر باغ او را 
پیروزی درافکندهست بنیان 


یکی را سد یا جوجست دیوار 








یکی راروضهة خلدست بالان. عنصری. 
هزار سال همیدون بزی بپیروزی 
بمردمی و به آزادگی و نیک‌خوی. 

منوچهری. 


بپیروزی و بهروزی همی زی با دل‌افروزی 
بدولتهای ملک‌انگیز و بخت‌آویز اخترهاء 


منوچهری. 
گه‌رزم پیروزی از اخترست 
نه از گنج بار و از لشکرست. اسدی. 
بجنگ ارچه رفتن ز بهروزیت 
گریزبهنگام پیروزیست. اسدی. 


گفتم که نفس ناطقه را چیست آرزو 


گفتابقا و شادی و پیروزی و ظفر. 
ناصرخسرو. 

آنچه باید همی دهی روزی 
گاه‌حرمان و گاه پیروزی. ستائی, 
ای بپیروزی گرفته ملکت افراسیاب 
آفتاب ملکی وملکت چو روی آفتاب. 

۲ سوزنی. 
باد ایت پیروزی در شانت شبانروزی 
فرخنده بنوروزی دیدار تو عالم را. خاقانی. 
بپیروژی خود قوی‌دل مباش 
ز ترس خدا هیچ غافل مباش. نظامی. 
در پیروزه گون‌کبد گشادند 
بپیروزی جهان را مزده دادند. نظامی. 


بیار ای باد نوروزی نیم از باغ پیروزی 
که‌بوی عنبرآمیزش ببوی یار ما ماند. 
سعدی, 
پیروزی بخشیدن. اب 5](مص مرکب) 
اظفار. تظفیر. پیروزی دادن. 
پیروزی دادن. [5) (مص مرکب) اظنار. 
تظفیر. مظفر ساختن. ظفر دادن. 
پیروزی‌رسان. ر / ر] ان ف مسرکب) 
رسانندۂ پیروزی. مب و مبشْر فتم: 
رنگ جبریلست تیغش را که عقل 
وحی پیروزی‌رسان می‌خواندش. خاقانی, 
پیروزی‌منش. [] (ص مرکب) صاحب 
پیروزی. 
پیروزی یافتن. [تَّ] (مص مرکب) مظفر 
شدن. فاتح شدن. ظفر یافتن. فلج. افلاح. 
ایراب. فوز. (تاج المصادر). رجوع به یافتن 
شود. 
پیروس.((2)" پادشاه ایر در قرن سوم و 
چهارم ق .م.(رجوع به ایران باستان ج ۲ 
ص ۱۲۰۰ و ج۳ ص۰۲۰۴۸ ۰۲۰۶۰ ۲۰۷۰, 
۷ ۳ و ۲۲۸۱ شود. صاحب 
قاموس‌الاعلام ترکی آرد: یکی از سلاطین 
نامدار خط قدیم آپیریعنی جهت طوستقه لق از 
آرناژدستان بود. پدرش ایا کبد هتگام 
کودکیش درگذشت و عمویش نثوپتولم وی را 
نهان کرد اما خالش گلاو کیاس حکمران 
ایلیریا یعنی کیفه‌لق وی را رهانید و بزرگ 














پیروس. ۵۹۴۳ 


کرد. در سال ۱ در پانزده‌سالگی 
بسطرفداری شسوهرخواهرش دمتریوس 
پولیورکیت در جنگ با [یپسوس دلییری و 
دلاوری فوق‌العاده نشان داد, بعدا از جانب 
وی بعنوان گروگان بمصر رفت و آنجا با دختر 
بطلمیوس پادشاه کشور مذکور ازدواج کرد و 
برای استرداد ملک موروث از پدرزن خود 
استمداد نمود. وی یک دسته کوچک از 
کشتیهای جنگی و مقداری وجه نقد یوی داد. 
پیروس در سنة ۲۹۵ به اپیر داخل شد و 
عموی خود را در اثنای ضیافتی مقتول 
ساخت و تاج و تخت موروث رابازپی 
گرفت. در سال ۲۹۱ مقدونی‌ها از وی 
استمداد کردند پیروس به این سرزمین آمد و 
کشوررا متصرف شد, ولی بیش از هقت ماه 
نگهداری کردن نتوانست. در این منیان 
تارنتین‌ها ازو استمداد و به ایبطالیا دعوتش 
کردند. در سال‌های ۲۸۰ و ۲۷۹ ق .م.به 
پیروزی هرا کل و آسکولوم نایل شد و بر 
رومیان غالب آمد. گویند این مظفریت را 
مدیون فیلهائی بود که از مصر آورده و 
پیشاپیش لشکر قرار داده بود چونکه از نظارۀ 
آنها دهشت و وحشتی بزرگ برومیان دست 
داد و خود را باختند. پیروس بعدا روانة 
سییل شد و اینن جزیره را از تصرف 
کارتاژیها و یکدسته ملوک‌الطوایف بیرون 
آورد و یش از یکسال حا کم‌بالاستقلال آنجا 
شد ولی بعداً بر اثر رنجش مردم از وی مجبور 
بترک آن دیار گشت و به ایتالیا عودت نمود. 
در سة ۲۷۵ کوریوس ونتائوس بر وی غالب 
آمد در این حال بدون اینکه از پیروزیهای 
سابق خویش استفادتی بکند بی لشکر و با 
دست خالی به اپیر بازگشت ممهذا بعد از 
یکسال تمام مسقدونیه را بسرزمین خویش 
الحاق کرد و به خیال ضط پلوپونس یعنی 
عنبه‌جزیر؛ مسوریس اقتاد و اسپارت را 
دربندان نمود ولی تتوانست بگیرد, اما شهر 
آرگوس را گرفت در این حال پیرزنی خشتی 
از فراز بام بر سر وی زد و کارش را یساخت. 
پیروس مردی بغایت جسور و ماهر در 
رزم آزمائی ولی حریص و بی ثبات قدم بوده 
و لذا چنان که باید از جسارت و مهارت خود 
برخوردار نشده است. به پند و اندرزهای 
وزیرش که حکیمی موسوم به کینیاس " بود 
گوش تمیکرده است. پولتارک که ترجمة حال 
وی را نگاشته گوید: زمانی که به ایتالیا رفت و 
بر رومان پیروز آمد لشکریانش بوی گفتند: 
مانند عقابی بدشمان هجوم‌آور شدی] او در 
جواب گفت: ای عقابها] این شمایانید که مرا 


1 - Pyrrus. 
۲-یا: سیبیاس.‎ 











۴ پروس. 


عقاب کردید. در زیان آرناژد عقاب را اشکیپه 
گویند و اشکپتار (یعنی عقاب‌دار) نامی 
است که آرناژدها بخود اطلاق نمایند. ظاهراً 
این کلمه از همان زمانها در افواه باقی مانده 
است و بر بیرق پیردس هم شکل عقاب نقش 
میکردند این نیز احتمال دیگری است بر 
صحت این وجه تسمیه. ظاهراً لفظ پیروس و 
بتلفظ اصح در یونان باستانی پوروس هم 
تحریفی باشد از کلمهُ بور آرناژدی که معنی 
دلیر و دلاور را افاده ميکند. و نیز رجوع به 
پیرهوس شود. 4 

پیروس.(۱خ۱ پر اشیل. از قهرمانان 
مشهور دربندان تروا. وی در سال دهم 
محاصره در عنفوان شباب جویای نام امد و 
روان میدان جنگ گردید فیلوکت را از لیمنی 
پس‌گرفت. اوریپیل پر تلف را برابر تروا 
بقتل رسانید و بنام و خاطرة این پیروژی یک 
نوع رقص با اسلحه موسوم به پیریک ایسجاد 
کرد. وی برای فریفتن و غافل‌گیر کسردن 
تروائها در اندرون اسب چوبین پنهان شد و 
در مسوقع ضبط و تسخیر شهر با کمال 
بی‌رحمی با مردم رفتار کرد. پولیت و پریگام 
را در پرستشگاه ذبح کرد استیانافس را از 
فراز قله‌ای بزیر انداخت. پولیکنه را در 
روی مزار پدرش قربان کرد. آندروماخ 
زوجة هکتور جزو غنائم و اسراء وی بود. او 
راکنیز خود ساخت. با هرمیون ازدواج کرد و 
در حین عودت در پیر یعنی در منطقهٌ طوسقه 
از آرناژدستان دولت کوچکی تأسیس کرد و 
سرانجام بدست اورست که قبل از وی 
هرمون را خواستگاری کرده بود بقتل رسید. 
نیز رجوع به پیرهوس شود. 

پیروس. [ي] ((خ)" نام کوهی در خط قدیم 
پیریا از مقدونیه که در توازی ساحل غربی 
خسلیج سلانیک واقع شده و بسزعم 
افسانهپردازان یونانی مکان پریان سوسه. از 
ارباب انواع فنون بوده است. 

پیر و کور. [ر] (ص مرکب) سخت ناتوان و 
عاجز از پسیری و ضف بینائی. سخت 
تالخورده و ناتوان. 

پیر و کور شدن. رز ش د] (مص مرکب) 
سخت ناتوان شدن از کهنسالی. 

پیرولی. و ] (اخ) (امیر...) برادر امیرولی و 
امیرخسروشاه, از یاران سلطان محمودمیرزا 
فرزند سلطان ابوسعید گورکانی. (حبیب‌السیر 
ج خیام ج ۴ص ۱٩۱‏ ۱۹۴ 4۲۹۳. 

پیرولی باغی. [] (إخ) دهی از دهستان 
آختاچی بخش حومۂ شهرستان مهاباد. واقع 
در ۳۵هزارگزی خاور مهاباد و ۷/۵ هزارگزی 
باختر شوسة یوکان به میاند و آب. کوهستانی. 
معتدل, مالاریائی. دارای ۲۱۷ تن سکنه. اب 
آن از چشمه. محصول آنجا غلات و توتون و 





حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی جاجیم‌بافی وراه آن مالرو 
است. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
پیرومی. [ژ] (إج)" بزعم افسانه‌پردازان 
مصر قدیم. بزرگترین ارباب انواع است و بغیر 
مرئی بودن وی اعتقاد داشتد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

پیرون. اي رُن] ((خ)۲ پرانیکوس شاعر 
یونانی. (ايران بساستان ج ۲ص ۱۷۲۷). 
صاحب قاموس‌الاعلام ترکی ارد: پیرون از 
مشاهیر حکمای یونان باستانست در شهر 
لیس از موره تولد یافته و در سن ۱۲۸۸ 
۴ق .م.در۹۰سالگی درگذشته است. ابتدا 
بسرسامی و نقاشی مشفول بوده و از 
آنا کسارخوس تحصیل فلسفه کرده و هممراه 
اسکندر به آسیا رفته است. وی چه در علم و 
حکمت و چه در فضائل نفس و حسن اخلاق 
بشهرت کامل نایل امد» است و از جملة 
فلاسفة ریبیون مسباشد که میگویند: هیچ 
حقیقتی در این عالم وجود ندارد. آنچه را که 
حقیقت می‌پندارند با حقیقت دیگری جرح و 
طرد توان کرد. یرون ریس ریبیون و موجد 
این فکر خطاست. 

پیرون. [رن] (اخ)* آلکسسیس. شاعر 
فرانسوی (۱۶۸۹ - ۱۷۷۳ م( مولد دیژون. 
وی بسب قطعات منظومی که برای نمایش 
ساخته معروف است و از میان قطعات مزبور 
جنون شعر یا شاعر "را که آئینۀ زندگانی 
شخصی اوست شاهکار وی دانسته‌اند. پیرون 
با آنکه هميشه بفرهنگستان فرانسه (ا کادمي) 
بچشم بی‌اعتنائی مینگریست بعضویت آن 
بی‌میل نبود و عاقبت نیز فرهنگستان او را 
بعضویت انتخاب کرد ولی شاه بسبب رنجشی 
که از وی داشت با این امر موافقت ننمود و 
شاعر از آرزوی خود محروم ماند. مشهور 
است که بدستور او بر روی قبرش نوشتند: 
اینجاست گور کسی که در دنیا چیزی نشد تا 
آنجا که بعضویت فرهنگستان هم نرسید. 
صاحب قاموس‌الاعلام ترکی ارد: پیرون 
یکی از شعرای فرانسه است. در سال ۱۶۸۹ 
در دیژون متولد شده و در سنذ ۱۷۷۳ م. 
درگذشته است. تا سی‌سالگی در یهن خود 
مانده و چون حسن خط داشته از این ممر روز 
میگذارده و نسخ لازمه را استساخ میکرده 
است. سپس بپاریس رفته و بوکالت و 
شاعری پرداخته است. منظومه‌های مضحک. 
همجویه‌ها و غزلات فراوان دارد. وی 
بعضویت آ کادمی انتخاب شده بود ولی چون 
بی‌اعتائی و استهزا میکرد لذا تصدیقش 
نکردند» پادشاه فرانه هزار فرانک حقوق 
برای وی تسین کرده بود. آثارش در مجلدات 
معدد بکرات طبع و نشر شده است. 


پیرودی. 


پیرو نوئیه. ((ع) ده کوچکی است از 
دهستان بهراسمان بخش ساردوئية شهرستان 
جیرفت. واقع در ۲۸هزارگزی جنوب 
ساردوئیه و ۲۰هزارگزی جوب راه مالرو 
بافت به ساردوئیه. دارای ۲۶ تن سکند. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
پیروی. آج /پ ز 7 وی](حامصا 
مستابعت. اقستداء. اسوه. تاسی, تبعیت. 
پس‌روی. اقتفاء. اتباع. طلف: انچه شرط 
شده بر من [مسعود] در این بیعت از وفا و 
دوستی و تصیحت و پیروی و فرمانبرداری و 
همراهی و جد و جهد عهد خداست. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۲۱۷). پس بجای اورد 
امرالمژمین همه انچه از اين قبیل بود و 
پروی کرد آنها را (تاریخ بسهقی ص۲۰۸ 
مستقیم بردن خود را بر ستوده‌تر روشها در 
طاعت او و نیکوتر طورها در پیروی او. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۱۴). پیروی کنم و سرنزنم 
و اخلاص ورزم و شک تیاورم. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۷ 
ز شرع خود نبوت را نوی داد 
خرد را در پناهش پروی داد. 
سخن زین نمط هرچه دارد نوی 
بدین شيوة نو کند پیروی. 
حذر از پیروی تفس که در راه خدا 
مردم‌افکن تر ازین غول بیابانی نیست. 
سعدی. 


تظامی. 


نظامی. 


هشدار تا نیفکندت پیروی نفس 
در ورطه‌ای که سود ندارد شناوری. سعدی. 
سالها پیروی مذهب رندان کردم 
تا بفتوای خرد حرص بزندان کردم. حافظ. 
پیروی. [] (!خ) یکی از شعرای ایران و از 
اهالی ساره بوده و بساوجی معروف شده این 
بیت از اوست: 
بنومیدی گذشت این عید بی رخسار زیبایش 
نبوسیدیم دستش را نیفتادیم در پایش. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
پیروی» [] (إخ) یکی از شعرای ايران و این 
پیت از اوست: 
ز سوز آتش سودای عشق او پس از مردن 
ز خا کم‌گر گاهی سر برآرد دود ازو خیزد. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
پیروی. [) (إخ) (مصطفی چلبی) از شعرای 
عشمانیت, اهل تکنورطاغ و از قالیونچی‌ها. 
بال ۱۱۵۰ ه.ق. درگذشته است. (قاموس 


الاعلام تر کی). 
۰ ۰ 2 ۵۰ - 1 
۰ - 3 
۰ ۳۱۵۲۵۱۰ - 4 
۰ .5 


(فرانتسری) ۱۸۵۱۲۵۳۵۳۱6 - 6 


پیرویس آباد. 


پیرو یس آباد. ((ج) دی از دهتان 
میاندرېند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه 
واقع در ۲۵۵۰۰ گزی شسمال باختری 
کرمانشاه و ۲۵۰۰ گسزی بساختر شوه 
کردستان. دشت. سردسیر. دارای ۷۰ تن 
سکنه. آب آن از چم‌لوج. محصول آننجا 
غلات و حبوبات دیمی و لبیات. شفل اهالی 
زراعت است و از طریق چشمة خضر اياس 
اتومیل میوان برد. (فرهنگ جغرافیایی ايران 
ج ۵ 
پیروی کردن. اپ /پ ر /ر وی ک د] 
(مص مرکب) متابعت کردن. اقتدار کسردن, 
اقتفا کردن. اقتراء. اقتیاف. تمصر. تقیل. 
انتمام؛ بدتبال چیزی پیوستن. اتباع. متابعت. 
احتذاء. تتبع. تقلید. تباعة. اثف. تأسی کردن. 
تسئن. تشیع. تعاقب. استقراه. تقمس. 
استتباع؛ پیروی کردن خواستن. استنشاء؛ 
تتبع اخبار کردن. كفو قفو قوف» قفر؛ پیروی 
کردن و در پی کسی رفتن. امتثال؛ پیروی 
کردن طریقة کی راو تجاوز تکردن از وی. 
(منتهی الارب). 
پیروی نمودن. [پ /پ ز /روی ن /نْ 
/ ن د] (مص مرکب) پیروی کردن. تعاقم. 
تسدی. تقفی. قرو. تقفر, اقتفار؛ پیروی نمودن 
و در پی رفتن. تعقبل؛ پیروی نمودن کسی راو 
پس او آمدن, تعجس؛ پیروی کردن کسی را به 
کاری. (متھی الارب). نز رجوع به مجموعة 
مترادفات ص ۸۴ شود. 
چیره. [ر /ر]() بر قائم مقام و خليفه و 
مرشد. خلیفه و جانشین مشایخ و ارباب 
طریقت و خانقاه‌نشین باشد. (برهان). خليفة 
مشایخ و ارباب طریقت را گویند و چون یکی 
از مریدان بی‌طریقتی کند او را چوب طریق 
بزند. (جهانگیری): 
از صد سخن پیره, یک حرف مرا یادست 
گی نشود ویران تا میکده آبادست. 
(از انجمن آرا) (از آتندراج). 
|| (ص) پیر. مقابل جوان. (شرفنامه)؛ 
تو دادی مرا دست بر جادوان 
سر بخت پیره تو کردی جوان. 
فردوسی (از شرفنامه), 
اسیرسعود زمین بوسه داد و بازگشت 
شادکام. در وقت پیره فراش بيامد " و پیغام 
غلامان محمودی بیاورد. (تاریخ بیهقی 
ص۱۶ چ ادیب). 
جهان پر برنا شد ز عشق این جوانمردان 
زهی چرخ و زمین خوش که آن پیرست و این بیره. 
مولوی. 
پیره گرامی؛ کنایه از حضرت نخستین خرد 
است یی عقل اول. (آنندراج). 
پیره. [ر ] ((خ) دهی از دهستان خرق بخش 
حوهه ضهرستان قسوچان. واقع در 








۹هزارگزی باختر قوچان. سر راه سالرو 
عمومی خرق به شیرخان. کوهتانی. 
سردسیر. دارای ۱۲۲ تن سکنه. اب ان از 


چشمه‌سار. محصول آنجا غلات و تریا ک. 


شغل اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جفراقیایی ایران ج .)٩‏ 
پیره. [ر ] ((خ) دهی از دهستان گیفان بخش 
حسوم شهرستان بجنورد. واقع در 
۳هزارگزی شمال خاوری بجنورد. 
کوهتانی و سرسیرء دارای ۷۹ تن سکنه. 
آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات. شغل 
اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
پیره. را الإ" بسندری بیونان, واقع در 
۷هزارگزی جنوب غربی آتن و در حکم 
اسكلة پای‌تخت یونان دارای ۲۹۰ هزار تن 
سکنه. لنگرگاهی استوار و قشنگ, کوچه‌های 
وسیع و مستقیم, کارخانه‌های ریسمان‌بافی» 
کارخانة ابریشم و کارخانه پلورسازی, دو سه 
خرابةٌ تاتر و پاره‌ای از اثار عحقه دارد و 
پرازدحامترین اسکلهٌ تجارت یونان است؛ 
سفائن بار به این بندرگاه آمد و شد میکند و 
یکی از شهرهای باستانی است. در ازمنة 
سالفه و مخصوصاً در زمان تمیستوکل و 
پریکلی بغایت معمور و بوسیلۀ دو رشته 
دیوار محقوظ با شهر اتن مربوط بوده. در 
عصر رومیان بدست سیلا ویران شده قریب 
بدو هزار سال خراپ مانده و سپس بدنال 
استقلال یونان از نو بنا شده و روزبروز رو 
بتوسع و ترقی است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیرها. (()۳ دختر اپیمته و پاندوره زن 
دکالین (از اباطیر یونانی) رجوع به دکالین 
شود. صاحب قاموس‌الاعلام ترکی آرد: بزعم 
افسانه‌پردازان یونانی نختین زنی است که 
در کارخانة خلقت بوجود آمده و دختر 
پاندوره و اپیمتوس بوده و بزعم اینان با 
پادشاه تسالیا دوکلیون ازدواج کرده است و 
چنین پندارند که صاحب طوفان همین سلطان 
بوده است. 
پیرهادی. ((خ) دهی از دهستان برکشلو 
بخش حوم شهرستان ارومیه. واقع در 
۴هزارگزی جنوب باختری ارومیه در مسیر 
راه ارای‌رو سلوانا به ارومیه. کوهستانی» 
سردسیر سالم. دارای ۴۱ تن سکنه. آب آن از 
شهرچای, محصول آنجا غلات و توتون. شغل 
ام‌الی زراعت و گله‌داری, صناأیع دستی 
جاجیم‌بافی. راه آن سالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیرهادیان. (إخ) دهی جزء دهستان کیوان 
بخش خداآفرین شهرستان تبریز. واقع در 
۴هزارگزی جنوب خاوری خداآفرین و 
۵ هزارگزی شوسه اهر به كلبر. 


۵۹۴۵  .نز‌هریپ‎ 


کوهتانی, گرمیر, مالاریائی. دارأی ۱۰۸ 
تن سکنه آب آن از چشمه و محصول آنجا 
غلات و ابريشم و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی جاجیم‌پافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج ۴. 
پیر هافهاقو. زر ] (ترکیب وصفی. | مرکب) 
کهنسالی دندانها از پیری ريخته. سخت پیر. 
رجوع به پرهن و پرآهن شود: 
دریغ غربچگانی که چون غلام شدند (؟) 
مزین از کله و پیرهان و دستارم. سوزنی, 
پیره‌خره (ر / ر خ](مرکب) پسیرخر. 
خرپیر, خر بسیار سالخورده. 
پیره خلیل. [ر خ ] (اخ) دهی از دهستان 
مغان بخش گرمی شهرستان اردبیل واقع در 
۰هزارگزی شمال خاوری گرمی و 
۰هزارگزی شوسة گرمی به بیله‌سوار. جلگه, 
گرسیر. دارای 0 تن سکنه. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات و حبوبات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جفرافایی ایران ج f‏ 
پیرهرات. [رٍ ۳ (اخ) دهی جزء دهتان 
اسالم بخش مرکزی شهرستان خمة طوالش. 
واقع در ۱۴هزارگزی جنوپ هشت‌پر و 
۳هزارگزی باختر شوسة بندر انزلی به استارا. 
جلکه. معتدل, مرطوب. دارای ۲۳۹ تن 
سکنه. آب آن از رود محلی. محصول آنجا 
برنج. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ‏ ۸۲. 
پیر هری. ر ) ((خ) پیر هرات. پر هروی. 
(غزالی‌نامه ص ۱۰۰). لقب خواجه عبداله 
انصاری: و از مزار | کابر اولیاء و علماء تربت 
شیخ عبدالله انصاری معروف به پیرهری و ... 
است (در هرات). (نزهةالقلوب چ اروپا ماه 
۳ص ۱۵۲). رجوع به عبداله اتصاری شود. 
پیره زکریاء (ر زک ری یا] (اخ) از خلفاء 
شیخ صفی‌الدین اردبیلی. (حبیب‌السیر چ 
طهران ج ۲ ص ۳۳۷و چ خیام ج۴ ص۴۲۱ 
کداینجا بغلط بیره چاپ شده است). 
پیره‌زن. (ر /ر ] (۱مرکب) پیرزن. مقابل 
پیره‌مرد. رجوع به پیرزن شود: پوشیده 
مشرفان داشت از قبیل غلامان و فراشان و 
پیره‌زنان. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۱۶). از 
آن پره‌زن حلواها و خوردنیها آرزو کردند. 
(تاریخ بهقی). 
چراغ پیر‌زن گر خوش نسوزد 


فتیله برکشد تا برفروزد. نظامی. 


۱ -در چ فیاض (ص ۱۳۴): در وقت پر فراش 
بیامل. 
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۶ پیره‌سر. 


نبینی برق کاهن را بسوزد 


چراغ پر‌زن چون برفروزد. نظامی. 
' دام یتیمان نبود دامنت 

بارکش پیره‌زتان گردنت. نظامی. 
چون پیرهءزیست کز گرانی 

مرگش طلبی زرش ستانی. نظامي. 
هر کنیزی که شه خریدی زود 

پیره‌زن در گزاف دیدی سود. نظامی. 


که گفت پیرهزن از میوه میکند پرهیز 

دروغ گفت که دستش نمیرسد به تمار ا. 
۲ سعدی, 

فرشته‌ای که وکیلست بر خزاین باد 

چه غم خورد که بمیرد چراغ پیرهزنی. 

سعدی. 
پیره‌سر. [ز / رس ] (ص مسرکب) پسیرسر. 
صاحب موی سفید. دارای موی کافورگون. 


سالخورده؛ 

یکی پیره‌سر بود هیشوی نام 

جوان‌مرد و بیدار و باق وکام. فردوسی. 
پدر پیره‌سر شد تو پرنادلی 

ز دیدار پیران چرا بگلی. فردوسی. 
پدر پیره‌سر يود و برنا دلیر 

بپسته میان را بکردار شیر. فردوسی. 
چو کاوس شد بی‌دل و پیره‌سر 

پیفتاد ازو نام و فر و هنر. فردوسی. 
چرا بایدم زنده با پیر «سر 

بخا ک‌اندرافکنده چندین پر فردوسی, 
||سالخوردگی. پیری: 

جهاندیده گودرز با پیره‌سر 

نه پور و نبیره نه بوم و نه بر. فردوسی. 
همان شاه لهراسپ با پرەسر 

همه بلخ ازو گشت زیر و زبر. فردوسی. 
چنین گفت گودرز پا پیره‌سر 

که‌تا من بعردی ببستم کمر. فردوسی. 
ابا پیره‌سر تن برین رزمگاه 

بکشتن دهم پیش ایران سپاه.. فردوسی. 


پیر هشت خلد. [ر هخ ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از رضوان. خادم بهشت. 
رضوان. (آنندراج). 
پیره عیوضیان. (ر ع د] ((غ) دهی جزء 
دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر. 
واقم در ۳۹/۵ هزارگزی شمال کلیبر و ۳۹/۵ 
هزارگزی شوسة اهر به کلیر. کوهستانی» 
مسعتدل, مایل بگرمی, مالاریائی. دارای 
۷ تن سکنه. آب آن از چشممه. محصول 
آنجا غلات, شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایم دستی فرش و گلیم بافی و راه آن مالرو 
است و محل قشلاق ایل چلی‌انلو. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیره‌غلام. [ز /رٍ غ] (!مرکب) رجوع به 
پیرغلام شود. 
پیر هفت فلکت. (ر مُسفت ف [] ((خ) 


کنایه از زحل است. و برخی کنایه از مشتری 
گفته‌اند. (برهان). 
پیره‌قشلاق. زر ق) (إخ) دى جزء 
دهتان انگوران بخش ماهء‌نشان شهرستان 
زنجان. واقع در ۶هزارگزی شمال ماه نشان و 
اهزارگزی راه مالرو عمومی. جلگه, معتدل, 
دارای ۵۰ تن سکنه. اپ آن از رودخانة 
قزل‌اوزن. محصول آنجا غلات و برنج . شغل 
اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
پیرهلر. ار ل ((ج) دی جزء دهستان 
گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر. واقع در 
۷هزارگزی شمال کلر و ۲۷هزارگزی 
شوسة اهر په کلیبر. کوهستانی, معتدل, مایل 
بگرمی. دارای ۱۰۶ تن سکنه. آب آن از 
رودخانۀ سلین و چشمه. محصول آنجا 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع 
دستی فرش و گلیم‌بافی نو راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیره‌ماشان. [رٍ] (إخ) دهی جزء دهستان 
گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر. واقع در 
۵ هزارگزی شمال کلیر و ۲۳/۵ 
هزارگزی شوسة اهر به کلیر. کوهستانی, 
متدل. دارای ۴۵۷ تن سکنه. اب أن از 
چشمه و رودخانة سلین, محصول آنجا غلات 
و حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, 
صنایم دستی زنان گلیم و فرش بافی. راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
پیره‌مرد. [ر / ر م] (|مرکب) پیرمرد. مقابل 
پره‌زن. مرد سالخورده. کهنال. رجوع به 
پیرمرد شود؛ 
گفت جوانمرد شو ای پیره‌مرد 
کاینقدرت بود ببایست خورد. نظامی, 
پیرهن. [ر / بير د] (ا) پیراهن. کرته. 
قمیص. جامه از پارچة نازک که زیر دیگر 
جامه‌ها بتن پوشند؛ 
کبک پوشیده بتن پیرهن خر کبود 
کردهبا قیر مسلسل دو بر پیرهنا. منوچهری. 
پیرهن در زیر تن پوشی و پوشد هر کسی 
پیرهن بر تن» تو تن پوشی همی بر پیرهن. 
منوچهری. 
چون تو چنین فتنة پیراهنی 
موده شود پیرهن ار زآهشت. ناصرخرو. 
بفزای قاست خرد و فکرت 
مفزای طول پیرهن و پهتا. ناصرخسرو. 
مرا در پیرهن دیوی منافق بود و گردنکش 
ولیکن عقل یاری داد تا کردم مسلمانش. 
ناصرخسرو. 
وز چه ماندی تو بهر دو چشم نابینا کنون 
گرفرستادست سوی تو محمد پیرهن. 
ناصرخسرو. 
آینکه شد زرد و کهن پیرهن جانست 





پیرهن. 


پیرهن باشد جان راو خرد را تن. 
ناصرخسرو. 

دوش سرمست نگارین من آن طرفه پسر 

با یکی پیرهن زورقی طرفه بسر. ‏ . سنائی. 

بی زحمت پرهن همه سال 

از یوسف خویش پاشمميم. خاقانی. 


گرمرا پرسی و چیزی بتو آواز دهد 

ان نه خاقانی باشد که بود پیرهنم. خاقانی. 

گرهمه مملکت و مال جهان جمع کنیم 

لیک جز پیرهن گور ز دنیا نبریم. ‏ خاقانی. 

دیده‌ای آنکه چون کند باد بگرد پیرهن 

بادم و گرد بیخودی پیرهنم دریغ من. 
خاقانی. 

گرپیرهن بدر کنم از شخص ناتوان 

پینی که زیر جامه خیالست يا تنم. سعدی. 

با که گر بگرییان جان رسد دستم 

ز شوق پاره کنم تا به پیرهن چه رسد. 
سعدی. 

نجس ار پیرهن شبلی و معروف پپوشد 

همه داد که از سگ توان شت پلیدی, 


سعدی. 
بر چهل مرد بود پیرهنی 
بلکه چل روح بود در بدنی. اوحدی. 
عاقبت تا جامه در برها شدی 
کدیاگه پرهن گاهی ازار. 

نظام قاری (دیوان اله ص ۲۷). 
چند خواهی پیرهن از بهر تن ۱ 
تن رها کن تا نخواهی پیرهن. قاانی. 
-از پیرهن کسی آمدن؛ از نزدیکان و اقربای 
وی بودن. یک اصل داشتن؛ 
ای شاه چه بود اينکه ترا پیش آمد 
دشمنت هم از پیرهن خویش آمد 


از محنتها معنت تو پیش آمد 

از ملک پدر بهر تو مندیش آمد. 

(علی مکی ترانه‌ساز. از تاریخ بیهقی ص ۷۵ 
چ فیاض). 

- ازرق‌پیرهن؛ کبودجامه. صوفی. صوفی 
دورغین و مرائی؛ 

یا مرو با یار ازرق‌پرهن 

یا بکش بر خانمان انگشت نیل. 
- از شادی در پیرهن یا در پوست نگنجیدن؛ 
سخت شاد شدن. اباط بار یافتن. 

= پارساپیرهن؛ ظاهرالصلاح. آنکه باطن جز 
از ظاهر دارد. آنکه درون ناپا ک‌با برون پا ک 
پوشیده دارد؛ پارسای دورغین و مرائی* 
بنزدیک من شبرو راهزن 
به از فاسق پارساییرهن. 
- پیراهنِ خون‌آلود بر سر چوب کردن؛ 
دادخواهی کردن. (مجموعة مترادفات 
ص۳۳۹). 


سعدی. 


سعدی. 


۱-نل: به درخحت. 


پیرهن. 


- در پیرهن نگنجیدن؛ اباط بسار داشتن: 


پرده بردار و برهنه گو که من 

می‌نگنجم باصنم در پرهن.' ‏ مولوی. 

= در یک پیرهن بودن؛ سخت گستاخ و 

صمیمی بودن؛ُ 

راد پا شاعر تواند بود در یک پیرهن 

زفت نگذارد به پیراهن که تا گوید سلام. 
سوزنی. 


پبرهن. 5 ((ج)۲ پیرن. اولین فیلسوف از 
لاادریه یا مُرتابین بزرگ یونان در سدۀ چهارم 
قم معاصر اسکندر مقدونی. وی را پیروان 
بار بود و طریقة ارتیاب " میورزید ییعنی 
منکر وصول آدمی بحق و حقبقت بود و 
میگفت ما را بیقین و جزم دسترس نیست چه 
هم موجودات طبیمت دائماً در تغییر و 


پیوسته ملبس بلس جدید است و انان 
هميشه دچار خبط و خطا و تناقض نظری 
است و حس او نیز خطا میکند و عقل از 
اصلاح خطاهای حس عاجز است و هیچ 
قضیه و حکمی نست که در مقابل قضیه و 
حکمی مخالف خود که در امکان و استناع 


مساوی و همسنگ اوست نباشد از این رو جز 
دریافت ظواهری از امور برای ما میسر 
نیست, پژوهشهای ما مبتنی بر اساسی ثابت و 
محکم نمی‌باشد, و حکیم هیچ حکمی نتواند 
کردن.و کار او پیروی ظواهر است بی‌آنکه بر 
صحت ان حکم کند. و در اخلاقیات پیرهن 
سعی بوصول نوعی از سعادت منفی دارد. 
یعنی فرونشاندن اضط‌ابات درونی, نیز 
رجوع به یرن شود. 
پیرهن چا کك. (ر / پیز ٌ] (ص مرکب) که 
پیراهن وی دریده باشد. || جامه‌بتن‌دریده از 
مستی. ست دریده‌پیراهن؛ 
زلف آشفته و خوی‌کرده و خندان‌لب ومست 
پیرهن‌چا ک و غزل‌خوان و صراحی‌دردست 
نرگش عربده‌جوی و لبش افسوس‌کنان 
نیمشب مت ببالین من آمد بنشست. 
حافظ. 
پیرهنچه. [ر / پیز هچ /ج ] (!مسصفر) 
پیراهن کوچک. صدار. (منتهی الارب). 
پیرهند. [ر 2] () پسیرهن. (آنندراج). 
پیراهن. پیراهان. پیراهن را گویند که به عربی 
قمیص خوانند. (برهان). رجوع به پیراهین 
شود؛ 
من ترا پیرهندم و زیباست 
کهن من کلیچه ماندۀ من. 
سوزنی (از جهانگیری). 
پیرهن دریدن. از /پیز دد] (مص 
مرکب) پیرهن قبا کردن. پاره کردن جامه. 
چاک‌کزدن قمیص: 
پیرهنی گر بدرد زاشتیاق 
دامن عفوش بگله برمپوش. 


چکنم دست ندارم بگریبان اجل 

تا بتن در ز غمت پیرهن جان بدرم. سعدی, 
پیرهن می‌بدرم دمبدم از غایت شوق 

که وجودم همه او گشت و من این پیرهنم. 


سعدی, 
دست بیچاره چون بجان نرسد 

چاره جز پیرهن دریدن نیست. سعدی. 
= پیرهن به نیکی دریدن؛ چندگاهی چون 
نسیکان زیستن. یک چندگاهی نیکونی 
ورزیدن؛ 

چو خواهی صد قا در شادکامی 

بدر یک پیرهن در نیکنامی. نظامی, 
چون به یکی درید پیرهنی 

شد مخر چو مصرش انجمنی. اوحدی. 


پیرهن دوز. [ر / پیز فا (نف مرکب) آنکه 
پیراهن دوزد. 
پیرهن دوزی. رز / پیز ه] (حامص 
مرکب) عمل پرهن‌دوز. ||( مرکب) جای 
دوختن پراهن. دکۀ پراهن‌دوز. 
پیرهن قباکردن. [ز/ پیز ق ک د] 
(مص مرکب) پیراهن قا کردن. دریدن پیرهن 
در خشمی یا مصیبتی. دریدن پیراهن بر تسن. 
چاک‌کردن پیراهن: 
خیاط روزگار ببالای هیچکس 
پیراهنی ندوخت که آنرا قبا نکرد. 

خاقانی. 
صد پیرهن قبا کنم از خرمی | گر 
بینم که دست من چو کمر بر میان اوست. 


سعدی. 
پیراهنی که اید ازو بوی یوسفم 
ترسم برادران غیورش قبا کنند. حافظ. 


پیرهوئیکو. زر ک] (خ)" دریاچه‌ای است 
در آمریکای جنوبی بین شیلی و جمهوری 
آرژانتین و شمال سلسلة جبال اند. و ملحق 
است به ایالت والدیویا از شیلی. و نهر کاله کاله 
که به اقیانوس کبیر میریزد و تقریباً در ۳۹ 
درجه و ۲۵ دقیقه عرض جنوبی واقع گشته از 
این دریاچه جاری است. طول آن ۳۰ هزارگز 
است و بجانب شمال و جنوب آن کوههای 
بلندیست و درعین حال با یک سلسله 
دریاچه‌های واقع در شمال و جوب یعنی در 
شیلی و ارژاتین ارتباط یاه است و رویهم 
تشکیل نوعی تکه میدهد که وضع طریق 
بحری ہن اقیانوس کر و اقیانوس اطلس را 
دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 

پیرهوس. )"نم دیگر او سم پر 
اخیلس و دای‌دامی. پس از تسخیر تروا اندر 
ما ک‌بیوه هکتر راکه اسر گرفته بود بزنی کرد 
و چون بیونان بازگثت پادشاهی اپیر را 
اساس نهاد (از اساطیر یونانی). نز رجوع به 
پیروس شود. 

پیرهوس. (لخ)* پادشاه اپیر. مولد حدود 


پیره‌بوسفان. ۵۹۴۷ 


۸ ق.م. وی بعلت جنگهائی که با روم کرد 
مشهورست اما او برخلاف نصایح عاقلانة 
وزير مشاور خردمند خود موسوم به سیبیاس 
لشکری به ایطالیا بحرب روم فرستاد و در دو 
میدان هرا کله و آسکولوم (۲۷۹) پیروز شد و 
علت فتح او چند مربط فيل بود که در سپاه 
خویش داشت و رومیان تا آن روز این جانور 
مهیب را ندیده بودند لیکن در این دو پیر وزی 
تلفات او به اندازه‌ای بود که چون تبریک فتح 
به او گفتند به استهزاء پاسخ داد «برای اینکه 
یکباره نابود شویم فقط یک فتح دیگر ضرور 
است». و «پیروزی پیرهوس» برای نمودن 
پیشرفتی اندک در برابر زبانی بسیار, مثلی 
سائر شدست. و در جنگ توان از رومیان 
شکت خورد. در هنگام تسخیر آرگز 
(آرگی) (۲۷۲ ق.م.) پر زالی از بام سفالی بر 
سر وی زد و کشته شد. فوستل دوکولانژ گوید: 
پادشاه اپیروس بود که چندین بار با رومیان 
مصاف داد و در هرا کلاو آسکولوم آنان را 
درهم شکت سپس بیونان بازگشت و به 
اسپارتا حمله برد لکن در آن جنگ شکست 
یافت و سرانجام در آرگس بدست زنی 
سالخورده بهلا کت رسید (۲۷۲ ق.م.). 
(تسرج مه تمدن قدیم فوستل دوکولانژ 
ص۴۶۸). شرح حال وی ذیل کلمة پیروس 
نیز ثبت افتاده است بدانجا رجوع شود. 
پیره پوسفان. [ر س ] ((خ) دهسی جسزء 
دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر. 
واقع در ۱۹/۵ هزارگزی شمال کلیبر و ۱۹/۵ 
هزارگزی شوب اهر به کلیبر. کوهستانی, 
معدل دارای ۱۸۱ تن سکنه. اب ان از 
چشمه, محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و کله‌داری. صایع دستی آن فرش و 
گلیم بافی راه آن مالرو است. محل دو قسمت 
است و بفاصلة هزار گز از یک‌دیگر بنام 
پیره‌یوسفان بالا و پیرهیوسفان پائین. سکن 
پیره‌یوسنان پائین ۷۴ تن میباشد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیره پوسفان. [ز س] ([خ) دهی جزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان اهس, 
واقع در ۱۳هزارگزی جنوب باختری اهسر. و 
دو هزار و پانصد گزی شوسة تبریز به اهر. 
گوهستانی, معتدل. دارای ۴۷۲ تن سکنه. آب 
آن از چشمه. محصول آنجا غلات و حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صایع دستی 
زنان گلیم و فرش بافی و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 


۱ -نل: می‌نضیم با صلم با پیرهن. 


2 - ۰ 3 - ۰ 
4 - ۰ 5 - ۰ 
6 - ۰ 


۸ پیری. 


پیری. (حامص)۲ حالت و چگونی پیر. 
مقابل جوانی, سالخوردگی. کهنسالی, 
شیخوخیت. شیخوخت. شیب. (دهار). کبر. 
مشیب. (منتهی الارپ). شيبة. (دهار). شعرة. 
مهرمة. معتصر. تذیر. ابومالک. ابن مالک. ابن 
ماء. (مرصع). وضح. هد. ذرءة. قتير. سعسعه, 
(منتهی الارب) 
جوان تاش پری ناید بروی 
جوانی بی آمرغ نزدیک اوی. 
همه چیز پیری پذیرد بدان 
مگر دوستی کان بود جاودان. 
پیری آغوش باز کرده فراخ 
تو همی کوش پا شکافة غوش. کسایی. 
برآمد ابر پیریت از بنا گوش 
مکن پرواز گرد رود و بگماز, 
پری مرا بزرگری افکند ای شگفت 
بی‌گاه و دود زردم و همواره سرف‌سرف 
زرگر فروفشاند کرف سیه بسیم 
من باز برفشاندم سیم زده بکرف. 
ز نا گه‌بار پیری در من اقتاد 
چو بر خفته فتد نا گه‌کرنجو. 
جوانی که جانش بخواهد برید 
کجامیتواند به پیری رسید. 


ابوشکور. 


ابوشکور. 


کشا 


کائی. 
فرالاوی. 


فردوسی. 
چو برشصت شد سالیان قباد 
نبد روز پیری هم از مرگ شاد. 
زجای پرستش به آوردگاه 
بشد [لهراسب ] برنهاد آن کیانی کلاه. 


فردوسی. 


به پیری پفرید چون پیل مست 

یکی گرز؛ گاوپیکر بدست. فردوسی. 

ز پری و از تابش آفتاب 

غمی گشت و بخت اندرآمد بخواب. 
فردوسی. 


هنوز ای پسر گاه آرایش است 
نه هنگام پیری و بخشایش است. فردوسی, 
جوان رابود روز پیری اميد 


نگردد سیه موی گشته سپید. فردوسی. 

گربجوانی و به پیریستی 

پر بمردی و جوان زیستی, عجدی. 

همچو انگور آبدار پدی 

نون شدی چون سکج ز پیری خشک. 

نیکوست بچشم من در پیری و برنایی 

خوبت بطبع من در خوابی و بیداری, 
منوچهری. 

گربنزد تو پیریست بزرگی» سوی من 

جز علی نیت بنایب " نه حکیم و نه کبیر. 
ناصرخسرو. 

وین عيش چو قند کودکی را 


پیری چو کبست کرد و خربق. ناصرخسرو. 
پیری ای خواجه یکی خان تتگست که من 
در او رانه همی یایم هر سو که دوم. 

ناصر خسرو. 





چون مرا پیری ز روز و شب رسید 
نیست روز و شب همانا جز عذاب. 


ناصرخسرو. 
ز یم لشکری پیری بزندان 
منفص گشته بر من زندگانی. .. مسعودسعد. 
چون به پیری رسیده می‌ینم 
پیر | گرشیر هم بود پیرست. سنائی. 


گرپیر خورد [می را] جوانی از سر گیرد 
ور زانکه جوان خورد به پیری برسد. نظامی. 


بگذر ازین پی که جهانگیری است 
در جوانی بخویش میگفتم 
شیر ا گرپیر هم شود شیرست 


پیری و جوأنی چو شب و روز برآمد 
ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتيم. 
سعدی. 
قوت سرپنجۀ شیری نماند 
راضیم امروز به پیری چو یوز. سعدی. 
عمر بگذشت به بیحاصلی و بوالهوسی 
ای پسر جام میم ده که به پیری برسی. 
حافظ. 
جوائی گفت با پیری چه تدر 
که یار از من گریزد چون شوم پر 
جوابش گفت پیر نفزگفتار 
که‌در پیری تو هم بگریزی از یار. 
تخویص؛ هویدا شدن پیری در کی. عشمة؛ 
پیری و خرفی. (منتهی الارب). تخیط؛ پیری 
در چیزی پیدا شدن. 
- امتال: 
پیریست و هزار عیپ. 
از جوانی تا پیریء» از پیری تا بمیری. 
پیری و صد عیب چنین گفتهاند. 
سر پیری معرکه گیری. 
پیری تداری پیری بخر. 
پیری به هزار عیب اراسته است. 
-روز پسیری؛ گاه سالخوردگی. هنگام 
کهنالی. 
|پسیر بسودن. مسقام مرادی و رهبری و 
شیخوخیت داشتن. 
-مقام پیری؛ شیخوخیت. رجوع به پر و نیز 
رجوع به تمدن اسلام جرجی زیدان ج۵ 
ص ۵۵ شود. 
پیری. ((خ)۲ رابرت. مکشف آمریکائی در 
نواحی شمالی. وی بقطب شمال بال ۱۹۰۹ 
م.کاملاً نزدیک شد. مولد در کرسون سپرینگ 
بسال ۱۸۵۶و وفات ۱۹۲۰. 
پیری. ااخ) نام خواجه‌سرانی حا کم 
دارالملک دارابجرد فارس بعهد اردوان پنجم 
آخرین پادشاه اشکانی, اردشیر بابکان در 
آغاز کار دستیار و پس از مرگ وی جانشین 
او وده است: (مییبالسیر ج يام ج١‏ 
ص۲۲۳). 
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پیری. ((خ) دهی جزء دهتان رستم‌آباد 
بخش رودبار شهرستان رشت, واقع در 
۶هزارگزی شمال رودبار» متصل به کلورز. 
کوهتانی, معتدل, دارای ٩۴‏ تن سکنه. اب 
آن از نهر بیلاقی. محصول آنجا غلات. شفل 
اهالی زراعت است. آنجا بنائی و بقعه‌ای 
قدیمی است بنام شیخ جابر انصاری. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
پیری. (اخ) دهی از دهستان ای‌تیوند بخش 
دلفان شهرستان خرم‌اباد. واقع در 
۰هزارگزی شمال نورآباد و ۲۰هزارگزی 
خاور راه شوسة خرم‌آباد به کرمانشاه. دامنه, 
سردسیر, مالاریائی. دارای ۶۰ تن سکنه. آب 
آن از چشمه‌ها. محصول آنجا غلات و تریا ک 
و لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی سیاه‌چادربافی. سا کنین از طايفة 
آی‌تیوند هستند. عده‌ای دارای ساختمان و 
عده‌ای در سیاه‌چادر سکونت دارند و برای 
تعلیف احشام به قشلاق میروند. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
پیری آخرسالار. زري خ] (خ) از 
سالاران سلطان معود غزنوی: امیر روز 
دیگر برنشست و بصحرا آمد و سالار و لشکر 
را که نامزد کرده بودند تا به التوتتاش پیوندند 
دیدن گرفت و تا نماز دیگر سواران میگذشتند 
با ساز و سلاح تمام و پیادة نبوه گفتند عدد 
ایشان پانزده هزارست چون لشکر بتعبیه 
ذشت امبر آراز داد این دو سالار: بکتگین 
چوگانی پدری, و پیری آخورسالار مسعودی 
راو سرهنگان را که هشار و بیدار بشاید. 
(تس‌اریخ بسیهقی ج فیاض ص ۳۴۲). و 
خوارزمشاه در قلب ایستاد (در جنگ با 
علی‌تگین). و در جناح آنچه لشکر قویتر بود 
جانب قلب نامزد کرد تا اگر میمنه و میسره را 
بسمردم حاجت افتد میفرستد و بکتگین 
چوگانی و پیری آخورسالار را بگفت تا بر 
میمنه بایستادند. (تاریخ بیهقی ص ۳۴۶). و 
لشکر میمنه بازگشت و بکتگین حاجب 
چوگانی و پیری آخورسالار با سواری پانصد 
می‌آویختد و دشمن انبوه‌تر روی بدیشان 
نهاد و بیم بود که همگان تباه شوند... (تاریخ 
بیهقی ص ۳۴۷)... خوارزمشاه بکتگین و 
پیری آخورسالار راو دیگر مقدمان را گفت 
چه گویید و چه بینید؟... نیز رجوع به ص 
«FAY ۰۴۵۲ ۰۴۴۱ FOF ۰‏ ۵۷۶ و ۶۰۲ 
همان چاپ شود). 
پیریا. ((خ)؟ نام قدیم خطه‌ای واقع در جنوب 


(فرانسوی) ووواانع:۷ - 1 
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پیر یادگار. 


مقدونیه و منطبقه با قضای قره فریة عهد 
عتمایان این قضا میان کوه الیمپ فان 
لیمبوس و نهر قره‌صو یعنی هالیا کمون واقع 
شده و قصبه‌های عمده‌اش را دیوم. پیدنه و 
منومه منامدند. این کلمه از لفظ پیروس 
گرفته شده که نام کوهی است. و بزعم راویان. 
حامیان و ارباب انواع شعر و ادبیات و 
موسیقی که موسه نامیده میشوند در این کوه 
مقیم بودنده اهالی پیریا بی‌اندازه صفتون و 
شیفتة شعر و موسیقی بوده‌اند و بیونانیان 
آموخته. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیر بادکار. زر ] ((خ) دی از دهستان 
چایارة بخش قره‌ضیاء‌الاین شهرستان 
خوی. واقع در ۲۰ هزارگزی شمال خاوری 
قره ضیاء‌الدین و ۳ هزارگزی جنوب راه تاج 
خاتون به گجار. کوهستانی. معتدل, 
مالاریائی. دارای ۱۲۵ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و گلهداری. ص‌نایم دستی 
جاجیم‌یافی. و راه آن مالرو است. (فمرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
پیری اشغانی. [ري آ] (اخ) پیر جودرز 
بزرگ است, از طبقة سوم ملوک فرس, یعنی 
آشک‌انیان بر طبق روایات قدیم. مدت 
پادشاهی وی بیست بال و او هفدهم است از 
ملوک اين سلله. (فارسنامة ابن‌ابلخی 
ص۱۶ و ۵۵و ۵۶). 
پیری افندی. ات ((خ) مسحمد. از 
متأخران شعرای عنمانی و از اهالی استانبول 
است و بطریق علمی منسوب. وی بمولویت 
دیاربکر» بغداد, قدس و اسکدار نایل گشتد و 
در ۱۱۵۱ ه«.ق. درگ ذشته است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیری بیکت. [ب] (اخ) بسرادر مسیرشیخ 
نورالدین از معاصران آسیرتیمور گورکان: 
امیر تیمور گورکان در اترار به سرای وی فرود 
آمده است. (حسییب‌السیر ج خیام ج٣‏ 
ص ۵۳۲). 
پیری‌بیکك تواحی. [ب کي تَّ] (اج) از 
بزرگان عصر سلطان اسماعیل صفوی, رجوع 
به حسبیب‌السیر چ تهران جسزء ۴ از ج۲ 
ص۳۸۷ شود. در چ خیام (ج ۴ ص ۰۰ع۶ا 
دموری‌بیک تواچی آمده است. 
پیری‌بیک دوکر. (1[خ) از ترا کمه 
است. جوانی خوش‌خلق و صحبتآراست. 
رقیق گرم اختلاط و مصاحب همه جارو مانند 
او کم پیدا ميشود. از فن موسیقی بهره‌مند 
است و تصنیفهای بار دارد. افعارش چنین 


است: 
از وصل تو ای نگار دوری تا کی 
هرچند که باشد این ضروری تا کی 
گفت ی که صور باش پجری و مال 


قربان سرت شوم صبوری تا کی. 
ای کاش دمی کز تو جدا میگشتم 
یا خود روزی که آشنا میگشتم 
در پای تو جورپيشه میدادم جان 
بر گرد سر تو بیوفا میگشتم. 
این رباعی ترکی هم که گفته است بد نیست: 
بیخواست گونگلدین بنه افغان گیلایور 
گوردین داغی بی سیب بوگون قان گیلایور 
و صلیفه قرانما کوپ داغی شاد اولما 
اساب غم ایت کونکل که هجران گیلایور. 
رباعی ذیل را هم خوب تضمین کرده است: 
رویت که مه از یرت ان کاسته شد 
آراسته از سبزه نوخاسته شد 
گلزار رخت ز خط چو پیراسته شد 
« گل‌بود بسبزه نیز آراسته شد». 
(ترجمة تذکر؛ مجمع الخواص ص ۱۲۰). 
پیری‌بیک قاحار. زب ک] (اخ) از 
سرداران سپاه صفوی در جنگ شرور. 
(ترجمة تاريخ ادبیات ادوارد براون «از 
سعدی تا جامی» ج۲ ص ۴۶۳). و رجوع به 
بیری بیک قجر در حبیب‌السیر چ خیام ج۴ 
ص ۴۶۳ و ۴۶۴ شود. 
پیری‌بیگك. [ب ] ((خ) دهی از دهستان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان. واقع 
در ۱۵هزارگزی جنوب خاوری رزن و 
۳هزارگزی جنوب خاور قروه. جلگه, 
سردسیر, مالاریائی. دارای ۱۶۹ تن سکند. 
آب آن از قتات. محصول آنجا غلات و 
حبوبات و صیفی. شفل اهالی زراعت. صنایم 
دستی زنان قالی‌بافی و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
پیری پاشا. ((خ) مسحمد. از اهالی قرمان 
است. در عهد دولت سلطان سلیم‌خان به 
مسند صدارت نشت. نژادش بشیخ 
جمال‌الدین آقسرائی و بروایت دیگر بداود 
قصری میرسد. وی در زمره قضاة بود در سفر 
چالدران دفتردار اول شد و هنگام معاودت 
برتبهٌ وزارت ثایل آمد. در سوقم سافرت 
حضرت پادشاهی به عربستان ینی در سئذ 
۲ ه.ق. نظم و انضباط امور شهر استانبول 
بعهدة او وا گذارگردید. در سنة ٩۲۳‏ هنگام 
عزل یونس پاشا بسند صدارت ترفیع یافت. 
بعد از فوت پادشاه مذکور در عهد سلطان 
سلیمان‌خان سه بار که مجموعاً حدود ۶سال 
مشود در مقام صدارت بود. وی بسال ٩۲۹٩‏ 
متقاعد شد. پسرش محمد افندی که قاضی 
آتن بود بمواعید خلف وی ابراهیم‌پاشا فریفته 
شد و پدر را زهر داد. و در حرم جامع شریفی 
که‌در قصبهٌ سلوری بنا کرده بود بخا کش 
سپردند. در استانبول مدرسه‌ای و جامعی و 
کاروانسرائی ساخت و برخی از ابنیٌ خيرية 
دیگر نیز دارد. پری‌پاشا وزیری عالم و عادل 


پیریده. ۵۹۴۹ 


و صاحب تدبیر بود و قریحةٌ شعری داشت و 
در اشمار رمزی تخلص میکرد. وی در سفر 
مجارستان (هنگری) بلگراد را محاصره کرد و 
در فتح و در بندان رودس نیز حضور داشت. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

پیریتولوس. [ث] ((ع)" بسروایت 
آف‌انه‌نویسان پادشاه قوم لاپیت است. و این 
قوم در تسالیای ایتالیا اقامت داشتد. پادشاه 
نامبرده محب غیرمفارق تیسیوس بود و با 
هیپودامیه ازدواج کرد و تمام ارباب انواع را به 
استثنای مارس رب‌النوع جنگ بعروبی 
خواند. و مارس نیز آتش جنگ را میان 
لاپیت‌ها و سانتورها که نوعی از پریان باشند, 
روشن ساخت و در تتیجه عروس بخون آلوده 
شد. بعدها پسیریتوئوس بعزم استرداد 
پروسپرینه و پلوتون در معیت تیسیوس 
بدوزخ رفت ولی به آرزوی خود نایل شدن 
نتوانست ووی را در همانجا کشتند و 
تیسیوس اسیر گشت آنچنانکه جز از هرکول 
قهرمان مشهور کس وی را از اسارت رهاندن 
نتوانست. اما بر حب تواریسخ پیریتوئوس 
بخطهٌ قدیم اپیر مسافرت کرده و همانجا بقتل 


. رسیده است. (قاموس الاعلام ترکی). 


پیریحیی. ی یا] (إخ) الجمالی الصوفی. 
از خطاطان معروف قرن هشتم هسجری است 
از جمله اثار وی قرانی است بخط بسیار 
خوب ثلث مورخ بتاریخ ۷۳۵ و ۷۳۶ ه.ق. 
که بدست اساتید هنر تذهیب و تزیین شده 
است و آنرا در سال ۷۷۷ خواجه جلال‌الدین 
تورانشاه وزير بر مسجد عتیق شیراز وقف 
کرده‌است و از آن قران ۲۴ جزء در دوازده 
مجلد در موزة شیراز موجود است. و نیز 
کتیه‌ای در جامع شیراز در قسمت موسوم به 
غالا خدا هت که قسست اعظم آن ببب 
طول زمان ريخته است اما از جمله عباراتی 
که مانده یکی نام ابواسحاق جمال الملة 
والدین است و دیگر تاریخ تعمیر و عبارت 
« کتبه یحی الجمالی» یعنی همین خوشنویس. 
(تاريخ عصر حافظ ج١‏ ص۷۷و و 
(FA‏ 

پیر ید لو. (اخ) دهی جزء دهستان گرمادوز 
بخش كليبر شهرستان اهر. واقع در 
۷هزارگزی شمال خاوری کلیبر و 
۷هزارگزی شوسه اهر. کوهستانی, معتدل. 
مایل بگرمی, مالاریانی. دارای ۶۴ تن سکنه. 
آب آن از دو رشته چشمه. محصول آنجا 
غلات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع 
دستی گلیم و فرش بافی و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

پیریده. [ي ری د] (()۲ نظر به اساطیر 
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۰ پیری‌رئیس. 


یونانی دختران پیروس یکی از سلاطین 
مقدونه بوده‌اند و در موسیقی بنای رقابت را 
با پریان موسوم به موسه گذارده, در نتیجه از 
طرف اینان بصورت مرغ عقعق تحویل و 
تبدیل شدهاند. اقاتگاه صوسه‌ها در کوه 
پیروس است و از این رو گاهی آنها را پیریده 
نامند. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیری‌رئیس. [ری ر1 (إخ) ابن حاج 
محمد. مقتول بال ۹۶۲ ه.ق,او راست: 
کتاب بحریه که در آن احوال بحرالروم و 
جزاثر و مالک و بندرگاهها را نوشته و 
بسلطان سلیمان عشمانی هدیه کرده است. 
صاحب قاموس‌الاعلام ترکی آرد: از 
کاپیتن‌های معروف و مشهور عصر سلطان 
سلیمانخان قانونی و خواهرزادة کمال‌ریس 
مشهور, در جوانی در معیت رئیس نأمپرده 
اطراف بحر سفید را گشت و بتدریج در جنگ 
دریائی و کشتی‌رانی مهارت یافت و در ۹۵٩‏ 
ه.ق.کاییتن ایالت مصر گردید و با ۱ فروند 
کشتی از راه سوئز به بحر احمر و بحر عمان 
رفت و بخلیج فارس درآمد و اموال و غنایم 
بی‌حساب بدست آورد, لیکن هنگام وصول به 
بصره از تعقیب فلوت (دسته کشتیهای) پرتقال 
مطلع شد و آزمندی ضبط غنائم را از کشتی‌ها 
دست کشید و فقط با سه کشتی حامل غنایم 
پشتاب بطرف سوئز برگشت اما در برابر 
بحرین یکی از سه کشتی مزبور غرق شد. خبر 
این ضایعات موجب خشم حضرت پادشاهی 
شتو حکم اعدام و مصادرة اموال او صادر 
گردید. حکم مذکور را در قاهره بموقع اجرا 
گذاردند و آموالش را بدرسعادت (استانبول) 
فرسادند اين كاين ماهر اطلس و 
جغرافیائی بحری مکمل بوجود آورده و در 
این اثر تدقیقات و تحقیقات بيار مدتقانه در 
باب سواحل بحر سفید و بحرالجزاثر و 
خلیج‌ها و اسکله‌ها و لگرگاههای مربوط بدو 
دریا کرده است. این اثر گرانبها در کتابخانة 
نور عشمانی تحت شمارة ۲۰۰۴ موجود است 
و مطالعٌ آن درج معلومات مولف و علاقه و 
حذاقت علمانیان آن زمان را در کار سیر 
سفائن و استفاده از فلوت بخوبی نخان 
میدهد. 
پی ریختن. [پٍ /پ ت ] (مص مرکب) 
بنیاد نهادن. پی افکندن. بنیان گذاردن. 
پی‌ریز. [بَ /پ] (نف مرکب) آنکه پی 
ریزد. آنکه بنیان نهد. آنکه اساس و بنیاد نهد. 
||(ق مرکب) در تداول عامه, متصل. پیوسته. 
پیاپی. یک‌ریز. علی‌الاتصال. 
پیری‌زاده. [د] (اخ) عسشمان صاحب 
افندی. از علمای نامدار عشمانی پر 
پیری‌زاده محمد صاحب افندی. وی بال 
۲ هھ .ق.در استانبول تولد یافت و پس از 


تحصیل علوم رسمی و طی مراتب عالة 
علمی در زمان شیخ‌الاسلامی پدرش یعتی در 
سنه ۱۱۵۸ قاضی استانبول و در تاریخ 
۵ قاضی عکر آناطولی و در ستةً 
۶۹ قاضی عکر روم‌ایلی گردید وبال 
۰ معرول و به اقامت چندساله در بروسه 
مأمور گردید و در سال ۱۱۷۵ بار دوم و در 
ستة ۱۱۷۹ بار سوم بصدارت روم ایلی نایل 
گشت و در سال ۱۱۸۲ در عهد سلطان 
مصطفی‌خان ثالث بمنصب جلیل 
شیخ‌الاسلامی رید و قریب ۷ ماه مرجم 
انام بود و در اثتای سفر روسیه معزول گشت و 
بال ۱۱۸۲ ه.ق. درگذشت و در محوطة 
جامع شریف مرادپاشا در آقسرای بخا کش 
سپردند. مردی ادیب و شاعر و بذله گوی و 
سخی بود. در اشعار تخلص صاحب دارد. 
(قاموس الاعلام ترکی). ||پیری‌زاده محمد 
صاحب افندی, پدر صاحب ترجمهٌ مذکور در 
فوقست. (قاموس الاعلام ترکی). 
پی‌ری زگفتن. (پ / پگ ت] (مسص 
مرکب) گفتن بروام. پیاپی گفتن. بلاانقطاع 
سخن راندن. 
پی‌زيزگ. (پ /پ] (حامص مرکب) عمل 
پی‌ریز. بنیان‌گذاری. پی‌افکنی. اساس‌افکنی. 
پی‌ریزی شدان. رب /پ ش د] (مص 
مرکب) اساس گرفتن. بنیاد یافتن. تأسیس 
شدن. بیان گذارده شدن. 
بی ریزی کردن. [پ / پ ک د] (مص 
مرکب) تأسیی کردن. بنیاد نهادن. پی 
افکندن. اساس نهادن. 
پیری سلطان. (س] ((خ) داروغة ولایت 
فوشنج بسعهد شاه اسماعیل صفوی. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص ۵۳۷و ,0۵۷٩‏ 
پیریشاته. [ت ] (اخ) نام سرداری ایرانی. 
امیر و پادشاه ناحیة سو و گزل‌بندو که ظاهراً 
اطراف رودخانة جفتو (زرینه‌رود) بوده است. 
بعهد پادشاه آشور. شمشی اداد پنجم (۸۱۲- 
۵ ق.م.. (کردو پیوستگی نژادی و 
تاریخی او ص ۵۱). 
پیربعقوب باستانی. [یخ ب غا () 
از شیادان تبریز بعهد غازان‌خان. وی گروهی 
از تبریزیان را گرد خود جمع کرد و مردم را 
بلطت آلافرنگ پر ارشد گیخاتو بثارت 
داد و یکی از مریدان خویش را به اردو 
فرستاد تا ملازمان رکاب غازان را نیز 
بسلطنت دعوت نماید. خواجه سعدالدین 
ساوجی صاحیدیوان این پیش‌آمد را بعرض 
خان رسانید و غازان بشتاب جانی اختاجی 
را روانة تبریز کرد و او پیریعقوب و آلافرنگ 
و جمعی دیگر از وجهای همدست این دو را 
دستگیر ساخت و به اردوی سلطان که در کنار 
قزل‌اوزن بود آورد و ایلخان خود بمحا کم آن 


پیریوسفان. 


گروه پرداخت و معلوم شد که پیریمقوب و 
مریدان او ببعض از عقاید مزدکی اعتقاد دارند 
و بهمین جهت جز آلافرنگ همگی را کشت. 
(تاریخ منول ص۲۷۹ و ۲۸۰) و نیز رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج۳ ص ۱۵۷ شود. 
پیر یکاس. (() کلمه در وندیداد معنی 
جاودان از جنود اهرمن (انگره‌مینیو = خرد 
خبیت) دارد. (ترجمه ایران در زمان ساسانیان 
چ ۱ص ۱۷). و رجوع شود به ترجمه ایران 
ج ص۴۸ . 
پیری کردن. اک د] (مص مرکب) براه 
پیران و سالخوردگان رفتن. چون پیران و 
کهنالان رفتار کردن. پیری نمودن: 
وای زآن طقلان که پیری میکنند 
لنگ مورانند و میری میکنند. مولوی. 
پیر یگوری.(ج) دمی جزء دهستان 
گرمادوز بخش کلیر شهرستان اهر. واقع در 
۵ هزارگزی شمال کلیبر و ۲۸/۵ 
هزارگزی شوسة اهر به کلبر. کوهستانی, 
محدل, دارای ۸۱ تن سکنه. آب آن از چشمد. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی گلیم‌بافی و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
پیرین. ((خ) دهی از دهستان رستم بخش 
فهلیان و ممسنی شهرستان کازرون. واقع در 
۳هزارگزی شمال باختر فهلیان و شمال 
خاور کوه انار. کوهستانی, معتدل, مالاریائی, 
دارای ۲۷۸ تن سکنه. آب آن از رودخانۀ 
تتک‌شیب و چشمه. محصول آنجا غلات و 
برنج و تریا ک. شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۷ 
پیرین. (() آب بدبو. (فرهنگ شعوری ج۱ 
ص ۲۶۱). 
پیری نمودن. (نْ /نِ /ند] مص 
مرکب) تشیخ. (تاج المصادر ببهقی). پمری 
کردن. 
پیر یو سف. [س ] ((خ) دهصی از دهستان 
جلگهافشار دوم بخش اسدآباد شهرستان 
همدان. واقع در ۲۳هزارگزی جنوب باختری 
قصبۂ اسدآباد و ۴هزارگزی جنوب باختر راه 
فرعی اسدآباد به لک‌لک. کوهستانی, 
سرسیر, دارای ۱۷۰ تن سکنه. اب أن از 
چشمه. محصول آنجا غلات و لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری, صنایع دستی زنان 
قسالی‌بافی وراه آن مسالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
پیر یوسفان. [سٍ ] ((خ) دی جزء 
دهستان جوم بخش مرکزی شهرستان 
قروین واقع در ۱۲هزارگزی جنوب قزوین. 
سردسیر. دارای ۸۷۶ تن سکنه. اب آن از 
قنات. محصول آنجا غلات و انگور و پیاز. 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. 





پیر یونس. 

(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱).(تلفظ نام ده 
نزد عامه و مردم شهر قزوین پرصوفیان است 
بضم اول که ظاهراً صورتی از پیرصوفیان 
باشد). 

پیر بونس. آن ] (اخ) دی از دهستان 
فرورق بخش حومة شهرستان خوی. واقع در 
۵ هزارگزی باختر خوی در مير شوسۀ 
خوی به سیه‌چشمه. جلگه. معتدل. 
مالاریائی. دارای ۴۴۴ تن سکنه. آب آن از 
چش‌هد. مسحصول آنجا غلات و پنبه و 
حیوبات. کدوء زردآلو و توتون و کرچک. 
شغل اهالی زراعت. صنایع دستی جاجیم‌بافی 
و راه آن شوسه است. (فرهنگ جغرافیایی 
ابران ج ۴). 

پیریونس. [ن ] (إخ) دی از دهستان 
گل تپ فیض اهبیگی بخش مرکزی شهرستان 
سقز وأقم در ۲۰هزارگزی شمال خاوری ستز 
و ۵هزارگزی خاور آقتچه. کوهستانی؛ 
سردسیر دارای ۱۷۰ تن سکته. اب ان از 
چشمه و رودخانه. محصول آنجا غلات و 
لبنیات و توتون و تا کو.شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 

پیری و کمازان. [ر ک] ((ج) کمازان نام 
دهتانی از شهرستان ملایر و هم نام دهی از 

" ان دهستان. و پیری نیز چنانکه از کتاب 
مجمل‌التواریخ گلتان برمی‌آید نام دهی بوده 
است مقارن کمازان و بهمان واحی. و در آن 
کتاب همه‌چا این دو نام مقارن و متوالی امده 
است. رجوع به مجمل التواریخ گلتانه صص 
۷- ۲۴۷ شود. 

پیزء [] (فرانسوی, 4)' (اصطلاح فیزیک) 
واهد فشار است در سلله ام. تِ. اس. 
(۸۲5) برابر ۱۰۰۰۰ باری, و آن قاری 
است که قوة یک استن بر سطح یک متر مربع 
وارد می‌آورد. 

پیز. ((خ)" نام شهری از ناحية توسکاتی به 
ایتالیا کار نهر ارنو, دارای ۷۷هزار تن سکنه. 
رجوع به پیزه شود. || نام شهری از ناحیة قدیم 
پلوپونز (الید). رجوع به پیزه شود. 
پیزادان. (ع) دهی از دهستان کرارج 
بخش حومه شهرستان اصفهان, جلگه. 
مسعدل. دارای ۱۸۰ تن سکنه, اب ان از 
زاینده‌رود و چاه. محصول آنجا غلات و ذرت 
و صیفی و پبه و تریا ک.شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن ماشین‌رو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰ 

پیزار. () لگام. ||موسم سرما, (آنندراج). 
پیزار. ((خ)" فرانسوا. از حسادثه‌جویان 
اسپانیولی و سیاستمدار اسپانیا. مولد بارسلن 
(2۱۸۲۱-۱۹۰۱.). صاحب قاموس الاعلام 
ترکی آرد: یکی از ژنرالهانی است که امریکا 








را ضبط کرده‌اند. وی اهل اسپانیاست. در سال 
۷۵ در قصبة تروکزیلو از خطة استرمادوره 
تسولد یافت. پدرش از اعیان و اشراف و 
مادرش از زنهای هرجائی و خود فرزندی 
نامشروع بسود وی در جسوانسی شکار 
خوک‌بچگان میکرد سپس به آمریکا رفت و 
بجستجو و کشف معادن طلا پرداخت و به این 
نیت در معیت آلما گرو در جهات جنوبی و 
مجهول‌الحال پاناما سیاحت کرد و بعد از نیل 
بمقصد به اسپانیا بازگردید. در سال ۱۵۳۸ از 
جانب شارل کن بحکومت اقطار مجهوله‌ای 
کەکشف آنها را در نظر گرفه بود مأمور شد. 
هنگام برگشت به آمریکا نقشة ضبط قطعهٌ پرو 
را در مخیلة خود می‌پروراند. در سته ۱۵۲۱ 
بیهانة طرفداری از هوئسکار پادشاه اینکه و 
قیام بر آتاهوآلپا برادر پادشاه نامیرده بپرو 
درآمد و پس از آنکه بحیل و دسائس گونا گون 
مبالغ گزافی از چنگ آتاهوآپا درآورده بود 
خائتانه وی را پقتل رسانید. کوزکو و کیو را 
بچنگ آورد و ضمناً مام قطعه پرو استیلا 
یافت و شهر لیما رابنا کرد. از آنسوی یار وی 
آلما گرومشفول ضبط شیلی بود و در این حال 
بومیان پرو در لیمابلواو شورش راه انداختند 
و وی را در بندان کردند اما سودی نبخشید چه 
پیزار از معرکه روگردان نبود و موفقیت 
حاصل کرد وبا دوست خویش آلما گرونیز از 
در ناسازگاری درآمد و کار را بمحاربه 
کشان‌دو در نتیجه سر وی را بباد داد و با کمال 
اسبداد مشغول فرمانفرمائی و حکمرانی شد. 
ما طولی نکشید که بجزای مظالم خود گرفتار 
گشت.هرداء که بنام پر آلما گرو یاغی و 
طاغی شده بود. در ۱۵۲۱ ویرا در کاخش 
بقتل رسانید. گونزالس برادر او که یاری و 
همکاری بسیار با وی کرده بود پس از قعل 
وی ۳سال پرو را اداره کرد و در این حال 
گواسکه از جانب دولت اسپانیا به والیگری و 
حکومت پرو مأمور گت و پس از ورود 
گوتوالس را گرفت و اعدام کرد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیزان. ((خ)" از منجمان قرن ۱۴م. است که 
به استخراجات رملیة خود اشتهار یافته است. 
وی در بولونی متولد شد و بفرانسه رفت و 
بدریافت عطایا و احسان بسیار از طرف 
شارل پنجم نایل آمد ولی پس از گذشته شدن 
این پادشاه کوکب بخت و اقبالش رو به افول 
گذاردو از درجة عزت و اعتبار بدرکة سفالت 
و ادبار افتاد و درگذشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پیزان. ([خ) کویستنه. دختر منجم معروف 
قرن ۱۴م. پیزان مذکور در فوق و از 
شاعره‌های معروفت. منظومه‌ها و اشعار 
بار از وی بیادگار مانده است. وی در سال 





پی زدن. ‏ ۵۹۵۱ 


۱۳۶۳ م. در وندیک متولد نشد و در سل 
۱ م. در پاریس درگذشت. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پی زاندروس. [رس ] (اخ)* از نمایندگان 
سامس که برای تشکیل حکومت جمهوری و 
برانداختن حکومت ملی و وارد ساختن 
آلکادس به آتن. بدین شهر رفته بود. وی 
معاصر با داریوش دوم پادشاه فخانشی 
است. رجوع به ایران باستان ج۲ ص ٩۷۲‏ و 
۳و ۶ و رجوع به پیساندر شود. 
پیزانو. (ن] (إخ) * آندراس. آرشیتکت و 
معمار و پیکرتراش ایتالائی. مولد پیز (تولد 
حدود ۱۳۰۰ و وفات حدود ۱۳۵۰ ع.. 
| آنتونی (مشهور به ویتور پیزانلو؛ نقاش و 
مدال‌ساز ایتالیائی. سولد حدود ۱۳۸۰ و 
وفات حدود ۱۴۵۶ م اانیکولا پیکرتراش 
اتالیائی. مولد پیز در آغاز قرن سیزدهم و 
وفات ۱۲۷۸م. 
پیزانی. (۲)2۱ از ک‌اپیتن‌های جسمهوری 
وندیک. وی با پا گانینودور یا کاپتن ژن 
(جنوا) چند بار کارزار دربائی کرد ولی 
عاقبت با دستۀ کشتیهای خود گرفتار گشت و 
در سال ۱۳۵۴ م. بعتوان ایر به جنوه رفت. 
پیزانی. (ج) پر با برادرزادۂ کاپتن 
وندیکی معروف. جنوه‌لها را مغلوب و از 
ادریاتیک اخراج کرد و بتکنن دالماچی‌ها 
کوشید و چند اسکله از مجارها ضط کرد بعد 
از طرف پوله ده لوسیان دوریا مغلوب و 
محبوس گشت اما پس از خلاصی از اسارت 
در ال ۱۳۸۰ م. جسنوه‌ئیها را مغلوب و 
بتسلیم عدن مجبور گردانید. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پی زدن. [پٍ /پ ز ذ] (مسص مرکب) 
للگیدن ستور از پی. از پی لنگیدن. عقر. 
(منتهی الارب). لنگیدن ستور از مفصل مان 
سم و ساق, للگیدن ستور از شتالگ. لنگیدن 
ستور از درد پی: این یابو پی میزند؛ یعنی از 
رسغ می‌لنگد. از ناحیت شتالگ می‌لگد. 
ااشجی زدن اسب و غسیره. ||پسی بریدن, 
(اتدراج). سبّ. سبیبی. (متهی الارب)؛ 
تأمل کن از بهر رفتار مرد 
که چند استخوان پی زد و وصل کرد. 
سعدی. 
ز بسکه اسب هوا را نرفته‌ایم از پی 
چو روبرو شده با خصم اسپ پی زده‌ایم. 
۲ مح کاشی (از آتدراج). 
||عصب بستن. (آندراج): 


1 - 8, 2 - ۰ 

3 - ۰ 4 - ۰. 
5 - ۰ 6 - Pisano. 
7 - Pişani. 





۲ پی‌زده. 


مان غصه و ما الفت است پنداری 
کمان قامت خود را بنصه پی زده‌ام. 
مسیح کاشی (از آتدراج). 
||از نشان و علامات چیزی پی به آن بردن. 
(فرهنگ نظام). ||قدم زدن. (آنندراج): 
بسوی صیدگاه یار پی زن 
حباب دیده را بر جوش می‌زن. 
زلالی خونساری (از فرهنگ نظام). 
پی زده. [پ /پ زد /د] (ن‌مف مرکب) 
نعت مفعولی از پی زدن. پی‌بریده* 
خران گور گریزان تیر هجو منند 
به داس پی زده و در کمند مانده قفا. 
سوزنی. 
معقور؛ ستور پی‌زده که بر پای آن صدمه‌ای یا 
جراحتی وارد آمده باشد. خیل عقاری؛ اسپان 
پی‌زده. عقیر؛ ستور پی‌زده. عقیرة؛ پی‌زده از 
ساق... (منتهی الارب). 
پیزد. (رٌ] ([) پایی‌روس (. دخ. دوخ. حلفاء. 
فیلکون. فافیر. بردی, باپورس, حفا. تک. لخ. 
اباء. برس. لوخ. نوعی جگن که در آب روید. 
کاغذ معروف به فرطاس مصری یا طومار 
مصری که یونانیان پاپورس می‌نامیدند از این 
گیاه کند و پاپروس بمعنی سیگارت 
(روسی) از این کلمه است. و از آن غلاف 
قرابه و جز آن کنند و آن غلاف را پیزری 
نامند. و پنبۀ پیزر معروفست به لوشی که در 
صاروج کنند و عرب پنبه را پرس و برس 
خواند. رستنی ست بی‌دوام که هر چیز 
بست بی‌دوام را به آن تشه میکنند و پر 
کردن پالان حیوائات را بکار است. رستی 
بسیار باریک و ناتوان که بادزن از آن سازند: 
بادزن گاهی تواند دست او را بوسه داد 
کاش‌ما هم اعبار پیزری میداشتیم. 
حمیدی طهرانی. 
||مطلق حشو از پیزر و غير آن. 
- پیزر در جوال گذاشتن؛ در حقه‌بازی و 
فریب دادن مهارت و تردستی داشتن. (از 
- پیزر لای پالان یا در پالان کسی گذاشتن؛ 
بدروغ و برای فریفتن او, او را ستودن, باد در 
آستین او کردن. هنداونه زیر بقل او نهادن. او 
را برای فریقتن تبجیل کردن و ستودن. بمزاح 
و تقریع, حرمت و بزرگ داشتن او. 
پې زرد. [پ /پ ي ز](!مرکب) عصب. 
(دهار) (مهذب الاسماء). عصبة. 
پیزری. [ر] (ص نسبی) منسوب به پیزر. 
اپیزرفروش. (فرهنگ نظام) |اشیشه 
به‌پیزرگرفته. شیشه‌های بزرگ از قبیل قرابه و 
برنی و غیره که آترا پوشش از حصیر پیزر 
پوشیده‌اند تا از شکستن مصون ماند. غلاف 
که شيشه را کنند از گیاه پیزر. ||([) سد بافته 
از جگن. سبد مدور دیواره‌داری چون تفار, 











بافته از گیاه بردی و پیزر و آن حمل نان لواش 
را بکارست. |ارستی بسیار باریک که از آن 
بادزن سازند. پیزر. (آتدراج): 
انقدر باد بروتی که بسر داشت رقیب 
بادزن‌وار همه پیزری آمد بیرون. )$( 
||هیچکاره. ست. زبون. ضعیف. سخت. 
ناتوان و ازکارافتاده. سخت پفیوز. مردی 
سخت ست وابله و بیکاره و ناتوان در 
کارها. مردی ناچیز و بی‌ارز. سخت ناچیز. 
پی‌ژن» [پ /پ ز] نف سرکب) قایف. 
آنکه از اثر پای پیماینده را شناسد؛ بعد از 
دیدن آن غار و سنگلاخ در خصوص ابی‌کرز 
پی‌زن شبهه کردم که گفت این اثر قدم ابن 
ابی‌قحافه و این اثر قدم محمدبن عبدالّه است. 
(سفرنامة مکة فرهادمیرزا). ||اسب و دیگتر 
ستور. 
پیزن1۰] () پزنه. غریب. (آتدراج). 
پیزو. [یز ] (إخ)" نام بندری در ایلیا كنار 
دریای مدیترانه دارای ۸۰۰۰ تن سکنه. 
پیزو. 5 الج(" نام والی سوریه بعهد اردوان 
سوم پادشاء اشکانی. (ایران باستان ج ۳ 
ص ۲۳۹۷). 
پیزون. ارنْ] ((ج)؟ کنئوس کالپورنیوس. 
سیاستمدار مشهور رومی. وی عليه نرون 
اتحادیه‌ای تشکیل داد اما چون توطله وی 


کف شد در حمام شریان خویش یگشاد و 


درگذشت (۶۵م.). رجوع به پیسون و رجوع 
به قاموس الاعلام ترکی شود. 
پیزون. ازنْ] ((خ)" کنوس کاپورنیوس. 
کول روم بال ۶۷ق,م. رجوع به پیسون 
در قاموس الاعلام ترکی شود. 
پیزون. [ژن] (اخ) * بسیسون. از خسانوادة 
پزون مورخ روم بود. و در کول تاریخ ۵۸ 
ق.م. و والی مقدونیه در سنة ۵۷, وی در سال 
۸ ق.م. بر اثر نفی سیسرون مشهور 
با کلودیوس اتحاد کرد و بیاری داماد خود 
قصر از مجازات محکومتی رهایی یافت. 
نطقی که سیرون عله او کرده باقیست. 
رجوع به کلم پیسون در قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
پیزون. [زْنْ] (اخ)۲ پسر پیزونی است که در 
۵۸ ق.م. کسول بود. وی در ۱۵ ق.م. کنسول 
بود و در عصر اوگوستوس امین شهر روم شد. 
دجوع به کلمةٌ پیسون در قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
پیزون. [رُن] ((خ)" از خانوادة پیزون در 
زمان اوگوستوس کول و در عهد تبر والی 
سوریه گردید. مردی بیدادگر بود و سرانجام 
بقصد قرار از مجازات اتهامی که بر او وارد 
شده بود خودکشی کرد. رجوع به کلمة پیسون 
در قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
پیزون. زٌ] (()" مردی صاحب اقتدار و با 


پیزه. 
حسن اخلاق بود. گالبه وی را بمعاونی برگزید 
و سپس به اپراطوری رسید ولی فقط پنج 
روز از این مقام برخوردار شد. پرتوریانها 
بتحریک اوتو ویرا با گالیه از میان برداشتند. 
رجوع به کلمةٌ پیون در قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
پیزون. د1 )۳ از مورخان رومی. وی 
در علم حقوق دست داشت و بفصاحت و 
بلاغت اشتهار پیداکرده بود. بعض از قوانین و 
نظامات مفیده را وضع کرده و در سلۀ ۱۳۳ م. 
کول بوده است. رجوع به کلمۀ پیسون در 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
پیزون. ازْنْ) (اخ) ک‌وییوم. از علمای 
مشهور طبیعی هلند در قرن ۱۷ م. وی مدتی 
در لیدن و آمستردام بپزشکی اشتفال ورزید 
سپس در معیت پرنس باسو به برزیل رفت» 
بعد از گذشته شدن پرنس بخدمت مارگراف 
فردریک کوییوم داخل شد و هر دو در برزیل 
مشغول اکشافات علمیه در زمينة تاريخ 
طبیعی شدند و نتيجة عمل را در کتابی بزرگ 
نشر کردند. کاشف علاج اپیکه کو آنه نز این 
دو شخص بودند. رجوع به کلمة پیسون در 
قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
پیزه. از ] ((خ)۱۱ پیز. نام شهری در ناحية 
قدیم پلوپونز کنار آله نزدیک قله السپ. 
صاحب قاموس الاعلام ذیل کلمة په آرد: 
نام یکی از شهرهای قدیمی یونان که در خطة 
الیده واقع گشته و بشکل حکومت مستقلی 
اداره میشده است. اولمپیا در قلمرو این 
حکومت واقم شده بود و از این رو ریاست 
بازیهای مشهور اولمپیا هم بحکومت پیزه 
تعلق داشت اما حکومت الیده خیال استرداد 
این ریاست را در مغز خود می‌پروراند و با 
اسپارت هم اتفاقی در این باره منعقد ساخته 
بود در جنگ سوم از جنگهای مسینه بسال 
۵ ق.م. شهر پیزه به یک ویرانه مبدل شد تا 
آنجا که در زمان استرابون اثری از آن نمانده 
بود. امروزه محل ویرا میرا که نامند. گویند بعد 
از محاربةٌ تروا چند نفر از اهالی این شهر به 
ایتالیا منتقل گشته شهر پیزه را تأسیس و بنام 
میهن اصلی خویش کردند. رجوع به 
قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
پیزه. [ز ] ((خ)۲" پیز شهر مرکزی ایالتی 
بهمین اسم در خطةٌ توسکانه از ابتالیا. کنار نهر 
آرنز و ۱۱ هزار گز بالاتر از مصب همین 


1 - Papyrus. 2 - Pizzo. 
3 - Piso. 4 - Pison. 
5 - ۰ 6 - ۰ 
7 - ۰ 8 - ۰ 
9 - ۰ 10 - 0۰ 
11 - ۰ 12 - ۰ 


پیزه. 

رودخانه و در ۸۰هزارگزی مغرب شهر 
فلورانس واقع شده است. دارالفنون آن 
مشهور آفاق است و رصدخانه و کتابخانه و 
باغ نباتات و موزة تاریخ طبیعی و موزه‌های 
دیگره مدارس کوران و کران و مدارس 
متوسطه داخلی و خارجی بسیار و ا کادمی 
صنایع تفیسه دارد. این شهر در قرون وسطی 
بی بزرگتر از این بود و ۱۵۰۰۰۰ تن سکنه 
داشت. پیزه یکی از بلاد بسیار قشنگ 
اتالاست کلساها و کاخها و ابنية بيار 
مشهور و رصیفهای زیا و دلکش دارد. برجی 
٩‏ گزی در این شهر دیده میشود که گالیله 
تجارب قوء ثقل را در اینجا بموقع اجرا 
گذارده است. این شهر به وسیلةٌ خط آهن با 
فلورانی مربوط میباشد و در جوار آن 
حمامهای آب معدنی گوگرددار مسوجودست. 
آنجا مقط رأس گالِلۂ نامبرده و بسیاری از 
مردمان مشهور بوده است. شهر بسیار قدیم 
است بعد از رومان بدست گوتها ویران گشت. 
سپس ترمیم شد و در سال ۸۸۸ بشکل یک 
جمهوری جدا گانه‌درآمد. مدتی مدید یکی از 
پررونق‌ترین نقاط ایتالیا از لحاظ تجارت بود 
و با جنوه (ژن) رقابت میکرد. در آن زمان 
جزیر؛ کورس و جزیرة ساردنی و بسیاری از 
جزاثر و آراضی دیگر تحت تصرف جمهوری 
پیزه بود سپس از تصرف آن بیرون آمد و 
مدت مدیدی مشغول زد و خورد با سایر دول 
ایتالیا گردید و بدفعات تابع دول نیروسد 
گشت و پس از استرداد استقلال خود نیز 
زمانی سرگرم منازعات داخلی شد. در ابتدای 
قرن ۱۵ میلادی تابع حکومت فلورانس 
گردیدو از آن زمان باز از توسکانه سجزا 
نگشته است. در سال ۱۴۰۹ م. یک مسحفل 
روحانی در پیزه انعقاد یافته است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیزه. زز | (إخ)' نام ایالتی به ایتالیا و آن از 
طرف شمال به ایالت لوکه و از طرف مشرق به 
ایالت فلورانی و سیانه و از جانب جنوب به 
ایالت گروستو و از سوی مغرب بدریای 
لیگوریا محدود و محاط میباشد. شهر لیوورنو 
با نقاط همجوارش در این ساحل واقع شده 
لکن اداره‌اش مسجزاست. مساحت ان 
۳ زارگز مربع میباشد و نقاط داخلیش 
کوهستانی است و در سواحلش جلگه‌ها 
امتداد دارند. دو نهر آرئو و سرکو در این 
سرزمین جریان دارند. خا کش حاصلخیز و 
منت میباشد محصولاتش عبارتست از: 
حبوبات متتوعه, انگور, توت, سبزه و غیره. 
در مصب نهرها مردابهائی دیده میشود و 
بهمین لحاظ هوایش سنگین است. مرغزارها 
و چمنزارهای بار دارد. از نظر صنایع 
عقب‌مانده است فقط دارای چند کارخانً 





کرباس‌بافی و ابریشم‌بافی است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیزه. [ز /ز ] (ص) مهمل ریزه چنانکه میزه: 
ریزه‌پیزه؛ ریزه‌ميزه. 
پیزی. (!) دبر. است. کون در تداول عوام. 
مقعد. مفا کچذسرین و سوراخ پاین هر 
جاندار. نشین؛ُ 
تو خواه راضی باش ای رفیق و خواه مباش 
تضاست آن کت وارونه می‌کند پیزی. 
قائم‌مقام (از انجمن آرا). 
- پیزی کی را جا کردن؛ کارهای او را که 
بعلت نادانی یا کاهلی نتواند کرد بجای او 
کردن. 
- کون و پیزی کاری داشتن یا نداشتن؛ قوه 
اقدام و هم پشت کار و تعقیب آن کار داشتن یا 
نداشتن. همت انجام و حوصلة اتمام آن 
داشتن یا نداشتن. عاطل و بیکاره بودن یا 
نبودن. 
||(تسعبیری مخلی) شجاعت. دلاوری؛ 
رستم‌صولت و افندی‌پیزی؛ با صورتی حا کی 
از دلاوری و سیرتی جبان و ترسنده. افندی 
پیزی؛ سخت جبان؛ آنکه بصورت شسجاع و 
دلیر نماید لکن گاه جنگ بددل و جبان باشد. 
و از افندی اینجا مراد سربازهای ترکست که 
بقول اسدی: 
که‌ترکان بصورت پریچهرهاند 
بچنگ آندرون پا ک‌بی‌بهره‌اند. 
|| تکمٌ بواسیر. 
پیزید یه. (دي]) ((خ)" نام قدیم ناحیتی به 
آسیای صغیر, واقع در جتوب فریژی 
(فریجیه). رجوع به پیسدیه شود. 
پیز یسترات. ((ج)" نام جبار آتن. رجوع به 
پیزیستراتوس و رجوع به ایران باستان ج۱ 
ص ۰۲۷۴ ۶۳۷ ۳۹ (FPA‏ ۶۷۰ ۷۰۴ 
۳ ۸۶ شود. 
پیز یسترا توس.((خ) یکی از جباران آتن 
است که معاصر و خویشاوند سلن بودو 
چندی در آتن بحکومت جباری نائل شد و با 
آنکه طرفداران کیلورگوس او را از آتن برون 
راندند مجدداً بدستیاری مردم بلاد تبا و 
آرگس و نا کس بر آتن حکمروا شد و تا 
پایان عمر (۵۲۸ ق.م.) بر آن شهر حکومت 
کرد. پیزیستراتوس صنعت و زراعت را 
مشوق امد و در آتن معابد و أبن بار بنا 
نهاد. (ترجمة تمدن قدیم فوستل دوکولائژ ص 
(FFA‏ 
پیز یسترا تید س. [د] (إخ) اين نام بر 
اخلاف پزیسراتوس اطلاق میشده است. 
(تسرجسم تمدن قديم فوستل دوکولانژ 
ص‌۴۶۸). صاحب قاموس‌الاعلام ترکی ذیل 
کل رات ردک از جیار آي 
باستانی است و از خویشاوندان سولون مقنن 





پیس. ۵۹۵۳ 


مشهور بود در سایة ثروت و جارت و به 
نیروی فصاحت و طلاقت توجه عامه را جلب 
کردو بدستیاری ۶۰۰۰ تن از مقربان در سنۀ 
۱ ق.م. حکومت را علی‌رغم ممانعت 
سولون بچنگ آورد و پس از یک سال 
مگا کلیی‌ویرا طرد و باز جلب کرد و در نال 
۳ دوباره طرد شد به اوبیا (یعنی اگرییوز) 
فرار کرد در سنة ۵۳۸ باز زمام حکومت را 
بدست اورد و با رفتاری عادلانه و عاقلانه 
محافظت میکرد تا در سال ۵۲۸ ق.م. 
درگ‌ذشت. پسرانش هپارک و همچاس 
جانشین وی شدند پیسیسترات حامی 
زراعت و راغب بنشر علم بود و جمع‌آوری 
اشعار هومر به امر و اهتمام وی شده است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پیزی‌شل. (ش] (ص مرکب) سخت کاهل 
و بیکاره. پیزی‌گشاد. گل گیوه گشاد. 
پیز یگشاد. (گ] (ص مرکب) سخت 
کاهل و بیکاره. پیزی‌شل. گل گیوه گشاد. 
پیڑاما. (از انگلیسی, ().پیجامه: پیژامای 
راهراه قرمز رنگی بر تن داشت. 
پیزده. [د] ((خ) دهی جزء بخش مرکزی 
شهرستان فومن. واقع در ۲هزارگزی خاور 
فومن. کنار راه فرعی فومن به شفت. جلگه. 
معتدل, مرطوب. دارای ۱۹۲ تن سکنه. اب 
آن از رودخانة شاخ رز, محصول آنجا برنج و 
توتون سیگار و چای و جالیزکاری. شغل 
اهالی زراعت و مکاری و راه آن اتومبیل‌رو 
است. در حدود ۱۰ باب دکان دارد و سابقاً 
روزهای پنجشنبه بازار عمومی داشته است 
ولی فعلاً ندارد. (فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج( 
پیس.()' پیست. پیسی. (زمخشری). لکھا 
که‌بر بدن افتد. برص. (خلاص). علتی که انرا 
بعربی برص خوانند. (برهان). برصاء. ابرص. 
(بحر الجواهر) (تاج المصادر). بياض يظهر فى 
ظاهرالبدن و يغور و یکون فى سایرالاعضاء 
حتی يصرلون البدن كله ابیض و يقال 
لهذاالنوع المتشر. (بحر الجواهر ذيل برص). 
|(ص) مبروص ؛ یعنی کسی که بر اندامش 
داغهای سید پیدا شده باشد. (غیاٹ): 
تو بر نصیحت آن پس جاهل پیشین 
شدستی از شرف مردمی بسوی پسی. 
ناصرخسرو. 
در ملک تو بسنده نکر دند بندگی 
نمرود پشه خورده و فرعون پیس لنگ, 
سوزنی. 
۰ - 2 ,۰ - 1 
۰ - 3 
(فرانری) ٩۵۲ا‏ - 4 
(فرانوی) ۱۵0/۵ - 5 





۳ پسا. 

از بار هجو من خر خمخانه گشت نگ 

آن همچو شیر گندهدهان» پیس چون پلنگ. 
سوزنی. 

ماخولیا گرفته و مصروع و گنده‌مفز 

زرداب خورده چون عصسلی پیس چون زنار. 
سوزنی. 

چه قدر آورد بندة حوردیس 

که زیر قبا دارد اندام پیس. سعدی, 





|| یس مرد. بد مرد. (آنندراج): و بيار خلق 
پیش او گرد شدند چیزی لنگان و چیزی 
پیان. (دیاتسارون ص ۱۲۴). 
ای آنکه صفات تو بود تابع ذات 
بر پسی ذات تو گواه است صنات 
فرمود نبی که آل من بود پیس 
ای سید پیس بر محمد صلوات. 
باقر کاشی (آتندراج). 
||ابلق و دورنگ. خالدار و دورنگ و سیاه و 
سفید که ابلق و ابلک باشد. (انندراج), 
خلنگ. پیسه: گاو پیس؛ که نشان سفید دارد: 
اینهمه سرها مثال گاو پس 
دوک نطق اندر ملل باریک ریس. مولوی, 
||سفید که نقیض سیاه باشد. ||کنایه از صردم 
خسیس و رذل. (برهان). ||() خرمای 
ابوجهل و آن نباتی است که از پوست ان 
رسن تابند. پیش. 
پیساء ((ج)" نام نهری از شعب رودخانة برکل 
در اسالت پروس شرقی و آن از درياچة 
ویزاینی وأقع در لهستان سرچشمه میگیرد و 
پس از تشکیل دادن دریاچۀ ویستیتر رو 
بشمال غربی جریان پیدا کند و پس از طی 
حدود یکصد هزار گز و اخذ پاره‌ای از انهار 
در طرف فوقانی اینستربورگ با نهر روسنیته 
یکی گردد و رودخانة پرکل را تشکیل دهد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پی ساتی و!. ((خ) مسوضعی به بونان در 
۸هزارگزی دریاء محل موسوم به الم‌پی که از 
امک مقدسة یونانیان بود و هر چهار سال 
یکبار یونانیان آن‌جا گرد می‌آمدند و 
مسابقه‌هائی در همه گونه ورزشها ترتیب 
میدادند بدانجا بوده است. (ايران باستان ج۱ 
ص 41۱۲ 
پیسارو. [ر] (خ)۲ کامیل. تقاش دورنماساز 
فرانسوی, صولد جسزیره سنت توماس (از 
جزاثر اتیل) [ ۱۹۰۳-۱۸۳۱ .]۰ 
پیساندر. ((ج)۳ پیزاندروس. یکی از 
ژنرال‌های باستانی آتن و از جمله کسانی 
است که در تاریخ ۱ ۰ ق.م. جمهوری آن 
شهر رالغو و یک هیات حا کمه‌مرکب از ۴۰۰ 
تن تشکیل کرد.(قاموس الاعلام ترکی). نیز 
رجوع به پیزاندروس شود. 
پیساندر اسپارتی. [ر !] (اخ) نرمانده 
بحري لاسدمون در جنگ با اردشیر دوم 





پادشاه هخامنشی. وی در جنگ دریائی میان 
ایرانیان بسرداری فرناباذوکتن کشته شده 
است. (ایران باستان ج ۲ص ۱۱۱۲). 
پیساو روم. ((خ)۲ یکی از شهرهای باستانی 
ایتالیاست و در مصب نهری موسوم بهمین نام 
و نزدیکی شهر آرمیبوم واقم شده بود. توتیلا 
این شهر را ویران ساخت و بلیزار بعمران و 
آبادی وی پرداخت. حالیه قریڈ بزرگ موسم 
به پزارو موجود است. و نام نهر آن نیز امروز 
میدل به فولیا شده است. 
پیس اندام. [1] (ص مرکب) ابنرص. 
(منتهی الارب). ||مبروص. دارای پیسی. که 
اندامی مبتلی به برص دارد. 
پی‌سبق. (پَ /پ س ب ] (| مس رکب) در 
تداول مردم گناباد خراسان. درس پیش و 
دوره را گ‌ویند و در مسدارس و مک‌اتب 
روزهای پنجشبه آترا از بر کردندی. 
پی‌سپاز. [پ /پ س ] (نف مرکب) رونده و 
راهرو. (برهان)؛ 
باد بهار بین که چو فراش خانگی 
در دشت و کوه شد به گه صبح پی‌سپار. 
آين یسن. 
||(نمف مرکب) پی‌سپر, لگدکوب و پایمال. 
پی سپارکردن. [بَ /پ س ک د] (مص 
مرکب) عبور کردن. گذشتن. رفتن. 
الاک ی ای کرت برس کرو 
یی سیر (پ /پ س پ] (نسف سرکب) 
رونده. (برهان). سالک. پیپار؛ 
دوستان همچو آب پی‌س ند 
کابها پایهای یکدگرند. ستائی. 
|[پای سپرنده. بزیر پای گیرنده. پایمال‌کننده. 
نت مرکب) لگدکوب. پی‌سپار. پاسپار. 
(شرفامه). بیخته. پایمال. پای‌کوب. 
لگدمال. پا کوفته و مالیده. زیر پای کوفته و 
لگدکوب. (برهان) (جهانگیری): 
ازو شهر توران شود پی‌سپر 
بکین تو آید همان کینه‌ور. فردوسی. 
گردون که پی وهم مهندس نسپردش 
اندیشه تایید ترا پی‌سپر امد. آنوری. 
و آنکس که راه خدمت و طوع تو نسپرد 
جان و تنش به تیر بلا پی‌سپر شود. 
مسعودبعد. 
نکنم زر طلب که طالب زر 
همچو زر نثار پی‌سپرست. 
ناچار شود چهرة تو پی‌سپر خاک 
گرچهرة خاکت‌کنون پی‌سپر تو. خاقانی. 
خشت گل زیر سر و پی سپر آئید بمرگ 
گربخشت و سپر میر و کیائد همه. خاقانی. 
در عرفات بختیان بادیه کرده پی‌سپر 
ماو تو بسپریم همه بادیة قلندری. خاقانی. 
جرعه‌چینان مجلس همه‌ایم 


خاقانی. 








پی‌سپر کردن. 
چه عجب خاک پی‌سپر مائیم. خاقانی 
تشنه‌لب بر در دریا چو صدف 
سر و تن پی‌سپری خواهم داشت. خاقانی. 
پی‌سپر کس مکن این کشته را 
بازمده سر بکس این رشته را. نظامی. 
پی‌سپر جرعة میخوارگان 
دستخوش بازی سیارگان. نظامی. 
زین غم به | گرغمین نباشی 
تا پی‌سپر زمین نباشی, نظامی. 
تنی چند را پی‌سپر کرد باز 
نشد پیش او هیچکس رزماز. نظامی. 
گل‌هر مرغزار پی‌سپرست 
مرغزار قرنفل آن دگرست. نظامی. 
ہلندی داده خا ک‌پی‌سپر را 
چو فرزند خلف نام پدر را. ؟ (از آتدراج), 
ماه و اختر گهر سلک تو باد 
لوح خور پی‌سپر کلک تو باد. 

؟ (از فرهنگ ضیاء). 


پی‌سپران. (پٍ / پ س پ] (نف مرکب. | 
مسرکب) ج پیسپر. روندگان و مافران. 
||(ن‌سف مرکب. | مرکب) پایمال‌کردگان. 
(غیات). پایمال‌شدگان. نیز رجوع به مجموعۀ 
مترادقات ص۲۳۱ شود. 
پی‌سپردگی. اپ / پ س پټ د / د] 
(حامص مرکب) حالت و چگونگی پی‌سپرده. 
عمل پی‌سپرده. (غیاث). 
پی سپردن. [پٍ /پ س ټ ] (مسص 
مرکب) پایمال کردن. (آنندراج). |[رفتن: 

چه چار‌ست تا این * ز من بگذرد 


پی‌ام اختر بد مگر نسپرد. فردوسی. 
پ4 شخی که کرگس بدو نگذرد 

برو گور و نخچیر پی نسپرد. فردوسی. 
کافر کشته بهم برنهی و تابه تبت 

بسم بارهیکافور همی پی سپری. ‏ فرخی. 


بی سپرده. [پ /پ س ب د /د] (نمف 
مرکب) مکدود. لکدمال‌شده. پایمال‌گردیده. 
پی‌سپر شدان. ب / پ س پټ ش د1 
(مص مرکب) (... راهی)؛ محل عور واقع 
گردیدن,پیموده شدن؛ 

حافظ سر از لحد بدرآرد بپاییوس 

گرخاک‌او بای شما پی‌سپر شود. 

حافظ (از آتدراج), 

پی‌سپر کردن. اب / پ س ب ک ذ] 
(مص مرکب) پی‌سپار کردن. با پای رفتن, از 
روی آن گذشتن: پی‌سیر کردن راهی را؛ پا 
سپر کردن. پمودن آنرا. رفتن بر آن. وطء 


||لگدمال کردن. پایمال کردن. پیختن. 


1 - ۰. 
3 - ۰ 


۰ - 2 
۰ - 4 
۵-بلا 








پی سپید. 


لگدکوب کردن. پایکوب کردن. 

یی سپید. [پ / پ س / س ] (ص مرکب) 
شوم‌قدم. (غياث). عقب. (حبیش) (مهذب 
الاسماء). 

پیسمت. (ص) پیس. ابرص. شخصی که علت 
برص و جذام داشته باشد. (آنندراج) (برهان). 
او 

پیست. (فرانسوی, !۱6 محوطه با میدانی 
برای دو یا اسب‌دواتی یا بازی. |[فضا و محلی 
مطح اعم‌از مقف یا غیرمسقف برای‌رقص. 
3 پیستکت. [تَّ ] (نمف) پسه. در پهلوی 
بمعنی نقش و نگار بسته و زیشت‌شده و در 
فارسی بمعتی پیسه و ابلق و دورنگ سپید و 
سیاه. (فرهنگ ایران باستان ج ۱ص ۱۱۳). 
رجوع به پیسه شود. 

پیستله. ت لٍ) (فرانسوی, !۲ پیستوله. از 
سلاحهای ناریة دستی. طپانچه. و اين نام 
بدانجهت آنرا داده‌اند که گویند نخست بار در 
شهر پیستوای ایلیا ساخته شده است. 





پیستن. [تْ] (فرانسوی )۲ بیتون. 
سیلندر و آلسی متحرک گلوله‌شکل با 
استوانه‌ای که با فشار درون مسحفظة تلمیه 
گردد و یا داخل سیلدر ماشین بخار شود و 
حرکت را بوسیلهٌ دستة شاتون يا پیستون به 


میل نگ مقل سازد. 





۱-پیستن ۲ -انگشتی 


۳-بدنة سیلندر ۴ -شاتون 


پیستوا. (اخ)" شهری به ایتالیا (ناحية 
توسکانی), دارای ۷۶۰۰۰ تن سکنه. صاحب 
قاموس‌الاعلام ترکی ذیل کلمد پستویه آرد: 
قصبه‌ای است در خطه توسکانه از ایتالیا کنار 





نهر برونیه و در ۳۰هزارگزی شمال ضربی 
فلورانس. دارای مدرسة جراحی و کتابخانه و 
مورة تاریخ طبیعی و باغ نباتات. برخی ابسية 
مصنم. کارضانه‌های منوجات پنبةً 
چیت‌سازی» توپ‌ریزی, تفنگ‌سازی. و 
ارغنون‌سازی. و نز بلور الماس‌ماتندی دارد. 
گوینداولین طبانچه در این قصبه ساخته شده 
ولذا پستوله و یا پیستول بدان نام داده‌اند. 
پیستویه از بلاد باستانی است و مدت مدیدی 
بشکل جمهوری مستقلی اداره میشده است و 
زمانی با جمهوری پیزه جنگیده و مدتی نیز 
تابع وی بوده است. 
پیستوله. [ت ل] اف رانسوی, ) پيتله. 
رجوع به پیستله شود. 
پیستون. تن ] (فرانسوی, إ) پستن. رجوع 
به پیستن شود. 
پیستیی. (ص نسبی) منوب به پیست. 
پیسی برص؛ بر پهلوی چپ وی یک درم 
سپیدی است که بجز از پیستی است. ( کشف 
المحجوب هجویری). رجوع به پیی شود. 
پیستیچیی, ((خ)" قصبه‌ای است در ایالت 
باسیلیکاته از ایتایا, واقع در ۲۱هبزارگزی 
جنوب غربی ماتره. کنار خطآهن ناپل. 
دارای تجارت شراب و انجیر و گورستانی 
پاستانی است. 
پیستیر. (إخ) نام شهری به تایبا یگ 
هرودت. (ایران باستان ج ١‏ ص۷۴۸). 
پی سر. [پ /پ س ] ([مرکب) (از: پی. 
پشت +سر بمعنی رأس پشت گردن) قفا. 
قذال. اپتلت‌گردنی. لت. سیلی که بپشت 
گردن‌زنند. زدن به پشت گردن و اين در لهجة 
آذری متداول است. 
پی‌سر زدن. [پ /پ س زد] امص 
مرکب) پشت‌گردنی زدن. قفا زدن. سیلی زدن 
بپشت گردن کسی. لت زدن, 
پیس رکت. [س ر ] () ابابیل که پرنده‌ای است 
سیاه پقدر گنجشک و در سقف عمارات 
پرستوک باشد. (فرهنگ نظام). 
پی‌س رکردن. [پ /پ س ک د1 (مسص 
مرکب) دست‌بسر کردن. از سر باز کردن. 
پیس شدن. [ش د[ (مص مرکب) دورنگ 
شدن. ابلق گشتن. خلنگ گردیدن. ابا 
بیماری برص مبتلی گشتن. 
یی سقید. (پ /پ س /س ](ص مرکب) ۶ 
عقب, (مهذب الاسماء) (السامی). پی‌سپید. 
شوم. نامبارک. سفیدپی. سبزپا. سبزقدم. 
(مجموعة مترادفات ص ۲۳۰). أبتابخت و 
بی‌طالع. کسی که پی هر کاری که رود 
سرانجام نیابد. (انندراج)؛ 
شد کار سخت بر ما هرچند پی‌سفیدیم 
ماندیم در کشا کش.از شق‌کمانی خویش. 





پسگی. ۵۹۵۵ 


مخلص کاشی. 
دل از سفید گشتن مو تاامید شد 
عالم سیه بچشم ازین پی‌سفید شد. صائب. 
امشب شب اميد بجانان رسیدنست 
ای صبح پی‌سفید چه وقت دمیدن است. 
معصوم کاشی. 
پک بشارتی شده اشک سفیدپی 
سهم سعادت آمده آه سیه‌زبان. میرالهی همدانی. 
در راه منع باده ات‌ادنش مفیدست 
زاهد که از برودت چون برف پی‌سفیدست. 
سالک قزوینی. 
ای خواجذ پی‌سفید انگشت‌نما 
سودا گرهیچ و پوچ با روی و ریا, )$ 
پیسکت. [س] (إخ)" قصبة مركز قضا در 
چکس توا کی‌کنار نهر ووتاوه واقع در 
۰ هزارگزی جنوب غربی پرا گ.(قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیس کردن. اک د] (مص مرکب) خلنگ 
کردن.دورنگ و ابلق ساختن. ابراص. (تاج 
المصادر بیهقی). 
پیسکو. (ک] (إخ)" قصبه‌ای است در ایالت 
ایکا از پرو, مرکز سنجاق شیشا در خلیج 
پیسکو واقع در مصب نهر شونشانگه و در 
ابتدای خطآهن ایکا. دارای لنگرگاه. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
پیسکوپامبه. اک ب ] ((ع)" قصبه‌ای است 
در جهت شمالی پرو,. از امریکای جنوبی» در 
ایالت آنکاس, واقع در ۱۲هزارگزی مشرق 
پومابامبه در ارتفاع ۳۴۰۵ گزی. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیسکوپامبه. کب ]((2) "نام وادنی است 
در ایالت لویه از جمهوری | کوادر, به امریکای 
جنوبی, بنابر مشهور این وادی مدفن خزائئی 
است که طايفةً اینکه برای نجات دادن 
کویبماره تهیه کرده و بجنرال اسپانیولی. 
پیزار. میخواستند تقدیم کنند ولی خبر قتل 
وی را شنيدند و آن را در اعماق زمین پنهان 
ساختند بعدها زرپرستان هرچه بیشتر آن 
دفینه را جستجو کردند کمتر یافتند. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیسگیی. (س /س ] (حامص) حالت پیسه. 
پسی, برص. لفثه. بلقه. بلق: مجوف؛ ستوری 
که پیسگی تا شکم وی رده باشد. (منتهی 
الارب). 


Pisle. 2 - 05۵۰‏ - 1 
(فرانوی و انگلیی) ۳۱5/06 - 3 
۵۰ - 5 ۵۰ - 4 
(فرانوی) Lymphe‏ - 6 

7 - ۰ 8 - Pisco. 
9 - Piscobamba. 


10 - Piscobamba. 


۶ پیسله. 


پیسله. [بَ لٍ] (اخ)" بسیزلی. شسهری 
باسکاتلند در قلمرو کنت (رنفریو), دارای 
۰ متسشن سکته. آنجا بافتن شال و 
پارچه‌های پشمی رائج و دارای معدن آهن 
است. 
پی سنج [پ / پ ش ] (نسف مسرکب) 
عصب‌سنج. ||(| مرکب) چکش‌گونه‌ای که 
طبیبان دارند و بر فرود زانوی بیمار زنند و 
اندازۂ عصبانیت بیمار بدان دریابند. 
پیسوث رک آ. [ء]((خ) نام نهری به اسپانا. 
که‌از شمال خط پالنیا سرچشمه گیرد و بسوی 
جنوب غربی جریان یابد و ایالات پالیاء 
بورگوس, و والادولید را سیراب میسازد و 
پس از طی یک مافت ۲۵۰ همزارگزی 
برودخانة دوشرو پیوندد. رودهای اسگواء 
آرلانزون و کاریون از توابع عمد؛ُ این نهرند. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پیسو تنس. [ن ] ((خ)" نام والی لیدیه بعهد 
اردشیر اول هخامنشی. وی در زمان داریوش 
دوم هخامنشی بخیال استقلال افتاد و لیکون 
نام اتنی را با سپاهیان یونانی بخدمت خود 
اجیر کرد. داریوش تیسافرن را با دو تن دیگر 
برای دفع پسوتس فرستاد و این سردار پس 
از ورود به آسیای صفیر لیکون را بطرف خود 
جلب کرد و بسپاهیان اجیر یونانی پول داد و 
آنان را از دور پیسوتس پرا کند در این حال 
والی یاغی مجبور شد با تیسافرن وارد مذا کره 
شود و بشرط در امان بودن جان تلم وی 
شود. تیسافرن پذیرفت و او را نزد داریوش 
فرستاد و داریوش امر کرد وی را در خا کستر 
خقه کردند (۴۱۴- ۴۲۴ ق. م.). (ایران باستان 
ج۲ ص۳۹٩‏ ۹۴۰ ۹۵۹ ۹۶۰و .)٩۶۵‏ 
پی سودن. [پٍ /پ د] اسص مرکب) 
لگدکوب کردن. پایمال کردن. |[میل نمودن 
اراده کردن بطرفی. (آنندراج). مشتاق بودن, 
رغبت کردن, آهنگ کردن بصوئی. قصد کردن 
طرفی, 
پىی سود ه. [پٍ /پ د /د] (نمف مرکب) 
لگدکوب‌شده. پایمال: 
بس مور کو ببردن نان‌ریزه‌ای ز راه 
پی‌سودة کسان شود و جان زیان کند. 
خاقانی. 
پی‌سوری. ((خ)؟ نام طایفه‌ای از مردم 
داهی از سکاها بگفتة استرابون. (ابران باستان 
ج ۳ص ۲۲۵۶). 
پی سوز. (نف مرکب) سوزندة پی (پیه). ||( 
مرکب) پیه‌سوز. چراغی که در آن چربی (پیه) 
و فتیله بکار برند. قسمی چراغ. جنسی از 
شمع که در آن په سوزنده 
عدوی تو پیوسته دلسوز باد 
چو پی‌سوز اندر دلش سوز باد. 
(از رقنامه). 


رجوع به پیه‌سوز شود. 

پیسوفل. [پ س نٍ] (خ)* نام منشی اول 
سفارت فرانسه در استانبول بسال ۱۷۴۰ م. 
وی بعدها کسول ازمیر شد و به این ابت 


آناطولی را گشت و برخی از آثار عسیقه را ` 


کثف نمود و سیاحت‌نامه‌ای محتوی بر 
حقایقی بسار دربار؛ این سرزمین نگاشت. 
پیسوفل. [پ س ن) (اخ)پسر پیسونل 
کسول فرانسه در ازیر. وی جانشین پدر 
گردیدو درپارة اقوام و طوایف سا کن‌سواحل 
دانوب و دریای سیاه کتابی مسحتوی بر 
تحقیقاتی عمیق نگاشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پیسه. [س / س ] (ص)۲سیاء و سید بهم 
آمیخته که بتازی ابلق خواند. و نیز گویند هر 
رنگ که با سپید آمیخته باشد. (برهان). 
پیتک. (پهلوی). دورنگ. ابلق. (برهان). 
دورنگ و پلنگ و یوز را نیز به این مناسبت 
دورنگی [پیه ] گفته‌اند. (از انجمن آرا). 
ارقط. مولع. بلقاء. ملمع. ابقع. بقعاء. مجزع. 


(متهی الارب).| خلنگ: 

وآن بادریسه هفتة دیگر غضاره شد 

واکنون غضاره همچو یکی غنج پیسه گشت. 
همه جانور در جهان گونه گون 


درون پیسه باشند و مردم برون. اسدی, 
زلف مشک‌افشان أو بر ماه چون زنجیر بود 
ریش سک سک کرد وزلفش پیسه چون زنار شد. 

سوزنی. 
نواری پیسه در گرد میان بسته‌ست و می لافد 
کهاز اتطا که قیصر فرستاده‌ست زنارم. 

سوزنی. 
عدل تو سایه‌ای‌ست که خورشید راز عجز 
امکان په کردن آن زست در شمار. 


انوری, 
فطرةالّه چیست رنگ خم هو 
پیسه‌ها یکرنگ گردند اندرو. مولوی. 
هر یمه گمان مبر نهالی است 
شاید که پلنگ خفته باشد. سعدی. 


تمیمه؛ مهرۀ پیسه که در رشته کرده در گردن 
اندازند برای دفع چشم بد. تدعر؛ زشتگون و 
په گردیدن روی کسی. المز؛ ستور پیسه. 
نوی مجزع؛ دان خرما که بسیب سوده شدن 
جا ید گنود بر میت متا 
که چشم را در سپیدی و سیاهی بوی تشبیه 
دهند. (منتهی الارب). 

- ابر پیسه: ابر سیاه و سفید, دورنگ. 

- پسه چرم؛ چرم دورنگ. پوست ابلق 
ستورء 

دم گرگ چون پیسه چرم ستوری 

مجره همیدون چو سیمین سطیلی. منوچهری. 


بیس 


4 
- په رسن؛ رسن پسه. طاب دورنگ: 


دهر گردنده بدین پیسه رسن پوراا 


خیمه خواهدت همی کرد خبرداری؟ 
روز و شب رادهر حیلی ساخته‌ست 


کشت خواهدمان بدین پیسه رسن. 
ناصرخسرو. 

چهارم قوت وهم است... چون آن قوتی‌که 

بزغاله فرق کند مان مادر خویش و گرگ 


کودک فرق کند مان رسن پیسه و مار. 

(چهارمقاله). 

باد سحری چو بردمم ز دهن 

مار پیسه کنم ز پیسه رسن. نظامی, 

دلة پیسه؛ دل سياه و سفيدة 

روز و شب از قاقم و قندز جداست 

این دلٌ پسه پگ آژدهاست. نظامی. 

-سیه پسه؛ که یک رنگ آن سیاه است: 

این باز سیه پسه نگر بی پر و چنگال 

کوهیج نه آرام همی یابد و نه هال. 
ناصرخرو. 


غنج پیسه؛ جوال دو رنگ 

وآن باد ریسه هفت دیگر غضاره شد 

وا کنون غضاره همچو یکی غنج پیسه گشت. 
- کلاپیسه: مخفف کلاغ پیسه. و آن گردان 
شدن چشم باشد از جای خود چنانکه سیاهی 
آن پنهان شود ببب لذت بار و یا بسیب 
ضعف و ستی یا بسبب خشم و قهر؛ 

گفت چون چشمش کلاپیسه شود 

فهم کن کان وقت انزالش بود. مولوی. 
-کلاغ پیسه؛ کلاغ سیاه و سفید رنگ, 
گاوپ ؛گاو ابلق. گاوی با نشانهای سفید؛ 


سپهدار توران ازآن بدتر است 


کنون‌گاو پیسه بچرم اندر است. . فردوسی. 
دگر گفت آن گاو پیسه کدام 
که‌هستش جهان سربسر چارگام.. اسدی. 


روز و شب دیده دو گاوپیسه در قربانگهش 
صبح را تیغ و شفق را خون قربان دیده‌اند. 
خاقانی. 
کمبه روغتخائه دان و روز و شب گاو خراس 
گاوپیسه گرد روغنخانه گردان آمده. خاقانی. 
= مارپسه؛ مار دورنگ. ارقم. 
||([) پیس. مرضی که تن از نشانهای سیاه و 
سپید دورنگ گردد. ابرص. |[(ص) مبروص. 
(غیاث). ||() زر نقد و بدین معنی مشترک 
است در هندی و فارسی. (غیاث): 


1 - Paisley. 2 - Pisuergua. 
3 - Pissulhnès. 
4 - Pissuri. 5 - Peyssonel. 
6 - 6۱ 


(فرانسوی) ۳۵۳26۳06 - 7 





۰ ی 
پیسه شدں. 


پیش. ۵۹۵۷ 





کله‌پز را پیه دادم کله د او پاچه داد 
هر که باکم‌مایه سودامیکند پا میخورد. 
وحید. 
- په بودن کسی؛ با او نفاق و دوروشی و 
دورنگی ورزیدن؛ 
چنین داد پاسخ بدو [هومان ] پهلوان [رستم ] 
که‌ای نامور گرد روشن‌روان 
بزرگان که از تخمة ویسه‌اند 
دورویند وبا هرکسی په‌اند. فردوسی. 
پیسه شدن. [س /س‌ش د](مص مرکب) 
ابلق و دورنگ شدن. ابلق گردیدن. پیس 
شدن. 
پیسه کردن. اس / س ک د] (مص مرکب) 
ابلق کردن. دورنگ ساختن. پدو رنگ کردن. 
پس کردن: 
رایت دولت چنان فراخت که ابری 
پیسه ندانست کرد سای آنرا. ابوالفرج رومی. 
عدل تو سایه‌ای‌ست که خورشید راز عجز 
امکان پیه کردن آن نیست در شمار. انوری. 
پیسه گاه. [سش] (اخ) دهی جزء دهستان 
گگرات بخش صومهه‌سرای شهرستان 
فومن. واقع در ۲۳هزارگزی شمال باختری 
صومعه‌سرا. کنار شوسد صوععه‌سرابه 
سیدشرفشاه. جلگه, معتدل. مرطوب. دارای 
۳ تن نک نه. یلکی زبان. آب آن از 
رودخانة شاندرمن. محصول آن برنج و 
لبنیات. شفل اهالی زراعت و مکاری. راه آن 
مالرو است و به وسیله قایق به قراء کناره و 
بندر انزلی توان رفت. (فرهنگ جفرافیاتی 
ایران ج ۴). 
پیسه‌موی. [س / س ](ص مس رکب) 
دوموی. دارای موی سپد و سیاه. جوگندمی, 
اشمط. شمطاء. (زمخشری). 
پیسی. [ ] (ص نسبی) منسوب به پیس. 
[ (حامص) پیس بودن. || (!) بیماریی که بر اثر 
ان لکه‌های سپید در بدن پدید اید و ان را 
خلنگ و ابلق و خالدار کند. پبرص, بهق. 
ریشش رداء ثعلب ریزیده جای جای 
چون یوز گشته از ره پیسی» نه از شکار. 
سوزنی. 
بر جای موی ريخته پیسی شده پدید 
وز آب غازه کرده چو گلیرگ کامکار. 
سوزنی. 
سوء؛ پیسی اندام از فاد مزاج. (منتهی 
الارب). ||در بیت ذیل از ناصرخسرو, کلم 
پسی مرادف خیانت آمده است: 
یکی سخنت پرسم به رمز بی‌تلییس 
که آن برون برد از دل خیانت و پیسی, 
(مرحوم دهخدا در حواشی دیوان ناصرخرو 
ص ۶۸۶ توشته‌اند ظ: خبائت و لبسی). 
پیسی. (حامص) منوب به پیس ترکی به 





معنی بد. معاملةٌ سوء. رفتار سخت بد؛ٌ 

ای آنکه صفات تو بود تابع ذات 

بر پیسی توگواه... است صفات. باقر کاشی. 
¬ پیسی بسر کسی آوردن؛ یا پیسی بسر 
کسی درآوردن؛ نهایت او را رنج و عذاب 
دادن و بیشتر بگفتارهای زشت. با او رفتاری 
سخت خشن کردن. آزار رساندن وی را: 
پییی سر او آورده که مگو و مپرس؛ رفتاری 
سخت زشت و ناهنجار با او کرده چنانکه 
بگفتن نیاید. پیسیی بر سرش آوردم که اگر 
بالای ماست بگذاری سگ نمیخورد؛ یعنی 
بلایی عظیم بر سرش آوردم و سخت خفیف 
کر دمش.(از آنندراج). 


پسیار. (ل) ببیار. سرشک. قاروره. تفسر ه. 


آپ. دلیل. پیشیار: 

بر روی پزشک زن میندیش 

چون گشت درست پسیارت ". 
پې سی !وود. [او. و د] ((خ) نام محلی که 
بنابر سنگ‌نبشتۀ بیستون و آنچنان که 
داریوش بزرگ گوید گئوماتای مغ از آنجا 
برخاسته است. (ایران باستان ج ۱ص ۰۵۲۲ 
پیسید یان. (اخ)" نام مردم سا کن پیسیدیه. 
محلی در اسیای صغیر. (رجوع به مجلدات 
سه گانهایران باستان شود). 
پیسید یه. [دی ] (لخ)؟ یکی از توایع آسیای 
صغیر واقع در شمال پمفیلیه و از شهرهای آن 
یکی انطا که است. و برای تمیز میان این 
انطا كيه و انطا كي سوریه اين را انطا کید 
پیسیدیه گفندی. (قاموس کتاب مقدس). و 
رجوع به ایران باستان شود. صاحب قاموس 
الاعلام ترکی آرد: پیسیدیا, نام خط قدیم به 
آتاطولی که از سوی شرق بخطة ایسوریا و 
کیلیکیاء و از جانب جنوب بخطة پامفیلیا و از 
طرف مغرب بخط لیکیا و از جهت شمال 
بخطة فریجیا محاط و محدود میباشد. اراضی 
آن کوهستانی و اهالییش جور و سلحشور 
بوده‌اند و ته ایرانیان و ته مقدونیان هیچکدام 
تلط کامل بر اینان پیدا نکرده بودند اما 
بالاخره زیر دست رومیان شدند و در این 
دوره ابتدا جزو پامفیلیا بود و سپس به شکل 
یک ایالت جدا گانه درآمد و آق شهر که به 
آنطیوخیا معروفیت داشته است مرکز وی شد. 
(منتهی الارب). 
پیش. () ضمه و تلفظ آن 0 باشد. ضم 
(حرکت). رفع ((عراب). یکی از سه حرکت 
حروف» دو حرکت دیگر زبر یا فتح و زیر یا 

کسراست. نیز رجوع به تاریخ تمدن اسلام 
جسرجی زیدان ج۲ ص۵۵ فصل تاریخ 
حرکات حروف شود. 

- پیش دادن؛ مضموم خواندن. رجوع به 
پش دادن شود. 


پیش. () برگ درخت خرما. (جهانگیری). 


بسرگ خرما (لغت بلوج در چابهار و 
نسیک‌شهر). شاخ درخت خرما. (برهان) 
(آنندراج) (انجمن آرا). بکفتة رشیدی لیف 
خرماء اما در اکترنسغ پیشن و پیشند است. 
(انجمن آرا). عباب. ||پیس. (برهان). خرمای 
ابوجهل. (برهان). 

پیش, () نام هر یک از چهار دندان که دو پر 
بالا و دو به زیر است در پیش دهان و انرا په 
تازی ثنیه و جمع آنرا تایا گویند. 
پیش, (پسوند) مزید مؤخر امکنه: آسیاب 
پیش. بيه پیش و بیه پس (از کلمة «بیا» فعل 
مر آمدن و «پیش». نام دو قمت گیلان. 
رجوع به یه پیش و به پس شود. 
پیش. (ص) عاقل و خردمند. (برهان). 
پیش. () قبل. مقابل پس, ذبر. مقابل پشت. 
|ابخش قدامی. سقابل قسمت خلفی از 
چیزی* 

بدرد همی پیش پیرآهنش 
درخشان شود آتش اندر تتش. فردوسی. 
عقوة, ساحة؛ پیش در. كاثة؛ پش شانه جای 
آسب. هچنع؛ موی پیش سر رفته. وصید؛ 
پیش آستانة در. حوزمة؛ پیش ببنی. کنفرة 
الحمار؛ پش بنى خر. قادمة؛ پیش‌پالان. 
خطم؛ پیش بینی و دهن ستور. جوشوش؛ 
پیش‌سینه, (منتهی الارب). 
پیش. () ساحل. کنار: 

یامد تهمتن به توران زمین 
خرامید تا پیش دریای چین. 

ز خرگاه تا پیش دریای چين 
ترا بخشم و گنج ایران‌زمین. 
زکشمیر تا پیش دریای چین 
برو شهریاران کنند افرین. 

به گستهم نوذر سپرد آن زمين 
ز قچقار تا پیش دریای چین. 
ز هیتال تا پیش رود ترک 

به بهرام بخشید و بلوشت چک. 
یکی باغ خرم بد از پیش جوی 
در او دختر شاه فرهنگ جوی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
ازین مرز آباد ما بگذریم 
سپه را همی پیش دریا بریم. فردوسی. 
دگر گفت کای نامور رای هند 

ز دریای قنوج تا پیش سند. 
زکشمیر تا پیش دریای شهد 
درفش و سپاهست و پیلان و مهد. 
همی تاخت تا پیش دریا رسید 
به تاریکی آن اژدها را بدید. فردوسی. 
|اکار. پاي. بُن. پیش کوه؛ پای کوه: 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱ -ظ. در اینجا کلمه‌ای ساقط شله است. 
۲ - نل: پپشیارت. رجوع بكلمة پارو 
پیشاب شود. 
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۸ پیش. 


یاسود تیره شب و پاک‌روز 
همی راند تا پیش کوه اسپروز. 
- پیش دشت؛ کنار؛ 


فردوسی. 


چو یک پاس از تیره شب درگذشت 

خروش چلب آمد از پیش دشت. ‏ فردوسی. 
|[یکی از نهایتهای طول را پیش نام است و 
دیگری پس. (التفهیم بیرونی). ||زیر. پایین. 


فرود؛ 

بماندند سر پیش [بزرگان ] بر پای بر 

چو دیوانه گشتند بر جای بر. فردوسی. 
خجل گشتشاندل زکردار خویش 

فکندند یکسر سر از شرم پیش. ‏ فردوسی. 


چون خواجه از من بشنود سر اندر پیش افکند 

و زمانی اندیشید. (تاریخ بیهقی). 

سران سپه سر کشیدند پیش 

که‌ريزيم در پای تو خون خویش. نظامی. 

کمربنددقلم کردار سر در پیش و لب برهم 

به هرحرفی که پیش آید به تارک چون قلم گردد. 
سعدی. 

بنفشه‌وار نشستن چه سود سر در پیش 

دریغ بیهده خوردن بدان دو نرگس مست. 
سعدی. 

دل منه بر جهان که دور بقا 

می‌رود همچو سیل سر در پیش. 

مباش غره و غافل چو میش سر در پیش . 

که در طبیعت این گرگ گله‌بانی نیست. 


سعدی. 


سعدی. 


رجوع به پیش افکندن (سر) و پیش کشیدن 
(سر) شود. |ابر. بالا۔ از حد طبیعی تجاوز 
کردهو به مجاور درامده؛ 
پستانکتان شیر بچه‌دار گرفته 
آورده شکم پیش و زگونه شده رخمار. 
منوچهری. 
چو آبستنان اشکم آورده پیش 
چو خرما بنان پهن فرق سری. 
و رجوع به پیش آوردن شود. 
پیش . (ق) جلو. نزدیک. قریب. نزدیکتر. به 
فاصلۂ کمتر از کسی یا چیزی: 
سر دست بگرفت و پیشش کشید 
از آنجایگه پیش خویشش کشید. فردوسی. 
گرفتد بازرش با بند تنگ 
کشیدنداز جای پیش نهنگ. فردوسی. 
امیر فرمود, غلامان را تا پیشتر رفتند. (تاریخ 
بیهقی) . پیش تخت رفت و عقدی گوهر 
بدست امیر داد. (تاریخ بهقی). بونصر پیش 
دست امیر بود و دیگر حشم در پیشتر. (تاریخ 
بیهقی). رقعه بنمودم... چون بخواند مرا پیش 
تخت روان خواندند. (تاریخ بیهقی) . گفت 
پیش ما می‌افتی, آنقدر رفت که از آنطرف (از 
آنسو) افتاد. ||(به اضافت و بی‌اضافت) نزد. 
نزدیک. مقابل غیاب و غیبت. پهلوي. عند. بر 
برایر. در بر. حضور. در حضور. در خدمت؛* 


منوچهری. 


گفت فردا بکشم او را" پش تو 

خود بیاهنجم تم از ریش تو. رودکی. 
مرد مزدور اندر اغازید کار 

پیش او دستان همی زد بی کیار. رودکی. 
لعل می راز سرخ خم برکش 


"در کدو نیمه کن به پیش من آر. 
پیشم آمد بامدادان آن نگارین از کروخ 
با دو رخ از باده لعل و با دو چشم از سحر شوخ. 


رودکی. 


با روزگاری برآید براین 


کنم پیش هر کسی ترا آفرین. ‏ ابوشکور. 
فغقور بودم و فغ پیش من 

فغ رفت و من بماندم قغواره. ایوشکور. 
یکی زردشت‌وارم آرزو خاست؟ 

که پیشت زند را برخوانم از بر. دقیقی. 
همان پرگناهان که پیش تواند 

نه تیماردار و له خویش تواند. فردوسی. 
ز بازار پیش سپاه آمدند 

دلاور به درگاه شاه آمدند. فردوسی. 
فرستاده گویازبان بر گشاد 

همه دیده‌ها پیش او کرد یاد. فردوسی, 
بدین داوری پش داور شویم 

به جائی که هر دو برابر شویم. ‏ فردوسی. 
که‌از بیم اسپهید نامور 

چگونه گشانيم پیش تو در. فردوسی. 
چه نیکوتر از نره شیر ژیان 

به پیش پدر بره کمر بر میان. فردوسی. 
برفتند یکر گروها گروه 

به پیش سبهدار بر برز کوه. فردوسی. 
سیاوش بیامد به پیش پدر 

یکی خود زرین نهاده بسر. فردوسی. 
نه نیکو بود دست آورده پیش 

تھی بازگردانی از پش خویش. فردوسی. 
چنین گفت پس شاه با اردشیر 

به پیش بزرگان و پیش دبیر. فردوسی. 
زمانی به نخجیر تازيم اسب 

زمانی نوان پیش آذر گشسب. ‏ فردوسی. 
به پیش تو با جان بکوشم به جنگ 

چویابم رهائی ز زندان تگ. فردوسی. 
همه پیش اذر براورده دست. فردوسی. 
به پیش‌آیدم زود نیزه به دست 

که‌در پیششان نژه شیر آمده‌ست. فردوسی.. 
ترا زین سخن شاد باید شدن 

به پیش جهاندار باید شدن. فردوسی. 
بفرمود تا پش آزادگان 

ببستند گردان لشکر میان. فردوسی. 
چو ایرانیان رادل امد بجای 

بودند در پیش یزدان پای. . قردوسی. 
ز دادار یکو دهش یاد کن 

به پیش کس اندر مگو این سخن. فردوسی. 


که‌رو پیش طلحند و او رابگوی 


رودکی, 


پیش. 
که‌پیداد جنگ برادر مجوی. 
به پیش پدر شد پر از خون جگر 
پراندیشه دل. پر ز گفتار سر. 
بیامد به پیش سیاوش زمین 
ببوسید و پر شاه کرد آفرین. 
بفرمود تا پیش او آورند 
سلیح و ستام و کمر بشمرند. 
کزآن پس که من پیش خسرو شدم 
به مشکوی زرین او نو شدم. 
ز درگاه یکسر به پیش قباد 
از آن کار بیداد کردند یاد. 
پس اندر نوشتند چینی حریر 
ببردند با مهر پیش وزیر. 
نتت از بر تخت زر شهریار 
بشد پیش او فرخ اسفندیار. 
ز پیش پشنگ آمد افراسیاب 
دلی پر ز کینه» سری پر شتاب. 
چو از دشت بنشست اوای کوس 
بغرمود تا پیش او رفت طوس. 
سپهبد بدو گفت لختی شتاب 
بیاوردش از پیش افراسیاب. 
همه مهتران پیش موبد شدتد 
ز هر گونه‌ای داستانها زدند. 
ز پیش جهاندار بیرون شدند 
جهاندیدگان دل پر از خون شدند. 
بدو گفت قارن که ای شهریار 
که آید به پیش تو در کارزار. 
چرا تازیان آمدی پیش من 
در آن جنگ دیدی کم و بیش من. 
قلون گفت شاها پیامست و بس 
نخواهم که گویم سخن پیش کس. 
بزرگان ایرانیان را بخواند 
شنده همه پش ایشان براند. 
همه گنج بی‌رنج در پیش تست 
همه شادمان بی‌کم و بیش تست. 
ستمگر چرا گشتی ای ماهروی 
همه رازها پیش مادر بگوی. 
به پیشم بدینان سخنها مگوی 
نبینم کسی کایدم روبروی. 
همه گنج من سر به سر پیش تست 
تو جاوید شادان دل و تندرست. 
بگفت این و برخاست پس پیلتن 
دژم گشته در پیش آن انجمن. 
پفرمود تا شد برادرش پیش 
سخن گفت با او ز اندازه بیش. 
پس آن نامه رای پیروز بخت 
بیاورد و بنهاد در پیش تخت. 
به سودابه فرمود تا رفت پیش 
تاره شمر گفت گفتار خویش. 


۱-نل: گفت فردا نشتر آرم. 


۲-نل؛ آرزویت. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


قردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





± 





پیس. پیش. ۵۹۵٩۹‏ 
ز پیشش بشد پهلوان شادمان چون وقت باشد ترا نشانده آید. (تاریخ | - پیش خودت بماند؛ یعنی به کی باز 
همه تیک بودش به دل درگمان. فردوسی. | بیهقی). چون به در سرای افشین رسیدم جمل | مگوی. 
که‌از بهر من بر نخیزی ز گاه حجاب و مرتبه‌داران پیش من دویدند. (تاریخ | |زی. سوی. جانب. عند؛ 
به پیشم پذیره نیایی به راه. فردوسی. | بیهقی). گراز راز پوشیده | گاه‌نییست 
نبشت و نهاد از برش مهر خویش سراوار جان بداندیش تو جز از راستی پیش او راه‌یت. نظامی. 
چو شد خشک همایه را خواند پیش. بینی چه آرم کنون پیش تو. اسدی. | |ابه قیاس, در مقام مقایسه؛ پیش فلان, قیاس 
۱ فردوسی. | زما پیشتان نیست بنده کسی به فلان: 
ده و دو هزار آنکه خویش مد و هست از شما بنده ما را پسی. اسدی. | پیش تیغ تو روز صف دشمن 
همیشه کمر بسته پیش منند. فردوسی. | تابه پیش یکی دگر فاسق هت چون پیش داس نوکرپا. رودکی. 
بستند بر پیش خسرو میان پش بهتر رودت فسق و فجور. اصرخرو. | ای بر سر خوبان جهان بر سرجیک 
که‌ما جنگجوئيم از ایرانیان, فردوسی. | آنچه نخواهی که من به پیش تو آرم پیش دهنت ذره نماید خرجیک. علصری. 
نشسته شبی شاه در طیسفون پیش من از قول و فعل خویش میاور. در همه گیتی نگاه کردم و باز آمدم 
خردمند موبد به پیش آندرون. فردوسی. ناصرخرو. | صورت کس خوب نیست پیش تصاویر او. 
که‌در پیش قیصر بیارم نشست به پیکان سخن بر پیش دانا سعدی. 
چنین نامه‌ای شاه ایران به دست. فردوسی. | زبانت تیری و لهات سوفار. . اصرخسرو. || پیش؛ به عقيدة. در نظر. نزد؛ 
وزآن پس بباشم به پیشش به پای چا کران تو همه فرماندهان عالمند سراسر چهان پیش او خوار بود. فردوسی. 
ز خشم و زکین آرمش باز جای. فردوسی. | ای همه فرماندهان پیش تو در فرمانبری. گرخوار شدم پیش بت خویش روا باد 
به هر سو همی رفت با رهنمای سوزنی. أ آندی که بر مهتر خود خوار نیم خوار, 
منادی‌گری پیش او در بپای. فردوسی. | به پیلان گردنکش و گاومیش عماره. 
پیشت بشمند و بی‌روان گردند سپه را همی توشه بردند پیش. نظامی. | این عن فلان و قال چنان دان که پیش من 
شیران عرین چو شیر شادروان. منجیک. | گراز راز پوشیده آ گاه‌نیست آرایش کراسه و تمثال دفترست. طیان. 
خربزه پیش او نهاد اشن جز از راستی پیش او راهنیست. تظامی. | پیشت هنری و دانا گرامی و درم خوار. (از 
وز براو یگشت حالی شاد. غضاثری. | پیش تو از نور موافق‌ترند آفرین موبد موبدان شاهان ساسانی را) (از 
به پیشش بغلتید وامق به خا ک در پست از سایه منافق‌ترند. نظامی. | نوروزنامه منسوب به خیام). 
ز خون دلش خاک‌همرنگ لاک. عنصری. | پیش همه نیکنامی اندوز. نظامی. | که‌پش اهل دل آب حیات در ظلمات 
خیز تا گل چنیم و لاله چنیم هر که دل پیش دلبری دارد دعای زنده‌دلان است در شب تاری. سعدی. 
پیش خرو بریم و توده کلیم. فرخی. | ریش در دست دیگری دارد. سعدی. | شکم بنده بسیار بینی خجل 
دی چو دیوائه برآشفت و به زه کرد کمان هر آن‌کس که عیبش نگویند پیش شکم پیش من تنگ بهتر که دل. . سعدی, 
پیش او باز شدن جز به مدارانتوان. ‏ فرخی. | هنر داند از جاهلی عیب خویش. سعدی. | چون‌که آب خوش ندید آن مرغ کور 
چه هنر دارم من یا چه شرف دارم من باز آی و مرا بکش که پیشت مردن پیش او کوثر نماید آب شور. مولوی. 
که چو معشوق نشانده‌ست مرا پیش مقیم. خوشتر که پس از تو زندگانی کردن. سعدی. | بی‌تفکر پیش هر داننده هت 
فرخی. | گرم عیب گوید بداندیش من آنکه با گردنده گرداننده هست. مولوی. 
پیش من یک‌بار او شعر یکی دوست بخواند ‏ بیا گو بېز نسخه از پیش من. سعدی. | دمی پیش دانا به از عالمیست. 
زآن زمان باز هنوز این دل من پرهسراست. | واجب است آنکه پیش مير و وزير ||مجازًء مذاق: 
لِیی. | پشت راخم کنند و بالا راست. سعدی. گفت جوع از صبر چون دو تا شود 
چون ملک با ملکان مجلس می کرده بود خار است و گل در بوستان هرج ار کند نیکوست آن نان جو در پیش من حلوا شود. مولوی. 
پیش او بیست هزاران بت نو برده بود. سهل است پیش دوستان از دوستان بردن ستم. |غالب. (انجمن آرا), 
منوچهری. بعدی._ | - پیش از کی یا چیزی بودن یا از کسی 


هر کجا یابی ازین تازه بنفشة خودروی 
همه را دسته کن و بسته کن و پیش من آر. 
منوچهری. 
هر نرم پیش من بنهاد 
هم به سان یکی تله مسکه, 
آغاز کرد تا پیش خواجه رود گفت به جان و 
سر سلطان که پهلوی من روی. (تاریخ 
بیهقی). و | کنون به عاجل العال فرزند حاجب 
را... تواختی تمام ارزانی داشتیم و حاجبی 
یافت و پیش ما عزیز باشد. (تاریخ بیهقی) . 
بوسهل گفت چندان بود که پیش ملک کس 
نبود, چون تو خداوند آمدی مر او مانند مرا 
چه زهره و یارای آن بود. (تاریخ بیهقی). تو 
پیش ما به کاری با ندیمان ما پیش باید آمد تا 


حکاک. 





پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان به فساد 
در حق من گواهی داد. ( گلستان). یکی از 
رفیقان شکایت روزگار مخالف پیش من 
آورد. ( گلستان). 
- امقال: 
چونکه صد آمد نود هم پیش ماست. 

مولوی. 
آدم حسابش را پیش خودش می‌کند. 
حساپ خودت را پیش خودت بکن. 
-از پیش؛ از حضور. از نزدة 
فرستادگان سپهدار چین 
ز پیش جهاندار شاه زمین... فردوسی. 
- پیش او رنگی ندارد؛ یعنی با او برابری 
نمی‌تواند کرد. (آنندراج), 





پیش بودن؛ بر او مقدم بودن. بر او برتری 
داشتن. 

|امقدم. پرترهٌ 

ای نهان گشته در بزرگی خویش 

وز بزرگان به کبریا در پیش, انوری, 
||مقابل. در مقابل. در جلو. مواجه. برابر. در 
برابر. روبروی. پیش‌روی. مقابل و پشت سر. 
برابر چشم؛ 

چون جامة اشن به تن اندر کند کسی 

خواهد ز کردگار به حاجت مراد خویش 
گرهست باشگونه مرا جام ای بزرگ 


١-نل:‏ پش من شعر یکی بار یکی دوست 
بخواند. 


۰ پیش. 


بنهاده‌ام دعای ترا بنده‌وار پیش. 
صف دشمن ترا ناستد پیش 


گرهمه آهنین ترا باشد. شهید. 


می سوری بخواه کامد رش 


مطربان پیش‌دار و باده بکش. ‏ خسروی. 


زیا نهاده مجلس و خالی گزیده جای 
ساز و شراب پیش نهاده رده رده. 

شا کربخاری. 
چو خوان نهاد نهاری فرو نهد پشت 
چو طبع خویش به خامی چویشمه بی‌چربو. 
دگر گور بنهاد در پیش خویش 
که هر باره گوری نهادی به پش. فردوسی. 
بدان مرد دانده اندرز کرد 
همی خواسته پیش او ارز کرد.. فردوسی. 
سخن نیز نشنید و نامه نخواند 
مرا پیش تختش به پایان نشاند. . فردوسی, 
همی گشت در پیش گردان چین 
به سان یکی کوه بر پشت زین. فردوسی, 
نباید نهادن دل اندر فریب 
که پیش فراز اندر آید نشیب. ‏ فردوسی. 
چنان شد که گفتی طراز نخ است 
و یا پیش آتش نهاده یخ است. فردوسی. 
کمربت و بتهاد بر سر کلاه 
ز کینه جهان پیش چشمش سیاه. . فردوسی. 
بد آمد بر ایشان ز گفتار بد 
بد آید به پیش بد از کار بد. فردوسی. 
سپاهش همه خواندند آفرین 
همه پیش دادار سر بر زمین. فردوسی. 
از ایران سواران پرخاشجوی 
همه خسته بودند در پیش اوی. فردوسی. 
بر برش تاج و کمر بر میان 
سپه پش و در دست تیر و کمان. فردوسی. 
چراسرکشی می‌کنی پیش من 
مگر می‌ندانی کم و بیش من. فردوسی. 
به زاری چنین کشته در پیش من 
په کینه به کام بداندیش من. فردوسی. 
مگر هنتصد مرد آتش‌پرست 
همه پیش آذر برآورده دست. فردوسی. 
زمانی شود بر سوی میمه 
گهی‌بر چپ و گاه پیش بنه. فردوسی. 
پذیره بیامد به پیش به جنگ 
خروشان و جوشان به سان پلنگ. فردوسی, 
مرا خود به گیتی نکوهش بود 
همان پیش یزدان پژوهش بود. . فردوسی. 
همی بود بر پیش یزدان پای 
همی گفت کای داور رهنمای, فردوسی. 
چو رستم شد این سخن خیره گشت 
جهان پیش چشم اندرش تیره گشت. 

فردوسی. 

فرسته چو از پیش ایوان رسید 
زمین بوسه داد آفرین گسترید. فردوسی. 


رودکی. 





چو در پیش او انجمن شد سپاه 


ز نام‌آوران و ز گردان شاه. فردوسی. 
گنهکار بهرام خود با سپاه 

پیاراست بر پش ما رزمگاه. فردوسی, 
نهادند دینار و گوهرش پیش 

بپرسید رودابه از کم و بیش. فردوسی. 


ازو دیو سیر آید اندر تبرد 
چه یک مرد پیشش, چه یک دشت مرد. 


فردوسی. 
بدو گفت هفتاد فرسنگ بیش 
شما را بیابان و کوهست پیش. فردوسی, 
چو گفتار فرزند بشنید شاه 
جهان گشت در پیش چشمش سیاه. 
فردوسی. 
بفروز و بسوز پیش خویش امشب 


چندان که توان ز عود و از چندن. عسجدی. 
مکن ای دوست به ما بد نتوان کرد چنین 
به حدیثی مرو از پیش و به کنجی منشین. 


فرخی. 

هیچ سائل نکند از تو سوّالی که نه زود 

سوی آو سیمی تازان نشود پیش سوال. 
فرخی. 


به کوه درشد و اندر نهالگه بت 
فیلک پیش و به زه کرده نیم لگ و کمان. 


فرخی. 
برجاس او به سربر گه باز وگه فراز 
چون خادمی‌که سجده برد.پیش شاه ری. 
منوچهری. 


آمدن امیر مؤید به سیستان و شارستان حصار 
گرفتن بهاءالوله پیش وی. (تاریخ سیستان). 
خالد... نام بدر از خطبه برافکند و خویشتن را 
خطبه کرد و سپاه بدر پیش وی آمد و حربی 
سخت یکردند. (تاریخ سیستان). زنبیل سپه 
آورد اندر پیش وی و با عبیداله سپاهی بزرگ 
بود. حربی سخت بکردند. (تاریخ سیستان). 
پیش امیرمسعود زمین بوسه داد. (تاریخ 
بیهقی). پیش شیر تنها رفتی و نگذاشتی که 
کس از غلامان... وی را یاری دادی. (تاریخ 
بهقی). و هرچند می‌براندیم ولایتهای با نام 
بود در پیش ما. (تاریخ بهقی). 

پیش جان تو سپر کرده‌ست اپزد تت را 

تو چرا جان را همی داری به پیش تن سپر. 


ناصرخسرو. 
شیران ز بیم خنجر او حیران 
دریا به پیش خاطر او فرغر. ناصرخسرو. 
به پیش تیغ دنا مرد دینی 
جز از حکمت نپوشد جوشن و خود. 

ETE 
همی بینم که روز و شب همی گردی به ناکامی‎ 
به پیش حادثات من چو گویی پیش چوگانها.‎ 

. ناصرخسرو. 


چو تو سالار دین و علم گشتی 





پیش. 
شود دیادهی پش تو ناچار. ناصرخسرو. 
بفرمود تا تخت او را بر بالای ان کوشک 
نهادند و پیش کوشک میدانی چهار فرسنگ 
خالی کردند. (قصص‌الانباء). پیش خویش 
زنبورخانه‌ای دید. ( کلیله و دمته). همه نقود 
خانه پیش چشم من ظاهر آمدی. ( کلیله و 
دمنه). و هر گاه متقی در کار این جهان گذرنده 
تأملی کند هر آینه مفاتیح آن را به نظر بصیرت 
بیند و عواقب عزیمت پیش چشم دارد. ( کلیله 
و دمنه). 
به پیش کس از بهر یک خند؛ خوش 
قد خویش چون ماءنو خم ندارم. 
شناسا کن به حکمتهای خویشم 
برافکن برقع فکرت ز پیشم. 
چون که شد از پیش دیده روی یار 
نایبی باید ازومان یادگار. 


خاقانی. 
نظامی. 


مولوی. 
مراهمچو تو خواب خوش در سرست 


ولیکن بیابان به پیش اندرست. سعدی. 
ور نبود دلبر همخوابه پیش 
دست توان کرد در آغوش خویش. سعدی. 
نبیند مدعی جز خویشتن را 
که دارد پرده پندار در پیش. سعدی. 


مررهمی بر ریشش نهی و معلومی در پشش. 


سعدی. 
پیش آفاب ذره کجا در حاب آید. 

سعدی, 
به پیش ین دل هر آنچه می‌دارم 
بجز خیال جمالت نمی‌نماید باز حافظ, 
آن شاه تندحمله که خورشید شیرگیر 


پیشش به روز معرکه کمتر غزاله بود. حافظ. 
ادر برابر. در مقابل (از لحاط زسان). در 
آینده: 

یکی کار پیش است با درد و رنج 
به آغاز رنج و به فرجام گنج. 
که‌امروز روزی بزرگ است پیش 
پدید اید اندازة گرگ و میش. 


فردوسی. 


فردوسی. 
شما را همه رنج پیش است و ناز 

فردوسی. 
چنین است و کاری بزرگ است پیش 

همی سیر گردد دل از جان خویش, 

فر دوسی. 


زمانی نشیب و زمانی فراز. 


دیگران رفتند و ما هم می‌رویم 
کیست‌کو را منزلی در پیش نیست. 

احمد ژنده‌پیل. 
دست از این حرکت کوتاء کن که واقعه‌ها در 
ین است و دشمن از پس. (سعدی). ||جلو. 
مقدمه. قدام. امام. (منتهی الارب). مقدم. (لغت 
ایوالفضل بیهقی). مقابل پس و دنبال و خلف و 
وراء. (متهی الارب) (دهار): 
به دم لشکرش ناهید و هرمز 
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پیس. 
به پش لشکرش بهرام و کیوان۔ دقیقی. 
همی تاختند از پس اردشیر 
به پیش اندرون اردوان با وزیر. فردوسی, 
به پیش آندرون بود همدان گشسب 
که‌در نی زدی اتش از نعل اسب. فردوسی. 
برامد خروشیدن نای و کوس 
به پیش اندر آمد سپهدار طوس. . فردوسی, 
نیابند مر یکدگر رابه نگ 
دوان همچو نخجیر از پیش سگ. فردوسی. 
همی‌رفت با ناله و درد شاه 
سپهبد به پیش اندرون باسپاه.. فردوسی, 
که‌ما ده‌تنیم این سپاهی بزرگ 
به پیش اندرون پهلوانی سترگ. . فردوسی. 
به پیش سپاه اندرامد دلیر 
بغرید برسان غرنده شیر. فردوسی. 
خرد باد جان ترا رهنمون 
که‌راهی دراز است پیش اندرون. فردوسی. 
نشستند بر زین به فرمان شاه 
سپهدار گودرز پیش سپاه. فردوسی. 
چو ارجاسب ان دید امد به پیش 
ابا نامداران و مردان خویش. فردوسی. 
به برگشتنت پیش در چاه باد 
پست باد و بارانت همراه باد. فردوسی. 


سر تامدارن جنگیش کرد 


که پیش صف آید [یلان سینه] به روز نیرد. 


فردوسی. 
سپهبد نشت از بر اسب گیو 
همی رفت پیش آندرون گیو نیو فردوسی, 
چو بشنید ازو تیز بنهاد روی 
پیاده دوان پیش او راه‌جوی. فردوسی. 
سواران جنگ از پس و پیل پیش 
همه برگرفته دل از جان خویش. فردوسی. 


همی گشت. بر لب برآورده کف 
همی تاخت. از قلب تا پیش صف. فردوسی, 
نشت از بر اسب سالار نیو 
پیاده همی رفت از پیش گیو. 


فردوسی. 
شتر بود پیش اندرون پنجصد 
همه کرده آن رسم را نامزد. فردوسی. 
چو بشنید کامد پس او سپاه 
تهمتن به پیش اندرون کینه‌خواه. فردوسی. 
زگرد اندرآمد درفش سیاه 
سبهدار ترکان پیش سپاه. فردوسی. 
پسر با برادرش پیش اندرون 
ابا هر یکی موبدی رهنمون. فردوسی. 


به راه رایت او پشتر بود هر روز 

چو پش رایت کاوس رایت رستم.. فرخی. 

برکرده پیش جوزا و زپس بنات تعش 

اين همچو بادبیزن و آن همچو بابزن. 
عسجدی, 

حاجیان... می‌رفتند پیش و اعیان بر اثر 

ایشان آمدن گرفتند. (تاریخ بیهقی). 

طلایه به پیش اندر ایرانیان 





بنه از پس و لشکر اندر میان. اسدی. 
و هر وقتی خواهر را از پس ستاره بنشاندی و 
خود پیش ساره با جعفر بنشتی. (تاریخ 
برامکه). سلبک؛ پیش و مقدم هر چیزی. 
(منتهی الارب). 

به پیش؛ (اصطلاح نظامی) فرمانی دسته‌ای 
از سپاهیان را که به طرف مقابل خویش در 
حرکت آیند. دستور فرمانده سپاه يا دسته‌ای 
از سپاهیان که به سوی جلو گام بردارند. 
||(ص, !) قائد. پیشرو: 

بدو گفت گودرز, پرمایه شاه 

ترا پیش کرد او بدین بر سپاه. ‏ فردوسی. 
رجوع به پیشرو و رجوع به پیش کردن شود. 
||() مقدمه را نیز گویند چنانکه گویند پیش را 
دانستی. اراد آن باشد که این مقدمه را 
دانستی. (آنندراج). ||(ق) قبل. پیش از. پیش 
که.مقدم بر. پش از آنکه. قبل از آنکه". 
زودتر از آنکه. جلوتر از آنکه: 

توشة خویش زود ازو بربای؟ 


پیش کایدت مرگ پای] گیش. رودکی. 

پش کاین گیتی ما را بزند یا بخورد 

ما ملک‌وار مر او را بزنیم و بخوريم. - 
عنوچهری. 


پیش از آنکه بر تخت ملک نثسته آید روزی 
سیرکرد و قصد هرات داشت. (تاریخ بیهقی). 
پیش از انکه نامه ما (مسعود) بدو (به 
آلتونتاش) رسد. حرکت کرده بود و روی به 
خدمت نهاده. (تاریخ بیهقی). زود پیش باید 
گرفت تا پیش از آنکه از هرات برویم این دو 
نامه گیل کرده آید. (تاریخ بیهقی). اسکندر 
مردی پود محتال و گربزه پیش از آنکه در 
پیش فور آید حیلتی ساخت. (تاریخ بیهقی). 
امیر پیش از آنکه حرکت کرده بود ابوالحسن 
خلف را... استمالت کرده بود. (تاریخ بیهقی). 
بوسهل پیش, تا از غزنین حرکت کردیم. وی 
فسادی کرده بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۱۹). 

زآن پیش که در پیش طعام آرم گفتا 

کوپاده که او در دو جهان تاجور اسد. 


سوزنی. 
بسیار چو توروند و بسیار آیند 
بربای نصیب پیش کت بربایند. خاقانی. 
پیش کز بختم خزان غم رسید 
هم به باغ دل بهاری داشتم. خاقانی. 


پیش کآن گوهر تابنده به تابوت کنید 

تاب دیده به دو یاقوت و درر باز دهید. 
خاقانی. 

پیش کز آسیب روز بر دو یک افتد صبوح 

دیودلی کن بدزد از فلک این یک دو 

دم خاقانی. 

پیش که یاوه شوند خرد وشاقان چرخ 

بر بر گل‌عارضان ساغر گلگون بیار. خاقانی. 





پیش. ۵۹۶۱ 


من آن قاصد خود فرستاده‌ام 
کزآن پیش کافکندی افتاده‌ام, نظامی. 
ازان پیش بس کن که گویند بس. سعمدی. 


ترک سر گفتم از آن پیش که بنهادم پای 
نه به زرق آمده‌ام تابه ملامت بروم. سعدی. 


خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن پیش از 


وقت معلوم. ( گلستان باب۸). 
خنک هوشیاران فرخنده بخت 


که پیش از دهل‌زن ببندندرخت. سعدی, 
||فجر. سحر. پیش از سپیده‌دم. (دهار). ثمل؛ 
طعام خوردن پش از نوشیدن شراب. (منتهی 
الارب). |اقسبل ؟. (مستهی الارب). سابق. 
درگذشته. به روزگار گذشته. په عهد ماضی. به 
عهد متقدم. مقابل بعد. دون. (منتهی الارب). 
سابقاً. قبلاً. پیشتر. از پیش؛ از زمان سابق. 
پیش از کی یا چیزی؛ مقدم بر او. سابق بر او. 
روزگاری جلوتر از او, قبل از او یا آن: 

دریغ فر جوانی و عر اوی دریغ 

عزیز بودم از پیش همچنان سپریغ, 


که‌او پیش با شاه ایران چه کرد 


ز گردان ایران برآورد گرد. فردوسی. 
پدر مر ترا پیش ما را سپرد 
و زآن پس شد و نام یکی ببرد. ‏ فردوسی, 
یکی کاروان شد که کس پیش از آن 
ندید ونبد خواسته بیش از آن. فردوسی. 
گناهی که باشد کم و پیش ازین 
نه بدتر بود آنکه بد پیش ازین. . فردوسی. 
یکی سور قرمود کاندر جهان 
کی پیش از آن خود نکرد از مهان. 
فردوسی. 
نه تا چند ماه و نه تا چند روز 
که پیش از تو اندیشه شد کینه‌توز. 
فردوسی. 


جم از پیش دانسته بدکار اوی 
خوش آمدش دیدار و گفتار اوی. فردوسی. 


آراست چون بهر صید خواهی کرد 


بونصر طالقان. 
هر چه تو اندیشه کردی ای ملک از پیش 
آنهمه ایزد ترا بداد و ازآن پیش. منوچهری. 
وزیران دگر بودند زین پش 


باز را مسته داد باید پیش. 


همه دیوان به دیوان رسائل. . . منوچهری. 

همان که بود ازین پیش شاد گونة من 

کنون شده‌ست دواج توء ای بدولی فاش, 
عسجدی. 

بسی خرو نامور پیش ازو 

شدستند زی بندر شاریان . دیباجی. 


(فرانوری) 06 Avant‏ - 1 
۲ -نل: توشة جان خود ازو بردار. 
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۴-نل: شدستند تاساری و ساریان. 








۲ پیش. 


و حرب کردند از پیش نماز دیگر تا وقت 
برآمدن... (زین‌الاخبار). تاریخها دیده‌ام 
بسار که پیش از من کرده‌اند. (تاریخ ببهقی). 
پیش ازین در تاریخ گذشته بیاورده‌ام دو باب 
در آن از حدیث این پادشاه بزرگ (تاریخ 
بیهقی). چنان نمود که وی امروز ناصحتر و 
مشفقتر بندگان است و پیش کس نبود از پبران 
دولت که کاری برگذاردی یاچدبیری راست 
کردی. (تاریخ بهقی). امیر به بلخ رفت و آن 
حالها که پیش ازین راندم تمام گشت. (تاریخ 
بیهقی). تعدیها رفت از وی که در تاریخ پیش 
از این بیاورده‌ام. (تاریخ بهقی) . 
مگرت وقت رفتن است چنانک 
پیش ازین گفت آن بشیر و نذیر. 

ناصرخرو. 
پانصد سال پیش ازین بودم 
پانصد سال بعد ازین باشم. خاقانی. 
زمین داد بوسه به ایین پیش 
فزود از زمین بوس او قدر خویش. نظامی. 
حکم اين طومار ضد حکم آن 
پیش ازین کردیم این ضد رابان. مولوی. 
همین نقش برخوان پس از عهد خویش 
که‌دیدی پس از عهد شاهان پیش. سعدی. 
پیش ازین طایفه‌ای بودند به صورت پرا کنده 
و به معنی جمع. (سعدی). 
- از پیش؛ در قدیم. درسایق؛ 
به گردوی من امه‌ای کرده‌ام 


هم از پیش تیمار او خوردهام. . . فردوسی. 
از آن گشت شادان دل شهریار 

که دشمن شد ازپیش بی کارزار. . فردوسی. 
شنیدستی آن داستان مهان 

که‌از پیش بودند شاه جهان. فردوسی. 
هم از پیش, نان با می آراستی 

هم از در برون جام می خواستی. اسدی. 


- از پیش (به اضافت)؛ از قبل. مقدم بر. 
(زپیش مخفف آن): 
زپیش عاشقی بودم توانا 
به کار خویشتن بنا و دانا. (ویس و رامین). 
احمد ایشان را فرود آورد و آنچه از پیش 
مرگ خوارزمشاه ساخته بود... به او گفت. 
(تاریخ بهقی) . 

|[قبلا. بتداء: پیش قص اين تضریب بشرح 
بگسويم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۳۱۹). 
||اول. نخست؛ 

همی باش نزدیک یاران خویش 

وی | کنون‌پیاید همی رو تو پیش. فردوسی. 
که‌گر او نشتی بخون دست پیش 
نگه داشتی دین وآئین و کیش 
نکردی بخون سرخ ریش سید 
نگشتی ز بوم و ز بر ناامید. 

همان طوس وذر از آن بستهید 
کجا پیش اسب من اینجا رسید. 


فردوسی. 


فردوسی. 





|((ص) آنکه حق تقدم دارد در بازی. قبل از 
بی‌پیش. سردو [بفتح دال ] (در تداول مردم 
قزوین. و پی‌پیش را در آن شهر «پشتِ سر 
دو» گویند). ||(ق) مقدم. بر برتر به مقدار و 
مرتبت. سابق به قدر و مکانت. متقدم؛ 


ای بار خدای ملکان همه گیتی 
ای از ملکان پیش چو از سال محرم. فرخی. 
گویی محمود بود پیش ز سعود 
نی‌نی مسعود هست پیش ز محمود. 
منوچهری. 
جوابش داد کز کسهای شاهم 
به درگاهش ز پیشان سپاهم. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
||(ص) سابق. سبقت‌گرفه. مقابل متأخر. 
مقابل لاحق. جلوتر: 
ز مهدی گرچه روزی چند پیشی 
بکش دجال خود مهدی خویشی, 
پوریای ولی. 


||(ق) قبل. زمانی زودتر از زمان صعهود. 
زودتر از موعد مقرر؛ 
حاسدم بر من همی پیشی کند وین زو خطاست 
بفسرد چون بشکفد گل پیش ماه فرودین. 

منوچهری. 
وینک بیامده‌ست به پنجاه روز پیش 
جشن سده طلایة نوروز و نوبهار. 

ملوچهری. 
کم‌گوی و جز از مصلحت خویش مگوی 
چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی. 

بابا افضل. 
صراف سخن باش و سخن بیش مگو 
چیزی که نیرسند تو از پیش مگو. . سعدی. 
¬ پس و پیش (از لحاظ مکان): جلو و عقب. 
مقدم و موّخر. برایر و دنبال. دم و دم. آمام و 
وراء قدّام و خلف, روبرو و پشت‌سر. قیدوم. 
قیدام. (متهی الارب): 
گشاده نباید که دارید راه 


دورویه پس و پیش آن رزمگاه. ‏ فردوسی. 

به ره کنده پیش و پس اندر سپاه 

پس کنده با لشکر و پیل‌شاه. فردوسی. 

چو پیروز خسرو چنان نامه دید 

همه پیش و پس رای خود کامه دید. 
فردوسی. 

در رز بست به زنجیر و به قفل از پس و پیش... 
منوچهری 


تا به پیش و به پس زین براقش ماند 

اول و آخر هر ماه از آن گیرد خم. سوزنی. 
|اکلمةٌ پیش موخر بر حرف اضاف «از» آید 
مستقال در حالت اضافه و افادهٌ معانی خاص 
کند چون: 

- از پیش؛ در پیش. در مقابل. در زمان 
آینده: 

گرآزار بابت نبودی ز پیش 





ی 

ترا دادمی چیز از اندازه پیش. فردوسی. 
- از پیش؛ در پیش. در برابر. برابر. روبروی* 
شکفت لاله تو زیفال بشکفان که همی 

ز پیش لاله به کف برنهاده به زیفال. رودکی. 
- ||از پیش؛ در مقدمة. در جلو: 

ورا دید از پیش آن لشکرش 

به گردون برآورده جنگی سرش. ‏ فردوسی. 
به لشکرگه آوردش از پیش صف 

کشان‌و ز خون بر لب آورده کف. فردوسی. 
-از پیش خویش؛ برابر روی خویش. مقابل 
شخص خود؛ شمشیرها از ميان نی بیرون 
کردندو قصد او کردند بالشی از پیش خویش 
سپر کرد و او را جراحات بسیار کردند. 
(تاریخ تان 

- امثال: 

پیش آتش است و پس دریا؛ در حق کسی 
گویندکه او را کاری سخت و دشوار افتد و او 
را هیچ چاره وگزیر نماند. (از آنندراج). 
|((ص) موخر و مقدم. سابق و لاحق (از لحاظ 
زمان): 

همه را زاد به یک دفعه نه پځی نه پسی. 


منوچهری. 
پیش و پسی ساخت صف کبریا 
پس شعرا امد و پیش انبیا. نظامی. 


ااو نیز کلمة پیش و حرف اضافة از با كلمات 
و مصادری ترکیب شوند و افادۂ معانی خاص 
کنند چون: 
- از پیش برداشتن؛ از مقابل و پیش روی 
برگرفتن: 
چو اپ امد تیمم نیست در کار 
چو روز آمد چراغ از پیش بردار. 

پوریای ولی. 
- ||گریزاندن. منهزم کردن: به یک حمله 
صف دشمن را از پیش برداشت. 
- |از بن برکندن. 
- از پیش بردن چیزی؛ کامیاب گشتن و 


غالب آمدن و پیروز بگشتن: 


دگر به یار جفا کار دل مده سعدی 

نمی‌دهیم و به شوخی همی برند آزپیش. 
سعدی, 

هر آنک استعانت به درویش برد 

| گربر فریدون زد از پیش برد. سعدی, 


او اناالحق گفت و کار از پیش برد. و 
- از پیش بشدن؛عف. شجو. عتق؛ از پیش 
بشدن اسب. (تاج المصادر پیهقی). 
- از پیش بشدن؛ عف. شجو. عتق؛ از پش 
بشدن است. (تاج المصادر بیهقی). 
- از پش پای کسی برخاستن؛ به تمظیم او 
برخاستن. (غیاث) 
ما خویش را سبک پی دنیا نکر ده‌ایم 
از پیش پای باد نخیزد غبار ما, 

تأثیر (از آنندراج) 


- از پیش پیش؛ ترجمهٌ قدام است, یعنی 
آنراکه پر ودل روشن زبان بود 
از پیش پش مشعل دولت روان بود. 
تأثیر (از آنندراج)؛ 
از پیش چیزی رفتن؛ ترک آن کردن. از آن 
شانه خالی کردن. پھلو تھی کردن آنرا: 
چون هوادار قدیمم بدهم جان عزیز 
نوارادت نه که از پیش غرامت بروم. سعدی. 
بسوص؛ از پیش کسی برفتن, (از منتهی 
الارب). 
از پیش خود؛ بی‌اشارت غیر. بخودی خود. 
از پیش خود گرفتن چیزی. پرداختن و 
مشفول شدن به آن بی‌اشارت دیگری: 
از چه خا کی‌ای دل ویران که از روز ازل 
هیچکس از پیش خود نگرفت تعمیر ترا 
قدسی (از اتدراج)۔ 
- از پیش داشتن؛ راهنما و پیشرو ساختن؛ 
کسی‌کو خرد را ندارد ز پیش 
دلش گردد از کرد خویش ریش. فردوسی 
- از پیش رفتن؛ مور بودن. کفایت شدن. 
رواگشتن: 
ترا که هر چه مراد است می‌رود از پیش 
ز بیمرادی امثال ما چه غم دارد.. سعدی. 
از پیش کسی نرفتن یا از پیش نرفتن کاری 
کسی راء قادر بر آن نبودن یا نشدن: 
چون خدا می‌خواست از من صدق زفت 
خواستش چه سود چون پیشش ترفت. 
مولوی, 
من ازین باز نایم که گرفتم در پیش 
ا گرم می‌رود از پیش وگر می‌نرود. 
دلا مباش چنین هرزه گردو هرجائی 
که‌هیچ کار ز پیشت بدین هر نرود. حافظ, 


سعدی, 


گرمن از سرزنش مدعیان اندیشم 

شیوه رندی و مستی نرود از پیشم. حافظ. 

- از پیش رفتن حرف؛ کنایه از سبز شدن 

حرف. بر کرسی نشستن حرف 

ره بی‌دلیل کم نکند کاروان عقل 

در وادیی که حرف من از پیش می‌رود. 
تأثیر(از آتدراج), 

- از پیش کسی یودن؛ از 1 ن أو بودن. برای او 

بودن. او را بودن: 

| گرباز بینم ترا شادمان 

پر از درد گردد دل بدگمان 

از آن پس جر از پیش یزدان پا ک 

تباشم کز اوی‌ست امید و با ک. فردوسی. 

- از پیش کسی و از بر کسی؛ از طرف او 

بی‌تحریک و تعلیم غیر: 

دل ما این همه بداد ز تو چشم نداشت 

یت از پیش خود البته به ایمای کسی, 
عالی (از آنندراج). 

|او نز کلمد پیش و حرف اضافة «در» با 








کلمات مصادری ترکیب شود و افادۂ معلی 

خاص کند چون: در پیش داشتن؛ عر ضه 
کردن.اظهار داشتن. در معرض قرار دادن: 
هزار افانه از بر بیش دارد 


به طنازی یکی در پیش دارد. نظامی. 
< در پیش داشتن مهمی یاکاری» با آن مواجه 

بودن 

مهمی که در پیش دارم برآر 

و گرنه بخواهم ز پروردگار. سعدی. 

بگفتا نیارم شد اینجا مقیم 

که‌دریش دارم مهمی عظیم. سعدی. 

- در پیش شدن؛ تقدم. (زوزنی). اسناف. 

(منتهی الارپ). 


- در پیش کردن؛ تقدیم. تقدمه. (زوزنی). = 
در پش گرفتن (چسیزی)؛ بدان پرداختن. 
وجهه همت ساختن: 

من ازین باز نیایم که گرفتم در پیش 
اگرم می‌رود از پیش و گر می‌نرود. 

-در پیش نهادن: عرضه کردن؛ 

ان همه عشوه که در پیش نهادند و غرور 
عاقبت روز جدائی پس پشت افکندند. 


سعدی. 


سعدی, 
|او همچنین کلمة پیش و پیشاوند «فرا» با 
مصادری ترکیب شود چون: 
-فرا پیش داشتن؛ برابر آوردن. در عرضه گه 
قرار دادن 
متاعی که در سل خویش داشت 
بیاورد و یک یک فرا پیش داشت. نظامی. 
||و نیز کلمه پیش موّخر بر کلمات دیگر آید و 
به تتهائی یا با مصادری به کار رود چون: 
- دست پیش داشستن کسی را؛ سماتعت او 
کردن؛ 
گفت خاموش هر آنکس که جمالی دارد 
هر کجا پای نهد, دست ندارندش پیش. 

سعدی, 
پیش آب. ((ج) نام بلوکی در شرق درياچة 
زره به سیستان. به روزگار قدیم آنرا پیش زره 
میخواندند. (تاریخ سیستان ص ۲۹۷ ح و 
۸ و رجوع به پیش زره شود. 

پیش آ خور. [خُز] (اج) دهی از دهستان 
بالارخ بخش کدکن شهرستان تربت‌حیدریه 
واقع در ۳۲ هزارگزی شمال خاوری کدکن. 
سر راه مالرو عمومی کدکن. دامنه - معتدل» 
دارای ۱۱٩‏ تسن سکنه. آب آن از قنات و 
محصول آنجا غلات و بنشن و تریا ک است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس بافی 
وراه آن مالرو مسی‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیائی اران ج٩).‏ 

پیش آ گهیی. ٣‏ (إمرکب)' در اصطلاح 
بانکداری, اطلاعیةٌ مسختصری که پیش از 
سررسید پرداخت بدهی مندرج در سندی از 


طرف طلبکاری یا بانکی برای بدهکار 





فرستاده شود. ||(اصطلاح مالیه) نامه‌ای 
متضمن ارقام درامد و میزان مالیات یک له 
هر فرد مشمول مالیات که پس از فرا رسیدن 
موعد پرداخت ادارة دارائی برای اطلاع اوو 
به منظور پرداختن مبلغ مالیات درج در آن 
نامه فرستد. خواه مودی آن مالیات برآوردی 
را پذیرد و خواه نپذیرد و در مقام اعتراض 
برآید. اخطاریه. برگ اخطار. 
پیش آمد. [] (نمف مرکب) پیش‌آمده. 
||(!مرکب)" واقعه. حادثه. قضیه. رویداد. 
سانحه. عارضه. رویداد. وقعه. نازله. اتفاق. 
|اسلوک و رعایت. (غیاث). 
پیش آم دگی. [ع د / د] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی پیش‌آمده. آنچه از دیوار و 
چیزی مانند آن از خط و امتداد مقرر و عادی 
تجاوز کند. آنچه از متداد یا جای مقرر بگذرد 
در زمن یا در فضا و به مجاور خود درآید. 
چون پیش‌آمدگی دیواری یا بنائی و یا چون 


۰ پیش‌آمدگی آب در خشکی که خلیج باشد و 


پیش آمدگی خاک در آب که دماغه باشد. 
عنان. (منتهی الارب). قبل؛ پیش‌آمدگی 
سیاهة چشم بر بیلی. (منتهی الارب). 
|ایرجسته‌ترهدگی از سابق چون ورم کردگی 
یا کلانی شکم از آبستنی و فربهی. 
پیش آمدن. [م د] (مص مرکب) نزدیک 
آمدن . نزدیک شدن. تقدم. (منتهی الارب). به 
حضور درآسدن. پیش روی آمدن. مقابل 
آمدن. اقبال. استقبال. (منتهی الارب). جلو 
آمدن کسی یا چیزی را. به کسی یا چیزی 
نزدیک گشتن. نزدیک آمدن از جانب مقابل: 
عرض. (منتهی الارب) (تاج المصادر). 
تعرض. (دهار) (تاجالمصادر). تلقی. 
(متهی‌الارب). انبرام. اعترار. اعتتان. (تاج 
المصادر). انکپاب. طری. مضواء, اتکلاث 
تصدد. قبول. اقادة. | کباب. تکلی. دعستقد. 
(متھی الارب): 

میلاو منی ای فغ و استاد توام من 

پیش آی و سه بوسه ده و میلاویه می‌لاو ۳. 


رودکی. 


سفر خوش است کسی را که با مراد بود 

اگرسراسر کوه و پژ آید اندر پیش. 
خسروانی. 

پیاده همی رفت جویان شکار 

به پیش اندرآمد یکی مرغزار. ‏ فردوسی. 

وزآن پس همه پیش مرگ آمدند 

زره‌دار با خود و ترگ آمدند. فردوسی. 

چوارجاسپ آن دید آمد به یش 

ایا نامداران و مردان خویش. فردوسی. 


(فرانسوی) ۳۲6۵۷5 - 1 
(فرانسوی))5۷606709۳ - 2 
۳-نل: بستان. 


۳۳ 


۴ پیش‌آمدن. 


به پیش‌آیدم زود نیزه بدست 
که‌در پشتان نره شیر 
به پیش افکند تازیان اسب خویش 


آمدەست. فردوسی. 
به خا ک‌افکند هر که آیدش پیش. فردوسی. 
بگفت این و بنشست بر جای خویش 
خراسان سپهدارش امد به پیش. فردوسی. 
بدیدند و با خنده پگ آامدند 


که دو دشمن از بخت, خویش آمدند. 


فردوسی. 
یکی پهلوان بود نامش گرزم 
ز توران سپه پیشش آمد برزم. ‏ فردوسی 
پرسید چون بگذریم از درخت 
شگفتی چه پیش آید ای نیکبخت. فردوسی. 
نیاید ز شاهان کسی پش تو 


جز این بد گهر بی‌پدر خویش تو. . فردوسی. 
خدایگانا غزوی بزرگ آمد پیش 
ترا فریضه‌ترست این ز غزو کردن پار. 
فرخی. 
روزگاری پیشمان آمد بدین صنعت همی 
هم خزینه هم فسیله, هم ولایت, هم لوی, 
منوچهری. 
علامت و چتر سلطان پیش‌آمد و امیر بر اسب 
بود. (تاریخ ببهقی). پیش آمد (آلسونتاش) و 
خدمت کرد و امیر وی را در بر گرفت. (تاریخ 
بیهقی). چندانکه رایت ما پیدا آید ماه 
بندگی را میان بسته پیش آیند. (تاریخ بهقی). 
چاکری از خواص خواجه پیش آمدشان 
سواره و راه تنگ بود. (تاریخ بیهقی) . و مردم 
از بطالت پیش آمدند و دولت عالی را بندگی 
نمودند. (تاریخ بهقی). آنگاه کس بتازیم که از 
راه مخالفان درآید از طلیعه گاه تا گویند 
خصمان به جنگ پیش نخواهند آمد که رسول 
می‌آید. (تاریخ بیهقی) . 
بیگنهی تات کار پیش نیاید 
وآنگه کت تب گلو گرفت گنهکار. 
۱ ناصرخسرو. 
هر که پیش آیدت از خلق بیوبارد 
گرصفار آید یا نیز کبار آید. ‏ ناصرخسرو. 
روزی پیش ‌آیدت به آخر کان روز 
ایزد باشد ترا به حشر نگهدار. اصر خسرو. 
چه داری جواب محمد (ص) به محشر 
چو پیش‌آیدت هان و هين محمد. 
ناصر خسرو. 
رسولی فرستاد سوی شاه هند و گفت به 
طاعت پیش آئید. (قصص‌الانبیاء ص .)۱٩۲‏ 
سپس قصد صین کرد و ملک صین بی‌جنگ 
پیش امد و مالهای بسیار آزرد. (فارسنامة ابن 
البلخی چ اروپا ص .)٩۴‏ 
کوش تا آن نفس که آید پیش 
نشود فوت از تو ای درویش. ستائی. 
نه هر آبی که پیش اید توان خورد 


نه هر چ از دست برخیزد توان کرد. نظامی. 











ترک دیا هر که کرد از زهد خویش 


پش آید پش او دنیا و بیش. مولوی. 

به کم خوردن چو عادت شد کسی را 

چو سختی پیشش آید سهل گیرد. سعدی. 

در آن حال پیش‌آمدم دوستی... سعدی. 

آنکس که مرا بکشت بازآمد پیش 

مانا که دلش بسوخت بر کشت خویش. 
سعدی. 

| گرسرپنجه بگشاید که عاشق می‌کشم شاید 

هزارش صید پیش آید به خون خویش مستعجل. 
نعدی. 

چو پیش آمدش بنده‌ای رفته باز 

زلقمانش آمد نهیبی فراز. سعدی 

یکی دیدم از عرص رودبار 

که پیش آمدم بر پلنگی سوار. . سعدی 

رحیل آمدش هم در آن هفته پیش 

دل افکار و سربسته وروي ریش. سعدی, 


چو بیرون شد از کاروان یک دو ميل 
به پیش‌آمدش سنگلاخی مهیل. سعدی. 
کمربنددقلم کردار سر در پیش و لب برهم 
به هر حرفی که پیش آید به تارک چون قلم گردد. 
سعدی. 
هر دیوار قدیمش که پیش‌آمدی به قوت بازو 
بیفکندی. ( گلستان). اما اگر دره هولنا ک 
پیش‌آید... زمام از کفش درگسلاند. 
( گلستان). مشغله بردارند و پیش آمدن نيارند. 
( گلستان). 
قتعت الابل قنوعا؛ پیش آمد شتر اهل خود را. 
تکول, انکیال؛ پیش‌آمدن کسی را به دشنام و 
ضرب. مخرت السفية مخراً و مخورا؛ 
پیش‌آمدن کشتی به ادرا درعین روانگی, 
اسجهرار؛ پیش‌آمدن باد. اعتراض بسهم؛ 
پیش‌آمد او را به تیری. فروق؛ پیش‌آمدن 
کی را دو راهه, عتوک؛ پیش‌آمدن کسی را 
به خیر یا شر. تهکم؛ پیش آمدن کی را به 
بدی. جسنوح؛ ؛ پیش‌آمدن شب به تاریکی. 
جنش؛ پیش‌آمدن گروهی سوی گروهی. 
دغنجة؛ پیش‌آمدن و پس رفتن. سقط الحرا 
پیش آمدن گرما. قبلت‌الليلة قبلا؛ پیش‌آمدن 
شب تقیأت المرأة تقیوءا پش‌آمد زن‌ شوی 
را و انداخت ذات خود را بر شوی. تمهل. 
مهل؛ پیش‌آمدن در خیر و نیکوئی. تأرض؛ 
پیش‌آمدن چیزی را. کهر» پیش آمدن به 
ترشروئی کسی را به جهت حقارت و تهاون 
وی. استقبال. الباب؛ پیش‌آمدن چیزی. تمطر؛ 
پیش آمدن باران را, تصدی, پیشآمدن کسی 
را. اعنان» عن عنن, عنون؛ پیش‌آمدن چیزی 
را (منتهی الارب). 
- پیش آمدن کسی را؛ او را رسیدن: 
از این پس تو ايمن مخسب از بدی 
که پاداش پیش‌آیدت ایزدی. فردوسی 
|| حدوث . وقوع. اتفاق. روی دادن. اتفاق 








1 ۰ 
پیش امدن. 
افتادن. واقع شدن. بظهور آمدن. دست دادن. 
افتادن. حادث شدن. رخ کردن. واقع گت 


روی تمودن؛ 

به پیش امد | کنون‌یکی تیره کار 

که آنرا نشاید که داریم خوار. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که گر زین سخن 

که پیش امد از روزگار کهن. فردوسی, 


همان دختر آ گه‌بد از کم و بیش 
که‌جم را چه آمد ز ضحا ک‌پیش. فردوسی, 
هر آنکس که او گم کند راه خویش 


بد آید بداندیش را کار پیش. فردوسی. 
که خیره به بدخواه منمای‌پشت 

چو پیش‌آیدت روزگاردرشت. فردوسی. 
کنون چون مرا آمد امروز پیش 

نمایم ز بازو ورا کم و یش. فردوسی. 
مرا سال افزون شد از چارصد 

که‌روزی نیامد مرا پیش بد. فر دوسی. 
کنون جنگ خاقان و هیتال گیر 

چو رزم آیدت پیش کوپال گیر. . فردوسی. 


زآن پیش که پیش آیدت آن روز پر از هول 
بنشین و تن اندرده و انگاره به پیش‌آر. 
میرایوحمد محمد خرو ایران زمین 
آنکه پش ارد در شادی چو پیش اید کفا. 
قصار امی. 
چه خوبست این مثل مر بخردان را 
بدی یکروز پیش آید بدان را. 
فخرالدین انعد وس زا 
مکن بد با کسی و بد میندیش 
کجاچون بد کنی بد آیدت پیش. 
فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
ای شاه چه بود اینکه ترا پیش‌آمد 
دشمنت هم از پیرهن خویش آمد 
از محنتها محنت تو بیش آمد 
از ملک پدر بهر تو مندیش آمد. 
علی مکی" (از تاریخ ببهقی). 
احمد و امیرک را بخواند وگفت مرا چنین 
حالی پیش‌آمد و به خود مشغول شدم. (تاریخ 
بیهقی). غلامان سرائی چنان بی‌فرمانی کردند 
تا حالی بدین صعبی پیشآمد. (تاریخ بیهقی 
ص ۶۴۲ چ ادیب). گفتند ای حکیم اگربیی 
آن معجون ما را بیاموز تا اگرکسی از ما را و 
یاران ما را کاری افد و چنین حالی پیش‌اید 
آنرا پیش داشته آید. (تاریخ ببهقی) در این 
اندیشه بود که در جهان هیچکس بدین نوع 
نبوده است که مرا پسیش‌امده است. 
(قصص‌الانبیاء ص ۲۰۴]. 
قضای بد نگر کامد مرا پیش 
خسک بر خستگی و خار بر ریش. نظامی. 


(فرانسوی) 5۱۳/۵0۱۳ ,۸۲۷۵۲ - 1 
۲-به تصحیح مرحوم دهخدا 


پیش اورد. 


ببینم کز آنجا چه پیش‌آیدم 


مگر کار بر کام خویش آیدم. نظامی. 
نپندارمت مال مردم خوری 
چه پیش‌امدت تا به زندان دری. سعدی. 


چو آید بکوشیدنت خیر پیش 
به توفیق حق دان نه از سعی خویش. 

سعدی. 
درویشی راضرورتی پیش آمد گلیمی از خان 
یاری بدزدید. (سعدی). 
رحیل آمدش هم در آن هفته پیش 
دل افکار و سربسته وروی ریش. 


ازین به نصیحتگری بایدت 


ندانم پس از من چه پیش‌آیدت. ‏ سعدی, 

چو پرورده باشد پر در کنار 

بترسد چو پیش ایدش کارزار. سعدی. 

مرمع رفته‌ست و شوربختی 

پس هر چه پیشت آید گردن بنه قضا را. 
سعدی. 

ضمیر مصلحت‌اندیش هرچه پیش آید 

به تجربت بزند بر محک دانائی. سعدی. 

ملامتها که بر من رفت و سختیها که پیش آمد 

گراز هر نوبتی فصلی بگویم داستان آید. 
سعدی. 

نیکویی کن که مردم نیک‌اندیش 

از دولت و بختش همه نیک اید پیش. 
سعدی, 

فرق شاهی و بندگی برخاست 

چون قضای نوشته آمد پیش. سعدی. 

چه درماندگی پیشت امد بگوی. سعدی. 

اگرپوسه بر خا ک‌مردان زنی 

به مردی که پیش آیدت روشنی. سعدی, 

عر ض؛ پش‌امدن ناخوشی, (منتهی الارپ). 

- امثال: 


هرچه پیش‌آید خوش آید. 
||ترقی کردن؛ رو بکمال نهادن؛ بهتر شدن: 
خطش پش‌آمده است؛ زیباتر و کامل‌تر و با 
اصول خطاطی موافقتر شده‌است. ||از خط 
امتداد یا حذ معین تجاوز کردن و به مسجاور 
درامدن؛ شکم دادن جلو امدن: این قمت 
دیسوار پیش‌امده است؛ شکم داده است. 
|[برجستدتر شدن از سابق. آماسیدن, ورم 
کردن چنانکه گلوی بیمار یا شکم زن آبتن 
از آبستتی مشهود: اندلاع؛ پیش‌آمدن شکم. 
(ازمنتهی الارب). 
- پیش آمدن الفغده؛ به جزای عمل خود 
رسیدن؛ ۳ 
شر غزم آورد و جست از جای خویش 
و آمد این خرگوش را الفغده پیش. ‏ رودکی, 
پیش آورد. [] (زمف مرکب) پیش آورده. 
||([ مرکب) آنچه پیش از غذای اصلی بر سر 
سسقره آرند از خوردنهای سبک. 
پش ‌آورده'. پیشپار. رجوع به پیش‌آورده 


شود: 
پیش آوردن. [رذ] (مص مرکب) پیش 
آوریدن. . رجوع به پیش‌آوریدن شود. |[به 
حضور آوردن. به نزدیک آوردن. به خدمت 
آوردن. پردن نزد...: 
دگر روز بنشست بر تخت خویش 
چو دیوان لشکر بیاورد پیش. ‏ . فردوسی. 
هر که را شعری بری یا مدحتی پیش‌آوری 
گویداین یکر دروغت ابتدا تا نتهی. 
منوچهری. 
خوردنیها بصحرا مغافصة پیش اوردندی و نیز 
میزبانیهای بزرگ کردی. (تاریخ بیهقی). 
متظلمان و ارپاب رجوع را بخوانید. چند تن 
پیش آوردند. (تاریخ بیهقی). اچارهای بسیار 
از دسعرشت زنان پارا پیش‌آورد. (تاریخ 
بیهقی). در پیش‌آوردن (فضل ربیع) فرمان 
چیست... مثال داد که وی را پیش آرند. عبدالله 
طاهر حاجبی را فرمود تا فضل زبیع را 
پش‌آورد. (تاریخ بهقی). هدیه و سلاح از آن 
غوریان که پذیرفته بودند تا قصد ایشان کرده 


نیاید در پیش آوردند. (تاریخ بیهقی). سلاح 

آنچه یافتهاند پیش باید آوردن. (تاریخ بیهقی 
۰ ص ۱۱۳). 

دفتر پیش آرو بخوان حال آنک 

شهره ازو شد بجهان کربلاش. ناصرخرو. 

||عرض کردن: 

آنکه را کاین سخن شنید ازش 

باز پیش آر تا کند پژهش رودکی. 

||عرضه كردن: 

چو پیش ارند کردارت به محثر 

فرومانی چو خر به ميان شلکا. رودکی. 

چنین است آئین گردنده دهر 

گهی‌نوش پیش آورد گاه زهر. فردوسی. 

هم اندر زمان چون گشاید سخن 

به پیش آرد آن لافهای کهن. فردوسی. 


به کار خویش خود نیکو نگه کن 

| گرمی‌دادخواهی, داد پش‌آر. فرفري 
زرق پیش آر چو زراق شود با تو 

سره سر باش و همی‌دار به مقدارش. 

۱ اصرخسرو. 
طاعت آن نیست که بر خا ک‌نهی پیشانی 
صدق پیش ار که اخلاص به پیشانی نیست. 

سعدی. 
خواهی از دشمن نادان که گزندت نرسد 
رفق پیش آر و مداراو تواضع کن و جود. 
سعدی. 
کی آزار درویشان تواند جست لاوالله 
که گر خود زهر پیش آری بود حلوای درویشان. 
سعدی. 
اانزدیک آوردن. وئ تفجیل. (منتهی 
الارب): 
خیز و پیش آر از آن می خوشبوی 


پیش آوردن. ۵۹۶۵ 


زود بگشای خیک را استیم. خروی. 
چنین است کردار گردان سپهر 
گهی‌درد پیش آورد, گاه مهر. فردوسی. 


برخیز و فراآی و قدح پرکن و پش‌آر 
زان باده که تابنده شود زو شب تاری. 
فرخی. 

ای حجت بار سخن, دفتر پیش آر 
وز نوک قلم در سخنهات فروبار. 

تاصرخرو. 
چون در بگشادند قرص نان جوی و نمک 
پیش آوردند. (قصص‌الانبیاء ص .)٩٩‏ | آغاز 
کردن.مبادرت ورزیدن. شروع کردن؛ 
نفرمود کس را ز یاران خویش 
که آرد یکی پای در جنگ پیش. فردوسی 
کنون رزم کاموس پش‌آوریم 
ز دفتر به گفتار خویش آوریم. فردوسی. 
طلیعٌ لشکر دمادم کنید تا لشکر گاه مخالفان 
اگرچنگ پیش ‌آرد برنشينيم و کار پیش 
گیریم.(تاریخ بیهقی), 
نه دانش باشد آن کس رانه فرهنگ 
که وقت آشتی پیش‌آورد جنگ. نظامی, 
ااا حد معمول جلوتر آوردن چیزی چنانکه 
به مجاور دراید. 
- پیش آوردن شکم؛ کلان ساختن آن ببب 
آبستنی یا فربهی. رجوع به کلم پیش در 
معنی برو بالا شود. 
|| حاصل آوردن. محصول دادن. تیجه دادن: 
چه چیز است کآن ننگ پیش آورد 
همان بد ز گفتار خویش آورد. 


فردوسی. 
یکی شادی آنگه رساند پمرد 
که پیش آورد ده غم و رنج و درد. اسدی. 
جز پشیمانی نباشد ریع او 
جز خارت پیش نارد بیع او. مولوی. 


|اایجاد كردن: 
میر ابواحمد محمد خرو ایران زمین 
آنکه پش‌ارد در شادی چو پیش اید کنا. 
قصار امی. 
پیش آوردن پاسخ ي یا سخن و جز آن؛ اظهار 
۳ ابراز کردن آن: 
چنین پاسخ آورد سودابه پش 


که‌من راست گویم به گفتار خویش 
فردوسی. 
زگرشاسب آزادی آورد پیش ۳ 
همان نیز خاتون از اندازه بیش. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


یکی بندی‌ام شکوه آورد پیش. 


-پیش آوردن چیزی را؛ مقدم آوردن. زودتر 


سعدی. 


۳۳ آنرا: ٍ 
کهنام بزرگی که آورد پیش 


کرا بودازان برتران پایه بیش. فردوسی. 


1 - Hors d @uvr@e (فرانسوی)‎ 








۶ پیش‌آورده. 

- پیش آوردن عذر (پوزش) و جز آن؛ تمهید 
کردن‌عذر (پوزش) و غیره؛ 

بدین‌کار پوزش چه پیش اورم 


که دلحان به گفتار خویش اورم. فردوسی. 
نهان کسان از پی سود خویش 
بجویند و دین اندر آرند پیش. فردوسی. 


جنگی که تو آغازی, صلحی که تو پیوندی 
شوری که تو انگیزی» عذری که تو پیش آری. 
منوچهری. 
سبیط سالی بسخراج خواستن آمد و مهتر 
غسانیان را نام ثعلبه بود. از وی مهلت 
خواست و تنگدستی پیش‌آورد... (مجمل 
التواریخ و القصص). 
چه عذر آرم از تگ تردامنی 
مگر عجز پیش آورم کای عنی. 
پیش آوردن کسی راء بر سر او آوردن: 
دلش پر زاندیثشۀ شهریار 
بدان تا چه پیش آردش روزگار. 


سعدی, 


فردوسی. 
چه آورد پیشش بد روزگار 
که چون بود با او مرا کارزار. فردوسی, 


صد بار ز من شنیده بودی کم و بیش 


کایزدهمه را آنچه کنند آرد پیش. فرخی. 
پس از چند سال آن نکوهیده کیش 
قضا حالی صعب اورد پیش. سعدی, 


افراث؛ پیش آوردن کسی را تا هدف ملامت 
مردم گردد. بکم؛ پیش‌آوردن کی را چیزی 
که ناخوش آید او را. (منتهی الارب). 

||نصیب ساختن؛ ‏ _ 

ز گنج جهان رنج پیش‌آورد 
از ان رنج او دیگری برخورد. 
گریگذرد از تو یک بدش فردا 
ناچار از آن بترت پیش‌آرد. ناصرخسرو. 
گهی‌افلاس پش آرد. گهی گنج. 
غریبی که رنج آردش دهر پیش 
به دارو دهند ابش از شهر خویش. سعدی. 


فردوسی. 


ظامي. 


گرت‌چو من غم عشقی زمانه پش آرد 
دگر غم همه عالم به هیچ نشماری, سعدی. 
ار رگن توجه بات : 


ورت آرزوی لذت حسی بختابد 
پیش‌آر ز فرقان سخن آدم و حواء 
ناصرخسرو. 
پیش آورده. [و د /د] (ن‌سف مرکب) 
پیش‌آوریده. ||( مرکب) پیش‌آورد. پیشپارا. 
رجوع به پیش آوردن شود. 
پیش آوریدن. [ د] امص مرکب) پیش 
آوردن. بسرابر آوردن. نزدیک آوردن. به 
حضور آوردن؛ 
یک آهوست خوان را که نارنش پیش 
چو پیشآوریدی صد آهوش پیش. 
اپوشکور. 


یکی شاره سربد پیش آورید 


شده تار و پود اندرو ناپدید. فردوسی. 
رجوع به پیش‌آوردن شود. ||اظهار کردن: 
نبایستی تو گفتاری شنیدن 
چو یشنیدی به پیشم آوریدن. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 

پیش آوریده. ار د /:] (زسف مرکب) 
پیش آورده. رجوع به پیش‌آورده شود. 
پیش آوند. (و) (إمرکب)" پیشاوند. مقابل 
پس‌آوند. " لاحقه. مزید مقدم؛ مزید مقدمی که 
پیش از کلمه دراید و سعتی ان کلمه را 
دگرگون سازد و آن جز از حرف اضافه باشد 
چون بر. در. اندر. فرا. فراز. فرو. و جز آن. نیز 
رجوع به پیشاوند شود. 
پیش آونگ. [ر] (( مرکب) بیش‌آهنگ. 
رجوع به پیش‌آهنگ و رجوع به فرهنگ 
شعوری ج۱ ص ۲۲۹ شود. 
پیش آهنگت. [] ( مرکب)" پیشاهنگ. 
(از: پیش و آهنگ, بمعنی کش و کشنده) 
پیشرو قافله و کاروان و لشکر. آنکه پیش 
پیش لشکر و قافله رود. (غیاث). مقدمة. 
(دهار). آنکه زودتر از دیگر کاروانیان با 
لشکریان روی به راه نهد و آن اعم است از 
آدمی یاستور و جز آن. آن استر یا اشتر یبا 
چهار پای بارکش که پیشاپیش رود و هر 
حیوانی‌که سرگروه و پیشرو نوع خود باشد. 
(برهان)؛ 
الا یا خیمگی خیمه فروهل 

منوچهری. 
برفتن باز می‌کوشم چه سود است 

نیابم ره که پیش آهنگ دود است. 
دگرره بود پیشین رفته شاپور 
به پیش آهنگ آن بکران چون حور. تظامی, 
چونکه گله باز گردد از ورود 
پس فند آن بز که پیش‌آهنگ بود. . مولوی. 
محمول پیش آهنگ را از من بگو ای ساربان 
تو خواب میکن بر شتر تا بانگ میدارد جرس. 

سعدی. 


نظامی, 


ره خوابیده در دامان این صحرا نمی‌ماند 
مراگر کاروان سالار پیش آهنگ گرداند. 
صائب. 
شانی| از فرهاد و مجنون واپسی دون‌همتی‌ست 
در قطار بختیان عشق پیش‌آهنگ پاش. 
شانی. 
نخراز؛ بز پیشرو گله و رم گوسفندان و عرب 
کراز گویند. (برهان). نهاز؛ پش‌آهنگ رمه. 
مثم؛ پیش آهنگ شتران قافله. (متهی‌الارب). 
||پیشاهنگ. نام دسته‌ای از جوانان که به 
تریتی خاص و مرامی مخصوص پرورش 
یافته باشند. الکشافه . رجوع به پی شآهنگی 


شود. 
پیش آهنگت. (ه] (() نام موضی به 


پیش آهنگی. 

استرآباد رستاق. (سفرنامة مازندران و 
استراباد راینو ص ۱۲۷ بخش انگلیسی). 
پیش آهنگی. [2] (حامص مرکب) عمل 
پسش‌آهنگ. اال گروهی از جوانان 
نیکوکار دارای تعلیمات و عملیات مخصوص 
و شعارهای مقید. 

سازمان پیشاهنگان - خلاصة تاریخچة 
تاسیس پی شآهنگی در حهان: این 
تشکیلات ابتدا در انگلستان برای یک قسم 
تربیت اخلاقی و اجتماعی و تمرین صفات و 
ملکات حمیده مابین جوانانی که تحصیلات 
اتدانی خود را طی کرده‌اند تأسسی گردید و 
عبارت بود از اردوهای کوچک نظامی که بر 
اساس اصول نظامی تشکیل شده بود. و علاوه 
بر مشق نظامی و ورزش و بازی‌های تفریحی. 
تعلیمات شدیدی نیز موثر در کار و تریت 
فوق بودند. قدیمترین موسسه‌ای‌که از این نوع 
تشکیل شد در سال ۱۸۸۳م. در شهر گلاسکو 
بود که بریگاد جوانان * نامیده می‌شد, از آن 
تاریخ به بعد چندین مؤسسة دیگر ملی به 
اختلاف در سالهای ۱۸۹۱ و ۱۸۹۹ و بعد از 
جنگهای ترانسوال در آن مملکت به ظهور 
رسیدند که پیشتر جن نظامی داشتند. تازه‌تر 
از هم اين مؤسسات تشکیلات «جوانان 
پیش‌آهنگ بای اسکوت» بود که بدون مشق 
نظامی برای تربیت جوانان و آشنا کردن آنان 
به اصول سعی و عمل و اعتماد به نفس و 
تعاون و معاضدت با یکدیگر تأسیس شد و در 
حقیقت یک اردوی روحانی و اخلاقی بود 
همراه اردوهای جنگی و نظامی. مزسس این 
اردو یکی از ژنرالهای مهم انگلیسی است به 
نام سر بسادن‌پاول '. شعار هر یک از این 
جمعیها این است: «وظیفة خود را نسبت به 
خداو وطن خودبه جا خواهم آورد. 
دستگیری و مساعدت با دیگران رابه هر 
قیمتی باشد فروگذار نخواهم کرد. قانون 
جمعیت را اطاعت خواهم نمود (منظور مواد 
منش است)». چنانکه گفتیم نخستین بار در 
سال ۱۸۸۴ بادن پاول به این فکر افتاد کد 
افراد رژیمان خود را اضاقه بر فرا گرفتن فنون 
نظامی وادار به یاد گرفتن طريقة پیش آهنگی 
نیز بلماید یعئی ابتدا غرائز اخلاقی را در آنان 
تقویت دهد و بعد به اجرای اصول نظامی 
بپردازد. وی در سال ۱۹۰۲ کتابی تحت 
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پیش آهنگی. 
عنوان «راهنمای پیش ‌آهنگی» به رشته 
تحریر درآورد ولی چون این کتاب برای افراد 
قشونی تألیف گر دیده بود برای پران ن مناسب 
نبود. معهذا در مدارس و بعضی مؤسات 
مربوط به ترقی پسران این کتاب را در تعلیم 
بکار مبردند. او در سال ۱۹۰۷ اردوی 
کوچکی از پسران تشکیل داد و تجاربی از 
طرز ادارء پیش آهنگی در آن اردو کب کرد. 
ضمتاً در سال ۱۹۰۸م. کتاب راهنمای 
پیش‌آهنگی را با تجدید نظر کلی برای پسران 
نوشت و به طبع رسانید و یه در ابتدا نظر این 
نبود که پیشآهنگی رشته متقلی را تشکیل 
دهد بلکه منظور این بود که سوساتی که 
برای تسربیت پسران وجود داشت از قبیل 
بریگاد پسران, طبقة دوم مجمع جوانان 
مسیحی .۷۷۸.2۸ و مجمع .۵18 و غیره. 
این نظریات را در موسسات خویش بکار برند 
و از آن استفاده کنند ولی استقبالی که عدة 
کثیری از مردان و پسران از آن نمودند او را 
مجبور ساخت تا آنرا تمرکز دهد و برای اداره 
کردن‌و مراقبت آن نظاماتی وضع نماید. ابتدا 
سه تفر به اسامی ماژور مکلارن و خانم 
ما کدونالد و بادن پاول ارکان اداری انرا 
تشکیل می‌دادند و محل آن اطاقی بود که 
آرتور پیرسن در اختیار آنها گذاشته بود 
ولارداستراتک‌ونا مبلغ پانصد لیره باین 
موسه هدیه کرد ولی این نهشت با چان 
سرعتی پیشرفت کرد که در سال ۱۹۱۰ پادن 
پاول مجبور شد خدمت ارتش را ترک گوید و 
شخصا ریاست و قیادت این مسسه را بهده 
گیرد. در سال ۱۹۱۰ در شورائی که تشکیل 
گردید. پادشاه این مؤسه را حمایت و 
ولیعهد. نیز ریاست پیش‌آهنگی ولز" را قبول 
فرمود. پس از آن قائدین بزرگ مذهبی و 
مصادر امور معارفی و مملکتی همه به 
حمایت پیش‌آهنگی برخاستند و آنرا تقویت 
کردند. نهضت پیش‌آهنگی علاوه بر مقاصد 
عالیه که عبارت از تهیه افراد خوب بود با تمام 
مؤسات تربیتی نیز یک منظور و هدف 
مشترک داشت. پیش آهنگی در سال ۱۹۰۸ 
در کانادا تأسیس شد و بعد از انگلستان و 
مالک تابعة آن مملکت شیلی اولین کشوری 
بود که در ۱٩۰۷‏ آنرا قبول کرد. در سال 
٩‏ ممالک آلمان و سوئد و فرانسه و 
نروژ و هنگری و مکزیک و شیلی و آرژانتین 
و هسندوستان و شهر سنگاپور دارای 
تشکیلات پخآهنگی بودهاند. 
خلاص تاریخچۀ تأسیس پیشآهنگی در 
آیران. در اران پیشآهنگی در اول سلطنت 
سلسلة پهلوی در زمان کفالت وزارت معارف 
اقای نظام‌الدین‌خان حکمت (مشارالدوله) از 
طرف وزارت معارف تشکیل شد و ریاست 





آن بعهده آقای میرزا احمدخان امین معروف 
به امین‌زاده که از فضلا و جوانان حساس و 
وطن‌پرست بوده است وا گذارگردید و در ۱۲ 
آذر ۱۳۰۴ه.ش. ابلاغ رسمی مبلی بر 
وا گذاری‌رباست پیشاهنگی به ایشان از 
طرف وزارت معارف ضادر شد و در ۱۱ 
اسفند همان سال متحد المالی از طرف 
وزارت معارف حاوی دستور تأسیس 
پٹآهنگی بهداری صادر و ابلاغ گردید و در 
ادارة تفتیش وزارت معارف شعبه‌ای به نام 
پیشاهنگی دائر گردید و مجمعی نیز به نام 
انجمن پیشاهنگی بریاست آفای مبرزا 
علی‌اصفرخان حکمت برای نظارت و قیادت 
پیش‌آهنگی تأسیس شد. انجمن مزبور 
اساسنامه‌ای تحت چهارده ماده برای 
تشکیلات پیش‌آهنگی ایران تهیه و تدوین 
کرد. در این 9 در بعضی ولایات نیز 
پیش‌آهنگی داثر شد و پیش‌آهنگی ایران 

را ب ننم بالطل میتی اکن دز 
لندن بوسيلة تلگراف معرفی شد و در دنیا به 
رسمیت شناخته گردید. اما پیشاهنگی عمری 
دراز تیافت و سیب آن کمبود وسائل و مساعد 
نبودن زمان زمیئۀ پیشرفت و نداشتن معلم و 

مریی و عدم آشنائی اولیاء اطفال با فکر و 
منظور پیشآهنگی بود تقریباً از نه ماه پس از 
تأسیس یعنی از تیرماه سال ۱۳۰۵ ه . ش. به 
بعد دچار بحران گردید و از سال دوم تأسیی 
به بعد وزارت معارف نیز دیگر هیچگوته 
مداخله‌ای در آمر پیشاهنگی نکردو محل 
ادارة پیش آهنگی هم از وزارت معارف مجزا 
شد و تا اواسط سال ۱۳۱۳ این تشکیلات 
منحصر گشت به عمارتی با ماهی یکهزار 
ريال اجاره و حقوق مستخدم و سخارج 
روشنائی که از بودجه وزارت سعارف 
پرداخته می‌شد. در سال ۱۳۱۴ ترویج 
پیش‌آهنگی مورد توجه مخصوص واقع 
گشت و وزارت معارف مأموریت یافت که 


بار دیگر این فکر عالی را اشاعه و بسط دهد. ` 


انجمنی به نام انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی 
در تاریخ ۸ فروردین ۱۳۱۳ تشکیل شد و 
اساسنامه‌ای برای آن تدوین گردید و سرام 
انجمن را ترویج پیش‌آهنگی و ورزش و 


قیادت و سرپرستی از مژسات ورزشی و 


پیش‌آهنگی قرار داد. و نیز شعب این انجمن 
را در ولایات تحت ریاست والی یا حا کم هر 
محل بمنظور ترویج و تقویت و حمایت از 
پیش‌آهنگی و موسات ورزشی تشکیل 
دادند. انجمن مرکزی در مهرماه ۱۳۱۲ مستر 
توماس گیبون' آمریکائی متخصص 
پیش‌آهنگی و تربیت بدنی را از آمریکا 
استخدام و به ایران دعوت کرد. از دی‌ماه سال 
۳ مقدمات احیا و تأسیس پیشاهنگی 





پیش‌آهنگی. ۵۹۶۷ 


جدید ایران تحت ریاست عالیة ولیعهد. به 
آقدام وزارت معارف فراهم و شروع گردید. 
این انجمن نظر به احتیاج اولي تهیه و تربیت 
معلم پیش آهنگی اردوبی تابستانی در منظریة 
تهران تشکیل داد. این کلاس از اول تا 
پانزدهم خرداد سال ۱۳۱۴ به شکل اردویبی 
شبانه‌روزی داییر گردید و مخارج آن از 
صندوق انجن تأدید شد و هشتاد و چهار نفر 
از آموزگاران دبستانها و دبیران دبیرستانهای 
مرکز و ولایات در مدت مذکور تعلیمات لازم 
فراگرفتند. در تاریخ ۱٩‏ مسهر ۱۳۱۴ 
متحدالمآلی مبوط و مشروح حاوی 
دستورهای کافی در جزئیات امور و طریقة 
تأسیس پیش‌آهنگی مدارس و طرز ادار؛ آن 
از طرف وزارت معارف صادر و به مدارس 
مرکز و ولایات ابلاغ شد. نیز از مهرماه ۱۳۹۴ 
اداره‌ای جدا گانه در وزارت معارف بام ادارۀ 
پیش‌آهنگی و تربیت بدنی داثر شد و امور 
پیثآهنگی را تحت اداره گرفت. همچنین 
پیشاهنگی دختران که در ایران سابقه نداشت 
تشکیل شد و تحت نظامات و قواعد خاص 
مندهی زير نظر و دستور ادارة پییشآهنگی و 
تربیت بدنی بکار پرداخت. تشکیلات 
پش‌آهنگی هر روز توسعه تفت و پر 
تسعداد افراد و داوطلبان آن در مرکز و 
شهرستانها آفزوده میشد و حال بدین‌منوال بود 
تا شهریور ماه ۱۳۲۰ که په سبب بروز جنگ 
جهانی دوم و اشقال ایبران از طرف متفقین 
فعالیت این سازمان موقا متوقف ماند. برای 
اطلاع بیشتر و اطلاع بر مرام پیشآهنگی 
رجوع کنید به کتاب «پیشآهنگی تألیف آقای 
بهاءالدین پازارگاد». و نیز بیفایدت نیست که 
گفته شود در هشتادوهف‌مین جل عمومی 
فرهنگتان ایران برابرهای ذیل برای 
اصطلاحات پیشاهنگی که همه به زیان 
انگلیسی بود پذیرفته شده است: 


Seout troop رسد پیشاهنگی‎ 


Scout master سر رسد‎ 
Assl scout master رسدیار‎ 
Patrol جوخه‎ 
Patrol leader سرجوخه‎ 
Assl. palrol ۲7 جوخه‌یار‎ 
Quarter ۲ کارپرداز‎ 
Seribe نوسنده‎ 
Bugler شپورزن‎ 
Troop committee سرپرستان رسد‎ 
Troop ۲ پایوران پيشاهنگي‎ 
500۲5 پیوستگان‎ 


Chief scout execuîivê رئیس پیشاهنگی‎ 


1 - Wales. 
2 - Thomas R. Gibson. 
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Merit badge نشانة هنر‎ 
Provincial scout execulive - 
Districl commissioner سریثاهنگ‎ 
Loca! headquarter سر پیشاهنگی‎ 
Local council انجمن پشاهنگی‎ 
Troop council شورای رسد‎ 
Tender fot نوا اق از‎ 
Courl of honor دیوان پاداش‎ 
Scout commissioner رهبر پخاهنگی‎ 
رهبریار پیشاهنگی‎ 


Assl. scout = commissioner 
۸21:02۱ 0٣٥ا انجمن پیشاهنگی ایران‎ 
پیش آینده. [آ ی د /د] (نف مرکب)‎ 
مقبل. مقدم. نزدیک آینده. متصدی. (منتهی‎ 
الارب). معرقی. متجاوز. رخ‌دهنده: متکلف؛‎ 
پیش‌آینده بکاری که افزون باشد از حاجت.‎ 
مستمیت؛ پیش آینده به جنگ. کایح؛‎ 
پیش‌آینده از آن چیز که فال بد می‌گیری از‎ 
وی میتاح؛ پش‌آینده مردم را به بدی. (منتهی‎ 
الارب). رجوع به پیش آمدن شود.‎ 
پیشااب. ([ مرکب) بول. شاش. زهراب. شاش‎ 
کوچک. پیشیار. گمیز. (برهان). |مقابل‎ 
اب‎ 
پیشاب راه. ([مرکب) مجرای بول. (از لفات‎ 
موضوعه فرهنگستان).‎ 
پیشاب ریختن. [ت] (مص مرکب) بول‎ 
کردن. شاشیدن. آپ تاختن. در تداول اطفال‎ 
جیش کردن. در تداول عوام ادرار کردن.‎ 
پیشاب کردن. زهراب ریختن.‎ 
پیشاب کردن. اک د] (مص مرکب) بول‎ 
کردن. شاشیدن. رجوع به پیشاب ریختن‎ 
شود.‎ 
پیشاپیش. (! مرکب. ق مرکب) (از: پیش و‎ 
الف واسطه (وقایه) و پیش) پیش پیش. مقدم‎ 
پر همد. از پیش همه. جلوتر از دیگران. منا.‎ 
(منتهی الارب). مبدأ لقاط. (منتهی الارب):‎ 
گرچه ما رانیست پیشاپیش دود مشعلی‎ 
یت دود آه مظلومی هم از دنبال ماء‎ 
واعظ قزوینی.‎ 
هر کجا روی آورم بخت سیه همره بود‎ 
گاه‌دوشادوش من گاهی به پیشاپیش من.‎ 
(از فرهنگ ضیاء),‎ 
دلا دلدار می‌آید به سروقت اسیرانش‎ 
گراز خود می‌روی تأثر پیشاپیش می‌افتد.‎ 
تاثیر (از انندراج).‎ 
پیشادست. [ذ) (إ مرکب) مقابل پسادست‎ 
و نیه به معنی نقد. (از برهان). زری کة گاه‎ 
خریدن چیزی فروشنده را دهنده‎ 
ستدوداد مکن هرگز جز پیشادست!‎ 
که پسادست خلاف آرد و الفت " ببرد.‎ 
اپوشکور ؟.‎ 


ستدوداد جز به پیشادست 
داوری باشد و زیان و شکست. لبیبی. 
||اجرت پیشی. (برهان). مزد پیش. اجرت 
پیش. برابر دستادست بمعتی نقد و پادست 
بمعتی نسیه. مزد پیشی که قبل از انجام کار 
بفروشنده يا کنده دهند. بیعانه. سلم. 
| یشدست و مقدم و غالب. (فرهنگ نظام). 
|| یشدستی. (برهان). 
پیشار. (! مرکب) بمعنی پیشاب آدمی است 
عموماً و قارور: بیمار خصوصاً که پیش 
طبیب آرند. (آنندراج). ادرار. بول قاروره. 
پیشیار, تفسره* 
پزشک امد و دید پیشار شاه 
سوی تندرستی ند کار شاه. 
رجوع به پیشیار شود. 
پیشاره. [ز /ر ] 4" آن دست‌برنجن که 
سردست باشد و دیگر پرایه‌ها از پس او بود. 
(آنندراج), 
پیسان. (! مرکب. ق مرکب) مقابل پایان. 
پیش پیش. که از آن پیشتر چیزی دیگر نباشد 
یعنی انتها. (برهان). پیش پیش بود. که از آن 
هیچ چیز پیشتر نباشد. (جهانگیری): 
هرچه می‌پینی که در پایان بود 


فردوسی. 


آن نه در پایان که در پیشان بود. عطار. 
پشگاه عشق را یشان که یافت 
پایگاه فقر را پایان که یافت. عطار. 


ای مرد گرم‌رو چه روی بیش ازین به پیش 
چندان مرو به پیش که پیشان پدید یست. 


عطار. 
یکی اول که پشانی ندارد 
یکی آخر که پایانی ندارد. عطار. 
کارسازست او ز پیش و پس ولیک 
هم ز پیشان هم ز پایان می‌بسم. عطار. 
نه کس خبری میدهد از پیشانم 
نه یک تفس آگهی‌است از پايانم.. عطار, 
نه ز اول لحظه‌ای پیشان بدید 
نه ز آخر ذره‌ای پایان بدید. عطار. 
گرز پیشان اب روشن می‌رود 
تیره می‌گردد چو بر من می‌رود. عطار. 
سر او درتافت در پیشان کار 
دوستان را درربود از نور نار. عطار. 
نه کم از یک قطره از پیشانشان 
ته کم از یک‌ذره از پایانشان. عطار. 
تا به پیشان دیده ره راگام‌گام 
تا به پایان رفته در در. بام‌بام. عطار. 
گربه پایان رفت پیشان شد درست 
ور به پیشان رقت پایان شد درست. عطار. 
رو به پیشان بردنش امکان نداشت 
زآنکه هیچ این را سر پایان نداشست. عطار. 
کاراز یشان | گربگشایدت 
هر دمی صد گونه در بگشایدت. عطار. 


نقطهٌ فقر است پیشان همه 


پیشانها. 


فقر جانسوز است درمان همه. عطار. 
درین وادی بسی در پیش رفتم 
ولی یک ذره از پیشان ندیدم 
کنون‌از پس شدم عمری و لکن 
سر یک موی از پایان ندیدم. 
چون ندارد منتهی پیشان عشق 
پس چگونه متهائی بی‌برم 

ور ز پیشانم بقائی روی نیت 


عطار. 


ہو که در پایان فنائی پی‌برم. عطار 
که چون خوددان شوی حق‌دان شوی تو 

از آن پس روی در پیشان شوی تو. عطار. 
نه هرگز هیچکس پیشانش یابد 
نه هرگز غایت و پایانش یابد. 

ز پیشان گر نظر بر تو نبودی 

ز پیش تو سفر بر تو تبودی 

ولی چون نور پیشان رهبر تست 
چرا این کاهلی در گوهر تست. 


عطار. 


عطار. 
در کوچۀ عشق تو همه عمر برفتیم 
امد بسر این عمر و به پیشان نرسیدم. 

اسیر لاهیچی. 

| صدر خانه. مقابل صف تعال, پای‌ماچان. 
پیشانه. پیشخانه. پیش‌مکان. ||ج پیش. 
مقدمان. سابقان. آنان‌که در پیش ستد. 
پیشانه. (نٌ /ن ] ([ مرکب) پیشان. پیشخانه. 
پش‌مکان. صدر مجلس. بالای خانه. مقابل 
پای‌ماچان و صف نعال؛ 
یت مستی که مرا جانب میخانه برد 
جانب ساقی گلچهر؛ دردانه برد 
نست دستی که کشد دست مرا یارانه 
وز چنین صف نعالم سوی پیشانه برد. 

مولوی. 
پیشانهاء [ن ) (ص مرکب. |مرکب) مولوی 
گوید 
آنهمه انديشة پیشانها 
می‌شناسد از بدایت چانها. 
(مثنوی چ نیکلسن دفتر اول ص۱۰۳ ج 
خاور ص ۲۵). 
در شرح مثنوی چ علاء‌الاوله کلمه را بمعنی 
پیشینیان گرفته‌اند. نیکلسن در ترجمة خود 
ص ٩۲‏ به معنی «افکار مربوط به اشیاء سابقه» 
گرفته است و احتمال هم میرود که پیشان 
خود جمم پیش باشد, به معنی سابقین و انان 
که ساق پراین بودند. 


۱-نل: دستادست (یمعتی تقد). 

۲-نل: صحت. 

۳- محتمل است که پیشادست بهمان محی بیع 
سملم است که ازین پس بايد نه بمعنی تقل و در 
بیت ابوشکرر «دستادست» صحیح میتماید. 
۴-شاید مخفف با مصحف پیثیاره باشد» 
مرکب از «پیش» و «یاره». 
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پیشانی. 
پیشانی. (! مرکب)۲ جزء فوقانی رخسار 
مان رستتگاه موی و ابروان. بنچه. تاصیه. 
جبهه. (دهار) (متتهی الارب). جبین. 
(زمخشری). پیچه. چماچم. (برهان). چکاد. 
صلایه. کشه. ذؤابه. لطاة. مقدمه. مسجد. رمة. 
(منتهی الارب). صاحب آنندراج آرد: این 
کلمه م رکب است از پیش و انی که کلم 
نسبت است... و فارسیان بدین معنی جبهه و 
جبین و سیما و ناصیه نیز استعمال کنند و 
سحرخند و شکفته و گناده و وا کرده و گرفته 
و پرچین و عرق آلود و شرمسار و سچده‌ریز 
و عالم آرای از صفات و آینه و لوح محفوظ و 
لوح صفحٌ صبح و آفتاب و ماه و زهره و 
مشتری و سهیل و پروین و کف الخضیب از 
تشبیهات اوست. و با لفظ سودن و نهادن و 
شکستن و خاریدن مستعمل : 

آی از آن چون چراغ پیشانی 

آی از آن زلفک شکت و مکست. رودکی, 
زود نی شکسته پیشانی 
تو که بازی بر کنی با قوچ. 
اگرخود بشکند پیشانی پیل 
نه مرد است آنکه در وی مردمی نیست. 


سعدی, 


سعدی. 
بنویسد ز چه رو ماه پر آن سور نور 
لوح پیشانی دریاست زرافشان امشب. ثابت. 
صلد؛ پینانی روشن. (دهار). شکاثر؛ 
پیشانها. ذنبة؛ موی پیشانی. سائله؛ سپیدی 
پیشانی. ناصية؛ ناصاة؛ موی پیشانی. لصاء؛ 
پیشانی تنگ. نزعة؛ یکسوی پیشانی. جبین؛ 
یکسوی پیشانی. جبه [ج ب ]؛ گشادگی 
پیشانی. جله؛ بلند کردن دستار از پیشانی. 
تل؛ خوی بر آوردن پیشانی کسی. سبیب 
الطاة؛ پیشانی اسب. صلت؛ پیشانی گشاد. 
صدمتان؛ دوسوی پیشانی یا هر دو کرانۀ آن. 
غفر, غفار؛ موی پیشانی زن. (منتهی الارب). 
||بخت (در تداول عامه). دولت. (برهان). 
طالع. قسمت و نصیب (غيات): 
مطلب روان نشد به در دوستان مرا 
باس ورن اسان زا 

اسماعیل ایما, 
س امتال: 
پیشانی! ای پیشانیا 
مراکجا می‌تشانی 
به تخت زر می‌نشانی 
یاپه خا کسترمی‌نشانی. 
|الیاقت و شایستگی. (غیاث). گویند فلان 
پیشانی این کار ندارد؛ شایستگی و لاقت آنرا 
ندارد. (آنندراج): 
از کاهش.جان درم ندارد جگرت 
از گریه به کوی نم ندارد جگرت 
دل سوختگان فرروکری می‌دارند 


پیشانی داغ غم نداررد چگرت. ظهوری. 








ز فرش به دلها همه نقش بست 
که‌پیشانی ملک گیریش هست. ظهوری. 
مشکل که گداید گره از رشته کارم 
ابروی تو پیشانی این کار ندارد. صائب. 
||مقابل و موجه و برابر. (برهان). روبرو. 
پیشانی کردن؛ مواجهه کردن: 
سپر از غمزة مست تو بیندازد چرخ 
با دو ابروی تو خود کس نکند پیشانی. 

نزاری قهستانی. 
||قوت و صلابت. (برهان). ||تکیر و نخوت: 
گر خدا را بای بگذار نام خواجگی 
پیش او چون سر نهادی باز یشانی چه سود. 

3 مولوی. 
||شوخی و گستاخی. (آنندراج) بیشرمی. 
وقاحت. بی‌حیائی. پررولی. سماچت. ستیزه. 
لجاج. شوخی و سخت روئی. (برهان): 
رستم من از خوف و رجا عشق از کجا شرم از کجا 


ای خاک بر شرم و حیا هنگام پشانیت این. 
مولوی, 

طاعت آن نیست که بر خا ک‌نهی پیشانی 

صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی 

یتست سعدی. 

نتاند برد سعدی جان ازین کار 

مسافر تشنه و جلاب مموم 

چو آهن تاب آتش می‌نیارد 

چرا باید که پیشانی کند موم. سعدی. 

نگارا چند ازین پیمان شکستن 

به پیشانی دل سندان شکستن, . 

کمالاماعیل, 
عمارتی که لبت کرد در ممالک دل 


خراب می‌کند ابروی تو به پیشانی. 
سلطان ابوسعید [در مغازلۂ با بفداد خاتون]. 
که چه شوخی است این و پیشانی 
تو بنه عذر این پریشانی. آوحدی. 
روی وعظی که در پریشانی است 
عین شوخی و محض پیشانی است. اوحدی, 
جگرم خون شد از پریشانی 
آه ازین جان سخت پیشانی. 
هر که از روی تواضع نهد پیشانی 
پیش روی:تو زهی روی و زهی پیشانی. 
سلمان ساوجی. 
سر خود را نمیدانم سزای سجد؛ این در 
ولیکن میکنم حاصل من این منصب به پیشانی. 
سلمان ساوجی. 
غمز؛ چشم تو شوخند ولی امده‌اند 
ابروان تو به پیشانی ازیشان برتر. 
دل ز ناوک چشمت گوش داشتم لیکن 
ابروی کماندارت می‌برد به پیشانی. حافظ ۲ 
اارست و فرلضی. (فیات؛. |(اصطلاح 
بنایان) ينشاني بنا. قسمت وسط.و فوقانی 
تمای بنا خاصه در وستط سردر و ایوان 


اوحدی. 


سلمان. 


.مسناجد و.مدارس قدیم»قسمت فوقانی نماي 








پیشانی. ۵۹۶۹ 


آن و وسط. 

- پیشانی از قفا کردن؛ هزيمت دادن و 
گریزنیدن. (آنندراج): 

آن سروری که پیش ظفرپيشه رایتشس 

پیشانی عدو ز قفا کرد روزگار, انوری, 
- پیشانی بر خا ک‌نهادن؛ سجده کردن. نماز 
بردن* 

در مسجد جای سجده را بنگر 

تا برننهی بخا ک پیشانی. ناصرخرو. 
طاعت ان نیت که بر خا ک‌نهی پیشانی 
صدق پیش ار که اخلاص به پیشانی نیست. 


سعدی. 
خرداز روی تو انگشت نهد بر دیده 
عقل در کوی تو بر خا ک‌نهد پیشانی. 

نزاری. 


- پیشانی بکار بازنهادن؛ با گستاخی اقدام 

کردن. قدم اجتراء پیش نهادن: رای و طمع 

خام و فرط وقاحت او رابر آن داشت 

پیشانی بکار بازنهاد و روی ببخارا آورد تا بر 

سیل تحکیم و تقلب ملک نوح رابا دست 

گیرد.(ترجمة تاریخ یمینی). 

- پیشانی درهم کشیدن؛ ابرو در هم کشیدن. 

آخم کردن. روی ترش کردن. 

- پیشانی سخت داشتن؛ سخت روی بودن. 

کنایه از بی‌شرم بودن است؛ 

کی‌را روبرد از خلق بخت است 

که‌چون آینه پیشانیش سخت است. نظامی. 

- پیشانی شیر خاریدن و پیشانی پلنگ 

خاریدن؛ تعبیری مثلی از ک‌اری خطرنا ک 

کردنة 

خواهی که کیش جوئی از بهر آزمون 

پیشانی پلنگ و کف اژدها مخار. 

قوت پشه نداری, چنگ با پیلان مزن 

همدل موری نه‌ای, پیشانی شیران مخار. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 

شیردلانند در این مرغزار 

بگذر و پیشانی شیران مخار. خواجو. 

- پیشانی گشاده؛ پیشانی بی‌چین که مردم 

خوش خلق را سباشد. (آتندراج). گشاده 

پیشانی: 

بحاجتی که روی تازه روی و خندان باش 

فرو نبندد کار گشاده پشانی. سعدای. 

مهمان چراغ کلب ويرانۂ من است 

پیشانی گشاده در خان من است. دانشی. 

- ستارهپیشانی؛ باندطالع. بختور. بلند اختر: 


قطران. 


اگرییام بر آید ستاره پیشانی 
چو ماه عید به انگشتهاش بماید. سعدی, 
-گره‌پشانی؛ اخمو. ترش‌روی: 

1 - Fronl. 
-رجوع به دیوان حافظ چ قزوینی ص۳۳۵‎ ۲ 


ح۲شود. 





۲۰ پیشانی‌بلند. 
کیر یکسو نه | گرشاهد درویشانی 


دیو خوش‌طبع به از حور گره‌پیشانی. 
سعدی. 
- ماه پیشانی: 
رشتة آن دستة گل باشد از تاب کمر 
ها آن ماه پیشانی هم از چین خود است. 
تأیر. 
پیشانی بلند. [بٌ [) (ص مسرکب) که 
فاصلۀ رستنگاه موی سر تا ابروان وی بسیار 
باشد. که جیهتی گشاده دارد. || خوش‌افبال. 
بخت‌ور. نیک‌بخت. نیک‌طالع. نیک‌اختر. 
پیشانی‌دار. 
پیسانی بند. [ب | (إمركب) عصابه. 
پنجه‌بند. سربند مرصع زنان و آنرا استفان نیز 
گویند. رجوع به استفان شود. (شعوری ج۱ 
ص ۲۵۷). 
پیشانی دار. (نف مرکب) دارند؛ پیشانی. 
ااکنایه است از دولتمد. بادولت. مقبل. 
دولصی. سعید. خوشبخت. خوش‌اقبال, 
نیکوطالع. بخت‌ور. |اکسی که کاری را 
بشکفتگی از پیش برد. (برهان). 
پیشانی داری. (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پیشانیدار. نیکوطالمی. داشتن 
بخت. بختوری. 
پیشانی داشتن. [ت] (سص مرکب) 
خوشبخت بودن. اقبال نیکو داشتن. بختور 
بودن. 
پیشانی سفید. [س] (ص مرکب) دارای 
پیشانی سفیدرنگ. 
- مثل گاو پیشانی‌سفید؛ آنکه همه او را 
شناسند. مشهور میان خاص و عام. 
پیشانی سودن. [] (مص مرکب) سر بر 
خاک‌نهادن. ||تعظیم کردن. سجده کردن: 
براه او نخستین گام ما را سجده پیش آمد 
تو ای حسرت قدم میزن که ما سودیم پیشانی. 
میرزا بیدل. 
پیشانی کردن. (ک د1 (مسص مرکب) 
گستاخیکردن. بیشرمی نمودن؛ 
سپر از غمزة مست تو بیندازد چرخ 
با دو ابروی تو خود کس نکند پیشانی, 
نزاری. 
پیشانی نهادن. (نسی ن /ن 5] (مسص 
مرکب) تواضع کردن. سر فرود آوردن: 
هر که از روی تواضع ننهد پیشانی 
پیش روی تو زهی روی و زهی پیشانی. 
سلمان ساوجی. 
پیشاور. و /5] ر پشاور. پیشاوور. 
شهر معروف ناحیت پنجاب به پا کستان. 
شهری است از پا کستان غربی واقع در ایالت 
شمال غربی در سرحد افغان و دارای موقع 
نظامی مهم و ۱۳۵ هزار سکنه, رجوع به کلمۀ 
برشاور در جهانگشای جوینی ج ۲ ص,د۱۴ و 


حاشية آن و کلم پور و شاپور در کتاب 
رودکی تألیف نفیسی ج۱ ص۱۶۸ شود. 
شهری بر سر شاهراه فلات ایران بجلگة هند 
شمالی و از مرا کز مهم تشر زبان و ادبیات 
فارسی در دوزه‌های بعد از اسلام. شهری در 
متهای شمال شرقی خطة پنجاب نزدیک 
سرحد افغانستان» روی نهر کابل و در ۲۲۰ 
هزارگزی شهر کابل. این شهر مدت مدیدی 
جزء افتانستان و مرکز ایالت نیمه مستقلی 
بوده است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
شرقی جوین افغانتان. 
پیشاوور. ((خ) پیشاور. پشاور. رجوع به 
پشاور و پیشاور شود. 
پیش‌استاد. 7 ((خ) دهی از دهستان 
میمند بخش شهربابک شهرستان یزد واقع در 
۷ هزارگزی شمال خاوری شهر بابک و ۱۶ 
هزارگزی راه فرعی نجف‌آباد به فیض‌آباد 
شهر بابک. کوهستانی. معتدل مالاریائی 
دارای ۲۲۳ تن سکنه. آب آنجا از قنات. 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت. 
صنایم دستی زنان آنجا قالی و کرباس‌بافی و 
راه آن مالروست. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۰ ۳ 
پیش افتاك. [1] (نسف مرکب, !مرکب) 
پیش‌افتاده. |اکنایه از قسمت و نصیب: 
هر ساعت از مژگان خود. خون دلم پیش اوفتد 
این راز مانده بخت بد, اینست پیش‌افتاد من. 
آمیرخسرو (از آتدراج), 
تا پیش او افتد مگر اشکی ز چشم درفشان 
درها ذخیره میکنم از بهر پیش افتاد را. 
میر حن (از آنندراج). 
|| پیشاهنگ. ||سرگذشت و اتفاق و حادئه و 
سانحه. (ناظم الاطباء). 
پیش افتادن. [أد] (مص مرکب)" پیش 
اوفتادن. تقدم یافتن. مقدم شدن. جلو افتادن. 
تقدم پدا کردن. پیشی جستن. سبقت گرفتن. 
تفوق یافتن. برتری یافتن " |احادث شدن. 
روی نمودن. رخ دادن: که از آنچه نهاده باشد 
خیری ندهد که داند که چون ما بازگشتيم 
مهمات بسیار پیش افتد و تا روزگار دراز 
نپردازيم. (تاریخ بیهقی ص۱۵ چ فیاض) و 
بیرون این کارهای دیگر پیش افتد و همه 
فرایض است. (تاریخ بیهقی ص۲۸۵). 
پیش افتاده. 511 /] (ن‌سف مرکب) 
سبقت گرفند. جلو افتاده. تقدم جستد. ااکه 
مهم نباشد, پیش پا افتاده, مبتذل, که درخضور 
اهمت نبود. که آسان و سهل باشد. ||معلوم. 
روشن. که هر کس تواند دانلت. 
پیش افطاری. [] (!مرکب) آنسچه از 
خوردنهای سبک که روزه‌دار در اول افطار 
خورد پیش از شام. آنچه که از حلوا و خرما و 





پیش‌ایوان. 

نان خشک در اول افطار خورند پیش از شام. 

پیش اقکندن. [آک د] (سص مرکب) 

پیش انداختن. ||پایین افکندن. فرود آوردن 

سرو جز آن؛ 

خجل گشحان دل ز کردار خویش 

فکندید یکسر سر از شرم پپش. فردوسی. 

رجوع به پیش (در معنی فرود و زیر) شود. 

پیش‌الوار. [1] ((خ) نام موضعی به كلا 

رستاق مازندران. (سفرنامة رابینو ببخش 

انگلیسی ص۸ ۰ 

پیشاهام. [1] (( مس رکب) پیش‌نماز. 

(آنندرا اج). : 

پیش انداختن. (ا ت) اسص مرکب) 

تقدم دادن. مقدم داشتن. جلو انداختن. سبقت 

دادن. پیش افکندن. زودتر از موعد مقرر 

داشتن. پیش از هنگام موعود مقرر داشتن 

چنانکه بیمار نوبت تب را و زن روزهای 

ناپا کی را. 

پیش انداز. ]١[‏ (نف مرکب) آنکه پیش 

اندازد. آنکه سبقت دهد. آنکه بجلو راند. ||( 

مرکب) دستار خوان. (آنندراج). پارچه‌ای که 

در وقت طعام خوردن به روی زانو گسترانند. 

(ناظم الاطباء). || آنچه از مرصع و مروارید 

سازند و زنان از گردن آویزند و در پیش سینه 

قرار دهند. (از آتندراج). 

پیش اند یش. [] (نف مرکب) پیش بین. 

انکه از قبل اندیشد چیزی را. 

پیش اند يشی. [1] (حامص مرکب) حالت 

و چگونگی پیش‌اندیش. عمل پیش‌اندیش. 

پیش بینی. پیشگوئی. تقدمةالمعرفة: اندیشه 

را مقدم گفتار خویش دار... که پیش اندیشی 

دوم کفایتست. (متخب قابوس‌نامه ص ۵۱). 

پیش اوفتادن. [د] (مص مرکب) رجوع 

به پیش افتادن شود؛ 

هر ساعت از مژگان خود خون دلم پیش اوفتد 

این راز مانده بخت بد اینست پیش‌افتاد من. 
امیررخسرو. 

پیش ابستادن. [د] (مص مرکب) برابر 

ایستادن. مقابل قرار گرفتن. در پیشگاه قرار 

گرفتن: 

نه پیش جز خدای جهان ایستاده‌ام 

زآن پس نه نیز هیچکسی را دوتا شدم. 
ناصرخسرو. 

پیش یوان. (] /۱](!مرکب) فضای مرتفع 

و مهتابی جلو ایوان که سقف ندارد. صحن 

خانه.(آنندراج): 

ای در روش شهنشهی جفت بطاق 

گردون‌به درت ز کهکشان بسته نطاق 


1 - Pechawer, ۲۰ 
2 - 50۲03556۲ ۰(فرانسوی)‎ 
3 - ۱۵00۵۳16۲ Slr (فرانسری)‎ 








پیشباره, 


هنگام سلام پیش ایوان تو عرش 

نازد بجواب ابروی گوشه طاق. ظهوری. 
مجلش را عرش پیشایوان و کرسی صتدلی 
مطبخش را آسمانها دود و کوکها شرار. 

محمدسعید اشرف (از آندراج). 

پیشبازه. [ر / ر] (!مرکب) پسیش‌اره. 
حلوای بریده, شفارج, فیشفارج؛ نوعی حلوا. 
رجوع به پیشیاره و پیشپاره شود. 
پیشماز. ([ مرکب) استقبال. یشواز. پیش و 
برابر کسی رفتن قبل از آنکه او ورود کند 
خواء مسافر باشد یا مهمان. سافتی رفتن 
بجانب سافری یا مهمانی یا زافری پیش از 
درآمدن وی بشهر یا خانه. صاحب آنندراج 
گوید:این تصمیه برای آن است که چون کی 
می‌شنود که دوستش می اید او بمجرد شنیدن 
خبر از خانه دست و بغل گشاده به مقابل 
میرود تا وی را در آغوش کشد. پس از این 
جهت استقبال کننده را به پیش‌باز تسعیه 


کرده‌اندٌ 


مهین کوس و بالا و پیلان و ساز 
فرستاد با سرکشان پیشباز. اسدی. 
||اص مرکب) که از قسمت قداسی گشوده 


باشد: جامه پیش‌باز؛ جامة جلوباز. نوعی 
جامهٌ پوشیدنی. (برهان). نوعی جامة 
پوشیدنی که جلوش باز باشد. پیشواز. رجوع 
به پیشواز شود. ||قبول‌کننده. (آتدراج). |ابر 
زبان جای‌دهنده. (انندراج) 

پیشباز آمدن. (:] مص مرکب) 
استقبال کردن. تصدی, پذیره شدن: 
حکم‌بن‌العاص برادر عشمان‌ین‌الماص روی 
بشیراز نهاد و شهرک پیشباز آمد. از توج» با 
سپاهی بسیار از عجم, همه باسلاح تمام. 
(ترجمة طبری بلعمی). 

شتان همه پیشباز آمدند 


بدیدار او برماز آمدند. فردوسی. 
به آذر گشسب آمدم با سپاه 

دوان پیشباز آمدم کینه خواه. فردوسی. 
همه سیستان پیشباز آمدند 

به رنج و بدرد و گداز آمدند. فردوسی, 
پیاده همه پشاز امدند 

بر پیلتن در نماز آمدند. قردوسی. 
ز جنگاوران لشکر سرفراز 

مر او را نامد کسی پیشپاز. فردوسی. 
به آین همه پیشباز آمدند 

گشاده‌دل‌و بی‌نیاز آمدند. فردوسی. 


شاه کید با جمله بزرگان پیشباز آسدند. 
(اسکندرنامه نسخه نفیسی). ال مدینه 
پیشباز آمدند و هر کسی میگفت بخانة من 
فرود می‌آید. (تصص‌الانبیاء .)۲۱٩‏ چون قوم 
خبر یافتند که يونس می‌آید پیشباز آمدند و 
شادیها کردند. اقصص‌الانبیا ص ۱۳۶). 
برضاست و در بوستان رفت و سه درخت 


پنشاند و بیرون آمد و او را بر تخت بشاند. 
(تصص‌الانبیاء ص ۶۹). گفت چرا اهل مکه 
پیشباز نامدند. (قصص الانیاء ص ۱۸۷). 
من از بهر آن آمدم پیشباز 


که‌گرداندم از شهر خود این نیاز. نظامی. 
بسی پیشباز آمدش جانور 

هم از آدمی. هم ز جنس دگر. نظامی. 
چو شه دید در پیشباز آمدش 

عروسی چنان دلنواز آمدش. نظلامی. 
چو زینگونه تدبیرساز آمدی 

دو اسبه‌ش غرض پشاز آمدی. نظامی. 
جوانی به ره پیشباز آمدی 

کزوبوی انسی فرازآمدی. سعدی 
بتاریکی از وی فرازآمدش 

ز راه دگر پیشبا زآمدش. سعدی 
کنونت‌بمهر آمدم پیشباز 

نمیدانیم از بداندیش باز. سعدی, 


پیش باز رفتن. [ز ت ] (مص مرکب) به 
استقبال شدن. استقبال کردن. استقبال كردن 
مسافری که درآید: تلقی؛ اقبال. (از منتهی 
الارب): پیشباز حادئذ این سال باید رفت که 
جفت واری زمین بخرند و پس از آن به 
دویست درم بفروشند. (تاریخ بیهقی ص ۶۲۲ 
چ ادیب). نصر پیشباز رفت و راهها نگه 
داشت تابر حیله و حال او کی را وقوف 
نیفتد. (ترجمةٌ تاریخ یمینی), بعزمی ثابت و 
یقینی صادق پیش‌باز رفت. (ترجم تاریخ 
یمینی). حبیب خجل‌زده و غمگین روی به 
خانه نهاد چون به در خانه رسد بوی نان و 
دیگ می آمد. زن حبیب پیش‌باز رفت و 
رویش پاک کرد و لطف کرد. (تذکرةالاولیاء). 
پیشباز شدن. باژش :] (مص مرکب) 
پشباز رفتن: 

فرود آمد از تخت و شد پیثباز 

بپرسیدش از رنج زاه دراز. فردوسی. 
و مردم سیستان اندر حرب پیشباز او شدند. 
(تاریخ سیستان). 

چو فنفور را دید شد پیشباز 

نشاند از بر تخت و بردش نماز. اسدی, 
چون بدر کوشک آمدند زلیخا پیش‌باز ایشان 
شد. (قصص‌الانبیاء ص ۷۴. 
مشو ناپندیده را پشباز 
که‌در پرده کز نسازند ساز. 
مجنون ز پام دنوازش 

در رقص شدی به پیشبازش. 
مصلحان را نظرنواز شوم 
مصلحت را به پیشباز شوم. نظامی, 
پیشباز فرستادن. [ف ر د] امص مرکب) 
به استقبال فرسنتلدن. بمقابلۀ کی فرستادن: 
درفش و سیه دادش و پل و ساز 

فرستادش از بهر کین پیشباز. . فردوسی, 
از بهر مجاملت مرا پیباز رسول فرستاد تا 


نظامی. 


پیش بردل. ۵۹۷1 
نیمه بیابان. (تاریخ بیهقی ص ۸۲ ۶). 
پیش باز کردن. (ک د] اسص مرکب) 
استقیال کردن. 
پیش باغان. (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان مزرج بخش حومهةٌ شهرستان 
قوچان. واقع در ۷ هزارگزی شمال خاوری 
قوچان. کوهسانی. معتدل. دارای ۱۷ تن 
سکنه. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
پیش بال. ([مرکب) قادمه. شهیر. 
پیش‌بخاری. [بْ] (! مس رکب)! 
تجیرمانندی که برابر بخاری نهند تا مانع گردد 
که‌چیزی در آتش افتد. یا شراره‌ها بر فرش و 
سطح اطاق جهد. و قسمی از آن بصورت 
دیگر که بر زمین نهند متصل بخاری تا 
شراره‌ها بر فرش نریزد. ||پارچه‌ای 
مر بع‌مستطیل که از بالای بخاری دیواری فرو 
آویزند زینت اطاق را. 
پیش بو. [ب ] (نف مرکب) آنکه پیش برد. 
آنکه قبل از دیگران ببرد. || آنکه پیعتر بعدة 
معینه برد و بر حریف غلبه کند در قمار. آنکه 
عدۀ دست‌های برده‌اش پیش از حریف خاتمه 
یابد. سه دست پیش بر (در نرد و غیره). یمنی 
سه دست بازی را از حریف زودتر ببرد. انکه 
پیش از دیگران برد (در نرد و غیره). 
||(اصطلاح اسبدوانی) اسبی که جایزة 
نخستین را میبرد و برند؛ نخستین است. (از 
لغات فرهنگستان), 
پیش بره [ ] (اخ) دهی از دهتان زهان 
بخش قاين شهرستان بیرجند واقع در ٩۷‏ 
هزارگزی جسنوب خاوری قاين و۱۲ 
هزارگزی خاور اتومییل‌رو اسفدان به اسفج: 
دامنه. معتدل, داراي ۲۲۱ تن سکه. اب آن از 
قنات. محصول آنجا غلات و زعفران و تریا ک 
وشفل اهالی زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی 
وراه آنجا مالروست. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩4.‏ 
پیش برد. [ ] (!خ) (مدرسد...) نام مدرسه‌ای 
در چانب جنوب مسجد جامع هرات از اثار 
مولائا جلال‌الدین محمد قائنی. (رجوع به 
حبیب السیر چ خیام ج۴ ص ۱۳ شود). 
پیش بردن. [ب ) (سص مرکب) نایق 
شدن. غالب آمدن. غالب شدن. توفیق یافتن 
به اجراء قصد. نانل شدن بر... کامیاب شدن. 
بمقصود رسیدن* 

بنزد جهان داور خویش برد 

جهان داوری بین که چون پیش برد. نظامی. 
|ایکرسی نشاندن. مسلم ساختن. پیش بردن 
حرفی یا کاری. مدلل و مسجل ساختن و 
استوار گردانیدن آن. بمتصود و هدف 


1 - Garde - feu. Garde - 6 


(فرانتوی) 





رسانیدن آن. انجام دادن آن: اکنون چون 
فارغ شدم از رفتن لشکرها به هرات و فرو 
گرفتن حاجب علی قریب و از کارهای دیگر 
پش بردن. (تاریخ بهقی). لشکر بی‌پادشاه 
کاررا پیش نتوانند برد. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۶۷. و هر دو تن این سخن با پرویز بگفتند 
و او را پیش بردند که صلاح در ان است که 
هرمز را بکشد. (فارسنامة ابن البلخی 


ص ۱۰۰). 

پیک سخن ره بسر خویش برد 

کس برد آنجه سخن پیش برد. . نظامی. 
نشاید در ان داوری پی‌فشرد 

که‌دعوی نشاید درو یش برد. نظامی. 
تغیر دهیمش به انکار خویش 

به انکار توان سخن برد پیش. نظامی. 
او اناالحق گفت و کار از پیش برد. مولوی. 


نفس و شیطان خواهش خود پیش برد 

وآن عنایت قهر گشت و خرد و مرد. مولوی. 
کاررا ہی کارفرما پیش بردن مشکل است 
کارفرمائی بمن از غیرت همکار ده. صائب. 
||بحضور بردن. بنزدیک بردن: 

وزآن پس بیامد منوشان گرد 

خرد یافته جهن را پیش برد. فردوسی. 
از میکائیل بزاز... درخواست (مانک) تا آن را 
(قدید را) پیش برد. (تاریخ بسهقی). نامه‌ها 
نبلته امد و نسخت پیش برد (استاد 
عبدالففار ] (تاریخ بیهقی). ||جلو بردن. 

از پیش بردن؛ قبلاًبردن. از جلو بردن: 
شتر دو هزار آنکه از پیش برد 

همه بردگان از بزرگان و خرد. فردوسی. 
|ایردن قل از دیگری. سابق آمدن و سبقت 
گرفتن در بردن چیزی یا بازیی و جز آن. 
پیش‌برکت. [ ب ] (| مرکب) (در اصطلاح 
قمار) انکه ورق اول بازی او را باشد. انکه در 
قمار برگ اول را بدو دهند. سربرگ. 
|| پوسته‌ای که پیش از پیدایش برگ ظاهر 
شود". (از لغات موضوعة فرهنگستان). 

پیش بستن. [بَ ت](مص مرکب) جلو 
گرفتن.در برابر مانع و سد پدید آوردن. راه 
گرفن‌برة 

شش توان دجله را پیش بست 

نشاید زبان بداندیش بست. سعدی, 
تو اول نبستی که سرچشمه بود 
چو سیلاب شد پیش‌بستن چه سود. ‏ سعدی. 
|بستن و سدود کردن قبل از دیگری, تقدم و 
سبقت در انسداد. 
پیش بند. [ب] (نف مرکب) آنکه پیش 
بندد. آنکه جلو گیرد. آنکه سد و سانع سازد 
برابر چیزی. ||(! مرکب)۲ پیش‌سینه. پیش 
دامن. پارچه‌ای مربع مستطیل که از زیر گلو 
پائین یا از کمر بپائین فرو آویزند و طرفین 
آنرا با بندی بگرد کمر بندند گاه طباخی با 








خیاطی یا آرایش و جز آن پا کیزه‌ماندن جامه 
را. فوطه‌ای که آشپز و پیشخدمت بر جلوی 
دامن بندد. فوطه‌ای غالا سید که از کمر 
بهائین در جلو آویزند آشپزان و خدس‌کاران و 
کودکان تا جامه شوخگن نگردد. لگ جلو. 
نگ فوطه که کارگران از پیش بندند از کمر تا 
قوزک پاء 
شد گونه گونه تا ک‌رز چون پیش‌بند رنگرز" 
اکنونت باید خز و بز گرد آوری و أوعیه. 
منوچهری. 
آر پوشیم بتاب و ببندم ز پیش‌بند 
تا آن ز بقچۀ که و این از میان کیست. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۴۵). 
صدار؛ جامه‌ای است که سرش مانند مقنعه 
است و دامن آن می‌پوشد هر دو دوش و سینه 
را و بفارسی پیرهنچه گویند. (منتهی الارب). 
|[یند مقدم بر بندهای دیگر در زین و برگ 
اسب و پالان خر و جز آن. رحل یارسن که بر 
سینه بند شتر بسته پیش آورده پس سپل 
بی‌خم برند و محکم کنند تا سینه‌بند از آن 
جای نرود. لبب؛ پیش‌بند پالان. صدار؛ 
مانند تنگ زین راء(منتهی الارب). 
پیش بندر. (ب د] ([ مرکب)" محلهائی در 
ساحل رود و امثال آن که اثقال را بر کرجی یا 
کشتی‌های خرد بار کنند و در بندر دریا 
بکشتی‌های بزرگ تحویل کنند. 
پیش بندی. [ب] (حامص مرکب) 
جلوگیری. دفع. پیشگیری. ||تمهید مقدمة 
مطلب. تهیه و حاضر کردن وسایل برای 
کاری: فلان برای مرافعة خود پیش‌بندی 
خوبی کرده بود. ینی مقدماتی نیکو آساده 
ساخته بود. 
پیش بندی کردن. [ب ک د] امسص 
مرکب) پیشگیری کردن. جلوگیری کردن. 
پیش بودن. [3] (مص مرکب) مقدم بودن. 
جلو بودن. آقدم بودن. تقدم داشتن. سابق 
بودن. برتری داشتن. ||وجهة کسی یا چسیزی 
بودن. مقابل و برابر او بودن. منظور نظر او 
بودن 
نیا را همین بود آیین و کیش 
پرستیدن ایزدی پود پیش. فردوسی. 
دجوع به پیش در معانی مختلفهً آن شود. 
پیش بها. زب ] ( مسرکب)۵ بعانه. سلم. 
چیزی که پیش از دریافت کالا بفروشنده 
دهند. پیشادست. 
پیش بیجار. (اخ) دهی جزء دهستان املش 
بخش رودسر شهرستان لاهیجان. واقع در ۵ 
هزارگزی جنوب باختر رودییر,و ۶ هزارگزی 
خاور املش. جلگه, معتدل, مرطوب. 
دارای ۲۰۰ تن سکنه. آب از نهر پل‌رود, 
محصول آن برنج و چای. شغل اهالی آن 


پیس بین. 
زراعت و حصیربافی است و راه آنجا مالرو 
میباشد. (فرهتگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
پیش بین. (نف مرکب) آنکه پیش بیند. 
پش‌بنده. آخربین. عاقبت‌اندیش. مقابل 
اول بين. انجام‌اندیش. طرماح. (منتهی 
الارب). با حزم. دوربین. احتیاط کار؛ 
گرفتندیکسر بر او آفرین 


که‌ای شاه نیک اختر پیش‌بین. فردوسی. 
سخنگوی و روشن دل و پا کدین 
بکاری که پیش آیدش پیش‌بین... فردوسی. 
چو کاموس جنگی چو خاقان چین 
چو منشور و چون شنگل پیش‌بین. 
فردوسی, 
چه گوید کنون موبد پیش‌پین 
چه بینند فرزانگان اندرین. فردوسی. 
یکی نامش ارمایل پا کدین 
دگر نام کرمایل پیش‌بین. فردوسی. 
چو بشید گرسیوز پیش‌ین 
زمن رایوسید وکرد آفرین. ‏ فردوسی. 
چو شب تیره شد پهلو پیش‌بین 
. براراست با شاه ایران زمین. فردوسی, 
چو ہشنید شاپور کرد آفرین 
بر آن پرهتر دختر پیش‌بین. فردوسی. 
مردی گزیده کرد. خردمند و پیش‌بن 
با رای و با کفایت و با سنگ و با وقار. 
فرخی. 
گفتگوی تو بر زبان رانند 
پیش‌بینان زیرک و هشار. فرخی. 


حرمت نگهداری همی حری بجای آری همی 

واجب چنین نی همی. ای پیشوای پیش‌یین. 
فرخی. 

ایا ستوده بمردی چو پیش‌بین به خرد 

ایا زدوده ز آهو چو پارسا ز گناه. فرخی. 

تا بود بود و از پس این تا بود بود 

منصور و نیکبخت و قوی‌رای و پیش‌بین. 


فرخی. 
پر که دانا باشد بر از پدر بخورد 
بخاصه از پدر پیش‌بین دولت یار. . فرخی, 
پدر پیش‌بین تو به تو شاه 
بس قوی کرد ملک را بنیاد. فرخی. 
پکار اندرون داهیی پیش‌بینی 
بخشم اندرون صابری بر دباری, فرخی. 
شادی بخدمت تو کند پیش‌بین 
خدمت بدرگه تو کند هوشیار. فرخی. 


پادشاهی بزرگ و شایسته و... و پیش‌بین. 


1 - Préfeuills(éرنرف).‎ 

(فرانوی) ۲|۱6۲ - 2 

۳- نل: پیرهان رنگرز؛ آستین رنگرز. (در 
این‌صورت اینجا شاهد ت). 

4 - Prévention ۰(فرانسوی)‎ 

(فرانسری) ۸۲۲۳۵5 - 5 








پیش‌بیننده. 

(منتخب قابوسنامه ص ۴۴). 

دلم دید میری که بنمود ز اول 

بحیدر دل پش‌بین محمد. 

چو رسم جهان جهان را بى 

حذر کن ز بدهاش گر پیش‌بینی. 
اصرخسرو. 


اصرخسرو. 


جهل تموده‌ست ترا این خیال 

ناصرخسرو. 
جز زاد و ماختن را از بهر راه عقبی 
هشیار و پیش بن راهرگز په کار نائی. 


ناصرخسرو. 
ز پند تو ای بانوی پیش‌بین 
زدم سکۀ زر چو زر برزمین. نظامی. 
چون مشعله پیش‌بین موافق 
چون صبح پسین منیر و صادق. نظامی. 
بزرگ امید گفت‌ای پیش‌بین شاه 
دل پا کت ز هر نیک و بد آ گاه. نظامی, 
مخالف پس اندیش و او پیش‌بین 
بداندیش کم مهر و او بیش کین. نظامی 
چه خوش گفت فرزانه ای پیش‌بین 
زبان گوشتین است و تیغ آهنین. ‏ نظامی, 
خانة زنبور پر از انگبین 
از پی آن است که شد پیش‌بین. ‏ نظامی, 
پسر پیش‌بین بود و کار آزمای 
پدر را ثنا گفت کای تیک رای. سعدی. 
سیر عشق شدن چار؛ خلاصی نيت 
ضمیر عاقت‌اندیش پش‌بنان بین. حافظ. 
ره میخانه بنما تا پرسم 
مال خویش را از پیش‌بینی. حافظ. 


||دانا. (غیاث). عاقل. || غیب‌گو. که قبل از 
وقوع گوید. که قبل از حدوث بند: 
کجاگفته بودش یکی پیش‌بین 

که پردخته ماند ز تو این زمین. 
چوابش چنان آمد از پیش‌بین 
که‌شه گنج پنهان کند در زمین. . فردوسی. 
پیش بیننده. [نّْن د /د] (نف مسرکب) 
پیش‌بین. مقابل اول‌بین. آخربین. احتياط کار. 
محتاط. دوربین. مال‌اندیش: 

ببخشید یک بدره دینار زرد 

بدان پرهتر پیش‌بیننده مرد. فردوسی. 
پیش بینی. (حساعص مرکب)' عمل 
پیش‌بین. دوراندیشی. احتیاط. دورب‌ی. 
احستیاط کساری. آخربینی. مآل‌اندیشی. 
عاقبت‌انديشی. (انجمن آرا). عاقبت‌بینی: 


فردوسی. 


به پیش‌بینی آن بیند ار که دیده نیند 
منجمان سطرلاب آسمان‌پیمای, 
آنجا که پیش‌بینی باید موفقی 
آنجا که پیشدستی باید مظفری. 
معروفی بلخی. 
سلیمان را از حزم و بیداری و احتیاط و 
هشیاری و پیش‌بینی برمک عجب آمد و دل 


فرخی. 


بر وی خوش کرد. (تاریخ برامکه), 
صواب ان شد ز روی پیش‌بینی 


که‌امروزی درین منظر نشینی. تظامی. 
مزن بی‌پیش‌بینی بر کس انگشت 

چنان کان نر کبوتر ماده راکشت. نظامی 
در آن پیش‌بینی خرد پیشه کرد 

که‌لختی ز چشم بد انديشه کرد. نظامی, 
حساپی که فرمود رای بلند . 

کس از پیش بینی نیابد گزند. نظامی. 
پیش‌بینی خرد تا گور بود 

و آن صاحبدل په نفخ صور بود. ‏ مولوی. 


|[دانانی. (آنندراج). 
پیش بینی کردن. [کَ د] (مص مرکب) 
مال‌اندیشی کردن. عابت‌اندیشی کردن. 
احتیاط بکار بردن. آضربینی کردن. آخضر 
دیدن. رجوع به پیش‌بینی شود 
خردمندی و پیش‌بینی کنی 
توانایی و پا ک‌دینی کنی- فردوسی. 
پیش پا.(نف مرکب) که از قبل پاید و پاس 
دارد. که از پیش پاید. یش پاینده. 
پیش پا( مرکب) فرش و گلیمی که در دهلیز 
و یا برابر در اطاق گسترانند. 
پیش پا. [ش] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
جلوی پاء برابر پاء پیش پای: 
گرمن از باغ تو یک میوه بچینم چه شود 
پیش پائی بچراغ تو ببینم چه شود. حافظ. 
||قست مقدم پا. قسمت قدامی پاء روی پا 
از سیاهی دل به تقصیرات خود بینا نشد 
مستی طاوس کم از عیب پیش پا نشد. 
صائب (از اندراج), 
در تداول عوا» پیش پای کسی, لح قبل 
از امدن او: پش پای شما رفت, اندک زمانی 
قبل از آمدن شما رفت. 
پیش پاافتاده. زش ١د‏ /:](نمف مرکب) 
برابر پای ساقط شده و افکنده. ||در اصطلاح. 
ذلیل و حقیر. که درخور توجه و اعتنا نیست. 
اامبتذل. الوم همه کس. آسان, که همه 
کس داند. که همه جا هست. صاحب انندراج 
گویدکنایه از بسیار نزدیک و آشکار است: 
درز نبود معنی درپش پاافتاده را 
از سواد سای پای چراغ این روشن است. 
ملامفید بلخی. 
زلف او رارشتۀ جان گفتم و گشتم خجل 
ز آنکه این معنی چو زلفش پیش پاافتاده است. 
لا شیدای هندی, 
پیش پائی.[ش] (حسامص مرکب) 
پیش‌افتادگی و قدم. ||(ص نسبی) آنچه 
منموب به پیش پاست و کنایه از حقیر, 
پیش پا خورهن. [ش خوز / خُر ذ] 
(مص مرکب) شکوخیدن. پای لفز خضوردن. 
لغزیدن. پیش پا خوردن اسب؛ سکندری 
خوردن, بسز درآمدن-نرسم رفتن. 


یش‌پیرا. ۵۹۷۳ 
پیشپاز. (! مرکب)" حلوائی که برابر مهمان 
واجب‌السظیم نهند: الفیشفارج. پیش پاره. 
رجوع به پیشپاره شود. ||که قمت قدامی 
وی دریده باشد. پیشپاره. 
پیشپاره. ار /ر ]([مرکب) نوعی از حلوا که 
از آرد و روغن و دوشاب پزند و بعربی 
سفارج خوانند. (انجمن آرا). نوعی از حلوا 
باشد بسیار نرم و نازک و آثرا از آرد و روغن 
و دوشاب پزند و بعربی شفارج خوانتد. 
(آنسندراج) (برهان). فیشفارج. ||غذای 
مختصری که قبل از دیگر ماحضر صرف 
مده است. الفيشفارج. بوارد. پیشپاره. 
ااقىت قدامی دریده. 
پیش پا نشستن. [ش ن ش ت( مص 
مسرکب) مطلع شدن. دست از کار سابق 
برداشتن. (نظام). 
پیش پای. [ش] (ترکیب اضافی. | مرکب) 
پیش پا. آمام. رجوع به پیش پا شود. ||قدم: 
اجرذ؛ آنکه در رفتار پیش پایها نزدیک گذارد 
و پاشنه‌ها دور. قعلة؛ پیش پای نزدیک 
گذاشتن و پاشنه‌ها دور در رفتار. (منتهی 
الارب). 

<- پیش پای خود نشاندن؛ بلافاصله فروتر از 
خود قرار دادن کسی را. از خود پائین‌تر جای 
دادن کسی را 

- پیش پای خود نشستن) تجاوز نکردن. 

- پیش پای کسی برخاستن؛ بقصد تعظیم وی 
بر پا ایستادن: 

سپیدهدم مه من چون ز خوأب برخیزد 

به پیش‌پای رخش افتاب برخيزد. 

ا (از آنندراج). 
- پیش پای کسی گذاشتن راهی را؛ هدایت 
کردن‌وی را بدان طریق. بدان طریق وی را 
رهنمائی کردن. متوجه ساختن وی را. 

||(خ) نام ستاره‌ای که بر پای مقدم دوپیکر 
است. 
پیش پر. [پ] (اخ) دهی از دهستان بربرود 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد واقع در 
۳ هزارگزی جنوب الیگودرز کنار راه مالرو 
چشمه ویران به قلعه هومه. کوهستانی و 
معتدل, دارای ۱۰٩‏ تن سکنه. آب آنجا از چاه 
و قتات. محصول آن غلات و لبنیات. شغل 
امالی آنجا زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالروست. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
پیش پرداخت. (ینسی پ] (! سرکب) 
ماعده. پولی که قبل از موعد مقرر بعنوان 
مساعده دهند کارگران یا حقوق بگیران را. -- 
پیش پیرا. (نف مرکب) پیراینده از قبل. 
کنایه از آرایش دهندة زمان پیش. و در شعر 


(فرانوی) ۳۱۵۷۵۷۵۳0۵8 - 1 
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۴ پیش‌پیش. 


ُ نظامی مراد فردوسی طوسی است. 


(آنندراج): 
کجا پیش‌پیرای پیر کهن 
غلط رانده بود از درستی سخن, نظامی. 


پیش پیش. (!صوت) آوازی که بدان گربه 
را خوانند. کلمه‌ای که بدان گربه را خوانند. 
صوتی است خواندن گربه راء مقابل پیت 
[ش ت ] که برای راندن گربه است. 
پیش پیش. (ق مرکب) جلوجلو. پیشا 
پیش. تقدم. ترجمة قدام. و گاهی «از» بر آن 
داخل کنند و از پیش پیش گویند: 
زانکه هر مرغی بسوی جنس خویش 
میپرد او در پس جان پیش پیش. 
شیر را چون دید محو ظلم خویش 
سوی قوم خود دوید او پیش‌پیش. مولوی. 
آنراکه پر و دل روشن روان بود 
از پیش پیش مشعل دولت روان بود. تأثر. 
گذشتن از جهان گر خسروی نیست. ‏ , 
علم پس پیش‌پیش مردگان چیست. تأثیر. 
پیشت. (! صوت) آوازی برای راندن گرید. 
مقابل پیش پیش که خواندن گربه را است. 
لفظ راندن گربه را. پخ. بانگ و آوازی زجر و 
راندن گربه را. پیشت پیشت. 
پیشتاب. (نف مرکب) که از پیش تابد. 
پیشتالب. (() پیشنو. صورتی از کلمة 
پستوله ". رجوع به پستوله شود. طپانچه. 
آلتی آتشی کوچک. رولور یا رولو؛ لولبلند. 
تپانچه. قسمی شش‌لول. 
پیش تاختن. [ت] (مص مرکب) بجلو 
تاختن. برابر رفتن بشتاب. تاختن قبل از 
پیش تاز. (نف مرکب) آنکه قبل از دیگران 
برابر رود. آتکه بجلو تازد. طلایه. ج 
پیش‌تازان؛ پیش تاز عرص بلاغت يا 
پیش تازی. (حامص مرکب) عمل پیش‌تاز. 
پیش تخت. [تَّ] (! مرکب) تخت پیشین. 
تخت مقدم بر دیگر تختها. || پیشکار: و این 
چند فصل را در جواب ان پیش تخت املاء 
فرمودیم تا بواجبی آنرا تأمل کند و عرض آن 
واجب دارد. (عتبةالكبة). 
پیش تخت. [ش ت ] (إمرکب) برابر تخت. 
مقابل تخت. برابر سریر. 
پیش تخته. [ت ت / ت ] (إمرکب) تخته‌ای 
که جلو دکان دکانداران است و بر آن ترازو و 
غیره باشد. پیشخوان. طبله. جلوخوان. 
|اصدوق پول کسبه و دک‌انداران. ||جسزوه 
کش و رحل. (ناظم الاطباء). |اصندوق 
مانندی مکمب مستطیل شکل با دیوارۂ بسیار 
کوتاه. قدامی مرتفعتر از خلف, و آنراگاه 
جهش از خرک بزیر پای نهند چون زیرپایی. 


ھ ورد 


مولوی. 


از چوپ که برابر تخت مرتفع نهند تا بر شدن 
بر تخت آسان باشد. ||میز کوچک که کنار یا 
نزدیک تخت نهند. پاتختی. رجوع به پاتختی 
شود. ۱ 
پیشتو. 1ت ] (ص تفضیلی. ق) (از: پیش + 
تر علامت تفضیل) سابق. سابقاً. از پیش. 
قلاً. مقابل پس‌تر. از پیش پیش. اسبق. اقدم: 
چنان بد که یک روز پرویز شاه 
همی آرزو کرد نخجیرگاه 

پیاراست بر سان شاهتشهان 

که بودند ازو پیشتر در جهان. 
هنرها ز زن مرد را بیشتر 

ز زن مرد بد در جهان پیشتر. 
زمین کهتان ورا داد شاه [ کاوس] 


که بود از سزاوار تخت و کلاه 


فردوسی. 


فردوسی. 


چنین خواندندش همی پیشتر 

که خوانی کنون ماوراءالهر. فردوسی, 

یاد نکنی چون همی آن روزگار پیشتر 

تو تبورا کی‌بدست و من یکی بربط بچنگ. : 
حکیم غمنا ک(از فرهنگ اسدی). 

همچو سلیمان که پش بود ز داود 

پیشتر از زال بود رستم‌بن زال. 

در کف من نه نید پیشتر از اقاب 


منوچهری. 


نیز چه سوزم بخور نیز چه بویم گلاب. 
متوچهری. 
گفت | گر پیشتر مقرر گشتی چه کردی؟ گفت 
هر دو را از دیوان دور کردمی. (تاریخ بیهقی). 
پیشتر از ما دگران بوده‌اند 
کز طلب جاه نیاسوده‌اند. 
نبودیم آزین پیشتر ست کوش 
کنون‌گرمتر زان بر آریم جوش. 


نظاهی. 


نظامی, 
پیشتر از پیشتران وجود 
کآب بخوردند ز دریای جود. 

نظامی. 
وانگه که به تیرم زنی اول خبرم کن 
تا پیشترت بوسه دهم دست و کمان راء 


سعدی. 
||جلوتر؛ 

بدو گفت ازیدر مرو پیشتر 

یمن دار گوش از یلان بیشتر. فردوسی. 
تو زان نامداران نه‌ای بیشتر 

ازین در که رفتی مشو پیشتر. فردوسی. 


گفت چرا نام خویش پیشتر از نام من نبشت, 
(فارسنامةً ابن الب البلخر ص ۱۰۶). 
پیشتر آ تا بگویم قصه‌ای 


بو که یابی از بیانم حصه‌ای. مولوی. 
قدم من بسعی پیشتر است 
پس چرا حرمت تو بیشتر است. سعدی, 


هیت لک؛ پیشتر آی. رجوع به شواهد کلمۀ 
پیش در معانی مختلفة آن شود. 


پیش تختی. [ت تی ] ([ مرکب) پله‌مانندی ۰ - پیشتر شدن؛ جلوتر شدن. رفتن پیش از 


پیش چرمه. 
دیگران. 
-||جلو افتادن. سابق آمدن؛ همه اسبان 
بدوانیدند تا کدام اسب پیشتر دود اسپی بود 
آن منذر... او پیشتر شد. (ترجمة طبری 
باعتن: 
پیشترکت. [تَ ر) (ص تفضیلی مصغر, ق 
مرکب) مصفر پیشتر. کمی پیش. اندکی قبل: 
پیشترک زین که کسی داشتم 
شمع شب افر وز بسی داشتم. 
||اندکی جلوتر؛ 
زینگونه که شمع می‌فروزم 
گرپیشترک روم بسوزم. 
من که درین منزلشان مانده‌ام 
مرحله‌ای پشترک رانده‌ام. نظامی. 
پیشترین. [تَّ ] (ص عالی) صفت عالی 
مسرکب از پیش و ترین. مقدم بر همه. 
سابق‌ترین (از لحاظ زمان): 
باز پسین طفل پریزادگان 
پیشترین یشری زادگان. نظامی. 
|امقدرین و سابقترین (از لحاظ مکان). 
پیشتو. (تَ / تو] (۲0 پيشتاب. پیستوله. 
رولور. طپانچه. رجوع به پستوله و پیشتاب 
شود. 
پیش جنگك. (ج] (ص مرکب) آنکه پیش 
از دیگران با حریف جنگ کند و منتظر امداد و 
اعانت نباشد. (آتدراج). آنکه در جنگ پیشی 
کند. آنکه در رزم پیشی گیرد و تقدم جوید. 
سایق در حرب بر دیگران: 
نگه کرد هوشنگ باهوش و سنگ 
گرفتش یکی سنگ و شد پیش‌جنگ. 
فردوسی. 
در آن سپه که چو تو میر پیش‌جنگ بود 
اگرز پیل بترسد برو بود تاوان. فرخی. 
باری بس است طاقت ما راء ترا که گفت 
سر خیل فتنه کن موه پیش جنگ را 
سالک قزوینی (از اندراج). 
||آن حصه از شکر که در مقدمۂ لشکری 


بزرگ است سواران پیش‌جنگ, که در صف 


نظامی. 


نظامی. 


پیشین نبرد واقعند. 
پیش حنگکت بودن. (ج ذ] (مص مرکب) 
پیشی کردن در رزم بر دیگران. پیش‌جنگی. 
سابق بودن در جنگ بر دیگران. 
پیش جفگی. [ح] (حامص مرکب) حالت 
پیش‌جنگ بودن. 
پیش چرمه. (ج ۲۶/۶ مس رکب) 
پیش ‌اهنگ؟ یا اسپ سسپیدزیور 
پیش‌آهنگ؟: 
دم گرگ چون پیش چرمه ستوری 

1 - ۵ 2 - Pislolet. 
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4 0 
پیش چشم. 
مجره همیدون چون سیمین سطبلی. 
منوچهری. 
پیش چشم. اج اج رکب قت 
مقدم چشم. موق. (منتهی الارب). 
پیش چشم. (ش چ /ج ] (ق مسرکب) در 
منظر, در مرأی, برابر دیده. 
پیش چشم آوردن. اش چ ۷ج و د] 
(مص مرکب) نصب‌المين ساختن. در نظر 
آوردن: باز در عواقب کارهای عالم تفکری 
کردم و مؤنات آنرا پیش چشم آوردم. ( کلیله 
ودمنه). 
پیش چشم داشتن. [شِ چ اچ تًا 
(مص مرکب) برابر دیده قرار دادن. تصب‌المین 
کردن. 
- پیش چشم نداشتن؛ واقف نبودن: بخدمت 
پادشاه نبوده است و عادت و اخلاق ایشان 
پش چشم نمیدارد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۹۶). 
پیش چشم کردن. (ي چ / چ ک دا 
(مص مرکب) در منظر قرار دادن. برابر دیده 
نهادن: آنچه نسخت کردند از خزانه‌ها 
پیاوردند و پیش چشم کردند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۱۷). 
پیش چین. ا| مرکب) سقابل پس‌چین. 
چیدن قبل از موعد. |(ف مرکب) که پیش 
چیند. که از قبل بچیدن مبادرت ورزد. که 
زودتر از دیگران بکار چیدن پردازد. 
پیش چین کردن. اک د] (مص مرکب) 
چیدن پیش از وقت مقرر. 
پیش حرف. (ح] (ص مرکب) آنکه 
سخش مقدم و غالب باشد. کی که سخنش 
غالب باشد: 
شبلی آن پیش حرف صاحب‌حال 
وآن مربع‌نشین صدر کمال_ ۲ 
طالب آملی از آنندراج). 
پیش حصار. [ح] ((خ) دهی جزء بخش 
مرکزی شهرستان فومن. واقع در ۳ هزارگزی 
باختر فومن. کنار راه فرعی فومن به ماسوله. 
جلگه, معتدل. مرطوب, دارای ۲۰۸ تن 
سکنه. آب آنجا از چشمة پیشه حصار و 
رودخانة ماسوله. محصول آنجا برنج و توتون 
سیگار و جالیز کاری و شغل اهالی زراعت و 
زغال فروشی. و راه آن اتومبیل‌رو است و ۳ 
باب دکان دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
پیشخان. (رخ) دهی جزء دهستان مرکزی 
بخش صومعه‌سرا شهرستان فومن واقع در ۲ 
هزار گز شمال صومعه‌سرا, کار راء 
اتومبیل‌رو فرعی صومعه‌سرا به ترکستان. 
جلگه, متدل» مرطوب, دارای ۱۳۴۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة ترکستان. محصول 
آنجا برنج و توتون سیگار و ابریشم و شغل 


امالی آن زراعت و مکاری و راه آتسجا 
اتومبیل‌روست و بوسیلة رودخانة ترکستان از 
این ده به قراء کار مرداب و بندر پهلوی قایق 
میرود. این ده چند باب دکان دارد. (فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۲) 
پیش خان. ( مس رکب) پسیش‌تفته. 
پیش‌خوان. جلو خوان. صندوق گونه‌ای که 
دکانداران چون عطار و سقط فروش در پشت 
آن نشینند و بر بالای آن ترازو آويخته است. 
پیش خانه. [پیش /ش ن / با (|مرکب) 
(باضافت و بی‌اضافت) مقابل پس خانه. 
رح به. وص‌د. روق. (مسنتهی الارب). 
مقدم‌البیت. (اقرب الموارد). رواق [رٌ ]۰ 
(متهی الارب). صدر بیت. رواق که پیشگاه 
خانه باشد. (برهان). | ایوانی‌که در مرت دوم 
باشد. (برهان). ||مقابل پس خانه. بار و چادر 
و اسباب سفر سلاطین که از پیش برند. 
(انجمن آرا). آنچه پیش از کاروان برند چون 
چادر و دیگخانه و جز آن که چون بمنزل 
رند جای و طعام آماده باشد. آنچه از بنة 
شاهی یا بزرگی که قبل از ورود او بمنزلی 
بدان منزل فرستند. آنچه حکام و سلاطین از 
پیش فرستند در منازل از اسباب و ادوات. 
اسباب و آلات سفر شاه یا امیری که از پیش 
فرستند. 
پیش خدمت. [خ 2]((مرکب) نوکری که 
چیزها بمجلس ارد و برد. خدتکاری که 
خدمات حضوری سپردة وی باشد. مرادف 
پیشکار. (آنندراج). خدمتگزار: 
این آهوی رمیده ز مردم نگاه کت 
این فتنه پیش خدمت چشم سیاه کیست. 
صاب (از آنندراج). 
پیشخد مت باشی. [خ م] (( مرکب) 
ریس پیشخدمتان. مهتر خدمتکاران, 
پیشخد متی. (خ 2] (حامص مرکب) عمل 
پیش خر. (خ ] (نف مرکب) که پیش خرد. که 
قبل از فرا رسیدن موعد بخریدن متاعی 
پردازد. |[(مص مرخم.[ مرکب) پیش خریدن. 
خریدن چیزی قبل از آنکه موعد فروش فرا 
رسد. پیش خرید. خریدن چیزی پیش از مهیا 
شدن آن چیز. 
پیش خ رکردن. اخ ک د (مص مرکب) 
خریدن پیش از موعد. ابتیاع کردن قبل از 
فرارسیدن هنگام معهود آن. 
پیش خری. [خ] (حامص مرکب) عمل 
پیش خر. || خریدن پیش از موعد. 
پیش خرید. [خ] (مص مرکب مرخم | 
مصن مرکب) پیشی-خریدن. خریداری کردن 
قبل از وقت. هر چیز که پیشکی خرند یعنی 
وجه آنرا از پیش دهند. بیع سلم. خریدی 
پیش از تفر قیست 2“ 


پیش خواندن. ۵۹۷۵ 


هرچه بینی همگی پیش خرید عدم است 
در قفای همه تحصیل نکوحالی کن. 
واله هروی (از آنندراج). 
پیش‌خرید داشتن. (غ ت) اص 
مرکب) آنکه از پیش چیزی را خریداری کرده 
باشند. خریده داشتن قبل از موعد مقرر و 
تفر بها, 
پیش خرید کردن. (غک 15 اص 
مرکب) پیش خر کردن. خرید پیش از موعد 
مقرر و تسیر بهاء 
پیش خواستن. (خرا / خا ت] (مص 
مرکب) بحضور خواستن, گفتن که نزدیک 
اید: 
ز آندیشه شد شاه را پشت راست 
فرستاده و درج را پیش خواست. فردوسی, 
رجوع به پیش شود. 
پیش خوان. [خوا / خا] (! سرکب) 
پیشخان. پیش‌تخته. صندوق‌مانندی که جلو 
دکان عطاران و قصابان هست که بر اولی پول 
شمارند و متاع فروخته را نرد بایم نهند و بر 
دیگری گوشت خرد کند. صندوق‌ماندی 
چوبین که عطار و دیگر که در پیش دکان 
دارند و خود در پس آن ایستند یا نشینند و بر 
آن کالا وزن کنند و دخل در آن ریزند و ترازو 
بالای آن جای دهند. | تختذ زیر ترازو. |[در 
روضه‌خوانی یا تعزیه, پامنبری اطفالی که 
پیش از اقامُ روضه یا تعزیه بجماعت 
خواندندی. چند پر و دختر مقابل هم صف 
بسته که با هم چون براعت استهلالی بشعر. در 
برابر مستمعین و بینندگان خواندندی: 
چون شود هنگامة گل گرم در طرف چمن 
پیشتر از مرغ بستان پیش‌خوانی میکنم. 
علی ترکمان (از آتدراج). 
|[(نف مرکب) آنکه چون کی در مجلس 
وارد شود بیان حسب و نسب او کند. تا اهل 
مجلس درخور آن تعظیم و مراعات او کنند. 
(آنتدرا اج)؛ 
در خلاصم رستمیها کرد عشق 
پیشخوان قصه من بیژن است. 
ظهوری (از آتدراج). 
پیش خواندن. [خوا/خاذ] (مص 
مرکب) دعوت کردن که نزدیک اید. بحضور 
طلبیدن. پیش خواستن, بنزدیک خود 
خواستن. گفتن که نزدیک آید پیش. طلییدن. 
احضار کردن. نزدیک طلبیدن؛ 
پر اندیشه دل گیو را پیش خواند 
وزآن خواب چندی سخنها براند. ‏ فردوسی. 
نهاد از بر نامه بر مهر خویش 


همانگه فرستاده را خواند پیش. فردوسی: 
فرستاد؛ زال را پیش خواند 

ز هر گونه با او سخنها براند. فردوسی. 
ویس نخامه را خواند پیش 


۶ پیش خوانی. 


ز خاقان فراوان سخن راند پیش. فردوسی. 


که‌را گویم این درد و تیمار خویش 

که‌را خوانم | کلون‌بجای تو پیش. فردوسی. 
فرستاده شاه را پیش خواند.. 

فراوان سخن‌ها بخوبی برائد. فردوسی. 
جهاندیده جاماسب را پیش خواند 

وز اختر فراوان سخنها براند. فردوسی. 
گسی‌کرد و بر گاہ تنها بماند 

سیاوش و سودابه را پیش خواند. ‏ فردوسی. 
سبهدار پس گیو را پیش خواند 

همه گفتۂ شاه با او براند. . فردوسی. 
سبک مرد بهرام را پیش خواند 

وزان نامدارانش برتر نشاند. فردوسی, 
دبر نویسنده را پیش خواند 

ز هر در سخنها فراوان براند. فردوسی. 
تهمتن زمانی به ره بر بماند 

زواره» فرامرز را پیش خواند. فردوسی. 
آزین کار او در شگفتی بماند 

جهاندیدگان را همه پیش‌خواند. فردوسی. 
بست و وشت از برش نام خویش 
فرستادگان را بخواندند پیش. فردوسی. 
بگفت این و بهرام را پیش خواند 

بسی داستان دلیران براند. فردوسی. 
ازآن جادویی در شگفتی بماند 

فرستاد و گتهم را پیش‌خواند. . فردوسی. 
چو خسرو چنان دید بر پل بماند 

جهاندیده گستهم را پیش خواند. . فردوسی. 
گرانمایه سیندخت را پش خواند 

بی خوب گفتار با وی براند. فردوسی. 
مرا هر زمان پیش‌خوانی و هر گه 

که پیش تو ایم ز پیشم برانی. منوچهری. 


این نامه چون نبشته آمد خیلتاش را پیش 
بخواند. (تاریخ بیهقی). چون پیش ابراهیم 
شدند برخاست و ایشان را پیش خود خواند و 
با همدیگر بنشتد. (تصص‌الانبیاء ص ۵۷). 
سپاه آرمیدند بر جای خویش 
همان شب مهان را بخواندند پیش. 
چون سلطان فرود آمد پسرک را پیش خواند. 
(نوروزنامه) 


اسدی, 


نوازش کتانش ملک پیش خواند 

ملک‌وار بر کرسی زر نشاند. نظامی, 
پیش خوانی. (خوا / خا] (حامص 
مرکب) عمل پیش‌خوان. |اعمل بحضور 
خواهنده. ||در موسیقی و روضه .خوانی یا 
تعزیه گردانی, خواندن دسته جمعی چند پسر 
یا دختر با هم بشعر چون براعت استهلالی 
برایز مستمعین. پامنبری. 

پیش خود. [شٍ خوذ / خد] (إ مرکب) از 
تلقاء نفس. ||پیش خود برپا و خود برپا: 
خودسر و خودرأی. گویند اینهمه پیش خود 
برپا مباش بسر خواهی افتاد. (انندراج): 

یار باید پند ناصح نشنود 


سرو بالا پیش خود بر پای باش. 
نعیمی گیلانی. 
خودستا و خودېسند و خودسر و خودرا مشو 
نیستی گر بندة خود پیش خود برپا مشو 
تأثر. 
بگذر از آئینه محو آن قد رعنا مباش 
التفاتی هم بما کن پیش خود برپا مباش. 
محمدسعید اشرف. 
پیش خور. [خُر] (اخ) حوزة میان همدان و 
ساوه. از بلوکات همدان. عد؛ قری ۳۴. 
ماحت ۲۱ فرسنگ, دارای ۳۹۰۴ تن 
سکله. مرکز رژن. حد شمالی آن درجزین و 
حد شرقی وفس و عاشقلو و حد جنوبی 
قره‌چای و غربی بلوک درجزین است. 
نام یکی از دهتانهای بخش رزن شهرستان 
همدان. این دهستان در جنوب خاوری بخش 
و شمال رودخانهٌ قره‌چای واقع شده و 
محدودست: از شمال بدهتان درجسزین. از 
جنوب برودخانهُ قره‌چای, از خاور به بخش 
نوبران شهرستان ساوه و از باختر بدهستان 
درجزین. قسمت شمال دهستان کوهتانی 
است و جنوب أن به رودخانة قره‌چای میرسد 
و دشت است. هوای دهتان معتدل و آب آن 
از چشمه و محصول عمد آن غلات ديم و 
لات است. معاش سکنه بیشتر از 
محصولات دامی تین میگردد. راه فرعی 
کاروانسرای معروف به راه اصفهان از رزن به 
نوبران از شمال دهستان و راه عمومی فامینین 
به توبران تقریاً از جنوب آن میگذرد و خط 
تلفنی همدان به ساوه نیز کار راه عمومی 
فایین کشیده شده است. این دهستان از ۲۸ 
آبادی کوچک تشکیل شده سکته آن در 
حدود ۰ نفر و قراء مهم آن بشرح زیر 
است: ده روان» زرق, پاوان. قمیشانه. 
صادقلو. چپقلو. (فرهنگ جغراف‌ائی ایران 
پیش خور. (خوز / خْرْ] (نف مرکب) که 
پیش خورد. ||( مرکب) پیش خورد. رجوع 
به پیشخورد شود. 
پیشخورد. [خوژذ / خوذ] (إ سرکب) 
عجالة. (منتهی الارب). طعامی که اول بار بر 
سفره خورند. طعامی اندک باشد که بر سبیل 
چاشنی بخورند. (برهان). چاشنی طعام. طعام 
اندک که بدان نهار شکند. (غیاث). 
پیش‌دندان. (مجموعه مترادفات ص ۸۴): 
جهان پیش خورد جوانیت باد 
فزون از همه زندگانیت باد. 





نظامی: 
|| (نمف مرکب) آن پاره از اجری که پش از 
رسیدن وقت گرفته و صرف کرده باشی. 
قسمتی از مزد یا اجرت یا سهم محصول که 
پیش از موعد ستده بباشند و صرف کرده. 
| تیشکی و سلم فروخته‌یعنی غل نازننیده و 


بشداد. 
ٍب 


میوة ناپخته وامثال آن که پیشتر فروشند. 
(برهان). فروختن غله و میوة نارسیده قبل از 
وقت و پول آنرا خوردن: 

گفتا [ گفت که] فردا دهمت من سه بوس 


فرخی امید به از پیشخورد. فرخی. 
چو امد دادی نباشم بدرد 

که‌امید نیکو به از پیشخورد. اسدی, 
دست رادش داده در اطلاق رزق 

مهلتی مر آزرا از (در) پیش‌خورد. انوری. 
آن عمر شده که پیشخورد است. 

پندار هنوز در نورد است. نظامی. 


پیشخوره کردن. [خوزذ / خوذک د) 
(مص مرکب) پیش خوردن. رجوع به 
پیشخور کردن و رجوع به پیشخور شود. 
پیش خوردن. [خسوز /خرّد] (مص 
مرکب) خوردن قبل از موعد مقرر. || پیشخور 
کردن. 

= امخال: 

امید به از پیش خوردن است. 

پیشخو رکردن. (خوز / خُر ک د] (مص 
مرکب) پیش خوردن. پیشخورد کردن. 
رجوع به پیشخورد شود. 

پیش خیز. (نف مرکب) که پیش خیزد. که. 
از قبل خیزد. ||( مرکب) خدمتکار. چالا ک. 
(نیات). خادم و شا گردو آنکه پیش از 
دیگران برخیزد: 

منم که جوش ففان بر لب خموش من است 





خروش محشریان پیش خیز جوش من است. 
طالب آملی (از آنندراج). 
اجل دنباله‌دار غمزه‌های چشم بی‌با کش 
قیامت پیش خیز جلوه‌های قد چالا کش. 
علی‌نقی کمره‌ای (از آتندراج). 
بهر اثبات قیامت حجتی در کار نیست 
بیش خیز شور محشر آن قدو بالا بس است. 
صائب. 
||نشید و آهنگ سرود. (غیاث). ||به اصطلاح 
کشتی‌گیران, نوچه. که کشتی‌گیر اول با او 
کشتی میگیرد و پس‌خبزء آنکه بعد از کشتی 
حریفان با او کشتی میگیرد: 
چه می‌پرسی از فتن آن عزیز 
که‌او را قیامت پود پیش‌خیز. 
وحید (در تعریف معشوق کشتی‌گیر). 
پیشداد. (ن‌مف مرکب) از یش‌داده. داده از 
قبل. ||سابق در عدل. عادل. (برهان). کسی که 
در پیش قانون گذارد و دادگری کرد. اااول 
کس را نیز گویند که ظلم بر حا کمی کند. 
(برهان). ||حا کمی‌که اول به غور مظلوم 
برسد. (برهان), دادگر نخست. رجوع به 
پشداد در معنی لقب هوشنگ شود. ||مزدی 
که پیش از کار بمزدور و کارگر دهند و آنرا 
بعربی تقدمه خوانند. (برهان). سبلم. تسلیف. 
مزد پیش از کار و پول پیش از خریدن. بیعانه. 


بیشداد. 
4 


پش مزد. دستارا. مساعده: 
ز ہس حرص بخشش, نکرده سؤال 
بمائل دهد حرص او پشداد. عسجدی. 
پیشد) ۰۵ ((ج) لقب هوشنگ پر سیامک 
پادشاه داستانی ایران: بدانکه پادشاهان عجم 
راا گرچه همه نل ایشان بهوشنگ و کیومرث 
باز شود برین طبقه‌اند [و نق ] برین سان: 
طبقة پیشدادیان.. طبقة کیانین... طبقة 
اشکانیان.. و طبقة ساسانیان: و اول نام پیشداد 
بر هوشنگ افتاد از جهت آنک نخست داد او 
کردو میانجی مردم... (مجمل التواریخ و 
التعص ص ۲۴). در اوستا پرذاته! عنوان 
نخستین سلله پادشاهان داستانی ایران 
است. در هرجای اوستا که از هوشنگ نام 
برده شده با صفت پرذاته آمده است. پرذاته 
مرکب است از پر بمعنی پیش و ذاته بمعنی داد 
و رویهم یعنی کی که در پیش قانون وضع 
کرد و دادگری نمود یا نخستین واضع. حمزهُ 
اصفهانی نیز این کلمه را درست معنی کرده 
است و نویسد: فيشداد اول حا کم‌باشد چه او 
شهنج اول حا کم ممالک بشمارست. ثعالبی 
گویددر غرر اخبار ملوک الفرس در پادشاهی 
هوشنگ: و وضع قوانین و رسوم و برقراری 
عدل بدو منسوبست و بهمین مناسبت به 
پیشداد ملقب شد که بفارسی نخستین واضع 
مبانی عدالت است, حمداله مستوفی گوید: 
پادشاهان پیشدادیان بازده‌تن و مدت 
ملکشان دو هزار و چبهارصد و پنجاه سال 
است. (تاریخ گزیده چ اروپا ص ۱۱). ابن 
ابلخی در فارستامه (ج تهران ص۸) مدت 
ملک این سلسله را دو هزار و پانصد و پنجاه 
و شش سال گوید. اما داستان پیشدادیان 
مشترک است میان ایرانیان و هندیان و برخی 
از نامهای سلاطین این سلسله در وید نامه 
دینی برهمنان آمده است: 
زکاوس و کیخسرو و کیقباد 
تویی-پیش‌داد ای به از پیشداد. نظامی. 
نیز رجوع به حبیب‌السیر ج۱ ص ۱۷۵ و ۱۷۷ 
چ خیام و قاموس الاعلام ترکی ذيل 
پدادیان شود. 
پیش دادن. [د] (مص مرکب) حرکت 
پیش یعنی ضمه به حرف دادن. مضموم 
خواندن. ضمه دادن حرفی را. مضموم کرذن 
حرفی. مضموم نوشتن. |[درس را بستلم پس 
دادن. درس را روان کرده بر استاد خواندن. 
پس‌دادن شا گرددرس خوانده رابه استاد. 
||دادن از قبل. 
پیشدادی. (ص نسبی) منسوب به پيشداد. 
رجوع به پیشدادیان شود. 
پیشدادیان. (إخ) سلسلذ اول از سلاطین 
ایران طبق روایات. طبق نخست از پادشاهان 
داستانی ایران و آن از کلم پیشداد, لقب 


هوشنگ پادشاه داستانی مأخوذ است. 
پیش او. (نف مرکب) دارای پیش. ||دارای 
ضمه. ||ماما. قابله. ازسخشری). مام ناف. 
پیش نشین. ||(!مرکب) حربه‌ای باشد بسیار 
بزرگ که از آهن و فولاد سازند و بر آن 
حلقه‌های چهار گوشه هم از فولاد تعبیه کنند 
و بدان خوک و گراز کُشند. (برهان), نیزهُ دسته 
ستبر و کوتاه که بدان خوک و گراز کشند. 
حربه‌ای باشد که از آهن و فولاد بس‌ازند بر 
صورت نیزه و کوتاه‌تر از آن و چون بشکار 
خوک و گراز روند خوک بر ایشان حمله کند 
آنرا بر پیشانی گراز فرو کنند چنانکه نتواند 
پیش آمدن. و سپس او را با شمشیر و دشته 
کشند.(آنندراج), 
پیشد‌اری. (حامص مرکب) دارای ضمه 
بودن. مسضموم بودن حرف. |ادارای پیش 
بسودن. ||مامائی. (زمخشری). قابلگی, 
مام‌نافی. پیش‌نشینی. 
پیش داری کردن. [ک ]مص مرکب) 
قابلگی کردن. بچه راگرفتن (ماما). 
پیش ۵اشت. (مص مرکب مرخم. امص 
مرکب) تقدیم کردن. پیش‌کش کردن. 
پیش داشتن. [ت ] (مص مرکب) تقدیم 
کردن. بحضور بردن, عرض کردن؛ حاجب 
بلکاتکین رقعه پیش‌داشت که خواجه به 
شبگیر این رقعت فرستاده است. (تداریخ 
بیهقی). میکائیل نسخت قصه پیش داشت امیر 
گفت‌بستان و بخوان, (تاریخ بهقی). گفتند این 
حکیم | گربینی آن معجون ما را بیاموز تااگر 
کی از اران ما را کاری افتد. انرا پیش 
داشته آید... (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۴۱)... 
بر جملگی ولایت پدر از دست خلیفت, و تاج 
و طوق و اسب سواری پیش داشتند. (تاریخ 
بیهقی ص ۴۴). رکابدار پیاده شد و زمین بوسه 
داد و آن نامة بزرگ از بر قبا بیرون کرد و 
پیش‌داشت. (تاریخ بیهقی). رسول گفت که 
علی‌تکین میگوید مرا خداوند سلطان ماضی 
فرزند خواند و این سلطان چون قصد برادر 
کردو غزنین, من لشکر و فرزند پیش‌داشتم 
مکافات من این بود. (تاریخ بیهقی]. آن 
سوگندنامه پیش داشتند. خواجه آنرا بزبان 
راند.(تاریخ بیهقی). عرض؛ پیش داشتن نامه 
و نبشه راء (منتهی الارب). ||بزایر داشتن. در 
حضور داشتن. در مجلس و بارگاه داختن؛ 
می سوری بخواه کامد رش 
مطربان پیش‌دار و باده بکش. خسروی. 
|امقدم داشتن؛ گفت ای خداوند من در 
همسایگی خود بنا کن مرا خانه‌ای: اول 
همایگی. پپیش‌داشت آنگاه خانه. 
(قصص الانيا ص ۱۰۵). 
چو تو دل بر مراد خویش داری 


مراد دیگران کی پیش‌داری. نظامی. 


پیش درآمدن. ۵٩۹۷۷‏ 


||جلو آوردن. برجمته ساختن. از حد طبیعی 
برتر و آماسیده‌تر نمودن, چتانکه عضوی 
ببب ورم یا شکمی ببب آبستی با 
پرخوری؛ 

جملهُ ان زر که بر خویش داشت 

بذل شکم کرد و شکم پیش‌داشت. نظامی, 
- در پیش چشم داشتن؛ در نظر داشتن. برابر 
دیده داشتن: و عاقل باید که از فاتحت کارها 
نهایت اغراض خویش پیش چشم دارد و 
پیش از آنکه قدم در راه نهد مقصود معین 


گرداند.( کلیله و دمنه). 

< در پیش داشتن شفلی یا کاری؛ در برابر 
داشتن: 

همانا عشقی اندر پیش دارد 

بلائی خواهد آوردن بمن بر. فرخی. 
و شغلی در پیش داریم چنانکه سخت 


پیداست سخت زود فصل خواهد شد. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص۳۶). در مهمات ملکی که 
در پیش‌داریم بارای روشن وی رجوع کنیم. 
(تاریخ بیهقی). 
پیش ۵) کوه. ((خ) پیش‌دا کوهو پس‌دا کوه, 
موضعی ییلاقی به مازندران. (سفرنامۀ رابینو 
بخش انگلیسی ص ۲۵ و ۱۰۲). 
پیشدامن. (ع] ([مرکب) پیش‌بند. نگ یا 
حوله و امثال آن که بعضی کارگران بر جلوی 
دامن از کمر به زیر آويزند. پیش گیر. پیش بند 
کارگران. چرمی که آهنگران بر زانو گسترند و 
کارکنند تا جامه‌شان نسوزد؛ 
از آن درفش فریدون گرفت عالم را 
که‌پیشدامن آهنگر صفاهانست. 
سراجا نقاش (از آنندراج). 
|| هر یک از دو قسمت از دامن جلو لباس. 
مقابل پس دامن. قسمت قدامی دامن جامد. 
|آنچه فراترک از دامن باشد. (آنندراج), 
|| خادم. پیشکار, (آنندرا). 
پیش‌دان. (نف مرکب) پیش‌داننده. که از 
پش داند. پیش‌بین. 
پیش ذرآمد. اد ] (نمف مرکب) مقدمه. 
||(مص مرکب مرخم, مص مرکب) پیش 
درآمدن. اقدام. (متهی الارب). ||اصطلاح 
موسیقی) قطعه‌ای که در آغاز دستگاهی 


. خوانند یا نوازند. برداشت. 


پیش درآمدن. (دم 5) (مص مرکب) 
درآمدن مقدم بر... صری. زلجان. استقدام. 
تقدیم. هداء. فروط. انکلاس. ادرنفاق. ازرف 
الرجل؛ پیش درامد. زلیف؛ پیش درآمدن در 
کارزار. اندراع؛ پیش درآمدن مرد. تفون؛ 
پش درامدن و شجاعت نمودن در جنگ. 
(منتهی الارب). 
-از پیش کی درا دن؛ بحمایت او 


1 - Paradhala. 








۸ پش‌درد. 


پرخاستن. 

پیش در۵. [د] (| مرکب) (در زاهو) درد و 
الم قبل از تولد بچه. درد ابتدائی زن باردار 
قبل از شدت آن و قبل از تولد بچه. 

پیش د رکردن. [د ک د] (مص مرکب) 
پیش کردن. در پیش کردن. جلو انداختن: 

او چو خاشا ک‌سایه‌پرورده 

سلش از کوه پیش در کرده. نظامی. 
پیش دره. [د ر (اخ) دهسی از دهستان 
شقان بخش اسفراین شهرستان بجنورد. واقع 
در ۱۰۲ هزارگزی شمال باختر اسفراین و 
پنجهزار گزی جنوب شوسد عمومی بیرجند 
به شقاق. جلگه. سردسیر دارای ٩۷‏ تن سکنه. 
آب آن از قنات. محصول آنجا غلات. شغل 
اهالی آن زراعت و راه آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیای ایران چ٩).‏ 

پیش دست. (:] (س مسرکب) سابق. 
(شرفنامه). سبقت‌گیر. متبادر. مقدم. بادی. 
سابق در پیشدستی کردن و غالب شدن. (از 
برهان). سابق و قوی. (انجمن آرا؛ سابق و 
غالب بر چیزی. (آنندراج). ج» پیش‌دستان: 
بدانید کوشد به بد پیشدست 


مکافات این بد نشاید نشست. فردوسی. 
تو خواهی بدین جنگ شد پیشدست 
دگر شیردل ترک خاقان‌پرست. فردوسی. 
از بزرگان وز تدبیرگران 
پیشدست است بتدبیر و به رای. فرخی. 
بجلدی زن چابک پیشدست 
کیانی کمر بر میانش ببست. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
همه خدای جهان را بدست 
که درمانده را افکند پیشدست. 

شمسی (یوسف و زلیضا). 
عزیز همایون شه پیشدست 
همی بود با جفت خویشش نشست. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
هر آنکو بود نیک و نیکان‌پرست 
بود در همه کار او پیشدست. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 


پیشی آن تن را رسد کز علم باشد پیشدست 
سروری انرا رسد کز عقل باشد پایدار. 


بر دشمنان خود بخرد پیشدست گشت 

آبای خویش رابهنر نیکنام کرد. ‏ مختاری. 
چو در داد پیشی و پیثیت هت 

سزدگر شودبرکیان پیشدست. ‏ نظامی. 
پینیږستان که پیش ازین بودند 

یکدم از دردسر نیاسودند. اوحدی, 


||میارز. |[مددکار. (برهان). معاون. نائب و 
پیش‌کار. (غیاث) (انندراج): 
خرایم کرده چشم نیم مستی 
که دارد همچو مژگان پیشدستی. . .صائب. 








|| ((مص مرکب) پیشدستی: 

کنون‌کینه راکوس بر پیل ببست 
همی جنگ ما راکند پیشدست. 
منوچهر کردی بدین پیشدست 
نکردی بدین همت خویش پست. فردوسی. 
نه لشکر پسندد نه یزدان‌پرست 

که تو جنگ او راکنی پیشدست. فردوسی. 
| مسرکب) پیهادست. (جهانگیری). 
پیشادست که اجرت پیش دادن باشد. 
(برهان). بیعانه. (شرفنامه). پول پیشکی که 
قبل از کار بکارگر دهند. پیش مزد. ||نقد. 
مقابل تسیه. (برهان) (آنندراج). ||صدر 
مجلس. (برهان). صف اول. جای اول گيرنده. 
اجداء 
پیش دست. اش د] (ق سرکب) سقابل. 
روبرو. نزدیک. برایر: خواجه بر راست امیر 
بود و بونصر پیش دست امیر بود. (تاریخ 
وا 
پیشدستی. [5](حامص مرکب) 
سبقت‌جویی بر کی در کاری. پیشی گرفتن 
بر کی یا چیزی, زودتر اقدام کردن در کاری 
از دیگری. سبقت. تبادر. سبادرت. مسابقه. 
(زمخشری) (دهار). سبقت نمودن. (غیاث). 


فردوسی. 


فرط. (دهار)؛ 

چنین داد پاسخ که دانی درست 

که‌از ما نبد پیشدستی نخست. . فردوسی. 
اگرجنگ با نادرستی کنید 

بکار اندرون پیشدستی کنید. فردوسی. 
تو پیروزی از پیشدستی کنی 

سرت پت گردد چو سستی کنی. فردوسی. 
بکاری که تو پیشدستی کنی 

بد آید که کندی و سستی کنی. فردوسی. 
بدین کار او پیشدستی کند 

ز برنایی و تندرستی کند. فردوسی. 
بسالار گفتی که سستی مکن 

همان تیزی و پیشدستی.مکن. . فردوسی. 
بما بر همه پیشدستی تراست 

همه نیستانيم و هستی تراست. فردوسی. 
مبیناد هرگز کس آن روزگار 

که‌او پیشدستی نماید یکار. فردوسی, 
که‌گر داد بودی بدلت اندرون 

ترا پیشدستی نبودی بخون. فردوسی. 
مگر مانده گر دند و سمتی کنند 

بجنگ اندرون پیشدستی کند. . فردوسی. 
مکن پیشدستی که در جنگ ما 

کننداین دلران خود آهنگ ما. فردوسی. 
بپرسش یکی پیشدستی کنم 

از آن به که در جنگ سستی کنم, فردوسی. 
شما را یدین پیشدستی بجنگپ, 

ندیدیم با طوس جای درنگ. فردوسی. 
که‌از ما نبد پیشدستی نخست ۳ 
از افراسیاب آمد این کین,درست.. ‏ فردوسی. 





پیش دندال. 
که هرگز خود افراسیاب این نکرد 


کند پیشدستی بجوید نبرد. فردوسی. 
آنجا که پیش‌بینی باید موفقی 
آنجا که پیشدستی باید مظفری. ‏ معروفی. 
بجای پیشدستی پیش دستی 
بجای پردباری برد باری, عنصری. 
بکین هر زمان پیشدستی کنم 
بیک دست با پل کسی کنم. اسدی, 


پس بضرورت ان در چنین احوالها از 
پیش‌دستی آفت ایمن توان بود. و هر سه 
تدبیر بکار باید داشت هم بیرون کردن خون و 
هم کم کردن غذا و هم بدل کردن مزاج. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). دیگران با یکدیگر 
پیشدستی میکردند. ( کلیله و دمنه). 

برین ختم شد رخصت رهنمون 

که‌شه پیشدستی نیارد بخون. نظامی. 
امیرالممنین المترشد باله خواست تایرو 
پیشدستی نماید. (جهانگتای جوینی). 
مفارطة, پیشدستی نمودن. (منتهی الارب). 
|إنيابت. (غیات) (آنندراج). |[(ص نسبی, | 
مرکب) بشقاب. ظرفی که بهنگام غذا خوردن 
برابر هریک از خورندگان غذا نهند تا از ظرف 


کلان‌تربرای وی در آن غذا نهند. 


پیشد ستی کردن. [دک د] (مص مرکب) 


تبادر. بادرت کردن. سبقت جسن. پیشی 
گرفتن. سبقت گرفتن. تقدم جستن. بوص. 
اقدام. (از منتهی الارب): سپاه اسلام از پیلان 
فرار همی کردند و کسی پیشدستی همی 
نکرد, چون مهلب چنان دید پیشدستی کرد و 
پیش زنده پیل اندر شد. (تاریخ سیستان). این 
زن بر ما شناعت کند. ما را خود پیشدستی 
بايد کردن. (اسکندرنامهُ نسخة سعید نفیسی), 
اما فردا و پس‌فردا باید کردن تا آن لشکر 
بجنگ پیشدستی کند. (اسکندرنامة نسخة 
ت 

گراو پیشدستی کند غم مدار 
ور افراسیاب است مفزش پرآر. سعدی. 
مصلحت ما در أن که پیشدستی کنیم و او را 
بمکر و حیلت بگیریم. (تاریخ شازانی 
ص ۱۱۴). و در آنوقت سلطان از جانب ختای 
مستشعر بود که نباید که پیشدستی کند. 
(جهانگشای جوینی). فرط؛ پیشدستی کردن 
و از حل درگذشتن در گفتار. (منتهی الارب). 
رجوع به امشلة ذیل لفت پیشدستی شود. 
قلم شدن. بریده شدن رگ عرقوب اسب یا 
چهارپای دیگر. رجوع به پی شود. 
پیش دندان. [د) (! مرکب) دندان پیش. 
دندان مقدم بر دیگر دندانها, || طعام اندک که 
قبل از خورا ک‌خورند. چیزی‌که نهار بدان 
شکند. (غیاث): 

هزار توبره بنگ و هزار قاص افیون 


پیش دوزی کردن. 
کم است بهر یکی لمحه پیش دندانش. 
|| پیشخورد. (مجموعة مترادفات ص۸. 
پیش دوزی کردن. (ک د] مسص 
مسرکب) دوختن در روی جامه. مقابل 
پس‌دوزی کردن که دوختن کرانه‌های پارچه 
است در محل درزها از داخل. 
پیش دو یدن. [دد) (مص مرکب) دویدن 
به حضور, به شتاب رفتن, برابر کسی یا به 
سوی مقابل شتافتن. 
پیش د هنی کردن. [ ٥دک‏ د] ( ص 
مرکب) بی سوال سخن گفتن و ميان سخن 
کسی دویدن (اصطلاح مردم جنوب خراسان). 
بیش د يد. (| مسرکب) عنم و اراده. 
(آنندراج). ||(مص مركب مرخم. | مص 
مرکب) پیش‌بینی. دیدتی از پیش. 
پیش د یدن. [دی د] (مص مرکب) دیدن 
از قبل. ||پیش‌بینی کردن. 
پیش دین.(ص مرکب) پسیشوای دین. 
(آتدراج). ||سابق در دین. 
پیش راندن. [:) اسص مرکب) بجلو 
راندن. حرکت دادن بسوی مقابل. بجانب 
مقابل روان ساختن. هدایت کردن چیزی یا 
کی‌بسوی مقابل؛ 
تو مرا بگذار زین پس پیش‌ران 
حد من این بود ای سلطان جان. مولوی. 
پیشرس. ۰ ر /ر](نف مرکب) آنکه از 
همگان زودتر رسد. زودرس. آنکه جلوتر از 
دیگران درآید. آنکه قبل از همه واصل گردد: 
بمنزل رسد از همه پیشتر 
بود عزت پیشرس بیشتر. هاتفی. 
||جوان. ||(میو؛...) "+ که زودتر از دیگران 
پخته گردد. میوه‌ای که پیش از دیگر میوه‌های 
موسم خود پخته گردد. (غیاث). که جلوتر از 
دیگران از کالی و ناپختگی برآید. زودرس. 
سرده. میوه و بری که قبل از نوع خود پزد و 
رسد و بدست آید. روچه. میوه وگل که در 
نوع خود پیش از همه برسد. (آنندراج). نوبر. 
ميو تازه. مقایل دیررس: 
سخن بوسه که جنگست گل پیشرسش 
بچه امد من غنچه دهان عرض کنم. صائب. 
همطالع بیدیم درین باغ که باشد 
سر پیش فکندن ثمر پیشرس ما. 
بمیدان رسید از هزارش یکی 
بود باغ را پیشرس اندکی. هاتفی. 
من بفرمان گلستان خیالی که بود 
خار خشک سر دیوار گل پیشرسم. 
غیاثای حلوائی (از آنندراج). 
سر جوش حیا گلبن باغ هوس ماست 
سر پیش فکندن ثمر پشرس مات 
محسن تاثر (از انندراج). 
پیشرسی. رز / ر ] (حامص مرکب) عمل 


صائب. 


پیش‌رس. رجل. (منتهی الارب). رجوع به 
پیش رسیدن شود. ||حالت و چگونگی 
پیش‌رس. مقابل دیررسی. 


پیش رسیدان. از /ر د] (مص مرکب) 


پیش از دیگری واصل شدن. ملحق گشتن 
قبل از دیگری. سبقت در وصول داشتن. ||از 
کالی برآمدن و پخته شدن میوه‌ای زودتر از 
دیگر میوه‌های هم صنف خود. 


پیشرفت. [ر] (مص مرکب مرخم. امص 


مرکب) رجوع به پیش رفن شود. || ترقی. 


پیشرفت داشتن. [ر ت ] (مص مرکب) 


ترقی داشتن. پیشروی داشتن. 
- پیشرفت داشتن کاری یا مقصودی؛ میسر 
بودن آن. 


پیشرفت نداشتن کاری یا مقصودی؛ میسر 


نبودن آن. 


پیشرفت کردن. [رز ک 5] مص مرکب) 


پیشروی کردن. جلو رفتن. ||ترقی کردن. 
|ایسر بودن. 


پیش رفتن. ار ت] (مص مرکب) جلو 


رفتن. مقابل پس رفتن. حرکت کردن بسوی 
مقابل. سلوف. زم. (منتهی الارب): 
درقش و پس لشکر و جای خویش 
برادرش را داد و خود زفت پیش. فردوسی. 
از آن پس بجنبید از جای خویش 
بنزدیک پرده سرارفت پیش. . فردوسی 
اينهمه نیش میخورد سعدی و پیش میرود 
خون برود درین میان گر تو تویی و من منم. 
سعدی, 

||ترقی کردن. ]|بحضور رفتن کی را براببر 
رفتن کسی را. بخدمت او شدن: تو خداوند را 
از آمدن آ گاه‌کن | گرراه باشد بفرماید تا پیش 
ررم (تاریخ بهقی). 
- پیش رفتن کسی را؛ استقبال او کردن: 
چون برمک بدمشق رسید هم بزرگان دولت 
و امرای حضرت او را پیش‌رفند و او را 
بتعظیمی و جلالتی هرچه تمامتر در شهر 
آوردند. (تاریخ برامکه). امیر گوزکانان... از 
جیحون بگذشت و بنزدیک امیر اسماعیل آمد 
ببخارا. امیر شاد شد و وی را پیش‌رفت با 
سپاه و به اعزاز و ا کرام ببخارا در آورد. 
(تاریخ بخارای نرشخی ص ۲ ۱۰). 
|اسبقت بردن. (آنندراج): سابق آمدن. 
انصلات. (منتهی الارب)؛ 
زان دو قدم کز دو جهان پیش‌رفت 
گرچه پس آمد ز همه پیش رفت. 

امیرختو, 
- پیش چیزی رفتن؛ نزدیک او شدن: چون 
روز شد امیر پیش کار رفت. (تاریخ بهقی). 
- پیش‌رفتن حرف؛ سبز شدن آن. (آتندراج). 
مورد قبول واقع شدن سخن: 
تأثیر پیش یار دگر آبرو مریز 


پیشرو. ۵۹۷۹ 


میرفت پش حرف تو, | کنون‌نمرود. تأقير. 
- پش رفن کاری و پیش بردن کاری؛ سر 
انجام خوب یافتن و سرانجام خوب دادن انراء 
(آتدراج): آنجا حشمتی 
په آن کار پیش‌رود. (تاریخ بىھقى ص۹۴٣‏ چ 


ادیپ 


بايد هر چه تمامتر. 


||غلبه داشتن. تفوق و برتری داشتن. چیره 
بودن؛ 

روزت ار پیش میرود با ما 
با خداوند غیب دان رود. سعدی. 
| پیش رفتن کاری یا امر و فرمانی راء مقدم 
شدن در آن. اقدام کردن در آن. کار کردن بر 
حب آن. انجام دادن طبق آن. تمهل. قدم. 
تقدم. (از منتهی الارب)؛ فرمان را بسارعت 
پیش‌روید, هم چوب خورید و هم مال بدهید. 
(تاریخ بیهقی). فرمان مسعود را بمارعت 
پیش‌رفنند. (تساریخ ببهقی). فرمانها داد 
(محمدبن محمود غزنوی) در هر بابی... و 
حاضرانی که بودند از هر دستی» برتر و فروتره 
آن فرمانها را بطاعت و انقیاد پیش‌رفتند و 
شروط فرمانیرداری اندر آن نگاهداشتند. 
(تاریخ بهقی). ما شفاعت امیرالممنین بسمع 
و طاعت پیش‌رفتيم که از خدازندان بندگانرا 
فرمان باشد نه شفاعت. (تاریخ بیهقی), سلطان 
گفت به رامین باید نامه بشت 
قدر خان هم باید بشت. 


.. وبه 
.. پس زود 99 
رفت که رفتن HO E‏ 
چون خداوند بلفظ عالی خویش امیدهای 
خوب کرد. بنده فرمان عالی را پیش رفت. 
(تاریخ بهقی). گفت یا قوم چون ملکی بشما 
رسید فرمانی امد از خدا به غزا شوید مبادا که 
عاصی گردید و بغزا نروید. گفتد عاصی 
تشویم و هرچه فرمائی پیش رویم. 
(قصص‌الانییاء ص ۱۳۲). عادت ملوک عجم 
چنان بودی که از سرگناهان در گذشتندی الا 
از سه گناه: يكي آنکه راز ایشان آشکار کردی 
و دیگر آن کس که یزدان را ناسزاگفتی و دیگر 
کسی که فرمان را در وقت پیش‌نرفتی و خوار 
داشتی. (نوروزنامه). 
پیشرفته. زر ت /تٍ] انف مرکب) 
مسبوق. مقدم. ملیف سالف. ]بمانب پیش 
روان شده. گذشته. ||تسسرقی‌کرده. 
|| تسجاوزکرده. از حد طبیعی درگ‌ذشته و 
پمجاور درامده. 
پیشرو. [رَ / رو ] (نف مرکب) پش‌رونده: 
با لشکر و جنگسازان نو 
طلایه به پش اندرون پیشرو. . فردوسی, 
||مقدم. سابق. (دهار). که نخست رفتن گیرد. 
کهقیل از دیگران رود. پیشقدم. مقابل پس‌رو. 
کسی که پیشاپیش کان رود خاصه پیشرو 
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۰ پیشرو. 


سپاهیان و آنرا مقدمه و مقدمة الجیش گویند. 


(انجمن آرا). پیش‌آهنگ. سرآهسنگ. 
سرهنگ. مقدمه. قراول. طلیعه. پیش‌هنگ ا: 
ز لشکر بر پهلوان پیشرو 
بمژده بیامد همی نو به نو. 
هیونی که بود اندرآن کاروان 


فردوسی. 
کجاپیشرو داشتی ساروان. فردوسی. 
بدو باغبان گفت کای پرهنر 
نخت آن خورد می که پرمایه‌تر 
تو باید که باشی برین پیشرو 
که‌پیری بفرهنگ و در سال نو. 
سپه بود چندانکه بر کوه و دشت 
همی ده شبانروز لشکر گذشت 
چو دیدار برداشتی, پیشرو 
بمنزل رسیدی همی نو بتو. فردوسی. 
یکی پیشرو بود [دسته کرگدن را] مهتر ز پل 
بسر بر سرون داشت همرنگ نیل. فردوسی. 
سپهرم پس و بارمان پیش‌رو 
خر شد بدیشان ز سالار نو. 
براه رایت او پیشرو بود هر روز 
چو پیش رایت کاوس رایت رستم. . فرخی. 
آن پیشرو پیشروان همه عالم 
چون پیشرو نیزة خطی که سنانست. 
منوچهری. 
رایت منصور او را فتح باشد پیشرو 
طالع مسعود او را بخت باشد پیشکار, 
منوچهری. 


فردوسی. 


فردوسی. 


رسید پیشرو کاروان ماه خزان 
طناپ راحله بسربست روزگ‌ار 


خزی. منوچهری. 

غو پیشرو خاست اندر زمان 

که آمد به ره چار پر دمان. اسدی. 

بدو پیشرو گفت: فرمود شاه 

که تا بی‌عنان تکاور ز راه. آسدی. 

تو پیشرو این رمه بزرگی 

جان و دل من زین رمه رمانست. 
ناصرخمرو. 

نیستی چون سخن یار موافق خوش 

گرنه او پیشرو باد بهارستی. ناصرخسرو. 

اشتری اندر نمازگاه مراو را 


پیشرو و جبرئیل غاشیه‌دارست. ناصرخسرو. 


شاه علاءالدول داور اعظم که هت 
هم ازلش پیشرو هم ابدش پیشکار. خاقانی. 
خاقانیست پیشرو کاروان شمر 


همچون حباب پیشرو کاروان آب. خاقانی. 


چو شاپور آمد آنجا سبزه نو بود 


ریاحین را شقایق پیشرو بود. نظامی. 
در سفری کان ره آژادی است 

شحنه غم پیشرو شادی است. نظامی, 
همچنان ميشدند در تک و تاب 

پس‌رو آهسته, پیشرو بشتاب. نظامی. 


چه پس‌رو ز پیشرو می‌ماند 








پیشرو بازمانده را میخواند. نظامی. 
وگر زانکه در رهگذرهای نو 

کمی‌بایدت پس‌رو و پیشرو. نظامی. 
چو آید گه بازگشتن ز راه 

بود مادیان پیشرو در سپاه. نظامی. 


گفت بس اه ییا تا او کجاست 
پیشرو شو گر همی گوبی تو راست. مولوی. 
غطوس؛ بار پیشرو و اقدام کنده در سختی 
و جنگھا. اهتداء؛ پيشرو شدن. مقدمةالجیش؛ 
پیشرو لشکر. فرانق؛ پیشرو لشکر. بغایا 
پیشروان لشكر. (منتهی الارب). ||إخدمكار 
که پیش اسب میرود و این مجازست. 
(انندراج): 
حیات ابد خنده را پیشرو 
صفای گهر پیش دندان گرو. 
ظهوری (از آندراج) 

دل شادست ترا پیشرو و خدمتکار 
پیشخیز گل و گلشن که بود غیر بهار 

میر نجات (از اتدراج), 
||مقدم. قدام. (از متهى الارب). امام. قدوه. 
مقتدی. قائد. مقدام. (زمخشری). سر. فائد 
سپاه. پیشوا. راید. (دهار). هادی. اسوة. (از 
منتهی الارب). رهبر. سردار. سالار؛ 


کنون پیشرو باش و بیدار باش 

سپه را ز دشمن نگهدار باش. فردوسی. 
دلت خیره بینم همی سوی گو 

بر آنی که او راکنی پیشرو. فردوسی, 
از ایشان ففانیش بد پیشرو 

سپاهی پش جنگسازان نو. ‏ فردوسی. 
بشد تیز لشکر بفرمان گو 

سه ترک سرافرازشان پیشرو. فردوسی. 
چو طلحند بشنید پیفام گو 

ز لشکر هر آنکس که بد پیشرو. . فردوسی. 
مراگر محمد بود پیشرو 

ز دين کهن گيرم اين دين نو. فردوسی. 
چنین گفت کای رزمسازان نو 

کرا خوانم اندر شما پیشرو. فردوسی. 
چو پور سیاوش بدیدش ببام 

منم پیشرو گفت بهرام نام. فردوسی. 
فریبرز کاوس را ده سپاه ا 

که‌او پیشرو باشد و کینه خواه. فردوسی. 
سپاهی بد از روم و بربرستان 

یکی پیشرو نام کشورستان. فردوسی. 
سرمایه و پیشروشان زهیر 

که آهو ربودی ز چنگال شیر. ‏ . فردوسی. 
زواره بد این جنگ را پیشرو 

سپاهی همه جنگازان نو. فردوسی. 
بدان جنگ هرمز بدش پیشرو 

همی رفت با کارسازان نو. . » ب. فردوسی. 
مج پیشرو گر یمن بد رسد 

پدین کهتران بد نباید سزد. قردوسی. 


گوی‌پیشرو نام او خانگی. ی 





پیشرو. 
که‌همتا نبودش بفرزانگی. 
چن گفت بیژن منم پیشرو 
که‌از من یکی کینه سازید نو. 
نگه کن که برخیزد از دشت غو 
فرخ زاد پیروزشان پیشرو. 
گرانمایه گستهم بد یشرو 
پس او چو بالوی و شاپور گو. 
ز لشکر هر آنکس که بد پیشرو 
بر انگیختند اسب و برخاست غو. 
ولیکن ازین گفته پاسخ شنو 
خرد یار کن بخت را پیشرو. 
ترا بود بايد همی پیشرو 
که‌من رفتنی‌ام تو سالار نو. 
سپهدار پیران بود پیشرو 
که‌چنگ آورد هر زمان نو بنو, 
بزد گوی و از دشت برخاست غو 
همی رفت پیش سپه پیشرو. 
چنین گفت کاموس جنگی بمن 
که تو پیشرو باش از این انجمن. 
چو اشتاد و خراد برزین گو 
شنيدند پیغام آن پیشرو. 
ز ترکان هر آنکس که بد پیشرو 
ز نا کاردیده سواران گو. 
ژ در ه کاموس برخاست غو 
که‌او پود مرد افکن و پیشرو. 
بگفتند کامد ز ایران سپاه 
یکی پیشرو با درفشی سیاه. 
ز لشکر هر آنکس که بد پیشرو 
ورا خواندی شاه گشتاسب گو. 
به آموی شد پهلوان پیشرو 
ابا لشکر و جنگازان نو. 
که‌هر چند بیژن جوانست و نو 
به هر کار دارد خرد پیشرو. 
گرایدونکه رستم بود پیشرو 
نماند برین بوم برخار و خو. 
ز گودرزیان هر که بد پیشرو 


یکی (آفرین) گستریدند بر شاه نو, 


که‌او باشد اندر جهان پیشرو 
جهاندار و سالار و بیدار وگو. 
نخستین فریبرز بد پیشرو 
گذرکرد پیش جهاندار نو, 
سپه را فرامرز بد پیشرو 

که فرزند او بود و سالار نو. 
که‌پودست این جنگ را پیشرو 
که‌کردست این کینه را باز نو, 
چه گفت آندرین موبد پیشرو 
که‌هرگز نگردد کهن گشته نو. 
سخن گفت گویند؛ پیشرو 
که‌ای شاه فیصر جوانست و نو. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
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۲ - شاید: حزی (مخفف حزیران). 


پیش رو. 


جهان پهلوان بایدش پیشرو 

چو برخیزد از دشت آوای غو. 
سپه را تو باش این زمان پیشرو 
تویی نامدار و سپهدار نو. 
جهانجوی کاوس شان پیشرو 
زلشکر بسی رزمازان نو. 

چو مهراس داننده‌شان پیشرو 
گوی‌در خرد پیر و در سال نو. 
یکی از بزرگان مازندران 

کجااو بدی پیشرو بر سران. 

سپه را بدان شارسان جای کرد 
یکی پیشرو جت و بر پای کرد. 
غمی گشت و با لشکر خویش گفت 


که‌این پیشرو را هزیر است جفت. فردوسی. 


چو پاسخ بنزد سکندر رسید 
هم آنگه ز لشکر سران بر گزید 
که‌باشند ثایسته و پیشرو 
بدانش کهن گشته در سال و. 
سواران و اسبان پرمایه‌اند 

ز گردنکشان برترین پایه‌اند 
سلاحست و بهرام شان پیشرو 


که‌گردد سنان پیش او ځار و خو. فردوسی, 


بدانگه کجا مادرت راز چين 
فرستاد خاقان به ایران زمین 
بخواهندگی من بدم پیشرو 

صدو شصت مرد از دلیران گو. 

ز دشت سواران نیزه گذار 

سپاهی بیامد فزون از شمار 

چو عباس و چون عمروشان پیشرو 


سواران و گردنفرازان نو. فردوسی. 
دمنده سپه, دیوشان پیشرو 

همی به آسمان برکشیدند غو. فردوسی. 
ز سی‌نیز بهرام بد پیشرو 

که‌هم تاجور بود و هم شاه نو. فردوسی. 
ز آیران زمین هر که بد پیشرو 

کهن گو | گراز دلیران نو. فردوسی, 
رده بر کشیدند و برخاست غو 

بیامد دمان یانس پیشرو. فردوسی, 
شما را بویم اندرین پیشرو 

نشانیم برگاه او شاه نو. EY‏ 
بدو گفت گودرز پرمایه شاه 

ترا پیشرو کرد بر این سپاه. فردوسی. 
سپه را تو باش این زمان پیشرو 

تو کین خواه نو, او جهاندار نو. فردوسی, 
زرسب گرانمایه بد پیشرو 

کهاز لشکر او بد جهانجوی نو. . فردوسی. 
سپه را بدان شارسان جای کرد 

یکی پیشرو جست و بر پای کرد. فردوسی. 
دلت چفته ینم همی سوی گو 

بر آنی که او راکنی پیشرو. فردوسی, 
گزین کرد مرد سخنگوی گو 

کز آن مهتران او بدی پیشرو, فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 





فردوسی. 


فردوسی. 








سواران پھر سو پرافکند گو 
بجایی که بد موبدی پیشرو. فردوسی. 
پفرزانژ خویش فرمود گو 
که‌گوید به آواز با پیشرو. فردوسی. 
کی‌راکجا پیشرو شد هوا 
چنان دان که رایش نگیرد نوا. فردوسی. 
توبی پیشرو کو پناه مت 
نماینده أب و راه منشست. فردوسی. 
چنین پاسخش داد بیژن که شو 
دلت چاه باد اهرمن پیشرو. فردوسی. 
هنوز پیشرو هندوان [روسیان] بطبع نکرد 
رکاب او را نیکو بدست خویش بشار. 

قرخی. 


دان و آ گه‌باش ای پیشرو گوهر خویش 
دان و آ گهباش ای محتشم مجلس شاه. 


فرخی. 
بتی به دست کنم من ازین بتان بهار 
بحسن پیشرو نیکوان ترکستان.. فرخی. 
سه کار به یکبار همی ساخته داری 


احست و زه‌ای پیشرو زیرک و هشیار. 
فرخی. 

شاه ملکان پیشرو بار خدایان 

ز ایزد ملکی یافته و بار خدائی. منوچهری. 

آن پیشرو پیشروان همه عالم 

چون پیثرو نیزةٌ خطی که سنان‌ست. 
منوچهری. 

و سرهنگان طاهر همه نزدیک لیٹ [بن‌علی ] 

آمدند پیشرو ایشان علی حن درهمی بود. 

(تاریخ سیستان). امیر وی را بنواخت و بسیار 

نسیکوئیها گفت و امیدها کرد و همچنان 

پیشروان هندوان راء (تاریخ بیهقی چ ادیب 

ص ۵۰۳). | گر بطرفی خدمتی باشد و مرا 

فرموده آید تا سالار و پیشرو باشم آن خدمت 

بسر برم. (تاریخ بیهقی). 

پیشروم عقل بود تا بجهان 

کردبحکمت چان مشار مرا. 

سام تریمان کو رستم کجاست 

پیشرو لشکر مازندران. 

نگیرم پشرو مر جاهلی را 

که نشناسد نگاری از نکالی. 

پیشرو خلق پس از مصطفی 

کز پس او فخر بود رفتشم. 

نروم جز ز پس پیشرو رحمان 

گردرستت که من بندۀ رحمانم. 


ناصرځسرو. 
ناصرخىرو. 
ناصرخسرو. 


اصرخسرو. 


1 ناصرخسرو. 
ال پیمبر است ترا پیشرو کنون 
از آل او متاب و نگه دار حرمتش. 
ناصرخسرو. 

پیفمبرست پیشرو خلق یکسره 
کزقاف تا به قاف رسیده است دعوتش. 

۱ ناصرخسرو. 
چو خواهی سپه را سوی رزم برد 








پیش رو. ۵۹۸۱ 
مکن پیشرو جز دلیران گرد. اسدی. 
که‌این زاولی پیشروتان کجاست 


سپهبد چو بشنید زود اسب خواست. اسدی, 
شاه را بکوئید تا دیدار باز نماید که خاقان 
چین لشکر فرستاده است و از فرزندان 
خویش یکی را پیشرو کرده. (اسک‌ندرنامه 


قضا ز وهمش پیوسته پیشرو گیرد 
قدر ز رایش پیوسته راهبر دارد. 

معو دسعد. 
ای پیشرو هر چه نکوئست جمالت 
ای دور شده آفت نقصان ز کمالت. ستائی. 
احمد مرسل که هست پیشرو انیا 
بود پس از انبا دولت او برمدار. خاقانی. 
پشروان پرده برانداخند 
پردهة ترکیب درانداختند. نظامی, 
ای پیشرو سپاه صحرا 
خرگاه‌نشین کوه خضرا. نظامی, 
هر کجا عقل پیشرو باشد 
بد بدگو ز بدشنو باشد. نظامی, 
باطی کشیدم بترتیب نو 
بر او کردم انديشه را پیشرو. نظامی. 
چو افزایش و کاهش نو بنو 
بنا بود پیشینه شد پیشرو. نظامی 
چنان داد فرمان در آن راه نو 
که خضر پیمبر بود پیشرو. نظامی. 
گرگدا پیشرو لشکر اسلام بود 
کافر از بیم توقع برود تا در چین. سعدی. 
سپه را مکن پیشرو جز کسی 
که‌در جنگها بوده باشد بسی. سعدی. 
نماند بمحشر کسی در گرو 
که دارد چنین سیدی پشرو. سعدی. 


زعیم؛ پیشرو قوم. قدام؛ پیشروان. (منتهی 
الارب). 
- پیشرو کوکب انبیاء؛ حضرت رسالت مآب 
(ص). (آنندراج). 
- پیشرو لشکر صحرا؛ گورخر. (برهان). 
|| خادم. (غیاث). |[نشید و آهنگ سرود. 
(غیاث). نشیدی که پیش از نقش خوانند. 
(آنندراج). مقدم آهنگ‌ساز: 
بهر اواز صد تصیف نو داشت 
پس هر پرده چندین پیشرو داشت. 

ار (از آشدراج) 
مفنی بشنود گر پیشروهای فغانم را 
پس از مردن به پی پیوند سازد استخوانم راء 

ملاطفرا: 

پیش رو. [ش | (ق مرکب) مقابل پشت سر. 
مقابل غیاب و غیت و قفا. امام. در حضور. 
خلاف پشت سر برابر. بنزد. نزدیک, برابر 


۱ -نل: نماند کی در قیامت. نماند به 
عصال... 


۵0۹۸۲ پیشروی. 


چشم. قدام. پیش روی: 
بجنبید بر بارگی شاه نو 
ز قلب سپه رفت تا پیش‌رو. 
ازین هر سه کهتر بود پیش‌رو 
مهین باز پس, در مین ماه نو 
نشیند کهین نزد مهتر پر 
مهین را بنزد کهین تاجور. 
بوستان افروز پیش ضیمران 
چون نزاری پیش روی فربهی. منوچهری. 
- پیش رویش گفتن: در چشمش گفتن. 
پیسروی. (ر] (حانص مرکب) عمل 
پیشرو. بسجلو رفتن و پیشرفت کردن. 
|| اماست. دلهشد. (منتهی الارب). قیادت: 
آلت خسروی و پیشروی 
همه داده‌ست مر ترا یزدان. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 
|| تجاوز از حد طبیعی. رجوع به پیشروی 
کردن‌شود. ||ترقی. 

پیش روی» [ش] (ق مرکب) مقابل پشت 
سر. در حضور. پیش رو. جلو 
گردان‌در پیش‌روی بابزن و گردنا 
ساغرت اندر یسار باده‌ات اندر یمین 

منوچهری. 
و ارتفاع این دکه مقدار سی گز همانا باشد و از 
پش روی دو نردبان بر آن ساخته‌ست که 
صواران بر آن روند. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۱۲۶). 

پیشروی کردن. [ز ک د] امس سرکب) 
درآمدن در مجاور. گذشتن از حد طبیعی و 
بمجاور درآمدن چنانکه لشکری از مرز. 
|| پیش رفتن. از آنجا که هت فراتتر رفتن. 
ترتی کردن. کمال یفن 

پیش رویه. (ی /ي] (ق سرکب) مقابل 
سپس‌رویه: قییل؛ ؛ آنچه پش‌رویه فرود آرد 
ریسنده از ریسمان, و دبیره آنچه سپس رویه 


آرد وقت رشتن. # . (منتهی الارب)۲. 
پیش زا ۵.(نمف مرکب) زاده از پیش, که 
یلا محولد شده باشد. 


پیش زا۵۵. [د /د] (ن‌مف مرکب) در گتاباد 
خراسان ناپسری را گویند. در کرمانشاه 
آَنّزاده گویند. در کردستان نیز هتّه‌زا گویند. 
پیش زدن. [ر 5) (مسص مرکب) پیش 
کردن.ریختن گندم و جو وبرنج و جز آن را 
در طبق و حرکت دادن تا سنگ وشن وکاه 
آن از دائه‌ها جدا گردد. باد دادن. انشاندن 
برنج یا ماش و حیوبات دیگر را در ظرفی تا 
چیزهای سبک‌تر چون کاه و غیره در پیش 
ظرف گرد آیند. توعی پا ک‌کردن حبوب. 
افشاندن دانه‌های ماش و برنج و امثال آن در 
ظرفی تا قسمت‌های سبک و فضول چون 
ساقه و کاه پش اید و چدا شود و فرو ریزد. 
گرفتن‌کاه و آشخال دانه‌ها. الچه‌مک (ترکی). 
||اجلو زدن. سبقت بردن, سبقت گرفتن. 


|اکشیدن چیزی را بطرف خود با دست و غیر 
آن. (فرهنگ نظام). 


پیش زره. [ز ره ] ((ج) تام بلوکی در شرق 


دریاچه سیحان که امروز نام پیش آب دارد. 
رجوع به تاریخ سیتان صمص ۲۹۷- ۲۹۸ و 
۶ ۳۳۶- ۰۳۵۵ ۰۳۷۳ ۰۳۷۷ ۰۳۹۰ ۲۰۱ 
۳ شود. 


پیش ستدن. اس ت د] ( مص مرکب) 


ستدن قبل از فرارسیدن موعد. قبل از زمان 
مقرر دریافت کردن. گرفتن پیش از فرارسیدن 
زمان مقرر چون بیعانه و اجرت کار و بهای 
چیزی را. 


پیش سلام. (س ] (ص مرکب) کسی که از 


راه خا کساری یا خوشخوئی در سلام گفتن 
سبقت کند. گویند مرد افتاده پیش سلامیست. 
(آنندراج): 
هرچاغمی است پش‌سلام دل مشت 
مشهور ملک فتنه بود روشناس م۳ 

شفائی (از آنندراج). 


پیش سینه. [نَ /ن] ([امرکب) قمت 


قدامی پیراهن جدا آهارزده. پارچة آهاردار 
ضخیمی که جدا بر پیراهن گذارند. قسمتی از 
پارچه که پیش پیراهن را سازد. ||قطعً 
پارچه‌ای که اطفال روی سینه قرار دهند, از 


زیر گلو پائین فروهشته تا جامه از آلودگی بر 


کنار ماند. پیشبند. ||قسمتی از گوشت جلو 
سیة گونفند و گاو و غیره. 


پیش‌شاخ. (إ مرکب) جامه‌ای بود مانند 


فرجی که پیش آن باز باشد و اکثر و الب 
زنان پوشند. (جهانگیری). جام پیش گشوده. 
جامه پیش بازی چون نیم تنه. فرجی و جامة 
پیش باز را گویند که بیشتر زنان پوشند. 
(برهان). جامه که پیش داسن آن باز باشد. 
(انجمن آرا): 
آن پیش شاخ شرب (1) چه شوخست در نظر 
گویندکان درخت گل از گلستان کیست. 
نظام قاری (دیوان البسه), 

در پیش شاخ آمدم از دگمه‌ها به یاد 

چون غنچه جلوه داد بر اطراف جویبار. 

تظام قاری (دیوان ابه ج استانبول ص ۴۶). 


پیش شدن. [ش د] (مص مرکب) پیش 


رفتن. جلو رفتن. بحضور رفتن, تبکیر. تبکر 
(منتهی الارب). برابر رفتن: 
بقرمود تا موبد موبدان 


بشد پیش با نامور بخردان, فردوسی. 
اين دل مسکین من اسر هوا شد 
پیش هزاران هزار گونه بلاشد. ‏ معروفی. 


رقعتی نبشتم بشرح تمام و پیش شدم. (تاریخ 
بهقی). اندلاق؛ پیش شدن و بیرون امدن از 
جای خود. اسنفت الناقةالابل؛ پیش شد شتر 
ماده شتران را. ستفت‌الاقة سنفاً؛ پیش شد 
شتر ماده از شتران. (منتهی الارب). ||إسبقت 


3 1 0 
پیس فروشس. 

گرفتن. جلو تر رفتن. سابق آمدن. رفتن قبل از 
کسی. زم؛ پیش شدن در رفتن. (منتهی 
الارب). 

¬ پیش شدن منصوبه؛ برقیاس پیش شدن 
کار (آتدراج). 

¬ پیش کسی یا چیزی شدن؛ استقبال ار 
کردن. 





پیشرفت داشتن. بحصول پیوستن. این دولتی 
است شده (رفته) و ممکن نیست که این کار 
پیش شود. (تاریخ سیستان). پیش نشدن, 
پیشرفت نکردن, منتج به نستیجه‌ای نشدن: 
سالار بکتفدی گفت این هر دو هیچ نست و 
پیش نشود آب ما ريخته گردد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۲۲۱). 

پیش دروازه. ||دروازة بلند قصر امراء و 
ملوک. (غیاث). 
پیش طلبیدن. [ط ل د] (مص مرکب) 
بحضور طلییدن. بحضور خواستن. خواستن 
که بخدمت آید. || خواستن قبل از موعد مقرر. 
پیش ‌عهد. [ع] (ص مسرکب) مستقدم. 
سابق‌زمانی. پیشین. ج؛ پیش عهدان: 

گزارندة داستاتهای پیش 

چنین گوید از پیش‌عهدان خویش. نظامی. 
پیش فتادن. [ف / ف 5] (مص مرکب) 
پیش افتادن. رجوع به پیش افتادن شود. 
پیش فراشدن. (ف ش ذ] (مس مرکب) 
استقبال. پیشباز رفتن. فراپیش شدن. 
پیش فرستادن. اف ر :] (مص مرکب) 
ارسال داشتن قبل از موعد. فرستادن قبل از 
زمان سمهود و مقرر. دلف, دلیف. (منتهی 
الارب). تسلیف. (تاج المصادر). تقدیم. 
مته الارب). | جلو فرستادن. بحقابله 


فرستادن. برابر آوردن؛ 

کهقیصر سپاهی فرستاد پیش 

از آن نامداران و گردان خویش. . فردوسی. 
برگ عیشی بگور خویش فرست 

کس‌نارد ز پس تو پیش‌فرست. . سعدی. 


پیش فروختن. . [ ف تَّ] (مسص مرکب) 
فروختن قبل از موعد مقرر. فروختن پیش از 
فرا رسیدن زمان مقرر. بها ستدن قبل از 
تحویل و پدست آمدن جنس. پیش فروش 
کردن. 

پیش فروش. [ف ] ((خ) دهی از دهستان 
زیرخان بخش قدمگاه شهرستان نیشایور. 
واقع در ۸ هزارگزی شمال قدمگاه. 
کوهستانی, معتدل» دارای ۴۰۷ تن سکنه. اپ 
آن از قنات, محصول آنجا غلات. شغل اهالی 


١-القيل؛‏ ما ابلت به المرأة من غزلها حين 
تفتله. (اقرب الموارد). 














پیش فروش. 

زراعت و گله‌داری و راه آنجا مالرو و 
کوهتانی صمب الصیور است. اسد آباد 
زبرخان جزر همین ده احعصاء شده است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
پیش فروش. اف ] (نف مرکب) که پیش 
فروشد. که قبل از موعد مقر و تهیه شدن 
جس بها ستاند. ||((مص مرکب) مال یا غله را 
قبل از مهیا شدن و حاضر بودن فروختن. 
فروش قبل از بدست آمدن جنس. بها ستدن 
پیش از تحویل مال یا غله. پیش‌فروشی. 
پیش فروش کردن. اف ک ] (مسص 
مرکب) پیش فروختن. فروختن پیش از مهيا 
شدن و حاضر آمدن مال یا غله, بها ستدن قبل 
از فرا رسیدن و آماده شدن جنس. 
پیش فروشی. [ف ] (حامص مرکب) عمل 
پیش فروش. 
پیش فکندن. [ف /فِ ک د] مص 
مرکب) پیش افکندن. رجوع به پیش افکندن 
شود. 
پیش فنگت. [ف ] (| مرکب) در مشق 
سربازان بجلوی رو آوردن تفنگ بطور 
عمودی. تفنگ راست ایستانیده را از جانب 
راست بدن با دو حرکت مقابل صورت 
آوردن. تفنگ مماس با جانب راست بدن را با 
حرکتی اندکی ببالا مپس با حرکتی دیگر 
بپیش روی آوردن. روبسروی صورت و 
موازی قامت آوردن تقنگی که مماس پهلوی 
راست است با دو حرکت. 
پیش قالب. (ا) بشتاب (لفت محلی شوشتر). 
پیش قبض. (قَ) ( مرکب) نوعی از اسلحه. 
(غیات). نام فنی از کشتی وآن دست بر دست 
حریف کرده به ارضاع مسختلف بزور زدن 
است. در هندی انرا لیکی نامند. (غیاث) در 
امطلاح زورخانه محلی از قسمت جلو کمر 
و نواحی مجاور آن که طرف با دست آنرا 
گرفتن تواند: 
در کشتی بگل و سرو سمن بت ارست 
پیش قبض همه در بنج شایت اوست. 

مير نجات. 
که پیش قدمی کند. که نخست بکاری دراید. 
که‌در کارها مقدم باشد. ||آنکه بر دیگران 
سابقة دوسستی و خدمت‌گزاری دارد. ||در 
اصطلاح علم فتوت از علوم تصوف, در 
فارسی مترادف کییر که او را شیخ و پدر نیز 
گویند.بزرگ قوم. رأس‌الحزب. 
پيشقدمی. ی ] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی پیشفدم. عمل پیشقدم. سبقت و 
چستی. صاحب انندراج ارد: تصمیم در 
کاری و جلو رفتن با جارت و بالفظ کردن و 
تمودن و شدن و بودن استعمال شود. 


پیش‌قراول. [ق )(۱مرکب)! پیترو 





لشکر. مقدمةالجیش. آن حصه از لشکر پیاده 
یا سواره که جلو حرکت میکند. طلیعه. 
چرخچی. مقدمه. پیشرو. 

پیش قراولی. ای و1 (حامص مرکب) 
عمل پیش قراول. 

پیش قسط. [تي] (| مرکب) مساعده. 
|[قمت نخست از چند قمت وجهی که 
بعاجل دهند و اقساط دیگر رابه اجل. یک 
حصه از چند حصه پرداخت پولی. ||بیعانه. 
پیش قطار. [ق] (! سرکب. ص مركب) 
شتریکه پیش از دیگران بسقطار رود. 
(آنندراج). نخضتین شتر از تران قطار كرده: 
هر سر مو کوکب خورشیدچهر 


ناقه مگو پیش‌قطار سپهر. 

وحید (در تعریف ناقه), 
بقادری که بدریای بیکران سخن 
مرا بر اشترک موج کرد پیش‌قطار. زلالی. 


پیش قلعه. [ق ع] ((ج) مركز دهستان مانة 
بخش مان شهرستان بجنورد واقع در ۲۰ 
هزارگزی شمال باختری بجنورد و ۲ هزار گز 
جنوب مالرو عمومی محمد اباد به دشتک. 
جلگه. گرسیر, دارای ۱۱۰۵ تن سکنه. آب 
آن از رودخانة اترک محصول آنجا غلات و 
تریا ک‌و میوه‌جات. شغل اهالی آن زراعت و 
قالیچه‌بافی, راه آنجا مالروست و ۳باب دکان 
و دبستان دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
پیشکت. [ش ] ([ مسصغر: ق) مصفر بيش. 
اندکی پیش. ||از اشعار نظام قاری بر صی‌آید 
که ظاهرا نام نوعی پارچه یا جامه است: 
پیشک آفتاب و بارانی است 
بقچه دان است و جامه و ابزار. 
نظام قاری (دیوان البسه چ استانبول ص۳۴). 
ز پیشک کلۀ جبه او یکی ناچخ 
بزد بر او که بخا کش فکند چون میزر. 
نظام قاری (دیوان اله ص ۱۸). 
ز دیبای چینی حلل را محلی 
به اعلام پیشک صدور منا کب. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۲۷). 
از پیشک طلا و در دگمه‌های جیب 
محبوب صوف در زر و زیور گرفته‌ایم. 
نظامی قاری (دیوان البسه ص 44٩۹‏ 
و... کنگره زنان تو بی‌جیه و پیشک و کشت 
گسیران نمد... (نظام قاری دیوان البسه 
ص ۱۵۴). ||سَحر, پیشک از صبح. سحری. 
پیشکار. ((مرکب, ص مرکب) شاگردو 
مزدور, (برهان). ااخادم. خادمه, سرپانی. 
پیثخدمت. خدمتکار. پرستنده, فرمانی. 
فرمانبرداری. میلیع. بزرگترین چا کر و نوکر 
هر مرد بزرگ و صاحب دستگاه که نیابت 
کارهای او کند. مقابل پیشگاه: 
نه ماه سیامی نه ماه فک [سپهر] 


پیشکار. ۵۹۸۳ 
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که‌اینت غلامست و آن پیشکار. رودکی. 

بخت و دولت چو پیشکار تواند 

نصرت و فتح پیشیار تو باد. رودکی. 

بسر برنهاده یکی پیشکار 

که‌بودی خورش نزد او استوار.. فردوسی. 

همه گرزدارانش زرین کمر 

همه پیتکارانش با زيب وفر. فردوسی, 

یامد رسن بستد از پیشکار 

شد آن دلو دشوار بر شهریار. فردوسی. 

من از بیم آن نامور شهریار 

چنین آبکش گشتم و یشکار. . فردوسی. 

اگرشهریاری و گر پیشکار 

تو اندر گذاری [تو ناپایداری] و او پایدار. 
فردوسی. 

چنویی بدست یکی پیشکار 

تبه شد تو تیمار بیشی مدار. فردوسی. 

به پیش براهام شد پیشکار 

بگفت آنچه بشنید از آن نامدار. فردوسی. 

چنین داد پاسخ ورا پیشکار 

که‌مهمان ابا گرزة گاوسار... فردوسی. 

کجاپیشکار شبانان ماست 

پر آورد؛ٌ دشتبانان ماست. فردوسی, 


چنین داد پاسخ ورا [ضحا ک‌را] پشکار 
که‌ایدون گمانم من ای شهریار.. فردوسی. 


چنین داد پاسخ ورا پیشکار 

که‌هست این یکی نامه شهریار. فردوسی. 
نمک خورده هر گوشت چون چل هزار 

زهر سو به دریا کشد پیشکار.. فردوسی. 
بشد نیز بدمهر دو پشکار 

کشیدندبر خون, تن شهریار. ‏ قردوسی, 
وراگفت گشتاسب کای شهریار 

منم بر درت چون یکی پیشکار. . فردوسی. 
بفرمود رستم که تا پیشکار 

یکی جامه آرد برش پر نگار. ‏ فردوسی. 
مبادا که از کارداران من 

گراز لشکرو پیشکاران من... ‏ فردوسی. 
چو بشنید پویان بشد پیشکار 

بنزد براهام شد کاین سوار. فردوسی. 
به پیش براهام شد پیشکار 

بگفت آنچه بشنید از آن نامدار. . فردوسی. 
چهارم چنین گفت با پیشکار 

که پیفام بگذار و پاسخ بیار. فردوسی. 
مرا با پری راست کردی بخوبی 

پری مر مرا پیشکارست و چاکر. فرخی. 
میان بسته بر گونة پیشکاری. فرخی. 


این جهان از دست آن شاهان برون کردی که بود 
هر یکی را چون فریدون ملک صد پیشکار. 


فرخی. 
همیشه چنین بخت يار تو باد 
جهان پیش‌کار تو چون پیشکار. فرخی. 
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۴ پیشکار. 


مریخ روز معرکه شاهاغلام تست 
چونانکه زهره روز میزد تو پیشکار. 
تو آن پادشاهی که بر درگه تو 
ملوک جهان پیثکارند و چا کر. 
آیزد او را یار و دولت پیشکار 

او بکام دل مکین اندر مکان. 
سرایی بد سعادت پیشکارش 


زمانه چا کر و دولت کدیور. لی 


رایت منصور او را فتح باشد پیشرو 
طالع مسعود او را بخت باشد پیشکار. 


منوچهری. 


بخوبی بتان پیشکار متند 
بمردی سواران شکار منند. 
گرفته خورشها همه کوه و دشت 


کشان پیشکار اب و ستار و تشت. اسدی. 


سراپرده و خیمه و پیشکار 

عماری و پیل و کت شاهوار. 
عالمش زیر رکاب است و فلک زیر نگین 
آفتابش زیر دست است و زمانه پیشکار. 


قطران. 


بر جهان پیشکاران فخر دارد جاودان 
آنکه روز بار تو یک روز دربانی کند. 


قطران. 


ز جهل توا کنون همی جان دانا 
کند پیشکار ترا پیشکاری. 

به دانه تخمها در پیشکارانند مردم را 

که هر یک زآن یکی کار و یکی پیشه دگر دارد. 


ارۇ 


ور اندر یافتن مر پیشکاران را چو درماند 
بر آن کو برتر است از عقل خیره وهم بگمارد. 


ناضرخسزو: 
جهان پیشکاری‌ست از [زی] مرد دانا 
که‌بر سر یکی نام ردار دارد. . ناصرخسرو. 
کار خداوندگار خود نکند 
بلکه همی کار پیشکار کند. ‏ ناصرخسرو. 
خورشید پشکار و قمر ساقی 
لاله سما ک‌ و نرگس پزوینم. . ناصرخسرو, 
چا کرقبچاق شد شریف و ز دل 
حر: او پیشکار خاتون شد. ناصرخسرو. 
وآن بندها که که بست فلاطون به پیش من 
مومی است سست پیش کهین پیشکار من. 
ناصرخسرو. 
چوگشت آشفته گردد پشگاهی 
رهی و بنده پیش پیشکاری. ‏ ناصرخسرو. 
من خانه ندیده‌ام جز این هرگز 
گردنده‌و پیشکار و فرمانی. . ناصرخسرو. 
شتربان و فراش با دیگ پر 
نبودند جز پیشکار علی. ناصرخسرو. 
وگر آرزو تست کازادگان 
ترا پشکاران شوند و خدم 
بداد و دهش جوی حشمت که مرد 
بدین دو تواند شدن محتشم. ناصرخسرو. 





اسدی. 


اسدی. 


اصر خرو. 





بنده‌ای را سند بخشی پیشکاری را طراز 
کهتری را بر زمین خاوران مهتر کنی. 
تاصرخرو. 
بدانش مر این پیشکار تنت را 
رها کن ازین پیشکاری و خواری. 
ناصرخسرو. 
ومردم رابر چهار گرو کرد: گروهی 
لشکریان و گروهی عالمان و دانایان و گروهی 
پیشکاران و گروهی راگفت بدکان و بازار 
باشید و کار کنید. (قصص‌الانبیاء ص ۳۶). 
خطا هرگز نیفتد حزم او را 
که‌او را سعد گردون پیشکار است. 


معودسعد. 
وصف او را چو وهم و خاطر من 
بی‌عدد پشکار و مزدورست. معودسعد. 
دولت کاردان کارگزار 
در همه کار پخکار تو باد. مسعودسعد. 
سعد ملک آن محترم سعدی که سعدین فلک 
پیشکارانند و او بر پیشکاران پیشگاه. 
سوزنی: 
از بوسه گاء خوبان شکر شکار باشی 
تا پیشگاه باشی و اقبال پیشکار. سوزنی. 
پیشکار ضمیر و رای تواند 
جرم مهر مضیئی و مأه منیر. سوزنی. 
بحل و عقد جهان را زمانه‌ای‌ست دگر 
که‌پیشکار قضاو مدبرست قدر. انوری. 


پیشکار حرص را بر من نبینی دسترس 

تا شهنشاه قناعت شد مرا فرمانروا. ‏ خاقانی. 

پیشگاه حضرتش را پیشکار 

از بنات النعش.و جوزا دیده‌ام. 

از هنر و بذل مال وز کرم و حن رای 

زید اگرچون حسن صد بودت پیشکار. 
خاقانی. 

شاه علاءالدول داور اعظم که هست 

هم ازلش پیشرو هم ابدش پیشکار. خاقانی. 

در صفهٌ تو دختر قیصر باط بوس 

در پیشگاه تو زن فففور پیشکار. 


ف 


خاقانی. 


خاقانی. 
پیشکارانش خراج از هندوچین آورده‌اند 
چاوشانش دست بر چیپال ر خان افتانده‌اند, 
خاقانی. 
بادش سعادت دستیار, ارواح قدسی دوستار 
اجرام علوی پیشکار, ایزد نگهبان باد هم. 
خاقانی. 
سر برآورد کرد روشن رای 
کرد خالی ز پخکاران جای. نظامی. 
و از مهارت محترفه و فراهت پیشکاران و 
حذاقت استادان اصفهان... (ترجمة محاسن 
اصفهان ص۷۸). 
ای مهر تو رهنمای اميد ,. .. 
وی کین تو پیش‌کار حرمان. 
وفا پایمرد و سخا دستیار 
ظرافت ندیم و ادب پیشکار ‌ 


عمادی. 


ظهوری, 





بیشکار. 
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دوستداران دوستکامند و حریقان با ادب 
پیشکاران نیکنام و صف‌نشینان نیکخواه. 

حافظ. 
صف‌نشیان زکخواه و پشکاران با ادب 

دوستداران صاحب‌اسرار و حریفان دوستکام. 

حافظ. 

- پیشکار کشتی؛ ظاهراً سر و رئیس 
ملاحان؛ بعد سه روز آه باد بنشت پشکار 
کشتی‌نگاه کرد و فریاد برآورد و زاری کرد که 
ای ملمانان شهادت بیارید که کار ما بهاخر 
رسید... ما گفیم آخر چه افتاده است. (مجمل 
التواريخ و القصص). 

||مدیر و مستشار. وزير عاقل. نائپ. معاون. 

حاکمو مانند او. قائم مقام (در تداول دورة 

قاجاریه). وکیل. نگهبان گنج و تخت وسراو 
اب و ضیاع. آنکه کارهای صاحب متمشی 

گرداند. مباشر. ممد و معاون و مدد کار. 

(برهان)؛ 
ای آفتاب صد هزار آفتاب 

ای پیشکار صد هزارانجمن. فرخی. 

و کارها فرو بماند تا جوانی را که متمد بود 

پیشکار امیر کرد بخلافت خود. (تاریخ ببهقی 

چ ادیب ص۳۶۴). ما کدخدایان پیشکار 

محتشمان باشیم. برما فریضه است که صلاح 

نگاه داشتیمی. (تاریخ بیهقی ص۳۵۴ ایضا). 

ارتکین را حاجب خود خواست و پسندید تا 

پیتکار او باشد و ا گر ناشایته است دور 

کرده‌آید. (تاریخ بیهقی ص ۶۳۶ ایضا). 

سرهنگ بوعلی کوتوال را خلعت داد و مثال 

داد تا پیشکار فرزند و کارهای غزنن باشد. 

(تاریخ ببهقی ص ۵۱۲ایضاّ. 
چون ننازم بهر داماد و وصی و اولاد او 
گربنازی تو به تازه‌پیشکاران ناصبی. 

ناصرخسرو. 

هست بدو گشتم و زبان و سخن 

هر دو بدین گشت پیشکار مرا. ‏ ناصرخسرو. 

نامشان زی تو تاره است ولیکن سوی من 
پیشکاران و رقیبان قضا و قدرند. 

۲ ناصرخسرو. 

و در آن روزگاران امراء. پیشکاران خلیفه را 

خواندندی. (فارسنامة این البلخی چ اروبا 

ص ۱۷۱). 
عمر ابد را شده مدت او پیشکار 
سر ازل را شده خامه او ترجمان. 


خاقانی, 
و در آن وقت وزير و پیشکار و دستور و 
ک‌ارگزار سالار بوژگان بود. (راوندی, 
راحةالصدور ص ۱۰۴). و رئیس‌الرژسا که 
پیشکار بود و شخصی بکمال فضل و نبل . 
آراسته بزاری زار بکتند. (راوندی» 
راحةالصدور ص‌۱۰۸). ||نايب‌الحكومة شهر 
با حضور حا کم‌در آنجا. |[در اصطلاح آمروز 
رئیس مال شهری درجة اول با نواحی اطراف 








پیش کار. 
آن و نیز رئیس دارائی مرکز استان. ||در 
اصطلاح مقیان و کاریزکنان. قسمت پشین 
کار قتات هنگام تنقیه ولای روبی. ||پیشیار, 
پیشاب. قاروره. دلیل. (شرف نامه منیری). 
تفسره. 
پیش کار. [ش] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
برابر شغل, مقابل عمل. حاجب بزرگ 
اسیرعلی قریب.. در پیش کار اب تاد 
کارهای دواشی را راندن گرفت. (تاریخ 
بهقی). یش جنگ نان جنگ. رکذ 
کارزار: امیر برنشت و پیش کار رفت با 
نفس عزیز خویش. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۱۳). با این مقدار مردم جنگ پیوست و 
به تن عزیز خویش پیش‌کار برفت با غلامان. 
(تاریخ بیهقی) . 
پیشکاره. (ز /ر] ( سرکب. ص مرکب) 
رئیس و مهتر باشد. (اوبهی). ||بمعنی پیشکار 
است که مزدور و خدمتگزار باشد: 
ای که مه با کمال خوبی خویش 
پیش روی تو پیشکاره بود. 
عمادی شهریاری !. 
||ماماچه و قابله. حاضته. (منتهی الارب). 
|| فرش اطاق مهمانخانه. 
پیشکاری. (حامص مرکب) عمل پیشکار. 
چاکری. فرمانبری. مقابل پیشگاهی: 
بدانش مر این پیشکار تنت را 
رها کن ازین پیشکاری و خواری. 
ناصر خسرو. 
ز جهل توا کنون‌همی جان دانا 
کند پیشکار ترا پیشکاری. ناصرخسرو. 
به پیشکاری مهرش همه تنم کمرست 
بسان بند دواتی که پش دید؛ اوست. 
خافانی. 
وغل پیشکار. نائی. سباشری. 
امقام پشکار یعنی ریاست دارائی شهرهای 
درجۀ اول یا مرکز استان‌های کشور. || عمل 
مقدماتی تنقیه و لاروبی قنات. ||در اصطلاح 
کفشدوزان. کشیدن رویه و دوختن رویه 
کفشیرا. (از فرهنگ تظام). 
پیشکاوول. ([مرکب) یکی از وسایلی که 
در پسرنج‌کاری از ان استفاده ميشود. 
پیشگاوول. ماله. 
پیش کدکان. [ک ] ((خ) نام مسحلی 
بخراسان در هشت فرسنگی بیرجند و بدانجا 
معدن مس باشد. (جفرافیای اقتصادی کیهان 
ص ۴۱). اما در فرهنگ جغرافیایی ایران جلد 
٩‏ نام این محل کد کن آمده است و نام بخشی 
نیز که این محل مرکز آن است کد کن میباشد. 
پی شکرایه. (ي ی /ي] (|مرکب) مقابل 
پس کرایه. بلغی که به ساروان و قاطرچی و 
دیگر صاحبان وسائط نقلیه دهند از مجموع 
کرایه تا بقیه را در مقصد پپردازند. قسمتی از 





اجاره بهای دکان یا منزل که خداوند آنرا دهند 
تا بقیه را در موعد مقرر تأده کنند. 
پیش کردن. اک ]مص مرکب) بجلو 
انداختن. راندن بجانب مقابل. راندن دسته‌ای 
از مواشی و دواب و بردن بجانبی که خود 
میرود. پش انداختن. بجلو راندن. راندن 
بطرفی که خود میرود چون پیش کردن سیل 
احمال و اثقال و کالا و ستور رایا پیش کردن 
دزدان رمه را و پهلوان شمشیر زن سپاهی 
دشمن راء 
هر چه در هندوستان پل مصاف آرای بود 
پیش کردی و در آوردی بدشت شابهار. 
۱ فرخی. 
و سخت اسان است بر من که این خزانه و 
فیلان و فوجی قوی از هندوان و از هر دستی 
پیش کنم و غلام انبوه که دارم با تبع و حاشیت 
راه سیستان گیرم. (تاریخ بهقی). 
پیامد همانگاه داننده مرد 
زن و گله را پا ک‌در پیش کرد. 
شمسی (یوسف و زلخا). 
ترسم ازین پیشه که پیشت کند 
رنگ پذیرند؛ خویشت کند. نظامی: 
باقلا بار کردنت هوس است 
پش‌کن خر که کار زین سپس است. دهخدا. 
| بچهارچوپ پیوستن جانب وحشی در یکی 
تی. بهم آوردن دو لنگۀ در. بستن دو مصراع 
در. بهم پیوستن دو قسمت در. جفت کردن 
در. فراز کردن در دو تی یا یک لتی. بستن در 
یک لخت. بستن در بی استمانت چفت و قفل؛ 
آنجا فرود آمد و فرمود تا درهای شارستان 
پیش کردند. (تاریخ سیستان), 
حاب آرزوی خویش کردن 
بروی دیگران در پیش کردن. 
رقیب منا خیز و درپیش‌کن 
تو شو نیز انديشة خویش کن. 
غم خسرو رقب خویش کرده 
در دل بر دو عالم پیش‌کرده. نظامی. 
|| تقدیم‌داشت. ||مقدم داشتن, پیشرو و سالار 
کردن؛ 
بدو گفت گودرز» پرمایه شاه 
ترا پیش کرد او بدین بر سپاه. فردوسی. 
رجوع به کلم پیش درین معنی شود. ||برابر 
قرار دادن چون مانعی: غلام مفیرةبن شعبه أو 
راسه طعته بزد. عمر دردنا ک شد, عبدالرحمن 
عوف را دست کرد و پیش کرد تأ نماز کرد. 
(تاریخ سینتان)ء 
پیش کسوت. اک ر] (اص مسرکب) آنکه 
درجه پش کسوتی دارد. یکی از مراتب مرید. 
صاحب درجه‌ای از درجه مسریدان. شیخ و 
مرشد. یکی از مدارج طریقت. مقامی در 
سلوک (صوفیه). در طبقات صوفیه طبقة از 
مرید بالاتر و از شيخ فروتر. ||قدیمترین و 


نظامی, 


تظامی, 


۵٩۹۸۵ پیشکش.‎ 

بزرگترین پهلوان یک زورخانه که حق تقدم 
دارد در پهلوانی و قدمت زورخانه کاری. 
پیش کسوتی. (ک ر] (حامص مرکب) 
حالت یش‌کوت. یکی از مدارچ طریقت. 
||قدمت و برتری در پهلوانی زورخانه. 
پیشکش. اک /کب ] (مص مرکب مرخم. 
(مص مرکب) پیشکشی. در پش کردن چیزی 
کی را تا او بستاند. تقدیم کردن چیزی به 
کسی تا بگیرد آنرا. تقدمه. بخشیدن کوچکی 
چیزی را ببزرگی. تقدیم کردن کهتری چیزی 
رابه مهتری. هدیۀ کهتران به مهتران: 


خاقانیا بکعبه رسیدی روان پاش 

گرچه نه جنس پیشکش است این محقرش. 
خاقانی. 

استخوان پیشکش کنم غم را 

زانکه غم مهمان سگ جگرست. خاقانی. 


جان پیشکشت سازم | گر پیش من آئی 
دل روی نمایت دهم ار روی نمائی. خاقانی. 


بهر چنین هودجی بار کشی دار دل 
پیش چنین شاهدی پیشکشی ساز جان. 
خاقانی. 
با پیشکش تو جان فرستیم 
ور دست رسد جهان فرستیم. خاقانی, 
دیده در کار لب و خالش کنم 
پیشکش هم جان و هم مالش کنم. . خاقانی. 
جانا لب تو پیشکش از ما چه ستاند 
اینک سر و زر نقد دگر تا چه ستاند. 
خاقانی, 
چون شراب تلخ و شیرین در کشی 
پیشکش صد جان شبرین آورم. ‏ خاقانی. 
ای دل بجفات جان نهاده 
جان پیشکشت جهان نهاده. خافانی. 
جان چه خا کستکه پیش تو کشم 
پیشکشهای تو زر بایستی. خاقانی. 
دل پشکش تو جان نهاد‌ست 
عشقت بدل جهان نهاده‌ست. خاقانی. 
تاسر دارم سر تو دارم 
جان پیشکش در تو دارم. نظامی. 
در آموختش راز آن پیشکش 
بدان تبیه شد دل شاه خوش. خاقانی. 
ز خدمت گسی کرد و بنواختش 
بی گنج زر پیشکش ساختش. ظامی. 
او ستده پیشکش آن سفر 
از سرطان تاج و ز جوزا کمر, نظامی, 
پیشکش خلعت زندانیان 
محتصب و ساقی روحانیان. نظامی. 
نه چندانش خزینه پیشکش کرد 
که بتوان در حسایش دستخوش کرد. نظامی. 
به هر منزلی کوعنان کرد خوش 
همش نزل بودند وهم پپشکش. نظامی. 


۱ -دراندراج: یررو. 





۶ پیشکش بادیز. 


پس آن که شد پشکٹهای نفز 


که‌بینندگان را بر افروخت مفز, نظامی. 
میزیان چون ز کار خوان پرداخت 

بیش از اندازه پیشکنها ساخت. ظامی. 
چو نزلی چنین پیش مهمان کشید 

جز این پیشکشها فراوان کشید. نظامی. 
اولش پیشکش درود آورد 

و آنگه از مرکیش فرود آورد. نظامی. 
پیشکش میسازم از گلگون اک 

رخش کرت را عنان چنبر کنی. عطار. 
میکشم پیشکش لمل تو جان 

أن قذرتحفة ما نيرو عطار. 


تبرک و پیشکش و نوباوه و تحفه که پیش 
سلطان پرند مروت آن است که برغبت قبول 
کند.(سعدی مجالس ص ۲۰). 

میخواستمت پیشکشی لابق خدمت 

جان نیز حقیر است ندانم چه فرستم. سعدی. 
بجان او که گرم دسترس بجان بودی 
کمیه پیشکش بندگانش آن بودی. 
ماهی که قدش بسرو میماند راست 
آینه بدست روی خود می‌آراست. 
||نام نوعی از خراج که در قدیم از قری 
میگرفته‌اند. (مرآت البلدان ج ۱ص ۳۳۷). 
پیشکش باد یز. [ک ] ((خ) دهی از دهستان 
سبلوئيةٌ بخش زرند شهرستان کرمان واقع در 
۳۰ هزارگزی جلوب زرند و ۱۳ هزارگزی 
خاور راه مالرو زرند به رفسنجان. کوهستانی 
سردسیر. دارای ۱۸۲ تن سکنه. آب آن از 


حافظ 


قات. محصول آنجا غلات و حبوبات و 
تریا ک,شغل اهالی آنجا زراعت و راه آن 
مالروست. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
پیشکش کردن. اک / کی ک 5] اسص 
مرکب) تقدیم کردن. هدیه کردن کهتر چیزی 
رابمهتره 

دستارچه‌ای پیشکشش کردم گفت 
وصلم طلبی زهی خیالی که تراست. 
رجوع به پیشکش و شواهد آن شود. 
پیشکش نویس. (ک / کي ن] (لف مرکب) 
شغلی بوده است در دورۀ صفویه که حاب 
پیشکشهای نوروزی و غیره را داشته است. 
(رجوع به فهرست تذکرتالملوک چ تهران به 
اهتمام دب یرسیاقی شود). آنکه شمار 
پیثکشهای نوروزی و جز آن را در دربار 
سلاطین صفوی نگاهداشتی, 
تسکت ثیه. اک ي ] ([خ) ده کوچکی است 
از دهستان جوشان بخش شهداد شهرستان 

کرمان, واقع در ۵۷ هزارگزی جتوب باختری 
شهداد. سر راه مالرو سیر چ به گوک. دارای ۲۰ 
تن سکنه. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
پیشکشی. اک / ک] (ص نسبی) هدیه. 
تقدیمی, پیشکش. رجوع به پیشکش شود. 
پیش کشیدن. (کَ / کي د] (مص مرکب) 


حافظ. 





بسوی خود کشیدن. نزدیک آوردن. بخود 
نزدیک کردن. مقابل پس زدن: با دست پس 
میزد و با پا پیش میکشید. رجوع به امثال و 
حکم دهخدا شود. || مطرح کردن. عنوان 

کردن چنانکه مطلبی با سخنی را. |/بزیر 
افکندن چنانکه سر را |برافراختن و آخته 
داشتن چنانکه سر را 

سران سپه سر کشیدند پیش 

که ریزیم در پای تو خون خویش. نظامی, 

|اریشخند کردن. استهزاء کردن. (مجموعة 
مترادفات ص۳۸). || پیش بردن. تقدیم کردن. 
پیش آوردن. پیشکش کردن: 
ولیکن بشرطی که از ملک خویش 

کشی هفت ساله مرا دخل پیش. 

به انداز؛ دسترسهای خویش 

کشیدندبسیار گنجینه پیش. 

که چون من کشم دخل یکساله پیش 
شهم برننگیزد از جای خویش. 

نیم جانی که هست پیش کشم 

چون بدست من اینقدر باشد. 

نبود لایق نثار ولی 

کار درویش ما حضر باشد. از المراضه), 
پیشکله. (ک [] (إخ) مسوضعی از حدود 
قزوین. (تاریخ غازان‌خان ص ۱۵۹). ۳ این 
موضع ظاهراً همان نشکل‌درهٌ آمروزی است. 
رجوع بحواشی محمد قزوینی بر ج ۳ تاریخ 
چهانگشای جوینی در مورد همین کلمه شود. 
پی شکمو. اک ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهان مرکزی بخش حومة شهرستان 
بجنورد. واقع در ۸ هزارگزی خاور بجنورد. 
سر راه بجنورد به قوچان. کوهستانی. معتدل. 
دارای ۵ تن سکنه. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ی 
پیش کنار. (ک] (اخ) دهی جزء دهستان 
ستگر کهدمات بخش مرکزی شهرستان 
رشت. واقع در ۱۸ هزارگزی جنوب خاوری 
رشت و ۵هزارگزی جنوب خاور دوشنبه 
بازار. جلگه. سعتدل مرطوب, دارای ۱۲۶۶ 
تن سکنه. آب آن از غازیان رود از سفید رود. 
محصول آنجا برنج و ابریشم. شغل اهالی آنجا 
زراعت و راه آن مالروست. (فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
پیش کوس,. ([ مرکب) گمان میکنم در بیت 
ذیل بمعتی مقدمة سپاه باشد. پیش صف؟ یا 
پیش حمله؟ (یادداشت بخط مژلف) ا؛ 
نگهبان ایشان همی بود ریو 

که‌بودی دلر و هشیوار و نیو 

بگاه نبرد او بدی پیش‌کوس 

نگهبان گردان و داماد طوس. ... فردوسی. 
پیش کوه. [ش ] (ترکیب اضافی, [ مرکب) 


نظامی. 
نظامی, 


نظامی. 


مقابل پشت کوه. قسمت قدامی کوه. آن سوی. 


کوه‌که برابر باشد. ||نزدیک کوه و در دامبة 
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آن. 
پیشکوه. ((خ) نام کسوهی به دوهسزار 
مازندران. (سفرنامة مازندران و استراباد 
رابینو بخش انگلیسی ص ۱۵۳). 
پیشکوه. (ل) نام سابق شهرستانی از اتان 
پنجم کشور که امروز به ايلام شهرت دارد. 
رجوع به فرهنگ جفرافیائی ایران استان 
پسنجم شهرستان ايلام شود. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۶ 
پیشکوه. ((خ) دهستان پیشکوه شامل تمام 
بخش تفت شهرستان يزد است. رجوع به تفت 
شود. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰. 
پی شکوه بالا. [ه] (إخ) ده کوچکی است 
از دهتان القورات بخش حومه شهرستان 
بیرجند. واقع در ۴۰هزارگزی شمال باختری 
برجند. کوهتانی. سعتدل, دارای ۱۱ تن 
سکنه. مزرعة پیشکوه پائین جزو این ده 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
پیشکوه پائین. [+] ((ج) مزرعه‌ای جزء 
پیشکوه بالا. رجوع به پیشکوه بالا شود. 
پیش کوهه. [ د /ه] ((مرکب) قادمة سرج. 
قاچ زین. قربوس زین, برآمدگی جلوی زین 
اسب" 

به پشکوهۀ زین برنهاده... چو یوغ 

سوار گشته بر آن مرکبان رهوارم. ‏ سوزنی, 
پیشکی. [ش ] (ق سرکب) از پیش پیش. 
زودتر از گاه مقرر. دادن یا فرستادن یا ستاندن 
چیزی سلف قبل از موعد مقرر. سلف. بل 
استسلاف؛ بهاپیشکی گرفتن. |ابهمساعده. 
بطور مساعده. 
پیشکیجان. (اخ) دهی جز دهستان عمارلو 
بخش رودبار شهرستان رشت. واقع در 
جنوب خاوری رودبار و ۲۲ هزارگزی 
جنوب امام. کوهستانی, سردسیر, دارای ۱۴۵ 
تن سکنه. اب آن از چشمه سار محصول انجا 
غلات و بنشن و گردو و لبنیات و پشم, شغل 
اهالی آنجا زراعت و گله‌داری و راه آنجا 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ايران چ ۲), 
پیشکی دادن. [ش د] (مص مرکب) 
دادن قبل از زمان معهود. جلو دادن. پیش از 
فرارسیدن موعد مقرر دادن. 
پیشکین. (اخ) تام ملک عزالدین از شاهان 
سلجوقی موصل: 

چرا پیشکین خواند او راسپهر 

که‌هست از چنان خسروان پیش مهر 

| گرپیشکین برنویسند راست 

بود کی‌پشین حرف بر وی گواست. 

(رجوع به عزالدین و رجوع به اقباكامة نظامی 
ج وحید ص۲۹ و ۳۰و ۲۱ شود). 


۱-ولف در فهرست شاهنامةٌ خود اين لفت را 
عنوان نکرده است. 





۳ ‌ 
۰ 


٠. ¬۳‏ 
بد پیشکین ۰ ((خ) تومانی به آذربایجان: حمداله 
مستوفی در نزهة القلوب آرد: تومان 
پیشکین؛ درین تومان هفت شهرست: 
پیشکین و خیاو و انار و ارجاق" و اهر و 
تکلفه و کلیبر ", پیشکین از اقلیم چهارم است. 
طولش از جزایر خالدات «قب ک» و عرض 
از خط اسستوار «لزم» و در اول وراوی 
میخواندند چون پیشکین گرجی حاکم آنجا 
شد بدو معروف گشت. هوایش بعفونت مایل 
جهت آنکه شمالش را کوه سبلان مانع است و 
آبش از کوه سبلان می‌آید و غله و میوه بسیار 
باشد و اهل انجا شافعی مذهب‌اند و بعضی 
حنفی و بعضی شیعه. حقوق موی پنجهزار 
و دویست دینارست. و ولایتش به اقطاع 
لشکر مقرر است کمابیش پنج تومان مقرری 
دارد. (نزهةالقلوب چ اروپا ما سوم ص ۸۲ 
و ۸۲) و نیز رجوع به تاریخ غازان ص۸۸ و 
۶ شود. اما کلمةٌ پیشکین سحرف مشگین 
است. رجوع به مشگین (باختری و خاوری) 

در فرهنگ جغرافیایی اران ج ۴ شود. 
پیشکین گرجی. از گ] ((ع) حا کم 
پیشکین (صحیح: مشکین). و بجارت بهتر 
حا کم و راوی ناحیتی په آذربایجان شرقی که 
بنام وی پیشکین (صحیح: مشکین) شده 
است. (نرهةالقلوب چ ارویا ص ۸۲), 
پیشگان. ((خ) دی از دهستان کنارک 
شهرستان چا‌بهار واتع در ۸۲ هزارگزی 
باختر چاهبهار و ۱۵ هزارگزی شمال راه مالرو 
چاهار به جاسک. جلگه گرمیر 
(مالاریائی). دارای ۱۰۰ تن سکنه. آب آن از 
چاه و باران. محصول آن غلات و خرما و 
ات. شغل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالرو است. (فرهتگ جغرافیائی ایران 
A‏ 
پیشگاوول. (! مرکب) (در تداول مردم 
گیلان و دیلمان) ماله در بسرنج‌کاری. 
پیشکاوول. 
پیشگاه. (إ مرکب) صدر. (دهار) (منتهی 
الارب) (مسهذب الاسماء), صدر مجلس. 
(غیاث). صدر بیت. (زمخشری). بالای 
مجلس. مقدم الیت. مقابل درگاه. مقابل 
آستان. مقابل پایگاه. سدّه. (تصاب). پیشگه. 
رجوع به پیشگه شود: 
بارگاه تو کارگاه وجود 
پایگاه تو پیشگاه صدور. 
پیشگاه مراد چون طلم 
که‌بمن استانه می‌نرسد. خاقانی. 
مور در پایگاه جمشید است 
قصه از پیشگاه میگوید. خافانی. 
چون پیشگاه پدید آمد درگاه و راه را چه 
قیست. (تذکرةالاولیاء). پیشگاه فاضلتر از 
درگاه. ( کشف‌المحجوب). و رجوع به کتاب 





امثال و حکم ذیل «پیشگاه فاضلتر از درگاه» 
و نیز ذیل «اگرخا ک‌هم بر سر میکنی...» 
شود؛ دررالیت؛ پشگاه خاند. فناء؛ پیشگاه 
فراخ سرای. (منتهی الارب) . || محضر سلطان 
یا بزرگی. حضور شاه. پیشگه. بارگاه. محضر 
صاحب صدری. مقام اول. مقام منیع بزرگان و 


شاهان: 

چگونه کشم سر ز فرمان شاه 

چگونه گذارم چنین پیشگاه. فردوسی. 
بخندید رستم حم, بدو گفت شاه 

ز بهر خورش داد اين پیشگاه. . فردوسی. 


چو موبد پپرداخت از سوک شاه 
نهاد آن کیی نامه بر پیشگاه. فردوسی. 


زمین را پوسید در پیشگاه 


ز دیدار او شاد شد پادشاه». فردوسی. 
چو چشم سپهید برآمد بشاه 

زمین را ببوسید بر پیشگاه. فردوسی, 
و دیگر که چون اندر ایران سپاه 

باشد همی شاه در پشگاه. فردوسی. 
به هر شهر کاندر شدندی به راه 

شدی انجمن مرد بر پیشگاه.  .‏ فردوسی 


چه مایه سر تاجداران ز گاه 
ربودی و برکدی از پیشگاه. فردوسی. 


میادا جهان بی‌سر و تاج شاه 

تو بادی هميشه بدان پیشگاه. فردوسی. 
بیاراید آن نامور پیشگاه 

بر بر نهد خسروأنی کلاه. فردوسی. 
یکی آرزو دارد | ککون‌رهی 

بدین نامور پیشگاه مهی. فردوسی 
چو گیو اندر امد بنزدیک شاه 

زمین را ببوسد بر پیشگاه, فردوسی. 
بروز نخستین یکی بزمگاه 

بسازد شما را دهد پیشگاه. فردوسی. 
چو گفتار بهرام بشنید شاه 

بخندید و رخشنده شد پیشگاه. . فردوسی. 
تهمتن یک ماه تزدیک شاه 

همی بود با جام در پیشگاه. فردوسی 
مرا در شبستان فرستاد شاه 

برفتم در آن نامور پیشگاه. فردوسی. 
زگفتار او رخ برافروخت شاه 

بخندید و رخشنده شد پیشگاه. . فردوسی. 
یکی جشن کردند کز چرخ ماه 

ستاره بارید بر پیشگاه. فردوسی 
برابر ندیدیم هرگز دو شاه 

دو دستور بدخواه در پیشگاه. ‏ . فردوسی. 
سپارم ترا گنج و تخت و کلاه 

نشانمت با تاج در پیشگاه. زوو 
از آن گفتم ای ناسزاوار شاه 

که‌هرگز مبادی تو در پیشگاه. فردوسی. 
چوآن بدجهش رفت نزدیک شاه 

ورا دید با بنده در پیشگاه. فردوسی. 
یکی خوان زرین بفرمود شاه 


۵٩۹۸۷ بیشگا..‎ 


. 
کهبنهاد گنجور در پیشگاه. فردوسی. 
چو آمد برون آن بداندیش شاه 

نیارست شد نیز در پیشگاه. فردوسی. 
چنین گفت جادو که من بیگناه 

چه گویم بدین نامور پیشگاه. فردوسۍ 
ز من پاک تن دختر من بخواه 

بدارش بآرام در پیشگاه. فردوسی. 
نخعه بآرام در پیشگاه 

چو سرو بلند از برش گرد ماه فردوسی. 
دگر آنکه 2 داد شاه 

یگ ی ا کر 
وزین کار کاندیشه کردست شاه 

بر آشوبد آن نامور پیشگاه. فردوسی. 
چو انبوه گشتند بر پیشگاه 

چنان گفت شاه جهان پا سپاه. . فردوسی, 
ابا باژ یکساله از پیشگاه 

فرستاد یکسر بنزدیک شاه فردوسی. 
بفرمود تا اسپ نخجیرگاه 

سی بگذرانند بر پیشگاه. فردوسی, 
به روز جوأنی ز کاوس شاه 

چنان سر پیچید در پیشگاه. . فردوسی 
سپینود را جفت بهرامشاه 

سپردم بدین نامور پیشگاه. فردوسی. 
چو آمد برون این بد اندیش شاه 

نیارست شد نیز در پیشگاه. فردوسی. 
ای پیشگاه بار خدایان روزگار 

ای بر بهشت جسته شرف پیشگاه تو فرخی. 
ای نمودار معجزات مسیح 

ای سزاوار پیشگاه قباد. فرخی. 


گفت آنکه پیش عرضه گهش ایستاده اوست 


گفتابه پیشگاه بود جای پیشگاه. فرخی. 

حاسدم گوید چرا در پیشگاه مهتران 

ما ذلیلیم و حقیر و تو امینی و مکین. 
منوچهری. 

زگوهر یکی تخت در پیثگاه 

بتی بر وی از زر و پیکر چو ماه. اسدی. 

من گرچه تو شاه پیشگاهی 

با قول چو در شاهوارم, ناصرخسروء 

در پیتگاه عقل جهانی فراخ و پهن 

چون چشم سوزنی کن و بندیش گاهگاه. 

سوزنی. 

پیشگاه حضرتش را پیشکار 

از بتات‌النعش و جوزا دیده‌ام. سوزنی: 

در صف مقام تو دختر قیصر باط بوس 

در پیشگاه تو زن فقفور پیشکار. خاقانی. 

علم روی ترا براه آرد 

پا چراغت به پیشگاه آرد. اوحدی. 

اول ز پیشگاه عدم عقل زاد و بس 

۱-شاید: لحاق. 

۲-اصل: کلبر. (متن از فرهنگ جغرافیائی 

ج۴است». 








۸ پشگاه. 


آری که از یکی یکی آید به ابتدا. خاقانی. 
هر کجا در پیشگاه شرع دانش پیشه‌ایست 
پیشگاه منصب و صدر حش یافتم. 


خاقانی. 
پیشگاه ستم عالم را 
داور پیش نشین بایستی. خاقانی. 
بنه در پیشگاه و شقه در بند 
پس آنگه شاه راگو کای خداوند. نظامی. 
جناح آنچنان بست در پیشگاه 
که پوشیده شد روی خورشید و ماه. نظامی. 
هزارش زن بکر در پیشگاه 
بخدمت کمر بسته در بارگاه. نظامی. 
دگر تاجداران بفرمان شاه 
بزانو نشتند در پیشگاه. نظامی. 


پیشگاه دوست را شائی چو بر درگاه عشق 


ك 


عافیت را سرنگونار اندر آویزی بدار. 


سران جهان دید در پشگاه 
سرافککده در سای یک کلاه. نظامی. 


با چنین جاه و جلال از پیشگاه سلطنت 
آگهی و خدمت دلهای آ گه‌میکنی, حافظ. 
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید 
شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. 

حافظ, 
التصدیر؛ در پیشگاه نشانیدن. (منتهی الارب). 
در پیشگاه نشتن. (مجمل‌اللفة). تصدر؛ در 
پیشگاه نشستن. (تاج المصادر) (مجمل‌اللفة), 
| پادشاه. پادشاه صاحب تخت و مسند. 
(برهان). قبله, (مهذب الاسماء؛ صاحب 


صدراء 

به یزدان گرفتند هر دو پتاه 

همان دلشده ماه و هم پیشگاه. فردوسی. 
چون آن نامه برخواند پیروز شاه 

برآشفت از آن نامور پیشگاه. فردوسی. 
از آن پس بدخمه سپردند شاه 

توگفتی نبد نامور پیشگاه. فردوسی. 
بگفت این و امد بنزدیک شاه 

بدو گفت کای نامور پیشگاه. فردوسی. 
سرانجام لشکر نماند نه شاه 

بیاید نوآین یکی پیشگاه. فردوسی, 
ستاره شمر چون برآشفت شاه 

بدو گفت کای نامور پیشگاه. فردوسی. 
بخندید و بهرام راگفت شاه 

که‌ای با گهرپرهنر پیشگاه. . . فردوسی. 
به منذر یکی نامه بنوشت شاه 

چنان چون بود درخور پیشگاه. فردوسی. 
چنان کرد خاقان که شاهان کنند 

جهان دیده و پیشگاهان کنند. فردوسی. 
کسی‌کو بود در جهان پیشگاه ۱ 

برو بگذرد سال و خورشید و ماه. فردوسی. 
سخنهای آن نامور پیشگاه 

چو بشنید بهمن بیامد براه. فردوسی. 





بقیصر یکی تایه بنوشت شاه 

چنان چون بود درخور پیشگاه. . فردوسی. 
پس آنگه چنین گفت رستم بشاه 

که‌ای با گهر نامور یشگاه. فردوسی. 
یکی حقه بد نزد گنجور شاه 

سزدگر که خواهد کنون پیشگاه. فردوسی. 
برین کوهارم دو دیده براه 

بدان تا چه فرمایدم پیشگاه. فردوسی. 
چهارم که از کهتر پرگناه 

بخوشد سر نامور پیشگاه. فردوسی. 
چو برخاست بابک ز ایوان شاه 

بیامد بر نامور پیشگاه. فردوسی. 
ندانم که گرسیوز تیکخواه 

چه گفه‌ست از من بدان پیشگاه. فردوسی, 
بشد طوس و گودرز بر پیشگاه 

سخن بر گشادند بر پشگاه. فردوسی. 
ز خویشان او کس ازرد شاه 

چنان چون بود درخور پیشگاه. . فردوسی, 
پس آ گاء شد شنگل از کار شاه 

ز دختر که بد شاه را پیشگاه. فردوسی, 
گفت آنکه پیش عرضگهش ایستاده ارست 
گفم به پیشگاه بود جای پیشگاه. . فرخی. 
کنون نز هرجا که شاهی بود 

و گر دانشی پیشگاهی بود. اسدی, 
از چو تو محتشم فروزد ملک 

وز چو تو پشگاه نازد گاه. مسعودسعد. 
||صدر. رئس. قله. سده: 

ای پیشگاه بار خدایان روزگار 

ای بر بهشت جته شرف پشگاه تو. فرخی. 
کجاشاهان جهان را پشگاهند 


نترسند و بگویند آنچه خواهند. 
فخرالدین اسعد (ویس ورامین). 
یک چند پتگاه همی دیدی 
در مجلس ملوک وسلاطیتم. ناصرخسرو. 
ای پناه مهتران ای پیشگاه خسروان 
چون تو هرگز نیست دیده تاج وگاه خسروان. 
قطران. 
نا کسان پیشگاه و کامروا 
فاضلان دور مانده» وین عجست. 
4 علی‌بن اسد امیر به‌خشان. 
سعد ملک آن محترم صدری که سعدین فلک 
پیشکارانند و او بر پیشکاران پیشگاه. 


سوزنی. 
از بوسه گاه خوبان شکر شکار باش 
تا پیشگاه باشی و اقبال پیشکار. سوزنی. 
||تخت. مسند. دست: 
چن گفت پر خراسان که شاه 
چوبنشت برنامور پیشگاه . فردوسی. 
جهاندار فرزند را پیش خواند -. 
بدان نامور پیشگاهش نشاند. فردوسی. 
چو باز آمد از راه بهرامشاه 
به‌آرام بنشست بر پیشگاه. .. . فردوسی. 








بیشگاه. 


از 
چنین داد پاسخ مراو راسیاه 
که چون کس نماند از در پیشگاه. فردوسی. 
چواز روم خسرو همی با سپاه 
بیاید نشیند بدین پیشگاه. فردوسی. 
چو شد زنگة شاوران نزد شاه 
سپهدار پرخاست از پیشگاه. فردوسی, 
دو دیگر که چون اندر ایران سپاه 
باشد همان شاه در پیشگاه. ‏ فردوسی. 
کند آفرین بر جهاندار شاه 
اوتا یی ا 
بدین زودی اندر جهاندار شاه 
بیاید نشیند ابر پیشگاه. فردوسی. 
نه من بآ رزو جتم این پیشگاه 
نبود اندرین کار کسراگاه. فردوسی. 
بیزدان سپاس و بیزدان پتاه 
كە ننشت یک شاه بر پیشگاه... فردوسی. 
چو از کار گردان پرداخت شاه 
به آرام پنشست در پیشگاه. فردوسی. 
بکاخ اندر آمد سرافراز شاء 
نشت اندر آن نامور پیشگاه. . فردوسی. 
تو پیمان یزدان نداری نگاه 
همی نام را جویی این پیشگاه. . فردوسی. 
بیارمش از آن بند و تاریک چاه 
نشانمش بر نامور پیشگاه. فردوسی, 


تا او به پیشگاه وزارت فرو نشت 

برخاست از میان جهان فته انجمن. فرخی. 
|اکرسی و صندلی که در پیش تخت [سلطان 
یا امیری ] نهند. (انندراج)؛ 


دییر جهاندیده را پش خواند 

بر آن یشگاه بزرگی نشاند. فردوسی. 
به تتگی دل اندر قلون را بخواند 

بدان نامور پیشگاهش نشاند. . . فردوسی. 
نهادند زرین یکی پیشگاه 

نشست از برش پهلوان سپاه.. فردوسی. 
خرامان پیامد بنزدیک شاه 

نهادند زرین یکی پیشگاه. فردوسی. 
چو با این هنرها شود نزد شاه 

نباشد نشتش مگر پیشگاه. فردوسی. 
|| جلوخان: 

ایوانش ته, پیشگاه ایوانش 

سرمایةٌ عر و اصل جاه است. مسعودبمد. 


||ایوان؛ امیر بر تخت نشست در صفهٌ بزرگ و 

پیشگاه. (تاریخ بیهقی ص 4۵۱۷. 

پیشگاه دوست را شایی که بر درگاه عشق 

عافیت را سرتگونار اندر آویزی بدار. 
تشنانی. 

|| صحن سرای و خان. (غیاث)؛ 

بند و زندان بر دل خوش‌مشرب من نیست بار 

کزدل وا کرده‌دارم پیشگاهی در قفس. 
صائب. 


۱-و رجوع به فهرست ولف شود. 








|| محراب مسجد. (برهان): 
در پشگاه مسجد و در کنج صومعه 
یک پیرکار دیده و یک مردکار کو؟ عطار. 
| فرشی که پیش خانه درافکنند. (صحاح 
الفرس). زیلوچه. (شرفنامه). فرشی که در 
پیش افکنند. فرشی که در پیش ایوان و صدر 
مجلس اندازند. (برهان). مستد و فرش که در 
صدر مجلس اندازند. طفسه که پیش خانه باز 
افکتند از فرش, (لفت‌نامةٌ اسدی)؛ 
همه کبر و لافی بدست تھی 
به نان کسان زنده‌ای سال و ماه 
بدیدم من آن خانة محنشم 
نه نخ دیدم آنجا ونه پیشگاه 
یکی زیغ ديدم فکنده درو 
تمد پاره ترکمانی سیاه. معروفی: 
گفتند مه جالس ب‌اشد (یعنی زخرف) و 
نشستگاهها از نهالیها و متکاها و پیشگاهها. 
(تفیر ابوالفتوح رازی ج ۵ ص ۲۱۹). 
س پیشگاه نشور؛ قیامت. (برهان): 
بین که تا چه نشیب و فراز در کارست 
ز آستان عدم تابه پیشگاه نشور. 

ظهر (از شرفنامه). 
پیشگاهی. (حامص مرکب) حالت و کیفیت 
شخص در پیشگاه. جلوس در پیشگاه. 
پیشگهی. |مقام نخستین, مرت بلند ریاست. 


شاهی: 
نختین کیومرث آمد بشاهی 
گرفتش در بگیتی پیشگاهی. 
مسعود مروزی. 
ترا بر سراندیب شاهی دهم 
بهند اندرت پیشگاهی دهم. اسدی, 


تو جفت عزیزی و شاهی تراست 


بمصر اندرون پیشگاهی تراست. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
این علم اگرحاضر است پیشت 
یزدان پتو دادهست پیشگاهی. تاصرخسرو. 
بسی کی که بر امید پیشگاهی 
درمانده بخواری و پیشکاری. ناصرخسرو. 
شادی و جوانی و پیشگاهی 
خواهی و ضعیفی و غم نخواهی. 
اصرخسرو, 


|((ص نسبی) آنچه روزه‌دار در وقت افطار 
خورد. مقابل سحرگاهی. (آندراج). 
پیش گذاشتن. [گ ت | (سص مرکب) 
برابر گذاشتن. نزدیک قرار دادن. روبروی 
نهادن. |اگذاشتن که بحضور رود. بار دادن. 
گذاشتن که بر شخص درآید: و باز آمد از پس 
دیگر روز هیچکس را پش نگذاشتند که 
رنجورتر شده. (قصص‌الانبیاء ص ۲۳۹). 
پیسکو. اگ ] (ص مرکب) خادم و خدمتگار 
و مددگار. (آنندراج) (برهان). 

پیش گرد یدن. زگ دی د] (مص مرکب) 


بسته شدن در یک لتی. بهم فراز آمدن هر دو 
مصراع در دولختی, ||سابق آمدن. سبق بردن. 
انزهاق. (منتهی الارب). 
پیش گرفتن. (گ ر تَ] (مسص مرکب) 
ستدن قبل از وقت مقرر. قبل از موعد معهود 
گرفتن:استسلاف؛ با پیش گرفین. (از متهی 
الارب). |ابرابر گرفتن. مقابل خود قرار دادن. 
پیش روی نهادن: 

هر کو سپر علم پیش گیرد 

از زخم جهانش ضرر نباشد. ناصرخسرو. 
تو پرده پیش گرفتی وز اشتیاق جمالت 

ز پرده‌ها به در افتاد رازهای نهانی. سعدی. 
||جلو انداختن. جلو افکندن. پیشاپیش قرار 
دادن و روان ساختن. جلو افکندن و بحرکت 
واداشتن. در پیش گرفتن: گفت آن خانةً 
خداوند است و او خانۀ خود را نگاه دارد 
ابوطالب را پیش گرفتند و بنزدیک ابرهه 
پردند. (قصص‌الانبیاء ص ۲۱۳). چون خسلق 
آرام گیرند تو بنی‌اسرائیل را فرا پیش گیر و از 
مصر بیرون رو. اقصص‌الانبیاء ص ۱۰۷). 
برخاست زن خویش و گوسفندان را در پش 
گرفت و روی در بایان نهاد و میرفت. 
(تصص‌الانبیاء ص 4۶). | جلو گرفتن. سد راه 
آن شدن. (آنندراج). مانم شدن که پیش رود؛ 
دل رمید؛ ما راکه پیش میگیرد 

خبر دهید ز مجلون خسته از زنجیر. حافظ. 
چو شاه قصد دل بیدلی کند حافظ 

کراست زهره و یارا که پیش شاه بگیرد. 

حافظ. 
چو سیل شوق برآورد موجه طوفان 
نمی‌توانش بخاشا ک‌صبر پیش گرفت. 
ظهوری. 
تا آب زندگی دو قدم راه بیش نیست 
آیینه پیش راه سکندر گرفته است. صائب. 
- پیش گرفتن کاری را؛ با سر آن شدن. به 
استمرار آن کار کردن. آغازیدن. شغل آن 
ورزیدن؛ 
با چنین بخشش پیوسته که او پیش‌گرفت 
رود جیحون را شک نیت که أب اید کم. 
فرخی. 

چون کنون اتفاق افتاد پیش‌گيريم که هم عالم 
میراث ماست و بیگانگان دارند. (تاریخ 
سیستان). و حاجب بکتکین احتیاط زیادت 
پیش‌گرفت. (تاریخ بسهقی) . من بخلیفتی 
ایشان کار را پیش‌گرفتم. خواجه بدیوان امد و 
شغل پیش گرفت و کار میراند چنانکه وی 
دانستی راندن. (تاریخ بهقی). چون از این 
قارغ شوم آنگاه تاریخ نشستن این پادشاه بر 
تخت ملک پیش گیرم. (تاریخ ببهقی). اگر 
جنگ آرد بر نشینیم وکار پیش گیریم. (تاریخ 
بهقی ص ۳۵۴). آنروز و آن شب تدبیر بردار 
کردن جنک پیش گرفتند. (تاریخ بهقی ص 


پیش گرفتن. ۵۹۸۹ 


۳ چ ادیب). ساطان گفت: پس زود پیش 
باید گرفت. (تاریخ بیهقی ص ۷۰). حساب او 
پیش باید گرفت و برگذارد. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۹۵). این دیبای خسروانی که 
پیش‌گرفتهام بنامش زربفت گردانم. (تاریخ 
بهقی ص ۳۹۲). آن تاریخ بازماندم و بقیت 
احوال این بازداشته را پیش گرفتم. (تاریخ 
ببهقی). و همان خویشتن داری را با قناعت 
پیش‌گرفته. (تاریخ بیهقی), ما هر چه از چنین 
مهمات در پیش گیریم اندر آن با وی آبا 
آلتونتاش ] سخن گوئیم. (تاریخ بیهقی). گفم... 
که چه میباید نبشت. گفت (مسعود) از مصالح 
ملک و این کارها که داریم در پیش و پیش 
خواهیم گرفت آنچه صوابست... بباید نبشت. 
(تاریخ بیهقی). چند فریضه است که چون 
بلخ رسیم... آنرا پیش خواهیم گرفت. (تاریخ 
بیهقی). پس من بخلیفتی ایشان این کار را 
[راندن تاریخ را] پیش گرفتم. (تاریخ بهقی). 
و آن دعوت بزرگ هم پتجشنبه بساخته بود و 
کاری شگرف پیش گرفته. (تاریخ بیهقی). که 
فریضه بود یاد کردن اخبار و احصوال امیر 
مود در روزگار ملک برادرش محمد 
بغزنین و پیش‌گرفتم و راندم. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۷). اخبار و احوال امیر مسعود پیش 
گرفتم و راندم... سخت بشرح و | کنون پیش 
گرفتم رفتن لشکر را از تکین‌آباد. (تاریخ 
بیهقی ص ۴۷). بدان رسیدم که سلطان مسعود 
حرکت کند از هرات سوی بلخ, آن تاریخ باز 
ماندم و بقیت این باز داشته پیش گرفتم. 
(تاریخ بهقی). و [اخبار ] مسعود پیش گرفتم 
و راندم از انوقت باز که وی از سپاهان برفت 
تا آنگاه که بهرات رسید. (تاریخ بیهقی). 
سلطان گفت پس زود پیش باید گرفت که 
رفتن ما نزدیکست. (تاریخ بیهقی). سیم آنکه 
اگردو کار پیش من آمدی یکی دنیا [و یکی ] 
آخرت ا گر تمام کارهای من معطل شدی کار 
خدا را پیش گرفتمی. (قصص‌الانبیاء ص‌۵۸). 
فرعون گفت | گر چنانچه این حکم برنیاید 
حکم دیگر پیش‌گیرم. (قصصالانبياء 
ص .)٩۰‏ گفت مهمی بزرگ پیش گرفته‌ای 
چون بدریا رسی عجایبهای بسیار ببینی. 
(قصص الانیاء ص ۱۷۲). و این مهم که من 


پیش‌میگیرم لشکرها را با خویشتن نخواهم 

پردن جز آندکی. (فارسنامة ابن البلخی ج 

اروپا ص ۶۷). 

دیوانگی ارچه پش‌گیرد 

برگو ره عاقلان پذیرد. نظامی, 

هر کس بجهان خرمیی پیش گرفتند 

مارا غمت ای ماه پریچهره تمام است. 
سعدی, 

بنشینم و صبر پیش‌گیرم 

دبال کار خویش گیرم. سعدی. 





6۰ پیشگرو. 


تواضع پیش‌گیرکه جاه ازاین زیادت نیست. 
(مجالس سعدی ص ۲۲). 
عقل و ادب پیش‌گیر و لهو ولعب بگذار. 

۰ سعدی. 
کسیگفتش اکنون سر خویش گیر 
وزین سهلتر مطلبی پیش گیر. 
راستی پیش‌گیر و ایمن باش 
کورهانندة تو بس باشد. 
مشعله‌ای برفروز, مشفله‌ای پیش گیر 
تا ببرند از سرت زحمت خواب و خمار. 


سعدی. 


سعدی. 
برو هرچه میبایدت پیش گیر 
سر ما نداری سر خویش گیر. سعدی. 
گروهی بماندند مسکین و ریش 
پس چرخه نفرین گرفتند پیش. سعدی. 
که بهوده نگرفتم این کار پیش 
برو چون ندانی پس کار خویش. سعدی. 
اگردشمنی پیش‌گیرد ستیز 
بشمشیر تدر خونش بریز. سعدی. 
مراد نفس ندارند ازین سرای غرور 
که‌صبر پیش گرفتند تا بوقت مجال. سعدی. 
ا گر پای‌بندی رضا پیش‌گیر. سعدیء 
وفا پیش‌گیر و کرم پیشه کن. سعدی. 
درشتی نگیرد خردمند پیش. سعدی. 


بدکاری پیش گرفته‌ای, نه کاری خوب آغاز 
کرده‌ای. 

- پیش گرفتن درسی را؛ پس گرفتن آن. پس 
گرفتن استاد درس شا گردرا. سبق. (تاج 
المصادر بیهقی). پرسیدن از شا گرددرس او را 
تا داند یا نه. پرسیدن معلم درس متعلم راء 
داشتن شا گردرا که درس خود را نزد استاد 
بخواند تا پیدا آید که آموخته است یا نه. 

- پیش‌گرفتن راهی را یا سفری را؛ بدان 


شدنء 
مراگفت | کنون سر خویش گیر 
بحل کن تو مارا رهی پیش گیر. فردوسی. 
که در پیش گیرد ره راستی 
بپیچد ز هر کڑی و کاستی. فردوسی. 
پس متوکل راه مت پیغمیر تنل 
پیش‌گرفت. (تاریخ سیستان). 
برخاستم از جای و سفر پیش‌گرفتم 
نز خانهم یاد آمد و نز گلشن و منظر. 
رفتم از پیش او و پیش‌گرفتم 
راهی سخت و دراز چون دل کافر, 

مهو دسعد, 
ره پیش گرفت بیت خوانان 
برداشته ویک مهربانان. نظامی. 
ره راستی گیرم امروز پیش 
کهآ گاهم از روز فردای خویش. 

نظامی. 


این تونی با من و غوغای رقیبان از پس 








این منم با تو گرفته ره صحرا درپیش. 


سعدی 
اگرمرد عشقی کم خویش گیر 
وگرنه ره عافیت پیش‌گیر. سعدی 
پدر گفتش | کنون سر خویش گیر 
هر آن ره که میایدت پیش‌گر. سعدی. 
چنین راه | گرمقبلی پیش‌گیر 
شرف بایدت دست درویش گیر. . سعدی, 
بحکم نظر در بد افتاد خویش 
گرفتند هر یک یکی راه پیش. 

سعدی. 


تو نیز | گر توانی سر خویش گیر و راه مجانبت 
در پیش. ( گلستان سعدی). 

- در پیش گرفتن؛ متحمل شدن: مردی امید 
بمن و بجاه من داد و سفری دراز در پیش گیرد 
از عراق تا ارمنیه. (تاریخ پرامکه). 

پیشگرو. [ش] (اخ) ۱ شارل. صاحجمنصب 
فرانسوی (2۱۸۰۴-۱۷۶۱.). 

پی شگشاده. (گ د / د ] (نمف مرکب) که 
قمت قدامی وی گشاده باشد. که قسمت 
جلوی آن نابته باشد. مقابل پیش بسته. طبةه 
جامة پیش گشاده دراز دامن. (منتهی الارب). 
||که در برایر گسترده و پهن کرده باشد. خلاف 
پیش درنوشته. 

پیشگمان. گِ] ((ح) دهی جزء دهستان 
خورش رستم بخش شاهرود شهرستان هرو 
آباد واقع در ۱۶/۵ هزارگزی جنوب خاوری 
هشچین و ۳۸ هزارگزی شوسهٌ هروآباد به 
میانه. کوهستانی, معتدل. دارای ۷۶ تن سکنه. 
آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات. شفل 
اهالی آن زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
جاجیم‌بافی و راه آنجا مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج (f‏ 

پیشگو. (نف مرکب) پیشگوی که از پیش 
گوید.که از قبل گفتن آغازد. ||که قبل از وقوع 
از آن آ گاهی‌دهد. پشگوی, نبی. کی که از 
آینده خير دهد. (فرهنگ نظام). اانکه در 
حضور بزرگان و شاهان زائرین را شناساند. 
معرف. کسی که چون بمجلس بزرگان درآید 
شخصی بیان حسب ونب او کند تاامل 
مجلس بر آن مطلع شده و تظیم کنند. کسی 
که پیش پادشاهان شناسائی مردم دهد. 
شخصی باشد که چون کی بمجلس 
پادشاهان و وزراء و صدور و اکابرو اشراف 
دراید, بیان حسب و نسب او کند تا اهل 
مجلس بر حال او اطلاع یابند و فراخور آن 
بتعظیم و تکریم او قیام و اقدام نمایند. و آنرا 
بعربی معرف خوانند. (از جهانگیری). شخصی 
راگویند که در مجلس سلاطین و امراء و | کابر 
صدارت شخصی کند و به ايشان بشناسد و آن 
شخص را بعربی معرف خوانند. (برهان)؛ 


مر وفا را طبع محمود تو آمد پیشگو 








یشگه. 
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مر سخا را دست مسعود تو آمد ترجمان. 
ازرقی. 
گرکند گشت تیغ زبانم ز مدح تو 
بپذیر عذرم ای کرمت پیشگوی من. 
شرف شفروه. 
|| حاجب و عارض لشکر. کسی که سپاهیان و 
سواران را پیش پادشاهان سان دهد. |انقیب. 
|اکسی که عرض مقاصد مردم بخدمت 
پادشاهان و امرا و | کابر و صدور کند و او را 
در این روزگار (هنگام تألیف فرهنگ 
جهانگیری ۱۰۰٩‏ ه.ق.] مر عرض خوانند. 
(جهانگیری). آنکه عرض مطلب بخدمت 
پادشاهان و مهمان کند. (آندراج). شخصی 
که مطالب مردم را بعرض سلاطین میرساند و 
ار را در هندوستان سیر عرض و در دکن 
بخبردار گویند. (برهان). 
پیشگولی. (حامص مرکب)" عمل پیشگو. 
جرجی زیدان a‏ ص ۱۶). 
پیشگولی کودن. اک ](مص مرکب)۳ 
گفتن از پیش. || خبر دادن و آ گاهانیدن از قبل. 
پیشگوی. (نف مرکب) پیشگو. (جهانگیری) 
بمعنی پیشگوست که معرف باتد و شخصی 
که مطالب را بعرض سلاطین میرساند. 
(برهان). رجوع به پیشگو در تمام معانی شود. 
پیشگه. (گ:] (إمرکب) مخفف پیشگاه 
است... در تمام معانی. (از برهان). صدر. 
صدر مجلس. جای نهادن تخت. پیشگاه. 


(جهانگیری). مقابل پایگاه: 
نهادند بر پیشگه تخت عاج 
همان طوق زرین و پیرایه تاج. فردوسی. 
مجلس و پیشگه از طلعت او فرد مباد 
که‌ازو پیشگه و مجلس با فر و بهاست. 
فرخی. 
بر آن پیشگه تختی از لاجورد 
گهردر گهر ساخته سرخ و زرد. اسدی. 
بی‌هیج علم و هیچ خردمندی 
در پیشگه نشته چولقمانی. ‏ ناصرخسرو,. 
من رانده به هم, چو پیشگه باشد 
طنبوری و پایکوب و بربط زن. ناصر خسرو. 
هر که با جان نایستاد به رزم 
دان که در پیشگه بحق ننشست. معودسعد. 
بهرام فلک راز پی قبله و قبله 
چون پایگهش پیشگه هیچ مهی کو. سنائی. 
خانة هر که روی پیشگه خانه تراست 
لیکن آن خانه کجا دست نهی بر دیوار. 
صوزلی. 
عزلت گزین ز پیشگه گیتی 
Pichegru.‏ - 1 


.(فرانر ئ)Prédicti0n‏ - 2 
(فرانسوی) ۳۲6۵۵۲6 - 3 








کان پیشگاه بازپسان دارند. خاقانی. 
پس نشین از صدور کز کشتی 

جز پسین‌جای پشگه نکنند. . خاقانی 
ستاده قصر و خاقان و فففور 

نک آماج از باط پیشگه دور. نظامی. 
داماد و دگر گروه را خواند 

در پیشگه باط بنشاند. نظامی. 
نکیسا را بر آن در برد شاپور 

نشاندش یک دو گام از پیشگه دور. نظامی. 
|اتخت. اورنگ: 

که فرسوده بودند بسیار شاه 

بدیده بسی شاه بر پیشگاه. فردوسی. 
پیشگهی. (گ] (حامص مرکب) مخنف 
پیشگاهی. رجوع به پیشگاهی شود: 

هرت باید از آغاز اگرنه بی‌هنری 

محال باشد جستن مهی و پیشگهی. 

ناصرخسروء. 


رجوع به پیشگاهی شود. ||([ مرکب) آنچه 
بوقت افطار خورند و چاشت. (انندراج). 
رجوع به پیشگاهی شود. 
پیش گیر. (نف مرکب) که پیش گیرد. که مانم 
آید. که پیش‌گیری کند. که جلوگیر آید. ||( 
مرکب) پش‌بند. پیش‌دامن. ||لنگ. قوطه. 
منشفه. لنگ که از کمر تا پایین بندند از جلو. 
پیش گیره. [5 / رٍ) ([ سرکب) پیش‌گیر, 
پیش‌بند. 
پیش گیری. (حامص مرکب) ۲ عمل 
ین کیرد دفع. جلوگیری. 
پی شگیری کردن. اک د] امص 
مرکب)" دفع. جلوگیری کردن. مانع گشتن. 
منع کردن. بنگهداری برخاستن. از پیش ماتع 
آن شدن چنانکه سرایت مرضی را. ||جلو 
بتن. پیش‌بندی کردن, چنانکه سیل رايا 
جریان آبی را در صحرائی. 
پیش لنگت. [ل] (! مرکب) پارچه‌ای که 
قصاب و آهنگر و آشپز و امثال ایشان بر میان 
بندند تا جامه‌شان از چربی و اتش محفوظ 
ماند. پیش‌بند. پیش‌لنگی. 
پیش لنگی. [ل] (! مرکب) پیش لنگ. 
پیش مانده. [د/د](نمف مرکب) مانده از 
پیش. بازمانده از قبل, چانکه غذا و نان. 
||ته‌مانده. پس‌مانده. سؤر. (متهی الارب). 
باقی طعام. پس‌خورده. نیم‌خورده. که از یش 
کسی بماند (غذا). طعام نیم‌خورده. 
پیشمیر. [ش بْ] (() نام موضعی به کلا 
رستاق مازندران. (سفرنام رابینو ببخش 
انگلیسی ص۸و ۱۰۸ 
پیش محله. [م حل ل / ل] ((خ) سوضعی 
بمشرق استراباد. 
پیش مردن. [م د ] (مص مرکب) فدا شدن 
کسی راء قربان او گردیدن, برخي او گشتن. 


برخي جان او شدن: 





نه هر کس پیش‌میری» بیش میرد 

بدین سختی غمی در پیش گیرد. . نظامی. 
سرو من خوش میخرامی پیش بالا میرمت 
ماه من خوش میروی کاندر سراپا میرمت. 


سعدی, 
برخی جانت شوم که شمع فلک را 
پیش بمیرد چراغدان ثریا. سعدی. 


پی شمردن. [پَ / پ ش شم 3] (مص 
مرکب) پی شمردن کسی را؛ مراقبت اعمال او 
کردن. حاب عمل و کار او داشتن؛ 
بداد و دهش دل توانگر کنید 
از آزادگی برسر افسر کنید 
که فرجام هم روزمان بگذرد 
زمانه پی ما همی بشمرد. فردوسی. 
پیش مرگت. (۶] (ص مرکب) که پیش از 
کسی‌میرد. که پیش از وی بدرود حیات گوید. 
پلا گردان. 
¬ پیش مرگ شدن کسی را؛ برخی او شدن. 
فدای او شدن. پیش بمردن کسی را. تصدیق او 
شدن. تصدق او رفتن: الهی پیش مرگت بشوم 
فلان کار را یکن. 
پیش مز۵. [] (| مرکب) مساعده. ربون. 
(اسدی) ۳ ارسون. دستاران. پیش‌دست. 
پیشادست. بیعانه (آنندراج). 
پیش مصرع. [م ] ( مرکب) مصراع اول 
از بیتی. (انندراج): 
مناسب مصرع ان شاه مطلع 
که‌دارد از خدای پیش مصرع(؟) 
ناظم هروی (از آندراج). 
به اندک فرصتی از هم خیالان پیش می‌افتد 
تواند هر که صائب پیش مصرع را رسانیدن, 
صائب (از آنندراج). 
پیش مهر. [م] (ص مرکب) سابق در 
چرا پیش کین خواند او راسپهر 
که‌هست از چنان خسروان پیش‌مهر. 
نظامی, 
پیش میو. (نف مرکب) که پیش میرد. که قبل 
از دیگری درگذرد و فوت کند؛ 
بسوزد دل مادر پیش‌میر 
که‌باشد جوان مرده و او مانده پیر. نظامی. 
||یش‌مرگ: 
به هر کس مده بهر چون آب جوی 
که تا یش‌میرت شود هر سبوی. اظامی. 
پیشن. [ش ] () یف خرما که از آن رسن 
تابند (برهان). پيشند. (آنندراج)؟. 
پی‌شناس. [پَ /پ ش ] (نف مرکب) که 
اثر پای شناسد. ایزشناس. قائف. (منتهی 





الارپ). که رد پای تواند یافت. که ایز تواند 
پردارد. 
مرکب) عمل پی‌شناس. ایزشناسی. ردپیای 


۵٩۹٩۹۱ پيشنهاد.‎ 


پرداری, معرفت اثر پای. 
پیش فاف.(| مرکب) در اصطلاح قصابی, 
گوشت‌نواحی ناف گوسفند یا گاو و جز آن. 
شت عضلات شکم در گاو و گوسفند و جز 

آن *؛ المنقب؛ پیش‌ناف اسب. (السامی). 
پیشند. [ش] () پیشن. لیف خرما که از آن 
رسن تاند. (برهان). 
پیش نشین. [نِ! (نف مرکب) که پیش 
نشیند, آنکه در صدر جلوس کندء 


پشگاه ستم عالم ر 

داور پیش‌نشین بایستی. خاقانی. 
| آنکه در برابر و نزدیک جا گیرد. و در پیش 
کسی‌یا چیری نشیند؛ 


پروانه که نور شمع افروخت 
چون پیش‌نشین شمع شد سوخت. نظامی. 
]| (در زایمان) دایه. پازاج. (جهانگیری). ماماء 
قابله. مام‌ناف. ماماچه که هنگام ژادن زنان 
حامله را در پیش نشیند و اعانت کند. 
(آنتدرا اج). 
پیش نماز. [ن) (ص مرکب, | مرکب) اسام. 
(السامی) (مهذب الاسماء). امام جماعت. 
مقتدا. امام که در نماز جماعت او پیش باشد و 
دیگران خلف او نماز خوانند. (آنندراج): و 
امير عادل رحمةالّه عله را پیشنماز بود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۹۹). 
جهه سایان سجود در اجلال ترا 
آسمان در صف پس‌آمدگان پشنماز. 
واله هروی, 
پیش نمازی. [ن] (حامص مرکب) امامت 
جماعت. عمل پیش‌نماز, امامت. 
- امتال: 
در پیش‌نمازی علم شرط نیست. (فرهنگ 
نظام). 
پیش نو یس. [نِ] (نمف مرکب, [مرکب) 
مقابل پا ک‌نویس. مینوت. * مسوده. سواد. 
مقابل بیاض. ||(اصطلاح اداری) قطعه کاغذی 
خاص نوشتن مسوده. 
پیش نویس کردن. ان ک د] امسص 


مرکب) نوشتن نامه‌ای پمنوان مسوده. مقابل 


۱ پا ک‌نویس‌کردن. موده کردن. مقابل از سواد 


پبیاض بردن. 

پیشنهاك. ن /ن] (نمف مرکب, !مرکب) 
اندیشه‌ای که آدمی بر نفس خود عرضه کند. 
قصد. اراده و منظور. (غیاث). مراد. مقدمه و 
قضیه. (آنندراج) آهنگ و قصد: و او را 


1 - Prophilaxie (ili). 
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۲ پیشنهاد دادن. 


پيشنهاد این است و مقصود حق تعالی خود 
چیزی دیگر. (فیه‌مافیه 4۳۳۰ هر مرادی و 
پیشنهادی ترا چون معشوقه و عروسی است و 
هر از این معشوقه‌ات را خویشاوندانند و 
تباری‌اند. ( کاب المعارف). آنها که منکر دید 
تواند, ترا نشناخته‌اند. خود کسی‌را ميل 
بخدمتت چگونه باشد تا پيشنهاد آنکی دید 
تو نباشد. ( کتاب المعارف). نظیر شما آنکس 
است که فریاد کند... و خیلی را بخود جمع 
کند. چون جمع شوند (و] گویندچه 
میخواهی از ما. او گوید بایستید تا بیندیشم که 
از بهر چه جمع کرده‌ام شما را... شما همچون 
آن ابله باشید که چندین گاه مردم را بر خود 
جمع میکند بی‌هیج پیشنهادی و بی‌هیچ نیتی. 
( کتاب المعارف). 
پيشنهاد خاطرم اینکه هلا کاو شوم 
تشن جام میروم شاید | گر سبو شوم. 
سنجر کاشی. 
- پیشنهاد همت کردن یا گردانیدن؛ مقصد و 
مقصود خويش ساختن. وجهة همت قرار 
دادن: و نهایت موهبت شاهنشاهی را که 
شامل این دولت نامتناهی است پيشنهاد همت 
گردانید. (حبیب‌السیر چ تهران جزو ۴ از ج ۳ 
ص ۳۲۳). |اعرضه. اادر اصطلاح پانکداری 
اعلام خواستاری کاری یا خریدی یا فروشی 
با ثرایطی خاص از جانب خواهنده‌ای, 
||اظهار مطلبی دریافت نیک و بد و سنجش 
آنرا,(از فرهنگ نظاع)۲ 
ثراء (از فر م 
پیشنهاد دادن. [ن /ن ]مس مرکب) 
قصد کردن. || پیشنهاد کردن. عسرضه کسردن. 
تسلیم اعلامنامةٌ حا کی‌از قبول کار یا خرید و 
یا فروش. ||طرح کردن مطلبی حلاجی شدن 
انرا. 
پيشنهاد کردن. [ن /ن ک د] (مسص 
مرکب) اراده کردن. قصد کردن. |اعرضه 
کردن". پیشهاد دادن, اعلام خواستاری 
کاری یا خریدی و یا فروشی. |اطرح كردن 
مطلبی حلاجی شدن آتر. 
پیش نهادن. ان /: د] (مسص مرکب) 
مقابل پس نهادن. جلو گذاردن. فراپیش 
آوردن. از انجا که بود فراتر آوردن. حبرکت 
دادن بسوی مقابل؛ 
چو برداشت خرو پی از جای خویش 
نهاد آن زمان زاد فرخ به پیش. فردوسی. 
آنجا که تویی رفتن ما سود ندارد 
الا بکرم پیش‌نهد لطف تو گامی. 
قدم پیش‌نه کز ملک بگذری 
کهگر با زمانی ز دد کستری. 
||مقابل و برابر قرار دادن. پیش روی گذاردن؛ 
بشد مرد دائا به ارام خویش 
یکی تخت و پرگار بنهادپیش. 
یکی تخت زرین نهادندپیش 


نعدی. 


سعدی. 


فردوسی. 





همه پایه‌ها چون سر گاومیش. فردوسی. 
زیا نهاده مجلس و زیا نهاده جای 
ساز شراب پش نهاده رده رده. 
شا کربخاری. 
اباهای آلوان ز صد گونه یش 
به خوانهای زرین نهادند پیش. اسدی. 
منه عیب خلق ای فرومایه پیش 
که چشمت فرو دوزد از عیب خویش. 
سعدی. 
|ابرابر چیزی گذاردن مع عور راء گذاردن 
برابر چیزی چون سدی و مانعی: 
ای پای بست عمر تو بر رهگذار سیل 
چندین امل چه پیش نهی, مرگ از قفا. 
سعدی. 


|| نصب‌العین ساختن. برابر چشم نهادن. بر آن 
رفتن: چون پادشاهی بر کسری انوشیروان 
عادل قرار گرفت عهود اردشیربن بابک پیش 

نهاد. (فارستامة ابن البلخی ص ۸۸). 
¬ پا پش نهادن؛ اقدام کردن. مقدم شدن. 

پیش نهاده. [ن /ن د /د] (ن‌عف مرکب) 
برابرنهاده. مقابل پس‌نهاده. || پیش آورده. از 
حد متعارف تجاوزداده و پمجاور دراورده. 
جلوآورده: 
چو کاسه بازگشاده دهان بجوعالکلب 
چو کوزه پیش‌نهاده شکم ز استسقا. خاقانی. 

پیشنو. (ش] (اخ)۲ آمده. ادیب فرانسوی 
(۱۷۹۳-۱۸۸۷). 

پیشوا. (ص مرکب, [ مرکب) هادی. قائد. 
لمة. قدوة. قدة. امام, (مهذب الاسماء). اسوة. 
(متتهی الارب). سمقتدی. (دهار). صقتفی؛ 
رهبر. سر. زعیم. (مهذب الاسماء) (دهار). 
بزرگ گسروه. راهنمای جماعت. سقابل 
پس‌ایست و پی‌شو و پس‌رو و پیرو. (انجمن 
آرا ای ناصری)* 
حرمت نگه داری همی حری بجای آری همی 
راجپ چنین بینی همی. ای پیشوای پیش‌بین. 

فرخی. 


. بر آشکار و نهان واقف است خاطر تو 


که‌رهنمای وجودست و پشوای عدم. 
مسعودسعد, 
ای پیشوا و قله خود امیدوار باش 
کزعمر خویش دشمت امیدوار نیست. 
مسعودسعد. 
گرهمی حق بود چو تو باید 
شاعران را که پیشوا باشد. معو دسعد. 
گرچه روز آمد به پشین از همه پیشینیان 
بیش ینم در سخن داند کسی کو پیشواست. 
چر. خفانی, 
دست و زبانش چرا نداد بریدن 
محتصب شرع و پیشوای صفاهان. خاقانی. 
پشوای علما جام من 








يدر 


نزپی بیشی و پیشی پوشد. 

پیش مهدی به پیشگاه هدی 

عدل را پیشوا فرستادی. 

برنامد, سپید؛ صح ازل هنوز 

کوبر سیه سپید ابد بوده پیشوا. 
دعای خالص من پس رو مراد تو باد 
که‌به زیاد توام نیست پیشوای دعا. خاقانی. 
هست طریق غریب اینکه من آورده‌ام 

اهل سخن راسزد گفتۀ من پپیشوا. ‏ خاقانی. 
بنده خاقانی بخدمت نیم روخا کی رسید 


خاقانی. 


سهو و خسران پس نهاد و سهم خرو پیشوا. 
خاقانی. 
پس رو اندر بازگشتن گردد آری پیشوا. 
مجیر پیلقانی. 
گفت‌کای پیشوای دیو و پری 
چون هنر خوب و چون خرد هنری. نظامی. 
خیالت پیشوای خواب و خوردم 


غبارت توتیای چشم‌دردم. نظامی. 
همه گر پس‌رو و گر پیشواییم 
در این حیرت برابر می‌نماييم. . عطار. 


سر او بخوارزم فرستادند و پیشوای کار و 
روی بازار او سعدالدین... نام شخصی بود 
صاحب ذ کاء.(جهانگشای جوینی). 

شنید این سخن پیشوای ادب 


بتندی برآشفت و گفت ای عجب. سعدی. 

امام رسل پیشوای سیل 

امین خدا هط جبرئیل. سعدی. 

پیشوای دو جهان قافله سالار وجود 

کوست مقصود ز یاسین و مراد ازطه. 
هندوشاه نخجوانی. 

وابسته از عناصر و افلا کو انجمی 

و آنگه بعقل می همه را گشته پیشوا. 

سراج‌الدین قمری, 


صیر؛ پیشوای جهودان. (منتهی الارب). 

اسقف, سقف شقف؛ پیشوای ترسایان. 

- پیشوا رفتن؛ استقبال کردن. پیشواز رفتن. 

پیشباز رفن 

بکوی عاشقی شرطت راه عقل نارفتن 

چو درد عشق پیش آید بصد جان پیشوا رفتن. 

خاقانی. 

شعار عاشقان دانی درین ره چیست ای رهرو 

غمش را پیروی کردن بلا را پیشوا رفتن. 
سلمان ساوجی (از آندراج). 

- پیشوای فرستادگان؛ کنایه از حضرت 

رسالت‌پناه محمد مصطفی صلی‌اله عليه 

وسلم. (آنندراج) (مجموعة مترادفات 

ص ۱۲۳). 


(فرانوی) 0176 - 1 
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(فرانوی) ۲0۵۵59۲ - 3 
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پیشوا. 

||( مرکب) نوعی از جامه که زنان پوشند. 
(برهان). مقابل بغل بند. (فرهنگ نظام). 
پیشواز. 

پیشوا. زش] (خ) نام ایستگاهی میان راه 
تهران به بندر شاه در ۵۳ هزارگزی تهران و 
ميان دو ایستگاه ورامین و ابردژ. و در دو 
هزارگزی قصبهٌ پیشوا. و آن ایستگاه چهارم 
است از سوی تهران. 
پیشوا. [ش] (لخ) (امامزاده جعفر) قصبه‌ای 
جزء دهستان بهنام‌عرب. بخش ورامین 
شهرستان تهران, واقع در ۶هزارگزی خاور 
ورامین سر راه نیمه شوسه و ۲ هزارگزی 
ایستگاه پیشوا. جلگه. معتدل. دارای ۴۶۳۹ 
تن سکنه. آب آنجا از قتات. محصول آن 
غلات و صیفی و باغات و چغندر قتد. شغل 
اهالی آنجا زراعت و کسب است. شعبه پت 
و تلفن و بهداری و ژاندارمری و دبستان دارد 
و راه آن ماشین‌روست. (فرهنگ جغرافیاتی 
ایران ج ۳۹ 
پیشوائی. [ش ] (حسامص مرکب) عمل 
پیشوا. امامت. قیادت: پس در روزگار 
پادشاهان این خاندان... برانم از پیشوائنها و 
قضاها و شغلها که وی را (بوصادق تبانی 
را)فر مودند. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۴ 
چو کرده پیشوانی انیا را 


گرفته پیش راہ کبریا راء تظامی. 
چنان رفت رخصت به رای درست 
کارسطو کند پیشوائی نخست. 

نظامی. 
حا کم ترشروی شهر پیشوانی را نشاید. 
(مجالس سعدی). 


- پیشوائی فرستادگان؛ پیشواز رفتن. پذیره 
شدن. (مجموع مترادفات ص ۸۴). 
پیشوائی کردن. [ش ک :]مص 
مرکب) قیادت کردن. امامت کردن. 
پیشواذ. (ش) (() نوعی ماهی که عرب لخم 
نامد. فیشواذ. (الجماهر بیرونی ص ۱۳۳). 
پیشواز. [ش] ([مرکب) پیشباز. استتبال. 
استقبال کردن و استقبال کننده. (عیاث): 
بهار آمد از باغ فردوس باز 
می و نفمه وافرض شد پیشواژ. . _ 
ملاطغرا (از آنتدراج). 

آن چا ک باشد و باز (جامه). قبای پیشواز؛ 
قسمی قبا که ظاهرً از گریبان تا دامان چا ک 
داشته است مقابل بفل‌بند (آنندرا اجا: 
فروغ لاله گلشن بسیمای تو می‌زیبد 
قبای پیشواز گل ببالای تو می‌زیبد. 

محسن تأثیر (از آنتدراج). 
قا بر روی فرجی و خرمی و پیشواز مپوشید. 
(نظام قاری ص ۱۶۹). 
چن که دکمۀ لولژ به پیشواز بود 


بجیب فکرت من از معانست درر. 
نظام قاری. 
پیشواز آمدن. (ش مد1 (مص مرکب) 
پیشواز کردن. استقبال کردن. پیشباز آمسدن. 
پذیره مدن 
همه مهتران پیشواز آمدئد 
پراز درد و گرم و گداز آمدند. 
چو شه دید در پشواز آمدش 
عروسی چنان دلنواز آمدش. 
تأثر (از آنتدراج). 
یک شهر جنگ هر طرف آید به پیشواز 
چون ره فتد بکوچة آن تند خو مرا 
ملاطفرا (از آنندراج). 
منزل آید پیشواز پیرو مردان حق 
گمرهی فرصت نیابد خضر هر جا رهبر است. 
ملاطغرا (از آتندراج). 
پیشواز رفتن. اش ر ت ] (مص مرکب) 
پذیر» شدن. استقیال کردن. پیشباز رفتن تازه 
واردی را. برابر دویدن. (مجموعة مترادفات 
ص۸۴ |ایک روز یا بیشتر قبل از غرۂ 
رمضان روزه داشتن. 
پیشوا زکردن. اش ک 5] (مص مرکب) 
پیشواز رفتن. پیشباز رفتن. پیشباز کردن. 
پذیر» شدن: 
- امتال: 
سگ بخورد پیشواز گرگ میرود؛ طعامی بس 
ثقیل و ناسازوار است. 
پیشوازی. [ش ] (حامص مرکب) تعییری 
عامیانه از پیشواز: امروز اهل محله رفه‌اند 
پیشوازی زوار خراسان. 
پیشوا شدن. [وا ش د] (مسص مرکب) 
مخفف پیشواز شدن. استقبال. (تاج المصادر 
بهقی). |أقائد و یشرو گردیدن. امامی کردن. 
مقتدی گفتن. 
پیش و پس. [ش پ](ق ترکیب عطفی) 
امام و وراء. (دهار). جلو و عقب. پشت سر و 
پیش روی. قدام و خلف: 


فردوسی. 


چو شورش در آب آمدی پیش و پس 


نخوردندی آن آب را هیچکس. نظامی. 
شب آمد چه شب اژدهائی سیاه 

فروبست ظلمت پس‌وپیش راه. نظامی. 
چان دائتم ملک را پیش‌وپس 

که آزارشی نامد از کس بکس. نظامی. 
که چندانکه شاید شدن پیش‌وپس 

مرا بود برجملگی دسترس. نظلامی. 
سخی را باندرز گویند بس 

که فردا دو دستت بود پیش‌وپس. سعدی. 
بسی گشت فریاد خوان پیش وپس 

که ننشت برانگبینش مگس. سعدی, 


همشة؛ پیش‌وپس‌رفتگی مردم. آهتماش؛ 
پیش و پس رفتن مردم. (منتهی الارب). _ 
- پیش و پس کاری را نگریستن؛ نیک در آن 


۵۹٩۹۳ پیشه.‎ 


تأمل کردن. از گرد بر گرد آن برآمدن. سخت 
دقت کردن: و ما چون کارها را نیکوتر یاز 
جستیم و پیش و پس آنرا بنگريستيم و این 
مرد را دانسته بودیم و ازموده صواب ان نمود 
که...(تاریخ بیهقی)- 

پیشو پیشو. (ع) یکی از مرتین قال 
سلسله جبال اند واقع در پرو و در ضمال 
شرقی آرکیا. دارای ۵۶۷ گز ارتفاع, 

پیش وجود. [] (ص مرکب. [ سرکب) 
ساپق در وجود؛ 

پیش وجود همه آیندگان 

بیش بقای همه پایندگان. نظامی. 
پیشوند. [و] ([ سرکب) پیشاوند. مزید 
مقدمی که در آغاز کلمة دیگر درآید و تصرفی 
در می آن کند. 
پیشویی کیانگت. ((خ)۲ رودی بسمفرب 
چن و آن از حدود ایالت کانسو سرچشمه 
گیردو نخست بسوی مشرق درآید و انگاه 
بجانب جنوب شرقی بگردد و پس از طي 
مسافتی در حدود ۴۰۰ هزار گز نزدیک شهر 
چائوهو برود کالینگ ریزد. 
پیشه. [ش / ش] ()" صنعت. (دستوراللفة 
اديب نطتزی) (منتهی الارب). هنر. صنع. 
طرقة. صناعت. (متهی الارب). حرفه, 
(دهار). کسب. (برهان). حرفت؛ 


چهارم که خوانند اهنوخوشی 

همان دست‌ورزان با سرکشی 

کجاکارشان همگنان پیشه بود 

روانشان همه پراندیشه بود. فردوسی. 

ترا پیشه دام است بر آبگیر 

نه مرد ستانی نه کوپال و تیر. فردوسی. 

از ان پیشه هرکس که بد نامجوی 

بسوی فریدون نهادند روی, فردوسی. 

نیا کفت‌گر بود. او کفشگر 

از آن پیشه برتر نیامد گهر. فردوسی. 

هم از پیشه‌ها آن گزین کاندر اوی 

ز نامش نگردد نهان آبروی. فردوسی. 

ز هر پیشه‌ای کار گر خواستند 

همه شهر ازیشان بیاراستند. فردوسی. 

جهان ما چو یکی زودسیر پشه‌ورست 

چهار پیشه کند هر یکی بدیگر زی. 
منوچهری. 


صلاح بنده آن است که به پیش دبیری خویش 
مشغول باشد و چشم دارد که وی را از دیگر 
سخنان عفو کرده اید. (تاریخ بیهقی). 
نه خود هستشان طمع زی پیشه‌ای 
ندارند جز خورد اندیشه‌ای. 

چنان دارد از هر دری پیشه کار 


اسدی. 


1 - Pichou - 6۵۰ 
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۴ پيشه. 


که در پیشه هر یک ندارند یار. اسدی, 
مردم آن پیشه‌ای که بیش کنند 
زآن نکوتر بود که پیش کنند. ناصرخسرو. 


هوشنگ... دیوان را قهر کرد و آهنگری و 


درودگری و بافندگی پیشه آورد. (نوروزنامد) 


گازرکاری صفت آب شد 

رنگرزی پیش مهتاب شد. نظامی, 
که پیشه‌ور از پیشه بگریخته‌ست 

بکاردگر کس در آویخته‌ست. نظامی. 
هیچ پیشه راست شد بی‌التی. مولوی. 
چو بر پیشه‌ای باشدش دسترس 

کجادست حاجت برد پیش کس. سعدی. 
صنیعة؛ حرفه مرد و پيشة آن. (منتهی الارب). 
- امثال؛ 


ز پيشه بخور, هميشه بخور. 

| فل, کار. (شرفنامه). عمل. (برهان): 
تو در پای پیلان بدی خاشه‌روب 
گواره‌کشی پیشه با رنج و کوب. 
پدر گفت یکی روان خواه [گدا] بود 
یکویی فروشد چنان کم شنود 

همی دربدر خشک نان باز جست 


رودکی. 


مراو را همان پیشه بود از نخست. ابوشکور. 
ای آنکه ترا پیشه پرستیدن مخلوق 
چون خویشتنی رأ چه بری بیش پرسته. 


کائی. 
مبادا مرا پیشه جز راستی 

که‌پیدادی ارد همه کاستی. فردوسی. 
| گرپادشا را برد پیشه داد 

کندبیگمان هر کس از دادشاد. فردوسی. 
بجز بندگی پيشة من مباد 

جز از راست اْدیشه من مباد. فردوسی. 
بگیتی به از راستی پیشه نیست 

ز کژی بتر هیج اندیشه یست. . فردوسی. 
کی اندر جهان از من آ گاه‌یست 

مرا پیشه جز ناله و آه نیست. فردوسی. 
مرا هرچه اندر دل اندیشه بود 

خرد بود و از هر دری پیشه بود. فردوسی. 
نبینی جز از راستی پیشه‌ام 

بکژی نیاید خود اندیشه‌ام. فردوسی. 


"تن او تازه جوان باد و دلش خرم و شاد 

پِءة او طرب و مذهب او دانش و داد. 
منوچهری. 

آنچه او خوانده و شنوده و داند و بیند ما 

نتوانیم دانست و این شغل وزیران است نه 

پیش ما. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص 4۵۴۱ 

شبیخون بود پيشة بددلان 


آزین ننگ دارند جنگی یلان. اسدی, 
یه زمائه مکر و فریب آمد 
با او مکوش جز که بمکاری. ناصرخسرو. 


پیشة این چرخ چیست مفتعلی 
نایدش از خلق شرم و نه خجلی, 
ناصزنخسرو. 








پیشة سخت نکوهیده گزیدی چه بود 


کزفلان زربتانی و به همان بدهی. 

تاصر خسرو. 
اگرچه پیشۀ من نیست زیر تيشه شدن 
بزیر تيشه شدم خامه و بنانش را. خاقانی. 
تو باقی بمان کز بقای تو هرگز 
درین پیشه کس ناید او رابرابر. خاقانی. 
ترسم ازین پیشه که پیشت کند 
رنگ پذیرندة خویشت کند. نظامی. 
غلام عشق شو کاندیشه اینست 
همه صاأحبدلان را پیشه اینست. نظامی. 
پرده‌دری پیشۀ دوران بود 
بارکشی کار صبوران بود. نظامی. 
تجربه کردم ز هر اندیشه‌ای 
نیت نکوتر ز سخا پیشه‌ای, نظامی. 
درین پیشه چون پیشوای نوی 
کهن‌گشتگان را مکن پیروی. نظامی, 
ای لب گلگونت جام خسروی 
پیشۀ شبرنگ زلفت شبروی, عطار. 
اختیاری کرده‌ای تو پیشه‌ای 
کاختیاری دارم و اندیشه‌ای, مولوی, 
نکند جور پیشه سلطانی 
که نیاید ز گرگ چوپالی. سعدی, 


همه پيشة من عاشقی و رندی بود 
اگربکوشم و مشفول کار خود باشم. حافظ. 
||عادت. خوی: 

سپاهی که‌شان تاختن پيشه بود 
وز آزادمردی کم اندیشه بود. فردوسی. 
چوما را نبد پيشه خون ریختن 
بدان کار تگ اندر آریختن. 
همچوگرگان ربودنت په است 
نسبتی داری از ذتاب و کلاب. ناصرخرو. 
هر که او پیشه راستی دارد 

نقد معنی در آستی دارد. سنائی. 
- آزیشه (فردوسی)؛ حریص. طمعکار. 


فردوسی. 


- بدپشه؛ پدکار؛ 


نه باید که بد پیشه باشدت دوست 

که هر کس چنانت گمارد [گماند؟ ] که اوست. 
اسدی, 

بیداد پیشه؛ ظالم. ستمگر: 

دو بیداد پڅه بپیش اندرون 

بداد خود شاه را رهنمون. نظامی. 


پدر پیشه؛ که حرفت پدر دارد. 

- پست پیشه؛ دارای حرفت و کسبی 
فرومایه (چون کناس و جز آن). 

= تفافل پیشه (انندراج)؛ انکه در امور غفلت 
کند.سهل‌انگار. 

- جفاپیشه؛ ستمگر. جفا کار 

جفاپیشه بد گوهر افراسیاب سس 


ز کینه نه آرام جوید نه خواب. فردوسی. 
سازگاری کن با دهر جفاپيشه 5 
که‌ید و نیک زمانه بقطان آید. ناصرخسرو 








هنر آن است که پیغمیر خیرالیشر است 

وین ستوران جفاپیشه بصورت بشرند. 
ناصرخسرو. 

تیر و بهار دهر جفاپیشه خرد خرد 

بر تو همی شمرد و تو خود خفته چون حمیر. 
ناخو 

چودیدی که دارا جفاپیشه گشت 

گناهی نه با من بداندیشه گشت. نظامی. 

از بد گېد جفاپیشه 

کرد چندانکه باید اندیشه. نظامی. 

آن جفاپیشه راکه بود وزير 

پای تا سرکشیده در زنجیر. نظامی, 

جفاپیشگان را بده سر باد 

ستم بر ستم پیشه عدلست و داد. سعدی, 

بزرگی جفا پیشه درحد غور 

گرفتی خر روستایی بزور. سعدی. 

خوپرویان جفاپیشه وفا نیز کنند 

بکسان درد فرستند و دوا نیز کنشد. ‏ سعدی, 

| گربر جفاپیشه بشتافتی 

کی‌از دست قهرش امان یافتی. سعدی. 


و حا کم شرع جفاپیشه از هر ظالمی بدتر 

است. ( گلستان). 

- جورپیشه: جفا پیشه. ستمکار. 

= خردیشه؛ عاقل. خردمند؛ 

بار این بند گران تاکی کشد 

این خردپیشه روان ارجمند. اصرخرو. 

- دبیرپیشه؛ صاحب شغل دبیری؛ من مردی 

دير پیشه بودم. (سفرنامة اصرخضرو ص ۲). 

- دردپیشه (انندراج)؛ صاحب درد. 

- دغاپیشه؛ ناراست. مقابل راست پيشه: 

چند روزی ز پی تجربه بیمارش کن 

با حریفان دغاپیشه سروکارش ده. . مولوی. 

< راحت‌پيشد. (انندراج)؛ راحت طلب. 

- راست‌پيشه. (فردوسی)؛ مقابل دغاپيشه. 

- زراعت‌پیشه؛ برزگر. زارع. کشتکار. 

¬ زشت پیشه اید پیشه. 

¬ ستم پشه؛ ستمکار. بیدادگر: 

ترا دیویست اندر طبع. رستم خو ستم پیشه 

به بند طاعتش گردن بیند و رستی از رستم. 
ناصرخسرو. 

- سخاپیشه؛ بخشنده. کرم پيشه. 

سخن پیشه؛ سخنوره 

در دست سخن پيشه یکی شهره درختی‌ست 

بی‌بار و ز دیدار همی ریزد ازو پار, 
ناصرخسرو. 

وانجا که سخن خیزد از چند و چه و چون 

دانای سخن‌پيشه بخندد ز قوامش (. 
ناصرخسرو. 

- سفرپیشه؛ که همه وقت در سفر باشد؛ 

یکی گفت مردی سفرپیشه‌ام 


۱-اصل: ز اقرالش. 








‌ 
پیسه. 


بی مجلسی اندر اندیشه‌ام. 

شاه‌داعی شیرازی. 
ٹا گرد پیشه.(آنندراج)؛ آنکه شا گر دی‌کند. 
- طمع‌پیشه؛ از پيشه. طمعکار. 
عاشق پیشه؛ شیفته. 
عزب پیشه؛ آنکه عزب باشد. غیرمتأهل: 
سپاهی عزب‌پیشه و تتگیاب 
چو دیدند روبی چنان بی‌نقاب. ظامی. 
ل یگ تن معت و سل 
دیوانی: متابعت کار آبا و اجداد. یعنی شیو 
عمل پینگی اشتفال میدارد. (از مقدمهً 
نزهةالقلوب حمدائه مستوفی). 
عمل پیشه؛ عامل. 
عیار پیشه؛ جوانمرد. 
- فادیشه؛ مفد. 


- قناعت‌پیشه؛ قانع. خرسند. 


- قهریه؛ قهار: 
گردون قهرپیشه بدمهای قهر خویش 


خاموش و تیره کرد چراغ سخنورم. خاقانی, 
کرم پیشه؛ بخشنده. سخاپیشه: 

| گردر نیابد کرم‌پیشه نان 

نهادش توانگر بود همچنان, 

- کهن پیشه؛ دارای قدمت صنعت: 
کهن‌پیشگان را مکن پیروی. 

ت گداپیشه: متکدی؛ 


وگردست همت بداری ز کار 


سعدی. 


نظامی. 


گداپیشه خوانندت و پخته‌خوار. 
- ناروایشه؛ دارای شغلی حرام (چون بایع 
خمر در میان ملمین). 

- ناسزا پشه؛ دارای شغل پست (مثل مردان 
و زنان دلاله). 

- نغزپیڅه؛ دارای پيشة خوب. مقابل 


سعدی. 


زشت‌پیشه: 

خرماگری بخا ککه آمخته‌ست 

این نغزپيشه دانۀ خرمارا. . ناصرخسرو. 

-وفاپیشه؛ باوفاء 

- هجاپیشه؛ هجو گوی (چون شاعر). 

¬ هزارپیشه؛ ذوفنون. 

هم‌پیشه: همکار. 

= همه‌پیشه؛ ماهر بهر کار و کسب., همه فن 

¬ هترپیشه؛ هنرمنده 

مرد هنرپیشه خود نباشد سا کن 

کزپی کاری شده‌ست گردون گردان. 
ایوحنیفه اسکافی. 


هنرپیشه آن است کز قعل نیک 

سر خویش را تاج خود برنهد. ‏ ناصرخسرو. 

ای خردمند هنرپيشه و بیدار و بصر 

کیست از خلق بنزدیک تو هشیار و خطیر. 
ناصرخسرو. 

بدان خوبروی هنر پیشه داد 


هنر پیشه رادل به اندیشه داد. 





هنرپیشه فرزند استاد او 

که‌همدرس او بود و همزاد او نظامی. 
شبی سر فرو شد به اندیشه‌ام 

بدل بر گذشت آن هنرپیشه‌ام. سعدی. 


7 هوس‌پیشه (آنندراج)؛ بلهوس. 
پیشه. [ش ] (فرانسوی, !)۲ نوعی صراحی 
شراب باشد. 
پیشه. [ش /ش)] (() رسنی باشد که آنرا از 
لیف خرما تابند. (برهان). |قمی از نی که 
شبانان نوازند و آثرا توتک خوانند. (برهان)". 
و ظاهراً درین معنی مسصحف نیشه, نی‌چه 
است. يراع. (الامى): 
باتاج خسروی چه کنی از گیا کلاه 
با ساز باربد چه کنی پیشة " شبان. 
خاقانی (از جهانگیری). 
زآن نی که از آن پیشه " کنی ناید جلاب. 
خاقانی (از آتدراج). 
پیشه آتش.(ش / ش ت ] (إ مرکب) کنایه 
از کار شیطان بود. (انجمن آرا). کنایه از 
کارهای شیطانی باشد. (برهان). 
پيشه آموختن. (ش /ش ت (مص 
مرکب) هنر آموختن. فرا گرفتن هنر. کسب 
هنر: گفت چه پیشه می‌آموزی؟ گفت قران 
حفظ میکنم. (نوروزنامد). 
پیشه داشتن. [ش /ش دا ت)(علص 
مرکب) ملازم شفل پا کاریا حرفتی بودن؛ 
اژدهائی پیشه دارد روز و شب با عاقلان 
باز با جهال پیشه‌اش گربگی و راسوی. 
ناصرخسرو. 
پیشه ساختن. [ش /ش ت ](مص مرکب) 
پیشه کردن. پيشه گفتن. حرفت و شغل و 
صعت خود قرار دادن. 
پيشه کار. [ش /ش ](ص مرکب) (از: پیشه 
+کار. مزید موخری که مبالغة شغلی را 
رس‌اند) صنمتگر, صنعتکار, استادکار. 
پیشه‌ور. پيشه گر ۱ 
یکی پیشه کارو دگر کشت‌ورز 
یکی آنکه پیمود فرسنگ و مرز. 
ز هر پیشه کارو ز هر میوه‌دار 
دراو آفریده‌ست پروردگار. 


فردوسی. 


فردوسی. 

چنان دارد از هر دری پیشه کار 

که در پشه هر یک ندارند یار. اسدی, 

ز هر پیشه کاید جهان را بکار 

گزین کرد صد صد همه پڅه کار. 

پیشه کاران خاص تو افلا ک 

خار و خاشا ک‌صحن تو خاشا ک. 
(از ترجمهٌ محاسن اصفهان آوی ص 0۵۸. 

بهتر از پیشه نیست گردانند 

پیشه کاران راست‌مردانند 

خنک آن پیشه کار حاجتمند 

بکم و بیش از این جهان خرسند 

گشتهقانع به‌رزق و روزی خویش 


تظامی. 





۵۹4۵ 


اوحدی. 


پیشه کردن. 


دست در کار کرده سر در پش. 


پيشه کردن. اش / ش ک د] (مص مرکب) 


(... کاری را)؛ آن صنعت ورزیدن. حرفة خود 
ساختن. شغل خود قرار دادن. ملازم آن شدن. 
ورزیدن ان. پیوسته آن کار کردن. بدان مولع 
و حریص گشتن. پيشه گرفتن. پیشه ساختن. 
کارو عمل خویش قرار دادن؛ 

چو بشناخت آهنگری پیشه کرد 


کجازوتبر اره و تيشه کرد. فردوسی. 

ز خشنودی ایزد اندیشه کن 

خردمندی و راستی پیشه کن. فردوسی. 

همه نکویی پڅه کن تا توان 

کدیر کس نماند جهان جاودان. فردوسی. 

جوانمردی و راستی پیشه کن 

همه نیکویی اندر اندیشه کن. فردوسی. 

به هر کار در پیشه کن راستی 

چو خواهی که نگزایدت کاستی. فردوسی. 

کجابا دل خویش اندیشه کرد 

سگالش‌گری پیش من پیشه کرد. . فردوسی. 

از ان پس که بار اندیشه کرد 

خردمندی و رای را پيشه کرد. فردوسی, 

ز روزگذرکردن اندیشه کن 

پرستیدن دادگر پيشه کن. فردوسی. 

جواب هر سوال اندیشه میکن 

سکونت را در آن دم پشه میکن. 
ناصرخسرو. 

عدل و احسان پيشه کن تا چند گوثی بهده 

نام جد من معدل بود و نام من حسن. 
تخیر 

همی تا کند پیشه عادت همی کن 

جهان مر جفا را تو مر صابری را. 
ناصرخسروء 

گربصورت بشری پیشه مکن سیرت گرگ 

نام محمود نه خوب اید با فمل ذمیم. 

راستی را په کن کاندر جهان 

نيت الا راستی عزم الرجال. ناصرخسر و. 


منی در خویشتن آورد و بزرگ منشی و بیداد 
گری‌پیشه کرد. (نوروزنامه). 
ای پیشه کرده نوحه بدرد گذشته عمر 
با خویشتن هميشه همیدون همی ژکی. 
لولزی. 
کاهلی پیشه کردی ای کم زن 
وای آن مرد کو کم است از ژن. 
سنائی. 
بر چنان فتحی که این شاه ملایک پيشه کرد 


1 - 2 - Flute. 
در دیران خاقانی چ عبدالرسرلی ص‌۳۱۸:‎ -۳ 
«یشه»: و همان صحیح است.‎ 


۴-ایضاً در دیران ص۵۸ آمده: «نیزه»: و در 


حاشیه:۱نشه». 








۶ پیشه‌گانی. 


هم ملایک شاهدالحالند و محضر ساختد. 
خاقانی. 

رنگ خراست این کر؛ لاجورد 

عیسی از آن رنگرزی پیشه کرد. نظامی. 

بیش‌رو, آهستگیی پيشه کن 

گ رکنی اندیشه به اندیشه کن. نظامی. 

شبانی پيشه کن بگذار گرگی 

مکن با سربزرگان سربزوگی. نظامی. 

چه باید اينهمه اندیشه کردن 

نشاید سخت‌رویی پشه کردن. نظامی. 

سخن بار بود اندیشه کردند 

بکم گفتن صبوری پیشه کردند. نظامی, 

همان لهو و نشاط اندیشه کردند 

همان بازار پیشین پیشه کردند. نظامی. 

بدانجام رفت و بداندیشه کرد 

که‌با زیردستان جفاپيشه کرد. سعدی, 

ماهرویا مهربانی پیشه کن 

سیرتی چون صورتت مستحن است. 
سعدی. 

نگویم مراعات مردم مکن 

کرم پیشه با مردم گم مکن. 


نخضت آدمی سیرتی پیشه کن 

پس آنگه ملک خویی انديشه کن. سعدی. 
نه هر که صاحب حسن است جور پیشه کند 
ترا چه شد که خود اندر کمین اصحابی. 


سعدی. 
چو بی‌عزتی پيشه کرد آن حرون 
شدند آن عزیزان خراب اندرون. سعدی, 
وفا پیش گیرو کرم پیشه کن. سعدی. 
بزرگی و عفو و کرم پیشه کن. سعدی. 
چو زنهار خواهد کرم پیشه کن. سعدی. 
طریق احسان پیشه کن. 

(نصيحة الملوک سعدی). 
آزار کسی طلب هميشه 
کآزردن خلق کرد پيشه. دهلوی. 
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز 
تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی. 

عبید زا کانی. 


دلا مکارم اخلاق گر همی خواهی 
دو کار پیشه کن اینک مکارم اخلاق 
مشو مخالف حکم خدای عزوجل 
یکوش تا بودت در میان خلق وفاق. 
این پمین. 

فارغ گردی چو خامشی پیشه کنی. 
(جامعلتیل). 
پيشه گانی. اش /ش] (حامص) 
پیشه‌وری؛ باب چهل و چهارم اندر آیین و 
رسم دهقانی و هر پیشه گانی.(عن٩‏ منتخب 
قابوسنامه). 
پيشه گاه. [ش ] (اخ) دهی جزء دهستان 

رات بخش صومعه‌سرا شهرستان فومن. 
واقع در ۲۳ هزارگزی شمال باختر صومعه‌سرا 





و ۱۱هزارگزی شمال طاهر گوراب و ۳ 
هزارگزی خاور شوسة صوععه سرا به 
سیدشرفشاه. جلگه, معحدل, مرطوب,دارای 
۳ تن سکنه. آب آنجا از رودخانة 
شاندرمن. محصول آنجا برنج و لنیات. شفل 
اف‌الی آن زراعت و مک‌اری راه انجا 
مالروست و بوسیلة قایق به قراء کنار بندر 
انزلی میتوان رفت. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج .(Y‏ 


پیشه کر. (ش / ش گ1( ص مرکب) 


پځه‌ور. پیشه کار؛ 

عقل قوت گیرد از عقل دگر 
پیشه‌ور کامل شود از پيشه گر. 
رجوع به پیشه‌ور شود. 

پيشه گرفتن. (ش / ش گ ر ت] (سص 
مرکب) پيشه کردن. پیشه ساختن. حرفت و 
شغل خود قرار دادن. کار و عمل خویش 


مولوی. 


ساختن؛ 

و گر بددلی پیشه گیرد جوان 

پماند منش پست و تیره روان. فردوسی. 
هر آنکس که او پیشه گیرد دروغ 

ستمکاره خوانیمش و بی‌فروغ. فردوسی. 


راست گفتن پیشه گیرید که روی راروشن 
دارد. (تار بخ بیهقی چ ادیب ص۳۳۹. 
اگرشاعری راتو پیشه گرفتی 


یکی نیز بگرفت خنیا گری‌را. ‏ ناصرخرو. 
نیک بد گفتن من پیشه گرفت 
تاببد گفتن او پیش آیم. خاقانی. 


پس ایشان آتش پیرستیدن پبيشه گرفتند. 
(مجمل التواریخ و القتصص ص ۱۰۴). 
می‌آریم و تشاط اندیشه گیریم 

شقن. اش /ش گ تَ] (مسص 
مرکب) شغل و عمل صنعت شدن؛ 
بر آن شیشه‌دلان از تر کتازی 

قلک را پیشه گشته شیشه‌بازی. 
||عادت شدن: 

کسی راکه خون ریختن پیشه گشت 
دل دشمن از وی پر اندیشه گشت. فردوسی. 
پیشه نهادن. [ش/ش ن /ن د] (۸سشص 
مرکب) پیشه کردن. پیشه ساختن. کار و عمل 
خود قرار دادن: فسق و فجور آغاز کرد و 
مبذری پیشه نهاد. (سعدی). 


نظامی. 


پیشه‌ور. آش َ] ([خ) دی جزو بخش 


مرکزی شهرستان رشت. واقع در ۱۲ 
هزارگزی شمال خاوری رشت و ۴ هزارگزی 
شمال شوسة رشت به لاهیجان. جلگه, 
معتدل, مرطوب. دارای ۸۴۸ تن سکنه. آب 
آن از خمام رود از سفید رودارمخصول آنجا 
برنج و ابریشم و صیفی‌کاری. شغل اهالی آنجا 
زراعت و راه آن ۳ فد ی 
جفرافیائی ایران ج ۲). + ۳ 





0 
پیسه‌ور. 


پیشه ور. (ش /ش و] (ص مسسرکب) ۱ 


مسحترف. (دهار). صانع. قراری. (منتهی 
الارب). صنعتگر. اهل حرفه. و صاحب‌هتر. 
(آتدراج)؛ صنعتکار. استادکار. پیشه کار. 
پیشه گر: و پیشهور و بازرگان بیشتر غریب‌اند 
زیرا که مسردمان این ناحیت (قارن) جز 
لشکری و برزیگر نباشند. (حدود العالم), 

ته مرد کشاورز ونه پیشه‌ور 


نه خا کو نه کشور نه بوم و نه پر. 

فردوسی 
بدکانش بنشت گشتاسب دير 
شد آن پیشه‌ور از نشتنش سیر. فردوسی. 
سپاهی نباید که با پیشه‌ور 
پیکروی جویند هر دو هلر. فردوسی. 
کشاورزیا مردم پیشه‌ور 
کمی کو برزمت نبندد کمر... ‏ فردوسی. 
حرامست می در جهان سر بر 
| گرپهلوانست. | گر پیشه‌ور. فردوسی 
ز فرمان بگشتند فرمانبران 
همان پیشه‌ور مردم مهربان. فردوسی. 


ز هر پیشه‌ور انجمن گرد کرد [جمشید] 
بدین اندرون نیز پنجاه خورد. فردوسی. 
جهان ما چو یکی زود سیر پیشه‌ور است 


چهار پیشه کند هر یکی بدیگر زی. 
منوچهری. 

ز شاهانی, ار پیشه‌ور گوهری 

پدر ورزگر داری, ار لشکری, اسدی. 


زیرا که جمله پیشه‌وران باشند 

اینها بکار خویش درون مضطر. ناصرخسرو. 
سالار پیشه‌ور نبود هرگز 

بل پیشه‌ور رهی بود و چا کر. ناصرخسرو. 
که پیشهور از پيشه بگریخته‌ست 
بکاردگر کی در آویخته ست. 

تا به نعمان خبر رسید درست 


نظامی, 


کانچنان پیشه‌ور که درخور تست 
هست نام‌آوری پکشور دوم 
زیرکی کو ز سنگ سازد موم. 
که‌هر پیشه‌ور پیش خود کند 

جز این گرچه نیکی کند بد کند. 
چنان مان بهر پیشه‌ور پیشه‌ای 

که در خلقتش ناید اندیشه‌ای. 
بپایان رسد کیسة سیم و زر 
نگردد تھی کيسة پیشه‌ور. 

پنجم پیشه‌وری که بسعی بازو وجه کفافی 
حاصل کند. ( گلستان باب سوم). 
ز آنکه نظم جهان ز پیشه‌ور است 
هر نظامی که هست در هار است. 


نظامی. 
نظامی. 
نظامی. 


سعدی, 


اوحدی. 
صاحب آنندراج بکلمۂ پیشدور معلی 
کارکننده و کارگزارنده و عامل و خادم نیز 


داده است. 


1 - ۰ 








پیشه‌وران. 


پیشه‌وران. آش /ش و] (ص مرکب. [ 
مرکب)" ج پیشه‌ور. صاحبان حرف. اهل 
حرفت. محترفه. این کلمه در تداول امروز 
بحای کبه و اصناف پذیرفته شده و ستعمل 
است (از لفات مصوب فرهنگتان). اما 
اصتاف و کسبه که در عداد پیشه‌وران 
محوبند بر حسب اصطلاح مالیه و مقررات 
مالیاتی بشرح ذیل و اعم از کبه و دست‌مزد 
بگیران, یعنی اهل حرفت و صنعت که 
منحصرا دستمزد دریافت میدارند, میباشند: 
آئینه‌ساز و آئینه فروش, آبکار, آنبات‌ساز و 
آبنبات ریز, آپاراتچی, آبمیوه‌فروش, آش‌پز, 
آجیل‌فروش, آرایشگر, آهنگر, اطوکش» 
اورافچی, الک‌ساز و غربال‌بند. انسباب‌بازی 
فسروش, الوارف روش, اسلحه فروش» 
ابزارفروش, اتوشو. باطری‌ساز, بزاز, بقال, 
بیلیاردچی. بستی‌فروش» بلورفروش, بئزین 
و نفت و روغن اتومبیل‌فروش, بارفروش» 
بشکه‌دار و بشکه‌ساز, پانسیون‌دار, پینه‌دوز, 
پنبه‌زن (حلاج)» پنبه‌فروش, پرنده‌فروش: 
پسرده‌دوز. پیرآهن‌دوز و پیرآهن‌فروش. 
تره‌بارفروش» متصدی توقفگاه. تابلوساز و 
تابلونویس, تخته‌سه‌لانی‌فروش» ترازوساز, 
تراشکار فلزات. تمبر باطله فروش, تعمیرکار 
ات‌ومبیل. تسیرفروش. توتون‌فروش» 
تنبا کوفروش, تخم‌گل‌فروش. جوشکار, 
جگرکی, جوراب‌باف و جوراب‌فروش. 
چمدان‌ساز, چاقوساز. چادردوز. چوبدار, 
چلوکبابی و چلوخورشی, چاپخانه‌داره 
چسرم‌فروش, چینی بندزن, چراغساز, 
چدن‌ریز: حسلبی‌ساز: حصیرباف و 
حصرفروش. حلواپز, حلاج (پسبه‌زن)ء 
ح‌ايم‌پزه خاتم‌ساز. خرازی‌فروش. 
خواربارفروش, خیاط و خیاط اتومبیل, 
دباغ, دوخته‌فروش, دوچرخه‌ساز و دوچرخه 
کرایه بده و دوچرخه‌فروش, دواتگر, 
درشکهدار, داروخانه‌دار. ر‌خته گر. 
رستوران‌دار. رفوگر؛ رنگسرز. رنگ‌فروش» 
زرگر, زهستاب. زردوز و ملیله‌دوز, 
زغال‌فروش, سوهان‌کار. سمسار. سرایدار, 
سراج» سازندة آلات موسیقی. سرکه‌فروش و 
آبغوره و ترشی‌فروش: سیمانکار و 


موزایک‌ساز, سیگارفروش, سبزی‌فروش» . 


ساعت‌ساز و ساعت‌فروش, سماورساز 
سنگتراش. سفیدگر. شیشهبر» شبشه گره 
ششه‌فروش. شسیرینی‌فروش (قسناد)ه 
شمع‌ساز, شعرباف, صحاف. صابون‌فروش. 
صندوق‌ساز» ظرف کرایه بده. عطار و 
ستط‌فروش, عسلاف» عصار, عکاس و 
ظاهرکنندۀ فیلم. علاقه‌بند. عینک‌ساز و 
عینک‌فروش. فخار ( کوره‌پزا؛ فرنی‌پز. 
قپان‌دار, قناد (شیرینی پز)ء قندریز, قهوه‌چی, 





قهو‌فروش. قلمزن, قغل‌ساز. قاپ‌ساز, 
قصاب, کاغذفروش, کامواقروش, کلاهدوز و 
کلاه‌فروش, کلاء‌مال, کاروانسرادار, کله‌پز, 
کشک‌ستا کیف‌دوز و کیف‌فروش: 
کهنه فروش,کوزه‌فروش, کفاش, کتاب فرروش 
و مسجله‌فروش, گسیوه‌فروش, گل‌فروش. 
گرمابه‌دار گاودار, گله‌دار. گاراژدار (محصدی 
حمل و نقل), گراورساز وپلاک‌سازو 
مسسهرساز, لب نیات‌فروش, لبسوفروش» 
لیمونادفروش, لواف, لباس دوخته‌فروش» 
لاسشو لوازم الف جریرفروش 
(نوشت‌افزارفروش) لحافدوز و 
لح.ف‌فروش, لوازم الکستریکی فروش» 
لاستیک‌فروش. متصدی حمل ونقل 
(گاراژدار). مسافرخانهداره سگس, 
مسهمانخانه‌داره میوه‌فروش. مصالح 
بسایی‌فروش. م‌است‌بند, مبل‌ساز و 
مبل‌فروش, موتاب» نانوا (خباز), نجار 
نسوشابه‌فروش, نسقاش تابلو و عمارت و 
اتسومیل, نمدمال, نعلیند ونمل از 
نمک‌کوپ. تخودبریز» وا کسی, ورشوسازء 
یخچال‌دار, یخنی‌پز. 
پيشه ورز. (ش /ش و] (نف مرکب) ورزندء 
پيشه. پیشه‌ور. پيشه کار.کارورز؛ 

سپاهی نباید که با پیشه‌ور 

به یکروی جویند هر دو هلر 

یکی پیشه‌ورز ۲ و یکی گرزدار 

سزاوار هرکن پدید است کار. .. فردوسی. 
پیشه ور شدن. [ش /ش رش 3] (مص 
مرکب) پیشه کارشدن. احتراف. (تاج المصادر 
بیهقی). اشتغال به پیشه. کاسب و صنعتگر و 
صاحب حرفه شدن. 
پیشه وری. [ش / ش و] (حامص مرکب) 
عمل پیشهور: و طبقة سوم بعضی را 
پیشه‌وری فرمود چون نانوا و بقال و قصاب و 
بنا و دیگر پیشه‌هاء (فارسنامة ابن البلخی چ 
اروپا ص ۳۱). بوقت استخلاص ماوراءاللهر و 
خراسان به اسم پیشه‌وری و جانورداری 
جساعتی را بحثر بدان حدود رانده. 
پیشه و هنر. [ش /ش و هن] (صرکب) 
شغل و صنعت. ||وزارت پيشه و هنر نامی که 
وزارت صناعت را دادند. (از لفات مسصوب 


فرهنگستان ایران). 
پیش هشتن. 1۾ ت ] (مص مرکب) پیش 
گذاشتن. 


پیش هنگت. [ه] ([ مرکب) ۳ پیش‌آهنگ. 
پیشرو لشکر. رجوع به پیش آهنگ شود. 

پیشی. (حامص) سبقت. سابقه. (زمخشری). 
تبادر. مبادرت. بّدری. قدم. قدمه. فرطه. 
زلجان. (متهی الارب). مقابل تأخضر. بمعنی 
پیشدستی آمده که سبقت باشد. (انندراج). 





۵4۷ 


پیشی گرفتن بر.... سبقت گرفتن بر او 
به اندیشه در کار پیشی‌کنيم 
بسازیم و با شاه خویشی کنیم. 
ز کردار نیکو چو بیشی‌کنی 
همی برهمآورد پیشی‌کنی. 

تو ز همه جهان به پیشی و نام 
همچو ز جمع روزها شنبدی. 
تیفش کند برزماته پیشی 
تیرش برد سوی خصم پیفام. فرخی. 
بنضل کوش و بدو جوی آیروی از آنک 

بمال نیست, بفضل است پیشی و سپسی. 

ناصر خسرو. 

چو در داد بیشی و پیشیت هت 

سزدگر شوی بر کیان پیشدست. نظامی, 
فرط؛ پیشی کردن و فرستادن پیفام را. عجرة؛ 
هر آنچه در وی پیشی نمایند و پنهان کنند. 
هداء؛ پیشی گرفتن جمل. هذاذ؛ شتر نر پیشی 
گیرنده. (منتهی الارب). تسابق؛ بر یکدیگر 
پیشی گرفتن. (زوزنی) تقدم و تأخر؛ پیشی و 
سپی. (دانش نام علائی چ خراسانی 
ص۸٩).‏ ||اولویت. برتری: 

برو [بر فریبرز] آفرین کرد شاه جهان 

که پیشی ترا باد و فر مهان. فردوسی. 
در دایره هیچ نقطه را پیشی نیست. ||مزیت که 
بحریف ضعیف دهند در شطرنج و غیره مانند 
برداشتن رخ خود از عرصه هم از اول بازی: 
کرده‌با جنبش فلک خویشی 

باد را داده منزلی پیشی. نظامی. 
رجوع به پیشی دادن شود. |[قباك بطور 
مساعده پیش دادن تمام یا قسمتی از مواجب 
یا جیره و مانند آن را پیش از رسیدن وقت آن 
پرداختن. 
پیسی. (!) در تداول اطفال, گربه. در زبان 
کودکان‌گربه و همین کلمه اصل کلمۀ پیشیک 
آذری است که معنی گربه دارد. 

-پیشی پیشی؛ آوازی که بدان گربه را 
خوانند. همچون پش پیش. مقابل پیشت 
پیشت که آوازی ابت راندن گربه را. 
پیشیار. [ش] ([مرکب) شاش. بول. پیشاب: 
زحل دلالت کند بر رودگ‌انی و پیشیار و 
پلیدی. (لتفهیم, ابوریحان), 

از نهیب تو شیر گردون را 

آب تاخورده پیشیار گرفت. انوری, 
||قارو؛ بیمار را گویند که پزشک را بنمایند. 
شیشه. دلیل. قارور؛ بیمار را گویند و آن 
شیشه‌ای باشد که بول بیمار در آن کنند و پیش 
طبیب برند. (برهان). پیشیاره. (برهان). شیشه 
آب پیش بیمار یعنی قاروره. (ارسهی). آب 


پیشیار. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فرخی, 
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۸ پیشیارج. 


قارور؛ بیمار. (فرهنگ اسدی نخجوانی)؛ 

بر روی پزشک زن میندیش 

چون هست درست پیثیارت. 

بس طبیب زیرکی نادیده نبض و پشیار 

درد هرکس را ز راه نطق میسازی دوا. 
؟ (در مدح سنائی). 

آن‌چنان دردی که با جانان نگوید دردمند 

نی از آن دردی که با ترسا بگوید پشیار. 

سائی, 

|| (ص مرکب) مزدور. اجیر. شا گرد. پیشکار. 

مددکار. خدمتگزار. خادم. (آنندراج), 

خدت‌کار. (جهانگیری): 

بخت و دولت چو پیشکار تواند 

نصرت و فتح پیشیار تو باد. 

چو کار آمدم پیشیار آمدی 


رودکی. 
به هر دانشی غمگکار آمدی. فردوسی. 
پیشیارج. [5] (شعرب» مرکب) معرب 
پیشیاره. رجوع به پیشیاره شود. 
پیشیاره. (ش ر /ر] ([مرکب) سینی. 
خوانچه. طبق. مجموعه. خوانچه و طبقی 
باشد که تنقلات وگل و ماتند آن در سکوره‌ها 
کرده‌در محفل آرند. (منتهی الارب). معرب 
آن شفارج است. ظرف تنقلات. (انجمن آرا). 
خوانچه و طبقی که تنقلات وگل در آن کنند و 
بمجلس آورند. (برهان). پیشیارج. بیشیارج. 
فیشیارج. خوانچه و طبقی را گویند که در آن 
تنقلات و گل و امثال آن کرده پیش مهمان 
آرند. قبل از طعام. ||غذای مشهی باشد که 
پیش از طعام آرند!. پیشپاره. پیشیار. 
||قسمی حلوا. حلوای تنک و نرم از آرد و 
روغن و دوشاب. حلوای بریده. شفارج. 
(زمخشری). پیش‌باره. قسمی شیرینی. اما 
بان فو طلمرا صف یتپاره (متبره 
فیثفارج. شقارج) است. رجوع به پیشپاره 


بسح 


شود 
سخن باید که پیش آری خوش ايرا ک 
سخن بهتر بسی از پیشیاره. . ناصرخسرو. 
پیش یازیدن. (5] امس مرکب) آهنگ 
کردن‌به پیش. ||دراز کردن بجلو. 
پیشیانه. [نَ /ن] ([مرکب) رجوع به پیشانه 
شود. 
پیسی پیشی. (اصوت) آوازی برای 
نواختن گربه. ||در تداول کودکان. گربه, آنگاه 
كه بدو التفات کند. ||( نوعی بيد" 
بیدمشک. نامی که در ارسباران به بید مشک 
دهند. رجوع به بیدمشک شود. 
جستن. پیشی گرفتن. مقدم شدن. سبقت 
گرفتن خواستن, پیش افتادن. 
پیشی دادن. [د) (مص مرکب) دادن قبل 
از موعد مقرر. دادن قبل از وقت معهود. 
ماعده دادن. ||مزیت دادن حریف ضعیف را 


بالخصوص در بازی نرد و شطرنج وجز آن: 
چنانکه نراد آسمان را سه ضربه پیشی 
دادی. 
نراد آسمان را پیشی دهی سه ضرپه 
زین روی از تو ماندم منصوبة هزاران, 

(از سندبادنامه ص ۴ ۳۰ 
سمندش در شتاب آهنگ یشی 
فلک را هفت میدان داده پیشی. 


... (سندبادنامه ص ۳۰۴). 


نظامی. 
پرده به دو رخ ز ماه پیشی 
گل‌را دو پیاله داده پیشی. 
گاه‌از جولان بدارد خیره تکبا را بجای 
گاه‌صرصر را بتک پیشی دهد یکساله راه. 


محمدین نصیر [در صفت اسب ]. 

پیشی کردن. [ک د] (مص مرکب) سبقت 
کردن* 

بر آن سبزه شبیخون کرد پیشی 

کدبا آن سرخ گلها داشت خویشی. 
شرصه بکلامه شرصا؛ پیشی کرد او را بسخن, 

(منتهی الارب). 
پیشیکلو. (اخ) دهی جزء دهستان سهندآباد 
بخش بستان‌اباد شهرستان تبریز. در ۲۲ 
هزارگزی جنوب باختری بستان‌آباد و ۱۲ 
هزارگزی شوسه بستان‌آباد به تبریز. 
کوهتان, سردسیر - دارای ۵۱۶ تن سکنه 
آب آن از رودخانة علی‌بلاغ. محصول آن 
غلات. شغل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالروست. (فرهنگ جغرافیائی ایران 

ج ۴ 

پیثیک محله. 1 جل ل /ل] الخ) نام 
سابق وشمگیر» ا به گرگان. (واژه‌های نو 
فرهنگستان). 
پیش یگرفتن. (گ ر ت) (مص مرکب)؟ 
سبق, (دهار). بدار سبقت چستن. صبادرت 
کردن. جلو افتادن. پیش افتادن. سبقت کردن. 
پبوص. تقدم جستن..انبیاص, مرص. اشاء. 
مشاءاه. بذاذة و بذوذة. سباق. تبادر. پیشی 
جتن. مقدم برهمه آمدن. اعجال. مُغاوله. 
(منتهی الارب)؛ اسکندر باز ایستاد تا ایشان 
پیشی گرفتند و بنزدیک ارسطاطالیی 
رسیدند. (اسکندرنامه نسخه سعید نفیسی), 
تک از باد صبا پیشی‌گر فته 
بجنیش با فلک خویشی گرفتد. 
شتر پیشی گرفت از من به رفتار 
که‌بر من بیش ازو بار گراست. 
صبا سرعتی رعد بانگ ادهمی 
که بر برق پیشی گرفتی همی. 
مردمان بصره سبقت و پیشی گرفتند براهل 
کوفه. (ترجمة تازیخ قم ص ۳۰۱. |اتفوق 
پیدا کردن. ممازقة؛ پیشی گرفتن در دویدن. 
ملاهة؛ پیشی گرفتن و انبوهی کردن بر آن. 
سباق و مسابقة: با کسی پیشی گرفتن در 
دویدن یا در تاختن و نبرد کردن. تابق؛ 


نظامی. 
سعدی, 


سعدی. 


استباق؛ بر یکدیگر پیشی گرفن. اغتماط؛ 
بعمد پیشی گرفتن. در دویدن. بایص؛ پیشی 
گیرنده. عزهل, عزهول: پیشی گیرندة 
شتاب‌رو. سرعان الشاس؛ پیشی گیرندگان. 
ملوس؛ پیشی گیرنده به هر راه که باشد. 
متمرد؛ پیشی گیرنده. فارط؛ پیشی گیرنده. 
مالفة؛ پیشی گرفتن شتر. (منتهی الارب). 
پیش یگیرنده. [ر د /د] (نف مرکب) که 
پیشی گیرد: عنون؛ ستور پیشی گیرنده و 
پشایش رونده در سیر. (متهی الارب). 
پیشین. (اخ) (دریای...) در زابلستان بود. 
(مزدیسنا ص ۴۲۱). 
پیشین. (إِخ) (دشت...) دشت بسیار وسیمی 
است در کاولستان که پهنای ان متجاوز از 
پنجاه هزار گز و درازی آن هشتاد هزار گز و 
دارای چرا گاههای مررغوب است. قسمتی از 
رود لورا که از طرف جنوب غربی آن میگذرد 
بنام این دشت خوانده میشود و در بلوچستان 
بدریاچه (یا باطلاق) آب ایستاد میریزد. |[نام 
قسمتی از رود لورا که از طرف جنوب غربی 
دشت پیشین میگذرد. (مزدیستا تألیف دکتر 
معین ص ۴۱۹). 
پیشین. (إخ) مرکز دهستان پیشین بخش 
راسک شهرستان سراوان. واقع در ۴۲ 
هزارگزی جنوب خاوری راسک کتار مرز 
پا کستان. جلگه. گرسیر, مالاریائی. دارای 
۷ تن سکئه. آب 1 ن از رودخانه. محصول 
آن غلات و خرما و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آنجا فرعي است. 
گمرک‌و پاسگاه ژاندارسری دارد. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۷). 
پیشین. ([خ) پشنگ. نام قصبه‌ای کنار نهر 
سرخ آب. واقع در ۱۶۶ هزارگزی جنوب 
شرقی قندهار و ۵۵ هزارگزی شمال غربی کته 
به افغانستان, و مركز ایالتی بهمین نام. |انام 
ایالتی در افغانتان محدود از جنوب به 
بلوچستان و از سه جانب دیگر به دیگر 
نواحی افقانستان دارای ٩۳۲۳‏ هزار گز مربع 
ساحت. (ازقاموس الاعلام ترکی). این 
ناحیه امروز جزء افغانستان است. 
پیشین. (ص نسبی) منسوب به پیش. سابق. 
قبلی. اقدم. مقدم. سالف. سلف. قدیم. متقدم. 
گذشتهٌ و چنین گویند که بشریعت تورية اندر 
و بدان شریعتهای پیشین, نماز دیگر فریضه‌تر 


بودی و گرامی‌تر... (ترجمةٌ طبری بلعمی). 


(فرانری) 16۷5۲ ۲۷0۲۵ - 1 

۲ -چسنین است در دیوان ناصرخصرو 
ص۳۹۵ و ظ: پشپاره. 

3 - Salix aegypliaca. Salix caprea 

«(لائینی) 

4 ۰ 09۷2۳690 quelqu'un (فرانسوی)‎ 





پیسین. 
ز شاهان پیشین همی بگذرد 
نفس داستان رابه بد نشمرد. فردوسی. 
چنین بود تا پود کار جهان 
بزرگان پیشین و شاهنشهان. فردوسی. 
برآیین شاهان پیشین بدیم 
نه بیکار وبردیگر آین بدیم. ‏ فردوسی. 
بر این شاهان پیشین رویم 
همان از پس فره و دين رویم. فردوسی. 
که‌کس راز شاهنشهان آن نبود 
نه از نامداران پیشین شنود. فردوسی. 
ز دانای پیشین شنیدم سخن 
کیادآورد روزگار کهن. فردوسی. 
بگیتی کسی مرد ازینسان ندید 
نه از نامداران پیشین شنید. فردوسی. 
بتو داده بودند و بخشیده راست 
تراکین پیشین نبایست خواست. فردوسی. 
بدو گفت شاهان پیشین دراز 
سخن خواستند آشکارا و راز. فردوسی. 
جهود و مسیحی نماند بجای 
در آرد همه دین پیشین ز پای. فردوسی. 
هم آیین پیشین نگه داشتم 
سپه را براو هیچ نگذاشتم. فردوسی. 
بزرگان که شاهان پیشین بدند 
ازین کار بر دیگر آین بدند. فردوسی. 
از آن شاه ناپا کت رکس ندید 
نه از نامداران پیشین شنید. فردوسی. 
نگه کن که دانای پیشین چه گفت 
که‌کس را ماد اختر شوم جفت. فردوسی. 
نباید کزین راستی بگذرم 
چو شاهان پیشین بپیچد سرم. . فردوسی, 
مزن رای جز با خردمند مرد 
ز آیین شاهان پیشین مگرد. فردوسی, 
پیامد دوان پای او [پای اردشیر] بوس داد 
زساسان پیشین همی کرد یاد. فردوسی, 
بر آیین شاهان پیشین رویم 
سخنهای آن برتران بشنویم. فردوسی. 
بدو گفت شبگیر چون دخترم 
به آیین پیشین بیاید برم. فردوسی. 
چنین گفت دهقان دانش پژوه 
مر این داستان راز پیشین گروه. . فردوسی. 
درختان ببیتی که آن کس ندید ۱ 
نه از کاردانان پشین شند. فردوسی. 
کس از نامداران پیشین زمان 
نکردند آهنگ زی آسمان. فردوسی. 
ز ما بستد آیین پیشین ما 
که‌افزون کند فره و دین ماء فردوسی. 


مراو را به ایين پیشین بخواست 
که‌این رسم و آیین بد آنگاه راست. 


فردوسی. 
پرستیدن شهریاران همان 
از امروز تا عهد پیشین زمان.. فردوسی. 


به روزگار دوشنبد نید خور بنشاط 








به رسم موبد پیشین و مویدان موبد. 


منوچهری. 
کنون‌اين داستان ویس و رامین 
بگفتند آن سخندانان پیشین. 
فخرالدین اسعد گرگانی. 


در این اقلیم کان دفتر بخوانند 
بر آن تا پهلوی از وی بدانند. 
کجامردم در این اقلیم هموار 
بدند آن لفظ پیشین را خریدار. 

فخرالدین اسعد گرگانی, 
بریدی سیستان که در روزگار پیشین به اسم 
حسنک بود. شغلی بزرگ و با نامء بطاهر دير 
دادند. (تاریخ بیهقی). 
ارجو که باز بنده شود پیشم 
آن بیوفا زمانۀ پیشینم. ناصرخرو, 
این بود خوی پیشین عالم را 
کی‌باز گردد او ز خوی پیشین. ناصرخسرو. 
بندیش یکی ز روز پیشین. ناصرخسرو. 
بروزگار پیشین در اسپ شناختن و هنر و 
عیب ایشان دانستن هیچ گروه به از عجم 
ندانتد از بهر آنک ملک جهان از ان ایشان 
بود و هرکجا در عرب و عجم اسپ نیکو بودی 
بدرگاه یشان آوردندی. (نوروزنامه). و در 
میانة ما در ایام پیشین قحطی سخت پیدا شد. 
(ترجم تاریخ قم ص ۲۹۶). 
همان لهو و نشاط اندیشه کردند 
همان بازار پیشین پيشه کردند. 
بگویم زر پیشین نو نیرزد 
چو دقیانوس گفتی جو نیرزد. نظامی. 
یکی از پادشاهان پیشین در رعایت امور 
مملکت سستی کردی, سمدی ( گلستان), یکی 
از جلسای بی‌تدبیر نصیحتش آغاز کرد که 
ملوک پیشین مراین نعمت بسعی اندوخته‌اند. 
سعدی ( گلستان). یاد دارم که در ایام پیشین 


نظامی. 


من و دوستی چون دو بادام مغز در پوستی 
صحبت داشتیم. سعدی ( گلستان). اسکندر 
رومی را پرسیدند دیار مشرق و مغرب به چه 
گرفتی که ملوک پیشین را خزائن و عمر و 
ملک بیشی ازین بود و چنین فتحی میسر نشد. 
سعدی ( گلستان), 

آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر 
کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد. 


حافظ 
||اول. نخست. نخستین. اولین؛ 
ز پیشین سخن و آنکه گفتی ز پس 
بگفتار دیدم ترا دسترس. فردوسی. 


آل یاسین مر چین را دومین چين است 

تو به چين دومین,شو نه بدأن پیشین, 
اصزخرو (دیوان ص ۳۲۴۲). 

گفت الجار ثم‌الدار؛ پیشین خداوند سرای 

آنگاه سرای: گفت.شیخ بوسعد را بگوی 








۵۹۹٩ پیشین.‎ 


کلاهی فرستادی, پیشین سری بابد تا کلاه بر 
وی نهی. و اسب که پر را ندیده باشد و چون 
پیشین باربیند بگریزد و داند که دشمن است. 
( کیمیای سعادت غزالی). چون زلیخا یوسف 
را بخود دعوت کرد. شین برخاست و آن 
بت را که بخدائی میداشت روی بپوشید. 
( کیمیای سعادت غزالی). | پیشتر, جلوترة 
دگر ره بود پیشین رفته شاپور 

بپیش‌آهنگ آن بکران چون حور. نظامی. 
پیفامبر پیشدستی میکرد از غایت تواضع و 
سلام میداد و اگر تقدیراً سلام پیشین ندادی 
هم متواضع او بودی. (فیه‌مافیه ص ۱۰۵). 
هنوز آدم نیامده فرشتگاه پیشین حا کم کردند 
بر فساد. (فیه مافیه ص۲۰۳). حضرت رسول 
(ص) را پیشین بخواب میدیدند و حال آن 
مسکین چنان شد که حضرت سلطان ال لماء 
را به پیشین فرموده بود بیست جوق گویندگان 
مرئیه‌های حضرت مولانا را که پیشین گفته 
بود می‌سراندند. (مناقب افلا کی. نقل از 
ص ۳۰۴ فیه مافیه). ||آنچه پیش از دخول در 
کاربه تعارف دهند. (حاشۀ مشنوی چ 
علاء‌الدرله):. 

وعده‌هاشان کرد و هم پیشین بداد 
بر دکان اسبان و نقد و جنس و زاد. 
ال ماقبل. سابق: 

پس از جنگ پیشین که آمد شکست 
بتوران پر از درد بودند و پست. 
بهرام گفتند کای شهریار 

تو این را چنان گرگ پیشین مدار, 
این گرگ پیر چنگ پیشین روز بدیده بود و 
حال ضعف خداوندش, در شب کس فرستاده 
بود نزد کدخدای علی تکین... (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۵۴). || ظهر. ظهيرة. ازس‌خشری). 
ظهیر. گر مگاه. نیمروز: 

نه از آن روز قرو رفت عمر 

پس پیشین خبری خواهم داشت. . خاقانی. 
چو باشد روز راهنگام پیشین 


مولوی. 


فردوسی. 


ز من خواهد حریر بربر و چین, 

فخرالدین اسعد گرگانی. 
واپسین یار منی در عشق تو 
روز برنائی به پیشین آورم. خافانی. 
در نیمشب چو صبح پسین در گرفته‌ايم 
در ملک نیمروز به شین رسیده‌ايم. 

خاقانی. 

بس به پیشین بدیده‌ای خورشید 
که چو کر سر نمود کر نظرست. ‏ خاقانی. 


شد روز عمر زان سوی پیشین وروی نیست .۰ 


کاین روز رفته باز به روزن درأورم. 


خاقانی. 
روز اميد به پیشین برسد 

ترسم آوخ که زوالش برسد. خاقانی. 
روز عم آمد به پیشین ای دریغ 





fon‏ پیشینشا. 


کاربرنامد به آیین ای دریغ. خاقانی. 
گرچه بهین عمر شد روزبه پیشین رسید 
راست چو صبح پین از همه خوشدم‌تریم. 
خاقانی. 
گرچه روز آمد به پیشین از همه پیشینیان 


بیش پیشم در سخن داند کسی کو پیشواست. 


۰ خاقانی. 
نمی‌شد یکی بر دگر کامگار 
ز پیشین درآمد بقب کارزار. نظامی. 
بپای همت من این دو عالست دو کفش 
که‌صبح پوشم و پیشین برهنه پاگردم. 
حکیم رکنای کاشی (از اندرا اج): 


- خواب پیشین؛ خواب پیش از نیمروز؛ 
ز سنت نینی از ایشان اثر 
مگر خواب پیشین و نان سحر. 

سعدی. 
- دندان پیشین؛! ثغر. ثنیه. دندان‌های 
پیشین. ایا رجوع به تنایا شود؛ 
یکی را بگفتم ز صاحبدلان 
که دندان پیشین ندارد فلان. 
یسبابه دندان پیشین يمال 


که‌نهی است در روزه بعد از زوال. سعدی. 


سعدی. 


و چون هر دو دندان پیشین او بیفتد... آثرا ی 
گویند.(ترجمة تاریخ قم ص‌۱۷۸). هتم؛ 
شکته شدن دندان پیشین کسی از بن. 
(متهی الارب). 

<سرای پیشین؛ بیرونی: و در دهلیز سرای 
پیشین عدنانی بنشست. (تاریخ ببهقی). او 
بسرای پیشین بنشست. (تاریخ پرامکه). 
صبح پیشین؛ صبح کاذب. 

- صف پیشین؛ صف مقدم* 

صف پیشین شیعیان حندرند 


جز که شيعت دیگران صف‌النعال, 
اصرخسرو. 

از آن صف پیشین نمائی و طائی 

بجر غمر غمرالردائی نينم خاقانی. 


- نماز پیشین؛ صلوة ظهر. (منتهی الارب). 
صلوة اولی, نماز نیمروژ. پیشین نماز. رجوع 
به نماز شود. ا نماز ظهر 
را پیشین از آن گویند که جبرئیل علیه‌السلام 
رسول صلی‌الله و عليه و اله و سلم را اول از 
هر نمازها نماز ظهر تعلیم کرده بود. 
(آنندراج): و هر دو سیاه با یک‌دیگر 
برآویختند و حرب کردند چاشتگاه تا نماز 
پیشین... (ترجمة طبری بلعمی). و چنین 
گویندکه بشریعت تورية اندر و بدان شریعتهاء 
پیشین, نماز دیگر فریضه‌تر بودی ا 
واين نماز را صلوة الوسطی خوانند از بسهر 
آنکه بمیان چهار نماز است: نماز بامداد و 
نماز پیشین و نماز شام و نماز خفتن. (ترجمةً 
طبری بلعمی). 


نماز پیشین انگد انگشت خویش رابر دست. 





همی ندیدم من این عجابت و عبر. 

قرخی. 
چون وقت نماز پیشین بود درهای حصار 
بگشادند. (تاریخ سیستان). چون روز شد تا 
نماز پیشین حسرب میان ایشان قایم بود. 
(تاریخ سیستان), امیر نزدیک نماز پیشین به 
کوشک معمور رسد (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص ۲۵۶). سخن میرفت و جنایات وی را 
(امیر یوسف را) میشمردند. و آخرش آن که 
چون روز بنماز پيشین رسید... امیر یوسف را 
ديدم برپای خاست. (تاریخ بهقی ص ۲۵۲). 
و خواجة بزرگ احمد حن هر روز برای 
خویش به در عبدالاعلی بار دادی و تا نماز 
پشین بنشسی. (تاریخ بهقی ص ۲۴۶). و 
نزدیک نماز پیشین را مدد سیل بگست. 
(تاریخ بهقی ص ۲۶۲ چون نماز پیشین 
بکردیمی بیگانگان بازگشتندی. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۴۶). تا نزدیک نماز پیشین بماند 
(حسنک). (تاریخ بیهقی ص ۱۸۰). چون روز 
بنماز پیشین رسد امیر مطربان را اشارت کرد 
تا خاموش ایستادند. (تاریخ بهقی ص ۲۳۳), 
مان دو نماز پیشین و دیگر بخانه‌ها باز شدند. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۶۱). امیر نیز مجلس خود 
را خالی کرد... و آن خالی بداهت تا نماز 
پیشین. . (تاریخ بهقی ص۰ ۳۸۰ باغ بوالقاسم 
ضرابی فرود آوردند و تا نماز پشین روزگار 
گرفت(تاریخ بیهقی ص ۳۷۵). و نزدیک نماز 
پیشین دو سوار در رسید. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۹۳). بار مضایق بباید گذاشت تا 
بنزدیک نماز پیشین آنجا رسید. (تاریخ 
بهقی). ار محمود میان دو نماز از خضواب 
برخاست و نمازپیشین بکرد. (تازیخ بهقی). 
تا نماز بیشین نشسته بود که جز بنماز 
برنخاست و روزی سخت با نام بگذشت. 
(تاریخ بیهقی). میمنةٌ علی تکین نماز پیشین 
بر میسرة.ختوارزمشاه ببرکوفتند و نیکو 
بکوشیدند و هزیمت بر خوارزمیان افتاد. 
(تاریخ بیهقی). دست ابراهيم بگرفت و به منا 
بردو آنجا نماز: پیشین و دیگر و شام و خفتن 
و پامداد بکفرد. (تفنیر ابوالفتوح رازی). 
ربیعین هيشم گفت رحمه‌الّه رفتم اويس را 
بپینم» در نماز باعداد بود چنون فارغ شد 
بتسبیح مشغول شد, صبر کردم تا فارغ شد 
برخاست تان ماز پسیشین بگذارد. 
(تذکرةالاولیاء عطار). به ادای فرض نماز 
پیشین مشغول بودند. (انیین الطالبین بخاری 
نمخه کتابخانة مژلف ص ۸۵). هوا ابر بود 
خواجه از من پرسیدند کهوقت نماز پیشین 
شده است. (انیی الطالبین بیخاوی). اظهار؛ 
بوقت نماز پیشین رفتن. (منتهی الارب). 
||() چیزیاست.از آن خرما که از آن رس 
تابند. (شر فنامةٌ منیری. رجوع به پیش و 





پیشین‌گاه. 


پیشند شود. 


پیسیتا. ((خ) نام کوهی آتش‌فشان واقع در 


کشور | کوادر از آمریکای جنوبی. (قاموس 
الاعلام ترکی). اانام ایالتی از جمهوری 
| کوادر امریکای جنوبی. (قاموس الاعلام 
ترکی). 


پیشینگان. [نَ / نٍ] اص, | ج پسيشینه. 


بسمعی اولین. قدماء. اسلاف. مقدمان, 
پیشینان: و ما پدید کیم آندر فصل دیگر... 
بدان مقدار که اندر کتب پیشینگان يافتیم و به 
اخبارها بشنيديم. (حدود العالم. 
به آئین پیشینگان بگروید 
بدین سای سروبن پنگرید. 
سکندر نه زین پایه دارد خرد 
که‌از راء پیشینگان بگذرد. 
نمایم شما را یکی مرغزار 
ز شاهان پیشینگان یادگار, فردوسی. 
در میدان بلاغت درآیند و جولاتهای غریب 
نمایند چنانکه پیشینگان را دست در خاک 
مالد. (تاریخ بهقی ص ۲٩۲‏ چ ادیب). 
گراز کار پیشینگان غافلی 
کنون یاد گیرش ز روشندلی. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
و نهاد و شکل آن و سیر ملوک پیشینگان و 
عادات حشم و رعیت آن و چگونگی آب و 
هوا, (فارسنامه ابن لبلخی ص ۳. 
این سب است که گروهی از پیشینگان, بیرون 
کردن خون بهیچ حال روا نداشته‌اند. و 
پیشینگان اندر کب یاد کرده‌اند که... (ذخیرۀ 
خوارزمشاهی). و پیشینگان زراوند طویل 
کرده‌اند و متأخران زراوند گرد میکنند. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). و پیشینگان چنین 
گفته‌اند که شاه جانوران گوشت‌خوار باز 
است. (نوروزنامه). و صفت گرزش که بفزین 
نسهاده است حسقیقت میشود که آنچه از 
پیشیتگان باز گفه‌اند چون گرشباسپ و سام و 
رستم و دیگران متصور تواند بود. (مجمل 
التواریخ و التصص). 


فردوسی 


فردوسی. 


گه‌از لوح ناخوانده عبرت پذیر 

گه‌از صحف پشینگان درس گیر. نظامی. 
| گربرد خواهی چنان مایه بر 

که‌بردند پیشینگان دگر. نظامی. 
و اگراز ظلم پیشینگان شهنشاه چیزی ناقص 
میکند که صلاح این عهد و زمان نیت 
میگویند رسم قدیم و قاعده اولشیان است. 
(تاریخ طبرستان). 


پیشی نگاه. (| مرکب) وقت نماز پیشین. 
وقت نماز ظهر. (غیات). پیشین‌گه؛ 

رقت روزی بوقت پیشین گاه 

نظامی, 


تا در آن باغ روضه یابد راه. 


1 - Incisif(ve) (فرانوی)‎ 








پیشیننگه. 
رفت پیشین گاهی از ویرانه‌ای 
سوی بازار حلب دیوانه‌ای. زلالی. 
پیشی ن گه. (گ:] (| مرکب) پیشین‌گاه. وقت 
نماز ظهر. ج. پیشین گهان: 

ز پیشین گهان تا نماز دگر 
بمیدان نشد رزم ساز دگر. 1 
نظامی (از انتدراج), 
پیشی نمودن. [ن/نِ 7 د](امسص 
مرکب) تعجیل. استعجال. تفارط. فروط. 
زهق. زهوق. (منتهی الارب) تکثر؛ پیشی 
نمودن بمال کی و بسیار جستن. (تاج 
المصادر بهقی). 
پیشیننگه. [ نن گ ] (اخ) (دریاچد...) این نام 
در اوستا (آبان‌یشت بند ۲۷) امده و ظاهراً در 
کاولستان بوده است. رجوع شود به مزدیسنا 
تاليف معین ص۱۸ ۲. 
پیشین نماز [ن] (ص مرکب. إمرکب) 
پیش‌نماز. امام که پس او نماز گزارند و او را 
پیشنماز نیز خوانند. (انندراج). امام جماعت. 
||( مرکب) نماز پیشین: 
چنین گفت هنگام پیشین نماز 
نبودی چنین پیش آتش دراز. فردوسی. 
پیشینه. [نْ / ن ] (ص نسبی) قدیم. دیرینه, 
سلف سالف. متقدم. قبلی. ماضی. گذشته. 
سابق. پیشین؛ 
نهال آنگه شود در باغ برور 
که‌برداریش از آن پیشینه معدن. 
اصرخرو. 
و پیش از وی نامها که نوشتندی از دیگر 
پادشاهان پیشینه مختصر بودی. (فارسنامةً 
ابن البلخی ص ۴۹). 
عهد پیشینه یاد میکردند 
آنچه شان بود شاد میخوردند. 
و آن کنیزان به رسم پيشینه 
سیب در دست و نار در سینه. 


نظامی. 


نظامی. 
په ار نارم اندوه پیشینه پیش 
بدین داستان خوش کنم وقت خویش. 
نظامی, 
شتابنده سیلی که بر کوه داشت 
ز طوفان پشینه خواهد گذشت. 
گواهی که بر گنج خویش آورند 
نمودار پیشینه پیش آورند. 
همان پیشینه رسم آغاز کردی 


نظامی, 
نظامی. 


تنور و خوانی از نوساز کردی. نظامی. 


در اخبار شاهان پیشینه است 


که چون تکله بر تخت شاهی نشست. 

سعدی. 
دم از سیر اين دیر دیرینه زن 
صلائی بشاهان پیشینه زن. حافظ 
سخن دان پیشینه دانای طوس 
که‌آراست روی سخن چون عروس. 


|انخستین. اولین. پیشین: 


ز هر گونه‌ای داستانها زدیم 
بدان رای پیشینه باز آمدیم. 
|امقدم. جلوتر؛ _ 

قیاسی گر از اینجا آن و این را 
خر پیشینه پل باشد پسین را. ؟ 
||از پیش. ||صاحب آنتدراج گوید: اگرچه 
متبادر از لفظ پیشینه و زمان پیشینه و کار 


فردوسی. 


پیشینه گذشته است اما در این بیت نظامی که: 
بفرمان شه خضر خضرا خرام 
به آهنگ پیشینه پرداشت گام. 
بمعتی اینده استعمال یاه یعنی بقصد راه 
آینده گام را برداشت وآمادة رفتن شد - 
اتهی. اما این توجیه بر اساسی نمی‌نماید. و 
ظاهراً همان معنی قدیم و گذشته مراد است. 
||( مرکب) این کلمه را فرهنگستان بجای 
گذشته و سابقة کار اداری برگزیده است. 
پیشینیان. (ص, ۱6 ج پسیشین. مستقدمین. 
قدماء. اسلاف. سابقین. سلف. (دهار). اوائل. 
گذشتگان. افدمین, پیشینگان. مقابل 
پی‌آیندگان. مقابل پییان؛ 
آین چنین بزم از همه شاهان کرا اندر خورست 
نام شاهان بخوان و کتب پیشینیان بیار. 
فرخی. 

برجای پیشینیان راءمنمایان خویش به استقلال 
نشست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۳۱۲ 
ز نامه‌های کهن نام کهنگان پرخوان 
یکی جریدۀ پیشینیان پیش آور. 

ناصرخسرو. 
کعب‌الاحیار معاویه را بدین گونه آ گاه‌کرد که 
بکتابهای پیشینیان نسوشته است کسد... 
(قصص‌الانبیاء ص ۱۵۲). و گفت بنگرید که 
یشییان فاد کردند. عاقیت کارایشان 
چگونه بود. (قصص‌الانبیاء ص .)٩۴‏ 
ای ز فلک بیش بس و ز تو فلک دیده آنک 


دهر ز پیشینیان صد یک آن دیده ێت. 
خاقانی. 

زباغی که پشیان کاشتند 

پس آیندگان میوه برداشتند. نظامی, 


نیکبختان بحکایت و امثال پیشینیان پند گیرند 
از آن پیشتر که پسینیان بواقعة ایشان مثل 
زنند. ( گلستان). پیشینیان چه کردند و برفتند. 
(مجالس سعدی). 

ملوک ار نکونامی اندوختند 
ز پیشینیان سیرت آموختند. 
رجوع به آوائل شود. 
پیطرو دلاواله. زي ر رل لا وال ] (إ)" 
سیاح ايستاليانی. وی در سنة ۱۶۲۱م.از 
کتیبه‌های تخت‌جمشید چند علامت میخی 
نقاشی کرد و با خود باروپا برد و حدس زد که 
باید این خط را از چپ براست بخوانند. (ایران 
پاستان ج ۱ ص ۴۳). 

پیطویداس. ()۲صتوبر صفیر. قضیم 


سعدی, 


پیفام. ۶۹ 
قریش, بیطوس. قوقا. ارز. تنوب. 

پیغ. (ا چیز نوک‌تیز, رجوع به پیغال شود. 
پیغاره. [ر / ر ] ( طعنه و سرزنش و بهتان. 
(برهان). ملامت. (صحاح الفرس): 

سه چیزت بباید کزو چاره نیست 


وزان نیز بر سرت پیفاره نیست. ‏ فردوسی, 


بدو گفت شاه‌ای بد بدکنش 

سزاوار پیفاره و سرزنش. قردوسی. 

پیغاره زنی که بد چرا کردی 

گرید کردم بجای خود ید کردم. پدیمی. 

چند پغاره که در بیغولهٌ غاری شدم 

ای پی غولان گرفته دوری از صحرای من. 
خاقانی. 

رجوع به بیغاره شود. 


پیغاره‌جوی؛ ملامت جوی. 
پیغال.(| مسرکب) (از پیغ, بمعنی چیزی 
نوک‌تیز + ال, ادات نبت) نیزه. (حاشیه 
فرهنگ اسدی نخجوانی) (اوبهی). رمح: 
دریغ آن سر و برز و آن یال او 
هم آن تیر و آن تیغ و پیغال او. 
(از فرهنگ اسدی). 
پیغال.((ج)۲ ترکی‌شد؛ پیگال مجسمه‌ساز 
فرانسوی. تولد پاریس سال ۱۷۱۴ و وفات 
۵ م. (قاموس الاعلام ترکی). رجوع به 
پیگال شود. 
پیغاله. زپ /پ ل /ل] (() صورتی از پیاله یا 
شیشه و ی اصل آن و کلم پیاله خود یونانی 
است. قدح شراب. (حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). قدح و کاس شراب. (برهان). جام: 
گربه پیغاله از کدو فکتی 
هت بداری آتش آندر آپ. عنصری. 
پیغام. [پَ / پ] ()* پیام. سفارة. (دهار). از 
زبان کسی چیزی گفتن, و آنرا پیغام زبانی نیز 
گویندو پینام کاغذی پیغامی‌که بتوسل 
مکتوب ادا کنند. و پیام را بلغت زند و پازند 
پیتام گویند. (آنندراج). رسالت. ملا ک.ملاً كة. 
وحی. علوج. رسیل. رسول. رسالة. (متتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). سخنى که بوسيلة 
دیگری بکی رسانند. مراسلة. آنچه از گفتار 
بکی گویند که رفته بدیگری از جانب گوینده 
رساند. آنچه از گفتار بوسیله دیگری کسی را 
گویندد 
چو پیغام بشنید و نامه بخواند 
دژم گشت و اندر شگفتی بماند. . فردوسی. 
به رستم بگفت آنچه پیغام بود 
که‌فرجام پیفامش آرام بود. فردوسی. 
(فرانسوی) 30601608 ها - 1 
Pietro Della ۰‏ - 2 
Pithuides.‏ - 3 
Message.‏ - 5 


4 - Pigalle. 


۶-نل: ز کردار خود در. 











۰۲ پیغام آوردن. 


پام سپهدار توران بداد 

سیاوش ز پیغام او گشت شاد. فردوسی. 
فرستاده آمد بگفت آن پام 

ز پغام بهرام شد شادکام. فردوسی. 
ز پیغام او شد دلش پرشکن 

پراندیشه شد مغزش از خویشتن. فردوسی. 
فرستاده پغام شاه جهان 

بدیشان بگفت آشکار ونهان. فردوسی. 
چه پغام داری چه فرمان دهی 

فرستاده‌ای یاگرامی مهی. فردوسی. 
همان باژ و شطرنج و پیغام رای 

شنیدیم و پیغامش امد پجای, فردوسی. 
چو پیفام خسرو به رستم رسید 

بکردار دریا دلش بردمید. فردوسی. 


خداوند یاد دارد بنشابور رسول خلیفه آمد و 
لواء و خلعت آورد و منشور و پینام در این 
باب بر چه جمله بود. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۱۷۷). پیغام‌ها بر زبان وی می‌بود. (تاریخ 
بهقی ص ۸۷ گفتم پیفام چیت. گفت 
میگوید که آنچه پیش ازین نبشته بودم... اگر 
جز آن نبشتمی بیم جان بودی. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۲۷). و گفت با تو حدیث فریضه دارم و 
پسیفام است سوی بونصر. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۴۲). حدیث من [احمدین ابی دواد] 
گذشت پیغام امیرالسمنین بشنو. (تاریخ 
بیهقی ص ۱۷۲). التونتاش چون پیفام بشنود 
برخاست و زمین بوسه داد. (تاریخ بیهقی). 
بونصر مشکان و بوالحسن عقیلی و عبدوس 
در میان پیفام بودند. (تاریخ بهقی ص ۳۸۰). 
خطها زیر آن نبشتند که این پیفام ایشانست. 
(تاریخ بیهقی ص ۶۷۷). عجب کاری دیدم... 
پیفام سلطان بر آن جمله رسیده, کاغذی 
بدست وی داد. (تاريخ بیهقی ۲۷۰). امیر 
مسعود چون پیغام پدر بشنود بر پای خاست 
(تاریخ بیهقی) . و هر روزی سوی ما پیفام 
بودی کم و بیش به عتاب و مالش وسوی 
برادر نوشت... (تاریخ بیهقی). و رسول با وی 
نامزد کردند با مشتی عشوه و پیفام که ولیمهد 
پدر وی است. (تاریخ بهقی). یکروز نزدیک 
این خواجه نشته بودم و پیفامی را رفته 
بودم. (تاریخ بیهقی). طاهر گقت پیغام است 
سوی بونصر باید گفته آید. (تاریخ بیهقی). با 
خود گفتم این پیفام بياید نبشت ا گر تمکین 
گفتار نیابم.. (تاریخ ببهفی) . پس در حدیث 
وزارت پیفام با وی سخن رفت البته تن در 


نداد. (تار يخ بهقی). 
این حکم درین کار کرد پیداست 
با آنکه رسول آمده‌ست و پیفام. 
ناصرخسرو. 
سوی تو نیامده است پیشمبر 
يا تو نه سزای اهل پیغامی. ‏ ناصرخسرو. 


آنکی که زبانش بما رسانید 








پیغام جهان داور یگانه. ناصرخسرو. 

آمده پیغام حجت گوش دار ای ناصبی 

پاسخش ده گر توانی سر مخار ای ناصبی. 
ناصر. خسرو. 

بشنو که چه گوید همیت دوران 

پیغام ازین چرخ تيز گردان. . ناصرخسرو. 

پیغام فلک مر ترا نمایم 


بر خا ک‌نبشته به خط رحمان. ناصرخرو. 
هرچند که دیر اید سوی تو بايد 


چون سوی پدرت آید پیغام نهانیش. 
ناصرخسرو. 

كەز پیغام زمانه نشود مرد خصیم. 

ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بهقی ص .)۳٩۰‏ 

خمارآلود با جامی بسازد 

دل عاشق به پیغامی بازد. باباطاهر. 

پینام غمت سوی دلم مي‌آید 

زحمت همه بر روی دلم مي‌آید... خاقانی. 

برون زآنکه پیفام فرخ سروش 

خیرهای نصرت رساندش بگوش. نظامی. 

منتظر پنشستهام تا کی رسد 

از پی جان خواستن پیفام تو. عطار. 


که‌هر کس نه در خورد پیفام اوست. سعدی, 
از هر چه میرود سخن دوست خوشتر است 


پیفام آشنا نفس روح پرور است. سعدی. 
قاصدان را لب ز پغام زبانی میشود 
نامة سربته. از شیرینی پیفام او. صائب. 


تو ای قاصد به هر عتوان که خواهی شرح حالم کن 
جواب نامه دشوارست و پغام زبائی هم. 
معزفطرت. 
مُغلغلة؛ پیفام که از شهری بشهری برند. 
(منتهی الارب): 
پیغام آوزدن. (بٍ /پ ود] مص 
مرکب) رساندن پیفام. گزاردن پیفام. رساندن 
سخنی از کی بدیگری: 
ور زین سخن که یاد کنی تنگدل شود 
پیغام من بدو بر و پیفام او بیار. فرخی. 
متخرج و عقابین و تازیانه و شکنجه‌ها 
آورده و جلاد آمده و پیغام می‌اوردند از 
خواجة بزرگ. (تاریخ بهتی ص‌۳۶۸), 
آنوقت پیغام آوردند از امیر و پس بپرسش 
خود امیر آمد. (تاریخ بیهقی ص ۳۶۳). غلامی 
بود خرد... که پیغام سوی جد وجدۀ صن 
آوردی. (تاریخ بیهقی). دیگر روز مسعدی 
نزدیک من آمد و پیفام خوارزمشاه آورد. 
(تاریخ بهقی) . فراش پیری بود که پیفامهای 
ایشان آوردی و بردی. (تاریخ بیهقی). بوسهل 
امد و پیغام امیر آورد... که خواجه بروزگار 
پدرم آسیها و رنجها دیده است. (تاريخ 
هقی 
گرتو پیغامی زمن آری و زر 
پیش تو بنهند جمله جان و سر. 
ور تو پیفام خدا اری چو شهد 


مولوی. 








پیغام دادن. 
که‌بیا سوی خدا ای نیک عهد. مولوی, 
پیغامبو. [پَ /پ ب] (نف مرکب)" پامبر. 
پیمر. پیغمیر. رسول. نبی. (سنتهی الارب). 
مرسل. (دهار). وخشور. که رسالت گذارد. 
آنکه ابلاغ پیام کند عموماً و پیغام خدا رساند 
خصوصا. (از آنندراج): بوزرجمهر حکیم از 
دین گیرکان دست بداشت که دینی با خلل 
بوده است و دین عیسی پیفامبر گرفت. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۳۸۸). در کتب خوانده‌ام که 
اخرالزمان پیغامبری خواهد امد نام ار محمد. 
(ساریخ بسیهقی ص۳۳۸). فرزندی از آن 
پیغامبر برمی‌باید انداخت. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۲۲). 
بر بنده تو طاعت تو نیست هم از آنک 
پیغامبر تراست ز طاعت بر امتش. 
تاشر شر 
نبی؛ پیغامیر از جانب خدای تعالی و عدد 
آنانرا یکصدو بت و چهار هزار گفته‌اند. 
(متهی الارب). |زکه پیفام برد. که پیفام 
گزارد. فرستاده. پیام‌آور. (آنندراج). برید. 
نامه‌بر. علوج. الوک (منتهی الارب): اعیان 
آمدند بدرگاه جائی که عبدالجلیل ولد خواجه 
عبدالرزاق مینست بلکه او را پیغامبر کنند 
وی گفت من تاب آن ندارم که سخن نیز 
بشنوم. (تاریخ بیهقی ص 4۶۷۷. فرط؛ پیش 
کردن و فرستادن پیغامیر خود را. افراد؛ 
پیغامیر فرستادن. غمدان؛ پیفامبر لشکسر, 
(منتهی الار پ). ||(اخ) محمدین عبدال (ص). 
پیقأمیر اسلام. 
پیغام بردن. اب / پ ب د] (مص مرکب) 
رسالت. تعلج. (منتهی الارب). رجوع به پیغام 
شود 
ور زین سخن که یاد کی تلگدل شود 
پیغام من بدو بر و پیفام او بیار. فرخی. 
من این پیفام نزدیک خواجه احمد بردم 
(تاریخ بیهقی ص ۰۳۹۷ 
که چرا پیفام خامی از گزاف 
بردم از بیدانشی و از نشاف. 
کسانیکه پیفام دشمن برند 
ز دشمن همانا که دشمن‌ترند. 


مولوی. 


سعدی, 
به خشم رفتة ما را که میرد پیفام 

با که ما سپر انداختيم اگرجنگست. سعدی, 
پیغامبری. [چ /پ ب ] (حامص مرکب) 
عمل پیغامیر. رسالت. رسول. نبوت. 
پیامبری. پینمبری. پیمبری. ملا کة. ملاک. 
(منتهی الارب). : 

بوسیلة دیگری سخنان خود را بغالتی 
رسانیدن. الوک: 

داد پیفام بسر اندر عیار مرا 


(فرانسوی) ۴۲۵۵۳۵۱6 - 1 





پیغام‌دار. 


که مکن یاد بشعر اندر بسیار مرا. رودکی. 


بدو داد پیغامها بیشمار 

همان نامه نامور شهریار, فردوسی. 
گل‌سوری بدست باد بهار 

سوی باده همی دهد پیفام. فرخی. 


خرزاسب را از آن (از نامه گشتاسب) خشم 
آمد و نامه‌ای کرد به گشتاسب در جواب نام 
او و اندر آن پغامها داد سخت‌تر از آنکه او 
نوشته بود. (ترجمة تاریخ طبری بلعمی). 
جاجب کدخدای خویش را نزدیک وی 
فرستاد و پیغام داد که... معتمدی از هرات 
بنزدیک امیر آید بچند پیغام... (تاریخ بیهقی). 
بوالحسن... را بخواند (مسعود) و پینام‌های 
نیکو داد سوی آلتونتاش و گفت من میخواستم 
که وی را یلخ برده آیند. (تاریخ بیهقی) 
بوسهل را به اول دفعه پیفام دادیم که چون تو 
در میان کاری من به چه کارم. (تاریخ بیهقی). 
خواجه گفت... تا آنچه رفت و می‌باید کرد 
بنده بزبان بونصر پیفام دهد. (تاریخ بیهقی). 
اله بقلیل و کثیر از من هیچ پیفام ندهی و 
هیچ سخن نگویی. (تاریخ بهقی) . پیغام داد 
کها گرسلطان پرسد که احمد چرا نیامده است 
این رقعت بدست وی باید داد. (تاریخ بیهقی) . 
و خواجه فاضل بفرمان ما معتمدی وا فرستاده 
و در اين معانی گشاده‌تر نبشته و پینامها داده 
چنانکه از لفظ ما شنیده است باید که بر آن 
اعتماد کند. (تاریخ بیهقی). نیز آن معانی که 
پیغام داده شد بايد که بشنود. (تاریخ بیهقی). 
رسول قرستاديم نزدیک برادر بتعزیت... 
نشستن بر تخت ملک و پیغامها دادیم رسول 
را (تاریخ بهقی). خواجه پیفام داد پوشیده 
بایر... که بوسهل زوزنی حسرمتی دارد. 
(تاریخ بیهتی). ايشان را پایمرد کرده بود و 
سوی ایشان پیفام داده. (تاریخ بیهقی). با آن 
قوم تاختند سوی احمد و ساقه و مقدمان که پر 
لب رود بودند و پیفام داد که حال چنین است. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۵۲). پیغامها دادی سلطان 
او را به سرائیان. (تاریخ بیهقی ص ۳۰۳). هم 
در شب رسولی نامزد کردند مردی علوی 
وجه از محتشمان سمرقند و پیغامها دادند. 
(تاریخ بهقی ص۳۵۵). اگر در این رقعتی 
نویسد بمجلس عالی برسانم و | گرپیغامی دهد 
نیز بگویم. (تاریخ بیهقی ص ۳۹۷). اگر در 
ضمان سلامت بدرگاه عالی رسید ایتجا 
مشاهد حال بوده است و پیفامهای من بدهد 
که مسردی هشیار است. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۲۷). پیفام داد حاجب که فرمان چنان 
است که امیر را بقلعةٌ مندیش برده اید. (تاریخ 
بیهقی). و بهرام رسولان را فرستاد و نرم و 
درشت پیغامها داد. (فارستامة ابن‌البلخی 
ص۹۸). 

داد پیغام حق به پیغمبر 





که‌بدنیا و مال او منگر. سنائی. 

در حال زن حجام یدو پیغام داد که شوی من 

مهمان رفته است. ( کلیله و دمنه). 

تام اه بودی گنی که چونی از خم 

آن کز تو دور ماند میدان چگونه باشد. 
خاقانی. 

پیغام دادمش که نشانی بدان نشان 

کزگاز بر کنار؛ لعلت نشان ماست. خافانی. 

مرد کیزکی همچنین نزدیک او فرستاد و بر 

زبان او پیفام داد. (سندپادنامه ص ۲۱۲). 

|[رساندن پیغام کسی بدیگری؛ پیفام گزاردن: 

بیامد فرستاده نزد قباد 

هم آنگاه پیفام و نامه بداد. 

چو امد بدو داد پيغام سام 


فردوسی. 
ازو زال بشنید و شد شادکام. . فردوسی. 
نهادند سر پیش او بر زمین 
بدادند پیفام خاقان چین. 
ای مطرب از آن حریف پیفامی ده 
وین دلشده را بمشوه آرامی ده. 
ای باد بامدادی. خوش میروی بشادی 
پیوند روح کردی, پیغام دوست دادی. 
سعدی. 
زین تنگنای خلوتم خاطر بصحرا میکشد 
کزبوستان باد سحر خوش میدهد پیفام راء 
سعدی. 
پیغام دار. (پ / پ ] (نف مرکب) که پیفام 
دارد. حامل پیقام. یفام آور: 
چو آورد پیش سکندر نهاد 
به پغام داران زیان برگشاد. نظامی. 
پیغام ۵اشتن. اپ /پ ت ] (مص مرکب) 
داشتن مطلبی تبلیغ را بوسیلة کسی باشی: 
بنده بطارم نشیند و پیفامی که دارد بزبان 
|احامل واسطة سخنی یا مطلبی بودن از کی 
برای دیگری. 
پیغام ۵۵. (پ / پ دۀ] (نف مرکب) که پیغام 
دهد. که سخنی بر زبان دیگری بثالثی رساند: 
وآن غنچه که در خسک نهفته ست 
پیغام رسان. [پَ /پ ر /ر] (نف مرکب) 
که پیغام رساند. که ادای رسالت کند. که پیفام 
گزارد: 
پینام رسان او دگر بار 
آورد پیام ناسزاوار. نظامی, 
پیغام رسانیدن. اب /پ ز / ر د] (مس 
مسرکب) پیغام بردن. پیفام گزاردن. ادای 
رسالت کردن. پیام رساندن. ابلاغ رسالت 
کردن.الا كة. (منتهی الارب): 
به امت رسانید پیفام تو 


فردوسی. 


سعدی. 


رسولت محمد بشیرو نذیر. اصر خسر و. 
گرآفتاب زردی از آن سو گذشته‌ای 
پیفام آن ستار؛ رعنا بمارسان. خاقانی. 








پیغام گزاردن. P۹‏ 


ای مرغ ا گرپری بر کوی آن صنم 

پیغام دوستان برسانی به آن پری. سعدی. 
الکنی ای فلان؛ یعنی پیفام من بر وی برسان. 
(منتهی الارب). 


پیغام رفتن. اپ /پ ر ت ] (مص مرکب) 
پغام فرستاده شدن. پیام داده شدن. پیام 
رفتن: سوی وی دو سه روز قریب شصت 
پیغام رفت البته اجابت نکرد. (تاریخ بیهقی). 

پیغام فرستادن. (ب /پ ف ر د] امص 
مرکب) پیفام دادن. پیام دادن. گفتن مطلبی 
یکسی تا باشیبرساند خواه بزبان یا بنوشته: 
در نهان سوی ما (مسعود) پیغام فرستاد 
(حاجب) که امروز البته روی گفتار نیست. 
(تاریخ بهقی). هر چند سلطان بر زبان 
بوالحسن عقیلی پیغام فرستاده بود در معنی 
تعزیت... امیر بلفظ عالی خود تعزیت کرد. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۴۶). 

پیغام کاغذی. زپ /پ م غْ] اترکیب 

وصفی, [مرکب) پیفامی‌که بتوسل مکتوب ادا 

آمد زمانة تو چو پینام کاغذی 

خوردیم از تنشاط می از جام کاغذی. 


سیدحسین خالص (از آتدراج), 
پیغام کردن. [پَ /پ ک د] (مص مرکب) 
پینام فرستادن, پیغام دادن 
سوی آن پرستار پیغام کرد 
که‌با من گر آیی به یکجای گرد. فردوسی, 
که‌مرا عیسی چنین پیفام کرد 
کزهمه یاران و خویشان باش فرد. مولوی, 


= امثال: 

هرکه را دیده گفته. هرکه را ندیده پیغام کرده. 
عمود؛ پیفام‌کنند؛ لشکر. (منتهی الارب). 
رجوع به پیغام دادن و پیغام فرستادن شود. 
پیغام گزار. اب /پ گ] (نف مرکب) که 
پیغام گزارد. پیغامبر. پیغمبر. رسول. مبلغ 
رسالت. پیم‌گزار. فرستاده: 


بگزار حق مهرشه ای شه که مه و مهر 

نزدیک تو از بخت تو پیفام‌گزاری است. 
فرخی. 

پیغام‌گزار داد پیغام 

کای‌طالع تو سنت شده رام. نظامی. 


در عشق حریف کارش او بود 

پیغام‌گزار يارش او بود. نظامی. 
دیگر آنکه دل ترا پیغام‌گزاری است و همین 
تن تو به این قدر و منزلت بی‌رسولی ممکن 
نمشود. (قصص‌الانیاء ص ۱۰). 
پیغام گزاردن. زپ /پ گ د] (مص 
مرکب) ادای رسالت کردن. پیفام دادن از 
کسی بدیگری. پیام رساندن. پیفام دادن از 
کی بدیگری. پیام رساندن: بوسهل نیک از 
جای بشد و من پیفام بتمامی بگزاردم. (تاریخ 
بیهقی ص۲۷ چ ادیپ). تامه‌ها را برساند و 


۴ ۶۰ پیغام‌گزاری. 


پیغامها بگزارد. (تاریخ بهقی ص ۳۳۱). چون 
رسولان بدان مغرورآن برسدند و پیفامها 
بگزاردند. (تاریخ بیهقی). بونصر... رفت و این 
پیفام مهترانه بگزارد. (تاریخ بیهقی). من 
پیغامها بتمامی بگزاردم... باز گشتم و جواب 
باز بردم. (تاریخ بیهقی) . معتصم گفت... چون 
روا داشتی پیغام ناداده گزاردن. (تاریخ 
بیهقی). گفت این پیغام خداوند بحقیقت 
میگزاری. (تاریخ بیهقی). استادم مرا سوی 
وی پینامی نیکو داد. برفتم و بگزاردم. (تاریخ 
بیهقی) . بوسهل عقیلی, نام دارد و جاه و 
کفایت. اما روستایی طبع است, پیفامها که 
دهم جزم نگزارد. (تاریخ بیهقی ص 4۳۷۳ و 
این پیغام پرسول (ص) گزارد. پیفمبر (ص) 
جواب داد که ابرویز را دوش کشتند. شما این 
سخن از هر که میگوئد. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۱-۶ 

مرکب) عمل پیفام‌گزار. رسالت. 
پیغام و پسغام. زب /پ مب ] ((مرکب. از 
اتباع) رجوع به پیغام شود. 
پیغان. ((ج) دهی جزء دهستان کلیر بخش 
کلیر شهرستان اهر واقع در ۱۳ هزارگزی 
جنوب کلیبر و ۲ هزارگزی شوسة اهربه کلیر. 
کوهستانی, معتدل, دارای ۲۷۶ تن سکنه. اب 
آن از رودخانه پیغان و چشمه. محصول آنجا 
غلات و گردو. شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی مردم آن گلیم پافی و 
راه آنجا مالروست. (فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج f‏ 
پیغان. (() شرط و عهد و پیمان. ||هرزه. 
(برهان). بیهوده. 
پیغانه. [ن /ن ] (!) پسیمانه. (ان_جمن آرا) 
(آنتدراج). 
پی‌غو. اب /پ غ] (ل) قارچ (در تداول 
عوام گناباد خراسان). نوعی از آن را بعربی 
فطر و انواع دیگر را عرد غراد. غرادة. 
عفرود» غرده» غرد. غردة نامند وسماروغ و 
سماروخ نیز بدین معنی است. 
پی غلط. زپ /پ ع ل] (! مرکب) کایه از 
محو و ناپدیدی اثر و نشان غلط کردن و این 
در محل فریب بوده و با لفظ زدن و کردن 
مستعمل [است ] (انتدراج)؛ 

در کعبه و در دیر بجستیم و ندیدیم 

از پی‌غلط خود ز که پرسیم سراغی؟ 

حیاتی گیلانی. 

رجوع به پی‌غلط افشردن و پی‌غلط راندن و 
ہی غلط زدن و پی غلط کردن شود. 
بی غلط افشردن. (پ /پ غل آش د] 
(مص مرکب) پافشاری نابجا کردن؛ 

به یکی پی‌غلط که اقشردم 


رخت هندو نگر که چون بردم. نظامی, 


پی‌غلط راندن. زپ /پ غ [] امص 
مرکپ) نشان غلط کردن. پی گم کردن: 
پی‌غلط راندن اجتهادی نیست 


بر غلط خواندن اعتمادی یست. نظامی, 
پی‌غلط زدن. [ب /بِغ ل ر د] (مص 
مرکب) پی‌غلط راندن؛ 
پی‌غلطی میزنم ناله ز بیداد یت 
بهر چه افتاده سر در پی افغان ما؟ 
ظهوری (از آتدراج). 

دشمن نه پی غلط زده بهر فریب ما. 

طهماسب قلی بیک (از آنندرا اج). 


پی غلط کردن. ( / پ غ ل ک د] 
(مص مرکب) محو کردن و برهم زدن نقش پا 
تا کسی پی نبرد. علامات کار خود را مخفی 
کردن تا کی سر از آن کار درنیاورد: 
در تو نرسید و پی غلط کرد 
آن مرغ که بال و پر بینداخت. سعدی. 

پیغلوش. (! مرکب) مقلوب پیلفوش و 
پیلفوش نیز مبدل پیلگوش [است ] که بجهت 
پهنی برگ آترا بگوش پیل تشبیه کرده‌اند. 
(آنندراج). گلی است از جنس سوسن و آنرا 
سوسن آسمانگون خوانند و بر کتارهای آن 
خالهای سیاه و چینهای کوچک افتاده است. 
(برهان). لوف‌الصفیر. لوف. (انجمن آرا). گلی 
است از جنس سوسن آزاد که آنرا آسمان‌گون 
سوسن خوانند و بر کنارۂ او نقط سیاه باشد و 
رخن کوچکی. (نسخه‌ای از لفت‌نام اسدی). 
|| خانة مورچه. (ناظم الاطباء). ||دهان و 
گوش.(ناظم الاطباء). 

پیغله. (ب /پ غل /] () کنج و گوشة 
خانه, (برهان). بیغله. بیغوله. پیفوله. کنجی 
باشد از خانه. (صحاح الفرس). گوشه بود یعنی 
زاویه. (فرهنگ اندی نخجوانی)؛ 
کلم هرچه دارم بر ایشان یله 
گزینم ز گیتی یکی پیفله (. فردوسی. 
|اکنج و گوشة چشم. |ببراهه. مقابل راه. (از 
برهان). 

پیغم. [ب /پ غ] () پیفام. (شعوری). 

پیغمبر. [ب /پ ع ب] انسف مسرکب)۲ 
پیفام‌برنده. پیغامبر. رسول, نبی. فرستادءٌ خداء 
وخشور. (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانسی). 
پیامبر. پیمبر. نذیر. (منتهی الارب): 
بشاه جهان (گشتاسپ] گفت [زرتشت] پینمبرم 


تراسوی یزدان همی رهبرم. دقیقی. 
چنین گفت با شاه گندآوران 

نشانت خوابت ز پغمبران. فردوسی. 
بگفتار پیفبرت راه جوی 

دل از تیر گیها بدین آب شوی. فردوسی. 
بر آئین زرتشت پیفمبرم 

زراه نیا کان خود نگذرم. فردوسی. 


هر چند در ازل رفته بود که وی پیغمر خواهد 
بود بسدین ترحم که بکرد تبوت وی 


بیعمیر. 

مستحکم‌ترشد. (تاریخ بیهقی). معجزاتی‌که 

میگویند این دو تن را (اردشیر و اسک‌ندر را) 

بوده است چنانکه پیفمبران را بوده است. 

(تاریخ بهقی). عهدی است که بر پیغمبران و 

فرستاده‌های او. که بر ایشان باد درود, گفته 

شده. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۱۷). بحق 

پیغمبران که فرستاده شده‌اند بسوی خلق... 

(تاریخ بیهقی). 

نور پیفمبرش همی خواندند 

ياش سایه اله میگوید. 

شیر را بچه همی ماند بدو 

تو به پیفمبر چه میمانی بگو. 

- امتال: 

هیچکس در خانه پیغمیر نشد. 

تو بهتر میدانی با پیفمبر خدا؟ 

||(إخ) پغبر اسلا یعنی محمد مصطفى 

(ص). پیغمبر مختار. نور. (متهی الارب)؛ 

که‌من شهر علمم علی‌ام در است 

درست این سخن گفت پغمر است. 
فردوسی. 


خاقانی. 


مولوی, 


به پیفمبرش بر کنیم آفرین 

به یارانش بر یک بیک همچنین. فردوسی. 

همی نازد بعهد مير معود 

چو پیغمبر به نوشروان عادل. منوچهری, 

ما بجانب عراق... مشغول گردیم ووی بفزنین 

و هندوستان تاسنت پغمر ما... بجای آورده 

باشیم. (تاریخ بیهقی). 

ثنا باد پر جان پیغمیرش 

محمد فرستاد؛ بهترش. اسدی. 

خط خدای زود بیاموزی 

گردر شوی بخانۀ پیغبر. 

اندر حمایتی تو ز پیغمبر خدای 

مشکن حمایتش که بزرگست حشمتش, 
نامر خنیزو: 

گفت پیفمبر که چون کوبی دری 

عاقبت زآن در برون آید سری. 

- پیغمبر عربی؛ محمد مصطفی (ص). 

- پیفمبر چاهی؛ یوسف‌بن یعقوب عليه 

السلام. 

= پیفمبر گم‌کرده‌فرزند؛ یعقوب علیه‌السلام. 

(آنندراج). 


اصرخضرو. 


مولوی, 


- پیغمیر مختار؛ پیغمبر اسلام. (ص ۶۴۷ 
رودکی ج ۱). 

||فرستاده. فرسته, پغامبر. که پام برد. پیک. 
قاصد. پیام اور 

چوآ گاهی آمد به پرویز شاه 
که پیغمبر قیصر آمد ز راه... فردوسی. 
۱-ن[: 

گزینم ز گیهان یکی پیغله 

کنم آنچه دارم ز گیتی یله. 


.(فرانوی) ۴۲۵0۳۵۱6 - 2 





پیغمپر. 


پر از درد و پوزش‌کنان از گناه. فردوسی. 
شنیدم که خراد از ایران زمین 

بیامد به پیفمبری سوی چین. فردوسی. 
کنون‌نو شود در جهان داوری 

چو موبد بیاید به پیغبری. فردوسی. 
رود سوی رستم به پیفمبری 

بگوید همه هرچه شد داوری. فردوسی. 


برفروز آذر برزین که در این فصل شتا 

آذر برزین پیفمبر آزار بود. ملوچهری. 
(برای فهم مقصود منوچهری از پیفمبر آذر 
رجوع به قصیدۂ او بمطلع: بر لشکر زمستان 
نوروز نامدار... شود). 
پیغهبر. [بَ /پ غ ب] ((خ) دهسی جزه 
بخش شهریار شهرستان تهران واقع در ۱۴ 
هزارگزی جنوب علیشاه عوض و ۷ 
هزارگزی شمال ایستگاه راء‌آهن رباط کریم. 
در جلگه و معتدل و دارای ۱۵۸ تن سکنه. 
آب آنجا از قنات محصول آن غلات و باغات 
انگور. شغل اهالی آنجا زراعت است و از 
طریق لار ماشین بدانجا میرود. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۱). 
پیغمیر. [(پٍ /پغب) ((خ) (اش موئیل 
پیغبر) دهی جزء بخش خرقان شهرستان 
ساوه. واقع در ۲۴ هزارگزی مرکز بخش و ۱۸ 
هزارگزی راه عمومی. کوهستائی و سردسیر 
دارای ۲۷۶ تن سکنه. اب ان از قنات 
کوچک و محصول آن غلات. شغل اهالی آن 
زراعت. راه آنجا مالرو است و زیارتگاهی 
بنام اشموئیل پیغمبر دارد. در یک هزارگزی 
ده غاری بنام چیچه بار وجود دارد که از سقف 
آن آب قطره قطره بحوض وسط غار میریزد و 
غار طبیعی بنظر می‌آید. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج . 
پیغمبرزاده. اپ / پ غ ب د / دا ( 
مرکب) فرزند پیغمبر. اولاد رسول. ج» 
پغمرزادگان؛ زکریا در محراب نشته بود 
و بنی‌اسرائیل وعلماء و پغمرزادگان شه 
بودند. (اقصص‌لانبیاء ص ۲۰۳). گفت ای 
فرعون دست از بنی‌اسرائیل بدار و ایشان را 
زحمت مده و ببندگی مدار که ایشان آزادند و 
پخمب زادگانند. (تصص‌الانبیاء ص .)٩٩‏ 
پیغمیری. [ / پ غ ب ] (حامص مرکب) 
عمل پیغمبر. نبوت. نباوة. (ستهی الارب). 
رسالت. پیفامبری. پیامبری. پیمبری؛ 
نشست اندر ایران به پیغمبری 


بکاری چنان یافه و سرسری, دقیقی, 
یکی پیر پیش آمدش سرسری 

بایران بدعوی پیغمبری. دقیقی. 
بزابلستان شد به پیغمیری. 

که‌نفرین کند بر بت آزری, دقیقی. 


که پسندد او را [زرتشت را] به پیفمبری, 


سر اندر نیارد بفرمابری. دقیقی. 
ز چین نزد شاپور شد بارخواست 

به پیغمبری شاه را یارخواست. فردوسی, 
چنان دان که شاهی و پیغبری 

دو گوهر بود در یک انگشتری. . فردوسی, 


ببرد (محمد «ص») از همه گوی پیضپری 


که‌با او کسی را نبد برتری. اسدی, 
سر علمها علم دین‌ست کان 

مثل میوة باغ پیفمبری‌ست. ناصرخسرو. 
بلی این و آن هر دو نطق است لیکن 

نماند همی سحر پیفمبری را. ‏ اصرخسرو, 
عدل کن زانکه در ولایت دل 

در پیغمبری زند عادل. ستائی, 
سر ز هوا تافتن از سروری‌ست 

ترک هوا قوت پیغمبزی‌ست. نظامی. 
شنیدم که مائی بصورتگری 

زری سوی چین شد به پیغبری. نظامی. 
چندین هزار سکه به پیغمبری زدند 

اول پنام آدم و خاتم بمصطفی. سعدی, 
|| فرستادگی. پیام‌آوری. قاصدی: 

همانا کز ایران یکی لشکری. 

سوی ما بیامد به پیفمبری. فردوسی. 
کزین پس بیائی به پغمبری 

ترا خا ک داند که اسکندری. فردوسی. 
چو آن پاسخ نامه گشت اسپری 

زنی بود گویا به پغبری. فردوسی. 
شوم پش دژبان به پیغمبری 

نمایم بدو مهر و انگشتری, فردوسی. 
به پیفمبری رنج بردم بسی 

نپرسید از این باره از من کسی. فردوسی. 


پیغن. [پ / پ غ] () سداب. فیجن. پگن. 
سداب را گویند و آن گیاهی باشد دوائی مانند 
پودنه و خوردن آن دفع قوت باه و مباشرت 
کندو معرب آن فیجن است. (برهان). 
پیغو. [ب] (إخ) پکو. نام ولایتی مشهور. 
(برهان). نام قسمتی از ترکستان. ||نام هرکه 
پادشاه ولایت پیغو شود. (برهان). پیغو 
مصحف یبنوست چه صورت دیگر آن جبغو 
باشد و ی با ج بدل شود چون جفرات و 
یفورت و دجله و دیله و یبفو بمضی پادشاه 
قسمی از ترکستان است: 

دبیرش مر آن نامه را برگشاد 


بخواندش بر آن شاه پیفو نژاد. ‏ . فردوسی. 
هر چند مهار خلق بگرفتند 
امروز تکین و ایلک و پیفو. ناصرخسرو. 


اندر عمل تسکین عیار بک غازی 

بندند میان پیشت صد پیفو و صد تکسین. 
سوزنی, 

عنوان جبغو یا ییفو ( که اغلب بفلط بیفو و 

پیفو نوشته و خوانده سیشود) بحکام خلخ 

اطلاق شده. ابن‌خردادبه (ص۱۶) گوید 

سلاطین ترک و خزر و تبت خاقان خوانده 


پیغو. ۶۰۰۵ 


میشوند «به استثنای پادشاه خرلخ که جبفویه 
نامیذه میشود». بقول ک‌اشفری (ج۳ ص ۲۴) 
یغقو عنوانی بود دو درجه پایین‌تر از خاقان» 
عنوان یبقو را باید از نام قبیل یباغو تمیز داد. 
قبیلا اخیر در نمت شرقی‌تر بین قای و تاتار 
جا داشته‌اند. (کاشفری ج۱ ص۲۸). برای 
اطلاعات بیشتر رجوع کنید به حدود السالم 
مینورسکی ص ۲۸۸. (از حواشی برهان چ 
معین). ||() پرندۀ شکاری از جنس باشه. 
(برهان). باشق. ||منقار مسرغان. (برهان). 
نوک. 
پیغو. [ب] ((خ) (ملک کمال‌الدین) عوفی در 
لباب‌الالباب ' ارد: «الملک المعظم بیغو 
ملک. در نوبت ایالت او آهل مرغینان و 
کاشان‌با عیشی تن آسان بودند و او پادشاهی 
بود که هم قوت فضل داشت و هم فضل قوت. 
آسمانی بر زمین و آفتابی در زین. اشمار او 
مدون است و دیوان شعر او با صغر حجم چون 
مردم دیده عزیز و چون دیدۀ مردم گرامی وا گر 
تمامی اشمار او نقل کرده شود از غرض کتاب 
باز مانیم بعضی از حرف او ايراد کرده آمذه...» 
ای راحت دل و جان, ای آفتاب خوبان 

ای جان نواز چون دل, ای دلنواز چون جان. 
ومپس بیست و چهار بیت دیگر از این 
قصیده نقل کند و آنگاه قصیدتی دیگر آرد در 
مدح خسر شاعر طغان مرغینان که با این بیت 
آغاز شود: 

فرمان نافذ او بر حکمها دلیل 

دست تصرف او بر ملکها دراز 

خاقان حسام دين حن‌بن علی که هت 

از جملة جهان ز همه چیز بی‌نیاز. 

و هم قصیدتی دیگر آرد در حق همان ممدوح 
چنین: 

خندید صبح چون دهن بار سیمتن 

او خنده زد بمن و براو من در گریستن. 

اما اين دو قصده از حسام‌الدیین بخیارین 
زنگی سلجوقی متخلص به پیفوی است مداح 
پیغو ملک, و در نسخه لباب‌الالباب قبل از 
نقل دو قصید؛ فوق ظاهراً عبارتی بوده‌است 
مشعر بر آنکه شاعران دیگر چنین مدایحی در 
حق او داشته‌اند و از نسخه آن عبارت حذف 
شده. و دو قصیده بدنبال قمیدة پیفوملک و 
بنام ار درج گردیده است و حال آنکه در صدر 
قصیدءٌ اول نام ممدوح که شعر در مرح اوست 
بالصراحه امده‌است. مرحوم قزوینی در 
حواشی لباب الالباب نوشته‌اند: پیفو ملک 
ظاهراً از ملوک الطوایف خانية ماوراءالنهر 
است چه ایشان بعد از استیلاء قراخطائیان در 
ماوراءالنهر (از حدود سنة ۶۰۶-۵۳۰ ه.ق.) 
منقسم شده بودند بملوک صفار بسیار و هر 


۱-چ اروپا جاص ۵۲و ۵۹ر ۳۰۴و ۳۰۵ 


ff‏ پیغور. 


ناحیۂ کوچکی در دست یکی از ایشان بود از 
جانب قراخطا. و مراد از کاشان. کاشان 
ماوراءالهر است - اتهی. این مرد آنچنان که 
سعید تفیسی در حواشی تاریخ بیهقی (جلد 
سوم ص۱۳۶۲ تا ۱۳۷۷) ن_وشته است 
ملکشاه حسام‌الدین يا عزالدین حسن‌بن على 
الغ پیفو است متوفی در ۶۲۲ ھ.ق.ممدوح 
مسعود خجندی معروف به پارسی و 
حام‌الدین بختیارین زنگی سلجوقی, ظاهرا 
از امرای دورۂ سلجوقی و اشعار این شاعر 
اخیر چنانکه گفتیم در لباب‌الالباب با اشعار 
ممدوح او پیفو ملک مخلوط شده است و یا 
این اغتشاش در نخ حاضر لباب‌الالياب 
رخ داده است. این شعر ظاهراً از پیغو ملک 


است: 
بر دشمن تو خندد گردون چو مرد عاقل 
بر هزلهای جحی بر ژاژهای طیان. 
احوال و اشعار رودکی (ج۳ ص ۱۱۸۱). 
و هم از اوست چنانکه عوفی نیز در 
لبابالالپاب اورده است: 
رباعی 
ای عقد جواهر خجل از نام تو 
مستور جهان فضل در جامة تو 
بحر هنری روان شده در و گهر 
چون ریگ بیابان ز سر خامة تو, 
رباعی 
هرگز نبدم لب تو یارب روزی 
یاہندۂ تو نیست مگر لب روزی 
گیسوی تو صد روز شبی کرد ولیک 
رخساره تو نکرد یک شب روزی. 
هم او راست: 
جستم برای فال کتابی و نا گهان 
دستم به بحر گوهر سید حصن رسید 
باصد زبان چگوته توان گفت شکر این 
کانج از خدای خواسته بودم بمن رسید. 
هم او راست: 
دیده ز جمال یار یابد 
آن بهره که از کمال یاد 
نی‌نی ز بهار کی توان یافت 
هرچ آن ز جمال یار یابد 
از روی چو گلستان او دل 
گل‌جوید ولیک خار یابد 
گفتم که بیند زلف راء گفت 
این فتنه کجا قرار یابد 
روزی که جفا پرست شد یار 
آن روز زمانه کار یابد 
چون او نتوان بعمرها یافت 
هردم چو من او هزار یاید. 
پیغور. [پ ِا (() دهان تنگ. (پرهان). 
|اسرطبان کوچک و امثال آن. (برهان). 
مرتبان کوچک. 


پیغوله. زپ /پ ل / ل] () پسفله. بیفله. 
بیغوله. کنج و گوشة خانه. (برهان). زاویه؛ 
پنج قلاشیم در پینوله‌ای 
با حریفی کو رباب خوش زند 
چرخ مردم خوار گوبی خصم ماست 
تا چو برخیزیم بر هر شش زند. 

انوری (در طلب شراب). 
ای که در دل جای داری بر سر و چشمم نشین 
کاندرین پغوله ترسم تنگ باشد جای تو. 


خاقانی. 
به پیغولة غارها جای گیر. نظامی. 
ز هت به پیفوله‌ای در گریخت. ‏ سعدی. 
همه هستی خود به یک و کنم 
به پیغولۀ نیستی خوکنم. امیرخسرو. 


چو میدانی که این منزل اقامت را نمی‌شاید 
علم بر ملک باقی زن ازین پیفوله فانی. 


خواجو. 
پغوله به پیغوله نوردیدم و رفتم 
این بادیه را قافله سالار جنون بود. 
سنجر کاشی (از آنندراج). 


اکتج و گوشة چشم. (آنتدراج). |براهه که 
نقیض راه باشد. رجوع به پیفوله در همژ معانی 
شود. 

پیغون. [پ / پ ] (() عهد و شرط. (برهان). 
پغان. |((ص) هرژه. (شرفنامه). 

پیغونزاد. [پ / پ ن ] (ص مرکب) از نژاد 
پیغو. ملک و امیر قسمتی از ترکستان: 


گوگرد کش نیزه اندر نهاد 

بر آن نره‌دیوان پیفو نژاد. دقیقی. 
دبیرش مر آن نامه را برگشاد 

بخواندش بر آن شاه پیفو نواد. دقیقی. 


اما صحیح کلمه ییفو است. رجوع شود به 

پیغو و ییفونژاد. 

پیغوی. [پ /پ ع( ص نسی) منسوب به 

پیغو (مصحف یبفو)؛ نام عمومی ملوک 

سرزمین پینو (یبغو) که قسمتی است از 

ترکستان؛ 

همه ایرجی زاده پهلوی 

نه افراسیابی و نه پیغوی. 

ز یاقوت سیصد کمر پیفوی. 

||تورانى: 

بدادندش ان نامه خسروی 

نوشته برو بر خط پیفوی, 

تبشت اندر آن نام خروی 

نکو آفرین بر خط پیفوی. 

زبانها نه تازی و نه پهلوی 

نه چینی نه ترکی و نه پیغوی. 

||از مردم پیو. ترک: 

تا شاعران بشر بگویند و بشنوند 

وصف دو زلف و دو لب خوبان پیغوی. 
فرخی. 

پیغوی. (ټ غ) (إخ) لقب شاعری بسنام 


خسروی. 


پی فرخین. 

حسام‌الدین بختیارین زنگی سلجوقی, 
(رجوع به حواشی تاریخ بیهقی سعید نفیی 
ج ٣‏ ص ۱۳۶۲ بعد شود). 
پیغه. [غ /]] (() چوب پوسیده‌ای که در 
خوزستان بجای آتشگیره بر چخماق زنند. 
(انجمن آرا. چوبی پوسیده که در خوزستان 
بجای پده و حراق بکار پرئد. اما کلمه مصحف 
پیفه است. رجوع به پیفه شود. 
پیفی. یف ف ] ((صوت) یفه.کلمه‌ای است 
کراهت نمودن از بوی بد را. صوتی» نمودن 
کراهت از بوی ناخوشی را. صوتی که گاه 
کراهت از بوی بد ادا کند.کلمه‌ای تمودنا کراه 
را از بوئی عفن. صوتی که از آن نفرت و 
کراهت از استشمام بوئی بد نمایند. 
پیفانج. [ن] (اخ) دی از دهان 
جلگه‌افشار بخش اسدآباد شهرستان همدان. 
واقع در ۲۳ هزارگزی باختر قصبة اسدآباد و 
۲ هزارگزی شوسۀ اسدآباد به کنگاور. جلگه. 
ردیر دارای ۲۹۰ تن سکنه. اب آن از 
چشمه, محصول آنجا غلات و لبنیات مختصر 
و انگو ر. شغل اهالی آن زراعت و گله‌دار: ی 
صنایع دستی زنان آنجا جاجیم‌بافی و راه أن 
در فصل خشکی اتومبیل‌روست. (فرهنگ 
جقرافیائی ایران ج۵). 
پی‌فراخ. [ب /پ ف] (ص مرکب)۲ 
تندرو مفرط. گشادباز؛ 

بشهری که داور بود پی‌فراخ 

شود دخل بر نانوا خشک شاخ. ظامی. 
پی‌فراخی. [پ /پ ف ] (حامص مرکب) 
حالت یا عمل پی‌فراخ: 

بود با راهواریش همه لنگ . 

با چنین پی‌فراخیش همه تنگ. 
که‌ما راسر پرد؛ تنگ ست 

بجز پی‌فراخی در آهنگ نیست, 
ملک ازو گرچه سبز شاخی داشت 
او چو خورشید پی‌فراخی داشت. نظامی. 
پی فرخین. [ف] ((خ) دی از بسخش 
دهلران شهرستان ایلام. وأقع در ۴۰ هزارگزی 
شمال راه شوسة دهاران به نصریان. 
کوهستانی, گرمر, دارای ۲۶۷ تن سکله. 
آب آنجا از چشمه‌ها. محصول آنجا غلات و 
رون و پشم. شغل امالی آن زراعت و 
گله‌داری و راه آنجا مالروست و سا کنین ده از 
طایفة مموش هتند. بنای آمامزاده‌ای بتام 
ابراهیم از آثار قدیمه است. این ده در دو محل 


نظامی. 


نظامی. 


۱-اين دو بیت ظاهراً از پیفرملک نباشد بلکه 
از حسام‌الدین پیقوی است. رجوع شود به 
تاریخ بیهفی چ سعید نفیسی ج ۳ص ۱۳۶۳ به 
بعد. 

۲ -رجسوع به گنجی؛ گنجری ص ۲۳۳ 
(پی‌فراخی) شود. 











پی فشردن. 
و بفاصلة یک هزار گز از یکدیگر واقع و به 
علیا و سفلی نامیده میشوند. سکنه علیا ۱۱۷ 
نفرست. (فرهنگ جغرافیائیایران ج ۵). 
پی فشردن. [پ /پ ف ش د] اص 
مرکب) ثابت‌قدم بودن و استوار کردن و 
استوار شدن قدم. (انندراج). پی فشاردن. 


ثبات ورزیدن. پایداری کردن؛ 


یکی شاه گیلان یکی شاه ری 

که بقخاردندی گه جنگ پی. فردوسی. 
تنی را که بتوانی از جای برد 

بپرخاش او پی چه خواهی فشرد. نظامی. 
بنطع کینه بر چون پی فشردی 

درافکن پیل و شه رخ زن که بردی. نظامی. 
نشاید در آن داوری پی فشرد 

که‌دعوی نشاید در او پیش برد. نظامی 
جهان کام و نا کام خواهی سپرد 

بخودکامگی پی چه باید فشرد. نظامی. 
بدادو دهش در جهان پی فشرد 

بدین دستبرد از جهان دست‌برد. نظامی. 
به هرجا که نیروی من پی فشرد 

مرا بود پیروزی و دستبرد. نظامی. 
در منزل مهر پی فشردند 

وآن نزل که بود پیش بردند. نظامی. 
نه پی در جستجوی کس فشردم 

نه جز روی تو کس را سجده پردم. نظامی. 


||قدم تهادن. قدم زدن. (آنندراج). 

پی فکندن. [پَ /پ ف / فک 5] (مص 
مرکب) پی‌افکندن. بنیان گذاردن. با نهادن. 
||از بن برکندن. رجوع به پی افکندن شود. 
پیفوز. [چ /پ ] ([مرکب) پوزه. پوز. بتفوز, 
رجوع به پتفوز شود. غمامة؛ پیفوز بند. 
اصراح). رجوع به پتفوز بند شود. 
پیفه. (فَ / ف ] ()' چوبی باشد پوسیده در 
ولایت خوزستان و آنرا بجای آتشگیره پکار 
برند یعنی با سنگ چخماق آتش در آن زنند. 
(برهان). چوب پوسده که در خوزستان 
بجای آتشگیره بر چخماق زند. (آنندراج). 
پد. بود. بد. بود. خف. حراق. قو. قاو. چوبی 
باشد خودرنگ بغایت پوسیده و نرم شده در 
ولایت خوزستان آنرا بر طریق پده و قاو بکار 
دارند و چون چخماق زنند آتش در آن گیرد. 
(صحاح الفهرس): 

سوخته پیفه‌ات درفش لشکر ترکان چین 
پرز؛ گرد سپاهت لشکر هندوستان. عنصری. 
پیفه. [پیف تَ] (! صوت) پیف. رجوع به 
پیف شود. 

پی قاب. (اخ) ده کوچکی است از بخش 
قسصرقند شهرستان چاءبهار. واقع در ۵ 
هزارگزی جنوب قصر قند و ۱هزارگزی 
خاور راه مالرو قصر قند به چاه‌بهار. دارای 
۵ تن سکنه. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
پیقو. (() دهی از دهستان جرگلان ببخش 








مانه شهرستان بجنورد. واقع در ۱۰ هزارگزی 
خاور بجنورد, سر راه قدیم پجنورد به قوچان. 
کوهستانی» سردسیر. دارای ۱۱۸ تن سکند. 
آب آن از چشمد, محصول آنجا غلات و 
بنشن و تریا ک.شغل اهالی آنجا زراعت و 
مالداری و راه آن ماروست. (فرهنگ 
جغرافائی ایران ج .)٩‏ 
پیقو. (إخ) دهی از دهتان جرگلان بخش 
مانه شهرستان بجنورد. واقع در ۶۳ هزارگزی 
شمال باختری مانه. کوهستانی» گرمسیر. 
دارای ۳۹۴ تن سکنه. آب آنجا از رودخاند. 
محصول آن غلات. شفل اهالی آنجا زراعت و 
راه آن مالروست. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج٩).‏ 
پیک. (اخ) دهی از دهتان چهاراویماق 
بخش قرء‌آغاج شهرستان مراغه. واقع در ۲۰ 
هزارگزی جنوب خاوری قره‌آغاج و ۳۷/۵ 
هزارگزی جتوب شوسة مراغه بمیانه. 
کوهستانی. معتدل, مالاریانی» دارای ۲۷۹ تن 
نکتنه. آب آن از رودخانۀ آیدوغموش. 
محصول آنجا غلات و بزرک, شغل اهالی آن 
زراعت. صنایع دستی مردم آن جاجیم‌بافی و 
راه آنجا مالروست. (فرهنگ جفرافیائی ایران 
جگ( 
پیک. [پ] (إخ) دھی جزء دهتان حوزة 
بخش زرند شهرستان ساوه. واقع در ۱۸ 
هزارگزی خاور زرند. کار راه ساوه به تهران. 
جلگه معتدل. دارای ۱۱۲۰ تن سکته. آب 
آنجا از قنات شور و تلخ. آب خوردن آن از 
آب‌انبار و چند چشمه در یک فرسخی دارد. 
محصول آنجا غلات, شفل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری و گلیم‌یافی. یک آب انبار باستانی و 
یک امامزاده در جنوب آبادی دارد. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۱). 
پیکت. (پ / پ] ()۲ (از اوستائی پدیکا غد 
بمعنی پیاده رونده و مجازاً قاصد) کسی که 
مأمور رساندن بارها و نامه‌های پستی است 
از جایی بجایی. بريد ". فیج. (منتهی الارب). 
قاصد. پرسال, ساعی. پروان. چاپار. نامه‌بر. 
پیام‌آور. (شرفنامه). رسول. پیامبر. چپر. 
فرستاده. سفیر. (دستوراللفة) (دهار). پست. 
اولاغ. خبر بر, (شرفنامه). ج, پیکان: صاحب 
آتندراج گوید: پیک جماعة معروف مرکب از 
پی بمعنی قدم و کاف نبت, چرا که این مردم 
را بیشتر سر و کار به پای باشد و در هندی 
اصلی پایک مطلق پیاده را گویند و پیک و 
پایک هر چند که من حیث‌الماده یکی است 
لیکن من حیت‌الاستعمال بینهما نيت عموم 
و خصوص است همچنان که در میان پک و 
پیاده - انتهی. افیج. رسول‌السلطان على 
رجلیه. (المعرب جوالیقی ص ۲۴۳): 
پیک غزنین نرسیده‌ست که من 





پیک. ۶۰۰۷ 


خبری یابم از دوست مگر. 

گرنامه کند شاه سوی قیصر رومی 

ور پیک فرستد سوی فففور ختایی. 
منوچهری. 


فرخی. 


چو پیک و مرد رام از در درآمد 
طراقی از دل ویسه برآمد. ۲ 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
چو آمد نامه دایه بشهرو 
بنامه در سخنها دید یکو 
بمژده پک او را تاج زر داد 
بجز تاجش بسی زر و گهر داد. 

فخرالاین اسعد (ویس و رامین). 
بهر جای جاسوسان و پیکان و نامه‌ها همی 
فرستاد. (تاریخ سیتان). دو مرد پیک راست 
کردندبا جامه پیکان که از بغداد آمده‌اند. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۱۸۳), ما در این 
حدیث بودیم که پیکی دررسید. (تاریخ ببهقی 
ص ۶۳۲). سه پیک در رسیدند از منهیان که بر 
خصمان بودند با ملطفها در یک وقت. (تاریخ 
بیهقی ص ۶۴۲ 
یکی پیک با اد همه کرد 
پدر را ازین مژده ‏ گاه‌کرد. 
پیک جهانی تو بیندیش نیک 
سخره گرته‌ست ترا این جهان. ناصرخسرو. 
بلقیس گفت ملکی که پیک از مرغ باشد بزرگ 
باشد. (قصصالانبیاء ص ۱۶۵). 
نه در بحار قرارت نه در جیال سکون 
چو تیز رحلت پیکی, چو زودرو سیاح. 

و دسعل. 


اسدی, 


رسول خیر و برید ثواب و وفد صلاح 

سفیر عفو و بشیر نجات و پیک فلاح. 
عبدالواسع جبلی. 

تا نخستین پیک او باشد پسوی راه هند 

پر همی آراید از بهر سفر لکلک بچه. 

سوزنی. 

چنانکه دوشم بی‌زحمت کبوتر و پک 

رسد نام صدرالزمان بدست صبا. خاقانی. 

از بهر آنکه نامه بر تزیت شوند 

شام و سحر دو پیک کبوتر شتاب شد. 


در شیب و فراز این دو متزل 

یک پیک وفا روان ندیده‌ست. 

رسید وقت که پک امل ز حضرت او 

رساند ایت رحمت به انفس و افاق. 
خافانی. 

ستاره گفت منم پک عزت از در او 

ازان بمشرق و مغرب همیشه سیارم. 
خاقانی. 


(فرانوی) Amadou‏ ۰ 1 
(فرانسوی) 65۱2/6116 - 2 
(فرانسوری) 00۱0۲16۲ - 3 





۸ پیک. 


کار پکان نامه بردن دان و بس 
یگ راکی نامه‌خوان دانسته‌اند. 
عارفان احرام را در راه او 
هفت‌پیک رایگان دانته‌اند. 
دیودلان سرکششی حامل عرش ساطنت 
مرغ پران ترکشش پیک سبای مملکت. 


خاقانی. 


پیک انفاس بر طریق مراد 
دعوت مستحاب من راندست. 
بشرق و غرب رسد نامه ضمیرم از انک 


کبوترفلکی پک رایگان منست. خاقانی. 


پیکی که او مبشر اقبال و دولتست 
در بارگاه سه من رهگذر گشاد. 
چو پیک خواجه بدار الخلافه باز رسد 
. لام بنده رساندباستان جلال. 
بخون ساده ماند اشک و خاک سوده دارد رخ 


مگر رخ لعل پیکانست و اشکم لعل پیکانی. 
خاقانی. 

بفتح‌الباب دولت بامدادان 

ز در پیکی درامد سخت شادان. نظامی, 

پک سخن ره بسر خویش برد 

کس‌نبرد آنچه سخن پیش برد. نظامی. 

این دو طرف گرد سپد و سیاه 

راہ ترا پیک ز پیکان راد. نظامی. 

خاص نوالش تفس خستگان 

پیک روانش قدم بستگان, نظامی. 


مرا از خانه پیکی آمد امروز 


خپر آورد از آن ماه دل‌افروز. نظامی. 
چو دیدند کان پیک منزل‌شناس 

بمنزل شود بی‌رقیبان پاس. تظامی. 
تیر را پیک بلا خواهم ساخت 

تیغ را زخم میان خواهم زد. عطار. 


پیک راهی تو بشمع روی او منگر بسی 
تا نگردی همچو من پروانه ناپروای او. 


عطار. 

چون مرا پیک ره دين بینی 
هر دمم در ره کفار کشی. عطار. 
وصول نامه فتح و فروع روی ظفر 
به پک تیز و رخ تیغ سرفشان باشد. 

اثر اومانی. 
بار دگر گر بسر کوی دوست 
بگذری ای پیک نیم صبا. سعدی, 
که‌فردا چو پیک اجل دررسد 
بحکم ضرورت زبان درکشی. سعدی. 


ای پیک نامه‌بر که خبر میبری بدوست 
یالیت | گربجای تو من بودمی رسول. 


سعدی. 

آن پیک نامور که رسید از دیار دوست 

آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست. 
حافظ. 

ز دلبرم که رساند نوازش قلمی 


کجاست پک صباگر همی گند کرمی. حافظ. 


خاقانی. 


خاقانی. 


خاقانی. 


خاقانی. 


خاقانی. 








ای پیک پی خجته چه نامی فدیت لک 
هرگز سیاه چرده ندیدم بدین نمک. حافظ. 
صد پیک دوانید و یکی باز نیامد. 
جامعاتمئیل. 

اصل همه چیزها توئی تو بتحقیق 
پیک نظر دورتر بری چو ز کیوان. 

حاج سید نصراله تقوی. 
||قمر. تابع سیاره. کوکب سار انی که بر گرد 
سیار اصلی گردد. 
- پک آسمانی؛ فرشته؛ 
هر دمش صد نامه صد پیک از خدا 


یار بی‌زو شصت لیک از خدا. مولوی. 
<پیکي درگاه؛ جبرئیل: 

در گوشش گفته پیک درگاه 

کای عایر کعبه عمرک‌الله. خاقانی. 
- پیک سپید و سیاه؛ شب و روز؛ 

اگرنامة رفتم را نوید 

دهند اين دو پیک سیاه و سپید. اسدی. 
- پیک مرتب؛ بگمانم همان اسکدار باشد. 


رجوع به اسکدار شود. قاصدی چند متوقفه 
در منازل بین راه که خبر یا نامه رابه هم 
رسانند تا هرچه سریعتر به مقصه رسد: 

خود بدویدی بان پیک مرتب 
خدمت او راگرفته جامه به دندان. 


رودکی. 


پیکت. (( صوت) اسم صوت عطد. 
پیکک. (فرانسوی, [) ورق قمار که بر آن 


صورتی چون سرنیزه است و بهمان مناسبت 
این نام دارد؛ تک‌خال پیک, دولوی پیک 
وی بک دینک 


پ یکت آس. اک ] (ٍخ) ملاحی از مردم 


مارسی در قرن چهارم ق .م.وی در سواحل 
شمالی به | کتشافاتی توفیق یافته است. 


پیکادر. [د] (فرانوی. ۱4 کلمة اسپانیولی 


مستعمل در فرانسه بمعتی سوار کاری که در 
تاخت حیوان متهاجمی چون گاو و جز آن را 
به نیزه زند. 

پیکار. [پ /پ] ا مرکب) (از اوستائی 
«پئیتی کار» و پهلوی پتکار)" پیگار. جنگ" 
(لفت‌نامة اسدی). رزم. نبرد. حرب. محاربه. 
خصومت. جدل. (مجملاللغه). جدال. 
(برهان) (مجملاللغه). مجادله. مأج. 
کشمکش. ٠‏ مرن. مرية . (منتھی الارب). آورد. 
کارزار. فرخاش. ناورد. وغا. هیجا. پرخاش. 
ستیز. وقعه. صاحب غیاٹ بکاف عربی و 
فارسی آرد و گوید معنی ترکیبی آن امری 
است که نسبت داشته باشد به پاوآن 
عبارتمت از ثبات قدم و افشردن که از لوازم 
جنگ است و بمعنی جنگ و جدل مجاز است 
- انهی. صاحب آندراج آرد. پیگار یکاف 
فارسی جنگ و جدل.. مشهور بکاف تازی 
است مرکب از پی بمعنی پای و کار که ترجمة 
امرست یاگار که کلمهٌ نبت است و 





شا 


پ 
علی‌التقدیرین معنی ترکیبی آن امری که 
نبت داشته باشد بپای و ان عبارت از ۳ 
قدم و افشردن پای است که از واژم جنگ 


بلکه عمده أ انات بی جنگ و حدل مان 
بود -انتهی: 
چنین گفت ثیرو که ای زورمند 
کار پیش دلیران مخند. فردوسی. 
نخستین که بر کلک بنهاد شت 
بیابان ز پیکار ترکان برست. فردوسی. 
از آن خستگی پشت برگاشته 
درو دشت پیکار بگذاشته. فردوسی. 
نیاید بنزدیک ایرانیان 
بیندند پیکار او را سیان. فردوسی, 
شیدند EE‏ من 
بژوبین زدن جنگ و پیکار من. . فردوسی, 
کی‌زین بزرگان پدیدار نیست 
وزین با جهاندار پیکار نیست. فردوسی. 
به نرسی یکی نامه بنوشت شاه 
ز پیکار ترکان و کار سپاه. فردوسی. 
جز از جنگ و پیکار چاره ندید 
خروش از ميان سپه برکشید. . فردوسی. 
یکی آتش از تارک گرگسار 
راد ز پیکار اسفندیار. فردوسی. 
دل و جنگ و کین را بیکسو نهاد 
وزان پس نکرد او ز پیکار یاد. فردوسی. 
بپخشید جانشان بگفتار اوی 
چو بشید زاری و پیکار اوی. فردوسی. 
بیک تیر ازو پشت برگاشتند 
بدو دشت پکار بگذاشتند. فردوسی, 
به پیکار پیش من آرد سپاه 
مگر بازخواهم ازو کین شاء. ‏ فردوسی. 
همی کر بدانست گفتار اوی 
پیاراست دل را به پکار اوی. فردوسی. 
همان به که سوی خراسان شویم 
ز پیکار دشمن تن‌اسان شویم. فردوسی. 
زگل بهرة من بجز خار نیست 
بدین با جهاندار پیکار نیست. فردوسی 
خداوند ما و شما خود یکیست 
به یزدانمان هیچ پیکار نیست. فردوسی. 
چو بشنید کاوس گفتار اوی 
پیاراست لشکر به پیکار اوی. فردوسی. 
چو سرخه بدانگونه پیکار دید 
ستان فرامرز سالار دید. فردوسی. 
تهمتن چو از خواب بیدار شد 
سر پر خرد پر ز پیکار شد. فردوسی. 
بسی کرد اندیشه‌های دراز 

1 - Picador. 


۲-اوسایی 08[۵72, پهلری ۳2۱6۵۲ 
(جنگ)» ارمتی 2/۱۵۲ (جنگ). (حاشية برهان 


قاطع چ معین). 
(فرانسوی) 81118 Combat.‏ - 3 








پیکار. 


ز هر گونه‌ای کرد پیکار ساز. فردوسی, 
اگرسام آید همان است جنگ 
که‌دیده‌ست پیکار و رزم نهنگ. . فردوسی, 
چه نامی بدینسان پجنگ آمده 
به پیکارشیر و پلنگ آمده. فردوسی. 
بخندید رستم زگرزگران 
که‌اینت پکار اففانیان. فردوسی. 
پس و پشت او چند از ایرانیان 
بپیکار آن گرگ بسته میان, فردوسی. 
بگیتی به از مردمی کار ت 
بدین با تو دانش به پیکار نیست. فردوسی. 
بگردد بسی گرد آن رزنگاه 
ز پیکار او خیره گردد سپاه. فردوسی. 
سخن گفت کیخسرو از رزمگاه 
وزان رنج و پیکار توران سپاه.. فردوسی. 
ببینی تو پیکار مردان کنون 
شود دشت یکسر چو دریای خون. 

فردوسی. 
چو دشمن بدیوار گیرد پناه 
ز پیکار و کنش نترسد پا فردوسی. 
سپه راکنم زین سپس بر دو نیم 
سر آمد کون روز پیکار وبیم. . فردوسی. 
ز خوی بد او سخن نشنوم 
ز پیکار او یکزمان نفنوم. فردوسی. 
ز کاوس و از خام گفتار اوی 
ز خوی بد و رای و پکار اوی. فردوسی. 
که‌چون مرغ پر بسته بودی بدام 
همه کار نا کام و پیکار خام. فردوسی. 
کسی زین بزرگان به پیکار نیست 
بدین با خداوند پیکار نیست. فردوسی. 
نباید که با وی شوی جنگجوی 
به پیکار روی اندر آری به روی. فردوسی. 


چرا این مردم دانا و زیرک‌سار و فرزانه 

به تیمار و عذاب اندر ابادزلت پیکار است. 
اگرگل بارد " از صد برگ ابا زیتون زبخت او 
بر آن زیتون وآن گلین بحاصل خنجک و خار است. 


حسروی. 


امیر جنگجوی ایاز اویماق 

دل و بازوی خسرو روز پیکار. 
خدایگان زمانه چو این خبر بشنید 
چه گفت. گفت همی‌خواستم من این پیکار. 


فرحی. 
روز پیکار و روز کردن کار 
بستدندی ز شیر شرزه شکار. عنصری. 
به دل گفت | گر جنگجوئی کنم 
پیکار او سرخروئی کنم. عنصری, 


دشمن ز دوپستان اجل شیر بدوشد. 


بگذارد حنجر بدم خنجر پیکار. . منوچهری. 


چو بچه را کند از شیر خویش مادر باز 
سیاه کردن پستان نباشد از پیکار. 


ابوحنیفۂ اسکافی (از تاریخ بیهقی). 


ز پیکار بد دل هراسان بود 





فرخی. 


بنظاره پر جنگ آسان بود. اسدی. 
همه کار پیکار و رزم ایزدی است 

کهداند که فرجام پیروز کیست. اسدی. 
من ایدر به پیکار و رزم آمدم 

نه از بهر شادی و بزم آمدم. اسدی. 
غو کوس بر چرخ مه برکشید 

به پیکار دشمن سپه برکشید. اسدی, 
چو زنهار خواهند زنهار ده 

که زنهار دادن ز پیکار به. اسدی, 


هیچکس رایا قضای آسمان پکار یست. 
قطران, 
هیچ توری را نفرماید خرد پیکار او 
ور بفرماید بخون اندر شود مستور تور. 
قطران. 
نکرد از جملگی اهل خراسان 
کی زو بیشتر با دهر پیکار. 
تابه پیکار بود صلح طمع میدار 
چو بصلح آمد میترس ز پیکارش. 
ناصررخسرو. 
چون ندهی داد خویش و داد بخواهی 
نیست جز این چیز اصل و ماي پیکار. 
ناصررخسرو. 
اصل اسلام زين دو چیز آمد قران و ذوالفقار 
نه مسلمان و ه مشرک را درین پیکار نیست. 


ناصرخرو. 


فاصوخسرو. 
پر طوطی و عندلیب اشجارش 
بی‌هیچ بلا و هیچ پیکاری. ناصرخسرو, 


بچۀ تست همه خلق و تو چون گربه 
روز و شب با بچۀ خویش به پیکاری. 
ناصر خسرو. 

و پسری را با چند برادر و با سی‌هزار مرد 
بطوس بپارد تا به پیکار رود. (فارسنامة ابن 
الب لخی ج اروپا ص۴۴). و همانا چنان 
صواب‌تر که به پیکار فرستد. (فارسنامة ابن 
لبلخی ج اروپا ص ۶۷). 1 
روز کوشش چو زیر ران آری 
ان قضا پیکر قدر پیکار. 

قوامی (از شرفنامه). 
نیاز گر بدرد پیکر مرا از هم 
نبینی از پی کار نیاز پیکارم. خاقانی. 
سر خیل شیاطین شد پی‌گور ز پیکانت 
باد از پی کار دین پیکار تو عالم را. خاقانی. 
آتش تیغ او گه پیکار 


شعله در قصر قیصر اندازد. خاقانی. 

در مقام عزعزلت در صف دیوان عهد 

راست گویی روستم‌پیکار و عنقاپیکرم. 
خافانی. 

روز از قلک بود همه فریادش 

شب با زحل بود همه پیکارش. خاقانی. 

پیر و جوان بر خطر از کار تو 

شهر و ده آزرده ز پیکار تو. تظامی. 


به هر جا که باشی ز پیکار و سور 








پیکا ر ۔ ۶۰۰۱۵۹ 
مباش از رفیقی سزاوار دور. نظامی. 
گر تو اهل دل نه‌ای بیدار باش 
طالب دل باش و در پیکار باش. مولوی. 
ورنه خالی کن جوالت راز سنگ 
بازخر خو راازین پیکار وننگ. مولوی. 
بنده‌وار آمدم به زنهارت 
که‌ندارم سلاج پیکارت. سعدی. 
به پیکار دشمن دلیران فرست 
هزبران به ناورد شیران فرسست. "سعدی. 
ندارد ز پیکار و ناورد با ک. سعدی, 
چو شمشیر پیکار برداشتی 
نگهدار پنهان ره آشتی. سعدی 
چو شاید گرفتن بترمی دیار 
پیکار خون از مشامی میار. سعدی. 
حذر کن ز پیکار کمتر کسی 
که‌از قطره سیلاب دیدم بسی, سفدی 
دو عاقل را نباشد کین و پیکار 
نه دانا خود ستیزد با سبکبار. سعدی. 


مخاصمة؛ پیکار کردن با کسی. غك؛ مرد 
سخت پیکار. تغازز؛ خصومت و پیکار نمودن 
با کسی. عتاش؛ با دشمن پیکار و کارزار 
کننده. غاز؛ مرد پیکار. تکاهل؛ با هم پیکار 
کردن و خصومت نمودن. هیزعة؛ بانگ و 
خروش در پیکار. خصومة؛ پیکار کردن با 
کسی. خصام؛ پیکار کردن با کسی, (منتهی 
الارپ). مجادلة, جدال؛ پیکار سخت کردن با 
یکدیگر, (تاج السصادر بسهتی). || جدل. 
مجادله. ناسازواری. بدخویی: 
و گر بازگردم ازین رزمگاه 
شوم رزم تا کردهنزدیک شاه. 
همان خشم و پیکار باز آورد 
بدین غم تن اندر گداز آورد. 
|| مجادلة زبانى: 

چنین گفت کای خام پکارتان 
شنیدن نیرزید گفتارتان, 


فردوسی. 


5 فردوسی. 
|اگلاویز. دست به یقه, آویزان: 
جوانیش را خوی بد یار بود 

آبا بدهمیثه بپیکار بود. 
|اخشم: 

کی کو بزندان و بند من است 
گشادنش درد و گزند من است 
ز خشم و ز بند من آزاد گشت 
ز بهر تو پیکار من باد گشت. 
|[سخن بهوده؛ 

به هتيش بايد که ختو شوی 
ز گفتار پیکار یکسو شوی. 

ز خوی بداو سخن نشنوم 

ز پیکار او یک زمان نفنوم. فردوسی. 
ناحیت سپاهیان و مردم آن جهانیان راعبرتی 
تمام است. باید که جوابی جزم و قاطع دهید نه 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱-نل: کارد. 








۰ ۱ ۶.۰ پیکار افتادن. 


عشوه و پیکار. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص 
۰ ۲۱ 
ایلهی دید ائتری بچرا 
گفت‌نقشت همه کڑست چرا 
گفت‌اشتر که اندرین پیکار 
عب نقاش میکنی هشدار. سنائی. 
||قصد و اراده. (برهان). 
پیکار افتادن. (ب /پ أد] (مص مرکب) 
جنگ درگرفتن. حرب واقع شدن: میان 
بلال‌بن الازهر و میان لیث‌بن على پیکار 
افتاد. سرهنگان مان ایشان صلح کردند. 
(تاریخ سیستان), 
پیکار پرست. اپ / پ ب ر] (نف مرکب) 
پیکارجوی. جنگجوی. (انجمن آرا). شجاع و 
دلاور. ج» پیکارپرستان. 
پیکارپرستان. [پَ / پ پټ ز] (|مرکب) 
ج پیکارپرست. جنگجویان. (انجمن آر). 
کنایه از مردمان جنگجو. (آنتدراج) (برهان): 
از نه درین سوی فلک جای نبینند 
پیکارپرستان نه عمل را نه امان راء 
انوری (از آنندراج). 
رجوع به پیکار پرست شود. 
پیکار جستن. [بَ /پ ج ت] مص 
مرکب) جنگ جستن. نبرد خواستن, حرب 
کردن خواستن: 


همیرفت با لشکر و گنج و ساز 


که پیکار جوید ابا خوشنواز. فردوسی. 
بدان تا نجویند پیکار بد 

نیاید ز پیکار جز کار بد. فردوسی. 
چنین گوی کاین بد که کرد از نخست 
که‌برهوده پیکار بایست جست. فردوسی, 
نه مرد است آن بنزدیک خردمند 

که با پیل دمان پیکار جوید. سعدی. 
پیکارجو. [پ /پ] انف مرکب) 
پکارجوی: 

سپهبد شگفتی بماند اندر آو 

بدو گفت کای ماه پکارجو. فردوسی. 


پیکارجوی. [پ /پ ](نف مرکب) 
پیکارجو. که پیکار جوید. که رزم کردن 
خواهد. که نبرد کردن خواهد. که حزب طلبده 
بسی نامدار انجمن شد بر اوی 
بر آن هقت فرزند پیکارجوی. 


فردوسی. 
بر اسبش نشانم ز پن"کرده روی 
از ایدر کشان با دو پیکارجوی. فردوسی. 
هر آنگه که شد پادغا کر گوی 
زکرّی شود زود پیکارجوی, فردوسی. 
بدو گفت خسرو چه گفتی بگوی 
نه انده گساری نه پیکارجوی. ‏ فردوسی. 
چنین پاسخ آورد خسرو بدوی 
که‌ای ببهده مرد پیکارجوی. . فردوسی. 
یکی راز زندان بتزدیک اوی 
فرستاد کای گرد پیکارجوی. فردوسی. 


که‌سیمرغ خواند ورا کارجوی 
چو پرنده کوهیست پیکارجوی. فردوسی. 
پیکارخو. [پَ /پ خ] انسف مسرکب) 
پیکارجوی. طالب پیکار. آرزومند جنگ. 
جنگجو. پیکارخواه. جنگ خواه 
از ایران سپاهی است بسیار مر 
همه سر فروشان پیکارخر. اندی. 
پیکارخواه. زب /پ خوا/خا] (نف 
مرخم مرکب) پیکارجوی. جنگ جوی. 
طالب جنگ. طالب حرب. خواستار رزم: 
نه سام و نریمان و گورنگ شاه 
نه گرشاسب جنگی پیکارخواه. فردوسی. 
پیکارد. ((خ)۲ امیل. ریاضی‌دان فرانسوی 
مولد پاریس (۱۹۴۱-۱۸۵۸م.) عضو 
فرهنگستان علوم و فرهنگستان فرانسه. 
پیکارد. ((خ)" آبه ژان. عالم ستاره‌شناس 
فرانسوی, مولد فلش (۱۶۸۲-۱۶۲۰م). 
پیکارد. (!ج)۲ لوئی - بنوآ. شاعر فکاهی 
فرانسه. مولد پاریس (۱۸۲۸-۱۷۶۹ م.). 
پیکار داشتن. [بٍ /پ تَ] (مص مرکب) 
جنگ داشتن. در حرب بودن. در رزم بودن: 
زره‌پوش گشتند مردان بستان 
مگر باغ با زاغ پیکار دارد. 
جفا و ستم را غنیمت شمارد 
وقا و لطف را پیکار دارد. ناصرخرو. 
یکی تخم خورده‌ست از بی‌فلاحی 
همی کار هموار پکار دارد. . ناصرخسرو. 
رجوع به پیکار شود. 
پیکاردی. (اخ)* نام قدیم ایالتی بضمال 
فرانه. مرکز آن آمين *. از خطه‌های شمالی 
فرانسه است. از طرف شمال بخطة آرتواز و 
خطه بولونی, و از سوی مشرق بخطهٌ شامپانی 
و از جانب جنوب بخطة جزیر: فرانس و از 
جهت مفرب بخطة نورماندی و دریای مانش 
محدود و محاط است. مرکزش شهر آمین و 
منقسم به پیکاردی علا و سفلی بود ولی طبق 
تقسیمات تازه تمام ایالت سوم و مقداری از 
ایاتهای ان و اواز و پادکاله هم به این خطه 
منضم گشته است. جلگه‌های بسار دارد. 
مسحصولات عمده‌اش عسبارت است از 
حبوبات گونا گون و نباتات مخصوص روغن 
کشی, میوه‌جات و انواع سیزی آنجا فراوان 
است. 
پیکار رفتن. [پَ / پ ر ت ] (مص مرکب) 
بجنگ رفتن. بحرب رفتن: پسری رابا 
سی‌هزار مرد به طوس سپارد تابه پیکار رود. 
(فارسنامة ابن الیلیخی). 
پیکار ساختن. [پ /پ ت ] (مص مرکب) 
تریب جنگ دادن. رزم باد کردن. حرب 
آغازیدن؛ 
نشان ده که پیکار سازم بدوی 
ميان یلان سرفرازم بدوی, 


اصرخسرو. 


فردوسی. 


پیکارکش. 
بکش هرکه پیکار سازد به د 
همه کهترانند یکر, تو مد. فردوسی. 
پیکارساز. [پٍ /پ ] (نف مرکب) که پیکار 
سازد. که جنگ در اندازد. که رزم آغازد. که 
حرب ترتیب دهده 
زبس خشت گردان پیکارساز 
شده پل چون در نیستان گراز. 
نمدیوشی آمد بجنگش فراز 
جوانی جهانسوز پیکارساز. سعدی, 
پیکارسان. [پٍ /پ] (!مرکب) پیکارستان. 
محل جنگ. شهر جنگ: 
دریغ است رنج اندرین شارسان 
که داننده خوانش پیکارسان. فردوسی. 
پیکازکرد. (پ /پ کَ] (مسص مرکب 
مرخم؛ امص مرکب) پیکار کردن. جدال. 
مجادلة: 
چنین برز و بالا و این کارکرد 
نه خوب است با دیو پیکارکرد. 


اسدی. 


فردوسی. 
||(!مرکب) (در اصطلاح موسیقی) نام سرودی 
و آهنگی از موسیقی: 

زننده دگرگون بیاراست رود 

برآورد نا گاه‌دیگر سرود 

که یکارکردش همی خواندند 


چنین نام از اواز او راندند. فردوسی. 


پیکا رکردن. [پ /پ ک د] (مص مرکب) 


جنگ کردن. حرب کردن. نبرد کردن. رزم 
ساختن. پیکار ساختن. ملاهاة. معاقمة. 
لجاج. (منتهی الارب). منازعه. (تاج المصادر 
بیهقی) (متهی الارب)؛ 
برآشفت و ما را بدان خوار کرد 
بگفتار با شاه پیکار کرد. 

ورنه خوش آیدت همی قول من 
با فلک گردان پیکار کن. 

نکرد از جملگی اهل خراسان 
کی زو بیشتر با دهر پیکار. ناصرخسرو. 
گرتیغ میزنی سپر اینک وجود من 

صلح است ازین طرف که تو پیکار میکنی. 


سعدی. 


فردوسی. 


چو کردی با کلوخ‌انداز پیکار 

سر خود را بنادانی شکستی. سعدی. 
تناحل؛ مجادله کردن. پیکار کردن با یکدیگر. 
(مجمل‌اللفه). محاناة؛ پکار کردن با کی در 
سخن. (تاج المصادر بسهقی). مماراة, مراء؛ 
پکار کردن پا کسی. (منتهی الارب). 


پیکارکش. [پ /پ کَ / کي ] (نف مرکب) 


پکارکشنده. جدلی, که پکار "کل خصیم. 


۱ -نل: ... نشانم سیه. 
Picard, ÊÉmile.‏ - 2 
.۰ ۱2008 ,۳۱۵۵۲۵ - 3 
Picard, Louis - Benoît.‏ - 4 


5 - Picardie. 6 - Amiens. 








پیکارکشی. 

(مهذب الاسماء). 

پیکازکشی. [بَ / پ ک /ک ) (حامص 
مرکب) عمل پیکارکش. جدل. 
پیکا رگاه. [پ / پ ] (! مرکب) میدان 
جنگ. جنگ‌جای. پیکارگه. حربگاه. 
رزمگاه* 

سه راه است از ایدر بدان پارگاه 

کدارجاسپ خواندش به پیکارگاه. فردوسی. 
دوزخی شد عرص پیکارگاه 

که‌در آن پیکارگه خنجر کشید. سعودسعد. 
پیکارگر. [پَ / پ گ] (ص مسرکب) 
پیکارکننده. پیکارجوی. (آنندراج). مبارز. 


جنگی: 


چنین پاسخ آورد پیکارگر 

که‌ای پهلوانان با نام و فر. فردوسی. 

که پیکارگرشان سپهید شده‌ست 

به رزم آندرون دستشان بد شده‌ست. 
فردوسی. 


پیکا رگه. [پَ /پ‌گ؛] (|مرکب) پیکارگاه. 
میدان جنگ. حربگاه. جنگ‌جای, رزمگه؛ 
از برای آنکه در پکارگه روی هوا 
پرستاره آسمانی کردی از دود و شرار. 
مسعودسعل. 
دوزخی شد عرص پیکارگاه 
کودر آن پیکارگه خنجر کشید. مسعودسعد. 
پیکار نمودن. اپ / پ ن / نِ / ن د] 
(مص مرکب) پیکار کردن. اعتلاط. (منتهی 
الارب): معاتة, عتات؛ پیکار نمودن با کی. 
(منتھی الارب). 
پیکاسو. [ش] (إخ)' نقاش معروف معاصر 
اسپانیایی مقیم فرانه. مولد مالا گای اسپانیا 
بال ۱۸۸۱م. یکی از ارکان مکتب کوبیسم. 
وی بال ۱۹۳۷ در صف جمهوریخواهان 
عليه فاشیت‌ها و فرانکو مبارزه کرد و 
سرانجام بفرانسه رفت. | کلون مدتهاست که در 
فرانسه سکونت دارد و شهرت او نیز در این 
کشور شروع و بمنتهای اوج خود رسیده 
است. چه در زمینه‌های گونا گون نقاشی 
پژوهشی عمیق کرده و آثاری بشیوه‌های 
مختلف جدید پدید اورده است. نقاشی‌های 
دورۂ اول پیکاسو اختصاص بمردم فقیر و 
محروم اجتماع دارد ولی پیکاسو چهر: این 
طبقه از مردم را بطور مشخص در آثار خود 
تمودار نمازد بلکه ایشان را بعنوان مظهر 
طبقة خود بطور غیرمشخص روی پرده 
اورد. این آثار بیننده را دچار حس 
همدردی و عطوفت میسازد و هنوز هم در 
ردیف اثاری قرار دارد که مورد علاقً 
پیکاسو است. پیکاسو از سال ۱۹۰۷ که با 
برا ک (رش) تقاش معروف آشنا شد هر دو 
بکشدن تابلوهای جدید پرداخته و شیو 
کوبیسم (زش) را در نقاشی پدیدار ساختند. 


در سال ۱۹۱۵ پیکاسو بواقمیت توجه 
پیشتری کرد و در سال ۱۹۱۸ با الگا کوکلووا 
رقاصة بالت ازدواج نسود. پس از زناشوئی 
تابلوهای متعدد کشید و باز هم روش او تفر 
کرد. در حدود سال ۱٩۳۰‏ بسیکی گروید که 
بعنوان « کلاسیک نو» اصطلاح شد و بالاخره 
به سبک پیشین خود که « کوبیسم» باشد 
برگشت. تابلوهای پابلو پیکاسو اشکال 
عجیب و گیج‌کننده دارد و معمولاً مورد تفسیر 
واقع میشود ولی خود پیکاسو با توضیح 
نقاشی مخالف است و میگوید: «آنها که 
میکوشند نقاشی‌ها را توضیح بدهند هیچوقت 
نيجه صحیح نمی‌گیرند و اصولاً نقاش برای 
سبک کردن بار احسانات خود نقاشی 
میکند». پابلو پیکاسو درین اواخر گذشته از 
نقاشی به کوزه گری و ساختن کوزه‌هایی به 
اشکال مسخصوص نیز پرداخته است. (از 
فرهنگ امروز). 
پیکاشو. [ش] ((خ)۲ یکی از قلل معروف 
سلسلهجبال سیراتواده واقع در خطة اندلس 
(اسپانیا) دارای ۳۴۷۰ گز بلندی, (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیکان. ((خ) قصبه‌ای از دهستان خرقویة 
بخش حومة شهرستان شهرضا. واقع در ۴۲ 
هزارگزی شمال خاوری شهرضا. متصل به راء 
ماشین‌رو بیکآباد به شهرضا. جلگه و معتدل. 
دارای ۳۶۰۱ تن سکند. آب آنجا از قنات و 
چاه. محصول آن غلات و پنبه. شفل اهالی آن 
زراعت و راه آتسجا مساشین‌رو است. یک 
دبستان و یک مجد قدیم و در حدود ۲۰ 
باب دکان دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج“ 
پیکان. [بپَ /پ] (ا ج پیک. رجوع به 
پیک شود 
راست چون پیکان نامه بسر اندر بزند 
نامه گه باز کند گه بهم اندر شکند. 
منوچهری. 
پوپویک نیک بریدیت که در ابر دنذ 
راست چون پیکان نامه بسر اندر بزند. 
سوچهری. 
پیکان را ایستادانیده بودند که از بغداد 
آمده‌اند. (تاریخ بیهقی ص ۱۸۳). 
این چو پیکان بشارت بر شتابان در هوا 
وین چو پیلان جواهر کش خرامان در قطار. 
انوری [در صفت سحاپ ]. 
پیکان» (پ / پ] ()" نصل. معبله. حداة. 
ياروج. آهن که بر تیر نهند. آهن سر تیر و نیزه. 
فلزی نوک‌دار که بر سر تیر نصب کنند. نوک 
تیز تیر و یزه» مقابل سنان که آهن بن نیزه 
پوشیده شد چشمه آفتاب 


ز پیکانهای درفشان چو آب. دفیقی. 


پیکان. ۶۰۱۱ 


بچابکی بر باید کجا یازارد 

زروی مرد مبارز بنوک پیکان خال. 

تهمتن بخندید و گفت ای شگفت 

بپیکان بدوزم مر او رادو کفت. فردوسی. 
برفتند گریان ز پیشش دو پر 

پر از درد دل پر ز پیکان تیر. فردوسی, 
زن و زاده ار بند ترکان شوند 

ابی جنگ دل پر ز پیکان شوند. ‏ فردوسی. 
یکی بنده چون زخم پیکان بدید 

بیامد ز دیباش بیرون کشید. فردوسی. 
که‌یزدان ورا جای نیکان دهاد 

سه زاغ را زخم پیکان دهاد. فردوسی. 
ز رخشنده پیکان و پر عقاب 

همی دامن اندرکشید آفتاب. فردوسی. 
که‌من دست را خیره در جان زنم 

برین خته‌دل نوک پیکان زنم. فردوسی. 
ز پیکان الماس و پر عقاب 

بتابید رخشان رخ آفتاب. فردوسی. 
همان نیز اگر آمدم اژدها 

ز پیکان تیرم نیابد رها. فردوسی. 
خدنگی که پیکان او ده ستیر 

ز ترکش برآورد "گرد دلیر. " فردوسی. 
بپیکان بسی شد ز دیوان هلا ک 

بی زاهرمن اوفتاده بخا ک. فردوسی. 
کمان را به زه کرد و بگزید تیر 

که پیکانش را داده بد زهر شیر. فردوسی, 
نباید زدن تیر جز بر سرون 

که‌از سینه پیکانش آید برون. فردوسی. 
بزد تیر بر پشت آن گور نر 

گذرکرد بر گور پیکان و پر. فردوسی. 
خدنگی که پیکانٌش بد بیدبرگ 

فرودوخت بر تارک ترک ترگ. فردوسی. 
سنان چه باید بر نیز کی کز پیل 

همی گذاره کند تیرهای بی‌پیکان. ‏ فرخی. 


چون عدو نزدیک شد بر رمح شه گردد منان 
چون عدو از دور شد بر تیر شه پیکان بود. 
عنصری. 
چو پشت قنفذ گشته توره‌ش از پکان 
هزارمیخ شده درفش از بسی سوفال. 
زینتی (زینیی). 
کمان آزفندا ک‌شد ژاله تیر 
گل غنچه پیکان زره آبگیر. 
اسدی (لغت فرس ص۲۹۸). 
بپیکان سخن بر پیش دانا 
زبانت تیری و لبهات سوفار. ناصرخسرو. 
ور تو گوئی جای خورد و برد چون باشد بهشت 


1 - Picasso , Pablo Auiz, (dit Pablo). 
2 - Picacho. 
3 - ۴۱۵6۳6 (فرانسوی)‎ 

۴-نل: برآهشت. 











۲ پیکان. 


بر تو از خشم و سفاهت چشم چون پیکان کنند. 
ناصر خسرو. 

که آراید چه میگوئی تو هر شب سبز گنبد را 

بدین نورسته نرگها و زراندود پکانها. 


نبینی که بدُرید صد من زره را 
بدان کوتهی یک درم سنگ پیکان. 

ناصر خسرو. 
ز بیم تیغ او گشتی به هیجا 
ضمیر اندر دل بدخواه پیکان. ناصرخسرو. 
هر عه راز جوشن اقوالت . 
دارم ز علم ساخته پیکانی. ناصرخسرو. 


کسی چنو بجهان دیگری نداد نشان 
همی به سندان اندر نشاند پیکان را, 

ناصر. خسرو, 
و کمان وی [ گیومرث] بدان روزگار چوبین 
بود بی‌است‌خوان یکپاره چون درونهٌ حلاجان 
و تیر وی کلکین با سه پر و پیکان استخوان, 
(نوروزنامه). 
بر لب جام عطا آب حیات 
برسر تیر قضا پیکانی. سیدحسن غزنوی. 
حامی تیر ار شود کلکت نترسد ز احتراق 
یگذرد از قرص خور چون از هدف پیکان تیر. 


سوزنی. 
ترکان غمز؛ او چون درکشند یاسج 
در هر دلی که جویی پیکان تازه بینی. 
خاقانی, 
نیش عقرب شده و قوس فزح 
هم کمان, هم بر پیکان اسد. خاقانی. 
سرخیل شیاطین شد پی گور زپیکانت 


باد از پي کار دین پیکار تو عالم راء خاقانی. 

باد از سر پیکانت سفته دل بدخواهان 

وز نام نکو سفته دربار تو عالم راء 

در زنبور کافر از چه زنی 

خاصه دارالسلام پیکان است. 

به استقبال تیر چشم ترکان 

کهن ریشت به پیکان تازه گردان. 

هر تار ز مژگانش تیر دگر اندازد 

در جان شکند پیکان چون در جگر اندازد. 
خاقانی. 


خافانی. 
خاقانی. 


خاقانی. 


از قبضة کمان فلک بر دلم بقهر 

تیری چنان گذشت که پکان یافتم. خاقانی. 

آینه بردار و ببین, آن غمز؛ بحراقرین 

با زهر پیکان در کمین ترکان خونخوار آمده. 
خافانی. 

شمثیر او قصار کین, شسته بخون روی زمین 

پیکان او خیاط دین, دلدوز کقار آمده. 

۱ خاقانی. 
بخون ساده ماند اشک و خاک نوده دارد رخ 
مگر رخ لعل پیکان است و اشکم لمل بیکانی. 

خاقانی. 
زد نوک ناوک بر دلم تا خسته شد یکسر دلم 





هم راضیم گر در دلم سرهای پیکان نشکند. 
خاقانی, 

اه من سازد آتشین پیکان 

تا درین دیو گوهر اندازد. خاقانی. 

چو پیکانش از حصن ترکش برآید 

بر این حصن فیروزه غضبان نماید. خاقانی. 

ابرها از تیغ بارانها ز پیکان کرده‌اند 

برقها زاین برگتوان افشانده‌اند. ‏ خاقانی. 

پیکان شهاب‌رنگ چون آب 

اتن زده دیو لشکران را. خاقانی. 

غوغاکنم یک‌تنه چون رستم و دریم 

درع فراسیاب به پیکان صبحگاه. خاقانی. 


ترا یک زخم پیکانش ز بند خود برون آرد 

به صد فرسنگ استقبال آن یک زخم پیکان شو. 
خاقانی. 

ز خردان بسی فتنه آید بزرگ 

کهدر پای پیکان بود کمب گرگ. ظامی. 

خدنگ غنچه با پیکان شده جفت 


بییکان لعل پیکانی همی‌سفت. نظامی.. 
گل چو سپر خته پیکان خویش 

بید به لرزه شده بر جان خویش. . نظامی. 
من و زین پس جگر در خون کشیدن 

ز دل پیکان غم بیرون کشیدن... نظامی. 
در کنف درع تو جولان زند 

بر سر درخ تو که پیکان زند. نظامی. 


جهان چون تیر از آن شد راست کز خون جهان‌سوزان 
سر پیکان تو لعل است همچون لعل پیکانی. 
پیکان تیر غمز؛ تو در دل مشت 

ور نیست باورت ز من اینک بیار دست. 

۱ کمال اساعیل, 
و طبق زر پیش خلیفه بتهاد که بخور. گفت 
نمیتوان خورد گفت پس چرا نگاه داشتی و 
بلشکریان ندادی و این درهای آهسین چرا 
پیکان نساختی؟ (جهانگشای جوینی) 
که در سیله پیکان تیر تتار 


بسی بهتر از قوت ناسازگار, سعدی. 
برت کز سر پیمان محبت نروم 
ور بفرمائی رفتن بر پیکانم. سعدی۔ 
ندیدفش روزی که ترکش بت 
زوا ات ي 


پیکان از جراحت بدر آید و آزار در دل بماند. 
( گلتان). 
هر آن پیکان پولادی که بنشاندند در تیری 
بخون ظالم آن پیکان کون لملست پیکانی. 
سلمان. 

پیکان ز درون برون شود بی‌مشکل 
بیرون نشود حدیث ناخوب از دل. 

(از المراضه). 
خود نا گرفتهپنده مده پند دیگران 
پیکان به تیر جا کند آنگاه بر نشان. 
قطع؛ پیکان خرد پهناور که در تیر نشانند. 





پیکان. 


معبلة؛ پیکان پهن دراز. نصل مطحر؛ پیکان 
دراز. مشفص؛ پیکان پهن با دراز. قهوبةه 
پیکان سه‌شاخه. نصل محیق؛ پیکان باریک و 
تیز. طمیل, شرحاف؛ پیکان پهن. (منتهی 
الارپ). عبل: پیکان پهن بر تير نشاندن. (تاج 
المصادر بیهقی). زج؛ پیکان تيز. سیحف: 
پیکان پهن و پیکان دراز. مصدع؛ پیکان پهن 
دراز. سریه؛ پیکان خُرد گرد. قتر؛ نوعی از 
پیکان تیر. سرسور؛ پیکان دوک. سرو؛ تیر 
پهن و پکان دراز. سلمج؛پیکان دراز باریک. 
قطبة؛ پیکان هدف. سلوف؛ پیکان دراژ. سلط؛ 
پکان هموار. سلا ستلاءة؛ نوعی از پیکان 
تیر بشکل خار خرما. رهب: پیکان تنک. 


نضی؛ پیکان تیر. درعية؛ پیکانی که در زره 


درآید. جماح, تیر بی‌پیکان که بفارسی تکه 
گویند.نصل, تصلان؛ پیکان تیر و پیکان نیزه و 
نشتن پیکان تیر در چیزی. نحیض؛ پیکان 
باریک تیز. عبد پیکان کوتاه پهن. جبل؛ 
پیکان از آهن نرم. اعجف؛ پیکان باریک. 
فراغ؛ یکانهای پهن. هادی؛ پکان تیر. هلال؛ 
پیکان دوشاخه. (منتهی الارب). 

- الماس‌پیکان؛ دارای پیکانی چون الساس 
از سختی؛ 

یکی تیر الماس‌پیکان خدنگ 

پچرخ اندرون راندم بیدرنگ. فردوسی. 
- پولادییکان؛ دارای پیکانی از فولاد: 
گرفته کمان کیانی بچنگ 
یکی تیر پولادپیکان خدنگ. 


فردوسی. 
- پیکان برکشیدن؛ بیرون آوردن آهن نوک 
تیر از بدن 
محب صادق | گر صاحبش پتیر زند 
محبش نگذارد که برکشد پیکان. سعدی. 
به یاد تیر آن ابروکمان بر چشم می‌بندم 
گردر کارگاه عشق پیکانی شود پیداء 

لانی. 


ذوق آسیب محبت بین که در بیدای عشق 
غمزه چون پیکان گشاید چاک بر جوشن زنم. 
طالب آملی. 

- پیکان دو شاخ: 

پیش پیکان دوشاخش ازبرای سجده را 

شیر چون شاخ گوزنان پشت را کردی دوتا. 
خاقانی. 

- پیکان مقراضه؛ یعتی دوشاخه» پیکانۀ 

دوشاخه. (آنندراج). پیکانی را گویند که 

دوشاخه باشد. (برهان)* 

شاه را دیدم درو [در صیدگه] پیکان مقراضه به کف 

راست چون بحری نهنگ‌انداز در نخجیرجا, 
خاقانی, 

-تیز پیکان؛ رجوع به همین کلمه شود. 

دوپیکان؛ دوشاخ. هلال؛ 

دوپیکان بت رکش یکی تیر داشت 


بدشت اندر از بهر نخجیر داشت. فردوسی. 





پیکان. 
صاحب آنندراج گوید: آبدار و دلدوز و 
زهرداده و شعله و چراغ و برق و غنچه» و تخم 
ونش از صفات و تشبهات اوست؛ 
تا بمژگان تو گردد آشنا 
دیده را بر نیش پیکان میزنم. 
نهال شیر قد از خون زخم تازه کشید 
بکشت ية ما سبز تخم پیکان شد. دانش. 
بکه تیر غمز؛ آن شوخ مطرب خورده‌ام 
همچو قاتون پهلوم از غنچۀ پیکان پر است. 
زلف پرتاب تو در آتش نهد زنجیر را 
برق پیکان تو همچون شمع سوزد تیر را 
از آن سبب شده پروانة چمن بلبل 
که غنچه ساخته روشن چراغ پیکانش. 


عرفی. 


بجای شمع گذارید تیر قاتل را 
بس است شعلۂ پیکان چراغ تربت ما 
و نیز با لفظ نشاندن و باریدن و چیدن و 
خوردن متسل است؛ 
همه زهرداده پیکان خورم و رطب شمارم 
چه کنم که نخل خرما په ازین ثمر ندارد. 
وحشی, 
از فغانم اله زنجیر می‌آید بگوش 
در فضای سینۀ من بس که یکان چیده است. 
صائب. 
بگلخن می‌نشینم شعله خنجر می‌کشد بر من 
بگلشن میروم پیکان ز شاخ بید می‌بارد. 
ظهوری. 
پیکان. [ٍّ] (اخ) نام موضعی از رستاق 
قاسان انچنان‌که در تاریخ قم امده است. 
(ترجمۂ تاریخ قم ص۱۱۸). 
پیکان رود. (ب ] (() از رودهای بخارا. 
(نرشخی, تاریخ بخارا ص ۳۹), 
پیکان‌ریز. | آپ] (تف مرکب) ریزند؛ 
پیکان. تیرزن: 
غمزه پیکان ریز و عاشق محو او مائل بقتل 
صید ناپیدا و هر سو تیرباران دیده‌اند. 
پیکان‌فشان. (ب /پ ف /ف] انف 
مرکب) مصحف پیکان نشان در بیتی از 
نظامی. رجوع به شاهد لفت پیکان‌کش شود. 
پیکا نکش. [پٍ /پ ک / ک ] (نف مرکب) 
که پیکان کشد. که ییکان از زخم برارد. که 
آهن نوک تیر یا نیزة نشسته بر اندام به در کند. 
جراحی که برای علاج قصد برآوردن پیکان 
از بدن مجروح میکند. (اندراج)؛ 
زبس خستة تبر پیکان‌تشان 
شده ابله دست پیکان‌کشان. نظامی. 
پیکا نکمان. [پَ / پ ک ] (ص سرکب. | 
مرکب) کنایه از آفتاب عالمتاب. ستارگان را 








نیز گویند. 

پیکان کندن. [پّ /پ ک د] مسص 
مرکب) پیکان کشیدن. برآوردن پیکان از 
ریش: ۷ 

سخت مشتاقیم پیمانی بکن 

سخت مجروحیم پیکانی یکن. ‏ . سعدی. 
پیکانگان. اپ /پ ن / ن] () آفتاب و 
سیاراتی که درکانی ممدود آفتاب‌اند و 
اصطلاح ادات بجای نون ياء نوشته است و در 
ترکیب هر دو سقامت است و اغلب که معلی 
چنین خواهد بود یعنی افتاب و سیاراتی که 
درکان ممدودند. (آنندراج). 9( 
پیکان‌نشان. [پٍ / پ کان؛ ن ] (نف مرکب) 
نشانندة پیکان. تیری که پیکان خود در تن 
مردم نشانده بود. (آنندراج). || (نمف مرکب) 
پکان نشانده بر او. دارای یکان؛ 

زبس ختة تیر پیکان‌نشان 

شده آبله دست پیکان‌کشان. نظامی. 
پیکانگر. [پّ / پ گ] (ص مرکب) نصال. 
(دهار). آنکه پیکانها بسازد, از عالم تیرگر و 
کمان‌گر.(آنندراج): 

اینقدر پیکان که در یک زخم ماست 
در دکان هی پیکانگر نبود. کلیم. 
به پیکانگرش مایه داد سپهر 

ز فولاد هم جوهر تيغ مهر. طفرا, 
پیکانه. آپ /پ‌ن /نِ] (() پیکان, (فرهنگ 
نظام). 

پیکانه‌سم. (پٍ / پ ن / ن سش] (ص 
مرکب) انچه سمش به اندام پیکان باشد. انکه 
سمش چون پیکان بود از سختی. یا انکه 
چنان پیکان بهر چیزی که رسد انرا شکافد یا 
چون پیکان بر تیر. سم یا ساق پا استوار بود و 
بندگاه قوت تمام دارد. (از آنندراج): 

ز تاراج آن سبزه پی کرده گم 


سپنج سواران پیکانه سم نظامی, 
علف در زمین گشت چون گنج گم 
ز نمل ستوران پیکانه سم. نظامی. 


پیکانی. [پٍ /پ] (ص نسبی) شوب به 
پیکان. ][نوعی از لمل و ياقوت و الماس و 
بعضی فیروزه نوشتهاند. (آنندراج). نوعی از 
لعل فیروزه. و آنرا لعل پیکانی و فیروزۂ 
پیکانی گویند. (برهان). جنسی از لسل و 
قسمی از یاقوت. (غیاث)؛ 
یخون ساده ماند اشک و خاک سوده دارد رخ 
مگر رخ لعل پیکان است و اشکم لعل پیکانی. 
خاقانی. 
ز تاب خشم تو پیکاتهای لعل شود 
بچشم خصم تو در لعلهای پیکانی, 
خلاق‌المعانی. 
جزع سرمست تو در خون دل من هر زمان 
نوک تیر غمزه را چون لمل پیکانی کند. 





پیکر. ۶۰۱۳ 


|[نوعی از گل و لاله. (آنندراج). | جنسی از 
نوشادر است که بر شکل و هیات پیکان واقع 
میشود و آنرا نوشادر پیکانی گویند. (برهان): 
گرسرمه کشد روزی در چشم حسود او 

هر ذرۂ آن گردد نوشادر یکانی. 

سیف اسفرنگی. 

|اقسمی انگور. ۱ 
پیک الهی. اپ / پ کي ! لا] ((ج) 
جبرئیل. (آنندراج). 
پیک پیکت. (( صموت) حکایت صوت 
عطه‌های پیاپی مزکوم. آواز عطة پیاپ 
زکام زده. صوت عطه‌های خرد آواژ پی در 
پی. پک پیک عطسه کردن؛ عطه‌های 
پیاپی خرد آواز کردن. 
پیکتاو. ((خ)! رجوع به یکتون شود. 
پیکتو. رک ثْ] (فرانسوی, (۲6 نام نوعی 
زورق ماهی‌گیری با دو دگل و یک بادبان که 
در دریای مانش سیر کند. 
پیکتون. [ننْ] ((ج) ۲ نام مردم گل (فرانسة 
قدیم) از نژاد هند و ژرمن. 
پیک چرخ. [ /پ ک چ ) ((خ) کناید از 
ماه باشد. (اتدراج). 
پیک خانه. (پ /پ ن /ن] ((مسرکب) 
پستخانه. ۱ 
پیک دلا مراندل. دم دا (خ نام 
خانواده‌ای که در ایتالیا امارت داشته‌اند و در 
قرب مودنه میزیسته‌اند. ژان نامی از افراد این 
خاندان در سال ۱۳۷۳ م. در ده سالگی بسبب 
شعر و نصاحت شهرتی بزرگ یافت و بنطاقی 
و مهارت گفار شهره شهر گردید. در 
دانشگاههای اروپا رشته‌های گونا گونعلوم و 
فلون عصر را آموخت و چند کتاب علمی و 
فنی بزبان لاتینی نگاشت. در ۲۳ سالگی چند 
مسئله طرح و از علمای عصر پاسخ آن 
مسائل را خواست و قیل و قالی براه انداخت. 
روحانیان بتحقیق و موشکافی پرداختند و در 
پاره‌ای از پرسش‌های او علائم ستی اعقاد 
یافتند و در نتیجه ژان مجبور بفرار و عازم 
خرانسه شد. بعد از مدتی بفلورانس بازگشت و 
بقیت عمر را وقف مطالعه کرد و در ۱۴۹۴ در 
۱سالگی درگذشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پیکر. (پ / پ ک] () مقابل بوم. مقابل 


زمیه. تفش پارچه.گل: 
بیارید پرمایه" دییای روم 
که پیکر بریشم بود زرش بوم فردوسی. 
غلامان زرومی بدیبای روم 
۵۰ - 2 ۷۵6 - 1 
۰ - 3 


۰ وه Pic de‏ - 4 
۵-نل: بیابید ازین مایه. 





۴ پیکر. 


همه پیکر از گوهر و زر بوم. 
پیاراست آنرا. [درفش کاویان ] بدیبای روم 
ز گوهر برو پکر و زرش بوم. 

دو صد خر و دبای پکر بزر 
یکی افر خروی؛ ده کمر. 
همه پیکرش گوهر أ گنده‌یود 
میان گهر نقشها کنده بود. 

باطی بیکند پیکر بزر 

زبرجد درو باه سر بسر. 

ز گستردنیها و دیبای روم 

بر و پیکر زر و سیینش بوم. 

ده اشتر همه بار دیبای روم 

همه پیکر از گوهر و زرش بوم. 
بیاراست کاخی ز دیبای روم 

همه پیکرش گوهر و زرش بوم. 
یکی خوب سربند پیکر بزر 

پیابد ازین رنج فرجامبر. 
گهربافته پیکر و بوم زر 

درافشان چو خورشید تاج و کمر. 
نهاده بخیمه درون تخت زر 

همه پیکر تخت در و گهر. 

بر یشان جامه‌هائی بسته رنگین 
همه منسوج روم و ششتر و چین 
به پکر هر یکی همچون بهاری 
برو کرده دگرگونه نگاری. 


فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 


رخش تاینده بر اورنگ زرین 
میان نقش روم و پیکر چین. 


فخرالدین انعد (ویی و رامین). 


یکی جامه پوشمت بی‌پود و تار 
که‌گردش بود پیکر و خون نگار. 


درفش. چترد 

شهانش زیر دست و او زبر دست 
هم از شاهی هم از شادی شده مست 
سپهرش جای تاج و جای پیکر 
زمینش چای رخت و جای لشکر. 


فخرالدین اسعد (ویس ورامین). 


|| بتخانه. بتکده؛ 
دز سنگین که چون دو پیکری بود 
نگه کن تا چه یکو پیکری بود 


بمجمر برء رخان وبیش آتش 


بر اتش بر سیه زلفش بوی خوش. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 


||(ل)" مجسمه. تندیس. تتدیسه. بت: 


ا گربتگر چو تو پیکر نگارد 


مریزاد آن خجسته دست بتگر. دقیقی. 
به پیکر یکی کفش زرین به پای 
ز خوشاب زر استین قبای. فردوسی. 


ز گوهر شاخها چون تاج کسری 
ز پیکر باغها چون روی لیلی. 


فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 


فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 
قردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی, 


|ارقم. پکره (در حاب و اعداد). االوا علم. 








دولت او که پیکر شرف است 
آستین بر دو پیکر افشانده‌ست. خاقانی. 
مرصع پیکری در نیمه دوش 
کلاه خسروی بر گوشة گوش. نظامی. 


دمیة؛ پیکر منقوش از مرمر و عاج و جز آن. 
(متهی الارب). || مجازاء دختران زیباپیکر : 
یکی گفت ارمن است این بوم آباد 

که پیکرهای او باشد پریزاد. نظامی. 
|[لعبة. بازیچه. عروسک. بنات؛ پیکرهای 
کوچک که دختران بدان بازی کند. (منتهی 
الارب). |إأهيأة. (دهار). هیکل. (منتهی 
الارپ). |اجسد". تن. مقایل روان و جان و 
روح. جسم. جرم. کالید. بسدن. چه. قالب. 


(پرهان)؛ 

ازارش همه سیم و پیکرش زر 

نشانده به هرجای چندی گهر. ‏ فردوسی. 
سرخانه را پیکر از عاج و زر 

به زر اندرون چند گونه گهر. فردوسی. 
بمشک آندرون پیکر و زعفران 

بر و پشت او از کران تاکران. . فردوسی, 
یکی گنبد از ابنوس و ز عاج 

به پیکر ز پیلسته و شیر وساج. ‏ فردوسی, 
نهادند یک خانه خوانهای ساج 

همه کوکبش "زر و پکر زعاج. فردوسی. 
ز نزدیک ارجاسب ترک سترگ 

کجایکرش پیکر خوک وگرگ. فردوسی. 
پس ان پیکر رستم شیر خوار 

بردند نزدیک سام سوار. فردوسی. 
چو برخاست از خاک آن پیکرش 

چو خورشید رخشنده تاج سرش. فردوسی. 
یکی تیز خنجر بزد بر سرش 

به خاک‌اندر امد سر و پیکرش. فردوسی, 
بینی تو آن پیل و آن لشکرش 

بخا ک‌اندر افکنده با پیکرش. فردوسی, 
بگفتا کدام است کهرم سترگ 

کجایکرش پکر بر و گرگ. . فردوسی. 
پپرسید ازو شاه بیدار بخت 

از این پیکر مهره و نیک تخت. فردوسی. 
دگر پیکرش در خوشاب بود 

که‌هر دانه‌ای قطر: آب بود. فردوسی. 
, بدو اندرون مشک سوده بمی 

همه پیکرش سفته برسان نی. . . فردوسی. 
نهاده بخیمه درون تخت زر 

همه پیکر تخت زر و گهر. فردوسی. 
ببوسید مادر دویال و برش 

همی آفرین خواند بر پیکرش. ‏ فردوسی. 
همه بر سران افسران گران 

بزر اندرون پیکر از گوهران. فردوسی. 
همه در خوشاب بد پیکرش 

زیاقوت رخشنده بودی درش. فردوسی. 
الا تا همی بتابد بر چرخ کوکبی 


الا تا همی بپاید بر خا ک‌پیکری. عنصری. 





پیکر. 


بخوبی پری و با کی‌گهر 
به پیکر سروش و بچهره بشر. اسدی, 
جوانی همه پیکرش نیکویی 
فروزان ازو فر خسروی. اندی. 
چو گنجی است در خوبتر پیکری 
درو ایزدی گوهر از هر دری. اسدی, 
شوم از تو دور و نگونت کنم 
بسنگ گران پیکرت بشکنم. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
بر تخت پیش برادر دی 
یکی جان بدی گر دو پیکر بدی. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
ور عاریتی پود برین سفلی صورت 
ذاتی بود آن گوهر عالی را پیکر. 

ناصرخسرو. 

کعبةجان خلق پیکر اوست 
حکمت ایزدی دراو مهمان. ناصرخرو. 
یزدانش نداد هیچ دستی 
جز برتن و پیکر تزارم. ناصرخسرو. 


پس آنگه دخمه‌ای فرمود شهوار 
چنان شایسته جفتی را سزاوار. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین ص۸ ۵۰). 
و ذ کر آن بقلم عطارد بر پیکر خورشید بشته. 


( کلیله و دمند). 

چه پیکرست ز تیر سپهر یافته تیر 

بشکل تر و بدو ملک راست گشته چو تیر. 
معزی. 

بادبیزن که کی بر من بیچاره زند 

ز ضعیفی چو مگس باد برد پیکر من. 
خاقانی. 


از پیکر گاو آید در کالبد مرغ 

جان پریان کز تن خم یافت رهائی. خاقانی. 

باد سلیمان در برش و ز نار موسی منظرش 

طیر است گوبی پیکرش طور است مانا داشته. 
خافانن, 

گرداشت یک مهم بعزیزی چو روز عید 

شد چون هلال شهره ز من پیکر سخاش. 


خاقانی. 
هست در چشم عالمی مانده 
تقش آن پیکر ستوده هنوز. خاقانی. 
هم پیکر سلامت و هم نقش عافیت 
از ديد نظارگیان در نقاب شد. خاقانی. 
سر تابوت باژگیر و بین 
که چه رنگ است آنچه پیکر اوست. 

خاقانی. 
سلطان اعظم آنکه اشارات او ز غب 
چونان دهد نشاتی کز پیکر اینه. خاقانی. 


در پیکر باغ شکل نرگس 
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پیکر. 


چشمی است که ريخته است مژگان. خاقانی. 


تب لرزه یافت پکر خاک از فراق او 

هم مرقد مقدس او شد شفای خا ک. خاقانی. 

نیاز گر بدرد پیکر مرا از هم 

نبیی از پی‌کار نیاز پیکار: خافانی. 

دیده برانداخت صبح زهره برافکند شب 

پکر آفاق گشت غرقةٌ خضرای ناب. 
خاقانی. 

آن پیکر روحانی بنمای بخاقانی 

تا دیدۂ نورانی بر پیکرت افشانم. خاقانی. 

یکی بود پیکر دو ارژنگ را 

تفاوت نه هم نقش و هم رنگ‌را. ظامی 

هر یکی در شکوه پیکر او 

مانده حیران ز پای تا سر او. نظامی. 

تخواهم که بر خا ک‌باشد سرت 

نه آلودۀ خون شود پیکرت. نظامی. 

روان آب در سبزه آبخورد 

چوسیماپ در پکر لاجورد. نظامی. 

ازین پیکر که معشوق دل آمد 

به کم مدت فراغت حاصل آمد. نظامی, 


تا ان زمان که پیکر ما هت بر فلک 
خالی مباد مجلست از ماه پیکران. 

آفتایی که چو در رزم زند دست بتیغ 
از میان پیکر مریخ برآرد چو حسام. سلمان. 
|| صورت. (بحر الجواهر) (مهذب الاسماء) 
(مجمل‌اللقه). مقابل مایه. هیولی. رجوع به 


مايه شودء 


سعدی. 


همه زو یافته نگار و صور 

هم هیولای اصل و هم پیکر. ستائی. 
|اشکل . نقش, رسم. تصویر. صورت. تمثال, 
به اصطلاح امروز. عکس و صورت نگاشته. 
نگار چهره: و بفرمود (بهرام چوینه) تا په ری 
اندر صد هزار درم بزدند و پیکر پرویز بدان 
نقش کردند. بوقت ملوک عجم رسم چنان 
بودی که به یک روی درم پیکر ملک نقش 
کردندی, چنانکه | کنون نام ملک نقش همی 
کنند و دیگر روی نام خدای تعالی می‌نویسند 


و یکسوی نام پیغمیر و دیگر سوی نام خلفا و 
بوقت ملوک عجم هر دو روی درم پیکر ملک 
نگاشتندی, از یکسوی ملک برتخت نشسته و 
نیزه بر دست. (ترجمة طبری پلعمی, 

سپه دید با جوشن و ساز جنگ 

درفشی سیه پیکر او پلنگ. فردوسی. 
درقشی درفشان بسر بر به پای 

یکی پیکرش ببر و دیگر همای. . فردوسی. 


به یک روی بر نام یزدان پا ک 
کزاری است امد و هم ترس وبا ک 
دگر پیکرش افسر و چهر ما 
زمین بارور گشته از مهر ما. 
جهانجوی پرگار بگرفت زود 
وزآن گرز پیکر بدیشان نمود. 
همان گاو پرمایه کم دایه بود 


فردوسی. 


فردوسی. 





ز پیکر تنش همچو پیرایه بود. 
گهی‌صورتی بندد از عود هندی 
گهی پیکری گردد از مشک اذفر. 
بیاورد پس شهریار آن درفش 
که‌بد پیکرش اژدهای بنفش. 
ببهرام بنمود بازو فرود 

ز عنبر بکل بر یکی خال بود 
کزآن گونه پکر بپرگار چین 
نداند نگارید کس بر زمین. 
درفشی پس اوست پیکر ز ماه 
تنش لعل و جعدش چو مشک سیاه. 


فردوسی. 


درفشی کجا پیکرش هست بر 
همی بشکند زومیان هزیر. 
درفشی پس پشت او دیگر است 


چو خورشید تابان برو پیکر است. فردوسی. 


جهاندار بر شادورد بزرگ 


نشسته همه پیکرش میش و گرگ. فردوسی. 


درفشی کجا پیکرش اژدهاست 


که چوبینه بر نهروان کرد راست. فردوسی. 
درفش دگر اژدها پیکرش 

پدید آمد و شیر زرین سرش فردوسی. 
ز ماهی بجام اندرون تا بره 

نگاریده پکر بدو یکسره. فردوسی. 
بهامون کشیدند پرده سرای 

درفشی کجا پیکرش بد همای. فردوسی. 
پس هر درفشی درفشی پپای 

چه از آژدها پیکر و چه همای. فردوسی. 
درفشی پس پشت پیکر همای 

همیرفت چون کوه رفته ز جای. فردوسی. 
درفشی پش پکر گاومیش 

سواران پس و نامداران ز پیش. فردوسی. 
درفشی پسش پیکر او گراز 

که‌گویی سپهر اندر آرد به گاز. فردوسی. 
درفشی برآورده پیکر پلنگ 

همی از درفشش پیازید چنگ. . فردوسی. 
یکی پیکرآهو درقش از برش 

بدان سایة اهو اندر سرش. فردوسی. 
درفشی همی برد پیکر گراز 

سپاهش کمند انکن و رزمساز. .. فردوسی, 
درفشی پگ است پیکر دراز 

پسش ریونیز است با کام و ناز فردوسی. 
نگاریده پرچند جای مبارک 

شه شرق را اندر آن کاخ پیکر. فرخی. 
خسروا خوبتر ز پیکر تو 

پیکری ست در همه ارژنگ. فرخی, 


که‌دیده‌ست بر سوسن از عود صورت 


که‌دیده‌ست بر لاله از مشک پیکر. فرخی. 


دل هر شهی بسته مهر اوست 


بر ایوانها پیکر چهر اوست. اندی. 
هزار و چهل بت ز هر پیکری 
بکردار اراسته لشکری. اسدی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 








پیکر. 


دو سوسنش پر پیکر نیکویی 

دو بادام پر سرمة جادویی. 

بسر بر درقشان درفشی سپید 
پرندش همه پیکر ماه و شید. 
بدان روزگاران که بد از شهان 
که‌فرمان ضحا ک جست از مهان 
همه چهر جم داشتند آشکار 
بدیبا و دیوارها بر. نگار, 

بدان تا هر آنجا که پیکرش بود 
گر آید بدانند و گیرند زود. 

چو آن پیکر پرنیان دید شاه 

دزم گشت هرچند کردش نگاه. 
گوابر نکو پیکر تو درست 

همین پرنیان بس که در پیش تست. 
براو پیکر کرگی افراشتند 

به نوک سرو پل برداشتند. 
جهان زواست بر پکر خوب و زشت 
روان را تن او داد و تن را سرشت. 
درفشی ز شیر سیه پیکرش 
همایی ز یاقوت و زر پرسرش. 
بگسترده فرشی ز دیبای چین 
بر او پیکر هفت کشور زمین. 

ز هر پیکری بود چندان درفش 
که‌از سایه شد روز تابان پنفش. 


اسدی. 
اسدی. 
اسدی. 
اسدی. 
اسدی. 


اندی. 

فرازش درفشی درفشان چو شید 

به پیکر طرازیده پیل سپید. 

این چرخ برین است پراز اختر عالی 

لا بلکه بهشت است پر از پیکر دلبر. 
ناصرخسرو. 

دوری از علم تاز شهوت و خشم 

جانت پر پیکر است و پرپیکار. . سنائی. 

و حجاب مخافت از پیکر مراد بردارم. ( کلیله 


اندی. 


ودمنه). 

گرتن مقیمستی برش بی‌پرده دیدی پیکرش 

در اتش جان‌پرورش باد مسیجا یافتی. 
خاقانی. 

نخستین پیکر ان نقش دلبند 

تو لا کرده پر نام خداوند. نظامی. 

دوستی زر چو بان زرست 

در دم طاوس همان پیکرست. نظامی. 

هر که نگارنده این پیکرست 

بر سختش زن که سخن پرورست. نظامی, 


چو افروختندش غرض برنخاست 

درو [دراینه] پیکر خود ندیدند راست. 
نظامی. 

همه پیکری را بدان‌ان که هت 

درو دید رسام گوهر پرست. نظامی. 

غرة؛ پیکر ماه. تمثال؛ پیکر نگاشته. (منتهی 

الارپ). مصور؛ پیکر کرده. (دستور اللفه), 

کلم پیکر را در معنی چسم و جثه و گاه در 


1 - ۰ 








۶ پیکر. 


معتی صورت و نقش تر یباتیست چون: 

- آپ‌پیکر؛ چون آب بصورت. 

- آدمی‌پیکر؛ دارای کالبد و شکلی چون 
آدمی: 

درو آدمی پیکرانی چنین 
بترکیب خا کی ہزور آهنین. 
یکی شهر چون بیش مشک بید 
درو آدمی‌پیکرانی چو بید. نظامی. 
- آسمان‌پیکر؛ دارای جسم و پیکری چون 
آسمان از عظمت؛ 

از دو دیده ستاره میرانم 

من بر این کوه آسمان‌پیکر. ‏ معودسعد. 
= افتاب‌پیکر؛ دارای صورتی چون افتاب: 
ای ساقی آفتاب‌پیکر 

بر جانم ریز جام خون خوار. عطار. 
- اژدهاپیکر؛ دارای جسمی چون اژدها؛ 
شنودند کانجا یکی مهتر است 
پر از هول شاه اژدها پیکر است. 
من آن گنج و آن اژدها پیکرم 
که‌زهر است و پازهر در ساغرم. 
چو تندی کنم تندری گوهرم 

چو آیم برزم اژدها پیکرم. 

شد آن اژدها با چنان لشکری 
بسر بر چنان اژدها پیکری. 
بمردم کشی اژدها پیکرم 

نه مردم کشم بلکه مردم خورم. 
- ||دارای نقش و تصوير اژدهاء 
بر او اژدها پیکری از حریر 
که‌بینده را زو برآمد نفیر, 
بت‌پیکر؛ دارای جسمی چون بت. 
-بهی‌پیکر؛ دارای پیکری نیکو و به: 

بدو گفت شخصی بهی‌پیکری 

گمانم چنان است کاسکندری. نظامی. 
- پا کیزه‌پیکر؛دارای جسمی پا کیزه‌و نظیف: 
دو پا کیزه‌پیکر چو حور و پری 
چو خورشید و ماه از نکو منظری. 
پری‌پیکر؛ چون پری در شکل و قامت: 


نظامی. 


فردوسی. 
نظامی. 
نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


نظامی, 


سعدی. 


شب جشن بود آن شب دلنواز 

پری‌پیکران چون پری جلوه‌ساز. نظامی, 
پری پیکرانی بدان دلبری 

نشستند تا شب برامشگری. نظامی. 
پری‌پیکرانی دراو چون تگار 

صنم خانه‌هایی چو خرم بهار. نظامی. 
بخوبی چه گویم پری‌پیکری 

پری رآ نبوده چنین دختری. نظامی. 
کمربست نوشابه چون چا کران 

بفرمود تا آن پری‌پیکران. نظامی, 
خیال پری‌پیکری میکند 

مرا چون خیال پری میکند. نظامی. 
غلام پری‌پیکر با مروحه طاوسی بالای سر او 
ایستاده. (سعدی). 


حاجت بنگاریدن بود رخ زیا را 





تو ماه پری‌پیکر زیبا و نگارینی. سعدی. 
وین پری‌پیکران حلقه‌بگوش 
شاهدی میکنند و جلوه گری. سعدی. 
شنیدم که در لحن خنیا گری 
برقص اند رآمد پری‌پیکری, سعدی, 
پری‌پیکر بتی کز سحر چشمش 
نیامد خواب در چشمان من دوش. سعدی. 
مرانبت به شیدائی کند ماه پری‌پیکر 
تو دل با خویختن داری چه دانی حال شیدائی؟ 
سعدی, 
اهل دل را گو نگهدارید چشم 
کان پری‌پیکر به یفما میرود. سعدی. 
من در اندیشه که بتخانه بود یا ملک است 
یا پری پیکر مه روی ملک سیما بود. 
سعدی. 


- پیروزه‌یکر؛ دارای جسمی چون فیروزه* 
که‌کرد این گبد پروزه پکر 

چن بی‌روژن و بی‌بام وبی‌در. ناصرخرو. 
زود بینی چون بناتاتعش کشتی سرنگون 


تا روی بر باد این پیروزه‌پیکر پادبان. 


خاقانی. 
- پیل‌پیکر (در معنی تصویر)؛ دارای نقش 
پل 
یکی پیل‌پیکر درفش از برش 
به ابر اندرآورده زرین سرش. فردوسی. 
چنان دان که آن پیل‌یکر درفش 
سواران و شمشیرهای بنفش. فردوسی. 


(در معنی جته), دارای جسمی چون پیل* 
میان را ببستم بنام بلند 

نشستم بر آن پیل‌پیکر سمند. فردوسی. 
- تازء‌پیکر؛ دارای کالبدی جوان و نوه 
تکاور سمندان ختلی‌خرام 
همه تازه‌پیکر, همه تیزگام. 
¬ حورپیکر؛ پری‌پیکر. 
خورشید پیکر (در معنی صورت و تصویر)؛ 
دارای نقش خورشید؛ 

اباگرزو با تیغ و زرینه نش 

پس پشت خورشیدپیکر درفش. فردوسی. 
دوپیکر؛ دارای دو گونه صورت: 

دوییکر خیالی براو بت راه 

که‌بر شه زنم یا شوم نزد شاه. نظامی. 
- ||از صور فلکی. رجوع به دوپیکر شود. 
دیو پیکر؛ دارای شکل و جسمی چون دیو. 
- روزپیکر؛ خورشیدپیکر. 

- زرپیکر؛ دارای جسم و کالبدی از زر: 
بدستور بر نیز گوهر فشاند 

بکرسی زرپیکرش بر نشاند. فردوسی. 
سمن‌پیکر؛ دارای اندام و جسمی چون 
سمن+ 

به بت روی با أو به یک چا بدند 

سمن‌پیکر و سروبالا بدند. فردوسی. 
سیم پیکر؛ دارای جسمی چون سیم. 





پیکر. 


شیرپیکر (در معنی تصویر و نقش)؛ دارای 
نقش شیر 

نشان سپهدار ایران درفش 

بر آن باره زر شیر پیکر درفش. 
درفشی کجا شیر پیکر بزر 
که‌گودرز کشواد آرد بسر. 
چو آن شیر پیکر علامت ببندد 
کندسجده بر آستانش دو پکر. اصرخسرو. 
چو از رایت شرپکر سپهر 

برآورد منجوق تابنده مهر. 

که‌لرزه بر تن شیران فتد چو شیر علم. 


فردوسی. 


فردوسی. 


نظامی. 


: سعدی. 
(در معنی شکل و هیأت): 

بر او حمله‌ای برد چون شیر مست 
یکی گرزة شیرپیکر به دست. 
-کوه‌پیکر؛ دارای جمی چون کوه: 
بپوشید درع و بیامد چو شیر 
همان بارة کوه‌پیکر به زیر. 
بار ان بادپای کوه‌پیکر 
زمین‌کوب و رهانجام و تکاور. مسعودسمد. 
ترا کوه پیکر هیون میرد 

پیاده چه دانی که خون میخورد. سعدی, 
-که‌پیکر؛ دارای پیکر و جنه‌ای چون کوه: 
بپیش آندرون رستم نامور 


نظامی. 


فردوسی. 


همی راند که‌پیکر رهسپر. فردوسی, 

چون بجنبانی عتان صرصر که‌پیکرت 

بانگ شب خوش بادجان برخیزد از هر پیکری. 
آنوری. 

گاوپیکر؛ دارای هیأتی چون گاو: 

شهدشاه بر تخت زرین نشست 

یکی گرز؛ گاو پیکر به دست. ‏ . فردوسی. 

همه کزدم‌وش و خرچنگ کردار 

گوزن‌شیر چهر و گاو پیکر. . ناصرخسرو. 


-گرزییکر (فردوسی)؛ دارای شکلی چون 
گرز. 

- گرگ‌پیکر (در معنی صورت و نقش)؛ 
دارای صورت و شکل گرگ: 


برادرش را آنکه بد بیدرفش 


بدادش یکی گرگ‌پکر درفش. فردوسی. 
یکی گرگ پکر درفش سیاه 

پس پشت گیو اندرون باسپاه. ‏ فردوسی, 
بر آن کوه فرخ برآمد ز پست 

یکی گرگ‌پیکر درفشی به دست: فردوسی. 
سواری‌ست باو دلاور یجنگ 

یکی گرگ‌پیکر درفشی به دست. فردوسی, 


گورپیکر (در معنی تصویر و نقش)؛ دارای 
نقش گور؛ 

پش گورپیکر درفشی دراز 

بگرد اندرش لشکر رزم‌ساز, فردوسی, 
-مارپیکر؛ دارای شکلی چون مارد 

نگهیان این مارپیکر درفش 


زر اندود و بر پرنیان بنفش. نظامی. 
برآمد زاغ رنگ مار پیکر 
یکی مغ از ستیغ کوه قارن. متوچهری. 


- ماه‌پیکر (در معنی صورت و نقش)؛ دارای 


نقش ماه 

پش ماءپیکر درفشی بزرگ 

دلیران بسیار و گرد سترگ. فردوسی. 
یکی ماه‌پیکر درفش از برش 

به ابر اندر اورده تابان سرش. ‏ فردوسی. 


(در معنی جسم)ء چون جرم ماه از زیبایی؛ 
چنان دان که ایوانت آواز داد 


که آن ماه‌پیکر ز مادر بزاد. فردوسی 

افکنده همای بر تو سایه 

زآن رایت سعد ماه‌پیکر. مسعودسعد. 

جهان خرو اسکندر فیلقوس 

ز پوند آن ماهپیکر عروس. نظامی. 

جمال ماءپیکر در پلئدی 

بدان ماند که ماه آسمان است. سعدی, 

صاحب آمال را چه غم از نقص جاه و مال 

چون ماه پیکری که درو سرخ و زرد نیست. 
سعدی. 

تا آنگهی که پیکر ماه است بر فلک 

خالی ماد مجلست از ماه‌پیکران. سعدی. 

چو دور خلافت بمأمون رسید 

یکی ماهپیکر کنيزک خرید. سعدی. 

روئی است ماء‌پیکر و موئی است مشکبوی 

هر لاله‌ای که میدمد از خا کو سنبلی. 
سعدی. 

مشتری‌پیکر؛ چون ستار: مشحری از 

زیایی: 

شها شهریارا جهان داورا 

فلک پایگه مشتری پیکرا. نظامی. 

بیاد شه آن مشتری پیکران 

چو زهره کشیدند رطل گران. نظامی. 

- ملک پیکر؛ دارای شکلی چون ملک: 

دمی در صحبت یار ملکضوی ملک پیکر 

گرامید بقا پودی بهد بهشت جاودانستی. سعدی. 

- مه پیکر؛ ماه پیکر: 

شه بی‌دل بباغ اندر غنودی 

نگارش روی مه‌پکر شخودی. 

فخرالدین اسعد (ویس و رانین). 


پریروثی و مه پیکر» سمن‌بوئی و سیمین‌بر 
عجب کز حسن رویت در جهان غوغا نمی‌باشد, 


سعدی, 
-ن‌اتوان‌پسیکر؛ دارای کالبدی رنجور و 
ضعیف: 

که‌مدهوش این ناتوان پیکرند 

مقید بچاه ضلالت درند. سعدی 
- تفز پیکر؛ دارای شکلی نیکو: 

یکی نام نغزپیکر نوشت 

بنفزی بکردار باغ بهشت نظامی, 


= نهان‌پیکر؛ مخفی. که جسم وی بدیده در 





نیاید؛ 
نهان پیکر آن هاتف سبز پوش 
که خواند سراینده انرا سروش. نظامی. 
|| ((ج) هر یک از صور فلکی» چنانکه دو 
پیکر. رجوع به دوپیکر شود: 
بیست‌ویک پیکر که از سقلاب دارد خیلتاش 
گردراه خیل او تا قیروان افشاندهاند. 
خاقانی. 
آرایندة پیکر. || مج مه از. بت‌تراش. بتگر. 
پیکرآرایی. [پَ /پ‌کَ] (حامص مرکب) 
عمل پسیکرآرای. بن‌تسراشی. بتگری. 
مجسمه‌سازی, 
پیکرآهو. [بٍ /پ کَ] (ص مسرکب) 
آهوپیکر. .مصور یصورت آهو. دارای پیکری, 
جسمی یا صورتی چون آهو, 
پیکران. (پٍ / پ ک] اج پیکر. صور. 
|اصور فلكي أ. 
پیکران درخش. [پ / پک ڊرا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) کنایه از ستاره‌های 
آسمانی باشد. (برهان) صاحب انجمن آرا و 
هم صاحب آنندراج آرند که در فرهنگ 
جهانگیری و برهان بمعنی ستارگان آسمان 
آورده و خطاست. در بای عربی نوشتن باید 
زیرا که بیکران درخش یعنی روشنائی بیکران 
و کنار. ||صوفیه صورتهای روحانی را گویند. 
(برهان). 
پیکران‌مانا. [پٍ /پ ک] ([ سمرکب) عالم 
برزخ را گویند و آن عالمی است میان ملک و 
ملکوت. (برهان)". 
پیک رایگان. (پٍ / پ ک ] (اخ) کنایه از 
ماه است که قمر باشد. ||زترکیب وصفی, | 
مرکب) کنایه از سودا گر. ||راهگذاری. 
|(ترکیب وصفی, [مرکب) باد صبا. (برهان). 
پیک رب. [بَ /پ كي ربب ] (اخ) کنایه 


از عزرائیل است: 

کآن‌سلمان را به خشم از چه سبب 
بنگریدی, بازگو ای پیک رب. مولوی, 
پیکرپرست. (پ /پ ک پر انف 
مرکب) بت‌پرست. (آتدراج). 


پیک ر تراش. [پ /پ ک ت ] (نف مرکب)۳ 
بت‌تراش, بتگر: فیدیاس پیکر تراشی بی‌نظیر 
بود. 

پ یکرد. (ب /پ ک ] (مص مرکب. [ مص 
مرکب) تعقیب. مصدر مرخم پی‌کردن بمعنی 
دنبال کردن و تعقیب کردن. 
- پی‌کرد قانونی؛ تعقیب قانونی. رجوع به 
پی‌کردن شود. 

پیکردن. اب /پک ](ص مرکب) یی 
کردن چیزی یا کی یا فکری را تعقیب کردن 
آن, دبال کردن آن. تعاقپ کردن آن؛ وانچه 
زو درگذشته هم نگذاشت 





پی‌کردن. ۶۰۱۷ 
یا پی‌اش کرد یا پی‌اش برداشت. نظامی. 
شد غلام ملک به می خوردن 
بشدند از پی‌اش به پی‌کردن. اوحدی. 


دزد گریخت و ما او را پی‌کرديم. | گرشما شعبة 
ریاضی را پی‌کرده بودید حالا یکی از بزرگان 
علم ریاضی بودید. 
|امداومت کردن به. استمرار داشتن در. 
||عقر. (دهار). با شمشیر بیک ضربت پی 
ستوری یا جز آن را بریدن. با یک ضربت پی 
مردی یا حیوانی افکندن. یک زخم پای او را 
جدا کردن از قلم. قلم کردن پای. بضربتی پی 
اسب و صانند آن را جداکردن. بریدن 
عرقوب آ: 
دگر مرکبان را همه کرد پی 
بشمشیر ببرید بر سان نی. 
خیارگان صف پیل آن سپه بگرفت 
نقایگان را پی کرد و خسته کرد و نزار . 
فرخی. 


فردوسی. 


چو شهرو نامه بگشاد و فروخواند 
چو پی‌کرده خر اندر گل فروماند. 

فخرالدین اسعد (ویسی و رامین). 
ایزد به بهشت وعده ما را می‌کرد 
اندر دو جهان حرام می راکی کرد 
مردی بعرب آشتر حمزه پی‌کرد 
پیغمبر ما حرام می بر وی کرد. 

(منسوب به خیام). 

هر چهارپای که یافتند بر در سرای مقتدر بی 


کردند.(مجمل التواریخ و القصص). 

از حد فتح تو خصم تو پی‌کرد اسپ 

همچو جحی کز خدوک چرخ مادر شکست. 
انوری, 

شاءراه شرع را بر آسمان علم جوی 

مرکب گفتار پی‌کن چنگ در کردار زن. 
ستائی. 

چو در پیلپایی قدح‌می‌کنم 

بیک پیلپا پیل را پی‌کنم. نظامی 

وز بسی تن که تیغ پی‌میکرد 

زهره صفرا و زهره قی ميکرد. نظامی 

تهنگی که او پیل را پی‌کند 

از آهو بره عاجزی کی کند. نظامی. 

سپاهی که انديشه را بی کند 

چو کوهه زند کوه ازو خوی‌کند. نظامی. 

اگرطالبی کاین زسن طی کنی 

نخست اسب باز امدن پی‌کنی. سعدی. 


ہی کردن بچۀ ناقا صالع. عقر آن. کسف؛ 


۰ مها - 1 
۲-ظ. از بر ساخته‌های فرقة آذر کیران است. 
.(فرانوی) Seulpleur. Slaluaire‏ - 3 
Couper les jarrets ù une bête‏ - 4 
.(فرانوی) 
۵-نل: نگار. 





۶°۹۸ پی‌کرده. 


پی‌کردن شتر. (تاج المصادر بيهقي). الصق 
بعرقوب بعیره و ساقه؛ پی‌کرد شتر را. هلال؛ 
|| عاجز کردن و بی‌رفتار کردن. (غیات). 
|اراندن. بیرون کردن. دور کردن: 

ساغری چند چون ز می خوردند 

شرم را از میانه پی‌کردند. نظامی. 
- پی کردن امیده کنایه از اامید شدن باشد. 
(برهان). 

پ یکر۵۵. [پ /پ ک د /د] (نمف مرکب) 
دنبالکرده. تعقیب‌کرده.|قلمکرده. بضربتی 
بی پایی بریده* 

چنین چند را کشت تانیمروز 

چو آهوی پی‌کرده را تند یوز. نظامی. 
هر قدمی که نه در راه موافقت او پوید بتیغ 
قطیعت پی‌کرده باد. (سعدی). 

عالم برزخ راگویند و آن عالمی است ميان 
ملک و ملکوت و شبیه است به اجام در آن 
حیثیت که محصوس مقداری است و به ارواج 
از ان حیثیت که نورانی است و انرا عالم مال 
نفوس منطبعه و خیال منفصل و ارض حقیقی 
خوانند. (برهان)'. دنیای میانۀ این سرای و آن 
سرای. همستکان (به لفت پهلوی). 
پیکرشکن. [پَ /پ‌ک ش ک] نف 
مرکب) که پکر شکند: 

ز پولاد پیکان پیکرشکن 

تن کوه لرزنده بر خویشتن. تظامی. 
عارف و شناسندة پیکر؛ 

چو در چشم پیکرشناس آمدی 
اگرزر نبودی هراس آمدی, 
عروس مرا پیش پیکرشناس 
همین تازه رویی بس است از قیاس. نظامی, 
پیک رکننده. (پ / پ ک ک نن د / ډ] 
(نف مرکب) مصور. (دهار). صورت‌ساز. 
|پکرساز. مجمه‌ساز, 
پیک رکاو. لب /پ ک ر] ((مرکب) جسم و 
کالبد گاو. ||کنایه از صراحی باشد بهیأت 
گاو.(برهان). بمعنی صراحی و ظرفی که 
بصورت گاو ساخته باشند و در آن شراپ 
خورند. قسمی قدح. کنایه از صراحیی که 
بصورت گاو ساخته باشند از چینی یا طلا و 


نظامی. 





نقره» چنانکه رسم بوده است آلات بزم را 
بصورت حیوانات و طیور می‌ساخهاند؛ 

آن لعل لعاب از دهن گاو فروریز 

تامرغ صراحی کندت نغز نوائی 

مجلس همه دریا و قدحها همه ماهی 

دریا کش از این ماهی | گرمرد صفائی 

از پیکرگاو آید در کالید مرغ 

جان پریان کز تن خم یافت رهائی 

از گاو بمرغ آید و از مرغ یماهی 





وز ماهی سیمین سوی دلهای هوائی. 
خافانی. 

از لمل لعاب مراد شراب است و دهن گاو کنایه 
از صراحی و از گاو بمرغ آید کنایه از آن است 
که از صراحی به پیاله ریزد و ماهی سیمین 
کنایه از انگشتان است که پیاله را بدست گیرد. 
(از انجمن آرا), 

پیک رگواز. اپ /پک گ] (ص مرکب) 
دارای نقش و تصویر گراز (علم» درفش) 
درفشی پس پشت پیکرگراز 

سرش ماه سیمین و بالا دراز. فردوسی, 
پیک رگرد. اب / پ ک گ] (مسرکب) 
(اصطلاح موسیقی) ظاهرا همان پیکارکرد 
است. رجوع به پیکارکرد شود. 

پیکرنگار. [بٍ /پ کَ نٍ](نف مرکب) 
نقاش. نگارندة پیکر. صورت‌ساز. مصور؛ 
چو دست و عنان تو ای شهریار 
در ایوان ندید‌ست پیکرنگار. 

نه یکر خالق پیکرنگاران 

به حیرت زین شمار اخترشماران. 
دو نقش دگر بست پیکرنگار 

یکی بر یمین و یکی بر یسار, نظامی. 
پیکرنمای. [پ‌ک ن /ن /ن] (نف مرکب) 
نماینده و نشان‌دهنده پیکر؛ 

چو پیکر برانگیخت پکرنمای 

شه از پیش پکر تھی کرد جای. نظامی. 
پیکره. [پَ / پ ک ر / ر] (ل) زمینه. شالده. 
اساس: از پیکرة کار معلوم است که... 
| ترتیب. نق. ||مقابل بوم. زمینه. ||عکس. 
تصویر. نقش. 
پیکرینگ. اک ] ((خ)۲ چ_ارلز. از 
داتش]مدان انگیسی قرن نوزدهم م. که 
مقالاتی چند دربار؛ شاعران ابران نوشته 
است در مجل ملی ", و از آن جمله مقالاتی 
است دربارۂ رودکی بعنوان «چاسر ایران» در 
شمارة ماه یه ۱۸۹۰ م. (احوال و اشعار 
رودکی ج ۲ ص ۸۵۶ 
پیکرینگت. زک ] ((خ)؟ شهرکی قدیم است 
در کنتی‌بورک از انگلستان در ۱۲هزارگزی از 
شمال نیومالتون. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیکسودور. س در] ((خ)* نام بسادشاه 
کاریه معاصر داریوش سوم و اسکندر 
مسقدونی, (ایسران باستان ج۲ ص ۱۲۱۰ و 
۱ 
پی کسی آمدن. اپ / پ ي ک م د] 
(مص مرکب) آمدن برای بردن کسی. بطلب 
کسی آمدن از جانب دیگری. ||در دبال کی 
امدن. 

پی کسی آوردن. زب / پ ي ک و د) 
(مص مرکب) رد پای او را تا جائی مشخص 
دنبال کردن. 
پ ی کسی افتادن. (پ / پ ي ک أ1 


فردوسی. 


نظامی. 





پی کندن. 
(مص مرکب) بدتبال وی افتادن. تعقیب او 
کردن. || تبعیت او کردن. پروی او کردن. 
پې کسی را گم کردن. [پَ /پ ي ک 
کک ] (مص مرکب) گم کردن رد پای او. 
پی کسی رفتن. اب / پ ي ک ز ت 
( مص مرکب) طلیدن او را رفتن. برای 
طلبیدن او رفتن از جاتب دیگری. || مشایت 
کسی کردن. از دنبال او رفتن. ||تبعیت او 
کردن. 
پی کسی فرستادن. ب /پ يک ف ر 
د] (مص مرکب) طلبیدن او را. کس بدنبالش 
فرستادن. 
پیک فلکت. [پ /پ ک ف ل] (إخ) ماه. 
ماه که کنایه از قمر باشد. (انتدراج) (برهان). 
پیک مرتب. (پ / پ ک م رث تَ) 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) برید مرتب. پک با 
راتبۀ دائم ته موقت. ||قاصدی چند بر منازل 
متوقف ساخته تا فریها نامه‌ای را به سرعت 
یکی به دیگری رساند تا در کوتاهترین زمان 
به مقصد رسد 
ورم ضعیفی و بی‌بدیم بودی 
وآنکه نبود از امیر مشرق فرمان 
خود بدویدی بسان پک مرتب 
خدمت او راگرفه جامه به دندان. رودکی. 
رجوع به برید مرتب و رجوع به پیک شود. 
پیکن. [پٍ /پ ک] (() غربال تنگ چشمه. 
پیکند. [ک] ((غ) مقامی است از 
توران‌زمین. (برهان). رجوع به بیکند و 
فهرست ولف شود: 
ز دریای پیکند تا مرز تور 
در آن بخش گیتی ز تردیک و دور. 
فردوسی. 
کنون‌نام گندژ به پیکند گشت 
زمانه پر از بند و اورند گشت. فردوسی. 
پیوستن, (برهان). ||جمع كردن و در سلک 
کشیدن. (برهان). مولف برهان ذیل «پیکند» 
آرد: ماضی پیکندن بمعنی پیوستن است و در 
سلک در آوردن یعنی پیوست و در سلک 
درآورد و جمع نمود* 
هر آنچه داود انرا به سالها پیوست 
هر آنچه قارون آنرا به عمرها پی کند. 
رودکی. 
|اگود کردن جای دیوار یبا دور بنائی که 
خواهند ساختن تا در آن گود پی‌افکند. دور 


۱-ظ. از برماخه‌های فرقه آذرکیران است. 
(از حاشية برهان قاطع چ معین). 

2 - Charles A. Pickering. 

3 - National Review. 


4 - Pickering. 5 - Pixodore. 


پی‌کننده. 


فرو بردن جای دیوار و بنلاد تا لاد یر آن 
استوار کنند. 

پ یکننده. [پټ /پ‌ک ند /د] نف 
مرکب) عاقر. |[دنبال‌کنده. رجوع به پی 
کردن‌شود. 

پیک نیکت. (فرانسوی, !)۱ رفتن جمعی به 
سفر یا گردش بطور دانگی که هر یک سهم 
هزينة خویش بدهد. سور دانگی در بیرون 
شهر. گردش دسته‌جمعی دانگی, 

پیکو. (إخ) یکی از جزاثر آسور واقع در 
اقیانوس اطلس تابع پرتقال و در شمال غربی 
جزیرة سن‌میکل در ۳۸ درجه و ۲۲ دقیقة 
عرض شمالی و ۳۰ درجه و ۲۶ دقيق طول 
غربی دارای ۴۰ هزار گز طول و ۲۶ هزار گز 
عرض. شهرک ویلادلا گونه مرکز این جزیره 
است. کوههای آتشفشانی مرتفع و شرابی 
مشهور دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 

پیکو. [پٍ] (إخ) مصحف پیگو, موضعی در 
شرق هندوستان؛ 
تو پیکوثی از آن باشد مقام لعل در پیکو 
تو ویرانی از آن آمد مقام گنج در ویران. 

اصر خسرو (دیوان ص ۲ ۳۶). 

رجوع به پیگو شود. 

پ یکوب. [ب / پ] انسسف مسرکب) 
لگدمال. لگدکوب. پای خست. پی خست: از 
بس که همه روز کاروان سودای فاسد بر من 
گذرداز سین تو جملهٌ نیات خر و اوصاف 
پندید؛ ترا پی‌کوب کردند. ( کتاب المعارف 
و زمین پی‌کوب دل ما را مزین بخضر طاعت 
گردان.( کاب المعارف). آخر بنگر که خاک 
تیر پی‌کوب کرده را بشكافتيم و سبزة جانفزا 
روياندیم. ( کاب المعارف). زنهار تا بوستان 
نقس را نیک نگاهداری, | گر هر کس در آید و 
همچون زمتان پی‌کوب کند ترا چه حاصل 
آید. ( کناب المعارف). 

پیک و پیکت. رک ) (! صوت مرکب) آواز 
عطه‌های پیاپی کسی که تازه سرما خورده 
اف یک یه 

پیکو تو. [پ ک ث] (()۲ لوزانو 
سیاستمدار و فرمانده قوای برزیل, یکی از 
مسببین انقلاب جمهوری ۱۸۴۲(۱۸۸۹- 
۵ م( 

پ یکوو. (پ /پ ] (ص مرکب) بی اثر پای. 
که ایز بجای نگذارد. که رد پای نماندش. بی 
نشان پای بر زمین؛ 
پی‌کور شبروی است, نه ره جه و ه زاد 


سرمت بختبی است نه می‌دیده و نه جام. 


خاقانی. 
ای مرکب عمر رفته پی‌کور 
زآن سوی جهان هبات جویم. خاانی. 
ساره اقطاع ز خوف تو بهر صبح 
پی‌کور نمایند ره کاهکشان را. نظیری. 


آنم که بعقل در جنون میگردم 
بلهانه به هر سحر و فسون میگردم 
با آنکه ره مقصد خود میدانم 
پی‌کور بتعل واژگون میگردم. 
حیاتی گیلانی (از آتتدراج). 
پ یکو رکردن. (پ / پ کو ک د] (مص 
مرکب) کنایه از بی‌نشان شدن. (برهان). ||پی 
گم‌کردن, مقابل پی بردن (انجمن آرا). ||محو 
کردن‌رد پای تا کسی بدان پی نتواند برد. 
(انجمن آرا): 
رای بتدبیر پیر قلعه بپرداخت 
خم زد و پی‌کور کرد تام و نشان را 
ابوالفرج رونی. 
چون عشق بدست آمد تن گور کن و خوش زی 
چون عقل به پای امد پی کور کن و خم زن. 
ستانی. 
پی‌کورکنان حریف جویان 
زآنگونه که هیچکس ندانست. انوری, 
پیکومنوس.(۱خ)۲ یکی از ارباب انواع 
ایتالیای باستان, حامی مراسم ازدواج و 
موجد اصول رشوه و کود دادن به اراضی. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پیکوه. [پ ] ((خ) دهی از دهستان دیهوک 
بخش طبس شهرستان فردوس. واقع در ۱۲٩‏ 
هزارگزی جنوب خاوری طبس. جلگة 
گرمسیر دارای ۰ تن سکنه. آپ ان از 
قنات, محصول آنجا غلات و خرما و گاورس: 
شغل اهالی زراعت و راه آنجا مالروست. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج٩).‏ 
پیک هوائی. [پ /پ کِ ه] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) کنایه از ابر است. 
پیکیدن. [د] (مص) گندم برشته را با آب 
فروبردن. [شعوری ج۱ ص 4۲۶۱ 
پیگت. (پ / پ ] (ل) فیج. پک (چون معرب 
آن فیج است با كاف فارسی باید)؛ صاحب 
آتندراج گوید که پیک با کاف تازی خطاست. 
رجوع به یک شود. 
پیگاز. [بٍ /پ ] (() همان پیکار است و در 
فهرست شاهنام ولف این صورت آمده است. 
رجوع به پیکار شود. 
پ یگا رگت. (فرانوی. ٦)‏ نام نوعی عقاب 
باشد با دم سفید. 
پیگارگرد. [پ گ] ((مرکب) همان 
«پیکارکرد» است که در فهرست ولف با گاف 
فارسی آمده است. 
پیگاه. [پ /پ] (() اول روز. قوسی گوید: 
وقت صبح و غالباً اصل آن بیگاه است یعنی 
بیوقت» یعنی پیش از وقت. پگاه بحذف یای 
تحتانی مشله. (آنندراج), رجوع به پگاه شود. 
پ یگدار. اپ گ] ((خ) دهی از دهستان 
سنگان بخش رشخوار شهرستان تربت 
حیدریه. واقع در ۳۰ هزارگزی جنوب 


باختری رشخوار. کنار راه سالرو عموعی 
جنگل به رشخوار. دامته گرمسیر. دارای ۱۲۰ 
تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا 
لات و پسنبه, شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری و کرباس و قالیچه بافی و راه آنجا 
مالروست. (فرهنگ جفرافیائی ایران ج٩).‏ 
پ یگدار چاه حوض. (ب گ ح] (خ) 
دی از دهتان شهاباد بخش حومة 
شهرستان بيرجند. واقع در ۱۸ هزارگزی 
شمال باختری بیرجند. دامنه معتدل, دارای 
۰ تن سکنه. آب آنجا از قتات. محصول 
آنجا غلات و میوه‌جات و لبنیات. شغل اهالی 
آن زراعت و مالداری, راه آنجا مالروست. 
(فرهنگ جغرافیانی ایران ج٩).‏ 
پ یگذار. (ب /پ ک] (نف مرکب) 
پی‌گذارنده. بنیان‌نهنده. |اقدم‌گذارنده. 
|اانمف مرکب) جای عبور. محل گذاشتن 


قدم. معبر: 
بساط ناصح تو پیشگاه باده و رود 

سرای حاسد تو پی‌گذار آتش و آب. 

معو دسعد. 

چون رگ آب حیات باز نمی‌یافت خصم 
کردباقبال او پک اجل پی‌گذار. خاقانی. 
بپ یگذاری. [ / پ گ] (حامص مرکب) 
عمل پی‌گذار. 


پ ی گرد. ( گ ] (تف مرکب)* کسی که در 
پی چیزی گردد. تنقيب‌کنده.||لعص مرکب 
مرخم» (مص مرکب) پی‌گشت. گشتن در پی 
چیزی. 
عمل پی‌گرد. عمل گشتن پی چیزی. 
پی گرد یدن. [پ /پ گ دی ] (سص 
مرکب) " بدنبال چیزی گشتن. تعقیب کردن. 
پی‌گشتن. ||قلم شدن. قطع شدن دست و پای 
مرکب بضرب تیغ و جز آن: 
چون خرد در ره تو پی‌گردد 
گرداین کار وهم کی گردد. 
نظامی. 
پی گردد آن همه سر. همچون سر قلم 
خون گردد آن همه دل, همچون دل انار. 
سیدحمن غزنوی 
پیگرس. [رٍ] ((خ)" نام سردی از مردم 
پان" معاصر داریوش اول. (ایران باستان 


ج ١‏ ص۶۲۱. 
Pique - nique.‏ - 1 
-Péixoto, Floriano.‏ 2 
Picumnus. 4 - Pigargus.‏ - 3 
(فرانوی) Explorateur‏ - 5 
۰ - 6 
Exploration.‏ - 7 
Pigrès. 9 - Paeon.‏ - 8 








۰ پیگرس. 


پیگرس. [رٍ] ع پر سلدومآ از 
رسای بحریةً ایران در جنگ خشایارشا با 
یونانیان. (ایران باستان ج ۱ص ۷۴۲). 
۳ 8 
پیگرس. زر ((خ)" مسترجسم کورش 
کوچک.(ایران باستان ج ۲ ص ۰۱۵(). 
مرکب) دنبال گرفتن. در عقب رفتن. تعقیب 
کردن: 


تو به اواز چرامیرمی از شیر خدا 


چون پی شیر نگیری و نباشی نخجیر. 

ناصر خسرو. 
زگرمی روی خرو خوی گرفته 
صبوح خرمی را پی‌گرفته. نظامی. 
گریزان ره خانه را پی گرفت 
شبی چند با عاملان می‌گرقت. نظامی. 
بلاجوی راه بنی‌طی گرفت 
بکشتن جواتمرد را پی‌گرفت. سعدی, 
شبی خفته بودم بعزم سفر 
پی کاروانی گرفتم سحر. سعدی. 


آن پی مهر تو گیرد که نگیرد غم خویشش 
وآن سر وصل تو دارد که نباشد غم جانش. 
سعدی. 

زآن میی کز کام ہویش تا نشد اندر دماغ 
هیچ غم از طبع اهل فضل برنگرفت پی. 

(از صحاح الفرس). 
||رد پای برداشتن. بر اثر پای رفتن: 
گراز گریزندہ را پی‌گرفت 
شبیخون زد و راه بر وی گرفت. تظامی. 
|ادر تداول خراسان, وقتی برف آب نشود و 
زمین را فروپوشد و استوار نشیند. گویند برف 
پی‌گرفته است. 
- پی در گرفتن؛ رد پای برداشتن: 
نقیبان راه جوئی برگرفتند 
پی فرهاد را پی درگرفتند. نظامی, 
پیگزید. (فرانسوی, ( آنوعی سنگیشت به 
مادا گاسکار. 

پ ی گسیختن. (پ /پ گ ت] (مسص 
مرکب) قطع کردن. بریدن, ترک مراوده کردن: 
پی از هر خس سایه‌پرورد بگسل 
نظر بر عزیزان جان‌پرور انکن. خاقانی. 
پی گردیدن. تفحص کردن و جستجو نمودن و 
دنبال کی یا چیزی بودن. (فرهنگ نظام). 

پیگل. [ ] (خ) نام محلی در راه خاش به 
بمپور میان خاش و کارواندر در ۶۰هزارگزی 
خاش. 

پیگک مالین. (ی] ((خ)" پادشاه اساطیری 
صور برادر دیدن. زن وی موسوم به ستارته 
او را بکشت. 

پیگ مالین. [ئ) ()* نام حجار مشهور 
قدیم. آنگاه که او پیکر گالاته بتراشید عاشق 
او شد و از الةٌ ونوس درخواست تا بدان پکر 





جان بخشد و سپس او رابه زنی کرد. (از 
اساطیر یونان). و نیز رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
پی گم کردن. [پ / پگ ک د] (مص 
مرکب) ایز گم کردن. رد اثر. پوشیدن اثر پای: 
چرا مرکم را نیفتاد ی 
چرا پی‌نکردم درین راه گم. 
گم‌کرد پی از میان ایشان 
میرفت چو ابر دل پریشان. 
صلح پی گم کند چنانکه ازو 
تتوان یافت در جهان اثار. 
عمادی شهریاری. 
از موضعی بموضع دیگر میرفت و پی گم 
میکرد. ||گول زدن و فریب دادن و به اشتباه 
افکندن. مشتبه ساختن. بغلط انداختن. ایز گم 
کردن.اضلال. کایه از کاری که کسی پی 
بمطلب و مقصد این کس نبرد. (برهان). کاری 
را پنهان کردن و پوشيدن: 
پی‌گم‌کنان سی شب روان از چشم قرایان نهان 
وز دیده در کوی مغان نزدیک خمار آمده. 
خاقانی. 


نظامی. 


تب مرگ چون قصد مردم کند 

علاج از شناسنده پی گم کند. 

به خم درشد از خلق پی کرد گم 
نان جت از آواز این هفت خم. نظامی, 
رجوع به مثل «پی به گربه گم میکنم» در کتاب 
امال و حکم دهخدا شود. ||نیافتن نشان پای 
کی.گم کردن رد پای کسی. انتکاف. 
استکاف. نكف. (متهی الارب). |ابه غلط 


نظامی. 


افتادن؛ 

ز تاراج آن سبزه پی‌کرد گم 

سپنج ستوران پیکانه‌سم. نظامی. 
طوف حرم تو سازد انجم 

در گشتن چرخ پی کند گم. نظامی. 


دل سپر بفکند چون درد ترا درمان نداشت 
عقل بی گم کرد چون گوی ترا میدان نداشت. 


در بهشت ار خوری جو و گندم 
همچو آدم کنی پی خود گم. اوحدي. 
ذوق در غمهات پی گم کرده‌اند 


آب حیوان را بظلمت برده‌اند. 

پیگک مه. (م] ((خ)۲ قومی قصبرالقامة که 
قدما تصور میکردند در بعض نواحی و از 
جمله در سرچشمه‌های نیل سکنی دارند. 
||نسژادی از سیاهان کوتا‌بالا در کنگوی 
فرانه. و نیز رجوع به قاموس الاعلام ترکی 


شود. 
پیگو. ((خ) ملکی است بجانب زیرآباد. در 
شرق هندوستان. (غیاث). 


پیگو. (ا) قسمی جواهر. (غيات). نوعی 
آپگینه که در ملک پیگو" سازند و سبزرنگ 
باشد مانند زمرد. (آتدراج). رجوع به «پیکو» 





پیل. 


و شاهدی که از ناصرخ رو آورده شده است 
شود. 

پیگو لبرون. اک [) (خ* یکسی از 
داستان‌نویان مشهور فرانسه. وی بال 
۳ م .در کاله تولد یافت و در سال ۱۸۳۵ 
درگذشت و قریب ۰ جلد داستان تاریخی 
برای فرانه در ۸ جلد تالیف کرد. 

پ یگهو. اپ / پ ] (نف مرکب) تعقیب‌کننده. 
دنبال‌گیرنده. ||ردزن. اثرشناس. شناسندة رد 
پا: چون سرافقبن مالک آنجا (غار ثور) رسید 
و او پی‌گیری هول بود. (تفسیر ابوالفتو چ ۱ 
ج ۲ ص ۵۹۲). || مداوم. مٌصر. اصرارورزنده. - 

ب یگیری. [بَ /پ] (حامص مرکب) عمل 
پی‌گر. تعقیب. مداومت. اصرار. |[برداشتن 
رد پای. 

ب یگیری کودن. بپ /پ ک د] (مص 
مرکب) (... کاری را)؛ دنبال کردن آنرا. 
مداومت کردن بر آن. 

پیل. () "' فیل. کلتوم. مد عرداد. (منتهی 
الارب). بر وزن و معنی فیل است. (آنندراج). 
رجوع به فيل شود؛ 
نیل دهنده توب بگاه عطیت 
پل دمنده بگاه کینه گزاری. رودکی. 
و اندر دشتها و بیابانهای وی (هندوستان) 
جانوران گونا گونند چون, پیل و گرگ و 
طاووس و کرکری و طوطک و شارک و آنچه 
پدین ماند. (حدود العالم). و اندر وی (نوبین به 
هندوستان) پیلاند عظیم با قوت چنانک در 
هندوستان جائی دیگر نیست. (حدود العالم). 


تا صعوه بمنقار نگیرد دل سیمرغ 
تا پشه نکوبد به لد خرده سر پیل. ‏ منجیک. 
ز پیکان چنین گشت خرطوم پیل 
که‌گفتی شد از خستگی بیل نیل. ‏ فردوسی. 
ز پای اندر آمد نگون گشت طوس 
تو گفتی ز پیل ژیان یافت کوس. فردوسی. 
هماورد او بر زمین پل نیست 
چوگرد پی اسب او یل نیست. . فردوسی. 
که بر پیل شیران نگیرند راه. فردوسی. 
وزان سو بیامد سپهدار طوس 
ببستند بر کوهۀ پل کوس. فردوسی. 
چو خرو گوپلتن را بدید 
سرشکش ز مژگان به رخ بر دمید. فردوسی. 
هم آین زابلی امبردار مرد 
ز پیلی فزون نیست اندر نبرد. فردوسی. 
۰ - 2 ۰ - 1 
۰ - 4 .۰ - 3 
Pygmalion, 6 - ۰‏ - 5 
۰ - 7 


۸-رجوع بمادة قبل شود. 
Pigault - Lebrun.‏ - 9 
Élsphant(“gniii).‏ - 10 











پیل. 


دگر پیل جنگی هزار و دوست 
که‌گفتی ازان بر زمین جای نیست. 
فردوسی, 

پیاده بداتند و پیل و سپاه 
رخ و اسب و رفتار فرزین و شاه. فردوسی. 
گرزانکه خسروان را مهدی بود بر استر 
خنیا گران او را پیلست با عماری. 

منوچهری. 
یا بکشدشان به پیل یا بکشدشان به تیر 
یا بگذارد بیغ, یا بگدازد بفم. ‏ موچهری. 
همچنان باز از خراسان آمدی بر پشت پیل 
کاحمد مرسل بوی جنت آمد از براق. 

منوچهری. 
پیلبان را روزی اندر خدمت پیلان بود 


بندگان را روزی اندر خدمت شاه زمین. 


منوچهری. 
از پشه عنا و الم پیل بزرگ است 
وز مور فساد بچة شیر ژیان است. 
منوچهری. 
پیلان ترارفتن با دست و تن کوه 
دندان نهنگ ودل و اندیش4 کندا. عنصری. 
ناید زور هزیر و پیل ز پشه 
ناید بوی عبیر وگل ز سماررغ. عنصری. 


چون بدو نزدیک شدند خواست که پر 
خویش را بکشد بدست خویش.. پسرش بر 
پیلی بود بربودند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۴۱). پیلی چند بداشته و رسول و خادم 
را در دهلیز فرود آوردند. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۷۶). خلعتی با نام که در آن پل نر و ماده 
بود. پنج زنجیر خوارزمشاه را. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۴۴). مهد پیل راست کردند و شبگیر وی 
را در مهد ب‌خواب‌انیدند. اتاریخ بیهقی 
ص ۳۵۷). خیمه و خرگاه و سرا پردۂ بزرگ 
زده او را از پیل مهد فرو گرفد. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۵۷). او و گروهی با این بیچاره کشته 
شدند و بر دندان پیل نهادند. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۸۲). با ایشان پنج پیل می‌آوردند سه نر 
و دو ماده. (تاریخ بھقی ص ۴۲۴). امیر چنان 
کلان شد که همه شکار بر پشت پیل کردی, 
(تاریخ بهقی). شرط آن است که... دو هزار 
غلام... پانصد پیل خیار؛ سبک جنگی بزودی 
نزدیک ما فرستاده اید. (تاريخ بیهقی). در 
یک شب علوی زیی را که شاعر بود یک 
پیل بخشید. (تاریخ بیهقی) . آنچه خواسته 


آمده است از غلام و اسب و پیل و اشتر و 


سلاح فرستاده آید. (تاریخ بهقی ص ۲۳۳). 
موری تو و فلک بمثل ژنده پیل مست 

دارد هگ رز طاقت با پیل ست 
مور. ناصرخسرو. 
میش و بز و گاو و خر و پیل و شیر 

یکره زین جانور اندر بلاست. ناصرخسرو. 
و نهصد و پنجاء پیل جنگی داشت. (فارسنامة 





ابن البلخی چ آروپا ص ۱۰۲). 
که‌بود آنکس که پیل آورد وقتی بر در کعبه 
که مرغش سنگیاران کرد و دوزخ شد سرانجامش. 


خاقانی. 
خودسپاه پیل در بیت‌الحرمگو پانه 
خود قطار خوک در بیت‌المقدس گو میا. 
خاقانی. 
نیست چون پیل سست معرکه لیک 
عنکبوتی است روی بر دیوار. خاقانی. 
خود باش انیس خود مطلب کس که پیل را 
هم گوش بهتر از پر طاوس پشه‌ران, 
خافانی. 


اقبال او خزران ستان, باعدل شه همداستان 

پیل آرد از هندوستان, آنگه به خزران پرورد. 
خاقانی. 

از استخوان پیل ندیدی که چربدست 

هم پل سازد از پی شطرنج و پادشا. 


خاقانی. 
پل را مانم که چون جستم ز خواب 
صحبت هندوستان خواهم گزید. خاقانی. 
از پیل کم‌نه‌ای که چو مرگش فرا رسد 


در حال است‌خوانش بیرزد بدان بها. خاقانی. 
مفزشان در سر بیاشوبم که پیلد از صفت 
پوستشان از سر برون ارم که مارند از لقا. 


خاقانی. 

گراول به پیلی کی قصد سنگ 
هم آخر بمرغی شوی سنگسار. خاقانی. 
چرخ راز اه من زیان چه بود 
پل را از پشه لگد چه رسد. خافانی. 

شتری رقص کن اندر رحیل 
ورنه میفکن دبه در پای پیل. نظامی. 
نه مرد است آن بنزدیک خردمند 
که‌با پیل دمان پیکار جوید. سعدی. 
تشه سوخته بر چشمۀ حیوان چو رسد 
تو مپندار که از پیل دمان اندیشد. سعدی. 
بگفت آنجا پریرویان نفزند 
چوگل بسیار شد پیلان بلغزند. سعدی. 
پشه چو پر شد بزند پل را 
با همه تتدی و صلابت که اوست. سعدی. 


او را دیگر باره در پای پیل افکندند و عذابها 
نمود و مالها ستد. (تاریخ سلاجقة کرمان). 
سحاب رعد خروشی است پیل او گه رزم 
که پای تا سر طوفان لشکر اعداست. 

ابوطالب کلیم (از آتدراج). 
نه بود پیل دمان هر کش بود خرطوم و گاز 
نه بود شیر ژیان هر کش بود چنگال و ناب. 

قاآنی. 

- امتال: 
مثل پیل و گرمابه؛ صورتی بی‌معنی. نمودی 
بی‌بود. (رجوع به امتال و حکم دهخدا شود). 
مثل پیل مست. (رجوع به امثال و حکم 


دهخدا شود)ء 





پیل. ۶۰۲۱ 


دغفل؛ بچة پیل یا بچذ گرگ. عهم؛ پیل نر. 
عقرطل؛ پیل ماده. عسیل؛ نره پیل. هاصه؛ 
چشم پیل. هال؛ مغز پیل. اقهبان؛ پیل و 
گاومیش. کلئوم؛ پیل بزرگ. کودن, کودنی 
پیل و استر و اسب تاتاری. (مستهی الارب). 
||مجازاً؛ بزرگ و کلان. چون پیل‌امرود: 
نوعی از امرود که در نوع خود کلان میباشد. 
(آتدراج). |اکلمة پیل را ترکیباتی است و آن 
گاه‌مقدم بر کلمه‌ای آید چون: پیل‌بالا و 
پیلباران و پیل‌پیکر و جز آن, و گاه مؤخ از 
کلمه‌ای آید چون: ژنده‌پیل؛ پل بزرگ کلان؛ 
هم‌آورد او گر بود ژنده‌پیل 
کم‌از قطره باشد بر رود نیل. 
کمندانکنم در سر ژنده پیل 

ز خون بیخ روین بر آرم ز نیل. 
چو هندی زنم بر سر ژنده پیل 
زند پلان جامه در خم نیل. 
صف ژنده پیلان به یکجا گروه 
هرگ که رمان رین 
رجوع به ژنده‌پیل شود. سیه‌پیل؛ (فردوسی). 
پل‌پکر. رجوع به این کلمات در ردیف خود 
شود. 

< در پای پیل افکندن؛ گذاردن که پیل او را 
زیر لگد گیرد. هلا ک‌کردن راء 

- پل کسی یاد هندوستان کردن؛ او را بیاد 
گذشته آوردن. داشتن که بعادت و خوی 
دیرین گراید. صاحب غیاث اللغات گوید: 
کنایهاست از به مستی و شور آوردن پیل راة 
به گردان پی شیر ازین بوستان 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


مده پل را یاد هندوستان, نظامی. 
مرا چون کرگدن گردن چه خاری 

یاد پل هندستان چه آری. نظامی. 
در آمد قاصدی از ره بتعجیل 

ز هندستان حکایت کرد با پیل. نظامی. 


|افیل. مهره‌ای از مهره‌های شطرنج بشکل 
فیل یا اشکال دیگر تراشیده و حسرکت آن در 
خانه‌های شطرنج کج و مورب باشدء 

ز میدانش خالی نبودی چو ميل 

همه وقت پهلوی اسبش چو پیل. سعدی. 
ااقلمه؛ فیل. |گر. (برهان) بیل. دشپیل. گرد 
زشت. غدد. ||کیسه و خریطه. (برهان). 
پیل. (ص) (گیلکی: پبله) بزرگ. |نامی از 
نامها در گیلان و مازندران: پیل‌آغا. 


پیل. (إ) تلفظی از پول در لهجة لری: | گرزاقی 


کنی زیقی کنی پیل دادم میخورست. 
پیل. ([) (از سانسکریت) قسمتی از دایره. 
پیل. (فرانسوی, )' ظرفی دارای نمک یا 
اد یا باز با دو میل غیرهمجنس (متبت و 
منفی) تولید الکترییته را. در اصطلاح 
فیزیگ, اسبابی که فیروی حاصل از فعل و 


1 - Pile. 


۲ پیل. 

انفعال شیمیائی را بصورت الكتريية جاری 
درمی‌آورد؛ از اقسام آن پیل ولساء پیل 
لکلانشه, پیل بیکرمات. پیل دانیل و غیره 
است. باطری. 





اقام پيل . 


١-پیل‏ ولتا ۲ -دو نوع پیل خشک 
۳- پیل بونسن 


پیل. ازج( رابرت. سیاستمدار انگلیسی. 
متولد در چمپرهل بسال ۸ وی چندیار 
نخست‌وزیر گردید و ک‌اتولک‌ها را از 
قیمومت دولت خارج ساخت ز حزب 
محافظه کار را تشکیل کرد و مالیات را منظم 
گردانیدو بال ۱۸۴۶ طرح قانونی الفاء 
حقوق گمرکی گندم را بتصویب مجلس 
رسانید. وی در ۱۸۵۰ درگذشت, رجوع به 
وبتر و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 

پیل. ((ج) نام موضعی به نور مازندران. 
(سفرنامۀ رابیتو بخش انگلیبی ص ۱۱۱). 

پیل. ([خ) نام شهری بجانب چپ فرات. 
(ایران پاستان ج ۲ ص۱۰۰۸). 

پیل. ((خ)۲ دروازه یبا مسعبری نسزدیک 

. کیلیکیه. (ایران باستان چ ۲ ص ۱۲۸۶). 

پیل. ((خ) نام مسوضعی حدود اترار. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ ص ۵۲۲). 

پیل آباد. ((خ) نام دیگر جندشاپور 
(جندیابور) است؛ و بریانی آنرا 
بیت‌الاباط مینامیدند.. 

پیل آبکش. لِک /ک ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه است از ابر. (انندراج). ابر سیاه 
باران‌بار. (انجمن آرا). و رجوع به مجموعة 
مترادفات ص۲۳ شود. 

پیل آفرین. [تَ) (نف مرکب) آفریندۂ 
پیل. خالق فیل. پاری‌تعالی : 
یا عنکیوت غار ز آسیب پای پل 
اندر حریم کعبۀ پیل آفرین گریخت. خاقانی. 

پیلات. ((خ) "نام کسسوهی از شسعب 
سلسله‌جبال آلپ. بلندترین قله آن ۲۳۴۳ گز 
است. ||نام کوهی از سلسله‌جبال سونه ميان 
ایالات لوآره و رون بفرانسه, رود ژیر از آن 
سرچشمه گیرد. 

پیلا تیوس. (اغ) رجوع به پبلاطس شود. 

پیلاد. ((خ)۲ دوست ارست و شوهر الکتر. 





رجوع به ارست (از اساطیر یونان) شود. 
صاحب قاموس الاعلام ترکی ارد: پلاد پر 
استرفیوس پادشاه فوکیده و دوست صادق 
ارست از قهرمانان یونان قدیم که وی را 
همه‌جا دنبال میکرد و آنی از او جدا نمیگشت 
و با خواهرش الکتره ازدواج کرد و پس از 
گذشته‌شدن پدر بجای وی نشست. نام وی در 
محبت و صداقت مثل گشته است. 

پیلاد. ((خ)* نام بسازیگری است که در 
پانتومیم (لالبازی) شهرت فوق‌العاده یافته و 
در خطه قدیم کیلیکیا ( کیلیکیه) از اناطولی 
میزیسته و در عصر او گوستوس (اغسطس) 
در روم مشغول بازیگری بوده است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

پیلار. ((ج) نام چندین قصبه در جزاثر 
فیلیین. (قاموس الاعلام ترکی). [اشهرکی 
است در قضای لا گونه از جزیر؛ لوسون, از 
جزائر فیلیپین. در ۶۱ هزارگزی جنوب شرقی 
مانیل نزدیک دریاچة لی و در جلگه‌ای بسیار 
حاصلخز. (قاموس الاعلام ترکی). 

پیالاو. (اخ) نام چندین شهر از برزیل و از آن 
جمله شهرکی در جمهوری آلا گوآس از 
برزیل و در ساحل دریاچ مانگوایه در مصب 
رودی که به همین دریاچه ریزد و مرکز داد و 
ستد کلی پنبه, تنبا کوو نیشکر است که در 
خود این سرزمین به عمل آید. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

پبلار. (اخ) نام تصه و اسکله‌ای در 
جمهوری پارا گوآی آمریکا. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

پبلار. [پ /پ ] () در تداول مردم بروجرد و 
لران آن سامان, حبه. دانه. عجمه در انگور و 
جز آن. 

پیلارام. (إخ) نام حماری است عظیم و 
بزرگ بهندوستان, (آندراج). بلارام. پلارام. 
رجوع به بلارام شود. 

پیلاس. (!مرکب) پلاسته. پیلسته, بمسنی 
عاج که دندان پیل باشد. (آنندراج). رجوع به 
پیلسته شود. 

پیلاس. (خ۲ قصبه‌ای است در خطة 
اندلس از اسپانا, در ایالت اشببلیه. واقع در 
۰ هزارگزی جنوب غربی شهر اشبیلیه. آنجا 
ینا به روایتی میهن موریلو یکی از بزرگترین 
نقاشان اسپانیاست. (قاموس الاعلام ترکی). 

پیلاطس. (ط ] (إِخ) حا کم قدس از جانب 
رومیان در زمان مسیح. صاحب قاموس 
مقدس آرد: پیلاطس (بوحنا )۱:۱٩‏ که او را 
پنطیوس پیلاطس می‌گفتند (متی ۲:۲۷) و او 
شخصی بود که در سال ۲۹ عراز جانب 
رومیان حا کمیا نایب‌الحکومة بهودیه بود و 
چند سال قبل و بعد از صعود عیسی حکومت 
مینمود. پای تختش قیصریه بود و باورشلیم 





پیلان معبری. 

آمده در محکمه قوم را داوری مینمود. (یوحنا 
۸ کن حکومتش بواسطۂ کثرت ظلم و 
سخت دلی پسندید؟ بهود نیود و همواره طالب 
منفعت ذاتی خود بود علاوه بر اینها عیسی 
مسیح رابا وجود عدم تقصر به بهود تسلیم 
کردو حال آنکه خود بذاته اقرار نمود براین که 
خطائی که موجب قتل باشد در او نیافتم. لکن 
از قرار معلوم تلیم کردن حضرت مسبح به 
بهود محض محافظت ولایت و خشنودی 
بهود بود و با وجودیکه بر برائت و پا کی‌او 
اقرار نمود باز بواسطه کثرت صداهای 
وحشیانه که میگفتند صلیبش کن خونش بر 
گردن‌ما و اولاد ما باد. بدین مطلب تن در داده 
وی را بدیشان سپرد وا گر فی‌الحقیقه پیلاطس 
شخص محترم و نجیب و عادلی میود آن 
شخص مقدس را که بی‌گناه بود از دست 
خواهش بهود را در خصوص تفر نوشتهة 
صلیب رد نمود (یوحا ۱۹:۱٩‏ - ۲۲) اما 
امکان دارد که از کردۀ خود پشیمان شده باشد 
زیرا که کشیکچیان را بر قبر میح گذارد تا 
جدش را محافظت کند (متی ۶۲:۲۷ - 
۶ و در سال ۳۶ میلادی سامریان که آتش 
یاغی‌گری ایشان را با ضونریزی کلی فرو 
نشانده بود شکایت او را بحضور وانیلوس 
حا کم‌سوریه بردند و او پیلاطس را بروم 
فرستاد تا به امپراطور جواب دهد و قبل از 
ورود او طبریوس وفات کرد. گویند که 
کلیگیولا( کالیگولا) او را اخراج بلد نموده یه 
وین فرستاده و آن شهری بود که رود رون در 
ولایت غلاطه بنا شده بود و در آنجا خود را 
بقتل رسانید. (قاموس کاب مقدس). 
پیلان‌حوق. (اخ) (آب...) آسی بدفت 
قبچاق. (رجوع شود به حبیب‌السیر ج خیام 
ج۲ ص 4۴۳۷ 
پیلا نک رکث. گا (إخ) دهی از دهستان 
کرزان رود شهرستان تویسرکان. واقع در ۶ 
هزارگزی باختر تویسرکان و ۲ هزارگزی راه 
شوسۀ تویسرکان بکرمانشاه. دامنه. سردسیر. 
دارای ۸۰۰ نفر نکنته. آب آن از رودخانةً 
کرزان رود و قتات. محصول آنجا غلات دیم 
و صیقی و انگور و گردو و قلستان. شغل 
اهالی آن زراعت و گله‌داری. راه آنجا 
مالروست. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
پیلان معبری. آن مب ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) پیلان کلان که بر انها نشسته از دریا 
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پیلاو. 
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پیلاو. (إٍخ)' پلاو. جزیرۂ کوچکی است در 
ساحل شمالی از تونس بمسافت ۱۵۰۰ گز و 
در شمال غربی دماغه فارینای معروف په 
رأس سیدی على المککی واقع شده است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پیلایه. [ی] ((خ)۲ نسهری در بسولیویا 
(بولیوی) و تابع رودخانة پیلکومایو. و آن از 
قسمت جنوبی بولیویا سرچشمه گیرد و پس 
از طی متافتی قریب به ۸۰۰ هزار گز در 
خاک جمهوری آرژانتین به نهر پیلکومایو 
ریزد. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیل استخوان. أْتْ خوا /خا] ((مرکب) 
استخوان فیل. پیلته. عاج 

سیاهی که چون جنگ بر گاشتی 

بکف سنگ و پیل استخوان داشتی 

همان سنگ و پل استخوان در ربود 

دوید از پس پهلوان همچو دود. اسدی. 
پیلاقکن. [اکَ) انف مرکب) که فیل 
افکند. که با پیل برآید. که فیل بر زمین زند. 
کنایه است از مرد دلیر و شجاع. صاحب 
آندراج گوید بر قیاس پیلتن و اطلاق این بر 
اسپ نیز آمده. پيل ارژن؛ 

چو کاموس پیل افکن شیر مرد 

چو منشور جنگی سپهر نبرد. فردوسی. 
چه صعب‌رودی دریانهاد و طوفان‌سیل 

چه منک رآبی پیل‌افکن و سواراوبار. . فرخی. 
نی نی که چو نعمان بین پیل‌افکن شاهان را 
پیلان شب و روزش کشته به پی دوران. 


خافانی. 
ای بس شه پیل افکن کافکند به شه پیلی 
شطرنجی تقدیرش در ماتگه حرمان. 

خاقانی, 
ز بیداد کوپال پیل‌افکنان 
فلک چامه در خم نیل افکتان. نظامی. 
به هم پنجگی پل را بشکنم 
شه پیلتن, بلکه پیل‌انکنم. نظامی. 
هیون بر وی افکند پیل افکنی 
سوی پیلتن شد چو اهریمنی. نظامی. 
برون راند پیل‌افکن خویش را 
رخ افکند پیل بداندیش را نظامی, 
جوانان پیل‌افکن شیرگیر 
ندانند دستان روباه پر. سعدی 


پیل افکندن. اک 5] (مسص مرکب) 
افکندن پیل. بر زمین زدن پیل. |اکنایه از 
عاجز کردن باشد. (برهان). کنایه از عاجز 
کردن و غالب آمدن. (غیاث). عاجز کردن و 
حیران داشتن: 
از در خاقان کجا پیل افکند محمود را 
بدره بردن پیل بالا پر نتاید بیش از اين. 

خاقانی. 
چو در زین کند سرو آزاد را 


بر اسبی که پیل افکند پاد را. نظامی. 





و نیز رجوع به مجموعة مترادفات ص ۲۳۴ 
شود. || ترک غرور کردن: 

پیل بقکن که سیل ره کنده‌ست 
پیلکیهای چرخ بین چند است. 
ال طرح دادن. مات کردن: 
چو بشنید آن حکم یأجوج را 
که‌پیل انکند هر یکی عوج راء 
بنطع کینه بر چون پې فشردی 
در افکن پیل و شهرخ زن که بردی. نظامی. 
پیل افکنی. اک ] (حامص مرکب) عمل 
پیل‌افکن: 

دگر ره سوی جنگ پرواز کرد 

به پیلافکنی جنگ راساز کرد نظامی, 
پیلامرود. ]١[‏ ((مرکب) نوعی از امرود 
بزرگ. (برهان). 
پیل اوژن. [1/ او (نف مرکب) پیل‌انکن. 
|| پیل‌کش. ِ 
پیل‌بار. (! مرکب) پیلوار. بار یک پیل. آن 
مقدار که یک پیل تواند حمل کرد. کنایه از 
بار بسیار, معنی ترکیبی آن آنقدر بارکه آنرا 
پیل بردارد از عالم خروار و شتربار. 
(آندراج): 


نظامی, 


نظامی. 


در پیلبار از تو مقصود يست 
که پیل تو چون پیل محمود نیست. نظامی. 
پیلباران. (! مرکب) کنایه از باران فراوان 
بزرگ, و از بعضی مسموع است که پاران آخر 
بر شکال که آنرا در هندی هتیه گویند و این 
گویا ترجمه پیلباران است لیکن چون 
برشکال در ولایت نمیباشد ظاهرا بارش آن 
موسم را می‌گفته باشند. (آنندراج): 
شدی فیل از تیر لرزان چنان 
که‌از پیلباران برهنه تنان. کلیم(از انندراج) 
ز خرطوم چون آب سازد روان 
بود معنی پیلباران همان. ۱ 
محمدقلی سلیم (از اندرا اج) 
شد از حوضة ‏ ژنده‌پیلان جنگ 
عیان پیلباران تیر و تفنگ. ۲ 
سعید اشرف (از آنندراج). 
پیلیاز. (نف مرکب) که با پیل بازی کند. که با 
فیل لعب کند. ||که فیل را به بازی درآورد. 
|[که فیل بازد. بازند؛ پيل. 
پیلبازی. (حامص مرکب) عمل پیلباز. 
بازی کردن با فیل. ||باختن فیل. |[بازی فیل, 
بازی و لعب کردن چون فیل آ. ||با فیل به 
جنگ پرداختن و چپ و راست به حرکت 
درآوردن فیل برابر خصم: 
هم اين زایلی امبردار مرد 
ز پیلی فزون نیت اندر برد 
یکی پیلبازی نمایم بدوی 
کزین پس نیارد سوی جنگ روی. فردوسی. 
پیل با لا (ص مرکب) به مقدار قامت فیل. 
(غیاث): 








۶۰۲۳  .نابلیپ‎ 


صد پیل‌وار خواهدم از زر خشک ازآتک 
مشک است پیل‌بالا در سنبل ترش. خافانی. 
از در خاقان کجا پیل افکند محمود را 
بدره بردن پیل‌بالا برنتابد بیش از این. 
خاقانی. 
دادیم ز دست پیل‌بالا زر و سیم 
هم دست مراد زیر سنگ است هنوز, 
خاتانی. 
زر دوست از دست جهان در پای پیل افتاده دان 
ما زیر پای دوستان از پیل‌بالا ريخته. 
خاقانی. 
زیر پای غم تو خاقانی 
پیل‌بالا سر و زر اندازد. 
تا بپای پیل می بر کعبة عقل آمده‌ست 
پیلبالا نقد جان بر پیلبان افشانده‌اند. 


خاقانی. 


خاقانی. 
زمین را پیل‌بالا کند خواهم 
دبه در پای پیل افکند خواهم. نظامی. 
بقرمود تا خازن زودخیز 
کندپیل‌بالا بر او گنج ریز. نظامی. 
ز پای ان پیل‌بالا را نشاندند 
به پایش پیل‌بالا زر فشاندند. نظامی. 


||بلند و بزرگ به قامت پیل. بلند و عظیم‌جثه. 
(برهان). کنایه از بزرگ‌جثه و قوی‌هیکل. 
(آتدراج): 

من نه پیل آورده‌ام بس بس نظاره کز سفر 


پیل‌بالا طوطی شکرفشان آورده‌ام. 


خاقانی. 
درآمد بطیارء کوهکن 

فرس پیل‌بالا و شه پیلتن. نظامی. 
ز پای آن پیل‌بالا را نشاندند. نظامی. 


||بسیار. (برهان). |(توده و خرمن کرده. 
(برهان). تودة خرمن‌کرد؛ بار و آنرا از 
کثرت عظمت به بالای پیل تشبیه کرده‌اند. 
(انجمن آرا). تودة خرمن گردکرد؛ بسیار. 
پیلبان. ((مرکب. ص مرکب)" فیلبان. فیال. 
(دهار), آنکه بر سر فیل نشیند و با کجک او را 
براند. (متهی الارب). نگهبان فیل. آنکه تعهد 
فیل کند. آنکه خدمت فیل کند. آنکه تیمار او 


دارد؛ٌ 
چو خرطومهاشان بر آتش گرفت 
بماندند از آن پیلبانان شگفت. فردوسی. 
از افسر سر پیلبان پرنگار 
ز گوش اندر آویخته گوشوار. ‏ . فردوسی. 
سر پیلبانان به رنگ و نگار 
همه پا ک‌با افسر و گوشوار. فردوسی, 
از افسر سر پیلبان پر نگار 

۰ - 2 ۰ - 1 
۳-ظ. محرف «حوزه». 
۴-رجوع به فهرست ولف شود. 
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۴ پیلبانی. 


همه پا ک‌با طوق و باگوشوار. . فردوسی. 
همان افسر پیلبانان به زر 
همان طوق زرین و زرین کمر. . فردوسی, 


پیلبان را روزی اندر خدمت پیلان بود 
بندگان را روزی اندر خدمت شاه زمین. 
ملوچهری. 
از ابر پیل سازم و از باد پیلبان 
وز بانگ رعد ین پل بی‌شمار. منوچهری. 
چون سلطان محمود گذشته شد و پیلبان از 
پشت پیل دور شد... (تاریخ بیهقی). سخت 
تتگدل شد و پیلبانان را ملامت کرد. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص۵۷۹ امیر به ترکی مرا 
گفت‌زه کمان جداکن و بر پیل رو و از آنجا بر 
درخت و پیلبان را به زه کمان بیاویز. (تاریخ 
بیهقی ص‌۴۵۸). و دو پیلبان و دو پیل نامزد 
شدند. (تاریخ بهقی ص 4۴٩۹۱‏ فرمود تا پیل 
بداختد و پیلبان از گردن پیل فرود آمد. 
(تاریخ بیهقی ص۱۶۲). و مقدم پیلبانان 
مردی بود چون حاجب بوالشصر و پسران 
قراخان و همه پیلبانان زیر فرمان وی, (تاریخ 


بهقی ص‌۳۸۵). 
سپ دید گیتی همه پیش چشم 
برآشفت با پیلبانان بخشم. اسدی, 
همه پیلبانان از آن گفتگوی 
بزنهار مهراج دادند رری. اسدی, 
پدرت ان کزو نازش و نام تست 
بالی مرا پیلبان بد نخست. اسدی, 
ز یاقوت مر پیلبان راکمر 
ز زر افر و گوشوار از گهر. اسدی. 
بزیر اندرش ژنده پیلی چو عاج 
همه پیلبانانش با طوق و تاج. اسدی. 
همه پیلبانان بزرین کمر 
ز در تاجشان, گوشوار از گهر. اسدی. 
بر سر هر پیل مست نشسته یک پیلبان. 

مسعو دسعده. 
گمرهم تا بر سر بیت‌الحرام 
ابدست پیلبان خواهم فشاند. خاقانی. 
ابر چو پیل هندوان آمد و باد پیلبان 
دیمةٌ روس طبع را کشته به پای زندگی. 

خاقانی. 


و هر روز مهتر پلباتان جمله پیلان بر وی 
عرضه دادی. (سند پادنامه ص ۵۶), کار من با 
شاهزاده همان مزاج دارد که پل و پیلبان با 
پادشاه کشمیر. (سند بادتامه ص ۵۵). 


چو هندی زنم بر سر زنده پیل 


زند پیلبان جامه درخ یل نظامی. 
بزد پیلبان بانگ بر زنده پل 

بر آن اهرمن راند چون رود نیل. تظامی. 
ای من آن پیلی که زخم پیلبان 

ريخت خونم از برای استخوان. مولوی.. 
پل چون در خواب بیند هند را 

پیلبان را نشنود آرد وغاء مولوی. 





به لطفی که دیده‌ست پیل دمان 


نیارد همی حمله بر پلبان. سعدی. 
همچنان در فکر آن بیتم که گفت 

پیلبانی بر لب دریای نیل. سعدی, 
یا مکن با پلانان دوستی. 

یا بنا کن خانه‌ای در خورد پیل. سعدی. 
پیلبانی. (حامص مرکب) عمل پیلبان. شغل 
پیلبان. 


پیلیند. [ب ] (نف مرکب) که پیل بندد. که 
پیل به قوت بازو به بند کشد؛ 

برغم سیاهان شه پیلبند 

مزور همی خورد از آن گوسفند. نظامی. 
||(امرکب) بند پای فیل. زنجیری که بپای فیل 
بندند. || جایی که فیل را بدانجا نگاهداری 
کنند. |[قسمی از بازی شطرنج که با یک پیل و 
دو پیاده بازی شود. (فرهنگ نظام). یکی از 
منصوبه‌های شطرنج و دیوار چپ و رامت که 
در قلعه سازند. (انندراج). تدبیری است در 
بازی شطرنج که در پس پیل خود دو پیاده 
نهند تا این هر سه تقویت همدگر نمایند و مهرة 
حریف را باین طرف آمدن نگذارند و پیلبند 
حریف را به پاد خود می‌شکنند. (غیات)؛ 
بندبر پیلتن زمانه نهاد 

پیلبد زمانه را که گشاد. 

پیاده روان گرد پیل بلند 

بهر گوشه‌ای کرده صد پیلبند. 

چو در جنگ پیلان گشایی کمند 
دهی شاه قنوج را پیلیند. 
کردندشامیانة گلدوز شب به پا 
بر پیلبند قلعة این نیلگون حصار. 

(از آندراج). 

پیل بند کردن. [ب ک د] (مص مرکب) 
در اصطلاح شطرنج دو پیاده در پس پیل 
نهادن و نگذاردن پیش رفتن مهرهُ حریف را و 
هر سه تقویت یکدیگر کنند. رجوع به پیلیند 
شود. 
پیلپا. (( مرکب) پای پیل. || حربه‌ای است که 
بیشتر زنگیان دارند. (برهان). یکی از اسلحه 
که در قدیم بگرز مشهور بودی. حربه‌ای باشد 
بشکل پای پیل که پیل‌پا گویند. یک از 
سلاحهای زنگیان. (شرفنامة منیری). گرز 
آهنی. (غیاث)؛ 

چو در پیلپایی قدح می‌کنم 
بک پلا پل را پی‌کنم. 
در سای تخت پیلسایش 
پیلان نکشند پیلپایش '. 

بر او زد پیلپای خویشتن را 
به پای پیل برد آن پیلتن را. نظامی. 
|إظرف شراب. نوعی از قدح. (جھانگیری)۔ 
قسمی ظرف ثرابخوری. گاوزر. صراحسی 
بزرگ. (آنتدراج). پیالة شراب سخت بزرگ. 
(شرفنامة منیری). نوعی ساغر. نوعی قدح 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 





پیل پوستین. 

بزرگ شرابخواری باشد. (برهان). نوعی 
ساتگنی؛ چه گویی شرابی چند پیلپا بخوريم. 
(تاریخ هقی چ ادیب ص ۶۷۱). 

چو در پیلپایی قدح می کنم 

یک پلا پل را پی کنم. نظامی. 
| پیل‌پایه. ستونی که سقف بر آن قرار گیرد. 
(برهان). در محاسن اصفهان مافروخی 
عبارت ذیل هت؛ و استعمل بعضی 
الاصفهانیین المدعوکان؟ ابو مضر الرومی باباً 
مصرعاً يكلف فيد اعمالا عجيبة و فراسب فيد 
مقدار الف دينار سوى نفقة الطاف (الطاق؟) و 
المنارتين المبنيين علىالفيلفائين علق 
فی‌الممر المنفتح من‌الجامع الى رأس السوق 
المعروفة بوق الصباغین. (محاسن اصفهان 
مافروخی ص‌۲)۸۵. |[مرضی است که بای 
آدمی ورم میکند و بزرگ میشود و آنرا بعربی 
داءالفيل خوانند. (برهان). ااحقة آدویه. 
(غیاث). 
پیل پای. (! مرکب) بای پیل. پیلپا. 
||دارای پائی چون پیل: 

گورجست و گاژپشت وکرگ‌ساق و گرگ‌رری 
تیزگوش و رنگ‌چشم و شیردست و بیل‌پای. 


۱ منوچهری. 
بسی حربه‌ها زد بر ان پیل‌پای 
بی نیز قارور؛ جان‌گزای. نظامی. 


ااگرز. پیل‌پا. نوعی حریه که زنگیان دارند؛ 
||نوعی قدح شراب. پیل‌پا, 


ز راجه منم پیل پولاد خای 
که‌بر پشت پیلان کشم پیلپای. ظامی. 
پیلپای. ((ع)" بیدپای. از حکمای هند. 


آنکه کتاب کلیله و دمنه را تألیف وی‌گمان 
پرند. رجوع به بیدپای شود. (از احوال و 
اشعار رودکی ج ۲ ص ۵۸۷و ج ۳ ص ۸۸۲). 
پیلپایه. [با ی /ي] ((مسرکب) پیلپای. 
ستونی راگویند که از گچ و سنگ سازند و بر 
بالای آن پایه‌های طاق گذارند. (برهان). 
پایه‌ای که از گچ و سنگ بردارند. پی جرز و 
مجردی (در باء), ستون بزرگ: در این رواق 
که طاقهای ان بر پیلایه‌هاست قه‌ای است. 
(سفرنامةً ناصرخسرو ص ۴۰). شبها در 
مسجد میهد و زار زار میگریستم و سر 
خود بر پیلپایه میزدم. (رشحات علی‌بن حسن 
کاشفی). 
پیل پوستین. [ل] (تسرکب اضافی, ! 
مرکب) معنی این ترکیب در بیت ذیل معلوم 
نشد: 

تو شادخوار و شادکام و شادمان و شاددل 


۱-به معنی دوم نیز توآند بود. 

۲- در ترجمة محاسن اصفهان ص ۶۳ آمده: 0 

دو منار که مبی‌اند بر دو فیلوار معلق... 
۰ - 3 


پیل‌پیکر. 


بدخواه تو غلطیده اندر پای پیل پوستین. 
فرخی. 
پیل پیکر. [پی پ /پ ک] (ص مرکب) 
دارای پیکری چون پیل. عظیم‌الجثه. فیل‌تن: 
مردی پیل‌پیکر, یا اسبی پیل‌پیکر؛ تناور. 


بزرگ جشه: 
برفت و برخش اندر آورد پای 
برانگیشت آن پیل‌پیکر ز جای. فردوسی. 
چو ببرید رستم سر دیو پست 
بر آن بار؛ پیل‌پیکر نشست. فردوسی, 
بر آن چرمة پیل‌پیکر نشت 
درفش سر نامداران به دست. فردوسی. 
پفرمود تا برنهادند زین 
بر آن پیل‌پیکر هیون گزین. فردوسی. 
میان را یتم بنام بلند 
نشتم بر آن پیل‌یکر سمند. ‏ . فردوسی. 
کمندی بفترا ک‌زین در بست 
بر آن بارة پیل‌پیکر نشست. فردوسی. 
تو از کودکی جنگ کردن گرفتی 
ز دست و بر و بازوی پیل‌یکر, فرخی. 
آهو خرام و گور سرین و پلنگ طبع 
خرگوش‌گام و شیردل و پیل‌پیکر است. 

شرف شقروه. 
ز کوپال آن پل جنگ آزمای 
درآمد سر پیل پیکر ز پای. نظامی. 
شه پیل پیکر به خم کمند 
در آورد قنطال را زیر بند. نظامی. 
||ادارای تقش و تصویر پيل (علم و لواء): 
چنین گفت کان طوس نوذر بود 
درفشش کجا پیل‌پیکر بود. فردوسی. 
زده پیش او پیل‌پکر درفش 
به نزدش سواران زرینه کفش. . فردوسی. 
هنوز اندرین بد که گرد بنفش 
پدید آمد و پیل‌پیکر درفش. ‏ فردوسی. 
چنان دان که آن پیل‌پیکر درفش 
سواران و شمشیرهای بنفش. . فردوسی. 
یکی پیل‌پیکر درفش از برش 
به ابر اندر آورده زرین سرش. ‏ . فردوسی. 
زده پیل‌پیکر درفش از برش 
زیاقوت تخت و ز در افسرش. اسدی. 


| آنچه به شکل پیل ساخته شده باشد؛ 

از دشمن ار چو کوره یک‌دم خلاف بینی 

از گرز پیل یکر سا کن کنش چو سندان. 
پرویز ملک لباب‌الالباب چ نفیی ص ۵۲). 

پیل پیلی خوردن. (خوز / خر د] 
(مص مرکب) (فعل اتباعی) از هر سوی مایل 
بسقوط گردیدن هنگام رفتن, چنانکه مستی 
طاقح. چون مستان گاه رفتن گاهی بسویی و 
گاهی‌بدیگر سوی متمایل شدن. پیل پیلی 
رفتن. 

پیل پیلیی رفتن. [ز ت] ( مص مرکب) 
(فعل اتباعی) چون مستان به هر طرف متمایل 





گشتن به گاه رفتن. بر سر پای نتوانستن 
ایستادن چنانکه مستی مست. رفتن در حال 
تمایل به این سو و آن سو و نزدیک بسقوط و 
افتادن بودن چنانکه مستی مست یا تریا ک 
خورده یا آنکه او را سخت خواب فرو گرفته 
بود. پیل‌پیلی خوردن. 
پیلت. [ل] (فرانسوی, )' راهبر هواپیما یا 
قایق. رانند؛ طیاره و کرجی. ||نوعی ماهی, 
پی لت. [] ((خ) مرکز بلوک میان‌بند در 
احیة نور مازندران. (جغرافیای سیاسی 
کبهان ص ۲۹۹). 
پیلتن. [تّ ] (ص مرکب) دارای اندامی چون 
پیل. که تنی چون فیل دارد از گرانی جثه. 
تهمتن. (شرقنامه). عظیملجشه. بزرگ جه 
چون فیل. که تتی چون فیل زورمند دارد. 
چون فیل قوی و بزرگ: 
به ایران پس از رستم پیلتن 
سرافراز لشکر منم ز انجمن. 
بجز پیلتن رستم شیرمرد 
ندارم بگیتی کسی هم نبرد. 
بدانست کان پیلتن رستم است 
سرافراز و از تخمة ترم است. 
که آمد به کین رستمپیلتن 
بزرگان ایران شده انجمن. 
چو آ گاه‌گشتند ایرائیان 
که آن پلتن را سرآمد زمان. 
توپور گو پیلتن رستمی 
ز دستان سامی و از تیرمی. 
چو صباح فرزانه شاه یمن 
دگر شیردل ایرجپیلتن. 
سپهدار گرسیوز پیلتن 
جهانجوی سالار آن انجمن. 
بزد خنجری بر میان برش 
به دو نیمه شد پیلتن پیکرش. 
نگه کردییژن بدان پیلتن 
فکنده چو سرو سهی بر چمن. 
بینی کزین یک تن پیلتن 
چه اید بدان نامدار انجمن, 
به نی بر یکی پیلتن خفته دید 
پر او یکی اسب آشفته دید. 
یکی پیلتن دیدم و شیرچنگ 


نه هوش و نه دانش, نه رای و نه هنگ, 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


یل پیلتن رستم سرفراز 
سوی جای خود در زمان رفت باز. 


فردوسی. 
منوچهر با قارن پیلتن 
برون آمد از بِشة نارون. فردوسی. 
سیاوخش با رستم پلسن 
برفتند دور از بر انجن. فردوسی. 


سپه کش چو رستم گو پیلتن 
به یک دست خنجر به دیگر کفن. . فردوسی. 


پیلتن. ۶۰۲۵ 


که‌این شیر باز وگو پیلتن 


چه مرد است و شاه کدام انجمن. فردوسی. 
بر تخت او رستم پلتن 
همان زال و گودرز و آن انجمن. ‏ فردوسی, 
چنین گفت با دل گو پیلتن 
که‌از چاره به ت در هر سخن. فردوسی. 
به پیش اندرون قارن پیلتن ۱ 
بدست چپش سرو شاه یمن. فردوسی. 
شگفت اندرو مانده بد مرد و زن 
کەنشتید کس بچڈ پیلتن. فردوسی, 
فرود امد از پشت پیل و نشست 
بر آن پیل خنگ دریا گذار. فرخی. 
خسرو شیردل پیلن دریا دست 
شاه گرد انکن لشکر شکن دشمن مال. 
۱ فرخی. 
تدانم که با دست یا اتش است 
بزیر تو آن بارة پلتن. فرخی. 
ملک پیل‌دل پیلتن پیل‌نشین 
بوسعیدین آبی‌القاسم‌بن ناصردین. منوچهری. 
شاه بر اسب پیلتن رخ فکند پلنگ را 
یز فک چم سکن بو تاش پات E‏ 
خاقانی. 
چون شه پیلتن کشد, تیغ برای معرکه 
غازی هند رانهد پیل بجای معرکه. خاقانی. 
جمشید پیلتن نه که خورشید نیل کف 
کافلاک تنگ مرکب انجم توان اوست. 
خاقانی. 
خسرو پیلتن به نام خدای 
کی درین تنگنای گیرد جای. نظامی. 
درامد بطیارۂ کوهکن 
فرس پیل بالا و شه پیلتن.: نظامی. 
بر او زد پیلیای خویشتن را 
بیای پل برد آن پیلتن را ظانی, 
دو سرهنگ غدار چون پیل مست 
بر آن پلتن برگشادند دست. نظامی. 
سبهدار و گردنکش و پیلتن 
تکوروی و دانا و شمشیر زن. سعدی 


چه خوش گفت زالی بفرزند خویش 
چو دیدش پلنگافکن و پیلتن. 

جوان | گرچه قوی یال و پیلتن باشد 
بجنگ دشمنش از بیم بگسلد پیوند. سعدی. 


سعدی. 


||اين کلمه را در این معتی ترکیباتیست با 
اسامی اشخاص و حیوانات چون: بارۂ پیلتن, 
خسرو پیلتن. خنگ پیلتن, رستم پیلتن, گاو 
پیلتن و جز آن. رجوع به ال مذکور دز فوق 
شود. || اسب. (برهان): 

به نیروی یزدان کبهان‌خدای 

برانگیختم پیلتن را ز جای. فردوسی. 
|| (خ) یکی از القاب رستم دستان. (برهان): 
گوپیلتن را بر خویش خواند 


1 - Pile, 








۶ پیل‌تنی. 


بسی داستانهای نیکو براند. فردوسی. 
سه فرسنگ چون اژدهای دمان 
همی شد تهمتن پس بد گمان 
وزآنجایگه پلتن بازگشت 
تو گفتی ورا چرخ انباز گشت. فردوسی. 
بیامد ز قلب سپه پیلتن 
پس او فرامرز با انجمن, فردوسی. 
سپه سربسر بر در پلتن 
ز کشمیر و کابل شدند انجمن. فردوسی. 
بزاری همی گفت پس پیلتن 
که شاها دلیرا سر انجمن. رزوی 
بدو گفت پرورد؛ پیلتن 
سرافراز باشد بهر انجمن. فردوسی, 
زگردان کی مایف او نداشت 
بجز پیلتن پاي او نداشت. فردوسی. 
بفرمود تا پیلتن برنشست 
گرفته همه راه دستش به دست. فردوسی. 
گوپیلن را چو بر پشت زین 
ندیدند گردان در آن دشت کین. فردوسی. 
همی پیلتن را نخواهی شکست 
همانا کت اسان نیاید بدست. فردوسی. 
چنین گفت کاوس را پیلتن 
کزین ننگ بگذارم این انجمن. ‏ فردوسی. 
نیامد به گوشت به هر انجمن 
کمندو کمان گو پیلتن. فردوسی. 
یل پیلتن شد بر شهریار 
بدو گفت کای خرو نامدار. فردوسی. 
چو نزدیک کاوس شد پیلتن 
همه سرفرازان شدند انجمن. فردوسی, 
ازو شد دل پیلتن پرنهیب 
بترسید کآمد بتنگی نشیب. فردوسی. 
شنیدم که روزی گو پیلتن 
یکی سور کرد از در انجمن. فردوسی. 
چو آزرده گشتی تو ای پیلتن 
پشیمان شدم. خا کمآندر دهن. فردوسی. 
بگفت آنچه با پیلتن گفته بود 
ز طوس و ز کاوس آشفته بود. . فردوسی, 
چو یک ماه بگذشت لشکر براند 
گوپیلتن رفت و دستان بماند. 

فردوسی. 
مرگ سهراب نهانی بود از مرگ هجیر 
گرچه زخمش بتن از تیغ گو پیلتن است. _ 

قاآنی. 


پیل نی. (تَ] (حامص سرکب) حالت و 
چگونگی پیل‌تن. عظمت جثه. زورمندی. 
پیلقه. (ت /تٍ] () تلفظی از فیله. فتیله در 
تداول عامد. 

پیلته پیچ. (ت /ب] (نف مرکب) پیچنده 
فتیله. ||(نمف مرکب) پیچیده. چون پیلته. 
تابدار چون فتیله. ||به امطلاح الواط, چیزی 
که‌مثل فتیله تاب یافته باشد چه این جماعت 


فتیله را پیلته گویند. (آتدراج): 


مدعی ورزش بجا چه کنی هیچی هیچ 
چند باریک بریسی شده‌ای پیكته پیچ. 
مير نجات. 
| (امص مرکب) نام داو از کشتی که دست 
خود زیر بفل حریف برده بگردن او پیچیدن 
[باشد ] .(غیاث). 
پیل حاذو. (! مرکب) جادری بزرگ: 
همانا نیدی تو این داستان 
کهبا پیل جادو به هندوستان. 
فردوسی (از آنندراج). 
ااصاحب آندراج آرد: در تصویر پیلی که 
تصویرات دیگر اجزای او باشند: پل جادو که 
در دشت صفحه مقابل کوب اژدر است از 
کوه‌یکری پناه چندین‌هزار جانور است. 
(ملاطغراء پریخانه). 
پیل حامه. [ /2](| مسرکب) که عوام 
پیرجامه گویند. جامة فراخ و بلند. 
ژبدشامبر ۱. اما ظاهراً کلم پی‌جامه و آن 
ماخوذ از پوی جامۀ هندی باشد. رجوع به 
پی‌جامه شود. 
پیلجین. [[] ([خ) دهی از دهتان سرد 
رود بخش رزن شهرستان همدان. واقع در ۱۸ 
هزارگزی باختر قصبة رزن و هزارگزی 
جنوب دمق. کوهستانی سردسیر. دارای ۲۹۱ 
تن سکنه. آب آنجا از چشمه. محصول آنجا 
غلات و مختصر انگور و لبنیات. شغل اهالی 
آن زراعت و گله‌داری و راء آنجا مالرو است 
و تابستان از دمق میتوان بدانجا اتومبیل برد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
پیل چراغ. [چ] (اخ) نام دره‌ای بحدود 
بلخ و جوزجانان و قندز. (رجوع به 
حبیب السیر ج خیام ج۴ ص۱۵۴ و ۰۸ 
۱ ۲۰۳ و ۵۲۰شودا. 
پیل حمله. [ح ل / لٍ] (ص مرکب) دمان 
چون فیل. که چون پیل دمد و حمله برد؛ 
صیادی سگی معلم داشت. ازین پهن‌بری... 
پیل حمله‌ای. (سندبادنامه ص ۲۰۰). 
پیل خانه. رن /ن] (| مرکب) ضیل‌خانه. 
جایی که در آن پیلان را بندند. (انندراج), 
جای نگهداری فیلان: گوسفند از بیم آتش 
خود را در پیلخانه اوگند... آتش در نی افتاد و 
قوت گرفت و پیلخانه درگرفت. (سندیادنامه 
ص A‏ 
پیلخاوه. (و] ((ع)۲ فصبه‌ای است در ایالت 
میرات از هندوستان. وأقم در ۳۵ هزارگزی 
جنوب غربی میرات. دارای دو بتخانة بزرگ و 
دستگاههای منسوجات پنبه‌ای و تجارتی 
رایج. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیلخواز. [خوا / خا] (نف مرکب) که پیل 
خورد. که فيل تواند خورد. سجازاء قوی و 


صحم 
ابر هزبرگون و تماسیح پیلخوار 


پیل‌زور. 


با دست اوست یعنی شمشیر اوست. ای. 
منوچهری. 
||(نمف مرکپ) که پیل او را خورد. که فیل او 
راقوت خویش کند. 
پیلدار. (نف مرکب) دارند؛ فیل. |انگهبان 
فیل. هدایت‌کنندء فیل در جنگ. دارندة فيل 
در رزم. ج» پیلداران؛ 
همه جنگ با پیلداران کنید 

بر ایشان چنان تیر باران کنید. اسدی, 

پیل در پیل. [د] ([مرکب, ق مرکب) پیلی 
پس پیلی. فیلی بدنبال فیل دیگر. پیلان بصف. 

پیلان بسیار؛ 
طتاب نوبتی یک میل در میل 
پتوبت بسته بر در پیل در پیل. نظامی, 
پیل د ل. (د] (ص مرکب) که دلی که چون 
پل دارد از دلیری, شجاع. دلیر؛ 
ملک پیل‌دل " پیلتن پیل‌نشین 

بوسعیدین ابی‌القاسمین ناصردین. منوچهری, 

پیل دندان. [5] (ص مرکب) که دندانی 
چون پیل دارد. دارای دندانی طویل و بزرگ 

چون دندان فیل. || ([مرکب) دندان فیل. عاج: 

سرو ترگ گفتی که سندان شده‌ست 

برو تاعدش پیل دندان شده‌ست. فردوسی. 

پیل دندان. [3] ((خ) لقبی است مبارزی 
راکه گوش نام داشته است. رجوع به گوش 

پل ‌دندان شود. 
پیل رنگت. [ر] (ص مرکب) دارای رنگی 
چون رنگ فیل. فیلی, به لون فیل. 

پیل زور. (ص مرکب) که چون پل نیرو و 
قوت دارد. قوی و نیرومند چون فیل. کنایه از 

مردم قوی و پرزور از عالم گاو زور. 

(آنندراج). ج» پیل‌زوران: 
چو آتش بیامد گو پیل‌زور 


چو کوهی روان کرد از جاستور. فردوسی. 

فرود آمد از بارة پیل زور 

که ای پیلتن [خطاب به شیر ] جنگ با ماگذار. 
فرخی. 


شیرگام و پیل‌زور و گرگ پوی و گورگرد 

ببردو. آهوجه و روبه عطف و رنگ تاز. 
منوچهری. 

بجز پیل‌زوران آهن کلاه 

چهل پیل جنگی پس و پشت شاه. . نظامی. 


شه شیر زهره بر ان پیل‌زور 


بجوشید چون شیر بر صید گور. نظامی. 
لحیفی برافکند بر پشت بور 

درآمد بزین آن تن پیل زور. نظامی, 
اگرپیل زوری و گر شیرچنگ 


(فرانسوی) Robe de chambre.‏ - 1 
Pilkhava.‏ - 2 
٣-نل:‏ شیردل» در این صورت اینجا شاهد 








پیل‌زوری. 


گروهی پلنگ افکن و پل زور 
در آهن سر مرد و سم ستور. 

||( مرکب) نام فى از کشتی. 
پیل‌زوری.(حامص مرکب) حالت و 
چگونگی پیل‌زور. قوت. نیرومندی. 
پیل زهره. زر / ر ] (ص مرکب) دارای 
زهرهة فیل. پردل. شجاع. 
پیل زهره. [ز ر ] (! مسرکب) فیل‌زهرج. 
حضض هندی. مرارةالفیل. رجوع به 
فیل‌زهره و فیل‌زهرج در برهان قاطع شود. 
پیلس. [ل ] ((خ)" نام چند شهر به یونان. نام 
سه شهر مختلف در مغرب شبه‌جزیرة 
پلوپونزوس. (ترجمة تمدن قدیم فوستل 
د کولانژ ص۴۶۸). 
پیلس. اج" ایزیدور. نقاش فرانوی. مولد 
پاریس (۸۱۸۷۵-۱۸۱۳) 
پیلس. [ل] ((سرکب) عاج. دندان فیل. 
(شعوری ج۱ ص۲۵۸). رجوع به پیلته 
شود. 
پیلسا. (ص مرکب) پیلس‌ای. 
پیلسای.(ص مرکب) پیل‌آسا. پیل‌سان. 
درشت و گران و ضخم چون اندام فیل: 

در سای تخت پلایش 

پیلان نکشند پیلپایش. نظامی. 
پیلستگین. [ل ت ] (ص نسبی) منسوب به 
پیلسته. عاجین. چیز ساخته از پلسته وعاج. 
(فرهنگ نظام): 


7 
زده گردش نقط در آب روین. 


سعدی. 


سعدی. 


منوچهری. 
مزن پیلستگین دو دست بر روی 
مکن از ماه تابان عنبرین موی. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
بت ی تگین و گور سیمین 
نگار قندهار و فتن" چین. 
فخرالاین اسعد (ویس ورامین). 


پیلسته. لت /ت)] (!مرکب) (از: پيل + 
استه مخفف استخوان. استخوان فیل. دندان 
فیل. عاج آ. حظَن. ناب‌الفیل. پیل‌است‌خوان. 
عاج که استخوان دندان فیل باشد. (برهان)؛ 


یکی گنبد از آبنوس و ز عاج 

به پیکر ز پیلسته و شیر و ساج. فردوسی, 

همچون رطب اندام و چو روغثش سراپای۵ 

همچون شبه زلفین و چو پیلته‌اش آلست. 
عسجدی (از شعوری). 

چو بر روی ساعد نهد سر به خواب 

سمن راز پیلسته سازد ستون. عنصری. 

وآن چون چنارقد تو چنبر شد 

پر شوخ گشت دست چو پیلسته: 

اصرخسرو. 


||انگشت دست. (برهان), انگشتان دست. 
اصابع: 





به پیلسته دیبای چین برشکست 
به ماسو ره سیم بگرفت شت. 
به پیلته سنبل همی دسته کرد 
به در باز پیلسته را خسته کرد 
به قندق دو گلنار کرده فکار 
به در از دو پیلته شویان نگار. 
|اساعد دست. (برهان). صاحب آنندراج 
گوید:بمعنی ساعد و انگشت نیز آورده‌اند و 
بمعنی عاج, و اصل همین است. بواسطةً 
سپیدی دست و ساعد خوبان را بدان تشبیه 
کرده‌اند. (آنندراج». |ارخساره و آنرا 
دیمرودیم نیز گویند. (شرفنامه), رخ. روی. 
رخاره وروی را گویند. (برهان). 
پیلسته کنار. (ل ت / تِ ک / ک] (() 
سواحل‌العاج. رجوع په سواحل العاج شود. 
پیلسم. [س ] (|مرکب) سم سطبر و درشت و 
سخت. (برهان). ||(ص مرکب) اسبی دارای 
سمی ضخم رگران. ||امجازا اسب قوی 
وزاورد (فرهنگ نظام). ا|کنایه از شب سیاه 
و تاریک. (برهان). 
پیلسم. [س ] (اخ) تام برادر پیران ويه از 
پهلوانان لشکر افراسیاب تورانی. وی به 
دست رستم کشته شد؛ 


اسدی. 
آسدی. 


اسدی. 


آتش تیفش چو تافت پنبه شود بوقییس 

باد تهمتن چو خاست پشه شود پیلسم. 
خاقانی. 

فردوسی داستان کشته شدن پیلسم را چنین 

آرد, آنگاه که افراسیاب بکین کشته شدن پر 

لشکر به ايران آورد و سپاه دو کشور از دو 

سوی برابر هم رده بر کشیدند و جنگ در 

پیوست: 

بیامد به قلب سپه پیلسم 

دلی پر ز کین چهره کرده دژم 

چنین گفت با شاه توران سپاه 

که‌ای پرخرد نامبردار شاه 

گرایدونکه از من نداری دریغ 

یکی باره با جوشن و ترگ و تیغ 

ابا رستم امروز جنگ آورم 

همه نام او زیر ننگ آورم 

پیش تو آرم سر و رخش اوی 

همان گرز و تغ جهان‌خش اوی 

ازو شاد شد جان افراسیاب 

سر یزه بگذاشت از آفتاب 

بدو گفت کای نامبردار شیر 

همانا که پیلت نیارد بزبر 

اگرپیلتن رابچنگ آوری 

زمائه پر اساید از داوری 

بتوران نباشد چو تو کس بجاه 

بتخت و بمهر و بتیغ و کلاه 

بگردون هر اندر آری سرم 

سپارم بتو دختر و افسرم 

از ایران و توران دو بهر آن تست 





پیلسم. ‏ ۶۰۲۷ 
همان گوهر و گنج و شهر آن تست 
چو بشنید پیران غمی گشت سخت 
بیامد بر شاه پیروز بخت 
بدو گفت کاین مرد برنای تیز 
همی با تن خویش دارد ستیز 
گراو با تهمتن نبرد آورد 
سر خویشتن زیر گرد آورد 
همی در گمان افتد از نام خویش 
نبیند همی کام و فرجام خویش 
بود زین سخن نیز با شاه نگ 
شکسته شود دل سپه را بجنگ 
برادر تو داتی که کهتر بود 
فزون‌تر براو مهر مهتر پود 
پیران چنین گفت پس پلم 
کزین پهلوان دل ندارم دژم 
اگرمن کنم جنگ جنگی نهنگ 
نیارم بخت تو بر شاه ننگ 
بپیش تو با نامور چار گرد 
پرخاش دیدی ز من دست برد 
همانا کنون زورم افزون‌تر است 
شکستن دل من نه اندر خور است 
بر آید به دست من این کار کرد 
بگرد در آختر بد مگرد 
چو بشنید ازو این سخن شهریار 
یکی اسپ شايستة کارزار 
بدو داد بت و گرز گران 
همان جوشن و ترگ و برگستوان 
بیاراست آن جنگ را پیلسم 
همی راند چون شیر با باد و دم 
به ایرانیان گفت رستم کجاست 
که‌گویند کو روز جنگ اژدهاست 
بگوید تا پیشم آید بجنگ 
کدبر جنگ او کردهام تیز چنگ 
چو بشنید گفت این سخن بردمید 
بزد دست و تیغ از میان برکشید 
بدو گفت رستم ہیک ترک جنگ 
هماتا نازد که آیدش ننگ 
برآویختند آن دو جنگی بهم 
دمان گیو گودرز با پیلسم 
یکی نیزه زد گیو راکز نهیب 
برون آمدش هر دو پاش از رکیب 
فرامرز چون دید یار آمدش 
همان یار جنگی بکار آمدش 
بزد تیغ بر نیز پیلسم 
Pils, Isidore.‏ - 2 ۰ - 1 
۲-نل: شم 
(فرانسوی) ۱۷۵1۲6 - 4 
۵-نل: همچون رطب اندام و چو روغن کف 
دستا. 
۶-یعنی زن از مرگ شوی بادست گیوان 
بکند و با دندان دست بگزید. 


FA‏ پیلسوار. 


از آن تیغ شد نیزة او قلم 

دگر باره زد بر سر ترگ اوی 
شکسته شد آن تیغ پرخاشجوی 
کی گت با هرد بل بلتم 
بمیدان بکردار شیر دژم 

چو رستم ز قلب سپه بنگرید 

دو گرد دلیر گرائمایه دید 
برآویخته با یکی شیرمرد 

به ابر اندر آورده از باد گرد 

بدل گفت رستم که جز پیلسم 

ز ترکان ندارد کسی باد و دم 

و دیگر که از پیر سرموبدان 

ز اخترشناسان و از بخردان 

ز اختر بد و نیک بشنوده بود 
جهان را چپ و راست پیموده بود 
که‌گر پیلم از بد روزگار 
گذریابد و بیند آموزگار 

نبرده چنو در جهان سربسر 

په ایران و توران نیندد کمر 

همائا که او را زمان امدست 
که‌ایدر بجنگم دمان آمدست 
بلشکر چنین گفت کز جای خویش 
میازید خود پیشتر پای خویش 
شوم بر گرایم تن پیلسم 

بينم چه دارد پې و زور و دم 
یکی نیزة بارکش برگرفت 
بیفشرد ران ترگ بر سرگرفت 
گران شد رکیب و سیک شد عنان 
بچشم اندرآورد رخشان سنان 
همی گشت بر لب برآورده کف 
همی تاخت از قلب تا پیش صف 
چنین گفت کای نامور پلم 
مرا خواستی تا بسوزی به دم 
بیلی کنون زخم جنگی نهنگ 
کزآن پس نپیچی عنان سوی جنگ 
بسوزد دلم بر جوانی تو 

دریغا بر پهلوانی تو 

بگفت و برانگیخت از جا نوند 
درآمد بکین چون سپهر بلند 
یکی نیزه زد بر کمرگاه اوی 

ز زین برگرفتش بکردار گوی 
همی تاخت تا قلب توران سپاه 
بینداختش خوار در قتلگاه 
چنین گفت کاین را بدیبای زرد 
بپیچید کز گرد شد لاجورد 
عنان را بپیچید از آن رزمگاه 
پیامد دمان تا بقلب سپاه 

ببارید پیران ز موگان سرشک 
تن پیلسم درگذشت از پزشک 
دل لشکر شاه توران سپاه 
شکسته شد و تیره شد رزمگاه 
خروش آمد از لشکر هر دو روی 





ده و دار گردان پرخاشجوی 

خروشیدن کوس بر پشت پیل 

ز هر سو همی رفت تا چند ميل 

زمین شد ز نعل ستوران ستوه 

همی کوه دریا شد و دشت کوه... 

همه سنگ مرجان شد و خا ک خون 

بی سروران را سرآمد نگون... 

(شاهنامه چ بروخیم ج ۲ ص ۶۹۵ تا ۶۹۹). 

پیلسوار. [س] (ص مرکب) که بر پیل 
نشیند. بر پیل نشیننده. پبل‌نشین. که صَرٌ کب 
پیل دارد. ||سوار بزرگ. (نزهةالقلوب چ 
اروپا ص ,)٩۱‏ ||سواری کلان جثه. 
پیلسوار. [س] ((خ) نام موضعی به هشت 
فرسنگی باجروان و شش فرسنگی جوی نو. 
سر راه محمودآباد گاوباری به باجروان. 
(نسزهةالف لوب چ اروپا ج۳ ص ۱۸۱). از 
نواحی اران و موغان و از اقلیم و پنجم. آن را 
امیری پیله‌سوار نام از امرای ال بوبه ساخته 
بوده است و در زمان حمداله مستوفی به قدر 
دیهی از آن مانده بود و آبش از رود باجروان 
و حاصلش غله بوده است. و نیز رجوع به 
ص ۹۹و ۱۰۲و ۱۲۰و ۱۳۶ت‌اریخ 
غازان‌خان شود. 
پیلسواری. [س] (حامص مرکب) عمل 
پیلسوار. بر پیل نشستن. 
پیل شوم. [ش ] (ص مسرکب) کسلان‌شرم 
(زن). 
پیلخواش.(۱ مرکب) گلی است از جنس 
سوسن که آنرا سوسن آسمانگون خوانند و بر 
کار او نقطة سیاه باشد و رخنه کوچک. 
(صحاح الفرس). سوسن منقش, یعنی آنکه بر 
کنار نسقطه‌های سیاه دارد. سوسن ازاد. 
(فرهنگ اسدی). سوسن آسمانگونی. گلی 
است چون سوسن آزاد آسمانگون و در 
کنارش رخنگکی بود و نقطه دارد. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی). سوسن منقش بود 
یعنی گلی است از جنس سوسن که آنرا 
سوین آنسمانگون خوانند ویر کتار او 
نقطه‌های سیاه باشد ماند خال بر روی خوبان 
و رخنه‌های کوچک. آنرا پیلگوش نیز گویند. 
(اوبهی). جنسی است از سوسن که انرا 
سوسن آزاد گویند و جنسی دیگر آسمان‌گون 
و آنچه منقش بود آنرا پیلفوش خوانند. 
(نسخه‌ای از لفت‌نامة اسدی). لوف الصفیر. 
پیغلوش. پیلگوش. رجوع به پیلگوش شود 
چون گل سرخ از ميان پیلفوش __ 

یا چو زرین گوشوار از خوب گوش. 


رودکی. 
یاسمن لمل پوش سوسن گوهر فروش 
بر زنخ پیلفوش زخمه زد و بشکلید. 

کات 
همه کوه چون تخت گوهر فروش 








لگا 

ز سیستبر و لاله و پیلغوش. اسدی. 
|اگل نیلوفر را نیز گویند. (برهان). ||چیزی 
هم هت که آنرا مانند بیل از مس و طلا و 
نقره و غیره سازند و آنرا خا ک‌انداز نیز گویند. 
(برهان). چیزی باشد بترکیب بیلی پهن که دو 
پهلوی او را بلند کنند و یک پهلوی او رااصاف 
و دسته‌ای بر او نهند و خا کو خاشا ک‌در آن 
پر کنند و بیردن ریزند و آنرا خا ک‌انداز گویند. 
(انجمن آرا). ۰ 
پیل فام.(ص مرکب) به رنگ پیل. پیل‌گون. 
دارای رنگی چون رنگ فیل. پیل‌رنگ. 

پیل فکن. (ف ک] (نف مرکب) که فیل 
افکند. که فیل را تواند برتافتن از نیرومندی. 
که‌با پیل برآید و او را پست کند از بس 
زورمندی و قدرت؛ 

شیربچه گر بزخم مور اجل رفت 

پیل‌فکن شیر مرغزار بماناد. خاقانی. 
پیل قدم. اق ذ] (ص مرکب) پیل‌گام. که 
چون فیل تواند گام برداشت. که چون فیل .قدم 
بردارد. که مانند فیل براه رود 

برق‌جه, بادگذر, یوزدو و کوه‌قرار 

شیردل, پیل‌قدم, گورتک» آهوپرواز. 

منوچهری. 

پیلقن. ن ] (ص) حسیوان فربه‌شونده و 
هرچیز تناورشونده. (فرهنگ شعوری). 
پیلکت. [ل] (( مصغر) پیل خرد. یچذپیل. 
||ییلک. نوعی تیر. رجوع به پیلک شود 

پل بفکن که سیل ره کنده‌ست 

پیلکهای چرخ بین چنده‌ست. ‏ نظامی, 
پیلکومایو. اک یْ] (اخ)" نهری در بولیویا 
و آن از سلسلۀ جبال آند سرچشمه گیرد و 
نخست بسوی مشرق و سپس بطرف جنوب 
شرقی جاری شود و آنگاه بخا ک آرژانتین 
درآید و پس از طی مسافتی قریب به ۱۴۰۰ 
گزبه دو شعبه منشعب شود و به نهر پارا گوی 
ریزد. توابع عمده‌اش عبارت است از: سان 
جوان, کاشیمایو, پاسپایه و غیره. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

پی لکه. زک ] (اخ) دهی کوچک از دهستان 
کشور بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد واقع در 
۵ هزارگزی جنوب باختری ایستگاه 
راءآهن سپید دشت و ۱۲ هزارگزی باختر 
ایستگاه کشور, دارای ۳۶ تن سکنه. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 

پی لگام. (ص مرکب) پیل‌قدم. دارای قدمی 
چون فیل: 

گورساق و شیرزهره. بوزتاز و غرم‌تک 
پیل‌گام و کرگ‌سینه, رنگ‌تاز و گرگ‌پوی. 

منوچهری. 

ابرسیر و بادگرد و رعدبانگ و برق‌چه 


1 - ۰ 








پیلگرام. 


پیل‌گام و سیل بر و شخ‌نورد و راهجوی. 
منوچهری. 
پیلگرام.لإخ)" نم قصبهای سرکز قضا در 
ایالت تابور از چکلوا کی, در ۴۰ هزارگزی 
مشرق تابور. دارای آبهای معدنی و 
کارخانه‌های پارچۀ پشمی و ریسبافی و 
چیت‌سازی و کاغذسازی. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پیلگرام.(إخ) نام قضائی است در 
چکلوا کی دارای ۱۱۸۳ گز مساحت. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پیلگوش. (! مرکب) پیلغوش. پیغلوش. 
سوسن منقش. فیلگوش. آذان‌الفیل. (منتهی 
الارب). نوعی سوسن که آن را آسمانگون 
گویند و پر کنار آن نقطه‌های سیاه پود مانند 
خالی که بر روی خوبان باشد و رخنه‌های 
کوچک دارد. رجوع به پیلفوش شود: 
ر پیلگوش قطرة باران ناه کن 
چون اشک چشم عاشق گریان غمزده 
گویی که پر باز سفید است برگ آن 
منقار باز لول ناسفته برچده. ک‌ائی. 
می‌خور کت باد نوش, بر سمن و پیلگوش 
روزرش و رام و جوش, روز خور و ماه و باد. 
منوچهری: 
آمد بیاغ نرگس چون عاشق دزم 
وز عشق پیلگوش درآورده سر به هم. 
منوچهری. 
غنچه با چشم گاو چشم بناز 
مرغ با گوش پیلگوش براز. 
شمال انگخته هر سو خروشی 
زده بر گاو چشمی پیلگوشی. 
باد از غبار اسب تو حن بصر نهد 
پنهان ز روح ناميه در چشم پیلگوش. 
سیف اسفرنگی. 
بی‌نورتر ز بخت خود از خشم پیلگوش 
بی‌برگ‌تر ز فضل خود از شاخ نسترن. 
سیف اسفرنگی. 
جلیس او شوی آنگه که چشم و گوشت را 
کزآن جمال و فعال حبیب دریابی 
چوگاو چشم ز دیدار عبب سازی کور 
چو پیلگوش ز گفتار خلق کر یابی. 
سلمان (از شرفامه). 
ال تلوف (بسرهان) اسم فارسى 
لوف‌الکبیر. (تحفة حکیم مؤمن). لوف‌الصغير. 
نام دوائی که آنرا لوف گویند و بیخ آنرا بعربی 
اصل‌اللوف و بیونانی دیوباقونیطس خوانند. 
(برهان). نام داروئی است که عورات بایند و 
در سر بمالند و عطاران در اخلاط خوشبویها 
ترکیب کنند, هندش نکه گویند. (شرفنامه). 
||( ص مرکب) که گوشی چون فیل دارد 
باعتقاد عوام. ||(إخ) قومی از یأجوج که گوش 
پهن دارند. (فرهنگ نظام): 


نظامی. 


نظامی. 


از آن پیلگوشان برآورد جوش 

بهر گوشه ز ایشان سرافکند و گوش. 
پدید امد از یڅه وز تيغ کوه 

ازان پل گوشان گروها گروه. اسدی. 
| (ص مرکب. | مرکب) خا ک‌انداز. چیزی 
باشد بترکیب بیلی پهن که دو پهلوی آنرا بلند 
کنند و یک پهلو ار را صاف و دسته‌ای بر او 
نهند و خا کو خاشا ک در آن پر کنند و بیرون 
ریزند. (انجمن آرا): 

آفتابش پیلگوش خا کروب 

آسمانش گنبد خرگاه باد. ‏ ایوالفرج رونی. 
Dl‏ مرت ۳ وف است. ی 
بو ابرهان) غدر. (مهذب الاسما) 
پیلگون. (ص مرکب) برنگ فیل. |همانند 
فیل از گرائی و تناوری. چون پیل بجشه. 
پی لکیر. (نف مرکب) که پیل گیرد. فیل‌گیر. 
پل کرند شرب فل که بیع رآ و 
بفرمان اردش؛ 

بکشتند فرجام کارش به تیر 

یکی آهنی کوه بد پیل گیر. فردوسی, 
پیلمار. [[) ((ج)۲ نام قضائی متشکل از 
قسمت جنوبی جزیر؛ مدللی تابع سنجاق 
مدللی از ولایت جزاثر بحر سفید. ||نام قصب 
مرکز ناحیة پیلمار راقع در ساحل جنوبی 
جزیره. (قاموس الماک ترکی). 
پیل مال.(نمف مرکب) مالده به پیل. 
مالیده و پی‌سپرشده در زير پای پیل. که پیل 
در زیر پای مالیده باشد. پایمال کردن کسی را 
به انداختن در پای پیل. (غیاث). کتایه از 
پی‌سپر کردن بقهر و غلبه. (انجمن آرا). کنایه 
از پی‌سپر کردن و پایمال نمودن. (برهان). 
کنایه از پامال کردن بقهر و غلبه و در 
هندوستان متعارف است که بعض گاهکاران 
را در زیر پای پیل پامال سازند و این سیاست 
مخصوص ملاطین همین دیار است و غير 
اینها را سزاوار نیست بلکه کمال بی‌ادبی 
است. (آنندراج). ||(ص مرکب) مال بسمار. 
(غیاث). 
پیلمان. ((ج) فیلمان. شهری از گیلان و از 
آنجاست. رفی‌الدین الجیلی الفیلمانی. رجوع 
به پیلمان شهر شود. 
پیلمان شهر. [ش ] (اخ) نام ناحیتی است 
از آن آنسوی رودیان به گیلان. (حدود المالم). 
پیلما یکن. (ک ] ((خ)" نام نهری در قسمت 
جنوبی شیلی میان ایالت والدیویا و لانکیهوثه 
و از توابع نهر دیوبوئو و آن از درباچة 
کونستانچیا سرچشمه گیرد و بسوی مغرب 
روان شود. طول مجرایش ۱۵۰ هزار گزست 
اما فقط بیست هزار گز آن قابل سیر سفائن 
میباشد. 


اسدی. 





پیلیتس. ۶۰۲۹ 


پیلمبرا. إل بّ] (خ) دهی جزء دهستان پره 
سرطالشدولاب بخش رضوان‌ده شهرستان 
طوالش. واقع در ۷ هسزارگزی شمال 
رضوان‌ده. کنار شوب پهلوی به استارا. 
جلگه. معتدل, مرطوب, دارای ۲۲۳ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة دنیاچال. محصول 
آن پرنج و غلات و لبنیات. شغل اهالی آن 
زراعت و راه آنجا اتومبیل‌روست و در حدود 
۸ باب دکان سر راه شوسه دارد. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۲). 
پیل محمود. زل م مو] (اغ) نام پیل ابرهه 
که‌بر او سوار شده بخانة خدا بتاخت. نام پیلی 
که‌سلطان ابرهه بر آن سوار شد و برای هدم 
که رفت. (اتندراج): 
با پشه‌ای آنچنان کند جود 
کافزون کندش ز پیل مسمود. نظامی. 
پیل محمود. [لِ م سو] (غ) بیانی که 
سلطان محمود از فتح هندوستان بفزنین برده 
بود و همین شهرت دارد. (آنندراج): 
زر پیلبار از تو مقصور نیست 
که پیل تو چون پیل محمود نیست. نظامی. 
پیل مرغ. (۶]((مرکب) " مرغی که از بالای 
منقار او پوستی مانند خرطوم فیل آویخته 
است. (برهان). دجاجۀ مصریه که از منقار او 
خرطومی آویخته و خرطوم و گردن او هر 
لحظه به رنگی نماید. (انجمن آرا). پیروج. 
بوقلمون. فیلمرغ. شوار. شوال. شوالک. 
(برهان). بوبراقش. (برهان» ذیبل شوالک. 
شوات. (پرهان). 
پیلمن. م] (إع)“ نام چند تن از 
پادشاهان خطة قدیم پافلا گوناکه نام جدید 
آن قسطمونیا است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیل منگله. [لِ مگ ) (إمرکب) رجوع به 
نخلوس شود. 
پیلن. [[] ((خ) * ژرمن, مجسمه‌ساز هنرمند 
فرانسوی در قرن ۱۶م. و از پیشقدمان سیک 
جدید مجسمه‌سازی فرانه. (۱۵۹۰-۱۵۱۵ 
م 
پیل نسین. [ن ] (نف مرکب) که بر پیل 
نشیند. که پیل مرکب دارد. که برنشست وی 
فیل باشد: 
ملک پیل‌دل پیتن پل‌نشین 
بوسعیدبن ابوالقاسم‌بن ناصردین. منوچهری, 
|( مرکب) جای نشستن فیل. 
پیلنیتس. ((خ)" نام قریه‌ای از سا کس 
نردیک درد دارای ۰ تن سکله. 
- 2 ۰ - 1 
۰ - 3 
(فرانسوی) 0۱006 - 4 
۰ - 5 
Pillnltz.‏ - 7 
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۰ پیلو. 


پیلو. ()ارا ک. چوبی‌که بدان مسوا ک کند و 
عربان اراک خوانند. (برهان). چوب دندان 
شوی. درختی است که بسچوب آن مواک 
کنند و آثرا اراک گویند. (منتهی الارب): 
عرمض, عرماض؛ درخت خرد کنار و پیلو. 
(مستهی الارب). اابار درخت اراک را نیز 
گفته‌اند.(برهان). خمط. جهاد. عقش جهاض؛ 
بارپیلو که یز باشد یا عام است. عنابه؛ 
بارپیلو. بریر؛ نخستین برپیلو. کباث؛ بر 
درخت پیلو که نیک پخته باشد. غراب؛ 
خوشهة نضتین از برپیلو. (منتهی الارب). 

پیلوا. (] (ص. !) داروفروش. (انجمن آرا) 
(شرفنامه), داروفروش و عطار. (برهان). 
لور 
پیل‌سان. فیلوار؛ 
چون بوم بام چشم به آبرو برد بخشم 
وز کینه گشته پر؛ بییش پیلوار. . سوزنی. 
|| چون فیل از گرانی و عظم جثه. به اندازه و به 
قدر پیل. (فرهنگ نظام). به قدر جسد پیل. 
(انجمن آرا). به گونۂ فیل از تناوری: 


که‌او پهلوان جهان را بست 

تن پیلوارش به آهن بخست. دقیقی. 
سرانجام ترکان بتیرش زنند 

تن پیلوارش بخا ک‌افکنند. دقیقی. 
جهان بر جهاندار تاریک شد 

تن پیلواریش باریک شد. دقیقی, 
فرامرز را زنده پردار کرد 

تن پیلوارش نگونسار کرد. فردوسی, 
ز پای اندر آمد تن پیلوار 

جداکر دش از تن سر اسفندیار. فردوسی. 
سر فور هندی بخا ک‌اندر است 

تن پیلوارش بچاک‌اندر است. فردوسی. 
نه خسروپرستی ته یزدان‌پرست 

تن پیلوار سپهبد که خست. فردوسی. 
تن پیلوارش چو این گفته شد 

شد از تشنگی سست و آشفته شد. فردوسی. 
کمربندکا کوی‌بگرفت خوار 

ز زین برگرفت آن تن پیلوار. فردوسی, 
تنش پیلوار و رخش چون بهار 

پدر چون بدیدش بنالید زار. فردوسی. 
سر تاجدار از تن پیلوار 

بخنجر جدا کرد و برگشت کار. ‏ فردوسی, 
تن پیلوارش به بر در گرفت 

فراوان بر او آفرین برگرفت. فردوسی. 
کنون چنبری گشت بالای سرو 

تن پیلوارت بکر دار غرو. فردوسی, 
کشد جوشن و خود و کوپال من 

تن پیلوار و بر و یال من. فردوسی, 
ز بهر تام | گرشاه زاولی محمود 

به پیلوار یشاعر همی شیانی داد 

کنون کجاست پیا گو بجود شاه نگر 


که‌جود او بصله گنج شایگانی داد. 

امیر معزی. 
عبور آن دهد کو بود مورخوار 
دهد پیل را طعمةٌ پیلوار. نظامی. 
||مقدار بار یک فیل. مقداری که بر پیلی بار 
توان کرد. مقدار حمل یک فیل. پیلبار: 
به یک بار چندان که یک پیلوار 
همانا بمنگ رطل بد هزار. اسدی. 
طعم خاک وقدر آتش جوی. کآب و باد را ست 
گرت‌رنگ و بوی بخشد پلور صد پیلوار. 

سنائی. 

عنصری از خرو غازی شه زابل بشعر 
پیلوار زر گرفت و دیبه و اسب و ستام. 


سوزنی. 
زر پیلوار از تو مقصود نیست 
که پیل تو چون پیل محمود نیست. نظامی. 
||بسیار بيار. (برهان). 


پیلوارافکن. إل واز آک] (نف مرکب | 
مرکب) منجنیق: پلکن؛ منجنیق باشد یعنی 
پیلوارافکن. (لفت‌نامة اسدی). 
پیلوان. [ل)(ص مرکب. | مرکب) رجوع به 
پیلبان شود. 
پیلوایه. [لْ ی /ي](!مرکب) مرغکی است 
پیلور. [ل و] (ص مرکب, [ مرکب) پیله‌ور. 
عطار. خرده‌فروش. داروفروش. کسی که 
دارو و سوزن و نخ و مهره به خانه‌ها برد و 
فروشد. صیدلانی. صیدنانی, (تفلیسی) 
(صراح) (السامی). رجوع به پیله‌ور شود: 
صندلانی؛ مرد پیلور. (منتهی الارب) 
در ته پیل فلک پیلور زمائه را 
نیست به بخت خصم تو داروی درد مدیری. 
خاقانی. 
پیلوریاهه. رو +] (إغ)" شاپکیه ".نام 
نهری به روسیه در ایالت ارخانگل و از جملة 
انهاری است که از طرف راست برود پچوره 
میریزند. از دریاچة پیلودرده که یکی از 
دریاچه‌های متعدد نزدیک بسواحل بحر 
منجمد شمالی است» سرچشمه گرد و بسوی 
مغرب و جوب غربی جاری گردد و طول آن 
۰ هزار گز باشد و از وسط دشتهای پست 
گذرد. 
پی لورن. [چ ل ر ] ((خ)؟ نام کرسی بخش 
تارن از ولایت کاستر بفرانسه. دارای ۳۵۰۶ 
پیلوس. (لّش] (اغ)۵ نام سه قصبه در 
پلوپونس یعنی شبه جزیر؛ موره از یونان 
قدیم. یکی درالیده و دیگری در تبری‌فیلیا و 
سومی در منیا و کار دریا واقم شده است و 
گوینداین اخیر کرسی نسطور بوده است و 
بگفتۀ استرابون دومین. و آن در محل قصبة 
ناوارین قرار داشته. (رجوع به قاموس 


بیله. 


4 
الاعلام ترکی و نیز ایران باستان ج ۱ ص ۷۶۷ 
شودا. 
پیلوسه. (س] (إخ) تلفظ چینی اسم پیروز 
پسر یزدگرد سوم. (رجوع به مزدیستا و تأثیر 
آن در ادبیات فارسی ص ۱۳ و احوال و اشعار 
رودکی ج ۱ ص ۱٩۷‏ شود). 
ہی لووکت. بل و ] (خ) "نام کرسی بخش 
لت از ولایت کائورس نزدیک لت بفرانسد. 
دارای راه‌آهن و ۱۷۴۵ تن سکند. 
پیلوم. لم] ()" نام ژوبین گران‌وزن 
رومیان. 
پیلون. (لْ ر]() نوعی از حریر لطیف که از 
آن اقمشة نفیس کنند. (شعوری ج ۱ص ۲۶۱). 
پیلوه. [ر] ((ج)2 نهری بجانب شمال شرقی 
روسیه و آن از کوه اووالی واقع در حدود 
ایالت دولکدا سرچشمه گیرد و در خطة پرم» 
یسوی چنوب غربی جاری شود و پی از طی 
مسافتی در حدود ۱۰۰ هزار گز نهر کامه که 
از رودخانه‌های تابع ولگا میباشد ریزد. 
مت اعظم از مجرای ان برای سیر «صال», 
یعنی تیرهای به هم بسته صلاحیت دارد و 
مجرایش به التمام برای سیر سفائن مناسب 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیله. [لْ / لٍ] 4" محفظة ابریشمین کرم 
ابریشم. ماده‌ای که کرم ابریشم از لعاب دهن 
دور خود می‌تند و در ساخت ابریشم بکار 
مي‌آید. (فرهنگ نظام), پادامه. آن بادامچه بود 
که‌ابریشم ازاو گرند. (لغت‌نامة اسدی). اصل 
ابریشم و غوزه ابریشم که کرم تنیده باشد. 
(برهان). غوزه ابریشم و کج. صلجه. شرنق. 
شرنقه. اصل ابریشم. (صحاح الفرس). فیلق, 
(دهار). فیله. پله. بیله. کتاغ. نوغان. ایریشمی 
که‌کرم آنرا برگرد خود مثل بادام بتند. بیضة 


ابریشم که کرم تننده در آن جای گیرد. 
(غیاث): 

به همه شهر بود ازاو آذین 

در پریشم چو کرم پیله زمین. عنصری. 
تا پیل چو یک فریشم پله 


اندر نشود بچشمه سوزن 

شاها تو بزیر فر یزدان [مان ] 

بدخواه تو زیردست آهرمن. عسجدی, 
همچو کرم سرکه که نا گه ز شیرین انگبین 
بیخرد. چون کرم پیله, جان خود سازد هدر. 
کرم پیله همی بخود بتند 


۱ -نل: پیلبار. 
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یله 


که‌همی بند گرددش چپ و راست. 
مسعودنعد. 

خرمن خود را به دست خویشتن سوزیم ما 

کرم پیله هم بدست خویشتن دوزد کفن. 
سنائی. 

کنون قرارگهش در دهان ما را نیست 

که‌کرم پیله نماید ورا عصای کلیم. سوزنی. 

خصمش ز کم بقائی ماند بکرم پیله 

کوراز کردۀ خود زندان تازه بینی. خاقانی. 

آنچه حق آموخت کرم پیله را 

هیچ پیلی داند آنگون حیله را. ‏ مولوی. 

جامۀ کعبه را که می‌یوسند 

او نه از کرم پیله نامی شد. سعدی 

چو پروانه آتش بخود درزنند 

نه چون کرم پیله بخود برتنند. سعدی. 

وجود جاهل اگردر نخ نیج بود 

چو کرم مرده شمر کو درون پیله در است. 
کاتبی. 


دمقاص؛ ریسمان پیله. دمقص؛ ابریشم یا 
ریسمان پیله که نوعی از ابریشم ردی است یا 
دیبا یا کتان. (منتهی الارب). |[کرمی باشد که 
آزاو ابسریشم حاصل شود. (غیاث). کرم 
ابریشم. (برهان). دودالز به کرم تند ابریشم. 
(غیاث) ا: و هوشنگ... انگبین از زنبور و 
ابریشم از پیله بیرون آورد. (نوروزنامه). 

آن غنچه‌های نستر بادامهای قز شد 

زر قراضه در وی چون تخم پیله مضمر, 


خاقانی. 
عیسی لی و مرده دلم در پرابرت 
چون تخم پیله زنده شوم باز بر درت. 

خاقانی 
تخم پیله است أن به دیباجی سپار 
زعفران است آن به حلوائی فرست. خافانی. 
چو پیلان راز خود بااکس نگفتم 
چو پیله درگلیم خویش خفتم. تظامی. 
چو پله ز برگ کان خورد گاز 
همه تن شد انگشت و قی‌کرد باز. نظامی 
گروهی‌که بر پیل کردند زور 
فتادند چون پله در پای مور. تظامی 
پیله که بریشمین کلاه است 
از یاری همدمان راه است. نظامی. 
گرچو پیله چشم برهم میزنی 
در سفینه خفته‌ای ره میکنی. مولوی. 


گربدانتی که خواهد مرد خود اندر میانش 
جامه چندین کی تنیدی پیله گرد خویشتن. 
سعدی. 
عاشقی بر خویشتن چون پیله گرد خویشتن 
گر نه بر خود عاشقی جانباز چون پروانه باش. 
سعدی. 
پیله که از برگ گیا کرد نوش 
برهته‌ای بینی آفاق پوش. 
آمیرخسرو دهلوی, 





| خریطه. (جهانگیری). توبره. مطلق خریطه. 
(برهان). کیسه و خریطه‌ای که در آن اشیاء 
مختلفه برای فروش ریزند و بدوش کشند و 
گردانند و دورگرداننده را پیله‌ور گوید. 
(فرهنگ نظام): 
در ته پل فلک پیله‌ور زمانه را 
نیست ببخت خصم تو داروی درد مدېری. 
خاقانی. 
|[بوی‌دان. عطردان. ||چشم و پلک چشم را 
یز بطریق تشبیه میگویند. (برهان). پلک 
چشم. (جهانگیری) (غیاث). جفن: 
گرچه پیل چشم برهم میزنی ‏ 
در سفیه خفته‌ای ره میکنی. ۱ مولوی, 
||ورم پلک چشم. ||هر گره عموما و گرهی که 
در ميان دمل به هم رسد و تا آنرا برنیاورند 
دمل نیک نشود خصوصاً. (برهان). ||چرک و 
ریمی که از ميان زخم برآید و روان شود. 
(برهان). || آماس بن دندان "۳ چرک گردآمده 
در بن دندان بیمار, گردآمدگی ریم دربن 
دندان دردگن. ورم بن دندان: دندانم پیله کرده 
است,. ورم کرده است. | خشخاش و مانند 
آن. (فرهنگ نظام). ||دارو. (جهانگیری). 
یکانی سربهن. (فرهنگ اسدی نخجوانی), 
بیله. پیکان تیر. (برهان)؛ 
چان چون سوزن از وشی و آب روشن از توزی 
بطوسی پیل بگذاری به آماج اندرون پیله. 
فرخی. 
رجوع به بیله شود. ||صحرا و زمین خشک 
وسیع که در ميان دو اب واقع شده باشد یعنی 
که‌از دو طرف ان زمین دو رودخانه میرفته 
باشد با یک رودخانه دو شاخ شود و آن زین 
در میان دراید. (برهان). 
||(بمعنی بزرگ) نامی از نامهای نزد گیلانیان 
و مازندرانیان: پیلهآقا. 
|اکینه و عداوت. ||آزار و تعرض توأم 
بالجاج. 
= بدپیله. کسی که بر هر کار پای می‌فشرد. 
- پشم و پل کی ریختن؛ ناتوان شدن او. 
قدرت و سیطره و هیمنه او رفتن. 
- پیله‌اش گرفتن؛ پیله کردن. رجوع به پیله 
کردن‌شود. 
پیلة فلک؛ صحرای فلی. 
- شیله پیله؛ در ترکیب از اتباع شیله بمعنی 
نیرنگ و نادرستی است. (از فرهنگ نظام), 
-کهنه پیله؛ مجموعه‌ای از تکه‌های پارچة نو 
و کهنه که درپی‌کردن را بکار آید. (از فرهنگ 
نظام). 
پیله. [ل /ل] (إخ) دهی از دهستان سرشیو 
بخش مریوان شهرستان سنندح واقع. در ۸ 
هزارگزی شمال خاوری دژ شاهپور و ۵ 
هزارگزی شمال راه سنندج. کوهتان, 
سردسیر. دارای ۸۰ تن سکنه. اب ان از 
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چشمه. محصول آن غلات و حبوبات. شغل 
امالی آن زراعت و گله‌داری و راه آنجا 
مالروست. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 

پیله. [ل / ل ] () اليهن. (نشوءاللغه ص 4٩۳‏ 


پیله‌دوزی. 


سعرنں. 

پیله‌بازار. [[] ((ج) نام مسحلی در ۸ 
هزارگزی رشت. پیره‌بازار. پیربازار. رجوع 
به پیربازار در همین لغت‌نامه شود: 

پیله بستن. [ل / لب ت] (مص مرکب) 
غوزه کردن. قبه کردن خشخاش: افیون از این 
شهر (اسیوط) خیزد وآن خشخاش است که 
تخم او سیاه باشد. چون بلند شود و پیله بندد 
او را بشکسنند. (سفرنامةٌ ناصرخسرو چ 
دیرسیاقی ص۷۹ 

پیله بندی. إل / لب ] (حامص مرکب) 
عمل تنیدن کرم ابریشم پیله را. ||بسته‌بندی 
پادامه‌های ابریشم. 

پیله‌حا. J1‏ /ل] (اخ) دهی جزء دهستان 
املش بخش رودسر شهرستان لاهیجان. واقع 
در ۱۴ همزارگزی جوب رودسر و 
پنجهزارگزی جنوب خاور املش. کوهستانی 
و معتدل و دارای ۵۰ تن سکتنه. اب ان از 
چشمه. محصول آنجا لبنیات و پشم و پوست. 
شغل اهالی گله‌داری و شال بافی و راه آنجا 
مالروست. تابتان عموم سکنه برای تعلیف 
احشام یه ييلاق سمام میروند. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۲. 

پیله خاص. رل /40] (إخ) نام محلی كنار 
جاده زنجان و میانج صیان سردهات و 
تازه کند.در ۲۸۴۴۰۰ گزی تهران. 

پیله خیم. [[ / ل ](ص مرکب) چرک و قی 
چشم که روان باشد. 

پیله داربن. [ل /ل ب] (اخ) دهی جزء 
بخش مرکزی شهرستان رشت. وأقع در ۶ 
هزارگزی شمال رشت. جلگه, معتدل. 
مرطوب. دارای ۲۱۸ تن سکنه. آب آن از 
رودخانهٌ صیقلان. محصول آنجا برنج و 
صیفی‌کاری ابریشم و چای. شغل اهمالی آن 
زراعت. و راه آنجا مالروست. (فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۲). |[موضعی به دوهزار 
مازندران. (سفرنامة رابینو بخش انگلیسی 
ص ۱۰۷ 

پیله‌دوزی. [ل /ل)] (حامص مرکب) 
دوختن بادامه‌های ابریشم بدونیمه شده بر 
پارچة مخملی, زیبائی و نگار راء |[دوختن 
قطعاتی از بادامچۀ پیله ميان نقوش و تصاویر 


1 - Cocon. 
۲-نخه: گرچه پلک.... نخه‌ای دیگر: گرچو‎ 
پیله. و در صورت اخیر بمعلی کرم ابریشم است‎ 
و ذیل این معنی نیز بعنوان شاهد نقل شده است.‎ 
3 - Parulis. 





۲ یله‌رود. 


بر قطعه مخملی, زیبائی را 

پیله رو۵. [ل] ((خ) دهی از بخش نمین 
شهرستان اردییل واقع در ۲۷ هزارگزی شمال 
اردبیل و ۲۴ هزارگزی شوسۀ خیاو به اردبیل. 
کوهتانی, معتدل, دارای ۲۴۴۷ تن کته 
آب آنجا از چشمه و پیله‌رود. محصول آن 
غلات و حبوبات و میوه‌جات. شفل اهالی آن 
زراعت و گله‌داری, راه آنجا ماشین‌رو است و 
مرزبانی درجه ۲ دارد. این آبادی از ۱۳ آبادی 
کوچک پهلوی هم تشکیل می‌یابد که اسامی 
قراء آن بشرح زیر صیباشد: فح متصود. 
نظرعلی کندی, هشند. جوش اباد سنجد 
محله, پیرراه, آقاپارلو. یوز باشی محله. پیر 
جوار, قلعه, قاضی کندی, کوده لر صلاح 
قشلاقی. ولی آباد. (فرهنگ جقرافیائی ايران 
(e‏ 

پیله‌سوار. ل س] ((خ) پلوار. امیری از 
امرای آل بویه و معنی نام او سوار بزرگ باشد. 
واو بانی پیلوارء دهمی بحدود سفان 
آذربایجان است. (نزهةالقلوب چ اروپا مقالً 
سوم ص ٩۰‏ و .)٩۱‏ رجوع به پیلسوار شود. 

پیله سهران. ال ش] ((غ) دی جزء 
دهستان گورائیم بخش مرکزی شهرستان 
اردییل. واقع در ۲۸ هزارگزی جنوب باختری 
اردبیل و ۲۶ هزارگزی شوم اردبیل به 
خلخال. کوهتانی» مسعتدل, دارای ۷۷ تن 
سکته. آب آنجا از چشمه. محصول آنجا 
حبوبات و غلات, شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری است. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۴( 

پیله کا. ل /ل ] () ظرفی میان دوشن و دنر 
برای دوشیدن شیر (در مازندران). 

پیله کان. 1ل /ِ (اخ) دهی از دهستان 
درجزین بخش رزن [رَ ر ] شهرستان همدان 
واقع در ۱۸ هزارگزی جنوب خاوری قصب 
رزن و ۲ هزارگزی جنوب راه اتومبیل‌رو رزن 
به همدان. کوهستان. سردسیر, دارای ۶۰ تن 
سکته. آب آنجا از رودخانه, محصول آنجا 
غلات و حبوبات و صیفی و بنیات. شغل 
اهالی آنجا زراعت و گله‌داری. صنایم دستی 
زنان قالی بافی و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 

پیله کردن. [ل / لک د](مص مرکب) (... 
دندان)؛ گوشت بن آن آماس کردن. گرد آمدن 
ریم در بن دندان دردگن و بر اثر درد ظاهر 
شدن. |[... کرم ابریشم): بادامه تنیدن کرم 
ابریشم از لعاب دهان به دور خویش. |](... 
چشم)؛ جوش کوچک در پلک برآمدن. 
= پیله کردن بکسی؛ او رابماجت رنج 
دادن. دراز وا کاویدن با وی. اذیت کسردن با 
ایرام کی راء بکاری بیهوده تسبت بکسی 
دوام ورزیدن چون مستان. او را با تکرار 





گفتاری یا عملی بستوه آوردن. یبا سماجت 
کسی را با دست یا زبان ایذاء کردن یا توجه 
کردن بوی بیش از اندازه چنانکه مستان در 
بعضی اوقات: چرا متل مستها بمن پبله 
میکنی. 
پیله کوب. [ل / ل] (ن مف مرکب) 
نیم‌کوب. نیم‌کوفته. کبیده. بلغور. رجوع به 
پله کوشود. 
پیله کو کردن. ل / ل کوک د] (مص 
مرک نی کوپ کردن. له گوکردن. ئی مکوفته 
کردن.باعور کردن. 
پیله گلین. ([ گ ] ((خ) دهی جزء دهتان 
گورائيم بخش مرکزی شهرستان اردبیل واقع 
در ۳۰ هزارگزی جنوب خاوری اردبیل و ۱۵ 
هزارگزی شوه خلخال به اردبیل, 
کوهستانی, معتدل. دارای ۱۸۲ تن سکنه. آب 
آنجا از چشمه. محصول آنجا غلات و 
حبوبات. شغل اهالی آن زراعت و گلهداری 
است. (فرهنگ جغراقیائی ایران ج ۴). 
پیله‌مرام. رل ] (اخ) نام محلی کنار راه 
رشت به پیله‌بازار در چهارهزارگزی رشت. 
پیله‌وا. [ل / ل ] (ص مرکب, [مرکب) پیلوا. 
پیله‌ور. (فرهنگ ضیاء). 
پیل هوانی. [ل ] اترکیب وصفی ( 
مرکب) کنایه از بر باشد که عربان سحاب 
گویند.(برهان). پل معلق درهوا, 
پیله‌ور. (ل / ل ](ص مرکب, | مرکب)۱ 
پلور. شخصی‌که دارو و اجناس عطاری و 
سوزن و ابریشم و مهره و امثال آن بخانه‌ها 
گرداندو فروشد. (ببرهان). دارو فروش. 
(آنندراج). صیدنانی. اتفلیی) (مهذب 
الاسماء). خرده فروش. دوره گرد درده‌ها. 
پلژی فروش. عطار. عقاقیری. چرخچی. 
کسی‌که اساب مختلف در که یا پسته ریزد 
و برای فروش دوره گرداند و عموماً یه دهها 
برد. (فرهنگ نظام), چرچی. تاجر دوره گرد. 
صندلانی. دست‌فروش. پلژه‌فروش. (مهذب 
الاسماء). در محاوره کسی که من و سفیداب 
و دیگر آرایش زنان در کوچه‌ها فروشد. (از 


آنندراج): 

در ته پیلۀُ فلک پیله‌ور زمانه را 

نیست به بخت خصم تو داروی درد مدبری. 
خاقانی. 

چو در بسته باشد چه داند کسی 

که‌جوهرفروش است یاپیله‌ور. سمدی. 


این مسئله از هم طلبان معرکه گیرند 
این خرقة پشمینه کشان پیله‌وراند. 

مخلص کاشی از آنندراج). 
فلاورة. پیله‌وران. || طبیب. (آنندراج). 
پیله وران. (ل /ل ](ص مرکب, [مرکب) 
ج پیله‌ور. قلاورة. 
یله وران. (ل د] (اخ) ده کوچکی است از 





پیلیکه. 


a 
دهستان براآن بخش حومد شهرستان‎ 
اصفهان, واقع در ۲۲ هزارگزی جنوب‎ 
خاوری اصفهان و ۲ هزارگزی راه براآن به‎ 
کرارج. جلگه. معتدل. دارای ۶۳ تین سکنه.‎ 
اب آن از زاینده رود. محصول انجا غلات.‎ 
شغل اهالی آن زراعت, راه آن فرعی است.‎ 
.)۱۰ (فرهنگ جغرافیائی ایران ج‎ 
پیگیی. (ص نسبی) منسوب به پیل. چون پیل‎ 
به قامت و جثه. ||برنگ پیل. فیلی.‎ 
پیلیبهیت. ((خ)۲ شهری در ایالت وحیلکند‎ 
از شمال غربی هندوستان در ۵۰ هزارگزی‎ 
شمال شرقی بارینلی. حافظ رحمت خان‎ 
جامعی بزرگ در این مکان تأسیس کرده‎ 
است, یک حمام و دو چهار سوق و تجارتی‎ 
بار رایج دارد. (قاموس الاعلام ترکی).‎ 
پیلیبهیت. ((خ)" نام سنجاقی در شمال‎ 
غربی هندوستان دارای ۳۵۵۲ هزار گز مسربع‎ 
مساحت. (قاموس الاعلام ترکی).‎ 
پیلیس.((خ)۲ نام کوهی منفرد در اواسط‎ 
مجارستان در ساحل راست رود دانوب و‎ 
مرتفعترین قلة آن ۷۵۵گز بللدی دارد و در‎ 
هزارگزی شمال غربی بوداپست واقع‎ ۳ 
گشته است. (قاموس الاعلام ترکی).‎ 
پیلیس.((خ)* نام اسالت مستقلی در‎ 
مجارستان در جوار کوه پیلیس. (از قاموس‎ 
الاعلام ترکی),‎ 
پیلسیاروی. (سي ری ((خ) "نام‎ 
دریاچه‌ای در ایالت کوئوپیو از فنلاند. دارای‎ 
هزار گز طول و ۲۰۶ هزار گز عرض و‎ ۵ 
گز‎ ٩۳ هزار گز مربع مساحت. و آن‎ ۳ 
مرتفعتر از سطح دریاست و چند جزیره در‎ 
وسط آن دیده میشود. دهکده‌ای بنام پیلیس‎ 
در ساحل شرقی آن است که نام خود را‎ 
پدریاچه داده است. مازاد اب این دریاچه‎ 
بوسیلة نهر پیلیسیوکی که از جانب جنوب‎ 
شرقی سر درمی‌آورد. بدریاچۀ پبهاسلکه‎ 
میریزد. (قاموس الاعلام ترکی).‎ 
پیلیکه. [ک ] ((ج)۲ پیلیتزه. نام نهری به‎ 
لهستان و ازجملهة انهاری است که از طرف‎ 
چپ بنهر ویستوله میریزد و آن در ایالت‎ 
کیلتزه نزدیک قصبه‌ای موسوم بهمین نام‎ 
سرچشمه گیرد و بطرف شمال شرقی جاری‎ 
گرددو ۲۴۰ هزار گز از مجرای آن صلاحیت‎ 
سیر سفاین دارد. (قاموس الاعلام ترکی).‎ 


1 - Porleballe. Marchand de petils 
articles de loilet elc..., Colporleur 


(فرانسوی) 

2 - ۳ 3 - .اهنا‎ 
4 - Pilis. 5 - Pilis. 

6 - Pielisjarvi. 7 - Pilica. 
8 - Pilitza. 


ak 
پیلیکه. [ک] (إخ)' نام شهرکی است در‎ 
۶۳ قضای اولکوز از ایالت کیلتزه در‎ 
هسزارگزی شمال شرقی اولکوز. دارای‎ 
دباغ‌خانه‌هاء و دستگاههای کرباس بافی و‎ 
تجارت بار رایج. (قاموس الاعلام ترکی).‎ 
پیلیله. [لی [] (خ)" نام قصبۂ کوچکی در‎ 
جزیرء لوسان که بزرگترین جزیره است از‎ 
۴۰ مجمم‌الجزاثر (گنگار) فیلپین واقع در‎ 
هزارگزی جنوب شرقی مانیله. (قاموس‎ 
الاعلام ترکی),‎ 
پم [ب ی ] (() مخفف پیام. (آشدراج).‎ 
پیمبر؛ رجوع به همین کلمه در جای خود‎ - 
شود.‎ 
پیم. ((خ)" نام یکی از رودهای ایالت‎ 
توبولسک از سیبری و آن از طرف راست‎ 
برودخانه اوبی میریزد و در حدود ۷۰ درجه‎ 
از طول شرقی بجانب جنوب جاری ميشود.‎ 
طول مجرای آن به ۷۰ هزار گز مير سد و بیج‎ 
وخم بسیار دارد و سدهای ریگی وافر در‎ 
بسترش یافت ميشود. (قاموس الاعلام‎ 
ترکی).‎ 
پیما. (()" یکی از اقوام اصیل آمریکای‎ 
شمالی که در زوایای شمال غربی بکسیک و‎ 
در جمهوری آریزونا از جماهیر متفقه جای‎ 
دارند. مردمانی قوی هیکل و تندرست و‎ 
دارای تاسب اعضاء کاملند و مقیم در ده‎ 
باشند و بزراعت اشتغال دارند و ببانتن‎ 
پاره‌ای از منسوجات پنیه‌ای و سبد و زټیل و‎ 
ساختن اثاثۀ کوچک آشنائی دارند در سوابق‎ 
ایام مذهب پروتستانی را پذیرفته و راه و رسم‎ 
زندگی با اروپائیان را آموخته‌اند ولی در تحت‎ 
تأثیر این متمدنان مردانشان بدزدی و‎ 
زنانشان بفحشاء مایل گشته‌اند. (قاموس‎ 
الاعلام ترکی).‎ 
پیماء ((خ)* نام ایالتی است در جمهوری‎ 
آریزونا از جماهیر متفقة آمریکا. (قاموس‎ 
الاعلام ترکی).‎ 
پیما. [پ / پ ] (قعل آمر) امر از پیمودن.‎ 
(آنندراج). ||(نف مرخم) مخفف پیماینده. که‎ 
پیماید. پیماینده و بدین معنی مرکب استعمال‎ 
کند. (آتدراج). |اپیدا کننده اندازۂ هرچیز.‎ 
ان دازه گيرند؛ اشاء. کیال. ||را‌رونده.‎ 
طی‌کنده.‎ 
 هراط آسمان‌پما؛ هواپیماء‎ - 
آلپ‌پیما؛ بر رونده بر کوهستان آلپ.‎ - 
بادپیما؛ بهوده کار؛‎ 
بوی زلف تو یا باد عیشها دارم‎ 
اگرچه عیب کنندم که بادپیمائی است.‎ 
سعدی.‎ 
باده‌پیما؛ شرابخوار. قدح پیماء‎ - 
بادیه پیما؛ بیابان نورد. (از انندراج).‎ - 
بحر پیما؛ کشتی. جهاز.‎ 


- جهان‌پیماء که گزد عالم برآید. که گیتی 
نوردد: 

اندرین شهر از کمند زلف اوست 

بند بر پای جهان‌پیمای من. 

دوستان عیب کنندم که نبودی هشیار 
تا فرورفت بگل پای جهان پنمایت. سعدی. 
راءپیما؛ براه رونده. طی کنند؛ طریق. 

- زمین پیما؛ مساح. 


سعدی, 


سخن‌پیما؛ سخن شناس. (آنندراج). 
- شب‌پیما؛ راه رونده بشب: 
صبحدم چون کله بندد آه دوداسای من 
چو شفق در خون نشیند چشم شب‌پیمای من. 
خافانی- 
<قدح‌پیما؛ شرابخوار. باده خوار. 
کوه‌یما؛ بکوه بر رونده. بر کوه برآینده. 
- هوایما؛ آسمان پیما. طیاره ۲ 
و رجوع به پیمای شود. 
پیمانیی. [پ /پ] (حامص) عمل پيماننده. 
اما کلمه همفجا بصورت ترکیب یکار رود 
چون: آسمان پیمائی, بحر پیمائی. بادپیمائی» 
قدح‌پیمائی و جز آن. رجوع به پیما و رجوع 
به پیسودن و پیمائیدن شود. 
پیمائیدن. [پ /پ د | (مسص) پیمودن. 
پیماییدن؛ 
همی خواهم ای داور کردگار 
که چندان امان یابم از روزگار 
که‌از تخم ایرج یکی نامور 
بینم ابر کبنه پسته کمر... 
چو دیدم چنین زآن سپس شایدم 
کجاخا ک‌بالا بپیمایدم. 
فردوسی (شاهنامة بروخیم ۱ص ٩۳‏ 
پی‌ماچان. [پَ /پ] (! مرکب) 
پای‌ماچان. صف نعال. کفش‌کن: 
به پی‌ماچان غرامت بسپریمن ` 
غرت یک وی روشتی از اما دی. 
حافظ (بلهجه شیرازی). 
ترجمه: یبای ماچان غرامت خواهیم سپردن 
اگرتو یک گناہ یا بیراهی از ما دیدی* 
پیمان. (پ /پ] () از پهلوی یشان و 
اوستائی پتی‌مان بمعنی پیمودن و اندازه 
گرفتن!. (حاشيذ برهان قاطع چ معین). عهد. 
(متهی الارب) (برهان). قرارداد و معاهده و 
عهد. (فرهنگ نظام). ال [ل ل ]؛ حلف. میتاق. 
(تفلیسی) (دهار). شریطه. (لفت ابوالفضل 
بیهقی). شرط. (مجمل‌اللفه). بيعة. خفارة. 
خفره. (منتهی الارب). عهد که در عرف آنرا 
قول و قرار گویند. (غیاث): سوگند. ذمه. 
(دستور اللغه). عقد. (منتهی الارب). وشاق. 
سوگند و سر گفتار ایستادن. موثق. (مهذب 
الاسماء). الزام. زیتهار. حلس, چلس. ایلاف. 
بند. فیمان. رباب. ربابة. ودیع. وصر. (منتهی 
الارب): صاحب آنندراج آرد: پیمان در اصل 


پیمان. On‏ 
قرار کردن و عهد بستن است بر امری و در 
عرف عبارت از دست بر دست دادن برای یاد 
داشتن انعقاد امری که بن‌الطرفین مقرر شود: 

ترا رفت باید بفرمان من 


نباید گذشتن ز پیمان من. فردوسی. 

پپیوستگی بر گوا ساختند 

چو زین شرط و پیمان پرداختند. فردوسی. 

زمین هفت کشور بفرمان تت 

دد و دام و مردم پپیمان تست. فردوسی. 

ز پیمان نگردند ایرانیان 

ازین در کنون ست ہم زیان. فردوسی, 

کسی کوز پیمان من بگذرد 

پیچد ز آیین و راه خرد. فردوسی. 

ز پیمان بگردند و از راستی 

گرامی شود کژی و کاستی. قردوسی, 

بدو گفت پیمانت خواهم نخست 

پس آنگه سخن بر گشایم درست. فردوسی. 

نخستین به پیمان مرا شاد کن 

ز سوگند شاهان یکی یاد کن. ‏ فردوسی. 

بپیچد کسی سر ز فرمان او 

نیارد گذشتن ز پیمان او. فردوسی. 

پراز عهد و پیمان و سوگندها 

ز هر گونه‌ای لابه و پندها. فردوسی. 

به پیمان سپارم سپاهی ترا 

نمایم سوی داد راهی تراء فردوسی. 

شتردار بايد که هم زین شمار 

به پیمان کند رای قتوج بار. فردوسی. 

سیاوش اگرسر ز فرمان من 

بپیچد نیاید بپیمان من. فردوسی. 

بماند ز پیوند پیمان ما 

زیزدان چنین است فرمان ما. .. فردوسی. 

چو خاقان برد راه و فرمان من 

خرد را پیچد ز پیمان من. فردوسی. 

مپیچید سرها ز فرمان اوی 

مگیرید دوری ز پیمان اوی. فردوسی. 

جهان سربر پیش فرمان تت 

به هر کشوری باژ و پیمان تست. فردوسی. 

بزرگی و خردی به پیمان اوست 

همه بودنی زير فرمان اوست. ‏ فردوسی. 

که‌او سر نیارد به پیمان تو 

نه هرگز درآید بفرمان تو. فردوسی. 

نیایم برون من ز فرمان تو 

نگارم ابر دیده پیمان تو. فردوسی. 
۳۰ - 2 ۰ - 1 
Pima.‏ - 4 ۰ - 3 
pima 6 - Avion.‏ - 5 

7 - Avion. 


۸-رجرع به حاشية ص ۳۰۵ دیوان حافظ ج 
قزرینی شود. 
.(فرانوی و انگلیسی) 000۷۵0۷00 - 9 
.(فرانوری) 50۱60۱6 .۴۵6۱6 


۴ پیمان. 


برادرم رستم ز فرمان اوی 


شکستست هم دل ز پیمان اوی. فردوسی. 
به پیمان جدا کرد ازو حنجرا 
بچربی کشیدش پند اندراء فردوسی. 
چو ان نامه برخواند خاقان چين 
ز پیمان بخندید و از به‌گزین. ‏ فردوسی, 
به پیمان که خواند براو آفرین 
بکوشد که آباد داد زمین. ردو 
یه پیمان که کاوس کی با سران 
بر رستم آرد زهاماوران. فردوسی. 
به پیمان سپارم سپاهی ترا 
نمایم سوی داد راهی تراء فردوسی. 
به پیمان که از شهر هاماوران 
سپهید دهد باژر ساوگران. فردوسی. 
ز شاهی مرا نام تاجست و تخت 
ترا مهر و پیمان و فرمان و بخت. فردوسی, 
یمان که چیزی نخواهی ز من 
ندارم بمرگ آبچین و کفن. فردوسی. 
بفرمای فرمان که فرمان تراست 
همه بندگانيم و پیمان تراست. ‏ فردوسی, 
که‌گیتی سراسر پفرمان تست 
سر سرکشان زیر پیمان تست. فردوسی. 
بدو گفت اگربگذری زین سخن 
بتابی ز سوگند و پیمان من. فردوسی. 
بخشکی و بر آب فرمان تراست 
همه بندگانیم و پیمان تراست. فردوسی. 
همه ترک و چين زير فرمان تو 
رسیده بهر جای پیمان تو. فردوسی. 
نپیچند کس سر ز فرمان او 
نیارد گذشتن ز پیمان او. فردوسی. 
شهان گفتة خود بجای آورند 
ز عهد و ز پیمان خود نگذرند. 
به پیمان که از هر دو رویه سپاه 
پیاری نیاید کسی کینه خواه.. . فردوسی. 
همی محضر ما بپیمان تو 
بدرد پیچد ز فرمان تو. فردوسی. 
که‌فرمان داراست قرمان تو 
نپیچد کی سر ز پیمان تو. فردوسی. 
بسوگند پیمانت خواهم یکی 
کزآن نگذری جاودان اندکی. فردوسی, 
به پیمانی که چون یک مه برآید 
ترا این روز بدخوئی سرآید. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 


پیمانی است که به هر یک از بنده‌های خدا 
بسته شده. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۱۷). به 
آن طریق که باز گردم از راهی که به آن راه 
میرود کسی که زبون نمیگیرد امانت را و باز 
تمی‌دارد او را هیچ چیز از پیمانهای بسته... 
ایمان نیاورده‌ام بقرآن بزرگ. (تاریخ بهقی 
ص۳۱۸ 

بگقت این و آن خط و پیمان بداد 


ببوسید و پیش سپهبد نهاد. اسدی, 








چه رفتن ز پیمان چه گشتن ز دين 


که‌این هر دو به ز آسمان وزمین. ‏ اسدی, 

ز سوگند و پیمان نگر نگذری 

گه‌داوری راه کز نسپری. اسدی. 

چنان بود پیمانش با ماهروی 

که‌جفت آن گزیند که بپسندد اوی. اسدی. 

کی کر ی ورس 

کهاو وفا نکند هیچ عهد و پیمان راء 
ناصرخسرو. 


چنین بودەست پمان تسم 


در آن معدن که منبر کرد پالان. ناصرخرو. 


جهانا عهد با من کی چنین بستی 
نیاری باد از ان پیمان که کردستی. 


ناصرخسرو. 


پس از خطبۀ غدیر خم شنیدی 
علی او را ولی باشد پیمان. 

چرا چون مرد را نا گه پلنگ او راکند خته 
ز موشش می‌نگه دارند این پیمان که بردارد. 


ناصرخسرو. 


گربترسی همی از آتش دوزخ بگریز 
سوی پیمانش که پیمانش از اتش سیر است. 


اصرخسرو. 


دولت و پیروزی و فتح و ظفر هر ساعتی. 
با تو سازند ای ملک میثاق و پیمان دگر. 


سوزنی. 


رفت زی که که آرد که را زی تو شفیع 
تاش بپذیری که او هم با تو پیمان تازه کرد 


خاقانی. 


جان بخش ابوالمظفر شاه اخستان که هر دم 


با عهد او بقا را پیمان تازه بنی. خاقانی. 
دلا با عشق پیمان تازه گردان 
برات عشق بر جان تازه گردان. خاقانی. 
جانها در آرزوی تو می‌بگسلد ز هم 
چون گویمت که بستة پیمان کیستی. 

خاقانی. 
پیمان مهر بسته هم در زمان شکته 
پیوند وصل داده هم بر اثر بریده. خاقانی. 
ز اهل جهان کس نماند بلکه جهان بس نماند 
پای خرد درگذار از سر پیمان او. خاقانی, 


شرطی کز اول داشتی با عشق خوبان تازه کن 
با یوسفان گرگ آشتی پیش آر و پیمان تازه کن. 


خاقانی. 
بشهزاده بسپرد فرزند را 
بپیمان در افزود سوگند را. نظامی. 
براین عهدشان رفت پیمان بسی 
که در بیوفائی نکوشد کسی, نظامی, 
خود مرا فرمان کجا پاشد و لیک 


کج مکن چون زلف خود پیمان من. عطار. 


در تو پیمان نیست صد عاشق به مرد 
تا تو رای عهد و پیمان میزنی, 


عطار. 


ہا اینهمه کو قند توء کو عهد و کو سوگند تو_, 


ناصرخسرو. 





بتخت پادشاهی بر نهادی بر سرش افسر. 


پیمان. 


چون برریا بر می شکن, ای خویش و ای پیمان من. 
مولوی. 

سست‌پیمانا چرا کردی خلاف عقل و رای 

صلح با دشمن, اگر با درستانت جنگ نیست. 


سعدی, 
ای سخت جفای سست‌پیمان 
رفتی و چنین برفت تقدیر. سعدی, 


نه رفیق مهربانست و حریف سست‌پیمان 


که بروز تیرباران سپر بلا نباشد. سعدی. 

نه یاری سست‌پیمان است سعدی 

که‌در سختی کند یاری فراموش. سعدی. 

زهی اندک وفا و سست‌پیمان 

که آن سنگین دل نامهربان است. سعدی, 

فراقت سخت می‌آید ولیکن صر می‌باید 

که‌گر بگریزم از سختی رفیق سست‌پیمانم. 
سعدی. 


ست‌پیمانا به یک ره دل ز ما برداشتی 
آخر ای بدعهد سنگین دل چرا برداشتی. 


نعدی: 
ای سخت‌کمان ست‌پیمان 
این بود وفای عهد اصحاب. سعدی. 
وفا در که جوید چو پیمان گسیخت 
خراج از که خواهد چو دهقان گریخت. 
سعدی, 


زلیخا دو دستش بیوسید و پای 

که‌ای سست‌پیمان و سرکش درآی. سعدی. 
مرا به دور لب دوست هست پیمانی 

کهبر زبان نبرم جز حدیث پیمانه. حافظ. 
اهل الذمه؛ مردم با عهد و پیمان. تخاوذ؛ با هم 
عهد و پیمان بستن. (منتهی الارب). وفا؛ 
پیمان نگاه داشتن. (زوزنی). رجل جذامر؛ 
مرد بیارشکنند: پیمان. تعهد؛ تازه کردن 
پیمان. (منتهی الارب). تعاهد. معاهدة؛ با هم 
پیمان کردن. 

از پیمان گشتن با بر گشتن؛ نقض عهد 
کردن. 

از سر پیمان رفتن؛ نقض عهد کردن؛ 

در ازل بست دلم راسر زلفت پیوند 

تا ابد سرنکشد وز سر پیمان نرود. حافظ. 
پیمان بسر بردن؛ وفای به عهد کردن؛ 
موفق شد ترا توفیق تا پیمان بر بردی 


ظهوری. 
- پیمان درست؛ عهد استوار: 
تاید ز دل شکسته پیمان درست. ‏ روتی. 
- درست پیمان؛ درست عهد؛ 
با پشت ودل شکسته آمد 
در خدمت تو درست پیمان. 
اگررفیق شفیقی درست‌پیمان باش 
حریف حجره و گرمابه و گلستان باش. 

حافظ. 


خاقانی. 


دست به پیمان؛ متعهد؛ 





پیمان بستن. 

من به همت نه به آمال زیم 

با امل دست به پیمان چه کنم. خاقانی. 

- دست به پیمان با کسی...؛ متعاهد با او 

دست پیمان. 

- دست به پیمان دادن؛ متعهد شدن, به ذمه 

گرفتن, عهد کردن: 

با هیچ دوست دست بپیمان نمیدهی 

درد مرا بوسی پایان نمیدهی.: خاقانی. 

سخت‌پیمان ؛ که پیمان و عهد استوار دارد؛ 

دوستان سخت‌پیمان راز دشمن با کیت 

شرط یار آنست کز پیوند یارش نگسلد. 
سعدی. 

<ست‌پیمان؛ که عهد نااستوار دارد؛ 

مسلمند حریفان به ست‌پیمانی. وطواط. 

کزین آمدن شه پشیمان شده‌ست 

ز سختی‌کشی ست‌پیمان شده‌ست. نظامی. 

و نیز رجوع به شواهد ذیل کلم پیمان شود 

||نذر. (منتهی الارب). شرط. (برهان)۱ .(تاج 

المصادر بیهتی). شریطه. الفت ابولفضل 

بیهقی). آنچه بر آن شرط کرده‌اند. گرو: 


کنون چون گرو برد پیمان وراست 
جه خواهم زمان زو که فسرمان 
وراست. اسدی. 


||عهدنامدای که مان دو یا چند تن و دو یا 
چندین دولت بسته شود و فرهنگستان این 
کلمه را بجای پا کت" برگزیده است. (لفات 
مصوب فرهنگستان ایران). || خویش و پیوند. 
(برهان). ||اين کلمه در زرع و پیمان کردن: 
بمعنی پیمودن است. 

پیمان بستن. [پَ /پ ب تَ] اسص 
مرکب) عهد کردن. عهد بستن. مناحدة. انتذار. 
(منتهی الارب): 

هم ایدون بیستند پیمان برین 
که‌گر تیغ دشمن بدرد زمین. ‏ فردوسی. 
ببتند پیمان و عهدی تمام 
بشاهی برو کرد کیهان سلام. 
اگرقیصر روم یمان شکست 

ابا خسرو آنگه که پیمان ببست. 
بخت با ملک میر پیمان بست 
برمگرداد بت ازین پمان 

بسته سعادت همیشه با وی پیمان. 
ابوحنيقة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۶۵۰ 

به دست گیرم آنچه را با خدای پیمان بسته‌ام 


فردوسی. 
فردوسی. 


فرخی. 


برآن. (تاریخ بیهقی). 

به آیین پیمانش با او بست 
بپیوند بگرفت دستش بدست. 
و حق تعالی از پیغمبران خود عهد گرفت و 
پیمان بست. (قصص الانبیاء ص ۳۱). 


اسدی. 


در ازل بود که پیمان محبت بستند 
نشکند مرد | گرش‌سر برود پیمان را. سعدی. 
توان جام بزم اجل را شکست 


به دستی که پیمان به پیمانه بست. 
ظهوری (از آتدراج). 
نگه کن دولت و فرمان او را 
که‌دولت بت با فرمانش پیمان. 
ظهوری (از آنندرا اج 
پیمان پذ یر [پَ /پ پ] (نسف مرکب) 
قبول‌کنندهة عهد و شرط. 
پیمان داشتن. زپ /پ تَ] اص 
مرکب) عهد داشتن 
عمری است که با عشق تو پیمان دارم 
خون دل وغم بسیته مهمان دارم 
چون کوه بسودای تو در وادی غم 
آتش بجگر آب بدامان دارم. 
علی میرزابیک درمنی (از آنندراج). 
مرکب) عهد بستن* 
دولت و پیروزی و فتح و ظفر هر ساعتی 
با تو سازند ای ملک میثاق و پیمان دگر. 
سوزنی. 
فك پیمان شکستن. (پ / پ ش ک تَ]) 
(مص مرکب) " نقض عهد کردن. نکث. خلف 
عهد کردن. انتکاث, افقار؛ 
بگشتند یکر ز فرمان اوی 
بهم برشکتند پیمان اوی. 
شمارا ز پیمان شکستن چه با ک 


که‌او ریخت بر تارک خویش خا ک. 


فردوسی 


" چو پیمان آزادگان بشکنی 


نشان بزرگی بخا ک‌اقکنی. _ 

چه پیمان شکستن چه کین اختن 

همیشه بسوی بدی تاختن. 

و دیگر که پیمان شکتن ز شاه 

نباشد پندیده یکخواه. 

بشکست هزار بار پیمانت 

آگه‌نشدی ز خوی او باری. . ناصرخسرو. 

به‌نعمتها رسند انها که پیمودند راه حق 

بشدتها رسند آنها که بشکستند پیمانها. 
ناصرخسرو. 

همانا تاخزان با گل بستان عهد و پیمان کرد 

که ینهان شد چو بد گوهر خزان بشکست پیمانش, 
ناصرخسرو. 

صورت نمی‌بندد مرا کان شوخ پیمان نشکند 

کار مرا در دل شکست. امید در جان نشکند. 

خاقانی. 

بقول دشمن پیمان دوست بشکستی 

ببین که از که بریدی و با که پیوستی. سعدی. 

انچه نه پیوند یار بود بریدیم 

وانچه ته پیمان دوست بود شکستيم. سعدی. 

براستی که نخواهم برید از تو امید 

بدوستی که نخواهم شکست پیمانت. سعدی, 

که‌با شکستن پیمان و برگرفتن دل 


هنوز دیده بدیدارت آرزومند است. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


سعدی. 


نیایتی از اول عهد بسن 


پیمان‌شکن. ۶۰۳۵ 


چو در دل داشتن پیمان شکستن. سعدی. 
در ازل بود که پیمان محبت بستند 

نشکند مر اگرش‌سر برود پیمان را. سعدی. 
ای صر پای دار که پیمان شکست یار 

کارم ز دست رفت و نیامد بدست یار. 1 


پیمان‌شکن. [پ /پ شک ] (نف مرکب) 
آنکه عهد بسته نگاه ندارد. ناقض عهد. عهد 
شکن. تکات. نا کث. غدار, آنکه بر عهد خود 
ثابت نسباشد. (آن ندراج). زنسهارخوار. 


عهدگل: 


ز دانا شنیدم که پیمان‌شکن 

زن جاف‌جاف است. بل کم ز زن ؟. 
ایوشکور. 

بخندد براو نامدار انجمن, فردوسی, 

میادا که باشی تو پیمان‌شکن 

که‌خاکست پیمان‌شکن راکفن. فردوسی. 

نگردم ز پیمان قیدافه من 

نه نیکو بود شاه پیمان‌شکن. فردوسی. 

ندانی که مردان پیمان‌شکن 

ستوده نباشند در انجمن: فردوسی 

زبهر تو بگذاشت آن انجمن 

بدان تا نخوانیش پیمان‌شکن. . فردوسی. 

بر آن شاه نفرین کند تاج و گاه 

که پیمان‌شکن باشد و کینه خواه. فردوسی. 

بر دادگر نیز و بر انجمن 

نباشد پسندیده پیمان‌شکن. فردوسی, 

اگرمهرداری بدان اتجمن 

نخواهی که خوانندت پیمان‌شکن 

مشو یاور مرد پیمان‌شکن 

که‌پیمان‌شکن کس نیرزد کفن. . فردوسی. 

که‌سرها بدادند هر دو بیاد 

جهاندار پیمان‌شکن کس مباد.: . فردوسی. 

نیم من بداندیش و پیمان‌شکن 

که پیمان‌شکن خا کیاد کفن. ‏ قردوسی. 

وفا جست و بگذاشت آن انجمن 

بدان تا نخوانیش پیمان‌شکن. فردوسی 

نیم تا بدم مرد د پیمان‌شکن 

توبامن چنین داستانها مزن. فردوسی. 

چو پیمان‌شکن باشی و تيز مغز ۱ 

نیاید ز پیکار تو کار نفز. فردوسی. 


نه بس بود آنکه جزعش دل‌شکن بود 

بشد یاقوت را پیمان‌شکن ساخت. خاقانی. 

پیر پماته کش‌ما که روانش خوش باد 

گفت پرهیز کن از صحبت پمان‌شکنان. 
حافظ. 

الا ای پر فرزانه مکن منعم ز میخانه 


1 - Engagement. Condilion, 

.(فرانىوى) ۴۳266 - 2 

3 - Violer un engagement. (jilj). 
۴-نل:... است آسان‌فکن.‎ 








۶ پیمان‌شکنی. 


که من در ترک پیمانهدلیپیمان‌شکن دارم 


حافظ. 
پمان‌شکن هر آینه گردد شکته حال 
آن‌العهود عند ملیک النهی ذمم. حافظ. 
بت پیمان‌شکن دم از وفا زد 
اثر نقشی بر آب گریه‌ها زد. کلیم. 


پیمان‌شکنی. [پ /پ شک ] (حامص 
مرکب) عمل پیمان شکن. نقض عهد. نگاه 
نداشتن. عهد بته. زنهار خواری, خلف عهد. 
غدر. خیانت. 


پیمانکار. (پٍ / پ ] (! مرکب) مقاطعه کار. 


پدراتچی. کنترانچی. مقاطعه‌چی. کسی که 
انجام دادن کاری را در قال ملغ معینی پول 
هد کند. ||در اصطلاح مالیات بردرآمد آنکه 
ضمن عقد قراردادی کتبی تعهد کند ساختن 
بنائی یا تهیه و تحویل کالابی را در مقابل مزد 
و پول معینی. 
پیمانکاری. [پَ /پ] (حامص مرکب) 
عمل پیمانکار. مقاطعه. پدراتچی‌گری. تعهد 
کردن انجام دادن کاری یا ساختن بنایی در 
قبال پول معینی بدون محاسبة آرقام جزء سود 
و زیان و یا سنجش نفع و ضرر ریز کالا یا 
مصالح بنائی و جز آن. 
پیمان کردن. [پُ /پ ک دص 
مرکب) متعهد شدن. عهد کردن. پذیرفتن از, 
تعهد. شرط. (دهار) (تاج المصادر). اشتراط. 
(تاج المصادر بيهقى). عقد. (دهار). (تاج 
المصادر بیهقی). عهد. (تاج المصادر): 
ابا هر که پیمان کلم بشکنم 


پی و بیخ رادی بخا ک‌افکنم. فردوسی. 
که‌گر با من از داد پیمان نی 
زبان رابه پیمان گروگان کنی. ‏ فردوسی, 
کنون هرچه گویمش جز آن کند 
نه سوگند داند نه پیمان کند. فردوسی. 
بکردند پیمان که از شهریار 
کسی برنگردد ازین کارزار. فردوسی. 
به پیش جهاندار پیمان کم 
دل از جنگ جستن پشیمان کنیم. فردوسی, 
بدو گفت بهرام پیمان کنم 
برین رنجها سر گروگان کنم. فردوسی. 
ترا اندرین مرز مهمان کنم 
بچیزی که جوئی تو پیمان کنم. . فردوسی 
مگر با من از پیش پیمان کند 
که نه خود کند بد نه فرمان کند. 
فردوسی. 

اگربا من کنی زبنگونه پیمان 
تن ما را دو سر باشد یکی جان. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
گفت دست مرا ده و عهد یکن, دست بدو دادم 
و پیمان کردم. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص 1۹۱ 


همانا تا خزان با گل به بستان عهد و یمان کرد 





که پنهان شد چو بدگوهر خزان بشکست پیمانش. 


ناصرخسرو. 

عهد و پیمان میکنی که بعد ازین 
جز که طاعت نبودم کاری گزین. مولوی. 
سخت مشتاقیم پیمانی بکن 
خت مجروحیم پیکانی بکن. سعدی. 
عزم آن دارم که با پیمانه پیمانی کنم 
وین سبوی زرق رابر سنگ قلاشی زنم. 

سلمان (از آنندراج). 
- پیمان تازه کردن؛ از نو عهد بستن. تجدید 
عهد کردن: 


خاقان اعظم آنکه بقا با سعادتش 

همشیرة اید شد و پیمان تازه کرد. خاقانی, 
- زرع و پیمان کردن؛ پیمودن. طتاب زدن. 
گزکردن. 


پیمان کشیدن. (پ / پ ک / کي ذ] 


(مص مرکب) پیمانه کشیدن. باده نوشیدن. 
صاحب آنندراج آرد که در شعر ذیل از محمد 
زمان راسخ؛ 

ز سرها سجدة طاعت بریده 

ز هر پیمانه پیمانی کشیده. 

به معی گرفه آمده و اما غریب است. 
(آتدراج)!. 


پیمان گرفتن. اپ / پگ ر تَ] (مص 


مرکب) اخذ میناق. عهد گرفتن. پیمان بستن: 
بگیر از تفس خود پیمان به آن قسمی که 
فرستاده شده است بسوی تو. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۳۱۳). یا وا گذارم چیزی رااز انها که 
پیمان گرفته‌ام... ایمان نیاورده‌ام بقرآن بزرگ. 


(تار یخ بهقی ص‌۲۱۸), 

کآنیکه با خرندة این گوهر 

عهدی عظیم گیرد و پیمانی. . ناصرخسرو. 
برسم کیان نیز پیمان گرفت 

وفا در دل و مهر در جان گرفت. نظامی. 


ودرجوع به مجموعه مترادفات ص ۲۵۲ شود. 


پیمان گسستن. (ب / پ گ س‌ش تَّ] 


(مص مرکب) پیمان شکستن. قطع کردن رشته 
عهد. عهد گتن. نقض عهد. خلف وعده. از 
سر پیمان رضتن. (سجموعه مترادفات 
ص ۲۵۱): 
شوخی که گسسته بود پیمان از من 
بنشسته برم کشیده دامان از من 
چون برگ گلی که با صا آویزد 
هم با من بود و هم گریزان از من. 
ی اردستانی. 
انتکاث؛ + کته شدن پا ن. (منتهی الارپ). 
پیما نکسل. [بَ / پگ س ] (تف مرکب) 
آنکه بر عهد خود ثابت نباشد. (انندراج), 
پیمان‌شکن. ناقض عهد. خلاف عهد کننده: 
دلیندم آن پیمانگل, منظورچشم آرام دل 
نی‌نی دلارامش مخوان, کز دل بیرد آرام را. 
سعدی, 





بیمانه. 


2 
فریب وعده و گرچه صائب بارها خوردم 


پیمان گسل گردم. 
صائب. 


همان خوشوقت از پیمان آن بب 


چون بیاد آن بت پیمانگلم می‌آید 

لشکر شوق بتاراج دلم می‌اید. طالب املی. 
پیما نگسلی. (پ / پ گ س | (حامص 
مرکب) عمل پیمان‌گسل. نقض عهد. 
پمان‌شکنی. خلف وعده. 


پیمان گسلیدن. [پ / پگ س د] (مس 


مرکب) پیمان گسستن. یمان شکتن. نقض 
عهد کردن. خلف وعده کردن. از سر عهد و 
یمان رفتن* 
به دوستی که وفا گر کنی و گر نکنی 
من از تو بر نکم مهر و نگسلم پیوند. 
سعدی. 
چه یبد رشتة پیمان عمر نگسلد ساقی 
که خواهد یر شدن پیمانه زان پیمان گل ما را. 
خواج آصفی. 
یمان گسیختن. اپ / پگ ت] (مس 
مرکا ی 
REO‏ 
خراج از که خواهد که دهقان گریخت. سعدی. 
پیمان‌نامه. [پ /پ مام /2] لإمرکب) 
تعهدنامه. (از لفات مصوب فرهنگتان). 
عهدنامد. 
پیمان نگاه داشتن. [پَ /پ مان نت ] 
شتن عهد. وفاء (دهار) 





(مص مرکب) استوار داشت 
وافی؛ پیمان تگاه دارنده. 


پیمان نماینده. [پٍ /پ مان ن ىد / 


د] (نف مرکب) عهد کننده. عقیه, معاقد؛ عهد.و 
پیمان نماینده. (منتهی الارب). 

پیمان نمودن. [پَ /پ مان ن /نِ /ن 
د] (مص مرکب) عهد بستن دو تن با هم. 
معاهده کردن. معاهدة. تسجیل. عهد. استمهاد. 
عهن. معاقدة. تعاقد؛ همدیگر عهد و پیمان 
نمودن. املاه؛ پیمان نمودن و مبالغه کردن در 
آن. (متهی الارب). 


پیمان نهادن. (پ /پ ن /ن د] (سص 


مرکب) شرط کردن. عهد کردن* 

نهادهست پیمان که هرک این کمان 

کشد.دختر او را دهم بی‌گمان. اسدی. 

گر غزوه را یمان نهی بر جای کفر ایمان نهی 

سی‌پارۂ قرآن نهی در هند بر جای وثن. 
ظهوری (از آنندراج). 


پیمانه. اب /پ ن / نٍ] () همرچه بدان 


چیزی پمایند. چیزی که غله و جز آن بدان 
کیل‌کنند. ظرفی که ببدان چیزها پيمایند. 
(برهان). مناء صاع. صواع. کیله. معیار. عدل. 
مکیل. مکیله. مقلد. (منتهی الارب). صوع. 


۱-پیمان کشیدن اینجا هم مخفف پیمانه 
کلیدن است. 











پیمانه آشامیدن. 


مده, کیل, مکیال. قفیز. (دهار). صاحب 
انجمن آرا آرد: پمانه ببب تفاوت امککنه و 
ازمنه متفاوت است و تغیرپذیر ولیکن در 
عرب به این ترتیب مضبوط است: مکوک» 
پیمانه‌ای است که آن سه کیلجه و کیلجه یک 
من و هفت من من و من دو رطل است و 
رطل دوازده ارقیه و اوقیه یک استار و دو 
ثلث استار و استار چهار متقال و نیم و یک 
مثقال یک درهم و سه سبع درهم و درهم 
شش دانق و دانق دو قراط و دو طسوج و 
طسوج دو حبه است و حبه سدس ثمن درهم 
که جزوی است از چهل و هشت جزو درهم 
- اتھی: 

آنچه بخروار ترا داده‌اند 

با تو نه پیمانه بجا نه أ قفیز. کائی. 
گر ترا دسترس فزونستی 
زر بپیمانه می‌ببخشی و من. 
کم‌بینک پیمانه و ترازو 
هرگز نشود پا کز آب زمزم. ‏ ناصرخسرو. 
پيسانة این چرخ را همه نام 

معروف به آمروز و دی و فردا. ‏ ناصرخسرو. 
خرد پیمانۂ انصاف | گریک بار بردارد 
پیماید مر آن چیزی‌که دهقان زیر سردارد. 


فرخی. 


ناصرخرو. 
جز سخته و پیموده مخر چیز که ننکوست 
کردن‌ستد و داد به پیمانه و میزان. 

ناصرخسرو. 
و پیمانه راست داشتن ترازو. (مجمل التواریخ 
و القصص). 
قلم بیگانه بود از دست گوهر بار او لیکن 
قدم پیمانۂ نطق جهان پیمای او آمد. 

خافانی. 
پیمود نیارم بنفس خرمن اندوه 
با داغ تو پیمانه ز خرمن چه نویسد. خاقانی. 
گل پیمانه در دستش ز خجلت غنچه میگردد 
به عارض تا فتاد از تاب می گلهای خندانش. 


خاقانی. 
مانده ترازوی تو بی‌سنگ و در 
کیل تھی گشته و پیمانه پر نظامی. 
غریبی گرت ماست پیش آورد 
دو پیمانه اب است و یک کمچه دوغ. 

سعدی, 
بکوی گدایان درش خانه بود 
زرش همچو گندم پپیمانه بود. سعدی. 


سندری؛ پیمانة بزرگ, سندره؛ نوعی از پیمانۂ 
بزرگ. سدیس؛ نوعی از پیمانه. قباع؛ پیمانۀ 
بزرگ. (متتهی الارب). تسطاس: پیمان 
بزرگ. (دهار). من؛ پیمانه‌ای است. مکوک؛ 
پیمانه‌ای که در آن یک و نیم صاع گنجد. کر؛ 
پیمانة خواربار که مر آهل عراق راست. جمم؛ 
آنچه بر سر پیمانه باشد بعد پری. جمام؛ 
پرکردن پیمانه را تا سر. پیمائة سر براورده 





بعد پری. مدی؛ پیمانة شامیان و مصریان. 
جمجمه؛ نوعی از پیمانه است. جم؛ پر کردن 
پیمانه را تا سر. جراف؛ نوعی از پیمانه. کیل 
غذارم؛ پیمان تخمینی, غور پیمانه‌ای است 
مقدار دوازده سخ» مراهل خوارزم را. غراف؛ 
پاناق ات بررگ: قط پيمانهاي که نة 
صاع باشد. مختوم؛ پیمانة صاع. خطر؛ پيمانة 
کلان برای غله. (منتهی الارب). ||جام. پال 
باده‌خوری. رطل. (دهار). مدة. (منتهی 
الارب). قدح شرابخواری. (برهان). ناطل. 
(زمخشری) (منتهی الارب). اوند شراب 








.اقام پیمانه 


گرجور کرد یار دگر بار سوی او 
میخواره وار از سر پیمانه‌ها شدم. 

ار رون 
عاقل شیردلی باده مگیر 
حیض خرگوش به پیمانه مخور. 
گفت‌دو پیمانه کمتر ای عمو 
تاروی آزاده چون من کو به کو, 
بیار ای لعبت ساقی نگویم چند پیمانه 
که گر جیحون بپیمایی نخواهی یاف سیرایم. 

سعدی, 


خاقانی. 


عطار. 


زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد 
از سر پیمان گذشت بر سر پمانه شد. 

حافظ. 
مرا به دور لب دوست هست پیمانی 





PY 
که‌بر زبان نبرم جز حدیث پیمانه. حافظ.‎ 
صاحب انجمن آرا گوید که از شعر ذیل‎ 
اوحدی بر می‌آید که پیمانه بزرگتر از قدح‎ 
باشد:‎ 

عاشقان دردکش را دردی میخانه ده 

از قدح کاری نیاید بعد ازین پیمانه ده. 


r ۲‏ 
پیمانه پر شدن. 


اوحدی. 
دردق؛ پیمانه‌ای است می را. سقایه؛ دورق؛ 
با ح ادلی پيمانة من. نی 
الارب). |امسجازا, خود شراب. (فرهنگ 


نظام): 

سخنورآن ز سخن پیش تو فرومانند 

چنان کی که به پیمانه خورده باشد بنگ, 

ِ ۱ فرخی. 
آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. 


|انزد صوفیه چیزی.را گویند که در وی 
مشاهده انوار غیبی کننذ و ادرا ک‌معانی یعنی 
دل عارف. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
پیمانه آشامیدن. (پ / پ ن / ن د] 
(مص مرکب) شراب خوردن. باده نوشیدن 
چو آشامیدم این پیمانه را پا ک 
در افتادم ز مستی بر سر خا ک. ( گلمن‌راز): 
پیمانة آفتاب. اپ / پ ن  /‏ يا( 
مرکب) پیمانه‌ای که همچون آفتاب است در 
اضاءت نور یا پیمانه‌ای که اطفای حرارت 
آفتاب بدان توان کرد. (آشدراج): 
ز خا کی که از سایه‌ات یافت آب 
توان ساخت یمان آفتاب. 
کلیم(از آنندراج), 
پیمانه بر س رکشیدن. (پ /پ ن / نب 
سک /ک د] (مص مرکب) کنایه از یکباره. 
شراب خوردن. (آندراج): 
دامن صحبت مده از کف که دوران بهار 
نیست چندانی که گل برسر کشد پیمانه را. 
عانب: 
پیمانه پرست. زپ /پ ن / ن پ رَ] (نف 
مرکب) آنکه پیمانه پرستد. مجازاً می‌پرست. 
پیمانه پر شدن. [پ /پ ن /ن پش ذ] 
(مص مرکب) مالامال شدن و لبریز گشتن کیله. 
یا جام. ||کنایه از عمر به آخر رسیدن. 
(برهان) (غیات). رسیدن مرگ..پیمانه لب‌ریز 
شسدن! سپری شدن زندگانی, (شضرفام 
میری)؛ 
پیمانة آنکس بیقین پر شده باشد 
کوبا تو نیاید بسر وعده و پیمان. قطران. 
عمرت چو بسر رسد چه بغداد و چه بلخ 
پیمانه چو پر شود چه شیرین و چه تلخ. 
خیام. 


جهان پیمانه را ماند بعینه 


۱-اصل: ... پیمانه بماند و. (متن تضییح 
فیاسی است). 





P۹۳۸‏ پیمانه پر کردن. 


که‌چون پر شدت تهی گردد بهر بار. خاقانی. 
خصم را پیمانه پر شد زود زود 
هم حام او دروگر هم سنانش. 

کمال اسماعیل. 
دیدم بخواب شب که بمن داد ساغری 
تعبیر قتل ماست که پیمانه پر شده‌ست. 

غیائای حلوائی. 
ای خضر با تو آب ز یک چشمه خورده‌ايم 
پیمانة من و تو ز میخانه پر شده‌ست. 

باقر کاشی. 

امشب شراب زندگیم نشته‌ای نداد 


ساقی مریز باده که پیمانه پر شدست ". 
باقر کاشی. 

یعنی که گری گری شود عمر تو کم 
پیمانة عمر پر شود تا نگری. 

حکیمی (از فرهنگ نظام). 
- پر شدن پیمانه از جائی؛ سیر آمدن از توقف 
بدانجا: 
دگر پر شد از شام پیمانه‌ام 
کشید آرزومندی خانه‌ام. سعدی. 


پیمانه پ رکردن. [ /پ ن /ن پک د) 
(مض مرکب) پر کردن جام شراب یا مکیله. 
||به سر آوردن هر چیز چون عمر و غیرهء 
بدوزخ برد مدبری راگناه 
که پیمانه پر کرد و دیوان سیاه. 

پیمانه خور. زپ /پ ن / ن خوز / خز] 
(نف مرکب) خورندۂ پیمانه. شرابخوار. ||در 
اصطلاح مردم قزوین, باغهائی‌که فقط از یک 
أب معین مشروب شود و از سیلاب حق 
ندارد. (فرهنگ نظام). 

پیمانه خوردن. اپ /پ ن /ن خو / 
خُر د] (مص مرکب) کنایه از شراب خوردن. 
(آتدراج). پیمانه زدن. پیمانه نوشیدن. 


سعدی. 


مرکب) کنایه از شراب خوردن. (آنندراج). 
پیمانه خوردن. پمانه نوشیدن. 
پیمانه کردن. [پ /پ ن /نِ ک د] (مص 
مرکب) پیمودن. رجوع به پیمودن شود. 
پیمانه کش. [پ /پ ن /نِ کَ /ک ] (نف 
مرکب) که پیمانه کشد. که پیمانه برد. 
|| پیمانه گار.کنایه از شرابخوار. (آنندراج): 
پر پیمانه کش‌ما که روانش خوش باد 
گفت پرهیز کن از صحبت پیمان‌شکنان. 
حافظ. 
پیمانه کشی. [پٍ / پ ن /ن ک /ک] 


(حسایص مسرکب) عمل پسیمانه کش. 


شرابخواری. (آنندراج): 
مطلب طاعت و پیمان صلاح از من سست 
که‌به پیمانه کشی شهره شدم روز الست. 
حافظ. 
پیمانه کشیدن. [پ /پ ن /نک /کد] 
(مص مرکب) شراب خوردن: 








در عشق دل پیاله چو مستانه میکشد 
در آتش است لاله و پیمانه میکشد. سلیم. 
پیمانه گسار. (ب /پ ن /ن گ] انسف 
مرکب) کنایه از شرابخوار: 
دردی‌کش باد؛ محبت مائیم 
پیمانه گساربزم الفت مائیم 
ائينة هفتاد و دو ملت مائیم 
با اینهمه, معنی تو و صورت مائیم. | 
میرزا شفیع خلف شریف‌خان (از انتدراج), 
پیمانه لبریز شدن. ( /چن /ن لش 
د] (مص مرکب) پیمانه پر شدن. و رجوع به 
مجموعۀ مترادفات ص ۳۲۲۵ شود؛ 
در آرزوی روی تو پیمانه‌اش شود لبریز 
کسی که کرد ترادست در کمر گستاخ. , 
تأثر. 
پیمانه نوشیدن. پټ /پ ن /ن نو ذ] 
(مص مرکب) پیمانه خوردن. پیمانه زدن. 
کنایه از شرابخواری است. (آنندراج): 
نمیدانم کجا پیمانه می‌نوشد که باز امشب 
کباب دل نمک‌سود است از گلگشت مهتایش. 
معزفطرت (از آتدراج). 
پیماینده. طی‌کننده. چون: آسمان‌پیمای, 
ب حرپیمای. (آن ندراج), بادیه‌یمای. 
دشت‌پیمای, را‌پسیمای, رودپیمای. 
(آنسندراج). زمسین‌پیمای. مسلک‌پیمای. 
محیط پیمای: 
چون دایره گر محیط‌پیمای شوی 
چون نقطه | گر سا کن یکجای شوی. 
اصرخرو. 
||سنجنده. پیماینده. اندازه گیرنده, چون: 
بادپیمای, اشک پمای: 
خم رقتگان در دلم جای کرد 
دو چشم مرا اشک‌پیمای کرد. نظامی. 
حسرفپیمای. ذوق‌پیمای. عطرپیمای. 
(انندراج). نیک و بد پیمای؛ 
به روز حشر که فعل بدان و نیکان را 
جرا دهند به مکیال نیک و بد پیمای. 
سعدی, 
||اخورنده. آشامنده. چون: باده‌پیمای. 
جام‌ییای. ||(فعل امر) بپیما. پیما. و رجوع به 
پیما در همه معانی شود. 
پیمایان. [ټ /پ] (نسف. ق) در حال 
پیمودن. ||پیمای. پیمایندگان. (در ترکیب). 
رجوع به پیمای شود. 
پیمایش. [پَ /پ‌ي] ((مص) کار پيماینده. 
اااسم از پیمودن. كيلة. (سنتهی الارب). 
اندازه گیری.عمل پیمودن و اندازه کردن: 


ز هر مرز هر کس که دانا یدند 

به پیمایش اندر تون بدند. فردوسی, 
ميان دو صد چاهساری شگفت 

پیمایش اندازه توان گرفت. ‏ فردوسی. 





پیمیر. 
مذارعة؛ به پیمایش بيع كردن. عذمذم؛ 
پیمایش تخمینی. (متهى الارب). |[ماحت. 
پیما یسگر. [پٍ /پ ماي گ ] (ص مرکب) 
اندازه گیر.پیماینده. ||متاح, ||مهندس. 
پیمایندگی. [ب /پ سای د/د] 
(حامص) حالت و چگونگی پیماینده. 
پیماینده. [پ / پ ما ی د /د] (نف) که 
پماید. که طی کند: هرگاه که اندازه‌ای دیگر 
اندازه‌ها را پپیماید بارها و او را سپری کند 
چنانک چیزی نماند. آن پیماینده را جذر 
خوانند. (لتفهیم). ||که اشامد و نوشد (شراب 
و جز آن را). ||که اندازه گیرد. که منجد. کیّال. 
(منتهی الارب). ۱ 
پیما بیدن. [پٍ /پ د] (مسص) پیمودن. 
رجوع به پیمودن شود. 
پیمیر. (پ ی /ی ب ] (نف مرکب) مخفف 
پیامبر. پیفامبر. پیامیر. (انندراج). بیفمر. 
رسول. پیفام برنده. فرستاده. که پیفام برد. 
یر پر تناده 
اندر فضایل تو قلم گویی 
چون نخلة کلیم پیمبر شد. 
پیمبر تویی هم تو پیل [یبر ] دلیر 
بهر کینه گه بر سرافراز شیر. 
پیمبر یکی بد به دل با گراز 
همی داشت از باد و از خا ک‌راز. 


فردوسی. 


فردوسی. 
پیمبر به آنديشه باریک بود 

یامد بشهری که تاریک بود, 
چنین گفت کامد ز کابل پیام 
پیمبر زنی بود سیندخت نام, فردوسی. 
||فرستاد؛ خداء رسول از جانب پروردگار. 


فردوسی. 


پیفامبر. وخشور. نبی؛ 
پیمبر [خضر ] سوی اب حیوان کشید 


سر زندگانی بکیوان کشید. فردوسی. 

يبر فرستاد زی او خدای 

مهانش همه پیش بودند پای, فردوسی. 

عمر تو همچو نوح پیمبر دراز باد 

همچون جمت بملک همه عز و ناز باد. 
متوچهری. 


شنیده‌ای " که پیمبر چو خواست گشت بزرگ 
صهیب و سلمان را نآمد آمدن دشوار. 

اہو حنیفۂ اسکافی (از تاریخ بھقی)۔ 
چنان دان که هود اندر آن روزگار 
پیمبر بد از داور کردگار. 
جمله مقرند این خران که خداوند 


اسدی. 


از پس احمد پیمبری نفرستاد. ناصرخسرو. 
ایشان پیمبران و رفیقاند 

چون دشمنی تو بیهده ترسا را. اصرخسرو._ 
چه خواهی همی زو که چندین دمادم 


۱-اين شاهد متضمن هر دو معنى اصلی و 
مجازی است. 


۲-نل: پیبری. 





پیمبرزادگی. 


پیر فرستد همی بر پیمیر. . . ناصرخسرو. 
آنها که نشنوند سخن زین پیمبران 
نزدیک اهل حکمت و توحید کافرند. 
ناصرخسرو. 

هر فروتر به بزرگیست عزیز 
هر پیمبر بخدا محترم است. خاقانی. 
به ر عیت ملک همان انداخت 
کدبه امت پیمبر اندازد. خاقانی. 
کانجاکه محمد اندر آمد 
دعوت نرسد پیمپران راء خاقانی. 
چتان داد فرمان در آن راه نو 
که خضر پیمبر بود پیشرو. نظامی. 
ترا چندین پیمبر کرد آگاه 
که خواهد بود کاری سخت در راه. 

عطار (اسرارنامد), 


- امتال: 

طفل طفل است اگرطفل پیمبر باشد. 

نبی‌الملحمة پیمبر قتال یا پیغمبر صلاح که 

ایجاد انس و الفت ميان هسردم کند, (متهی 

الارب). 

| (اخ) پیخسر اسلام محمد مصططفی (ص): 

اول بمراد عام نادان 

بر رفت بمنیر پیمبر, 

گرسوی آل مرد شود مال او چرا 

زی آل او نشد ز پیمبر شریعتش. 
E.‏ 


اطخرو 


وآن آاب آل سر کند بغ 

خون پدر ز گرسنه عباسیان طلب. 
ناصرخرو. 

از بهر پیمبر که بدین وضع وراگفت 

تاویل به دانا ده و تتزیل پغوغا. ناصرخسرو. 

ز پیری بر نجست هر کس مگر من 

که‌از وی رسیدم به آل پیمبر. ‏ ناصرخرو, 

آنرا که کس بجای پیمبر جز او نغفت 

با دشمنان صعب بهنگام هجر تش. 


تاصرخسرو. 


چه خواهی همی زو که چندین دمادم 
پیمبر فرستد همی بر پیمبر. . . ناصرخسرو. 
گفتم که با پیمبر ابد کسی نجات 
گفتاکه چون صدف نبود کی بود گهر؟ 
ناصرخسرو. 
آنکه معروف دو شد بجهان روز غدیر 
وز خداوند ظفر خواست پیمر بدعاش. 
تاو 
ای ناصردین سید اولاد پیمبر 
ای عالم جاه و شرف و دانش و تمیز, 
سوزنی. 
چو طبع صاقی حیدر مرتبی ز علوم 
چوجان پاک پیمیر منزهی ز عیوب. 
ادیپ صابر, 
مر مرا باری نکو ناید ز روی اعتقاد 


حق زهرا بردن و دین پیمبر داشتن. ستائی: 





آن خدیجه‌ست کز ارادت عقل 


مال و جان بر پمبر انشاندست. خافانی. 
دید پمبر نه بچشمی دگر 
بلکه بچشم سر این چشم سر. نظامی. 
قول پیمبر بکار بند و میازار 
خاطر مور ضعیف و پشة لاغر. 

بهار (از فرهنگ ضیاء). 


- پیغمبر تازی؛ محمدبن بدا (ص). 

- پیغمبر مختار؛ محمدبن عبدالله (ص). 
پیمبرزادگی. (پٍ ی / ی ب د / دا 
(حامص مرکب) فرزند پیغمر بودن؛ُ 
چو کنعان را طبیعت بی‌هنر بود 
پیمبرزادگی قدرش نیفزود. 
پیمیرزاده. [پ ی / ی ب د /د]([مرکب. 
ص مرکب) پسر پیغمبر. از اولاد پیغمبر. 
پیمیر صفت. [آپ ی / ی ب ص فَ] (ص 
مرکب) آنکه دارای صفت و سیرت پیغمبر 


سعدی,ر 


ست* 
توئی سایغ لطف حق بر زمین 
پیمبر صفت. رحمة‌العالمین. 
پیهبری. [پَ ی / ی ب] (حامص مرکب) 
عمل پیمیر. پیغامیری. رسالت* 
او را پیمبری دگران را مشعبدی است 
هرگز مشعبدی نبود چون پیمبری. 

ادیب صابر. 


سعدی, 


هر چار چار حد نای پیمبری 
هر چار چار عنصر ارواج اولیا. 
دو گهر دان پیمبری وکرم 
زاده از کان کاینات به هم. 
گرچه محمد پیمبری بعرب یافت 
صبح کمالش ز حد شام برآمد. خافانی. 
پیمپالگاون. [ر] ((خ) قصبه‌ای است در 
اواسط هندوستان و در ایالت برار دارای 
بتخانه‌ای منقور در تخته‌سنگی. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پیم پراهاء زرا /پ را] ((ع)" نام ولایتی 
بوده است مسکن مردم آدراایست "به هند در 
عهد اسکندر مقدونی. (رجوع به ایران باستان 
ج۲ ص ۱۸۰۰ شودا. 
پیمت. (م] ([خ) نام موضعی به فیروز کلای 
کجور م‌ازندران. (سفرنامه مازندران و 
استراباد رابینو. بخش انگلیسی ص ۳۱ و 
۹ 
پیمو دگی. [بَ /پ د/د] (حامص) حالت 
و چگونگی پیموده. رجوع به پیموده شود. 
پیمودن. [پ /پ د ] (مص) مطلق اندازه 
گرفتن. افرهنگ نظام). اابه ذرع چیزی 
بکسی دادن. ذرع کردن. گز کردن. اندازه 
گرفتن با گز و ذراع و ارش و یره 
بفرسنگ صد بود بالای اوی 
نشایست پیمود پهنای اوی. 
تپیمود کس خا ک کاخش به پې 


خاقانی. 


خاقانی. 


فردوسی. 





پیمودید. ۶-۰۳۹ 
ژلشکر هرآنکس که شد سوی ری. 
فردوسی. 
بود مهر زنان همچون دم خر 
نگردد آن ز پیمودن فزون‌تر. 


فخرالدین اسعد (ویس ورامین). 
ای شاه پیمود زمین راو فلک را 
جاه تو و قدر تو به بالا و به پهنا. 
مصعو دستل, 
چون بیاوردند و پیمودند چند ارش کمتر بود 
دیوارها [دیوارهای طاق کری ] .(نزهتنامةً 
علانی). 
میانت را و مویت راا گر صد ره بپیمایی 
میانت کمتر از موئی و مویت تا مان باشد. 
سعدی. 
از خجالت دهم به ذره فروغ 
نور بر انتاب پیمایم 
گریه‌ای‌در جگر بشورانم 
نمکی بر کباب پيمايم. 
نتوان دید بس به بیداری 
صبح بر چشم خواب پیمایم 
بایدم آه طرۀ تو کشید 
بر نفس پیچ و تاب پیمایم 
بر ظهوری دوید بیتابی 
پر سکون اضطراب پيمايم. 
ظهوری (از آنندراج), 
فتور؛ پیمودن چیزی را از ميان دو انگشت 
سبابه و ابهام. شبر؛ به دست پیمودن جامه و 
مانند آن. (منتهی الارب). ||ساحت کردن؛ 
خراج بر حد عراق وی نهاد و پی از انوشیروان 
دو یک ستدندی و شش یک و پنج یک. 
چنانکه رسم آن شهرهابودی و چنانکه 
آیادانی زمین پودی و قاد ان خواست که این 
رسمها برگیرد و عدل بنهد و آن وقت عدل آن 
بود که هر سالی زمین بپیمودندی و از آبادانی 
خراج گرفتندی و از ویرانی نگرفتندی. 
(ترجمة طبری بلعمی). و ضمان‌نامه‌ای داد که 
قم را ساحت کند و پیماید بر سبیل سویت و 
عدالت. (ترجمۂ تاریخ قم ص ۱۰۲). || پیمانه 
کردن. یکیل کردن. کیل کردن. (زمخشری). 
سختن و اندازه گرفتن با پیمانه؛ و این 
صفيةالعثری با وفد برفت از پس ایشان و 
آبوموسی را پیش عمر شکایت کرد و گفت یا 
عمر نباید که ابو موسی عامل تو باشد بر 
ملمانان. عمر گفت چرا؟ گفت زیرا که از 
غنیمت ملمانان شصت غلام نیکو روی 
بگزیده است و پیش خود بپای کر ده است... و 
دو قفیز دارد که بدو طعام پیماید. یکی کمتر و 
یکی پیشت... (ترجمذ طبری بلعمی) 


چو پیمانة تن مردم همیشه عمر پیماید 


1 - ۳۱۳۵۵9301۰ 


2 - ۰ 3 - ۰. 











Pf‏ پیمودن. 


بیاید زیر پیمودن همان یک روز پیمانه. 


کائی. 


شاید آنگه کزین جوال به کیل 
اندک اندک برار بپیماید. 
زنهار تا به سیرت طراران 
ارزن نموده ریگ نپیمائی. 


ناصرخسرو. 
فلک چو شادی میداد مر مرا بشمرد 
کنون که میدهدم غم همی نپیماید. 

عقو دسعل. 
کی بود کز زلف او ز آنسان که قطران مال زو 
مشک پیمایم ز کیل و غالیه سنجم یمه 

سوزنی. 

جائی که من همه تخم جفا کشته‌ام خرمن وفا 
چگونه پیمایم. (ترجمة تاربخ یمیلی). 
- امخال: 
دریا را به کیل نتوان پیمود. 
| کتیال؛ پیمودن جهت دیگری. کیل؛ پیمودن 
چیزی را. استحالة؛ پیمودن بدو کف يا بذراع. 
صوع؛ پیمودن بصاع. اجمام! پیسودن پنيمانة 
سربرآورده بود بعد پری. (منتهی. الارب). 
مکیل, مکال؛ پیمودن به پیمانه. (تاج المصادر 
بهقی). || آشامیدن. خوردن. نوشیدن, چنانکه 
می» باده پیمودن. می خوردن: 
نبید آر و رامشگران را بخوان. 
پیمای جام و بیارای خوان. 
هنوز از فزونی ز می شادکام 
نپیموده بد شاه با ماه جام. 
همانگه بالاز گفت ای جوان 
بپیمای جام و بیارای خوان. 





فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
مود ساقی می و داد زود 
تهمتن شد از دادنش شاد زود. 
تو ای می‌گار از می زابلی 
بپیمای تا سر یکی بلبلی. 


چون بیادت شراب پیمایم 


فردوسی. 
فردوسی. 


از خجالت دهم به ذره فروغ. ظهوری. 
| آشامانیدن. خورانیدن بکسی چیزی را 
چون می و جز ان 
هرچه کوته نظرانند بر ایشان پیمای 
که حریفان ز مل و من ز تأمل مستم. 

سعدی. 
بیار ای لعبت ساقی نگویم چند پیمانه 
که گر جیحون بپیمائی نخواهی یافت سیرایم. 


۱ سعدی, 
چو با حبیب نشینی و باده‌پیمانی. 
باه آر محبان بادپیما را 
حافظ. 
کرشمۂ تو شرابی بعاشقان پیمود 
که علم بی‌خبر افتاد و عقل بی حس شد. 
حافظ. 
||عرض دادن. (آتدراج). 
< درپیمودن؛ اندازه گرفتن: 
نیک بنگر به روزنامةٌ خویش 











در مپیمای خار و خس به جراب. 

ناصرخسرو. 
ااعاد بودن در ریاضی: هرگاه که اندازه‌ای, 
دیگر آندازه را پیماید بارها و او را سپری کند 
چنانک چیزی نماند. آن پیماینده را جذر 
خوانند. (لتفهیم). ||بریدن. طی کردن چنانکه 
راهی را یا جز آن. پا سپردن. پا سپر کردن. 
رفتن بر. قطع کردن. بریدن. سپردن. بسپردن. 
رفتن تمام آن, قطع مسافت کردن. درنوشتن. 
نوشتن. ذبشتن. در نوردیدن. نوردیدن. 
بگذاشتن. گذاردن: 


چو سی روز گردش بپیمایدا 


دو روز و دو شب روی ننمایدا. فردوسی. 
پژوهند؛ راز پیمود راه 

بیلخ گزین شد سوی کاخ شاه. . . فردوسی, 
ب گرسیوزآنگه چنین گنت شاه 
کهپسیچ کار و پیمای راه. فردوسی. 
نباید پرا کنده‌کردن سپاه 

بپیمای راه و بیارای گاه. فردوسی. 
فرستاده آمد بنزدیک شاه 

بیک ماه کمتر پپیمود راه. فردوسی. 
به سه روز پیمود راه دراز 

چنان سخت راهی نشیب و فراز. فردوسی. 
بدو گفت قیصر که بر زیر گاه 

دک ودره ۰ وت 
ز تو پیشتر پادشه بوده‌اند 

مر این راه هرگز نپیموده‌اند. فردوسی. 
درازی و پهناش سی پار سی 

بود گر بپیسایدش پارسی. فردوسی, 
چو بشنید خسرو بپیمود راه 

خرامان پیامد به پیش سپاه. فردوسی. 
وزان روی رستم دلیر گزین 

بپیمود زی شاه ایران زمین. فردوسی, 
ز پیمودن راه و رنج شبان 

مر آن هر دو را گیو بد پاسبان. فردوسی. 
زاختر بد و نیک بشنوده بود 

جهان را چپ و راست پیموده بود. فردوسی. 
بدان گه که بگذشت نیمی ز روز 

فلک را پیمود گی فروز. فردوسی. 
سه دیگر بپیمود راه دراز 

درودش فرستاد و برگشت باز. . فردوسی. 
جهان فریبنده را گرد کرد 

ره سود پیمود و مايه نخورد. فردوسی, 
وزآنسو فریبرز کاوس شاه 

سوی شاه ایران پیمود راه. فردوسی. 
چو نامه به مهر اندر آورد شاه 

جهانجوی رستم بهیمود راه. فردوسی, 
نشنست از بر رخش و پیمود راه 

زواره نگهیان گاء وسیاه. فردوسی. 
چو پیدا شود چا ک‌روز سپید 

دو بهره پیماید از روز شید. فردوسی. 


بر این گفته یک شب پپیمود خواب و 








پیمودن. 

چنین تا برآمد ز کوه آفتاب. فردوسی. 
چو گویی خانه‌ای یابی بدینان 
اگرگیتی پپیمائی سراسر. فرخی. 
چو مساحی که پیماید زمین را 
پیمودم به پای او مراحل. منوچهری. 
که با او بجنگ بهو بوده‌ام 
همه کشور هند پیموده‌ام. اسدی. 
دورها چرخ را بپیمودند 
قرنها نیز هم بپیمایند. مسعودسفد. 
فرمود که تا چرخ یکی دور دگر کرد 
خورشید پیمود میر دوران را سائی. 
ای ز تو ما بۍ‌خبر ما به تمنای تو 
بس که بپیموده‌ایم عالم خوف و رجا. 

خاقانی (چ عبدالرسولی ص ۳۹). 


گردلم دادی کد شروان بی‌جمالش دیدمی 

راه صد فرسنگ را زین سربه سر پیمودمی. 
خاقانی. 

پیوسته در قطع مفاوز بودی و منازل و مراحل 

پیمودی. (سدبادنامه ص ۲۹۹). 


چو پرگار گردون بر آن نقطه گاه 

پای پرستش بپیمود راه. نظامی. 

کواکب‌ راز ثابت تا بسیار 

دقایق را درج پیموده هموار. نظامی, 

بر آن حمال کوه افکن ببخشود 

بر زانو, بزانو کوه پیمود. نظامی. 

چو لختی در آن دشت پیمود راه 

بباغ ارم یافت آرامگاه. نظامی. 

معصیت کردی به از هر طاعتی 

آسمان پموده‌ای در ساعتی. مولوی. 

گرخوبتر از روی تو باغی بودی 

پایم همه روزه راه آن پیمودی. سعدی: 

کمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردار 

که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و ته گررش. 
حافظ. 

- آب به غربال پیمودن؛ کاری بی‌حاصل و 

بی‌سود کردن* 

هرگز نکند بر تو اثر چارة دشمن 

هرگز نشود بر تو روا حیلۀ محتال 

کان‌چاره چو سنبیدن کوهت بصوزن 

وان حیله چو پیمودن أب است بغربال. 
معزی, 


-باد پیمودن؛ کار بی‌نتیجه و سود کردن: 

تو تا می بادپیمائی شب و روز 

در این خانه برآمد سال هفتاد. ناصرخرو. 

تو باد پیمودی همچو "غافلان و فلک 

بکیل روز و شبان عمر بر تو برپیمود. 
ناصرخرو. 

خدای داند من دل بر او نمی‌بتدم 

که‌باد پیمود آن کس که آسمان پیمود. 
مسعودسعد. 


۱-ظ: تو باد می‌پیمودی چر(؟). 











پیمودنی. 
به آتش اندری از آبروی رفت خویش 
مپاش بیش بسر خا کو باد کم پیمای. 
سوزنی. 
نخواستم اگراین باد عشق پیمودن 
ولیک می‌نتوان بستن أب طبع روان. 
سعدی, 
گفتن که نه ازو داد باشد 
پیمودن باد و باد باشد. آمیرخسرو. 
پیمودن باد؛ نسیم لطیف و معطر پرا کندن* 
فصل نوروز که بوی گل و سنبل دارد 
لطف این باد ندارد که تو می‌پیسائی. سعدی. 
رجوع به باد شود. 
- پیمودن به گرز؛ گرز بر او زدن. آزمودن که 
تاب گرز بر وی زدن دارد یا نه 
یکی دیو جنگیش گویند هت 
گه‌رزم ناپز کو با زوردست 
هنوز اندر آاورد بسودمش 
بگرز دلیران پیمودمش. 
- پیمودن جواب؛ پاسخ دادن* 
بر سخن لب گشوده خاموشی 
بر سوالش جواب پیمایم. 1 ظهوری. 
¬“ پیمودن چرخ یا گردون و جز آن؛ گذشت 
روزگار يا عمر و یا سال بر کی. او رابه پیری 
رسانیدن. او را معمر ساختن: 


فردوسی. 


ای پیرنگه کن که چرخ برنا 

پیمود بسی روزگار برما, ناصرخسرو. 
چرخ پیموده بر تو عمر دراز 

توگهی مت خفته گه مخمور. ناصرخسرو. 
مه ده یکی پیر بد نامجوی 

بسی سال پیموده گردون بدوی. اسدی. 
- پمودن خا ک؛سر بخا ک‌گذاشتن سجده و 
عبادت را 

به یک هفته در پیش یزدان پا ک 

همی با نیش به یمود خاک. ‏ فردوسی. 
چهل روز در نزد یزدان به پای 

بپیمود خاک و بپرداخت جای, فردوسی. 
7 پیمودن رزم؛ کردن‌رزم؛ 

مرا نیز هنگام آسودن است 

ترا رزم بدخواه پیمودنست. فردوسی. 
پیمودن رنج؛ بردن رنج؛ُ 

مرا چون مخزن‌الاسرار گنجی 

چه‌باید در هوس پیمود رنجی. ‏ نظامی. 


- پیمودن سالی یا روزی و یا شبی؛ عمر 
کردن.بر او گذشتن سالی یا روزی یا شبی: 

به اندیشه گفت ای جهاندیده زال 
بمردی بی‌اندازه پیموده سال. 
وگرثه من ایدر همی بودمی 
بسی با شما روز پیمودمی. 

بسی پهلوان جهان بوده‌ام 

به ید روز هرگز نپیموده‌ام. 

ز یزدان و از گشت گیتی فروز 


بر این راز چندی پیمود روز. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی, 








<- پیمودن سخن؛ گفتن آن؛ 
بدانست کو این سخن جز به مهر 


نپیمود با شاه خورشید چهر. فردوسی. 
باره میانش به دو نیم کن 
زکابل مپیمای با من سخن. فردوسی. 


یکروز عبداله مارک را دید که روی بدو نهاده 

بود. گفت آنجا که رسیده‌ای باز گرد یا نه من 

باز گردم, می‌آبی تا تو مشتی سخن بر من 

پیمائی و من مشتی نیز بر تو پیمایم. 

(تذکرةالاولیاء عطار). 

- پیمودن شب؛ به روز آوردن شب 

برفت و بپیمود بالای شب 

پر اندیشه دل پر ز گفتار لب. فردوسی. 

چشم خونین همه شب قاست شب پیمایم 

تاز خونین جگری لمل قبا آرایم. خاقانی. 

روشنت گردد این حیث چو روز 

گر چو سمدی شبی پیمائی. 

- پیمودن عمر؛ اندازه گرفتن عمر؛ 

چو پیمانژ تن مردم هميشه عمرپیماید 

بیاید زیر پیمودن همان یک روز پیمانه. 
کسائی. 


سعدی, 


تا چشم به هم زدیم پیمانة عمر 
هفتادو دو سال عمر بر ما پیمود 
گرعمر دراز باشد آینده خوش است 
از عمر درازی که گذشته است چه سود. 
رجهی کرد (از آنندراج). 
مهتاب بگز پیمودن؛ کار بی‌حاصل کردن. 
پیمودنی. [پَ /پ ذ](ص لیاقت) درخور 
پیمودن. مکیل؛ آنچه بکیل درآید. چون گندم 
و جو در قدیم و شراب و امثال آن دراین 
زمان. 
پیموده. (پ /پ د/د] (ن‌مف) با پیمانه 
سنجيده. مكيّل. (منتهی الارب). مكيول. 
(منتهی الارب): | کتیال؛ پیموده فاستدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||طی کرده. سپرده: 
ز خاور همی آمد این. آن زروم 
بسی یافته رنج و پیموده بوم. 
پموده شدن؛ گذشتن. سپری شدن: 
پیموده شد از گند بر من چهل و دو 
جویای خرد گشت مرا نفس سخنور, 
ناصرخسرو. 
پیمون. (إخ)' نام قصبه‌ای است در خط 
لائوس از قطعة سیام واقع در هندوچین واقع 
در کنار شهر مون. (از قاموس الاعلام ترکی). 
پیموفت. (ي نت ](إخ)"رجوع به 
پیاموته شود. 
پین. ([) در اصطلاح بئائی. مقداری به پهنای 
یک اجر: یک پن باید از زمن را کند. مخفف 
پینه. ||ریختگی و گلی که در قنات پیدا شود و 
مانع جریان و زهیدن آب شود. 


اسدی. 


= پین پین برداشتن؛ تنقی کاریز از پین. 
پین. [پ | (ج)۳ تسوماس. روزن‌امه‌نگار 








پینارا. ۶۰۴۱ 


انگلیسی که به تبعیت دولت فرانسه درآمد و 
بر اثر اقداماتی که برای دفاع از افکار جدید 
بعمل آورد بعضویت مجلس کنوانسیون 
اتتخاب شد. (۱۷۳۷ - ۱۸۰۹ م.). 
پین. ((خ) نام دهی از توابع کاشان. (ترجمة 
محاسن اصفهان مافروخی ص۳۸). 
پین آن تو. (ث) ((غ)" بزرگترین ایالت 
شبه‌جزيرة کره واقع در ساخل شمال شرقی 
چین و در جهت شمال غربی قطع نامپرده از 
طرف شمال به ابالت منچوری و از سوی 
مشرق به ایالت هنگ‌گنگ و از جانب جنوب 
به ایالت هوانگهو و از جهت مغرب بخلیج 
کره و اراضی واقعه ین دو کشور چین و کره 
محدود است. مرکز آن شهر چانگ چوست. 
شهر و قصبه شایان ذ کر دیگری ندارد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پیفاء ((ج)* نهری است در قسمت غربی 
روسیه و تابع رودخانة یاچولده. واقع در 
حوره دنپر. از اراضی مردابی وولهینیا 
سرچشمه گیرد و بسوی شرق شمالی جاری 
شود و بعد از طی حدود ۱۷۰ هزار گز در زیر 
قصبهٌ پینک به نهر مزبور ریزد. از مجرای این 
نهر حدود ۱۳۰ هزار گز را یوضع ماعد سیر 
سفائن درآورده‌اند و أن ماند دنبالا کانالی 
مصوعی درآسده است. (قاسوس الاعلام 
ترکی). 
پیفاء (ي ] ((خ) " قصبه‌ای است در اواسط 
روسیه و در ایالت کورسک کنار نهری بهمین 
نام. (قاموس الاعلام ترکی). 
پینار. (رخ) یا پیناردل‌ریو * نام شهری مرکز 
ایالت در جزيرة کوبا از جزایر آنتیل در ۱۶۰ 
هزارگزی جنوب غربی هاوانا. دارای ٩۵۰۰۰‏ 
تن سکنه. اسکلة آن قصبۀ کولونا است که در 
۰ هزارگزی جنوب شرقی آن قرار گرفته و 
بوسیلٌ خط آهن بشهر هاوانا و اسکلةٌ مذکور 
مرتبط گشته‌است. پینار تجارت تنا کوی 
بسیار بارونقی دارد. (از قاموس الاعلام ترکی 
ولاروس). 
پینار. (إخ)" نام رودی به آسیای صفیر. 
(ایران باستان ج۲ ص ۱۳۰۴ و ۱۳۰۶و 
۱ 
پینارا. ((۲۰)2 نام شهری به آسیای صفیر در 
حدود لیکیه. رجوع به پیتاره شود. (ایران 
باستان ج ۲ ص ۱۳۷۶). 
-.Piemonte.‏ 2 ۰ - 1 
Paine (Payne), Thomas.‏ - 3 
Pien - An - To.‏ - 4 


5 - Pina. 6 - Piena. 
7 - Pinar. 

8 - 6۱8۵۲ - del - ۰ 

9 - Pinar. 10 - Pinara. 


۶8۴۲ پیناره. 


پیناره. [ر] ((خ)" پینار. نام قصبه‌ای 
باستانی است در خطة قدیمۂ لکا (لیکیه) از 
آناطولی یعنی در جانب جنوب شرقی متشا 
و امروز به صورت قریه‌ای است با نام مناره. 
گرداگرد آن ویرانه‌ها و پاره‌ای از آثار عقة 
زیبا دیده ميشود. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیناس. (اخ) از نامهای خاص بهودان و در 
مقام تذلیل و نپا یزگی کسی گویند: فلان ملا 
پناس است. (فرهنگ نظام). 
پی نا ک. 1پ /پ] (ص مرکب) دارای پی. 
پی‌دار. دارای عصب. عصب‌اللسحم؛ پی‌ناک 
شد گوشت. (منتهی الارب). گوشتی پی‌نا ک؛ 
دارای عصب. 
پینا کو. [ک ] (اخ) آدرین وان. نام نقاشی از 
مردم هلند (۱۶۷۳-۱۶۲۱م). 
پینانگت. (()۲ یا پولو پینانگ ". جزیره‌ای 
است در مقابل ساحل غربی از شه جزیرۀ 
مالا کا. انگلیها نام جزیرء پرنس دگال بوی 
داده‌اند. در ۶۰۰ هزارگزی شمال غربی 
ستگاپور. و ساحل لسلی در روبروی این 
جسزیره و هر دو در شمار مسستعمرات 
انگلیس‌اند. در بین پنج درجه و پانزده دقیقه 
تا پنج درجه و سی‌دققۀ شمالی و نود و هفت 
درجه و بیت و دو دقیقه تا نود و هشت 
درجه و یازده دقیقة طول شرقی واقع شده 
است و شکلی مسطیل دارد. مساحت 
سطحش به ۲۷۸ هزار گز مربع بالغ است. 
مرکز آن همین نام دارد و انگلیسها آنرا جرج 
تون نامیده‌اند. (قاموس الاعلام ترکی). 
ینب رگت. پیم ب ] ((خ)" قصبه‌ای است در 
ایالت شلسویگ هولشتاین از کشور پروس, 
(آلمان) و در ٩۷‏ هزارگزی جنوب شلسویگ 
و ۱۵ هزارگزی از شمال غربی هامبورگ, 
کنار نهر منصب بخلیج البه و موسوم به پیناژ 
واقع است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پینتوون. [ن تون ]* ((خ) نام قصبه‌ای در 
ایالت دوربان از خطة ناتال در افریقای 
جنوبی. در ۵۵ هزارگزی از جهت جنوب 
شرقی پیترماریتزبورگ در روی خط آهنی که 
از دوربان به پیترماریتزبورگ میرود واقع 
گشته‌است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
پینجر. اج] ((خ) * قصبه‌ای است در اواسط 
هندوستان و در جهت غربی خط برار. در 
قضای آ کوله, در دوهزارگزی جتوب شرفی 
| کوله. ویرانه‌های بتخانه‌ای انجاست و أن 
وقتی بس بزرگ بوده‌است. (قاموس الاعلام 
ترکی), 
پینجرد. [ج ] ((خ) دهی جزء بخش زرند 
شهرستان ساوه. واقع در ۵ هزارگزی جنوب 
پاختر زرند, سر راه عمومی زرند ساوه. دامنه. 
معتدل. دارای ٩۳‏ تن سکنة فارسی زبان. آب 
آنجا از قنات لب شور. محصول آن غلات و 





پنبه و چفندر قند و بستان کاری و بنشن و 
انگور و زردآلو, شغل اهالی آنجا زراعت و 
گلیم و جوال بافی و راه آن ماشین‌روست. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
پینچاه. (اخ) دهی جزء دهستان حومه 
ب‌خش استانة شهرستان لاهبجان و ۵ 
هزارگزی باختر آستانه. جلگه. معتدل 
مرطوب. دارای ۲۵۵ تن سکهگیلکی و 
فارسی زبان. آب آنجا از کیاجو از سفید رود. 
محصول آنجا برنج و ابریشم و کنف. شغل 
اهالی آن زراعت و حصیر و زنبیل بافی و راه 
آنجا مالروست. (فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج 
پی نخود سیاه فرستادن. [پ /پ ي 
ن /نْ خو /خ دف ر د] (مص مرکب) بدنبال 
آمری تاشدنی و صعب‌الحصول فرستادن. 
پیند. ([خ)۲ پیندوس* نام ساسله‌جیالی 
میان قسمت جنوبی ارنادستان و تمالا از 
طرف شمال در نزدیکی کونچه با سلله 
گراموس متحد میشود و بوسیلة کوه شار و 
جبال بوسنه و هرسک یکرشتة ممتد تاسل له 
آلپ تشکیل میدهد. همچنین در حدود 
یونانستان شعبه‌ای بسوی خلیج سلانیک 
مسنشعب میسازد و خط حدود را تفریق 
می‌نماید. و در این حال بدو شعبة موسوم به 
جومرکه و آ گراقه منشعب میشود و کوه‌های 
[ کارنانا, اتولیاء و آتیکه را تشکیل ميدهد. 
مرتفعترین ذرو سلسلة پیند. کوه اسمولیکه 
واقع در قري سامارینه میباشد که ۲۳۷۴ گز 
ارتفاع دارد و ارتفاع کوه ژیگو که در خط 
حدود و روبروی مچوه واقع شده به ۱٩۰۳‏ گز 
میرسد و نیز ارتفاع کوه بوچیکا که در خط 
سرحدی قدیمی واقع گشته به ۲۱۵۶ گز بالغ 
می‌گردد. از دامنه‌های شرقی سل پیند آب 
کوستم و چند نهر بیرون آیده رودخانة قرصو 
را بوجود می‌آورند و همچنین از دامندهای 
غربی سلله نامیرده نهرهای ویوسه و نارده 
جریان دارد. تمام قرای واقعه در دامن پیند 
مسکن طايفة افلا ک میباشد. عمد: مشاغل 
آنها گوسفندچرانی است و برخی از اینان در 
موسم زمتان با گله و رم خود بجنگل‌های 
مستور از کاج و صنوبر و زمستانگاههای 
تسالیا میروند. سلسله پیند با جنگلهای کاج و 
صنوبر و ن_ظاثر اینها مستور میباشد 
چرا گاههای قشنگ و آبهای خنک و مواقع و 
مناظر دلکش و دلفریب دارد وا کثر نقاط ان 
صعب‌العبور است. طریقی هم که از مچوه و 
تنگه ژیگو گذشته از راه یانیه به ترخال و 
یکیشهر میرود در زمستان مسدود و مستور از 
برف است و قابل عبور نیست. رجوع به پند 
شود. (از قاموس الاعلام ترکی). 
پیندار. (إخ)" پینداروس. یکی از بزرگترین 


پیند دادان‌خان. 


شعرای یونان باستان است. در ۵۲۰ ق.م. در 
شهر تبه تولد یافته و در ۴۴۱ ق.م. در گذشته 
است. غزلیات, قصاند. مرائی و انواع دیگری 
از اشعار دارد. وی مظهر لطف و حمایت 
هرون پادشاه سیرا کوز (سرقسطه) و اسکندر 
پادشاء مقدونیه و دیگر | کابر و اعاظم عصر 
خود واقم شده است نه تنها آتنی‌ها بلکه 
چماهیر دیگر یونان وی را احترام بيار 
میکرده‌اند تا انجا که در زمان حیات مجمة 
ویرا در تیبه نصب نموده‌اند و هنگام وفات 
امتیازات زیادی دربارة خانواده او قائل 
شده‌اند و وقتی که به امر اسکندر کبیر بتخریب 
تیبه اقدام کردند توصي مخصوص بمحانظت 
خانة پیندار شده بود. از تمام اشعارش فقط 
۵ غزل باقی مانده که به کرات طبع و نشر 
شده و به الستة اروپایی ترجمه گشته است. 
(قاموس الاعلام ترکی). پیندار ببزرگترین 
شاعر غزلسرای یوتان. وی در ۵۲۱اق.م. تولد 
یافت و برخی از مورخین معتقدند که تا حدود 
۰ ق .م.از حیات بهره‌ند بوده است. 
پینداروس بواسط دلکش و بلند بودن اشعار 
شهرت بسار یافت. چنان که جباران و 
سلاطین پسیاری از بلاد و نواحی یونان او را 
بدربار خویش می‌خواندند و می‌نواختند. شهر 
تب در زمان حیات پینداروس او را 
مجسمه‌ای ساخت و تا یک قرن پس از مرگ 
وی خانه‌اش را به نهایت دقت و احترام 
نگهداشتند و یونانیان بر خانوادة وی تا 
دیرزمان بدیدة احسترام می‌نگرستند. 
پینداروس را آثار فراوانی بوده است که جز 
برخی از آن جمله | کنون در دست یست. 
(ترجمة تمدن قدیم فوستل دکولانژ ص ۴۶۸). 
و یز رجوع به پندار شود. 
پینداروس. (إٍخ) رجوع به پیندار شود. 
مرکب) دنباله نداشتن: این باران پی ندارد؛ 
بطول نینجامد. || عصب نداشتن. 
پینددادان‌خان. ((خ) ۲۰ قصبه‌ای است 
در خطة پنجاب از هندوستان در ایالت 
روال‌پندی (راول‌پیندی). در قضای جلام در 
۵ هزارگزی جنوب غربی جلام در نقطۂ 
انشعاب موسوم به شاهیور از خط آهنی که از 
لالاموسی بقندیان امتداد یافته واقع شده 
است. در سال ۱۶۲۳ م. این قصبه را دادان 
خان بنا نهاد. اولاد و احفاد وی نیز در این 


1 - ۰ 2 - 0۰ 
3 - Poulo - ۰ 

4 - 9۰ 5 - Pinetown. 
6 - Pindjer. 7 - Pinde. 

8 ۰ ۷۶۰ 9 - ۰ 


10 - Pind Dadan ۲۰ 





پیند یگب. 


مکان سکونت داشته‌اند. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پیند یگب. اگ ] (خ)۲ قصبه‌ای است در 
ایالت روال‌پیندی (راول‌پیندی) از خطة 
پنجاب پا کستان در دامن کوه خان مراد. کنار 
تهر سیل. دارای کارخانه‌های منسوجات و 
صابون پزی. نوعی از اسب نیز در آن حدود 
تربیت میشود. (قاموس الاعلام ترکی). 
پینرو لو. [نِ ر ] ((خ)" قصب مستحکمی 
است در خطة پیامونته از ایتالیاء در ۵۵ 
هزارگزی جنوب غربی تورینو. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پینسکت. ((خ)۲ قصبه‌ای است در ايالت 
ملیسک از روسیه در ۲۴۰ هزارگزی جنوب 
غربی منک کنا. رود پینا. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پینسون. (سن] (ٍخ)" نام دو برادر که در 
سفر اول کریستوف کولومب به آمریکا باوی 
همفر بودند و بعداً هم مقلا پاره‌ای از 
نقاط آمریکا را کشف کردند. برادر کوچکتر 
در سنۀ ۰۰ م. ببرزیل درآمد و مصب نهر 
آمازون و رودخانه‌ای در گویان كنف کرد که 
بنام خود او موسوم شده است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
پینکت. [ن] (( مصفر) در تداول عامیانة زنانه 
پیشانی خرد. پیشانی ناچیز. ||مجازاءببخت: 
این پینک بسوزد؛ این بخت ملست که موجب 
اینهمه مصیبت‌هاست. 
پینکرتن. اک ث) ((غ)* آلن. پلیس خنیة 
خصوصی معروف انگلیسی. مولد گلاسکو 
اسکاتلند. -۱۸۱٩(‏ ۱۸۸۴ م 
پینکزوف. [رُف ) ((خ) قصة مركز قضا در 
روسیه و ایالت کیلتزه از لهستان در ساحل 
یار نهر موسوم به نیده و تابع نهر ویستوله, 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پینکیی. [ن] ( مرکب) ۲ حالتی که برای 
شخص خواب گرفته نشمته یا ایستاده دست 
دهد که سرش پیاپی فرود آید از خواب و 
سپی از خواب جهد و سر راست کند. 
غنودنی باشد سبک و آنرا بعربی سنه گویند. 
(برهان). چرت. نَلة. ت2ل. مقدمة خواب و 
این بیشتر تریا کیان را باشد. (آتدراج) وسن. 
وة اة هول جرت آزن شواب اند 
نعاس. حرکت سر و گردن خفته برپا یا نشمته 
بوی زیر. گرانی در سر آنگاه که 
کند. جود.. (منتهی الارب): 
ربط همچون پینکی و پوست با هم داشتیم 
خورد بر تریا ک لو تا خوردم از تریا گاو: 
واله هروی. 
(پوست بمعنی کوکنار و افیون است و بر 
تریا ک کسی خوردن همان است که امروز 
چرت کسی را پاره کردن گویند). 


خواب غله 








افتاد همچو جوز مقشر بگاه چرت 
از آستین و پاچذ تنبان پینکی. (از آنندراج). 
هکر؛ گرفتن پینکی کسی را. خوفع؛ 
اندوهگین خاموش ماند پینکی زننده. 
(متهی الارپ). 
پینکی رفتن. [ن ر ت] ( مص مرکب) 
افتادن سر خفته‌ای پی‌درپی چون نشسته یا 
ایتاده بخواب شده باشد. چرت زدن. تهویم. 
خفوق. 
پینکی زدن. ان ر د1 (مص مرکب) چرت 
زدن: 
آن خواجه که چون چراغ یک آب نخورد 
تا بود ز پرتوش کسی فیض تبرد 
مانند چراغی که بود کم روخن 
از اول عمر پنکی زد تا مرد. 
باقر کاشی (از آنتدراج). 
پینکی زن. [ن ز] (نف مرکب) چرت‌زن: 
ریزد ز دهانش آب حیوان 
گرددهرگاه پینکی‌زن. 
باقر کاشی (در تعریف مرغابی. از آنندراج). 
پینگا. [ن] ((خ)" نام نهری در جهت شمالی 
روسیه تابع رود دوينة شمالی از ابالت وولو 
گده‌سرچشمه گیرد اول بسوی شمال غربی 
بعد بطرف مشرق و بالاخره بجهت شمال 
شرقی جاری شود و به ایالت آرخانگل درآید 
و پس از عبور از قصب کوچک پنگا چند نهر 
از طرف راست و چپ به وی پیوندد و وارد 
نهر پینگای علیا شود. طول مجرایش به ۵۲۸ 
هزار گز بالغ است و قمتی از آن قابل سیر 
سقائن. (از قاموس الاعلام ترکی). 
پینگ پنگت. [پ] (انگلیسی, ۱4 قسمی 
تنیس روی میز و آن به میزی که توری کوتاه 
در وسط أن نصب شده است با توپی سبک و 
کوچک و را کت توسط دو تن و گاه چهار تن 
انجام شود. 
پینگ تینگ چنو. [ء چ] (إخ) '' شهری 
است در قمت شمالی چین, در ابالت 
شان‌سی, در کوه شی‌ماشان در ٩۰‏ هزارگزی 
مشرق شهر تای‌یوانفو. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پينگ چوئن چنو. [ء جو ج1 )نام 
شهری مرکز سنجاق در جهت شمال شرقی 
چین, در خطة پچیلی. راقع 
۶ دققة عرض شمالی و ۱۱۶ درجه و ۲۸ 
دقیقهٌ طول شرقی. (قاموس الاعلام ترکی). . 
پینگ لیانګ فو. (إع)"' نام شهری در 
ایالت کان‌سو در شمال غربی چین در ۳۳ 
درجه و ۳۴ دقیقه و ۴۸ ان عرض شمالی و 
۴ درجه و ۲۰ دقیقه و ۲۰ ثانه طول 
شرقی. (قاموس الاعلام ترکی). 
پینو. () ماستینه. (خلاص). دوغ ترش بود که 
خشک کرده باشند یعلی کشک. (فرهنگ 


در ۴۰ درچه و 





«۳ 


اسدی نخجوانی). بینو. کشک. قروت. ترف. 
پینوک. کریز. عبيثة. غبيثة. صنقعر. (صنتهی 
الارب): 
شمر ژاژ از دهان من شکر است 
شعر یک از دهان تو پینو, 
نیکی بگزین و بد په نادان ده 
روغن به خرد جداکن از پینو. 
وز خس از خار به بیگاء و گاه 
روغن و پینو کنی و دوغ و ماست. 
ناصرخرو. 
و طعام از غوره و سماق و زرشک و انار 
دانی و پو باید داد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
چو کب‌الفزالست پنو ولیکن 
نه با طعم کبلفزالست پینو 
اگربضاعت مزجاة پم و پینو بود 
نبود گندم و جو نیز جز که تخم گیاه 
ميان تخم اه ومان پینو و پشم 
بسی نبود تفاوت چو عقل بیند راه 
بدل ستاند از ايشان بجای پینو و پشم 


پینوزرو. 


طیان. 


ناصر خسرو. 


معزی. 


چه شعرهای رکیک و چه نترهای ۳ تیاه. 


سوزنی. 
بین که مر معزی چه خوب میگوید 
حدیث هیأت پینو و شکل کعب غزال. 
انوری. 
ترا نظیر که گوید جز آنکه نشنیده است 
حدیث هیأت پینو و شکل کب غزال. 
رفیع‌الاین لبانی. 
سرفراز آئیم از جنس کسانی‌که ز جهل 
شکر شکر نداد بذوق از یو 
زکی مراغه‌ای. 


وطيئة؛ پینو شکرآمیخته. علاثة؛ پنو و روغن 
بهم آمیخته. ثور؛ لخت بزرگ از پینو. (منتهی 
الارب). ||جفرات چکیده که بتازی اقط 
گویند. (شرفنامةٌ منیری). مانت چکیده که 
روغن آنرا نگرفته باشند. (برهان). جغرات 
خشک کرده که غربا از آن نانخورش سازند. 
(غیات). جفرات چک زده که هنوز مسکه از 
آن بیرون نیاورده باشند. (شرفنامة منیریا. 
|امطلق جفرات. (غيات). 
پینوزرو. ورزر ](/خ) ۳" دریاچه‌ای است در 


1 - ۰ 2 - ۰ 

3 - ۵۰ 

4 - ۴۱6۵۲ . ۰ 

5 - ۰ 6 - ۰ 

7 -. ۱1 

8 - ۰ 9 - Ping - pong. 


10 - Ping - Ting - Tcheou. 
- Ping - Tehouen - Tcheou. 
12 - Ping Liang Fou. 
. -نل: گفته‌های.‎ ۳ 


14 - Pinozero. 





۴ پینوزو. 


قسمت شمالی روسیه در شه جسزیرة کوله. 
رودخانة نیوه از این دریاچه سرچشمه 
میگیرد. مساحت سطحش ۴۲ هزار گز صربع 
باشد. (قاموس الاعلام ترکی). 
پینوزو. [ن رٌ] (إخ)' قصبه‌ای است در خطة 
والشیا (بلنسیه) از اسپانیا در ایالت الیکنت و 
در ۴۷ هزارگزی جنوب غربی آلیکنت در 
کنار يکي از انهار تابعة نهر سگوره واقع است 
و قسمت علیای آن محتوی مقدار کلی از 
تمک باشد و پاره‌ای از آبهای شور هم در 
اینجا جریان دارند. دامنه‌هایش از درختان 
زیتون مستور میباشد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
پینوس. انش] ((خ)۲ یا ایسلا دو پنوس" 
(یعنی جزیره کاج). جزیر؛ کوچکی است که 
بجزیره کوبه ( کوبا) از جزاثر انتیل کسیر 
آمریکا ملحق شده و در ۶۰ هزارگزی جنوبی 
ساحل جنوبی کوبا واقع گشته و شکل داثرة 
غیر منتظم دارد و قطرش به ۶۰ هزار گز بالغ 
شود. ماحت طحش ۳۱۴۵ هزار گز است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پی نوشت. [پ /پ ن و ](!مرکب) نوشتن 
در پی چیزی. ||بدنبال چیزی نوشته‌شده. 
نامای که در تعقیب نام قبلینویسند و آن 
اصطلاحی اداری باشد. 
پین وکک. () پنو که قروت و کشک باشد. 
(برهان), 
پینولس. (نلش] ((خ)" نام کرسی بخش 
«هت - لوار» از ارندیمان به ریکد به 
فرانه. دارای ۳۶۰ تن سکند. 
پینو ند. ن و] (اخ) دهسی جزء دهستان 
عمارلو بخش رودبار شهرستان رشت. واقع 
در چنوب خاوری رودبار و در ٩‏ هزارگزی 
باختر شنوئیل. کوهتانی, سردسیر, دارای 
۰ تن سکنه. اب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات. شغل اهالی آنجا زراعت و کسب 
و شال بافی. راه آن مالرو و صعب‌العبور است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
پینوو1. ((مرکب) آش کشک و آش قروت را 
گویندچه وا بمعنی آش است. (برهان). 
پیفه. [ن /ن ] (() رقعه. وصله. درپی. پاره. 
ثفنه. لدام. پیوند جامه. رقعه‌ای که بر جامه یا 
کفش دریده و جز آن دوزند. درپه. دژنگ. باز 
افکن. پرگاله. صاحب انجمن آرا و بتع وی 
صاحب انندراج ارد: پارچه که بر کفش و 
جامه و خرقه گذاشته بدوزند و آنرا بعربی 
وصله گویند که سبب وصل دو پارچۀ شکافته 
گرددو این در اصل پی‌نه بوده است بفتح بای 
پارسی و کسر نون یعنی چنیزی که در پی 
چیزی می‌نهاده‌اند و آنرا در پی‌نیز گویند: و 
پیاده در بازار رفتندی و پیراهن‌ها از پنبه و 
نة درشت بز أن دوخته تا نيمه ساق (تجارب 








السلف). ||شوغ. شغه. شع. شوخ. سرو. كبره. 
کورهگ ستبری که در پوست دست یا پای از 
کار یا رفتن پدید آید. ستبری که از کار و 
نشستن و رفتن در کف دست و پای و زائو و 
غیره پدید اید. کلفتی پوست دست و پا. 
برآمدگی سخت که بر پای و دست از بسیاری 
کار و بر پیشانی از کثرت سجده پیدا شود. 
پوست دست و پا و اعضا که ببب کار کردن 
سخت و سطبر شده باشد. (برهان). جزئی از 
پوست که بر تن سخت شده باشد از کار کردن. 
پوست دست و زانو و کف پا و پاشة پا که 
بواسطة کار کردن سطیر و سخت شود یا 
شکافته شود (آنندراج). صلابتی که بر زانوی 
شتر از پسیاری سودن بر زمین و بر پیشانی 
عباد از کثرت سجود و امال آن پدید آید. 
قسمتی از بشره که بعلت بار سائیده شدن 
ستبر شود و بعضی زاهدان ربائی با قاشق 
چوبی داغ کرده که مدتی گاه و بیگاه بر 
پیشانی نهند پینة عملی و مصنوع در آن پیدا 
آرند و بمریدان چنان نمایند که از اثر کرت 
سجده است. شوخ بسته بر مساجد سبع آدمی 
و بر سینه و زانوی شتر و امثال آن. ثفته؛ پينة 
زانو. (دهار). |اپین. در اصطلاح بنائی» 
مقداری به انداز؛ کلفتی یک اجر از زمین, 
رجوع به پین شود. 

مرکب) قدم گذاردن, فراتر رفتن: 


چو از نامداران پالود خوی 

که‌سنگ از سر چاه تهاد پی. ‏ فردوسی. 
|| پا گذاشتن. قدم نهادن. متقر شدن: 

به هر تختگاهی که بنهاد پی 

نگه هداشت آیین شاهان کی. نظامی, 


پینه ازم. [ن أ ] (اخ) تسام مسوضعی به 
سوادکوه مازندران. (سفرنامة رابیلو بخشن 
انگلیسی ص۱۱۶). 
پینه انداختن. [نَ /ن آَتَ] اص 
مرکب) پنه کردن. وصله کردن. درپی زدن. 
پینه برآوردن. [ن / نب و ذ] (مسص 
مرکب) تولید شدن پینه و شوخ و کبره. رجوع 
به پینه شود. 
پینه بستن. آن /نِ ب ت] (مص مرکب) 
سخت شدن پوست دست و پای و زانو یا 
پیشانی ادمی از بسیاری کار یا رفتن و یا 
سجده کردن و ستبر شدن زاتو یا سین شتر 
بعلت سائیدگی بزمین. کوره بستن. کبره 
بتن. رجوع به پینه شود 
پنه بنته‌ست جفتۀ هردو 
بسکه از حکه کون بکون زده‌اند. 

محن وضیحی (از آنندراج). 
- مثل زائوی شتر پینه ببتن؛ سخت په دار 
شدن, ۱ 
پینه بسته. [ن /نِ ب ت /تٍ] (زمسسف 


پینه کاری. 


مرکب) کبره بسته. شوغ بسته, ایجاد پینه شده. 
|[ترم‌ظاهر سخت‌باطن. (آنتدراج)؛ 

دلهای په بتة ابنای روزگار 

از ناخن پلنگ کند جوی خون روان. 

ا 

پینه دوز. [نْ / ن ] (نف مرکب. إمرکب) 
پاره‌دوز. آنکه کفشهای دریده را درپی کند. 
که‌کنشهای کهنه را اصلاح کند. آنکه بر 
کفشهای دریده رقعه دوزد. کسی که پارچه بر 
کفش‌ و جامه و خرقه و امثال آن دوزد. 
(غیاث). رقعه‌دوز؛ 

آن پسر پین‌دوز شب همه شب تا بروز 

بانگ زند چون خروز, پنگی پاپوج کیمده‌وار؟ 


مولوی. 
اگرپادشاهت و گر پینه‌دوز 
چو خسبند گردد شب هر دو روز. سعدی. 
گربغریب رود از ملک (شهر/خویش 
محنت و سختی نبرد پنیه دوز. سعدی. 


در دلم از پلبه دوزی بود زخم پیشمار 
بخیة او زخم پنهان مراکرد آشکار. 

سیقی (از آنندرا اج). 
||قسمی حشر؛ خرد چون نم‌کره‌ای با رنگی 
سرخ و خالهای سیاء از رشتة قاببالان. 
جانوری خرد که آنرا کفشدوز نیز گویند. 
کفش‌دوز ک؟ 





پینه دوز 


عمل پینه‌دوز. شفل پینه‌دوز. 
پینه زدن. [ن /نِ ر د] (مص مرکب) وصله 
کردن.رقعه دوختن؛ 
دلق صد رنگ نماید بنظر مردم را 
بس‌که عشاق تو بر جامذ... پینه زنند. 
علی خراسانی (از آنندراج). 
|سخت شدن پوست پای از بسیار رفتن. 
پینه ز3 ه. (ن / ی ر د /د] (نسف مرکب) 
درپی‌کرده. رقعه‌دوخته. پسیوندبته. 
وصله کرده.مرقع. 
پینه کاری. ان / ن ] (حامص مرکب) عمل 
۰ - 2 0۰ - 1 
Isla de ۰‏ - 3 
Pinols.‏ - 4 
.(فرانسوی) 0۱۲1|۵۳ Callosilé.‏ - 5 
.)فilڙ‏ ۳( Coccinella‏ - 6 





پینه کردن. 

پینه کار.وصالی, 
پینه کردن. [نْ / ن ک د] (مص مرکب)۱ 
وصله کردن. پهرو کردن. در پی کردن. 
||سخت شدن سینه یا زانوی شتر از بسیاری 
سوده شدن بر زمین و درشت و سخت‌گردیدن 
پوست دست یا پا یا پیشانی یا زانوی آدمی از 
کثرت‌کار؛ 

یک مشت در کارم از کینه کرد 

که‌همچون شتر سینهام پینه کرد. 

یحیی کاشی (از آندراج). 

پیو. (بَ] ()" کلوخ که بارچه‌های گل 
خشک شده باشد. (برهان). کلوخ. (شرفنامة 
منیری). 
پیو. [پ یو ] () مرضی که آنرا رشته گویند و 
از اعضاء آدمی برآید. (برهان), مرضی که آنرا 
رشته گویند و از اعضای آدمی برمی‌آید ماد 
رگی سد و درد شدید دارد و در بلاد لارستان 
پارس و بلخ بسیار واقع ميشود. (انجمن آرا). 
پیوک. تارو. (جهانگیری). نام مرض رشته 
است در تداول مردم فارس و بالاخص مردم 
لار. رجوع به لفت محلی شوشتر و رجوع به 
رشته شود. 
پیواره. [پی ر ] ( ص !) غریب و تنها. بیواره, 
و این درست‌تر است. (آتدراج). 
پیواریدن. [بی د] (مص) جواب دادن و 
قبول نمودن. (آنندراج). 
پیواز. [بی] (!) شب‌پره راگویند که خفاش 
باشد و آنرا مرغ مسیحا نیز نامند. (آنندراج). 
مرغ عیسی. (برهان). خر پیواز؛ 

در جهان روح کی گنجد بدن 

که شود پیواز هم فر همای. مولوی. 
چیواز. [پی ] () اجابت بود یعنی پاسخ دادن. 
(اوبهی) (فرهنگ اسدی نخجوانی)؛ 
به اومید رفتم بدرگاه آوی 

اميد مرا جمله پیواز کرد. 

خداوندا دعایم باز پیواز 


بهرامی, 


منم ببچاره و درمانده اهواز. 

استاد لطیفی (از شموری). 
رجوع بماد؛ ذيل شود. (ظاهراً مصحف 
«پتواز» است). و نیز رجوع به‌برهان قاطع چ 
معین ص۳۶۸ ۷ شود. 
پیواژ. [پی] () پاسخ دادن. بیواز. (فرهنگ 
شعوری ج۱ص ۲۳۳). ظاهرا مصحف 
«پتواز» است. رجوع بماد قبل شود. 
پیو استه. [پی ت ] () برح و قلعه و حصار و 
فصیل. (برهان): 
برج پیواسته‌اش هست بر از اوج حمل 
بر گذشته است سر کنگره‌اش از کیوان. 

اورمزدی. 

صاحب آندراج و انجمن آرا گویند بمعنی 
پیوسته ومحکم و دایم است اما اینکه در 
برهان قاطع و دیگر کب فرهنگ پیواسته 





آمده است مصحف پیراسته است که ظاهراً 
نزهگاه شهراست - انتهی, رجوع به پیراسته 
و شاهد شمر بوشعیب در انجا شود که پراسته 
را قرينۀ «آراسته» آورده است. 
پی و پاچین. [پَ /پ ی پا] (إمرکب) 
پی و بنیان. شالده. 

- خانة پی و پاچنی در رفته؛ خانۀ از پای 
بست ویران: رطوبت در پی و پاچین این بنا 
نفوذ کرده است. سخت نمنا ک‌گشته است. 
پی و پا دزست. [پَ / پ ی د ر] (ص 
مرکب) دارای بنیادی استوار. 
پی و پخش. [پَ /پ یپ ] (امرکب) پی 
و تاو. تاب و طاقت. تاب و توان ": 

بدین رخش ماند همی رخش وی 

ولیکن ندارد پی و پخش اوی. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۲ ص۲۹۸ 
پی و تاو. [پ / پ ی] (( سرکب) پی و 
پخش, تاب و توان 

همه پا ک‌با هدیه و باژ و ساو 

نه پې بود با او کسی را نه تاو, فردوسی. 
پیوتروکوف. (ی ر کت ] (إخ)" قصبه‌ای 
مركز ایالت به لهتان. (قاموس الاعلام 
ترکی)۔ 
پیو تر وکوف. ی ر کف] ((خ)*ایاتی به 

خان از طرف شمال به ورشو, و از سوی 

مشرق به ادونه, از جانب جنوب یکیلیچه» و 
از جهت مفرب به‌ایالت کالیش محدود میباشد 
و ۱۲۲۵۰ هسزار گز مربع ماحت دارد. 
(قاموس الاعلام ترکی), 
پیوده. [5] () هزار را گویند. (آنندراج). و 
ظاهراً کلمه مصحف بیور باشد. رجوع به بیور 
شود. 
پیوذ. (إخ) یکی از انهاری که از «پِنْد» در 
هندوستان منشعب شود. (ماللهند بیرونی 
ص ۲۷۳). 
پیور. [و ٣]‏ نام یکی از سبت رشین 
(بنات‌لنعش) نزد هندوان قدیم. (ماللهند 
پیزونی ص ۱۹۷). 
پیور. [ر] ([) ده‌هزار بود بزبان پهلوی. تلفقظی 
از پیور است. رجوع به بیور شود 2 
سپه بود پور“ سوی کارزار 


که پیوز" بود در عدد ده‌هزار. ‏ فردوسی. 
پیورسپ. [و ر ((خ) لقب شحاک. 


اژدها ک. دها ک. تلفظی از بیورسب است. 
رجوع به بیورسب و ببورسپ شود ''. 
پیورن. (ر] (إخ)"' نام حوضی قرب کوه 
موسوم به «نیل» در هندوستان. (ماللهند 
بیرونی ص‌۱۲)۱۳۸. 

پیوره. ای را (فرانسوی.!) ۱۳ ترشح ریسم و 
چرک از بن دندان و لثه. 

پیوره. [ر] ((خ)۱۲ قصبه‌ای مركز قضا در 
آمزیکای جنوبی, در ایالت لیورتاو از پرو. در 





پیوست. ۶8۴۵ 


۰ هزارگزی شمال غربی تسروکزیلو کنار 
نهری به همین نام. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیوریا. [ی ] (خ)۲۵ شهری به اتازونی 
(ایلینویز). دارای ۱۰۵۰۰۰ تن سکنه. 
پیوزا. "() اسم فارسی قسمی از قرصعته 
است. (تحفةٌ حکیم مؤمن). 
پیوژه. [5 /ز] (() فربهی. (شعوری). 
|اجامه‌هایی که مانند آن بسیار باشد. 
(فرهنگ شعوری ج۱ ص 1۵۲). 
پیوس. () انتظار. امید. پیوز. (آنندراج) 
(انجمن آرا), یوس: 
با عقل کار دیده بخلوت شکایتی 
میکردم از نکایت گردون پرفسوس 
گفتم ز جور اوست که ارباب فضل را 
عمر عزیز میرود اندر سر پیوس. این یمین. 
|| طمع. توقع. (برهان), 
-به‌پیوسی؛ توقع. طمع: 
به پیوسی از جهان دانی که چون آید مرا 
همچنان کز پارگین امید کردن کوثری. 
انوری. 
افسوس که دور به پیوسی بگذشت 
وین عمر چو جان عزیزم از سی بگذشت 
| کنون چه خوشی و گر خوشی دست دهد 
صد کاسه بنائی چو عروسی بگذشت. 
(از صحاح الفرس). 
پیوست. [ر] ((خ) دهی از دهستان کشور 
بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد. واقع در ۴۵ 
هزارگزی جنوب باختری سپید دشت و ۱۵ 
هزارگزی باختر ایستگاه کشور. کوهستانی. 
معتدل. مالاریائی. دارای ۲۸۰ تن سکنه. آب 
آنجا از چشمه سار. محصول آنجا غلات و 
بیات. شفل اهالی آن زراعت و گله‌داری, 
راه آنجا مالروست. سا کنین از طایفۂ پاپی 


(فرانوی) 880۱668۲ - 1 
(فرانسری) 0290۳062 - 2 
۳-رجوع بفهرست ولف شود. 
۷۰ - 5 ۷۰ - 4 
۶-در سانسکریت: ۳3۷۵78. (فهرست ماللهند 
ص ۳۳۶). 
۷-ژلف هم در فهرست شاهنامه این کلمه را 
یمعنی مذکور و هم بمعنی ده با علامت استفهام 
و هم لقب ضحاک آورده است. 
۸-نل: بیور. ٩-نل:‏ بیرر. 
۰ - ولف در فهرست شاهنامه «پیررسپ» را به 
همين معنی آورده است. 
02۷091۱۳-۱ در سانکریت. 
۲-در متن ص۱۲۸ «بیورن» و در فهرست آن 
کتاب لببررن» آمده است. 
Piura.‏ - 14 .۰ - 13 
۰ - 15 


۶- در نخ چاپی حکیم ممن: بیوزا 


Pp‏ پیوست. 


هستند ودر ساختمان سکونت دارند و برای 

تعلیف احشام به ییلاق و قشلاق میروند. 

(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

پیوست. [بَ / پ و](نمف مرخم قا 

مخفف پیوسته. هميشد. دایم. دایما: 

چون چاشت کند بخویشتن پیوست 

تو ساخته باش کار شامش را. ناصرخسرو. 

روز و شب جان نهاده بر کف دست. سنالی. 

تو شاد بادی پیوست و دشمت غمگین 

ترا نشاط رفیق و ورا ندیم ندم. 

برین بود و برین بوده‌ست پیوست. سوزنی, 

ای که خواهی توانگری پیوست 

تا ازآن ره‌رسی به مهتریی. رشید وطواط. 

از نسیم شمایلت پیوست 

در خوی خجلت است آهوی چین. 
ظهیرالدین فاریابی. 

خواجه اسعد چو می‌خورد پیوست 

طرفه شکلی شود چوگردد مت. خافالی. 

بنیروی تو بر بدخواه پیوست 

علم را پای باد و تیغ را دست. خاقانی. 

سلطان پیوست آن [سر ابریق باباطاهر ] در 

مان تعویذها داشتی و چون مصافی پیش 

آمدی در انگشت کردی. (راحةالصدور 


لیک زازی است در دلم پیوست 


سوزنی: 


راوندی). 

ز سرگردانی تست اینکه پیوست 

به هر نااهل و اهلی میزنم دست. نظامی. 
طبیب ارچند گیرد نبض پیوست 

ببیماری بدیگر کس دهد دست. نظامی, 


ازآن بد نقش او شوریده پیوست 
که نقش دیگری بر خویشتن بست. ‏ نظامی. 
زم شاهش آوردند پیوست 

بان دستة گل دست بر دست. 


1 نظامی. 


وزان پس رسم شاهان شد که پیوست 


بود در بزمگه‌شان تیغ در دست. نظامی. 

از پی دشمنان شه پوست 

میدوم جان و تیغ بر کف دست. نظامی, 

مرا شیرین بدان خوانند پیوست 

که‌بازیهای شیرین آرم از دست. ‏ نظامی. 

هر شکر پاره شمعی اندر دست 

شکر و شمع خوش بود پوست. نظامی. 

بیروی تو بر بدخواه پیوست 

علم را پای باد و تیغ را دست. نظامی. 

من زین دو علاقة قوی دست 

در کش‌مکش اوفتاده پیوست. نظامی. 

انجاکه خرابیست پیوست 

هم رسم عمارتی دراو هست. نظامی. 

او را بر خویش خواند پیوست 

هر ساعت سود بر سرش دست. نظامی. 

بگذار این همه راگر بتکلف شنوی 

نکته‌ای بشنو و میدار بخاطر پیوست. 
شمس‌الدین کیشی. 


پیوست کسی خوش نبود در عالم 
جز ابروی یار من که پیوسته خوش است. 
(از انجمن آرا). 
||دائم. مدام: 
اگرمعشوق آسان دست دادی 
کجااین لذت پیوست دادی. 
عطار (اسرارنامه). 
مرکب. مقایل بسیط ر در لین 
معلی برساختة دساتیر است. رجوع بحاشية 
رما کے بت کر[ با ا وان 
بمعنی متصل. (آنندراج): 
مملکت راایمتی باعمر او پیوست بود 
ایمنی آمد بر چون عمر او آمد بر. 
معزی. 
- پوست این نامه؛ بضميمة آن. 
||با کلماتی ترکیب شود چون: خداپیوست؛ 
ملحق بخدا. متصل بحق: 
پست منگر هان و هان این بست را 
بنگر آن فضل خداپیوست را. مولوی, 
تما فعل ماضی از مصدر پیوستن معن 
ملحق شدن و چسپیدن. رجوع به شواهد 
پیوستن شود. ||(مص مرخم. (سص) مصدر 
مرخم از پیوستن یعنی الحاق و اتصال. 
(فرهنگ نظام): چندانکه شربت مرگ تجرع 
افتد... هر اينه بدو باید پیوست. ( کلیله و 
دمه). 
پیوست کردن. [پٍ /پ رک د] (مص 
مرکب) پیوند کردن چون درخت را از شاخ. 
(آنندراج): ۱ 
درخت عیش ما پیوسته بار ارد بر محنت 
کندگر بوستان پیر از شاخ خلد پوستش. 
علی‌نقی کمره‌ای. 
ااتضم ساختن. ضمیمه کردن. 
پیوستگان. (پٍ /پ وت /تٍ] (ص اج 
پوسته. رجوع به پیوسته شود. | پیوند و 
اقرباء. خویشان. قوم و خویشان: عبدالجبار 
را کشتند با دو پسر و عم زاده و چهل و اند تن 
از پسیوستگان او. (تساریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۴۸۲). و ابسونصر پدر باجول و دیگر 
پیوستگان ایشان از شیر مردان بوده‌اند. 
(فارسنامة ابن‌البلخی چ اروپا ص ۱۴۴).لیکن 
تو از نزدیکان و پیوستگان و یاران می‌اندیشی 
کها گر وقوف یابند ترا در خشم ملک افکنند. 
( کلیله و دمنه). وبعد از آن عهدی خواست از 
وی که چون شهر بیت‌المقدس را خراب کند 
محلت این مردو پیوستگان را نرنجاند. 
(مجمل التواريخ و القصص. در جملة شهر 
خلق بیار هلا ک شدند چنانکه از بعد آن 
شهر بخارا خالی ماند و باز مردمان.شهر 
ایستادگی کردند و پیوستگان سلطان هر کی 
پاری دارند... تا بیک سال تمام شد. (تاریخ 
بخارا). و نیز رجوع به شواهد ذیل.لفت 





پیوستگی. 

پیوسته شود. ||مرکات را گویند همچو بات 
و جماد و حیوان. (برهان). به این معنی 
پرساختَه دساتیر است. رجوع بحاشیة برهان 
تاطع ج معن شود. |اولیاء کاملین که بمبداً 
پیوسته‌اند. (انجمن ارا) (آنندراج). 
پيوستگیی. اب /پ وت #ت](حامص) 
حالت و چگونگی پیوسته. شحشم. مقابل 
گشادگی.مقابل جدائی و بین. مقابل گستگی 
و اتفصال؛ و کیفیت هر اندامی و گردانسی و 
بسیکی و گشادگی و پیوستگی و نرمی و 
سختی هر یک از گونة دیگر است. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 

هر که را با اختری پیوستگی است 

مرورابا اختر خود هم تکی است. مولوی. 
قبوة؛ پیوستگی ميان دو لب. تهود؛ پیوستگی 
جستن بر هم. (منتهی الارب). ||اتصال. 
(دانتامة علائی). اتحاد. اتفاق. یکی شدن: 


به پیوستگی جان خریدم همی 

جز این نیز چاره ندیدم همی. ‏ . فردوسی. 
همی تخت زرین کمینگه کنید 

ز پیوستگی دست کوته کنید. فردوسی. 
شنیدم ز پبوستگی هرچه گفت 

ز پا کان‌که او دارد اندر نهفت. فردوسی. 
نگه کرد مرغ اندرآن خستگی 

بجست اندرو روی پیوستگی. ‏ . فردوسی. 
ميان دو تن جنگ وکین افکند 

بکوشد که پیوستگی بشکند. ‏ فردوسی. 
چو جوید کی راه پیوستگی 

هنر باید وشرم و آهستگی. فردوسی. 
که‌بر شاه ایران کمین ساختی 

به پیوستگی در بد انداختی, فردوسی. 
به پیوستگی بر گوا ساختند 

چو زین شرط و پیمان بپرداختند. فردوسی. 
به پیوستگی چون جهان رای کرد 

دل هر کسی مهر را جای کرد. فردوسی. 
||مواصلت. وصول. وصلة. (مستهی الارب). 
وصال. وصلت؛ 

بخون نیز پیوستگی ساختم 

دل از کین ایران بپرداختم. فردوسی. 


با خاندان بزرگ پیوستگی کرده بود چون 
بوالصر ز خودی. (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص۵۲۹). در آن حال که با رودابه دختر شاه 
کابل پیوستگی خواست کرد... (چهار مقاله). 
و اندر آن شهر از قرابت کیستت؟ 


خویشی و پیوستگی با چیستت؟. مولوی. 
صل رحم؛ با خویشان پیوستگی کردن. 
|انظام. إإنظم: 

چو این کرده باشد که کردیم یاد 

سخن راپیوستگی داد داد. فردوسی. 


||استمرار. دیمومت. ادامه. استدامه. دوم. بقا. 
تسلل. سلسله, ابدیت. دوام: 
شادیش باد و کامروائی و مهتری 





پایندگی سعادت و پیوستگی ظفر. . فرخی. 
پیوستگی ساختن. [پ /پ وت 7 
تّ] (مص مرکب) پیوستگی کردن. 
پیوستگی کردن. [پ /پ وت / تک 
د] (مص مرکب) مواصلت. وصلت کردن. 
قرابت کردن. پیوستگی ساختن. وسیلت. 
(لفت ابوالفضل بیهقی). 
پیوستن. [پَ /پ و ت] (مسص) مقابل 
گیخن. متصبل کردن. اتصال دادن. وصل. 
(دهار) (تاج المصادر). رصيلة: بهم اوردن. 
ترصیص؛ بهم کردن. (دهار). الحاق كردن . 
منضم ساختن. رجوع به پیوندیدن شود؛ 
یکروز بهرام با سپاه عرب و منذر بصید شده 
بود. از دور گوری دید که در آن بیابان همی 
دوید. بهرام آهنگ او کرد. منذر با هم سپاء از 
پس او برفت و بهرام کمان به زه داشت و تیری 
توت اعد طزی بلطی): 
خدنگی پیوست و بگشاد شت 
نشانه به یک چوبه در هم شکست. 
۱ فردوسی. 
وگرم بکشی بر کشتن تو خندم 
من بچرخشت ‏ تن خویش بپیوندم. 
منوچهری. 
خدنگ چار پر بر باره پیوست 
چو برقی تیز رو بگشادش از دست. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
به مهر اندر مپیوند آشنائی 
هبر بر من گمان بیوفائی. (ویس ورأمین). 
مانک.... بسیار آچار فرستاد و بر آن پیوست 
قدید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۲۳). نخست 
خطیه خواهم نبشت و چند فصل سخن بدان 
پیوست., آنگاء تاریخ روزگار همایون او 
برانم. (تار يخ بهقی). 
بدو داد دادار پغام خویش 
بپیوست با نام او نام خویش. 
بنگر پیوستی آنچه گفت بپیوند 
۲ ناصرخسرو. 
اکنون وقت آمد که باز گردی و رخت دربندی 
وروح خود با روح پدر خود پیوندی, 
(قتصص‌الانبیاء ص ۸۶). 


اسدی, 


دل اندر بند جان توان بوصل دوست پیوستن 
بت اندر آستین توان بدرگاه خدا رفتن, 
خاقانی. 
چون کار دلم ساخته شد ساختم از خود 
شیرین مثلی بشنو و با عقل بپیوند. خاقانی. 
شهنشه نوبتی بر چرخ پیوست 
جبر چه بود؟ بستن اشکته را 
یا پیوستن رگ بگسسته را 
جان خود را که در جهان بستی 
بزر و سیم و خائه پیوستی. 


مولوی. 





در حال صاعقه و بارانی آمد که تیر در کمان 
نتوانستند پیوست. (تاریخ طبرستان). عصب؛ 
پیوستن و ضمیمه کردن. (سنتهی الارپ), 
||افزودن. ملحق کردن: گفت من چیز دیگر بر 
این پیوندم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۰۱). 
|اواصل شدن. متصل شدن. درآمدن در. 
(مقابل گسستن). اتصال یافتن, بهم شدن. 
(انندراج). ملحق شدن. الحاق به. لحوق به. 
لحق به, واصل گشتن. وصال (دهار)؛ 
یا دوستی صادق, یا دشمی ظاهر 
یا یکره پیوستن, یا یکره بیزاری. 
ملوچهری. 
امیر دیگر روز... بصحرا آند و تالار و لشکر 
راکه نامزد کرده بودند تا به التونتاش پیوندند 
دیدن گرفت. (تاریخ بیهتی ص ۳۴۷). بکتگین 
و پیری آخر سالار بدو پیوستند. (تاریخ بهقی 
ص ۳۵۲). و ما در دل کرده بودیم که ا گر به 
امیر قصدی باشد شری پاکیم که بسیار غلام 
بما پیوسته‌اند و چشم بر ما دارند. (تاریخ 
بیهقی ص‌۱۲۸). آواز به آواز دیگر بوقها 
پیوست. (تاریخ بیهقی ص‌۳۷۸). بر مثال تو 
کار باید کرد لشکری و رعیت را در آنچه 
بمصالح مملکت پیوندد آن کارها. (تاریخ 
بهتی ص‌۳۹۸). هر دو جوان با یکدیگر 
بساختند و کار راست کردند بدانکه هارون په 
مرو آید و پسران علی‌تکین چفانیان و ترعذ 
غارت کند و از آنجا از راه قبادیان به اندخود 
روند و به هارون پیوندند. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۷۲). گروهی از ایشان بروند و بخداوند 
خویش پیوندند. (تاریخ بهقی ص ۵۸۳). تنی 
چند نیز اگربهعلیتکینپیوندند شما را پیش 
وی قدری نماند. (تاریخ بیهقی ص۲۵۹), و 
اولیا و حشم و جمله اعیان لشکر بخدمت 
درگاه پیوستند. (تاریخ بسهقی) . و خلل آن 
بملک پیوست. (تاریخ ببهقی). و ما چون از 
ری حرکت کردیم تا تخت ملک پدر را بط 
کرده‌آید و بدامغان رسیدیم, بوسهل زوزنی به 
ما پیوست. (تاریخ بیهقی). از حضرت 
لشکری بزرگ نامزد کردند و دک را مثال 
دادند تا با لشکر خوارزمشاه به آموی آمد و 
لشکرها بدو پیوست و یجنگ علی تکین 
رفت. (تاریخ بیهقی). پدر ما بجوار رحمت 
خدای پیوست. (تاریخ بیهقی). در هر چیزی 
که‌از آن راحتی و فراغتی بدل وی پیوندد 
مبالفتی تمام باشد. (تاریخ بیهقی). اين 
خواجه... از چهارده‌سالگی باز بخدمت این 
پادشاه پیوست. (تاریخ بیهقی). در شهور 
سنه... اتفاق افتاد به پیوستن من... بخدمت این 
پادشاه. (تاریخ بیهقی). وا گرچیزی رفته است 
که‌از آن وهنی بجاه وی یا کراهیتی بدل وی 
پیوسته است انرا بواجبی دریافته شود. 


(تاْیخ ببهقی). البته جوانان و دلیران ما سلاح 





F8۴۷ ببوستن.‎ 

برداشتندی و به شحنة خداوند پیوستندی تا 
شر آن مفسدان بنیروی خدای عزوجل کفایت 
کردندی. (تاریخ بیهقی). و بدین پیوست امیر 
یوسف از هواداری امیر محمد که از بهر 
نگاهداشت دل سلطان محمود بر آنجانب 
کشید.(تاریخ بهقی ص‌۲۳۸). از شهر برفت و 
باغ عمرولیث فرود آمد... و بونصر محمود 
حاجب جد خواجه بونصر نوکی که رئیس 
غزنین است از سوی مادر بدو پیوست. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۰۳). اولیاء و حشم و جملة 
اعیان لشکر بخدمت درگاه پیوستند. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۳۴). از شغلهایی که بدیشان 
مقوض بود... استعفا خواستند و دلها از ما و 
کارهای ما پرداشتند و خلل به آن ملک 
پیوست. (تاریخ یهقی ص ۲۲۲). 
همه همواره در خورشید پیوستند و ناچاره 
بکل خویش پیوندد سرانجام هر اجزائی. 

ناصرخسرو. 
و آن پغمبر میفرماید پسلام کردن و درود 
فرستادن پیفمبران و پیوستن با خویشان و از 
کفر دست بداشتن. (قصص‌الانیاء ص ۸۲۲۷. 
موسی از صلب پدر برحم مادر پیوست. 
(تصص الانیاء ص .)٩۰‏ منجمان گفسد قفا 
کرد آنچه کرد و آن فرزند به رهم مادر 
پیوست. (قصصالانہاء ص .)٩۰‏ اپسرویز 
ایشان را زینهار داد و بخدمت پیوستند و در 
حق ايشان کرامتها فرمود. (فارسنامة 
این‌البلخی ج اروپا ص ۱۰۳), و بندویه با چند 
بزرگان دیگر بوی پیوستند با چهل هزار مرد و 
از پارس و عراق و خراسان لشکر پیوستن 
گرفتند.(فارستامة ابن الیلخی ص ۱۰۲). 
تا رحمت و انصاف تو در دولت پیوست 
گیتی همه از صاعقة ظلم جدا شد. 

معودسعد. 
نیکوئی صورت مردم بهری است از تأشیر 
کواکب سعد که بتقدیر ایزد تعالی بمردم 
پیوندد. (نوروزنامه). و چنین گفه‌اند که هر 
نیک و بدی که از تأثیر کوا کب‌سیاره بر زمین 
آید بتقدیر و ارادت باری تعالی و بشخصی 
پوندد. بدین اوتار و قسی گذرد. (نوروزنامه). 
و رود... یخلیج طیرستان پیوندد. (مجمل 
التواریخ و القتصص). چون شنیدند که بومسلم 
روی بدو داد همه را سلاح بستد و بازداشت ت 
بسپاه بوسلم پیوندند. (مجمل الشواریخ و 
التصص). گر امضای رأی ملک بدان پیوندد 
همه در خصب و نعمت آفتیم. ( کلله و دمد). 
چون بمقصود پیوست گرد درگاه پادشاه 
برآمد. ( کلیله و دمته). از بدان بیریدم و بیکان 
پیوستم. ( کلیله و دمنه). آبی‌که اصل آفرینش 
فرزند است چون به رحم پیوندد و به آب زن 


۱-نل: من چو جرجیس. 





بياميزد تیره و غلیظ شود. ( کلیله و دمنه). از 
هم کوفتن ایشان (متقارعین) هوا موج زند و 
علت اواز شود تا تادیه کند هوائی راکه 
ایستاده است اندر تجویف صماخ و مماس او 
شود و یدان عصب پپیوندد و بشنود. (چهار 
مقالةٌ نظامی). در یک نوبت هزار نفر از وجوه 
دیلم از حشم‌الیسم جدا شدند و بحضرت 
عضدالدوله پیوستند. (ترجمة تاریخ یمینی). 
بحضرت سلطان پیوست و در خدمت او 
مکان معمور و محل مرموق یافت. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۳۸۰). صواب ان شناسم که 
هر دو برادر حرکت کید و به هم پیوندید. 
(ترجم تاریخ یمیلی). ابوعلی از جرجان 
برقت و فایق را در سقدمه براه اسفراین 
بفرستاد. بحدود نیشابور به هم پیوستند. 
(ترجمهُ تاریخ یمینی). 
لطفت بکدام ذره پیوست دمی 
کان ذره به از هزار خورشید نشد. 

؟ (از ترجمۀ تاریخ یمینی). 
دل که با ہار غمت پیوست هت 


مویی از کوه گران آويخته. خاقانی. 
کجاتوانم پیوست با تو کز همه روی 
شکسته چون دل خاقانی است اسبایم. 
خاقانی. 
ز من گستی وبا دیگران پپیوستی 
` مرا درست شد ا کنون که عهد بشکستی. 
خاقانی, 
لک چون مرد به زن پیوندد 
حکم تأئیث قوی‌تر گیرند. خاقانی. 
الف بین که او اول حرفهاست 
چو پیوست خواهد په آخر نشیند. خاقانی. 
بتر از خلق بدی ز آنکه بطبع 
در بدی سفله‌تر از خود پیوست. خاقانی. 
بسلطانی بتاج و تخت پیوست 
بجای ارسلان برتخت بنشست. نظامی. 


دو دوست قدر شناسند حق صحبت را 


که مدتی ببریدند و باز پیوستند. سعدی. 
بعد از آن با یرادرش پیوست 
مهر ازین برگرفت و در آن بست. سعدی. 


یقین است که فراغت به فاقه نپیوندد و 
جمعیت در تنگدستی صورت نبندد. سعدی. 
بقول دشمن پیمان دوست بشکتی 
ببین که از که بریدی و با که پیوستی؟ 

سعدی. 
نقاب از بهر آن باشد که روی زشت بربندی 
تو زیبائی بنامیزد چرا با ما نپیوندی؟ 


سعدی. 
خرم تن آنکه با تو پیوندد 

وان حلقه که در میان ایشانی. سعدی. 
مگر به خیل تو با دوستان نپیوندنذ 

مگر بشهر تو برعاشقان نبخشایند. 


سعدی ( کلیات ج مصفا ص ۴۵۲). 





طایفه‌ای از اوباش محلت با او پیوستند و عهد 

مرافقت بتد. ( گلستان), 

نگارا وقت آن آمد که دل با مهر پیوندی 

که ما را بیش ازین طاقت نمانده‌ست آرزومندی, 
سعدی. 

نگفتی بیوفا يارا که از ما نگیلی هرگز 


مگر در دل چنان بودت که خود با ما نییوندی. 


سعدی, 

کاروان میرود و بار سفر می‌بندند 

تا دگر بار که بیند که بما پیوندند. سعدی, 

سودازده‌ای کز همه عالم بتو پیوست 

دل نیک بدادت که دل از وی بگسستی. 
سعدی, 

کسی کو آزمود آنگاه پیوست 

نباید بعد از آن خایدنش دست. اوحدی, 

چو پیوندی و آنگاه آزمائی 

ز حسرت دست خود بسیار سائی. اوحدی. 

بگل از خویش بهر خار که خواهی پیوند 

که‌در این ره ز تو ناسازتری نیست ترا. 
صائب. 


تلاحم؛ جوش خوردن. با هم پیوستن. 
تواصل؛ با یکدیگر پیوستن. (زوزنی). سرد؛ 
زره پیوستن. (تاج السصادر بیهقی). تتنن؛ 
دوستان را گذاشته با اغیار پبیوستن. (منتهی 
الارپ). ||وصول. رسیدن. واصل شدن. 
واصل گشتن: 

کسی را نبد با جهاندار تاو 
بپیوست از هر سوئی باژ و ساو, 
نوفل چو بملک خویش پیوست 
||نظم کردن. به رشته کشیدن: 
که‌این نام شهریاران پش 
بپیوندم از خوب گفتار خویش. 
زگفتار دهقان یکی داستان 
بپیوندم از گفته باستان. 

بپیوندم و باغ بی‌خو کنم 
سخنهای شاهنشهان نو کنم. 
بییوندم این عهد نوشیروان 
بپیروزی شهریار جهان. 

کنون پر شگفتی یکی داستان 
بپیوندم از کف باستان. 

اگرچه نپیوست جز اندکی 

ز بزم و ز رزم از هزاران یکی, 


فردوسی. 


نظامی, 


فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بپیوستم این نامه بر نام اوی 
همه مهتری باد فرجام اوی. 
همی خواهم از دادگر یک خدای 
که چندان بمانم بگیتی بپای 
بیوندم اندر خور طبع خویش 
نشاید سخن گفتن از طبع بیش. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
بپیوست چونان‌که طبعش نمود 


فردوسی. 


پیوستن. 

که‌آن خدمتی سخت شایسته بود. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
- پیوستن آفرین یا دعا یا نیکوثی یا معذرت 
یا تکبیر: آفرین یا دعا یا نکوئی به تقدیم 
رساندن: و حاجب بزرگ عبداله‌طاهر بیش از 
همه او را [فضل‌ین ربیع را] تیجیل و مراعات 
و معذرت پیوست. (تاریخ بیهقی) . هم از 
طریقت و هم از بیان من تعجها نمود و 
محمدتها پیوست. (تاریخ بیهقی). چو بنشست 
از امیرالمزمنین سلام برسانید و دعای نیکو 
پیوست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۳). او را 
امیدی کردند و چون کار یکرویه شد ا گربر آن 
برفتندی این مرد فسادی نپیوستی. (تاریخ 
ابوعلی گقت نعم ها لملک المعظم.قاپوس از 
تخت فرود آمد و چند گام ابوعلی را استقبال 
کردو در کنارش گرفت و با او بر یکی نهالی 
پیش تخت بنشست و بزرگی‌ها پیوست و 
نیکو پرسید. (چهار مقاله), مرد چون این 
جواب ها بشید بر وی آفرین پیوست. 
(سندبادنامه ص 4۵). تقل است که هر گه که در 
نماز خواست ایتاد گفتی بارخدایا بکدام قدم 
آیم بدرگاه تو و بکدام دیده نگرم بقبلۀ تو و 
بکدام زبان گویم راز تو... چون این بگفتی 
تکبیر پیوستی. (تذکرۃالاولیاء عطار). 
- پیوستن جشن؛ گرفتن جشن. برپا کردن 
سور و سرور: و خدم و حشم و رعیت جمله 
شادیها کردند و صدقه‌ها دادند و قربانها کردند 
و جشنها پسیوستند. (چهارمقال نظامی 
عروضی چ دکتر معین ص ۱۱۷. 
- پیوستن گفتاره سخن, حدی؛ سخن کردن. 
آغازیدن کلام. در حدیث امدن: 
بدو گفت نزد دلارام شو 
بخوبی پیوند گفتار نو, فردوسی. 
ایستادم و از طرزی دیگر سخن پیوستم 
ستودن عجم را که این مردک از ایشان بود. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۷۱). در من ننگریست 
(افشین) و من بر آن صبر کردم و حدیثی 
پیوستم. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۷۱). 
منجمان بحکم فرمان بنشتند و در طالع و 
اشکال کوا کب و مزاج طبایع سخن پیوستند. 
(سندبادنامه ص ۳۳۱). تسیق؛ پیوستن سخن 
و جز آن, (تاریخ بیهقی). 
7 پیوستن نسل؛ زاد و رود یافتن؛ فرزند و 
تبار پدید امدن: از آن طاووسان... شش 
جقت برده آمد و فرمود تا آنرا در باغ... خایه و 
بچه کردند و به هرات از ایشان نسل پیوست. 
(تاریخ بیهقی). بسیاری متفرق شدند در بلاد 
اسلام و بهر شهر و جایگاه ایشان را نسل 
پیوست. (مجمل التواریخ و القصص). و آنجا 
[در تهامه ] عقب و نسلشان پیوست. (مجمل 
التواریخ و القتصص). خدای تعالی همه را زنده 





پیوستنی. 

کردو بشهر بازآمدند و تساشان .پیوست و 
کسی را که بوی آندام ناخوش باشد از آن نل 
گویند.(مجمل التواریخ و القعص). 
|أبه زنی دادن. عقد. مواصلت. تواصل: 
مراو را پیوست با شاه نو 
نشاند از برگاه چون ماه نو. فردوسی. 
وگر دختر آید به هنگام بوس 
بپیوند با کودک فیلقوس. 
|| آمیختن. یار شدن. آمیزش کردن: 
گویندنخستین سخن از نامه پازند 
آن است که با مردم بداصل مپيوند. 
از نام بد ار همی بترسی 
با یار بد از بنه مپیوند. 
طلب کردم ز دانائی یکی پند 
مرا فرمود پا نادان مپیوند. 
|[برقرار ساختن. برقرار کردن: احمد گفت 
کاراز این درجه گذشته است صواب آن است 
که من پیوسته‌ام. (تاریخ بیهقی ص ۳۵۵). 
|اوقوع یافتن. واقع شدن. حادث شدن. پیش 
آمدن. رسیدن. ||مباضعت کردن. نزدیکی 
کردنة 
چو با جفت عنین خویش پیوست 
چوشاخ خشک گشته سرواو پست. 

فخرالدین اسمد (ویس و رافین). 
"7 پیوستن مهر؛ ررزیدن مهر, از در دوستی 
درآمدن. دوستی و مهر نمودن* 
نپیوست خواهد جهان با تو مهر 
نه یز اشکارا نمایدت چهر. 


فردوسی. 


ناصرخسرو. 


سعدی, 


فردوسی. 
چون انس گرفت و مهر پیوست 
بازش بفراق مبتلا کن. سعدی, 
بحق مهر و وفایی که میان من و تست 
که‌نه مهر از تو بریدم نه به کس پیوستم. 
سعدی. 


- پیوستن وصال؛ آشنا شدن. مصاحب 
گردیدن 

وی امال پیوست با ما وصال 

کجاداندم عب هفتاد سال. سعدی, 
| آغاز کردن. شروع کردن: و شهر عیاران 
گرفتندو حرب و تعصب پیوستند و در پارس 
غارت کردند. (تاریخ سیستان). 

- باز پیوستن؛ دوباره ملحق ساختن. از نو 


محصل کردن. دگر باره الحاق کردن؛ 


چو از جام نید تلخ شد مست 
حکایت را بشیرین باز پیوست. نظامی. 
اگرلب تلخی ملکش فروبست 
پس از تلخی بشیرین باز پیوست. نظامی. 


ز حد گذشت جدائی میان ما ای دوست 
هنوز وقت نیامد که باز پیوندی. 
-به هم پیوستن؛ متصل کردن: 
دو ابرو سر به هم پیوسته موزون . 
به زه کرده کمان چون قوس گردون. نظامی. 
- پیوستن ابر یا گرد؛ برآمدن آن؛ 


سعدی, 





بپیوست گردی چو ابر سیاه 

که تاریک شد روی خورشید و ماه. 
فردوسی, 

بپیوست ابری ز دریای زنگ 

از آن ابر بر ما ببارید سنگ. فردوسی. 


= پیوستن بخدمت؛ بخدمت درآمدن. 
فرمانبری کردن. و نیز رجوع به شواهد قبل 
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شود. 

- پیوسن جنگ؛ آغاز کردن جنگ. 
درانداختن پیکار. درگرفتن رزم. آغاز شدن 
پیکار. مشتعل شدن ناثرۂ جنگ: 

بپیوست جنگی کز آن‌سان نشان 

ندادند گردان و گردنکشان. فردوسی. 
- پیوستن چیزی؛ آغازیدن آن. در آمدن در 
آن: و ا گر در این باب پاندک و پسیار چیزی 
نگویند و دل ما را نگاهدارند و آن حدیث را بر 
جانب ما افکنند. تو حصیزی نیز ازین باب 
چیزی می‌پیوند. (تاریخ بیهقی ص 4۲۱۳. 

- پیوستن خلل؛ رسیدن خلل. رجوع به 
شواهد قبل شود. 

- پیوستن در چیزی؛ ملحق شدن بدان. یار 
شدن با آن: چون عزیست در این کار پیوست 
آنچه ممکن شد برای تفهیم متعلم... در شرح و 
بسط آن تقدیم افتاد. ( کلیله و دمنه). 

- پیوستن صلح؛ برقرار کردن صلح. سازش 
پدید اوردن؛ 

جنگی که تو آغازی. صلحی که تو پیوندی 


شوری که تو انگیزی, عذری که تو پیش آری. 


منوچهری. 
- پیوستن عهد؛ مقابل گستن عهد. بستن 


پیمان: بار سخن و پیغام رفت تا قرار 
گرفت‌بر آنکه عهدی پیوستند میان ما و برادر. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۱۵). و عقود و عهود 
پیوستند. (تاریخ بهقی). 

- پیوستن فساد: فته و اشوب و ناد 
انگیختن: او را امیدی کردند و چون کار 
یکرویه شدا گربر آن برفتندی این مرد فسادی 
پیوستی. (تاریخ بیهقی ص ۳۵۰). 

- پیوستن قصد بر کسی؛ آهنگ ایذاء او 
کرد : 

و چون دیگری براو قصدی پوندد از روی 
مروت و حمیت واجب آید آن قصد رادفع 
کردن.(سندبادنامه ص ۳۲۴). 

- پیوستن کاری؛ کردن آن: 

منی چون پیوست با کردگار 

شکست اندر آورد و برگشت کار. فردوسی. 
سزد از عاطفت خداوند عالم سلطان بزرگ.. 
که آنچه به اول رفته از بندگان تجاوز فرمایند 
که گردر آن وقت سکونت را کاری پیوستند. 
اندر آن فرمانی از آن خداوند ماضی 
نگاهداشتند. (تاریخ بیهقی). 

- پیوستن مروارید؛ نظم لژلو. 





۶۰۴۹  .هتسویپ‎ 


- پیوستن مقاومت؛ پایداری کردن: 
واگرشجاع نبودی ھچک با سپاه دیو و 
پسری مقاومت نپیوستی. اسند بادنامه 
ص ۳۲۱). 

- جنگ پیوستن؛ جنگ کردن. جنگ 
درگرفتن: و غوریان جنگی پیوستند بر برجها 
و باره که از آن سخت‌تر نباشد. (تاریخ بهقی). 
روز پنجم از هر دوجسانب جنگی سخت‌تر 
پیوستند. (تاریخ بهقی) . چیزی نپایبت تا 
لشکر دررسد و با ایتمقدار مردم جنگ 
پیوست. (تاریخ بهقی). بجایگاه خویش رو و 
هشیار باش و تا توانی جنگ را سی‌پيوند. 
(تاریخ بیهقی ص ۵۸۵), 

زنی جنگ پیوست با شوی خویش 

شبانگه چو رفتش تهیدست پیش. سعدی. 
پیوستنی. اپ /پ د ت ] (ص لیاقت) ازدر 
پیوستن. که پیوستن تواند. درخور پیوستن. 
پیوسته. [ب /پ وّت /تٍ] (ن‌مف) متصل. 
ملصق. بهم‌بسته. بلافصل. بی‌فاصل مکانی. 
پیوندکرده‌شده, موصول. مرصوص. مربوط. 
ملتصق. بیکدیگر دوسیده. ملحق. لاحق. 
ملحق‌شده: جنیانجکت. قصبة تفزغز است... 
و متقر ملک است و بحدود چين پیوسته 
است. و حدودش (حدود ایلاق) بفرغانه و 
چذغل و چاچ و رود خشرت پیوسته است. 
(حدود العالم). 

بزرگیش با کوه پیوسته باد 

دل بدسگالان او خسته باد. فردوسی. 
خوابین که ناحیت است از غور پیوسته به 
بت و زمین داور. (تاریخ بیهقی). برخاستند 
و خویشتن را بپای آن دیوارها انک‌ندند که 
بمعلت دیه آهنگران پیوسته امست. (تاریخ 
هقی ص ۲۴) انر خمد تک الک 
ولایت این مرد بگوزگانان پیوسته است بسیار 
حیلت کرده بود. (تاریخ بیهقی). و آن لازم 
است بر گردن من و پیوسته است بعضی 
ببعضی, (تاریخ بیهقی ص ۳۱۹). و جنگ 
بدبوسی خواهد کرد که بجانب صفانیان 
پیوسته است و جایگاه کمین است. (تاریخ 
بیهقی). 

بدریاست پیوسته این شهر باز 
گذرگاه کشتی است کید فراز. 
پندیش نکو که این سه خط را 
پیوسته که کرد یک بدیگر. ناصرخسرو. 
مملکت را ایمنی با عمر او پیوسته بود 


اسدی. 


ایمنی آمد بسر چون عمر او آمد بسر. 

معزی. 
چنانکه بتی زرین که بیک میخ ترکیب 
پذیرفته باشد و اعضاء او به هم پیوسته. ( کلیله 
و دمنه). و اب حرام کام انجا رود و پیوستۀ 
بیکند نستانهاست و آبگیرهای عظیم. (تاریخ 
بخارا ص ۲۲). حد اول او بارة شهرستان 


۶0۰ پیوسته. 


پیوستۀ چوبة بقالان. (تاریخ بخارا ص ۶۴). و 
پوستۂ شم آباد چرا گاهی ساخت از جهت 
ستوران خاصد. (تاریخ بخارا ص ۲۵). 

در چاره بر چاره گربته ت 


گره‌برزدابروی پیوسته را 
گشاداز گره چشم در بسته را. نظامی. 
راسخان در تاب انوار خدا 
نی بهم پیوسته نی از هم جدا. مولوی. 


قصد؛ پیوسته آوردن اشعار. (منتهی الارب). 
- اندام پیوسته؛ عضو مرکب. رجوع به آلی 
(جیم) شود. 

باز پیوسته؛ متصل: 

دو کشتی به هم بازپوسته داشت 

ميان دو کشتی رسن بته داشت. نظامی. 
||دائم. همیشه. سرمد. (دهار). مدام. مازال. 
دائمة. دائما. خالد. متمر. همواره. هماره. 
جاودان. هموار. پیاپی. اتصالاً. بلافاصله. 
(برهان). پی در پی. لاینقطع. بی‌فاصلة زمانی. 
پیواسطه, بریز. یک ریز, مسلمل. دمادم. 
مستدام.متواتر. هامواره. علی‌الدوام: 


چهل روز پیوسته مان جنگ بود 

تو گفتی بریشان جهان تنگ بود. فردوسی, 
یکی ویژه خلعت بذو داد و گفت 

که پیوسته یکی کند در نهفت. فردوسی. 
از اندیشگان زال شد خسته‌دل 

پر آن کار بنهاد پیوسته دل, فردوسی. 
زنان را از آن نام ناید بلند 

که‌پوسته در خوردن و خفتند. فردوسی. 
از ایران سپه بیشتر خسته بود 

وز آنروی پیکار پیوسته بود. فردوسی. 
گی کرد سودابه را خته‌دل 

برآن کار بنهاد پیوسته دل. فردوسی. 
پیار آن کمائی که تور دلیر 

بدو جست پیوسته پیکار شیر. . فردوسی. 
وگر نيشر کته ونه بور 

پس پششان نیزه پیوسته بود. فردوسی. 


نعمتش پاینده باد و دولعش پیوسته باد 


دولت او بیکران و نعمت او بیکنار. فرخی. 
نعمتش پیوسته و عمرش دراز 
دولتش پاینده و بختش جوان. فرخی. 


دادشان دائم و پیوسته شرابی چو گلاب 
نشد از جانبشان خائب روزی و شبی. 
منوچهری: 
جاوید بری بار خدایا بسلامت 
با دولت پیوسته و با عمر بقائی. منوچهری. 
و جنگ آغاز کردند پیوسته تا روز دوشنبة 
بيست و دوم... (تاريخ سیستان). راهها 
فروگرفتد و از ترکمانان رسولان نزدیک او 
پیوسته است و از آن وی سوی ایشان. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص٩‏ ۵۰). قاصدان بايد که 
| کنون پیوسته‌تر آیند و کار از لونی دیگر پیش 





گرفته آید. (تاریخ بهقی ص ۶۴۳). | گر عمر 
یابد و دست از شراب پیوسته که پیشتر به ریق 
میخورد بدارد و بنداشت... (تاریخ بیهقی 
ص۵۲۹). او را پیوسته بخواندندی تا حدیث 
کردی و اخیار خواندی. (تاریخ بسهقی). 
سلطان گفت باز گردید و بیدار و هشیار باشید 
که نواخت ما بشما پیوسته است. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۳۱). چندین روز پیوسته همواره 
نشاط و رامش بخواهد بود. (تاریخ بیهقی 
ص۳۷۸). و پیوسته وی را بنامه‌ها بالیدی, 
(تاریخ بهقی ۱۱۶ گرتا این غایت نواختی 
بواجبی از مجلس ما بحاجب نرسیده است 
| کنون پیوسته بخواهد بود. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۳۵). مر د قرمطی است و خلعت مصریان 
پوشید تا امیرالممنین القادر باه بیازرد و نامه 
از امیر محمود باز گرفت و | کنون‌پیوسته ازین 
میگوید. (تاریخ بیهقی ص ۱۷۷). از اینگونه 
تضریب‌ها و تلبیسها میساختند تا دل وی بر ما 
صافی تمیشد و پیوسته نامه‌ها بعتاب میرسید. 
(تاریخ بیهقی). 

| گرضدند اخشیجان چرا هر چار پیوسته 
بوند از غایت وحدت برادروار در یکجا. 


ناصر. خرو. 
گرداز دل سیاه فروشوید 
مح و نماز و روزۀ پیوسته. ‏ ناصرخسرو. 
تسبیح میکنندش پیوسته 
در زیر این کبود و تنک چادر. 

ناصر. خسرو. 


و شراب پسیوسته خسوردمی. (س‌فرنامة 
ناصرخسرو). پس از آن کیومرث و برادرها 
شادی کردند و بفال گرفتند که پیوسته در این 
شهر شادی باشد. (قصص‌الانبیاء: ص ۳۳). تا 
ملک الروم زنده بود میان ابرویز و از آن او 
پیوسته مکاتبات رفتی. (فارسنامة ابن البلخی 
چ اروپا ص ۱۰۳). و سبب قتل ابرویز آن بود 
که پیوسته بدخویی کردی. (فارسنامه ابن 
البلشی ص ۱۰۷). و پیوسته بزرگان را 
می‌کشتی و مردم فرومایه را برمیکشیدی. 
(فارسنامه ابن البلخی ص .)٩۸‏ 
زآتش زنند تا بچه خفته است پیش ازآنک 
پیوسته ایستاده بود پیش او پدر. 

مسعودسعد. 
و از حبوب که پیوسته غذا را شاید وی (جو) 
زودتر رسد. (نوروزنامه). چه پیوسته ترسان 
بود و از هرچیز گریزان. (نوروزنامه؛ و مردم 
آن شهر پیوسته با یکدیگر تمصب کنند و قتلها 
رود از جانبین و پیوسته بدین مشغول باشند. 
(مجمل التواریخ و القصص). حوضی که 
پوسته أب در وی صی‌اید و انرا براندازة 
مدخل مخرجی نباشد لاجرم از جوانب راه 
جوید. ( کلیله و دمنه). 


پوسته دو چشم سیه تست غنوده E‏ 





پیوسته. 

چونان که سیه جعد تو همواره شکسته, 
سوزنی. 

و گر غم همه عالم نهند بر دل من 

چه غم خورم که تو پیوسته غمگار منی. 
سنائی. 

باد پیوسته از سرشک حسد 

روی بدخواه تو چو پشت پلنگ. انوری. 

یکی زنجیر زر پیوسته دارد 

بدان زنجیر پایش بته دارد. نظامی, 

مرا زین کار کامی برنخيزد 

پری پیوسته از مردم گریزد. نظامی. 

جهان بانوش خواند پیوسته شاه 

بر او داشت آیین حشمت نگاه. نظامی 

گنجها پیوسته در ویرانه‌هاست. مولوی. 

نه پوسته باشد روان در بدن 

نه همواره گردد زبان در دهن. سعدی. 

سحر است کمان ابروانت 

پیوسته | کشیده تا بنا گوش. سعدی, 

تنت باد پیوسته چون دين درست. سعدی, 

همه وقت پردار مشک و سبوی 

که‌پیوسته در ده روان ست جوی. سعدی, 

به کوف اندر پیوسته نماند خورشید 

به وبال اندر پیوسته نماند اختر. قاآنی. 


غم مخور زآنکه به یک حال نمانده است جهان 

شادی آید ز پی غصه و خیر از پی شر. . ؟ 
اسجاد, برشمة؛ پیوسته نگریستن. تطلم. 
تکادر: پیوسته نگریستن چیزی را. ممانحة؛ 
پیوسته و پی هم ریختن چشم اشک را. مدون؛ 
پیوسته و همیشه ماندن بجائی. انسدار؛ 
پیوسته رفتن. (منتهی الارب). کفل؛ پیوسته 
روزه داشتن. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی 
الارپ). تسدنیق؛ پسیوسته سوی چیزی 
نگریستن. اغباط؛ پیوسته داشتن پالان بر 
پشت ستور. (تاج المصادر) مواظیت؛ پیوسته 
داشتن, (لفت ابوالفضل بهقی». حسم؛ پیوسته 
داغ کردن. مسطالعه؛ پسیوسته در چیزی 
نگریستن. ارعاج؛ پیوسته جستن برق. اتاج 
المصادر). لقلقه؛ پیوسته جنبانیدن مار زنخ 
خود را. (منتهی الارب). سهج؛ پیوسته وزیدن 
باد. (تاج المصادر). لث. الحاث, للقة؛ پیوسته 
باریدن باران. الظاظ؛ پیوسته باریدن باران. 
الحاح؛ پیوسته باریدن و برجای بودن باران. 
مقهنب؛ پیوسته براب باشنده. اقامة؛ پیوسته 
برپای داشتن چیزی را. (منتهی الارب). 
ادجان؛ پیوسته باران باریدن. اغضان؛ پیوسته 
باریدن. (تاج المصادر). انذعاب پیوسته 
جاری شدن آب. ادامه, دیم؛ پیوسته باریدن 
آسمان. هتلان؛ باران سست پیوسته. اهدیدار؛ 
پوسته ريخته شدن باران. (سنتهی الارب). 
ادمان؛ پیوسته کاری کردن. معاقرة؛ پسیوسته 


۱-به معی «متصل» نیز تراند بود. 








پیوسته آمدن. 
کاری کردن. (تاج المصادر). هتن؛ باران 
ضعیف پیوسته. ههة؛. پیوسته روان شدن 
و رفتن بشب. دیمةً حطل, دیمهٌ حطلاء؛ باران 
پیوسته. هفاة؛ بارانیست شبیه باران پیوسته. 
اقهاء؛ پیوسته قهوه خوردن. (منتهی الارب). 
||() خویش. خویشاوند. قوم و خویش. کس. 
نزدیک. قریب. ج, پیوستگان: چون خبر به 
عدی رسید کس فرستاد و عبدالملک و حبیب 
و مروان برآدران یزیدین مهلب بودند همه 
بیاورند و بند کردند وآن‌کسان نیز که پیوستة 
او بودند. (ترجمة طبری بلعمی). 


فریبرز کاوس‌شان پیشرو 


کجابود پیوستة شاه نو. فردوسی. 

نگه کردمی نیک هر سو یسی 

ز پیوسته پیشم نبودی کسی. فردوسی. 

همان نیز دختر کزان مادر است 

گنا کت و پیوښتة قیضر ات فردوسی. 

تو بردین زردشت پیغمبری 

اگرچند پیوستۀ قیصری. فردوسی, 

همه پا ک پيوستة خسرویم 

جزاز نام او در جهان نشنويم. . . فردوسی. 

ز پیوستگانم هزار و دویست 

کزایشان کسی‌رابه من راز ت. فردوسی. 

ز دهقان پرمایه کس را ندید 

که‌پیوستة آفریدون سزید. فردوسی. 

فخر دولت بوالمظفر شاه با یوستگان 

شادمان و شادخوار و کامران و کامگار. 
فرخی. 


و جملهٌ كان و پوستگان میکائلیان بدیوان 
رفتند و حال باز نمودند. (تاریخ بیهقی). و 
سرای بوسهل را فروگرفتند و از آن قوم و 
پیوستگان او جمله که بپلخ بودند مسوقوف 
کردند.(تاریخ بهقی ص ۳۳۰). اما خویشان و 
پیوستگان وزیر را عمل مفرمای که یکباره 
پیه بگربه نتوان سپرد. (از قابوسنامه). از هر 
دو جانب کریم الطرفین و پیوستة ملوک 
جهانی. (منتخب قابوسنامه ص ۳). عبدائه و 
برادرانش علی و محمد و جملة پیوستگان را 
بگرفت و در بند کرد. امجمل التواریخ و 
القصص). و بخت‌نصر این مرد را که خط امان 
داده بود البته نیازرد و پیوستگانش را. (مجمل 
التواریخ و التصص). از فرزندان حسین‌ین 
على علیهالسلام عبدالله و قومی پیوستگان و 
عشیرت کشته شدند به کوفه در حبس 
منصور. (مجمل التواریخ و القصص). و باز 
مردمان شهر ایستادگی کردند. و پیوستگان 
سلطان هر کی یاری دادند (تاریخ بخارای 
نرشخی ص٩۵).‏ و بسیاری پیوستگان و 
خویشان ما را به قلاع بازداشت. (راوندی» 
راحةالصدور). یاران و پیوستگان را وداع کرد 
و از ان‌جا ب‌جزیره‌ای رفت. (ستدبادنامه 
ص ۱۶۲. 





مرا ز فرفت پیوستگان چنان روزیست 

که‌پس نماند که مانم ز سایه نیز جدا. 
خاقانی. 

- پیوستۀ خون؛ خویش نسبی. که از تخمه و 

نواد او باشدء 

چو پيوستة خون نباشد کسی 


نباید برو بودن یمن بسی. فردوسی. 
نینمت پیوسته خون کسی 

کجاداردی مهر بر تو بسی. فردوسی, 
ز پيوستة خون بنردیک اوی 

ببین تا کدامند صد نامجوی. فردوسی. 
بویژه که پیوست خون بود 

چواز دور بیند ترا چون بود. فردوسی. 


چو یمان همی داشت خواهی درست 
تنی صد که پیوستة خون تست. فردوسی. 
و رجوع به پیوستگان شود. 
|| قریب. ندیم. همراه: ... قصد این خاندان کرد 
و بر تخت آمیران محمود و مسعود و مودود 
بنشست. چون شد, و سرهنگ طفرل کش باو 
و پیوستگان او چه کرد. (تاریخ بیهتی چ 
فیاض ص ۶۸۵. 
|((ص) منظم. به رشته کشیده: منعظم (درء 
مروارید و جز آن)؛ 
او هنر دارد بایسته چو بایسته روان 
او سخن راند پیوسته چو پیوسته درر. 
5 فرخی. 
آن سخن خواند پا کیزه چو دربافته در 
وین سخن گوید پیوسته چو پیوسته درر. 
فرخی. 
||مقرون. ||درهم‌بسته. (برهان). ||یک‌لخت. 
یکپارچه. اجزاء بهم متصل: 
نبینی ابر پیوسته برآید 
چو باران زو ببارد. برگشاید. 
فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
|| پیوندخورده. پیوندکرده‌شده. (برهان)؛ 
گهرشان پیوند با یکدگر 
که پوسته نکوتر آید به بر. 
چه باشد گر شدی در مهر بدرای 
نهال دوستی ببریدی از جای 
چو ببریدی دگر باره فروکار 
که پیوسته تکوتر آورد بار. 
فخرالدین اسعد (ویس ورامین). 
|اکسی که از بسیاری گریستن نتواند سخن 
گفتن واگ ر گوید گره بر سخنش افتد. 
(برهان). 
پیوسته آمدن. (پ / پ وت /ت م 5] 
(مص مرکب) دائم آمدن. لاینقطع آمدن. 
|ایک‌لخت و بی‌رخنه آمدن. |اسرگرفتن. 
کرده شدن: این کاری بزرگ است که 
می‌پیوسته آید. (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص ۲۱۱ 
پیوسته ابرو. زپ / پ وت /تٍ ا] (ص 


اسدی. 





۶۰۵۱ 


مرکب) دارای ابروی متصل. اقران. مقرون. 
قرناء. مقرون‌الصاجبین. پیوسته‌برو. که دو 
ابروی بهم متصل دارد. 

پیوسته‌پپهنا. (پ / پ وت /تٍ پ پ] 
(ص مرکب, [مرکب) آن است که هر دو ستاره 
اندر یکی جهت یا شمال یا جتوب راست 
شوند و درجات عرض یک‌عدد باشند. آن 
وقت ایشان را پیوسته به پهنا گویند. (التفهيم 
بیرونی). 

پیوسته‌برو. [پٍ /پ و ت / ت جٌّ] (ص 
مرکپ) پیوسته‌ابرو. مقرون‌الحاجبین, 

پیوسته بودن. زپ 7پ وت تب دا 
(مص مرکب) دوم. دوام. هميشه بودن: لسم؛ 
پیوسته بودن به راهی. مسلازمة, لزام؛ پیوسته 
بودن با چیزی یا با کسی و همیشگی کردن بر 
آن. لحلحة؛ پیوسته بودن بجائی. (منتهی 
الارب). ||متصل بودن. دوسیده بودن. ملحق 
و ملصق بودن. بیفاصله بودن: و این دکه 
چهارسوست یک جانب در کوه پیوسته است» 


پیوسته شدن. 


وسه جالب در صحراست. (فارسامة 
ابن‌البلخی چ اروپا ص ۱۲۶). و با گرسیر 
زمین کسرمان پسیوسته است. (فارسامة 
این البلخی ص ۱۴۱). 
پیوسته خشم. (پٍ /پ وت /تٍ خ] (ص 
مرکب) انکه همواره غضبا ک بود: صفداد؛ 
بسیار خشم از مرد و زن, یا پیوسته خشم. 
(منتهی الارب). 
پیوسته خون. اپ / پ و ت / یا ( 
مرکب) خویش نبی. رجوع به پیوسته و 
شواهد ان شود. 
پیوسته‌دامان. [پَ /پ وت /ت](ص 
مرکب) متصل‌دامان. متصل الذیل: 
نور است بخت روشنش سردر گریبان تنش 
چون سایه‌اندر دامنش پیوسته دامان باد هم. 
خافانی. 
پیوسته‌دندان. (پ / پ وت / ت د] 
(ص مرکب) که دندانهای متصل بیکدیگر 
داشته باشد. دارای دندانهای بی‌فاصله و بهم 
تصل, 
پیوسته شدن. [ /پ وت / تش دا 
(مص مرکب) مقابل گسته شدن. وصل. (تاچ 
المسصادر). صلة. (تاج المصادر بیهقی). 
ایتلاف. اتاج المصادر). بی‌فاصله شبدن. 
متصل شدن. پیاپی شدن. علی‌الدوام شدن. 
برقرار شدن؛ 
چو رزمش بدینگونه پیوسته شد 


ز تیر دلیران تنش خسته شد. فردوسی. 
از ایرانیان بیشتر خسته شد 
وزان روی پکار پیوسته شد. . فردوسی. 


۱-در معنی اخیر با انیوشه» اشتپاه شده است. 
(حائة برهان چ معین). 





۶*۵۲ پیوسته‌ظفر. 


شدند آن زمین شاه را چا کران 


چو پیوسته شد نامه مهتران. فردوسی. 
چو زینگونه آواز پیوسته شد 

دل کهرم از پاسبان خسته شد. فردوسی. 
چو رزم یلان سخت پیوسته شد 

سیاوش بجنگ اندرون خسته شد. فردوسی. 
از ایران به او نامه پیوسته شد 

به ما بردر شهر او بسته شد. فردوسی. 


چو پیوسته شد مهر دل بر جهان 


بخا ک‌اندر آرد سرت ناگهان. فردوسی. 
وزانسوی پیوسته شد ده به ده 

به هر ده یکی نامبردار مه. فردوسی, 
دداز تر گشتاسپی خسته شد 

دلیریش با درد پیوسته شد. فردوسی. 
خور و ماه با هم چو پیوسته شد 

دل هر دو بر یکدگر بسته شد. . فردوسی. 
چو کاوس بر خیرگی بسته شد 

به هاماوران رای پیوسته شد. فردوسی. 


(تاریخ بهقی چ ادیپ ص 4۴۴۶ 

هرگز آشنایی بود همچو خویشی 

که پیوسته زو شد نبی را تبارش. 
تشر 

زر و سیم و گوهر شد و کان عالم 

چو پیوسته شد نفس کلی به ارکان. 
ناصرخرو. 

پوسته شدم نسب به یمگان 

کزنل قبادیان گسستم. ناصرخسرو. 

ای خنک آن مرد کز خود رسته شد 

در وجود زنده‌ای پیوسته شد. مولوی, 

اتساق, الزاق؛ پیوسته شدن بچیزی. التحام؛ 

پسیوسته شدن جنگ و جراحت. اردان, 

اردام؛پیوسته شدن تب. التیام؛ پیوسته شدن با 

یکدیگر. اشجام. دیم؛ پیوسته شدن باران. 

(تاج المصادر). ااواصل شدن. ريدن 

ز هر مرز پیوسته شد باژ وساو 

کیرا ند با جهاندار تاو. 

برین گونه چون نامه پیوسته شد 

ز خون ریختن شاه دلخته شد. فردوسی. 

بدان بخردان کارها بسته شد 

ز هر کشوری نامه پیوسته شد. 

||منظوم شدن؛ 


حدیث پرا کندهیپرا کند 


فردوسی. 


فردوسی. 


چو پیوسته شد جان و مغز آ کند. فردوسی, 
- پیوسته شدن کار؛ اتظام یافتن آن. منتظم 
شدن آمر (زم‌خشری): مستقیم شدن کار. 
سرگرفتن آن. (فهرست ولف): 
بدانگه که پیوسته شد کارشان 
به هم درکشیدند بازارشان. 

فلک‌ها یک اندر دگر بسته شد 
بجنبید چون کار پیوسته شد. فردوسی. 
||جنگ درگرفتن: تا چنان شد که از این 


فردوسی. 





جانب کار پیوسته شد و از آن جانب نظاره 
میکردند. (تاريخ بیهقی چ ادیب ص ۱۳۰). 
اتصال؛ پیوسته شدن کار, (تاج المصادر 
بهقی). 
- پیوسته شدن مهر؛ برسر مهر آمدن: 
چو مهر جهانجوی پیوسته شد 
دل مرد آشفته اهسته شد. فردوسی. 
پیوسته ظفر. (پٍ / پ وت / بت ظ ف 
(ص مرکب) آنکه همواره مظفر است و پیروز؛ 
کامران باد همه ساله و پیوسته ظفر 
بخت پاینده و دل زنده و دولت برناه. فرخی. 
پیوسته کار. زپ / پ و ت /ت] (ص 
مرکب) جلد. جلید. (دستور اللغة). 
پیوسته کردن. [پ /پ وت / ت ک د] 
(مص مرکب) سَلتلة. (تاج المصادر بیهقی). 
منسوب کردن. متصل کردن: اول خویشتن را 
پوسته کرد به آل طاهربن حصین و او را 
ولایت هری دادند. (تاریخ سیستان). 
|اعلی‌الدوام کردن. پیاپی کردن: امیر 
سبک‌کین... نامه‌ها و رسولان پیوسته کرد 
ببخارا و گفت خراسان قرار نگیرد تا بوعلی 
ببخارا باشد. (تاریخ بهقی). تو و بوالفاسم 
حصیری ایستادید و وی را از دست بستدید تا 
امروز با ترکمانان مکاتبت پیوسته کرد. 
(تساریخ بسهقی چ ادیب ص۶۶۲). امیر 
سبکتکین به بلخ بود و رسولان و نامه‌ها 
پیوسته کرد به بخارا (تاریخبیهقی ص ۲۰۴ 
و از کوفه جماعتی نامه‌ها و رسول پیوسته 
کردند بخواندن حسین‌بن علی و بيعت کردند 
با او. (مجمل التواريخ و لقصص). تدیم؛ 
پیوسته کردن عطا, (تاج المصادر), ادرار؛ 
پیوسته کردن بخخش. |[شروع کردن؛ آنجا 
بایستاد و حرب پیوسته کرد. (تاریخ سیستان) 
مردمان شهر نگاهداشتند و حنرب پیوسته 
کردند. اتاریخ سیتان). ||دوسانیدن. 
چسبانیدن. الحاق کردن. وصل کردن: 
بندیش نکو که این سه خط را 
پیوسته که کرد یک بدیگر. ‏ ناصرخسرو. 
پیوسته گردیدن. ( /پ وت /ت گ 
دی د] (مص مرکب) پیوسته شدن. تزیم. (از 
منتهی الارب). متصل شدن. ق شدن؛ 
پدیده‌تر آن است که ميان ما دو دوست 
عهدی باشد و عقدی بدان پیوسته گردد. 
(تاریخ پیهقی چ ادیب ص ۲۱۰). |ارسیدن. 
واصل گردیدن: برکات آن به ما رسد و 
بفرزندان ما پیوسته گردد. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۱۱). ||متواتر شدن. پیاپی شدن: چون 
خداوند را فتحها پیوسته گردد. (تاریخ بیهقی 
ص۵۶۸). 
پیوسته گردانیدن. (پ / پ وت /ټِ 
گذ] (مص مرکب) متصل کردن. پیوسته 
کردن, پاپی کردن. بیفاصله و بردوام 





پیوشه. 
گ ردان یدن: راه مصلحت برند, وفاق و 
ملاحظات را پیوسته گردانند. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۷۱). ادرار. پیوسته گردانیدن عطا. 
(تاج المصادر). ۱ رسانیدن: پیوسته گرداند 
نبشتۀ ترا در همه احوال بما. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۱۴). 
پیوسته گری. [پ / پ و ت / يت گ] 
(حامص مرکب) پیوند کردن و موافقت نمودن 
راگویند. (برهان). پیوندگری. (آندراج)؛ 
برده رضوان به بهشت از پی پیوسته گری 
از تو هر فضله که انداخته بستان پیرای. 
انوری. 
پیوسته گشتن. [پٍ /پ وت /تگ تَ] 
(مص مرکب) واصل شدن. رسیندن: نامه‌ها 
پیوسته گشت از ری. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۹۳). نامه‌های دیگری پیوسته گشت از 
حدود ختلان به نفیر از وی و آن لثکر که با 
وی است. (تاریخ بهقی ص ۵۶۹). ||متواتر و 
پیاپی شدن: پس از ان ميان هر دو ملاطفات 
و مکاتبات پیوسته گشت. (تاریخ بیهقی). و 
نامه سیان ایشان پیوسته گشت. (تاریخ 
سیستان) و نامه پیوسته گت میان ليك و 
موفق. (تاریغ سیستان), اامتصل گشتن. 
پیفاصله شدن, دوسیدن* 
تیر تو پیوسته گشته با کمان وزيم او 
جه جان از شخص اعدای تر چون تیر از کمان. 
۱ وطواط. 
پیوسته گلبرگان. [پ /پ وت تک 
ب ] ([مرکب)" پیوسته جام و متصل‌الطاس, و 
آن گیاهانی هستند که گلبرگهای آتها به هم 
پیوسته است مانند نرگس. (لفت فرهنگستان). 
پیوسیدن. (3] (مسص) بیوسیدن. چشم 
داشتن. امید داشتن؛ 
نکند میل بی‌هثر به هنر 
که پیوسد ز زهر طعم شکر. عنصری. 
رجوع به بیوسیدن شود. ||گمان و ظن بردن. 
(شعوری ج۱ ص ۲۴۵). ||صاحب آنندراج 
بمعاتی سخت نوده و تزدیک ریختن شدن و 
کردن‌و سودن و پزمرده شدن و آماسیدن آرد. 
اما این معانی در برهان قاطع تسار 
پیوشه. [ی ش] ((خ)" نهری است در جهت 
شمالی روسیه در ایالت ارخانگل و پیر 
منجمد شمالی ریزد و آن از اجتماع دو رود که 
یکی از آنها از کوه تیمان و دیگری از بعض 
دریاچه‌ها سرچشمه گیرد تتکیل شود و 
بسوی شمال غربی جریان یابد. طول 
مجرایش قریب ۲۱۵ هزار گز است و ماهی 
بار دارد و در داخل داثرة قطب شمالی 
است, معهذا در سواحلش چمنهای خوش و 
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پیو شیدن. 


جنگلهای دلکش دیده میشود. (قاموس 
آلاعلام ترکی). 

پیو شید ن. [د] (مص) پیوسیدن. (شعوری 
ج۱ص ۲۶۹ 

پی وکک. ()۲ رشته. عرق مدینی. عرق مدنی. 
پیو. نارو. 

پیوگت. زب ی / ی ] (() عروس. (برهان), 
بیوگ. رجوع به بیوگ شود. پیوگان. 
پیوگان. [پ ) () عروس. پیوگ. بیوگان. 
بیوگ, رجوع به بیوگان شود. 

پیوکانیی. [پٍ] (حامص) عروسی. بیوگان. 


رجوع به بیوگانی شود. 
پیوله. [ل / لٍ] ([) بوله. به هندی شجرالبق 
است. (تحقة حکیم مؤمن). 


پیومیو. یسم ب ] ((خ۲ سباستین, نقاش 
ایتالیانی. مولد ونیز (۱۵۴۷-۱۴۸۵م.. 
پیومبینو. [یْم نْ] (خ)" دریاچه‌ای است در 
پتجهزارگزی شمال شرقی قصبۀ پیومبینو 
دارای پنجهزار گز طول و پنجهزار گز عرض. 
از یک مجرای انتهائی بدریا وارد میشود. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پیومبینو. يم نْ] ((ج)؟ نام قصب کوچکی 
است در خطه توسکانا از ایتالا. در ایالت 
پیزه, و روبروی جزيرة البه (الب) در ساحل 
دریا و ہوسیلۀ تنگه پیومبینو از جزیر؛ مذکور 
جداگشته است. (قاموس الاعلام ترکی). 
پیون. ([) افیون. (حاشیة فرهنگ اسدی 
نخجوانی). اپیون. هییون. (ناصرخسرو)؛ 
تلخی و شیرینیش آمیختدست 
کس نخورد نوش و شکر باپیون. رودکی. 
اما می‌پندارم کلمه درین شاهد اپیون باشد نه 
پیون. رجوع به آپیون و ابیون و آپیون و افیون 
شود. 
شون. ((خ) دهي از دهستان سوسن بخش 
ایز شهرستان اهواز. واقع در ۱۵ هزارگزی 
شمال ایزه. کوهستانی گرمسیر. دارای ۱۴۰ 
تن سکنه. آب آن از چشمه کرم. محصول آنجا 
گندم و جو. شغل اهالی آن زراعت و راهآنجا 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
پیوند. [پٍ و] ((خ) ده کوچکی است از 
بخش شهریار شهرستان تهران دارای ۲۰ تن 
سکنه. زمتان از ایل ميش مست به این ده 
می‌آیند. از طریق رباط کریم و حصارساقی 
بدانجا ماشین میرود. (فرهنگ جفرافیائی 
اران ج 0 
پیوند. [پ / پ و] ()۵ خویش و تسبار, 
(برهان). خویشاوند. قوم. نزدیک نسبی, 
خاندان. دوده. خویش نسبی. نسب, عشیرت. 
کس: 
بر و بوم و پیوند بگذاشتی 
فرآوان به ره رنج برداشتی, فردوسی, 
چو سیندخت و مهراب و پیوند خویش 





ره سیستان راگرفتند پیش 

مرا دخترانند مانند تو 

ز تخم تو و پا ک پیوند تو, 
که‌کس را به سان تو فرزند ست 
همان شاه را نیز پوند یست, 
نبیر؛ فریدون و پیوند شاه 

که‌هم تاج دارند و هم جایگاه. 
نه من شاد باشم نه فرزند من 

نه پرمایه گردی ز پیوند من. 
کنون زو گذشتی بفرزند خویش 
رسیدی به آزار پیوند خویش. 
بدارم ترا همچو پیوند خویش 
چه پیوند برتر ز فرزند خویش. 
جوانی نمانده‌ست و فرزند نیست 
کت ی ود رند کته 
که مهتر نباشد ز فرزند خویش 
ز بوم و بروپا ک پیوند خویش. 
گسته شد از خویش و پیوند اوی 
بمانده بکوه اندرون بند اوی. 
همی داشتش همچوپیوند خویش 
جدائی نکردش ز فرزند خویش. 
پسندیده‌تر کس ز فرزند نیست 
چو پیوند فرزند پیوند نیست. 

تو دانی که من جان فرزند خویش 
بر و بوم اباد و پیوند خویش. 

ز پیوند و خویشان مبر هیچکس 
تساه آنکه من دازمت باز بش 
دگر پور من جهن پیوند تو 

که ساید به زاری همی بند تو. 
وزان پس گرامی دو فرزند را 
پاورد خویشان و پوند را. 

ز بهر برو بوم و فرزند خویش 
همان از پی گنج و پیوند خویش. 
بپیمان که هرگز بقرزند من 

بشهر من و خویش و پیوند من. 
همه خویش و پیوند افراسیاب 
همه دل پر از کین و سر پر شتاب. 
یکی جای خواهم که فرزند من 
همان تا به سی سال پیوند من. 
بروبوم و پیوند بگذاشتی 

فراوان بره رنج برداشتی, 
سرافراز بهرام فرزند اوست 

ز مغز و دل و رای و پیوند اوست. 
بکوه اندرون به بود بند اوی 
نیاید برش خویش و پیوند اوی. 
جوأنی نماندهست و فرزند ثیست 
بروبوم و پیوند و آرام خویش. 
بود بیگمان پا ک‌فرزند من 

ز تخم و برویال و پیوند من. 
ببودند شادان ز فرزند خویش 

ز بوم و بر و پا ک پیوند خویش. 
بماناد گیتی بفرزند تو 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


پیوند. ۶۰۵۳ 


چنین هم بخویش و به پیوند تو. فردوسی. 
نپیچد سر از عهد فرزند تو 

هم انکس که باشد ز پیوند تو. . فردوسی. 
همه خویش و پیوند قیصر بدند 

به روم اندرون ویژه مهتر بدند. فردوسی. 
نه پیوند و فرزند و تخت و کلاه 

نه دیهیم شاهی نه گنج و سپاه. فردوسی. 
چرا تاختی پیش فرزند اوی 

تو از چا کرانی نه پیوند اوی. فردوسی. 
زن گازر او را چو پیوند خویش 

پرورد چون پا ک‌فرزند خویش. فردوسی. 
ترا خود غم خرد فرزند يست 

مرا هم فزون از تو پیوند نییست. . فردوسی. 
بسی خویش و پیوند ما کشته شد 

سر بخت بیدار برگشته شد. فردوسی. 
سر از تن جداکن زمین را بشوی 

ز پیوند ضحا ک و خویشان اوی. فردوسی. 
نه خوردم غم خرد فرزند اوی 

نه اندیشه از خون و پیوند اوی. فردوسی. 


ترا هم ز اغریرث هوشمند 
فزون نیست خویشی و پیوند و بند. 
فردوسی. 
سپهدار ترکان به بیگند بود 
بسی گرد او خویش و پیوند بود. فردوسی. 
ز پیوند و خویشان شده نا امید 
گدازان و لرزان چو یک شاخ بید. فردوسی 
ندانیمش انباز و پیوند و جفت 
نگردد نهان و نخواهد نهفت. 
مرا دشمن شده چون تو خداوند 
ز من بیزار گشته خویش و پوند. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
که ومه ز پیوند او هر که یافت 


فردوسی, 


همه کشت وزآنجا سوی شه شتافت. اسدی. 
ترا داد آن‌کس که پیوند شنت 


دهد نیز آنرا که فرزند تست. اسدی, 
سپاهش هم از زنگیان هرکسی 

زن آورد و پوندشان شد بسی. اسدی, 
و یا حکم راند یگانه خدای 

به باز آمدن سوی پیوند و جای. 


شمی (یوسف و زلیخا). 
اگر دانی که فردا بر تو اهل و خویش و پیوندت 
بگریه زار چندینی بدین خوشی چرا خندی. 

ناصرخسرو. 
بنام شمس حسام و بلطف شمس خطیب 
بحس شمس علای خجند و ز آن پیوند. 

سوزنی. 


۰(فرانسوی) 97290۳08680 - 1 

۰ - 2 
,۰ - 4 
۵-پهلری 220۷270 (بند). رجوع به برهان 
قاطع ج معن شود. 


3 - Piombino. 





۶0۴ پیوند. 


فرو آفکند سوی فرزند خویش 
نبرد دل از مهر پیوند خویش. نظامی. 
باه از مرده باز گردیدی 
در میان عشیره و پیوند. سمدی. 
|اتوسعاء نزدیک سیبی. وابسته بیستگی 
سبی. مقایل خویش نسبی. وابسته: 
بدو گفت برگرد گرد جهان 
سه دخترگزین از ود مهن 
سه خواهر ز یک مادر ویک پدر 
پریچهره و پا کو خسرو گهر 
بخوبی سزای سه فرزند من 
چنان‌چون بشایند به پیوند من. فردوسی. 
که پیوند شاه است و همزاد اوی 
سواریست نام‌آور و جنگجوی. ‏ فردوسی. 
شود شاه پرمایه پیوند تو 
درخشان شود فر و اورند تو. فردوسی. 
نیازارم آنرا که پیوند تست 
هم آنراکجا خویش و فرزند تست. 

فردوسی. 
نمانم جهان را بفرزند تو 
نه پرورده و خویش و پیوند تو. فردوسی. 
فر ستادگان خردمند من 
که بودند نزدیک و پیوند من. فردوسی. 
پذیرفت پیران همه پند اوی 
که‌سالار او بود و پیوند اوی. فردوسی. 
رعیت هر چه بود از دور و پیوند 
به دين و داد او خوردند سوگند. نظامی. 
زناشوئی: 
چو دانست خاقان که با پادشاه 
تابد به پیوند او جست راه. فردوسی. 
به پیوند با او چرائی دزم 
کسی نسپرد شادمانی به غم. فردوسی. 
گرایند؛ مهر و پیوند تو 
به سه روی پوشیده فرزند تو. فردوسی. 
رسیده مراهیچ فرزند نیت 
همان از در تاج و پیوند یست. فردوسی, 
ز خوبان جریره مرا درخور است 
که پیوندم از خان تو بهتر است. فردوسی, 
چنان شاد شد شاه کابلستان 
ز پیوند خورشید زابلتان. فردوسی. 
ورآن شادمانی بفرزند اوی 
شدن شاد و خرم به پیوند اوی. فردوسی, 
چو پیوند سازیم با او بخون 
نباشد کس او رابه بد رهنمون. فردوسی, 
کنون‌شاه خاقان نه مردی است خرد 
همش دستگاه است و هم دستبرد 
ولیکن چو با رک و ایرایان 
یکوشد که خویشی بود در ميان 
ز پیوند و زبند آن روزگار 
غم و رنج بیند بفرجام کار, فردوسی. 


نشتند واو رابه آین بخواست 





به رسم مسیحا و پیوند راست. فردوسی. 
تهمتن ز پیوندشان سر بتافت 
آزیرا سزاوار خود کس نیافت. فردوسی. 
یکین سیاوش بفرمان شاه 
نشاید بپیوند کردن نگاه. فردوسی. 
بفرزند پیوند جوید همی 
رخ دوستی را بشوید همی. فردوسی. 
مرا شاد شد دل ز پیوند اوی 
بویژه ز پوشیده فرزند اوی. فردوسی. 
به آزادی از کار فرزند اوی 
که‌شاه یمن جست پیوند اوی. فردوسی. 
شهنشاه کین مرا اسر است 
نه پیوند او از پی دختر است. فردوسی. 
به روزی که فرمان دهد شهریار 
که پیوند را باشد آن اختیار. فردوسی. 
چنان شادم | کلون به پیوند تو 
بدین پرهنر پا ک فرزند تو. فردوسی. 
چو با من سرا دید.پیوند خویش 
ہمن داد شایسته فرزند خویش. فردوسی. 
سر خویش را بردی اندر هوا 
بپیوند آن شاه فرمانروا. فردوسی. 
همی کرد موید به اختر نگاه 
زکردار خاقان و پوند شاه. فردوسی. 
تو این پیوند نو را باد میدار 
همیدون دل از آن پوند بردار. 
فخرالدین اعد (ویس و رامین). 
تو او را جفت باش و دوده بفروز 
وزین پیوند فرخ کن مرا روز. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
مرا کشته پدر رفته برادر 
همه یا من ز یک بنیاد و گوهر 
کجااندر خورد پیوند جویی 
بدین پیوند یافه چند گوبی. 
فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
چرا زادم چنو بی‌بخت فرزند . 
چراکردم چنین وارونه [من این دیوانه] پیوند. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
به یکی یکدگر را یار باشید 
وزین پیوند برخوردار باشید. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 


بمانید اندرین پیوند جاوید 


فروزنده به هم چون ماه و خورشید, 


فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
ز پیوند یاری چه گیری کنار 
که‌سروت بود پیش ومه در کنار. اسدی, 


به پا کی مریم از تزویج یوسف 


به دوری عیسی از پیوند عیشا. خاقانی, 
نب را در جهان پیوند میخواست 

به قربان از خدا فرزند میخواست. نظامی. 
چو ديدم کو سر پیوند دارد 

ز عشق شاه دل در بند دارد. نظامی. 


واگرسلاطین اسلام در ابقاء اقارب و پیوند 





پبوند. 

اجانب همین قاعده ردان یدندی... 
خاصه ما را که در ازل بوده‌ست 
با تو آمیزشی و پیوندی. سعدی. 
ومان او با خدا و رصول خدای و علی و 
فاطمه علیهم‌اللام نسبتی و قرابتی و پیوندی 
نیست. (ترجمة تاريخ قم ص ۰۳۰۲ |[(ص) 
متصل. (برهان): 
اگر راز خواهی که پنهان بود 
چنان کن که پیوند با جان بود. ابوشکور. 
جانهای بندگان همه پیوند جان تست 
هر بنده جز برای تو جان و روان نداشت. 

مسعودسعد. 
خدایگانا هر عمر و جان که در گیتی ابت 
عزیز و شیرین پیوند عمر و جان تو باد. 

معودسعد. 
آن پیت که استاد عجم گفت بدان وزن 
نهمار بدین جت همی شاید پیوند. 
ای جان همه جانها در جان تو پیوند 
مکروه تو ما را ننما یاد خداوند. 

عثمان مختاری. 

|(مص) پیوستگی. علاقه. الحاق. (فرهنگ 
نظام), اتحاد و دوستی و رابطه. (فهرست 
ولف): 
چو آزادشان شد سر از بند اوی 
بجتد ناچار پوند اوی. 
چنان بد کنش شوخ فرزند اوی 
نجست از ره شرم پیوند اوی. 
چه گفت آن خردمند پا کیزه‌مفز 
کجاداستان زد ز پیوند نفز 
که پیوند کس را نیاراستم 
مگر کش به از خویشتن خواستم. 
سیه کشت رخشنده روز سفید 
گستند پیوند از جمشید. 
نگه کرد بدار و چیزی ندید 
دلش مهر و پیوند او برگزید. 
ترا با تژاو اينهمه بند چیت 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
بر او بر چنین مهر و پیوند چیست. فردوسی, 
بدو باز دادند فرزند اوی 

بخوبی بجتند پوند اوی. 
چو پیروز روی برادر بدید 


دلش مهر و پیوند او برگزید. فردوسی. 
ور ایدون‌که رایت جز از جنگ نست 


فردوسی, 


بخوبی و پیوندت آهنگ نیست. فردوسی. 
هرآن‌کی که از لشکر او را بدید 

دلش مهر و پیوند او برگزید. فرذوسی. 
من از بهر آين فر و آورند تو 

بجویم همی رای و پیوند تو. فردوسی. 
به فر شهنشاه شد نیکخواه 

همی راه جوید به پیوند شاه. فردوسی. 
بنه سوی شهر سطخر آورید 

به پیوند ما نیز فخر آورید. فردوسی. 





پبوند. 
که باشد که پیوند سام سوار 
نخواهد از اهواز تا قندهار. فردوسی. 
نپذرفت بدگوهرش پند من 
نجست اندرآن کار پیوند من. فردوسی. 
ز بخشایش و دين و پیوند و مهر 
نکردم دژم هیچ از آن نامه چهر. فردوسی. 
کنون‌با تو پیوند جویم همی 
رخ اشتی را بشویم همی. فردوسی. 
بگویش که پیوند من در جهان 
بجویند کار آزموده مهان. فردوسی. 
کسی کو به پیوند این شاه شاد 
نباشد, ورا روشنایی مباد. فردوسی. 
ز پیوند و از بند آن روزگار 
غم و رنج بیند بفرجام کار. فردوسی, 
ز تو پر خرد پاسخ ایدون سزید 
دلت مهر و پیوند ایشان گزید. فردوسی. 
چو بشنید بهرام سوگند اوی 
بدید آن دل پا کو پیوند اوی. . فردوسی, 
مرا این درست است کز پند من 
تو دوری و دوری ز پیوند من. فردوسی. 
نه بردی به پیوند او کس گمان 
پراندینه گشت این دل شادمان. فردوسی. 
ترا سوگند چون باد وزان است 
مرا پیوند چون آب روان است. 
فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
چنان بدرام را پیوند گوراب 
که خوش دارد سبوتا نو بود اب. 
فخرالدین آسعد (ویس و رامین). 
بفرمان داراو فرهنگ خویش 
نهد شفل پیوند را پای پیش. نظامی. 
این دو فرشته شده در بند ما 
دیو ز بدنامی پیوند ما. نظامی. 
ملک را داده بد در روم سوگند 
که‌با کس در نازد مهر و پیوند. نظامی. 
چنانم در دل آید کاین جهانگیر 
به پیوند تو دارد رأی و تدبیر. نظامی, 
خواهم به طریق مهر و پیوند 
فرزانه ترا ز بهر فرزند. نظامی. 
مجنون و سلام روزکی چند 
بودند په هم به راه پیوند. نظامی. 
ز خشکی پدریا کشیدند بار 
‌ پیوند گشتند پرهیزگار. نظامی, 
مائیم دل بریده ز پیوند و ناز تو 
کوتاه‌کرده قصه زلف دراز تو. عطار. 
ا گرچه خاطرت با هر کسی پیوندها دارد 
میاد آنروز و آن ساعت که من جز با تو پیوندم. 
سعدی. 
|/() عهد و پیمان. (آنندراج): 
به آیین پیمانش با او ببست 
به پیوند بگرفت دستش بدست. . فردوسی. 
بدین روز پیوند ما تازه گشت 
همه کار بر دیگر اندازه گشت. فردوسی. 





چو بشنید سیندخت سوگند او 

همان راست گفتار و پیوند او. فردوسی. 

چو رامین بر وفا سوگندها خورد 

به مهر و دوستی پیوندها کرد 

پس آنگه ویسه با او خورد سوگند 

که هرگز نشکند با دوست پیوند. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 

پوند دوستی من ازآن پاره یکتم 

تا چون گره خورد بتو نزدیکتر شوم (؟). 

||((مص) اسم از ببوستن. پیوستگی. وصل. 

اتصال. (برهان). مقابل گسستگی. صاحب 

آنندراج گوید مرکب از «پی» بمعنی عصب و 

یا وتر و «وند» که کله نسبت است یا مبدل 

سند» 2 

از تو ای چون مه چهارده شب 

پانزده مه گسست پیوندم. سوزنی. 

که‌به زاری وی و زخم تو شد از هم باز 

عابدان را همه در صومعه پیوند نماز. 
منوچهری. 

هر مدیحی کو بجز برکنیت و برنام اوست 

خود نه پیوندش بیکدیگر فراز آید نه باز. 
منوچهری. 

زر دو حرف افتاد و با هم هر دو را پیوند نه 

پس کجا پیوند سازد با دل یکتای من. 


خاقانی. 
پیوند دين طلب که مهین دای تو اوست 
روزی که از مشیم عالم شوی جدا, 
خافانی. 
به پیوند تو دارم چشم روشن 
که‌بوی یوسف من داری ای باد. خاقانی. 
دلم اخر بوصالش برسد 
جان به پیوند جمالش برسد. ‏ خاقانی. 
ز خلق آنچنان برد پیوند را 
که‌سگ وا نیابد خداوند را نظامی. 
دلش زان ماه بیپوند بینم 
به آوازیش ازو خرسند بینم. نظامی. 
گفت‌ای ز جهان بریده پیوند 
گشته بچنین خراب خرسند. نظامی. 
چو ابروی شه بود پیوندشان 
بچشم وسر شاه سوگندشان. نظامی. 
هر که‌را در عشق دل از جای شد 
تا ابد پیوند نپذیرد دگر. عطار 
که‌عقیم است و ورا فرزند نیست 
همچو اتش با کسش پیوند نیست. مولوی. 
پیام من که رساند به یار مهرگسل 
که‌برگستی و ما را هنوز پیوند است. 
سعدیر 


ای بوی آشنایی دانستم از کجایی 
پیغام وصل جانان پیوند روح دارد. سعدی. 
باور مکن که من دست از دامنت بدارم 
شمشیر نگسلاند پیوند مهربانان. 


تعلق حجابست و پیحاصلی 


سعدی: 





پیوند. ۶۰۵۵ 


چو پیوندها بگسلی واصلی. سعدی. 
گرت‌رواست که معشوق نگلد پیزند 
نگاهدار سررشته تا نگهدارد. حافظ. 
چو عاشق ترک شد معشوق تازی 
چنین پوند را خوانند بازی. اوحدی. 
|اوصل. وصال. مقابل جدائی و فرقت و 
فراق_ر 
نداند دل امرغ پیوند دوست 
بدانگه که با دوست کارش نکوست. 
ابوشکور پلخی. 

چگونه بلائی که پیوند تو 
نجویی به دست و بجویی بتز. دفیقی. 
که در برداشت چونان دلفروزی 
ز پیوندش نشد دلشاد روزی. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 


سزدگر سر ز پیوندش بتابی 
که‌او ماه است و پیوندش نیابی. 

فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
چو ویرو نیست در گیتی مراکس 
ز پیوندم باشد شاد ازاین پس. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
ز دولت کام خویش آنگاه یابم 
که‌زی پیوند رویت راه یابم. 

فغرالدین اسعد (ویس و رامین). 
چو رامین چند گه با گل بپیوست 
شد از پیوند او هم سیر و هم مست. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامن). 
بباید داغ دوری روزکی چند 
پس از دوری خوش آید مهر و پیوند. 
کنون حلاوت پیوند را بدانی قدر 
که شربت غم هجران تلخ نوشیدی. سعدی. 
اگرفرهاد را حاصل تشد پوند با رین 
نه اخر جان شیرینش برآمد در تمنابی. 


سعدی. 
||( زن: 
بد تا کنون‌گاه زن کردنت 
کنون آمد این حکم بر گردنت 
یکی چاره و رای پیوند کن 
بفرمان ما هوش خرسند کن. 
||(() بند. مفصل. بند و مفصل در اندامهای 
مردم؛ 
یکی نیزه زد بر کمربند اوی 
ز گیر اندرآمد به پیوند اری. فردوسی. 
یکی نیزه زد بر کمربند اوی 
که‌بگسمت باد و پیونداری. . فردوسی. 
یکی نیزه زد بر کمربند اوی 
گزندی‌نیامد به پیوند اوی. فردوسی. 


یکی نیزه زد بر کمربند اوی 


۱-براساسی یست. 








۶ پوند. 


ز جوشن نیامد به پیوند اوی. .۰ فردوسی. 
گرفتم دوال کمربند اوی 
بیفشاردم سخت پیوند اوی. فردوسی. 
بزد نیزه‌ای بر کمربند اوی 
زره بود و نگست پیوند اوی. فردوسی, 
بیامد گرفتش کمربند من 
تو گفتی که بگست پیوند من. فردوسی. 


وآن گردن لطیف عروسان همی گرفت 
[یعنی خوشه‌های انگور را دهقان] 
پیوندشان بتیغ برنده همی برید. 

بشار مرغزی. 
گرنه از بهر زمین بوسیدنستی پیش او 
مرمیان را نیستی پیوند.و بند اندر میان. 

عنصری. 

کسی را که پی‌های پای سست بود و برنتواند 
خاست و یا پیوندهای پای و زانو بگیرد... در 
میان آب جو بهند تابه صلاح باز آید. 
(نوروزنامه). سنم؛ بریدگی که ميان پیوند 
ست و ذراع است. برجمة؛ پیوند انگشتان. 
شان؛ جای پیوند امتخوانهای سر. (سنتهی 
الارب). سیساء؛ جای پیوند مهره‌های پشت. 
ستط؛ پیوند دست. دخیس؛ پیوند دست و پای 
ستور. ختم؛ جای پوند مفاصل اسب. وصل؛ 
بند اندام یا پیوند استخوان. جبه؛ پیوند سر 
دستاء (متهی الارب). |انام رشته‌هایی که 





انواع پیوند 
۱- پیوند مجاورتی ۲ - پیوند شکافی . شکمی 
۳- ببوند جوانه‌ای 


ماهیچه‌ها را بیکدیگر وصل میکند '. (از لغات 
مصوب فرهنگستان). |[رقعه. (دهار), پینه. 
وصله. درپی. وژنگ: رسول صلی‌للّه علیه و 
سلم گفت مر عايشه را رضی‌اله عنها: 
لاتضیعی اللوب حتی ترقعیه؛ جامه را ضایع 
مکن تا پیوندها بر آن نگذاری, (هچویری 
کشف‌المحجوب). نقل» وژنگ در جامه‌دادن ؛ 
یی پیوند دادن. (مجمل‌اللفة). صدیم؛ پوند 
و در جام کهنه. رقم؛ پیوند در جامه دادن. 
جاو؛ پوند کردن جامد. اجائة؛ پیوند کردن 


كفش را. (منهی الارب). |إنظم: 


چه گفت آن خردمند پا کیزه مغز 
کجاداستان زد به پوند نفز 
که پیوند کس را نیاراستم 


مگر کش به از خویشتن خواستم. ‏ فردوسی. 
گرفتم‌بگوینده بر آفرین 


که پیوند را راه داد اندرین. فردوسی, 








یکی نامه ديدم پر از داستان 
سخنهای آن پرمنش زاستان 
فانة کهن بود و منلور بود 
طبایع ز پیوند او دور بود. . 
|اصلح. آشتی: 

جز اين است آیین پیوند و کين 
جهان رابه چشم جوانی مبین. ‏ فردوسی. 
||ترکیب. (برهان). |اسبب. (مجمل اللغة). 
|[(اصطلاح نجوم) اتصال دو کوکب: اگر 
درجات فرود اینده کمتر بود و بر اینده بیشتره 
گویندسوی پیوند همی رود. (لتفهیم) (رجوع 
به اتصال و التفهیم بیرونی ص ۴۷۶ تا ص ۴۸۰ 
شود). 

- از پیوند بازگشته (اصطلاح نجومی)؛ 
منصرف: و اگردرجات فرودآینده کمتر بود و 
برآینده بیشتر, گویند منصرف است و از پیوند 
باز گشته. (لتفهیم), 

پا ک‌پوند: 


فردوسی. 


زن پا ک پیوند فرمانروا 

بر ایشان فرو بسته دارد هوا. نظامی. 
پسیوند به پهنا؛ انصال به عرض (از 
اصطلاحات نجومی). رجوع به الشفهیم 
ص ۴۷۹٩‏ شود. 

- پوند به طول؛ اتصال بطول. اتصال طولی 
(اصطلاح نجومی): و اين اندر پیوند بطول 
بسیک وقت راست نیاید. (الفهم بیرونی 
ص ۴۸۰). 

- پبوند چیزی؛ وابستة بدان. جزئی از آن: 
دبیران چو پیوند جان منند 


همه پادشا بر نهان منند. فردوسی. 
- پیوند خون؛ بستگی بخون به خضویشی 
نسبی: 

مرا با تو مهر است و پیوند خون 

نباید که آیی ز پندم برون. فردوسی. 


دير پونده 

کسی که زود گسل نیست دير پیوند است. 
نظیری. 

- راست پیوند؛ 

خاقانی, | گرچه راست پیوندی 

پوند تو کج نهاد پندد. 


ست پوندة 


خاقانی. 


ای سخت دلان سست پیوند 
این شرط وفا بود که بی‌دوست... 
شکت عهد محبت نگار دلندم 
برید مهر و وفا یار ست پیوندم. 
- نیک پیوند: 

به رستم چنین گفت پس شهریار 
که‌ای نیک‌پیوند به‌روزگار. فردوسی. 
پیوند. [پٍ / پ د ] (() عمل فرو بردن پوست 
درختی در درخت دیگر یا وصل کردن شاخة 
و یا جزئی از شاخه درختی بدرخت دیگر تا 
درخت دوم بار دهد یا پار نکوتر دهند ويا 


سعدی. 





پیوند بریدن. 


باری چون بار درخت نختین دهد. و آن را 
انواع و اقساع است چون: پیوند اسکنه. پیوند 
بدنی. پیوند برشی. پیوند تاجی. پیوند چسب. 
پیوند شاخه‌ای. پیوند شکافی.پوند شکمی. 
پیوند غلافی, پیوند قرابتی, پیوند کناری, 
پیوند لوله‌ای. پوند لوله‌ای شکاف‌دار. پیوند 
مجاورتی. پیوند وصله‌ای. پایه پیوند و شاخه 
پیوند. |گرهی که میان قطمات نی با قلم 
است؛ قصيهة, قصابة؛ ميان دو پیوندنی. 
(منتهی الارب). 
پیوند. زپ رَ) (اخ) نام والی ابخاز, معشوق 
الرئيس الشهید ابوالقاسم علیبن ابی‌طیب 
الباخرزی و ظاهراًقاتل وی. (رجوع شود به 
لباب‌الالباب عوفی چ اروپا ج ۱ ص ۶۹). 
پیوند اسکنه‌ای. (پ / پ و د اک ن / 
نٍ] (( مرکب) نوعی پیوند در درختان و 
گیاهان. رجوع به پیوند و تصویر آن شود. 
پیوندانیدن. [بَ /پ ر امسسص) 
ایصال. (صراح), متصل گردانیدن. ملحق 
ساختن. بهم آوردن. مقایل گسلانیدن و 
منفصل ساختن و جدا کردن؛ و باد ان اجزاء 
را به هم پیو نداند. (ابوحاتم مظفری کائنات 
جو). 

چون پپیونداند او با قبضه شمشیر دست 
بگلد هرج اندر اندام عدو شریان بود. 

عنصری. 

چون خطی بخطی پیوندانی چنانکه از دو 
جانب این خط دو زاویه پدید... وا گراین خط 
چنان پیوندانی که آن دو زاویه چند یکدیگر 
باشند... (جهان دانش محمد مسعودی). 
پیوند بالا. [ر د] (اخ) دی از دهستان 
نهارجانات بخش حومه شهرستان بیرجند. 
واقم در ۶۴ هزارگزی جنوب خاوری یرجند. 
جلگه. معتدل. دارای ۴۲ تن سکنه. آب آن از 
قات. محصول آنجا غلات و میوه‌جات. شفل 
امسالی آن زراعت و راه آن م‌الروست. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 

پیوند بدنی. (پ /پ ودب د] اترکیب 
وصفی, | مرکب) نوعی پیوند و آن ببیشتر در 
مرکبات و مو بکار رود و چنان باشد که 
قسمی از پوست شاخ پایه را با مقداری 
چوب ببرند و دو موضع بریده شده را بر وی 
هم گذارند و با چسب و نخ پشم بیکدیگر بندند 
تا جوش خورد. (از فرهنگ روستائی تقی 
بهرامی ج ۱ ص۳۳۶ تا ۳۳۹). 

پیوند برشی. [چٍ /پ و د ب رٍ] (ترکیب 
وصفی, |[ مرکب) نوعی پیوند در درختان و 
گیاهان.رجوع به پیوند و تصویر آن شود. 
پیوند بریدن. اپ /پ و بُ د] (مسص 
مرکب) قطم خویشی و نسبت و وصل و 


1 - 





پیوندپریده. 
پیوستگی و اتحاد کردن. گسستن پیوندهٌ 


آنچه نه پیوند یار بود بریدیم 
آنچه نه پیمان دوست بود ث شکستيم. نعدی. 
ونيز رجوع به پیوند شود. 
پیوندبر یده. [پ /پ وب د /د] (ن‌مف 
مرکب) قطع خویشی و نسبت و بستگی و 
اتحاد و اتصال کرده. پیوندگسسته؛ 
آی یار جفا کرده و پیوند بریده 
این بود وفاداری و عهد تو به دیده. 
رجوع به پیوند شود. 
پیو ند بست. [پ /پ و ب ] (نمف مرکب) 
پیوندبسته. ||جام پیوندبست؛ درپی‌کرده. 
وصله کرده. رقعه‌دوخته. پینه‌زده. مرقع, لدیم؛ 


سعدی. 


جامة پیوندبست. ثوب مرقع. ثوب مرقوع؛ 
جامهُ پیوندبست. ثوب مکدم. شوب متردم؛ 
شوب مردم؛ جامة پیوندبست. (مهذب 
الاسماء). 
پیوند پائین. [و دا ((ج) ده کوچکی است 
از دهتان نهارجانات بخش حومه شهرستان 
بیرجند. واقع در ۴۶ هزارگزی جنوب خاوری 
بیرجند. جلگه. معتدل. دارای ۱۴ تن سکنه. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
پیوند پذیر. (پَ /پ وب ] نف سرکب) 
خورای پیوند. درخور و لايق پیوند. که 
قابلیت پیوند دارد. که پیوند قبول تواندکرد. 
پیوند یذ بری. [پَ / پ و پ] (حامص 
مرکب) عمل پیوندپذیر. 
پیوند تاحی. [پٍ /پ و د] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) نوعی پیوند در درختان و 
گیاهان. رجوع به پیوند شود. 
پیوند حانی. اپ /پ زو د] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) پیوند روحانی. (آنندراج). 
پیوند جستن. (ب /پ وج ت۲ مسص 
مرکب) وصل جستن. اتصال خواستن. 
|| پیوستگی خواستن: 

آن بیت که استاد عجم گفت بدان وزن 


زنهار بدین جت همی شاید پیوند. 

عشمان مختاری. 
|| خویشی خواستن: 
کنون با تو پیوندجویم همی 
رخ آتشی را بشویم همی. 

فردوسی, 

پیوند جو. [پ /پ و](نف مرکب) 
پیوندخواه. که پیوند چوید. 
پیوند جویی. [پ /پ و جو] (حامص 
مرکب) عمل پیوند جو. پیوند جستن, 


پیو ند چسب. اب /پ و چا (إمركب) 
چس که بدان پیرامون پیوند رأ به تنه یا شاخ 
استوار کنند تا از دخول هوا مأنع شود. 
پیوند خواه. [پَ / پ و خوا /خا] (نف 
مرکب) وصلجو: 

چو من بانوی مصر و همتای شاه 





شوم با تو یکتا و پیوندخواه. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
پیوند خوردن. آپ /پ و خوز / خر د 
(مص مرکب) پیوند زده شدن درخت یا گیاه 
یعنی متصل شدن پوست یا قسمتی از درختی 
بدرخت دیگر تا میوه یال درخت آخیر 
دگرگون و یا بهتر گردد. پیوند یافتن. رجوع به 
پیوند شود. |[بند خوردن (در کاس شکسته و 
پیوند خورده. (پ /پ و خوّز / خُر د] 
(ن‌مف مرکب) (.... درخت)؛ پیوندزده‌شده. 
پیوندیافته. دجوع به پیوند شود. ||بندخورده. 
بندزده: قصعة مشعبة؛ کاس پیوندخورده. 
(منتهی الارب). 
پیونددار. زپ /پ و] (نف مرکب) دارای 
پیوند. هرچیز که انرا پیوند کرده باشند. 
(آتدراج). 
¬ درخت پیونددار؛درختی که از پوست یا 
شاخذ درخت دیگر بدو پیوند زده باشند جهت 
دگسرگونی یسابه شدن میوه یا گل آن. 
||بندخورده. بندزده چون کاسه و جز آن: 
الفت بعد از جدائی بدنما باشد بی 
گرهمه حسبان بود چون کاسة پیونددار. 
اثر (از آنندراج). 
پیوند روحانی. اپ / پ و در /رُو] 
(ترکیب وختفی | مرکب) پیوند جانی. 
(انسندراج). اتصال معنوی. مقابل پیوند 
ا 
نگسلد پوند روحانی ز دست انداز مرگ 
میتوان از خم شنید آواز افلاطون هنوز. 
صائب (از آنندراج). 
پیوند زدن. [بٍ / پ و زد] (مسسص 
مرکب)" پیوند کردن. برداشتن جوانه یا 
ساقه‌ای از یک گیاه یا درخت و قرار دادن آن 
بر روی گیاه یا درخت دیگر در محلی مناسب 
بطريقی که آوندهای آنان با یکدیگر مربوط 
شود و مواد غذائی بتواند از یکی بدیگری رود 
البته پیوند میان گیاهان یا درختانی باید 
صورت گرد که آوندهاشان باندازۂ یکدیگر و 
سرعت رشدشان نیز یکان باشد. (از 
گیاه‌شناسیگل گلاب ص ۱۲۲). ||بند زدن. به 
هم پیوستن قطعات شکستۂ ظرفی چینی یا 
بلورین چنان که ناشکسته نماید و چون ظرف 
درست بکار اید. 
پیوند ساختن. [ /پ و تَ] (مسص 
مرکب) پیوند کردن. ||متحد شدن, به هم 
آمدن. پیوستگی کردن؛ 
نباید مهان سپه سربسر 
||زناشوئی کردن. مواصلت کردن. خویشی 
کردن: و عادت ملوک فرس و اکاسره آن 
بودیکه از همه اطراف چون چين و... 


اسدی. 





پیوند قرابتی. ۶۰۵۷ 
دختران ستدندی و پیوند ساختی و هرگز هیچ 
دختر بدیشان ندادندی. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۷ 
پیوند شاخه‌ای. زپ /پ ود خ /خ] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) نوعی پيوند. رجوع 
په پیوند شود. 
پیوند شکافی. [بَ 7پ و دٍش] (ترکیب 
وصفی, [مرکب)" نوعی پیوند در درختان و 
گياهان و آن دو گونه است: ساده و مرکب. 
رجوع به پیوند شود. 
پیوند شکمی. (پ / پ و د ش کا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) آ نوعی پیوند در 
درختان و گیاهان و آن خاص درختانیست که 
از کاشتن دانه بعمل آیند و چنان باشد که 
نخست شاخ منظور را از درخت جدا کنند و 
با کارد پیوند زنی جوانه و یا چشمه‌های آنرا با 
مقداری چوب از شاخه جدا سازند و سپس 
در پوست شاخه‌ای که پیوند خواهند زد 
شکافی افقی دهند و شکافی عمودی از میان 
آن بسوی پایین بطوریکه این دو شکاف 
روی‌هم به شکل «7» در اید و بعد بانوک 
کارد شکاف را باز کنند و یکی از جوانه‌های 
مذکور در فوق را بدقت زیر پوست کنند 
آنچنانکه جوانه یا چشمه بیرون ماند و سپس 
شکاف را نخ پیچ و محفوظ سازند همینکه 
چشمه پیوند شروع به رستن کرد باید نخ را 
باز کرد. (از فرهنگ روستائی تقی بهرامی ج ۱ 
ص ۳۳۶ تا ۰۹ و نیز رجوع به پیوند شود. 
پیوند طبیعی. زپ /پ و د ط ] (ترکیب 
وضقی. [مرکب) (اصطلاح نجوم) احضال 
طبیعی, آن است که چون دو کوکب به دو برج 
باشند متفق به قوت چون بدان دو درجه رسند 
که اتفاق قدرت اندر آن است پیوند طبیعی 
مان ایشان افتد. (التفهیم بیرونی ص 4۴۸۰ 
پیوند غلافی. (بّ /پ زد غ] (ترکیب 
وصفی, !مرکب) نوعی پیوند در گیاهان و. 
درختان. رجوع به پیوند شود. 
پیوند قانونی. [پ /پ و د] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب)" اتصال و همبستگی دو 
قانون. جوش خوردن و پیوند خوردن دو 
قانون از دو کشور مختلف و آن دو گونه باشد: 
کلی و جزئی. کلی آن است که قوانین کشور 
نخست در کشور دوم و در همان موارد 
استعمال کشور اولی بکار رود. و جزئی آنکه 
قمتی از قوانین کشور نخست بعینه در 
کشور دوم اجرا شود. 
پیوند قرابتی.(پٍ / پ ر د ق بَا 


1 - Greffer, 2۳۱۵۲ (فرانوی)‎ 

2 - 6۵۲۵5 en 16716 :(فراشری)‎ 

(فرانوری) ۲6۵۵5500 ۵ Greffe‏ - 3 
۰(فرانسوی) 6ااوا۱۵۵ Greffe‏ - 4 











۶۵۸ پیوند کردن. 


(ترکیب وصفی, ا مرکب) پیوند مجاورتی. 
رجوع به پیوند و رجوع به پیوند مجاورتی 
شود. 
پیوند کردن. [ٍ / پ وک د] امسص 
مرکب) ! پیوند زدن. برای بهتر کردن یا عوضص 

کردن ثمر یا گل درختی؛ بطریقۀ معمو 
قسمتی از درخت دیگر بوی پیوستن. تبلیق, 
اطعام, تطعیم؛ پوند دادن شاخی به شاخی 
دیگر. (منتهی الارب). ||متصل کردن. وصل 

کردنة 

پیوند روح میکند این باد مشک‌بیز 

هتگام نوبت سحر است ای ندیم خیز. 

سعدی. 

ای باد بامدادی خوش میروی بشادی 

پیوند روح کردی پغام دوست داری. 

سعدی. 

فصل کردن میتوان, پیوند کردن مشکل است. ‏ ؟ 
-با در آجری پیوند کردن, یا با بزرگان پیوند 

کردن؛از خاندانی توانگر زن گرفتن. 

- پیوند کردن با؛ زن دادن. زن ستدن از؛ فلک 
در عقد شاهی بند کردش 

به یاقوتی دگر پیوند کردش. 

|انظم کردن. مرتب کردن. منظم کردن. 
- پیوند کردن سخن؛ پرداختن سخن و گفتار؛ 
سخنها براینگونه پوند کن 

و گر پند نپذیردش بند کن. فردوسی. 
-||اغازیدن سخن؛ به سخن گفتن ابتدا 

کردن؛ 

سخن سلم پیوند کرد از نخست 
ز شرم پدر دیدگان را بشست. 


نظامی. 


فردوسی. 
|اوصله کردن جامه. درپی کردن. پینه کردن. 
رقعه دوختن برجامه. ||بند زدن. رقع. پیوند 
زدن. چسبانیدن قطعات شکسته ظرفی با 
چینی. |ابه هم پیوستن. ملحق کردن دو 
قسمت جداشده را بیکدیگر: 
صواب است پیش از کشش بند کرد 
که‌نتوان سر کشته پیوند کرد. 

پیوندکرده. (پ /پ وک د /د] (نمف 
مرکب) ملحق. متصل, و رجوع به پیوند کردن 


سمدی, 


شود. 

پیوندکناری. زپ / پ و دک / ک] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) نوعی پیوند در 
درختان و گلها, رجوع به پیوند و تصویر آن 
شود. 
ندگاه. (پ /پ و] (! مرکب) ۲ مفصل. 
بند. جای بهم پیوستن در استخوان. جای 
متصل شدن سر دو استخوان. رسغ. پیوندگاه 
مشت. قصاص؛ پیوندگاه هردو سرین. (منتهی 
الارپ). ||فراهم آمدن گاه. 

پیوند گرفتن. [ب /پ رگ ر ت ] (مص 
مرکب) متصل شدن. اتصال یافتن: 

دیگر نرود به هیچ مطلوب 


- 





خاطر که گرفت با تو پیوند. 

||جوش خوردن استخوان و جز آن. |ابهم 

پیوسته شدن قطعات شک ظرف بلورین یا 

چینی و جز آن؛ 

زخم شمشیر غمت را تلهم مرهم کس 

طشت زرینم و پیوند نگیرم به سریش. 
سعدی. 


سعدی. 


|| پیوند خورده شدن درخت یا گیاه و جز آن. 
پیوندگرفته. (ټ / پ رگ رت / ِا 
(نمف مرکب) نعت مفعولی از پیوند گرفتن. 
متصل شده. |املتم. جوش‌خورده: اتعاب؛ 
پیوندگرفته را بازشکستن. (متهی الارب). 
یا بلور). 

سرکب) پیوند کردن و سوافقت نمودن. 
(آنندراج). پیوندزنی. پیوسته گری. 

پیوند گسستن. (پ / پ و گ س‌ش تَّ] 
(مص مرکب) پیوند بریدن. مقابل پیوستن. 
پیوند گسلیدن. 

پیون دگسل. ( /پ زگ س /ش] (تف 
مرکب) که پیوند گسلد. قطع اتصال و ارتباط و 
پیوستگی کتند.. 

پیوندگسلیی. (پٍ / پ و گ س / س) 
(حامص مرکب) عمل پیوندگل. 

پیوند کسلیدن. [پ /پ وگ س /س 
د] (مص مرکب) پیوند گسستن, گسستن 
ارتباط و اتصال و پیوستگی: 

دوستان سخت پیمان راز دشمن با ک‌نیست 
شرط یار آن است کز پیوند بارش نگسلد. 
نگفتمت که چنین زود نگسلی پیوند 

مکن کز اهل مروت نیاید این کردار. سعدی. 
پیوند لوله‌ای. [پ /پ و د لو ل /ل] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) نوعی پیوند در 
درختان و گياهان و آن چنان باشد که نخست 
پوست ناق جوان را غلاف کش بیرون آرند 
وس پوست ساقف جوان درختی را که 
خواهند پیوند کنند به انداز؛ طول پیوند از 
شاخه باز کنند و پوست غلاف کش بیرون 
آمده را در ساقه از پوست برآمده فرو برند. و 
چنانچه غلاف تنگ باشد شکافی نیز بدان 
بدهند و در این صورت پیوند مذکور را پیوند 
لوله‌ای شکاف‌دار گویند. (از فرهنگ 
روستائی تقی بهرامی ج ۱صص ۲۳۶ - 
۹٩‏ و نیز رجوع به پیوند شود. 

پیوند مجاورتی. زب / پ و دم ی ) 
(ترکیب وصفی, [مرکب) " پیوند قراتی. نوعی 
پیوند در درختان و گیاهان. رجوع به پیوند 
شود. 

پیوندنامه. [پ وم /2] (امسسرکب) 
مقاوله‌نامه. (از لفات مصوب فرهنگستان).د. 


مان 
پیوند وصله‌ای. زب /پ و در 3 /3) 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) نوعی پیوند در 
درختان و گلها و آن چنان باشد که شاخه را 
چون نی برند و همان برش را به ساقة پایه 
دهند و سپس مقطع شاخة پیوند را روی مقطع 
پایه پیوند گذارند و با نخ پشمی ببندند تا 
جوش خورد. (از فرهنگ روستائی تقی 
بهرامی ج ۱ص ۲۳۶ تا4۳۳۹. 
پیوفدی. اپ / پ و] (حامص) خویشی. 
قرابت سببی و نسبی: پس انوشروان... با او 
صلح کرد و دختر او را بخواست و قرار دادند 
که ماوراءلنهر یا فرغانه انوشروان را باشد 
بسبب پیوندی... (فارسنامة ابن البلخی چ 
اروپا ص .)٩۴‏ 
همزبانی خویشی و پیوندی است 
مرد با نامحرمان چون بندی است. مولوی. 
||(ص نسبی) منوب به پیوند. بایوند. 
|| بیوندیافته (درخت). درخت که آنرا از 
درختی دیگر یا از نوع بهتر آن پیوند کرده 
بشند.|مقیلترک.مقال .هر موه که با 
پوند بعمل آمده است. که با پوند بهتر شده 
باشد (درخت یا میوها. میوه‌ای که درخت آن 
پیوند شده باشد. ||(() قسمی زردآلوی از 
جنس مرغوب. |اقسمی قیسی خشک. 
|[قسمی گوجه. |[قسمی گوجۀ سرخ درشت. 
|اقسمی کوب درشت خخککرد.. کون 
برقانی. قسمی آلوی درشت و شیرین خشک 
که در خورش کنند. ||سوری پرپر: قسمی 
گل سرخ پُرر". قسمی گل‌سرخ که آنرا در 
قدیم صدبرگ نامیدندی و عرب ورد مضاعف 
گوید. |[(ص) وصله‌زده, وصله‌دار. 
جامة پیوندی؛ جامة درپی‌کرده یعتی 
وصله‌زده و پینه‌دار. مرقع. 
پیوند یافتن. [پَ /پ وت ](مص مرکب) 
پیوند خوردن. پیوندیدن. 
پیوند یافته. زب /پ وت /ت] (نسف 
مسرکب) پیوندخورده. ارتباط و اتصال و 
پیوستگی یافته. 
پیوندیدن. [پ /پ و دی ذ] (مص) 
پیوند یانتن. متصل و پیوسته و مرتبط شدن, 
پیوننده. زپ /پ ون د/د]انسسف) 
متصل‌کننده. به هم ارنده. ملحق‌کننده. 
پیونیا. (یْ] (اخ)* از خطه‌های ب‌استانی 
شبه‌جزیرء بالکان است و أن عبارت بوده 
است از قسمت شمال شرقی مقدونیه و 
قسمت شمال غربی ترا کیه یعنی جهات 
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پیونیدن. 

اسکوب و صوفه. اهالی آن از اقوام پلاسگ 
بوده‌اند و در حال توحش می‌زیته و 
بدلاوری و جسارت بار شهرت داشته و با 
اینکه فیلیپ و اسکندر مقدونی آنان را تحت 
تبعیت خود درآورده بودند باز از پادشاه خود 
دست نمیکشیدند. از همان زمان پیونیا جزء 
مقدونیه شد و در زمان تشکیل امپراطوری 
شرق این سرزمین یکی از دو ایالتی بود که 
مقدونیه را بوجود می‌آورد. (قاموس الاعلام 
ترکیا. 
پیونیدن. [ب /پ و د] (مص) پیوستن. 
پیوند کردن: 

درخت آسان توان از ن بریدن 

ولکن باز توان پیونیدن. 

فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 

پیو نید نیی - [پٍ /پ و 5] (ص لباقت) 
درخور پیونیدن. که تواند پیونیدن, که پیوند 
خورد. خورای پیوستن. 
پیو تیده. (ټ /پ و د /د] (نمف) پیوستد. 
متصل‌شده. پوندخورده. 
پیوه. [و /و] () بید. جانور و کرمی که 
پارچه را تباه سازد. (خعوری ج ۲ ص ۲۶۳). 
پیوه. (و]) (إِخ)' نام نهری در جهت شمالی 
قره‌طاغ و آن ابتدا بطرف شمال غربی رود و 
سپس بسوی شمال جریان یابد و در هرسک 
از طرف فوقانی فوجه پرودخانةٌ صاوه ریزد. 
(قاموس الاعلام ترکیا 

پبوه. [و] الإ" نام قضائی متشکل از وادی 
نهر پیوه و آن ن سابقاً تاپع سنجاق هرسک بوده. 
مساحت سطحش به ۸۱۲ هزار گز بالغ گردد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
پیوه‌ژن. ار د] ((خ) قصة مرکزی دهستان 
بخش فریمان شهرستان مشهد. واقع در ۶۵ 
هسزارگزی شمال باختری فریمان به ۶ 
هزارگزی شمال شوب عمومی تهران په 
مشهد. کوهستانی, معتدل. دارای ۱۹۱٩‏ تس 
سکنه. آب آنجا از قنات. محصول آن غلات و 
انواع میوه‌جات. شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری و قالیچه و کرباس بافی, راه آن 
م‌اروست و دبستانی دارد. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج٩.‏ 
پیوه‌ژن. و 13 ((ج) نام یکی از دهستانهای 
چهارگانة بخش فریمان شهرستان مشهد واقع 
در شمال شوسة عمومی مشهد بطهران و باختر 
دهستان پائین ولایت و جنوب خاوری کوه 
بینالود و بخش قدمگاه و جنوب دهستان 
ارومه. موقیت دهستان کوهستانی و هوای 
آن معتدل و دارای ۳۷ آبادی بزرگ و کوچک 
و جمعیت آن ۱۲۴۳۹ نفر است. آبادی‌های 
مهم این دهستان عبارت است آز: آوارشک 
داراي ۱۰۲۵ و قاسم‌آباد دارای ۸۲۸ تسن 
سکنه. اب کلیه آپادیها از رودخانه و قنات. 


شغفل مردان آنجا زراعت و باغداری و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا بافتن 
قالیچه و کرباس است. (فرهنگ ج غرافیائی 
ایران ج 4 


بیه. ([) شحم. پۀ. وزد. پی. حمیش. چربوی 


گذاختة حیوان. چربوی گوسفند و دیگر 
جانوران. چیزی سپید که بر گوشت مانند 
روغن منجمد میباشد و آنرا به عرف چربی 
گویند. (غیاث). قسمی چربی که در بعض 
اعضاء حیوان است چون چربوی چادرپیه و 
چربوی روی کلیتین و غیره. عتق. ریح, 
رادفة. ضنط. قشم. قمة. سدین. کدنة. سعن. 
مراغ. مرعة. علکد. مکال. رعم. غیب. (منتهی 


الارب): 
گرگ را ہا مہش کردن قهرمان باشد ز جهل 
گربه‌را با په کردن پاسبان باشد خطا. 

٤‏ سنائی. 
که سیه سار بر تابد پیه. ستائی. 
نشود کس به کنج خانه فقیه 
کم‌بود مرغ خانگی را پیه. سنائی. 
سکندر بدو گفت یک تیغ تیز 
کندپیه صد گاو را ریز ریز. نظامی. 
په تو چون روغن صد ساله بود 
سرکه ده ساله بر ابزو نچه سود. نظامی. 
ز آتش و آبی که بهم درشکت 
پیه در او گرد یاقوت بست. نظامی. 


هر که از پهلوی خود پیه توان برد چو شمع 
قوت روز از دگران خواستش نازیاست. 


اثیر اومانی. 

ای دریفا گر بدی پیه و پیاز 
په پیازی کردمی گر نان بدی. مولوی. 
دگر دیده چون بر فروزد چراغ 
چو کرم لحد خورد په دماغ. سعدی. 
نان و عسل و روغن و دوشاب وبرنج 
مخیر و قدید و دنبه و په و پیاز. 

بسحاق اطعمه, 
صماح؛ په گداخته که دواء بر شکاف پاشنه 


نهند. متخوس؛ آنکه گوشت و پیه وی پیدا 
باشد از فربهی. انهمام؛ گداخته شدن پیه. هم؛ 
گداختن په را. هرب؛ په تنک بالای شکبه و 
روده. جمیل, هاموم؛ په گداخته. عبرود؛ پیه 
جنبان و لرزان. عثل؛ چادرپیه بالای روده و 
شکنبة گوسفند. هانةه پیه شتر. فتح؛ پسیه 
مانندی در شتران. خلم؛ پیه روده‌های و 
گوسفند. جلم؛ پیه روده و شکنبة گوسفند. 
رکی؛ پیه زود گداز. تجمل؛ پیه گداخته 
خوردن. سدیف؛ پیه کوهان. کشیة؛ پیه شکم 
سوسمار. شحمة کرمة: په گرد آمده. اطیبان؛ 
پیه و جوانی. مین پیدخوار شدن مرد. 
ملفوس؛ پیه خام. غن. غَُن؛ پیه ديرینه. 
زهم؛ پیه جانور دث شتی. مقله. په درون چشم. 
سیاهی و سپیدی چشم. ماهج؛ په تنک. مانة؛ 


۶ 


پیه پارة چسبیده در باطن پوستک دروتی. 
مخ؛ پیه چشم. (منتهی الارب). 

= امثال: 

پیه زیادی را پاشنه می‌مالد؛ چون بار دارد 
اسراف میکند. (امثال و حکم دهخدا). 

بز را غم جانت. قصاب راغم په؛ نظیر هر 
که‌پفکر خویش است. 

- په چشم؛ شحمةالعین. پرده سفید که بر 
سیاهی یا سپید؛ چشم افتد. رجوع به پیه 
آوردن شود. نقی؛ پیه چشم از فربهی. (منتهی 
الارپ). 

- دلش په دارد؛ ترشی‌های تند را تواند 
خورد. 

|اغرور و كبر؛ ؛ گویند فلانی در پیه خود 
میمیرد» یعنی از کبر و غرور خود در اندوه 
است. (برهان). 


سك 
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- پیه چیزی یا کاری را بتن مالیدن؛ عواقب 
آنراتحمل کردن. با شدائد احتمالی آن 
ساختن. صاحب آنندراج گوید: چیزی که 
بالفعل ممکن‌الحصول نباشد متوقع حصول آن 
بودن و قیل من په آنرا بخود مالیده‌ام هر چه 
خواهد بشود و حاصل آنکه مضرتی که در 
ارتکاب این امر است آنرا برخود هموار 
کرده‌ام چنانکه گویند پیه کشته شدن را بخود 
مالیده‌ام و در مصطلحات [بمعنی ] بصفات او 
محصف ساختن [است ] -اننهی: 
تا پیرهن حیات را پوشیدم 
با شمه سخت همزبان گردیدم. 
القصه که په سوختن را چون شمع 
روز اول بخویشتن مالیدم. 
- پیه گرگ مالیدن بر کسی؛ او را از چشم و 
نظر دیگران انداختن و بیقدر کردن و منفور 
مردمان کردن کسی را (بتصور عوام): 
گرگست در عهد شما از بز گریزان گونبا 
عدل تو ث شحم گرگ را مالید در لحم غنم 
سلمان E‏ 

مالیدن؛ کنایه از خدع و فریب بکار بردن 
است. (انندراج)* 
په گرگت که بر پیرهنم مالیدند 
دست چربی که کشیدند عزیزان بسرم. 

صائب. 
عزیز مصر عزت زحمت خواری نمی‌بیند 
چو په گرگ می‌مالند بر پیراهن یوسف. 

صائب. 
و صاحب غیاث نیز گوید: مکر و فریب کردن. 
رجوع به مجموع مترادفات ص ۲۶۴ شود. 
- مثل پیه؛ هندوانة سخت نارسیده و سفید 
اندرون. 
- مشل په‌دان» ساعت قراضه و د.رجوع به 


1 - Piva. 2 - Piva. 








۰ پیه. 


پیهدان شود. 

-مثل په گرگ؛ جدائی افکن. منفور ساز. 
په را ترکیبات دیگری است چون دژپیه 
جز آن. 

|زگوشت‌پاره‌ای از نباتات چون پیه کبست و 
پیه‌نار و جز آن. 

- پیه‌انار؛ شحمةالرمان, سپیدی که در درون 
دارد و ناردائه‌ها بر آن تعبیه شده است. 

- په بالنگ؛ پوست بالنگ. 

- پیه خرماین؛ دل آن. جذبة. جابور. جمارة. 
شحمة, جذب؛ بریدن په خرما را. جذمة؛ پیه 
بالائین خرماین. جبذ؛ ی درشت خرما که 
در آن خشونت باشد. تجمیر؛ بریدن پیه 
خرمابن را. درعةالنخل؛ پیه خرماین که در 
ريشة درخت پوشیده باشند. خراط؛ خر یطی. 


خراطی؛ پیه که از بیغ گیاه لخ برآرند. 


خنضاب؛ پیه مقل. صیق؛ پسیه سرخ داخل 
خرمابن. لب. E‏ قلب, کثرا پیه 
خرماین. (منتهی الارب). 
پیه کبست؛ شحم حنظل. گوشت حنظل. 
پیه. (ب ی /ي] ([) آرد جو بریان‌کرده. 
پست جو بریان‌کرده. قاووت. قاووت که از 
آرد جو برشته کنند. نوعی قاووت که 
مازندرانیان از آرد جو بوداده کنند. 
پیه آ کند. اک ] (ن‌سف مسرکب) پرپد. 
پیه‌دار. پیدنا ک. ||لقمه‌های نان که درون آن 
چربو کنند. مشحم: مرتن, ترتین؛ پیهً کنده 
کردن.(تاج المصادر بهقی). 
پیه آ لو۵. (ن‌مف مرکب) بسیارپیه: و آن زن 
که شیر او دهد... شیر او پا کو پمندیده بايد و 
زن تندرست و بیار خون و گوشت آلود نه 
پیه الود. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
پیه آوردن. [د] اسص مرکب) پیه 
گرفتن, پیه رستن بر. درآمدن پیه گرد عضوی. 
پیه‌نا ک‌شدن عضو حیوان یا ادسی. ||نابینا 
شدن: 
بعد عمری کامشب آن مه محفل آرای من است 
په | گرچشم رقیب آرد چراغم روشن است. 
تأثیر (از آنندراج), 
ونیز رجوع به مجموعۀ سترادفات ص ۳۵۴ 
شود. 
پیهان. ((خ) دهی از دهستان حومة شهرستان 
ملایر واقع در ۲۱ هزارگزی جنوب ملایر و ٩‏ 


هزارگزی جنوب راه شوبء ملایر به اراک. 


جلگه, معدل مالاریائی. دارای ۴۱۳ تن 
سکته. آب آن از رودخانه محصول آنجا 
غلات و صیفی. شغل اهالی آن زراعت و 
صنایع دستی قالی باقی است و راه فرعی به 
شوسه دارد (فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵). 

پیهانی. ۰((خ) نام قصبه‌ای است در خطة 
اوده از هندوستان و در فضای هردوی از 








ایالت سیتاپور. واقع در ۲۸ هزارگزی شمال 
شرقی هردوی. وزیر | کبرشاه صدر جهان 
مشهور در این قصبه مدفون است و مقبرهٌ 
بار باشکوه و مسجدجامع به غایت زیبا 
دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). 

پیه اندودن. (آدو 5 ](مص مرکب) مالیدن 
په برأن: شحمالادیم؛ په اندودن پوست را. 

پیه با. ([مرکب) په‌وا. تربیه. آش‌پید. 

پیه بز. [«بٌ] (ترکیب اضافی, ! مرکب) پیه 
که‌از امعاء بز گیرند و بهترین آن په گرد؛ او 
باشد. 

چیه پرور3. [پی پّز و ]نمف مرکب) که با 
په وشحم پرورده باشند: 
وزآن دنبه که آمد پیه پرورد 
چه کرد آن پیرزن با آن جوانمرد. نظامی. 

پیه پس. [ی ب] ((خ) بیه پس. آن سوی 
رود. قسمت غربی سفیدرود در ناحیه گیلان 
که‌مرکز آن رشت بود. رجوع به بیه پس شود. 

پیه پیاز. ([مرکب) پذیاز. نوعی غذا. رجوع 
به په‌پیاز شود. 

ل پیه پیش. [ی پی ] (اخ) به پیش. این سوی 
رود. قمت شرقی سفیدرود در نانحیةً گیلان 
که مرکز آن لاهیجان بود. رجوع به یه پش 
شود. 

پیه جیکت. [ی جی ] (اخ) دهی از دهستان 
حومۀ بخش شاهپور شهرستان خوی. واقم در 
پنجهزار و پانصد گزی خاور شاهپور و دو 
هزار و پانصد گزی شمال شوسة شاهپور به 
ارومیه. جلگه معتدل, مالاریائی, دارای ۱۵۰ 
تن سکته. آب آن از رودخانة زولا محصول 
آنجا غلات و حبوبات - شغل اهالی آن 
زراعت و گله‌داری ضنایع دستی جاجیم و 
لباس بافی است. راه أن اراب؛روست و 
تابستان از راه ارابهرو شاهپور میتوان اتومبیل 
برد. (فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
پیه حیکت. [ی چی ] (اخ) دهی از دهتان 
اواوغلی بخش حومه شهرستان خوی. واقع 
در هفت هزارگزی شمال خاوری خوی و 
چهار هزار و پانصد گزی باختر شوسۀ خوی 
به جلفا. جلگه, معتدل مالاریائی, دارای ۵۵۳ 
تن سکنه. آب آن از رودخانة قودوخ بوغان و 
قطور» محصول آن غلات و پنبه و انگور و 
زردآلو و کسرچک, شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی جوراب بافی است. و از راه 
اراب‌رو تازه کند به خوی میتوان اتومبیل برد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
پیه حیکت. (ی جی ] ((خ) دهی از دهستان 
کره‌سنی بخش شاهپور شهرستان خوی. وأقع 
در ۲۳ هزارگزی شمال باختری شاهپور و دو 
هزارگزی شمال راه اراب‌رو چهار ستون. دره. 
معتدل. دارای ۶۲ تن سکته. آپ آن از در 





پیه‌درف. 

قره‌قای, محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
آنجا زراعت و گله‌داری صنایع دستی 
جاجیم‌یافی و راه آن سالروست. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 

پیه حیک. [ی جی ] ((خ) دهی از دهستان 
حومۀ بخش سلدوز شهرستان ارومیه. واقع 
در ده‌هزارگزی شمال باختری نقده و ۴ 
هزارگزی جوب شوسد اشنویه به نقده. 
جلگه. سعتدل. مالاریای. دارای ۵٩‏ تن 
سکنه. آب آن از رود گذار, محصول آنجا 
غلات و توتون و چغندر و حسبوبات. شفل 
اهالی آن زراعت و گله‌داری. صنایع دستی آن 
جاجیم‌بافی و راه آنجا سالروست. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 


پیه خواه. [خوا / خا] (نف مرکب) شجم. 


آزمند پیه. 


پیه خوراننده. [خو /خ ن د /د] (نف 


مرکب) شاحم. (متهی الارب). 


پبه خورانیدن. او /خ د] (سص 


مرکب) پیه دادن تا بخورد. 


پیه ۵ ار. (نف مرکب) په‌دارنده. دارای پیه. 


باپیه. شاحم. (منتهی الارب). مشح پیه 
بسیار دارنده در خانه. (منتهی الارب). 


پیه ۵ رو. ( مرکب) مخلوطی از په و لوئی 


برای گرفتن کافتگی‌های صاروج حوض و 
جز آن. ترکیبی از پیه و پنبه که برای سد کردن 
سوراخ پهلوی شیر آب‌انبار و جز آن کنند. په 
و خاکستر و آهک و لوئی یعنی گل‌نی که در 
شکاف حوض و خزانه و امثال آن بکار برند. 
پیه مذاب که کرباس بدان آغارند و بر شیر آب 
پیچند تا در جدار حوض و آب‌آنبار استوار 


شود. 


پیهدان. ([ مرکب) روغن‌دان. |اظرفی 


کوچک که در آن لحاف دوزان بیه کشد و 
سوزن در آن فرو برند تا چرب شود و آسان‌تر 
در جامه فرو رود و آسان‌تر برآید. ظرفی 
چوبی یا از پارچه که لحاف دوز پیه در ان 
دارد و روانی را سوزن در آن فرو برد. جای 
پیه لحاف دوزان که سوزن در آن فرو برند تا 
به هوات در جامه ورد که گونهای رمي 
که‌در آن پیه است و لحاف‌دوزان سوزن بدان 
چرب کنند. ||پیه‌سوز. |امجازاً ساعت 
قراضه, ساعت بد و بی‌ارز و بدکار. ساعت بد 
که خوب کار نکند و غالباً یا تند و يا کند رود و 
یا بخوابد. 

- مثل پیه‌دان؛ ساعتی بد. 


پبه‌درق. [د) ((خ) دهی از دهستان مغان 


بخش گرمی شهرستان اردبیل. واقع در ۱۰ 
هزارگزی خاور گرمی و اردبیل و ۱۰ 
هزارگزی شوسة گرمی به پیله‌سوار. جلگه. 


1 - ۵0, 





پبه د شور. 


گرمیرو دارای ۱۳۰ تن سکننه. آب آن از 
چشمه, محصول آن غلات و حبوبات, شفل 
اهالی آن زراعت و گله‌داری و راه آنجا 
مالروست. (قرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
پیه ۵ شور. [ي دش ] (فرانسوی, [مرکب)۱ 
پایة جر اثقال. 

پیه‌ری. [بي ] ((خ)۲ (سلوکی..) پیری. نام 
شهر بزرگی از سلوکیدا یعنی قسمت جنوب 
شرقی کیلیکیه و جنوب کماژن و سورية علیا 
به عهد سلوکیها و آن بندر بزرگ سوريً 
سلوکی م‌جوب مید و در کنار رود 
ارن‌تس ساخته شده بود و سلوکة پیه‌ری 
(مقدونی) بدان گفتند که از دیگر سلوکیه‌ها 
ممتاز باشد. (ایران باستان ج ۳ صص ۲۰۶۴ و 
۲ 
پیهزده. [رَ د /<]() در ترکی نام گیاهی که 
آنرا دنه‌چادر گویند. (شعوری ج ۱ورق 
۶۳ 
پیه سوز. (! مرکب) پایۂُ چراغی از سفال یا از 
مس و امثال ان که پیه یا روغن کرچک یا 
بزرک در آن ریختندی با فیله‌ای از پنبه. پایڈ 
مسین و برآن چراغی سفالین و درآن چراغ 
روغن کرچک یا بزرک و پلیته‌ای که بشب 
می‌افروختند. ظرفی که در آن پیه سوزند. 
(آنتدراج). استوانة سفالین يا مسین يا زرین و 
یا سیمین و غیره که بصورت گل و غیره 
کردندی و چراغ را که با روغن کرچک و یا 
بزرک سوختی بالای آن نهادندی, بیسوس 
(معرب آن است). پی‌سوز. چراغدان. چسراغ 
روغنی قدیم و شمعدان پبهی قدیم. (فرهنگ 
نظام). پیه‌دان؛ 

چو صد شمعدان چید مجلس فروز 
برافروخت نرگس دو صد پیه‌سوز. ملاطفرا, 
چیه صبح. [وص ] (ترکیب اضاقی, امرکب) 


بپیدی صبح؛ 
ز فقر رتبة آهل هثر کمی تپذیرد 
چو په صبح شد اخر چراغ مهر بخیزد. 


محسن تأثر (از آنندراج). 
پیه فروش. (ف] (نف سرکب) که پیه 
پیه قاوندی. [ووّ] اسرکیب وصفی ( 
مرکب) په قیوندی, شحم قاوندی. چیزی 
باشد مانند پیه بسته‌شده و أن روغنی باشد 
منجمد شده که از دانه‌ای گیرند مانند فندق, 
سرفة کهنه را سود دهد و آثرا پیه قیوندی نیز 

گویند.(برهان). در عرف آنرا گل پیه خوانند. 
(آنندراج). 
پیه کردن. اک د] (مص مرکب) بالیدن و 
شحم و لحم بهم رسانیدن؛ 
گفتی مرا به رشتة جان آتش انکنم 
چون شمع میکند دل من زین نشاط پیه. 
جامی. 





پبهکست. زک ] () نام داروشی سمی که 
کچوله و کسیلا نیز گویند (از فرهنگ ناظم 
الاطباء و شعوری ج ۱ ورق ۲۵۶). 

پیه گرفتن. (گ ر ت (مص مرکب) بيه 
آوردن. پیه گردا گرد آن یرآمدن. |اکنایه از 
نابا شدن. چه پیه چشم سوجب ناینانی 
است, گویند: چشمت پیه آورده است یعنی 
نمی‌توانی دید. (آتندراج): 

پیه گرفته است چشم جوهریان را 

ورنه چون من گوهری بوديمعدن. ‏ | 

طالب آملی. 

و نیز رجوع به مجموعۀ مترادفات ص ۳۵۴ 
شود. 

بی هم. [پ / پ ي دا (ق مس رکب) 
پی‌درپی. یکی به دنبال دیگری. پشت سر هم. 
بدنبال یکدیگر: 

بگفت این وزآن هفت پی‌هم بخورد 
از آن می پرستان برآورد گرد. 

عید قدم مبارک نوروز مژده داد 
کامسال تازه از پی هم فتحها شود. خاقانی. 
هت؛ پی هم نقل کردن حدیث را. (سنتهی 
الارب). 

پیهن. [ه] () جانوری که بر پشت وی 
سیخهاست. خارپشت. ببهن. خارپشت بزرگ 
تیرانداز. اسغر. رجوع به بیهن شود. 

پبه نا کت. (ص مرکب) پرپیه. شحیم: اجذاء؛ 
پیه‌نا ک‌گردیدن کوهان شتر بچه. مسدموم؛ 
سخت فربه پیه نا ک از شتر و جز آن. جذو؛ 
کمعرة؛ پیه‌نا ک شدن کوهان. اعکار. اعتکار؛ 
پی‌نا ک شدن کوهان. ردک؛ گوشت فربه 
پیه‌نا ک.فزراء؛ زن پیه‌نا ک.کعرة؛ گره گوشت 
یا گره اندام پیدنا ک.اثرب الکبش: پیه‌نا ک 
گردید. دخوص؛ پیه‌نا ک شدن دختر. مسفثم؛ 
شتر پیه‌نا ک‌سرشانه. (منتهی الارپ). 

پیه ناک گرد‌یدن. اگ دی د] (مسص 
مرکب) پرپیه شدن. دارای په گردیدن: فلم؛ 
په‌نا ک گردیدن سر کتف شتر. حقدت الناقة؛ 
به‌نا ک‌گردید. (متهی الارب). 

پیهو. (() جانوری کوچک که خون از اندام و 
بدن بمکد. جانوری خرد که خون از اندام 

پی هو. [پ م] ((ع)۲ (شط ابیض) نام شطی 
در چین که از «پی‌پینگ» و «تین‌تسن» گذرد 
و بخلیج «چدلی» ریزد و ۲۵۰هزار گز درازا 
دارد. 

پیهو آ- ((خ) نام قصبه‌ای در خطةُ پنجاب از 
هند قدیم (پا کستان فعلی) در ایالت و قضای 
امباله و در ۴۸ هزارگزی جنوب غربی اماله. 
رود مقدس ساراواتی از این قصبه بگذرد. 
(قاموس الاعلام ترکی), 

پبه9]. ([ مرکب) ثرية. (مهذب الاسماء). 
پیه‌با. رجوع به پیه‌با شود. 


فردوسی. 


پیی‌با. ۶۶۱ 


پیهودن. [پ / پ ذ] (مص) بیهودن. نیم 
سوخته گشتن به تبش آتش. رجوع به بهودن 
شود. نیم سوخته و رنگ بگردانیده شدن از 
رسیدن تبش آتش بدان: 

جوانی رفت پنداری تخواهد کرد بدرودم 
بخواهم سوختن دانم که هم اینجا پهودم. 

کایی. 

پیهورده. زو د /د] () در زبان پهلوی 
بمعتی پیک است (!). افرهنگ شعوری ج ۱ 
ورق ۲۶۳). 
پیهیی. (ص نسبی) منوب به پیه. از پید. 

<- شم پیهی؛ شمعی که از په ساخته باشند. 
پیی‌با. (پ ] ((خ)" (ممالک سفلی) یکی از 
ممالک اروپای غربی, واقع در کنار دریای 
شمال. ندرلاند. هلاند. هلند. 

۱- چغرافی: پیی‌با (ندرلاند) (هلاند), از 
ناحیتی هموار و بسیار پست تشکیل یافته. 
قسمتی از ساحل آن از سطح دریا نیز پائین‌تر 
است و بوسیلۀ سدها توانته‌اند از این اراضی 
استفاده کنند. تا سال ۱۹۳۲ م. نیز خلیجی 
وسیع بنام «زوئیدرزه» قسمت شمال این 
مملکت را اشغال کرده بود ولی امروز همةً 
قسمت‌های آن خشک شده است. اسکوه موز 
ورن که هر یک بشعب چند تقسیم میشود. 
رودهای مهم این مملکت را تشکیل میدهند. 
منطقه‌ای که در عقب سدها واقع شده با رنج و 
مشقت فراوان خشک شده‌اند ولی امروزه انها 
مزارع مهمی برای غلات و چمنهای پرمایه‌ای 
برای تربیت اغنام محسوب میشوند. اهالی 
این کشور در صنعت بسیار فعال‌اند از آن 
جمله در: ساختمانهای دریائی. محصولات 
غذائی. منسوجات. الکتروتکنیک, و 
کاغذسازی. 

متعمرات «هند هلاند» متعدد و پرثروت 
است. هلاند که مملکتی است مشروطه. 
ساحت آن ۶ کیلومتز مربع و جمعیت 
ان ۶۸۴۱۰۰۰ تن میباشد. هلاند به ۱۱ ایالت 
تقسیم میشود: هلاند شمالی, هلاند جنوبی, 
اوترکت. زلاند برابان شمالی» لیم بورگ. 
گلدر.اوریسل. درنت, گرنینگ, فریز. 
پایتخت آن آستردام و مرکز قوای صجریه 
لاهه و شهرهای عمد؛ آن رتردام» اوترکت. 
گرنینگ و هارلم است. 

۲- تاریخ: نختین سا کین معروف هلاند 
پاتاوها بودند که مطیع رومیان شدند و پس از 
آنان فریزون‌ها که مطیع فرانکها گردیدند. 
شارلمان آنان را بکیش مسیحیت درآورد و 
شارل لو گرو ( کلان) هلاند را به کنت‌نشین 


1 - Pied - 09 ۰ 
2 - ۰. 3 - ۵-۰ 


4 - Pays - Bas. 


۶۲ پی بر. 


تبدیل کرد. بعدها فیلیپ لوین (نیکو). دوک 
دوبورگنی, آنرا بصورت مملکتی مشخص و 
ممتاز درآورد. پس از مرگ ماری» دختر 
شارل لو تمرر (جسور), هلاند به اطریش 
ملحق شد. فیلیي دوم.پدشاهاسانی. که پس 
از شارل کن آن را متصرف شد بر اهالی 
چندان ستم روا داشت که عصان کردند و 
تشکیل جمهورئی از ایالات مستحده دادند و 
گیوم‌درانو بریاست آن منصوب گردید (۱۵۷۹ 
م) و اروپا نیز در کنگر: وستفالی آن را 
برسمیت شناخت (۱۶۴۸). هلاند با انگلستان 
و فرانسه رقابت ورزید و در مائۀ هقدهم عليه 
لوئی چهاردهم اقدام کرد و تا حدی موفق شد. 
در هنگام انقلاب کبیر, سپاهیان فرانسه آن 
مملکت را متصرف شدند و در آنجا جمهوری 
باتاو را در ۱۷۹۵ و سس مملکت پادشاهی 
هلاند را در ۱۸۰۶ تشکیل دادند. این مملکت 
در ۱۸۱۰ به امپراطوری فرانه ضمیعه گردید 
و بسال ۱۸۱۵ بلزیک و هلاند یک مملکت 
را تشکیل دادند ولی وقایع سال ۱۸۳۰م. آن 
دو را از هم مجرٌی کرد. 

پی یر. [یز] ((خ) نام سا کنین ناحیتی در 
ترا کیه در ظرف چپ کوه پانژه. به عهد 
خشایارشا. (ایران باستان ج ۱ص ۷۴۹ 
پی بوری. [پَ /پ] () نام رنگی که 
نقاشان را به کار است و آنرا از عصارة ریوند 
چینی گیرند. (از فرهنگ نظام), 





پی‌یودی* 








بسم‌اللّه تعالی 


ته (حرف) چهارمین حرف الفبای پارسی و 
سومین حرف الفبای تازی و حرف بیست و 
دوم از ابجد است و از حروف مسروری أ و از 
حروف هوائی است " و از حروف شمسیه و 
ناریه و هم از حروف مرفوع و مصمته و نیز از 
حروف مهموننه عه است. و آنترا قاق 
قرشت و تای مثناة فوقانی گویند. و در 
حساب جِمّل آنرا چهارصد دارند. 

اقسام «ت» در فارسی: «ت» مر -برای 
خطاب آید و آن سه قسم است: یکی آنکه در 
آخر نامها درآید و مضاف‌الیه گردد و معنی تو 
دهد. در این حالت حرف پیش از «ت» مفتوح 
موده 

یار بادت توفیق, روزبهی با تو رفیق 

دولتت باد حریق ", دشمنت غیشه و نال. 


رودکی. 


گرکوکب ترکشت ریخته شد 

من دیده به ترکشت برنشانم. عماره. 
بیا گر بباده دلت کرده رای 

از این در بدین باغ خرم در آی. ‏ فردوسی. 
بسختی نبودیم فریادرس 

نهان باش و منمای رویت په کس. فردوسی, 
بیزدان سپردم چو او باز خواست 

ندانم زبان و دهانت چراست. فردوسی. 
نمایم بتو گرز آوردگاه 

سرت را دهم ا گهی از کلاه. فردوسی. 
همه مهتران خواندند افرین 

که‌بی تاج و تختت مبادا زمین. فردوسی. 
برنج اندر آری تت رارواست. ‏ فردوسی. 
ز مغزرت خورش سازد این اژدها 

جهان از خدایت گردد رها. قردوسی. 
چنان در قید مهرت پای‌بندم 








کدگوئی آهوی سر در کمندم. سعدی. 
ای زلف تو هر خمی کمندی 
چشمت بکرشمه چشم‌بندی. سعدی. 
میروی با دل تو همراهست 
می‌نشینی ز جانت آ گاهست. اوحدی. 


ضمیر متصل مفرد مخاطب «ت» در حال 
اتصال (اضافه) بکلمات مختوم به الف و واو. 
یایی پس از واو یا الف آرند چون خدایت. 
گیسویت ولی گاه آن «یا» حذف شود: به موت 
قسم! مخصوصاً در شعر: 

چرات ریش دراز امده‌ست و بالا پست 


محال باشد بالاچنان و ریش چنین. 
منجیک ترمذی. 

چنین گفت گشتاسب کای پرخرد 
که‌جان از هثرهات رامش برد. 

۱ فردوسی. 
کجات انچنان برز و بالای تاج 
کجات انهمه باره و تخت عاج. فردوسی. 
کجات آن بزرگی و آن دستگاه 
کجات ان همه تخت و فر و کلاه. فردوسی. 
جنابت بر همه آفاق منصور 
سپاهت قاهر و اعدات مقهور. نظامی. 
ای که اندر چشمة شور است جات 
تو چه دانی شط جیحون و فرات. مولوی, 


وقت آن آمد که خوش باشد کنار سرو و جوی 
گرسر صحرات باشد سروبالائی بجوی. 
سعدی. 
ترا که گفت که سعدی نه مرد عشق تو باشد 
گراز وفات بگردم درست شد که نه مردم. 


سعدی, 


گیسوت عنبریته و گردن تمام عود 
معشوق خوبروی چه محتاج زیور است. 


سعدی. 


دعات گفتم و دشنام | گردهی سهل است 


که‌با شکردهنان خوش بود سوال و جواب. 
سعدی. 

گرکنم در سر وفات سری 

مهل باشد زیان مختصری. سعدی. 

دوست دارم که خا ک پات شوم 

تا مگر بر سرت کنم گذری. سعدی. 

گردعات ارادت بود و گر دشنام 

بگو از آن لب شیرین که شهد میباری. 
سعدی. 


و در اتصال بکلمات مختوم به های غير 
ملفوظ (مختفی) گاهی «ت» بصورت «أت» 
استعمال شود؛ 
طوطی شکر شکستن دیگر روا ندارد 
گرپته‌ات پیلد وی که در کلامی, 
سعدی. 
و گاهی هم «ت» بدون همزه آید؛ 
همایة نیک است تن تیرءت را جان 
همایه ز هسایه گرد قیمت و مقدار. 
تاصرخسرو. 
دیوانه‌وار راست کند نا گه 
خجر بسوی سەت وزی حنجر. 
ناصرخرو. 
یکسال برگذشت زی تو نیافت بار 
خویش توآن يتيم نه همسایەت آن فقر. 
ناصرخسرو. 
قم دوم در آخر نامها و ضمایر و افعال درآید 
و ضمیر مفعولی و اضافی و مسندالیه باشد و 
حرف ماقبل «ت» مفتوح است ولی گاهی در 


۱ -برهان قاطع. 

۲ -برهان قاطع در «هفت حرف هوائی». 

۳- در لهجة مرکزی و بعض لهجه‌های دیگر 
ماقبل «ت» مکور تلفظ شرد. 


۴-نل: دوت باد حریف. 








۶ ت. 





تا 
شعر سا کن‌شود؛ بدو گفت سهراب کای مرد پیر ۱ عاشق بر ببهده گفتار خویش. اصرخسرو. 
همه دیانت و دین جوی و نیک‌رائی کن اگرنست پند منت جایگیر... فردوسی. | بویات نفس باید چون عنبر 
که‌سوی خلد برین باشدت گذرنامه. شهید. | زیزذان شناس آنچه آمدت پیش شایدت اگرجند نود پویا. ناصرخسرو. 


هر روز بر آسمانت بادا مرواء رودکی. 

به دو سه بوسه رها کن این دل از گرم و خباک 

تابنت [بمن ترا] احسان اشد احسن اله جزاک. 
رودکی. 

آتش هجرانت را هیزم منم 

و آتش دیگرت را هیژم بده. 

رودکی (صحاح الفرس و حاشية فرهنگ 

اسدی نخجوانی). 

آن کجا سرت بر کشید به چرخ 

باز نا گه‌فروبردت به خرد. خسروانی. 

سرد که دوزخ کاریز آب دیده کنی 

که‌ریز ریز بخواهدت ریختن کاریز, 


کسائی. 


تا پدید آمدت اسال خط غالیه‌بوی 
غالیه چیره شد و زاهری و عنبر خوار. 

ساره 
چندیت مدح گفتم و چندی عذاب دید 


گرزآنکه نیست سیمت جفتی شمم فرست. 


بود کاخترت یارمندی کند 
همه دشمنت دل‌نژندی کند. فردوسی. 
کنون سوسنت دردمندی گرفت 
گلت‌ریخت لاله نوندی گرقت. فردوسی, 
گمانت که رازت ندانم همی 
ز چهرت چو نامه بخوانم همی. فردوسی. 
مگر میزبانت دلارای یت 
بدیدار ما امشبت رای نیست. فردوسی. 
به مادر همه کر دات بازگوی 
مگر او ازین کینه پیچدت روی. فردوسی. 
ازو شادمانی و زو مردمی است 
ازویت فزونی و زویت کمی است. 

فردوسی. 
به گیتی دارم پناہ توکس 
همه دشمنندت ملم دوست بس. فردوسی. 
همی خویشتن بس بزرگ آیدت 
وزین نامداران سترگ آیدت. فردوسی. 
بگفتند کای پهلو نامدار 
نشاید ازین جات کردن گذار. فردوسی. 
که‌او دادت این خسروانی درخت 
که‌هر روز نوبشکفاندت بخت. ‏ فردوسی, 
چو او شهریاری بگشتاسب داد 
نامدت از آن پس خود از شاه یاد. 

فردوسی, 
برستم چنین گفت کای سرفراز 
چه بودت که ایدر بماندی دراز. فردوسی. 
به اولاد گفت آنچه پرسیدمت 
همه پر ره راستی دیدمت. فردوسی. 
براهی دگر گر شوی کینه ساز 
همه شهر تورآن برندت نماز. فردوسی. 





براندیش از آن زشت کردار خویش. 


فردوسی. 
ترا دانش و دین رهاند درست 
ره رستگاری ببایدت جست. فردوسی. 
خرد برتر از هر چه ایزدت داد. . فردوسی. 
که فردات آنگونه سازم خورش 
کزوباشدت سر بر پرورش. فردوسی. 
که‌نوشه بزی تا بود روزگار 
هميشه خرد بادت آموزگار. فردوسی. 
سخنها که بشنیدم از دخترت 
چنان دان که او تازه کرد افسرت. فردوسی. 
ایا آنکه تو آفتابی همی 
چه بودت که بر من نتابی همی. . فردوسی. 
چو یکی نمایدت کیهان خدای 
تو باهر کسی نیز نیکی نمای. . فردوسی, 
بپرهیز از این مرد ناسودمند 


که خیزدت ازو درد و رنج و گزند. فردوسی. 
شبان زاده‌ای را چنان در کنار 
بگیری و از کس نیایدت عار, 
فردوسی (شاهنامه ج ۲ص ۵٩۴‏ 
دل بازده بخوشی ورنه ز درگه شه 
فردات خیل‌اشی ترک آورم تتاری. 
منوچهری. 
چونت زینان سخن به بی ادبی است 
زخم چنبه سزدت بر پهلو. 
(از لفت‌نامة اسدی), 
ارت کشت و ارت هم خواهد درودن بیگمان 


1 
هر که کارد بدرود پس چون کی چندین مرا؟ 


ناصرخسرو, 
از صبر نردبانت بباید گرد ۰ : 
گرزیر خویش خواهی جوزارا. ‏ _ 

ناصرخسرو. 


فردات نامد و دی کجا شد 
زین هر سه جز آمروز نیست پداء 
اصر خسرو. 
حجت تراست رهیر زی آوپوی 
تا علم دینت نیک شود والا. ناصرخسرو. 
ز اول چنانت بود گمانی که در جهان 
کاریت جزکه ځور نه قلیل است و نه کثیر. 
اصرخرو. 
عمر تو نبینی که یکی راه دراز است 
دیات بر این سر برد عقبات پر آن سر. 
ناصرخسرو. 
پندیت داد حجت و کردت اشارتی 
ای پور بس مبارک‌پند پدر پذیر. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۵۸) 
چه گوئی بمحشر | گر پرسدت 
از آن عهد محکم شبر یا شبیر. ‏ ناصرخسرو. 
و آنچت گوید بپذیر و مباش 





تن تو ززق و دغا داند یسار بکزش 
تا بیکسو نکشد از ره دین زرق و دغاش. 
اضر نهر وی 
آن ده و آن گوی ما را کت پسند آید بدل 
گربباید زانت خورد و گر بباید زان شنید. 
تاصر خسرو. 
تابه پیشت یکی اگرفاسق 
بیش بهتر رودت فسق و فجور. اصرخسرو. 
دیوت از راه برده‌ست بفرمای هلا 
تات زیر شجر گوز بسوزند سپند. 
ناصر خسرو. 
چونت بخواهند باز عاریتی جان 
از دلت آنگه دهی بمعصیت اقرار. 
ناصرخسرو. 
گرنباشی ز اهل ستر بزهد 
خواند باید بمیت [بسی ترا] ویل و ثبور. 
ناصرخسرو. 
وعده کرده‌ست بدان شهر غریبیت بسی 
جامه و نعمت کان خلق ندیده‌ست بخواپ. 
ناصرخرو. 
ا گرز صحبت پیوست مات [ما ترا] نهی کنند 
من السلام فقل یا منای من ینها ک؟ سوزنی. 
بادت بجهانیان زبر دستی 
کزرنج مجیر زیردستانی. 
آنجا که بزرگ بایدت بود 
فرزندی من نداردت سود. 
ای که هرگز فرامشت نکنم 
هیچت از بنده یاد می‌آید؟ سعدی ( گلستان). 


سوزنی. 


نظامی. 


سعدی چو صبر آزوت میسر نمیشود 
اولیتر آنکه صبر کنی بر گزند او. 
برای نعمت دنا که خا ک‌بر سر آن 
بدین نشانه که گفتم سیت باید بود 
هزار سال تنعم کنی بدان نرسد 
که یکزمان بمراد کیت بايد پود. 
ور چو خورشیدت نبینم کاشکی همچون هلال 
اندکی پیدا و دیگر در نقابت دیدمی. سعدی. 
پیران سخن بتجربه گفند, گفتمت... حافظ. 
علم بال است مرغ جانت را 
پر سپهر او برد روانت راء 
اوحدی (جام جم ص ۳۳). 
و گرت خنده نياید یکی کنند بیار 
و یک دو بیتک از این شعر من بکن بکنند. 
ابوالعباس عباسی. 
بر لب بام آمد و مه گفت باید مردنت 
کافتاب عمر اینک پر لب بام آمده‌ست. 
سیمی. 
قسم سوم, ضمر «ت» متصل بفعل و اسم و 


سعدی, 


سعدی. 


۱-نل: کند. 


ت. 
ضمیر است و گاهی بحرف می‌پوندد و آن در 
صورتی است که «ت» جانشین «تو». «ترا» 
باشد؛: 
گرت‌باری گذر باشد نظر بر جانب ما کن 
نیندارم که بد باشد جزای خوب‌کرداران. 
سعدی. 
گرت مملکت باید آراسته. سعدی (بوستان). 
و گاهی هم حرف قبل از «ت» سا کن‌شود (در 
همه صور مذکور)؛ 
مار یفتنج | گرت‌دی بگزید 
نوبت مار افعی است امروز. 
شهید (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
هرگز تو به هیچ کس نشایی 
بر سرت دو شوله خاک و سرگین. ‏ . شهید. 
اندازد ابروانت همه ساله تیر غوش 
وآنگاه گویدم که پریشان مشو خموش. 
خسروی. 
بگور تنگ سپارد ترا دهان فراخ 
ا گرت مملکت از حد روم تا خزر است. 
کسائی. 
بازگشای ای نگار چشم به عبرت 
تات نکوبد فلک بگونة کوبین. 
نشت تو بر تخت شاهنشهی 
همت سرکشی باد و هم فرهی. . فردوسی. 
پدانش کنون چارة خویش ساز 
مبادا کت اید بدشمن نیاز. فردوسی. 
تات [تا ترا] بی سنگ‌تر ز که نکنند. 1 
گرت‌هست با شاه ایران مگوی 


نیاید ترا زین سخن رنگ و بوی. . فردوسی. 
گرت زین بد اید گناه من است 
چنین است آئین و راه من است. . فردوسی. . 
هم | کنون برانم سوی سیتان 
بفرمانت ای خرو کین‌ستان. فردوسی, 
یکی تاج دارد پدرت ای پسر 
تو داری همه لشکر و بوم و بر. فردوسی. 
نه از بیم رفتم نه از گنتگوی 
بسوی پسرت آمدم جنگجوی. فردوسی, 
ز بی داتشیت آن نیامد پسند 
ندانی همی راه سود از گزند. فردوسی. 
تات شاعر بمدح در گوید 
شاد بادی و قصر تو معمور. 
ناصرخسرو. 
بیگنهی تات کار پیش نیاید 
وآنگه کت تب گلو گرفت گهکار. 
اصرخسرو. 


آن ده و آن گوی ما راکت پسند آید به دل 
گریباید زآنت خورد و گر بباید زآن شنید. 
ناصرخسرو. 
از پس پیفعبر و حدر بدین در ره مده 
یک رمه بیگانگان را تات نفزاید عطب. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص 4۳۷ 
تو به سگالی که نیز بازنگردی 








سوی بلاگرت عافیت دهد این بار. 
ناصرخسرو. 


گرت‌هوش است و دل ز پیر پدر 
سختی خوب گوش دار ای پور. 
اصرخسرو. 
بین گرت باید که بینی بظاهر 
ازو صورت و سیرت حیدری راء 
ناصرخسرو. 


میر تو خدایست طاعتش دار 
تاسرت برآید بچرخ خضرا. ‏ ناصرخسرو. 
پیش جان تو سپر کرده‌ست یزدان تتت را 
تو چرا جان را همی‌داری به پیش تن سپر 
خواب و خور کار تن تیره‌ست تو مر جانت را 
چون‌کنی رنجه چو گاو و خر ز هر خواب و خور. 
نار ترو 
سرت چون قير بود و قدت چو تیر 
با تو | کنون نه تیر ماند و نه قیر. 
ناصرخسرو. 


.چون پست بودت ټامت داتش 





روی به شفر آر که این است روی 


تا نفریبدت ز غولان خطاب. ناصرخسرو. 


تن جفت نهان است و بفرمانت روان است 


تاثیر چتین باشذ قرمان روان را. 
۳ ناصرخسرو. 
تات نپرستم هفی باش گنگ 
تات ننغواننم همی باش لنگ. . مسعودسمد. 
گرت خواھیم ردن حق‌شناسی 
نظامی. 


نی هیچیکسن عاجزتر از خویش. 


سعدی ( گلستان). 
ا 
بخواری بگرداندت ده به ده. 
اسیر بند ہلا را چه جای سرزنش است 


سعدی. 


گرت‌معاونتی دست میدهد دریاب. سعدی, 
ورت مال و جاه است و زرع و تجارت.. 
سعدی ( گلستان). 
چشمانت میگوید که لا 
ابروت میگوید نعم. 
اا«ت» گاهی در آخر کلمات (اعم از اسم 
مصدر و غیره) زاند است؛ بوشت, بوش. 
کسنشت., کنش. کوست. کوس. رآمشت. 
رامش. گوشت. گوش. پاداشت. پاداش. 
بالشت. بالش. فرآمشت. فرآمش. دسترست. 
دسترس. نییان زیادت یک حرف ساکن 
را مخل به وزن نمیدانستند و این قاعده در 
صورتی جاری است که دو یا سه سا کن در 
آخر کلمه جمع شود: 
چو گشتاسب را داد لهراسب تخت 


سعدی. 


فرود امد از تخت و بربست رخت. فردوسی 


کهدر آخر گشتاسب و لهراسب سه ساکسن 





ت. ۶۱۶۷ 


جمع شده و یک حرف زیاد است و عروضیان 
در.تقطيع اين حروف زائد را سوب 
نمیدارند. مولوی می‌گوید؛ 
بعد از آن برخاست و عزم شاه کرد 
شاه را زان شمه‌ای آ.گاهکرد. 
و منوچهری گوید: 
جرعه بر خا ک‌همی ریزم از جام شراب 
جرعه بر خا ک‌همی ریزند مردان ادیب. 
هر که نبود او بدل متهم 
بر اثر دعوت تو کرد نعم 
... دالهای جمع مانند « کردند» و « کنند» را 
اساتید گاهی در شعر انداخته‌اند ولی دال 
ماضی مفرد نیفتاده است 1 
بنا بر قاعدهُ مذکور بر ن ا تلبات 
هم در وزن شعر بحساب نمی‌آید و در تقطیع 
هم موب نمی‌شود؛ 
ور یلور اندرون ببینی گویی 
گوهرسرخست بکف موسی عمران. 
رودکی. 
که‌سرخست دارای دو سا کن مباشد. ۲ 
ابر چون چشم هند بنت عتبه‌ست 
برق مانند ذوالفقار علی. ابوشکور بلخی. 
ترا فضیلت بر خویشتن توأنم دید 
ولیک فضلت نامردمی است و بی‌خطری. 
ابوالحسن آغاجی. 
خوکی ز در درآمد در پوست میش پنهان 
بگریخته ز شیران مانده ذلیل و مسکین. 
فرخی. 
ست از یک روز بیش 
هر کی انگشت خود یک ره کند در زولفین. 
منوچهری. 
که‌باشد کام و نازش جفت تیمار 
چو روز روشن است جفت شب تار. 
اسعد گرگانی (ویس و راین) 
چرا بر آهو و نخجیر روزه نیست و نماز 
چرا من و تو بدین کارها گرانباریم. 
ناصرخسرو. 
اگربا سگ نخواهی جست پرخاش 
طمع بگسل ز خون و گوشت مردار. 
ناصرخسرو. 
و گر بخواست وی آید همی گناه از ما 
تثیم عاصی بل نیک و خوب کرداريم. 
ناصرخسرو,. 


مردم دانا نباشد دوست 


ای شده از شناخت خود عاجز 
کی‌شناسی خدای را هرگز. ستائیء 
ای با تو چنان شدم بیک خاست و نت 
کزمن اثری نماند جز باد بدست. 

| گر چه به اتصاف با دشمن و دوست 
دم مدح رانم سر ذم ندارم. 


انورئ. 
خاقانی. 


۱-نقل از شعر فارسی معین. 
۲ -تقل از شعر فارسی معین. 


۸ ت. 


چون شب آرایشی دگرگون ساخت 


کحلی اندوخت قرمزی انداخت. نظامی. 
ساعتی زان سخن پریشان گشت 
آبی از چشم ریخت وز آب گذشت. نظامی. 


چون مرا دید مهر جان برخاست 

کردبر دست راست جایم راست. نظامی. 

باد میرفت و ابر می‌افشاند 

این سمن کاشت و آن بنفشه فشاند. نظامی. 

این حرف در وسط کلمه‌ها (بهنگام الحاق 

بضمیر هم) ماتند آخر کلمات در نظم ساقط 

میشود و مخل وزن نباشد: 

بخواستش از آن اسب دار پدر 

نهاد از بر او یکی زین زر. دقیقی, 

«ت» در کلم «راست» هنگام الحاق به «تر» 

حذف شود. چون: راست تر» راستر: 

بچپ و راست مدو, راست برو بر ره دين 

ره دین راستر است ای پسر از تار طراز. 

ناصرخرو (دیوان چ مینوی ص ۱۱۳), 

تراز اصل تن خویش راستر ره يست 

مکن گذر که نهاده‌ست پیش وهم حصار. 
ناصرخسرو. 

و از هفتصد «ت» حذف شود تخفیف را 

ز بعد او زکریا بماند هفصد سال 

بریده گشت بدو نیمه در مان شجر. 
اصرخسرو. 

چو عمر خویش بسر برد هفصد و سی سال 

سپرد عمر بسر برده را پدست پسر. 
اصرخسرو. 

به شیث آمد دوران ملک هفتصد سال 

نماند آخر و خورد از کف اجل ختجر. 
ناصرخسرو. 

ابدالها: 

جه ظاهراً در بعضی لهجه‌های ماوراءالشهر 

«ت» به «ج» بدل می‌شده است* 

ای قلک بوج داده بر کف پاچ 

هیچ نیکی ز تو نداشته باج. 

یعنی: ای فلک بوس داده پر کف پات 

هیچ یکی ز تو نداشته بازء 


ج حرف «ت» در فارسی گاهی بدل «د» آید: 


سوزنی. 


بخوریت = بخورید: گفت بخوریت که حلال 
است. (بخاری). 

باریت = بیارید: گفت طعام باریت که وی 
گرستةهفت روزه است. (قابوسنامه). 

آتش = آدیش. 

کوت = کود. 

تکمه = دگمه. 

تی کي 

خات = خاد. 





تیفال = دیوار. 

گرت عگرد. 

توختن = دوختن. 

کتخدای = کد خدای. 

یرت یرد. 

پتواز - بدواز. 

تایه = دایه. 

ریتک ‏ ریدک. 

لرت علرد. 

چفته = چفده؛ 

یکی چون درخت بھی چفده از بر 
یکی گردنی چون سپیدار دارد. ناصرخرو, 
باروت > بارود. 


توت = تود؛ 


مباش مادح خویش و مگوی خیره مرا 

که‌من ترنج لطیف و خوشم تو بی‌مزه تود. 
باصرخرو. 

تیرک = دیرک. 

توشک = تشک, دشک. 

بگوئیت = بگوئید: ب 

(قاپوسنامه). 

تگل = دگل. 


سخته = سفده. 


ثیت تا بیاید. 


قاووت = قاوود. 

تلاق = دلاغ. 

و مصادر دال و نونی که به تا و نون بدل شوند: 
الفختن = الفغدن. 

آمیختن = آمیغدن. 

در زبان کودکان بدل کاف یا گاف آید: می‌تنم 
=می‌کنم. 

مد دمم 

جه‌گاهی بدل «ژ» اید: 

ارتنگ = ارژنگ. 

جه گاهی بدل «س» مهمله آید: 

قربوت قربوس ( کوههزین). 

تفتیدن = تفسیدن, 

تفتیده = تقیده. 

تیز = سیر (مقابل کند). 

جه در عربی (تعریب) «ت» بدل «د» آید 
چون: 

تفتر = دفتر. 

مرتک <مردک. 

اجتماع اجدماع. 

بافت -بافد " 

بت = بد" 

باتنگان = بادنجان. 

شبت = شود. 

جه و گاهی به «دث» بدل شود: 

توت توث. 


ی ت ۱ 





ترید = ثرید. 
حتیره = حثیره. 
بقت عبقت. 
میعوت اموت" 
جه و در تعریب پثاء مثلثه و بطاء مهمله بدل 
شود چون: 
طهمورث تهمورت بدو تای فوقانی ° 
جه ‌گاهی بدل به «ج» شود چون: 
حفت = حفج. 
غارت غارج. 
ولت > ولج. 
جه‌گاهی بدل «ش» آید چون: 
تستر * ششتر. 
توق = شوق. 
جه در تعریب گاهی به «ط» بدل شود چون: 
کرته = قرطه: 
تن همان خا ک‌گران و سبهست ارچند 
شاره وابفت کنی قرطه و شلوارش. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲۱۰) 
تگه -طنجه. 
تبرستان = طیرستان 
جه‌گاهی بدل «ق» آید: 
تملول = قملول, 
جه‌گاهی بدل « ک» آید: 
اتم = حا کم. 
تله = کله, 
چاشت = چاشک. 
جم‌گاهی هم پجای «و» آید: 
تیقور = ویقور. 
تجاه = وجاه. 
تقوی = وقوی. 
تخمه = وخمه. 
جه گاهی به «ه» بدل شود چون: 
بارتنگ =بارهنگ. 
چه گاه بدل «ی» آید چون: 
خداة = خدای, 
|(«ت» در عربی هشت قسم آید: تاء تانیت که 
در آخراسماء واقع شود و در حالت وقف 
«ها» گردد چون: ضاربه و مضروبه و فاسقه و 


١‏ -قاعدۀ حذف و ادغام: هرگاه دو حرف 
همجنی یا دو حرف قریب المخرج در کلمه‌ای 
بدنبال یکدیگر قزار گیرند می‌توان یکی را 
حذف کرد چرن: «راست‌تر» که پس از حذف 
«راستره خواهد شد واگر در چنین موارد یک 
حرف را حذف کنند و دیگری را مدد سازنده 
این عمل را ادغام گریند چون «بدتره که حذف 
آن «بتر» و ادغامش «بتره [ب ت ت ر] خواهد 
بود. 

۲-شهری در کرمان. (از متھی الارب). 
۳-مح-هی الارب ذیل «بد». 

۴-متهی الارب ذیل «بعت». 

۵-غیات. 








0 

مستوره. تاء مصدر چون: «ضاربیة» و 
«مضروییة» و «رحمة» و «قاعة» و «غفلة» و 
تاء وحدت چون: «تمرة» بمطی خرمای واحد 
و «حمامة» بمعنی کیوتر یا قمری واحد. و تاء 
زائده چون: تاء تمرتین و تاء مبالفه چون: تاء 
«علامة» و «فهامة» و تاء عوض چون: «عدة» 
که در اصل «وعد» بود و تاء.نقل که برای نقل 
کلمه‌از معنی وصفی بسوی معنی اسمی آید 
چون: تاء « كافية» و «خلیفة» زیرا این دو لفظ 
در اصل بدون تاء بودند و سعنی وصفی 
میداشتند حال انکه از آنها معنی وصفی منقول 
گفته‌اسم شدند و تاء رابجهت دلالت بر همین 
معنی آورند. و تاء قسم» و این جز بر لفظ «اله» 
در نیاید چون: «تاله» بمعنی قسم به خدا" و 
حرف جر است و کلمه الله را جر دهد و گاهی 
نیز بجز الله را جر دهد چون: تربی " و «2» در 
عربی علامت عجمه است: شمامة: 
الحقوالهاء للعجمه او السوض و در همین 
مورد (برای عجمه): صوزج ک‌جوهر معرب 
موزه است. موازجة جمع و لهاء للعجمة و آن 

شنت حذفت الها فقلت موازج؟ ۰ 
او ا 
کے کے کم کات 
تمایز یکی از اسم جنس مانند شجرة یکی 
شجر. ||گاهی به آخر صيغة منتهی الجموع 
ملحق گردد و دو معنی را رساند: 
۱- بر نسبت دلالت کند: مهالبه جمع منسوب 
مهلبی. ۲- عوض از حرف محذوف: زنادقه 
جمع زندیق. |ابه اول فعل مضارع در شمار 
حروف مضارعت «اتین» افزوده گردد: تکتب 
تکتبان, تکتبون, تکتبین, تکتبن. ||حسروف 
زائده «سئل‌مونها» است. ||حرف زاند در 
آخر اسماء است: ملکوت. ||گاهی جانشین 
حرف محذوف گردد از اول کلمه چون: عظة و 
از آخر آن چون شنةه 
||«2» این حرف رات گردک. تاء مربوطه ۶ 
گویند و «:4 عربی غالاً در فارسی به «ت» 
بدل شود: استفادة, استفادت: 
نماند از هیچگون دانش که من زان 
نکردم استفادت بیش و کمتر. 

ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۱۸۵) 
عیم همی کنید بدانچم بدوست فخر 
فخرم بدانکه شیعت ال عبا شدم. 

اصرخرو. 

«ت» تأنیث عربی را در فارسی غالبا حذف 
کنند: 
دختری دارم لطیف و ہس سخی 
آرزو می‌بود او را مومنی. مولوی. 
بعضی از کلمات عربی که مختوم به «2 -46 
اشد در فارسی «2 -:» را به های غر 





ملفوظ بدل کنند مانند: قلعة, قلعه. اشارة, 
اشاره. زيادة, زياده. ادارة, اداره. ||«ة» مصادر 
عربی باب مفاعله در فارسی حذف شود: 
محاباة. محابا. مداراة, مداراء معاداة, معاداء 
مساواة, مساواء مواساة. موابا: 

آزار مگیر از کی برخیره و مآزار 

کس را مگر از روی مکافات و ساوا 

گر تو بمدارا کنی آهنگ بیابی 

بهتر بی از ملکت دارا بمدارا 

از یشی و کمی جهان تنگ مکن دل 

با دهر مداراکن و با خلق مواسا. 

خورشید چون بمعدن عدل امد 
تا فصل ز مهریر معادا شد. 
کزقعر چاه تابکران رایش 
ایدون بچرخ بر یمدارا شد. 


ناصر خسرو. 


ناصر خسرو. 
پشه‌ای نمرود رابا نیم پر 
میشکافد بیمحابا مغز سر مولوی, 
||احرف «ت» در دو شعر زیر از کلم فلات 
حذف شده است: 
یارب چه شد این خلق که با آل پیمبر 
چون کزدم و مارند و چو گرگان فلااند. 
تا جوا 
آهو و نخجیر و گوزن و تذرو 
هر چه مر او را ز گیاهان چراست 
شت همیسازند از بهر تو 
از خس و خار و پله کاندر فلاست. 
اصرخسرو. 
این حرف با «ج» در یک کلمة عربی جمم 
نشود وا گر کلمه‌ای یافته شود که «ت» و (ج» 
هر دو داشته باشد آن کلمه معرب است مائند: 
تاجن, 
8 (ت /تاء] (ع !) در کب لفت رمز است از 
قریه و در کتب حدیث رمز است «ترمذی» 
صاحب صحیح را: 
تا توء زب آ] (فرانسوی, ل) تئاتر مأخوذ از 
فرانسه و متداول در زبان فارسی. تماشاخانه. 
نمایش‌خانه. بازیگرخانه. صحنه یا جایی که 
بازیگران برای نشان دادن داستان یا واقعه‌ای 
ظاهر شوند و آنرا مجم سازند. فرهنگتان 
ایران بجای این کلمه «تماشاخانه» را 
پذیرفته است. رجوع به تماشاخانه شود. 
تآخی. [ت] (ع مص) برادری کردن دو 
گروه‌باهم. (منتهی الارب). 
تازق. [ت ُ1 (ع عص) نزدیک شدن قوم 
بعضی مر بعض دیگر راء |اگام نزدیک نهادن. 
(منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
تآسی. [تَ] (ع سص) غمخواری کردن 
یکدیگر را. تعزیت کردن بعضی بعض دیگر را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تآشیر. (تْ) (ع ج تأشیر. چیزی که بدان 
ملح میگزد. (منتهی الارب) (آتدراج). رجوع 





تا. ۶۰۶۹ 
به تأشیر شود. 
تآصر. [ت ط](ع مسسص) تسجاور. 
هسایگی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
قآطر. (ت طا (ع مص)*تط خم گردیدن و 
کج شدن. ۳۳ الارب) (ناظم الاطباء), 
||خود را در پند داشتن. ||خانه‌نشین شدن زن 
و نا کدخداماندن زن در خانۀ پدر و مادر خود 
تا مدتی. (منتهی الارب). رجوع به تأطرشود. 
تآف. (تَ] ((خ)" سیاستمدار اتریشی که 
بال ۱۸۳۲ م. در وین متولد شد و بسال 
۵ درگذشت. 
تا کل. [تَ ک] (ع مص) با هم خوردن. 
شتن دلیران بعضی مر بعض را, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
قا کید. [ت) (ع !) دوالهایی که بدان قربوس 
زین را با دو پهلوی آن بندند. (از اقرب 
الموارد) (تاظم الاطباء). «ا کائد» و «تا کید» 
جمع «ا کاد» است و این جمع آن نادر است. 
(از اقرب الموارد). 
تا لیف. [ت] (ع !) جم تألیف است. 
(فرهنگ نظام). رجوع به تألیف شود. 
تآمر. آت م] (ع مص) مشاورت. (از اقرب 
الموارد) (تاجلعروس). مؤامره. 
تآمیو. [ت] (ع ) ج تأمور. (اقرب الموارد). 
رجوع به تامور و 12 شود. الج تۇمور. 
(متنهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
تومور شود. 
تآود. [ر) (ع مص) دشوار بودن کار بر 
کسی,ستگین بودن کار بر او. (اقرب الموارد). 
تاوده الامر؛ به رنج آورد او را کار و گرانبار 
کرد. |اکج و خمیده گردیدن. (ناظم الاطباء). 
تآوی. [ت] (ع مص) فراهم آمدن پرندگان 
از هر چا. (منتهی الارب). 
تآ یی. (تَ) (ع مص) مصدر باب تفاعل از 
«ای‌ی» توقف کردن. درنگ کردن. (از منتهي 
الارب). 
تا. ([) پهلوی, 181 عدد. شماره؛ عاصم هفت تا 
تیر داشت و به هرتائی مردی را بکشت. 
( کش ف الاسرار ج۱ ص۵۴۸ از فرهنگ 
فارسی معین). 
گاهی در شماره کردن بعدد, «تا» الحاق کنند: 
دوتاء ده‌تا. هزارتاء صدهزارتا. هزارهزارتا. و 
این «تا» چیزی بر معنی عدد نمی‌افزایدء 





۱-آنندراج چ لکھنر ج ۱ص۴۱۸. 


۲ -المتجد. ۳-تاج‌العروس. 
۴-متهی الارب. ۵-المتجد. 

6 - 6 
۷-واژه‌های نو فرهنگستان ایران تا پایان سال 
۹ سشمارة ۷ص ۲۶. 


۸-در اقرب الموارد و قطر المحیط فعل «اطره 
باب تفاعل نیامده است. 
Taaffe (Edouard Comle).‏ - 9 


۷۰ تا. 


رفیقان او یا زر و ناز و نعمت 
پس او ارزومند یک تا زغاره. 


ابوشکور (از فرهنگ رشیدی), 


اندر کمش هست یکی جان و سه تا دل 
وین هر سه دل او راز سه پاره ستخوانست. 
منوچهری. 
جامه‌های رومی و دیگراجناس هزارتا, 
(تاریخ بیهقی). 
هر روز بیست تا نان بر طبقی نهاده بر روی 
آب فرود آمدی. (قابوسنامه). و من جهد 
کردمی تا دو سه تا از آن نان بر گرفتمی. 
(قابوسنامه). بمض پریان را با خود برد تای 
ده را بفرستاد تا خبری از لشکرشه ملک 
بیاورند. (اسکندرنامه خطی نخة سعید 
ف 
خیر بشاه اسکندر آمد که یکی از ایشان آمده 
است و تای ده دیگری با وی آمده‌اند به پیغام 
پیش شاه. (اسکندرنامة خطی نخة سعید 
نفیسی) و پریان را تای صد با رسول بفرستاد. 
(اسکندرنامة خطی نسخة سعید نفیسی). 
اسکندر گفت چه کردی؟ گفت ده تا استر کره 
آرردم. (اسکندرنامة خطی نسخة سعید 
تقیسی). ۱ 
ز بی‌تمیزی این هر دوتا چو بندیشم 
چو بی‌زبانان هرگز بکی نگویم راز. 
مسعودسعد. 
از غایت جود و کرم و بر و مروت 
ناخواسته بخشی به همه خلق همه چیز 
آن بخت ندارند که ناخواسته یابند 
چیز این دو سه تا شاعر بی‌مفز چو گشنیز. 
سوزنی. 
تگ دهان تو خاتمی است چنانک. 
کز دو عقیق یمن نگین دارد 
بند گشا آن نگین و زیر نگین 
سی و دو تا لول ثمین دارد. 
هر روز از برای سگ نفس بوسعید 
یک کاسه شوربا و دو تا تانت آرزوست. 


سوزنی. 


سعدی. 
چهل تا مرد گردان دلاور 

کشیده‌چون زنان در روی چادر. ولی. 
وگاه بجای یک تاء تایی (با بای نکره و 
وحدت) آورند: 


در چنین جوی ورئه پیش‌دکان 

تو و خر مهره‌ای وتابی نان. سنائی. 
کفش او از پای برون کن و تایی بیست بر 
سرش زن. (چهارمقاله). 


و مأمون بتایی نان حکم نتوانستی کردن توقیع 
فضل کردی و مهر او تهادی. ( کتاب النقض 
ص ۴۱۷). 

ای شکم خیره بتایی " بساز 

تا نکنی پشت بخدمت دوتا. (گلستان), 
ا|تخته و یک ورق و طاق و طاقه که در 





جامه‌ها مستعمل است از همین تای فارسی 
متخ است: عبداله بفرمود تا در نخضت 
سرای عمارت در صفه شادروانی نصب کنند 
و چند تا محفوری. (تاریخ بهقی). نثار ما که 
از قدیم پا زر و سیم رفته است از آن آمل و 
طبرستان درمی صدهزار بوده است و فراخور 
این تایی چند محفوری و قالی. (تاریخ بیهقی). 
مردی او را [عمروین لیث را) تای دیبای 
زربفت آورد بیست من بسنگ... فرمود تا آن 
دیا بیاورند گفت | گریک غلام را دهم دیگران 
از این بی‌نصیب مانند و این یکی بیش نیست. 
پس بفرمود تا... پاره کردند هر یکی را پاره‌ای 
بداد. (تاریخ سستان). 

شه از مستی شتاب اورد بر شیر 


به یکتا پیرهن بی‌درع و شمشیر. ‏ نظامی. 
و هر پیاده راسه تا جامه و گلیمی معلم. 
(تاریخ طبرستان). 
تابدیوان ملایک در حاب 
زر بدینار آید و جامه بتا. 

نزاری (از انجمن آرای ناصری). 


برکشد [فلم ممدوح ] تار طراز عتبرین از کام خویش 
چون برآرد عنکبوت از دام خود تار طراز 
قیمت یک تا طرازش از طراز افزون بود 


در جهان هرگز شنیدستی طرازی زین طراز. 


منوچهری. 
||«تا» تنها بور" و در «یکتا» بمعتی یگانه, 
وحید فرید استء 
که‌یاقوت یکتای اسکندری 
چو همتای در شد بهم گوهری. نظامی. 
خرقه‌پوشان صوامع را دوتائی چا ک‌شد 
چون من اندر کوی وحدت لاف یکایی زدم. 


سعدی. 
||«تا» بمعنی نظیر» عدیل. لنگه, ترکی ست 
برای این که در همتا می‌آید: 
پریزاده راکرد همتای خویش. نظامی. 


||در تداول عوام» مثل و ماد را افاده کند: 
من تای شما نیتم که رفقا را فراموش کنم. 
تای ار یعنی شه او. عدیل او, مشا کل اوء 
معارک آو. و قدما بصورت هما استعمال 
کرده‌اند 
چون خواجه نظام نیست بزم آرایی 
بی صوت خوشش مباد خالی جایی 
هر ساز که هست تای ان بتوان یافت 
طنبور ویست آنکه ندارد تایی. کاتبی. 
از لئیمان به طبع بی‌تایی 
وز خسیسان به فعل بی چفتی. 
منظرت به ز مخبر است پدید 
که‌به تن زَفتی و بدل رُفتی. 

علی قرط اندکانی. 
کاردنیا را همی همتای کار آن جهان 
پش تو اینجا چنین یکای بی‌همتا کند. 

ناصرخسرو. 





تا. 


ضرورتست بلا دیدن و جفا بردن 
زده‌ست آنکه ندارد بحسن همتابی. 
سعدی (بدایع), 
نموده در ائينه همتای خویش. 
۱ سعدی (بوستان). 
وگر خورشید در مجلس نشیند 
نپندارم که همتای تو باشد. سعدی (بدایم). 
یکی همتای من جستی زهی بدعهد سنگین‌دل 
مکن کاندر وفاداری تخواهی یافت مانندم. 
سعدی. 
دیگری نت که مهر تو در او شاید بت 
هم در آئینه توان دید مگر همتایت. سعدی. 
که‌همتای او در کرم مرد ێت 
چواسش بجولان و ناورد نست. 
سعدی (بوستان). 
-تا بتا؛ جفت بی‌شباهت, بمعی للگه به لگه. 
|| تار. مو. رشت ریسمان: بایمان مغلظ سوگند 
یاد کرد که تای موی تو بلکه تاری از جامۀ تو 
به همه خراج عراق نفروشم. (ترجمه تاریخ 
یمیتی), 
این بیابان در بیابانهای او 
همچو اندر بحر پر یک تای‌مو. مولوی, 
ودو اء موی پغامبر علیه‌السلام داشت ( کذا) 
(تذكرة الاولیاء ج لیدن ج ۲ ص ۳۰۴). و در 
صفحٌ ۲۰۵ همان کتاپ ارد: وصیت کرد که 
آن دو تاره موی پیفامبر (ص) را که بازگرفته 
بودم در دهان من تهید. 
یکی تا موی اندام تو بر من 
گرامی‌تر ز هر دو چشم روشن. 
اسعد گرگانی (ویس و رامین.) 
و اگریک تا موی بر سر پادشاه کژ گردد 
المیاذبالله خون دویست هزار مرد در این 
ولایت دو جو نیرزد. (اسکندرنامه خطی 


نسخه سعد نفیی). 


نماند از جان من جز رشته تایی 

مکش کین رشته سر دارد بجایی. نظامی. 
مغلی ملولم دوتایی بزن 

بیکتایی او که تایی بزن. حافظ. 


||تار, سیم (در آلات موسیقی): 

عنبر اشهب روید | گراز گیسوی او 

تای یک موی ببخشند به قاع صفصف. 
سوزنی: 

وآن هشت تا بربط نگر جانرا بهشت هشت در 

هر تا از او طوبی نگر صد موه هر تا ريخته. 
خاقانی. 

هست عیان تا چه سواری کند 

طفل بیک چوب و دو تاریسمان. خاقانی. 

ساقیا ما را بیک ساغر یکی کن زانکه یار 

گردجفتان کم تند او, تا زند بر تا زند. 

فضل‌ین یحی هروی. 


۱-نل: بنانی ۲ -لغت نامه اسدی. 





تا. 


درین دکان نیابی رشته تایی 
که‌نبود سوزنیش اندر قفایی. 1 
][لاءشکن, تو, چین, خم. چون هفت تا و 
تافتن رسن, تا کردن جامه و جز آن بدو یا 
چند لا کردن آن بانظم و سامان: تاشدن. تا 
کردن معنی دولاشدن, دولا کردن دهده 
موید ای فلکت سایه‌وار پرورده 
بزیر سایۂ دیوار تا برآورده. سوزنی. 
ز آرزوی لقای تو مردم چشمم 
همی بدرّد بر خویش هفت تا پرده. 

؟ (از شرفنامة منیری). 
تابر تا؛ لایه بر لایه* 
نار ماند په یکی سفرگکی دیبا 
آستر دیبه زرد ابرة آن حمرا 
سفره پر مرجان تو پر تو تا بر تا 
دل هر مرجان چون لؤلؤک لالا. ‏ منوچهری. 
- دوتا؛ خمیده: 
بزد چنگ واژونه دیو سیاه 
دوتا اندرآورد بالای شاه 
فکند آن تن شاهزاده بخا ک 
بچنگال کردش کمرگاه چاک. ‏ فردوسي 
و هفت پاره پردة دماغ او آفرید و هفت از أن 
یک‌تا و سی و یک از آن دوتا و اين پیه‌ها را 
بدماغ پیوسته گردانید. اقصص الانباء 


ص ۱۱). 
یکا نشود حکمت مر طبع شمارا 
تابر طمع مال شما پد پشت دوتائید. 
ناصرخسرو. 


ای پر چون به جهان بر دل یکتا شودت 
بنگر در پدر خویش و ببین پشت دوتاش, 


ناصرخرو. 
فر و گفت پیقامهای درشت 
کزوسروین را دوتا گشت پشت نظامی. 
دوتا شد سهی‌سرو آراسته 
كە شد طوبی از سایه برخاسته ٠‏ نظامی. 
بسی هیربد را دوتا کرد پشت. نظامی. 


چو دیدش بخدمت دوتا گشت و راست 


دگر روی بر خا ک‌مالید و خاست. 
(بوستان). 

پیراهن خلاف باست مراجعت 
یکتا کنیم و پشت عبادت دوتاکنيم. سعدی, 
اقرار می‌کند دو جهان بر یگانگیش 
یکتا و پشت عالمیان بردرش دوتا. 

سعدی. 
بود دایم چون زبان خامه حرف ما یکی 
گرچه پیش چشم صورت‌بین دوتا بودیم ما. 

صائب. 


- ||دوتاء گاهی بمعنی جدا و بیگانه است: 

علم است کار جان و عمل کار تن ز دين 

از علم و از عمل چو تن و جان تو دوتاست. 
اصر خسرو. 

بیار ای لعبت ساقی بگو ای کودک مطرب 





که صوفی در سماع آمد دوتایی کرد و يکتايی. 


سعدی, 
وز سر صوفی الوس دوتایی برگشت 
کاندرین ره ادب ان است که یکا ایند. 

سعدی, 
- تاکردن؛ در تداول عوام بمعنی رفتار است. 
رجوع به تا کردن شود. 


||(صيفة تحذیر) گاهی پس از زینهار و الاو 
نگر و هان آید و گاهی هم بدون این کلمات 
بکار رود و در هر دو صورت بمعنی زینهار 
ایت 
ز بهر درم تا باشی بدرد 
بی آزار بهتر دل رادمرد. 
به ساسانیان تا مدارید اميد 
مجوید یاقوت از سرخ‌بید. 
به بخشندگی یاز و دين و خرد 
دروغ ایچ تا بر تو برنگذرد. 
نگر تا نداری ببازی جهان 
نه برگردی از نیک‌پی همرهان. فردوسی. 
و زینهار تا بدی نکنید و از بدان دور باشید که 
بسدکننده را زندگانی کوتاه باشد. (تاريخ 
بهقی). 
تا بتفافل ز کار خویش نیفتی 
فردا نا گ‌به رنج نامتبدل, 
تابه عصر و به سبزه شاد باشی 
خوردن و رفتن به سبزه کار حمار است. 
ناصرخسرو. 
زنهار تا چنان نکنی کان سفیه گفت 
چون قير به سیاه گلیمی که گشت بور. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۹۸). 
دیو است سپاه تو بلی لیکن 
تا ظن نبری که تو سلیمانی, 
جملهٌ رفتگان این راه دراز 
باز آمده کیست تا بما گوید راز 
پس بر سر این دوراهة آز و نیاز 
تا هیچ نمانی که نمی‌یابی باز. 
هر سبزه که بر کنار جويي رسته است 
گوییز لب فرشته خوبی رسته است 
پابر سر سبزه تا بخواری نتهی 
کان‌سبزه ز خا ک ماهرویی رسته‌ست. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


ناصرخسرو. 


خیام۱ 


جگرت گر ز آتش است کباب 
تا ز دلو فلک نجویی آب. 

تا نباشی حریف بی‌خردان 
که‌نکوکار بد شود ز بدان, سنائی, 
در جهان بهتر از کم آزاری 
هیچ کاری تو تا نپنداری. 
شادباش ای بمعجزات کرم 
مریمی از هزار عیسی پیش 
زینهار تا در ساختن توشة آخرت تأخیر جایز 
نشمری. ( کلیله و دمه). اما زینهار تا این لفظ 
را بکسی نیاموزی. ( کلیله و دمنه). 


سنائی. 





تا ۶۰۷۱ 


خندید و بمن گفت که تا عیب نگیری 
گفتم که کی عیب نگیرد به هنربر. 

سوزنی. 
طیبتی کردم اين. معاذاله 
تاز من وحشتی نیفزاید. 
تا نگویی که شعر مختصر است 
مختصر نیست چون تویی معیش. 
تو یاری از حریفان تا نجویی 
کزایشان خود بجز ماری نياید. 
هان تا سررشتة خرد گم نکتی 
کآنانکه مدبرند سرگردانند. (از سندبادنامه). 
کزدوری آن چراغ پر نور 


رشید وطواط. 
آنوری. 


خاقانی. 


هان تا نشوی چو شمع رنجور. نظامی. 
گر فلکت عشوه آبی دهد 
تا نفریبی که سرابی دهد. نظامی. 
لیک اللہ الله ای قوم خلیل 
تا نباشد خوردتان فرزند پیل. مولوی. 
ز صاحب غرض تا سخن تشلوی 
که‌گر کار بندی پشیمان شوی. ‏ سعدی 
از روی دوست تا نکنی رو به آفتاب 
کز آفتاب روی بدیوار میکنی. سعدی 
دیده سعدی و دل همراه تست 
تا پنداری که تنها می‌روی. سعدی. 
وگر شوخ‌چشمی و سالوس کرد 
الا تا نپنداری افوس کرد. 
سعدی (بوستان), 
الا تا بففلت نخسبی که نوم 
حرام است بر چشم سالار قوم. 
سعدی (بوستان). 
کرا شرع فتوی دهد بر هلا ک 
الا تا نداری ز کشتنش با ک. 
سعدی (بوستان). 
وگر عنایت و توفیق حق نگیرد دست 
بدست سمی تو باد است تا نپیمائی. 
سعدی (دیوان ج مصفا ص ۷۳۶), 
تا تطاول نپسندی و تکبر نکی 
که‌خدا را چو تو در ملک بسی جانورند. 
سعدی, 
گرغنی زر بدامن افشاند 
تا نظر در ثواب او نکنی. سعدی ( گلستان). 
ای که شخص منت حقیر نمود 


تا درشتی هنر پنداری. 
سعدی ( گلستان ج یوسفی ص 6۰), 
حقیر تا نشماری تو آب چشم فقیر 
که قطره‌قطره باران چو با هم آید جوست. 
سعدي. 
لت گرد که عرش عم 
بلرزد همی چون بگرید یتیم. 
سعدی (بوستان). 
گر خردمندی از اوباش جفایی بیند 


۱-این رباعی در سندبادنامه هم آمده است. 


۲ تا. 


تا دل خویش نیازارد و در هم نشود 
سنگ بدگوهر | گرکاسة زرین شکند 
قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود. 

سعدی ( گلستان). 
الا تا نخواهی پلا بر حود 
که آن بخت‌برگشته خود در بلاست. 

سعدی ( گلستان). 
تا دل ندهی به خویرویان 
کز غصه تلف شوی و رنجه. 
الا تا ننگری در روی یکو 
که آن جسم است و جانش خوی نیکو. 

سعدی, 

گرمرا زار بکشتن دهد آن یار عزیز 
تانگویی که در آن دم غم جانم باشد 
گویم‌از بند؛ مسکین چه گنه صادرشد 
که دل ازرده شد از من, غم انم باشد. 

سعدی ( گلستان), 
الا تا نشنوی مدح سخنگوی. 

سعدی ( گلستان). 
تا دل بغرور نفس شیطان ندهی 
کزشاخ بدی بر نخوری بار بهی. 
هان تا سپر نیفکنی از حملةٌ فصیح 
کوراجزاين مبالفة متعار یست. سعدی, 


سعدی, 


سعدی. 


دردمندان بلا زهر هلاهل دارند 
قصد این قوم خطر باشد. هان تا نکنی, 

حافظ. 
خیال چنبر زلفش فریبت میدهد حافظ 
نگر تا حلقة اقبال نامسکن نجنبانی. ‏ حافظ. 
حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلی‌ست 
تانپنداری که احوال جهانداران خوش است. 

حافظ 
ای در بن کیسه سیم تو یک سرماخ 
هان تانزنی پیش کان دم گستاخ. 

(از صحاحالفرس). 


|[گاهی برای تعلیل آورده شود" چون لام 

عربی, و معنی برای اينکه, را میدهد؛ 

در کوی تو ابيشه همی گردم ای نگار 

دزدیده تا مگرت بینم پام بر. شهید بلخی. 

پنداشت همی حاسد کوباز نیاید 

باز آمد تاهر شفکی ژاژ نخاید. ‏ رودکی. 

گراین می به ابر اندر بچنگال عقابستی 

از او تا نا کسان هرگز نخوردندی صوابستی. 
رودکی. 

باری از این شهر بیرون رویم تا مگر سا 

بلمریم. (ترجمة تفسیر طبری), 

مرا ز کهید تو زشتیست بسیاری 

رها مکن سر او تا بودسلامت تو,؟ منجیک. 

برگیر کنند "و تبر و تيشه و ناوه 

تا ناوه کشی خار زنی گرد بیابان. 

باز گشای ای نگار چشم به عبرت 

تات نکوبد فلک بگونة کوبین. 

کاشکی‌سیدی من آن تبمی 





تا چو تبخاله گرد آن لبمی. خفاف. 
هم از پیش آنکس که با بوی خوش 
همیرفت با مشک صد آبکس 

همه ره همی آب را برزدند 

تو گفتی گلابی یه عنبر زدند 

که تا نا گهان‌ناورد گرد باد 

فشاند بر آن شاه فرخ نزاد. فردوسی. 
ز درگاه خود راز داری بجست 

که‌تا این سخن باز جوید درست. فردوسی. 
بدیدی مرا دور شو از برم 

که‌تا من نها غم خود خورم. فردوسی. 
مرا کرد خواهد همی خواستار 

بایران برد تا کند شهریار. فردوسی. 
تو بر کردگار روان و خرد 

ستایش گزین تا که اندر خورد. فردوسی. 
دو صد بنده تا مجمر افروختند 

بر او عود و عنبر همی سوختند. . فردوسی. 
نگه دار تا مردم عیب جوی 

نجوید بنزدیک شاه آبروی. فردوسی. 
چنین است رسم سرای سنج 

بدان کوش تا دورمانی زرنج. فردوسی, 
خیز تاگل چنیم و لاله چنیم 

پیش خسرو بریم و توده کنیم. فرخی. 
شنگیته بر مدار تو از چا کر 

تا راست ماند او چو ترازو" اني 


این حکایت باز نمودم تا دانسته آید که این 
دولت درین خاندان بزرگ برقرار خواهد ماند. 
(تاریخ بیهقی). و نامه را بر تخت بنهاد و امیر 
بوسه داد و بوسهل زوزنی را اشارت کرد تا 
بستد. (تاریخ بیهقی). از دور مجمزی پیدا 
شد... امیر محمد او را بدید... برفت تا پرسد که 
مجمز بچه سبب آمده است. (تاریخ بیهقی). 
بنده انچه داند از هدایت و معونت بکار دارد تا 
کاربر نظام رود (تاریخ بهقی). دندان افغار با 
این فاسقان تا بهشت یابی. (تاریخ بیهقی). 
ترکمانان را که مستۀ خراسان بخورده بودند و 
سلطان ماضی ایشان را پشمشیر به بلخان کوه 
انداخته بود استمالت کردند و بخواندند تا 
زیادت لشکر باشند و ايشان بیامدند قزل و 
بوقه و کوکباش و دیگر مقدمان. (تاریخ 
بیهقی). واجب ددم به اوردن آن... تا 
خوانندگان را نشاط افزاید. (تاریخ بیهقی). 
یکروز بباش تا همه سرایها و خانه‌ها بتو 
نمایند. (تاریخ بهقی). امرالمومنین اعزازها 
ارزانی داشتی... تا بشتابیم و بمدية السلام 
رویسم. (تساریخ بیهقی). سلطان گفت 
بامیرالمومنین باید نامه‌ای نبشت بدین چه 
رفت.. تا مقررگردد که بی آنکه خونی ريخته 
آید این کارها قرار گرفت. (تاریخ بهقی). 
جهد کرده اید تا بناهای افراشته در دوستی را 
افراشته‌تر کرده آید تا از هر دو جانب دوستان 
شادمانه شوند. (تاریخ بهقی). ما (مسمود] 





تا 


بجانب عراق... مشفول گردیم و وی بغزنین و 
هندوستان تا سنت پیغمپر ما... بجای اورده 
باشیم. (تاریخ بیهقی). مقرر است که این 
نکلفها از آن جهت بکردند تا فرزندان از آن 
الفت شاد باشند. (تاریخ پیهقی) محمد... 
حیلت کرد تا این مقدم نزدیک وی رود البته 
اجابت نکرده بود. (تاریخ بیهقی). این چند 
نکت از مقامات امیر مسعود... اینجا نبشتم تا 
شناخته آید. (تاریخ یهقی). او را [زوزنی را] 
بخواند و خلعت فرماید تا بدین شفل قیام کند. 
(تاریخ بهقی). منتظریم جواب این نامه ر... تا 
بتازه گشتن اخیار سلامتی خان... باس 
شادی پوشیم. (تاريخ ببهقی). ملوک 
روزگا... عقود و عهود که کرده باشند بجای 
آرند... اینهمه آنراکنند تا که چون.. بروند 
فرزندان ایشان... برجایهای ایشان نشینند. 
(تاریخ بهتی). ملوک روزگار... با یکدیگر... 
عهد کنند... و عقود وعهود که کرده باشند 
بجای آرند تا خانه‌ها یکی شود و همة اباب 
بیگانگی برخیزد. (تاریخ بهقی). آن معانی... 
باید که بشنود و جوابهای مشبع دهد تا بر آن 
واقف شده اید. (تاریخ بیهقی). بوسعد.. را... 
مثال داده شد تا انرا [نامه را]... نزدیک وی 
برند... تا بر آن واقف شده آید. (تاریخ بهقی). 
نام توقعی رفته است تا خواجه فاضل... 
ببلخ آید. (تاریخ بهقی). نام توقیمی رفته 
است تا... احمدبن الحن ببلخ اید... تا تمامی 
دست محنت از وی کوتاه اید. (تاریخ بیهقی). 
امیرالمومنین را از عزیست خویش آ گاه‌کردیم 
و عهد... جمله مملکت پدر را خواستیم... هر 
چند بر حق بودیم بفرمان وی تا موافق 
شریعت باشد. (تاریخ بهقی). مصرح بگفتم که 
بر اثر سالاری محتشم فرستاده ایند بر 
آنجانب, تا آن دیار را که گرفته بودیم ضبط 
کند. (تاریخ بهقی). رایش بهرات قرار گرفت 
که لشکر به مکران فرستد با سالاری محتشم 
تا بوالعسکر که به نشابور آمده بود به مکران 
نشانده‌آید. (تاریخ بیهقی). و یوسف را بدان 
بهانه فرستادند... تا یک چندی از درگاه غایب 
باشد. (تاریخ بهقی). نگاه باید کرد تا احوال 
ایشان بر چه جمله رفته است... تا مقرر گردد 
که ایشان برگزیدگان آفریدگار... بوده‌اند 


۱-در بسرهان از «ادوات غایت و تعلیل» 
موب ده است. 

۲-در لغت فرس چ اقبال ص ۱۱۳: 

مراز کهید زشتت غین بسیاری 

رها نکن سر او تابود سلامت تو. 

۳- در لغت فرس اسدی چ اقبال ص۳۹۹: کلند 
(-کلنگ). 5 

۴-در لغت فرس اسدی ج اقبال ص ۴۲۹: 
شنگینه بر مد ازجا کر تساراست باشد او چو 


ترازو. 








تا. 


(تاریخ بیهقی). مرد بداند که این دو دشمن... از 
ایشان صعب‌تر و قوی‌تر نتواند بود تا همیشه 
از ایثان بر حذر می‌باشد. (تار بخ بیهقی). 
مرد... با این ناصحان مشاورت می‌کند تا 
روی صواب آنرا بنماید. (تاریخ بهقی). او را 
بنزدیک ما باید فرستاد تا ویرا بقلعت غزنین 
نهانده‌اید. (تاریخ بیهقی). ان ملوک... که 
ایشان را قهر کرد [اسکندر ] ... راست بدان 
مانست که در آن باب سوگند گران داشته است 
و آنرا راست کرده تا دروغ نشود. (تاریخ 
بهقی). این پادشاه را پیدا آرد [خداوند] ...تا 
آن بقعه... بدان پادشاه.. آراسته گردد, (تاریخ 
بهقی). و آخر بیازردند [ترکمانان ] و سر 
عادت خویش که غارت بود باز شدند... 
تاسالاری چون تاش قراش... در سرایشان 
شد. (تاریخ بیهقی). فرموده بود که کوس نباید 
زد تا بجای نيارند که او برفت. (تاریخ ببهقی). 
عبدوس را حقی نیکو بگزارد تا نوبت نیکو 
دارد و عذر باز نماید. (تاریخ بیهقی). حسنک 
از نشابور برفت و کوکبۀ بزرگ با وی... تا امیر 
را تهنیت کند. (تاریخ بهقی). نامدها رفت... 
اين حالها رابه ری و سپاهان... تا درست مقرر 
گردد.(تاریخ بیهقی). چون کارها بر این جمله 
قرار گرفت خانرا بشارت داده آید تا آنچه 
رفته است بجمله معلوم وی شود. (تاریخ 
بیهقی). استطلاع رای کرده بودند تا بر مثالها 
که‌از آن ما باشد کار کند. (تاریخ بیهقی). 
خردمندان اگر... استباط و استخراج کنند تا 
بر این دلیلی روشن يابند ایشان را مقرر گردد 
که آفریدگار... عالم اسرار است. (تاریخ 
بهقی). غرض من از این نبشتن اخبار آن 
است که تا خوانندگان را از این فایده حاصل 
آید. (تاریخ بیهقی). طاهر گفت نیکو دیده‌اید تا 
سخن دراز نشود. (تاریخ بهقی). و هر چند 
چنین است از سلطان نصیحتی باز نگیرم که 
خیانت کرده باشم تا خون وی و فیچکس 
نریزد البته که خون ریختن کاری بازی نیست. 
(تاریخ بهقی). غلامی ترک به سرای امیر 
آورده بودند تا خریده اید. (تاریخ بیهقی). و 
غلامی هف‌اد ترک خیاره بدست امدند و جدا 
کردند تا بدرگاه عالی فرستند. (تاریخ بیهقی). 
اهل جمله آن ولایات گردن برافراشته تا نام ما 
بر آن نشیند و به ضبط ما آراسته گردد. (تاریخ 
ببهقی). باز باید گشت که... مهمات بيار 
داریم تا همه گزارده آید. (تاریخ یبهقی). چند 
فریضه است چون... آوردن... احمدین الحسن 
تاوزارت بدو داده اید. (تاریخ بسهقی). 
مردمان بجمله دستها برداشته تا رعایای ما 
گردند.(تاریخ بهقی). انگشتری... ملکست و 
بتو دادیم تا مقرر گردد که پس از فرمان و 
مثالهای ما مثالهای خواجه است. (تاریخ 
بهقی). امیر... بونصر را گفت که منشور باید 








نبشت این دو تن را تا توقیم کنم. (تاریخ 
بیهقی). و احمد ارسلان را... بند کردند و سوی 
غزنین بردند تا سرهنگ و کوتوال بوعلی وی 
را به مولتان فرستد. (تاریخ بسهقی), و سزای 
وی بدست او دادند تا هیچ بنده با خداوند 
خویش دلیری نکند. (تاریخ بیهقی). چون یال 
برکشند خدمتهای پسندیده نمایند تا بدان 
زیاده نام گیرند. (تاریخ بیهقی). 
هر کسی چیزی همی گوید ز تیره ری خویش 
تاگمان آید که او قسطای‌بن لوقاستی. 
اصرخسرو. 
گیتی‌سرای رهگذران است گوش دار 
تا با دلیل باشد ازینجات اننقال. . ناصرخسرو. 
تا بر خواتدگان استفادت و اقتباس آسانتر 
باشد. ( کلیله و دمنه). تا حکما آنرا برای 
استفادت مطالعه کنند. ( کلیله و دمنه). ایزد 
عزوعلا پادشاه وقت را این منزلت کرامت 
کرده‌است... تا بر سنن ملوک ماضه همی 
رود. (چهارمقاله). 
مشتری دیدار صدری, ناصرالدین زآن قبل 
تا برویت فال گیرد. شد بجانت مشتری, 


سوزنی. 
تا بخا ک‌پای تو سوگند ما باشد درست 
بر زمین بخرام خوش تا گرد ره گردد عبیر. 
سوژنی. 
خار وگل دارند نعت و وصف عنف و اطف تو 
تاولی را بوی بخشی و عدو را دل خلی, 
سوزنی. 
ترا بنام پدر خواند و مراد اینست 
که‌تا بنام پدر جز تو نامور نبود. . سوزنی. 
تا پدانستمی زدشمن دوست 
زندگانی دوبار بایستی. عماد شهریاری. 
دست وفا در کمر عهد کن 
تا نشوی عهد شکن جهد کن. نظامی. 
به که سخن دير پند اوری 
تا سخن از دست بلند آوری. نظامی. 
تا ببیند مؤمن و گر و جهود 
کاندرین صندوق جز لعشت نبود. مولوی. 
همه را دیده باوصاف تو حیران ماند 
تا دگر عیب نگویند من حیران را. ‏ سعدی. 
تا دل دوستان بدست آری 
پوستان پدر فروخته به, سعدی, 


زورمندی مکن بر اهل زمین 

تا دعایی بر اسمان نرود. ‏ سعدی ( گلستان). 
این که در شهنامه‌ها آورده‌اند 

رستم و روینه تن اسفندیار 

تا بدانند این خداوندان ملک 


کزبسی خلق است دنا یادگار. سعدی, 
فاش کن حیلت بداندیشان 
تا نگویند غافلی زیشان. 

ارحدی. 


بیا تا گل برافشانيم و می در ساغر اندازیم 





تا ۶۰۷۳ 


فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. 
حافظ. 
تاسیه روی شود هر که در او غش باشد. 
حافظ. 
صد خرقه به جامی نخرد رند خرابات 
تا زاهد سالوس کرامت نفروشد. ریاض. 
تابر سر دیده جا دهندت مردم 
چون مردم دیده ترک خود بینی کن. 
آمامی خلخالی. 
پرهیز کن تا بیمار نشوی, 
|احرف «تا» گاهی معنی «بالتیجه» دهد 
بدان تا چه فرمان دهد شهریار 
فرستاد با سر سواران کار. " فردوسی: 
همی خواستم تا جهان آفرین 


بدو داد اباد روی زمین. فردوسی. 
من که آلتونتاشم... و ندانم تا این حالها. چون 
خواهد شد. (تاریخ ببهقی). پدر ما خواست که 
وی را ولیعهدی باشد... از بهر ما جان را بر 
میان بست [آلتونتاش] تا آن کار بزرگ با نام 
ما راست شد. (تاریخ ببهقی). گفته آمد تا جملۀ 
لشکر بدرگاه حاضر آیند. پس از آن فوج فوج 
آمدن گرفتند تا همگان پهرات رسیدند. (تاریخ 
بیهقی). من... بدبیرستان قرآن خواندن 
رفتمی... تا چنان شد که ادیب خویش را... 
امیر مسعود گفت عبدالففار را از ادب چیزی 
بیاموزد. (تاریخ بیهقی). آنجا دو روز یود تا 
لشکری تمامی در رسید. (تاریخ بیهقی). 
اثرهای بزرگ نمود تا از وی بترسیدند. 
(تاریخ بهقی). پدر ما خواست... ولایت عهد 
را بدیگر ارزانی دارد... حیلت میاخت و 
یاران گرفت [آلتونتاش ] تارضاء آن خداوند 
را باب ما دریافت (تاریخ بیهقی). امیر ماضی 
چند رنج برد... تا قدرخان خانی یافت. 
(تاریخ بیهقی). و دشمنان او را از اطراف 
جهان بر می‌آغالیدند تا از همه جوانب خروج 
کردند.(فارسنامة ابن البلخی ص .)٩۸‏ 
|اگاهی معنی «مادام که» و «تا زمانی که» را 
دهد.! مولف برهان می‌نویسد: «تا... از ادوات 
غایت» است؛ 

از مهر او ندارم بی خنده کام و لب 
تاسرو سبز باشد و بر ناورد پده. رودکی. 
تا صبر را نباشد شیرینی شکر 

تا بید را نباشد بونی چو دار بوی... 

تا زنده‌ام مرا نیست از مدح تو دگر کار 
کشت و درودم این است خرمن همین و شد کار. 


رودکی. 


رودکی. 


تا صعوه بمنقار نگیرد دل سیمرغ 
تا پشه نکوبد بلگد خرد سر پیل... منجیک. 
تا همی آسمان توانی دید 


۱-گاه معنی ضمی آن الی الابد, جاویدان 
باشد. : 





۴ نا. 


آسمان بین و آسمانه مبین. عماره. 

فدای تو بادا تن و جان ما 

چنین بود تا بود پیمان ما. فردوسی. 

بسی آفرین خواند بر شهریار 

که نوشه بزی تا بود روزگار. فردوسی. 

بدینان نهادش خداوند داد 

بود تا بود هم بدین یک نهاد. فردوسی. 

بر او آفرین کرد موبد بمهر 

که‌شادان پزی تا بگردد سپهر. فردوسی, 

تو تا زنده‌ای سوی نیکی گرای 

مگ ر کام یابی به دیگر سرای. فردوبی. 

تا بدین هفت‌فلکی سیر کند هفتآختر 

همچنین هفت بدیدار بود هفت‌اورنگ. 
فرخی. 

تا نبود بار سپیدار سیب 

تا نیود نار بر نارون.. فرخی. 


تا توانی شهریارا روز امروزی مکن 
جز بگرد خُم خرامش جز بگرد دن دنه. 
منوچهری 

تا امیر جلیل منصور منوچهرین قابوس 
طاعت دار و فرمان بردار... سلطان... محمود 
باشد من دوست او باشم. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص‌۱۳۸). امیر سبکتکین گفت 
خراسان قرار نگیرد تا بوعلی ببخارا باشد. 
(تاریخ بیهقی). حصیری بمن گفت تا مرا 
زندگانی است مکافات خواجه بونصر نتوانم 
کرد.(تاریخ بیهقی). سلطان مسعود... داهی‌تر 
از ان بود که تا خواجه‌احمدحن برجای بود 
وزارت‌بکسی دیگر دهد. (تاریخ سهقی). تا او 
مطاوعت کند و بر اینجمله باشد و شرایط 
عهدی را که بت نگاه دارد من باوی بر این 
جمله باشم. (تاریخ بهقی). تا جان در تن 
است؛ اميد صدهزار راحت است. (داریخ 
بیهقی). 
تا بگفتاری پربار یکی نخلی 
چون بفعل ایی پر خار مغیلانی, 

ناصرخسرو. 
هرگز نطاق هجو تو نگشایم از قلم 
تا زنده باشی ای خر زنار منطقه. 
تا بماند بجای چرخ کبود 
باد بر خفتگان دهر درود. 
هم بر مکن تا توانی دلی 


سوزنی. 


نظامی. 


که آهی جهانی بهم برکند. سعدی ( گلستان). 


تا کار بزر برآید جان در خطر افکندن تشاید. 


( گلستان سعدی). 

تا مرد سخن نگفته باشد 

عیب و هنرش نهفته باشد. سعدی. 

تا ساغرت پر است بنوشان و نوش کن. 
حافظ. 

- امتال: 


تا این آب میرود من نیز نان میخورم. 
تابه آب نزنی شنا گرنشوی. 





تا چراغ روشن است جانوران بیرون آیند. 
تا چرخ قلک بر سر دور است. هر شب همین 
طور است. 

تا چراغ روشن است گاو میزاید. 

تا خا کاری تو بجاء سروری بجاست. 
تا دنیا دنیاست... 

تا رشته بدست این دبنگ است 

این قاقله تا پحشر لگ است. 

تا شاه رگم می‌جنبد. 

تا شب نروی, روز بجایی نرسی. 

تا صلح توان کرد در جنگ مکوب. 

تا که از خود نگذری از دیگران نتوان گذشت. 
تا میتوانی ورجه, چون نتوانی فروجه. 

تا باشد چیزکی مردم نگویند چیزها, 

تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و خر, 
تا نپرسندت مگو از هیچ پاب. 

تا نپرسند مگو. 

تا نخواتندت مرو. 

تا نخوانندت مرو بر هیچ در. 

تا ندانی که سخن عين صوابست مگوی. 
تا ندهی نستانی. 

تا هستم بريش تو بستم, 

||«تا» گاهی بجای « که» (بمعانی مختلف) 
بکار آید: یا تا برویم یعنی بيا که برویم. 
من بدان آمدم بخدمت تو 


3 برآید رطب ز کانازم. 

رودکی (ازلفت فرس‌|اسدی چ اقبال 
۱۶۹ 

ص 

رنگ همه خام و چنان پچ و تاب 

منتظرم تا چه برآید ز آپ. رودکی. 

چون سلیمان بمرد یکسال بود تا برعصای 


خود خفته و هیچکس ندانست که وی مرده 
است یا زنده. (ترجمة تاریخ طبری), 
خواهی تا توبه کرده رطل بگیرد 


زخمۀ غوش ترا بقندق برگیر. عماره. 
بفرمود تا از میان سپاه 

پیاید یکی مرد دانا پراه. فردوسی, 
بگو تا چه داری بیار از خرد 

که‌گوش نیوشنده زو برخورد. ‏ فردوسی, 
کنو هفت سال است تا پور تو 

بمانده‌ست نزدیک دستور تو. فردوسی. 
بدان تاکسی بد نگوید مرا 

ز دریای تهمت بشوید مرا. فردوسی. 
بدژخیم فرمود تا تیغ تیز 

کشیدو بیامد دلی پرستیز. فردوسی, 
بقرمود شاه جهان تا سلیح 

بیارند تیغ و سنان و رمیح, فردوسی. 
بدان تا چرا شد هزیمت سپاه. فردوسی. 
ببینیم تا این سپهر بلند 

کرا خوار دارد, کرا ارجمند؟ فردوسی. 
بدو گفت تیز از پس پهلوان 

برو تا چه بینی بمن بر بخوان. فردوسی. 





تا. 


که‌یزدان ز ناچیز چیز آفرید 


بدان تا توانایی آمد پدید. فردوسی. 
ز تو خواستم تا یکی نامور 

به کین سیأوش ببندد کمر. فردوسی. 
نهاده همه چشم بر چهر شاه 

بدان تا چه گوید ز کار سپاه. فردوسی. 
وگرنه بفرمود تاگردنم 

زنند و بسوزند به آتش تم فردوسی. 
بقرمود تا تخت زرین نهند 

بخیمه در آرایش چین تهند. ‏ فردوسی. 
بفرمود تا تاج بر سر نهاد 


برست از گزند و شد از شاء شاد. فردوسی:۲ 
کی خدمت راشایم تا پیش تو آیم 
با این سرو این ريش چو پا غند؛ حلاج. 
ابوالمباس. 
آنچه تو | کنون‌کنی همی ز بزرگی 
بنگر تا هیچکس تواند کردن. 
زود کن ما را خبر ده تا کی اید نزد ما 
شهریار شهریاران پادشاه راستین. فرخی. 
خواهم که بدانم من, جانا تو چه خودداری 
تا از چه براشوبی تا از چه بیازاری. 
منوچهری. 
این مقدار پسنده کردیم تا کتاب دراز نگردد. 
(تاریخ سیتان). من آغازیدم عربده کردن و 
او را مالیدن تا چرا حد ادب نگاه نداشت پیش 
خوارزم شاه و سقطها گفت. (تاریخ بیهقی), اگر 
رای عالی بیند تا بنده بطارم نشیند. (تاریخ 
بیهقی). بزرگ مهتری است این احمد اما آنرا 
آمده است تا انتقام کشد. (تاریخ ببهقی). 
سیاف متظر تا بگوید تا سرش بیندازد. 
(تاریخ بیهقی). همیشه چشم نهاده بودی تا 
پادشاهی بزرگ... بر چا کری خشم گرفتی, 
(تاریخ بیهقی). و خطیبان را گفت تا ویرا 
زشت گفند. (تاریخ بیهقی). امیر مسعود سوی 
باغ رفت تا انجا مقام کند. (تاريخ بیهقی) 
امیر... گفت طاهر را گفته بودیم حدیث منشور 
اشراف تا با تو بگوید. (تاریخ بسهقی). امیر 
مثال داد تا جملهٌ مملکت را چهار مرد اختیار 
کنند. (تاریخ بیهقی). اما آنرا ایستاده‌ام تا این 
نکتۀ دیگر بشنوم و بروم. (تاریخ بهقی). ترا 
بدین رنجه کردم تا این با تو بگویم تا تو 
چنانکه صواب بینی بازنمائی. (تاریخ بهقی). 
بوتصر گفت... عبدالله را امیر فرمود تا بدیوان 
آورم. (تاریخ بهقی). با ندیمان پیش باید آمد 
تا چون وقت باشد ترا نشانده اید. (تاریخ 
بیهقی). علی حاجب که امیر را نشانده بود 
فرمودیم تا بنشاندند. (تاریخ بیهقی). احمد 


فرخی. 


۱-در حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی بنام 
«فاخری» ضبط مده است. 

۲ -فردوسی غالبا پس از «تا» بمعنی مذکور 
قعل ماضی می‌آورد. 


تا. 


حن شمایان را... نیک می‌شناسد باید تا 
پوست دیگر پوشید و هر کسی شغل خویش 
کند. (تاریخ بهقی). امیر.. مجمدی را گفت 
بزیر رو و بتاز و نگاه کن تا آن گرد چیست. 
(تاریخ بیهقی ج فیاض ص ۷۱. کوتوال را 
گفت تا از حاجب باز پرسند تا سیب چه بود 
که کسی نزدیک من نمیأید (تاریخ بیهقی). 
قلعه‌ای دیدم سخت بلند چنانکه بسار رنج 
رسیدی تاکسی بر توانستی شد. (تاریخ 
بیهقی). گفت بوبکر دبیر بسلامت رفت بسوی 
گرمسیر تا از راه کرمان بعراق و مکه رود. 
(تاریخ بیهقی ج فیاض ص ۷۱). چنین سخنان 
از برای آن می‌آررم تا خفتگان... بیدار شوند. 
(تاریخ بهقی). فرمود تا عبداله را فرو گرفتند 
و دقن کردند. (تاریخ بهقی). نامه فرمودیم با 
رکایداری مرع تا از فتح‌های خوب... واقف 
شده آید. (تاریخ بیهقی). ناه باید کرد تا 
احوال ایشان بر چه جمله رفته است و میرود 
در عدل و خوبی سیرت. (تاریخ بهقی). امیر 
آنجای فرود آمد و لشکر را فرمود تا بر چهار 
جانب فرود آمدند. (تاریخ بیهقی). 

هر کس که این درجه یافت بروی واجپ 
گشت... تا براهی رود هر چه ستوده‌تر, (تأریخ 
بیهقی). امیر فرمود غلامانرا تا پیش‌تر رفتند. 
(تاریخ بهقی). فرمود تا آن حصار با زمین 
پت کردند. (تاریخ بیهقی). فرمود تا رسول 
او را بخوبی بازگردانیدند. (تاریخ بیهقی). در 
باغ... فرمود تا خانه براوردند خواب قیلوله 
را. (تاریخ بیهقی). فلان خیلتاش ر... بگوی تا 
ساخته آید.(تاریخ یهقی). امیر مسمود.. مشال 
داد تا سوار را جایی فرود آوردند. (تاریخ 
بهقی). نصراحمدرا این اشارت سخت خوش 
آمد و گفت... من چیزی دیگر بر این پیوندم تا 
کار تمام شود. (تاریخ بیهقی). چون دولت 
ایشان را مشفول کرده است تا از شغلهای 
بزرگ اندیشه می‌دارند... بتاریخ راندن... 
چون توانند رسید. (تاریخ بهقی). اگر توقف 
کردمی... تا ایشان بدین شغل پردازند 
می‌بودی که پرداختندی. (تاریخ بیهقی), کس 
را نرسد که اندیشه کند که این چراست ت 
بگفتار رسد. (تاریخ بیهقی). اگربطرفی 
خدمتی باشد و مرا فرموده اید تا سالار و 
پیش رو باشم آن خدمت بسر برم. (تاریخ 
بهقی). بابوصادق... گفته بود [حنک] که 
مدرسه خواهد کرد... تاوی را آنجا نشانده 
آید. (تاریخ بیهقی). ما وی را [امیرمحمد ] 
بدیدیم و ممکن تشد تا خدمتی یا اشارتی 
کردن. (تاریخ بیهقی). بلکاتکین گفت چند 
روز است تا سواران رفته‌اند. (تاریخ بهقی چ 
فیاض ص ۲۸۲). گفت دوش همه شب نخفتم 
از این چراحت و ساعتی شد تا جاسوسان 
بیامدند و گفتند علی تکین سخت شکسته و 





متحیر شده است (تاریخ بسهقی). و چندان 
کله شد از دو روی که سواران را جولان 
دشوار شد و هر دو لشکر بدان صر کردند تا 
شب رسیده بود بازگشت چنانکه جنگ قایم 


ماند. (تاریخ بیهقی). دیگر حاجبان رابگوی | 


تا پیش روند. (تاریخ بهقی). روزگاری دراز 
است تا ترا ازسوده‌ام. (تاریخ بیهقی). و آمیر 
صفه‌ای فرموده بود بر دیگر جانب باخ برابر 
خضراء صفه‌ای سخت بلند و پهناور... و مدتی 
بود تا بر آورده بودند این وقت تمام شده بود. 
(تاریخ بسیهقی). اساعلی تکین گربز و 
محتالست سی سال شد تا وی آنجا می‌باشد. 
(تاریخ بیهقی). و لشکر را که نامزد کرده بودند 
تا به التونتاش پیوندند. دیدن گرفت. (تاریخ 
بهقی). و فرمودیم تا دست وی از شغل عرض 
کوتاه‌کردند. (تاریخ بیهقی). و می‌گویند قریب 
سی سال بود تا ايشان در دست دیلمان اسیر 
بودند. (تاریخ بیهقی). گفتند پنج و شش ماه 
است گذشته تا خداوند, نشاط شراب نکرده 
است. (تاریخ بیهقی). هم درین شب بخط 
خویش ملطفه نبشت و فرمود تاسبک دو 
رکابدار که امده بودند پیش از این بچند مهم. 
بنردیک امیر نامزد کنند (تاریخ بیهقی). و 
ایشان زهره نداشتند که جواب حزم دادندی و 
در خواستند تا به پیفام سخن گویند و اجابت 
یافتند. (تاریخ بیهقی). و پس از او مثال داد آن 
مدت که بر در گاه بودیمی تا یکروز, مقدم ما 
باشیم و دیگر روز برادر ما. (تاریخ بیهقی). 
خواجه... گفت درخواستم تا مردی مسلمان 
در میان کار من باشد. (تاریخ ببهقی). حاجب 
یکتکین چون از این شفل فارغ گشت سوی 
غزنین رفت... تا از آنجا سوی بلخ رود. 
(تاریخ بهقی). خواجه... بفرمود تا وی را 
بگرمابه بردند و جامه پوشانیدند. (تاریغ 
بیهقی). این مرد را بفرماید تا نزنند و از وی و 
پسرش خط بستانند بنام خزانه. (تاریخ 
بهقی). | گر رای عالی بیند ویرا عفو کرده آید 


تا برباطی نشیند یا بقلعتی که رای عالی بیند. 
(تاریخ بسهقی). امير در مهد بنك ت و 





بزرگان ایستاده تا خدمت کند. (تاریخ 
بیهقی). محمدی را از آن بنده... بفرمود تا 
بزدند. (تاریخ بهقی). خواجه... فرمود تا انچه 
اورده بودند بخزانة عامره پردند. (تاریخ 
بیهقی). مثال داد تا سپاه سالار... و دیگر حشم 
باز گشتند. (تاریخ بیهقی). من قوم خویش را 
گفتم تا بدهلیز بنشینند و گزش به آواز من 
دارند. (تاریخ بیهقی). تو خداوند را از اسدن 
من آ گاه‌گردان ا گر راه باشد بفرماید تا پبیش 
روم. (تاریخ بیهقی). خواجه درخواست تا هر 
دو را بجامه خانه بردند. (تاریخ بهقی). گفتم 
یگوی تا اسب را زین کنند گفت ای خداوند 
نیم شب است. (تاریخ بیهقی). آواز دادم به 





تا ۶۰۷۵ 


خدمت‌کاران تا شمع برافروختند. (تاریخ 
بهقی). ندانم تا عواقب این کارها چون 
خواهد بود. (تاریخ بیهقی). این پادشاه... 
فرمود مرا تا از آن طاوسان چند نر و ماده پا 
این قوم را... بنواختند. (تاریخ بیهقی). خواجه 
گفت... تا آنچه رفت و می‌باید کرد بنده بزبان 
پونصر پیفام دهد. (تاریخ بهقی). جد مرا... 
فرمود تا بخدمت ایشان قیام کند. (تاریخ 
بیهقی). دیر سال است تا من... می‌اندیشم... 
اگر آن نکتها بدست نیامده باشد غبنی باشد از 
فایت شدن آن. (تاریخ بهقی). فرمود تا آنرا 
در باغ بگذاشتند و خایه و بچه کردند. (تاریخ 
بیهقی). چون خداوند که در نامه فرموده است 
با بنده [آلتونتاش ] ...مثال داد تابنده بمکاتبت 
صلاحی باز نماید یک نکته بگفت با این 
معتمد (تاریخ بیهقی). فرمود تا آن صله گران 
را روی پیل نهادند و بخانۀ علوی بردند. 
(تاریخ بعهقی), مهلتی و توقفی باشد تا وی این 
حاصل را نجماً تجم بسه سال بدهد (تاریخ 
بیهقی). غلامان را فرمودی تا درآمدندی و 
بشمشیر و ناچخ پاره پاره کردندی. (تاریخ 
بهقی). آن دیار تا روم. ببرادر یله کنیم... تا 
خلیفت ما باشد. امروز چون تخت بما رسید... 
جهد کرده آید تا بناهای افراخته در دوستی را 
افراشته‌تر کرده‌آید. (تاریخ بیهقی). چون 
دانست (آلتونتاش ]که در آن ثغر بزرگ خللی 
خواهد افتاد... بشتافت تا بزودی بر سر کار 
رود. (تاریخ بیهقی). چون خوارزم شغری 
بزرگست دستوری دادیم تا برود [آلتونتاش ]. 
(تاریخ بهقی). سلطان گفت با امیرالسومنین 


باید نامه نبشت... و بقدرخان هم باید بشت 


1 تا رکابداری بتعجیل ببرد. (تاریخ بیهقی). 


دیگر اختیار آن بود تاوی را بسزاتر باز 
گردانیده‌شود. (تاریخ بهقی), گفته آمد تا 
برادر را باحتياط در قلعت نگاهدارند. (تاریخ 
بیهقی). اریارق صاحب سالار هندوستان را 
نیز مثال دادیم تا ببلخ آید. (تاریخ بیهقی). ری 
از ان بماداد تا چون او را قضای مرگ قرا رسد 
هر کسی بر آنچه داریم اتتصار کنیم. (تاریخ 
بیهقی). ایرمحمود حسنک را خلعت داد و 
فرمود تا بوی نشابور باز گردد. (تاریخ 
بیهقی). حنک را دستوری داد تا یلخ رود. 
(تاریخ بهقی). بوعلی سیمجور... بفرمود تا 
بنام وی خطبه کردند. (تاریخ بیهقی). نامها و 
نشانهااینجا ثبت کنم تابر آن واقف شده آید. 
(تاریخ یهقی). از اطراف چشم نهاد‌اند تا 
میان ما حاصل دوستی بر چه جمله قرار گیرد. 
(تاریخ بیهقی). در این روزگار که بهرات 
آمدیم ویرا بخواندیم تا ما رابیند و مره 
کردارهای خویش را بیابد. (تاریخ بیهقی). 
گفت [مسعود ] ...دل وی [آلتونتاش ] را در 





۶۴ تا. 


پاید یافت و نامه نبشت تا توفیع کنم. (تاریخ 
بهقی). سخن وی [آلتونتاش ] نزدیک ما 
محلی دیگر است و قدری سخت عالی تا 
دانسته آید... (تاریخ بیهقی). این پدریان 
نخواهند گذاشت تا خداوند را مرادی بر آید و 
یا مالی حاصل شود. (تاریخ بیهقی). و از آن 
امر المومنین از این معانی بود تا دانسته اید. 
(تاریخ بهقی). امیر... بفرمود تا خلعت او که 
راست کرده بودند خلعتی سخت فاخر و 
لیکو زیادتها فرمود. (تاریخ بیهقی) امیر 
گفت... من از وی [آلنوشناش | خشنودم.. و 
فرمود که خلعت وی راست باید کرد تا پرود. 
(تاریخ بهقی). خواجه حسن... خزانه بقلعة 
شادیاخ نهاده بود... و بمعتمد وی [ممود ] 
سپرده تا بغزئین برده آید. (تاریخ ببهقی). من 
میخواستم که وی را ببلخ برده آید... تاسوی 
خوارزم بازگردد. (ماریخ بیهقی). من که 
آلتونتاشم اینک بفرمان عالی میروم و سخت 
غمنا کو از آنم بدین دولت بزرگ... و ندانم تا 
آین حالها چون خواهد شد. (تاریخ بیهقی). 
بنگر تا عقل کان رسول خدایست 
بر تو چه خواند که کرده‌ای ز رذایل. 
اصر خسرو. 
بیندیش تا چیست مردم که او را 
سوی خویش خواند ایزد دادگستر. 
ناصرخرو. 
کیستی تو بی‌خرد کز روبه مرده کمی 
تا همی از جهل و کوری قصد شیر نر کنی. 
ناصرخرو. 
نیک نگه کن درین عطا و بیندیش 
تا تو که چندین عطا تراست کرایی. 
ناصرخرو. 
گفت‌شاها چهل و پنج سال است تامن 
پادشاهم هرگز الا خراج دیگر دانگی سیم 
سیاء بظلم از کس نسندم. (اسکندرنامه خطی 
و عجب در آن است تا آن سنگ را چگونه از 
جای توان آورد کی هر ستونی را فزون از سی 
گزگرد پر گرد است در طول چهل گز زیادت. 
(فارسنامة ابن البلغی ص ۱۳۶). و فرمود تا 
منذربن الشعمان‌بن المتذر را ملكى عرب 
دادند. (فارسنامة ابن البلخی). و گفت تتبع 
میکن تا این کیست کی میگویند پیفبر 
خواهد بود. (فارسنامة ابن البلخی ص .٩۷‏ 
گفت هفت سال است تامرا جرب است یعنی 
گر خویشتن را نخاریدم. (مجمل التوارییخ و 
القصص). گفت میخواهم تا بدانم. ( کلیله و 
دمنه). بادی پدا اید و انرا در حرکت ارد تا 
همچون آب پر گردد. ( کللله و دمنه). در 
کتب طب هم اشارتی دیده نیامده... تا بقوت 
آن از دست حیرت خلاصی ممکن گستی. 
( کلیله و دمنه). بندۀ مخلص... که چهل و پنج 





سال است تا بخدمت این خاندان موسوم 
است. (چهارمقالة نظامی). اگرکی خواهد تا 
در زمستان در بستان درختی نشاند. (راحة 
الصدور). 

ملک فرمود تا آن رخش منظور 
برند از آخور او سوی شاپور. 
بهشتی‌مرغی ای تمثال چینی 
درین دوزخ بگو تا چون نشینی؟ 
بتفرش دهی هست تا نام آو 
نظامی, از آنجا شده نامجو. 


نظامی. 


نظامی. 


گفت درویشم و سه روز است نا چیزی 
نخورده‌ام. (تذکرةالاولیا). فاروق دل از خود و 
از خلافت خود برگرفت گفت کی یت تا 
این خلافت از من بیک تای نان برگیرد. 
(تذکرةالاولیاء عطار). جمله سخن ایشان 
شرح احادیث و قرآن دیدم و خود را دزین 
شغل افکندم تا | گراز ایشان نیستم باری خود 
را با ایشان تشه کرده باشم. (تذکرة الاولیاء 
عطار). 

دختر رز چند روزی شد که از ما گم شده‌ست 


رفت تا گیرد سر خود هان و هان حاضر شوید. 


حافظ. 
همرهان نازیم از سفر بازآمدند 
بدگمانم تا چرا بی آن پر بازآمدند. 
کمالاسماعیل. 
پر کاهم من به پیش تدباد 
می‌ندانم تاکجا خواهم فتاد. مولوی. 


بگریست و گفت وزیر مدتی است تا در تدبیر 
هر گونه تزویر است و ضیاع و عسقار مرا از 
درجه انتفاع بمرتبهٌ ضياع رسانیده و اکنون 
بعد خراب البصره در تخریب بنای نقس 


میکوشد (العراضد). 

|اگاه پس از « که» آید و معنیی بر آن نیفزاید؛ 
دمنه راگفتا که تا این بانگ چت 

با نهیب و بانگ این آوای کیست؟ ‏ رودکی, 
نگه کن که تا تاج با سر چه گفت 


که‌با مغزت ای سر خرد باد جفت. فردوسی. 
ببین از چپ لشکر و دست راست 
که تا از ميان بزرگان کجاست؟ 
مراگوئی | کنون که از تخت تو 

دل افروز و شادانم از بخت تو 
نگه کن که تا چون بود باورم 

چو کردارهای تو باد آورم. 

نگه کن که تا چند شهر فراخ 

پر از باغ و میدان و ایوان و کاخ 
شده‌ست آندرین کینه جستن خراب 
بهانه سیاووش و افراسیاب. فردوسی. 
سلطان محبود... پایگاه... کان دانت که نا 
کدام اندازه است. (تاریخ بیهقی). اندر فنون 
معاملت او را کلام عالیست وی گفتی باید که 
تا علم حق تعالی بتو نیکوتر از آن باشد که 


فردوسی. 


فردوسی. 





تا. 


علم خلق, ( کشف‌المحجوب هجویری). 
|آگاه معنی از هنگامي که. از آنگاه که. از 
وقتی که دهد و آن ابتدای زمانی است چون:ٌ 
تا جهان بود از سر آدم فراز 
کس نود از راہ دانش بی نیاز. 
مرده نلود زنده, مرده بستودان شد 
آئین جهان چونین تاگردون گردان شد. 
رودکی. 

تا چون بهار گنگ شد از روی او جهان 
دو چشم خسروانی چون رود گگ شد. 

َ خسروانی 
تا پدید امدت اسال خط غالیه موی 
غالیه خیره شد و زاهری و علبر خوار. 

عماره (لفت فرس ج اقبال ص ۵۲۶). 
بنا تا جدا گشتم از روی تو 


رودکی. 


گرایده و تیره شد کار من. آغاجی, 
جهان‌آفرین تا جهان آفرید 

چنو شهریاری نیامد پدید. فردوسی. 
جهان‌آفرین تا جهان آفرید 

چنو مرزبانی نیامد پدید. فردوسی. 
ترا تا سپه داد لهراسب شاه 

و گشتاسب را داد گاه و کلاه. فردوسی. 
توتا آمدستی بر این بوم و بر 

کسی رانامد ز توبد بر. فردوسی. 
همه ساله تا بود خونریز بود 

سیک روی و بد گوهر و تز بود. فردوسی. 
که‌تا من ببستم کمر بر میان 

پرستنده‌ام پیش تخت کیان. فردوسی. 


گفتد زندگانی خداوند دراز باد تا از بلاو ستم 
دیلمان باز رسته‌ایم و نام این دولت بزرگ که 
همیشه باد بر ما ندسته است در خواب امن و 
اسایش غنوده‌ايم. (تاریخ بسهقی). چون در 
این روزگار این تاریخ کردن گرفتم و حرصم 
زبادت شد بر حاصل کردن چرا که دير سال 
است تامن درین شفلم. (تاریخ بسهقی). تا 
ایزد... ادم... را بیافریده است تقدیر چنان 
کرده‌است که ملک را انتقال می‌افتد. از این 
امت بدان امت. (تاریخ بیهقی). 
تاز هوای توام به تدبه و ناله [به بند و بتاله] 
عشق تو بر جان من نهد ناه 
شهرة افاق (لفت فرس اسدی ج اقبال 
ص ۴۳۰). 
توتا چو خورشید از چشم من جدا شده‌ای 
همی سیاه مسا گرددم سپید صباح. 0 
متزک بادام بودی بازنخدان سپید 
تا سیه کردی زنخدان را چو کنجاره شدی, 
(فرهنگ اسدی چ اقبال ص ۴۷۷). 
بر آن عقیق من سپه اورد زعفران 
تا ساخته‌ست با الف من چو دال ذال. 
ناصرخسرو. 
و در فارس تا اسلام ظاهر شد همگان مذهب 
سنت و جماعت داشته‌اند. (فارسامة اہن 


تا. 


البلخی ص ۱۱۷). لقمان گفت ای پر تا 
جهان بوده است نه چون تو تیرانداز بود و نه تا 
جهان باشد خواهد بود. (نوروزنامه). 
تا ترا از آسمان آمد حمیدالدین لقب 
این لقب بر هیچکی امد بذین اندر خوری. 
سوزنی. 
تاکودکان برآوردم دیگر کودکی نکردم. 
( گلستان سعدی), 
تا خار غم عشقت آويخته در دامن 
کوته‌نظری باشد رفتن به گلستانها. سعدی. 
چنویی خردمند فرخ‌تژاد 
ندارد جهان تا جهانست. یاد. 
کس نشانم نداد آب حیات 
گرداین هر دو خطه تا گشتم. امامی هروی. 


(بوستان). 


تا شدم حلقه بگوش در میخانة عشق... 
حافظ. 

تها نه ز راز دل من پرده برافتاد 

تابود فلک شیو او پرده دری بود. حافظ. 

< امتال: 

تا ترا دیدم ندادم دل بکس. 

تا روباه شده بود بچتین سوراخی درنمانده 

بود. 


تا شفال شده بود بچنین راه آبی گیر نکرده بود. 

تا کلاغ بچه‌دار شد مردار سیر نخورد. 

|آگاه معنی | گر دهد و از ادوات شرط باشد؛ 

ز شیران بود روبهان را نوا 

نخندد زمین تا نگرید هوا. 

گردتو گیرم که بگردون رسم 

تا نرسانی تو مرا چون رسم. 

تا پریشان نشود کار بامان نشود 

شرط عقلست که تااین نشود آن نشود. ‏ ؟ 

|آگاه زائد باشد؛ 

بود سالیان هفتصد هشتصد 

کدتا اوست محبوس در منظری. 

منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۳۲): 

همانا تاخزان با گل‌ببستان عهد و پیمان کرد 

که پنهان شد چو بدگوهر خزان بشکست پیمانش. 
ناصرخسرو. 

هزاران میوه رنگارنگ و لونالون و گونا گون 

نگوئی تا نهان او را که در شاخ شجر دارد. 
ناصرخسرو. 

که چندی است تا من بزندان درم. 


نظامی. 


نظامی. 


سعدی (بوستان). 
|اگاه پیش از کلمات دال بر پرسش آید و 
ادرات استفهام مرکب سازد: تا چند. تا کی تا 
چه حد. تا چه وقت* 


تاکی دوم از گرد در تو 


کاندر تو نمی‌بینم چربو 
یمن بزی | کنون که بشستم 
دست از تو باشنان و کنشتو. 
شهید. 
تا کی بری عذاب کنی ریش را خضاب 





تاکی فضول گویی و آری حدیث غاب. 
رودکی. 


||تا یمعنی الى عربی است؛ 


برادر بجرم برآدر مگیر 

که‌بس فرق باشد زخون تابشیر. ظامی, 
گنجنشین مار که درویش نیست 

از سر تا دم کمری بیش نیست. نظامی. 


|اگاه بمعتی توالی زمان و توالی افراد و 
خانواده ايده 


ز گرشاسب شه مانده بد یادگار 

پدر تا پدر تا بسام سوار. فردوسی. 
کیومرث و جمشید تا کیقباد 

کسی از مسیحا نکر دند یاد. فردوسی. 
بسختی در آخر مشو بدگمان 

که‌فرخ تر آید زمان تا زمان. نظامی. 


|اگاهی حرف «تا» بمعنی الی عربی آید و 
ممکن است برای نهایت و غایت زمانی باشد: 
تا پنج روز دیگر خواهد رسید. «بهرام ملک 
بگرفت و کاروان بشهرها بفرستاد... و شهریار 
را بخانه اندر همی داشت و بخلق ننمودی و 
گفتی تا بزرگ شود»... (ترجمط تاریخ طبری). 
عهد و میثاق باز تازه کنیم 

از سحر گاه تا بوقت نماز. 

مال فراز آری و بکار نداری 
تاببرند از در و دریچه و پاچنگ. ابوعاصم. 


آغاجی. 


آن ریش پرخدو بین چون ماه بت آلود 
گویی‌که دوش بروی تا روز گوه پالود. 

عماره (لفت قرس چ اقبال ص ۴۱). 
کزین‌ننگ تاجاودان مهتران 
بگویند با رود رامشگران. 
که تھا همی گیو خسرو ببرد 
همه نامتان ننگ باید شمرد. 
از امروز پشکیب تا پنج روز 
چو پیدا شود تاج گیتی فروز... 
چنین داد پاسخ بدیشان قباد 


فردوسی. 
فردوسی. 


که‌همواره پیروز باشید و شاد 

نباشیم تا جاودان بد کنش 

چه نیکو بود داد با خوش منش. 

آن ذوفتی که تا بکنون هیچ ذوفتون 

هرگز بر او بکار نبرده‌ست هیچ فن. فرخی. 

با سماع چنگ باش از چاشتگه تا آن زمانک 

بر فلک پیدا شود پروین چو سیمین شفترنگ. 
عسحدي. 


فردوسی, 


بنام و کلیتت آراسته باد 

ستایشگاه شعر و خطبه تاحشر. عنصری, 
نوروز ماه گفت به جان و سر آمیر 

کزماه دی برآرم تا چند گه دمار. منوچهری. 
معود ملک آنکه نبوده‌ست و نباشد 

از مملکتش تا اپدالذهر جدایی. منوچهری. 
گفت من اینجا بحرب خوارج آمدم امروز تا 
فردا بروم و میان من و ابراهیم قوسی حرب 
نیست. (تاریخ سیستان), 


تا. ۶۰۷۷ 


آن جنگ بداشت تا نماز شام و بسیار از 
ملاعین کشته شدند. (تاری يخ بهقی). حاجت 
آمد بمعاونت یلان غور تا آنگاه که حسصار 
گشاده آمد. (تاریخ بهقی). از آن پیغمبران... 
همچنین رفته است از روزگار آدم... تاخاتم 
انیاء. (تاریخ بهقی). [خداوند ] این پادشاه را 
پیدا ارد... تا آن بقعه... . بدان پادشاه... 
آراسته‌تر گردد. تا آن مدت که ایزد... تقدیر 
کرده‌باشد. (تاریخ بهقی). از روزگار کودکی 
تا امروز آو را بر ما شفقت و مهربانی بوده ات 
تو که بونصری باید که اندیشه کار من 
[آلتونتاش ] بداری. (تاریخ بهقی). همچنانکه 
تااين غایت داشتی. (تاریخ بهقی). این روز تا 
بشب کسانی که ترسیده بودندی می‌آمدندی. 
(تاریخ بیهقی). سلطان مسعود... خلوت کرد با 
وزير و آن خلوت تا نماز پیشین بکشید. 
(تاریخ بهتی). تا فردا این شفل کرده آید تمام. 
(تاریخ بهقی). نه باز نمودند که چندین رنج 
رسید ارسلان جاذب را و غازی سپاهسالار 
را تا آنگاه که آن ترکمانانرا از خراسان بیرون 
کردند. (تاریخ بهقی). نماز پیشین احمد در 
رسد و در وقت حاجب یکتکین او را بقلعه 
فرستاد تا نماز شام بماند. (تاریخ بهقی). امیر 

ا 
امروز هر چه بمن رسیده بود تمام مرا خوش 
گشت.(تاریخ بهقی). امر... هیچ نگفت تا 
حدیث تمام کرد. (تاریخ بیهقی). تا نماز 
پیشین نشسته بود که جز بنماز برنخاست. 
(تاریخ بیهقی). تا کنون‌کارها سخت 
ناپسندیده رفته است و هر کی بکار خود 
مشغول بوده. (تاریخ بیهقی ص ۱۵۴). احمد 
حسن شمایان را... بر انجمله که تا کتون بوده 
است فرانستاند. (تاریخ بهقی). 


محمد سجده کرد خدایرا تعالی و 


ناشب آخرش ز روز نخست 
فلک اندر کمین محنت تست. 

از مهد تا بلحد' بیاموز و پا ک‌زی 
تا نزد حق و خلق جهان معتبر شوی. لطیفی. 
|(گاه معنی الی زمان... تا آنگاه» تا زمانی که را 
دهد؛ تا گوساله گاو شود دل صاحبش آب 
شود. تافلان کار نشود دم شتر بزمین می‌آید: 
می خورم تا چو نار بشکافم 
می‌خورم تا چو خی بر آماسم. 
تیزهش تا نیازماید بخت 
بچنین جایگاه نگراید. دقیفی. 
تاش نسایی ندهد بوی مشک... ناصرخسرو. 
مولوی. 


اوحدی, 


اپرشکور. 


تا صدف قانع تشد پر در نشد. 
|[گاه حرف تا بمعضی عنقریب آید: 
بگودرز گنت ای جهان پهلوان 
یکی خواب دیدم بروشن روان 
نگه کن که رستم چو باد دمان 


۱-بمعنی زمانی و مکانی هر دو تواند بود. 





۷۸ تا. 


بیاید بر ما زمان تا زمان. فردوسی. 
ااگاهی هم حرف «تا». بمعنی الى (عربی) و 
برای غایت مکانی آید؛ از تهران تا قزوین, از 
تهران تا شیراز, از خانة شما تا خانه ما صدقدم 
است. 
از این قیروان تابدان قیروان. 
تابخانه برد زن را بادلام 
شادمانه زن نشست و شادکام. رودکی. 
از بام پسم الله تا تاء تست. 
تا بجائی رسید دانش من 
که بدانم همی که نادانم. ابوشکور بلخی. 
لگامی سپرد از ختا تا ختن 
یک تک دوید از بخارا به وخش. 

شا کر بخاری. 
بگور تنگ سپارد ترا دهان فراخ 
|گرت‌مملکت از حد روم تا خزر است. 

کائی. 

از آن میمنه تا بدان میسره 
بشد گیو چون گرگ پیش بره. 
از آن باغ تا جای پرمود شاه 


فردوسی. 
تن بی سران بد فتاده براه. فردوسی. 
از ايران و توران و هندوستان 
همان ترک تا روم و جادوستان 
ترا داد یزدان پا کی نژاد 

کسی چون تو از پا ک‌مادر نزاد. 
همی رفت روشن دل و یادگیر 
سرافراز تاخرّه اردشیر 

بیاسود یکچند و روزی بداد 
بیامد سوی مهرک نوش زاد. 

چو شد روی گیتی بکردار قیر 
نه ناهید پیدا نه بهرام و تیر 


فردوسی. 


فردوسی. 


سر از برج ماهی برآورد ماه 
بدرید تا ناف شعر سیاه. 

ز دریای چین تا بشهر خزر 
ز ارمینیه تا در باختر 

همه کهتران شما بوده‌اند 

بر آن بندگی بر گوا بوده‌اند. 
سپاه پرا کنده‌کرد انجمن 
همیرفت تا بيشة نارون. 
همی راند تا پیش دریا رسید 
سلینبود و بهرام شه را بدید. 
تبره بر آمد ز درگاه طوس 
زمین کوه تا کوه گشت آبنوس. فردوسی. 
گفتم [عبدالرحمن] وفاداری آن است که تا 
پای قلعت برویم. (تاريخ بسهقی). سلطان 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


مسعود... می‌آمد تابشبورقان. (تاریخ بهقی). 
من [عبدالرحمن] و اين آزاد مرد با ایشان 
میرفتیم تا پای قلعت. (تاریخ بیهقی). غوریان 
آویزان می‌رفند تاده. (تاریخ بیهقی). سوار 
یکر تا آنخانه میرود و قفلها بشکند. (تاریخ 
بهقی). چون آنجا رسی یکر تا سرای پسرم 
مسعود شو. (تاریخ بیهقی). من [بیهقی ] که 





فضلی ندارم.. و جون مجتازان بوده 1 تا 
اینجا رسیدم. (تاریخ بهقی). از این ناحیت تا 
جروش... قصدی و تاختنی نکرد. (تاریخ 
بیهقی). بتکار شیر رفتی تاختی. 
(تاریخ‌بیهقی). خیلتاش میرفت تا بدر آن 
خانه. (تاریخ بیهقی). دانست که آن دیار تا 
روم و از دیگر جانب تا مصر بضیط ما آراسته 
گردد.(تاریخ بیهقی). سوی پسر کاکوو 
دیگران که بری و جبال‌اند تا عقۀ حسلوان 
نامه‌ها فرمودیم. (تاریخ بیهقی). من بر اثر 
استادم برفتم تا خانة خواجه بزرگ. (تاریخ 
بیهتی). امد تازان تا نزدیک خواجه احمد. 
(تاریخ بیهقی). 
بچۀ بط | گرچه دینه بود 
آب دریاش تا بسینه بود. سنتاگیء 
بلاد هند از لب جیحون بود تا شط فرات. 
(فارسنامة ابن البلخی). 
از مهدتا بلحد باموز و پا ک‌زی 
تا نزد حق و خلق جهان معتبر شوی. لطیفی. 
|[گاه معنی انتظار برم. منتظر باید بود ببینیم 
که,باید دید که, خدا داند که ندانیم که» 
یاللمجب اید: امیر حرکت کرد... بر جانب 
بلخ... و خوارزمشاه... با وی بود تا در باب 
وی چه رود. (تاریخ بهقی). آن زن آن بچه را 
بنهاد و برفت گفت تا چه شود. (قصص الانبیاء 
ص ۱۷۸). 
این سبزه که امروز تماشا گه ماست 
تاسیز؛ خاک‌ما تماشا گ‌کیست. ‏ خیام. 
از حلب تا کاشفر میدان سلطان سنجر است '. 

امیر معزی (از امثال و حکم ج ۱ ص ۱۲۳) 
از قلم سوزنی پمدحت صاحب 
پنجة دیوان بیش باد و سفینه 
عمرش بادا هزار سال بدولت 
تاز چه یاد آید این شمار کمینه. . سوزنی, 
عقل حیران که چه عشق است و چه حال 
تا فراق او عجب‌تر یا وصال. مولوی. 
تا بگوش خاک حق چه خوانده است 
کومراقب گشت و خامش مانده است 
تا پگوش ابر آن گویا چه خواند 
تا چو مشک از دیده خود اشک راند. 

مولوی. 

تا چه عالمهاست در سودای عقل 
تا چه با پهناست این دریای عقل. 
ما میخواهیم و دیگران می‌خواهند 
تا پخت کرا پود کرا دارد دوست. 


مولوی. 


(از فیه ما فه). 
توفیق عشق روی تو گنجی است تا که یافت 
باز اتفاق وصل تو گویی است تا که برد. 


بعدی. 


تا چه افتاد که سجاده به محراب افکتد 
آنکه صد خرقه گرو داشت به میخائه ما. 


سعدی. 





تا 


تا چه خواهی خریدن ای مغرور 
روز درماندگی به سیم دغل. 
تا خود برون ز پرده حکایت کجا رسد 


سعدی. 


چون از درون پرده چنین پرده میدری. 


نعدی. 
سل تسلیم تهادیم بحکم و رایت 
تا چه انديشه کد رای جهان ارایت. 

سعدی. 
چندین هزار منظر زیبا بیافرید 
تاکیست کو نظر ز سراعتبار کرد. ‏ سعدی. 


زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست 
تا در میانه خواستة کردگار چیست. حافظ. 
خوشتر از قکر می و جام چه خواهد بودن 


تا ییتیم سر انجام چه خواهد بودن. حافظ. 
تا چه کند پا رخ تو دود دل من 
آینه دانی که تاب آه ندارد. حافظ. 


دوش می آمد و رخساره بر افروخته بود 

تا کجا باز دل غمزده‌ای سوخته بود. حافظ. 
روز اول رفت دینم در سر زلفین تو 

تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز. 


حافظ. 
بگذشت ز حد جدایت من 
تا خود چه شود نهایت من. جامی. 
تا بخت کرا خواهد و میلش به که باد. 
تا چه دارد زمانه زير گلیم. 


تا چه از آب برآید. 

تا خود فلک از پرده چه آرد بیرون. 

تا چه از آب بیرون آید. 

تا ببینیم که از غيب چه آید بیرون 

تا چه شکلی تو در اينه همان خواهی دید. 
تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. 

ازگاه معنی آیا دهد؛ 

چنین گفت پرسند؛ راه جوی 
که‌پژوه تا دارد این ماه شوی. 
همه نامداران ایران سپاه 

نهادند چشم از شگفتی براه 

که تا کیست این مرد از ایران زمین 
کهیارد گذشتن برین دشت کین. فردوسی. 
اسیران و آن خواسته هر چه بود 

همی داشت اندر هری ابسود 

بدان تا چه فرمان دهد شهریار 


فردوسی. 


فرستاد با سر سواران کار 

همان تا بود نیز دستور شاه 
سوی جنگ پرموده بردن سپاه. . فردوسی, 
وزآن پس خروشی بر آورد سخت 
کزو خیره شد شاه پیروز بخت 
بموبد چنین گفت کاین پا کزاد 

تگه کن که تا از که دارد نداد. 


بينم تا اسپ اسفندیار 


فردوسی. 


۱-مصراع اول بیت این است: 
گرچه فرسنگی بود بالای میدان ملوک 





تا 


تااجیس. ۶۹ 





سوی آخر آید همی بی سوار 
ویابارةٌ رستم جنگجوی 
بایوان نهد بی خداوند روی. 
فردوسی (شاهنامه ج ۳ص ۱۴۸۷). 
اتذمیر؛ دست در فرج اشتر کردن تا بچه 
نراست یا ماده. (تاج المصادر بیهقی). 
گفتاکه کرا کشتی تا کشته شدی زار 
تا باز کجا کشته شود آنکه ترا کشت. 
تم هرز 
من ندارم باور ار گویی که به زانان پری 
روی آن زیباپسربین تا بود زینسان پری؟ا 
سوزنی: 
در پیشگاه عقل. جهان فراخ و پهن 
چون چشم سوزنی کن و بندیش گاه گاه 
تا آمد از تو هیچ گناهی ز کوه کم؟ 
یا هیچ طاعتی ز تو آمد فزون ز کاه؟ 
سوزتی. 
جان بگرو کردن با لوطیان 
باید پرسید از اهل نظر 
تاز خرد باشد یا از سقه 
تا بود از آهو یا از هنر. سوزنی. 
عروک و لموش؛ آن شتر که کوهانش ببرمجند 
تا فربه است یا نه. السامی فی الاسامی). 
دست بر پشت مش نهاد تا لاغر است؟ یا 
فربه؟ 
|آگاه زاید آید: 
دمنه راگفتا که تا این بانگ چت 
با نهیب و سهم این آوای کیست؟ 
( کلیله و دمنة رودکی). 
ز هر سو زبانه همی برکشید 
کسی خود و اسب و سیاوش ندید 
یکی دشت با دیدگان پر زخون 
که‌تا او کی آید ز آتش برون. فردوسی, 
اگاه معنی همینکه, ب محض اینکه, بمجرد 
اینکه را دهد 
هوش من آن لبان نوش تو بود. 
تا شد آو دور من شدم مدهوش. ابوالمشل. 
امیر را بر آن آورده بودند که ناچار آتوتتاش 
را فرو بايد گرفت... تا خبر یافند ده دوازده 
فرسنگ جانب ولایت خود رفته بود. (تاریخ 
بیهقی). ابوالقاسم... و قاضی بوطاهر تبانی 
را... برسولی نامزد کرده می‌اید تا بدان دیار 
آیم... آیند. (تاریخ بیهقی). 
برفتند تا چشم بر هم زدند... 
سعدی (بوستان). 
تا ترا از دور دیدم رفت عقل و هوش من... 
صائب. 
تاگفه‌ای غلام توام میفروشنت ۳ 
(امثال و حکمج ۱ص ۵۳۷) 
تا خم شده‌ای بار گذارند به پشتت. 
تا رفتم گنجشک رابگیرم پرید. تا گفتی دنگی 
برمیدارد (یا نمیدارد) لنگی. تا گفتی ف میداند 


فرخ‌زاد است. تا ننشت» طعام خواست, تا 
مرا دید بشاشت نمود. 

||و گاه معنی تا اینکه را دهد: 

همیداشت خود در دل این شهریار 

چنین تابر آمد بر این روزچار. ‏ فردوسی. 
یک یک خانها بدو نمودند تا جمله بدیدند. 
(تاریخ بیهقی). بار جهد کرد و شهامت نمود 
تا به خیسار و قولک نرسید. (تاریخ بیهقی). 
دو مهتر باز گذشته بسی رنج بر خاطرهای 
پا کیزۂ خویش نهادند تا چنان لفعی... بپای 
شد. (تاریخ بیهقی). شا گردان...هستند همگان 
بر مال تو کار کنند تا کارها بر نظام قرار گیرد. 
(تاریخ ببهقی). 

|زگاهی برای اغراء و تشویق آید. و گاه پس از 
ادات تبه آید؛ اصل غزنین است و آنگاه 
خراسان و دیگر همه فرع تا آنچه نیشتم یکو 


اندیشه کند و سخت بتعجیل بیج آمدن کند. 
(تاریخ بیهقی). 
الا تا درخت کرم پروری 
گرامید داری کزو بر خوری. 
سعدی (بوستان). 


ز دلبری توان لاف زد به آسانی 
هزار نکته در این کار هست تادانی. حافظ. 


وقت را غنیمت دان اینقدر که بتوانی 
حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی. 


||گاه بمضی هر اندازه» هر قدر آید؛ 

بنده تا بزید در باب این یک نواخت بشکر او 
نرسد. (تاریخ بیهقی). 

به امروز ما باز کی دررسیم 


که تا بیش تازیم بیش از پیم. اسدی. 
نمد زود برکش چو شد ز آب‌تر 
که‌تا بیش ماند. گرانبارتر. اسدی. 


|ژگاه معنی حتی رادهدة | 

همه تا پیران سالخورده به تماشا امدند. 

تا مخدرات حجال را سلاح پوشانیدند. 

همه جهان ز تو عاجز شدند تا دریا 

تداشت هیچکس این قدر و منزلت ز بشر, 
فرخی 

همه چیز به سیم خریدندی تا کاه و هیزم. 

(تاریخ سیستان). شمشیرها تا شمشیر خطیب 

بر گردن آن بی سران پیازمودند کمانها تاکمان 

حلاج در روی آن هدف کشتگان کشیدند. 

(زیدری), 

قاء (ع حرف) اسم اشاره است برای مفرد 

مونث. تشه أن «تان» و جمع آن «اولاء» 

است. گاهی «ها» تنبیه به اولش افزوده گردد 

چون: هاتاء هاتان, هولاء. ا گر در مخاطب 

انتعمال شود به آخرش « ک» پیوندد مانند: 

تا ک.تلک. تیک. فتحه دادن تاء «تلک» لفت 


ردیئی است. تتن آن با کاف بدینان باشد: 


تانک. تالک و جمسش اوفک. اولا ک. 





اولالک است. در این احوال نیز «هاء» تنبیه به 
اولش افزوده گردذ بجز «تلک» که استعمال 
آن با هاء نیامده ۲ 
تاء ۰(!) نامی است که در اطراف تهران و 
خرم‌آباد به درخت داغداغان دهند. رجوع به 
داغداغان شود. 
قالمپ. [ء](ع ص) نعت است از توبه بحعنی 
بازگشتن از گناه. (منتهی الارب). بازگردنده از 
گناه. توبه کار. توبه کننده. (غیات). ج. تائبین. 
آنکه توبه کرده. نادم. آنکه بسوی خدا برگردد 
و از کرده پشیمان شود. بازگشته از گناه. 
بازایستنده از گناه. اّاب. (منتهی الارب). 
منیب: التالب من الذنب كما لاذنب له: 
رسول گفت پشیمانی از گنه توبه است 
بدین حدیث کس ار تائب است من آنم. 
سوزنی. 
با آنکه از ری غائبم وز می چو حافظ تائم 
در مجلس روحانیان گه گاه جامی میزنم. 
حافظ. 
تاثب. |ء) (اخ) لقب احمدین یعقوب که از 
فحول قراء متقدمین است. (منتهی الارب). 
تائب. ۳ (اخ) (عشمان‌زاده) یکی از ادبا و 
شعرای عشمانی است وی پسر یکی از اعیان 
آن زمان بوده و راه دانش رااختار کرده و 
علوم رسمی را در مدارس علمی تحصیل کرد 
و بسال ۱۱۲۹ ه.ق.در حلب و بنه ۱۱۳۵ 
در مصر بمولویت نایل گردید و پس از یک 
سال معزول و سپس مرحوم شد کتابی مفید 
موسوم په «حديقة الوزراءه» دارد و شرحی بر 
«اربمین حدیث» نگاشته دیوانی مرتب هم 
دارد. چهار ذیل متعاقب از طرف چهار تن از 
فضلا بحديقة الوزراء نوشته شده: ۱-گل زیاء 
تالف رئیی الکتاب دلاور زاده عمر افندی. 
۲-ورد مطرا تألیف امد جاویدبک. ۲ 
برگ‌سیز,تألیف عبدالفتاح شفقت افندی 
بغدادی. ۴- ورد الحدائق, تالیف احمد رفعت 
افندی مستوفی رسومات. که تراجم احصوال 
وزراء عسظام تسا اوائنل سلطنت سطان 
عبدالعزیزخان را حاوی مبباشند و حديقة 
الوزراء با سه ذیل اول از کب مذکور بسال 
۱ ه.ق.در مطبع جریدة حوادث طبع و 
نشر گردید ذیل چهارم هم با جاپ سنگی 
منتشر شده است. (فاموس الاعلام ترکی). 
تانج. 1ء] (ع ص) از تاج. تاجدار: امام تائج؛ 
امام تاجدار. (منتهی الارب). 
تااحیس. (!] ((خ)" تام کتابی از افلاطون. 
(فهرست ابن الندیم). 


۱-مصراع اول بیت این است: 
با مردم زمانه سلامی و والتلام 
۲-المنجد. 
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۰ تائر. 


تائر. (ء)(ع ص) از تور جاری و روان 
شونده. (از متهی الارب). ||مداومت‌کننده بر 
کاری بعد فتور در آن. (منتهی الارب). 
قائز. [ء] (ع ص) از تیز. رجوع به تیز شود. 
قائع. [ء] (ع ص) از توع یعنی مسکه یا ضله 
بپار؛ نان برگیرنده. (از متتهى الارب). |اأز ع 
بمعنی بیرون آمدن قی. (منتهی الارب). 
تاثق. [ء] (ع ص) از توق. آرزومند. شایق, 
(غیاث). تواق. (منتهی الارب). مشتاق. شیق. 
تالکک. [](ع ص) احمق تائک؛ سخت گول. 
قاا که. [أي ]((خ) نام یکی از بنادر قدیم ایران 
در خلیج فارس. (ایران باستان ص ٩۹‏ ۱۵۰). 
تانم. [ء 2 ص) اسم فاعل از «تیم» 
بنده‌ساز. (از منتهی الارب). 
تااو. (معرب» حرف) نام یکی از خروف 
یونانی (حرف تاء) است. (ابن الندیم). رجوع 
به «طائو» شود. 
قاقو. [2] (()۲ چییان این نام را به ایزد تعالی 
اطلاق نمایند و مراد انان عقل کل و قانون 
اعظم است و شخصی تاموچه نام شش قرن 
قبل از میلاد مسیح دینی ایجاد نموده که طبق 
آن فقط پرستش به آفریدگار باید کرد 
چینی‌ها به پیروان اين آنین تائوچو گویند 
کتاب مقدس این دین تائوته کینگ نامیده 
میشود که مسعتقدات اینان را در بر دارد و 
مردی فرانسوی موسوم به استایسلاس 
جولیان از اهالی روسیه آنرا بفرانه ترجمه 
کرده‌است. (قاموس الاعلام ترکی). 
تائوئیسم. [۲]2 ((خ) دين متداول چین, و 
آن ترکیبی است از پرستش طبیعت (نا کان) و 
عقاید لائوتسه‌ئو" و خرافات مختلف. 
تائورمینه. 1٤‏ ((خ)۲ شهری در صقلیه 
(سیسیل) قدیم باشد از ایالت میسینا, در دامن 
تا که همان تائورمنیوم " قدیم باشد آثار و 


ابنیۀ عتیقه در آن دیده میشود. 


روسیۂ کنونی. (ایران باستان ج ۲ ص۲۳۵۸). 

تائوسقز. [4 سق قٍ] "() گیاهی است که 
کائوچواز آن حاصل شود. 

تااوکت. ((خ) تام قبیله‌ای در ارمنتان 
باستان, رجوع به ایسران باستان ج ۲ 
ص ۱۰۷۷, ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ شود. 

ټائه. 1ء[ (ع ص) از تیه» متکبر. لاف‌زن. 
(منتهی الارب). سرگشته. حیران. متحیر. 
شوریدهعقل. ||از توه هلا ک‌شونده. (متهی 
الارب). 

قائی. [ی ی] (ع ص‌نسبی) نسبت بتاء از 
حروف میانی. (المتجد). 

تائی پینگس. (إخ)" نام یکدستة مذهبی 
در چين که در حدود سال ۰ م. ضد دولت 
وقت انقلاب کردند و بر اثر آن میلیونها آقراد 





کشحه شدند. 
تائیقی. * (اخ) مجمم‌لجزایر پولی‌نزی [پٌ 
ن] تحت فرمان‌روایی فرانسه و جزیرة اصلی 
آن تائتی یا تاهیتی یا اوتاهیتی است دارای 
۰ تن سکنه و کرسی آن «پایت» است. 
محصولات آن قند. تبا کو و غیره. 
تائیدن. [د] (مص) صبر کردن و از این 
مصدر جز بتا صغة مفرد امر حاضر دیده نشده 
است. رجوع به بتائیدن شود: 

تکاپوی مردم بود و زیان 

بتاء و مگر [د] " هرسویی تازیان. 

ایوشکور (فرهنگ اسدی). 

تائیس. (إِخ) '" روسپی معروف یونانی که 
اسکندر را به آتش زدن تخت جمشید (پرس 
پلیس) تشویق کرد. دیودور گوید: اسک‌ندر 
جشن فتوحات خود را گرفته قربانها برای 
خدایان کرد و ضیافتهای درخشان داد. زنان 
بدعمل در این جشن حضور داشتند و بلهو و 
لعب مشغول بودند. در این وقت. که همه سر 
گرم می‌گساری بودند و صدای عربده‌های 
مستی در اطراف پیچیده بوده یکی از زنان 
مزبور, که تائیس نام داشت و در اتیک تولد 
یافته بود. گفت یکی از مهمترین کارهای 
اسکندر در آسیا که باعث فخر و نام نیکش 
خواهد بود این است. که با من و رفقایم براه 
اقتاده قصر را اتش زند و در یک لحظه بدست 
زنان این آثار نامی و معروف پارسیها را 
یست و ابود کند. این سخن در مغز جوانان, 
که‌به اداره کردن خود قادر نبودند, اثر غریبی 
کردیکی از آنها فریاد زد. من پیش آهنگ این 
کار خواهم شد. مشمل‌ها را باید روشن کرد و 
از توهینی که بمعابد یونان شده انتقام کشید 
دیگران دست زده فریاد برآوردند که فقط 
اسکندر لایق این کار پر افتخار است اسکندر 
برخاست و روانه شد و نمام مدعوین از طالار 
قصر خارج گشته به «با کوس»۱۱ (خداوند 
شراب به عقیده یونانها) وعده کردند که 
بشکرانة ظفریابی رقصی برای او بکنند. پس 
از آن فوراً مشعل‌های زياد حاضر کردند و 
اسکندر مشعلی بدست گرفته در سر این 
جماعت مست. که هادیش تائیس بوده قرار 
گرفت. حرکت دسته با آوازهای زنان بدعمل 
و تفعات نی شروع شد اول پادشاه و بعد از او 
تايس مشعلهائی در قصر انداختند و دیگران 
از آنها پیروی کردند و چیزی نگذشت که تمام 
قصر یک پارچه اتش شد. در اینجا «دیو 
دور» گوید خیلی غریب است! توهینی که 
خشایارشا بشهر آتن کرد. و ارگ آنرا آتش 
زد انتقامش را پس از سالهای متمادی زنی. 
که نیز آتنی بوده کشید. (ایرانباستان ج۲ 
صص ۱۴۲۳ - ۱۳۲۴ پلوتارک مورخ 
یونانی تائیس را معشوقه بطلمیوس معروف 





تاب. 


موسس سلله بطالة مصر میداند. 

تالی هوکو. ها ((ع۲۳۹ نام یکی از 
شهرهای مجمع الجزاير فُرمّز. 

تالب. ([) توان. (برهان). توانایی. (جهانگیری) 
(برهان) (اننجمن آرا) (آنندراج). طاقت. 
(فرهنگ اسدی) (جهانگیری) (انجمن آرا). 
قوت. (آندراج). تاو. (انجمن آرا) (آتندراج). 
تیو. (انجمن آراء) (آنندراج)" |اتحمل, 
پایداری. || قرار. آرام. |اصبر. شکیب. تاب 
آوردن و تاب بردن و تاب داشتن و تاب بودن 
کی راو تاب گرفتن وتاب رفتن از, 
مستعمل است: 


من بچۀ فرفورم و او باز سپید است 


با باز کجا تاب برد بچۀ فرفور. ابوشکور. 

بنیروی اوچون نید تابشان 

ز تیغش بماندند در بیم جان. فردوسی. 

نداریم ما تاب خاقان چين 

گذرکرد باید بایران زمین. فردوسی, 

که‌دارد ہی و تاب افراسیاب 

مرارفت باید چو کشتی بر اپ. فردوسی, 

بیفتاد از پای و ببهوش گشت 

همی بی تن و تاب و بی توش گشت. 
فردوسی, 

کی‌اندازة بخشش او نداشت 

همان تاب با کوششی او نداشت. فردوسی. 

نداریم ما تاب این جنگجوی 

بدین گرز و چنگال و آهنگ اوی. فردوسی. 

بابد سپاه مرا برکند 

دل و پشت ایرانیان بشکند 

کها کنون‌نداريم ما تاب او 

نتابیم پا بخت شاداب او, فردوسی. 

بر این کار همداستان موبدان 

بزرگان و بیدار دل بخردان 

که‌شاهان به تاب و به مردان مرد 

بدینار شاهی تواند کرد. فردوسی. 

که‌اين باره رات پایاب او 

درنگی شود چرخ از تاب او. ‏ فردوسی, 

از ایران ندارد کسی تاب اوي 

مگر تو که تیره کنی آب اوی. فردوسی. 

کسی را نبد تاب با او بجنگ 

اگرشیر پیش آیدش یانهنگ. فردوسی. 


پس چون اسلام به سیستان آوردند و لشکر 


1 - Tao. 

3 - Laotseu. 

5 - Taurmenium. 
6 - Scorzonera - Taosaghyz. 


2 - ۰ 
4 - Taormina. 


7 - Taîpings. 8 - 

` ملو‎ :لن-٩‎ 
10 ۰ Thais. 11 - Bacchus. 
12 - Taihoku. 


۳ - تاو مبدل آن (ناب) و تر امالة آن. 
(آتدراج). 





تاب. 


اسلام قوی گشت و جهانیان را معلوم شد که 
کسی را بر فرمان سماوی تاب نباشد. (تاریخ 
سیتان). 

برادی دل زفت را تاب نیست 


دل زفت سدگي سنگیست کش آب یست. 


اسدی ( گر شاسب‌نامه). 


چو تابت نباشد بجنگ و ستیز 
از آن به نباشد که گیری گریز. 

اسدی ( گر شاسب‌نامد), 
کرا با غمان گران تاب ت 
ورا چون کباب و می ناب نیست. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
امتان ضعیف من چکنند که طاقت ندارند. و 
در این سکرات و سختی مرگ تاب ندارند. 

(قتصص الانبیاء ص۲۳۶). 

برزم آتش آفروخته است خنجر تو 
به پیش اتش افروخته که دارد تاب. 


مسمودنعد. 

نه هیچ گردون با همت تو ساید سر 

نه هیچ آتش باهیبت تو گیرد تاب. 
مسعودستد, 

آنجا که تاب حمله ندارد زمین رزم 

از رخش و رمح خویش توان خواه و تاب خواه. 

انوری. 

کی دلت تاب نگاهی دارد 

آفت آینه‌ها آمده‌ای. خاقانی. 

نه خاقانی منست و من نه اویم 

که تاب درد چون اویی ندارم. خاقانی. 


دو پستان چون دو خیک آب رفته 
ز زانو زور و از تن تاب رفته. نظامی, 
ز خالش چشم بد در خواب رفته 
چو دیده نقش او از تاب رفته. 
جز غم دریا نخواهم این زمان 
تاب سیمرغم نباشد در جهان. 
عطار (منطى الطير). 
من تاب می نیارم تابی ز زلف کم کن 
تا کی بود ز زلفت در دل فتاده تابی. عطار. 
گفت‌این اسلام | گرهت ای مرید 
آنکه دارد شیخ عالم بایزید 
من ندارم طاقت آن, تاب آن 
کان‌فزون آمد ز کوششهای جان. 
از ضعف بشریت تاب آفتاب نیاورم. 
( گلستان). 


نظامی. 


مولوی, 


شبی برسرش لشکر آورد خواب 
که چند آورد مرد ناخفته تاب. 
سعدی (بوستان). 
من شمع جان‌گدازم توصیح دلگشایی 
سوزم گرت نینم میرم چو رخ نمایی 
نزدیک آن چنانم, دور این چنین که گفتم 
نی تاب وصل دارم نی طاقت جدایی. 
امیرخسرو. 
پریرو تاب مستوری ندارد 





چو در بندی ز روزن سز برآرد. .. شبستری. 
رها کن عقل را با حق همی باش 

که تاب خور ندارد چشم خفاش. شبستری. 
آینه دانی که تاب آه ندارد... حافظ. 


ز خود روم چو بیاد آورم خیال ترا 
جاست تاب که ینم مه جمال ترا. نطقی. 
برای عشق تو بر جان من ز دشمن و دوست 
ملامیت که کوه گران نیارد تاب. 
دلی می‌باید و صبری, که آرد تاب دیدارش 
کرم شب تاب پیش چشمۀ آفتاب چه تاب دارد. 
1 


؟ 


میرفت و عالمی نگرانش ولی کسی 

رشکم بدل فزود که تاب نظر نداشت. ‏ ؟ 
|اچرخ و پچ که در طتاب وکمند و زلف 
میباشد. (برهان). پیچ و شکن. (آنندراج). 
پیچ. (فرهنگ جهانگیری). چرخ و پیچ که در 
طتاب و کمند و زلف می‌افتد. (انجمن ارای 
ناصری). پیج و تاب که در رسن و رشتة زلف 
نیکوان باشد. (فرهنگ اسدی). پیج و خم و 
شکن و چین و هر یک از خمیدگی‌های رسن 
و موی و زلف؛ و چین‌های صورت و ابرو را 
تاب گویند: تاب زلف, تاب ابریشم. تاب ابرو. 
تابداده ( کمند), پرتاب, بتاب: 

چون او حلقه کرد آن کمند بتاب ' 


پذیره نیارد شدن آفتاب. 


دقیقی. 
مر این بند را راست گردان ز تاب 

چو کردم ز دستم فرو شد یه آب. فردوسی. 
بینداخت ان تاب داده کمند 

سران سواران همی کرد بند. فردوسی. 
برآویخت با دیو پولاد وند 

بینداخت آن تاب داده کمند. فردوسی. 
دو رخ زرد و چهرء" پراز آب کرد 

همان چهر خندان پر از تاب کرد. فردوسی. 
که‌دارد گه کینه پایاب او 

ندیدی بروهای پر تاب او فردوسی. 
ترا نیت در جنگ پایاب او 

ندیدی بروهای پرتاب او فردوسی. 
بچهره چو تاب اندر اورد بخت 

بر آن نامداران بشد کار سخت. . فردوسی. 
ز تیمار. مژگان پر از آب کرد 

روانش بروها پراز تاب کرد. فردوسی, 
و گر هیچ تاب اندر آرد بچهر 

به یزدان که بر پای دارد سپهر. فردوسی. 
چو آن دلو در چاء پر آب گشت 

پرستنده راروی پر تاب گشت. فردوسی. 
دژم گشت و دیده پر از آب کرد 

بروهای چنگی پر از تاب کرد. . فردوسی. 
همه ناخنش پر ز خوناب کرد 

بروی سپهید پر از تاب کرد. فردوسی. 


سیه‌زلف أن سرو سمین من 
همه تاب و پیج است و بند و شکن. فرخی. 
چشم تو پر خواب و سحرء روی تو پرسیم وگل 





تاب. ۶۹۸1 
جعد تو پر چین و پیج زلف تو پر بند و تاب. 
فرخی 
زبس پیچ و چین» تاب و خم زلف دلبر 
گهی‌همچو چوگان شود گاه چنبر. . فرخی. 
معشوق او بتی که دل اندر دو زلف او 
گم‌کرده از خم و گره و تاب و پیج و چین. 
فرخی. 
با دو زلف سیاه دست افکند 
تاب او باز کرد یک ز دگر. فرخی. 
ای رخ رخشان جانان زیر آن زلف جاب" 
لال سل حجابی يا مه عتبر نقاب. 
عنصری. 
تا بادها وزان شد بر روی آیها 


آن آبها گرفت شکنها و تایها. ‏ منوچهری. 
چواز زلف شب باز شد تابها . . 

فرو مرد قتدیل محرابها, منوچهری. 
بمیخوار گان ساقی آواز داد 

فکنده بزلف اندرون تابها. منوچهری. 


تا خیام چرخ را نبود شرج همچون ستون 

تاطناب صبح را نبود گره چونانکه تاب 

در جهان جاه لشکرگاه اقبال ترا 

خیمه اندر خیمه بادا و طناب اندر طناب. 
اتوری. 

کم دید چشم من چو تو زیرا که چون کمند 

همواره پر ز پیچ و پر از تاب و پرخمی. 


ناصرخسرو. 
آب نمانده در آن دو رنگین سوسن 
تاب نمانده در آن دو مشکین چنبر. 
مسعودسعد. 
تا تو بتاب " کردی زلف سیاه را 
در تو بماند چشم؛ بخوبی, سپاه را. 
معودسعف. 
همچو مشاطگان کند بر چشم 
جلوه روی خوب و زلف بتاب۵. 
مسعودسعد. 
از چاه دولت آب کشیدن طمع مدار 
کان دلوها درید و رسنها ز تاب شد. 
خاقانی. 


یارب اندر چشم خونریزش چه خوابست آنهمه 
در سر زلف دلاویزش چه تابست آنهمد. 


خاقانی. 
زلف تو کمند تو سنانست 
مشکین سر زلف تاب داده. خاقانی. 


توبه و سوگند ما را تاب از هم باز کرد 
زلف را تا تاب داد و بررخ تابان نهاد. 
رشیدی سمرقندی. 


۱-بتاب صفت فاعلی است یعنی تابدار. 
۲ -نل: دیده. 

۳-بتاب صفت فاعلی است یسی تابدار. 
۴-بتاب صفت فاعلی است یعنی تابدار. 
۵-بتاب صفت فاعلی است یعنی تابدار. 





۶.۸۷۲ تاب. 


پای می‌کوفت با هزار شکن 


پیج در پیج تر ز تاب رسن. نظامی. 
بنفشه تاب زلف افکنده بردوش 

گشاد‌باد نسرین را بنا گوش. نظامی. 
ز تاب زلف خویش ارم بتابش 

فروبندم بحر غمزه خوابش. نظامی, 
ز جعد بنفشه برانگیز تاب 

سر نرگس مست برکش ز خواب. نظامی. 


کمد عنبرین او که چندین تاب و چین دارد 
زماء آسمان سر از درازی بر زمین دارد. 
عطار. 
وز دیده فرو باری اگرآب شوم 
از زلف برون کنی | گر تاب شوم 
در دست نگیری ار می تاب شوم 
در چشم تو در نيایم ارخواب شوم. 
کمال اسماعیل. 
ز هر خمی بدر آید هزار ناف چين 
چو باد باز کند از کمند زلف تو تاب, 
(از صحاح الفرس). 
تب بتاب رشته می‌بندند " مردم لکن او 
هر شبی بندد به تاب رشته تب بر خویشتن. 
لمان تاو 
چون ناز کشم باری زآن زلف بتاب اولی. 
حافظ. 
هموار کن از تاب زدن رشتۀ خود را 
شیرازۂ جمعیت صد عقد گهر باش. صائب. 
برخاست پی رقص وز صد دلشده جان برد 
تابی بکمر داد و دلم راز میان برد. 
ابراهیم شوکتی. 
دل چون سر زلف تیکوانست 
بد باشد | گربتاب نبود. ضیاءالدین بسطامی, 
عقیق را زلبت آب در دهان آمد 
خدنگ راز قدت تاب در میان اقاد. 
اشهری نیشابوری. 
||حرکت دادن. پیچانیدن. دوران دادن؛ 
سرنیزه را سوی سهراب کرد 
عنان و ستان را پر از تاب کرد. فردوسی. 
در تن هر شاه فرمان تو آورده‌ست خم 
در دل هر شیر شمشیر تو افکنده است تاب. 


آمیرمعزی. 
شمشیر کشید و داد تابش 
گفاکه بدین دهم جوابش. نظامی. 


||اعراض. (آنندراج). سرکشی و روی گردانی 
و روی برتافتن و راه خلاف رفتن, مقاوست 
کردن؛ 

نگر سر یچی ز فرمان من 
نگه دار بیدار پیمان من 

و گر هیچ تاب اندر آری به دل 
ارم یکی لشکر دل گسل. 

و گر بینم اندر سرش پیج و تاب 
هیونی فرستم هم اندر شتاب. 
یکی طوس را داد ان تخت عاج 


فردوسی. 


فردوسی. 





همان یاره و طوق و منشور چاچ 
بدو گفت هر کس که تاب آورد 
دگر یاد افراسياب آورد 

همانگه سرش راز تن دور کن 
وزو کرکسان را یکی سور کن. 
بیزدان چنین گفت کای کامگار 
توانا و دارند روزگار 

اگرتاب گیرد دل من ز داد 

از آن پس مرا تخت شاهی مباد. 


فردوسی. 


فردوسي. 
||احدت. شدت. سورت: 
از آن سو تاب و شتاب اندرند 
و زین سو تو گویی بخواب آندرند. 

فردوسی. 
صبحدمان دوش خضر بر درم آمد جاب 
کردبه آواز نرم صبحک الله خطاب. خاقانی. 
تاب سرما که برد از اتش تاب 
آب راتیغ و تیغ راکرد آب. نظامی, 
|اخلل. فاد. تاب آوردن در کاری. ایجاد 
فتنه و فساد و خلل کردن در آن, لاف انداختن 
در کار (در تداول): 
برفتند هر کس که بد کرده بود 
بدان کار تاب اندر آورده بود. 
دگر هیچ تاب اندر آری بکار 
نبیتی بجز گردش روزگار. 
چنین گفت با خویشتن شهریار 
که‌گفتار هر دو نیاید بکار 
بر این کار بر نیست جای شتاب 
که تنگی دل آرد خرد را بتاب. فردوسی. 
||اخشم. قهر. هیجان. افروختگی. معارضه. 
فشار: 
سر از خواب برداشت افراسیاب 
سیه کرده دل راز کین و زتاب. 
بگفتار اگرهیج تاب آوریم 
خرد را همی سربخواب آوریم. 
اگرتاب بودی بسرش اندرون 
بدل کین و اندر جگر جوش خون. : فردوسی. 
نهانی همی یود باتاب و خشم 
پس آنگه چنین گفت با آب چشم. فردوسی. 
بیندازند زوبین را گه تاب 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


چو اندازد کمانور تیرپر تاب. 

۲ اسعد گرگانی اویس و رامین). 
امیر از ان مخت در تاب شد. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۱۷). چون نزدیک خواجه رسیدم یافتم 
وی راسخت در تاب و خشم. (تاریخ بسهقی 
ص ۱۶۲). بونصر گفت خداوند در تاب 
چرامی‌شود؟ پوالقاسم بهیچ حال زهره ندارد 
که مال بیت المال بیرد و | گر بفرمایی نزدیک 
وی روم و پسنبه از گوش وی بیرون کنم. 
(تاریخ بهقی ص ۳۶۸), 
همه شب دزم هر دو از مهر و تاب 
ئه در دل شکیب و نه در دیده خواب. 


اسدی ( گر شاسب‌نامد). 





تاب. 


بیامد سوی خیمه هنگام خواب 
ز نادیدن بپر پرخشم و تاب. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
سید بدید آن هم اندر شتاب 
چو شیر دمان جست با خشم و تاب. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
نه کس رابد آرامش از جنگ و تاب 


نه در مغز هوش و نه در دیده خواب. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
در سکون برترم ز کوه که من 
در جواب عدو نگیرم تاب. مسعودسعد. 


چه کار باشدم اندر دیار هندستان 

که‌هت بر من شاهنشه جهان در تأب. 
مسعودسعد. 

از وی تو در تاب شود آهوی مشکین 


گربازکنند از شکن زلف تو تایی. سعدی, 
شنید این یکی مرد پوشیده چشم 
بگفتا چه در تابت آورد و خشم؟ 

سعدی (بوستان), 


نشته غنچه بیاد دهان تو دكگ 
بنفشه از سر زلف تو رفته اندر تاب. 

(از صحاح الفرس). 
ز پنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم 


تو سياه کم‌بها بین که چه در دماغ دارد؟ 
حافظ. 
چو دست بر سر زلفش زنم بتاب رود. 
حافظ. 


بتاب موی و زمن روی خوب خویش متاب 

مخواء ز آتش هجران دل من اندر تاب. 
شیبانی, 

ا گر چه رشته از تاب گهر بیجان ولاغر شد 

کشیداز مغز گوهر انتقام آهسته آهسته. 
صاب. 

جان ما تاب ز هر زلف پریشان نخورد 

دل ما آب ز هر چاه زنخدان نخورد. صائب. 

||اض‌طراب. غم. رنج. (برهان). مشقت. 

(جهانگیری) (برهان). محنت. (جهانگیری) 

(برهان), در تاب داشتن. موجب غم و غصه 

شدن؛ 

بخط و آن لب و دندانش بنگر 

که‌همواره مرا دارند در تاب 

یکی همچون پرن بر اوج خورشید 

یکی چون شایورد از گرد مهتاب. 


فیروز مشرقی. 


۱-معنی آن است که تب را به تاب رشته مردم 
دفع می‌کنتد. فاما اوه یعنی شمع هر شب تب را 
بتاب رشته بر خویشتن می‌بندد و تب را بتاب 
رشته دور کردن چنان است که دخترکی نارسیده 
را گریند که بدست چپ رشته بر مرازنۀ قد 
صاحب تب برید. بر آن افسون میخوانند و آنرا 
بر محموم می‌بندنده خمی دفع ميشود. (شرفنامة 
منیری). 








تاب. 


چه از عود و عنبر چه از مشک ناب 


که آمد از آن بر پداندیش تاب.. ‏ فردوسی. 
از ایران بگرداند او رنج و تاب 
بود بر کفش هوش افراسیاب. فردوسی. 
بیکسان پدر خون چکاند همی 
برخ بر ز خون سیل راندهمی 
همه دوده با وی بتاب اندرند 
ز دیده بخون و به آب اندرند. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
ز فرزند بینم همه درد و تاب 
ز پوند یابم همه خون و تاب. 

شمسی (یوسف 3 زلیخا). 
ز دل برکشد می تف و درد و تاب 
چنان چون بخار زمین آفتاب. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


از تاب درد سوزش تن هت 
وز بار ضعف قوت تن ئیست. . مسمودستد. 
روز نیمی به آفتاب شدی 
شب بدو در به رنج و تاب شدی. سائی. 
در این جهان که سرای غم است و تاسه و تاب 
چو خاشه بر سر آبیم و تیره از سر آب. 
سوزنی. 
بجان آنکه چو عیسیم برد برسردار 
نهست زیر و جهودانه می‌گربست بتاب. 
خافانی. 
بختی دارم چو چشم خرو همه خواب 
چشمی دارم چو لعل شیرین همه اب 
جمی دارم چو جان مجنون همه درد 
جانی دارم چو زلف لیلی همه تاب.۱ 
خاقانی. 
کاشکی رنجه شدی باری بدیدی کز غمش 
در دل تاریک خاقانی چه تاب است آنهمه. 


خاقانی. 
و آن ناقه که مشک ناب دارد 
خون ریختتش چه تاب دارد.. نظامی. 
تنی کانهمه مالش و تاب یافت 
به مالشگر آسایش و خواب یافت. 
نظامی (شرفنامه ص ۳۳۹). 
سگالش بسی شد در آن رنج و تاب 
نیفتاد از انجمله رایی صواب. نظامی. 
از همچوتو دلداری دل برنکنم باری 
گرتاب کشم باری زان زلف باب اولی. 
حافظ (دیوان چ قدسی). 
می صوفی انکن کجا می‌فروشند 
که‌در تابم از دست زهد ریایی. حافظ. 
تاب بنفشه میدهد طر؛ مشکسای تو 


پردۀ غنچه میدرد خندة دلگشای تو. حافظ. 


نباید طالبانرا تاب خوردن 


گهرناید بکف بی غوص کردن. کاتبی, 


بتاب موی و ز من روی خوب خویش متاب 
مخواه ز اتش هجران دل من اندرتاب. 





شیبانی. 


||حرارت و گرمی. (جهانگیری) (برهان), 
تبش. گرمی. (فرهنگ اسدی). گرمی. (انجمن 
آرای ناصری) (آندراج): 

از بهر که بایدت بدینسان [شو] و گیر 

وز بهر چه بایدت بدینسان تف و تاب. 


کسائی. 
| گرتاب تیغم به جیحون رسد 
وگر باد گرزم به هامون رسد. فردوسی. 


گریزان بشد پیش اقراسیاب 
دلش پر ز خون و جگر پر ز تاب. فردوسی. 
گفتم نهی برین دلم آن تابدار زلف 
گفتاکه مشک ناب ندارد قرار تاب. 
عنصری. 
چو برزد آتش مهرش ز دل تاب 
بیامد رشک و بر آتش فشاند آب. 
اسعد گرگانی (ویس و رامین). 
دل سنگینش لختی نرم گشتی 
بتاب مهربانی گرم گشتی. 
اسعد گرگانی (ویس و رامین). 
دل آن سنگدل را ترم‌گردان 
بتاب مهر لختی گرم گردان. 
اسعد گرگانی (ویس و رامین). 
چو دوزخ بود جان تو ر بس تاب 
چو دریا بود چشم تو ز بس آب. 
۱ اسعد گرگانی (ویس و رامین). 
دمید اتش از خشکی و تف و تاب 
ز سردی و تری پدید آمد آب. 


اسدی ( گر شاسب‌نامه). 


زبس در زمین از تف نعل تاب 
بدریای قلزم بجوش امد آب. 


اسدی ( گر شاسب‌نامه), 


چون بشنوی که مکه گرفته‌ست فاطمی 
بر دلت ذل بباره و بر تلت تاب و تب. 
اصر خسرو. 
آبست و آتش است حسامش پگاه رزم 
روی زمین و چرخ پر از موج و تاب او. 
معودسعد. 
تیر پرتاب تو در دیدۀ بدخواه تو باد 
تا بود راستی تیرکژ از تاب وزرم. " سوزنی. 
تایست در دلم ز رخ آبدار دوست 
کانرا به پیش کس نکند آشکار دل. سوزنی. 
آب را تا لطف و صفوت نار را تاب و تبش 
خا کرا حلم و درنگ و باد را خشم و شتاب 
جاودان بادی بعالم پادشاه کامران 
خاک حلم و بادشوکت آب لطف و نارتاب. 


سوزنی. 
تاب و تب او مبین بظاهر 
کاندردلش آتشی است مدغم. خاقانی. 
بیمارم و چون گل که تهی در دم کوره 
گه‌در عرقم غرقه وگه در تبم از تاب. 
خاقانی. 


مبادا که آن آتش آید بتاب 


P۰۸ 
نظامی.‎ 


تاب. 
که‌نخید آنگه بدریای آب. 
شه از بهر آن سروشمشاد رنگ 
چنان سوخت کز تاب آتش خدنگ. نظامی, 
تاب سرما که برد از آتش تاب 


آب را تیغ و تیغ راکرد آب. نظامی. 
زهی زگونۂ رخار تو بتاب آتش 
چو جان سوخته گیرد میان آب آتش, 
سیف اسفرنگ. 
گرجهان پر برف گردد سر بسر 
تاب خور بگدازدش از یک نظر. مولوی. 
گفت آتش من همانم ای شمن 
اندر آ تا تو بینی تاب من, مولوی, 
شنیدم که متی ز تاب نبیذ 
بمقصورهٌ مسجدی در دوید. 
سعدی (بوستان). 
شرابی از ازل در داد ما را 
هنوز از تاب آن می در خماريم. . سعدی. 
هر که در این کیش از او خم نرفت 
راست نشد تا بجهنم نرفت 
تیر که در کیش کمان وش بود 
عاقبتش تاب ز آتش بود. امیر خسرو. 
زهی گرفته ز روی تو شمع گردون تاب 
تلم ز اتش عشقت چو آهن اندر تاپ. 
(از صحاح الفرس ص ۳۷. 
جوهر او پوسد اندر اب 
آنش او نوزد اندر تاب. ارحدی. 
مرا دولت ز خود پرتاب می‌کرد. 
تنم پر تب دلم پرتاب میکرد. آوحدی. 
از تاب آتش می بر گرد عارضش خوی 
چون قطره‌های شبنم بر برگ گل چکیده. 
حافظ. 
ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل 
بیار ای باد شبگیری نسیمی زآن عرقچینم. 


حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۲۳۳). 
ز تاب هجر تو دارد شرار دوزخ تاب. 


حافظ. 
آب آن روظة دین افروزد 
تاب این خرمن ایمان سوزد. جامی. 


عيش جهان چو خنجر تیز است و شاخ نو 
لهو جهان چو شربت گرم است و تاب و تب. 
سیدحسن آشرفی. 
|افروغ و تابش. (فرهنگ اسدی). تابش و 
روشنایی و فروغ, (آنندراج). پسرتو و فروغ. 
(جهانگیری) (انجمن آرای اصری). روشنی 
آفتاب و شمع و چراغ و امثال آن. (انجمن 
آرای ناصری). تافتن هر چیزی که نورانی 
باشد همچون فروغ و پرتو آفتاب و شمع و 
چراغ و مانند آن. (برهان). عکس, انعکاس: 
| گرماهی گرفتی تو بگوراب 


۱-به معنی پيچ و شکن نیز توجه دارد. 
۲-وژرم:اتش, نار 





۴ تاب. 


چو روز آید شود آن ماه بی تاب. 
اسعد گرگانی (ویس و رامین). 
بروز انده گسارم آفتاب است 
که‌چون رخسار تو با نور و تاب است. 
بشب همچو آتش نمودی ز تاب 
گرفتی‌بروز آتش از آفتاب. 


اسدی ( گرشامب‌نامه). 
همی آفتاب فلک نْر و تاب 
ز تاج تو گیرد چو مه ز آفتاب. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص VY‏ 
چنان خیل پروین پدیدار و تاب 
که‌عقدی ز لولژ گسته در اب. 
اسدی ( گرشاسب‌نامد). 
چدان هر ستونی که از رنگ و تاب 
گرفتیز دیدار او دیده آب. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
تاب و نور از روی من می‌برد ماه 
تاب و نورش گشت یکسر پچ و تاب. 
اصرخسرو. 
پیج و تابش نور و تاب از من ببرد 
تا بماندم تافته بی نور و تاپ. ناصرخسرو. 
تاب در اقتاب جاهش باد 
چون فروماند آقتاب از تاب. سوزنی, 


سایه‌ای زآن سایه‌پروردند خلق از عدل تو 
آفتابی, وز تو عالم را ضیاء و نور و تاب. 
۱ سوزنی: 
با من چو بخندید خوش آن در خوشاب 
بر چهر ز شرم دست را کرده نقاب 
عکس لب او ز پشت دست پرتاب 
می تافت چو از جام بلورین می تاب. 
فلکی شیروانی. 
در پیش رخ تو ماه را تاب کجاست؟ 
عشاق ترا بدیده در خواب کجاست؟ 
خورشید ز غیرتت چنین می‌گوید 
کزاتش تو بوختم آب کجاست؟ خاقانی. 
به تاب آينۀ دل در اين سیاه غلاف 
به آب ین جان در این کبود سرای. 
خاقانی. 
مر زمین را آسمان می‌داشت دوش از مه چرایغ 
صبح چون دم زد نماند آن تاب اندر آفتاپ. 
سیف اسفرنگ. 
و بر سر هر قبه منجوق یاقوتی سرخ که از دور 
در نظر آید و از تاب چون آفتاب نماید. 
(تفسیر بی نام ماه هفتم متعلق به عبدالسلی 
صدرالاخرافی). 
سلیمان در هنگام کوچ سایه کردن فرمود بر 
تخت خویش, مقداری تاب اقاب یافت, در 
پرندگان نظر کرد. غایب بودن هدهد دریافت. 
(ایضاً تفر بى نام مزبور). 
جام ما روز, تاب افتاب 


شب نهالن و لحاف از ماهتاب. مولوی. 











ور فکند رای تو بر بنده تاب 
۰ ابیرخسرو. 
ماه است جام و باده در او تاب افتاب. 

(از صحاح الفرس). 
زهی گرفته ز روی تو شمع گردون تاب 
تنم ز اتش عشقت چو اهن اندر تاپ, 

(از صحاح الفرس). 
چنانکه تاب آفتاب... میوه‌های خام را و 
غوره خام را شیرین می‌گرداند... ( کتاب 
المعارف). 
اگرماه گیرد ز روی تو تاب 
کندمهر راذرء خود حساب. 


ذه شوم پیش چنان آفتاب. 


ظهوری. 
صفها از تاب تیغ و نیزه و زوین 

گفتی اطراف راه کاهکشان است. 0 
|اعتصری در قطحة ذبل تاب را پمانیمتعدد 
آورده است: 

گفتم متاب زلف و مرا ای پسر متاب 

گفتاز بهر تاب تو دارم چنین به تاب 

گفتم نهی برین دلم آن تابدار زلف 

گفتاکه مشک ناب ندارد قرار تاب 

گفتم که تاب دارد بس با رخ تو زلف 

گفتاکه دود دارد با تف خویش تاب. عنصری. 
|ادر چشم بمعنی کزی و اعوجاج است: چشم 
او تاب برداشته یعتی کمی کژی و اعوجاج در 
نگاه کردن او پدیدار است. در چشمهاش تابی 
هست یعنی چپ است. |ارنگ: 

زر سرخ است اویه تاب آمده 


از 0 این احمق‌کده. مولوی. 
| آشتگی: 

خمار ساقیان افتاده در تاب 

دماغ مطربان پیچیده در خواب. نظامی. 
||تاب گاه پس از تک آید و همان معتی را 
افاده کد؛ٌ 

در تک و تاب زآنکه تاخته بود 

مغزش از تشنگی گداخته بود. نظامی. 
تک و تاب شاهان بود اندکی. نظامی. 
خمک بر گذر ريخته خواب را 

فراموش کرده تک و تاب را. نظامی. 


|انیز «تاب» پس از «تب» آید بهمان معنی تب 
و تاب. ||تاب در ترکیاتی نظیر ثب‌تاب. 
جهانتاب. عالمتاب. جگرتاب, رسن‌تاب, 
تون‌تاب, عتان تاب صفت فاعلی مرکب 
مرخم سازد بمعتی تابند؛ جهان. تابند؛ عالم. 
تابنده جگر: 

شب زمستان بود و کپی سرد یافت 

کرمکی شب تاب نا گاهی‌بتافت 

کپیان آتش همی پنداشتند 

پشتۀ هیزم بدو برداشتند. 


رودکی ( کلیله و دمنه). 
درای جگرتاب و فریاد زنگ 
ز سر مغز می‌برد از روی رنگ. نظامی. 


هوایی ز دوزخ جگر تاب‌تر. نظامی. 








تاب. 
جگر تاب شد نعره‌های بلند. نظامی. 
شهنشاه برخاست هم در زمان 
عنان تاب گشت از بر همگنان. ‏ نظامی, 
علان تاب شد شاه پیروزبخت. نظامی. 
روان کرد رخش عنان تاب را 
برانگیخت چون آتش آن آب را. نظامی. 
نهاده یکی خوان خورشد تاب 
براو چار کاسه ز بلور ناب. نظامی. 
تایمن تاب شد سهیل سپهر 
آن پرستش نه ماه دید و نه مهر. نظامی. 
چراغ جهانتاب را هست نور. نظامی, 
سهیل یمن تاب راا ادیم 
همان شد که بوی مرا پا نسیم. تظامی. 
چو در أب جام جهانتاب دید 
ز یک شربتش خلق سیراب دید. نظامی. 
پیش مردان آفتاب صفت 
باضافت چو کرم شب تابی. سعدی, 
گوهری‌ده که چرخ تاب بود 
در خو رگوش آفتاب بود. امیرخرو. 


|امؤلف آنندراج آرد:... چون در آخر چیزی 
ملحق شود گاه افاد؛ آن کند که این شیء 
ملحق بچیزی دیگر را تاب داده است و گاه 
افادهٌ آن کند که از چیزی تاب خورده پس این 
لفظ مرکب که به تاب ترکیب یافته خواه تاب 
بمعنی روشنی و گرمی بود و خواه بمعنی پیچ 
و انعطاف باشد چون صفت چیزی واقع شود 
آن موصوف معقول بوده و در صورت اول 
چنانکه گویی آب آهن تاب یعنی آبی که آهن 
او را تاب داده است و فاعل باشد در صورت 
دوم چنانکه گویی آقتاب جهانتاب یعنی 
آفتابی که جهان را او تاب داده است و از قبیل 
اول است رخش عنان تاب یعنی اسبی که 
عنان تاب میدهد او را ای بمجرد اشارة عنان 
مطاوعت کند و سوار را در سواری آن احتیاج 
به مهمیز و قمچی نباشد و مخفی نماند که لفظ 
تاب با لفظ خوردن و دادن و عندالاضافت 
بسوی کمر و زلف و مانند آن افادهٌ معتی دوم 
کند. و افادۂ معنی اول کند با لفظ افتادن و 
انکندن و گرفتن و افاد؛ هر دو معی کند با لفظ 
زدن... -انتهی. ||تاب دادن بمتی سرخ کردن 
در روغن. و یره است. ||پرتو افکندن و 
روشن ساختن: 
سنانها همی داد در گرد تاب 
چو آتش زبانه‌زنان اندر آب. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
تاب دادن در پیت ذیل ظاهراً بمعنی ذوب 
کردن آید؛۱ 


۱-قباس شود با تا و تاوه در لهج گورانی 
بمعتی گداخته ر نیز در برهان «تاب» بمعتی آهن 
گداعته آمده. رجرع بیرهان قاطع چ معین ذیل 
«تاب» شود. 











تاب. 


تنش چون کوه برفین تاب میداد 

خسرت شاه را یوت آب میداد طانن 
|[تاب گرفتن بمعنی نور گرفتن و از پرتو 
چیزی روشن شدن آمده است: 

باشد چو طبع مهر من اندر هوای تو 

چون تاب گیرد از حرکات خور آینه. 

خاقانی. 

تاب. () چنچولی. بادپیچ. بازييج. (باذییج) 
نرموره. ارجوحه, رجوع به ارجوحه در همین 
لفت‌نامه شود." طابی که دو سوی آنرا بر 
درخت یا دوستون و غیرها استوار کنند و در 
میان آن نشمته در هوا آیند و روند بازی و 
ورزش را ریمانی که بدرخت یا بجائی 
بسته و در ان نشسته باد خورند. تاب را در 
اصفهان چنجولی و در شیراز آورک گویند. 
(فرهنگ نظام). 
تالب. [تاب ب] (ع ص) مرد بزرگ. (منتهی 
الارب) (المنجد). |اضمیف. (متتهی‌الارب) 
(لمنجد). ||اشتر و خر که پشت آنها ریش 
تالب. ((خ) (نهر...) طاب. نهرطاب: این رود 
طاب از حدود نواحی سمیرم منبع آن است و 
می‌افزاید تا به در ارجان رسد و در زیر پل 
بکان بگذرد و روستای ریشهر را آب دهد و 
بز یکی ی دز ها اک فارسا لد 
الب‌لخی ص ۱۲۲). ... هوايش [ارْجان ] 
گرمیر عظیم است و آبش از رود طاب که در 
میان آن ولایت می‌گذرد و بر آب آن پلی 
ساخته‌اند آنرا پل بکان خوانند... انزهة 
القلوب حمدائّه مستوفی مقال سوم چ لیدن 
ص۱۲۹)... آب مسن از قهتان سمیرم و 
ستخت برمی‌خیزد آب بزرگ است گذار اسپ 
پدشواری دهد و در نهر طاب افتد... (نزهة 
القلوب حمدائه مستوفی مقالةُ سوم چ لسدن 
ص ۲۲۴)... و این شهر [شهر ارجان] را در 
کار جنوبی رودخانةٌ طاب یا تاب که | کنون 
برودخانة کردستان شهرت یافته است 
ساخته‌اند و بر این رردخانه از دروازه شهر 
اجان بندی بسته و بر روی بند پلی ساخته‌اند 
و آن را پل بکان که نام محله‌ای از ارجانست 
گویندو تا کنون قوایم آن بند و پل باقی است 
و از شهر ارجان جز تلال و وهاد و شبمتان 
وسیمی از مسجد جامع بکان باقی نیست... 
(فارسنامة ناصری قمت دوم ص ۲۶۵). 
رجوع به طاب در همین لفت‌نامه شود. 
تاب آوزدن. [ر ذ] (مص مرکب) صبر. 
مصابرت. صابری. صبوری کردن. ٹکیا 
بودن. ||برخود هموار کردن. رجوع به تاب 
شود. ||تحمل کردن. طاقت آوردن: 

تاب دغا تیاورد قوت هیچ صقدری 

گرتو بدین مشاهده حمله بری به لشکری. 

سعدی, 


ز درد عشق تو دوشم امید.صبح نبود 
ایر هجر چه تاب شب دراز ارد؟ 
مگر بر تو نام آوری حمله کرد 
نیاوردی از ضعف تاب نبرد. سعدی (پوستان). 


سعدی. 


چو آهن تاب آتش می‌نیارد 
نباد که پیشانیکند موم 
ضرورت است که روزی بسوزد این اوراق 
که تاب اتش سعدی نیاورد اقلام. 
با حمله شمال چه تاب آورد چراغ 
با دولت همای چه پهلوزند زغن. 
سلمان ساوجی. 
گفتمش مگذر زمانی گفت معذورم بدار 
خانه پزوردی چه تاب آردغم چندین غریب. 
حافظ, 
دلم تاب ناورد چگونه دلت تاب می‌آورد؟. 
در درد باید تاب اورد. دلم تاب نیاورد دو روز 
بمانم زود آمدم, ||مقاومت کردن. ایستادگی 
کردن. رجوع به تاب شود: 
بدو گفت هر کس که تاب آورد 
وگر رسم افراسیاب آورد 
همانگه سرش راز تن دور کن 
وزو کرکسان را یکی سور کن. فردوسی. 
|/ایجاد خلل, فاد و آشفتگی کردن. 
دو رنگی در اندیشه تاب آورد 
سرچاره گر زیر خواب آورد. 
رجوع به تاب شود. 
تاباء (هزوارش, [) به لغت زند و پازند طلا را 
گسویند. (بسرهان) (آنندراج) (انجمن آرا4 
هزوارش زر (طلا؛ ذهبه " است همریشة 
ذهب عربی (از حاشیة برهان قاطع چ معین). 
تابارکا. (إع)" جزیره‌ای است در شمال 
تونس با ۸۰۰ تن سکنه. 
تابارن. [ر] ((ج)؟ مشهور به انتوان ژیرار 
شارلاتان فرانسوی در پاریس متولد گردید و 
مثل اعلای مسخرگان عصر خویش (۱۵۸۴- 
۶م بود. 
تاباسکو. کُ] ((خ)* بترکی تاباسقو, قصبه 
مرکزی جمهوریی موسوم بهمین اسم در 
کشورمکزیک, در ساحل خلج مکسزیک 
واقع بر مصب نهری مسمی بهمین نام در ۴۰۰ 
هزارگزی جنوب شرقی ورا کروز واقع و 
تجارت پر جتب و جوشی دارد. (قاموس 
الاعلام). 
تاباسکو. [ک] (اخ) " بترکی تاباسقو یکی از 
جماهیر جنوب غربی مکزیک از طرف شمال 
به خلج مکزیک, از سوی مشرق به 
جمهوری کامیش و حکومت گواتمالاء از 
جانب جنوب به جمهوری شیاپاس و از سمت 
مغرب به جمهوری ورا کروز محدود میباشد. 
ماحش ۲۵۵۰۰ هزار گز مربع است. 
هوایش سنگین ومرداب‌های بیار دارد. قوه 
رویاندن خا کش متوسط است. کا کائووپنة 


سعدی. 


سعدی. 


تظامی. 


تابالحوت. ۶۰۸۵ 


آن بيار خوب است. (قاموس الاعلام). 
تاباص. (اخ) (روشتایی) و آن شهری میباشد 
که به شمال شکیم در مرز و بوم افرائیم واقع 
است. (قاموس کتاب مقدس). 
تاباغو. (إٍخ) رجوع به تابا گوشود. 
تاباق. () چوب دستی راگویند و آن چوب 
گنده‌ای است که بیشتر قلندران بر دست 
گیرند.(آنندراج) (برهان), 
تابا کث. ([) تپیدن و اضطراب و بیقراری و تب 
داشتن و مصدر آن تپیدن و بطاء معرب است. 
(آنندراج ذیل تاپا ک1 
از غم و غصه دل دشمنت باد 
گاه‌در تابا ک‌وگاهی در ستخج. 
منصور منطقی. 
رجوع به تاپا ک‌در همین لفت‌نامه شود. 
تابا گو. (گ] ((خ)۲ یکی از جزایر آنتیل 
کوچک متملق به انگلسی با ۲۳۰۰۰ تن 
سکنه جزو واحی ثلائه". مژلف قاموس 
الاعلام ترکی گوید: نام یکی از جزایر آنتیل 
کوچک که جزو مستعمرات انگلیس میباشد و 
در ۲۵ هزارگزی شمال شرقی جزایر ترینیته 
ات طولش به ۵۰ و عرضش به ٩‏ هزار گز 
بالغ است بخش اعظم سکنه زنگیانند مرکز آن 
قصبه اسکابوروگ می‌باشد, وه رویاندن 
خا کش زیاد و سحصولاتش عبارتست از: 
تبا کو.نیشکر, موزء آناناس. جوزهندی و 
نظایر اینها. تنبا کو را نختین بار بال ۱۵۶۰ 
م. در این جزیره کشف کرده‌اند. لذا در | کر 
زبانها بهمین نام نامیده شده است. تجارت 
عمده آنجا قند و مشروب است كريتف 
کلمب این جزیره را بسال ۱۴۹۸ م. کشف 
کرد.ابتدا در دست هلدیها و بعد بدست 
انگلیس‌ها و سپس به دست فرانسویها و 
بالاخره باز بدست انگلیس‌ها افتاد. 
تابال. (() تلذ درخت. رجوع به تاپال شود. 
تابال. (اخ) حا کم ایرانی سارد: پاک تیاس 
همینکه کورش را دور دید دعوی استقلال 
کردو چون خزانة کرزوس را کورش باو 
سپرده بود مردم سواحل را با خود همراه کرده 
سپاهی ترتیب داد بعد به سارد رفته تابال 
حا کم ایرانی را در ارگ محاصره کرد ... (ایران 
باستان ص ۲۹۱). 
تابالحوت. () دزی بنابقول پ رکس" 
(تجارت الجزایر با مکه و سودان. پاریس 
۹ (و مجله شرق الجزایر و مسحعمرات 


1 - 09- 


2 - ۰ 3 - ۰ 
4 - 5 - Tabasco. 
6 - Tabasco. 

7 - Tabago ou Tobago. 

8 - ۰ 9 - Prax. 


۶ _تابان. 


پاریس ۱۸۴۷ - ۱۸۵۴ م. ج۱۶) تابالحوت 
را معادل سنورا فوسکاتا دسف نوعی 
قنطوریون نوشته است. |ادزی بنا بقول 
جاکن". ( گزارش مرا کش" لندن ۱۸۰۹ 
روغتی که از زیتون سبز گرفته شود (دزی ج۱ 
ص ۱۳۸ 
تابان.(نف) (از تایدن و تافتن) روشن و 
تسابیدن بسمعتی روشتی‌دهنده و جلادار. 
(فرهنگ نظام). بهی (ملحض اللغات حسن 
خطیب) دزی گوید: در فارسی صفت است» 
در دمشق مانند اسم بکار رفته انت" خن 
«درخشش تیغه» و همچنین بمعلی «تیغی 
تابان» پکار رفه است. (دزی ج ۱ ص۱۳۸). 
درخشان, درځشنده رخشنده, درفشنده 
درفشان, فروزان, تابنده. مسروج, مسروجه. 
لامع منور, بازغ, وهاج, مُشرق» مسخوت. 
(منتهی الارب). زهلول, ثیر. مسضی». تیره, 
مضیثه. خلق؛ املس و نرم و تابان گردیدن. 
صلفاء؛ زمین تابان. فاو؛ جای تابان و لغزان. 
افئاء؛ در زمین تابان و لغزان در آمدن. دلوص؛ 
نرم و تابان گردیدن زره, دلاصة؛ نرم و تابان 
گردیدن زره. تدلیص نرم و تابان گردانیدن. 
دلیص؛ نرم تابان, درخشان. فرفح؛ زمین نرم 
تابان. هیصم؛ نوعی از سنگ تابان. صبهوج؛ 
صلیق؛ تابان از هر چیزی. صلمعة؛ تابان 
کردن چیزی را. اصلح؛ سخت‌تابان. دملق؛ 
تابان گردانیدن چیزی را. دمالق؛ سنگ تابان. 
دملکة؛ تابان گردانیدن چیزی را. جرش: 
مالیدن پوست تا نرم و تابان گردد. حجر 
دملوج؛ سنگ تابان. دموک؛ تابان و نرم 
گردیدن چیزی. شلطوع؛ کوه تابان و هموار, 
دلمز؛ تابان بدن (ج دلامز). تملس؛ تابان و ترم 
گردیدن. ملاسة؛ تابان و نرم گردیدن. طْلق 
الوجه؛ تابان روی. زّهل؛ تابان شدن. بزغ؛ 
تابان شدن. تملط؛ تابان شدن تیر. (منتهی 
الارب): 

ز سیمین ففی من چو زرین کناغ 

ز تابان مهی من چو سوزان چراغ. منجیک. 
نگه کرد موبد شبستان شاه 

یکی لاله درخ بود تابان چو ماه. 
بقیصر یکی نامه باید نوشت 

چو خورشید تابان بخرم بهشت. 
همی باش در پیش پرده سرای 
چو خورشید تابان برآید ز جای. 
بهشتی بد آرا استه پر نگار 

چو خورشید تابان بخرم بهار. 
زگرد سواران و جوش سران 
گرایدن گرزهای گران 

دل سنگ خاراهمی بردرید 
کسی روی خورشید تابان ندید. 
بسان ستونی بیم آزده 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


رخش رشک خورشید تابان شده. فردوسی. 
یکی چشمه‌ای دید تابان زدور 
یکی سرو بالا دلارام پور. 

چه گویی که خورشید تابان که بود 
کزودر جهان روشتایی فزود. 

چو خورشید تابان ز گنبد بگشت 
شد آن پارة دژ بکردار دشت. 


فردوسی, 
فردوسی. 


فردوسی. 
سیاوش چو اندر ثبتان رسید 
یکی تخت زرین رخشنده دید 
بر آن تخت سودابه ماه روی 
بان بهشتی پر از رنگ و بوی 
نشته چو تابان سهیل یمن 
یکی تخت بر کوهۀ ژنده پیل 

ز پیروزه تابان بکردار نیل. 
همی رفت منزل بمتزل سپاه 
شده روی خورشید تابان سیاه. 
یکی نامه‌ای بر حریر سفید 
نویسنده بلوشت تابان چو شید. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
نگار من به دو رخ آفتاب تابان است 

لی چو وسد و دندانکی چو مروارید. اسدی. 
برخشش بکردار تابان درخشی 

که‌پیچان پدید آید از ابر آذر. 


(از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
آفتابم شد بمغرب چون بسی 
بر سرم بگذشت تابان آفتاب. ‏ ناصرخسرو. 


بر آسمان ز کسوف سیه رهایش ست 
مر آفتاب درخشان و ماه تابان را 


ناصرخرو. 
سپاس و ستایش مرخدای را جل‌جلاله که 
آثار قدرت او بر چهرهُ روز روشن تابان 
است. ( کلیله و دمنه). 
هت قد یار من سرو خرامان در چمن 
بر سر سرو خرامان ماه تابان را وطن 
پلکه خد و قد آن زیباصنم را بنده‌اند 
ماه تابان بر فلک سرو خرامان در چمن. 

سوزنی. 
آتش غم در دل تابان خاقانی زدی 
اینهمه کردی و میگویم که تاوانت نبود. 
خاقانی. 
چواز فرهاد خالی شد زمانه 
برست آن ماه تابان از بهانه. نظامی. 
پیاد مرگ مرد, آن ماه تابان 
ازین ماتم سیه پوشید کیوان. نظامی. 
رخی ماند تابان بدر دارد 
فزون از هر دو عالم قدر دارد. نظامی, 
روان کردند آن مه دللوازان 


چو مه تابان و چون خورشید تازان. نظامی. 
صبح تابان را دست از صباحت او بر دل و 
سرو خرامان را پای از خجالت او در گل. 
سمدی ( گلستان). 

عظیم است پیش تو دریا به موج 


تابانوس. 
بلند است خورشید تابان به اوج. 
سعدی (بوستان چ یوسفی ص .)٩۳‏ 
زهی نادان که او خورشید تابان 
بنور شمع جوید در بیابان. شبستری. 
نشین در دلو چون خورشید تابان 
ز مغرب سوی مشرق شو شتابان. جامی. 


|((ق) در حال تابیدن: ماه تابان. آفتاب تابان. 
ستارة تابان. |((ص) زن زیبا. معشوق بسیار 
جمیل: 
بفرمود اختران را ماه تابان 
کز آن منزل شوند آن شب شتابان. ‏ نظامی. 
تابان.( تساوان [تجدیل «واوه به «ب»]. 
غرامت: هابیل گفت مرا در این تابان نیست. 
(تفیر ابوالفتوح ج ۱ج ۲ ص ۱۳۶). 
تایان. ((خ) امرعد الحی دهلوی. یکی از: 
امراء و شعرای هندوستان است, در عصر 
محمد شاه می‌زیسته. غزلاتش در زمان او 
بيار مشهور بوده است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
تاباندن. [ذ] (مص) تابانیدن. تاب دادن. 
پیج دادن. ||سخت افروختن. سخت تافتن. 
تاباندن چنانکه تلور را؛ تا می‌توانست اجاق 
را تاباند. ||مشمشع ساختن. روشن کردن: 
بگیرد پس آن آهنین گرز را 


بتاباند ان فره و برز راء فردوسی. 
||اعراض کردن: 

ز فرمان شه برمتابان سرت 

که‌شمثیریابی تو اندر خورت. فردوسی. 


تابان کردن. [ک 3] (مص مرکب) جلا 
دادن. درخشان ساختن. نورانی ساختن. 
روشن کردن. تزلیخ. (منتهی الارب): 

گفت در گوش گل و خندانش کرد 

گفت‌با لعل خوش و تابانش کرد. مولوی. 
تابا ن گردیدن. گ دی 5 (مص مرکب) 
درخشان شدن. روشن شدن: | کماد؛ تابان 
گردیدن جامه. لعب متن الفرس؛ پشت اسب 
تابان گردید. (منتهی الارب). 
تابانوس. *(لاتینی, () خرمگس. مگس 
بزرگ که از خون پستانداران ببزرگ تغذیه 





تابانوس 
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تابانى. 


تاباٹی. (حامص) (از: تابان) درخشانی. 
(أتندراج). ملاسة. خلوقه. خلاقه. خلقه. 
دفص. (منتهی الارب). تلألؤ: 
لمل را زآن هست گنج مقتبی 
سنگ راگرمی و تابانی و بن, 
|الغزندگی. نسوئی. 

تابانىدن. [د] (مص) تاب دادن. پچ دادن 
||به تابش داشتن. به تافتن داشتن. |[گرم کردن 

تلور و غیره. 

تاب افکندن. (آک د] (مص مرکب) پیج و 
گره‌انداختن. چین و شکن دادن در ابروان و 
زلف و گیسو. رجوع به تاب شود. ||أموجب 
درد و رنج و آشفتگی شدن. بعذاب افکندن: 

ز دریا بکنده در آب انکنیم 
سر چنگجویان بتاب افکنيم. فردوسی. 

تاب‌بازی. (حامص مرکب) نوعی بازی 

باشد. رجوع به تاب شود. 

تاب برداشتن. [ب تَ] (مسص مرکب) 
پیچیدن چوب یا تختة تر پس از خشک شدن. 
||تاب برداشتن چشم؛ کر شدن چشم. ‏ 

تاب بردن. (بْ د] (مص مرکب) برآمدن با 
کسی یا چیزی, مقاوست توانستن با کی یا 
چیزی؛ 
با باز کجا تاب برد بچۀ فرفور؟ ابوشکور. 

تابتاء [پ] (ص مرکب) لنگه به للگه, که یک 
شکل نباشد: چشمهایش تابتاست. کفشهايم 

تابتا شده است. رجوع به «تا» شود. 

تاب تالب. (نف مرکب) پرتوانکن, 
نورافثاننده؛ 


مولوق. 


ای عوض آفتاب روز و شبان تاب‌تاب 
تو بمثل چون عقاب حاسد ملعونت خاد. 
منوچهری. 
تابچند. [ب چ] (ادات استفهام) تاکی. تا 
چدد. تا بکی؛ُ 
تا بچند ای غنچه لب درپرده خواهی گفت حرف 
دست بردار از جهان تا بوستان پر گل شود. 
صائب (از انندراج). 
رجوع به «تا چند» شود. 
تابحریت. [) (إخ) شسهری به آفریقیه. 
(نخةالدهر دمشقی). 
تابخانه. [نْ /ن ] ([مرکب) خانه‌ای که در آن 
شیشه‌بندی بود.تا هر چه از بیرون باشد دیده 
میشود و روشنائی خورشيد در آن افتد 
(آنندراج) (شرفنامة مشیری). بعضی خانه‌ای را 
گفه‌اندکه دیوار آنرا از آئینه و در و پنجره آنرا 
از بلور کرده باشند که هر که در درون باشد 
بیرون را تواند دید. (برهان). خانه‌ای که در آن 
بندی بود که هر چه در برون بود دیده شود و 
تاب در آن افتد. (فرهنگ خطی متعلق 
بکتابخانۀ مولف). || خانةٌ جالی‌دار مشبک. 
(غیات اللفات). |احمام و خانه‌ای که در آن 
تنور باشد یا بخاری. (غیاث اللغات). خانة 








زستانی که درا ن آتش و تنور و بخاری 
افروزند ی (انجمن آرا) خانه‌ای را 
گویندکه در آن بخاری و تنور باشد. (برهان). 
خانه‌ای که تنور و بخاری دارد. (ببرهان 
جامع). خانه‌ای را نیز گفته‌اند که زمین آنرا 
مانند زمین حمام مجوف کرده باشند و اتش 
در آن افروزند تا گرم شود و ایام زمستان در 
آن جا بسر برند. (برهان). و بعضی گفته‌اند 
خانه‌ای باشد که زمین آن را مثل زمین حمام 
مجوف و جهنم ساخته‌اند, در زمستان اتش 
افروزند تا گرم شود" 

بمهرماه ز بهر نشستن و خوردن 


بتابخانه فرستند شهریاران گاه. فرخی. 
برقت زحمت گرما بتابخانه خرام 
رسید لشکر سرما بر او گمار اتش. 

ادیپ صابر. 
هر دو در تابخانه‌ای رفتیم 
که‌نبود آشنا هوای " رواق. انوری. 
به زمستان چو تموز از تف اه 
تابخانه جگری خواهم داشت. خافانی. 
گریهٌ‌عاشقان بین ز برون 
روز باران بتابخانه در ای. کمال‌خجندی, 


ای برق خانه‌سوز که نعلت در آتش است 
در تابخانة چگر ما چگونه‌ای. صالب. 
||در بعضی جاها خانه‌های بزرگ تابستانی را 
گویند.(برهان قاطع) (برهان جامع), در لسخه 
میرزا آمده که آنرا جامخانه نیز گویند. 
(فرهنگ خطی متعلق بکابخانة مؤلف): 
سردابة وحشت زمانه 
از فر تو گشت تابخانه. 
دل تابخانه‌ایست که هر ساعتی در او 
شمع خزاین ملکوت افکند ضیاء. خاقانی. 
دل در مفا ک ظلمت خا کی‌فسرده ماند 
رختش بتابخانة بالا بر آورم. خاقانی. 
در چنین فصل تابخانة شاه 
داشته طبع چار فصل نگاه 
||شبستان. کاشانه: 
کنون که آب بحوض اندر است همچو بلور 
بتابخانه بجای بلور نه مرجان. امیر معزی. 
از برون تابخانة طبع یابی نزهتم 
وز ورای پالکانة چرخ بینی منظرم خاقانی. 
تابخورد. [خوز /خرّ] (نمف) تابخورده. 
بیچیده. مجمدء 
همچو زلف نیکوان خردساله E‏ 
همچو عهد دوستان سالخورده استوار. 
فرخی. 
تاب خوردن. آخوز /خُرذ] (مص 
مرکب) در تاب نشستن و در هوا آمدن و 
شدن, در تاب بحرکت آمدن و شدن در 


خاقانی. 


نظامی. 


هلاچین. ||در پیج و تاب شدن و پیچیده 
شدن؛ 


تاب خوردم رشته‌وار اندر کف خیاط صنم 





تاب‌داده. ‏ ۶۰۸۷ 
بس گره بر خیط خودیینی و خودرابی زدم. 
سعدی. 
تاب خورده. [خوز خر /د] (نمف 
مرکب) پیچیده. تابیده شده؛ 
موی چون تاب‌خورده زوبین است 
معودسعد. 
تاب دادن. [د] ( مص مرکب) تافتن. 
مفتول کردن. مرغول کردن. فتیله کردن. 
پیچاندن نخ و ریسمان و مفتول و زلف و غیره: 
نخ را تاب دادن, س لها را تاب دادن. تاب 
دادن ریمان, عقص شمره عقصاً. بافت موی 
را و تاب داد. (منتهی الارب). قلدالحبل. تاب 
داد رسن را. (منتهی الارب): 
شب تیره چون زلف را تاب داد 


مژه چون آبداده پیکانست. 


همان تاب او چشم را خواب داد 
پدید آمد آن پردة آبنوس 


براسود گیتی ز آوای کوس. قردوسی. 

دستهايم برشته‌ای بسته‌ست 

کس نداده‌ست جز دو دستم تأب. 
م‌عودسعد. 

بند سر زلف تاب داده 

گل‌را ز بنفشه آب داده. نظامی. 

بنفشه زلف را چندان دهد تاب 

که‌باشد یاسمن را دیده در خواب. نظامی. 


رجوع به تابیدن شود. ||چیزی را در حرارت 
آتش در ظرفی فلزین بدون آب و روغن سرخ 
و برشته کردن. سرخ کردن در روغن داغ 
کرده. تاب دادن مرغ و مانند آن در تابه. 
گوشت را در تابه تاب دادن و کمی آنرا در 
روغن تفته سرخ کردن» در روغن جوشان 
کمی سرخ و برشته کردن: گوشت را تاب داد. 
رجوع به بو دادن و برشته کردن شود. ||در هوا 
آوردن و بردن تاب را. حرکت دادن. تاب را. 
جبانیدن تاب چنانکه در هوا آید و رود. 
رجوع به تاب شود. |[تافتن با پيچ دادن. 
خماندن. خم کردن چنانکه بازوی کی را با 


فخار دست. 

تاب ۵1۵ ه. [د / د] (ن‌مف مرکب) پیچیده. 
بهم بافته: زلف تابداده, کمند تابداده: 
پینداخت أن تاب‌داده کمند 

سران سواران همی کرد بند. فردوسی. 
پینداخت ان تاب‌داده کمند 

سر شهریار اندرآمد بند. فردوسی 
تو دانی که این تاب‌داده کمند 

سر ژنده‌پیلان درآرد ببند. فردوسی. 
گریزان ز من تاب‌داده کمند 


۱ -از تسعریفی که برای تابخائه کرده‌اند در 
برهان و غیره مثل چیزی شه به شوفاز سانترال 
26 0۳3//2985 بنظر می‌آید. 

۲-ول: سرای. 


۳-نل: مرو گیسو؛ مرد گیسو, 


FAA‏ تایدار. 


بینداخت, آمد میانم به بند. فردوسی. 
بر آن زلف چون تاب داده کمند 

به انگشت پیچید و از بن فکند. ‏ فردوسی. 
ز افراسیاب و ز پولادوند 

ز کشتی و از تاب داده کمند. فردوسی. 
برآویخت با دیو پولادوند 

پینداخت آن تاب داده کمند. فردوسی. 
از آن پرد؛ سبز و اسب بلند 

وز آن مرد و آن تاب‌داده کمند. فردوسی. 
ون 

دو گیسو چون کمد تاب‌داده. نظامی. 
خروش زیور زر تاب داده 

دماغ مطربان را خواب داده. نظامی. 
لعلش چو عقیق گوهرا گین 

زلفش چو کمند تاب‌داده. سعدی (بدایع). 


|اسرخ کرده. برشته. بریان شده. لحم مقلو؛ 
گوشت بریان. حب محمص؛دانة بریان شده و 
برشته, (منتهی الارب). 
تایدار. (نف مرکب) بسعنی تابان و براق و 
روشن. (انسندراج). مش‌عشم. نورانی. 
درخشان؛ 

دو گل را بدو نرگس آبدار. 

همی شت تا شد گلان تابدار. فردوسی. 
و اینک از آن دو آفتاب. چندین ستار؛ تابدار 
بیشمار حاصل گشته است. (تاربخ بیهقی). 
خورشید تابدار به تدویر آسمان 


از منظر حمل نظر افکند بر جهان. ‏ سوزنی, 
در آبدار عارض او بنگریستم 
شد ابدار دیده و شد تابدار دل. سوزنی. 


دلم ز پرتو نور است همچنان پر نور 
که لوح سینه بود تابدار همچو بلور. خیالی. 
|بمعتی خمدار نیز آمده است چون زلف 
تابدار. (انندراج), پیچید ه: گیوی تایدار. 
کمندی تابدار: 
فغان من همه زآن زلف تابدار سياه 
که‌گاه پرد؛ لالست و گاه معجر ماه. 

رودکی. 
کمندیز ابریشم تابدار 


یکی خرد سوهان بی آبدار. فردوسی. 

گفتم نهی برین دلم آن تابدار زلف 

گفتاکه مشک ناب ندارد قرار و تاب" 
عتصری. 

قبائی زره برتتش تابدار 

چوسیماب روشن چو سیم آپدار. ‏ نظامی. 

چونست عقیق ابدارت 

وان غالیه‌های تابدارت. نظامی, 

پتان یار در خم گیسوی تابدار 

چون گوی عاج در خم چوگان آبنوس. 

سعدی, 


خلاص حافظ از آن زلف تابدار ماد 
که‌بستگان کمند تو رستگارانند. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۱۳۲). 





چئم او بی سرمه همچون چشم نرگس دلفریب 
زلف او بی شانه همچون زلف سبل تابدار. 
قاانی. 
||قماشی است که نخش را تاب داده بافند. و 
آن دير مدار پود و بیشتر در یزد بافندة 
نیت جای جلوه کمخای هزل من به یزد 
تابدار ایتجا تحکم بر غریبی می‌کند. 
فوتی یزدی (از آنتدرا اج4 
تابداری. (حامص مرکب) تاب داشتی. ||( 
مرکب) کرباس تنک که برای قاب دستمال و 
صافی بکار پرند, پارچة تک که بدان مایعات 
یا چیزهای نرم کوفته را پالایند. قمی پارچه 
با چشمه‌های فراخ. کرباس فراخ‌چشحه. 
پارچۀ شل‌بافته که بیشتر برای خشک کردن 
ظروف تر بکار برند. کرباس شلاته برای 
قاب‌دستمال و غیره, قسمی جامة سست 
باق 
تاب داشتن. [ت] (مص مرکب) طاقت 
داشتن. تحمل داشتن* 
چون بخورد ساتگی هفت و هشت 


با گلویش تاب ندارد رباب. ناصرخرو. 
اگرسیمرغی اندر دام زلفی 
بماند, تاپ عصفوری ندارد. 

سعدی (طیبات). 


ادر رنج و درد بودن* 
دوش دور از رویت ای جان جانم از غم تاپ‌داشت 
ابر چشمم بر رخ از سودای دل سیلاب داشت. 
سعدی. 
|| تاب داشتن چشم کی کمی حول در چشم 
او بودن. 
تابدان. (! مرکب) طاقچة بزرگی را گویند 
نزدیک بسقف خانه که هر دو طرف گشوده 
باشد گاهی طرف بیرون آنرا پنجره و طرف 
درون را پارچة نقاشی کرده و جام و شیدءة 
الوان کنند و گاهی خالی گذارند و گاهی هر دو 
طرف آنرا پنجره کنند..(بر‌هان). خانه‌ای که 
طاقچۀ بزرگ آن نزدیک به سقف از هر دو 
طرف گشوده باشد. در برهان گفته ولی در 
فرهنگها نیافتم و نوشته‌اند تاوانه یعنی خانة 
تایستانی: 
فلان تاوانه را گو در گشاده‌ست. 
(ویس و رامین از آنندراج و انجمن آرا). 
روزنی که در عمارت و برای آمدن روشنی 
آقتاب گذارند. (غیاث). جلی؛ تابدان که در 
سقف سازند. (منتهی الارب). کُوّه. روزن 
خانه. (متهی الارب). خبط؛ روشنی که از 
تاپدان بخانه درآید. (منهی الارب). |زگلخن 
حمام و کور مسگری و آهنگری و امثال آنرا 
نیز گفتهاند. (برهان). | آن قسمت حمام که در 
آن نشینند و خود را شویند و شوخ باز گیرند. 
طلق, سنگی است براق... و گاهی آنرا در 
تابدانهای حمام بجای آبگینه بکار برند. 


(منتهی الارب). 
تابد بخ. ((ج) دهی جزء دهتان حومۀ 
بسخش مرکزی شهرستان اهر در ۱۷/۵ 
هزارگزی خاوری اهرء ۳ هزارگزی جادة 
شوب اهر خیاو. کوهتانی, معتدل مایل 
بگرمی ۵۰ تن سکنه آب از چشمه, محصول 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴ 
ص ۱۱۷). 
تاب ۵ ید ه. (دی د 7](نسف مرکب) 
بریان. سوخته» 

پریشان شد چو مرغ تاب دیده 

که‌بود ان سهم را در خواب دیده. نظامی. 
تاب رفتن. [ر ت] امص مرکب) در رنج و 
پیج و تاب شدن. 

- در تاب رفتن؛ به خود پیچیدن از درد؛ 

در تاب رفت و طشت طلب کرد و ناله کرد 
آن طشت راز خون جگر باغ لاله کرد 

خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت 
خود را تهی ز خون دل چندساله کرد. 
تاب زخمه ذاشتن. [ب ز م / م تَ] 
(مص مرکب) مؤلف آنندراج گوید: لوطیان 
گویند فلان امروز تاب زخمه دارد؛ یعنی تاب 
حرکات جماع دارد. زخمه حرکت جماع و 
آنرا دک به دال مهمله نیز گویند. (آنندراج), 
تاب‌زن. [](مرکب) سژلف انجمن آرا 
گوید:بمعنی سیخ کباب نوشته‌اند. ظن غالب 
مؤلف آن است که پاب‌زن در اصل لقت تاب 
زن بوده و په تصحیف باب‌زن شده چه باب‌زن 
با سیخ کباب و آتش مناسبتی ندارد و تاب زن 
به این معنی انب است. زیرا که تاب چنانکه 
گذشت بمعنی آتش و فروغ و گرمی و روشنی 
و تف و تاب مترادفند و دیگر تاب مرادف پیج 
و چرخ و گردش است و بهمة این معانی 
تاب‌زن با سیخ کباب انب است چنانکه اب 
زن بمعنی ظرفی مسین که آب و دوا در آن 
ریزند و بیمار را در آن نشانند - انتهی. و 
رجوع به آنندراج و رجوع به باب‌زن شود. 
تابستان. [ب /ب] (! مرکب) از تاب و 
ستان (پوند) بمعنی زمان تابش و فصل 
گرماء یکی از چهار فصل سال بین بهار و 
پائیز. (نقل از حاشیة برهان چ معین). هر گاه 
که افتاب به اول سرطان رسد تا باول میزان 
تابستان باشد. (ذخیرةٌ خوارزمشاهی). موسم 
گرما را گویند. (آندراج). سپید بر. (برهان). 
صیف. (متهی الارب) (دهار. صیفه. (متهی 
الارب): امیر دیدار با قدرخان کرد و تابستان 
بغزنین باز آمد. (تاریخ بهقی). اسکندر مردی 
بوده است با طول و عرض و بانگ و برق و 
صاعقه چنانکه در بهار و تابستان ابر باشد. 


١‏ -نل: نارد به آتش قرار و تاب. 





تایستانق 
(تاریخ پهقی). قیظ؛ تابستان جایی مقام 
کردن. (دهار) تصیف؛ تابتان بجایی اقامت 
نمودن. (منتهی الارب) (تاج المصادر بهقی). 
قیظء گرمای تابتان و آن از طلوع ثریا تا 
طلوع سهیل است. (منتهى الارب): 
تابستانق. [پ نْ] (اخ) دهی از دهستان 
چهار دانگه بخش هوراند شهرستان اهر ۱۶ 
هزارگزی شمال هوراند ۳۱/۵ هزارگزی 
جادۂ شوسه اهر کلیبر کوهستانی متدل مایل 
بگرمی, مالاریائی ۱۶۴ تن سکنه آب از 
چشمه. محصول غلات و گردو, شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری, صنایع دستی گلیم بافی 
است راه مالرو. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۴ ص ۱۷). 
تابستانگاه. زب / ب ] ((سرکب) سيلاق. 
سردسیر ۲ 
تابستان‌نشین. [بَ /ب ن] ((خ) دهی جزء 
دهستان املش بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان در ۱۵ هزارگزی جنوب رودسر ۵ 
هزارگزی جنوب اسلش, جلگه معتدل و 
مرطوب با ۲۴۰ تن سکنه, أب از چشمه 
محصول لبیات. پشم. پوست. شغل 
گله‌داری, صنایم دستی زنان شالبافی است 
راه آن مالرو . تابستان جهت تعلیف گاو و 
گوسفندبه بیلاق سمام می‌روند. (از فرهنگ 
جغرافیاتی ایران ج ۲ 
تابستانیی. [ب /ب](ص نسبی) منوب به 
تابتان. صیفی. انچه که مخصوص این فصل 
باشد: خانةتبستانی, لباس تابستانی, ازض 
مصیفه؛ زمین تابستانی. (منتهی الارب). مکانٌ 
مصیف؛ جای تابستانی. (منتهی الارب). مکانْ 
مصیوف؛ جای تابستانی. (متتهی الارب). 
تابس شرم. [ب ش ر ع) ((خ) مأخوذ از 
سانسکریت! مسوضعی است در جسنوب 
سنکهت. (ماللهند ص ۱۵۴). 
تابسه. (ب س /س] () چراگاء پر آب و 
علف را گویند. (برهان) (آنندراج) (فرهنگ 
جهانگیری) (انجمن آرا). چرا گاه‌سبز و خرم» 
مرتع. رجوع به چرا گاه‌شود. 
تابش. [بٍ /ب] ((مص) روشنی و فروغ 


آفتاب و شمع و پرتو آتش, (آتندراج)(برهان) 
(انجمن آرا) بریص؛ درخش و تابش چیزی. 
(متهی الارب): 

به گرز نبردی بر اقراسیاب 

کنم تیره گون تابش آفتاب. فردوسی. 
بخشکی رسیدند چون روز گشت 

گه تابش گیتی افروز گشت. فردوسی. 


همان تابش ماه نتوان نهفت 


نه روبه توان کرد با شیر جفت. . فردوسی. 
چو از لشکر آ گه شد افراسیاب 
برو تیره شد تابش افتاب. فردوسی 


چو گردن پیچی ز فرمان شاه 


مرا تایش روز گردد تباه. فردوسی. 
چو بندوی زآن کشتن آ گاهشد 
بر او تابش روز کوتاه شد. فردوسی. 
یکی آنکه گفتی شمار سپاه 
فزونتر بد ازتابش هور و ماه 
ستوران و پیلان چو تخم گیا 
شد اندر دم پرة آسیا. دون 
راستی گفتی آفتابتی 
بجهان گترانده تابش و فر. فرخی؛ 
سر تیغ چون خونفشان میغ شد 
دل میغ پر تابش تیغ شد. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
شد از تابش تیفها تیره شب 
چو زنگی که بگشاید از خنده لب 
اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
مخواه تابش از ایشان | گرهمه مهرند 
مجوی گوهر از ایشان | گر همه کانند. 
مسعودسعد. 
آفتاب این چنین بود که تویی 
آشکار و نهان ز تابش خویش. انوری. 
تا بوستان بتابش شاه ستارگان 
بر شاخ آسمانگون آرد ستاره بار. ‏ سوزنی. 
گربرنگ جامه عبت کرد جاهل با ک‌نیست 
تابش مه را ز بانگ سگ کجا خیزد زیان. 
خاقانی. 
تابش رخار تو از راه چشم 
کردچراگاه دل از ارغوان. خاقانی. 
هر مجلسی و شمعی من تابشی نینم 


هر منزلی و ماهی من اختری ندارم. خاقانی, 
خوشی عافیت از تلخی دارو یابند 
تابش معنی در ظلمت اسما بینند. خاقانی. 
در تهور چون خورشيد که در تابش از فراز و 
نشیب نبرهیزد. (ترجمة تاریخ یمینی), 
چون بگرمی رسد تابش مهر 
بر سر ما روانه گشت سپهر. 

نظامی (هفت‌پیکر ص (10A‏ 
چونکه گوهر نیست تابش چون بود 
چونکه نبود ذ کریابش چون بود. 
هر که چون سایه گت سایه‌نشین 
تابش ماه و خور کجا یابد. 


(متنوی). 


أبن یمین. 

پش حش باغ رانرخ تماشا بشکند 

تابش خورشید رنگ روی گلها بشکند. 
نعمت‌خان عالی (از آنندراج). 

گردید؛ من جست همی تابش خورشيد 

روزم چو شب تاری تاریک چرا شد. 

|ااسم مصدر از تاقتن, تابیدن بمعنی گرمی و 

حرارت اید؛ 

بناهای آباد گردد خراب 

ز باران و از تابش آفتاب. 


؟ 


فردوسی. 
ز پیری و از تابش آقتاب 

می گشت و سخت اندر آمد بخواب. 
فردوسی. 


تابع. ۶۹۸۹ 


بدین خویشی | کنون که من کر ده ام 
بزرگی بدانش بر آورده‌ام 
بدانگونه شادم که تشنه به آب 
وگر سبزه از تابش آفتاب. 

نگر تا سیاوش ز افراسیاب 

چه برخورد جز تابش آفتاب 

سر خویش داد از نخستین بباد 
جوانی که چون او ز مادر نزاد. 
نگفتی که ایدر نیابی تو آب 
بسوزد ترا تابش آفتاب. 

آنکه جز آب خوش علمش نکرد 
از تعب تابش جهل ایمنم. 

در آن شب بسی چاره‌ها ساختند 


فردوسی. 


فردوسی, 
فردوسی 
اصر خرو. 


تنش راز تابش نپرداختند. نظامی. 


تابشی. [ب ] (اج) منسوب است به تابخه که 


نام جد ابوالفضل عبدالرحمن‌بن زریک تابشه 
بخاری تابشی است (سمعانی). 


تاپی. [ب] (ع ص) پس‌رو و چاکر.ج. تبع 


(متهی الارب). ||پس‌رونده. لاحسق. پیرو. 
فرمانبردار. مطیع. خادم. مقابل متبوع؛ زامل. 
پس‌رو و تابع. (منتهی الارب): 
خصم تو هت ناقص و مال تو زاید است 
کت بخت تابع است و جهانت ساعد است. 
منوچهری. 
و ما جمله تابع و فرمان برداریم. (تاریخ 
بیهقی). اینقدر از فضایل ملک که تالی و تابع 
دین است تقریر افتاد. ( کلیله و دمنه). سلطان 
تابع رای و متابع هوای پدر شد. (ترجمة 
تاریخ یمینی). || آنکه اصحاب رسول صلی 
لله عليه و آله و سلم را ديده. (متهى الارب). 
راوی و محدث که درک صحبت یکی یا 
تن از صحابه کرده است. ج, تابعین» تابعون و 
توابع. رجوع به تابمين, تابعون و توابع شود. 
||جرجانی گوید: تابع هر کلمه دوم است که 
اعراب کلمةٌ سابق گیرد از همان جهت که او 
دارد. و بدین قید خبر مبتدا و مفعول دوم و 
مفعول سوم باب علم و اعلم خارج گردید, 
زیرا که این اشیاء ( کلمه‌های دوم) گرچه 
اعراب کلم اول را داراست ولیکن اعراب آن 
نه از همان جهت است. و تابع بر پنج قسم 
است: تا کید, صفت, بدل, عطف بیان, عطف 
بحرف (تعریفات جرجانی). ||تابع در لفت به 
معتی پس رو و در نزد نحویان تابع لفظ ثانی 
است که معرب باعراب سابق از جهت واحده 
باشد و سابق متبوع نامیده مشود و بنابراین 
گفتارکلمة تانیبمنلة جنس است که تابع و 
جز آن مانند خبر مبتدا و خبر کان و أن و جز 
آن را شامل مشود و قید معرب بودن باعراب 
سایق آنچه را که اني است و اعرابش مانند 


1 - Tapasasrarma. 
-نل: خانه.‎ ۲ 





F۹۰‏ تابع النجم. 


لفظ سابق نیست خارج می‌کند مانند خبر کان 
و مثل آن خارج می‌کند ولی با این حال تابع 
الث و بالاتر از تعریف مذکور خارج نمیشود 
زیرا مراد به ثانۍ لفظی است که متا خر باشد و 
بهمین جهت در تعریف نگفته‌اند که تایع آن 
ثانی است که معرب به اعراب اولش باشد و 
ممکن است مراد بثانی در این تعریف ثانی در 
رتبه باشد. و اعراب اعم است از لفظی و 
تقدیری و محلی حقیقتاً با حکماً و بنابراین 
مانند: جاننى هؤلاء الرجال و يا زید العاقل و 
لارجل ظریفاً از تعریف خارج نمی‌شود. و 
اینکه در تعریف آمده است؛ «و از جهت 
واحده است» آنچه که ثانی و معرب باعراب 
سابق است ولی از جهت واحده نیست مانند 
خبر مبتدا و ثانی مفاعیل اعلمت و ثالث آن و 
همچنین خبر بعد از خبر و حال بعد از حال و 
مانند آن از تعریف خارج میشود زیرا مراد از 
اینکه اعراب ثانی و سابق از یک جهت باشد 
آن است که موجب اعراب ثانی همان موجب 
اعراب اول باشد و بنابراین مختلف بودن ثانی 
و سابق از نظر تابعیت و متبوعیت و اعراب و 
بنا موجب اشکال نميشود. اما در مبتدا و خبر 
هر چند عامل رفع معنوی یعنی تجرد آن از 
عوامل لفظیه است اما مرفوع شدن مبتداء از 
این جهت است که مسندالیه است و مرفوع 
شدن خر از این جهت است که مسنداست و 
بنابراین رفع مبتدا و خبر از جهت واحده 
نیست و چنین است ثانی دو مفعول ظننت 
زرا ظتت از این جهت که هم مظنون و هم 
مظنون فیه لازم دارد دو مفعول را نصب میدهد 
ونصب آن دو از جهت واحده نیست. و بهمین 
قیاس است ثانی دو مفعول اعطیت زیرا 
اعطیت از آنجهت که اقتضای آخذ و مأخوذ 
دارد, در دو مفعول عمل کرده است و بنا براین 
منصوب بودن دو سفعول اعطت از جهت 
واحده یت و همین طور است حال بعد از 
حال و خبر بعد از خبر و مل آن. و حاصل این 
بیان ان است که مراد از جهت واحده انصباب 
متعارف بین نحویان است و آن عبارت است 
از اینکه ثانی برای اعراب اول و به پیروی از 
آن معرب باشد به این ترتیب که عمل عامل 
مخصوص در دو کلمه (تابع و متبوع) بیک 
نهج واز یک جهت باشد و باید دانست که 
عمل عامل در دو چیز بر دو قم است: 
نخست اینکه عمل کردن عامل بر هر دو باهم 
و علی‌السواء متوقف است مانند علمت نبت 
بهر دو مفعول آن و اعلمت تسبت يهر سه 
مقعول آن و اين عمل نزد نحویان بمنزل 
انسحاب ( کشیده شدن) نیت زیر عامل, 
معمول انی را مانند معمول اول می‌طلبد و 
چنین است در مورد ابتداء نبت به مدا و 
خبر و چنین است حال در احوال متعددة چه 











حال ثانی نسبت به حال اول مانند دو مفعول 
(علمت) می‌باشد و عامل هر دو رابا هم 
می‌طلبد... (تلخص از کشاف اصطلاحات 
الفنون) ||() جنی که عاشق انان و همراه او 
باشد. (منتهی الارب) (آنندراج). جنی که 
همراه ادمی باشد و پی او هر جا رود. 
تابع النحم. زب عن نا ((خ) نام دبران که 
منزلی است از منازل قمر, سمی به تفاولا ین 
لفظه. (منتهی الارب). ابوریحان بیرونی گوید: 
دبران ستاره‌ای است سرخ و نورانی و از این 
جهت آن را دبران گویند که بر ریا پشت کرده 
و او در چشم جنوبی ثور است و نیز دبران را 
فنیق می‌گویند و فنیق شتر نر خیلی بزرگ 
است زیرا اعراب کوا کبی‌را که در حول دبران 
است قلاص (شتران ماده) گفه‌اند و دبران را 
نیز تابع‌لنجم و تانی النجم گویند یعنی پیرو 
ثریاء زیرا دبران پروین را در طلوع و غروب 
پیروی می‌کند و دبران را نیز مخدج گفته‌اند. 

تسرجمه آثار اباقة ابوریحان بیرونی 
ص 4۴۰۵ 
تابعدا. (ب] (نف مرکب) این لفظ غلط 
است چرا که لفظ تابع. که صيفة اسم فاعل 
است به ترکیب لفظ دار حاجت ندارد اگر 
اتفاق افتد بجایش تبع دار بدون الف. يا فرمان 
بردار باید گفت. (غیاث) (آنندراج). این 
اصطلاح در هند متداول بود. 
تابع شدن. [ب ش د] (مص مرکب) پیرو 
شدن. بنده و فرمانبردار گشتن. دنبال رونده 
شدن؛ 

مشو تأبع نفس شهوت‌پرست 

که‌هر ساعتض قبلهً دیگر است. 

سعدی (بوستان), 

تابع مهمل. [ب عم] (مرکب) لفظ 
مهملی است که بعد آز یک لفظ موضوع می 
آید و اغلب حروف آن با حروف متبوعش 
یکی است مثل چراغ مراغ, کتاب متاب. در 
زبان فارسی هر کلمه‌ای که در ارلش میم 
نیست در مهملش حرف اول کلمه را انداخته 
جای آن میم می‌گذارند منل اسب مسب 
خواب ماب» وا گردر اول کلمه مم است 
بجای حرف اول مهمل پ می‌گذارند. مثل: 
مرد پرده مرغ پرغ. (فرهنگ نظام). هر گاه دو 
لفظ در پی یکدیگر بر یک روی آید و لفظ 
ثانی برای تا کیدلفظ اول بکار رفته باشد لفظ 
دوم را تابع لفظ اول گویند و چنین عمل را 
إتباع نامند حال | گرلفظ دوم بی معنی و مهمل 
باشد آنرا تابع مهمل گویند اما قول مولف 
فرهنگ نظام در اینکه هر کلمه‌ای که در اولش 
میم یت مهملش باید سسبوق بمیم باشد 
کلیت ندارد؛ 

ما آزموده‌ایم درین شهر بخت خویش 

باید برون کشید ازین ورطه رخت خویش 








تابعی. 


گرموج خیز حادثه سر بر فلک زند 
عارف په آب تر نکند رخت و پخت خویش. 
حافظ. 

رفعی. آنکه اصحاب رسول صلی‌انّه عليه ۳1 
آله و سلم را دیده. (منتهی الارب). جماعتی 
که صحابه را دیده باشند. (مقدمة لفت میرسید 
ثریف جرجانی). رجوع به تابعی و تابعین 
شود. 
تابعه. [ب ع] (ع ص, ) مزنث تابع. |[جنی 
که عاشق انان و همراه او باشد. (منتهی 
الارب). ||خادمه. (المنجد). 

اندلسی. محدث. 
تابعی. آب ] (ع ص‌نسبی) منسوب به تابع. 
||آنکه اصحاب رسول صلی اله عليه و آله و 
سلم را دیده. ج» تابمیون. آنکه بمض اصحاب 
رسول رادرک کرده است. آنکه درک صحبت 
رسول صلوات الله عليه نکرده لیکن صحابة او 
صلوات الله عله را دیده است. رجوع به 
صحابی شود. عتی‌بن ضمره تابمی است. 
سویدبن عشمه تابعی. هرم‌بن نیب تابعی و 
عداله‌ین ملم تع تابعی. عثمان نام یازده 
تابعی. (منتهی الارب). کشاف اصطلاحات 
لفتون گوید: در نزد اهل شرع کی را گویند 
که‌یاران پیغمبر را از جن و انس دیده باشد 
مشروط به آنکه ملاقات‌کندگان بحضرت 
پغمبر ایمان آورده و در حال سلمانی از دنا 
رفته باشند و قید بلفظ یاران برای آن است که 
غیر یاران پغمبر از تعریف خارج شده باشد. 
و فوائد سایر قیود در لفط صحابی شناخته 
خواهد شد و این تعریف مابین سایر تعریفاتی 
که در بار؛ تابعی شده تعريفیت که ارباب 
حدیث اختیار کرده و برگزیده‌اند. بر خلاف 
کسانی که طول ملازمت باصحایی راهم جزو 
قیود تعریف تابعی افزوده‌اند مانند خطیب, چه 
او گفته است که تابعی کسی باشد که بایاران 
پیغمبر مصاحبت کرده باشد. ابن الصلاح گفته: 
و مطلقه مخصوص بالتابعی باحان - انتهی. 
و از ظاهر این گفتار معتی طول ملازمت 
استنباط ميشود. زیرا اتباع به احسان بدون 
طول ملازمت تحقق نابد. يا شرط صحبت 
سماع را در ضمن لازمة تعریف بداند. مانند 
ابن حبّان که او شرط کرده است که تابمی 
کی‌است که صحابی را در سلی دیده باشد 
که‌بتوان از او حدیث شنیده و حفظ کند. و اگر 
صحابی بچنین هنگامی از سن نرسیده باشد 
اعباری برژیت چنین صحابی نباشد. مانند 
خلف‌بن خلیقه. چه او چنین کس را از اتباع 
تابعان شمرده ولو آنکه خود عمربن حربث را 
دیده بود در حالی که او صفیر بود. یا آنکه 
صلاحیت رژیت و ممیز :ودن صحابی را جزو 


تابعی. 
شروط و قیود تعریف صحابی بداند. چنانکه 
در شرح نخبه و شرح آن ذ کرگردیده است. و 
بهمین جهت است که دربارٌ ابو حنیفه اختلاف 
کرده‌اند و جمهور علما او را از زمره تابعین 
شمرده‌اند. زیرا که جمعی از صحابه را درک 
کرده بود و از برخی از آنها نیز روایت حدیث 
کرده یود چنانکه در خطبۂ درالمختار تصریح 
کرده و بصحت رسیده است که ابوحنیفه از 
هفت تن از صحابه سماع حدیث کرده و قريب 
به بیست تن کسانی را هم که سن آنها برای 
شنیدن حدیث از آنان صلاحیت داشتند درک 
کرده شمس‌الدین محمدابوالنصر عربشاه در 
الفية منظومة خود که بجواهر العقايد و 
دررالقلائد موسوم است نام هشت تن از 
صحابه را که ابوحنیقه از انان روایت حدیث 
کرده» برده و گوید: 
معتقداً مذهب عظیم الشان 
أبى حنيفة الفتی اثعمان 
التابعى سابق الائمة 
باعلم و الدین سراج الأمة 
معا من اصحاب اللبی ادرکا 
آثرهم قداقتفی و سلکا 
و قد روی عن انس و جابر 
و این ابی‌اوفی کذا عن عامر 
اعنی ابالطفیل ذا ابن واثلة 
و ابن انیس الفتی و وائلة 
عن ابی جزء قد روی الامام 
وبنت عجرد هی التمام. 
و برخی دیگر ابو حنفه را از تبع تابعان 
شمرده‌اند. ( کش اف اصطلاحات الفنون). 
رجوع به تابعون و تابعین شود. 
تابعی. [ب] (() یکی از شعرای عشمانی 
است و در قرن دهم هجری می‌زیسته و از 
اهالی ادرنه است خطی خوش می‌نوشته و 
اشعارش روان و تیکو بوده است بمناسبت 
انتساب به جنابی پاشا بمقامات بزرگی نایل 
گشته یکی از آثارش «شهرانگیز» است که در 
آن سیحی شاعر را نظیره‌ای گفته است که 
میچکس از آن بهتر نتوانسته است بسراید. (از 
قاموس الاعلام ترکی), 
تابعیی. [ب ] (() (ملاً..) فرزند شهر هرات 
است و نقاشی کاسه و طبق می‌کند و گاهی 
نغمه‌ای از او سر می‌زند از اوست این رباعی: 
دور از تو به درد و محنت و غم بودم 
باسیه ریش و چشم پر نم بودم 
با نی همه شب باله همدم بودم 
بی یاد تو القصه دمی کم بودم. 
(مجالس انفائس میرعلیشیر نوائی ص۱۶۷) 
یکی از نی‌زنان و نقاشان مشهور ایران است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 


شعرای امی ایران است و با.مولانا وحشی 





مماصر و در نکته‌سجی مهارت داشته 
است.از اوست: 

کارمن دور از تو غیر از اله‌های زار نیست 
گر بزاری جان دهم دور از توء دور از کار نیست. 

(قابوس الاعلام ترکی). 

تابعیت. [ب عی ی] (مص جعلی, امص) 
پیروی و اطاعت کردن, (فرهنگ نظام). تابع 
بودن. پیرو بودن. ||از رعایای یک ملک و 
دولت بودن. از تبع مملکتی محسوب شدن, 
مثال: تابمیت ایران برای من پاعت سرافرازی 
است. (فرهنگ نظام). 

تابهیت: عبارت است از رابطة حسقوقی و 
سیاسی که شخصی را بدوكی مربوط میکند از 
تعریف فوق مستفاد می‌شود که: اولا باید 
دولتی و فردی وجود داشته باشد تا رابطه‌ای 
بین آندو برقرار گردد زیرا ممکن است مللی 
وجود داشته باشند که تشکیل دولهی نداده 
باشند یی فردی باشد ولی دولتی نباشد مثلا 
ملت لهستان وجود داشته است ولی دولعی 
باین اسم نیوده و یا مللی که در تحت حکومت 
دول مختلفه عربی بسر می‌برند یعنی اعسراب 
وجود دارند ولی دارای دول جدا گانه‌ای 
هستند و نمی‌توان گفت که تمام اعراب دارای 
یک تابعیت هستند. رابطة بین فرد و دولت 
سیاسی است. از این لحاظ که دولت تنها 
عامل و مقام تشخیص دهنده این است که چه 
فردی تبعة اوست بتبراین بايد دانست که 
برای افراد حقی نیت که مثلا خود را حتماً 
تابع فلان دولت بداشد و هیچ دولعی مکلف 
یت که فردی را بتابعیت خود بپذیرد بلکه 
دولت باید با در نظر گرفتن اوضاع سیاسی و 
جغرافیایی واقتصادی خود افراد را تابع خود 
مزایای تابعیت - شخصی چون تابعیت 
دولتی را قبول کرد دارای حسقوق و مزایایی 
مشود مهمتر از همه این است که حق حمایت 
او در خارج کشور بعهده دولت متبوعة اوست 
مثلا ایرانیانی که در فرانسه سا کنند حسق 
حمایت آتها بر عهد؛ دولت ابران است. دیگر 
این که چون شخصی تبعة دولتی شد می‌تواند 
از حقوق سیاسی که فقط مخصوص اتباع 
کشوراست استفاده کند مانند حق رای دادن و 
یاانتخاب شدن در مسجالس مقننه و 
انجمن‌های ملی و همچنین از حقوق عمومی 
دیگر که مخصوص اتباع کشور است. بطور 
کلی باید گفت که چون شخصی تبع کشوری 
شد می‌تواند از کلیۀ حقوقی که بموجب قوانین 
آن کشور برای اتباع آن سقرر است استفاده 
کند. ہی از تشخیص این که تابعیت عبارت 
است از رابطهٌ حقوقی و سیاسی که فردی را 
بدولتی مربوط می‌کند و تعین این که چه 


کسی بیگانه و چه کسی خودی است بايد دید 


۶۹۱ 


در قوانین کشورهای مختلف و در ایران در 
موضوع تابعیت از چه اصولی پیروی شده یا 
می‌شود. هر گاه قوانین کشورهای مختلفه 
مطالعه گردد مبلوم خواهد شد که بطور کلی 
سه اصل در انها دیده ميشود: 

اصل اول. هر فردی از افراد باید دارای یک 
تابمیت باشد بطوری که کی بدون تابعیت 
نباشد - این اصل برای این است که | گرفردی 
بدون تابعیت باشد وضع غیر عادی پیش 
می‌آید زیر هر کسی در جامعه حقی و تکلیفی 
دارد و ا گر معلوم نباشد که تبعه چه کشوری 
است حامی او معلوم نیست و در بسیاری از 
موارد مانند ازدواج و تنظیم سند و غیره معلوم 
نیست که قوانین چه کشوری باید دربار؛ او 
اعمال و اجرا شود. باوجود کوشش فراوانی 
که‌بکار می‌رود تا اشخاص بدون تابیت 
نباشند باز بمضی اشخاص يا اصلاً تابمیت 
ندارند و یا دارای دو تابعیت هتد مانند 
موارد ذیل: 

۱- چادرتشین‌هاءدر هر کشوری ممکن است 
دسته‌ای از افراد باشند که همیشه در سیر و 


حرکت بوده و بجادرنشینی عادت کرده باشند 
این اشخاص مرکز معینی نداشته و به اصطلاح 
بی‌وطن هستند و واضح است که تابعیت 
ممینی ندارند. ۲- ممکن است عده‌ای ترک 
تابیت اصلی خود را بنمایند و بکشور 
دیگری بروند و تحصیل تابعیت آنکشور را 
نیز نمایند که در این حال هم فاقد تابعیت 
خواهند بود. ۳- بعضی از اوقات عده‌ای از 
افراد در نتیجه يعض امور سیاسی بدون 
تکلیف می شوند. مثلا پس از انقلاب روسیه 
عده‌ای از روسهای سفید بکشورهای خارج 
پتاه بردند. دولت جدید روسیه شوروی ایشان 
را تبعه خود نمی‌شناخت و ساير دول هم 
ایشانرا بتابمیت خود نمی‌پذیرفتند و وضعیتٍ 
ایشان بسیار بد شده بود تا این که یکنفر 
نروژی ینام نانسن که در جامعة ملل کار 
می‌کرد از طریق جامعة ملل اقدام نمود و برای 
آنها ورقة هویتی تهیه کرد و آنها تاحدی از 
بلاتکلیفی در آمدند. ۴- عده‌ای هند که در 
نتیجهٌ مجازات تابعیت اصلی خود را از دست 
می‌دهد وکشور دیگری را هم قبول 
نمی‌نمایند این ترک تابعیت اجباری که بعنوان 
مجازات است در قانون ابران پیش بینی نشده 
ولی قانون تابعیت فرانه اجازة سلب تابعیت 
از فرانسویان را میدهد. ۵- بعضی اشخاص 
تابعیت کشور خود را از نظر قانون از دست 
میدهند مثلا قانون مقرر می‌دارد که اگر کسی 
از اتباع کشور یدون اطلاع بکشور دیگر برود 
و ۱۰یا ۱۵ سال سکونت کند تابعیت از او 
سلب خواهد شد حال | گر چنین کسی تابیت 
کشور مورد سکونت رانیز قول نکند تکلیف 





۶۹۲ تابعیت. 


تابمیت او معلق است. ۶- در بعضی موارد هم 
که قانون شخص را مخیر می‌کند که بین دو 
تابعیت یکی را انتخاب کد و او هیچکدام را 
اتشاب تماید فاقد تابعیت خواهد بود. اینها 
مواردی بود که بر خلاف اصل اول سمکن 
است شخصی بدون تابعیت باشد. برای احتراز 
از پیش آمدن این موضوع قانون گزار بايد 
اهتمام کند که قوائین طوری تدوین شود که 
کسی بدون‌تابعیت نماند و امروز یکمتر کسی 
برمیخوریم که دارای تابیت کشور صعینی 
نباشد. 

اصل دوم - هر فردی بمحض تولد باید 
دارای تاببیت کشور صعینی باشد. بعبارت 
دیگر بمحض این که شخص متولد می‌شود 
باید تابمیت کشوری طبق مقررات بر او 
تحمیل شود. برای تحمل تابعیت باطنال 
نوزاد در قوانین کشورهای مختلف بدو طریق 
یاسیستم عمل می‌کنند: 

۱- سیستم اول یا سیتم خون - مطابق این 
سیستم اطفال بمحض این که تولد یافتند باید 
تابعیت پدر آنها بایشان تحمیل شود. این اصل 
طرفدارانی دارد که برای اثات نظریة خود 
استدلالاتی می‌نمایند از جمله می‌گویند کسی 
که تابمیت کشوری را قبول می‌کند از دو حال 
خارج نیت یا برای این است که پدر و مادر 
او تابع آن کشور هستند و یا برای این است که 
در آن کشور صتولد شده و دارای عادات و 
رسوم و زبان آن کور است. قواین تابیت 
همیشه اراده و تمایل افراد را حدس می‌زند و 
این واضح است که بهترین ضامن و باعث 
علاقمندی بکشوری خون پدری است که در 
آن اطقال جریان دارد بنابراین باید در تحمیل 
تابمیت باطقال نوزاد اصل نژاد و خون را 
اتخاذ نمود. استدلال فوق کاملاً صحیح است 
ولی اشکال در این جاست که امروزه نه نژاد 
خالص در جهان یافت می‌شود و نه می‌توان 
تھا بهمین یک اصل متوسل شد چنانکه 
امروز هم اغلب کشورهای جهان بهمین یک 
اصل متوسل نشده و اصول و جهات دیگری 
را هم در نظر می‌گیرند. درست است که اگر 
اصل و سیستم خون قبول شود علاوه بر این 
که‌ضامن علافمندی افراد یکشور است 
موجب وحدت معنوی افراد یک کشور نیز 
بعلت وحدت نژاد خواهد بود و نیز هر چند که 
علمای این دسته می‌گویند که سیستم خون با 
نیت احتمالی افراد و شخصی که متولد شده 
بیشتر ملطبق است یعنی بیشتر احتمال می‌رود 
که شخصی که تازه متولد شده چون بزرگ 
شود تابعیت پدر و مادر خود را قبول خواهد 
کردولی ممهذا همانطور که ذ کر شد اجرای این 
سیستم بتنهایی حستی ندارد. ۲- سیستم 
خاک - عده‌ای از علمای حقوق طرفدار این 





سیستم بوده و معتقدند که اعمال آن بهتر است 
یعنی بهتر است که تابعیت آفراد را از روی 
محل تولد ایشان معلوم نمایند زیرا منظور از 
اتباع یک کشور کسانی هستند که دارای 
اداب و عسادات و رسوم اخلاقی و زیان 
واحدی باشند و هر گاه کسی در کشوری 
متولد شود و طبق عادات و رسوم آن کشور 
زندگی نماید و بزبان آن تکلم کند مسلماً به آن 
کشور علاقه خواهد داشت و نمی‌توان او را 
بعلت اینکه پدرش تبع کشور دیگری است 
تابع یک مملکت دیگر دانست همانطور که‌در 
قوانین در مورد سیستم خون ذ کر شد اجرای 
این سیستم نیز بتنهایی مفید فایده‌ای ت و 
| گردر قوانین تابعیت کشورهای مختلفه دقت 
شود معلوم میگردد که کشورها این دو یتم 
یعنی سیستم خون و سیستم خاک رابا هم 
اعمال می‌کنند منتهی بعلت پاره‌ای از نظرهای 
سیاسی گاهی یکی از این سیستم‌ها بردیگری 
ترجیح داده شده است. بطور کلی باید گفت 
کشورهانی که دارای جمعت کم و خاک 
وسیع می‌باشند به اصل خا ک‌متوسل می‌شوند 
چنانکه مثلا امریکا در ابتدا فضای وسیع و 
جمعیت کم داشت بناچار قانون تابعیت 
انکشور سیستم خاک را انخاذ نموده بود و یا 
این که قانون تابمیت ایتالیا فعلاً از سیستم 
خون تبعیت می‌کند زیرا این کشور دارای 
جمعیت زیاد بوده و افراد ان برای یافتن کار 
بکشورهای خارج مهاجرت می‌کنند و منافع 
دولت ایتالیا ایجاب می‌کند که هر کس را که 
پدر و مسادرش ابتالیایی است ایتالیایی 
بشناسند و تابع خود بداند پس کشورهای 
کسم‌جمعیت وسیع از سیستم خاک و 
کشورهای پرجمعیت از سیتم خون پیروی 
می‌کنند. 

اصل سوم - هر کس می‌تواند بر طبق 
شرایطی تاببیت اصلی خود را ترک کند و 
تاببیت کشور دیگری را تحصیل نماید و یا 
بطور خلاصه می‌توان گفت که ترک تابعیت 
طبق اصول و شرایطی مجاز و آزاد است از 
جنبه تاریخی این اصل در همه جا و همه وقت 
اینطور نبوده بلکه در سابق کسی حق تغییر 
تابعیت خود را نداشته و تابیت کشوری تا 
موقع مرگ بر او تحمیل می‌شده است بتابراین 
تابعیت در قدیم دایمی بوده ولی در نتيجه 
تحولی که در طرز فکر بشر پیش آمد معتقد 
شدند که ممکن است شخصی به عللی مجبور 
شود که تابمیت اصلی خود را ترک نماید و در 
صورتی که حق چنین کاری نداشته باشد این 
امر بر خلاف اصل آزادی فردی است بتابراین 
شخص باید بتواند که در هر وقت میخواهد 
تابعیت خود را تفر دهد ولی از طرف دیگر 
آزادی مطلق برای تفییر تابمیت ممکن نیست 





زیرا ممکن است تمام اتباع دولتی ترک 
تابعت أن دولت را ہنمایند باين ترتیب 
موجودیت آن دولت در خطر افتد این است که 
برای تلفیق این دو اصل یعنی اصل آزادی 
فردی و اصل تغیر تابعیت در ممالک مختلفه 
برای تغییر تابعیت حدود و شرایطی معین 
کرده‌اند مشلا قانون ایران مقرر داشته است که 
کی که نصمم پترک تابعیت ایران است باید 
اقلا ۲۵ سال داشته باشد در حالی که همان 
قانون تابعیت برای قبزل تابعیت ايران داشتن 
هیجده سال را کافی دانسته است از همین جا 
اهمیت ترک تابعیت و این که این امر باید 
تحت ثرایط و اصولی انجام پذیرد معلوم 
می‌گردد. 

تابعیت بر طبق قوانین ایران و قبول 
تابعیت ایران. 

تاببیت در ایران نیز مائند سایر کشورها ېدو 
طریق است: اصلی و | کتسابی. 

قسمت !ول تابعیت اصلی: تابعیت اصلی یا 
بر طبق سیستم خاک‌است و یا مطابق سیتم 
خون وا کنون‌باید دید که قانون ایران کدامیک 
از این دو سیستم را مورد توجه قرار داده 
اتسن 

باید گفت که قانون ايران با توجه به هر دو 
سسستم فوق تبعت اشخاص را معین کرده 
است یعنی تبعیت طفل نوزاد را با توجه به 
تبعیت پدر تعیین نموده و نیز محل تولد طفل و 
شرایطی که در تحت ان شرایط طفل متولد 
شده در نظر داشته است. مواد راجم بتابمیت 
در قانون مدنی ایران از ماد ۹۷۶ تا ٩٩۱‏ 
می‌باشد و ماده ٩۷۶‏ که اتباع ایران را معین 
می‌کند از قرار زیر است: اشخاص ذیل تبعة 
ایران محسوب میشوند: ۱- کلیه ساکین 
ایران باسشای اشخاصی که تاببیت خارجی 
آتها ملم باشد. تابمیت خارجی کسانی 
مسلم است که مدارک تابمیت آنها مورد 
اعتراض دولت اران نباشد. ۲-کانی که 
پدر انها ایرانی است اعم از این که در ایران یا 
در خارجه متولد شده باشند. ۲-کانی که در 
ايران متولد شده و پدر و مادر ایشان غير 
معلوم باشد. ۴- کسانی که در ایران از پدر و 
مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد 
شده بوجود آمده‌اند. ۵-کسانی که در ایران از 
پدری که تبعةٌ خارجه است بوجود آمده و 
بلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام 
لاقل یکال دیگر درایران اقامت کرده 
باشند والاً قیول شدن آنها بتابمیت ایران بر 
طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون 
برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. ۶- هر 
زن عه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند. 
۷- هر تع خارجی که تابعیت ایران را 


تحصیل کرده باشد. 





تبصره- اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و 
قنولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند 
بود. | کنون‌با توجه بماد؛ مذکوره در فوق باید 
معلوم نعود که چه اشخاصی ایرانی هنند از 
آنچه که در فقر؛ اول این ماده ذ کر شده است 
یک اصل کلی استناط می‌شود و آن این است 
که هر کس در ايران سکونت داشته و سند 
تابعیت دولت دیگری را در دست نداشته باشد 
از نظر قانونی ایرانی است. با توجه باصل کلی 
فوق معلوم می‌گردد که این اصل بر طبق 
سیستم خاک برقرار شده است ولی کانی را 
کهماد؛ فوق بر طبق اصل خون ایرانی 
می‌شناسد عبارتند از: 

۱-کلیه کانی که پدر آنها ایرانی است و 
اینگونه اشخاص بر دو نوع هستند: مشروع و 
تامشروع. 

الف - اطفال مشروع: اطفال مشروع که در 
تنیجه ازدواج قانونی از پدر ایرانی بوجود 
آمده باشند این اطفال ایرانی هستند منتهی در 
این مورد ممکن است اشکالاتی پیش آید از 
جمله اینکه پدر طفل پس از انعقاد نطفه یا 
حین تولید و یا پس از آن تفیر تابعیت بدهد, 
باید معلوم داشت که در این موارد تکلیف 
تابعیت طفل چیست؟ این نکته مسلم است که 
ا گر پدر بعد از تولد طفل تغییر تابعیت بدهد در 
این صورت قطعاً چنین طفلی آیرانی است 
ولی | گر پدر قبل از تولد طفل تغییر تاپعیت داد 
در این صورت وضع تابعیت چنین طفلی بچد 
ترتیب است؟ در این مورد علمای حقوق 
اختلاف نظر دارند بعضی‌ها معتقدند که برای 
تشخیص تابمیت طفل باید همان تابعیت پدر 
را در حین انعقاد نطفه مدرک تشخیص قرار 
داد زیرا موجودیت طفل بعد از انعقاد نطفه 
دیگر ارتباطی بپدر ندارد و طفل از آن سبعد 
موجودیست مستقل بتابراین نباید تغییر 
تابعیت پدر در طفل تأثیری داشته باشد. 
بعضی دیگر می‌گویند چون منظور و مقصود از 
تابعیت تعن تکلیف و حمایت اشخاص در 
یک جسامعة مین می‌باشد لذا در شین 
مواردی باید منافع طفل را در نظر گرفت و هر 
تابعیتی که بنفع طفل است اعم از این که در 
حین اتعقاد نطفه و یا بعداً تغییری در تابعیت 
پدر حاصل شود آن تابمیت را بر طفل تحمیل 
نمایند. (مثلا در مورد ارث کی که ایرانی 
است حق دارد در ایران مال غیر منقول داشته 
باشد. | کون پدری که ایرانی است هر گاه در 
حین انعقاد یا بعد از انعقاد نطفه تفییر تابعیت 
دهد طفل اوچون دیگر ایرانی ت نمی تواند 
مالک اموال غیر منقول شود در حالی که ا گر 
پدر پس از تولد طفل تفیبر تابعیت دهد طفل 
آو چون ایرانی محوب است می‌تواند مالک 
اموال غیر منقولی که از پدر بارت مانده است 





بشود). بالاخره دستف سوم می‌گویند چون 
تابعیت یک امر سیاسی است باید در موقع 
تشخیص تابعیت نفع ملت و اجتماع را در نظر 
گرفت.ا گرنفع جامعه ایجاب می‌کند که چنین 
طفلی وارد آن جامعه شود بدیهی است باید 
تابعیت آن کشور را بر چنین طفلی تحمیل 
نمود. دسته چهارم می‌گویند تنها مدرک 
تشخیص تابعیت باید تاریخ تولد طفل باشد و 
بعد از آن ا گر پدر طفل تفییر تابعیت داد نباید 
آن تفر تابعیت در اطفال او تاثیری داشته 
باشد, از آنچه که فوقاً ذ کر شد معلوم می‌گردد 
که بر طبق قانون ایران اطفال مشروع دارای 
تابعتی هتد که پدر آنها داراست. 

ب - اطفال نامشروع: در قانون ایران راجع 
باطفال متولد از روابط نامشروع مبحتی 
وجود ندارد و علت عمده این امر آن است که 
قانون مدنی ایران مقبس از فقه اسلامی است 
و قانون اسلام هم از نظر قانونی برای اطفال 
نامشروع حقی قائل نشده ولی با این ترتیب 
برای تشخیص تابعیت اين قبیل افراد ما 
مي‌توانيم از خقر؛ سوم ماده ۹۷۶ و فقره اول 
آن استفاده کنیم و بگوتیم این افراد امرانی 
هتند زیرا فقرۂ اول تمام سا کنین ایران را که 
سند تابعیت خارجی ندارند ايرانی میداند و 
فقرة سوم همان ماده اطفالی را که در ایران 
متولد شده و پدر و مادر آنان نامعلوم است نیز 
ایرانی میداند. 

کانی که در قوق ذ کر شدند اشخاصی هنند 
که‌قانون آنها را بر طبق اصل و سیستم خون 
ایرانی می‌شناسد ولی در موارد زیر قانون به 
تبعیت از اصل خاک, افرادی را ایرانی 
می‌شتاسد به این ترتیب: 

۱-کانی که پدر و مادر انان نامعلوم است. 
۲-کانی که در ایران از پدر و مادر خارجی 
که یکی از آنان در آیران متولد شده باشند 
پوجود آمده‌اند. ۳-کسانی که در ایران متولد 
شده باشند (از پدر تمه خارجه) و بلافاصله 
پس از رسدن بن ۱۸ سال تمام لااقل 
یکال دیگر در ایران اقامت کند. 

قسمت دوم - تابعیت اکتسابی - از آنچه 
تا کنون گفته شده است ایتطور استنباط 
می‌شود که کشورهای مختلفه اشخاصی را 
تابع خود می‌دانند که یا برطبق اصل خون و یا 
برطبق اصل خاک به آن کشور و جامعه 
ارتباطی داشته باشند ولی ممکن است که 
شخصی بدون هیچگونه ارتباطی از لحاظ 
خون و خاک بخواهد وارد جامعه‌ای متلا 
جامعه ایرانی بشود. این گونه تاببیت را 
تابمیت | کابی گویند. تابعیت | کتسابی به دو 
طریق حاصل می‌شود: قبول تابعیت - 
ازدواج. 

-١‏ قبول تابعیت - اصولا قبول تاییت در 





۶۰۹۳  .تیعبات‎ 


قوانن غالب کشورها دیده می‌شود و علت 
اصلی این موضوع آن است که بعضی از 
ممالک برای ازدیاد جمعیت و یا برای احترام 
به اصل آزادی افراد متوسل به این وسیله 
شده‌اند و اجازه داده‌اند که اتباع آنها بتوانند در 
تحت شرایطی ترک تابعیت اصلی نموده و 
قبول و تحصیل تابیت کشور دیگری را 
بنمایند. پنابراین قانون‌گذار هر کشور در موقع 
وضع مقررات راجع بتحصیل تابعیت بايد 
فوق العاده دقیق باشد که بدین وسیله 
اشخاص ناباب و امناسب وارد جامعه نشوند 
زیرا | گراشخاصی قبول تاپیت کشوری را 
بنمایند و سند تابمیت أن کشور را نیز در 
دست داشته باشند ولی علاقه‌ای به آن کشور 
ابراز ندارند ممکن است خطرات زیادی از 
این امر متوجه حیات آن کشور شود (مثلا در 
کشور تولید افلیت مخالف کنند و یبا سند 
تابعیت رابدست آورده موجبات تسهیل 
جاسوسی را بنفع بیگانگان فراهم نمایند و 
غیره). بتابراین قانون گذار باید بیشتر کیفیت 
آنرا در نظر بگیرد نه کمیت اتباع را (سوضوع 
نراد در تابمیت اهمیت فراوان دارد مثلااگر 
یک ایتالایی در فرانسه اقامت کند و سپس 
تابعیت فرانسه را قبول نماید بزودی خضوی 
فرانوی سی‌گیرد زیرا ایتالیایی‌ها و 
فرانسوی‌ها هر دو از نراد لااتن هستد 
همینطور افراد نژاد اسلاو و غبره). از نظر 
حقوق بین الملل هر دولتی مجاز است که به 
هر ترتیبی که بخواهد قبول تابعیت و شرایط 
آنرا معین و مشخص کند منتهی از لحاظ بین 
المللی هیچ دولتی نباید قانون خود را طوری 
تدوین کند که تابعیت خود را بکلیة بیگانگانی 
که در آن کشور زندگی می‌کنند تحمیل کند و 
بعبارت دیگر تحمیل دسته جمعی تابییت 
مخالف اصول حقوق بين الملل است و بعلاوه 
از نظر بين الملل افراد هر كشور با رعایت 
بعضی شرایط می‌تواند تاببیت خود را تخیبر 
دهند. این دو امر که ذ کر شد بايد در کلیة 
قواتین تابعیت دول رعایت شود زیرا امول 
بین المللی است. قانون ایران تحصیل تابعیت 
را طبق شرایطی که در ماد ٩۷۹‏ تا ۹۸۶ 
قانون مدنی پیش بینی شده است ممکن 
دانسته. شرایط این گونه افخاص یعنی 
اشخاصی که مایل به تحصیل تابعیت ایرانند 
در ماد ٩۷٩‏ بدینطریق ذ کر شده است: 
«اشخاصی که دارای شرابط یل باشند 
می‌توانند تابمیت ایران را قبول کنند: 

۱-بن هیجده سال تمام رسیده باشند. ۲- 
پچسال اعم از متوالی یا متتاوب در ایران 
سا کن بوده باشند. ۳- فراری از خدمت نظام 
نباشند. ۴- در هیچ مملکتی بجنحه مهم یا 
جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند. در 


۶۴ تابعیت. 


مورد فقر؛ دوم اين ماده مدت اقامت در 
خارجه برای خدمت دولت ایران در حکسم 


اقامت در خاک ایران است با توجه به" 


مندرجات ماد مذکور شرایط تحصیل تابیت 
ایران را بطریق زیر می‌توان خلاصه نمود. 
شرایط تحصیل تابعیت ایران 

الف - اهلیت. برای این که شخصی بتواند 
درخواست تابعیت ایران را بنماید باید هیجده 
سال تمام داشته باشد. تعیین هیجده سال بر 
خلاف اصل کلی است که احوال شخصی 
بیگانگان تابم قانون دولت مبوعه آنها است. 
ب - لیساقت. اشخاصی که در خواست 
تابعیت ایران را می‌نمایند باید شایستگی و 
لاقت ورود به جامعة ایرانی را داشته باشند و 
بهمین جهت است که قانون ایران اشخاص 
فراری از خدمت نظام و یا محکومین بجنحة 
مهم و جنایت غیر سیاسی را بتابمیت خود 
نمی‌پذیرد زیرا چنین اشخاصی واجد شرایط 
اخلاقی برای ورود بجامعة ایرانی نیستند. . 

ج - اقامت. علاوه بر شرایط مذکور در فوق 
یگانگانی که بخواهند ابیت اران در آند 
باید برای ابات علاقة خود بکشور ایران 
سابقة حداقل توقف در ایران را داشته باشند. 
قانون‌گذار ایران برای تشخیص این علاقه 
مدت این توقف را نجسال متوالی یا متناوب 
قرار داده است در این اصل کلی یعنی حداقل 
۵ سال اقامت در اران قانون استنائاتی قائل 
شده که مهمترین آنها عبارتند از: 

۱- اشخاصی که در خارجه اقامت دارند ولی 
در خدمت دولت ايران مشغول هتد اقاست 
آنها در خارج از تاریخ اشتفال بخدمت در 
حکم اقامت در خاک ایران است (قسمت 
اخیر ساد؛ 4٩۷۹‏ ۲- کساني که به امور 
عام‌المنفعۂ ایران خدمت یا مساعدت شایانی 
کرده‌باشند (مادءٌ 4۸۰). ۳-کسانی که دارای 
عیال ایرانی بوده و از او اولاد دارند (مادة 
۰ 

د - وسایل معیشت. اشخاصی که بخواهند 
وارد جامعة ایرانی شوند بایستی وسایل 
معیشت کافی داشته باشند (داشتن هنر و 
صنعت یا کسب و سرماية مادی) تا در نتیجه 
فرد لایقی وارد جامعه شده و تحمیل بر جامعه 
نشود. 

تشریفات قبول تابعیت. مطابق قانون ایران 
کس که بخواهد قبول یا تحصل تابیت ایران 
را بنماید باید درخواست خود را مستقیما به 
وزارت آمور خارجه بدهد و از ولایات 
بوسیلۂ فرمانداران و استانداران در خواست 
خود را به وزارت خارجه ارسال دارد بنا بر 
آنچه که گفته شد این درخواست یا مستقیم 
است و یا غير مستقیم بوسیلة فرمانداران و 
استانداران این مدارک بايد ضميمة هر 








درخواست باشد: -١‏ سواد مصدق اساد 
هویت تقاضا کننده و فامیل او که در صدد 
تحصیل تابعیت ایران هستند. ۲- تصدیقی از 
شهربانی محل که در طی آن اشعار شود که 
نامبرده ۵سال است متوالیاً یا متاوباً در ایران 
اقامت داشته. ۳- تصدیقی حا کی از عدم سوء 
سابقه درخواست کننده (عدم ارتکاب بجنحه 
و جنایت و یا عدم فرار از نظام). ۴- تصدیقی 
مبتی بر اینکه درخواست کننده دارای وسایل 
معیشت کافی است و یا سرمایة مادی دارد که 
زندگی او را تأْمین کند. پس از دادن این 
درخواست که مرجعش وزارت خارجه است 
باید این مدارک را تکمیل کند. مقامی که 
صلاحیت اعطای تابمیت دارد از آنجا که 
قانون بتاببیت اهمیت فراوان میدهد و بایستی 
که‌در آن کمال دقت ملحوظ گردد قول یا رد 
آنرا در اختیار هیئت دولت قرار داده است 
باین ترتیب که وزارت خارجه به هیأت دولت 
پيشنهاد می‌کند و هیأت دولت در رد و قبول 
آن مختار است. بنابر این تقدیم درخواست, 
حقی برای فرد بیگانه ایجاد نمی‌کند و در 
صورتی که درخواست مزبور مورد تصویب 
هیئت دولت قرار گیرد اقدام به صدور سند 
تابعیت می‌شود. 

اثرات قبول تسابعیت. شخصی که قبول 
تابمیت ایران می‌نماید این قبول تابعیت اثراتی 
در او و در فامیل او دارد: 

| -اثرات تابعیت نست بخود شخص: 
طبق ماد: ۹۸۲ قانون مدتی اشخاصی که 
تحصیل تابعیت ایرانی نموده و یا بتمایند از 
کل حقوقی که برای امزانسان مقر است 
استفاده می‌کنند باستنای مواردی که قانون 
آن موارد را منم و یا محدود کرده است 
بنابراین استتائات در این مورد دو قسم است 
یا اسخنائات موقت است يا استنائات دایمی: 
الف. استنائات موقت: اشخاص بیگانه که 
قبول تابعیت ایران را نموده‌اند نمی‌توانند 
بمقامات زیر نایل شوند مگر پس از انقضای 
مدت ده بال از تاریخ صدور سند تابعیت: 
اول- عضویت مجالس مقننه. 

دوم- عضویت انجمن‌های ایالتی و ولایتی و 
بلدی. 

سوم- استخدام وزارت امور خارجه. 

ب . استتنائات دائمی: عبارتند از رسبیدن 
بمقام وزارت و کفالت وزارت و هر گونه 
مأموریت سیاسی در خارجه. 

تکالیفی که بیگانگان پس از قبول تابمیت 
آیران بدان مکلفند بدو قمت تقسیم می‌شود: 
اول- نظام وظیفه - بیگانه‌ای که قبول تابیت 
ایران را می‌کند باید خدمت نظام را در اییران 
انجام دهد زیرا انجام خدمت نظام بهترین 
نمونة ابراز علاقه است والاً کشوره مفری 





میشود برای فرار از نظام. برای کانی که از 
نظام کشور خود میگریزند. دوم- اطاعت و 
حق شناسی نبت بدولت ايران یعنی اطاعت 
نبت بقوانین و احترام به حیثیت و شون 
ملی و رعایت مقررات کشوری. 

۲ - ارات قبول تابعیت نسبت به 
خانواده: اثرات قبول تابعیت نبت به 
خانواده یا نبت به زن است یا نسبت باولاد. 
الف. اثرات قبول تابعیت نبت به زن بر طبق 
ماد ۹۸۲ قانون مدنی شخصی که قول 
تابمیت ایران می‌کند زن او هم تایع اران 
خواهد شد (برای رعایت اصل وحدت قامیل 
و خانواده) ولی زن در ظرف یک سال از 
تاربخ صدور سند تابعیت شوهر می‌تواند 
اظهاریة کتبی بوزارت خارجه داده و تاببیت 
مملکت سابق شوهر و يا پدر را قبول کند 
لکن اگراستفاده در مدت این یکسال نکرد 
حق او ساقط است و ایرانی است. 

ب: اثرات قبول نسبت باولاد- اولاد کسی که 
قول تابعیت ايران را نموده است يا صفیر 
است و یاکبیر. 

۱-اولاد کیر -نسبت باولاد کبیر ماد؛ ٩۸۵‏ 
قانون مدنی صراحت دارد به این که تحصیل 
تابیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او 
که در تاریخ تقاضانامه به سن هیجده سال 
تمام رسیدهاند موگر تمباشد. ۲- اولاد 
صفیر - اولاد صفیر شخص بیگانه‌ای که قبول 
تابمیت ایران را نموده است بتصریح ماده 
۴ قانون مدنی ایرانی محوبند ولی 
می‌تواند پس از رسیدن به سن هیجده سال 
تمام درخواست ترک تابعیت ایران و قبول 
تابعیت پدر خود را بنمایند (مقصود این است 
که‌می‌تواند پس از رسیدن به سن هیجده سال 
تمام درخواستی به وزارت خارجه بدهند و 
درخواست تسابعیت اصلی پدر خود را 
بنمایند). 

بنظر میرسد که بهتر بود | گرقانون ایران نبت 
پاطفال کییری که پدرشان ایرانی است برای 
قبول تابعیت ایران تهیلاتی قائل می‌شد ولی 
ملاحظه می‌شود که قانون هیچ گونه تسهلاتی 
قائل نشده و شرایط قبول تابمیت برای انها نیز 
همان شرایط عمومی است. همچنین قانون 
برای ایرانیانی که در نیج حوادث ترک 
تابمیت ایران را نموده‌اند (بعلت آنکه دولت 
تشکیلات مرتبی نداشته است که افراد خود را 
بوسیلۂ کسولها حمایت کند) مقرراتی پیش 
بینی نکرده در حالی که حق این بود که قانون 
وضع اینگونه اشخاصی را نیز در نظر 
می‌گرفت. 

اخراج از تابعیت: موضوعی که قابل ذ کر 
است این است که باید دید آیا پس از صدور 
سند تابمیت این سند قطعی است يا اخراج از 


تابعیت. 


تابعیت ممکن است؟ البته ایرانی‌ها یعنی 
کانی که ایرانی الاصل هستند. نها را 
نمی‌توان از تابمیت ایران اخراج نمود ولی 
برای کانی که تابیت ایران را بوسیلة 
تحصل تابعیت کب کرده‌اند ماده ٩۸۱‏ 
می‌گوید که ا گر در ظرف پنجسال از تاریخ 
صدور سند تاببیت معلوم شود که شخصی که 
به تابعیت ایران قبول شده فراری از خدمت 
نظام بوده و همچنین هرگاه قبل از انقضای 
مدتی که مطابق قوانین ایران نبت به جرم یا 
مجازات مرور زمان حاصل می‌شود معلوم 
گرددشخصی که بتابعیت قبول شده محکوم په 
جنحه مهم یا جنایت عمومی است. هیت 
وزراء حکم خروج او را از تابعیت ایران 
صادر خواهد کرد. 

تبصره- اتباع خارجه که بتابمیت ایران قبول 
می‌شوند در صورتی که در ممالک خارجد 
متوقف باشندو مرتکب عملیات ذیل شوند 
علاوه پر اجرای مجازات‌های مقرره با اجازهٌ 
هیت دولت تابعیت ایران از آنها سلب خواهد 
شد: 

الف - کانی که مرتکب عملیاتی بر ضد 
امیت داخلی و خارجی مملکت ایران شوند 
و مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و 
آزادی بنمایند. 

ب-کانی که خدمت نظام وظیفه را بطوری 
که قانون ايران مقرر مدارد ایفاء ننمایند. 
بنابراین سند تابمیت تا مدت ۵سال قطعی 
نیست و این پنج سال مدت آزمایش است تا 
لاقت شخص ثابت شود و پس از انقضای این 
۵ سال سندتابمیت قطعی است. 

۳ - تحصیل تابعیت بوسیله ازدواج: از 
قرن نوزدهم به بعد در نتیجة تک‌میل وسایل 
نقلیه و مهاجرت زياد افراد موضوع تأثیر 
ازدواج در تابمیت اهمیت خاصی بخود گرقه 
است زیرا هم مهاجرت زیاد شده و هم شرایط 
کار تفیر کرده و نیز جنگهایی که پیش آمده و 
ازدواج سربازان با زنان کشورهای اشغال 
شده و غیر»» این مسائل, موضوع ازدواج و 
تاثیر انرا در تابعیت مورد توجه قرار داده 
است تعتوضاً نهضت نسوان در اين اواخر 
آهمیت خاصی به این صوضوع داده است و 
یکی از مسائلی که در این نهضت مورد توجه 
قرار داده شده است این است که تابمیت شوهر 
نباید به زن تحمیل شود بلکه زنان باید آزاد 
باشند و زنان در موقع ازدواج پاید شخصیت 
خود را محفوظ دارند زیرا ازدواج شرکتی 
است برای این که زن و شوهر سعادتمند 
زندگی کند مخصوصاً در سال ۰ عم 
کنگرة‌بین الملل برای رسیدگی به وضع 
حقوقی زنان در پاریس تشکیل شد و در 
ابلاغیه‌ای که کنگرة مزبور صادر نمود آرزو 








کردکه به زنان اجازه داده شود که تابمیت 
خود را پس از ازدواج شخصاً اتخاب تمایند. 
با توجه باین مائل عقاید علماء و دانشمندان 
راجم باین موضوع بر دو نوع است: 

۱- عده‌ای که عقیده دارند که پس از ازدواج 
تابعیت شوهر بایتی برزن تحمیل شود. ۲- 
عده‌ای دیگر معتقدند که زنان باید پس از 
ازدواج آزاد باشند که تابمیت خود را اتتخاب 
کنند. طر فداران دست اول می‌گویند | گر ما به 
مفهوم حقیقی ازدواج توجه کنیم می‌بینیم دو 
تفر که با یکدیگر ازدواج میکنند منظوری 
ندارند جر این که شرکت واحدی تشکیل داده 
با توافق نظر به سعادت زندگی کند و اگربه 
قوانین مدنی کشورهای مختلفه مراجعه شود 
مشاهده می‌گردد که زن و شوهر هر دو قانوناً 
دارای یک نام خانوادگی و یک منزل و 
اقاتگاه هستد بتابراین دلیل ندارد که 
موضوع تابعیت نیز چنین نباشد و از تابعیت 
زن و شوهر بدبهی است که باید تایعیت شوهر 
را بر زن تحمل نمود زیرا نگهبان حقیقی و 
مسمئول فامیل شوهر است و نیز اصل وحدت 
فامیل که باید هدف و منظور هر مقننی باشد با 
تحمیل تابعیت شوهر بر زن تأمین می‌شود 
بسدین تسرتیب فامیلی که دارای یک نام 
خانوادگی و یک اقامتگاه و یک تابمیت باشد 
بهتر اداره خواهد شد مخصوصاً از اختلافاتی 
که ممکن است در نیج تعارض قوانین در 
امور و مسائل مالی پیش آبد جلوگیری 
خواهد شد و بعلاوه قبول این اصل یعتی 
تحمیل تابعیت شوهر بر زن با تاریخ و عقاید و 
آراء مردم پیشتر تطابق دارد و بهتر ات که 
تابعیت زن و شسوهر یکی باشد بعلاوه 
طرفداران این عقیده می‌گویند چون ازدواج 
شرکتی است که خود دارای اساستامة معینی 
می‌باشد یکی از مواد مهم این اساسنامه قدرت 
شوهر و وحدت فامیل است پس در ضمن 
عقد ازدواج زن ضمناً رضایت ميدهد که 
تابعیت شوهر را قبول نماید. 

دسته دوم- می‌گویند که ا گر زنان امروز 
رضایت به ازدواج میدهند معلی این رضایت 
پهیچ وجه این نت که زن شخصیت خود را 
در تتیجة ازدواج از دست بدهد و بکلی تابع 
شوهر شود. تشکیلات فامیل امروز بهیچوجه 
قابل مقایسه با تشکیلات فامیل سابق نیت 
بلکه ازدواج شرکت و اتحاد دوتفر است که 
گاهی با هم ابراز شعالیت می‌کنند و زمانی 
بطور متقل و به منظور ادار؛ این شرکت 
همکاری می‌کنند. بنابراین ازدراج نتیجه‌اش 
این نخواهد بود که زن شخصیت خود را تابع 
شوهر کند بلکه منظور از ازدواج شرکت در 
زندگانی است و تابمیت موضوع جدا گانه‌ای 
است که ارتباطی باین قمت ندارد و چون 





تابعیت. ۶۰۹۵ 


یک امر سیاسی است نباید آنرا بهیچ وجه با 
اسر ازدراج ارتباط داد. بتابراین باستی 
نسوان را آزاد گذاشت که هر تابیتی راکه 
بخواهیم بر خلاف این ترتیب رفتار کنیم یعنی 
تابعیت شوهر را بر زن تحمیل نمائیم اینکار بر 
خلاف اصول حقوق بین الملل است که «افراد 
در اتخاپ تبعیت آزاداند». طرفداران این 
دسته می‌گویند رضایت ضمنی در ضمن عقد 
ازدواج در این مورد بهیچوجه صدق نمی‌کد 
زیرا در غالب ممالک تفر تابمیت بر خلاف 
میل و رضایت زن خواهد بود. بتابرایین 
رضایتی در بین نخواهد بود و بعلاوه این نکته 
را نباید فراسوش نمود که هیچ وقت یک 
قاعد؛ حقوقی نمی‌تواند احساات بای 
افراد را تفر دهد و اگراصل استقلال را قبول 
کنیم و زن با آزادی کامل تابعیت شوهر را 
قول کد بدیهی است ارزش این رضایت 
بمراتب پیشتر از تحمل تابعیت بر ژن و 
رضایت ضمنی او در ضمن عقد ازدواج است. 
آزدواج و تابعیت در قانون ایران؛ برای 
این که معلوم شود که قانون ایران در مورد 
ازدواج و تابمیت چه مقرراتی وضع کرده 
است بايد که دو وضع متمایز را در نظر گرفت: 
یکی وضع زنان خارجی که شوهر ایرانی 
اختیار می‌کنند. دیگر وضع زان ایرانی که با 
مرد خارجی ازدواج می‌نمایند. 

۱- وضع زنان خارجی که شوهر ایرانی 
اختیار می‌کنند. مطایق بند شم مادة ٩۷۶‏ 
قانون مدنی هر زن تبعهٌ خارجی که شوهر 
ایرانی اختیار کند تابعیت یران (یعنی بالنتیجه 
تابعیت شوهر) بر او تحمیل میشود ولی این 
ازدواج ممکن است که در نتیجۀ دو امر از بین 
برود: اول در نیج طلاق و دوم در نتیجه 
فوت شوهر. | کنون باید معلوم داشت که تاثیر 
این دو امر در تابمیت زن به چه نحو است. 
فرض اول- ازدواج در نتیجة طلاق از بین 
رفته است چون منظور قائون گذار از تحمیل 
تابیت ایجاد وحدت فامیل بوده است و عقد 
ازدواج که منجر بطلاق گردید این طلاق پا 
وحدت را متزلزل نموده و وحدتی در میان 
نخواهد بود بنابراین موجبی موجود نت که 
تابعیت شوهر از آن پس بر زن تحمل شود 
اعم از این که چنین زنی اولاد صغر داشته 
باشد یا کبیر زیرا اطفال او هم بدون سرپرست 
بوده تحت حمایت پدر هستند (پس چنین 
زنی بمحض تقدیم اظهار نامه به وزارت امور 
خارجه به تابمیت اصلی خود بازگشت 
می‌کند). 

فرض دوم- ازدواج در نتيج مرگ شوهر بهم 
خورده است در این صورت اگرزن شوهر 
مرده اولاد نداشته باشد می‌تواند بمحض 





۶ تابعیت. 


اطلاع به وزارت امور خارجه به تابیت 
اصلی خود برگشت کند و اگراولاد داشته 
باشد و اولاد او صفیر باشد در این صورت تا 
اطفال او به سن هیجده سال نرسیده باشند 
چن زنی نمی‌تواند به تابیت اصلی خود 
برگشت کند. اثرات بازگشت زنی که شوهر 
ایرانی داشته و شوهر او فوت نموده به تابعیت 
اصلی خود بر طبق ماده ۹۸۶ زنی که مطابق 
این ماده به تاببیت اصلی خود بازگنت 
می‌کند دیگر حق داشتن اموال غير منقوله 
نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به 
اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای 
اموال غیرمنقول بیش از آنچه که برای اتباع 
خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعدا 
بارث اموال منقولی بیش از آن حد باو برسد 
باید در ظرف یکسال از تاریخ خروج از 
تابعیت ايران یا دارا شدن ملک در مورد ارث 
مقدار مازاد را بنحوی از انحاء به اتباع ایرآن 
منتقل کند والا اموال مزبور با نظارت مدعی 
العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع 
مخارج فروش. قیمت آن به آنها داده خواهد 
شد. ۲- وضع زنان ایرانی که با مرد خارجی 
ازدواج می‌نمایند - اصولا در قانون مدنی 
ایرانی ازدواج زن مسلمه با غير مسلم جایز 
نیت (اين شرط مذهبی است) ولی باید در 
نظر داشت که ایرانیانی هستند که مسلمان 
نیستند و نیز بیگانگانی می‌باشند که مسلمانند 
بتابراین باید تکلیف چنین اشخاصی را معین 
نمود. برای تعبین تکلیف چنین اشخاصی باید 
فروض و موارد مختلف را در نظر گسرفت: 
فرض اول زن ایرانی با تبعهُ خارجی مزاوجت 
کرده‌است که قانون کشور مرد استقلال زن را 
در موضوع تابعیت برسمیت می‌شناسد و 
بعبارت دیگر تابعیت شوهر را بر زن تحمیل 
نمی‌کند در این صورت واضح است اشکالی 
در بین نبوده وزن ایرانی با وجود ازدواج تبعة 
ایران خواهد بود. فرض دوم- زن ایرانی با 
تبعهٌ خارجی ازدواج می‌کند که قانون کشور 
متبوعه مرد تابمیت شوهر را بر زن تحمیل 
می‌نماید در این صورت زن ایرانی در نیج 
ازدواج تبعهةً خارجی خواهد بود. فرض 
سوم- زن ایرانی با تبع دولتی ازدواج می‌کند 
که قانون آن کشور زن را در قبول تابمیت 
شوهر مخیر می‌نماید در این صورت زن 
ایرانی به تابعیت اصلی خود یعنی ایران باقی 
می‌ماند. در مورد این فرض اگرچسنین زنی 
بخواهد به تابمیت شوهر خود درآید و یا به 
تبمیت شوهر به تابمیت کشور دیگری در آید 
بايد به وسیلٌ ترک تابعیت و اقامة دلایل 
موجه متوسل شود و این قمت را ماد ۹۸۷ 
قانون مدنی در تبصرۂ یک خود معن می‌کند. 
اثرات قبول تابعیت شوهر از طرف زن 





ایرانی در حقوق و تکالیف او -اگرزنی 
ایرانی تابمیت شوهر خارجی خود را قبول 
کند از تاریخ ازدواج دیگر بهیچ وجه ایرانی 
نیست و بابراین از حقوق و مزایبایی که 
مختص ایرانیان است دیگر نمی‌تواند استفاده 
کند و علاوه بر این اصل کلی طبق تبصر: ۲ 
ماده ۹۸۷ چنین زنانی «حق داش اموال غير 
منقول جز آنچه که در موقع ازدواج دارا 
بوده‌اند ندارند و این حق هم به ورات خارجی 
آنها منتقل نمی‌شود» فرق است بین زنی که 
تبعه ایران شده و بعد بازگشت به تابمیت اصلی 
می‌کند با زن ایرانی که تابعیت شوهر خارجی 
را قبول می‌کند - زن خارجی پس از خروج 
تابعیت حق ندارد که پیش از مقداری که برای 
انباع خارجه مقرر است مال غير منقول داشته 
باشد ولی زن ایرانی که ترک تابعیت ایران را 
کرده‌مالک «همانقدر مال غر متقول است که 
هنگام ازدواج داشته» | گرچه مقادیر هنگفتی 
باشد ولی بعدا این زن ا گر بخواهد اموال غير 
منقولی تهیه نماید نمی‌تواند از حدی که برای 
اتباع خارجه مقرر است تجاوز نماید. ماده 
۷ اضافه می‌کند که چنین اشخاصی پس از 
وفات شوهر و یا تفرد و طلاق بصرف تقدیم 
درخواست به وزارت امور خارجه می‌توانند 
به تایعیت اصلی خود یعنی ایران با جمیع 
حقوق و امتیازات برگشت نمایند. 

مبحث چهارم - ترک تابعیت 

اصولا ترک تابعیت اصلی بچند طریق ممکن 
است: ۱- ازدواج- بدین طریق که مثلا زنی 
ایرانی با مردی بیگانه ازدواج می‌کند و در 
نتیجه به تابعیت کشور متبوعهٌ شوهر خود در 
می‌آید و تابعیت ایران را ترک می‌کند. ۲- رد 
تابعیت - بدینطریق که اولاد کی که ترک 
تایعیت نموده پس از رسیدن په سن هیجده 
سال تمام مثلا تابمیت ایران را قبول نمی‌کند. 
۳- قبول تابعیت بیگانه - از طرق فوقلذکر 
دو طریقة ازدواج و رد تابمیت قبلا توضیح 
داده شد و فقط طریق سوم لازم بتوضیح است: 
مطابق مقررات قانون ایران برای احترام 
یاصل آزادی افراد اجاز؛ ترک تابعیت به اتباع 
ایران داده است منتهی برای این که از این 
اجازه سوء استفاده نشده و لطمه به مصالح 
کشور وارد نیاید این ترک تابیت را قانون 
مشروط به شرایطی کرده است که در مادۀ 
۸ قانون مدنی مندرج است. ثرایطی که در 
این ماده پیش بینی شده است عبارتند از: 

۱- شخصی که بخواهد ترک تابیت ایران را 
بنماید باید به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشد. 
۲- هت وزیران خسروج از تاببیت او را 
اجازه دهد (اين قید برای آن است که در غیر 
این صورت ممکن است عد؛ کثیری از اتباع 
کشور بخواهند ترک تابمیت کنند و این امسر 





تابعیت. 
برای کشور مضر است». ۳- باید قلا تعهد 
نماید که در ظرف یکسال از تاریخ ترک 
تابعیت حقوق خود را بر اموال غر منقول که 
در ایران دارا می‌باشد یا ممکن است بالوراثه 
دارا شود ولو قوانین ایران اجازه تملک آنرا 
باتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء به اتباع 
ایرانی منتقل کند. ۴-باید خدمت تحت 
السلاح خود را انجام داده باشد. پا توجه به 
شرایطی که فوقاً مذکور شد معلوم می‌شود که 
قانون ایران ترک تابعیت را بنظر خوبی نگاه 
نکرده است و این امر دو دلیل دارد: اول- 
دلیل تاریخی. این است که در زمان گذشته 
ایرانیان به سهولت قبول تابعیت خارجی 
می‌کردند بدون این که ترک تابعیت ایران را 
بنمایند و پس از ایتکه تبعةٌ خارجه شده 
متوسل به کاپیتولاسیون شده و استفاده‌هایی 
می‌نمودند بدین لحاظ در موقع وضع قانون 
تابمیت توجه به این سابقة تاریخی شد. دلیبل 
دوم‌اين که در صورت سهل بودن شرایط ترک 
تابعیت افراد ممکن است از روی هوی و 
هوس ترک تابعیت ایران نمایند بدین لحاظ 
قانون با برقراری این شرایط آنها را وادار به 
تأمل بیشتری کرده است از طرف دیگر ممکن 
است اشخاصی باشند که برای ایشان ترک 
تابعیت ضرورت داشته باشد. در این حال 
است که قانون اجازه ترک تابمیت میدهد. 

تکالیف کسی که ترک تابعیت ایسران را 
هی نماید: چنین شخصی مطابق بند سوم ماده 
۸ قانون مدنی مکلف است که در ظرف 
یکال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را 
بر اموال غير منقول که در ایران دارد و یا 
ممکن است بعداً بالورائه مالک شود بنحوی 
از انحاء باتباع ایرانی منتقل تماید. ثانیً باید 
در ظرف یکسال از ایران خارج شود و 
چنانچه در ظرف مدت مزبور خارج نشود 
مقامات صالحه امر باخراج و فروش اموالش 
صادر خواهند نمود و چنین اشخاصی هر گاه 
ب‌خواه ند در آتیه بایران بیاید اجازة 
مخصوص هیئت وزیران آتهم برای یکدفعه و 
مدت معینی لازم است ممکن است بعضی از 
اتباع ایران بدون رعایت مقررات و تشریفات 
مقرره تحصیل تابمیت خارجی را نموده باشند 
در این مورد مادۀ ۹۸۹ قانون مدنی مقرر 
می‌دارد که هر تبعة ایرانی که بدون رعایت 
مقررات قانوتی بعد از تاریخ ۱۳۸۰ ه.ش, 
تابعیت خارجی کب کرده تابعیت خارجی 
او کان لم یکن بوده و تبعة ایران شناخته 
میشودولی در عين حال کلۀ اموال غیر منقوله 
او با نظارت مدعی العموم محل بفروش 
رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت 
آن باو داده خواهد شد و بعلاوه از اشتفال 
بوزارت و معاونت وزارت و عضویت 





مجالی مقته و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و 
بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد 
بود. از مطالعهُ مادة فوق الذکر چنین بر می‌اید 
که قانون به چنین اشخاصی با نظر سوء ظن 
می‌نگرد بهمین علت با وجود آنکه آنان را 
ایرانی میشناسد ایشان را از پاره‌ای حقوق 
محروم می‌سازد. نکتة دیگر که باید متذکر شد 
این است که سایر کشورها اجپاری ندارند که 
مقررات ايران را راجع به ترک تابعیت بپذیرند 
مثلا مطابق قانون فرانسه برای قبول تابمیت 
فرانسه شخص باید ۲۱ سال تمام داشته باشد 
بنابراین اگریک فرد ۲۳ سالۂ ایرانی تقاضای 
تابیت فرانه را ماید در صورتي که واجد 
نایر شرایط باشد سند تابمیت فرانسه راباو 
خواهند داد در حالی که چون به ۲۵ سال تمام 
نرسید» قانوناً نمی‌تواند ترک تابعیت ایران را 
بنماید و در نظر قانون هنوز ایرانی است. 
اثرات تابعیت بشخص و زن و فرزند: 
شخصی که ترک تابعیت آیران را می‌نماید 
بمحض ترک تابعیت دیگر ایرانی نبوده و در 
نظر قانون بیگانه است و نمی‌تواند از حقوق و 
مزایایی که برای ایرانیان مقرر است استفاده 
کند.اما در مورد زن و فرزند برعکس قبول 
تابمیت که قبول تابعیت ایران از طرف شوهر 
در زن و فرزند او موثر بوده در مورد ترک 
تابیت ذیل فقرة سوم ماده ۸ قانون مدنی 
مقرر می‌دارد که «زوجه و اطفال کی که بر 
طبق این ماده ترک تابیت می‌نمایند اعم از 
این که اطفال مزبور صفیر یا کر باشتد از 
تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردند مگر این که 
اجازة هیئت وزراء شامل آنها باشد». طریق 
دیگری برای ترک تابعیت ایران اخراج از 
تابمیت است که قبلا توضیح داده شد و این 
اخسراج شامل اشخاص ایرانی الاصل 
نمی‌گردد بلکه کسانی مشمول آن می‌شوند که 
تحصیل تابعیت ایران را نموده باشند. 

مبحث پنجم - بازگشت تابعیت: ممکن 
است اشخاص ایرانی که ترک تابعیت ایسران 
نموده‌اند پس از مدتی بخواهند باز تابعیت 
ایران را قبول کنند یعنی بتابعیت اصلی خود 
بازگشت نمایند. باید دید که آیا قاتون برای 
این بازگشت طریقۀ خاصی مقرر داشته و یا 
شرایط آن همان شرایط عمومی است که برای 
قبول تابعیت ایران مقرر است. در جواب 
سؤال فوق باید متذکر شد که قانون در این 
مورد تشریفات سنگینی قایل نشده چون این 
گونه اشخاص سابقاً با ایران ارتباط داشتهاند 
شرایط سهلی مقرر داشته است بدین ترتیب که 
به محض این که درخواستی تقدیم درلت 
ایران کنند می‌توانند بتابعیت اصلی بازگشت 
نمایند منتهی برای این که حق نظارت دولت 
براتباع ایران محفوظ بماند قاتون اجازه داده 





است که این بازگشت را دولت تصویب نماید 
یعی اجازه دولت ایران برای بازگشت به 
تابعیت ایران لازم است و این موضوع را ماده 
۰ قانون مدنی مقرر داشته است. 

حقوق و تکالیف کسانی که بتابعیت ایران 
بازگشت می‌کنند - راجع به این قسمت در 
قانون تابعیت ایران ماده‌ای پیش بینی نشده 
ولی می‌توان حکم این مورد را از ذیل ماده 
AY‏ استخراج نمود. ذیل این ماده راجع بزنان 
ایرانی است که با مرد غر ایرانی ازدواج کرده 
و بتابعیت خارجی در امده‌اند و سپس پس از 
فوت شوهر و یا تفریق, درخواست بازگشت 
به تابعیت اصلی را بوزارت امور خارجه 
داده‌اند در این حال ماد مزپور مقرر می‌دارد 
که‌زن با جمیع حقوق و امتیازاتی که برای 
اتباع ایران است به تابعیت ایران برمی‌گردد. 
چون همانطور که ذ کرشد حکمی کلی وجود 
ندارد ممکن است که این حکم را تعمیم داده و 
سامل كلية اتباع اران نمود که ترک تابعیت 
ایران را تموده و سپس به تابعیت اصلی رجوع 
نموده‌اند. بالاخره ماد ۹٩۱‏ که آخرین مادهٌ 
قانون راجم به تابعیت است مقرر می‌دارد: 
«تکالیف مربوطه به اجرای قانون تابعیت و 
اخذ مخارج دفتری (حقوق شانسلری) در 
مورد ک‌انی که تقاضای ورود و خروح از 
تابمیت دولت ايران و تقاضای پقاء به تابعیت 
اصلی را دارند بموجب نظامنامه‌ای که 
بتصویب هیئت وزراء خواهد رسید سعین 
خواهد شد.» (از بین الملل خصوصی, دکتر 
عبدالله معظمی صص ۰۲۹-۱۲ 

مواد قانون تابعیت ایران 

ماده ۹۷۶- اشخاص ذیل تبعة ايران محسوب 
می‌شوند: 

۱- کلیهٌ سا کنین ایران باستتنای اشخاصی که 
تبعت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت 
خارجی کسانی ملم است که مدارک تابعیت 
انها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. ۲- 
کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که 
در اران یا در خارجه متولد شده باشند. ۳- 
کانی که در اران متولد شده و پدر و مادر 
آنان غیرمعلوم باشد. ۴ کسانی که در ایران از 
پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران 
متولد شده بوجود آمدهاند. ۵-کانی که در 
ایران از پدری که تبعُ خارجی است بوجود 
آمده و بلافاصله پس از رسیدن بسن هیجده 
سال تمام لاقل یکسال دیگر در ایران اقامت 
کرده‌باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت 
ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق 
قانون برای تحصل تابعیت ایران مقرر است. 
۶- هر زن تبعة خارجی که شوهر ایرانی 
اختیار کند. ۷- هر تب خارجی که تابیت 
ایران را تحعیل کرده باشد. 





تابعیت. ۶۹۷ 


تبصره- اطقال متولد از نمایندگان سیاسی و 
قنسولی خارجه مشمول فقر؛ ۴ و ۵ نخواهند 
بود. 

ماد ۹۷۷- اشخاص مذکور در فقرة ۴ و ۵ 
حق دارند پس از رسیدن بسن هیجده سال 
تمام تا یکسال تابمیت پدر خود را قبول کنند 
مشروط بر این که در ظرف مدت فوق 
اظهاریة کتبی تقدیم وزارت خارجه نمایند و 
تصدیق دولت متبوع پدرشان دار به این که 
انها را تبعه خواهد شناخت ضميمه اظهاریه 
باشد. 

ماد ۹۷۸- نبت باطفالی که در ایران از 
اتباع دولی متولد شده اند که در مملکت متبوع 
آنها اطفال متولد از اتباع ایسرانی را بموجب 
مقررات عه خود محسوب داشته و رجوع 
آنها را به تیعبت ایران متوط باجازه می‌کنند 
معاملة متقاپله خواهدشد. 

ماد -٩۹۷۹‏ اشخاصی که دارای شرایط ذیبل 
باشند می‌تواند تابعیت ايران را تحصیل کنند. 
۱- بسن ۸سال تمام رسیده بباشند, 
۲پنجسال اعم از متوالی یا متتاوب در ایبران 
سا کن بوده بباشند. ۳-فراری از خدمت 
نظامی نباشند. ۴- در هیچ مملکتی بجنحة 
مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشد. 
در مورد فقرة دوم این ماده مدت اقامت در 
خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم 
اقامت در خا ک‌ایران است. 

ماد ۹۸۰-کانی که پامور عام المنفع ایران 
خدمت يا مساعدت شایانی کرده باشند و 
همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی و از 
او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی 
و متخصص در امور عام المنفعه ستد و 
تقاضای ورود انها را به تابمیت ایران دولت 
صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن 
است با تصویب هیثت وزراء به تبعیت ایران 
قبول شوند. 

ماد ۱-۹۸۱ گر در ظرف مدت پنجال از 
تاریخ صدور سند تاببیت معلوم شود شخصی 
که به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت 
نظام بوده و همچنین هرگاه قبل از انقضای 
مدتی که مطابق قوانین ایران نبت بجرم یا 
مجازات مرور زمان حاصل می‌شود معلوم 
گردد شخصی که به تبعیت قبول شده محکوم 
بجنحف مهم یا جنایت عمومی است هیئت 
وزراء حکم خروج او را از تابمیت ایران 
صادر خواهد کرد. 

تبصره- اتباع خارجه که به تاببیت ایران قبول 
می‌شوند در صورتی که در ممالک خارجه 
متوقف باشند و مرتکب عملیات ذیل شوند 
علاوه بر اجرای مجازات‌های مقرره پا اجازة 
هیکت وزراء تابعیت ایران از آنها سلب خواهد 
شد. 





۸ تابعین. 


الف- کسانی که مرتکب عملیاتی بر ضد 
انیت داخلی و خارجی مملکت ایران شوند 
و مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و 
آزادی بنمایند. 

ب- کانی که خدمت نظام وظیفه را به 
طوری که قانون ایران مقرر میدارد ایقاء 
ماد ۹۸۲- اشخاصی که تحصیل تابعیت 
ایرانی نموده یا بنمایند از کلیۀ حقوقی که برای 
ایرانیان مقرر است باستناء حق رسیدن بمقام 
وزارت و کفالت وزارت و سا هر گونه 
مأموریت سیاسی خارجه بهره‌مند می‌شوند 
لیکن نمی‌توانند بمقامات ذیل نائلگردند مگر 
پس از ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت. 
۱- عضویت مجالس مقننه. ۲- عضویت 
آن_جمن‌های ای‌التی و ولایستی و بسلدی, 
۳استخدام وزارت امور خارجه. 

ماد ۹۸۳- درخواست تابمیت باید مستقیماً 
یا بتوسط حکام ولایات به وزارت امور 
خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل 
باشد: 

۱-سواد مصدق استاد هویت تقاضا کننده و 
عیال و اولاد او. ۲- تصدیق نامه نظمیه دایس 
بتعیین مدت اقامت تقاضا کننده در اسران و 
نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یبا 
شغل معین برای تأمین معاش. 

وزارت امور خارجه در صورت لزوم 
اطلاعات راجعةٌ بخص تقاضا کنده را 
تکمیل آنرا به هیشت وزراء ارسال خواهد نمود 
تا هيلت مزبور در قبول یا رد آن تتصمیم 
مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن 
تقاضا. سند تبعیت به درخواست کننده تلیم 
خواهد شد. 

ماده ۹۸۴- زن و اولاد صفیر کسانی که بر 
طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند 
تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در 
ظرف یک‌ال از تاریخ صدور سند تابعیت 
شوهر و اولاد صفیر در ظرف یک‌ال از تاریخ 
رسیدن بسن هیجده سال تمام می‌توانند 
اظهاریة کبی به وزارت امور خارجه داده و 
تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول 
کنندلیکن باظهارية اولاد اعم از ذ کور و آناث 
باید تصدیق مذکور در ماده ٩۷۷‏ ضمیمه شود. 
ماده ۹۸۵- تحصیل تابعیت ایرانی پدر به 
هیچوجه در اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به 
سن هیجده سال تمام رسید‌اند موثر 
نمی‌باشد. 

ماد ۹۸۶- زن غیر ایرانی که در نتية 
ازدواج ایرانی می‌شود می‌تواند بعداز طلاق یا 
فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع 
نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجد 
راکتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده‌ای که 





از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام 
که‌اولاد أو به سن هیجده سال تمام ترسیده از 
این حق استفاده کند و در هر حال زنی که 
مطابق اين ماده عه خارجه می‌شود حق 
داشتن اموال غر منقوله نخواهدداشت مگر در 
حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده 
باشد و هر گاه دارای اموال غیرمقول بیش از 
انچه که برای اباع خارجه داشتن ان جایز 
است بوده یا بعدا به ارث اصوال غیرمنقولی 
بیش از آن حد باو برسد باید در ظرف یکسال 
از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن 
ملک در مورد ارث مقدار مازاد را یتحوی از 
انحاء به اتباع ایران منتقل کند والا اموال 
مزبور با نظارت مدعی العموم محل بفروش 
رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به 
انها داده خواهد شد. 

ماد ۹۸۷-زن ایرانی که با تبعذ خارجه 
مزاوجت می‌نماید به تابمیت ایرانی خود باقی 
خواهد ماند مگر این که مطایق قانون مملکت 
زوج تابمیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج 
بزوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از 
وفأت شوهر ويا تفربق بصرف تقدیم 
درخواست وزارت امور خارجه به انضمام 
ورقٌ تصدیق فوت شوهر و باسند تفريق» 
تابعیت اصلة زن با جمیع حقوق و امتیازات 
راجعه به آن مجدداً باو تعلق خواهد گرفت. 
تبصره- هرگاه قانون تابیت مملکت زوج 
زن را بین حنظ تابمیت اصلی و تابعیت زوج 
مخیر گذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد 
تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل 
موجهی هم برای تقاضای خود در دست 
داشته باشد بشرط تقدیم تقاضا نام کتبی 
بوزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای 
او موافقت گردد. 

تبصره ۲- زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج 
تاببیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق 
داشتن اموال غير منقول جز آنچه که در موقع 
ازدواج دارا بوده‌اند ندارند این حق هم بوراث 
خارجی انها متقل نمی‌شود. مندرجات ماد 
۸ در قسمت خروج از ایران شامل زنان 
مزبور نخواهد بود. ماده ۹۸۸- اتباع ایران 
نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر 
بشرط ذیل: 

۱- بسن ۵ سال تمام رسیده باشند. آهینت 
وزراء خروج از تابعیت انان را اجازه دشد. 
۳- قبلا تعهد نمایند که در ظرف یکسال از 
تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اسوال 
غیرمنقول که در ایران دارا می‌باشند و یا 
ممکن است بالورائه دارا شوند ولو قوانین 
ایران اجاز؛ تملک انرا به انباع خارجه بدهد 
بنحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند. 
زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک 





تابعین. 

تابعیت می‌نمایند اعم از این که اطفال مزبور 
صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج 
نمی‌گردند مگر این که اجازۂ هیشت وزراء 
شامل آنها هم باشد. ۴"خدمت تحت السلاح 
خود را انجام داده باشد. 

تبصره- کانی که بر طبق این ماده میادرت 
بتقاضای ترک تابعیت ايران و قبول تبعیت 
خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی 
که ضمن فقرة ۳ از این ماده دربارة آنان مقرر 
است باید در مدت يکال از ایران خارج 
شوند چنانچه در ظرف مدت مزبور خارج 
نشوند مقامات صالحه اسر باخراج آنها و 
فروش اموالشان صادر خواهد نمود و چنین 
اشخاصی هرگاه در آته بخواهند به ایران 
بیایند اجاز؛ مخصوص هيت وزراء انهم 
برای یکدفعه و مدت معین لازم است. 

ماد؛ُ -۹۸٩‏ هر تبعة ایرانی که بدون رعایت 
مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ ه.ش,. 
تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت 
خارجی او کان لم یکن بوده و تبعة ایران 
شناخته می‌شود ولی در عين حال کلیه اموال 
غيرمنقولة او بانظارت مدعى الصموم محل 
پفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش 
قمت ان به او داده خواهد شد. و بعلاوه از 
اشتفال به وزارت و معاونت وزارت و 
عضویت مجالس مقئنه و انجمن‌های ایالتی و 
ولایتی و پلدی و هر گوثه مشاغل دولشی 
محروم خواهد بود. 

مادۂ ۹٩۰‏ - از اتباع ایران کسی که خود یا 
پدرشان موافق مقررات. تبدیل تابیت کرده 
باشند و بخواهند به بعت اصیلة خود رجوع 
نمایند بمجرد درخواست به تابعیت ایران 
قبول خواهند شد مگر آنکه دولت تاببیت آنها 
را صلاح نداند. 

ماده -۹٩۱‏ تکالیف مربوطه باجراء قاتون 
تسابیت واخذ مخارج دفتری (حقوق 
شان‌لری) در مورد کانی که تقاضای ورود 
و خروج از تاببیت دولت و تقاضای بقاء به 
تایعیت اصلی را دارند پموجب نظامنامه‌ای که 
بتصویب هیکت وزراء خواهد رسید معن 
خواهد شد. (قانون مدنی صص ۱۱۷- ۱۲۵). 
نصبی و جری. ||((خ) به اصطلاح محدئین 
جماعت مسلمانان که بیکی یا بیشتری از 
اصحاب رسول اله صلی الله عله و آله و سلم 
ملاقات نموده باشند و تبع تابمین انانکه 
تسایعین را دیده باشند. (انندراج) (غیاث 
اللغات). افاضل مسلمین را در زمان حضرت 
رسول صلی الله عليه و آله و سلم مصاحب 
رسول می‌نامیدند زیرا فضیلتی برتر از این 
عنوان نبود و بدین سیب انها را صحابه 
می‌گفتند و چون عصر دوم اسلام فرا رسید 





تابعیون. 

آنانکه درک صحبت صحابهٌ حضرت رسول 
راکرده بودند تابن خوانده می‌شدند و 
شریفتر و برتر از این نامی برای آنان نبود و 
گروه پس از آنان را اتباع تابعین مي‌نامیدند. 
(نفحات الاتس جامی به تقل از تاریخ ادبی 
اران تالف پرفسور ادوارد برون ص ۴۴۵). 
رجوع به تابعی و تابعون شود. آن قسمت از 
مسلمین خاصه از روات که پیغامیر صلوات 
اله عليه را ندیده و لکن زمان صحابه را 
دریافته‌اند و از مردمی که زمان صحابة رسول 
را هم درک کرده حدیث شنیده‌اند. کسانی که 
یاران پیغمبر را دیده بودند. مسحدئین که از 
صحابه حدیث روایت کند. 
تابعیون. [ب عی یو] (ع ص !ا ج تایعی. 
(متهی الارب). 
تابعبه. [ب ی ی ] (ع ص, !) تأنیث تابعی, زن 
تابعی» زنی که درک زمان صحابۀ رسول کرده 
است. 
تابقور.(ع ا) (سفولی, !) فرع خراج: و از 
ولایات وجوه تابقور و چهار پای و آلات و 
سزدور سی‌آوردند و خلایق را زحمات 
می‌رسید و | کثر تلف می‌شد و کسانی که بر سر 
آن می‌بودند الليلة و حبلی می‌گفتند. (تاریخ 
غازانی ص ۲۰۲). 
تابکت. [بّ] (اخ) نام جد محمد محدث 
سمرقندی ابن یوسف. 
تاب گرفتن. (گ ر تٌ] (مص مرکب) راه 
خلاف رفتن, اعراض کردن, منحرف شدن. 
رجوع به تاب و تاب داشتن شود؛ 


گر تاب گیرد دل من ز داد 

زین پس مرا تخت شاهی مباد. ‏ فردوسی, 
که‌هر کس که ارد بدین دین شکست 

دلش تاب گرد شود بت‌پرست. فردوسی. 
وگرتاب گیرد سوی مادرش 

زگفت بد | گنده‌گردد سرش. فردوسی. 
مکن کامشب ز برفم تاب گیرد 

بدا روزا که این برف اب گیرد. نظامی. 


تابگی. [بَ /ب] (ص نبی) منوب به ۰ 


تابه. یا نان تابگی. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
نان ساجی. 
تاب گیری.(حامص مرکب) تاب گرفتن: 
همان بیکران از جهان ایزداست 

کزو تاب گیری بدانش بد است. . فردوسی, 
تابل. اب /](ع ص) از تسسبل. ||( 
دیگافزار. ج» توابل. (منتهی الارب) 
(انتدراج) ائیایست خشک که بوسیل آن 
اثیاء غذا را خوشبو و معطر میسازند کذا فی 
بحر الجواهر. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
چیزهای خشک باشد! چون دارچین و هيل 
و زعفران و زیره و فلفل و بیخ جوز و میخک 
و ابزار آن که بدان طعام را خوشبوی کنند. 
حوایج. ابزار طعام. بزر. دیگ‌افزار: هو 





[اشترغاز ] اصل ينبت بخراسان یطبخ مع 
اللسحم بحب الكابل نبات و قوته قوة 
الانجدان. (ابن البیطار). 
تابلقو. [] () جوب آن بمقدار یک گز 
سطبری بمقدار تازیانه‌ای باید بی بیخ بتشانند 
در زمینی که ریگ بوم باشد بگیرد و چون 
عمارت کنند بزرگتر شود و نیکوتر از بیشه‌ای 
باشد و پوند پر بسیاری از درخت‌ها که صلب 
باشد نبایدکردن. (قلاحت‌نامه). 
تابلمه. (ل م /م] () نوعی نخ و 
رشته.هق می قیطان, 
تابلو. (فرانسوی, ل)۲, پرده. پردة نقاشی. 
نمایش یا تصویربرجسته: تابلونویس» 
تابلوسازی, تابلو نویسی, 
تابن. آپ ] (ع ص) ک‌اه‌دهنده. (از منتهی 
الارپ). 
تابنا کث.(ص مرکب) تابدار و روشن و براق. 
(آنندراج) مشعشع. نورانی. رخشنده: 

به پرده درون شد خور تابنا ک 


ز جوش سواران و از گرد ځا ک. فردوسی, 
ز گردنده‌خورشید تا تیره‌خا ک 

همان باد و آب» آتش تابا ک. فردوسی. 
همه تن بش بدان آب پاک 

بکردار خورشید شد تابنا ک. فردوسی. 
پدید آمد آن خنجر تابنا ک. 

بکردار ياقوت غد روی خا ک. فردوسی. 


شده بام از او گوهر تابنا ک 
ز تاب رخش سرخ یاقوت. خاک. 


فردوسی. 
یکی آتشی برشده تابنا ک 
میان باد و آب از بر تیر‌خاک. ‏ قردوسی. 
که‌از آتش و آب و از باد و خاک 
شود تیره روی زمین تابنا ک. فردوسی. 


بچگان مان همه مانندة شم و قمرند 
تابنا کنداز آن روی که علوی گهرند. 
منوچهری. 
تابنا کندازیرا که ز علوی گهرند 
بچگان آن به نب‌تر که ازین باب گرند. 
۱ منوچهری. 
مکن تبره شب آتش تابنا ک 
وگر چاره نبود فکن در مغا ک. 
اسدی ( گر شاسب‌نامد), 
از آن هر بخار اختری تابنا ک 
برافروخت از چرخ یزدان پا ک. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
جهانی فروزنده و تابنا ک 
که‌جای فرشته‌ست و جانهای پا ک. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه) 
بشب, هزار پسر جرعه ريخته بسرش بر 
بروز, مشعلهة تاتا ک‌داده بدستش. خافانی. 
هر گوهری ار چه تابنا ک‌است 


منظورترین جمله خا ک‌است. نظامی. 


تابنده. ۶ 
توبرافروختی دروغ دماغ 
خردی تابنا کترز چراغ. نظامی 
از آن جم گردندۂ تابنا ک 
روان شد سپهر درخشان پا ک. نظامی. 
ز مهتاب روشن جهان تابا ک 
برون ريخته نامه از ناف خا ک. نظامی, 
من از آب این تفرۂ تابنا ک 
جداکردم آلودگهای خا ک. نظامی. 
نهفته بدان گوهر تابنا ک 
رسانید وحی از خداوند پا ک. نظامی. 
بیا ساقی آن آتش تابنا ک 
که‌زردشت میجویدش زیر خاک. حافظ. 


تابنا کیی. (حامص مرکب) درخشندگی. پرتو 


افشانی: 

حا کش ز شکوه تابنا کی 

حاجتگه خلق شد ز پا کی. نظامی. 
مه و خورشید را برفرش خا کی 

ز جمعیت رسید این تابنا کی. نظامی, 


تابندگيی. [ب د /د] (حامص) شعشمد. 
پرتوافشانی. براقی.بری. تلألژ. درخشندگی: 
ستاره درآمد بتابندگی 
براسود خلق از شتابندگی. نظامی, 
تاینده. [ب د /د] (نف) تابان. درخشان 
پرتوافشان. نورانی. روشن‌کننده. براق, 
ملالا مشعشم. بصیص. لایح. وهاج: ستارهة 
تابنده, نجم ثاقب. افتابی تابنده, نوری تابنده 
هفت تابنده, سیارات سبع؛ 
اختراتد آسمانشان جایگاه 
هفت تابنده دوان در دو و دا 
کتایونش خواندی گرانمایه شاه 
دو فرزند آمد چو تابنده ماه 


رودکی. 
دقیقی. 
چو خورشید تابنده و بی بدست 
همه رای و کردار او ایزدیست. 
بسی بر نیامد کزآن خوب چهر 
یکی کودک امد چو تابنده مهر. 
ز بالا و دیدار شاپور شاه 

بگفت آنچه دید او ب-ابنده ماه. 
بدو گفت زآن سو که " تابنده شید 
برآید یکی پرده بینم نسپید. 

چو آن بخت تابنده تاریک شد 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
همانا بشب روز نزدیک شد. فردوسی. 
سیاهش همه تیغ هندی بدست 
زره ترکی وزین سفدی نشست 
برخسار هر یک چو تابنده ماه 
چو خورشید تابنده در رزمگاه. ‏ فردوسی, 
ميان مهان بخت بوذرجمهر 

چو خورشید تابنده شد بر سپهر. 
برین نیز بگذشت گر دان سپهر 


فردوسی. 


1 - Les épices. 
2 - Tableau. 
۳-نل: از آن سو.‎ 








۰ تابنکو. 


چو خورشید تابنده بنمود چهر. 
که‌او داد پیروزی و دستگاه 
خداوند تابنده خورشید و ماه. 
چو خورشید بنمود تابنده چهر 
در باغ بگشاد گردان سپهر. 

چو خورشد بر گاه بنمود تاج 
زمین شد بکردار تابنده عاج. 
بود هر شبانگاه باریکتر 
بخورشید تابنده نزدیکتر, 

بدیدار هر سه چو تابنده ماه 
نشایست کردن بدیشان نگاه. 
جهان مر ترا داد یزدان پا ک 

ز تانده خورشید تا تیره خا ک. 
بر آمد یکی باد با آفرین 
هواگشت خندان وروی زمین 
جهان شد بکر دار تاینده ماه 

بنام جهاندار و از فر شاه. 

چونه ماه بگذشت از آن ماه چهر 
یکی کودک آمد چو تابنده مهر. ` 
که جاوید تاج تو تابنده باد 

همه مهتران پیش تو بنده باد. 
چنین گفت پس شاه را خانگی 
که چون تو که باشد بفرزادگی 

ز خورشید بر چرخ تابنده‌تر 

ز جان سخنگوی پاینده‌تر, 

که جاوید باد افر و تخت او 

ز خورشید تابنده تر بخت او. 
شب تار و شمشیر و گرد سپاه 
ستاره نه پیدا نه تابنده ماه. 

که‌از دختر پهلوان سپاه 

یکی کودک آمد چو تابنده ماه. 
سیاهی که بینند شاهی چون اوی 
بدان بخشش و رأی و تابنده روی. 
پرستنده زین بیشتر با کلاه 
بچهره بکردار تابنده ماه. 

چو برزد سر از کوه تابنده شید 
برآمد سر و تاج روز سپید. 

چو خورشید تابنده شد ناپدید 
شب تیره بر چرخ لشکر کشید. 
مان زیر خفتان رومی یت 
یامد کمان کیانی بدست 

چو خورشید تابنده بنمود چهر 
خرامان برآمد بخم سیهر. 
یکدست رستم که تابنده هور 
گەرزم با او شتابد بزور. 
برخساره هر یک چو تابنده ماه 
چوخورشید رخشنده در رزمگاه. 
یکی کار نو ساخت اندر جهان 
که تابنده شد بر کهان و مهان.. 
روز و شب در بر تو دلیر بالنده چو سرو 
سال و مه در کف تو بادۀ تابنده چو رنگ. 


فرخی. 


فردرسی. 


فردوسی. 


فر دوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


قردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


زبس خشت و جوشن که بد در سپاه 
زبس ترک زرین چو تابنده ماه 
هواگفتی از عکس شد زر پوش 
زمین سیم شد پا ک و آمد بجوش. 
تا بندة آن رخان تابنده شدم 
همچون سرزلفین تو تابنده شدم 

در پیش تو ای نگار تا بنده شدم 


اسدی. 


چون مهر فروزنده و تابنده شدم. قطران. 
ز گرد موکب تابنده روی خسرو عصر 
چنانکه در شب تاری مه دو پنج و چهار... 
ابوحنيقة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۲۸۰) 
تابنده دولت تو و فرخنده ملک تو 
عالی چو چرخ و ثابت چون کوهار باد 

۰ مسفز دعك 
و طائم مردی عظیم نیکو روی, تابنده, معتدل 
قامت... (مجمل التواريخ و القصص). تا جمال 
منافع آن هر چه تاپنده‌تر روی نماید. ( کلیله و 


دمنه). 
بافونها درآن تانده مهتاب 
ملک را برده بود آن لحظه در خواب. 

نظامی. 
فرود آمد بدوتگاه جمشید 
چو در برج حمل تابنده خورشید. نظامی. 
سهی‌سروت همیشه سبز. و کش باد 
دلت تابنده, رخ پیوسته خوش باد. نظامی. 
دل خسرو بر آن تابنده مهتاب 
چنان چون زر در آمیزد بسیماب. نظامی. 
مهی داشت تابنده چون افتاب 
ز بحران تب یافقه رنج و تاب. تظامی. 
از آن جسم چندانکه تابنده بود 
ببالای مرکز شتابنده بود. نظامی. 
چنان کز بس گهرهای جهانتاب 
بشب تابنده تر بودی ز مهتاب. نظامی. 


تو همچو آفتابی تابنده از همه سو 

من همچو ذره پیشت جان در ميان نهاده. 
عطار. 

تو بدری و خورشید ترا بنده شدهست 

تا بندۀ تو شدست نابنده شدست 

زان روی که از شعاع و ور رخ تو 

خورشید متیر و ماه تابنده شده است. حافظ. 

| پیچان. در تب و تاب. در رنج و سختی: 

تا بدة ان رخان تابنده شدم 

همچون سر زلفین تو تا بنده شدم 

در پیش تو ای نگار تابنده شد م 





چون مهر فروزنده و تابنده شدم, 

قطران. 
|[رینده. ریسمان‌ساز. ریسمان‌باف. تاندة 
زه. تابندة ریسمان. تابند؛ نخ. |زگرمادهنده, 
حرارت‌بخش. سوزان. تابندۀ تنور. تابندۀ تون 
اه 
گفت آتش گرچه من تابندة سوزنده‌ام 





تابوت. 


باد خشم او کند انگشت و خاکترمرا, 
آمیر معزی. 

در پیش تو ای نگار تا بنده شدم 
چون مهر فروزنده و تابنده شدم. قطران. 
تو بدری و خورشد ترا بنده شده‌ست 

تابنده تو شده‌ست تابنده شده‌ست. حافظ. 
تابنکو. (إخ) حمد. برادر براق حاجب 
قتلغ‌خان موسس حکومت قره ختائیان 
کرمان است و سومین حکمران سلسلة مزبور 
هم سلطان قطب‌الاین محمد پسر تابلکو بوده 
و این سلاله در دور فترت مغول تشکیل شد. 
(قاموس الاعلام ترکی), 
تابو. ' ([) از زبان پولی‌تزی تابو" و تاپو" 
بمعنی مقدس و ممنوع. طبق آیین پولی نزیان, 
شخص یا چیزی را که دارای سجيه مقدس 
باشد و از تماس با دیگران معنوع بود تابو 
گویند.مولف قاموس الاعلام ترکی گوید: این 
نام را اهالی جزایر واقعةٌ در بحر محیط کبیر بد 
یک معبود موهوم و خیالی و بطور اصح به 
مقدسات و اشیاء محوب خویش اطلاق 
نمایند. همین که بر چیزی ذی روح یابی روح 
اطلاق شد تمام افراد جعظیم و احترام بلکه به 
پرستش و ستایش او مجبور و مجذوب 
میشوند هر که در این باره سهل اتگاری کند و 
قصوری ورزد منفور و مظهر تحقیر همگانی 
گردد. 
تابوت. (ع !ا صندرق چوبی. صندوق مرده. 
(غیاث اللغات). ظرف صندوق مانند که میت 
را در آن گذاشته به قبرستان برند. (فرهنگ 
نظام). صندوق جنازه و آنچه در تربت 
میدارند. (آنندراج). صندوق چوبی برای مرده 
(از المنجد). صدوق, اصله تابو سکنت الواد 
فانقلبت هاء اتانیث تاء ولغة الانصار السابوه 
بالهاء (منتهی الارب). صندوقی که مرده را در 
آن نهند, ظرفی چوبین که مرده را با آن به 
گورستان برند. صندوق چوبی یا فلزی که 
جسد مرده را در آن گذارند و سپس روی آنرا 
می‌پوشاننده ج. توابیت. (مهذب الاسماه)ة 
تراشید تابوتش از عود خام 


برو پر زده بند زرین ستام. فردوسی. 
پوشید بازش بدییای زرد 
سرتنگ تابوت راسخت کرد. فردوسی, 
ز تیمار او بد دلش بر دو تم 
یکی تنگ تابوت کردش ز سیم. فردوسی.. 
بتابوت زریتش اندر نهاد 
تو گفتی زریر از بنه خود نزاد. ‏ فردوسی. 
ترا تنگ تابوت بهر است و بس 
خورد رنج تو ناسزاوار کس. فردوسی. 
سقف گفت ما بندگان توایم 

1 - 00۰ 2 - Tabu. 

3 - Tapu. 











تاب و تب. 

نایش کن پا ک‌جان توایم 
که‌این دخمه پر لاله باغ تو باد 
کفن دشت شادی و راغ تو اد 
بگفتند و تابوت برداشجد 
ز هامون سوی دخمه بگذاشتند. فردوسی. 
روانت گر از آز فرتوت نیست 
نشت تو جز تنگ تابوت یست. 

فردوسی. 
نخست آنکه تابوت زرین کید 
کفن‌بر تنم عنبر آ گی ن کنید. فردوسی. 
برومش فرستاد شاپور شاه 
بتابوت و از مشک بر سر کلاه. . . فردوسی. 
سر نیزه و گرز خم داده بود 
همه دشت پرکشته افتاده بود 
بسی کوفته زیر نعل اندرون 
کفن‌سنۀ شر وتأبوت خون. فردوسی. 
نه تابوت یابم نه گور و کفن 
نه بر من بگرید کی زانجمن. ‏ فردوسی. 
پشوتن همی رفت گریان براه 
پس و پشت تابوت و اسپ سیاه. فردوسی. 
خروشان بزاری و دل سوگوار 
یکی زر تابوتش اندر کنار. فردوسی. 
خروشی بزاری و دل سوگوار 
یکی سیم تابوتش اندر کنار. ‏ فردوسی. 
بتاپوت زر اندرون پرنیان 
نهاده سر ایرچج اندرمیان. فردوسی. 
ز تابوت زر تخته برداشتند 
که‌گفتار او خیره پنداشتند. فردوسی. 
ز تابوت چون پرنیان بر کشید 
سر ایرج آمد بریده پدید. فردوسی. 
کنون چون زمان وی اندر گذشت 
سرگاه اوچوب تابوت گشت. فردوسی, 
که‌بهر تو اين آمد از رنج تو 
یکی تنگ تابوت شد گنج تو فردوسی, 
خروشی بر آمد از آن سوگوار 
یکی زر تاپوتش اندر کنار. فردوسی. 
تو رنجی و آسان دگر کس خورد 
سوی گور و تابوت تو ننگرد. فردوسی. 
همی آرزو گاه و شهر آمدش 
یکی تنگ تابوت بهر آمدش. فردوسی. 
سپه پیش تابوت می‌راندند 
بزرگان بر خا ک‌بفشاندند. فردوسی, 
چو تابوت را دید دستان تام 
فرود آمد از اسب زرین لگام. ‏ فردوسی. 
سر تنگ تابوت کر دند سخت 
شد آن سایه گتر دلاور درخت. فردوشی. 
چون جای دگر نهاد می‌باید رخت 
نزدیک خردمند چه تابوت و چه تخت. 

عنصری, 


چون خوارزمشاه فرمان یافت سمکن نشد 
تابوت و جز أن ساختن. (تاریخ بیهقی). گفند 
شما بدستن و تابوت ساختن مشغول شوید. 





(تاریخ بیهقی). 

تلت گور امت و یا لحد و دلت تابوت و جان مرده 
فراعت روضه خرم مشقت دوزخ یزدان. 
گر رسیدی دست غساش ز آب حیوان دادمی 
بلکه چون اسکندرش تابوت زرفرمودمی, 


خاقانی. 
سرتابوت بازگیر دیین 
که چه رنگ است آنچه پیکر اوست. 
خاقانی. 
بگذاریم زر چھرۂ خاقانی را 


حلی آریم و بتابوت پسر بربندیم. خاقانی. 
پای تابوت تو چون تيغ بزر درگیرم 
سرخا ک تو چو افسر بگهر در گیرم. خاقانی. 
تابوت او چه عکس فکنده‌ست بر شما 
کزاشک رخ چو تحتة او غرق زیورید. 
خافانی. 
تابوت او که چارفلک بر کتف برند 
بر چار سوی مهلکد یکره بر آورید. خاقانی. 
آنچه مادر بر سر تابوت اسکندر نکرد 
من بزاری بر سر تابوت او بنمودمی, 
خاقانی. 
این توائید که مادر بفراق پسر است 
پیش مادر سر تابوت پر بگشایید. خاقانی. 
پیش کان گوهر تابنده بتابوت کنید 
تاب دیده بدو یاقوت و درر باز دهید. 
خاقانی. 
سر تابوت مرا باز گشائید همه 
خود پیند و بدشمن بمائید همه. خاقانی. 
سر تابوت شاهان را ا گردر گور بگشایند 
فتاده در یکی کنجی دوپاره استخوان بینی. 


۲ خاقانی. 
خاک تب ارنده به تابوت بخش 
آتش تابنده به یاقوت بخش. نظامی, 
که آن ناجوانمردبرگشته بخت 
که تابوت بینم منش جای تخت. 
سعدی (بوستان). 
اولش مهد و خرش تابوت 
در میان جستجوی خرقه و قوت. اوحدی. 
کفن‌بیاور و تابوت جامه نیلی کن 
که‌روزگار طبیب است و عافیت بیمار. 
عرفی. 
- امثال: 


تو کی مردی ما تابوت حاضر نکردیم. ||جایی 
که‌در آن بقایای اجساد پا کان و اولیاءالله رادر 
آن نگ‌اهداری کنند. (دزی ج ۱ ص۱۳۸). 
|اگویا ظرفی چوبین که بدان خا کو خشت و 
جز آن می‌کشید اند : 

کنون‌کنده و سوخته خانه‌هاشان 
همه باز برده به تابوت و زټر. دقیقی. 
|اساختمان کوچک و سطیل چوین که 
برسقف گوری سازند. (دزی ج ۱ ص۱۳۸). 





۶۱۹۱ 


ج ۱ص۱۳۸). ||صندوقی که موسی علیه 


تابوت سکینه. 


السلام چون حرب کردی آنرا پیش داشتی. 
(ترجمان علامة جرجانی). | آنچه یهودان 
تورات در آن نهند. (الامی فى الاسامی). آن 
جای که تورات در آن نهند. رجوع به تابوت 
عهد شود. |اصندوقی که حق تعالی به آدم 
فرستاد و در آن صورت انبیاء علهم السلام 
بود. 

تاب و تب. [بْ تَ) ([مرکب. از اتباع) رنج 
وسوز, نوز وگداز. 

تابوت خشکه. (خک /ک] (|مرکب) شل 
تابوت خشکه. بی نزار. (اسثال و حکم 
دهخداج ۳ص ۱۴۱۵). 

تابوت سکینه. [تِ س ن] (إخ) تابوت 
شهادت, تابوت عهد. تابوتی بود که بعدد هر 
پغمبری خانه‌ای از زبرجد سز در وی بود 
آخرین خانه‌ها خانة حضرت رسالت صلی الله 
علیه و آله و سلم بود و در آن خانه دیباچه‌ای 
بود حمرا و در آن صورت حضرت بود صلعم 
که درو نگاشته بود و از راست آن صورت 
کهلی نگاشته و آن صورت ابوبکر بود رضی 
اله عله و در پیشانی او نوشته که اول کسی که 
قدم در دایر؛ تصدیق این یتیم برگزیده نهد او 
باشد و از یار او صورت فاروق رضی الله 
عنه ثبت کرده و در پیشانی او نوشته که در 
دینداری چون آهن سحکم بود از سلامت 
لائمان نیندیشد از عقب او صورت ذواللورین 
رضی اله عنه نقش فرموده و در پیشانی او 
نوشته که این سوم خلفای راشدین است و از 
مقابل او صورت مرتضی علی را رضوان الله 
علیهم اجمعین رقم برزده و شمشیر برهته 
بردوش او نهاده و در پیشانی او نوشته که این 
شیر حمله کنده که هرگز گریزان نفود خدای 
تعالی و رسول او صلعم او را دوست دارد و او 
نیز خدا و رسول رادوست میدارد و در حوالی 
آن صور اصحاب از مهاجر و انصار رضوان 
اله علیهم اجمعین بر کشيده. (از مسعارج 
البوة). (آنندراج). ||اشاره بکالید مردان کامل 
بواسطة آنکه قالب قلب ایشان است. (انجمن 
آرا). تابوتی که که در آن بود و از آسمان 
نازل شد. گویند پاره‌های الواح و سنگی که 
معجزهٌ موسی بدو بود و عصایی که سحر 
سحره پیوبارید و عمامةٌ هرون در میان او بد و 
آن از ارزیز و سرب گداخته بود و بندهای 
زرین داشت و آنرا در جلو لشکر میکشیدند و 
یبرکت آن بر دشمن فائق می‌شدند. 

بیان چگونگی تابوت سکینه- چون بدایت 
غرابت تابوت سکیند در زمان بعشت صوسی 
عليه السلام والتحية بوقوع انجامیده و در ائناء 
بان حکایت اية بعضی از حالات أن مذکور 
خواهد گردید. در این مقام تحریر کیفیت: 





۲ تابوت شهادت. 

ترتيب آن متاسب نمود. (والاعانة سن الله 
الورود) در معالم التتزیل و بعضی كتب معتبره 
مسطور است که چون ادم عليه السلام از 
روضات داراللام بعالم محت فرجام نزول 
فرمود حضرت واهب العطایا تابوتی که سه گز 
طول داشت و دو گز عرض و از چوب شمشاد 
ساخته شده بود و صور جمیع انبیاء در آن 
موضوع بود بجهت اطمینان خاطر شریفش 
فرو فرستاد و تا آخر ایام حسیات در حيطة 
تصرف آدم بود و بعد از فوت خليفة اعظم 
بطریقه توارث به اولاد متقل می‌شد تابه 
ابراهیم عليه التحية والتسلیم انتقال یافت و از 
خلیل الرحمن به اسمعیل که اسن فرزندانش 
بود رسید و پس از فوت اسماعیل پسرش 
قیدار انرا در تحت تصرف آورد. و بنی‌اسحاق 
از قیدار طلبیده قیدار دست رد بر سیف 
ملتمس ايشان نهاده و بين الجانبین غبار نزاع 
ارتفاع یافته اخرالامر شبی قیدار از هاتفی 
شنید که این تابوت را به پسر عم خویش 
يعقوب تلم نمای و قیدار تابوت را 
برگردون نهاده بکنعان برده به اسرائیل سپرده 
و همچنین از یعقوب عله السلام به اولاد 
امجادش انتقال می‌یافت تا آنکه پدست موسی 
کلم اله افتاد و موسی در اواخر ایام زندگانی 
بمقتضای وحی رباتی فرمود تا آن دو لوح را 
که در حین غضب بر زمین زده شکسته بود با 
دولوح دیگر که بعد از آن کرامت شده بود و 
طشتی که ملائکه قلوب انباء را در آن 
می‌شتند و نعلین و عمامه و اثواب و عصاء 
هرون و یک ظرف از من که در تیه نزول 
می‌یافت در آن تابوت نهند و بنی‌اسرائیل بر 
این جمله بتقدیم رساندند و روایتی انکه 
عصای موسی را نیز بموجب وصیتش در آن 
تابوت گذاشتند و این قول بغايت ضمیف 
می‌نماید زیرا که عصای موسی بروایت ا کٹر 
چهل گز و بقول اقل ده گز طول داشت و 
درازی تابوت بخوجبی که نوشته شده زیاده از 
سه گز نبوده و مجمدین جریر اطبری و بعضی 
دیگر از سالکان سالک سخنوری آورده‌اند 
که تابوت سکینه را موسی عليه السلام از 
فلزات ساخته اشیاء سذکوره را در آن نهاده 
بود و همچنین درباب سکیه مورخان 
اختلاف کرده‌اند روایتی آنکه سکینه صورتی 
بود مشابه آدمی که چون امری حادث گشتی 
آن تابوت در تکلم آمده اسرائیلیان را بدانچه 
متضمن صلاح ایشان بودی راه نمودی و 
زمره‌ای گفته‌اند که سکینه جانوری بود سر و 
دم او مانند سر و دم گربه و بر دو کتف خود دو 
جناح داشت و بعضی گفتداند که آن دوبال از 
زمرد و زبرجد بود و هر گاه که بتی‌اسرائیل در 
معارک قال آراز او را می‌شنیدند ایشان را 


بوجدان فتح و ظفر یقین می‌شد فرقه‌ای بر آن : 





رفته‌اند که آن جانور دو سر داشت و گروهی 
از سکینه به ریح هقافه روح متکلم و تور 
ساطع تعبیر کرده‌اند و بر هر تقدیر تابوت 
سکینه در نزول حوادث و حدوث وقایع 
موجب اطمینان قلوب و سبب تسکین کروب 
بنی‌اسراثیل بود و هر گاه بهود را سفری پیش 
امد (ی) ان تابوت را در پیش می‌نهادند و او 
در سیر آمده چون بمتزل میرسید قرار 
می‌گرفت و بنی اسرائیل در حرکت و سکون 
متابع او بودند و آن تابوت گاه بدست انبیاء و 
احیاناً در خزاین ملوک و گاه بتصرف عظماء و 
عباد بتی اسرائیل می‌بود تا وقتی که بنی 
اسرائیل از حکام عمالقه شکست یافته آن 
عطیه را کفار بیغما بردند... در معالم التنزیل از 
ابن عباس رضی ان عله منقول است که تابوت 
سکیه و عصای موسی در بحیر؛ طبریه 
موجود است و آن دو چیز غریب قبل از قیام 
قیامت نوبت دیگر سمت ظهور خواهد یافت. 
(والعلم عندالله تعالی). (حبیب الیر چ خیام 
ج ۱صص ۱۰۲- ۱۰۳). در تاریخ طبری 
مذکور است که بعد از فوت الیسع بنی اسرائیل 
بلوک طریق فسق و فاد اشتفال نمودند و 
احکام اوراق تورية را برطاق نيان نهادند و 
ابواب ظلم و عناد بر روی روزگار خود 
بگشودند بنابر آن مالک الملک على الاطلاق 
یکی از ملوک عمالقه را بر آن داشت که از 
جانب مغرب لشکری بر سر يهود کشید و 
ایلاق که در آن زسان حا کم اسرائیلیان بود 
سپاهی یراق کرده با تابوت سکینه بقل اهل 
ببغض و کینه نامزد فرمود و اسرائیلیان 
شکست يافته تابوت سکینه بدست دشمنان 
دین افتاد و چون این خبر محنت اثر بایلاق 
رسد از وفور غم و الم جد او منشق شده 
روی بعالم آخرت تهاد لاجرم بنی‌اسرائیل 
ای حول داز و که مزر 
چهار صدوشصت سال در کمال پریشانی و 
اذلال روزگار می‌گذرانیدند... (حبیب سیر چ 
خیام ج ۱ص ۱۱۲)... بنی‌اسرائیل گفتند با ما 
بگوی که علامت پادشاهی طالوت چه باشد 
اشمویل گفت علامت امارت او آن است که 
تابوت سکینه باز تصرف شما در آید و در 
وقت ظهور او روغن قدس بجوشد و روغن 
قدس بقول مترجم تاریخ طبری روغنی بود 
که‌از یوسف عليه السلام بحب ارث بانپیاء 
بنی‌اسرائیل می‌رسید و آن را در یکی از قرون 
بقره محفوظ می‌داشتند و بالجمله طالوت روز 
دیگر بر مجموع يهود عبور نموده روغن قدس 


| در غلیان آمده و اشمویل عليه ال لام مقداری 


از آن روغن بر سر طالوت ریخته او را تهنیت 
منصب سلطّت گفت و مقارن آن حال تابوت 
سکینه نیز پیدا گشت و کبفیت وجدان تابوت 
بطریق مختلفه در کتب تواریخ سمت گزارش 





تابوت عهد. 


پذیرفته و راقم حروف خوفاً عن‌الاطتاب بر 
ایراد یک روایت قناعت می‌نماید. در بعضی 
از نخ معتبره مسطور است که چون کقار 
عمالقه تابوت سکینه را بدیار خود رسانیدند 
آنرا به بتخانه‌ای برده دز زیر قدم صنمی نهادند 
و روز دیگر که بدان خائه درآمدند تابوت را بر 
سر آن بت موضوع یافتند و از دیدن این 
صورت متعجب شده بار دیگر تابوت را بر 
زمین افکندند و صنم را بر زبر آن تهاده. 
پایهایش را بر تابوت دوختند و باز صباح 
پایهای بت رابر زمین دیده تابوت را بر فرقش 
مشاهده نمودند و سکنه بتخانه کیفیت واقعه را 
بعرض پادشاه خود رسانیده و ببعضی از 
حاضران گفتند ما با خدای بنی‌اسرائیل طاقت 
مقاومت نداریم پس آن تابوت را در مزبلۀ 
یکی از قری انداختد و تمام سا کتان آن قریه 
را درد گردن یا علت ناسور عارض شده و آن 
مردم متحیر و عاجز گشته عجوزه‌ای از 
عجایزبنیاسرائل بدیشان گفت علاج مرض 
شما ان است که این تابوت رابه 
بنی‌اسرائلیان رسانید و آن جماعت سخن آن 
ضعیفه را بسمع رضا شنوده تابوت رابر 
گردونی‌نهادند و گردون را بر دو بقره بسته براه 
بیت‌المقدس که وطن يهود بود.روان کردند و 
ملایکه گاوان را میراندند تا بزمین بیت 
السقدس رسید القصه. چون چشم بنی 
اسرائیلیان بر تابوت سکینه افتاد دل بر متابعت 
طالوت نهاده او را بر تخت سلطت نشاندند و 
نام طالوت به اعتقاد صاحب معالم التنزيل 
شاول بود و بروایتی که در روضة الصفا 
مطور است شارک و طالوت جهت طول 
قامت بساین لقب ملقب گشته بنود... 
(حبیب‌السیر چ خیام ج اصص ۱۱۳- ۱۱۴ 
رجوع بتابوت عهد شود. 

تابوت شهادت. [تٍ ش ذ] ((خ) رجوع به 
تابوت عهد شود. 

تابوت عهد. زب ع] ((ح) صندوقی است 
که موسی به امر حق تعالی از چوب شطیم 
ساخت طولش سه قدم و نه قیراط و عرض و 
ارتفاعش دو قدم و سه قیراط بود و بیرون و 
اندروتش بطلا پوشیده براطراف سر آن 
تاجهای طلایی ساخت و سرپوشی از طلای 
خالص بر آن گذارده دو کروب بر زیر آن قرار 
داد که با دو بال خود بر سرپوش آمرزش سایه 
آفکن بودند و بر هر یک از طرفین آن دو حلقة 
طلائی برای عصاهای چوبی که بطلا پوشیده 
شده برای برداشتن تابوت پود ساخت و حقَهُ 
من و عصای هارون را که شکوفه نمود و دو 
لوح عهد را که احکام عشره بر آنها مکتوب 
بود (عبرانیان ۳:٩‏ و ۴) در آن گذارد و در 
پهلوی آن کتاب تورات گذاشت. (سفر تشنیه 
۱ از این رو گاهی از اوقات انرا 


تابوت‌کش. 
تابوت شهادت گویند. (سفر خروج ۶۵و 
۰ ۲۷ اما حقه من و عصای هارون در 
زمان سلطنت سلیمان باقی نبود. (اول 
پادشاهان .)٩:۸‏ و بر بالای سرپوش ابری بود 
که خداوند در آن تجلی می‌فرمود و چون قوم 
اسرائیل کوج می‌کردند تابوت مرقوم را 
برداشته از جلو روانه می‌شدند و ستون ابر و 
آتش, شب و روز هادی ایشان می‌بود. در 
حینی که تابوت برداشته شده روانه می‌شد 
مسوسی می‌گفت: «ای خداوند برخیز و 
دشمنانت پرا کنده‌شوند و دشمنانت از حضور 
تومنهزم گسردند.» و چون فرود می‌آمد 
می‌گفت: «ای خداوند نزد هزاران هزار 
اسرائیل رجوع نما». (سفر اعداد ۱۰: ۳۳- 
۶ و هنگامی که قوم اسرائیل میخواستند از 
اردن عبور کنند تابوت عهد را کمافی‌السابق 
بجلو انداخته در اب روان شدند. پس أب نهر 
مشق شد آبهای بالا مترا کم گشته قوم بر 
خشکی ورود نمودند. (صحیفۂ یوشم ۳: ۱۴- 
۷ بعد از آن مدتی یی فی مابین ۳۰۰ 
۰سال. (ارمیا ۷: ۱۲- ۱۵). در خیم 
جلجال باقی ماند. پس از آن خیمه حرکتش 
داده جلو لشکر اسرائیل می‌بردند و بدان 
واسطه در وقتی که اسرائیلیان در نزد افیق 
منهزم شدند (اول سموئیل ۴). تابوت بدست 
فلطییان افاد و ایشان آنرا باشدود برده در 
بتکده‌ای در برابر صنم داجون گذاردند. (اول 
سموئیل ۵), لکن خداوند بلاها و امراض 
مهلکه را بدیشان فرستاد بحدی که ناچار 
تابوت را با اظهار عزت بزمین اسرائیل در 
قرية بة یعاریم گذاشتند. (اول سموئیل ۶: و ۷). 
اما چون داود در اورشلیم سا کن‌شد. تابوت را 
باجلال بدانجا اورد و تازمان بناشدن هیکل 
در همانجا بود. (دوم سموئیل ۶) و (اول 
تواریخ ایام ۱۵: ۲۵- ۲۹). و گمان می‌برتد که 
مزمور ۱۳۲ را در همان وقت نوشت. بعد از 
آن تابوت در هیکل گذاشته شد. (دوم تواریخ 
ايام ۵ ۲- ۱۰) و موافق دوم تواریخ ایام (۳۳ 
: ۷ منسی صورت و در هیکل نصب 
کردو دور ت که بجهت تعیین محل آن 
صورت ابوت راز نجل وان گر 
بردلکن یوشیا آن را دوباره بجای خود آورده 
تابوت قدس نام نهاد. (دوم تواریخ ایام ۳۵: 
۳ و بايد دانت که تابوت مرقوم در هیکل 
ثانی نبود و معلوم هم نیت که آیا آنرا نیز 
ببابل برد و یا اینکه پنهان شده نایاب گردید. 
(از قاموس کتاب مقدس صص ۲۳۷- ۲۳۸). 
رجوع به تابوت سکینه شود. 
تابو ت کش. اک /ک] انسف مرکب) 
حمل‌کنند: تابوت. کی که تابوت را 
بگورستان برد. 





حمل کردن تابوت. بردن تابوت بگورستان. 
تاب و توان. (بْ تَ] اصرکیب عطفی. | 
مرکب) قدرت. نیروی مقاومت. 
تاب و توش. [ب] (تسرکیب عطفی: | 
مرکب) وسایل زندگی. اساب معیشت؛ 
ز تنگ‌عیشی بی تاب و توش گشته چو مور 
ز ناتوانی بی دست و پای مانده چو مار. 
مختاری. 
تابو تی. (ص نسبی) منسوب است به تابوت 
تابو ر. ((خ)" تل باند. کوهی است که در زمین 
جلل واقعم و فعلاً آنراکوه طور می‌نامند. 
(قاموس مقدس). 
نام دیگرش جبل‌الطور و کوه منفردی است در 
فلسطین, در شش هزارگزی (؟) جنوب شرقی 
تاصره واقع و ۸۸۰۰ قدم بلندی دارد. 
دامنه‌اش مستور از درختان و اتلال و اثاری 
چند از بناهای قدیم در گردا گرد شهر دیده 
میشود. حضرت میجح ازین کوه صعود کرده 
بود. سلمین با اهل صلیب در زير این کوه زد 
و خورد بار کردند. و جبل طور مشهور غير 
از این انت (قاموس الاعلام ترکی). کوه 
فلطن در ۵۶۱ گزی جنوب شرقی (ناصره) 
در آن مکان حضرت میح تجلی کرد (تفیر 
شکل). بناپارت در ۱۷۹۹م. بدانجا فتحی 
کرد. نام کوهی است بر کران سلله آلپ. در 
نزدیکی کوه جنوره و سه هزار و سیصد گز 
ارتفاع دارد, رودخانۀ دورانه از بین اين دو 
کوه سرچشمه می‌گیرد. (قاموس الاعلام 
ترکی). ||بزبان جهستانی هرادیستیه " نامیده 
مشود نام قصبه‌ای است در چهتان و مرکز 
تضایی آن ناحیه می‌باشد. در هفتاد و هفت 
هزارگزی جنوب شرقی پراگ واقع شده 
دارای 
الاعلام ترکی). 
تابورود زا ککور. [ر د ک کْ] لإ 
(اتین) " خاعر فرانسوی (۱۵۴۷- - ۱0۹4 م 


۰ تن جممیت است. (قفاموس 


تابوره. [َرَ] ((ج)" نام قسصبه‌ای است در 


زنگبار در ۵ درجه عرض جنوبی و ۸۲۰ 
هزارگزی شمال غربی دارالسلام واقع است. 
بیشتر سا کنانش عرب ملمان باشند. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

تاب و طاقت. [بْ قَ] (ترکیب عطفی, ! 
مرکب) توانائی. یروی مقاومت. 

تابوغ. () آن است كه شخصی در برابر 
سلاطین سربرهنهکند و خم شود وگوش خود 
را بدست گیرد و عذر تقصیر خود را بخواهد و 
این قاعده در ماوراءالهر جاریت. (برهان). 
انجمن آرای ناصری پس از ذ کر عبارت 
برهان گوید: در فرهنگها نیافتم الا در برهان 
رجوع به آندراج شود کلمة مفولی است و 
معنی آن سلامی خاص است سلاطین و 





تابوقا. ۶:۱۳ 


خوانین را و آن با سر برهته یک گوش را 
بدست گرفته رکوع کردن است: باصطلاح 
اوزبکان تابوغ آن است که در برابر خانی 
ایستاده کلاه از سر بردارند و یک گوش را 
بدست نیازمندی گرفته مانند را کعان پشت 
خم کنند. احبیب‌السیر ج ۲ ص ۲۴۷ بنقل از 
حاشیة برهان قاطم چ معین). 


تاپوقاء (اخ) تایانک‌خان‌بن اینانج‌خان حا کم 


نایمان. از امرای مقول که بدست چنگیزضان 
مفلوب و کشته شد: چون چنگیزخان بر 
آونک‌خان ظفر یافته قوم قرایت را سطیع و 
منقاد ساخت در تنگوزئیل ۵۹٩‏ ه.ق.در 
موضع ثمان کهره بر تخت خانی نشسته علم 
اقتدار بر افراخت و بسیاری از اقوام صفول . 
کمراطاعتش بر ميان بسته سر به چنبر 
متابعتش درآوردند و این خبر بسمع حا کم 
نایمان تایانک‌خان‌بن اینانج‌خان رسید خیال 
قتال بلکه استیصال چنگیزخان فرمود و 
جهت اجتماع جنود نامحدود ایلچیان 
باطراف و جوانب مغولستان روان کرد و 
تایانک در آن زمان پادشاهی بزرگ بود. و 
تابوقا نام داشت و خان ختای او را تایانک 
لقب داده بود یضی پر خان چون چنگیزخان 
از داعیۂ تایانک‌خان خبر یافت در باب دفع 
اعداء با اولاد و امرا جانقی نمود برادرش 
نیلکوتی باقراجار نویان گفت بیت: 

که‌در جنگ | گرشه بود پیشدست 

یقین دان که بر دشمن افتد شکست. 

بنا بر آن چنگیزخان بتاریخ منتصف جمادی 
الاخر سن ستمانة موافق سیچقاننل با 
لشکری گران بجانب یورت حا کم نایمان 
روان شد و تایانک‌خان نیز سپاهی فراوان 
جمع آورده بمیدان ردان خرامید و در روز 
جنگ و گام تلاش نام و ننگ تایانک‌خان 
چند زخم کاری یافته خود را بکمر کوهی 
رساند و بعضی از امرایش بپای آن کمر 
شتافته هر چند او را بر فتال تحریض نمودند 
جوابی نشنودند بنابر آن ن از حیات پادشاه خود 
نومید گشته بمعرکه مراجعت کردند و دل بر 
مرگ نهاده فدایی وار بر سپاه چنگیزخضان 
تاختند و مغولان در مقام مدافعه آمده بيشتر 
آن طایفه را ر برا ک لاک ادا و چون 
شب در آمد تایانک‌خان بمشقت فراوان از آن 
کوه‌پایین رفته خود رابه مأمنی رسانید اما هم 
در آن چند روز در چنگ اجل اسیر گردید و 
پسرش کوشلوک نزد عم خود بوبروق رفت و 
مقارن این احوال نوکران جاموقه خدمتش را 


1 - 18007, ۰ 

2 - 0۰ 

3 - 720۲01۱ des accords (Etienne). 
4 - ۰ 


که‌از بیم چنگیزخان در صحرا و بیابان 
سرگردان بود گرفته پیش آن پادشاه کامران 
آوردند و چنگیزخان آن جماعت را بواسطة 
غدر و بیوفایی که با ولینعست خود کرده بودند 
معاقب گردانیده بکشت و جاموقه را ببب 
سعایتی که تزد اونک‌خان و سنکون بتقدیم 
رسانیده بود پاره پاره کرد و بعد از این واقعه 
تمامی اقوام و قبایل مغول چنگیزخان را ایل 
و منقاد شدند... (حبیب السیر ج خیام ج٣‏ 
صص ۲۰- ۱۲۱ 
تاب وکت.() مخارج؛ عسارت را گویند. 
(بسرهان) (فرهنگ جهانگیری). بالاخانة 
کوچک که در بالا واقع شود و آن را مخارجه 
گویند.فرالاوی گفته: 
هوشم ز ذوق لطف سخنهای جان فزاش 
از حجرء دلم سوی تابوک گوش شد 
(انجمن آرا) (آنندراج). 
بیرون‌داشت عمارتها. (شرفامة منیری). 
بالاخانه. غرفه. خانة کوچک ([ مرکب!» 
مخارجه عمارت که در تحت آن ستونی 
نباشد. (بالکن).۱ ||مجازاً لال گوش را گفته‌اند 
و شعر فرالاوی هم همین معنی را افاده کند. 
تابوه.(ع !) لغة فى اتابوت الشصارید. (تاج 
العروس). تابوت فى لفة الانصار. (منتهی 
الارب). 
تابه. (ب / ب] () (از: تاب +۰ پوند آلت). 
پهلوی تاپک".(حاشیۂ برهان قاطم چ معین), 
ظرفی باشد پهن که در آن کوکو و خا گینه و 
ماهی بریان کنند. (برهان) (آنندراج). ظرفی 
است برای پختن چیزی از قبیل گسوشت و 
ماهی و غیره و آن را ماهی تابه نیز گویند. 
(انجمن آرا). تاوه به واو نیز گویند. (آنتدراج), 
اعراب آنرا معرب کرده طابق و طاجن و طبخ 
گویند. بریان کرده چیزی است در تابه و 
مطنجن و مطنجنه مشتق از آن است. (انجمن 
آرا). ظرفی مسین دسته‌دار برای سرخ کسردن 
ماهی و بادنجان و کدو و خوردنی‌های 
حیوانی و نباتی. چیز آهنی که در آن ماهی 
پزند. روغن داغ کن. طاجن. تابه که در ان 
بریان کند. (منتهی الارب). مسطجن؛ بریان 


کرده‌در تابه. (منتهی الارب)* 

کی‌شود شوی لاهی اللهی 

عاشق تابه کی شود ماهی, سنائی. 
هر که دریا به تف غبار کند 

ماهی از تابه کی شکار کند. سنائی. 
حایض او من شده بگرمابه 

ماهی او. من طبیده در تابه. سائی. 
گرددریا و رود جیحون گرد 

ماهی از تابه صید توان کرد. ستائی. 
کس‌بنگرفت ماهی از تابه. ستانی. 


|| آنچه بر آن نان پزند و تاوه نیز گویندش. 
(شرفنامة منیری). گاهی نان بر روی آن پزند. 











(آنندراج). نان بر بالای آن پزند. (بر‌هان), 
قرص آهن که بر آن نان پزند و بهندی توا 
گویند. (غیاث اللغات). ساج؛ تابة نان‌پزی را 
نیز گفته‌اند و آن آهنی باشد پهن که نان تتک را 
بر بالای آن پزند. بریزن؛ تابه‌ای را نیز گویند 
که‌از گل ساخته باشند و بر بالای آن نان پزند. 
(برهان). فرین؛ تابهٌ گلین که در وی نان پزند. 
فرن؛ تابة سفالین که در وی نان پزند. (منتهی 
الارب)؛ بضه‌های اعمال که نهاده‌ايم بر خاک 
تن, از آسیب چنگال گربه شهوت نگاهدار. 
تابۂ طبع ما را از صدمت سنگ ستگین دلان 
نگاهدار. ( کاب المعارف). ||آتی است که در 
آن دانۀ گندم و سایر حیوبات بریان کنند. 


مسطح؛ تابة کلان که در آن گندم بریان کنند. 
بسان دانه پر تابه بی آرام 
بمانده چشم بر راه دل ارام. 

استد گرگانی (ریس و رأمین). 
از سر عشوه باده میخوردم 
بر سر تابه صبر مي‌کردم. تظامی. 
... چون دانه بر تابه مضطرب می‌باشید. 
(مرزبان‌نامه). 
حسودی که یک جو خیانت ندید 
بکارش چو گندم بتابه ټید. سعدی. 


... وهر گاه که اهل براوستان غله فروخته‌اند 
اول آن غله را بر تابه‌ها و قزغانها بریان 
کرده‌اندو بعداز آن بفروخته‌اند تا نباید که غله 
که‌از ایشان بخرند زراعت تمایند و غله پار 
گرددو نرخ غله کم شود و قحط سالی بفراخ 
سالی مبدل شود. (تاریخ قم ص ۶۴). || خشت 
پخته و آجر بزرگ را نیز گویند. (برهان) 
(آتندراج). ملف انجمن آرا بتقل از برهان 
همین عبارت را اورده است. طابق: خشت 
پختۀ کلان. و تابه معرب است. طوابق ر 
طوابیق جمع. قرمد, سفال و خشت پخته. 
(منتهی الارب). |[بمعنی شیشه تابدان هم 
آمده چنانکه در عنوانی از عنوانهای دفتر اول 
مثنوی است که تابه کبود آفتاب راکبود نماید. 
تب سرخ سرخ نماید و چون تابه‌ها از رنگها 
برآیند و سپید شوند از همه تابه‌های دیگر 
راست گوتر باشند. (آنندراج). |انوعی از 
غذاهای مطبوخ. غذای ملوکانه؛ 
دور گشتند نا رسیده بکام 
تابۀ پخته بین که چون شد خام. نظامی. 
بفرمود کارند نوشابه را 
بتنها نخورد آنچنان تابه را. 
زبس حرزی در آن خا ک خرابه 
ملمان پخته کافر خورده تابه. 
باتابه که ماند از طیرگی سرد 
بباسکبا که سگبان پخت و سگ خورد. 
ظانی. 
تابه. [بِ] (ع مص) بازگشت از گناه. (منتهی 


نظامی, 


نظامی. 


تابی. 
الارب). 
تابه. (()" ظاهراً نام محلی است در حوالی 
خوزستان: بعد او [آن تیوخوس] کاری کرد 
که‌در زمان اسکندر و جانشیانش روی نداده 
بود یعنی طمع بذخایر معابد ملل تابعه اش 
ورزید و خواست از این راه اندوخته‌ای 
تحصیل کند. با این مقصود با قشونی حرکت 
کرده‌بخوزستان یا الی ماایس؟ این زمان 
رفت ولی اهالی جمع شده سخت پافشردند و 
آن تیوخوس با شرماری بطرف محل تابه 
رفت و در آن جا مریض گشته در ۴ ق.م. 
در گذشت. (پولی یوس کتاب ۳۱ بند ۱۱) 
(تاریخ ابران پاستان ج ۳ص ۲۲۲۱). 
تابه بریان. [ ب / ب پ] (!مرکب) گوشت 
پخته راگویند که ماتد ماهی در میان تابه با 
روغن برشته کرده و سیر و سرکه بر آن زده 
باشند (برهان) (آنندراج). دم پختیست که بعد 
پختن گوشت میان روغن گاو برشته می‌کنند. 
اگراز شوربای آن ترید کنند لطیفتر آید. 
(شرفنامة منیری). گوشتي که در میان ماهی 
تابه پزند. در گیلان ماهی را با روغن سرخ 
کندو در ان کمی آپ و أب نارنج و ادویه 
ریزند تاکمی پخته شود آنگاه در آن تخم مرغ 
زده ریزند و اين خورا ک‌را اختصاصا تابریان 
(تخفیف) نامند؛ 
تا به بریان چه دگر صحبت بادنجان دید 
از شعف سرخ بر آمد بمثال گلنار. 
بسحق اطعمه, 
تابة زر. اب /ب ي زّ] اترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از آفتاب عالم تاب است. 
(برهان). کتایه از آفتاب و آن را ترازوی زر و 
ترک نیمروز وترنج زر وترنج .مهرگان نیز 
خوانند. (انندراج) (اتجمن ارا): 
تابة زر ندیده‌ای بر سر ماهی آمده 
چشمة خوربحوت بین وقت صفای زندگی. 
خاتانی. 
تابه ماهی. [بَ /ب] (!مرکب) ماهی که 
بعد از پختن در روغن بریان کنند. (آنندراج). 
تایه نقل. (ب /ب ي ن] (تریب اضافی, ! 
مرکب) تابه‌ای که بر آن نقلها را بو دهند مثل 
پسته و بادام* 
از آن لب بود تاب و تب حاصلم 
بود تاب نقل, نقلش دلم. 
میرزا وحید (درتعریف قناد) (آنندراج). 
تابیی. (حامص) در ترکیبات حاصل مصدر 
(اسم معنی) سازد: رسن‌تابی. ریسمان‌تایی. 
زه‌تابی. خوش تابی» بدتایی. بی‌تایی. سرتابی» 
زهتابی, پرتابی, کم‌تابی. آهن‌تابی. روی‌تابی, 
ریگ‌تابی, چرکتابی. در حقیقت «ی» حاصل 


2 - 6 
4 - Elymais. 


1 - 
3 - ۰. 


تابی. 

مصدر (اسم معنی) به آخر کلمات مختوم به 
«تاب» (اسم فاعل مرخم) پیوسته است. 
تاییی. (إخ) یکی از شعرای عثمانی است از 
اهالی استانبول و پدرش یکی از درویشان 
امیر بخاری بوده در طریق علمی مشی کرده 
در برخی از بلاد بمتصب قضاوت منصوب 
شده و در طریق حج وفات باه است. وی 
خوشنویس هم بود. (قأموس الاعلام ترکی). 
قابیت تبی. (ٍغ) یکی از آهة یونانی که در 
یونان هس تا (رب السوع اجساق خانواده) 
می‌نامند. (ایران باستان ج ۱ ص ۵۸۷). 
تابیدگی. [د / د] (حامص) حالت تابیده. 
حاصل عمل تابیدن. رجوع به تاب و تاب 
داشتن شود. 

تابیدان. () (مص) تاب و طاقت آوردن. 
(بسرهان) (آنسندراج) (انجمن آرا). طاقت 
آوردن. (شرفنامةٌ منیری). تحمل کسردن. 
متحمل شدن تاب و تحمل داشتن. از عهده 
برآمدن: 

گرامی گوی بود با زور شیر 

نتاپید با او سوار دلیر 

گرفت از گرامی نیرده گریغ 

که زور کیان دید و برنده تیغ. 

بدو گفت رستم که با اسمان 

تابد بداندیش و نیکوگمان. 

نتابی تو با من بدشت برد 

شنو پند من گرد رزمم مگرد. 
بترسم که با او یل اسفندیار 

نتابد بپیچد سر از کارزار. 

وگر زانکه دانی که با آن هیر 
تابی تو خود را پوشان بگبر. 
گواژه‌همی زد پس او فرود 
که‌این تامور پهلوان راچه بود 
که‌ایدون نتابید با یک سوار 
چگونه چمد در صف کارزار. 
پیادہ تو با لشکر نامدار 

تابی مخوربا تنت زیهار. 

تتابید با پهلو نیمروز 

چو خورشید گردید بر نیمروز. 
چو با دشمن خود نتابی مکوش 
ببر گشتن از رزم باز آرهوش 
چراکرده‌ای بر من این راه تنگ 
چو با من نتابی بمیدان جنگ. 

که دانم که با تو نتابد بجنگ 

چو او جنگ را بر گشاید دو چنگ 
دگر منزلت شیر آید بجنگ 

که‌با جنگ او بر تابد نهنگ. 

به بیژن چنین گفت گیو دلیر 
که‌مشتاب در جنگ آن نره شیر 
مبادا که با وی نتابی بجنگ 

کنی روز بر من بدین جنگ تنگ. 
سپهدار طوس است کآمد بجنگ 


فردوسي. 
فردوسی, 
فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


نتابی تو با کار دیده نهنگ. 


فردوسی. 
نریمان تتاید پا او بجنگ 
که در جنگ رفتی هميشه بکنگ, فردوسی, 
بر آنم که با تونتبد بجنگ 
گرش چند در جنگ تیز است چنگ. 
فردوسی. 
تابید با او به مدان جنگ 
سر و نام او ماند در زیر ننگ. فردوسی. 
کسی را که با او تتایید سام 
نشاید کشیدن بدانسو لگام. فردوسی, 
که‌ای قیصر روم و سالار چین 
سپاه ترا بر نتابد زمین. فردوسی. 
سپهدار خانست و فففور چین 
سپه شان همی برنتابد زمین. فردوسی. 
بباشد همه بودنی بیگمان 
تایم پاگردش آسمان, فردوسی. 
چو دانست خاقان که با پادشاه 
نتابد, ز پیوند او جت راه. فردوسی. 
ز هر سو که خوانم بياید سپاه 
نتابی تو با گردش هور و ماه. فردوسی. 
زمین گشت جنبان چو ابر سیاه 
تو گفتی همی بر نتابد سپاه. فردوسی. 
نتابید با او بتایید روی 
شدند از دلیران بی جنگجوی. . فردوسی.. 
تو گفتی زمین بر نتابد همی 
فلک راه رفتن نیابد همی, فردوسی. 
جلالش برنگیرد هفت گردون 
سپاهش برنتابد هفت کشور. عنصری. 
تن چون موی من چون تابد اين رنج 
دل بیچاره چون بردارد این بار. فرخی. 
خشم او برنتایدی دریا 
گربر او حلم نیستی اغلب. فرخی. 
نتابد همی تار مویی میانم 
کرا دیده‌ای چون میانم میانی. فرخی. 
تو آزادی و هرگز هیچ آزاد 
نتابد همچو بنده جور و بیداد. 
اسعد گرگانی (ویس و رامین). 
بدل با درد هجرانم نتابی 
چو باز آیی مرا دشوار یایی. 
اسعد گرگانی (ویی و رامین), 
بترسم که با او کمان سرفراژ 
تتابد بماند غم من دراز. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
شب تار و شبرنگ در زیر من 
که تابد بر گرز و شمشیر من. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
گفتم که بتقدیر کجا تابد تدپیر 
هررأی که آمد ز قضاو قدر آمد. ‏ سوزنی. 
باد کز دکلان جهد تخت سلیمان برتابد. 
سیف آسفرنگ. 


||اعراض کردن. روی بر گرداندن. منحرف 
شدن. برگشتن از راهی. سر تابیدن. از چیژی. 


تابیدن. ۶۱۰۵ 
امتناع کردن از اجرای قولی یا عهدی یا 
وظیفه‌ای: 
بگفت این و دژخیم تایید روی 
وزآن کینه بر زد گره رابروی. فردوسی. 
کسی کو بتابد ز گفتار ما 
وگر دور ماند ز دیدار ما. فردوسی. 
چو بشید از و شاه افراسیاب 
بگفتش بهومان کزین در متاب. . فردوسی. 
ز راه خرد هیچ گونه متاب 
پشیمانی ارد دلت را شتاب. فردوسی: 
چنین گفت لشکر بافراسیاب 
که چندین سر از رزم رستم متاب. فردوسی. 
چو نا کشته ز ایرانیان ده هزار 
بتابیم خیره سر از کارزار 
چه گوید ترا دشمن عیبجوی 
چو بی جنگ پیچی ز بدخواه روی. 

فردوسی, 
ز فرمان خسرو نتایید سر 
سرافراز گردان گو پر هتر. فردوسی. 
دگر دیو کین است پر جوش و خشم 
ز مردم نتابد گه خشم چشم. فردومی. 
بفرمود تا روز بانان در 
زمانی ز فرمان پتاپند سر. فردوسی. 
که‌گرداند اندر دلت هوش و مهر 
بتابی ز جنگ برادر تو چهر. فردوسی. 
بدو گفت | گربگذری زین سخن 
بتابی ز سوگند و پیمان من. فردوسی. 
هر آنکس که از هفت کشور زمین 
بگردد ز راه و بتابد ز دین. فردوسی. 
نتابید رستم ز فرمان تو 
دلش بته ديدم بفرمان تو. فردوسی. 
شکانید۱ پیرنج پهلوی ماه 
بتایید مر بچه را سر ز راه. فردوسی. 
بتابید رخ پهلوان سپاه 
ز پس کرد رستم همانگه نگاه. فردوسی. 
نشت از بر اسب و آن اسب اوی 
گرفتشلگام و بتابید روی. فردوسی. 
ز ایران هر آنچت پرسم بگوی 
متاب از ره راستی هیچ روی. فردوسی. 
چو گرسیوز و چون دمور و گروی 
که‌از شرزه شیران نتابند روی. فردوسی. 
یکی آتکه پیروز گر باشد اوی 
ز دشمن نتابد گه جنگ روی. فردوسی. 
نتابید با او بتاپید روی 
شدند از دلیران بسی جنگجوی. فردوسی. 
نگر 3 نتابی زدین خدای 
که دین خدا آورد پا ک‌رای. فردوسی. 
بگفت این و زیشان بتابید روی 
پدرگاه ارجاسب شد کینه جوی. فردوسی. 


بگفت این بخشم و بتابید روی . 


۱ -نل: بکافید. 





۶ تابیدن. 


همی کرد با بخت خود گفتگوی. فردوسی. 
سپارم و را هر چه خواهد بدوی 
نتابم سر از رای و فرمان اوی. 

و گر با من ایدر نیایی بجنگ 
نتابی تو با کار دیده نهنگ 
کمربسته آید پیشت پشنگ 

چو جنگ آورد دور باش از درنگ. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بخواهد همی جنگ افراساب 
تو با او برو» روی از او برمتاب. فردوسی. 


چو شد کارزارش از این گونه سخت 


بدید آنکه با او بتایید بخت. فردوسی. 
چو مدان سر آمد بتایید روی 

بترکان سپارید یکباره گوی. فردوسی. 
نگردم همی جز بفرمان اوی 

نتابم همی سر ز پیمان اوی. فردوسی. 
چنان کنید که مردان شیر مرد کنند 

بهیچگونه تابید از این نبردعنان. . فرخی. 


ماراره کشمیر همی ارزو اید 
ما ز ارزوی خویش نتابیم به یک موی. 


فرخی. 
برهمنان را چندانکه دید سر برید 
بریده به سر آن کز هدی بتابد سر. ‏ فرخی. 
از رضای او نتابند و مر او راروز جنگ 
یکدل و یک رای باشند و موافق بنده وار. 
فرخی. 
کسی زکام دل خویشتن بتابد روی 


کسی‌ببازی با دوست بشکند پیمان. فرخی. 
تابد ز پل و نترسد ز شیر 
نه از کین شود مائده نز خورد سیر. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
دل بر این آشفته خواب اندر مبند 
پیش کو از تو پتابد تو پتاپ. ناصرخسرو. 
به اقبال تو از سگی بر نتابم 
که‌طبع هنر کم ز ضیفم ندارم. خاقانی. 
مرد بود کعبه جو طفل بود کمب باز 
چون تو شدی مرد دین روی ز کعبه متاب. 
خاقانی. 
آفتاب امد دلیل افتاب 
گردلیلت باید از وی رخ متاب. مولوی. 
تابد سگ صید روی از پلنگ 
ز روبه رمد شیر نادیده جنگ. 
سعدی (بوستان), 
نتابید روی از گدایان خیل 
که صاحب مروت نراند طفیل. 
سعدی (پوستان). 


جوائا سر متاب از پند پیران 

که ری پیر از بخت جوان به. حافظ. 
||درخشسیدن. (برهان) (شرفنامه منیری) 
(انجمن آرا). روشن شدن. (آنندراج). پرتو 
انکدن چنانکه افتاب و فروغ خورشید 
بجایی. رخشیدن. فروغ افکندن. درفشیدن 





تلالۇ. لامع شدن. لمعان داشتن. برق. بسروق. 


برقان: 

به هر کار بهتر درنگ از شتاب 

بمان تا بتابد بر این افتاب. فردوسی, 

پخورشید مانند با تاج و تخت 

همی تابد از چهرشان فر و بخت. فردوسی. 

چنین تا که انگشت کافور گشت 

سپیده بتابید بر کوه و دشت. فردوسی. 

از اویست فر و بدویت زور 

پفرمان او تابد از چرخ هور. فردوسی. 

ز دستان تو نشندی این داستان 

که بر گوید از گفت باستان 

که‌شیری نترسد ز یک دشت گور 

نتابد فراوان ستاره چو هور. فردوسی. 

چو اندر گذشت آن شب و گشت روز 

بتابید خورشید گینی فروز. فردوسی, 

هواسرخ و زرد و کبود و بنفش 

ز تابیدن کاویانی درفش. فردوسی. 

که خورشید بعد از رسولان مه 

تابید بر کس ز بویکر به. فردوسی. 

یکی گرز دارد چو یک لخت کوه 

همی تابد اندر میان گروه. فردوسی. 

چو خورشید تابان بر آمد ز کوه 

برفتند گردان همه همگروه. فردوسی. 

ایا آنکه تو آفتابی همی 

چه بودت که بر من نتابی همی. فردوسی. 

چنان شاه پالوده گشت از بدی 

که تابید از او فره ایزدی. فردوسی. 

که باشد بر او فر ایزدی 

بتابد ز گفتار او رد4 3 فردوسی. 

دو مهره است با من که چون آفتاب 

بتابد شب تیره چون آفتاب. فردوسی. 

شود کاغذ تازه و تر خشک 

چو خورشید لختی بتابد بر آن. . منوچهری. 

اراسته خورشید چنان ز ابر تابد 

کزدورخ او تابد یزدانی فره.  .‏ منوچهری. 

همیشه تا چو درمهای خسروانی نیک 

ستاره تابد هر شب به گید دوار. . فرخی. 

شبی بگرد مه اندر کنید وآ گه‌یت : 

که‌از میان شب تیره خوب تابد ماه. فرخی. 

بر جان من چو نور امام زمان بتافت 

ليل السرار بودم و شصس الضحی شدم. 
ناصرخرو. 

شمس و قمر در زمین حشر نباشد 

نور تابد مگر جمال محمد. سعدی. 


|اگرم شدن. (آنندراج). شعله‌ور ساختن. گرم 
و سوزان کردن. گداختن: کوره را تابیدم» 
گلخن را تابید. اصطلی بالنار؛ تاپید به آتش و 
گرم شد. تصلی النار؛ کشید گرمی آتش راو 
تابید به آتش. (منتهی الارب): 

دهان خشک و غرقه شده تن در آب 


زرنع و ز تابیدن آفتاب. فردوسی. 





تاییدن. 


بر چهرة عروس معانی مشاطه‌وار 
زلف سخن بتاب وز حرت بتابشان. 
خاقانی. 

چو موم محرم گوش خزینه دار توام 
نیم فسرده مرا ز اتش عذاب متاب. خاقانی. 
گفت کسی را که بهشت از بالا صی‌آرایند و 
دوزخ در نشیب او می‌تایند و او نداند که از 
اهل کداسست. این جایگاه چگونه خواب 
آيدش. (تذكرة الاولیاء عطار). ||آزرده شدن. 
بخود رنج و آزار دادن. در رنج و غم شدن. 
مضطرب و پریشان شدن: 
نشانهای مادر بیابم همی 
بدل یز لختی بتابم همی. 
همی گفت کای شهریار زمین 
سرانجام گیتی بود همچنین 
بگیتی نه فرزند ماند نه باب 
تو بر سوگ باب ایچگونه متاب. 
همه درد و خوشی تو شد چو خواب 
په جاوید ماندن دلت را متاب. فردوسی. 
دست راست خواجه ابوالقاسم کثیر و بونصر 
مشکان را بنشاند... و بوسهل بر دست چپ 
خواجه از این نیز سخت بتابید. (تاریخ بهقی). 
چو چیزیش خواهی و ندهد. متاب 
مبر به اتش خشمش از رویت آب. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
||پچیدن. فتیله کردن. مفتول کردن. پیچاندن. 


پچ 


فردوسی. 


فردوسی. 


ریسیدن. غزل. تابیدن ریمان. تابیدن موی. 
پیجاندن آهن: 
باد افره آنگه شتاییدمی 
که تفسیده آهن بتابیدمی, فردوسی. 
بزور مردی او کیت شهسوار فلک 
غزاله نام زنی چرخ‌تاب و چرخ‌نشین. 

سلمان ساوچی. 
|اکج شدن. پیچیدن و کز شدن. چنانکه چوب 
با تخته تر پس از خشک شدن یا چشم ادمی 
در اثر فالج یا چیزی شبیه آن. تاب برداشتن: 
چشمهاش تابیده است. تختۀ میز کمی تابیده 
است. ||در ترکیب با «عنان». گاه معنی باز 
گشتن و تغییر جبهه دادن و روی آوردن دهد؛ 
چو تابند گردان ازین سوعنان 


بچشم اندر آرند نوک سنان. فردوسی. 
زواره کجا مرد افراسیاب 
به بژن بگفتش عنان رابتاب. . فردوسی. 
دلاور عنان را بتایید باز 
سوی جای خود در زمان رفت باز. 

فردوسی, 
همی زهر ساید بنوک ستان 
که تابد مگر سوی ایرانیان. 

فردوسی. 


|ابا پیشاوند «بر» ترکیب شود و معانی 


۱-نل: تر و. 





تاییده. 


مختلف دهد. 

-کفایت کردن. بنده بودن؛ 

سگ کوی ترا هر روز صدجان تحفه میازم 

که دندان‌مزد چون اویی از این کم برنمی تابد. 
خاقانی. 

- |اقبول کردن. پذیرفتن؛ 

ترا نازی است اندر سر که عالم بر نمی‌تابد 

مرا دردی است اندر دل که مرهم برنمیتاید. 


خاقانی. 
- ||تحمل کردن. طاقت آوردن؛ 
زمین بر نتابد سپاه مرا 
نه خورشید تایان کلاه مرا فردوسی. 


تابید ۵. رد /د] (ن‌مف) پیچیده. (آنندراج). 
تأفته. |ادرخشیده. تابان شده, نوری تابیده. 
|[کزشده. مورب‌شده: چشم او کمی تابیده 
است. ااگرم و سوزان شده: تلور تابیده است. 
گلخن تاییده است. رجوع بتافس, تافته, تاب 
و تابیده شود. 
تابین. () در پی چیزی شدن و پس چیزی 
رفتن از صراح و منتخب. و صاحب مزیل 
الاغلاط نوشته که این مصدر است بر وزن 
تفعیل بمعنی پیروی, مگر استعمال این مصدر 
بمعتی اسم فاعل درست است یمعنی پیروی 
کننده چنانچه جمع این فارسیان تابیتان 
می‌آرند. (غیاث اللفات). مولف فرهنگ نظام 
آرد: پائین‌ترین صاحب منصب فوجی, این 
لفظ نه فارسی است و نه ترکی و نه عربی. اما 
احتمال این است محرف لفظ تاين مصدر 
عربی باشد که یک معنیش پروی کردن است. 
در تداول عوام, غیر صاحب منصب در نظام» 


شاید شکستا کلمة امین جع تاع عرب 
باشد لکن تابین را بمعنی اقراد نظامی و 
سربازان استعمال می‌کنند و آنرا به توابین 


جمع می‌بندند. یک فرد نظامی که صاحب : 


مصبی ناشد مانند سربازء مقابل درجه‌دار و 
تاين باشی.(مرکب) افر اعظم شک 
فوج. (آنندراج). این کلمه در ایران متداول 
تابین بحری. [نِ ب ] ( مرکب) فرد سرباز 
نیروی دریایی. فرهنگستان ایران در مقابل 
این کلمه لفت «ناوی» را پذیرفه است. 

تابیه. [ي ] (اخ) دهی است از دهستان حومۀ 
بخش سلدوز شهرستان ارومیه ۸ هزارگزی 
شمال خاوری نقده, سه هزارگزی شمال 
شونة محمدیار. جلگه, معدل مالاریابی با 


۱ تن کته آب آن از رودگدار محصول . 


آنجا غلات. چفندر, حبوبات. توتون. شغل 
اهالی زراعت, گله‌داری, صنایع دستی آنان 
جاچیم‌بافی. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران). 
تاپ. (| صوت) صدای افتادن چیزی بر 


جایی. 
تاپاحس. اجا" (اخ) رودی در برزیل 
متشعب از ساحل یمین رود آمازن بطول 

۰ هزار گز. 
تاپا کت. () طپیدن و اضطراب و بیقراری. 
(برهان) (آنتدراج) (انجمن آرا) (جهانگیری). 
بیقراری و تب داشتن و مصدر آن تپیدن و بطاء 
معرب است. (آنندراج) (انجمن آرا): 

از غم و غصه دل دشمنت باد 

گاء‌در تاپا کو گاهی در سنخج. 

علی منطقی رازی 


تا پاک جان از حد گذشت. افتاد گانرا بردرت 


بر نیم‌بسمل کشتگان دستوریی ده ناز را. 
امیر خسرو. 
رجوع به تپا ک‌شود. 


قاپال. () سرگین گاو راگویند". (برهان) 


(آنتدراج) (انجمن آرا). تن درخت را نیز 
گفته‌اند.(برهان). ته درخت‌که بازیش دوحه 
گویند.(شرفنامة‌منیری). 


تاپ تاپ ۰(! صوت مرکب) نام | آواز زدن 


کف دست بر متکا یا ب بر بالشت یبا بر پشت 


کی و مانند آن. 
تاپ تاپ خمیر. غ (سرکب) نوعی 
بازی است که کودکان کنند و کسی که خطا 


کند چشم خود رامی‌گرد و بر زانوی یکی از 
کودکان‌گذار د و دیگران در اطرافش حلقه وار 
نشینند و کی که سر کودک برزانویش قرار 
دارد با دو دست بر پشت کودک زند و با 
آهنگ بلند گوید: تاپ تاپ خمیر. شيشه پر 
پنیر دست کی بالا؟ در همین هنگام به یکی 
از کودکان اثاره کند که دش را بلند نماید. 
کودکی که چشمش را گرفته است اگر نام آن 
کودک‌را که دست برافراشته نگوید بازی 
تکرار می‌شود تا آنگاه که نام بلند گنندۂ دست 
را بگ وید پس از آن بازی اصلي شروع 
می‌شود. باز ا گرکسی خطا کند اينن بازی 
مجدداً آغاز می‌گردد این بازی 
درشهرستانهای مسختلف بنامهای متعدد 
متداول است 
تاپ توپ. ([ مرکب. از اباع). غوغا. داد و 
فریاد. 
تاپقبی. (()" نهری است در هندوستان که از 
جال کندوانه سرچشمه میگیرد و خط 
کدیش را از خطه برار جدا نباخته آنگاه 
داخل گجرات گردد و از وسط دو شهر 
برهانپور و سورت عبور می‌کند و بعد از طی 
مافت ۸۰۰ هزار گز وارد بحر عمان 
می‌شود. و دو نهر بورنه و کیرنه از آن منشعب 
می‌گردند. (قاموس الاعلام ترکی). 
تاپساقوی. (اخ) رجوع به تاپساک‌شود. 
تاپ سا کت. ((ج)" شهری بود بر کنار 
فرات:... قشون کورش براه افتاده و در سه 


۶۱۰۷  .ایسپات‎ 


روز پانزده فرسنگ راه پموده بشهر بزرگ و 
غنی تاپ ساک که در کنار فرات واقع بوده 
رسید. اتاریخ ایسران بساستان ج ۲ ص 
۱۷).... برای اجرای این خیال اسکندر به 
حکام بین‌اللهرین امر کرد از جبل لبنان چوب 
به تاپ سا ک‌حمل کرده کشتبهایی بسازند. که 
دارای هفت ردیف پناروزن باشد و تمام 
کشتها را در بابل حاضر کنند, در تعقیب 
همین کار به پادشاهان قبرس نوشت ت که مفرغ 
ونوج کتان بدهند.(تاریخ ایران باستان ج ۲ 
ص ۶ اسکندر در اين جا بحرية خود 
را دید. بقول آریستوپول این بحریه عبارت 
بود از دو کشتی ساخت قیقی با پنج صف 
پاروزن و سه کشتی با چهار صف. دوازده 
کشتی با سه صف و سی کشتی سی پاروئی. 
قسمتی از بحریه در تحت فرماندهی نه‌ارخ از 
خلیج پارس بفرات درآمد. قمت دیگر را در 
سواحل فنیقیه تجزیه کرده به تاپ سا ک (در 
کار فرات) اوردند و دوباره ترکیب کرده 
بقرات انداختند. (از تازیخ ایران باستان ج۲ 
ص ۱۹۲۰). ترکان این شهر را تاپساقوس 
خبط کرده‌اند. مژلف قاموس الاعلام ترکی 
ارد: یونانیان قدیم این نام را بقصبة دير واقع 
در ساحل فرات اطلاق می‌کردند. 
اپساکواس. () رجو به تاپا ک شود 
تا پسوس. (()" تافسیس قصبه قدیمی در 
ساحل شرقی تونس از افریقاء در جهت 
شمالی مهدیه بجوار راس دماس. در تاریخ 
۴۶ ق. م.قیصر در ارجا نانک پیون. 
پتریوس و یوبا غلبه کرد و بقایای قضون 
پومپویس راکه در افریقا بودند تارومار کرد 
اعراب این محل را «تسبسه» نامند. ياقوت 
حموی گوید: «بیش از چند باب خانه از این 
قصبه نمانده امروز به ویرانه مبدل گشته 
است». (قاموس الاعلام ترکی). 
تاپسیا. (() نافنسیا. نفیا. تفياگیاه 
خودروئی است بنام تاپسیا گارگانیکا »یا 
فوفنوی " از فامیل چتریان که در سواحل 
دریای مدیترانه و بخصوص در الجزیره مى 
روید. اعراب این گیاه را بونفا یا پدر تندرستی 
می‌نامند پوست ریش این گیاه دارای یک 
جسم رزین مانند بوده که دارای خواص مولد 
تساول و رادع می‌باشد و با آن توال 


1 .- ۰ 

۲ - امروز «نپاله» گویند. (حاشیة برهان فاطم چ 
معین). 

3 - 01 

4 - Tapsaque, Thapsaque, 

Thapsacus. 

5 - Thapsus. 

6 - Thapsia Garganica. 

7 - Faux Fenouil. 





۸ تاپلاق. 


آمپلاستیک ' (مشکع) درست می‌کنند و در 
اروپا بنام تاپسیا معروف می‌باشد. تاپا 
مانند تیک دارای خواص محرک و خراش 
دهنده می‌باشد. ا گر آنرا در روی پوست 
بگذاریم ابتدا موجب قرمزی و حمرت شده و 
سپس تاول‌های ریزی بیرون می‌آید و خارش 
شدیدی نیز در موضع ظاهر می‌گردد. دوام این 
حمرت و تاول و خارش و استقاء سه إلى 
چهار روز خواهد بود. در داخل» رزیس. 
تاپسیامانندیک مهل خیلی قوی تاثر نموده 
و بزودی موجب کاسترو آنتریت می‌شود. در 
پزشکی و دام پزشکی سابقاً آنرا بعنوان 
داروی موضعی یکار می‌بردند ولی امروزه 
دیگر متروک شده است (از درمان‌شناسی 
احمد عطائی ص ۵۱۰). رجوع به ثافیا و 
لفیا در همین لغت‌نامه و رجوع به افیا و 
تفسیا در برهان قاطع چ معین شود. 
تاپلاق.() گیامی است خودرو و هرز در 
مازندران شییه به شگ. 
تایو. ([) بصفاهانی ظرفی را گویند که از گل 
ساخته باشند و در آن گندم و نان و امال آن 
کنند. (برهان) (آنسندراج) (انجمن آرا). 
خمره‌ای از گل نپخته, خمرء گل خام که دانه‌ها 
در آن کنند کنوز ظرفی که از گل سازند و گندم 
در ان کنند و کندو و کندوله و تاپو خوانند. 
(حاشية احوال و اضعار رودکی ج ۳ص 
۶ شکیه ظرفی است بزرگ و گلین که 
غله در آن می‌ریزند و در رستای اصفهان تاپو 
معروف است. (حاشية اقبالنامة نظامی چ 
وحید ص ۱۳۳). 
- امتال؛ 
تاپو پشت ورو ندارد. 
تاپو خمی است از گل ناپخته که در آن آرد و 
امثال آن کنند و مشل مزاح گونه‌ای است که 
بجای گل پشت و رو ندارد استعمال کنند و گاه 
تاپو چشم و روندارد گویند و از آن شوخی و 
بی آزرمی ممثل را خواهند. (امثال و حکم 
دهخدا ص 4۵۲۹ 
- پشت تاپو بار آمده بودن؛ نادیده روزگار 
بودن. رسم دان نبودن. 
تاپوخان. ((خ) یکی از پادشاهان ترک:.. 
تومن یا بومین خاقان که به اسم «ایلی خان» 
نیز معروف است در سال ۵۵۲م.مرد و پس از 
او متوالاً سه پسرش بپادشاهی رسیدند: 
نخست «خولو» و سپس «سکین» که اسم 
«موهان‌خان» باو دادند و از آن پس 
«تاپوخان» بیادشاهی رسید. (احوال و اشعار 
رودکی نفیسی ص ۱۸۱). 
تا پور. ((خ) اتوامی بودند که قبل از آریائیان 
در مازندران (طبرستان) سا کن بوده و سکن 
انان را تاپورستان نامیده‌اند که بعدها 
طبرستان شده... بذابر روایت دلیوس ۲ دوست 





آنتوان که در لشکرکشی بر ضد پارتها همراه 
قیصر بود و از جمل فرماندهان مسحسوب 
می‌شد میان «ورا» ورود ارس که سرحد 
ارمسنتان و آتروپاتی (آذربایجان) است 
۰ استاد راه است همه زمین آتروپاتی 
خرم و خندان و برومند است اما ناحیۀ شمالی 
آن تمام کوهستان سخت و سرد است و در 
آنجا جز قبایل کوهستانی کسی منزل ندارد از 
قبل کسادوسی‌ها, امردهاء تاپورهاه و 
کورتی‌هاهمة این طوایف به راهزنی مشنواند 
و مرکب از بوقی و مهاجرند که بمیل خود به 
آنجا آمده‌اند.(تاریخ کرد یاسمی ص ۱۶۲). 
تاپورستان. زر ] (إخ) لسم نخسن 
مازندران (طبرستان) در دور اقوام تاپور. 
رجوع به طبرستان شود. 
قاپه. زب ب / پ] (() سرگین گاو. سرگین 
آبدار گاو, پد. ۱ 
تاپیو. (فرانسوی, !)۲ نوعی از پستانداران 
سم‌دار (ذوحافر) که در متاطق حار؛ امریکا 





و آسیا زندگی می‌کند. پوزه‌اش مانند خرطوم 
اویخته است. 

تاپی وکا. [بی ی] ((خ)" آردی است که از 
ريشة مانیوک " بدست آید و با آن آش بسیار 
خوبی کنند. 

قافت. (حرف اضافه + ضمیر) از «تا» و ضمیر 
متصل بمعی «تاترا» ضمایر متصل که به اسم 
و فعل متصل می‌شوند گاهی در ضرورت 
شعری که جمله مقلوب می‌شود بحرف (نظیر: 
تا اگر.‌از) نیز متصل گردند: 

دردستانی کن و درماندهی 

تات رسانند بفرماندهی, نظامی. 
که در اصمل چنین است: «تا بفرماندهی 
رسانندت»: 

باز گشای ای نگار چشم به عبرت 
تات نکوبد فلک به کوب کویین. 
که در اصل چنین باشد: «تا فلک ترا به کوبة 
کوبین نکوبد»: 


من ز هجای تو باز بود نخواهم 

تات فلک جان و خواسته نکند لوغ. منجیک. 
تات شاعر يسح در گوید 

شادبادی و قصر تو معمور. ناصرخرو. 


از پس پیغمبر و حیدر بدین در ره مده 





تات. 
یکرمه بیگانگان را. تات نفزاید عطب. 
تاصر خسرو. 
دیوت از راه برده‌ست بفرمای هلا 
تات زیر شجر گوز بوزند سپند. 
اضرو 
خارش گیتی ز سرت کی شود 
تات برانگشت یکی ناخنت. ناصرخسرو. 
بیگنهی تات کار پیش نیاید 
و آنگه کت تب گلو گرفته گهکار. 
اصرخسرو. 
دين و خرد بايد سالار تو 
تات کند يارت سالار خویش. ناصرخرو. 


نام نیکو رابگستر, شو بفعل خویش نیک 

تات گوید ای نکو فعل انکه ار آوا کند. 

تات بدیدم چنین اسر هوی 

بر تو دلم دردمند و پرخون شد. ناأصرخسرو. 
تالت. (پسوند) مزید مؤخر (پساوند) است و 
جدا گانه‌معنی ندارد. و در فارسی امروز 
متداول نیست این مزید موخر, آخر بعضی از 
کلمات بصورت «داد» اید:.., داد در جزء دوم 
خرداد در آوستا «تات» ‏ می‌باشد ور همین 
جزء در امرداد هم دیده می‌شود. در خود 
آویستا خرداد و امرداد «هئوروتات» و 
«آمرتات» آمده است. تات جدا گانه مورد 
استعمال ندارد جزیی (یعتی سوفیکس ) است 
که‌بانجام برخی از واژه‌ها پیوسته, میرساند که 
در آن واژه اسم مجرد و مونث است چنانکه 
در «ارشتات» (راستی و درستی) و در 
«وتات» (درستی) و «اوپرتات» (برتری) و 
جز آن. (پورداود فرهنگ ایران پاستان صص 
۷- ۰۵۸ 

تات. ((خ) قسومی پارسی. (مسازندران و 
استراباد رابینو ص ۶۳ بخش انگلیسی). 
فارسی زبانان. طایفه‌ای از ایرانیان. اهالی 
ولایات شمالی که به لهجۀ محلی سخن رانند 
مثل حسن آبادیان قراچه داغ و مازندرانیها... 
در قفقاز ان قسمت از ایرانیان را که هنوز 
زبانتان فارسی مانده تات گویند در ایران 
رها غیر خود را از ایبرانیان تات نامند... 
محمودبن الحسین‌بن محمد کاشغری دردیوان 
لفات الترک (چ استابول ۱۳۳۲ «.ق.اکه 
تالیف آن در سال ۴۶۶ ه.ق. پایان یافته در 
صفحٌ ۲۹۲ جلد اول در شمن كاب الاسماء 
ابواب ثلائی زیر عسنوان برک (بضم اول و 
سکون ثانی و ثالث) می‌نوید: «برک = 
القلوة. و فی المثل: تات سز ترک بلماس؛ 


1 - Toile Emplaslique. 


2 - Delius. 3 - Tapir. 
4 - Tapioca. 5 - Manioc. 
6 - tt. 7 - Suffixe. 





تاتا. 


باش سیز برک بلماس, معناه: لایخلو الشرک 
من الفارسی, كما لا یخلو القانسوة من رأس.» 
یعنی ترک بدون ایرانی و کلاه بدون سر 
نمی‌شود و در (باپ فعلل و فعلال و فعلل قی 
حرکاته) همین کتاب زیر عنوان: تت 
(بضم سین و کسرلام و سکون هر دومیم. بفتح 
تاء اول و سکون تاء دوم) در صفحة ۴۰۳ جلد 
اول می‌نویسد: سملم تت = الفارسی الذى 
لایعرف لغة السرک البتة و کذلک كل من 
لایعرف التركية يمى سملم» یعتی سملم تت 
آن ایرانی را گویند که اصلا ترکی بلد نباشد و 
همچنین کی که ترکی را نداند سملم خوانده 
می‌شود. در این دو عبارت محمود ک‌اشفری 
«تات و تت» را بمعنی ایرانی ترجمه کرده 
است. در کتاب دده قورقود (چ استانبول 
۲ هھ .)که بزبان غزی در حدود نه قرن 
پیش تألیف یافته, ضمن داستان بقاج‌خان 
پر درسه خان (درسه‌خان اوغلی بقاج‌خان 
حکایه سی) مؤلف موقعی که می‌خواهد 
کیفیت طلوع فجر و پیدایش صح صادق و 
وزش نیم ملایم و بانگ نماز برداشتن یک 
ایرانی ملمان را شرح دهد در صفحه ۱۲ 
می‌تویسد: «سوبلمه: 

صلقوم صلقوم طان یللری اسدکنده صلقو 
بوزاج تورغای سیرادقده بدوی اتلراسین 
کوروب عقرادقده صقالی اوزون تات اری 
با کلدقده...» یعنی «... زمانی که مرد ایبرانی 
ریش درازی, مشغول اذان دادن بود...» در 
اینجا تات بمعنی ایرانی مسلم استعمال شضده 
است. مولانا جلال‌الدین رومی در ضمن بیتی 
از ملمعات خود, 

«ا گر تات سا کو گر روما گو گر تورک 
زبان بی زبانی را بیاموز» 

یعنی: 

« گرایرانیستی و گر رومی و گر ترک 

زبان بیزبانی راب‌انوزه: 

لفظ تات را بمعنی ایرانی بکار برده آست. 
ملک الشعرای بهار سبک‌شناسی (ج ۳ص 
۰ ضمن بحث از سبک و لفات طبقات 
ناصری راجم یکلم تات که در آن کتاب 
پسیار بکار رفته است می‌نوید: «در این 
کتاب (طبقات ناصری) لفات مفولی برای پار 
اول داخل زبان فارسی شده است و لفظ مفول 
نیز شلده می‌شود و کلمهُ تات پمعتی تاژیک و 
تاجیک یی فارسی زبانان در این کاب دیده 
می‌شود...» و سپس در حاشية همان صفحه 
می‌نوسد: «ایرانیان از قدیم بمردم اجنیی 
تاجیک و تاژیک می‌گفتهاند چنانکه یونانیان, 
بربر و اعراب اعجمی یا عجم گویند. این لفظ 
در زبان دری تازه (تازی) تلفظ شد و رفته 
رفته خاص اعراب گردید ولی در توران و 
ماوراءالهر لهچة قدیم باقی و يه اجانب 


تاجیک گویند و به همان معنی داخل زبان 
ترکی شد و فارسی زبانان را تاجیک خواندند 
و این کلمه بر فارسیان اطلاق گردید و ترک و 
تاجیک گفته شد.» قسمت اول گفتار مرحوم 
بهار میرساند که لفظ تات بمعتی ایرانی و 
پارسی زبان بکار رفته است و قسمت دوم آن 
نیز منطقی و درست است و لفظ تک 
(بکسرژ) در دیوان لغات الترک بمعنی ایرانی 
آمده است. نا گفته نماند. اختلاف ترک و 
تاجیک و یا ترک و تات آنروز که از مطالعة 
دیوان لفات اترک محمود کاشفری- 
داستانهای دده قور قودتزهت القلوب حمداله 
مستوفی و غیره مستفاد می‌شود امروز با 
وجود شیع و رواج کامل زبان تترکی در 
اغلب نقاط آذربایجان در ميان روستائیان 
موجود است و هر یک دیگری را با نبت 
دادن به تات و یا به ترک تفر می‌کنند. 
نمس ‌الدین سامی در ستون دوم صقحه ۳۷۰ 
قاموس ترکی (ج استانبول ۱۳۱۷ ه.ق.) زیر 
عنوان تات می‌نویسد: تات. اسکی ترکلرین 
کندی حکم لری آلندا بولونان پرلرده اسکی 
ایرانی و کردلرء ویردیکلری اسم اولوب مقام 
تحقیر ده قوللانیلیردی.» یعنی ترکان قدیم 
ایراتیان و اکرادی را که زیر فرمان خود 
داشتد تات می‌نامیدند و اين کلمه در مقام 
تحقیر استعمال می‌شد. در تران سعروفی 
8 ددم‌هاء ارشو ددم 

داغدان الما داشیدیم» 

که در مان کودکان خردسال آذربایجانی 
معمول است. تات بمعنی مرد آبادی نشین و 
زراعت پیشه‌ای استعمال شده است: 

گوموشی ویردیم تاتا 

تات منه داری ویردی 

دارینی سپدیم قوشا 

قوش مه قانات ویردی 

قاناد لاندیم اوچماقا 

حق قاپوسین اچماقا 

یعنی: پول (سیم) را به تات دادم و ارزن گرفتم» 
آرزن را بمرغ دادم مرخ برای من بال و پر داد, 
پر به پرواز گشودم تا در حق را باز کنم. در 
مثل مشهور «بوسوز هیچ تان کتابندا 
یوخدر.» یعنی این حرف در کتاپ هیچ تات 
نست. کلم تات بمخی شخصی دانشمد و 
اهل کتاب بکار برده شده است. در مغل 
معروف «تأت ویزدن قیزار. ترک گوزدن». 
تات بمعنی مرد آبادی نشینی که برای گرم 
کردن خود از کرسی استفاده می‌کند استعمال 
شده است البته ترکان بیابان گرد از قدیم الایام 
برای گرم کردن خود در وسط چادرهای 
بزرگ نمدی که اوتاغ (محل روشن کردن 


آتش) نامیده می‌شد آتش روشن می‌کردند و 





۹ء۶ 


موضوع تنور و کرسی در پیش آنها نبود. از 
هر فرد روستایی يا ایلات آذربایجان بپرسید 


تاتار. 


تات یعنی چه؟ بیدرنگ جواب می‌دهد: «تات 
یعنی تخته قاپو و آبادی نشین» پس بطور کلی 
از مراتب مزبور باین نتیجه می‌رسیم که تات 
کلمه‌ای بوده بجای تاجیک که لااقل از ده 
قرن پیش از طرف ترکان (بیسواد و مالدار و 
بیابانگرد) به ایرانیان (دانشمند و کشاورز و 
شهریگر) اطلاق می‌شده است و زبان تاتی به 
لهجه‌های مختلف زبان ایرانسی می‌گفته‌اند. 
(تاتی و هرزنی عبدالعلی کارنگ صص ۳۰- 
(rr‏ 
تاقاء () گرفتگی و لکنت زبان راگویند. 
(برهان) (انجم آرا), گرفتن زبان باشد در 
سخن گفتن و آنرایه تازی لکنت خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری). آنکه زبانش باتاء گردد 
(مهذب الاسماء). گرفتن زبان در سخن گفتن 
زیرا که این حالت در گفتن «تا» بیشتر باشد. 
گنگلاج شخصی را گویند که در زباتش 
گرفتگی باشد. (برهان). رجوع به گنگلاج 
شود. 
قاقاء (() نوعی سوسمار. حرباء بوقلمون 
خامالاون 2 
تاتائوچای. ]٤(‏ (اخ) رودی است به 
آذربایجان غربی و شمال شرقی کردستان, 
آبش شیرین و در دریاچه ارومیّه می‌ريزد. 
تاقار.((ج) نام طایفه‌ای است بزرگ ان 
ترکتان و اصل ان از اولاد تاتارخان بوده‌اند 
و تاتارخان برادر مفول‌خان و اولاد این دو. 
بنی اعمام یکدیگر و بمرور, بیار شده‌اند و 
تاتار را تار تاری و تار و تتر نیز گفته‌اند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). 
قاتاز.((خ) تتر و یا تار نام قومی است بقول 
تامئن " در قرن هشتم میلادی (دوم هجری) 
در کتبیه‌های ترکی ارخون " نام دو طایفه از 
تاتار بنام «سی تار» و «نه تاتار» یاد شده در 
آن عصر مراد از نام مذکور مفول یا بخشی از 
مفول بود نه قومی ترک و پقول امشن این 
تاتاران درجئوب غربی بایکال " تا حدود 
تاحیة کرول" سکنی داشتند. طرد ترکان از 
مفولستان کنونی و پیشرفت قبایل مغول 
مرتبط با تأسیس حکومت ختا (قراختایان) 
است. مسحمود کاشخری (در نیمه دوم قرن 
پنجم ه .ق.)که از تاتار نام بزده (! ۱۲۳) آ گاه 
بود که زبان تاتار جز زبان ترکی است (ا. ۳۰). 
بعض دسته‌های تاتار با قبایل ترک متحد 
شدند و در قسمت‌های غربی‌تر سکونت 
گزیدند. در حدود السالم تاتاران متعلق به 


1- ۰ 2 - Thomson. 
3 - Orxon. 4 - Baikal. 
5 - Kerul. 








۶-۱۰ تاتار. 


تاتار. 





تفزغز دانسته شده‌اند. در کتب مربوط به 
فتوحات مفول در قرن هفتم هجری همه جا 
(در چين و ممالک اسلامی و روه و اروپا) 
آنان بنام تاتار یاد شده‌اند. ابن الاثیر (چ 
ترنبرگ اا ۱۷۸ ببعده ۲۳۶ ببعد) اسلاف 
چنگیز را بدین نام میخواند. رشیدالدین که 
گویااز مورد استممال و وسعت مفهوم تاتار 
پیش از مقول آ گاهی نداشته, تاتار را قومی 
خاص بجز مفول میداند که سا کن‌بویرنور 
(در جنوب شرقی کرول) بودند. از عصر 
فتوحات چنگیز, بسیاری از قبایل تابع اوبنام 
«مفول» خوانده شدند و اساسا تاتاران بهمان 
انداز؛ مغولان نیرومند بودند و از این جهت 
بیاری از اقوام این نام را بخود بستند. از این 
روست که امروز در ختای, هندوستان. چین. 
ماچین, قرقیزستان, کلار (لهستان), باشقرد 
(هنگری), دشت قبچاق, ممالک شمالی. 
اعراب بدوی, سوریه. مصر و ممالک مغرب 
نام تاتار را بهمة اقوام ترک اطلاق کنند. رجوع 
كند به داثرة المعارف اسلام: تاتار. بقلم 
بارتلد " در زبانهای اروپایی تارتار "گویند. 
(حائبة برهان قاطع چ‌معین). مؤلف قاموس 
الاعلام ترکی آرد: این نام اصلا بقومی از آقوام 
مغول اطلاق میشد که صفوف پیشین لشکسر 
چنگیزشان را تشکیل میدادند در قرون 
وسعلی لفظ تاتار را مترادف مغول تلقی 
میکردند و در تواریخ عربی و فارسی به این 
معني بکار برده شده. بعدها بطور تعمیم بتمام 
آقوام تورانی تاتار و بلاد شمالی را که سکن 
انان بوده تاتارستان خوانده‌اند. سپس به عدم 
صحت تمر مذکور پی برده آثرا ترک 
کرده‌اند.امروزه این کلمه را به یکی از اقوام و 
طوایف امت عظیمة ترک اطلاق نمایند و در 
حقیقت در اثر اختلاط و امتزاج و مناسبات 
ممتده از زمانهای قدیم, به مغولها بار 
نزدیک شده‌اند و تا درجه‌ای خون مغولی در 
رگهای اینان جریان دارد. و از این رو هم 
استحقاق این نام را پیدا کرده‌اند وبا این حال 
از نظر لسان, اخلاق و عادات و جهات دیگر 
به ترکها نزدیک‌تر از مفولها میباشند. اینان در 
سوابق ایام در جاهانی که مشمول دایرة 
حک ومت سلالة جوجی‌خان از فرزندان 
چنگیزخان بود در ممالک دولت دشت 
قبچاق می‌زیستند. و امروز در کریمه و غازان 
می‌زیند و تاتارهای کریمه و غازان نامیده 
می‌شوند. و همچنین نوغای‌ها و دیگر اقوام 
تاتار در روسیه اقامت دارند و در سواحل 
ولگا و سیری زندگانی می‌کنند و زبان اصلی 
اینان به زبان ترکی عثمانی بیش از زیان 
جفتائی یعنی لهجة ترکان ترکستان شباهت 
دارد. و فقط از ازمتة قدیم به این طرف با اقوام 
دیگر اختلاط و امتزاجی نکرده‌اند و از این 





رو سیما و خطوط چهرة مخصوص به اقوام 
تورانی را بخوبی محافظت کرده‌اند امروز 
بیش از ۰ تن در کشور روسیه 
زنسدگانی می‌کند در روبریچه و ممالک 
عثمانی نیز تاتارهای بسیار میزیند که از 
کریمه به این نقاط مهاجرت گزیده‌اند و 
کابهای بار در زبان خود دارند که مقدار 
کتبری‌از آنها در شهر غازان طبع و نشر شده و 
جمعی از جوانان تأتار به وحدت زبان تاتار و 
عشمانی می‌کوشند. مردمان فعال و آرامسی 
هتد. قابلیت و استعداد کاملی برای قبول 
تمدن دارند چنانکه جملهٌ سیاحان و 
جغرافیون به این معنی گواهی میدهند. در هر 
حال اینان از جنس ترک خالص میي‌باشند و 
تعییر سقیم «تاتار» بمناسبت تابیت آنها 
بخانان چنگیزی بر نها اطلاق شده- انتهی, 
تاتارها نخست قیله‌ای بودند که در حدود 
قرن نهم میلادی در دره‌های «اين شان» واقع 
در مفولستان می‌زیستند لکن از آن پس نام 
ایشان بر منچوها و مغولان و ترکان نیز اطلاق 
شد. چنگیزخان نیز از این قبیله پدید آمده 
است. (تمدن قدیم فوستل دکولانژ ترجمه 
نصراله فلسفی ص۴۶۹). تاتار جنسی از 
تفزغزند. (حدود العالم):... در شهور سنه ستین 
و خممائه خوارزمشاه محمدین سلطان 
تکش, بخارا را بگرقت و باز ربض فرمود و 
فصل زدند و هر دو را نو کردند و در شهور 
سنه ستة عشرة و ستمائه باز لشکر تاتار امد و 
شهر را بگرفت و باز ویران شد. (تاریخ بخارا 
ص ۴۲):... غفاری که نسیم لطفش ماد؛ بقاء 
هر دوستار آمد. قهاری که جلد و عنفش تیغ 
آبدار تاتار گشت. (تاریخ جهانگثا ص ۱). و 
چون اقوام تاتار را خطی نبوده است بفرمود 
(چنگیز خان) تا از ایغوران کودکان مفولان 
خط درآموختد و آن یاساها و احکام بر 
طوامیر ثبت کردند و آنرا یاسانامة بزرگ 
خوانند و در خرانة صعتبران پادشاه زادگان 
باشد... (تاریخ جهانگدا چ قزوینی ج ۱ص 
۷. چون در عهد دولت چنگیزخان عرص 
مملکت فیح شد هر كس را موضع اقامت 
ایشان که یورت گویند تعیین کرده او تکین 
نویان را که برادر او بود و جماعت دیگر را از 
احفاد در حدود ختای نامزد کرد. و پسر 
بزرگتر توشی را از حدود قیالیغ و خوارزم تا 
اقصای سقسین و بلغار و از ان جانب تا انجا 
کهسم اسب تاتار رسیده است بدو داد. (تاریخ 
جهانگشا ص ۳۱)... و دهاقین و جمعی که 
استطاعت تحویل و انتقال نداشته باشند مقام 
سازند و بهر وقت که لشکر تاتار برسد 
بخدمت استقبال تلقی نمایند و بنفس و مال 
توقی. و شحنه قبول و فرمان ايشان را مشمول 
نمايد. (تاریخ جهانگشا ص 1۲۰)... در 





اثای آن حالت ترکمانی که قلاووز و دلیل 
سلطان بود نام او بوقا از گوشه بیرون تاخت و 
جمعی از ترا کمه‌با او زده بودند بمغافصه خود 
را در شهر انداخت و جمعی که در موافقت و 
انقیاد لشكر تاتار مخالفت تمودند بااو 
مطابقت کردند و نقیب نقاب امارت از چهره 
بگشاد و ترا کم آن حدود روی بدونهادند... 
(تاریخ جهانگشا چ قزوینی ج ۱ص ۱۲۱)... 
چون بر این هیات بکنار نشابور رسید 
(سلطان محمد) شب دوازدهم صفر سنه سبع 
عشرة و ستمایة در شهر امد و از غایت ترسی 
که‌بر او غالب بود دائماً مردم را از لشکر تاتار 
می‌ترسانید و بر تخریب قلاع که در ایام دولت 
فرموده بود تأاسف فرا می‌نمود. (تاریخ 
جهانگدا چ قزوینی ج ۱ص ۱۳۴)... در 
زمانی که لشکر اسلام به تسخیر ولایت 
خراسان آمدند اجداد او (امیر صبارزالدین 
محمدین المظفرین المتصورین الحاجی) از 
دیار عرب بدان جانب آمدند و در ان وقت که 
تشکر تاتار بولایت خراسان آمدند او بطرف 
برد آمد وجود همایون پادشاه اسلام 
غازان‌خان در طوفان طوارق و حدثان کفیل 
مصالح و مناجح بندگان سیب امن و امان 
عالمیان کرد تا هزاران نفوس پا ک را از آسیب 
شکنجه و نهیب سرپنجۀ تاتار کفار مصون 
گردانید. (تاریخ غازان ص‌۷۸)... چون 
ماروچاق واتک محل سکنای تو و طایفۂ 
تاتاریه و نزدیک بسرزمین اوزیکیه است 
جماعت تاتار, الوس خود را برداشته در آن 
مکان مستقیم و هر گاه جماعت مذکوره اراده 
فاد نمایند در تنبیه انها کوشیده حقیقت را 
هر روزه بعرض اقدس رسانند... (مجمل 
التواریخ ابوالحسن گلستانه ص ۴۲)... 
مامورین با توپخانه و سپاه از راه فراه روانه 
شده الوس تاتار را نز با خود متفق کرده در 
ورود به ظاهر هرات تیمورخان از ورود 
لشکر مطلع شده با جممیت خود به مقابله 
آمده و حرب صعب در ميان فریقین اتفاق 
افتاد. (مجمل التواریخ گلستانه ص ۴۹). 
رجوع به «تاریخ ادبی ایران» پرفسور ادوارد 
برون ج۱ ص ۸۶ و تاریخ ادبیات برون ج ۴ 
ص ۰ ۲ تاریخ ایران بباستان ج ۲ 
ص ۰۲۱۱۹ ۰۲۱۸۷ ۰۲۲۵۵ ۲۵۷۴ و 
این امه جلال همایی ص ۱۳۷ و 
سبک‌شناسی بهار ج ۲ ص۰۱ ۰۳ ۷ ۲۷, ۵۲, 
۲ شود. ||ولایتی است که مشک خوب از 
آنجا آورند و ترکان آنجا را نیز گویند. 
(برهان). نام ولایتی مشک خیز که منسوب به 
پیکان تتر (ظ؛ ترکان تتر) چه تتار و تتر در او 
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تاتار. 


تاتارستان. ۶۱۱۱ 





لفت است. (ثرفنامة منیری). مشک تاتاری و 
قرقزی و قرقیزی که خرخزی نیز گویند از 
آنجا تاچین خیزد. (انندراج). و اهوی تتار 
بهمین مناسبت معروف است: 
هم گوهر تن داری هم گوهر نبت 
مشک است در انجا که بود اهوی تاتار. 
ملوچهری. 
نه در پر و منقار رنگین سرشته 
چو گل مشک خرخیز و تاتار دارد. 
تاه خروم 
از گرد راهش آسمان تر مفز گشته آنچنان 
کز عطة مغزش جهان پر مشک تتار آمده. 


خافانی. 
اهوی تاتار راسازد اسیر 

چشم جادو خیز و عنبر موی تو. خاقانی, 
چو بر سبل‌چرد آهوی تاتار 

نیمش بوی مشک آرد ببازار. نظامی. 


عود می‌سوزند یا گل میدمد در بوستان 
دوستان, یا کاروان مشک تاتار آمدست. 
سعدی (دیوان چ مصفا ص ۲۶۷). 
تاقار. ((خ) یکی از امرای ترک:... شبة يست 
و سیم جمادی الاولی سن خمس و تسعین و 
ستمائه ارسلان اغول را گرفته بیاوردند و 
هلا ک کردند... پادشاه اسلام روز پنجشنبه 
هفتم جمادی الاخر بعزم زیارت پیرابراهیم 
زاهد بر نشست... ودر أن سال ميان توقتا 
پادشاه اولوس قبچاق و بوقای پر تاتار 
جنگ افتاده بود و بوقای بقتل آمده و کسان او 
متفرق گشته... (تاریخ غازان ص ۰ ۱۰). 
قاقاز.((خ) دهی است از دهستان منجوان 
بخش خداآفرین شهرستان تبریز در ۱۵ 
هزارگزی جنوب باختری خدا آفرین و ۲۸/۵ 
هزارگزی جادة شوسه اهرکلیبر, کوهستانی, 
گرمی مالاریایی دارای ۳۷۰ تن سکنه اب 
آن از چشمه, محصول آنجا غلات» شغل 
اهالی زراعت گله‌داری. راه مالرو در دو محل 
بفاصله ۲/۵ هزارگزی بنام تاتار بالا و تاتار 
پائین مشهور و سکس تاتار بالا ۱۷۵ تن 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
تاتار.((ج) دهی است از دهستان ساری 
سوباسار بخش پلدشت شهرستان ما کو واقع 
در ۳۴ هزارگری شمال باختری پلدشت ۱۰ 
هزارگزی شمال ارابه‌رو قرهتپه به ما کو دره» 
معتدل سالم با ۲۵ تن سکنه, اب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات, شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری‌صنایع دستی جاجم‌بافی. راه مالرو. 
قشلاق ایل جلالی. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج f‏ 
تاتار. (إخ) محلی است در کنار راه بجنورد 
بگنیدقابوس بین قلعة میرو و بدرانلو در ۳۲۷ 
هزارگزی مشهد. 
تاتار ابراهيم افندی. [أف ] (إخ) یکی 








از علما و مشایخ است. وی از کریمه 
به‌استانبول امد و مدتی مدید در ایاصوفیه 
مشغول وعظ و ارشاد و تدریس بود. و به امر 
تاطان مرادخان سوم تفسیری بر آي «نور» 
نوشت. وبال ۱۰۰۱ ه.ق.درگذشت. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
تاتار بازار حغی. (إخ) (لوای) لوائی است 
در روم ایلی شرقی و قسمت غربی این قطعه 
را تشکیل میدهد و مرکب است از قضاهای 
ذیل: ۱- تاتار بازار جفی ۲- اوتلق کوی ۳- 
اهتمان ۴- پشترا ۵- عورت آلان و اراضی 
منت و حاصلخیزی دارد. و عمده اهالی بلفار 
و ترک میباشند. (قاموس الاعلام ترکی). 
تاتار بازار حغی. (!ج) فقصۂ مرکز لوائی 
است در روم ایلی شرقی. در ۳۶ هزارگزی 
مغرب فلبه, و در ساحل چپ نهر مریج در 
نزدیکی خط آهن. (از قاموس الاعلام ترکی). 
تاتارخان.(۱ج) ناپسری تقلق شاه و وزیر 
سلطان محمد شاه تفلق وی بوسلة دو اشر 
معتبر خویش: ۱- فتاوی تاتارخانيه ۲- 
تفسیر تاتارخانی شهرت یافته, و در زمان 
سلطان فیروز شاه باربک در گذشت. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
تاتارخان.(اخ) پر مظفر شاه اول از 
حکمرانان گجرات در هندوستان است که پدر 
احمد شاه اول بوده است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
تاتارخان.(۱ج) یکی از امرای هند که 
پدست شاهزاده نظام پر بهلول شاه کشته 
شد:... در زمان بهلول شاه تاتارخان و 
یوسف‌خان که صوبهٌ لاهور و ملتان داشتند 
گردنکش بو دند بعضی پرگنات از خالصه 
متصرف بودند. شاهزاده نظام‌خان در آن زمان 
به پانی پته بود, دو سه دیه بنوکران خود داد 
این خبر بسلطان رید بخواجگی شیخ سعید 
قرملی نوشت که این کار بمشورت شما 
می‌شود: ا گر مردانگی دارید از ولایت 
تاتارخان و غیره بگیرید. شیخ سعید آن فرمان 
بحضور شاهزاده اررد. شاهزاده فرمود خير 
است او عرض نمود که خیر. پس آن فرمان در 
حضور خواند. فرمود عجب فرمان پادشاهی 
آوردی. قرملی گفت پادشاهی مفت نمي‌آید. 
سلطان از همه پسران ترا صاحب شمثیر 
دانته مطالیه تموده که | گراین کار از تو برآید 
پادشاه دهلی تویی. برخیز بخت آزمایی کن 
در ان وقت شاهزاده دو هزار و پاتصد سوار 
همراه داشت اول پانصد سوار بر ولایت 
تاتارخان نامزد فرمود که دو سه پرگنه او را 
تاراج نسودند تاتارخان از این مقدمه آ گاه شد 
با لشکر گران در حرکت آمد. از این طرف 
شاهزاده با سپاه در پرگنة انباله رسید... بسیار 
کس از سپاه تاتارخان سر بر نیاوردند... آن 








پانزده هزار سوار را مغلوب ساخت و 
تاتارخان کشته شد و حسین‌خان برادر زادۀ 
کی گس نی سباه گر و دواد 
(تاریخ شاهی صص ۳۱- ۳۳). رجوع به 
تاریخ شاهی چ احمد یادگار ص ۶۵ ۰۱۰٩‏ 
۴ شود. 
تاتارخان. (اخ) ابن النجه خان. یکی از 
پادشاهان مسفول:... السجه‌خان را در زمان 
جهانبانی دو پر به یک شکم متولد گفت 
یکی را تاتار نام کرد و دیگری را مفول و چون 
این پسران بسن رتد و تمز رسیدند السجه 
مملکت را برایشان تقسیم فرمود. تاتار و 
مفول پس از فوت پدر هر یک در ولایت خود 
بدارایی رعیت و سپاه مشغول شدند و از طبقة 
تاتار هشت نفر بر سریر سروری نشستند بر 
این موجب تاتار خان‌بن النجه‌خان... (حبیب 
السیر چ خیام ج ۳ص ۶). 
تاتارخان کاسی. [ن ] ((خ) حا کم رهتاس 
که در سال ٩۶۱‏ ه.ق. بدست همایون شاه 
برانداخته و متواری گشت. در طبقات اکبری 
ص ۸۰ و ا کبرنامه ص ۲۴۱ تاتارخان کاشی 
ضبط شده است. رجوع به تاریخ شاهی ص 
۷ آنشود. 
تاتارخان کانسی. (ن] (اخ) یکی از امراء 
هند که در روی کار آوردن عادلشاه مثر بوده 
است. رجوع به تاریخ شاهی ص ۲۷۵ شود. 
تاتارخان لودی.((ج) یکی از امرای 
بزرگ سلطان بهادرخان که بدست سپاه میرزا 
هندال از امراء شکر همایون شاه کشته شد. 
(رجوع به تاریخ شاهی ص ۱۳۵ شود). 
تاتارده. اد] ((ج) دهی است جزء دهستان 
بزینه‌رود بخش قیدار شهرستان زنجان ۵۰ 
هزارگزی جنوب باختری قیدار سر راه 
عمومی, کوهستانی» سردسیر: با ۲۱۲ تن 
سکته» اب آن از چشمه. محصول انجا 
غلات. شغل اهالی زراعت. صنایم دستی, 
قالیچه و گلیم و جاجیم‌بافی و راه مالرو دارد. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۲). 
تاتارستان. [ز /ر] ((ج) سرزمنی که 
تاتارها در آن سکونت داشتند. ساتراپبی 
(ایالت) ۱٩‏ و ۲۰ در زمان داریوش:... اسامی 
ساترایی‌ها در کتیبه‌های داریوش منقوش 
است, نقل مم شود:../۱۹ و ۲۰ سا کا(سکه) 
شامل جلگۀ تاتارستان تا سرحد چین و از 
طرف مغرب تا ماوراء بحر خزر (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۱۴ و ۱۵). تاتارها بمرور 
بار شده‌اند و ولایتی وسیع پیدا کرده‌اند و 
تام ان تاتارستان و حد شمالی آن کلموک 
مشهور به قالمان و روسیه و حد مشرقی آن 
تاتارچین و حد جنوبی آن ایران و کابل و حد 
مغربی آن دریای خزر و این ولایت پنج 
قسمت شده است: بخارا, ترکمانیه. ترکستان» 


۷۲ تاتار سلطان. 


بلخ, خوارزم, قرقز. (انجمن آرا) (آنندراج)... 
هنگامی که پادشاهی عظیم خلفا در حال 
ریرانی و ثابود شدن بود نرو و اقتداری جدید 
و تازه نفس در شمال شرقی کشور برخاست و 
پس از غلبه بر چند رقیب توانا قلمرو نفوذ و 
حکمرانی خود را به تتاب بسوی جسنوب و 
مشرق و مغرب در بیشتر سرزمینی که امروز 
بنام تاتارستان و اففانستان خوانده می‌شود 
بط داد (دولت سامانی) مرکز یا سرچشمة 
این نفوذ بخارا پایتخت ماوراءالشهر بود که 
شهرهای تامی آن مروء دومین پایتخت 
خراسان و نیشایور و هرات و سمرقند بود. 
(احوال و اشعار رودکی ص ۸۵۷). سولف 
قاموس الاعلام ترکی آرد: این نام را در 
سوابق ایام بقطعة پهناور واقع در شمال آسیا 
اطلاق می‌کردند که فطع منچوری یعنی 
قسمت شمالی دو حکومت چن مغولتان» 
ترکستان شرقی اصل ترکتان و اقطار 
معلومهٌ سیبری را در برداشت, و در واقع نام 
مکن وجولانگاه اقوام تورف و بعبارة 
اخری آسیای شمالی بود اما امروز تعبهر فوق 
متروک گشته و افطار مذکور را ترکستان, 
مفولستان, ملچوری, سیبری و غیره نامند. 
تاتار سلطان. [س] (اخ) یکی از امسراء 
خراسان در زمان شاه طهماسب صفوی . 
خواجه محمد شریف عموی امین احمد رازی 
مولف تذکر؛ هفت اقلیم چند سال وزارت اورا 
داشت. رجوع به ص ۲ و ۴۸۴ فهرست 
کتابخانة مسجد سپهسالار ج ۲ شود. 
تاتازی. (ص نسبی) منسوب به تاتار. 
رجوع به تاتار شود. 
- اسب تاتاری؛ اسبهای تند رو را گویند. ترّ؛ 
اسب تاتاری تنزرو. جورف؛ اسب تاتاری 
تیزرو (منتهی الارب). 
¬ چم تاتاری؛ چشم مورب و تنگ؛ 
گفت‌کای تنگ‌چشم تاتاری 
صد ما را بچشم می (در) ناری؟ 

نظامی (هفت‌پیکر ص .)۱۰٩‏ 
- زبان تاتاری؛ زبانی است از گروه زبانهای 
ملتصق. رجوع به ایران باستان ص ۱۱ شود. 
- مشک تاتاری؛ مشکی که از ملک تاتار 
آرند. مشک بسیار خوب: 
برده رونق به تیزبازاری 


تار زلفش ز مشک تاتاری. نظامی. 
چنانکه تا بقیامت کسی نشان ندهد 

بجز دهان فرنگی و مشک تاتاری. سعدی. 
رجوع به تری شود. 


تا تا کردن. اک :] (مص مرکب) در زبان 
شیرخوارگان. راه رفتن. 

تا تلو (إخ) نام یکی از رژسای قبایل ترک 
پر «شه تیه می» با «ایستامی» که این 
شخص جد ترکان شرقی بود. رجوع به احوال 


واشمار رودکی سید ننفیسی ج ۱ 
صص ۱۷۷- ۱۷۸ شود. 
قاترا. ((ج)" مسجموع ارتسفاعات جبال 
کاراپات واقع مایا سلوا کی و گالیس بارتفاع 
۳ گز. 
قاقوان. () این کلمه در بحر الجواهر سانند 
مترادفی برای راسن (سوسن کوهی) آمده 
است. و در جای دیگر تيافتیم. 
تاتوی. () یکی از انواع استخراج لعل را 
گویندو آن این است که بین سنگریزه‌ها و 
خا کهای حاصله از شکتگی کوهانها را 
که بر اثر زازله یا سیل بوجود می‌آید برای 
بدست اوردن لعل جستجو کنند. (الجماهر 
ص ۸۳. 
تائسن. ((ج) چنین است بمعی «رومها». 
رجوع به ج ۳ ص ۲۶۹۸ ایران باستان شود. 
تات قشلاق. [ي] ((خ) دهی است جزء 
دهستان اوریاد بخش ماه‌نشان شهرستان 
زنجان ۴۸ هزارگزی شمال باختری ماه نشان 
۳۷ هزارگزی راه عمومی. کوهتانی 
سردسیر با ۴۲۲ تن سکنه اپ آن از رودخانه 
علم کندی. محصول آنجا غلات بن‌شن, 
لبنیات» عسل, شغل اصالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی قالیچه و گلیم ۳ 
جاجیم‌یافی, راه آن مالرو است. معادن مس و 
طلا در ۵ هزارگزی شمال خاوری این ده کنار 
رودخانه واقم. قبل از ۱۳۲۰ اقدام به 
استخراج آن‌ها شده بود که بعد از ان تاریخ 
را کدساند. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۲). 
تاتکت. [ت] ((خ) ده کوچکی است از بخش 
سرباز شهرستان ایرانشهر واقع در ۷هزارگزی 
جنوب سرباز ۶ هزارگزی خاور راه مالرو 
سرباز به بارور با ۲۰ تن سکنه. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸). 
تا ت کندی. [ک ] ((ج) دی است از 
دهستان چالداران بخش سیه چشمه 
شهرستان ما کو واقع در ٩‏ هزارگزی خاوری 
سیه چشمه. ۲ هزارگزی خاور شوسۀ خوی به 
سیه چشمه. کوهستانی, سردسیر سالم, با ۶۲ 
تن سکنه, ابش از چشمه. محصول انجا 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری صایع 
دستی جاجیم‌بافی, راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
تاتکن. آک] (اخ) نس احیتی است در 
ترکستان: درویشی از طرف تاتکن بدریافت 
قدم مبارک خواجه امد... آن درویش تاتکنی 
بر همان حال افتاده بود. (انیس الطالیین نسخة 
خطی کتابخانة مولف ص ۱۰۹ و ۱۱۰)... 
چون به تاتکن رسیدند شنیدند که خواجه در 
سر پل‌اند... از تاتکن درویش با ایشان 
موافقت کرد. (انيس الطالین ص۱۵۳... 
درویش عزیزی از درویشان خواجه از تاتکن 


تاتو. 
رسید...آن درویش تاتکنی رامصافحه 
نکر دند. (انیس الطالبین ص ۱۳۵). ... من در 
تاتکن می‌بودم و به جمعی از درویشان 
خسواجه که در انجا می‌بودند مصاحب 
می‌بودم. (انیس الطالین ص ۲۱۴).... 
فرمودند خوش آمدی درویش تاتکنی... از 
آن روزی که در تاتکن در منزل فلان درویش 
ما بودی... (انیس الطالبین ص ۲۱۸). ... از 
تانکن بطرف بخارا متوجه شدم. (ائیس 
الطالبین ص ۲۲۴). 
قاقظیی. [ت] () سفره و دستار خوان را 
گویند.(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). دستار 
خوان باشد. (فرهنگ جهانگیری). دستر 
خوان. ساروق؛ 
چو خوردم تاتلی برداشت از پیش 
دعاو شکر نعمت کرد درویش. 
شیخ جنید خلخالی ۲ (از فرهنگ جهانگیری). 
تاتم لو. ((خ) تیره‌ای از ایل نفر می‌باشد و 
ایل نفر یکی از ايلات خسۀ فارس است: 
ایلات خمه مرکبند از پنج ایل بزرگ 
(اینانلو پهارلو» عرب. باصری, نفر... نفر 
۰ خانوار. وجه تمه این ایل به نفر آن 
است که در زمان نادرشاه و زندیه ریاست این 
ایل به حاجی حسینخان نفر وا گذار بود... 
تیره‌های تفر عبارتند از: باده کی, تاتم لو... 
(جغرایای سیاسی کهان ص ۰۸۶ ۸۷). 
تاتو. (() اسبی از نوع خرد و کوتاه با موی و 
یال دراز و موهای بلند بر تن و ملف آنرا در 
بلاد بالکان بار دیده است خاصه در 


رومانی. بر ذون و اوستور و اسب تاتاری 





تاتو (اسب) 


است.؟ (منتهی الارب). فبعث ولده محمداً 
لیأتی به فقبص عليه و اتاه به را کباً علی تتو 
[تاين مثناتين اولاهما سفتوحه و الشانية 
مضمومة ] و هوالبرذون. (ابن بطوطه). 

تاتو. (فرانسوی. )۵ نوعی حیوان پستاندار 
که‌بدنش از فلس پوشده است و در امریکای 


1 -باصطلاح قدیم. 
.2 -. 2 
۳-نل: انصاری. 
Tatou.‏ - 5 ۷۰ 4 





تاتو. 


جنوبی دیده می‌شود. تاتو. 





تاتو. (!) جانوری که در حمامها وجز آن 
متکون شود و بتازی ابن وردان گویند. (ناظم 
الاطباء) 
تاتوان. ((ج) قصبۂ کوچکی است در ساحل 
غربی دریاچۀ وان و مرکز سنجاق گوار 
مباشد. (قاموس الاعلام ترکی)۔ 
تاتوره. ر / را ([) چدار و ریمانی که بر 
دست و پای اسب و استر گذارند. (آنندراج) 
(انجمن ارا). چدار و بخاوی باشد از اهن و 
ریسمان که بر دست و پای اسب و استر 
گذارند. (برهان). شکل و بخاو که بر دست و 
پای اسب گذارند. چدار و بندی که بر دست و 
پای چارپا گذارند. ||در گناباد مردم گج و 
بهوش را گویند. ||جوزمائل است و آن نزد 
بعضی حب کا کنج‌و نزد بعضی خرزهره است. 
(آتندراج) (انجمن آرا). نباتی است که ثمر آن 
زهر باشد و هندی دهتوره گویند. (غیاث 
اللغات). تاتوره" (تاتوله) يا جوز الصاثل يا 
استرامسوان گیاهی است از خاتواد؛ شلانه 
(بادنجانیان) که در کنار جاده‌ها و مزارع 
روئیده و پللدی آن به یک الی یک متر و نیم 
می‌رسد. برگهای آن بیضی شکل و متضرس و 
بطول ۱۵- ۱۸ سانتی‌متر است, برگهای تازه 
تاتوره بوی زننده و نامطبوعی دارد. از این 
گیاء تنها برگ آن در طب بکار برده می‌شود و 
بهترین موقع برای چیدن آن هنگام گل کردن 
گیاء است. در هر صد گرم از برگهای خشک 
این نبات تقریبا سی تاسی و هفت سانتی گرم 
آلکالوئید وجود دارد. گلهای تاتوره سفید 
رنگ و شپوری شکل است و هنگام گل 
کردن آن از اوایل تابستان تا اواخر این فصل 
است ميوء آن در محفظذ خارداری بدرشتی 
گردو جا دارد و بهمین جهت تاتوره را (در 
زبانهای اروپایی) سیب خاردار ؟ می‌نامند. 
عوامل موْثر برگهای این گیاء هیوسياین 
واسکو پولامین است (کدکس 1۹۳۷ این 





گیاه در طب قدیم زیاد بکار می‌رفته و 
پزشکان قدیمی ایران تقریا از تمام خواص 
دارویی حتی از آثار نیکوی ان روی لرزه؟ 
اطلاع داشته‌اند. سخزن الادویه در افعال و 
خواص این دارو چن می‌نوید: مخدر قوی 
و سکره حتی پوست, ثمر وشحم جوف و 
گل آن مسکن صداع صفراوی و دموی مزمنه 
و حرارت ملتهة مفرط و بغایت منوم و رادع 
اورام حاره و ضماد جرم ان و یا تدهین به 
روغن دانة آن جهت بوانیر و اوجاع حاره 
قطع عرق و منع قشعریره می‌کند... ( کستاب 
درماتشاسی ج اول). از گياهان دو لپه. تبرة 
بادنجانیان " کپسولهای آن دارای خار بسیار و 
به چهار شکاف باز می‌شود ماده سمی آن بنام 
داتورین * یکی از مواد مخدر قوی است. (از 
گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۲۴۰). تاتوله, 
تلانور. 
= امال: 
تأتوره بهوا پاشیده‌اند تاتوره یا تاتوله و 
یاداتوره همان جوز ماثل و جوز مقاتل است 
و مراد مثل این که چرا مردمان دیدنی‌ها را 
نمی‌بینند و یا دان‌تی‌ها را درک نمی‌کند 
تظیر: 
چشم باز و گوش باز و این ذ کا 
خیره‌ام در چشم بدی خدا. 

مولوی (امثال و حکم دهخدا) 
تاتورة درختی. [ز ي د ر] (ترکیب 
وصفی, ا مرکب) یکی از اقسام درختی تاتوره 
که در ایران وجود دارد و آن داتورافاستوزا۶ 
است این درختچه در بندرعباس کاشته می 
شود و جزء درختان زینتی است که از خارج 
وارد شده است. (از درختان جنگلی حبیب الله 
ثابتی ص ۶۲). در بندرعباس آنرا پر منگناس 
گویند. 

تاتول. (ص) شخصی را گویند که دهان او 
کج شده باشد. (برهان) (آنندراج) (انجمن 
آرا). کسی که دهان و پوزه‌اش پیچیده و کح 

باشد. ۱ 

تاتوله. ال /( () گیاه و درختی زهرنا ک. 
اسم فارسی جوزمائل, گوزمائل. رجوع به 
تاتوره شود. 

تاقه. ((خ)۲ شسهریت در خط سند 
هندرستان, در ۸۰ هزارگزی جنوب 
حیدرآباد. و همین مسافت با دریا فاصله دارد 
مؤلف قاموس الاعلام ترکی آرد این شهر 
دارای ۱۵۰۰۰ تن نفوس است و جند 
کارخانة منسوجات ابریشمی و نخی دارد در 
زمانهای پیش شهر مهمی بود و تجارت پر 
رونقی داشته که بعدها تنزل کرد و محتملا 
همان شهر قدیمی «بتاله» است. و در سال 
۵ م. بوسیله پرتقالها این شهر ضط و 
ویران گردید. 





تاتیان. ۶۱۱۳ 


تاتها. ((ج) دهی است از دهتان کسبایر 
بخش حومة شهرستان بجنورد ۲۴ هزارگزی 
باختر بجنورد. دامنه» معتدل با ۶۰ تن سکنه. 
زبان کردی, فارسی. آپ آن از رودخانه. 
محصول آنجا غلات. انگور. شغل اهالی 
زراعت. صنایم دستی قالی بافی. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
تاته زشید. 51( (اخ) دهی است از دهستان 
یبلاق بخش حومة شهرستان ستدج» ۳۴ 
هزارگزی شمال خاور سنندج» ۱۰ هزارگزی 
شمال شوسة سنندج به همدان, جلگه 
بردسیر با ۲۶۵ تن سکنه. اب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات: شفل اهالی زراعت. راه 
آن مال رو است. صنایم. دستی قالیچه, 
جاجیم. گلیم بافی. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۵ 
تا تی . (ص نسبی) منسوپ به تات» رجوع به 
تات شود. 
تاتی. (اخ) (در زبان اطقال): تاتی کردن 
پمعتی راه رفتن در زبان کودکان است. 
قاتی. (() تیره‌ای از شعبۂ جبار؛ ایل عرب از 
ایلات خمۀ فارس. (جغرافیای سیاسی 
کهان ص ۸۷. 
تاتبان. ((ج) تاتین" یکی از حکما و از 
پیروان افلاطون وی بال ۱۳۰ میلادی در 
سوریه" متولد شد و بعد نصرائیت اختیار کرد 
و چند مکتوب دائر بدعوت یونانیان به دين 
مسیح نگاشت. ولی بعدها مسیحیان در 
مسلک و مذهب مخصوص وی به نظر رفض 
نگریسته‌اند. ریس ملک مخصوص است 
که شراب و تأهل را خرام میداند. (قاموس 
الاعلام ترکی). وی فیلسوف نوافلاطونی بود 
که سپس مسیحی گردید. متولد در آشور بین 
۰ ۱۳۰ و متوفی در حدود ۱۷۵. وی در 
مسافرتهایی که برای کب علوم میکرد. در 
باب ملل و نحل مختلف مطالعه کرد. در روم په 
آیین مُسیجیت گروید و تلمیذ یوستیانوس ۲ 
گردید. وی در نخستین تصنیف خود بنام 
«خطاب بیونانیان» علل تغییر عقید خود را 
شرح داده است. وی پس از مرگ استاد خود 
(۱۶۳) به آسیا رفت و بافرق. مختلف شرقی 
آشنایی یافت. تاتیانانجیلی بنام دیات ارون "۲ 





1 - Stramoine «Datura ۵۵ 
2 - Pomme épineuse. 
3 - Tremblement. 
4 - Solanées. 5 - ۰ 
6 - Dalura Fastuosa. L. var. alba = ۰ 
alba Nees, = Herbe de diable. 
7 - Tatta. 
۸-در لاروس: آشور.‎ 
9 - ۰ 10 - Juslin. 
11 - Diatessaron. 





۴ تاتیان. 


تاج. 





تالف کرد که امروز در دست نیست. (از 
لاروس گنا تاتیان یکی از روسای معروف 
کلیسادر شهر رها (در شمال غربی الجزیره) و 
معلم دبتان ایرانیان ا: 

... اندکی بعد یکی از رژسای معروف کلیسا 
بنام تاتین چهار انجیل را ترجمه کرد که 


۳ ا ۹ ِ ۳ 
دیاتارون ' خوانده شد... از حدود قرن 


چهارم رها بر اثرتشکیل دبستانی جدید بنام: 


«دبستان ایرانیان» شهرت فراوان یافت 
تأسیس این دبستان را بقدیس ابراهیم نیت 
میدهند که بعد از سال ۳۶۲ م. براشر تصرف 
تصیبین بدست ایرائیان مدرسه‌ای را که در آن 
شهر ایجاد کرده بود ترک گفت و به رها رقت و 
آنجا به تسس مدرس جدید خود همت 
گماشت... تعلیم ریطوریقا (خطابه) و جفرافیا 
و طبیعات و نجوم نیز در این دبستان و سایر 
دبتانهای رها معمول بود و حتی از معلمین 
قدیمتر این دبتان افرادی مانلد تاين و 
البردیصانی هم بتحقیق و تعلیم فلسفة یونانی 
اشتفال وافر داشته‌اند. (تاریخ علوم عقلی در 
تمدن اسلامی صفا صص ۱۲ - ۱۳). او هم 
مؤلف قاموس الاعلام ترکی نوی د: فیلسوفی 
دیگر است که در قرن پنجم میلادی در جزیره 
میزیسته و دربارة تطبق و مقابة اناجیل 
کتابی بزبان یونانی تألیف کرده است که متن 
اصلیش مفقود و ترجمة لاتینی آن سوجود 
است -آنتهی وی همان فیلسوف نختین 
است که مؤلف قاموس الاعلام او را شخصی 
دیگر پنداشه است. 
تاتیان. (إخ) به قول صاحب میب یرام 
محلی است در آذربایجان:... و از این جهت 
نایر ملک اشرف در حرکت آمده از تبریز به 
سهند رفت و در آن منزل شنید که یاغی باستی 
و سیورغان داعیه دارند که شبیخون بر وی 
زنند لاجرم باتفاق برادر خود مصر مکمل شد 
متوجه شهرگشت در ائناء راه استماع نمود که 
سیورغان و یباغی باستی شب کوچ کرده 
بطرف خوی رفته‌اند و ملک اشرف ایشان را 
تعاقب نموده در صحرای اغتاباد تلاقی 
فریقین دست داد و بعد از کشش و کوشش 
ملک اشرف ظفر یافته یباغی باستی و 
سیورغان گریز به رستخیز اختار کردند و 
اشرف در تاتیل نزول نمود توشیروان نامی را 
که قچاقی او بود به خانی برداشت و او را 
نوشیروان عادل خوانده در آذربایجان اران 
رایت استقلال برافراشت.. (حبیب السیر چ 
خیام ج ۳ص ۲۳۵). 

تاتبانوس. (خ) " یکی از صاحب منصبان 
دولت روم در زمان آنتونیوس. آنتونیوس 
قشون خود را مجبور کرد حرکت کنند و 
ارمتتان را در طرف چپ خود گذاشته به 
آذربایجان در آمد واا غارت کرد او آلات 





تمرم قلف گیری واه فد آرابه حمل 
کرده‌بود. در میان ن این آلات اسبابی داشت ت که 
طول آن هشتاد پابود و اگریکی از این آلات 
آن امکان نداشت... 
آنتونیوس بقدری شتاب در شروع به جنگ 
داشت که این ماشین آلات را باعث کندی 
دانه آنها را در تحت نظارت صاحب 
منصبی تاتیانوس نام در محلی گذارد. (ایران 
باستان ص ۲۳۵۵). 
... پارتیها تاتیانوس را محاصره کردند و او 
باده هزار نفر در حین جنگ کشته شد. (ايران 
پاستان ص ۲۲۵۶)... این نتیجه باعث دماغ 
سوختگی و یس عمومی رومیها گردید. زیرا 
میدیدند که عدۀ کشتگان پارتی اینقدر کم 
است و حال آنکه پارتها وقتی تاتیانوس را 
محاصره کردند آنهمه سپاه رومی را کشتند. 
(ایران باستان ص ۲۳۵۷). دیو کاسیوس 
(مورخ) اسم این سردار راچنین نوشته: 
آپیوس ستاتیانوس ". ولی پلوتارک اسم او را 
تاتیانوس ذ کر کرده. (اسران باستان حاشة 
ص ۱۲۳۷۲. 
تاتین. [ی] (اخ) رجوع به تاتیان شود. 
تاقیفا. (ی] (() بلغت بربری باشه را گویند و 
آن مرغی است شکاری از جنس زرد چشم و 
آنرا به عربی ابوعماره خوانند. گوشت ویرا 
پخته و خشک کرده بایند و سه روز با اب 
سرد خورند. سرفه را نافع است و سرگین او 
کلف را زایل کند. (برهان) (آنندراج). 
تاتیوس. ((خ) یتوس" پادشاه کورها "از 
اقوام قدیمی ایتلیا است در سال ۷۴۵ ق.م. با 
رومیان جنگیده و با متحد خود رومولوس 
براهالی کوریوم و روم مدت پنجال مشترکاً 
حکومت کرد و سپس بدست اهالی لاوینیوم۲ 
به قتل رسید. 
تاج. () کلاه جواهرنشان که سلاطین بر سر 
می‌گذارند. (فرهنگ تظام). افر و آن چیزی 
است که برای پادشاهان با زر و جواهر سازند. 
(از منتهی الارپ). آن است که بطور کلاه بر 
سر می‌نهند و مکلل به جواهر باشد. 
(انندراج). | کلیل و پارچة مزین بجواهر که 
سلاطین برپیشانی می‌بستند. (فرهنگ نظام), 
تاج ابریشمين مکلل با جواهر. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی), تاج مخصوص 
پادشاهان و امراء بود و غالب اوقات تاج را از 
طلای خالص میاختند. (قاموس کتاب 
مقدس). این کلمه را هر چند عربها به تیجان 
جمع بسته و نیز تتویج از آن آورده‌اند اصملش 
اریایی است و در زبان ما ترکات بار 
چون تاجدار, تاجور و نیم تاج تاچبخش و 
کلم اتباعی تاج و تخت و نظایر آن را 
ساخته‌اند. دیهیم ( کلاه مرصع بجواهر). اقسر, 
رخ. پاک کلاه. گرزن. خود. دیهول» 


می‌شکست مرت 





اکلیل. هجار. امام تائج؛ امام تاجدار. تتویج؛ 
افسر پوشیدن. تتوج؛ افسر پوشیدن. (سنتهی 
الارب)... تاج فارسی است» اگر در پارسی 
باستان بجای مانده بود بایستی تا گه" بوده 
باشد. تاج دیرگاهی است که بزبان عربی در 
آمده و در اشعار پیشینیان عرب بکار رفته 
است. همچنین تجوری جمع تجاوره معرب 
تاجور است که به معنی پادشاه است. 

...در زبان ارمنی تگ*۲ بمعنی تاج و تگور ۲۳ 
یعنی تاجور (= شاء) از زبان ایرانی بعاریت 
گرفته شده است و تگور (تا گور)یا تگفور که 
گروهی از مورخین قرن هفتم تا هم هجری 
یاد کرده‌اند... از این که کلمةً تاج از ایرانیان به 
تازیان رسیده شک نیست و چن مینماید که 
تازیان حیره نخستین بار تاج شاهی را در 
زمان هرمزد چهارم (۵۷۸ - ۵٩۹۰‏ م.) دیده 
باشند آن چنانکه ابوالفرج اصفهانی در کتاب 
الاغانی و محمد جریر طبری در تاريخ الرسل 
والملوک نوشته‌اند: هر مزد چهارم ساسانی در 
هنگام په تخت نشاندن نعمان سوم که از 
ملوک حیره و از پادشاهان دست تشاندۀ 
ساسانیان بودند. تاجی بدو بخشید که خصت 
هزار درهم ارزش داشت این است که برخضی 
از شعرای عرب او را ذوالتاج خواندند. ۲ 
(هرمزدنامة پورداود صص ۳۰۶- 20۳۰۷ 
بیک گردش بشاهنشاهی آرد 
دهد دیهیم و تاج و گوشوارا. 
چونکه یکی تاج و بسا کملوک 
باز یکی کوفتة آسیاست. 

به تیغ طره ببرد ز پنجۀ خاتون 
بگرز پست کند تاج بر سر چپال. منجیک. 
ای سر آزادگان و تاج بزرگان 


رودگی. 


کسایی. 


شمم جهان و چراغ دوده و نوده. دقیقی. 
عدو را از توبهره غل و پاوند 
ولی را از تو بهره تاج و پرگر. 

دقیقی. 


1 - 60018 des parses. 
2 . ۰ 

3 - ۰ 

4 - Oppius Statianus. 
5 - Tatius. (Tilus). 

6 - Cures (Sabine). 
7 - Lavinium. 

9 - Taga. 

10 - Studien üder die Persis-chen. 

Fremduörler Von Siddiqi. Gotlingen 


8 - Psak. 


1919. S. 84. 

۱ -رجرع به برهان قاطع چ معین ذیل تاج 
(حاشیه) شود. Tag.‏ 
0 -. 12 


13 ۰ Dynaslie des Lahmiden in ۳۵ 
Von Gustav Rothstein, Berlin 1899, S. 
128-9. 


خداوند خواهد همی مهترش 

همی تاج شاهان نهد بر سرش. 

بدو گفت گنجی پیاراست شاه 

کز آنان ندیده‌ست کس تاج و گاه. 


فردوسی. 


که‌شاهی گزیدی بگیتی که بخت 
بدو نازد و تاج و دیهیم و تخت. 


نگه کن که تا تاج با سر چه گفت 


که‌با مغزت ای سر خرد باد جفت. فردوسی. 


تو گفتی سیاوش پر تخت عاج 
نشسته است و بر سر ز پیروزه تاج. 


اگرتخت یابی و گر تاج و گنج 

وگر چند پوینده باشی به رنج 

سر انجام جای تو خاک است و خشت 
جز از تخم نیکی بایدت کشت. 
نشت از بر تخت زر شهریار 

بسر بر یکی تاج گوهر نگار. 

که‌این چرخ و ماه است یا تاج و گاه 


فردوسی. 


ستاره است پیش اندرش یا سپاه. 
تشمته بر او شهریاری چو ماه 
یکی تاج بر سریجای کلاه. 

چو خورشید بر گاه بنمود تاج 
زمین شد بکردار تابنده عاج. 
چنین است انجام و فرجام جنگ 
یکی تاج یابد یکی گور تنگ. 
همیراند با تاج و با گوشوار 

به زر بافته جامۀ شهریار 

ابا پاره و طوق و زرین کمر 

به هر مهره‌ای در نشانده گهر. 

بر او هم نشان چل و هفت شاه 
پدیدار کرده سر و تاج و گاه 

به زر بافته تاج شاهنشهان 
چنان جامه هرگز نبد در جهان. 
بر او آفرین‌گو کند آفرین 

بر آن تخت بیدار و تاج و نگین. 
که تاج بزرگی نماند به کس. 
همانا که باشد مرا دستگیر 
خداوند تاج و لواو سربر. 

همه مهتران خواندند افرین 
که‌بی تاج و تخشت مبادا زمین. 
همه گنج و آن خواسته پیش برد 
یکایک به گنجور او بر شمرد 

ز دیبای زربفت و تاج و کمر 
همان تخت زرین و زرین سپر. 
همان یاره و تاج و انگشتری 
همان طوق و هم تخت گندآوری. 
زهیتال و ترک و سمرقند و چاچ 
بزرگان با فر و اورند و تاج 
همه کهتران شما بودهاند 

بر آن بندگی بر گوا بوده‌اند. 
خداوند تاج و خداوند تخت 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





جهاندار و پیروز و بیدار بخت. فردوسی. 

هر زمان تاجش فرستد پادشاه قیروان 

هر نفس باجش قرستد شهریار قندهار. 
منوچهری, 

تاجی شده‌ست شخص من از ہس که تو بر او 

ياقوت سرخ پاشی و بیجاده گستری. فرخی. 


او میرنیکوان جهان است و نیکوبی 
تاج است سال و ماه مر او را و گرزن است. 
فرخی. 


بخواست آتش و آن کند را بکند و بسوخت 
نه کاخ ساند وانه تخت ونه تاج ونه 
کاخال. بهرامی. 
... تاج مرصع به جواهر و طوق و یار مرصع 
همه پیش بردند. (تاریخ بیهقی). تاجی مرصع 
بر سر نهاد (تاریخ بهقی). طوق و کمرو تاج 
پیش اوردند. (تاریخ پیهقی). 


هنرپيشه آن است کز فعل نیک 
سر خویش را تاج خودبرنهد. ‏ ناصرخرو. 
بر سر بنهاد بار دیگر 
نو ترگس تاج اردوانی. ناصرخسرو. 
وز سر جاهل بسخن تاج فخر 
پیش خردمند به پای افکنم. . ناصرخسرو. 
بر سر من تاج دین نهاده خرد 
دین هنری کرد و بردبار مرا. ناصرخسرو. 
تاج و تخت ملوک بی نم میغ 
دسته گرزدان و دستة تیغ. . سنائی. 
دين و حق تاج و افر مرد است 
تاج نامرد را چه در خورد است. سائی. 
شاه کو تاج پر گهر جوید 
گوهرتیغ را به خون شوید. ستالی. 
بر آن سریر سر بی سران به تاج رسد 
تو تاج بر سری از سر فرو تهی عمداء 
خاقانی. 
عارچون داری ز خاقانی که فخر 
از در تاج سلاطین آورم. خاقانی 
کوتیغ که مفتاح نجات است سرم را 
کان تیغ به صد تاج سر جم نفروشم. 
خاقاني. 
لعل تاج خسروان بر بودمی 
بر سفال خمتان افشاندمی, خافانی 
خرو خرسندی من در ربود 
تاج کیانی ز سر کیقباد. خاقانی. 
تاج بی دردسر کجا باشد 
گنج بی آژدها کجا یابد. خافانی. 
چون بر سر تاج شاه شد لمل 
بر هفت فلک فراخته سر 
تاج قزل ارسلان بینم. خاقانی. 
سر به تمنای تاج دادن و چون بگذری 
هم سر و هم تاج را نعل قدم داشتن. 
خاقانی. 


تبارک خطبهٌ او کرد سبحان نوبت او زد 





تاج. ۶۱۱۵ 


لعمرک تاج او شد قاب قوسین جای او آمد. 


خاقانی. 
سریر فقر ترا سر کشد به تاج رضا 
تو سر به جیپ هوس درکشیده اینت خطا. 
خاقانی. 
حق به شبان تاج نبوت دهد 
ورنه نبوت چه شناسد شبان. خاقانی. 
زهر غم عشقم ده تا عمر خوشت گویم 
خاک در خویشم خوان تا تاج سرت خوانم. 
خاقانی. 
تاج گهر آسمان برانداخت 
زرین صدف از نهان برانداخت. خاقانی. 
وز زیور اختران به نوروز 
تاج قزل ارسلان زند صبح. خاقانی. 
ا جمشید و تاج نوشروان 
ارزومند پای و تارک تست. خاقانی. 
گرچه کم ارز چو انگشتری پایم لیک 
قدر تاج سر شاهان به خراسان یایم. 
خاقانی. 
یا تاج زر از سر شه زنگ 
تیغ قزل ارسلان برانداخت. خاقانی. 
گه‌یاره کنی ز ماه وگه تاج 
گه‌رنگ دهی به خا کو گه شم. خاقانی. 
عشق راگه تاج ساز و بر سر عشاق نه 
زلف راگه طوق کن در حلق مردان در فکن. 
خاقانی. 
خانه خدای مسیح یعنی سلطان چرخ 


بر در سلطان عهد تاج زر انداخته. خاقانی. 
عقل و عصمت که مرا تاج فراغت دادند 
بر سر منصب دیوأن شدنم نگذارند. خاقانی. 
تاج دولت بایدت زر سلامت جوی لیک 
آن زر اندر بوتۀ عالم نخواهی یافتن. 

خاقانی. 
شد پایمال تخت و نگین کز تو در گذشت 
شد خا کار تاج و کمر کز تو باز ماند. 

خاقانی. 
ا گر تاج خواهی ربود از سرم 
یکی لحظه بگذار تا بگذرم. 
در عمل کوش و هر چه خواهی پوش. 
تاج بر سر نه و علم بردوش. 

سعدی ( گلستان), 

گرم پای ایمان نلفزد ز جای 
بسر بر نهم تاج عفو خدای, 


نظامی. 


سعدی (بوستان). 
|امجازاً به معنی پادشاهی و ساطنت آید: 
جهان یکر آباد باشد به تاج 
ندیده کسی تاجور بی خراج. ‏ فردوسی. 
|اسر. بزرگ. پیشوا. مقدم: 
بدو گفت کو را فریبرز خوان 
که‌فرزندشاهت و تاج‌گوان. ‏ فردوسی, 
خریدار من تاج عمرانیان است 
تو خود خادم تاج عمرانیانی. منوچهری. 


۶ تاج. 


خرو غازی سرشاهان و تاج خروان 
میر محمود آن شه دریا دل دریا گذر. 

فرخی. 
نام او چون اسم اعظم تاج اسما دان از انک 
حلقۂ میم منوچهر است طوق اصفیا. خاقانی. 


تاج سر خاندان سلجوق 

بر تخت زر کیان بینم خافانی. 
تاج سر آفرنش است شه شرق 

در کف آفرید گار بماناد. خاتانی. 


< تاج چیزی؛ قسمت بالا و فوقانی سر 
چیز. در شرفنامه به معنی لایق امده است. 
ت تاج دار؛ سر دار؛ 
سخن هر سری راکند تاجدار 
سری راکند هم سخن تاج دار. 
تاج‌الما ثر (از شرفنامة منیری). 
نباشد چو تو هیچ شه تاجدار 
که‌بادا سر دشملت تاج دار, 
(مولف شرفتامة میری). 
- تاج زرین؛ افسری از زر. تاج ساخته شده 
از طلاء 
- ||کنایة از شعلة شمع و چراغ و غیره: 
تا نبود این تاج زرین بر سرش استوده بود 
شمع افتاد از هوای سرفرازی در گداز. 
کلیم(ازآنندراج). 
- تاج ساسانیان؛ در خبر است تاج زرین و 
سنگین و بزرگ پادشاهان ساسانی چندان 
بگوهرهای گرانیها آراسته بود که آن را به 
زنجیر زرین می‌آویختند و پادشاهان که 
یارای کشیدن آن بروی سر خود تداشتند 
بروی تخت برآمده بزیر آن می‌نشتند: 
یکی حلقه‌ای بد ز زر ريخته 
از ان کار چرخ اندر اویخته 
فروهشته زو سرخ زنجیر زر 
بهر مهره‌ای در نشانده گهر 
چو رفتی شهنشاه بر تخت عاج 
بیأویختندی ز زنجیر تاج. فردوسی. 
حلقه‌ای که زنجیر زرین بر آن می‌پیوست تا 
صد و چهل سال پیش از این در کاخ تیسفون 
بجای مانده بود. (هر مزدنامه, پورداود و 
ص۴ <( خسرو تاجی داشت که ۶۰من زر 
خالص در آن بکار برده بودند و مرواریدهای 
آن تاج هر یک مقدار بیضۂٌ گنجشک بود و 
یاقوت‌های رمانی آن در شب چون چراغ 
روشنایی میداد و آنرادر شبان تار بجای 
چراغ بکار می‌بردند. زمر دهایش دیده افعی را 
کورمی‌کرد. زنجیری از طلا بطول ۷۰ ذراع از 
سقف ایوان آویخته و تاج را بقسمی به آن 
بسته بودند که بر سر پادشاه قرار می‌گرفت و 
از وزن خود آسیبی باو نمی‌رسانید ۲ بی شبهه 
این همان تاجی است که دربارگاه تیسفون 
می‌آویختند و طبری نیز از آن نام برده است؟ 
(ایران در زمان ساسانان. کریستن سن چ ابن 





سینا ص ۲۸۷). 
|إنام کلاههای ترک ترک درویشان. کلاه 
قلاب‌دوزی صوفیان, مزوجه, مزوجه, 
مجوّزه. آنندراج از قول مجدالدین علی قوسی 
آرد: تاج در این ایام کسوتی معروف را گویند 
که دوازده ترک دارد و اکا از سقرلات 
قرمزی سازند و در اصل بفرمود: شاه 
اسماعیل صفوی اختراع شده و لشکر او را به 
سبب پوشیدن تاج قرمزی قزلباش گفتندی و 
این لقب در ایران بر اشکریان ماند و از عدد 
ترک‌ها عدد امه اتاعشر علیه‌السلام مقصود 
و مطلوب اس -اتهی. ||افری که از یک 
ش‌تا گوش دیگر را بشکل نیم‌دایره 
پوشاند (دزی ج ۱ص ۱۵۴):... کلاه بلند و 
قرمزی که در قسمت پیشانی تنگ است و به 
تدریج که بالا رود وسیعتر گردد و قمت 
بالای آن مسطح باشد و دارای دوازده ترک 
بعدة دوازده امام است و از وسط رأس کلاه 
توعی ساق باریک و راست به طول یک پالم ۲ 
قرار دارد در زمان سلطنت پادشاهان صفوی 
رواج داشته است. (دزی ج ۱ص ۱۵۴۳). کلاه 
درازی که درویشان بر سر می‌گذارند و اغلب 
دور ان رشمه یا پارچه سمی‌پیچند: شاه 
اسماعل برای سپاهانش که دراویش و 
مریدانش بودند تاج قرمز دوازده ترک ساخت 
(فرهنگ نظام). |ادسته‌ای از پر یا گلابتون و 
مانند آنها که بر پیشانی کلاه طوری نصب کنند 
که حصدای از آن از کلاء بلندتر باشد و نام 
دیگر آن جیفه است. ... زنان و اطفال هم این 
تاج را استعمال می‌کند (فرهنگ نظام) آنچه 
زنان بر سر نهند زینت را (دزی ج ۱ ص۱۵۴ 
بقل از الف ليلة و ليله ترجم لین ... تاج 
بمعنی اخیر مجازاً در هر چیز شبیه با آن 
استعمال می‌شود مثل تاج خروس یعنی تک 
شت قرمزی که روی سرخرزوس است. 
(فرهنگ نظام). گوشت پاره‌ای که بر سر 
خروس و پاره‌ای مرغهاست: گوشت پار؛ 
سرخ و مضرس فرق خروس و امثال آن. 
رجوع به تاج خروس شود. خوچ خوچه, 
بلوچ, لالک, لالکا. جوج. خوژه. خواچه. 
عرف. عفریه. (زمخشری). خو خروه. خود 
خروح. مففر. ||چتر گونه‌ای که بر سر بغض 
گیاهان بالا اید. حامل بذر یا ثمر آن و انرا به 
عربی ا کلیل گویند. گلهای چتری. |اقسمت 
آشکار دندان را گویند: هر دندان مرکب از دو 
قمت است یکی مرئی که آنرا تاج دندان و 
یکی دیگر مخقی که آنرا ریشه می‌نامند. 
(پیور؛ُ محمود سیاسی ص ۲). در اصطلاح 
علم طب آن حصای از دندان که دیده می‌شود 
(فرهنگ نظام). ||پوششی از طلا و غیره که بر 
سردندان تباه شده استوار کنند. ||در علم 
هندسه عبارت است از سطحی که ماين دو 





تاج. 

محیط دایره داخل هم باشد. (فرهنگ نظام), 
|ابن قسمی از ناخن که متصل به گونشت 
0 اکلیل 

شت‌گنردا گردناخن). (منتهی الارب). 
کک درها و گنجه‌ها و دولابها و اثالی 
آن که نجاران بر بالای آنها سازند ", جزء 
زیتی مثلث شکل بانیم دایره بر بالای 
ساختمان‌ها. |ایکی از القاب سابق مردان و 
زنان ايران بوده که از دولت‌ها عطا میشده مثل 
تاج‌العلما (لقب مرد) و تاج‌الملوک. (لقب زن) 
(فرهنگ نظام). 


قاج. (اخ) در تاریخ حمزۂ اصفهانی نام یکی 


از اجداد جودرز ( گودرز) است رجوع به 
تاریخ سیتان چ بهار ص ۲۵ شود. 


تاج. (اخ) رجوع به محمد صدر علاء شود. 
تاج. (خ) ([ ...) نام سرایی است مشهور و 


عالی قدر و وسیع به بغداد از سراهای بزرگ 
خلافت. نخستین کس که آن را بنانهاد و بدین 
نام خواند امیرالمومنین المعتضد بود و آن در 
ایام وی بپایان نرسید و پسرش مکتفی آنرا 
تمام کرد... رجوع به سمجم البلدان شود. 
مجلی بود چون رواق در دارالخلافة بغداد 
واقع بر ستونهای مرمری و دارای پنج طاق 
بين هز دو طاق پنج ستون است که چهار 
ستون در اطراف و ستون پنجمی در وسط در 
غایت بلندیست و آن در ساحل دجله واقع و 
بر روی قناتی که از زير آن آب جاری میشد. 
قرار داشت آب مزبور از آنجا بیش از ۷۰ذرع 


| دور مید و این کاخ | کنون از پنای معتضد 


باقی است. بتای مذکور منهدم گردید و سپس 
بنای کنونی را بر فراز آن بنا کردند. در پشت 
این بنا بنای معروف به داراشاطبه واقع است 
پدانجا اطاقی است که خلفا برای بیعت در آن 
می‌نشتند و دارای غرفه‌ای بود که به صحنی 
بزرگ باز میشد که مردم در آن برای بنیمت 
جمع می‌شد ند. (مراصد الاطلاع)... محتضد 
باله به عمارت علاقه داشت بنای قصری را بر 
جانب شرقی بغداد شروع کرد و آن را 
«قصرالتاج» نامید ولی این قصر در روزگار 
وی بپایان نرسید و فرزندش المکتفی آنرا 
پایان داد. در همان مکان قصری بود که جعثر 
برمکی آنرا ساخته و سپس حنن‌بن سهل در 
أن سکونت گزیده بود از این رو قصر حستی 
نامیده شد هنگامی که المعتضد بخلافت رسید 
(سنة ۹ .ق.) بر ساختمان قصر افزود و 


۱-ثعالبی ص ۶۹۹و بعد. 
۲ - ئعالبی ص۴۱۹ و بعد. 
Palme -۳‏ مأحوذ از لاتینی ۳۵۱۵5 تام 
مقیاس طول که نختین معادل ۰/۲۲۵متر و دوم 
معال ۰/۰۲۹ متر بوده است. 

4 - ۰ 








تاج. 

آنرا بزرگ و وسیع گردانید و اطرافش را 
حصاری گرفت و منازل بسیاری برگردا گرد 
آن بساخت و از صحرا قطعه‌ای را بدان 
ضمیمه کرد و میدانی بساخت و چون پنای 
قصرالتاج را اغاز کرد شروع بنا مصادف با 
حمله او به شهر آمد شد و هنگام بازگشت 
مشاهده دودی بر بالای قصر, او را ناخوش 
آمد پس بقرمود تا بر دو میلی آن کاخ قصری 
بنام قصرالثریا بنا کردند. ..» (تاریخ التمدن 
الاسلامی چ جسرجی زبدان ج ۵ ص۹۳- 
۴ نام کاخ بزرگ و بیار مشهوریست در 
بغداد که معتضد یال از خلفای عباسی بانی آن 
بود و پسرش مکتفی باه آن را باتمام رسانید 
در همین محل قبلاً کاخی مسمی بقصر برمکی 
وجود داشته که بدست مامون خلیفه افتاده و 
وی یک سلسله ابنیة دیگر بر آن اضافه کرد 
بک محله تبدیل و به «مأموتید» موسوم 
ساخت. بعدها خليفه معتمد على الله تزییات 
و تکلفاتی در آن بکرد. و عاقبت معتضد باه 
ابنیة واقعٌ در گردا گردوی را ویران و تبدیل 
پاغها و تفر چ‌گاهها نمود, و بنای خود کاخ را 
هم تجدید و موسوم به «تاج» ساخت و بعد 
پسرش بتکمیل ا پرداخت پس به 
سال ۵۴۹ ھ.ق.بر اثر صاعقه دوچار حریق 
گردیدو سپس تعمیرش کردند اما شکوه اولی 
آن زایل شده بود و بالاخره در حملۀ مغولان 
به بغداد به ویرانه مبدل گشت. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

تاج. ((خ) تاجو" نام بزرگترین رود شبه 
جزیرة ایبریا ییعتی دو کشور اسپانیول و 
پرتقال است. از کوه سیرافلیوی واقع 
درطرف شمال شرقی اسپانیا سرچشمه گرفته. 
اول بشمال غسربی و بعد بجنوب شربی و 
بالاخره بمت مغرب روان شود و آنگاه از 
طرف سفلی لیسبون وارد اقیانوس اطلس 
میگردد» و طول مجرایش به ۷۶۰ هزار گز 
میرسد و.۵۶۰گز آن در خا ک‌اسپانیا واقع 
است و شعبی دارد. از طرف را ست انهار: کالو. 
تایونه. چارانه, وادی الرمل, البرکه,تیتار, و 
آلا کون از طرف چپ: وادی ايله آلگودور: و 
سالون, در خا ک پرتقال از راست: پونسول 
اوقره زه وزرزه و از طرف چپ دو نهر 
«زاتارس» و « کالکه» نزدیک بمصبی, برود 
تاج وارد گردد. شعرای اسپانیول وادی تاج را 
با اشعار دلاویز خود بار ستوده‌اند ولی پا 
این وصف اکترنقاط آن سنگلاخ و بیابان 
است, در سواحل این رود بلادو قصبات 
بيار واقع است که عمدۂ آنها از این قرار 


است: آرانیوئز تالاویره, دلارینه, بوئنته, دل. 


آرزو, بیپو. القنطره و در پرتقال بلاد و 
قصبات: ویلاولها ابرانتس, شبتریم و لیسیون, 
در میاه این رود مقداری ریزۂ زریافت شود و 


مصبش وسیم و دلکش و باندازة خلیجی 
پهناور و شبیه به بغاز استانبول مسباشد و 
تاقصبة آبراتس برای سیرسفائن صلاحیت 
دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
تاج. (إخ) (1...اکتاب اداج فى اخلاق 
المسلوک تالف ابی‌عشمان عمروین 
ب‌حرالجاحظ و آن کتابی است در آداپ و 
اخلاق پادشاهان در مطع دارالکتب مصریه 
تصحیح احمد زکی پاشا بطبع رسیده است. 
(معجم المعلیوعات ج ۱ستون ۶۶۷) و ترجمه 
فارسی آن نیز از طرف کمیسیون معارف بطبع 
رسیده است. 
تاج. (ج) ([...)کتاب اتاج (تا گ‌نایک) 
کتابی از ایرانیان قدیم که انرا بعربی ترجمه 
کرده‌اند (بن‌لندیم). کتاب التاج فى سيرة 
انوشیروان نام کتابی است که ابن المقفع از 
فارسی بعربی تقل کرده است. ||کتابی است 
مبی بر مناقب و مآثر آل بویه که ابواسحاق " 
ابراهيم‌بن هلال مشهور بصابی بنام 
عضدالدوله تصنیف کرد. رجوع به حبیب 
الير چ خام ج ۲ ص ۴۲۷ شود. در تاریخ 
بهقی نام این کتاب « کاب تاجی» ذ کر شده 
است:... و آن قصه دراز است و در اخبار آل 
ہویه بيأمده در کتاب تاجی که ابواسحاق دبیر 
ساخته است. (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص ...)۱٩۱‏ و ان نمود که در کتاب تاجی 
بواسحاق صابی برانده است. (تاریخ یهقی چ 
فیاض ص ۸۰ 
قاج. (اخ) نام یکی از قلاع اسمعیلیه که 
پدست هولا کوخان در سال ۶۵۰ ه.ق.ویران 
گشت:...درسلخ شوال سنه خمسین و ستمائه 
بیرون رقت و در خدمت هولا کوخان ایلی و 
مطاوعت نمود هولا کوخان بفرمود تا قلاع 
ملاحده خراب کردند در مدت یکماه قرب 
پنجاه قلعهٌ حصن چون الموت و... و تاج و.. 
مسخر شد و خراب گرداند. (تاریخ گزیده چ 
ادوارد پرون ج ۱ ص 4۵۲۷ 


تاج. ([...)((خ) ابسن السباعی خازن 
٠‏ المستتتمریه. وی یکی از مشاهیر دوران 


الحا کم بامراه بود. رجوع به تاریخ خلفاء 
ص ۳۲۱ شود. 

تاج. (اح) ( ...)این الفرکاح. وی یکی از 
مشاهیر دوران خلیفة الصا کم بامرالہ بود 
رجوع به تاریخ خلفاء ص ۳۲۱ شود. 

قاج. ((غ) (1..)اين مير المورخ. وی از 
مشاهیر زسان الحا کم بارال بوده. رجوع به 
تاریخ خلفاء ص ۳۲۱ شود. 

تاج. ((خ) ([ ...)ابن بنت الاعز. از مشاهیر 
دوران ن خلیفه الحا کم بامراله. سیوطی نام ویر 
در ذیل احوال الحا کم بامرالله بدینسان آرد: در 
سال ۶۶۲ه.ق,در کشور مصر داوری قضات 
چهارگانه تجدید عد و از هر یک از مذاهب 


تاج‌آباد. ۶۱۱۷ 


اربعه یک قاضی تعبین شد و سبب آن بود که 
قاضی تاج‌الاین بنت الاعز از اجرای بسیاری 
احکام سرباز زد و امور تعطیل شد و تنها 
شافعیان در اموال ایتام و امور بیت‌السال 
رسیدگی می‌کردند... (تاریخ خلفاء سیوطی 
ص ۳۱۹) 
تاج. ((خ) (1..) اسماعیل‌ین ابراهیمین 
قریش المسخزومی المسصری محدث. وی از 
جعفر الهمدانی و ابن المقیر روایت کند و در 
رجب سال ۶۹۴ ه.ق. در گذشت. رجوع به 
كاب حن المسحاضره فى اخبار مصر و 
لقاهره ج ۱ ص ۱۷۶ شود. 
تاج آباث. (اغ) نام دهسی نزدیک گردنة 
اسدآپاد. 
تاج آباد. ۰ (إخ) مرکز بلوک هوات در یزد. 
تاج آباد. ۰ ((خ) قسریه‌ای است به شش 
فر 
ناصری). 
تاج آباد. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
کرندبخش بشرویه شهرستان فردوس. ده 
هزارگزی باختر بشرویه, دو هزارگزی جنوب 
مالرو عمومی بشرویه برقه. دامنه, خشک و 
گرمیر با پبانزده تن سکته. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
تاج آباد. (اخ) دهی از دهستان باشتن بخش 
داورزن شهرستان سبزوار, ۶۲ هزارگزی 
جنوب خاوری داورزن و هشت هزارگزی 
جنوب شوسۀ عمومی مشهد به طهران, جلگه, 
معتدل دارای ۲۶۱ تن سکنه اب از قنات. 
محصول آن غلات پنبه شغل زراعت راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
تاج آبا. ((خ) ده کسوچکی از دهستان 
جوخواه بخش طبس شهرستان فردوس در 
هیجده هزارگزی شمال باختری طبس سر راه 
آن شوسة عمومی طبس به یزد, جلگه, معتدل 
دارای ۳۱ تن سکنه می‌باشد. اب از قنات. 
محصول آن غلات. خرما پنبه گاورس, شفل 
اصای زراعت. راه ان مساشین رو است. 
(فرهنگ جغرافیائی ايران ج .)٩‏ 
تاج آباد. (إخ) دهی از دهستان در هرات و 


جنوب شهر داراب (فارسنامة 


مروست بخش ۱ شهربابک شهرستان یزد ۸۰ 
هزارگزی باختر شهر بابک, متصل به راه خبر 
به مروست, جلگه, معتدل مالاریائی با ۱۴۱۷ 
تن سکه می‌باشد.آب از قنات و رودخانة 
محلی, محصول آن غلات حبوبات. شغل 
اهالی زراعت, صنایع دستی کرباس و 
قالی‌بافی سی‌باشد. راه ان ارابه‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰) 


۱- .۲298 و در پرتقالی ۲۵ (در اسپانیایی). 
Tajo‏ 
۲ - در متن: ابرالحن. 





۸ تاج‌آباد. 


تاج آباد. (إخ) دمی از دهستان چهاربلرک 
بخش سیمینه رود شهرستان هسمدان ۲۸ 
هزارگزی جنوب باختری قصبه بهار 
هزارگزی جنوب شوسۀ همدان به کرمانشاه 
کوهتانی, سردسیر دارای ۱۳۰۰ تن سکنه 
می‌باشد. آب از چشمه محصول آن غلات 
انگور. شغل اهالی زراعت گله‌داری. صنایع 
دستی آن قالی‌بافی می‌باشد. راه در فصل 
خشکی اتومبیل‌رو, در دو محل به فاصلۀ 
چهار هزار گز تاح آباد بالا و پائین نامیده 
می‌شوند. سکن پایین آن ۸۹۶ تن است. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵. 
تاج آباد. (اخ) دهی جزء دهستان فراهان 
علا بخش فرمهین شهرستان اراک ۱۴ 
هزارگزی جنوب خاوری فرمهین چهارده 
همزارگزی راه آن عمومی, کوهستانی, 
نردمیر دارای ۲۹۴ تن سکنه می‌باشد. اب 
از قنات و رودخانة محلی. محصول آن 
غلات, ارزن. بنشن, پنبه, صیفی, شقل اهالی 
زراعت گله‌داری» صنایع دستی آنان گلیم و 
جاجیم‌بافی می‌باشد. راه ان مالرو است. از 
فرمهین اتومبیل‌رو است. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲ 
تاج آبا۵. ((خ) دهی از دهتان مرو دشت 
بخش زرقان شهرستان شیراز سی و یک 
هزارگزی خاور زرقان. ۱۵ هزارگزی شوسۀ 
اصفهان به شیراز» جلگه, معتدل مالاریایی 
دارای ۲۰۲ تن سکه می‌باشد. نت از قنات 
محصول آن غلات چفندر» شغل اهالی 
زراعت قالی‌بافی می‌باشد. راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جعرافیائی ایران ج ۷), 
تاج آباد. (إخ) دهی از دهستان خسویه 
بخش داراب شهرستان فا ۳۶ هزارگزی 
جنوب داراب. حاشیدٌ جنوبی رودخانة نقش 
رستم. جلگه, گرسیر و مالاریانی, دارای 
۸ تن سکنه می‌باشد. اب از رودخانه, 
محصول آن غلات. حبوبات, برنج, پنبه, 
میوجات. شفل اهالی زراعت قالی‌بافی راء 
آن فرعی. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
تاج آباد. ((خ) دهی از دهستان و بخش خفر 
شهرستان جهرم ۴۵۰۰ گزی شمال باخترباب 
انار» ۱۵۰۰ گزی شمال شوه شیراز به جهرم. 
جلگه. گرمیر و مالاریایی دارای ۷۵ تن 
سکنه می‌باشد. آب از چشمه. محصول آن 
خرما بادام میوجات. غلات, شغل اهالی 
باغداری و زراعت. راه آن فرعی است. 
(فرهنگ چفرافیایی ایران ج ۷). 
قاج آباد. (اخ) ده کوچکی از دهستان رونیز 
جنگل سخش مرکزی شهرستان فسا ۴۲ 
هزارگزی شمال فا. کنار شوسه اصطهبانات 
به فا دارای ۲۵ تن سکنه می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 





تاج آباد. ((خ) رجوع به کچل آباد شود. 
تاج آباد. (اخ) دهی از دهستان حومه بخش 
زرند شهرستان کرمان, ۲۰۰۰ گزی جنوب 
زرند, سر راه آن فرعی زرند کرمان. جلگه. 
معتدل دارای ۷۳۵ تن سکنه می‌باشد. اب از 
قتات. محصول آن غلات, پته. پنبه. شفل 
اهالی زراعت, راه آن فرعی, زیارتگاهی بنام 
امام زاده عبدائه دارد. دبستانی نیز دارد. (از 
فرهنگ جغراقیائی ایران ج ۸). 
تاج آباد. ((ج) دهی از دهستان اسفندقه 
بخش ساردوئه شهرستان جیرفت, ۱۲۰ 
هزارگزی ساردویه, سر راه آن فرعی بافت 
جیرفت, جلگه. معتدل دارای ۲۰۶ تن سکنه 
می‌باشد. آب آن از قتات. محصولش غلات 
حبوبات. شغل اهالی زراعت, راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
تاج آباد. ((ح) ده کوچکی از دهستان راسرء 
بخش بافت شهرستان سیرجان, ۴۲ هزارگزی 
شمال خاوری بافت. سر راه آن سالرو است. 
جواران به رایر دارای ۳۰ تن سکنه می‌باشد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
تاج آباك. (() ده کوچکی است از دهستان 
بزنجان بخش باقت شهرستان سیرجان» ۱۸ 
هزارگزی شمال خاوری بافت. ۳ هزارگزی 
جنوب باختری راه ان مالرو است. بافت 
اسفندقه دارای ۲۰ تن سکنه می‌باشد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
قاج آباد. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
محمداباد بخش مرکز شهرستان سیرجان ده 
هزارگزی باختر راه آن فرعی پاریز به سعید 
آباد دارای ۱۵ تن سکنه می‌باشد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
تاج آباد. ((خ) ده کوچکی است از بخش 
راور شهرستان کرمان ۳ هزارگزی شمال 
راور, کار راه آن فرعی راور یه مشهد دارای 
۵ تن سکنه می‌باشد. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸). 
تاج آباث. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
حومه بخش مشیز شهرستان سیرجان ۱٩‏ 
هزارگزی باختر مشیز. سر راء آن شوسة 
کرمان-سیرجان دارای ٩‏ تن سکنه می‌باشد. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۸). 
تاج آباد. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
خنامان شهرستان رفسنجان ۶۲ هزارگزی 
خاور رفسنجان. ۱۵ هزارگزی شمال شوسة 
رفستجان به کرمان دارای دو خانوار. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۸). 
تاج آباد. (() ده کوچکی است از دهستان 
جوخواء بخش طبس شهرستان فردوس» ۱۸ 
هزارگزی شمال پاختری طبس, سر راه آن 
شوه عمومی طبس به یزد جلگه معدل 
دارای ۲۱ تن سکنه می‌باشد. آب از قنات 





محصول آن غلات. خرماء پنبه گاورس, شفل 
امالی زراعت. راه آن اتومبیل‌رو است. 
(فرهنگ جفرافیایی اران ج .)٩‏ 

تاج آباد سفلیی. اد ش لا] (ٍخ) نام محلی 
کنارراه همدان و کرمانشاه میان گندچین 3 
تاج‌آباد علیا در ۴۱۵ هزارگزی تهران. 

تاج آباد علیا. [د ع) ((خ) نام محلی کنار 
راه همدان و کرمانشاه میان تاج‌آباد سفلی و 
شهراب در ۴۱۹ هزارگزی تهران. 

تاج آباد کهنه. ډک ۳۳ (إح) دهی از 
دهستان حومهٌ خاوری شهرستان رفسنجان ۶ 
هزارگزی باختر رفسنجان, ۵ هزارگزی 
شوسۀ رفسنجان به یزد, جلگه سردسیر دارای 
۰ تسن سکسته می‌باشد. آب از قنات. 
محصول آن غلات پسته پیه, لنیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن فرعی است. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 

تاج آباد نو. [دن] ((خ) ده کوچکی است 
از دتان حومة خناوری شسهرستان 
رفنجان, ۷هزارگزی شمال رفسنجان, ۷ 
هزارگزی شوسة رفسنجان به کرمان. دارای 
۰ تن سکنه می‌باشد. (فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۸). 

تاج اسکندری. (ج اک د] (!مرکب) تاج 
اسکندر مقدونی, افسر اسکندرین فیلفوس: 
نگه کن که ماند همی نرگس تو 

زبس سیم و زر تاج اسکندری را. 

اتلج پادشاهی ارجمند. 

تاج)لادباء . (جُل | د] (إخ) عبدالس‌جید 
رشیدالدین (امام آدیپ...). یکی از معاصرین 
عوفی است. رجوع به لباب الالباب عوفی ج 
لدنج ۱ص ۵۰شود: . , 

تاجالاسلام. (جل إ] (إخ) احمدین 
عبدالعزیزین مازه قزوینی در تعلیقات لباب 
الالاب ج ۱ص ۳۲۴ نوشته‌اند: «برادر احمد 
تساج الاسلام احمدبن عبدالمزیز مازه 
(برهان‌الدین عبدالعزیز) که گورخان بعد از 
کشتن برادرش صدرشهید حسام‌الدین عمر؛ 
وی را متثار و ناظر بر التکین حا کم بخارا 
فرمود تا هر کاری که التکین کند پاشارت و 
رای تاج الاسلام باشد. (به نقل از چهار مقاله 
ترجمه پرفسور برون ص .)۲٩‏ اما در چهار 
مقاله آمده: گورخان خطایی بدرسمرقند با 
سلطان عالم سنجرین ملکشاه مصاف کرد و 
لشکر اسلام را چنان چشم زخمی افتاد که 
نتوان گفت و ماوراء الهر او را مسلم شد بعد از 
کشتن‌امام مشرق حسام‌الدین انارلله برهانه و 
وسع عله رضوانه. پس گورخان بخارا رابه 
اتمتگین " داد پسر امیر بیابانی؟ برادر زادة 


۱-نل: اتتکین: البتکین. 





تاج‌الاسلام. 


خوارزمشاه از و در وقت بازگشتن او را به 
خواجه امام تاج الاسلام احمدین عبدالسزیز 
سپرد که امام بخارا بود و پسر برهان, تا هر چه 
کند با اشارت او کند و بی آمر او هیچ کاری 
نکند و هیچ حرکت بی حضور او نکند و 
گورخان بازگشت و به برسخان باز رفت و 
عدل او را اندازه‌ای نبود و نفاد آمر او را حدی 
نه و الحق حقیقت پادشاهی از این دو بیش 
نیست اتمتکین چون میدان تنها یافت دست به 
ظلم برد و از بخارا استخراج کردن گرفت 
بخاریان تنی چند به وفد سوی برسخان رفتند 
و تظلم کردند. گورخان چون بشنید نامه‌ای 
نوشت سوی اتمتکین بر طریق اهل اسلام 
(بسم الله الرحمن الرحيم» اتتکین بداند که 
مان ما اگرچه مسافت دور است رضا و 
سخط ما بدو نزدیک است. اتتکین آن کند که 
احمد فرماید و احمد آن فرماید که محمد 
فرموده است والسلام...» (چهار مقاله 
قزوینی - معین چ ۲ ص ۳۷ و ۳۸). رجوع به 
آحمدین عیدالعزیز مازه در همین لفت‌نامه 
شود. ۱ 
تاج)لاسلام. (جل !] ((ج) (لامام...) 
الخدابادی البخاری از محدئین است و کتاب 
حدیثی بنام اربعین دارد که در حدیث چهارم 
دربارة انلام آوردن حضرت علی (ع) پیش 
از بلوغ احادیث و اشعاری نقل کرده است. 
صاحب حبیب السیر در ذیل اخبار و احادیشی 
که دلالت دارد بر سبق اسلام حیدر کرار نام 
وی را چنین یاد کرده است:... و خواجه محمد 
پارسا رحمه اله در فصل الخطاب آورده که 
(قال الامام تاج الاسلام الخدابادی البخاری 
رحمةالله عليه فى اربعينه فى الحدیث الرابع 
فی ذ کرعلی رضی الله عله والصحیح انه اسلم 
قبل البلوغ روی هذا ابیت عن على رضی اله 
عنه قبل الاسلام). شعرد 

سبقتکم الى الاسلام طا 

غلاماً ما بلفت اوان حلمی 

محمد البی اخی و صهری 

و حمزة سید الشهداء عمی... 

(حبیب السیر چ خیام ج ۲ص ۱۱). 

تاجالاسلام. (جُل !] (إخ) رجوع به 
سلیمان‌ین داود... شود. 
تاجالاسلام. [جل !] ((خ) حین نصرین 
ای روف به آلن خن کر صلی قافن 
اقب الابرار و محاسن الاخیار از اوست: 
جلال همایی در غزالی نامه ص ۵۲۱ در ذیل 
شا گردان امام محمد غزالی نام ویرا چنین 
آورد؛ 

۵- تاج الاسلام ابن خمیس. ابوعبداله 


حنن‌بن نصر موصلی متوفی ۵۲۲ ه.ق. 


(یافعی و اب خلکان). 
تاج لاسالام. (جل !] ((خ) سمعانی مروزی 





عبدالکریم‌بن آبی‌بکر محمد. رجوع به ابوسمد 
عبدالکریم‌ین ابی‌بکر... شود. 
تاجالافاضل. (جْل أ ض] لإخ) خالدين 
الربيع. وی از افاضل خراسانست که عوفی در 
لباب الالباب بدنان از وی ياد می‌کند: 
الامير العمید العالم فخرالدين تاج الافضل 
خالدین الربیع الملکی الطولائی. از افاضل 
جهان و از اعیان خراسان بوده بکفایت و 
شهامت یگانۂ جهانی و در فصاحت و بلاغت 
تصانة عالمی, الففاظ بدیع او از سحر 
باطراوت‌تر و اشعار رفیع او از شهد با 
حلاوت‌تر شعرش را نثره بر دل نبشته نخرش 
را شعری بدایره نهاده و ميان او و اوحدالدهر 
انوری مکاتبات و مشاعرات است و این یک 
بیت برشان این دعوی است که وقتی اول 
رسالتی را بدین موشح گردانید. 

سلامٌ علیک انوری کیف حالک 

مرا حال بی تو نه نیکست باری 

و گویند بمع سلطان علاء‌الدین ملک الجبال 
رسانیدند که انوری ترا هجا گفته است و پای 
از حد خود فراتر نهاده و زبان بمثالب تو 
برگشاده بنزدیک ملک طوطی نبشت تا آن 
بلبل بستان فصاحت را بخدمت او فرستد و 
لطف مجاملت در ميان آورد و چنان سینمود 
که او را بجهت تعهد و تلطف استدعا میکند و 
در ضمر داشت که چون بروی دست یابد او 
را نکال گرداند و امیر عمید فخرالدین را از آن 
حال علم بود و صورت حال بنزدیک او 
نمتوانست بشت چه از سطوت قهر سلطان 
علاء‌الدین می‌اندیشید و مصادفت و دوستی 
باهمال رضا میداد بتزدیک او نامه نبشت. 
مطلع آن نامه این که: 

هی الدنیا تقول بملء فیها 

حذار حذار من بطشی و فتکی 

فلا یتررک طول ابصامی 

فقولی مضحک والفعل میکی 

هی الدنا اشبهها بشهد 

آنوری از این بیت استدلال نموده که در ضمن 
آن ملاطفت نا کامی هت و شهد آن لطف 
حال به زهر عقوبت مال آلوده است شفیعان بر 
انگیخت تا ملک طوطی را از سر آن دور 
کردندو چون ملک علاء‌الاین راازآن حال 
معلوم شد رسولی دیگر فرستاد و گفت هزار 
سر گوسپند میدهم اگراو را بنزدیک من 
فرستی, ملک طوطی انوری را موکل کرد که 
تا کام ساخته باید شد و بغور رفت چه هزار 
گوسیند بمقابلٌ تو میدهد. انوری گفت ای 
ملک اعلام چون من سردی او را بهزار نسر 
گوسیند میارزد پادشاه را برایگان نمی‌ارزد. 
بگذار تاباقی عمر در سلک خدم تو منخرط 
باشم و بدست بیان در مدایح در پای تو پاشم 


۶۱۱۹  .لضافالا‌جات‎ 


ملک طوطی را خوش آمد او را نگاهداشت و 
غرض از تقریر اين حکایت لطف طبع 
فخرالدین بود که تمامت صورت حال را در 
دو بیت تضمین کرد و اگرچه شعر دیگران بود 
فاما غرض او از ایراد آن بوفا رسید و حسن 
عهد را رعایت کرد و ذات ائوری که نور حدق 
فضل و نور حدیقة هنر پود سالم ماند و | کنون 
طرفی از لطایف اشعار قلم او در قلم آورده 
خواهد شد؛ 
در صفت حوض می‌گوید: 

قطعه 
حوضی چو حوض کوثر و آبی دروخنک 
همچون گلاب بر رخ رخشان حور عین 
سیمین برآن و حوروشان بر کنار حوض 
چونانک در میان صدف لولؤ ثمین 
و این قصده که از قلاید قصاید است او گفته 
است و در هر مصراع دستی لازم داشته: 
ای دست برده از همه خوبان بدلبری 
ناوردمت بدست و بماتدم ز دل بری 
کارم ز دست رفت چو بردی دلم تمام 
دستی تمام داری در کار دلبری 
ای در صف جمال زیر دست نیکوان 
در حسن زیردست تو هم حور و هم پری 
برخاسته بدست مراعات با تو من 
از من تو شسته دست و نشسته بداوری 
جانم بدست تست خوش آمد ترا ببر 
دست خوش توام که زجانم تو خوشتری 
جانی تهاده بر کف دست از پی توام 
دستم بسینه باز منه از سبک سری 
هجر دراز دست تو در کوی عاشقی 
کوتاه کرد دست و دل من ز صابری 
ماند این دل ضعیف ز هجرت بدست غم 
دستی قویست هجر ترا در ستمگری 
بر دست مانده‌بود مرا جان و دل ولیک 
بر هر دوان نبود مرا دست قادری 
بردی دل فگار بیک دست‌برد عشق 
جان ماند و دست خون شد و اينهم تو می‌بری 
چون دست رس نماند مرا لشکری شدم 
دنیا بدست نامد و دین رفت بر سری 
جان بدهم و بندهم خا ک‌درت ز دست 
هر چند باد دست بود مرد لشکری 
عشقت بدست بازی سیمین بر تو کرد 
دت مرا چو سوزن زرین ز لاغری 
یعنی ز دست کاری هجر ستیزه کار 
معلوم گرددت که بدین دست بنگری 
دست من است و دامن تو ز آنک تو مرا 
چون دست بوس شاه جهان روح پروری 
سلطان دست گیر محمد که آمدەست 
خورشید پیش سای دستش بچا کری 
سیف الله دگر شد کز فرّدست او 
سیفی بدست. زاید او زرجعفری 
درویشی خزانه ز دست جواد اوست 


7۳۰ تاج‌الامراء. 


هم ز آن خجته دست جهانرا توانگری 

دسیست دست او را در کار بزم و رزم 

برتر ز دستها که فرادست او بری 

ای تيغ او که فتح ز تو دست موزه ساخت 

یارب بدست او چه درفشنده پیکری 

آمد عروس ملک بدست ظفر بروز 

دادیش دست پیمان کردیش شوهری 

ای کرده با مخالتش دست در کمر 

از دست برد خنجر او برده کیفری 

دریای" طاعتش نزدی دست لاجرم 

ماهر کال زدو هم دت پر درون 

شاها بلاد کفر بدستت شود خراب 

کاسلام را بنصرت هم دست حیدری 

دست هزار رستم بر تافتی که تو 

در تاب "دست مردی سهراب دیگری 

ساغر بدست در چمن لهو معطئی 

خنجر بدست در صف هیجامظفری 

دستی بزد مخالف ملکت که زد همی 

با تو بدست بازی لاف برابری 

یک کار نیک رفت بدست وی اینک او 

خود را بدست و بازو روزی بداختری 

مریخ با عدوت بدودست تيغ زد 

باطالع تو دست یکی کر دمشتری 

حصنی که می‌نیافت برو دست اسمان 

حق با تو بد پدست تو آمد که حق وری 

فالی زدم که دست تو پیش است زینهار 

کین فال را ز دست دگر فال نقمری 

یک مدح گوی نیست تھی دت از آنکه تو 

بر دست مال میدهی و مدح میخری 

دست عنایت تو فلک بر سرم نهاد 

تا دست تازه کردم در مدح گستری 

شعرم بدست گیر و فراخوانش سربسر 

وین دست بین که هست مرا در سخن وری 

در نظم تازیان چو گرفتم قلم بدست 

بر دست بوسه دادمرا دست قادری 

چون دست برگشاد برین نظم فارسی 

طبعم پدست خویش بزدجان عنصری 

دشمت درد میخورد از دست حادثات 

وز دست دوست تو می‌روشن همي خوری 

فرخنده باد عیدت و دست بدان پدور 

زین دست گاه ملکت کاین را تو در خوری 

گر دست موسی باقیت در جهان 

می‌باش چون سلیمان در دست سروری 
غزل 

در خواب از آن سمن بنا گوش 

تشریف خیال یافتم دوش 

بی آنکه ز من کشید زحمت 

تاروز کشیدمش در آغوش 

گه‌بوسه همی زدم بر آن چشم 

گه حلقه همی شدم در آن گوش 

شد محنت هجر او مرا خوش 

شد زهر فراق او مرانوش 





دوش از قیل خیال آن مه 

مه غاشیه‌ام کید بر دوش 
حقا که حق خیال او نیز 
هرگزنشود مرا فراموش. 
دوستا بر دلم نه تاوانی 

که‌نکو تر ز ماه تابانی 

عشق را آیتیست من آنم 

حن را غایتسیت تو انی 
پوستانیست عرض عارض تو 
همه ریحانش راح روحانی 
مردمی کن بمردم چشمم 

باز فرمای بوستان بانی 

یک غمت صد هزار جان ارزد 
دردل من بوقت ارزانی 

جان بگیر و برابرم بنشین 
که‌مرا تو برابر جانی 
گرفرستی خیال مهمانم 

در هم آرم برای مهمانی 
کنم‌از خون دل تکلف می 
کنم‌از دل چه چیز بریانی 
بنمای چو جان همی با کس 
کزلطافت یجان همی مانی 
کرده‌ای از جفا دلم ویران 
اشکار است این نه پنهانی 
گنج رنج تو در دل من به 

که بود جای گنج ویرانی 
می‌ندانی مراکه پیش کسان 
نام من بر زبان چرا رانی . 

می نخواهی مرا و طرفه تر آنک 
نامه نا نشته میخوانی 

ست پیمان چو تو نمی‌دانم 
سخت جان تر ز من کرا دانی 
بر من و بر تو ختم شد گوئی 
سخت جانی و ست پیمانی 
عارض من چو زر کنی شاید 
گرتو در عرض بوسه بستانی 
من چو در مدح شه در افشانم 
بر من از عارضم زر افشانی 
شه حن آنکه از جلالت یافت 
تاج شاهی و تخت سلطانی. 
و این غزل هم او راست: 
مهرت بدل و بجان دریغ است 
عشق تو باین و آن دریغ است 
وصل تو بدان جهان توان یافت 
کان ملک بدین جهان دریغ است 
با کس بمگو که نام تو چیست 
کاین‌نام به هر زبان دریغ است 
کس راکمر وفا مفرمای 

کان طوق به هر میان دریغ است 
قدر قدمت زمین چه داند 

کآن فخر به آسمان دریغ است 
سروی تو و پوستان تو عقل 





تاج‌الحلوانی. 
سروی که پیوستان دریغ است 
مرغت غمت دل آشیانش 
مرغی که به آشیان دریغ است 
در کوی وفای تو بانصاف 
یک غم به هزار جان دریغ است 
خالا سگ تست غم بدو ده 
هر چند باستخوان دریغ است. 

و له 

امروز چنانی که تو را بنده توان بود 
در وصل تو با دولت پاینده توان بود 
بی عقل بنور رخ تو راه توان یافت 
بی روح بیاد لب تو زنده توان بود 
اندر هوس خا کر کوی تو صدسال 
چون زلف تو از باد پرا کنده توان بود 
با عشق خط و زلف تو حقا که قلم‌وار 
بر پای همه عمر سرافکنده توان بود 
در مجلست از جان و ز دل بی دهن ولب 
چون جام می لعل همه خنده توان بود. 
(لباب الاللاب عوفى چ برون ج ۲ 
صص۱۳۸- ۱۴۵). 
تاجالاهراء . [جُل أم] (إٍخ) یکی از 
مشاهیر زمان ابوالعلاء معری است و ابوالعلاء 
ضمن مکاتبات و مناظراتی که با ابن‌عمران 
داخته است نام وی را بدین گونه یاد صی‌کد: 
«... و قدعلم ان السید الاجل تاج الامراء فخر 
الملک عمدة الامامة وعد:الدولة و مجدها 
ذالفخرین نصیف اولاد سام وحام و یافث و ود 
العید الضعیف العاچز لوان قلعة حلب و جمع 
جبال الشام جعلها الله ذهباً لنفقة تاج الامراء 
تصرالدولة اشبوية على امامها السلام و 
کذالک على الائمة الطاهرین من آبائه من غر 
ان یصیر الى العبد الضعیف من ذلک فيراط و 
هو یستحی من حضرة تاج الامراء ان ینظر اليه 
بعین من رغب فی العاجله بعد ما ذهب و هو 
رضی ان یلقی الله جلت قدرته و هولایطالب 
الابما فعل من اجتناب اللحوم فان وصل الى 
هذه الرتبه فقد سعد...» رجوع به معجم الادباء 
ج مر گلیوث ج ۱ص ۲۰۷ و ۲۰۸ شود. 
تاج‌التبر یزی. (جت ت] (1...) ((ج) وی 
از مشاهیر زمان خلیفه الستکفی باه بوده 
است. رجوع به تاريخ الخلفاء سیوطی 
ص ۳۲۳ شود. 
تاجالحلوانی. (جُل ح] ((خ) علی‌ین 
محمد مشهور به تاجالحلوانی. او راست. 
«دقايق الشعر» بفارسی بر شیوه؛ حدایق 
الحر." ( کشف الظنون چ۱ استابول ج ١‏ 


۱-ظ:در پای. 

۲- ظ: زوو یی از اوو. 

۳-ظ: باب؟ 

۴- حدانق السحر فی دقایق الشعر کتایی است 
ه4 








تاج‌الدوله. 


ص۴۹۴). 
تاج‌الدوله. [جذ د ل] ((خ) دهی است از 
دهستان جلال‌ازرک بخش مرکزی شهرستان 
بابل واقع در ۶ هزارگزی شمال خاوری باپل. 
کار رودخان خان رود. دشت. معتدل 
مرطوب مالاریایی, دارای ۷۰ تن سکنه 
می‌باشد. آب از رودخانه. محصول آن برنچ» 
کنف. صیفی, پنبه, غلات. شغل اهالی 
زراعت, راه آن مالرو است. (ف برهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
تاجالدوله. [جْذ د ل] (اخ) ابن اسکندر, 
دومین مرد ساسله بنی‌اسکندر از خاندان 
پسادوسبانان طبرستان وی از ۸۸۱ ه.ق./ 
۲۳ م. تا ۸٩۷‏ ه.ق. / ۱۳۷۶ م. حکومت 
کرد. (رجوع به سفرنامة مازندران و استراباد 
راینو ص ۱۴۶ و ۱۳۴ و رجوع به التدوین 
شود). 
تاجالدوله. [جُذ د ل] ((2) ابن ملک 
بیستون‌ین گتهمین تاجالدوله زياد و برادر 
کیومرث‌بن بیستون از امراء مازندران. رجوع 
به حبیب السیر چ خیام ج ۳ ص ۳۳۲ و ۵٩۱‏ 


۳ 


سود. 
تاجالدوله. (جْذ دل] (إخ) ابوالحسن 
علی‌بن عیسی از بزرگان دولت عباسی بود و 
خلیفه الراضی باله به وی پشنهاد وزارت کرد 
واو بدلیل کهولت و ضعف مراج از پذیرفتن 
آن سرباز زد و قرار بر این شد که برادرش 
ابوعلی عبدالرحمن‌ین عیی وزارت خلیفه 
را عهده دار شود و تاج‌الدوله در کار وزارت 
نظارت داشته باشد. و نیز هنگامی که الستفی 
الله اجل را نزدیک دید از تاح‌الدوله خواست تا 
وزارتش را پذیرد وی باز بعلت کبرسن از 
قبول آن سر باز زد و پرادرش را برای این کار 
توصیه کرد. وی بسال ۳۳۰ ه.ق. درگذشت. 
رجسوع به الاوراق صولی ص ؟. ۶۵ ۶۶ 
۱ ۱۸۷ ۲۰۳, ۲۳۰, و رجسوع به 
علی‌بن عیی شود. 
تاج) لدوله. (جُذ د ل] ((خ) تتش‌بن الب 
ارسلان برادر ملکشاه سلجوقی. وی در سال 
۷ھ .ق.بر حلب و دمشق ستولی شد:. 
در نة احدی و سبعین و اربعمائه وله 
تتش "بن الب ارسلان حلب و دمشق را فتح 
کردو از جانب مصر اقسیس خوارزمی 
بحرب تتش مبادرت تموده تتش بروی ظفر 
یافت و سپاه مصر منهزم گشته اقیس 
بملازمت تش شتافت و پس از روزی چند 
تش آثار نفاق در حرکات و سکنات اقیبس 
مشاهده کرده در چاشتگاه عید او را بقتل 
رسانید و در نة تسع وسبعین و اربعمائه 
سلطان ملکشاء به حلب شتافته 27 
صولت برادر توهم تموده روی گریز به وادی 
آورد و سلطان ملکشاه قيم الاوله را در 


۲ ت 


حلب حا کم ساخته بطرف بغداد تهخت 
کردوتش بعد از فوت ملکشاه فی سنة ست و 
ثمانین و اربعمائه نوبت دیگر بدیار شام 
شتافت و قسیم الدوله از حلب پیش تتش 
رفته غاشية اطاعتش بردوش گرفت و چون 
خاطر تتش از ضط بلاد شام فارغ گردید 
لشکر به نصیبین کشنید و آن بلده را قهراً و 
قرا گرفته دست بقتل و غارت برآورد آنگاه 
بموصل شتافته ابراهیم عقیلی که در آن اوان 
از قل عباسیان حا کم موصل شده بود با سی 
هزار کس بمقابله و مقاتلا تش قیام نمود و 
بعد از استعمال آلات پیکار لشکر ابراهیم 
روی بصوب فرار آورده خدمتش بر دست 
تتش اسیر شد و کش او را حبس کرد و مدت 
حیات ابراهیم در ان محبس بنهایت انجامید و 
بعد از این فتوحات تتش وفات یافته.. 
(حبيب السیر ج خیام ج ۲ ص ۵۴۹ رجوع 
به اخبار الدولة اللجوقه ص ۷۱ و ۷۲ و 
تاریخ گزیده ص ۴۴۶ و ص ۴۸۰ و ۴۸۱ شود. 
تاج‌الد و له. (جْذ د] ((خ) خسروشابن 
بهرامشاه. رجوع به خسروشاه و رجوع به 
لابالالاب چ لدنج ۱ص ۳٩و‏ ۲۰۰ شود. 
تاجالدوله. (جُذ د ل] (إخ) لقب خسرو 
ملک اخرین سلطان غزنویست. رجوع 
بخسرو ملک شود. 

تاج‌الدوله. [جُذ د ل] ((خ) صاد از 
حکمرانان سللة پادوسپان در رویان و 
رستمدار طبرستان (از ۷۳۴-۷۲۳ ه.ق.) 
(اتدوین). 

تاجالدوله. (جد د5[] (اخ) یزدجردین 
شسهریارین اردشیر از امراء مسازندران: 
تاج‌الدوله... قایم مقام عم خویش علاء الدوله 
بود و او را در مازندران اقتدار تعام پیدا شده 
نوبت دیگر آن مملکت را معمور ساخت 
چنانچه بروایت سید ظهیر در ایام دولتش در 
آمل هفتاد مدرسه معمور گشت و در هر 
مدرسه عالمی بدرس و افاده اشتفال میفرمود 
و تاج‌الدوله یت و سه سال افر اقبال بر سر 
نهاد وفاتش 
(حبیب اسیر ج خیام ج ۳ ص ۲۳۶. سامی 
بیک آرد: وی یکی از ملوک سلالة آل باوند 
در مازندران است: و بسال ۶۷۵ه.ق.جلوس 
و ۲۳ سال حکومت کرد وی پادشاهی 
دانش‌دوست بود و در شهر آمل ۷۰مدربه 
تأسیس کرد. (قابوس الاعلام ترکی). رجوع 
به سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص ۳۵ 
و ۱۳۲۶ شود. 

تاج‌الدین. اجذدی] (إخ) نام پادشاه هفتم 
از اتایکان ارستان کوچک. اجداد این 
حکمران تابع مغول بودند. و از این رو ابقاخان 
وی راء بعد از وفات عمش بدرالاین مسعود 
بال ۶۵۸ ه.ق, بحکمرانی منصوب کرد. و 


درس ۶۹۷ ه.ق.دست داد. 


تاج‌الدین. ۶۱۲۱ 


پس از ۱۷ سال فرمانروانی وی را معزول 
نمود و دو پسرش فلک‌الدین حسن و عزالاین 
حن را بجای وی معن کرد. اقاموس 
الاعلام ترکی). 


تاج‌الدین. [ج-د دی] ((ج) ریس 


خراسان. معاصر مجدالدین ابوالیرکات از 
شعرای خراسان (بیهق) بود (قرن ششم) 
ابوالیرکات قصیده‌ای در مدح وی گقه که 
مطلعش این است: 

آمد گه وداع بچشم آن مه ختن 

دو جزع برفتور و دو ياقوت پرفتن... 

رجوع به لباب الالباب چ اوقاف گیب ج ۲ ص 
۸ شود. 

تاج‌الدین. [جُذ دی] ((خ) (رئیس...) از 
بزرگان ارکان دوت امیرشیخ ابواسحاق 
اینجو بود که پس از شکت امیر شیخ به 
دست امیر مبارزالاین محمد مظفر ایر و 
کشته‌شد:... مقارن آن حال امیر علی سهل ولد 
امیر شیخ که در سن ده سالگی بود و به حسن 
خط وجودت طبع اشتهار داشت بدست 
ملازمان جناب مبارزی افتاد و با جمعی از 
ارکان دولت پدر خود مثل نیکچار و رئیس 
تاج‌الدین و کلوفخرالدین مقید شد و هم در آن 
ایام شاه شجاع به ایالت ولایت کرمان 
سرافراز گشته امیر علی سهل را همراه برد و 
در منزل رودان و رقتجان آن گل نوشکفته را 
بصرصر بیداد بر خا ک هلا ک‌انداخت و گفت 
که‌باجل طبیعی فوت گشت و نایر گرفتاران 
نیز بحکم مبارزی راه سفر آخضرت پیش 
ص‌۲۸۸- ۲۸۹). حمدائه ستوفی در تاریخ 
گزیده‌نام او راسید تاج‌الاین واعظ آرد:... در 
آن وقت که امیر شیخ از شیراز بیرون میرفت 
پر او علی سهل که در سن ده سالگی بوداو 
را نتوانست برد در خانة سید تاج‌الاین واعظ 
پنهان کردند جمعی از مفسدان نشان دادند 
طقلک را بدر آوردند و با امیر بیکجکاز و 
کلوفخرالدین مقید ساخته همراه شاه سجاع 
روائة کرمان گردانید امیر بیکجکاز را در آب 
کرمان انداختند.... و علی سهل بکرمان 
آوردند... و علی سهل را گفتند بجانب اصفهان 
پیش پدر می‌برند در روذان و رفسنجان آن 
طفل را شهید کردند ... (تاریخ گزیده چ برون 
ص۶۵۹). رجوع به تاربخ عصر حافظ 
ص ۱۰۴ و رجوع به تاج‌الدین واعظ شود. 
تاج‌الدین. [جد دی ] (إخ) ده کوچکی 
است از دهتان شاخنات بخش درمیان 


فارسی در ام‌طلاحات بدیع تألیف 
رشیدالدین وطراط متوفی به سال ۵۷۳ه. ق. 
۱- در تن حبیب السیر بجای تتش «ننش» 
آمده است. 


۲ تاج‌الدین. 


شهرستان بیرجند. ۸ هزارگزی شمال باختری 
در میان. ۳ هزارگزی جنوب شوسة عمومی 
بیرجند به درج» جلگه سعتدل دارای ۱۴ تن 
سکنه می‌باشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4 
تاجالدین. جد دی ] (إخ) دهی از دهستان 
تکاب بخش نوخندان شهرستان دهستان 
تکاب بخش نوخندان شهرستان دره گز. یازده 
هزارگزی جنوب باختری نوخندان, گرسیر 
دارای ۵۶۶ تن سکنه می‌باشد. اب ان از 
چشمه, محصول آن غلات. کشمش و شغل 
اهالی زراعت» مالداری و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
تاج‌الدین. [جدٌ دی ] (اخ) نام محلی کار 
راه قوچان بلطف آباد ميان ددانلو و سعیدآباد 
در ۶۳۰۰۰گزی قوچان, 
تاج الد ین. (جذ دی ) (!ج) آبی از شعرای 
خراسان است و عوفی در لباب الالباب در 
ترجمهٌ احوال وی چنین آرد: الصدر الاجل 
فخر الرؤساء تاج‌الدین‌الابی دام رفيعاً 
تاج‌الدین آبی از روساء سرخس و فضلای 
خراسان است نگارخانة طبع او رونق خورنق 
شکسته و تصاویر خط موزون او از ارتننگ 
ننگ داشته متاع اشعار او را در اطراف جهان 
بازرگانان فضایل سفته می‌کنند و خریداران 
هنر طلب بجان می‌خرند و آن چه از اشعار او 
در حفظ است تحریر کرده آمد, بخدمت 
دوستی نویسد: قطعه, 

ای صدر دین ز درد فراق جمال تو 

چشم و دلم قرار گه آب و آتش است 

از چشم و دل که منزل وصل تو بود دی 
امروز بی تو بارگه آب و آتش است 

از دیده چون گلاب گل از دل چرا چکد 
گرچشم و دل نه کار گه آب و آتش است. 

وله ایضا 

بخدایی که ذوق توحیدش 

در جهان خوشتر از شکر باشد 

که چو من دور باشم از در تو 

عیشم از زهر تلختر باشد 

گرتو صاحب دلی ز روی وفا 

بایدت زین سخن اثر باشد 

در حدیث آمدست کز دل دوست 

بدل دوست رهگذر باشد؟ 

پیش خاک درت تار کنم 

گربخروارها درر باشد 

دل و جان پیش خدمت وصلت 

تحفه‌ای سخت مختصر باشد 

این تفاخر نه بس مراکه مرا 

در جفاهات صبر خواهم کرد 


بندگی میکنم بطاقت خویش 





نه همانا که بی اثر باشد. 
قطعه 
گرزماته وفاکند با من 
عذر تقصیرهای خود خواهم 
ورنه مجرم مدان مرا زیرا ک 
من زتقصیر خویش آ گاهم 
با ملکشه جهان نکرد وفا 
تو چنان داد که خودملکشاهم 
مهر و مه را کسوف [و] نتصانست 
خود گرفتم که مهر یا ماهم 
درغم و رنج این زمانة دون 
از فلک بگذرد همی آهم. 
وله ایضا 
راد طبعی که در غمی افتاد 
جز به رادان مباد پیوندش 
ز آنک گر التجا کند به لئم 
نگشاید ز سعی او بندش 
گه‌برحمت همی کند یادش 
که‌بحکمت همی کند پندش 
آخر الامر چون فرونگری 
زهر باشد نهفته در تدش 
این مئل سایر است و یت شگفت 
گرنوید به زر خردمندش 
پیل چون در وحل فروماند 
جز به پیلان برون نیارندش 
و این رباعیات که بنزدیک لطيف طبعان 
مقبولست از وی منقولست, می‌گوید: 
رباعی 
لطف تو جفاء چرخ را مانع شد 
حسن تو دلیل قدرت صانع شد 
نه از سر عجزی که نکونامی را 
از دور بدیدار تو دل قانع شد 
رباعی 
مپند نگارا ز خود این جور و جفا 
ناید زرخ خوب بجز مهر و وفا 
داد من مستمند دادی ورنه 
اشکوک الی من هوحسبی و کفی 
[در وفات یکی از عمال این رباعی را به 
مطایبه گفته] 
رباعی 
درماتمت آن قوم که خون می‌بارند 
مرگ تو حیات خویش میندارند 
غمتا ک‌از آتد که تا دوزخیان 
جاوید چگونه با تو صحبت دارند 
و بسخط او ديدم در سفینهُ نجیب‌الدیین 
الابیوردی نوشته بود, بیت: 
دی خواجه نجیب احمد باوردی 
گفتا چو تو از باغ هنر با وردی 
اوراق سفيتة مرا تزیین ده 
زآن غنچه که از گلبن طبع آوردی. 
(یاب الالباب چ گیب ج ۱ص‌1۴۵). 
تاج الد ین. (جذ دی ] ((خ) آوجی از علماء 





تاج‌الاین. 

دوران سلطت الجایتو بود؛ 

... در مان اشخاص معروقی که در عهد 
الجایتو مقتول شدند... تاج‌الدین اوجی است 
که‌شیعهٌ متعصبی بود و کوشش بسیار می‌نمود 
که الجایتو را بطریق حقه امامیه وارد سازد. 
لکن آنچه تاج‌الاین بدبخت در طلبش 
(از سعدی تا جامی ص ۵۴۲)... در ثالت ذی 
الحجه سال مسذکور (۷۱۱ ه.ق.) سید 
تاج‌الدین آوجی را که پیشوای اهل شیعه بود 
و در رفض غلوى عظم داشت و 
الجایتوسلطان بمذهب شيعه محرص بود با 
پسرش و جمعی دیگر بسبب اتفاق خواجه 
سعدالدین بکشتند... (تاریخ گزیده چ برون ج 
۱ص ۵٩۷‏ رجوع بذیل جاممعالتواريخ 
رشیدی ج بیانی ص ۴۳ و ۲۶ و ۴۸و ۵۱و 
دستورالوزراء چ سعید نفیسی ص ۳۱۴ شود. 
تاج‌الدین. [جد دی ] (اج) ابراهیم. رجوع 
به ابن استاد شود. 
تاج‌الدین. [خد دی] ((خ) ابراهیم‌ین 
حمزه. رجوع به ابراهیم‌بن حمزه شود. 
تاجا لد ین. اجد دی] (اخ) ابراهیم‌بن 
روشن امیربن بایل‌بن شبخ پندار الکردی 
السنجابی معروف به شیخ زاهد گیلانی از 
پیشوایان طريقت و مراد شیخ صفی‌الدیین 
اردییلی است: 

... شيخ صنفی‌الدین اولیاء شیراز را وداع 
فرموده و بجانب اردبیل باز گشت و نوبت 
دیگر شرف خدمت والده دریافته و تفحص 
حال شیخ زاهد اشتفال نموده و شيخ زاهد ولد 
شیخ روشن آمیربن بابل‌بن شیخ بندار الکردی 
سنجابی بوده و تاج‌الدین ابراهیم نام داشت و 
ارشاد از سید جمال‌الدین گیلانی رحمدائ 
یافته بود و نست خرقه سید جمال الدین 
چنانکه در کاب صفوة الصفا مسطور است به 
سید الطابفه ابوالقاسم جنید بفدادی می‌پیوندد 
و سلله مشایخ شيخ جنید قدس سره به 
اميرالمؤمنن و امام المتقين علی‌بن ابی طالب 
عله الملام میرسد... و شیخ زاهد با وجود 
آنکه فرزندان صاحب کمال داشت منصب 
سجاده نشینی و ارشاد خلایق را رجوع بدان 
حضرت (شیخ صفی‌الدین اردبیلی) نمود... و 
شیخ زاهد در سنه سبعمائه بموضم سور مرده 
که از توابم شروانست مریض شده عازم 
ریاض رضوان گشت... شیخ صفی‌الدیین آن 
حضرت را بساورد گیلان برد و بعد از وصول 
بچهارده روز آن سر حلقة ارباب یقین ودیعت 
حیات بمقضای اجل موعود سپرد. (حبیب 
السیر چ خیام ج۴ صص ۴۱۴- ۴۱۷). 


۱-اين بیت در حاشیه و تعلیفات فیه مافیه ج 
فروزانفر» ص ۲۷۰ آمده است. 


تسس الین ۲۶۱۲۳ 
...نام شیخ زاهد بنحوی که در صفوة الصفا 
مسطور است تاج‌الاین ابرآهیم‌ین روشن 
امیرین ببیل‌ین شیخ بندار (یا پندار) الکردی 
السنجابی است و گویند مادر جدش بابیل از 
جن بود (]) لقب زاهد را پیرش 
سیدجمال‌الدین به جهاتی که در آن اختلاف 
است به او عطا کرد. .. ينابر قول صاحب 
سلىلة الب که گوید: شیخ زاهد ۳۵ سال از 
شيخ صفی بزرگتر بود و هر دو در سن ۸۵ 
سالگی رحلت یافتند, همچین وفات شيخ 
صفی را در سنة ۷۳۵ ه.ق.می‌نویسد پس 
می‌توان سال وفات شیخ زاهد را - 
دانست (تاریخ ادبیات برون ج ۴ ترجمة رشید 
یاسمی ص ۳۲). 
مزار شیخ در قري شیخان‌ور یاشیخانه‌ور در 
۳ هزارگزی خاورلاهیجان بر دام کوهی 
قرار دارد که بقعتی خوش و نزه و زیارتگاه 
مردم و در عین حال تفرجگاه تایستانن اهالی 
اطراف است. رجوع بشدالازار فى حط 
الاوزار عن زوار المزار ص ۳۱۲ و ۳۱۳ ر 
زاهد گیلانی (شیخ) شود. 
قاج الد ین. [جُذ دی ] (() ابراهیم قرمانی 
یکی از مشایخ زینیه و نخستین شیخ تکیه‌ای 
است که در بروسه برای زینیها بنا کردند وی 
بسال ۸۷۲ ه.ق.درگذشت. و آرامگاهش در 
شهر مزبور زیارتگاهست. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
تاج‌الدین. (جذ دی ] (القاضی... مکی) 
(إخ) ابن احمدین ابراهیم‌ین تاجالدین‌ین 
محمد متوفی بال ۱۰۶۶ ه.ق.قاضی ادیب 
از اهالی مکه واصلش از مدینه بود اشعار و 
منخاتش اطیف است و او راست: «فتاوی 
فقهة» که پرش احمد در مجموعه‌ای بنام 
«تاجالمجاميع» گرد آورده و نیز او زاش 
ن انشاء» و رساله‌ای بنام «العقایده و جز 
ان. . (الاعلام زرکلی ج ۱ ص۴۶۱). در نامة 
دانشوران آمده: 
قاضی تاجالدین مکی: :املا از مردم مدينة 
آلرسول است ولی ولادت واشتهار و اعبارش 
در مک معظمه بود و در آ ن خطۀ مبارکه مدتی 
منصب قضاء مالکیه و فيصل خصومات آن 
فر لاب دق اخیاس داشت ت و در انشاء 
خطب و نظم شمر و افاد؛ ادییه و فتاوی فتهیه 
مشارالیه بود و از | کابر مدرسین و اجه علماء 
و مشادیر خطاء و اساتید ادباء معدود 
میگ ردید. ابن فهد در ذیل خویش نزاد او را 
چنین رانده است: هو تاج‌الدین‌ین احمد بن 
ابراهیم‌بن تاج‌لدین‌ین محمدین محمدین 
تاج‌الدین ابی‌نصر عبدالوهابین اقضی 
القضات جمال‌الدین محمدین یعقوب‌بن 
یحیی‌بن یحبی‌ین عبدالوهاب مالکی مدنی 
مکی. وی را ابن یعقوب نیز خوانند. علامة 


۷۰ .ق. 


محبی صاحب معجم خلاصة الاثر وی را 
بالقاب و اوصافی که شایسته بوده است یاد 
نموده میفرماید: كان بمكة من صدور الخطباء 
و المدرسین و من | كابر العلماء المحققين و 
ممن شید ربوع الادب و کان بها ترجمان لان 
العرب غذته الفضائل بدرها و کللت تاجه 
بدزها مع طيب محاورة تسکر منها المقول و 
تهزه باكشمول و جاه عندالدولة ظاهر و کلمة 
مسموعه عندالبادی و الحاضر ولد بمكة و بها 
نشا واخذ عن | كابر شیوخ عصره كالعلامة 
عبدالقاهر الطبری و عبدالملک المصامى و 
خالدالمالکی و غير هم و اجازة عامة شیوخه 
و تصدر للتدريس بالمسجد الحرام و طارصیته 
عندالخاص و العام و كان امام الانشاء فى 
عتره و مفرد سمط المک‌اتبات فى دهره 
فلابرح بِتفجرّ ینبوع البلاغة من بنانه و 
یتلاعب باسالب البراعه على طرف لانه 
ینی. قاضی تاج‌الدیین در مکه معظمه از 
صدور خطیبان و مدرسان بود و از بزرگان 


محققین علماء بشمار میرفت. قواعد فن ادب 
را استوار میاخت و بترزبانی لغت عرب 
میپرداخت سادر فضل و هر او رابه پستان 
خود شیرداده و گوهر کلمات. درآفرش بکار 
برده بود. از خوشی گفتار وی عقلها مست 
میشد و در این تأ ثير بر صهبا استهزاء 
می‌آورد. . جاه و چلالتش نزداهل دیوان و 
اعیان دولت آشکار و قولش نزد جملة اهل 
وَبّر و مَدُر مطاع بود. وی در مکه متولد شد و 
در همان سرزمن مقدس نشو نموده و ازا کابر 
مشایخ عهد خویش انواع فضائل فرا گرفت. 
مثل عبدالقاهر طبری و عبدالملک عصامی و 
خالد مالکی و غیر هم و جمهور اساتید عصر 
او را اجازه دادند و در مسجد الحرام بر دست 
تدریس مصدر نشت و آوازه‌اش در نزد 
خواص و عوام انتشار یافت و تباج‌الدین 
مذکور درفن انشاء رسایل پیشوای عهد بود و 
در نگارش مضامین بندیم و ایجاد معانی 
عجیب یگانۀ زمانه محسوب میگردید و 
همواره چشم بلاغت از سرانگشت وی. 
میجوشید و بر سر زیان با فنون فصاحت بازی 

می‌کرد. بالجمله از آثار. این دانشور هنر پرور 
یکی شرح قصدۀ عفیف تلمانی است که در 
مطلع گفته: اذا کت بعدالصحو فی المحو سیدا. 
نام اين شرح را تطبیق المحو بعد الصحو على 
قواعد الشريعة و النحو گذاشته و دیگر 
رساله‌ای در استففار مباة بفصوص للادلة 
المحققه فى نصوص الاستفتار السطلقة. و 
دیگر رسأله‌ای است در جواپ سئوالاتی که 
در باب وحدانیت از بلاد جاوه نزد وی 
فرستاده بودند نام أبن رساله را الجادة القوببة 
الى تحقیق مسئلة الوجود و تعلق القدرة 
القدیمه گذارده است. و دیگر رسالدای در 
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عقاید مسماة بیان اتصدیق و این رساله برای 
کی که درفن عقاید و کلام صبتدی است 
بسیار مفید می‌باشد, و دیگر دیوان شات 
است که از مکاتبات بدیعه و مراسلات بارعه 
آنچه اتخاب و اختیار کرده است در آنجا 
فراهم ساخته, و دیگر مجموعة فتاوی فقهية 
اوست که فرزندش احمدین تاجالدین در 
یکجا جمع کرده و نامش تاح‌المجاميع نهاده 
است. و دیگر مجموع مستقل مشتمل بر 
خطب جمعات و اعیاد و استقاء است, و 
دیگر دو رسال کییر و صغیر است که در شرح 
این دو شعر نوشته که: 

من قصراللیل اذا زرتنی 

اشکو و تشکین من الطول 

عدو عینیک و شانهما 

اصبح مشفولاً بمشفول. 

یعنی شبی که بدیدن و زیارت من می‌آثی من 
از کوتاهی شب شکایت میکنم و تو از درازی 
آن. دشمن چشمهای تو مشفول است بمشفول 
دیگری. 

شيخ تاج‌الاین در شرح اين دو شعر و حل 
تعمیه و توضیح اشکال و اعضال آن‌ها مقصود 
از دشمن محبوبه را و این که به چه مشغول 
است که آن مشغول بخود نیز بدیگری اشتغال 
دارد روشن ساخته است. 

اما اشعار قاضی تاج‌الدین بسیار است از 
جمله این قصیده را در مدح شریف معود بن 
ادریس از اشراف مکه ساخته و باتصیدة شیخ 
احمدین عیسی مرشدی حنقی مکی که هم در 
ستایش شریف مسعودبن ادریس مزبور است 
معارضه کرده چنانکه جمعی دیگر نیز 
معارضه مرشدی مذکور را در آن قصدة 
مشهور نموده‌اند مثل سید احمدبن مسعود و 
محمدبن احمدحکيم الملک (میفرماید): 
غذیت در اتصابی قبل میلادی 

فلا ترم یا عذولی فة ارشادی 

غی التصابی رشاد و العذاب به 

عذب لدی كبرد الما ء للصادی 

و عاذل الصب فى شرع الهوی حرج 

یروم تبدیل اصلاح بافاد 

ليت العذول حوی قلبی فیعذرنی 

او لیت قلب عذولی ین | کادی 

لو تام برق ایا و انى من 

تلک القدود ی عطف لاسعادی 

و لو رأی هادی الجیداء کان دری 

1 ان اشتقاق الهدی من ذلک الهادی 

کم‌بات عقداً علیه ساعدی و یدی 

طاق مجتمع المخفی و البادی 

اذ اعين الفید لاتتفک ظامت 

لورد ماء ثبابی دون اندادی 

فا زمان الصبا حت من زمن 

اوقاته لم‌نرع فیها بانکاد 
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ویا احتاروی معاهدکم 

من العهاد هتون رائح غاد 
معاهدکن مصطافی و مرتبعی 

و کم بها طال بل کم طاب تردادی 
یا راحلین و قلبی اثر ظعنهم 
ونازحین و هم ذ کری‌و اورادی 
ان تطلبوا شرح ما ایدی اللوی صنعت 
بمغرم حلف ایحاش و ایحاد 
فقابلوا الريح ان هبت شامتة 
تروی حدیثی لکم موصول اتاد 
والهف نقضی علی مقنیبه سقلت 
ساعات انس لا کانت کاعیاد 
کانها و ادام الہ مشبهها 

ایام دولة صدر الدست و النادی 
ذوالجود مسعود المسعود طالعه 
لازال فی برج اقبال و انیا 
عادت بدوله الايام مشرقة 

تهز مختالة اعطاف ماد 

و قلد الملک لما أن تقلده 

فخراً علی مر ازمان و آباد 

و قام باقه فی تدبیره فقدا 

موفقاً حال اصدار و ايراد 

حق له الحمد بعدالله مفترض 

فی کل آولة من کل حماد ‏ 
نقذتهم من يد الاعداء متخذاً 
عند الاله يدا فيهم بانجاد 
دارکتهم سهداً رمقی فعاد لهم 
غمض بجفن و ارواح لاجاد 
بشرا کیا دهر حاز الملک کافله 
بشرا کیا دهر اخری بشرها باد 
عادت نجوم بنی‌الزهراء اافلت 
بعودة الدولة الزهرا لمعتاد 
واخضر روض‌الامانی حین اصبحت 
الاجواد عقداً على اجیاد اجیاد 

و اصبح‌الدین و الدنیا و اهلهما 
فی ظل ملک لظل‌العدل مداد 
یفضی میمم جدوی راحتیه الى 
طلقالمحیا کریملکف جواد 
بذل‌الرغائب لایعتده کرماً 

ما لم‌یکن غیر مسبوق بمیعاد 
والعفو عن قدرة اشهی لمهجمة 
(صینت) و اشفی من استیفاء ايعاد 
مأثر کالدراری رفعة وساً 

و کثرة فهی لاتحصی باعداد 
فانت من معشر آن غارة عرضت 
خفوا لها و فی‌النادی کاطواد 
كم هجمة لک و الابطال محجمة 
و وقفة اوقفت لیث‌الشری العادی 
یکل مجتمع‌الاطراف معتدل 

لدن لعرق نجیعلقرن فصاد 
فخرالملوک الالى تزهو ماتبهم 
دم حائزاً ملک آباء و اجداد 





ولیهن حلته اذ راح یلها 
فاصبحت خیر اثواب و ابراد 

و استجل ابكار افکار مخدرة 

قد طال تعنیسها من فقد انداد 

کم رد خطابها حتی رأتک و قد 

اتک خاطبة یا نل امجاد 

افرغت فى غالب الالفاظ جوهرها 

سبکا بذهن و ری الزندوقاد 

وصاغها فی معالیکم و اخلصها 

ود ضمرک فه عدل اشهاد 

یحدد بها العیس حادیها اذا رزمت 

من طول و خد و ارقال و اساد 
کانهالزاحبالالاب لاعبة 

اذا شدا ہین سمار بها شادی 

بنضلها فضلاء العصر شاهدة 

والفضل ما کان عن تلم اضداد 

فلو غدت من حبیب فی مسامعه 

او الصفی استحلا بفض حاد 

واستنزلا عن مطایا القوم رحلهما 

واستوقفا المیس لایحدو بها الحادی 

و حببها فى اتسامی و التقدم فى 

عذالمفاخر اذ تعدو كعداد 

تقریضها عند ما جائت معارضة 

عوجاً قلیلاً کذا عن ایمن‌الوادی. 

خلاصه ترجمهٌ اشعارقصيد؛ تاجیه: آن که به 
پتان عشق و شیر هوا تفذی کردم پیش از 
انکه از مادر بزایم پس ای آنکه مرادر 
عشقبازی و شاهد پرستی ملامت میکلی قصد 
دلالت و نیت هدایت من مفرمای که 
سودنخواهی نمود. ضلالت عشق عین هدایت 
است و عذاب آن بمذاق من ثسیرین است 
آنچنانکه خنکی آب و سردی شراب در مذاق 
مرد تشنه کام در شریعت هوا پرستی و آئین 
عشقبازی کی که بر عاشق نکوهش کند 
کاری ناسزا و گناهی ناروا نموده چه وی بر 
حب قانون آن طریفت قصد دارد كه 
صلاحی بفساد تبدیل کند و حقی را بیاطل 
آیل سازد. ای کاش ملامتگر من دارای دل من 
بود تا مرا معذور میداشت و يا من دارای دل 
وی بودم, اگروی آن درخشیدن دندانها و 
چمیدن قامتها را میدید و برای اعانت و یاری 
من روی می‌گردانید و اگرملامتگوی گردن و 
بنا گوش معشوقه را میدید میدانست که راه 
راست و طريقة حق همان است که بسمت آن 
بنا گوش‌سپرده شود چه شبها که بسر بردم و 
بال خود را بسان گسردن بند طوق گردن او 
ساخته و دست دیگر را شل کمربند بر میانش 
که محل قراهم آمدن نیمه بالا و پایان قامت 
است پیچیده بودم. و این بیتوته‌ها در عین 
جوانی من که چشمهای نازک بدنان پیوسته 
بچشمهٌ اب شاب من تشنه بود اتفاق افتاد. 
الا ای عهد خرد سالی و روزگار گذشته تحیت 
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گفته‌شوی که تو زمانی و اوانی بودی که ما در 
تو از مکروهی و ناملایمی نترسیدیم, و ای 
دوستان ما منازل و مواقف شما را بارانهای 
ریزان بامدادی و شبانگاهی سیراب کناد آن 
منازل مقام توقف تابستان و بهاری است و چه 
دراز کشید و خوش بود امد و شد و ترددات 
من به آنجاهاء ای همراهان یار و کاروان کوچ 
کرده‌که دل من در دنبال ایشان است وای 
کسانی که دور شده‌اند و باوصف دوری ذ کرها 
ودردهای من منحصر باد ایشان است. اگراز 
احوال و مجاری امور من باز پرسید و تفصیل 
آنچه را که دستهای هجران با این عاشقی که 
قریب وحشت زدگی و تتها شدگی است بجای 
اورده سوال نمائید روباروی بادی که از 
سمت شام میوزد بایستید تا حدیث حال و 
وصف مآل مرا بعد از دوری شما بسند متصل 
نماید. ای افسوس از آن منازل و مواقعی که 
در آنها ساعاتی گذرانيديم که هر یک متل 
عیدی و روز جشن جدیدی بود آنچنان که آن 
ایام و آن ساعات که خدای‌تعالی نظایر آن‌ها 
را بیار کناد گوئیا ایام دولت صدرنشین 
دست و محفل بزرگی خداوند وجود حضرت 
شریف معود بود. همان بزرگواری که اختر 
میلاد و طالع زمان زادش نیک و همی در برچ 
اقبال قرین سعادت و دور از وبال است بدولت 
و حکمرانی وی عهد رخشندگی امام و 
تابندگی روزگار عود نمود و زسانه از اثر 
دولت و فرمانگزاری او همی بخود میبالد و 
همی نازد, وقتی که این شریف قلاد؛ تکفل 
امور مملکت از دوش و گردن خود بیاویخت 
و مباشرت تکالیف مرزبانی بفرمود بر دوش و 
بر مملکت پيراية افتخاری و سباهاتی 
بیاویخت که همی در ازای زمانه جاودانه 
خواهد بود به تأیدات الهیه و قوة ربانیه بتدییر 
امرملک قیام نمود. فلاجرم در مواقع ورود و 
صدور کافة امور جمهوری موفق و مژید 
گردید. بعد از سپاس و ستایش پروردگار بر 
هر ستایشگر فرض و لازم است که بر سپاس 
و ستایش او ترزیان گردد که تو ایشان را از 
دست دشمنان خلاص و نجات دادی و به 
یاری ایشان در نزد خدا نعمتی از بابت ایشان 
ثابت کردی و بگرفتی این گروه را دریافتی بر 
حالی که از خوف همه پیخواب و از بیم جمله 
نیم جان بودند. پس بهست و اقدام تو راحت و 
خواب بچشم ایشان عود کرد و حیات و روان 
بجسم ایشان مراجست نمود, ای روزگار ترا 
مزده باد که کشور را کفیل آن و مملکت را 
مرزبانش بچنگ آورد ترا بار دیگر بشارت و 
تبریکی باد که خرسندی و خرم دلی و مسرت 
آن آشکار و هوید است, از بب‌ازگشت و 
معاودت دولت تابنده و سلطنت درخشنده 
ستارگان آل فاطمه که خدایشان از افول و 








زوال مصون دارد بعادت موروث و مجد اثیل 
و خلق کریم و حالت قدیم خویش باز 
گردیدند وقتی که این جماعت شرفاء که 
صاحبان جودند برنشستند و بر گردنهای 
یکرانهای تازی ممتاز پیرایۂ افتخار گردیدند 
باغ آرزوها و کشت امیدها و هوسها خرم و 
سرسبز و شاداب شد ودين و دنیا بسایه 
پادشاهی که سای عدل و داد همی کشیده 
میدارد پناهدند. کسی که قصد عطای 
دست‌های او را و رسیدن بخشش وصلهٌ او را 
دارد پحضور شخص بزرگوار گشاده روی 
گشوده‌دست میرسد. بخشیدن عطایا و صلات 
را وقتی از آثار کرم و مثیر شرف می‌شمارد 
که فی‌المجلس و بنقد بوده باشد نه انکه وعده 
به آن سبقت جه باشد. گذشت و اغماض و 
عفو از روی قدرت و استیلا در قلب مصون و 
خاطر محروس وی لذیذتر است از استیفاء 
لوازم خشسم و غضب. صفاتی که او دارای 
آنهاست مفاخر و مکارمی میباشد که در 
بلندی و روشنی ماند در غلطان ولولو 
درخشان است و از کثرت بحدی که شمار 
نمیتوان داد. تو ای شریف مسعود از گروهی 
میباشی که | گر پیکاری و تاراجی اتفاق افتد 
بنهایت چالا کی و چستی هتد ولی در 
محافل و مجالس مثل کوه ثابت و سنگین 
می‌باشند چه هجومها بدشمنان آوردی و حال 
آنکه دلاوران از معرکه واپس میدویدند و چه 
ایستادگیها در میدان کارزار کردی که شیران 
شرزه را زهرة آن نبود. و این حملات و 
هجمات با نیزه‌های راست نرم بود که برای 
زدن رگهای دشمنان و ریختن خونهای 
تاز؛‌ایشان است. ای مفخر مسلوک و 
حکمدارانی که در مدای و مقبتهای ایشان بر 
خود مینازید و همواره و جاوید بپای بهر 
حالی که مملکت موروث پدران و نیا کان را 
حیازت و جمع آوری فرموده باشی پوشش و 
لباس او را خوش باد که چون آن بزرگوار آن 
را در بر میکند بهترین جامه‌ها و بردها میگردد 
باین فکرهای بکرو عروسان خاطر و بنات 
قلب و تایج خیال که در مطاوی این مدیح و 
مضامین این قصیده بکار رفته است به بین که 
از روزگار دیرین در پرده اختفاء پوشیده و در 
حذر عفاف بر جای مانده بود که کفوی و 
همالی نداشت و هر کی بخواستاری و خطبذ 
ان پیش امد یکایک را رد کرد تا تو را دید 
همین که دیده‌اش بجمال کمال تو افتاد خود 
تصد تو کرد و خواستار تو گردید. گوهر این 
انکار و مضامین رابه دستیاری خاطر 
آفروخته در قوالب الفاظ بریختم این زیورها و 
پیرایه‌ها را در بلندی‌های مقام بزرگهای شان 
شما اخلاص و ودادی بساخته است که خود 
ضمیر تو گواه عدل صدق آن اخلاص و صفاء 





آن وداد می‌باشد. استران سپید موی چون از 
فرط سیر و کثرت اسفار از رفتار باز مانند و 
کوفته گردند ساربان آنها باين قصیده برای 
آنها خوانندگی میکند و باین اشعار خوش 
اشتران را سرود میگوید: ا گر در شبانه هنگام 
قصه گوئی در مان یاران باین ابیات آواز 
برکشد و فروخواند همه را از تأثیر این اشعار 
باده کردار سرمست می‌سازد و این مضامین 
بان صهبا با عقلهای ایشان بازی می‌کند. 
فضلاء عصر همه بفضل و فزونی و لطف و 
مزیت این سخن گواهند و فضل و تقدم آن 
است که اعداء را به ان شهادت دهند و ملم 
شمارند | گراین نظم بلیغ و نج بدیم را ابو 
تمام حبیب‌بن اوس طائی و یا ابوالسرایا 
صفی‌الدین حلی استماع کند بغض حسادت و 
غیظ رقابت را روا داشته بر صاحب ان رشک 
برند و غیوری کنند و برای شنودن این شعر و 
نیوشیدن این مدیح اگربر سر گذر و آهنگ 
سفر باشتد عزیمت رحیل را باقامت بدل کنند 
و راحلة خویش از اثتران کاروانی فرو آورند 
و رواحل را از راندن و سارپانرا از خواندن باز 
دارند و چون این ستایش غرّا بمقام ثمارش 
مزایا و مفاخر خود بر اید از جهت براعت 
اقران و تقدیم دیگر مدای سخن سنجان آنرا 
همین کافی است که با قصیده فریدة اديب 
اریب فاضل کامل احمدین عیی مرشدی 
معارضه مینماید و بر سبک و اسلوب و وزن و 
قافیه وروی آن پرداخته شده همان قصده که 
مطلع آن این مصراع است که (عوجاًقلیلاً کذا 
عن ایمن الوادی) از جملة فواید و تحریرات 
قاضی تاج‌الدین‌ین یعقوب مذکور آن است که 
او را از معتی مصراع ثانی از مصاریم اربعة 
این دو شعر شیخ صفی‌الدین ابوالسرایاء حلی 
پرسیدند که گفته: 

فن سطت ایدی الفراق وابعدت 

بدراً تعجب نصقه بنصیف 

فلقد نعمت بوصله فی منزل 

قدطاب فيه مربعی و مصیفی: 

یی اگردست هجران حمله آورد و آن 
بدرتابان را که نیم آن بنصیف پوشیده است از 
من دور ساخت. با کی‌نیست چه در منزلی که 
بتمام فصلهای سال بمن در آن خوش گذشته 
بود بوصال و دیدار جمال آن یار فایز شدم و 
باین نعمت بزرگ فرا رسیدم. 

قاضی تاجالدین در جواب این عبارت را 
نوشت که: لایخفی ان الصف هوالخمار فکان 
الشاعر تخیل ان الجبین بدر تام کامل 
الاستدارة سترالخمار نصفه على فلما تخیل 
ذلک قال: بدر تعجب نصفه بنصیف. یعنی 
پوشیده نماند که نصیف بمعنی معجر است و 
این ثاعر همانا در مخیلهٌ خویش چنین 
تصوبر نموده که پشانی محبوبه ماه مستدیر 








۶۱۲۵  .نیالا‌جات‎ 


تمام است که نیم بالای آن بمعجز پوشیده 
شده, چون در ضمیر خویش این خیال را 
نموده است از روی این توهم و تصور و تخیل 
گنه ماه چهارده شبه را که نصف اعلای آن 
بپوشش سز مستور گردیده. پس قاضی 
تاج‌الدین برای توضیح این معنی مصراع 
مزبور را تضمین کرده گفته است: 

افدی ای جلب الفرام جبینها 

تحت الخمار لقلبی المشغوف 

فصا له لما تحقق انه 

بدر تحجب نصفه بنصیف. 

یعنی برخي صحبوبه گردم که پیشانی او را 
دست عشق برای رنجه داشتن و متأثر ساختن 
دل شیفتة من در زیر معجر کشیده, چون دل 
ثیفت آن صورت را ماهی تمام که نیمش 
بمعجر پوشیده باشد پنداشت بسمت أن 
حرکت کرد و پرواز نمود. علامه محمد بن 
محی‌الدین دمشقی میگوید: امام جلیل زین 
المابدین طبری حسینی پیشنماز مقام ابراهیم 
را از معتی این دو شعر سوال کردند. باين 
عبارت جواب نوشت که: النصیف الخمار و 
کل ماینطی به الرآس والوجه هوالبدر فى 
اتنبه. فمراد الشاعر انها تلشت ببعض 
اتصیف الذی على رأسها, فصارت بذلک 
ساترة لتصف وجهها الاسفل المشبه بالبدر 
فصار نصيفاً و تقاباً والتقاب ماتنقب به الصراة 
کمافی القابوس و هو شامل لما کان مستقلا و 
بعض شیء آخر کما يقال مله ایضا فى 
الصيف فهو نصيف و ان غطی رأس الرأس مع 
الراس و هذا الذی ذ کرناه‌هو عادة غالب 
الساء الحسان فى قطر المرب فان الواحدة 
منهن تنقب بفاضل خمارها فتفتن العقول بما 
ظهر من لواحظها واسعارها -اتهی. حاصل 
معنی امام مذکور از شعر مزبور آنکه مراد 
بتصیف معجر است و هر چیزی که سر را 
بپوشاند و تمام روی و گرد رخسار محبوبه را 
تشبیه کرده است بماه شب چهارده نه انکه 
پیشانی را فقط بماه تمام مائند کرده باشد و 
مقصود شاعر آن است که این محبوبه بقاضل 
معجر خویش دهان بریته و آنرا لشام 
قرارداده پس منظر و روی وی ماه تمامی 
است که نیم پائین و نصف اسفل آن بنقاب 
مستور گردیده پس پوشش سرمحبوبه هم 
معجر است و هم نقاب چه نقاب بلص فیروز 
آبادی چیزی است که زن روی خود را به آن 
بپوشد و این اعم است از شیء که سقلا برای 
پوشیدن روی باشد و یا جزء شیء دیگر که هم 
روی را مستور سازد و هم در جهت مقصوده 
از آن شیء دیگر بکار باشد چنانکه در مفهرم 
نصیف هم این معنی عام و شمول تمام را اخذ 
نموده و تصریح کرده‌اند که نصیف چیزی است 
که سر را پپوشاند خواه ستقلاً برای ستر 





۶ تاج‌الدین. 


نصف آماده شده باشد و خواه در ضمن ستر 
تمام سر پس معجر را نصیف میخوانند اگر 
چند فرق و روی و تمام سر را بپوشاند و این 
معنی که بیان شد در تفسیر این مصراع که مراد 
از بدر تمام روی بود و بفاضل معجر لثام بسته 
و نصف اسفل انرا پوشیده‌باشد نه انکه مقصود 
از بدر پیشانی و نصف اعلی از آنرا به معجر 
پوشانیده باشد تفسیری است موافق آئین 
زنان عرب و رسم ایشان, چه عادت زنان 
خوش روی در کشور عربستان بر این است... 
سر را بمعجر و دهان را بزیادی آن می‌پوشند 
و بچشهای جادولی عقول صاحبان نظر و 
اهل دل را فریفته و مفتون خویش میسازند 
الحاصل قاضى تاج‌الدین رادرفن نظم و 
سخن سنجی و بلاغت گستری آثاری است از 
آن جمله این سه شعر را در غزل بطرزی 
مطیوع سروده: 

عن لس اصناف الحلی 

و بدت بهیکلها البد 

يع تقول شاهد و اجتلی 

تجد المحاسن كلها 

قد جمعت فی هیکلی 

یعنی محبوبه به آرایش حن خداداد خویش 
از پوشیدن انواع پیرایه‌ها بی نیاز گردید و 
باندام موزون و قامت قیامت نمون بر آمد بر 
حالی که میگفت مشاهده کن و نظاره‌نمای که 
ببینی هر گونه محاسن و خوبها را در هیکل و 
وجود من به تنها فراهم گردید و غیر و احدی 
از شعراء و موزون طبعان حجاز را چون باين 
سه بیت نفز وقوف افتاد بسبک و طرز آن شعر 
بتند و با قاضی تاج‌الدین معارضه کردند 
مثل سید احمدین مسعود و قاضی احمدین 
عیسی مرشدی که قاضی تاج‌الدین در قصدة 
دالیه بمعارضه و جنگ او برخاسته و غر هما 
و از جمله نتایج طبع و نسایج خاطر وی این 
دو شعر است که ببعض اصدقای خویش 
نوشته: 

من کان بالوادی الذی هو غیر ذی 

زرح و عز عليه ما بهدیه 

فلهدین افاظه الز نی 

تجلو فوا کههالکل نيه 

یعنی کسی که در خط مکۀ معظمه باشد که 
مراد از وادی غير ذی زرع در قرآن آنجاست 
و از این جهت توانای فرستادن تحف و دارای 
مکنت هدایا برای دوستان نیست پس باید 
لامحاله سختان سنجیده و مضامین گران‌مایه 
که در مذاق بزرگان طعم شیرین دارد هدیه 
نماید و تحفه فرستد و هم او راست در صفت 
محبوبه که غربیه نام داشته: 

خالفت اهل العشق لما شرّقوا 

فجعلت نحو الفرب وحدی مذهبی 





قالوا عدلت عن الصواب واتشدوا 

شتان بین مشرق و مغرب 

فاجتبهم هذا دلیلی فانظروا 

للشمن هل تعى لفیر المفرب 

یعنی با گروه عاشقان مخالفت ورزیدم و راه 
دیگر پیش گرفتم چه آن جماعت بسمت 
مشرق رفتند و شاهدان مشرق زمینی گزیدند 
و من تها راه خود را بجانب مغرب قرار دادم 
ایشان از در اعتراض با من گفتند از راه راست 
و جاد؛ متقیم عاق منحرف شدی. که ما 
بین مشرق نورد و مغرب سپار راه فرق بار 
است گفتم آری من این مخالفت .را از روی 
این دلیل ارتکاب کردم که آفتاب همیشه 
بسمت مغرب سیر میکند پس من نیز همراهی 
خورشید کرده مغربیه را بر گزیدم وقتی این 
شعرها را در سوال از دو فقره مسئله نحوية 
بحضور استاد خود عبدالملک عصامی‌نوشته 
که: 

ماذا يقول امام العصر سیدنا 

و من لديه ينال القصد طالبه 

فی الدار هل جائز تذکیر عائدها 

فى قولا مثلا فى الدار صاحبه 

و من ابائة همز ابن اراد فهل 

یکون موصوفه اسماً لب 

ام کونه علماً کافب و لو لقباً 

او كنة أن اراد الحذف کاتبه 

افد فما قد رأيناالحق منخنضاً 

الد و انت على التمیز تاصد. 

یی پیشوای وقت و مولای ما و کسی که 
طالب هر مقصود بمطلب خویش در نزد او فرا 
میرسد چه میفرماید در این دو مسئله ادبیه 
یکی تذکیر ضمیر راجع یکلم دار شلامیتوان 
گفت فی الدار صاحبه یا آنکه باید صاحبها 
گفت‌لاغیر و دیگر حذف همز این واقع مابین 
علمین در کتابت ایا این حکم منحصر است 
بصورتی که طرفین این هر دو اسم باشد و یا 
در لقبین و کنیتین و مرکب از کنیه و لقب مثلا 
هم باید همز را در کتابت انداخت و دور 
ساخت جواب این دو مله را افادت فرمای 
کدما هر وقت در هر مله قول حق راکه 
پت و فرود افتاده دیدیم تو را فرازندة آن 
بروجه تعیین و تشخیص يافتیم چون اين شعر 
پخدمت شیخ عبدالسلک عصامی رسد در 
جواب این شعرها را نوشت که: 

یا فاضلاً لم یزل بهدی الفرائد من 

علومه و تروینا سحابه 

تأنینک الدار حم لاسبیل الى 

التذکیر فامتماذافی الدار صاحبه 

و الاين موصوفه عمم فان لقا 

او كنية فارتکاب الحذف واجیه 

هذا جوابی فاعذر ان تری خللا 


فمصدر العجز و النقصیر کاتبه 





تاج‌الدین. 
لازلت تاجاً لهامات الهدی علماً 
فی‌العلم یحوی بک اتحقیق طالبه. 
یعنی ای فاضلی که همواره از درهای 
دانشهای خویش مرواریدهای بزرگ قیمتین 
بهدیه میفرستد و به ابرهای فضایل خود ما 
تشنگان را سیراب میکند تأنیث ضمیر راجع 
بدار واجپ است و بتذکیر عاید ان راهسی 
نیست پس عبارت فى الدار صاحبه رامع 
بکن و روا مدار و اما از ابن واقع ما بین علمین 
همزه را بنداز و موصوف را تعمیم بده به اسم 
و لقب و کنیه و حذف همزه رادر جمیع 
مقامات متصوره در اين واقع ما بين السلمین 
واجب شناس این جواب من است | گردر این 
کلام نقصی و خللی بینی شگفت مدار که 
کاتب این جواب خود مصدر زبونی و تقصیر 
است همیشه افر مفارق هدایت بوده علم 
دانش باشی و طالبان تحقیق به وجود تو 
بمطلب و مقصد خویش در رسند. وقتی دو 
کس از دوستان قاضی تاج‌الدین او را دعوت 
کرده‌بودند و او را در وقت اجابت مانعی از 
ذهاب پیش آمده نتوانته بود قبول دعوت 
نماید این قطعه را بایشان نوشته اعتذار نموده 
است که. 
یا خلیلی دمتما فی سرور 
و نعیم وة و تصافی 
لم یکن ترکی الاجابة ما 
آن اتانی رسولکم عن تجافی 
كيف و الشوق فى الحشاشة یقضی 
اننی نحوکم اجوب الفیافی 
غير ان الزمان للحظ منی 
لم یزل مولع بحکم خلافی 
عارض‌المقتضی من الشوق بالما 
نع و الحکم عندکم لیس خافی 
فسلام علیکم و على من 
فزتما من ثماره باقتطاف. 
یعنی ای دو دوست من همواره در شادی و تن 
آسانی و خوشی و یک جهتی بر قرار باشید 
این که فرستادۂ شما از نی احقار من آمد و 
من اجابت دعوت ننمودم از روی جفا و 
دوری نبود چگونه مشود که من نبت بشما 
بر خلاف وفا و بقصد جفا باشم و حال آنکه 
شوق درونی حکم میکند که من برای دیدار 
شما بیابانها را طی کنم و متزلها بسیارم ولی 
روزگار همیشه مرا بحرص و ولعی تمام کسرو 
نقص میگذارد و بر خلاف میل خاطر من 
میگذرد مقتضی شوق بامانع عائقه بمعارضه و 
تدافع برخاستند و حکم در چنین قضیه که 
مانع و مقتضی تعارض کند بر شما مستور 
نیت سلام و درود بر شما باد و بر ک‌انی که 
بچیدن بر و ثمر محاضره و مطارحة ایشان 
فایض میانید. هم از اشعار قاضی 
تاج‌الدین‌بن يعقوب است در مقام سعارضة 


تاج‌الدین. 
سوزن و مقراض و مفاخرة این دو آلت 
خیاطت: 
فاخرت ابرة مقصأً فقالت 
لی فضل علیک باد مسلم 
شأنک القطع یا مقص و شأنی 
وصل قطع شتان ان كنت تعلم 
یعنی سوزنی بر مقراض مباهات و افتخار 
ورزید و گفت مرا بر توفضیلت آشکار است و 
فزونی مسلم است چه کار تو ببریدن است و 
کار من پیوستن و اگربدائی در مان این دو 
کار فرق بسیار است واصل این معنی را پیش 
از قاضی تاج‌الدین ابن یعقوب بطور نغزی 
باین عبارت منظوم بسته‌اند که: 
ان شأن المقص قطع وصال 
فلهذا يضيع بين الجلوس 
و ترى الابرة اتی توصل القطع 
بعر مغروسة فى الرژس 
مقصود این شاعر آن است که پیوستن و وصل 
بهتر از گستن و فصل میباشد بدلیل این که 
مقراض قطاع وصال است و از اين جهت 
همیشه بر سیل ابتذال در سیان حساضران 
برزمین افکنده شده و سوزن وصال متقاطعین 
است فلذا همواره از روی احترام پر سرها زده 
شده است. بالجمله قاضی تاجالدین‌بن یعقوب 
صاحب این ترجمه در هشتم ماه ربیع الاول از 
سال نهصد و شصت بشهر مکه وفات یافت و 
شبخ محب‌الدین‌بن منلاجامی فوت او را بدین 
وجه مورخ و منظوم ساخت که: 
حزین لقلب با کی الطرف او 
اقام یسوم باب اله حتی 
دعاء اله اقبل تم لام 
فتاريخ اللقى لمات 
جنان الخلد منزله و مأواء 
یعنی از برای قاضی تاج‌الدین هر آزاده مردی 
اندرهگین دل و گریان چشم و کثیر الساوه 
گردید آن بزرگوار همی بر آئین عباد سیاح 
مقیم درب مقدس الهی و مجاور پیت مبارک 
که بود تا خدایش بسوی خویش بخواند و 
او دعوت حق را لبیک اجابت گفت تاریخ 
لقای وی بارحمت پروردگار این مصراع است 
که‌جنان الخلد الخ یعنی بهشت جاودانی منزل 
و جایگاه اوست. (نام دانشوران ج ۴ صص 
۳- ۱۵۲). و رجوع بکتاب سلافة السصر 
فی محاسن الشعراء بکل مصر صص۱۳۲- 
۸ شود. 
تاجآلد ین. اد دی ] (اخ) این احمد 
دمشقی. یکی از بزرگان بلی محاسن است در 
نام دانشوران از وی چنین یاد شده است: 
تاج‌الاین پر احمد دمشقی از بنی محاسن که 
در بلد؛ دمکق طايفة مشهور میباشد و اعتقاد 
اهالی اینجا در حق این طایفه این است که 





تسب ایشان بفرعونی از فراعنة مملکت مصر 
میرسد. تاج‌الدین مذکور مولداً و مکنا از 
شهر دمشق میباشد وی در عصر خود با انکه 
از جملة معتبرین و متعینین آن صنف بشمار 


| میرفت و بکثرت ثروت و مال ومکلت از 


اقران خویش امتیازی داشت در فنون عربیت 
و صناعات ادبیت استادی کامل سحسوب 
میگردید و با اشتفال بکار بازرگانی آنی از 
مذا کر؛‌علمیه و مباحثة ادوات ادب فراغت 
نداشت ولادت وی در سال نهصد ونود 
هجری روی داد و تحصیل علم در موطن 
خویش نمود ولی برای تجارت بقطر مصر و 
اقلیم حجاز مسافرت کرد و از قبول خواص و 
وجاهت مابین ابناء جنس حظی عظم و 
قستی وافر بهمرساند و دختر صالم کامل 
ادیب متبحر حسن بورینی صاحب تصانیف و 
اشعار را که از فحول افاضل آن عصر بود و از 
نامش کتب رجال مابعد الالف و تواریخ آن 
قرون مشحون است بحبالة نکاح در آورد و 
این معنی بر اعتبار و اشتهار او در ميان اجل 
علماء مائ حادی عشر هجری دلیلی است 
روشن. علامة محبی در خلاصة الاثر شرح 
احوال تاجالدین مذکور را مسطور ساخته 
میگوید: کان احد اعيان التجار المیاسیر و کان 
مع ثروته لاینفک عن المذا کرة و میگوید 
تاج‌الاین شعر نیکوی مطبوع میگفت و در 
منظومات وی امارت تصنم و علامت تکلف 
نبود از جمله شعر او این سه بت است که در 
زمان توقف قاهر؛ مصر اظهار تشوق بدمشق 
شام نموده فرموده است: 

منذ فارقت جلقاً و رباها 

لم تذق مقلتی لذیذ کراها 

ولكانها الاحة عندى 

فرط شوق بحیث لایتناهی 

فسقی الہ ربمها کل غیٹ 

وحمی الله اهلها و حماها 

یعنی از وقتی که من از دمشق شام و پشته‌های 
سبزه زارهای آن جدا شده‌ام دیده‌ام خواب 
لذیذ و راحت و خوش نچشیده است سا کنان 
آن شهر را که دوستان من میباشند شوق مفرط 
دارم که برای آن شوق نهایت و پایانی نیست 
خداوند تعالی به سر منزل آن موطن مبارک 
هر باران رحمت را بریزاند و اهل انرا پا خود 
از هر مکروه نگاه دارد و هم از متظومات 
مطبوعة تاج‌الدین است که بیکی از دوستان 
نوشته: 

یا احبای والمحب ذ کور 

هل لایام وصلنا من رجوع 

و تری الین منکم جمع شمل 

مثل ما كان حالة التودیع 

یمنی ای دوستان من دوست بيار یاد آورنده 
است آیا زمان وصال را رجعتی و بازگشتی 


تاج‌الدین. ۶7۱۳۷ 


خواهد بود و آیا چشم دیگر باره تفرق و 
پرا کندگی شما را فراهم و مجتمع خواهد دید 
مثل آن اجتماعی که در وقت وداع من حاصل 
بود. وقتی برای یکی از علماء سجاده‌ای بر 
سبیل هدیت فرستاده این دو شعر را بوی 
نوشته بود؛ 

مولای قد ارسلت سجادة 

فلتقبلوها اذ مرادی بان 

توب فی تقییل اقدامکم 

یعنی ای مولای من سجاده فرستادم بعنوان 
تحفه و ارمغانی که در حقیقت خود از انعام 
شماست که بشما باز گردانیده‌ام این هدیه را 
بپذیرید چه مراد من آن است که در بسوسیدن 
قدمهای مبارک شما نایب من بوده باشد. وخ 
دو شر را در مقام تقریظ دیوان ابویکر 
جوهری نوشته: 

طالعت هذا السفر فى ليلة 

سامرت هدر ری 

راته عقدا ثمینا ولا 

یستنکر المقد من الجوهری 

یعنی این کتاب را در شبی مطالعه کردم که در 
آن شب با ماه تمام و ستارة مشتری همسخن 
بودم و با کوا کب آسمان پیتوته بجای آوردم و 
این کتاب را رشته‌ای از گوهر قیمتین و سلکی 
از احجار کریمه یافتم و از جوهری که لقب 
خداوند این دیوانست عقد پر گوهر و رشتۀ 
جواهر بدیع و بعد نیست. و هم از منظومات 
تاجالدین مذکور است که در صدر مکتوبی از 
مصر بفرزند دانشمندش محمدین احمد که 
منصب خطابت جامع ہنی امیه داخعه نگاشته. 
اہدا ایک تشوقی یراید 

ولدیک من صدق‌المحبة شاهد 

و آليته ان البعاد لمتلفی 

آن دام ما یبدی اللوی وا کابد 

کم اعلل حر قلبی با لمنی 

فیعیده من طول نایک عاید 

جار الزمان علی فی احکامه 

ولطالما شکت الزمان اساود 

والدهر حاول ان یصدع شما 

فامتدمنه للتفرق ساعد 

یالت شعری هل يرق و طالما 

الفيته لاولی الکمال یعاند 

اشکوء للمولی الذى الطافه 

تروی الخطوب اذا اتت و تساعد 

یعنی شوق من بسوی تو همی در تزاید است و 
مرا خود نزد تو بر صدق دعوی دوستی و 
محبت گواه حاضر است سوگند یاد میکنم که 
دوری و هجران مرا تلف خواهد ساخت اگر 
آنچه از دست فراق بصدور میرسد و من از 
سختی هجر میکشم دوام پیدا کند تا چند 
سوزش دل را بامانی و آمال مشفول سازم و 





۸ تاج‌الدین. 


تاب عل درونی را به آب تعلل تسکین بدهم 
و همی درازی زمان هجران عود کند و آن 
آتش سوزان را دیگر باره بدل عود دهد 
روزگار در حکم خویش که بمن رانده است 
جور و ستم نموده و در حق من از میزان 
معدلت روی تافته‌ای بسا بزرگان که از جور و 
ظلم زمانه شا کی بوده‌اند همچو چرخ 
هم‌خواست تا اجتماع ما را بسنگ تفرقه 
پرا کنده‌سازد لاجرم بازوی فراق بر افراخت 
و ما دوستان را هر یک بجائی انداخت ای 
کاش مدانستم که آیا چرخ بما رحم خواهد 
کردو رقت خواهد نمود و از روزگاران دراز 
است که دیده‌ام چرخ با خداوندان کمال در 
مياندازد و دضمی مسیورزد و شکایت او را 
بحضور بزرگواری یکلم که لطفهای وی 
حوادث و مکاره را در هنگام طروق و نزول 
جمع مینماید و کسانی را که بسوانح دهر و 
بلیات چرخ گرفتارند مساعدت میفرماید 
همانا از اینجا بمدیح فرزند خویش تخلص 
کرده و بنظم ستایش او پرداخته است 
تاج‌الدین مزبور را پسری دیگر بود موسوم 
بعبدالرحيم که او هم نظیر برادرش محمد از 
علمای دمشق محوب میگردید و برادر 
زاده‌اش یحیی نیز از فضلای قرن یازدهم 
است آين هر دو پسر تاج‌الدین و برادرزاده‌اش 
را باجمعهم علامة محبی در خلاصة الاثر 
ترجمه فرموده هم او میگوید که در یکی از 
مجامیع بنظر رسید که آل محاسن از نل یکی 
از فراعنة مصر میباشند و صاحب آن مجموع 
نوشته بود که از جمله دلایل ظهور این 
اتساب شعر فاضل متبحر ابوالمعالی درویش 
محمد طالویست که چون تاجالدین‌ین احمد 
صاحب این عنوان دختر علامة جلیل استاد 
ادباء العصر حسن بورینی را بعقد خويش 
درآورد این دو شعر انشاد فرمود: 

بارک الله للحسن 

و لبورین فى الختن 

یابن فرعون قد ظفر- 

ت ولکن بنت من 

یعنی خدا بحن این وصلت را و ببورین این 
داماد را مپارک کند ای پسر فرعون دست 
یافتی اما بدخترچه کسی شاهد در خطاب 
تاج‌الدین است به یاین فرعون پس معلوم 
میشود که نسبت بتی محاسن بفرعون در آن 
عهد معروف بوده است و ابوالسعالی درویش 
محمد طالوی در این دو شعر هنری سخت 
شگفت ظاهر ساخته است چه وی در دو شعر 
محمدین حازم پاهلی تصرفی در كمال لطف 
نموده و بحال این مصاهرت مطابق ساخته 
است و قول محمدین حازم چنین است که در 
فقر؛ تزویج مأمون بیوران دختر حسن‌بن 


سهل گفت: 





بارک الله للحسن 

ولبوران فى الختن 

بابن هرون قد ظفر - 

ت و لکن بنت من 

ایوالمعالی بوران را بورین کرده که همانا اسم 
جد علامةٌ مذکور است و این هرون را ابن 
فرعون ساخته و از حن علامة بورینی را 
اراده تموده و از اینجا امر مصاهرت تاج‌الدین 
رابا بورینی و بر وجهی مذکور داشته که نه در 
مدح ظهور دارد و نه در هجا چتانکه از عبداقه 
مأمون خلیفه منقول است و چون بعد از 
تزویج بوران این دو شعر ابن حازم را شنید 
گفت؛ «واه ماتدری خیراً اراد أم شرا». یعنی 
بخدا نمیدانم این شاعر ما را بوصلت حستن 
ستوده است و یا هجو نموده چه از لفظ (بنت 
من) هر دو معنی را میتوان اراده کرد فص 
تزویج مامون ببوران | گرچه از مستفیضات و 
مشهورات است اما مناسیت مقام را محض 
اتعاش قلوب مطالعه کندگان سطری چند از 
آن قصه در ذیل این دو یت ملیح بازمیمائیم 
مولنا احمد شهید تنوی الشهیر به قاضی زاده 
میگوید سال دویستم از رحلت راکه سنۀ 
عشروماأتین از هجرت بوده باشد سنة 
العروس یعنی سال عروسی خواندندی چرا که 
مأمون در اين سال دختر خود امالفضل را 
بامام محمد تقی جواد خلف امام رضا عليه 
السلام داد و بوران دختر حسن‌بن سهل را 
بستکاح خود در آورد آنگاه تفصیل ارادهٌ 
مأمون را در پاب تزویج ام الفضل بحضرت 
جواد و انکار عباسیان و تبانی طرفین بر 
مناظرة یحبی‌بن | کثم‌با آن بزرگوار و غلبة وی 
بر ابن | کثم در حضور مامون و جمیع حاضران 
عباسیه نقل میکند و در اخر میفرماید و در 
همین مجلس بود که مأمون دختر حسن‌بن 
سهل را بعقد خویش در آورد و حن جشنی 
آراست که در آن زمان جاهلیت و اسلام آنرا 
کی نشان نیداده و از جملة تکلفات یکی 
آن بود که حسن قرمود تابنادق مشک که 
مشتمل بود بر کاغذ پاره‌هائی که در آن اسامی 
ضیاع و نامهای کنیزان و غلامان نوشته بودند 
بر یهاش و اعیان و اسراء بپاشند و هر 
مرد وکل حت زجع ن نموده آنچه در آن 
رقعه بود از وی میگرفت و همچنین بر سایر 
مردم نافه‌های مشک و بضه‌های عبر نثار 
میکرد و در شب زفاف هزار دانه مروارید که 
هر یکی برابر و شبید تخم گجشک بوده در 
بارکشی زرین نهاده در وقتی که بوران را 
بخدمت مأمون آوردند بر سر وی یعنی خلیفه 
ریختد و مأمون بر باط زربفت نشحه بود 
چون نظرش بر آن مروارید افتاد گفت قاتل الله 
ابانواس گویا در این مجلس حاضر بوده است 





تاج‌الدین. 
که‌گتد: 
کان‌کبری و صفری من فواقعها 
حصباء در علی ارض من الذهب 
یعنی گویا بزرگ و خرد از حبابهای شراب که 
بر روی جام برجسته‌اند سنگریزه‌های 
مروارید است که بر زمیه زرین ریخته و 


پاشیده شده باشد بعد از آن آن گفت که آن 
مرواریدها را جمع کرده در آ ن خانه نهادند 
گفتدای خلیقه اینها را برای آ ن نثار کردیم که 
کنیزان و مشاطگان برچینند مأمون گفت من 


بهای آن را به ایشان سیدهم آنگاه تمام آن 
مرواریدها را در دامن بوران ريخت که این از 
آن تو است و هر حاجتی که داری بخواه 
بوران از شرمندگی سر در پیش انداخته بود 
آخرالامر جد؛ بوران که همراه او پود و زبیده 
خاتون مادر امین گفتند ای دختر از سید خود 
آنچه حاجت داری بخواه بوران گفت که 
حاجت من آن است که خلیفه عم خود 
ابراهیمین مهدی را بمقام عنایت در آورده 
بمرتبة ارجمند رساند مأمون گفت چنین کردم 
باز سوّالی که داری پگو گفت ای امیر حاجت 
دیگر آنکه زبیده خاتون را رخصت زیارت 
حرمین ارزانی فرمای گفت رخصت دادم 
گویند در شب عروسی شمعی معنبر به وزن 
چهل من در شمعدان زرین به وزن ده من نهاده 
بودند و بمجلی مأمون در آوردند مأمون پر 
آن انکار کرده گفت این اسراف است و هفده 
روز مأمون در آنجا بود که حسن جمیع 
مایحتاج لشکر او از طعام و علیق‌الدواب 
مرتب مبداشت حتی کاربانان و ملاحان در 
آن ایام از فکر خود و کاروان فارغ بودند چون 
مأمون از آنجا متوجه بغداد گشت فرمود که 
خراج یکسالهٌ فارس و اهواز را نقد کرده 
بخزانه‌دار حن سپارند - انتهی. بالجمله 
تاج‌الدین‌بن محاسن صاحب این ترجمه هفتاد 
سال عمر یافت چه ولادت او در نهصد و نود 
ه.ق, اتفاق افتاد و در سال یکهزار و شصت 
ه.ق.در گذشت و در مقبرۂ پاب‌الصفیر بخا ک 
سپرده شد. (نامه دانشوران ج #صص ۱- ۴) 


تاج‌الدین. [ جد دی] ((غ) ابن امین‌الدین 


رازی کاتب و وزیر ممدوح خاقانی. خاقانی 
در تصیده‌ای تاج‌الدین را چنین مدح کند: 
... من بری مکرمی دگر دارم 

بکر اقلا کو حاصل ادوار 

صدر مشروح صدر: تاج‌الدین 
کوست‌تاج صدور و فخر کبار 

چون خط جودخوانی» از اشراف 

چون دم زهد رانی. از اخیار 

تاج را طوقدار و مملوکند 

مالک طوق و مالک دینار 

تیر گردون دهان گشاده بماند 

پیش تیغ زبانش چون سوفار 


تاج‌الدین. 
خلف صالح امین صالح 
که‌سلف را بذات آوست فخار 
حبر | کرم هم اسطقس کرم 
نیر اعظم ایت دادار 
هو روح الوری و لا تعجب 
فالیواقیت مهجة الاحجار 
دل پا کش محل مهر منست 
مهر کتف نبی است جای مهار 
مهر او تازیم ز مصحف دل 
چون ده آیت نیفکنم یکتار 
تا دين جعفر و امین یحیی است 
اين بهین درج و ان مهه شمار 
تاج دين صاعد و امین عالی است 
سر کاب و افسر نظار 
(دیوان خاقانی چ عبدالرسولی ص ۲۰۷و ۲۰۸) 
و درقصیده دیگر آرد: 
.. آتاب کرم کجاست به ری 
اهل همت کراست ز اهل عجم 
سروری دارد آنکه قالب جود 
کنداحیا چو عیسی مریم 
گوهرتاج ملک تاج‌الدین 
کوست‌سردار گوهر آدم 
حاسد خا ک پای او کعبه 
تشه آب دست او زمزم... 
(دیوان خاقانی ایضاً ص 4۶۲۱ 
تاج الد ین. [جُذ دی ] ((خ) (ابوالفتح...) ابن 
دارست شیرازی از وزراء سلجوقیان است و 
چند بار وزارت سلطان مسعودین محمدین 
ملکشاه (۵۲۶- ۵۳۷ ه.ق.ارا داشت و در 
جنگی که بین سلطان مسعود و سنجر روی 
داد معود شکست خورد و تاج‌الدین اسیر 
گشت:...و حملت ميسرة السلطان سنجر على 
ميمنة الملک مسعود و ثبت السلطان سنجر 
مع ابطال سمالیکه, و قراجا الساقی و الملک 
معود فى القلب. فزحف السلطان سنجر الى 
قراجاء فقاتل اشد قتال حتی اسروا سرمعه 
یوسف الجاوش صاحبه و آسر تاجالدين [بن] 
دارست وزير الملک مسعود و انهزم السلک 
معود... (اخبارالدولة اللجوقه ص 1۰١‏ 
ورجوع به صفحات ۱۱۸و ۱۲۲و ۱۲۳ 
همین کتاب شود. و صاحب کتاب شدالازار 
في حظ الاوزار عن زوار المزار در ذ کر احوال 
اتابک سنقرین مودود چنین آورده است: اول 
الملوک اللفرية كان ملكا رحيماً عادلا بين 
البرايا مشفقاً على جميع الرعايا قد ولى امور 
شيراز و اطرافها ثلاث عشرة سنة فبسط العدل 
و نشر الخیر ولم الشعث و استوزر الصاحب 
تاج‌الدین و کان قبل ذالک وزیراً للسلطان 
معودبن محمود [صح: مسمودین محمد]. 
(شدالازار چ محمد قزوینی صص ۲۵۶- 
۸ علامه محمد قزوینی در حاشی صص 
۲۵۸-۷ چن آورده است: مسقصود 





ابوالفتح تاج‌الدین‌بن دارست شیرازی است از 
مشاهیر عمال و وزراء سلجوقیان. وی 
چندین نوبت به وزارت سلطان مسعودبن 
محمدین ملکشاه (۵۲۶- ۵۴۷ ه.ق.)نایل 
آمد و در سهٌ ۶در جنگی که مایین سلطان 
سجر و ساطان مود مزپور در حوالی 
دیلور روی داد و سنجر غالب گردید از جملة 
کسانی که بدست سپاهیان سنجر اسیر شدند 
یکی همین تاج‌الدین‌بن دارست بود که در آن 
وقت وزير مسعود بود (تاريخ سلجوقة عماد 
کاتب ص ۱۵۹. وزبدة التواریخ ص ۱۰۱) و 


پس از آن در عهد حکومت امیر بوزابه 


برفارس یعنی مابین سنوات ۵۴۲۵۳۲ «.ق. 


بوزارت امیر مزبور ارتقاء جت ولی على 
التحقیق معلوم نیست در چه سالی. در سنه 
۰ که سه تفر از | کابرامراء معود یعنی امیر 
یوزاب مزبور و عبدالرحمن‌بن طفایرک و 
عباس والی ری با یکدیگر عقد اتفاقی بسته و 
امور دولت را در دست گرفتند و بر سلطان 
مسعودکاملا مسلط گردیدند سلطان را مجبور 
نمودند که وزارت خود را بصاحب ترجمه 
تفویض نماید (عماد کاتب ص۲۱۴ و اببن 
الاثیر ۴۰:۱۱ وزبدة التواریخ ۸ عماد 
کاتب که باصاحب ترجمه معاصر بوده در این 
موقع در تاریخ سلجوقیه در حق وی چنین 
نوید: «ذ کر وزارة تاجالاین ابن دارست 
الفارسی قال کان ابن دارست وزير «بوزابه» 
صاحب فارس, فرتبه فى وزارة السلطان 
[معود] لیصدر الامور على مراده و يورد 
على وفق ايراد و كان هذا الوزیر رفیع لقدر 
وسیع الصدر محباً للخیر مبفضاً للشر فما فعل 
امراینقم عليه و لا احال حالا بتوجه لاجلها 
للائمة عليه. و نائیه امین‌الدینن ابوالحسن 
الکازرونی ذوالدین المتین و الحلم الرزیین و 
الاستهتار باعمال البر و الاشتهار بافعال 
الخیر». در سنۀ ۵۴۱ھ .ق.که امیر عباس والی 
ری مذکور در فوق چدییر سلطان مسعود در 
بغداد کشته شد سپاهیان عباس در کوچه‌های 
بغداد بنای شورش گذاردند و عوام و اوباش 
بقعد غارت سرای تاج‌الدین وزير مزبور 
هجوم آوردند سلطان در حال جساعتی 
سواران فرستاد تا خانة او را از تهب و تاراع 
محفوظ داشتد. و اندکی پس از این واقعد 
بخواهش خود صاحب ترجمه سلطان او را از 
وزارت خود منفصل نمود و با اعزاز و ا کرام 
تمام بفارس نزد مخدوم قدیمی خود بوزابه 
فرستاد تا در جلب رضای او نسبت بسلطان و 
کف شر او بقدر اسکان کوتاهی ننماید. (عماد 
کاتب ۲۱۸-۲۱۷ و اہن الاثیر 4)۴۴:۱۱. در 
سه ۵۴۹ سلطان محمدین محمودبن محمدین 
ملکناء (۵۴۷ - ۵۵۴ ه.ق.)او را از غارس 
باصفهان طلبید تا وزارت خود را بدو دهد و او 


تاج‌الدین. ۶4 


باصفهان آمد و مدتی نیز در آنجا توقف نمود 
ولی بالاخره سلطان از آن خیال منصرف 
گردید و وزارت خود را به شمی‌الدین 
ابوالشجیب درگزینی داد عماد کاتب (ص 
۵ از این فقر؛ اخبر معلوم می‌شود که 
صاحب ترجمه بنحو قدر متیقن تا حدود ۵۰۰ 
ه.ق.در حیات بوده است و از این ببعد معلوم 
نشد چه مقدار دیگر زیسته است و از کتاب 
حاضر چنانکه در متن ملاحظه می‌شود و 
صریحاً بر می‌آید که تاج‌الدین صاحب ترجمه 
بوزارت آتابک سنقربن مودود اولن پادشاه از 
سلله سلفریان فارس (۵۴۳- ۵۵۸ه.ق.) 
نیز نایل آمده بوده است و در شیرازنامه 
صص۱۴۷- ۱۴۸ گوید که: وی بوزارت 
ملکثاءبن محمود [بن محمد ملکشاه 
سلجوقی ] در شیراز نیز منتصب شده بوده 
است ولی چون در این فصول فترت مابین 
دیالمه و سلغریان, شیرازنامة مطبوع مشحون 
از اغلاط و اوهام و اشتباهات تاریخی است 
این سخن او نیز با نهایت احتیاط باید تلقی 
شود. و در ختام این نکته را نیز نا گفته نگذاریم 
که صاحب ترجمه بتصریح عماد کاتب 
ص ۵۱۲ خواهرزادهٌ تاج‌الملک ابوالفائم 
مرزبان‌بن خرو فیروز معروف به ابن 
دارست وزیر ترکان خانون زوجۀ ملکشاه و 
رقیب بزرگ نظام الملک طوسی که بنا بر 
مشهور قتل نظام السلک باغوای او بوده 
می‌باشد و بهمین علت بوده که غلامان نظام 
الملک چنانکه در کتب تواریخ مشروحاً 
مذکور است بانتقام خون مخدوم خود نا گهان 
بر سر او ریخته اعضای او را از هم قطعه قطعه 
کردند(عماد کاتب صص ۶۱- ۶۳ ۲۱۵ و 
عموم کتب تواریخ در شرح احوال نظام 
الملک). رجوع به کتاب شدالازار چ محمد 
قزوینی ص ۳۴۸ و ۳۴۹و تجارب السلف چ 
عباس اقبال ص ۲۸۲ و حبیب السیر چ خیام 
ج ۲ ص ۵۶۰ و دستور الوزراء چ سعد نی 
ص ۲۳۷ شود. 

تاج‌الد بن. اجد دی] ((خ) ابن دریهم 
علی‌بن محمد الموصلی الشاقعی متوفی بال 
۲ هجری قمری. او راست: کنز الدرر فی 
حروف اوائل السور. ( کشف الظنون چ ۱ 
استانبول ج ۲ ص ۳۳۲۳). 

تاج الد ین. [جُدٌ دی] ((خ) (شیخ...) ابن 
زکریابن سلطان هندی نقشندی, از بزرگان 
طریقت نقشبندی. در نامه دانشوران امده: 
شیخ تاج‌الدین ابن زکریاین سلطان عشمانی 
نقدبندی هندی سيخ طریقت فرقة نقشبندیه 
از سلاسل صوفیه بود و در عصر خویش 
رابطة ارشاد اهل طلب و اصحاب فقر و واسطة 
نیل فیوض و امدادات اة غیت منوت 
میگردید صحبت جمعی کثیر از مشایخ 


۰ تاجالدین. 
طریقت را دریاقه ولی تربیت و تکمیلش در 


خدمت شیخ اجل الله بخش هندی صورت 
تسحقق پذیرقه است وی مصفات نغز و 
رسایل لطیف دارد از انجمله است رساله‌ای 
در طریق سادات و اساتید فرق نقشبندیه در 
آن رساله آداب و دستور العمل این طایفه را 
شرح داده و کلمات قدسیه مأئوره از حضرت 
خواجه عبدالخالق غجدوانی را جمع نموده و 
بر آنها بیان و شرح نگاشته و کیفیت سلوک 
نقشندیان را که خواجه عبدالخالق در طی آن 
سخنان اشاره آورده و تشریح و تصریح 
فرموده است و دیگر صراط مستقیم و نفخات 
الهیه در موعظة نفس زکیه و دیگر تعریب 
نفحات الانس از تصانیف مولی عبدالرحمن 
عارف جامی و تعریب رشحات این دو کتاب 
شریف را از لغت پارسی بعربی نقل نموده 
است. شيخ تاج‌الاین مریدان بيار و 
شا گردان بیشمار داشت خلقی وافر حلقةً 
ارادت او را یگوش افکندند و حاشية متابست 
و اقتفاء وی بدوش کشیدند و در طریقة فرقً 
نقشبندیه بدستگیری او پای گذاردند و قدم 
زدند از مشهورین ملازمان او و سعاریف 
عرفای زمان او که تلمذ وی اختیار کردند 
استاد احمد ابوالوفاست که از افاضل قرن 
یازدهم هجرت بود و شیخ موسی پر استاد 
احمد مزبور و شيخ محمد میرزا و امیر 
یحی‌بن علی پاشا و جمع کثیر دیگر که همه 
از معبرین و متعیئین آن عصر بودند شرح 
احوال و ترجمهٌ سر وی را شا گردرشیدش 
سیدمحمدین ارف حسیی در رسالهً 
مخصوصه شرح داده است مسماء 
بتحفةالسالکین فی ذ کر تاج‌العارفین سید در 
آن رساله میگوید خود از حضرت شيخ 
تاج‌الدین شنیدم که میقرمود من در اوایل حال 
و بدایت امر بعد از آنکه بواسطة حضرت خضر 
علی‌السلام پسعادت توبه رسیدم چون هنگام 
غلبۀ ذوق و اسیلای جذبات بود از پی ادرا ک 
صحت پیری کامل و استادی مکمل 
بسیاحت برامدم و به هر دیار که احتمال نجاح 
و ظفر مطلوب ميدادم عبور میتمودم و در 
خلال آن احوال بنای کار من بر حب التزام 
عهدی | کید بر اموری که در کتب مشایخ و 
نوشتجات مرشدان بزرگ مضبوط گردیده 
است بود که فرموده‌اند تأ مرید بشیخی و پیری 
نرسیده است بتای معامله و سلوکش باید بر 
این امور بوده باشد و چون باستادی کامل و 
پیری مکمل و مرشدی واصل برسید آنچه او 
دستورالعمل میدهد باید معمول دارد و تخطی 
روا ندارد و در این اوقات ارواح مشایخ و 
روانهای مسقدس بزرگان برای من نمودار 
میگردیدند و کف صحیح حاصل می‌آمد 
پس در طی زمان سیاحت ببلده اجمیر که 








تربت مطهر قطب العصر سيخ معین‌الدین 
چشستی انسجاست در اسدم روح مقدس 
معین‌الدین نزد من حاضر گردید مرا طریق نفی 
و ائثبات بر کیفیتی که مخصوص سلله 
چشتیه است و آنرا حبس الانفاس منامند 
تعلیم و تلقین فرموده گفت بر همین وتیره 
جلوس میکن و استعمال ذ کرمینمای و این 
کار را باید در بلدة با کور که مزار شیخ 
حمدالدین با کوری از جملة شا گردان من 
آنجاست مجری داری و هم روح پاک آن 
شیخ بزرگ بامن فرمود که من پس از مدتی 
مدید محض خاطر تو اینجا آمدم و گرنه خود 
در مکۀ معظمه میباشم و از جهت بدعتهای 
شنیع که بر سد مزار و تربت من بظهور 
میرساند بدین مقام گذرنيکنم و توقف 
نمی‌آرم پس من بموجب فرمان حضرت شیخ 
معین‌الدین جشتی بسمت بلدة با کور روانه 
گردیدمو آنجا پمعامله و ریاضت مشفول شدم 
و احیاناً قبر شيخ حمدالدین را یبارت 
میکردم و از روحانت وی آداب طریق 
می‌آموختم پس آنولر و تتجلیات و احوال 
موافق مشی و سلوک فرقةٌ جشتیه بر من 
نمودار میگردید و در آن سال برای اربعین و 
ریاضت و اذ کار بخلوتی می‌نشتم که داخل 
سه خانهةٌ تاریک بود و با این وصف نوری 
برای من طالع میگردید که فروغ آن از 
خورشید نمیماند و در مان شب تار درمیان 
چنان خلوتی تاریک بر حالی که درهای هر 
سه خانه را بسته بودم بان روز روشنی میداد 
که‌من بر تابش و پرتو آن قرآن تلاوت 
میکردم و از برای من انسی بدان تور بهمرسید 
پس روزی بر راهی میگذشتم مردی را دیدم 
که رساله‌ای در نزد اوست چون در !ن رساله 
نظر نمودم دیدم نوشته است که: آن بعضص 
اناس یحصل لهم فى اوان الذکر نور فیفترون 
به, یعنی برخی از مردم را در حال ذ کر نوری 
نمودار میشود و ایشان بدان نور صفرور 
میگردند که همانا بدرجۀ کاملین و رتبة 
واصلین فایز شدیم همینکه من این عبارت را 
خواندم آن شخص در حال آن رساله را 
بگرفت و از نظر غایب شد من ملتفت شدم که 
اين ارشادی پود مرا از جانب آن شخص آنگاه 
یک روز نزدیک مزار شیخ حمیدالدین نشسته 
بودم نا گاء‌روان مقدس آن بزرگوار حاضر 
گردید و خواست تا مرا خر اجازت عطا 
فرماید و میخواست که این ارادء او بدست 
یکی از کسانی که سند خلافت او را داشتند 
واقع شود من عرض کردم نمی‌خواهم باین 
کرامت فرا رسیده باشم مگسر خود از دست 
مبارکت. فرمود این خواهش بر خلاف سنت 
جارید پروردگار است که من از نفأة برزخی 
بر عالم ناسوت چنین تصرف بظهور رسانم 








تاج‌الدین. 
نا گزیر باد این تشریف بفرمان و اشارت من 
بدست یکی از احیاء خلفاء من جاری گردد 
پس من دستوری یافته در طلب پیری کامل و 
مرشدی واصل شدم و در دشت و کوهار و 
هر پت و بلند پتکاپو در آمدم و بسیاری از 
مشایخ را میدیدم و معقدنمی‌گردیدم از جمله 
شیخ نظام‌الدین با کوری که از مشایخ جشتیه 
بود میخواست که مرا دستگیری کند اتفاق 
نیفتاد تا آنکه بشیخ جلیل الله بخش رسیدم و 
دیدم او را کسی که میطلبیدم نهایت اعتقاد و 
کمال ارادت به ملازمان آن بزرگوار حاصل 
گردیدو شیخ نیز مرا بحن قبول تلقی فرمود 
و مرایشا گردی و مریدی بیذیرفت و گفت من 
از دیرگاهی است که انتظار تو را میبرم و از 
طریقة شیخ الله بخش آن بود که تامرید را در 
خدمات ناهموار و ریاضات سنگین که بر طبع 
خودبین و نفس سرکش ملايم‌نیت بکار 
نمیفرمود تلقین ذ کر نمینمود و دستور عمل 
نمیداد چرا که در طریقت مشایخ نقشبندیه 
تصفیه بر تزکیه مقدم است بر خلاف اکثر 
مشایخ طریقت که تزکیه را بر تصفیه مقدم 
میدارند پیران نقشبندیه میفرمایند بعد از انکه 
انان بتوجه کامل و حضور صادق بتصفیه 
پرداخت در اندک زمانی بمدد جذبة رحمانی 
او را چندان تزکیه حاصل میشود که از 
ریاضات و سیاسات بالها میسر نمیگردد و 
چه نزد مشایخ این طریقه جذبه بر سلوک 
مقدم است و مشی سلوک و سلوک ایشان 
مستدیر میباشد ته محطیل و میگویند اول قدم 
سالک در یرت و فناء است خواجه 
بهاءالدین نقشبندی میفرماید بدایت ما نهایت 
دیگران است و هم وی گفته شناسائی حسق و 
آغاز و انجام بايزید بسطامی نباشد و خواجه 
عبیداله احرار فرموده است که اعستقاد 
پیشینیان و بکلمات ایشان شاید بعضی را براه 
انکار این گفتار برد و رفتار دوری و سلوک 
متدیر ما را قبول نکند تا آنکه از طریق شرع 
و لسان رسول و راه سمع چیزی که منافی این 
سخن باشد به ما نرسیده است پلکه حدیث 
مثل امتی مثل المطر لایدری اوله خیر ام آخره 
دلیل صحت این دعوی و مؤید صدق این کلام 
میباشد. باری شیخ تام‌الاین بشرحی که سید 
محمودین اشرف حستی در رساله تحفة 
الالکین آورده میگوید: پس من بر حب 
دستور شیخ اله بخش که فرمود یا شيخ تاج. 
روش ما ان است که تا مرید هیزم و اب از 
برای مطبخ ما نکشد بتلقین ذ کر نخواهد رسید 
تو نیز تاسه ماه مشفول این کار میباش. 
مشفول هیزم کشی و آب آوری بودم راوی 
میگوید: مردم آن بلد میگفتند زمانی که شبخ 
تاج‌الدین بریاضت خدمت مطیخ مشغول بود 


تاج‌الدین. 
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از وی کارها برخلاف معهود نوع بشر و افعال 
خارق طبیعت عالم مشاهده میگردید مثلاًبار 
گران بمراتب فزونتر از اندازة توان خویش 
بدوش می‌آورد و کوزه آب که بر سر 
میگذاشت همه میدیدیم که مقدار یک ذراع از 
سروی بالاتر است و بر سر او متصل نیت اما 
این کرامت انفصال جرة آب را خود از وی 
پرسیدم گفت من ملتفت نبودم شاید راست 
باشد الحاصل چون سه ماه بروی چين 
گذشتو زمان خدمت مطبخ بر آمد شیخ اله 
بخش باوی خطاب کرد که قد تم امرک بم 
اله اشتفل بالذکر یعنی کار خدمت تو بانجام 
رسید اینک بنام خدا مشغول یاد الهی باش امر 
شیخ بخدمت مطبخ در باطن بود و حکم او 
پاشتنال ذ کر در ظاهر پس ذ کر عشقیه را با 
وی تلقین کرد و او مشفول بوده تا در خدمت 
شیخ اله بخش برتبة کمال و مقام تکمیل نایل 
گردید.سیدمحمودین اشرف توشته است که 
سید و مولای من شیخ تاج‌لدین ده سال 
خدمتی یشیخ الله بخش کرد که از حد طاقت 
بشر بیرون بود پس شیخ مذکور او را اجازۀ 
ارشاد مریدان داد و تاج‌الاین خود میفرمود 
آنچه را که شیخ الله بخش بامن بشارت داده 
بود حاصل گردید ولی حصول آن بتدریج و 
بعد از انعظار امور می‌بود و هم خود فرموده 
است که خدمت کردن شیخ برای من بیشتر 
سود مببخشید تاذ کرنمودن و آنچه یافتم و به 
هر چه رنیدم از احوال در حین خدمت و 
مقارن آن بود بالجمله شیخ تاج‌الدین در ميان 
مریدان شیخ اه بخش باعلی درجه اشتهار و 
اعتبار واصل گردید و رتبٌ صدور خوارق و 
ظهور کرامات برای او حاصل آمداز جملهً 
کرامات و خوارق عادت که در حق او دیده و 
نوشته‌اند یکی آن است که یک روز در شهر 
امروهه بمراقبت نشسته بود پس سر برداشت 
و از وی توری درخشيد و بر درخت آناری که 
در ان مکان بود بتافت از ان وقت باز آن 
درخت با بر ویرگش یکجا تریاقی بود مجرب 
که‌مردم از بیماریها و ناخوشیها بدان استشفاء 
میکردند و این معنی در آن درخت ظاهر بود 
تا از بیخ برافتاد و هم گویند که حضرت شيخ 
تاج‌الاین یک روز بگاه قیلوله داخل در 
سرای خود گردید و بر سریری که داشت 
بخفت و یاران او بیرون آمدند و بعد از ساعتی 
که برای ادرا ک حضور شیخ وارد سرا گردیدند 
وی را ندیدند و متحیر شدند و زمانی نگذشت 
که دیدند شخ در جای خویش حاضر است و 
بسر سریر خفته پس در پیش روی شمه 
حاضران از فراز تخت برخاست و مشفول 
نماز گردید و کسی را استطاعت سوال از سر 
آن غبت و حضور نشد صاحب رسال تحفة 
الالکین میگوید شنیدم که شیخ تاج‌الدین را 














دختری بود خرد سال وقتی آن کودک بیمار 
شد و در ایام مرض یک روز شيخ وضو 
میساخت خدای تعالی آن صغیره را ملهم 
نمود که از آب غالة پاهای پدر خویش 
بنوشد ہس چنین کرد و در وقت عافیت یافت 
و هم شنیدم که وقتی حضرت شیخ تاج‌الاین 
با اصحاب و احباب نشمته بود و در معارف و 
حقایق سخن میفرمود و در اثتاء مطارحه و 
محاورت با حاضران مزاح و مطاییه میکرد 
پس بر خاطر یکی از حاضران خلجان کرد که 
مرد کامل را خوش منشی شوخ وشی 
شایته نیست شیخ بمجرد خطور این 
اعتراض پر ضمیر آن مرید روی خطاب با وی 
داشت و گفت طیبت و مزاح از سنت و سیرت 
سید المرسلین صلی اله عليه و آله است آن 
بزرگوار با یاران مزاح میفرمودند آنگاه قصد 
ابن ام مکتوم و خندیدن صحابه را در نماز باز 
نمود و این اطلاع بر ضمایر و اشراف بر 
خطرات خود اطراز دلائل کف و اسارات 
مقام صدور کرامات است و گویند یکی از 
ارباب مکاشفه مریدی از تبعة شیخ تاج‌الدین 
را باموری بشارت داده بود و ان مرید در 
وقتی که شیخ تاج‌الاین بمکة معظمه مشرف 
گردیدهمراه وی بود پس یکروز از قلب او 
خطور کرد که از بشارات آن مرد مکاشف 
اثری پیدا نیت بمحض عبور این خاطر بر 
ضمیر او متوجه جناب شیخ تاج‌الاین گردید 
که سر تخلف بشارات آن شخص مکاشف از 
وی پرسد شیخ تاج‌الاین پیش از آنکه وی 
اظهار چیزی کند فرمود ‏ گریکی از اولیای 
حق یکی را به چیزی نویددهد البته راست 
خواهدبود و صدق. و صدق بشارت حکما 
بظهور خواهد رسید هر چند بعد از ده سال یا 
دوازده سال بوده باشد آن مرد چون اشراف و 
اطلاع شیخ را احساس کرد خاطرش بیارمید 
و شک از دلش زایل گر دید هم سید محمودین 
اشرف میفرماید که من خود از حضرت شیخ 
تاجالدین شنیدم که گفت در یکی از سفرها به 
منزلی رسیده با اصحاب نشسته مشفول 
مراقبه بودم که خصی ناشناس داخل حلقة 
حاضران گردید و نزدیک من شده بر دست و 
پای من بوسه داد و گفت من شخصی از 
جماعت.جنیان میباثم و سکنای مادر این 
مکان است و ما چون طريقه شما را دیدیم 
شما را دوست داشتیم اینک می‌خواهم که بر 
طریقت خویش مرا ارشاد فرمائی پس من بر 
حب استدعای او طريقة نقشبدیه را تلقن 
او کردم و او همه روزه حاضر حلقه میگردید 
ولی جز من احدی ویرا ابصار و مشاهدت 
نمی‌کرد و او میگفت هر وقت مرا بخواهید که 
حاضر شوم اسم مرا بر ورقه بنگارید و در زیر 
پاهای خود بگذارید که در ساعت حاضر 





میگردم و هم از آن شيخ جلیل استماع افتاد 
که‌میفرمود در سفری که بسمت کشمیر 
میرفتیم یکی از جنیان تزد من حاضر شده 
اخذ طریقت نمود و می‌خواست تا خاصیت 
نباتات و عقاقیر و اعشاب بر من عرضه دارد 
من نخواستم گویند آن جنی همواره ملازم 
خدمت و صحبت شیخ تاجالدین بود ولی 
شیخ را از حضور وی نفرتی در طبع لطیف 
حاصل می‌آمد و میفرمود جزء ناری بر مزاج 
این جنس غالب است همراهی و اختلاط اینها 
از اوصاف رذیله و اخلاق ردية آنچه را که 
متولد از جزء ناری می‌شود مثل غضب و تکبر 
و امثالهما موجب می‌شود پس من خواستم 
حیلتی کم که او را از خویشتن دور سازم 
گفتم‌از جنس جنیان زنی برای من بخواء گفت 
من خود خواهری دارم خوش روی و بی نظیر 
الا آن که نخست حکایتی معروض دارم آنگاه 
رای رای حضرت سیخ است همانا الفت و 
انس میان آدمی و پری در نهایت تعسر و 
اشکال است چراکه از جماعت جن بر حب 
خلقت ایشان حرکات و افعالی صادر می‌شود 
که‌انسان حقیقت آنها را نمداند و صبر 
نمی‌تواند کرد لاجرم اسباب نزاع و جدال 
لایزال مابین ایشان قایم خواهد بود در این 
مکانی که ما می‌باشیم یکی از صلحاء و اولیاء 
بود از ما دختری خواست و فرزندی از ایشان 
پس‌دید آمد یک روز آن شخص آتش 
میافروخت همینکه مشتعل شد جنه فرزند را 
در آتش افکند آن شخص صبوری نموده و 
چیزی نگفت تا آنکه فرزندی دیگر ایشان را 
بهمرسید او را نیز بگ داد پدر باز صبوری 
کردو اعتراض نیاورد فرزند تالت را نیز 
بروجه دیگر که به خاطر ندارم در نظر پدر 
نابود نمود آن شخص را دیگر توان تحمل 
نماند و سخت خشم گرفت و بانگ بر وی زد 
که سه فرزند مرا هلا ک ساختی جنیه در حال 
هر سه فرزند او را حاضر کرد و گفت اینها را 
هلا ک نکردم بلکه برای تربیت ببعضی از 
برادران سپرده بودم اینک فرزندان خویشتن 
بگیر و بیارام که مرا دیگر با تو نشستن امکان 
نخواهد پذیرفت این بگفت و از نزد شوی 
بپرید و با اینگونه ماجریات حضرت شیخ را 
چگونه رغبت همری پریان در خاطر 
خواهد خلید هم سیدمحمودبن اشرف میگوید 
شنیدم که زمانی که شیخ تاج‌الدین در امروهه 
بود یکی از زنان صالحه از اهالی مشرق زمین 
کدبشیخ معتقد بود مریض گردید و به حضرت 
شیخ التجا کرد که برای بهبودی وی توجهی 
فرماید شیخ بعیادت آن زن رقت و بر حال او 
رقت آورد که دید برموت مشرف است پس او 
رادر ضمن خویش گرفت و در حال شفا 
ياف و ای تخل را كة أذ فاق ات 
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میگویند کاری است در میان مشایخ 
نقشبندیان معمول که بیمار را در ضمن 
خویشتن گرفته بهبودی میرسانند و شرط این 
عمل در نزد این جماعت ان است که قبل از 
نزول ملک الموت متقبل شود چه ا گر ملک 
الموت نزول فرموده باشد بايد لامحاله قبض 
روحی بفرماید پس اگ ر آن بیمار را بعد از 
نزول ملک در ضمن بگیرد بایدبموت بدل و 
عوضی بجای او توطین کنند چنانکه مشهور 
است و ملم که خواجه خاموش قدس له 
سره یکی از علما را در ضمن خویش پگرفت 
و در ساعت شفا یافت شيخ تاجالاین 
میفرموده است در یکی از ساعات و اوقاتی 
که‌دعا در انها رد نمی‌شود خدارا بسه حاجت 
خوانده‌ام و هر سه مستجاب شده است یکی 
آنکه کسی را از جانب من گزندی نرسد | گرچه 
بر اقتضای طبیعت بشریه بروی خشم گبرم 
دوم آنکه کشف را از من زایل نماید سیم آنکه 
هر که راز اهل طریقت که اخذ دستور عمل از 
من گرفته و مرید من گردیده باشد عاقبت نیک 
نصیب نماید و بمقامی از درجات بزرگان نایل 
فرماید مگر آنکه آن کی را منکر من سازد و 
از اعحقاد واردات بمن رویش بگرداند که در 
این تقدیر هر چه در حق او خواسته باشد 
بظهور رساند. سید مذکور در رسالة خویش 
میگوید همان از این کلام شیخ تاج‌الدین ظاهر 
می‌شود که او را کشف و شهود حاصل نبود و 
خود نیز میفرمود که شیخ و مرشد هر طالب یا 
صاحب متام کشف است و یانیست 
کرخداوند شهود و کشف بوده باشد مرید را 
چون حالی پیش آید لازم نیست که شیخ 
اظهار نماید چه او خود بمقتضای دارائی مقا 
کف از حالات مریدان مستحضر است و هر 
که هر چه لازم باشد خواهد فرمود در این 
صورت اگرمرید عرض حال کند سوء ادبی 
مرتکب شده است و اگر صاحب کف نت 
باید مرید حال خویش که پیش آید اظهار و 
عرض نماید و شیخ خود نیز از احوال ایشان 
پرسان بوده باشد این سخن را شیخ تاج‌الدین 
با مریدان میگفت محض اشعار زوم بر اظهار 
احوال و از اینجا نیز ستفاد میشود که او را 
کف و شهود نیوده لکن آنچه از کیفیت 
سلوک او با مریدان و اخبار از احوال ایشان 
محقق میشود آن است که او را اشرافی تام و 
اطلاعی عظیم بر خواطر و احوال بود خود مرا 
با ان بزرگوار ماجریاتی افتاد که هر یک دلیل 
صدق این دعوی تواند شد و گویا این وقایع و 
اموری که من خود از اطلاع و اشراف او 
مشاهدت کردم از عالم فراشت بود که اقوی 
وارفع از مسقام کشف است بالجمله شيخ 
تاج‌الدین در انواع علوم و فنون صاعات 
زحمت‌ها کشیده بود و متون بيار خوانده 





لکن بعد از غلبة جذبه بروی چندان از عالم 
صورت و رسوم و علوم آن زایل گردید که 
تمام آن صور علمیه از لوح خاطرش محو 
گشت و پس از تصفیۂ کامل عکوس علمیه و 


اشراقات صاعیه بر مرآت خاطر قابلس 


تایدن گرفت بحدی که علمی نیت که او را 
بر دقایق آن وقوف کامل حاصل باشد حتی 
اسانید هر غلم چون مقام او را در لطائف و 
تکات فن. خویشتن مینگرند متحیر میماتند و 
هکذا در سایر مدرکات غير علمیه و صناعات 
متعارفه مثلا او را رساله‌ای است مخصوص 
در انواع اطعمه و الوان خورشها و كفت طبخ 
آنها و رسالهای است در علم فلاحت و 
چگونگی غرس اشجار و رساله‌ای است در 
علم طب و معرفت خواص نباتات و در 
صناعات کتابت نیز دخلی تمام و ریطی کامل 
دارد وقتی یکی از افاضل که در علم طب 
مهارتی تمام و حذقی زایدالوصف داشت 
بروی در آمده و در دقایق فن خویش و علم 
منطق و علوم عقلانیه با او سخن درپیوست و 
چون باستحضار و لیاقت تام و اطلاع کامل 
شیخ برخورد در حیرت افتاد و این سعنی 
موجب سعادت وی گشت که داخل طریقت 
شد و بر روش مایخ نقشبندیه بسلوک افتاد 
از جمله مشایخ و مرشدان شيخ تاجالاین 
سیدعلی‌بن قوام هندی نقشبندی است که 
مولد و مسکن مدفن او ملک جانپور بود از 
بلاد هند که در شرقی دهلی بمسافت یکماه 
راه اقتاده است سید مزبور از اولباء مشهور 
میباشد و ازتصرفات عجیب و قوت جذب 
وی اموری در میان جمهور مذکور میگردد و 
بعضی از صلحا گفته‌اند که در مان امت 
محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم بعد از قطب 
ربانی شیخ عبدالقادر گیلانی از احدی چندان 
خوارق عادت و غرائب کرامات و بدایع و 
تصرفات بظهور نرسید که از سید علی‌ین قوام 
جانپوری. از جمله شیخ تاج‌الاین صاحب 
این عنوان میگوید از مردی شنیدم که رسم 
سید علی‌بن قوام رحمقاله عليه آن بود که در 
وقت ضحی خلوت میکرد و در آن هنگام 
بروی جذبه غالب می‌آمد فلذا احدی را در آن 
حال بتزد خویش راه نمیداد و مردم همه این 
رسم معروف را از سید عله الرحمة شنیده و 
دیده بودند و در وقت ضحی داخل خلوت او 
نميشدند پس یکروز شخصی از اعراب که 
همانا از اولاد اناد حضرت سید بوده است 
در وقت معهود بخلوت او ورود نمود و خادم 
خواست تا از دخول خلوت مع کند نتوانست 
چه اعرابی بر منع وی عنایت نیاورد همین که 
ید سم یحو تیا 
داد کد کیستی اعرابی خویشتن را تعرفه کرد و 
نام پرد سید بانگ بروی زد که هان بگریز و به 





پشت درختی که اینجاست پناه بر وگر نه 
و 
خود را در پناه آن درخت انداخت پس ناگاه 
آتشی از باطن سید زبانه کشید و در آن 
ام آن بسوخت و بجز 
ريشه چیزی در جای نگذاشت ولی اعرابی 
سالم ماند و این واقعه دلیل نهایت اقتدار و 
کمال تصرف اوست باری شیخ تاج‌الایین از 
شیخ الله بخش بطریقت عشقیّه و 
و طريقة جشتیه و طریقه داریه جمعاً ضجاز 
بوده بلکه میگوید در باطن از جاتب رئیس هر 
طریقت اجازه داشته است. صاحب تحفة 
السالکین میگوید خود از شیخ تاج‌الاین 
EES E O E‏ 
عليه گرفته در ریم روزی سلوک ایشان را به 
سر بردم و در اداب سلوک کبرویه رسال 
مخصوص نگاشته و در آنجا چنین مسطور 
داشته که مشی و سلوک کبرویان بتمام اطوار 
سبعه تمام می‌گردد و در هر طوری ده هزار 
حجاب طی میشود که سالک از آغاز تا انجام 
سلوک هفتاد هزار حجاپ را درخواهد سپرد 
و به مقام واصلان الی اله خواهد رسید. اگرچه 
شیخ تاج‌الدین از همه رژسای طرائق در باطن 
مجاز بوده است ولی مریدان را جز بسلوک 
نقشبدیه تسلیک نمیفرمود و ارشاد نمیداد در 
مکتوبی به یکی از اصحاب خویش نوشته بود 
که کابر نقخبدیه خداوند غیرت میاشد و با 
این که مشایخ و مرشدان طریقت ایشان بغیر 
مشی و اداپ نقشبدیه تسلیک نمایند رضا 
نمیدهد من خود پس از آنکه از جانب 
خواجه باقی بسلوک نقشبندیه مجاز گردیدم و 
بتریت مریدان و تسلیک ایشان به طریقت 
نفشبندیه رخصت یافتم | گر کسی پنزد من 
می‌آمد و بر آئین عشقیه و یا غیر هم دستور 
عمل میخواست من دریغ نمیداشتم و مقید 
نبودم که البته او را بطریق نقشبندیه تسلیک 
فرمایم پلکه به هر طریقه که مرید خود طالب 
مد ارشاد مداډم و تریت مینمودم تا آنکه 


يقهُ قادر به 


روژی روحانیت غوث اعظم خواجه عبیدال 
احرار بنزد خواچه محمد باقی حاضرگردیده 
با او فرموده بود که شیخ تاج از مطبخ ما 
می‌خورد و سپاس دیگران میگزارد ما او را از 
نبت خود خارج ساختیم خواجه محمد 
باقی معروض داشته بود که این بار بر او 
بخشای که من او را با گاهانم آنگاه ماجری 
بمن نوشت و من دانستم که بزرگان نقشیندیه 
غیوراند و بر تسلیک و تربیت مریدان بغیر 
طریقت ایشان راضی نمیشوند علامهٌ محبی 
در سیاقت اناب شیخ تام‌الدین بحضرت 
خواجه بهاءالاین و سند اتصال سلسلة 
نقشبندیه در اخذ طریقت از حضرت رسالت 





پناء صلی اله عليه و آله و سلم میگوید: فله 
طریق النقشبندیه من الخواجه محمد الباقی و 
له من الخواجه الا ملتکن و له من سولانا 
درویش محمد وله من مولانا محمد زاهد و له 
من الفوت الاعظم عبيدلله احرار و له من 
الشیخ يعقوب الجرخی وله من حضرة 
الخواجة الكبير بهاءالحق و الدين المعروق 
بنقشبند وله من امیر سید کلال و له من 
الخواجه عبدالخالق الفجدوانى و من قطب 
الاقطاب الخواجه محمد بابا السماسی و له من 
حضرتالضواجه على الرامتینی وله من 
حضرة‌الخواجه محمد الجرنفورى و له من 
الخواجه عارف ريو کری وله من الشيخ 
یعقوب‌بن ايوب الهمدانی و له من الشبخ اببی 
على الفارمدی و له من الشیخ آبی‌الحسن 
الخرقانی و من سلطان السارفین ابي يزيد 
اطامى وله من الامام جعفر صادق وله من 
قاسم‌بن محمدین ابی‌بکرالصدیق رضی‌اله عنه 
و من سلمان الفارسی و من ابی‌بکر الصدیق 
رضی اله عليه و آله عنه و من سيد الک‌ائنات 
صلم اله عليه و آله و سلم و الشسبة الى الامام 
جعفر عن ابیه الى علی کرم الله وجهه وفات 
شیخ تاج‌الدین قبل از غروب یوم چهارشنبه 
هیجدهم شهر جمادی الاولی ازسال یکهزار و 
پنجاه ه.ق.در مکه اتفاق افتاد و صبح 
پنجشنبه در تربتی که در حیات خویش بدامنۀ 
کوه تمیقعان برای خود آماده ساخته بود 
مدفون گردید ضریحش در آنجا ظاهر است 
مردم برای زیارت و فاتحه قصد ان تربت 
میکنند. (نامه دانشوران ج اصص ۵- ۱۲), 
در کثف الظنون چ ۱ استانبول ج ۱ص ۵۲۲ 
رسالة فى انواع الاطعمة و كيفية طبخها و در 
ص۵۵۸ ربالة فى غرس الاشجار و کیفیتها 
را بنام صاحب ترجمه نقل کرده است. 
تاجالدین. [جخد دی] (إخ) ابن عربشاه 
عبدالوهاب‌بن احمد. رجوع به ابن عربشاه در 
همین لغت‌نامه شود. 
تاج‌الد ین. اج دی ] (اخ) ابن عطاء الله 
رجوع به آبن عطاءاله و تاج‌الدین ابوالفضل در 
همین لفت‌نامه شود. 

تاجالدین. اجذ دی] (ٍخ) ابن سحمود 
العجمی الشافعی. او راست: شرحی بر كافية 
فی النحو ابن‌الحاچب. ( کثف الظنون اول 
استانبول ج ۱ص ۲۳۵). 

تاج لد ین. (جذ دی] (اخ) ابن مسعودین 
احمد. رجوع به تاج‌الدین عمربن مسعودین 
احمد شود. 

تاج‌الدین. [ج دی ] (ا) ابوالفنائم. در 
تاريخ گزیده (ص ۸ ارد: سلطان 
[ملکشاه ] برنجید [از خواجه نظام الملک ] و 
او را معزول کرد. و جایش به تاج‌الاین 
بوالغنانم ناثب ترکان خاتون دا... ابوالمعالی 


یار دا 5 امعارن ۱ سراق 


نحاص در این معنی گفت در حق سلطان: 

ز بوعلی مدد از بو رضا و از بو سعد 

شها که شیر به پیش تو همچو ميش آمد 

در آن زمانه ز هرچ آمدی بخدمت نو 

مبشر ظفر و فح نامه بیش آمد 

زیوالغنائم و بوالفضل و بوالمعالی باز 

زمین مملکتت را ثبات پیش آمد...» 

نام و نسب وی از این قرار است: ابوالفنانم 
این‌دارست مرزبان‌بن خسرو و فیروز و لقب 
ویرا تاج‌الملک هم نوشته‌اند. رجوع به 
ابسن‌دارست و ابسوالفنائم تاجلسلک. و 
تاج‌الملک ابوالغنایم در همین لغت‌نامه شود. 
تاج‌الدین. جد دی ] ((خ) ابوالفضل احمد 
بن محمدین عبدالکریم زاهد اسکندرانی 
متوفی بسال ٩‏ ۰ه . ق.( كتف الظنون ج چ 
۱استانبول ص ۲۱۱). معروف به ابن عطاء ال 
آقای همائی نوشته‌اند: 

شيخ تاج‌الدین ابوالفضل احمدین محمدبن 
عبدالکریم معروف به عطاء الل ' اسکندرانی 
شاذلی مالکی متوفی در قاهره بسال ۷۰۹ 
ه.ق,(مأخذ ما در تاريخ وفات حاشیة مرأة 
الجنان است ج ۳ ص ۳۳۰) از اسستادش 
ابوالمباس مرسی شاذلی, و او از استادش 
ابوالحسن شاذلی روایت می‌کند کین حرز هم 
در بلاد مغرب فقهی مطاع بود و فتوی 
بسوختن کتاب احیاء العلوم داد پادشاه وقت 
را برانگیخت... روز پینجشنبه‌ای بود که 
نسخه‌ها از همه جا جمع شد فتقها بریاست 
آبن‌حرز همه اجتماع کردند و همگی باوی یار 
شدند که احیاء الملوم غزالی مخالف شریعت 
محمدی است و فتوی پسوختن نسخه‌ها دادند 
قرار شد که فردای آن روز پس از نماز آدینه 
کتابها را بسوزند ابن حرز هم گوید شب همان 
جمعه خواب دیدم که پینمبر صلی الله عليه و 
آله و سلم با شیخین نشسه‌اند و.امام غزالی 
برابرشان ایستاده کتاب احیاء العلوم در دست 
داشتی و گفتی یارسول الله اینک کتاب من و 
آنک دشمن من است | گر درین دفتر چیزی بر 
خلاف شریعت تو نبشته‌ام توبه‌ام بپذیر و گرنه 
داد من از خصم بستان... سپس پغمر (ص) 
فرمود تا مرا برهنه کردند و پنج تازبانه زدند ... 
(غزالی نامة جلال همایی ص ۳۷۷) زرکلی در 
ترجمة عطاءاله الاسکندرانی متوفی بال 
۹ ده .ق.از دانشمدان و متصوفه شاذلی 
است. او راست: «الحکم العطائیه» در تصوف 
و «تاج‌العروس» در پند و موعظه و «لطائف 
المنن فی مناقب السرسی و ابی‌الحسن». 
(الاعلام زرکلی ج ۱ص ۱۶۱). و رجوع به 
ابن عطاء الہ و احمدین محمد... در همین 
لغت‌نامه شود. 
تاجالدین. جذ دی] (إخ) ابرالشضل‌ین 
بهاءالدوله خلفین ابوالفضل نصرین حمد. 


ملف تاریخ سیستان آرد: آمدن امیر مأسون 
بسبرونج در ماه جسمادی الاولی بال 
چهارصدو نودوشش, آمدن امیر برغش 
سفهسالار سلطان سنجر به سیستان در آخر 
ماه صفر و شدن او بنپای شارستان و صلح 
کردن‌بر آنک امیر بهاءالدوله خلف و ار اجل 
تاجالدین ابوالفضل بدو فروشدند و امير 
تاج‌الدین را بر خویشتن ببرد تا پبلخ و ترمد و 
آنجا بود شش ماه تا ماه رمضان همین سال 
در اول ماه جمادی الاخر بال چهار صدو 
نود و نه... و عاصی شدن امیر اجل تاج‌الدین 
ابولفضل بر پدر خود غرة ماه رجب همین 
سال و خصومتها میرفت میان ایشان تا 
آخرالامر تاج‌الدین بشد و مرادق و سیتان 
بیشتر بر وی گشتند, و همه سالاران سیستان 
بروی گشتند و از اوق و پیش زره و نواحیهاء 
دیگر. و بشدند در غره؛ ماه رمضان. در 
شارستان بگرفتند, و جنگ آغاز کردند 
پیوسته تا روز دوشنبه بیست و دوم ماه 
رمضان همین سال بعاقبت امیر اجل تاج‌الدین 
ابوالفضل درشد در شارستان و بامیری 
بنشست بدین تاریخ و امیرشاهنشاه برادر وی 
بگریخت و عاصی شد بروی و حصار طاق 
بگرفت و کوتوال آنرا بکشت و تاختن‌ها 
می‌کردند بر یکدیگر, و امیر بهاءالدوله درین 
وقتها در شارستان بود آخرالامر بگریخت» 
بشد بحصار, طاق برامیر شهنشاه یکی شد و 
امیر قلمش را و تشکر وی را بکشید به 
سیستان و او را در ناحیت اسفزار بود. آمدن 
امیر قلمش به سیبتان غرّه ماه ذی القعده 
بال پانصد, اندر سیستان و در تواحی آن 
پیوسته بودند, تا نیم ماه محرم بال پانصد و 
یکی امیر بھاء الدوله بشد بر لشکر قلمش تا 
برون وجول تا آخر الامر. امیر اجل ملک 
مؤیدتاج‌الدین ایوالفضل با پدر خود صلح کرد 
بهاءالدوله. و او رابیاورد بر آنکه بیاید به 
سیتان و همه مرادهای او بحاصل, الاامیری 
او را ندهم, این من باشم... و شدن تاج‌الدین 
بسمر‌قند بسال پانصد وسی و پنج و آمدن از 
سمرقند در شوال بسال پانصد و سی و 
هشت... (تاریخ سیستان چ بهار صص ۳۸۹- 
۱ تاج‌الدین در سنذ ۵۳۶ و بقولی ۵۳۵ 
ه.ق. در ركاب سلطان سنجر در جنگ 
معروف قطوان سمرقند با لشکر خطا حاضر 
بوده و شجاعت عجیبی بروز داده و همانجا 
اسیر شده و مدت یکسال باحترام تمام نزد 
خان خطا بوده و بعد آزاد شد. (کامل ۱ 
ص ۳۳) (راحة الصدور ص ۱۸۳) (تاريخ 
سیستان چ بهار ص ۳۹۱ ج ۴). رجوع به 
راحة الصدور چ اقبال ص ۱۶۹ و ۱۷۳ و 


۱ -ظ. ابن عطاء ان 








۶۱۳۴ تاج‌الدین. إل 
۴ شود. خوندمیر در حبیب الير صاحب 
ترجمه را بنام تاج‌الدین ابوالفضل‌بن طاهربن 
محمد یاد کند و گوید:... چون سلطنت از آن 
خاندان (غزنویان) به سلجوقیان انتقال یافت 
در.زمان سلطان سنجر, طاهرین محمد که 
بروایتی از اولاد طاهرین خلف‌بن احمد بود و 
بقولی در سلک احفاد ملوک عجم انتظام 
داشت در آن ولایت به نابت ساطان 
سنجرلواء حکومت براقراشت و پس از فوت 
وی پسرش تاج‌الدین ابوالفضل در آن مملکت 
حا کم شد و أو بصفت شجاعت و فضلت و 
سخاوت موصوف بود و باصابت رای و تدپیر 
سرآمد حکام زمان می‌نمود بنابر آن در سلک 
مخصوصان سلطان سنجر انتظام یافت و در 
معارک سلطان با مخالفان آثار جلادت بظهور 
رسانیده پرتو انوار عنایت سلطان پر وجنات 
حالش تافت. (حبیب السیر چ خیام ج ۲ 
ص ۶۲۷)... و لشکر سلطان سنجر بخلاف 
معهود و مقصود شکستی فاحش یافته قرب 
سی هزار کی کشته شدند و سلطان 
سنجرمتحیر گشته تاج‌الدین ابوالفضل که والی 
سیستان بود عرض نمود که ای خداوندجهد 
باید کرد که برعت هر چه تمامتر خود را از 
این گرداب مهلک باحل نجات کشیم که 
زیاده از این ثبات و قرار مستلزم ازدیاد نکال 
و خارت خواهد بود و سلطان با سیصد 
سوار اسفندیار آثار بر صفوف کقار حمله 
کرده‌باده پانزده کس جان پکنار کشید 


وبحصار ترمذشتافت و تاج‌الدین ابولفضل با * 


مکوحه سلطان ترکان خاتون گرفتار گشت و 
گورخان او را حریف مجلس بزم خود ساخت 
و ساير اسیران را رخصت انصراف داد. 
(حیب السیر چ خیام ج ۲ ص )۵۰٩‏ و نیز 
مسولف قاموس الاعلام ترکی تام وی را 
بدینان آورده است؛ تاج‌الاین ابوالفضل‌بن 
طاهر یکی از حکمرانان سیستان بود و بسال 
۵ .ق.از طرف سلطان سنجر سلجوقی به 
حکی ومت منصوب گشت و تاظهور 
چنگیزخان این خاندان حکمرانی داشتند و 
هشتمین حکمران این سلاله موسوم به 
تاج‌الاین دو سال در مقابل لشکر مغول 
پایداری کرد اما آخر مغلوب گردید و اسامی 
امراء این طایفه بدین قرار است: 

۱- تاج‌الدین ابوجفر ۲- شص‌الدین 
محمدین تاج‌الاین ۳- تاج‌الدین هرب‌بن عر 
الملک ۴- بهرام شابن تاج‌الاین ۵- 
تصیرالدین‌ین بهرام ۶- رکن‌الدین‌بن بهرام ۷- 


شهاب‌الدین محمدین تاج‌الدین ۸- تاج‌الاین ز 


رجوع به ابولفضل تاج‌الدین‌ین طاهر در 
همین لغت‌نامه شود. 
تاج لدین. [جْذ دی] (إخ) ابوالفضل احمد 


بن محمد معروف به این عطاءاله. رجوع به این ۰ 











عطاء ان و تاجالدين ابوالفضل در همین 
لفت‌نامه شود. 

تاجالدین. (جذ دی] ((2) اب والفاسم 
عبدالرحیم‌پن الشیخ رضی‌الدین محمدین 
الشیخ عمادالدین ابی‌حامد. وی کتاب الوجیر 
غزالی را مختصر کرد و نامش را «اتعجیز فی 
اختصار الوجیزه» نهاد و نیز کاب «المحصول 
فی اصول فقه» و طریقهٌ رکن‌الدین طاوسی در 
خلاف را مختصر کرد. در موصل نال ۵٩۸‏ 
ه.ق.متولا شد و چون قوم تاتار بر موصل 
استیلا یافتند در ماه رمضان سال ۶۷۰ وارد 
بغداد گردید و در جمادی الاول سال ۶۷۱ 
ه.ق.وفات یافت. (از تاریخ ابن < خلکان ج ۲ 
ص ۵۱ 

تاج‌الدین. [جذدی] ((خ) اب والقاسم 
عبدالغفارین محمدین عبدالکافی السعدی 
الشافعی. سیوطی در كاب حن المحاضره 
فی اخبار مصر و القاهره ج ۱ص ۱۷۹ گوید: 
المحدث عن ابن عزون و الجيب وعدة و 
خرح التاعیات (؟) و السلسلات و تمیز و 
اتقن و ولی مشيخة الصالسیه وافتی, مات فى 
ريع الاول سنة اثين و ثلائین و سبعمائه. 
تاج‌الدین. [جد دی] ((خ) ابوالملوک 
خسرو ملک. رجوع به خسرو ملک 
ابوالملوک شود. 

تاج) له ین. (جذٌدی] (إخ) ابوالیمین زیدین 
حسن کندی. رجوع به تاح‌الاین کندی شود. 
تاجالدین. (جد دی] (خ) اب وبکر 
عبدالررحمن‌بن ابی‌طالب الاسک‌ندرانی. نزد 
فخرین عاکر فقه آموخت تا در مذهب بارع 
گشت. تاج‌الدین بکار تدریی و قوی اشتغال 
داشت و به سال ۶۶۳ .ق.وفات کرد. (حسن 
المحاضره فى اخبار مصر و القاهره جزء ۱ص 
۷۹ 

تاج‌الدین. [جد دی] (إخ) ابسوسعید 
محمدین ابی‌السعادات. رجوع به ابوسیید... 


۳ 


شود. 


تاجالدین. [جد دی] ((ج) اب‌وطالب 


شیرازی. رجوع به ابوطالب تاج‌الدین فارسی 
شیرازی در همین لغت‌نامه شود. 

تاج ا لد ین. لخد دی] (اخ) (سید..) 
ابوعیدالّه محمدین سید ابوجعفر قاسمین 
حسینین معية الحلی‌الحسنی الدیاجی, و این 
نسبت بفروش دیبا (دیاج) است متل زجاجی 
نسبت به زجاج. از مشاهیر علماء در طرق 
اجازات است و نظیر وی در کثرت اساتید و 
مشایخ دیده نشده و او از جملة سادات 
بحسن مجتبی از شعبهٌ حسن مثنی از دوحۀ 
ابراهیم‌بن حن ملقب به ابراهیم القحر از 
شجرء امام‌زاده اسماعیل مشهور باسمعیل 
الدیباج از سلله فرزند وی حسن شهيد بفخ 
ات یکی از اجداد این خاندان ابوالقاسم 





علی است که معروف به أبن معية بود و این 
نسبت بتمام آفراد این خاندان اطلاق شود. 
معیه ' نام مادر ابوالقاسم علی است وی دختر 
محمدین جارية انصارية كوفة است. 
تاج‌الدین را شا گردشاحمدین علی در کتاب 
«عمدة الطالب» در ضمن اعقاب ابن معية 
مذکور ترجمه کرده گوید پیرامن دوازده سال 
در خدمت وی بودم حدیت» نسب. فقه. 
حساب. ادب. تاریخ, شعر و جز آن نزد وی 
آموختم. و دختر خردسال وی را تزویج کردم 
ولی در کودکی در گذشت. او راست: «معرفة 
الرجال» در دو مجلد بزرگ و «نهاية الطالب 
فی نسب آل ابی‌طالب» در ۱۲ مجلد و «الثمرة 
الظاهرة من‌الشجرة الطاهره» در چهار مجلد 
«الفلکی المش‌حون فى اتاب القبائل 
والبطون» و «اخبار الامم» که بیست و یک 
جلد آن بیرون آمده و میخواست آنرا به صد 

جلد برساند که هر جلد چهارصد برگ باشد, و 
سبک الذهب فى شک السب» و «الحدة و 
الزينه» و «تذيل الاعقاب» و « كف ‌الالِاس 
فی نسب بنی العباس» و «الابتهاج» در علم 
حساب و «منهاج‌العمال» وی متولی پوشاندن 
لباس فتوت بمردم بود و ایشان برای مرافعات 
به وی مراجعه میکردند و او حکم میکرد و 
ایشان مراسیم وی را امتثال میکردند و این 
منصب در خاندان معية از عهد ناصرالدین اله 
آرثی بود, و بزخی از خویشان وی درین 
منصب با وی معارض بودند. پوشانیدن خرقة 
تصوف نیز بدون منازع باوی بود. اما در تب 
پنجاه سال پیشقدم این قن بود و اهفاد را 
باجداد مپیوست 
غوامض آن مسلم عندالکل بود و شعر وی را 
نیز یاد کرده گوید: از شا گردان علامة حلی و 
پسرش فخرالمحققین و پر خواهرش سید 
عمیدالدین و امام نصیرالدین کاشانی بود و از 
مشایخ شهید اول و سه فرزندش محمد و علی 
وام الحن فاطمه میباشد و از عد؛ بسیاری 
روایت دارد که خود ایشان را در اجازه‌یی که 


ست اما در حدیث و معرفت 


برای شهید نوشته یاد کرده است و صاحب 
معالم نخة آنرا داشته و در اجازه؛ کیره 
خویش از آن یاد نموده است صاحب 
روضات قسمتی از اجاز؛ صاحب معالم که در 
آن عباراتاجاز؛ تاج‌الاین (مترجم) امده 
است تقل کرده و اسانید تاج در ان یاد شده‌اند. 
صاحب امل الامل نیز تاج‌الاین راياد کرده 
گوید:شهید از وی روایت دارد و در اجازات 
خود وی را اعجوبة الزمان نأميده و من 
(صاحب امل‌الامل) اجازة او را که برای شهید 
وران او محمد و عسلی و دخحرش 


۱- معغر معاء معرج القامة مانند سمه تصفیر 


سماء (روضات بقل از لؤلؤة البحرین). 








تاج‌الدین. 
ست‌المشایخ ام الحسن فاطمه نوشته بخط 
خود وی دیده‌ام. سپس مقداری از اشمار او را 
آورده است. صاحب روضات گوید: تاج‌الدین 
محمدبن قاسم (صاحب ترجمه) از علمای 
عامه نیز روایت دارد وعده‌ای از عامه از 
اشعار او در کب خود آورده‌اند. و صاحب 
لولو: نیز همین مطالب را دربار؛ صاحب 
ترجمه آورده است. رجوع به روضات 
الجنات ج۱ صص ۶۱۲- ۶۱۴ و شدالازار 
ص ۱۲۶ شود. 
تاج‌آلدین. [جُ د دی) (اخ) اب ومحمد 
احمدین عبدالقادربن احمدین مکتوم قیسی, 
رجوع به ابن مکتوم و احمدین عبدالقادر در 
همین لفت‌نامه شود. 
تاج‌الدین. جذ دی] (اخ) ابسومحمد 
جعبری رجوع به ابومحسد... شود. 
تاج‌الدین. [جد دی] (اخ) (ابن بنت الاعز 
بدرالعلامی والاعز وزارت الکامل را داشت و 
بعلم و تقوی و پا کدامنی مذکور و معروف و 


منصب قضای مصر داشت و تدریس شافعی و 


صالحیه یا او بود در ۱۷ رجب سال ۶۶۵ه.ق. 


وفات کرد او را در پر بود یکی صدرالدین 
عمر که فقیه و عارف در مذهب بود دیگری 
تقی‌الدین ابوالقاسم عبدالرحمن که او هم فقیه 
و امامی بارع و شاعر بود. رجوع به 
حسن‌المحاضره فى اخبار مصر و القاهره ج ۱ 
ص ۱۸۹ شود, 
تاج‌الهین. اد دی] (اخ) ابسومحمد 
علی‌ین عبدالّبن ابی‌الحن الاردبیلی 
تبریزی نزیل قاهره متوفی بسال ۷۴۶ه.ق.او 
راست شرح بزرگی بر كافية فى الحو ابن 
الحاجب مانند شرح رضی و از تألیف آن در 
بیست و هفتم محرم سنه ۷۴۲ فراغت بافته 
است. ( کشف الظون ج ۱ استانبول ج ۲ ص 
۳ 
تاج الد ین. اج دی] (إخ) ابسونصر 
عبدالوهاب‌بن تقی‌الدین سبکی. رجوع به 
تاج‌الدین سبکی شود. 
تاج الد ین. (جذدی] (اخ) احمدبن خطیب 
گنجه‌ای (ابن خطیب) از شعرای دورة غزنوی 
است وی از اهالی گنجه و شوی مهتی 
شاعرة معروف ایران است امير علیشیر وائی 
در مجالس الشفائی ص ۲۲۷ چنین اورده 
است: ابن خطیب گنجه‌ای- نام او تاج‌الدین 
احمد است معاصر سلطان سحمود غزنوی 
بوده و اشعار خوب دارد و از جملة اشعار او 
مناظره‌ای است که با زن خود مهستی کرده و 
گویندکه پیش از نکاح مهستی را بمجامعت 
دعوت کرده مهستی در جواب این رباعی 
گفته: 
تن با تو بخواری ای صنم در ندهم 


با آنکه ز تو به است هم درندهم 

تاری ز سر زلف بخم برندهم 

بر آب بخسبم خوش و نم در ندهم. 

بعد از آن پسر خطیب با مهستی حیله‌ای کرد و 
مکری نمود: کسی پیش او فرستاد نه بنام خود 
بلکه دیگری, و مهستی را بنام دیگری رام کرد 
چون مهستی شب پیش او بر آمد و ابن خطیب 
از او محظوظ گشت باو گفت: 

تن زود به خواری ای جلب در دادی 

وز گفته خویش زود بازاستادی 

گفتی خیم بر آب و نم در ندهم 

بر خا ک‌بخفتی و نم اندر دادی. 

(مجالس النفائس ج على اصغر حكمت). 
رجوع به احمدین خطیب در همین لفت‌نامه 


۳ 


شود. 


تاج‌الدین. اد دی] ((خ) احمدین 


شثرف‌الدین سعیدین محمدین الاثیر الحلي 
الکاتب المنشی که بعد از فوت فتح‌الدیین 
عبدالظاهر ابتدا در دمشق و سپس در مصر 
مباشرت کتاب انشاء را داشت و مردی فاضل 
و نیل بود و در نظم و تشر دستی تمام داشت و 
در سال ۶۹۱ ه.ق. درگذشت. (رجوع به 
کتاب حن المحاضره فى اخبار مصر و 
القاهره جزء اول ص ۲۶۱ شود). 


تاج‌الدین. [جد دی] ((خ) احمدین 


عبدالقادربن مکتوم قیسی حنفی. رجوع به 
احسدین... و ابن مکتوم در همین لغت‌نامه 


شود. 


تاجالدین. اج دی ] (اخ) احمدین 


عثمان‌بن ابراهیم صبیح ترکمان... رجوع به 
احمد... شود. 


تاج‌الد ین. لد دی ] ((خ) احمدین 


عزالدین اسماعیل‌بن احمد. پدرش از 
صوفیان خوش‌منظر و خوش‌محضر بود 
خانواد؛ او از مردم پرهیزکار و عابد بودند و 
در راه اصفهان خانقاهی چند داشتتد که در آن 
مافرین را پذیرانی می‌کردند. شیخ تاج‌الاین 
به تبریز و سلطانیه و غیرهما مسافرت کرد و 
سلاطین و امراء بر اثر برآورده شدن نذرهائی 
که برایش کرده بودند باو اعتقاد پیدا کردند. 
وی در سماع حرکات شگفتی آور ميکر د که 
بینندگان را بهیجان می‌آورد. آنگاہ به شیراز 
باز گشت و خانقاهی بنا کرد که از صوفیان 
پذیرائی میشد و مواستی برای سماع در 
روزهای جمعه برقرار کرد و در سن... هفتصد 
ه.ق.وفات یافت و او را در جوار پدرش در 
خانقاهشان دفن کردند. (از شد الازار فی حط 
الاوزار عن زوار المزار چ قزوینی ص ۲۶۷), 

آلدین محمدین الکمال الضریر العباسی وی از 
جد خود و ابن رواج والسبط روایت کرد در 
جمادی الاول ۷۲۱ درسن ۷۹سالگی در 


تاج‌الاین. ۶۱۳۵ 


مصر وفات کرد. رجوع به کتاب حسن 
المحاضره فى الاخبار مصر و القاهره جزء اول 
ص٩۱۷‏ شود. 

تاج الد ین. [جُ د دی (إِخ) احمدین 
محمدین عبدالکریم زاهد اسکندرانی مکنی به 
ابوالفضل. رجوع به احمدین... و ابن عطااله 


شود. 


تاج‌الدین. [جضد دی ] (رخ) احمدین 


محمدین عدالقادر بعضی نب ابن مکتوم را 
احمدبن محمدبن عبدالقادر وشته‌اند. رجوع 
به ابن مکتوم و احمدین عبدالقادرین احمد 


شود. 


تاج‌الدین. [جذد دی] (إخ) (خواجه..) 


احمدین محمدین علی معروف به تاج‌الایین 
عراقی از وزرای امیر مبارزالدین محمد مظفر 
و یکی از ممدوحین خواجوی کرمانی. 
خواندمیر در دستور الوژراء ارد؛ خواجه 
تاج‌الدین عراقی از اکابر ولایت کرمان بود و 
به اصابت رای و تدبیر محتاج‌الیه هر پیر و 
جوان می‌نمود و در آن اوان که ملک قطب 
آلدین پیک روزی با امیر مبارزالاین محمد 
مظفر مخالفت کرده, در بلدة کرمان متحصن 
شده جناب مبارزی بظاهر آن شهر آمده آغاز 
محاصره نمود خواجه تاح‌الدین خود را از 
مضیق حصار نجات داده بعز بساط بوسی امیر 
محمد ربانید و منظور نظر ترییت گشته پای 
بر مسند وزارت نهاده و در آن اوقات که 
مولانا شمس‌الدین صاین قاضی زمام اختیار 
مالک امیر محمد را در قبضۂ اقتدار آورد 
خواجه تاج‌لدین از درجَه اعتبار افتاده 
چنانکه سابقاً مذکور شد مولانا را [مولانا 
شمس‌الدین صاین را] بر آن داشت که برسم 

رسالت بجانب شیراز رفت و چون خدمت 
مولوی نقض عهد د کسرده بوزارت آمیرشیخ 
ابواسحاق مشغول گشت و نزد امیر محمد 
مظفر بوضوح پیوست که توجه او بنابر اغوای 
خواجه تاج‌الدین بوده حکم کرد که خواجه را 
بسیاست رسانند. خواجه در بدیهه این بیت 
برزبان آورد: 

بر تاج عراقی ز سر لطف ببخش 

تا خرو تاج بخش خوانند ترا 

و امیر مبارزالدین محمد رقم عقو بر جریدۀ 
جریمه خواجه تاج‌الاین کشیده خواجه چند 
گاه دیگر پسر انجام امور وزارت اشتغال نمود 
اما بالاخره بموجب فرمودة امیر محمد بعز 
شهادت فایز شد. (دستورالوزراء چ سمید 
نفیی ص ۲۳۷ و ۲۴۹). کمال‌الدین ابوالسطا 
محمودبن علی کرمانی متخلص به خواجو... 
در کرمان متولد شده و در آن شهر بکسب 
کمال اشتفال ورزیده و مذاعی تاج‌الاین 
عراقی (احمدبن محمدین علی) وزير أمیر 
مبارزالدین مظفری را نمود و مثنوی « گل‌و 





۶ تاج‌الدین. 


نسوروز» را بنام وی ساخته و دربار؛ وی 
قصاید و مدایح انشاه نموده و این وزیر نسبت 
به وی عنایت و توجه زیاد داشته و گروهی از 
نویسندگان را به جمع و تدوین دیوان وی 
وادار کرده و مجموعه‌ای که شامل ۲۵۰۰۰ 
بیت گردیده از آثار او مرتب و آنرا «صنایع 
الکمال» نامیده‌اند و در آخر دياچه اين دیوان 
تذکر داده شده که آنچه پس از این طبع وقاد 
وی ترارش تماید بنام «بدایع الجمال» نامیده 
خواهد شد... (فهرست کتابضانة مدرسة عالی 
سپهسالار ج ۲ صص ۵۱۳-۵۱۲). بتار آنچه 
گفته شد تاریخ قتل وزیر صاحب ترجمه بین 
ساهای ۷۴۲(سال تصیف گل‌ونوروز 
خواجو) و ۷۲۵ ه.ق.سال وفات شيخ 
ابواسحاق است رجوع به تاریخ مغول تالف 
اقبال ص۵۴۹ و حب السیر ج خیام ج۳ 
ص ٩۲‏ و ۲۷۵ و ۲۷۹ و ۲۸۲ و تاریخ گزیده 
چ براون ج ۱ص ۶۳۲و ۶۳۹و ۶۴۰و تاریخ 
عصر حافظ تألیف غنی ص ۸۳ و ۸۶ شود. 

تاج‌الدین. (جُد دی] (إخ) (الشيخ..) 
احمدین محمود نعمائی معروف به ح. از 
بزرگان و دانشمندان علم حدیث و تفر و 
حافظ قرآن کریم و ضابط قراآت هفتگانة آن 
بود پدر و جد او نیز از علماء بوده‌اند و نمبش 
به اپوحنیفه می‌رسد ابن القاد در سيره خود 
گفته‌است: جدم شمس‌الدین محمد نعمانی در 
مدرسة تساطان محمد شاه در ری درس 
می‌گفت و چون سلطان وفات کرد و اختلاف 
در مان مردم روی داد او ببغداد برگشت و 
سپس فرزندش نجم‌الاین محمود باصفهان 
آمد تا نامه‌ای را از طرف خلیفه به آنجا رساند 
و در اين شهر با ملک دولتشاه مأنوس هد 
دولتشاه از او خواست در اصفهان سکونت 
گزیند محمود به وی وعده داد با استجاز؛ 
خلیفه باصفهان بازگردد و بپنداد شد و از 
خلیفه اجازت گرفت و با خانوادة خود 
باصفهان بازگشت و در این شهر خداوند 
فرزندی باو داد که او را احمد نام نهاد و چون 
تاج‌الدین احمد بزرگ شد قرآن را در 
کوتاء‌ترین مدت حفظ کرد و بعلم حدیث و 
تفر پرداخت و دوازده هزار حدیث صحیح 
و حسن و سه هزار موضوع دیگر حفظ کرد از 
مشایخ اویند ابوالشتوح عجلی و شیخ 
شهاب‌الدین سهروردی و امثالهم او راست 
کتابی در حدیث بنام «سبعة ابحرمن مولفات 
الحر». آنگاه خطیی اصفهان و وعظ در 
محافل بدو وا گذار شد سپس به شیراز رفت و 
در جامع عتیق هر روز جمعه و در جامع 
جدید ایام ماه رمضان وعظ کرد و در پوشیدن 
لباس طریق سلف صالح می‌پمود... شيخ 
تاج‌الدین هشتاد و هشت سال عمر کرد و 
چون قاضی بیضاوی در گذشت روز ختمش 





تاج‌الدین وعظ کرد و در آخر وعظ ابیاتی 
چند بر خواند و گفت منهم تا روز پنجشنبه 
مهمان شمایم عصر پنجشنبه تب کرد و چون 
اذان عصر گفته وضو گرفت و نماز گزارد و در 
گذشت.(از شدالازار فی حط الاوزار عن 
زوار المزار چ قزوینی مص ۳۰۴- ۳۱۰. 
علامذ فقید قزوینی در حاشۂ صفح ۳۱۰ 
شدالازار آرد: چنانکه ملاحظه می‌شود وفات 
صاحب ترجمد حاضر یعنی شيخ تاج‌الاین 
احمدین محمودین محمد نعمانی معروف به 
حرّ فقط چند روزی بعد از وفات امام‌الدین 
عمر بیضاوی پدر قاضی بیضاوی سعروف 
صاحب نظام التواریخ و تفیرمشهور روی 
داده بسوده است» و جون وفات قاضی 
امام‌لدین مذکور بتصریح مولف در ترجمة او 
(ص ۵ در ريع الاول سنة ۷۵« .ق.بوده 
پس وفات صاحب ترجه نيز بالضرورة در 
همان سال وقوع یافته بوده انت و چون باز 
بتصریح مولف در چند سطر قبل سن او در 
وقت وفات هشتاد و هتت سال بود ہس 
بالتیجه تولد او در حدودسنذ ۵۸۷ .ق.بوده 
است. 
تاج‌الدین. [جذ دی ] (إخ) احمدین محمود 
عمر خجندی. رجوع به احمد... شود. 
تاجالد ین. (جْذ دی] ((خ) احمد وزیر. 
یکی از وزرای فارس. در سال ۷۸۲ ه.ق. 
جنگی از آثار دانشمندان و شعرا ترتیب داد که 
| کون در کابخانة شهرداری اصفهان موجود 
است. مرحوم غنی در مقدمة ص یز -لد 
تاریخ عصر حافظ ارد: در مجموعه‌ای که در 
سال ۸۷۸۲ . .یی ده سال قبل از وفات 
خواجه حافظ بامرتاج‌الاین احمد وزیر در 
شیراز بدست جاعتی از فضلا مسرتب شده 
یعنی هر یک چند صفحه در آن بخط خود 
نوشته‌اند... و نیز در حاشية ص ۲۳۰ آرد: یکی 
از فراهم کندگان جنگ تاج‌الدین احمد وزیر 
که بطورې که اشاره شد اصل نسخه مورخ 
بتاریخ مقتصد و هشتاد و دو در کتابخانة 
شهرداری اصفهان مضبوط و یک نسخه سواد 
آن نرد نگارنده است شخصی بنام عزالاین 
مطهر از شعرا و فضلای معاصر شاه شجاع که 
چهارده صفحه از این جنگ فراهم آورد؛ 
اوست یی از صفحذ ۲۲۳ تا صفحه ۴۴۷ 
نسخه متعلق بنگارنده و قسمت معظم این 
چهارده صفحه اشعار خود عزالدیین مطهر 
است از غزل و قصیده و رباعی. در ابتدای این 
چپارده صفحه که به دست عرالدین مطهر 
فراهم شده نوشته شده است: «مما انصح عن 
لطایف المر تضی الاعظم صاحب جوامع الکلم 
فى توابغ الحکم عر الملة و الدين مطهر اعلی 
اه شاند». و در آخر این قمت این عبارت 
نوشتد شده است: «حرژه العید الاصفر افقر 


عباداق نس مطهرین عيداشين على کت ار 
احن اله حاله و حقق آماله تذكرة لصاحبه 
الصاحب الاعظم مستجمع مکارم الاخلاق و 
محاسن الشیم خواجه تاجالدولة و الدین احمد 
عظم الله قدره فى منتصف رجب المرجب لسنة 
ائنی و ثمانین و سبعمائه (۷۸۲ه.ق.) حامداً 
له و مصلیاً لرسوله» از جملهُ اشعار این سید 
عزالدین مطهر قصیده مطولی است ... در مدح 
شاه شجاع... اینک عین آن قصیده را در اینجا 
ثبت می‌کنیم... مطلع قصیده این است: 

حذر کن ای دل از آسیب روزگار حذر 

که چرخ شعبده باز است و دهر حیلت گر... 
سال ۷۸۲ه.ق. که سال تدوین این محموعه 
است و صاحب مجموعه در آن سال وزارت 
داشته است مقارن سلطنت شاه شجاع مظفری 
(۷۶۰- ۷۸۶ ه.ق.) است و بنابراین باحتمال 
قوی صاحب ترجه یکی از وزرای شاه 
شجاع بوده است. اقای حکمت در ذیل تاریخ 
ادبیات برون. (از سعدی تا جامی ص ۲۴۶- 
۳۳۷ نام وزير مذکور را تاج‌الاین علی نقل 
کرده‌اند. این چنین: نسخه مسجموعه اشمار 
خطی در اصفهان - در کتابخانة شهرداری 
اصفهان جنگ نفیسی است که یکی از وزرای 
قرن هشتم هجری سا کن شیراز بنام تاج‌الدین 
علی بشکل بیاض ترتیب داده و بچند قسمت 
منقم است وهرقمت خاص یکی از 
شعرای همان عصر است و در ورق اول هر 
قسمت کاتبی بخط سرخ جلی بقلم ثلث نام و 
القاب آن شاعر را نوشته چهل و چهار تن از 
بزرگان زمان از وزراء و حکما و فقها و شعرا و 
عرفا و غیره هر یک چند صحیفه در آن از 
محفوظات خود یا از اشعار و آثار خویش 
چیزی نگاشته‌اند و آنان بتدریج از ماه صفر 
۲ «.ق. تا ماه شوال همان سال در ان 
سفینه یادداشتهائی ثبت و رقم و امضا 
کرده‌اند.سزاوار است این نسخه نفیس که از 
ماخذ ادبی این عصر و غزلی از حافظ و 
قطعاتی از ابن یمین و دیگران را متضمن است 
بعینه گراور و چاپ شود. (از سعدی تاجامی 
ج ۱). در نام پدر وزیر مذکور خلط شده است. 
چه مرحوم غنی در تاریخ عصر حافظ مقدمةً 
ص یز حاشیه نوشته‌اند:... و جنگ دیگر که 
باهتمام تاج‌الدین احمد وزير در سنۀ ۷۸۲ 
ه.ق.فراهم آورده شده باین معنی که الب 
فضلا و علمای معاصر او بخواهش او چیزی 
بخط خود در آن جنگ نوشته‌اند و نسخة 
منحصر به فرد آن در کتابخانه لدی اصفهان 
محفوظ است. و آقای محمد على معلم حبیب 
آپادی کتابدار کتابخانةٌ شهرداری اصفهان در 
این باب یادداشتی برای ما فرستاده‌اند که 
ملخص آن چنین است:... دربارة شرح احوال 
تاجالاین وزیر, جامع جنگ کتابخانة 


تاج‌الدین. 


شهرداری پاید بحضور مارک عرض کنم که 
از قراری که این فقیر در سال ۱۳۵۹ باموانعی 
که‌برای اینکار در پیش داشتم فهرستی از آن 
در رسال‌یی مخصوص نوشتم ... هفتادو شش 
نقر در این جنگ بیاض بخط خود چیزی 
نوشته‌اند... و در بسیاری از این شماره‌ها نام 
جامع برده شده ولی از چند شماره... قدری 
بیشتر از شماره‌های دیگر معرفی او شده و از 
همه چنین برآید که وی تاج‌الدین احمدبن 
محمدین احمد و از وزراء مملکت فارس بوده 
و ظاهراً او غیر از تاج‌الدین عراقی احمدین 
محمدین علی است که در جلد دوم فهرست 
کتابخانة مدرسة سپهالار نوشته و وی وزير 
امیر مبارزالدین مظفری بوده و خواجوی 
کرمانی برخی از کتب خود را بنام او نموده... 
رجوع به تاریخ عصر حافظ ص٩‏ و ۰و ۵۱ 
و ۱۳۲و ۱۹۹و ۲۳۰و ۲۳۱ و... شود. 
تاج‌الدین. لد دی] (اخ) ارمسوی. 
محمدین حنن. ابن ابی‌اصیبعه در عیون 
الانباء ج ۲ص ۲۰ در شرح کتب فخرالدیین 
خطیب آرد: الرسالة الک‌مالية فی‌الحقائق 
الالهية, النها. بالفارسية لکمال‌الدین محسدبن 
مبکائیل, و وجدت شیخنا الامام المالم 
تاجالدين محمد الارموی قد نقلها الى العربی 
فى سنة خمس و عشرين و ستمائة (۶۲۵ 
ه.ق.) بدمشق رجوع به تاجالدين محمد 
الارموی و رجوع به محمدبن حین شود. 
تاج‌الدین. (حد دی] (اخ) (سیخ...) 
استوی. حمداله مستوفی در تاریخ گزیده نام 
او را در زمر ا کابرمشایخ آرد: در ذ کرمشایخ 
از ملمانان. هر که صحبت رسول عله 
الصلوة و السلم دریافته بود ایشانرا صحابه 
خوانند و هر که ایشان را دریافت تابعین گویند 
ر هر که تابعین دریافت تع تابعین لقب دادند 
لقب دراز می‌شد. اقوامی را که بعد از ایشان 
بودند مشایخ خطاب کر دند | کنون ذ کر بعضی 
از | کابرایشان اراد کرده می‌شود... شیخ 
تاج‌الاین استوی... رجوع به تاریخ گزیده ج 
۱ فصل چهارم از باب پنجم صمی۰ 2۷۶ 
۲ شود. 
تاج‌الدین. [(جد دی] (إخ) اسکندرانی 
ابوالفضل احمدین محمدین عبدالکریم زاهد 
اسکندرانی رجوع به احمد... و ابن عطاءاله 
شود. 
تاجالهین. (جُذ دی] (إخ) اسکندرانی 
رجوع به تاج‌الدین ابوبکر عبدالرحمن‌ین ابی 
طالب الاسکندرانی شود. 
تاج‌الدین. [جد دی] (اخ) اسکتدری 
رجوع به احمدین عطاءائه اسکندری شود. 
تاج‌آلدین. [جُد دی] ((خ) اسماعیل 
لباخرزی از شعرای باخرز است و عوفی در 
لباب الالباب آرد: الاجل تاج‌الدین اسماعیل 


باخرزی که از | کابر و اعیان پاخرز بود و ذات 
او مجمع فضایل و مفاخر هر جوهر نادری که 
از قعر بحر خاطر جوهری ضمیر او در سلک 
کلک کشیدی, ولو لالا بودی و هر معنی بکر 
که نیج بنات فکر او بودی بانگشت احتقار 
در دید اپکار چنان و دلبران چهان زدی این 
غزل از لطف لفظ او نمونه‌ای است و از گل 
چمن فضل او گونه‌ای می‌گوید: 
غزل 
تا خبر وصل آن نگار نیاید 
گلبن امید من بار نیاید 
تاکه نیاید نگار من بکنارم 
حسرت و درد مرا کار نايد 
تاسر آن زلف بی قرار نگیرم 
در دل بی صبر من قرار نیاید 
تا که ورا در بر استوار نگیرم 
زندگی خویشم استوارنباید 
جان وجوانی مرا ز بهر تو بایست 
ہی تو کنون هر دوم بکار نايد 
چشم ندارم بروزگار وصالت 
بخت من این روز و روزگار نیاید 
از تو و هجر تو زینهار نخوأهم 
کزتو و هجر تو زیتهار نیاید. 
غزل 
تایکوی تو ره گذر دارم 
کافرم گر ز خود خبر دارم 
دل رپودی و قصد جان داری 
رسم و آیین تو زبر دارم 
غمت از جان من نخواهد ‏ برد 
غمت از جان عزیز تر دارم 
جز غم عاشقی و تنهایی 
صد هزاران غم دگر دارم 
ابلهی ین که باضعیفی خویش 
دست با چرخ در کمر دارم 
نه باندازء سری که مراست 
بر تو که درد سردارم 
من بیچاره می نارم گفت 
آنچه زین چرخ چاره کر دارم" 
در هنر گرچه عالمی دگرم 
عالمی خصم ہی هنر دارم 
3 
و این قطعه در حق گران‌جانی گفته است: 
چونت بخوانم نیائی اینست " حماقت 
چونت نخوانم بیایی اینست " گرانی 
دعوی دانش کنی هميشه ولیکن 
هیچ ندانی همی که هیچ ندانی. 
3 
چو روی خوب ترا بینداین دو چشم رهی 
پر آب گردد گوبی همی سحاب شود 
که هست روی تو خورشید و هر که در خورشید 
نگه کند بزمان چشم او پر آب شود. 
3 


تاج‌الدین. ۶۱۳% 


و اين چند رباعی از کارگاه ضمیر او ببارگاه 
تقریر رسیده است که میگوید: 
ای دوست | گر داد کنی ور بیداد 
تن در همه کارهات در خواهم داد 
جائم نشود مگر بدیدار تو شاد 
روزی که ترا بینم آن روز مباد. 
ی 
در عشق تو خون خوردن و غم سود نداشت 
در صبر گريختیم هم سود نداشت 
هر حیله که ادمی تواند کردن 
من با تو بکردم ای صنم سود نداشت 
3 
چا کر چو همه نقش خیال تو نگاشت 
این فرقت دردنا ک‌را چشم نداشت 
آسوده بدم با تو فلک نپسندید 
خوش بود مرا با تو زمانه نگذاشت. 
a‏ 
دل را چه دهم فریب چندین بسخن 
چون کار مرا نه سرپدید است و نه‌بن 
در سال نو از رفته قیاسی می‌کن 
سال نو و صد هزار اندوه کهن. 
چون دید مرا یار سراسیمه و ست 
وز جان و جهان هر دو برون آمده چست 
گفتانه ز من شنیده بودی ز نخت 
کاند یش چون منی نه اندازة تست. 
ف 
ابریت که جز بلا نبارد غم تو 
زهریست که تریا ک‌ندارد غم تو 
در هر نفسی هزار محنت زده را 
بیدل کند و ز جان برآرد غم تو, 
a‏ 
چون دست اجل جان شکر آید غم تو 
چون پای قضا در بدر آید غم تو 
وآن روز که گویم بسر آید غم تو 
سز برزند از زمین بر آید غم تو 
3 
جان گر زغمت چو ابر بهمن گرید 
وز رنج بصد هزار شیون گرید 
کو دشمن من تا بمن اندر نگرد 
پس بنشیند بدرد و بر من گرید. 
نزدیک من ای راحت جانم که تویی 
تو آمده‌ای و من بدانم که تویی 
ار یرم وة حاعته دل 
چندان بنشین که من بدانم که تویی. 
و چون شهاب‌الدین ابوالحسن طلحه بعالم 
بقا رفت این رباعی در مر ثیت او گفته است: 


۱ -ارجان من بخراهد؟ 
۲-چاره گر؟ 


۴-اینت. 


۳-اینت. 


۵-ندانم؟ 


۶۱۳۸ تاج‌الدین. 


جانی که مرا بی تو به مرگ ارزانیست 
گرهست درین تنم ز بی‌فرمانیست 
دانی که مرا پس از توء ای راحت جان 
با درد تو زیستن ز بی‌درمانیست 
(لباب الالباب چ گیب ج ۲ صص۱۵۶۱۵۹, 
اتشکدة اذر در ترجمة احوال وی ارد: 
تاج‌الاین اسماعیل باخرزی از احوالش 
چیزی معلوم نشده و از افکارش نیز شعری 
سوای این رباعی بنظر نرسیده اضطرارا نوشته 
شد و بار بد فرموده‌اند: 
ای دوست اگرداد کنی ور بداد 
تن در همه شیوه‌هات در خواهم داد 
جانم نشود مگر بدیدار تو شاد 
روزی که ترآنبینم انروز مباد. 
رجوع به آنشکد؛ آذر چ بمبلی ص ۶۷ (ذیبل 
شعرای جام) شود. 
تاج الدين. (جخد دی] (اخ) اص‌فر. 
کمال پاشا تعلیقه‌ای بر کتاب طهارت دارد و 
دران تاج‌الاین اصفر رارد کرده است. رجوع 
به کشف الظنون چ ۱ استانبول ج ۱ ص ۱۱۳ 
شود. 
تاج الد ین. [جُذٌ دی] ((خ) اشنهی. مؤلف 
شدالازار فی حطالاوزار عن زوار المزار در 
ترجمذ احوال خواجه امام‌الدین داودبن 
محمدبن روزبهان الفرید نام وی را در زمره 
کانی آورده است که خواجه امامالدین تلقین 
ذکر و طریقۂ ارشاد و دعوء را از آنها آموخته 
است. رجوع به شد الازار... چ قزوینی ص 
۲ شود و مرحوم علامة قزوینی در حاشیة 
همین صفحه آرد: اطلاع درست روشنی از 
احوال این شخص در جابی بدست نیاوردیم 
ولی گمان می‌کنيم بظن بسیار قوی که این 
شخ تاج‌الاین اشنهی باید پدر شیخ 
صدرالدین محمود آشنهی سابق الذکر در ص 
۷ حاشیۀ ۸ باشد که بنقل از وصاف شمه‌ای 
از احوال او را در آنجا ذ کر نمودیم. در کتاب 
«تسحقة العسرفان فى ذ کر سیدالاتطاب 
روزبهان» در فصل مشایخی که معاصر با 
شیخ روزبهان بقلی (متوقی در سنه ۶۰-۶ 
ه.ق.)بوده‌اند ولی با او ملاقات نکرده بوده‌اند 
حکایتی ممتع راجع به یکی از ایشان موسوم 
به شخ الاسلام تاج‌الدین محمود اشنهی نقل 
می‌کند بروایت از پسر او شيخ صدرالاین 
محمد اشنهی که بواسطه طول حکایت از نقل 
آن صرفنظر گر دید. این شیخ تاج‌الدین محمود 
اشتهی مذکور در تحفةالسرفان به احتمال 
بار قوی بمناسیت اتحاد لقب و نسبت و 
توافق عصر باید همین شیخ تاج‌الدین اشتهی 
مذکور در متن حاضر ما باشد و پسرش شیخ 
صدرالدین محمود اشنهی نیز بظن بار قوی 
باید همان شیخ صدرالاین محمود اشنهی 





مذکور سابقاً در ص ۳۰۷ حاشية ۸ باشد بنقل 
از وصاف, ستهی در وصاف نام او را محمود 
نگاشته و در تحفة العرفان محمد و لابدیکی از 
این دو تحریف دیگری باید باشد- در مجمل 
فیح خوافی در حوادث سته ۶۳۶ ه.ق.در 
ترجمة احوال شيخ سيف‌الدين باخرزی 
متوقی در سل ۶۵۹ ه.ق.گوید که: «وی 
خرف تبرک از دست شیخ تاج‌الدین محمودین 
حداد الاشنهی پوشیده است» که باز بواسطة 
توافق عصر و لقب و نبت باظهر وجوه باید 
این شیخ تاج‌الدین محسود اشنهی مذکور در 
مجمل فصیح خوافی همین شيخ تاج‌الدین 
اشنهی مذکور در متن حاضر باشد. 
تاج الد ین. [جُذ دی] ((خ) الهامی. رجوع 
به عبدالوهاب الهامی شود. 
تاج الد ین. ( جد دی] (إخ) اندخودی. 
رجوع به تاج‌الدین حن اندخودی شود. 
تاج‌الد بن. [َجْذٌ دی ] (ج) ایلدگز از امراء 
غزنین و زاولستان. حمدالله مستوفی در تاریخ 
گزیده‌در ترجمة احوال سلطان محمودین 
محمدبن سام‌ین حسین از پادشاهان غور 
(۵۴۵- ۶۰۹ ه.ق.)ارد:... چون او [محمود] 
در گذشت غلامشس شمس‌الدین بجای او 
پادشاه شد و سلطان لقب وی یافت مدتی 
سلاطین دهلی از نسل او بودند تا سلطان 
جلال‌الدین خلج آن تخمه برانداخت و 
تاج‌الدین ایلدگزبرغزنین و زاولتان متولی 
شد... (تاریخ گزیده ج ۱ ص ۴۱۳). و نیز در 
تکش‌خان‌ین ارسلان‌بن اسز گوید. در سئنه 
تع و ستمائه غوریان بر افتادند و ملک 
ایشان محمد را مسلم شد. سلطان بعد از این بر 
ملک غزنین بسب مرگ تاج‌الدین ایلدگز بر 
ملک غوریان متولی شد... (تاریخ گزیده ج 


۱ص ۳۹۵). 
تاج الدین. [جْذ دی ] ((خ) ایلدوز. رجوع 
به تاج‌الاین یلدوز شود. 


تاج الد ین. (جد دی] ((خ) باخرزی. 
رجوع به تاج‌الدین اسماعیل باخرزی شود. 
تاج الد ین. (جد دی] (إخ) بخاری یکی از 
خوشنوبان معروف بود و در عهد یاوز 
سلطان سلیم‌خان بقسطنطيه امده سیب 
اشتهار خط دیوانی شد. (قاموس الاععلام 
ترکی). 

تاج الد ین. (جد دی ) (إخ) بخشی. رجوع 
به تاج‌الدین حن عطار بدخشی شود. 

تاج الد بن. (جَذ دی] ([خ) بدخشی, رجوع 
به تاج‌الدین حسن عطار بدخشی شود. 
تاجالدین. (جذ دی] ((خ) بغدادی. رجوع 
به علی انجب بغدادی شود. 

تاجا لد ین. (جذ دی] (إخ) بلفاری طبیب و 
گاه شناس معاصر ابن اليطار و استاد ابن 





تاج‌الدین. 
لبیطار و ابوالعباس النباتی. او راست: کتابی 
در ادویهٌ مفرده که رشیدالدین‌ین صوری ردی 
بر آن نوشته است. رجوع به عیون الانباء ج ۲ 
ص ۲۱۹ شود. 
تاجالدین. (جذ دی] ((خ) بهاء الملک. 
رجوع به تاج‌الاین حسن‌ین شرف السلک... 
شود. 
تاجالدین. |جد دی) ((خ) تبریزی, وی 
یوسف‌بن محمدین علی الکا کی را تنقیح 
کرده‌است. ( کشف الظنون چ اول استانبول ج 
۲ص ۴۸۵۴ 
تاجالدین. [جَذ دی] ((خ) (خواجه...) 
تبریزی. رجوع به تاج‌الدین علیشاه جیلانی 
شود. 
تاج‌الدین. [جد دی ] ((ج) تبریزی. رجوع 
به تاج‌الدین ابومحمد علیین عبدالهبن 
ابی‌الحن الاردییلی تبریزی شود. 
تاجالدین. (جٌذ دی] (اخ) تکین‌تاش از 
ملوک لرستان بزمان امیر مبارزالدین 
مظفری... در آواخر محرم سنة سبع و خمین 
و سبعمائه عزیمت بر استخلاص ارستان 
تصمیم یافت آما سرما بمرتبه‌ای بود که ارکان 
دولت بر فسخ عزیمت جازم بودند. در آن 
روز شاه شجاع به پدر ملحق شد عزیمت جزم 
گشت... عاقبت لشکر منهزم شدند و کیومرث 
کشته شد روز دیگر خلاصهٌ ملوک مغرب... با 
ملوک عظام علاءالدین عطا و تاج‌الدین تکین 
تاش... با تمام اکابر و امرای آن مملکت 
بدستبوس آمدند... (تاریخ گزیده ج برون ج ۱ 
ص۶۷۱ 
تاجالدین. (جُذ دی] (اخ) تمران شاه, 
عوفی در لباب‌الالباب در ترجمة حال او ارد: 
الملک المعظم تاج [الدین] تمران شاه 
شاهزاده و گوهر آزاده هم نی عالی و هم 
کرمی متوالی داشت و یا علو نب و سمو 
حسب شعری که شعری شعار آن سزیدی و 
نعره تثار آن شایتی- خال جمال کمال او 
آذه بودو اشمار آبدار او بيار است و 
تمامت پر خاطر نبوده, فامارباعثی چند در 
قلم آمد: 

7 
لرزان تتم از باد ستیز غم تست 
سوزان دلم از آتش تیز غم تست 
مگذار بتا که خا ک‌خواری گیرد 
صحرای دلم که آب خیز غم تست. 
هم او راست: 
آیا بینم بخدمتت یاری در 
خود را بشروع خوشترین کاری در 
بکبار دگر نشسته با هم دوبدو 
بی هیچ سوم. بچار دیواری در 
و هم او گوید: 


هرگز چو منی عاشق و مدهوش که دید؟ 

آزاد چو بنده حلقه در گوش که دید؟ 

با دل گفتم کمی فراموشش کن 

دل گفت دلی ز جان فراموش که دید؟ 

و در معنی شکار سلطان غیاث الدنیا والاین 
تغمده‌الله برحمته می‌گوید: 

هر روز چنین شهانه کاری میکن 

بر چهرة ایام نگاری میکن 

بر تخت بخرّمی شرابی میخور 

در باغ بخوشدلی شکاری میکن. 

(پاب الالباب چ براون ج ۱صص ۵۰- 4۵۱ 
عوفی در ترجمة احوال ملک طفانثه‌ین 
محمد الموید آرد:... میان او ومان ملک 
تاج‌الدین تمران مکاتبات و مشاعرات است... 
و او را اببات و اشعار بسیار است و با ملک 
تاج‌الدین تمران مشاعره کرده‌اند و ابیات 
ایشان شهرتی دارد ... (لباب الالباب چ براون 
ج ۱صص ۴۶- ۴۷). و در ترجمه احوال 
ظهیرالدین تاح‌الکتاب السرخسی ارد: شنيدم 
که بحضرت ملک کبر تاج‌الاین تمران 
رحمةاله قطعه‌ای فرستاد و از وی کنیزکی بکر 
التماس کرده و أن قطعه اين است: 

صدرا! بذات پا ک خداوند انس و جان 
کزجان و دل ثاء جلال تو گفته‌ام 

جانم ز ځار حادثه هر چند خسته بود 

لک از نیم لطف تو چون گل شکفته‌ام 

از بحر طبع خویش گهرهای شب چراغ 

بهر ثنات در صدف دل نهفته‌ام 

داتی بزرگوارا کز جور روزگار 

شبها چو بخت تو نفسی من نخفته‌ام 

تا در جناب جاه و جلالت نرفته‌ام 

گردمحن ز ساحت سینه نرفته‌ام 

دارم طمع ز لطف تو ناسفته گوهری 

زیرا بسی گهر بمدیح تو سفتهام. 

چون ملک تاج‌الدین رحمةاله این قطعه بر 
خواند کنيزک بچة هندی بکر که زنگیان زلف 
او رومی روی آفتاب را طبانچة یرت میزدند 
به نزدیک او فرستاد و این قطعه در عذر آن 
پشت: 

چون بالماس طبع در سفتی 

در ناسفته‌ای فرستادم 

قوتت ده خدای عر وجل ' 

که‌زبی قوتی بغریادم 

و چون سید بافتضاض بکارت او داد قضاء 
شهوت داد... آن کیزک رنجور شد و هم در 
آن زودی فوت گشت و چون ملک تاج‌الاین 
راازین حال علم شد این دو یت به نزدیک او 
فرستاد: 

علوی؛ کافران هندی را 

زود ز اسلام سیر خواهی کرد 

پدرت غزو کردی از شمشیر 

تو غزا هم به... خواهی کرد... (لباپ الالباب ج 





برون ج ۱ صص ۱۳۷- ۱۳۸). 

تمران ولایتی است از غور در شعاب کوه 
اشک که یکی از جبال خسسة غور است. 
(طب ص۳۹)" و تاج‌الدین تمران از جانب 
سلاطین غوریه خصوصاً غیات الدن غوری۳ 
حک‌مران آن ولایت بوده است (ص ۸۴) و 
دختر او ملکه معزّیه زوجة غياث الدین 
محمودین غیاث‌الدین غوری و مادر سلطانان 
بھاءالدین سام و شمس الاين محمد است. 
(تعلیقات علامة قروینی در لباب الالاب چ 
برون ج ۱صص ۳۰۳- ۲۰۴), 
تاج لد ین. (جَذ دی] (إخ) جعیری. رجوع 
به ابومحمد جعیری شود. 
تاج‌الدین. جد دی ] (اخ) جیلانی. رجوع 
به تاج‌الدین (خواجه..) علی شاه جیلانی 
شود. 
تاجاله ین. [جذ دی] (اخ) چلی. رجوع 
به تاج‌الذین حسن چلبی شود. 
تاج‌الدین. (جذ دی] (إخ) (خواجد...) 
جیلان تبریزی. رجوع به تاج‌الاین علی شاه 
جیلانی شود. 
تاج له ین. (جْذٌ دی ] ((خ) حرب‌بن محمد 
بن عزالملک نبیرة پسری تاج‌الدین ابوالفضل 
بزرگ که در سال ۵۶۴ ھ.ق. پس از ملک 
شمی‌الدین محمد به امارت سیستان رسید: 
گرفتن پادشاهی امیر تاج‌الدین حرب, یازدهم 
شعبان بسال ۵۶۴ ه.ق.و آمدن عزالملوک از 
نيه هم بدین سال... (تاریخ سیتان 3 بهار 
ص ۳۹۱). وفات یافتن خداوند ملک معظم 
تاج‌الحق والدین حرب‌بن محمد نوراللّه مرقده 
در سوم رجب سال بر ششصدوده (تاریخ 
سیتان ص ۳۹۳). عوفی در لاب الالیاب در 
ترجمٌ احوال امیر ناصرالدین عشمان‌ین حرب 
الجزی پر تاج‌الدین.حرب آرد: امیرناصر 
که... پسر ملک تاج‌الدین حرب که از عدل 
شامل او باز با تبهو صلح کر ده بود و آتش در 
جوار پنبه قرار گرفته ملکی حلیم کریم ملک 
دنا را او وسیلت حصول نلک عقبی ساخته 
بود و در تجمل پادشاهی بناء ملاهی و مناهی 
را تمام برنداخته: 

فلا هو فی الدنا مضیع نصییه 

و لاعرض‌الدنیا عن الدين شاغله. 

و او رایت پر بود و ولعهد او در آن عهد 
امیر ناصرالدین علمان بود... و در آن وقت که 
مولف این ترتیب به سجتان بود امیر 
ناصرالدین به رحمت ایزدی پیوسته... (لاب 
الالباب چ برارن ج ۱ صص ۵۰۴۹.. یعنی 
ولی عهد ملک تاج‌الدین حرب زیرا که ابتدا 
ولعهد ار ناصرالدین عثمان بود و او هم در 
حیات پدر در گذشت پس از او پسر دیگرش 
يسسين‌الدين بسهرامشا: را ولیعهد نمود 
(طب ط 117 ۴ 26,189 AD.‏ -س ۲۲۳-۲ 











تاج‌الاین. ۶۱۳۹ 


که این ساعت ممالک سجتتان در ضبط 
اوست. مدت حکمرانی بهرامشاه ۶۱۸-۶۱۲ 
ه.ق,بوده است. (تعلیقات قزوینی بر لباب 
الالباب چ برون ج ۱ص ۳۰۳ حاشیة ص ۵۰ 
س ۲). مولف تاريخ سیستان رفات 
«ناصرالدین عشمان‌ین حرب‌بن محمد» را 
بال ۶۰۴ه.ق. آرد و رجوع به تعلیقات 
مرحوم علامهُ قزوینی بر لباب‌الالباب چ 
براون ج ۱ ص ۳۶۳ حاشة ص ۲۸۴ س ۶و 
رجوع بروضة الصفا و طبقات ناصزى و 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۶۲۷شود. 

تاج الد ین. [جد دی] (مولانا...) (خ) 
حن از اعان هرات بزمان شاهرخ 
تیموری... و شیخ بهاءالدین عمر در زمان 
خاقان والا گهر میرزا شاهرخ فی سنة اربع و 
اربعین و ثمانمائه بعزیمت گذراندن حج اسلام 
و طواف تربت جنت رتیت حضرت خیرالانام 
عليه الصلوة و السلام از دارالسلطنة هرات در 
حرکت آمده جمعی کر از اعیان زمان 
مانند... مولانا تاج‌الاین حنن... و غير هم در 
ملازمت شیخ بجانب حجاز روان گشتند و 
بشرف طواف رکن و مقام و زیارت مرقد 
عطرسای پيغمبر عليه الصلوة و السلام مشرف 
شده مراجعت نمودند. (حبیب السیر چ خیام 
ج ۴ ص۵۸). ۱ 

تاج الد ین. جد دی] ((ج) حسن‌ین 
شهاب‌بن حین تاج‌الاین یزدی مورخ, 
مولف جامع التواریخ حسنی, مهدی بیانی در 
مقدمة تاریخ افضل صفحه چهار ارد: 

جامع اتواریخ حسن‌بن شهاب- در ضمن 
جزوة نسخه‌های خطی تاریخی کتابخانه‌های 
استانبول بشمارة ۴۲ ذ کرنامی از جامع 
التواریخ حى تالیف «حن‌ین شهاب‌بن 
حسین‌بن تاج‌الدین یزدی» و در توصیف 
نسخه چنین نوشته است: «تاریخ عمومی از 
خلفت ادم تا تاریخ ۸۵۵ ه:ق.که بنام 
غیات‌الدین ابوالمظفر محمدین بایسننرین 
شاهرخ تأیف شده است...» و نیز در مقدمةٌ 
صفح پنج در سعرفی نسخه خطی جامع 
التواریخ حسنی کتابخانه ملی تهران ارد: 

دو صفح اول مذهب مرصع و در ميان هر 
صفحه یازده سطر کوتاه... نوشته شده است ... 
انجام: «... امد که الله سبحانه و تعالی او را بر 
سر كافة متوطنان کرمان پاینده دارد ...» «تم 


۱-چنین است. 

۲-تاریخ غزنویه و غوریه و فروع ابشان 
مرسوم بطبقات ناصری لابی عمر و منهاج‌الاین 
عشمانین سراج‌الدین الجوزجانی طبع کلکته 
سن ۱۸۶۴ میلادی. 

۳- جلوس در غرر ۵۵۸ در هرات ۱۵۷۱ 
وفات ۵۹٩‏ 

۴ -تاریخ غزنوبه. 


کتاب جامع التواریخ از گفت افصح المتکلمین 
و امصح المتأخرین مولانا تاجالدين حمسن 
شهاب منجم الملقب به ابن شهاب شاعر منجم 
یزدی عطا الله منهما على ید السبد... عبداله 
کاتب‌اصفهانی سنة ثمانين و ثمانمائه البحرية 
النبویه»... آغاز تألیف آن (جامع التواریخ 
حنی) بنام سلطان غیاث‌الدین محمد 
بایسنفرین شاهرخ‌بن امیر تیمور گورگانی در 
۵ محرم سال ۸۵۵ه.ق.در کرمان و انجام 
تألیف آن پس از سال ۵۸۷ بنام ابوالقاسم بابر 
برادر سلطان محمد مزبور است. رجوع به 
مقدمٌ تاریخ افضل چ مهدی بیانی صص ۴- 
۷شود. 
تاج‌الدین. [جُدٌ دی ] (اخ) (سید...) حن 
اندخودی. وی در زمان حکومت سلطان 
حن بایقراء امر نقابت مزار شریف به وی 
برگذار شد: ۱ 
میرزا بایقرا چون حال بر آن منوال دید 
قاصدی همعنان برق و باد به دارالس لطهٌ 
هرات فرستاد و صورت واقعه را عرضه 
داشت ایستادگان پایة سریر اعلی گرد خاقان 
منصور بعد از اطلاع بر مضمون آن عریضه از 
ظهور آن صورت غریبه متعجب گشته احرام 
طواف آن یل امانی و آمال بت و بافوجی 
از امراء خواص بدان جانب نهضت فرموده 
پس از وصول غایت نیاز و اخلاص بجای 
آورد و قبه‌ای در کمال ارتفاع و وسعت بر سر 
آن مرقد جنت منزلت بنا نهاده در اطراف آن 
ایوانها و بیوتات طرح انداخت... و امر نقابت 
آستانة عليه را بسید تاجالاین حسن 
اندخودی که از جملۀ اقربای سید برکه بود و 
بعلو همت و سمو رتبت اتصاف داشت 
تفويض نمود... (حبیب السیر چ خام ج ۴ 
ص ۱۷۲ ۱ 
تاجالدین. [جد دی ] (اخ) حسن‌ین شرف 
الملک ابوبکر الاشعری (از اولاد ابوموسی 
اشعری معروف» یکی از حکمین صفین) 
ملقب به بهاء الملک. این تاج‌الدین برادر عین 
الملک فخرالاین حسین وزير ناصرالاین 
قباجه بود و خود نیز وزارت ناصرالدین 
قباجه را عهده دار بود و پس از مرگ 
ناصرالاین قباجه بالتعمش پیوست و در 
اواخر سال ۶۳۳ ه.ق.بدست غلامان 
رکن‌الدین فیروز شاءین التمشن کشته شد. 
عوفی در لباب الالباب آرد.. مشر همایون 
وزير ملک الوزرا الغ قتلغ اعظم خواجة جهان 
الحسین ابن الصاحب الاجل الکبیر السادل 
شرف الملک رضی‌الدولة والدین‌بکر 
الاشعری... و ترازوی احان رابصدر کپیر 
بهاء الملک تاجالدولة و الدين عمدة الوزراء 
قدوة صدور المالم الحسين ابن الصاحب 
الكبير العالم العادل شرف الملک رضی الدولة 





والدین ابی‌بکر یدیم اله جلاله و رحم اسلافه 
الکبار تمام گردانید و سرسر هر دو برادر 
خورشد فر فلک منصب عرش مقت را با 
یکدیگر تاوی ارزانی داشت ... (لباب 
الالباب چ لیدن به هزین اوقاف گیب ج ۱ 
صص ۳- ۶). علامة قزوینی در تعلیقات همین 
مجلد آرد:... عن الملک فخرالدین 
الحسین‌ین شرف الملک رضی‌الدین... وی 
ابتدا وزير ناصرالاین قباجه (۶۰۲- ۶۲۵) 
بوده و درسه ۶۲۵ه.ق.که ناصرالدین قباجه 
باس الدیین اللتمش (۶۰۷- ۶۳۳ ھ.ق) 
مصاف داد و مغلوب شد و خودرا در آپ سند 
غرق نمود خزاین و بقایای حشم او که از 
جملة ایشان عن الملک مذکور و برادرش 
بهاء الملک حن و عوفی مصتف این کتاب و 
منهاج السراج صاحب طب (طبقات ناصری) 
یود بخدمت شمس‌الدین التمش پیومتند... 
بهاء الملک تاج‌الدین برادر عين المسلک 
مذکور و او نیز از وزراء ناصرالدین قباجه 
بوده و چنانکه گفتیم بعد از غرق ناصرالدین 
قباجه بالتتمش پیوست و تا زمان رکن‌الدین 
فیروز شاهبن التتمش در حیات بود و در 
اواخر سنه ۶۳۳ یا اوایل 3۶۳۴ .ق. که امراء 
فیروز شاه بروی بشوریدند و او را مقید کردند 
غلامان ترک او جماعتی از کبار امراء تازیک 
راکه از جمله بها الملک بود بکشتتد (طبقات 
ناصری ۱۸۳ و ۲۶۱ و تاریخ فرشنه ۸۱۸:۱. 
(لباب الالباب ج ۱ ص ۰۲۸۹ ۲۹۰), علامة 
قزوینی در حاشيةٌ صفحة ۲۸۹ لباب الالیاب 
دربارة نام تاج‌الدین آرد: در اینجا اباب 
الاللاب) و طب (طبقات ناصری ۱۸۲) 
«حسن» دارد و در تاریخ فرشته ۱۱۸:۱ و 
ترجمة طبقات ناصری لراورشی ۶۲۵و ۷۶۱ 
«حسن» و ظافراً حسین سهو است چه دو 
برادر بیک اسم غير معهود است. 
تاجالدین. [جسذ دی] (إخ) حسین‌ین 
محمدنظامی نیشابوری, او راست: کتاب 
تاحالمآثر در تاریخ پادشاهان دهلی: کتاب 
تاجالمآثر تأليف تاج‌الدین يا صدرالدين 
حسن‌بن محمد نظامی نیشابوری دز تاریخ 
پادشاهان دهلی که از کتابهای سغلق زبان 
فارسی است و بواسطة وفور کلمات تازی 
نامانوس مشهور شده است. و این کاب را که 
در حوادث ۵۸۷ تا ۶۱۴ ه.ق.)است در ۶۰۲ 
آغاز کرده و در ۶۱۴پایان رسانده است و در 
آن اشعار بسیاری از بزرگان شاعران قرن 
چهارم و پنجم ایران هست که بدبختانه بنام 
گویند؛ آنها تصریح نکرده است ... (احوال و 
اضعار رودکی تالیف سعد نفیی ج ۳ 
ص 4۶۳). و رجوع به همان کتاب شود. ولی 
حاجی خلیفه در کشف الظنون لقب صاحب 
تاج‌الماثر را صدرالدین ذ کر می‌کند بدینسان: 


تاج‌الدین. 
تاجالمآثر فى التاريخ. فارسی لصدرالدین 
محمدین الحسن النظامی. ( كف الظ نون چ 
(استانبول ج ۱ص ۲۱۱). 
قاجا لدین. [جُذ دی ] (!خ) حن چلبی از 
بزرگان هرات. خواندمیر در حبیب السیر در 
ترجمة احوال ابونصر سام میرزا آرد:... در 
خلال آن احوال مظفر یک از سفر قندهار باز 
بابرمیرزا بر حسب اشارت خان مظفر لوا از 
ظاهر آن بلده کوچ فرموده و بصوب کایل 
توجه نموده و مقرر شد که عالیجناب صدارت 
مآب مقوی ملت نبی عربی تاجالملة والدین 
حن علبی جهت تا کید قواعد مت و 
اتحاد و تشیید مبانی مودت و اعتقاد به کابل 
شتابد و آنجتاب روز درشنبة دوم جمادی 
الاولی سنه مان و عشرین و تسعمائه از 
هرات روی بمقصد آورد... (حبیب السیر چ 
خیام ج ۴ ص ۵٩۰‏ 
تاج الد ین. (جذ دی] ([خ) حسن شیرازی. 
وزیر اتابک مظفرالاین سنقربن مودود 
اللغرى. رجوع به تاجالدين‌بن دارست 
شیرازی و رجوع به ابن دارست شود. 
تاج‌الدین. [جْذ دی ] (اخ) (خواجه...) 
حن عطار بدخشی از بزرگان بدخشان 
خواندمیر در حبیب السیر در ترجمة احوال 
شاهرخ آرد:... و در اوائل ربیع اول سنۀ احدی , 
و عشرین و مانمائه بمسامم عليه رسید که 
میرزا سعد وقاص که قم را گذاشته پیش امیر 
قرایوسف رفته بود از عالم رحلت نمود... و 
متعاقب أن حال خبر متواتر گشت که شاهان 
بدخشان لواء عصیان و طفیان برافراشته‌اند و 
خیال استقلال بر الواح خاطر نگاشته خاقان 
سعید. امیر شیخ لقمان و امیر ابر‌اهیم و... را 
فرمود که سپاه قندوز و بقلان و... رااجمع 
آورده در طل رایت شاهزاده مسظفرلوا 
سیورغتمثر, میرزا متوجه بدخشان شوند و 
چون شاهزاده بمتزل کشم فرود آمد و شمامۀ 
این خبر بمشام بدخشانیان رسید پسر شاه 
بهاء‌الدین که والی آن سرزمین بوده حضرت 
ولایت شعار خواجه تاج‌الدین حسن عطار را 
بدرگاه شهریار عالی مقدار فرستاد و اظهار 
اطاعت و انقیاد نموده باج و خراج قبول کرد و 
انحضرت شفاعت خواجه حسن را بصن 
قبول تلقی فرموده و رقم عفو بر جراید جرایم 
شاهان کشید و شاهزاده و امرا باز گشته... و 
در ستۀ ثلاث و عشرین مانمائه... و امیر شاه 
ملک اردون و شاهان بدخشان و خواجه 
تاج‌الدین را همراهایلچیان فرستاده بودند که 
په ختای رفته اداء سفارت نمایند. (هبیب 
السیر چ خیام ج ۳ صص ۶۰۲- ۶۰۳) در 
مطلع سعدین مطور است که در شهور سنۀ 


تاج‌الدین. 

انين و عشرین و ثمانمائه حضرت خاقان 
سعد شاهرخ میرزا جمعی از ملازمان که 
سردار ایشان شادیخواجه بود به رسالت 
ختای نامزد فرمود و میرزا با بستقر سلطان 
احمد و خواجه غیاث‌الدیین نقاش را که از 
زیور فضل و هنر بی بهره نبوده مصحوب أن 
جماعت ارسال نموده و با خواجه مشارالیه 
مقرر کرد که از آن زمان که از داراللطۂ 
هرات سفر کند تا هر روزی که باز آید آنچه 
مشاهده نماید بی زیاده و نقصان در قلم آرد 0 
يت و دوم محرم الحرام سنه ثلث و عشرین 
و تمانمائه بسمرقند رسیدند و انجا توقف 
کردند که ایلچیان میرزا سیورغتمش و امیر 
شاه ملک و شاه بدخشان بدیشان پیوستند... 
بر این موجب شادیخواجه و کوکچه نوکران 
میرزا شاهرخ و سلطان احمد و غیاث‌الذین و 
تاج‌الدین فرستاد؛ شاه بدخشان و این 
جماعت بزانو در آمده دای‌منک‌خان احوال 
میرزا شاهرخ از ایشان پرسید... و خواجه 
غیاث‌آلدین و اردرن و تاج‌الدین بدخشی را 
هر یک را هفت بالش نقره... دادند... رجوع به 
حبیب السیر چ خیام ج ۴ ص ۶۳۴و ۶۲۶ 
شود. 

در حبیب السیر (ج ۱ تهران در جزء اختتام 
ص ۴۰۴) نام صاحب ترجمه تاج الدین بخشی 
آمده است. 

تاج‌الد ین. [جد دی] (اخ) (امیر...) حن 
ملکی از حکام هرات و معاصر سلطان حسین 
بايقرا: 

... خاقان منصور [سلطان حمین بایقرا] بى 
دغدغه باییورد در آمده اشراف و اعیان آن 
ولایت بلوازم نیاز و نتار قیام نمودند و باظهار 
اخلاص و دوت‌خواهی خدام و موکب 
پادشاهی زیان حال و قال گشودند و این خبر 
به دارالاطة هرات رسید. امیر تاج‌الدیین 


حن ملکی و امیر بی نظیر که در شهر بامر . 


حکومت و داروغگی اشتغال داشته بضبط 
برح و باره پرداختد و صورت واقعه را 
بسمرقند عرضه داشت كرده... (حبیب السیر 
ج خیام ج ۴ ص ۱۳۳). 


مدرسه‌ای پنام وی در کاشان بنا شده (رجوع ` 


به فهرست کتابخانة مدرسة عالی سپه‌الار ج 
۲ ص۴۰۸ شود). 

شمس‌الدین صاعدی. یکی از معلمین شجخ 
بهایی. این شخص از شیخ منصور شیرازی 
معروف به راستگو روایت کرده است. رجوع 
به روضات الجتات ج ۱ص ۶۳۲ شود. ۱ 
تاج الد ین. [جد دی ] (إخ) خرقانی. شهابی 
غزال خجندی از گویندگان دور سلجوقیان 
قطعه‌ای در حق وزیر هرات گفته است و در 





آن ضمن از تاج‌الدین خرقانی چنین یاد کند: 
و تاج خرقان شاید نبیره‌ای مانده‌ست 

که‌هر کجا برود غم بی کران ببرد. 

(لباب الالباب چ اوقاف گیب ج ۲ ص ۳۹۳). 
تاج) لد ین. [جُذ دی ] (اخ) خرم. معروف به 
پهلوان خرم از امراء لشکر شاه شجاع بود و 
وی در اواخر عمر بحکومت اصفهان رسید و 
تا هنگام مرگ بهمین شغل باقی بود: 

... در ابرقوه خواجه جلال‌الدین توران شاه با 
کمال صداقت کر خدمت شاه شجاع پسته ... 
پهلوان خرم هم که از شجاعان بود در این 
حدود بخدمت شاه شجاع رسید (تاریخ عصر 
حافظ غنی ج ۱ص ۲۱۸). شاه شجاع در 
شهر بابک تصمیم گرفت محمود را عقب سر 
گذاشته یک سره بے از برود شاه محمود هم در 
عقب اوروان شد در نزدیکی شنیراز یعنی 
نزدیک بند امیز مدت یکهفه طرفین توقف 
نموده نگران یکدیگر بودند بالاخره منصور 
شول با هزار سوار از طرف شاه محمود 
بعبارزه در آمد پهلوان خرم هم که از مشهد 
مرغاب امده می‌خواست بلشکر شاه شجاع 
ملحق شود با او مقابل شد و خود شاه شجاع 
هم با دو هزار تفر داخل معرکه شد... (تاریخ 
عصر حافظ ج ۱ص ۲۴۱). 

... چون مدت هشت ماه از محاصرءه کرمان 

ذشت شاه شجاع برادر خود را خواسته 

پهلوان خرم را مامور محاصره کرمان کرد و 
جماتی از امرای نامدار از قبیل اویس 
بهادر... و علیشاه مزینانی... با آَذوقَُ یکساله 
و اسباب جنگ همراه او فرستاد. 

پهلوان تاج‌الدین خرم جداً بمحاصر؛ شهر 
پرداخت و بطوری که صاحب مطلع العدين 
و حافظ ایرو در جغرافیای تاریخی خود 
نوشته‌اند در موقعی که پهلوان خرم کرمان را 
در محاصره داشت قحط و غلای کرمان 
بدرجه‌ای رسید که مردم مغز پبه دانه و تخم 
سپستان و سواران اسبانی را که از گرسنگی 
می‌مردند میخوردند پهلوان اسد از غابت عجز 
قاصد نزد پهلوان خرم فرستاده خواهش کرد 
که پهلوان علیشاه مزیتانی برای مذا کره در 
شروط صلح نزداو برود... (تاریخ عصر حافظ 
ج ۱صص ۲۸۲ - ۲۸۳), 

شاه شجاع بشیراز برگشت و ملاحظه نمود که 
پسرش سلطان زین العابدین بواسطة کمی سن 
و تجربه نمی‌تواند اصفهان را بخوبی اداره کند 
لذا ار را معزول ساخته چند روزی بحبی 
انداخت ولی چند روز بعد دوباره او را منظور 
نظر مرحمت ترار داده از حبس رها ساخت 
بعد از عزل سلطان زین السابدین حکومت 
اصفهان را پهلوان خرم سپرد و چون او در 
گذشت محمد زین‌الدین را به ایالت اصفهان 
منصوب ساخت. (تاریخ عصر حافظ ج ۱ 





تاج‌الدین. ۶۱۴۱ 


ص ۳۰۵). 
تاجالد ین. (جُذ دی] ((خ) خلج. از امراء 
لشکر اتابک زنگی است. در تاریخ افضل 
(بدایع الازمان فی وقایم کرمان) چنین آسده 
است: گفتار در ذکر آمدن اتابک محمد از 
فارس با تاج‌الدین خلج بجیرفت و... چون 
اتابک محمد با امراء و لشکر فارس بخدمت 
اتابک زنگی پیوست او را بنظر ا کرام مکرم 
فرمود.. اتابک زنگی با اتابک محمد گفت 
اینک نوبت آن آمد که ما نیز صولتی بنمائم 
و... اگر عزیمت کرمان مصمم است موسم 
صحرا زد و دامن جد در میان زد و آستین 
تشمر باز نوردید و اتابک زنگی تاج‌الاین 
خلج رایا سپاهی گران همراه کرد و در 
زمتان سنة سبع و ستین و خمسماله به 
جیرفت رسیدند... (تاریخ افضل چ مهدی 
بیانی صص ۸۲ - ۸۳). رجوع به المضافنات 
الى بدلیع الازمان فی وقایع کرمان 3 اقبال 
ص ۴۴ شود. 
تاج الد ین. [جُد دی] (إخ) خیوقی, ابن 
شهاب‌الدین ابوسعدین عمر خیوفی. علامة 
قروینی در تعلیقات لباب الاباب در ترجمة 
احوال شهاب‌الدیین خیوقی بنقل از سيرة 
جلال‌الدین منکبرنی آرد: 
شهاب‌الدین ابوسعدبن عمر الخیوقی از اعاظم 
فقهاء شافیه و تدریس پنج مدرسه خوارزم 
بدو مسفوض بود و او را در نزد سلطان 
علاءالدین محمد خوارزمشاه تقربی عظیم بود 
و در جلایل امور سلطان باوی مشورت 
نسمودی و مسلوک اطراف بردر او صف 
کشیدندی در اوایبل خروج مغول وی از 
خوارزم مهاجرت نمود با اموال و نفایس و 
کتب خود به نسا از بلاد خراسان امد و درسنة 
۸ «.ق.که عساکر مفول نسارا فتح نمودند 
اتدا از شسهاب‌الدین خیوقی ان مقدار زر 
گرفتند که چون پشته‌ای ما بین او و سردار 
مغول حایل شد بعد از آن او را با پسرش 
تاج‌الدین بکشتند. (لباب الالباب ج اوقاف 
گیب‌ج ۱ص ۰ 
تاج الد ین. [جذٌ دی ] (اخ) دربهم. رجوع 
به علی‌پن محمد... شود. 
تاجالد ین. جذ دی ] ((ج) دمشقی, رجوع 
به تاج‌الدین‌بن احمد دمشقی شود. 
تاج الد ین. (جُذ دی ] (إخ) دهلوی. رجوع 
به محمودین محمد... شود. 
تاج الد ین . [جُذ دی] (اخ) رازی. رجوع به 
محمدین حسین‌بن علی‌بن محمدبن احمد 
نیشابوری... شود. 
تاج لد ین. [جذ دی] ((خ) زاهد. پدرش 
امیر یوسف‌الایین محمود از امیرزاده‌های 
هزار؛ بلخ بود و در فة مقول بهند رفته در 


۲ تاج‌الدین. 


آنجا امارت و ریاست یافت. این تاج‌الدین 
پرادر امیرخرو دهلوی (۶۵۱- ۷۲۵ «.ق.) 
شاعر معروف است:... پس از پدر برادران وی 
تاج‌الدین زاهد و علاءالدین علی شاه در 
تربیت وی (امیررخسرو دهلوی) کوشیده و او 
را تربیت علمی و عملی کردند ... (فهر 
کتابخالة مسجد سپهسالار ج ۲ ص ۵۱۷.. 
نامه‌ای است که (امیرخرو) به برادر خود 
تاجالدین زاهد نیز به رزن متنوی انشا... و 
اغاز آن این است: 
این نامه که جان درو سرشتم 
هر حرف بخون دل نوشتم 
در خدمت مکرم گرامی 
زاهد بهمه هنر تمامی... 
(فهرست کتابخانة مسجد سپهالار ج۲ 
ص ۵۹۴). 
تاج‌الدین. [جَذُ دی ] ([خ) زاهد. رجوع به 
تاج‌الاین ایراهیم‌ین روشن... شود. 
تاجالدین. (جد دی] ((خ) زرنسوحی. 
دجوع به نعمان‌ین ابراهیم... شود. 
تاج الد ین. [جذ دی ] (اخ) زنگی. والی بلخ 
و پر ملک فخرالاین مسعود 1 
ملوک بامیان. عطاملک جویی در تاریخ 
جهانگشا در ذ کر محاربة سلطان محمد 
خوارزمشاه با غوریان آرد: 
... برین جملت ميان هر دو سلطان و ثایق 
میرم گشت تا بعد از دو ماه جمعی از لشکر 
غور در حدود طالقان جمع آمدند و تاج‌الدین 
زنگی والی بسلخ که ضرام آن فته بود 
بمروالرود تاخت و بدان سبب سر در آن کار 
باخت و عامل مروالرود را مفافصةً در دام 
هلا کت انداخت و خواست که اثارت ضیم و 
تهییج ظلم کند و استخراج اموال. آن خر به 
سلطان رسید بدرالدیین جعقر را از مروو 
تاج‌الاین علی را از ابیورد بدفع آن فتانان 
نامزد فرمود بعد از مصاف زنگی را با ده کس 
از امرا مقید به خوارزم فرستادند و جزای 
حرکات سر ایشان حاشی الامعین از تن جدا 
کردند... (تاریخ جهانگشای جوینی چ 
قزویتی ج ۲ ص۵۸). خواندمیر در حبیب 
الیر در ذ کر ملوک پامیان ارد: اول اين طبقه 
ملک فخرالاین معود است که عم سلطان 
غیأث‌الدین محمدین سام بود و أو مدتی مدید 
بامر حکومت بامیان و حدود طخارستان قیام 
می‌نمودند و سه پسر شایته داشت 
شمس‌الایین محمد و تاج‌الاین زنگی و 
حسام‌الدين على... (حییب ال سیر چ خيام ج ۲ 
ص .)6۰٩‏ 
تاجالدین. [جُذ دی ] ((خ) (قاضی..) 
زوزنی. خواندمیر در حبیب السیر در ذ کر 
ملوک بامیان (بهاءالاین سام‌بن شمس‌الاین 
... بهاءالدین بعد از شهادت سلطان 


محمد) ارد: 








شهاب‌الدین به نوزده زوز متوجه عالم آخرت 
گردیدمدت حکومتش چهارده سال امتداد 


| داشت از اهل علم و تقوی قاضی تاجالدین 


زوزنی با بهاءالدین سام معاصر بود و او در 
بامیان بمواعظ خلایق مشغولی می‌نمود. بر 
سر منبر زبان بتوصیف بهاء‌الدین سام 
سی‌گشود. (حبیب السیر چ خیام ج ۲ 
ص ۶۰۹). 


تاجالدین. [ ج د دی) ((خ) (سید...) 


ساوجی از تواب خواجد سعدالدین محمد 
ساوجی معاصر ساطان محمد خدابنده. 
خواندمیر در ترجم اصوال وزراء سلطان 
محمد خدابنده ارد:... در ستة احدی عشرو 
سبعمائه خواجه سعدالدین محمد به واسطهً 
تسویلات شیطانی و تخیلات نفسانی سید 
تاج‌الدین ساوجی و جمعی از نواب خود رابر 
ان داشت که نسبت به خواجه رشیدالدین در 
مقام تقریر آمدند و مبلغ پانصد تومان از توفیر 
اموال ممالک قول کردند و اسراء عظام به 
موجب اثار؛ پادشاه گردون غلام مقرران را با 
وزراء کرام در موقف برغو حاضر ساخته گناه 
بر خواجه سعدالایین ثابت شد... و سید 
تاج‌الدین که قبایح افعالش بر بطلان دعوی 
سیادت دلالت می‌کرد هم 
مصادره و مواخده افتاده در حضور قاضی 
العضاة ممالک و ساداث علماء به وضوح 
پیوست که آن شریر زباده بر بسیصد هزار 
دینار از اموال نقباء مشاهد ائمة معصومین و 
ساير اشراف مسلمین بغصب و شلتاق گرفته 
بود بتابر آن او را به سادات سپردند تا حقوق 
خود را از وی ستانده به جزای کردارش 
رسب‌انند وان زمرة واجب النعظیم, 
تاج‌الدین را به‌کنار شط برده به 
ضربات معاقب به قل رسانیدند... (حبیب 
السیر چ خیام ج ۳ ص ۱۹۳ ظاهراً بين 
صاحب ترجمه و تاج‌الاین گورسرخی خاط 
شده است... رجوع به تاج‌الدین گورسرخی 


در آن ایام در قید 


۸ 


شود. 


قاجالدین. (جُذ دی] (إخ) سبکی, علی‌بن 


عبدالکافی. پدر تاج‌الدین سبکی آتی الذکر, 
رجوع به سبکی و رجوع به ريحانة الادب ج 
۱ ص۱۹۸ وج ۲ ص۱۶۳ شود. 


تاج الد ین. (جذٌ دی] (اخ) سبکی ابوتصر 


عبدالوهاب‌ین علی‌بن عبدالکافی: قاضی 
القضاة و مورخ و محقق بوده وی درسال ۷۲۷ 
ه.ق. در قاهره متولد شد و باپدرش بدمشق 
رفت و تا پایان عمر یعنی سال ۷۷۱ ه.ق.در 
آن شهر سکونت داشت. نسبت وی به 
سبک» از اعمال مصر است. مردی خوش 
سخن و تکوییان بود. وی قاضی القضاة شام 
گشت و سیی معزول شد و شیوخ عصر او را 
به تهمت کفر و حلال شمردن شرب خمر 


تاج‌الدین. 

دربند کردند و از شام بمصر بردند آنگاه وی 
آزاد گردید و بدمشق باز گشت و به بیماری 
طاعون در گذشت. ابن کثیر گوید: مصائبی که 
بر او گذشت بر هیچ قاضتی نگذشته است. او 
راست: طبقات الشافعية الکبری در شش 
جلد جمع الجوامع فى الاصول, توشیح 
التصحیح فى الاصول الفقه (خطی), ترشیح 
التوشیح و ترج جیع اتصحح (فقه- - خطی). 
الاشیاح و النظاثر (خطی), الطبقات الوسطی 
(خطی). الطیقات الصفری (خطی). (از الاعلام 
زرکلی ج ۲ ص ۶۱۰). قاموس الاعلام ترکی 
ارد: تاج‌الدین عبدالوهاب سبکی. او راست: 
«الطبقات الشافید» در شرح احوال مشاهیر 
خقهای شاقعی. و نیز مؤلف كتف الظنون درج 
۱ج ۱استانیول ص ۵۵۷ و ج ۲ ص ۱۲۷ 
کتاب «السیف المشهور فى عقد:ةمنصور», و 
«رسالة فى الطاعون و جواز الفرار عنه» را به 
تاج‌الاین عبدالوهاب سبکی نسبت میدهد. 
مولف ربحانة الادب ارد: تاج‌الاین 
عبدالوهاب‌ین علی‌ین عبدالک‌افی سبکی 
شافعی از مشاهیر ارباب سیر و کنیه‌اش 
ابونصر و از شا گردان‌مزنی و ذهبی و در فقه و 
حدیث و اصول و علوم عربیه وحید عصر 
خود بوده و بویژه در حدیث که بسیار امعان 
نظر کرده و در اغلب مدارس دمشق تدریی 
می‌نموده و در حکم و قضاوت جانتین پدر 
(تاج‌الدین علی ابن عبدالک‌اقی) گردیده و 
قاضی القضاة بوده و عاقبت در تيج حد 
دوچار شداید و محن بار بلکه مورد تکفیر 
| کتراهل فضل بوده و مغلول و مقیدش از شام 
بمصر آورده و گروهی نیز بجهت گواهی بر 
کفراو همراه بوده‌اند و عاقبت مورد الطاف 
شیخ جمال‌الاین استوی بوده و رفع غائله 
گردید.و تالیفات او: ۱- جمع الجوامع در 
اصول فقه ۲- رفع‌الحاجب عن مختصر ابن 
الحصاجب ۳-شرح منهاج بیضاوی. ۴- 
طبقات الشافعية الکبری که دارای شرح حال 
مشاهیر فقهای شافعية از فرن سوم تا قرن 
هشتم هجرت در شش مجلد... ۵- معیدالشعم 
و مبدانقم. و عبدالوهاب در سال ۷۷۱ «.ق. 
در چهل سالگی بمرض طاعون درگذشت 
(ريحانة الادب ج ۱ ص۱۹۸). رجوع به 
غزالی نام جلال همایی ص۱۴۴ و احوال و 
اشعار رودکی تألیف سعد نفسی ج ۲ 
ص ۱۳۱۰ و از سعدی تاجامی ترجمه علی 
اصغر حکمت ص ۲۸۱ و رجوع به تاج‌الایین 
ابونصر عبدالوهاب شود. 


تاج‌الد ین. اجخد دی ] (اخ) سرخسی. 


هدایت در مجمم الفصعا ارد: از فضلا و 
حکما و شعرا و وزراء بوده ریس سرخس و 
عمد خراسان و روزگاری بعزت زیسته 
همتی عالی دائته گاهی شعری می‌گفته از 





تاج‌الاین. 

اشعار او توشته‌شدا: 
بخدایی که ذوق توحیدش 
در جهان خوشتر از شکر باشد 
که چو من دور باشم از در تو 
عیشم از زهر تلخ‌تر باشد 
این تقاخر مرانه بس که مرا 
هر کجا پای تست سر باشد 
بندگی می‌کنم بطاقت خویش 
نه همانا که بی اثر باشد 

+ 
زآنکه گر التجا کند به لم 
نگشاید ز سعی او بندش 
گه‌برحصت همی کند یادش 
گه بحکمت همی دهد تدش 
آخر الامر چون فرو نگری 
زهر باشد نهفته در قندش 
این مل سایر است و نیست شگفت 
گرنویسد بزر خردمندش 
فيل چون در وحل فرو ماند 
جز به پیلان برون نیارندش 

¥ 
گر زمانه وفا کند با من 
عذر تقصیر خویش می‌خواهم 
ورنه مجرم مرا مدان زیراک 
من ز تقصیر خویش | گاهم 
مهر و مه راک وف و نقصان است 
خود گرفتم که مهر یا ماهم 
ازغم و رنج این زمانة دون 
از فلک بگذرد همی آهم 
با ملک شه جهان نکرد وفا 
تو چنان دان که خود ملکشاهم. 
در وفات یکی از عمال, این رباعی را بمطایبه 
گفته: 
در ماتمت آن قوم که خون می‌بارند 
مرگ تو حیات خویش می‌پندارند 
غمنا ک‌از آند که تا دوز خیان 
جاوید چگونه با تو صحبت دارند. 
(مجمع الفصحا ج ۱ص ۱۷۶). 
تاج‌الدین. [جد دی] (اخ) (خواجه..) 
سلمان, در حب السیر (ج ۱ تهران ج ۲ 
ص۹۸) قصبده‌ای از «خواجه تاج‌الاین» 
سلمان در تهنیت ازدواج شاه محمود بمطلع: 
آسمان ساخت در آفاق یکی سور. چه سور؟ 
که‌از آن سور شد اطراف ممالک مسرور. 
نقل کرده است, ولی در چ خیام ج ۳ ص ۳۰۴ 
فقط «خواجه سلمان» یاد شده و بدون 
هیچگونه شکی این قصده از سلمان‌ساوجی 
است و در دیوان خطی نسخه کتابخانٌ مولف 
تماما نقل شده است و بنابراین در چاپ قدیم 
تهران بجای جمال‌الاین که لقب سلمان 
ساوچی است بخطا تاج‌الدین یاد شده است. 
تاج‌الد ین . (جْذ دی ] ((خ) (خواجه..) 


سلمانی. رجوع به تاج‌الدین سلیمانی شود. 
تاج الد ین. (جذ دی] ((خ) (خواجه.) 
سلیمانی. از بزرگان در گاه سلطان بایزید 
پرادر شاه شجاع و برادر سلطان احمد 
خواندمیر در حبیب السیر در ترجمة احوال 
سلطان احمد آرد: 

...و در ستة ۷۸۸ د.ق.ابویزید " در لرستان ۴ 
مفلوکی چند در هم کشید و بحدود کرمان 
درآمد و خواجه تاج‌الدین سلیمانی * را پیش 
سلطان احند فرستاده از مقدم خویش اعلام 
داد .. (حبیب السیر چ ۱تهران ج ۳ ص ۱۰۰) 
رجوع به تاریخ گزیده چ برون ج ۱ ص۷۳۸ 
شود. 
تاج الد ین. [جد دی] ((خ) سمرقندی. 
هدایت در مجمع الفصحا در ترج مذ احوال وی 
ارد: تاج‌الدین سمرقدی از ا کابر فضلا و 
کاب بسوده و بارضی‌الدین نیشایوری 
مصاحبها نموده از قطعه‌ای که در مدح 
رضی‌الدین گفته چند بیتی قلمی می‌شود زیاده 
از حالش اطلاعی ست: 

آسمان اختر دانش رضی‌الدین تو را 

هت کمتر ذرَهٌ خور پیش خورشید ضمیر 
بر اثر افتاد شعر آبدارت را گذار 

زآن اثر دیرست تا باران فرو بارد ایر 

وقت مولود تو امد این ندا از جبرنیل 

ابروا یا اهل نیشابور اذا جاء الیشیر 

تیر رابرج کمان پر تاب کردی از سپهر 

گرز طبعت همچو شا گردان نبردی تیر تیر 
(مجمع الفصحا ج ۱ص ۱۷۶). 
تاج‌الدین. [جْذ دی] (ٍخ) سنجاری. وی 
متن فرایض السراجیه را نظم کرده است. 
رجوع به عبدالهبن علی... شود. 
تاج‌الدین. (جُد دی ] ((خ) سنجر حا کم 
خطة بداون هند در اوان سلطت علاءالدین 
مسعود. خواندمیر در حبيب الير در ذ کر 
احوال سلطان علاء‌الدین مسعود آرد:... و در 
هشتم ذيقعدة نة تع و شلئین و ستمائه 
سلطان ممود شاه که بفایت کریم‌طع و 
نیکوسیرت بود سریر ساطنت دهلی را بوجود 
خود مشرف گردانیده آمر وزارت را من‌حیت 
الاستقلال بخواجه مهذب‌الدین تفویض نمود 
و حکومت بهرایج را بعم خود ناصرالدین 
محمود رجوع فرمود و عم دیگر ملک 
جلال‌الدین رابایالت قلوج فرستاد... و خطة 
بداون به تاج‌الدین سنجر سمت اختصاص 
پسدیرفت... (حپیب السير ج خیام ج ۲ 
ص ۶۲۳). 
تاجالدین. اجْد دی ] ((خ) مسندبیسی 
واسطی. محمدین محمدین یحیی‌ین بحرمکنی 
به ایوالعلاء. رجو به محمد... شود. 
تاجالدین. [جُد دی] ((خ) سنگریزه. یکی 


از شمرای ایران است و بد غیاث‌الدین از 


تاج‌الدین. ۶۱۴۳ 


سلاطین دهلی اتساپ داشته در حدود ۶۷۰ 
«د.ق.در گذشته. (قاموس الاعلام ترکی). 
تاج‌الدین. اد دی] ((خ) شابن 
حسام‌الدین خلیل از امرای لرمتان. حمداله 
مستوفی در تاریخ گزیده در تما احؤال 
بدرالایین مسعود أرد:... در سنه ثمان و 
خمسین و ستمائه در گذشت (بدرالدین)... بعد 
از او در ملکی پرانش جلال‌الاین بدر و 
تاصرالدین عمر با تاچللدین شاه پسر 
حسام‌الدین خلیل تازع و باردوی ابقاخان 
رفتند بحکم برلیغ پسران او به یاسا رسانیدند 
ملکی بر تاج‌الدین شاه قرار گرفت مدت هفده 
سال حکم کردملکی بزرگ نیکو خط بوده در 
سن سبع و سبعین بفرمان ابقاخان به 
یاسارسید... (تاریخ گزیده ج بردن ج ۱ص 
۴ رجوع به تاریخ مغول تألیف عباس 
اقبال ص ۴۵۱ شود. 
تاج‌الدین. اج دی] (إخ) شرف السلک 
محمداسعد صدر جهان. جمال‌الدین الازهری 
المروزی نام او را در تصیده‌ای که مطلیش 
این است: 

ای در غم تو گشته مرا چشمه سارچشم 

نا خورده می چراست ترا پر خمار چشم. 
بدینان یاد می‌کد: 

خورشید مکرمت شرف الملک تاج دین 
کزدیدنش سزد که کند افتخار چشم 

صدر جهان محمد اسعد که سوی او 

اقبال راشده‌ست ز جودش چهار چشم 

رجوع به لباب الالباب چ اوقاف گیب ج ۲ص 
۶ شود. 
تاج‌الدین. (جُد دی] ((خ) ضهرستانی 
رجوع به شهرستانی شود. 
تاج‌الدین. (لخضد دی] (اخ) ضیرازی. 
رجوع به تاج‌الدین ابن دارست شیرازی و ابن 
دارست شود. 
تاج‌الد ین. اد دی] (إخ) صاعدی, 
رجوع به تاج‌الدین حسین‌بن شس‌الدین 
صاعدی شود. 
تاجالدین. (جذ دی] (اخ) صدرالشریعه. 
رجوع به تاج‌الاین عمرین معود... شود 
تاج‌الدین. [جُد دی ] (إخ) صلایه. حاکم 
اربل:... هلا کوخان‌هنگام لشکرکشی به بغداد 
از راه کرمانشاه رفت و نقاط عرض راه را ییاد 
غارت داد مخصوصاً شهر کرمانشاه سیب 


۱-اشسعاری راكه در مجمع الفصحابر 
سرخی نبت داده‌اند در لباب الالباب به نام 
تاج‌الدین آبی آمده است. 

۲ -نل: سلطان با یزید. 

۳-نل:ارستاد. 

۴- خواجه تاج‌الاین سلمانی. (رجرع به 
حب السیر ج خیام ج ۳ص ۳۱۸ شود). 





۴ تاجالدین. 


فراوان دید هلا کو قبل از تصرف بغداد به 
جانب اربل رفت حا کم آنجا تاج‌الدین ن صلایه 
سر اطاعت فرود آورد اما سپاهیان کرد از 

تلم شدن خودداری کردند... (تاریخ کرد 
تألیف رشید یاسمی ص ۱۹۶). 
تاج لدین. (جد دی] ([خ) ضیاءالملک. از 
وزرای سلطان ناصرالدین‌ین محمودین 
ساطان شم‌الدین الاتمش... در همان 
اوقات صدرالملک از وزارت صعزول شده 
تاجالدین ضیاء الملک بر سند صاحبدیوائی 
نشت و در آخر سنة مذکوره خبر بدهلی 
رسید که طایفه‌ای از سپاه مغول از جاتب 
خراسان به اوجهه و ملتان آسده‌اند و 
کشلوخان بدیشان پیوسته ینابر آن در روز 
یکشبه ششم محرم تلم ست و خصین و 
ستمائه رایت ظفرنشان بعزم حرب مخالفان از 
دهلی نهضت فرمود... (حبیب السیر ج خیام 
ج ۲ ص ۶۲۶ 
قاج الد ین. (جُذ دی] (اخ) طغان. جوینی 
از تاریخ جهانگشا در ترجمۀ احوال سلطان 
محمد خوارزمشاه آرد:... چون بری رسید 
ناگاه از دیگر جانب يزک خراسان که به 
حققت رنج دل بودند در رسید و خبرداد که 
لشکر بیگانه نزدیک آمد... و از آنجا متوجه 
قلعةٌ فرزین شد و بر او سلطان رکن‌الدين. 
باسی هزار حشم عراق در پای آن نشسته 
بود... و همان روز سلطان غیاث‌الدین و 
مادرش را با حرمهای دیگر بقلع قارون 
نزدیک تاج‌الاین طفان روان کرد... (تاریخ 
جهانگشای ج ۲ صص ۱۱۲ - ۱۱۳). 
تاج الد ین. [جُذ دی | ((خ) عبدالب‌اقیبن 
عیدالس‌جید مخزرمی مکی. رجوع به 
عبدالباقی... شود. 
تاج‌الدین. [جُذ دی] (إخ) عبدالخالقبن 
اسدالجوال. رجوع به عبدالخالق... شود. 
تاجالدین. [جُذ دی ] (إخ) عبدالرحمن ابن 
ابراهیم ابن سباع بدری فزاری. رجوع به 
عیدالرحمن... 
تاج الد ین. (جدٌ دی ] ((ج) و 
ابراهیم‌بن الفرکاح. رجوع بعد الرهمن 

شود. 

محمد موصلی. رجوع به عبدالرحیم... شود. 
تاجالدین. [جذ دی] ((خ) عبدالشفاربن 
لقمان کردری. رجوع به عبدالغفار... شود. 
تاجالدین. [جُدٌ دی ] ((ج) عبدالوهاب‌بن 
محمد حسینی. قاضی القضاة حلب. مستوفی 
بال ۸۷۵ ه.ق.او راست: ارشاد الماهر 
للفائشس الجواهر. رجوع به عبدالوهاب... شود. 
تاج‌الد ین. [جذد دی] ((خ) عبدالوهاپ 
السسیکی. رجوع به تاج‌الدیین ابونصر 
عبدالوهاب‌بن تقی‌الاین سیکی شود. 


تاج‌آلد ین. [جُذ دی ] ((ج) عبدالین علی 
بخاری ستوفی بال ۷۹۹ ه.ق. وی مسائل 
مذاهب چهارگانه را جمع آرری کرد. او 
راست: «بحرالبحور فى تفر المسطور» و 
«بحرالجاری فی الفتاوی». ( تف الظنون چ ۱ 
استانبول ج ۱ ص ۱۸۵). رجوع به عبدالله ... 
شود. 
تاجالدین. [جذ دی] ((خ) عنمان مسرغنی 
جد اعلای کرتها:... جد اعلای کرتها شخصی 
بوده است موسوم بد تاج‌الدین عتمان مرغنی 
که برادرش عزالدین عمر مرغتی در نزد 
سلطان غیاث‌الاین محمد غوری (متوفی 
بال ۵۹٩‏ ه.ق./۱۲۰۲ م( وزبری مقتدر 
بوده است و این تاج‌الدین عثمان کوتوال قلعة 
خیسار بوده و بعد از فوت او پسرش 
رکن‌الدین ابویکر دختر سلطان غوری فوق را 
بازدواج خود در آورد پر آنها شمس‌الایین 
بعد از آن بجای پدر نشت... (از سعدی تا 
جامی ترجمۂ علی اصفر حکمت ص 119۴ 
رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۳۶۸ 
شود. 
تاجالدین. جْذ دی ] ((خ) (خواجد...) 
عراقی. رجوع به تاج‌الد: 
على شود. 
تاج الد ین. [جذ دی] (إخ) عقیلی. رجوع 
به تاج‌الدین علی کومیار عقیلی شود. 
تاجالدین. [ضد دی] ((خ) علی. از 
برداران بسلطان محمد خوارزمشاه بود. عطا 
ملک جوینی در تاریخ جهانگنا در ذ کر 
محاربة سلطان محمد خوارزمتاه با سلطان 
شهاب‌الدین غوری آرد:... آن خبر بلطان 
رسد پدرآلدین جعفر را از مرو و تاج‌الدین 
علی را از اپیورد بدفع آن فتانان نامزد فرمود. 
بعد از مصاف زنگی را [تاج‌الدین زنگی را] 
باده کس از امرا مقید بخوارزم فرستادند و 
جزای حرکات. سرایشان. حاشی السامعین از 
تن جداکردند... (تاریخ جهانگثای ج 
قزوینی ج ۲ ص ۵۸). 
تاج الد ین. [جُذ دی] ((خ) علی یکی از 
مورخان است و در بغداد میزیسته و به سال 
۴ در ق. درگذشته , او راست: کتابی مرکب 
از ۵ جلد و مشتمل بر تراجم احوال و تاریخ 
قاهره. (قاموس الاعلام ترکی). 
تاج‌الدین ۰ جد دی ] ((خ) علی‌بن احمد. 
رجوع به علی. .. شود. 
تاج‌الدین. (جُدٌ دی ] (خ) علی‌بن احمدین 
عبدالمحسن الحسیی العراقى الشریف 
محدث اسکندریه. ابوالحسن قطیفی و گروهی 
روایت کرده‌اند که وی در علم حدیث متفرد 
بود و از عراق به اسکندریه رفت و در ذی 
الحجة سال ۷۰۴ھ .ق.بدانجا درگذشت و ۷۶ 
سال عمر کرد (از حن المحاضره فى اخبار 


ین احمدین محمد بن 


تاج‌الد ین. 


مصر و القاهره ص ۱۷۷). 

تاج‌الدین. [جذ دی] (إخ) علی‌بن انجب 
خازن بندادی. رجوع به علی... شود. 

تاج لد ین. (جذ دی] (اخ) علی‌بن حسین 
سنی بغدادی. رجوع به علی‌بن... شود. 
سنجرین سا ک.رجوع به علی... شود. 
تاج‌الدین. لد دی] (إخ) علیبن 
عبدالکافی سبکی پدر تاج‌لدین سبکی. 
رجوع به سبکی و تاج‌الدین سبکی شود. 
تبریزی. رجوع به تاج‌الاین ابومحمدعلی بن 
عبداله... شود. 

تاج الد ین. (جذ دی) ((ح) علیین کمال 
الدين ابوالعباس احمدین على القسطلانی. 
پدرش فقیه مالکی و از زهاد بود. در «عبر» 
آمده است که تاج‌الاین مفتی و مدرس بود و 
از زاهربن رسیم و يون الهاشمی سماع 
حدیث کرده و ولایت مشایخ کاملیه را عهده 
دار بوده است و در سال ۶۶۵ «.ق.وفات 
يافت و ۷۷سال عمر کرد. (از حسن 
المحاضره فی اخبار مصر و القاهره ص۲۰۹). 
تاجالدین. [َجَدٌ دی ] ((خ) علی‌بن محمد 
بن‌دریهم موصلی. رجوع به علی... شود. 
تاج‌آلدین. [جد دی ] (اخ) (پهلوان...) علی 
شا», از بزرگان لشکر امیر مبارزالدین پدر شاه 
شجاع:.. در یکی از جنگھا با این قبایل 
(هسزاره و اوغانی) نزدیک بود که امیر 
مبارزالدین محمد بهلا کت برسد باین معنی که 
اش بواسطة زخم‌های پیاپی از کار ماند و 
خودش هم زخمی شده و بجوبی رسید که 
عبور از آن برایش ممکن نود در آن ن حال سر 
گردانی, پهلوان تاج‌الاین علیشاه باو رسیده 
اسب خودرا باو داد و امیر مبارزالدین محمد 
که بقول خود عزت شهادت می‌طلبید جان 
خود را از مهلکه بدر برد... (تاریخ عصر 
حافظ ص .)٩۱‏ 
تاجالدین. اجحد دی ] (اخ) علیشاءین 
تکش خوارزمشا:. عطاملک جوینی ارد.... 
فی‌الجمله سلطان بعد از امتخلاص آن قلعه 
[الموت ] و تکن نایر؛ فته در عراق پر 
خود تاج‌الدین علیشاه را ممکن کرد و اقاست 
او در اصفهان تعیین و خود بر عزیمت انصراف 
عنان بر صوب خوارزم تافت و در دهم 
جمادی الاخرة سنة ست و تسعین و 
خم‌مائه در خوارزم رفت و چون ملاحده 
مناقشت و مخاصمت سلطان از سعی نظام 
الملک که وزیر مملکت بود می‌دیدند هم در 
هفته... ملاعین یکی بر پشت وزير زخمی زد 
و... (تاریخ جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۳۵). 
خواندمیر در حبیب السیر ارد:... و چون 
تکش‌خان از دغدغة میاجق فراغت یافت 


تاج‌الد ین. 
قلاع ملاحده را پیش نهاد. و تکش‌خان 
ولایت عراق را به پسر خود تاح‌الدین علیشاه 
تفویض فرموده... (حبیب السیر چ خیام ج ۲ 
ص ۶۴۰ 
تاج‌آلدین. (جد دی] (اخ) (خواجه...) 
علیشاه تبریزی. رجوع به تاج‌الدین علیشاه 
جیلانی شود. 
تاج‌الد ین. (جُذ دی] ((خ) علیشاه جیلان 
تبریزی. رجوع به تاج‌الاین علیتاه جیلانی 
شود. 
تاج‌آلدین. [جُذ دی] (اخ) (خواجه...) 
علیشاه جیلانی وزير سلطان محمد خدا پنده 
که در سال ۷۱۱ ه.ق.پس از قل خواجه 
سعدالدین وزیر وزارت اولجایتو را یافت. 
حمد ال متوفی در تاریخ گزیده نام او را 
گاهی خواجه تاج‌الدین جیلان تبریزی و 
گاهی خواجه تاج‌الدین علیشاه آورده. رجوع 
به تاریخ گزیده چ برون ج ۱ ص۵۹۸ و ۵۹٩‏ 
و ۶۰۲و ۶۰۵و ۶۰۶ شود. و در تزهة القلوب 
نام او گاهی خواجه تاج‌الدین علیشاه جیلانی 
و گاهی هم خواجه تاج‌الاین علیشاه تبریزی 
و خواجه تاج‌الدین علیشاه وزیر تبریزی آعده 
است. رجوع به نزهة القلوب چ گای لیسترانج 
ج ۲ ص ۷۶ و ۸۵و ۲ شود. و خواندمیر 
دردستور الوزراء نام او را خواجه تاج‌الدین 
علیشاه جیلانی ضط کرده است. رجوع به 
دستور الوزرا ص ۲۱۷ و ۲۲۱ و ۳۲۲ شود 
عباس اقبال در تاریخ مغول نام او را تاج‌الدین 
علیشاه جیلان تبریزی آورده: قتل سعدالدین 
ساوجی در ۷۱۱- خواچه سعدالدین محمد 
ساوجي... بتدریج مقبولیت خود را در خدمت 
اولجایتو از دست داد... و امری که روز بروز 
باعث افول ستارۂ اقبال او می‌شد طلوع کوکب 
سعادت مرد زیرک جاه طلبی بوده که در 
دستگاه ایلخانی راه یافته و آن به آن خاطر 
اولجایتو را بیشتر بسمت خود جلب می‌کرد و 
او که تاج‌الاین علیشاه تبریزی نام داشت, در 
اصل دلال جواهر و احجار کریمه بود و فضل 
و سوادی نداشت ولی مردی قابل و زرنگ و 
کار امد بوده و در ضمن معاملات تجارتی 
خودبا غالب اعیان و امرا رفت و آمد و 
آثنایی پدا کرد و بهمین وسیله در پیشگاه 
سلطان نیز خود را شناساند و مورد توجه 
خدابنده قرار گرفت. 
نفوذ یافتن تاج‌الاین علیشاه در دربار 
اولیجایتو باعث وحشت خواجه سعدالدین 
شد و او بهمین نظر در صدد برامد که به هر 
وله باشد علیشاه را از خدمت اولجایتو دور 
کند و باین قصد روانۂ بغدادش کرد تا 
کارخانه‌های مخصوص نساجی آن شهر را 
اداره نماید. علیشاه بیفداد رفت و بزودی امور 
کارخانجات آنجا را بخوبی مرتب نمود و 


پارچه‌های نفس گرانبهایی ساخت که پیش 
از او فیچکس مانند آنها را درست نکرده بود 
و چون سلطان باین شهر آمد مقداری هدایا و 
تحفی که خود در این کارخانه‌ها فراهم ساخته 
بود باو تقدیم داشت که اسباب حيرت سلطان 
شد و از این تاریخ توجه خدابنده به علیتاه 
زیادتر از سابق شد و دولت او رو بترقی 
گذاشت‌چناتکه مصاحب اردو گردید و موقعی 
که‌اردو بسلطانیه رسید علیشاه در آن شهر 
بخرج خود ابیه‌ای زیبا ساخت و بازاری 
درست کرد که تا انوقت نظیر ان در سلطانیه 
دیده نشده بود و اولجایتو که بعمارت و آبادی 
این شهر علاق مخصوص داشت از اين عمل 
علیشاه بیشتر خرسند گردید و او را زیادتر از 
پیش مورد نوازش و توجه قرار داد. خواجه 
سعدالدین از این پیش آمدها بسخت دلسنگ 
بود و نمی‌توانت ترقی علیناه رابيد 
بهمین جهت به تحقیر آو می‌برداخت و از 
برخاستن جلوی او امتتاع می‌کرد. برخلاف او 
خواجه رشیدالدین. علیشاه را احترام می‌نمود 
و در تعظیم او می‌کوشید و همین قضیه روز 
پروز کدورت بین دو وزیر را شدت میداد تا 
انجا که خواجه سعدالدین در صدد ازار 
خواجه رشید الدین بر امد و جمعی از کان 
خود را بر آن داشت که بر روی خواجه 
رشیدالدین بایستند و در مجلس ضیافتی که 
علیشاه از سلطان و وزراء کرده بود سعدالدین 
در حال مستی بارشیدالدین بدرشتی و زشتی 
معامله کرد و خواجه رشید در جواب سکوت 
کردو سلطان از این معنی بیشتر بر سعدالدین 
اشقته شد و رشیدالدین اندکی بعد در صدد 
کنیدن انتقام بر امد و زمینه نیز برای این کار 
حاضر بود چه علاوه بربرگشتن نظر سلطان از 
خواجه سعدالدین و نفوذ علیشاه» سعدالدین و 
عمال متعدد او سالیانه قریب ۰۰ م۳۰ 
درهم از عایدات خزانه را بعصرف شخصی 
می‌رساندند و خواجه رشیدالدین از این 
موضوخ اطلاع داشت زیر که اندکی قبل از ان 
دو نقر از عمال خواجه سعدالدین در سلطانیه 
با یکدیگر به نزاع برخاسته و همدیگر را 
بیرداشت اموال دیوانی متهم کرده بودند. با این 
که خواجه سعدالدین ایشان را با یکدیگر 
آشتی داده و از آن دو قول گرفته بود که دیگر 
از این بابت کلامی بر زبان نیاورند ایشان 
بخدست خواجه رشیدالدین رفتد و او رااز ما 
وقع آ گاهی‌دادند و خواجه, خدابنده را موقمی 
که در بغداد بود برقضیه مطلع ساخت. او 
لجایتو امر داد که بر محا کم دو وزیر بپردازند 
و حاب ایشان را یکشند. گناه بر خواجه 
سعدالدین ثابت شد و او رابا جماعتی از 
همدستان و عمال و در دهم شوال ۷۱۱ .ق. 
در قسریه محول یک فرسخی بغداد بقتل 


۶۱۴۵  .نیدلا‌جات‎ 


رساندند. بعد از قتل خواجه سعدالدیین 
اولجایتو باشارٌ خواجه رشیدالدین. تاجالدین 
علیشاه را بمقام وزير مقتول برگزید... (تاریخ 
مغول تألیف عباس اقبال ص ۳۱۸و ۳۲۰). 
... دوستان خواجه رشیدالدین در حضرت 
سلطان تفبیح احوال خواجه سعدالدیین 
می‌کردند... سلطان را با او متغیر کردند... در 
عاشر شوال سته احدی عشر و سبعمائه در 
محول بقداد بانوابش... شهید کردند اما نور 
باطل نشد و وزارت بصاحب سعید خواجه 
تاج‌الدین جیلان تبریزی دادند بشرط آنکه از 
تدبیر و رای مخدوم خواجه رشید الحق‌والدین 
تجاوز نکند و زمام امور کلی و جزوی در کف 
کفایت او باشد... در سنه خمس و عشر و 
سبعمائه ميان وزیران مخدوم سعید خواجه 
رشید الحق والدین و خواجه تاج‌الدین علیشاه 
نزاع افتاد و اولجایتو سلطان هر دو را در کار 
وزارت شرکت داد... (تاریخ گزیده چ برون ج 
۱ص ۰۵۹۷ ۰۵۹۸ .)۵۹٩‏ خواندمیر در دستور 
الوزراء آرد.. چون دست قضا روزن امه 
حیات خواجه سعدالاین را نوشت ب 
اولجایتو سلطان. خواجه علیشاه جیلانی در 
وزارت باخواجه رشید شریک گشت و در 
اواخر دولت اولجایتو سلطان, خواجه علیشاه 
بغایت مقرب شده بعضی مهمات را بی وقوف 
خواجه رشید فیصل مي‌داد... (دستور الوزراء 
ص ۲۱۷)... در سال ۷۱۵ ه.ق.یعنی یکال 
قبل از فوت اولجایتو, ابوسعید برای مخارج 
لشکریان خود بپول احتیاج پداکرد و برای 
تحصیل آن مکرر در مکرر بخزانه یعنی 
بخواجه تاجالاین علثاه و خواجه 
رشیدالدین مراجعه نمود و این دو وزير هر 
یک نبت بمقام دیگری حسد می‌بردند و 
میخواستند مستقل باشند پرداخت پول را 
بعهدۀ دیگری محول می‌کردند... اولجایتو 
بالاخره برای ختم نزاع بین دو وزير سمالک 
خود را بدو قسمت تقیم کرد عراق عجم و 
خوزستان و ولایات لر لنشین و فارس و 
کرمان را بعهد: رشیدالدین و عراق عرب و 
دیار بکر و اران و بلاد روم را تحت ادارة 
علیشاه گذاشت ولی علیشاء از سلطان تقاضا 
کرد که ایشان را در ادار؛ کل ممالک شریک 
گرداندو امضای هر دوی ایشان در پای 
احکام و فرمانها باشد. اولجایتو در سال ۷۱۵ 
ه.ق.علیشاه و رشیدالدین را در کار وزارت 
شرکت داد تا باتفاق در تصرف اموال و نشان 
وزارت دخالت کنند... بعد از رسمیت یافتن 
این ترتیب رشیدالدین بعلت مرض نقرس تمام 
زمتان را خانه نئین شد و چهار ماه تمام 
بدیوان امد و در این مدت ابوسعید پی در پی 
قاصد و پیفام می‌فرستاد و مطالبة پول می‌کرد 
و علیشاه در جواب میگفت که خزانه از وجه 





۶ تاجالدین. 


تھی و اسوال دیوانی همه نزد خواجه 
رشیدالدین است. اولجایتو امیر چوپان را 
مامور تحقیق حال کرد... معلوم شد که ایشان 
(مأمورین وصول) اموال دیوانی را حیف و 
میل کرده و بپرداخت ۳۰۰ تومان 
) ۰ بدینار طلا) محکوند حکم 
محکومیت مأمورین موجب وحشت عمال 
گردیدو ایشان به علیشاه مكتجی شدند... 
عسلیشاه شبانه برای اولجایتو رفت... و 
بقدری الحاح کرد که اولجایتو حکم داد از 
علیشاه باولجایتو گفت که رشیدالدین تمارض 
کرده‌و در خانه نشسته ... و از بذل هیچگونه 
سعی در برانداختن من کوتاهی ندارد... 
ایلخان اجازه می‌فرماید من او و فرزندانش را 
در مقام تقریر و بازپرس حساپ بیاورم... 
آولجایتو رضا داد... چون نتوانست تقصیری 
برایشان ثابت کند خواجه را متهم کرد که ربع 
عواید اوقاف و اسوال خزانه.. را بتصرف 
شخصی می‌گیرد و با این نسیتها نظر اولجایتو 
را از خواجه برگرداند و خود در پیش ابلخان 
معزز و محترم شد... (تاريخ مفول تألیف 
عباس اقسبال آشستیانی صسص ۳۲۲ - 
۳. .تاجالدین علیشاه که از واقعة قتل 
حریف پرزوری مثل خواجه رشیدالدیس از 
شادی درپوست نمی‌گنجید بشکرانة این 
موفقیت هدیه‌ها بخشید... مدت شش سال 
براحتی در وزارت ابوسمید باقی ماند و روز 
بروز احترامش در چشم ایلخان رو بافزایش 
بود تا انجا که در موقع ناخوضی او ایوسیید 
شخصاً بخیر گیری از حال او می‌آمد... 
بالاخره در جمادی الاخر ۷۲۴ ه.ق.جان 
سپرد. (تاریخ مغول تألیف عباس اقبال 
آشتیانی ص ۲۲۹). و نیز خواندمیر در ترجمۂ 
احوال تاج‌الدین علیشاه جیلانی آرد: 

خواجه تاج‌الدین علیشاه جیلانی- وزير 
صائب تدبیر هنرور و مشیر عدالت شمار شرم 
پرور بوده چنانکه سابقا مسطور شد سلطان 
محمد خدا بنده بعد از قتل خواجه سعدالدین 
محمد آوجی منصب وزارت را بشرکت 
خواجه رشید بوی تفویض فرمود. در جامع 
التواریخ مسطور است که... خواجه علیشاه 
در اوایل ایام وزارت از غایت علو همت 
پادشاه و امرای مملکت پناه را در خطة بفداد 
طوی داد و در آن جشن دکلة مرصع بلالی 
آبدار و جواهر زواهر بوزن چهارده رطل و 
افر مکلل که قطعه‌ای لعل بوزن بیت و 
چهار مقال در آن تعییه بود و نه غلام سیم 
اندام با کمرهای زرنگار و نه اسب عربی تژاد 
که زین و سرافسار همه زرین بود برسم 
پیشکش بر طبق عرض نهاد و چون در 
جمادی الاولی سنه شمان عشر و سبعمائه 





صاحب سعید خواجه رثید بشرف شهادت 
رسید خواجه علیشاه از روی استقلال بسر 
انجام مهام ملک و مال پرداخت و طریق عدل 
و انصاف مسلوک داشته ابنیة رفیعه از مدارس 
و خوانق و رباطات و ساجد بنانهاده 
مستفلات مرغوب بر آنها وقف ساخت و در 
سنه ۷۲۳ ه .ق. خواجه تاج‌الدین علثاه را 
مرضی صعب بر مزاج طاری گشت. چنانکه 
اطبای حاذق از معالجه عاجز آمده. کار از 
مداوا و تدبیر در گذشت: مصرع: 
چو آمد اجل از مداوا چه سود؟ 
سلطان ابوسمید بهادرخان از غایت عنایت به 
عیادت وزير قدم رنجه فرمود و این صورت 
نیز مانع نیفتاده أن وزیر صائب تدییر در 
اوجان از عالم فانی بجهان جاودانی انتقال 
نمود نمش او را به آیین شرع سیدالمرسلین 
صلوات الله عليه و علبهم اجمعین برداشته 
بخطة تېریز بردند و در جوار مسجدی که بنا 
کرد معمار همتش بود دفن کردند. (دستور 
الوزرا حص ۳۲۱ - ۳۲۲... و وزیر خواجه 
تاج‌الدین علیشاه جیلانی در تبریز در خارج 
محل نارمیان مسجد جامم بزرگ ساخته که 
صحنش دویست و پنجاه گز در دوست گز... 
(نزهة القلوب ج ۲ ص ۷۶..) سلماس از اقلیم 
چهارم است طولش از جزایر خالدات... شهر 
بزرگ است و باروش خرابی یافته وزیر 
خواجه تاج‌الدین علیشاء تبریزی آنرا عمارت 
کرد... (نزهة القلوب ج ۲ ص ۸۵)... ابعوت 
قصبه‌ای است مختصر... خواجه تاج‌الدیین 
علیشاه وزیر تبریزی آنرا حصاری کشید... 
(نرهة القلوب ج ۲ ص ۱۰۱)... از کتارارس 
که حد قراباغ است تا جروان که یاد کرده شد 
پانزده فرسنگ ازو تا برزند که | کنون دیهی 
است چهار فرسنگ ازو تا رباط الوان که وزیر 
خواجه تاج‌الایین علیتاه تبریزی ساخته 
است... (نزهة القلوب ج ۲ ص ۱۸۲). 
تاج الد ین. (جُد دی] (إخ) علی کومیار 
عقیلی, از بزرگان دربار اتایک افراسیاب امیر 
لرمتان بود وبدست وی کشته شد. حمداله 
ستوفی در تاریخ گزیده در ترجمهٌ احوال 
اتابک افراسياب ارد:... افراسیاب از گسریز 
پشیمان شد و به مطاوعت در آمد امیر 
طولدای او را با خود به بندگی کیخاتون‌خان 
برد و په شفاعت اروک‌خان... از جرم او در 
گذشت و کار ملک لرستان برقرار بر او مقرر 
داشت و او برادر خود احمد را ملازم حضرت 
گردانید...و بیشتر اقربای خود و ارکان دولت 
خود چون... و تاجالدین علی کومیاز عقیلی... 
را هر چند خواجگان بارای و تدیر و صاحب 
تمول بودند جهت آنکه در ملک صاحب 
قدرت و شوکت شده بودند بکشت و در ملک 
آرستان مطلق العنان شد ... (تاریخ گزیده ج ۱ 





تاج‌الدین. 
ص 4۵۴۵. 
تاجالدین. (جذ دی] ((خ) عمربن علی 
فا کهی(فا کهانی). رجوع به تاج‌الدین فا کهانی 
و رجوع به عمر... شود. 
تاجالدین. اجذ دی] (اخ) عمرین على 
نقهی. یکی از مولفان است وی بال ۷۵۱ 
ه.ق.درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
تاج لد ین .ج دی] ((خ) ربن 
سعودین احمد. صدرالشریعه برهان الاسلام 
از معاصران عوفی بود و عوفی در خدمت 
تاج‌الدین تعلم می‌کرد, و در لباب‌الالبساب در 
ترجمة احوال وی آرد: الصدر الکبیر برهان 
الاسلام تاج‌الملة والدین عمرین معود احمد 
رحمه اله آسمان مجد و آفتاب احسان واسطةً 
عقد آل برهان صدری که شرف مکتسب او بعر 
منتسب موصول بود و شجره؛ پدر و جد بتمر؛ٌ 
جهد و جد او مشمر دلش آسمان همت. 
دستش دریا صفت. علمش کامل کرمش 
شامل, در جسم ماده فاد برهانش ظاهر در 
قلم قلعةٌ عناد حجتش باهر در اوائل ایام 
جوانی که موسم بهار کامرانی بود گاه گاه از 
برای تفرج و تنرّه رباعیات گفتی و شیوة ایهام 
و ذرالوجهین ازو متشر گشت چون آن اییات 
عذب و دل آویز پود در اطراف جهان شايع شد 
و نام او برباعیات مشهور شد و آن چندان علم 
و بزرگی مغمور گشت و چون ما بصدد آنیم که 
اپیات و اشعار صدور درین مجموع ايراد كنم 
از بان آن فضایل که ذات او بدان محیط بود 
عنان باز کشیدن اولی باشد, در آن وقت که 
این داعی بخدمت او تعلم سی‌کرد پیش او 
فایق زمخشری می‌خواند به هر وقت از لفظ او 
اقباس کردی وقتی نامه‌ای نوشته بود 
بسحضرت سلطان طمفاج خان و یادگار 
فرمتاده دسته‌ای دندان ماهی و عذری شه 
به نثر بدین لفظ موجز که ا گر عاقل در نگیرد 
صد [نامه ] درین یک لفظ مندرج است, نبشته 
بود که عذر دسته‌ای ناتمام فرستادن آن است 
که بندگان را دسته‌ای بدست مي‌آید اما تيغ و 
بند کارپادشاهان است. و این قطعه در مدح 
سلطان ابراهیم می‌گوید | گرچه بحر عربست 
اما سخت استادانه آورده است. 
غم نیارد بیش بر دلهای ما یداد کردن 
شادباش ای پيشة عدل تو دلهاشاد کردن 
تاسخاء تو در ایوان جهان بنهادآشی 
گشت‌عادت آزرا از امتلا فریاد کردن 
خرمن عمر حسودت چرخ اگر بر باد داده‌ست 
چرخ را معتاد باشد شغل خرمن باد کردن 
دشمت را خدمتی تعلیم می‌کردم ویکن 
سخت کودن بود نتوان مش استاد کردن 
بند؛ شاهم ز آزادی و حال خویش لیکن 
سخت ترسانم نشته از چه از آزاد کردن 


تاج‌الدین. 

و شنیدم که ديه ملوک ملک او را از دیوان 
مفروز فرموده بودند و از خراج و پیکار و 
شکار مصون و ملم داشته وزیر سمرقند در 
آن معنی قصدی می‌کرد. قطعه‌ای گفت. بنده را 
آین سه بیت از آن قطعه بیش بر خاطر نیست و 
آن این است, بیت: 
خسرو عالم و سلطان سلاطین جهان 
ای شده بنده درگاه رفیعت که و مه 
گشت فرمان ترا چشم گشاده بنفاذ 
تا که در ابروی طفرای تو افتاد گره 
و در آخر می‌گوید: 
بنده را جود توصد شهر بخواهد بخشید 
خلق در غصه که آزاد چرا شد یک ده 
اضداد را رعایت کرده است بنده و آزاد و شهر 
و ده. و ا کون طرفی از رباعیات او بیان کرده 
ايد در مدح سلطان ابراهیم‌بن أ لحسیو 
رحمهالله گوید: 
از رای تو روی ملک پرایه کند 
کان از کف باذل تو سرمایه کند 
آن چتر تو کافتاب درسايه اوست 
جات که آتاب را سایه کند. 

۷ 
ای حضرت تو پناه عالم گشته 
بیشی کردن ز عدل تو کم گشته 
در عمر تو صد محرّم افزوده و باز 
بر دشمن تو عمر محرّم گشته. 

# 
صد عمر شها در طرب و ناز گذار 
تیر از جگر دشمن بدساز گذار 
نی‌نی تو کمان مکش بروی دشمن 
این سخت کشی بدشمنان باز گذار. 

ی 
از بخت بگوش بنده آواز آمد 
برخیز که وقت نعمت و ناز آمد 
امروز چو باز یافت خاک در شاه 
پیشانی من به آب خود باز آمد. 
و در آن وقت که [سلطان ابراهیم] قرةعين 
پادشاهی قلج ارسلان‌خان را ولیمهد خود کرد 
و بر تخت ملک سمرقند نشاند بدین رباعی او 
را تهنیت فرمود: 
خاقان چو بفال دولت و بخت نشت 
غم پر دل دشمنان دين سخت نشت 
خاک قدمش دیو و پری سرمه کند 
چون مردم چشم ملک بر تخت نشت. 
و چون سلطان ابراهیم بجوار رحمت 
آفریدگار رحیم انتقال فرمود این رباعیات در 
مراي او بفرمود: 
تا مردم دیده صفه و ایوان دید 
از دست بشد چو تخت بی سلطان دید 
خورشید ملوک و سای یزدان دید 
بی سایه و خورشید جهان نتوان دید 

+ 





بی دربان شد در حصارت ای شاه 
بی تیغ رود سلاحدارت ای شاه 
شادی ندهد بار دلی را بدرت 
زان روز که بر شکست بارت ای شاه 
3 
بر منظراعلات شهامجلس باد 
بی تو دل من ز خوشدلی مفلس باد 
ای مونس چشم بنده خا ک‌در تو 
در خاک ترا رحمت حق مون باد. 
در مدح قلج ارسلان‌خان میگوید: 
ای ملک تو شرع را کمان سختی 
مر تیر ترا نشانه هر بدبختی 
پیش از تو که دید تاج بر خورشیدی 
یا جمع شده همه جهان بر تختی. 
¥ 
ترکی که بکشتن من آورد برات 
در چشمه نوش دارد او اب حیات 
باران سرشک من چو بسیار آمد 
بر لمل لب چون شکرش رست تبات 
+ 
با دل گفتم عتیب او کی برسد 
در بردن دل قریب او کی برسد 
دل گفت هر آنچه از تو خواهی تو بده 
تا خط نارد حسیب او کی برسد. 
4 
جوری که برین دلشده پیوست رود 
زان طر؛ جعد و ترگس مست رود 
از پای رود آدمی و بندۀ تو 
روزی که ترا تبیند از دست رود. 
# 
هرگز باشد ز روی باز آمدنت 
رنگی بینم ز بوی باز آمدنت 
سر در خس غم همچو تذروم لکن 
پیوسته در آرزوی باز آمدنت. 
4 
از مشک بگلبرگ تو بر زنجیره‌ست 
پیش رخ تو چراغ گردون خیره‌ست 
تو چون قلمی و من چو کاغذ که چنین 
از رفتن تو جهان بمن بر تیره‌ست. 
۳ 
ای باد سحرگه شده‌ای عنبربار 
دانم که همی روی بکوی دلدار 


در طرة او دیت ما را زنهار 


کان سوخته راز ما پپرسی بيار 
9 
آخر صنما صبح درین کار چه دید 
کو جامۀ خویش و پرد؛ ما بدرید 
چون گوش فلک شکر وصال تو شنید 
از شم خورشید مرا چشم رسید. 
ا 
زلف تو به جور همچو ایام چراست 
چون سیم سخن ز وصل تو خام چراست 





تاج‌الدین. ۶۱۴۷ 


گرنرگس تو می‌نکند صیادی 
ای پسته دهان چشم تو بادام چراست 
# 


چشم خوش تو خصم من خسته چراست 
بامن لب تو چو زلف تو بسته چراست 
ابروی کمان مثالت اندر حق من 
گرنیست جفاء چرخ پیوسته چراست 

3# 
گفتم به کمان ابروی ای سرو سهی 
با من چو دو زلف خود سراسر گرهی 
تیر مژه بر کرد و بزد بر من و گفت 
بار دگر ابروی مرا قوس نهی. 
گفتم که سپیده کرده‌ای بهر کسی 
رنجید نگار از این و بگریست بسی 
گفتاکه ز شام زلف خود بیزارم 
گربر رخ من سپیده دم زد نفسی, 

2 
با ما چو سر زلف تو رائی بنهاد 
جزعت بکرشمه جان بهائی بنهاد 
گفتم چو دعا بدستم آئی در حال 
بشکست نگار و دست و پائی بنهاد. 

3 
شادی ز تو هر چند بسی نیست مرا 
الا غم تو همنفسی نیست مرا 
سبحان اله هزار دل بردی بیش 
وانگه گوبی دل کی نیست مرا. 
حکیم شمی اعرج روزی بخدمت او آمد بار 
نیافت این قطعه بگفت و بفرستاد؛ 
صدرالشریعه بار ندادم به نزد خویش 
زیراکه هت جان و پودجان زباردور 
رویم چو چشم بد شد وزین روی به بود 
چشم پد از چنان سر و صدر کار دور 
صدرالثریعه برهان الاسلام جواب نبشت: 
شمی تراست شمر و بفل آنچنان که من 
باشم ازو بفصل خزان و بهار دور. 
من خود عزیز بار نیم خوار پارگیر 
آخر نه گاو به بود از خوار بار دور. 
و این مصراع آخرین مثلی است متداول در آن 
بلاد که گویند گاو از کفه دور در او ایهام لطیف 
و تضمین خوب کرده است. و کمال فضل او از 
این آرایش متفنی است فاما برای زیشت 
کتاب دی چند از سفته‌ها و بیتی چند از 
گفته‌های‌او تحریر افتاد. 
(لباب الالباب چ ارقاف گیب ج ۱ صص ۱۶۹ 
- ۱۷۴). و یز عوفی در ترجمة احوال سعد 
الدین مسعود دولتیار آرد... وقتی در خدمت 


: تاج‌الدین صدرالشریعت بودم خربزه آوردند 


چون به تناول آن شغل افتاد نا گاه‌کارد خطا 
شد و انگشت تاج‌الشریمت را ببرید و در حال 
او بربديهة این دو بیت گفت: 

ای با قدرت بلندی کوان پت 


شد آزتهی دو ز می جود تو مست 
گردون به هزار حیله تا کم بخشی 
یک شاخ ز بحر پنج شاخت بربست. 
(لباب الالباب چ لیدن به هزینة اوقاف گیب ج 
۲ ص۳۸۸). و هدایت در سجمع الفصحا در 
ترجمةٌ احوال او ارد: تاج‌الدین‌بن مسمود بن 
احمد. عالمی فاضل و فاضلی کامل بوده 
صدرالشریعهاش میخواندند و بدر سپهر 
دانشش میدانستند محمد عوفی گفته 
بملازمت وی رسیدم و استفادات از فضایل 
وی کردم در نظم و نثر نهایت قدرت داشته 
سلطان ابراهیم‌بن طمفاج را معاصر و مداح 
بوده درتذکر؛ تقی اوحدی چند رپاعی از وی 
دیده شده... (مجمم الفصحا ج ۱ صص ۱۷۶ - 
AYY‏ 
تاجالدین. [جذ دی ] ((ج) عمزادة بلخى. 
در فهرست کابخانة مدرسه سپهسالار بنقل از 
یک دیوان کهنسال انوری چنین آمده است: 
... انوری دست بدان مال دراز کرد و پای در 
خرابات نهاد و بمدت اندک آن میراث بشراب 
و شاهد آخر رسانید چون مفلس شد هیچ 
نماند شعر و شیوه مدح بگزید و بوقت حاجت 
قصیده می‌گفت و بدان روزگار نامرادی بر 
می‌برد نا گاه تاج‌الایین (در نسخ دیگر- 
تاج‌الاین عم زادءٌ بلخی) او را تشنیم کرد.و بی 
رمیئنت ( کذا) معایب او را گفتن گرفت انوری 
رااين نوع دشوار نمود... (فهرست کتابخانة 
مدرسة عالی سپههالار ج ۲ ص 0۶۵. 
تاج‌الدین. [جذ دی ] (خ) فارسی. هدایت 
در مجمع الفصحا در ترچمة احسوال او ارد: 
تاج‌الاین فارسی از مردم زیر است و از 
افاضل حکما است سا کن دهلی بوده و دبیری 
سلطان شمی‌الدین دهلوی را می‌فرموده از 
متقدمین است. از اشعار او منتخب می‌شود: 
چه زلف است آن ببین بر روی جانان 
کزوگردد پریشانی پریشان 
بمهر و ماه می‌خواهد همی جنگ 
رخش پوشیده زآن از زلف خفتان 
چو شمشیرش بخندد خصم گرید 
بلی از خنده برق است باران 
کندمهرش بات النعش راجمع 
چنان قهرش ثریا را پریشان 
هر آنکو بر خلافش دم بر آرد 
نفس گردد بمفز اندرشن پیکان. 

Hk 
افزود باز روتق هر مرغزار گل‎ 
چون زیر یافت نالة هر مرغ زار گل‎ 
شد موسمی که مست طرب شد جهان چنانک‎ 
جز بخت شه ندید دگر هوشار گل‎ 
نوباوٴُ حیات شمر باد کهن‎ 
کافشاند بر جھان کھن نو بهار گل‎ 


پژمرده چون بلفشه چه باشی بنوش می 


کاسال تازہ کرد جهان را چوپار گل 
زان لاله گون مکی که دماغش چو بشکفد 
نشکفت | گربجان طلبد زینهار گل 
باغیست رزمگه که ز خار ستان شاه 
در یک نفس شکفته ز نصرت هزار گل 
دشمن ز حملۀ تو شود بیقرار از انک 
با صرصر خزان نپذیرد قرار گل. 
در تهنیت جلوس رکن‌الدین فیروزین شمی 
الدین دهلوی قتصیده‌ای گفته که این دو بیت از 
آن است: 
مبارکباد ملک جاودانی 
ملک را خاصه در عهد جوانی 
یمین الدوله رکن‌الدین که امد 
درش از یمن چون رکن یمانی. 

(مجمع القصحا ج ١‏ ص ۱۷۶ 
تاجالدین. [جَذ دی] ((خ) فا کهانی عمربن 
علی‌ین سالم اللغمی الاسکندری, ققیه بوده و 
در علوم تفنن می‌کرد. مردی صالح بود و با 
باری از اولیاء همنشینی داشت و به اداب 
انان متخلق گردید. او راست: شرح عمده و 
شرح الاریمین التووية و غیره, وی بال ۶۵۴ 
ه.ق.متولد گشت و در ۷۳۴ ه.ق.وفات 
تزع تفج فی اتبا معط 


: القاهره ج ۱ص ۱ رجوع به عمرین 


تاج الد ین. (جُ د دی] ((خ) فسرکاح 
عبدالرحمن‌بن ابراهیم. رجوع به عبدالرحمن 
...شود 

تاجالدین. اجذ دی] ([خ) فریزنه. جوینی 
در تاریخ جهانگدای در «ذ کر جنتمور و 
تولیت او در خراسان و مازندران» ارد ... 
پدرم با جمعی از معارف و اکابر از نشابور 
آیت فرار بر خواند و بر راه طوس بیرون آمد و 
در آن وقت از شارستان طوس یکی بود که او 
را تاج‌الدین فریزنه می‌گفتند بقتل و فتک از 
تمامت بی دینان گذشته و در طوس قلعه‌ای 
بدست فرو گرفته بود چون پدرم با بزرگان 
بدان حدود رسیدند... اتاریخ جهانگدای 
جوینی ج ۲ص ۲۲۰). 

قاج الد ین. (جذ دی ] ((خ) فقهی. رجوع به 
تاج‌الدین عمرین على فقهی شود. 
تاجالدین. ( جد دی] (إخ) فیروزشاه. 
هشتمین از سلاطین گلبرگه از ۸۰۰ تا ۸۲۵ 
حکومت داشت (ترجمة طبقات سلاطین 
اسلام لین پول ص۲۸۸). 

تاج‌الدین. (جُذ دی] (إخ) قبائی. در «فیه 
ما فیه» آمده است:... می‌فرمود که تاج‌الاین 
قبائي (اصل : قبانی) راگفتند که این 
دانشمندان در میان ما می‌آیند و خلق را در 
راه دین بی‌اعتقاد می‌کند گفت نی, ایشان 
می‌آیند میان ما و ما را بی اعتقاد می‌کنند و الا 
ایشان حاشا که از ما باشند متلا سگی را طوق 


زرین پوشانیدی وی را با آن طوق سگ 
شکاری نخوانند... (فیه مافیه چ بدیع الزمان 
فروزانفر ص ۸۵). مصحح در حواشی و 
تعلیقات ارد: تاج‌الدین قبایی: شرح حالش 
معلوم نیست قبایی بضم اول نبت است بقبا 
که دهی است در دو میلی مدینة طیبه و نیز 
شهری از بلاد فرغانه تزدیک بچاج که مشهور 
در نبت بدان قبازی است (باواو قبل از یاء) 
چنانکه در انساب سمعانی می‌بینیم و قبانی 
(مطابق نسخة اصل) منوب است به قبان 
(معرب قیان‌کیان) چیزی که بدان بارهای 
سنگین را وزن می‌کنند... (فیه ما فيه چ بدیع 
الزمان فروزانفر ص ۲۹۹). 
تاج الد ین. (جُذ دی ] (اخ) قرمانی. رجوع 
به تاج‌الدین ابراهم قرمانی شود. 
تاج‌الدین. [جد دی] (اخ) کاتب, رجوع به 
یحبی‌ین ابوعلی منصورین الجراح المصری 
شود. ۱ 
تاجالدین. ج دی] ((خ) ک‌ازرونی 
رجوع به تاج‌الاین محمدبن محمدين 
ابراهیم... شود. 
تاج الد بن. اج دی] (اخ) (امسیر...) 
کرمانی. خواندمیر در حبیب السیر در ترجمة 
احوال سادات و علما و اشرافی که بعض 
ایشان با سلاطین آق قوینلو و زمره‌ای در ایام 
دولت ابد پیوندشاهی | کساب فضل و کمال 
نموده‌اند آرد:... امیر تاج‌الدین کرمانی سیدی 
عظم الشأن و بزرگی متعالی مکان است 
همواره خوان کرم و احسان گسترده آینده و 
رونده را از مواید لطف و مکرمت خویش 
محظوظ و بهره‌ور کرد. (حبیب السیر چ خیام 
ج ۴ص ۶۰۶ 
تاج‌الدین. (جد دی ] ((خ) کره بند یکی از 
مشاهیر خوشنویسان است و در عهد سلطان 
سلیم‌خان اول در حلب میزیست. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
تاجالدین. [جُد دی]((خ) کریم شرق 
وزير سلطان غیاث‌الدین‌بن محمد 
خوارزمشاه. رجوع به تاریخ جهانگشای 
جوینی ج ۲ ص۲۰۲ شود. 
تاج‌الدین. [جُدٌ دی] ((خ) کندی زیدبن 
حسن‌بن سمید بفدادی مقری نحوی. نامه 
دانشوران در ترجمه احوال او ارد: کنش 
ابوالیمن و از بزرگان علمای ادب و نحو است 
در علم قرائت و نحو و فنون ادبیه مهارت 
داشته ولادتش صباح روز چهار شنبه بیست 
و پنجم شهر شعبان از سال پانصد و بیت در 
بغداد روی داد و هم در انجا نشو و نما نمود 
بتحصیل علوم وا کاب آداب اشتفال جست 
پس از چندی از بغداد بدمشق مافرت کرد. 
در آتجا توطن اختیار نمود و هم در آنجا 
وفات یافت. 





تاج‌الدین. 

احمدین خلکان گوید تاج‌الدین کندی در 
فنون آداب وحید عصر خود بود شهرتش ما را 
از اطاب در وصف وی بی‌نیاز دارد گروهی 
بسیار از مشایخ را دیدار کرد از ایشان علوم 
فراگرفت که از آنجمله است شریف 
ابوالعادت سنجری و ابومحمدین خشاب و 
ابومصورین جوالیقی آخر زمان اقامتض در 
بقداد سال پانصد و شصت و سه بود در این 
تاریخ بعهد جوانی از بغداد مسافرت کرد 
روزگاری در شهر حلب توطن نمود و امسر 
معاش خویش بدین وسیله میگذرانید گوشت 
مطبوخ و خشک را ابتباع می‌کرد به بلاد روم 
میبرد از آنجا بحلب معاودت کرد پس از 
چندی بدمشق اتقال جت امیر عزالدین 
فروخشاه ابن شاهنشاه را که پسر برادر 
سلطان صلاح‌الدین‌بن یوسف‌بن ایوپ است 
مسصاحب گردید در نزد وی اختصاص و 
مکاتی تمام یافت و در صحبت وی بدیار 
مصریه مسافرت کرد از خزائن کتب آنجا کتب 
نف بسیاری تحصیل نمود آنگاه بدمشق 
مراجمت کرد و در آنجا متوطن گردید طالبان 
علوم گردش فراهم شده از او استفادت 
مینمودند و او را کتاب مشیخه است بزرگ بر 
ترئیب حروف معجم آن را مرتب ساخته, هم 
این خلکان گوید: یکی از اصحاب تاج‌الدیین 
مرا خبر داد گفت بر در سرای محمد ابن 
خشاب نحوی در بغداد نشسته بودم ابوالقاسم 
زمخشری را دیدم از نزد أبن خشاپ بیرون 
آمد بر حالی که با چوب مشی مینمود زیرا که 
یکپای او از صدمت برف مقطوع گردیده و 
مردمان به وی شارت کرده میگفتند این 
زمخشری است و من خود به خط تاج‌الاین 
دیدم در توصیف و تمجید زم‌خشری این 
عبارات نوشته بود كان الزسخشری اعسلم 
فضلاء العجم بالعربية فى زمانه و اکشرهم 
| کتاباً و اطلاعا علی کتبها ویه ختم فضلاهم 
و کان متحققاً بالاعتزال قدم علیتا بغداد سنة 
ثلاث وثلائین و خمس مائة و رأیت عند 
شیخنا ابی‌منصور ابن الجوالیقی رحمه الله 
تعالی مرتین قاریاً عليه بعض كتب اللفة 
فواتحها و ستجیزً لها لانه لم یکن على 
ماعنده من العلم لقاء و لارواية عفی الله عنه و 
عنا, یعنی زمخشری در زبان خود درفن 
عربیت اعلم فضلای عجم و تحصیل و 
اطلاعش بکتب عربیت از همگان بیشتر بود و 
به وی فضلاء عجم ختم گردید و از روی 
تحقیق بر طریقة اعتزال مشی می‌تمود در سال 
پانصد و سی و سه در بغداد بر ما وارد شد و من 
خود او رادو مسرتبه در مجلس استادم 
ابومصورین جوالیقی دیدار کردم که بعضی از 
کتب لغت را از اولش بر جوالیقی فرائت 
میکرد و از او اجازت طلب میمود زیرا 





زمخشری علمی را که نزد جوالیقی بود 
استفادت نکرد و انرا روایت نمینمود خداوند 
از او و از ما عفو و اغماض نماید هم احمدین 
خلکان گوید: شيخ مهذب‌الدین ابوطالب 
محمد که بابن خیمی معروف است این ابیات 
از تاج‌الدین برای من انشاد نمود: 

دع المتجم یکبو فی ضلالته 

ان ادعی علم مایجری علی الفلک 

تفرد اله بالعلم القديم فلا 

الانان يشركه فيه و لاالملک 

اعد للرزق من اشرا کد شرکا 

و پشت العدتان الشرک و الشرک 

یعنی وا گذار منجم را در گمراهی خود بر روی 
افتد | گردانستن انچه را که در فلک جاری 
است دعوی کند خداوند خود بعلم ازلی متفرد 
و مخصوص است نه انسان را در آن علم با 
خدای تعالی شرکت است و ته فرشته را منجم 
از روی شرک با خدای دام برای روزی خود 
مها نموده و این دو ہد تهیه اسبابی است يکي 
برای خدای شریک قرار دادن و دیگر دام 
تهادن هم ابن خلکان گوید وقتی ابوشجاع‌ین 
دهان فرضی این ابیات برای تاج‌الدین 
مکتوب کرد: 

یازید زادک ربی من مواهبه 

نعماء یقصر عن ادرا کهاالامل 

لا غر اله حالاً قد حبا ک‌بها 

ما دار بين التحاة الحال و البدل 

النحو انت احق العالمین به 

الیس باسمک فيه یضرب الثل. 

یعنی ای زید زباد کند خداوند من ترا از 
مواهب خودنعمتهائی که آرزوی انان از 
ادرا ک‌آنها قاصر باشد خداوند آنحال راکه بتو 
موهبت کرده است تفیر ندهد مادام که در 
میان نحات, لفظ حال و بدل دور میزند تو بعلم 
نحو سزاوارترین مردمانی آیا نه آن است 
مردمان در نحو بنام تو مثل زنند. و من جمله 
اشعار تاجالدین است این ابیات که در زسان 
شیخوخیت و کبرسن انشاد نمود: 

اری المرء بهوی ان تطول حیاته 

و فی طولها ارهاق ذل و ازهاق 

تمنيت فى عصر الشبية ای 

اعمر و الاعمار لاشک ارزاق 

فلما اتانی ما تمت سائنی 

من العمر ما قد کت اهوی و اشتاق 

یخیل لی عمری اذاکنت خالا 

رکوبی علی الاعناق والسیر اعناق 

و یذکرنی مر النسیم و روحه 

حفائر يعلوها من الترب اطباق 

وها انا فى احدی و تسمین حجة 

لها فی ارعاد مخوف و ابراق 

یقولون تریاق لمتلک نافع 

و مالی الا رحمة اله تریاق 





تاج‌الدین. ۶۱۴۹ 


حاصل معن اپيات گوید مرد را بینم مايل 
آن است زندگانیش بطول انجامد و حال آنکه 
در طول فرورفتن.در مذلت و تباهی است در 
عهد جوانی تمنا نمودم که زمان زندگانی من 
طول کشد و عمرها بدون شک روزیهائی 
است خداوند برای هر کس مقداری تقدیر 
نمود پس چون بمأمول خود رسیدم از 
زندگانی آنچه را که بدان مشتاق بودم مکروه 
خاطر من گردید مرا از حرکت سر که لازمۀ 
طول عمر و علوتن است به هنگام خلوت مرا 
چنین بخیال می‌اید که همانا بسان کودک 
بگردن سوار شده‌ام و مرکوب من بطور اعناق 
همی میشتابد و مرا میجنباند و چون نسیم 
خوش میوزد و از فرط ناتوانی مرا ستحرک 
میازد گور را بخاطر من می‌اندازد ینک 
سین عمرم به نود و یک رسیده و این سن را 
در من رعد و برقی خوفنا ک‌است مرا گویند 
تریاق مانند تو را سود بخشد و برای من جز 
رحمت خدای تعالی تریاقی نیست مع الجمله 
تاج‌الدین روز دوشنبه ششم شوال سال 
شخصد و سیزده در دمشق وفات یافت و در 
همان روز او را در کوه قاسیون بخا ک‌سپردند 
قاسیون بفتح قاف و بعد از الف سین مكورة 
مهمله وضم یاء و بعد از واو سا کنه‌نون, کوهی 
است مشرف بر دمشق, مردم دمشق مردگان 
خود را در انجا دفن کنند و در آن کوه جامع و 
مدربه‌ها و رباطهای چندی است. (نامة 
دانوران ج ۵ ص ۱۲) رجوع به معجم الادیا 
چ مسارگلوث ج ۴ ص ۲۲۲و فهرست 
کتابخانة سدرسة عالی سپهالار ج ۲ 
ص ۳۸۲و ۳۸۳و زیدبن حسن‌بن سعید کندی 
شود. مؤلف عیون الانباء فى طبقات الاطباء 
آرد که: وی معلم علم تحو و لفت و ادب 
موفق‌الدین‌بن مطرن و فخرالدین‌بن ساعاتی و 
کمال‌الدین حمصی ر مهذب الدین یوسفبن 
ابی‌سمید بوده است. رجوع بعیون الاتباء ج ۲ 
ص ۱۷۵ و ۱۸۴ و ۲۰۱و ۲۳۳ و تاج‌الدیین 
کندی وزیدبن حسن... شود. 
تاج الد ین. اج دی) (إخ) (شسیخ...) 
کوکریدی. حمداله مستوفی در تاریخ گزیده 
در ترجمة احوال | کابر مشایخ نام وی را چنین 
آرد: شیخ تاج‌الدین کوکریدی سن ولایات 
همدان بتبریز در خانقاه صاجی سا کن است 
در طاعت درجه عالی یافت. (تاریخ گزیده چ 
برون ج ۱ص ۷۹۴. 
تاج الدین. (جذ دی] الخ) کوساد. رجوع 
به تاج‌الدین على کومیار عقیلی شود. 
تاج الد ین. [جذ دی] ((خ) (سید...) گور 
سرخی, حمداله مستوفی در تاریخ گزیده در 
ترجمه احوال الجایتو سلطان محمد خدابنده 
آرد:.. در سنذ خمس و سععمائه سید 
تاج‌الدین گورسرخی که نایب امیر هورقوداق 


بود و به نيابت اسیر سونج اتابک الجایتو 
سلطان رسید او را مخالفت کرد در عشرین 
وال او را بکشعد... (تاریخ گزیده ج ۱ 
ص ۵۹۶). اقبال در تاریخ مفول در تسرجمدٌ 
احوال سلطان محمد خدایده الجايو آرد... 
در سال ۷۰۵ ه.ق.یعنی سال دوم ساطتت 
الجاینو تاج‌الاین گورسرشی نائب امیر 
هرقداق و بعضی دیگر از ساعیان خواجه 
رشیدالدین و خواجه سعدالدین را په اختلاس 
و پرداشت مال دیوانی متهم کردند. اولجایتو 
قتلغ نویان را مامور تحقیق این قضه نمود و 
چون بدخواهی و سعایت تاج‌الدین و دیگران 
باثیات رسد الجایتو اسر داد که ايشان را 
سیاست کتند و در نتیجه تاجالدین گور 
سرخی بقتل رسید. (تاریخ مفول تاليف اقبال 
ص۳۰۹) رجوع به تاج‌الدین ساوجی شود. 
تاج الد بن. (جد دی ] ((خ) گنجه‌ای. رجوع 
به تاج‌الدین احمدین خطیب گنجه‌ای شود. 
تاجالدین. [جد دی] (إخ) محمد 
الارمسوی. رساله «الکمالية فى الحقایق 
الالهیه» رازی را که بفارسی تألیف شده بود در 
سال ۶۲۵ د.ق.بعربی نقل کرد. (عیون الانباء 
فی طبقات الاطباء ج ۳ص ۰ رجوع به 
تاج‌الدین ارموی شود. 

بن سیف رجوع به محمدپن... شود. 
تاج‌الدین. اد دی] (اخ) مسحمدین 
عبدالکريم شهرستانی. رجوع به شهرستانی و 
کنزالحک_مه ج۲ ص ۸۴-۸۱ و تتم 
صوان‌الحکمه ص ۴۳-۱۳۷ ۱شود. 
تاج لد ین. (جْذ دی] ((ج) محمدبن علی 
البار نباری‌الشافعی ملقب به طوير اللیل. وی 
در فقه و اصول و عربی و منطق فاضل بود. در 
سال ۶۵۴ ه.ق.متولد شد و در نزد اصفهانی 
شارح محصول اشتفال بتحصیل جت و در 
قاهره بال ۷۱۷ ه.ق.وفات یافت. 
(حسن‌المحاضره فى اخبار مصر و القاهره ج 
ص ۲۵۱). 
تاجالدین. [جُد دی ] (إخ) محمدین محمد. 
ممدوح شم‌الدین محمدین عبدالکريم 
الطبی است. 

طبسی در قصیده ای که مطلعش این است: 
خیز ای گرفته روی مه از طلعت تو خوی 

تا چهر؛ حیات یشوئم زاب می 

نام تاج‌الدین را بدینسان یاد می‌کند: 

صاحب قران مسند اقبال تاج دين 

کابی‌دگر گرفت ازو گوهر قصی 

والا محمدین محمد که پیش او 

پر چهر؛ قباد نهد روزگار کی. 

رچوع به لباب الالباب چ اوقاف گیب ج اص 
۸نشود. ۱ 


محمدین ابراهیم کازرونی ملقب به حاج 
هراس. او راست: «بحر السعادة» فارسی 
مشتمل بر دوازده باب در عبادات و اخلاق 
تألف این کاب در شعبان سال ۹۰۱ ه.ق. 
پایان یافت. ( کشف‌الظنون چ ۱ استانبول ج ۱ 
ص ۱۸۵). صاحب قاموس الاعلام ترکی وی 
رایکی از صوفیان دانسته ایست. 

محمدین احمد اليف معروف به فاضل 
اسفراینی متوفی بسال ۶۸۴« .ق.او راست: 
لب الالباب یا لباب در علم نحو و شرح 
مصباح. رجوع به فهرست کتابخانة مدرسة 
عالی سپه‌الار ج ۲ عن۳۶۹ و ۳۷۲ شود. 
علاء‌الدین محمد برادر صدرالدین مسعود از 
اولادان جمال‌الملک از احفاد خواجه نظام 
الملی. رجوع به تاریخ بیهق ص ۷۷ و ۷۸ 
شود. 
تاج الد ین. [حْد دی] (اخ) (سلطان...) 
محمود. پادشاه کرمان که سیف اسفرنگ او را 
مدح کرده است. از آن جمله گوید: 

تاج دین محمود شاه سند و کرمان آنکه هست 
ملک و ملت را معین و دین و دولت را تصیر. 
رجوع به فهرست کتابخانة مدرسة عالی 
سپهالارج ۲ ص۶۱۳ شود. 
تاج‌الدین. (جد دی ] ((خ) 
محمودین‌الحواری لغوی, وی تا سال ۵۸۰ 
.ق. حیات داشت. او راست: «ضالة الادیب 
فی جمع بين الصحاح و التهذیب» که در آن بر 
جوهری انتقادهایی دارد. ( كتف الظنون ج ۱ 
استانبول ج ۲ ص ۸۲. 
تاجالدین. [جد دی ] ((خ) مروان شاه 
کوتوال گرد کوه در اوان استیلای هلا کوخان 
بر مملکت ایران: 

... چون هلا کوخان بدماوند رسید شمی 
الدین گیلکی را به گرد کوه روانه کرد تا کوتوال 
قلعه را همراه باردو آورد.. شمی الدین وزير 
کوتوال کرد کوه تاج‌الدین مروان شاهرابه 
اردو رسایند... (حبیب السیر ج خیام ج ۲ 
صص ۴۷۷ - ۴۷۸). 
تاجالدین. جد دی] (اخ) مروزی. رجوع 
به طاهرین محمد حدادی مروزی شود. 
تاج‌الدین. (جذ دی] (اخ) (خواجه..) 
مشیری" از وزراء شاه محمودین امیر محمدبن 
امیر مظثر از امراء آل مظفر است: مشیری 
صاحب ندیر و وزیری پر تزویر بود مدتی 
مدید در غایت اعتبار و اختیار بوزارت و 
نيابت شاه محمود قبام و اقدام می‌نمود 
بصحت پیوسته که در سنه ۷۷۰ ه.ق. شاه 
شجاع را داعیه وصلت با سلطان اويس که 
فرمانفرمای آذربایجان و بغداد بود در خاطر 
گذشت... چون این خبر بسمع شاه محمود 


تاج‌الدین. 
رسید او را نیز خیال دامادی سلطان اویس در 
ضمر گردید و خواجه تاج‌لدین را جهت 
رسالت مقرر گردانید... خواجه تاج‌لاین 
بحن تدبیر دختر سلطان اویس را بعقد شاه 
محمود در آورد و مسقضی المرام بجانب 
اصفهان مراجعت کرد... القصه بواسطه اين 
نیکو خدمتی شاه محمود خواجه تاج‌الدین را 
بیشتر از پیشتر منظور نظر عنایت گردانید و 
مرتبه او را بفرق فرقدین رسائید در ننۀ ۷۷۶ 
ه.ق.شاه محمود وفات یافت و زمان وزارت 
خواجه تاج‌الاین بنهایت انجامید. (دستور 
الوزراء چ سعید نفیسی صص ۲۵۲ - ۲۵۶), 
تاجالد ین. [جُذ دی] ((ج) مکی. رجوع به 
تاج‌الدین‌بن احمدین ابراهیم... شود. 
تاج) لد ین. [جذ دی ] ([خ) ملک خلج. از 
سرداران سلطان جلال‌الدیس:... و از جوانب 
گریختگان لشکرها بر او جمع سی‌آمدند و 
فوج فوج از زیر شمشیرها جسته بدو متصل 
می‌گشتند تا جمعیت او بحد ده هزار رسید. 
تاج‌الدین. ملک خلج را با لشکری یکوه جود 
فرستاد تا آنرا غارت کردند و بار غنیمت 
یافنند... (تاریخ جهانگتای جوبنی چ 
قزوینی ج ۲ ص ۱۴۵). در تاریخ جهانگشای 
جوینی در ذ کر احوال سلطان علاء‌الاین 
محمد خوارزمشاه از شخصی بام تاج‌الاین 
خلج یاد شده است:... چون بمرو رسد محمد 
خرنک را که از سرور امراو پهلوانان غور 
بود... در مرو بگذاشت بابیورد تاختن آورد... 
و از آنجا برقصد تاج‌الدین خلج بطرق رفت 
پر خود را بنوا بنزدیک او فرستاد... رجوع 
به تاریخ جهانگشای جوینی چ قزوینی ج ۲ 
ص ۵۲ شود. علامف قزوینی در ذیل فهرست 
اسماء الرجال این کتاب ص۳۰۰ آرد: 
تاج‌الدین خلج. ۵۲ گویا همان تاج‌الاین 
ملک خلج است. خواندمیر در ترجمة احوال 
سلطان جلال‌الدین آرد: ۱ 
... در آن اثا شش هزار سوار کوه بلاله و 


۱ -آقای سعید نفیسی مصحح دستور الوزراء 
را عقیده بر این است که «مشیری» جزر نام 
تاج‌الدین نیت بلکه اول جمله است که کاتب 
در نخة ق (عباس اقبال) مکرر کرده است 
چنانکه در نخ خ (خلخالی) این کلمه نیست. 
ولی فصیح خوافی در مجمل قصیحی در ذ کر 
حوادث سال هفتصد و هفقتاد و یک آرد:... در 
این سال خواجه تاج‌الدین مشیری از پیش شاه 
محمودبن امیر مبارزالدین صحمدین مظفر 
بطلب دختر سلطان اویس امد و سلطان بفرمود 
که دختر راء براقی تمام کرده با خواجه تاجالاین 
مشیری روانه کرد... رجوع به تاریخ عصر حافظ 
ص ۲۵۶ و ۲۵٩‏ و حب السیر چ حامج ۲ 
ص ۳۰۳ ر ۳۰۴و ذیل جامع اتواریخ رشیدی ج 
بیانی ص ۱۹۶ شود. 





تاج‌الدین. 
بنگاله بعزم مقابله و مقاتلً سلطان جلال الدین 
توجه کردند و سلطان آن جماعت را نیز 
مغلوپ گردانیده صت شجاعتش در دیار هند 
اشتهار یافت... بنابر آن سلطان از آنجا 
مراجعت کرده بکوه لاله و بنگاله رفت و 
تاج‌الدین خلج را بجبل جود ارسال فرمود تا 
آن حدود را غارتیده غنیمت بی‌نهایت اورد... 


(حبیب السیر چ خیام چ ۲ ص .)۶۵٩۹‏ 
تاج‌الد ین. [جُذ دی ] (ا) ملکی. رجوع 
به تاج‌الدین حسن ملکی شود. 


تاج الد ین. جد دی ] (إخ) (سید...) موسی 
از رجال دوران سلطان معزالدین بهرامشاه‌ین 
اقتمش. خواندمیر در حبیب السیر در ترجمة 
احوال بهرامشاه آرد:... بدرالدین سنقر بجهتی 
بدهلی باز آمد و سلطان از وی خایف شده 
بحبس آن کامل عقل و سید تاج‌الدین موسی 
که‌از موافقانش بود فرمان فرمود و هر دو در 
مجلس کشت گت و پواسطة این یات 
سایر امراء واعان را بر سلطان اعتماد نماند... 
(حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۶۲۲). 
تاج الد ین. (جذ دی ] (اخ) موصلی. رجوع 
به عبدالرحیم‌بن محمد... شود. 
تاجالد ین . [جذدی] (إخ) (خواجه...) 
ممنی. حمدالّه مستوفی در تاریخ گزیده در 
ترجمة احوال قبائل قزوین آرد:... سومنان, 
مردمی صاحب مال و جاه بودند از ايشان 
صاحب مرحوم خواجه تاج‌الدین مژمنی در 
دیوان وزارت صاحب سعید خواجه شمس 
الدین صاحب دیوان بود نائبی مطلق العنان و 
در آخر عمر توبه کرد و در تبریز سا کن شد. 
روزگار خود بطاعت موّزع گردانید. (تاریخ 
گزیده چ برون ج ۱ص۸۴۸). 
تاج الد ین. [ جذ دی] ((خ) نوی او 
راست: تصائیف معتبری در فقه و غیره. رجوع 
به تاریخ گزیده چ یرون ج ۱ص ۸۰۵شود. 
تاج الد ین. جد دی] (لخ) نصرتبن 
بهرامشاه أاميرسيتان... ونشتن 
خداوندزاده تاجالاين تصر [ت ]بن 
بهرامشاء" به امارت سیتان روز یکشنبه 
هفتم ماه ربیع الاخر هم در این سال, (۶۱۸ 
ه.ق.) خلاف کردن شاه شمس‌الدین زنگی و 
شسجاع‌الدیسن... برونجی و بیرون آوردن 
خداوندزاده رکن‌الدین بومنصور بهرامشاه از 
ارگ حبس, و طبل بنام وی زدن و عزیمت 
کردن خداوند زاده نصرت بجانب بست در 
روز چهارشنية بیت و چهارم جمادی 
الاولی هم درین سال و نشاندن امير 
شهاب‌الدین محمود ابن حرب را و در حبس 
کردن خداوندزاده رکن‌الاین هم درین روز و 
باز امدن خداوندزاده نصرت از جانب بت و 
مصاف کردن شهاب‌الاین محمود با وی و 
بیرون آمدن رکن‌الدین از قلع ارگ و بر ملک 


نشتن وی در اول رجب هم درین سال و مدد 
طلبیدن خداوندزاده رکن‌الدین از لشکر مفول 
که‌از جانب بت می‌آمدند و رفتن خداوند 
زاده نمرت از پیش ایشان بجانب خراسان در 
ماه صفر بال ششصد و نوزده و کشته شدن 
رکن‌الدین بومنصور بهرامشاه بر دست غلام 
ترک خود پانزدهم ربع الاول هم درین سال و 
نتن خداوند زاده امیر بوالمظفر حرب هم 
درین روز و باز آمدن خداوند زاده نصرت از 


جانب خراسان و بر ملک نشستن پانزدهم . 


جمادی الاولی هم درین سال آمدن لشکر 
کافر بار اول به سیستان در عهد دولت 
خداوندزاده نصرت غرة ذی القعده هم دریین 
سال و گرفتن شهر سیتان و خراب کردن [و 
کشتن خداوند زاده نصرت ] روز آدینه بود 
دهم ذی الحجه بسال ششصد و نوزده. (تاریخ 
سیستان چ بهار ص ۳۹۳) 
تاج‌الدین. [حد دی] ((خ) نقشندى. 
رجوع به تاج‌الاین ابن زکریابن سلطان 
عشمانی نقشبندی شود. 
تاج‌الد ین. [جذ دی] (اخ) (سید...) واعظ 
رجوع به تاج‌الدین (رئیس...) شود. 
تاج‌الدین. احد دی] (اخ) وحید قاقمی 
معاصر عوفی:... و از تاج‌الدین وحید قاقمی 
شنیدم در نیشابور می‌گفت... (لباب الالباب ج 
اوقاف گیب ج ۱ ص ۱۴۳). 
تاج الد ین. [جذٌ دی ] ((خ) (شیخ...) هندی, 
شیخ طریقت ابراهیم احائی از فقهای قرن 
یازدهم بوده است. 
تاجالدین. [ججادی] ع( بحیی‌بن 
محمدین علی‌بن الحینک. علی‌بن زید بهقی 
در تاریخ بهق آرد: و رهط دیگر رهط حن 
محترق باشند و سید علی‌بن الحسین‌بن 
الحسین‌بن علیبن اجمدین الحسین 
المحترقبن ابی‌عبدالّه محمدین الن‌بن 
إبراهيمبن علىبن عبیداّبن الحسین 
الاصفربن علی‌بن الحسین‌بن علی‌بن 
بی‌طالب علهم السلام از ناحبت جوزجانان 
با نیشابور آند و در نیشابور سید سراهنگ 
الحسن‌ین مهدی که نسب او یاد کرده آسد 
دختری به وی داد او را از وی سید حسینک 
آمد و سید حمینک باقصبه آمد و او را اینجا 
فرزندان و عقب پیدا آمدند و من اعقابه 
تاج‌الدین یحبیبن محمدین علی‌بن الحسینک 
و تاج‌الدین پر عم من باشد و پدر او پسر 
عم پدرم... (تاریخ بیهق چ بهمتیار ص ۶۳ و 
{FF‏ 
تاج الد ين. جد دی ] (إخ) یحیی‌بن 
منصوربن جراح کاتب و منشی مکتی به 
ابوالحسن از فضلای قرن هفتم. رجوع به 
کاتب تاجالدین... شود. 
تاجالدین. [جّذ دی] (اخ) یزدی, نیای 


تاج‌الاین. ۶۱۵۱ 


بزرگ ابن شهاب مورخ جامع اشوارییخ 
حسنی. (رجوع به تاج‌الاین حسن‌بن شهاب 
شود). 
تاج الد ین . (جذ دی ] (() یلدوز ".یکی از 
غلامان معزالدین محمد سام غوری است که 
بعد از کشته شدن معزالدین محمد پادشاهی 
غزنین بوی رسید و مدت نه سال پادشاهی 
کرد: آمدن تاج‌الدین ایلدوز (صحیح یلدوز 
است) به سیستان و نصیرالاین حسن و خراب 
کردن و خلاف کردن با یکدیگر و بازگئتن 
بسوی خرابان بسال ششصد و دو... (تاریخ 
سیتان چ بهار ص ۳۹۲). در قاموس الاعلام 
ترکی نام وی چنین آمده است: تاج‌الدین بلدز 
یکی از سلاطین غزنه است. وی از غلامان 
شهاب‌الدین غوری بوده و به سال ۶۰۲ ه.ق. 
پس از وفات مولای خود تخت و تاج کشور 
غور را تصاحب کرد و مدت مدیدی با 
قطب‌الاین آی بک پادشاه دهلی زد و خورد 
داشت و بعد از وفات وی بهندوستان لشکر 
کشید در تیجه شمی‌الدین امش (التتمش) 
ویرا مقلوب و اسیر ساخت. او در این اسارت 
فوت کرد و احتمال میدهند که مرگ تاج‌الدین 
بر اثر مسمومیت بوده است. خواندمیر در 
حبیب السیر در ترجمة احوال وی آرد: 
ارباب اخبار اورده‌اند که سلطان شهاب الدین 
محمدین سام بخریدن غلامان ترک و تربیت 
کردن‌ایشان شعفی تمام داشت و پنابر آنکه او 
را بغیر از یک دختر فرزندی نبوده روزی 
یکی از مقربان جرأت نموده معروض گردانید 
که چه بودی سلطان را بخشنده بی‌منت پسران 
عنایت فرمودی تا بعد از حلول واقعة نا گزیر: 
صاحب افر و سریر گشتند. ملطان جواب 
داد که | گر چه پادشاهان را چند فرزند معدود 
می‌باشد مرا چندین هزار فرزند است که بعد از 
فوت من ممالک را بنام من نگاه خواهند 
داشت و عاقبت چنان شد که بر لقظ مبارک آن 
پادشاه عالی جاه گذشته بود و یکی از 
جمله‌خلامان سلطان شهاب‌الدین که مالک 
تاج و نگین گشت تاج‌الدین یدز است و 
سلطان شهاب‌الدین او را در صفر سن خرید و 
چون آثار اقبال از اصیذ احوال او لایح گردید 
حکومت بلاد کرمان و شیروان که در حدود 
اب سند است باو ارزانی داشت و پس از 


۱-روضهء الصفا بتقل از طبقات ناصری» 
تصرت‌الدین‌بن بهرامشاه فبط کرده و در این 
کتاب (تاریخ سبستان) نیز بعد از ین همه جا 
ویرا «خداوند زاده نصرت» میویسد. (حاشیه 
ص ۳۹۴ تاریخ سیتان چ بهار). 

۲ - تاریخ جهانگشای و ذیل جامع الشواریخ 
رشیدی و دربعضی نخ تاریخ غازان نام 
صاحب ترجمه تاج‌الاین ایلاوز ضبط شده 


است. 


۲ تاجالدین. 


شهادت سلطان شهاب‌الدین و رسیدن نعش او 
بغزنین علاءالدین محمد و جلال‌الدین على 
ابناء سلطان بهاءالدین سام بتابر استدعای امرا 
و اعیان از بامیان بدان بلده خرامیدند و خزاین 
سلطان معزالدین را متصرف شده علاءالدين 
محمد که برادر بزرگتر بود بر تخت سلطتت 
سلطان محمد صعود نمود و متروکات سلطان 
شهاب‌الدین مان پرادران تقیم یافت... چون 
روزی چند از حکومت ملک علاء‌الایین 
محمد در گذشت موّید الملک وزير باتفاق 
طایفه‌ای از اسراء ترک بتابعت ملک 
علاءالدین داده عریضه‌ای نزد تاج‌الدین پلدز 
فرستادند و اظهار اطاعت و انقیاد کرده 
استدعای حضور نمودند و یلدز با سپاه موفور 
متوجه تختگاه ساطان مففور گشته ملک 
علاء‌الدین محمد او را استقبال فرمود و بعد از 
وقوع قتال با طایقه‌ای از امرا و اقربا گرفتار 
شد و تاج‌الدین طریق مروت مسلوک داشته 
تمامی آن جماعت رااجازه داده تا ببامیان 
رفتند و بفزنین در آمده مالک تاج و نگین 
گشت و چون علاءالدین محمد دریامیان به 
برادر پیوست. ملک جلال‌الدین علی با 
جمعی کثیر از شیران بيشة یکدلی عزم رزم 
یلدز جزم کرده روی بغزنین آورد و... تاب 
مقاومت آن سپاه نیاورده بکرمان رفت و 
جلال‌الاین علی کرت دیگر سلطّت 
دارالملک محمود سبکتکین را بعلاء‌الاین 
محمد گذاشته رایت مراجعت بصوب بامیان 
برافراشت و علاء‌الدین طایفه‌ای از امراء غور 
را باستیصال تاج‌الدین مامور گردانیده, یلدز 
یکی از ارکان دولت خود را باسیصال فرستاد 
و ایلغار کرده بیک نا گاه ببروقت شوریان 
رسید و جمعی کثیر از ایشان رابتیغ کین 
بگذرانید و چون تاجالاین بشارت فتم 
استماع نمود با بقية اشکر ظفر قرين بظاهر 
غزنین شتافت و علاء‌الاین متحصن شده 
مدت محاصره چهار ماه امتداد یافت. بعد از 
آن کرت دیگر جلال‌الدین علی بمدد برادر 
متوجه گشت و تاج‌الاین پلدز سر راه بروی 
گرفت و جلال‌الدین علی مفلوب شده بدست 
یکی از لشکریان یلدز اقتاد و یلدز او را پای 
حصار غزنین برده علاءالدین چون حال بر آن 
منوال دید امان طلبیده بیرون امد و تاج‌الاین 
یلدز روزی چند برادران را محبوس داشته 
آخر الامررخصت داد تا ببامیان رفتد. آنگاه 
تاج‌الاین باستقلال متصدی سرانجام مهام 
ملک و مال عد بل عدل و الصاف پیش 
گرفتو پس از چندگاه میان او و حا کم‌دهلی 
قطب‌الدین ایبک در حدود پنجاب اتش 
محاربه التهاب یافت و نیم ظفر بر پرچم علم 
قطب‌الدین وزید. تاح‌الدین بجانب کرمان 
گریخت و ایک مدت چهل روز در غزنین 





بعیش و طرب گذرانیده از راه سنگ سوراخ به 
هندوستان بازگشت و ماهچة رایت یلدز بار 
دیگر از افق دارالملک غزتین طالع شده 
بتدارک اختلال احوال ملک و مال اشتنال 
تمود. آنگاه لشکر به سیتان کشید و ميان او 
و ملک سیستان تاج‌لدین حرب صلح به 
وقوع انجامید و یلدز به جانب غزنين 
مراجعت کرده در اثتاء راه ملک نصیرالدین 
حسین میرشکار, سلوک طریق خلاف آشکار 
ساخت و بن الجانبین غبار پیکار ارتناع 
یافته ملک تصیرالدین بطرف خوارزم گریخت 
و بعد از مدتی بفزنین باز آمده دمت نیاز در 
دامن لطف و مرحمت یلدز آویخت و 
تاج‌الدین رقم عقو بر جریدهُ جريمة او کشید و 
مقارن آن حال سلطان محمد خوارزمشاه از 
طرف طخارستان به جانب غزنین ایلفار کرده 
مفاقصة بحدود آن مملکت در آمد و تاج‌الدین 
از مقاومت عاجز گشته از راه سنگ سوراخ 
متوجه هندوستان شد و در ان سفر امراء ترک 
متفق شده تصیرالدین حن را با مؤید الملک 
وزير بقتل رسان‌دند و تاج‌الدین یلاز در سنة 
اثاعشر و ستمائه در نواحی بهار با سلطان 
شمی‌الدین التمش (التتمش) که در آن وقت 
فرمانقرمای دهلی بود جنگ صعب روی نمود 
و کوکب دولت یلدز بمفرب فنا غروب کرده 
گرفتارگشت و سلطان شمس‌الدین او را بخطۂ 
بداون ارسال داشت و آن جا روز حیاتش 
بشام ممات تبدیل یافت. مدت سلطت ملک 
یلدز نه سال بود... (حیب السیر چ خيام ج ۲ 
ص۶۰۹ و ۶۱۱) و رجوع به حبیب السیر چ 
خیام ج ۳ صص ۱۵۰ - ۳۷۴ - ۳۷۸-۳۷۶ 
و طقات تاصری و حاشیه ۳ تاریخ سیستان 
چ بهار ص ۳۹۲ و لباب الالباب عوفی چ 
برون ج ۱صص ۱۱۴ - ۱۳۶ - ۲۵۲و تاریخ 
جهانگشای ج ۲ ص۶۲ و ۸۵و تاریخ غازان 
ص ۵۶ و ذیل جامع التواریخ رشیدی چ بیانی 
ص ۲۵و ۲۰و ۳۱و ۳۴ شود. 
تاجالذدین. [جذد دی] (خ) ناکین ' از 
امراء سیستان: ... این شخص بقول خواندمیر 
بنقل از طبقات ناصری از ابناء عم محمد 
خوارزمشاه است که بهندوستان افتاده از ان 
جا در رکاب جلال‌الدین خوارزمشا به 
کرمان آمده و سپس شاه عشمان از براق 
حاجب استمداد نسمود و براق حاچب 
تاج‌الدین یناكکین را بمدد وی فرستاد و شاه 
محمود که حا کم سیستان بود با ایشان جنگ 
کردو کشته شد وینالتکین سیستان را تصرف 
شد... (تاریخ سیتان ج ۴ ص ۳۹۴از روضة 
الصفا ج ۴ ص۴۱۵)... و رفتن با دار طاهر 
مأمون درقی بنیه و آوردن ملک تاج‌الدین 
یناتکین شاه محمود راء و نشستن وی در 
ملک سیستان و کشتن امیر على را در 





تاج‌السادة. 


جمادی الاخر بال ششصد و بیست ودو. 
(تاریخ تان ص ۳۹۴ و ۳۹۵). رجوع به 
یب السیر چ خسیام ج ۲ ص ۶۲۸ 
«ینالکین» شود. 
تاج الد ین کللا. [جُذ دی ک] (ج) دھی از 
دهستان بلدة کجوربخش مرکزی شهرستان 
نوشهر. سیزده هزارگزی باختر السده 
هزارگزی جنوب شوبء المده به نوشهر. دشت 
معتدل مرطوب مالاریایی با ۷۰ تن سکنه اب 
از رودخانه کلرود محصول برنج و مختصر 
چای شغل اهالی زراعت و تهیه ذغال و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۳. 
تاج‌الدین محله. جذ دی م حل ] 
(اخ) دهی از دهستان شهر خواست بخش 
مرکزی شهرستان ساری سی هزارگزی شمال 
باختری ساری و شش هزارگزی دریای 
مازندران دشت معتدل مرطوب مالاریائی ۵۰ 





تن سکنه آب از رودخانه تجن محصول برنج» 
غلات, پبه. صیفی. شغل اهالی زراعت و 
صد مرغابی است. راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 
رجوع به استراباد و مازندران رابینو ص ۱۲۰ 
شود. 

على الباخرزی. او راست: «دميةّ القصر» 
(لباب الالباب چ اوقاف گیب ج ١‏ ص 1۰). 
رجوع به باخرزی شود. 
تاجالرۇؤساء ٠‏ جر ر ۶] (اخ) هبة ابن 
الحسن‌بن علی. مکنی به ابونصر. منشی ادیب 
از نسویسندگان دیوان انشاء بغداد. او را 
رساله‌های مسدوتی است. وی پر خواهر 
امین‌الدولة ابن الموصلایاست. (از اعلام 
زرکلی ج ۳ ص۱۱۱۸). 
تاج‌السادة. (خسش سا د] ((خ) (شمس 
الدین...) محمدین علی کاشانی. عوفی در 
لاب الالیاب آرد: از خاندان سیادت دری 
دری واز دودمان سعادت شمعی مضی»ء. بر 
فلک فضل اختری و در صدف هنر گوهری, 
در میدان نثر و نظم سواری و بر ساعد حلم و 
علم سواری و این قصیده که حا کی سجر 
حلال و نمودار اب زلالست برهان لطف و 
بیان فضل وافر وی است در حق مولاتا صدر 
صدور جهان سیف الحق و الدین می‌گوید: 

ای چهرة تو نامه اسرار دلبری 

وی طرة تو سور آیات ساحری. 

با زلف تاب داده چون شام مظلمی 

با طلعت خجسته چون صح انوری 

از عارضت که می‌یرد آب آفتاب 

گه‌زار ماه و زهره وگه خوار مشتری 


۱- ناکین هم دیده شده (حاشية ۴تاریخ 
سیستان ج بهار ص ۳۹۴). 





تاج‌السعیدی. 


در باغ حسن خم زده زلف بنفشه وار 

خوش بوی و تر و پرشکن و چابک و طری 

جزعت فزوده شکل طلسمات زرق و سحر 

لعلت نموده معجزه‌های پیمبری 

دیباچذ عذار تو کاسد گذاشته 

بازار شقه گل و | کون شذحری 

خاک کفت عروس جهان را چو زیورست 

ای شاه ملک حسن چه در بند زیوری 

منسوخ شد ز تقش رخ بت مثال تو 

مرسوم نقش بستن و آیین بتگری 

گر آذر است قبلة زردشتیان چرا 

محراب ماست آن رخ میگون آذری 

در عقل و حس برایر و یکان کجا بود 

صتع خدای و صنعت مانی و آزری؟ 

از پای در فتادم و از دست شد که چشم 

روزی ندید از تو مراعات سرسری 

صر مرا مکش بجفا زآنکه روز نحر 

فتوی نداد شرع بقربان لاغری 

بی وصل دلفروز رخت گفته‌ام بی 

کس را مباد عشق [و] غریبی و بی زری 

گریان‌ز درد فرقت آن خال مشک قام 

حیران ز نقش فترت این زلف عنیری 

ہس شب که در نظارة گردون گذاشتم 

ماندم عجب ز هيأت این چرخ چنبری 

صراف آفرینش گویی نثار کرد 

بر نطع چرخ صر دینار جعفری 

می‌گفتم ای مشبکهٌ هر فاد و کون 

در قبض ارادت صانع مسخری 

ای سقف لاجورد تو در هر شبی و روز 

زیر و زبر شوی مزن این لاف بر تری 

ای آسمان چه کبر کنی سالها گذشت 

دعوی همین که جایگه چند اختری 

تاکی کشم تهور هر نا کسای زحل 

هندوی پیر فاسق منحوس پیکری 

ای مشتری چو دست ستم جان من ربود 
ما راچ گر تو حا گراتصاف گستری 

مریخ بی‌خرد» خود رندی معربدست 

مصروف کرده عم به آشوب [و] داوری 

ای آفتاب همچو زن ناستوده فعل 

از شرم کار ببهده در زیر چادری 

وی زهره از برای مقیمان مصطبه 

در ساز چنگ و بربط و آیین شاعری 

بشکن قلم عطارد. برند رخت زود 

در نظم معلکت نه مشیر و مذبری 

هر چند در ردای کبودی چو آسمان 

ای ماه زرد روی سه دل مزوری 

شیر فلک بطبع نزاید مگر سگی 

گاوسپهر پیشه ندارد مگر خری 

ای سال و ماه دای هر دون و کودنی 

ای روزگار جاهل نااهل پروری 

ای شب تو کارساز حریفان باطلی 

وی روز عزم کرده که تا پردها دری 





زین آشیان خا کی طبعم ملول شد 

ای مرغ دوح وقت یامد که بر بری 
واجب کند که در عقب باد حادئات 

ذ کر دعای مجلس مخدوم خود بری 

تا دهر برقرار بود پایدار باد 

از رنجها ملم و از فقنه‌ها پری 

اقبال شاه شرع که در بارگاء او 

ایام بندگی کند و چرخ چا کری 

معمار حق و عمدءٌ اسلام سیف دین 
فهرست کامکاری و عنوان سروری 
صدر جهان که همچو خضر صت جاه او 
آسایشی نیافت ز رنج مسافری 
صاحب‌قران ملت احمد که دست چرخ 
نعل سمند او زند از تاج قیصری 

لفظی چو وحی منزل دبدم هزار کس 

در خار خار سنه که شاید پیمبری 

بر خط امر تو که بماند هزار سال 
گرروزگار سر نهد اینت کاقری 

در ملک فضل و حکمت و تتفیذ امر و هی 
ہی خاتم و نگین تو ن سلیمان دیگری 

در طوق رق کشیده و و در لگام 
اسبان دیو پیکر و ترکان چون پری 
کردیز مرگ سدی یاجوج فتنه را 

آری بلندپایه‌تر از صد سکندری 

معدن نخوانمت که همه زرخالصی 

دریا نگویمت که سراسر جواهری 

حق کرم گزارده باشی بمردمی 

گر هیچ روی پر من بیچاره بنگری 

بی خاک پای مرکب جبریل بین که کرد 
از زر نظم خامۀ من سحر ساسری 

دست اجل بدامن عمرم رسیده باد 
گرسر بر آورم زگریبان شاعری 

گرنظم آین قصیده بفزنین برد صا 

از شرم‌خوی برون زند از خا ک عنصری 
چون جان پا ک‌بی خطر و جاودان بزی 
در سند جلالت و ایوان مهتری. 

(باب الالباب ج اوقاف گیب ج ۱ ص۱۸۳ - 


NAY 
تاجالسعیدی. [خش س] لاغ) ر‎ 
ابوالفتح محمد اردبیلی محقق. او راست:‎ 


حاشیه بر شرح مولانا محمد حتفی تبریزی 
متوفی بخارا بر اداب العلامة عضدالدین. 
( کثف‌الظنون چ ٣‏ استانبول ج ١‏ ستون ۴۱)و 
رجوع به محمدین آبی‌سید شود. 

تاج‌السلمانی. (جُش س] (اخ)" او 
راست: ذیل ظفر نامة شرف‌الدین على یزدی 


در تاریخ تیمور از سال ۸۱۳۱۸۰۷ ه.ق. 


مشتمل بر وقایم دوران شأهرخ والغ بیک. 
( کش ف الظنون چ ۲ استانبول ج ۲ص 0۱۲۰. 
تاج لشر یعه. (جش شع] (إخ) محمودین 
سدرالشریعه. رجوغ به صدرالشریعه شود. 


تاجالشعرا. (جش ش غ] ((خ) حمید الدین 





دهستانی. عوفی در لباب الالباب آرد: الاجل 
حمیدالدین تاج‌الشعراء دهتانی» حمید که 
طبعی داشت چون آب و آتش و شعری چون 
بوستان جنان خوش. از بزرگی شنیدم که از او 
تقل کرده می‌گوید: 

بزرگوارا آنی که بی عنایت تو 

زاهل فضل و هنر کس بنام و نان نرسد 

به پش رای رفیع تو بر زمین کس را 

حدیث رفعت خورشید اسمان نرسد 

بنزد طبع گهر بار و کف زر بخشت 

زمانه را سخن بحر و لاف کان نرسد 

بدان خدای که بی حکست و ارادت او 

بدی و نیکی هرگز به انس و جان نرسد 

که هيج دم نزند در هوای تو دل من 

کزآن نیم وفای توام بجان ن رسد 

نیازمندی خدمت بفایتی برسید 

که‌وهم خلق دواسپه بگرد آن نرسد 

بدیگران چو خطاب تو می‌رسد هر وقت 

چرا به من که نیم کم ز دیگران نرسد. 

(لباب الالباب ج اوقاف کیپ ج ۲ امش ۴۵۵). 
رجو به دهستانی شود 

تاج‌الشعرا [خش ش ع] (إخ) بنا بسقول 
عوفی لقب محدین علی سوزنی است. (لباب 
ج ۲ ص .)۱٩۱‏ رجوع به سوزنی شود. 


تاج لشعوا. (ج ش ش ع] (اخ) مزا 


تصراله اصفهانی متخلص به شهاب از شعرای 
دورة قساجاریه و از زنده کنندگان سبک 
خراسانی است. در جلد دوم فهرست کتابخانة 
مدرسة عالی سهسالار ص ۶۱٩‏ در ترجمه 
احوال او آمده است: میرزا نصراله اصفهانی 
شهاب تخلص. از شعرای نامدار می‌باشد, 
بال ۱۲۵۴ بطهران آمده مورد لطف و عنایت 
حاج میرزا آقاسی ایروانی صدراعظم وقت 
گردید و ملقب به تاج‌الشعرا شد در زمان 
ناصرالدینشاه تهنیت‌ها گفته و انعامها گرفته و 
مأمور نظم مرائی حضرت سیدالشهدا (ع) 
گردیده است. هدایت گوید: از شعرای معین 
كتير الفضل بدیم النظم اين دولت همایون 
است اشعار بسیار به وزن تقارب " و قصاید 
منظوم نموده که همه در نهایت مانت است و 
کمال رزانت... رجوع به سبک‌شناسی بهار ج 
۳ص ۳۴۹ شود). 

تاجالصرخدی. (خص ص خ] ((خ) 
شاعر. او راست: 

عجبا لقدک ما ترنح مائلا 

الا و قد سلب الفصون شمائلا 


۱ -در جلد اول کشف النون تاج‌اللحانی 
آمده است. رجرع به کشف الظنون چ ۱ استانبول 


ج ۲ ص ۱۰۴ شود. 
۲ -متقارب. 





۴ تاجالعارفین. 


فيه و اصبح باللواحظ قابلا 

و ناظر حاز الولاية فاغتدی 

من غير عزل للمعاطف عاملا 

و اذ اعلمت بان ثفرک مهل 

فی روضة فعلام تحرمٌ سائلا 

فی بحر خدک راح صدغک زورقا 

فلحبه مد العذار سلاسلا 

و اظن موج الحسن یقذف عبرا 

اضحی له بت السوالف ساحلا 

و من العجائب أن سائل ادممی 

قدجاء یستجدی عذارک سائلا 

و نیز او راست: 

ما للفژاد اذا ذ کرتکیخفق 

و الامع من عینی ییح و یدفق 

و اذا رایتک فاللسان بصیه 

خرس و دمعی بالصبابة ینطق 

ما ذا ک‌الاان قلبی موثق 

بالاسرمنک وان دمعی مطلق 

لاغرو ان خفق الفؤاد فانه 

فى العطف من غصن القوام معلق: 

و بمهجتی بدر له من قده 

رمح عليه من الذژابة سلجق 

أضحی بقلبی سا کناو وشاحه 

ابدا کس‌کنه یجول و یقلق 

یا قاطعا نومی ولم یسرق له 

حسنا و لیس النوم ممن يسرق 

عینی التی شرقت نصاب الحسن من 

وجه عله من الملاحة رونق 

قالوا اتظرمنه زيادة طیفه 

فلسوف یأتیک الخیال و يطرق 

فاجبته و القلب من اشجانه 

مثر و من حسن التصر مملق 

مالی و الطیف الطروق و انما 

کلفی به وله أحب و آعشق. 

(فوات الوفیات ج ۲ ص ۲۰۳). 
تاج‌العارفین. (جُل ر] (اخ) (سید...) ابن 
عبدالقادربن احمدبن سلیمان دمشقی, در نامة 
دانشوران در ترجمةً احوال وی آمده: سید 
تاج‌العارفین بسر عبدالقادر... ولادتش در 
سال هزار و ببست و هفت روی داد و در شهر 
دمشق که کرسی بلاد شامیه می‌باشد از مشایخ 
کبار و صدور عالی مقدار محسوب می‌گردید 
و در زمان خود که نصف اخیر ازمانة یازدهم 
هجری است از جرگ کبراء ارباب تصوف و 
رژساء اهل سلوک بمزید اشتهار و فرط اعبار 
و علوهمت و بط کف وسعد عطا امتیاز 
داشت و در عبادت وذ کرو وظایف طاعات و 
اوراد هیچوقت از او فتور بظهور نمی‌رسید و 
در تمام عمر هر شب به وقت سحر حباضر 
جامع اموی میگردید و از آنجا بصلوة و اذ کار 
اشتفال می‌ورزید این عادت ستوده هیچگاه 
از او فوت نشد و خدمت مزار سیدی شبخ 





ارسلان قدس الله سره که از مسبرین اساتید 
ارباب طریقت بود.و تربت او در دمشق مقصد 
اکنسایر و اغ فی اسب ب 
تاج‌العارفین و دو برادرش استاد کبیر شیخ 
صالح و عالم عامل شيخ سلیمان تعلق داشت 
و آن سه برادر در این خدمت میان خویش 
نوبتی معيّن داشتند که هر کدام در کشک خود 
به خدمت مزارقیام مىكرد. علامة المورخين 
مولی محمدبن محب‌الدین دمشقی مختصری 
از ترجمة سید تاج‌العارفین در معجم خلاصة 
الاثر فى اعیان القرن الحادی عشر مندرج 
ساخته است در آنجا میفرماید که اليد 
تاجالعارفين الدمشقی القادری احد صدور 
المشایخ رژوس المحافل بدمشق و کان شیخا 
موقا عالن النة فوط الكف حول 
صبوراً مداوماً على السبادة و لايفترعنها. و 
بالجمله این بزرگوار از رژسای اخیار آن 
روزگار بوده است و فوتش در نیم شهر 
ربیع‌الاول از سال یکهزار و نود ونه اتفاق 
اقاد و در زاریه‌ای که بلله اینان متعلق 
است نزدیک پدر و جدش بخا ک رفت. (نامة 
دانشوران ج ۲جزء ۴ ص ۱۵۳). 


| تاج لعارفین. اج رٍ] (خ) ابن سحمدین 


امین‌الدین. مولف سلافة المصر آرد: دریای 
بیکران علم است و وادی بی پایان فضل در 
علم و دانش مقامی بلند یافت و عرفان او بر 
حقیقت دلیلی روشن است پدرش مفتی حنفیه 
و قطب شریعت بوده. پسر وی در دامنش 
تربیت یافت و بهترین زیور کمال را حانز 
گشت‌او را ادیسی فراوان است. و از اشمار 
اوست: 

اذ کرٹ ربعاً من اميمة اقفرا 

فارسلت دمعاً ذاشعاع احمرا 

ام شاقک الفادرن عنک سجرة 

لما سروا و تیموا ام القرى 

زموا المطی واعتقوافی نسیرهم 

لله دمعی خلفهم یا ماجری 

ماقطرت السیر احمال لهم 

الا و دممی فى ال رکاب تقطرا 

فكان ظهر البيد بطن صحيفة 

و قطار هم فیه تحا کی الاسطرا 

رکانھا بهوادج قد رفمت 

سفن و دمع المين یحکی الابحرا 

رحلوا و ما عاجوا علی مضناهم 

واها لحظی کیف کنت مؤخرا 

ان کان جسمی فی الدیار مخلفاً 

فالقلب معهم حیث قالوا هجرا 

اظهرت صبری عنهم متجلداً 

و کتمت وجدی فهم مرا 

غدا المذول یقول لى من بعذهم 

باد هوا ک صبرت ام لم تصبرا 


و از اوست: 


تاج‌القراء. 


و حق من کوّن الاشیاء تکوینا 

نارالمحبة فى الاحشاء تکوینا 

و کلماهب من نجد نليم صبا 

ازمة الشوق للاحباب تلوینا 

و کلما سار رکب لم نسرمعه 

اجری الدموع دماء من اماقینا 

هیهات نلو و مان لو محبهم 

ولو ارونا من الهجران تلوینا 

ساروا فراح فژادی سائرا معهم 

یقفو الرکائب فى اثر المحبینا 

جسمی بمصر و قلبی بالحجاز یری 

من صدق حب و ود حکما فینا 

قا لایاما ماکان اطیها 

پالرقمتین و ما احلی لیالیناء 

(سلافة العصر فى محاسن الشعراء یکل مسصر 
صص ۴۱۲ -۴۱۳). 

تاج‌العارفین. (جل را ((خ) (سید...) 
دمشقی رجوع به تاج‌العارفین ابن عبدالقادر 


شود. 
تاج الفتوح. (جل ف] ((خ) این نام در بيت 
ذیل از عنصری امده است: 
حکایت سفر مولتان همی دانی 
و گرندانی تام‌الفتوح پیش آور. 
و ظاهرا اشارتی است بکتابی در این باب. 
تاج‌القراء . (جل یڑ را] (اخ) محمودین 
حمزقبن نصر کرمانی نحوی. ياقوت در کتاب 
معجم الادبا آرد: ... وی یکی از علماء فتهاء و 
صاحب تصاتیف و فضل است در دقت فهم و 
حن استباط اعجوبه بود. از وطن خویش 
بجایی نرفت و سفری نکرد. او در حدود سنۀ 
۰ میزیست و سپس در گذشت. او راست: 
«لیاب التفسیر» و «الایجاز» در نحو که از 
ایضاح فارسی آن را مختصر کرده است و 
دیگر از تالیفات وی «نظامی» در علم نحو 
است که آنرا از «اللمع» ابن جنی مختصر کرده 
است دیگر «الافادة» در نحو, و نیز «العنوان» 
در همان علم, و او دربار؛ مواضع حرف اسم 
ارد: 
فمعرفة و تأنیث و نمت 
و نون قبلها الف و جمع 
و عجمة ثم ترکیب و عدل 
و وزن القعل و الاسپاب تع 
(از معجم الادبا چ مارگلیوث ج ۷ ص ۱۴۶). 
در شدالازار صفحة ۴۰۲ در ترجمهة احوال 
شیخ ابوعبداله عمربن ابی‌اللجیب الشیرازی 
آمده است: و له روایات عن مناورین فرکوه 
الای لمی و ععن تاج‌القراء نصربن حمزة 
الکرمانی. علامة قزوینی در حاشية همین 
صفحه آرد: مقصود بدون هیچ شک و شبهه به 
قرينة لقب «تاج‌القراء» و بقرينة نام پدرش 
«حمزه» و نبت او «الکرمانی» ابوالقاسم 
محمودین حمزتبن نصر الکرمانی معروف به 


تاج الکتاب. 


تاج‌القراء است که مولف در اینجا در نام و 
نسب او خلط غریبی کرده است و نام جد او را 
بر خوداو نهاده ولی در اوایل ترجمةٌ ۲۲۷۸ که 
باز مجدداً نامی از او برده نام و نسب او را در 
آنجا یکلی درست و بطبق واقع «الامام 
برهان‌الدین محمودین حمزة‌بن تصرالکرمانی 
ذ کر کرده است» یشرح احوال این شخص که 
از مشاهیر قراء عصر خود بوده در معجم 
الادباء ياقوت و طبقات القراء جزری و 
طبقات النحاة " سیوطی مذکور است عین 
عبارت معجم الادپا ج ۷ ص ۱۴۶ از قرار ذیل 
است... " و سیوطی نیز در طبقات النحاة ص 
۷ عن همین فصل را باسم و رسم از همان 
مولف یعنی ياقوت نقل کرده است و جزری 
در طبقات القراء ج ۲ ص ۲۹۱ در ترجمة او 
گوید: «محمودین حمزةبن نصر ابوالقاسم 
الکرمانی المعروف به تاجالقراء مؤلف کتاب» 
«خط المصاحف» و کتاب «الهداية فى شرح 
غاية ابن مهران» و كتاب «لياب السفیر» و 
کتاب «البرهان فی معانی متشابه القرآن» امام 
کبیر محقق اثقه كبر المحل لااعلم على من قرأ 
و لکن قرأ عليه اب مدا تتصرین لین 
ابی‌مریم فیا احسب, کان فی حدود 
الخمسمائه و توفی بعدها ولل اعلم» - انتهی 
(حاشية ٩‏ صفحة ۴۰۲ شدالازار چ قزوینی). 
مولف شدالازار در ترجمة احوال اہن ابی‌مریم 
شیرازی آرد: ... روی کتاب السیسیر فی 
الشفیر عن مصفه الامام برهان‌الاین 
محمودین حمزءین نصرالکرمانی... شدالازار 
چ قزوینی ص ۴۰۶). ياقوت در معجم الادباء 
در ترجمهة احوال ابن ابی‌مريم آرد: ... و 
المرجوع الها فى الامور الشسرعية و 
المشکلات الادبية اخذ عن محمودین حمزة 
الکرمانی... (معجم الادبا چ ضارگلیوث ج ۷ 
ص ۲۱۰). چزری در طبقات القرّا ج ۲ 
ص ۳۳۷ در ترجمۂ احوال ابن ابی‌مریم آرد:.. 
رقفت علی کتاب فی القراات شمان سماه 
الموضح تدل على تمکنه فى الفن جعله 
بأحرف مرموزة دالة على اسماء الرواة و ذ کر 
تاسخه انه استملاه من لفظه سنة انتین و ستین 
خممائة و قرأ فيما احسب على تاج‌القراء 
محمودین حمزه...». (شدالازار ص۴۰۷ ح 
۲ صاحب ترجمه, معاصر ملک ایرانشاه آبن 
ملک تورانشا‌بن قاورد و از جمله علماء و 
دانشمندانی است که بر خلع ملک ایرانشاه 
اتفاق کردند و عوام را بر خروج بروی فتوی 
دادند. اقای بیانی در حاشیۀ صفحه تاريخ 
افضل به نقل از تاریخ ابن شهاب (جامع 
التواریخ حسنی) آرد: ... و قاضی بوالعلا و 
ساطان تاجالقراء و دیگرفضلا اتفاق نمودند که 
بر او [ملک ایرانشاه ] غلبة عام کنند... رجوع 
به بفية الوعاة فى طبقات السحاة سیوطی 








ص ۳۸۷و ۴۰۳ و محمودین حمزه... شود. 
تاجالکتاب. (جُل کت تا] ((خ) سرخسی 
رجوع به تاج‌الکتاب ظهیرالدین سرخسی 
شود. 
تاجالکتاب. (جْل کت تا] ((خ) (سید...) 
ظهیرالاین سرخسی. عوفی در ترجمة احوال 
وی ارد: اليد الاجل ظهیرالدین تاج‌الکتاب 
السرخسی رحمةاله علیه. كان سیادت و جان 
سعادت بر آسمان علوم ماه تابان و بر فلک 
علو خورشيد رخشان مدتها دیسوان انشاء 
سلطان شهید برسم او بود منشأت او مقبول 
فضلا و مکتوبات او پسندید؛ علما چنانکه 
نثرة نثار نثر او سزیدی... (لباب الالباب چ 
اوق‌اف گیب ج ۱ ص ۱۳۷). وی معاصر 
تاج‌الدین تمران شاه بود. رجوع به تاج‌الاین 
تمران شاه در هسن لفت‌نامه شود. از اوست: 
یک ذره چو تست در منت بستگلی 
منمای دل ریش مرا خمتگتی 
کم‌کن ز جفا و جور چندانک دلم 
خو باز کند از تو به آهستگنی. 


| گرسفیهی با تو طریق جور سپرد 
جفات گفت و بیازردت از جنون و عته 
بعاقبت نظری کن بعافیت میزی 
مقابله چه کنی مر سفیه را بسفه. 
(یاب الالیاب ج ۱ ص۱۳۹). 
تاج‌المرا کسی. (خل 5 ((خ) از 
معاریف دوران خلافت الحا کم بامرالهالعباس 
متوفی بال ۷۵۳ه.ق.(تاریخ خلفا 
ص ۲۰۲). 
تاجالمعالی. (خل م] (اخ) مسحمدین 
جعفربن محمد. در سال ۴۶۱ ه.ق. شریف 
مکه شد. (معجم الانساب صص ۲۰ - ۳۱ ذیل 
اشراف مکد). 
تاج‌المعالی. (جل م] ((ج) مسحمدین 
شكربن ابوالفتوح حسن‌بن جعفر الحسنی 
(متوفی بال ۴۵۳ ه.ق.مساوی ۱۰۶۱ .) 
زرکلی در ترجمۀ احوال او ارد: اخرین کی 
است از بنی موسی‌بن عبدالّین موسی الجون 
از حسنبین که ولایت مکه یافت. او بعد از 
وفات پدرش در سال ۴۳۰ ه .ق.بجای پدر 
نشست و تا پایان حیات بر این شغل باقی بود. 
(الاعلام زرکلی ج ۲ ص ...)٩۰۴‏ و از انجا 
[جدة] تا مکه دوازده فرسنگ است و امیر 
جده بندۂ امیر مکه بود و او را تاج‌السعالی‌ین 
ابی‌الفتوح می‌گفتند و مدینه را هم امیر. وی 
بود. و من نزدیک امیر جده شدم* و با من 
کرامت کرد... (سفرنامۀ تا خر وتات یم 
ص .)٩۷‏ خواندمیر در حب الر در ذ کر 
شرفاء صرمین شریفین ارد:... ابوالفتوح 
حسن‌بن جعفر پس از انتقال برادر (عسی‌بن 
جعفر) افسر ایالت بر سر نهاد... و ابوالقاسم 








تاج‌الملک. ۶۱۵۵ 


مفربی که در سلک اعیان و وزراء اسمعیلیان 
انتظام داشت با آل جراح که از جملة امراء شام 
بودند قرار داد که ابوالفتوح را بخلافت نصب 
کنند و در زمان الحا کم بامراله انجناب را از 
مکه بدان ولایت برد و امير المومنین خوانده» 
الراشد بالله لقب نهاد و این خبر بحا کم رسیده 
بغایت مضطرب گردید و ابواب خزاین را 
گشاده‌اموال بسیار به آل جراح انعام تمود تا از 
سر هوا خواهی ابوالفتوح در گذشتند و 
انجناب از این معنی متوهم شده به مکه . 
بازگشت و چون دست قضا سجل عمر او را 
در نوشت پسرش تاج‌المعالی والی شد و در 
سنه اربع و ستین و اربعمائه وقات یافت. 
(حبیب السیر ج خیام ج ۲ ص .)۵۹٩‏ بين 
اقوال مذکور در فوق اختلاف است. زرکلی 
تاج‌المعالی را لقب محمدین شکرین ابوالفتوح 
میدانسد. در صورتی که ناصرخسرو و 
حبیب‌الیر این لقب را برای پدر وی» یعنی 
پر ابوالفتوح یاد کرد‌اند. مگر آنکه بگوئیم 
که مسنظور تساج‌الضعالی‌بن ابوالفتوح. 
تاج‌المعالی نواد ابوالفتوح باشد نظیر ابوعلی 
سیناء ولی اين مقهوم مخالف قول حپیب السیر 
است. از سوی دیگر زرکلی وفات صاحب 
ترجمه را بسال ۴۵۲ ه.ق. ثبت کرده, در 
صورتی که حبیب السیر وفات تاج‌المعالی‌بن 
ابوالفتوح را ( که مراد پدر صاحب ترجمه 
است) در ۴۶۴ ه.ق.یاد کرده است. 
تاج‌الملکت. (جل م] (اخ) وزیر جعفر خان 
از حکمرانان دهلی است و بسال ۸۲۴ ه.ق. 
درگذشته و پسرش اسکندر بلقب ملک الشرق 
جانشین وی گردید. (قاموس الاعلام ترکی). 
تاج‌الملک. (جل م] ((خ) از امسرای 
آذربایجان, ممدوح قطران شاعر, (احصوال و 
اشعار رودکی سعید تفیسی ج ۲ ص ۷۸۳. 
القوهی وزير خمس الدولة دیلمی. مولف تتمة 
صوان الحکمه در ترجمة احوال ابوعلی سينا 
آرد: ... پس تاج‌الم لک او [بو على ]را 
بمکاتبه باعلاءالاوله متهم ساخت و او را 
گرفت و در قلع نردوان [فردجان؟] در بند 
کردووی چهار ماه در زندان بود پس 
علاءالدوله ابوجعفرین کا کویه قصد همدان 


۱-رجوع به صفحة ۶ شدالازار ج فزوینی 
شود. 

۲ - نام کتاب بفية الوعاة فى طبقات الحاة 
است. 

۳-اين قمت در بالا نقل شدء است. 

۴- پنجمین پادشاه سلسلة قاوردیان کرمان که 
بنا بروایت تاریخ انضل چ بیانی ص ۱۹ بروز 
بیست و هفتم ذی القعده سے ۲۷۰بر تخت 
مملکت کرمان قرار یافت. 

۵-ناصرخحرو و در نة ۴۴۲ ه. 





۶۱0۶ تاج‌الملک. 


کردو بر آن شهر استیلا یافت. آنگاه علاء 
الدوله باز گشت و تساج‌السلک و ابن 
شمس‌الدوله از قلعٌ نردوان بهمدان مراجعت 
کردندو شیخ را با خود بردند...» (تتمهُ صوان 
الحکمه چ لاهور ص ۵۰). ۲ 
خوائدمیر در ترجمة احوال ابوعلی سینا ارد: 
... در این اتنا تاج‌الملک که از جمله ارکان 
دولت و پر شمس الدوله بود شیخ راگرفته 
بمحبت علاء‌الدوله کا کویه که در اصفهان 
پحکومت اشتفال داشت متهم ساخته در یکی 
از قلاع آن حدود محبوس گردانید و ابوعلی 
کتاب" منطق شفا را در آن حصار بپایان 
رسانید و در خلال آن احوال علاء الدوله از 
اصفهان لشکر بهمدان کشید و شمس الدوله و 
تاج‌الملک چون قوت مقاومت ندائتند پناه 
بهمان قلعه که محبی شیخ بود بردند و بعد از 
آنکه ابن کا کویه از همدان باز گشت شیخ را 
بمصحوب خود بهمدان آورد و ابوعلی در 
منزل علوی فرود آمده... (حبیب‌السیر ج خیام 
ج ۲ ص ۴۴۶). مژلف تاريخ الحکما در ترجمة 
احوال ابوعلی سینا آرد: ثم اتهمه تاج‌الملک 
بمکاتبه علاءالدولة فانکر عليه ذلک و حب 
فی طلبه فدل علیه بعضّ اعداء فاخذوه فأدوه 
الى قلعة يقال لها فردجان و انشاء هنا ک 
قصيدة فیها: 

ذخولی بالیقین کما ترا 

و کل الشک فى امر الخروج 

و بقی فيها رعة اشهر, ثم قصد علاء الدوله 
همذان واخذها وانهزم تاج‌الملک و مر الى 
تلك القلعة بعنها ثم رجع علاءالدوله عن 
همذان و عاد تاج الملک و ابن شمس الدوله 
الى همدان و حملو امعهم الشيخ الى همذان و 
نزل فی دارالعلوی. (تاریخ الحکما ص ۴۲۱). 
آقای ذییح اله صفا در جشن نامه أبن سيا 
آرد:... در سال ۴۱۱ ه.ق.وزیر شمس الدوله 
ابوعلی سینا نبود چه درضمن وقایم این سال 
در الکامل ابن الاثیر می‌بینم که تاج‌الملک 
ایونصربن بهرام القوهی وزير شمس الدوله بود 
و همین کس است که بعد از این تاریخ و بعد از 
فوت شمس الدوله که در حدود سال ۴۱۲ 
ھ . ق.اتفاق اقتاد وزیر جانشین شمی الدوله 
یعنی سماء‌الدوله بوده است... مطلبی که در 
این اشارت تاریخی دور از صحت بنظر 
نمی‌رسد وزارت شیخ است در حدود سال 
٩‏ دق.لیکن نمی‌توانیم قبول کیم که شيخ 
هنگام فوت شمس الدوله وزارت او را داشت 
زیرا وزارت وی در آن هسنگام بسرعهدة 
تاج‌الملک بود... ابن الاتیر در حوادث سال 
۱ «.ق. نوشته است که در این سال فتنه 
ترکان در همدان و شورش آنان بر صاحب 
خود شمی‌الدولین فخرالدوله زییدت یافت 
و پیش از این هم این کار چند بار از آنان 





سرزده بود و او در برایر آنان بردباری می‌کرد 
و بلکه در کارایشان عاجز بود بهمین سبب 
طمع آنان فزونی یافت و بر شورشها و 
فته‌های خود افزودند. در همین بار 
تاج‌الملک وزیر شمس‌لدوله بیاری سپاهیان 
علاءالدوله کا کویه دسته‌ای از ترکان عاصی را 
قتل عام کرد و بقية الف آنان در فقر و 
تهیدستی همدان را ترک گفتد و بکرمان پتاه 
بردند... لشکریان از مرگ او (شمس‌الدوله) 
بیمنا ک‌شدند و او را بقصد همدان باز گرداندند 
و او در راه بمرد. بعد از وی به پسرش بيعت 
کردند و وزارت شیخ را خواستار شدند لیکن 
شیخ بدینکار تن در نداد و بقول آبوعبید. نهانی 
با علاءالدوله مکانبه اغاز کرد و خدست وی و 
عزیمت باصفهان و انضمام باطرافیان او را 


خواستار شد و در خانة ابوغالب العطار پتهان . 


گشت.. دراین هنگام تاج‌الملک شيخ را 
یمکاتبت پاعلاء الدوله متهم نمود و شاه را به 
جستجوی او برانگیخت. یکی از دشمنان 
مسکن او را نشان داد. او را باز داشتند و در 
قلعه‌ای موسوم بفردجان محبوس کردند. 
مدت حبی ابن سینا چهارماه کشید تا انکه 
علاءالدوله قصد همدان کرد و آثرا بتصرف 
آورد و تاج‌الملک بگریخت و بهمین قلعة 
فردجان پناء برد. پس علاءالدوله از همدان 
بیرون رفت و تاچالملک و پسر شسی الدوله 
بهمدان باز گشتند:.. و زمانی بر اين بگذشت و 
تاج‌الملک در اثناء این حال شیخ را بمواعید 
یک دلگرم میداشت تا آنکه شيخ متوجه 
اصفهان شد تاریخ عزیمت بوعلی از همدان 
بتصد اصفهان در هچک از ماخذ تصریح 
نشده اسشت لکن از قرانن چنن مستفاد 
می‌گردد که در حدود سال ۴۱۴ ه.ق.اتفاق 
افتاد زیرا در این سال علاءالدوله کا کویه‌بر 
همدان تاخت و آنرا محاصره و فتح کرد و 
تاج‌الملک را که بقل فردجان پناه برده یود 
در حصار گرفت و بعد امان داد و با خود در 
حالی که سماءالدوله نیز با او بود بهمدان برد 
(الکامل ابن الاثیر حوادث سال 4۴۱۴ (جشن 
نامة ابن سیا تألیف صفا صص۲۸ - ۳۱. 
رجوع به عیون الانباء ج ۲ ص ۶ شود. 
تاج‌الملک. (جل م] ((خ) ابوالفتايم 
مرزبان‌بن خرو فیروز, وزير ملکشاه 
سلجوقی. هندوشاه در تجارب السلف ارد: 
مردی بزرگ بود و عالی همت از خاندان قدیم 
شیراز مشهور بریاست. صایم الاهر و تدين 
و تصون کردی و بوقت روزه گشادن بسیار 
خلق را جمع آوردی و چون بوزارت رسید 
آن قاعده پرداشت و ابن البهاریه در این معنی 
گفهاست: 

قدکان صوم الاهر يجفا 

فالان فرق يننا الاهر 





تاج‌الملک. 

و تمکنت منهم مکید ته 

فمضی اتقاق وامکن الجهر. 

و تاج‌الملک در عهد خواجه (خواجه نظام 
الملک) ملازمت سلطان ملکشاه می‌نمود و از 
خواص و اصحاب سرگشت و الحق مردی 
جلد و کافی و کاردان بود و از جملة حاسدان 
خواجه و دایم پیش سلطان تقبیح صورت 
حال او کردی و خواجه به سیب ثبات قدیم و 
سوالف حقوق و سوابق اخلاص به سعایات او 
اتفات نمی‌کرد و سمع سلطان بتدریج از 
مثالب و ماوی خواجه مملو شد تا آنگاه که 
خواجه شهادت یافت و تاج‌الملک ابولفنایم 
از برای وزارت تسرشیح یافته بود همه 
می‌گفتند که وزیر او باشد و سلطان چون 
بیفداد امد بفرسود تا منجمان روزی از برای 
تاج‌الملک ابوالغنایم در مسند وزارت اختیار 
کنند. ایشان باتفاق روز آدینه منتصف شوال 
سن خمس و ثمانین و اربعمائه اختیار کردند 
و سلطان ملکشاه روز چهارشنبه بشکار رفت 
و در شکار گاه محموم شد پیفداد آمد و فصد 
کردو قوتش ساقط گشت و روز آدینه که 
جهت جلوس اپوالفايم مختار بود سلطان 
ملکشاه در گذشت و شخص او را بر سبیل 
عاریه در «شونیز» دفن کردند, و گویند هیچ 
آفریده بر سلطان نماز نگزارد و از وفات 
خواجه تا وفات سلطان یک ماه تمام تبود... و 
در ان حال از پسران سلطان ملکشاه محمود 
با مادرش زپیده خاتون حاضر بود مقتدی 
جای ملکثاه باو داد و در بغداد بنام او 
بلطت خطبه کردند و او سی ساله بود و 
تاج‌الملک وزیر او شد از بغداد باز گشتند و 
کالبد سلطان را باصفهان آوردند و در مدرسة 
ملکشاهی دفن کردند و سلطان محمودین 
ملکشاه‌بن الب ارسلان چون باصفهان رسید 
او را با برادرش برکیارق ابن ملکشاه جنگ 
افتاد. لشکر سلطان محمود شکسته شد و 
تاج‌الملک ابوالفنايم را بگرفتند و ناگاه 
غلامان خواجه در سر او ریختد و اعضای او 
را از هم جدا کردند زیرا مشهور چنان بود که 
خواجه را باغواء ابوالفنايم کارد زدند و 
وزارت ابوالغنایم بعد از خواجه بهفت ماه 
نکشید زیرا که خواجه در رمضان شهادت 
یافت چنانکه گفتیم و ابوالغنایم رادر دوازدهم 
محرم سن ست و ثمانین و اربعمائه کشتند. 
(تجارب اللف چ اقبال صص ۲۸۱ - ۲۸۲), 
خواندمیر در حبیب السیر ارد: ... سلطان 


۱-در چاپ اول تهران: مطق کاب شفا.. 
٣‏ -در چاپ اول تهران ولد شمی الدوله. 
۳ - خواندمیر در حبیب الير و دستور الوزراء 
(ص ۱۳۰) صاحب ترجمه را قمی ضبط کرده 


است. 








تاج‌الملک. 


نبت به آن وزير عالیشأن متفیر گشت و 
روزی بخواجه پیفام فرستاد... اگر من بعد 
ترک این طریقه ندهی بفرمایم تا دستار و 
دوات از پیش دست تو بردارند خواجه جواب 
داد که کارپردازان قضا و قدر دستار و دوات 
مرا با تاج و تخت تو در هم بستهاند... ناقلان 
بخاطر ترکان (ترکان خاتون) کلمات موحش 
برین افزوده بعرض سلطان رسانیدند و سلطان 
از جواب خواجه در غضب شده فرمان داد که 
تاج‌الملک ابوالغنايم قمی که صاحب دیوان 
ترکان خاتون بود و پا نظام الملک در غایت 
عداوت زندگانی می‌نمود تحقیق مهمات 
خواجه کند و مقارن این حال سلطان ملکشاه 
از اصفهان بصوب بغداد در حرکت آمده 
خواجه نظام الملک نیز از عقب روان شد و 
چون بنهاوند رسید یکی از فدائیان حن 
صباح که او را ابوطاهر اوانی میگفتند باشارت 
حسن و استصواب تاج‌الملک در ماه رمضان 
سنه خم و ثمانین و اربعمائه کاردی 
پخواجه رسانید و روز دیگر آن وزير عالی 
گهربروضةً رضوان خرامید... (حبيب السیر چ 
خیام ج ۲ص ۴۹۳). پس او را گرفته نزد 
بسرکیارق اوردند و وی بقصد استفاده از 
تسجارب و ورزیدگی او بمنصب وزارت 
برقرارش کرد اما ورثة نظام السلک مدعی 
بودند که وی اسیاب قتل وزیر فاضل را فراهم 
ساخته و باید بجزای خود برسد و در خلال 
این احوال یعنی به سال ۴۸۶ ه.ق.غلامان 
نظام الملک وی را پاره پاره کردند او مرد 
دانشمند و دانش پرور و صاحب خیرات و 
مبرات بود. و آرامگاهی در بغداد جهت شیخ 
ابواسحاق شیرازی ساخته و مسدرسة بزرگ 
موسوم به «تاجیه» بنا و شیخ ابوبکر شاشی 
(چاچی) را بمدرسی انجا منصوب کرد- 
اتهی. رجوع به اخبارالدرلة السلجوقه چ 
محمد اقبال صص ۶۷ - ۶٩‏ و غزالىنامة 
همایی ص ۲۱۷ و ۲۹۰و ۲۲۹ و ۳۰۵و ۳۰۶ 
و رجوع به کامل ابن اثیرج ۱۰ ص٩۸‏ و 
دستور الوزراء چ سعید نفیسی ص ۱۳۰ و 
رجوع به ابوالشايم و تاج‌الدین ابوالشنايم و 
ابن‌دارست در همین لغت‌نامه شود. مژلف 
قاموس الاعلام ترکی آرد: وزیر ملکشاه 
سلجوقی است, وی پس از نظامالملک بممند 
وزارت نشت وپس از وفات پادشاه مذکور 
زوجه‌اش ترکان خاتون او را پنیابت سلطنت 
پر چهار ساله‌اش برگزید ولی طرفداران 
وزير فاضل (خواجه نظام‌الملک) از این کار 
روی گردان شده. برکیارق را در اصتهان 
بتخت نشاندند. در نتیجه اتش محاربه در بین 
ترکان خاتون و برکیارق شعله‌ور گردید و 
تاح‌الملک نیز در این کار کشانده شد ولی 
کاری از پیش نرفت و مفلوب گردید و بطرف 





شهر یزدجرد" فرار نمود. 
تاج‌الملکت. (جل م] (إخ) شرف‌الدولة و 
الین محمدین حسن. از وزرای قرن هفتم. 
معاصر عوفی. وی در لباب‌الالباب در ترجمة 
احوال ابوالقاسم على ابن الحسن‌بن ابی طیب 
الباخرزی آرد:... در تاریخ ستة ثمان و سین 
و اربعمانه بود و اشعار تازی او بیار است در 
غایت سلاست و نهایت لطافت و در ابن وقت 
در خدمت صدر اجل‌کبیر تاج‌الملک 
شرف‌الدولة والدین عمدة الوزرا سحمدین 
حن رفعله قدره بودم که دیوان شعر تازی 
او که موسوم است به الااحسن فی شعر علی‌بن 
الحسن مطالعه افتد...(لباب الالباب ج اوقاف 
گیب ج ۱ ص ۶۹). 
تاجالملوکت. (جل )(ع إمركکب) 
اقونیطون مأخوذ از یونانی دارونی مخدر و 
مکن که یک قم آنرا باغبانهای تهران گل 
تاج‌الملوک گویند. (فرهنگ نفیسی تألیف 
مرحوم ناظم الاطباء). اقونیطون " از دس 
خربقی‌ها از تیر آلاله‌هاء دارای گلهای نامنظم 
که‌از پنج گلبرگ آن سه عدد بسیار کوچک و 
دو عدد بسیار بزرگ شده و برگشته است. در 
ریشه‌های ضخیم آن ماد؛ ىمى « کونی 
تین»" یافت شود. (حاشية برهان قاطع چ 
معین ج ۱ص ۱۵۳ بنقل از کتاب گیاه‌شناسی 
گل و گلاب) | کونی تین عصاره‌ای است 
الک‌ولوئیدی (شبه قلیائی) که از ریش 
اقونیطون می‌گیرند و در طب مستعمل است و 
س خطرنا کی است. «۱ کونیت»" گیاهی است 
از خانوادهٌ «آلاله‌ها»" با ساقه‌های بلند و 
برگهای سبز تند و گلهایی برنگ آبی تیره. 
اقونیطن. بیونانی خانق السمر است (تحفة 
حکیم مؤمن ص ۱۶). و رجوع به خاتق اللمر 
شود. 
تاج الملوکت. اخل ] (اخ) بسوریین 
طفتکین والی دمشق دومین از اتابکان آل 
بوری (۵۲۲- ۵۲۶ ه.ق.)(ترجمة طبقات 
سلاطین اسلام ص۱۴۲) مؤلف قامرس 
الاعلام ترکی آرد: تاج‌الملوک. بوریبن 
طفتکین یکی از ملوک دمشق شام است. وی 
بال ۵۱۲ ه.ق,پس از وفات پدر جلوس 
کرد. در خلال این احوال فرقه اسماعیلی در 
دمشق ظهور و کب اقتدار کردند. و حکومت 
تاج‌الملوک را متزلزل ساختند و مزدقان 
پیشوای أن فرقه باعیسویان همدست شد و 
نقشه هجوم بدمشق را طرح کرد. تاج‌الملوک 
از این موضوع با خبر گردید بنا گاء مزدقان را 
دستگیر و مقتول ساخت و اسماعیلیان را در 
دمشق قتل عام کردند و خون آنانرا مباح 
داشتند. یروی میحی که متوجه تصرف 
دمشق بود متفرق و پریشان گشت ولی بال 
۵ «.ق.فرقة مزبور دوباره قیام کردند. 





تاج‌المله. ۶۱۵۷ 


تاج‌الاین در جنگ زخمی شده بعد از این 
سال بر اثر آن جراحت در گذشت و پسرش 
شمس‌الملوک بجای پدر جلوس گرد او 
پادشاهی دلیر و غیور بود. شعرای زمانش, از 
جمله ابن‌الخیاط ویرا مدح گفته‌اندانتهی. در 
تاریخ ابن اثیر امده است: در رجب این سال 
(۵۲۶ ھ.ق.) تاجالملک بوری‌بن طغتکین 
صاحب دمشق وفات یافت و سبب مرگش 
جراحتی پود که بوسیلة باطیه بروی وارد 
گشت و بر اثر آن ناتوان شد و قوایش را از 
دست داد و در ۲۱ رجب بمرد و وصیت کرد 
که پس از وی پرش شس الملوک 
اسماعیل حکومت کند و امارت بعلیک و 
اعمال آنرا به پسر دیگرش شمس‌الدوله محمد 
دهند. بوری مردی شجاع و کثیرالجهاد و مقدم 
بود و بر طریق پدر میرفت و بر او نیز پیشی 
گرفت و | کثرشعرا مخصوصاً ابن‌الخیاط وی 
را مدح گفته‌اند. ( کامل‌ابن اثیر ج ۰ص ۳۹۰ 
رجوع به بوری شود. 
تاج‌الملوک. (جل م] ((خ) سجدالدین 
ابوسعید بوری‌بن اسوب‌بن شاذی‌بن مروان 
(۵۵۶ - ۵۷۹ ه.ق.) خواندمیر گوید: در سنۀ 
تمان وسین و خمسمائه نجم‌لدین ايوب که 
ملک افضل نام داشت از اسب افتاد و چند 
روز مألم بوده بقضاء اجل گرفتار گشت... و 
از نجم‌الدین شش پسر و دو دختر ماند بدین 
ترتیب ملک ناصر صلاح‌الدین یوسف, ملک 
عادل سيف‌الدين محمد. شمس الدوله, 
تورانشاه, سیف الاسلام طفکین شاهنشاه » 
تاج‌الملوک بوری... (حيب السیر چ خام ج 
۲ صص ۵۸۴ - ۵۸۷) وی کوچکترین فرزند 
پدر خویش و مردی فاضل بود و دیوان 
شعری داشت. اشعارش لطیف بود و در 
محاصرء حلب با برادرش صلاح‌الدین شرکت 
داشت و تیری به زانویش اصابت کرد و بر اثر 
آن در تزدیکی حلب وفات یافت. (الاعلام 
زرکلی ج ۱ص ۱۵۹ از وفیات الاعیان). 
تاج الملوکت. (جل ]٤‏ ((خ) مرذاریج‌ین 
علی. رجوع به کاب مازندران و استراباد 
رابینو بخش فارسی ص ۱۱۷و بخش 
انگلیی ص ۲۶ و مرداویج... شود. 
تاجالمله. جل م ل[ ((خ) عضدالدوله 
أإبوشجاع فناخسروین الحصن... و كان 
عضدالدوله, ملقب بتاج الملة حمل منها الى 
الطائع لله سنة ۳۶۷.... (السقود الصرییه 
ص ۱۴۴). بنا بروایت ابوریحان بیرونی این 
لقب از القابی است که از طرف خلیفه به 


۱-ظ. بروجرد. 
Aconitum napellus.‏ - 2 
Aconil.‏ - 4 
Renanculacées.‏ - 5 


3 - Aconiline. 








۸ تاجالیمنی. 
ابوشجاع فتاخسرو اعطاء شده است. رجسوع 
به آثار الیاقیه ابوریحان بیروتی چ لسپزیک 
ص ۱۳۳ و عضدالدوله و فناخسرو شود. 
تاج‌الیهنی. (جل ی ] ((خ) نام او 
عبدالباقی از معاریف است. وی در ایام 
خلافت الحا کم بامرالله (۷۴۱ - ۷۵۲ ه.ق.) 
وفات یافت. (تاریخ خلفا ص 4۳۳۲ 
تاج امیو. (۱] ((خ) دهی از دهستان خاده 
بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. ۱۵ هزارگزی 
جوب خاوری نورآباد ۱۵ هزارگزی جنوب 
خاوری راه خرم‌آباد به کرمانشاه. جلگه, 
سردسیر مالاریائی, ۲۶۰ تن سکننه, آب از 
سراب سیاره. محصول: غلات, تریا گم 
توتون, لیات شنل امالی زراعت, گله‌داری. 
راه آن مالرو است. سا کنین از طايفة خاده 
میباشند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 4 £( 
تاج امیر. [1] (اخ) ده کوچکی از دهستان 
علاء مرودشت ای DT‏ 
۰ هزارگزی جنوب خاور کنگان ۰ 
گزی‌شمال راه عمومی اشکنان ۳9 
با ۴۷ تن سکند. (فرهنگ جغرافیایی ايران ج 
¥ 
تاحبخش. (بٍ] (نف مرکب) تاج‌بخشنده. 


دهندة تاج. دهنده افسر. در شاهنامة فردوسی 


این کلمه از القاب رستم آمده و غالباً بصورت 
«یل تاجبخش» و « گسوتساجبخش» و 
«شیراوژن تاجبخش» و... بکار رفته است؛ 
فریبرز گفت ای یل تاجبخش 

خداوند کوپال و خفتان و رخش. فردوسی 
همی خواندندش خداوند رخش 


جهانجوی و شیراوژن و تاجبخش. 

فردوسی. 
چو بشنید رستم برانگیخت رخش 
منم گفت شیراوژن تاجبخش. ‏ فردوسی. 
که آمد پیاده گو تاجبخش 
به نخجیرگه زو رمیده‌ست رخش. فردوسی. 
هم آنگه خروشی برآورد رخش 
بخندید شادان دل تاجبخش. فردوسی. 
سر سرکشان مهتر تأجبخش 
بفرمود تا برنشیند برخش. فردوسی. 
برآشقت گردافکن تاجبخش 
ز دنبال هومان برانگیخت رخش. فردوسی. 
چو زورتن آژدها دید رخش 
کز آنسان برآویخت با تاجبخش. فردوسی. 
چو این گفته شد مزده دادش برخش 
از او شادمان شد دل تاجبخش. فردوسی. 
چو آمد بشهر اندرون تاجبخش 
خروشی برآورد چون رعد, رخش. 

فردوسی. 
بگردون برافراخته کوس. رخش 
ز خورشید برتر, سر تاجبخش. فردوسی. 


برون شد بخشم اندر امد برخش 





RS‏ فردوسی. 
ولی از «تاجبخش» در این بيت شاهامة 
فردوسی مراد اسفندیار است: 

از آن سو خروشی برآورد رخش 

وزین سوی اسپ یل تاجپخش. 

فردوسی (شاهنامۀ رسیدن رستم به اسفندیار) 
ولی گویندگان بعد از فردوسی این کلمه را 
صفت خدا و بزرگان و قهرمانان و پهلوانان و 
شاهتشاهان بکار برده‌اند و کلم شاهنشاه 
برای افادۂ معنی آن نزدیک تر است زیرا 
شاهتاهان بپادشاهان تابع ار و تاج 
می‌بخشیدند۰ 
تو تاجبخش جمع سلاطین و همچو من 
سلطان تاجدار فلک طوقدار تست. خاقانی. 
گراسد خانة خورشید نهند 
داشت خورشید کرم خان اسد 
تاجبخش ملک مشرق بود 
این ته پس باشد برهان اد. خاقانی. 
(در مرثئی رشدالدین اسد شروانی). (دیوان 
طبع عبدالرسولی ص ۶۲۴). 

تخت باز از حرص, تافرمان دهی بر تاجبخش 


پشت کن بر آز, تا پهلو زنی با بهلوان. 


خاقانی. 
گشاده‌در دستش چو روشن درخش 
یکی تیفزن شد یکی تاجبخش. ‏ نظامی, 
بشاهی تاجبخش تاجدار است 
بدولت یادگار شهریار است. نظامی 
هم اورنگ پیرای و هم تاجبخش. نظامی 
خرو تاجبخش تخت نشان 
بر سر تاج و تخت گنج فخان. نظامی. 
هر کجا شاه و شهریاری بود 
تاجبخشی و شهریاری بود. نظامی 


بنور تاج‌بخشی چون درخشست 
بدین تاید نامش تاج بخشست. 

نظامی (خرو و شیرین ص ۱۹)۔ 
تویی تاجیخشی کز آن تاجدار 


سریر پدر را شدی یادگار. نظامی. 
تاحبخشی. (بٍ] (حامص مرکب) عمل 
تاج بخش. اعطای سلطنت. |ابزرگی. جلال. 
پادشاهی؛ 

چو سر از تن برقت سرنکشد 


نخوت تاجبخشی دستار. خاقانی. 
بنور تأجبخشی چون درخشست 
بدین تاید تامش تاج بخشت. 
نظامی (خسرو و شیرین ص .)1٩‏ 
بفیض ابروی سیما درخشی 
جهان را تازه کرد از تاجبخشی. 
نظامی. 


تاج بر. [بَ ] (!مرکب) معرب تاجور و عرب 


آنرا جمع بسته و تجاوره استعمال کرده است 
«عدی‌بن زید» گوید: 
بعد بنی تبع نخاورة 


تاج بلغاری 


قد آطمأنت بها مرازبها 

(المعرب جوالیقی ص ۲۱۹). 
مصحح در حاشية همین صفحه گوید: «سخو» 
در نسخة چاپ «لاپزیک» تجاوره را جمع 
تاجور شناخته ولی این صحیح نیت و این 
کلمه تصحیفی از «نخاوره» می‌باشد که از 
«بنی تبع» بوده‌اند و این مسعی از قصیده 
آشکار می‌شود. 


تاج بر سر زدن. آب س ز د] (مص 


مرکب) تاج بر سر نهادن. تاج پوشیدن. تاج 
برگذاشتن. امجموعه مترادفات): 
می‌گذار 1 سر بخا ک‌درگهش 
تاج را بر فرق شاهان میزنم. 

تنها (از مجموعه مترادفات). 
رجوع به تاج‌پوشيده و تاج بر سر نهادن شود. 


تاج بر سر نهادن. زب س نِ /ن ذ] 


(مص مرکب) پادثاه شدن. بپاية بلند رسیدن. 
از همگنان برترشدن. از دیگران برتری یافتن. 
صاحب بزرگی و مقام شدن: اعتصاب. تتوج» 
تعصیب؛ تاج برس نهادن اناج المصادر 
بهقی) تاج پوشیدن؛ تاج بر سر زدن تاج بر 


سر گذاشتن. (مجموعة مترادفات): 
جهاندار هوشنگ با رای و داد 
بجای نیا تاج بر سر نهاد. فردوسی. 
که‌ایرانیان را بکشتن دهم 
خود اندر جهان تاج بر سر نهم. ‏ فردوسی. 


چرا باید آن تاج بر سر نهاد 
که پیش از تو صد چون تو بر سر نهاد. 

امیر خسرو (از مجموعة مترادفات) 
رجوع به تاج پوشیدن و تاج بر سر زدن شود. 
تاج بک زاده. [ب ذ) (اخ) جس‌عفریک. 
مولف قاموس الاعلام ترکی آرد: یکی از 
مشاهیر شعرا و خوشنویسان و اصلاً از 
اهالی آماسیه و دارای منصب توقیع در دربار 
سلطّت بود و په سال ٩۲۰‏ ه.ق.کشته شد و 
بدون سل در نزدیک جامم سلطان سلیم 
مدفون گشت او راست: مسنظومه‌ای بام 
«هوسنامه». 
تاج‌بک‌زاده. [ب د] ((ج) سعدی‌یک 
برادر جمفربک خطاط, وی در شعر مهارت 
داشت ولی شهرتش در علم و فضل بیشتر بود 
بشرح مفتاح سید شریف, و شرح وقایة صدر 
حواشی بسیار توشت و نیز منظومه‌ای موسوم 
به نسفیه برشته نظم در آورد و به سال ٩۳۲‏ 
ه.ق.در گذشت و نزدیک جامع سلطان در 
جوار برادر خود صدفون گردید. (قاموس 
الاعلام ترکی), 
تاج بلغاری. (ج ب] (اخ) مزلف قاموس 
الاعلام ترکی آرد: وی یکی از اطبای معروف 
بود و دربارة ادویة مفرده کتابی تالیف کرده 
است. مؤلف عیون الانباء فى طبقات الاطباء. 
درج ۲ ص ۲۱۹ ذیل ترجمة رشیدالدین‌بن 


تاج‌بن محمو د. 
صوری آرد:... و آرشیدالدین‌ین صوری من 
الكب کتاب الادوية المفرده و هذا الکتاب بدا 
بعمله فی ایام الملک المعظم و جعله باسمه و 
استقصی فیه ذ کر الادوية مفرده... ويبه 
فيصوره» فیکون الدواء الواحد یشاهد الناظر 
فی الکتاب و هو علی انحاء» ما یمکن ان يراه 
به فی الارض فیکون تحقیقه له اتم و معرفته له 
آیین. الردعلی کتاب الساج البلناری فى 
الادوية المفردة. تعالیق له و فوائد وصایا طية 
کب بها ای 

تاج‌بن محمود. [ج ن َ] ((خ) تاج‌الاین 
العجمی الاصفهندی الشافعی. سا كن حلب در 
حدود سال ۵۷۲۷ .ق.متولد شد از ایران به 
حلب رفت و از آنجا روی به حجاز آورد پس 
از ادای مراسم حج به حلب باز گشت و در 
«راحیه» سکونت گزید و بتدریس لحو 
پرداخت و «حاوی» را نیز درس داد و او 
پیشوایی پرهیزکار و سجرد بود و از امور 
دنیوی کتاره می‌گرفت. شرحی بر «محرر» 
نگاشت و شرحی بر «الفیه» ابن مالک نوشت 
که چندان حائژ اهمیت نیست و تصدی امور 
طلاب را داشت و متصدی فتوی نیز بود. صح 
تا ظهر در جامع « کبیر» بدرس گفتن اشتفال 
داشت و از ظهر تا عصر در جامع «منکلی بفا» 
و از عصر تا مفرب در «رواحیه» به فتوی 
اشتفال داشت و گاهی در فتوی توهمی باو 
دست میداد و در فته‌ای اسیر گشت و ایراهیم 
صاحب «شماخی» او را از امیر تیمور باز 
خرید و او را با احترام بشهر وارد کرد. در آنجا 
ببود تا ماه ربیع الاول سال ۸۰۷ ه.ق. 
درگذشت و خطیب ناصریه از شا گردان 
اوست. (از تاريخ حلب ج ۵ص ۱۴۲). 
صاحب روضات الجنات آرد: گویا اصفهانی 
است و شرح حالش در «تقریب» ابن حجر 
ذکر شده است و همراه «لتکیه» اسیر شد و 
همشهر یانش او را پشهر برگردانیدند و از 
محضروی استفاده می‌کردند و نیز گوید که او 
خط نداشت. (روضات ص ۵٩‏ در ذیل ترجمة 
احمد اصفهائی). 
تاج پرست. [چ ر] (نف مرکب) پادشاه 
دوستدار تاج. خواهندة تاج. تاج‌خواه. رجوع 
بهمین کلمه شود؛ 
پر تخت آزمای تاج‌پرست 
تاج بنهاد و زیر تخت نشست. نظامی, 
تاج پوش. ([ مرکب) کرباسی است که بر 
روی تاج کشند یعنی غاشيذ تاج: 
شاهنشهی است روزی ما در لباس فقر 
سرپوش تاج پوش شود بر طعام ما 
تاثیر (از انندراج). 
تاج پوشیدن. (د] (مص مرکب) تاج بر 
سر نهادن. تاج بر سر زدن. تاج بر سر گذاشتن. 
(مجموعة مترادفات ص ۸۷). رجوع به تاج بر 





سر زدن و تاج بر سر نهادن شود. 
تاج تاش.(!مسرکب) خداوند ناج. 
(آتدراج). | خداوتد و خواجه. (آتندراج). 
تاج‌خان. ((خ) از امرای دربار عادل شاه. 
مولف تاریخ شاهی در ترجمۀ احوال ممریز 
خان عادلشاه آرد: ... روزی در هنگام بار عام 
که عادل شاه نیامده بود همه امرای دربار عام 
نشته بودند حرف از هر جا در ميان میرفت 
ابراهیم‌خان که خواهر عادل شاه در خانة او 
بود در امد همه امرا بتعظیم او برخاستند. 
تاج‌خان که از اسرای کبار بود و صاحب 
شمشر و دلاور بسر جای خود ساند. 
ابراهیم‌خان رنجید و نقاضت او در دل داشت» 
چون چند روز بر این برآمد. روزي تاج‌خان 
بسلام عادل شاه میرفت, ابری تیره بود. درون 


| ارگ که جایی تاریک بود نظام‌خان نامی 


افغان شمشیر بر تاج‌خان انداخت, اما زخم 
کاری نيامد. در آن غول مردم او بدر رفت. 
تاج‌خان این معنی بتحریک ابراهبیم و عادل 
شاه دانت. بعد یک هفته که بزخم او التیامی 
پیدا امد روزی سامان خود و سپاه نموده از 
گوالیریر آمد و روی بطرف بنگاله نهاد, بعد دو 
ساعت خر بعادل شاه رسد فوجی گران 
بدنیال او فرستاد چنانکه جنگ عظیم شد, 
بزور بازوی شمثیربدر رفت» سپاه شاهی 
برگشته آمد. بعد از آن تاج‌خان نزد احمدخان 
که والی جونپور بود وباو خویشی داشت 
رفت. عادل شاه فرمان صادر کرد که تاج‌خان 
را تسلی نموده فرستد, که این کار از من نشده 
است, از دشمن او بوقوع آمده. چندانکه 
احمدخان تسلی نمود. تاج‌خان به امدن 
راضی نشد و از آنجا متوجه بنگاله گشت.. 
(تاریخ شاهی يا تاريخ سلاطین افاغنه 
ص ۲۹۰). 
تاج خان افغان. إن آ] ((خ) مولف تاريخ 
شاهی ارد:.. تاج‌خان افغان که از جانب 
سلطان ابراهیم لودی حا کم چنار بود زنی 
داشت لادملک نام که مصور قضا چون او 
صورتی زیبا بر تخت هتی نکشیده بود... 
تاج‌خان بدو میل خاطر بغایت داشت و تمام 
خزانه و اموال بدست آن زن بود. دیگر پسران 
تاج‌خان از مادر دیگر بودند خیال کشتن او در 
خاطر داشتند تا شبی یکی از ایشان شمشیر بر 
لادملک انداخته زخمی کرد تاج‌خان شمشیر 
کشیده آمد تا آن پسر را بکشد, آن ناغلف 
پیشدستی کرده پدر را بکشت. شیرخان در 
آن نواحی بود به سرعت خود را رسانید, 
لادملک و پسران تاج‌خان را بدست آورده در 
بند داشت... الغرض همایون پادشاه بسرعت 
خود را بمقابل افغانان رسانید, چون هر دو 
لشکر روبرو شدند شیرخان از میدان طرح 
داده بدر رفت... (تاریخ شاهی صص ۱۸۲ - 


۸۵ 
تاج‌خان کرانی. [ن ک؟] ((غ) مسولف 
تاریخ شاهی ارد: ... اسلام شاه بتاج‌خان 
کرانی که از امرای کبار او بود و حکومت 
صوبة سنل داشت فرمان صادر نمود که به هر 
وجه بدست آوردن خواص خان جهد بکند... 
(تاریخ شاهی يا تاريخ سلاطین افاغه 

مص ۲۵۰ - ۲۵۱). 
تاج‌خان لودی. [نِ] (ج) از بزرگان هند 
در عهد شیرشاه در اکبرنامه ج ۱ ص۱۴۸ 
آمده: «... فرید پسر او (حسن‌بن ابراهیم) از 
زیاده سری و بدنهادی پدر خود را رن‌جانیده 
جدا شد. و مدتی از نوکران تاج‌خان لودی 
بود...» (تاریخ شاهی ص ۸ حاشه ۲). 
تاج خجندی. (ج خ ج] (اغ) سحمدین 
علی‌بن محمد معروف به تام‌الخجندی, او 
راست: «بستان العطارین». بقارسی, (از کشف 
الظنون چ ۱استانبول ج ۱ص ۱۹۷). 
تاج خروس. اج خ] اترکیب اضافی | 
مرکب) تک گوشت سرخی که روی سر 
خروس است. (فرهنگ نظام) پاره‌ای گوشت 
سرخ. برهته از پر که بر سر خروس است. 
گوشت‌پار؛ سرخ و مضرس که بر فرق 
خروس بسرآمده است . خوي. شوچه. 
خودخروج. خود خرده. (برهان): 





تاج خروس 


عرف. تاج خروس. معرفد؛ تاج خروس. 
(متهی الارب). رجوع به تاج شود. 
تاج خروس. (خ] (! مرکب) گلی است که 
برگهای کلفت و قرمز مثل تاج خروس دارد و 
نام دیگرش بستان‌افروز و عبهر است. 
(فرهنگ نظام). گلی است سرخ‌رنگ که در 
دیارما [هند ] آنراکلفه گویند. (غیاث اللفات). 
کل یوسف؛ گل بستان‌افروز را گویند که گل 
تاج خروس باشد و بعضی گل زرد را گفته‌اند. 
ضومر؛ گل بستان‌افروز است و آنرا تاج 
خروس هم می‌گویند. بوئیدن آن عطه آورد. 
اساریطن ". حوراسفند. طروقون. صریرا: 
(برهان). دج‌الامیر. زلایف الملوک. گل حلوا. 
زلف عروسان, تاج خروس" که برگ پای 


۰ ها - 1 

2 - Amaranilhus 0۱۱۱۵۳۲۱ ۰ 
Basilic Passe - ۰, 

3 - 3۰ 


گلهای کوچک آن رنگین و بزرگ میشوند و 
چون تشکیل سنبله‌های بزرگ میدهند اقام 
آن را برای زینت میکارند. ( گیاه‌شناسی گل 

گلاب‌ص۲۷۵). || تاج خروس عادی, نوعی 
ات از تاج خروس." || تاج خروس رشته‌ای 
نوعی است از تاج خروس ". 
تاج خواه. [خوا / خا] (نف مرکب) پادشاه. 
(انندراج) افسرخواه. دوستدار و خواهندء 
تاج. تاج‌پرست؛ 

روارو برآمد که بگشای راه 

کهامد نوآین گو تاج‌خواه. 
رجوع به تأج‌پرست شود. 
تاج ۵از. (نف مرکب) پادشاه و نگاه‌دارندة 
تاج. (انجمن آرا). کنایه از پادشاه است و 
نگاهدارنده و محافظت‌کنند؛ تاج را نیز گویند. 
(برهان). دارنده و محافظ تاج. (شرفامة 
ملیری). تاجور, تاج‌گذارده. صتوج: مکلل» 
تائج؛ تاجدار. امام تائج؛ امام تاجدار. (منتهی 


فردوسی. 


الارب)؛ 
سرانجام بخشش کند خا کار 
برهنه شود آن سر تاجدار. دقیقی. 
بزن گرد آرام مرد جوان 
ا گر تاجدار است | گرپهلوان. فردوسی. 
و زآن پس چتین گفت با شهریار 
که‌ای هر خسرو تاجدار. 

فردوسی (شاهنامه ج ۲ ص ٩۱۶‏ 
بخا ک‌اندر آمد سر تاجدار 
بر او انجمن شد فراوان سوار, فردوسی. 
نخست آفرین کرد بر شهریار 
که جاوید بادا سر تاجدار. فردوسی, 
تمانی همی جز سیاوخش را 
مر آن تاجدار جهانخش را. فردوسی. 
جز از ریو نیز آن گو تاجدار 
سزد گر نباشد یک اندر شمار, فردوسی. 
چنین گفت کاین نوذر تاجدار 
بزندان و یاران من گشته خوار. . فردوسی, 
بسی آفرین کرد بر شهریار 
که جاوید بادا سر تاجدار. فردوسی. 
بدینگونه پر تاجداری نمرد 
هم از لشکر او سواری نمرد فردوسی. 
نزاد تو از مادر و از پدر 
همه تاجدار و همه نامور فردوسی. 
چو او رفت و شد تاجدار اردشیر 
بدو شاد باشند برنا و پیر. فردوسی. 
چو این گفته بشنید کاوس شاه 
سر تاجدارش نگون شد زگاه. ‏ . فردوسی. 
بزن گردن نوذر تاجدار 
زشاهان پیشین بداو یادگار. فردوسی. 
که‌بر کی نماند جهان جاودان 
چه پر تاجدار و چه بر موبدان. فردوسی, 
نشه بر او بر زنی تاجدار 
ببالای سرو و برخ چون بهار. فردوسی. 





بزد بر سر خسرو تاجدار 


از او خواست ایرج بجان زینهار.. فردوسی. 
هم آنگه بیاید از ایران سپاه 
یکی تاجداری چو بهرامشاء. فردوسی. 
همه تاجدارانش کهتر شدند 
همه کهتران زوتوانگر شدند. فردوسی. 


ابر تخت زرین زنی تاجدار 


پرستار پیش اندرون شاهوار.. فردوسی, 
سر تاجداران برد کی 
که‌با تاج بر تخت ماند بسی. فردوسی. 
ز سختی گذر کردن آسان بود 
دل تاجداران هراسان بود. فردوسی. 
همه پیش کاوس کهتر شدند 
همه تاجدارانش لشکر شدند. فردوسی. 
که‌ما تاجداران پسی دیده‌ایم. 
بداد و خرد راه بگزيده‌ايم. فردوسی. 
سرخروان افسر تاجداران 
که‌او را سزد تاج و تخت کیانی. فرخی. 
ایا مر تراکرده از بهرشاهی 
خدا از همه تاجداران مخیر. فرخی. 
از لفظ تاج باد دعای تو وان او 
تو تاجدار بادی و او تاجدار باد. 

مسعودسعل. 
گتردنام یک چو محمود تاجدار 
محمود تاج دین سر احرار روزگار. سوزنی. 
ای شاه تاجدار که بر تکیه گاء ملک 
هم پادشه نشینی هم پادشه نشان. سوزنی. 


سردار تاجداران هت آفتاب و دریا 


نیلوفرم که بی او نیل و فری ندارم. . خاقانی. 


پیش او هر تاجداری همچو تاج 


پشت خم بر آستان ملک‌باد. ‏ خاقانی 
تاجدار کشور پنجم که هست 

کیفباد خاندان مملکت. خاقانی. 
ور گهر تاج نابسوده شد از بحر 

بحر گهرزای تاجدار بماناد. خاقانی. 
سرور عقل و تاجدار هتر 

درد سر پند و چنین شاید, خاقانی. 
مادر تاجدار کیخرو 

برده نام خسروانة اوست. خاقانی. 
گرچه اخبار زنان تاجدار 

خوانده و اندر کتبها دیده‌ام. خاقانی. 
هم بر این ایوان نو بر تخت خویش 

تاجدار و مجلس آرا دیده‌ام. خاقانی 


پیش سریر سلطان استاده تاجداران 
چون ناشکفته لاله افکنده سر سراسر 


خاقانی. 


بلبل | گردر چمن مدح تو گوبد سزد 
لیک چوطاوس نیت چترکش تاجدار. 


تاجدارش رفته و دندانه‌های قصر شاه 
بر سر دندانه‌های تاج گریان دیده‌اند. 


خاقانی. 


خاقانی. 


تاج‌دارنده. 


روانبود که چون من زن شماری 
کله‌داری کند با تاجداری. 
بشاهی تاج بخش تاجداران 
بدولت یادگار شهریاران. 
سرخیل باه تاجداران 
سرجملة جمله شهریاران. 
بر آن پیروزه تخت آن تاجداران 
رها کردند می بر جرعه خواران. 
میارک طالعی فرخ سریری 
بطالع تاجداری» تخت گیری. 
که فرخ ناید از چون من غیاری 
که‌هم تختی کند با تاجداری, 
بس طاب اندر گلو و تاج دار 
بروی آنبوهی که اینک تاجدار, 
مولوی (متنوی چ علاءالدوله ص۴۳۹). 
برو پاس درویش محتاج دار 
که‌شاه از رعیت بود تاجدار. 
غلام نرگس مست تو تاجدارانند 
خراب باد لعل تو هوشیارانند. 
افضل‌الدین امام خاقانی 
تاجدار ممالک سخن است. 
امام مجدالدین خلیل. 
|[بزرگ. سرور. ارجمند: 
چا تاجدار گشتم از دوستی دو کعبه 
چرخ یگانه دشمن نعلم کند دو پکر. 


نظامی, 
نظامی. 
نظامی. 
نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


(بوستان). 


حافظ. 


خاقانی. 
|اخازن و محافظ تاج. (شرفنامة منیری). 
|[(إمركب) خانة مخزن تاج. (شرفنامة 
منیری). تاج خانه. (شرفنامة منیری). |آگیاه 
صاحب تاج و الیل چتری. ذوا کلیل". 
رجوع به تأجور شود. 

تاج دار. (ج) (ترکیب اضافی. ! مرکب) 
مسعنی آن» تساج ازان دار بوده, (شرفنامه 
منیری). لایق دارءٌ 
سخن هر سری راکند تاجدار 
سری راکند هم سخن تاج دار 

تاج ما ثر (از شرفنامة ملیری). 
خدیو تاجدارانی و آن کو همچو تیغ تو 
دوروئی کرد در ملکت سر او تاج‌دار افتد. 

بدرشاشی (از شرفنامة منیری). 
نباشد چو تو هیچ شه تاجدار 
که‌بادا سر دشمنت تاج دار. 
(مولف شرفامة منیری). 

تاحدار فلکت. [ر ف [)(ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از خورشید است: 
تو تاجبخش جمع سلاطین و همچو من 
سلطان تاجدار فلک طوقدار توست. خاقانی. 
تاج‌دازنده. [زد /د] (ف مرکب) پادشاه. 


1 - Celosia Cristata. 
2 - Celosia Plumosa. 
3 - Ombellifère. 





تاحداری. 


تاجدار. دارند؛ تاج . نگهیان تاج. رجوع به 

تاجدار شود. 

تاحد‌ازی. (حامص مرکب) تاجوری. 

پادشاهی, عمل تاجدار؛ 

همچنین در تاجداری و جهانداری پای 

همچنین در ملک‌بخشی و جهانگیری بمان. 
فرخی. 

تا چو هدهد تاجداری پایدت در خلق دل 

طوطی آسا طوق آتش کم نخواهی یافتن. 


خاتانی, 
ای مهر نگین تاجداری 

خاتون سرای کامکاری. نظامی, 
گل چون رخ لیلی از عماری 

بیرون زده سر بتاجداری. نظامی. 


تاج دندان. اج ذ] (رکیب اضافی, ! 
مرکب)' قسمت آشکار دندان راگویند, هر 
دندان مرکب از دو قمت است یکی مرئی که 
آنرا تاج دندان و یکی دیگر که آن را ریشه 
می‌نامند, (ببورة محمود سیاسی ض۴ 
تاج ذوز. (نف مرکب) آنکه کلاه سقرلاتی 
دوازده ترک دوزدو ان پوثا ک‌فقفزلباشان 
است.. (آندراج). 
تاج‌۵ه. [د*] (نف مرکب) پادشاهی ده. 
بزرگ‌گرداننده. ارجمندکننده: 
وی بصدای صریر خامه جانبخش تو 
تاج‌ده اردشیر تخت‌نه اردوان. 
باج‌ستان مطوک تاج‌ده انیا 
کزدر او یافت عقل خط امان از عقاب ". 

خاقانی (دیوان ج عبدالرسولی ص ۴۵). 

ای گهر تاج فرستادگان 
تاج‌ده گوهر آزادگان. نظامی, 
کمر دزد را دانم از تاج ده تظامی, 
تاج دیکت. [ج] (! سرکب) کنایه از تاج 
خروس است. (انجمن آرای ناصری). ‏ ` 
تاج دین. اجا (إخ) رجوع به تاجالایین 

(مکرر) شود. 

تاجو. [ج] (ع ص, !ا" بازرگان. (دهار) 
(منتهی الارب). سودا گر.(غیاث اللغات) 
(آنندراج). عَجوز. (متهی الارب). زقاحی. 
(اقرب الموارد). آنکه خرید و فروش کند برای 
سود کردن: 
باد همچون دزد گردد هر سوئی" دیباربای 
بوستان آراسته چون کلبة تاجر شود. 


خافانی. 


منوچهری. 
جمله رسل پر درش مفلس طالب زکوة 
او شده تاج رسل تاجر صاحب تصاب. 

خاقانی. 

آن شنیده‌ستی که وقتی تاجری۵ 
در بیابانی بیفتاد "از ستور. گلستان. 
تاجر ترسنده طبع شيشه جان 
در طلب نی سود بیند نی زیان. مولوی. 
گفت‌کای تاجران راهروان 








که خرد مرکبی جوان و دوان. محمد خوافی. 
|آمی‌فروش. ||دانای کار. |[ناقه‌ای که خریدار 
گر باشد. کاند ضد آن. (منتهی الارب). 
رجوع به بازارگان و بازرگان شود. 
تاحر. ج ۱ (إخ) پرنا آرد: پارسیها داریوش 
را تاجر... خوانند... چه او در هر کاری چانه 
میزد... (ایران باستان ج ۳ص ۱۴۷۱). 
تاجوان. اج () ترجسان را گویند و آن 
شخصی است که معنی لغتی را بلفت دیگر 
بفهماند. (برهان) (آتتدراج). شخصی را گویند 
که‌معنی لشتی بلفتی دیگر بفهماند و آنرا 
ترجمان نیز گویند. (جهانگیری). کسی که 
زیانی را بزبان دیگر درآورد. مترجم. کسی که 
معنی لغتی بلغتی بفهماند و بعربی تبرجمان 
گویند.رجوع به ترجمان شود. 
تاحوافه. [ج ن /نِ] (ق مرکب) همچون 
تاجران. مانند بازرگانان. 
تاحر خیل. [ج خ] (اخ) ناحیتی است در 
هزارجریب مازندران. (سفرنامةٌ مازندران و 
استر آپاد رابینو بخش انگلیسی ص ۱۲۵). 
تاحرزاده. (ج د /د] (ص مرکب) پسر 
تاجر. فرزند بازرگانان. 
تاج رسل. (ج ر س] (اخ) کنایه از رسول 
اکم ص ٠‏ 
جمله رسل بردرش مفلس طالب زکوة 
او شده تاج رسل تاجر صاحب نصاب. 
خاقانی. 
تاحرقت. [ج ج ر] ((ج) شهری است پر 
جمعیت در افزیقا بین «ودان» و «زویلة» بین 
آن و هر یک از این دو مسافت یازده روز 
متوسط راه است «زوبلة» در مغرب و «ودان» 
در مشرق آن است و بین تاجرفت و ف طاط 
بر قرب یک ماه راز اس الز تی 
البلدان). رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
تاحولو. [ج] (إخ) قصبۂ کوچکی است در 
سنجاق مرعش از ولایات حلب واقع در 
مغرب مرعش و مرکز ناحیه‌ای است که تابع 
مرکز لوا است. (قاموس الاعلام ترکی). 
تاجر مکی. (ج ر م ک‌کی ] (اخ) نام مردی 
ترسا. (انندراج). رجوع به تاجر مکی شود. 
قاحرق. (ج ](ع ص.) مونث تاجر. (اقرب 
الموارد). |إناقة خریدار گیر. ضد کاسد. 
(منتهی الارب). اسب نجیب. (منتهی الارب). 
تاحرة. (ج رَ] (اخ) شهرکی است بمفرب از 
ناحیت هنین در سواحل تلصان, و آن مولد 
عبدالمزمن‌بن على صاحب مفربست. (معجم 
البلدان). رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
تاحری.((خ) ابوعبدالله محمدین ابراهیم 
وزير خوارزم. در يتيمة الاهر چ دمشق ج ۴ 
ص ۱۵۶ اشعاری از وی نقل شده است. 
تا جویزی. (إمرکب) گیاهی است که ثمرش 
در دوا. استعمال مشود و نام عرش عنب 








تاجریزی. ۶۱۶۱ 


الشعلب است. (فرهنگ نظام). گیاهی است که 
بحة ان تاذرعی باشد و میو؛ آن خوشه‌هایی 
است. هر حبذ آن به انداز؛ نخودی کوچک در 
اول سبز و سپس سرخ شود و دانه‌ها خرد در 
درون آن ومزة آن بگوجه فرنگی شه باشد و 
آن را چون ملینی در دواها بکار برند. 
سگنگور. سگ انگور. (برهان) (انجمن آرا). 
قوش اوزومی, اورنج, روباء روباه تربک, 
حب الفتا: روسنکرده. روس انگرده, 
طولیدون. ثلثان. رزه. اولج. ابرق, فناء بارج. 
خسرزهره. (برهان) (مؤيد الفضلاا. عنب 
الثعلب, بفارسی سگ انگور و بترکی قوش 
ازومی (انگور مرغان) می‌نامند و در اصفهان 
تاج ریزی گویند و دارای انواع می‌باشد بری و 
بستانی و هر یک از آن انواع نر و ماده 
می‌باشد و قم نر او کا کنج است و نر بستانی 
مسمی به کا کنج بستانی و قسم نر جبلی 
مسمی به کا کنج منوم است و قم مادة بری را 
عنب اللعلب مجنن نامند و قم ماده بتانی 
بلغت مغربى فنا نامند. عم الشعلب 
معروفست و از مطلق او مراد همین نوع است 
نبات او مابین شجر و گیاه و پر شاخ, و برگش 
مایل بسیاهی و عریضتر از ہرگ ریحان و دان 
او زرد مایل به سرخی و از نخود کوچکتر و با 
آندک شیرینی و لزوجه و تخم او سفید و بقدر 
خشخاش و قسم سیاه او غیر ممل است 
در دوم سرد و مایل بخشکی و نزد بعضی در 
اول سرد و تر و مستعمل دائة او است رادع و 
مبرد و ملطف و باقوة قابضه و سکن تشنگی 
و رافع اورام حاره و چهار و قیه آب او با شکر 
محلل اورام باطنی و امراض احشا مسهل 
خلط مراری و رائع مفنص و زحیر و ورم مقعد 
و استسقای حار و حقنة او جهت جسنون و 
شری و تنقیۂ امعا و ضماد او جهت ورم معده و 
اتهاب أن و سایر اعضَاء و اورام حاره و باد 
سرخ و سوختگی آتش و زخم آیله و قروح 
ساعیه و سرطان متقرح و درد سر و عصارة او 
جهت تقویت باصره و فرزجة او جهت رفع 
سیلان حیض و رطوبات و طلای او با نمک 
جهت جرب و حکه و با نان جهت عزب و با 
روغن گل سرخ و سفیداب جهت جمیع اورام 
حاره و غرغرة او جهت ورم حلق و درد دندان 
بغایت مؤثر و بخور و نظول او جهت نزلات و 
قطور او جهت امراض گوش و بینی نافع و 


Couronne 0895 ۰‏ - 1 
۲-در نعت رسول اکرم. 5 
Négociént. ۰‏ - 3 
۴ -نل: مویی؛ طرف. 
۵-نل: در صحرای غور: در ایتصورت اینجا 
شاهد ست. 
۶-نل: درافاد. 





۲۳ تاحریزی پیچ. 


گویندمضر متانه است و مصلحش قند و 
بدلش کا کنج و نزد بعضی بطباط و قدر 
شربش تاپنح ملقال و در مطبوخات تاده 
مقال و از اب او تا پیست متقال و اب غير 
مطبوخ او بفایت مُعییء است. (تحفه حکیم 
مومن). 

علب التعلب بپارسی سگ انگور گویند و 
هندویی کیواپی گویند. ارجانی گوید عنب 
اللعلب سرد و خشک و جگر راسود دارد و 
آماسها که بر ماد؛ او از گرمی باشد منفعت کند 
و سیلان خون از رحم زنان دفع کند و آب او 
سده‌های جگر را بگشاید و اماسهای او را 
بنشاند و خوردن میوهٌ او معتاد نیت بدان 
سیب که چون خورده شود از او اخلاط بد 
متولد شود. (ترجمة صيدنة ابوریحان بیرونی 
در معرفت ادویه مفرده) تاجریزی" یاعنب 
اللعلب نباتی است از خانوادة سلانه " که در 
مزارع می‌روید برگهای آن بیضی شکل و سبز 
و تیره است مادة عاملة آن سولائین " است که 
در ساقه و برگ یاسمن بری و جوانه‌های 
سیب زمینی نیز وجود دارد. سولانین خیلی 
کم در آب حل می‌شود طعم آن گس و مقدار 
استعمال آن دو سانتی گرم تا بیست سانتی گرم 
است. تاجریزی مناطق حاره مخدر قوی 
است ولی در نواحی معتدله از اثر تخدیرکنندهٌ 
آن خیلی کم می‌شود. استعمال این دارو از راه 
معدی متروک شده» جوشانده تاجریزی (۵۰ 
گرم در هزار گرم) بعنوان مکن موضعی 
بصورت کمپرس بکار رفته و تنفیٌ جوشانیده 
آن مورد استعمال زیاد دارد. برگ تاجریزی از 
اجزای بم ترانکیل و پوپوكوم است. ( کاب 
درم‌انشناسی ج اول) تاجریزی " تیره 
سولانانهاقمت قابل مصرف: ساق (در 
ایران مو آن مصرف می‌شود) ماده موثر: 
سولانین ۶( کارآموزی داروسازی جنیدی 
ص ۱۸۶). بیشتر نباتات این تیره (تیرۀٌ سولانه 
یا سولاناسه)۲ علفی و بیش از ۱۳۰۰ جنس 
دارند که در حدود ۰ جنس آنها از نوع 
تاجریزی" است. گل تاجریزی دارای پنج 
کاسبرگ‌بهم چسبیده و جام رنگین آن دارای 
پنج گلبرگ است که بهم بپوسته و در لية آن 
بنج دندانه دیده می‌شود که نمایش 
گلبرگهاست شمار؛ پرچم‌های آن نیز پنج 
است که میله‌های آن از یک‌دیگر جدا ولی 
با هایساز نهم تردگ شد ولزلهای 
می‌سازند که کلاله مادگی از وسط آن لوله 
بیرون آسده است و تخمدان آن مرکب از 
دوخانه است که بهم چسبیده و در هر یک از 
آنها تخمکهای بسیار است و پس از رسیدن 
میوه‌ای می‌سازد که ممکن است ابدار باشد 
ولی در داخل آن دانه‌های بیار است و کاسة 
گل‌سبز رنگ هميشه در پایین میوه باقی مانده 








و ضخیم می‌شود یا کچولی تشکیل دهد که 
برون بر آن خشک باشد. اغلب گیاهان این 
تیره دارای الکالوئیدهای سمی هتد که در 
ساقه و برگ یا ریشه‌های آنها پرا کنده است 
ولی ممکن است میوه‌های درشت آنها غير 
سمی و خورا کی شوند و ساقه‌های زیرزمیتی 
آنها تکمه‌های پر از نشاسته بسازند که 
خورا کی است. جنس‌های دستة اول که دارای 
هته هتند از اینقرارند: 

۱- تاجریزی سرخ" دارای گلهای بنفش و 
میوه‌های قرمز که ملین است و تاجریزی 
سیاء "" که میوه‌های آن سیاه و سمی است. 
( گیاه‌شناسی گل گلاب صص ۲۳۷ - ۲۳۸). 
تاحریزی پیچ. (ي] (ترکب اضافی, ! 
مرکب)"" توعی تاجریزی است. و انواع این 
پچ در اغلب نقاط استپی ایران وجود دارد. 
(از درختان جنگلی ایران حبیب الہ ثابنی 
ص ۶۱). تلثان, حلوة مرة. 
تاج‌ریزی سرخ. اي ش] اس رکیب 
وصفی, | مرکب) نوعی تاج‌ریزی دارای 
گلهای بنفش و میوه‌های قرمز رجموع به 
تاجریزی شود. 
تاج‌ریزی سیاه. (ي س ](ترکیب وصفی) 
یکی از انواع تاج‌ریزی با میوه‌های سياه و 
سمی, رجوع به تأجریزی شود. 
تاج زر. [ج ز] (إخ) آفتاب عالمتاب. 
(مجموعه مترادفات). 
تاج زرین. (ج زر ر)(صرکیب وصفی, ! 
مرکب) افری از زر. تاج ساخته شده از طلاء 
کنایه است از شعلك شمع و چراغ و غیره: 

تا نبود این تاج زرین بر سرش استوده بود 
شمع افتاد از هوای سر فرازی درگداز. 

کلیم (از آنندراج). 

تاج زید. [ر] (اخ) یکی از مسعاصرین 
بهاء‌الاین ولد: «... خواجه محمد سرزری 
گفت مرتاج زید راء که من از بهر آن دانستم که 
فلانی را نان و عسل ارند تا او بیارامد که من 
بیست سال در خود آرزوانه بکشتم تا در من 
آرزوانه نماند. تا هر که پیاید آرزوانٌ وی در 
من پدید آید تا بدانم که آن آرزوانه رااو آورده 
است...» (معارف بهاء ولد). و چون بهاء‌الاین 
ولد در سوضع دیگر از تاج زید با لفظ 
«میگفت» مطلبی نقل میکند و این تعبیر 
حا کی است که آن مطلب را بهاء ولد از خود 
وی شنیده و شخصاً سماع نموده است پس 
تاج زید معاصر بهاء ولد و شیخ سرزری 
معاصر یا قریب العصر با بهاء ولد بوده است. 
(فیه ما فيه چ بدیع الزمان فروزانقر ص ۲۶۷). 
تاج سای عرش. (ج ق ي غ]((خ) کنایه 
از سرور عالم صلی الله عليه و اله وسلم. 
(آنندراج از مظهر المجايب). 

تاج ستان. (س / س] (نف مرکب) گيرندة 








تاج سلیمان. 


تاج از شاهان. سلب کنند؛ تاج و تخت. 
|[پادشاه پیروز. شاه فاتح. غالب ||شاهنشاه. 
پادشاه بزرگ: 
خسرو اقلیم‌بخش, تاج‌ستان ملوک 
رستم خورشیدرخش, مالک جان ملوک. 
خاقانی. 
قلی‌یخش و تاجستان ملوک عصر 
شاهی که عید عصر ملوک است مخبرش. 
خاقانی. 
گرچه به شمشیر صلابت پذیر 
تاج ستان آمدی و تخت گیر. 
نظامی. 
تاج سر. (ج س] (ترکیب اضافی, (سرکب) 
بزرگ. گرامی سرور. ارجمند: 
چو تخت آرای شد طرف کلاهش 
ز شادی تاج سر میخواند شاهش. نظامی. 
از پی آن گشت فلک تاج سر. نظامی. 
ا|تاج سر بودن. بزرگ و مافوق و سرور 
بودن: 
کلاه سروریت کج مباد بر سر حسن 
کهزیب تخت و سزاوار ملک و تاج سری. 
حافظ. 
تاج سر عشاق. (ج س رعش نا ( 
مرکب) از اسمای محبوب است. (آندراج). 
تاج سکندر. [ج س ک د] ((خ) انسر 
اسکندر مقدونی. تاج اسکندری. رجوع 
بهمین ترکیب شود. مولف آنندراج گوید: 
ظاهرً برای تقابل با تخت سلیمان است: 
بنگر چمن از عبر و کافور مکلل 
بنگر سحر از ولو و ياقوت مشجر 
برطرف چمن هست مگر تخت سلیمان 
بر فرق سرم هت مگر تاج سکندر._ 
امیرمعزی (از اندراج). 
تاج سلیمان. (ج س [] (اخ) افر سلیمان 
نبی* ۳ 
دانه‌ای را که دل موری از آن شاد شود 
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خوشه‌اش روز جزا تاج سلیمان باشد. 
میرزا صائب (از اندراج). 
تاج شدن. (ش د] (مص مرکب) افر 
شدن. همچون تاج بر سر قرار گرفتن. مجازاً 
موجب زیب و زینت شدن. موجب مباهات و 
افتخار گردیدن؛ 
کی‌شود عز و شرف بر سر تو افر و تاج 
تا تو مر علم و ادب را نکنی زین و رکیب. 
ناصرخسرو, 
تاج شهع. (ج ش] ركيب اضافی ! 
مرکب) شعلة شمع. (غياث اللغات از 
مصطلحات) (آنندراج): 
به مجلس اشک ریزان سر نهادم 
ز تاج شمع بالین برنهادم. ۱ 
زلالی (از آنندراج). 
بنامش می‌کنم اول رقم منشور دیوان را 
چو تاج شمع زرین می‌کشم طقرای عنوان را 
میرزا شریف خازن (از آنندراج). 
تاج طبب. (طّی ی (اخ) تیره‌ای از ايل 
طبی از دعبة لیروای از ایلات جا کی از 
طوایف کوه کیلویة فارس. رجوع به جفرافیای 
سیاسی کیهان صص ۸۷ - ۸٩‏ شود. 
تاج عفبر. (ج عَم ب ](تركيب اضافی, | 
مرکب) کنایه از زلف: 
تاج عنبر نهاد بر سردوش 
طوق غبفب کید تا بن گوش. نظامی. 
تاج قتوح. (ج ث] ((خ) تاج‌الفتوح. ظاهراً 
کتابی بوده است در شرح فتوح محمود 
غزنوی؛ 
ور استوار نداری بخوان توتاج فتوح 
که‌بیتهاش چو عقد است و شرحهاش درر. 
عنصری. 
رجوع به تاج‌الفتوح شود. 
تاج‌فروژ. [ف] (نف مرکب) فروزند: تاج. 
شکوه‌دهندة خسروان. ارجمند گردانندة 
پادشاهی. مجازاً موجب سربلندی: 
خرو صاحب القران, تاج‌فروز خروان 
جعفردین به صادقی, حیدر کین بصفدری. 
خاقانی (ج عبدالرسولی ص ۲۳۰). 
تاج فلکت. [ج ف [] (!خ) کنایه از خورشید 
است. (انجمن آرا). 
تاج فیروزه. اج ز /ز] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از قلک. (آنندراج). آسمان. 
(مجموعه مترادفات). کایه از اسمان است. 
(برهان). |[(اخ) تاج کیخسرو شاه. (ضرقنامة 
منیری). تاج کیخسرو را نیز گفته‌اند. (برهان). 
تاج قلعه. [ق غ) (إخ) قلع تاج. ناحیتی 
بطارمین بر شمال سلطانیه. حمدالله مسستوفی 
در نزهة القلوب آرد: طارمین ولایت گرمسیر 
است بر شمال سلطانیه بر یک روز راه و در او 
ارتفاعات بیار یکو می‌باشد و اکثر موه 
سلطائیه از آنجاست... اول طارم علا از توابع 


قلعة تاج بوده است قرب صدپاره ديه است... 
(نزهة القلوب چ گای لیسترانج ج ۳ ض۶۵). 
تاج قلعه گهی. (ج ‏ ع گ] (إخ)' ظاهراً 
از بزرگان سیستان در دوران امیر تیمور. 
خواندمیر در حبیب‌السیر در شرح دومین 
حملةٌ امیرتیمور به ایران و فتح اسفزار و 
سیستان و قندهار آرد: ... علم عزیمت بصوب 
سیستان برافراختند بعد از وصول, شاه شاهان 
و تاج قلعه گهی و سراج از شهر یرون آمده 
بنوازش صاحبقران بزرگ‌نش مفتخر 
گفتند... (حبیب السیر ج ۱ تهران جزء سوم از 
ج ۲ ص۱۳۸). و رجوع به حبیب السیر چ 

خیام ج ۳ ص۴۳۵ شود. 
تاحکک. [ج ] () اولاد عرب که در عجم 
بزرگ شده باشد و | کثرایشان سودا گر باشند 
لهذا از تاجک گاهی سودا گر مراد باشد. 
(غیاث اللغات از برهان و سراج) (آنندراج), 
مخقف تاجیک است یعنی اولاد عرب که 
درعجم بزرگ شده باشد. (انجمن آرا). با جیم 
مکور مخفف تاجیک بود. (فرهنگ 
جهانگیری). مخقف تاجیک است و تاجیک 
غیرعرب, ترک را گویند و در اصل بمعتی 
اولاد عرب است که در عجم بزرگ شده و بر 
آمده باشد. (پرهان). تاجک و تازک و تازیک 
و تاجیک غیر مردم ترک که در عجم باشند. 
(فرهنگ رشیدی). برای اطلاع از امل و 
منشأً و مفاهیم این کلمه رجوع به تازک و 
تاجیک و تازیک شود. 
تاحکت. [ج] ( مصفر) ۲ در گیاهان. چترک. 
چتری کوچک. | کلیل.رجوع به تاج گل شود. 
تاج کففی. (ک ] (اخ) زیدبن حسن کندی 
موفی بسال ۵۶۱۳ .ق.او راست: «نتف الحية 
من ابن دحية». ( کشف الظنون چ ۱ استانبول 
3 ۲ ص 0۵۸۲. رجوع به تاج‌الاین کندی و 
زیدین حسن شود. 
تاج کوه. ((خ) دهی از دهستان مرکزی 
بسخش خوسف شهرستان بیرجند, ۶۰ 
همزارگزی شمال باختری خوسف ۳۰ 
هزارگزی شمال خاوری خور. جلگه, گرم 
سیر با ۳۲۶ تن سکنه. آب از قتات محصول 
آن‌جا غلات. پنبه. شغل اهالی زراعت, 
مالداری. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
تاج کوه.(إخ) ده کوچکی است از دهستان 
زیر کوه بخش قاین شهرستان بیرجند ۱۱۸ 
هزارگزی جنوب خاوری قاین؛ کوهتانی 
سردسیر با ۱۶ تن سکنه.(فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج 4 
تاج کیخسرو. (ج ک خا اس رکیب 
اضافی) کنایه از آفتاب. (آنندراج). آقتاب 
عالمتاب. (مجموعة مترادفات). 
تاحگاه. (!مرکب) آن موضع که در آن تاجها 


تاجمان. ۶۱۶۳ 


رانگاه دارند. (آنندراج). نظیر؛ تخت‌گاه. 
تخت. سریر. جای جلوس پادشاه؛ 
بسر خیلی فتله بر بست موی 
سوی تاجگاء" تو آورد روک 
همایون کن تاج وگاه و سریر 
فرود آمد از تاجگاه و سریر. 


نظامي. 


نظامی. 
بتربت سپردند از تاجگاه 
نه جای نخست" است آماجگاه. 

سعدی (بوستان). 
رجوع به‌تاجگه شود. 
تاج گذاران. اگ] (حامص مرکب) 
تاج‌گذاری. آیین تاج بر سر نهادن. در حال 
تاج‌گذاری. 
تا جگدازی. (گ] (حامص مرکب!" آیین 
نهادن دیهیم بر سر پادشاهی نو, جشن تاج 
گذاردن پادشاهان. تتویج. تکلیل. 
تاج گردون. [ج گ] (ترکیب اضاقی, [ 
مرکب) کنایه از آفتاب. (آنندراج). کنایه از 
خورشید است. (برهان). افتاپ عالماب. 
(مجموعة منرادفات). 
تاج گل. (ج گ] (ترکیب اضافی | مرکب) 
عبارت از ذات گل است. (آنندراج). چتر گونة 


گل.! کلیل‌گل. تاجک. 
تاحگه. (گ:] (!مرکب) مخفف تاجگاه: 
چو کیخرو از ملک پرداخت رخت 

نهاد اندر آن تاجگه جام و تخت. نظامی. 
رجوع به تاجگاه شود. 


تاج لاله. [ج [/(] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) عبارت از ذات لاله است. (آننندراج) 
(سجموعهٌ مترادفات ص ۳۰۱). حقة لاله. 
ااتاج نرگس و گل. (مجموعه مترادقات ص 


۳۰۱ 
تاج لعل. [ل] (!مرکب) آفتاب عالمتاب. 
(مجموعه مرادفات). 


تاحلی خانج. [ن] ((خ) یکی از زنان 
بیار زیا و از سحبوبه‌های شاه اسماعیل 
صفوی, میح پاشازاده در محاربةٌ چالدران 
او را اسیر کرد وی با دادن گوشوارهای بسار 
قیمتی - که از سنگ پر بهائی موسوم به لمل 
بی‌رگ بود- از اسارت رهائی یافت. (قاموس 
الاعلام ترکی), 

تاحما. [ج ] (اخ) مخقف تاجماه. رجوع به 
تاجماه شود. 

تاحمان. [ج] () نوعی توتون چپق. قمی 
توتون. ` 


۱-در ظفرنامةً یسزدی ج اصفحهة ۲۶۲ 
تاج‌الاین سیستانی امده است. 
Ombellule.‏ - 2 
۳-در آتندراج تاجگاهی ضط شده است. 
۴-نل: نشتن بد. 
- 5 


۴ تاجمان. 


تاحمان. (() ترجمان. (انجمن آرا). رجوع به 
ترجمان شود. 

تاحماه. (ج) نامي از نامهای زنان. 

تاج محل. ام خ] (لخ)' یکی ای علی 
هندوان و آن مقبره‌ای است نزدیک «آ گره»بر 
ساحل «جمنا» که شاه چهان به یادگار زن 
خویش ملک نورجهان یا نور محل, که بهنگام 
وضع حمل درگذشت بناکرد. وی از شوهرش 
درخواست که پس از وی زنی نگیرد و برای 
او مقبره‌ای بازد که بدان نام وی جاوید 
بماند. این مقبره کل از رخام سپید با نقش‌های 
آلوان ساخته شده و کتیه‌هایی بخط عربی 
دارد, که آیات قرآن بر آنها نوشته‌اند. و دو 
ضریح یک پارچه از مرمر سفید در آن قرار 


دارد که یکی تعلق به ملک نور جهان و 








از یست و دو سال پایان یافت. مژلف فرهنگ 
نظام آرد: مقیرة بزرگی است از عجایب دنیا 
ساخه از سنگ مرمر در شهر «آگره» 
هندوستان که در آن زوجۀ شاه جهان (ممتاز 
محل) پادشاه تیموری در قرن یازدهم هجری 
مدفون است. 
تاج مقواء (ج م َو وا] (| مرکب) تاجی که 
از مقوا سازند. (انتدراج). 
تاحفة. [جن نْ] ((ج) شهرکی است در افریقاء 
ہین آن و تس یک منزل و بین آن وصوق 
ابراهیم نیز یک منزل راه است. (معجم 
البلدان). رجوع به مراصدالاطلاع ص ٩۰‏ و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
تاحو. (اخ) دهی از دهفستان دالوند بخش 
زاغه شهرستان خرم آباد ۷ هزارگزی شمال 





تاج محل 


دیگری متعلق به شاه جهان است, و اجاد 
این زن و شوهر در زیر آن دو ضریح قرار داده 
شده است. این بنا را می‌توان یکی از 
کامل‌ترین و عالی‌تر ین آثار معماری هند 
مسلمان بشمار اورد. ساختمان این بنا در 
ال ۰ ه.ق.۱۶۳۱م. شروع شد و پس 


باختری زاغه, ۶ هزارگزی شمال راه خرم آباد 
به بروجرد. جلگه سردسیر مالاریائی با ۴۰۰ 
تن سکنه آب از سراب تاجو محصول آنجا 
غلات نات پشم. شغل اهالی زراعت 
گله‌داری, صنایع دستی و زنان: قالی. 
جاجیم‌پافی. مزرعه «نعل ظهراب» جزء این 





تاحور. 
آبادی است. سا کنین از طایفه دالوند بوده در 
خانه و چادر سکونت دارند و برای تعلیف 
احشام به قشلاق میروند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۳2 
تاج واز. (ص مرکب. [مرکب) مانند تاج, 
لایق تاج. ||گرانبها. |ژگوهر یا چسیزی که در 
خور تاج پادشاهان باشد. 
تاج و تخت. (ج تَ] (تسرکیب عطفی, | 
مرکب) مجازا بمعنی ملک. پادشاهی. 
سلطنت. ملک؛ وارث تاج و تخت کیان. 
گمانت چنین است کاین تاج و تخت 

سپاه و فزونی و نیروی بخت 

زگیتی کی رانبد آرزوی 

از ان نامداران آزاده‌خوی؟ فردوسی. 
تاحوز. (تاح و] (ص مرکب, | مرکب)۲ این 

کلمه‌از تاج (معرب تا گ)است با مزید مؤخر 
«ور». بزبان ارمنی تا گاور (تاجور). کنایه از 
پادشاه. (آنندراج). شهریار. تاجدار. ملک. 
سلطان. صاحب تاج. تاج‌گذارده. شاه. بزرگ. 
معمم. مکلل. مکلله: 

از اين دو نزاده یکی تاجور 
بباید برآرد بخورشید سر. 


فردوسی. 
از آن تاجور خسروان کهن 
یکاوس و کیخسرو آید سخن. فردوسی. 
اگرپادشاهی بود در گهر 
بباید که نیکی کند تاجور. فردوسی, 
از آن تاجور ماند اندر شگفت 
سخن هرچه بشنید در دل گرفت. . فردوسی. 
اید دمان سوی مهتر پسر 
که‌او بود پرمایه و تاجور. فردوسی. 
بیامد بر تاجور سوفرای 
بدستوری بازگشتن پجای. فردوسی. 
بیامد فرنگیس چون ماه نو 
بنزدیک آن تاجور شاه نو. فردوسی. 
بگفتیم تا جمله گردان کمر 
بندند پیش تو ای تاجور. فردوسی, 
بگفتند با تاجور یزدگرد 
که دانش ز هر گوشه کردیم گرد. . فردوسی, 
بکردار کشتی بیامد هیون 
دل و دیده تاجور پر ز خون. فردوسی. 
بکاخ اندر امد دمان کندرو 
در ایوان یکی تاجور دید نو. فردوسی, 
بحال من ای تاجور درنگر 
میفزای بر خویشتن دردسر. فردوسی. 
بدو گفت رهام کای تاجور 
بدین کار تنگی, مگردان گهر. فردوسی, 
بزرگ جهانی کران تا کران 
سرافراز بر تاجور مهتران, ۰ فردوسی. 
بزرگان چو در پارس گرد آمدند 


1 - Taj - Mahal ,Le Targe. 
2 - 0۵۱00۳8, (فرانری)‎ 


تاجور. 


بر تاجور یزدگرد آمدند. 

بکار من ای تاجور درنگر 
که‌سوزان شود هر زمانم جگر. 
بهر چند گاهی بیندم کمر 

بیایم بینم رخ تاجور. 

پس آگاهی آمد ز فرخ پسر 
بمادر ! که فرزند شد تاجور. 
پس از اردشیرش بهفتم پدر 
جهاندار ساسان بدان تاجور, 
پدربرپدر بر پسربر پسر 

همه تاجور باد و پیروزگر. 
جهانی پرآشوب شد سربسر 
چواز تخت گم شد سر تاجور. 
جهانجوی کیخرو تاجور 
نشته بر آن تخت و بسته کمر. 


چو ضحا کبشنید بگشاد گوش 


ز تخت اندرافتاد و زو رفت هوش. 


چو آمد دل تاجور باز جای 
به تخت کی اندرآورد پای, 


چو خواهی ستایش پس از مرگ تو 


خرد باید ای تاجور ترگ تو. 
چنان شاد شد زین سخن تاجور 
تو گفتی به کیوان برآورد سر. 
چو رستم پدر باشد و من پسر 
بگیتی نماند یکی تاجور. 

ز ره چون بدرگاه شه بار یافت " 
دل تاجور رابی‌آزار یافت. 
زانب اندرآمد گرفتش ببر 
بپرسیدش از خسرو تاجور. 

ز سی نیز بهرام بد پیشرو 

که‌هم تاجور بود و هم شاه و. 
سهد چوگفتار ایشان شنید 

دل لشکر از تاجور خسته دید. 
سر تاجور از تن پیلوار 

بخنجر جدا کرد و برگشت کار. 
سر تأجور زیر فرمان بود 
خردمند از او شاد و خندان بود. 
سرانجام مرد ستاره‌شمر 

بقیصر چنین گفت کای تاجور. 
سر تاجور اندرآمد بخاک 

بسی نامور جامه کردند چا ک. 
شد آن تاجور شاه و چندان سپاه 
همان تخت زرین و زرین کلاه. 
شد آن تاجور شاه با خا ک جفت 
ز خرم جهان دخمه بودش نهفت. 
غمی شد ز مرگ آن سر تأجور 
بمرد و ببالین نبودش پسر. 
فرستاد پاسخ به شیروی باز 
که‌ای تاجور شاه گردن‌فراز. 
فزون بایدم نزد ایشان هنر 
جهانجوی باید سر تاجور. 
که‌بودند کشته بدان رزمگاه 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوهسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
" فردوسی. 


فردوسی. 











ز خون بر نر تاجوزشان کلاه. فردوسی. 
که‌هرگز مبادا چنین تاجور 

که‌او دست یازد بخون پسر. فردوسی. 
که‌اين تاجور شاه لهراسپ است 

که باب جهاندار گشتاسپ است. ‏ فردوسی. 
کشاورز باشد وگر تاجور 

سرانجام بر مرگ باشدگذر. ‏ فردوسی. 
کي تاجور بر لب آورده کف 

بفرمود تا برکشیدند صف. فردوسی. 
که دستور باشد مرا تاجور 

کزایدر شوم بی کلاه وکمر. ‏ فردوسی. 
گرا گه‌کنی تا رسانم پام 

بدان تاجور مهتر یک‌نام. فردوسی, 
نژادش ندانم ندیدم هنر 

از اینگونه نشنیده‌ام تاجور. فردوسی. 
نیاید ز شاهان پرستندگی 

نجوید کس از تاجور بندگی. فردوسی. 
ندیدم من اندر جهان تاجور 

بدین فر و مانندگی با پدر. فردوسی. 
نکوهش مخواه از جهان سربسر 

نبود از تبارت کی تاجور. فردوسی. 
ورا هرمز تاجور برکشید 

به ارجش ز خورشید برتر کشید. . فردوسی. 
همی خواست دستوری از تاجور 

که تا بازگردد سوی زال زر. فردوسی. 
همه نیکوئها ز یزدان شناس 

مباش آندرین تاجور ناسپاس.. فردوسی. 
کس نبیند چو تو کمربندی 


در جهان پیش هیچ تاجوری. مسعودسعد. 
تو تاجور ملک شرف بادی و اعدات 
بر اتش غم سوخته بادند چو ورتاج. 


سوزنی. 
بسته و خسته روند تاجوران پیش او 
بسته به تیغ سک خسته بگرز گران. 
خاقانی. 
من که خاقانیم از خون دل تاجوران 
می‌کنم قوت و ندانم چه عجب نادانم. 
خاقانی. 
تاجوران را ز لعل, طرف نهی بر کمر 
شیردلان راز جزع, داغ نهی بر سرین. 
خاقانی. 
تاجور جهان چو جم. تخت خدای مملکت 


خاتم دیوبند او بندگخای مملکت. 


خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۷۴). 


سرورانی که مرا تاج سرند 

از سر قدر همه تاجورند. 

بنده خاقانی از تو سرور گشت 
بس نمانده که تاجور گردد. 
زین اشارت که کرد خاقانی 
سرفراز است بلکه تاجور است. 
ای تاجور اردشیر اسلام 
کاجری‌خورت اردوان ببینم. 





تاجور. ۶۱۶۵ 


مملکه شهباز راست گرچه خروس از تسب 
هت بر تاجور هت بدم طوقدار. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۹۷). 
صوت مرغان بدرد چرخ مگر با دم خویش 
بانگ کوس ملک تاجور آمیخته‌اند. ` 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۳۳). 
تاجوران ملک را فخر ز گوهرت رسد 
تو سر گوهری ترا مفخر تاج گوهری. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۳۹). 
تاجورم چو آفتاب اینت عجب که بی‌بها 
بر سر خاک عور تن نور تنم دریغ من. 

خاقانی (دیوان چ عبدالررسولی ص ۸۳۵). 
سرم از سای او تاجور باد 


ندیمش بخت و دولت راهبر باد. نظامی. 
کیانی تاج را بی‌تاجور ماند 
جهان را بر جهانجوی دگر ماند. نظامی, 
از سر تخت و تاج شد پدرش 
کس‌نبد تخت‌گیر و تاجورش, نظامی. 
هرکه تاج از دو شیر بستاند 
خلقش آن روز تاجور داند. نظامی, 
بیک تاجور تخت باشد بلتد 
چو افزون شود ملک یابد گزند. نظامی. 
بر او رنگ زر شد شه تاجور 
زده بر میان گوهرآً گن کمر. نظامی. 
تاجوران تاجورش خوانده‌اند 
وآن دگران آن دگرش خوانده‌اند.. نظامی. 
تاج بستان که تاجور تو شدی 
بر سر آی از همه که سر تو شدی. نظامی. 
راهروان عربی را تو ماه 
تاجوران عجمی را تو شاه. نظامی. 
دل تاجور شادمانی گرفت 
بشادی پی کامرانی گرفت. 
نظامی (از آندراج). 

سر تاجور دیدش اندر مغا ک 
دو چشم جهان‌ینش آ گنده‌خاک. 

سعدی (بوستان). 
من اول سر تاجور داشتم 
که‌سر در کنار پدر داشتم. 

سعدی (بوستان). 


- تاجوران؛ پادشاهان. بزرگان. تاجداران؛ 
گفتی که کجا رفتند آن تاجوران ایک 
زایشان شکم خا کت آبستن جاویدان. 


خاقانی. 
ای ملک جانوران رای تو 

وی گهرتاجوران پای تو, نظامی. 
رجوع به تاج و تاجدار شود. 

۱-فرانک. 

۲-ملاقات کردیه خواهر بهرام چویینه با 
خحررپروبز. 

۳- پادشاهان و بزرگان مسسخن را تاجور و 
گرامی و برتر از همه خوانده‌اند. 





۶ تاجورا. 


تاجورا. (إخ)' ب‌ندر کوچکی است در 
سومالی فرانه, ۲۰۰۰ تن سکنه دارد. از 
ال ۱۸۸۴ م. تحت قیمومت فرانسه قرار 
گرفت. 
تاحورک. (تاج و ز] (!مرکب) ۲ مرغ 
مگس‌شوار. مگس‌خواره. مگس‌خوره. 
مگس‌خور. مگس‌خوار. مرغانجر. 
مرغانجیر‌خوار. انجیرخواره. انجیرخوره. 
انجیرخور. وعی از خانوادة گنجشکان در 
منطقه حارۂ آمریکا که مگس‌خوار باشند. 
رجوع به مگس‌خوار شود. 
تاحوره. 1) (اخ) ناحیتی است در طرابلی 
غربی بر مشرق شهر طرابلس. (از قاموش 
الاعلام ترکی). 
تاحوری. (تاج و] (حسامص مرکب) 
تاج‌داری, ساطت. پادشاهی کردن. بزرگی: 
تاجوری یافت تخت و ملکت ايران 


تا ز برش سیدالانام برآمد. خاقانی. 
عذری بنه ای دل که تو درویشی و او را 
در مملکت حن سر تاجوری بود. حافظ. 


تاحونس. ن ((خ) نام قصری است در 
ساحل دریا بین برقه و طرابلس. گروهی بدان 
انتساب دارند. (از معجم اللدان). رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی و مراصد الاطلاع 
ص ۰٩شود.‏ 
تاج و نیم تاج. [ج] صرکیب عسطفی, | 
مرکب) رجوع به «تاج» و «نیم‌تاج» شود. 
تاحه. [ح] ((خ)۲ نام رودیست در اندلس 
(اسپانا) که شهر طلیطله بر کنار آنست. 
شسعطی است در اسپانیا و پسرتقال که 
«ارنجویس» ٩‏ و « طلیطله» و «طلبی ۰ را 
مشضروب می‌سازد و به اقیانوس اطلس 
9 ر 
می‌ریزد و در مصب وسیع آن شهر «لیسبون» 
قرار دارد. طول این شط در حدود ۱۰۰۰ 
کیلومتر است. حددالله مستوفی در 
نرهةالقلوب آرد: آب‌تاجه, در صورالاقاليم 
آمده که آب‌تاجه آنست که از کوههای اندلی 
و طلیطله و شعب برمی‌خیزد و آبی بزرگ 
است نزدیک بدجله بود و بدین ولایت گذشته 
بدریا می‌ریزد و طولش صد فرسنگ باشد. 
(نزهة التلوب ج گای لیسترانج ج ۳ 
ص ۲۱۳)... طلیطله. شهری است بر سر 
کوهی بلند و | کثر عماراتش از سنگ کرده‌اند 
ینزدیک نهر تاجه است و آن رود در بزرگی 
بدجله نزدیک بود... (نزهة القلوب ج گاى 
انج ج ص ۲۶۹). 
تاحه. [ج] (إخ) مزلف قاموس الاعلام ترکی 
آرد: بقول مشهور دختر ذوشفره از ملوک یمن 
است. جنازۂ او را مدتها پس از مرگشی یافتند 
در حالیکه غرق در جواهر گرانبها بوده و 
لوح سنگی در مزارش پیدا شد که از آن 
چنین برمی‌آمد که وی از قحطی مر ده و 


حاضر بود یک پیمانٌ طلا و مروارید و انواع 
دیگر جواهر را در ازاء یک پیمانه آذوقه بدهد 
ولی موفق نشد و همه این سخنان را از زبان 
خود او نقل کرده‌اند. 

تاج هدهد. [ج 2ه] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) عبارت از پرهائی است که بصورت 
تاج باشد بر سر هدهد. (از آتدراج): 

به تاج هدهدم از ره مبر که باز سفید 


چو باشه در پی هر صید مختصر نرود. 

حافظ. 
تاجیی. (ص نبی) شوب به تاج. رجوع 
به تاج شود. 


تاحبی. (إخ) مؤلف قاموس الاعلام ترکی 
آرد: یکی از شعرای ایران است. وی در دوران 
سلطنت عالم‌گیر شاه بهندوستان رفت و به 
وی انتساب یافت. از اوست؛ 

در حیرتم کنون که جهان پر ز کشتی است 
بیکار در نیام چرا ذوالفقار ماند؟ 
تاحي. (إخ) ملف قاموس الاعلام ترکی 
آرد: یکی از شنمرای عثمانی و پدر تاج 
بک‌زاده جعفر و سعدی از شعرای ترکیه 
مبباشد. وی در زمان ولایت عهد سلطان 
بایزید سمت دفترداری او را داشته است. از 
اوست: 

گوزیاشلوکوکل زلف پریشانلر ایچنده. 

قالدم قرکوکیجه ده بارانلر ایچنده. 
تاحی دویر. [دو] (إخ) عبداشبن 
حسین‌بن سهل. از بزرگان لاریجان. رجوع به 
سفرنامة مازندران و استراباد رابیتو بخش 
انگلیسی ص ۱۳۷شود. 
تاجیکگ. (ص, لا یر عرب و ترگ را 
تاجیک نامند. (شرفنامۂ منیری). تازیک و 
تاژیک, بر وزن و معنی تاجیک است که غير 
عرب و ترک باشد. (برهان). ||عرب‌زاده‌ای 
که در عجم کلان شود. (آنندراج) (غیاٹ 
اللغات). فرزند عرب در عجم زاییده و برامده 
را نیز گویند. (برهان). تازیک و تاژیک, همان 
تاجیک مذکور و نیز اصلی است ترکان راء و 
قیل بچ عرب که در عجم بزرگ شود. 
(شرفتامة منیری. |انام ولایتی. |اطاية 
غیرعربی باشد. || آنکه ترک و مفول تباشد. در 
لفات ترکی بمعنی آهل فرس نوشته‌اند. (غیاث 
اللغات) (آنتدراج). مولف فرهنگ نظام آرد: 
تل ایرانی و فارسی‌زبان, مثال: در افغانستان 
و توران نژادی هستد که خود را تاجیک 
می‌گویند. مبدل لفظ مذکور تازیک است و از 
آن بعضی از اهل لفت چنین قیاس کرد‌اند که 
معتی لفظ مذکور نل تازی (عرب) است که 
در عجم بزرگ شده باشد لکن صحیح همان 
است که نوشتم, و این لفظ در ایران مورد 
استعمال ندارد فقط در افغانستان و ترکستان 

' به فارسی‌زبانان آنجا گفته می‌شود و بیشتر در 


تاحیک. 


مقابل ترک استعمال میشود و اصل این کلمه 
پهلوی تاجیک منوب به قبیلۀ تاج است که 
از قبایل ایران بوده" - انتهی. سعید نی در 
معرفی مردم بخارا آرد: در زمان رودکی شهر 
بخارا چون دیگر شهرهای ماوراء‌الهر شهری 
بوده است مرکب از نواد ایرانی و شاید یکی از 
قدیمترین مداین باشد که نژاد ما در ان رحل 
اقامت افکنده بهمین جهت مردم آن شهر بجز 
عده‌ای معدود از نژادهای دیگر که بعد بواسطة 
حوادث بدان‌جا رفته‌اند از نزاد ایرانی بوده‌اند 
و پارسی‌زبان, مخصوصاً از زمانی که بخارا 
پایتخت سامانیان مرکز ادییات فارسی شد و 
امرای آل‌سامان در رواج این زبان هیچ 
فرونگذاشتند, بخارا معروفترین مرکز زبان ما 
شد چنانکه هنوز پس از هزاروآند سال زبان 
اکثریت‌مردم بخارا و زبان بازار آن. زبان 
پارست و هنوز | کثرمردم آن از نژاد ایرانند 
کهامروز ایشان را به اصطلاح محلی 
«تاجیک» می‌خوانند... (احوال و اشعار 
رودکی ج اصص ۶۷- ۶۸). مؤلف همان 
کتاب دربار؛ مردم سمرتند ارد: در زمان 
حاضر جمعیت ولایت سمرقند نزدیک به 
تهصدوشصت‌هزار نفر است که بیست‌وهفت 
درصد آن از نزاد ایرانیست که امروز به اسم 
«تاجیک» خوانده میشود. (احوال و اشعار 
رودکی ج ۱ص ۱۲۰). در لاروس بزرگ 
امده: تاجیکان مردمانی هستد که حداقل 
۰ غفرند که در مشرق ایران و شمال 
افغانستان, در ترکستان روس و همچنین در 
ارتفاعات ۲۰۰۰ متری فلات پامیر پرا کنده‌اند 
و بزراعت اشتغال دارند. غالب تاجیکها از 
نراد خالص ایرانیند. همه آنها چادرنشین 
می‌باشند. در ایران و اففانتان بکار زراعت 
اشتفال دارند, و در ترکتان بازرگان یا 
مالکند و در نزد تاجیکان ترکستان علیا 
آثاری از آتش‌پر, ستی کهن مشاهده ميشود. 
مؤلف قاموس الاعلام ترکی آرد: تاجیک در 
اصل نام قومی از ترکها بود و در این زمان این 
نام را پیک طایف آیرانی‌الاصل و متکلمبزبان 
فارسی و مقیم در آسیای وسطی اطلاق کند. 
انان در بلاد په تجارت و صناعت و در قراو 
دیه‌ها به زراعت و فلاحت اشتفال می‌ورزند و 
مردمان فعال و مستعد و نسبت به طوایف 
دیگر مدنی میباشند ولی به اندازهُ ترکان و 


1 - Tadjourah. 

2 - Moucherolle (فرانسری)‎ 

(املای فرانری) ۲292 - 3 

(املای اسپانیانی) (۲3۳00) ۲20 

(املای پرتغالی) (۲۵(0) ۲۵0 

4 - ۰ 5 - Aranjuez. 

6 - ۰ 7 - Lisbonne. 
۸-بر اساسی نیست.‎ 





تاجیکاباد. 


اوزیکان و افغانان و تاثار واقوام دیگر جور 
و سلحشور نیمتند و از اين‌رو در نظر اینان 
حقیر بشمار میروند و مردان دلاور محسوب 
نمیشوند. و کلم «داجیک» که ارامنه به 
عتمانیان اطلاق می‌کنند از همین لفت مأخود 
است. محمد معین در برهان قاطع ذیل کلم 
تاجیک آرد: تاجیک در «ختنی» تاک 
«روزگار نوج ۲ ش ۲: کشور ختن بقلم 
بسیلی», در ترکی نیز تاجیک «جنتابی 
ص 4۱۹۴... «فرای» نوید: اشتقاق كلمة 
تاجیک محتملاً از شکل ایرانی‌شد؛ «طایی» 
(قبیله‌ای از عرب) آمده, باآنکه فیلوت" آنرا 
مشتق از «تاختن» میداند و این قول بعد 
است. ترکان نام تاجیک را ماتند «تات» به 
ایرانیان اطلاق می‌کردند. رجوع شود به 
«شدره ؟. استاد هنینگ تاجیک را ترکی 
میداند مرکب از تا (= تات «ترک» + جیک 
«پسوند ترکی» جما یعنی چا درک و این 
کلمه را با «تازیک» و «تازی» (و طایی) فة 
مرتبط نمیداند - انتهی. در دايرةالمعارف 
اسلام ذیل افغانتان در عنوان «قبایلی که از 
منشأً ایرانی هستند» از تاجیک بتفصیل سخن 
رانده شده است. (برهان قاطع چ معین)ء 
ملمانان و مشرکان و جهودان و مومنان و... 
ترکان و تاجیکان. ( کتاب النقض ص ۴۷۶). 
شاید که پپادشه بگویند 
ترک تو بریخت خون تاجیک. 
سعدی (ترجیعات), 
عرب دیده و ترک و تاجیک وروم 
ز هر جنس در نفس پا کش علوم. 
سعدی (بوستان). 
محمدامین گلستانه در مجمل التوارییخ در 
شرح قتل نادرشاه ارد: انکه از بدو حال 
نادرشاه تا زمانی که از سفر خوارزم برگشته 
عازم داغستان شد در امر سلطت 5 
جهانداری یگانه و از راه و رسم معدلت و 
عاجزئوازی فرزانه و در سلوک با قاطبة 
ایرانی نادر زمانه بود و اهالی ایران نیز از خرد 
و بزرگ و ترک و تاجیک فدویائه نقد جان را 
در راه او می‌باختند. (مجمل التواریخ گلستانه 
ص ۸. ||تازی. چادرنشین. صحرانشین. 
|| تازیک. دونده. مردم کمرباریک و دونده: 
اسب تازیک و سگ تازیک. ||جبان. ترسنده. 
|[از اهل قبیله تاج (تاژ, نی طی) و ین باب 
اطلاق جزو بکل, عرب را گویند. و یکی از 
معانی تاجیک در پهلوی, تازی یی عرب 
است. رجوع به سفرنامة مازندران و استراباد 
رابینو بخش انگلیسی ص ۷۸و رجوع به 
تاجک و تازی و تازیک و تاژیک شود. 
تاحیکاباد. ((خ) موضعی بود در طسوج 
فستین از رستاق ساوه. (تاریخ قم ص 4۱۱۴ 
|| مزرع تاجیکاباد دروازۂ قم. (تاریخ قم ص 








۰ و رجوع به همان کتاب ص ۱۱۸ شود. 
تاحبکانه. [ن / نٍ] (ص نسبی) منسوب به 
تاجیک. مانند تاجیکان؛ 

روی تاجیکانهات بنمای تا داغ حبش 

آسمان بر چهرة ترکان یفمایی کشد. سعدی. 
تاحیکستان. اک ] ((خ) جمهوری شوروی 
در آسیاء کسوچکترین بخش دولت اتحاد 
جماهیر شوروی سابق, دارای ۱۱۷۵۰۰۰ 
سکنه ( که آنان را تاجیک نامد). بین 
ازبکستان و افغانستان واقع است و پایتخت 
آن استالین آباد است و شهر للین‌آباد در شمال 
غربی آن واقع است. تاجیکتان را میتوان 
بدو بخش شمالی و جنوبی تقیم کرد و بخش 
اعظم ان کوهستانی است و پتبة أن بسیار 
معروف است. دارای دره‌های زیبا و مراتع 
سیز و خرم میباشد. 

خلاصة گزارش انجمن روابط فرهنگی ایران 
و شوروی دربار؛ تاجیکسان. جمهوری 
تاجیکسان, اطلاعات عمومی: ج. ش. س 
تاجیکستان. یکی از پانزده جمهوری جزو 
اتحاد چماهیر شوروی سوسیالیتی است. 
مساحت سرزمین ان ۱۴۲/۶هسزار کیلومتر 
مربع است. جمعیت آن جمهوری ۱/۸میلیون 
نفر و بطور متوسط در هر کیلومتر مربع 
۵ نفر زندگی می‌کنند. جمعیت اصلی 
آنجا تاجیکها همتد که ۵۹/۵ درصد سک 
آن جمهوری را تشکیل میدهند. شفل عمدۂ 
آنان کساورزی است. گذشته از تاجیکها در 
آن جمهوری ازبکها زندگی می‌کنند (۲۳/۸ 
درصد جمعیت) و همین روسها ۳ 
اوکرائینها (۱۰/۳ درصد جسععیت», و نیز 
قرقیزهاء ترکمنهاء قازاخها و عربها در آنجا 
سکنی دارند. استان خودمختار کوهتانی 
بدخشان و استان للین‌آباد جزو آن جمهوری 
است. جمهوری مذکور به ۴٩‏ بخش منقسم 
است. ۱۴ شهر و .۲۹ قصبه و شبه‌شهر دارد. 
پایتخت آن شهر استالین آباد است. 
تاجیکستان - یکی از جمهوریهای 
کوهتانی اتحاد جماهیر شوروی است. که 
بیش از نصف سرزمین آن بیش از سه‌هزار متر 
نبت به سطح دریا ارتفاع دارد. اراضی 
جلگه‌ای و هموار آن بیش از هفت درصد 
نیست. وضع اقلیمی آن کویری و سخت متفیر 
است. به مناسبت وضم کوهستانی سرزمین 
جمهوری مزبور اوضاع اقلیمی و زمیتی و 
گیاهی مختلف و متنوع در آنجا مشاهده 
میگردد. قمت اعظم اراضی آن جمهوری 
دارای انواع خاک‌های خا کستری‌رنگ است. 
قصمت اعظم رودهائی که در سرزمین 
تاجیکتان جریان دارد برای ابیاری 
مصنوعی اراشی و بعنوان منابع مولد نیروی 
برق مورد استفاده واقع میشود. مجموع ذخایر 





تاجیکستان. ۶۱۶۷ 


نیروی مولد برق تساجیکستان متجاوز از 
۵میلیون کیلووات است. بزرگترین 
ترعه‌های آبیاری (مجاری میاه) عبارت است 
از: ترعة بزرگ فرغانه. ترعه شمالی فرغانه, 
ترعة بزرگ حصار, ترعة وخش. مهمترین 
منابع مقید فلزات آن جمهوری عبارت است 
از معادن سرمه؛ جیوه ولفرام سزب» روی» 
بیموت. ارسسیک و غیره: در قسمت 
مرکزی تاجیکتان منابع ذغال‌سنگ وجود 
دارد, معادن نفت هم در شمال و هم در چنوب 
آن جمهوری است. سنگهای آهکی ر 
خا کهای مخصوص که مواد شام صناعت 
سیمان‌سازی است در آنجا به حد وفور است» 
همچنین مصالح ساختمانی زیاد است. در 
دام پامیر و تاجیکتان مرکزی چشمه‌های 
معدنی گوگردی زیاد دیده مشود نباتات در 
سرزمین آن جمهوری بسیار متلوع و تابع 
اوضاع اقلمی انجا است. از یابانی و دشتی 
گرفته تا گیاهان بلد و انبوه چمنزاری و 
مر تعی. در سالهای حکومت شوروی در آن 
جمهوری اقدامات بسیار وسیع و دامنه‌داری 
برای حفظ و ازدیاد اشجار بعمل آمده است. 
عالم حیوانات تاجیکستان هم متنوع است. 
در انجا می‌توان حیوانات زیر را مشاهده 
نمود: بزنقره» گراز. آهوء انواع بیشمار 
جوندگان, مارهای زهردار, پلنگ و غیره. 

کشاورزی و صایم: پنبه کاری در کشاورزی 
آن جمهوری مقام مهمی دارد. همچنین نیز 
بعمل آوردن غلات دامپروری: پرورش 
نوغان و تھی ابریشم باغداری. پرورش تا ک. 
در صنایع مترقی‌ترین رشته‌ها عبارت است از 
رشته‌هائی که مواد خام کشاورزی را تبدیل 
می‌کد و همچنین استخراج معادن. صناعت 
طراز اول آن عسبارت است از نساجی. 
صناعت پبه‌پا ک‌کنی آن جمهوری هم .از 
حیث حجم محصولات در اتحاد جماهیر 
شوروی دارای مقام دوم میباشد. در شهر 
استالین آباد. پایتخت تاجیکستان, کارضانة 
مکانیز؛ چرمازی, کارخانه‌های مسخلط و 
کامل و فابریکهای کنسروسازی, در شهرهای 
دیگر هم کارخانه‌های بزرگ و کارخانه‌های 
مختلط و کامل آبجوسازی, دخائیات, نانوائی 


1 - Tajik. 

2 - Phillot: Higher Persian Grammar, 

Calcuila 1919, p. 245, 19 1. 

3 - ۲۰ H. Schaeder: Türkische 

Namen, der lranier, Fetschrift 

Friedrich Giese, Die Welt des Islams, 

Sonderband, Berlin 1941, pp. 1- 5. 

(مغالة ۴۲۷۵ .۸ .۴۸ در صعرفی کتاب «تاریخ 

عرب» تالیف Hit‏ ۷ .در Speculum‏ ج 
۷ شمارۀ ۴ص .)0۸٩‏ 


۶۱۶۸ تاحی‌کلا, 


و غیره وجود دارد. جمهوری مذکور دارای 
۲ کالخوز (من‌جمله ۱۷۴ ک‌الخوز 
پبه کاری است. ۳۱ ساوخوز زراعتی, ٩۰‏ 
سارخوز دامپروری, ۷ساوخوز باغداری و 
تا کداری, ۷۱مرکز ماشینها و ترا کتورهای 
کشاورزی و مرکز ماشینهای دامپروری نیز 
دارد که از آنها ۴۹ مرکز ماشینها و ترا کتورها 
اراضی مزروعی پنبه را بعمل می‌آورندا. 
بساغداری و پرورش تاک در کشاورزی 
تاجیکتان مقام سهمی دارد. باغها و 
تسا کستان‌های آن جمهوری در ماحت 
۹ هکتار گترده است. در آن_جا 
زردآلو, هل آلو. گلابی. سیب. انواع انگور 
خورا کی و شرابسازی پرورش مبیابد. در 
بعضی از نواحی آن جمهوری انواع گیاهان 
گرانبهای سوب‌تروپیک و دارای اتر و روغن 
میروید از قبیل: انار بادام, انجیر, به, خرمالو 
و غیره. دامپروری هم در کشاورزی 
تاجیکستان دارای مسقام مسهمی است. 
داپروری اصولٌ در نواحی کوهستانی زیاد 
متداول است. زیرا در آن نقاط زراعت هشه 
و در همه جا میسر نیست. برای اصلاح نژاد و 
توا تیر ات ها سمل ما 
مخصوص اسان ۳ اصطبل دوتی اسبهای 
نزادی (سلیمی) اصیل, ساوخوز دامهای 
درشت شاخدار. ساوخوز نژادی پرورش 
گوسفندان و غیره بوجود آمده است. طول 
مجموخ خطوط شبکه راه‌آهن عریض در 
سرزمین تاجیکستان ۲۵۶ کیلومتر, راه 
باریک هم ۲۸۵ کیلومتر است. در مواصلات 
داخلی آن جمهوری حمل و نقل بوسیلةً 
اتومبیل نقش قاطعی دارد. از تاجیکستان 
مواد ذیل صادر میشود: الباف يبه (بنة 
پا ککرده). بافه‌های ابریشمی و نخی, 
کسنروهای صیوه, میوه‌های خشک 
(خشکبار), انواع شرابهاء روغن‌های اتسری و 
اقسام متعدد محصولات صناعت استخراج 
معادن آنتهی. 
تاح یکلا. (ک] (اخ) نساحیتی است در 
فرحآباد مازندران. رجوع به صفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو بخش انگلیسی 
ص ۱۲۰شود. 
تاحیة. [جی ی] (ع ص نسسبی) مونث 
منسوب به تاج. (معجم الیلدان). 
تاحیة: (جی ی ] (لخ) سدرسه‌ای ببفداد 
نزدیک قبر شیخ ابواسحاق فیروزآیادی, و آن 
محله و مقبره و مدرسه منسوب به تاج‌الملک 
ابوالغنائم مرزبان‌بن خسرو فیروز است که در 
دولت ملکشاه پس از نظامالملک وزير بوده 
است. |[نام نهریست در ناحیت کوفه. (از 
معجم البلدان). رجوع به مراصد الاطلاع و 
منتهی‌الارب و قاموس الاعلام ترکی شود. 


تاجکی. چا (اخ) تاحیتی است در ک‌جور 
مازندران در کنار راه «بخوا. رجوع به 
سفرنامة مازندران و استرایاد رابینو بخش 
انگلیی ص ٩۱۰شود.‏ 

تاچگر. زگ ] ((خ) دصمی از دهان 
«مرغا»‌ی بخش ایذه شهرستان اهواز در 
۰ زارگزی جنوب باختری ایذه. 
کوهتانی, معتدل. ۱۷۵ تن سکنه دارد. اب 


| آن از چشمه. محصول آن غلات. شفل اهالی 


زراعت. راه آن م‌الرو است. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶. 
تاچه. [چ / ج ] (( مصفر) (از: «تا», عدل و 
لگه و تنگ + «چه»». ادات تصغیر تای 
کوچک. لنگة خرد. یک للگه از خورجین. 
یک لنگۂ کوچک از باری. جوالی کوچک 
نیمبار. لنگه‌بار. عدل" رجوع به عدل شود. 
تاچه‌بندی. [ج /چ ب ] (حامص مرکب) 
عدل‌بندی. بستن تاچه. تاچه بستن. 
قاحت. ((خ) یکی از منازل بنی‌اسرائیل است 
در دشت. (سفر اعداد ۲۶:۳۳ و ۲۷). و گمان 
می‌رود که در نزدیکی کوه تیه در ميانة اعراب 
پتاهه واقع است. (قاموس کتاب مقدس 
ص ۲۴۱ 
تاحسین شاهیی. [ح س ] ((خ) تیره‌ای از 
ایل طیبی از شعبه لیراوی از ایلات کوه گیلویۂ 
فارس. (جغرافیای سیاسی کیهان ص .)۸٩‏ 
تاحم. [ح] (ع [) جولاهه. (سنتهی الارب) 
(آنندرا اج). 

(آنندراج). مؤلف نشوءاللفة آرد: و عوام مصر 
یعرقون «الجنائنی»» و العراقیون یعرفون 
«البغوان» او «البغوانجی» او «الباغبان» و کان 
فصحاء العهد العباسی یقولون فى هذا السعنی 
«لب‌انبان». ۲ اما «التاحی», بالحاء المهملة. 
و هو الصحیح الفصیح, فیجهله ابرع اللغویین و 
ابصر فقهانهم. (نشوء اللغة العرية و نموها و 
| كتهالهاص .٩۰‏ 
تاخج. () درختی است که آتش نیک گیرد. 
(لفت فرس اسدی). درخت تاغ را گویند و آن 
درختی است که چوب آنرا هیزم سازند و 
اتش ان بسیار بماند و انرابه عربی غضا 
گوید. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) 
(فرهنگ جهانگیری). به این معلی با قاف و 
غین هر دو آمده است. (برهان). فرهنگ 
سامانی تاخ را آزاددرخت گفته و آنرا ثمرء‌ای 
شبه بکنار دانسته و در ری و مازندران بسیار 
است. (انجمن آرا) (آنندراج), ... جهانگیری و 
جمعی از اهل لغت برای لفظ تاخ معنی مذکور 
را نوشته‌اند. در این صورت مرادف لفظ تاخ 
میشود اما سامانی به استناد بیان شیخ‌الرئیس 
در کتاب قانون معنی تاخ را آزاددرخت گوید 
که‌برگ و ثمرش در دوا استعمال ميشود و غیر 


تاخت. 


از تاغ است. مولف تحفةالمژمنین گوید 
ازاددرخت را در برستان تاخک نامد و در 
تتکاین چلیدار, پس تصور سامانی درست 
بنظر می‌آید و میشود معنی لفظ تاخ را در شعر 
اسدی (درختش همه عود و بادام و تاخ) 
آزاددرخت بگیریم نه تاغ. (فرهنگ نظام). 
درختی است. (شرفنامة متیری). رجوع به تاغ 
و تاق شود: 
شاخی برامد از بر شاخ درخت تود 
تاخی ز مشک و شاخ ز عبر درخت عود. 
۲ رودکی. 
عشق اتش تيز و هیزم بوسر 
گرعشق بماند این‌چنین آخ ' تنم. : 
صفار (از لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۷۷. 
پر از کوه بيشه جزیری فراخ 
درختش همه عود و بادام و تاخ. 
اسدی (از آتندراج). 
سوال من بتو گیراتر است میدانم 
از آنکه آتش افروخته بهیزم تاخ. سوزنی: 
تاخ. [تاخخ ] (ع ص) بی‌اشتها. (منتهی 
الارب). 
تاخت. (مص مرخم. (مص)" در پهلوی نیز 
تاخت ی دو, حمله. هجوم. (برهان قاطع 
چ معین). نوعی از رفتن اسب نوعی از دویدن 
اسب, قمی راندن اسب. قسمی رفتن بشتاب 
اسب بطی‌تر از چهارنعل, قس‌می از رفتار 
اسب نرم‌تسر از چهارنعل, دو, تک: بتاخت 
رفتن, تاخت کردن» تاخت بردن, تاخت 
آوردن, تاخت زدن. بتاخت آمدن یا رفتن 
بمعنی با کمال سرعت با اسب یا پیاده... 
||مولف آتدراج آرد: تاخت و تاختن دویدن 
بر سر کسی بقصد جنگ یا غارت و با لفظ 
بردن و کردن مستعمل است: بندگی نمایند و 
بندگان خداوند از این تاخت‌ها و جنگها 
برآسایند. (تاریخ بیهقی). نواحی ختلان 
شوریده گشته بود از آمدن کمیخان بتاخت. 
(تساریخ بسهقی چ ادیب ص 4۴۱۰.رسیدن 
سلطان شهاب‌الدوله معودین یمین‌الاوله... 
بشهر هری و مقام کردن آنجا تا آنگاه که 
بحاخت ترکمانان رفت... اتاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۵۹۵). رکن‌الدوله حسن را بسیاری 
کارها و حربها بوده‌ست با وشمگیر و لشکر 


1 - Ballot. 
-مولف نشوءاللغة در ذيل كلمة «التانبان»‎ ۲ 
آرد: ... و قد وهم طایع‌اللسان, او ناشرهٌ فى مادة‎ 
«نیح» اذ فر التاحی بقوله «البتانیان» ای بیاء‎ 
مشاة تحتية بعد الشون الاولی. والصواب بباء‎ 
موحدة تحتیه كما ذ کرناه... كما قال المجد فى‎ 
مادة «تح وه و غلط اللان بذکر التاحی فى‎ 
وت یح فهذا وهم ٿان من ابن مکرم:‎ 
۳-نل: وای.‎ 


4 - Course. 5 - laxt. 








تاخت آوردن. 


گیلان و دیلم و تاخت‌ها از اصفهان به ری. 
(مجمل التواریخ ص ۳۹۱از حاشية برهان 
قاطم چ معین). تاخت و پاخت؛ تاخت و 
تاراج, تاخت و تاز از اتباعند. رجسوع به 
تاخت آوردن و تاختن و تازیدن شود. 
تاخت آوردن. إو د] (مسص مرکب) 
حمله کردن. هجوم کردن: تیان موضعی که 
در آنجا غمان و تغلب و ذبیان و غیرهم بر 
بسنی‌عذره تساخت آوردند و ظفر نصیب 
نی‌عذره گردید. (متهی الارب). |امزاخذه و 
عتاب سخت کردن, چنانکه تاخت آوردن به 
کسی بمعنی سخت اعتراض کردن و ایراد 
کردن به اوست. رجوع به تاخت و تاختن 
شود. 
تاختیج. [] (() نوعی پارچه که در «جنگ»۲ 
نسیثایور بافند. (از دزی ج ۱ص ۱۳۸). 
سیوطی در المزهر این کلمه را از قول ثعالبی 
جزو کلمات فارسی معرب ذ کر کرده است. 
رجوع به المزهر چ مصر ص ۱۶۳شود. 
تاخت زدن. [ر د] (مص مرکب)" مبادله 
کردن جنسی با جنسی. عوض کردن و تبدیل 
کردن. بدل کردن. عوض کردن چیزی را با 
چیزی, و بیشتر در کاب متداول است. کتابی 
را باکتابی معاوضه کردن, مبادله کردن کتابها: 
یک جلد قاموس را با جوهری تاخت زدن و 
سرانه‌اش را گرفتن. 
تاخت کردن. (ک د] امسص مرکب) 
بشتاب دوانیدن اسب را. 
تاختگاه. (إ مرکب) جایی که در آن اسب را 
دوانند مسابقه را. پیت آ. خطی است که 
اسبهای دونده در اسب‌دوانی در آن می‌دوند. 
(فرهنگستان), 
تاختن. [تَ ] (مص) این لفظ در پهلوی هم 
تاختن و در اوستا «تک» و «تسچ», در 
سکریت هم تج است که اکنون در زبان 
ولایتی مازندران موجود لست با تبدیل «چ» 
به جیم... (فرهنگ نظام)... پهلوی تاختن از 
آوستا «تج» (دویدن)... (حاشيه برهان تاطع چ 
معین). دواندن. راندن. (از ولف صص ۲۳۱ - 
۲ مصدر دیگر آن تاز و تازش است. 
بسرعت راندن. تند راندن. بسرعت رفتن. 
آسب را بشدتی هرچه تمامتر دوانیدن. سخت 
دویدن. سخت دوانیدن: صلت؛ تاختن اسپ. 
عبط القرس؛ اسب را تاختن چندانکه عرق 
آورد. (از منتهی الارب)؛ 

آهو همی گرازد گردن همی فرازد 

گه‌سوی کوه تازد گه نوی راغ و صحراء 

کائی. 

آز این تاختن رنجه شد اردشیر 
بدید از بلندی یکی آبگیر. 

ابا گوی و چوگان بمیدان شویم 
زمانی بتازیم و خندان شویم. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بگفتار او سر برآفراختند 


شب و روز یکر همی تاختند. فردوسی. 
بیفکند برگستوان و بتاخت 

بگرد سپه چرمه اندرنگاخت. فردوسی. 
برون تاخت زآنجای مانند گرد 

درفشی پس پشت او لاجورد. فردوسی. 
بگفت این وز آن پس برانگیخت اسب 

پس او همی تاخت ایزدگشب. فردوسی. 
به پیش گو پیلتن تاختند 

زشادی بر او آفرین باختند. فردوسی. 
پگفت این و برکند از جای اسب 

همی تاخت برسان آذرگشسب. قردوسی. 
بفرمود کز نامداران روم 

کی کو بتازد به بر و به بوم. فردوسی. 
بفرمود تا پیش او تاختند 

بر رودسازانش بنشاختند. فردوسی. 
بغار و بکوه و بهامون بتاخت 

به تیر و به شمشیر و نیزه بساخت. فردوسی, 
بهر سوء ز باران همی تاختند 

بدشت اندرون خیمه‌ها ساختند. فردوسی, 
به بستور فرمود تا برنشست 

میان یلی, تاختن را یست. فردوسی. 
بدستوری شاه پیروزبخت 

بتازم پس ترک بدخواه سخت.. فردوسی. 
بفرمود و گفت ای گو سرفراز 

یکی تا بر شاه ترکان بتاز. فردوسی. 
بتازیم و نزدیک پیران شویم 

به تیمار و درد اسیران شویم. فردوسی. 
با تا من و تو به آوردگاه 

بتازیم هر دو به پیش سپاه. فردوسی. 
پس اندر فرامرز چون پیل مست 

همی تاخت با تیغ هندی بدست. فردوسی. 
پرستنده گفتا چو فرمان دهی 

بتازیم تا کاخ سرو سهی. فردوسی. 
جوان با کنيزک چو باد دمان 

نپرداخت از تاختن یک زمان. فردوسی. 
چو از خون آن کشته بدنام شد 

همی تاخت تا پیش بهرام شد. فردوسی. 
چو فففور چینی بدیدش بتاخت 

سمند چمانش بخوی درنشاخت. فردوسی. 


چو اسب و تن از تاختن گنت ست 


فرودآمدن راهمی جای جست. 
دگر اسب شبدیز کز تاختن 
نماندی بهنگام کین آختن. 
دلیران ایران یکردار شیر 

همی تاختند از پس او دلیر. 
درفشی بدو داد و گفتا بتاز 
بیارای پیلان و لشکر باز. 

سپه را بدو داد و خود پیش رفت 
همی تاخت با این سه بیدار تفت. 
سواران جنگی و مردان کار 

بی تاختند اندر آن کوهار. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


تاختن. ۶۱۶۹ 
سگالش بدینسان درانداختند 


پرداختند و برون تأختند. فردوسی. 
که‌نزد من آمد زریر از نخست 

بدینسان همی تاخت پاره درست. فردوسی. 
کنون‌زود برتاز و برکش میان 

بر شیر بگشای و جنگ کیان. فردوسی. 
گریزان شد از گیو پیران شیر 

پس اندر همی تاخت گیو دلیر. فردوسی. 
متازید و این کشتگان مسپرید 

بگردید و آن خستگان بشمرید. ‏ فردوسی. 
نشت از برتازی اسب سمند 

همی تاخت ترسان ز بیم گزند. . . فردوسی. 
وز این روی خراد برزین نهان 

همی تاخت تا نزد شاه جهان. فردوسی. 


وز آن پس تهمتن یکی نیزه خواست 
سوی شاه مازندران تاخت راست. فردوسی. 
همی تاخت چون باد تا تیسفون 


سپاهی همه دست شسته بخون. ‏ فردوسی. 
همی تاز تا آذرآبادگان 

بجای بزرگان و آزادگان. فردوسی. 
همی تاختی تا دماوند کوه. فردوسی. 
یکی اسب مر هر یکی را بساخت ۰ 

از آمل سوی زابلستان بتاخت. فردوسی. 
آز اگربر تو غالبست مترس 

سوی آن خدمت مارک تاز. فری. 


مراز نو شدن مه غرض همه گنه است 

چو مه بینی بشتاب و روزگار مبر 

بدان شتاب که من خواهم ار ندانی تاخت 

میان تاختن اواز ده که باده بخور. فرخی. 

به خبر دادن نوروز نگارین سوی مير 

سیصدوشصت شبانروز همی تاخت براه. 

فرخی. 

هر زمان نوحه کند فاخته چون نوحه گری 

هر زمان کبک همی تازد چون جاسوسی, 
موچهری. 

گفتابرو بنزد زمستان بتاختن 

صحرا همی نورد و بیان همی گذار. 
منوچهری. 

گاه‌اندر شیب تازم گاه تازم بر فراز 

چون کسی کوء گاه بازی برنشیند بر رسن. 
منوچهری. 

ژاژ داری تو و هتد بسی ژاژخران 

وین عجب نیست که تازند سوی ژاژخران. 
عجدی, 

بان کوه بپای و بسان لاله بخند 


1 - Excursion. 

۲ -رجرع به «جنگ» و فرهنگ جغرافیانی 
ابران ج ٩شود.‏ 

(فرانوی) 0۳20957 - 3 

(فرائسوی) ۳546 - 4 

5 - ۰ 











۰ تاختن. 


بان چرخ باز و بسان ابر پار, 

ایوحنیفة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص 4۲۸۱. 

... و نقیبان تاختند سوی احمد و ساقه سوی 
مقدمان که بر لب رود مرتب بود. (تاریخ یهقی 
چ ادیب ص ۲.. امد تازان تا نردیک 
خواجه احمد و حال بازگفت. (تاریخ بیهقی). 
... سواری چند از طلیعه بتاختند که علی‌تکین 
از آب بگذشت و در صحرایی وسیع بایستاد... 
که جنگ اینجا خواهد بود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۵۱). ... وی معحمدی راگفت بزیر 
رو و بتاز و نگاہ کن تا آن گرد چیست. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۵.. امیر گفت عمم 
یوسف باشد که خوانده‌ايم که پذیره خواست 
امد و فرمود نقیبی دو رآکه پذیر؛ وی روند. 
پجاختند روی بمشعل دررسیدند و بازپس 


بتاختند و گفند زندگانی خداوند دراز باد امیر 

يوسف است. (تاريخ بهقی چ ادیب 

ص ۲۵۱). 

چنان تاخت ارغون پولادسم 

که در گنبد از گرد شد ماه گم. اىدى. 

بسی هدیۀ گونه گون‌ساختند 

بپوزش بر پهلوان تاختند. اسدی. 

چند درین بادیٌ خوب و زشت 

تشه بتازی به ابید سراب؟ ناصرخسرو. 

بر راه امام خویش می‌تازد 

او را مپذیر و نه امامش را. ناصرخرو. 

تا زنده زمان چو دیو می‌تازد 

تو از پس دیو خیره می‌تازی. ناصرخسرو. 

ای سپاهی کز سر خاور بود 

هر شبی تا باخترتان تاختن. ناصرخسرو. 

وین تاختن شب از پی روز 

چون از پی نقره خنگ ادهم. ‏ ناصرخرو. 

لختی عنان بکش ز پی این جهان متاز 

زیرا که تاختن ز پس این جهان عناست. 
ناصرخسرو. 

دایم بشکار در همی تازی 

وا گاه‌نتی که مانده در دامی. ‏ ناصرخسرو. 

جز بهوای دل من تاختن 

شام و سحرگاه نبودی هواش. ناصرخرو. 

من برین مرکب فراوان تاختم 


گردعالم گه یمین وگه شمال. اصر خسرو, 
و از شام بتاختن به همدان امد بنزدیک دو 


هفته کمتر. (مجمل التواريخ). 


آهسته‌تر ای سوار چالااک 


بر دیدۂ ما متاز چندین. خاقانی. 
چو یک مه در آن بادیه تاختند 
ازو نیز هم رخت پرداختند. نظامی, 


در ایشان خیره شد هر کس که می‌تاخت 
که خسرو راز شیرین بازنشناخت. نظامی. 
هزار چهارم نجیبان تيز 





بر در هر کس چو صبا درمتاز 
با دم هر خس چو هوادرماز. نظامی 
در ان صحرا که او خواهد., بتازید 
بهشتی‌روی راء قصری بازید. نظامی. 
هرکه نقص خویش رادید و شناخت 
اندر استکمال خود دواسبه تاخت. 
مولوی (متنوی). 
چه خبر دارد از پیاده سوار 
ار همی می‌رود تو می‌تازی. سعدی, 
| تازاندن. حاخت بردن؛ 
چو از آفرینش بپرداختند 
نوندی ز ساری برون تاختند. . فردوسی. 
دژم گردد و تیغ را برکشد 
بتازد بسی اسب و مردم کشد. . فردوسی. 
زمان تا زمان زینش برساختی 
همی گرد گیتیش برتاختی. فردوسی. 
ز هر سو هیونی تکاور تاخت 
سلیح سواران جنگی بساخت. . فردوسی. 
زمانی به نخجیرتازیم اسب 
زمانی نوان پیش آذرگنب. فردوسی. 
سیاوش سه را بدینان بتاخت 
تو گفتی که اسبش به آتش باخت. 
فردوسی. 
گوشیردل کار او را بساخت 
فرستادگان را بهر سو بتاخت. فردوسی. 
همی خورد باده همی تاخت اسب 
بیامد سوی خان آذرگشسب. فردوسی. 
همی تاخت U‏ پیش آن کاخ اسب 
پس پشت او بودایزدگشب. ‏ فردوسی. 
همی تاختش تا بر او رسید 
چو او را بدان خا ک‌کشته بدید. فردوسی. 
همی تاختش تا بدیشان رسید 
سر جادوان چون مر او رابدید. .. فردوسی. 
همان تیغ زهرآب‌داده به دست 


همی تازد او پاره چون پیل مست. فردوسی. 


هیونی بتازید تا رزمگاه 


بنزدیکی آن درفش سیاه. فردوسی. 
ز بیگانه ایوان پرداختند 

فرستادگان پیش او تاختند. فردوسی. 
ز بیگانه خانه پرداختند 

فرستاده را پیش او تاختند. فردوسی. 
بیرسید بسیار و بنواختش 

هم آنگه بر پیلتن تاختش. فردوسی. 
بزرگان لشکر چو بشناختند 

بر شهریار جهان تاختند. فردوسی. 
مر آن پبچه را پیش او تاختند 

بان سیهری برافراختند. فردوسی. 
پرستنده را گفت درها بیند 

کی را بتاز از پی گوسفند. فردوسی. 
چو از مادر مهربان شد جدا 

سبک تاختندش بر پادشا. ا 
همی تاخندش پاده کشان 





تاختن. 
چنان روزبانان مردم‌کشان. فردوسی. 
بفرمود تا زخم او رابه تیر 
مصور نگاری کند بر حریر 
سواری برافکند زی شهریار 
فرستاد نزدیک او آن نگار 
وز آن پس هنرها چو کردی بکار 
همی تاختندی بر شهریار. فردوسی, 
[راشدی] بیرون شد و محمدین واصل را بر آن 
جمله بگرفت و سوار تاخت نزدیک عزیزین 
عبدالله و او را گاه‌کرد. (تاریخ سیستان). امير 
نقیبان تاخت سوی قلب که هشار بائید که 
معظم لشکر خصمان روی بشما دارند. (تاریخ 
بیهقی). احمد گفت اعیان و سپاه را باید گفت 
آمدن و نمود که بجنگ خواهد رفت تا لشکر 
برنشیند آنگاه کس بتازیم که از راه مخالقان 
درآید از طلیعه گاه تا گویند خصمان بجنگ 
پیش نخواهند آمد. (تاریخ بیهقی). من وکیل 
در را بتاختم در ساعت بونصر بیامد, (تاریخ 
بیهقی). 
کزه‌ای راکه کی نرم نکردهست متاز 
بجوأنی و بزور و هنر خویش مناز, 

ولیدی (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
ز یک روز دو روزه ره ساختن 


به از اسب کشتن زبس تاختن. اسدی, 
بسان درفشی برافراختش 
به پیش صف هندوان تأختش. 

( گرشاسبنامد). 


ز زین برربود و همی تأختش 
به پیش پدر برد و بنداختش. (گرشاسبنامه), 
بعمدا همی تاختندش براه ۱ 
به اندک زمان پای وی شد تباه. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
چه تازی خر به پیش تازی اسبان 
گرفتاری بجهل اندر گرفتار. ناصرخسرو, 
ای گشته سوار جلد بر تازی 
خر پیش سوار علم چون تازی 
تازیت زبهر علم دین باشد 
بی علم یکبست تازی و رازی. ناصرخسرو. 
کاروانی دید که می‌گذشتند حاجب را بتاخت 
تا از ایشان صورت حالی و استخباری واجب 
دارد. (تاریخ بهق). 
بودم از عجز چون خران در گل 
بر جهان اسب تاختم چون برف. 
بشیرین گفت هین تا رخش تازیم 
برین پهنه زمانی گوی بازیم. 
نه هر جای مرکب توان تاختن. 

سعدی (بوستان). 


خاقانی. 
چو نتوان بدریا فرس تاختن 
بپاید دگر چاره‌ای ساختن. آمی رخسرو. 


||احمله کردن. حمله آوردن. حمله بردن. 


۱-نل: شاد و سرافراز, 





تاختن. 
هجوم کردن. حمله ور شدن. هجوم آوردن؛ 


ز قلب آن‌چنان سوی لشکر بتاخت 
که‌از هول او شیر نر آب تاخت. ‏ رودکی. 
گریزان شهر بر من تاختند 
من ندانستم چه تبل ساختند. رودکی. 
بر او تاختن کرد نا گاه‌مرگ 
بسر بر نهادش یکی تیره ترگ. ‏ فردوسی, 
بگفت و بدو تاخت برسان باد 
دو زاغ کمان را بزه برنهاد. فردوسی. 
برآراست از هر سویی تاختن 
نود ايچ حنگام پرداختن. فردوسی. 
پراز خیمه آن دشت و خرگاه بود 
از آن تاختن خود که آ گاه‌بود؟ " 

فردوسی. 
سواران ز دژ یکسره تاختند 
بگردون سر نیزه افراختد. فردوسی. 
سواران جنگی همی تاختند 
بکالا گرفتن نپرداختند. فردوسی. 
سواران چین پیش او تاختند 
برافکندنش را همی ساختند. فردوسی. 
سپهدار ترکان چو شب درگذشت 
میان با سپه تاختن رایسست. فردوسی. 
که پیش از بد و غارت و تاختن 
زهر گوه‌ای بایدانداختن. ‏ فردوسی, 
چو آمد بنزدیک ایران سپاه 
سواری برافکند. فرزند شاه 
که پرسد که این جنگجویان که‌اند 
وز این تاختن ساخته بر چه‌اند. . فردوسی. 
سپه را بجنگ اندر انداختن. فردوسی. 
نگه کن که این رزمجویان که‌اند 
در این تاختن ساخته بر چه‌اند. فردوسی. 
ندانست کس غارت و تاختن 
دگر دست سوی بدی آختن. قردوسی. 
وز آن گرزداران و نیزه‌وران 
که‌می‌تاختندی بر اين و بر آن. فردوسی, 
همی تاخت تا قلب توران سپاه 
بینداختش خوار در قلبگاه. فردوسی. 
همی تاختد اندر آن رزمگاه 
دو سالار بر یکدگر کینهخواه. فردوسی, 
همه تاختن را باراستند 
بتاراج و بیداد برخاستند. فر دوت 


همه مردی آموختی و شجاعت 


جهان گشتن و تاختن چون سکندر. فرخی. 


يا از آن تاختن نداشت خیر. 
ملک مشرق سلطان جهاندار بدو 
هم چنان تازد پیوسته که کری به غباد. 


فرخی. 


ز دو پادشا بستدی بر دو معدن 
بر لشکر زمستان نوروز تامدار 








فرخی. 





فرخی. 


کرده‌ست رای تاختن و قصد کارزار. 
منوچهری. 

گفتابرو بنزد زمستان به تاختن 

صحرا همی نورد و پیایان همی گذار. 
منوچهری. 

گرهمی خواهی بنشت ملک‌وار نشین 

ور همی تاختن آری, بسوی خوبان تاز. 
منوچهری. 

گهی‌بتازد بر من. گهی بدو تازم 

باعتی در, گه آشتی و گاهی جنگ. 
منوچهری. 

از ستمکاران بگیر و با نکوکاران بخور 

با جهان‌خواران بغلت و بر جهانداران بتاز. 
منوچهری. 

... حمزه بتاختن حرب‌ین عبیده رفت و حرب 

کردند و یک جایگاه از یاران حرب‌بن عبیده 

بیست‌وآندهزار مرد بکشت. (تاریخ سیستان). 

... و مردم سیستان را همی نیازردند مگر 

سپاهی اگربر ایشان حرب کردی و بتاختن 

ایشان شدی بکشتندی. (تاریخ سیستان). امیر 

محمود از بست تاختن آورد. (تاریخ بهقی). 

صواب باشد مگر خداوند این تاختن نکند و 

اینجا به راون مقام کند تا رسول پورتکین 

برسد. (تاریخ بیهقی). خوارزمشاه چون بشید 

ده سرهنگ با خیل سوی بخارا تاختن آورد. 

(تاریخ بهقی ج ادیپ ص ۳۴۸). 

در بتر بد یار و من از دوستی او 

گاهی به رین تاختم و گاه پائین. 

؟ از لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۷۹). 


بنوک ستان بر مه افراختش 


نهانی ز هر سنو همی تاختش. 

اسدی ( گرشاسنامه). 
شب این تیرها را وی انداخته‌ست 
همین تاختن نا گه‌او ساخته‌ست. 

اسدی ( گرشاسبامه). 
بدان قربهان لاغران تاختند 
بخوردندشان پا کو پرداختند. 

شمی (یوسف و زلیخا). 

باید همیت نا گه‌یک تاختن بر ایشان 
تا زآن سگان بشمشیر از دل برون کنی کین. 


ناصرخرو. 
چون باد خزان بتاخت بر باغ 
زو ريخته گشت لاله را دم. ناصرخسرو. 


از نیشابور در زمائی اندک بجرجان تاخت. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۶۰).خاطر از کار او 
بپرداخت پس عتان بدیشان تافت و نا گاه‌بر 
سر ایشان تاخت. (ترجمه تاريخ یمینی 
ص ۶ ||حمله. هجوم: [امیر خلف ] پس 
از انکه دشمنان قهر کرد و حج کرد و خدمت 
آمیرالمومنین کرد و لوا و عهد آورد و عهد و 
متشور و حصارها گرفت و بستد و حربها کرد 
و خون پدر بازآورد و تاختن‌ها کرد. (تاریخ 





تاختن. ۶۱۷۱ 


سیستان). و سپاه از بس تاختنهای او. ستوه 
شدند و رنجیدند. (مجمل التواریخ). |[اين لفظ 
مجازا در معتی غارت و تاراج استعمال 
مشود. (فرهنگ نظام). مؤلف آنندراج در لقظ 
تاخت و تاختن چنین آرد: دویدن بر سر کسی 
بقصد جنگ یا غارت. و با لفظ بردن و کردن 
متعمل است - انتهی: و خلیجان مردمانی 
جنگی‌اند و تاختن‌برنده. (حدود العالم). 


سپاهی که‌شان تاختن پشه بود 

وز ازادمردی کم اندیشه بود. فردوسی. 
نه این شاهان بود تاختن 

چنین با بداندیشگان ساختن: فردوسی. 


وی همچنین خبر یافت که رومیان بشهر 
پارسیان سپاه خواهند آورد بتاختن, نامه‌ها 
نوشت و از ملوک طوایف یاوری خواست. 
(مجمل التواریخ والقصص). و ایشان ملاحی 
دانستندی و در أب پیامدندی بتاختن میدیان. 
(مجمل التواریخ والقصص). و آن نواحی را 
نیز بقتل و تاختن و کندن و سوختن پا ک‌کرد. 
(جهانگشای جوینی). تاختن بردن قومی یا 
جایی را؛ غارت کردن. بر سر قومی تاختن؛ 
بی‌خبر با جماعتی بغارت یا جنگ آنان شدن. 
چپاول. بغارتیدن. غارت کردن. اغاره» 
استغارة؛ تاراج نمودن و تاختن. (منتهی 
الارب). ||فراری ساختن. راندن. بیرون 
کردن, گریزاندن. گریزانیدن. دور ساختن. 
تاراندن. کشانیدن* 
راست گفتی که صیدگاهش بود 
اندر آن روز نایب محشر 
یکمرهای کوه مردان تاخت 
تا بتازند رنگ راز کمر. 

فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۰۳). 
... و رستم چهارده‌ساله بود و کیقباد را پیاورد 
ومان لشکر ترکان رفت و بازآمد و مردیها 
کردو افراسیاب را بتاختند و جهان بارام کرد. 
(تاریخ سیستان). ... و به اثر وی احمدین 
طاهر اندرآمد... چون خواست که بشهر اندر 
آید فوجی از یاران حمزة خارجی بتاختن او 
آمدند و او را اندر شهر نگذاشتد. (تاریخ 
سیستان), 
خردبا مهر هرگز چون بازد 
که آن چون می همی این را بتازد. 

(ویس و رامین). 

نامه باید کرد هم بوالی چغانیان و هم به پسران 
علی‌تکین که عقد و عهد بستند تا دم وی گیرند 
و حشم وی رابتازند تا همکاری برآید. 
(تاریخ بیهقی). غلامی را از آن خویش با 
فوجی کرد و عرب بتاختن گروهی از 
ترکمانان فرستاد بی‌بصیرت. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۵۲۷).در اول اسلام... چون عجم را 
بزدند و از مدائن بتاختند و یزدگرد بگریخت. 
(تاریخ بیهقی ج ادیپ ص ۱۱۵).بوعلی 





۲ تاختن. 


چفانی و پدرش مدتی در آنجا میرفتند و ری 
و جبال گرفتند و باز آل‌بویه ساخته مي‌آمدند 
و ایشان را میتاختد. (تاریخ بیهقی). ترکمانان 
عراقی بگریختند و ایشان را تا بلخانکوه 
بتاختند. (تاریخ بیهقی). 
باند آتش مهرگانی بساخت 
که تفش بچرخ اختران را بتاخت. 

( گرشاسبنامه). 
آمد برخم تیرگی و تور برون تاخت 
تا زنده شب تیره پس روز ملور. 

ناصرخرو. 

تازوبن طهماسب پدید آمد از نژاد منوچهر و 
افراسیاب را بتاخت و بر اثر او میرفت تا از 
آب چیحون بگذشت. (فارسنامة ابن بلخی). 
بیوراسپ که او را ضحا ک خوانند از گوشه 
درآمد و او را [جمشید را] بتاخت و مردمان او 
را یاری تدادند از آنکه از او رنجیده بودند 
بزمین هندوستان گریخت. (نوروزنامه). سپاه 
پرویز از هرقل ملک روم بهزیمت بازآمدند و 
ایرانیان را تا مداین بتاختد. (مجمل التواریخ 
و القصص). و رستم با وی حرب کرد و سوی 
تسرکستان تساختش. (مجمل الشواریخ و 
القعص). چون در این بودند خصم برسید 
جنگ آغاز کردند بر حشم اصفهید چیره شدند 
و ایشان را تا بقلعة کوزا بتاختند. (تاریخ 
ران احمدین اسماعیل سامانی 
محمدین عبداله عزیز را بطبرستان فرستاد 
چهل روز مقام کرد ناصر او را بتاخت و جملهٌ 
طبرستان دشت و کوه بتصرف گرفت. (تاریخ 
طبرستان). و چون او را [بای‌توز را] از آن 
ناحیت بتاختند ابوالفتح ازو بازماند و در شهر 
متواری شد. (ترجمه تاریخ یمینی). مارا 
نیشابور باید رفتن و محمود را از آن نواحی 
بیرون تاختن و ولایت با تصرف گرفتن, 
(ترجمة تاربخ یمینی), 
گاء شبرنگ زلفت آن تازد 
گاه‌گلگون حسنت این راند. 
||فرمتادن, چنانکه نامه یا خبری را؛ 
بتور و بسلم آ گهی تاختند 
که‌ایرانیان جنگ را ساختند. 
بسلم و بتور آ گهی تاختند 
که‌کین آوران جنگ برساختند. 
ب کاوس‌کی تاختند آگهی 


که تخت مھی شد ز رستم تهی. 


عطار. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بی‌اندازه هر کی خورش ازمون 
همی تاخت از پیش او گونه گون. 
( گرشاسب‌امد), 
همه کس بد از بیم فرمانبرش 
خورشها همی تاختندی برش. 
( گرشاسبنامه). 
از آن شاد شد پهلوان چون شنود 








سوی طنجه هد نامه‌ای تاخت زود. 


( گرشاسبنامه), 
|| پیش رفتن. آمدن. نزدیک کسی شدن: 
همی تاختندی بدرگاه ما 
نپیچید گردن کس از راه ماء فردوسی. 


که‌ای کم‌خرد نورسیده جوان 
چو رفتی به نخجیر يا اردوان 
چرا تاختی پیش فرزند اوی 


تو از چا کرانی ته پیوند اوی. فردوسی. 
زاهد و راهب سوی من تاختند 
خرقه و زنار درانداختند. نظامی. 


تأاختن آراستن؛ هجوم کردن. حمله بردن: 
ز پیش جهانجوی برخاستند 
همه تاختن را بیاراستند. وس 
- تاختن آوردن؛ هجوم کردن. حمله بردن: 
تا حن طاهر تاختن آوردی ایشان باز بر 
حصار شدندی. (تاریخ سیتان). ابوموسی 
هر وقت از بصره تاختن آوردی به اعمال و 
غزا کردی. (قارسنامهٌ ابن بلخی ص ۱۱۳. 
تاش فراش تاختن آورد و ایشان را بغارتید. 
(فارسنامة ابن بلخی ص ۱۶۵). اصفهید چون 
رستم را از مدد و معاونت نصر خالی یافت بر 
براوتاختن آورد و او را از ولایت بیرون 
كرد.(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۳۰). 
تاختن آورده پری‌زادگان 

همچو پری بر دل آزادگان. 

تو آورده‌ای سوی من تاختن 

مرا با تو کفر است کین ساختن. 

بهر منزلی کآوری تاختن 

نشاید در او خوابگه ساختن, نظامی. 
نخستین دشمنی که بر سر ایشان تاختن آورد 
خواپ بود. ( گلستان). ۱ 

ز چشم مست تو واجب کند که هشیاران 


نظامی, 


نظامی. 


حذرکند. ولی تاختن نهان آری. سعدی. 
گر تاختن به لشکر سیاره آورد 
از هم بیوفتند ثریا و فرقدان. سعدی. 


گرشب هجران اجل تاختن آرد مرا 
روز قیامت زنم. خیمه بپهلوی دوست. 


سعدی. 
بباید نهان جنگ را ساختن 
که‌دشمن نهان آورد تاختن. 
سعدی (بوستان).: 


- آب تاختن؛ گاه معنی جاری ساختن آپ. 
روان کردن آب, سیلان دادن آپ دهد؛ 


به پیرامن دژ یکی کنده ساخت 

زهر جوی آبی بدانجا بتاخت. اندی. 
کجا خنجر از زخم بفراختی 

بر الماس آب بقم! تاختی. (گرشاسبنامد). 


و چهرة مینایی بمی لعل‌قام می‌آلود. گفتی بر 
تیلوفر أب بقم تاخته‌اند. (تاج الما ثر). 

- |گاه نمی ادرار. بول. شاشیدن. جاری 
ساختن بول اید؛ 





تاختن. 
ز قلب آنچنان سوی لشکر بتاخت 
که‌از هول او شیر نر آب تاخت. رودکی, 
ادرارلبو ل. و آن خلطهایی که اندر رگها بود 
به أب تاختن براند (افسنین). (الابنیه عن 
حقائق الادویه). ... و از مفردات آنچه ماده را 
لطیف کند خداوند این علت را سود دارد و 
مثانه را پا ک‌کند و سنگ را بشکند و به آب 
تاختن بیرون آرد. (ذخير: خوارزمشاهی). 
رجوع به آب تاختن شود. 
- بتاختن فرستادن؛ برای حمله و هجوم 
فرستادن سپاه. 
- |ابرای غارت فرستادن لشکریان: اندر ماه 
ذوالحجه پيغامبر عليهاللام بعمرةالقضا 
رفت... و پیش از این غزو وادی‌القری بود و 
آن چهار سپاه که بتاختن فرستاد بجابها اندر 
ذی‌القعده بود. (مجمل التواریخ و القصص). 
- تاختن بردن؛ برعت بردن. تازاندن: 
چنان تاختن بر که اسبان ز کار 
نباشد ست ار بود کارزار. 
= ||هجوم بردن. حمله آوردن: 
بباید کنون چاره‌ای ساختن 
بنا گاه‌بردن یکی تاختن. 
بفرمود تا تاختتها برند 
همه روی کشور به پی بسپرند. 
بیردیم بر دشمان تاختن 
نیارست کس گردن افراختن, 
ببر زد در اين کار گشواد دست 
بر آن تاختن بر میان را ببست. 
همی برد بر هر سویی تاختن 
بدان تاختن بود کین آختن. 
شه گیتی ز قزوین تاختن برد 
بر افتانان و بر گبران کهبر. عنصری. 
و یک‌هزار سوار مردانه هر یکی دو جنبت 
می‌کشیدند و تاختن برد تا بعرب رسید که 


اندی, 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


سرهدها پارس و خوزستان داشتند. 
(فارستامة لین بلخی ص ۶۸). 
ور یکشمیر برد حاجب تو تاختنی 
اوفتد ولوله و زازله اندر کشمیر. 

امیر معزی (از آنندراج), 
نا گاء تاختنی بجانب قصدار برد. اترجمة 
تاریخ یمینی ص FTF‏ 
عشق تو به سینه تاختن برد 
آرام و قرار مرد و زن برد. عطار. 
- تاختن فرستادن؛ فرستادن سپاهیان به 
حمله و هجوم: و همچنین کرد که فرمان بود و 
بیامد به توج و انجا مقام کرد و پیوسته تاختن 
به اعمال و بلاد پارس می‌فرستاد (فارسنامة 
ابن بلخی ص ۱۱۴). 
- تاختن کردن؛ هجوم کردن. حمله کردن: 
یکی تاختن کرد با صدهزار 


۱-بقم؛ کنایه از حون. 








تاخته. 


صواران گردنکش و نیزه‌دار. فردوسی. 
فتح تاختن کرد بر ایشان. (تاریخ سیستان). از 
این ناحیت تا جروس قصدی و تاختنی نکرد 
(تساریخ بیهقی). و بسرادرش را [بهمن‌ین 
اسفندیار را] بکشت و تاختن برومیه کرد با 
لعکرهای بی‌اندازه. (فارسنامة ابن بلخی 
ص ۴۳).از آنجا یقلعة منج که قلع براهمه 
می‌خواندند تاختن کرد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۴۱۵). 

من نتوانم به عشق پنجه درانداختن 
قوت او می‌کند بر سر ما تاختن. 
تویی یا رب که خوابآلوده بر من تاختن کردی 


سعدی, 


منم یا رب که بخت خود چنین بیدار می‌بینم. 
سعدی, 
لشکر اشک ز راہ مر دریاپار 
دمبدم بر طرف روم کند تاختتی. ‏ _ 
سلمان (از آنندراج). 
|[با کلمه‌های خون و خوی و اشک و گلاب و 
غیره ترکیب شود بمعنی خون ریختن» عرق 
ریختن و اشک ریختن و گلاب پاشیدن... 
ره و رایشان رزم و کین ساختن 
هوی ریزش خون و خوی تاختن. 
(گرشاسبامه). 
همی تاخت اشک و گلاب و عبیر 
به صحرای سیمین ز دریای قیر. 
(گرشاسینامه). 
چنین اشک تا شب همی تأختی 
گهشب بیکبار بگداختی. (گرشاسبنامه). 
-گوز تاختن؛ گوزیدن. گوز دادن: 
از این تاختن گوز و ریدن براه 
نه دانگ و نه عر ونه نام و نه گاه. طیان. 
ابا مزید مقدم (پیشوند) اندر و در, بصورت 
اندرتاختن و درتاختن آید بمعنی نفوذ کردن. 
چنانکه اندر سر تاختن بمعنی در سر دویدن, 
در سر نفوذ کردن, بمغز اثر کردن باشد؛ 
زآن عقیقین مئی که هرکه بدید 
از عقیق گداخته نناخت 
نابسوده دو دست رنگین کرد 
ناچشیده تارک اندر تاخت. رودکی. 
- || تازاندن. به تاخت بردن, مجازاً به صعنی 
فرصت غنیمت دانستن* 
اسب درتاز تا جهان طرب 
بسر تازیانه بمتانیم. خاقانی. 
گر او شبرنگ درتازد تو خود را خاک میدان کن 
ور او چوگان بکف گیرد تو همچون گوی غلطان شو. 
خاقانی. 
|[دوری کردن: 
مسندت من بودم از من تاختی 
بر سر متیر تو مسند ساختی. 


مولوی (مثنوی چ علاءالاوله ص {0F‏ 


رجوع به تاخت و تسرکیبات ان و تازیدن و 


تاخته شود. 





تاخته. [ت /ت] (نمف /نف) تافته. 
(جهانگیری). تافته است که از تابیدن ریمان 
و ابریشم است. (برهان) (آنندراج) (انجمن 
آرا). ریسمان باریک باشد سخت. (فرهنگ 
اسدی تخجوانی). تار ریسمان تاب‌خورده 
باشد يعنى تافته. (صحاح الفرس). تار 
بادخورده و تافته بود. (فرهنگ اوبهی)؛ 

ای آنکه همی تاخته ریسی از منبر ( کذا) 
باریکتر از من نه بریسی نه برشتی. 

رودکی (از فرهنگ اسدی تخجوانی)۔ 

ز هول تاختن و کینه آخنشس مرا 

همی گداخته همچون کناغ و تاخته تن. 

کسائی (از فرهنگ اسدی تخجوانی). 

|[دویده و اسب دوانیده را نیز گویند. (برهان) 
(آنندراج) (انجمن آرا). بمعنی اسب دوانیده. 
(صحاح الفرس). بمعنی دوانیده و دویده امده. 
(فرهنگ جهانگیری): 

زمانی یکی باره‌ای تاخته 

ز نیکی سرش را برافراخته. فردوسی. 
||بتاخت: و دو سه سوار تاخته فرستادم بخانة 
ابودلف. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۷۱و چ 
فیاض ص ۱۷۴. ||بمعنی ریخته هم آمده 
است که مشتق از ریختن باشد. (برهان) 
(آن‌ندراج) (انجمن آرا). ریخته را گویند. 
(فرهنگ جهانگیری): 

همه دشت بد رود خون تأخته 

سلح و درفش و سر انداخته. ( گرشاسبامه). 
||غارت‌شده: 

الانان وغزگنت پرداخته 
شد آن پادشاهی همه تاخته. فردوسی. 
رجوع به تأختن شود. 
تاختی. (اخ) تسیره‌ای از ايل بلوج. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص .)٩۳‏ 
تاخس. (غ) (إخ)' کی است که در زمان 
سلطنت اردشیر دوم هخامشی پس از گائو. 
داماد تیری‌باذ جانشینش گردید... گائو داماد 
تیری‌باذه پس از توقیف پدرزنش ترسید که 
مبادا غضب اردشیر متوجه او هم گردد و بر اثر 
وحشت روسای بحریه را با خود همراه کرد 
که بر ضد اردشیر علم مخالفت بلند کند. بعد 
با پادشاه مصر و لاسدمونی‌ها داخل مذا کره 
شد که با آنها متحد گر دید بر ایران یاغی شود. 
لاسدمونها که از صلح انتالسیداس و 
وا گذاری شهرهای یونانی آسیا به ایران 
شبرسار و از کوچک شدن لاسدمون در 
یونان بواسطة شکت لکترا ناراضی بودند 
موقع را مفتنم دانتند که شکتهای خود را 
تلافی کنند و روی خوش به پيشنهاد گائو 
نشان دادند ولی دیری نگذشت کد او را 
کشتند...پس از آن تاخس جانشین او گردیده 
قشونی جمع کرد و شهری در نزدیکی دریا و 
قرب معبد اپلن بساخت ولی او هم بزودی 








تاخس. ۶۱۷۳ 


درگ‌ذشت., (تساریخ ایران باستان ج ۲ 
ص ۱۱۲۷). 
تاخس. [خ] لإ" بنابه روایت دیودور در 
کتاب ۱۵ بند ٩۳ - ٩۲‏ از پادشاهان مصر و 
معاصر اردشیر... تاخس پادشاه مصر 
خواست با اردشیر جنگ کند و قوای بری و 
بحری زیاد جمع کرد. در قشون او ده‌هزار نقر 
سپاهی اجیر بودند (سعلوم است که یونانی 
بوده‌اند). دولت اسپارت اژزیلاس را برای 
سرداری این قوه فرستاد و خابریاس آتنی نیز 
بعنوان اینکه شخصاً به خدمت مصر استخدام 
میشود نه از طرف مردم آتن بمصر رفت و 
امیرالبحر بحریة آن که عده‌اش به دویست 
کترمن‌زند کنیل خودپاتاز مر 
برخلاف عقیدۂ آژزیلاس فرماندهی را بر 
عهده گرفته بطرف فینيقیه حرکت کرد و چون 
بتزدیکی فینیقیه درآمد از مصر فرستاده‌ای 
دررسید و خبر آورد که حا کم مصر یاغی شده 
و مامورینی نزد نکتانب پر پادشاه که 
فرمانده دسته‌ای از قشون مصر بود فرستاد تا 
او را بسلطنت دعوت کند. پس از آن شورش 
بزودی بالا گرفت و به تمام مصر سرایت کرد و 
پر پادشاه مصر با شورشیان همداستان 
گردیده... بالاخره براثر این اوضاع پادشاه 
مصر چاره را در این دید که از کویر عربتان 
گذشته پاه پدربار ایران برد و عذر تقصیرات 
را بخواهد (۲۶۱ ق, م.), اردشیر نه فقط از 
تقصیر او درگذشت بل فرماندهی اردویی را 
که‌بنا بود بتصد مصر حرکت کند به وی داد... 
تاخس بنزد آژزیلاس برگشت و چون جرئت 
تکرد با پسر خود جنگ کند سردار یونانی او 
را بشهر بزرگی برد و در آنجا قشون نکتانب 
که‌از حیث عده برتری داشت او را محاصره 
کرد.بعد شبانه آژزیلاس محصورین را از شهر 
حرکت داده بجایی برد که موقع محکمی بود 
(اين محل را از هر طرف کانالهایی احاطه 
داشت). در آنجا بواسطة خوبی موقع و 
رشضادت یونانها قشون نکتانب شکست 
خورد و تاخس مجدداً پادشاه مصر شد. 
...این است گفته‌های دیودور ولی باید در نظر 
داشت که این مورخ اسامی پادشاهان مصر را 
مشوش ذ کرکرده و نمی‌توان محققاً معلوم کرد 
که وقایع مزیور در چه زمانی روی داده | گرچه 
موافق حاب دیودور یعنی موافق سال سوم 
المیاد یکصدوچهارم این وقایع در ۳۶۲ق. م. 
روی داده ولی از روایت پلوتارک (آژزیلاس, 
بند ۴۶) معلوم است که دیودور اسم پادشاه 
مصر را بجای نکتانب تاخی نوشته. (ایران 
باستان ج ۲صص ۱۱۳۹- ۰۱ رجوع به 
نکتانب شود. مؤلف قاموس الاعلام ترکی 


1 - 8. 2 - ۰ 


۴ تاشخک. 


ارف یکی از لوک اسان راو پستر 
نکتانبوس اول است. وی پسال ۲۶۳ ق. م. 
چلوس کرد و یک سال حکومت داشت و 
یکمک یونانیان مقابل آلکساندر اوضوس 
مقاومت کرد ولی بتدابیر اجسیلاس. 
تکتانبوس یاغی وی را مغلوب و مجبور به 
فرار کرد. 
تاخکت. [خ] () بقول مؤلف تحفه نام 
آزاددرخت است در تبرستان. (فرهنگ نظام). 
رجوع به تاخ شود. ۱ 
تاخن. (خ] (إخ)' نام یکی از غلامان ارسطو 
است. مدل ان ثاخن است. (ابن‌الندیم در 
وصیت‌نامة ارسطو). رجوع به ثاخن شود. 
تاخیانوس. ((خ)۲ ت-خیانوس. نام ب رکذ 
بزرگی ات در سنجاق و قضای سیروز از 
ولایت سلانیک و قریه‌ای هم بهمین نام در 
ساحل غربی آن هست. برک مزبور از توسع و 
سرشار شدن نهر قرسو در دشت سیروز 
ایجاد شده است و آن در جنوب شهر مذکور 
از طرف شمال غربی بسوی شرقی امتداد 
می‌یابد, در موسم زمستان و مواقع بارانی | کثر 
جهات دشت را فرا گیردو از همین جهت طول 
و عرض ثابتی ندارد ولی در هر حال طولش 
از ۳۵ و عرض اعظمش از ۷۰هزار گز کمتر 
نیست. خشک کردن این دریاچه موجب 
تزاید کامل محصولات دشت سیروز میگردد 
و لذا چندین سال قبل امتیاز شروع به اين کار 
داده شده است. (قاموس الاعلام ترکی). 
تاخیره. [ر /ر ](()بخت و طالع و سرنوشت 
را گویند و بمعنی نصیب و قسمت و آنچه پر 
آن زایند و برآیند هم هست. چنانکه گویند 
«تاخیرۂ تو چنین بود» یعنی طالع تو چنین بود 
و بر آن زادی و پرآمدی. (برهان) (آنندراج) 
(انجمن ارا). چنان بود که مثل زنند که تاخیرءٌ 
تو چنان بود و بر آن بود یسی بر آن بزادی و 
بر آن پدید آمدی. (حاثۂ فرهنگ اسدی 
نخجوانی)؛ 
تاخيره تو نه بدان زده است ( کذا) 
کایدر بسیار بمانی بدان؟. 
مخلدی (از حاشۀ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
تاداو. (انامی است که در رودبار به درخت 
داغداغان دهند. (از درختان جنگلی ایران 
حبب‌اله ابتی ص ۱۷۱ رجوع به تادانه و 
توغدان و داغداغان شود. 
تادانه. [ن /ن ] (| مرکب) حبیب‌اله ثابتی در 
کتاب درختان جنگلی ایران نام درخت 
داغداغان را در لاهیجان تادانه ضبط کرده 
است ولی غالبا این درخت را در لاهیجان و 
اطراف بنام «تو» * خوانند. به لفت دیلم 
حب‌الزلم است. (تحفة حكيم مؤمن) (فهرست 
مخزن الادویه). تا. داغداغان. توغدان. اين 
اسامی در جنگلهای شمالی ایران بدون 








تشخیص و فرق به سه قسم درخت خانوادۀ 
سلتیس داده میشود ۷. 
تادرس.1 ] ([خ) ابن الحن الاستاذء وزير 
اسدالدوله (صالح‌ین مرداس) رجوع به 
معجم الادباء ج مارگلیوث ج ۱ص ۲۱۶ 
شود. 
تادروس. [ ] (إٍخ) رفله افندی. او راست: 
البيانات الجليلة لمديرية القليوبية. مطبعة 
توفیق ۱۸۹۸ م. (از معجم المطوعات ج ١‏ 
ستون ۶۲۴). 
تادروس. [] (اخ) (وهبی... بک) ناظر 
مدارس قبطیه در قاهره و معلم بابق زبانها در 
سدرسة «الاقباط بحارة القايين». او راست: 
۱- الاثر الجلیل فی رثاء افندینا اسماعیل چ 
مصر ۱۳۱۳ه.ق.۲ - الاثراللفیس فى تاريخ 
بطرس الا كبر و محا کمةالکیس, چ بولاق 
۲ ه.ق./۱۹۰۳م. در ۱۶۰ صفحه. 
۳ -ترجمة الامیر عریان‌بک, رنیس سابق 
کتاب نظارت ماله و در اخر ان مرئیه‌ای 
برای وی و مدح باسیلی‌بک مستثار محکمة 
استیناف. چ بولاق ۱۳۰۵ ه.ق./۱۸۸۸م. در 
۲صفحه. ۴ - الخلاصة الذهية فى اللفة 
المربه در بولاق بسال ۱۲۹۲ ه.ق, ۵ - 
عنوان التوفيق فى قصة سیدنا یوسف الصدیق 
که در آخر آن مقدمه‌ای ادبی است. در مطبعة 
الاعلامیه بال ۱۳۰۲ ه.ق.در ۸۸ صفحه 
چاپ شده, ۶ - مرآة الظرف فى فن الصرف. 
در مصر بال ۱۳۰۷ ه.ق.در ۱۰۳ صفحه 
طبع شده. (از معجم المطبوعات ج ۲ ستون 
.)۱٩۹۲۵ - ۴‏ 
تادروس.۱ ] (ان) رمری افندی. یکی از 
نسویسندگان جسرید؛ مسصر. او راست: ۱- 
الاقباط فی‌القرن العشرین در پرورش و رشد 
مردم مصر و احوال اجتماعی و دینی و علمی 
آنان... در ۱۸۴ صفحه. مصر ۲۰۱۹۱۰ - 
حاضر الحبشة و متقبلها: در ۱۷۱ صفحه (با 
تصاویر), مصر. ۳ - الدنیا و الااخرة. در مطبعة 
رعمیس ج ۱۹۱۳ (از معجم المطبوعات 
ج استون ۶۲۵). 
تادروس. [ ] (إخ) ایک ندر افندی 
تادروس‌بک شنوده منقباوی. صاحب جریدۂ 
مصر. متولد در اسیوط بال ۱۸۵۷ م. وی 
تاريخ الامية القبطية و كنيتها تألیف بانوا. ل. 
بتشر را در سال ۱۹۰۱ م.از انگلیسی په عربی 
ترجمه و در چهار جزء منتشر کرده است. (از 
معجم المطبوعات ج اص ۶۲۴ 
تادقی. [ ] (اخ) محدین یحیی‌بن یوسف 
الربعى الشادفی الحلیی. نخت بر طريقة 
حنبلی بود و سپس حنفی گردید. وی از بمضی 
دانشمندان در حلب و از شهابی ابن نجار 
حایلی در قاهره و غیره کسب علم کرد و در 
نظم و نثر بارع شد. به نیابت قضاء حنبلیان در 





تادن. 

حلب گماشته شد و همچنان به مناصب عالیه 
در دو دولت چرکسی مصر و عتمانی در حلب 
و حماة و دمشق نایل آمد. آنگاه به قاهره 
رفت و در سال ٩۴۹‏ ه.ق.به حماة بازگشت و 
در آنجا قلائدالجواهر را در مناقب شيخ 
عبدالقادر گيلاني و دیگر رجال نوشت (در 
مصر به چاپ رسیده است). وی در حلب در 
اوائل شعبان ۹۵۰ ه.ق.وفات یافت. رجوع 
به معجم المطبوعات ج ۱ستون ۷ تاریخ 
حلب ج ۶ص ۲۵شود. 
تادلة. [د ل] (إخ) از جبال بریر در مغرب 
تلمان و قاس و از انجاست ابوعبدالله 
محمدین محمدین احمد انصاری قرطبی 
تادلی. (معچم البلدان) (مسراصد الاطلاع). 
مولف قاموس الاعلام ترکی ارد: این نام را به 
قسمتی واقم در بین تلمسان و فاس از 
رشته کوههای درن در آفریقای شمالی اطلاق 
کنند. ابوعبدالله محمد انصاری تادلی شاعر 
مشهور در قرطبه. از نواحی این کوه برخاسته 
است. 
تاد لی. [ د لیی ] (ص نسبی) منوب به 
تادلد. رجوع بهمین کلمه شود. 
تادلی. [د لیی ] (اخ) اب وعبدائه محمدین 
محمدبن احمد انصاری قرطبی تادلی. از تادلة 
(رجوع بهمین کلمه شود). وی شاعر و ادیب 
بود و ابوالقاسم زمخشری را سدح گفت. (از 
معجم البلدان: تادلة). 
تادلی. [2] (اخ) یوسف‌بن یحیی المغربی 
اللغوی, معروف به تادلی. متوفی بال ۵۴۰ 
د.ق.او راست: نهاية السقامات فى دراية 
المقامات للحریری. (اسماء المژلفین ج ۲ ص 
۲ 
تأذمکه. [ ] (اخ) شهری است در سودان, 
دمشقی در نخبة الدهر ارد: تادمکه مانند مکه 
در میان کوهها قرار دارد و زندگی مردم آنجا 
مانند سایر مردم افریقا است و مسردان انجا 
نقاب بر چهره اندازند و جز چشمانشان چیزی 
از صورتشان دیده نمی‌شود ولی زنانشان 
بی‌نقابند. (از نخبه الدهر دمشقی ص ۲۳۹). 
تادان. [ذ] ((خ) تاذن. قسریه‌ای از قرای 
بخارا و از انجاست اپومحمد حسن‌بن 


1 - Tachon. Tychon. 
` 2 - 8, 
۳-فرهنگ اسدی چ اقال ص ۵۱۱ جمله «و بر‎ 

آن بود یعنی بر آن بزادی» را ندارد. 
۴-در فرهنگ اسدی چ اقبال ایضا: تاخیرة نر 
نه بداز ده است ( کذا) -کایدر بار بمانی بدان, 
(لاتیتی) 5اااع0 - 5 
lû.‏ - 6 
a: Celtis auslralis b: Cellis‏ - 7 
caucasica. ¢: Tournelortü.‏ 

۸-رجوع به همین نام شود. 





تأدنی. 
جعفر... (از معجم البلدان) (مراصد الاطلاع) 
تادنیی. [د] (ص نسبی) مشوب به تادن. 
رجوع به ماد بعد شود. 
تادنی. [د] (إخ) ابومحمد حسن‌بن جعفرین 
غزوان سلمی تادنی (منسوب به تادن). وی از 
مالک‌بن انس و جماعتی دیگر روایت دارد و 
ابوبکر محمدین عبدالهبن ابراهیم بنجیکتی و 
حاسدین مالک بخاری و غير ان دو از او 
روایت کند. (از معجم اللدان). ورجوع به 
اناب سمعانی ہرگ ۱۰۲(تاذنی) شود. 
تادوان. [د (اخ) دهی از دهتان و بخش 
خفر شهرستان جهرم که در ۲۸هزارگزی 
جنوب خاور باب‌انار. کار راه فرعی خفر به 
گوکان واقم است. جلگه, گرمسیر و مالاریانی 
است و ۵ تن نکته دارد. آب آن از 
رودخان قره‌آغاج و چشمه است. محصول 
انجا غلات. برنج, تریا ک. مرکبات و خرما 
است. شغل اهالی باغداری و زراعت. صنعت 
دستی زنان بافتن روی گیوه است. دارای 
دبستان. در دوهزارگزی شمال ده در تتگ 
تادوان ساختمانهای خرابه‌ای موجود است که 
معروف به قلعهٌ گبرها و نقارخانه است. تاریخ 
و منظور از بنای آن معلوم نیست, بقول 
مشهور مقبره‌ای بوده است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷ در فارسنامة ناصری 
آمده: خفر در اصل خبر یبای ابجد است یعنی 
محکم و استوار و بیچید» ميان جنوب و 
مشرق شیراز است. درازای ان از تادوان تا 
اتکوری نه فرسخء پهنای آن از خانة کهدان تا 
باغ کر چهار فرسغ» محدود ات از جانب 
مشرق ببلوک فا و از سمت شمال ببلوک 
سردستان... (فارسنامهة ناصری در ذيل 
بلوکات فارس ص ۱۹۶). 
قا۵ه. [د] (اخ) یکی از حواریون مسیح. 
نویندگان کلیایی گویند. که آبگار پادشاه 
خشرون معاصر میح (ع) بود. او بمرضی 
علاح‌ناپذیر مبتلا گردید و توسط آنانیاس۲ 
یکی از پیروان میح نامه‌ای برای او ارسال 
داشت. عیسی (ع) شخصی را «تادهنام نزد 
وی فرستاد و آبگار و مرضای دیگر از او شقا 
یافتند. این خبر از اسویوس نویسنده 
کلی‌ایی است و نویسندگان دیگر کلیایی 
نیز بعدها آن را ذ کرکرده‌اند ولی | کنون عموما 
این خبر را صحیح نمیدانند. ببض نویسندگان 
کلسایی نوشته‌اند که جواب مسیح (ع) بنامة 
آبگار و صورت عیسی (ع) مدتها در (یس 
بوده و اين اشیاء را در زمان بلطت لوکاین ۲ 
(در حدود ۰ م.) به قمطتطنیه نقل کردند, تا 
زمان امپراطور مشل پافلا گونی" در آن شهر 
بود و پس از آن مفقود گردید. موی خورن 
گوید( کاب ۲ فصل )۲٩‏ که جواب نامه 
آبگار را طوماس" نامی از حواریون عیسی 


(ع) نوشت. ترجه ارمنی نام عیی با 
ترجمهّ یونانی روایت اوسویوس مفایرت کلی 
ندارد و از اینجا بايد استتباط کرد که هر دو 
ترجمة یک اصل بوده که به مسیح (ع) نسبت 
میداده‌اند. موسی خورن گوید که آیگار 
سی‌وهشت سال سلطت کرد و بدست تاده 
حواری عیسی که او را شفا داد دین مسیح را 
اختیار کرد. (تاریخ ارسنستان فصل ۳۰) 
(ایران باستان ج ۳ص (YF‏ 
تاد یزه. [ ] ((خ) قریه‌ای است از قراء بخاراء 
و تادیزی منسوب بدانجاست. (معجم البلدان) 
(انساب سمعانی برگ ۱۰۲ «ب»). 
تاه یزی. [زیی] (ص نسبی) منوب 
به‌تادیزه. 
تاد یزی. [زیی] (ا) ابسوعلی حسن‌بن 
ضحاک ین مطرین هناد تادیزی بخاری. وی 
از اسباطبن یسم روایت کند و ابویکر 
محمدین حسن مقری از او روایت دارد. وی 
به شعبان ۳۲۶ د.ق. درگذشت. رجوع به 
معجم البلدان (تادیزه) و انناب سممانی برگ 
۲ «ب» شود. 
تاذری. [ ) (!خ) این اسطین اشصرانی. از 
منشیان هشام‌بن عبدالملک بود و وی او را 
تسقلد دیوان حمص داد. ( کتاب الوزراء 
والکتاب ص ۳۸. 
تاذاف. [ذ] (!ج) قریه‌ای است که بین حلب و 
بین آن چهار قرسنگ است. از وادی بُطنان از 
ناحية بزاعة. امرژالقیس انرا در شمر خويش 
آورده گوید؛ 
و یارب یوم صالح قد شهدته 
بتاذف ذات التل من فوق طرطرا 
و بدان منوب است ابوالماضی خلیفه... (از 
معجم البلدان). 
تاذافی. [ذ] اص نسبی) منسوب به تاذف. 
تاذفی. [ذ] (إخ) اب‌والماضی خليفةبن 
مدرک‌بن خلفة تمیمی تاذفی. سلفی از وی 
در رحبة شعر نوشت. و او از اهل ادب بود. (از 
معجم البلدان: تاذف). 
تاذافی. [ذ] (اخ) یوسف‌بن عبدالرحمن‌ین 
حسن تاذفی. مردی دانشمد بود. وی بسال 
۶ھ .ق. در تاذف متولد شد و در حلب 
پرورش یافت و در همان جای بسال ٩۰۰‏ 
ه.ق.وفات بافت. او راست: سنفنایح 
الکتوز». (از الاعلام زرکلی ج ٣ص‏ 6۱۱۸۱ 
تاذان. (ذ] (اخ) قریه‌ای است از قراء بخاراء 
و تاذنی مسوب پدانجاست. (از اساب 
سمعانی برگ ۱۰۲ «ب»), رجوع به تادن 
شود. 
اذیی. (ذ] (ص نسبی) منسوب به تاذن و 
تادن. رجوع به تادنی شود. 
قاو. (() چیز دراز بار باریک مثل موی و 
لای آبریشم و رشته پبه و تنید؛ عنکیوت. 


تار. ۶۱۷۵ 


(فرهنگ نظام). تان بافندگان که نقیض پود 
است. (برهان) (انجمن آرا). رمان جامه که 
بهندی تانا گویند. (غیاث اللغات). ریسمان 
پارچه که در طول واقع شده است. و آنکه در 
عرض واقع مشود پود است. (فرهنگ نظام). 
رشته و ریسمان و نخ. (آنتدراج). تار پود را 
گویند.(فرهنگ جهانگیری). تار و تاره و تان 
و تانه, ضد بود. (فرهنگ رشیدی). تستة 
جامه که ضد پود است و آنراتان و تاره و 
فرت نیز گویند. (شرفنامُ منیری): سدی؛ تار 
جامه. -دات؛ تار جامه. حابل, تار و نایل پود 


بود. (منتهی الارب)؛ 

ز یزدان و از ما بر آنکس درود 

که تارش خرد باشد و داد پود. فردوسی. 
بیاموختشان رشتن و تافتن 

بتار اندرون پود را بافتن. فردوسی. 
ز دیای زربفت رومی دویست 

که‌گفتی ز زر جامه را تار ست. فردوسی. 
نیازرد یک موی گیو از تتش 

ندید یک تار پراهنش. فردوسی. 
چو پران پیامد بنزدیک رود 

سپه بد پرا کنده چون تار و بود. فردوسی. 
از این گونه لشکر سوی کاسه‌رود 

برفتند بی مایه و تار و بود. فردوسی. 


دگر خواسته هرچه آورده بود 
ز اندک ز بسیار از تار و پود. 

فردوسی (از شرفنامة منیری). 
وزاو باد بر شاه گیتی درود 
کزاو خیزد آرام را تار و پود. 

فردوسی (از شرفتامۀ منیری). 
هوا پود شد برف چون تار گشت 


بپهدار از آن کار یچار گشت. فردوسی, 

هر یکی را درخور خدمت ثباتی داد خوب 

خلعتی کو را بزرگی پود بود و فخر تار, 
فرخی. 

مملکت را ملک چنین باید 

تا بود کار ملک راست چو تار فرخی. 

آن تنگ دهان تو ز پیجاده نگینی است 

باریک میان تو چو از کتان تاریست. فرخی. 

گلهاکشیده‌اند بسر بر کبودها 

نه تارها پدید بر آنها نه پودها. ‏ منوچهری. 


خدایگانا چون جامه‌ایست شمر نکو 

که تا آبد نشود پود او جدا از تار 

ایوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۸۱). 

سپاهسالار نک احتياط کرده بود تا کی را 


- 8. 
- Empereur ۰ 

- Michel ۰ 

- Thomas. 

۶ -در انساب سمعانی: اپوالحن‌بن الفحا ک. 
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س نی ظط a‏ 


۶ تار. 


رشته تاری زیان نشد. (تاریخ بسهقی). نخست 
آنچه آرردند می‌کردند تا جمله پیش سلطان 
آوردند چنان‌که رشته تاری ازبرای خود 
بازنگرفت. (تاریخ بیهقی). 

جان چامه نپوشد مگر از باخته حکمت 

مر حکمت را معنی پود است و سخن تار. 


ناصرخضرو (دیوان چ تهران ۱۳۰۷ ه.ش. 


ص “Ar‏ 
بیارد سوی پوستان خلعتی 
که للوش پود است و پیروزه تار. 


ناصرخسرو (دیوان ایضاً ص ۹ 


تنت چو پیرهی بود جانت را وا کون 
همه گسسته و فرسوده گشت تارش و بود. 


اصرخسرو (دیوان ایضاً ص .)٩۱‏ 


میوه او را نه هیچ بوی و نه رنگ است 
جامۀ او را هیچ پود و نه تار است. 


ناصرخ رو (دیوان ایضاً ص ۵0). 


جز از عذر و جفا هرچند گشتم 
ندیدم کار او را پود و تاری. 


ناصرخسرو (دیوان ایضاً ص ۴۳۳). 


بحلهٌ دين حق در پود تنزیل 
به ایشان بافت از تأویل تاری. 


ناصرخسرو (دیوان ایضاً ص ۴۲۵). 


تلت چو تار است. جات پود تو جامه 
جامه نماند چو پود دور شد از تار. 


تاصرخسرو (دیوان ایضاً ص ۱۶۵). 


من نیسندم ترا ود کنون 
چون پندی همی بتار مرا.. ناصرخرو. 
آنچه دانا گوید آنرا لفظ و معنی پود و تار 
وآنچه نادان گوید آترا هیچ پود و تار ست. 
ناصرخرو. 

تا تن بغم عشق تو نابود شده‌ست 
تن تار بلا و رنج را پود شده‌ست. 

ابوالفرج رونی. 
بخت رمیده را نتوان یافت چون توان 
زآن تار کآقاب تند پود و تار کرد. خاقانی. 
کتف‌کوتاه را ردا بافد 
که زراندود تار بندد صبح. خافانی. 
چون بدین زودی کفن می‌بافت او را دست چرخ 
کاشکی در بافتن من تار او را پودمی, 


خاقانی. 
رشت جانت ز غم یک تار ماند 
شکر کن کآن تار نگستی هنوز. . خاقانی 
نساج‌نسبتم که صناعات فکر من 
الا ز تار و پود خرد جامه‌تن نند. خافانی. 
زان مقنعه کان شاه به بهرام فرستاد 
یک تار بصد مغفر رستم نفروشم. خافانی. 


وشی جامه‌ای داشتی هفت‌رنگ 

چوگل تار و پودش برآورده تگ. نظامی. 

جام تن چا ک‌شد تاری ز پیراهن ببخش 

کز چنان رشته توان پیوند کرد این چا ک‌را. 
خامی: 








کای که وقتی پنبه بودی در کتو 
وقت دیگر ریسمان بودی و تار. نظام قاری. 
تار و پود عالم امکان بهم پوسته است 
عالمی را شاد کرد آنکس که یک دل شاد کرد. 
صائب. 
| آنچه از آهن و برنج و تقره و طلا و مانند آن 
سازند. (از آنندراج). فلز خیلی باریک‌کرده 
مثل مو و ابریشم. (فرهنگ نظام). تار ساز. 
(برهان) (انجمن آرا) (آندراج). تار ساز چون 
چنگ و طنبور و قانون و اشال آن. (آنندراج). 
محمد معین در حاشیة برهان قاطع ارد؛ از 
اوستا: تتره' (قیاس شود یا هندی باستان: 
تانتره" = رشته, طناب). مؤلف قرهنگ نظام 
آرد: اگرتار فلزی روۍ ظرف مجوفی کشیده 
شود و با مضرابی به آن تارها بزنند صدای 
ساز میدهد. یکی از اقسام ساز ایران را برای 
اين تار می‌گویند که روی آن تارهای فلزی 
کشیده شده است. این لفظ در سنسکریت 
«تره» است: رود؛ ... تاری که بر روی سازها 
کشند.(برهان): 
وآن هشت تا بربط نگر جان را بهشت هشت در 
هر تار ازو طوبی شمر صد میوه هر تا ریخته. 
خاقانی. 
تار که بر بربط ناهید بت 
زنگ که بر محمل خورشید بست؟ 
جامی (تحفة الاحرار). 
تار از رگهای جان بستیم بر قانون درد 
ميزند خوش ناخنی در سینۀ افغان ما, 
ظهوری (از آتندراج). 
دیدیم بسی ناخوشی از محتسب اما 
نی تار بریدیم و ته مضراب شکتم. 
طالب آملی (از آتدراج). 
اتش می تیره سازد شعلهُ اواز را 
بر کدوی باده باید بت تار ساز را. 


غنی (از آتدرا اج), 
||تار ابریشم. (برهان) (آتتدراج) (انجمن آرا) 
(فرهنگ جهانگیری): 
تن چو تار قز و بریشم دار 
ناله زین تار ناتوان برخاست. 
خاقانی. 
زهره شد از چنگ پرآوازه‌اش 
تار بریشم‌ده شیرازه‌اش, 
جامي (تحفةالاحرار). 
||رشتهٌ ریسمان: 
آن ساعدی که خون بچکد زو ز نازکی 
گریرزنی بر او بر یک تار ریسمان . 
خسروی. 
هرچند رستم است آ درآید ز سهم تو 
دشمن بچشم سوزن چون تار ریسمان, 
سوزنی. 
-مثل تار ریسمان؛ بی لاغر؛ 


چون تار ریسمان تن او شد نزار و من 





تار. 


بسته کجا شوم بیکی تار ریمان؟ 
وطواط (از امثال و حکم ج ۲ ص ۱۴۱۶). 
| مطلق رشته. نخ. ۲ 
- تار سبحه؛ رشته تبیح, (اندراج). 
- تار شمع؛ رشتة درون شمع که برافروزند. 
(انندراج). 
- تار طراز: 
هد گر یجهانۍ وت وه یکی 
بدود گر بدوانی ز بر تار طراز. ‏ منوچهری. 
برکشد تار طراز عنبرین از کام خویش 
چون برآرد عنکبوت از کام خود تار طراز. 
منوچهری (در صفت قلم). 
رجوع به تراز شود. 
< تار عنکبوت؛ هریک از رشته‌های باریک 
که عنکبوت یک بار از دهان بیرون دهد. 
لعابی باریک که عنکبوت بدان خانه تند. 
کارتتک. رشته و نخ که عنکبوت کند خانه 
ساختن خود را. رشته‌ای که عتکبوت از لعاب 
خود کند: ختیعور؛ تار عنکبوت مانندی که از 
هوا فرودآید در سختی گرما و نیت گردد. 
(منتهی الارب)؛ 
جز مر ترا بخدمت اگرتن دوتاکنم 
چون تار عنکبوت مرا بگ لد میان. فرخی. 
در حصن آهنین به امان باشد انکه بت 
از عکبوت هيت تو بر مان دو تار 
در پیش اژدهای دمان در محاربت 
بر تار عنکبوت دواسبه رود سوار. سوزنی. 
چشمم چو غار و اشک برو تار عنکبوت 
کرده‌در آن خیال تو چون مصطفی مقر. 
قاانی. 
- تار گوهر؛ رشته و نخی که دانه‌های تسبیح 
یا مروارید و غیره را از آن گذرانند. سلک. 
(آتدراج): 
شد رشن جان من یک تار مگر روزی 
در عقد بکار اید این تار که من دارم. 
خاقانی. 
دو فتوح است تازه در یک وقت 
دو لطفه‌ست سفته در یک تار. خاقانی. 
- متل تار عنکبوت؛ بسیار نحیف. (امثال و 
حکم ج ٣ص‏ ۱۴۱۶).رجوع به تار عنکبوت 


شود. 

-امتال: 

در جیش را تار عنکبوت گرفته است؛ زمانی 
دراز است که نقدی در جیب ندارد. (امثال و 


حکم ج اص ۷۸۲. 
- تار فغان (اضافة استعاری)؛ افغان تشبیه به 
تار شده* 
بیدلم تار فغانم نگلد 

talhra. 2 - ۰‏ - 1 
۳-نل: تارپرنیان.. 


۴-نل: رىم یت. 











تار. 


رشتذاه از زبانم نگلد. 
طالب املی (اندراج). 
-تار موی؛ (فرهنگ اوبهی) (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (برهان). تار 
زلف و گیسو. (آنندراج). یک موی از دستۀ 
موی زلف 
که‌نازارد از کنه یک تار موی 
بر آن سرو سیمین‌بر ماهروی. ‏ فردوسی. 
بنده و فرزندان و هر کس که دارد بفدای یک 
تار موی خداوند باد که سعادت بندگان آن 
باشد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۸۳). 
بنده در راه مدحت تو همی 
بر رهی همچو تار موی رود. سوزنی. 
داد دستاری بحسان اندرو یک تار موی 
بهتر از دستار و دستار از خراج مصر و شام. 
سوزنی. 
ندهیم تار مویی که مان جان بیندم 
نه غلام عشقم ای جان چه کمر دریغ داری؟ 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۸۷۶. 
تار مویم بمن نمود سپید 
زين نمودن غمان من بفزود. 
از تب چو تار موی مرا رشته حیات 
وآن موی همچو رشة تب‌بر بصد گره. 


خاقانی. 


خاقانی. 
پرده رونق به تیزبازاری 
تار زلفش ز مشک تاتاری. نظامی. 
شود بر حصاری بیک تار موی. نظامی. 
چه ديدم تیزرایی تازه‌روبی 
مسحی بسته در هر تار مویی. نظامی. 
می‌نماند در جهان یک تارمو 
کل شی هالک الا وجهه. 


مولوی (مثنوی چ علاءالاوله ص ۴۰۰). 


هیچکس در ملک او بی امر او 
درنیفزاید سر یک تار مو. 


مولوی (مکنوی ایضاً ص ۵۱۲). 


بعنایت الهی یک تار موی از دست مبارک 
ایشان متفر نگشته بود. (انیس الطالبین 
بخاری نخه کتابخانة مولف ص ۱۶۹). 
شد لیلی را درون زغم شاد 
وآن نامه ز جیب خویش بگشاد 
پیچید در آن به آرزویی 
برگ کاهی و تار مویی 
یعنی زآن روز کز تو فردم 
چون مو زارم. چو کاه زردم. 
جامی (یلی و مچنون). 
||تار نقاب. (آتدراج): 
نازم به آنشین نگه خود که بارها 
چون تار زلف تار نقاب از رخ تو ریخت. 
طالب آملی (آتندراج). 
|[تا مخقف تار است. رجوع به تا شود. ||ساز 
ایرانی" و آن دارای پنج سیم است که با زخمه 
نوازئد و بر کاسة آن پوست بره تک کشیده 





باشد. سازی ایرانی از ذوات‌الاوتار. آلنی 
مسوسیقی است که اختراع آن را ایرانیان 
کرده‌اند. و سه‌تار و ویلن را به تقلید تار 
ساخته‌اند. تار عبارت است از کاسه‌ای از 
چوب توت. و بدنه و دستة تار از چوب فوفل 
و گردوی کهنه و پوست بره تودلی بر روی 
کاسه می‌کشند و روی دسته را با استخوان 
پای شتر می‌بندند و خرک روی کاسه را از 
شاخ گوزن می‌گذارند و سپس شش سیم, سه 
تأی ان زرد و به تا سفید, از خرک تا دسته 


می‌کشند و از رود؛ گوسفند بیست‌وینج پرده 
به ان می‌بتدند و با مضراب می‌نوازند. از 
معاریف استادان تارساز آخیر. مرحوم یحمی 
و مرحوم استاد فرحاله بودند. 





سابقۀ تاریخی تار: روع الله خالقی در کتاب 
سرگذشت موسیقی ایران آرد: تار در لفت 
بمعی رشته است و در آلات سوسیقی 
همانست که به اصطلاح امروز سیم گفته 
مشود و پیشینیان آنرا وتر می‌نامند. هیچ 
سازی نت که از آن بی‌بهره باشد مگر آلات 
بادی که در آنها فشار هوا موجب ارتعاش و 
تولد صوت می‌شود. معلوم نیت از چه 
زمان این نام بسازی که امروز در دست 
ماست اطلاق شده است. تنها در شعر فرضی 
سیستانی در ردیف غژ و نزهت که تام دو آلت 
موسیقی است بکار رفته است؛ 

هر روز یکی دولت و هر روز یکی غز 

هر روز یکی نزهت و هر روز یکی تار. 

آنچه ملم است ما تا دور؛ صفویه سازی بنام 
و شکل تار امروزی نداشته‌اییم زیرا در 
نقاشی‌های آن دوره هم اثری از آن دیده 
نمی‌شود. در صورتی که در مجلس بزم تالار 
چهل‌ستون اصفهان کمانچه و عود و سنتور را 
می‌بینیم. ساز دیگری در ایران بنام طنبور 
سابقه‌ای بسیار قدیم دارد که فارابی نیز از آن 
نام می‌برد و در اشعار شاعران پیشین ایران هم 
ذکران ره است. چنانکه منوچهری دامفانی 
گوید 

بیاد شهریارم. نوش گردان 

ببانگ چنگ و موسیقار و طبور. 

و همچنین در جای دیگر سروده است: 

ختیا گرانت, فاخته و عندلیب را 

بشکست نای در کف و طتبور در کتار. 

و ناصرخسرو گوید؛ 

آن یکی برجهد چو بوزنگان 

پای کوبد بنفمة طبور. 

بعضی گویند تار همان بربط باستایست که 





۶:۱۷ 


بعدها عود نامیده شده است: در این‌که عود و 
بربط یکیست شکی نمی‌باشد ولی تار به 

نبور بیشتر شیاهت دارد تا به عود و بربط, 
در قدیم دو نوع طنبور بوده است: طتبور 
خراسانی و طبور بغدادی. این ساز دو سیم 
داشته و مضرابی بده که با انگشتان دست 
راست نواخته می‌شده و هما کنون‌در کردستان 
معمولست. حتی در تهران یکی از قضات 
محترم دادگستری که شاید تخواهد نامش را 
ذکرکنم این ساز را در نهایت خوبی می‌نوازد 
و نواهای قدیم موسیقی کرد را که خود بحث 
جدا کانه‌ایست در کمال زیایی اجرا می‌کند... 


تار. 


برخلاف عود که دسته‌ای کج دارد. دستذ 
طنور راست و بلند است و مانند تاره 
پرده‌بندی می‌شود ولی عدۀ پرده‌های آن کمتر 
است. شکل طبور همه جا در نقاشیهای قدیم 
بخصوص در مینیاتورها دیده میود و کاس 
آن از چوبت و دهانهة آن هم پوست ندارد 
مثل سه‌تار, ولی کاسه‌اش بزرگتر است بشکل 
یک نصفة خربوزه. بنظر چنین میرسد که 
سهتار از نوع طبور بوده است با این تفاوت 
که طنبور را با چهار انگشت دست راست 
(بدون شست) بصدا می‌آورند ولی در سه‌تار» 
ناخن سبایه عمل مضراب را انجام میدهد. 
تصور می‌کنم چون صدای سه‌تار کم بوده 
است کاسة این ساز را بزرگتر کرده وروی آن 
پوست کشیده‌اند و با مضراب فلزی نواخته‌اند 
تا طلین آن بیشتر شود. وجه تمية سدتار 
معلومست زیرا در اول سه سیم داشته و بعدها 
یک سیم به آن اضافه شده است آ, هنوز هم 
برخی از اهل فن آنراسه‌سیم مینامند. 
سیمهای تار هم اقتباس از سه‌تار است منتها 
برای اینکه صدا قویتر شود سیمهای اول و دوم 
(زرد و سفید) را جفت بسته‌اند و پنج سیم پیدا 
کرده‌است و سیم ششم چنانکه معروفست 
بعدها به وسیلة غلامحسین درویش از روی 
سه‌تار. به آن اضافه شده است. اينکه شهرت 
دارد آبونصر فارابی مخترع تار بوده ات 
حکایتی بیش نیست و سند تاریخی ندارد. در 
دورة صفویه از نوازنده‌ای بتام استاد شهسوار 
چهارتاری نام برده‌اند و معروفست که شیخ 
حدر (وفات ۵۸۹۸ .ق.)که یکی از مسین 
این سلسله است مخترع چهارتار است. 
همچنین گویند شخصی بنام رضاءالاین 
شیرازی شس تار را اختراع کرده است. در 
دورة قاجاریه تار یکی از ارکان موسیقی 
ايران شده است... «اوژن فلاندن» آنرا چنگ 


1 - Thar. 
-گویند سیم اضافی را مشتاقعلیشاه بکار‎ ۲ 
برده است چنانکه برخی آنرا سیم مشتاق»‎ 


گویند. 








۸ تار. 


نامیده است و این نامگذاری مناسب نیست 
زیرا چنگ از سازهای بسیار قدیم 
مشرق‌زمن و ایرانست که در تقش برجستهٌ 
طاق‌بستان کرمانشاه هم نمونه أن سوجود 
است. در آنجا چنگ قدیم بخوبی دیده میشود 
که‌بسبک هارپ اروپایی ولی ساده‌تر با هر دو 
دست نواخته ميشود ولي تار غیر از چسنگ 
است. ساز دیگری هم از نوع طبور و سه‌تار 
در ايران داریم که دوتار نامیده میشود و در 
مان تسرکمن‌های دشت گرگان نیز 
معمولست ". شاید بتوان در قفقاز که نوعی از 
تار بسار معمولست سایق قدیمتری برای تار 
پیدا کرد. تار در میان الات مضرابی از همه 
خوش‌آهنگتر است و هرچند نواقصی دارد 
چنانکه پوست أن در اثر تفر هوا باعث کم و 
زیاد شدن صدا مشود و سیمها چون نازک 
است زودیزود پاره میگردد و دستة بلند آن 
نواختن و مخصوصاً نوت‌خوانی را مشکل 
می‌کند ولی چون سازهای مضرابی اروپاب 
مانند ماندولین و گتار و بالالایکا صدایشان 
خشک است و لطف صوت تار را ندارد, هنوز 
سازی نتوانسته است جانشین آن بشود و 
برای سوسیقی ما و نشان دادن حالات 
مخصوص آن بهترین اسباب است که دارای 
آهنگی مطلوب و طنین خوبست واگر 
نوازنده بابهارت و خوش‌سایقه باشد تأثیر 
بسیار در شنونده دارد... (سرگذشت موسیقی 
ایران صص ۱۴۴ - ۱۴۸). 

مشهورترین استادان نوازندة تار در عصر 
اخسیر: ۱- اقا علیاکر:در دربار 
ناصرالدین‌شاه میزیست و مورد سحبت شاه 
بود. ۲- آقا غلامحسین: برادرزاده و شا گرد 
علی| کبر که او هم مانند عمویش در دربار 
ناصرالدین‌شاه مورد توجه و علاقً مخصوص 
شاه بود. ۳- نعمت‌الهخان معروف به اتایکی 
که در کسرمان در دستگاه فیروز میرزا 
نصرت‌الدوله بود و سپس به تهران آمد و 
بدستگاه اتابک متقل شد. ۴- یوسف‌خان 
صفایی: ببب انستساب با ظهیرالدوله 
بیوسف‌خان ظهیرالدوله‌ای معروف شد. ۵- 
محمدعلی‌خان مستوفی. ۶-میرزا حن 
فرزند آقا علی| کیر. ۷-میرزا عبداله فرزند آقا 
علیا کبر و شاگردآقا غلامصین. ۸- 
حسیقلی فرزند آقا علی! کبر و شا گرد آقا 
غلامحین و مبرزا عبدائه. 4-اسماعیل 
قهرمانی. ۱۰- سیدمهدی دبیری, ۱۱- 
علی| کبر شهنازی فرزند و شا گرد حسیقلی. 
رجوع شود به کتاب سرگذشت موسیقی ایران 
تالف روح الله خالقی صصن ۹۸ - ۱۴۴ 
]| میانة سر یعنی تارک سر که آن مفرق است. 
(شرفنامة منیری). میان سر یعنی فرق سرء در 
این صورت مخقف تارک است. (آنندراج). 





میان سر. (فرهنگ رشیدی) (برهان) (فرهنگ 
اسدی تخجوانی). تارک. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی). تارک سر. (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ اوبهی). فرق سر و تارک سر (انجمن 
آرا) (برھان). کلال. چکاد. هیا ک.تالا (بلهجة 
افغانی): فرق؛ تار سر که راهسی انت میان 
موی سر. مفرق؛ تأر سر که فرق‌جای موی سر 
است. قبص؛ بزرگ شدن سر یا تار سر. 
رماعة. (منتهی الارب)؛ 

زدن مرد را تیغ " بر تار خویش 

به از بازگشتن " ز گفتار خویش. 

اب وشکور (از لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص 1۲۳). 

تبره سیه کرده وروی پیل 

پرا کنده‌بر تار اسبانش نیل. 

ای سر اولاد مصطفی که ز ایزد 
تاج شرف داری و گرامت بر تار. 
آن کز خط فرمائش برون برد سر پای 
گرددتتش آزرده وتا تار شکته. سوزنی. 


فردوسی. 


سوزنی. 


اگرصبوح کند کاج باشد و مطراق 
همی زنندش چندانکه بشکند سر و تار. 
۱ سوزنی. 
سوال منکر را پاسخ انچنان دادم 
که خرد شد ز دیوسش ز پای تا تارم. 
سوزنی. 


و رجوع به تارک شود. 

قاز.(ص) محمد معن در حاشية برهان قاطع 
آرد: اوستا: تثره (تاریک) (از تصرهگ 
تسره ), هندی پاستان: تمیسره ۲ (تاریک), 
پهلوی: تاره کردی: تاری ؟*, افغانی: ور 
استی: تلینگه ۱۱ , تلینگ ۲ (تاریکی, تاریک). 
تر"( کثیف ,غمگین),بلوچی:تار* ,سریکلی: 
تار '. منجی: تراوی ,گیلکی: تار ۱۷ - انتهی, 
تاریک". (غیاث اللغات) (فرهنگ رشیدی) 
(فرهنگ اویهی) (فرهنگ جهانگیری). تیره و 
تاریک. (برهان) (انجمن آرا) (آتدراج). بدون 
روشنی و یا کم‌روشنی و تیره. (فرهنگ نظام). 
تاری, تاره. تاران. تارین. تبره. دبجور. مظلم. 
ظلمانی سیاه. مقابل روشن: 
بشد میزبان گفت کای نامدار 
ببودی در این خانة تنگ و تار. . فردوسی. 
چو شب گشت پیدا و شد روز تار 
شد اندر شبتان کی نامدار. 

از ایدر برو تازیان تا ببلخ 

که‌از بلخ شد روز ما تار و تلخ, 
چو خورشید بر چرخ لشکر کشید 

شب تار تازنده شد نایدید.. 

یکی انجمن کرد خاقان چین 
بزرگان و گردان توران‌زمین. 
بتاراج داده کلاه و کمر 

شده روز تار و نگون گشته سر, 

ز ہس گرد لشکر جهان تار شد 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





تار. 
مگر مهر رخشان گرفتار شد. ‏ فردوسی. 
ز گشت دلیران بر آن دشت جنگ 
چو شب گشت آوردگه تار و تنگ. 
فردوسی. 
چنین تا سیهر و زمین تار ند 
فراوان ز ترکان گرفتار شد. فردوسی. 
چنین گفت شیر ژیان با پلنگ 
که‌بر غرم چون روز شد تار و تتگ. 
فردوسی. 
چنین گفت کا کنون سر بخت اوی 
شود تار و ویران شود تخت اوی. فردوسی. 
ز انديثة او چو آگه‌شدم 
از ایران شب تار بیره شدم. فردوسی, 
شهنشاه لهراسپ در شهر بلخ 
بکشتند و شد روز ما تار و تلخ. فردوسی. 
صعب چون بیم و تلخ چون غم جفت 
تار چون گور و تنگ چون دل زفت. 
عنصری. 
ز بس گرد چون پود در تار شد 
بر آن غول‌چهران جهان تار شد. 
اسدی (از فرهنگ جهانگیری). 
جرد است آنکه اگرنور چراغ او 
نیستی, عالم بکسر شب تارستی. 
ناصرخرو. 


روز رخشنده کزو شاد شود مردم 
از پس انده و رنج شب تار امد. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ٩‏ ۱۰). 


طلعت ممتنصر از خدای جهان را 

ماء مر است و این جهان شب تار است. 
اضرو 

غار جهان گرچه تنگ و تار شده‌ست 

عقل بسنده‌ست بار غار مرا. ناصرخسرو. 

روزهای روشن گیتی همه 

بر عدوی تو شبان تار باد. مسعودسعد, 

شب تار و ره دور و خطر مدعیان 

تا در دوست ندانم بچه عنوان برسم. خاقانی. 

حرز عقل است مرهم دل ریش 


۱-مژلف تاریخ عضدی مینویسد: شب‌ها 
هروقت آقا محمدخان قاجار حالت خوشی 
ازبرایش دست میداد و دماغی داشت دوتار که 
زدن این تار در ميان ترا کمه معمولت میزد. 
(تاریخ عضدی ص 6۷۸ 


۲-نل: چوب. ۳-نل: با زماندن. 
۰ - 5 ۰ - 4 
۰ - 7 ۰ - 6 
:1 - 9 ۰ - 8 
۰ - 11 - 10 
۰ - 13 ۰ - 12 
۰ - 15 ۰ - 14 
۰ - 17 :1 - 16 
Ténébreux. Sombre. Obscur‏ - 18 
(فرانسوی) 


تار. 


تیغ روز است صیقل شب تار. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۰۲). 
دانم که نذهی داد من» روزی نیاری یاد من 
بشنو شبی فریاد من. داغ شب تار آمده. 


خاقانی. 
خود ندارد حواری عیسی 
روزکوری و حاجت شب تار. خاقانی. 
گشایدبند چون دشوار گردد 
بخندد صبح چون شب تار گردد. نظامی. 


چنانکه از شب تار صح برآید. ( گلستان), 
شب تار است و رو وادي یمن در پیش 

آتش طور کجا موعد دیدار کجاست؟ حافظ. 
بندگی حق بشب تار کن 

ربت مزدت چو بود کار کن. ماد فقیه. 
تار شدن ( گشتن.گردیدن) چشم؛ تیره شدن 
آن. کم شدن بینایی چشم: چشمهایم تار شده 
است: 


بر آن مرد بگریست بهرام زار 


وز آن زهر شد چشم بهرام تار. فردوسی. 
یکی خیمه زد بر سر از دود قار 
سه شد هوا چشمها گشت تار. فردوسی. 


هر چشم که از خا ک‌درت سرب او بود 
زاوردن هر آپ که ارد نشود تار. ستائی. 
ااگل آلود. مقابل روشن ": این آب کمی تار 
است. 
تار. ([) نام درختی مشابه درخت خرماء به این 
معنی مفرس تار" است که به تای ثقیل هندی 
است. (آنندراج) (غياث اللغات). درختی 
است در هندوستان شبیه بدرخت خرما, 
(برهان) (فرهنگ رشیدی). رجوع به 
انجمی‌ارا شود. ابی از ان حاصل کنند که 
نشأء عراب دهسد. (برهان) (انجمن آرا). 
درختی است شبیه بدرخت خرما که از آن 
آبی حاصل کنند که تا و دردسر آورد, | کثر 
در ملک هندوستان یافت شود و شرح آن در 
ذیل لغت تال مرقوم خواهد شد. افرهنگ 
جهانگیری). رجوع به تال (درخت) شود. 
||بمعنى ریزه‌ریزه و پاره‌پاره. (برهان). تارتار 
بمعنی ریزه‌ریزه نیز آمده است. (انجمن ار( 
(آتدراج): 

شد ز سر زلف او صبح معنیرنسیم 

کردمه روی او طرۂ شب تارتار. خاقانی. 
رجوع به تارتارشود. ||در ترکی بمعنی تنگ 
است که ضد فراخ باشد. (انندراج) (غیاث 
اللغات). 
تاو. (() ظاهراً نام کوچه‌ای به بخارا: 

دریغ شهر نشابور و باغ و بسانم 

دریغ شهر بخارا و کوچه تارم. سوزنی. 
اامحلى در شمال خوار. و یکی از 
سرچنمه‌های رودخانة خوار است. 
قاو. [تارر ] (ع ص) فربه و با گوشت. ||مرد 
غريب بعیدالوطن. ||ضعیف و ست از 


گرسنگی و جز آن. (متهی الارب). 
تارآباد. ((ع) دهی از دهستان آختاچی 
بوکان بخش بوکان شهرستان مهاباد در 
۰ گزی‌شمال بوکان و ۱۵۰۰ گزی باختر 
شوبء بوکان به میاندوآب. جلگه, معتدل و 
مالاریائی است. ۱۲۰ تن سکه دارد. آب آن 
از سیمین‌رود. محصول آنجا غلات. توتون, 
چغندر. حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. صنایم دستی جاجیم‌بافی 
است. راه شوسه دارد. (از فرهنگ جغرآفیایی 
ایران ج ۴). 
تارآوا. (! مرکب) این کلمه را ذرهنگتان 
بجای طاپ صوتی " انتخاب کرده است. ۲ 
قارا. (!) سستاره. (انجمن آرا) (آنسندراج) 
(فرهنگ جهانگیری) (برهان). به عربی کوکب 
خوانند. (انجمن آرا) (آنندراج) (برهان): 
طلوع موکب سعدش خلایق راکند روشن 
فروغ طلعت عدلش بسوزد نحس تارا را. 
عیشی شوشتری (آنندراج). 
تارا. (خ)؟ شهر آسیایی روسیه در سیبریه از 
اعمال «توبولک» ‏ بر ساحل رود «اربی» گ 
۰ تن سکنه دارد. دارای تجارت پوست 
و حبوبات و په است. کارخانة صابون‌سازی 
و شمع‌ریزی دارد, 
تاراء .(إخ) موضعی است در شام. (منتهی 
الارب) (از معجم البلدان). |امسجد تاراء؛ 
مسجد پیغمبر در تاراء. (منتهی الارب). مولف 
معجم البلدان آرد: قال ابن اسحاق و هو یذکر 
مساجد البى صلی اله عليه و سلم بين المدينة 
و تبوک. و گوید: مسجد الشق» شق تاراء 
است. 
تاراب.(() نام قریه‌ای بود که از آن تا بخارا 
قریه‌ای است در سه‌فرسنگی بخارا. (آندراج) 
(انجس ارا) (برهان). «تارابی» که خروج کرد 
و جمعی را بهلا کت افکند از اهل تاراب بوده. 
(آنندراج) (انجمن آرا). نام قریه‌ای به بخارا و 
عرب آنرا طاراپ گویند: چون سمرقند 
مستخلص شد توشا باسقاق را به امارت و 
شحنگی ناحیت بخارا قرمان داد, بیخارا امد 
و بخارا اندکی روی بعمارت نهاد تا چون از 
حکم پادشاه جهان... قاان مقالید حکومت در 
متفرقان که در زوایا و خبایا مانده بودند 
بمتناطیس عدل و رأفت ایشان را با اوطان 
قدیم جذب کرد و از بلدان و امصار و اقاصی و 
اقطار روی بدانجا نهادند و کار عمارت بحسن 
عنایت او روی بالا نهاد. بلک درجة اعلی 
پذیرفت. و عرص آن مقر کبار و کرام و 
مجمع خاص و عام گشت. تا گاه‌در شهور سنه 
ست‌و لین وستمائة از تاراب بخارا 
غربال‌بندی در لباس اهل خرقه خروجی کرد 


۶4 


و عوام برو جمع آمدند تا کار بجایی اداکرد که 
فرمان رسانیدند تا تمامت اهالی آنرا بکشند... 
(تاریخ جهانگشای جوینی چ قزوینی ج ۱ 
صص ۸۲- ۸۴). ... بر سه‌فرسنگی بخارا 
دیهی است که آنرا | تاراب گویند... (تاریخ 
جهانگشای ایضاً ص ۸۵).... حجاج جواب 
نوشت " که آنچه یاد کردی معلوم شد و عجب 


تارابی. 


آمد مرا از این دو دائه مروارید بزرگ و از آن 
مرغانی که آورده‌اند و (از این) عجب‌تر 
سخاوت تو که (چنین) چیزی فاخر بدست 
آوردی و بنزدیک ما فرستادی بارک الله 
علیک, پس بیکند سالهای بسار خراب بماند 
چون قتبه از کار بیکند فارغ شد به خنبون 
رفت و حربها کرد و خنبون و تاراب و بسیار 
دیهای خرد بگرفت و به وردانه رفت و آنجا 
پادشاهی بود وردان‌خدات‌نام و با وی 
حربهای بسیار کرد و بعاقبت وردان‌خدات 
بمرد و [وردانه ] و بسار دیه‌ها بگرفت و اندر 
میان روستاهای بخارا میان تاراب و خنبون و 
رامتین لشکرها گرد آمدند بیار و قتیبه را در 
میان گرفتند... (تاریخ بخاراچ مدرس رضوی 
ص 4۵۴.در آن فرصت که تاراب را عمارت 
.میکردند خلق ولایت بخارا قوی در تشویش 
شده بودند... قدم شوم را بطرف تاراب رسان 
باشد که سلمانان خلاص يیابند. به اشارت 
خواجه بطرف تاراب رفتم چون به تاراب 
رسیدم غلیه و شوری در آن خلق دیدم.. 
درحال مردم از تاراب بطرف شهر بخارا روان 
گشتند...(انیس الطالبین بخاری, نسخة خطی 
کتابخانة مولف). رجوع به حبیب السیر ج 
خیام ج ۳ص ۷۸و طاراب شود. 
تارابی. (اخ) سحمود. منسوب به تاراب 
بخارا. جوینی در تاریخ جهانگشای در ذ کر 
خسروج تارابی آرد: در شهور سنه 
ستّوئلین وسمائة قران تین بود در برچ 
سرطان, منجمان حکم کرده بودند که فتنه‌ای 
ظاهر شود و یکن مبتدعی خروج کند. بر 
سه‌فرسنگی بخارا دیهی انت که آنرا تاراب 
گویند. مردی بود نام او محمود صانع غربال 
چنانک در حق او گفته‌اند در حماقت و جهل 
عدیم‌المئل, بالوس و زرق زهد و عبادتی 
آغاز نهاد و دعوی بری‌داری کرد یعنی جنیان 
با او سخن میگویند و از غیبیّات او را خبر 
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۷-به قتیابن مسلم که بال ۸۶ه. ق. از 
جانب حجاج‌بن پرسف ثقفی به امارت خراسان 
و ماوراءالهر رسیده بود. 








۶۸۹۰ تارابی. 


می‌دهند و در بلاد ماوراءالنهر و ترکستان 
بسیار کان بیشتر عورتینه دعوی پری‌داری 
کنندو هر کل راکه رنجی باشد یا بیمار شود 
ضیافت کنند و پری‌خوان را بخواند و رقصها 
کنند و امثال آن خرافات. و آن شیوه را جهّال 
و عوام التزام کنند. چون خواهر او بهر نوع از 
هذیانات پری‌داران با او سخنی می‌گفت تا او 
اثاعت می‌کرد عوام‌الناس را خود چه باید تا 
تبع جهل شوند. روی بدو نهادند و هر کجا 
مزمنی بود و مبتلائی, روی بدو آوردند و 
اتفای را نیز در آن زمره بر یک دو شخص اثر 
صحتی یافته‌اند. | کثر ایشان روی بدو آوردند 
از خاص و عام !1 اتی الله بقلب سلیم, و در 
بخارا از چند معتبر مقبول‌قول شنیدم که آیشان 
گفتند در حضور ما بفضلۂ سگ یک دو نابتا 
را دارو در چشم دمید صحت یافند. من 
جواب دادم که پینندگان ابینا بودند والاً این 
معجزه عبسی‌بن مریم بوده است و بس, قال 
اله تعالی تثری2 الا کمه و الابرص ‏ و اگرمن 
این حالت بچشم خود مشاهده کنم بمداوای 
چشم مشغول شوم. و در بخارا دانشمندی بود 
بسفضل و نسب معروف و مشهور لقب او 
شمس‌آلدین محبوبی سبب تعصبی که او را با 
ائمة بخارا بوده‌ست اضافت علت آن احمق 
شد و بزمرة معتقدان او سلحق و گفت این 
جاهل را که پدرم روایت کرده‌ست و در کتابی 
نوشته که از تاراب بخارا صاحب‌دولتی که 
جهان را مستخلص کند ظاهر خواهد شد و 
علامات این سخن را نشان داده و آن اثار در 
تو پیداست. جاهل ازعقل‌دور بدین دمدمه 
بیشتر مفرور شد و این آوازه پا حکم منجمان 
موافق افتاد و روزبروز جمعیت زیادت میشد 
و تمامت شهر و روستاق روی بدو نهادند و 
آثار فتنه و اشوب پدید امد. امر او باسقاقان 
که حاضر بودند در تکین ناير؛ تشویش 

مشاورت کردند و به اعلام ایسن, رسولی 
بخجند فرستادند نزدیک صاحب یلواج و 
ایشان بر سیل تبرک و تقرب بتاراب رفتند و 
از او التماس حرکت ببخارا کردند تا شهر نیز 
بمقدم او آراسته شود و قرار نهاده که چون به 
سرپل وزیدان رسد اة او را تیرباران 
کنند. چون روان شدند در احوال آن جماعت 
اثر تفیر می‌دید چون نزدیک سرپل رسیدند 
روی بتمشا که بزرگتر شحنگان بود آورد و 
گفت از اندیشۀ بد بازگرد والا بفرمایم تا چشم 
جهان‌بینت را بی واسطف دست آدمی‌زاد بیرون 
کشند, جماعت مفولان چون این سخن ازو 
بشنیدند گفتند یقین است که از قصد ما کسی او 
را اعلام نداده‌ست مگر همه سخنهای او بر 
حق است. خائف شدند واو را تعرض 
نرساندند تا پخارا رسید در سرای سنجر 
ملک نزول کرد امرا وا کابرو صدور درا کرام و 





اعزاز او مبالغت می‌نمودند و می‌خواستند تا 
در فرصتی او را بکشند چه عوام شهر غالب 
بودند و آن محله و بازار که او بود بخلایق پر 
بود چنانک گربه‌ای را مجال گذر نبود و چون 
ازدحام مردم از حد می‌گذشت و بی تبرک او 
بازنمی‌گشتند و دخول را سخارج نمانده و 
خروج ممکن نه بر بام میرفت و آب از دهن بر 
ایشان می‌بارید بهر کس که رشاشه‌ای از ان 
صیرسید خسوشدل و خندان بازمیگشت. 
شخصی از جملة منبعان غوایت و ضلالت او 
را از اندیه آن جماعت خبر داد نا گاه‌از دری 
دزدیده بیرون رفت و از اسبانی که بر در بسته 
بودند اسبی برنشمت و اقوام بیگانه ندانستند 
کار کیست به او لتفاتی نکردند. یک تک به 
تل باحفص رسید و در یک لحظه جهانی مردم 
بر ار جمع شد, بعد از لحظه‌ای آن جاهل را 
طلب داشتند نيافتند. سواران از جوانب بطلب 
او می‌تاختند تا نا گاه‌او را بر سر تل مذکور 
دریافتد بازگنتد و از حال او خر دادند 
عوام فریاد برکشیدند که خواجه بیک پر زدن 
بل پاحقص پرید. بیکبار زمام اختیار از 
دست کبار و صفار بیرون شد اکثر خلایق 
روی بصحرا و تل نهادند و بر او جمع شدند. 
نماز شامی برخاست و روی بمردم آورد و 
گفت‌ای مردان حق توقف و انتظار چیست 
دنا را از بی‌دینان پا ک‌می‌باید کرد هر کی را 
آنچه مسر است از سلاح و ساز یا عصاو 
چوبی معد کرده روی بکار آورد و در شهر 
آنچ مردینه بودند روی بدو نهادند و آن روز 
آدینه بود بشهر در سرای رابع ملک نزول کرد 
و صدور و | کابرو معارف شهر را طلب داشت 
سرور صدور بلک دهر برهان‌الدین سلاهً 
خاندان برهانی و بقیةٌ دودمان صدر جهانی او 
راسیب آنک از عقل و فضل هیچ خلاف 
نداشت خلافت داد و شمس مجوبی را 
بصدری موسوم کرد و اکثر | کابر و معارف را 
جفا گفت و آب روی بریخت و بعضی را 
بکشت و قومی نیز بگریختند و عوام و رنود را 
استمالت داد و گفت لشکر من یکی از بنی‌آدم 
ظاهر است و یکی مخفی از جنود سماوی کہ 
در هوا طیران می‌کنند و حزب جنیان که در 
زمین می‌روند و اکنون آنرا نیز بر شما ظاهر 
کنم در آسمان و زمین نگرید تا برهان دعوی 
مشاهده کنید خواص معتقدان می‌نگریستند و 
می‌گفت آنک فلان جای در لباس سبز و 
همان جای در پوشش سپید می پرند عوام نیز 
موافقت نمودند و هر کس که میگفت می‌بینم 
پزخم چوب او رابنا میکردند و دیگر می‌گفت 
که حق‌تعالی ما را از غیب سلاح صی‌فرستد, 
در اتای این از جانب شیراز بازرگانی رسید و 
چهار خروار شمشیر آورد بعد از این در قتح و 
ظفر عوام را هیچ شک نماند و آن ادینه خطبهٌ 





تاراپی. 


سلطتت بنام او خواندند و چون از نماز فارغ 
شدند بخانه‌های بزرگان فرستاد تا خیمه‌ها و 
خرگاهها و آلات فرش و طرح آوردند و 
لشکرهائی با طول و عرض ساختند و رنود و 
اوباش بخانه‌های متمولان رفتند و دست 
بغارت و تاراچ آوردند و چون شب درآمد 
سلطان نا گهان با بتان پری‌وش و نگاران 
دلکش خلوت ساخت و عش خوش براند و 
ب‌امداد را در حسوض أب سل برآورد 
برحب آتک 

اذاما فارقتتی خلعنی 

کأناعا کفان علی حرام 

از راه تیم و تبرک آب آن په من و درمسنگ 
قسمت کردند و شربت بیماران ساختند و 
اموال را که حاصل کردند بر این و بر آن بخش 
کردو بر لشکر و خواص تفرقه کرد و خواهر 
او چون تصرف او در فروج و اموال بدید 
بیکسو شد و گفت کار او بواسطةٌ من بود خلل 
گرفت و امرا و صدور که آیت فرار برخوانده 
بودند در کرمینیه جمم شدند و مفولان را که 
در ان حدود بودند جمع کردند و آنج میسر شد 
از جوانب ترتیب ساختند و روی بشهر نهادند 
و او نیز ساختة کارزار شد با مردان بازار با 
پیراهن و ازار پیش لشکر بازرفت و از 
جانبین صف کشیدند و تارابی با محبوبی در 
صف ایستاده بی سلاح و جوشن و چون در 
ميان قوم شايع شده بود که هر کس در روی 
وی دست بخلاف بجنباند خشک شود آن 
لشکر نیز دست بشمثیر و تیر آهسته‌تر 
می‌یازیدند. یکی از آن جماعت تیری غرق 
کرداتفاق را بر مقتل او آمد و دیگری تیری نیز 
بر محبوبی زد وکس را از این حالت خبر نه. 
نه قوم او را و نه دیگر خصمان را در تضاعیف 
آن بادی سخت برخاست و ځا ک چنان 
انگیخته شد که یکدیگر را نمي‌دیدند لشکر 
خصمان پنداشتند که کرامات تاراببی است 
همه دست بازکشیدند و روی به انهزام بازپس 
نهادند و لشکر تارابی روی بر پشت ایشان 
آوردند و اهالی رساتیق از دیههای خویش با 
بیل و تبر روی بدیشان نهادند و هر کس را از 
آن جماعت که می‌یافتند خاصه عمال و 
متصرفان را می‌گرفتند و بتبر سر نرم میکردند 
و تا بکرمینیه برفتند و قريب ده‌هزار مرد کشته 
شد, چون تابعان تارابی بازگشتند او را نیافتند 
گفتند خواجه غت کرد است تا ظهور او دو 
پرادر او محمد و على قایم‌سقام او باشند, بر 
قرار تارابی این دو جاهل نز در کار شدند و 
عوام و اوباش متابع ایشان بودند و یکبارگی 
مطلق‌العنان دست بغارت و تاراج بردند, بعد 
از یک هفته ایلدز نوین و چکین قورچی با 


۱-قرآن ۱۱۰/۵. 





تاراپی. 


لشکری بسیار از مغولان دررسیدند باز أن 
جاهلان با اتباع خود بصحرا آمدند و برهنه در 
مصاف بایستادند و در اول گشاد تیر آن هر دو 
گمراه نیز کشته شدند و در حد بیست‌هزار 
خلق در این نوبت نیز بکشتند, روز دیگر که 
شمشیرزنان صباح فرق شب را بشک‌افتد 
خلایق را از مرد و زن بصحرا راندند سغولان 
دندان اتقام تیز کرده و دهان حرص گشاده که 
بار دیگر دستی بزنیم و کامی برانیم و خلایق 
را حطب تنور بلا سازیم واموال و اولاد ایشان 
را غنیمت گیریم خود فضل ربانی و لطف 
یزدانی عاقت فتنه را بدست شفقت مسحمود 
چون نامش محمود گردانید و طالع آن شهر را 
باز مسعود چون او برسید ایشان را از قتل و 
نهب زجر و منع کرد و گفت سیب مفسدی چند 
چندین‌هزار خلق را چگونه توان کشت و 
شهری را که چندین مدت جهد رفته است تا 
روی بعمارت نهاده بواسطة جاهلی چگونه 
نیست توان کرد, بعد از الحاح و مبالفت و 
لجاج بر آن قرار نهاد که این حالت بخدمت 
قاآن عرضه دارند بر ان جملت که فرمان باشد 
به اتمام رسانند و بعد از آن ایلچیان بفرستاد و 
سمهای بلیغ نمود تا از آن زلت که امکان عفو 
ممکن نبود تجاوز فرمود و بر حیات ایشان 
ابقا کرد و اثر آن اجتهاد محمود و مشکور شد. 
(تاریخ جهان‌گشای جوینی چ قزوینی ج ۱ 
صص ۸۵ - .)٩۰‏ رجوع به چهارمقالة نظامی 
عروضی چ قزوینی ص ۱۲۰و لباب‌الالباب 
عوفی چ لیدن ج ۱ص ۳۳۸و تاریخ گزیده چ 
برون ج ص ۵۸۲و حبیب السیر ج خیام 
ج ۲ص ٩۷و‏ فهرست کتابخانة مدرسة عالی 
سهالاد ج ۲ص ۱۷۰و نام دانثوران ج ۴ 
ص ۱۰۳شود. 
تارابیی. ((خ) یکی از طوایف پشت‌ک وه از 
ایلات کرد ایران. رجوع به جفرافیای سیاسی 
کهان ص ۶٩‏ شود. 
تارات.() بمضی نوشته‌اند که در فارسی 
مدل تاراج است. (غیاث اللفات). تاخت و 
تاراج و نهب و غارت و بردن مال مردم باشد. 
(برهان). تاراج. (فرهنگ جهانگیری)؛ 

سایی به صلایۀ فلک بر 

زان غالیه‌ای کنی سمایی 

بر تربت بو تراب سایی 

خود بر سر خا کش از کرامات 

تاتار همی رود به تارات. 

خاقانی (از فرهنگ جهانگیری). 

در این شاهد برای معنی مذکور اشکال 
کرده‌اند. رجوع بماد بعد شود. ||از هم جدا 
کردن‌را نیز گویند. (برهان). 
تارات.(ع () ج تارة, (آتدراج) (انجمن آرا) 


تاره, و این عربی است. (فرهنگ رشیدی). 
کرات و مرات. (رشیدی). چند مسرتبه و 
دفعات. (فرهنگ نظام). مؤلف فرهنگ 
رشیدی آرد: تارات... بمعنی تاراج شاهدی 
نیافتم و شعر خاقانی مناسب معنی اول است 
ته بمعنی تاراج چنانکه جهانگیری گمان برده 
- انتهی. در جهانگیری بمطی تاخت و تاراج 
آورده و شمر خاقانی را موید کرده که در 
منقبت نربت مطهر شحنة النجف امیرالمزمنین 
علی‌بن ابی‌طالب عله السحية و الصلاة و 
للم عرض کرده: 

زان نافه که آهو آورد بر 

خا کاسداللّه است بهتر 

بر تربت پا کش از کرامات 

تاتار همی رود بتارات 

یعنی بکرات و مرات, و جمع تارة است و 
عربی است و تارات بمعنی تاراج نیامده و 
شاهدی ندارد و معنی بیت خاقانی | کنون بهتر 
است که تاتار که معدن مشک است برای 
ا کساب‌بوی تربت مقدس آن حضرت مکرر 
به آنجا میرود. و تاتار چگونه آن تربت را 
تاراج تواند؟ (انجمن آرا) (آنندراج). مؤلف 
فرهنگ نظام سه بیت از خاقانی را که فرهنگ 
جهانگیری برای شاهد متال تاراج ذ کر کرو 
است بعنوان شاهد مثال برای معنی دفعات 
آرد و اضافه کند: جهانگیری تارات را مبدل 
تاراج نوشته و اشعار مذکور خاقانی راهم 
سند اورده لیکن رشیدی به آو اعتراض کرده 
لفظ مذکور را عربی و جمع تارة دانسته و 
معنی شعر را هم مناسب با تاراج ندانسته. 
موّلف انجمن آرای ناصری مقصود رشیدی را 
تشریح کرده که اگرمعنی تارات. تاراج باشد 
جسارت به تسربت مسقدس حصسضرت 
امیرالمژمنین (ع) میشود که تاتار آنجا برای 
غارت بروند اما | گرلفظ «به» را بمعنی «برای» 
نگیریم بلکه بمعنی صله باشد آن اعتراض دفع 
میشود و معنی این خواهد پود که بر سر خاک 
آن حضرت تاتار غارت کرده میشوند (یعنی 
بقدری بوی مشک از آن خا ک‌می‌آید که مثل 
اینست که تاتار غارت شده است) - انتهی. 
تاراات.(ع () مقلوب وتراست. کینه و انتقام: 
یا تارات فلان. (منتهی الارپ). 
تاراقای.[تازرا) (ٍغ) تارا کای, رجوع به 
تارا کای‌شود. 
تاراج. ((خ) دهی از دهستان ايذة بخش ایذهٌ 
شهرستان اهواز در ۵۸هزارگزی باختر ایذه. 
کوهستانی. گرم است و ۰ تن سکنه دارد. 
بختیاری, آب آن از چشمه و محصول غلات. 
شغل اهالی زراعت. راه سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
قاراج. (() غارت. (فرهنگ نظام) (شرفامۂ 


(غیاث اللغات) (منتهی الارب) (المنجد). ج | منیری) (انجمن آرا) (آنندراج) (غياث اللغات) 


تاراج. ۶۱۸۱ 


(برهان) (لغت فرس اسدی). نهب. (انجمن آرا) 
(برهان). چپاول. (فرهنگ نظام). تارات. 
(برهان). یغما کردن. چاپیدن. چپو کردن. 
تاخت. تاختن. غارتیدن. اغاره. با لفظ دادن و 
کردن مستعمل است (آنندراج) و نیز با 
آوردن. سفاوره. غارت کردن. (ستتهی 
الارب): ولف عجاجته علهم؛ تاراج آورد بر 
آنها. (منتهی الارب). فاحت الغارة؛ فراخ شد 
تاراج. (معهی الارب): 


بتاراج و کشتن نهادند روی 
برامد خروشیدن های‌وهوی. فردوسی. 
بتاراج و کشتن نازيم دست 
که‌ما پی‌نيازيم و یزدان‌پرست. . فردوسی. 
وز آن پس یلخ اندر امد سپاه 
جهان شد ز تاراج و کشتن تباه. فردوسی. 
همه دل به که بیاراستد 
بتاراج و کشتن بپیراستند, فردوسی. 
ز تاراج ویران شد آن بوم و رست 
که‌هرمز همی با ایشان بجست. ‏ فردوسی. 
تو دانی که تاراج و خون ریختن 
ابا یگنه مردم آویختن 
مهان سرافراز دارند شوم 
چه با شهریاران چه با شهر روم. فردوسی. 
بتاراج و کشتن بیاراستند 
از آزرم دلها پیراستند. فردوسی. 
بتاراچ ایران نهادید روی 
چهباید کنون لابه و گفتگوی؟ ‏ . فردوسی. 
کنون غارت از تست و خون ریختن 
بهر جای تاراج و آویختن. فردوسی. 
وز آن پس دلیران پرخاشجوی 
بتاراج مکران نهادند روی. فردوسی. 
دردژیست آن زمان جنگجوی 
بتاراج و کشتن نهادند روی. فردوسی, 
که‌گوبی نشاید مگر تاج را 
ویا جوشن و خود و تاراج‌را. فردوسی. 
همه تاختن را پیاراسند 
بتاراج و بیداد برخاستند. فردوسی. 
بجستند تاراج و زشتیش را 
به آ گج‌گرفتد کشتیش را. عنصری. 
دو هفته چنین بود خون ریختن 
جهان پر ز تاراج و آویختن. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
از ایشان گنه پهلوان درگذاشت 
سپه را ز تاراح و خون بازداشت. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
برده نظر ستاره تاراجم 
کرده‌ستم زمانه آزادم. م‌عودسعد. 
در آغوش دو عالم غنچذ زخمی نمی‌گنجد 
هجوم آورده بر دلها ز بس تاراج مژگانش, 

خاقانی. 

بیش ز تاراج باز عمر سیه‌سر 
زین رصدان سپیدکار چه خیزد؟ خاقانی. 


۲ تاراج اصفهانی. 


در آن ره رفتن از تشویش تاراج 


بترک تاج کرده ترک را تاج. نظامی, 
اگرنخل خرما نباشد بلند 

ز تاراج هر طفل یابد گزند. نظامی. 
بترکان قلم بی ستخ تاراج 

یکی میمش کمر بخشد یکی تاج. نظامی. 
وجودش گرفتار زندان گور 

تنش طممذ کرم و تاراج مور. (بوستان). 
شناسنده بايد خداوند تاج 

که تاراج رانام ننهد خراج. آمیررخسرو. 
چو خواجه بیغما دهد خانه را 

چه چاره ز تاراج بیگانه را؟ ‏ امیرخسرو. 


آز تنم چون جان و دل بردی چه اندیشم ز مرگ 

ملک ویران‌گشته را اندیشة تاراج نیست. 
کاتبی. 

رجوع به تاخت و تاختن و تازیدن و ترکیبات 

این کلمه شود. ||از هم جدا کردن. (برهان). 

| (اصطلاح صوفیه) سلب اختیار سالک در 

جمیم احوال و اعمال ظاهری و باطی. 

( کشاف اصطلاحات الفنون). 

تاراج اصفهانی. [ج إ ف ] (إخ) هدایت در 

مجمع‌الفصحا ارد: اسمش اقا مسحمدحسین, 

از ارباب حرفت است و شغلش مقواسازیست 

و به دست‌رنج کب معیشت می‌کند و بواسطةً 

وزن طبع غزلی می‌گوید. ده‌هزار بیت دیوان 

دارد, از اوست؛ 

بعد ما کاش بازند سبو از گل ما 

تا برآید مگر از لعل تو کام دل ما 

آه دل می‌نکند در دل سخت تو اثر 

آریآری شکند مشت کجا سندان را. 

تیر تو زبس بنشست ای سخت‌کمان بر دل 

جای مزه‌ام از چشم سر برزده پیکانها. 

نه تنها روی شه رآشوب دارد 

بت من هرچه دارد خوب دارد 

من آن گرگم که یوسف را دریده‌ست 

چنین فرزند | گریعقوب دارد. 

آنکه بیگانه‌صفت میرود امروز ز پیشم 

دوش در خانه خود خواند بمهمانی خویشم. 

جای اشک از مه دیده | گرخون بفشانی 

این نه آبیست کز آن آتش ما را بنشانی, 

چاره‌ای گرچه وقت اخذ صلات 

شعرا را بجز سماجت نت 

لیک امروز حاجتم گر ازو 

برنیاید مرالجاجت نیست 

بر سر قبر جد او فردا 

پیشکم جز قضای حاجت نیست. 

کاشی پسری که مايه شیرینی را 

دزدیده رخش ز لاله رنگینی را 

محمود کسی است در صفاهان کامروز 

بشکحه ز کاشی چنین چینی را. 

قصاب پسر که دنبه سرمایه اوست 

برتر ز اطافت از پری ماي اوست 











چون دنده نهد بیاد پس ران بگذر 
از سینه و گردنش که پيراية اوست. 
شوخی که خال من بر آن می‌گردد 
گردهمه کس چو دیگران می‌گردد 
بود انکه مرا لادۀ دوک کنون 
چون چرخ بکام دیگران می‌گردد. 
در صومعد شیخ قصه‌ای تازه کند 
در دیر کشیش ذ کر آوازه کند 
آسوده کسی که بر حدیث هر دو 
یک گوش چو در. یکی چو دروازه کند. 
ازبهر شکار آن صم موی کمند 
با جامۀ لاله گون‌برآمد به سمند 
هر کس که ز دور دید او را می‌گفت 
بادی بوزید و آتشی گشته بلند. 
گفتم بخلاف پیش افیون نخورم 
یعنی که دگر شراب گلگون نخورم 
گرم شب جمعه باشد و ماه رجب 
ساقی چو رضا شود. بگو چون نخورم؟ 
(مجمع الفصحا ج مص ۸۳ - ۸۴۲. 
تاراج افکندن: (آک د] (مص مرکب) به 
یغما دادن. در معرض غارت و چپاول 
گذاشتن. 
به تاراج فکندن: 
دانی که دل من که فکندهءست بتاراج 
ان دو خط مشکین که بدید امدش از عاج. 
دقیقی (از لفت فرس اسدی ج اقبال ص ۵۴). 
رجوع بتاراج شود. 
تاراج بردن. زب د] (مص مرکب) به یغما 
بردن. چاپیدن. 
به تاراج بردن: 
سوی کاخ شه سر نهادند زود 
به تاراج بردند از آن هرچه بود. 
اسدی ( گرشاسامه). 
چشمی که دلی برد به تاراج 
دانی که به سرمه ت محتاج 
ور وسمه کنی بر ابروی زشت 
چون سبزه بود بروی انگشت. 
رجوع به تاراج شود. 
تاراج دادن.(:] (مص مرکب) به یغما 
دادن. به غارت و چپاول دادن. چپو دادن؛ و 
مال او و خان و مان ۳ چهارپایان او را تاراج 
داد. (فارسامه ابن بلخی ص ۱۰۳). 
یکی را دست شاهی تاج داده 
یکی صد تاج را تاراج داده. 
نوای بلبل و آوای دراج 
شکیب عاشقان ر داده تاراج. نظامی. 
... و قماشات او را در قلم آورده و تاراج داده 
واو را موقوف کرده. (جهانگشای جویتی). 
سپه کشیدن نوفل بدان نمی‌ارزد 
که عشق تاختن قیس را دهد تاراج. 
امیرخسرو (از آتندراج). 


هرود 


نطانی. 


په تاراچ دادن 





تاراج زدن. 


همه بومهاشان بتاراج داد 

سپه را همه بدره و تاج داد. فردوسی. 
سراپردة او بتاراج داد 

به پرمایگان پدره و تاج داد. فردوسی. 
بتاراج داده کلاه و کمر 

شده روز تار و نگون گشته سر. . فردوسی. 
همه زابلستان بتاراج داد 

مهان را همه بدره و تاج داد. فردوسی. 
به تاراج داد ان همه خواسته 

شد از خواسته لشکر اراسته. فردوسی, 
همه گنج او را بتاراج داد 

بلشکر بی بدره و تاج داد. فردوسی, 
بتاراج داد آنکه اورده بود 

نیچد از آن بد که خود کرده بود. فردوسی. 
بتاراج داد آنکه بودش بشهر 

بدان تا یکایک بیابند بهر. فردوسی. 
دو فرزند او رایر آتش نهاد 

همه چیز ایشان بتاراج داد. فردوسی. 
به تاراج داد آنهمه خواسته 

هیونان و اسبان آراسته. فردوسی. 
مال بصد خنده به تاراج داد 

رفت و بصد گریه بپا ایستاد. نظامی. 


... و نیاتکین فایقی و دیگر قواد و امرابه 
استقبال او روان شدند چون در مجلس او قرار 
گرفتند همگتان را محکم ببست و اموال و 
مرا کب و اسلحه همه اراج بداد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۱۷۸). 

بیک هفته نقدش به تاراج داد 

بدرویش و مسکین و محتاج داد. (بوستان). 
سعدی چمن آن روز بتاراج خزان داد 

کزباغ دلش ہوی گل یار برآمد. 
چو مقبل ۴ خورد زافغان محتاج 
دهد غوغای ادبارش بتاراج. 
رجوع به تاراج شود 
تاراجد۵. [د*] (نف مرکب) تاراج‌دهنده. 
بغارت‌دهنده. 


سعدی, 


امیرضرو. 


- در به‌تاراج‌ده: 

وگرنه من در به‌تاراج‌ده 
کمردزدرا دانم از تاج‌ده 
رجوع به تاراج شود. 
تاراج رفتن. (ر ت] امسص مرکب) به 
غارت رفتن. به چپاول رفتن. به چپو رفتن. 
تاراج شدن. 

به تاراج رفتن: 

تو خاقنی که بتاراج امتحان رفتی 

زگرد کور: وارستگی طلب اکسیر. خاقانی. 
گل‌باراج رفت و خار بماند 
گنج بر داشتند و مار بماند. 
رجوع به تاراج شود. 
تاراج زدن. [ز 5] (مص مرکب) چپاول و 
غارت کردن. کلمةً تاراج در قدیم گاهی با 
زدن صرف میشده است: و مالهای ایشان 


نظامی. 


(گلستان). 


تاراج شدن. 


جمله تاراج زد. (فارسنامذ این بلخی). اگر 
مزدک خرانه تو تاراج زند منع نتوانی کردن 
چون متابع رای او شدی. (فارسنامة اہن بلخی 
ص ۸۷.رجوع به تاراج شود. 

رفتن. به غارت رفتن. به چپو رفتن. به چپاول 
رفتن ؛ 

یک لحظه بود این یا شبی کز عمر ما تاراج شد 

ما همچنان لب بر لبی برنا گرفته کام را 

سعدی, 

رجوع به تاراج رفتن و تاراج شود. 
تاراج کردن. (ک د] (مص مرکب) یغما 
کردن. چپاول کردن. چاپیدن. تاختن, 
غارتیدن: مغاوره؛ تاراج کردن. (منتهی 
الارب): 

بکشتند و تارج کردند مرز 
چنین بود ماهوی راکام و ارز. 
چو دیدند رفتند کارا گهان 
بنزدیک بیدار شاه جهان 

که تاراج کردند انبار شاه 
بمزدک همی بازگردد گناه. فردوسی, 
و لشکر او را بیشترین بکشتند یا اسیر بردند و 
مالها را تاراج کردند. (فارسنامة ابن بلخی 
ص ۴۶. 

حرام آمد علف تاراج کردن 
بدارو طبع را محتاج کردن. 

ز کارگاه قضا بر درخت پوشانند 
قبای سبز که تاراج کرده بود خزان. سعدی, 
تو خود چه فنه‌ای که بچشمان ترک مست 


فردوسی. 


نظامی. 


تاراج عقل مردم هشیار میکنی. ‏ سعدی. 

جهان دل ببازی کرده تاراج 

بدل صاحبدلان راکرده محتاج. _ 
آمفخان جعفر (از آتدراج, 

رجوع به تاراج شود. 


تارا جکرده. (ک د / د] (نسف مرکب) 
غارت‌شده. چپاول‌شده؛ 
خواستد تاراج‌کرده. سودهایت بر زیان 
لشکرت همواره یافه. چون رمه رفته شبان. 
رودکی (در مقام نفرین). 
رجوع به تاراج شود. 
تاراجگاه. ( مس رکب) جای غارت. 
(آنندراج). جای تاراج* 
گوزن جوان را بینکند شیر 
بتاراجگاهش درآمد دلیر. 
نظامی (از آنندراج). 
رجوع به تاراج شود. ۱ 
تارا جگو. زگ ] (ص مرکب) غارتگر. 
(آتندراج). یغما گر.چپوچی, تاراج‌کننده 
ز کچلول دریوزه تا جام زر 
بیردند ترکان تاراج‌گر. هب 
هاتفی (از آنندراج). 
اینست کزو رخنه بکاشانۀ من شد 





تاراج‌گر خانة ویرانۀ من شد. 
وحتی (از آنندراج). 
رجوع به تاراج شود. ||از اسمای محبوب 
است. (انندراح). 
تارا جگری. اگ] (حامص مرکب) تاراج 
کردن.چپاول کردن. رجوع به تاراج شود. 
تاراج نمودن. آن /ج /ند] مص 
مرکب) تاراج کردن. چپارل کردن. تاختش: 
استفارد؛ تاراج نمودن و تاختن. (متهی 
الارب). 
تاراحیدن. [د] (مص) چپو کردن. تاراج 
کردن. چپاول کردن. رجوع به تاراج شود. 
تاراچند. [] ((ج) برادرزادء راجه اتدردون 
معاصر عادلشاه: ... در این ائنا راجه اندردون 
در اجین بی‌سامانگی پادشاه دیده بغی ورزید 
عادلشاه به امرایانی ( کذا) که با او اتفاق داشتند 
از گوالیر برآمده بکوچ متواتر در نواحی اجین 
رسید. راجه از امدن سپاه پادشاهی خبر یافته 
برادرزاد؛ خود را که تاراچند نام داشت با 
پاره‌ای سپاء در اجین گذاشته و خود با شکر 
بيار ده گروهی از اجین برآمده مقابل لشکر 
پادشاهی شد... (تاریخ شاهی ص ۲۹۳). 
تارار. ((خ)۲ مرکز بخشی است در ایالت رن" 
که در شهرستان ویل‌فرانش " واقع است و 
۰۲ تن سکته دارد. تجارت غلات, دارای 
کارخانه‌های مهم نساجی و کلاه‌سازی, 
قاموس الاعسلام ترکی آرد: تاراره, نام 
قصبه‌ای. مرکز ناحیه‌ایست در ایالت رونه از 
فرانسه. در ۳۲هزارگزی شمال غربی دیلمة 
فرانسه دارای ۱۴۶۰۰ تتن سکنه و مناظر 
خوش و دلکش و کارشانههای ابریشمی: 
۰ تن کارگر در این کارخانه‌ها بکار 
اشتفال دارند. 
قاراره.[] (اخ) تارار. رجوع به تارار شود. 
تاراز. (إٍخ) دهی از دهستان ایذۂ بخش ایذۂ 
شهرستان اهواز که در ۵۹هزارگزی خاور ایذه 
واقع و کوهتانی گرم‌سیر است و ۶۵ تن 
سکنه دارد که از ایل بختیاری‌اند. اب آن از 
چشمه. بحصول آنجا غلات و شغل اهالی 
زراعت است. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
تاراژونه. رز ن] ((خ)۲ قصبه‌ایست در ایالت 
سراغوسۀ اسپانیا, که در +٩هزارگزی‏ شمال 
باختری سراغوسه واقع است و ۱۰۰۰۰ تن 
سکنه دارد. در گردا گردش‌سوری است و از 
قصبه‌های بسیار قدیم است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
تاراس.() زیردست و تابع خود ساختن, رام 
گردانیدنانسان و حیوان. (برهان) (آنندراج) 
تاراسا. [تساز را] (اخ)* یکی از شهرهای 
اسپانیا در « کلونیه» , در ایالت «برشلونه» ۷ 
(بارسلون): ۳۱۰۰۰ تن سکهه دارد و دارای 





تاراکونز. ۶۱۸۳ 


کارخانة ماهوت‌بافی و کارگاههای تهی 
نخ‌های پشمی برای یافتن پارچه‌های پشمی: 
وماهوت است. در حلل الندسيه ج ۲ 
ص ۲۷۸ذ کری‌از این شهر شده‌است.۸ 
تاراسقون. (إخ) تاراسکن. رجوع به 
تاراسکن شود. 
تاراسکن. (ک] (إخ)" مرکز بخشی است در 
ایالت بوش دورن" فرانسه که در 
۷هزارگزی آرل" ۱ در ساحل یسار رود رن 
واقع است و ۸۸۸۵ تن سکنه دارد. تجارت 
صابون و روغن زیتون و پنیر. کارخانه‌های 
کلاه‌سازی و کفش‌دوزی و فرثبافی و 
کالباس‌سازی دارد. دو پل زیا بر روی رن 
دارد که یکی از آنها معلق و دیگری سنگی 
است. کلی‌ای سنت مارت ۱۳ محعلق بقرن 
دوازدهم میلادی که به سبک رومن ۲" بوده در 
سال‌های ۱۳۷۶و ۱۴۴۹ م. بسیک گوتیک ۱۶ 
تجدید بنا شد. رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
ذیل «تاراسقون» شود. 
تاراغ و توروغ. (راغغ) موت از 
اتباع) آوایی که از برخورد دو چیز برخيزد. 
صدایی که از بهم کوفتن دو چیز حادث شود و 
موجب ناراحتی انان گردد. 
تاراغونه. [نْ] ((خ) تاراگون. رجوع به 
تارا گون‌شود. 
تارا کای. [تاز را] (خ)۵ نام دیگر آن 
چوقه ". جزیره‌ای بر ساحل شرقی سیبریه در 
نزدیکی مصب رود آمور و بوسیلة بغاز 
لاپروزه از جزایر ژاپن که در جنوب قرار دارد 
جدا می‌شود. این جزیره تابع دولت روسیه و 
به ایالت «ساحل» ملحق می‌باشد. شغل عمدۀ 
سردم آنجا صید ماهی است. (از قاموس 
الاعلام ترکی), 
تارا کو. (تاز راک] (إِع)' نام قدیمی 


| تارا گون.رجوع به تارا گون‌شود. 


تارا کونز. [تاز راک ن ] (إخ)*' ایالت قدیمی 
و شمالی شبه‌جزیره اسپانیا که قسمتی از 
«قعتاله» ۱۹ (کاستیل) و از توابع «بلنسیه» ۲۳ 


(والسیا) است. 
۰ - 2 ۰ - 1 
,۰ - 3 
۰ - 5 ۰ - 4 
۰ - 7 ۰ - 6 
۸- در حلل‌السندسیه 131۲3853 ضط شده 
است. 
Tarascon.‏ - 9 
Bouches - du - ۰‏ - 10 
Arles. 12 - 821۳18۰‏ - 11 
۰ - 14 ۰ - 13 
.8 - 16 ۰ - 15 
۰ - 18 :۰ - 17 - 
Castille. 20. - Valence.‏ - 19 `` 





۴ تاراگون. 


تارا گون. (ناز راگن ] (خ)۱ شهری به 
اسپانیا در کتلونیه (کاتلونی)" و مرکز ایالتی 
بهمین نام در مصب فرانکولی " بندری به 
بحرالروم (مدیترانه) که ۲۳۰۰۰ تن سکنه 
دارد. قاموس الاعلام ترکی ارد: تاراغونه, 
شهری است در خطۀ قطالونی از اسپانیول. بر 
مصب نهر فرانقولی و در ۹۵هزارگزی جنوب 
شرقی بارسلون و مرکز ایالتی موسوم بهمین 
نام با ۲۳۱۰۳ تن سکنه و دارای کلیایی 
مجلل و یک راهآب قدیمی از آثار رومیان, و 
آثار باستانی. چند کارخانة بافندگی و 
کلاه‌سازی و تجارت بارونقی دارد. صید 
ماهی فراوان دارد. در زمان روم قدیم بسیار 
اباد بوده و نصف شمالی اسپانیول و پرتقال را 
بدین شهر نبت داده «تاراقونسه» می‌نامیدند 
- انتهی. رجوع به معجم البلدان ج ۶ص ۴۴و 
رجوع به حلل الندسیه ج صص ۲۶۳- 
۷۱ و «طرکونه» و اسپانا شود. 
تارا گون. [تاز راگن ] ((خ) ایاتی در شمال 
اسپانیا در « کاتالونی». محدود است به ایالات 
برشلونه آ, لارده قرول * بلسیه ۲ و از 
مشرق بر ساحل بحرالروم قرار دارد. 
مساحتش ۶۴۹۰هزار گز مربع و ۳۳۷۹۶۴ 
تن سکنه دارد. کوهستانی است. در نواحی 
ساحلی بحرالروم قرار دارد و حاصل‌خیز 
است. دارای مو و زیتون و پرتقال فراوان 
است. شراب تارا گون معروف است. قاموس 
الاعلام ترکی آرد: تاراغونه, ایالتی است در 
تشکیل میدهد. از سوی شمال بدو ایالت 
بارسلون" و لریده" و از سمت مغرب به 
ایالت ارغون و از سمت جنوب به ایالت 
والنه '' و از جانب مشرق به دریای ابیض 
(مدیترانه) محدود است... 
تارا گونا. (تاز راگ ] (()۲۲ اسپانیولها 
تارا گون‌را چنین تلفظ کنند. رجوع به تارا گون 
شود. 
تاران. (ص) تیره و تساریک. (بسرهان), 
منوب به تار بمعنی تاریک. (فرهنگ نظام). 
تاریک. (فرهنگ رشضیدی) (فرهنگ 
جهانگیری). در لفظ مذکور الف و نون علامت 
نبت است, (فرهنگ نظام). مرکب است از 
تار, ضد روشن و الف و نون که افاد؛ سعنی 
فاعلت کند"' ماتد خندان و شادان, و 
چنانچه در لفت عرب اسم فاعل لازم آید 
چون قاصر بمعنی کوتاه ند کوتاه کننده, 
همچننن در فارسی تاران بمعنی تاریک است 
نه تاریک‌کنده... (فرهنگ رضیدی) 
(آنندراج) (انجمن آرا؛ 
| گرچه مرا روز تاران شود 
ز فرمان اویست هرچ آن شود. 
فردوسی (از آتندراج). 





ولی در فهرت ولف این لفت نیامده است. 
مردمان بینند روز ۲" روشن و شبهای تار 

من شب روشن میان روز. تاران دیده‌ام. 

؟ (از آفاق و انقس خوش‌قدم از فرهنگ 
جهانگیری). 

رجوع به تار (تاریک) و تارون و تارین و تاره 
و تاری و تاریک شود. 
قاران. (إخ) جزیره‌ایست در بحر اصمر 
نزدیک خلیج عقبه, درا کثر نقشه‌ها آن را 
یصورت «تیران» ضبط کنند. بنابه روایت 
جغرافی‌دانان عرب در این جزیره آب شیرین 
یافت نشود و سا کنان انجا را «بنی‌جدان» 
نامند و زندگی سکنه با صید ماهی میگذرد و 
در انقاض کشتی‌های شکته سکونت دارند 
و از کشتی‌هایی که از آن‌جا عبور کنند نان و 
آب شیرین دریافت می‌نمایند. در این جزبره 
طوفانها و گردبادهای وحشتنا کی تولید 
میگردد. (از قاموس الاعلام ترکی). حمداثد 
مستوفی در شزح بحر قلزم آرد:... در این بحر 
جزایر بسیار است, از مشاهیرش جزيرة 
تاران, انرا سوب نیز خوانند و بحدود جای 
غسرق فسرعون است. (نسزهةالقلوب ج ۳ 
ص ۲۳۵). جزیره‌ایست ميان قلزم و ايلة. 
(منتهی الارب). ياقوت گوید: جزیره‌ایست در 
بحر قلزم بین قلزم و ايلق. که در آن قومی از 
اشقیا سکونت دارند و آنان را بسوجدان 
خوانند. از کانی که از آن حوالی عبور کنند 
نان گیرند و معاش آنان از ماهی است و 
زراعت و اغنام و احشام و آب شیرین ندارند 
و خانه‌های آنان در کشتی‌های شکسته است 
و از کانی که از آنجا عبور می‌کند آب 
شیرین دریافت میدارند و با اتفاق افتد که 
سالها در جزیر؛ خویش باشند و انسانی از 
آنجا عبور نکند و چون بدیشان گویند چه چیز 
موجب اقامت شما در این شهر شده در جواب 
گویند:شکم شک یا گویند: وطن رطق (از 
معجم البلدان), 
قارانت. (ٍخ)۲" یکی از خلیج‌های بحر روم 
است در اروپا, (فرهنگ تظام). خلیجی است 
در جنوب ایتالا که بوسبلۀ دریای «ایونیه»۱۹ 
تشکیل شده است و شهر تارانت در کنار آن 
قرار دارد. نام آن در لاتین تارانتوم است. 
رجوع بمادۂ بعد شود. 
تارانت. (اخ)شهری است در جنوب ایالا 
بر کتار خلیجی بهمین نام از شهرهای 
باستانی است. در ۱۹۴۰ م..نیروی هوایسی و 
دریایی انگلستان در آنجا فاتح شد. ۱۲۰۰۰۰ 
تن سکله دارد. مولف تاریخ ایران پاستان ارد؛ 
... بعد این هیشت بشهر تارانت واقع در جنوب 
ایطالیا در کنار خلیجی بهمان اسم رنت در 
اینجا مدير یا کلانتر شهر «آریس‌توفیلد) ۶ از 
محبتی که نسبت به «دموک‌دس» داشت امسر 


تاران‌تیوس واررون. 


کرد سکان‌ها را از کشتی‌های مادی (یعنی 
پسارسی) بسرداشتند و پارسی‌ها را ماند 
جاسوسان در محبی انداخت... پس از آن 
آریس‌تسوفیلد پسارسی‌ها را رها... کرد. 
کشتی‌های پارسی‌ها در مراجعت دوچار 
طوفان شده در «یاپی‌گیوس» بساحل افتاد و 
تارائت انها را نجات داده نزد داریوش اورد. 
شاه به او گفت در ازای این خدمت هرچه 
خواهی بخواه» او گفت که بشهر تارانت برگردم 
و از ترس انکه مبادا داریوش برای رسانیدن 
او به این شهر قوای بحری بفرستد و این اقدام 
باعث اذیت هموطنان یونانی او بشود, گیل 
گفت‌ برای بازگشت به تارانت کافی است که 
اهالی‌کنید "با من همراهی کنند. چه مناسبات 
آنها با تارانتی‌ها خوب است. داریوش 
مأموری به کنید فرستاد تا چنان کنند و آن‌ها 
حاضر شدند آمر شاه رابجا آرند ولی اهالی 
تارانت راضی نشدند و چون اهالی كنيد 
نمی‌توانستند تارانتی‌ها را با قوه مجبور 
پذیرفتن گیل کنند این امر دیگر تعقیب نشد... 
(تاريخ ایران باستان ج مص ۷۲- {OFT‏ 
تاراتوم از بلاد قدیمی ایطالاست که در 
جنوب شبه‌جزیر؛ مزبور در کنار خلیجی بنام 
تارانتوم واقع شده است و مورخین معتقدند که 
این شهر را نخست مردم جزیره « کرت" با 
نهاده‌اند. (تمدن قدیم تاليف فوستل دو کولانژ 
ترجمة نصرالّه فلسفی ص ۴۶۹). رجوع به 
تارته شود. 
تارانتوم. (اخ) تارانت. رجوع به تارانت و 
تارته شود. 
تاران تيوس واررون. [واز رُن] (۱خ)۹ 
از دانشمندان رومی که در زمان «پومپه» 7 
بحکومت ایبری"" (اسپانیا) منصوب شد:... 
بملاوۂ اطلاعات مذکوره, یک نفر عالم زومی 





1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - 016 4 - ۰ 
5 - ۰ 6 - Teruel. ۱ 
7 - Valence, 8 - ۰ 
9 - 2۵ 10 - Valence. 


11 - Tarragona. 

۳ -الف و نونی که در فارسی افادة فاعلیت کند 

الف و نونی است که در آخر ریش فعل مطابق 
درم شخص مفرد امر حاضر درآید. 

۳ -نل: روز از روشن. 

14 - ۰ 15 - Mer ۰ 

16 - Aristophilde. 


.8 - 17 
یکی از شهرهای یونانی درآسیای صفیر که نابم 
آیران بود. 
۸ -اقریطش. 


19 - Tarentius Varron. 
20 - 21 - ۰ 


تاراندن. 


موسوم به تاران‌تیوس واررون که در قرن اول 
ق. م.میزیست و پومپه او را حاکم ایبری با 
اسپانیای کنونی کرده بود اسم پارسیها را در 
ردیف فینیقیها و سایر ملل ذ کر کرده, گوید: 
اینها در ایبری حکومت کرده‌اند. (ایران 
باستان ج اص ۱۴۵۶). 
تاراندن. [:] (سص) پرا کندن و معفرق 
ساختن و دور کردن. (فرهنگ نظام): برو این 
اطفال را که بازی می‌کنند از انجا بتاران. 
(فرهنگ نظام). زجر کردن. تار کردن. 
ترسایدن. پسراکندن؛ تو همه كلفتها 
(خادمه‌ها)ی مرا با بدزبانی می‌تارانی. رجوع 
به تار کردن شود. 
تارانده. [د /د] (نمف) نعت مفعولی از 
تاراندن. پراکنده‌شده. ازهم‌پاشیده. 
فراری‌شده. رجوع بتاراندن شود. 
تارانقی. () در رامیان سفیدار ! را نامند. 
رجوع به سفیدار و جنگل‌شناسی کریم ساعی 
ج اص ۱۸۸شود. 
تاراننده. [نْن د / د] (نف) نعمت فاعلی از 
تاراندن. پرا کنده. فراری‌سازنده. 
ازهم‌باشنده. رجوع به تاراندن شود. 
تارانیدن. [5) (مص) تاراندن. پرا کندن. 
فراری ساختن. دور کردن. با حرکتی یا عملی 
یا گفتاری کی یا حیوانی را ترساندن و به 
رفتن واداشتن. چیزی را از هم پاشیدن. 
رجوع به تاراندن شود. 
تارانیده. [د /د] (ن‌مف) نعت مفعولی از 
تارانسدن. پراکنده‌شده. ازهم پاشیده. 
فراری‌شده. رجوع به تاراندن و تارانده و 
تارانیدن شود. 
تارانیس. (إخ)" مؤلف قاموس الاعلام 
ترکی آرد: نام گلهای باستانی یعنی مردم قدیم 
فرانه است و معبودی بهمین نام داشتند که 
وی را موکل بر رعد می‌پنداشتند و به احتمال 
قوی این همان رب‌الشوعی است که 
ژرمن‌های پاستانی انرا «تور» می‌نامیدند. 
تارب. ((خ)۲ مسرکز ایالت پيرنة علا در 
۶۹زارگزی پاریس, بر ساحل چپ رود 
«آدور». آب آن‌جا بسوسیلة دو آب‌راهة 
وسیم در تمام محله‌ها که دارای ۲۶۰۵۵ تن 
کله است پخش می‌گردد, ساختمانهای شهر 
با مرمر و آجر بنا شده است. دارای چند 
کلسای بزرگ متعلق به اواخر دورة 
«(رومی» کلب‌ای «سن زان» ۶ و کلیسای 
« کارمها»" شایان ذ کر میباشند: از کاخهای 
سارگریت دو بآرن» جز برج بزرگی 
چیزی باقی نمانده است. دارای کارخانه‌های 


ذوب فسازات, ک‌اغذسازی: نخ‌ریسی: . 


پارچه‌بافی و کارخانه‌های ماشین‌سازی است 
و تجارت شراب و پشم در آنجا رواج دارد. 
ملف قاموس الاعلام ترکی ارد: تاربه, قصبةٌ 





مرکزی ایالت پیرنة علا از ایالات جنوبی 
فرانسه است در ساحل یار رود «آدور» و 
در ۷۵۶هزارگزی جنوب غربی پاریس واقم 
است. قصبه‌ای قدیمی و شهرک زیبائی است. 
دارای ۱۸۵۵۰ تن سکه. یک مکتب اعدادی 
و یک دارالمعلمین. باغ ملی بزرگ» موزه 
کتابخانه. مدرصة توپخانه. کارخانه‌های 
توپ‌سازی, بیمارستانها و بازارها میباشد. در 
دوران کشورگشائی روم «تارب» شهر بزرگ 
و بااهمیتی بود و نامش «بی‌گوررا:۹ بود. 
کراسوس "۱ آنجا را فتح کرد و نام جدید را بر 
آن گذاشت. پس از سقوط اسپراطوری روم 
«تارب» چندین بار گرفتار هجوم« گت‌ها» (, 
«واندالها» 2 «آلن‌ها» ۲ «واسکن‌ها» ۱۴ و 
«سارراسن‌ها» ۱۵ (سلمانان) گشت. در قرن 
نهم میلادی «نورماندیها» *" آن را یکلی ویران 
ساختند ولی در اواسط قرن دهم میلادی 
بوسیلة «رایموند» اول ۲" دوباره آباد گشت. در 
تمام دوران قرون وسطی تا زمان ساطنت 
هانری چهاردهم در معرض جنگ و جدال 
بود وروی آرامش را بخود ندید. این ناحیه 
دارای یازده بخش و ۱۰۲۸۲۵ تن سکنه 
میباشد. بخش شمالی دارای شانزده بلوک و 
۳ تن سکنه و بخش جنوبی دارای 
نوزده بلوک و ۲۲۷۲۵ تن سکنه است. 
تارب کاتای. (اخ) (جسبال...) ناحية 
کوهستانی در مغرب مغولتان: سهم 
«اوگتای» ولیعهد چنگیز از همه کمتر بود و 
انحصار داشت بناحية جبال «تاربا گاتای» و 
اطراف دریاچذ «آلاگول» و حبوضه نهر 
«ایمیل» ۱۸ که در آن دریاچه میریزد و در 
مقرب مفولستان وافست. (تاریخ مفصل 
ایران از استیلای مغول تا اعلان مشروطیت 
تأيف عباس اقبال ج ص ۱۱۰.... 
مخصوصا «قیدوخان» پادشاه حدود جال 
«تاربا گاتای نبیر اوگتای» که ہوا طهۀ 
عملات مادر «قوبیلای قاان» سلطت از 
خاندان پدرش خارج شده بود و پادشاه 
اولوس جغتای (ماوراء‌النهر و ترکستان) بر او 


شوریدند.. (تاریخ مفصل ایران... ص ۰.۱۶۲ 


تاربام. ((مرکب) صبح نخت. صح زود که 
هنوز هوا تاریک باشد. صبحی که هنوز 
تاریکی بر روشتی غلبه دارد. تاریک‌روشن. 
گرگ‌و میش. هموای صبح پس از دمیدن 
سپیده: 

سپیده‌دم که وقت تاربام !۱ است 
نید راوقی "۲ رسم کرام است. 

؟ (از شسمس قيس در المعجم چ مدرس 
رضوی چ۱ ص ۲۰۱). 

این بیت از منوچهری است. رجوع بدیوان 
منوچهری چ دبیرسیاقی ص ۱۷۴شود. 
تاربای. (اخ) ایلچی پادشاه ایغور بنزد 


۶۱۸۵  .ایپرات‎ 


چنگیزخان: اترا ک ایفور امیر خود را 
«ایدی‌قوت» خوانند و مخی آن خداوند دولت 
باشد... چون چنگزخان بر بلاد ختای ستولی 
گشت... ایدی‌قوت... شاوکم را در خانه‌ای 
پیچیدند... و به اعلام یاغی شدن با قراختای و 
مطاوعت و متابعت کردن پادشاه جهانگیر 
چنگزخان «قتالمش‌قتا» و «عمراغول» و 
«تاربای» را بخدمت او فرستاد... (تاریخ 
جهانگشای چ قزوینی ج اصص ۳۳-۳۲). 
تازیه. [ب ] (اخ) تارب. رجوع به تارب 
شود. 
تاربیشو. (خ) "یکی از شهرهای دولت 
آشور که بدست هوخ‌شتر غارت شد: چون 
حا کم بابل که... از اطاعت دولت آشور بیرون 
شد‌وبسه آن دولت حملاتی برده بوده 
هوخ‌شتر هم لشکر بجانب آشور برد و در 
۵ م.شهری را در ایالت ارپها ( کرکوک) 
بدست آورد... ایالتی را در بالای موصل 
مسخر کرد و از راه دجله فرودآمد, نینوا را 
پمحاصره افکند ولی بعلت دیوارهای بلتد 
نتوانست آن شهر را بگیرد. در عوض شهر 
تاریشو راغارت کرده بطرف شهر آشور 
فرودآمده بود. ( کرد تألیف رشید یاسنی 
ص ۸۰. 
تازپیا. (پ] ((خ)۲۳ دخسترک روسی که 
حصار شهر روم را بخاطر بدست آوردن 
بازوبندهای طلای جسنگجویان به 
«سایین‌ها» ۲ سپرد و بر اثر اين خیانت 
بدست همانها کشته شد. گروهی هم عقیده 
دارند سپردن حصار روم به «سابین‌ها» بعلت 
عشق وی نبت به رئیس جنگجویان بوده 
است. فلفی در فرهنگ اعلام تمدن قدیم 
آرد: دختری از اهالی روم بود که قلع آن شهر 
را به «تاسیوس» پادشاه سابین تلم کرد و 


1 - Populus alba (Jii). 


2 - Taranis. 3 - Tarbes. 

4 - Adour. 

5 - Période romaine (فرانسری)‎ 

6 - Sainl - Jean. 

7 - Carmes. 

8 - Marguerile de Béarn. 

9 - ۰ 10 ۰ Crassus. 
11 - ۰ 12 - ۰ 
13 - ۸ 5۰ 14 - 
15 - 52625105 (ملل مفرب این نام را در‎ 
قرون وسطی به ملمانان داده بودید).‎ 
16 - ۰ 

17 - ۳۷۲۵۳۵. ° 

18 - ۰ 


٩‏ -نل: کار عام. بار بام. ناز پام. 
۰ -نل: غارجی. مشکبو. عارضی. 
۰ - 22 ۷۵۰ - 21 
.6 - 23 


بدت آنان نیز بهلا کت رسید. (تمدن قدیم 
تألیف فوستل دو کولانژ ترجمة نصراثه 
فلفی ص ۴۶۹),دختر مشهوری در تاریخ 
روم پدرش «تسارپیوس»! در زمان 
«رملوس» ۲ سحت والیگری روم را داشت. 
سیب اشتهارش آنست که سابین‌ها هنگام 
محاصرءٌ روم وی را اغفال کرده وعده دادند 
کها گر دروازه را بگشاید آنچه در بازوهای 
چپ خود دارند (بازوبندهای طلا) به وی 
خواهند داد. دخترک نادان چون دروازه را باز 
کردساین‌ها سپرهای سنگین خود را هم که 
بر یازوهای چپ داشتند با بازوبندهای طلا بر 
روی وی ریسختند چنانکه در زیر آن بار 
ستگین جان بداد پس جنازۂ وی را در 
گوشه‌ای‌از کوه « کاپیتولین» بخا ک‌سپردند و 
آن تخته‌سنگ را که گورش در زیر آن قرار 
داشت «تارپیه» خواندند. بعد از آن برحسب 
عادت خاثنان وطن را از بالای آن سنگ پرت 
می‌کردند تا کشته شوند. (از قاموس الاعلام 
ترکی). رجوع به تارپین شود. 
تارپین. (پ ي] (اخ)" قطمه سنگ بزرگ 
و مرتفعی که جنایتکاران را در روم قدیم روی 
أن فروم‌انداختند. رجوع به تارپیا شود, 
تار پیه. [] ((خ) تارپا. رجوع به تارپیا شود. 
تارت. (ر](ع | رجوع به تارة شود. ˆ 
تارتار. (ص مرکب. | مرکب) ریزه‌ریزه و 
پاره‌پاره و ذره‌ذره. (برهان) (اتندراج) (انجمن 
آرا). ذره‌ذره کردن و ری زریز ساختن. 
(شرفامة منیری). پاره‌پاره‌شده مثل تارهای 
مو و ابریشم. (فرهنگ نظام): 
بنگرید | کنون بنات‌النعش‌وار از دست مرگ 
نیزه‌هاشان شاخ‌شاخ وتیرهاشان تارتار؟. 
سنایی. 
آو مت بود و دست بریشم دراز کرد 
برکند تای‌تای و پرا کند تارتار. 
شد ز سر زلف او صبح معلبرنسیم 
کردمه روی او طرءٌ شب تارتار. خاقانی. 
از تار. ((خ)* در تاریخ اساطیری یسونانیان 
قعر دوزخ را نامند. |[لقب پلوتن ۶ خدای 
دوزخ. ||در زبانهای اروپائی» دوزخ بطور 
کلی. 
تار تاز. ((ع) اروپائیان عموماً این کلمه را 
بمردمی اطلاق کند که لشکر چنگیزخان* 
مؤسس دولت مغول (۱۱۵۴ - ۱۲۲۷ م) را 
تشکیل داده بودند و آنان از طایفة اصلی مغول 
می‌باشند, این نام از کلم «تاتار» یا «تتار» یا 
«تتر» گرفته شده است. تاتار را نیز تارتار 
گویند.(انجمن آرا) (آنندراج). تارتار قومی از 
ترک مقابل مفول. (فرهنگ نظام). 
تاز تارن. [رَن] ((خ)" سه داستان بذلهآیز و 


سوزنی. 


توام با هجو مردم جنوب شرقی اروپاء اثر 
الفونی دوده*۲. آمروزه این کلمه درمورد 








مردم گزافه گو و ساد؛ جنوبی استعمال ميشود. 
این ساسله داستانها عبارت از «تارتارن دو 
تاراسکن» ۲۲ «تارتارن سور لز آلپ»۱۲ ۳ 
«یرت‌تاراسکن» ۱۳ می‌باشد. 

تارتارو. [تاژ تا ] (()۲ رودی در شمال 
ایتالیا که از دریاچۀ «شارده» (گارد/۱۵ 
سرچشمه گرفته بوسبلة چند کانال به دو رود 
«پو» و «دیج» می‌پیوندد. آنگاه از چند دهنه 
وارد دریای ادری‌اتیک می‌شود. طول 
مجرایش بالغ بر ۱۰۰۰۰۰ گز است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

تار تاس.(۱) ۴ مرکز بخشی در ایالت 
«لاتد» ۱۲ و در شهرستان «دا کس ۱۹ در 
جنوب غربی فرانسه است و ۲۶۲۵ سکنه 
دارد. 

تارقاگلیا. ٩۷(‏ صورت ظاهری که 
بازی‌کندگان کمدی ایت‌الیائی بخود دهند. 
منشاً آن از ناپل است. بکاربرندة آن نوکری 
است پرچانه. با گفتاری تند و نامفهوم, دائماً 
در خشم. چاق و چله , خودستاو ترسو, 
تنگ‌نظر و دارای عینکی درشت برنگ آبی. 
این نمونه در کشور فرانسه کمتر رواج بافته 
است. 

تار تا گلیاء ((ج) ۲ یکلاس. نام حقیقی وی 
«نیکولو فونتاناه "۲ می‌باشد. ساح ابتالیایی 
در آغاز قرن شانزدهم میلادی. در خانواده 
فقیر «برسیا» ۲۲ متولد شد. در سال ۱۵۵۷ م. 
در «ونیز» درگذشت. چندین اثر در رشتهً 
ریاضی از وی باقی مانده است "۳. رجوع به 
لاروس بزرگ شود. 

تارتان. ((خ)۲۲ کشتی کوچکی در بحر روم 
دارای دکلی بزرگ و بادبان‌ها, 

تارتاناء. (اغ) تارتان. رجوع به تارتان شود. 
تار تراز. (ر تَ] (تریب اضافی, امرکب) 
تار طراز. طراز معرب تراز باشد. تار مضوب 
به تراز, تار بسیار باریک که جامة پادشاهان 
را با آن می‌بافتند. تاری که در کارخانه‌های 
مخصوص برای باقتن جامه‌های نیکو و جیّد 
بکار می‌بردند پادشاهان راء تاری که در بافتن 
جامه‌های فاخر و گرانمایه اختصاص داشت. 
تسار بسیار باریک و نزار همچنان تار 
عکپوت: 

زآرزوی طراز توزی و خز 

زار بگداختی چو تار تراز ناصرخسرو. 
رجوع به طراز و ترکیب‌های «تار» (تار طراز) 
در همین لفت‌نامه شود. 

تا تریکت. (فرانسوی, ص, ۹۸" اسیدی 
است که بصورت ملح پتاسیم در پیشتر گیاهان 
یافت می‌شود. از نظر شیمبانی اسید تارتریک 
دارای دو «فسونکسیون» ۲۶ ابید و دو 
«فونکسیون» الکل می‌باشد. فرمول خام. آن 
چنین است: 04۳۱500 و بوسیلهٌُ «شل» ۲ .در 








تارتریک. 


سال ۱۷۷۰ م. کخف گردید. اختصاصاً این 
ماده از دُردهای متبلور و یا از درد شوری که 
در چلیک شرابها باقی می‌ماند بدست می‌آید. 
زبده درد خالص محلول است و آهک و 
« کلروردو گالسیم» بر آن اثر می‌کند. بالنتیجه 
«تارتارات دو کالیم» با مقداری آب حاصل 
می‌شود, اسید تارتریک جسم سخت و 
بلورهای آن منشوری‌شکل است, در آب 
محلول میگردد و ترش‌مزه می‌باشد و در ۱۷۰ 
درجه حرارت ذوب می‌شود. اسید تارتاریک 
در لابراتوارها و در کارخانه‌های سازندۀ 
مشروبات گوارا بکار برده میشود. نمک‌های 
اسید تارتریک مخصوصاً در دواخانه‌ها مورد 
استعمال دارد. در داروخانه‌ها اسید تارتریک 
بصورت محلول لیمونادی (۲۰ گرم در لیتر) 
مثل شربتهای خنک‌کنده مورد استناده 
بیماران قرار می‌گیرد. اسید تارتریک بفرمول: 
COOH‏ 0۳۵۲۱(2) - 000۷.پصورت تبلور 
شفاف خیلی مقاوم است. آب تبلور ندارد 
«؟». ترش‌مزه و نسبتاً مطبوع است و در ۱۷۰ 
زینه ذوب می‌گردد. حلالیت آن بقرار زیر 


است: 


آب ۱۵ زینه ۸ گرم در لیتر 

آب ۱۰۰ زینه ۳ گرم در لیتر 

الکل ۹۵ زینه ۳ گرم در لیتر 

الکل ٩۰‏ زینه ۷ گرم در لیتر 

الکل ۸۰زیته ۰ گرم در لتر 

1 - Tarpeius. 2 - Romulus. 

3- Tarpéienne. 

۴-نل: تیرهاشان شاخ‌شاخ و نیزه‌هاشان 
تار تار. 

5 - ۰ 6 - ۰ 

7 - ۲3۳۱۵۲9- ۰ 

8 - Gengi ۰ 

9 - 0۰ 10 - ۸۵۰ ۷۰ 

11 - Tartarln de Tarascon. 

12 - Tarlarin sur les Alpes. 

13 - ۰ 

14 ۰ ۰ 15 - Garde. 

16 - Tarlas. 17 - Landes. 

18 - Dax. 19 - 29۰ 


20 - Tartaglia, Nicolas. 

21 - ۱۱6600 ۰ 

22 - ۰ 

23 - Nuova 566022, 6106. ۵ 

۱۸۵۵۷۵۱۴۵۲۸۵ trovata utile per ciascuno 

speculatlvo matemalico bombardiero 

ed altri (1537) 

این اثر در ۱۸۴۶-۱۸۴۵ م. برسیلة 9666 به 
فرانه ترجمه شده است. 

24 - Tartane )۲۵۳۵۳2: (ابتالیائی‎ 

25 - ۰ 

26 ۰ Fonction (لرانسری)‎ ۰ 

27 - ۰ 








تارتس. 

الكل ۶۰ زينه 

اتر اتیلیک غیرمحلول 
گلیسیرین محلول 


اسید تارتریک در مقایل هوا و نور فاسد 
نمی‌شود. اسید تارتریک با املاح قلیایی 
خاکی,املاح فلزات سنگین, املاح سرب و 
اسيم عدم توافق دارد. اسید تارتریک را 
می‌توانند بدون فساد نگاهداری کنند ولی باید 
در نظر گرفت که کپک‌ها بسهولت در 
محلولهای آن رشد می‌نمایند. (کارآموزی 
داروسازی جنیدی صص ۱۵۶-۱۵۵). اسید 
تارتریک در دانۀ انگور بصورت املاح اسید 
تارتریک یا «تارتره " دیده می‌شود «تارتره» 
عبارت از املاح اسید تارتریک می‌باشد و 
عبارت از درد قهوه‌ای‌رنگی است که در قعر 
بشکه‌های شراب پس از تخمیر انگور رسوب 
می‌دهد. ( گیاه‌شناسی حبیب‌الّه ثابتی ص 
۵ 
ار تس. (تِ] ((خ) از پادشاهان باستانی 
معاصر کوروش کبیر: ... در این احوال سردار 
مازارس مرد و هارپا ک‌بجای او مأمور شد. 
هرودوت گوید ( کتاب ۱بند ۱۶۳ - ۱۷۷): 
این همان هارپا ک مادی است که با کوروش 
در موقع قیام او بر ضد آستبا ک‌همراه پود این 
مردار بشهر «فوسه» پرداخته آن را محاصره 
کرد...اهالی این شهر نیز دریانوردان خوبی 
بودند و تا «ایبری» (اسپانیای کنونی) 
کشی‌های آنها دریانوردی می‌کرد. سابقاً 
پادشاهی تارتس‌نام انها را دعوت کرده بود 
بمملکت او رفته متوطن شوند و خود را از قید 
کرزوس خلاص کنند. آنها به این امر راضی 
نشده ولی پولی از پادشاه گرفته برج و باروی 
شهر خود را محکم کرده بودند... (ایران 
باستان ج اصص ۲۹۴-۲۹۳). 
تارتس۔ [تٍ س](خ)" سامی‌بیک در شرح 
«تارته» ارد: جسزیره و قصبه‌ایت در 
جنوب اسپانیول. در زمان قدیم در تصرف 
فینیقی‌ها بود و از این جزیره مقدار زیادی طلا 
استخراج می‌کردند و در بین یونانیان و 
رومیان قدیم این طلا رواج داشت ولی از منبع 
و معدنش آ گاء نبودند. احتمال می‌رود که این 
جزیره همان جزیر؛ «قادیس» و شهر 
«تارسیس» که در کتابهای عبرانی از ان یاد 
می‌شود. همین شهر باشد. اقاموس الاعلام 
ترکی). رجوع به تأرسیس شود. 
تاز تسه. [ٍس س] (اخ) رجوع به تارتس 


شود. 

تار تن [تَ] (نف مرکب. | مرکب) (از: تار + 
تن, تنندها عنکبوت را گوید. (آنندراج) 
(فرهنگ نظام) ||اجولاهه که باتد؛ جامه و 
اقمشه باشد. |اکنایه از کرم ابریشم است. 
رجوع به تارتت, کارتن, کارتنه و کارتنک 


۶ گرم در لتر | شود. 


تارتنکت. [تَ ن] (! مرکب) (از: تار + تن, 
تننده + کک پسوند) عنکبوت. (برهان) 
(جهانگیری) (فرهنگ نظام) (آنندراج) 
(انجمن آرا). این کاف» كاف تصغیر است. 
تارتن نیز همان است؛ 
تنند ارچه هر دو تار. بود راه بیشمار 
ز زرتار مرد کار بدیبای تارتن. ۱ 

؟ (از انجمی ارا) (از انتدراج). 
رجوع به تارتن, کارتن, کارتنه و کارتتک و 
عنکبوت شود. ۲ 

تار تنندو. [ر ت نْن] (تصرکیب اضافی, ( 
مرکب) تار عنکوت. تاری که تارتک سازد 
خانه ساختن راء 
ز باریکی و سستی هر دو پایم 
تو گویی پای من تار تنندوست ". ِ 

آغاجی (از اتندراج). 
شود در پناهت چو سد سکندر 
ا گرخانه سازم ز تار تنندو. امیر معزی, 
تار تنیدان. [ ت د] (مسص مرکب) تار 
گستردن. کشیدن تار. پهن کردن و گستردن 
تارء 

آن توئی آن زخم بر خود میزنی 
بر خود آن دم تار لعنت می‌تنی. 

مولوی (مثنوی چ علاء‌الاوله ص ۳۵). 
تارتو. ((ع) پر «توقان» و وف «باتو»: پر 

اول «تسوقان». «تسارتو», أو را خواتین و 
قومایان بوده‌اند اما نام ایشان معلوم نشده و دو 
پسر داشته است» «تولابوقا» فرزند او معلوم 
نشد « کونچاک» پسری داشته بوزبوقا نام. 
(جامع التواریخ رشیدی ج ۲چ بلوشه 
ص ۰.و رجوع به همان کتاب ص ۸ور 
٩‏ و بخش فرانه ص ۲۰شود. ۲ 

تار توز. (ص مرکب) تاریک. (از ولف). 
سخت تاریک. (شرفنامذ منیری)؛ 
به منذر چنین گفت بهرام گور 
کها کون که شد روز ما تارتور 
ازین تخمد گر نام شاهنشهی 
گسته شود بگساد فرهی. 
فردوسی (شساهنامه چ بسروخیم ج ۷ 
ص ۲۰۹۹). 
رجوع به «تار و تور» شود. ||تارتار باشد. 
(شرفنامة سمتیری). پاره‌پاره. ذره‌ذره. 
ریزه‌ریزه. رجوع به تار و تور شود. 

تارتوف. ع" مَل ریا و مکر در کمدی 
مشهور «مولیر». تارتوف وارد خانة مرد 
سرمایه‌داری بنام «ارگون» ۶ می شود و دز 
عين حال که ترصد است با دختر «ارگون» 
ازدواج کند. سعی دارد زن وی را اغوا کرده از 
راه بدر برد و ثروت «ارگون» را تصاحب 
نماید. | کون این نام در اروپا در مورد مردی 


عابدنما و محیل و ناپا ک‌استعمال شود. کمدی 


تارتوف منظوم است در پنج پرده و در شمار 
بزرگ‌ترین آثار مولیر قرار دارد و اولین بار 
در پنجم اوت ۱۶۶۷ م. بمعرض نمایش قرار 
داده شد. 
تا تیفیی. (خ)۲ ویسون‌زن ایتالائی و 
صاحب‌نظر در اصول موسیقی. وی در سال 
۲ م. در «پیرانو»" متولد شد و در ۱۷۷۰ 
در «پادو»؟ درگ‌ذشت. او با یکی از اقوام 
کاردینال - اسقف «ژرژ کرنارو» "" مخفیانه 
ازدواج کرد و به اتهام اغوا مورد تعقیب قرار 
گرفت و به دیری در «آسیز»"" پناه برد و 
مدت دو سال در آن دیر بسر برد, سپس به 
«پادو» بازگشت و بزیاست هیشت موزیک 
کلای «سنت آنتوان» برگزیده شد (۱۷۲۱ 
م.), در «پادو» مدرسة ویولن انیت کرد. 
آثاری باارزش در موسیقی از وی باقی مانده 
است. 
تار حامه. [ر م /۶] (تسرکیب اضافی, ( 
مرکب) ریسمان جامه. تان بافندگان که نقیض 
پوداست. ریسمان جامه که در طول واقع شده 
است, و آنکه در عرض قرار گیرد پود است: 
تا سدی, اشدی, نداق استی؛ تار جامه. 
(منتهی الارب). رجوع به تار شود. 
تارحه. (ر ج] (إع)"' طرّاز. شهری است به 
اسپانیا (غرناطه)"' (ایالت مالقه) ۲ که ۵۰۰۰ 


. تن سکنه و باغهای انگور بسار نیکو دارد. 


تجارت آنجا مشروبات الکلی و میوه است و 
کارخانه‌های پارچه‌بافی دارد. 
تارچویه. [ب /ب](۱مرکب) دارویی 


است که در دواها بکار برند و آنرا هلیون نیز 


گویند. (فرهنگ جهانگیری) (برهان). در 
جهانگیری و برهان قاطع هر دو در حرف تاء 
مرقوم است. همانا مارچویه را تارچوبه 
خوانده‌اند و آن خطا است و مارچوبه نام 
تره‌ایت بستانی که کارند و براید وان را 
پزند و بجای بورانی خورند و به عربی هلیون 
گسویند. (انجمن آرا) (آنندراج). تصحف 
مارچوبه. (محمد قزوینی از حاشیة برهان 
قاطع ج معین) (یادداشت‌های مرحوم 
دهخدا). هلیون, گیاهی است, به فارسی 


(فراننوی) ۲۵۳۵ - 1 
۰ - 2 
۳-در لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۴۰۷ و 
همین کتاب به تصحیح «پاول هررن» ص ۱۱۲: 
تو گوبی پای من پای تنندوست. 
Tartuffe. Tartule.‏ - 


4 
5 - Molière. 6 - Organ. 
7 - Tanlini, Giuseppe. 

@ - Pirano. 9 - Padoue. 
10 - Georges Cornaro. 

11 - Assise. 12 - Torrox. 
13 - Grenade. 14 - Malaga. 


۶۱۸۸ تارچه. 


مارچوبه و مارگیاه نیز خوانند. (منتهی 
تارچه. زج /ج] ([مسصنر) تار کوچک. 
رجوع به تار شود. 
تارح. [) ((خ)۲ بمعنی تنبل. (قاموس کتاب 
مقدس). ابن ماخور ۲ از اجداد حضرت رسول 
علیه‌السلام. (انساب سمعانی ص ۴پ). در 
تورات این نام به آزر پدر حضرت ابراهیم 
اطلاق شده است. (قاموس الاعلام تسرکی). 
پدر ابراهيم خلیل علیه‌السلام. (منتهی 
الارب). پدر ابراهيم است که با وی تا حاران 
سراف قت نموده در ان‌جا در سن 
دویت‌وپنجالگی وفات نمود در حالیکه 
ابراهیم پنجاه‌وهفت‌ساله بود. (سفر پیدایش 
۱ ۳۲) (قاموس کتاب مقدس). این 
کلمه در غالب فرهنگ‌ها «تارخ» ضبط شده 
است. مولف فرهنگ نظام آرد: پدر آبراهیم 
خلیل است. این لفظ را جهانگیری با ضم و 
خاء متقوطه ضبط کرده و آن را لفظ پهلوی 
قرار داده لکن لفظ مذکور از عبرانی به عربی 
آمده و در تورات عبرانی «تارح» با فتح راء 
مهمله است مشل عربی ", و ایرانهای قبل از 
انلام از ابراهيم و پذرش خیر نداشتند که 
نامشان در پهلوی باشد, و خود حضرت 
ابراهیم اهل کلدان بود که زبانش آرامی؟ 
برادر زبان عربی بوده. در بعضی از کتب 
تاریخ هم لفظ مذکور مثل خبط جهانگیری 
است که باید گفت غلط یا مفرس است 
حمداله مستوفی آرد: دمشق از اقلم چهارم 
است... در اول ارين سامین نوح بر آن زمین 
باغی ساخت انرا باغ ارم خواندند پس 
شدادین عاد بر آن موطع عمارت فراوان 
افزود چنانکه بهشت و دوزخ ساخت... پس 
تارح و هو آزر که پدر ابراهیم خلیل اله بود و 
وزير نمرود بود در آن حدود شهر دمشق 
باخت. (نزهة القلوب چ گای لیسترانج 
ص ۲۴۹). جوالیقی در المعرب ارد: آزر» اسم 
ابی‌ابراهيم, قال ابواسحاق: لیس بين الناس 
خلاف ان اسم ابی‌ابراهيم «تارح» و الذی 
فی‌القران يدل على ان اسمه «ازر»... (المعرب 
چ قاهره صص ۲۹-۸). اپراهیم پیغبر که 
نام اصلی او «اب‌رام» ۶ و بعدها «ابراهام» ۷ 
بوده اصلاً از تژاد سامی" بوده. وی را پسر 
«تارح» و بيرة دهم سام“ پسر ارشد نوح "۱ 
دانته‌اند. (مزدینا تالیف محمد معین ص 
۶ محمد معین, مصحح پرهان قاطع در ذیل 
لشت «آزر» آرد: آزر ۱۱ در قرآن سورء 4۶ 
(الانعام) ایذ ۷۴ نام پدر ابراهیم خلیل است, 
در هچک از مدارک قدیمه این نام برای پدر 
ابراهیم نیامده و نام حقیقی او «تارح» یبا 
«تارخ» است. فرنکل ۲۲ بدلایلی «عازر» و 
«آزر» را مأخوذ از کلمة عبری دانته گوید 


آن نام خادم وفادار ابراهیم بود. و نیز نویسندة 
مزبور در برهان قاطع ذیل لغت «ابرهام» ارد: 
.. پدرش [ابرهام] تارح از نسل سامین نوج 
بود در هفتادسالگی مبعوث گردید و با زوجة 
خود ساره و پدر و برادر و برادرزادۀ خویش 
لوط بحران در ملک جزیره منتقل شد و پس 
از مرگ پدر به ارض موعود رفت و چندی در 
شکیم توقف کرد و از آنجا بکنعان بازگشت و 
وادی حاصلخیز اردن را به لوط داد و خود در 
مکانی چادر زد. ساره چون عقیم بود کنیز 
خود هاجر مصریه را بدو تزویج کرد و 
اسماعیل از او متولد گردید... رجوع به تارخ 
شود. 
7" 7(خ)بارای مسضموم؛ آذر ۲۳ 

اش باشد. بزبان پهلوی نام آذر ۲۴ 
E‏ (برهان). بعضی گویند بفتح 
ثالث است و نام پدر ابراهيم عليهاللام است. 
(برهان). بضم ثالت در برهان و فرهنگ 
نوشتهاند که بزبان پهلوی نام آذر*" بت‌تراش 
است و بعضی گویند بفتح ثالث است نه بضم و 
گفته‌اند نام پدر حضرت ابراهیم علیه‌السلام 
بوده و صاحب جهانگیری نوشته که تارخ 
بضم ثالث است و حال آنکه بفتح را است نه 
ضم راو نام پدر حضرت ابراهيم است و او نام 
عم حضرت دانسته, و در قاموس تارخ بقح 
را پدر ابراهيم بقول نسابه و جمهور مورخین 
تصریح و تعریب نکرده‌اند, و در ظفرنامة 
شرف‌الدین علی یزدی به خای معجمه آورده 
و گفته تاریخ از تارخ مأخوذ است " و تارخ 
بچند واسطه از اولاد امین نوح بوده و چون 
وفات یافته بود آذر ۷ "عم حضرت ابراهیم 
بود ابراهیم علیه‌السلام به پسری آذر ۱۸ 
معررف شد. ابراهیم را فرزند آذر ٩‏ 
میان آب و آتش سانده حیران 
خیالت در دل و دیده مصور 
ز شب یک نیمه چون فرزند عمران 
بدیگر نیمه چون فرزند آذر *۲ 

... (آنتدراج) (انجمن آرا). 

مؤلف فرهنگ رشیدی آرد: تارخ (به فتح راو 
قیل بضم) نام آزر به زبان پهلوی و تارح (به 
فتح راو حای مهمله) معرب آن چنانکه در 
فرهنگ گفته. اما در قاموس تصریح به تعریب 
نکرده و نام پدر ابراهیم علیهالسلام گفته و 
آزر عم آن حضرت است. پی صاحب 
فرهنگ را دو خطا واقع شده یکی تارح بفتح 
راو حای مهمله است و او بضم راو خای 
معجمه گفته, دیگر آنکه پدر حضرت ابراهیم 
است و او نام ازر که عم آن حضرت است 
گفته, لیکن ظاهر آنست که این لفظ فارسی 
است و حسای مهمله در فارسی نيامده و 
مشهور انت که آزر پدر حضرت ابراهیم 


' دانسته 


تارخ. 

است و صاحب فرهنگ بنابر آن قول گفته و 
ملا شرف‌الدین على نیز در ظفرنامه گفته که 
تاریخ از لفظ تارخ ما خوذ است و این نیز 
موید صاحب فرهنگ است - انتهی. 
سحمدتقی بهار در حاشی ص ۲۲ تاریخ 
سیتان به نعل از «الانبیه والاشراف» 
مسعودی (ج لیدن ص ۰ ارد: «ابراهيم‌بن 
ا "ین ناخورین ساروغ. a. re.‏ 
ا تاجورا ۲ و از ناجورا تارخ و از 
1 بنت ثمر را به زنی کرد و خلیل 
ابراهیم ا 
سیتان چ بهار ص ۴۳).بهار در حاشية 
مجمل التواریخ والقصص بنقل طبری ارد: 
لوط‌بن هاران‌بن تارخ» و تارخ هو اخو 
ابراهیم (ج اص ۶۴۶ج لیدن), (مجمل 
التواریخ ص ۰) خواندمیر در ذ کر ابراهیم 
علیه‌ال لام آرد: افضل المتبحرین فخر الملة و 
الدین امام فخرالدین الراژی در ببعضی از 
مولفات خود مرقوم قلم حقیقت رقم گردانیده 
که درباب پدر ابراهیم علیه‌السلام دو 
روایتست: اول انکه پدرش مؤمن و موحد 
بجوار مغفرت احدیت انتقال نموده و ازر که 
او را «تارخ» نیز گویند عم آن حضرت بوده که 
ملازمانش را تربیت می‌فرموده و جمعی که 


1 - Tharé. 
۲-«ناحرر» يا «ناخور» (۸30101) صحیح‎ 
است.‎ 
قاموس کتاب مقدس در ذیل کلم‎ -۳ 
«اب‌رام» ارد: پدرش تارح از نل سام‌بن نوج‎ 
برد که ترح یا نارح برادر ناحور و حاران‎ 
می‌باشد.‎ 


۴-زبان قرم ابراهیم عبری بوده است. 
۵-تارح و تارخ هر دو صحبح است به ابدال. 


6 - Abram. 7 - ۰ 

8 - ۰ 9 - Sem. 

10 - Noé. 1 - Azar. 

12 - Fraenkel. 

۳ -صحیح آزر است. رجوع به آزر در برهان 
فاطع چ معین شود. 


۴-بر اساسی نبست. 

۵- صحیح آزر است. رجوع به آزر در برهان 
قاطع چ معین شود. 

۶-بر اساسی نیست. 

۷ - صحیح آزر است. رجوع به آزر در برهان 


قاطع چ معین شود. 

1۸ - صحیح آزراست. رجوع به آزردر برهان 
قاطع چ معین شود. 

٩‏ - صحیح آزر است. رجوع به آزر در برهان 
قاطع چ معین شود. ۱ 
۰-صحیح آزر. ‏ ۲۱-صحیح آزر, 


۲- طبری: ناحور با حای حطی. 
۳-بتصریح مورخین آذر (آزر) و تارخ یک نفر 
است. (حاشیۂ بهار بر ص ۴۳ تاریخ سیستان). 


تارخ. 

بدین قول قایلند متفرق بدو فرقه‌اند» زمره‌ای 
می‌گویند که آزر والد؛ ابراهیم را بعد از فوت 
پدرش به حبالهٌ نکاح درآورده بود و طایفه‌ای 
را عقیده آنکه میان ایشان عقد زوجیت منعقد 
نشده, روایت دوم آنکه آزر پدر حقیقی 
ابراهيم عليه التحية و اتسلیم بوده. اين قول 
موافق مذهب اهل سنت و جماعت است زیرا 
که نزد ایشان مؤمن بودن جمیع آبا و اجداد 
خیرالعباد صلی الله عليه و آله و سلم شرط 
نت و ظاهر کلام معجزاثر «و اذ قال ابراهیم 
لابیه آزرم۱ و دیگر آیات ہینات ربانی که در 
قصهٌ خلیل‌الرحمن ازل گشته تأیید این قول 
می‌نماید و روایت اول مختار علماء مسذهب 
علْیةٌ امامید است بجهت آنکه نزد ایشان به 
ثبوت پوسته که جمیع آبا و اجداد و اسهات 
حضرت خاتم تا ادم متحلی بحلية اییمان 
بوده‌اند و به اتفاق تمامی علماء «آزر» کافر از 
عالم رفته و آنکه ابراهيم عليه الفحية و 
اتلم از وی پدر تعبیر می‌فرموده منافی این 
قول نت چه در قران مجید امثال این اطلاق 
واقع است. از جمله در این آیت کریمه که «ام 
کحم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه 
ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهک و اله 
آبائک ابراهيم و اسماعیل و اسحاق ال 
واحداً ونح له مسلمون» ۲ و حال آنکه 
اسماعیل عم یعقوب بوده نه پدرش و به 
صحت رسیده که حضرت مقدس نجوی 
صلوات الله و سلامه عليه در شأن عباس 
فرموده که «عم الرجل صنو ابیه» و در تاریخ 
طبری مسطور است که نام پدر ابراهيم به 
عربی آزر بوده و بعبری و پهلوی «تارخ» و 
برخی را عقیده آنکه یکی از این دو اسم لقب 
او بوده و پدر ازر به اتفاق مورخان «ناخور» 
نام داشت... (حسییب السیر ج خیام ج ۱ 
صص ۴۲-۴۲)... و اسحاق علیه‌السلام در 
زمان حیات پدر عالیشان به ارشاد اهمالی 
کنعان معوث گشته از حدود فلسطین بدان 
سرزمین شتافت و به لوازم اصر نبوت قیام 
نمود, «رفقا» بنت «ناخورین تارخ» راکه 
دختر عمش بوده در حبالهً نکاح اورد و 
اسحاق را از «رفقا» دو پسر به یک شکم 
متولد شده» یعقوب و عیص. (حبیب‌السیر ج 
خیام ج ص ۷ 

احمد شا كر مصحح السعرب جوالیقی آرد: 
تحقیق در اینکه «آزر» نام پدر ابراهیم 
علیه‌السلام است: در پاورقی کلم «آزر» 
وعده کردیم که در آخر کتاب دریار؛ آن بحشی 
کنیم» اینک برای وفاء بعهد خود دربار: بحشی 
که‌اقوال علماء سفرین و سورخین از 
مسقدمین و متأخرین در آن سختلف است 
تحقیق می‌کنم: عبارت لان العرب در كلمة 
مزبور چين است: «آزر اسمی عجمی و نام 





پدر ابراهیم على نبینا و عليه الصلوة والسلام 
است», و اما دربار؛ قول خدای‌تعالی: «و اذ 
قال ابراهیم لایه آزر» آ ابواسحاق گوید: کلمة 
«آزر» بنصب خوانده شده و کسی که بنصب 
خوانده آنرا بدل از «ابیه» قرار داده و کسی که 
مضموم خوانده آنرا منادی گرفته و اضافه 
میکند که نسابین در اینکه «تارخ» نام پدر 
ابراهیم میباشد اختلافی ندارند. ولی قرآن 
دلالت دارد بر این‌که نام پدر ابراهیم ازر است 
و گفته شده است که «آزر» در لفت آنان 
(عرب) بر ذم دلالت میکرده مثل اينکه معنی 
ایه چنین است «وقتی که ابراهیم بپدر 
خطا کار خود گفت» و از مجاهد روایت شده 
که «آزر» در آي «آزر أ تخد اصاماً» ۴ نام 
پدر ابراهیم نبوده بلکه نام بتی است و بنابراین 
محل آن نصب است و گویی معنی آیه چنینر 
بوده «اذ قال ابراهیم لابیه | تتخذ ازر الها | 
تتخذ اصناماً آلهة». ابواسحاق که جوالسقی و 
مولف لان ازو تقلید کرده‌اند, ابواسحاق 
الزجاج. ابراهیم‌بن السری متوفی بال ۳۱۱ 
«.ق.است. جمهور علماء در اينکه اسم پدر 
ابراهیم «تارح» پا «تارخ» است از این 
ابواسحاق تقلید کرده‌اند ولی زجاج در این 
مورد اشتباهی شنیم مرتکب شده زیرا نسابین 
بر این مطلب اتفاق ندارند, بلکه ابن جریر در 
تفسیر خود (۷: ۱۵۸) از شْدّی و ابن اسحاق 
نقل می‌کند که آنان نام او را «آزر» دانسته‌اند و 
از سعیدبن عبدالعزیز نقل کرده که «آزر». 
«تارح» است و هر دو اسم وی باشد مانند 
«اسرائیل» و «یعقوب» هر دو نام یعقوب‌بن 
اسحاق‌بن آبراهیم است, و امام فخر رازی در 
تفسیر خود (۷۲:۳ چ ۱ بولاق) قول زجاج را 
بوجهی یکو رد کرده و چنین گوید «اجماع 
نسابین بر اینکه نام پدر ابراهیم «تارخ» است» 
اجماع ضعیفی است زیرا اتفاق مزبور در اثر 
له بنطی از بض گر اه و ارم 
بقول یک یا دو شخص منتهی مشود و مثل 
انت که وهب يا کمب یا غیر آنان چسیزی 
گفته باشد و گاهی برای اثبات قول مزبور به 
اخبار بهود و نصاری استناد شده و معلوم 
است که گفتة آنها در مقابل صریح فرآن 
اعحباری ندارد». ولی علماء از اجماع نابین 
بر این مطلب وحشت کرده و ناچار بجمع بین 
دو دلیل متوسل شده‌اند, بتایرایین بعضی 
گفهاند که «آزر» مقعول مقدم و نام بت است 
(قول منسوب بمجاهد) و بعضی گفته‌اند که 
«آزر» صفت است و معنای آن معوج یا 
مخطی یا پر شکسته و امثال آن میباشد و 
برخی آنرا لقب پدر ابراهیم دانسته‌اند و 
دسته‌ای دیگر گفتداند مراد از کلمة «لأبید» 
عموی ابراهیم است و کلم «اب» بر عم نیز 
اطلاق میشود. و عدد‌ای دیگر قراتهای شاذ 





۶۱۸۹  .خرات‎ 


قول کرده‌اند ثلاً قرانت ۳ أزراً تتخذ» با 
هم اول استفهام و همزة دوم مقتوح و سکون 
زاء و نصب راء منون و حذف همرء استفهام از 
۳ تتخذ». و ابن عطیه گفته معنای آیه مطاپق 
قرات مزبور چنین است: «آابها را پشتیبان 
ویار خود ضد خدا قرار میدهی؟» و قرائت 
دیگر «أ [زراً تتخذه میباشد که در همه چیز با 
فرائت سابق مطابق است جز اینکه همز دوم 
را مکسور خوانده‌اند. و ابن عطه گفته که 
هزه «ازرآ» بدل از واو است و اصل آن 
«وزرآ» بوده ماد اسادة که در اصل وسادة 
بوده است و معنایش چنین است «آیا از روی 
گناهکاری بتها را خدا میگیری؟» و نصب آن 
بفعلی است که مقدر است. و دوست ما استاد 
شیخ امین الخولی در اعتماد بر این غرایب 
غلو کرده و در حاشية خود پر دائرة المعارف 
الاسلامية در کلمة آزر در رد بر «ونسینگ» 
مستشرق چنین آرد: این چهار توجیه است که 
در تأویل آیات مزبور گفته شده و هرچند 
بعض آتها محل نظر است لیکن بنابر دو وجه 
بطور یقین آزر نام پدر ابراهیم نیست. بنایر دو 
وجه دیگر احتمال میرود که آزر نام پندرش 
باشد و بدینجهت از روش علمی دور است که 
گفته شود در قرآن ازر بعنوان اسم پدر ابراهیم 
اطلاق شده است, و استاد ما علامة الشیخ 
عبدالوهاب نجار تمام سخن او را در کتاب 
قصص الانیاء (صص ۶۶-۶۴) خود آورده و 
پالاخره قول مجاهد را که آزر اسم بت است 
ترجیم داده اسست, بتابراین اسم علمی پدر 
ابراهیم در قران ذ کرنشده است و تمام این 
اقوال چنین است که ملاحظه میکنیدا اما قول 
منوب بمجاهد که آزر اسم بت است هم از 
جهت اسناد و هم از جهت ثبوت و هم از نظر 
عربیت نادرست است و حافظبن حجر در 
فتح الباری (۳۸۳:۸) گوید: طبری بسند 
ضعیفی از مجاهد روایت کرده که «آزر» نام 
بت است و آن قول شاذی است و ابن جسریر 
طبری امامالمفسرین در تفیر خود (۱۵۹:۷) 
این قول را چنین وصف میکند «قولی است که 
از لحاظ عربیت از صواب بدور است» زیرا 
عرب اسمی را که قل از حرف استفهام است 
نصب ندهد و نگوید «اخا کا کلست»و صحیح 
آنست که بگوید «ا کلمت اخا ک»زیرا استفهام 
صدارت طلب است. اما قول دیگر که «آزر» 
را وصف گرفته بفرض آنکه درست باشد 
پیغمبر پدر خودرا به چتین صفتی خطاب 
نمی‌کند. بخصوص ابراهیم که در موقعی 
پدرش به وی میگوید «ا راغب انت عن آلهتی 
یا ابراهیم لئن لم‌تنته لثرجمنک و اهجرنی 


۱-قرآن ۷۴/۶ ۲-قرآن ۱۳۳/۲. 
۳-قرآن ۷۴/۶ ۴-قرآن ۷۲/۶ 








۰ تارخ. 

ملیا» '؛ ای ابراهیم آیا از خدایان من رو 
میگردانی | گردست برنداری ترا رجم میکنم و 
کاملا از من دوری گزین. پس ابراهیم چسنین 
پاسخ دهد: «سلام علک ساستففر لک ربی 
انه کان بی حفیا» آ؛ سلام بر توبزودی از 
پروردگارم برایت آمرزش خواهم چه او با من 


مهربان است. آیا کی که هنگام مناظره و 


جدال و پس از تهدید چنین با ادب بچدرش : 


پاسخ دهد بنظر معقول است که قبل از جدال 
پدر خود را با ناسزا و فحش دعوت بدین خود 
کند؟ و ابوحیان در بحرالمحیط (۱۶۴:۴) به 
این عبارت «ا گر آن» (آزر را) وصف بدانیم 
این اشکال را دارد که اولا نباید غیرمنصرف 
باشد و انیاً صفت معرفه واقع نشود در حالی 
که خود نکره است. بر این قول ایراد کرده و در 
حقیقت آنرا رد ميکند. هرچند در پایان برای 
صحت آن بتوجیه و تأویل می‌پردازد. 
اما تأویل «أب» به «(عم» عدول از معنی اهر 
لنظ بمعنای مجازی است بدون دلیل و وجود 
قرینة مجاز. و اگربدین طریق نصوص را 
تأویل کنیم دیگر دلالت الفاظ بر معانی از 
میان میرود. باری ایات قران درباره مجادل 
ابراهیم با پدرش و دعوت کردن او بدین و 
امتتاع پدر وی از قبول دین فراوان است 
ازجمله ای ۱۱۴ سورء توبه )٩(‏ «و ماکان 
استففار ابراهیم لأبيه الا عن موعدة وعدها 
ایا فلما تبین له انه عدو لله تبراً مله» و 
همچنین سورة مریم )۱٩(‏ آیبات ۵۰-۱ و 
سوره انیاء (۲۱) آیه‌های ۵۲-۵۱و سور 
. شعراء (۲۶) آیات ۸۶-۶۹ و سور صافات 
(۳۷) آیات ۸۷-۸۳ و سور رخف (۴۳) 
آیه‌های ۲۷-۲۶ و سوره ممتحنه (۰ع) ی ۴. 
تمام موارد مذکور بر محاجه و مجادله ابراهیم 
با پدرش تصریح دارد. بنابراین چگونه میتوان 
آنرا بر معتای خلاف ظاهر و مسجازی بدون 
دلیل و قرینه حمل نمود؟ و انا آنچه بام 
قراات مختلف در کلمة «آزر» یاد کرده‌اند 
مستندی ندارد و سندشان معلوم نیست و 
علماء آنها را نقل نکرده‌اند. پس نمیتوان آنها 
را قراات شاذ و تادر نامید هرچند ابوحیان و 
جز وی آن‌ها را در تفیرهای خود آورده‌ائد 
ولی در ده یا چهارده قرائت معروف «آزر» 
بفتح راء تقل شده و یعقوب «آزر» را بضم راء 
خوانده است و در کتابهای قراآت قرآن و 
تفر طبری جز این دو قرائت ذکرنشده 
است. نگاه کید به اشر ابن‌الجوزی (۲۵۰:۲) 
و اتحاف فطضلاء اشر (ص ۲۱۱) و جز آنھا. و 
طبری قرائت ضم راء را از ابويزید الصدینی و 
حن البصري نیز نقل کرده و ابوحیان قرائت 
مزیور را از بیء و ابن عباس وحن و 
مجاهد و جز ان آورده است و این قرائت دلیل 
بارزی است بر عَلَّم بودن آن, زیرا علم منادی 


مضموم واقع میشود. ابوحیان گوید: «صفت 
بودن آن درست نست زیرا حرف ندا حذف 
نشود جز بندرت», معذلک طبری قرائت 
مزبور را پسندیده و گوید: «نزد من صواب 
آنست که قرائت فتح راء درست باشد. و جایز 
بودن آن قرائت بجهت اجماع قراء است که آن 
حجت است». و بعلاوه دو چیز اتان را ناچار 
به این تأویلهای پرزحمت کرده‌است: ۱- 
قول علماء نسب. ۲ - آنچه در کتب اهل کتاب 
آمده است. اما گفتة علماء نسب در انساب 
قدیمه بی‌اندازه مختلف و مضطربت و این 
سعد در طبقات (ج اق ۱ص ۲۸)به اسناد 
خود از این عباس روایت کند که نبی اکرم 
سلی الله عليه و آله وقتی نب خود را 
میشمرد از معدبن عدتان‌بن ادد رد نمیشد و 
میفرمود ناین دروغ گویند خداوند عرٌوجل 
فرماید: «و قروناً بین ذلک کیره آ و این سعد 
بعذ از آن اقوالی دربار؛ نسب آن حضرت تا 
اسماعیل ذ کر میکند و گوید: «و اختلاف 
مزبور دلالت دارد پر اینکه نب را محفوظ 
نداشته‌اند و فقط آنرا از اهل کتاب گرفته و 
ترجمه کرده‌اند و لذا اختلاف پدید آمده و اگر 
اینها صحیح بود رسول خدا (ص) از همه به آن 
داناتر بود. بتابراین بعقیده ما بايد نسب ان 
حضرت را تا معدین عدنان ذ کر نمود و از آن 
ببعد تا اسماعیل‌ین ابراهیم را مسکنوت 
گذاشت».اما راجع به آنچه از کتب اهل کاب 
نقل شده باید دانست که خداوند قرآن مجید را 
میزان و مراقب صحت اخبار آن قرار داده و 
فرماید «و انزكا الک الکتاب بالحق مصدقاً 
لما بين يديه من الکتاب و مهیمناً عليه» (قرآن 
۸۵ و مهیمن سمعنای مراقب است, 
بنابراین قرآن تاظر و مراقب آن کتب است و 
هیچیک از آنها مراقب قرآن نیست و بهمین 
جهت ابن جریر طبری در مورد اختلاف اینکه 
«آزر» اسم است یا صفت چنین گوید: «بنزد 
من صحیح‌ترین اقوال آنت که «آزر» اسم 
پدر ابراهیم است, زیرا خدای‌تعالی خبر داده 
به اینکه او پدر ابراهیم است و قول خدااز گفتة 
اهل علم که میگویند صفت است بصواب 
نزدیکتر است. و ا گر گوینده‌ای گوید: علماء 
اناب ابراهیم را به «تارح» نبت کنند پس 
چگونه نام او آزر تواند بود. در صورتی که 
معروف آنست که اسمش تارح است. به این 
گوینده‌گوئیم چه مانمی دارد که دو نام داشته 
باشد چنانکه بسیاری از مردم چه در زمان ما 
و چه در زمانهای گذشته نامهای متعدد 
داشته‌اند. بعلاوه ممکن است لقب وی باشد. 
وال اعلم. و این جواب طبری چنانکه ظاهر 
است روی نرض صحت آن است که تارج 
اسم وی باشد وگرنه خودش آن را سسلم 
نداشته و خلاصه انکه در جواب رعایت 


تارخ. 

احتیاط کرده است و دلیل قطعی بر بطلان 
تأویلهائی که دربار؛ كلمة «آزر» شده و 
همچنین نادرست بودن آنچه بنام قراآت 
نادره ذ کرکرده‌اند تا اسم خاص بودن انرا نفی 
کند. روایت صحیح و صریحی است که در 
صحیح پخاری امده «روایت است از رسول 
| کرم صلی الله علیه و آله که گفت: ابراهیم پدر 
خود «ازر» را روز قیامت ملاقات میکند در 
حالیکه صورتش غبارآلود و غمنا ک است, 
پس ابراهیم به وی گوید آیا بتو نگفتم مرا 
عصان مکن» پس پدرش گوید: امروز 
نافرمانی تو نکنم. تا اخر حدیث که در صحیح 
بخاری (۴: ۱۳۹ از چ سلطانی) و در فتح 
الباری (۶: ۲۷۶ چ بولاق) و شرح العین (۱۵: 
۳ - ۲۴۴ چ منیریه) موجود است. و این 
صریح است در اینکه آزر اسم خاص پدر 
ابراهیم است و بهیچوجه تفسیر و تأویل پذیر 
نیست. و وجه دلالت روایت انکه ما ایمان 
داریم که پیغمبر هرچه گوید از جانب خداست 
و از روی هوای نفس چیزی نگوید و چنین 
شخصی خبر داده که آزر عَلَّم برای پدر 
ابراهیم است. بنابراین زوایت مزبور سنتی 
است که ایه را بیان میکند و تفر و تأویلهای 
دیگر در مقابل سنت باطل و نادرست است. و 
میدانیم اخباری که از امم گذشته از ماقبل 
تاریخ در دست است. صحت انها برای ما 
معلوم نیت و هر کدام را که قرآن یا اخبار 
نبوی (ص) تأیید کند صحت آن محرز ميشود. 
زیرا امروز راهی برای تحقیق علمی در 
صحت انها برای ما موجود نیست. و آنچه در 
کب‌اهل کاب آمده اصولا انتاب آنها 
بکانی که به آنها نبت داده شده ثابت 
نیست. بنابراین حجیت ندارند و برای اثبات و 
نقی امری به آنها نمیوان استتاد کرد و 
هیچکس تراند در صحت روایتی که نقل 
کردیم تردید تماید. زیرااهل فن حکم بصحت 
آن کرده‌اند و همین کافی است که بخاری انرا 
بعنوان حدیث صحیح نقل کرده است و اینان 
اهل ذ کر در این فن هستند که بابد از انان 
سوال شود و بدانان در صحت و عدم صحت 
حدیث اعتماد گردد. توفیق را از خداوند 
خواستارم (المعرب جواليقى ج قاهره 
صص ۳۶۵-۳۵۹). رجوع به مجمل التواریخ 
چ بهار ص ۱۴۹ ۱٩۳ ۱٩۰‏ ۲۲۸ و تاریخ 
گسزیده چ بسرون ص ۳و ۱۳۱و السعرب 
جوالیقی ص ٩۲و‏ ۳۵۹و دایر: المسعارف 
اسلامی ج اص ۴۵۷ذیل ابراهیم ",و تارح 
در همین لغت‌نامه شود. 


۱-قرآن ۳۶/۱۹ 
۳- قرآن ۳۸/۲۵ 


۲-قرآن ۳۷/۱۹ 


4 - ۰ 








تارخو. 

تازخو.(()" نام قديمش «سمندر». 
قصبه‌ایست در ۱۵۰هزارگزی شمال غربی 
داغستان, و آن قرارگاه یکی از خانان قالمون 
بود. سکن آن تاتار و ملمانند. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲ ص 1۶۱۰). 
تارت. (اخ)" گابریل. جامعه‌شناس فرانسوی, 
وی در سال ۱۸۴۳ م. در «سارلا» ۲ متولد شد 
و چسون یکی از صاحب‌منصبان وزارت 
دادگتری بود سالهای ممتد در مسقطالراس 
خویش در امور قضایی و جرم‌شناسی به 
تحقیق و تبع پرداخت. آنگاه بریاست آمار 
وزارت دادگستری رسید. سپس بتدریی 
فلسفۀ جدید در « کلژ دو فرانس»؟ پرداخت. 
بالاخره بال ۱۹۰۰ بعضویت آ کادمی علوم 
اخلاق و سیاست در رشته فلفه انتخاب 
گردید. آثار بیاری از خود باقی گذاشته 
است از آن جسمله: جنایت مقایه‌ای؟, 
جنایت شغلی * تتبعات جزائی و اجتماعی "۰ 
تتبعات روانشناسی اجتماعی ۸ منطق 
اجتماعی * و قوائین تقلید "۲ ( که یکی از آثار 
جالب اوست). قوانین اجتماعی ''. افکار و 
ملت ۱۲, فلسفة جزائی ۱۳, تحولات حقوق؟۱, 
تحولات قدرت ۵ , قطماتی از تاریخ آینده "و 
غر ۱ 
تاردان.([مرکب) ظرفی که دران برای 
طنور و سه‌تار, تارها نگاه دارند تا 
عندالحاجة بكار آید. (غیاث اللفات). ظرفي 
که‌در آن تارهای ساز نگه دارند. (آندراج): 
ازبهر ساز عشرت او می‌نهد قضا 

تار دواثر فلکی را به تاردان. 

ملا طفرا (از آنندراج). 

تاردنو!. [د) ((غ)۲۲ ناحیتی کوچک و 
باستانی در سرزمین فرانسه که در «لن» ۱۸ و 
«مارن» ۱۹ قرار دارد. 
تازدو. ال(" تاتو. ۲۱ مورخين 
رومیةالصفری نام «تاتلو» رئیس ترکان عربی 
را «تاردو» ضط کرده‌اند: از زمانی که «ون 
تی»۲۳ امپراتور چین بپادشاهی رید بعنی 
از سال ۵۸۱ م. جمعی أو را برانگیختند که در 
میان ترکان نفاق اندازد و چون تفرقه‌ای در 
میان ترکان جنوبی افتاده بود أن تفرقه را 
دامن زد و «تاتلو» نام رئیس ترکان غربی را بر 
ایشان برانگیخت و همین باعث شد که از آن 
به بعد ترکها همواره دو دسته بودند. یک دسته 
ترکان جنوبی و دیگر دسته ترکان غربی... در 
سال ۵۹۹ م. «تاتلو» کوششی کرد که دوباره 
آیشان را متحد سازد ولی این «تاتو» که 
مصسورخین رومیةالصفری او را «تاردو» 
تامیده‌اند با وجود آنکه در سال ۵۷۵ م. سفیر 
روم ر... با تفرعن بسیار پذیرفته بود... 
نتوانست در برابر ضورش یکی از قبایل 
ترک... پانداری کند. (احوال و اشعار رودکی 





سعد نفیسی ج اصص ۱۷۷ - ۱۷۸). در 
سال ۵۸۰ م. «نیر» ۲۳ دوم چون می‌خواست 
ترکان را یجنگ با ایران مجهز کند سفارت 
دیگری پریاست «والانتن» ۲۴ فرستاد ولی 
پسر «دیزابول» که مورخین روسی نام او را 
«تاردو» و مورخین چینی «تاتلو» ضط 
کرده‌اند, و در آن زمان پادشاهی می‌کرد 
چندان خوب از این سفیر پذیرانی نکرد. 
(احوال و اشعار رودکی سعد نفسی ج ۱ 
ص ۱۸۶). ظاهرا این «تاتئو» باید غير از 
«تاتئو» پر «سەتيەمى» o‏ یا «ایتامی» ۴ 
جد ترکان شرقی باشد. رجوع به «تاتو» و 
احوال و اشعار رودکی سعد نفی ج۱ 
ص ۱۸۱ و تاتئو در همین لفت‌نامه شود. 
تاردونی. ۲۷ پر «ایکی» ۲۸ ظاهراً از 
پادشاهان لولوبی: «تاردونی» پسر «ایکی» که 
کستیه‌ای بزبان و خط «آ کادی» دارد. از 
خدای ان بابل «شمش» و «اداد» یاری 
می‌طلبد, این «تاردونی» هم در همین زمان 
می‌زیسته و ظاهراً از پادشاهان «لولوبی» باید 
شمرده شود. ( کردو پیوستگی نژادی و 
تاریخی او رشید پاسمی ص ۲۷). 
تار۵یانقه. (تَ] ((خ)۳" تردينة. شهری به 
اندلس, کتار رود «ابره» و کنار راه‌آهن 
«سرقطه». رجوع به حلل الندسيه ج۲ 
ص ۶۸و ۱۷۷ شود. 
تارد یو. (ی ]((ج) ۱۲۳ گوست‌آمبرواز. طبیب 
دانشمند فرانسوی, فرزند «پیر الک‌اندر»۳۱. 
وی در سال ۱۸۱۸ م. در پارس متولد شد و 
بال ۱۸۷۹ در همان شهر وفات کرد. در سال 
۰ بمت طبیب مریضغانه‌ها منصوب 
شد و در ۱۸۵۸ به استادی طب قانونی و 
عضویت | کادمی طب انتخاب شد. آثار 
فراوانی دارد از آن جمله: ارتباط طب قانونی 
جنایت کنتس دو گرلیتز ۲ ۲, فرهنگ صحی 
عمومی و سلامت "", مطالعة طب قانونی 
درباب سوءقصد اخلاقی آ", مطالعة طب 
قانونی درباب سقط جنین *۳, ال طب 
قانونی درباب امراض شخصی و امراض 
متاری ۷ 
تارز. [رٍ] (ع ص) سخت و صلب. ||مرده. 
(آتندراج) (منتهی الارب). 
تار زدن. [ز د] (مص مرکب) نواختن تار. 
نواختن یکی از آلات موسیقی. رجوع به تار 
شود. ||در تداول عوام فروختن را گویند. 
تارژن. از](نف مرکب) نوازندة تار. نوازنده 
یکی از آلات موسیقی. رجوع به تار شود. 
تارژن. (ز] ((خ) دهی از دهستان جاپلق 
بخش الیگودرز شهرنتان. بروجرد است که 
در ۲۱هزارگزی شمال باختری الیگودرز, 
کار راه مالرو «دارباغ» به «قرهده» واقع 
است. جلگه و معتدل است و ۷۱۲ تن سکنه 


تارژلی. ۶۱۹۱ 


دارد. آب آن از قنات و چشمه. محصول آنجا 
غلات. لبیات. صیفی. شفل اهالی زراعت و 

گله‌داری. صنایع دستی آنجا جاجیم‌یافی 
است. راه ان مالرو. و در تابستان اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
تارزة. زر ] (ع ص) منت تارز. (آتدراج) 
(منتهی الارپ). رجوع به تارز شود. 
تارژلیی. [ژ] ((خ)"" بیونانی «تارژلیا» ۳۸ 
از اعیاد باستانی مردم اتن که به احترام 
«آپسولن» ۲۹ رب‌السوع نور و صنایع و 
پسیش‌گویی در روم و یسسونان در ماه 
«تارژلیون» ۳ (اواخر ماه مه و اوایل ماه 
ژوئن) برگزار می‌گردید. این مراسم بوسیلة 


1 - Tarkhou. 2 - Tarde, Gabriel. 
3 - Sarlat. 

4 - Collège de France. 

5 - 0۵۳۱6۵6 comparée (1889). 

6 - ها‎ Griminalilé prolessionelle. 

7 - 5 pénales el sociales. 

@ - Ëludes de psychologie sociale 
(1898). 

9 ۰ Logique sociale (1898). 

10 - Les Lois de limitation (1900). 
11 - Les Lois sociales (1898). 

12 - L'Opinion et la foule (1901), 
13 - Philosophie pénale (1901). 

14 - Les Transiormalions du droits 


(1899). 

15 - Les Transformations du pouvoir 
(1894). 

16 - Fragments d'histoire future. 
17 - Tardenois, 

18 - Aisne. 19 - ۰, 
20 - 0۰ 21 - Ta leu. 
22 - Ven tl. 23 - ۰ 
24 - ۰ 25 - Ce ۱۱9۱ 
26 - ۰ 27 - Tardunni, 
28 - Ikki. 29 - Tardienla. 


30 - Tardieu, Augusle-Ambroise. 

31 - Pierce-Alexandre. 

32 ۰ Relalion médico-légale de 
۲2۹5259۱۵6 de la Comtesse de 
Gerlitz (1850). 

33 - Dlclionnalre d'hygiêne publique et 
de salubrllé (1852-1654). 

34 - Ëlude médico - légale sur 
I'atenlalaux maurs (1858). 

35 ۰ Étude médico - légale sur ۰ 
۱۵۷۵۲۱۵۲۳6۲۲ (1864). 

36 - Question médico-légale sur les 
maladies provoquées ou 
cömmuniquées (1870). 

37 - ۰ 
38 - ۰ 
40 - ۰ 


39 - Apollon. 





۶4۲ 


«آرکونت» ! شخص اول جمهوری یونان 
اداره می‌شد. رجوع به تمدن قدیم تألیف 
فوستل دو کولانز ترجماٌ نصراله فلسفی 
ص ۴۶۹و لاروس بزرگ شود. 
تارژه. [ٍ]((خ)" گی - زان - بساتیست. 
رجل سیاسی فرانسه. وی در سال ۱۷۳۳ م. 
در پاریس متولد شد و به سال ۱۸۰۷ .در 
«مولر» " درگذشت. وی در نال ۱۷۵۲ م. از 
پاریس به نمایندگی مجلس انتخاب شد. 
تارس. (ر )(ع ص) مرد باسپر. (آنندراج) 
(منتهی الارب). 
تارس.۱) (إخ) نام قسومی است: على 
عله‌اللام گفت چرا چندین خلق را نوبت 
همی باید داشتن, آنجا پیغمبر علیه‌السلام 
گفت‌از جهت آن را که بدان ناحیه کسهااند 
بسیار مر آن قوم راکه تارس و تاقیل خوانند و 
با این جابلق و جابلس بتعصب است. (ترجمة 
تفر طبری بلعمی)... پس جبرئیل 
علیه‌السلام مرا سوی تارس و تاقیل و یاجوج 
و مأجوج برد ايشان کسافر شدند و 
اسلام نپذیرفتند. (ترجس تفير طیری 
بلست 
تارس. [ر ] ((خ) یکی از خواجه‌سرایان 
خشایارشا که بر اثر توطثه علید شاه بدار 
آویخه شد:... مقارن این احوال مردخا, 
کتکاشی را که دو نفر از خواجه‌سرایان بان 


تارژه. 


و تارس نام بر ضد شاه ترتیب داده بودند, 
کشف کرده قضیه را توسط استر به اطلاع شاه 
رساندند و شاه آن دو نفر را بدار آویخت. 
(ایران پاستان ج ۱ص ۱۹۹).رجوع به همان 
کتاب ص ۱ رجوع به «تارش» شود. 
تار س.((خ)؟ طرسوس. یکی از شهرهای 
باستانی اسیای صغیر که امروز «تارسوس» یا 
«ترسوس»۵ نامیده ميشود و آن در اناطولی 
(ایالت ادنه) * واقع است. این شهر باستانی 
مرکز یا کرسی « کیلیکیه» بود و پس از تلط 
سلوکیان این ناحیه را انطا کیه‌نامیدند. احتمال 


میدهند که این شهر بوسیلهٌ «ساردناپال» ۷ 


پادشاه آشور بنا شده باشد. آنگاه بوسیلةً 
«آرژین‌ها»" اثنال گردید, این شهر از آن 
زمان وضع آرام و خوشی داشت تا آنگاه که 
بدست کوروش کوچک افتاد و قارت گردید. 
سپس اسکندر کبیر بر آن استیلا یافت. پس از 
مرگ اسک‌ندر این شهر بدست سلوکیان 
افتا...: این شهر از جهت مکاتب فلسفی با 
اسکندریه و آتن رقابت می‌کرد... کوروش 
( کوچک) سعی کرد که داخل کیلکیه گردد. 
این راه بقدری تنگ است که فقط یک ارابه از 
آن می‌گذرد و برای قشونی که در مقابل خود 
اندگ مقاوتی بیند, بسیار سخت و 
سیر قابل‌عبور است. مس ‌گفند که 


«سی‌ین‌نه‌زیس» پادشاه کیلیکیه در این معبر' 








برای دفاع کیلکیه حاضر شده و کوروش بر 
اثر این خبر یک روز در جلگه بماند... 
توضیح آنکه کوروش بهانۀ اینکه میخواهد 
ملکه را با مستحفظین بکرسی کیلیکیه برساند 
«یْن» را مأمور کرد که از راهه به کیلیکیه 
برود و سردار یونانی بی‌مانع به « کرسی 
کیلکیه» رسیده راه کوروش رابه این 
مملکت گشود. بر اثر این کار» کوروش از 
کوهتان سرازیر شده پس از طی ۲۵ فرسخ 
به تارس رسید. پادشاه کیلکیه در این شهر که 
رودی از میان آن می‌گذرد قصری داشت ولی 
او و مردم تارس, به استتتای آنهایی که 
مبهمانخانه‌دار بودند فرار کرده بجاهای 
محکم کوهستائی رفته بودند. چون یکصد تفر 
از قشون «یبُن» در سوقع عبور از کودها 
بدست اهالی کیلیکیه کشته شده بودند 
سپاهیان این سردار برای کشیدن انتقام, شهر 
تارس و قصر پادشاه را غارت کردند... 
کوروش از تارس در دو روز راه پیموده به 
رود «پساروس»٩‏ رسد و بعد پنج فرسنگ 
دیگر راه رفته از رود «پراموس» ۱۳ گذشت. 
عرض آین رود یک استاد (۱۸۵ متر) بود, از 
این رود پانزده فرسنگ راه را در دو.روز 
پیموده به ایوس" آخرین شهر کیلیکیه 
درآمد (ایسوس در کتار خلیج اسکندرون که 
بدریای مغرب اتصال دارد واقع بود). (ایران 
باستان ج اصع ۱۰۰۵-۱۰۰۱)..وقتی که 


اسکندر از معبر مزبور یعنی دربند. یا چنانکه 


یونانی‌ها گویند دروازء کیلیکیه گذشت از 
طالع خود بی‌اندازه متعوف گردید... اسکندر 
راه کوروش کوچک را پیسود... بدین ترتیب 
اسکندر از بندر مزبور گذشته وارد شهر تارس 
که کرسی کیلیکیه بود گردید. ایرانیها این شهر 
را تازه اتش زده رفته بودند ولی اسکندر 
«پازین نن» را فرستاده بود که از حریق شهر 
ممانعت کند و خودش هم بزودی پس از آن 
درزسيد و از حریق جلوگیری کرد. (ایران 
پاستان ج ۲ص ۱۲۸۷)... پس از آن اسکندر 
از تارس بیرون رفت و یک روز طی مسافت 
کرده به آن‌خیالن ۱۲ رسید. گویند این شهر را 
سارداناپال پادشاه آسور ساخته. دیوار و 
پی‌ها می‌تماید که این شهر محکم و بزرگ 
بوده در اين‌جا مقبر؛ سارداناپال هلوز نمایان 
است و مجمه تشخصی روی بنا مشاهده 
می‌شود که دو دست خود را بهم می‌زند. در 
اين‌جا کتبه‌ایست به زبان آسوری, که گویند 
شعر است و مفادش چنین است: «سارداناپال 
سیر آناسین‌داراک ۱۳ شهر آن‌خیالن و 
تارس را در یک روز با کرد. ای رهگذرها 
بخورید, بیاشامید و عيش کند. بافی همه 
خسودنمایی است و بس ناپایدار». (ایران 
باستان ج ۳ص ۱۲۹۱).سلوکیان نه‌فقط در 





تارسم. 


جاهایی که شهر یونانی نداشت شهرهایی بنا 
می‌کردند بلکه در آسیای صفیر هم که 
مهاجرین یونانی زیاد داشت باز مهاجرین 
مینثاندند. بنابراین شهرهایی موسوم به 
سلوکیه و انطا که در قسمت آسیای صغیر 
خیلی زیاد است, مثلاً سلوکیه کیلیکید.... 
بعض شهرهای سابق هم اسم دیگر دادند لا 
«ادنه» و «تارس» را انطا که نامیدند. (تاریخ 
ایسران باستان ج ۳صص ۲۱۱۶-۲۱۱۵), 
رجوع به ایران باستان ج ۲ص ۲۰۶و ۲۴۵۶ 
«تارسوس» و معجم‌البلدان ج ۶ صص ۳۸- 
۱ ذیل کلمة «طرَسوس» و نزهة القلوب چ 
اروپا ج ٣ص‏ ۲۵۰و ۲۶۹ و قاموس کتاب 
مقدس ص ۵۸۰و سنتهی الارب و آنندراج 
(ذیل: طرسوس) و تاریخ سیستان ص ۳۵۵, 
۶ ٩۲۵و‏ فهرست مجمل التواریخ و 
لقصص و عقد الفرید ج ۷ص ۲۸۴ و به 
«طرسوس» و «تارسوس» در همین لغت‌نامه 


شود. 
تار ساژ. [رٍ] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
یا زه که بر سازها بندند و 


رشته‌ای از سیم 
زخمه بر آن زنند. آنچه از آهن و برنج و طلایا 
رود حیوانات سازند و بر الات موسیقی 
بندند. مانند تار چنگ, تار قانون... رجوع بتار 
شود. 

تازساژ. (نف مرکب) سازند؛ تار. 
تارسازی. (حامص مرکب) عمل تارساز. 
شغل تارساز. ||(! مرکب) مفازه و دكان 
تارساز. 

تار سر. [رٍ س] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
تارک سر: فرق؛ تار سر که راهی است صیان 
موی سر. (منتهی‌الارب). مقرق؛ تار سر کبه 
فرق‌جای موی سر است. (منتهی الارب). 
کبض؛ بزرگ شدن سر یا تار سر. (منتهی 
الارب). قله تار سر مردم. (منتهی الارب). 
رجوع به تار (مخفف تارک) شود. 
تارسکت. (ک ] ((خ) شسهری در شاش و 
ایلاق از بلاد ترکستان. رجوع به نخبة الدهر 
دمشقی چ لپزیک ص ۲۱ ۲شود. 

تارسم. [ر س ] ((خ) مسوضعی است در 
هزارجریب مازندران. رجوع به سفرنامة 
مازندران و استرآباد رابیتو بخش انگلیی 


ص ۱۲۳ شود. 
۰ - 1 
Target, Guy-Jean-Baptisle.‏ - 2 
Molières. 4 - Tarse.‏ - 3 
Tarsous. 06‏ ۰ 5 
Adana. 7 - Sardanapale.‏ - 6 
Argiens. 9 - Psarus.‏ - 8 
Pyramus. 11 - ۰‏ - 10 


12 . 2۰ 
13 - Sardanapale دعواز)‎ ۷ 


تارسو س.(إخ)' «تارس»". «طرسوس». 
شهری به آسیای صفیر, مرکز کیلیکیه. رجوع 
به «تارس» و «طرسوس» شود. 

تازسیس. ((خ)" ترسیس. طرسیس. مولف 
قاموس الاعلام ترکی ارد: طبق مندرجات 
کب عیرانی نام محل بار دوری است و 
بنابه روایتی کشتی‌های حضرت سلیمان از 
آنجا طلا حمل می‌نمودند. در تحقیق این 
مطلب اختلاف است. برخی گویند مقصود 
زنگبار است. جمعی را عقیده بر آنست که این 
موضع همان «اوفیر» مذکور در کتابهای 
عبرانی می‌باشد و بعضی گمان دارند مکان 
مجهولی است. گروهی نیز گویند همان 
«تار تسة» واقع در اسپانیا است. در جنوب 
اسپانیا در نزدیکی «هوئلوا» محلی موسوم په 
«تارسیس» وجود دارد که در آن معدن طلای 
بیاری یافت شود و در زمان عرب 
«طرطوشه» نامیده میشده. ممکن است 
«تارسیس» عبرانیها و «تارتسة» فینقی‌ها 
همین مکان باشد. رجوع به «تارتسه» شود. 

تازسیه. [ي] (فرانسوی, )۲ نوعی از 
پستانداران. از خانوادۂ «تارسییده» 2 اين 
جانور در جزایر مالزی فراوان است. حیوان 
کم‌نظیری است به اندازء موش» کف پایش 
بزرگ, سری گرد و چشمانی درشت و مدور 
دارد. 

تارش. [ر ] (ع ص) نسعت است از ترش. 
(متهی الارب). ||بدخلق. |ابخیل. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

تارش .(إخ) (سخت) (قاموس کتاب مقدس). 
یکی از دو تفر خواجه‌سرا و دربان 
اخشوروش است. این دو تفر خیال کشتن 
اخشوروش ( کوروش) داشتند و مردخای 
کشف این مکیدت را نمود, ملک را اعلام 
کرده تا هر دو بدار کشیده شدند. ( کتاب استر 
۲ و ۲۶: ۲) (قاموس کتاب مقدس). 
رجوع به «تارس» شود. 

تارشته. [ر تَ ](معرب, ()* رشتة فرنگی. (از 
دزی ج ۱ص ۱۳۸). 

تار شدن. (ش د] (مص مرکب) تار گشتن. 
تار گردیدن. تیره شدن. تاریک شدن: 
چنین گفت کا کنون‌سر بخت اوی 
شود تار و ویران شود تخت اوی. فردوسی. 
شمع خردگیر چو دیدی که شد 
خانه این جادوی محتال تار. ناصرخسرو. 
تار شدن چشم؛ کم‌بیا شدن چشم. 
تار شدن هوا؛ تاریک شدن هوا. 
|اتار شدن مرغ؛ در تداول عامه, وحشی شدن 
مرغ. رجوع به تار شود. 

تارص. [رٍ ] (ع ص) استوار: فرس تارص؛ 
اسب استوار,خلقت. (منتهی الارب). 

تارضایی. [] (اخ) تبره‌ای از ایل طیبی از 





شعب لیراوی, از ایلات کوه گيلوية فارس. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص .)۸٩‏ 

تار عنکبوت. (رٍ ع ک) (ترکیب اضافی ! 
مرکب) ۲ پرده عنکبوت. پیت عنکبوت. نج 
عنکبوت. کارتنک. دهنه. تیدۀ عنکوت. دام 
عنکبوت. تنته. کره. کرتینه. ابرکا کیا. 
اپرکا کیاب.ابرکا کیان.کناغ. رجوع به «تار» و 
«اب رکا کیا» شود. 

تارعنکیوتی. [ع ک] (! مسرکب) قسمی 
تارفام. (ص مسرکب) کدر. تسیره‌رنگ. 
تارگون. بی‌زدودگی؛ 

همچو این تاریکرویان روی من 
تیره بود و تارفام و بی‌صقال, 
رجوع به تار شود. 

تارقلی .[ق] ((خ) دهسی جزء بخش 
سراکند شهرستان تبریز است که در 
۲ هزارگزی باختر سراسکند و ۱۳هزارگزی 
خط آهن میانه به مراغه واقع است. کوهستانی 
و معتدل است و ۲۷۰ تن سکنه دارد. آب آن 


ناصرخ رو. 


از چشمه و رودخانه و محصول آن غلات و 
حیوبات. شغل اهالی ززاعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 
تارکت. [ر ] (0کسله‌سر. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان). فرق سر. (برهان) 
(فرهنگ نظام) (غیاث اللفات). ميان سر 
آدمی. (برهان) (آنندراج) (غياث اللقات), 
میانژ سر که مفرق است. (شرفنامذ منیری). 
تصفیر تار است که بمعنی میان سر است. 
(غیاث اللغات). تار. (برهان) (شرفامة 
منیری) (آنندراج). ترنگ. چکاد. کاج. هپا ک. 
تویل. سکاد. چکاه. چکاده. سبکاد. سیکاد. 
فرق: مفرق؛ تار سر که فرق‌جای موی سر 
است. (منتهی الارب). علاوه: تارک و سر 
مردم مادام که بر گردن باشد. (منتهی الارب): 
که باز شانه کند همچو باد سبل را 
به نیش و چنگل خونریز تارک عصفور. 
(منسوب يه رودکی). 
اگرتاج از آن تارک بی‌بها 


شود دور یابد جهان زو رها. فردوسی. 
| گر همنیردش بود ژنده‌پیل 

رافشان تو بر تارک پیل ...دوش 
بیاورد گلشهر دختژش را 

نهاد از بر تارک افرّش را. فردوسی. 
بدو گفت سودایه کای شهریار 

تو آتش بر این تارک من مبار. ‏ . فردوسی. 
بدو گفت کار سن اندرگذشت 

هم از تارکم آب برتر گذشت. فردوسی. 


چو داراب بر تخت زرین نشست 
همای امد و تاج زرین بدست 
بیوسید.و بر تارک او نهاد 





تارک. ۶۱۹۳ 


جهان را بدیهیم او مزده داد. 
بدین خواری و زاری و گرم و درد 
پرا کنده‌بر تارکش خا کو گرد. 
بدو داد هوش و دل و جان پا ک 
پرا کندبر تازک خویش خاک. 
بر او کرد جوشن همه چا ک‌چاک 
پس آنگاه بر تارکش ریخت خا ک. 
فردوسی. 
بدو گفت کری چه روشنتر است 
کهپر تارک هر کی افر است. فردوسی. 
براند اسب و گفت آنچه از خوب و زشت 
جهاندار بر تارک ما نوشت 
بباشد نگردد به اندیشه باز 
میادا که آید بدشمن نیاز, 
بکافور تن را توانگر کید 
ز مشک از بر تارک افر کنید. 
به یال همی اند رآویختند 
همی خا ک‌بر تارکش ريشتند. 
چو دانی که ایدر نمانی دراز 
په تارک چرا برنهی تاج از؟ 
خدنگی که پیکانش بد بیدبرگ 
فرودوخت بر تارک ترک ترگ. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی (شاهنامه ج ابیت ۳۹۴ چ 
ز دینار شد تارکش تاپدید 

زگوهر کی چهر او ندید. 
زبرجد بیاورد و ياقوت و زر 

همی ریخت بر تارک شاه بر. 

شه گیتی آرای خورشیدبخت 
که‌بر تارک چرخ بنهاد تخت. 
عمودی برد بر سر و ترگ اوی 

که خون اندرآمد ز تارک بروی. 
کنون‌این زمان روز اسکندر است 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


که‌بر تارک مهتران افسر است. فردوسی. 

که تاج کئی تارکت راسزاست 

پدربرپدر پادشاهی تراست, فردوسی. 

ندارد همانا ز ما آ گهی 

وگر تارک از رای دارد تهی, فردوسی. 

همانا که کوپال بیش از هزار 

زدندش بر آن تارک نامدار. فردوسی. 

همی کرد بر تارکش دست راست 

به اسب اندر امد نبود انچه خواست. 
فردوسی. 

یکی تیغ هندی بزد بر سرش 

Tarsus 2 - Tarse. 
- Tharsis. 4 - Tarsier. 


- Vermicelle (فرانری)‎ 

- Toile d'araignée (فرانوی)‎ 

- Sommet de 12 iêle. Verlex de la 
têle. Milieu de la tête (فرانوی)‎ 


1 
3 
5 - Tarsiidés. 
6 
7 


om 





۴ تارک. 

ز تارک بدو نیمه شد تا برش. فردوسی. 

هر سر ماه آسمان راتاج تارک میشود 

چون بصورت شکل نعل مرکیش دارد هلال. 

طیان (از احسوال و اشعار رودکی ج ۳ 

ص ۱۱۸۲). 

پزند' نارو بر سرو سهی, سرو سهی 

پزند" بلبل بر تارک گل قالوسی. 

منوچهری (دیوان چ کازیمیرسکی ص ۱۳۸), 

برداشت تاجهای همه تارک سمن 

برداشت پنجه‌های همه ساعد چنار. 
منوچهری (دیوان چ کازیمیرسکی ص ۲۳). 

یکی شمشیر به تارکش برزد و بدونیم کرد. 


(تاریخ سیستان). 
و آن سالار بوقت خود به غزو میرود و خراج 
و پیل می‌ستاند و بر تارک هندوان عاصی 
می‌زند و خراجها می‌ستاند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۶۹). 
به تیری که پیکان او بیدبرگ 
فرودوخت بر تارک ترک ترگ. 
(گرشاسبامه ص ۳۷۹). 
وز جهل و جلون خویش بنهاد 
از تارک نرگس افسر جم. 
ناصرخرو (دیوان چ تهران ص ۲۷۴). 
پایهای تخت او را مهر بر تارک نهاد 
مهر و ماه آسمان بی‌شک در آن افسر گرفت. 
معو دسعك. 
چتر او را قتع بر تارک نهاد 
تیغ او رانصرت اندر بر کشید.. مسعودسعد. 
تارک این زیر چنگ شیر باد 
سینۀ آن پیش نیش مار باد مسعودسعد. 
تارکم زیر زخم خایسک است 
جگرم پیش حد ساطور است. مسعودسعد. 
نیت ارامشی که در عالم 
بر تک تارکش آنه مقصور است. 
مسعودستد, 


بکامگاری بر دید؛ زمانه نشت 
قدم زر تبت بر تارک سپهر نهاد. مسعودسعد. 
چو چرخ گردان بر تارک معادی گرد 


چو مهر تابان بر طلعت موالی تاب. 
ممودنعد. 

بر تارک و بر سینه زد همی 

اندر جگر و دیده اوفتاد. معودسعد. 

زشت باشد دیو را بر تارک افسر داشتن. 

ستایی, 

بقدم تارک کیوان سپرد از همت 

چون به کیوان نگرد ننگرد الابتدم. سوزتی. 

نجم کلاهدوز که ترک کلاه او 

بر تارک غلام نهی شه شود علام. سوزنی. 


ترجمان یوسف غیب است آن مصری قلم 
کاب نیل از تارک ان ترجمان افشانده‌اند. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۱۹). 
بر پرچم علامت بر تارک غلامان 





از مشتریش طاس است از آفتاپ مغفر. 


خاقانی (ایضاً ص .٩۳‏ 


نرگس بر سر گرفت طشت زر از بهر خون 
تارک گلین گتاد نیشتر از نوک خار. 


خاقانی (ایضاً ص ۱۹۶). 


ز بس گرد بر تارک و ترگ و زین 
زمین اسمان, اسمان شد زمین. 
همه ره سجده میپردم قلم‌وار 

به تارک راه میرفتم چو پرگار. 
بجویند از شب تاریک تارک 
بروشن‌خاطری روزی مبارک. 
چو بنوشت اسمان را فرش بر فرش 
به استقبالش امد تارک عرش. 
عجم رازآن دعا کسری برافتاد 
کلاه‌از تارک کری درافتاد. 
صلیب زنگ رابر تارک روم 

یه دندان ظفر خایده چون موم. 
کآن‌یکی یافتی دو راکم زن 
پای بر تارک دو عالم زن. 

هت ما رایفر تارک او 


نظامی. 
نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


همه چیز از پی مبارک او. نظامی. 


نشت اولین روز بر تخت عاج 
په تارک برآورده پیروزه تاج. نظامی. 
مرا خود کجا باشد از سر خبر 
که تاج است بر تارکم یا تیر؟ 

سعدی (بوستان). 
رجوع به تار شود. 
-تارکجو: 
بعد از آنش کڑ همی کرد او بقصد 
تاج وامی‌گشت تارک جو بقصد. 
(مسشوی چ علاءالدوله ج ۴ص ۲۷۴و چ 
یکلن دفر ۴ بیت ۱۹۰۸). 
ا|قله. قت اعلای چیزی: 
یکی کاخ بد تارک اندر سما ک 
نه از دسترنج و نه از سنگ و خا ک. 

فردوسی. 

تیغ | گربرزدی بتارک سنگ 
آب گشتی ولیک آتش‌رنگ. 
گوهرز دهن فرونثاندی 
بر تار تاج او نشاندی. 
دیده بر تارک سان دیدن 


ای 
نظامی. 


خوشتر از روی دشمان دیدن. 


,سعدی ( گلستان). 


|امجاز مغز. دماغ, سر؛ 

زان عقیقین مثی که هرکه بدید 
از عقیق گداخته نشناخت... 
نابسوده دو دت رنگین کرد- 
ناچشیده به تارک اندر تاخت. رودکی. 
اهر چیز که آنرا در جنگ بر سر گذارند 
همچو کلاه‌خود و مغفر و اشال.آن. (برهان). 
خود آهنین را که بر سر گذارند نیز تارک و 
ترک گفته‌اند. (آنندراج). برهان: و مقله‌انش 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 





تار کردن. 


معی کلاه‌خود را هم برای لفظ مذکور 
نوشته‌اند که ثابت نیست. (فرهنگ نظام). 
تارکت. [را 2 ص) ترک‌کنده. (آنندراج) 
(فرهنگ نظام). رها کننده. دست‌بدارنده* 
ازبهر چیست تارک و جوشان و ترش‌روی 
چون یافتهست دانم بر جانور ظفر. 
مستو دسعد. 
هرچه به زرق... ساخته شود... وجه تلافی از 
آن تارک باشد. ( کلیله و دمنه). 
تازکاری. (حامص مرکب) زری‌بافی. 
(فرهنگ نفیسی) 
تارکا کش. [ر ] ((خ) از س‌انسکریت 
«تاره کاکشه». از روحانون طبقةً 
«باج‌پران». رجوع به ماللهند بیرونی ص ۱۱۴ 
شود. 
تا رک ادب. (ر د) (ص مرکب) بی‌ادب. 
(آنندراج) (فرهنگ نفیسی). گستاخ و 
بدخوی. (فرهنگ نفیسی): 
در هند که زادگانش تارک‌ادب‌اند 
لبریز جهالت‌اند و فاضللقب‌اند 
اوساطالناس چون از اول همه حشو 
اشراف همه سید و قتبرنب‌اند. 
واله هروی* (از آنندراج)۔ 
رجوع به مجموعه مترادفات ص ۷۴شود. 
تارککا لد نیا. (ر كذ دنْ) (ع ص مرکب) 
زاهد "و متزوی . (از فرهنگ نظام). تارک 
دنیا. راهب. کشیش کاتولیک اعم از زن يا مرد 
که جفت نگیرد. 
تارکالصلوة. (رٍ کض ص لات] (ع ص 
مرکب) کسی که نماز خواندن را ترک کرده 
است. (فرهنگ نظام). آنکه هیچ نماز نگزارد. 
تا رکت دفیا. [ر ک دن ] (ترکیب اضافی. ص 
مرکب) ترک‌کنندة دنیا. رجوع به تارک‌الانیا 
شود. 
تا رکرباس. [ر ک] (تسرکیب اضافی. [ 
مرکب) ریسمانی که در بافتن کرباس در طول 
قرار گیرد. تائه که نقیض پود است. رجوع به 
تار و تارجامه شود. 
تا رکردن. اک 5) اسص مرکب) تبره 
ساختن. تاریک ساختن, کدر کردن. بدون 


۱-نل: برزند. رجوع شود به دیوان منرچهری 
چ ادبیرسیاقی ص ۱۰۵. 
۲ -نل: برزند. رجوع شود به دیوان منوجهری 
ج دبیرسیاقی ص ۱۰۵. 
۳ -در دیران سعودسعد چ رشید یاسمی ص , 
۴ بر تک و تارکش» آمده است. 1 
۰ - 4 ; 
۵-در مجموعة مترادفات ص ۷۴ این شعر به ` 
ملا و حشی نبت داده شده است..: 
- (فرانوی) Moine‏ - 6 
(فرانسوی).9)آهاا80 - 7 


تارکروت. 


روشنی نمودن. رجوع به تار شود. || تاراندن. 
رمانیدن. ترسانیدن. پرا کندن و متفرق 
ساختن: تار کردن مری را. کبوترها را قار 
کردن.رجوع به تاراندن شود. 
تارکروت. [رَّ رو] (اخ) از س‌انسکریت 
«تاره کروتی»!. یکی از بلاد مغرب هند. 
رجوع به ماللهند بیرونی ص ۱۵۵ شود. 
تارک‌سای. [ر] (نف مرکب) که تارک 
فرق سر را ساید. آنچه با تارک تماس گیرد 
(مانند تیغ). کوبندة تارک. خردکنند؛ تارک. 
سوراخ‌کنندۂ تارک* 
داد دختر بمحرمی پغام 
تا بگوید بشاه نیکونام 
که شنیدم که در جریده جهد 
پادشا را درنست باشد عهد 
چون بهنگام تیغ تارک‌سای 
شرط خویش آورید شاه بجای 
با سری کو بتاج شد درخورد 
عهد خود را درست باید کرد 
صد سر از تیغ تیز یافت گزند 
گویکی سر بتاج باش بلند. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۲۸۷). 
تارک سو. [ر ک س] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) فرق سر. میان بالای سر رجوع به تار 
و تارک شود. 
تازکش. (ک /ک | (نف مرکب) آنکه تار 
کش د. (آنندراج). مسفتول‌کش و زرکش. 
(فرهنگ نفیسی). 
تارک شدن. (رٍ ش ذ] (مص مرکب) چیز 
آمو خته را فراموش کردن. (فرهنگ نظام), 
تا رک شکاف. [رز ش] نف مسرکب) 
شکافندة تارک. شکنندۂ فرق: 
یلان را بمتقار درّنده‌تاف 
سران را بچنگال تارک‌شکاف. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
تازکن. [ک ] ((خ) رجوع به تارکی‌نیوس 


شود. 

تارک نشین. [ر ن ] (نف مرکب) کسی که 
بتارک جای دارد. بالانشین. بلندپایه. رفیع. 
والامقام؛ 

زمین رامنم تاج تارک‌نشین 

ملرزان مرا تا نلرزد زمین. نظامی. 
تارکه. زر ک /ک ] (ازع. ص) مونث تارک. 
رجوع بتارک شود. ||تارکة دنيا؛ رهبانة ". زن 
تارک دنیا. 

تازکی. (خ)۳ شسهری است در روسیه 
(ماوراء قفقاز. ایالت داغستان) نزدیک خلیج 
«تارکی» (دریای خزر) که ۴۰۰۰ تن سکنه 
دارد و شقل مردم پرورش کرم ابریشم است. 
تارکین. ((خ) رجوع به تارکی‌نیوس شود. 
تازکینیی, ((خ)؟ شهر باستانی «(تروری» ۵, 
تارکی‌نیویس قدیم. رجوع به همین نام شود. 


تارکی نیوس. (إخ) (ارج‌مند) لوسیوس 
تارکینیوس سوپریوس. هفتمین و آخرین 
پادشاه روم نوۂ دختری «تارکی‌نیوس 
فدیم», متوفی بال ۴۹۴ ق. م.و داماد 
«سرویوس تولیوس» 2 وی با کشتن پدرزنش 
صاحب تاج و تخت گردید و با وضع 
ظالمانه‌ای بر مردم حکومت کرد. مجلس 
عمومی را منحل ساخت. با آنکه بر وسعت و 
اعبار دولت روم افزود بر اثر ظلم و ستمی که 
روا میداشت مورد نفرت مردم قرار گرفت. 
هنک ناموس «لوکرس»۱ توسط پرش 
«سکتوس تارکی‌نیوس» موجب شد که 
مردم ضد سلطنت قیام کنند و امپراطوری روم 
را بران‌دازند. تارکی‌نیوش ببهوده به 
«اتروسک‌ها» ۳ متوسل شد و در جنگ 
«رژیل» "" شکست خورد وبه حا کم‌قوس ی ۲۲ 
موسوم به «آریستودیموس» ۲! پناه بردو بال 
۴ ق. م.درگذشت. مولف قاموس الاعلام 
ترکی آرد: تارکین (محتشم) نام پادشاه هفتم و 
آخرین حکمران روم و نو تارکین اول بود. او 
یکی از دختران سرویوس را بعقد ازدواج 
درآورده بود و با تولیه خواهرزن مکار؛ خود 
عهد و پیمان عاشقانه‌ای بست که وی زوجۀ 
خود را تلف کند و آن زن هم شوهر خود را 
نایود سازد تا با یکدیگر ازدواج نماند. وی 
پس از نیل بمتمود سرویوس را از ميان 
برداشته و در سال ۵۲۵ ق. م.صاحب تخت و 
تاج گردید. و | کثر قوانین و نظامات رالفو 
نمود, مالیات سنگینی بمردم تحمیل کرد و 
بجور و جفا روزگار میگذرانید. عاقبت در 
سال ٩۵۰اق.‏ م۰ «بروتوس» خروج کرد و 
جمهوریت روم را اعلام و تارکین رابا 
عائله‌اش نفی و تبید نسمود» وی به 
«آریستودم) ۱۴ حکمران قوس پناه برد بعد 
در ۸۳سالگی در نزد او گذشته شد. 
¬ ۲ ۱۵/۰ 
تارکی فیوس. (إخ)' سکتوس. پسر 
«تارکی‌نیوس ارجمند» ۶'. وی بر اثر تصرف 
«گابی»۱۷ مضهور ضدو در جنگ در 
«رژیل» ۲ کشته شد (۴۹۶ ق.م.). مولف 
قاموس الاعلام ترکی ارد: پسر تارکین هفتم 
و آخرین پادشاه قبل از جمهوری روم. در 
زمان پدرش با حیله و دسیسه شهر «غابیه» ۹ 
را تصرف کرد. روزی از پدرش پرسید که چه 
کار باید کرد. پدرش بجای جواب لفظی, 
پاسخ حملی به او داد: در مزرعه‌ای که ایستاده 
بود با عصایش بر مر خشخاشها کویدن 
گرفت.پبر مقصوه وی را دریافت و درنتیجه 
سران شهر را اعدام.نمود. و پناموس دختر 
عفیفه «لوقرسد» "۲ تجاوز کرد و بهمین جهت 
از حکمرانی برافتاد و بمعیت پدر به تبعیدگاه 
رفته یبال ۶ ق..م.درگذشیت. 
تارکی نیوس, ((خ)" کلاتینوس. نصراث 


تارکی‌نیوس. ۶۱۹۵ 


فلفی در فهرست اعلام تمدن قدیم فوستل 


دو کولائژ آرد: پرادرزادة تارکی‌نیوس بزرگ 
بود که در سال ۵۰٩‏ ق. م.بمقام کنسولی تائل 
شد ولی چون مردم روم از تارکی‌نیوسها متفر 
بودند بزودی او را خلع کردند. (تمدن قدیم 
ترجمة نصرافه فلسفی ص ۴۶۹). 

تارکی نیوس, ((خ) قدیم (لوسیوس 
تارکینیوس پریکوس)۲۳ پنجمین پادشاه 
روم در سال ۶۵۶ ق. م.در تارکینی ۲۳ متولد 
شد (نامش منوب بهمین جایگاه استا: و 
بال ۵۷۸ قم در روم فوت کرد. قاموس 
الاعسلام ترکی آرد: تارکین (تارکینوس) 
حکمران پنجم از حکمرانان قدیم روم است. 
وی یکی از اهالی ثروتمند قصبۀ تارکینه بود 
پدرش «دمارات» ۲۴ نام داشته و از 
« کورنت»۳" بدین محل نفی و تبعید شده بود. 
زوجه‌اش که ادعای إخبار از آینده را داشت 
وی را وادار کرده که بسال ۶۲۷ ق. م.بروم 
برود» وقتی که به انجا رسید در سایة جسارت 
و درایت خویش توجه اهالی و «آنقوس» ۲۶ 
پادشاه وقت را جلب نموده تا آنجا که شاه 
مزبور بهنگام وفات وی را وصی و قیّم پسران 
صغر خود قرار داده. در آن عهد ساطت در 
کشوررم موروئی نبوده پس در سال ۶۱۵ 
ق. او را یپادشاهی انتخاب نمودند. وی 
بتزیین و توسعة شهر روم پرداخت و بنای 
مقهور کا ولد را ساخت و اقوام همجوار 
خود را مطیع و فرمانبردار نمود, و اراضی 
بسیار ضط کرد و بر قدرت روم افزود. پس 
بال ۵۷۸ ق. م.پسران آنقوس وی را بقتل 


1 - tarakruli. 

(فراتنری) ۱۵0۳6 - 2 

3 - ۰ 

4 - Tarquinies (Tarquin: yi). 
5 - ۰ 

6 - Tarquin le superbe, Lucius 
Tarquinius superbus. 

7 - Tarquin ۰ 

8 - Servius Tulius. 


9 - Lucrèce. 10 - Elrusques. 
11 - ۰ 12 - 5۰ 
13 - Aristodème. 


14 - ۰ 

15 - Tarquin, Sexlus. 

16 - Tarquin le superbe. 

17 - Gabies. 18 - Régille. 
19 - Gabies. 20 - Lucrèce. 
21 - Tarquin ۰ 

22 - Tarquin Ancien; Lucius 
Tarquinius Priscus. 

23 --Tarquinies (Tarquinii: yii). 
24 - Démarate. 


25 - Corinthe. 26 - Ancus. 





۶ تارکی‌نیوس محتشم. 
رساندند و دامادش «سرویوس تولیوس»۲ 
جانشین وی گردید. 

تارکی‌نیوس محتشم. (س م ت ضا 
((خ) رجوع به تارکی‌نیوس ارجمند شود. 

تا رگوراب.((ج) نام محلی است در کنار 

راه طیابر رشت به آستاراء مبان «آباتر» و 
«زیاور» در ۰ ۰ گزی‌رشت. 

تارگیی تای. (اخ) سردودمان ناد 
سکاها», هرودوت در کتاب ۴ بند ۱ - ۸۲ 
دربار؛ «سکاها» ارد:... خود «سکاها» عقیده 

دارند که از تمام ملل جوان‌ترند و درباب نزاد 
خود چنین گویند: «آدم اولی این مملکت. که 

در آن زمان خالی از کته بود «تارگی‌تای» 

نا داشت. پدر «تارگی‌تای» را آنها 

«زژس»؟ و مدز او را دخت‌تر رود 

«بریستن» ‏ نهر کنونی) می‌دانند ولی من 

این قول را باور ندارم. «تارگی‌تای» سه پسر 

داشت و در زمان آتها از اسمان این اشیاء طلا 
بزمین افتاد: گاواهن, قید. تبر و پیاله. .. چنین 
گویند سکاها» راجع به نزاد خود و پندارند 

که از زمان «تارگی‌تای» تا زمان لشکرکشی 

داریوش بیش از هزار سال نست... (ایسران 

باستان ج اصص ۵۷٩‏ - 0۵۸۱ 

تارم. [ر /2] (() معرب آن طارم؟. خانة 

چوین چون خرگاه و سراپرده. (انجص آرا) 

(آنندراج). خانة چوبین که بر زمین یا بالای 

عمارتی سازند. (فرهنگ نظام): 

بنشان به تارم اندر مر ترک خویش را 


با چنگ سغدیانه و با پالغ و کدو. عماره. 
ای بسا بادگیر و تارم و تیم 
زیر و بالا ز أب چشم یتیم. سائی. 


|اگبد سحجری که از چوپ سازند و در 
اطراف باخ گذارند تا مانع از دخول شود. 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج). 
محجر و دیوارماتندی از چوب یا آهن که جلو 
باغ یا ایوان و غیره سازند که | کنون در تلفظ 
|| چوب‌بندی که برای انگور, یاسمین و کدوی 
صراحی برپا کتنندو آنرا داربند گویند. 
(فرهنگ رشیدی) (آنندراج) (انجمن آراا. 
بضم را لفظ تارم مجازاً در داربست درخت 
انگور و امثال آن استعمال ميشود. (فرهنگ 
نظام): 
دختر رز که تو بر تارم تا کش‌دیدی 
مدتی شد که به آونگ سرش در کب است. 
انوری (از آنندراج). 
مباد تا بقیامت خراب تارم تا ک. 
حافظ (از انندراج) 
|اکنایه از آسمان نیز هست. (آنندراج) 
(انجمن آرا). آسمان را تارم گویند. (فرهنگ 
نظام), ِ 
کبود تارم؛ تارم کبود: 





از بهرچه این کبود تارم 
پرگرد شده‌ست باز و معلم 5٩‏ 
ناصرخسرو از آنندراج) (از انجمن آرا). 
- نهتارم؛ نه طبقا آسمان. نهفلک: 
بتعل اسب بسنبیده خا ک‌هفت‌اقلیم 
ببانگ کوس پدژیده گوش ندتارم. ِ 
کمال اصفهانی (از آنندراج). 
رجوع به طارم و تاره شود. ۱ 
تاوم. [ر] ((خ) نام چند شهر است. (اندراج) 
(انجمن آرا). ||ثهریست که مردم آنجا همه 
صاحب‌حن می‌باشند. (برهان), اانام پلوکی 
است کوهستانی مابین قزوین و جیلان. |[نام 
قتصبه‌ایست در سرحد فارس و کرمان, 
(فرهنگ نظام). شهرکیست بناحیت پارس 
میان دارا گردو حدود کرمان. جایی با کشت و 
برز بسیار و نعمت فراخ. (حدود المالم). 
|اروستایی به آذربایجان. (سنتهی الارب). 
رجوع به طارم در همین لعت‌نامه و نزهة 
القسلوب ج ۳ص ۱۸۷و ۱۳۸ و المسعرب 
جوالیقی ص ۲۲۴۲۰ و فارسنامة ابن بلخی 
ص ۱۵۹.۱۲۹ ۰۱۶۱ ۲ و قاموس الاعلام 
ترکی وامرآت البلدان ج اص ۳۳۴و مراصد 
الاطلاع و جفرافیای سیاسی کیهان ص ۲۳۹ 
و ۳۶۹ و۳۷۳ و معجم البلدان شود. 
تارمار. (ص مرکب, از اتباع) زیر و زبر. کج و 
مج و پریشان و پرا کنده. (انندراج) (غیاث 
اللغات). رجوع به ««تال‌مال» «تار و مار» و 
«تال و مال» شود. 
تارمتاز. ۱]((خ) از اسرای بزرگ ترک 
معاصر غازان‌خان: غازان خواست که تتمیم 
اناس عدلی را که مهد فرموده و ارشاد 
طريقة اسلام که مدت سلطت خود را 
مصروف آن ساخته بود آیندگان را نصیحتی و 
تسذکیری واجب دارد... و امرای عظام... و 
تارمتاز.. و شهرت‌یافتگان مدت خائیت 
احضار کرده فرمود... (تاریخ وصاف از تاریخ 
مفول اقبال ص ۲۸۰).رجوع به تارمداز شود. 
تارمداز. [](() یکی از امرای ترک 
مسماصر غازان‌خان: و اب‌اقاخان 
سالجوقخاتون را با جانب دماوند می‌گردانید 
و غشازان رانیز با وی بازگردانید و با 
سجوبخشی ( کذا) پدر امیر تارمداز و 
توکال‌تی مادرش را طلب فرمود که مرا اعتماد 
کلی بر شماست و غازان را بفرزندی بشما 
می‌سپارم و باوق بخش ختایی نیز با شما باشد 
و با سلجوق بهم به یایلاغ دماوند تا حظ نیکو 


کند... (تاریخ غازانی چ کارل بان ص 4۱۰. 


رجوع به تارمتاز شود. 

تارم کش. (ز / ر ک] ([ مرکب) در گچ‌سر و 
خوار و پشند کاروانکش راگیویند و این 
گسیاهی است" در جنگلهای خشک و 
کوهستانی خزر میروید و بر رودبار ,در 





تارمیغ. 

ارتفاع ۰ و در کرج در ارتفاع ۰ گز از 
سطح دریا دیده شده است. در هرات از آن 
شیرخشت گرند. گویند چون کاروان خاصه 
مردم تارم در زمستان بدین گیاه رسند گمان 
کنندکه بدان آتش افروزند و گرم شوند و لکن 
در این گیاه آتش نگیرد. 

تار مو. (رٍ ] (ترکیب اضافی» [ مركب) دانة 
موی. تای مو. |(مجازًء خیلی باریک. نزار: 
بعادت پیش وی رفته بودم او را یافتم چون 
تار مویی گداخته. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۵۹). 

مثل تار مو؛ خیلی باریک و نزار. 
تارمونی. ((خ) تیره‌ای از چرام (قسم دوم از 
اقسام چهار بیچه ایل جا کی کوه گیلوية 
فارس). (جفرافای سیاسی کیهان ص .)۸٩‏ 
تارهیی. ار /] (() محجر و دیوارمانندی از 
چوب يا آهن که جلو باغ یا ایوان و یره 
سازند که | کنون در تکلم تارمی گفته ميشود. 
(فرهنگ نظام: تارم). رجوع به تارم شود. 
تارمیغ. (( مرکب) بخاریست که در ایام 
زمستان روی هوا پدید اید و آن چتان بود که 
هوایی که مماس بود بر زمین دودی شود که 
اطراف را تیره گرداند و آنرا «تمن» و «ماغ» و 
«مسیغ» و «نژم» نیز خوانند. افرهنگ 
جهانگیری). بخاری باشد که در ایام زمستان 
بر روی هوا پدید آید و ماند دودی شود و 
اطراف را تیره و تاریک سازد و به عربی 
ضباب گویند. (برهان). مغ تبره و آن بخاری 
است که در زمتان به هوا پدید اید و روی 
زمین را تیره گرداند و نزم نیز گویند و به تازی 
ضیاب خوانند. (فرهنگ رشیدی). بخاری که 
در زستان بهوا برآید روی زمین را تیره و تار 
نماید و زمین پردود بنظر درآید و آنرا نژم و 
میغ و به تازی ضباب گویند. (انجمن آرا) 
(انندراج): ۲ 

سرما چنان در اتش خورشد جسته بود 


1 - Servius Tullius. 
-هرودوت رب‌النوع بزرگ هر ملت را‎ ۲ 
«زژس) می‌نامد زیرادر ی ونان انرا چين‎ 
می‌نامیدند.‎ 
3 - ۰ 
بجمیم معانی فارسی به تاء قرشت امت و‎ -۴ 
طارم معرب آنست. (فرهنگ رشیدی)‎ 
(آنندراج) (انجمن آرا)»‎ 
:۲۷۴ ۵-در دیوان ناصرخرر چ تهران ص‎ 
ازبهر چه این کبود طارم‎ 
پرگرد شده‌ست باز و مقتم؟‎ 
۶-نل: تارمدار. برمباس. برمبار.‎ 
7 - Alraphaxis spinosa Boiss. 
۸-این کلمه در فنرهنگ‌ها تزم و تزم و نزم‎ 
خبط شد» است و امیچ نزم و نزم اپت. رجوع‎ 
به برهان قاطع چ معین کلمة انزم» شور«‎ 





تارن. 
کز تارمیغ گفتی طشتی است اندر آب. 
مختاری غزنوی (از فرهنگ جهانگیری). 
تارن. ((خ)۲ رودخانه‌ایست بطول ۳۷۵هزار 
گزدر جنوب فرانه از کوه‌های «لوزر» 7 
سرچشمه گرفته نواحی «میلو» آ, «البی» 1۷ 
« گایاک»۵ «مونتوبان» 1 و سواساک» را 
مشروب می ‌بازد و سپس وارد رود 
« گارون»" مشود. مولف قاموس الاعلام 
ترکی ارد: تارن نام نهری است در فرانسه که 
در کوه لوزره سرچشمه گرفته بجانب جنوب 
جاری مشود و داخل ایالت اویرون گردد. و 
از بن قصبات میلو, البی. غایاق, يلموز. 
مونوبان و ضواساق گذشته مسافت 
۰هزارگزی را طی می‌کند. و آنگاه از 
ساحل راست وارد نهر غارونه میشود و ضماأً 
از طرف راست با نهر آویرون و از سوی چپ 
به سه نهر «دوربیه», «دوردو» و «رانسه» 
می‌پیوندد. 
تارن. ((خ) ۲ ایالتی است در جنوب شربی 
فرانسه دارای دو ناحیه و ۲۶ بخش و ۳۲۵ 
بلوک و ۲۹۸۱۱۷ تن سکنه مسباشد. مولف 
قاموس الاعلام ترکی آرد: یکی از ایالات 
جنوبی فرانسه و بنام نهری که از وسطش 
میگذرد نامیده شده است. از طرف شمال 
شرقی به ایالت آویرون, از سمت مغرب ېدو 
ایالت تارن و غارونه» و غارونة علیاء و از 
جهت جنوب شرقی به ایالت هرولت محدود 
مباشد. ساحت سطحش ۵۷۴۰هزار گز 
مربع و شمارۂ نفوسش بالغ بر ۲۵۹۲۵۲ تن 
میباشد. اراضی آن.و مخصوصاً قشنت 
شمالی آن کوهستانی است و علاوه بر تارن. 
نهرهای آغوء یور و آویرون در آن سرزمین 
جاری میباشد و محصولاتش عبارت است از 
حیوبات مختلف, کان. کنف» مقدار زیادی 
شراب. جنگل‌ها و چرا گاههای فراوان نیز 
دارد. گوسفند وگاو فراوان در ان نواحی 
پرورش مبیابد و معادن بسار دارد. از ان 
جمله معدن آهن, سرب, مانگتز, زغال, سنگ 
مرمر. سنگ‌های ساختمان فراوانست. 
کارخانه‌های پسیاری در این ولایت تاسیس 
شده است از قبیل کارخانة منسوجات 
ابریشمی و نخی و کرباس‌بافی» کلاه‌سازی» و 
نظایر اینهاء و نیز دارای کارخانه‌های بزرگ 
آهن و رنگرزی میباشد. مرکزش آلبی است. 
رجوع به «تارن [گارن» شود. 
تارن ‏ گارن. (1] ((خ) "۱ ایالتی است در 
جنوب غربی فرانسه که از ۲ ناحیه و ۲۴ 
بخش و ۱۹۵ بلوک تشکیل شده است و 
دارای ۱۶۷۶۶۴ تن سکنه است. مساحت 
سطحش ۲۳۷۱۷هزار گز مربم است, بنام در 
رود «تارن»-و « گارون»که از این سرزمین 
می‌گذرند نامیده شده است. سرزمینی است 





فلاحتی, مقداری گندم و جو و ذرت از آن 
بدست می‌اید و دارای میوه‌های فراوانی است 
مخصوصاً انگور و هندوانةٌ آن مشهور است. 
دامهای بسیار در آنجا تربیت ميشود. دارای 
کارخانه‌های معدد و معادن آهن و نفت و 
فسفات مبباشد. صادرات این نواحی بیشتر 
محصولات کشاورزی و شراب و فسفات و 
کشمش و میوه است. مؤلف قاموس الاعلام 
ترکی ارد: تارن مع غارونه, یکی از ایالات 
جنوبی فرانسه است., از طرف شمال به ایالت 
لوت. از سوی شمال شرفی به اویرون, از 
سمت شرق به ایالت تارن, از جانب جنوب به 
ایالت غارونه, از جهت جنوب غربی به ایالت 
ژرس واز طرف شمال غربی به ایالت لوت مع 
غارونه محدود میشود و ساحت سطحش به 
۰زا گز مربع و شمارة نفوسش به 
۰ تن بالغ است. اراضی‌اش از جلگه‌ها 
و تل‌ها تشکیل شده و محصولات عمده‌اش 
عبارت است از حبوبات متنوعه. کتان و 
میوه‌جات و سبزیجات گونا گون, جنگل زیاد 
ندارد, چرا گاهش فراوان است, استر» گاو و 
چارپایان دیگر و انواع و اقسام طیور, 
زنبورعسل و کزم‌ابریشم و حیوانات شکاری 
بحد وفور در انجا یافت ميشود. کارخانه‌های 
منسوجات پشمی و نسخی, کرباس. 
چاقوسازی, کاغذسازی, نشاسته‌سازی و 
غیره نیز دارد. تجارتش پررونق است و 
مرکزش مونتوبان مباشد. رجوع به تارن 
شود. 

تارنت. (ر] (اج) تارانت, رجوع به تارانت و 
تارته شود 
تارنتز. رز ت ] ((ح) 
واقع در قمت علیای درة «ایزر» 


2 خطه‌ای در فرانسه 
ب دارای 
معادن فراوان. 

تارنقه. ر تٍ] ((خ) تسارانتوم. تارانت. ۱۴ 
رجوع به تارانت (شهر) شود. مولف قاموس 
الاعلام ترکی ارد: نام شهر و اسکله‌ایست در 
جنوب ایتالیا در کار خلیجی موسوم بهمین 
اسم. عد؛ نفوسش به ۲۷۵۰۰ تن بالغ گردد. 
این شهر در جزیره‌ای با شده است و به‌وسیلةً 
دو پل سنگی با ساحل مربوط میشود. یک 
رصیف بیار زیبا. یک قلعه, یک کاخ قدیمی 
و یک کلیسای پر نقش و نگار و بیمارستان 
نظامی دارد. صنایعش ترقی نموده, صید 


ماهی و صدفهای گونا گون‌دارد. و از شهرهای " 


بسیار قدیمی میباشد. دسته‌ای از کرینی‌های 
قدیم در تحت زیانت تاراس نامی بدین 
مکان مهاجرت گزیده و بنای این شهر را 
گذارد‌اند و این شهر در آن ازمنه عرص وفایع 
بسیار گردیده و مشقط راس بعض حکما بوده 
است. رجوع به کارانت شود. 

قارنته. [ر ع (إخ) تارانت (خلیج)۱۲. مزلف 


تارنوپل. [ن 





تارنوپل. ۶۱۹۷ 


قاموس الاعلام ترکی آرد: «تاراته کورفزی» 
(خلیج تارانت). خلیج نسبةٌ بزرگی است در 
شمال غربی دریای یونان۱۵ و اتهای جنوب 
شرقی ایتالیا و بنام شهری که در وسطش قرار 
دارد نامیده شده است. طولش از مشرق 
بمغرب قریب ۱۴۰هزار گز و عرضش 
۰۹ اهزار گز ۶ است. رجوع به تارانت 
(خلیج...) شود. 
تارنگت. [ر ) (ا) تازنگ. تازنگ. رجوع به 
تازنگ شود. 
تارن مع غارونه. غ ن)() مسولف 
قاموس‌الاعلام ترکی این نام را پجای «تارن [ 
گارن»ضبط کرده است. رجیع به تارن [گارن 


شود. 

چٍ] (إخ)"' (ايالت...) در 
گایسی" (اوگراین) شامل ۱۸ حوزه که 
مساحتش در حدود ۰هزار گز سربع و 
دارای ۱۵۶۷۰۰۰ تن سکنه است. قاموس 
الاعلام ترکی ارد: نام ایالتی است در خطة : 
غالیچ ( گالیسی) از اتریش ",از طرف شمال و 
مشرق به روسیه و از جواتب دیگر با ایالات 
اسلوقزوف, برززانی, قزورتقوف محدود 
میباشد و طول آن ۹۵ کیلومتر و عرضش ۶۰ 
کیلومتر است. شمارة نفوسش به ۲۱۰۰۰۰ 
تن میرسد. ناپلون کبیر این ایالت را بسال 
۰۹٩‏ م بروسیه وا گذارکرد و آنرا بال 
۴ به آتریش برگرداندند. ||(شهرستان...) 
این شهرستان تا سال ۱۷۷۳ م. به لهتان تعلق 
داشت. آنگاه به اتریش وا گذار شد. در سال 
۹ بدست روسیه افتاد و دوباره بسال 
۴ به اتریش رسیده و اکنون‌گالیس 
(ارکراین) روسیه است. ||(شهرستان..) 
شهری است در لهستان» مرکز حوزه و ایالتی 
بهمین نام بر کنار برک بزرگی که از «سرت» ۲۳ 


تشکیل یافته. دارای ۲۰۸۰۰ تن سکنه و 
مرکز مهم راه‌اهن است و قصر قدیمی 
«تارنوسکی» ۳ پایه گذار این شهر در سال 
Tam. 2 - Lozère.‏ - 1 

9 - Millau. 4 - Albi. 

5 - 621126 6 - Montauban. 

7 - Moissac. 8 - Garonne. 

9 - Tam. 


10 - Tarn-et-Garonne. 
11 - Tarenlaise. 
- Isère. 13 - Tarenle. 
14 - Golf de Tarente. 
-بحر ایونی.‎ ۵ 
در لاروس بزرگ مدخل آن ۱۱۱هزار گز‎ - ۶ 
ياد شده.‎ 
17 - 0۷ 18 - Galicie. 
-سابقاً تعلق به لهستان و سپس اتریش بود.‎ ٩ 
20 - ۰ 21 - ۲260054, 





۸ تارنوف. 
۰ م. هنوز بدانجا باقی است و دارای 
بازارهای مهم و مرکز حمل و نقل غلات و 
غیره است. قاموس الاعلام ترکی ارد: 
تارنوپول شهر و مرکز ایالتی است در خطة 
غالیچ ( گالیس) از اتریش در ۱۴هزارگزی 
هت لسر و بز نهر سرت واقع است. 
۰ تن نفوس دارد که هفت‌هزار ڌ تن از 
آنان بهودی هتد و تجارتش بار رونق 
دارد. 
تارنوف. [ثف ] (إخ) تارنوو. رجوع بهمین 
کلمه شود. 
تارنوو. (نو] ((خ)! شسهری در لهستان 
( گالیسی)", دارای کارخانه‌های توری‌بافی و 
قلاحتی و ۳۶۰۰۰ تن سکنه است و در سال 
۹ م. بدست آلمان افتاد. قاموس الاعلام 
ترکی آرد: تارنوف قصبۂ مرکز قضائی در 
خطه غالج (گالیس) از اتریش که در 
۰ مزارگزی مغرب لسبرغ قرار دارد» 
۰ تن سکنه و مکاتب و بازار دارد. 
تارنیه [ي] ((خ)" استفان. جراح زایانندة 
فسرانسوی» مس تولد در «ازری»۴ 
(۱۸۲۸ - ۱۸۹۷ 
تارو. (() کنه باشد که بر گاو و دیگر حیوانات 
چسبد. (جهانگیری). کنه باشد و آن جانوری 
وگار و گوسفند و امال آن 
چجبد و خون ایشان را بمکد. (برهان) 
(آنندراج) (انجمن آرا). در جهانگیری به معنی 
کنه که به عربی «قراد» گویند و آن جانوری 
است که خون چارپایان مکد. (فرهنگ 
رشیدی). نوعی از آنها مردم را بگزدو بکشد و 
در اغلب بلاد و طویله‌های کف بهم میرسد, 
خاصه در منزل میانه براه آذرآبادگان که سم او 
مهلک است و مراگزیده و بهزار مرارت بهبود 
یافتم. (انجمن آرا) (آتدراج). طیعیین گفته‌اند 
که‌او بمرگ خود نمیرد چنانکه در کتاب 
حیوةالحیوان بنظر رسیده. اما درباب نون نیز 
آورده‌اند ظاهراً «نارو» بنون اصح است. 
(انجمن آرا) (آنندراج) (فرهنگ رشیدی). 
«نارو» بنون اصح است و درا کر فرهنگها نیز 
چنن است. (از فرهنگ رشیدی). آنرا در آن 
شهر [میانه ] مله گویند همانا مخقف قمله 
است. (انجمن آرا) (آتدراج). محمد معین در 
حاشية برهان قاطع آرد: مصحف «نارد» 
است. رجوع به نارد و که شود. 
قارو. (ر](()* رودی است در ایلیا بطول 
:زار گز. قاموس الاعلام ترکی آرد: 
نهری است در قسمت شمالی اتالیا و از کوه 
پنای وأقع در ایالت جنوا " سرچشمه میگیرد 
و اول بطرف جنوب شرقی و آنگاه بسوی 
شمال شرقی روان گردد و پس از طی مسافت 
۵ هزار گز» از ساحل راست وارد نهر «پو» 


میشود. 


است که پر شتر 


تاروا. [ر] (ج۲ مسوضعی در ناحیة 
«یوتیا»" که بردیای دروغی اهل آن جا بود: 
«... مردی بود نامش «وَهیزدات»٩‏ از امل 
محلی که موسوم به «تاروا» و در ناحب 
«یوتیا» است. این مرد در دفعة دوم بر من در 
پارس یاغی شد و بمردم گفت من «بردی» 
پسر کوروشم. بعد آن قسمت مردم که در قصر 
بودند از بیعت من سر تافته بطرف «وَهیرُداتَ» 
رفتند. او شاه پارس شد». (بند پنجم از ستون 
سوم کته بیستون, از ایران باستان ج ۱ 
صص ۵۴۶-۵۴۵). 

تار و پود. [] (ترکیب عطفی. | مرکب) 
تارهای طول و عرض جامه. بهندی تانابانا 
گویند.(غیاث اللغات), با لفظ رشتن و بستن و 
کاویدن مستعمل است. (آنندراج). نخهای 
درازی و هنای بافندگی. حامل و تبل: 
خلعتی کآن ز تار و پود وفاست 


درزیان قدّر ندوخته‌اند. خاقانی. 
نور حق راکس نجوید زاد و بود 
خلعت حق را چه حاجت تار و پود؟ 
مولوی (مثتوی). 

تار و پود مخمل از خواب پریشان بسته‌اند 
دست بالین کن شکرخواب فراغت را بین 

صائب (از آتدراج). 
||کناید از کنه و اساس و پاي هر چیز است؛ 
بختی گذشت از در کاسه‌رود 
جهان رایخ و برف بد تأر و پود. فردوسی. 
گذریافتدی به اروندرود 
نماندی برین بوم و بر تار و بود. فردوسی 
زما باد پر چان آنکس درود 
که داد و خرد باشدش تار و بود. فردوسی, 


کاملان از دور نامت بشنوند 
تا به قعر تار و پودت درروند. 
مولوی (مثنوی چ علاءالدوله ص 4۳۷۱. 
تار و پود عالم امکان بهم پیوسته است 
عالمی را شاد کرد انکس که یک دل شاد کرد. 
صائب. 
نسبت آلودگی با طینت ما تهمت است 
ناخن غم بارها کاویده تار و پود ما 
طالب آملی از آنندراج). 

ہی تار و پود شدن؛ کتاید است از پریشان و 
مضمحل شدن و سخت رنجه گشتن: 
چو پیران بیامد به نزدیک رود 
سپه بد پرا کنده‌بی تار و پود. . . فردوسی, 
بباید برین چشمه آمد فرود 
که‌شد باره و مرد بی تار و پود. فردوسی. 
بی تار و پود کردن؛ پرا کنده و نابود و ویران 
ساختن؛ 
همه مرزها کرد بی تار و پود 

" همی رفت از اینگونه تا کاسه‌رود, فردوسی. 
تار و تفرقه ی از 
' #نباع) پا کند. 


تارودانت. 


- تار و تفرقه شدن؛ سخت پرا کده‌شدن. تار 
و مار شدن. 
- تار و تفرقه کردن؛ سخت پرا کندن. تار و 
مار کردن. 
تار و تمبکت. ارت ب ] (ترکیب عطفی, ( 
مرکب) تار و تنبک. آلات ضرب و نوازندگی. 
آنچد نوازندگان با آنها زنند و نوازند. 
تار و تنبکت. ز تم ب ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) رجوع به تار و تیک شود. 
تار و تنبوز. [ر تم ] (ترکیب عطفی, [مرکب) 
تار و طبور. همه گونه آلات سازندگی, آلات 
نوازندگان, دف و نی. 
تار و تنگ. [ر ت] (ص مرکب. از انباع) 
تیره و تار, سخت تیره, تاریک و سخت "2۱ 
ز گشت دلیران بر آن دشت جنگ 
چو شب گشت آوردگه تار و تگ. 
فردوسی. 
- تار و تنگ آوردن؛ تیره و تار کردن. تاریک 
و سخت ساختن: 
به انبوه لشکر بجنگ آورید 
بر ایشان جهان تار و تنگ آورید. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص 6۲۶۱۵ 
فرنگیس را چون بچنگ آورم 
بچشمش جهان تار و تنگ آورم. 
فردوسی (ایضاً ص ۷۳۹). 
تار و تور. [ ر ] (ص مرکب. از اتباع) سخت 
تیره و تاریک. (جهانگیری). بيار تیره و 
تاریک. (برهان). تاریک و تیره و بسیار 
تاریک. (آنندراج) (انجمن آرا. سخت 
تاریک. (فرهنگ رشیدی)؛ 
بمیدان چنین گفت بهرام گور 
که! کنون‌که شد روز ما تار و تور... 
فردوسی. 
|اریزه ب‌اشد. (جهانگیری). ریزء‌ریزه و 
ذره‌ذره را نیز گویند. (برهان) (آنندراج) 
(انجمنارا). 


تارودانت. ((خ۱۱ قصبه‌ایست در سغرب 


اقصی در ۲۲۰هزارگزی جنوب غربی 
مرا کش,و بر کنار نهر رأس‌الوادی. و مرکز 
ایسالت «سوس» میباشد, حصاری بر 
گر داگر دش قرار دارد, دارای یک قلعه و سه 
باب مجد جامع بزرگ و مساجد متعدد و 


1 - ۷۰ 2 - Galicie. 

3 - 13۲719۲, ۰ 

4 - ۷۰ 5 - Taro. 

6 - Gênes (Genova). 

7 - Tûravê. 8 - Yaulid. 

9 - Vahyazdêla. 
-بمعنی تنگ و تار: چ‎ ۰ 
٣ بشد میزبان گفت کای نامدار‎ 

ببودی دراین خانه تنگ و تار. فردوسی 


1۰ Tarygant. 


تارودی. 
دباغخانه‌های بسیار میباشد و میشن آنجا 
مشهور است. محصولات صادراتی آن 
عبارت است از کقش و ظروف مسی. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
تارودی.(!خ) بقول ابوالفضل بسهقی از 
مدبران بقایای عبدالرزاقیان بوده است: و روز 
پنجثنبه بیست‌ویجم شوال از نشابور 
میشران رسیدند با نامه‌ها ازآن احمدعلی 
نوشتگین و شحنه که میان نشابوریان و 
طوسیان تعصب بوده است از قدیم‌الاهر و 
چون سوری قصد حضرت کرد و برفت آن 
مخاذیل فرصتی جتند و بار مردم مفسد 
بیامدند تا تشابور را غارت کند... و طوسیان 
از راه... درآمدند بار مردم, بیشتر پیاده و 
بی‌نظام که سالارشان مقدمی بودی «تارودی» 
از مدیران بقایای عبدالرزاقیان و با بانگ و 
شغب و خروش می‌آمدند... (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص ۲۳۴و چ فیاض ص ۴۲۶و ۴۲۷). 
تار و طنبور. زر طم] (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) رجوع به تار و تلبور شود. 
تار و ماز. [) اص مرکب, از اتباع) پرا کنده 
و ازهم‌پاشیده و زیروزبرشده, و ناچیز و نابود 
گردیده. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). 
بیار پریشان باشد. (برهان). پرا کندهو دربدر 
و نابود. (فرهنگ نظام). زیر و زبر. (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). زیر و زبر. 
درهم و برهم و پریشان و پرا کنده. (بهار 
عجم). این دو لفظ مترادف‌انند مثل «ترت و 
مرت» یعنی ناچیز و معدوم شده. افرهنگ 
خطی نخه کتابخانة مولف), ترت و مرت. 
تند و خوند هجند. (حاشیة فرهنگ اسدی 
نخجوانی). شذرمذر. شغربفر. پرت و پلا. 
ترت و پرت. پریشان. متفرق. مضمحل. 
داغون. ولو. پاچیده. پخش و پلا. تیاه و 
تبست. با لفظ کردن و شدن متعمل است؛ ' 
آن مال و نعمتش همه گردید ترت و مرت 
آن خیل و آن حشم همه گشتند تار و مار. 


خجسته 
بسا سپاه گرانا که بی‌سیاه شدند 
ز جنبش قلمی تار و مار و زیر و زبر. 
فرخی. 
گرفتنه بود چون سر زلفت به آنبهی 


| کنون نسیم عدل تواش تار و مار کرد. 
سنایی (از آنندراج) (از جهانگیری) (از بهار 
عجم), 
از نام من شدند به اواز و طرفه نیست 
صبحی که دزد سرزده را تار و مار کرد. 
خاقانی. 

همچو دم کژدم است کار جهان پرگره 
چون دم کژدم ازو چند شوی تار و مار؟ 

مب خاقانی. 
ترا کعبةٌ دل تون تار و مار 








برون دیو صورت کنی پرنگار. خاقانی. 
عالمی کردی ز تاب تیغ برّان ترت و مرت 
کشوری‌کردی ز سهم تیر پرّان تار و مار. 
محمد هندوشاه. 
هر تار پرهن شده ماری بقصد خصم 
جز دشمنش که یافه معنی تار و مار. 
ابوطالب کلیم (از بهار عجم). 
یک دل حواس جمع مرا تار و مار کرد 
زلف شکسه تو بصد دل چه میکند؟ 
صائب (از بهار عجم). 
رجوع به «تار مار» و «تار و مال» شود. 
تارون. (ص) تاران. (فرهنگ جهانگیری) 
(آنندراج) (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا). 
تیره و تاریک. (برهان) (فرهنگ نظام). تاره. 
تاری. تارین. تار و تاریک. (آتندراج) (انجمن 
آرا) (فرهنگ رشیدی). 
تارونت پرت. ار ن پ] زج موضعی 
در ارمنستان: فوستوس بیزانسی مورخ 
ارمستان راجع به «سان‌سان» پادشاه اشکانی 
صفحات ان طرف قفقاز می‌نوید که در قرن 
پنجم م. او به خسرو دوم پادشاه ارمستان 
پر تیرداد که مذهب عیسوی را پذیرفته بود 
حمله کرد... سپاهی بزرگ تشکیل داده بطرف 
رود « کور» صرکت کرد و در صفحات 
ارمنستان پرا کد... اینها به قتل و غارت 
پرداخته و تا شهر کوچک ساداقا»۲ پیش 
رفته به « گندسک»؟ (باید گنزک باشد) حد 
آذربادا کاد (باید متصود آذربایجان باهد) 
رسیدند. بعد در جایی جمع شدند زیرا اردوی 
بزرگی در دشت آرارات زدند. خرو همینکه 
از نسزدیک شدن «سان‌سان» پادشاه 
«ماسارت‌ها» آ گاه‌شد فرار کرده به جنگل 
«تارونت‌پرت» که در صفح «کتا»؟ است 
رفت... (ایران باستان ج ۳صص ۲۶۱۵ - 
۶۴ 
تاروفه. (ن /ن ] () غلاف شکوفة نخل است 
که‌هنوز نشکفته و از آن خوشه برنیامده باشد. 
(انجمن آرا) (آنندراج). غلاف شکوفةٌ درخت 
خرما که هنوز نشکفته و خوشه برنیامده. 
(فرهنگ نظام). |ابعضی پوست غلاف و 
شکوفه و کرونر آنراکه کافورالشخل و 
دقی‌اللخل وگشن نامند و هر سه را 
دانسته‌اند. (انجمن ارا) (ان‌دراج) |(بعضی 
خوشۀ شكوفة آنرا (نخل را] که طلع نامند. 
دانند. انجس آرا) (آتدراج). بهترین آن دانة 
خوشبوی مأخوذ از نر آنت و مقوی دماغ و 
قلب و روح انثتفرق آن مکرر خورده شده 
است و آنرا غچه خرفا و کاردوالی نیز گویند 
و به عربی کفزی خوانند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). دز فتراز غرق تارونه فراوان 
است: (فرهنگفا نظام).. 
تارویس. [ت از ] (إخ)* دهکده‌ای در درة 


۶۹۹ 


شمال شرقی «آلپ کارنیک» آنزدیک شهر 
تارویس ایتالیا به ارتفاع ۸۱۱ گز, دارای 
کلیابی زیباء کارخانةٌ سیمان. ۲۱۵۰ تن 
سککنه دارد و در تابتان عدة زیادی به آنجا 
می‌روند. 
تاره. [ر /ر ] (ا) تارم که معرب آن طارم 
است. (آن‌تدراج) (انجمن آرا) (فسرهنگ 
رشیدی)..طارم. (برهان) (جهانگیزی) 
(فرهنگ نظام): 
همی کردم که و بیگه نظاره 
ندیدم کار دنیا را کناره... 
مگر کایشان همی بیرون کشندم 
از این هموار و بیدر سبز تاره. 
ناصرخسرو (از دیوان چ کتابخانة تهران صص 
.)۳٩۹۴ ۳‏ 
|| تار. تار مو. تار ریسمان. تأر چنگ. تاز 
ابریشم: (جهانگیری) (آنندراج) (انجمن آرا) 
(برهان) (فرهنگ رشیدی) (فرهنگ نظام) په 
بیست‌سالگی جمله سر او سپید بود که تاره‌ای 
موی باه نماند. (تاریخ طبرستان). 
چون دیدۀ موری و چو یک تار؛ مویی 
اورده بازار دهاتی و میانی, 
أبن یمین (از فرهنگ جهانگیری). 
چنگ غمش می‌زند بر دل هر تاره‌ای 
کشف روان می‌کند معنی حبل‌الورید.. 
شاه قاسم انوار (از فرهنگ جهانگیری). 
||تار. تارک سر. (جهانگیری) (برهان) 
(آنندراج) (انجمن آرا) (فرهنگ رشیدی). 
میان و فرق سر. (فرهنگ نظام): 
از هول کنون ۲ جان دهد برشوت 
آنکس که همی تیر زد به تاره. 
حکیم مختاری (از جهانگیری). 
|تار.تاری. (جهانگیری) (برهان) (فرهنگ 
رشیدی) (فر هنگ نظام): 
شود در گردن جانم سلاسل ۸ 
خیال زلف ار شبهای تاره, 
خواجوی کرمانی. 
||تار. تار جولاهگان باشد که نقیض پود 
است. (ببرهان). تان جولاهان باشد. 
(جهانگیری). تار جامه بود. (لغت فرس اسدی 
چ اقبال ص ۵۱۳). ریسمان راقع در طول 
پارچه. مقابل پود. (فرهنگ نظام): 
لباس عمر او را باد دایم 


تاره. 


1 - ۰ 

2 - 7 3 - 0 

4 - ۵۰: 5 - ۰, 

6 - Alpes 62۳۳ 

۷- در آنندراج: از هرل همین. در انجس آرا: 

از هول همی. 

۸-نل: شرد در گردنم بند سلاسل. 

٩-در‏ لفت فرس امدی چ اقبال ص ۵۱۴ 
چنین آمده: باس جاه تو بادا همیشه. 


۶.۰۰ تاره. 


ز دولت پود و از اقبال تاره. 
دقیقی (از احوال و اشعار رودکی ص ۱۲۸۴). 
به قیداقه گفت او که پدرود باش 
بجان تاره و چرخ را پود بای.۱ 
ز تنگی چنان شد که چاره نماند 
ز لشکر همی پود و تاره نماند. 
فردوسی (از شرفنامهٌ منیری). 
||زبانة کپان. (برهان) (فرهنگ اوبهی). به این 
معنی بجای حرف اول, نون هم آمده است. 
(برهان). رجوع به «ناره» شود. ||تغار. 
(جهانگیری) (برهان). کاس گلی لساب‌دار 
بزرگ است که برای خوردن آب و ماست و 
غیر آنها استعمال ميشود. (فرهنگ نظام), 
کاسۀ سفالین. آبخوری. تغار چوبی. کاس 
چوبى. 
تاره. [ ] (اخ) بسیرونی در تحقيق ماللهند 
(ص ۱۵۷) ارد: اما «ژمکوت» در موضعی 
است که یعقوب و فزاری یاد کر ده‌اند و گفته‌اند 


فردوسی. 


که‌در دریای آن (حوالی) شهری ات ممی 
به «تاره», و من اثری از این اسم در کتب هند 
نيافتدام. 
تاره. [5] ([خ)" نسهری است در قره‌طاغ و 
هرسک که از قسمت جنوب شرقی جبال 
قره‌طاغ سرچشمه گرفته. بسوی شمال غربی 
وبعداً بطرف شمال روان میشود و پس از 
رسیدن به قصۀ «وفوجه» بسمت شمال 
شرقی برگشته در مقدار قلیلی از مبافت. 
حدود بوسته را مفروز سازد, و آنگاه بالیم 
متحد گفته نهر تاره را که مرزهای مرب را 
جداسازد تشکیل میدهد. و طول مجرایش به 
۰هزار گز می‌رسد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
تارة. [ر] (ع !) یک بار و یک مرتبه, 
(آنندراج) (غیاث اللفات). هنگام. یک بار. 
اصل آن تأرة و همزة آن برای كثرت استعمال 
متروک شده. تارت. ج, تر تارات. (از منتهی 
الارب). رجوع به تارات شود. 
تارة اخری. (ز تن ارا](ع ق مرکب) یک 
بار دیگر. بار دیگر: سنها خلقنا کم و فیها 
نمیدکم و مها نخرجکم تار لضری. (قرآن 
2 
تاره بعد اخری. رو مب دأرا] (عق 
مرکب) کراراً. مکرر. چندین بار. چندین 
نوبت. پیاپی. 
تازی. (ص) مخفف تاریک. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). تیره و تاریک. (برهان) (شرفنامة 
منیری). تاریک. (جهانگیری). تیره و تار. 
(انجمن آرا). تار. تاران. تارین. تارون. تاره. 
(فرهنگ رشیدی). ظلمانی, مظلم. بی‌روشنی. 
سیاه. داج. ظلام. مدلهم. کیف: 
ابری پدید نی و کسوفی نی 


بگرفت ماء و گشت جهان تاری. رودکی, 


از فروغش شب تاری شده مر تقش نگین ۴ 

زسرکنگره برخواند مرد کلکا. ‏ ابوالعباس. 

من | کنون‌بباید سواری کنم 

بکاوس بر روز تاری کنم. فردوسی. 

بدان منگر که سرهالم بکار خویش محتالم 

شبی تاری بدشت اندر ابی صلاب و فرکالم. 
طیان. 

شبان تاری بیدار چا کراز غم عشق 

گهی‌بگرید و گاهی بریش برفوزد. 

طیان (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۱۸۷). 

دست او جود را بکارتر است 

زآنکه تاری چراغ را روغن. فرخی. 

کی تواند بود تاری لیل چون روشن نهار؟ 


: فرخی. 
بشب سرشته و آغشته خا ک‌او از نم 
بروز تیره و تاری» هوای او ز بخار.. فرخی. 
شب تاری همه کس خواب یابد 
من از تیمار او تا روز بیدار. فرخی. 
گربتوانی بر مراگه رفتن 
تانشود روز من ز هجر تو تاری. فرخی. 


ز میغ و نزم که بد روز روشن از مه تیر 
چنان نمود که تاری شب از مه ابان. 


عنصری (از لفت فرس اسدی چ اقبال . 


ص ۳۴۳ 
من عمر تو در شادی با عمر شه عالم 
پوسته همی خواهم زایزد بشب تاری. 
منوچهری. 
فروغ برقها گویی ز ابرتیره و تاری 
که‌بگایند | کحلهای‌حمالان به نشترها. 
منو چهری. 
شمع تاری‌شده را تا ری اطرافش 
برنیفروزد و چون زهرهُ زهرا نشود. 
سنو چهری. 
ز گرد موکب تابنده روی خرو عصر 
چنانکه در شب تاری مه دوپنج‌وچهار. 
ابوحنیفة اسکافی (از تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۲۸۱). 
چه تاری چه روشن چه بالا چه پست 
نشانست بر هستیش هرجه هطت. 
چهی بود زیرش چو تاری مفا ک 
پر از زر رسته بیا گنده پا ک. 
چو خور تیغ رخشان ز تاری نیام 
کشدگردد از خون شب لمل‌فام. 
ز نو روی بر خاک تاری نهاد 
سپاس خدای جهان کرد ناد. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
شاد کی گرد درین زندان تا هوشمند 
یاد چون آید سرود آنرا که تن دارذاش تب؟ 
ناصرخرو. 
ياقوت منم اینک و خورشید:مق.آنکس 
کزنور وی این عالم تاری شود انور. 
۰ خاصرخنرو. 


اسدی, 


اسدی. 


آسدی. 


تار 00 
راه تبینی تو و گویی دلت 
رانده مگر در شب تاریتی. ناصرخسرو, 
از حریصی کار دنا می‌نیردازی بدین 
خانه بی تنگست و تاری مي‌نبینی راه در. 
ِ ناصرخسرو. 

تئی آگه‌ای مانده در چاه تاری 
که بر آسمانت در دین میرم. 

ناصرخسرو. 
کی‌شود زندان تاری مر ترا بستان خوش 
گرچه زندان را پدستانها کنی بستان لقب 

ناصرخسرو. 
گهی‌ابر تاری و خورشید رخشان 
چو تیغ علی بود در کتف کافر. ناصرخسرو. 
ز رخشنده ایام و تاری لیال. ناصرخسرو. 


و انوار حکمت او در دل شب تاری درخشان. 


( کلیله و دمنه). 

که‌این هوانه هوایی است تیره و تاری 

که‌اين هوا چه هوایی است صافی و روشن. 
سوزنی. 

چو روز است روشن که بختست تاری 

بشب زین شبانگهلقا 9 27 خاقانی. 

پس داشتم چون بلند افتابی 

بنا گهبتاری مفا کش سپردم. خاقانی. 

هم | گرعمر بود دامن کامی یکف آرم 

که گل از خاراهمی زاید و صبح از شب تاری. 
سعدی. 

که پش اهل دل آب حیات از ظلمات 

دعای زنده‌دلانت در شب تاری. سعدی, 

||مجازا تیره و ضعیف (چشم): 

این دشتها بریدم وین کوهها پیاده 

دو پای باجراحت دو دیده گشته تاری. 

منوچهری, 

ر «بادروج» نیز چنم تاری کند. (الابنیه). 

|امجازاً پلید و اپا ك 

بشمشیر هندی بز د گردنش 

بخا ک‌اندر افکند تاری تنش. فردوسی. 

||(حامص) تاریکی: تیرگی: 

ز جوشن تو گفتی ببار اندرند 

ز تاری بدریای قار اندرند. فردوسی. 


بزرگی این پادشاه یکی آن پود که از طلمت 
قلعتی بدان تاری, آفتابی بدان روشنایی که 
بنوزده درجه سعادت رسیده بود جهان را 
روشن گردانید. (تاریخ بیهقی چ اديب ص 
۳۸۵ 


۱-نل: به قیدافه گفتا که... جهان تا بود تار تو 
پود باش, که در این صورت شاهد تاره نخواهد 
بود. 

:8 - 2 
۳-در لفت فرس اندی چ اقتبال ص ۲۹۰ 
جنین آمده: از فرواغشن بشب تارئ شد نقش 


ا 2 





تاری. 
||مجازا؛ تیرگی و ضعف چشم: در چشمش 
تاری پیدا شده. چشمان من مبتلی به تاری 
شده است. 
|امجازا گمراهی و ناراستی و کژی, این مورد 
در شاهنامة فردوسی مکرر دیده شده است: 
توای پیر بیدار دستان سام 
مرا دیو گفتی که بنهاد دام 
بتاری و کی بگشتم ز راه 
روان گشت بیمایه و دل سیاه. 
همه روشتی در تن از راستیست 
ز تاری و کرّی بباید گرست. 
همان راست داریم دل با زبان 


فردوسی. 
فردوسی. 
ز کڑی و تاری پیچم روان. فردوسی. 
سر مایة مردمی رایت 

ز تاری و کرّی بباید گریست. 
فریدون که اران به ایرج سپرد 
ز روم و ز چين نام مردی پېرد 
بر او آفرین کرد روز نخضت 
دلش راز کی و تاری بشست. 
جهانی بفرمان شاه آمدند 
زکری و تاری براه آمدند. 
سلیحش پدر کرد از جادویی 
ز کرّی و تاری و از بدخویی. 
که‌از من چه دیدی شها از بدی 
ز تاری و کدی و نابخردی؟ 
جو آباد دادند گیتی بمن 

بکرّی و تاری کشد اهرمن, فردوسی. 
تاری. (ص نسبی, !) متسوب است به تار 
(درخت). آبی باشد که از درخت تار حاصل 
کنندو آن شربتی باشد که نشأة باده در سر 
آورد. (از جهانگیری). آبی باشد که از درخت 
تار حاصل شود و ماتد شراب نشأه دهد. 
(برهان) (آتندراج). آبی باشد که از درخت تار 
گیرند.(انجمن ارا). 
تاری. ((خ) خدا. (فرهنگ نظام). تتگری. نام 
خدای‌تعالی بزبان ترکی. 
تازی. () بیرونی در تحقیق ماللهند آرد: در 
بلاد جنوپی .هند درخت بلتد و استواریت 
مانند درخت خرما و دارگیل که مسیوه‌اش 
خوردنی است و طول برگهایش به ذراعی 
رسد و عرض آنها به اندازة ثلث انگشت و 
بهم‌پیوسته است و آن را تاری نامند و بر آن 
برگها نویند و کتاب سازند. اساللهند چ 
لایپزیک ص ۸۱).رجوع به تار (نام درخت) 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


شود. 

تاری پاس. (اخ) بنابر قول گزنفون جوانی 
بود که مورد علاقۀ «متن»۱ سردار یونانی 
بود:... وقتی که «متن» از «اریستیپ» 
فرماندهی قشون خارجه را گرفت جوانی بود 
خوشگل و صبیح و زمانی که سر و سرّی با 
«آریی» ,خارجی داشت, طراوت جوانی را 
هنوز فاقد نشده بود و «آری‌ید» جوانانی را 


که صباحت منظر داشنند دوست میداشت. 
خود او هم زمانی که ریش نداشت جوانی 
داشت «تاری‌پاس» نام که خارجی بود... 
(ایران باستان ج ۲ص ۸۰۵۶). 
تاری حا. (إمرکب) جای تاریک. کنایه از 
مکان سخت و دردنا ک.محل تاریک و سخت 
و شوم. 
تاری چسم. [چ /چ ] (|مسرکب) چشم 
تاریک. چشم ضيف 
تار یخ.(ع مص, !) تاریخ. توریخ. نوشتن 
کتاب را. (منتهی الارب). وقت چیزی پدید 
کردن.و در اصطلاح. تعبین كردن مدتی را از 
ابتدای امر عظیم و قدیم مشهور نا ظهور امر 
ثانی که عقب او است تا که دریافته شود بزمانة 
آینده و دیگر مدت ظهور این امر ثانی بلحاظ 
تت بعد مدت امر قدیم مشهور اول... 
(غیاث اللفات) (آشدراج). سیوطی در المزهر 
بنقل از مجمل ابن فارس ارد: تاريخ كلم 
معرب است. جوالیقی در المعرب گوید: گویند 
«تاریخ» که مردم بدان وقایع را نگارند عربی 
محض نیت بلکه مسلمانان آنرا از اهل 
کاب گرفداند. تاریخ مسامانان از سال 
هجرت شروع شد و در زمان خلافت ععر 
رضی اه عنه ثابت گردید و از آن پس تا کنون 
صورت تاریخی بخود گرفته است. بعضی 
گفته‌اند کلم مسذکور عربی است" و از لفت 
«ارخ» بفتح همزه و کر آن بمطی بچه گاو 
وحشی اشتفاق یافته است. ا گرمونث باشد 
بنابراین وجه مناسبت تاریخ با این معی 
آنبت که مانند تولد بچه حادثه‌ای پدید 
می‌اید. و باهلی برای مردی که در بصره بود 
چنین انشاد کرد: 
لیت لی فی‌الخمیی خمین عا 
كلها حول مسجد الاشیاخ 
مسجد لاتزال تهوی الیه 
مرخ قناعها متراخی... 
و گفته‌اند «ارخ» (بفتح اول) بمعنی وقت است 
و «تاریخ» بملی توقیت است. (السعرب چ 
سصر صص .)٩۰- ۸٩‏ مولف کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: «تاریخ» در لفت 
تعریف زمان است و گویند این کلمه مقلوب 
تأخیر است و نیز آنرا بمعنی غایت دانند, 
چنانکه گویند فلان تاریخ مردم خود مي‌باشد 
یعنی شرف آنان بدو منتهی گردد و اینکه گویند 
این عمل در تاریخ فلان انجام شده است 
بمعنی اینت که در وقتی انجام شده است که 
بدان منتهی گردیده:است, و باز گویند که این 
کلمة عربی نیست بلکه مصدر مرخ است که 
معرب ماه‌روز میباشد. و اما در اصطلاح 
منجمین و غیره.تعین .روزی که در ان امر 
مشهوری بین.سلت یا دولتی اشکار شده یا 
آنکه در ان ,زوز واقعة ترسنا کی چون زازله یا 


تاریخ. ۶۰ 


طوفان حادث گردیده باشد و برای تعیین 
رقت چه پیش از آن و چه پس از آن آنرا بدان 
نسبت دهند. و گاهی کلمة تاریخ بر خود آن 
روز و بر مدتی که بین آن روز و وقت مقروض 
است اطلاق شود. و سخنوران کلم تاریخ را 
بر لفظی اطلاق کنند که حروف مکتوب آن 
بحساب مَل آن روز را نشان میدهد " و 
گویند تاریخ نزد بلغا عبارتت از آنکه از 
جهت حدوث واقعه‌ای لفظی یا مصراعی را که 
بحب حروف مکتوبه از روی حساب جل 
موافق تاریخ سال هجری از آن باشد. تاریخ 
آن قرار دهند. و احسن آنست که کلم تاریخ 
ماس باشد بدان واقعه چنانکه ابراهیم‌خان 
فح جنگ, در بنگاله مسجدی ساخت و 
شخصی این مصراع را تاریخ آن قرار داد: 
سای کلمة ثانی نهاد ابراهیم» - انتهی. 
( کثاف اصطلاحات الفتون چ احمد جودت 
ج اصص ۶۳- ۶۲. مؤلف کشف الظنون 
بنقل از مفتاح السعاده ارد: تاریخ در لفغت 
عرب بیان زمان بطور مطلق است, چنانکه در 
صحاح آمده گفته میشود؛ ارخت الکتاب 
تأریخا و ورخته توریخا» و گفته شده است 
این کلمه معرب «ماه و روز» است» و در 
اصطلاح عرب تعیین وقت است برای نسبت 
دادن زمان به آن. خواه گذشته باشد. خواه 
آینده و حال... و نیز گفته ده است که تاریخ 
عبارتست از تعداد روزها و شب‌هائی که از 
سال یبا ماه گذشته. ( کشف الظنون ج ۱ 
استانبول ج اص 1۱۲), 

... لفظ تاریخ را بمضی عربی دانتند و برخی 
معرب از یک لفظ فارسی, و در کتب معتبرۀ 
عربی تاریخ (با الف) ضبط نشده بلکه توریخ و 
تاریخ (با همزه) بمشی تعیین وقت ضط شده 


1 - ۰ 

۲- در جمهره (۲۱۶:۲): «و ورخت الکتاب و 
آرخته. و متی ارخ کتابک و ورخ؛ یعنۍ وقتی که 
نوشت. این گفتار را صاحب جمهره از پرنس و 
ابومالک نفل کرده و گفته است آنان آنرا از عرب 
شنیده‌اند. احمد محمد شا کر: محشی المعرب 
گوید: من در گفتار علما دلیلی بر معرب بودن 
نیافتم و معلوم نشد که آن از کدام لفظ غیرعربی 
نسقل شده است مگر گفتار شسهاب در 
«شفاءالفلیل» (ص )۵٩‏ از تهایةالادرا ک که کلمة 
مزبرر تسعریب «ماه‌روز» است و همچنانکه 
شهاب گفته ایت «تعریی انت غریب؛ و برای 
من آشکار است که بعض علماء متقدم این کلمه 
را از عرب نشنیده و مطالبی که بجز آنان رسیده» 
بدیشان نرسیده است» درتیجه گمان کرده‌اند 
معرب است بی‌آن‌که کلمةٌ مزبور را بريشة 
معروفی در زبان دیگر رجوع دهند. (حاشية ص 


المعرب). > 
۳-رجوع به «تاریخ» یکی از صنایم بدییه» 
شود. 





F۰۲‏ تاریخ. 


اما شکی نیست که تاریخ (با الف) هم در عربی 
از قدیم متعمل است و گویا مبدل تأریخ (با 
همزه) است. (فرهنگ نظام). اهر سال با 
نبت به یک واقعة مهمه‌ای که مأخذ نبت 
زمان و واقعات بعد است: تاریخ کاغذ من 
هزاروسیصدوچهل‌وته است. (فرهنگ نظام). 
مولف کشف الظنون آرد:... و گفته شده است 
شناساندن وقتی است به اینکه انرا نسبت 
دهند به اول حادئه بزرگی که در مان ملت یا 
دولتی شایع باشد یا یک امر ترسنا ک‌یا از آثار 
سماوی یا ارضی که وقوع ان بندرت باشد که 
آن را مدأ تاریخ قرار دهتد تا مقدار زمانی که 
ین آن حادثه و حوادث دیگری که در آینده 
وقوع یافته است و پخواهند آن را بط کند 
معلوم ساژند: ( کثف الظنون چ ۱ استانبول 
ج اص ۲۱۲). روزسه. س‌المه. ماه‌روز. 
روزنامه. رقمی که زمان را نماید'. زمان 
وقوع واقعه‌ای: ۱ 

نبشته بر آن حقه تاریخ ان 

پدیدار کرده پی و بیخ آن. فردوسی. 
سال اربع‌وعشرین‌واربعمائه [۴۲۴ ه.ق.] یا 
تاریخ این سال پیش از این برانده بودم. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۹۳. 

هم آزبخت فرخنده فرجام تست 

که تاریخ سعدی در ایام تست. (پوستان), 
از آن تاریخ ترک صحبت گفتیم و طریق 
عزلت گرفتیم. ( گلستان). 

آقای تقی‌زاده اصطلاح گاه‌شماری را در این 
مورد وضع کرده‌اند؛ برای ادای این مسعنی 
(حساب زمان ۲ یا سال و ماه شماری) در این 
مقاله ما اصطلاح « گاه‌شماری» را که با 
اصطلاح آلمانی «تسایت‌رشنونک» ۳ و 
اصطلاح قدیم عربی «معرفةالموأقیت» وفق 
میدهد وضع و مطرداً آن را استعمال کرده‌ايم, 
چه برای حساب زمان بدبختانه ما در فارسی 
آسم مانوس تداریم. در کتب قدیمه لفظ 
«تاریخ» را برای این معنی نیز استعمال 
میکردند ولی چون این لقظ در کب فارسی 
برای پنج معتی مختلف که به فراتوی آنها را 
امروز بکلمات ‏ تعبیر میکنند استعمال می‌شد 
محض احتراز از التباس باید لفظ دیگری برای 
اين معنی اخير (یعتی بمعنی علمی 
« کالاندری۵2 فرانسوی) که متظور ما در این 
مقاله است اختیار کرد. لفظ تقویم در فارسی 
برای معنی معروف آن که در زمان قدیم آن را 
«دقتر سته» میگفتند استعنال شده نه برای 
طریقة حساب زمان و لهذا نمیتوان آنرا بمعنی 
حساب زمان هم انتعمال کرد ولو انکه در 
زبان فرانسه مثلاً برای هر دو معنی یک کلمه ۶ 
استعمال ميشود. ( گاه‌شماری ص ۱حاشید ا), 
|ایک واقع مهم یک مذهب یا ملتی که ازمنه 


و واقعات بعد به آن نسبت داده شود» مڅل 





تاریخ هجری که هجرت پیغمبر اسلام (ص) 
از مک معظمه بمدینه منوره است. (فرهنگ 
نظام). نقطةٌ حرکت هر یک از مبادی وقایع 
عظم ماتد تاریخ مسیحی. تاریخ المپیادها, 
تاریخ اسکندری. مراد از این اصطلاح 
عصریست که بوسیلۀ حادثة بزرگی برای 
عده‌ای مشخص باشد و یا آنکه در ان رسم 
جدیدی برقرار شده باشد: تاریخ آزادی 
مسیحیت میادی تاریخی بسیاری دارد مانند 
تاریخ مراسم مسیحیان. تاریخ انجیلی. تاریخ 
شهداء. تاریخ مذهبی و‌ تاریخ سیاسی آنان. 
زمان ثابتی که برای شمردن سنوات از آن 
آغاز می‌کنند ا, زمانها و سنوات مهم عبارتد 
از سال بهود که یا از هنگام خروج از مصر 
(۱۴۸۳ با ۱۶۴۸ ق. م.)یا از هتگام آزادی 
بابل (۵۹۷ق. م.)یا از هنگام بنای ثانوی مبد 
(۵۰۸ق. م.)حساب ميشود. سال صیحی که 
از هنگام میلاد مسیح قرار داده شده است. 


سال المپیاد که.در نزد یوناننها ۷۷۶ ق. م. 


میباشد. سال بنای رم که ۷۵۳ ق. م.است. 


سال «تبونصر»* که در نزد بابلیها ۷۴۷ ق. م. 


میباشد. سال هجری ه ملمانان از ۶۲۲ م. 
است. سال جمهوری فرانسه از ۲۲ سپتاهیر 
۲ م. این عهد را دوازده سال حساب 
می‌کنند پس از گفتن سال اول, سال دوم... 
جمهوری فرانه تا سال دوازدهم جمهوری 
فرانه, پس از آن گویند سنذ ۴ که آن 
سال زمان تأسیی امپراطوری است. 

بیرونی در التفهیم آرد: تاریخ چیست. تاریخ 
وقتی باشد اندر زمانه سخت مشهور که اندرو 
چیزی بوده است, چنانکه خبرش اندر آمتی بر 
امتان پیدا شد و بگسترد چون دینی و کیشی نو 
شدن یا دولتی مر هر گروهی را پیدا شدن یا 
جرمی بزرگ یا طوفانی هلا ک‌کننده و مانندة 
آن چنانک آن وقت زمانه را آغاز نهند نه 
بحقیقت و طبع و زو سال و ماه و روز همی 
شمرند تا بهر وقتی که خواهند و اندازه‌های 
روزگار و اجل و مهلت بدان بدانند و وقتها را 
دانند که کدام است پیش و کداست ز پس. 
(لتفهیم ج جلال همانی صص ۲۳۵ - ۲۳۶). 
و در آثارالیاقیه آرد: تاریخ مدت معینی ات 
که‌از آغاز سال شروع میگردد که در آن سال 
پیفمبری میموث شده یا پادشاه بزرگی قیام 
کرده یا امتی بطوفان و زلزله هلا ک‌گشته یا 
مملکتی خسف شده, یا وبا و قحط شدید 
اتفاق افتاده, یا اتقال دولتی و تبدیل ملتی و یا 
حادثٌ عظیمی از آیات سماری و علامات 
مشهور ارضی که جز در ازمنة دراز حاصل 
نمیشود روی داده. و بیاری تواریخ اوقات 
محدود ر معین شناخته مییود و در همه 
حالات دینی و دنیوی از تاریخ,گزیری نیست. 
کلامم و مللی که در سرزمینهای مبخجلف 





پرا کده‌اند هر یک تاریخی مخصوص بخود 
دارند و مبدا آن تواریخ از زمان پادشاهان 
بزرگ یا پیغمبران یا دولتهای ایشان یا یکی از 
عللی که در بالاذ کرشد. می‌باشد. یکمک این 
تواریخ ايشان نیازمندیهای خویش را از 
معاملات و وقت‌شناسی رفع می‌نمایند. و لبته 
هر تاریخ مختص بدان امتی است که آن را 
وضع کرده. تا انجا که میدانیم قدیم‌ترین و 
مشهورترین اموری که مبدا قرار گرفته 
پیدایش بشر است. پیروان این تاریخ از اهل 
کتاب یعنی یهود و نصاری و مجوس و 
فرقه‌های مختلف آنها در کیفیت این تاریخ به 
اندازه‌ای با یکدیگر اختلاف دارند که نظیر این 
اختلاف دیده نشده و نوعاً اموری که به آغاز 
خلق و احوال قرون پیشین تعلق میگیرد 
بواسط قاضلة بعیدی که با زمان ما دارد با 
مطالب نادرست و افسانه آمیخته است. و 
خداوند هم فرموده: الميأتهم نبا الذين من 
قبلهم. (قرآن ۷۰/۹). لایعلمهم الا الله". (قرآن 
۴ پس بهتر این است که قول این امم را 
در چنین موارد قول نکم مگر آنجا که کتاب 
معمد یا خبری که با شرایط ثقة توأم باشد بر 
آن گواهی دهد. با ملاحظه در این تواریخ به 
این نکته پی می‌بریم که میان ملل گونا گون 
اختلافات بیاری موجود است. ایبرانیان و 
مجوس عمر جهان را بنابر بروج دوازده گانه 
دوازده‌هزار سال دانسته‌اند و زردشت موسس 
دين ایرانیان چنین پنداشته که پیدایش عالم ۲ 
زمان ظهور او سه‌هزار سال است که مکبوس 
بچهاریک‌هاست "۱ زیرا خود او سالها را 
حاب کرده و نقصانی راک از جهت 
چهاریک‌ها لازم آید تصحیح کرده است و 
فاصلة ظهور او تا آغاز تاریخ اسکندر ۲۵۸ 
سال است پس آنچه از اغاز جهان تا زمان 
اسکندر گذشته ۳۲۵۸ سال می‌باشد. ولی 
چون از آغاز پادشاهی کیومرث که بعقيدة 
ایرانیان نختین کی است که تمدن رابه 
ایرانیان آموخت تا زمان اسکندر با توجه به 
اينکه سلطّت ایران از دودمان او هیچگا: 


1 - Dale. 

2 - Calendrier (فرانسری)‎ 

3 - Zeilrechnung. 

4 - Date. Histoire. 6۲۵۰ Chronologie. 

Calendrier. 

5 - Calendrier. 

7 - Ère (Aera (لاتینی‎ 

8 - Nabonassar. 

۹-یعنی آیا کفاز از اخبار اشخاص گذشته با 

خبر ندند که هیچکس جز خداونذ آن اخبار را 
نمیداند؟ 


6 - Calendrier. 


۰ -چون سال جورشیدی ۳۶۵ روف و ربع روز 
است مراد از چهاریک‌ها این ربع روزها میائد. 





تاریخ. 

منقطع نگشته حاب کنیم ۱۲۵۴ سال! 
خواهد شد. از اين‌رو تفصیل این واقعه با آنچه 
مجملاً گفتم تطبیق نمی‌کند. علاوه بر این 
ایرانیان با رومیان در تاریخ اسکندر هم 
اختلاف دارند. بیان مطلب آنست که میان 
اسکندر و آغاز پادشاهی یزدگرد ٩۴۲‏ سال و 
دویست‌وهفت روز" است و چون از این 
مدت پادشاهی ساسانیان را تا اول یزدگرد که 
قریب چهارصدوپنجاه سال" است کم کنیم 
۸ سال باقی خواهد ماند و این مدت ملک 
اسکندر و ملوک طوایف خواهد شد و چون 
زمان سلطّت هر یک از اشک‌انیان را بهم 
افزائیم بنابر آنچه ایرانیان اثبات کرده‌اند ۲۸۰ 
سال خواهد شد و با همه اختلاف [دور:) 
اشکانیان سیصد سال بیشتر نخواهد شد ولی 
این اختلاف را در آتیه قدری اصلاح خواهم 
کرد. 

بعقیدة طایفه‌ای دیگر از ایرانیان سه‌هزار سال 
مذکور از اول آفرینش کیومرث است زیرا 
پیش از او فلک شش‌هزار سال سا کن‌بوده 
است و طبایع هنوز استحاله نیافته بودند و 
امهات بهم ممزوج نگشته و کون و فاد هم 
وجود نداشت و زمین معمور و آبادان نگشته 
بود و چون فلک بحرکت آمد انان نختین 
در معدل ‌النهار آفریده شد و نیمی از آن بطرف 
شمال و نیمی بطرف جنوب و تناسل کرد و 
اجزاء بسایط (آخشیجها) بتوسط کون و فاد 
بهم ممزوج شد و دنیا معمور و آبادان گردید و 
عالم انتظام یافت. و یهودیان با نعاری 
اختلاف بزرگتر دارند. بهود میگویند که آنچه 
از زمان آدم تا اسکندر گذشته ۳۴۸۴ سال 
است و نصاری میگویند که ۵۱۸۵ سال است 
بدین سیب بهودان از زمان کاستد که تا 
خروج عیسی در میانه چهارهزار سال که 
وسط هفت‌هزار سال عمر عالم است واقع 
شود و بااینکه انبیاء بولادت عیسی از بتول 
عذرا مزدگانی دادند مخالف شود. هر یک از 
این دو دسته را در احتجاج خود اعتماد و 
تکیه بر تأویلاتی است که بحاب جُکّل 
استخراج مشود پس بهود منتظرند تا سال 
۶ اسکنندری به انجام رسد و سیح 
موعود خروج نماید. حتی اينکه دستة زیادی 
از متبین فرق بهود مانند راعی و ابوعیسی 
اصفهانی و ماننده‌های ایشان ادعا نمودند که 
ما رسولان عیسی هستیم که بوی بندگان 
آمده‌ايم. توضیح آنکه اول این تاریخ با وقت 
بطلان قربانها و انقطاع وحى و فترت 
پیغمبران موافق است. و از سفر پنجم تورات 
این آیه با گرفتند که ایزدتعالی بعبرانی 
می‌فرماید «انوخی استیراپونای مبهیم و هاتف 
بیوم هاهوریم»,؟ تقسیرتن اینست که من 
خداوند هصتخم و ذات خود را تا امروز از مردم 








پوشانیده‌ام" پس هستراستیر را که دو لفظ 
استار است حاب نمودند ۱۳۳۵ سال شد و 
گنس د که این مدت زمان انقطاع وحی و بطلان 
قرابین است و معنی اسحار اینست و ذات در 
این جمله بمعنی امر است و ازبرای صحت 
این ادعا قول دانیال را در کاب خود بگواهی 
آوردند «مییث هوسار هتومید لوثیث 
شقوص شومیم الف و موثایم و تشیعم » که 
تفسیرش چنین مشود «از آغاز وقتی که 
قربان جایز شده تا آنکه پلیدی روی به 
اضمحلال گذارد هزارودویست‌ونوه سال 
میباشد». باز در دبال این میگوید: «اضری 
هامحگی و یکیغ ليامیم الف و شلوش میوث و 
شلوشیم و حمتا» و تفرش اینست «طوبی و 
راتس که دا 
هزاروسیصد وسی‌وپنج صر و شکیب نماید». 
بعضی از بهود گمان کرده‌اند که مانۀ این دو 
قول چهل و پنج سال است زیرا که قول اول او 
در ابتدا عمارت بیت‌المقدس بود و قول اخیر 
پس از فراغ از ساختمان آن, برخی دیگر 
میگویند که قول اول توقیت زمان ولادت 
عیسی است و قول اخیر توقیت ظهور اوست 
و گفتند که چون یعقوب بر بهودا برکت داد و 
دعایش کرد بدو خبر داد که ملک و سلطتت از 
پسران او بیرون نخواهد رفت تا کسی بايد که 
سلطنت از آن اوست و بهود میگویند که واقع 
هم چنین است و ریاست از دست آل‌یهود 
خارج نگشته زیرا رأس‌الجالوت (تفسیر اين 
کلنه ریس جلا کنندگان که از اوطان خود به 
بیت‌المقدس جلا شدند) صاحب و امیر بر هر 
بهودی است در دنا و مالک و مطاع اوست در 
جمیع اعصار وبریهود در اکثراحوال 
فرمانرواست. 

نصاری هم این کلمات را که سریانی است 
دلیل و معتمد خود قرار دادند و آن ایست: 
«یشوع مشیحا فرو قارباً» که تفیرش چنین 
می‌شود: «عیی مسیح نجات‌دهندة اعظم 
است». و ان کلمات را بحساب جُمّل حاب 
کردندو مبلغ آن ۵ روز شد پس گمان 
کردند که مراد دانیال از این اعداد این کلمات 
میباشد نه سالهای مذکور, زیرا اعداد در نص 
گفتة دانیال فقط اعداد است بدون آنکه دانسته 
شود که معدود آن سال است یا روز, نصاری 
میگویند که این اعداد به اسم مسیح بشارت 
است نه بر وقت آمدن او, و دائیال هنگامی که 
در زمن بابل در زمرة بنی‌اسرائیل بدست 
ایرانیان اسر بوّد وبرای خداوند نساز میخواند 
در ۲۴ روز ماه اول از سال نموم پادشاهی 
کوروش بخواب دید که خداوند بر او وحی 
فرستاد که اریم یخی بیت‌المقدس هفاد 
سابوح تعمیز خیکنو دو برای قوم تو جایگاه 
امن راحت‌هیشود. آنگاه مسیح می‌آید و 
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کشته خواهد شد. پس از آمدن او اورشليم 
برای اخرین دفعه ویران میگردد و تا جهان 
برپاست ویران خواهد بود, و سابوع هفت 
سال است و از این مدت هفت سابوع در پناء 
اررشلیم بگذشت و این همان زمان است که 
زکریابن برخیان عداو در کتاب خود میگوید: 
«من مناره را در خواب ديدم که در ان هفت 
چراغ بود هر یک را هفت زبانه» و پیش از این 
میگوید که دو دست زربابیل اساس این خانه 
را یا نهاد و هم او تکمیل خواهد کرد و مدتی 
که از اول تأسیی بیت‌المقدس تا اکمال آن 
طول کشید ۴٩‏ سال بود که هفت سابوع 
میشود. سپس میگوید که بعد از انقطاع وحی 
وانبیاء و تفرق بتی‌اسرانیل در بلاد عالم و 
بدون رئیس و سرپرست و ذبایح و مذیح 
داشتن انها رسید. از کلۀ مطالبی که ذ کر شد 
هر یک از این دو دسته ادعائی دارند که 
بصحت آن نمیتوان اعتماد نمود [چه ] آن را از 
راہ تأویلات که از حاب جمّل بیرون 
اورده‌اند و بعضی تمویهات رکه دیگر واگر 
شخص متأمل بخواهد یک دعوی دیگر را که 
غیر از این دو ادعا باشد با این حاب اثبات 
کتدو هم دلایل را که بر این مدعی ذ کر 
کرده‌اند رد نماید کاری است که سخت و 
دشوار نخواهد بود. آنچه بهود راجع به بقاء 
ملک در آل‌یهودا گفته‌اند و په ریاست جالوت 
تأویل نمودندا گراطلاق اسم پادشاه و ملک بر 
امثال چنین ریاستی از راه اضافه بغیر صحیح 
باشد پس مجوس و صابئین و فرق دیگر آنها 
در این می مرک کے راھ جود شیر 
بنی‌اسرائیل و غیر بنی‌اسرائیل از دایر؛ این 
سلطت خارج نخواهند بود زیرا هیچ بشری 
نیست که فرضا | گر پست‌ترین افراد هم باشد 
نوعی تملک و ریاست نبت بزیردستان خود 
نداشته باشد. ا گر ما لفظ استار را که در 
تورات است بر عدد حمل کنیم برای اینکه 
مقدار مدتی بشود که بین تاریخ بنی‌اسرائیل از 
خروجتان از مصر تا زمان عیی‌بن مریم 
است» ما در این تأویل سزاوارتر خوافیم بود 
چه مدتی که میان خروج بهود از مصر تا قیام 
آسکندر بوده تابر قول خودثان هزار سال 
است و عیسی‌بن مریم در سال ۳۰۴ 


۱-در متن عربی: ۴ سال. 

۲-در متن عربی: ۲۵۷ روز. 

۳-در متن عربی: ۴۱۵سال. 

۴- در متن عربی: انوخی هستراستیرپونای 
میهیم و هاتق بیرم هاهریم. 

۵-در من عربی: و ذات خود را تا روزش از 
مردم خواهم پشانید. 
۶-در متن عربی: 7" هیم. 
۷-در فتن عربی: از آغاز... جایزشود» پلیدی 
زوی. 








F۴‏ تاریخ. 


اسکندری متولد شد و خداوند هم او رادر سن 
۶بسوی خود ببالا برد پس عد؛: سالهای 
این مدت ۱۳۲۵ سال خواهد شد و این مدت 
يقاء شریعت موسی‌بن عمران است تا زمانی 
که‌عیسی انرا تکمیل کرد. اما انچه از دو قول. 
قول دانیال ذ کرنموده و بگواهی آورده‌اند اگر 
بر غیر این تاویل هم حمل کنیم باز ممکن 
است بلکه بهیچ‌یک از وجوهی که ذ کرنمودند 
صحیح نت مگر اینکه مدا این زمان از 
مدتی که بدین دو قول گفتگو کرده مقدم باشد. 
بیان مطلب چنین است که ا گر مراد این باشد 
که‌مبدا اين دو مدت وقت واحدی باشد اعم از 
گذشته و حال و آینده, آنوقت برای اختلاف 
دو مدت تکلم بدین کلمات معنائی نخواهبد 
بود و تفاوتی که ميان دو وقب مبباشد. 
بهیچوجه معنی محصل نخواهد داشت. ولی 
آنچه نصاری را در دعوی خود لازم می‌آید 
بیشتر و ظاهرتر است و بیان مطلب آتکه 
اینطور فرض می‌کنيم که بهود آمدن میح را 
پس از ۷۰سابوع از رژیای دانیال ملم بداند 
باز هم با خروج عیی پس از این مدت 
توافق نخواهد داد زیرا بهود مجمعند که ميان 
خسروج بسی‌امرانیل از مصر تا بنای 
بیت‌المقدس ۴۸۰ سال است و از بنای آن تا 
تخریب بخت‌التصر ۴۳۰ سال است و هفتاد 
سال هم این خانه خراب و ویران بوده پس 
روبهمرفته ۰ بال میشود. در این هنگام 
رژیای دانبال واقع شد و این مدت از هزار 
سال چهل سال کم دارد و باز بهود و نصاری, 
متفق‌اند که ولادت عیی در ۲۰۶ اسکندری 
بود و بر طبق گُفة خودشان ولادت پس از 
رؤیا و عمارت بیت‌المقدس و ۴۴ سال است و 
این مدت بتقریب ۴۰ سابوع است و از زمان 
تولد مسیح تا ظهورش چهار سابوع و نیم 
است, پس درنتیجه ولادت عیسی بر آنچه 
فریقین گفته‌اند مقدم خواهد شد و يهود را در 
این قول اشکالی لازم نمی‌آید و اگرنصاری 
آنان را در کمیت مدتی که بین عمارت 
بیت‌المقدس و اول تاريخ اسکندرست 
تکذیب کنند يهود مقابله بمثل خواهند کرد. و 
اگرما قول دو طرف را بکتار بگذاریم و 
بجدول ملوک کلدانیان که بعداً بان خولهیم 
نمود بنگریم می‌بینیم که از اول سلطنت 
کوروش تا اول پادشاهی اسکندر ۲۲۲ سال 
است و از سلطنت اسکندر تا تولد عیسی هم 
۴ و رویهمرفته ۵۱۶سال خواهد شد و 
چون ما سه سال را از این مدت کم کنیم (چه, 
عمارت بیت‌المقدس در سال سوم از 
پادشاهی کوروش بوده است) انوقت 
باقیمانده را به سابوع تقیم نمائیم خواهیم 
دید بطور تقریب که از زمان رویا تا میلاد 
مسیح چند سابوع است پس ولادت عیسی بر 








آنچه نصاری گفتداند مقدم میشود. اما جُملی 
را که بسریانی حساب کردند چون موافق با 
اعداد معهود است و سالها مراد نیت 
امریت که قبول آن ممکن نیست و اگر 
حاسبی بحاب جل این جمله را حساب 
کند (بشر موسی‌بن عمران بمحمد والمسیح به 
احمد) مثل اول خواهد شد یا این جمله را 
حساب نمائید «یشرق پرية فاران به محمد 
الامی» با جملهٌ اول یک چیز خواهد شد. اگر 
کسی گوید مراد این اعداد بشارت است چون 
اعداد بخارت با این آیه موافق است آنوقت 
هر ضرر و تفعی که برای نصاری در این دعوی 
است بدون هیچ تفاوت او را هم خواهد بود. 
بخصوص آگربرای حضرت رسول و صدق 
بشارت بر او قول اشعیای نبی استشهاد شود 
که در کاب خود می‌گوید. این جمله در 
حقیقت معنی آن و یا شبیه بمعی است؛ 
خداوند او را امر کرد که دیده‌بانی را بر منظره 
بفرستد تا آنچه راکه می‌بیند بدو خبر دهد پس 
دیده‌بان بمنظره شد و گفت که من یک 
خرسوار و شترسواری را دیدم که یکی از آن 
دو رو کرد و فریاد میزد بابل بهم ريخت و 
بتهای تراشيددشده آن در هم شکت و این 
خبر بر مبیح که بر خر سوار مید و بر محمد 
(ص) که بر شتر سوار بود بشارت است و 
بظهور محمد بابل در هم ریخت و بتهایش در 
هم شکست و قصورش متزازل گردید و 
سلطنتش از میان برچیده شد. و باز در کاب 
اشعیای نبی از بشارت بمحمد (ص) سخنان 
مرموز و نزدیک بتأویل واضح پسیار است و 
اینست که ایشان را برمی‌انگیزاند که اصرار بر 
باطل کنند و دعاوی او را افترا نمایند که عرف 
خلق بر آن جاری نت که مراد از شترسوار 
موسی است ته محمد. موسی و پیروانش رابا 
بابل چه کار و آیا برای موسی و قوم او آنچه 
که برای محمد (ص) و پیروانش ظاهر گردید 
هیچ حاصل شده و اگراز اهل بابل سربسر 
نجات می‌یافتند از غنیمت بازگلت راضی 
میشدند؟۱ و از چیزهائی که این اشستهار را 
تابد می‌کند باز گفتة خداوند است که در سفر 
خامی تورات که بمثنی معروف است موسی 
را خطاب کرده میگوید: زود باشد که مانند تو 
از برادران بنی‌اسرائیل پیغمبری برانگیزم و 
کلام خود را در دهان او می‌گذارم و هرچه را 
که‌من مر می‌کنم بدیشان بگوید و مردی راکه 
اطاعت مود کلام کی را که با من تکلم 
می‌کند من از او انتقام خواهم کشید. 

کاش دانستمی که ایا بنی‌اسحاق را جز 
بنی‌اسماعیل برادری است و ا گر بگویند 
برادران بنی‌اسرائیل اولاد عیص خد آیا 
مانند موسی کسی از ایشبان برضاست که 
بموسی شباهتی داشته باشد و آیارباز آنچه در 








این سفر است بمحمد (ص) شهادت نمیدهد..و 
این ترجمة انست «خداوند از طور سینا آمد و 
از ساعیر بما اشراق فرمود و از کوه فاران 
اشکار شد و با او دسته‌ای از پا کان بودند که 
در سوی راست او جای داشتند»" این کلمات 
رموز است چون دلیل اقامه شده که این 
قبیل... صفات " سزاوار ذات خداوندی نت 
و صفات او هم نزدیک نیست پس مراد از 
آمدن حق از طور سینا این است که موسی را 
در انسجا مسناجات کرد و درخشیدن او از 
ساعیر ظهور عیسی است و آشکار گشتن او 
از فاران که محل زیت و رشد اسماعیل 
است و هم در آنجا ازدواج کرد ظهور محمد 
است که بر تمام اصحاب ادیان با چنودی از 
پا کان که از اسمان به امداد او امدند هویدا و 
آشکارا گشت و کی که تأویل را که عیان بر 
او گسواهی میدهد منکر باشد سا از او 
خواهشمندیم که بر گمراهیهائی که در این قول 
است اقام برهان نماید و ما را بخطای خود 
بیا گاهاند. «و من یکن الشیطان له قريناً فاء 
قریناً»." واگر حاب کلمات را به عربی 
جایز نداند ماهم حسابی را که بسریانی 
کرده‌اند جایز تمدائیم چونکه تورات و کتب 
این دسته از انیاء تمام بعبری است و این 
سخنان که ما و ایشان گفتیم حجج قاطع و الا 
واضحی است که کلمه در این کب از جای 
خود تحریف یافته و تفییر پیدا کرده و چنگ 
زدن پمثل این ظنون و تلفیقات قوی‌ترین 
دلیلی است که صاحب آن از راه حق و هدایت 
انحراف یافته است «ولو فتحنا علهم باباً من 





۱-اين مضمون از بیتی از اشعار امرءالقیی 
گرفته شد که چون بواسطه خونخواهی از 
بنی‌اسد که پدر او را کشته بودند بدربار روم 
رفت و عاقبت مأیوس برگشت این شعر راگفت 
«و قد طوفت فی‌الافاق حتی -رضیت من 
الغنيمة بالاپاب»؛ یعنی من به اندازه‌ای در آفاق 
گشتم که فقط به این مقدار غنیمت قانع شوم که 
بخانة خود بسلامت برگردم؛ و اینکه سعدی 
میگوید: «رضینا من نوالک بالرحیل» از این شعر 
گرفته شده. 

۲-اين مضمرن در دعای سمات ذ کر شده. 

۳ -چون فلاسفه میگویند خداوند جسم 
نیت و پس از اینکه روان آدمی جسم نباشد و 
حفیقتی غیرمادی و مجرد باشد بطریق اولی 
آفر بدگار روان از روان بمراتب مجردتر است و 
رقن و آمدن از شزون جم است بدینجهت 
ابن فیل کلمات را که در کب انیاء ذ کر شده 
تأویل می‌کنند. حتی در قرآن هم که مذکور است 
حداوند و ملائکه آمدند همین تاقیلات را 
می‌نمایند که مراد امر خداوند انت: که آمد ولی 
اهل کلام که جمود بر ظاهر دارند میگویند خدا 
جم است و خوداوزمی‌آید. . ممله 
۴-قرآن ۳۸/۴ 


ا 





تاریخ. 

السماء فظلوا فيد یمرجون لقالوا انما سکرت 
ایصارنا بل تحن قوم مسحورون» " بلکه بهود 
از دیدن حق کور هتد و ما از خداوند تأیید 
و عصمت و سداد رای خواستاريم. یهود 
مدعی هتد که نصوص تورات دال بر این 
است که هر کی ادعای نبوت [کند ] باید او را 
کشت.بطلان این گفتار بسی آشکار است و 
جای اینگونه سخنان در کتاب دیگر است. از 
این‌رو ما بمقصود خود بازمیگردیم که کلام 
بدرازا کید و سخنی سخن دیگر را بمیان 
آورد. هر یک از بهود و نصاری یک نسخه از 
تورات دارند که با گفتٌ اصحاب آن موافق 
است و آن نسخه که در نزد يهود است 
میگویند که خالی از تخلیط است و نسخه‌ای 
که در نزد تصاری است تورات سبعین نام 
دارد, و شرح این قصه انست که چون 
بخت‌الصر به یت‌المقدس دست یافت و انجا 
را خراب کرد طایفه‌ای از بهود جلای وطن 
کردندو پادشاه مصر پناهنده شدند و در کف 
او اقامت جستند تا آنکه زمان پادشاهی 
بطلمیوس فیلیادلفوس شد و او شيد که 
تورات کتابی است از آسمان نازل گشته و از 
این طایفه جستجو کرد تا آنکه ایشان را در 
شهر زها پیافت و شمار؛ٌ يهود در این وقت 
۰ بود و از این‌رو ايشان را بسوی 
خود بخواند و مسکن داد و ملاطفت بار 
کردو اجازه داد که به بیت‌الصقدس بروند و 
بیت‌المقدس را کوروش که عامل بهمن بر بابل 
بود ساخته بود و عمارت شام را بحال 
نخستین برگردانیده بود. پس بنی‌اسرائیل 
بقصد خروج از مصر با جمعی از مقربان ملک 
که شادیدرقة بهودیان فرستاده بود بیرون 
شدند و بطلمیوس گفت که مرا بشما نیازی 
است که | گر حاجت من را برآورید حق مرا 
سپاس گذارده‌اید. و آن اینست که یک نسخه 
از کتابتان تورات بمن بخشید, بنی‌اسرائیل 
حاجت شاه را اجابت کردند و سوگد یاد 
نمودند که ما بعهد خود خواهيم وفا نمود. 
چون به بیت‌المقدس بازگشتند وعد خویش 
را وقا نمودند و یک نسخه تورات برای 
پادشاه فرستادند و این نسخه بعبری بود, 
بطلمیوس نمی‌فهمید, پس بسوی ایشان کس 
فرستاد که کسانی را نزد من بفرستید که یونانی 
و عبری بدانند تا این کتاب را برای من ترجمه 
کنند و وعده داد که من ایشان را جوائز و 
صلات خواهم بخشید. ببی‌اسرائل از اسباط 
دوازده گانه هفتادودو تن برگزیدند که از هر 
ببّطی ۶ نفر باشد و اسماء ایشان در نزد 
نصاری ممروف است و آنان را بنرد شاه 
فرستادند پس بترجمه تورات مشفول شدند و 
ایشان را بطلمیوس دوبدو از هم جدا کرد و بر 
سر هر دو تفر مأموری گذاشت که در حال 





ایشان مواظبت نماید تا آنکه از ترجمه فارغ 
شدند و ۳۶ ترجمه بدست آمد و انها رابا 
یکدیگر مقابله کردند جز اختلاف عبارت که 
در حکایت از یک مقصود حاصل می‌شود 
چیز دیگری در این نخ نافند. پس ملک 
بوعد؛ خود وفا کرد و ایتان را بطور نیک 
تجهیز کرد. و این مترجمان یک نخه از این 
نخ را خواستند تا انکه اسباب افتخار و 
میاهات بر همسرانشان باشد. پادشاه هم از 
بذل آن مضایقه نکرد و این همان نسخه است 
که در نزد نصاری است و این نسخه بگفتة 
ایشان تبدیل و تحریف نيافته. 

بهود این حکایت را باور نمیدارند و میگویند 
در نقل تورات مکره و مجبور بودیم و این کار 
را برای آن انجام دادیم که از سطوت و شر آن 
پادشاه هراسان بودیم ولی باز هم در تخلیط و 
تحریف با یکدیگر تواطي کرده بودیم. و توراة 
را فقط این دو نخه نیست و نسخه ثالنی 
است که در نزد سامره که به لاماسیه 
معروفتد موجود میباشد و انها کانی هستند 
که چون بخت‌النصر بهود را از شام اسیر آورد 
ایشان را بجای يهود فرستاد و چون سامره 
بخت‌النصر را بر عبوب بنی‌اسرائیل آ گاه‌کرده 
بودند و بمفصودی که داشت کمک نموده 
بودند این بود که ايشان را نکشت و اسیر نکرد 
و برای اینکه در تحت تلط او باشند این قوم 
را در فلطین جای داد. مذهب ایشان 
مخلوطیست از بهودیت و مجوسیت و بیشتر 
ایشان در فلنطین زندگی می‌کنند و سکن 
آنان نابلس نام دارد و در آنجا هیکلی بنا 
نموده‌اند و از زمان داود در حدود 
بیت‌المقدس داخل نمیشوند چون میگویند که 
داود ظلم و ستم کرد و هیکل مقدس را از 
نابلس به ایلیا که بیت‌المقدس باشد نقل نمود و 
ایشان مردم را مس نمی‌نمایند وا گرم کنند 
باید غسل نمایند. و برسالت پغمبرهای دیگر 
که پس از موسی بودند مسقد نستند. اما آن 
نسخه از تورات که در نزد بهود است و بر آن 
اعتماد می‌کنند متضمن اعمار بنی‌آدم از 
هنگام حبوط از بهشت تا طوفان نوح میباشد 
و جمع این مدت‌ها ۱۶۵۶ سال میشود و این 
مقدار در تورات تصاری ۲۲۴۲ سال است و 
اما توراتی که نزد سامره است ناطق بر اینست 
که‌این مدت ۱۳۰۷ سال است. 

ائینوس که یکی از اصحاب اخبار است گفته: 
مدتی که ميانة آفرینش آدم و میان نخستین 
شب آدینۀ طوفان بوّده ۲۲۲۶ سال و سیزده 
روز و چهار ساعت میباشد و اين قول را ابن 
بازیار در کتاب قرانات از او نقل کرده ولی این 
گفتار بگفتۂ نای نزدیکتر اس و چنین 
بخیال فیرسد که گنفتة ائینونس بر طريقة 
اصحات احکام از علمای نجوم مبحنی است 





تاریخ. ۶۰۵ 


چد, اثر تعسف در آن آشکار است و چون 
اختلاف میان امم چنین بود که گفته شد و 
قاس عقلی را در تمیز حق از باطل مدخلیتی 
بود پس دیگر چگونه خواهد پود که شخص 
جوینده طمع نماید که از حقیقت امر آگاه 
گردد. و نه تنها تورات را تعدد و تفاوت تخ 
است بلکه انجیل نیز چنین است. و در نزد 
نصاری چهار نسخه اتجیل می‌باشند که هر 
چهار در یک مصحف جمع است و یکی از آن 
چهار از متی است و دومین از مارقوس و 
سومین از لوقا و چهارمین از یوحنا که هر یک 
از اين چهار شا گرد برحسب دعوتی که در 
شهر خود کرده تالف نموده‌اند و آنچه را که 
در هر یک از این چهار انجیل از صفات مسیح 
و گفتار او در روزگار دعوت و وقت دار 
کشیدن مسیح پعقیده ايشان ذ کر کرده‌اند با 
یکدیگر مخالف است حتی در نسب عیسی که 
نسب یوسف نامزد مریم و پرورنده عیسی 
باشد, اختلاف است. 

متی می‌گوید: موسف‌بن یمقوب‌بن متان‌بن 
ایلعاذرین ایلهودین یا کین‌بن صادوقین 
عازوربن ايلياقیم‌بن اببهودین زروبابل‌بن 
سالشل‌ین یکنیاین یوشیابن آمون‌بن مضی‌بن 
حزقیابن احازین یوتامبن عزیابن یورامبن 
یپوشافاطین آسابن آبیابن رحیعامپن 
سلیمان‌پن داودبن یساین عویدبن بوعزین 
شلمونین نحشون‌بن عمیناداببن آرامسن 
حصروزین فارص‌ین یهودبن یعقوب‌بن 
اسحاق‌بن ابراهیم علیه‌السلام. 

اما لوقا میگوید: یوسف‌بن هالی‌بن متات‌بن 
لاوی‌بن ملکی‌بن یتابن پونف‌بن متاتیابن 
آموس‌بن ناحومین حسلی‌بن نجی‌بن مات‌بن 
متاتیابن شمعی‌بن یوسف‌بن بهوداین یوحتابن 
ریساین زروبابل‌بن سالتثیل‌بن نیری‌ملکی‌بن 
آدی‌بن قوسام‌بن ایلمودام‌ین عیربن یوس‌بن 
ای‌لعاذرین یسوریم‌ین مستات‌بن لاوی‌ین 
شمعونبن یهودابن یوسف‌بن یونان‌بن 
ایلياقیم‌بن ملیابن مینان‌بن متاتابن ناتان‌بن 
داود. و نصاری از این اختلاف بدین طریق 
عذر می‌آورند که یکی از سنن واجب تورات 
این است که چون مردی بمیرد و از زن خود 
اولادی نداشته باشد برادر میت باید آن زن را 
بگیرد تا آنکه برای برادر خود نسلی درست 
کندو چون طفل از شوهر دومین پا ببعرصة 
هستی گذاشت از جهت نسبت مضوب بمیت 
است و از جهت ولادت و حقیقت منوب به 
پدر فعلی خود و تصاری می‌گویند که بهمین 
جهت یوسف منوب بدو پدر بود هالی از 
جهت نب پدر او بود و یعقوب از جهت 
ولادت و میگویند چُون متی بوسف را بنسبت " 


۱-قرآن ۱۴/۱۵ و ۱۵. 





Pf‏ تاریخ. 


ولادت منوب کرد يهود بر او طعله زدند و 
گفتند موافق کیش ما نبت یوسف صحیح 
نیست زیرا پدر نسبی او ذ کرنشده, این بود که 
لوقا از راه معارضه با يهود بموجب سنت 
مذهب ایشان نب او را ذ کر کرد وهر دو 
نب بداود میرسد و غرض از تذکر نسب 
همین است چه از شرایط مسیح این است که 
باید پر داود باشد. و برای این نکته نسبت 
یوسف را پمسیح اضافه کرد و از نبت مریم 
چشم‌پوشی نمود که سنت مذهبی يهود 
اینست که هیچکس جز از قبیله و سبط خود 
زن نگیرد تا آنکه اناب مختلط نشود» و 
عادت يهود بر این جاری شده که سبت 
شخص را بمردها میدهند نه بزنان و چون 
یوسف و مریم هر دو تن از یک قبیله و 
دودمان بودند پس ناچار باید بیک اصل و 
یک ريشه برسند و عرض از اثبات نسب 
همین است و نزد هر یک از اصحاب مرقیون 
و اصحاب ابن دیصان انجیلی است که پاره‌ای 
از آنها با اناجیل مذکور مخالفت دارد. و 
پیروان مانی را جدا گانه‌انجیلی است که از بدو 
تا ختم آن با آنچه نصاری گفته‌نند مخالف 
است و پیروان مانی به آن سعقدند و چنین 
می‌پندارند که انجیل صحیح همین است و بس 
و آنچه که مسیح اورده و بدان عمل نموده 
موافق و مطایق با مضامین این انجیل اس و 
غیر از آن هر انجیل دیگری باطل و پیروان آن 
بسیح آنرا اف تراء زده‌اند. و انجیل را 


نخه‌ایت که به انجیل سبعین موسوم و ۱ 


منسوب به بلامس است و در صدر آن چنین 
مکتوب است که این نسخه را بسلام پسر 
عبدالله سلام از زبان سلمان پارسی نگاشته و 
هر آنکس که در آن انجیل نظر کند بر آو 
پوشیده نخواهد ماند که این انجیل ساختگی 
است و تصاری و غیرنصاری این انجیل را 
انکار می‌کند. و آنچه پس از این تاریخ است 
تاریخ طوفان اعظم است که در زمان نوح بود 
که هر چیز در آن غرق شد و این تاریخ هم 
مانند تواریخ دیگر دارای تفاوت و اشتلاف 
است بقمی که نمشود بصحت آن قطع کرد و 
تمی‌شود در احاطه بحقیقت آن طمع نمود زیرا 
اولاً ميان تاريخ آدم و این تاريخ اختلاف 
است و در آینده خواهیم گفت که ميان این 
تاریخ و تاریخ اسکندر نیز اختلاف است و 
بهود از تورات خود و کتب متعلق بتورات 
چنین استخراج کرده‌اند که میان طوفان و 
اسکندر ۱۷۹۲ سال بود و مسیحیان از تورات 
خود اینطور استخراج کرده‌اند که این مدت 
۸ سال بود. اما ایرانیان و عامة مسجوس 
طوفان را بکلی متکرند ونچنین میگویند که 
پادشاهی در ما از کیومرث گل شاه که در نزد 
ایشان نضتین انسان است متصل بود و 





هندیان و چان و اصناف امم شرقی با ایشان 
موافقتد و برخی از فرس میگویند که طوفان 
واقع شده ولی صفاتی که برای آن ذ کر می‌کنند 
با انچه در کتب انبیاء است مسطابق نمیاید و 
میگویند این طوفان در شام و غرب در عهد 
طهمورث وقوع یافت و در همه زمین 
عمومیت پیدا نکرد و جز امم قلیلی در آن 
غرق نگشتد و از عقبة حلوان تجاوز ننمود و 
بممالک مشرق نرسید و باز چنین میگویند که 
مردم غرب را چون حکیمان بطوفان انذار 
کردند.ابیه‌ای مانند هرمین که در مصر است 


یپانمودند و با خود گفتند که اگر آفت سمائی : 


باشد ما بدرون آن شویم و اگرزمینی باشد پر 
بالای آن روم و فارسیان گمان می‌کنند که 
آثار طوفان و تاثیرات امواج آن بر میانه‌های 
هرمین اشکار است و بالاتر از تصف أن نرفته 
و بعضی میگویند که یوسف این دو هرم را 
برای ذخیره ساخت و در ان طعام واذوقه 
برای سالهای خشک نگه داشت ' و این طایفه 
از فرس میگویند که چون طهمورث هم از این 
انذار آ گاه‌شد در ۲۲۱ سال پیش از وقوع آن 
امر کرد تا جائی خوش آب‌وهوا در کشور او 
بیابند و جز اصبهان جائی که سزاوار این دو 
وصف باشد نیافتند و آنگاه امر کرد که علوم را 
در کتب تجلید کنند و در سالم‌ترین جای‌های 
آن پنهان نمایند. و میشود برای این مطلب 
چنین گواه آورد که در زمان مادر جیآ که 
یکی از شهرهای اصفهان است از تلهائی که 
شکافته شده خانه‌هائی بافتند که عدلهای 
بسیاری از پوست درختی که «توز» نام دارد و 
با او کمان و سپر را جلد میکردند پر بود و این 
پوست‌های درخت بکتابتهانی مکتوب بود که 
دانسته نشد چیست. 

این قبیل اختلاف‌ها در حکایات و اخبار 
ایشان انان را بر این میانگیزاند که چنانچه 
در برخی کتب اسبت تصدیق کند که کیومرث 
انسان اولین نبوده بلکه او کامربن بافشبن 
نوح است و کیومرث بزرگ و سالخورده‌ای 
بود که در کوه دماوند نزول کرد و انجا را در 
تحت تصرف خود آورد. تا آنکه کم‌کم کارش 
بالا گرفت و ملک او روی بوسعت گذاشت و 
مردم در آن عصر شبیه بمردم اول پیدایش 
بودند و او و پاره‌ای از زادگان او بعضی از 
اقالیم را مالک گشتد. و در آخر کار ظلم و 
ستم را پيشة خود قرار داد و نام خود را ادم 
نهاد و گفت هر کس که مرا جز بدین نام بخواند 
گردنش را خواهم زد. و بعضی از ایرانیان 
میگویند که او امیم‌ین داودین ارمٍین سام‌ین 
نوح بود اما اصحاب نجوم این سالها را از آغاز 
قران اول از قرانهای زحل و"مشتزی که علماء 
بابل نیز مانند آنرا اشباتکنوداند تضحیح 
نمودند چه, طوفان از ناحیذکلهه ود و گلنداند 





که نوح کشتی خود را در کوفه ساخت و در 
کوفه از تلور جوشید و کشتی نوح بر کوه 
جودی قرار گرفت و طوفان از این نواحی بعید 
ست و این قران ۲۲۹ سال و ۱۰۸ روز پیش 
از طوفان بود و علماء کلده به امر آن اعتنا 
نمودند و توجه مبذول داشتند و سالیان پس از 
آنرا تصحیح نمودند و يافتد که میان طوفان و 
آغاز پادشاهی بخت‌الشصر اول ۲۶۰۴ سال 
بود و میان بخت‌النصر و اسکندر ۴۳۰ سال 
بود و این رأی بمقتضای تورات نصاری 
نزدیکتر است. ابومعشر بلخی برای اینکه 
اوساط کوا کب را در زیج خود بتاریخی بنا 
نهد به این تاریخ نیازمند شده و گمان کرد که 
طوفان هنگامی بود که کوا کب در آخر حوت 
و اول حمل گرد آمده بودند و ابومعشر در این 
وقت مواضم ستارگان را استخراج کرد و دید 
که هم کوا کب‌از آغاز بیست‌وهفتمین درجة 
حوت تا آخرین درج اول حمل جمع شده 
بودند, این بود که این مرد بر این گمان شد که 
فاصلة طوفان تا آغاز تاریخ اسکندر ۲۷۹۰ 
سال و هفت ماه و ۲۶ روز مکبوس بود و این 
گفتار برای نصاری نزدیکتر از دیگر آراء 
است. هرچند از سالیانی که اصحاب تجوم 
استخراج کرده‌ند ۲۴۹ سال و سه ماه کمتر 
است و چون در نزد ابومعشر بطریقه‌ای که او 
رقه ملم گنت ادواری راکه منجمان ادوار 
کوا کب می‌گویند ۰ هزار سال بود که دور 
نخستین صدوهثتاد سال پیش از طوفان 
میباشد از راه نادانی حکم کرد که طوفان در 
هر ۱۸۰هزار سال یک مرتبه وقوع یافته و در 
اینده نیز چن خواهد بود. 

آبومعشر این ادوار کوا کب را جز از مسیرهای 
کواکبکه به ارصاد اهل فارس بدست می‌آید 


۱-پیش از اینکه علم مصرشنامی در دنا 
متولد شرد عقیدة مردم دربارة هرمین بشرحی 
بود که در کاب خراندید. چنانکه دربارۀ کته 
بیستون نیز چنین اعتقادی مرهرم داشتند و 
میگفتند که این خطرط که بسنگها نوشته شده 
قبالً شیرین است که فرهاد آنرا بسنگها نوشته و 
پس از آنکه خرانده شد دبدند که قبالهُ شبرین 
یت بلکه یکی از افتخارهای ماست یعنی 
فتح‌نامة سروس است. 

۲ - صاحب‌بن عباد از اهل جی بوده و سه 
طالقان در کب دیده مشود یکی در ترکستان 
است یکی طالقان قزوین و یکی هم طالقان 
اصنفهان و برخی ادیبی ماند صاحب را از 
طالقان فزرین دانته‌اند با آنکه در اشعار 
صاحب دید مشرد که از طالقان اصفهان بوده و 
از اهل جی, چنانکه میگوید: «یا اصفهان سقیت 
الفیث من بلد -وانت مجمع ارطازی و اوطان - 
واثه وا لاانیت برک بی -ولونتهکنت من 
اقصی خرامان». وان اشعار را کن گفته که با 
عضدالدولة دیلمی بخراسان رفته بی“ 








بیرون نیاورده و با ادواری که نتیجة ارصاد 
هند است که معروف به ادوار سند و هند 
میباشد مخالف است و نیز با ایام ارگبهر و ایام 
ارکند ‏ مخالف است و | گرشخصی بخواهد که 
با ارصاد بطلیوس يا ارصاد اصحاب تجربه 
از محدئین ادواری بدست آورد البته یکمک 
اعمال مشهوره برای او امکان خواهد داشت 
چنانکه برای بیاری از دانشمندان از قبیل 
محمدین اسحاقین استادینداد سرخسی 
ایووفا محمدین محمد بوزجانی فراهم شده و 
چنانکه برای من بویژه در کتاب استشهاد به 
اختلاف ارصاد فراهم گشته. و بهر یک از 
ادوار کوا کب‌در اغاز و انجام حرکت خود در 
اول حمل جمع می‌شوند ولیکن در اوقات 
مختلف, و اگرکسی حکم نماید که کوا کب در 
اول حمل در آن وقت مخلوق شده‌اند و یا 
آنکه اجتماع کوا کب در آغاز حمل اول عالم 
بود و یا آخر عالم است اله ادعائی بلادلیل 
خواهد بود. ا گرچه داخل در حد امکان است 
ولیکن مانند این قبیل قضایا را جز بدلیلی 
روشن و یا بگفتة شخصی که از اوائل و میادی 
موجودات باخبر باشد که گفتار او در جان 
مانند وحی تأثیر نماند نمیتوان باور کرد زیرا 
ممکن است این اجرام هنگامی که آفریدگار 
آنها را ابداع و احداث نموده متفرق و پرا کنده 
ریاضی در چنین مدتی در یک نقطه جمع 
شوند برای آنها باشد. چنانکه | گر ما دائره‌ای 
فرض كنم و در صواضع متفرقه از آن 
حیواناتی بگذاريم که پاره‌ای از آنها تندرو و 
برخی دیگر کندرو باشند و هر کدام از نوع 
حرکت خود بحرکت درایند در اوقات 
اوی حرکات مساوی کند و نیز این 
مسئله را هم بدانیم که در وقت معین و 
مفروضی فواصل و ابعاد و مواضع و مسیر هر 
یک از آنها در شبانه‌روز چه مقدار بوده و از 
شخص محاسپ پرنند که چه مقدار زمان 
لازم است که پس از اين اجتماع گفته شده در 
نقطهُ دیگر مانند این اجتماع دست دهد و با 
آنکه پس از این اجتماع در چه نقطه‌ای این 
جانوران گرد آمده بودند | گر شخص محاسب 
در پاسخ بگوید که هزاران‌هزار سال لازم 
است از گفتۀ او لازم نمی‌آید که در زمان 
گذشتهو یا آینده چنین باشند. ولیکن مقتضای 
پاسخ او بطور مشروح این است که اگراین 
جانوران بحالت کنونی در زمان گذشته هم 
چنین بودند و در آینده نیز چنین باشند جر 
انچه حساب خبر میدهد نخواهد بوداما 
تحقق و وجود خارجی یافتن این مطلب 
موکول بعلم .و صنعتی غر از علم و صناعت 
حاب اسر (یعنی از ویفهةً علم حساب 
خارج مشو و باید یا در کلام و یا در فلسفه 








ثابت کرد که عالم قدیم است و همواره چنین 
بوده. صیرفی). و | گرشخصی که حکم به ادوار 
می‌کند اینطور گوید که ستارگان چون در آغاز 
حمل جمع شدند در همه ادوار نیز چنین 
خواهد بود و در همین نقطه گرد خواهند آمد 
زیرا بنابر زعم او احوال فلکی قابل کون و 
فاد ست و گذشته چنین بوده که اکنون 
است, الته این حکم نیز دعوای ساده‌ای 
خواهد بود که گوینده میخواهد خود را بدان 
فریب دهد بدون انکه دلیلی در دست داشته 
باشد و چون برهان بر هر دو طرف نقیض 
نمیشود اقامه کرد و تتها اختصاص پیکی از دو 
طرف خواهد داشت و طرف دیگر رانفی 
خواهد نمود". ما دلیل بر حدوث عالم 
می‌اوریم و دلیل ما اینست: نزد فلاسفه و 
مردمی دیگر آشکار شده که خروج همه افراد 
لانهایت از قوه بفعل محال است و حرکات و 
ادوار و ازمنه معدود و قابل‌شمار هتد که 
قابل فزون و بیشی میباشند. پس درنتیجه 


حرکات و ادوار و ازمنه لانهایت نیستند ". 


۱ -اولاً مراد ما از ایام در اینجا روزهائی بت 
که مقابل شب است بلکه مقصرد سالها است و 
اين اصطلاح هندى است که بسالها روز 
می‌گریند و ابرریحان در ماللهند می‌گوید که در 
کتاب بشن دهرم از مارکتدیر نقل شده که پچن 
از ار پرسید عمر براهم چه قدر است. او در 
پاسخ گفت که کلپ روز براهم است و هم‌چنین 
کلپ شب براه است و هر هفتصدوبیست 
کلپ یک سال بر همن است و تا کنون صد سال از 
عمر براهم میگذرد. | کنون که دانستيم مراد از 
ایام سال است نه روز معمولی, باید دید ارجبهر 
وارکد کتند. 

ابرریحان در کاب هند می‌گرید که کربت‌کال 
قومی شریر بودند و هندیان به انقراض ایشان 
تاریخ گذاشتند و بلب آخرین مردی از ایشان 
بود و تاریخ آنها ۲۳۱ سال از شککال کمتر است 
و تاریخ منجمین ۵۸۷سال متاخر از شککال 
است و زیج کندکانک که معروف به ارکند است 
براین تاریخ نی است. و تفصیل این 
قمت‌ها را بای در کتاب هئل دید.. 

اما ارجبهر استاد ابوریحان در ص ۲۱۱ کتاب 
مذکور میگوید که این کلمه ارجهبد بوده و 
هندیان این دال را طرری تلفظ میکنند که میان 
دال و را باشل و بدین جهت ارجبهر گفته شده که 
تبدیل دال ہہ راء است و سپس تصحفات 
دیگری در این کلمه واقع شده و ابوریحان 
میگوید اگر ما این لفظ را ہا تصحیفاتی که در آن 
شده بهندی‌ها بگوئیم ايشان نخواهند قهمید 
معنای ان چیست. 

۲-یعنی نمیشود که هم برهان آورد عالم 
حادث است و هم برهان اررد عالم قدیم است؛ 
پسا گر ما برهان آوردیم عالم حادث است بطور 
ملم دم آن از میانه میزود و پرشیده نماندا گر 
هم دلیل درست.باشد اختصاص بعالم مادی 
خواهلا داشت. که حرکت و زمان در ان است و 
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بعالم مجردات که بری از حرکت و زمان هند 
ربطی نخواهد داشت. 

۳-ارسطو که پیثوای مشائین است ازسرای 
آفرینش جهان آغازی فائل نبرد و بعقیلة ابن 
رشد و اروپائیها بکلی ماده را آفریده نمیدانسته 
ولی ابن سیا و فارابی که بزرگترین مشانین 
اسلام هستند برای اينكه فلفة ارسطو با قول 
آفرینش جهان که عقيدة اهل سذاهب است 
ترافق بابد ماده را مخلرق وآفرید: ابداعی 
دانسته‌انده یعنی از عدم بوجود آمدن و آفریده 
شدن سلم است اما در زمان خلق نشده و عالم 
اعم از مجرد و مادی از بامداد ازل که خدا بود 
وجود داشته و چون ازلی است تاشامگاه ابد نیز 
وجود جراهد داشت. و این در متفلسف 
اسلامی می‌گویند که وجود جهان از وجرد 
آفریدگار جهان انفکا ک و جدائی ندارد چتانکه 
هی سایه از هستی چراغ انفکا ک ندارد و تھا 
ذهن آدمی دارای این نیروست که مبواند در 
ذهن هستی خدا را از هستی عالم انفکا ک دهد 
ولی در خارج این انفکا ک صحیح نیست پس در 
نتیجۀ زمان وحرکت که دو طفل ماده‌اند هیچگاه 
مانند خود ماده معدوم نبوده‌اند و تنها چیزی که 
بر اینها مقدم است ذات خداوند است ویس و 
عدم کیست و چیست که بر حرکت و زمان پیشی 
گیرد؟ این است که ابن سیا در فصل نهم سماع 
طبیمی میگوید «فصل یازدهم در اینکه جز ذات 
باریتمالی چیزی بر حرکت و زمان مقدم نیست و 
آنها بذات خود اول ندارند». (ترجمه سماع 
طبیعی). 

تکلمین که میخواستند عقيد؛ دینی خود را 
بکرسی بنشانند و ثابت کنند که عالم در زمان 
آفریده شده و عدم بر حرکت و زمان سابل است 
قیاس‌هانی ترتیب دادند و این قیاس‌ها را ابن 
سینا علاوه بر اينکه در شفا در فصل هشتم سماع 
طبیعی در فصلی که آغاز این عبارت است 
میگوید «فصل هشتم در اینکه ممکن نیست 
جمی یا مقداری یاعدد صاحب ترتیی 
نامتناهی باشد و ممکن نیت جم نامتاهی 
بکلتش یا بجزئنش حرکت کند» رساله‌ای 
جدا گانه در این موضوع نوشته که مطالب شفا را 
حاوی است... و در این رساله اینطور دلاتل اهل 
کلام را نفل می‌کند که تمام قیاسهائی که برای 
اثبات مدعای خرد آورده‌اند در یک مقدمه 
مشترک است» سپس با یکسدیگر افتراق 
می‌جویند و مقدمة مشترک اینت که !گر زمان 
گذشته را آغازی نباشد لازم می‌آید که هم افراد 
اموری که از قره‌ای بغعل آمده‌اند لانهایت باشد 
ر بر این مقدمة مشترک مقدمات دیگری از این 
قبیل می‌افزایند که کبرای قیاس است (اشخخاص 
امور متتالی همه از قوه بفعل آمده‌اند) و از 
روبهمرفته قاس این قضية شرطی را که بدین 
صورت است تیجه میگیرند «ا گر ماضی را اول 
و آغازی نباشد لازم می‌آید لانهایت از قوه‌ای 
بفعل آمده باشده و پس از استتاج این نتیجه یک 
قیاس استشائی دیگر که نقیض تالی در آن 
استثاء شده تشکیل میدهند بدین صورت 
«ممکن یت چیزی از لانهایت از قره ر 
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شخصی که دارای انصاف و حق‌جو باشد به 
این دلیل کفایت و قناعت میکند و اگر 
خواست که عناد خرج دهد و بتمویهات اهل 
مکابره تمایل جوید در ازال شکوک از قلب او 
و مداوای مرض عقلی او و در غرس نهال حق 
و حقيقت در جان او بدلائلی که بیشتر از این 
کتاب خواهد شد نیازمند است و جای این 
قیل مباحثات کتابی دیگر است. 

نه تها اختلاف ارصاد بلکه اختلاف ادوار 
نیرومندترین دلیل و قویترین معنی است که 
آنچه را ابومعشر مرتکب شده (و ابلهانی که 
بصحت و راستی ادیان طعنه می‌زنند و ادوار 
سند و هند و امثال آنها برای دشنام بمردمی که 
به رستاخیز معتقدند و ایشان را بغواب و 
عقاب اخروی خبر میدهند دستاویز کرده‌اند و 
علمای هنت و حاب را نیز بهم‌عقیدگی با 
خود متهم کرده‌اند) دفع نماید و اگرچه بر 
شخصي که کمترین اطلاع از علم و دانش 
داشته باشد حقیقت امر پوشیده نیست. پس از 
این تاریخ تاریخ پخت‌النصر اول است که به 
فارسی بخت‌نرسی باشد و در تفسیر این نام 
گفته‌اند که معنی آن شخصی است که بسیار 
گریان و نالان باشد و به عبرانی بوخذنصار 
است و نیز در معنی این نام گفته‌اند عطاردی 
گویان و وجه تمه اینست که او بسیار 
حکمت‌دوست و دانش‌پرور بوده و همواره 
خردمدان رابدور خود جمع میکرد و چون 
این نام را تخفف دادند و تعریب کردند 
بختتصر شد و این آن بخت‌النصر نیت که 
بیت‌المقدس را خراب کرد زیرا ميان این دو 
نفر ۱۴۳ سال برحسب جداولی که در آتیه 
خواهد آمد فاصله بوده. و تاریخ این پادشاه 
بالهای قبطی مذکور است و در استخراج 
مواضع و کوا کب بسیار در مجسطی این تاریخ 
بکار بسته شده زیرا بطلیموس این تاریخ را 
برای خود انتخاب کرده بود و اوساط کوا کب 
رابه آن استخراج مینمود. سپس ادوار 
قاللبس است و نخستین ادوار او در سال ۴۱۸ 
بختصر بوده و هر دوری از این ادوار 
هفتادوشش بال خورشیدی است و کسی که 
این مطلب را نداند به آنچه در کتاب مجسطی 
یافته که بالهای قبطی ذ کر شده استدلال 
میکند. و بیان مطلب آن است که ابرخس و 
بطلیموس اوقات ارصاد خود را پشبها و 
روزها و ماهها قبطی ذ کرمیکنند و بعداً آنرا با 
ادواری که با ادوار قاللبس موافقت کرده 
نبت میدهند بدون آنکه حقیقت امر چنین 
باشد ولیکن اولین ادواری که ماهها را به سیر 
قمر و سالها را بمسیر آفتاب بکار بسته‌اند 
مستعمل است دور نمانیه است. و دور دوم 
دور نوزده‌تائی است و قاللبی از اشخاصی 
بود که او و قومش اصحاب تعالیم و ریاضی 








بودند و این دور را که مشتمل بر چهار دور 
نوزده‌تائی است استخراج کرد. برضی مردم 
گمان کرده‌اند که این ادوار بدیدار ماه استعمال 
میشود نه بحاب زیرا در آن زمان کسی 
هنوز بحساب کسوف که انداز؛ شهر قمری جز 
به آن دانته نمیشود. متفطن نشده بود و این 
حاب جزبدانستن آن تمام نمیشود و 
نخسن کسی که باب کسوف آشتا شد 
تالس است که از اهل ماطیه بود که چون 
بسار با اصحاب ریاضی رفت و آبد میکرد و 
علم هیئت و حرکات کرات را از ايشان یاد 
گرفته بود از اییترو به استباط 
خورشیدگرفتگی دسترسی یافت و بمصر 
برفت و مردمان را بوقوع کوف ترسانید. و 
چون گفت او راست آمد تالس را بزرگ 
داشتند. و خبر مذکور در شمار ممکنات است 
زیرا هر علم و صنعتی را مبادی است که به آن 
منتهی میشود و هرچه علم بدا خود 
نزدیک‌تر باشد بیط تر و ساده‌تر میگردد تا 
آنکه یکباره بمبداً خود برسد و تها بهمان مدا 
خود منحصر گردد. 

ولی آنچه باید مراعات کرد اینت که تباید 
بطور مطلق گفت کی پیش از تالس از 
حاب ک وف آ گاه‌نبوده. چه. پاره‌ای از 
مورخان او را هم‌عصر با اردشیر بابک 
دانسته‌اند و پرخی با کیقباد و اگر چنانچه 
هم‌عصر و هم‌زمان با اردشیر باشد ابرخس و 
بطلمیوس بر او مقدم خواهند بود و اگر در 
عصر کیقباد باشد که نزدیک بعصر زردشت 
است و زردشت در عسلم و دانش نصف 
حکمای حران و پیشینیان ایشان بوده و در 
عسلم و دانش پایة بلندی داشت که علم 
کسوفات نزد دانش او ناچیز بود پس اگر هم 
این قول درست باشد به طور مطلق نخواهد 
بود. بلکه مشروط به شرائطی خواهد بود. پس 
از این تاریخ. تاریخ فیلفی پر اسکندر 
است که بالهای قبطی انت و بسیار روی 
میدهد که این تاریخ را از مرگ اسکنندر 
مقدونی بناء حاب میکنند و هر دو یک چیز 
است و فقط اختلاف لفظی است زیرا پس از 
اسکندر بناء نوبت بفیلفس رسد و خواه که 
مبدأ این تاریخ را از ممات اسکندر بدانیم یا از 
قیام فیلفس فرقی نمی‌کند چه تاریخ فصل 
مشترک میان این دو تفر است, و آنانکه این 
تاریخ رابکار می‌بندند به اسکندرانیین 


« ببرون آید» و از تقيض تال نقیض مقدم را 
نتیجه میگیرند بدین طور که «ماضی و گذشته را 
آغازی هست». ابن سیا میگوید اشکال من در 
صفرای قیاس این است که لفنظ کل دوقم 
است یکی کل افرادی و یکی کل مجموعی و 
اهل کلام این دو رابهم اشتباه کرده‌اند وکل 








تاریخ. 


افرادی را بجای کل مجموعی نشانده‌اند. کل 
افرادی آنست که حکم بر هر یک از افراد باشد نه 
بر کل مانند اینکه شما میگونید همه افراد بشر 
غذا می‌خورند یعتی یک‌یک افراد غذا میخورند 
و کل (همه) در این قضیه انحلال بهر یک هر یک 
یاقته اما خود کلیت که وصف مجمرع باشد قطع 
نظر از افراد دارای حکمی یست. کل مجموعی 
آن است که حکم بوصف مجموعی تعلق گرفته 
باشد و هر فردی از افراد آن کل تواند حکمی را 
که بکل حمل شده است اجرا نماید. مانند این 
قضیه «همهٌ لشکر قلعه‌ای را گشردنده یی همه 
لشکر دست بدست دادند و یکمک هم قلعه را 
گرفتند بقمی که | گر یکیک بودند این قدرت 
را نداشتند. پس اینکه متکلمین گویند همه افراد 
گذشته از قوه بفعل آمدند یعنی هر یک هر یک 
اقراد مثلاً فلان خسرف مقدر در عهد یزدگرد و 
یا فلان کسوف در عهد تالس و یا فلان درخحت 
خانة انوشیروان از قوه بفعل آمد و از میان رفت 
وا کنون موجردنیست و چونا کون هر یک این 
افراد مرجود خارجی نبتند و ذهن ما میاشد 
که آنهارا تصررکرده» پس در قضیۀ موجبه‌ای که 
شما تشکبل داده‌اید و گفه‌اید همذ افراد از فره 
بفعل آمده‌اند مرضوعش وجرد خارجی ندارد. 
باآنکه برحب فواعد منطق از وجود حارجی 
موضوع در قضیذٌ مرجبه نا گزبریم, مثلاً وقتی که 
میگونید زید ٹروتمند است بعنی زبلر موجود 
در خارج و اگر وجرد ذهنی کفایت میکرد 
صحیح برد که بگولیم که قارون ثروتمند است 
بدلیل اینکه ما وجرد او را در ذهن خود تصور 
کرده‌ایم با آنکه چنین گفته درست و واقع نیست. 
ر در ترجمة سماع طبیعی اين عبارت است 
«فرض کردیم که خدا آن حرکات را خلق کرد 
چون | کنون را بنظر بگیریم موجود نیستند بلکه 
معدوم‌انده. و باز در ترجمه فصل نهم دیده 
میود «سزاوار این است که در گذشته و آینده 
گفتگو از مجموع نکنند زیرا که مجموع نه در 
گذشته وجرد دارد و نه در آینده», اینست که 
بعیه همین مضامین را در فصل نهم مقالة سرم 
سماع طبیعی شفا میگوید. در ص ۲۰۱ تشرجمةً 
این کتاب در سطر ششم «را گر کی عذر بیاورد 
که گذشته بو جود آمده است بابراین محال است 
که نامتتاهی باشد ولی تقل بوجود نيامده 
است جراب گرئیم این عذر مقبول نیست زبرا 
که ما ملم نداریم که گذشته بطور مجمرع 
بوجود آمده باشد بلکه امور گذشته یکی‌یکی 
بوجود آمده است و حکم بر هر یک غیر از حکم 
بر مجموع گذشته است. پس لازم ِت که هر 
حقیقتی که یک‌یک از افراد و اشخاص آن از قوه 
بفعل آمده باشند کل و همه آن بفعل آمده باشد 
پس چون صغرای قباس غلط شد تمام قباس 
غلط است. و اهل کلام جز این دلیل دلایل 
دیگری هم دارند مثل اینکه میگوبند هر یک 
فردی از افراد حادث است و مجموع حوادث 
فدیم نیست و پرشیده نیست که این مجموع و 
کل ما خود در این قضیه باز همان اشتباه است که 
کل افرادی را جای کل مجموعی قرار داده‌اند و 
لازم نیت که با حادث بودن هر فردی از 
حرکات همة حرکت‌ها حادث زمانی باشند. 











تاریخ. 
معروف شده‌اند و ثاون اسکندرانی زیج خود 
را که معروف به قانون است بر این تاریخ بنا 
نهاد. 
پس از اين تاريخ, تاریخ اسکندر یونانی است 
که پاره‌ای از مردم او را ذوالقرنین دانسته‌اند و 
من برای اختلافی که در این باب است پس از 
این فصل فصلی جدا گانه ترتیب خواهم داد. و 
تاریخ اسکندر به سالهای رومی است و بیشتر 
امم بدین تاریخ.عمل می‌کنند و چون اسکندر 
هنگامی که ۲۶ساله بود از یونان پا بیرون 
گذاشت و بعزم مواجهه با دارا پادشاه ایرانی 
شتافت و به بیت‌المقدس رسید و بهود در آنجا 
سکونت داشتند و اسکندر ایشان را امر کرد که 
تاریخ موسی و داود را کار پگذارند و تاریخ 
او رابکار بسندند وسال ورود او را به 
بيت‌المقدس آغاز تاريخ بدانند که 
بیست‌وهفتمین سال میلاد أو بود و بهود 
فرمان اسکندر را بکار بستند و یوغ امر او را 
گردن‌نهادند زیرا اخبار به بهود اجازه میداد که 
چون هر هزار سال از زمان موسی بگذرد در 
بکار بسن تاریخ نوینی آزاد خواهند بود و 
قضا را در آن سال هزار سال تمام شده بود و 
چنانکه ذ کر کرد‌لند قربانها و ذبایع ایشان 
منقطع شده بود. این بود که يهود بتاریخ 
اسکندر منتقل شدند و انچه راکه از اعمال 
ماهیانه و روزانه نیازمند بودند از سال 
بیست‌وهفتم تولد اسکندر که نختین سال 
حرکت او بود آغاز کردند تا هزار سال تمام 
شد و پس از آنکه از تاریخ اسکندر هزار سال 
ذشت در هنگام تمام شدن آن حادلة بزرگی 
روی نداد که آنرا مبداً تاریخ بدانند و بهمان 
حالت پیشین که تاریخ اسکندری باشد پایدار 
ماندند و سر و کار یونانیها در تاریخ با همین 
تاریخ بود چنانکه حبیب‌بن بهریز مطران 
موصل در کتابی که ترجمه کرده میگوید: 
یونانیان پش از این تاریخ بخروج یونانین 
بورس از بابل بسوی مغرب تاریخ 
میگذاشتند. پس از این تاریخ اغسطس است 
واین پادشاه سرسلسله قیاصره است و معنای 
قیصر بلغت فرنگی «پاره شد از آن» میباشد و 
سبب اين نام‌گذاری اين است که مادر قیصر 
در درد زه, جان را پجان‌آفرین تسلیم کرد در 
حالیکه قیصر را حامله پود و شکم مادرش را 
شکافتد و قصر رابیرون اوردند و قیصر لقب 
دادند و او هموارء بدیگر پادشاهان سباهات 
میکرد که از فرج زنان بیرون نیامده چتانکه 
احمدین سهل‌بن هاشمين ولیدبن حملاین 
کامکارین یزدگردین شهریار بهمین جهت که 
در تتصر گفته شد همواره أف‌خار می‌نمود و 
مردم را وقتی می‌خواست دشنام بدهد میگفت 
ای پر فرج! ۹ 
اصحاباخبار گفته‌اند که عیسی‌بن مریم در 





چهل‌وسومین سال از سلطنت او زائیده شد 
ولی این خبر با سياق تواریخ و سالیان از 
جداولی که در اتیه خواهد امد و در آنها 
تعدیل شده است صحیح نیست و برحسب آن 
جداول ولادت عیسی در هفدهمین سال از 
پادشاهی اغسطی بود و این قیصر بود که 
اسکندر ایتها را از حساب قبطی خود که 
مکبوس بود مجبور ساخت که بصاب 
کلدانیان که در عصر ما در مصر معمول است 
انتقال یابند و این قضیه در ششمین سال از 
پادشاهی آو بود و بهمین سال تاریخ گذاشتند. 
پس از این تاریخ, تاریخ انطنیس است که 
یکی از پادشاهان روم بود و این تاریخ نیز 
بالهای رومی است و بطلمیوس کوا کب ثابته 
(ستارگان ایستاده یا متارگان بیابانی. کستاب 
التفهیم) را در اولین سال سلطنت او تصحیح 
کردو در کتاب مجسطی قرار داده و گفته است 
که‌اين ستارگان در هر سال یک درجه حرکت 
میکنند. سپس تاریخ دقاطیانوس ۲ است و او 
اخرین پادشاه بت‌پرست از ملوک روم است 
و چون سلطّت به او انتقال یافت در دودمان 
او بماند و پس از او ق طنطين نختین 
پادشاهی از ملوک روم که سیحی شد به 
سلطّت رید و سالان این تاریخ رومی 
است و دیده‌ایم که اصحاب زیج‌ها این تاریخ 
را بکار می‌بندند و آنچه از مسائل و موالید و 
قرانها نیازمند میشوند به این تاریخ یادآوری 
می‌کنند. سپس. تاریخ هجرت پیفمیر ما 
محمدین عبدالله (ص) است که از مکه بمدینه 
هجرت فرمودند و این تاریخ بالهای قمری 
است که آغاز آن بدیدار ماه وابتگی دارد نه 
بحساب و همه مسلمانان به این تاریخ عمل 
می‌کنند و از این جهت وقت هجرت را آغاز 
تاریخ دانستند و از مولد و مبعث و وفات 
پیغمبر (ص) چشمپوشی کردند که بنابه 
روایت میمون‌بن مهران, چکی نزد عمرین 
خطاب آوردند که ظرف پرداخت آن ماه 
شعبان بود و عمر گفت که مراد دام شعبان 
است ایا این شعبان که ما در آنیم یا شعبان 
آینده, پس اصحاب را جمع کرده و در این کار 
با ایشان مشاوره کرد و گفت این حیرت را که 
در امر تاریخ برای من روی داده شما رفع کنید 
و اصحاب گفتد ما باید چار؛ آنرا از عادت 
ایرانیان بدست آوریم و هرمزان را حاضر 
کردند و این اشکال را بدو بازگفتند. هرمزان 
گفت ما ایرانیان را حسابی است که ماه‌روز 
می‌گوئيم یعنی حاب ماهها و روزها و چون 
این لفظ را تعریب کردند مورخ شد و مصدر 
آرا تاریخ قرار دادند و هرمزان چگونگی 
استعمال تاریخ.را و آنچه که رومان انرا بکار 
می‌بندند برای ایشان شرح داد و عمر به 
اصحاب پیغمبر گفت برای مردم تاریخی وضع 
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کتید که مردم بکار بندند. برخی گفتند تاریخ 
رومان را انتخاب کنیم زیرا رومی‌ها بتاریخ 
اسکندر عمل می‌کنند ولی این قول را 
تسندیدند بدین دلیل که تاریخ رومیان 
طولانی است. دسته‌ای دیگر گفتد بتاریخ 
ایرانیان عمل کنیم و این رای نیز در مقابل 
آراء دیگر رد شد بدین شرح که ایرانیان هر 
وقت پادشاهی از ایشان بتخت شاهی جای 
گیرد تاریخ پادشاهان پیش را کنار میگذارند 
واز اغاز سلطت پادشاه فعلی خود تاریخ 
می‌شمارند. بالجمله اصحاب در این مسئله با 
یکدیگر اختلاف کردند. و شعبی روایت 
می‌کند که ابوموسی اشعری بعمرین خطاب 
نوشت که از شما بما نامه‌هائی می‌آید که بدون 
تاریخ است و عمر دیموان‌ها و دفترهانی 
ترتیب داده بود که خسراج مملکت را در آن 
ضبط می‌کرد و بتاريخ نیازمند شد و تواریخ 
قدیمی را دوست تمی‌داشت و در این هنگام 
بود که اصحاب را بدور خود جمع کرد و با 
ایشان مشاوره کرد و چون یگانه وقتی که از 
هر ثبهه دور بود زمان هجرت بود که پیغبر 
بمدینه رید و آن روز دوشنه هشتم 
ربعالاول بود که آغاز آن سال روز پنجشنبه 
بود عمر ثرا میدا تاریخ دانست و هرچه را که 
نازمند میشد با این تاریخ رفع نیازمندی 
می‌نمود و این واقعه در هقدهمین سال هجرت 
بود.۲ در مولد و مبعث پیغعیر بقدری خلاف 
است که نمیشود آنرا اصل دانست زیرا اصل و 
مدا در تواریخ باید واقعه‌ای باشد که در آن 
خلاف نباشد و شعی میگوید برخی از 
اصحاب گفه‌اند که مولد پیغمبر در دوشنیه 
بوده و پاره‌ای دیگر گفه‌اند که شب دوشنبه 
هثستم بود و جمعی گفتند که سیزدهم 
ربیعالاول بود و نز اختلاف شد که تولد 
پیغمبر در چهل رششمین سال پادشاهی 
انوشیروان باشد. این بود که در مقدار عمر 


۱ -اين همان شخصی است که مردم وقتی 
می‌خواهند از زمان دوری گفتگو کنند میگوبند 
در عسهد دفسیاترس: و ایسن لفظ مسخفف. 
دقلطبانوس است (اشستباه است» دقسیانوس 
#دسئوس» است که اصحاب کهف را بزمان او 
نبت کنند. بادداشت مؤلف). 

۲ -بدیهی است که روایت شعی از روایت 
میمون‌بن مهران درست‌تر است زیرا لفت عرب 
با هم آن رسعت چگونه مشود که برای تاریخ 
که هر روزی مردم به آن احتیاج دارند واژۀ 
خاص نداشته باشد و چون میمرزین مهران 
ایرانی بود و نام او گواهی میدهد تصور می‌کنیم 
که تعصب بخرج داده (معلرم نیت که قول 
شعبی چه قسمت از قول مبمون‌بن مهران را 
نقض می‌کند تا نسبت تعصب به میمون بدهیم. 
یادداشت مولف». 


۶۰ تاریخ. 


پیغمبر مطابق این اختلافات نیز اختلاف شد. 
و همچین سالها با یکدیگر تفاوت دارند و 
برخی مکبوس‌اند و برخی پس از آنکه نی 
حرام شد غیرمکبوس. و نیز سیب این که 
هجرت را مدا دانستند ابنت که پس از 
هجرت امر اسلام راست آمد و شرک رو 
گرداند و پیامبر از دامهائی که کافران مکه 
برای او گسترانیده بودند رهائی یافت و 
پیوسته فتحی پس از فتح دیگر برای او دست 
میداد پس هجرت ازبرای پیغمبر مانند قیام 
سلاطین بپادشاهی و تصفیة کشور از مخالفان 
محوب است اما وقت وفات پیخبر اگرچه 
معلوم بود ولی پسندیده نیت که بمرگ 
پیغمبری یا بهلا ک پادشاهی تاریخ گذاشت 
مگر اینکه پیغمبری باشد دروغین یبا آن 
پادشاه دشمن کشوری باشد ( که مردم از مرگ 
او خشنود شده باشند و بهتر آنت که مرگ او 
را عید بدانند) و یا آنکه این پادشاه کی باشد 
که سلطتتی به انقراض او منقرض شده باشد و 
پسیروان و دوستداران او از باب تاسف و 
سوگواری از این وافعه بمرگ او تاریخ 
بگذارند و این کار هم بسیار کم و نادر است. 
مانند اسکتدر مقدونی بناء که چون او در 
شمار اشخاصی بود که به ار تاریخ از ملوک 
کلدانی و مفربی به بطالسه ( که صفرد ان 
بطلمیوس است. یعنی مرد جنگی) منتقل شد 
بمرگ او تاریخ گذاشتند و تیز مانند یزدگردین 
شهریار که مجوس بوقت هلاک او تاریخ 
گذاشتد زیرا سلطت ایرانیان بهلا کت یزدگرد 
برچیده شد و زرتشتی‌ها از راه حزن و اندوه 
به یزدگرد و برای تأسف و تلهف بزوال 
استقلال ایرانیان بمرگ این پادشاه تاریخ آغاز 
کردند. 

مسلمانان در عهد پینمیر هر سالی را که مان 
هجرت و وفات بود بنام مخصوصی که از 
واقعه‌ای که در ان سال روی داده بود مشتق 
نموده بودند, نام گذاشته بودند و نختین سال 
پس از هجرت را «ستةالاذن» میگفتند وسال 
دوم را «سنة الامر بالقتال» مینامیدند و سال 
سوم را «سنةالت‌محیص» و سال چهارم را 
«سنةالترفئة» و پنجمین سال را «سنةالزلزال» 
و ششمین سال را «ستةالاستثناس» و هفتمین 
سال را «ستةالاستفلاب» و هشتمین سال را 
«ستهالاستواء» و نهمین سال را «سنةالرائة» 
و دهمین سال را «ستةالوداع» می‌نامیدند و 
همین که یکی از نامها را بزبان می‌آوردند 
کفایت می‌کرد که بگویند چه سال هجری 
است. سپس تاریخ پادناهی یزدگردبن 
شهریارین کسری‌ین پرویز است و این تاریخ 
بالهای پارسی است و مکیوس نیست و 
چون عمل به آن سهل و آسان انت اینست که 
در زیجها این تاریخ ذ کر مشود و بدین سیب 





تاریخ این پادشاه از دیگرتاريخ سلاطین 
ایران مشهورتر شد که او پس از گسیختگی 
شیراز؛ سلطنت و چیره شدن زتها بر ملک و 
غلبة اشخاصي که مستحق این مقام نبودند 
بپادشاهی قیام کرد و نیز آخرین پادشاه اران 
بود که شکست خورد و بیشتر جنگهای ایران 
و وقایع مشهور با عمربن خطاب بدست او 
جاری شد تا انکه سرانجام سلطنت از دست 
او بیرون رفت و شکست خورد و بدست 
اسیابانی در مرو شاهجان کشته شد. 

پس از این تاریخ. تاریخ آحمدین طلحه 
امیرالمؤمنین معتضد با عباسی است. و این 
تاریخ بسالیان رومی و ماههای فارسی است 
ولی بمأخذ دیگری, و این تاریخ در هر چهار 
سال یک روز کپیسه میشود. سبب وضع این 
تاریخ چنانکه ابوبکر صولی در کتاب اوراق 
می‌گوید و حمزةبن حن اصفهانی در رسال 
خود که در اشعار مشهور در نیروز و مهرگان 
نوشته» گفته اينشت که متوکل عباسی در 
شکارگاه خود مشغول گردش بود ناگاه 
بکشتزاری رسید که هنوز خوشه‌های آن 
نرسیده بود و موقع درو نشده بود و گقت 
عبیداله‌بن یحبی از من اجازه خواست که از 
مردم مالیات و خراج بستاند با آنکه هنوز 
حاصل پدست نیامده و غله سبز است. و مردم 
از کجا بیاورند که.تا بما خراج دهند. در پاسخ 
عرضه داشتند که این کار زیانهای فراوان 
بمردم وارد ساخته و رعایا متاع دسترنج خود 
را پیش‌فروش مینمایند تا خراج دیوان را 
پرداخت نمایند و برخی هم چون از پرداخت 
مالیات ناتوان هند از وطن مادرزاد خود 
کوج می‌کنند و مردم از اين کار بار شکایتها 
دارند. متوکل گفت آیا این کار در عهد من شد 
یا آنکه پیش از من هم بود گفتند که این کار از 
عادات پادشاهان ایران است که در اوائل 
نوروز از رعایای خود خراج می‌ستاندند و 
پادشاهان ايران در این کار پیشرو و سرمشق 
ملوک عرب شدند. متوکل چون این پاسخ را 
شنید بفرمود تا موبد را حاضر کردند. و بموبد 
گفت که در این مثله بار گفتگو شده. من 
هم نمی‌توأنم از رسوم و عادات پادشاهان 
ایران پا بیرون نهم و باانکه پادشاهان ایران 
مردمی باعاطفه و رعیت‌پرور بودند و بتعدل 
مشهور جهانیان و همواره در کار مردم نظر 
داشتند چرا در اول نوروز که هنوز خرمن 
بدست نیامده از رعسایای خود خراج 
صی‌گرفتند مسوبد عرضه ډاچت. هرچند 
پادشاهان ایران هنگام نوروز از رغیت خراج 
می‌خواستند ولی نوروز هنگامی فرامیرسید 
که غلات بدست آمده بود.متوکل گفت چطور 


. چنین چیزی امکان.دارد. موبد. کیفیات سالها 
و شمار روزها را با نیانمندی انبها چک یف 





تاریخ. 

برای متوکل بیان کرد و گفت ایرانی‌ها همواره 
سال را کبسه میکردند و چون دین اسلام امد 
و سلطنت ما را از ميان برد کیه تعطیل شد و 
این تعطیل و اهمال کیه است که سبب زیان 
مردم شده, و دهقانان در عهد هشامبن 
عبدالملک در تزد خالد قسری جمع شدند و 
برای او شرح دادند که سهل‌انگاری در امر 
کبیسه باعث زیانهای بار شده و از او 
درخواست کردند که یک ماه نوروز را بتأخیر 
اندازد. خالد قسری از برآوردن حاجت 
دهقانان شانه تھی کرد و این خبر را بهشام‌ین 
عبدالملک اموی نوشت. هشام پاسخ داد که 
خداوند فرموده «نی زیادت در کفر است» و 
چون روزگار هارون‌الرشید رسید نیز مردم 
بدرگاه یحبی‌بن خالابن برمک جمع شدند و 
از او درخواست کردند که دو ماه نوروز را 
عقب بیندازد و یحیی تصمیم گرفت که حاجت 
ایشان را براورد ولی دشمنان برامکه محافلی 
تشکیل دادند و گفتند که یحی برای مجوسیت 
کهکیش پدرانش بود تعصب خرج مبدهدء این 
بود که یحی از این کار صرفنظر کرد 
همینطور امر كيه بماند. 

پس از آنکه سخنان موبد تمام شد متوکل 
ابراهیم‌بن عباس صولی را بدربار احضار کرد 
و او را امر نمود با موبد دربارة نوروز همراهی 
کندو روزها را بشمار و قانون تغییرناپذیری 
وضع نماد و از طرف متوکل بهعهٌ شهرها 
پنویسد که نوروز را تأخیر بیندازند و چون 
آبراهیم‌بن عباس صولی با موبد نشستند و 
حاب نمودند بر این عزم شدند که نوروز را 
به هیفدهم بیندازند و متوکل نیز این رای را 
پستدید و به افاق و اطراف کشور نامه‌ها 
نوشتند که حکام نیز چنین کنند و این وأقعه در 
محرم ۲۴۳ ه.ق.بود و بحتری را در این 
موضوع چکامه‌ای است که متوکل را به آن 
کاربزرگ مدح و ستایش کرد و میگوید: 

ان یوم الثیر وز قد عاد للعهد الذی كان سنه اردشیر 
انت حوانه الیالحالة الاولی و قد کان حاثراً دير 
فافعحت الخراج فيه فللاّمة فی ذلک مرفق مذکور 

منهم الحمد والتتاء و منک العدل فیهم والتائل المعکور. ۱ 
و متوکل نتوانست این کار را بپایان رساند و 
معتضد بجای ار نشت و پس از آنکه کشور 
را از وجود مردم یاغی و طاغی پاک‌کرد و 
فرصتی یافت که به امور رعیت سرکشی کند 


۱-یعنی عید نوروز بهمان عهدی که اردشیر 
آنرا وضع کرده بود برگشت و تو این عید را 
بحالت نختین خود برگرداندی با آنکه نوروز 
پیوسته سرگردان بود ووضع ثابتی نداشت و در 
این روز گشایش خراج را آغاز نمودی وبنرعایا 
در اين کار بسیار موافقت و مرافقت؛شده و 
وظیفة آنان به سپاسگزاری و ناخرانیجزای تو 
است و رطف تر عدل.و داد در آنان امته 


تاریخ. 
مهم‌ترین چیزی که بنظر او رسید امر کبیسه 
بود که باید اترا به اتمام رساند و محضد مانند 
متوکل تصمم گرفت که نوروز را بتأخیر 
اندازد جز آنکه میان معتضد و متوکل این فرق 
انت که متوکل مان سالی را که در او بود و 
سال اول تاریخ پادشاهی یزدگرد راگرفت و 
محضد مان سالی را که در او بود و سالی را که 
پادشاهی از دست ایرانیان بهلا کت یزدگرد 
بیرون رفت ریا خود معتضد بر این گمان بود 
و یا دیگر اشخاصی که این کار بدست ایشان 
شد که ایرانان از زمان هلا کت یزدگرد کی 4 
خود را اهمال نموده‌اند و این مدت را ۲۴۳ 
سال یافتند که نصیب آن از ارباع شصت روز 
و کسری خواهد بود و متوکل این ۶۰ روز را 
بر سال خود بیفزود و اخر این ایام دانست که 
اولین روز خردادماه آن سال بود و روز 
چهارشنبه و موافق با یازدهم حزیران» سپس 
نوروز را به ماههای رومی بردند تا آنکه هر 
وقت رومیان شهور خود را کبسه میکنند 
نوروز نیز کبیسه شود و آنکس که تولیت این 
کار را عهده‌دار بود و بپایان رسانید ایوالقاسم 
عبیدائ‌ین سلیمان‌ین وهب بود که علی‌بن 
یحی منجم در این کار میگوید: 

یا محیی الشرف اللباب مجدد الملک الخراب 

و معید رکن‌الدین فینا ثابتاً بعد اضطراب 

فت الملوک مبرزاً فوت المبرز فی‌الحلاب 
اسعد بنوروز جمعت لشکرا فيه الی‌للواب 
قدست فی تأخیره ما روه من الصواب. 

و نیز علی‌ین یحبی در اين واقعه میگوید: 

یوم نیروزک یوم واحد لایتأخر 

فی حزیران یوافی ابداً فی احد عشر. 

و اگرچه در این کار بسیار دقت نمودند ولی 
نوروز بکبیه‌ای که استحقاق داشت نرسید 
زیرا ایرانیان از هفتاد سال پیش از یزدگرد 
کي خود را اهمال کرده بودند و در زمان 
یزدگردین شاپور دو ماه کبیسه کرده بودند. 
یک ماه برای اینکه سال باید بتأخیر افتد که 
واجب بود چنانکه بعداً خواهیم گفت و یک 
ماه هم برای اینده تا انکه زمان درازی از 
کبیسه دل‌آسوده باشند و چون از سالهائی که 
میان یزدگردبن شاپور و یزدگردین شهریار 
۰ سال کم کیم بطور قریب - نه بتحقیق - 
هفتاد سال خواهد ماند. زیرا تواریخ ایرانیان 
بيار مفشوش است و حصة اين هفتاد سال 
هفده روز میشود, پس باید مطابق قیاس ۲۸ 
روز بتأخیر افتد نه ۶۰ روز تا آنکه درنتیجه 
نوروز در بیست‌وهشتم حزیران باشد. ولیکن 
شخصی که این کار را عهده‌دار بود چنین 
گمان کرد که روش ایرانیان در کیه ماند 
روش رومیان است. این بود که بر طبق این 
گمان غلط آغاز حاب خود را از زوال ملک 
ایشان گزفت باآنکه حقیقت امر چنین یت 








و ما آنرا بطور مشروخ بیان کردیم. 

این بود آخرین تاریخ مشهور و شاید اممی را 
که اوطان ایشان از ما دور است تواریخ 
دیگری باشد که ما از آن بی‌خبریم و آن 
تواریخ متروک باشد. مانند تاریخ ایرانیان در 
عهدی که زرتشتی بودند که بقیام هر پادشاهی 
تاریخ می‌گذاشتند و چون هر پادشاه می‌مرد 
تاریخ او را ترک میتمودند و از نو به آغاز 
پادشاهی دیگر که جانشین او بود آغاز 
میکر دند» و مدت پادشاهی ایشان در جداول 
که خواهد آمد مذکور است و مانند 
بنی‌اسماعیل از تازیان که بساختمان کسعبه 
بدست ابراهیم و اسماعیل تاریخ می‌گذاشتند 
تا انکه پرا کنده‌شدند و از تهامه بیرون رفتند و 
آنانکه از تهامه بیرون رفتند بخروج خود 
تاریخ گذاشتند و آنانکه بازماندند به آخرین 
دسته از رفتگان تاریخ شروع کردند تا آنکه 
تاریخ طول کشید وبال ریاست عمروبن 
ربیعة که معروف بعمروین لحی است تاریخ 
نهادند و این مرد کی است که میگویند دین 
ابراهیم را تبدیل داد و از شهر بلقاء بت هبل را 
آورد و اساف و نائله را ساخت و چنانکه نقل 
کردنددر عهد شاپور ذوالا کتاف بود ولی جمع 
ميان دو قول فریقین در تاریخ به این مطلب 
گواھی نمی دھد, سیپس عربھا بسال مرگ 
کمب‌بن لوی تا عام‌الغدر که سالی است که 
پاره‌ای از ملوک حمر برای کعبه جامه‌هائی 
فرستاده بودند و بنویربوع آنها را بچپاول 
بردند و مردم با برخی دیگر در کعبه نزاع 
نمودند تاریخ گذاشته پس از این تاریخ تازیان 
از عامالغدر تا عام‌الفیل که خداوند کید حبشه 
را که برای تخریب کمبه آمده بودند بخود 
ایشان برگردانید همگی را از میان برد تاریخ 
می‌گذاشتند. و برخی از اعراب بوقایع مشهور 
و ایام مذکور که میان ایشان در جاهلیت روی 
داده بود تاریخ می‌گذاشتند مانند یوم‌الفجار که 
در ماه حرام بود و حلف‌الفضول و آن روزی 
بود که قریش باهم سوگند یاد کردند که 
شخصی ستمدیده را در حرم یاری کند زیرا 
برخی از ایشان در حرم بمردم ستم می‌نمودند 
و مانند سال مرگ هشام‌بن منيرة مخزومی که 
برای اجلال او و بناء کعبه بحکم پیفمبر تاریخ 
گذاشتند و مانند وقایع و جنگهائی که در میان 
اوس و خزیج روی داد مثل یوم‌الفضا ۱ 
يومالربيع» يوم‌الرحابة. يومالسرارة. يوم 
داحی و غبراء. یوم بغاث و حاطب. یوم 
مضرس و معبسی: و نیز مانند روزهای دیگری 
که میان بکرین وائل و تغلب‌بن وائلة روی داد 
همچون یوم عنيزة. بوم‌الحنو, یوم تحلاق‌اللم» 
یوم‌التصیبات,یوم‌الفصیل».و دیگر روزهائی 
کیمیان طولیف عرب اتفاق افتاد که هر یک 
بحکانی که ان جنگ در آنجا شده و یا بسبیی 
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که باعث فروزش آتش جنگ گشته منضوب 
است. و اگراین تواریخ بهمان طریقه که 
تواریخ چاری بود محفوظ می‌ماند ما هم 
وقتی را که در امر دیگر تواریخ می‌کردیم 
دربار: آنها می‌نمودیم ولی گفته‌اند که صیان 
سال مرگ کعب‌بن لوی و عام‌القدر ۵۲۰سال 
بودو میان عام‌الفدر و یوم‌الفصیل صدوده سال 
و پجاه روز که از ورود اصحاب فل بمکه 
گذشته و پیغمبر متولد شد و میان آن روز و 
عام‌الفجار بیت سال بود و پیغمبر فرمود 
«لقد شهدت يومالفجار فکتت انبل على 
عمومتی آ» و مدت فاصله ميان عام‌الفجار و 
بناء کعبه ۲۵ سال است و میان بناء کعبه و 
میعث بزی پنج سال, ه‌مچنین حمیری‌ها و 
بنوقحطان بتبایعة خود تاریخ می‌گذاشتند 
چنانکه ایرانیان پپادشاهان ساسانی و رومان 
بقیاصره تاریخ میگذاشتند ولیکن پادشاهی 
حمیری‌ها بر یک نظام جاری نودو تاریخ 
ایشان درهم و برهم است هرچند که ما با هم 
این آشنتگیها این تواریخ را با مدت سلطنت 
ملوک لخمیین که در حیره جای داشتند و 
آنجا را پس از ورود وطن دومی دانته بودند 
در جداولی که خواهد آمد بدست آورده‌ايم و 
ضبط نموده‌ايم. اهل خوارزم نیز بهمین طریق 
رفتار میکردند و به آغاز بنای خوارزم تاریخ 
می‌گذاشتند که ۹۸۰ سال پیش از اسکندر بود. 
پس از آن بورود سیاوش پسر کیکاوس و 
سلطت کیخسرو و دودمان او در خوارزم 
تاریخ گذاشتند و این واقعه ۲٩سال‏ پس از 
ساختن خوارزم بود. سپس خوارزمیان از 
رای ایرانیان در تاریخ که بهر یک از زادگان 
کیخرو که بخوارزمشاه معروف می‌شدند 
پیروی کردند تا آنکه آفریغ که از نژاد 
کیخرو بود بشاهی رسد و مردم خوارزم به 
این پادشاه فال بد ميزدند چنانکه ایرانیان 
بیزدگرد اثیم تطیر می‌زدند و پس از آفریغ 
پسر او بسلطنت رسید و کاخ خود را بر پشت 
فیر در سال ۶۱۶ اسکندری بناء کرد و 
خوارزمیان به او و بزادگان او تاریخ گذاشتند, 
واين فر در کنار شهر خوارزم دژی بود که از 
خشت وگل سه قلعۀُ تودرتو که هر یک از 
دیگری بلندتر بود بناء شده بود و فوق همۀ 
این دژها کاخ سلطتتی بود مانند غمدان در 
یمن که جایگاه تبابمه بود, و مدان 


۱-برخی از علمای تاريخ ادبیات عرب هة 
این ایام را در یک کتاب جمع کرده‌اند و بنام 
ایام العرب مشهور است. بدین جهت ما تفصیل 
این تواریخ را بمهد؛ آن کتابها گذاشتيم. 
۲-یمعنی متن: در عام‌الفجار حاضر تدم و 
تیرهانی راکه بسوی ما پرتاب ميشد برای 
عموهای خود جمع می‌نمودم. 
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قلعه‌ایست که روبروی مسجد جامع شهر 
صتما مباشد و از منگ با شده و میگویند که 
سام‌بن توح پس از طوفان آنجا را ساخت و 
چاهی که کنده بود نیز در انجاست و نیز 
گفته‌اندکه این قلعه هیکلی بود که ضحا ک‌بام 
زهره ساخته بود. قصر فیر از مقدار بیشتر از 
ده ميل (؟]) دیده میشود و نهر جیحون این 
قصر را از میان برد و هر سال پاره‌ای از بناء 
آنرامهدم کرد تا انکه در سال ۱۳۰۵ 
اسکندری اثری از أن نماند. 

هنگامی که پیغمبر اسلام پیامبری برانگخته 
شد ارتموخ‌ین بسوزکارین خامکری‌بن 
شاوش‌سخرین ازکاجواربن اسکجموکبن 
سخک‌بن بفره‌ین آفریغ پادشاه خوارزم بود 
چون قتیبةین ملم در دفعٌ دوم خوارزم را 
گنرفت و اهل آن مرتد شده بسودند 
اسکجموک‌ین ازکاجواربن سبری‌ین سخربن 
ارتموخ را برای ایشان پادشاه قرار داد 
ولایت از دودمان | کاسره‌بیرون رفت و تنها 
شاهی در ایشان چون ارثی بود پایدار ماند و 
تاریخ ایشان بهجرت منتقل شد و با دیگر 
مسلمانان در تاریخ توافق رای حاصل کردند. 
قتبةبن ملم هر کس را که خط خوارزمی 
میدانست از دم شمشیر گذرانید و آنانکه از 
اخبار خوارزمیان آ گاه‌بودند و این اخبار و 
اطلاعات را میان خود تدریی میکردند 
ایشان را نیز بدستة پیشین ملحق ساخت. 
بدین سیب اخبار خوارزم طوری پوشیده ماند 
که پس از انلام نمی‌شود آنها را دانست و 
ولایت در ایثان پس از این خبر در دست 
قبائل دور میزد تا آنکه پس از شهید ابوعبدالله 
محمدبن احمدین محمدبن عزاق‌بن منصورین 
عبدابن ترکسبال‌ین ضاوشفرین 
اشکجموک‌ین ازکاجوارین سبری‌بن سخرین 
ارئموخ که گفتیم پیغمبر در عهد أو مبعوث شد 
ولایت و خوارزمشاهی هر دو از دست ایشان 
بدررفت. 

این بود آنچه من از تواریخ مشهور مطلع شده 
بودم و فرا گرفتن همة توارییخ برای آدمی 
ممکن نیست و خداوند ما را براه صواب 
توفیق‌دهنده است. این فصل (در حقیقت (أز] 
ذیالقرنین صحبت میکند) نا گزیر هستیم که 
حقیقت این اسم را که ذوالقرنین باشد در 
فصلی جدا گان بیان کنیم زیرا| گر برای این 
بحث فصلی به تهائی ترتیب نمی‌دادم و در 
دنبال تواریخ سابق‌الذکر ایراد می‌نمودم ان 
نظمی را که تواریخ باید دارا باشد قطع کرده 
بود از قصه‌های ذوالقرنین و کارهای او در 
قران حکایت شده که هر کس ایات 
مخصوص به اخبار او را بخواند خواشد 
دانست و آنچه از اين آیات برمی‌آید این است 
که‌او مردی قوی و صالح و شجاع بود و 





خداوند به او قدرتی و سلطنتی بزرگ بخشیده 
بود و او را از مقاصدی که در شرق و غرب 
زمین است که عبارت از فتح بلاد و ریاست و 
فرمانروائی بر عباد باشد متمکن کرده بود و او 
تمام کشورهای روی زمین را یک کشور 
گردانید و از مسائل ملم که ميشود در آن 
دعوی اجماع نمود این است که ذوالقرنین در 
شمال زمین داخل بظلمت شد و دورترین 
آپادانیهای روی زمین را مشاهده کرد. با بشر 
و میمونها جنگهای خونین نمود و از خروج 
یأجوج و مأجوج ببلادی که در مشارق زمین 
و شمال زمین بود جلوگیری کرد و از طفیان 
این دو قوم این‌طور ممانعت نمود که از 
شکافی که باید ايشان خارج شوند قطعاتی از 
آهن که با سرب آنها را با یکدیگر التیام داده 
بود دیواری و سدی ساخت چنانکه 
صنعتگران هم این قبیل کارها می‌کنند. چون 
اسکندرین فیلفوس یونانی سلطتت روم را از 
ملوک‌الطوایفی نجات داد بوی ملوک مغرب 
شتافت و ایشان را در هم شکست و پیشرفت 
خود را ادامه داد تا انکه ببحر اخضر رسید. 
سپس بسوی مصر برگشت و شهر اسک‌ندریه 
را بنا کرد و بنام خود آن شهر را نام گذاشت» 
سپس بطرف شام و بنی‌اسرائیل که در شام 
بودند متوجه شده به بیت‌المقدس امد و در 
مذبح معروف آن ذبح کرد و قربانی‌ها در آنجا 
گذراند. سپس سوی ارمنیه و باب‌الابواب 
رفت و از آنجا هم عبور کرد و قبطی‌ها و 
برابره و عبرانیان همه یوغ امر او را بگردن 
نهادند. ہس بسوی دارابن دارا شتافت برای 
خونخواهی از بختصر و اهل بابل در 
کارهائی که در شام کرده بودند و چندین دفعه 
با دارا بچنگ پرداخت و او را منهزم نمود و در 
یکی از این غزوات رئیس حراس دارا که 
پنوجینس‌بن آذربخت بود دارا را بکشت و 
اسکندر پممالک دارا چیره شد و قصد هند و 
چن نمود و با امم زیردست بجتگ پرداخت و 
بر هر ناحیه که می‌گذشت غالب مید تا آنکه 
بخراسان برگشت و آنجا را هم فتح کرد و 
شهرهائی در خراسان پا نمود. بسوی عراق 
مراجعت نمود و در شهرزور رنجور شد و 
همانجا بمرد و چونکه در مقاصد خویش 
حکمت اعمال میکرد و به رای معلم خود 
آرسطو در مشکلاتی که برای او روی میداد 
عمل میکرد بدین سبب او را ذوالقرئین گفتند. 
و برخی این لقب را اینطور تأویل کردند که 
بدو قرن شمس یعنی محل طتلوع,و جایگاه 
غروب آن رسید چانکه اردشیر بهمن را 
درازست گفتد برای اینکه.بهر کجا که 
میخواست امرخود.را ناففهمیداست و مشل این 
بود که دست خود را دراژ میکزند‌به آنجا 
میرسانید. جمعی دیگر اينطو رقا ویلکردنبکه 
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ذوالقرنین از دو قرن مختلف بوجود آمد و 
مقصودشان روم و فرس بود و برای این گفتار 
حکایتی را که فارسیان مانند گفتار دشمن 
برای دشمن خود ساخته‌اند گواه آوردند که 
چون دارای | کر مادر اسکندر را که دختر 
فیلفوس باشد بزنی گرفت و بوئی بد در او 
یافت و او را نخواست و پدرش رد کرد این 
دختر از دارا هم آبستن بود و از اینجهت 
آسکندر را بفیلفوس نسبت دادند که ترییت او 
را فیلفس متکفل بود برای این حکایت گفته 
اسکندر را بدارا که دم مرگ بر پالین دارا رسد 
و رمقی در ار یافت و گفت برادر من بمن یگو 
که ترا چنین کرد تا من انتقام او را بکشم, گواه 
آوردند که اسکندر بدارا چنین خطاب کرد که 
خواست با او مرافقت کند و ميان او و خود 
برابری قائل شود چون محال بود که دارا را 
پادشاه خطاب کند یا اینکه اسم او را بیاورد و 
از این رو جفائی بر او روا دارد که پادشاهان 
را مناسب نت ولیکن دشمنان پیوسته بطعن 
در انساب و تهمت در اعراض و نسبت بد در 
کارها میکوشند چنانکه دوستان و پیروان 
شخص همواره در تحسین زشت و سد خلل و 
اظهار جمیل و در نسبت بمحاسن سعی 
می‌کنند و آنکه این بیت گفته هر دو دسته را 
توصیف کرده: 

و عین‌الرضا عن كل عيب كليلة 

ولكن عين‌الخط تبدی الساویا. 

بسا میشود که بواسطة همین نکته که گفتم 
جمعی را وادار میکند که دروغهائی بسازند و 
ممدوح خود را به اصل شریفی نبت بدهند 
چنانکه برای عبدالرراق طوسی در شاهنامه 
نسبی ساخته‌اند و او را بمنوچهر نبت 
داده‌اند و چنانکه برای آل‌بویه ساخته‌اند. 
خود که تاج نام گذاشته چنین میگوید بویه‌بن 
فناخسروین شمانین کوهی‌ین شیرزیل 
اصفرین شیرکذه‌بن شیرزیل | کبرین شیران‌ین 
شسیرفنه‌بن سسنان‌شاهین سسن‌خرةبن 
شیرزیل‌ین سسناذرین بهرام کور ملک و 
ابومحمد حن‌بن علی نانادر کاب خود که 
اخبار آل‌بویه را مختصر کرده چنین میگوید 
بویه‌بن فناخسروین ثماده. سپس در ثمان هم 
اختلاف شد برخی گفتند ثمان‌بن کوهی‌بن 
شیرذیل اصفر و برخی کوهی را انکار کردند و 
گفتند شیرزیل | کبربن شیران‌بن شابن 
شیرپنا‌ین نسیستان‌شاهین سیی‌خرهبن 
شیرزیل‌ین ستأذرین بهرام» پس در بهرام هم 
اختلاف کردند, آنانکه بهرام را پفرس نبت 
دادند چنین گفتند بهرام گور و همان نسبی که 
در فوق شد ذ ک رکرده‌اند. و آنانکه بهرام را 
الابیض‌بن معاویقبن 'ديلمبن باسل‌یی؛ضبین 
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ادو. در جمله پدران او لاهوین دیلم‌بن باسل 
را ذ کر کرده‌اند و بدین سبب اولاد او را لیاهیج 
گویند.ولیکن | گرکسی آنچه را که من در آغاز 
کتاب گفتم مراعات کند یعنی میانة افراط و 
تفریط حد اعتدالی را بگیرد از این قبیله فقط 
این مقدار خواهد شناخت که بویه پسر 
فناخسرو است. و اقوام دیلم بحفظ انساب 
معروف نبودند و کسی هم چنین ادعائی تتسود 
و بار کم اتفاق میافتد که با طول زمان 
انناب بتوالی محفوظ بماند و یگانه زماني که 
برای نبت بخاندانی باقی است آنت که 
جمهور خلق بر آن اجماع کتند چنانکه دربارة 
سد اولاد ادم چنین اجماعی روی داده که 
نبت او بدین قرار است: محمدین خبدالبن 
عبدالمطلب‌ین هاشم‌بن عبدمناف‌بن قصی‌بن 
کلاب‌بن سرة‌بن کعب‌بن لوی‌بن غالب‌بن 
فهرین مالک‌بن نصرین كنانةبن خزیمقین 
مدرکتین الیاس‌ین مضرین نزارمعدین عدنان» 
و هیچ‌یک از عرب و عجم در توالی این 
اناب شکی ندارد چنانکه در این هم شک 
ندارند که او از ولد اسماعیلین ابراهیم 
علهماالس لام است و آنچه از پدران او از 
ابراهیم تجاوز کند در تورات مذکور است. و 
اما مان اسماعیل و عدتان از تبدیل اسامی و 
زیادت و نقصان پاره‌ای از نامها خلافهای 
زیادی است که قضاوت در آن آسان نت و 
مانند حضرت امير سید اجل منصور ولی 
نعمت الله شمی‌المعالی ( که خداوند بقای او را 
امتداد دهاد) که هیچیک از درستان او (که 
همواره خداوند ایشان را باری کناد) و 
هچک از مخالفان او ( که خداوند ايشان را 
مخذول کناد) شرف قدیم و مجد اصیل او را از 
طرفین پدر و مادر انکار نميکند. 

یکی از دو اصل وردانشاه است که حکومت 
در جیل داشت و او غیر از امیر شهید مرداویچ 
شهید است. و اصل دیگر ملوک جبال‌اند که 
بپهیدی طیرستان شاهیه فرجوارجو بلقبند و 
هیچکس هم منکر ت که خانوادة سلطتی 


با ساسانیان از یک طالفه‌اند زیرا دائی: 


شمی‌المعالی رستم‌ین شروین رستم‌ین قارین 
شهریارین شیروین سرخاب‌بن باوبن 
شابوربن کسیوس‌بن قباد است که پدر 
انوشیروان بود. خداوند سلطنت مغرب و 
مشرق را برای مخدوم ما در افق عالم برگزیناد 
چنانکه شرافت خاندان را برای او از دو طرف 
پدر و مادر برگزیده, چه این کار بدست اوست 
و خير و خوبی در نزد اوست. و باز مانند 
ملوک خرابان که هیچ شخص منکر نیست 
مالغ این طایفه اسماعیل است واو پر 
احمدبن اسدین سامانخداه‌بن جسیمان‌بن 
طغمات بزیرنیوشردبن پهرام:چوبین‌بن بهرام 
جشسئن ایت که مرزیان.آذربایگان بود. و باز 





مانند شاهان اصلی خوارزم یعنی اشسخاصی 
که از خاندان سلطتی بوده‌اند و باز ماتند 
شاهان شیروان که اجماعی مردم است که 
ایشان از نل ساسانیان‌اند و ا گرچه بتوالی 
اناب ایشان محفوظ نماند. صحت دعاوی 
چه در اناب باشد و چه در غير آن هرچه 
پنهان باشد باز آشکار میگردد چنانکه بوی 
مشک آشکار میود هر اندازه که نهان باشد 
و در تصحیح این دعوی به بخثش مالها و 
جعاله نیازی است چنانکه عبیدالّبن حسن‌بن 
احمدین عبدال‌بن میمون قداح وقتی که در 
مغرب خروج کرد خود را بعلویان منسوب 
داشت و علویان انکار کردند. مال زیادی و 
جعالةٌ بسیاری به ایشان بخشید علویان را 
ساکت‌کرد و این نب بر شخصی که محقق 
باشد با همه شهرتی که یافته پوشیده نیست و 
کی که در زسان ما از این خانواده قایم باشد 
ابوعلی‌بن نزاربن معدین اسماعیل‌بن محمدین 
عبداله است. من این اناب راذ کررکردم تا 
بفهمانم که مردم تا چه اندازه دربارٌ کسی که 
دوست دارند تعصب میورزند و با شخصی که 
بد هتند تا چه حد بغض و کینه دارند بقمی 
که‌گاهی افراط در این دو اعتقاد سبب 
رسوائی دعاوی ایشان ميشود. 

پسر بودن اسکندر برای فیلفس آشکارتر از 
این است که مخقی بماند. اما خانواد؛ فیلفس 
را جمیع علماء انساب اینطور ذ کر سی‌کنند: 
فیلفس‌بن مضریوین هرمس هرذلی‌بن میطون 
بدرومی لیطی‌بن یونان‌ین یافث‌بن سوخون‌بن 
رومیةبن بزنظاین تسوفیل‌بن روسی‌بن 
الاصفربن التفیر عیص‌ین اسحاق‌ین ابراهیم. 

و گفته‌اند که ذوالقرنین مردی بود که اطوکس 
نام داشت و بر حامیرس که یکی از ملوک بابل 
است خروج کرد و با او پیکار کرد تا آنکه 
چیه :و تر امرس رابنا متوهااوادو 
گیسوئی که داشت از سر بکند و داد سر را 
دیاغی کردند و او را تاج خود قرار داد و بدین 
سبب او را ذوالقرنین گفتد, و برخی گفته‌اند که 
ذوالقرئین منذربن ماءالماء است که منذرین 
امرءالقیس باشد. در اين اسم مردم را 
اعتقادات عجییی است» می‌گویند مادر 
ذوالقرنین جن بود چنانکه مادر بلقیس را هم 
از پریان میدانند.و دربار؛ عبداله‌یین هلال 
شمبده‌باز سعتقدند که او دختر شیطان را 
خواستگاری کرده و تجربه‌هائی از همین 
قبیل نیز بار معتقدند که خیلی هم ميان 
مردم شهربتداریداز عمرین خطاب حکایت 
کرده‌اندکه دسته‌ای را دید که دربارۀ ذوالقرنین 
گفتگو میکردند. گفت آیا شمارا گفتگوی 
دربارة مردم کفایت نکرد که از بشر بفرشتگان 
تجلوز کردیدآیرخی گفته‌اند ذوالقرنین 
صفبنین هبل بحميري است و این مطلب را 





Ah تاریخ.‎ 


ابن درید در کتاب وشاح گفته. برخی گفته‌اند 
که ذوالقرنین ابوکرب است که شمریرعش‌بن 
افریقس حمیری است و از این جهت چنین 
نامیده شد که دو گیسوی او بر روی شانه‌اش 
بود و او بمشارق و مغارب زمین رسید و 
شمال و جنوب را پیسود و بلاد را فتح کرد و 
مردم را بزیر فرمان خود آورد. و یکی از 
مقاول یمن که اسعدین ربسعةین مالک‌بن 
صیح‌بن عبدالّه‌بن زیادین یاسربن تنعم 
حمیری باشد در شعری که گفته بذوالقرنین 
اقخار میکند؛ 

قد کان ذوالقرنین قبلی سلما 

ملکا علا فی‌الارض غیر معبد 

فرای مغیب الشمس وقت غروبها 

فی عین ذی‌حما و اط خرمد 

بلغ المشارق والمغارب یتغی 

اسباب ملک من کریم سید 

نزدیک‌تر بصواب این است که از مان همم 
این گفته‌هاء حق همین قول آخر باشد زیرا 
اذواء فقط یمن منسوب‌اند و اذواء ک‌انی 
هستند که نامهای ايشان از کلم ذی خالی 
نیست مانند ذی‌المنا ذی‌الاذعار» 
ذی‌الشناتر» ذی‌نواس, ذی‌جدن, دی‌یزن و 
غیره و اخبار ذوالقرنین را که ذ کر کرده‌اند 
بحکایاتی که قران از او ذ کرکرده شبیه است. 
اما سدی را که او ساخته در ظاهر قران نص 
نیست که کجای زمین بود و کتبی که مشتمل 
بر ذ کر بلاد و مدن است مانند جغرافیا و کتب 
مالک و ممالک اینطور می‌گویند که یأْجوج 
و ماجوج صنفی از اترا ک شرقی هستند که در 
اوائل اقلیم پنجم و ششم جای دارند. معذلک 
محمدبن جریر طبری در کتاب خود می‌گوید 
که صاحب آذربایجان در روزگاری که آنجا 
را فتح کرد شخصی را از طرف خود بنداننجا 
فرستاد و آن سد را در پشت خندقی خیلی 
محکم دید و عبدالله‌بن عبداله‌بن خردادبه از 
یکی از ترجمانان که در درباز خلفه بودند 
اینطور حکایت می‌کند که معتصم در خواب 
دید که این سد شکافته شده و پنجاه نفر بدانجا 
فرستاد که تا آنرا بینند و این پنجاه تن از راه 
باب‌الایواب و لان و خزر بدان جایگاه رفتند 
و دیدند که آن سد از پاره‌آهن‌هائی که ميان 
آنها رابا سرب آب‌شده بهم پیوسته‌اند بنا شده 
و آن سد را دری بود مققل و حفظ آن بعهدة 
مردمی بود که در آن نزدیکی جای داشتند و 
ایشان پس از آنکه این سد را دیدند برگشتند و 
آنکس که بلد و هادی ایشان بود این پنجاه تن 
را با بقاعی که بهحاذی سمرقند بود هندایت 
کرد این دو خر اینطور اقتضا می‌کند که این 
ند در ربع شمالی غربی ابادانی جهان است. 


۴ تاریخ. 


علاوه بر این قصة مذکور این مطلب را که 
گفته‌اند اهل این بلاد مسلمان هتد و بتازی 
سخن میگویند این حکایت را تکذیب می‌کند 
چه, اشخاصی که منقطع از عمران هستند و در 
مان زمینی سیاه و بدبو که بمافت چند روز 
است جای دارند نه خلیفه میشتاسند ونه از 
خلافت خبر دارند. نه میدانند خلیفه چیست و 
کیست چگونه به عربی تکلم میکتند. و ما 
امتی که مسلمان باشند و از دارالسلام منقطع 
جز بلفار و سوار نمی‌شناسیم که قرب انتهای 
آیادان جهان و اواخر اقلم هفتم هستند و 
ایشان هم از امر این سد چیزی نمی‌گویند و 
بخلافت خلیفه هم جاهل نیستند بلکه خطبه 
بنام خلیفه میخوانند و بتازی سخن نمی‌گویند 
بلکه بلغتی تکلم میکنند که توام از تسرکی و 
خزری است, و چون شواهد این خبر بدینقرار 
بود که گفته شد دیگر نباید شناسائی حقیقت را 
از این خبر توقع نمود. این بود فصلی که 
میخواستم از حقیقت ذوالقرنین گفتگو کلم و 
لله الملم. (ترجمة آتارابای وریحان ونیم 
دان‌اسرشت صص ۲۵ - ۶ع). |اتاریخ 

عبارتست از سرگذشت ا سا ا 
وقایع و حوادث قابل‌تذکر که به ترتیب ازمنۀ 
تخمینی منظم شده باشد. تاریخ بطور مسطلق 
برگذشت یا سلسلة وقایعی که در نطهای از 
روی زمین اتفاق افتد و انسان در آن نقش 
اساسی داشته باشد اطلاق میشود. مژلف 
کشف الظون آرد: علم تاریخ عبارتست از 
شناختن احوال طوایف و بلاد و رسوم و 


عادات و صنایع اشخاص آن و انساب و أ 


متوفیات و امثال آنها. و موضوع آن احسوال 
انیا و اولیا و دانشمندان و فلاسفه و پادشاهان 
و شعرا و نظایر آن که در گذشته بوده‌اند و 
غرض از آن اطلاع بر احوال گذشته است و 
فاید؛ آن عبرت گرفتن و پند یافتن از احوال 
گذشتگان و تحقق ملکة تجربه بوسيلة اطلاع 
بر تشیرات زمان تا آنکه از امال آنچه در 
گذشته زیان‌آور بوده پرهیز کنند و از آنچه 
دارای منافعی بود سود جویند, چتانکه دربارۀ 
آن گفداند عمر دوبار: مطالعه کنده‌است و 
اطلاعاتی که در سفر بدست:آید شخص در 
حضر حاصل کند. صاحیان این علم برای آن 
فروعی قائل شده‌اند مانند: طبقات, وفیات و 
تاریخ شامل همة آنها است. ( كشف الظنون 
ج ص ۲۱۲). . 

پیرنیا در کلیات ازمنۂ پیش از تاریخ ارد: 
تاریخ از زمانی شروع میشود که شهادت‌های 
کتبی و راجع بوقایع و حوادث آن زمان 
بدست آمده. اعصار و دهوری که قبل از آن 
گذشته ازمة قبل از تاریخ بشمار میرود. 
علماء معرفت‌الارض يا زمین‌شناسی و نیز 
علماء عتیقه هنوز موفق نشده‌اند مدت ازمنۀ 





پیش از تاریخ را ولو تقریبی هم که باشد معين 
کند.هرچند بعض علماء فن مبنی بر قیاسی 
یسابر مدارکی ناقص. این مدت را 
صدهامیلیون سال یا پیشتر تخمین زده‌اند و 
عقایدی ذ کر کرده‌اند که مورد اعماد نیست, با 
وجود این برای اينکه بنمائیم که چه تفاوتهای 
زیاد بین عقاید مذکوره است یکی دو عقیده را 
ذ کر می‌کنيم. هکل( حیوان‌شناس معروف 
گوید:«ا گر من مدت اعصاری را که از ابتدای 
پدید آمدن گیاه یا جانداری در روی زمین تا 
زمان ماگذشته ۲۵میلیون یامد يا 
هزاروچهارصدمیلیون سال بدانم برای 
تصورات من فرقی ندارد و برای | کشر مردم نیز 
همین نتیجه حاصل است». « گلدشمیدت»۵ 
عالم دیگر را عقیده آنست که از زمان پدید 
آمدن نبات یبا حیوان در سرزمیها لااقل 
یک میلیاردوچهارصد میلیون سال گذشته 
بعض علماء زمین‌شناس اخیراً امتداد اعصار 
معرفت‌الارضی را صدمیلیون سال تخمین 
زده‌اند و انرا پنج قسمت تقیم کرده‌اند: ۱- 
مرحل اتدایی. پنجاه‌ودومیلیون سال. ۲- 
عصر اول, سی‌وچهارمیلیون. ۳- عصر دوم. 
یازده‌میلیون. ۴- عصر سوم. سه‌میلیون. ۵- 
عصر چهارم. که 
پانصدهزار سال. 

عده‌ای از علماء مانند «مرتیله» * طول عصر 
چهارم را از ۲۲۰ تا ۲۴۰ هزار سال میدانند. 
کل عقاید درباب مدت ازمنة پیش از تاریخ 


زمان ما جزء آن است. 


بسیار مستت است و تقریباً هر عالم فن 
عقیده‌ای دارد. راجع به انان بعضی را عقیده 
اینست که در عصر چهارم معرفت‌الارض 
بوجود آمده, پرخی بالاتر رفته پدید امدن او 
را بعصر سوم مربوط میدارند. عده‌ای گویند» 
هر زمان که حیوان پستاندار توانسته روی 
زمین زندگانی کند انسان هم در همان زمان 
بوجود آمده. مفسرین تورية, چنانکه معلوم 
است خلقت عالم را بهفت‌هزار سال قبل 
معطوف میداشتند, بعد این زمان را بواسطة 
! کشافات علمی همواره پیش بردند و حالا 
بعضی علماء فن به این عقید‌اند که بشر قبل از 
عصر چهارم معرفت‌الارضی, يا تقريباً 
دومیلیون سال قبل بوجود آمده. مراحلی را 
که بشر پیموده بنابر استخوانها و ابزار کار و 
حربه و غیره که از زیرزمین یا از درون غارها 
بدست آمده بچهار عهد تقسیم میکنند: 

اول - عهد احوال ابتدایی: بشر بعقید؛ علماء 
فن در این مرحله فقط از حبث‌قوای عقلی از 
حیوان برتر بوده, هیچگونه صنایمی نداشته و 
اتش را هم در این مرحله هنوز کشف نکرده 
بود, از این عهد.آثاری در,دسته نیست جز 
اسکلتان و جمجمة بشر ابتدایی,,س. . .ج. 
دوم - عهد حجر که بعقیدۀ بعطنۍ تقریباز 





تاریخ. 
پنجاه‌هزار سال قبل از میلاد مسیح شروع 
شده (برخی تا یکصدهزار سال بالا میروند). 
این عهد را بچند قسمت تقیم کرده‌اند: 
۱- احوال سنگ نتراشیده: در این عهد انسان 
بصنعت پرداخته و سنگ را بی‌اینکه تراضیده 
باشد برای ساختن ابزار و حربه و سایر چیزها 
بکار پرده. تصور می‌کنند که تبر یکی از اولین 
ابزار کار یا اسلحه بود ببضی متکر این عهدند 
و گویند اسباب و آلاتی که بدین عهد نسبت 
میدهند سنگ‌های یکپارچة بی‌شکل میباشد 
و چنین سنگ‌ها تقریباً بالتمام از عصر سوم 
مسعرفت‌الارضی است. ۲- احوال سنگ 
تراشیده: در این احوال انسان سنگ را 
تراشیده, شکل و صورت مخصوصی به.آن 
داد. بطوریکه غالا اشکال و صور با 
احتیاجات او موافقت داشت. عده‌ای ساختن 
تبر را به این مرحله منوب میدارند. در این 
عهد بشر دو اختراع مهم کرد یکی افروختن 
آتش که تمام ترقات بشر از پ رتو وجود 
آنست و دیگری تراش دادن سنگ چخماق و 
تاکن خو ان کر این موان در ویو 
اشکال ابزار و حربه تفییرات مهمی روی داد. 
بر عد؛ آلات و ادوات افزود و مسخصوصاً 
تراش کردن سنگ چخماق بحد کمال رسید 
ولی از فلز هنوز خبری نبود. ۳-احوال سنگ 
صقلی: در این مرحله انان توانست سنگ 
را صیقل و آنرا صاف و براق کند. این عهد را 
ی 21 
ازمنه‌ای که انان سنگ را صیقل می‌کرد. 
ت -زمانهایی که سنگ راسوراخ کرده 
دسته‌ای از ان می‌گذرانید. بعض علما عقیده 
دارند که احوال سنگ صیقلی هیچگاه نبود 
زیراسنگ صیقلی را در صنعت جزو عهد فلز 
میدانند ولی این عقیده را ا کتریت نپذیرفه 
ابتدای عهد صیقلی را تقریباً در حدود ده‌هزار 
سال قبل از میلاد قرار میدهند. 
سوم - بعد از عهد حجر, عهد فلز می‌آید و 
تقریباً از هفت‌هزار سال قبل از میلاد شسروع 
ميشود. در این عهد انسان سنگهای معدنی را 
اب کرده از آن فلز بدست اورد. این عهد را 
به قسمت تقسیم کرده‌اند: 
الف - دور؛ مس. ب - دورة مفرغ (یعنی 
ممزوج مس با قلع یا روی). ج -دور؛ آهن. 
دورء اولی در حوالی هفت‌هزار سال قبل از 
میلاد شروع شده, دومی تقریباً در شش‌هزار 
وسومی در سه‌هزار سال قبل از میلاد.. امن 
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تاریخ. 

است تقسیمات اعصار و عهود و از پیش 
از تاریخ و چون تاریخ بشر تا ششهزار سال 
قبل از میلاد صعود می‌کند... در نظر گیریم 
عهد مفرغ و آهن جزو ازمة تاریخی است. 
این نکته را هم باید در نظر داشت که تمام ملل 
روی زمین تقریباً از این مراحل نگذشتهاند و 
برای بعضی انحرافهایی روی داده که راجع 
بچگونگی و شرح احوال عهد یا دوره‌ایست و 
نیز معلوم است که تفییر احوال و داخل شدن 
در مرحله‌ای از مراحل صنایع برای تمام ملل 
در یک زمان روی نداده و اکنون هم در 
اقیانوسیه یا آفریقا مردمانی هتد که اگر 
روابط بین‌المللی کتونی نبود بقیناً در احوال 
عهد حجر زندگانی می‌کردند. چیزی که در 
همه جا یکی است نتیجة ترقی می‌باشد یمنی 
نتیجة ترقی و تکامل همه جا همان بود 
بی‌اینکه طول مدت تحولات و گذشتن از 
مرحله‌ای بمرحلة دیگر همان باشد. (ایران 
باستان ج۱ صص ۶-۳). رجوع به تاریخ ملل 
شرق و یونان آلبر ماله و ژول ایزا ک ترجمة 
هزیر مص ۲- ۱۵ شود. 

تاریخ عبارت از دانشل حوادث و اعمالی 
است که در جریان زمان گ ترش یابد. وقتی 
کهدربارۂ زندگی یک فرد تحقیق کند 
«بیوگرافی» خواهد بود و در حقیقت نام تاریخ 
نمی‌توان بر آن گذاشت مگر آنکه درباره 
زندگی جوامع بشری تحقیق کند. و اگر 
محتوی مقاصد یک ملت یا گروهی از ملت 
باشد از این‌روی تاریخ ملی یا عمومی خواهد 
بود. هنگامی که تحقیقات تاریخ شامل هة 
جوامع در تمام ازمنه باشد تاریخ جهانی 
خواهد بود. زمانی که تحقیقات جوامع با 
یکدیگر انجام بگیرد و از قوانینی که بر جریان 
حوادت حکومت می‌کند صرف‌نظر شود 
فلسقة تاریخ خواهد بود. | گر برعکس تاریخ 
برای دریافت مقصدی به تفصیل وارد تحقیق 
شود. خواه مربوط بیک زمان معین باشد. 
خواه مربوط بیک جمعیت سیاسی یا 
جماعاتی که با هم ملتی را تشکیل داده‌اند 
باشد خواء دربارة امری از اعمال اجتماعات 
باشد به نوبت: تاریخ ایالتی یا ناحیه‌ای,! 
تاریخ تشکیلاتها, ؟ تاریخ نظامی, ۲ تاریخ 
سیاسی,؟ و غیره خواهد بود. بحث در این 
است که تاریخ علم است یا هنر. هنره حقایقی 
را که دریافه‌اند در معرض مطالعه گروهی از 
خوانندگان قرار میدهد و در ایشان نفوذ 
میکند. تاریخ را کمتر از هنر نباید پنداشت, 
چه آن علمی است که دارای هدفی صریح و 
روشی م خصوص است. مطالعه و تحقیق 
جلوه‌هاي فمالیت ان_أنی طبق شواهد و قراین 
متکی بربداانش تاریخی:است. برای تحقیق و 
تسبع اینزنشنایع» تاریخ از دانشهای ذییل 





استعانت می‌جوید: کتاب‌شناسی . شناختن 


خطوط قدیم " کنیه‌شناسی » سکه‌شناسی ۸ 
مسهرشناسی ", علم مطالعه در فرامین و 


اسناد"'. علم ازسنه ۲", باستان‌شناسی ۳۲. 
|افلفۂ تاریخ ۱۲؛ علم قوانینی است که بر 
حوادث حکومت می‌کند و استتاجهانی که 
بتوان از تحقیق وقایع تسیمی و قیاسی آن 
استخراج کرد. انتقاد تاریخی میکوشد که 
حجیت. صداقت و آرزش شواهد و قوانین را 
مشخص سازد. برهان قاطع روش تاریخی 
تجزیه و تحلیل است: هر سند را بايد در 
ترکیبی که تاریخ بدان منجر میشود تسجزیه و 
تحلیل کرد تا موضع آن درست معین گردد. از 
این‌روی که تاریخ دانش است. مورخان در 
تتبعات خود به نتیجه نمیرسند مگر بشرطی که 
هر گونه علاقه و عقیدۂ قبلی و اغراض را از 
خود دور کنند. در اینجا مشکلات تاریخ 
معاصر پدید می‌آید: ۱- از جهت منابع» ممکن 
است بعض انها از اطلاع ما یا از اتقاد ما بدور 
بماند. ۲- از نظر انتقادی, علائق سیاسی 
ممکن است ندانسته مانع بی‌طرفی گردد. 
منظور از بی‌طرفی دراینجا عدم شخصیت 
یست. بلکه منظور آنست که تاریخ‌نویس 
بايد خودرا در قضاوت وقایع از همه 
احساسات مجرد سازد ولی این خیال باطل و 
نس امحقق است. خنوان‌دمیر در مقدمة 
حپیب‌السیر در منابع علم تاریخ آرد: 
چنین یاد دارم ز اهل هنر 
که‌علم خبر به ز درج درر 
اگرحظ چشم از درر حاصل است 
بعرت ز علم خبر کامل است 
بر اخبار و آثار ئو و کهن 
ز تاریخ واقف شوی بی‌سخن 
گهی‌بازگوید ز پیفبران 
گهی راز گوید ز نام‌آوران 
خبر گویدت گه ز خیرالبشر 
گه‌از حال شاهان نماید خر 
گهی‌از حکیمان حکایت کند 
گهی از کریمان.روایت کند 
ندارد در این دیر روز از مدار 
چو این علم, علم دگر اعبار 
نبینی که فرآن وافی‌الشرف 
بود مشتمل بر حدیث سلف 
زافعال درباب دين و دول 
ز اعمال اصحاب ملک وعلل 
خبر می‌نماید کتاب مبین 
بلفظ فصیح بلاغت‌قرین 
چو تاریخ را این شرف حاصل است 
پندیده مردم فاضل است. 

(حبیب‌السیر ج خیام ج ۱ ص ۳). 
جرجی زیدان در تاریخ تمدن اسلام آرد: 
قرنهدبر انیل گذشت و از تدوین تاریخ 





تاریخ. ۶۵ 


بی‌بهره بود. چه انسان آن دوران. خواندن و 
نوشتن نمی‌دانست و تمام سعیش صرف آن 
می‌گشت که لوازم ضروری زندگی خود را 
فراهم سازد. بعلاوه وضع سادة بدوی انسان 
آن روز بتدوین تاریخ احتباج نداشت فقط 
چیزهایی که در زندگی ساده انان موثر 
مید در خاطرش باقی می‌ماند یعنی | گرمردم 
بدوی آن روزگار گرفتار قحطی و جنگ یا 
طوفانی مسی‌شدند شرح آن حوادث در 
نظرشان می‌ماند و برای آیندگان نقل میکردند 
و چون بشر طبعاً از شنیدن اخبار عجیب و 
غریب لذت میبرد حوادث مزبور بتدریج با 
افانه و اغراق آمیخته میگشت و همین که 
مدتی از وقوع آن حوادث میگذشت با شاخ و 
برگ‌های زیادی نقل میشد و از آن‌رو مي‌بینیم 
که داستانهای باستانی بنی نوع بشر غالبا 
بصور اوهام و خرافات درامده انت و در اثر 
مقتضیات زمان و مکان پاره‌ای رنگ دینی 
بخود گرفه, بعضی بصورت افانه‌های 
رزمی درآمده و قمی هم ماند خیالات 
شاعرانسه ظهور کرده‌است. نمونة ین 
افانه‌های تاریخی یکی ایلیاد یونانی و دیگر 
روایات شاهنامة ایرانی و مهاباراتة هندی و 
داستانهای اعراب بائده (ناپدیدشده) مباشد 
که در اصطلاح امروز آن را میتولوژی یا 
افسانه و افسون میخوانند مثلاً داستانهایی که 
عربها از عاد و ثمود و طلسم و جدیس وسیل 
عرم و ملكة بلقیس و مانند آن میگویند یک 
سلسله حقایق تاریخی است که بمرور زمان 
افسانه‌هایی بر أن افزوده‌اند. (تاریخ تمدن 
اسلام چرجی زیدان ج ۲ صص ۰-۱۲۹ ۱۳): 
به تاریخ شاهان ناز آمدم 

به پیش اختر دیرساز آمدم. فردوسی. 
آغاز تاریخ امیر شهاب‌الدوله مسعودين 
محمود. (تاریخ بیهقی). نخست خطبه خواهم 
نبشت آنگاه تاریخ روزگار همایون او برانم. 
(تاریخ بهقی). چون از این فارغ گشتم بر 
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۶ تاریخ. 


راندن تاریخ بازگشتم. (تاریخ بهقی). کتاب 
خاصه تاریخ با چنین چیزها خوش باشد. 
(تاریخ بیهقی). بباید نگریست که... مصطفی را 
یاران بر چه جمله بود که پس از وفات وی 
چه کردند... چنانکه در تاریخ وسر پیدا 
است. (تاریخ بیهقی). و آن حال [ملاقات 
محمود و قدرخان ] تاریخی است چنانکه دیر 
سالها مدروس نگردد. (تاریخ بهقی). توادر و 
عجایب پود که وی [مسعود] را افتاده در 
روزگار پدرش... همه بیاورده‌ام در این تاریخ. 
(تاریخ بیهقی). چون در این روزگار این 
تاریخ کردن گرفتم حرصم زیادت شد بر 
حاصل کردن آن. (تاریخ بیهقی). چون از این 
فارغ شوم... تاریخ روزگار همایون او برانم. 
(تاریخ بیهقی). چون از خطب این فصول فارغ 
شدم بسوی راندن تاریخ بازرفتم. (تاریخ 
بهقی). در تاریخ گذشته بیاورده‌ام دو باب در 
آن از حدیت این پادشاه بزرگ. (تاریخ 
بهقی). چون... ایشان... میان بسته‌اند تا بهیچ 
حال خللی نیفتد... بتاریخ راندن... چون 
توانند رسید. (تاریخ بیهقی). در این حضرت... 
بزرگانند | گربراندن تاریخ این پادشاه مشغول 
گردند تیر بر نشانه زنند. (تاریخ بهقی). چند 
کارسلطان مسعود پرگذارد همه یانام انها را 
نیز بباید نبشت که شرط و رسم تاریخ اینست. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۴۴). اگرچه این 
اقاصیص از تاریخ دور است. چه در تواریخ 
چنان میخوانند که فلان پادشاه فلان سالار را 
بفلان جنگ فرستاد... (تاریخ بیهقی ایضاً 
ص ۳۶۰). من در مطالعت این کتاب تاریخ از 
فقيه بوحیفهً اسکافی درخواستم تا تصیده‌ای 
گنت.(تاریخ بهقی ایضا ص ۳۸۷). تاریخ به 
چنین حکایات آراسته گردد. (تاریخ بیهقی 
ایضاً ص ۳۴۱). | کنون قصیده‌ای بباید گفت و 
آن گذشته را بشعر تازه کرد تا تاریخ بر آن 
آراسته گردد. (تاریخ بیهقی ایضا ص ۲۷۶). در 
این روزگار که تاریخ اینجا رسانیده بودم ما را 
صحت افتاد با استاد ابوحنفة انکافی. 
(تاریخ بهقی ایضاً ص ۲۷۶). چه چاره داشتم 

که دوستی همگان بجای تاودی که ان از 
رسم تاریخ دور نیست. (تاریخ بیهقی ایضاً 
ص ۲۵۵). و این حالها را استاد محمود وراق 
سخت نیکو شرح داده است در تاریخی که 
کرده‌است در سنۀ ۲۵۰ ه.ق. چندین‌هزار 
سال را تا ستة تسع‌واربعمائه بیاورده. (تاریخ 
بهتی ایضاً ص ۲۶۲). چنانکه آورده آید در 
تاریخ روزگار پادشاهان. (تاریخ بهقی ایضاً 
ص ۲۳۳). خوانندگان این تاریخ را تجربتی و 
عبرتی حاصل شود. (تاریخ بیهقی ايضا 
ص ۲3۵). من میخواستم که این تاریخ یکتم 
هر کجا نکته‌ای بودی در آن آویختمی. 
(تاریخ بهقی ایضاً ص ۳۳۶). همه ن_ختها من 





داشتم و بقصد ناچیز کردند دریغا و بسیار بار 
دریفا که آن روضه‌های رضوانی بر جای 
نیست که این تاریخ بدان چیز نادر شدی. 
(تاریخ بهقی ایضاً ص ۲۹۷). آن فاضل که 
تاریخ افیر عادل سبکتکین را... براند... من نیز 
تا آخر عمرش نبشتم. (تاریخ بیهقی). همی 
گویدبوالفضل... که این فصل از تاریخ مسبوق 
است بر آنچه یگذشت. (تاریخ بیهقی). راندن 
تاریخ از لونی دیگر باید... (تاریخ بهقی). چند 
قصبدء غرا در این تاریخ بیاورده‌ام. (تاريخ 
بهقی چ ادیب ص ۳۹۲). بسر تاریخ روزگار 
سلطان شهید مسعود... بازگردم. (تاریخ بیهقی 
ایضاً ص ۳۹۲). 

فهرست مکارم باد اخبار تو عالم را 

تاریخ معالی باد آثار تو عالم را خاقانی. 
تاریخ ( کتاب...)؛ مجلای که محتوی یکی از 
مطالب مذکور باشد: خریدن یک مجلد تاریخ 
فرانسه. 

در دايرة المعارف اسلانی ذيل کلم تاريخ 
اش ۱ب طررمطلی نی ان ؟ 
سالنامه" شرح وقایع تاریخی . همچنین 
عنوان تعداد بار از اثار تاریخی است مانند 
«تكلمة تاریخ الطیری» (مکمل سالنامه‌های 
طبری)ء تاریخ بغداد. تاریخ مکه. تاریخ 
ادلس و غیره. این کلمه همچنین بر انوع 
متفاوت اطلاق میشود متلا تألیف بیرونی 
دربار: هند «تاریخ الهند» که یک تحقیق 
عالمانه‌ایست و یا کتابهای لفت مخصوص 
مانند تاریخ الحکمای ابن القفطی که فرهنگی 
است از لحاظ کتاب‌شناسی و ترجمه احوال 
دانشمندان قدیم و تازیانی که سنت یونانی را 
ادامه داده‌اند, ۲-مبداً تاریخ ۳ حاب 
تخمینی زمان . سالماه. * علاوه بر صبداً 
تاریخ هجری که بسلمین اختصاص دارد. 
مسلمانان با مبادی تاریخهای دیگر نیز 
آشنائی داشتند از آن جمله؛ 

۱-مبداً تاريخ خلقت دنيا (تاريخ العالم) است 
که عبارت از حاب تخمینی زمان, و آن نزد 
کلیمیان و مسیحیان و زردستیان بسیار 
مشک وک و مس ختلف است. بیرونی و 
تاریخ‌نویس میحی بوالفرج ۲ بهودیان را از 
چهت کاستن سالهای پس از خلقت مورد 
ملامت قرار داده‌اند. بطربقی که زمان تولد 
عیسی با پیش‌گوئی‌های مربوط به مسیح 
ملابقت ندارد. بدین طریق آنان تولد شیث ^ 
فرزند آدم را صد سال پیش تر قرار دادند و این 
عمل دربارة سایر شیوخ تا جضرت ابراهیم 
انجام یافت بقمی که حاب تخمینی آنان از 
ابتدای خلقت تا ظهور بیح رابجای ۵۵۸۶ 
سال تقریبی که در «هتتادکرد», تورات ٩‏ آمده 
۰ سال قرار دادند. کلیمیان_طبق روایت 
بیرونی ظهور مح را در پایان سال ۲۵ 





تاریخ. 

اسکدری اتظار داشتند در حالیکه مسح در 
سال ۲۱۱ تاریخ مزبور طبق عقیدة عموم 
متولد شده بود. درباب مبدا تاریخ طوفان 
نوح "" که نیز مورد اختلاف بین مسیحیان و 
کلمان است ابومشر منجم در کتاب 
«قائون» خود ببحث کرده است. ۳-مبدا 
تاريخ نبونصر (اولیین بختنصر) "كه 
بطلمیوس ۲ در المج طی ۱۲ آنرایرقابت ادوار 
نجومی کالپ ۱۴ بکار برده است. ۴- تاریخ 
«فیلیپ اریده» "" پدر اسکندر, که بوسیلۀ تاون 
اسکندرانی *" در «قانون» وی بکار رفته است. 
۵ -مبداًتاریخ اسکندری با ماههای یونانی. 
یا مدأ تاریخ سلوکی ' که مصادف با ورود 
سلکوس تیکاتور"" در بابل, ۱۲ سال پس از 
مرگ اسکندر است و در نزد کلیمیان و 
شامیان مستعمل است و زومیان هم آن را با 
اختلافاتی بکار میبرند. (حضرت) محمد در 
سال ۸۸۲ اسکندری متولد شد. ۶- مبداً 
تاریخ اغسطس" ۱ و تاریخ آنطونیوس "۲ که 
پوسیل بطلمیوس برای تصحیحات مواضع 
ستارگان مورد استفاده قرار گرفتهاست. ¥ 
ید تاریخی «دیوکلسین» یامبداأً تاریخ 
«شهداء» ۲۲ که مطابق آ ن اولین سال پادشاهی 
«دیوکلسین» است. برایر با ۵۹۶ اسکندری, 
همین مبداً تاریخ توسط قبطیان "۲ استعمال 
شده است. در ایران و نزد زردشتیان دو بدا 


تاریخی از یزدگرد سوم وجود دارد که یکی 


(فرانوی) ۲۷6۱۵۲۵ - 
(فرانسوی) Annales‏ - 
(فرا انر ی) Chronique‏ - 
(فرانو: ی) Ère‏ - 
Computation.‏ - 
Dale.‏ - 
Seth.‏ - 8 
La Torah des Septantes.‏ - 9 
du Dèluge.‏ ۵۲۶ - 10 
L'ère de Nabonassar (le ۲‏ - 1 
Bukhtnassar).‏ 
.۰ - 13 ۰ - 12 
۴- 021108 نام منجم آتنی که دستگاه دورۀ 
قمری ۷۳ساله را برای تصحیح دور؛ تون 
Méton‏ وضع کرد. 
Philippe Aridée.‏ - 15 
d'Alexandrie‏ ۲۳۵۵۳ - 16 
رجرع به اون اسکندرانی شود. 
das Séleucides.‏ ۴۵ - 17 
Seleucus Nicator.‏ ۰ 18 
Auguste. 20 - Antonin.‏ - 19 
۰ - 21 
Ère des Martyrs‏ - 22 
این نام‌گذاری از آن جهت است که «دیکلسین» 
اپراترر روم آزار و شکنجه‌های بتیاز:نسبت 
بمیحیان روا میداشتت.-. هد 
۰ - 23 


هھ نم دې + ي و 


7 - Bar Hebraeus. 


تاریخات. 


مطابق سال جلوس و دیگری مطابق سال 
وفات آوست. در عهد مسلمین به امر المعتضد 
خلیفة عباسی در ایران اصلاح قابل‌توجهی در 
تقویم بعمل آمد. زیرا نوروز (اولین روز سال 
ایرانیان) بسب حذف کییسه. با تاریخ زراعت 
اختلاف بسیار یافته بود و درنتیجه این 
اصلاح, نوروز را با اعمال فلاحت تطبیق 
دادند. اصلاح دیگری در زمان سلطان 
سلجوقی ملک‌شاه بعمل آمد که بدا تاریخ 
جلالی را برقرار ساخت. اول مارس ۱۶۷۶ 
(بک قدیم) علمانیان تقویمی بر اساس بال 
شسی برای خود انتخاب کردند که بر پایۀ 
تقویم یولی " قرار داشت و بنام «تقویم سالی 
عشمان» نامیده شد. سال یولی در حدود ۱۱ 
روز از سال قمری زیادتر است. سالماه این 
تقویم با سالماه هجری موافقت ندارد. در 
عصر معاصر مختارپاشا غازی طرح تقویم 
دیگری که بر اساس سال شمسی قرار دارد 
افکده است که از لحاظ دقت شایان توجه 
میباشد و فقط در هر صد قرن بیشتر از ۰/۲۸ 
روز خطا نشان نمیدهد. در سال ۱۹۲۶ م. 
هنگام ریاست جمهوری مصطفی کمال پاشاء 
دولت ترکیه تقویم قمری مسلمین را رها کرد 
و تقویم اروپائیان را پذیرفت. در سوضوع 
سالماه‌ها ۲ شرح دستگاه علائمی که بنام 
«جعٌل» خوانده میشوند و گاه در متون ادبی 
پکار میروند» مفید است و آن عبارتست از 
تاریغ‌گذاری بوسیل حروفی که تشکیل 
کلمات میدهند و بدین وسیله ارزش عددی 
آنها حساب میشود. مثلاً در جملة «نجات 
الخلق من الکفر بمحمد» (محمد دتا را از کفر 
نجات داد) چون مقادیر عددی این حروف 
حساب شود تاریخ ۵ بدت آید (معال از 
بیرونی). 
ماخت: 
Al- Biruni, Chronology of Ancienl‏ - 1 
éd. el 120. E. Sachau,‏ ,۱۵۱۱۵05 
Londres 1879, chap. Ill et passim.‏ 
۲- أبوالفرج» تاريخ مختصر الدول» چ 
صالحانی, بیروت ۱۸۹۰م. 
Lacoine, Table de concordance 5‏ - 2 
dates des calendriers arabe, copte,‏ 
grégorien, israélite, etc, Paris 1891.‏ 
(ب. کارا دو و۳ 
(از دايرة المعارف اسلامی ذيل كلم تاريخ). 
کارنامه. کارنامگ. گزارش. باستان‌نامه. 
سرگذشت. خاه‌نامه. خدان‌نامه. علم شرح و 
بیان پیشآمدهای گذشته. شرح وقایع و 
اعمالی, که درضور تذکار باشد. |ایکی از 
صنایع بدیعیه است که جمله‌ای در شعر آورده 
شود که از عدد حروف.ان تاریخ یک واقعه 
معلوم شواد: (فرهنگ نظام). ماده تاریخ. کلمه 








یا جمله‌ای که از مجموع اعداد حروف آن 
بحساب جُل عددی بدست آید که مطابق 
است با عدد سال وقوع واقعه‌ای: «الخیر فضا 
وقع» که بحساپ جمل ۱۱۴۸ مطایق است با 
سال جلوس نادرشاه, «آثار الملوک و الانبیا» 
که بحساب جمل ٩۳۰‏ سال اختتام تألیف 
حب السیر است و یا «خبر از جهانیان» ایضا 
تاریخ اختتام همین کتاب است. 


تاریخات. (ع () ج تاریخ برخلاف قیاس: 


در آن همنگام از نسویسندگان تاریخات و 
تحویلات و نویندگان احیاز و ایغارات و... 
بسیار و بیحد بوده‌اند. (تاریخ قم ص ۱۶۱). 


تاریخ ادیان. [خ آذ] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) تاریخی که از دین‌ها و آئین‌های 
مختلف بحث کند. رجوع اریخ مذاهب شود. 
تاریخ اردشیری. ۰خ ]تركب 
وصفی» | مرکب) تقی‌زاده در گاه‌شماری آرد: 
و نقاشی‌هائی که اخیراً در دیوارهای 
کنشت دورا (بر ساحل فرات و پنج‌فرسخی 
دیرزور) پیدا شده و عمل نقاشان ایرانیست. از 
اواسط قرن سوم میحی در ضمن رقم که 
استادان ایرانی تاریخ کار خود را ثبت کرده‌اند 
ماه تیر و ماه امردات و ماه مور و ماه مهر از 
سال ۲۴ و ماه فرورتین از سال ۲۵ و همچنین 
روچرَشڻ (یعنی روز رشن یا روز ۱۸ ماه) 
ثبت شده و مقصود از سال ۲۴ و ۲۵ تاریخ 
اردشیری است که مدا آن از جلوس یا فتح 
اول اردشیر بابکان پوده است و در کتب عربی 
نیز به آن اشاره شده است... (گا‌هماری 
ص ۵). رجوع بحائیه ۶۸ صص ۳۳ - ۲۴ 
گاه‌شماری شود. 


تاریخ اسکندری. [خاک د] (تسرکیب 


وصفی, [ مرکب) تاریخ موب به اسکندر. 
مولف کش اف اصطلاحات الفنون در ماده 
تاریخ آرد: ... و از آنجمله تاريخ الروم است 
که‌بتاریخ اسکندری نیز نامیده میشود و مدا 
آن روز دوشنبه دوازدهمین سال شمسی پس 
از وفات اسکندر ذی‌القرنین‌بن فیلفوس 
الرومی است که بر هفت‌اقليم استیلا یاقته بود 
و نیز گویند که این مبداً از سال ششم جلوس 
وی شروع شده او ی گویند که آل 
مبداً از ابتداء سلطنت «سولوقس» است و این 
کسی است که به بنای انطا کیه فرمان داد و 
کشورهای شام و عراق و قسمتی از چین و 
هند را مالک شد, و بعد از وی این تاریخ را به 
اسکندر نسبت داده‌اند که تا کلون‌بنام اسکندر 
شهرت دارد. وگویند این تاریخ PPV.‏ 
روز مقدم بر تاریخ هجری است. کوشیار در 
زیج جامع خود ذ کر میکند که این تاریخ. 
تاریخ سریانیان است و بین تاریخ سریانی و 
تاریخ روم‌اختلافی نیت مگر در اسامی 
ماهها: درابعداء ساه‌های سال چه در نزد 








تاریخ اوستایی. ۸۸ 


رومان از کانون دوم به ترتیب بنام رومی 
است و اسامی ماهها بزبان سریانی بترتیب 
عبارتست از: تشرین اول, تشرین آخر, کانون 
اول کانون اخرء شباط, اذار. نیان, ايار 
حزیران, تموز, آب, ایلول. و مشهور است که 
این اسامی بزبان رومی است. و مبداًسال آنان 
اول تشرین اول است و زمانش نزدیک به 
هنگامی است که خورشید در اواسط میزان با 
کمی تقدیم و تأخیر قرار گیرد و کسری سال 
ی بو 
میگرفتند. چهار ماه آن یعنی تشرین آخر و 
نیسان و حزیران و ایلول سی‌روزی و شباط 
بیست‌وهشت‌روزی و باقی سی‌روزی است. 
در هر چهار سال یک روز که را در آخر 
شباط افزایند که آن وقت ۲۹روزی خواهد 
بود و برخی گویند که در آخر کانون اول 
افزایند و آن سال را سال کبیسه‌ئی نامند و 
بنابراین سالهای ایشان شمی اصطلاحی 
است. ( کشاف اصطلاحات القنون ج احمد 
جودت ج ۱ مص ۶۵-۶۴): 

از آن روز کو شد به پیغمبری 


نیشتند تاریخ اسکندری. تظامی. 


تاریخ البشر. [خل ب ش] (ع (مرکب)؟ 


انسان‌شناسی. تاریخ طبیعی انسان, 


تاریخ‌الروم. خر روا (ع [مرکب) رجوع 


به تاریخ رومیان و تاریخ اسکندری شود. 


تاریخ القبط. (خْل قَ) (ع | مرکب) تاريخ 


مصر. رجوع به تاریخ مصر شود. 


تاریخ اوستایی. زخ أو ] (ترکیب رصفی, | 


مرکب) پیرئیا در تاریخ ایران باستان آرد: 
اطلاعات ما راجع به اين موضوع همین است 
که در زمان داریوش اول حساب اوستایی 
معمول نود زیرا اسامی نه ماهی که در کتيیة 
بزرگ بیستون ذ کر شده غیر از اسامیی است 
که در دورة اشکانیان و ساسانیان متداول بود. 
اسامی مذکور در کتیبه از این قرار استر 

برای سه ماه پائز؛ باغیادیش. ادوک 
نش ‌آثریادی. برای سه ماه زمستان: انامک» 
مرغزن. وی‌یخن. برای سه ماه بهار: گرم‌پد. 
ثورواهر» ثای‌گرچیش... بعضی تصور میکنند 
که بعدها داریوش اول تاریخ اوستایی را قبول 
و آنرارسمی کرد" ولی سندی نداریم زیرا 
شاهان هخامنشی غیر از داریوش تاریخ را 
ذ کر نکرده‌ند و تاریخ او بماهها محدود است. 
مکوکات هم چنانکه میدانیم بی‌تاریخ است. 





1 - Calendrier Julien. 

2 - Au sujet des dales. 

3 - B. Carra de Vaux. 

4 - Anlhropologis (فرانوی)‎ 

۵- ساههای تاریخ اوستایی همان ماههای 
کنونی است. 


۶۸ تاریخ اوستایی جدید. 


چیزی که جالب‌توجه میباشد این است که 
اسم یکی از زنان داریوش سوم را آبان‌دخت 
مینامند و آبان هشتمین ماه تقویم اوستایی 
است. بعضی از اسم انامک که به معنی بی‌نام 
است تصور می‌کر دند که این اسم در سالهای 
که برای ماه سیزدهم انتعمال میشده ولی 
این نظر صحیح نیست زیرا داریوش در دو 
سال متواتر این اسم را ذ کرکرده و واضح است 
در دو سال پی‌درپی ممکن بود سال کبیه 
باشد. انامک بمعنی ماه خدایان بی‌نام است.. 
راجع به این موضوع که در دوره ء هخامشی 
مبدأی برای تاریخ بوده یا نه وا گربوده از چه 
واقعه آنرا حساب میکردند اطلاعی نیت 
ول چون در بابل اجدای سلطّت هر شاهی را 
مدا میدانتند. و نظر به اینکه پارسیها و 
مادیها چیزهای زیاد از بابلی‌ها و آسوریها 
اقباس کردند گمان قوی میرود که در دورۀ 
هخامنشی هم همین ترتیب رعایت میشده 
ولی این نکته را نیز باید در نظر داشت که روی 
سکه‌ها تاریخ نگذاشته‌اند. (ایران باستان ج۲ 
صص۱۴۹۸ - ۱۴۹۹). رجوع به تاریخ 
اوستایی جدید و تاریخ اوستایی قدیم شود. 
تاریخ اوستایی جدید. اخ آٍ بي ج] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) حساب زمانی که 
سال آن دوازده ماه سی‌روزی و پنج روز 
اندرگاه داشته باشد. تنقی‌زاده در کتاب 
گاء‌شماری برای این تاریخ نام « گاشماری 
اوستایی جدید» را انتخاب کرده و ارد: . 
بهترین اصطلاح برای این حساب زمان که 
سال ۳۶۵ روز با ۱۲ ماه سی‌روزه و پنج روز 
اندرگاه داشته « گاه‌شماری اوستایی جدید» 
است. ... در دوره‌ای که این گاه‌شماری رسماً 
جاری بود دو نوع سال ثابت و سیار یا به 
اصطلاحی که معمول داشتیم سال بهیزکی و 
سال ناقصه پهلوپهلو جریان داشته است... 
( گاه‌شماری ص ۴۰). ... سال ایرانی در عهد 
بساشبه قدیم یعنی حستی پیش از دورة 
ساسانیان هم ۳۶۵روزه بوده است و این فقره 
از شهادت... کورتیوس مورخ یونانی از قرن 
اول مسیحی بطور وضوح بدست می‌آید. 
بدیهی است که این سال همان سال ناقصه 
است که ما به اسم سال اوستایی جدید نامیدیم 
و چون ۳۶۵ روز تمام بدون كر اضافی 
حاب می‌شد در هر چهار سال تقریاً بیک 
روز از سال شمسی حقیقی کمتر می‌آمد. 
(گاه‌شماری ص ۵۲). محتمل است که پس از 
افتادن مصر پدست ایرانیها در عهد کموجیه و 
آشنا شدن آنان با اصول تمدن عالی و بسیار 
قدیم مصر و مخصوصاً پس از اصلاحات 
داریوش در ايرا ن... گام‌شماری ساده و منظم 
مصری که نزدیک بسال شمسی حقیقی بود و 
در بادی نظر محتاج به کییسه نمی‌آمد نظر 
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ایرانیان را که در بسیاری از امور مدنی 
مشفول اصلاحات... بودند جلب کرده و آن را 
بر سالی که در آن هر دو سه سال ماهها از 
موقع اصلی خودشان یک ماه جلوتر می‌افتاد 
(یا سالی که هر شش سال یک ماه که 
داشت) ترجیح دادند و مخصوصاً سرراست 
بودن حساب و ۲۰روزه بودن همه ماهها و 
عدم حاجت بحاب افزودن و کاستن و 
مطلوب بودن آن برای عامه و هم برای اسور 
مذهبی و حساپ ایام مخصوص برای آئینهای 
آن پسندیده و آن را اتتباس و در ممالک ایران 
مجری داشتند... این گاه‌شماری جز در موقع 
آغاز سال در تمام کیفیات و جزئیات سوادی 
از تقویم مصری است: ماهها سی روز بودن 
خمسه مسترقه در آخر سال, اسم داشتن 
روزهای ماه اتاب هر روز بیک فرشتة 
موکل و موسوم شدن به اسم او. جشن گرفتن 
روزهایی که اسم ماه و روز تصادف و تطابق 
میکند. نامیده شدن روز ۱٩‏ ماه اول به اسم 
خود همان ماه (عید توت و عید فروردگان در 
٩‏ فررردین)؛ داشتن کبیة خصوصی در 
محافل روحانی و دولتی و سال ثابتی در بین 
خود انها و همچنین دور: ۱۴۶۰سالهٌ شعرایی 
نظیر دورة ۱۴۴۰سالهٌ ایرانی برای عودت 
سال سيار بموقع اصلی خود عیناً در هر دو 
گساشماری یکی است.. (گسامشماری 
صص ۱۱۷-۱۱۵). ... در این گاه‌شماری که ما 
آنرا « گاه‌شماری اوستایی جدید» نامیدیم ایام 
ماه با عدد شمرده نمیشد بلکه هر یک اسمی 
داشته و با اسامی معین میشد... ولی در سال 
اوستایی جدید روزها جز به اسم و آنهم اسم 
مذهبی شمرده نمیشدند... (گاه‌شخماری حاشیه 
۷ ص۱۱۶). این گاه‌شماری علاوه بر 
ترتیب سال و ماه شماری که از مصر اقباس 
شده دارای خصایص و رنگ نمایان سذهبی 
مزدیسنی است و مخصوصاً ماهها و روزها و 
اعیاد مربوط به خدا و فرشتگان زردشتی و 
ایزدها و آنین‌های دینی اوستایی هستند. 
روزهای ماه بچهار دستذ متوالی تقسیم 
میشود که هر کدام از هفت الی هشت روز 
است و در اول هر دسته اهورمزد واقع و تکرار 
شده است. دستة اولی از آن په اسم 
امشاسپندان برحب ترتیب اصلی آنها و 
دست دومی به اسم عناصر بعلاوة گاو پاستانی 
و سومی و چهارمی به اسامی قوای اخلاقی و 
طبیعی نامیده شده‌اند. ماهها نیز به سم خالق 
(دی) و امشاسپندان و میترا و آتش و آب و 
فروهر و تیشتریا است. فقط نكت جالب نظر 
آنست که ماه خدا در اول سال فرار ندارد و 
امشاسپندان بترتیب اصلی و حعزوف خود 
پشت‌سرهم قرار نگرفته و بی‌تزتیت:در ماهها 
پرا کنده‌اند.( گا‌شماری ص ۱۱۹)بد: بر قواری 


این گاه‌شماری مصری بطور رسمی در تمام 
ممالک ايران ظاهرا در اواخر سلطت 
داریوش اول هخامنشي بعمل آمده است ولی 
جای سژال است که آیا این گاه‌شماری را 
اولین مرتبه داریوش برقرار کرد یا قبل از آن 
در میان قوم زردشتی اتخاذ و جاری شده بود 
و بر اثر اتتشار کیش مزدینی در ایران آن 
گاه‌شماری از طرف دولت شاهتشاهی رسماً 
پذیرفته و در مملکت مقرر و رایج گردید. توأم 
و مربوط بودن این سال و ماه با آنین‌های 
مذهبی زردشتی موید این خیال میشود که این 
گامشماری از طرف مؤسس دين یا محافل 
عالیةُ روحانی برقرار شده باشد خصوصا که 
روایات مآخذ زردشتی و اوایل دور اسلامی 
تأسیس این سال و ماه و کی ۱۲۰ساله یا 
۶ سال آن را بدین زردشتی و بعضی بخود 
زردشت نبت مدهند. 
.- بیرونی تأسیس که راباعمل كبية 
اولی بخود زردشت ت اسناد داده ومد رااز او 
میداند ولی | گردر واقع تأسیی کبیه از او 
بوده چطور ممکن بود که بعضی اقوام 
زردشتی ماند خوارزمیان و سغدیان.و 
ارمتیها که مزبور را اجرا تموده و بنحکم 
موس دین خود عمل نکرده پاشند. 
مبدا تاریخ اوستایی جدید - فروض مختلف 
راجم بمنثاً گاء‌شماری اوستایی جدید: با 
وجود این در هر حال این فرض کاملاً دور از 
عقل و قیاس نبوده و نمی‌توان بطور قطعی آن 
رامردود و مستبعد شمرد و بهر تقدیر اقلا ذ کر 
آن بیفایده نیست. نابر فرض مزبور باید چنان 
پنداشت که اسلاف قوم اوستایی ترتیب سال و 
ماه شماری مصری را ... مدتی قبل از عهد 
هخامنشیان (و شاید هم در عهد خود زردشت 
یا حتی قبل از او) اخذ کرده و دیحاه ربا 
تطبیق به اول توت‌ماه مصری آغاز سال قرار 
داده و م4 سترقه را به آخر ماهي که قبل 
از دی بوده الحاق کرده باشند و داریوش در 
موقعي که اول فروردین بر قهقرایی مطابق 
اعتدال ربيعي افتاده بود این گاه‌شماری را در 
ایران رسمی ساخته و خمسه را یا یک‌باره از 
آخر آذرماه که تا آن وقت آخر سال بوده و به 
آخر اسفندارمذ که در آن موقع آخر سال قرار 
داده شد نقل و فروردین‌ماه را ماه اول سال 
قرار داده و کبیسه‌ای برقرار کرد که پس از آن 
در آخر هر دورۂ ۲۰ساله (یا هر ۱۱۶ سال) 
مجری و یک ماه بر بال اضافه و خصه یک 
ماه عقب‌تر برده شد (در واقع بنابر این تقدیر 
این موقع اولن انتقال خمة مسترقه از محل 
اصلی خود و مبداً اتخاذ فروردین برای اول 
سال بوده است) و یا آنکه اصلاً تر تیب کبیه 
هم قبلاً و از ابتدا دایز بوده و بهمان سیاق که 
بعدها دیده میشود خمة مسترقهجتداریج و 
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در آخر هر دور ۱۲۰ساله عقب‌تر رفته و در 
موقع رسمی ساختن این بال در ايران و قرار 
دادن اول سال در اول فروردین در زمان 
داریوش خمسه په اخر اس فندارمذ رسیده بوده 
است (یعنی بعد از کبیة سوم بوده). بر فرض 
صحت این حدس که بواسطة قلت ارتباط 
ایران شرقی (مهد اوستا و قوم اوستایی) با 
مصر جز با فرض اقباس بالواسطه خالی از 
اشکال نیست ممکن است چنین تصور نمود 
که‌اين کار در حدود سال ۸۷۵ق. م.واقع شده 
که‌در آن سال هم اول توت‌اه مصری در 
اعتدال ربیعی (۳۰ مارس رومی) بوده و هم 
تقریباً مطایق اول ماه قمری بوده است و نیز 
شاید این تاریخ با ایام زندگی خود زردشت. 
نیز مصادف باشد چنانکه بعضی آنرا در قرن 
نهم مسیحی فرض کرده‌اند. لکن برای صحت 
حاب راجع به این فرض و مدا قرار دادن 
سنۀ ۸۷۵ ق.م. لازمت که فرض شود که در 
موقع اتخاذ رسمی سال اوستایی جدید. اول 
فروردین به پنج روز قبل از اعتدال ربیعی 
رسیده بوده و خن مسترقه تا آن موقع در 
آخر اذرماه بوده است و اینکه داریوش در أن 
موقع خصه را در آخر اسفندارمذ قرار داد 
بدون آنکه در آن سال خت آخر آذرساه را 
حذف گرد باشد بلکه یک خدسا دیگر نیز به 
آخر اسفندارمذ اضافه و الحاق نموده و از سال 
آینده در آخر آذرساه دیگر خصسه وجود 
نداشته است ورنه حساب فرست درن یاد 


این فرض با بعضی قرائن دیگر موافقت میدهد ` 


از آنجمله با بودن اول فروردین اساسا در اول 
تابستان و اجرای کبیسه برای نگاه داشتن آن 
ماه در آن نقطه که یرونی ادعا می‌کند. چه ا گر 
در بدو آمر اول دیماه در اعتدال ربیعی بوده 
باشد اول فروردین تقریباً در آغاز تایستان 
واقع میشود. ثانیاً باکبیسة ۱۱۶ساله که ما خذ 
عربی قدیم ذ کر می‌کنند و بودن کبيسة اخیر در 
عهد یزدگرد اول که بیرونی در آثارالباقیه ذ کر 
می‌کند, چه در این صورت کبيسة یازدهم (از 
مبداً ۵ ق.م.) یی کبسه‌ای که نویت 
تکرار آبان‌ماه و انتقال خمۀ مسترقه به اخر 
آن ماه بوده از قرار هر ۱۱۶ سال یک ماه 
وقتی که از دی شروع شده باشد در ۴۱م 
یعنی سال سوم سلطتت یزدگرداول واقع 
میشود... ( گاه‌شماری صص ۱۲۴-۱۲۲۳). 
رجوع به کتاب گاشماری تقی‌زاده 
صص ۱۴۷-۱۱۵ شود. 
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(ترکیب وصفی, [ مرکب) آقای تقی‌زاده در " 


گاه‌شباری آرند: اولین شکل گاه‌شماری که از 
آن (قمرري_کییسه‌دار) در قوم اوستایی خیر 
داریسم و اثبرش باقی ایت « گاه‌شماری! 
اوستایی قدیم» است که مربوط بفصول 





شی است و بظن قوی سال قمری- 
شمسی» یعنی قمری کییه‌دار بوده است... 
سال اوستایی قدیم سال قمری -شسی و 
آغاز آن اساسا انقلاب صیفی بوده که شیاهت 
بال قدیم هندی و سال شعرایی مصر و سال 
قدیم اتن داشته است. اولین ماه سال تیر بوده 
که به احتمال قوی اساساً با اولین هلال بعد از 
آنقلاب صیفی شروع ميشده و ستار؛ُ شعری 
در ظرف آن ماه در صبح طلوع می‌کرد و 
رهنمای قوافل و سافرین بوده. جشن 
گاهنبار میذیوی‌شم که در آخر قمت (فصل 
یا پیریارتو) واقع در بهار بود مقارن انقلاب 
صیفی بوده است و چون ماهها قمری بوده و 
ظاهرا با کبیه‌ای در هر چند سال با سال 
شمی تطبیق میشد بنابراین اول ماه تیر در 
ظرف سالهای غیرکییسه جلوتر افتاده و تا 
چند روز قبل از انقلاب صیفی نیز مسر سیده 
است و می‌توان فرض کرد در موقع تبدیل 
سال قمری بشمسی و تبیت محل گاهنبارها 
و اعیاد دیگر در سال شصی اول تیر» ۱۵ روز 
قل از انقلاب صیفی افتاده بود یی در واأقم 
سال ماقبل ان خود سالی بود که (در صورت 
مداومت بسال قسری وعدم تفیر آن بشبسی) 
کبیسه لازم داشته است لکن بعلت تغیر 
اساسی در گاه‌شماری و اتخاذ سال شمی 
ثابت گردانسیده شسده و بهمین جهت 
«میذ بوی‌شم» در ۱۵ یر یعنی در همانجا که 
دران وقت بوده ثابت مانده است و 
«میذیایر ی» که اساسا در انقلاب شتوی 
(وسط سال) واقع بود در اواسط ماه هفتم 
(یعنی دی) و بنابراین اعتدال ربیعی در اواسط 
ماه دهم (فر وردین) بوده است. در صورت 
بودن انقلاب صیفی در ۱۵ ماه چهارم از 
ماههای مزدیستی بترتیب معروف یی ماه 
تیر اگرماهها را در آن موقع قمری فرض کم 
اتقلاب شتوی در روز ۱۸ یا ۱٩‏ ماه دهم یعنی 
دی و اعتدال ربیمی در روز ۲۰ یا ۲۱ ماه اول 
یعنی فروردین واقع میشود. و اگر ماهها را 
سی‌روزه شماریم اعتدال ربیعی در هر حال 
در روز ۱١‏ ماه اول و انقلاب شتوی بر فرض 
اینکه خسۀ مترقه قبل از آن واقع باشد در 
روز ۱۰یا ۱۱ماه دهم و بر فرض بودن خمبۀ 
مسترقه در آخر ماه دوازدهم در روز ۱۵ با 
۶ ماه دهم مياد اگرچه بنابر ن عبارت 
پوندهشن که فرض مطابقت انقلاب صیفی با 
میذیوی‌شم کی بر آنست اولین روز گاهنار 
مزبور يعني یازم‌هم .تیر مبدا افزایش شب و 
کاهش روز است نه ۱۵ تیر. فرض دیگری هم 
که می توان کرد آنست که تا موقع تبدیل سال 
قمری بشپسیاولرتیرماه اساسا بعد از 
انقالاب صفی بو دہ ولی پیں از اتخاذ سال 
شهپی ناقمه,چون بال سیار بود اول تیر 
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بعدریج عقب مانده تا آنکه در موقع برقرار 
کردن که و تیت اعیاد مذهبی در سال 
بهیزکی به ۱۵ روز قبل از انقلاب صیفی 
رسیده و اول فروردین به ۱۱ روز قبل از 
اعتدال ریعی افتاده بوده است. پس در چنین 
موقعی محل گاهنبارها در ماه‌ها تعیین و بعد 
بواسطة اجرای کپیه‌ای اول فروردین در 
اعتدال ربیعی قرار داده شده و اول تیر در 
حوالی انقلاب صیفی نابت گردیده ولی 
گاهبارها همچدان در محل ثابت خودشان 
در ماهها مانده‌اند. 

... اسم این سال یار بوده" و چتانکه گفته شد 
بشش قسمت غیرمتساوی يا شش فصل 
(شش گاه) تقیم ميشد که هر کدام از آنها 
بربان اوستایی «پیریارتو» خوانده میشد 
(یعی قسمت سلوی) و در آخر هر یک 
جشنی که بعدها به اسم جشن گاهنبار (در 
پهلوی گان‌انبار) معروف گردید گرفته ميشد. 
این جشنها شاید بدواً یک روز بوده و بعدها 
پنج‌روزه شده‌اند. فصول شش‌گانة مزبور» با 
ترتیب وقوع آنها در سال اوستایی جدید ازمنۀ 
بعد (یعتی از اول بهار پیعد) بطوریکه در ادوار 
تاریخی معمول بوده است از قرار ذیل است: 
۱- «مپذیوی‌زرمی» ۴۵ روز از روز اول 
حمل يا اعتدال ربیعی تا روز چهل‌وینجم بعد 
از آن (تقریباً تا ۱۴ ثور). ۲- «میذیوی‌شم» 
۶۰ روز از روز چهل‌وششم بعد از اعتدال 
ربیعی تا روز یکصدرپنجم بعد از آن (تقرياً 
۱سرطان). ۳- «پیتیش‌ههی» ۷۵ روز از 
روز یکصدوششم بعد از اعتدال ریعی تا روز 
یک ‌صدوهشتادم بعد از آن (تقریا تا ۲۵ ` 
سس نله). ۴-«ای‌افرم» ۳۰ روز از 
یکصدوهثتادویکم بعد از اعتدال ربیعی تا 
روز دویست‌ودهصم بسعد از آن (تقریاً ۲۴ 
مسیزان). ۵- «میذیایری» ۸۰ روز از روز 


۱-آقای تقی‌زاده این کلمه را بجای تاریخ بکار 
برده‌اند. 

۲ -از کلماتی که در زبان اوستایی (و حتی 
پارسی قدیم) مسلماً بمعنی سال بود یار است و 
همچین سارذاه با سرذاه و در فرس قدیم 
«ثرد» و ستبعد نبت که هر کدام از این‌ها دو 
کلمه بمعتی نوعی دیگری از سال بود و یا در 
زمان دیگری معمول شده» مثلاً شاید یکی سالی 
بوده که از تابستان شروع ميشده و دیگری سالی 
که از پائیز و بعفید؛ بعضی از زمستان یابهار (اين 
آخرین قول ضعیف است) شروع میگردید... در 
اوستا (در «تیریشت») «درژیایری» بمعنی سال 
بد یعنی خشکسالی (فقرات ۳۶و ۵۱و ۵۴) و 
«هوبایری» بمعی سال فراوانی (فقرات ٩و‏ ۳۶ 
و ۲۰و ۵۱) و در کتیبه های داریوش نیز 
«دوشیپار» بمعنی سال قحطی آمده.دوژو 
دوش ظاهراً همان «دژه و «دش» فارسی است 
که در دشتام و دژخیم و غیره دیده ميشود. 








۶.۳۰ تاریخ ایلخانی. 


دویست‌ویازدهم بعد از اعتدال ربیعی تا روز 
دویت‌ونودم بعد از آن (تقریاً تا ۱۵ جدی). 
۶- رهم پات ملیذی»ا ۷۵ روز از روز 
دویست‌ونودویکم بعد از اعتدال رییعی تا روز 
سیصدوشصت وپنجم بعد از آن (تقریاً ۳۰ 
حوت). 

معانی اسامی فوق اصلاً دلالت بر روز با 
روزهای آخسر فصول دارد چه 
«میذیوی‌زرمی» یسعنی وسط بهار و 
«میذیوی‌شم» يعلى نیم تسابستان و 
«پیش‌ههی» یعنی موسم خرمن و درو؛ و 
«ایاثرم» بنابر تفسیری که شد موقع برگشتن 
احشام از چرا گاه و صحرا بخاته و جفت شدن 
گوسفندان است و «میذیایری» یعنی وس 
سال و «هسمسیث‌میذی» ظاهراً بمعتی 
قربانها (یا استراخت) است. در اوستا وصفی 
نیز برای هر کدام از اینها ذ کر شده که مسژید 
همین مدلولات لغوی آنهاست. بدین قرار که 
درباب «میذیوی‌زرمی» گفته شد (آورندۀ شیر 
یا شیره) یعنی پرشیر و درباب «میذیوی‌شم» 
آمده: «وقتی که علف را در آن میبرند» و یرای 
«پیتیش ههی) گفته شده: «آنگه گندم می 
آورد»... ولي بعدها از طرف مفان و موبدان با 
مدارج خلقت مخلوقات و آئینهای مذهبی 
بخصوص ارتباط داده شده... طن قوی بر 
آنست که این قسمتها یکجا ایجاد نشده بلکه 
بدواً وقتی که سال فقط بدو فصل یعنی 
تابستان و زمستان تقسیم میشده دو گاهنبار 
که وسط این دو فصل را نشان میدهد و یا 
بعبارت صحیح‌تر آغاز و نیم سال را نشان 
میداده‌اند پیدا و معمول .شده‌اند و شاید بعدها 
در ازمنۀ مختلف جشن موسم خرمن و چیدن 
میوه‌ها و جشن سوسم ترک صحرا و 
جمع‌آوری محصول و اغنام و احشام در 
خانه‌ها و چادرها و جفت‌گیری حیوانات 
اهلی و جشن موسم قربانیها یا عید اموات و 
بالاخره جشن فصل سبزه و عسل و شیر 
بترتیب و تدریج ایجاد و سعمول گردیده 
است... و یا انکه بر طبق عقیده « کاما» چنانکه 
اید اگراز اصل «میذیوی‌شم» را در نیم 
تابستان هفت‌ماهه بدانیم باید فرض کنیم که 
چهار گاهنبار وسط و آخر زمستان پنج‌ماهه 
( که‌در آن زمان فصل منحصر سال بوده است) 
نخت ایجاد شده و «میذیوی‌زرمی» و 
«پییش‌ههی» یعنی وسط بهار سه‌ماهه و آخر 
تابتان سه‌ماهه, بعدها یعنی پس از احداث 
فصول اربعه پیدا و معمول شده‌اند. ظاهراً این 
وجه بهترین فرضها و احسن وجوه حل اين 
مسئله است بچز آنکه «مئیذیایری» | گرچه در 
وسط زستان پنج‌ماهه واقم میشود منعاً 
ایجاد ان این نکته نبوده بلکه وقوع آن در 
وسط سال بوده است. تناسب بین گاهها 





قابل‌توجه است که با وجود اختلاف طول این 
گاههادرست سه تااز آنها در تابستان 
شش‌ماهه و سه تا در زستان شش‌ماهه ۳ 
همچنین چهار تا در تابستان هفت‌ماهه و دو 
تا در زمستان پنج‌ماهه واقع و بی کم و زیاد 
مطابق آن فصول بزرگتر بوده و هم معادل عدۀ 
کاملی(بیکسر) از مها هستند و نیز هر 
جفتی از چهار تای اول نصف تابستان 
هفت‌ماهه را و هریک از دو تای آخری باز 
تقریباً نصف زمستان پنج‌ماهه را تشکیل 
میدهند ولی به احتمال قوی در این تقیم پنج 
روز اضافی اندرگاه در نظر گرفته نشده و 
تقسیمات بر اساس سال ۳۶۰ روز و نم ماه 
۵روزه وضع شده و بستابراین فصل 
«میذیایری» نز در اصل ۷۵ روز بوده است 
نه ۸۰ روز و بعدها بواسط الحاق خسة 
مسترقه بسال و تکمیل ۳۶۰ روز به ۳۶۵ روز 
ناچار بایستی آنرا بر یکی از این فصول اضافه 
نمایند و لذا در گاهنبارهای ایبرانی 
«مئیذیایری»... قرار داده شده است. 

ارتباط گاهها با فصول طییعی سال - اين 
تقسیم سال به شش قسمت «پیریا» ظاهرا 
مناقی با تقسیم دیگر اساسی که بتایستان و 
زمستان بدواً و بعدها بچهار فصل معروف 
سال نبوده بلکه ممکن است (ولو در ادوار بعد) 
هر دو نوع تقسیم یعنی از یک طرف چهار 
فصل معروف شصی که تقسیم منظم و 
کاو است و از طرف دیگر این تقسیم به 
اقسام شش‌گانه اوقات زراعتی و از نظر 
دهقانی پهلوپهلو در جنب یکدیگر وجود 
داشته و جاری بوده باشند... 

سال ۳۶۰ روزه - چنانکه گفته شذ این سال 
قمری - شمی بوده ولی ظاهرا (اگرهم در 
دوره‌ای از ادوار نال ۳۶۰ روز عملازرسعاً 
بجای قمری معمول نیوده) اساس حساب 
روی ۳۶۰ روز بوده یعنی در امور اجتماعی و 
معاملات و همچنین مخصوصا در تقیمات 
اساسی و عمد؛ سال بفصول:۰ ۳۶ روزة فرضی 
را اساس و مناط عمل قرار میدادتد و بهمین 
جهت سال در واقع ۲۴ نم‌ماه ۱۵روزه فرض 
شده که دو تا از آنها یک «پیریا» (یعنی 
«ایاثرم») و سه تای دیگر («میذیوی‌زرمی» یا 
در واقع «زرمی») و چهار تایکی دیگر 
«میذی‌شم» و از بافی هر پنج تا یک پیریای 
دیگر «پییش‌ههی» و «مسئیذیایری» و 
«هم‌پث منیذی» را بعمل می‌آوردند. بعدها 
در موقم اتخاذ ترتيب سال‌شماری مصری 
(یعتی گاء‌شماری اوستائی .جدید) و تبدیل 
سال به ۳۵ روزه پنج روز اضنافی (خحتا 
مسترقه) را به آ خر یکی لزق تفا (ظاهراً 
نخست به آخر «میذیایری» و بعدها به آخیر 


«همپث‌میذی») افزوده و آدرا--هرژژه 





تاریخ ترک. 

قرار دادند. بنابراین ایجاد گاهنبارها اساساً در 
سال ۲۶۰روزه شده و در واقع هم‌چنانکه ذکر 
شد پنج روز مسترقه بقول نوسندگان قرون 
اولای اسلامی جزو ساهها موب نبوده 


است. 
چنانکه... اشاره شد این هم اصلاً ممکن است 
که در نزد قوم قدیم اوستا بعد از دور سال 
قمری -شمسی و قبل از اتخاذ سال اونتایی 
جدید (۳۶۵روزه) دورۀ دیگری نز در میانه 
بوده که سال ۳۶۰روزه و کیۀ یک ماه در 
هر شش بال معمول بوده است و حتی قرائن 
قوی برای این فرض موجود است. در آن 
صورت ممکن است که گاهنبار اتقلاب صیفین 
و انقلاب شتوی در سال قعری -شصی 
قدیمتر و بقیة گاهبارها در سال ۳۶۰روزه 
ایجاد شده باشند. بنابراین فرض, دورة اول را 
که آن را «سال اوستایی قدیم» اسم دادیم 
شامل این هر دو دور متوالی باید شمرد. 
( گاه‌کماری صص ۱۱۰-۱۰۱). 

.. گاه‌شماری اوستایی قدیم متعلق بدور؛ 
قبل‌الساریشی 
همچنین ترتیب کبیسه و غیره اطلاعی در 
دست نیست معذلک میتوان یقن داشت که 
که با اضافذ یک ماه سیزدهم در هر چند 
سال (شاید در آخر ماه ۵ ششم) بعمل می‌آمده 
چه این نوع کیسه در غالب ملل و خصوصا 
آنها که سال قمری داشته‌اند مانند هندیهای 
قدیم و بابلیها و عربها و يهود و یونانیها و 
یرهم معمول بوده است. ( گاء‌شماری 
ص ۱۱۵). 
تاریخ ایلخانی. [خ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) تاریخ غازانی. اول سال ۷۰۱ «.ق. 
اول سال شمسی تاریخ ایلخانی بود که به امر 
غازان‌خان مقرر گردید. مولف کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: بی تفاوتی همان 
تاریخ ملکی است چه از جهت مبداً چه از 
جهت ماهها و ابتدای آن در سال ۲۲۴ تاریخ 
ملکی است. و آغاز این تاریخ روز دوشنبه 
بوده است. ( کشاف اصطلاحات الفنون چ 
احمذ جودت ج۱ ص ۶۶). رجوع به تاریخ 
غازانی شود. 


است و از جسزئیات آن و 


تاریخ پد ید کردن. (پ ک د] (سص 


مرکب) توریخ. 


تاریخ ترک. [خ ٹ] (ترکیب وصفی, ! 


مرکب) ملف کشاف اصطلاحات الفنون در 
ذیل کلم تاریخ آرد: و از آن جمله تاریخ 
ترک است و سالهای آن نیز شمسی حقيقي 
است و شب و روز رابه دوازده قسمت تقسیم 
کنند و هر قسمت را «چاغا» نامند و هر 
«چاغ» رابه هشت قمت تقیم کنند و هر 
قمت را« کهنا»‌گویند و باز شب و دوز را به 
ده‌هزار قسمت تقیم کنند و هر قتشفت را 





تاریخ جایی یا امری بودن. 


«فکا» نامند. و سال شمی بابر ارصادشان 
۵ روز و ۲۴۳۶ فتکا می‌باشد و سال را به 
۴قسمت متساوی تقسیم کنند ۵ روز 
و ۲۱۸۴۵ فنکا. و ابتداء سال هنگامی است که 
آفتاب بدرجه شانزدهم «دلو» رسد. و همین 
طور ابتدای باقی فصول در اواسط بقیۂ برجها 
قرار گیرند. اما ماههای آنها قمری حقیقی 
است و مبدا هر یک از آنها اجتماع حقیقی 
است ونام ماههای آن از اینقرار است: 
«ارام‌ای», «ایک ندی‌ای», «اوجونجآی»» 
«دردرنج‌آی». «بیشنج آی». «التیج‌ای». 
«یتن جآی». «سکینجآی». «طوقتج‌ای», 
«لوترن جآی», «ان‌بیر نج آی», «چنشاباط ای» 
و در هر یک از ماههای قمری یک قسم زوج 
از اقسام سال که عدد آن دو برابر عدد ان ماه 
است. پس اگرقم زوج در ماهی روی ندهد 
چنانکه این امر هم ممکن است. زیرا مجموع 
دو قم بزرگتر از یک ماه است آن وقت آن 
ماه زاید بشمار می‌اید و آن را بزبان خودشان 
شون‌آی نامند و این ماه را از این‌روی زاید 
شمرند تا مبداً ماه اول همه در حوالی مدا 
سال باشد و ماه مزبور همان ماه کپیسه‌ای 
است و ترتيب سالهای کبانس در نزد ایشان 
بهمان ترتیبی است که در نزد عرب وجود 
دارد. بعبارت دیگر ایشان یازده ماه را در هر 
سی سال قمری به‌ترتیب بهزیجوج «ادو ط» 
کبیسه می‌گیرند و ماه که در موضع معیتی 
از سال واقع نمیشود بلکه ممکن است در 
مواضع مختلف آن روی دهد و عدد ایام ماه 
در نزد انان ۲۹ یا ۳۰ روز است. بیش از سه 
ماه متوالی, ماه تام نیاید و بیش از دو ماه 
متوالی هم ماه ناقص روی ندهد و هرگاه از 
سالهای ناقص یزدگردی ۶۳۲ بنندازند و از 
باقیمانده سی, سی طرح کنند تا آنکه سی روز 
یا کمتر از آن باقی بماند در ایتصورت اگرآن 
باقیمانده موافق یکی از سالهای مسخصوص 
کیسه‌باشد آتراکبیسه گیرند و الا فلا. ولی ا گر 
این ماه پس از هر یک از ماههای سال واقع 
شود أن وقت از راه اسستقراء و حساب 
اجتماعات آنرا پدست آورند. و باید دانست 
که‌ایشان را ادواری است: 

ارل, که آنرا دور عشری نامند و مدت آن ده 
سال است و برای هر سال آنان, نام خاصی 
بزبان ترکی وجود دارد. 

دور دوم را اتاعشری خوانند و هر یک از 
سالهای مذکور بلغت ترکی بحیوانی نسبت 


دهند و این هدمان دوری است که در ميان , 


دیگر اقوام نیز مشهور اسب( . 

سوم دور «ستونی» و مدت آن شصت سال 
است که مړکب از دو دور نختن است که 
عارت û‏ شش دور «عشری» و پنج دور 
«اتاعتر ی و اول این دوره در اول عشری و 





اثاعشری هر دو است وبااین دوره‌های 
سه گانه همانطور که سالها را می‌شمرند ایام را 
نیز می‌شمرند و ایشان را دور دیگری است 
موسوم بدورة چهارم و دور اختیاری که بدان 
فقط ایام را می‌شمرند و مدت آن دوازده روز 
است و آن مدل ایام هفته در نزد آنان می‌باشد 
و هر روز آن را به یکی از رنگها نصبت دهند و 
به همان رنگ به زبان ترکی نامیده می‌شود. 
بعضی از این روزها در نزد ايشان منحوس و 
یا نزدیک بدان و برخی مسعود و یا نزدیک 
پدانست و در اختیارات بدان اعتماد کنند و 
هرگاه این دور بنختین قسم فرد اقام سال 
برسد روز آن دور را تکرار می‌کنند. به عبارت 
دیگر لازم نخست از این قسم و روز قبل از 
آن را در این دور یکی می‌شمرند و همچنین 
هر یک از اقسام سال و همچنین هر یک از 
روزهای ادوار چهارگانه به زبان ترکی دارای 
نام خاصی است و تفصیل این امر را از کتب 
عمل (تقویم) می‌توان جست. و ترکان مبداً 
تاریخ خویش را ابتدای آفرینش عالم قرار 
دهند و به گمان ایشان در سال ۰یزدگردی 
از آغاز آقرینش عالم ۸۸۶۳ قرن و ۹۹۶۵ 
سال سپری شده است و گمان برند که معدت 
بقای عالم ۰ قرن است که هر قرن 
۰ سل است. ( شاف 
اصطلاحات الفنون چ احمد جودت ج۱ 
صص ۶۸- -۹٩6ع).‏ 

تاریخ جایی با امری بودن. (غ أَد] 
(مص مرکب) از همة گذشتة آن, بجزئیات آ گاه 
بودن. 

تاریخ جدید. (خ ج] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) رجوع به تاریخ قرون جدید شود. 


تاریخ حدید ایران. (خ ج دی دا 


(ترکیب وصفی, [مرکب) حسأآب سال و ماهی 
که! کون در ایران بر طبق قانون جاری است. 
تقی‌زاده در گاشماری آرد: جشن نوروز 
بعنوان آغاز سال تا ابن اواخر ها نشانه‌اي 
بود که از بقایای حساپ زمان یا سال و ماه 
شماری ایران قدیم در ایران مانده بود آنهم در 
لفظ نوروز (نه در سوقع آن از سال و له در 
سایر خصایص قدیم سال ایرانی) چه تاریخ از 
مبداً هجرت پیغمبره عربی و سال قمری عربی 
و ماهها عربی حساب ميشد و نوروز هم در 
اولین روز بهار و اعدال ربیعی برحسب آنچه 
ملکشاه سلجوقی (از سلاطین ترک) مقرر 
داشته گرفته میشد ". فقط از ۳۵ سال قبل "که 
بعضی از آدارات ایران بطرز جدید اداره شد 
حاب نجومی یعنی سال و ماه منجمین ایران 
را که تا آن وقت در تقویم‌های رقومی و 
فارسی بيشتر برای, اجکام نجوم و اختیارات 
درج میشد و مخصوص حوز؛ محدود 
علقم مندان بعلم تنجیم بود در ادارات دولتی 








۶١ 


نیز بتدریج معمول و داثر کرده و استعمال 
ماه‌های شمسی را با اسامی پروج دوازده گانة 
منطقةالبروج در امور اداری مرسوم ساختند. 
راست است که قل از این دوره نیز سنن مالی 
شمسی در کار بوده و به اسم دورۀ دوازده‌سالة 
ساهای «خطا و قبچاق و ایفور» یعنی 
«سیچقان‌ئیل» تا «تتگوزئیل» نامیده ميشدند. 


تاریخ جدید ایراد. 


۱- تقی‌زاده در گاه‌شماری ذیل سالهای «حطا 
و قبچاق و ایغرره ص ۲ آرد: این ترتیب چینی و 
ترکی است و پس از استیلای مغول در ایران 
رواج یاقه است. برای سهرلت حفظ این دورة 
حوآنات در دو یت قارسی «نصاب‌الصبیان» که 
دابرةالمعارف منظوم کوچکی است جمع و 
ضط شده که نه امل اسامی ترکی بلکه معنی 
فارسی آنها را مشتمل است و آن در بیّت این 
است: 
مرش ر بقر و پانگ و حرگوش شمار 
زین چار چو بگذری نهنگ آید و مار 
آنگاه به اسب و گوسفند است حساب 
حمدونه و مرغ و سگ و خوک آخر کار. 
در بین ترکهای آمیای مرکزی این حاب از 
فدیم معمرل بوده و در دیوان لغات‌الترک 
محمود کاشفری که در ستة ۴۶۶« . ق. تألیف 
شده شرح آن دیده مشود (چ استانبول ۱۳۳۲ 
ه.ف.ج ۱ص ۲۸۹). همچنین در جامم‌اتواریخ 
رشیدالدین و نایر کلب تواریخ مفول در ضمن 
ذ کر وقایع غالبا تاریخ ترکی و عربی را باهم ذ کر 
تموده‌اند که اغلب آنها و شاید همه بحساب 
تهقرایی با آنچه در تقریم‌ها ثبت شده مطابفت 
دارد. ویز« گینزل» 
Ginzel, Handbuch der‏ 
Maihematischen und Technischen‏ 
Chronotogie, Leipzig 1906‏ 
۴ فقره تاریخ ترکی با ماه و سال که از کتیه‌های 
قدیم ترکی استخراج شده ثبت کرده که بین ۶۸۰ 
و ۷۳۴ م. است و همة آنهاباز بحاب فعلی 
درست درمی‌آید... ولی عجب انت که باآنکه 
در دیران لغات‌اترک سال ۶۹ (یعنی ۴۶۹) 
ه. ق.را«نا ک‌پلی» یعنی سال نهنگ می‌نامد ( که 
به اصطلاح معروف تقویم‌های مالوی نيل 
می‌باشد) که با حاب مطابق می‌آید (ج ۳ص 
۶ در موضم دیگر از همان کتاب (ج ۱ص 
۰ با کمال صراحت میگوید که «سالی که در 
آن ما این کتاب را نوشتبم اعنی سال ۴۶۶ در 
محرم سة مار داخل شده بود و چون سال آینده 
یعنی ۴۶۷ شروع شود سال اسب داخل خواهد 
شد» که با حساب قهقرایی مطابقت نمدهد. و از 
طرف دیگر در آخر کاب از روی نسخه اصل 
چنین مندرج است که ابتدای تألیف در غرة 
جمادی‌الاولای ۴۶۴ه. ق. بوده و پس از چهار 
مسرنبه تقح و تهذیب و تسحریر دو ۱۰ 
جمادی‌الا خر: سنۀ ۲۶۶ تمام شده است. 
۲- رجوع بتاریخ جلالی شود. 
۳- تاریخ. اتشار کتاب گاه‌شماری 7 ۱۳۷ 


ھ. ق. است. 





۲ تاریخ جلالی. 


ولی گذشته از آنکه ماهها قمری و عربی بود! 
اتعمال این سالهای شمسی نیز فقط محدود 
بدواثر ماله بوده و دربین عامه رواجی 
نداشت اسامی قدیم ماههای ایرانی در بین 
منلمین ایران جز در بعضی نواحی ایران در 
میان زارعین یا اهالی قصبات نمانده بود تا 
آنکه در سال ۱۳۴۳ ه.ق.مطایق ۱۹۲۵ م. 
ترتیب ماه و سال شماری جدیدی در ایران 


بسحکم قانون ۱۱ فروردین ۱۳۰۴ ه.ش. 


برقرار شد و اول بهار را رسماً اول سال عرفی 
و مملکتی قرار داده اسامی ماههای قدیم 
ایرانی را احیا نمودند" ولی بجای ماههای 
سی‌روزه با پنج روز تسس آخر سال (یا 
در آخر یکی از ماهها) شش ماه اول را 
۱روزه و پنج ماه بعد را ۲۰روزه و ماه آخر 
را ۲٩‏ روزه (مگر در سالهای که که باز ۳۰ 
روز ن قرار داده و سال را بر اساس 
حساب نجومی در هر سال (نه بر کبیة مطرد 
چهارساله) بنا نهادند همانطور که در سال 
جلالی معمول بوده... (گاء‌شماری مص 
۲-۱ 
تاریخ جلالی۔ اغ )کیب وصفی ! 
مرکب) مدأ تاریخی که به اسر سلکشاه 
سلجوقی در ایران ایجاد شد. مولف کشاف 
اصطلاحات الفنون در ذیل کلم تاریخ آرد: و 
از آن جمله تاریخ ملکی است که بتاریخ 
جلالی نیز نامیده میشود و این تاریخ بوسیلة 
هشت تن از دانشمندان به امر جلال‌الاین 
ملکثاه سلجوقی وضع شده است که دستور 
داد تقویم را از رسیدن شمس به اغاز حمل 
شروع کند. سالهای تواریخ مشهور با این 
تاریخ مطابقت نداشت از این‌رو این تاریخ را 
وضع کردند تا انتقال شصی به اول حمل 
همه نخستین روز سال ایشان باشد و نام 
ماههایش همان نام ماههای یزدگردی بود با 
این فرق که با کلمة جلالی سقید شده بود 
ایتدای این تاریخ روز جمعه بود و هنگام 
وضع اين تاریخ نزول آفتاب در اول حمل در 
هیجدهم فروردین‌ماه قدیم بود که آنرا اول 
فروردین‌ماه جلالی حساب کردند و این 
هسیجده روز را کبیسه قرار دادند, از این 
روست که گفته میود مدا تاریخ ملکی 
کی ۀ ملکشاهی است و مبدا این تاریخ 
۳ روز بعد از مبداً تاریخ ییزدگردی 
است. ( كشاف اصطلاحات الفنون چ احمد 
جودت ج۱ ص ۶۶). داثرةالسعارف اسلامی 
در ذیل کلمة جلالی ارد: جلالی. یعنی 
«التاريخ الجلالى» د فارسی «تاریخ جلالی» 
= «تقویم جلالی» آیا «تاریخ ملکی» و آن 
بتام سلطان جلالالدین مسلکشاهین 
الپ‌ارسلان سلجوقی نامیده شده وی در ۴۶۷ 
ه.ق,(۱۰۷۵-۱۰۷۴ م.) دستور داد گروهی 


از منجمین را برصدخانه‌ای که جدیداً بنا کرده 
بود (ولی بطور دقیق معلوم نست در کجا واقع 
بود و بین شهرهای اصفهان وری د نیشابور 
شک دارند) احضار کرد ازجملة انان شاعر و 
ریاضی‌دان بزرگ عمرین ابراهیم الخیامی بود 
و آنان را مأمور اصلاح تقویم قدیم ایران و 
تطبیق آن با نتایج ترصد و محاسبات نجومی 
کرد. تقویم ایرانی آن زمان (تاریخ یزدگردی) 
بر پا ذیل قرار داشت 

سال دارای دوازده ماه سی‌روزی بود و با پنچ 
روز کسری («المسترقه». فارسی «اندرگاه») 
که به هشتمین ماه (آبان) اضانه میگردید. 
مانند روزی که بماه فوریه می‌افزایند" ولی 
چون هر سال دارای ۳۶۵ روز و یک چهارم 
است در هر چهار سال یک روز خطا ایجاد 
میشد. و بدین طریق در هر ۱۲۰سال یک ماه 
خلاف روی میداد. برای جبران آن در هر 
۰ سال یک ماه اضافه می‌کردند بدینگونه 
که‌در سال صدوبیستم سالی ۲ماهه داشتد. 
در این تقویم که پ پس از فتح عرب تقویم 
مسلمین جای آن گزینش گردید سهو و خطا 
همانگونه که در تقویم یولی* وجود داشت 
موجود بود. ولی تقویم ایرانی نبت به تقویم 
یولی در مرتبة مادون قرار دارد زیرا تقویم 
یولی در هر چهار سال یک بار تصحیح میشد 
اما تقویم ایرانی در هر ۱۲۰ سال تصحیح 
میگردید. بطور دقیق نمیوان دانست که 
تغیراتی که منجمین جلال‌الدین داده‌اند چه 
بوده است, فقط این نکته مورد اتفاق است که 
انان دوازده ماه سی‌روزی را با نامهای قدیمی 
بکار بردند و خس4 مسترته را بر ماه دوازدهم 
اسپندارمذ ".در عربی اسفندارمذ " افزودند و 
از طرف دیگر هر چهار سال روز شضمی 
اضافه میکردند (ما بطور دقیق نمیدائیم کی» 
ولی احتمالاً بعد از خمة مسترقة سال). 
دریاب تعن دور نجومی مورد بحث که در 
پایان ان تقویم مزبور مایت مجددا با 
حقیقت موافقت داشته باشد. دو روایت وجود 
دارد کد هیچکدام روشن یست: طبق زیج 
الیک (متوفی بال ۱۴۴۶م.) هنگامی که 
این افزایش (یک روز پس از هر چهار سال) 
شش یا هفت بار تکرار ميشد جز در پنجمین 
سال (بجای سال چهارم) محلی برای افزایش 
نمی‌ماند. طبق قول قطب‌الدین الشیرازی 
(متوفی بال ۱۳۱۱ م.) این افزایش در هر 
پنج سال» پس از هفت یا هشت پار افزایش در 
هر چهار سال اجام یشدی 

این افزایش را که بنحو دیگر انجام بابد 
نمی‌توان درک کرد مگر آنکه مانند «ایدلر» *و 
سایر داتشمدان برای دایستن,آن از آغاز این 
مبداً تاریخ جدید شروع نمود. بډین طریق که: 
چهارمین. هشتمین. دوازدهی‌ین» 


شانزدهمین؛ بیستمین, بت وچهارمین سال 
(و همچنين بقول قطب‌الدين شیرازی 
بیست‌وهشتمین) که سالهای کیسه‌دار 
۶روزه باشد و سپس فقط بیست‌ونهمین 
سال (بابقول قطب‌الاین شیرازی 
سی‌وسومین) دوبارد کبیسه آغاز مشد. آنگاه 
سی‌وسومین؛ سی‌وهفتمین؛ چهل‌ویکمین: 
چهل‌رپنجمین, چهل‌ونهمین, پنجاء‌وسومین, 
پنجاه‌وهفتمین و سپس فقط شصت‌ودومین 
(بقول قطب‌الدین شیرازی سی‌وهفتمین, 
چهل‌ویکمین. چهل‌وپنجمین. چهل‌ونهمین, 
پسنجا‌وسومین. پنجاه‌وهقتمین. 
شصت‌ویکمین, شصت‌وپنجمین, آنگاه فقط 
هفتادمین). این دوره از آن پس بهمین طریق 
تکرار میشد. طبق محاسبة الغ‌ییک. افزایش 
وضع بهتری پیدا کرد بدین نحو که هر ۲۶ سال 
۵ روز می‌افزودند. بدین طریق بطور متوسط 
هر سال ۳۶۵/۲۴۱۹۳۵ روز بود (عدد کاملاً 
دقیق ۳۶۵/۲۴۲۲ می‌باشد) که در هر ۳۷۷۰ 
سال یک روز خطا مد در صورتی که در 
تاریخ گرگوری در هر ۳۳۳۰ سال یک روز 
خطا ميشود. تقویم جلالی برخلاف تصور 
«ایدار»؟ که می‌پنداشت تاریخ مسیحی 
دقیق‌تر از تاریخ جلالی است. تاریخ جلالی 
اندکی دقیق‌تر از تاریخ مسیحی می‌باشد زیرا 
تاریخ ایدلر در دور متوسط یک سال شمسی 
عدد قوی در حدود ۲ دقیقه انتخاب کرد. از 
طرف دیگر «ایدلر» حق دارد که تاریخ جلالی 


.را مورد اتقاد قرار دهد از این جهت که بار 


پچده و معقد است. مع‌ذلک از طرف دیگر 
عمل تقسیم بتماوی با این تاريخ خیلی 
غ « گرگوری», چه باید 

۰ است.اگرتول 


سریع تر است تا با تاریخ 
دانست که ۲۶ سال بجای ۰ 


این حالت بیشتر مربرط بیکی دو قرن اخیر 
است چه در قرون سابقه هرچه ج لوتر برویم 
شرع استعمال سال و ماه ایرانی بیشتر بوده» 
حتی در فرون اخیر نیز فصول و بعضی بروج 
شمی برای بعضی احتیاجات در افراه دایر برد 
ولی استعمال رسمی نداشت. 
۲ -جز آنکه اسامی را اندک تغییر و تحریقی 
عارض شده مانند «اردیبهشت» که حالا 
«آردی بهشت» بم الف تلفظ میشرد و 
اسفندارمذ که تخفیف به اسفن يافته. 
(فرانوی) calendrier djalalien‏ ها - 3 
۰ لاوز Les‏ - 4 
(روزهائی که در سالهای کبیه به ماه فوریه 
افزایند). 
Le calendrier Julien‏ - 5 
تقویم بولی که برسیلة ژول سزار پایه گذاری 
شده و سالش ۳۶۵ روز و ۶ساعت است. 
Aspendarmudh.‏ - 6 
Isfendarmadh. ۰‏ - 7 
: 9 - 0 





تاریخ جلالی. 
قطب‌الدین شیرازی دقیق باشد میبایست در 
هر ۷۰سال.۱۷ روز اضافی منظور گردد که بر 
اثر آن در هر سال رقم متوسط ۳۶۵/۲۴۲۸۵ 
روز بدست می‌آید و بالتیجه در هر ۱۵۴۲۰ 
سال یک روز اشتباء حاصل ميشود. 

«ل. آ. سدیلو»" در ترجمة مقدمه بر جداول 
الغ‌بیک. خواسته است ارزش بیشتری برای 
تاریخ جلالی قائل شود. اما این نارواست: او 
یک دورء ۱۶۱ساله را با ۳۹ روز اضافی پایه 
قرار داد و آن رقم متوسط ۳۶۵/۲۴۲۲۳۵ 
روز را بهر سال میدهد, می توان گفت که تقریاً 
در هر ۲۸۰۰۰ سال فقط یک روز خطا ایجاد 
میگردد. درست است که بهر ۰۱ سال تقویم 
ایرانی ۳۹ روز افزوده میشود ولی این رقم 
سالها یک دورة کامل را تخکیل نمیدهد. دورة 
کامل نمیگردد مگر با سومین, شصت ودرمین 
یا صدوهشتادوششمین سال, و ۲۵ سالی که 
پس از ۱سال آیند با ۶روز افزودنی 
حاب شوند و درنتیجه خطای بیشتری را 
نخان میدهند. سالامة انجمن ریاضیون و 
منجمین پاریس (۱۸۵۱.)" و بعد از آن عده 
بسیاری از منجمین معاصر, در تقویم ایرانی 
بیک دور:؛ ۲۳ساله با ۸ روز افزودنی 
برخوردند و درنتیجه این محاسبه از همه 
محاسباتی که تا کنون اظهار شده بود دقیقتر 
میباشد یمنی منتهی در هر ۵۰۰۰ سال تقریباً 
یک روز خطا ایجاد میگردد. این دوره را 
بدینگونه می‌توان بدست آورد که در هر چهار 
سال یک روز افزوده شود و این عمل هفت بار 
متوالی اتجام گیرد و افزایش هشتمین بار در 
پایان فقط در پتجمین سال عمل گردد ولی این 
امر را نمیتوان از قول الغبیک و همچنین 
قطب‌الدین تا آنجا که ما اطلاع داریم استنتاج 
کرد؛اما غیرممکن نیست که در مطالب منقولهةً 
این دو دانشمند اشتباهاتی رخ داده باشد که 
لازمست بدین صورت تصحیح گردد: 

«هنگامی که این افزایش از ۶ تا ۸پار تکرار 
شود» بجای «از ۶ تا ۷بار» یا «از ۷ تا ۸بار». 
پاید دانست که در فارسی ارقام هفت «۷» و 
هشت «۸» بسهولت با هم مشتبه میشود همان 
طور که در عربی» علائم عددی «۶» و « 0۷ 
(حروف «و» و «ز») با هم مشتبه میشوند. 
بدین طریق ۱۶ روز افزودنی در هر ۶۶ سال 
حاصل شود. چنانکه ۸ روز در هر ۳۳ سال 
بدست می‌آیم. فقط معلوم نمیشود که چرا 


منجمین ایرانی این راه سردرگم را انتخاب ‏ 


کرده‌اند در حالکه مي‌توان‌تند بطریقه 
ساده‌تری بهمین ثتیجة دقیق برسند. ولی باید 
این را هم پدانيم که در جدول ملحق به مقدمة 
الیک ,برای مجموع ایام سنوات. از یک تا 
۱-۰ سال بهتر مناسب است که در هر ۳۳ 
سال ۸روز افزودنی باشد تا در ۶۲ سال ۱۵ 








روز افزودنی محاسیه شود. 

« گینزل»" فرضیة دیگری را که ساترکا» ۴ 
بیان کرده یاد می‌کند: هفت دورۀ ۳۳ساله 
تریب داده شده است که هر یک محتوی ۸٩‏ 
روز افزودنی با یک دور: ۲۷ساله دارای ٩‏ 
روز افزودنی است که جمعاً ۶۵ روز اضافی 
در هر ۲۶۸ سال خواهد شد. بدین طریق رقم 
متوسط ۳۶۵/۲۴۲۵۳۷ روز در سال بدست 
می‌آید. و این رقم تا پنجمین عدد اعشاربی که 
الغ‌بیک ذ کر میکند موافقت دارد. منجمین 
ایرانی اولين روز اولین سال را مانند شرع 


مدا تاریخ جدید دهم رمضان ۴۷۱ «.ق. 
برابر با ۱۵ مارس ۱۰۷۹ م. قرار دادند. یعنی ‏ 


روزی که آفتاب وارد ج حمل مشود منابع 
موجود نشان نمیدهند که هرگز این مدا 
تاریخی جدید در ردیف مبدأ تاریخی اسلامی 
عملا بکار برده شده باشد و همچنین معلوم 
یت که تأ چه مدتی مورد توجه دقیق یوده 
است ولی «ایدار ۵ می‌گوید که عدی شاعر 
(متوفی بسال ۱۲۶۳م.) در کتاب گلتان 
خود از ماه اردیهشت جلالی؛ یعنی ماه دوم 
سال جلالی (از اواسط ماه آوریل تا نيمه شاه 
مه) مانند بهترین اوقات سال یاد می‌کند. (از 
دايرة المعارف اسلامي ذيل كلمة جلالی صص 
۴ -۱۰۳۵). 

تقی‌زاده در گاه‌شماری آرد: ... بودن توروز در 
اعتدال ریعی و شروع سال از اول بهار از مآثر 
ملکشاه سلجوقی (۴۶۵ -,۴۸۵ ه.ق.) واضع 
تاریخ جلالی یا ملکی و منجمین مشاور او که 
از آنبجمله عمر خیام و حکیم لوکری و 
میمون‌بن نجیب واسطی و ابوالمظفر اسفزاری 
و غیرهم بودند, می‌باشد ۶ و پیش از این 
تاریخ نوروز سیار بود و تقریاً هر چهار سال 
یک روز نسبت بسال شمسی حقیقی جلوتر 
میافتاد زیرا که سال ایرانی ۲۶۵ روز تخام و 
بدون کسر اضافی حاب می‌شد (دوازده ماه 
سی‌روزه و پنج روز معروف بخصۀ مسترقه) 
و چون سال شمسی حقیقی ۲ کسری علاوه 
دارد و با کور اعشاری قریب ۳۶۵/۲۴۲۲ 
روز است لهذا سال ایرانی در هر چهار سال 
یک روز و یا بطور دقیق‌تر در هر ۱۲۸سال 
۱ روز نبت بسال شصی خقبقی فرق 
میکند یعنی کمتر است* و بهمین جهت آنچه 
خبر از این ماه و سال ایرانی در تواریخ قدیمه 
داریم. همیشه سیار بوده و قدیمترین خبر ما 
آنست که در سال جلوس یزدگرد سوم 
(آخرین پادشاه أن سلله) در ۲۶۳ م. و ۱۱ 
هجری نوروز اول فروردین‌ماه در ۱۶ 
حسزیران (ژوشن) رومی "۱ یعنی در روز 
نسودویکم ان اول بهار واقتع. بوده است!. 
( گاوشمارییصص ۴-۳). و باز در شرح تاریخ 
جلالی. آردنی.ظیاهراً مهمترین_و تاحدی 





تاریخ جلالی. ‏ ۶۲۲۳ 


رایجترین اصلاحی که در ایران بعد از اسلام 
بعمل آمده۲" همانا ایجاد تاریخ جلالی (یا 
ملکی) بود که ملکشاه سلجوقی در سنۀ ۴۷۱ 
ه.ق.وقتی که اعستدال ربیعی در ۱٩‏ 
فروردین‌ماه قدیم واقع بود تأسیس نموده و 
اول سال را در اول حمل (روز اول بهار) قرار 
داد" و بهمین جهت نوروز که تا آن وقت در 
سال شمی سیار بود ثابت گردانیده و پنوروز 
سلطانی معروف شد و برای ثابت نگه داشتن 
آن در سال شمی بنابر معروف کبيسة دقيقي 
برقرار کردند که از بیس گریگوری هم 
دقیق‌تر بوده است. و در حاشیة ۳۳۵ ارند: در 
مبداً تأسیی این عمل روایات مختلف است. 
تاریخ معمولی جلالی که فعلاً در تمقویم‌ها 
متداول است و امال (۱۳۱۴ «.ش.)سال 
۷ آنست قطعاً باید از من ۴۷۱ (مطابق 
۷ ه.ش.) شروع شده باشد (چسانکه در 
زیج گورکانی الزبیک و غیره مبدأ را ده 


۸۵۷ - 1 
L'annuaire du Bureau des‏ - 2 
Longiludes de 1851.‏ 
Ginzel.‏ - 3 
Matzka, Die Chronologie in ihrem‏ - 4 
Ganzen Umfange,. Wien 1844.‏ 
ideler.‏ - 5 
۶-بقول قطب‌الاین شررازى در «تحفة 
ثاهیه» (نسخة خطی برلن) و همچتین در كتاب 
دیگر وی «نهایةالادرا ک فی درایةالافلا ک» (باز 
نسخه خطی برلن) اين منجمین هشت نفر 
بودنك. 
۷-که بفرنگی سال ترویک ۲۲0۴۵۲6 گویند. 
۸-رجوع به حاشية ٩ص‏ ۳ کتاب گاه‌شماری 
شرد. 
٩‏ -رجرع به حاشية ۱۰ ص ۴ کتاب گاه‌شماری 
شود. 
۰-رجوع به حاشية ۱۱ص ۴ کتاب گاه‌شماری 
شود. 
۱ -رجوع به حاشیة ۱۳ص ۴ کتاب گاءشماری 
شود. 
۳ -از علاماتی که برای انتشار و استقرار 
گاه‌شماری جلالی در ميان عامه تا حدی و بهر 
حال بیش از اصلاحات سابق‌الذکر دیگر مرجود 
است. آنست که ظاهراً غالب آداب و رسوم 
ایرانیان در جشنهای خود بعدها در ایام سال 
جلالی مرسوم شد چنانکه در شرح بیت باب 
ملا مظفر گنابادی آبریزکان و تیرکان وشب سده 
را گوید که حالا این رسم را در ۱۳ تیرساه و دهم 
بهمن‌ماء جلالی میگیرند. 
۱-۳ گر حدس « گوتشمیده درباب مبدأ اتخاذ 
سال اوستایی جدید و تأسیس دورة که 
صحیح باشد یعنی آنکه این کار در سال ۴۱۱ 
ق.م. وقتی اعتدال رییعی در ۱٩‏ فروردین بوده 
بعمل آمده اثر تصادف غریبی است که اضلاح 
جلالی نیز مجدداً در مرقعی بعمل آمد که باز 
اعتدال ربیعی در ۱٩‏ فروردین‌ماه برد. 








۶۲۴ تاریخ جلالی. 


رمضان ۴۷۱ ه«.ق, طط کرده‌اند) ولی 
روایات دیگر در ما خذ مختلفه و از آن جمله 
در همان زیج الغ‌بیک بنابر قولی مدا را پنج 
شمان ۴۶۸ ھ .ق.ذ کر کرده‌اند. و «ابن‌الاثیر» 
در کتاب تاربخ خود آن را در ىن ۴۶۷ ه.ق. 
ثبت می‌کند و «ابوالفداء» نیز همین تاریخ را 
ذکرنموده است, و همچنین زییج سنجری 
تالیف عبدالرحمن خازنی که ظاهرا اقدم 
مآخذ است صدور امر سلطانی در هشتم ماه 
رجب از سن ۴۶۷( که مطایق نوروز فرس 
میشود) ذ کرمی‌کند (نخه واتیکان ورق ۱۰۵ 
و ۱۲۲-اگرچه در ورق ۱۰۵ عدد روز ثبیه 
بشکل حرف «ی» یعنی ۰ خوانده میشود 
ولی عبارت ورق ۱۲۲ که حرف «ح» در آن 
ثبت شده صحیح‌تر ببنظر می‌آید) ولی مبدأً 
«تاریخ سلطانی» را که «مدخل سنه الامسر 
العالی» می‌نامند در جای دیگر (ورق ۵۸) در 
۷ یزدگردی و ۵٩‏ روصی (یسعنی 
اسکندری) و ۴۸۵ عربی ثبت می‌کند. رقم 
اخیر قطعا اشتباه کاتب است و مقصود از دو 
عدد دیگر هم عدد کامل بی‌کسور است که | گر 
کوربر انها اضافه شود مطابق سئه ۴۴۸ 
یزدگردی و ۰ اسکندری می‌شود که مراد 
همانست. چنانکه در نسخة لندن از همان زیج 
(076689) که در ستذ ۶۲۰ ه.ق.استناخ 
شده و در ورق 33.5 گوید که: «ما مدخل ننه 
امر عالی را اصلاً تحویل کردیم و برای سال 
عربی ۴۷۰ «رمدبک» و برای سال فارسی 
۷« حکامد» و برای سال رومی «فه کامد» 
و برای جمعات «هاهااست» که تفر ان 
چنین میشود: ۵۶ دقيقه از روز ۲۴۵ از سال 
۱ که مطایق جمعة ٩‏ رمضان آن سال 
میشود) و ۸ساعت و ۲٩‏ دقیقه و ۳۶ نانیه از 
روز ۱٩‏ (یعتی ۱٩‏ فروردین) از سال ۴۴۸ 
یزدگردی و روز ۱۶۶ (یعنی ۱۵ مارس) از 
سال ۱۳۹۰ رومی (یعتی ۱۰۷۹ )و روز 
جمعه (ها بجای علامت صفر است). این هر 
سه تاریخ در روز کاملاً باهم مطابقت درد 
ولی در ساعت ( که ظاهراً مقصود ساعت 
تحویل آفتاب بحمل بر طبق استخراج آن 
زمان است) اگرچه در سال عربی از طلوع 
آفتاب و در سال ایرانی و رومی از نصف شب 
هم بگیریم باز کاملاً موافقت نمیدهند و اندکی 
اختلاف دارد که | گر خطای کتابت نباشد حل 
در زیج ایلخانی خواجه نصیرالدین طوسی نیز 
(نخه دن ۸01.7698) در جدول مدخل 
سالهای ملکی ناقصه سال اول را مطابق ۴۴۸ 
یزدگردی (تمح) و ۱٩‏ فروردین و روز جمعه 


در دقَعَهً ۷ از حمل ثبت می‌کند. همچنین در 


شرح کتاب «السختصر فى علم التنجيم و 


معرفة التقویم» نصیرالدین طوسی به عربی که 





اسم مؤلف معلوم تيت (نسخة خطی بران) 
نیز گوید که در سته ۴۷۱ سال را کییسه کردند. 
در آنسچه «توماس هاید» از «محمودشاه 
قولجی» که ظاهرا در اواخر قرن نهم هجری 
نوشته عا نقل کرده, مشارالیه مبدا تاریخ را 
«روز ادینه مطابق نهم رمضان سنه ۴۷۱ و 
پانزدهم آذار رومی سن ۱۳۹۰ اسکندریه و 
موافق نوزدهم فروردین‌ماه قدیم سنه ۴۴۸ 
یزدجردیه» می‌نویسد (...) توجیه این اختلاف 
سهل نیست و آنچه سدیلو! در حواشی خود 
بر متن زیج الغ‌بیک (چ پاریس ۱۸۴۷ م) و 
حواشی خود بر ترجمة فرانسوی همان زیچ 
(چ پا پاریس ۱۸۵۳ م.) ادعا کرده که: «اولین 
کبیس؛ خماسی (یعنی کبیسه‌ای که بجای سال 
چهارم که معمولاً بایستی بعمل آید در سال 
پنجم بعمل آمده) در سنة ۴۷۲ ه.ق.واقم شده 
و لهذا اولین سال از چهار سال بيط 
(غیرکبیسه) که قبل از چنین سال کسه 
خماسی واقع شده‌اند بعنی سال ۴۶۸ مبداً 
شمرده است و الغییک این نکته را ملتفت 
نشده و به این جهت جهت اظهار عجز از حل 
اختلاف تاریخ کرده» نیز ا گرچه مقدمات آن 
صحیح است نتیجۂ آن که میگیرد کاملاً شافی 
بنظر نمی‌آید. در بعضی ما خذ (مثلاً فطب‌الدین 
ضیرازی در «نهاية الادرا ک فى دراية 
الافلا ک» که ظاهراً در سنة ۶۷۵ ه.ق.برای 
شمس‌الدین محمدین بهاءالدین محمد چوینی 
وزير معروف سلاطین مغول تالف شده نسخۀ 
خطی بران و همچنین در کتاب دیگر خود 
«تحفة شاهیه» نخة خطی برلن و شرح ملا 
مظفر گنابادی بر «بست‌باب» تأیف عبدالعلی 
بیرجندی ج تهران) اولین روز سال جلالی را 
۸ فروردین‌ماه قدیم نوشته‌اند و اگر این 
تطبیق صحیح باشد ميدأ تاريخ مطابق قول 
ابن‌الاثیر و عبدالرحمن خازنی سنة ۴۶۷ باید 
بوده بناشد چه فقط در آن سال روز ۱۸ 
فروردین مطایق روز اول حمل بوده ( که 
مطابق ۱۵ مارس رومی بوده و تحویل آفتاب 
بحمل در اصفهان که مقر مسلکشاه بوده در 
حدود هفت ساعت و ۲ دقیقٌ صبح ی 

یک ساعت و کسری از روز رفته واقع شده 
است). در سال ۴۶۸ روز ۱۸ فروردین مطابق 
۴ مارس رومی بوده و تحویل بحمل در 
اصقهان قریب یک ساعت و ده دقیقه از ظهر 
رفته واقع شده و بنابراین فردای آن روز یعنی 
روز نوزدهم فروردین روز اول حمل 
محسوب میلده است. در سنه ۴۷۱ نيز 
تحویل قریب ۲۰ دقیقه بعد از طلوع آفتاب 
روز ۱۵ مارس رومی بوده ولی آن روز ۱٩‏ 
فروردین قدیم بود نه ۱۸. البته این اوقات 
تحویل آفتاب بحمل پر طبق رصدهای حالیه 
است مع‌ذلک فرق ارصاد قدیمه با رصدهای 





تاریخ جلالی. 

کتونی به آن درجه‌ای فاحش نیت که در 
برای حل اختلاف روایات 
می‌توان حدس زد که صدور حکم سلطانی و 
برقرار کردن اول سال در روز اول حمل در 
۸ فروردین‌ماه قدیم سنه ۴ بزدگردی و 
هشتم رجب از سال ۴۶۷ ه .ق.واقع شده ولی 
تأسیس تاریخ که امر جدا گانه است یعنی مدا 
تاریخ جلالی از سال ۴۷۱ ه.ق.بوده است که 
روز ۱٩‏ فروردین قدیم با نهم رمضان مطابق 
بوده. واله اعلم. مشکل‌تر از موضوع مدا 
تاریخ جلالی مأل ترتیب و کیفیت که در 
آن است, در این باب از دو قرن به این طرف 
بحث زیادی شده و « گولیوس»" در حواشی 
خود بر کتاب سابق‌الذکر «الفرغانی» "و 
«وایدلر» ؟ و زبیلی» * و «سونتوکلا» * و 
«س‌دییوه ۲ و «ایدلر»*و «ساتزکا» ؟ و 
« گینزل»"۱ و «سوتر»۱۱ و یرهم در حل آن 
سبعی نموده‌اند یکن تا کنون حل شافی که 
مد بمأخذ صریحی باشد پيشتهاد نشده 
است. نصیرالدین طوسی در زیج ایلخانی و 
قطب‌الدین شیرازی در کاب «نهایةالادرا ک» 
گفته‌اند که پس از هفت با هشت مرتبه کسۀ 
رباعی یک بار کيسة خماسی واقم میشود 
یعنی در عین آن‌که هر چهال سال یک روز 
کبیسهگرفته میشود فقط بجای سال سی‌ودوم 
سال سی‌وسوم و یا بجای سال سمي‌وششم سال 
سی‌وهفتم کبیسه میشود (یعنی ۳۶۶ روز 
شمرده میشود) ولی الغ‌بیک در زیج خود 
کیۂ خماسی را پس از شش یا هفت بار 
دانسته یعنی بجای سال بیست‌وهشتم سال 
بیست‌ونهم یا بجای سال سی‌ودوم سال 
سی‌وسوم کییسه اجرا میشده و «میرم چلبی» 
(متوفی در سنه ٩۳۱‏ ه.ق.)نوه قاضی‌زاده 
رومی معروف در شرحی که بر زیج الغّبیک 
در سته ۹۰۴ ه .ق.نوشته و معروف اشت به 
«دستورالعمل فى تصحیح الجدول» (نسخة 
برلن) گوید که در هر ۱۴۴۰سال ٩۳۴سال‏ 
کبیه باشد و از این جمله نیز ۳۰۵ بار کی 
رباعی و ۴۴ بار کیۂ خماسی است و باز از 
این ۴۴ بار کیۂ خماسی ۴۱ مرتبة ان پس 
از هفت بار کبیسۂ رباعی است (یعنی در سال 
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سی‌وسوم) و سه مرتبه پس از شش بار کي 
ریاعی (یعنی در سال بیست‌ونهم) و قول 
موّلف زیج ایلخانی را که گاهی پس از هشت 
بار کیۂ رباعی یک بار کیۂ شماسی آید 
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ردکرده و غیرسنکن دنس است. بقول 
«سدیلو» بعضی فرض کرده‌اند که مقصود 
الغبیک از عبارت «پس از شش یا هفت بار» 
آنست که متوالیا و مرتبا یک بار کبس 
خماسی پس از شش مرتبه کبسة رباعی 
(یعنی در سال بیست‌ونهم) و بار دیگر پس از 
حفت مرتبه کبچته رباعی (یعنی در سال 
سی‌وسوم) می‌افتد و از این قرار در هر ۶۲ 
سال ۱۵ سال که بوده و بعضی دیگر همة 
کییسه‌های خماسی را پس از هفت بار کبیسۀ 
رباعی فرض کرده‌اند (مانند «وایدلر»), و خود 
«سدیلو» بر آنت که که خماسی یک 
مرتبه پس از شش بار کبيسٌ رباعی و چهار 
مرتبه پس از هفت بار کبیۂ رباعی می‌آمده 
است یسعنی ۲٩‏ کبسه در هر ۱۶۱ سال. 
«سوتر» در مقالٌ خود در دایرةالمعارف 
اسلامی (مادۂ جلالی) تصور کرده که مقصود 
قطب‌آلدین از «هفت یا هشت بار» هفت و 
هشت بار متوالی مرتب است یعنی ۱۷ کبیسه 
در ۷۰ سال, «ماتزکا» (بقل « گینزل» از او) 
تصور کرده که در ۲۶۸ بال ۶۵ که وجود 
داشته است به این طریق که یک دور ۲۳ساله 
و هفت دور ۳۷ساله فرض کرده که از این 
هشت دور؛ سومی ۳۳ساله و باقی ۳۷ساله 
بوده و دورءٌ بزرگ ۸ساله از سال دوم 
تاریخ جلالی شروع ميشده. در زیج ایلخانی 
تصیرالدین طوسی (نسخة برلن و نسخة موزة 
بریطانی لندن) جدولی برای کبانس سیصد 
سال جلالی ثبت کرده که در آن سال دوم 
کیه است و پس از آن چهار سال بچهار 
سال باز که است (یعنی سالهای ۶ ۱۰ 
۴ و هکذا تا آخر) بجز سالهای ۳۱و ۶۴ 
و ۷۹و ۱۳۰و ۱۶۳و ۱۹۲ و ۲۲۵ و ۲۹۱ 
کیسا خماسی هستد (اگرچه نسخ؛ برلن 
سالهای ۲۴۱ و ۲۴۲ راهم پشت‌سرهم که 
ثبت کرده و بالمکس سال کیب بعد از سال 
۵ در آن جدول سال ۲۵۳ است ییعنی با 
هشت سال قاصله و در نس لندن سال ۲۴۴ 
و ۲۴۹ نیز بین ۲۲۵ و ۲۵۸باز کبیسه قلمداد 
شده‌اند در صورتی که بقاعده بایستی سال 
۵ کیه باشد لکن ظاهراً این فقرات همه 
ناشی از اناه نساخ است). حن‌بن 
حبین‌بن شهنشاه سمنانی (؟) که در سنۀ ۷۹۶ 
ه.ق.شرحی بر زیج ایلخانی نوشته (نسخه 
* دن ۸۵۵.11636) جدول سيصدسالة زییج 
مزپور را تا سال ۴۴۳ جلالی تکمیل کرده و 
بنابر آن کبیسه‌های خماسی بعد از ۲۹۱ 
سالهای ۳۲۰ و ۳۲۵۳ و ۳۸۶و ۴۱۹ است که 
چنانکه دیده میشود اولی پس از شش مرتبه 
کیغرباعی است و باقی پس از هفت مرتبه 
کبیسة رباعی یعنی یک دور ۲۹ساله و سد 
دورة ۳۳ساله. در زیج سنجری عبدالرحمن 





خازنی ( که‌ظاهراً کمی بعد از سن ۵۳۲ تألیف 
شده) دورة کامل کبانس سنین ساطانی یعنی 
جلالی را ۲۲۰ سال میشمارد که در آن ۵۳ 
کیهاست و از این ۵۲ که هنت که 
خمانی است و چهل‌وپنج که رباعی است 
لکن از ترتیب و تفسیم کبیسه‌های خماسی در 
۰ سال قاعده‌ای بدست نمدهد و فقط 
قاعدۂ کلی که برای پدا کردن سال که و 
سال بسیط ذ کر می‌کند آنت که بر عده 
سالهای ملکی ۲ افزوده و حاصل جمع را 
در ۵۲۳ ضرب و حاصل ضرب رابر ۲۲۰ 
تقسیم باید کرد | گرباقی کمتر از ۵۳ باشد آن 
سال که است والاً بيط انت (یعنی 
۵روزه است). اضافه ۱۷۲ سال ظاهراً 
برای آنت که چون برای مبدأً دوره بايد 
سالی را انتخاب و اختیار کرد که در روز اول 
فروردین تحویل آفتاب بحمل مقارن ظهر یا 
جزئی زمانی قبل یا بعد از ان باشد لذا شاید 
باب موسین دور ۲۲۰ساله چنین 
حالتی در ۱۷۲ سال قبل از مبدا تاریخ جلالی 
یعنی در حدود ۲۷۶ یزدگردی واقم شده بوده 
است و بنایراین مبدأً را از آنجا گرفته‌اند و در 
واقم سبدأً تاريخ جلالی سال 
یک‌صدوهفتادوسوم دورة ۲۲۰ساله بوده 
است. عجب انکه این دور ۲۲۰ساله با ۵۳ 
روز کپیسه درست درمی‌آمد که طول سال 
۵ روز و پنج ساعت و ۴۶ دقیقه و ۵۴ ثانیه 
و ۲۲ لاله و ۴۲ رابعه و ۳۹ و کسری خامه 
باشد, در صورتی که زیج سنجری (نسخة 
لندن ورق .2 تصریح دارد پر اینکه سنه 
شه معادل است با شنهندکدکلومر که 
۵روز و ۵ساعت و ۴۵ دقیقه و ۴۴ ثانیه و 
۴ شثاله و ۱۸رابعه و ۴۴ خامه زمانی 
میشود و بتابراین کور مترا کمهدر ۲۲۰ سال 
فقط بالغ بر ۵۲ روز و ۱۹ ساعت و قریب ۴۲ 
دقیقه میشود و اگردورۀ ۲۲۰ سال اتخاذ شود 
در قريب غر ۱۲۳۰سال یعتی پنج دوره و 
کسری یک روز اضافه می‌آورد. ا گر واقعاً 
پایستی دوره را ۰ بال پر طبق نص زیچ 
معتبر سنجری فرض بکنیم البته ممکن بود که 
انرا به دورة ۲۵ساله و پنج دورة ٩ساله‏ 
تقیم کرد یمنی سه مرتبه کييسة خماسی هر 
یک بعد از پنج کبس رباعی و پنج مرتبه 
کبیسۂ خماسی هر کدام بعد از شش کبیسۀ 
رباعی قرار داده شود و اگرمیزان طول سال 
شسی راکه زیج سنجری ثبت کرده اساس 
بگیریم ممکن بود همه کییسه‌های خماسی را 
بعد از پنج مرتبه کف رباعی قرار داد یعنی 
همیشه از کیب سال بیستم (با ابتدا از اول 
دوره که اله باید در سالی باشد که تحویل 
آفتاب بحمل در حوالی ظهر بوده باشد) بال 
بیست‌وپنجم بگذرند و کیة خماسی در آن 
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سال اجرا شود و بعبارةاخری در هر ۲۵ سال 
یک کیۀ خماسی بعمل آید که به این طریق 
بيار دقیق می‌شد و فقط در قريب هر 
۰ سال یک روز خطا پیدا می‌کرد لکن 
حرف در ایتجاست که هیچکدام از اين 
تقسیمات مطرد اتخاذ نشده است و نگارنده 
تصور می‌کند که حقیقت مطلب آنست که در 
تاریخ ملکشاهی اصلاً قاعده مطردی برای 
نوبت کی خماسی نبوده است و برای هر 
سال منجمن از روی زیجی يا نتیج رصدی 
که‌اساس تاریخ مزبور بوده موقع تحویل 
افتاب را بحمل حاب و استخراج بایستی 
بکند و اگردر سال منظور در روز 
سیصدوشصت وششم آفتاب در نصف‌النهار 
در حمل بوده آن روز را اول سال نو و آن سال 
را بسیط (یعنی عادی و غیرکبیسه) میشمردند 
وال روز بعد یعنی روز سیصدوشصت‌وهفتم 
نوروز و آن بال (یعنی سال منقضی) کپیسه 
محسوب میشد (یعنی سال کبیهدار) و 
بنابراین غالباً در هر چهار سال یک بار 
تسحویل شس بحمل بعدازظهر روز 
سیصدوشصت‌وششم و علیهذا نوروز در روز 
سیصدوشصت وهفتم واقع میشد لکن در 
بعضی اوقات استثناء چنان پیش می‌آمد که 
در موقم معمول کبیسه یعتی سال چهارم بعد 
از كي سابق باز تحویل آفتاب هتوز اندکی 
قبل از ظهر می‌افتاده و بتابراین آن سال را 
که نشمرده وسال آینده (یعنی سال پنجم) 
را که می‌گرفتد و این فقره یعتی عدم 
وجود قاعده از جدول کبائس -الهای ملکی 
در زیج ایلخانی نیز که تحت هیچ قاعدۀ 
مطردی نمآ ید استخراج و استتباط میشود. 
چه چنانکه مذکور گردید در سیصد سال هفت 
کات ۳۲ اه ویک کنخ خماسی 
٩ساله‏ و یک دور نامعلوم (یعنی دورة اولی 
که‌معلوم نیست اولین کبيسة آن رباعی بوده یا 
خماسی) وجود دارد و فقط با حاب بال 
مطابقت دارد چنانکه مسبتای تسرتیب 
سال‌شماری فعلی در ایران نیز بر همانت و 
بهمین جهت است که بر طبق همین جدول در 
موقع نهمين كية خماسی و هفتادویکین 
کیهاز مبدا تاریخ یعنی سال ۲٩۱‏ بر فرض 
آنکه میزان کر سال را مطابق خود زیج 
مزبور ۵سابعت و ۴۹ دقیقه بگیریم در کل 
مدت ۲٩۹۱‏ سال فقط درست یک ساعت 
اختلاف با حاب حقیقی حاصل میشود. 

همچنین از بیانات صریح قطب‌الدین شیرازی 
در کتاب سابق‌الذکر وی» و عبدالعلی 
بیرجندی در شرح زیج الغ‌بیک (نسخة خطی 
برلن) این معنی (یعتی عدم وجود قاعده مطرد) 
بطور واضح مستفاد میشود. چه هر دو تصریح 
بر این کرده‌اند که تین موقع کبیسة خماسی 
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فقط په استقراء ممکنت. قطب‌الدین گوید: 
«... و لأن الکسر الزايد اقل من ربع بقل 
فتکون الكية اتی یجعلونها فی کل اربع 
سنین یوما من یوم فحینئذ قد یتقق فی بعض 
الاوقات ان تکون الكية بعد خصس سین و 
ذلک انما یتفق بعد اربع سین سبع مرات او 
شمان مرات و هذا انما يعرف بالاستقراء و 
کذلک معرفة اوائل سنی التاريخ». و بیرجندی 
گوید:«... و به استقراء معلوم توان کرد که 
کبانس رباعية محالیه در کدام زمان شش 
خواهد بود یا هفت». و البته تا مزان کر سال 
برحب عقیده و حساب عقیده و حاب 
منجمین ملکشاه در دست نباشد نمی‌توان 
گفت چند دور ٩۲ساله‏ یا ۲۳ساله یا ۳۷ساله 
لازم است ورنه طرح‌ریزی خیالی ترتیب 
خاصی برای کبيسة خماسی و قائل شدن یک 
دور بزرگ و کاملی شامل عد؛ معینی از 
دوره‌های ۲۹ساله و ۳۳ساله با فلان ترتیب و 
تقدیم و تأخر مرتب از روی قیاس و حساب 
برحسب رصد متأخری و به اقتضای میزان 
کسرسال شمسی بر طبق این نیا آن زیج و 
اسناد آن ترتیب بمزسسین تاریخ جلالی 
برخلاف حقیقت تاریخی میشود و البته روا 
ت چنان که در قرن اخیر «سدیلو» دورۀ 
کبائس خماسی را در تاریخ جلالی یک مرتبه 
در سال بیست‌ونهم (پس از شش بار کیۀ 
رباعی) و چهار مرتبه در سال سی‌وسوم (پی 
از هفت بار کبيسة رباعی) و بعبارتاخری ۳٩‏ 
ادش ۱سال فرض کرده است که 
ا گر حقیقت داشت سال جلالی دقیق‌ترین و 
صحیح‌ترین سالهای معمول دنیا میشد و به 
قول «سوتر» (در مقالف خود در دائرةالمعارف 
اسلامی ماده «جلالی») فقط در هر 
بیت‌وهشت‌هزار سال یک روز خطا 
میداشت, در صورتی که در سال گریگوری با 
کیسغبان به دقیق آن در هر ۳۳۳۰ سال یک 
روز خطا وجود دارد. ولی بدبختانه این 
ترکیب‌بندی فرضی «سدیلو» هم ظاهراً از 
روی قیاس به نيجه رصدهای این زمان 
(یعنی عصر خود او) پرداخته شده است و اگر 
فرض طریقه‌ای برای توالی و تناوب منظم 
کبائس رباعی و خماسی از روی حساب 
میزان کر سال شسی بر طبق رصدهای 
فعلی با عدم توجه به تناقض تدریجی در 
میزان کسر سال بحرور زمان جائز بودی 
فرضی بهتر از فرضهای «سدیلو» و «ماتزکا» 
پیشنهاد می‌توان کرد که در واقع بهترین 
فرضها میشد و آن اینست که یک دوره کامل 
۸ ساله قائل شویم که در آن یک کب 
خماسی ٩۲ساله‏ و سه کييسة خماسی ۳۳ساله 
قرار داده شود و این طريقه اگر تناقض 
تدریجی طول سال موثر نبود بقدری دقیق و 





نزدیک به حقیقت میشد که در هقتادهزار سال 
هم یک روز خطا در آن راه نمی‌یافت لکن 
همه این فرشها نه با اساس تاریخی و نه با 
اساس نجومی وفق میدهد ا گرچه «سدیلو» 
فرض خود را بر قول «میرم چلبی» مبتلی 
نموده که گوید در هر ۱۴۴۰ سال ۲۴۹ کیسه 
وجود دارد لکن در فرض پیشنهادی «سدیلو» 
باید در واقع در هر ۱۴۴۹ سال ۳۵۱ کبیسه 
فرض شود تا دورۂ نهم از دوره‌های ۱ سا 
فرضی وی کامل شود ورنه با ۱۴۴۰ سال 
دوره کامل نیست. خود میرم چلیی با فرض 
اینکه کسر سال شصی درست ممادل ۵ 
ساعت و ۴٩‏ دقیقۂ تمام است (یعنی مطابق 
زیج ایلخانی ته زیج گورگانی) دور کامل 
تمام و صحیح را ۰ سال شمرده و چنانکه 
ذکر شد تصریح کرده به اينکه در هر چنین 
دوره‌ای ۴۴ بار کیسة خماسی واقع میشود (و 
۵بار کبي4 رباعی) و ۴۱ کبسه از این ۴۴ 
کببغ خماسی در دور؛ ۳۲ساله (یعنی پس از 
هفت بار کبيسة رباعی) و ۳کبیه از آن در 
دورة ۳۹ساله (یعنی پس از شش بار که 
رباعی) وقوع می‌يابد. به این طریق این فرض 
کاملاو دققاً مطابق با مزان کسر سال شمسی 
آمده و یک ثانیه هم زیاد یا کم نمی‌ماند لکن 
معلوم نیست چرا «میرم چلبی» راجع بمیزان 
کسرسال, رصد ایلخانی را لساس گرفته نه 
رصد سمرقند راء در صورتی که خود شارح 
زیچ الیک و جدش از همکاران آن پادشاه 
بوده است و چرا نصیرالدین طوسی در زیچ 
ایلخانی با آنکه کر سال شسی را پنج 
ساعت و ۴۹ دقيقة تمام میدانسته برای کي 
خماسی دورة ۲۲ساله و ۳۷ساله قائل شنده: 
در صورتی که با حاب وفق نمیدهد و باید 
در آن صورت حتماً٩1ساله‏ و ۳۲ساله باشد و 
بس (مگر آنکه تأویل باتکلف بیرجندی را 
قول کنیم که گوید مقصود از عبارت «پی از 
هشت بار» نوبت هشتم است که ان هم.با 
عبارت فارسی موافقت کامل ندارد) و چرا 
الع‌پیک که کسر سال راب 
(یعنی ۵ساعت و ۴۹ دقبقه و ۱۵ انيه و 
کری) فقط دور؛ ٩۲ساله‏ و ۲۳ساله قائل 
شده است در صورتی که مطابق این مبزان 
کسر باید کیۀ خماسی گاهی در دورۂ 
۳۷ اله (ظاهراً یک دور ۳۷ساله بعد از هفت 
دورۀ ۲۲ساله با ۴۵ که در ۲۶۸ سال 
چنانکه «ماتزکا» فر ض کرده است) چتانکه 
این معنی را از روی حساب و امتحان مجموع 
روزهای سال ملکی با کسور آنها از یک تا 
هزار سال که الغ‌بیک در جدولی ثبت کرده 


بیشتر می‌بداشت 


میتوان یافت و بنابر آن حساب دیده میشود 


که برحسب فرض فنوق (یعنی هفت دور 
۲ساله و یک دور ۲۷ساله) در هر ۲۶۸ سال 





تاریخ جلالی. 
که‌دورة کامل میشود کمتر از یک دقيقه کپیسه 
اضافی شده (یعنی در راقع قریب ۵۶ ثانیه یا 
کمتر از یک روز در بیش از چهارصدهزار 
سال). بیرجندی به این نکته توجه داشته که 
بنابر مزان کسر سال در رصد گورگانی حتما 
گاهی «هشت کب محابع رباعی بوده و بعد 
از ان کي خماسی» باید باشد یعنی دورءٌ 
۷ساله ضروری است ولی گوید که الغبیک 
کسر زاید را ۴٩‏ دقیقه گرفته «و کسور زاید بر 
آن اعتبار نکرده بجهت ساهله». حقیقت آمر 
آنست که در صورتی که سال شمسی حقیقی 
حالا (ینی در حدود ۱۹۳۵ م( قريب 
۸ روز ساب میشود 
بحساب زیج ایلخانی ۳۶۵/۲۴۲۳۶۱۱۱۱ 
روز و برحسب زیح الغ‌بیک (بموجب حاب 
که می‌کنیم) ۳۶۵/۲۴۲۵۳۴۸۷۶ روز فرض 
مینده و «بستانی» أن را معادل قريب 
0۱ روز میشمارد و برحب 
میزان مندرج در زیج سنجری که مؤلف آن: 
(ا گرچه روایات راجع بشرکت وی در امر 
تأسیس تاریخ جلالی دور از احتمال است) 
نزدیکترین نویسندگانی که آثار آنها باقی 
مانده ببهد تأسیی تاریخ مزبور می‌باشد فقط 
قریب ۳۶۵/۲۴۰۰۹۵۶۰۲ روز است و اگر 
دورهٌ ۰ ساله کییسه‌ای که وی شرح میدهد 
مناط باشد قریب ۳۶۵/۲۴۰۹۰۹ روز میشود 
و برای هر کدام از این میزانها می‌توان از روی 
حاب دورة مطردی برای کبائس رباعی و 
خماسی پیدا کرد ولی چون کار موکول به 
استقراء و حساب جدا گانه برای هر سال بوده 
دوره‌های مطردی اتخاذ نکرده‌اند اگرچه 
ظاهراً اله دوره‌هائی ۲۹ساله و ۳۳ساله (و 
شاید ۳۷ساله هم) برای کییه‌های خماسی 
بوده ولی نه یک ترتیب متوالی و معین ودورۀ 
منظم و مطردی بلکه کب خماسی (یعتی 
موقعی که در سال چهارم بعد از یک کبیس 
رباعی تحویل آفتاب بحمل قبل از ظهر روز 
سیصدوشصت‌وششم وأقع شده و به این جهت 
آن سال برخلاف معمول کیسه گرفته نشده و 
سال بعد بایستی کییسه شود) همیشه ظاهراً یا 
در سال بيست‌ونهم یا در سال سی‌وسوم و یا 
در سال سی‌وهفتم از کب خماسی قبل واقع 
بوده بی‌آنکه بتوان قاعد؛ منظمی برای توالی 
این دوره‌ها معین کرد و چين قاعده‌ای 
هیچوقت در کار نبوده است و حتی عجب 
است که قسطب‌الذین شیرازی در کتاب 
ساپق‌الذکر خود عمر خیام را تخطله و انتتاد 
می‌کند که: «خیام در زیچ خود که تألیف کرده 
(فی زیجه الذی وضعه) کبیه را دائما رباعی 
فرض کرده و مطابی حلول شصی بحمل 
شمرده در صورتی که 1 ن خطای فاحش است 
و سیب آن عدم توجه خیام است به آنچه گفته 


تاریخچه. 

شده. در طول ماههای جلالی نیز اقوال 
مختلف است. برحب آنچه در زیج سنجری 
آمدهطول ماهها مطابق توقف آفتاب در بروج 
دوازده گانه بوده و هر یک از شش ماه اول 
ال ۳١‏ روزه بوده الا خرداد ۲۲روزه بوده و 
باقی همه ۲۰روزه بوده بجز آذر و دی که 
۹ روزه و بجز اسفندارمذ در سالهای کبیه 
که ۲۱روزه بوده است. قطب‌الدین شیرازی 
گویدکه بعضی طول ماهها را منطابق بروج 
شمسی میشمردند و دیگر که | کر منجمین 
باشند ماهها را جمله ۳۰ روز گرفته و خمۀ 
مترقه را در آخر اسفندارمة آورند. درباب 
اسامی ماهها همه مؤلفین قدیم و از آنجمله 
عبدالرحمن خازنی تصریح دارند بر ایتکه 
همان اسامی ماههای ایرانی بوده ولی در 
کتاب سی فصل فارسی نصیرالدین طوسی در 
معرفت تقویم (چ ایران ۱ھ .ق.ص ۱۱۱) 
جدولی از انامی جدید فارسی برای ماهها و 
روزهای جلالی درج کرده که «بعضی از 
استادان اين علم» انها رابه این اسامی 
نامیده‌اند و خالی از غرابت ت که اسم ماه 
دوم بهار در این جدول «نوبهار» و ام ماه 
سوم بهار « گرمافزاه است که صورة 
بی‌شباهت به اسامی ماههای پارسی قدیم 
این دای ریک جونگری در 
ضط و به اسم ماههای ملکی و روزهای 
ملکی نامیده شده و عجب انکه این فقره 
باعث اشتباه غریبی برای «توماس هاید» شده 
و تصور کرده ملکی منسوب است به یزدگرد و 
بابراین ادعا نموده که یزدگرد پادشاه اخیر 
ساسانی تاربخی جدید با سال و ماه 
مخصوص تاأسیس و ایجاد نموده و اسامی 
هم ماهها و روزهای سال را عوض کرده و 
اسمهای تازه داده است . «ینفی» و «استرن» 
نیز در کتاب سابق‌الذکر خودشان سعی 
کرده‌اند این اسامی را از امل عبرانی یعنی 
ماههای بهود مشتق بکنند. (پایان حاشة 
۵ص ۱۶۸ - ۱۷۴). 

تاز بخچه. [چ /ج ] (! مصغر) (از: تاريخ + 
چه, پسوند تصغیر) تاریخ کوتاه. تاریخ 
مختصر: تاریخچة معادن ایران. تأريخچة 
حکومت مشروطد. 


تاریخ خراحی. [خ خ] (ترکیب وصفی, [ 


مرکب) نة مالیه. سنة خراجیه. سال خراجی. 
فصل دریافت خراج و مالیات. تقی‌زاده در 
گاه‌شماری آرد: علاوه بر آنکه بر اثر انتشار 
علوم یونانی و مخصوصاً علم نجوم بين 
مسلمین, آنها ناقص بودن سال ۳۶۵روزه از 
قال قمسی حقیقی و قائ و عاب این 
حساب را در عمل دریافته و از طرف دیگر 
عملی نبودن کے ۱۲۰ساله را متوجه شدند 
مداومت خلفاء به افتتاح خراج در ایران در 


نوروز (شاید به پیروی ساسانیان در اواخر 
سلطنتشان که نوروز در ماه اول تابستان بوده) 
باآنکه نوروز در قرن سوم و چهارم هجری 
ببهار افتاده بود موجب کلفت و زحمت 
دهقانان ایران گردیده و بدین جهت مکرراً در 
تابت کردن محل نوروز در سال شمسی و 
اجرای کیۂ رومی در سال ایرانی اقدام شد. 
نه تتها جلو رفتن نوروز و تفییر موقع شروع به 
اخذ و جمع مالیات بلکه اساسا عدم تتاسب 
سال و ماه قمری با امور عرفی و مخصوصاً با 
امر خراج که در واقع طعا مربوط به امر 
زراعت و بدست آمدن محصول بود و اشکال 
عظیم اخذ خراج و پرداخت رواتب با سال و 
ماه قمری و بنابراین لزوم وضع بنیان امور 
مالی دولت پر اساس سال شمی در طول 
تاریخ دورة اسلامی و طي قرون همیته از 
گاهی‌بگاهی نظر اولیای امور مالک اسلامی 
را جلب نموده و ملوک و ولات را بر آن 
میداشت که سال شمی را مدار عمل قرار 
دهند. بقول بیرونی از عهد هشامین عبدالملک 
خلیفة اسوی (۱۰۵ - ۱۲۵ ه.ق.) شکایت 
دهاقین ایران در باب جلو افتادن نوروز بلند 
شد و په خالدین عبدالّه قسری ( که در سالهای 
۱۲۰-۶ ه.ق.والی عراق بود) شکایت 
بردند و ار بهشام نوشت ولی چنانکه ذ کرش 
شت هشام جرات نکرد که اجاز؛ اجرای 
که بدهد. در زمان خلافت هارون‌الرشید 
(۱۷۰- ۱۹۳ ه.ق.)باز ملا کین ایران به 
یحبی‌بن خالد پرمکی وزیر» متوسل شده و 
خواستار شدند که نوروز را دو ماه عقب‌تر 
ببرد و وی خواست این کار را بکند ولی 
دشمنان وی او را متهم ساختند که تعصب 
زردشتی دارد. لذا ترسید و از اقدام به این عمل 
خودداری نمود. بعدها متوکل علی‌انّه خليفة 
عباسی در سته ۲۴۳ ه.ق. در تیجة داستانی 
که‌بیروتی بنقل از صولی و حمزء اصنهانی 
شرح داده حکم اجرای کبیسه داده و خواست 
نوروز را در ۱۷ ژوئن رومی (حزیران) ثابت 
گرداند" ولی بعلت وفات وی کار پیشرفت 
نکرده و انجام نیافت تا عاقبت اقبت المعتضد باه 
در سنۀ ۲۸۲ کبیه را جاری ساخته "و 
نوروز یعنی اول فروردین‌ماه را که در آن سال 
مطابق ۱۲ اوریل بود در ۱۱ ژوئن ( که در 
موقع وفات یزدگرد در آن‌جا بوده) یی 
بجای اول خردادماه سال ۲۶۴ یزدگردی قرار 
داده و پواسطه اتخاذ کبسه‌ای نظیر كبيسة 
رومی در همانجا ثابت ساخت و قرز شد که 
ده موقع افتاح خراج همبشه ازا ن تاریخ 
باشد ؟ و این سال معتضدی ظاهراً برای امر 
مالیات در جریان ماند. 
سال غراجي 
فقط برای تأخیر نوروز و ثابت کردن آن در 


این اصطلاح معتضد در واقع 


تاریخ خراجی. ‏ ۶۲۲۷ 
فصلی که مناسب جمع مالیات باشد بوده نه 
برای تفر یا اصلاح تاریخ. ولی در صورت 
اښتمتال سال قستی برای امور دیوافی نکن 
اقدام اساسی دیگر نیز لازم بود یعنی | گر سال 
شصی و قمری هر دو با تاریخ هجری 
حساپ شود طعا طولی نمی‌کشد که بین این 
دو تاریخ (سال قمری هجری و سال شمسی 
هجری) اختلاف پدا مشود و چون ظاهرا در 
ممالک اسلامی از قرون اولای اسلام در عمل 
خراج سال شمی معمول بوده و در مصر با 
سال قبطی و در سوریه و فلسطین با سال 
رومی و در ايران با سال ایرانی عمل ميشده 
(چنانکه اثار آن جسته‌جسته در کتب تواریخ 
دیده میشود)» ناچار برای رفع اشکال فوق و 
جلوگیری از اختلاف بین دو تاریخ یعنی سال 
هلالی و سال خراجی بایستی تدییری 
اندیشیده شود ورنه علاوه بر اختلاف دو 
تاریخ با جلو رفتن آغاز سال شمسی در طی 
سال قمری که بمرور زمان به آخر سال قمری 
نزدیک‌تر شده پی از ۳۳ سال اصلاً بال 
آینده می‌افتاد (مثلاً پس از آنکه نوروز در 
اواخر ذی‌الحجة یک بال قمری واقع شد در 
سال آینده اصلاً نوروزی واقع نشده بلکه 
نوروز اینده در محرم سال بعد از آن می‌افتد) 
مالیات سال سی‌ویکم خراجی در سال 
سی‌ودوم هلالی و مالات سال سی‌ودوم در 
سی‌وسوم جمع‌آوری ميشد و هکذاو اگردر 
شمار؛ سالهای مالی انقطاعی قائل نشوند 


Thomas Hyde, Velerum ۵‏ - 1 
el Parlhorum et Medorum religionis‏ 
historia, Oxford 1700. pp. 159-220.‏ 
۲ -اتفاقاً در سال ۲۴۳ ھ. ق.اصلاً نوروزی 
واقع نشد و نوروز قبل در ۲۲ ذی‌الحجه سال 
قبل و نرروز بعد از آن در ۲ محرم سنۀ ۲۲۴ 
ه. ق. برد و ثاید هم همین فقره نظر مشاورین 
خلیفه را جلب کرده و مژید اقدام ری شده 
است. ۲ 
۳ - تاریخ احداث این تاریخ و کبیسه مطابق 
سول طبری است: ولی مس‌عودی در 
مروج‌الذهب این عمل را بعنوان تاخير افعاح 
خراج در سنۀ 3۲۸۹ کر میکند. بیرونی اولین 
نوروز معتضدی را مطابق سال ۲۶۴ یزدگردی 
ثبت میکند رلی بر طبق حاب باید ۱۲یا ۱۳ 
رب یال عر باشد. منتهی الادرا ک نیز ۱۳ 
ربیم‌الاول ذ کر نموده است با آنکه نوروز آن 
مال را خود در ۱۱ صفر روایت میکند که با 
حاب موافق است. صفدی (در قطعه‌ای که در 
مجلۀ آسیائی فران ری ۱۹۱۱م. از آن نقل کرده) 
۳ ریع‌الاخر مینوید (بفل از عسکری) که 
این صحیح و دو روایت اولی مبلی بر اشتاه 
است. 
۴-رجوع نه ذیل ۳۱۳ص ۱۵۷ گا‌شماری 
تقی‌زاده شود. 





۸ تاریخ خراجی. 


تاریخ خراجی. 





بایتی در سال قمری فلان تاریخ هجری که 
عمل میکنند مالیات ان سال را به اسم و تاریخ 
سال قبل بنامند و بتدریج مالیات هر سال 
خراجی در سال قمری می‌افتد که شمارۀ 
تاریخ آن یک یا دو یا سه سال بیشتر از شمارۀ 
تاریخ سال خراجی مزیور است و چون از 
طرف دیگر از کبسه که در حکم نی 
شمرده می‌شد احتراز داشته و نمی‌توان تد در 
هر دو سه سال یک بار سال قمری را ۱۳ماهه 
بگیرند ناچار متوسل پوسیلۀ دیگری شدند...: 
از اوائل امر" که ماتفت این اختلاف شدند 
مقرر داشتند که در هر ۳۳ سال یک سبال 
خراجی را از حساب بیندازند یعنی از شماره 
خارج کرده عدد بعد را بگیرند. یسی مثلاً سال 
سی‌ودوم را سی‌وسوم بنامند؟ و به این طریق 
در تاریخ اختلافی پیدا نشده و تاریخ سال 
هلالی و سال خراجی یکی میماند. در 
تجارب‌الامم ابوعلی مسکویه (چ عکسی 
لیدن ۷ مج ۶ص ۰در ضمن وقایع 
سال ۳۵۰ ه.ق.گوید که حسن‌بن محمد 
هلبی لوزیر خلينة سطع ) سال پنجاء 
خراجی را( که منظور سال ۳۵۰ ه.ق.است)۳ 
بال ۲۵۱ قل کرد. 

در تاریخ وصاف نیز بهمن عمل مهلبی اشاره 
. نموده ولی آنرامنجصر پفرد پنداشته و گوید که 
بن تاریخ هلالی در تمام ممالک ایران‌زمین 
نه سال تفاوتست ولی در بغداد یک سال از 
سالهای خراجی از میائه جتن (طفرۂ نظامی) 
کرده‌اند و لهذا حالا سال ۶۹۳ خراجی مطابق 
۱ لالی است در صورتی که «بر قیاس 
معهود اقتضای آن کردی که مطابق سن ۷۰۲ 
بودی»." مشروحترین تفصیل راجع به این 
عمل و بطور کلی به سن خراجیه در کتاب 
خطط مقریزی مندرج است* و بنابر آن چون 
در عهد خلیفۂ عباسی متوکل علی‌الله چندین 
سال ملاحظه کردند که مالیات هر سال (بعلت 
اینکه سال شمسی در اواخر سال قمری شروع 
می‌شد) در سال آینده جمع‌آوری میشود لهذا 
بحکم خلیفه سن ۲۴۱ را به سنۀ ۲۴۲ نقل 
کردند(یمنی در واقع یک سال بر عده سالهای 
خراجی افزوده یا ببارتاخضری یک عدد در 
میانه گذشته و در سلسلة اعداد سالهای تاریخ 
خراجی دو پله یک جا جستند) و گوید که اول 
دور قبل از آن در ۲۰۸.ه.ق.در عهد خليفة 
مأمون یود (ولی از اجرای این عمل در آن 
موقع صریحاً خبری نمیدهد), و نوبت آینده 
در ۲۷۵ ه.ق.بود که باز بایستی یک سال 
جسته و سال بعد را بگیرند ولی غفلت کرده و 
اجرا ننمودند و اختلاف به ۲۷۹ انتقال داد و 
باز گوید موقع اجرای همین کار در دورة آَیندة 
سته ۳۰۷ بود که بایستی ان سال ۳۰۸ شمرده 
شود (ولی باز خبر صریحی از اجرای آن در 





پایتی در اين باب صادر شود درج کرده 
است). پس از آن تقل سال ۳۵۰ رابال ۳۵۱ 
از طرف مهلبی ذ کرو منشور راجم به این آمر 
راکه از طرف خلیفه صادر شده و ابواسحاق 
صابی انشاء کرده عیناً درج می‌کند. این عمل 
یی اسقاط یکت ال خراجی زا از طی 
حاب پقول مقریزی «ازدلاق» می‌نامیدند و 
اگرچه مقریزی در یک موضع گوید که خلفاء 
همشه این کار را در موقع خود اجرا 
می‌کردند (از بیانات خود او معلوم میشود که 
از اجرای مرتب این عمل که بایستی در سر هر 
دورء ۲۳ساله صورت پذیرد گاهی شفلت 
می‌شده و بلکه بعدها اصلاً بطوری اهمال شد 
که فرق بین تاریخ خراجی و تاریخ هلالی 
بچندین سال رسد چنانکه در ضمن همان 
فصل شرح میدهد که در مصر در سال ۵۰۱ 
باز بواسطة اهمالی که در دور قبل در اجرای 
عمل «ازدلاق» شده بود دو سال (یا چهار 
سال؟) اختلاف پیدا شده پود" و لذا حکم به 
تقل سال ۴۹۹ خراجی (۴۹۷؟) به ۵۰۱ صادر 
عدو نص منشور منصل خليقك فاطمی (الامر 
باحکام الله) را در این باب ثبت نموده است و 
نیز گوید که در سنۀ ۵۶۷ ه.ق.سال خراجی 
سل ۵۶۵ خراجی را به ۵۶۷ نقل کردند تا هر 
دو سال مطابق شده و دو اسم از ميان برود و تا 
سال دیگر یکی بمانند. ظاهراً در ممالک 
شرقی اسلامی و از آنجمله ایران بعد از اجرای 
عمل عطق در سن ۲۵۰ از طرف مهلبی این 
عمل اهمال و متروک شده (و یا منتهی یک بار 
دیگر هم یا در نوبت آینده مثلاً در حدود ۳۸۳ 
يا قدری پس و پیش از آن و یا در موقع دیگر 
باز اجرا شده است و بس). چه در کتب 
تاریخی جسته‌جته بفرق متزاید سال 
خراجی و سال هلالی برمی‌خوریم چنانکه در 
تاریخ سلاجقة کرمان تاليف محمدین ابراهیم 
چندین بار ذ کر وقایع با تاریخ و سال و ما 
آمده و در بعضی موارد با تطبیق آن با تاریخ 
عربی و قمری هجری و از ملاحظ این فقرات 
دیده میشود که در قرن پنجم و ششم فرق 
عمده بین دو تاریخ پیدا شده بوده است و 
هرچه بیشتر می‌گذرد فرق بزرگتر می‌شود تا 
آنکه در سال ۶۰۱ ه.ق,سال خراجی به ۵٩۵‏ 
رسیده بوده است ودر سنۀ ۷۰۱ وقتی که 
غازان‌خان در اصلاح این کار و تأسیس 
تاریخ جدیدی با سال شمی اقدام کرد 
چتانکه در:تاریخ وصاف ذکرشده سال 
خراجی ۲ بوده" و شاید در نواحی مختلف 
اختلاف دو تاریخ فرق داشته یعنی در بعضی 
عمل «ازدلاق» را در موقمی بحکم امیر آن 
احیه اجرا کرده و در دیگری اهمال نموده 
باشند و ظاهراً غازان‌خان بعلت همین 





اختلاف تواریخ "" و مخصوصاً بعلت اختلاف 
تاریخ خراجی و هلالی مصمم شد برای امور 
عرفی و دولتی تاریخ خراجی را با تاریخ 
قمری مطابق نموده یعنی «ازدلاق»‌های فوت 
شدہ را یکجا اجرا کرد و ظاهراً سال ۶۹۲ را 
سال ۷۰۱ نامید. «هامر پورگتال» تاریخ 
خراجی را همان تاریخ معتضدی فرض کرده 
و در ضمن شرح تاریخ ایلخانی غازانی 
گوید " که فرق سال شمسی و قمری تا زمان 
معتضد به ٩‏ سال رسیده بود و از زمان معتضد 
تا سنة ۷۰۱ که ۴۲۰ گذشته بود بایستی باز 
۳سال اختلاف حاصل شده باشد ولی 
اختلاف سال محضدی ( که در این مدت با آن 
عمل میشد) با سال قمری هجری فقط ٩‏ سال 
بود چنانکه در سنه ۷۰۲« .ق.سال محضدی 
(منظورش همان سال خراجی است) ۶٩۳‏ بود 
یعنی چهار سال خطا در آن واقع شده بود و 
این خطا بوسیلة تاریخ جدید غازانی برطرف 
شد. 

از متدرجات فوق دیده میشود که استعمال 
سال خراجی در ممالک اسلامی از قرن سوم 
تا هشتم (اقلا) جاری بوده است چنانکه در 
تاریخ قم که ذ کرش گذشت (چ تهران 
ص ۱۴۹)اسناد قدیمه‌ای راجع به جمع 
مالیات درج گردیده که در ایام خلیفة عباسی 
المقتدر ۳۲۰-۲۹۵۱ ه .ق.) نوشته شده و در 
آنها سخن از «سنۀ خراجیه» میرود و بنابر 
قول مولف زیج اشرفی که در سنذ ۷۰۲ «.ق. 


۱-رجوع به ذیل‌های شمارة ۳۱۴و ۳۱۵ و 
۶ کاب گاه‌شماری تقی‌زاده ص۱۵۸ ر ۱۵۹ 
شود. 

۲ -رجوع به ذیل‌های شمار؛ ۳۱۴ ر ۲۱۵ و 
۶ کاب گاه‌شماری تقی‌زاده ص۱۵۸ و ۱۵۹ 
شود. 

۳- رجوع به ذیل‌های شمارة ۳۱۴و ۳۱۵و 
۶کتاب گاه‌شماری تفی‌زاده ص۱۵۸ و ۱۵۹ 
شود. ۰ 

۴ -رجوع به ذیل شمارة ۲۱۷ کتاب گاه‌شماری 
نقی‌زاده ص ۱۵۹ شود. 

۵-کتاب المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط 
رالاثارج بولاق مصرج اصص ۲۷۳- ۲۸۵. 
۶-رجوع به ذیل‌های شمار؛ ۳۱۹و ۳۲۰ کاب 
گاه‌شماری تقی‌زاده ص ۱۶۰ شود. 

۷-رجوع به ذیل‌های شمار: ۳۱۹ و ۳۲۰ کتاب 
گاه‌شماری تقی‌زاده ص ۱۶۰ شود. 

۸-رجرع به ذیل شمار؛ ۳۲۱ کاب گاه‌شماری 
تقی‌زاده ص ۱۶۰ شود. 

۹-رجوع به ذیل‌های شمار: ۳۲۲و ۳۲۳ و 
۴ کتاب گاه‌شماری تفی‌زاده ص ۱۶۱ شود. 

۰ -رجوع به ذیل‌های شمارة ۳۲۲و ۳۲۳و 
۴ اب گاه‌شماری تقی‌زاده ض ۱۶۱ شود. 
۱ -رجوع به ذیل‌های شمار؛ ۳۲۲و ۲۲۳و 
۴کتاب گاه‌شماری نقی‌زاده ص ۱۶۱ شود. 


تاریخ‌دار. 


(یعنی یک یا دو سال بعد از تسین تاریخ 
غازانی) تألیف شده (برحب آنچه بلوشه در 
فهرست نسخ فارسی کتابخانة مان پاریس از 
آن کتاب نقل کرده است) تاریخ خراجی در 
فارس رواج کامل دائته و سال شمسی بوده 
که در دوایر دولتی متسل بود و آن در سنۀ 
بعد از طوفان ! در عهد خرو پرویز 
ایجاد شده است. در تازیخ وصاف نیز حمتی 
پس از تاریخ غازانی باز ذ کر سال خراجی 
هست چنانکه در ص ۴۰۴از همان کتاب 
گسوید: «در شهور اربع وتسعمین‌وستمائه 
خراجی که امروز بعرف خاص آن را سن ثلت 
خانی غازانی گوید...». گینزل در کتاب 
سابق‌الذکر گوید که سال مالی به اسم سنه 
خراجیه در مصر از طرف خلیفۂ فاطمی العزیز 
(۳۸۶-۶۵ھ .ق.)و در ممالک عراق و ایران 
در عهد خليفة عباسی الطائم لأمر الله 
(۳۸۱-۳۶۳ ه.ق.) تأاسیس شده که هر دو 
سال شمسی بوده و در مصر با ماههای قبطی و 
در ایران با ماههای ایرانی شمرده می‌شد و در 
مصر از اول محرم مسثة ۶ د.ق.جاری و 
معمول شد تا در سنه ۵۰۱ ه.ق.در عهد 
مستهر «؟» مشسوخ گردید.۲ بودن آخرین 
«ازدلای» در عهد طائم معقول و محتمل است 
چه در سل ۶۰۱ ه.ق.فرق دو تاریخ بهفت 
سال رسیده بود و این فرق علامت قریب ۲۳۰ 
سال اهمال است. (از گاه‌شماری صص ۱۵۶ 
- ۱۶۳). رجوع په تاریخ غازانی و تاریخ 
جلالی و تاریخ شمسی و تاریخ قمری شود. 
تاریخ‌دار. (نف مرکب) مورخ. (انندراج). 
دارنده تاریخ. نگارند؛ تاریخ. تاریخ‌نویس. 
کسی که تاریخ نویسد. 
تازیخ‌دان. (نف مرکب) دانند؛ تاریخ. 
شناسندة تاریخ. مورخ. 
تاریخ دهقان. (خ د] اإِخ) یکی از کتب 
سیرالملوک (خدای‌نامه) که توسط دهقانان 
(مالکان) ایرانی که حافظ سنن و تاریخ ایران 
بودند تتظیم شده بود 
سرایندء رازهای نهفت 
ز تاریخ دهقان چنین بازگفت. نظامی. 
تاریخ رومی. [خ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به تاریخ‌الروم و تاریخ رومیان 
و تاریخ اسکندری شود. 
تاریخ رومیان. [خ] (ترکب اضافی, ! 
مرکب) " تاریخ نای روم که تین آن مشکل 
است و تاریخ‌نویسان قدیم در آن اختلاف 
دارند. نظر محققین جدید نزدیک بتاریخ 
«وارون» ؟ ۷۵۳ است و تاریخ « کنسولهاه که 
بر اساس ایام مقدس کنسولی* قرار دارد 
چندان دقیق نیست و آغاز آنرا بال ۲۴۵ 
روم یا ۵۰۰اق .م.قرار میدهند. رجوع به 
تاریخ اسکندری و تاریخ‌الروم و تاریخ رومی 
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شود. 

تاریخ شدن. اش د] (مص مرکب) تاریخ 
گشتن. بزرگ و مشهور شدن. باقی ماندن نام. 
به غایت و نهایت بزرگی رسیدن. اشهر ناس 
شدن. رجوع به تاریخ و تاریخی شدن و 
تاریخ گشتن شود. 

- تاریخ قومی شدن؛ بزرگ و پیشوای قومی 
شدن. اشهر قومی شدن:... و صولی گفته تاریخ 
هر شیء غایت و نهایت آن چیز است و از 
اینجا که گویند «فلان تاریخ قومه» یعنی به او 
عنتهی می‌شود شرف قوم وی. (از منتهی 
الارب) (از غیاث) (آنندراج). 

تاریخ شمسی. [خ ش] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) حساب زمانی که.به اعتبار حرکت 
زمين بدور خورشید و بقول قدما حرکت 
شمی بدور زمین حاصل آید. تاریخ هجری 
شمی محاسبۂ تاریخ است از سال همجرت 
پیغمبر بحساب سالهای شمسی. 

مولف فرهنگ نظام در ماد؛ «شمسی» آرد: 
سالی که به اعتبار چهار فصل ناشی از 
حرکت زمین است. چون در علم هیئت قدیم 
شمس را دور زمین گردان میدانستند و فصول 
رانتیجه آن سال, فصول را شمسی میگفتند 
مقابل قمری که دوازده گردش دوری قمر 
بوده». مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون در 
ذیل کلمةٌ سنه آرد: سال شمسی دوازده ماه 
شمسی و سال قمری ۱۲ ماه قمری است و هر 
یک از ماههای شصی و قمری بحقیقی و 
وسطی و اصطلاحی تقیم میشوند و بدین 
قیاس هر یک از سالهای شمی و قمری نیز 
بر سه تعبیر مزبور اطلاق شود. بنابراین ماه 
شمسی حقیقی عبارت از مدت قطع خورشید 
بحرکت تقویمی خاص آن در یک برج است و 
مدا آن هنگام حلول خورشید به اول آن برج 
است. از این‌رو منجمان چنین قرار دهند که 
خورشید در نصف‌الهار نخستین روز ماه در 
درجه نخستین آن برج باشد خواء هنگام 
نصف‌النهار بدان متصل شده باشد یا پیش از 
آن در شب گذشته یا در روز گذشتة آن بعد از 
نصف‌الهار روز قبل هرچند بمیزان یک دقیقه 
باشد ولی عامه بدین شرط قائل نیستند و 
مبادی ماهها را ایامی گيرند که خورشید در 
آنها در اوائل برج باشد خواه هنگام 
تصف‌الهار بدان منتقل شده باشد یا قبل یا بعد 
یا در شب پیش از آن یا در فردای آن بعد از 
نصف‌النهار روز قبل» پس سال شمسی حقیقی 
عبارت است از دور شدن خورشید از قممتی 
از اچزاء فلک‌لبروج 39 هنگام بازگشت بدان 
جزء است و بنایراین ا گر این جزء در اول 
حمل باشد آنرا سال عام نامند و اگرجزئی 
باشد که خورشید در آن هنگام ولادت 
شخصی منتقل شده باشد انرا سال مراد 





تاریخ شمسی. ۶۲۲۹ 
نامند... بايد دانست که مدت سال شصی 
حقیقی ۳۶۵ روز و پنج ساعت و کسری است 
و این کسر برحسب رصد ایلخاتی ۲۹ دقیقه و 
در.نزد بطلمیوس ۵۵ دقیقه و ۱۲ ثائیه و در 
نزد تبانی ۴۶ دقیقه و ۲۴ ثانیه و در نزد حکیم 
محی‌الدین سفربی ۴۰ دقیقه است و این 
ساعات زاید را ساعات فضل دور» نامند و 
سنجش «فضل دور» برحب نزدیکی أوج 
شمس بنقطه انقلاب صیفی و بودن مدا سال 
مأخوذ از زمان حصول شمس به اعتدال 
ربیعی است ولی هرگاه مبداً سال از زمان 
حلول خورشید بنقطة دیگری گرفته شود آن 
وقت «فضل دور» را برحب اندازه‌های 
مذکور در نظر میگیرند و گاهی هم از آن میزان 
نقصان می‌یابد و ببب انتقال اوج اختلاف 
می‌پذیرد. و ماه شمی وسطی عبارتست از 
مدت حبرکت خورشيد در سی روز و ۱۰ 
ساعت و ۲۹ دقیقه و ل دقیقه و این -سال 
شمسی وسطی است. آلگاه باید دانسا سال 
وسطی و حقیقی شمسی یکی باشند زیرا دور 
وسط و دور تقویم در یک زمان پایان یابند و 
تفاوت میان ماه‌های شمسی حقیقی و وسطی 
است زیرا ماه حقیقی نبت بوسطی گاه 
فزونتر وگاه کمتر و گاه برابر آنست. و ماه 
شمی اصطلاحی آنست که نه حقیقی ونه 
وسطی باشد بلکه چیز دیگری است که 
اصطلاح در آن روی داده است چه مبنای آن 
صرفا بر اصطلاح است و در آن حبرکت 
خورشید را در نظر نمی‌گیرند بلکه مجرد ایام 
روز را معتبر می‌شمرند چنانکه اهل روم آنرا 
بدینان مصطلح کرده‌اند که سال مزبور ۳۶۵ 
روز و ربعی است و کسر را ربع تام می‌گیرند و 
این ربع را در چهار سال یک روز میشمرند و 
آن روز را روز کبیسه نامند و مردم ایبران در 
این زمان کر را فرومیگذارند و سال مزبور 
در نزد ايشان ۳۶۵ روز بدون کر است. 
(کثاف اصطلاحات الفنون چ کاپان نودلی 
ج۷صص ۷۱۳ - ۷۲۲). رجوع به کلم تاریخ 


۳ 


سود, 

بیرونی سال شمی را سال طبیعی وسال 
آفتاب نامد و در الشفهیم آرد: سال طبیعی 
عبارت است از ان مدت که اندر او یک بار 
گردش‌گرما و سرما و کشت و زه بتمامی بود. 
و آغاز این مدت از بودن افتاپست بنقطه‌یی از 


۱ -رجوع به ذیل شمارة ۳۲۵ کتاب گاه‌شماری 
نقی‌زاده ص ۱۶۲ شود. 
۲ -رجوع به ذیل شمار؛ ۳۳۶ کاب گاهشماری 
تفی‌زاده شر د. 
des Romains.‏ ۴9 - 3 
Varron.‏ - 4 
Les fasles consulaires.‏ - 5 


۰ تاریخ شهریاران. 


فلکالبروج تا بدو بازآید و زین جهت به 
آفتاب متسوب کرده امد این سال. و اندازۂ ار 
سیصدوشصتِ‌وپنج روز است و کری از 
چهاريک روز کمتر چنانک ما همی یابیم, وز 
چهاریک روز بیشتر چنانکه پیشیتگان همی 
یافتند. و چون سال طبیعی این است که گفتیم 
ماه او که نیم شش‌یک است از وی ماه 
اصطلاحی است ند طبیعی. (التفهيم چ جلا 
همائی ص ۲۲۱)... و اماسال شمسی 
روزگارش سیصدوشصت‌وپنج است با 
کسری که تزدیک چهاریک روز است و او را 
رومیان و سریانیان و قبطیان و پارسیان و 
سغدیان بکار همی دارند ولیکن به استعمال 
کرش برخلاف هم شوند و هر کی از 
ايشان راهی دیگر همی گیرد. (لتنهیم ایضا 
ص‌۲۳۵)... بسال آفتاب چهاریک روز یله 
کنند تا از وی چهار سال روزی بحاصل آید و 
آنگه او را بروزهای سال بیفزایند تا جمله 
سصدوشصت‌وشش روز شوند. (التفهیم ايضاً 
ص ۲۲۱ 
تاریخ شهریاران. (خ ش] اتسرکیب 
اضافی, [مرکب) تاریخ پادشاهان قدیم ایران. 
تاریخ پادشاهان پیش از اسلام در ایران. 
سرگذشت پهلوانان و نجیب‌زادگان قدیم 
ایران. حماسه‌های ملی ایران؛ 
هرچه تاریخ شهریاران بود 
در یکی نامه اختیار آن بود. نظامی. 
تاریخ طبیعی. (خ طّ] (ترکیب وصفي, | 1 
KY‏ تحقیق و تتبع دربارة موجوداتی 
است که در طعت وجود دارند. علم‌الاشیاء. 
ظاهرا این اسم به علم مزبور پس از تممية 
پلییوس " کاب خود را" اطلاق شده است. 
تاریخ عمومی. [خ غ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب)" تاریخی که شامل کلیات از قبیل 
شرح وقایع و جنگهاء ذ کر سلاطین. رؤساء 
اوضاع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جهان 


است. 
تاریخ غازانی. [خ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) تاریخ ایلخانی. حسن تقی‌زاده در 
کتاب گاه‌شماری آرد:... بقول مشهور از ۱۳ 
رجب سنه ۷۰۱ «.ق.مواقق اول حمل و اول 
فروردین‌ماه جلالی سنۀ ۵ جلالی شروع 
میشود.* در نزهت‌القلوب نیز اول محرم سال 
۷۴۰« .ق,را معادل ۲۴ تیرماه چلالی ن 
۱ و ۲۴ تیرماه سن ۳۸ غازانی می‌شمارد 
که بنابر آن باز مبدأً بستة ۷۰۱ه.ق.ولی 
بتاریخ جلالی سنذ ۲۲۴ میافتد. لکن در تاریخ 
وصاف که تالیف أن مقارن همان زمان ایجاد 
تاریخ غازانی بود در ص ۴۰۴ روز ۲۲ رجب 
سن ۷۰۲ه.ق.را آغاز سن ۶۹۴ خراجی و 
سنه سوم خانی غازانی میشمارد و در ص 


۵ گوید: «ابتدای سنه احدی خانی ء.طابق : 





سنه اثنين و تسعین و ستمانة الخراجیه» و از 
این قرار مبداً تاریخ بدوم ماه رجب سس ۷۰۰ 
ه.ق.میافند که مطابق اغاز سال ۲۲۳ جلالی 
میشود و این فقره با آنچه در | کثر تقویم‌های 
این عصر ثبت است هم موافقت دارد چه مثلا 
امال را (۱۳۱۴ ه.ش.) مطابق ۸۵۷ جلالی 
و ۶۳۴ تركية ناقصة غازانیه ثبت می‌نمایند که 
مدا پهمان سنۀ ۲۳۳ جلالی میرد و ظاهراً 
پاید قول تاریخ وصاف را ترجیح داد. 
سالهای این تاریخ شمسی است و در واقع 
عیا نظیر تاریخ جلالی است فقط با فرق در 
ميدأ تاریخ و هر ماه و هر روز از سالهای آن 
نیز عیناً همان ماء و همان روز از سالهای 
جلالی است و چنانکه از تطبیق نزهت‌القلوب 
دیده مشود و چون آین تاریخ و سال و ماه را 
برای امور دولتی استعمال میکردتد و برای 
امور مذهبی تاربخ هجری قمری معمول بود 
لهذا یکی شمسی و دیگری قمری با مبداً 
تاریخ مختلف حساب شده و تصادمی با هم 
نداشتند و چون مبدا یکی نبود اختلاف بین 
آنها باعث اشتباهات و اختلال حاب نميشد. 
چنانکه گفته شد اسامی ماهها در این تاریخ 
همان اسامی ماههای ایرانی بوده و در 
نزهت‌القلوب تصریح میکند بر اینکه سال 
غازانی ماههای مخصوص یا اسامی دیگر 
ندارد ولی بعدها در تقویم‌ها دیده میشود که 
ماههای سال غازائی را به اسامی ترکی ثبت 
کرده‌اندو حتی در شرح ملا مظفر جنابذی 
( گنابادی) بر بیست‌باب عدالعلی بیرجندی 
در ضمن تقویمی که برای ستةً ۱۰۰۵ ه.ق, 
ساخته بهمین نحو عمل کرده است. عمل 
«ازدلاق» ظاهراً بعد از ا تاریخ غازانی 
بکلی فراموش نشد و از اینکه عشمانها از 
اواخر قرن یازدهم هجری به این طرف آن را 
مرتباً مجری داشتند معلوم میشود که قبل از 
آن یا در خود ان مملکت و یا بعضی ممالک 
دیگر اسلامی ولی بطور تام رتب مجری بوده و 
یا چون بکلی از خاطرها نرفته بود دولت 
علمانی آنرا... احیا نمود. " (از گاه‌شماری 
تقی‌زاده صص ۱۶۳ - ۱۶۴). رجوع به تاریخ 
ایلخانی شود. 


تاریخ فرس. (خ فٌ] (ترکیب اضافی, ! 


مرکب) رجوع به تاریخ قدیم و تاریخ 
یزدگردی شود. 


تاریخ قلسفیی. [خ ف س] ات رکیب 


وصفی. [مرکب) ۲ تاریخی که دریارۂ علت 


| حوادث تحقیق کند و تلل آنها را نهان 
| دهد و در این تتبع به نتایج عملی و نظر 


مکتسپه وابسته باشد. 


تاریخ قاژانی.(خ] (ترکیب وصفی, [ 


مرکب) تاریخ منسوب به غازان‌خان. رجوزع 
به تاریخ ایلخانی و تاریخ غازانی شود. 


تاریخ ددیم. 
تاریخ قبط حدید. [¿ ق ط جا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) رجوع به تاريخ 
مصر جدید شود. 
تاریخ قبط قدیم. [غ ی ط ق] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) رجوع به تاریخ مصر فقدیم 
شود. 
تاریخ قدیم. (خ وَ) (ترکیب وصفی, | 
مرکب)" دربار؛ ادواری از ازمنة بسیار قدیم 
بسحت می‌کند. تاریخ قدیم به انقراض 
امپراطوری روم غربی بال ۴۷۶ م. و بعقیدۂ 
برخی دیگر بمرگ «تئودوسیوس»* بسال 
۵ م. خاتمه می‌یابد. ||تاریخ فرس قدیم. 
تاریخ یزدگردی. تقی‌زاده در گاه‌خماری 
آرد:. .. آنچه امروز به | اسم تاریخ فرس قدیم و 
سال قدیم پارسیان یا فرس در تقویم‌ها ثبت 
می‌گردد و ماههای انرا برای تمیز از ساه‌های 


1 - Hisloire naturelle (فرانوی)‎ 

2 ۰ Pline - ۰ 

3 - Historia naluralis (Jii). 

(فرانسوی) Hislorire universelle‏ - 4 
۵- سنه ۸۷۰۱ . ق. مطابق ۲۲۴ جلالی ميود 
ته ۲۲۵ و اول محرم سال ۷۲۰ ه. ق. بر طیق 
حساب از روی جدارل #شرام» مطابق ۲۸ تیر ماه 
جلالی است. مگر آنکه ماههای جلالی چنانکه 
ظاهراً اوایل مرسوم برد شمسی حقیقی شمرده 
شودنه ۰آروزه و نوروز مال ۷۰۲ ه. ق. باز بر 
طبق همان جداول مطایق ۲۳ رجب میشود. از 
تقویمی هم که از سنة ۵۱۳۰۳ . ق. بنظر رسید 
سال مزبور را مطایق ۸۰۸ جلالی و ۵۸۴ غازانی 
شمرده که باز برخلاف سایر تقاویم میدا را بة 
۴ جلالی مرساند. بطرر کلی در کب تاربخی 
غالبا در موضوع سال و ماه خلط و اشتباه زیادی 
است. و از آن جمله مقریزی گاه گوید که سنهً 
۹ خراجی را بنۀ ۵۰۱ نقل کردند» و گاهی 
این کار را بسنة ۴۹۷ خراجی نبت داده و گوید 
فرق چهار سال شنده بود و ظاهرا اولی صحیح‌تر 
است. در تاریخ سلاجقة کرمان تطیقهای 
تواریخ خراجی و جلالی غالبا دارای سهر انت. 
مثلاً در ص ۱۹۲ (از ج هموتسما) اول رمضان 
سال ۶۰۰ ھ. ق. را با خردادماه سال خراجی 
۴ در ص ۱٩‏ باز شرال همان سال قمری را 
با ۲۴ خرداد همان سال خراجی و در ص ۱۹۶ 
هفتم رمضان سال ۶۰۱ه.ق, را با ۱۵ حرداد 
سنة ۵۹۵ خراجی تطییق می‌کند که تناقض آنها 
واضح است. تطبیق‌های دیگر این کتاب نیز 
خالی از اشتباه نيت و در هر حال غالبا نه با 
۳۹ سال و ماه بزدگردی و نه با حاب سال 
معتضدی و نه با حاب جلالی مطابقت دارد و 





۶-رخسوع بسبه گاشماری نمی‌زاده 
صص ۱۶۷-۱۶۵ شود. 

7 - Hisloire philosophîique (فرانری)‎ 

8 - Histoire ancienne (فراتوی)‎ 

9 - Théodose. 


تاریخ فرون جدید. 


تاریخ جلالی بلفظ «قدیم» تردیف می‌کنند و 
در دور اسلامی همیشه در سالهای تاریخ 
یزدگردی استعمال شده و میشود همان 
گاه‌شماری است که در اران قبل از اسلام و 
اقلا در عهد ساسانیان معمول بوده... 
(گا‌شماری ص ۴۰). رجوع به تاریخ 
ی 
تاریخ قرون جدید. (خ ق ن جا 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) یا تاریخ جدید' که 
از زمان کشف قارۂ آمریکا تا امروز بسط 
می‌یاید. 
تاریخ قرون وسطی. اخ ق ن دطا] 
(ترکیب اضافی, [ مسرکب)" دربار؛ ادواری 
بحث میکند که مابین تاریخ قدیم و تاریخ 
جدید قرار دارد. رجوع به قرون وسطی در 
ردیف خود شود. 
تاریخ قهری. [خ ن م] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) مؤلف کشاف اصطلاحات القنون در 
ذیل کلم سنه آرد: ماه قمری حقيقی 
عبارتت از زمان جدایی ماه از خورشید از 
وضع مخصوصی به نبت خورشيد مائد 
اجتماع و هلال تا باز بدان وضع مخصوص 
بازگردد و این وضع در نزد اهل شرع و 
بادیه‌نشینان عرب همان هلال است و بهمین 
سبب آنرا ماه هلالی نامتد و سال حاصل از 
اچتماع آنرا سال هلالی خوانند. و در نزد 
حکمای ترک عبارت از اجتماع حقیقی است 
که مدار آن بر حرکت تقویمی مخصوص بماه 
است و پوشیده نماند که نزدیک‌ترین اوضاع 
ماه بخورشيد از نظر ادرا ک‌همان هلال است 
زیرا اوضاع دیگر از قبیل مقابله و تربیع و جز 
اینها را نمیتوان دریافت جز برحصب تخمین 
زیرا ماه بر نور تام تا قبل از مقابله و پس از آن 
دیرزمانی باقی نمی‌ماند همچنین دیگر 
اوضاع هم بدین منوال باشد اما وضع ماه 
هنگام دخول «تحت‌الشعاع» هرچند در این 
خصوص مثابه وضع هلالی است ولی ماه در 
وضع علالی مشابه موجود بعد از عدم است و 
مولود خارج از ظلست بدین سیب هلال را 
مدا نخستین قرار داده‌اند و ماه قمری وسطی 
که آثرا حسابی نیز نامند, عبارت از زمان 
مابین دو اجتماع وسطی است و آن مدت سیر 
ماه بحرکت وسطای آن که ۲۹ روز و ۱۲ 
ساعت و ۴۳۴ دقیقه است و هرگاه این را در ۱۲ 
ضرب کنیم ۴ روز و ۸ساعت و ۴۸ دقیقه 
بدست آید و این حاصل سال قمری وسطی 
است که آنرا حسابی نیز نامند و این نسبت 
بال شمسی حقیقی ناقص است. و ماه قمری 
اصطلاحی آنست که در آن صرفاً عدد ایام را 
در نظر گیرند ب‌آنکه حرکت قمر را سنا قرار 
دهند از این‌رو منجمان مبدا سال قمری 
اصطلاحی را اول محرم گیرند و محرم را ۳۰ 


روز و صقر را ۲۹ روز الخ بحساب آرند و در 
هر ۳۰ سال بر ذوالحجه یازده بار یک روز 
افسزایند و بنابراین ذوالحجه یازده بار 
سی‌روزی است و سالی راکه در آن بر 
ذوالحجه یک روز افزوده‌اند سال که نامند 
و گفته‌اند که ماه اصطلاحی عیناً همان ماه 
وسطی است جز اینکه اگریخواهند از ماه به 
ایام تعبیر کنند ناچار شوند که ماهها را نیز 
بگیرند و شرح آن چنین است که هرگاه کسر 
از نصف تجاوز کند آنرا یک گیرند و کر زاید 
بر ایام در یک ماه ۳۱ دقیقه و ۵۰ ثانیه است. 
واگرآنرادر ۲۴ متحط ضرب کنیم ۱۲ساعت 
و ۴۴ دقیقه بدست می‌آید و چون کسر زاید بر 
نصف روز وده است آنرا یک روز گرفتهاند و 
ماه اول یعنی محرم را ۲۰ روز گرفته‌اند و ماه 
دوم ۲٩‏ روز باشد زیرا کسر زاید درنتیجۀ 
محاسبه نقصان محرم از میان رفته است و 
ضعف بافیمانده کسر بر نطف باقی ماند و 
همچنین الي آخر. پس اگرکسر زاید فقط 
نصف باشد و ماهی را سی و ماهی را ۲۹ روز 
بگیرند در آخر سال کری باقی نمی‌ماند. 
ولی حقیقت انست که نبت به نصف ۴۴ 
دقیقه زاید است و از اینرو هرگاه این دقایق را 
در ۱۲ یننی عدد ماهها ضرب کنند و از 
حاصل در هر ۰ دقيقه یک ساعت استخراج 
کنند ۸ ساعت و ۴۸ دقیقه بدست آید و این لد 
بیست‌وچهار ساعت شبانه‌روز باشد ِ 
کمترین عددی که از آن استخراج شود و | 
است و آن مار می رورافتپس خر اج 
و سدس آن ۵است و مجموع آنها ۱۱ است 
پس در هر سال از ساعات زاید بر ماههای 
دوازده گانه یک روز کامل بدست آید و هرگاه 
ساعات زاید بیش از نصف روز در سال بشود 
در این سال روز زایدی تمین کنند چنانکه در 
سال اول چیزی زیاد نشود زیرا کسر کمتر از 
نصف است و در سال دوم یک روز می‌افزایند 
چه بیش از نصف است و پر همین قیاس... و 
ترتیب سالهای کبائی را به رقوم جُمّل بیان 
کرده‌و آنرا بهزیجوج (ادوط)" یعنی کبایس 
عرب خوانده‌اند. پس آشکار شد که نجه هر 
دو اصطلاح یکی است. ( كتاف اصطلاحات 
الفنون چ کاپیتان ننودلی ج۲ صص ۷۲۳- 
۴ 

تقی‌زاده در کاب گاه‌شماری آرد:سال قمری؛ 
می‌توان مسلم فرض کرد که در بدو امر سال 
ولی ظاهرا در بین مردم زراعت‌پیشه و گلهدار 
که اساس کارهایشان بر روی فصول طبیعی 
است باید بزودی ترتیب کبیسه‌ای ایجاد شده 
باشد و اولین شکل گاه‌شماری که از آن در 
قوم اوستایی خبر داریم و اثرش باقی است 
« گاه‌شماری اوستایی قدیم» است که مربوط 


تاریخ قمری. ۶۲۳۱ 


بفصول شمسی است و بظن قوی سال قمری و 
شمسی, یعنی قمری کبیسه‌دار بوده است. 
ترتیب کبیسه برحب قیاس بگاه‌شماری 
بابلی و غیره میتوان حدس زد که بدواً قاعدة 
معینی نداشته و اختیاری بوده یعنی از گاهی 
بگاهی در هر سه یا چهار یا دو سال که بعقب 
ماندن ماهها از موقع طبیعی خود توجه میشد 
روساو ریش‌سفیدان قوم یا مق‌ها یک ماه بر 
سال اضافه میکردند ولی ممکن است بعدها 
ترتیب معیتی و دور؛ منظمی برای کبیسه 
(چنانکه در بابل نیز چتان بود) اتخاذ شده 
باشد. ( گاه‌شماری صص ۱-۱۰۰ ۱۰). پیرونی 
سال قمری را سال اصطلاحی دانسته در 
التفهیم آرد: و اما سال اصطلاحی آنست به 
نهاد مردمان که دوازده بار چند ماه طبیعی 
است. و اندازۂ وی سیصدوپنجاه‌وچهار روز 
است و پنج‌یک روز و شش‌یک او جمله کرده 
و این یازده تیر بودا گرشباروزی سی تیر بود. 
و اين سال را سال قمری خوانند. الفهیم 
ص ۲۲۱). 

... و اما اندر سال قمری از آن پنج‌یک و 
شش‌یک روز بسیوم سال روزی تمام شود و 
روزگار سال, سیصدوپنجاء‌وپنج روز. وز آن 
چیز کی بماند که از وی افزونست وز آن دو 
کسربتم سال نیز روز دوم تمام. و همچنین 
تا آن کسر سپری شود بیازده روز [چون سی 
سال بگنرد]؟ و آن سسالها که 
سیصدوپنجاهوپنج روز باشد کبسه‌های 
عرب خوانند. نه از قبل انکه ایشان بکار همی 
برند یا بردند ولکن از جهت خداوندان زیجها 
که بر سال تازیان شمارها برارند که بدین 
کییسه‌ها محتاج باشند. 

نسیء چیست؟ تفیر او سپوختن و تأخیر 
کردن است و معنیش آنست که سال قمری از 
سال شمسی یازده روز بتقریب پیشتر آید 
وزین جهت ماههای تازی بهمةٌ فصلهای سال 


(فرانری) moderne‏ ۲۷5۱۵۲9 - 1 
(فرانسوی) 9و۵ Hisloire du moyen‏ - 2 
۳ - بهزیجرج عبارتست از ترتیب سالهای 
که به رقوم جمل. رجوع به کشاف 
اصطلاحات الفنون چ کاپینان نودلی ص ۷۲۴و 
حاشية بعد شود. 
۴-همایی در حاثیۀ ص ۲۲۳ آرد: فضل‌السنه 
یعتی کر زاید بر ۳۵۴ روز سال قمری یک 
خمی و یک سدس شبانروز است و ۳۲۰ کمتر 
عددی است که در امجح داشته باشد. خمس 
وسدس شش ۱ميشود. پس فضل اله در 
مدت ۳۰ بال قمری ۱۱ روز تمام مشود و در 
این مدت ۱۱ سال کیه کنند و ذوالحجه را ۳۰ 
روز تمام گیرند. بازده سال که را بحروف 
تقویمی اثارت کرده‌اند «بهزیجهم‌کادوط»: و‌ 
۳ مال شانزدهم را که کند 
ایهزیجو حکادوط». 


۶:۳۲ تاریخ کردن. 


تاریخ مصر. 





همی گردید. بتقریب سی‌وسه سال و هر ماهی 
که‌نامزد کنی او را بهر فصلی یابی و بهر جای 
از آن فصل, و جهودان را اندر تورية فرموده 
آمده است که از آن روزها گرد آید که میان 
سال قمری و سال شمسی‌اند. و آن سال را که 
کبس کنند بزبان عبری «رعبور» نام کردند. و 
معنیش آبستن بود. زیر که آن ماه سیزدهم را 
که‌یر سال زیادت شد تشه کردند بار زن که 

افزوده است بشکم او. و بدین کبس کردن سال 
ای الیش امک سر تراد و 
جهودان همساية عرب بودند اندر یشرب که 
مدینهٌ پیغامبر است صلی‌الّه علیه‌وسلم» پس 
عرب خواستند که حج ایشان هم بذی‌الحجه 
باشد وهم بخوشترین وقتی از سال و 
فراخترین گاهی از نعمت و ز جای نجبند تا 
تجارت و سفر بر ایشان اسان بود. این کبیسه 
جهودان بیاموختند نه بر راهی باریک ولکن 
بود اندر خورامیان. و آن بدست گروهی کردند 
بلقب «قلامس» ای «دریامغ» و آن شغل پسر 
از پدر همی یافت و این شار نگاه همی 
داشت چون کبیه خواستی کردن بخطبه اندر 
گفتی فلان ماه را تأخیر کردم و اگراز ماهی 
حرام بودی مثلاً محرم؛ گفتی محرم را 
سپوختم و او را حلال کردم زیراکه بسالی که 
دو محرم بود نخستین حلال باشد. زیراکه 
چهار حرام است و آن دیگر که بحقیقت صفر 
است محرم گردد و بر این بودند تا آنگه که 
اسلام آنراباطل کرد بسال نهم از همجرت" و 
این سال حجةالوداع است که پیفامبر 
عله‌ال لام جهان را و امت خویش را بدرود 
کرده‌لست و فرکه ماههای قمری اندر سال 
شمی بکار دارد او را چاره نیست از این 
کبسه‌کردن بماهی قمری. (التفهیم چ جلال 
همایی صص ۲۲۲- ۲۲۶). ... سال از دو 
بیرون نیست, يا قمری یا شمی. و قمری از 
دو گونه بیرون نیست نختین ساده که دوازده 
ماه باشد چنانکه مسلمانان بکار همی دارند و 
نیز ترکان «برسوی» و اندازة این قمری ساده 
بر حال میانگی و وه روز 
[است. آنگاه گاه پنجاه‌وسه آید و گاه 
نج انوع ب کم رمان ان باوت و 
تقصان روز را. و دیگر ] گونه از سال قمری 
نسیء کرده و سیزده ماه شده و اين را هندوان 
و جهودان بکار دارند و نیز یونانیان اندر 
روزگار قدیم و تازیان به جاهلیت و کافری. 
اتفهیم ایض ص ۲۳۵). ... ماه دو گونه اسست» 
یکی طییمی و یکی اصطلاحی چنانک 
مردمان یک با دیگر نهاده‌اند. اما طبیعی 
آنست که قمر بُعدی دارد از آفتاب سوی شرق 
یا سوی مغرب وز آنجا برود تا بهمان بعد بدان 
جهت بازآید ماه تمام شده باشد. ولکن 
شکلهای نور اندر قمر مانند؛ بعدهای او بود از 





آفتاب. پس ماه آنست که قمر بدو کرانه او 
یکی شکل بود از نور و یکی جهت از آفتاب 
و پدین مدت هم بر این حال سوم بار نبود. و 
مردمان بعادت از این شکلها ماه نو گزیدند په 
استعمال زیرا که همچون آغاز انت دیگر 
اشکالها را. و از وی تا بهمچون اوی به شکل و 
به نهاد بیست‌ونه روز است و نیم روز و 
چیزکی اندک بر آن زیادت و چون نیمه روز 
بکار پردن میان روزهای تمام دشخوار بود 
جمل دو ماه پنجاه‌ونه روز شمرند. یکی ازین 
دو ماه سی روز و دیگر بیست‌ونه روز و این 
تقدیر بحسب رفتن میانه است هم آن قمر و 
هم آن شمس و اما برفتن مختلف چون ماه را 
بدیدار چشم داری, بود که دو ماه پیوسته یا 
سه ماه» تمام آيد يا کم... (التفهيم ایضاً 
ص ۲۲۰). 

تاریخ کردن. اک 5)اسص مرکب) 
توریخ. (تاج المصادر بهقی) (دهار). 

تاریخ گذاشتن. (گ ت ] (مص مرکب)۲ 

زمان نامه یا قرارداد یا اتفاقی را بر اساس مدا 

تاریخی معین ذ کر کردن. 


تاریخ گشتن. (گ ت اسص سرکب) . 


تاریخ شدن. بزرگ و مشهور شدن: 
شهریارا روزگار تو بتو تاریخ گشت 
همچو تو از دولت تو بهره‌ور شد روزگار. 
فرخی. 
تاریخ گشته رفتن مهد تو در عرب 
چون در عجم کرامت تو داستان شده. 
خاقانی. 
رجوع به تاریخ شدن و تاریخی شدن شود. 
تاریخ مذاهب. (خ م «] (ترکیب اضافی, 
[ مرکب) تاریخی که از مذاهب مختلف بحث 
کند کند.رجوع به تاریخ ادیان شود. 
تاریخ مسیحی. ۰ (خ م] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) "مدا تاریخ مردم مسیحی‌مذهب که 
آغاز آن سال تولد حضرت مسیح میباشد و 
آنرا تاریخ میلادی نیز گویند. در ۵۳۰ م در 
شهر روم کشیش «دنی» خیلی کوشيد که 
تاریخ تولد مسیح ر بدست آرد. دو قرن بعد 
این تولد اساس مبدا تاریخ قرار گرفت. این 
تاریخ در سال ۸۰۰م. فقط بوسیلۂ شارلمان 
بطور قطعی مورد قبول وأقع شد و مدا تاریخ 
همه مسیحیان به استثناء مردم یسونان قرار 
گرفت.! کنون معلوم شده است که تولد مسیح 
از تاریخ متداول چهار سال پیش تر است. 


تاریخ مصو. [خ م] (تسرکیب اضافی, ! 


مرکب) حسن تقی‌زاده درکتاب گاه‌شماری 
آرد: از ابتداء تاریخ مصر یعنی سالمله لول 
فراعنه سال شمسی ۶۵"روزه جاری بوده 
است و الحاق خمسة مسترقه (لپا گومن" يا 
اب وغنا به اصطلاح مؤلفین اسلامی) از 
قدیمترین ادوار تاریخ دیده میشود ولی ظاهراً 





قبل از آن باز سال قمری در عهد قبل‌التاریخی 
معمول بوده و شاید بعدها سال ۳۶۰روزه (با 
۶ عشره) و بعد سال ۲۶۵روزه دایر شده 
است* 

بعضی عقیده دارند ۲ که ماههای قمری باز در 
جنب سال شم باقی و پهلو بپهلو جاری 
بوده و در هر موقع که روز معینی از ماه قمری 
با همان روز از سال شمستی و ماه ۲۰روزه 
مطابق می‌افتاد و آن روز عد گرفته د 
نخست سال به ۷۲ خمسه و ۳۶ عشره نقسیم 
ميشده و بعد که سال ۳۶۵روزه اتخاذ گردید 
یک خسه هم بر سال اضافه کردند و ۷۳ 
خمه شد. روزهای ماه اسمی داشته وهر 
یک بخداوندی منسوب بود؟. روز آخر ماه را 
«الک» می‌نامیدند "۲ (مثل سلخ در ماه عربی و 


۱-رجوع بتاریخ يهود شود. 
(فرانوی) 0216۲ - 
(فرانوی) 0۳۳۵:6008 Ère‏ - 
Denys.‏ - 
.(فرانر ی) Êpagomène‏ - 
۶-در بعضی کیبه‌ها تصریح شده که بعدها 
پنج روز بال اضافه کردند. در عهد اول سال 
چهار قمت بود با طول مختلف و ظاهرآهر 
قمتی بماهها تقیم میشد (از بدر به بدر) 
بعدها ملتفت نقصان ۳۶۰ روز از سال حقیقی 
شده و چند روزی به اختلاف بر آن می‌افزودند 
تا بتدریج بطول حقیقی سال نزدیک شدند و در 
هزار؛ پنجم یا هزارة چهارم ق. م. به پنج روز 
اضافی قرار گرفت. و در ابتداء تاریخ مصره سال 
۵ روز بوده است. بنابراین سال قمری شاید 
در بدو استقرار مصریها در آن خطه جاری برده 
و از مهد مهاجرت خود آنرا همراه آررده بودند. 
وسال ۳۶۰ روز نیز در دور؛ قبل‌التاریشی 
معمرل بوده است. 
۷- 8۳9800 در کاب ضسودش 
ونوهامام بزوگ. 
۸-بترئیب ایرانی و مطابقت اسم ماه و روز و 
جشن بودن چنین روز بی‌شباهت نیست. 
-٩‏ این اسامی که مخصوصا در دوره‌های اخیر 
تاریخ مصر بیشتر نمایان است و معانی بعضی از 
آنها با موقع آقتاب و ممازجات قمر ارتباط دارد 
در کاب برگش ص ۲۳۲ ثبت است. آثار این 
اسامی از قرن ۱۵ و ۱۶ ق.م. دیده میشود بقول 
مارکوارت در کناب ۱۱۳160900۳09 ص ۲۰۸ 


ده يب ه ها 


هر یک از روزهای ماه دو اسم داشت یعنی در 
راقم اسم مرکب بوده که یکی از اجزای آن 
مربوط بموقع سال و فصل بوده و دیگری صفت 
روحانی داشته و به ايین مذهیی مربوط بوده 
است لا روز اول ماه عید ماه نو و عید توت 
بوده و هکذاء ولی این اسامی در زندگی عادی ر 
عرف عامه جاری نبوده است. بیرونی هم 
(آئارالب‌اقیه ص ۴۹) از اسامی ایام ماههای 
مصری ذ کر می‌کند. 
۰ -اسم مخصوص داشتن روز آخر ماه ظاهراً 
۰ تم 


تاریخ مصر جدید. 


اسم مخصوص آخر ماه در ماه‌های پارسی 
قدیم). اول سال اساسا از موقع بالا آمدن نیل 
و اولین طلوع صبحی شعرای یماتی بوده که 
نزدیک بهم وقوع می‌یافته (مدتی مدید در 
۹يا ۲۰ ژوئیه. تموز رومی) "و در ابتدای امر 
اول ماه توت مصری در همین نقطه بوده است. 
ایام خمسءة مسترقه نحس بوده و هر روز از آن 
به اسم یکی از خدایان بود. این پنج روز 
مسخصوص عید اموات بوده است" و در 
کیه‌ها از عهد سللۀ پنجم فراعنه دیده 
ميشود. برای عودت سال بنقطة اصلی خود 
یک دورۀ ۱۴۶۰ ساله داشتند که دورۀ 
سونی» ۳ (یعنی شمرائی) می‌گفتد و عبارت 
بود از مدت لازم برای عودت اول ماه توت 
(اولین ماء سال مصری) به اولین روز طلوع 
صبحی شعری و سر این دوره جشنی برپا 
میشده. بعضی قرائن و آثار دلالت بر این دارد 
که در نزد کاهنان سال ثابتی هم وجود داشته 
است که با موقع اولین طلوع صبحی شعری 
شروع ميشد و این طبقه عید نیل و عید خرمن 
رابا آن سال تعیین و اعلام می‌کردند. مردم در 
حفظ سال ناقصة ۳۶۵ روز و عدم تغیر آن با 
که و غره پیش از اندازه متعصب بودند و 
حتی پادشاه قبل از جلوس خود بایستی قسم 
بخورد که تفیری در گاه‌شماری ندهد و 
اعمال مذهبی پایتی با همان سال سار 
مجری گردد. تا سال ۲۳۸ ق.م. ابداً كيه 
اجازه داده نميشد. مصریها اعیاد زیادی در 
ماهها داشتند و هر عیدی با فرشته یا خداوند 
آن ماه مربوط و به اسم آن بود. ۱٩‏ ماه توت 
(یعنی اولین ماه سال) عید توت نامیده ميشد 
که‌عید بزرگ اموات بود 1 
دوره‌های اولی, اول ماه توت که در اصل 
موقع طلوع صبحی شعری و فیضان رود نیل 
بوده و پس از هر ۱۴۶۰ سال باز بهمان موقع 
یا حوالی آن میافتاد عد سر سال بوده ولی 
بعدها که بمرور زمان دیگر ته طلوع صبحی 
شمری و نه بالا امدن نیل در ۱٩‏ ژوئیه یا 
حوالی آن نبود روز اول ماه دوازدهم عید سر 
سال نامیده ميد و عید همه خدایان و عید 
علیاحضرت نیز بود. از این قرار ظاهراً هعة 
ماههای سال بمیزان یک ماه از سوقع اصلی 
خود (حتی در سر دوره) جلو افتاده بودند, 
مدا اتخاذ سال مصری ۳۶۵روزه بشکلی که 
ذکرشد باید در آغاز یکی از دوره‌های 
۰سالة سوثی بوده باشد و چون آخرین 
دوره «سوئی» بموجب اخباری که پما رسیده 
در سال ۱۳۹ م. خاتمه يافته است لهذا مبداً 
تأسیس این سال باید در یکی از سالهای 
۱ ۲۴۸۱و ۲۱۴۱ ق.م .واقع شده باشد, 
اغلب, تاریخ اخیر را ترجیح داده‌اند بدلایلی 
کد ت چ الا ميود ظاهراً 








مصریها از قرن ۱۳ ق.م. به این طرف ۱۵ ماه 
توت را اول سال ثابت قرار دادند ۴ 
(گاه‌شماری صص .٩۳ - ٩۱‏ بیرونی در 
الفهیم آرد: ... و اما ماههای قطان آغاز سر 
سال ایشان په اول دیماه پارسیان یکی است و 
هر ماهی با ماهی از آن هر دوران تا به آخر 
آبانماه. آنگه از پس مخالف شوند از قبل 
مخالفی جایگاه پنج روز انزونی, آنک از 
آبانماه نه‌اند چنانک عامه پندارند. ولکن از 
پس او نهاده است. زیرا که نوبت آخرین 
بهیزکها که پارسیان کر دند آبانماه را بود. و این 
پنج روز دزدیده که آثرا نیز «اندرگاه» خوانند 
از پس آبانماء نهادند تا نشانی باشد آن ماه را 
که دو بار کرده آمد و این عادت ایشان بوده 
است بهر ماهی که او را نوبت بهيزک بودی که 
اين مسترقة دزدیده به آخر او نهادندی. 
(اتفهیم چ جلال همایی صص ۲۳۱ - ۲۳۲... 
و قبطیان که اهل مصرند این چهاریک روز را 
پیش از زماتة «اغعطس» یله کردندی تا از 
وی سالی تمام حاصل شدی بهزار و چهار صد 
و شصت سال. آنگه از جملة سالهای تاریخ 
یک سال اقکندندی, زیرا که همانست اگر 
یکی افکنند یا یکی بر سالها افزایند آنگه دو 
سال را یکی شمرند... (لتفهیم ایضاً ص ۲۲۲). 
تاریخ مصر جد ید. [خ م ر ج](نرکیب 
اضافی, [مرکب) ملف کشاف اصطلاحات 
الفتون در ذيل كلمة تاریخ آرد: و از آن‌جمله 
تاریخ قبط جدید است. نام ماههای آن 
عبارتند از: توت, بابه, هثور, کبهک. طوبه, 
اسشیر. برمهات. برمرزه» بشنسد. بونه. ابیب. 
مسری, و روزهای سالشان مانند روزهای 
سال رومی است ولی ماههای این سال 
سی‌روزی است و خم مسترقه رایه آخرین 
ماه سال که مری است آفزایند و که را در 
حقیقت به آخر سال افزایند و اول سال آنها که 
بیت‌وهفتم ماه «آب» رومی است مگر آنکه 
سال رومی کبیبه‌ای باشد که در آن هنگام 
اول سال سی‌ام آن ماه است و مبداً این تاریخ 
هنگام چیرگی دقیانوس پادشاه روم بر مصر 
است و آن از مدأ تاریخ روم ۲۱۷۲۹۱ روز 
موّخر است. و ابتدایش روز جمعه است و 
مردم مصر و اسکندریه بر این تاریخ اعتماد 
دارند. ( کشاف اصطلاحات الفنون ج احمد 
جودت ج ۱ص ۶۵). رجوع به تاریخ مصر و 
تاریخ مصر قدیم شود. بیروتی در الفهیم ارد: 
... و اما قبطیان نو که | کنون‌اند و سالها کبیسه 
همی کنند با رومیان تاریخ از «اغسطس» 
دارند که اول قیصر بوده است و بکتابهای 
نجومی تاریخ «دقلط‌انوس» یافته همی شود 
و این آخر ملکان روم است که کافر بودند و از 
پس او ترسا شدند. (اتفهیم چ جلال هسمائی 
ص۲۳۸). رجوع بتاریخ مصر شود. 





تاریخ ملکشاهی. ‏ ۶۲۳۳ 


تاریخ مصر قددیم. خ م ر ق] اترکیب 
اضافی, [مرکب) مؤلف كتاف اصطلاحات 
الفنون در ذيل کلمةً تاریخ آرد: واز آن جمله 
تاریخ قبط قدیم است. و این تاریخ بخت‌نصر 
اول از پادشاهان بابل است و روزهای سال 
این تاریخ ۳۶۵ روز بدون کسر باشد و نام 
ماههایش عبارتند از: توت, فاوفی. اتور. 
خرافی. طوبی, ماخیر, فامنوث, باخون, 
باویتی, ابیقی, ماسوری. و ایام تمام ماههایش 
سی روز است و خم مسترقه بما: آخر 
افزون شود و ابتداء این تاریخ روز چهارشبه 
از ابتداء جلوس بسختنصر است و مدا آن 
۲ روز از مدا تاریخ روم باه 
و برحسب این تاریخ بطلمیوس در مجسطی 
اوساط کوا کب را وضع کرده است. (کشاف 
اصطلاحات الفنون ج احمد جودت ج ۱ 
صص ۶۶ - ۶۷). رجوع بتاریخ مصر و تاریخ 
مصر جدید شود. پیرونی در الفهم آرد:... و 
اما قطان پاستان تاریخ «بختتصر» نختین 
داشتند. و بطلمیوس آنرا بکار داشته است 
بکتاب مجسطی بوسطهای ستارگان بیرون 
اوردن و اما بکوا کب ثابته تاریخ «انطینس» 
بکار همی دارد و این آن ملک روم است که 
بروزگار بطلمیوس بوده است. (التفهیم چ 
جلال همائی ص‌۲۳۸). رجوع به تاریخ مصر 


۳ 


شود. 


پشتر است. 


تاریخ معاصر. [خ م صٍ](ترکب وصفی, ! 


مرکب) " عبارتست از حوادث زمان مایا 
منسوب به ازمنه‌ای که هنوز شواهد و آثار آن 


موجود باشد. 


تاریخ ملکشاهی. اخ م ل] تركب 


اٹری از ماه قمری است که گاهی روز 
سی‌ام داشته و گاهی نداشته. 
١-طلوع‏ شعری در اممفس» پاتخت قدیم 
مصر در صبح از روی حاب در ۱٩‏ ژونبه 
ممکن است ولی چنانکه « گینزل» در ملحفات 
کاب خود گوید چون یک ساعت قبل از طلوع 
آفتاب در می‌آید عملاًقابل‌رژیت نیست و بهتر 
است اولین رزیت انرا در صبح ۲۱ ژوئیه فرض 
کرد. 
۲-به فروردگان اپرانی شباهت تام دارد. 
Sothique.‏ - 3 
۴-مانند روز نوزدهم ماء اول سال اینرانی که 
روز فروردین از ماه فروردین باشد که به 
فروردگان معروف بوده (غیر از فروردگان آخر 
سال). 
۵ -بعضی از محقفین اخیر سال ۲۶۸۱ را حالا 
۶-یعی مرقم اصلی ۱۵ ترت را که در ارایل 
ماه اوت مبافتد. - این ففره به انتقال فرضی 
گاهنبار ایرانی «میذ یری‌شم» از اول تیرماه به ۱۵ 
آن ماه که در فوق گذشت بی‌شباهت نیست. 
(فراننوی) 60۳16۳00۲81۳6 Histoire‏ - 7 





۴ تاریخ ملکی. 
وصفی, | مرکب) تاریخ ملکی. رجوع به 
تاریخ جلالی شود. 


تاریخ ملکی. [خ م لٍ] (ترکیب وصفی | 
مرکب) تاریخ ملکشاهی. رجوع به تاریخ 


جلالی شود. 

تاریخ نویس. [نٍ] (نف مرکب) نویمندۀ 
تاریخ. مورخ؛ 

تاریخ‌نویی عشقبازی 

گویدز نوشته‌های تازی. نظامی. 


توشتن تاریخ. مورخی. 

تاریخ هجری. [خ و] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) در زمرء تاریخهای جدید مصوب 
است. اتداء آن از روز جمعذ ۱۶ ژوئية ۶۷۲۲ 
م. است و مورد پیروی همه مسلمانان است. و 
ان تاریخ بر سای زمانی است که حضرت 
محمد (ص) در | ن تاریخ از مکه به مدینه 
مسهاجرت کرده است. مؤلف کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: بايد دانست که 
تاریخها بحسب اصطلاخ هر قومی مختلف 
است و از انجمله تاریخ همجرت است و آن 
از تسر ای لت که رات پ سم 
صلی اله علیه‌وسلم از مکه به مدینه در آن 
روی داد. و ماههای این تاریخ معروف و 
E‏ و 
۰ کمتر از ۹ روز نیست وممکن 
چهار ماه آن متوالیاً ۳۰ روز و سه ماه 
۹روزی باشد و الها و ماههای آن قمری 
حقیقی است و هر سال هجری ۱۲ ماه است و 
منجمان ماه محرم را ۲۰ روز و صفر را ۲٩‏ 
روز گیرند و بهمین طریق الی آخر. بنابرایین 

سالها و ماههای آنها قمری اصطلاحی است... 
و سب وضع تاريخ هجری ایست که 
ابوموسی اشعری به عمر رضی‌اه عنه نوشت 
که چکی رده است از امبرالمومنین که 
تاریخ پرداختش ماه شعبان است. ولی 
تمیدانم کدام. شعبان است. شعبان گذشته یا 
شعبان آینده. پس عمر بزرگان صحابه را جمع 
نمود و از آنها برای ضبط ایام مشاورت بعمل 
آورد. هرمزان فرمانروای اهواز در دست آنان 
اسر بود و گفت ما حسابی داریم که آنرا 
«ماه‌روز» نامیم که حاب ماهها و سالها باشد 
و کفت استعمال آنرا بیان کرد. پس عمر 
بوضع تاریخ فرمان داد. عده‌ای از یهودان 
بتاریخ روم اشاره کردند ولی این تاریخ بعلت 
طولائی بودنش مقبول نیفتاد. گروهی تاریخ 
ایرانیان را پيشنهاد کردند. این هم بعلت 
نداشتن مبدا معینی مردود گردید زیرا مبداً 
تاریخهای فرس بوسیلة پادشاهی برقرار 
می‌شد و تاریخ قبلی کنار افکنده میشد پس 
عقیدة آنان بر این قرار گرفت که روزی از ایام 
حضرت رسول رامبداً تاریخ قرار دهند. برای 








این کار زمان بعشت را بعلت نامعلوم بودن آن 
و وقت تولد را بعلت وجود اختلاف در تاریخ 
آن صلاح ندانتند زیرا می‌گفتند که تولد 
حضرت شب دوم یا هشتم یا ۱۳ ربیع‌الاخر 
سال چهلم یا چهل‌ودوم یا چهل‌وسوم از 
ساطنت انوشیروان اتفاق اقتاده است. و زمان 
وفات را هم بعلت ناخوش‌آیندی طبع قبول 
نکردند. پس راه وسطی انتخاب کردند و زمان 
هجرت از مکه بمدینه را بدا قرار دادند که از 
آن زمان دولت اسلامی پدید آمد, و همجرت 
روز سه‌شنبه ۸ریعالاول بود. اول این سال 
روز پنجشنبه محرم بود بنابراین در سال ۱۷ 
هجری همگی بدین تاریخ متفق شدند. 
( کشاف اصطلاحات الفنون چ احمد جودت 
ج ۱١‏ ص۴ ۶)۔ 

تار یخی .(ص نسبی) انچه قابلذ کر در 
تاریخ باشد. قابل ضبط تاریخ. رجوع به 
تاریخی شدن و تاریخ شدن شود. ||هر چیز 
منوب به تاریخ. 

تار بخی. ( اخ) محمدین عبدالملک, مکنی به 
ابریکر اقوت در مسجم الادبا آرد: چنین دانم 
که‌وی نخین کسی است که در اخبار ادبا 
کتاب نوشت. (معجم الادبا ج مارگلیوٹ ج۱ 
ص ۴۳). سمعانی در الانساب ارد: اہوبکر 
محمدپن عبدالملک تاریخی اهل بغداد و از 
حن‌ین محمد زعفرانی و احمدین منصور 
رماوی و عبدالهبن شیب بصری و ابوبکرین 
ابی‌خیشمه و عباس‌ین محمد دوری و عبدبن 
سعد... و غیرهم حدیث کند. مردی فاضل و 
ادیب و نیکواخبار و ملیح‌الروایه بود. از وی 
ابوطاهر محمدین احمد قاضی ذهلی روایت 
کند. وی از آن رو بتاریخی ملقب شده ات 
که‌بدین فن و جمع آن اهتمامی فراوان داشت. 
(الانساپ سمعانی ص ۲ ۱۰). رجوع به معجم 
الادبا ج مارگلیوث ج۱ ص ۲۲ و ۲۵ و ج۶ 
ص ۸۵ و ۸۶ و ابوبکر محمدین عبدالملک... 
در همین لغت‌نامه شود. 


تاریخ یزدگردی. [ن ی گ] اتسرکیب 


وصفی, [ مرکب) مولف کشاف اصطلاحات 
الفنون در ذیل کلمة تاريخ خ آرد: و از آن‌جمله 
ET AE EE‏ 
تاریخ قدیم هم نامیده میشود. مردم ایران 
ماتد رومان کسری سال شمسی را یک ربع 
تام روز می‌گرفتند و آغاز وضع آن در دوران 
جمشید بود و سپس در زمان هر پادشاه 
بزرگی تاریخ تجدید می‌شده است و روزهای 
ماه‌های آن سی روز است و نام ساههایش 
عبارتند از: فروردین‌ماه. اردیبهشت‌ماه 
خردادماه» تیرماه. مردادماه» شهریورماه» 
مهرماه. آبان‌ماه, آذرماه» دیماه, بهم‌ماه, 
اسفندارمذما», لکن هم این ماه‌ها بكلمة قدیم 
مقید میشوند چنانکه: فروردین‌ماه قدیم الخ و 








تاریخ یزدگردی. 


این نامها عیناً مائند نام ماههای تاریخ جلالی 
است الا که ماههای جلالی با کلم جلالی 
مقید ميشوند. در هر ۱۲۰ سال یک ماه اضافه 
کنند و آن سال را ۱۳ماهه گرند و آن ماه را 
بنام همان ماهی خوانند که بر آن افزوده‌ائد و 
آنرا ماه زائد گویند و از ماهی بماهی نقل 
میدهند چنانکه ا گر فروردین‌ماه تکرار شود 
۰ سال بعد بهمین گونه اردیبهشت‌ماه مکرر 
آید تا آنگه که نوبت به اسفندارمذماه رسد که 
در این هنگام ۱۴۴۰ سال خواهد بود و آنرا 
دور کییبه‌ای نامند و خمة مسترقه را در 
سال که به آخر ماه زائد می‌افزایند که ماه 
سی‌وپنجروزی شود. و در سالهای دیگر آنرا 
به آخر ماهی که تامش با نام همین ماه موافق 
میشود. می‌افزایند. پس چون صد و بت 
سال دیگر سپری شود و کبيسة دیگری روی 
دهد و نام ماه زاید موافق نام ماه دیگری گردد 
کبیسه را بر آخر این ماه می‌افزایند و 

همچنین... و مبداً سال هميشه ماهی بوده که 
بعد از خمسۀ مسترقه واقع میشده است. و 
چون تاریخ یزدگردی را تجدید کردند 1۶۰ 
سال از دور کبيسة سپری‌گردیده و ماه زايد به 
آپان‌ماه رسیده بود. و مسترقه در پایان آن بود 
پس چون دولت ایرانی بذست خود آنها نیفتاد 
و در زمان عشمان‌ین عفان رضی‌العنه بجهت 
منهزم شدن ایرانیان و غلبة عرب بز ایران 
موردی برای, تجدید این تاریخ پیش نیامد 
زیرا پادشاه بزرگی نماند که تاریخ بنام او 
تجدید شود, بنابراین تاریخ مذکور از میان 
پادشاهان ایران بنام یزدگرد شهرت یافت و 
خسه همانطور بدنبال آبانماه ماند بی‌آنکه 
تفیری یابد یا کییسه‌ای گرفته شود. و چنین 
بود تا سنة ۵ بزدگردی قدیم و در این 
هنگام دور کبيس پایان‌یافته و خورشد به 
اول حمل در اول فروردین‌ماه نزول کرده بود. 
پس در فارس خمه را به اخر اسفندارمذماه 
تقل دادند و در بعضی نواحی در همان آخر 
آبانماه باقی ماند, بود. زیرا آنان گمان 
می‌بردند که این مربوط به دين مجوس است 
تغییر و تیدیل آثرا مجاز نمی‌دانتند و 
هنگامی که این تاریخ از کور خالی ماند 
منجمان آنرا از تواریخ دیگر بیشتر بکار 
بردند. ابتدای این تاریخ روز سه‌شنبه که اولین 
روز سال یزدگردی است و اين تاریخ ۳۶۴ 
روز از مبداً هجری موخر است. ( کشاف 
اصطلاحات.الفنون ج احمد جودت ج ۱ 
صص ۶۵ - ۶۶ بیرونی در اتفهيم آرد: و اما 
پارسیان بروزگار دولت خویش تاریخ 
بروزگار آ ن ملک داشتندی که میان ايشان 
بودی و چون بمردی تاريخ از روزگار آن 
کردندی‌که از پس او نشستی و چون دولت 


ایشان تاریخ از آن سال گرفتند که یزدگردبن 











تاریخی شدن. 


شهریارین خسروپرویز بملک بنشت و او 
آخرین ملکی بوده است از خسروان. و 
سالهای او بی‌کیه و بي‌بهيزک دارند. و 
پیشترین گبرکان و مغان. تاریخ از هلا ک‌شدن 
یزدگرد دارند و آن از پس ملک وی است 
بیت سال. (التفهيم ج همائی ص‌۲۳۸). 
رجوع به تاریخ قدیم شود. 
تاربخی شدن. [ش 5] (سص مرکب) 
قابل ضبط در تاریخ شدن. درخور باقی ماندن 
در تاریخ شدن. تاریخی گشتن: و جوانمردی 
و همت او تاریخی شد روزگار را. (تاریخ 
طبرستان). و صیت مردانگی او آن روز 
تاریخی شد. (تاریخ طیرستان). رجسوع به 
تاریخی و تاریخ شدن شود. 
تاریخ یونان. [خ] اترکیب اضافی, | 
مرکب) در اغاز یونانیان دور؛ نل‌ها را 
حساب میکردند. هردوت چنین بیان میکند 
که دوران هر سه نسل برابر با یک قرن گردد 
«دنی دالی‌کارناس» ۱ زمان یک نسل را ۲۷ 
سال میداند. دولت یونان سال اجتماعی 
واحدی نداشت. جای دارد که دوران‌ها را 
بوسیلة برگزار شدن بازیهای المپیک " که در 
حدود هر چهار سال اجرا می‌شد تعین کند. 
آغاز و شروع این رسم از ۷۷۶ ق.م. بود, 
آخرین المپیاد " که دویست و چهل و نهمین 
الماد بود بال ۴۰۰ م بوده است. یک مدا 
تاریخی دیگری هم در میان یونانیان وجود 
دارد که آن تاریخ «سلوسیدها» ۴ است که از 
۲ ق.م. شروع میگردد. از ابعدای دورةٌ 
رومن این تاریخ بکلی بقسمت‌های شرقی 
یونان منتقل گردید و بجای تاریخ جنگ 
آکتیوم" و تاریخ‌های ولایتی و بلدی که قبل 


5 


از آن وجود داشت قرار گرفت. 

تاریخ یهود. [خ ی ] (تسرکیب اضافی. ! 
مرکب) دوره‌های «یوم‌البت» (استراحت و 
تعطیل روز هفتم) و «یوبیل» (جشنی که در 
مذهب بهود در هر پلجاه سال یک بار برای 
پرداخت قروض و میراث و آزادی غلامان 
برپا میشد) به بهودیان اجازه داد که از پرقرار 
ساختن مبدأً تاریخ صرف‌نظر کنند, آنها گاهی 
خروج خود را از مصر مبدا تاریخ قرار 
میدادند و گاهی انارت خود در بابل را ۵٩۹۷(‏ 
ق م.) حاب میکردند وگاهی بای دومین 
معبدشان را (۵۰۸ ق. م) وگاهی از هنگام 
آزادی خود بوسیلهٌ «ما کابه»*(۱۴۳ ق. م.) 
مبداً قرار میدادند ولی پس از قرن یازدهم 
مبدا تاریخ خود را آغاز آفرینش عالم قرار 
دادند. مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون در 
ذیل کلم تاریخ آرد: و از آنجمله تاریخ بهود 
است و سالهای ان شمسی حقیقی و ماههایش 
قمری است و نام ماههاي آن عبارتند آز: 
تسری. مرخشوان, کسلیو, طیبث, شفط, آذره 





نیسن, ایرسیون, تموز, آب, ایلول و موجب 
وضع آن اینست که چون موسی قوم خود را از 
فرعون نجات داد و فرعون و قوم او غرق 
شدند مردم را بدین روز بخارت داد و آن را 
گرامی شمرد و عید گرفت و آن در شب 
پنجشنبة ۱۵ ماه نین بود که در آن وقت ماه 
با غروب آفتاب طالع شده بود و ماه در برج 
میزان و آفتاب در برج حمل قرار داشت.در 
این هنگام خوشة گندم رسیده و نزدیک درو 
بودو در مصر این آمر مقارن اوائل حمل است. 
آنها نا گزیر بودند که سال شسی را پا ماههای 
قمری بکار برند و در بعضی از سالها ماه 
زائدی را که گیرند تازمان عبادات آنان 
تغییر نکند و سال کید را عبور و غیرکبیسه 
رابسیطه می‌نامیدند و در نوزده سال هفت ماه 
قمری را کبیسه می‌گرفتند به ترتیب بهزیجوج 
کبائس. لیکن عرب ماه زائد رابر تمام سال 
می‌افزودند و بهود همیشه ماه ششم را که آذر 
است برای این منظور بکار برند و درنتیجه در 
سال دو آذر پدید آید یکی آذر کبس که آنرا 
زاید شمرند و پس از آن آذر اصل که آنرا از 
ماههای اصلی سال بحاب آورند و پس از 
آن ین است و ابتدای سال آنها بین اواخر 
«آب» و «ایلول» سال رومی متفیر است و اما 
بعضی از بهودان مانند مسلمانان ماهها را از 
ریت هلال گیرند. بی‌آنکه به تفاوتی که در 
اقالیم روی میدهد توجه کند و در زمان 
موسی علیه‌السلام نیز چنین بود ولی بیشتر 
ایشان بد ترتیب اهل حاب بعضی از ماهها را 
۲۰روزه و بعضی را ۲۹ روز گیرند تا ابتدای 
ماهها در تمام دنیا تغییر نکند. بنابراین ساهها 
قمری و بسیطه است ولی ايشان هر یک از 
بسیطه و کبیسه را ناقصه و معتدله و کامله قرار 
میدهند و بط ناقصه شنجه (۳۵۸) روز 
بیط محدله شند (۳۵۴), بيطة کامله شنه 
(۳۵۵), کي ناقصه شفح (۳۸۸). کي 
معتدله سفه (۳۲۸۵), کِيسه کامله شقه (۳۸۵) 
روز است. پس روزهای هر یک از ماههای 
«تسری» و «شفط» و «نیسن» و (سیون» و 
«اوب» سی روز و آذر کبیه‌یی هسم 
سی‌روزی است و ماههای «طیبث» و «آذر» 
اصلی و «ایرو» و «تعوز» و «ایلول».کلاً 
بیست‌ونه‌روزی است و ماه «مرخشوان» در 
نة محدله ۲۷روزی است و « کسلیو» هم در 
همین سنه سی‌روزی است و روزهای آن در 
سنه زایده سی‌روزی و در سنۀ ناقصه 
٩روزی‏ است. درنتیجه ماهها را در سنۀ 
بسيطه تا آخر مرتب کرد‌اند و در سن که 
مانند ماههای عربی به ماه زاید مرتب کرده‌اند 
یعنی در سه بسیطه ماه اول را ۰آروزی و 
دومی را ۲۹روزی بهمین ترتیب تا آخر نال 
بسیطه ولی در سال کبیسه فقط ترتیب دو ماه 


تاریک. ۶۲۳۵ 


| پنجم و ششم کییهئی تغییر می‌یابد زیرا هر 
یک از آن دو سی‌روزی است و در سنۀ ناقصه 
از پسیط و کبیه ماههای دوم و سوم 
روزی است و در کامله هر یک از آن دو 
سی‌روزی است و چنین قرار دهند که اول ایام 
سال یکی از روزهای شنبه و دوشنبه و 
سهشنبه و پنجشنبه باشد ولاغیر» و همچنین 
پانزدهم نیسن باشد که در نزد ایشان فقط 
یکشنبه یا سه‌شنبه یا پنجشنبه یا شنبه باشد و 
در این هنگام آفتاب در برج حمل و قمر در 
برج ميزان است و آن یا روز استقبال یا روز 
قبل و یا بعد از آنست و گاهی هم بندرت 
بسیب کبس به اوائل شور و عقرب کشیده 
میشود و مبدا تاریخ آن‌ها از پدایش حضرت 
آدم است و گمان برند که بین هبوط آدم و 
زمان خضرت موسی یغی زمان خروج 
بنی‌اسرائیل از مصر که زمان غرق فرعون 
است ۲۴۴۸ سال است و بین موسی و اسکندر 
۰ سال دیگر. ( كتاف اصطلاحات الفون 
چ احمد جودت ج ۱صص ۶۷ - ۶۸). 

بیرونی در التفهیم آرد: ماههای جهودان هی 
از اندازءٌ خویش نگردنده سال ایشان دو گونه 
است, یکی بسیطا بعبری ای بسیطه و دیگر 
عبورا ای کبیسه. و هر یکی از این هر دو گونه 
سه قسم شود, نخستین «حارین» ای ناقصه 
و کم و این آنست که اندرو هر یکی از ماه 
«مرحشون» و « کسلیو» کم باشد بیست‌ونه 
روز. و دوم «شلامیم» ای تمام. وگر او را زاید 
نام کردندی خوبر بودی, و این آنت که 
اندرو هر یکی از این دو ماه که گفتيم تمام 
باشد سی روز. و سوم « کدران» ای‌معتدله بر 





حال خویش. و این آنت که این دو ماه اندرو 
بر آن اندازه بود که در جدول نهاديم. 
مرحشون کم و کسلیو تمام. و این شرطها از 
آن لازم همی شود که روا ندارند سر سال را که 
بروز یکشنبه یا چهارشنبه یا آدینه آید و هیچ 
ماه دیگر تا از نهاد خویش نگردد. (التفهیم چ 
جلال همایی ص۲۳۲). رجوع به تاریخ 
قمری شود. 
تاریفا. (خ) طریف." شهری استوار در 
اسپائی (اندلی) بر کنار تنگة جبل‌الطارق که 
۰ تن سکنه دارد. رجوع به طریف در 
ذیل کلم «اسپانی» شود. 
تار یکت. (ص)" ا کتراستعمال آن بمعنی تیره 
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۶ تاریک. 


است مثلاً هرچه تاریک باشد آنرا تیره توان 
گفت بخلاف آنچه تیره بود همه آنرا تاریک 
نمی‌توان گفت چتانکه تاریک‌رو بمعنی 
روسیاه. (انندراج). در استعمال. اين لفظ 
خاص است و لفظ تیره عام, چرا که هز چسیز 
که تاریک پاشد آنرا یره می‌توان گفت و آنچه 
تیره باشد آنرا تاریک نمی‌توان گفت. (از 
چراغ هدایت از غیاث اللفات». محمد معین 
در حاشیة برهان قاطع ارد: از تار +یک 
(نبت), پهلوی تاریک" از تار, در اوستا 
تاثرا" (بارتولمه ۶۵۰ (نبرگ ۲۲۳) (اساس 
اشتقاق قارسی ۲ ۰ سنگسری توری کآ» 
سرخه‌ای تاریک ٩‏ شهمیرزادی تاریک ۶ 
(کتاب" ۲ ص ۱۹۵), اشکاشمی تاریکان ۸ 
(پیش از طلوع فجر) ( گریرسن ۹۸ گیلکی 
تاریک:؟ تیره» تار. ظلمانی, کدر - انتهی. 
ضد روشن. تار و تیره و جائی که روشن 
نباشد. (از فرهنگ نظام). تار. تاران. تارون. 
تاره تاری. تارین. (قرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی). مقابل روشن. سیاه. 
ظلماء. مظلم. عکامس. هائع. غبس, مردن. 
دلهم. دخیاء. دجوجی. دجداجه. داجیه. دجی. 
دجمی. دحمه. دامج. ادموس. دامی: 
دحامس؛ شبهای تاریک. مغلندف؛ سخت 
تاریک. مغلظف؛ سخت تاریک. مفدرة؛ شب 
تاریک. بحر دجداج؛ دریای سیاه و تاریک. 


آیکندی دور و بس تاریک جای 

لفزلغزان چون در او بنهند پای, رودکی. 

سیاوش ز گاه اندر امد چو دیو 

برآورد بر چرخ گردان غریو. فردوسی. 

بتن جامة خسروی کرد چا ک 

بیس پر تفا یک ای ر رورس 

چو نیمی ز تیره شب اندرگذشت 

طلایه بدیدش بتاریک دشت. ‏ فردوسی. 

چلین گفت بیژن ز تاریک چاه 

که چون بود بر پهلوان رنج راه. . فردوسی, 

بدان برترین نام یزدان پا ک 

برخشنده خورشید و تاریک خا ک. 
فردوسی. 

بسر بر یکی ابر تاریک بود 

بکیوان تو گفتی که نزدیک بود. . فردوسی. 

پبارید از آن ابر تاریک برف 

زمین شد پر از برف و بادی شگرف. 
فردوسی, 


ازو بازگشتم که بیگاه بود 
که شب سخت و تاریک و بیماه بود.فردوسی. 
وز آن پس که پرسید فرخنده شاه 
از ان ژرف دریا و تاریک چاه 


چو مژگان بمالید و دیده بشست 


فردوسی. 


در غار تاریک چندی پجست. 


فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۲ ص۳۵۳), 








کسری بنشت گفت دریغ باشد تباه کردن 
اين. فرمود تا وی را در خانه‌ای کردند سخت 
تاریک چون گوری. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۴۰). وی را بروشنایی آوردند یافتندش 
بتن قوی و گوئه برجای گفتند ای حکیم ترا 
پشمینۀ سطبر و بند گران و جایی تنگ و 
تاریک می‌بنیم چگونه است که گونه 
برجایست و تن قوی‌تر است سبب چیست. 
(تاریخ بیهقی ایضاً ص 4۳۴۱. 
یکی باد برخاست و تاریک گرد 
که آسان همی برربود اسب و مرد. 
( گرشاسبنامد). 

سرانجام کاین مهر رخشان پا ک 
زگردون فروشد بتاریک خاک. 

شصی (یوسف و زلخا). 


همیدون همی بود یوسف بمهر 


بمالید بر خا ک‌تاریک, چهر. 

شمی (یوسف و زیخا). 
دور شو دور شو ز نزدیکش 
روشتی جوز تنگ و تاریکش, سنایی. 
حچاب تاریک جهل برابر نور عقل او بداشت. 
( کلیله و دمنه). 
بس تاریک است روز خاقانی 
تاکی ز تعب همی بشب دارد؟ خاقانی. 
شبی سخت بی‌مهر و تاریک‌چهر 
بتاریکی اندر که دیده‌ست مهر؟ نظامی. 


اگر چشمه روشن بود بتیرگی جویها زان 
ندارد و | گر چشمه تاریک بود بروشنی جوی 
هیچ اميد نباشد. (تذکرة الاولیاء). 
تو در میان خلایق بچشم اهل نظر 
چنانکه در شب تاریک لمعه نوری. سعدی. 


با اینهمه گر حیات باشد 
هم روز شود شبان تاریک. سعدی, 
فرومانده در کنج تاریک جای 
چه دریابد از جام گیتی‌نمای؟ 
سعدی (بوستان). 


شب تاریک و بیم موج و گردایی چنین هائل 
کجادانند حال ما سبکباران ساحلها؟ حافظ. 
تاریک شیم را سحر آید روزی 

وز گم‌شده یارم خبر آید روزی 

این دلو تهی که در چه انداخته‌ام 

نومید نیم که پر برآید روزی. ‏ (از العراضه). 
||مجازاً بمعانی افسرده. اندوهگین, غمگین, 
پریشان‌حال؛ 

چو آورد این نامه نزدیک من 

برافروخت این روح تاریک من. فردوسی. 


هم اندر زمان شد بنردیک او 

که‌روشن کند جان تاریک او.. فردوسی. 
مر او را بیارم بنزدیک تو 

که روشن کند جان تاریک تو. فردوسی. 
همان نامور نامه زینهار 


که پرموده را آمد از شهریار 





تاریک. 


بدان دژ فرستاد نزدیک اوی 
درخشنده شد جان تاریک اوی. 
بیایند شادان بنزدیک من 


فردوسی. 
شود روشن این جان تاریک من. فردوسی, 
ورا زود بفرست نزدیک من 
که‌روشن کند چان تاریک من. 
مر او راکه آرد بنزدیک من 
درخشان کند جان تاریک من. 
بدو گفت گردوی انوشه بدی 


فردوسی. 
فردوسی, 


چو ناهید در برج خوشه بدی... 
بدین کس فرستم بنزدیک اوی 
درخشان کنم رای تاریک اوی. 
چو جفت من اید بنزدیک تو 
درخشان کند رای تاریک تو. 
سواری فرستم بنزدیک تو 
درخشان کنم رای تاریک تو. 

مرا خواست افکند در دام اوی 
که‌تاریک بادادل وکام اوی. 

آء و دردا که چراغ من تاریک بمرد 
باورم کن که از این درد بتر کی رانی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 

خاقانی. 


دیدۀ من شد بد از هجر و دل تاریک ماند 
خانه‌ها تاری شود چون پرده بر روزن کشند. 





خاقانی. 
کاشکی رنجه شدی باری بدیدی کز غمش 
در دل تاریک خاقانی چه تابست آنهمه. 

خاقانی. 
ا|به مجاز, ناخردمند. گمراه. عاری از صفاء 
پلید؛ 
وفا و خرد نیست نزدیک تو 
پراز رنجم از رای تاریک تو. ‏ فردوسی. 
چو تنگ اندرآمد بنزدیکشان 
بود آ گه‌از رای تاریکشان. فردوسی. 
باید که بی نام در دست من 
روانت برآید ز تاریک تن, فردوسی. 
روشنان خاقانی تاریک خوانندم ولیک 
صافیم خران چون صفای صوفیان را چاکرم. 

خافانی. 
۱ پیچیده و درهم. مبهم. مشکل. سیاه: 
گروگان فرستد بنزدیک ما 
کندروشن این رای تاریک ما. . فردوسی, 


و آن روز و آن شب اندیثه را بسدین کار 
گماشت و سخت تاریک نمود وی را. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص۲۵۸). مگر عاقبت کار 


1 - tarîk. 2 - ۰ 

3 - Grundriss 06۶ 0 
Etymologie Srassbrug, 1893. 

4 - 5 - tarîk. 

6 - tarik, 

7 - Coniribulions ã la dialectologie 
Iranienne. vol. ۱۰ Kabenhavn, 1930. 
8 - ۰ 9 - ۰ 





خوب شد که | کنون به ابتدا باری تاریک 
مینماید. (تاریخ ببهقی ایضاً ص‌۳۴۸). |ابد. 
سیاه: 

نباشد خرد هیچ تزدیک اوی 

نیاز آورد بخت تاریک اوی. فردوسی. 
||بدکار. سیاهکار: چندانکه از نظر درویشان 
غایب شد ببرجی بررفت و درجی بدزدید تا 
روز روشن شد آن تاریک مبلفی راه رفته بود 
و رفیقان بی‌گناه خفته. ( گلستان چ فروغی چ 
بروخیم ص ۵۷). این کلمه بیشتر با لفظ شدن 
و کردن و گردیدن و گشتن صرف شود. رجوع 
به این ترکیها شود. 
تار یکاء() در تداول عامه, تاریکی و ظلست. 
تازیکان. (!مرکب. ق مرکب). (از: تاریک + 
«آن»: پسوند زمان) ماند: بامدادان, 
صبحگاهان. سحرگاهان. چاشتگاهان) 
بهنگام تاریکی. (ترجمهٌ دیاتمارون ص ۳۶۴) 
رجوع به «آن» در همین لغت‌نامه و حاشیة 
برهان قاطع چ معین (آن) شود. 
تاریکبخت. [ب] (ص مرکب) بدبخت. 
تیره‌بخت. مدبر؛ 

به رسم محا کنون مادرش 

کفن‌سازد و گور و پوشد سرش 

نه افر نه دیبای رومی نه تخت 

چو از بندگان دید تاریک‌بخت. 

نردوسی (از شاهنامه چ بسروخیم ج۸ 
ص ۲۳۶۵). 
تاریک تو. [ت ] (ص تفضیلی) سخت‌تر. 
سیاتر. تیره‌تر؛ 


سخن دارد از موی باریکتر 

ترا دل ز آهن نه تاریک‌تر. 

فردرسی (شاهنامه چ بروخیم ج۷ 
ص ۱۸۳۱ 

بقیصر خزر بود نزدیکتر 


وزیشان بدش روز تاریکتر. 
فردوسی (ایضاً ج ۶ ص ۱۴۸۱). 
چو تاریکتر شد شب اسفندیار 
بپوشید نو جام کارزار. 
فردوسی (ایضاً ج ۶ص ۱۶۱۸). 
بکژّی ترا راه تاریک‌تر 
سوی راستی راه باریک‌تر, : 
فزدوسی (ایضا ج ۸ص ۳۳ 
تاریک‌جان.(اص مرکب) تیره‌جان. 
(آندراج). تباه. خراب. تیره‌ضمیر. سیددل. 
(ناظم الاطباء). اندوهگین. جان‌تاریک . 
گمراه. عاری از صفا و خرد؛ 
به آن روشنی خیزد از وی صدا 
که‌تاریک‌جانان شوندش فداء 
امیرخسرو (در تعریف فانوس از آنندراج). 
تار یک جوی. (نف مرکب) ظلمت‌طلب. 
بیراهه‌رو. منحرف. کجرو؛ 
بپرسید کار پرستش بچیست 


بنیکی یزدان گراینده کت 
چنین داد پاسخ که تاریک‌جوی 
روان اندرآرد باریک موی. 
فسردوسی (شاهامه چ روخم ج۸ 
ص ۲۵۳۹). 
تار یک چشم. اج /ج](ص مرکب) 
کوتهنظر. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
| شب‌کور. (انتدراج). || آنکه بینایی چشم او 
کم باشد. (ناظم الاطیاء). 
تار یکت چهره. (چ ر / را (ص مرکب) 
سیدروی ماند شب. [ناظم الاطباء). 
تاریکخانه. ان /ن] ((مرکب)" اطاق 





مخصوصی که عکاس با چراغ کم‌نور ‏ فیلم و 
شه را می‌شوید. (فرهنگ نظام). اطاق 
تاریک برای ظاهر کردن عکس. 

تار یک ذاشتن. [ت] (مص مرکب) تره 
ساختن. غم‌انگیز کردن؛ 

هنرمند را شاد و نزدیک دار 

جهان بر بداندیش تاریک دار. فردوسی. 


تاریک دان. (!مرکب) مکان تاریکی از 
عالم روشن... (آنتدراج). جای بار تاریک. 
مکان تیره و تار؛ 
شب خدنگ ناله‌ای بر آسمان انداختم 
بی‌نشان تیری به آن تاریکدان انداختم. 
ملا طفرا(از آنندراج). 
تاز یک دره. [دز ] (خ) دهی از دهستان 
خزل شهرستان نهاوند است که در 
۹هزارگزی شمال باختری نهاوند و 
۸هزارگزی جنوب کنگاور کهنه واقع است. 
کوهستانی و سردسیر و مالاریائی است و 
۰ستن سکهه دارد. أب آن از رودخانه. 
محصول آن غلات. توتون, حبوبات. لبنیات. 
تغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. در دو محل نزدیک‌بهم واقع است و 
تاریک‌دره بالا و پائین نامیده شده. سکنه بالا 
۰۰ تن است. از فرهنگ جترفای رن 
ج۵ 
تاریک دل. [د] (ص مرکب) سیاهدل. 
(آنندراج). تیاه و خراب و تیره‌ضمیر و 
سیه‌دل. (ناظم الاطباء): 
تاریک‌دلم تو روشنایی 
آزرده‌تنم تو مومیایی. نظامی. 
تاز یک دین. (ص مرکب) گ‌مراه. 
زشت پندار. کافر: 


ز شب بدخواه تو تاریک‌دین‌تر 


ز ماه نو دلت باریک‌بین‌تر. نظامی. 
تاریکک‌رای. (ص منرکب)" رای‌تاریک. 
بدفکر. بدانديشه. بدگمان. 


تاری کردن. (ک د] (مص مرکب) کدر 
کردن.تاریک کردن, تار کردن, تیره کردن: 
بوی بد مر دیذه را تاری کند 


بوی یوسف دیده را یاری کند. مولوی. 


رجوع به تاریک کردن شود. 
تاز یک ر9. (ص مرکب) تیره‌رو. روسیاه. 
(آنندراج). سیه‌روی و تسرش‌روی و 
سخت‌روی. (ناظم الاطباء): 
همچو این تاریک‌رویان روی من 
تیره بود و تارفام و بی‌صقال. ناصرخرو. 
ز نور طلعت او سایه‌ای تاریک‌رو داریم 
شفق‌گون همچو برگ گل ز دیوارش برون آید. 
وحید (از آندراج). 
تاریک‌رود. (إخ) محلی مان سیاهء‌رود و 
«اسک ولک» کنار راه قزوین به رشت در 
۰ گرزی‌طهران. 
تار یک روز. (ص مرکب) میرهروز. 
(آنندراج). شمگین. سیه‌روز و سیه‌بخت, 
(ناظم الاطباء): 
دل تاریک‌روزم راشب آمد 
تن بیمارخیزم را تب آمد. نظامی, 
ای ز تو خورشید چرخ ذر مرض نف و تاب 
از من تاریک‌روز طلعت روشن متاب. 
امیرخسرو دهلوی (از آتدراج). 
تاریک‌روشن. [ری ر / زو ش] (ص 
مرکب, [مرکب)* تاریک و روشن. صبسگاه 
که‌هنوز هوا تمام روشن نشده است. آن وقت 
از صبح که هوا گرگ و میش است. آن گاه 
صح که هوا نه تاریک تاریک ونه روشن 
روشن است. زمانی از صبح که تاریکی و 
روشایی بهم آمیخته بود. بین‌الطلوعین. 
|(اصطلاح نقاشی) سایه‌روشن. 


۱ - تاریک‌جان؛ صفت مرکب بقلب مرصوف 
ر صفت (جان تاریک) که بیشتر معنی غمگین و 
اقرده دهد: 
گر آرام گیری سخن تنگ نیست 
ترا پوزش اندر پدر نگ نیت 
نواگر فرستی بنزدیک اوی 
بخندد دل و جان تاریک آوی. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۲ص ۵۸۴). 
بدان کار خشنود شد پور زال 
بزرگان که بودند با او همال 
فرستادن نامه نزدیک اوی 
برافروختن جان تاریک اوی. ۲ 
فردوسی (شاهنامه ایضأج ۲ ص 4۳۵۷ 
یکی دی نیامد بنزدیک من 
که خرم شد این جان تاریک من. 
فردوسی (شاهنامه ایضاً ج ۶ص ۱۳۶۲). 
(فراننوی) Chambre noire‏ - 2 
٣-چراغ‏ تاریکخانه بابد قرمز باشد. 
۴-صفت مرکب بقلب موصوف و صفت: 
چو تنگ اندر آمد بنزدیکشان 
نبرد آ گه از رای تاریکشان. 
فردوسی (شاهنامه چ برو خیم ج ۱ص ۸۷. 
فرستاد باید بنزدیک من 
برافر و ختن رای تاریک ن 
فردرسی (شاهنامه ایضاً ج ۲ ص ۴۰۳)۔ 
(فرانسوی) ClairobsCUr‏ - 5 


۸ تاریک شب. 





ر 


تار یک شب. [ش] (إمرکب) شب تاریک. | شدن شب. اطرمت اللیل اطرمساسا؛ تاریک 


شب‌های محاق؛ 

صدر جهان, جهان همه تاریک شب شده‌ست 
ازبهر ما سپید؛ صادق همی دمی. رودکی. 
بگوش من آید بتاریک شب 


که‌بگذاید از رنج یک تن دولب. فردوسی. 
تاریک شدن. (ش ] (مص مرکب) تبره 
شدن. تار گردیدن: تیره گشتن: دجم؛ تاریک 
شدن. (متهی الارب). ادلماس؛ سخت تاریک 
شدن. (منتهى الارب): 

ز جای اندر آمد چو کوهی سیاه 


تو گفتی که تاریک شد مهر وماه. فردوسی. 

بیامد چو با شیر نزدیک شد 

جهان بر دل شیر تاریک شد. فردوسی. 

ز توران بیاورد چندان سپاه 

که تاریک شد روی خورشید و ماه. 
فردوسی. 

همی بود تا سنگ نزدیک شد 

ز گردش همه کوه تاریک شد. فردوسی. 

بدن شیر کیی چو نزدیک شد 

تو گفتی بر او کوه تاریک شد. . فردوسی. 

بکردار شب روز تاریک شد. ‏ فردوسی. 


سرد و تاریک شد ای پور سپیدهدم دين 

خر عرش هم| کنون بکند پانگ نماز, 
ناصرخسرو (دیوان چ کتایخانة تهران ص ۰۳ ۲). 

تا نه تاریک شود سای انوه درخت 

زیر هر برگ چراغی بنهد از گلنار. 

- تاریک شدن بخت؛ تیر‌بخت شدن. تیره 


سعد‌ی. 


شدن بخت. مجازاً بمعنی مرگ آمده است: 
بگقت این و تاریک شد بخت اوی ' 

دریغ آن سر و افسر و تخت اوی. فردوسی, 
- تاریک شدن چشم (جهانبین)؛ تار شدن 
چشم: اسداف؛ تاریک شدن هر دو چشم از 
گرسنگی یا از غایت پیری. تفطش؛ تاریک 
شدن چشم. (متهی الارب). غسق؛ تاریک 
شدن چشم. (تاج المصادر بیهقی). مدش؛ 
تاریک شدن چشم از گرسنگی یا از گرمی. 
طرفشت عینه؛ تاریک شد و ست گردید 
چشم او. طخشت عینه طخشا؛ تاریک شد 
چدم او. (متهی الارب): 

بدید آن رخانش چو نزدیک شد 
جهان‌بین او نیز تاریک شد. 

رجوع به تار (تار شدن چشم) شود. 
- تاریک شدن شب؛ فرارسیدن شب و 
تاریکی آن: اخضلال؛ تاریک شدن شب. (از 
منتهی الارب). دجو؛ تاریک شدن شب. (تاج 


فردوسی. 


السصادر بسهقی) (منتهی الارب). ادلیمام؛ 
تاریک شدن شب. (از متهی الارب). دموس؛ 
تاریک شدن شب. اسداف؛ تاریک شدن شب. 
(تاج المصادر بسیهتی) (سنتهی الارب). 
اسحنکا ک؛ تاریک شدن شب. آشتبا ک؛نک 
تاریک شدن سیاهی شب. اطلخمام؛ تاریک 


شد شب. طرشم اللیل؛ تاریک شد شب. 
اعتکار؛ نیک تاریک شدن شب. تعظلم؛ 
تاریک شدن شب و سخت تاریک شدن آن. 
علمة؛ تاریک شدن شب. عکمس الیل 
عکمة؛ تاریک شد شب. عطو. عُطو, عَطی. 
غُطی؛ تاریک شدن شب. (غباس, اغب اس؛ 
تاریک شدن شب. عُسفان. غسق, اغاق؛ 
تاریک شدن شب. (ماتهی الارب). غسوق؛ 
تاریک شدن شب. اغدار؛ تاریک شدن شب. 
عضو؛ تاریک شدن شب. غسوم؛ تاریک شدن 
شب. غدر؛ تاریک شدن شب. قطو؛ تاریک 
شدن شب. (تاج المصادر بهقی). 
تاز یکت شده. [ش د /<] (نمف مرکب) 
تیره‌شده. تارشده. رجوع به تاریک شدن 


شود. 
تاز یک طبع. [ط )(ص مرکب) بدسرشت: 
نا کان را فراستی است عظیم 

گرچه تاریک‌طبع و بدخویند. سعدی. 
تاز یک فام.(ص مس رکب) تسیره‌رنگ. 
سیاهرنگ: 

جدا گشت تیغ شهی از نیام 

برون شد خور از میغ تاریک‌فام. 

| گرشاسبنامه). 


تاز یک کردن. (ک د] (مص مرکب) تبره 
کردن. تار کردن: اغطاش؛ تاریک کردن شب 
را. (منتهی الارب)؛ 
گفتا گر در کمند من افتی 
پیش چشمت جهان کنم تاریک. 
رجوع به تاری کردن شود. 
تار ی ککرده. (ک د /د] (نزہف مرکب) 
تیره و تار کرده: پیش رفتم یافتم خان 
تاریک‌کرده و پرده‌های کتان آویخته. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۵۲۰). رجوع یه تاریک 
کردن‌شود. 
تاریک گرد یدن. (گ دی د] (مص 
مرکب) تاریک شدن. تاریک گشتن. تیره و 
کار شدن: غربةه تاریک گردیدن. اظلام؛ 
تاریک گردیدن شب. اغضاء؛ تاریک گردیدن 
شب. ادجاء؛ تاریک گردیدن شب. تدجی؛ 
تاریک گردیدن شب. دجو؛ تاریک گردیدن 
شب. غسوء (غساء. قن سم اغسام؛ 
تاریک گردیدن شب. غدر, اغدار؛ تاریک 
گردیدن شب. (منتهی الارب). 
تاریک گشتن. (گ ت] (مص مرکب) 
تاریک شدن. تیره و تار شدن. تاریک 
گردیدن.رجوع به تاریک شدن و تاریک 
گردیدن‌شود. 
نار ی تگشته. اگ ت /ت | (نمف مرکب) 
تیره و تار گشته, رجوع به تاریک گشتن شود. 
تازیک‌هاه. (مرکب) مسحاق. |اسوار. 
آخرین شب ماه. 


سعدی, 





تازیک‌محله. م ل 3) (غ) دی در 
تتکاین. (سفرنامة مازندران رابینو پخشی 
انگلیی ص۱۰۷). ده کوچکی است از 
دهتان گلیجان شهرستان تکابن. که ۱۰ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
رجوع به سفرنامةٌ مازندران رابینو بخش 
انگلیی ص ۲۰ شود. 

کم خر 5 

از ان به که در گوش تاریک‌مفز 

گشادن‌در داستانهای نغز. نظامی. 
تار یکت میغ. (! مرکب) میغ تاریک. ابر 
سیاه. ابر تیره. ابر تاریک: 

پلارک چنان تاخت از روی میغ 


که در شب ساره ز تاریک میغ. نظامی. 
تار یک نشان. [ن ] (ص مرکب) اصطلاح 
قالی‌بافی است (در کرمان). 


تاریک و تنگت. اک تَ] (ص مرکب. از 
اتباع) تیره وسخت. تار و تنگ. تاریک و 
سخت. تیره و تار 

باشد مرا زین سپس با تو جنگ 
ببینی کنون روز تاریک و تنگ. 
رجوع به تار و تگ شود. 
تاریک و روشن. اک ز / ژر شا 
(تركب عطفی, ص مركب) اوانل 
بین‌الطلوعین: فلان صبح تاریک و روشن از 
خانه بیرون رفته شب برمی‌گردد. (فرهنگ 
نظام). رجوع یه تاریک‌روشن شود. 
تار یکه. (ک)] ((ج) ده کوچکی از دهستان 
جوانرود بخش پاو؛ شهرستان سنندج. 
کوهتانی» سردسیر است و ۴۴ تن سکنه 
دارد. (فرهنگ جفرافیائی ایران ج۵). 
تاز یکیی. (حامص) (از: تاریک + «ی». 
پوند مصدری) پهلوی تاریکیه. * گیلکی 
تاریکی, * فریزندی و نطتزی تاریکی, "یرنی 
تاریکی, ۲ گورانی تاریکی." ظلمت. تیرگی. 
سیاهی. (حاشیة برهان قاطع چ معین). و بدین 
معتی در آنندراج نیز آمده است؟ ضد روشنی. 


فردوسی. 


۱-اردشیر. 
(فرانوی) 0۵860۲۵۲ - 2 
(فرانسوی) 0996۷7116 - 3 
4 - 5 ۳۰ - 4 
:0 - 6 
tariki (Contributions ۵ la‏ - 7 
۰ ۱۵و 601010 [012 
vol. |, Kabenhavn, 1930).‏ 
tarikî.‏ - 8 
۹-مؤلف آنندراج در سعنی کلمة «ناریکی» 
آرد: معروف» شب بروز آوردن» محاورة 
مسقرریست. و حضرت شيخ در شعر خود 
تاریکی بروز آوردن نیز استعمال فرموده و | 








تاریکی بینایی. 


تیرگی و سیاهی در شب و غیره. (فرهنگ 
نظام). کدورت. تیرگی, مقابل صفا و روشنی. 
دجية. دجمة. دجنة. دجن. دخی. دیسم. 
دیجور, دعلج, دعلجه. دغش. دلس. طرقة. 
عظلمة. عجاساء. عشو. عشواء. غیهم. غدراء. 
غيطول. (منتهی الارب): 
بدان مهربان رخش بیدار گفت 
که تاریکی شب نخواهی نهفت. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۲ ص ۳۴۰). 
بتاریکی اندر یکی کوه دید 
سراسر شده غار ازو ناپدید. 
فردوسی (شاهنامه ایضاً ج ۲ ص ۳۵۳). 
بیابان و تاریکی و پل و شیر 
چه جادو چه نر اژدهای دلیر. 
فردوسی (شاهنامه ج ۴ ص ٩۱۰‏ 
ز تاریکی گرد و اسب و سپاه 
کسی روز روشن ندید و نه ماه. 
فردوسی (شاهنامه ج ۶ ص ۱۵۱۴). 
به روم و بهندوستان بر بگشت 
ز دریا و تاریکی اندرگذشت. 
فردوسی (شاهنامه ج ۶ ص ۱۵۲۲). 
چو داراسر و افر او ندید 
بتاریکی اندر بشد ناپدید. 
فردوسی (شاهنامه ج ۶ص ۰ 
, دگر مهره باشد مراشمع راه 
بتاریکی اندر شوم با سپاه. 
قردوسی (شاهنامه ج ۷ص ۱۸۸۸). 
سدیگر بتاریکی اندر دو راه 
پدید آمد و گم شد از خضر شاه. 
فردوسی (شاهنامه ج۷ ص۸۷۹ ۳۹ 
چو آمد بتاریکی اندر سپاه 
خروشی برآمد ز کوه سیاه. 
فردوسی (شاهنامه ج ۷ص ۱۸۹۱). 
چو از آب حیوان بهامون شدند 
ز تاریکی راه یرون شدند. 
فردوسی (شاهنامه ج ۷ص ۱۸۹۱). 
که‌او در سخن موی کافد همی 
بتاریکی اندر ببافد همی. 
فردوسی (شاهنامه ج ۷ ص ۲۰۷۲), 
همه پا ک‌از این شهر بیرون شوید 
بتاریکی اندر بهامون شوید. 
فردوسی (شاهنامه ج ص ۲۳۴۶). 
بتاریکی اندر دهاده بخاست 
ز دست چپ لشکر و سمت راست. 
فردوسی (شاهنامه ج ۸ص ۲۶۲۶). 
دگرباره چون شد بخواب اندرون 
ز تاریکی أن اژدها شد برون. 
فردوسی (شاهنامه ج ۲ ص ۳۴۰). 
رفته‌ام با او بتاریکی بسی 








تا تو گفتستی دگر اسکندرم. . ناصرخرو. 
... وه مچون کسانی نباشد که مشت در 
تاریکی زنند. ( کلیله و دمنه). زير آن گرمی و 
گرانی شکم مادر. و زیر او انواع تاریکی و 
تنگی, ( کلله و دمنه). 
بر سر گنج آن شود کو پی بتاریکی برد 
مشعله برکرده سوی گنج نتوان آمدن. 
خافانی. 

چو آمد زلف شب در عطرسایی 
بتاریکی فروشد روشنایی, 
همچنان کز حجاب تاریکی 
کس نید دراز و باریکی. نظامی. 
آری چشمة حیوان درون تاریکی بود. ( کتاب 
المعارف). 
چونکه کلی:میل آن نان خوردئیست 
رو بتاریکی کند که روز نیست. 
بتاریکی از وی فزازآمدش 
ز راه دگر پیش‌باز آمدش. 

(بوستان چ بروخیم ص ۱۳۴). 
ز کار بسته میندیش و دل شکسته مدار 
که آب چشمه حیوان درون تاریکی است. 

۰( گلستان). 
|اسجازاً بمعنی گرفتگی. در هم فرورفتن 
خطوط چهره بر اثر خشم و غم. خشمگین 
شدن؛ امير [محمد ] گفت خبر امیر برادرم 
چیت و لشکر کی خواهد رفت نزدیک وی. 
گفتند خیر خداوند سلطان همه خیر است و در 
این دو سه روز هم لشکر بروند و حاجب 
بزرگ بر اثر ایشان و بندگان بدین آمده‌اند و 
نامه به امیر دادند و پرخواند و لختی تاریکی 
در وی پیدا آمد و نبیه گفت زندگانی امیر دراز 
پاد سلطان که برآدر است آمیر را حق نگاء 
دارد و مهربانی نماید دل بد نباید کرد... (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۱۰). ||مجازاً بمعنی جهل و 
نادانی و بی‌خبری امده است. در قاموس 
کتاب مقدس ذیل کلمة تاریکی آمده؛ ذ کر 
ظلمت و تاریکی دلالت بر جهل و نادانی نیز 
مینماید. (یوحنا ۱: ۵و رسال رومیان ۱۲:۱۳ 
و اسان ۵: ۲۱ (قانوس کتاب مقدس ص 
۱ من از تاریکی کفر به روشنایی آمدم. 
بستاریکی بازنروم. (تاریخ بسهقی چ اديب 
ص ۳۴۰). ||و اشاره به بدبختی. (اشعیا ۳:۵۰ 
و ۹:۵۹ و ۱۰) (قاموس کتاب مقدس ص 
۱ ااو بر عقوبت بازپسین. (متا ۱۲:۸) 
(قاموس کتاب مقدس ص ۲۴۱). 
تاریکی آخر شب؛ غلس, (مهی الارب) 
(دهار), قطع. (منتهی الارب). 
< تاریکی اول شب؛ غسک. غسق: کافر. 
طسم. (متهی الارب). 
تاریکی شب؛ غسم. خیط. خدر. علجوم. 
رعون, عتمة. طلهیس. (منتهی الارب). 
- امتال: 


نظامی. 


مولوی. 





تاریم. ۶۲۳۹ 
تاریکی جهل خودستائیست 
لااعلم عين روشنايت. 
(تحفةالعراقين از امثال و حكم دهخداج ١‏ ص 
۵۳۵ 
تاریکی شب سرمة چشم کورموش است. 
(از مجموعةٌ مختصر امثال ج هند از امثال و 
حکم دهخدا ج۱ ص ۵۲۵), 


تاریکی نشسته روشنائی را می‌پاید؛ در گوشة 
عزلت خود مواظب دقت در اعمال مردمان 
باشد. (امثال و حکم دهخداج ۱ ص ۵۲۵). 
تیر یا تیری بتاریکی انداختن؛ بگمان و حدس 
نتیجه و سودی, کاری کردن. (امثال و حکم 
دهخدا). 
تاریکی بیفایی. (كي ] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) نقصان فعل حاسة بینائی: كُشنة؛ 
تاریکی بینایی. (متهی الارب). 
تاریکی روز. اکي ] (ترکب اضافی, ( 
مرکب) مجازا بمنی سختی ایام آمده؛ 
تاریکی روز از فغان است. الجزع عند البلاء 
تمام المحنة. الجزع اتب من الصبر. (علی 
علیه‌السلام)؛ رنج بی‌آرامی و ناشکیبایی بیش 
از رنج بر شکیبایی باشد. (از امثال و حکم 
دهخدا ج ۱ ص۲۳۹ و ۵۳۵). 
تاریکی غلیظ. (كي غ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) تاریکی غلیظ از بلاهائی بود که 
خداوند عالم بر مصر فرودآورد (سفر خروج 
۰ و دور یت که این مطلب در اثر 
بخار کئیفی بود که بواسطة تابش آفتاب 
بفرمان خدا و به امر موسی تشکیل یافته 
مصریان از آن بسیار خائف گشته و نظیر همان 
ظلمتی بوده است که در وقت صلیب نمودن 
مسیح روی زمین را فرا گرفت. (لوقا ۲۳: ۴۴: 
۵) (قاموس کتاب مقدس ص ۲۴۱). و باز 
ملف قاموس کاب مقدس آرد: گفته شده 
است که خداوند در ظلست غلیظ سا کن بود. 
(سفر خروج ۰ و اول پادشاهان ۱۲:۸). 
تاریکی کورکی. [ری ز) (! مرکب. از 
اتباع) در تداول عامه, کاری را از روی نادانی 
انجام دادن یا راهی را در ظلمت پیمودن. 
تار یکیها. (() ج تاریکی. ظلمات. تیرگیها. 
تاریم. ((ج) نام یکی از رودهای بزرگ آسیا 
رافع در چین است. (فرهنگ نظام). نهری 
بشمال شرقی ترکستان: ترکان ایغور که به 
آئين مانوی اعتقاد داشتند و بر روی هم 
متمدن‌ترین اقوام ترک و مغول بودند. مسکن 
آیشان شمال شرقی ترکتان شرقی حالیه و 
شمال درياچ «لب‌نور» و هر «تاریم» یعلی 
شهرهای «تورخان» و «بیش‌بالیغ» (گوچن 


طرفه افاده‌ایست: 
ظلتکد؛ عاشن از چهره منرر کن 
تا چند بروز ارم تاریکی شبها را؟ 





ff:‏ تاری‌محله. 


حالیه) و... (تاریخ مفصل ایران از استیلای 
مغول تا اعلان مشروطیت تاليف عباس اقبال 
ج ۱ص ۸). فبضای مسحصور بين جبال 
تیان‌شان و کوئن‌ان و نجد پامیر یعنی حوزۀ 
نهر تاریم و شعب آن... (تاریخ مفصل ایران 
ايضاً ص ۴). در نیمه قرن دوم هجری جماعتی 
از ایشان (قوم ایغور) بحدود ترکستان هجرت 
کردندو در حوزة تهر تاریم و نواحی پرآب 
خرم آن قرار گرفتند و آن نواحی را از دست 
تخارها که قومی آریایی‌نژاد بودند و تمدن و 
زبان مخصوصی داشتند. گرفتند و برای خود 
در ترکتان شرقی دولی معتبر تشکیل دادند. 
(از تاریخ مفصل ایران ایضاً ص ۱۶). اویقور یا 
ایغور بضم همزه, طوایفی بودند از تاتار که در 
ترکستان شرقی با تخارهای آریایی مخلوط 
شده و خط سریانی را با تصرفی اندک آموخته 
بودند و تمدن نیمه‌آریایی بوجود آورده بودند 
و در شهرهای تورخان و کوجا و بیش‌بالیغ در 
حوزة تهر تاریم سکونت داشتند و چنگیزخان 
ان دولت را برانداخت. (از سبک‌شناسی بهار 
ج ۲ص ۱۶۷ حاشي ۱). رجوع به ایران 
بساستان ج ۳ص ۲۲۶۰ و ایبران در زمان 
ساسانیان کریستن‌سن, ترجمهٌ رشید یاسمی 
ص۴۸ شود. 
تاری‌محله. (م حل [] ((خ) دیسهی در 
بارفروش (بابل). (سفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو بخش انگلیسی ص۱۱۸). 
دهی از دهستان لاله‌آباد بخش مرکزی 
شهرستان بابل است که در ۱۶هزارگزی 
جنوب باختری بابل و ۴هزارگزی شمال 
شوه امل به بابل واقع است. دشت. معتدل 
مرطوب. مالاریائی است. ۱۴۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از رودخانه و چشمه. محصول 
آنجا برنج. مختصر غلات صنعتی, نیشکر, 
کتف, پنبه. شغل اهالی زراعت. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳. 
تاری‌مرادی. f1‏ ((خ) طایفه‌ای از ايلات 
کردایران که تقریبا ۱۰۰ خانوار میشوند و در 
نقاره‌خوان و کانی وریز سکنی دارند و 
متب به طایفهٌ مندمی هستند. (از جغرافیای 
سیاسی کنهان ص٩۵‏ 
تازین. (ص) تیره و تساریک. (برهان) 
(آتدراج). تاریک. (فرهنگ جهانگیری): 
ای خواجه من جام میم چون سیه را غمگین کنم؟ 
شمع و چراغ خانه‌ام چون خانه را تارین کنم؟ 
مولوی (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به تار, تاری, تاریک» تاریکی شود. 
||(() تاری را نیز گویند که آب درخت تار 
است. (برهان) (آنندراج). آبی باشد که از 
درخت تار حاصل شود و آن شربتی باشد که 
نشأه باده در سر آورد. (فرهنگ جهانگیری). 
تاری ورمیش. (و ] ((خ) دهی از دهستان 





قطور بخش حومة شهرستان خوی است که 
در ۰۰ ۰ گزی جنوب باختری خوی و 
۰ گزی جنوب راه ارابه‌رو قطور به خوی 
واقع است و کوهستانی و سردسیر است و ۸۴ 
تن سکته دارد. اب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, 
صنایع دستی آن جاجیم‌بافی, راه آن مالرو. 
سا کنین از ایل شکا ک مباشند. (از فرهنگ 
جغرافایی ایران ج ۴). 
تاریوش.(إِخ) بزبان سصری, داریوش. 
پتریا در تام و سب داریوش اول آرد: اسم 
آين شاه را چنین نوشته‌اند» در کتبه‌های 
هخامنشی: «دازی‌ژوش» یا «دژیاووش». 
بزبان مصری در کتیه‌های مصر: «آن‌تریوش» 
یا «تاریوش». (ایران پاستان ج ۱ ص ۵۲۷). 
تاریوند. [و] (اج) دهی از بخش سومار 
شهرستان قصرشیرین است که در ۶هزارگزی 
جنوب باختری سومار و دوهزارگزی مرز 
ایران و عراق, کنار رودخ ان کنگیر واقع 
است. دشت, گرسیر است و ۱۷۰ تن سکله 
دارد. آب آن از رودخانة کنگیر. محصول آنجا 
غلات, لات برنج. مختصر حبوبات, ذرت 
وله. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
تار بها. ([خ) تیره‌ای از ابل بیرانوند دارای 
۰ ۱ تن سکنه. (از جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۶۷). 
قاژ. (ص, !) مسعشوق و محبوب را گویند. 
(یرهان) (آنتدراج) (انجمن آرا). سحبوب را 
گویند.(فرهنگ جهانگیری). محبوب. (غیاث 
اللغات) (فرهنگ رشیدی). محبوب و 
معشوق. (فرهنگ نظام): 

بدو گفت مادر که ای تاز مام 

چه بودت که گشتی چنین زردفام؟ فردوسی. 
با این همه در علم فروگفتن تازان 

گه‌عامی صرفیم و گهی خواجه امامیم 
زانروی که دام دل هر تاز مدام است 

مولای مدامیم و مدامیم و مدامیم. 

سوزنی (از فرهنگ جهانگیری), 

| فرومایه و سفله. افرهنگ خطی کتابخانة 
مولف). فرومایه که به عربی سفله خوانند. 
(برهان). فرومایه که ب-ازیش سفله خوانند, 
(شرفامة میری). ||امردی که مایل به فاق 
باشد. (فرهنگ رشیدی) (آنندراج) (ابنجمن 
آرا) (فرهنگ نظام). پسر امرد و مترش ضخیم 
راگویند که پوه با فاسقان صحبت دارد. 
(برهان). مکیاز. بی‌ریش. مخنت. بغا. کنده. 
پشت‌پای: 

عمرو " خلقان گر بشد شاید که منصور عمر 
لوطیان را تا زید هم تاز و هم مکیاز بس. 


کایی. 


تاز. 


مرا که سال بهفتادوشش رسید. رمید 

دلم ز لَه صابوته و ز هر تاز ". قریع. 
ای خواجه تشاطی من ای شهره رفیق 
در جتن تاز من نبودت توفیق, 

هر یکی راز سیلی و لت تاز 

سبلت و ریش و خایگان کنده. سوزنی. 
بودی تو مرا یار و ولی‌نعمت و معشوق 


سوزنی. 


بودی تو مرا تاز و بر آن ره شد چون تار. 


سوزنی. 
دریغ مرد حکیمی که تاز را پس پشت 
هماره چون در دروازه, پشت‌بان بلند. 
سوزنی. 
کردبکابین زن و مزد تاز 
گردن‌من در گرو وام ر سوزنی. 
تاز مسافر چو درآید ز راه 
پیش برم تا دم دروازه .ر. سوزنی. 
تاز چو ديدم زمانش ندهم یک دم 
تانمایم وثاق و حجره و جایم. سوزنی 
عاجز بیچاره من گشته تاز 
کردمرا عاجز و بیچاره ...ر 
تاز نمانده‌ست که نسپوختم 
در گذر تیزش صدباره ...ر. سوزنی 
نرم کنم تاز راگهی بدرشتی 
گاهغلامباره راچو سرمه سرایم. سوزنی 
دعوت تازان همی کنم پشب عید 
زآتکه ندانم بروز عید کجایم. سوزنی 
چه وفا خیزدت ز تاز و جلب 
یاری از روشتان چرخ طلب. _ 
اوحدی (از انتدراج). 
|| مخقف تازه, از لطائف. (غیات اللغات): 
بوستان از ابر و خورشید است تاز. مولوی. 


|اکلمةٌ تاجیک شاید در اصل همان تازیک 
[تاز, اسم + یک پساوند نبت ] و بمعنی 
بدوی و چادرنشین باشد. محمد معن در 
حاشية برهان ذیل کلمة تازی آرد: در پهلوی 
تاژیک . ایرانیان قببلة طیء از قبایل یمن را 
که‌با آنان تماس بیشتر داشتند (در عهد 


انوشروان یمن مستعمرة ایران شد) «تاژ» و 


۱-مژلف آندراج و انجمن‌آرای ناصری این 
دو بیت از سوزنی را در ذیل «تازبازه آورده‌اند و 
نیز مؤلف فرهنگ رشیدی پس از ابنکه بیت دوم 
رابه بعت از فرهنگ جهانگیری بعنوان شاهد 
«تاز بمعتی محبوب» آورد: گوید: «رلکن این 
مثال معتی اول (امردی که مایل بفاق باشد) 
میشودا. 
۲ - در لفت فرس اسدی ج اقبال ص ۱۸۶: 
مره 
۳-در لفت فرس اسدی ج اقبال ص ۵۰۴ این 
بیت با تردید ذ کر شده‌است در صورتی که عیبی 
در شعر نت گویا معنی هره و شله را توجه 
نداشتل. 

4 - 








تاز. 


منسوب بدان را «تاژیک» می‌گفتند, و سپس 
این اطلاق را بهم عرب تعمیم دادند. چنانکه 
یونانیان و رومان پرسیا! (پارس) و عرب 
فرس را بهمذ ایرانیان اطلاق کردند و ایرائیان 
«یونان» را - بتام قبیلة «یون» در سیای 
صغیر - بهم قوم هلاس" اطلاق کردند. 
رجوع به تاجیک و تازیک و تاژ در همین 
لغت‌نامه شود. |انگ تازی را هم مس‌گویند. 
(برهان), 
تا.(مص) تاختن. ۲ (ضرهنگ جهانگیری) 
(ضرفامة مبیری) (فرهنگ خطی کتاب‌خانة 
مژلف). با «با» بمعنی تاختن.؟ (غیات 
اللغات). ||(نف مرخم) تتازنده. (شرفنامة 
منری) (فرهنگ خطی کتابخانة مسژلف) 
(فرهنگ رشیدی). و انرا تازنده گویند. 
(آنندراج) (انجمن آرا). بمعنی تازنده نیز آمده 
است. (برهان). اسم فاعل از تاختن, در 
صورتی که با لفظ دیگر منضم شد اسم فاعل 
مرکب سازد مثل اسب‌تاز. ۵ (فرهنگ نظام). 
- تندتاز؛ تيزتاز. تندتازنده. تنددونده؛ 
نشست از بر بارۂ تندتاز 
همی رفت و یا او بسی رزماز. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۲ ص ۸۶۱). 
همانگه پدید آمد از دشت باز 
سپهبد برانگیخت آن تدتاز. 
(شاهنامه ایضاً ج ۴ ص ۱۰۵۳). 
نیز تاز؛ تیزتازنده. تنددونده: 
پدید آمد از دور چیزی دراز 
سیه‌رنگ و تیره‌تن و تيزتاز, 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۱ ص۱۸). 
دگر موبدی گفت کای سرفراز 
دو اسپ گرانماية تیزتاز 
یکی زآن یکردار دریای قار 
یکی چون بلور سپید آبدار 
پجنبند و هر دو شتابنده‌اند 
همان یکدگر را نیابنده‌اند. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۱ص ۲۰۸). 
یکی کاروان جمله شاهین و باز 
بچرز و کلنگ افکنی تیزتاز. 
رجوع به تیزتاز شود. 
- دیر تاز؛ دیرتازنده. کدروء 


بده ۶ ند و خاموش یک چند روزی 
یله کن بدین کر دیرتازش. 

اصرخرو (دیوان ص ۲۲۹). 
رجوع به تلدتاز شود. 
و اين کلمه بدین صور نیز ترکیب شده است: 
پیش‌تازء یکه‌تاز ترکتاز, عنان‌تاز؛ 
جریده بهر سو عنان‌تاز کن, نظامی. 
|| (فعل امر) امر به تاختن نیز هست. (آنندراج) 
(انجمن آرا)؛ و امر به تاختن. (فرهنگ 
رشیدی). و آمر به تأختن هم هت یعنی بتاز, 
(برهان قاطم). فعل امر از تاختن که در تکلم 





به اضافة «به» «بتاز» استعمال میشود. 
(فرهنگ نظام). «متاز» نهی «تاز» است: 
گراین غرم دریابد او راء متاز 
که‌اين کار گردد ی ما دراز. 
ضردوسی (شاهنامه چ بسروخيم ج۷ 
ص ۱۹۳۵. 
|| (امص) بمعنی تاخت که سرادف تاز است. 
(آنندراج) (انجمن آرا). بب‌معنی تاخت. 
(فرهنگ رشیدی). اسم مصدر از تاختن مثل 
تاخت و تاز و غیره. (فرهنگ نظام): 
گورساقو شیرزهره یوزتاز و غرم‌تک 
پیل‌گام وگرگ‌سیه. رنگ‌تاز و گرگ‌پوی. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۱۱ 
شیرگام و پیل‌زور و گرگ‌پوی و گورگرد 
ببردو, آهوجه و روبادعطف و رنگ‌تاز, 


منوچهری (ایضاً ص ۴۲). 
تا میان بسته‌اند پیش امیر 
در تک و تاز کار و کاچارند. ناصرخسرو. 


تاز. ((ج) نیای بزرگ «ضحاک»:و نساب 
پارسیان در نسب او [ضحا ک] چنین گفه‌اند: 
بیوراسفین ارون‌داسفبن دنیکان‌ین 
وبهزسنگ‌بن تازین نوارک‌بن سيامک‌بن 
میشی‌بن کیومرث. و این تاز که ازجملة اجداد 
اوست پدر جمل عرب است ۲ و چون پدر 
عرب بود اصل همه عرب با او میرود و این 
سبب که عرب را تازیان خوانند ينی فرزندان 
تاز ‏ هرچه عجم‌اند با هوشهنگ میروند و 
عرب با این تاز میرود. (فارسنامه ابن‌لبلخی 
ص ۱۱ 

تازان. (نف. ق) در حال تاخنن. مولف 
فرهنگ نظام آرد: صفت مشبهة؟ تاختن است 
بمعنی تازنده و تاخت‌کننده؛ 
ابا جوشن و ترک و رومی کلاه 
شب و روز چون باد تازان براه. فردوسی. 

بر این شهر بگذشت پویان دو تن 

پر از گرد و بی‌آب گشته دهن 

یکی غرم تازان ز دم سوار 

که چون او ندیدم بر ایوان نگار, 

ضردوسی (شاهنامه چ بروخم ج۷ 
ص ۱۹۳۶). 

برون رفت تازان بمانند گرد 


درفشی پس پشت او لاژورد. فردوسی. 
بهر کارداری و خودکامه‌ای 

فرستاد تازان یکی نامهای. فردوسی. 
بزرگان که با طوق و افسر بدند 

جهانجوی و از تخم نوذر بدند 

برفتند یکسر ز پیش مپاه 

گرازان و تازان بنزدیک شاه. فردوسی. 
پیامد دژم روی تازان براه 

چو بردند جوینده را نزد شاه فردوسی. 
بگشتند گرد لب جویبار 

گرازان و تازان زبهر شکار. فردوسی. 


تازان. ۶۲۴۱ 


سواری ز قنوج تازان برفت 
به آ گاهکردن بر شاه "۱ تفت. 


فردوسی. 
هزیمت گرفتند ایرانیان 
بسی نامور کشته شد در میان.. 
سوی شاه ایران پیامد سپاه 
شب تیره و روز تازان براه. فردوسی. 
شب و روز تازان چو باد دمان 
نه پروای آب و نه اندوه نان. فردوسی. 
فرستاده تازان به ایران رسید 
ز خاقان بگفت آنچه دید و شنید. ‏ فردوسی. 
فرستاده با نامه تازان ز جای 
بیک هفته آمد سوی سوفرای. فردوسی. 
فرستاده‌ای خواست از در جوان 
فرستاد تازان بر پهلوان. فردوسی. 
فرستاده تازان بکابل رسید 
وزو شاه کابل سخنها شنید. فردوسی. 
که‌افراسیاب و فراوان سپاه 
پدید آمد از دور تازان براه. فردوسی. 
هجیر آمد از پیش خرو دمان 
گرازان و تازان و دل شادمان.. فردوسی. 
همی رقت تازان بکردار دود 


چنان‌چون سپهبذش فرموده بود. ‏ فردوسی, 
هیچ سائل نکند از تو سوالی که نه زود 


"سوی او سیمی تازان نشود پیش سوال. 


ِ فرخی. 
خجته خواجة والا در آن زیا نگارستان 
گرازان روی سنبل‌ها و تازان زیر عرعرهاء 
۱ متوچهری. 
آن دیو سوار اندر وقت تازان برفت. (تاریخ 


1 - Persia. 
یسونانی (۲۱۵۵78 قراننوی)‎ ۲4۵۱25 - ۲ 
-)6100( بمعنی قوم « کر که‎ 
تاختن ريشة ماضی و تاز ريئة مضارع‎ -۳ 
است.‎ 
۴-با «ب» بمعنی امر تاختن (تصحیح فیاسی).‎ 
-کلمة تاز اسم فاعل مرخم (بحذف «تنده» يا‎ ۵ 
«ان») است» و مانند همة اين نوع اسم فاعلها‎ 
صفت فاعلی مرکب سازد» و کلمذ « کره‌تاز» در‎ 
شاهنامه مجازاً بمعنی گله‌بان آمده است:‎ 
چن داد پاسخ که ای تامدار‎ 
یکی کره‌تازم دلیر و سوار.‎ 
.)۱۳۵۴ (شاهنامة فردوسی چ برو خیم ج ۶ص‎ 
بشد گرد چوپان و دو کره‌تاز‎ 
ابا زین و پیچان کمندی دراز.‎ 
.)۲۰۵۹ (شاهنامه ایضاً ج ۷ص‎ 
۶-نل: مده.‎ 
۷-رجوع به ناز و تازی و تازیک و تاژ و‎ 
تاجیک شود.‎ 
۸-بر اساسی ثیست. رجوع به تاز و تازی‎ 
شرد.‎ 
-در فارسی به اینگونه اشتقاقها صفت فاعلی‎ ٩ 
گویند نه مفت مشبهه.‎ 
۰-نل: به آ گاهي رفتن شاه.‎ 





۲ تازان. 
بیهقی ج ادیب ص ۱۱۷). و بخیلتاش دادند و 
وی برفت تازان. (تاریخ بیهقی ج ادیپ 
ص‌۱۱۸). و این حال روز پنجشنبه رفت 
پانز دهم صفر امد تازان تا نزدیک خواجه 
احمد و حال بازگفت. (تاریخ بیهقی ج اديب 


ص ۱۵۷). 
رسید آن یکی نیز تازان نوند 
گرفته‌سواری بخ کمند. ‏ (گرشاسنامد). 
سوارانی سراندازان و تازان 
همه با جوشن سیمین و مغفر. ناصرخسرو. 
کناره‌گیر ازو کاین سوار تازانست 
کسی‌کنار نگیرد سوار تازان را. 

ناصرخسرو, 
گاهی_نیدپوش چوآبست وهمچو آب 
شوریده و مسلسل و تازان ز هر عظام. 

خاقانی. 


خون خوری ترکانه کاین از دوستی است 
خون مخور ترکی مکن تازان مشو. خاقانی. 
روان کردند مهد آن دلنوازان 

چو مه تابان و چون خورشید تازان. نظامی. 
یاوران امدتد و انبازان 


هر یک از گوشه‌ای برون تازان. سعدی. 
تازان. (!) ج تازه بمعنی محبوبان و امردان. 
(از فرهنگ نظام). 
تازانقو. [ت] (ص ت-فضیلی) باسرعت‌تر. 
پاعجله‌تر. 


تازاندن. ]د[ (مص) دواندن. تازانیدن. 
تازا نکشور. (کش د] ((خ) دی از 
دهستان کشور است که در بخش پایی 
شهرستان خرم‌آباد و ۲۷هزارگزی جنوب 
باختری سپیددشت و ۵هزارگزی جنوب 
باختری ایستگاه کشور واقع است. جلگه و 
گرم‌سیر و مالاریایی است و ۶۰ تن سکله 
دارد. اب آن از چشسمه‌ها. سحصول انجا 
غلات و لبیات. هشغل اهالی زراعت و 
گله‌داری.راه آن مالرو است. سا کنین از طایقة 
پاپی‌اند و برای تعلیف احشام به یبلاق روند. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۶). 
تازانه. [نٌ /ن ] () مخنف تازیانه است که 
قمچی باشد. (برهان) (آنندراج). مخفف 
تسازیانه. (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رئیدی) (فرهنگ خطي کابخانة مژلف) 
(انجمن آرا). تازیانه. (ضرفنامهٌ منیری). 
شلاق. محمد معن در حاشیة برهان آرد: از 
تازان + ہ (الت), پهلوی تاچانک۲ 
گرایدونکه تازانه بازآورم 

مگر سر بکوشش [فراز] آورم. 

فردوسی (از شرفنامه منیری). 

من اين درع و تازانه برداشتم 


بتوران دگر خوار بگذاشتم. فردوسی. 
شوم زود تازانه بازاورم 
| گرچند رنج دراز آورم. فردوسی. 





یکی بنده تازانةٌ شاه را 

یپرد و یاراست درگاه را 

سپه راز سالار و گردنکشان 

جز آن تازیانه نبودی نگان. فردوسی. 
پرستنده تازانة شهریار 

بیاویخت از درگه ماهیار. فردوسی,. 
بزد بر سر مرد تازانه چند 

فکندن همی خواست دم سمند. 

اسدی (از فرهنگ جهانگیری). 

سر تازانه خرو اندرآخت 

خرقه زآن جایگه برون انداخت. سنالی, 
گربه تشریف قبولم بنوازی ملکم 

ور به تازانة قهرم بزنی شیطانم. سعدی. 
تازانیدن. [د] (مص) دواندن. دوانیدن. 
تازاندن. 


تازانیده. [د /د] (ن‌مف) دوانیده. دوانده. 
تازباره. [ر / ر ] (ص مرکب) غلام‌باره: 
بگرفتمش مهار و شدم بر فراز او 

چونانکه تازباره ؟ شود بر فراز تاز. 

روحی ولوالجی. 

تازباژ. نف مرکب) مغلم و غلامباره را 
گویند. (برهان) (آنندراج). تازباره. بچه‌باز و 
غلامباره. (فرهنگ نظام): 


شاعرکی تازباز و یافه‌درایم. سوزنی. 
بگرفتمش مهار و شدم بر فراز او 
چونانکه تازباز شود بر فراز تاز. 

روحی ولوالجی (از فرهنگ نظام), 


رجوع به تازباره و بچه‌باز شود. 
تازباژی. (حامص مرکب) بچهبازی. رجوع 
به تازباز شود. 
تا زدن. [ز د ] (مص مرکب) تا کردن. 
تاژرت. [ ] () نوعی ماهی بمفرب. (از دزی 
ج۱ ص۱۳۸). اہن بطوطه در رحله آرد: مردم 
(جزیر؛ طير واقع در خلیج فارس ] بامداد و 
شام نوعی ماهی شکار می‌کردند که به فارسی 
آنرا شبرماهی خواند.. و آن مشابه ماهیی 
است که ما (مردم مغرب) آنرا تازرت نامیم. 
(از رحله ابن بطوطه چ مصر ج ۱ ص ۱۶۹): 
تازردیه. [] (() موشکی بساحل دریای 
اطلس. رجوع به دزی ج ۱ ص۱۳۸ شود. 
تازس. [] ([خ)" جسزیره‌ایست به دریای 
اژه " در شمال یونان با ۱۵۰۰۰ تن سکنه. 
تازش. از ] (مسص) قسطره زدن. (برهان) 
(آنتدراج) (انجمن آرا). |تاختن و تک و پوی 

کردن باشد. (برهان) (آنتدراج) (انجمن آرا). 
دویدن. (غیاث اللغات). اسم مصدر تازیدن 
است. (فرهنگ نظام). محمد معین در حاشية 
برهان آرد: پهلوی «تاچشن» ۲ از تاز+ ش 
(اسم مصدر)؛ 

که‌اندام و مه‌تازش و چرخ‌گرد 

زمین‌کوب و دریابر و ره‌نورد. 

اسدی (از فرهنگ نظام). 


تازگی. 
ببازی ز تازش تاستاد باز 
شد آن گوی چون مهره, او مهره‌باز. 
دمان شد سنان بر همه کرد راست 
خروشید کاین گرد و تازش چراست. 
از این تازش | گه‌نبد پهلوان 
چو شد آ گه آشفته شد بر گوان. 
بیک تازش, از باد تک درگذاشت 
دو گوشش گرفت و معلق بداشت. 
تراست | کنون‌بر کوه پیچش بین 
چنانکه بودت در بحر تازش تصاح. 


اسدی. 
اسدی. 
اسدی. 


اسدی. 


مسعودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص۷۸), 
تازش او بحرص چون صر صر 
گردش‌او بطبع چون دردور. ۾ 
معودسعد (ایضاً ص ۲۶۷). 
تازقی. [ ] () کلمة‌ایت بربری, برای خانه. 
ااکله. |ااطاق ذخایر و مهمات. (از دزی ج۱ 
ص۱۳۸). 
تازکت. از ] () مخفف تازیک, (برهان) 
(فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرا) (فرهنگ 
نظام): 
کیست از تازک و از ترک درین صدر بزرگ؟ 
ابوحنیفه (از تاریخ بهقی ج ادیپ ص ۳۹۰). 
مرا چو بر رهشان اوفتم پیادہ چو آب 
شکن دهند بدان چند تازک رهوار. 
اثیر اخسیکتی. 
ز چین و ماچین یکرویه تا لب جیحون 
ز ترک و تازک وز ترکمان غز و خزر. 
ابونصر احمد رافعی (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به تاجیک و تاز و تازیک و تاژ و 
تاژیک شود. 
تا زکودن. اک ] (مصی سرکب) تاختن, 
حمله کردن. تعرض کردن: 
اگرمن بر تو لختی ناز کردم 
ویابر تو زمانی تاز کردم. (ویس و رامین). 
بر او دست خود راسبک تاز کرد ۸ 
وز انگشتش انگشتری باز کرد. 
تازگان. از /ز]() ج تازه: 
پیشتر از جنبش این تازگان 
نوسفران و کهن آوازگان. 
رجوع به تازه شود. 
تازگیی. زر /ز] (حامص) نوی, و با لفظ 
بستن و دادن مستعمل. (آنندراج). مقابل 
کهنگی, از تازه: 


ربود خواهد این پیرهن ترا کنون 


نظامی. 


نظامی. 


(فرانسری) ۴۵61 - 1 
- 2 
۴-نل: تازباز. 
۰ - 5 
۰ - 7 
۸-ظ. در اینجا «ناز کرد» محرف «باز کرد 
است (از دست یازیدن). 


۳-نل: سم 
.6 - 6 





تازگیها. 
همان که تازگی و رنگ پرهشت ربود. 
اصرخسرو. 
عبطه: زهو؛ گیاه تر و تازه و شک وفة گیاه و 
تازگی. قنطار؛ تازگی عود و بخور. عبعب؛ 


نازکی و تازگی جوانی. طلح؛ تازگی و نازکی, 


(منتهی الار با 
بدین خرمی جهان بدین تازگی بهار 
بدین روشنی شراب بدین نیکوئی نگار. 
فرخی. 
نیارد کنون تازگی بار تو 
نه خورشید رخشان نه ابر مطیر. 
ناصرخرو. 
تازه گلی بد رخت ولیک فلک 
زو همه بربود تازگی وگلی. ‏ . ناصرخسرو. 


عمر مردم بر چهار بخش است یک بخش 
روزگار پروردن و بالیدن و فزودن است و آن 
کمابیش پانزده شانزده سال باشد. دوم روزگار 
رسیدگی است و تازگی و اين تا مدت سی سال 


باشد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
تازگی سرو وگل ز بارانست 
زندگی سر و دل ز یارانست. ستائی. 
سبزه را تازگی اران است. ادیب صایر. 
شنیدم رسن بسته‌ای سوی دار 
برو تازگی رفت چون نوبهار. نظامی. 
چنان تازگی ده به صوت رباب 
که‌در نعمه‌اش پرده گردد حباب. 

ملا طفرا (از آنندراج). 
برو تازگی آنچنان پسته آب 
کە‌لغزیده در سایه‌اش آقاب. 

ظهوری (از آنندراج). 


|| خرمی: امیر... برسیدن این بشارت تازگی 
تمام یافت. (تاریخ بهقی). اندر جهان چیزهاء 
نیکو بیار است که مردم از دیدارشان شاد 
گرددو بطبع اندر تازگی آرد ولیکن هیچ چیز 
بجای روی نیکو نیست. (نوروزنامه). 
گل رویش بتازگی بشکفت 
می‌خرامید و زیر لب می‌گفت. 

|اروی خوش نشان دادن. گرم پرسیدن. 
تازه‌رویی کردن. تعارف کردن. خوش ‌آمد 
گفتن: تضارة؛ تازگی و تازه‌رویی و خوبی. 


سعدی. 


(منتهی الارب): 
هرگز بدرگهش نرسیدم که حاجیش 
صد تازگی نکرد و نگفت اندرون گذر. 
۱ فرشی, 
|((ق) اخیرا, بتازگی, جدیدا, 
تازگیها. از /ز] () ج تازگی. رجوع به 
تازگی شود. ۱ 


تازندگان. 1رد اج تازنده. دوندگان. 
حمله کنندگان: و خیلتاش و مردی از عرب از 
تازندگان دیوسواران نامزد شدند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۴۷). تازنده‌ای بود از 








تازندگان که همتا نداشت. (تاریخ بهقی ایض 
ص ۱۱۷), رجوع به تاختن و تاز و تازنده 
شود. 

تازنده. [ز د / د] (نف) دونده. (آنتدراج). از 
تاختن و تاز, تندرود 

چو خورشید بر چرخ لشکر کشید 

شب تار تازنده شد ناپدید 

یکی انجمن کرد خافان چین 

بزرگان و گردان توران‌زمین. فردوسی. 
مثال داد که فلان خیلتاش را که تازنده‌ای بود 
از تازندگان که همتا نداشت بگوی تا ساخته 
آید که برای مهمی وی را بجایی فرستاده آید. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۱۷). تازنده‌های 
چند از خوارزم رسیدند و خبر کشتن 
عبدالجبار پسر خواج بزرگ و قوم وی را 
آوردند. (تاریخ بیهقی ایضا ص ۴۸۲). 


تازنده‌ای زی گمرهی 

سازنده‌ای با ناسزاء ناصرخسرو. 
آمد برخم تیرگی و نور برون تاخت 

تازنده شب تیره پس روز منور. ناصرخسرو. 
چه‌اند این لشکر تازنده هموار 


که‌انداین هفت‌سالاران لشکر؟ ناصرخسرو. 
ای که بر مرکب تازنده سواری هش دار. 


(گلستان). 
|[به‌تاخت‌آورنده. دواننده: 
چنین گفت از آن پس به ایز دگشب 
که‌این تیغزن شیر تازنده‌اسب. فردوسی. 
چه بیتی چه گویی تو در کار ما 
بود تخت شاهی سزاوار ما؟ فردوسی. 


تازنکت. از ن] (إخ) قسریه‌ای است از ده 
سوالی در دهستان بهمتی بخش کهکیلویه. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

تازنگت. [ر] (() پیل‌پایه است و آن ستونی 
باشد از گج و سنگ سازند و بر بالای پایهای 
طاق گذارند. و به این معنی با زای فارسی و 
رای قرشت هم آمده است. (برهان) 
(آنندراج). پیلپایه. (فرهنگ جهانگیزی) 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا). ستون کلفت 
بزرگ که نام دیگرش فیل‌پایه است. (فرهنگ 
نظام). و رجوع به تارنگ و تاژنگ شود. 

تازنگ. [ز] (اخ) دهی است از دهسستان 
مسیداود (سرگج) بخش جانکی گرسیر 
شهرستان اهواز که در ۲۵هزارگزی جنوب 
خاوری باغ ملک و ۲۵هزارگزی خاوری راه 
اتومیل‌رو هفتگل به رامهرمز واقع است. 
کوهتانی و معتدل و مالاربائی است و ۱۰۰ 
تن سکنه دارد. آب آن از رودخانه و چشمه. 
محصول آنجا غلات, بلوط. شغل اهالي 
زراعت. راه آن مالرو است. سا کنین از طايفۂ 
بهسی. دارای معدن گسچ. (از فسرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶ 

تازفه. [ز / ر ن /ن ] () مخفف تازیانه: 





تازه ۶۲۴۳ 
آنکه ستر بود و اسب. زیر من اندر خر است 
وآنکه بدی تازنه, در کف من خرگواز. 

لامعی. 
تازه. [ز /ز ] (ص» ق) نو باشد که نقیض کهته 
است. (برهان). تقیض کهنه است. (انجمن آرا). 
نو.(شرفامة منیری). جدید. با لفظ کردن و 
شدن و داشتن و ساختن مستعمل است. 
(آنسندراج). نو... که مقابل کهنه... است. 
(فرهنگ نظام). مقابل کهن. مقابل دیرین و 
دیرینه و بیات (در نان و غیره)* 
وگر نام رنج تو گیرم بیاد 

بماند سخن تازه تا صد نواد. فردوسی. 

چنین بود تا بود و اين تازه نیست 

گزاف زمانه براندازه یست, فردوسی. 

چنین است و این را پی‌اندازه دان 

گراف فلک هر زمان تازه دان. 

بدو گفت رامشگری بر در است 
که‌از من بال و هتر برتر است 

نباید که در پیش خسرو شود 

کدما کهنه گردیم و او و شود 

ز سرکش چو بشند دربان شاه 

ز رامشگر تازه بربست راه. 

هنوز رایتش از گرد راه چون نسرین 

هنوز خنجرش از خون تازه چون گلنار. 

فرخی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ولی را ازو هر زمان تازه سودی 
عدو را ازو هر زمان نو زیانی. 
منظر او بلند چون خوازه 

هر یکی زو بزینت و" تاز" 
عنصری (از لغت فرس اسدی چ اقبال ص 
۰ 

و این تواخت تازه که ارزانی داشت. (تاریخ 


فرخی. 


بیهقی چ ادیب ص ۱۶۱). چون تن درداد 
برفتن مرا خلیفت کرد و تازه توقیعی از امیر 
بتد. (تاریخ بیهقی ایضا ص ۶۶۲ 
گرسختهای کائی شده پیرند و ضعیف 
سخن حجت., اقوت و تازه و برناست. 
ناصرخضرو. 
عد قدم مبارک نوروز مژده داد 
کامسال تازه از پی هم فتحها شود. خاقانی. 
در صد غم تازه‌تر گریزم 
گریک غم جانستان بپینم. 
مفلس و بخشنده تویی گاه جود 
تازه و دیرینه تویی در وجود. 
هر دم از این باغ بری میرسد 
تازه‌تر از تازه‌تری میرسد. نظامی. 
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده ثبی 


آن شب قدر که این تازه براتم دادتد. حافظ. 


خاقانی. 


۱ -واو زاید است. (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا). 
۲-نل: هر یکی زو به زیتی تازه. 











چون زخم تازه دوخته از خون لبالبم 
ای وای | گربه شکوه شود آشنا لبم. 
عرفی (از آنندراج). 
عرفي بگیتی از خلد آمد که بازگردد 
غافل که تازء‌پرواز گم سازد آشیان را. 


عرفی (ايضاً). 

بفرروختم بغم دل از غم خریده را 
رفتم بتازه این ره صد ره بریده راء ۱ 

واله هروی (از انتدراج). 
||به مجاز, خرم. خوش. شادمان. بانشاط. 
خوشحال؛ 
که‌اندر جهان داد گنج من است 
جهان تازه از دسترنج من است. فردوسی. 
چو دیدند روی برآدر بمهر 
یکی تازه‌تر برگشادند چهر. فردوسی. 
سپهبد همی راند با او براه 
بدید آنکه تازه نبد روی شاه!. ‏ فردوسی. 


خورش هت چندانکه اندازه ت 


اگرچهر بازارگان تازه نیست. ‏ فردوسی, 
چنین گفت کین را خود اندازه نیست 

رخ نامداران از اين تازه یست. فردوسی, 
بتو تازه باد این جهان کاین جهان را ۱ 
چو مر چشم راروشنایی بیایی.. فرخی, 
امیر گفت الحمدلله و سخت تازه بایستاد و 


خرم گشت. (تاريخ ببهقی ج ادیب ص ۶۵). 
هرگاه که خداوند مالیخولیا خندان‌روی و تازه 
و شادکام باشد... (ذخیرۂ خوارزمشاهی). 
|اضد پومرده. (برهان) (انجمن آرا). تری. 
[کذا]. (آنندراج). طری. باطراوت. خرم. 
جوان. تر. مقایل خشک. شاداب. نوشکفته: 
خون تازه؛ دم ناجم. نجیع. (بحر الجواهر) 
(دستور اللفة). بقل عد؛ تر؛ تازه. جنی؛ ميوة 
تازه. طری؛ تازه و تر. غض؛ تازه و شکوفة 
نازک. غضض؛ تازه و شکوفة نرم. غریض؛ 
تازه. و منه: لحم غریطل؛ ای طری... و تازه از 
هر چیزی و شکوفة نوباوه. ورث؛ تازه و تر از 
هر چیزی. دم ناقع؛ خون تازه. نضر؛ تازه و 
باآب. (منتهی الارب)؛ 

چون خط معشوق ست تازه و خوشبوی 


از غم آنست سوگوار بنفشه. 
رفیع‌الدین مرزبان فارسی, 
شکته زاف تو تازه بنفشة طیریست 
رخ و دو عارض تو تازه لاله و نمرین: 
فرحی. 
فصل بهار تازه و نوروز دلفریب 
همبوی مشک باد و زمین پر ز بوی بان. 
: َ فرخی. 
باخ اراسته کز ابر مدام آب خورد 
تازه‌تر باشد هر ساعت و اراسته‌تر.. فرخی. 
خوشا بهار تازه و بوس و کنار یار 
گردر کار یار بود خوش بود بهار. 
منوچهری. 





نرگن تازه میان مرغزار 
همچو در مین زنخ زرین چهی- 

منو چهری. 
هر کجا یابی زین تازه بنفشه خودروی 
همه را دسته کن و بسته کن [و ] پیش من آر. 
چهری. 


منو 
عاشق شده‌ست نرگس تازه بکودکی 


تا هم بکودکی قد او شد چو قد پیر. 
منو چهری. 
نوبهار آمد و آورد گل تازه فراز 
می خوشبوی فرازآور و بربط بنواز. 
موچهری. 


وآن قطر؛ باران که فرودآید از شاخ 
بر تازه بنفشه نه تعجیل» به ادرار. 

منوچهری. 
نرگس تازه چو چاه ذقتی شد بمثل 
گربود چاه ز دینار و ز نقره ذقنا. منوچهری. 
آسین پرزده‌ای دست بگل پرزده‌ای 
غنچه‌ای چند از او تازه و تو برچده‌ای. 


منوچهری. 
از چه شد همچو ریسمان کهن 
آن سر سبز و تازه همچو تذاب؟ 
ناصرخسرو. 
لاله‌ای بودم به نیسان خوب‌رنگ 


تازه. | کنون چون بدی نیلوفرم. ناصرخسرو. 
چون بیشتر شدیم جوانی را دیدیم بغایت 
صورت نیکو و تازه, اقصص الانيا چ 
شهشهانی ص ۱۷۱). 
هرکه از شادیت چون گل تازه نیست 
همچو شاخ گل دلش پرخار باد. سمودسعد. 
آنگه وی را [جَو را] بفال داشتی که او را 
دیدی سبر و تازه. (نوروزنامة موب بخیام), 
عهد یاران باستانی را 
تازه چون بوستان نمی‌بینم. خاقانی. 
... گهی تازه است و گاه پژمرده, سرو را هیچ 
ثمره نت و همه وقت تازه است. ( گلتان), 
||بمعنی حادث هم آمده است که در مقابل 
قدیم است. (برهان). حادث... که مقابل... 
قدیم است. (فرهنگ نظام): بزرگان گفند این 
چه حالت است که تازه گشت؟ (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۱۹۸). ااب‌دیع. (انسندراج). 
||اخیراء اخیر. در اين تزدیکی (زمان). مقابل 
گذشتة‌دور. قريب‌العهد. جدیدا؛ 
خواجه غلامی خرید دیگر تازه 
سمت‌هل و هرزه گردو لترهملازه, ۲ 
مسنجیک (از لت فرس اسدی ج اقبال 
ص۲۷۸). 
خوک چون دید بدشت اندر تازه پې شیر 
گزش جان باید زان سو نکند هیچ نگاه. 
فرخی 
و عصار؛ سرگین خر که تازه افکنده باشد 
(ذخیره خوارزمشاهی). نقلست که احمد گفت 





تازه‌آباد. 


بادیه فروشدم بتها راہ گم کردم اعرایبی را 
ديدم بگوشه‌ای نشته تازه. گفتم بروم و از 
وی راه پرسم. (تذكرة الاولیای عطار). 
||مجازاًء بارونق. باجلوه: 


ای بتو تازه کریمی و بتو تازه سخا 
کردمی دایم از انکس که جز این بود حذر. 
2 فرخی. 
تا سخن است از سخن اوازه باد 
نام نظامی بخن تازه باد. ۰ نظامی. 


|ادر تداول امروز. مرادف | کنون: پس از 
اینهمهء تازه می‌پرسد لیلی نر بود یا ماده. 
رجوع به ترکیبهای این کلمه شود. 
تاژه. [] ((ج) (رباط...) شهریست بشمال 
آفریقا و از انجاست أبن بری ابوالحسن 
علی‌بن محمدین حسین. رجوع به ابن پری در 
همین لفت‌نامه شود. 
تازه باد. (ر] (اج) دهی است از دهستان 
پلرودبار بخش رودسر شهرستان لاهیجان که 
در ۱۲هزارگزی جنوب رودسر و ۴هزارگزی 
رحیم آباد واقع است. جلگه و معتدل مرطوب 
است و ۲۱۵ تن سکنه دارده شیعه. گیلکی و 
فارسی زبان. آب آن ار تهر پلرود. محصول 
آن برنج. چای. عسل, لبنیات. شغل اهالی 
زراعت. راه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۲). 
تازه آباد. [] ((ج) دهی است در بخش 
لشت‌نشای شهرستان رشت که در ۲هزارگزی 
شمال بازار لشت‌نشا و ۲هزارگزی دریا قرار 
دارد. جلگه و معتدل و مرطوب است و ۱۰۰ 
تن سکنه دارد, شیعه, گیلکی و فارسی زیان. 
اب انجا از استخر و سفیدرود است. محصول 
آن برنج. صیفی‌کاری. شغل اهالی زراعت و 
مکاری. راه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۲ 
تازه آبا۵. (ر)((خ) دی جسزء بخش 
مسرکزی شهرستان رشت است که در 
۸هزارگزی باختر رشت و آهزارگزی جنوب 
شوسٌ رشت - فومن واقع است. جلگه و 
معتدل و مررطوب است و ۷۶.تن سکنه دارد. 
شیعه, گیلکی و فارسی زبان. آب آن از استخر 
محلی. محصول آن برنج, ابریشم» توتون 
سیگار» صیفی. شغل اهالی زراعت. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج( 
تازه باد. [ر] (إخ) دهسی از دهستان 
خرم‌آباد شهرستان تنکابن است که در 
۰هزارگزی جنوب خاوری تنکاین واقع 
است. دشت و جسنگل معدل و مرطوب 


١‏ -نل: روی راه. 
۲-نل: ست‌هل و حجره گرد و لتره‌ملازه. 
سمت‌هل و حجره حجره گرد و ملازه [کذا ]. 





تازه‌آباد. 
مالاریائی است و ۳۲۰ تن سکنه دارد. شیعد. 
گیلکی و فارسی. آب آن از رودخانة 
چشمه کیله. محصول آن جالیزکاری. شفل 
اهالی زراعت. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 
تازه آباد. 5 ((خ) دهی است از دهستان 
دابو در بخش مرکزی شهرستان آمل و در 
۴هزارگزی شمال خاوری آمل واقع است. 
دشتی است معتدل و مرطوب و مالاریائی. 
۰ تن سکنه دارد. شیعه, ساژندرانی و 
فارسی. آب آن از چشمه. محصول آن برنج» 
صیفی. شفل اهالی زراعت است. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳). 
تازه آباد. [۳ ((خ) دهی است از دهستان 
میان‌دورود بخش مرکزی شهرستان ساری که 
در ۵هزارگزی باختر نکا واقع است و معتدل, 
مررطوب و مالاریائی است و ۱۵۰ تن سکنه 
دارد, خیعه, مازندرانی و فارسی. آب آن از 
رودخانة نکا و چشمه. محصول آن برنج, 
غلات. پبه, صیقی. شفل اهالی زراعت. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران 
e‏ 
تازه آباد. [] (إخ) دهی است از دهستان 
پنج‌هزاره که در بخش بهشهر شهرستان 
سناری ودر ۷۵۰۰ گزی خاور بهشهر و 
۰ گزی جنوب شوس بهشهر و گرگان 
واقع است. دامنه‌ای معتدل و مرطوب و 
مالاریائی است که ۱۳۵ تن سکنه دارد, شیعه, 
مازندرانی و فارسی. آب آن از چشمه و سد 
عباس‌آیاد. مسخصول آن برنج, غلات» 
مرکبات, صیفی و مختصر پنبه و ابریشم. شغل 
اهالی زراعت و صختصر گله‌داری. صنایع 
دستی زنان کرباس‌بافی. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲), 
تازه آباد. [۳ (إخ) دهی از دهتان کران 
بخش مرکزی شهرستان نوشهر است که در 
۰ گسزی جسئوب باختری نوشهر و 
یکهزارگزی جنوب شوسة نوشهر به چالوس 
قسرار دارد. دشت و سعتدل و مسرطوب و 
مالاریائی است که ۸۰ تن سکنه دارد. شیعه. 
گیلکی و فارسی. آب آن از کشک سراچشمهةً 
گردوک. محصول آن برنج و لبنیات. شفل 
اهالی زراعت. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی یران ج ۳). 
تازه آباك. [ر] ((خ) دی از دهستان 
گلیجان شهرستان تنکابن است که در 
۳هزارگزی باختر تنکاین واقع است و ۵۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
تازه آباد. [] (خ) دہ کوچکی است از 
دهستان لکای شهرستان تنکابن, در ۲۷۵۰۰ 
گزی جنوب خاوری تنکاین. کنار شوسۀ 
تنکاین بچالوس واقع است و ۴۰ تن سکته 





دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳ 
تازه آباد. (] (خ) نام شب شیلات در 
شبه‌جزيرة میان‌کاله است که در ۱۱هزارگزی 
میان‌قلعه و ۱۶هزارگزی امیرآباد واقع شده 
است. سکن آن کارگران ضیلات و افراد 
مرزبانی کشور میباشند. اب آشامیدنی انجا 
از چاه تأمین مشود. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۳). 
تازه آبا۵. [5] ((خ) نام یکی از پاسگاه‌های 
مرزبانی کشور در مرز ايران و شوروی که در 
دشت گرگان واقم است. این پاسگا: در 
۵هزارگزی شمال کمیشان نزدیک دریا وأقع 
شده. آب آشامیدنی افراد پاسگاه از رودخانة 
گرگان حمل میشود. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج 
تازه آباد. رز ] ((خ) در ده‌میلی گمشټه. 
دارای ۸ یا ٩‏ خانه که متطق به ترکمن‌های 
ماهی‌گیر است. دارای یک اسکله و مسکن 
دائمی یموت‌ها. (از سفرنامة مازندران رابینو 
بخش انگلیسی ص .)٩٩‏ 
تازه آباد. [ر1إخ) دهی در تنکاین. (از 
سفرنامة مازندران رابینو بخش انگلیسی 
ص ۱۰۵). 
تازه آباد. [ ] ((خ) دهی در کسجور. (از 
سفرنامة مازندران رابینو بخش انگلیسی 
ص ۱۰۹). 
تازه آباك. [ر] ((غ) دهی در سدن‌رستاق. 
(از سفرنامة مازندران رابینو بخش انگلیسی 
ص۱۲۶ 
تازه آباد. [ر) ((ج) دهی است از دهستان 
فعله کری بخش ستقر و کلیائی کرمانشاه که 
در ۲۰هزارگزی شمال خاوری سنقر و 
#هزارگزی خاور همزارخانی واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است و ۲۷۰ تن شکنه 
دارد, شیعه, کردی و فارسی. آب آن از قنات 
و چشمه. سحصول آن غلات. حپوبات» 
توتون. شغل اهالی زراعت. صایع دستی آن 
قالیچه. جاجیم» پلاس بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۵. 
تازه آباد. [ر] ((غ) دی از دهستان 
اوباتوی بخش دیواندر؛ شهرستان سنتدج 
است که در ۶هزارگزی شمال دیواندره و 
۳هزارگزی شمال کانی‌شیرین واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است و ۱۶۰ تن سکنه 
دارد. سنی؛ کردي. أب ان از رودخانه و 
چشمه. محصول آن غلات, حبوبات و توتون. 
شغل اهالی زراعت. گله‌داری. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ابران ج ۵). 
تازه آباد. 1ذ (إخ) دهی از دهتان تیلکوه 
بخش دیواندرة شهرستان سنندج که در 
۵هزارگزی شمال باختر دیواندره و 
ده‌هزارگزی جنوب ایرانشاه قرار دارد. 





۶۴۵ 


کوهتتانی و سردسیر است و ۱۴۰ تن سکنه 
دارد. سنی, کردی. آب ان از چشمه. محصول 
آن غلات. توتون. عسل» روغن, پشم. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
تازه باد. ار ] (إخ) دهی است از دهستان 
بالک بخش مریوان شهرستان سنندج که در 
۲هزارگزی خاور دز سلماس و ۵۰۰ گزی 
جنوب راه اتومبیل‌رو سنندج بمریوان واقع 
است. جلگه و سردسیر و مالاریائی است و 
۰ تن سکنه دارد, سنی. کردی. ات آن از 
چشمه. محصول آن غلات. حبوبات, لبیات. 
توتون, برنج. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵). 
تازه آباد. [ر) (إخ) دهی است از دهستان 
سورسور بخش کامیاران شهرستان سنندج که 
در ۲۱هزارگزی شمال خاوری کامیاران و 
کنار شمالی رودخانة گاورود واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است و ۶۶ تن سکته 
دارد. سنی, کردی. آب آن از رودخانه گاورود 
و چشمه. محصول آن غلات. لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
تازه آباد. [ر] (اخ) دهی از دهستان بیلوار 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه است که در 
۲هزارگزی شمال خاوری دییزگران و کنار 
راه مالرو عمومی دیزگران -سامله واقع است 
و کوهستانی و سردسیر است و ۶۵ تن سکنه 


دارد, شیعه, کردی, فارسی. آب آن از چشمه. 


تازه آباد آوریه. 


محصول آن غلات, حبوبات, لبنیات, توتون و 
مختصر قلمستان. شغل اهالی زراعت. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵. 

تازه باد. (ر) (إخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه که 
در ۸هزارگزی شمال کرمانشاه و یکهزارگزی 
سرخه‌لیزه واقغ است. دشت و سردسیر است 
و ۲۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۵). 

تازهآباد آصف. رز دص ] (خ) دهی از 
دهستان بارال بخش دیواندر؛ شهرستان 
سندج است که در ۰هزارگزی جتوب 
باختری دیواندره و دوهزارگزی کانی‌کبود 
واقع است. کوهستانی و سردسیر است و ۱۹۰ 
تن سککه دارد, سنی, کردی. أب آن از چشمه. 
محصول آن غلات. لبنیات. شغل اهالی 
زراعت, گلهداری. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 

تازه آباد آوریه. ار د وژ ی ] ((ج) دهی 
است از دهستتان اسفنداباد بخش قروهٌ 
شهرستان سنندج که در ۵هزارگزی جنوب 





۶ نتازه‌آباد بزنقران. 


باختری قروه و کنار راه مالرو عمومی و خط 
تلفن قروه به سنقر واقع است. کوهمتانی و 
سردسیر است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. کردی. 
آب آن از چشمه. محصول آن غلات, لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری» صنایم دستی 
ان قالیچه‌یافی. راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جقرافیائی ایران ج ۵). 
تازه آباد بزنقران. از د ب ز يٍ] (اخ) 
دهی است از دهستان حسین‌اباد ببخش 
دی وان در؛ شسهرستان سندج که در 
۱هزارگزی شمال حسین‌آباد و کار شوسة 
فعلی ستندج به سقز واقع است. کوهتانی و 
سردسیر است و ۰ تن سکهه دارد. سنی: 
کردی. آب آن از چشمه و محصول آن غلات؛ 
حسبوبات, لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج0 
تازه آباد پیر تاج. (ر د] (إخ) دهی است از 
دهستان سیستان شهرتان بیجار که در 
۶هزارگزی جنوب شاوری حسن‌آباد 
سوگند و ۲هزارگزی جنوب رودخانة 
قزل‌اوزن واقع است. کوهستانی و سردسیر 
است و ۲۴۰ تن سکنه دارد. شیعه, ترکی. اب 
آن از چشمه. محصول آن غلات. لبنیات. 
شغل اهالی زراعت, گله‌داری. صنایم دستی 
زنان قالیچه و جاجیم بافی. راه ان مالرو 
است. (از فرهنگ چغرافیائی ایران ج۵). 
تازه آباد تفليي. زد تٍ] (اخ) دصی از 
دفستان اورامان بخش رزاب شهرستان 
سنندج است که در ۱۶هسزارگزی شمال 
باختری رزاب و در کتار راه اتومبیل‌رو 
مریوان به رزاب واقع است. کوهتانی و 
مدل است و ۵۰ تن سکنه دارد» ستی: 
کردی. آب آن از چشمه. محصول آن غلات. 
لبنیات, توتون. شفل اهالی زراعت, گله‌داری. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافيائي 
ایران ج ۵). 
تازه آباد حنگا. رد ج] (إخ) دهی است 
جزو دهتان سیاهکل بخش سیاهکل و 
دیمان شهرستان لاهیجان که در 
۶هزارگزی باختر سیاهکل واقع است. 
جلگه‌ای مدل است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. 
شیعه, گیلکی و فارسی زیان. آب آنجا از هر 
کیاجواز سفید رود است. محصول آنجا برنج. 
ابریشم. چای. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
راه آن مالرو. در حدود ده باب دکان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
تازه‌آباد چراع آباد. رز دچ] (اخ) دهی 
از دهتان ییلاق بخش حومةٌ شهرستان 
ستندج است که در ۴۲هزارگزی خاور 
سنندج و ۶هزارگزی جنوب باختری 
دهگلان‌دشت واقم است. سردسیر است و 


۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جنغرافیانی 
ایران ج ۵). ۱ 
تازه آباد چه لگزی. (ز دج وگ ((ع) 
دهی از دهستان حسین‌ایاد بخش حومه 
شهرستان ستدج است که در ۱۸هزارگزی 
شمال سنندج واقع است. کوهتانی و 
سردسیر است و ۶۰ تن سکنه دارد, ستی: 
کردی. آب آن از رودخائه و چشمه. محصول 
آن غلات. حبوبات, لبتیات. حقل اهالي 
زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیاتی ایران ج ۵). 
تازه آباد خاحکین. "از دا ((خ) دهی 
است از دستان حومة بخش خمام شهرستان 
رشت که در دوهزارگزی جنوپ خمام به 
رشت واقع است. جلگه و معدل و مرطوب 
است و ۱۰۷ تن سکنه دارد, شیعه گیلکی, 
ترکی, فارسی. آب آنجا از نهر خمام‌رود و 
سفیدرود است. محصول انجا برنج, باقلاء 
آبریشم. شغل اهمالی زراعت. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
تازه آباد خلیل آباد. (ز ٍخ] ((غ) دی 
از دهتان اسقنداباد بخش قرو؛ شهرستان 
سنندج است که در ۱۸هزارگزی باختر قروه 
کنار راه اتومبیل‌رو قروه به سنقر واقع است. 
جلگه و سردسیر است. ۱۵۵ تن سکنه دارد, 
کردی و فارسی. آب آن از قنات. محصول آن 
غلات. لسیات. شغل اهالی زراعت و 
گلدداری. صنایع دستی زنان قالیچه. جاجیم, 
گلیم بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵. 
تازه آباه خمام. [ر د خ ] (إخ) دهی است 
جزو دهتان حومۂ بخش خمام شهرستان 
رشت که در ۲هزارگزی شمال خاوری خمام 
و ۳هزارگزی خاور شوسۀ خمام به بندر انزلی 
قرار دارد. جلگه و معتدل و مر طوب است و 
۰ تن سکنه دارد. شیعه, گیلکی. آب آنجا 
از نهر خمام‌رود از سفیدرود. محصول آنجا 
برنج. شفل اهالی زراعت. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی اران ج ۲). 
تازه آباد دوله‌رش. ر د دو ل ز) (خ) 
دهی از دهستان ساردل بخش میرانشاه 
شهرستان ستندج است که در ۸هزارگزی 
جنوپ باختری دیواندره و ۱۵هزارگزی 
جسنوب باختری گاوآهن‌تو واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است و ۵۴ نن سکنه 
دارد, سی, کردی. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات, لبنیات, توتون. حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵). 
تازه آباد دوویسه. زد دو وی س] (إِخ) 
دهی است از دهستان کلاترزان بخش حومة 
شهرستان ستندم, ۱۵هزارگزی شمال 


تازه آباد عباس آباد. 


باختری سنندج و ۲هزارگزی خاور دوویسه 
واقعم است. کوهستانی و سردسیر است و ۷۵ 
تن سکنه دار د سنی, کردی. آب آن از چشمه. 
محصول آن غلات. لبنیات. شغل اهالی 
زراعت, گله‌داری. راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج۵). 
تازه آباد دیزج. [ د دی ز] ((ج) دهی 
است از دهستان چهاردولی بخش قروهٌ 
شهرستان سنندج که در ۱۸هزارگزی جنوب 
خاوری قروه و سر راه شوسة قروه - همدان 
واقم است. دشت و سردسیر است و ۲۳۵ تن 
سکنه دارد, شیعه. کردی, فارسی, اب آن از 
چشمه. محصول آن غلات, لبنیات, حبوبات. 
شغل امالی زراعت, گله‌داری. صنایع دستی. 
آن قالیچه. جاجیم. گلیم بافی. راه آن مالرو 
است. این ده مشسهور به ناظمآپاد است. 
قهوه‌خانه‌ای کنار شوسه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاتی ایران ج‌۵). 
تازه آباد سرب قحط. رز د س يا 
((خ) دهی از دهستان اسفندآباد بخش قرو 
شهرستان سنندج است که در ۴هزارگزی 
باختر قروه و ۷هزارگزی جنوب شوسة 
سنندج - قروه قرار دارد. جلگه و سردسیر 
است و ۲۰۰ تن سکه دارد, کردی. اب انجا 
از چاه. محصول آن غلات, دیم. لبنیات. شغل 
اهالی زراعت, گله‌داری. صنایع دستی آن 
قالیچه. جاجیم باقی. راه ان مالرو. تابستان 
اتومیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵). 
تازه باد سردالان. ار د س] (اخ) دهی 
از دهستان قراتورۀ بخش دیواندر: شهرستان 
سندج است که در ۱۷هزارگری خاور 
دیواندره و ۴هزارگزی شمال رودخانۀ 
قزل‌اوزن واقع است. کوهتانی و سردسیر 
است و ۲۳۰ تن سکنه دارد. سنی, کردی..اب 
آن از رودخانه و چشمه. محصول آن غلات و 
حبوبات, لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۵). 
تازه آباد سریاس. ار د سشز] ((خ) ده 
کوچکی‌است از دهستان جوانرود بخش پاوهٌ 
شهرستان سندج» فعلاً مخروبه است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج۵). 
تازه آباد عباس آیاد. (ر دب با] ((خ) 
دهی است از دهستان رابو بخش مرکزی 
شهرستان آمل که در ۸۵۰۰ گزی‌شمال آمل 
واقع است. دشت. معدل و مرطوب و 
مالاریائی است و ۲۲۰ تن سکنه دارد, شیعد. 
مازندرانی و فارسی. آب آن از رودخانة 
هراز. محصول آن برنج. کنف. صیفی‌کاری. 


۱- با «خواجکین». 





تازه‌آباد عیسی آباد. 


مختصر نیشکر. شفل اهالی زراعت است. راہ 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
تازه آباد عیسی آباد. زر د سا) (إِع) 
دهی از دمستان کلاترزان ببخش رزاب 
شهرستان ستدج است که در ۲۷هزارگزی 
باختر ستدج و دوهزاروپانصدگزی جنوب 
قهوه‌خانة آریز, کنار شوسه واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است و ۱۵۰ تن سککنه 
دارد. ستی, کردی, آب أن از چشمه. محصول 
آن غلات, توتون, مختصر حبوبات, لبتیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
تازه آباد عیسی در. [ز د د] (إخ) دهی از 
بخش دهتان حسین‌آباد حومة شهرستان 
سسنندج است که در ۴هزارگزی شمال 
خاوری سنئندج و کتاره راه شوسة جدید 
سنندج به سقز واقع است. کوهستانی و 
سردسیر است و ۷۰ تن سکنه دارد. سنی» 
کردی. فارسی. آب آن از رودخانة اربایی و 
چشمه. محصول آن غلات و لبتیات. شغل 
اهالی زراعت. راه آن مالرو است, به این ده 
تازه‌آپاد دکتر واسع نیز میگویند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج4۵. 
تازه آباد قرا گول. از د ق سل ] ((ع) 
دهی از دهتان حسین‌آباد بخش حومۀ 
شهرستان سنندج است که در ۷هزارگزی 
شمال خاوری سنندج و یکهزارگزی قراگل 
واقع است. کوهتانی و سردسیر است و ۱۳۰ 
تن سکته دارد. سنی, کردی, أب آن از 
رودخانه و چشمه, محصول آن غلات. 
حبوبات, لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵). 
تازه آباد قلعه‌حق. از د ق ع ج] (خ) 
دهی از دهستان کلاترزان بخش رزاب 
شهرستان سنندج است که در ۴۰هزارگزی 
خاور رزاب و ۲هزارگزی باختر راه 
اتومبیل‌رو سنندج به مريوان واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است و ۷۰ تن سکنه 
دارد, سنی» کردی. اب آن از چشسمه و 
رودخانة قسلعه‌جق. محصول آن غلات. 
لبییات, توتون. شغل اهالی زراعت. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج 
تازه آباد قوری چای. ر د] (إخ) دهی 
از دهتان ییلاق بخش حسومة شهرستان 
سندج است که در ۲هزارگزی خاور 
سنندج و ۱۰هزارگزی شمال شوسة سنندج و 
همدان واقع است و جلگه و سردسیر است و 
۵۰۰ تن مکنه دارد. کردی. اب ان از چشمه. 
محصول آن غلات. شغل اهسالی زراعت و 





گله‌داری و صنایع دستی زنان قالیچه. 
جاجیم. گلیم بافی. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائیایران ج ۵). 
تازه باد کر یم آباد. 5 دک ] (اج) دهی 
از دهستان یلاق بخش قروة شهرستان 
سنندج است که در ۲۴هزارگزی باختر قروه 
بین سرآب قحط و تازه‌آباد سرآب قحط واقع 
است. جلگه و سردسیر است و ۲۵ تن سکنه 
دارد, کردی. نت آن از چشمه. محصول آن 
غلات. لبیات. توتون. ضغل اهالی زراعت. 
گله‌داری.صنایع دستی آن قالیچه و گلیم بافی 
است. راء آن مس‌الرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ايرا ان ج۵). 
تازه آباد کلاء [رز دک ] ((خ) دی از 
دهان قره‌طقان بخش بهشهر شهرستان 
ساری است که در ۱۴هزارگزی شمال نکا 
واقع است. دشت و معتدل و مرطوب و 
مالاریائی است و ۲۶۰ تن سکنه دارد. شیعه. 
مازندرانی و فارسی. آب آن از رودخان تکا و 
چاه. محصول آن برنج» غلات و پنبه. شفل 
اهالی زراعت و گلدداری, صنایع دستی زنان 
بافتن پارچه‌های نخی است. راه ان مالرو 
است. تابستان به یبلاق چهاردانگه میروند. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳). 
تازه آباد گاومیشان. [ز د] ((خ) دهی از 
دهستان بلاق بخش قروه شهرستان ستندج. 
در ۲ هزارگزی شمال باختری قروه است که 
در ۴هزارگزی خاور بگه‌جان واتع است. 
جلگه و سردسیر است و ۲۵۵ تن سکنه دارد, 
کردی. آب آن از چشمه. محصول آن غلات, 
لبیات. شغل اهالی زراعت. گله‌داری. صایم 
دستی قالیچه, جاجیم و گلیم بافی است, راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
تازه باد گزنهله. [ر رگ ن [] (اخ) دهی 
از دهستان فعله کری بخش سنقر و کلیائی 
شهرستان کرمانشاه است که در پنج‌هزارگزی 
جنوب سنقر و یکهزارگزی خاور شوسدة 
سنقر- کرمانشاه واقع است. کوهستانی و 
سردسیر است و ۶۰ تن سکته دارد, شیعه, 
کردی. فارسی. آب آن از سرآب گزنهله. 
محصول آن غلات دیمی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 
تازه آباد گلانه. ار Kf‏ تن (لخ) دهی از 
دهستان سارال بب‌خش دیواندره؛ شهرستان 
سنندج است که در ۱۵هزارگزی گلانه واقع 
است. کوهستانی و سردسیر است و ۱۳۰ تن 
سکنه دارد, سلی» کردی. اب ان از چشمد. 
محصول آن غلات, حبوبات, لبنیات. توتون. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۵). 
تازه باد گیلکلو. زر د ل لو] ((خ) دهی از 
دهستان اسفنداباد بخش قرو؛ شهرستان 
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سنندج است که در ۳۵هزارگزی شمال قروه و 
۳هزارگزی جنوب خاوری گیلکلو قرار دارد. 
به‌ماهور و سردسیر است و ۱۵۵ تن سکنه 
دارد, کردی. آب آن از چشمه. مسحصول آن 
غلات, لنيات, شغل اهالی زراعت, گله‌داری: 
صایع دستی آن قالیچه. جاجیم. گلیم بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ۵ 
تازه !باد مرزیان. رز دم] ((خ) دی 
است از دهسستان لفمجان بخش مرکزی 
شهرستان لاهیجان که در ۱۳۰۰۰ گزی‌باختر 
لاهیجان و ۲۰۰۰ گزیلفمجان واقع است. 
جلگه و معتدل و مرطوب است و ۲۵۱ تین 
سکنه دارد, شیعه. گیلکی. فارسی. آب آنجا 
از نهر کیاجو از سفیدرود است. محصول آنجا 
برنج» ابریشم, کنف, صیفی. شغل اهالی 
زراعت. صنایع سبتی آن حصیریافی. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج( 
تازه آباد مورچی. (رً دا ((خ) دهی از 
دهتان خالصة بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه است که در ۲۳هزارگزی شمال 
باختری کرمانشاه. متصل بمورچی واقع 
است. دشت سردسیر است و ۵۰ تن سکنه 
دارد. شیعه, کردی و فارسی, آب آن از سراب 
نیلوفر. محصول آن غلات, حبوبات. صیفی. 
بنیات. شغل اهمالی زراعت. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
تازه آباد وزیر. از د و1 ((غ) دی از 
دهتان قراتورۂ بخش دیواندر؛ شهرستان 
سنندج است که در ۲۹هزارگزی شمال 
خاوری دیواندره و ۲همزارگزی شمال راه 
فرعی دیواندره به وزير واقع است. کوهستانی 
و سردسیر است و ٩۰‏ تن سکنه دارد» سنی» 
کردی. آب آن از رودخانه و چشمه. محصول 
آن غلات, حبوبات, لیات توتون. شغل 
اهالی زراعت, گله‌داری. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 0). 
تازه آباد هیجان. زر د] (اخ) دمی از 
دهستان قراتورء بخش دیواندرة شهرستان 
سندج است که در ۲۶هزارگزی شمال 
خاوری دیواندره». کنار رودخانهٌ ول‌کشتی 
واقع است. کوهستانی و سردسیر است و ۱۲۵ 
تن سکله دارد. سنی. کردی. اب ان از 
رودخانه و چشمه. محصول آن غلات, 
حبوبات. لبتیات. شغل اهالی زراعت و 
گلهداری. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ ۵ 
تازه اندرز. (ز /ز اد] ([مرکب) اندرز 


تاژه اندرز. 


تازه. آندرز نو 
بگویم یکی تازه اندرز نیز 


که آن برتر از دیده و جان و چیز. فردوسی. 


۸ تازه انديشه. 


رجوع به تازه شود. ‏ _ 
تازه آندیشه. [ز / زاش /ش | (امرکب) 
اندیشف تازه. اندیشذ نو : 
فرخزاد گفت و سپهبد شنید 
یکی تازه اندیشه آمد پدید. فردوسی. 
رجوع به تازه شود. 

تازه باغ. رز /زٍ] (| مرکب) باغ خوش و 
خرم. باغ باطراوت: 

فروزنده در صحن آن تازه باغ 

ز می شبچراغی بشب چون چراغ. نظامی. 
رجوع به تازه شود. 
تازه‌بتازهە. [ز /ز ب ر /زٍ](ق مسرکب) 
چیزهای جدید پشت‌سرهم. (فرهنگ نظام), 
نوبنو. بطور مجدد. مكرراً. (ناظم الاطباء). 
نوی و تازگی مکرر. بدون راہ یافتن کهنگی. 
تازه‌بدن. [ز /ز ب 5] (ص مرکب) با تی 
تر و تازه و جوان. با بدئی لطیف و باطراوت: 
چارية عبرد؛ دختر سپیدرنگ و تاز‌بدن, 
(منتهی الارب). 
تازه‌بد وران‌رسیده. [ز /ز ب د /دور 
/رٍ د /د](نمف مرکب) کی که از درجة 
پست بدرجه بلند ترقی کرده و سفرور شده 
باشد. (فرهنگ نظام). آنکه مال و منزلتی 
نداشته و بنوی دارا شده باشد. نودولت. 
ندیدبدید. نوکیسه. رجوع به نودولت شود. 
تاژه‌ب رگث. [ز /ز ب ] (ص مرکب) تر. 
خرم. پرطراوت. جوان: 

بان درختی بود تازه‌برگ 

دل از کین شاهان ترسد ز مرگ. فردوسی. 
تازه بنیاد. رز /ز بخ ] ( مرکب) بناد نو. 
اساس تازه: 

بداد جهان آفرین شاد باش 

جهان رایکی تازه بنیاد باش. فردوسی. 
تازه بوم. (ز /ز ] (|مرکب) جا و مقام تازه. 
منزل خوش و نیک. سرزمین خرم: 


بفرمود تا نامداران روم 

برفتند صد مرد از آن تازه بوم. ‏ فردوسی, 
فرستاده برگشت از آن تازه بوم 

بیامد بنزدیک پیران روم. فردوسی, 


تازه بهار. [ز /ز ب ] ((مرکب) گل از نو 
شکفته. (ناظم الاطباء). |انوبهار. رجوع 
بهمین کلمه شود. ||زمین آرایش‌یافته از بهار 
مجدد. (ناظم الاطباء). | مجازا زیباروی و 
باطراوت راگویند: 

ای تازه بهار سخت پدرامی 

یرای دهر و زیور عصری. متوچهری. 
انک ان تازه بهار دل من در دل خاک 

از سحاب مژه خوناب مطر بگشانید. خاقانی. 


کاین تازه بهار بوستانی 

دارد غرضی ز ناتوانی. نظامی. 
گلاو تازه بهارا توئی که عارض تو 

طراوت گل و بوی بهار من دارد. سعدی. 


تازه بهارا» ورقت زرد شد. سعدی. 
چون تو بهار دلستان تازه بهار و گلفشان 
حیف بود که سایه‌ای بر سر ما نگستری. 
سعدی ( کلیات چ برو خیم ص‌۲۷۸). 
تازه پرواز. [ر /ز بَز] (ص مرکب) از 
مرکیات تازه. (آنندراج). بتازگی پر وبال 
بازکرده و از سر نو پروازکرده. (ناظم 
الاطباء)؛ 
عرفی بگیی از خلد آمد که بازگردد 
غافل که تازه‌پرواز گم سازد آشیان را. 
عرفی (از آتدراج). 
تازه پیکر. [رَ /ز پٍ / پ ک] (ص مرکب) 
مجازا. خوش‌اندام؛ 
تکاور سمندان ختلی‌خرام 
همه تازه‌پیکر همه تیزگام. نظامی. 
نوتره 
خیز بت‌رویاء تا مجلس زی سبزه بریم 
که جهان تازه شد و ما ز جهان تازه‌تريم. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیافی ص۱۷۹). 
رجوع به تازه شود. 
تازه قرنج. زر /ز ت ر] ([مرکب) ترنج تر و 
لطیف. ||در این شخر به مجاز بمعنی زیباروی 
آمده: 
زآن تازه ترنج نورسیده 
نظاره ترنج و کف بریده. نظامی. 
تازه حانی کردن. از زک (مسص 
مرکب) از نو زنده کردن. مجازاء مهر و محبت 
بیحد کردن: 
در تن هر مرده‌دل, عیسی‌صفت 
از تلطف تازه‌جاتی کرده‌ای. 
مجدالدین‌بن رشید عزیزی (از لباب). 
تازه‌حنگت. از / ز ج] (ص مرکب) آنکه 
بتازگی در جنگ درامده است. جنگ‌ندیده. 
جنگ‌ناآزموده: 
ای خدا شد بر جوانم کار تگ 
دشمان خونخوار وا کبر تاز‌جنگ. 


(از شبیه شهادت علی| کبر). 


تازه‌حوان. ار /ز ج] (ص مسرکب) از 
اسمای محبوب است. (آنندراج). بتازگی بسن 
جوانی رسیده. (ناظم الاطباء). حدی‌السن. 
نوجوان* 

او نیز یکی دخترک تازه‌جوان است. 


متوچهری. 
چون که من پیرم جهان تازه‌جوان 
گرنه زین مادر بې من مهترم. ‏ ناصرخسرو. 
در غریبی و فراق وغم دل پیر شدم 


ساغر می ز کف تازه‌جوانی بمن آر. حافظ. 
چهر؛ نوخط آن تازه‌جوان را دریاب 
زیر ابر سبک آن برق‌عنان را دریاب. 

صائب (از آندراج). 


تازه داشتن. 


گشته خوش پر ظهوری و علاجش اینست 
که‌بتن جانی از آن تازه‌جوانش بکشم. 
ظهوری (ايضاً). 
|امجازا. لطیف. باطراوت. زيا: 
تن او تازه‌جوان باد و دلش خرم و شاد 
پیشه او طرب و مذهب او دانش و داد. 
ملوچهری. 
تازه چ رخ. (ز /ز ج] (ص مرکب) کسی که 
تازه برتبۀ عالی رسیده. (فرهنگ نظام), 
ناآزموده. تازه کار: این تازه‌چرخها که امروز 
روی کارند... . جوانان تازه‌چرخ. 
تازه چهر. رز /ز چ ] (ص مرکب) خندان. 
شاد. بشاش. خوشرو: 


آیاء آز را داده گردن بمهر 

دوان هر زمان پیش او تازه‌چهر. اسدی. 
بتو دادمش باش از او تازه‌چهر 

گرامی و گستاخ دارش بمهر. اسدی, 


تازه حلق کردن. [ر /ز ح ک د] (مص 
مرکب) حلق را تازه کردن. تازه کردن حلق. 
مجازاً بمنی خنک کردن حلق. رفع عطش 
کردن.از سوز تشنگی کاستن: 
یکی تشنه را تا کند تازه حلق 
یکی تا بگردن درافتند خلق. 
نعدی (بوستان). 
تازه خدمت. [ز /ز خ ](ص مرکب) 
نوکر و خدمتگاری که تازه بر خدمت آمده 
باشد. (ناظم الاطباء). ||مجازاً, خوش خدمت. 
تازه‌نفس. چایک؛ 
بهار آمد آنگه سلیمان‌اساس 
از او دیو زرد خزان در هراس 
پایین تخت روان حاب 
پریزاد گل تازه‌خدمت ود 
طفرا (از آندراج). 
تازه‌خط. (ز / ز خطط /خ] (ص مرکب) 
آنکه ریش و سبلت وی بتازگی دمیده باشد. 
(ناظم الاطباء). نوخط. که تازه از رخسارش 
خط برآمده باشد. آنکه بتازگی خط او دمیده 
باشد. آنکه موی تازه بر رخسارش دمیده 
باشد؛ 
با لب تازهخطش چند سیاهی بزند 
چهر؛ آب خضر را بزمین می‌مالم. _ 
صائب (از آتندراج). 
دارد ز انفعال رخ تازه‌خط او 
در پیرهن ز جوهر خود خانه آینه. 
صائب (ایضا), 
تازه داشتن. [ز /ز تَ] (مسص مرکب) 
مجازًء خوش داشتن: 
تو طبع و دل را هم شاد و تازه دار همی 
که خسروی بتو تازه‌ست و مملکت بتو شاد. 
مسعودسعد. 
| تجدید کردن. از نو بکار بردن. احیا کردن: 
در توحید زن کآوازه داری 


تازه داماد. 


چرارسم مقان را تازه داری؟ نظامی. 
||مجازا. خوشروی و خندان بودن. شادمان 
داشتن چهره. بشاش بودن. خود را شاد و 
مرور نشان دادن. روی را تازه ساختن: 
نشستیم هر دو یرامش بهم 


بمی تازه داریم روی دژم. فردوسی. 
مارا همی بخواهی پس روی تازه دار 
تا خواجه مر ترا یپذیرد ز من مگر. ‏ فرخی. 


چشم امید بمزگان تر خود داریم 
روی خود تازه به آب گهر خود داریم. 
صائب. 
تازه داماد رز ۳1 (| مرکب) داماد جوان. 
پسر جوانی که تازه عروسی کند. 
تازه درآ مف. رز /ز دم ] (نمسف مرکب) 
نوظهور. مد نو. نومدشده. جدیدالاختراع. 
تازه د ل. از /ز د] (ص مرکب) آنکه دارای 
دل جوان باشد. (ناظم الاطباء). 

تازه۵م. [ز / ز د] (ص مرکب) تازه‌نفس و 
با قوت و طاقت. (ناظم الاطباء). کی که تازه 
وارد کاری شده و هتوز خسته نشده است. 

(فرهنگ نظام). ||چای و غیره که تازه دم 

تازه‌دماگی. [ر /ز د] (حامص مرکب) 
دان‌ائی و خوشحالی. (غیاث اللغات) 

(آنندراج). 
تازه‌رای. از /ز ](ص مرکب) صاحب فکر 
نو و تازه, صاحب فکر روشن و خوش: 
مهان را همه چشم یر سوقرای 

از او گشته شاد و بدو تاز‌رای. ‏ فردوسی. 

تازه‌رخ. ار /ز ر (ص مس رکب) 
روی‌گشاده. خوشرو. گشاده‌رو. تازه‌رخسار, 


تازه‌روی. خوشروی؛ 


در باغ بگشاد پالیزبان 

بفرمان آن تازه‌رخ میزبان. فردوسی. 

بدو گفت بهرام تیره‌شبان 

که‌یابد چنین تازه‌رخ میزبان؟ . فردوسی. 

که کن و بارکش و کارکن و را‌نورد 

صفدر و تیزرو و تازه‌رخ و شیرآواز. 
منوچهری. 

ما سیکی‌خوار نیک. تازه‌رخ و صلحجوی 

تو سیکی‌خوار بده جنگ‌کن و ترشروی. 
منوچهری. 


تازه‌رخسار. رز /ز ژ] (ص مس رکب) 
تازه‌رخ. تبازه‌روی. خوشرو. گشاده‌رو. 
زیباروی؛ 
بر سر زانو بچندین عزتش جا می‌دهند 
تازه‌رخاران بچشم پا کین ائه راء 

صائب (از انندراج). 
رجوع به تاز‌رخ و تازه‌روی شود. 
تازه رخساره. از / ز زر /ر] (امرکب) 
رخسارة تازه. روی خوش وگشاده؛ 
نگه کرد گرسیوز نامدار 





پدان تازه رخاره شهریار. فردوسی. 
تازه‌رس. [ر /ز ر ] (نمف مرکب) نورس. 
(آنندراج)؛ 
باغ درون از سموم تفس 
اثر دسته بندد گل تازه‌رس. 
ظهوری (از آتدراج). 
||جدید و نو. ||اندکی پیش آمده. (ناظم 
الاطاء). 


تاژه‌رو. (ز / ز] (ص مرکب) از اسمای 
محبوب است. (آنندراج). مجازاً. خوشرو. 
شکفته. شادمان. تازه‌روی. سرفراز. خرم و 
باطراوت* 

بفرمود تا پش او آورند 
گشاده‌دلو تازه‌رو آورند. 


ٍ9 فردوسی. 
سراسر بدرگاه او آمدند 
گشاده‌دل و تازه‌رو آمدند. فردوسی. 
بوقت عطا خوش خوئی تازه‌روئی 
بروز وغا پردلی کامرانی. فرخی. 


کریم‌است و آزاده و تاز‌روئی 
جوان است و آهسته و باوقاری. 


فرخی. 
مرد آن بود که روز بلا تازه‌رو بود 
ورنه بگاء شادی تناید ز کس فغان. 
جمالالدین عبدالرزاق. 
همچو آینه از نفاق درون 
تازه‌روی و سیه‌جگر مائیم. خاقانی. 
تازه‌رویان آفرینم» زآفرین او چنانک 
با رخ هر یک نهانه عشق بازد هر زمان. 
خاقانی. 
چه دیدم تیزرائی تازه‌رونی 
مسیحی بته در هر تار موئی. نظامی, 
پیکری چون خال روحانی 
تازه‌رویی گشاده‌یشانی, نظلامی. 
تازه‌رویی چو نوبهار بهشت 
کش‌خرامی چو باد بر سر کشت. نظامی. 
شیروان را شکوفه ده چو چراغ 
تازه‌رو باش چون شکوفة باغ. نظامی. 
همی کرد با تازه‌رویان نشاط... : نظامي. 
مقصد صدقی که صدیقان دراو ۰ 
جمله سرسبزند و شاد و تازهرو. مولوی. 
هم تازه‌رویم هم خجل هم شادمان هم تتگدل 
کز عهده بیرون آمدن نتوانم این پیفام را. 
سعدی. 


خلق هشتم, بشره و تازه‌رویی, قال الشبی 
(ص) « کل معروف صدقه ان من المعروف 
تلقی اخا ک‌بوجه طلق و ان تفرغ دوک فی 
اناء اخیک» و سالک را چون ببب دوام 
| کتحال ببصیرت او بمطالعةٌ جمال ازلی و 
ملاحظۂ جمال لم‌یزلی همواره مداد فيض 
قدس به دل و جانش رسد هرائینه اثر آن در 
سیمای او ظاهر بود و پیوسته بشاش و تازه‌رو 
باشد. انسفایس الفتون چ سیرزا اعد 
خونساری, قسم اول» مقالة سوم در علم 


تازه‌روی. ۶۴۹ 


تصوف ص ۱۶۵). اشعریان, انصار و ياران 
من‌اند و تازه‌رویان و خوب‌رویان‌اند. (تاریخ 
قم ص ۲۷۵). 
زمین خشک ابر تازه‌رو را از هوا گیرد 
غبارالود قدر دیده نمنا ک‌میداند. 
صائب (از آثدرا اج). 
صد بهار تازه‌رو را سرد شد شمع مزار 
می‌کشد از چشمه‌سار خضر آب ازادگی. 
صائب (ایضأ). 
رجوع به تازه‌روی و تاز‌رویی شود. 
تازه‌روحی. ار /ز] (حامص مرکب) در 
این شعر سوزنی ظاهراً بمعانی شادجانی, 
روح را شاد و خوش داشتن, روح را بشاش 
کردن و سبک‌روحی آمده است؛ 
تدبیر کرای خرٍ رهی کن 
هم با سبکی هم بتازدروحی. 
سوزنی (دیوان خطی کتابخانة مولف ص ۸۶ 
تازه‌روی. [ر /ز] (ص مرکب) کسی که 
رویش مانند گل باطراوت باشد و لطیف و 
شادمان و مسرور و متبم و خندان. (ناظم 
الاطباء). گشاده‌روی. مسرور. شادان. مهربان. 
شاد و خندان: طلق؛ تاژه‌روی. (منتهی 
الارب). هشض؛ مرد شادمان و تازه‌روی و 


سبکروح. (منتهی الارب)؛ 

شکیبا و بادانش و راستگوی 

وفادار و پا کیزه‌و تازه‌روی. فردوسی. 
سخن پیش فرهنگیان سخته گوی 

بهر کس نوازنده و تازه‌روی. فردوسی. 
چنان کز تو من گشته‌ام تازه‌روی 

تو دل برگشایی بدیدار اوی. فردوسی. 
همی باش با کودکان تازه‌روی 

بچوگان به پیش من انداز گوی. . فردوسی. 
سراسر بدرگاه اوی آمدند 

گشاده‌دل وتازه‌روی آمدند. فردوسی. 
اگردوست یابد ترا تازه‌روی 

بیفزایدش نازش و رنگ ویوی. فردوسی. 
زگیتی تو خشنودی شاه جوی 

مثو پیش تختش مگر تاز‌روی. فردوسی. 
چو بشنید بهرام شد تازه‌روی 

هم اندر زمان بند برداشت ازوی. فردوسی. 
چنین گفت کای داور تازه‌روی 

که بر تو نیابد سخن عیبجوی. ‏ فردوسی. 
اگرتو ندانی بموبد بگوی : 

کندزین سخن مر ترا تازه‌روی. فردوسی. 
بدین روزگاری که ما نزد اوی ۱ 

ببودیم شادان‌دل و تازه‌روی. فردوسی. 
پیامد به پیش پر تازه‌روی . 

همه شهر یکسر پر از گفت و گوی. فردوسی. 
بصد روزگاران کم آید چنوی 

سپهدار فرزانة تاژه‌روی. فردوسی. 
یکی جفت اوی و دگر دخت اوی 

بدین هر دو مهراب بد تازه‌روی. فردوسی. 





۶۵۰ تازه‌رویی. 


همه شهر ایران بگفتار اوی 

ببودند شادان‌دل و تازه‌روی. 

دولت او را بملک داده وید 

وآمده تاز‌روی و خوش به خرام. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۲۶). 

بود ز بخشش برگاه» تازه‌روی چو ماه 


فردوسی. 


بود ز کوشش بر زین چو اوست بر سر زین . 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۸۳). 
با زاثران گشاده و خندان و تازه‌روی 


وز دست او غنی شده زاثر بسیم و زر. 


فرخی. 
سپهر با او پیوسته تازه‌روی بطبع 
چنانکه مادر دخترپرست با داماد. فرخی. 
می بدست من اندر چو مشکبوی گلاب 
بتی به پیش من اندر چون تازه‌روی بهار. 
فرخی. 
امال تازه‌روی‌تر آمد همی بهار 
هنگام آمدن نه بدینگونه بود پار. ‏ فرخی. 
گل‌همی گل گردد و سنگ بيه یاقوت سرخ 
زین بهار سز پوش تازه‌روی آبدار. فرخی. 


گرباغ تازه‌روی و جوان گشت و خندخند 
چون ابر نال‌نال و چنین بابکا شدست؟ 

ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۲ ۵). 
حیدر عصای موسی دور است و تازه‌روی 
اسلام را یموسی دور از عصا شده‌ست. 


ناصرخرو (ایضاً ص 4۵۳, 

گروهی تازه‌روی و عشرت‌افروز 
بگاء خوشدلی روشن‌تر از روز. نظامی. 
سوی دشمن آمد چنان تازه‌روی . 
که طفل از دبتان درآید بکوی.. نظامی. 
زر افتاد در دست افسانه گوی 
برون رفت از آنجا چو زر تازه‌روی. 

(بوستان). 
درون تا بود قابل شرب وا کل 
بدن تازه‌روی است و پا کیزه‌شکل. 

(بوستان). 
چو بلبل سرایان چو گل تازه‌روی 
ز شوخی درافکنده غلغل بکوی. (بوستان). 


بحاجتی که رّوی تازه‌روی و خندان باش. 


( گلستان). 


شاهی بود... نیکوخوی تازه‌روی. (سمط 
السلی ص ۳۵). 
بخیلی که باشد خوش و تازه‌روی. 


بسی به ز بخشندة تلخگوی. ای خسرو. 
این مدت عمر ما چو گل ده روز است 


حافظ. 
رجوع به تازه‌رو و تازه‌رویی شود. ||نوظهور, 
تازه روی‌آورده. تازه روی‌آورنده. نوآمده: 
درد کهثت بود برآورد روزگار 
این درد تازه‌روی نگویی چو نوبر است. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۸۷۲۴. 
تازه‌رو یی. [ر /ز](حامص مرکب) تازگی 


خندانلب و تازه‌روی می‌باید بود. 


و نسبیکویی صورت. (ناظم الاطباء). 
خسوشرویی. شادی. جوان‌سیمایی. 
گشاده‌رویی. بشاخت. نضرة. (متهی الارب) 
(دهار). تضارة. ضور تظّر. بشر. (منتهی 


الارب): 

که‌روی سیاوش! گردیدمی 

بدین تازه‌رویی نگردیدمی. فردوسی. 
تازه‌رویی و رادمردی و شرم 

بازیابی ازو بهر هنگام. فرخی. 


در بزرگی باتواضم در سیانت باسکون 
در سخا با تازه‌رویی در جوانی باوقار. 


فرخی. 
بشغل دل و رنج تن کم نکردی 
ازین تازه‌رویی وزین خوش‌لفایی. فرخی. 
بدین شرمنا کی‌بدین خوب‌رسمی 
بدین تازه‌رویی بدین خوش‌زبانی. فرخی. 


... بنده مثال داده است شوربایی ساختن. 
سلطان بتازه‌رویی گفت سخت صواب آمد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص 0۴). 
تازه‌روئیش تازه‌تر ز بهار 
خوب‌رنگیش خوبتر ز نگار. 
ابر و بادی که.آمدی زان پیش 
تازه کردند تازه‌رویی خویش. 
چون صبح ز روی تازه‌روی 
میکرد نشاط مهرجویی. 
عروس مرا پیش پیکرشناس 
همین تازه‌رویی بس است از قیاس. نظامی. 
چو شاه گنچ‌بخش این نکنه بشند 

چو صح از تاز‌رویی خوش بخندید. 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 
قابته چو گل در تازه‌رویی 
پرستش راکمر بستند گویی. تظامی. 
خاموش دلا ز تیزگویی 
میخور جگری بتازءرویی, نظامی. 


محمدین آملی در علم تصوف گوید: خلق 
هشتم (از اخلاق سالک) بشره و تازه‌رویی... 
(نفایس‌الفنون چ میرزا احمد خونساری 
ص ۱۶۵). رجوع به تازه‌رو و تازه‌روی شود. 
تاژه‌زا. رز / ز ] (نمف مرکب) تازه‌زاد. آنکه 


بتازگی زائیده باشد خواه زن بود و یا حیوان. . 


(ناظم الاطباء). 
تاژه‌زور. ار /ز زو ] (ص مرکب) آنکه قوت 
بکمال داشته باشد. (انندراج). بسیار توانا و 
باقوت. (ناظم الاطباء): 
بوصفش معانی همه تازه‌زور 
جلوریز آینده از راه دور. ۰ 
ظهوری (در تعریف اسب از انندراج). 
گریٌ‌تازه‌زور در کار است 
ناله ار کارگر فاد چه عم؟ 
ظهوری (از آنندراج. 
و بر این قیاس سپاه تازه‌زور, و قیل سپاهی که 
زور آن صرف جنگ نشده باشدء 


تازه شدن. 


سپاه تازه‌زور خط چو بیرون از کمین آمد 
نگاهت کو که تا بشت صف مزگان نگه دارد؟ 
دانش (از آتدراج)ء 
تازه ساختن. [رّ /ز ت ] (مص مرکب) نو 
کردن. تجدید کردن؛ 
طالب آیین ترنم تازه ساخت 
چون ننازد. عندلب آمل است. 
کلیم (از آتدراج)۔ 
و بر این قیاس است تازه ساختن داغ, یعنی 
تجدید کردن سوگ و غم. رجوع به مجموعۀ 
مترادفات ص ۸۷ شود. || تازه ساختن بنا 
عمارت و غیره؛ آن را به نوی ساختن. 
تازه‌ساژ. زر /ز] (نسف مرکب) نوساز. 
توساخته, نوساختمان: بنائی تازه‌ساز, خان 
تازساز. عمارت تازه‌ساز. 
تازهسخن. (ز /ز شخ /خ](ص مرکب) 
مجازًء خوش‌سخن. نیکوگفتار. تازه گوی. 
نوپرداز: 
گفتم کامروز کیست تازه‌سخن در جهان 
گفت که خاقانی است بلبل باغ ثا خاقانی. 
||(!مرکب) سخن تازه. سخن نو. سخن خوش 
و بدیعء 
این تازه سخن که کردم ابداع 
در روی زمین روان ببینم. خافانی. 
تاژه‌سکه. از / زٍ سک ک / ک] (ص 
مرکب) زری که بتازگی سکه زده باشند. و آنرا 
در هندوستان سکة عالی خوانند. (آنتدراج). 
جدیدالضرب. (ناظم الاطباء). نقره يا طلا که 
تازه سکه زده باشند. مجازاً, نو. تازه؛ 
هزار پوسه ازو تازه‌سکه میخواهد 
چها که یت بخاطر گدای خط ترا؟ 
وحید (از آنندراج). 
صد پوسة نقد تازه‌سکه 
خواهم ز لب تو وام کردن. 
تازه شدن. [ز /ز ش 5] اسص مرکب) 
باطراوت شدن. خرم شدن. شکفته و خضرم 
شدن. تازه گشتن. تازه گردیدن؛ 


وز آن روی دارا بیامد براه 


؟ (از آنندراج). 


جهان تازه شد یکسر از فر شاه. فردوسی. 
چو افراسیاب آن از ایشان شنید 
بکردار گل تازه شد بشکفید. فردوسی. 


چو بشنید گفتار او شهریار 

چنان تازه شد چون گل اندر بهار. فردوسی. 

خیز بت‌رویاء تا مجلس زی سبزه بریم 

که جهان تازه شد و ما ز جهان تازه‌تریم. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص۱۷۹). 

بتوبه تازه شود طاعت گذشته چنانک 

طری و تازه شود باغ تیره‌روی به طل. 

ناصرخنرو (دیوان ص‌۲۳۸). 
من نیستم آن گل کز آب زرقت 


۱-نل: چو آذر پرزین. 





تازه‌شهر. 
تازه شودم شاخ و بار و الم 
حق است و حقیقت به پیش رویم 
زآنی تو فکده پس قتالم. 
گلی‌کان همی تازه شد روزروز 
کنون‌هر زمان می‌فروپزمرد. 
رخار دشتها همه تازه شد 
چشم شکوفه‌ها همه بنا شد. 
پراز چين شود روی شاهسپرم 
چو تازه شود عارض گلنار. 


تاصرخسرو. 
اصر خرو. 
ناصرخسرو. 


ناصرخسرو. 
نبینی که مردم رنجور و مانده از خواب تازه 
شود و اسایش از خواب یابد؟ (ذخیرة 
خوارزمشاهی). || تجدید شدن. تجدید یافتن؛ 
بکرد اندر آن کوه آتشکده 


بدو تازه شد مهرگان و سده. فردوسی. 
همان ' تازه شد رسم شاه اردشیر 
بدو شاد گشتد برنا و پیر. فردوسی. 
بدین عهد نوشیروان تازه شد 
همه کار بر دیگر اندازه شد. فردوسی. 
همی بود تا تازه شد جشتگاه 
گرانمایگان برگرفتند راہ فردوسی. 
بتوبه تازه شود طاعت گذشته چنانک 
طریٌ و تازه شود باغ تیره‌روی به طل. 

نا صر ځرو (دیوان ص‌۲۴۸). 
||بارونق شدن: 
رخ رومیان همچو دیبای دوم 
ازایشان همه تازه شد مرز و بوم. فردوسی. 
بوالقاسم آن شهریار جهان 
کزو تازه شد تاج شاهنشهان. فردوسی. 
همی خواست دار محا به روم 
بدان تا شود تازه آن مرز و بوم. ‏ فردوسی. 
بتو زنده و تازه شد تا قيامت 
نکو رسم و آیین بوبکر و ععر. فرخی. 


خرو محمود آنکه شاهی از وی 
تازه شده چون پیمبری به پیمیر. مسعودسعد. 
انکه بدو تازه شده مملکت 


وآنکه بدو تازه شده دين و داد. 


مسعودستد. 
|| جوان شدن. جوان گے 

ز باغ و ز میدان و آب روان 

همی تازه شد پیرگشته جوان. فردوسی. 


جمال حال من تازه شود. (کلله و دسنه). 
شدن. شکفته و خندان شدن. مسرور 


شدن. شادان گشتن. خرم و خوش گشتن: 





ز گفار او شاد شد شهریار 

دلش تازه شد چون گل اندر بهار. فردوسی. 
زگفتار ایشان دل شهریار 

چنان تازه شد چون گل اندر بهار. فردوسی. 
چو از شاه بشنید رستم سخن 

دلش تازه شد چون گل اندر چمن. فردوسی 
دل شاه از آن ۱ گھی تازه شد 

تو گفتی که بر دیگر اندازه شد. . فردوسی, 
سپرد آن سپه گیو گودرز ر 

بدو تازه شد دل همه مرژ را. فردوسی, 


خروشیدن رخشم آمد بگوش 

روان و دلم تازه شد زآن خروش. فردوسی. 
استادم مرا سوی وی پغامی کو داد و برقم 
و یگزاردم و او بر آن سخت تازه شد. (تاریخ 
بیهقی چ فیاض ص۱۴۸ و چ ادیب ص ۱۴۳). 
خواجۀ بزرگ از این چه خداوند فرموده و این 
نواخت تازه که ارزانی داشت سخت تازه شد 
و شادکام. و بنده را بشراب بازگرفت. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۱۶۱). طاهر... بر آن سخت 
تازه و شادمانه شد و ړ پس از آن میانه هر دو 
ملطفات و مکاتبات پیوسته گفت. (تاریخ 
بهقی). |ابخاطر آمدن. ہار دیگر پس از 
فرآموشی باد امدن؛ٌ 

زواره چو بشید ازو این سخن 


برو تازه شد باز درد کهن. فردوسی. 
چو کین پدر بر دلش تازه شد 

وز آنجایگه سوی آوازه شد. فردوسی. 
بجوش آمدش مغز سر زآن سخن 

برو تازه شد روزگار کهن. فردوسی. 
ز مهران چو بشنید کید این سخن 

برو تازه شد روزگار کهن. فردوسی. 
چو بشنید افراسیاب این سخن 

برو تازه شد روزگار کهن. فردوسی. 
چو بشنید نوشین‌روان این سخن 

برو تازه شد روزگار کهن. فردوسی. 
||در بیت ذیل بمعنی روشن شدن. درخشان 
شدن آمده: 


تازه شود صورت دین را جين 
سهل شود شیعت حق را صعاب. 
ناصرخرو (دیوان چ تهران ص ۳۹), 

|ازنده شدن. حیات تازه یافتن؛ 
پایٌ منصب هر یک بکرم بازنما 
تا ز الفاظ خوشت تازه شود عَظم زمیم. 

سعدی (مجالی ص ۱۷). 
|| حادث شدن. پدید گشتن. اتفاق افتادن؛ 
چون بسر کار رسی حالهای دیگر که تازه 
میشود می‌بازنمانید. (تاریخ بیهقی ج اذیب 
ص ۲۷۱). اعیان تشایور بمصلی رفتند بشکر 
رسیدن امیر معود به نشابور و تازه شدن این 
فتح. (تاریخ بهقی ایضاً ص ۴۰). آنچه تازه 
شده است بازنمای. ( کلیله و دمند). 
عاشقان را در خیال زلف او 
تازه می‌شد هر زمانی مشکلی. 
رجوع به تازه و ترکیبات آن شود. 


عطار. 


تازه‌شهر. رش ] (اخ) دهی از دهستان 


حومةٌ بخش سلماس شهرستان خوی است که 
در ۷۰۰۰ گزی جنوب باختری سلماس واقع 
است و راه شوسه دارد. جلگه و معدل است و 
سکنه آنجا ۲۳۱۹ تن است, شیعه, ترکی. آب 
آن از قنات و چشمه. محصول آن غلات و 
حبوبات و بزرک. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و کاسبی. صنایم دستی آن 





جاجیم‌بافی. دیستان. ۲۵ باب دکان و شعبه 
پت‌ضانه دارد. این ده را کهنه‌شهر نیز 
می‌گویند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
تازه عروس. از /ز ] (۱مرکب) دختری 
که تازه بخانۀ شوی رفته باشد. نوبیوگ: 
در زیور پارسی و تازی 
این تازه عروس را طرازی. نظامی. 
تازه عهد. [ز /ز ع] (ص مسسرکب) 
جدیدالاسیس, نوبنیان. نو. تازه: 
بدیبای این دولت تازه‌عهد 
عروس جهان را برآرای مهد. نظامی. 
تازه‌قشلاق. [رّ ق] ((خ) دی جزء 
دهستان قشلاقات افنشار ببخش قیدار 
شهرستان زنجان است که در ۵۴هزارگزی 
باختر قیدار و ۴۲هزارگزی راه عمومی واقع 
است. کوهستانی و سردسیر است و ۱۸۲ تن 
سکنه دارد: شیمه, ترکی. آب آن از قزل‌اوزن. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت. 
صنایع دستی آن گلیم و جاجیم پافی. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
تازه‌قشلاق. |57 قي] (اج) دی جزء 
دهستان گورائیم ببخش مسرکزی شهرستان 
اردبیل است که در ۰۰۰ ۰ گزی جوب 
اردبسیل و ۳۰۰۰۰ گزی‌شوسة اردبیل - 
خلخال ۳۳ است. کوهتانی و معتدل است 
و ۴۶۷ تن سکنه دارد. شيعه ترکی. آب آن از 
چشمه و رودخانه. محصول آن غلات. شغل 
امالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی آن 
قالبافی. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج 4۴. 
تازەقشلاق. ۳1 قي] ((خ) دهی از دهستان 
کرانی بخش شهرستان بیجار است که در 
۰همزارگزی جنوب حسن‌آبادسوگند و 
عهزارگزی آق‌بلاغ واقع است. کوهستانی و 
سردسیر است و ۱۶۰ تن سکنه دارد. شيعه 
ترکی. آب آن از چشمه. محصول آن غلات. 
ت. شفغل اهالی زراعت, گله‌داری, صنایع 
دستی آن قالیچه و جاجیم بافی. خط تلفن 
بیجار - حن‌آباد از این ده میگذرد. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
تازه‌قلعه. از ق غ] (خ) دهی از دهتان 
آختاچی بخش بوکان 3 مهاپاد است 
که در ۱۷۵۰۰ گزی شمال باختری بوکان و 
۰ گزی جنوب باختری شوسه بوکان به 
میاندو اب واقع است. کوهستانی, معتدل و 
مالاریائی است و ۴۴۳ تن سکته دارد. سنی» 
کردی. آب آن از سیمن‌رود. محصول آن 
غلات, توتون, حبوبات. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایم دستی آن جاجیم‌بافی. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 


۱ -نل: همه 


۲ تازه‌قلعه. 
تازه‌قلعه. [ز ق ع] (اخ) دهی از دهستان 
گاودول بخش مرکزی شهرستان مراغه است 
که در ۳۴هزارگزی باختر مراغه و ۷هزارگزی 
باختر شوسة مراغه پمیاندوآب واقع است. 
جلگه و معتدل و مالاریائی است و ۱۲۲۹ تن 
سکه دارد, شیعه. ترکی. آب آن از رودخانهة 
مردی و چاه. محصول غلات, کشمش, بادام 
زردآلو. شفل اهالی زراعت. صنایع دستی 
جاجی‌بافی. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه‌قلعه. [ز ق غ] ((خ) دهی از دهستان 
حومه بخش سلدوز شهرستان ارومیه است که 
در ۶۵۰۰ گزی‌شمال خاوری نقده و در سیر 
شوسۀ نقده به مهاباد واقع است. جلگه و 
معتدل و سالاریائی است. سکننه ۴۲۷ تمن, 
شیعه, ترکی. آب آن از رود گدار. محصول آن 
غلات, برنج» چفتدر» توتون, حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. صنایم دستی 
جساجیم‌بافی. راه شوسه دارد. (از فرهنگ 
جغرافبائی ایران ج ۴). 
تاژه‌قلعه. از ق ع] ((خ) دهی از دهسستان 
جرگلان بخش مانهٌ شهرستان بجنورد است که 
در ۵۰هزارگزی شمال خاوری مانه و 
۵هزارگزی خاور شوسة عمومی بجنورد به 
غلامان واقع است. کوهستانی و معتدل است. 
سکنه ۴۵۷ تن, شعه. کردی, فارسی. آب أن 
از قات. محصول انجا غلات, کنجد. شغل 
اهالی زراعت. مالداری. راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
تازه کار. [ز /ز] (ص مرکب) کی که تازه 
کاری را شروع کرده و هنوز آثرا درست 
نیاموخته است. (فرهنگ نظام). کارنادیده. 
کم‌تجربه. مبتدی, مقایل کهنه کار. ناآزموده. 
نوآموز در صنعت. کسی که بنوی چیزی را 
آموخته یا بدان پرداخته. ناشی. 
تازه کاری. [زٌ /ز ] (حامص مرکب) تازه 
کردن‌کار باغ و جز آن. (آتدراج). نوسازی. 
تجدید کردن چیزی: 
کندداغ کهن را تازه کاری 
عجب فصلیت فصل نوبهاران. 
باقر کاشی (از آتدراج). 
با تا دگر تازه کاری‌کنيم 
رخ عیش را غازه کاری‌کنیم. 
ظهوری (ایضاً). 
تازه کردن. [زٌ /ز ک د] (عص مرکب) نو 
کردن. دوباره کردن. از نو کردن. احیا کردن. 
اعاده, تجدید کردن؛ 
یونان که بود مادر یونس ز بطن حوت 
یادی نکرد و کرد ز عصمت جهان بخود 
تا تازه کرد یاد اوائل بدین خویش 
تا زنده کرد مذهب یونانیان بخود. 
عهد و میثاق باز تازه کنیم 


دقیقی. 





از سحرگاه تا بوقت نماز. آغاجی, 

بدو گفت سوگند را تازه کن 

همه کار بر دیگر اندازه کن 

که چون بازگردی نپیچی ز من 

نه از نامداران این انجمن. فردوسی. 

وگر جز بر این گونه گویی سخن 

کنم تازه پیکار و کین کهن. فردوسی. 

پیامد بخواهد ازو کین من 

کدتازه او باز آئين من. فردوسی. 

که خواهد از این دشمنان کین من 

کند در چهان تازه آیین من. فردوسی. 

مير یوسف که همی تازه کند رسم ملوک 

مير یوسف که همی زنده کند اسم پدر. 
فرخی. 


رسم بهمن گیر و از نو تازه کن بهمنجنه 
ای درخت ملک. بارت عز و بیداری تنه. 
منوچهری (دیوان چ کازیمیرسکی ص ۱۰۸). 
برخیز و بسیستان آی با سرهنگان و حشم که 
جمع شده است... تا عهد تازه کرده اید. 
(تاریخ سیستان). عاقرقرحاء یاد کرده امد 
اندر باب طاء که او بیخ طرخون دشتی است 
لیکن اینجای ذ کرش تاز کردیم تا تمامتر بود. 
(الابنیه عن حقائق الادویه). تا آنگاه که 
رسولان فرستاده آید و عهدها تازه کرده شود. 
حسنویه فرازرسید و عهد تازه کردند. امجمل 
التواریخ). تا وقت دجال بزیر آید [عیسی 
علیه‌اللام از يت المعمور ] و دين پیغامبر ما 
صلوات اه علیه تازه کند. (مجمل التواریخ). 
شاه ندانست که هر شب خط مندل تازه بابد 
کردن.(اسکندرنامةً قدیم نسخه سعید نفیسی), 
و این ربض رابهر وقت که لشکری قصد بخارا 
کردی, عمارت تازه کردندی و ارسلان‌خان 
بروزگار خویش بفرمود تا در پیش آن ربض 
ربضی دیگر بنا کنند. (تاریخ بخارا). بهر وقت 
که لشکری قصد بخارا کردی عمارت تازه 
کردند.(تاریخ بخارا), دو من انگبین و چهار 
من شراب انگوری بهم بیامزند و داروهای 
مذکور در خرقه‌ای فراخ بندند و هفت روز در 
افتاب نهند تا سه بار و [هر بار ] دارو تازه 
می‌کند. (ذخیر: خوارزمشاهی). و خربزه 
بسیار زکام را تازه کند و انرا که ستعد آن 
باشد زکام آرد. (ذخیرة خوارزمشاهی). و 
هقت شبانروز در نم کآب نهند وهر روز آب 
و نمک تازه کنند» پس انرا بشسویند. (ذخیرۂ 
خوارزمشاهی), 
بهار دولت او آن هوای معتدل دارد 
که‌گردون خرف را تازه کرد ایام برنایی, 
انوری. 
شبانگه آفتاب آوردی از رخ 
مرا عهد سلیمان تازه کردی. 
نوازشهای بی‌اندازه کردش 


خاقانی. 





تازه کردن. 


همان عهد نخستین تازه کردش. نظامی. 
ز شیرین یاد بی‌اندازه میکرد 

بدو سوگ برادر تازه میکرد. نظامی. 
سر از البرز برزد جرم خورشید 

جهان را تازه کرد آئین جمشید. نظامی. 
چهارم روز مجلس تازه کر دند ۱ 
غداها را بلندا وازه کردند. نظامی. 


و از دور دوم این مثال را تجدید می‌کرده‌اند و 
بر زبان هر رسول منشور را تازه میکرده‌اند 
پمعجزات ۳ براهین. ( کتاب‌المعارف). 
خواست آبی و وضو را تازه کرد 

دست و رو راشست او زآن آب سرد. 


مولوی. 

تازه کن ایمان نه از گفت زبان 
ای هوی را تازه کرده در نهان. مولوی. 
سخن‌چین کند تازه جنگ قدیم 
بخشم آورد نیک‌مرد سلیم. (بوستان). 
نمک ریش دیرینه‌ام تازه کرد 
که‌بودم نمک‌خورده از دست مرد. 

(بوستان): 


|| مجازا, خرم و باطراوت و خوش کردن: 
خانمان دوستان را خوب کردی چون بهشت 


روزگار نیکخواهان تازه کردی چون بهار. 


فرخی. 
میان خلق سرافراز و تازه کرد مرا 
مکارم تو چو سرو و چو سوسن آزاد. 

معو سهت 
باغ سخا را چو فلک تازه کرد 
مرغ سخن را فلک آوازه کرد. نظامی. 
||مجازاً. شاد و خوشحال کردن: 
از آن خوب گفتار بوزرجمهر 
حکیمان همه تازه کردند چهر. فردوسی. 
بیودند آن شب ابا می بهم 
بمی تازه کردند جان دژم. فردوسی. 
درآکز یک نظر جان تازه کردی 
بسا عشق کهن کآن تازه کردی. ‏ خاقانی. 
|[بارونق کردن. نو کردن: 
کهن بود در سال هشیار مرد 
بداد و بخوبی جهان تازه کرد. فردوسی, 
تو فرزند خوانش نه داماد من 
بدو در چهان تازه کن یاد من. فردوسی, 
کنون از بزرگی خرو سخن 
بگویم کنم تازه روز کهن. فردوسی. 
مراده تو پیروزی و فرهی 
بمن تازه کن تخت شاهنشهی. . فردوسی. 
وز آن پس بفرمود بهرام را 
که‌اندر جهان تازه کن نام را فردوسی, 
سخنها که بشندم از دخترت 
چنان دان که او تازه کرد افرت 
بدین سیحا بکوشد همی 
سخنهای ما کم نیوشد همی. فردوسی. 


ای جهان را تازه کرده رسم و آئين پدر 





تازه کشت. 


ای برون آورده ماه مملکت را از محاق. 

متوچهری, 
هر زمان اسلام را تازه کند 
آن امام‌پن امام بن امام. ناصرخرو. 
| گرجهان من از غم کهن شده‌ست رواست 
جهان بمدح تو تازه کنم بقای تو باد. 

خاقانی. 

درا کز یک نظر جان تازه کردی 
بساعشق کهن کان تازه کردی. 
رجوع به تازه شود. 
تازه کشت. از ک ] ((خ) دهی از بخش 
مینودشت شهرستان گرگان که در ۴هزارگزی 
خاور مینودشت وأقع است و ۶۰ تن سکنه 


خاقانی. 


دارد. (از فرهنگ جغرافیائی اران ج ۳). 
تازه کند. [ر ک ) ((خ) دهی جزء دهستان 
طارم علیای بخش سیردان شهرستان زنجان 
انت که در ۹۲هزارگزی شمال باختری 
سیردان و ٩هزارگزی‏ راه عمومی واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است و ۲۴۳ تن سکنه 
دارد, شیعه, ترکی. اب انجا از چشمه‌ار. 
محصول آنجا غلات, لبنیات. شغل اهالی 
زراعت. گله‌داری. صایع دستی آن قالیچه. 
جاجیم, گلیم بافی, راه مالرو و صعب‌العبور 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
تازه کند. [زک] (لج) دهی جزء دهستان 
زنجانرود بخش مرکزی شهرستان زنجان 
است که در ۶۶هزارگزی شمال باختری 
زنجان, کنار راه تبریز واقع است. کوهستانی 
و سردسیر است و ۲۳۴ تن سکنه دارد. شیعه. 
ترکی. آب آن از زتجان‌رود. محصول آنجا 
غلات» برنج. شغل اهالی زراعت, گلیم و 
جاجیم بافی. کار راه‌آهن زنجان - تجریز 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
تازه کند. (رک) (اخ) دهی جزء دهستان 
ایجرود بخش مرکزی شهرستان زنجان است 
که در ۴۶هزارگزی جنوب باختری زنجان و 
یک‌هزارگزی راه عمومی واقع است. 
کوهستائی و سردسیر است و ۴۵ تن سکنه 
دارد. شيعه تسرکی. آب آن از رودخانة 
ینگی‌کند. محصول آنجا غلات» سیب‌زمینی, 
پیاز. شغل اهالی زراعت. راه نیمه شوسه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۲). 
تازه کند. [ز کَ] (خ) دهی از دهستان 
سراجو بخش مرکزی ثهرستان مراغه است 
که در ۸۵هزارگزی جنوب خاوری مراغه و 
۰ گزی جنوب شوسة مراغه به میانه واقع 
است. جلگه و محدل است و ۸۸۵ تن سکنه 
دارد, شیعه. ترکی. آب آن از رودخانة چکان. 
مسحصول غلات کشش. بادام نخوده 
کرچک. زردآلو. شغل اهالی زراعت. صنایع 
دستی آن جاجیم‌بافی. راه اراب‌رو دارد. در دو 
محل بفاصلهٌ یک‌هزارگزی تام تازه کندبالا و 





تازه کند پائن مشهور است و سکنۀ تازه کند 
پایین ۴۹۵ تن میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 
تازه کند. [ ک] (إِخ) دهی جزء دهستان 
خسروشاه بخش اسکوی شهرستان تبریز 
است که در ۱۱هزارگزی شمال باختری بخش 
و ۲هزارگزی شود تبریز - دهخوارقان واقع 
است. جلگه و معتدل است و ۴۲۱ تن سکنه 
دارد, شیعه, ترکی. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات, حبوبات, کشمش, بادام. زردآلو, 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۴ 
تازه کند. [ر ک ] (اخ) دهی از دهتان 
دیجوجین بخش مرکزی شهرستان اردبیل 
است که در ۱۳هزارگزی شمال اردبیل و 
چهارهزارگزی شوسة مشگین - اردبیل واقع 
است. کوهستانی و معدل است و ۲۰۴ تن 
سکته دارد, شیمه. ترکی. آب آن از چشمه. 
محصول آن غلات. حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ چغرافیائی ايران ج ۴). 
تازه کند. [رکَ) (اخ) دهی از دهستان 
مهرانرود بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز 
است که در ۲۷هزارگزی شمال باختری 
بستان‌آباد و ۱۵هزارگزی شوسد تبریز - 
بستان‌آیاد واقع است. جلگه و سردسیر است 
و ۳۳۷ تن سکنه دارد. شیعه, ترکی. اب آن از 
رودخانه. محصول آن غلات و یونجه. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری, راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۴). 
تازه کند. زک ] (اخ) دهی از دهمتان 
مهرانرود بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز 
است که در ۲هزارگزی شمال خاوری 
بستان‌آباد و ۱۲هزارگزی شوسه اردبیل - 
بتان‌آباد واقع است. جلگه و سردسیر است 
و ۳۲۴ تن سکه دارد, شیعه, ترکی. اب ان از 
رودخانهة اوجان‌چای و محصول غلات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. [ز ک] ((خ) دهی از دهمستان 
چهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه 
است که در ۱۷۵۰۰ گزی شمال باختری 
قره‌آغاج و #هزارگزی جنوب شوسة مراغه به 
میانه راقم است. کوستانی و معتدل و 
مالاریائی است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. شیعه, 
ترکی: آب آن از رودخانهً آیسدوغموش. 
محصول آن غلات. نخود, بزرک. شغل اهالی 
زراعت. صنایع دستی آن جاجیم‌بافی. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغراقیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. [رَ ک] ((خ) دصی از دهستان 
صوفیان بخش شبستر شهرستان تبریز است 
که در ۱۵هزارگزی جنوب خاوری بخش و 





۲هزارگزی شوسة و راه‌آهن تبریز و مرند واقع 
است و سردسیر است و ۲۳۲ تن سکنه دارد, 
شیمه, ترکی. آب آن از چشمه, محصول آن 
غلات. نخود. شفل اهالی زراعت, گله‌داری. 
راه ارابه‌رو. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
2 
تازه کند. (ز ک ] (إخ) دی از دهستان 
آغمیون بخش مرکزی شهرستان سراب است 
که‌در ھزارگزى شمال خاوری سراب ۳ 
نه‌هزارگزی شوسه سراب - اردبیل واقع 
است. جلگه و معتدل است و ۲۲۹ تن سکله 
دارد, شیعه. ترکی. آب آن از رودخانه و 
قات. محصول آن غلات» حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴. 
تازه کند. رک ] ((ع) دهی از دهستان 
دیزجرود بخش عجب‌شیر شهرستان مراغه 
است که در ۳هزارگزی شمال خاوری 
عجب‌شیر و در مسیر شوسۀ آذرشهر به مراغه 
واقع است. جلگه و معدل و مالاریائی است و 
۰ تن سکته دارد. شعه. ترکی. آب ان از 
قلعه‌چای, چاه و چشمه. محصول آن غلات و 
بسادام. شسفل اهالی زراعت و کاسبی, راه 
شوسه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 
تازه کند. [ر کا ((خ) دهی چزء دهستان 
دیزمار خاوری بخش ورزقان شهرستان اهر 
است که در ۳۷۵۰۰ گزی شمال ورزقان و 
۰ گزی جادة ارابدرو تبریز به اهر واقع 
است. کوهستانی و معتدل است و ۱۸۵ تن 
سکنه دارد. عیسوی, کلدانی. آب آن از 
چشمه, محصول آن غلات و حبوبات و میوة 
جنگل. شغل امالی زراعت و گله‌داری. صنایع 
دستی آن جاجیم‌بافی. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج 4۴ 
تازه کند. [رکَ] (ا) دهی از دهستان نازلو 
است که در بخش حومهٌ شهرستان آرومیه و 
۴هسزارگزی شمال باختری ارومیه و 
۰۰ گزی‌باختر شوسة ارومیه بسلماس 
واقع است. جلگه و معتدل و مالاربائی است و 
٩‏ تن سکنه دارد, شیعه, ترکي. اب آن از 
نازلوچای. محصول غلات, توتون, چفندر. 
حبوبات, کشمش. شفل اهالی زراعت. صنایع 
دستی ان جوراب‌بافی. راه ارابه‌رو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. [ز ک] (() دهی از دهستان 
منجوان است که در بخش خداافرین 
شهرستان تبریز و ۳۷۵۰۰ گزی جتوب 
باختری خداآفرین و ۳۱۰۰۰ گزی شوسۀ 
اهر - کلیبر واقع است. کوهستانی و معتدل 
است و ۱۶۳ تن سکنه دارد. مسیحی, کلدانی. 
آب آن از دو رشسته چشسمه. محصول آن 
غلات. شغل اهنالی زراعت و گله‌داری. راه 








 .دنک‌هزات‎ ۴ 


مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. [ز ک] (اخ) دهی جزء دهستان 
دودانگةً بخش هوراند شهرستان اهر است که 
در ۲هزارگزی باختری هوراند و ۲۰هزارگزی 
شوسة اهر - کلیبر واقع است. کوهتانی و 
معتدل است و ۱۶۱ تن سکنه دارد. شیعه, 
ترکی. آپ آن از چشمه. محصول آن غلات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
جساجیم‌بافی. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۴ 
تازه کند. رز کَ] ((ع) دهسی از دهستان 
اوجان بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز است 
که در ۱۲هزارگزی جنوب بستان‌آباد و 
همزارگزی ارابدرو میانه و تبریز واقع است. 
جلگه و سردسیر است و ۱۵۹٩‏ تن سکنه دارد, 
شیعه. ترکی. آب آن از رود اوجان‌چای, 
محصول آنجا غلات. حبوبات. شغل اهمالی 
زراعت و گلهداری. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. [ز ک ] ((خ) دهی جزء دهستان 
آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز 
است که در ۲۰هزارگزی شمال باختری مرکز 
بخش و ۱۰هزارگزی شوسة تبریز - میانه 
واقع است. کوهستانی و معتدل است و ۱۴۸ 
تن سکله دارد, شیعه. ترکی. أب ان از چشمه, 
محصول آن غلات. حبوبات, پنبه. شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۴). 
تازه کند. [ز ک ] ([خ) دهسی از دهستان 
حومة بخش سلدوز شهرستان ارومیه است که 
در چهارده‌هزارگزی شمال خارری نقده و 
۱۰۰۰ گری جنوب شوسا قده بمهابد وانع 
است. جلگه و باطلاقی معتدل و مالاریائی 
است و ۱۴۶ تن سکنه دارد, شیعه, ترکی. ات 
آن از رودخانة گدار. محصول آن غلات. 
برنج؛ حبوبات. چفندر توتون. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی آن 
جاجیم‌بافی. راه ارابه‌رو. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۴). 
تازه کند. [ر ک] ((خ) دهسی از دهستان 
حومهٌ بخش سلدوز شهرستان ارومیه است که 
در ۱۰۵۰۰ گزی شمال خاوری نقده و 
یکهزارگزی باختر شوسة نقده به ارومیه واقع 
است. کوهستانی معتدل مسالاریائی است و 
۰ تن سککه دارد. شیعه, ترکی. آب آن از 
چشمه. محصول آن غلات. چفندر, توتون, 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی جاجیم‌بافی, راه ارابه‌رو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. (زی ] (اخ) دهی جزء دهستان 
علمدار گرگر بخش جلفای شهرستان مرند 
است که در ۴۸۰۰۰ گزی‌شمال باختری مرند 





و ۷۰-۰ گزی خطآهن جلفا - تبریز و 
۰ گزی‌شوسة وی جلفا واقع است. 
کوهتانی و محتدل است و ۱۳۵ تن سکنه 
دارد. شیعه, ترکی. آب آن از چشمه و قنات. 
محصول آن غلات. پبه. شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری. راه ارابهرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴ , 
تازه کند. زر کَ] (لخ) دهی جزء حومة 
ببخش زنوز شهرستان مرند است که در 
۲ هزارگزی شمال باختر مرند و ۲هزارگزی 
خطآهن جلفا -مرند واقع است. جلگه و 
معحدل است و ۱۳۵ تن سکه دارد. شیعه, 
تسرکی. آب آن از رودخانه. محصول آن 
غلات. زردآلو, کتمش. شفل اهالي زراعت 
و گله‌داری. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاتی اران ج ۴). 
تازه کند. رک ] ((خ) دهی از دهستان 
آجرسو است که در بخش مرکزی شهرستان 
مراغه و ٩۶هزارگزی‏ جنوب خاوری مراغه و 
۳هزارگزی شمال خاوری شوسة صائین‌دژ 


7 به میاند وآب واقع است. کوهستانی و معتدل 


است و ۱۳۱ تن سککه دارد. شیعه؛ ترکی. آب 


۱ آن از چشمه‌سار. محصول آن غلات. ن‌خود. 


بزرک. شغل اهالی زراعت. صنایع دستی آن 
جساجیم‌بافی. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۴ 
تازه کند. [ز ک ] (اخ) دهی جزء دهستان 
خانمرود بخش هریس شهرستان آهر است که 
در ۴۵۰۰ گزی‌جتوب هریس و ۲۳۵۰۰ گزی 
شوسة تبریز - اهر واقع است. جلگه. محدل. 
۰ تن سکته دارد. ثیعه, ترکی. اب أن از 
رودخانه و چشمه. محصول آن غلات» 
حبوبات و سردرختی. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی آن فرش‌بافی. راه 
اراب‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۴ 
تازه کند. [ز ک] ((خ) دھی جزء دهان 
رودقات بخش مرکزی شهرستان مرند است 
که در ۴۰هزارگزی خاور مرند و ۱۰هزارگزی 
شوبء اهر - تبریز واقع است. کوهستانی و 
سردسیر است و ۱۱۵ تن سکنه دارد. شیعه. 
ترکی. آب آن از چشمه. محصول آن غلات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج( 
تازه کند. ر ک ] (إخ) (مشهور به تازه کند 
صارم‌اللطان) دهی از دهستان کندوان بخش 
ترک شهرستان میانه است که در ۶هزارقزی 
شمال بخش و ۲۰هزارگزی شوسة مانه به 
تبریز وأقع است. کوهتانی و معدل است و 


۱ ۴ تن سکنه دارد. شیعه. ترکی. آب آن از 


چشمه و کوه. محصول آن غلات و نخود و 
عدس. شنل اهالی زراعت و گله‌داری, راه 





تازه کند. 


مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. [ز ک ] ((ج) دهی از دهتان 
ارس‌کنار بخشی پلدشت شهرستان ما کواست 
که در ۲۸۵۰۰ گزی شمال باختری پلدشت و 
۰ گزی خاور راه اراب‌رو به آغگل واقع 
است و جلگه و باطلاتی, گرسیر مالاربانی 
است و ٩۰‏ تن سکنه دارد. سنی, کردی. آب 
آن از قره‌سو. محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. جاجیم‌بافی, راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵). 
تازه کند. [ر ک ]| (إخ) دهسی از دهتان 
دیگلة بخش هوراند شهرستان اهر است که در 
۸هزارگزی جنوب هوراند در مير شوسۀ 
اهر -کلیرواقع است. کوهستانی و سمتدل 
است و ۸۸ تن سکنه دارد, شیعه. ترکی. اب 
آن از چشمه. محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صایم دستی فرش و گلیم 
بافی. راه شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 
تازه کند. [ز ک ] ((ج) دهی از دهستان 
ارشق بخش مرکزی شهرستان مشکین‌شهر 
است که در ۷هزارگزی شمال خاوری 
مشکین‌شهر و ٩هزارگزی‏ شود گرمی - 
اردیل واقع است. کوهستانی و معتدل است و 
۷ تن سکنه دارد, شیعه, ترکی. اب آن از 
چشمه. محصول آن غلات. حیوبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. رز کَ] (إخ) دهی از دهستان 
قلعه‌دره‌سی بخش حومهة شهرستان ما کواست 
که در ۱۱۵۰۰ گزی‌شمال باختری ما کوو 
۰ گزی‌شمال شوسه ما کوبه بازرگان واقع 
است. جلگه و گرمسیر و مالاریائی است و 
۷ تن سکه دارد. شیعه. ترکی. اب ان از 
جویبار قره‌سو. محصول آن غلات, حبوبات. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایم دستی 
جاجیم‌بافی, راه ارابه‌رو. از راه ارابه‌رو به 
سنگر موان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. زک ] (اخ) دهصی از دهستان 
برادوست بخش صومای شهرستان ارومیه 
است که در ۲۶۵۰۰ گزی جنوب خاوری 
هشتیان و ۷هزارگزی شمال راه ارابه‌رو تازلو 
به سرو واقع است. دره» سردسیر: سالم و ۷۶ 
تن سکنه دارد. سنی» کردی. أب ان از چشمه. 
محصول آن غلات, توتون. شفل اهالی 
زراعت و گس له‌داری. صنایع دىستی 
جاجیم‌بافی, راه سالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۴). 
تازه کند. [ز ک] ((ج) دهی از دهستان 
حومة بخش صومای شهرستان ارومیه است 
که در - ۰ کگزی شمال هشتیان و 





تاژه‌کند. 


۸هزارگزی باختر راه ارابه‌رو باژرگه به 
سلماس واقع ایت. دامنه و سردسیر و سالم 
است و ۷۶ تن سکنه دارد, سنی, کردی. اب 
آن از چشمه. محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری. صسنایع دستی 
جوراب‌بافی. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۴. 
تازه کند. [ز ک ] ([خ) دهی از دهستان 
شهرریران بخش حومة شهرستان مهاباد است 
که در ۳۴هزارگزی شمال خاوری مهاباد و 
۸هزارگزی جنوب شوسذ میاند و آب بمهاباد 
واقع است. جلگه, معتدل و مالاریانی است و 
۵۶ تن سکنه دارد. سنی, کردی. أب آن از 
چشمه. محصول آن غلات» توتون. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. صنایم دستی 
جساجیم‌بافی. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. [ر ک) (إخ) دهسی از دهستان 
کاغذکنان بخش کاغذکنان شهرستان هروآباد 
است که در ۹۵۰۰ گزی شمال آغ‌کند و 
۳هزارگزی جاده شوسۀ میانه - زنجان واقم 
است. کوهستانی و معتدل است و ۴۹ تس 
سکنه دارد. شیعه. ترکی. آپ آن از چشمه. 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی جاجیم و گلیم بافی. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافيائي ایران 
(f‏ 
تازه کند. [ر ک] (إخ) دهی از دهستان 
مرگور بخش سلوانای شهرستان ارومیه است 
که در ۲۷هزارگزی جنوب خاوری سلوانا و 
۰ گزی‌راه اراب‌رو باوان به زیوه واقع 
است. دامنه, سردسیر و سالم است و ۴۵ تن 
سکنه دارد. سنی. کردی. أب آن از چشعد. 
محصول آن غلات. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری.صنایع دستی جاجیم‌بافی. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. (زکَ ] (لخ) دهی از دهستان 
به‌ب‌جیک بخش سیه‌چشما شهرستان ما کو 
است که در ۱۹۵۰۰ گزی خاور سیه‌چشمه و 
۰ گزی شمال شون سیه‌چشمه به 
قره‌ضیاءالدین واقع است. جلگه, معدل, 
مالاریائی است و ۲۸ تن سکه دارد. شیعه. 
ترکی. آب آن از چشمه. محصول آن غلات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
جاجیم‌بافی. راه شوسه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). ۲ 
تازه کند. از ک] ((خ) دهی از دهستان 
میشه‌پاره بخش کلیبر شهرستان اهر است که 
در ۱۷هزارگزی جنوب کلیر و ۶هزارگزی 
شوه اهر - کلیبر واقع است. کوهستانی, 
معتدل است و ۲۵ تن سکنه دارد. شعه» ترکی. 
آب آن از رودخانة نوچه‌ده و چشمه. محصول 


آن غلات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی فرش و گلیم بافی. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند. [زک] (اخ) دهی از دهستان 
یافت بخش هوراند شهرستان اهر است که در 
۳ هزارگزی خاور هوراند و ۳۳هزارگزی 
شوسۀ اهر - کلیبر واقع است. کوهتانی و 
گرمسیر و مالاریائی است و ۲۰ تن سکته 
دارد, شیعه, ترکی. آب آن از رودخانة فره‌سو 
و چشمه. محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت. راه مارو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ؟4. 
تازه کند. ر ک] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان سردرود بخش رزن شهرستان 
همدان که در هفت‌هزارگزی شمال باختری 
قصبه رزن و دوهزارگزی خاور راه فرعی 
رزن به دمق وأقع است. دشت و سردسیر است 
و ۱۵۰ تن سکنه دارد. شیعه, ترکی. اب ان از 
قات. محصول آن غلات. لبنیات. شغل اهالي 
زراعت و گله‌داری. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
تازه کند آغ زیارت. (ز ک د ر] ((خ) 
دهی از دهستان قوریچای بخش قره‌اغاج 
شهرستان مراغه است که در ۲۱۵۰۰ گزی 
شمال باختری قره‌آغاج و ۱۵هزارگزی 
جنوب شوسه مراغه به میانه واقع است. 
کوهستانی و معتدل است و ۲۹۵ تن سکنه 
دارد. شیعه, ترکی. آب آن از چشمه‌سارها. 
محصول آن شلات چغندر. بزرک. شغل 
اهالی زراعت. صنایع دستی آن جاجیم‌بافی. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج( 
تازه کند ارشاد. زر ک د اً] (إخ) دهی از 
دهستان باراندوزچای بخش حومه شهرستان 
ارومیه است که در ۲۱۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری ارومیه و - اهزارگزی خاور شوسة 
آرومیه بمهاباد واقع است. جلگه و معتدل 
سالم است و ۲۸۰ تن سکنه دارد. شیعه, 
ترکی. آب آن از باراندوزچای. سحصول آن 
غلات, توتون, چفندر, حبوبات, انگور. شفل 
اهالی زراعت. صنایع دستی جوراب‌بافی, راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴) 
تازه کند اسماعیل آباد. [زک د!) (() 
دهی از دهستان مشکین خاوری بخش 
مرکزی شهرستان مشکین‌شهر است که در 
۰هزارگزی شمال خاوری مشکین‌شهر و 
آهزارگزی راه شوسۀ مشکین‌شهر - اردییل 
واقع است. جلگه است و معتدل. ۵۶ تن سکنه 
دارد. شیعه. ترکی. اب ان از چشمه. محصول 
آن غلات. حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 


تازه‌کند تهم. ‏ ۶۲۵۵ 


تازه کند انگوت. (زّک دا] (إخ) دمی از 
دهستان انگوت بخش گرمی شهرستان اردبیل 
است که در ۲۶هزارگزی شمال گرمی و 
۰هزارگزی شوس؛ گرمی - بیله‌سوار واقع 
است. کوهستانی و گرمسیر است و ۲۰۳ تن 
سکنه دارد. شیعه, ترکی. اب آن از چشمد. 
محصول آن غلات. حبویات. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری. راه مالرو دارد. (مرکز 
دهتان انگوت) دبستان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی یران ج ۴). 
تازه کند باغچه‌بلاغی. (زک د چ بٌ] 
(اخ) دهی از دهستان ارشق بخش مرکزی 
شهرستان مشکسین‌شهر است که در 
۵ زارگزی شمال مشکین‌شهر و 
۷هزارگزی شوسة گرمی - اردبیل واقع 
است. کوهستانی و معتدل است و ۶۰ تن سکنه 
دارد. ثیعه, ترکی, اب ان از چشمه. محصول 
آن غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج۴). 


تازه کند بکرآباد. رز ک د ب ] (إِخ) دهی 


جزء دهستان اوزومدل بخش ورزقان 
شهرستان اهر است که در ۸۵۰۰ گزی‌شمال 
خاوری ورزقان و ۸هزارگزی راه ارابه‌رو 
تبریز به اهر وقح است. کوهستانی و معتدل 
است و ۲۵۴ تن سکنه دارد. شیعه, ترکی. اب 
آن از چشمه. محصول آن غلات و حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صایع دستی 
گسلیم‌یافی, راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند بوزتپه. رز ک د ت چ] (خ) 
دهی از دهستان مرکزی بخش میانة شهرستان 
تبریز است که در ۶هزارگزی شمال باختری 
میانه و ۲هزارگزی ارابه‌رو میانه - بستان‌آباد 
واقع است. کوهتانی و معدل است و ۱۱۴ 
تن سکنه دارد. شیعه, ترکی. اب ان از کوه 
(برف و باران). محصول آن غلات, نخودسیاه, 
بزرک» عدس. شفل اهالی زراعت و گله‌داری. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جنرافیائی ایران 

Fz 
تازه کند تالوار. رک دِتال] (لخ) دهی از‎ 
دهستان دول بخش حومه شهرستان اروسیه‎ 


. است که در ۵۱هزارگزی جنوب خاوری 


ارومیه و ۲۵۰۰ گزی‌باختر شوب ارومیه 
بمهاباد واقع است. کوهستانی و سردسیره 
سالم است و ۰ تن سکنه دارد. سنی. کردی. 
اب ان از قات و چشمه. محصول آن غلات. 
توتون, چفندر. شغل اهالی زراعت. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغراقیائی ایران ج ۴). 
تازه کند تهم. [ر ک د ت ْ] ((خ) دی 
جزو بخش مرکزی شهرستان زنجان است که 
در ۲۴هزارگزی شمال زنجان و ۲۴هزارگزی 


۶ تازه‌کند جلقای. 


راه عمومی واقع است. کوهستانی و سردسیر 
است و ۸۵ تن سکنه دارد. شیعه. سرکی. اب 
آن از قنات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت. راه مرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج 4۲ 
تازه کند جلقای. از ک د ج] (اخ) دهی 
از دهستان بناجو بخش بناب شهرستان مراغه 
است که در ۴هزارگزی جوب بناب و 
۰ گزی باختر شوسة مراغه به میاند وآب 
واقع است. جلگه, معتدل, مالاریائی است و 
٩‏ تن سکنه دارد, شیعه, ترکی. اب آن از 
رودخانة صوفی‌چای و چشمه. محصول آن 
غلات. پنبه, کشمش, بادام» کرچک, شغل 
اهالی زراعت. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۴). 
تازه کند حمال‌خان. از ک د ج] (إِخ) 
دهی از دهستان باراندوزچای بخش حومذ 
شهرستان ارومیه انت که در ۱۸۵۰۰ گزی 
جنوب خاوری ارومیه و ۵هزارگزی باختر 
شوه ارومیه بمهاباد واقع است. جلگه و 
معدل سالم است و ۰ تن سکنه دارد. 
مسیحی, کلدانی. آب آن از باراندوزچای, 
محصول آن غلات. توتون, چفندر. حبوبات. 
انگور. شغل اهالی زراعت. صنایع دستی 
جوراب‌بافی. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۴. 
تازه کند حنیزه. [رک د ج ز] ((ج) دهی 
از دهستان نازلوی ببخش حبومة سهرستان 
ارومیه است که در ۱۶هزارگزی باختری 
ارومیه و ۷۵۰۰ گزی‌باختر شوسه ارومیه 
ببلماس واقع است. جلگه, معتدل, سالم 
است و ۱۳۱ تن سکه دارد. شیعه, ترکی. آب 
آن از نازلوچای, محصول آن غلات, چفندر, 
توتون, کشمش. شفل اهالی زراعت» صنایع 
دستی جوراب‌بافی, راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج 4۴. 
تازه کند چای. [ز ک] ((خ) دی از 
دهستان یافت بخش هوراند شهرستان اهر 
است که در ۱۴هزارگزی خاور هوراند و 
۲هزارگزی جاد؛ شوسة اهر - کلیبر واقع 
است. کوهتانی» معتدل. ۱۸ تن سکه دارد. 
شیعه, ترکی. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 
تازه کند چلان. [رک چ ](اخ) دهی جزء 
دهتان حومهٌ بخش مرکزی شهرستان اهر 
است که در ۱۷هزارگزی باختر اهر و 
۰ ۰ گزی جاده آرایه‌رو تبریز- اهر واقع 
است. کوهستانی, مسعتدل مایل بگرمی, 
مالاریائی. ۴ تن سکنه دارد, خیعه, ترکی. 
آب آن از رودخانة اهرچای. محصول آنجا 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, صایع 





دستی آن جاجیم‌بافی. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج۴)۔ 
تازه کند حاحلار. [ز ک د) (إخ) دهمی 
جزء دهتان یافت بخش هوراند شهرستان 
اهر است که در ۲۲۵۰۰ گزی‌جنوب خاوری 
هوراند و ۲۵۰۰۰ گزی‌شوسة اهر - کلیبر 
واقع است. کوهستانی, معتدل, مایل بگرمی 
مالاریائی. ۱۱ تن سکنه دارد. شیعه. ترکی. 
آب آن از چشمه. محصول آن غلات. شغل 
امالی زراعت. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۴. 
تازه کند حسن خانلو. از ک دح سش] 
(ٍخ) دهی جزء دهستان مفان بخش گرمی 
شهرستان اردبیل است که در ۰همزارگزی 
شمال بیله‌سوار, در مسر شوسة بیله‌سوار به 
تازه کند واقع است. کوهتانی و گرمییر 
است و ۲۵۷ تن سکه دارد. شیعه, ترکی. آب 
آن از رود ارس. محصول آن غلات و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند حسینعلی یکندی. (ز ک دح 
ش غ ک] (ٍخ) دهی از دهستان چای‌باسار 
بخش پلدشت شهرستان ما و است که در 
۹ هزارگزی جنوب باختری پلدشت و 
۰ گزی پلدشت به ما کو واقع است. 
جلگه. معتدل. مالاریائی است و ۱۰۱ تن 
سکته دارد. خیمه, ترکی. آب آن از رودخانة 
زنگبار. محصول آن غلات. پنبه. بزرک» 
برنج. شفل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع 
دستی جاجیم‌بافی. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج۴). 
تازه کند حوریلر. [ز ک دل)] ((خ) دهی 
از دهستان گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه است که در ۲۹هزارگزی جنوب 
خاوری مراغه و ۵هزارگزی خاور شوسۀ 
مراغه بمیاندوآب واقع است. دره. معتدل, 
مالاریانی. ۱۹۶ تن سکنه دارد. شیعه, ترکی. 
آب آن از رودخانة لیلان. محصول آن غلات. 
چفندر, حبوبات. شنل اهالی زراعت. صنایم 
دستی جاجیم‌بافی. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند خانکندی. زک د کا (اخ) 
دهی از دهستان گاودول بخش مرکزی 
شهرستان مراغه است که در ۲۳هزارگزی 
جنوب خاوری مراغه و ۹۵۰۰ گزی خاور 
شسوبه مراغه بسمیاندو اب واقم 
است. کوهستانی و معتدل و مالاریائی است و 
۴ تن سکنه دارد. شیعه, ترکی. آب آن از 
رودخانة مردی و چاه. محصول آن غلات. 
پبه, کشمی, بادام. شغل اهالی زراعت. 
صنایم دستی آن گلیم‌پافی. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 





تازه کند سیدلر. 


تازه کند رضاآباد. [ز ک د ر] (اخ) دهی 
از دهستان گلخوران بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل است که در ۲هزارگزی شمال اردبیل 
و۰ ۰ گزی شوسۀ اردبیل به گیلان‌ده واقع 
است. جلگه و معتدل است و ۳۳۵ تن سکته 
دارد, شیعه, ترکی. آب آن از رودخانة بالخلو 
و چشمه. محصول آن غلات. شغل اهالى 
زراعت و گسله‌داری. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند رضاخانلو. [رَکَ در ]((خ)دهی 
جزء دهستان اوچتۀ بخش ترکمان شهرستان 
میانه است که در ۱۸هزارگزی جنوب بخش و 
۷هزارگزی شونه و ۲هزارگزی راء‌آهفن 
میانه - تبریز واقع است. کوهستانی و معتدل 
است و ۷۱ تن سکنه دارد, شیعه, تسرکی. اب 
آن از چشمه. محصول آن غلات. حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفراقیائی ایران ج ۴). 
تازه کند زوارق. (ر ک د ر ] ((ج) دهی 
از دهتان بناجو بخش بناب شهرستان مراغه 
است که در ۵۵۰۰ گزی جنوب بناب و 
۰ گزی خاور ارابه‌رو بناب به میاند و آب 
واقم است. جلگه و معتدل و مالاریائی است و 
۳ تن سکنه دارد. شیعه. ترکی. آب ان از 
رودخانة صوفی‌چای و چاه. محصول آن 
غلات. ۳ بادام. کرچک. حپوبات. 
شغل امالی زراعت. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند سعدل. | ک د س د] (خ) 
دهی از دهتان چالدران پبخش سیه‌چشمةً 
شهرستان ما کو است که در چهارهزارگزی 
شمال باختری سیه‌چشمه و ۲۵۰۰ گزی‌شمال 
خاوری شوسء سیه‌چشمه به کلیسا کندی واقم 
است. جلگه و معتدل, سالم است و ۱۸۰ تن 
سکنه دارد, شیعه, ترکی. اب آن از نهر قره‌سو. 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایم دستی آن جاجیم‌بافی. در 
تابستان از راه ارابه‌رو سعدل میتوان ماشین 
برد راه ارابه‌رو دارد. (از فرهتگ جغرافیائی 
ایران ج ۴. 
تازه کند سولاخلو. رک دا ((ج) دهی 
از دهستان مشکین باختری بخش مرکزی 
شسهرستان مشکین‌شهر است که در 
۱هسزارگزی باختر مشکسین‌شهر و 
یکهزارگزی شوسۂ مشکین‌شهر - اهر:واقع 
است. جلگه و محدل است و ۵۴ ثن سکنه 
دارد. شیعه, ترکی. آب آن از مشکین‌چانی. 
محصول آن غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند سید لر. رک دی ي ل[] ((خ) 
دهی جزء دهستان مشکین باختری بخ 


مرکزی شهرستان مشکین‌شهر است که در 
۸عزارگزی جنوب باختری مشکین‌شهر و 
۷هزارگزی شوسة مشکین‌شهر - اهر واقع 
است. جلگه. معتدل است و ۵۴ تن سکنه 
دارد. شیعد, ترکی. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گلدداری. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند شجاع الدوله. [رک دش عد 
د ل] (ا) دهی از دهستان اواوغلی بخش 
حومة شهرستان خوی است که در ۴هزارگزی 
شمال خاوری خوی و ۲۸۰۰ گزی شمال 
باختری شوب خوی بجلفا واقع است. جلگه 
و معتدل و مالاریائی است و ۳۱۲ تن سکنه 
دارد, شیعه, ترکی. آب آن از نهر پیجک. 
محصول آن غلات. حبوبات, زردآلو. شغل 
امالی زراعت و گله‌داری. صایم دستی 
جوراب‌بافی. از راه شهر میتوان اتومبیل برد. 
راه ارابه‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
(fz‏ 
تازه کند شریف آباد. رک دش ] ((خ) 
دهی جزء دهستان کلخوران بخش مرکزی 
شهرستان اردبیل است که در ٩هزارگزی‏ 
شمال اردبیل و ۲هزارگزی شوسة خیاو- 
اردبیل واقع است. جلگه و معتدل است و 
٩‏ تن سکنه دارد. شیعه, ترکی. اب ان از 
رودخانه. محصول آن غلات و حبوبات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه ارابه‌رو محل 
یبلاق ایل جانمخانم‌لیلار مباشد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند شیخ!لاسلام. ارک دش خل 
|] ((خ) دهی از دهستان گاودول بخش مرکزی 
شهرستان مراغه است که در ۱۸۵۰ گزی 
جنوب مراغه و ۳هزارگزی خاور شوسۀ 
مراغه بمیاندواب وافع است. دره, معحدل, 
مالاریائی. ۱۸۱ تن سکنه دارد. شیعه, ترکی. 
آب آن از رودخالة مردی. محصول آنجا 
غلات. کشمش. بادام, زردآلو. شغل اهالی 
زراعت. صنایم دستی آن جاجیم‌بافی. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 
تازه کند صولت. (ز ک د ص 11 (خ) 
دهی از دهستان قوریچای بخش قره‌اغاج 
شهرستان مراغه است که در ۲۳هزارگزی 
شمال باختری قره‌آغاج و ۷۵۰۰ گزی‌جنوب 
شوسۀ مراغه بمیانه واقع است. کوهستانی, 
معتدل, مالاریائی است و ۲۰۰ تن سکه دارد. 
شیمه, ترکی. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات, نخود. بزرک. شغل اهمالی زراعت. 
صنایع دستی آن جاجیم‌پافی. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 
تازه کند طهماسپ. (ز ک د ط س] 
((خ) دهی جزء دهستان حومة بخش مرکزی 


شهرستان اهر است که در ۱۱هزارگزی 
جنوب خاوری اهر و ۴هزارگزی شوسة اهر - 
خیاو واقع است. کوهتانی. معدل مايل 
بگرمی, مالاریائی. ۱۹۴ تن سکنه دارد. 
شیعه, ترکی. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات و حبوبات و سردرختی. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی آن فرش و 
گلیم بافی. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی اران ج ۴). 
تازه کند عزیرکندی. از ک دغ ک] 
((خ) دهی از دهستان گچلرات بخش پلدشت 
شهرستان ما کواست که در ۳۶هزارگزی 
جنوب خاوری پلدشت و ۴۵۰۰ گزی شمال 
راه ارابه‌رو نازیک واقع است. دامنه. معتدل. 
مالاریائی است و ۵۰ تن سکنه دارد. شیعه. 
سنی, کردی. آب آن از سیل برو. محصول 
أن غلات. پنبه. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی جاجیم‌بافی. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند علی آباد. [رَکَ دغ] (اخ)دهی 
از دهتان سراجو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه است که در ۱۵۰۰۰ گزی‌خاور مراغه و 
۰ گزی‌شمال راه ارابدرو مراغه به 
قره‌آغاج واقع است. کوهستانی. معتدل است 
و ۱۴۳ تن سکنه دارد, شیعه, علی‌اللهی» 
ترکی. آب آن از چشمه‌سارها. محصول آن 
غلات. توتون, کشمش, بادام. شغل اهالی 
زراعت. صنایع دستی آن کرباس‌بافی. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۲). 
تازه کند قره‌بلاغ. (زک دقرب] (خ) 
دهی جزء دهستان اجارود بخش‌گرمی 
شهرستان اردبیل است که در ۱۴هزارگزی 
جنوب باختری گرمی و ۱۴هزارگزی شوسدٌ 
گرمی - بیله‌سوار واقع است. کوهستانی و 
گرمیر است و ۱۱۱ تن سکنه دارد. شیعد. 
ترکی. آب آن از چشمه. محصول آن غلات و 
حیوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند قره‌ناز. [زکَ دق ر] ((خ) دهی 
از دهتان گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه است که در ۱۴هزارگزی جنوب مراغه 
و ۶۰۰۰ گزی خاور شوبة مراغه بمیاند وآب 
راتع است. دره, معتدل مالاریائی است و 
۲ تن سکنه دارد. شیمه, ترکی. آب آن از 
رودخانة مردی. محصول آن غلات. شغل 
اهالی زراعت. صنایع دستی آن جاجیم‌بافی. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۴ 
تازه کند قشلاق. رک دق ] (إخ) دهی از 
دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه است که در ۷۵۰۰ گزی شمال خاوری 
مراغه و ۸۵۰۰ گزی‌شمال شوسة مراغه بمیانه 





P0۷ 


واقع است. دره» محدل است و ۳۶۷ تن سکنه 


تازه کند محمدیه. 


دارد. شیعه, ترکی. اف آن از رودخانۀ 
صوفی‌چای و چشمه. محصول آن غلات. 
کشمش بادام. کرچک, نخود, زردآلو. شغل 
اهالی زراعت. صنایع دستی آن جاجیم‌افی, 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۴ 
تازه کند قشلاق. [دک د ق) (اخ) دهی 
جزء دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
اهر است که در ۱۲۵۰۰ گزی جنوب خاوری 
اهر وکنار جادة شوسة اهر - خیاو واقع است. 
کوهتانی و معتدل, مایل بگرمی, مالاریائی 
است و ۴۳ تن سکنه دارد. شیعه. ترکی. اب 
آن از رودخانة اهرچای و چشمه. محصول آن 
غلات. حبوبات, سردرختی. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صایم دستی آن فرش و 
گلیم بافی. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج۴). 
تازه کند کسحین. [زک دک ](اخ) دهی 
جزء دهسستان دوج‌تسپه بخش ترکمان 
شهرستان میانه است که در ۱۹هزارگزی 
جنوب بخش و ۱۷هزارگزی شوسف تبریز - 
میانه واقع است. کوهتانی» معتدل است و 
۵ تن سکنه دارد. شیعه. ترکی. آب ان از 
چشمه. محصول آن غلات و حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه ارابه‌رو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند کهلان. رک دک ]((خ) دهی از 
دهتان سراجو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه است که در ۲۱هزارگزی شمال خاوری 
مراغه و ۱۶هزارگزی شمال خاوری راه 
ارابهرو مراغه به قره‌اغاج واقع است. 
کوهستانی و معتدل. سالم است و ۱۳۲ تن 
سکنه دارد. شیعه, ترکی. اب آن از چشمد, 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت. 
صایع دستی آن کرباس و جاجیم بافی. راہ 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند لنگان. (ز ک د [] ((ج) دصی 
جزء دهستان اجارود بخش گرمی شهرستان 
آردبیل است که در ۱۲هزارگزی جنوب گرمی 
و ۷هزارگزی جاد؛ شوسة گرمی به بیله‌سوار 
واقع است. جلگه و گرسیر است و ۸۳ تن 
سکنه دارد, شیعه, ترکی. اب آن از چشمه. 
محصول آن غلات و حبویات. شغل اهالی 
زراعت و گّل‌داری. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
تازه کند محمد به. [زک دم حم م دی 
ی ] (إخ) دهی جزء دهستان دیجویجین بخش 
مرکزی شهرستان اردبیل است که در 
۲هزارگزی اردبیل و 4هزارگزی ششوسه 
اردبیل - تبریز واقع است. جلگه و معتدل 
است و ۴۰۴ تن سکنه دارد. شیعه. ترکی. اب 


آن از چشمه. محصول آن غلات و حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جنرافیائی اران ج ۴). 
تازه کند مسقران. از ک د م ق] ((خ) 
دهی جزء دهستان حومة بخش مرکزی 
شهرستان اهر است که در ۲۴هزارگزی شمال 
باختری اهر و ۸هزارگزی شوس تبریز - اهر 
واقم است. کوهستانی و معتدل است و ۲۰۵ 
تن سکنه دارد. شیعه, ترکی. اب ان از چشمه. 
محصول آن غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی آن 
گلیم‌بافی. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۴). 
تازه کند معدان. [رکَ دم د] (اخ) دهی از 
دهستان کرانی شهرستان بیجار است که در 
۲سزارگزی جوب خاوری 
حسن‌آبادسوگند, کنار رودخانة قزل‌اوزن 
واقع است. تپه‌ماهور. سردسیر است و ۲۳۰ 
تن سکغه دارد. شیعه. ترکی. آب ان از 
رودخانة قزل‌اوزن و چشمه. محصول آن 
غلات. لبنیات و نمک. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی زنان قالچه‌بافی. 
تابستان از طریق هشتادجفت اتومبیل میتوان 
برد. از در جنوب باختری ده آب نمکین 
جریان دارد. سا کنین بوسلۀ ۰ ۰ استخر 
کوچک آب مذکور را جمع‌آوری و پس از 
تبخیر نمک آنرا استخراج مینمایند. معدن 
مذکور معلق به دولت و به اجاره برگزار 
نموده است. راه فرعی اتومبل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
تازه کند موران. از ک د] (اخ) دصی 
جزء دهستان مغان بخش گرمی شهرستان 
اردبیل است که در ۱۶هزارگزی شال 
خاوری گرمی و ۵هزارگزی شوسۂ گرمی - 
بیله‌سوار واقع است. کوهستانی و گرسیر 
است و ۱۱۸ تن سکنه دارد. شیعه. ترکی. اب 
آن از چشمه. محصول آن غلات و حبویات. 
تغل امالی زراعت و گله‌داری. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
تازه کند مولاقلی. [ر ک دم ق] ((ع) 
دهی از دهستان قره‌قریون ببخش حومۀ 
ثهرستان ما کواست که در ۴۲هزارگزی 
جنوب خاوری ما کوو ۳۵۰۰ گزی‌باختر 
شوسۀ خوی به ما کوواقع است. جلگه و 
معتدل و مالاریائی است و ۶۰۰ تن سکنه 
دارد, علی‌اللهی, ترکی. آب آن از قنات. 
محصول آن غلات و حبوبات, انگور. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی آن 
جاجیم‌یافی. راه شوسه. شعبهٌ جمع آوری غله 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
تازه کند نصیرپور. (ز ک دن] (خ) دهی 
از دهستان قوریچای بسخش قره‌آغاج 


شهرستان مراغه است که در ۲۱۵۰۰ گزی 
شمال باختری قره‌آغاج و ۱۵هزارگزی شمال 
باختری میانه واقع است. کوهستانی و معتدل 
است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. شیعه. ترکی. آب 
آن از چشمه‌سار. محصول آن غلات» نخود. 


بزرک. شغل اهالی زراعت. صنایم دستی آن ۱ 


جاجیم‌بافی. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیانی اران ج۴). 
تازه کند نهند. [زک د ن ه] (إٍخ) دمی 
جزء دهتان مواضعخان بخش ورزقان 
شهرستان اهر. از لحاظ اداری تابع ببخش 
بستان‌آباد شهرستان تبریز است که در 
۳هسزارگزی شمال خاوری تبریز و 
#هسزارگزی شوسة تسبریز واقع است. 
کوهستانی و معتدل است و ۱۲۵ تن سکنه 
دارد, شیعه, تمرکی. آب آن از چشمه و رود 
نهند. محصول آن غلات و حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج4۴. 
تازه کندی. [ر ک] ((خ) دصی جزء 
دهتان مواضعخان بخش ورزقان شهرستان 
اهر است که در ۲۱هزارگزی جنوب ورزقان 
و ۱۲۵۰۰ گزی‌شوس تبریز به اهر واقع است. 
کوهستانی و معتدل است و ۳۲۱ تن سکنه 
دارد, شیعه. ترکی. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه 
آن مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج( 
تازه گرداندن. از / زگ د] (سص 
مرکب) تازه گردانیدن. تازه کردن. تجدید 
کردن. احیا کردن. پس از منسوخ بودن از نو 
معمول داشتن: 

بکفرش زاول ایمان آرد آنگه 

چو ایمان گفتی, ایمان تازه گردان. خاقانی. 
خرم کردن. باصفا کردن: و گروهی گفته‌اند 
که وی [روی نیکو]... باران رحمت است که 
روض معرفت را تازه می‌گرداند. (نسوروزنامة 
منوب بخیام). || خوش کردن. شاد کردن: 
بداودی دلم را تازه گردان 
زبورم را بلندآوازه گردان. نظامی. 
||لطیف و باطراوت کردن: شراب... گونة رو 
سرخ کند و پوست تن را تازه و روشن گرداند. 
(نوروزنامة منوب بخیام). | آباد گردن. 
عمران کردن. پارونق کردن؛ 
تباید که باشد جز او شاه روم 

که‌او تازه گرداند آن مرز و بوم. . فردوسی, 
رجوع به تازه و ترکیات آن و تازه گردانیدن 








شود. 

تازه گردانبدن. از / زگ د]) ٩ص‏ 
مرکب) تازه گرداندن. تازه کردن. احیا کردن. 
پس از مشوخ بودن از نو معمول داشستن: و 
ابن حاتم مردی مسلمان عادل بود و در ميان 


تاژه گشتن. 

مردمان سنت مصطفی (ص) تازه گردانیدی, 
(تاریخ سیستان). و این یوسانوس چون باز با 
قطاطنیه رسید کیش ترسایی تازه گردانید. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص۷۱ اسیاب 
سیاست سلاطین آلسلجوق را بلواحق رسوم 
ستودۀ خویش تازه و زنده گردانید. (راحة 
الصدور راوندی). 

- تازه گردانیدن نعمت؛ تجدید نعمت. ارزانی 
داشتن آن. نعمت بخشیدن: و از اول نعمتی که 
خدای‌تعالی بر من تازه گردانید دوستی پدر و 
مادر بود. ( کلیله و دمنه), رجوع به تازه و 
ترکیبات آن و تازه گشتن شود. 
تازه گردیدن. [ز /زٍ گ دی د] (مسص 
مرکب) نو شدن. تازه گشتن. نو گشتن. نو 
گردیدن. تجدید شدن. ||مجازا بمعانی یل 
آید: بلوی پدید آمدن. حادث شدن. اتفاق 
افتادن: رسول از بلخ,رفت... پنج قاصد با وی 
فرستادند چنانکه یکان‌یکان را بازگرداند با 
اخباری که تازه می‌گردد. (تاريخ بیهقی ج 
آدیب ص ۲۹۷). همچنانکه از سبب‌ها حالها 
تازه گردد اندر تن مردم آنرا امراض گویند. از 
امراض تز حالها تازه گردد. آنرا اعراض 
گویند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). اامسجازا, 
خوش و خرم شدن. تابنا ک شدن: 

ورا چون تن خویش داری بمهر 

بفرمان او تازه گردَدذت چهر. فردوسی. 
- تازه گردیدن دین» کیش و مانند آن؛ استوار 
شدن آن. استحکام وی* 

کزین‌بگذری پنج رات پیش 

کز آن ! تازه گردد ترا دین و کیش. فردوسی. 
فرستم چو فرمایدم پیش اوی 

وز آن تازه گردد دل و کیش اوی. ‏ فردوسی. 
- تازه گردیدن روان (جان)؛ فرح و سرور 
یافتن روح و جان. شاد شدن آن: 

پر از گاو و نخجیر و آب روان 


ز دیدن همی تازه گردد روان. فردوسی. 
زبس رنگ و بوی و ز آب روان 

تو گفتی کز او تازه گردد روان. فردوسی. 
بگرد اندرش آب و رود روان 

که‌از دیدنش تازه گردد روان. فردوسی. 


خوشابهاران کز خرمی و بخت جوان 

همی بدیدن روی تو تازه گردد جان. فرخی. 
ببزی کجا تازه گردد دلم 

که‌سبزی بخواهد دمید از گلم؟ (بوستان). 
ای نیم کوی معشوق این چه باد خرست 
تا کجا بودی که جانم تازه میگردد ببوی. 

سعدی. 

رجوع به تازه و ترکیبات آن, مخصوصاً تازه 
گشتن‌شود. 
تازه گشتن. ر /ز گ تَ] (مص مرکب) 


۱-نل: کجا. 








تاژه گفتاری. 


بنوی پدید آمدن. تازه گردیدن. حادث شدن؛ 
و اگراز جانبی خبری تازه گشتی بازگفندی. 
(تاریخ بیهقی). آنچه تازه گشت بازنموده آمد 
و حقیقت ایزدتعالی تواند دانست. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۵۱۵). متتظریم جواب این 
نامه را... بتازه گشتن اخبار سلاتی خان... 
لاس شادی پوشیم. (تاریخ بیهقی). سلطان 
فرمود تا نامه‌ها نبشتند بهرات... بشارت این 
حال که وی را تازه گشت از مجلس خلافت. 
(تاریخ بیهقی). امیر بتازه گشتن این اخبار 
سخت غمنا ک شد که نه خرد حدیثی بود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۲۷). تا از همه 
جوانب آنچ رفتی و تازه گشتی معلوم او 
میگردانیدندی. (فارسنامة ابن‌البلخی ص .)٩۳‏ 
|| تجدید شدن؛ 
بدین روز پیوند ما تازه گشت 
همه کار بر دیگر اندازه گشت. فردوسی. 
به دور ماه زسر تازه گشت سال عرب 
خدای بر تو و بر ملک تو خجته کناد. 
مسعودسعد. 
و من بنده را بر مجالست و دیدار و مذا کرات و 
گفتار ایشان الفی تازه گشته بود. ( کلیله و 
دمنه), 
- تازه گشتن نعمت؛ تجدید شدن نعمت. 
ارزانی شدن آن: چون خاندانها یکیست.. 
تعمتی که ما را تازه گشت او را گشته باشد. 
(تاریخ بیهقی). ||خرم. باطراوت, شکفته, 
جوان شدن: 


دگر بهره زو »و دشت و شکار 


کز آن تازه گشتی ورا روزگار. فردوسی. 
کنون‌روزگارم ز تو تازه گشت 
ترا بودن ایدر بی‌اندازه گشت. فردوسی. 
راست گفتی و بجز راست نفرمودی 
گشته‌ای تازه از آن پس که بفرسودی. 

منو چهری. 
ای رسیده شبی بکاز؛ من 
تازه گشته بروی تازه من, . سوزنی, 


پژمرده بود گلبن اقبال و تازه گشت 
تا اب عدل اوش به نشو و نما رسید. 
؟ (از ذیل جامم التواریخ رشیدی). 
تازه گفتاری. [ر /ز گ] (حامص مرکب) 
تازه گویی,نوپردازی:ُ 
مگر دولت شه کند پاریی 
درآرد بمن تازه گفتاریی. نظامی, 
تازه گل. (ز /ز گ] ([مرکب) گل تازه. گل 
نوشکفه: 
از تازه گل لاله که در باغ بخندد 
در باغ نکوتر نگری چشم شود آل. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص 0۲۱٩‏ 
جامه‌ای بفکن و برگرد بپیرامن جوی 
هر کجا تازه گلی یابی از مهر ببوی. 
منوچهری. 





فتنه شدن بر یاه خشک نه مردی است 


خاصه بوقتي کب تازه گل بر آید. خاقانی. 

رخی چون تازه گلهای دلاویز 

گلاب از شرم آن گلها عرق‌ریز. ‏ نظامی. 

||مجازا محبوب و معضوق را گویند: 

آن تازه گل ما راهنگام وداع آمد 

زآن پیش که بگذارد گلزار. نگه دارش. 
خاقانی. 


تازه گوی. (ز /ز ] (نف مرکب) نو گوینده. 
نو سراینده. ||مجازاًء تازسخن. نوپرداز. 
نیکوگفتار. نغزسخی (و جمع آن تازه گویان 
اید)؛ 

باز لب تازه گویان زند 

ره نغمةٌ آبدار سخن. طفرا (از آنندراج). 
تازه گیاء زر /ز ] (( مرکب) تازه گیاه. گیاه 
تازه, گیاه تر و نورسته. تازه نهال. ||مجازاً 


مطلق نورسته و جوان را گفته‌اند: 

تازه گیا طوطی شکر بدست 

آهوکان از شکرش شیرمست. نظامی. 
تازه گیاه. [ز /ز ] (! مرکب) رجوع به تازه 
گیاشود. 


تازه‌مسلمان. (ز /ز س ](ص مرکب) 
نومسامان. جدیدالاسلام. کی که جدیدا 
اسلام آورده باشد. 

تازه نخل. [ /ز ن] (|مرکب) نخل تازه. 
خرماین جوان و سرسبز. نخل نورسته و 
پاطراوت. خرمابن شاداب و بارور؛ 

ز باغ خاطر من خواء تازه نخل سخن 

ز خشک بيد هر افرده‌دل چه اری یاد؟ 


خاقانی. . 


|امجازاً بمعنی محبوب نیز آمده است: 


۱ تازه تخل گهری را بمن آرید و مرا 


بهره‌ای زآن گهری نخل ببر بازدهید. 

خاقانی. 

تازه نفس. [ر /ز ن ف | (ص مس رکب) 
تازه‌دم. کی که تازه وارد کاری شده و هنوز 

خسته نشده است. (فرهنگ نظام): شکری 

بزرگ و تازه‌نف بمیدان فرستادند. اسبانی 

تازه‌نفس. قشونی تازه‌نفس. 
تازه تگار. [ز /ز ن ] (| مرکب) از اسمای 
محبوب است. (آتدراج). معشوق تازه. نگار 
زیا و جوان. 

تازه نهال. [ز /ز ن] ((مرکب) نهال تازه. 
تهال نورسته. تازه گیاه. ||امجازا, مطلق 

نورسته و جوان. ||تازه‌یدوران‌رسیده را نیز 

گفته‌اند: و چون تو مرا تازه نهال دولت مفول 

دعوت کنی از کیاست دور باشد. (ذیل جامع 

التواریخ رشیدی). 
تاژه‌وازد. [./ز ر | (ص مرکب) کسی که 
تازه ورود کرده باشد و بتازگی آمده باشد. 
(ناظم الاطباء). جدیدالورود. 
تازی. (ص نسبی, () عربی باشد. (سرهان) 


۶۵۹ 


(آنندراج) (انجمن آرا) (شرقنامة منیری). 
عرب» کسی که در عربتان میماند. (فرهنگ 
نظام). وجه اشتقاق: فرزانه بهرام‌بن فرزانه 
فرهاد تاز, تام یکی از پسران سیامک بوده و 
تازیان از نسل اویند و از بمضی تواریخ نیز 
چنن معلوم میشود که تاز پسرزاد؛ 
سيامک‌ین میشی‌بن کیومرث بوده و پدر 
جملة عرب است و نسب تمام عرب به تاز 


تازی. 


میرسد' چنانکه نب هم عجم به 
هوشنگ‌شاه میرسد. (آتندراج) (انجمنآرا... 
و در سراج‌اللفات نوشته که تازی بمعنی عربی 
و این منسوب به تاز است چون لفظ تاز بمعنی 
تازنده نیز امده و در اوائل اسلام عربان تاخت 
و تاراج بار در ایران کرده‌اند. بدین جهت 
نبت به تاز کرده. (غیاث‌اللغات). بعضی 
حدس زده‌اند که نازی اصلاً بمعی 


چادرنشین است. از کلمة تاژ و تاز بمعلی 


چادر و خیمه ویاء نبت. و همه آن را 
مسقابل دهسقان آرند. پس دهقان بمعنی 
روستانشین و تازی بمعنی چادرنشین است. 
طوائف چادرنشین که بلاق و قشلاق کند. 
مقابل دهقان که سا کن و تخته‌قاپو باشد. طبق 
این حدس کلم مورد بحث بار اول بمعنی 
مطلق چادرنشین بوده است و سپی بمعی 
خاص‌تری فقط بر عرب اطلاق شده است. 
مردم چین عرب را تاش نامند و این تاش 
ماخوذ از کلمةٌ فارسی تاژی یا تازیت که 
بمعنی چادرنشین است و این نشان میدهد که 
مردم چن در اول عرب را بتوسط ایرانیان 
دریانورد و تجار برّی ایران شناخته‌اند. 
مرحوم بهار در سبک‌شناسی آرد: ایرانیان از 
قدیم بمردم اجنبی «تاچیک» یا «تاژیک» 
می‌گفته‌اند. چنانکه یونانیان «بربر» و اعراب 
«اعجمی» یا (عجم» گویند. این لفظ در زبان 
دری تازه, «تازی» تلفظ شد و رفته‌رفه 
خاص اعسراب گردید. ولی در توران و 
ماوراءالهر لهج قدیم باقی و به اجانب 
«تاچیک» مگفتند و بعد از اختلاط ترکان 
آكایی با فارسی‌زبانان آن سامان, لفظ 
«تاچیک» بهمان معنی داخل زبان ترکی شد و 
فارسی‌زیانان را «تاجیک» خواندند و این 
کلمه بر فارسیان اطلاق گردید و ترک و 
تاجیک گفته شد. (سبک‌شناسی ج ٣ص‏ ۵۰ 
حاشية .)١‏ تازی یعنی عرب و گویا آن شکل 
فارسی کلم طائی یعنی منوب به قبیلة طی 
باشد و بموجب شهرت این قبیله از بابت 
تمه کل به اسم جزء. طایی به تمام عرب 
گفته خده (در تاریخ نظایر این زیاد است). ما 
ایرانیان تمام یونان را بنام یک قبیله آن ملت 
(یونیام) نام نهادیم و کلم پارسه هم وقتی نام 


۱ -رجوع به ضحا ک در همین لغت‌نامه شود. 


۰ تازی. 


یک قمت و یک طایفۀ ایران بوده و بعد از 
طرف یزنانیها و عرب بتمام ایران اطلاق شد 
یعنی یونانی «پرسیا» و عرب «فرس» گفت. 
یونان را رومها بنام یک قبلة یونان که بین 
آنها معروف بوده « گیرسیا» نام دادند. (لغات 
شاهنامه تألیف رضازاد؛ شفق). 
دکتر محمد معین در حاشية برهان آرد: از 
تاز+ی (نسبت) در پهلوی تاژیک . ایرانیان 
قبلة طی از بامل یمن را که با آنان ماس 
بیشتر داشتند (در عهد انوشیروان: یمن 
مستعمرة ايران شد) «تاژ» و منوب بدان را 
«تاژیک» می‌گفتند و سپس این اطلاق را بهمةً 
عرب تعمیم دادند. چنانکه یونانیان و رومان 
«پرسیا» " (پارس) و عرب «فرس» را بهمۀ 
ایرانیان اطلای کردند و ایرانیان «یونان» را 
بتام قبل «یون» در آسیای صنیر. بهم قوم 
هلاس اطلاق کردند -انتهی. رجوع به 
تاجیک و تاز و تازک و تاژ و تازیک شود. 
جمع تازی, «تازیان» آید: و اندر وی (شهر 
هری) تازیانند بسیار. (حدود العالم). 
صدواندساله یکی مرد غرچه 
چرا شصت‌وسه زیست این مرد تازی. 

ابوطیب مصعبی (از تاريخ بهقی), 
مر آن خانه را داشتندی چنان 
که‌مر مکه را تازیان این زمان. دققی. 
وزان پس چو آ گاهی آمد ز راه 


ز نعمان تازی و فرزند شاه. فردوسی. 
چنان بد که از تازیان صدهزار 

نبرده سواران نیزه گذار. فردوسی, 
فریدون فرخ که او از جهان 

بدی دور کرد آشکار ونهان 

زبد دست ضحا ک‌تازی ببست 

بمردی ز چنگ زمانه نجست. . فردوسی. 
كە خضرا نهادند نامش ردان 

همان تازیان نامور بخردان. فردوسی. 
ز تازی و هندی وایرانیان 

ببتند پیشش کمر بر میان. فردوسی. 
سر مرد تازی بدام آورید 

چنان شد که فرمان او برگزید. ‏ فردوسی. 
سواران تازی سوی نیمروز 

گسی کرد و خود رفت گیتی‌فروز. فردوسی. 
دو تازی دو دهقان ز تخم کیان 

که‌بستد بر دایگانی میان. فردوسی. 
ز دهقان و تازی و پرمایگان 

توانگر گزید و گران‌مایگان. فردوسی. 
تباشند یاور ترا تازیان 

چو از تو نابند سود و زیان. فردوسی. 
برفتند نعمان و منذر بهم 

همه تازیان یمن بیش و کم. فردوسی. 
ببخشد بهای سر تازیان 

که‌بر گنج او زین نیاید زیان. فردوسی. 


از آنجا به کرخ اندر آمد سپاه 








هم از پارسی هم ز تازی براه. فردوسی. 
سپهدار تازی سر راستان 
بگوید بدین بر یکی داستان, فردوسی. 
که جز مرگ را کس ز مادر نزاد 
ز دهقان و تازی و رومی‌نژاد. فردوحی. 
بدان ای سر ماي تازیان 
کزاختر بوی جاودان بی‌زیان. فردوسی. 
که مستحق‌تر از او ملک را و شاهی را 
ز جملۀ همه شاهان تازی و دهقان. فرخی. 
نهاد خوب و ره مردمی از او گیرند 
ستودگان و بزرگان تازی و دهقان. فرخی. 
هرکس به عید خویش کند شادی 
چه عبری و چه تازی و چه دهقان. فرخنی, 
گویی که بکباره دل خلق ربوده‌ست 
از تازی و از دهقان وز ترک و ز دیلم, 

فرخی. 
ز عبر بر مهش چنبرء زسنبل بر گلش چوگان 


دلش چون قبل تازی رخش چون قبلۀ دهقان. 
قطران. 

چنو گردنکشی گردون برون نارد بصد دوران 

نه از رومی نه از تازی ته از توران نه از ایران. 


قطران. 


بدو گفت تازی جوان عرب 
ز کعان همی رانده‌ام روز و شب. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
سواران تازنده را ننک بنگر 
درین پهن میدان ز تازی و دهقان. 
ناصرخسرو (دیوان ص‌۳۱۸). 


چه چیز است این و پیدایی چه چیز است آن و پتهانی 


چه گفته‌ست اندرین تازی چه گفتهست اندرین دهقان. 


ناصر خسرو, 
جهان را دیده‌ای و آزمودی 
شنیدی گفتة تازی و دهقان. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۳۱۳). 
چون بازنجویی که اندرین باب 
تازیت چه گفت و چه گفت دهقان. 
ناصرخسرو (دیوان ص 4۳۳۱ 
مأمون آن کز ملوک دولت اسلام 
هرگز چون او ندید تازی و دهقان. 
ابو حنيفة اسکافی. 
گهی فرستد خلعت بقبلة تازی 
گهی‌بسوزد بت رابقبلةً دهقان. مختاری. 


برمک مردی بود از فرزندان وزرای ملوک 
| کاسره‌مردی بزرگوار بوده و از آداپ تازی و 
پارسی بهره داشت. (تاریخ بخارا). 
ای ز تیغ تو در سرافرازی 
ملک ترکی و ملت تازی. 

انوری (از آنندراج). 
خانه خدایش خداست لاجرمش نام هست 
شاه.مربم‌نشین تازی رومی‌خطاب. 

خاقانی. 

دید مرا گرفته‌لب آتش فارسی ز تب 








تازی. 
نطق من آب تازیان برده به نکتۀ دری. 
خاقانی. 
ریاضت تو چنان باد ملک ترکی را 
که‌هم‌عنان برود با شریعت تازی, 
ظهیر (از شرفنامة متیری). 
موی بمویت ز حبش تا طراز 
تازی و ترک آنده در ترکتاز. نظامی. 
که‌سمدی راه و رسم عشقبازی 
چنان داند که در بفداد تازی. 
سعدی ( گلستان). 
||زبان تازی. زبان عربی. (بسرهان) (غیاث 
اللغات): 
نبشتن یکی نه که نزدیک سی 
چه رومی چه تازی و چه پارسی. فردوسی. 
| گر پهلوانی " ندانی زیان 


بتازی تو اروند را دجله خوان, 

فردوسی (از لفت فرس چ اقبال ص ۸۷). 
زبانها نه تازی و نه خضسروی 

نه رومی نه ترکی و نه پهلوی. 
«اما صحا» به تازیست و من همی 
بپارسی کنم اما صحای او. 

بر او خواند شعری به الفاظ تازی 
بشیرین‌معانی و شیرین‌زبانی. . منوچهری, 
... و چون به شهر نزدیک رسید حاجبی و 
بوالحصن کرخی ندیم و مظفر حا کم ندیم که 
سخن تازی نیکو گفتندی... پذیره شدند و 
رسول رابه | کرامی بزرگ در شهر آوردند. 
(تاریخ بسهقی چ اديب ص۲۸۸). خواجة 
بزرگ فصلی سخن گفت بتازی سخت نیکو 
در این معنی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص .)۲٩۹۱‏ 
نسخت بیعت و سوگندنامه را استادم بپارسی 
کرده بود ترجمه‌ای راست چون دیبا و روی 
همه شرایط رانگاه داشته, به رسول عرضه 
کردو تازی بدو داد تا می‌نگریست... پس 
دوات خاصه پیش آوردند و در زیر آن بخط 
خویش تازی و فارسی عهدنامچه که از بقداد 
آورده بودند... نبشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۹۵و چ فیاض ص .)۲٩۲‏ بونصر از 
صف بیرون آمد و بتازی رسول را بگفت تا بر 


فردوسی. 


منوچهری. 


پای خاست و آن منشور در دیبای سياه 
پیچیده پیش امیر برد. (تاریخ ببهقی ایضاً 
ص ۳۷۷). و متنبی در مدح وی بر چه ج مله 
سخن گفته است که تا در جهان سخن 
تازیست, ان مدروس نگردد و هر روز تازه‌تر 
است. (تار يخ ببهقی ایضا ص ۳۹۱). ایستادم 
دو نسخت کرد این دو نامه را چنانکه وی 
توانستی یکی بتازی سوی خلفه و یکی 
پارسی به قدرخان. (تاریخ بیهقی). خواستم 
که اهل عراق:.. را از آن نصیبی باشد و بلغت 

1 - 2۰ 2 - Persia. 
۳-نل: پهلوی را.‎ 


تازی. 
تازی که زبان ایشان است, ترجمه کرده آید. 
(تاریخ بیهقی). 
همی نازی بمجلسها که من تازی نکو دانم 
ز بهر علم قرآن شد عزیز ای بی‌خرد تازی. 
ناصرخسرو. 
و بستازی بانگ آن را ضریرالساء گویند. 
(فارسنامة ابن‌لبلخی ص ۱۴۴. ابن‌المقفع آن 
را از زبان پهلوی بلغت تازی ترجمه کرد 
( کلیله و دمنه). و هرکه بی‌وقوف در کاری 
شروع نماید همچنان باشد که گویند مردی 
می‌خواست که تازی آموزد... ( کلیله و دمنه). 
او راگفت از جهت من از لغت تازی چیزی بر 
آن بنوبس. ( کلیله و دمنه). 
بربط اعجمی‌صفت هشت زبانش در دهان 
از سر زخمه ترجمان کرده بتازی و دری. 
خاقانی. 
از دو دیوانم بتازی و دری 
یک هجا و فحش هرگز کس ندید. ‏ خاقانی. 
چون بتازی و دری یاد افاضل گذرد 
تام خویش افسز دیوان به خراسان یابم. 
خاقانی. 
کمال و دانش او کور دید و کر بشنید 
بنظم و نثر چه در پارسی چه در تازی. 
ظهیر. 
و آن کتاب از تازی بغارسی نقل کردم. 
(ترجم تاریخ یمینی). 
تازی و پارسی و یونانی 
یاد دادش مغ دبتانی. 
زان سخنها که تازی است و دری 
در سواد بخاری و طبری. 
- امثال: 
فارسی گو گرچه تازی خوشتر است. 
من از بغداد می‌آیم تو تازی میگویی. 
= تازی‌زبان؛ لسان عربی. (اندراج)؛ 
یکی ترک تازی‌زیان آمدستم 
بمهمان پی عشرت و زیج و بازی. سوزنی. 
به سیم و به می کرد خواهم من آمشب 
بر آن ترک تازی‌زبان ترکتازی. سوزنی, 
= تازی‌زبان شدن؛ افصاح. (تاج المصادر 
بهقی). عروبیة.(تاج المصادر ببهقی). 
- تازی کردن سخن پارسی؛ اعراب. (تاج 
المصادر بیهقی). 
< تازی‌گوی؛ متکلم بزبان عربی. عرب. 
|(من باب ذ كر حال و اراد محل) عربستان: 
سپه کشیده چه از تازی و چه از بلغار 


نظامی. 


نظانی. 


چه از برائه چه از اوزگند و از فاراب: 
عنصری. 
رجوع به تازیان شود. ||و از اسب تازی اسب 
عربی مراد است. (برهان), و اسب عربی را نیز 
اسب تازی گویند و اسب تازی لاغرتر از اسب 
ترکی است. (آنندراج) (انجمنآرا). و اسب 
معروف. (شرفنامة منیری). بمعنی اسب تازی. 








(غیات اللغات). گاه از «تازی» مطلق همین 


معنی مراد است* 

همان گاو دوشان بفرمانیری 

همان تازی اسبان همچون پری. فردوسی. 

از اسبان تازی به زرین‌ستام 

ورا بود بیور که پردند نام. فردوسی. 

ورا دید بر تازئی چون هزیر 

همی تاخت در دشت برسان ببر. فردوسی. 

تبیره سیه کرده و روی پیل 

پرا کندهبر تازی اسبانش نیل فردوسی. 

ز اسبان تازی به زین پلنگ 

زبرگتوانها و خفتان جنگ. ‏ . فردوسی. 

فروماند اسبان تازی ز تگ 

توگفتی در اسبان نجنبید رگ. . فردوسی, 

به اسب تازی هرگز چگونه ماند خر؟ 
عنصری. 


ا گر بیند. خداوند دویست تازی خیاره از 
اسبان قوی بدهد. تا کار نیک برود. (تاریخ 
یهقی چ ادیب ص ۶۳۶). 

بت این که گفتشت کافزون نخواهد 

چو تازی بود اسب یک تازیاند. 


ناص رخسرو. 
چه تازی خر به پیش تازی اسبان 
گرفتاری بجهل اندر گرفتار. ناصرضرو. 
ای گشته سوار جلد بر تازی 
خر پیش سوار علم چون تازی؟ 

ناصرخسرو. 
در هر زمین که راه نوردی هوای آن 
از سم تازیان تو مشکین‌غبار باد. 

معودنعد. 
روز هیجا که مرکبان گردند 
زیر پای مبارزان تازی. انوری (از آنندراج). 
صرير خامة مصری میانة توقیع 
صهیل ابرش تازی ميانة هیجا. . خاقانی. 
تازیانش کابل و پلغار دارند ابخور 
گردپی زان سوی نیل و عسقلان افشانده‌اند. 

خاقانی. 

از سر تیفش چو داغ تازیان 
ران شیران را نشان ملک باد. خاقانی. 


صهیل تازیان آتشین‌جوش 


زمین را ريخته سیماب در گوش. نظامی. 
بنعل تازیان کوه‌پیکر 

کنندآن کوه راچون کان گوهر. ‏ نظامی. 
وز بختی و تازی تکاور 

چندانک نداشت خلق باور. نظامی. 
تازی اسبان پارسی‌پرورد 

همه دریا گذارو کوه‌نورد. نظامی. 
خرامان گشته بر تازی سمندی 

ملل کرده گیسو چون کمندی. نظامی. 
برق‌کردار بر براق نشت 

تازیش زیر و تازیانه بدست. نظامی, 
روزی بپای مرکب تازی درافتمش 








تازی. ۶۲۶۱ 


گرکبر و تاز بازنپیچد عنان دوست. سعدی, 


چو آب میرود این پارسی بقوت طبع 

نه مرکبی است که از وی سبق برد تازی, 
سعدی. 

گفتم‌عنان مرکب تازی بگیررمش 

لکن وصول نیست بگرد سمند او. سعدی, 

به اسبان تازی و مردان مرد 

برآر از نهاد بداندیش گرد. (پوستان), 

اسب تازی | گر ضعیف بود 

همچنان از طویلة خر به, ( گلستان). 

نخواهد اسب تازی تازیانه. ‏ شبستری. 


- امثال: 
-به تازی میگوید بگیر به آهو میگوید بدو. 


تازی خوب وقت شکار بازیش می‌گیرد. 


تازی را بزور بشکار نتوان برد. 
صد من گوشت شکار به یک ناز تازی 
نمی‌ارزد. 
- تازی‌سوار؛ سوار اسب تازی. یکهتاز. 
چابک‌سوار؛ ۱ 
خر خود را چنان چابک نیم 
که‌با تازی‌سواری برنشینم. نظامی: 
- تازی فرس؛ اسب تازی؛ 
گرلاشه خر من افتد از پای 
تازی فرس تو باد برجای, نظامی. 
- تازی‌نزاد؛ از تژاد عرب 
حبّذااسبی محجّل مرکبی تازی‌نژاد 
نسل او پروین‌نشان 9 سم او خاراشکن. 
منوچهری. 

من از حاتم آن اسب تازی‌نژاد 
بخواهم گر او مکرمت کرد و داد. 

سعدی (بوستان). 
- نوعی از بهترین اقام سگ شکاری. نگ 


تازی. و تازی سگ, نوعی از سگ شکاری 
باشد. (برهان). و نوعی از سگ شکاری را که 
نبت به سگان دیگر لاغرتر است» نیز تازی 
گویند. (آنندراج) (انجمن‌آرا). و یمعنی نگ 
شکاری. (غیاث اللغات). یک.قسم سگ 
شکاری که لاغر و پاهای دراز دازد. تازی 
نامیده میشود. گویا نل سگ مذکور از 
عربتان آمده» تازی نامیده شد یا از جهت 
زیاد دویدن و تاختن تازی نامیده شده. 
(فرهنگ نظام): 

چو کعبه است بزمش که خاقانی آنجا 

سگ تازی پارسی‌خوان نماید. خاقانی. 
بنده خاقانی سگ تازی است بر درگاه او 
بخبخ آن تازی سگی کش پارسی‌خوان دیده‌اند. 


خاقانی. 
عوّاز سما ک‌هيچشمشیر 

تازی سگ خویش رانده بر شیر. ‏ نظامی. 
چند برانی چو سگ از در مرا 


من سگ کوی تو ولی تازیم. حافظ حلوایی. 
||(فعل) بمعنی ناخت آری هم است. (برهان). 


۲ تازی. 


تاخت کنی. (شرفنامة منیری): 

چه تازی خر به پیش تازی اسبان 

گرفتاری بجهل اندرگرفتار. ناصرخرو. 
ای گشته سوار چلد بر تازی 

خر پیش سوار علم چون تازی؟ 

ناصرخسرو. 

تازی. ((خ)" بقول ابن بطوطه شهری به 
مرا کش بمشرق فاس, 

تاز یاسس. [سٍ] (اخ)" والی مصر, معاصر 
اسکندر: چون اک ندر هم از او (از 
۳ کزات‌رس "» پرادر داریوش) کم تمی‌آمد در 
اطراف گردونه کشته روی کشته ميافتاد. 
هرکس میخواست ضربی بشاه وارد آرد و 
کسی از جان خود نمیترسید. عده‌ای از 
سرداران ایران در این جنگ بخا ک‌افتادند. از 
جمله... تازیاسی والی مصر. (از تاریخ ایران 
باستان ج۲ ص ۱۳۱۰). 
تاژیان. (نف. ق) تاخته‌تاخته و دوان‌دوان. 
(برهان) (ناظم الاطباء). تاخته و دوان‌دوان و 
شتابان. (انسندراج) (انجمنرا). شتابان, 
(غیاث اللقات). دوان‌دوان و تازان. (فرهنگ 
نظام), تاخت‌کنان, (ناظم الاطباء). تازنده‌ای 
دونده. (انتدراج)؛ 

تازیان و دوان همی امد 
همچو اندر فسیله ابر بهار؟. رودکی. 
روز جستن تازیان همچون ۵ نوند 


۷ خی‎ en 
. روز دن ' چون شصت‌ اله سودمند‎ 
رودکی.‎ 


تکاپوی مردم بسود و زیان 
به تاب و به دو“ هرسوئی تازیان. ابوشکور. 
به پش افکند تازیان اسب خویش 


بخا ک‌افکند هرکه آیذش پیش. دقیقی. . 
بیامد هم آنگه خجسته سروش 

بخوشّی یکی راز گفتش بگوش 

که‌اين بسته را تا دماوند کوه 

همی بر چنین تازیان بی‌گروه. . فردوسی. 
بشد تازیان تا بدان جایگاه 

ایو کگ که ره .شش 
به یاری پیامد برش تازیان 

خروشان و جوشان و نعره‌زنان. فردوسی. 
بشد تازیان تا سر پل دمان 

به زه برنهاده دو زاغ کمان. فردوسی. 
زن مرد گوهرفروش آن زمان ۱ 

بیامد بنزدیک آو تازیان. فردوسی. 
چو بگذاشت خواهی همی مرز و بوم 

از ایدر برو تازیان تابه روم. فردوسی. 
وزان سو که یگریخت افراسیاب 

همی تازیان تا بدان روی آب. فردوسی, 
لب از چار؛ خویش در خندخند 

چنین تازیان تا بکوه سپند. فردوسی. 
بیاید همی تازیان مادرم 

نخواهد کزین بوم و بر بگذرم. فر دو می. 


بدو گفت خیره منه سر بخواب 

برو تازیان نزد افراسیاب. فردوسی. 

ز کوه اندر آوردمش تازیان 

خروشان و نوحه کنان چون زنان. فردوسی. 

يشد تازیان با تنی چند شاه 

همی بود لشکر به نخجیرگاه. فردوسی. 

از ایدر برو تازیان تابه بلخ 

که‌از بلخ شد روز ما تار و تلخ. فردوسی. 

بشد تازیان تا بشهری رسید 

که آن را مان و کرانه ندید. فردوسی. 

شود تازیان تا بمرز ختن 

نداند که ترکان شوند انجمن. فردوسی. 

بدو گفت رستم که ای تامدار 

برو تازیان تا لب رودبار, فردوسی. 

تازیان اندرآمدند ز کوه 

رنگ چون ریگ بی‌کرانه و مر. فرخی. 

زان سپس کان سال سلطان جنگ را 

تازیان آمد به بلخ از مولتان. فرخی. 

هنوز از پی‌اش تازیان میدوید 

که‌جو خورده بود از کف مرد و خوید. 

(بوستان). 

||متحرک. جنبان: 

دریای ظلمت را مکان, برجای و دایم تازیان. 
ناصر خسرو. 

ای بشب تار تازیان بچپ و راست 

برزنی آخر سر عزیز بدیوار. ‏ ناصرخسرو. 

||قصدکنان. (برهان) (شرفنامة منیری). ||(() 

جمع تازی* که عربان باشند. (برهان). عربان 





و عسربی‌زبانان. (آنندراج) (غیاث اللغات) 
(فرهنگ نظام). رجوع به تازی شود. 
قازیان.([خ) عربتان. مکان و مقام عرب؛ 


از عجم سوی تازیان تازد 

پرورشگاه در عرب سازد. نظامی. 
دشت تازیان, بر عرب را گوبند. (آنندراج) 
(انجمن آرا), 


تازیان. (إخ) ناحیه‌ای از پتچ پلوک عباسی 
فارس. مولف فارسنامهٌ ناصری ارد: بلوک 
عباسی را بر پنج ناحیه قسمت کرده‌اند «ناحیة 
ایسین و تازیان», در قدیم این ناحیه یکی از 
هفت نواحی بلوک بود چنانکه در ذیل عنوان 
بلوک سبعة گذشت. درازی آن ناحیه از بند تا 
قریك سرخان پنج فرسخ و نیم و پهنای آن از 
یک فرسخ بیش نباشد. محدود است از مشرق 
بناحيهٌ شمیل و از شمال باحية فين سبعه و از 
مغرب و جتوب بتاحية عباسی و قصب آن را 
ایسین گویند. سه فرسخ شمالی بندرعباس 
| است... تازیان یک فرسخ در جانب شمال 
أ آیسین است. (فارسنامه ناصری جزء دوم 
ص ۲۲۶). دهی از دهستان ایسین بخش 
مرکزی شهرستان بندرعباس است و در ۳۰ 
هزارگزی شمال باختری بندرعاس و ۲ 
| هزارگزی جنوب راه فرعی لار - بندرعباس 








تازیانه. 


واقع است. جلگه, گرمیر و دارای ۶۹۹ تن 
سکه میباشد و اب آن از چاء و محصولش 
خرما و غلات است و شغل اهالی آنجا 
زراعت است. راه آن مالرو و داران دیستان 
است. (از فرهنگ جغرافیاثی ایران ج 4۸. 

تازیانه. [نَ /ن ) () ۱۳ تازانه. (برهان). آنچه 
بدان اسب را زنند بهندی, گورا. (غیات 
اللغات). تابیدۂ کلفت چرمی یا ریسمانی با 
دستة چوبی یا غیر آن که برای راندن چهاریا و 
زدن مقصر بکار می‌رود. (فرهنگ نظام). 
شلاق و قمچی است. (فرهنگ نظام) (ناظم 
الاطباء). تازیانه و تازانه, بمضی اول مسخنف 
ثانی گفتهاند ۲ .(آنندراج). دکتر محکد معین در 
حاشیة برهان ج۱ ص۴۵۹ ارد: زبا کی: 
تزیانه "۲ بمعنی تازانه, رجوع به تازانه شود: 
بدان که تازیانه از سه ریمان چرمی ساخته 
می‌شد تابه ۱۳ ضربت سی‌ونه تازیانه را کامل 
نماید و در شریمت سزاوار بود که کسی را 
بیش از ۲۰ تازیانه زنند. (قاموس کتاب 


مقدس). و اندر او [در گوزگانان] درختی بود 


که‌از وی تازیانه کند. (حدود العالم) 


که‌این تازیانه بدرگاه پر 

بیاویز جایی که باشد گذر. فردوسی. 
بدو گفت گیو ای برادر مرو 

فراوان مرا تازیانه است نو. فردوسی. 


اگررام و خوشپشت نباشد [ستور] به تازیاته 
بیم میکند. (تاریخ بیهفی چ ادیپ ص۱۸). 
مستخرج و عقابین و تازیانه و شکنجه‌ها 
آورده و جلاد آمده. (تاريخ بهقی چ ادیب 


.24 + 1 
5 -2 
آزیان نام این شخص را سایاسس 5202066 
نوشته است.: 
۰ - 3 
۴-ن ل: فسیله گاه نهاز (شاید اسب نهاز) و با 
همچو اندر مله ابر بهار (دهخدا). 
۵-نل: تازیانی جون. 
۶-نل: در (شاید «دز»). 
۷-نل: دردمند. 
۸-نل: بتار مشوء بتاو مگر. 
*-جمع تازی بهمة معانی. | 
۰ -مولفان غیاث‌اللغات و آندراج به نقل از 
جواهرالحروف این کلمه را مرکب از «تاز» با 
«تازی» +آنه (نسبت) دانسته‌اند: مرکب از تازی 
که اسب تازی است و آنه کلمةٌ نبت. (غیاث 
اللقات). مركب است که حاصل بالمصدر 
تاعت است و آنه یکی از کلمات نسبت... و 
بعضی مرکب از تازی که عبارت از اسب تازی 
است. (آنندراج از جواهرالحروف). نظر اخیر 
بر اساسی نیست. 
۱-برعکس, ثانی (تازانه) مخفف اول 
(تازیانه) است. 
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ص ۲۶۸). 
بس است این که گفتشت کافزون نخواهد 
چو تازی بود اسب. یک تازیانه. 


اصرخرو (دیوان ص ۳۸۱). 
زین به نبود مذهبی که گیری 
از بیم عتابیش ‏ و تازيانه. 

تاصرخسرو (دیوان ص 4۴۰۰. 
آسمان را دوال گاو زمین 
از پی شیب تازیانة اوست. خاقانی. 
از شیب تازیانۂ او عرش را هراس 
وز شهه تکاور او چرخ راصدا. خاقانی. 
تا چند غم زمانه خوردن 
تازیدن و تازیانه خوردن. نظامی. 


واز دست آن دیگر تازیانه خورده بودم. 
(گلستان). 

تازیانه برزدی ایم بگشت. 
و رجوع به تازانه شود. 

-از سر تازیانه دادن؛ به اشارة تازیانه. 


مولوی. 


بخشیدن. (غیاث اللغات) (آنندراج). و اين 
کنایه از حقارت و فرومایگی مابه‌الجود بود. 
(آتدراج): 

گیتی به سر سان گشاديم 

پس از سر تازیانه دادیم. 

انوری (از آنندراج). 

تازیانة آقش. ان /ن ي تَ] (تسرکیب 
اضافی. | مرکب) حدّت زبانة آتش ۲ 

تپیدن دل ما صائب اختیاری یت 

به تازیانه آت تش کباب میگردد. صائب. 
تازبانه زدن. [ن / نز ] (مص مرکب) 
کسی را با تازیانه سیاست کردن و تبیه 
نمودن. (ناظم الاطباء): دیده بود که امير 
محمود با معدل داد که وی عامل هرات بود و 
به ابوسعید خاص... چه سیاست‌ها راندن 
فرمود از تازیانه زدن و دست و پای بریدن و 
شکنجه‌ها. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۲۴). 
تازیانة زرین. [ن /ن ي رز ری] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) مجازاً اشعۀ خورشید است: 
به سر تازیانة زرین 

شاه گردون گرفت عالم صبح. خاقانی. 
تازیانه کردن. (نْ / نک د] (مص مرکب) 
تازیانه زدن. (ناظم الاطباء). رجوع په تازیانه 
زدن شود. 
تازیانیی.(ص نسبی) منوب به تازیان. 
تازی. اسب تازی: 

روز جمتن تازیانی چون" نوند 


روز دن چون شصت‌ساله سودمند. رودکی. 
رسیدند بر تازياني نوند 
بجایی که یزدان‌پرستان بدند. فردوسی. 


||عرب‌وار. 

تازیان یزد. [ز نٍ ی ] (اخ) محلی در یزد. 
مؤلف تاریخ جدید يزد در ذ کرابنیة خيريةً 
خواجه معین‌الدین علی در سنۀ ۸۶۱ و ۸۶۳ 





ه.ق.در تازیان یزد و قیروزآباد مید و مسجد 
نو یزد بدون این که نام خواجه حافظ را ببرد. 
بمناسیت مقام... ذ کر میکند.. (تاریخ عصر 
حافظ تالف ام غنی ص‌مح), 

تازیتای. ((غ)* حکمران سیماش منعاصر 
شولگی ۲۲۷۲(۶ -۲۲۲۶ ق.م.), رجوع به 
تاریخ کرد تأیف رشید یاسمی ص ۳۲۵ شود. 
تازیدن. [د] (مص) تاختن و دویدن و 
دوانیدن, لازم و متعدی هر دو آمده. تاختن و 
دواندن. (فرهنگ نظام). دویدن و سیر کردن. 
(ناظم الاطباء). این لفظ در پهلوی «تازیدن» و 
در اوستا «تچ» و در ستسکریت هم «تچ» 
است. خود لفظ «تج» اوستا و سنسکریت در 
زبان ولایتی مازندران با تبدیل «چ» به «ج» 
موجود و بمعنی دویدن است. (فرهتگ نظام): 
سر سرکشان اندرآمد بخواب . 
ز تازیدن پادپایان به آب. 


فردوسی. 
ز تازیدن گور و گردسوار 
برآمد همی دود از آن مرغزار. فردوسی, 
تازند رخش بدعت و سازند تیر کید 
اما سفندیار مرا تهمتن.یند. خاقانی. 
بر آن کار چون مدتی برگذشت 
بجازید یک ماه بر کوه و دشت نظامی. 


بازید و من در پی‌اش تاختم 

نگونش پچاهی درانداخم. سعدی (بوستان). 
و رجوع بتاختن و تاز شود. ||حمله کردن و 
مبارزت نمودن. |[زادن. ||پیدا شدن. ||آتس 
آفروختن و مشتعل کردن. ||ییچاندن و خم 
کردن. |اسوراخ نمودن. |اگرو بستن. 
| شایستن و سزاوار شدن. (ناظم الاطباء), 


تاز یکت. (ص, ) تاجیک. (برهان) (هرفنامة 


منیری) (ناظم الاطباء). تازیک. (برهان) 
(شرفنامذ منیری). غیرعرب و ترک. (برهان) 
(شرفنامة منیری) (آنندراج) (انجمن‌آرا). نسل 
ایرانی و فارسی‌زبان. (فرهنگ نظام). «تات» 
بمعنی تازیک و تاجیک یعی فارسی‌زباتان. 
(سیک‌شناسی بهار ج۳ ص ۵۰ و رجوع به 
تاجیک شود؛ ما مردمان نو و غریب هستیم. 
رسمهای تازیکان ندانيم. قاضی به پیفام 
نصیحتها از ما بازنگیرد. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص۵۶۶ بوالحسن بخط خویش نختى 
نبشت همه اعیان تازیک را در آن درآورد و 
عرضه کردند و هرکس گفت قرمان‌بردارم. 
(تاریخ بیهقی ایضا ص‌۶۰۸). و همه بززگان 
سپاء را از تازیک و ترک با خویشتن برد, 
(تاریخ بیهقی). صواب آن است که آن را 
[تاریخ یمینی را] بعبارتی که به افهام نزدیک 
باشد و ترک و تازیک را در این ادرا ک‌افتد. 
بپارسی نقل کنی. (تمرجمة تاریخ یمینی). 
تاج‌بخش عراق ۳ خراسان سلطان تازیکان 
الاصفهبد الاعظم... (تاریخ طبرستان). از ترک 
تا تازیک تا هندو» اسامی همه ثبت کردند. 





تازیگ. ۶۲۶۳ 


(تاریخ جهانگشای جوینی). و آنچه شیوه 
تازیک و ختای و ففول و هند و کشمیر است. 
بر کلیات هریک واقف شده و طریقۂ تقریر هر 
طایفه داند. (تاریخ غازانی چ کارل يان 
ص۱۷۲). در روزگار مغول چتان اتفاق افتاد 
که‌بتدریج مردم را معلوم شد که ایشان قضاء و 
دانش‌مندان را ب‌مجرد دستار و دراعه 
می‌شناسند و قطعاً از علم ايشان وقوفی و 
تمیزی ندارند. بدان سبب جهال و سفها دراعه 
و دستار وقاحت پوشده بملازمت مغول 
رفتند... چون مدتی بر این موجب بود, علماء 
بزرگ دست از آن اشغال و اعمال بازداشتد... 
وزرا و حکام تازیک دست از ایشان 
بازنمی‌داشتند... و ا گر مفسدی میخواست که 
عرض ايعان پبر ده مانع می‌شدند. (تاریخ 
غازانی ایضاً ص‌۲۳۸). 
هردو از اقربای نزدیکند. 
فی‌المثل گرچه ترک و تازیکند. 

آذری (از فرهنگ نظام). 
|| فرزند عرب در عجم زائیده شده و برآمده را 
نیز گویند. (برهان). پچۀ عرب که در عجم 
بزرگ شود. (شرفنامُ منیری). || تازیک لفتی 
است که پارسیان بر تازیان نام نهاده‌اند. 
(آتدراج) (انجمن آرا), در کب قدما بمعنی 
تازی (عرب) هم استعمال شده اما در این 
معنی تازیکان دیده شده با الف و نون جمع یا 
نبت. (فرهنگ نظام). این کلمه از پهلوی 
مأخوذ است و در زبان اخیر تاژیک ۲ بمنی 
عرب آسده‌است ۸ رجوع به تازی شود. 
||اصلی است ترکان را. (شرفامة سبیری). 
رجوع به تاجیک و تازک و تازی و تاژیک 


5 


شود. 


تازیکان. () ج تازیک. رجوع به تازیک 


شود. 


تاز یکو. (اج) شمس‌الدین محمدین مالک..., 


از امراء ملوک فارس و معاصر شخ سعدی. 
رجوع به سبک‌شناسی بهار ج۲ ص ۱۲۳و 
۴ و سعدی‌نامه ص ۷۵۵ شود. 

تاز یگی. ([) در نخۀ خطی شرفنامة منیری 
متعلق بكتابخانة لغت‌نامة دهخدا این صورت. 
بمعنی «پیلیایة دیوار» آمده و آن محرف 
«تازنگ» است که بصور تارنگ و تاژنگ نیز 
نقل کرده‌اند. رجوع به تازنگ شود. 


۱-ظ: عقابین- 
۲ -از معانی تازیدن» مشتعل کردن و انش 
آفروختن است. 
۳-نل: تازیان همچون. 
۴-احمدین حسین‌ین على الکاتب (۸۵۲ 
ه.اق.) است. 

5 - Tazita(). 6 - Shulgi. 
7 - Tazhîk. 


۸-برهان قاطم چ معین: تازی. 








از متانة آن بهترین سریتم ماهی سازند. 
محمد معین در حاشية برهان قاطع ارد: نوعی 
ماهی' که خاویار تخم آن است. درازای 
تاس‌ساهی نذرة از ۲ مستر و وزن آن از 
۰ کیلوگرم تجاوز می‌کند. 
رجوع به همین کلمه شود. 
بربر ترنج باشد که پوست آن را مربا سازند. 
(برهان). رجوع به تاسمست و تاسمفت و 
حماض و اترج و ترنج شود. 
تاسمفت. [س ف ] (معرب, ()" بزبان بربری 
حماض است. (قهرست مخزن الادویه) 
(اخیارات یدیعی). اترج. ترنج. (اختیارات 
بدیعی). رجوع به تاسممت و تاسمصت و 
تاسمقت و حماض و اترج و ترنج شود. 
تاسمقت. [س ق ] (معرب. ل) ترشی تسرنج. 
(تحفة حکیم مؤمن). رجوع به تاسممت و 
تاسمصت و تاسمفت و حماض و اترج و ترنج 
شود. 
تاسممت. [سِم م] (معرب, [) بلفت بربر 
حماض " که منطبق است با «لاپائون 
دی‌قوریدوس» که مسعادل با نسوع 
«رومکس»۵ اطیای جدید است. این کلمه را 
«زنتیمر» ۲ تاسمت» و «قریتا گ٢۷‏ تاسهست 
خوانده‌اند. و این هردو اشتباه است چه این 
کلمه مسونث لفت بربری «سموم» یا 
«اسمم»؟ است که هنوز هم در تداول عامیانۀ 
قبایل الجزایر برای افادة معنی حماض با 
ریواس بکار برده شود و بمفهوم ترش است. 
(مفردات لکلرک ج۱ ص ۲۰۳). رجوع به 
دزی ج۱ ص۱۳۸ و تاسمت و تاسمقت و 
تاسمصت و تاسمفت و حماض و اترج و ترنج 
شود. 
تاسمه. [م /م] (ترکی, )این کلمه ترکی 
است و معرب آن طسمه ". چرم خام و دوال 
چرمی را گویند. (برهان) (آنندراج). تسمه. 
موی شانه کردهکه بر فراز بیشانی باشد. 
(برهان) (آنندراج). 
تاسن. [س] (اخ) از قراء غزنه. (معجم 
البلدان ج ١ص‏ ۲۵۲) (مرات الیلدان ج۱ 
ص ۳۳۷). در مراصد الاطلاع ص ٩۱‏ «تاسم» 
بهمین معنی آمده‌است و آن اشتباه است. 
تاسن دگیی. (س د / د] (حامص)۱۲ صفت 
تاسنده. رجوع به تاس و تاباو تاسه و 
تاسیدن و تاسانیدن و تاسائیدن شود. 
تاسند ۵ [س د /د] (نف) آن که بتاسد. 
رجوع به تاس و تاسیدن و تاسانیدن و 
تاساندن و تاسه و تاصا شود. 
تاسنده. [س د] (اخ) دهسی است جسزء 
دهتان دهشال بخش استانة شهرستان 
لاهیجان, در ۱۶هزارگزی خاور آستانه و 


۴هزارگزی دهشال واقم است. بصورت 
جلگه, معتدل و مرطوب میباشد و ۲۶۵ تتن 
سکنه دارد. آب آن از استخر و شغل اهالی 
زراعت و صیادی و حصیربافی است. 
محصول آن برنج, ابریشم نف است و 
مرغابی صید کد و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۲. 
تاسفو. [س] (إخ)"' جزیر؛ متعلق به 
دانمارک. رجوع به تاسینکه شود. 
تاسن لادمی‌لون. (سش دا (لج۱۳ 
موضعی است از ایالت «رون» ۱ در ناحیهةً 
لیون, دارای ۶۵۱۲ تن سکنه میباشد. 
تاسو. (تاش ش] (إِخ)' شاعر ایتالیایی 
(۱۵۶۹-۱۳۴۹۳ م( رجوع به تاس شود. 
تاسو. (تاش س] ((خ) ۲ شاعر ایتالائی 
پر شخص سابق‌الذکر. رجوع به تاس شود. 
تاسو. (سش] (() ۲" طاشو. یکی از جزایر 
دریای سفید. از توابع دولت عثمانی و نزدیک 
ساحل روم شرقی بود. طولش از شمال به 
جنوب ۲۸هزار گز و عرضش ۲۰ هزار گز 
است. زمینش کوهتانی ولی حاصلخیز و 
سبز و خرم است. در گذشته شراب و مرمر و 
معادن طلایش مشهور بود. «پولیگنوت» 
نقاش از آنجا است. ۱۵۰۰۰ تن سکنه دارد. 
رجوع به تاسس و قاموس الاعلام ترکی شود. 
تاسوره‌حان. (5] (اع) دهسی است از 
دهستان میان‌دربند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, در ۲۸هزارگزی باختر کرمانشاه 
قزار دارد. از راه سرآب خشکه در ۲ 
هزارگزی میانکوه واقع شده‌است. دشت, 
سردسیر, ۱۵۸ تن سکنه دارد. اب ان از چاه 
و رودخانة رازآوره مسحصولش شلات و 
حیوبات دیم. لنیات و برنج است. شفل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد.و در فصل 
تابتان میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۵. 
تاسوعا. (ع إ) روز نهم محرم. (آنندراج) 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطیاء) (متتهی الارب). 
مولد است. (متهی الار ب). 
تاسوعات. ((خ)٩"نامرسائل‌نه‏ گانتفلوطن ۱٩‏ 
(شیخ الیونانی). 
تاسوکی. ((خ) محلی کنار دوراهی حرمک 
به زابل ميان گردی‌چاه و شهرسوخته در 
۰ گزی‌دوراهی حرمک واقع است. 
قاسومة. ]٤[‏ (ع [) نوعی کفش صندل. کفش 
راحکتی. ج تسواسيم. (دزی ج۱ 
صص‌۱۳۹-۱۳۸). نعلين. (ناظم الاطیاع), 
بغدادیان تعلی را گویند که دوالها بر آن دوخته 
باشند و آن را کسی پوشد که بر پای زخمی 
دارد و کفش نتواند پوشید. (تجارب السلف). 
تعلی که بر آن دوالها دوخته باشند مانند نعلی 


تاسه. 

معمول و معتاد عرب بود. 
تاسوفی. [تاس س ](خ) ۱ آلتاندرو, شاعر 
ایتالیائی که در «مودن» ۲۱ بسال ۰۱۵۶۵ 
متولد شد و در سال ۱۶۳۵ م. درگ‌ذشت. 
منشی مخصوص اکابر زمان و فرانسوای اول 
دوک مودن شد. مشهورترین آثارش منظومة 
جماسی خنده‌آور بنام «قو؛ مصوطه» 
میباشد. اشعار دیگری نیز دارد. 
تاسه. (سش /س] () ان دره و ملالت. 
(جهانگیری) (برهان) (غیاث اللغات) (ناظم 
الاطباء). اندوه. (مهذب الاسماء). تناسا. 
(فرهنگ جهانگیری). ماد تالواسه بود. (لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۴۴۰). تلواسه. محمد 
معین در حاشية برهان آرد: گورانی «تاسه» ۲۳ 
انتظار آمیخته با بیقراری. گیلکی «تاسیان» ۲۳ 
اندوه در نتیجه سفر عزیزی؛ 

وی‌ته تلواسه دیرم بوره بوین 

هزاران تاسه دیرم" بوره بوین ۵ 

باباطاهر (ج‌سوم کتابفروشی ادیپ ۱۳۳۱ 
ص ۱۳۷). 

علامت وی آن است که تاسه و غمی اندر آن 
کس پدید آید. (ذخیرة خوارزمشاهی). 


یار همکاسه هست بسیاری 
لیک همتاسه کم بود یاری. 
سنایی. 
مرد را از اجل بود تاسه 
مرگ با بددل است همکاسه. 
سنایی. 


درین جهان که سرای مت و تاه و تاب 


1 - Açlpenser Güldenslãdll. 

(فرانسوی) .۴5۱۲960۳ 

۲ - این کلمه در اختیارات بدیعی نخة خطی 
کابخانة مزلف تاسمفث آمده‌است. 


3 - Oseille. 

4 - Lapathon ds Dioscorides. 

5 - Rumex. 6 - Sonlheimer. 
7 - Freytag. 8 - Semmoum. 


9 - Assemmam. 
از حاشية برهان قاطع ج معين.‎ - ۰ 
۱-از: تاسنده (تاسندگ) +ی (حاصل‎ 


مصدر). 
۰ - 12 
la - Demi - Lune.‏ - ۲28570 - 13 
Tasso.‏ - 15 ۰ - 14 
Tasso. 17 - Thasos.‏ - 16 


18 - Les Ennéades. 

19 - ۴۱۵۱۱۴۶, ۰ 

20 - ۲285071, ۰ 

21 - ۰ 22 - ۰ 

,۰ - 23 
۴ - آنندراج و انجمن‌آرا:دارم. ‏ 

۵ - یعنی بی تو هزاران غم و اندره دارم بيا و 


که‌بر پای مجروح سازند. و این تاسومه کفش ببین. 





تازیانة آ 


ص ۳۶۸). 
بس است این که گفتفت کافزون نخواهد 
چو تازی بود اسب, یک تازیانه. 


اصرخرو (دیوان ص ۲۸۱). 
زین به نبود مذهیی که گیری 
از بیم عتاییش ' و تازیانه. 

ناصرخسرو (دیوان ص ۰ ۴۰). 
آسمان را دوال گاو زمین 
از پی شیب تازيانة اوست. خاقانی. 
از شیب تازیانة او عرش را هراس 
وز شيهة تکاور او چرخ راصدا. خافانی. 
تا چند غم زمانه خوردن 
تازیدن و تازیانه خوردن. نظامی. 


و از دست آن دیگر تازیانه خورده بودم. 
( گلستان). 

تازیانه برزدی اسیم بگشت. 
و رجوع به تازانه شود. 

- از سر تازیانه دادن؛ به اشارة تازیانه. 


مولوی. 


بخشیدن. (غیاث اللغات) (آنندراج). و اين 
کنایه از حقارت و فرومایگی مابه‌الجود بود. 
(آتدراج): 

گیتی‌به سر سنان گشادیم 

پس از سر تازیانه دادیم. 

انوری (از آنندراج). 

تازبانة آتش. ان /نٍ ي تَ] ات رکیب 
اضافی, [مرکب) حدّت زبانة آتل ": 


تپیدن دل ما صائب اختیاری نیت 
به تازیانة آتش ش کباب میگردد. صائب. 
تاز بانه زدن. [نْ / نز د] (مص مرکب) 


کسی رابا تازیانه سیاست کردن و تنبیه 
نمودن. (ناظم الاطاء): ديده بود که امیر 
محمود با معدل داد که وی عامل هرات بود و 
به ابوسعید خاص... چه سياست‌ها راندن 
فرمود از تازیانه زدن و دست و پای بریدن و 
شکنجه‌ها. (تاریخ بیهقی ج آدیب ص ۱۲۴ 
تازیانة زرین. (نْ /ني رز ری | (ترکیب 
وصفی. | مرگب) مجازاً اشعذ خورشید است: 
به سر تازیانة زرین 

شاه گردون گرفت عالم صبح. خاقانی. 
تازیانه کردن. [ن /نکد](مص مرکب) 
تازیانه زدن. (ناظم الاطباء). رجوع به تازیانه 
زدن شود. 
تاژیانیی.(ص نسبی) منسوب به تازیان. 
تازی. اسب تازی: 

روز جستن تازیانی چون" نوند 


روز دن چون شصت‌ساله سودمند. رودکی. 
رسیدند بر تازیانی نوند 

بجایی که یزدان‌پرستان بدند. ‏ فردوسی. 
|اعرب‌وار. 


تازیان یزد. ر نٍ ی ] ((خ) محلی در یزد. 
مولف تاریخ جدید یزد؟ در ذ کرابنیذ خیریذ 
خواجه معین‌الدین على در سنۀ ۱ ۸۶۲ 





ه.ق.در تازیان يزد و فیروزآباد مد و مسجد 
نو یزد بدون این که نام خواجه حافظ را بیرد. 
بمناسبت مقام... ذ کر میکد... (تاریخ عصر 
حافظ تالیف قاسم غنی ص‌مح). 

تاز یتای. ((ج)* حکمران سیماش منعاصر 
شولگی *(۲۲۲۶-۲۲۷۲ ق.م. رجوع به 
تاریخ کرد تالیف رشید یاسمی ص ۲۵ شود. 
تاژیدن. [5](مص) تاختن و دویدن و 
دوانیدن, لازم و متعدی هر دو آمده. تاختن و 
دواندن. (فرهنگ نظام), دویدن و سیر کردن. 
(ناظم الاطباء). این لفظ در پهلوی «تازیدن» و 
در اوستا «نج» و در سشسکریت هم «تچ» 
است. خود لفظ «تج» اوستا و سکریت در 
زبان ولایتی مازندران با تدیل «چ» به «ج» 
موجود و بمعنی دویدن است. (فرهنگ نظام): 
سر سرکشان اندرآمد بخواب 


ز تازیدن بادپایان به آب. فردوسی. 
ز تازیدن گور وگرد سوار 
برآمد همی دود از آن مرغزار. ‏ فردوسی. 


تازند رخش بدعت و سازند تیر کید 


اما سفندیار مرا تهمتن:نیند. خاقانی. 
بر آن کار چون مدتی برگذشت 
بتازید یک ماه بر کوه ودشت. ۰ نظامی. 


بتازید ومن در پی‌اش تاختم : 

نگونش بچاهی درانداختم. سعدی (بوستان). 
و رجوع بتاختن و تاز شود. ||حمله کردن و 
مبارزت نمودن. ||زادن. ||پیدا شدن. ||آتش 
افروختن و مشتعل کردن. ||پیچاندن وخم 
کردن. ا[سوراخ نمودن. |اگرو بستن. 
|| شایستن و سزاوار شدن. (ناظم الاطباء). 
تاز یکت. (ص, !) تاجیک. (برهان) (شرفنامۂ 
منیری) (ناظم الاطباء). تاژیک. (برهان) 
(شرفنامة منیری). غیرعرب و ترک. (برهان) 
(شرفنامة منیری) (آنندراج) (انجم نآرا). نسل 
ایرانی و فارسیزبان. (فرهنگ نظام). «تات» 
بمعنی تازیک و تاجیک یعنی فارسیزبانان. 
(سبک‌شناسی بهار ج۳ ص ۵۰). و رجوع به 
تاجیک شود؛ ما مردمان نو و غریب هستیم, 
رسمهای تازیکان ندانیم. قاضی به 
نصحتها از ما بازنگیرد. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص بوالهن بخط خویش نسختی 

نبشت همه اعان تازیک را در ا ن درآورد و 

عرضه کردند و هرکس گفت فرمانبردرم 
(تاریخ ببهقی ايضاً ص۰۸ ۶). و همه بزرگان 
سپاه را از تازیک و ترک با خویشتن برد. 
(تاریخ ببهقی). صواب آن است که آن را 
[تاریخ یمیتی را ] بعبارتی که به افهام نزدیک 
باشد و ترک و تازیک را در این ادرا ک افتد, 
چارسی قل کن (ترجما تاریخ ی 
تاج‌بخش عراق و خراسان سلطان تازیکان 
الاصفهید الاعظم... (تاریخ طبرستان). از ترک 
تا تازیک تا هندوء اسامی همه ثبت کردند. 





تازیگ. ۶۲۶۳ 


(تاریخ جهانگیای جوینی). و آنچه شیو 
تازیک و ختای و مغول و هند و کشمیر است. 
بر کلیات هریک واقف شده و طریقة تقریر هر 
طایفه داند. (تاریخ غازانی چ کارل يان 
ص ۱۷۲). در زوزگار مفول چنان اتفاق افتاد 
که‌بتدریج مردم را معلوم شد که ایشان قضاة و 
دانش‌مندان را ب‌مجرد دستار و دژاعه 
می‌شناسند و قطعاً از علم ایشان وقوفی و 
تمیزی ندارند. بدان سبب جهال و سفها دراعه 
و دستار وقاحت پوشیده بملازمت مغول 
رفتند... چون مدتی بر این موجب بود, علماء 
بزرگ دست از آن اشفال و اعمال بازداشتند... 
وزرا و حکسام تازیک دست از ایضان 
بازنمی‌داشتند... و اگر مفسدی میخواست که 
عرض ایشان برد» مانع می‌شدند. (تاریخ 
غازانی ایضاً ص‌۲۳۸). 
هردو از اقربای نزدیکند 
فی‌المثل گرچه ترک و تازیکند. 

آذری (از فرهنگ تظام). 
||فرزند عرب در عجم زائیده شده و برآمده را 
نیز گویند. (برهان). بچة عرب که در عجم 
بزرگ شود. (شرفنامة منیری). || تازیک لفتی 
است که پارسیان بر تازیان نام نهاده‌اند. 
(آنندراج) (انجمن‌آرا). در کب قدما بمعنی 
تازی (عرب) هم استعمال شده اما در این 
معنی تازیکان دیده شده با الف و نون جمع یا 
تسبت. (فرهنگ نظام). این کلمه از پهلوی 
مأخوذ است و در زبان اخیر تاژیک ‏ بععنی 
عرب آمده‌است * رجوع به تازی شود. 
|ااصلی است ترکان راء (شرفام منیری). 
رجوع به تاجیک و تازک و تازی و تاژیک 
شود. 
تازیکان. () ج تازیک 


شود. 

تاز یکو. ((خ) شمس‌الدین محمدین مالک..., 
از امراء ملوک فارسن و معاصر شیخ سمفدی. 
رجوع به سبک‌شناسی بهار ج ۳ ص ۱۲۲ و 
۴ و سعدی‌نامه ص ۷۵۵ شود. 


. رجوع به تازیک . 


قاز یگت. () در نسخة خطی شرفنامذ منیری 


متعلق بکتابخانة لت‌نامةٌ دهخدا این صورت 
بمعنی «پیلپایُ دیوار» آمده و آن محرف 
«تازنگ» است که بصور تارنگ و تازنگ نیز 
تقل کرده‌اند. رجوع به تازنگ شود. 


۱-ظ: عقایین. 
۲-از معانی تازیدن» مشتعل کردن و آتش 
افروختن آست. ۲ 
۳-نل: تازیان همچون. 
۴-احمدین جین‌بن على الکاتب (۸۵۲ 
د.اق.) است. 

5 ۰ Tazila(i). 6 - Shulgi. 
7 - 


۸-برهان قاطع چ معین: تازی. 








۴ تازی مندرک. 


تازی مندرت. ( ] (!خ) ظاهراً از اسرای 
خراسان معاصر امیر ایوچعفر احمدین محمد 
و تصرین احمد سامانی: باز میان مردمان اوق 
تعصب «سگل» و «زاتورق» افتاد اندر سنه 
احدی‌واربمین و ابولفتح اسپهالار امیر 
بوجعفر] آنجا شد و ایشان را زجر کرد» باز 
بوالفتح را خلاف افتاد ببب «تازی مندرک» 
و عاصی شد. و از شهر یرون شد.... (تاریخ 
سیستان چ بهار ص ۱۳۲۵, 
تازی‌هش. [] اص مرکب) دارند: هوش 
عربی. سولف انندراج ارد: جتاب 
خیرالمدققین در شرح این بیت که: 
من آن روم سالار تازی‌هشم 
که‌چون دشن صبح زنگی کشم 
میفرمایند که چون | کثر عرب در بادیة کم اب 
است و مردم آنجا به کم‌آبی مبتلاء لهذا قوت 
حافظة ایشان ببب يونت مزاج در قبول 
صور اشتداد دارد و چون حفظ معانی و صور 
بسیار باشد, سب مزید هوش بود. و مؤید این 
معنی است پیت حدیقه : 
هست از کم‌خوری وکم‌آبی 
ذهن هندی و نطق اعرابی. : 
جاب سراج‌المحتقین میفرمایند که ظاهرا از 
نطق در اين‌جا ادرا ک‌مراد داشته و آن صحیح 
نیت بلکه مراد از آن قوت گویائی است که 
مقابل ذهن واقع شده. رجوع به مجموعة 
مترادقات ص ۲۴۵ شود. 
قاژ. ([) خیمه. (لغفت فرس اسدی) (برهان) 
(نرهنگ جهانگیری) (فرهنگ اوبهی) 
(فرهنگ سروری) (آنندرا اج) (انجمن‌آرا) 
(فرهنگ طضیاء) (فرهنگ نظام) (ناظم 
الاطباء). چادر. (فرهنگ نظام) (فرهنگ 
ضیاء) (ناظم الاطباء). خانة کرباسی. (برهان) 
(انجم آرا), سایبان. (انجمن‌آرا). ستاره. 
(انجمن‌آرا) (فرهنگ ضیاء). شاميانه. 
(آنندراج) (انجمن آرا) (فرهنگ طیاء): 
خسرو غازی آهنگ بخارا دارد 
زده از غزنین تا جیحون تاژ و خرگاه. 
بهرامی (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص .)٩۰‏ 
|الطیف و نازک. (برهان). نازک و ظریف و 
لطیف. (ناظم الاطباء). ||تازیانه. (ناظم 
الاطباء), 
تاژٌ.((خ)" تاجه. شطی است به اسبانیا و 
پرتقال که نواحی «ارتجویس»" «طلیطله» ۵ و 
«طلییره» ۶ را مشروب می‌سازد و به اقیانوس 
اطلس می‌ریزد. رجوع به «تاجه» (رود) شود. 
تاژان. ((خ) دی است از دهسستان 
پشت اربابا بخش بانة شهرستان سقز. واقع در 
۶هزارگزی پاختر بانهء کنار رودخانة شیوه. 
کوهتانی. سردسیر, و ۲۰۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از رودخانه, سحصول آن غلات. 


لبنیات و محصولات جنگلی است. شغل 


اهالی زراعت, تهیذ زغال و هیزم میباشد. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج ۵ 
تاژان‌دره. (دز ز) ((خ) دی است از 
دهتان حومةٌ بخش اشتویة شهرستان 
ارومیه. واقم در ۷هزارگزی جنوب اشنویه و 
سدهزارگزی جنوب راه ارابه‌رو پوش‌آباد. 
- دامنه, سردسیر سالم و ۱۴۹ تن سکنه دارد. 
آب آن از نهر دورو, و محصول آن غلات و 
توتون است و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی و جاجیم‌بافی است و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج 
تاژبان. (اخ) دهسی است از دهسستان 
پشت آریابا بخش بانة شهرستان سقز واقع در 
۴هزارگزی جنوب باختر بانه, یکهزارگزی 
رودخانهة بانه. کوهستانی. سردسیر, دارای ۸۰ 
تن سکنه میباشد. آب آن از رودخانه و 
محصول آن غلات, لبنیات. و محصولات 
جنگلی و شغل اهالی زراعت است و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج۵. 
قاڑژس. [ژ] (!ج)۲ دختر کوچک ژوپتر که از 
مشتی خاک پدید امده و بنابر روایات قدیم. 
مردم «اتروریا»" را غیب‌گویی آموخت. 
(تمدن قدیم فوستل دوکولانژ ترجمة تصراله 
فلسنی ص ۴۶۹ 
تا ژکت. (3) (() فرهنگتان این کلمه .را برابر 
فلاژل" فرانسه (رشت دراز و باریک) ۱۳ 
وضع کرده‌است. رجوع به جانورشناسی 
تألیف اسماعیل آزرم ص۰۲۳ ۳۸ ۶۰ ۶۵ 
۸ و ۷۳و گیاه‌شناسی تألیف گل گلاب ص ۲ 
و جانورشناسی عمومی تألیف دکتر فاطمی 
ص ۱۰ شود. 
قاژ نکگ. (ص, !) تاجیک: طایربوقا رابا 
لشکری از مغول و تاژیک به محاصرۂ آن 
بگذاشت. (تاریخ جهانگشای جوینی). رجوع 
به تاجیک و تازیک شود. 
تاس. (() تلواسه و اضطراب و بیطاقتی, 
(برهان) (ناظم الاطباء). تاس و تاسا و تاسه 
بععنی اضطراب و بی‌طاقتی و اندوه و ملالت و 
بی‌قراری (است). (آنندراج) (انجمن آرا). 
تاس, تاسه باشد یعتی تالوسه و تالواسه نیز 
گویند.‌هردو بمعنی بی‌طاقتی. (فرهنگ 
اوبهی). بیقراری و اضطراب که الفاظ دیگرش 
تاسه و تاسا است. (فرهنگ نظام). ||تیره شدن 
روی از شم و الم. (آنندراج) (انجمن آرا)/ 
|امیل به چیزها باشد و زنان آبستن را این 
حال بیشتر دست دهد. (برهان). ميل به 
خوردن چیزی مر زنان آبستن راو آن را 
تسلواسه و واسه نیز گویند. (آنندراج) 
(انجمن‌ارا). ميل و شهوت به خوردن 


تاس. 

چیزهای نامتاب و غیرمعتاد چنانکه در 
زنان آبستن پیدا شود. رجوع به تاساو 
تأسیدن و تاسه و ترکبات تاس و تلواسه و 
تالواسه شود. ||مکب کوچکی دارای شش 
سطح که در روی آن نقطه‌های چند نشان کرده 
و با آن نرد بازی میکنند. (ناظم الاطباء): 

تاس | گرنیک نشیند همه کس نراد است. 
رجوع به طاس شود. 

|اظرفی است از جن کاسه که حصة 
زیرینش تنگ‌تر از حصۀ بالاست و بیشتر 
ظرف آب است در حمام و غیر آن. (فرهنگ 
نظام). پیاله و طاس"'. (ناظم الاطباء. رجوع 
به طاس و ترکیبات تاس و طاس شود. 
|((ص) سر تاس؛ سر بی‌موی, يا تاس شدن 
سر؛ ریختن موی مان سر باشد و آن را در 
قدیم تز می‌گفتهاند. رجوع به طاس و تز شود. 
تاس. (خ)۲۲ از شعرای ایتلیا و پدر شاعر 
سعروف و مشهور بهمین اسم. وی بال 
۲۳ م. متولد شد وبال ۱۵۶۹م. 
درگذشت. چند منظومة زیا و اشعاری چند از 
وی باقی مانده است ولی تحت‌الشعاع پر 
تابفه‌اش قرار گرفت و شهرت چندائی بدست 
یاورد. رجوع به «تاسو» و قاسوس الاعلام 
ترکی شود. 

تاس. ((خ)۳" شاعر مشهور ایتالا که در 
«سورانت» ؟" ایتالیا بال ۱۵۵۴ م. متولد شد و 
آثر معروفش «بیت‌الم قدس (اورشلیم) 
آزادشده ۱۵ است که در آن وقایع جنگهای 
صلیبی را بطور ماهرانه‌ای تصویر نموده. این 
اثر ببزرگ یکی از آثار مهم ادبی است و 
خصاحت و بلاغتش بدرجه اعلی رسیده است 
ولی در عین حال عاری از تعصب نیت. در 
سال ۱۵۶۵ م. «الفونس دوک دوفراره» وی را 
بخود جلب کرد و در سال ۱۵۷۱ همراه یک 


۱ -از نظامی گنجوی است. 
۲ - حدیقةالحفيقة سنائی. 


3 - Tage. 4 - Aranjuez. 
5 - Tolède. 6 - Talavera. 
7 - Tagès. 8 - ۵۰ 
9 - ۲۱29 
-اصطلاح علوم طبیعی.‎ ۰ 


۱ -طاس, در اصل فارسی تاس است بتاء 

قرشت. فارسی‌زبانان عربی‌دان بطای حطی 

نویسند و رواج گرفت از عالم طپیدن... (غیاث 

اللغات). اين لفظ فارسی است و طاس باطا 

معرب آن است. (فرهنگ نظام). دکتر صعین در 
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معرب آن طاس و طاسه» ظرفی که در آن آب و 
شراب نوشند. 

12 - 12550 (Tasso), Bernardo. 

13 - ۲2550 (Torqualo Tasso). 

14 - ۰ 

15 - Jérusalem ۰ 





تاسا. 


کاردینال به فرانه رفت و مورد لطف بيار 
شارل نهم قرار گرفت. بر اثر روابط عاشقانه 
که‌با خواهرزادۀ دوک دوفراره داشت مورد 
خشم دوک قرار گرفت و مجبور بفرار و 
دربدری شد. وی در سال ۱۵۹۴ در فقر و 
ناامیدی بدرود حیات گفت. رجوع به «تاسو» 
و قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
تانسا. )0 آن دوه و ملالت. (ناظم الاطیاء) 
(بردان) (جهانگیری). بمجاز, اندوه و ملال. 
(فرهنگ رشیدی). اندوه و ملال. (غیاٹث 
اللغات). ملال. (فرهنگ نظام) (فرهنگ 
رشیدی). تساسه. (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی): فشیان؛ تاسا. (منتهی 
الارب). 
خواجه جامی که از ره یاسا 
خورد چوب اند رآمدش تاسا. 
پوربهای جامی (از فرهنگ جهانگیری). 
|اتیرگی روی از اندوه. (فرهنگ رشیدی). 
تسیره‌رویی از غم و الم. (ناظم الاطباء). 
|[اضطراب و بيقرارى. (غياث اللفات). 
اضظراب و نیش هل (شرهدگ ری 
بی‌قراری و اضطراب. (فرهنگ نظام). رجوع 
به تاس و تاسیدن و تاسه و ترکیات تاس و 
تلواسه و تالواسه شود. 
تاسائو. [ء] ((خ)۲ | کتاو نقاش فرانسوی که 
بال ۱۸۰۷ . در پاریس متولد شد وبال 
۷۴ عم وفات یافت. و بیشتر پرده‌های 
نقاشی وی در موضوعات تاریخی است. 
تاسانىدن. [5) (مسص) خبه ساختن. 
(آنسندراج). خفه کردن. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), فشردن گلو؛ 
گه‌بگوید دشمنی از دشمنی 
آتشي در ما زند فردا دنی 
گه‌بتاسانید او را ظالمی 
بر تال مسجد او بد سالمی 
تا بھانۂ تل بر مسجد نهد 
چونک بدنامست مسجد او جهد. 
مولوی (مثنوی چ نیکلسون ج ۳ ص 4۲۳۲. 
چون به آق‌شهر رسید در خلوتی درآورده زه 
کمان‌در گردنش کردند. در آن حالت که 
وقتس تنگ شد. و می‌تاساندند, فریاد میکرد 
و مولانا مولانا می‌گفت. (مناقب امد 
افلا کی). رجوع به تاس و تاساو تاسیدن و 
تاسه و ترکبات تاس و تلواسه و تالواسه 
شود. 
تاسایانیدن. [د] (مص) تاسانیدن و خفه 
کردن. (ناظم الاطباء). رجوع به تابانیدن 


شود. 
تاساحمدی. [] ((خ) تیره‌ای از ایل 
بویراحمدی کوه گیلویۀ فارس. (از جفرافیای 
سیاسی کیهان ص۸۸). 

تاس باژ. (نف مرکب) نردباز. (ناظم الاطیاء). 


رجوع به تاس و طاس شود. || جادوگر و 
افسونگر. (ناظم الاطباء). بازیگری که با تاس 
(کاسه) نمایش میدهد. (از فرهنگ نظام). 
رجوع به تاس‌بین و طاس‌باز و طاس‌بازی 


شود. 
تاس بین . (نف مرکب) تاس‌گردان. کسی که 
بر تاس( کاسه)ادعیه نوشته و دعایی میخواند 
تا تاس خود به حرکت مي‌آید و به جایی که 
تاس‌گردان میخواهد میرود. (قرهنگ نظام). 
رجوع به تاس‌باز و ترکات طاس شود. 
تاستو. ((خ)۲ شاعر؛ فرانسوی که در نظم و 
نثر آثار زیادی از خود باقی گذاشت. وی 
هنگامی‌که بازده سال داشت مورد تشویق و 
تهنیت امپراتریس ژزفین قرار گرفت. کتابهای 
چسندی برای جوانان و کودکان نوشت 
(۱۸۸۵-۱۷۹۸ .< 
تاسرغنت. اس غْ] (معرب, () بلغت بربر 
ريش «تله‌فیوم امپراتی» ", در تسخة خطی 
فرهنگ لاتین بعربی کاب مقدس (از ما خذ 
دزی)۴ آمده که این گیاه بطور خودرو در 
مغرب الجزیره و اصولاً در مرا کش‌می‌روید و 
در ترکیبات عطرها بکار رود. (دزی ج۱ ص 
ATA‏ 
تاسس. [س] (اخ)* یکی از جزایر 
بحرالجزایر (تزدیک سواحل آسیای صفیر)» 
واقع در ساحل شمال شرقی مقدونیه که سکنة 
یونانی داشت و در دوران پادشاهی داریوش 
و خشایارشا مطیع ايران بودند. رجوع به ایران 
باستان ج۱ص ۶۲۹ و ۶۵۸و ٩۶۵۹و‏ ۷۵۰و 
تاسو (جزیره) شود. 
تاسع. [س] (ع ص) نسهم. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (فرهنگ نظام): در آخر مجلد تاسم 
سخن روزگار امیر معود رضی‌الهعنه بدان 
جایگاه رسانیدم که وی عزیمت درست کرد. 
رفتن بسوی هندوستان [را) و تا چهار روز 
بخواست رفت و مجلد بر آن ختم کردم. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص۶۶۲ و چ فیاض 
ص ۶۶۳). |نّه گرداننده.(منتهی الارب). 
تاسعاً. [س عَنْ ] (ع ق) در مرحلة نهم. نهمین. 
تاسعة. [س ع](ع ص) مؤنث لفظ تاسم 
است. (فرهنگ نظام). ||() در اصطلاح علم 
هیئت و نجوم, یک جزء از شصت جزء ثامنه 
آنتت: (فرهنگ نظام) 
تاسکت. [ ] (اغ) (چشم...) از عبات 
رودخانه فهلیان مستی. (فارسنامة ناصری 
ج۲ ص ۳۲۸ 
تا سکاسه. [س / س] (! مرکب) فنجانه. 
(بحر الجواهر). رجوع به فنجان و فنجانه و 
پنگان شود. 
تاسکرة. (ک ر] (معرب. |) بلفت بربر 
کنگرک کوهی. گیاهی که اغام آن را خورند. 
(دزی ج۱ ص ۱۳۸). 


۶۲۶۵  .یهام‌سات‎ 


تاسکین. [ | ([خ) دهی است جزء دهتان 
جمع آبرود, بخش حومه شهرستان دماوند 
واقع در ۱۶هزارگزی جنوب دماوند. بر سر 
راه فرعی گیلان. سردسیر اتخ و۲۰۵۰ تن 
که دارد. اب آن از قنات زهاب رودخانۀ 
آب سرد و محصول آن غلات. بنشن, 
سیب‌زمینی است و شفل اهالی زراعت است 
و راه ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۱ 
تا س گردان. اگٌ] (نف مرکب) تاس‌بین. 
(فرهنگ نظام). رجوع به تأس‌بین شود. 
کحلی. کحلُوان. سنابلای. ماهی‌زهر. ۶ 
تاسلفه. 
تاسلغة. اس غ] معرب () گلویولاریا 
الپوم ". (دزی ج۱ص۱۳۸). رجوع به تاسلغا 
شود. 
تاسمان. (() ۸ دریانورد جلي 5 بال 
۳ عم در «لوتزگاس» ٩‏ متولد شد و 
تاسمانی و زلند جدید را به سال ۱۶۴۲ . 
کشف‌کرد و در سال ۱۶۵۹ درگذشت. جزیرۂ 
تاسمانی ابتداء بنام عموی تاسمان وان 
دیمن» "۲ نامیده شد ولی بعدها بتام کاشف آن 
موسوم گردید. رجوع به «تاسمانی» و 
قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
تاسمانیی. (اخ) ۲ یا یا سرزمین «وان دیمن». 
جزیرة تبة بزرگی است در جنوب استرالیا و 
بوسیلة آب کم‌عمقی از استرالیا جدا ميشود. 
یکی از دول مشترک‌المنافع انگلستان است و 
۰ تن سکنه دارد و دارای ممادن نفت: 
طلا و مس است. رجوع به تاسمان و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
تاسمائبا. (إخ) تاسمانی. رجوع به همین 
کلمه شود. 
تاس ماهی. (! مرکب) از نوع سگ‌ماهیان, 
دارای اندامی بزرگ و مخروطی. موم در 
شط‌های روسیه یافت میشود. درازای این 
حیوان تا شش گز میرسد و از ماهیان دریایی 
است که برای تسخ‌گذاری وارد ثشط‌ها 
میگردد. صد آن اهمیت بار دارد. و آن 
دارای گوشتی لذیذ و تخم آن خاویار است و 
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از مثانة آن بهترین سریشم ماهی سازند. 
محمد معین در حاشية برهان قاطع آرد؛ نوعی 
ماهی" که خاویار تخم آن است. درازای 
تاس‌ماهی ندر از ۲ متر و وژن آن از 
۰ کیلوگرم تجاوز می‌کند. 
تاسمت. [مْ] (معرب, () محرف تاسممت. 
رجوع به همین کلمه شود. 
تاسمصت. [س ص ] (معرب. |) بلغت اهل 
بربر ترنج باشد که پوست آن را مربا سازند. 
(یرهان). رجوع به حاسمت و تاسمفت و 
حماض و اترج و ترنج شود. 
تاسمفت. [س ف ] (معرب. )۲ بزیان بربری 
حماض است. (فهرست مخزن الادویه) 
(اختیارات بدیمی). اترج. ترنج. (اختیارات 
بدیعی). رجوع به تاسممت و تاسمصت و 
تاسمقت و حماض و اترج و ترنج شود. 
تاسمقت. [س ق ] (معرب. إ) ترشی ترنج. 
(تحفهٌ حكيم مؤمن). رجوع به تاسممت و 
تاسمصت و تاسمفت و حماض و اترج و ترنج 
شود. 
تاسممت. سم م] (معرب. ل) بلغت بربر 
حماض "که منطبق است با «لاپائون 
دیس قوریدوس»۴ که مسعادل بانوع 
«رومکی» ۵ اطیای جدید است. این کلمه را 
«زنتیمر» ۶ تاسمت, و «فریحا گ٢‏ تاسهمت 
خوانده‌اند. و این هردو اشتباه است چه این 
کلمه مسونث لغت بربری «سموم» یا 
«اسمم»؟ است که هنوز هم در تداول عامیانۀ 
قبایل الجزایر برای افادة معنی حماض يا 
ریواس بکار برده شود و بمفهوم ترش است. 
(مفردات لکلرک ج۱ ص ۳۰۲). رجوع به 
دزی ج۱ ص۱۳۸ و تاسمت و تاسمقت و 
تاسمصت و تاسمفت و حماض و اترج و ترنج 


شود. 
تاسمه. [مٌ /] (ترکی, |) این کلمه ترکی 
است و معرب آن طسمه "۲. چرم خام و دوال 
چرمی را گویند. (برهان) (آنندراج). تسهده. 
||موی شانه کرده که بر فراز پیشانی باشد. 
(برهان) (انندراج), 
فاسن. [س | ([خ) از قراء غزنه. (معجم 
البلدان 3 ١ص‏ ۳۵۳) (مرات البلدان ج 
ص ۳۳۷). در مراصد الاطلاع ص ٩۱‏ «تاسم» 
بهین معنی آمده‌است و أن ائتباه است. 
تاسندگی. [س د / د] (حامص)۱۱ صفت 
تأسنده. رجوع به تاس و تاساو تابه و 
تاسیدن و تاسانیدن و تاسائیدن شود. 
تاسنده. (س د /د] (نف) آن که بتاسد. 
رجوع به تاس و تاسیدن و تاسانیدن و 
تاس‌ائیدن و تاسه و تاسا شود. 
تاسنده. [س د] ((خ) دی است جزء 
دهتان دهشال بخش استانة شهرستان 
لاهیجان, در ۱۶هزارگزی خاور آستانه و 





۴هزارگزی دهشال واقم است. بصورت 
جلگه, معتدل و مرطوب میباشد و ۲۶۵ تن 
سکه دارد. آپ ان از استخر و شتل اهالی 
زراعت و صیادی و حصیربافی است. 
محصول آن برنج ابریشم, نف است و 
مرغابی صد کتند و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
تاسفڑ. [س] (إخ)"' جزيرة متعلق به 
دانمارک. رجوع به تاسینکه شود. 
تاسنلا۵می‌لون. اس د]) ان" 
موضعی است از ایالت «رون» "۲ در ناحیة 
لیون. دارای ۶۵۱۲ تن سکنه میباشد. 
تاسو. (تاش سش] (!خ)۹ شاعر ایتالیایی 
(۱۵۶۹-۱۲۹۲۳ م.). رجوع به تاس شود. 
تاسو. [تاش س ] ((خ) "* شاعر ایتالیائی 
پر شخص سابق‌الذکر. رجوع به تاس شود. 
تاسو. [س] ((خ)۲" طاشو. یکی از جزایر 
دریای سفید, از توابع دولت عثمانی و نزدیک 
ساحل روم شرقی بود. طولش از شمال به 
جنوب ۲۸هزار گز و عرضش ۲۰هزار گز 
است. زمینش کوهستانی ولی حساصاخیز و 
سبز و خرم است. در گذشته شراب, و مرمر و 
معادن طلایش مشهور بود. «بولیگنوت» 
نقاش از آنجا است. ۱۵۰۰۰ تن سکنه دارد. 
رجوع به تاسس و قاموس الاعلام ترکی شود. 
تاسوره‌حان. [] (اخ) دی است از 
دهستان میان‌دربند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, در ۲۸هزارگزی باختر کرمانشاه 
قزار دارد. از راء سس رآب خشکه در ۲ 
هزارگزی میانکوه واتع شده‌است. دشت. 
سردسیر» ۱۵۸ تن سکنه دارد. اب أن از چاه 
و رودخانة رازآور. مسحصولش غلات و 
حبوبات دیم, لبنیات و برنج است. شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد.و در فصل 
تابستان سیتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵ 
تاسوعا. (ع ‏ روز نهم محرم. (آنندراج) 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
مولد است. (منتهی الارب). 
تاسوعات. ((ج)۸نامرسائل‌نه گانتقلوطن ۱٩‏ 
(شیخ الیونانی). 
تاس وکیی. ([خ) محلی کنار دوراهی حرمک 
به زابل میان گردی‌چاه و شهرسوخته در 
۰ گزی‌دوراهی حرمک واقع است. 
تاسومة. [م] (ع |) نوعی کفش صندل. کفش 
راحستی. ۰ تنواسسسيم. (دزی ج۱ 
صص۱۳۹-۱۳۸). نعلین. (ناظم الاطیاء). 
بغدادیان تعلی را گویند که دوالها بر آن دوخته 
باشند و آن را کسی پوشد که بر پای زخمی 
دارد و کفش تواند پوشید. (تجارب السلف). 
نعلی که بر آن دوالها دوخته باشند مانند نعلی 
که‌بر پای مجروح سازند. و این تاسومه کفش 





تاسه. 

معمول و معتاد عرب بود. 

تاسونى. [تاش‌س ]لاخ) "۲ آلساندرو. شاعر 
االائی که در «سودن» 1 بال ۱۵۶۵ م. 
صتولد شد و در سال ۵ م. درگذشت. 
منشی مخصوص | کابر زمان و فرانسوای اول 
دوک مودن شد. مشهورترین آثارش منظومةً 
حماسی خنده‌اور بتام «قوة مضبوطه» 
میباشد. اشعار دیگری نیز دارد. 

تااسه. [س /س ] (() اندوه و ملالت. 
(جهانگیری) (برهان) (غیاث اللغات) (ناظم 
الاطیاء). اندوه. (مهذب الاسماء). تاسا: 
(فرهنگ جهانگیری). مانند تالواسه بود. (لغت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۴۴۰). تلواسه. محتد 
ممن در حاشیذ برهان آرد: گورانی «تاسه» ۲۲ 
انتظار آمیخته با بیقراری. گیلکی «تاسیان» ۲۳ 
آندوه در نتیجه سفر عزیزی* 
وی‌ته تلواسه دیرم بوره پوین 
هزاران تاسه دیرم" بوره بوین 
باباطاهر (ج‌سوم کتابفروشی ادیب ۱۳۳۱ 
ص ۱۳۷). ۱ 

علامت وی آن است که تاسه و غمی اندر آن 
کس پدید آید. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). 


YO 


یار همکاسه هت بسیاری 
لک همتاسه کم بود یاری. 
شانن: 
مرد را از اجل بود تاسه 
مرگ با بددل است همکاسه. 
سنایی. 


درین جهان که سرای غمست و تاسه و تاب 


1 - Açipenser 0۰ 

.(فرانسوری) .۴5101۲96060 

۲ - این کلمه در اختیارات بدیعی نسخه خطی 
کتابخانة مؤلف تاسمفث آمده‌است. 


3 - 09۰ 

4 - Lapathon de Dioscorides. 

5 - Rumexk. 6 - ۲۰ 
7 - Freytag. 8 - ۰ 


- 9 
۰ -از حاشية برهان قاطع چ معین. 
۱ -از: تاستده (تناسندگ) +ی (حاصل 


مصدر). 
۰ - 12 
Tassin - la - Demi - Lune.‏ - 13 
Ahêne. 15 - Tasso.‏ - 14 
Tasso. 17 - Thasos.‏ - 16 


18 - Les Ennéades. 
19 - 8۱۵1۱0۰ Plotinos. 
20 - 1295071, ۰ 
21 - 22 - lsa. 
23 - 7. 
-آنندراج و انجمن‌آرا: دارم‎ ۴ 
یعنی بی تو هزاران غم و اندوه دارم بيا و‎ - ۵ 


تاسه آوردن. 


۱ 2 2 ۲ 
چوکاسه! بر سر آییم و تیره از سر آب. 


سوزنی (نسخة خطی کتابخانة ملف ص ۱۸۳). 
توبا من نسازی که از صحبت من 
ملالت فزاید شما را و تاسه. انوری. 


||اخطراب و بیقراری. (برهان) (آنندراج) 
(غیاث اللغات) (ناظم الاطباء). بیطاقتی. 
(فرهتگ اوبهی). تلواسه: 
تاسه گیرد تراز حق‌شنوی 
من بگویم رواست شو تو بتاس. عنصری. 
خواجه در کاس خود صورتکی چند بدید 
بم آن بد که بگیرد بوجودش تاسه 
چون یقین گشت از آنها که غذایی نخورند 
گفت هرگز به از اینها نبود همکاسه. 
اثیرالدین اومانی (از آنندراج). 
|| فشارش و فشردن گلو ببب سیری یا ملال 
و اندوه دیگر. (برهان) (ناظم الاطباء). افشردن 
گلو باشد از ملالت یا سیری, (فرهنگ خطی 
کابخانه لفت‌نامف دهخدا بنقل از رسال حسین 
وفایی). کرب. (مهذب الاسماء). فشرده شدن 
گلواز ملالت یا از پری. (صحاح الفرس). 
تالواسه. تلواسه: و هرگاه که با صفرا آمیخته 
باشد [شراب انگوری نا گواریده اندر معده ] 
منش گشتن و کرب آرد و بپارسی کرب را 
تاسه و تلواسه گویند. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
و زیان درشت باشد و سرخ و تبها با تاسه و 
غثیان. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). ||تيره شدن 
روی را که از غم و الم به هم رسیده باشد. 
(برهان). سیاهی روی که از اندوه پدید آید. 
(شرفنامة منیری) (فرهنگ خطی کتابخانة 
لفت‌نامةُ دهخدا), تقه. کلفه. (شرفتامة 
مستیری). تیرگی روی از غم و الم. (ناظم 
الاطباء). | مل به خوردنی و خواهش به 
چیزی را گویند و این حالت بیشتر زنان 
آبستن و مردان تریا کی‌را دست دهد. (برهان). 
در اصفهان | کنون, هم‌خوردن دل و استفراغ و 
خواهش زياد به چیزهای زن آبستن را که در 
شهرهای دیگر «بیار» و «ویار» گویند. تاسه 
میگویند. (فرهنگ نظام). میل و خواهش به 
خوردن چیزی نامناسب چنانکه در زنان 
آپستن بدا میشود. (ناظم الاطباء). ||اشتیاق 
به شهر و کشور "یا شخصی بهنگام غربت: 
طعن زدند و گفتد: «اشتیاق الرجل الى بلده و 
مولده». محمد را تاسه مکه میباشد که شهر و 





مولد او است برای آن روی در نماز به او کرد. 
(تفسیر ابوالفتوح رازی). رجوع به تاسه 
آوردن و تاسه کردن شود. ||مرطوبی. (برهان) 
(ناظم الاطباءا. اصدای نفس کشیدن و 
برآوردن مردمان فربه. (برهان), آواز نفی 
کشیدن و نفس برآوردن مردمان فربه. (ناظم 
الاطیاء). ||پی در پی نفس زدن مردم و اسب و 
حیوان دیگر از کثرت گرما یا تلاش کردن و 
دویدن, (برهان) (ناظم الاطباء). حشی. رب 





(متهی الارب). رجوع به تاسه برافتادن شود؛ 
و دشخواری دم زدن و سرقه زیادت گردد و 
چون گشاده خواهد شد و ربم بیرون خواهد 
آمد تبی گرد هرزه سخت و اندر بیمار تاسه و 
دم زدن متواتر پدید اید. (ذخرة 
خوارزمشاهی). بهمة معانی رجوع به تاس و 
تاسا و تاسیدن و تاسانیدن و سایر ترکیبات 
تاس و تاسه و تلواسه و تالواسه شود. 
تاسه آوردن. (س /س زد] (مسص 
مرکب) اتیاق یافتن به شهر و کشور هنگام 
غربت: ۱ 
چون فراق آن دو نور بی‌ثبات 
تاسه آوردت گشادی چشمهات. 
رجوع به تاه شود. ۱ 
تاسه برافتادن. [س /س بَا د] (مص 
مرکب) به نف افتادن. بشدت دم زدن گرفتار 
شدن. رجوع به تاسه شود. 
تاسهز۵3. [س /س زد /د] (ن‌مف مرکب) 
مبتلا بتاسه. (ناظم الاطباء). 
تاسه کردن. [سش /س ک د] (مص مرکب) 
نفس برآوردن بدشواری. به تنگی نفس 
افتادن: چون زمانی بخفت گفت: ای مرد مرا 
تاسه می‌کند. مرد گفت: ترا گرم شده‌است بیا 
به صحرا رویم. (سندبادنامه ص ۲۱۴). 
||(لهِجُ تزوین) مشتاق بودن. در تداول زنان, 
اظهار اشتیاق دیدار کسی کردن: تاسه کردن 
کی را؛ سخت مشتاق دیدار او شدن. رجوع 
به تاسه شود. ||با تخر و اسهزاء او را بمهر 
طلبیدن و نزد خویش بمهمان داشتن. 
تاسه گرفتن. (س / س گ ر ت] (مسص 
مرکب) خستگی و کوفتگی (اعضای بدن و 
غیره). ||درماندن در رفتار از سستی. ||دچار 
اضطراب شدن: 
چشم چون بستی ترا تاسه گرفت 
نور چشم از نور روزن کی شکفت. 
مولوی (مثنوی ج خاور ص ۸۰ 
تاسه گیر. (س / س] (نف منرکب) آنکه و 
انسچه تاسه ارد. آنچه بیم و اضطراب و 
گرفتگی گلو ایجاد کند. رجوع به تاسه گرفتن 
شود؛ 
وعده‌ها باشد حقیقی دلپذیر 
وعده‌ها باد مجازی تاسه گیر. 
مولوی (مثنوی چ علاءالدوله ص ۵). 
تاسهمت. [س ه] () ماخوذ از بربری, یک 
نوع گیاه ترشی و ترنج. (ناظم الاطباء). 
مصحف «تاسمست» است. رجوع به همین 
کلمه شود. 
تاسه 9 اسه. آش /س س /س ] (!مرکب. از 
اتباع) از اتباع است بععنی اضطراب و تلواسه 
و بیقراری. (برهان) (آنتدراج) (فرهنگ نظام), 
ام سطراب ؤ بیقراری بود. (فرهنگ 
جهانگیری) ؟. 


مولوی, 





تاسی السمت. [ ] (معرب., !) سنگی که در 
ساختمانها و بندکشی آن بکار رود. «سولفات 
دوشو» خا کی است که چون پخته شود گچی 
خا کستری بدست آید که «تیمشمت» ۵ 
نامند... (از دزی ج۱ ص ۱۳۹). 
تاسیمت. اإخ) ت-اسیتوس * مورخ شهیر 
رومی که بین سالهای ۵۴و ۵۶م. در روم 
متولد شد و در حدود سال ۱۳۲۰ م. درگذشت. 
وی از شا گردان «آپسر»۷ و «ژولیوس 
سکوندوس» و احمالاً « کنتی‌لین»۹ بود. 
تاسیت از نویسندگان درجة اول عالم و از 
بزرگ‌زادگان روم بود و در زمان «وسپاسیا» 
شاغل کارهای بزرگ گردید. و در زمان . 
«تیتوس» به درجه سناتوری رسید و سپس از 
کارهای دولسی کناره گرفت. خطابه‌های 
مشهوری نوشت که امروزه در دست نیست. 
اثاری که | کنون از وی باقی مانده‌است ا 
شاهکارهای ادبی لاتین میباشد و عبارتند از: 
۱- مکالمات خطبا که بال ۱ نوشت و 
بسال ۹۵م. انتشار یافت. وی سه ماله 
مشخص را مورد بحث قرار میدهد: الف - 
ارزش تطبیقی فصاحت و شعر, ب - آیا 
فصاحت رو به انحطاط میرود؟ ج-علل 
انحطاط وی (پا ان که بعضی این اثر را از 
تاسیت نمیدانند معهذا بنظر میرسد که کتاب 
مزبور منوب بدو باشد). ۲- زندگی 
n‏ گریکلا»"" بال ۸ ۲- آداب ژرن‌ها ۲۱ 
بال ۹۸ م. ۴- تنواریخ» از سقوط نرون 
اپراطور روم تا حادثه «تروا» (سالهای 
۹۶-۹ که متأسفانه از این کتب فقط چهار 
کتاب اول و ابستدای کتاب پنجم باقی 


-ظ: خاشه. 
۲ -آب از سر تیر است. مثل است؛ بمعنی 
خلل و نقص از مرتبتی بالا. (امثال و حکم 
دهخدا ج۱ ص۲). مسوفان انندراج و 
انجمنآرای ناصری این بیت سوزنی را بدین 
گونه ضط کرده‌اند: 
در این جهان که سرای غم است و تاسه و تاب 
چو کاسه بر سر آیم و میزیان سراب. 
و در فرهنگ جهانگیری و فرهنگ خطی 
کابخانة لغت‌نامة دهخدا بدین گونه: 
در این جهان که سرای غمست و تاسه و تاب 
چو کاسه بر سر آبیم و تیره‌بان سراب. 
Mal du pays. Noslalgie.‏ - 3 
۴ -در چاپ هند «تاراسه» آمده ولی در سه 
نخۀ خطی کتابخانهة مؤلف «ناسه‌واسه» است. 
۷۰ - 5 
Tacile (P. Cornelius Tacitus).‏ - 6 
Aper.‏ - 7 
Julius Secundus.‏ - 8 
Quintilien.‏ - و 
Vie d'Agricola.‏ - 10 
Maurs Germains.‏ - 11 








مانده‌است. در کتاب اخیر حوادث ۲ سال (۶۹ 
و ۷۰ ذ کر شده است. ۵- سالامه‌ها. وی 
تاریخ‌دانی کامل بود و علاوه بر آن به ادییات 
علاقة وافر داشت. تاسیت زمان خود را 
بخوبی درک و دربارۂ آن قضاوت میکرد. او 
مردی بدبین بود ولی آنگاه که به حقیقتی 
برمیخورد آن را می‌ستود. این بدبینی موجب 
شد که در وی قدرت نفوذ قابل‌ستایشی در 
تجزیه و تحلیل و بدست آوردن علل مسخفی 
حوادث پیدا گردد. آثار گرانبهایش 
قابل‌تحسین است و شخصیت‌ها و حوادث 
مذکور در آن زنده و عاری از هرگونه تعصب 
میباشد. رجوع به تاسیتوس و قاموس الاعلام 
ترکی و تمدن قدیم فوستل دوکلائژ ترجمةً 
نصراله فلفی ص ۴۶۹ و ایران باستان ج۱ 
ص ۸۳ شود. 

تاسیت. (خ) تاستوس . اپراتور روم که 
بال ۲۰۰م. متولد شد و در ۲۷۶ م. 
درگذشت. وی مدعی همنژادی با تاسیت 
مورخ مشهور گشت. مردی خشن بود و پس 
از ده ماه حکومت مسقول گردید. در 
جمع‌آوری آثار تاسیت مورخ مذکور کوشش 
فراوان بکار برد. به اصلاح امور لشکر همت 

اشت. فتوحاتی در اسیای صغر نصب 

وی شد و نیز مقاومت آلانيا" رادرهم 
شکست. رجوع به کتاب از سعدی تا جامی 
تألیف برون ترجمة علی‌اصفر حکمت ص ٩۶‏ 
و ایران باستان و قاموس الاعلام ترکی شود. 

تاسیتوس. (اخ) تاسیت ۳ مورخ رومی. 
رجوع به تأسیت شود. 

تاسیتوس. ((خ) تالیت؟. امپراتور روم. 
رجسوع به تاسیت و ایران باستان ج۳ 
ص ۲۶۰۷ شود. 

تاسیدن. [د] (مص) مضطرب و اندوهنا ک 
بودن. (آنتدراج). غمنا کو دلگیر شدن. (ناظم 
الاطباء). |اخستگی و کونتگی: ...یکی به 
مردن روح حیوانی و دیگری به تاسیدن روح 
حیوانی. ( کیمیای سعادت). ||پی در پی نفس 
زدن مردم و اسب و جانور دیگر از کثرت 
گرما.(حاشیة برهان چ معین)؛ روز سخت 
گرم شد و ریگ بتفت و لشکر و ستوران از 
تشنگی بتاسیدند." (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳٩۲و‏ چ فیاض ص۴۸۵). |[بمعنی تاسه 
که فتردن گلو باشد. (لفت مسحلی شوشتر 
نسخة خطي کتایخاة لفت‌نامة دهخدا). بهمة 
معانی رجوع به تاس و تاساو تاسانیدن و 
سایر ترکییات تاس و تاسه و تلواسه و تالواسه 
شود. 

تاسید ۵. [د /د] (ن‌مف /نف) کوفته. خته: 
ولکن چنانک دست و پای تاسیده شود و 
خدری در وی پدید آید تا اگر آتشی به وی 
رسد درحال بداند چون خدر از وی بشود... 








همچنین دلها در دنا تاسیده شده باشد و این 
خدر بمرگ بشود. ( کیمیای سعادت). 
تاسیسودون. [ذذْ] (إِخ) ۶ تصبد مرکزی 
«بوتان» در شمال هسدوستان (ارتفاعات 
هیمالا) و در ۳۳۰ هزارگزی جنوب غربی 
«لاسه» مرکز تبت واقع است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
تاسینکه. اک ] ((ج) تلفظ ترکی «تاستز»۷ 
نام جزیره‌ای متعلق بد دانمارک بین جزيرة 
«فیان» و «لانگلاند» واقع است. طولش 
۴هزار و عرضش ۷هزار گز است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). رجوع به تاسنژ شود 
تاسیوص. (!خ) تاتیوس؟ از پادشاهان 
کورها! (سابین) ‏ بنا بروایت افسانه. وی 
برای انتقام گرفتن از «رومولس» ۲۲ که زنان 
متش را ربوده بود. اسلحه بدست گرفت و بر 
اثر خیانت «تارپیا» ۱۳ بر کاپیتون (قلعة روم) 
مسلط شد ولی زنان. خود را میان پدران و 
شسوهران خویش آنداخته و از جنگ و 
خونریزی مانع شدند. این دو دسته مردم 
متحدا شهر را مالک شدند و «تاتیوس» (به 
لاتن تاسیوس) قدرت را ہا «رومولس» تقسیم 
کرد. تاتیوس پس از پنج سال بوسیلة سا کنان 
«لاوینیوم» بقتل رسید. رجوع به تاتیوس در 
همین لغت‌نامه و تاسیوس در کتاب تمدن 
قدیم فوستل دوکلانز ترجمه نصراله فلسفی 
ص ۲۶۹ شود. 
تاش. () کلف (بحر الجواهر). کلف باشد که 
بر روی و اندام مردم پدید آید. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (فرهنگ رشیدی) (ناظم 
الاطباء). کلف که بر روی بعض مردم پدید 
اید. (غیاث اللغات). کلف که بر رو و اندام 
پدید آید. (آنندراج) (انجمن‌آرا). خالهای 
کوچک سیاه‌رنگ که بر رو ظاهر میشود. 
(فرهنگ نظام). کلمک ". (فرهنگ 
جهانگیری) (آنندراج) (انجمن آرا), ککمک. 
(فرهنگ رشیدی) (فرهنگ نظام). آن زا عوام 
ماه گرفت خوانند. (برهان). آن را ماه گرفته نیز 
گویند.(ناظم الاطباء): 
چو بیخ سوسن آزاد را جوشی و از آبش 
بشویی روی خود را پاک سازذ تاش از رویت. 


یوسف طبیب (از فرهنگ جهانگیری). 
تاش را چار گشت معنی باز 
کلف و بخت و خواجه و انباز. 
؟ (از آندراج). 


|ایار و شریک و انباز. (برهان). شریک و انباز 
و شریک در سودا گری‌و یار و رفیق و همدم. 
(ناظم الاطباء). یار و شریک. (غیاث اللفات). 
|| خداوند. صاحب. خداوند خانه. (برهان) 
(ناظم الاطباء). خداوند. (غیاث اللغات). 
خواجه و خداوند. (شرفتامۀ منیری). خواجه 
و خداوند كار و خانه. (مژید الفضلاء). 


تاش. 

ااب_خت. (آنندراج) (انسجمن‌آرا)۲. 
||موّیدالقضلاء بمعنی خالص آورده. ولی این 
معنی ثابت نیست. (از فرهنگ نظام). 

تاش. (ترکی, [) در ترکی, سنگ را گویند. 
(برهان) (غسیاث اللغات) (آنندراج) 
(انجمن‌آرا). تمرتاش نام امیری بوده و معنی 
آن سنگ و آهن است. (آنندرا اج) (انجمنآرا). 
تاش. (ترکی, پسوند) مزلف غیاث اللفات در 
ذیل خواجه‌تاش ارد: نزد حقیر مولف تحقیق 
این است که خواجه‌تاش در اصل خواجه‌داش 
باشد و دال را بجهت قرب مخرج به تاء بدل 
کرده‌اند و «داش» در ترکی مرادف بلفظ «هم» 
آید که بجهت اشترا ک است چنانچه یولداش 
بمطی همراه و اکداش بمعنی هم‌قوم و 
هم‌چشم - انتهی. و نیز قرنداش (برادر و 
خواهر). (دیوان لغات‌الترک کاشفری ج۱ 
صص ۳۴۱-۰ کوکلتاش (برادر 
رضاعی). (فرهنگ جفتانی ص۱۹۹ از 
حاشیذ برهان قاطع چ معین). و آتاش (هم‌نام) 
و بیک‌تاش و بکتاش (هم‌بیک) و لقب‌تاش 
(هملقب)» وطن‌تاش (هسم‌وطن), خیلتاش 
(هم‌خیل). ادوات شرکت باشد که در اضر 
اسمی آورند همچو خواجه‌تاش و خیلتاش. 
(برهان). همچنین لفط تاش در آخر اسمی 
آرند برای اشترا ک پس خواجه‌تاش بمعنی 
هم‌خواجه باشد یمنی بندگان یک خداوند و به 
این معنی مبدل داش باشد که لفظ ترکی است. 
(غیاث اللفات). در ترکی یکی از الفاظ شرکت 
است چنانکه کلمة «هم» که برای شنرکت 
مستعمل میشود, چنانچه همراه و هم‌سبق. 
(غیاث اللغات). ادوات شرکت است بمعنی 
«هم» مثل خواجه‌تاش (هم‌خواجه) یعنی دو 
نفر نوکر یاب یک خواجه.(فرهنگ نظام)۱۹. 


1 - ,قاامع۲‎ Marcus Claudius Tacitus. 
2 - las Alains. 

3 - Tacite (Publius Cornelius Tacitus). 
4 - Tacite (Marcus Claudius Tacitus). 
۵-درماندن در رفتار از ستی هم افاده کند.‎ 


رجوع به تاسه گرفتن شرد. 
Tassisudon.‏ - 6 
Tassinge. 8 - Talius.‏ - 7 
Cures. 10 - ۰۰‏ - 9 
Romulus. 12 - Tarpeia.‏ - 11 
۳ -ظ: کک‌مک. 
۴-این معنی متفاد از بیتی است که آنندراج 
آورده و ما پیشتر نقل کردیم. 


۵ -ملیت این لفظ در این معنی مجهول است: 
ترکی نمیتواند باشد که تاش در ترکی سه معنۍ 
دارد: سنگ و بیرون و دایرة لحاف؛ و هیچ کدام 
با لفظ خواجه‌تاش نمیازد. پس باید فارسی 
باشد اما در فرهنگهای قدیم به این معنی ضبط 
نشده. (فرهنگ نظام), این قول درست 
نمی‌نمابد. 








تاش. 
ظن غالب آن است که این لفات ترکی باشد. 
چنانکه گوگلتاش دو کس را گویند که شیر 
یک مادر خسورده باشند. (آنسندراج) 
(انجمیآرا): 
درین بندگی خواجه‌تاشم ترا 


گر آیم بتو بنده باشم ترا. نظامی. 
میکائیلت نشانده بر پر 
آورده بخواجه‌تاش دیگر. نظامی. 
نفس کو خواجه‌تاش زندگانیست 
زما پرورد؛ باد خزانیست. نظامی, 
با حکیم او رازها میگفت فاش 
از مقام و خواجگان و شهرتاش. مولوی. 
من و تو هردو خواجه‌تاشانیم. 

سمدی ( گلتان). 
خیلتاشان چفا کارو محبان ملول 
خیمه را همچو دل از صحبت ما پرکندند. 

سعدی. 

چه خوش گفت بکتاش با خیلتاش 
چو دشمن خراشیدی ایمن مباش. 

سعدی ( گلستان). 


ااگاه بمنزلٌ عنوان امرای ترک بکار رود 
همچون تگین: 
خداوندی نیابد هیچ طاغی در جهان گرچه 
خداوندش همی خواند تگین و تاش یا طوغان. 
ناصرخرو. 
جز که زرق تن جاهل سیبی نیست دگر 
کهسمک پیش تگنت و رمک بر در تاش 
زرق تن پا ک‌همه باطل و ناچیز شود 
گرنباید پدر تاش و تگین بر دم آش. 
افر 
چون توئی اندر جهان شاه طفان کرم 
کی رود اهل هنر بر در تاش و تگین. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۴۳). 
ملشور فقر بر سر دستار تست رو 
منگر بتاج تاش و بطفرای شه طفان. 
خاقانی (ایضاً ص ۳۱۹). 
تاش. (حسرف ربط + ضمیر) (سخفف 
«تااش») تا او را. (شرفنامة منیری) (موید 
الفضلاء). تا خود. (مؤيد الفضلاء): 
جوان تاش پیری نیاید به روی 


جوآنی بی‌آمرغ نزدیک اری. ابوشکور. 
کذبی خا کو ابش برآورده‌ام 

نگه کن بدو تاش چون کرده‌ام. دقیقی. 
بفرمود پس تاش برداشتند 

بخواری ز درگاه بگذاشتند. فردوسی. 
بفرمود پس تاش بیجان کنند 

برو بر دل و دوده پیجان کند. فردوسی. 
هرکه او صدگه شاه ندیده‌ست امروز 

بنداند بخبر تاش نگوئی بخبر. ‏ . فرخی. 
تاش به حوا ملک خصال همه ام 

تاش به آدم بزرگوار همه جد. منو چهری. 


چند چو رعد از تو پنالید دعد 





تاش بخوردی بفراق رباپ. 


ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۳٩‏ 


بوالعجبی ساز در این دشمنی 
تاش زمانی بزمین افکنی. نظامی. 
تاش. ()' نامی است که مردم چین به عرب 
دهد و آن را از کلمةٌ تازی گر فته‌اند. 
تاش. (إخ) قسریه‌ای بسوده که از نننگ 
ساخته‌اند و بتدریج شهری اباد شده و 
شش‌هزار خانه خوب اباد در ان است و آن را 
تاشکند نیز گویند. (آنندراج) (انجمن‌آرا). 
رجوع به تاشکند شود. 
تاش. ((خ) (بکتاش) غلام حارشین کعب که 
با رابعةبنت کعب قزداری محبت داشته و 
حارث بعد از اطلاع هردو را" کشته و 
حکایت این دو را مؤلف موزون کرده بکتاش 
تام نهاد. (انجمنآرا) (آنندراج)ء 
تاش. (إخ) ابوالسباس حساء‌الدوله. بقول 
تاریخ یمینی. وی از ممالیک ابوجعفر عتبی 
بود و چون به آثار نجابت و انوار شهامت 
متحلی بود. ایوجعفر او را لایق خدمت 
منصوربن نوح دید و بتحفه پیش وی برد. 
آنگاه که اپوالحسین عبدالهبن احمد عتبی 
وزارت وح‌بن منصور یافت, امیرحاجبی 
بزرگ به حام‌الدوله ابوالعباس تاش رسید. 
در این هنگام مرداری و سپهسالاری لشکر 
خراسان با ابوالن سیمجور بود و چون 
ابوالحسن سیمجور از کار سیهسالاری 
برافتاد. ابوالعباس تاش سپهالار و سردار 
لشکر شد و چون ف خرالدوله از دست برادر 
خود مویدالدوله به گرگان گريخته و به درگاه 
قابوس‌بن وشمگیر شوهرخاله و پدرزتش 


پناه برده بود. مویدالدوله در سال ۲۷۱ ه.ق. 


به گرگان لشکر کشید. قابوس و فخرالدوله 
گرگان‌را رهااکرده به نیشابور رفتند و از 
حسام‌الدولة تاش که والی ولایت نیشابور و 
توایع آن بود استمداد کردند. حسام‌الدوله 
آنان را معزز و مکرم داشت و به اشارت امیر 
نوح به گرگان که در تصرف مویدالدوله بود. 
حمله برد ولی شکت یافت و با قابوس و 
فخرالدوله به نیشاپور بازآمدند و به حضرت 
بخارا نها کردند و به اتظار رسیدن کمک از 
ابوالصین عتبی وزیر وح‌بن منصور سامانی 
چم براه میداشتند تا آنگاه که از قحل 
ابوالحین عتبی بدست کان فایق و 
بتحریک ابوالحصن سیمجور آگاه دند 
حساءالدولة تاش بدستور نوح‌بن منصور به 
بخارا رفت تا تلافی ان خلل و تدارک ان 
حال کند. چون تاش به بخارا رفت ابوالعسن 
سیمجور عرصة خراسان خالی یافت و با 
فایق همدست شد. ابوعلی عمال تاش راکه 
در خراسان بودند, بگرفت و اسوال آنان بستد 
تا تاش از بخارا عازم خراسان شد و بجنگ 


تاشار. ۶۲۶۹ 


فایق همت گماشت ولی بر اثر وساطت. 
جنگی درنگرفت و قرار بر آن شد که نیشابور 
تاش را باشد و هرات بوعلی را و بر این وجه 
مصالحه کردند. چون وزارت به عبدالبن 
عزیز رسیده تاش را از منصب سبهالاری 
لشکر خراسان معزول کرد و ابوالحسن 
سیمجور را بر آن کار گماشت, در این حال 
مویدالدوله و عضدالدوله وفات يافته بودند و 
پادشاهی به فخرالاوله رسیده بود. ابوالحسن 
سیمجور چون حال چنان دید. نیشابور را 
تصرف کرد و فخرالدوله تاش را یاری داد تا 
یکمک لشکر دیلم ابوالحن سیمجور 
متواری شد ولی عبداله‌بن عزیز و مفسدان, 
عمل تاش را نکوهیدند و نوح‌ین منصور را از 
وی برگرداندند و ابوالحسن سیمجور را به 
لشکر وعدت یاری دادند تا به نیشابور حمله 
برد و تاش شکست یافت و به گرگان رفت و 
مدتی چند در دربار فخرالدوله معزز و مکرم 
بر برد و کوشش وی در زایبل ساختن آن 
تهمت در پیشگاه نوح‌بن منصور بی‌اثر ماند تا 
آنکه در سال ۳۷۶ ه.ق.در گرگان وبائی 
سخت ظاهر شد و تاش وفات یاقت. رجوع به 
تاریخ یمینی صص ۷۲-۴۵ و حبیب‌السیر ج 
خیام ج۲ ص ۴۲۹ و احوال و اشعار رودکی 
ج ۲ص ۱۱۲۱ و آتارالباقية ص۱۳۴ و تاریخ 
گزیده ص ۰۳۸۶ ۰۳۸۷ ۰۴۲۰ ۴۲۱ و تاریخ 
بخاراص ۷ تاریخ بسیهقی چ ادیب 
ص ۲۰۲و چ فیاض ص ۲۰۵ و ص ۴۵۲ و 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ صص ۳۶۴ - ۳۶۵و 
ابوالمباس تاش شود. 
تاش. (اخ) ناحیه‌ای در ساری. رجوع به 
سفرنامة مازندران رایینو بخش انگلیسی 
ص ۵۷و ۶۴و ۶۵و ۷۹و ۸۰و ۸۱و ۱۲۶و 
۱ شود. 
تاش آریغی. ((خ) منزلی در چهارفرسخی 
شهر سبز. رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج۳ 
ص ۴۰۳ شود. 
تاشار. (زخ) ده ک وچکی است از دهستان 
دلفارد پخش ساردوئۀ شهرستان جیرفت, 
واقع در ۴۶هزارگزی جنوب خاوری 
ساردوئیه و ۹هزارگزی خاور راه مالرو 
جيرفت به ساردوئه. دارای ۱۰ تن سکته 
مباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
تاشاز. ((ج) دهی از بخش ایذة شهرستان 
اهواز واقع در ۲۱هزارگزی شمال باختری 
ایذه, کنار راه سالرو گل‌سیاه به ده سید 
نجف‌علی. کوهستانی, معتدل. دارای ۱۷۰ تن 
سکنه میباشد. آب آن از چشمه و قنات: 
محصولاتش غلات و تریا ک و لبنیات و 


1 - Ta-che. 
را کشت.‎ هعباراهنت-٣‎ 


۰ تاشان. 


صیفی است. شغل اهالی آنجا زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان, کرباس‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغراقیائی 
ایران ج ۶). 
تاشان. (اخ) (امیر...) از بزرگان دربار 
پادشاهان قراختای کرمان است. بال ۶۷۵ 
ه.ق.که خواجه صدرالدین ابهری بجای 
قاضی نخرالدین بوزارت نصب شد‌بود. 
سلطان محمودشاه را در صحبت امیر تاشان 
به اردوی اصفهان فرستاد. رجوع به تاریخ 
گزیده‌ص ۵۳۴ شود. 
تاش تپه. تپ ب ] (خ) در «مانائی» 
چنوب درياچهة ارومیه که ی «هالدیا» 
(خالدی) موسوم به «منواش» ۲ ب پس از تصرف 
«پارسوا» کتیبه‌ای در تأش نپه از خودباقی 
گذاشت. رجوع به تاریخ کرد تألیف رشید 
یاسمی ص ۵۲ شود. 
تاشتمور اغلان. زب ا (إخ) .از 
شاهزادگان چتگیزی‌نزاد. رجوع به حبیب 
السیر ج خیام ج۳ ص ۰ و ۵۲۷و ۸۳۲ 
شود. 
تاش تیمور. ت ](اخ) از امرای عصر 
سلطان آبوسعید بود در خراسان با 
«ناری‌طفای» همدست شد و به قتل خواجه 
غیاث‌الدین وزير اقدام کردند ولی توطثة آنان 
آشکار گشت و در غرة شوال سال ۲۷۲۷ 
ه.ق.در سلطانیه اعدام شدند. رجوع به 
حبیب‌السیر ج خیام ج۲ صص ۲۱۸-۶ و 
تاریخ مغول اقبال صص ۳۲۲- ۳۴۳و 
طاش‌تیمور شود. 
تاش تیمور. [تَ ] (اخ) اتابک شيخ حسن 
بزرگ پر امیرحسین گورکان جلایر بود. 
رجوع به حجیب‌السیر چ خیام ج ۳ ص۲۲۸ 


شود. 

تاش خاتون.(خ) طاش‌خاتون. 
تاشی‌خاتون. مادر امیر شیخ ابواسحاق 
پادشاء شیراز. رجوع به تاریخ عصر حافظ 
تألیف غنی ص ۷۷۰۴۱ ۷۸ ۰۸۸ ۱۴۱و 
۱ شود. 

تا شدن. [ش د] (مص مرکب) خم شدن. 
دولا شدن: مثل فانوس تا شدن. 

تاش د۵. [ده] ((خ) دهی است از دهستان 
کوهسارات بخش مینودشت شهرستان 
گرگان, واقع در ۷هزارگزی جنوب خاوری 
مینودشت. کوهتانی, معتدل و مالاریائی. 
دارای ۰ تن سکنه و آب آن از چشمه‌سار و 


شت 2 


محصولات آن غلات وارزن و لبنیات و 

ابریشم است. شغل اهالی آن زراعت و 

گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا بان 

چت و پارچة ایریتمی و شال است. آبادی 

قدیمی بنام «قلعه» در این ده واقع است و آثار 

خرابه‌های آن باقی است و راه آن مالرو است: 
ر 





(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳). 
تاشر. [ش] (إِخ)" خانه‌ای بار قدیمی در 
«اورلاته» ؟ که در تملک امپراتریس ژوزفین 


درآمده بود. 


تاش قراش. [ش فز را] (اج) اش 


فراش. حاجب سلطان مسعود غزئوی بود و په 
حکمرانی اصفهان و گرگان و طیرستان رسید 
و متصب سپهسالاری لشکر یافت. در سال 
۴۳۰« .ق. طايفة شبانکاره را از نواحی 
اصفهان براند. در زیدةالتواریخ (نسخه موزة 
بریانا ورق ۴ ب) امده: عمید ابوسهل 
حمدونی با تاش فراش و لشکریان بسیار په 
اصفهان رفت و ملک علاءالدوله ابوجعفر 
بهزیمت شد و آن دوء خزاین و سرای وی را 
غارت کردند و شیخ حکیم ابوعلی‌بن سیا 
وزیر ملک علاء‌الدوله بود پس عکر طاش 
فراش کابخانة ابوعلی را غارت و اکثر 
تصائیف و کتب وی را بخزانۀ کب غزنه نقل 
کردند... (تتمةٌ صوان‌الحکمه چ لاهور ج۱ 
ص ۵۶). رجوع به تاریخ مفول تألیف عباس 
اقبال ص۳۸۱ و اخبارالدولة السلجوقیه چ 
محمد اقبال ص۶ و تاريخ الحکماءابن‌القفطی 
ص۴۲۵ و فهرست تاریخ بهقی چ فباض و 
تاریخ کرد تالف رشید یاسمی ص ۱۸۹ شود. 


تاشفین. (اخ) ابن ابراهیم‌ین ورکوت‌بن 


ورتتک. وی پدر ابویعقوب یوسف حکمران 
مرا کش‌است و بهمین جهت خاندان وی راکه 
به امارت رسیده‌اند, بنی‌تاشفین هم نامیده‌اند. 
موژلف قاموس‌الاعلام ترکی در ترجمة 
بستی‌تاشفین آرد: نام یکی از فروع دولت 
مرابطین است که در اواسط قرن پنجم هجری 
در مغرب اقصی حکمرانی می‌کردند. اول 
پادشاهشان یوسف‌بن تاشفین ۵ بود... و پس 
از وی پسرش علی جانشین او شد. این یکی 
هم پسرش تاشفین را به اندلس فرستاد وی نیز 
بیعض فتوحات نائل گردید و در اواخر 
ساطتش عبدالمومن زناتی ظهور نمود و در 
همین اوان کوکب اقبال دولت مرایطین افول 
کردو سلالة بنی‌تاشفین منقرض گردید. 
رجوع به ابویعقوب یوسفبن تاشفین و 
ابوالحسن علی‌ین یوسف‌بن تاشفین و 
غزالی‌نامه ص ۲۵۳ و ص۳۷۵ و حبیب‌السیر 
3 خضیام ج۲ ص ۵۷۳و ۵۷۴و تاشفن 
عبدالمزیز ابوعمر شود. 


تاشفین. (اخ) عبدالعزیز ابوعمرین عملی‌ین 


یسوسفین تاشنین (۵۴۱-۵۳۷ ه.ق. 
سومین و آخرین حکمران بنی‌تاشفین از 
فروع دولت مرابطین معروف به ملئمین است 
در سال ۵۳۷ ه.ق.پی از وفات پدرش 
ابوالحن علی‌بن یوسف در مرا کش به 
حکومت رسید. در این هتگام عبدالمومن 
زناتی بانی دولت موحدین ظهور کرد. تاشفین 





تاشک. 


سه سال با وی جنگ کرد. آخر در «وهران» 
کشته شد و چون فرزندی هم نداشت ت دولت 
بنی‌تاشفین و مرابطین از بین رفت و تمام 
مغرب و اندلس بدست موحدین افتاد. تاشفین 
مردی شجاع و بساحزم بود و دوران 
حکمرانیش بیش از پنج سال طول نکشید. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی و حلل 
السندسیه ج۲ ص ۸ الاعلام زرکلی ج ۱ 
ص ۱۶۱ و طبقات سلاطین اسلام ترجمة 
مرحوم اقبال ص ۵۰ و حبیب‌السیر چ خیام 
ج۲ ص ۸۵۷۴ ۸۵۷۵ ۵۸۰ و ابوعمر تاشفین 


شود. 


تاشکت. (ش] (ص, () چابک. (آنندراج) 


(انجمنآرا). مرد چایک و چالا ک. (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). مردم چابک و 
چالا ک.(برهان) (ناظم الاطیاء). مردی 
چابک. (فرهنگ اوبهی). بعضی گفته‌اند خطا 
است و صحیح تاشی بضم شین است. 
(فرهنگ رشیدی). ||بعضی گویند نقایه ماست 
است یعنی آنچه از ماست به کاری نیاید و 
سیاه و ضایع شده باشد. (برهان). آب ماست. 
(ناظم الاطباء). تفای ماست. (فرهنگ اوبهی). 
||مکه باشد و او را بتازی زبده خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری), کره و سکه هم 
آمده‌است که بعربی زبده خوانند, (برهان) 
(آنندراج) (انسجم نآرا) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ رشیدی), این سعی شاهدی 
میخواهد. (فرهنگ رشیدی). رجوع به مادۀ 


بعد شود. 


تاشکت. (ش ] (ص, ) نقایٌ ۲ ساست بود. 


(لفت فرس اسدی چ عباس اقبال ص۳۰۱). 
||مرد چابک بود. (لفت فرس اسدی ایضأ: 
تزد او آن جوان چایک رفت 

از غم ره گران و گوش سبک 

با دو نان پر ز ماست ماست‌فروش 

تاشکی برد پیش آن تاشک. 

منطقی (از لفغت فرس اسدی چ عباس اقبال 
ص ۲۲۰۱). 

|ادر شعر منطقی ظرف یا نوعی ظرف است. 
قطعةٌ شاهد بر هر دو معنی تاشک است 


1 - ۰ 

۲ -در تاریخ مغول عباس اقبال سال 3۷۲۹ کر 
شده ولی در حبیب السیر ج خبام ص۲۱۸ غرة 
شوال سنهة سبع و عشرین و سبعمائه است. 

۳21 - 4 .۲ - 3 
۵-در طبقات سلاطین اسلام ترجمة عباس 
اقبال ص۴۹ نام این سه حکمران در فهرست 
امرای بنی‌مرین بدین ترتیب آمده: ابویعقوب 
.ششمین. ابرالصن علی. دهمین. 
ابرعمر تاشفین؛ چهاردهمین. 
۶-ترجمه طبقات بلاطن انلام ص ۳۷. 
۷-و ظاهرا محیح «نفایه» است. 


پوسف 





تاشک. 


(بمعنی نفایه و مرد چابک) لکن تاشک بمعنی 
ظرف است و ماست مظروف آن, چه صعنی 
شعر این است: «مرد ماست‌فروش تاشکی 
یعنی مثلاً کاسه‌ای پر از ماست و دو نان برای 
آن تاشک ( که بقول اسدی بمعنی چابک 
است) برد. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا). 
||بضم شین بمعنی جوان تازک‌اندام رشیدالقد 
چنانکه بر روزمره‌دانان ظاهر است. (از 
فرهنگ رشیدی). رجوع به ماده قبل شود. 
تاشکث. ((خ) دی است از ب‌خش راور 
شهرستان کرمان واقع در ۲۳هزارگزی جنوب 
بساختری راور و ٩۱هزارگزی‏ جنوب راه 
فرعی راور به کوهینان. کوهستانی» سر دسیر» 
دارای ۱۵۰ سکنه و اب ان از چشمه است. 
محصولاتش غلات و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸ا- 
تاشکت سقالا. اک تِ س ] ([خ) قریه‌ای در 
شش‌فرسخی مقرب طارم. (فارسنامة ناصری 
ج٣‏ ص {YA‏ 
تاشکت علیا. (ک ع] (إخ) قریه‌ای در 
شش‌فرسخی مفرب طارم. (قارسنامة ناصری 
ج۲ص ۲۱۸. 
تاشکربروک. [ ل بقول خواندمیر 
ناحیه‌ای از نواحی استراباد. رجوع به 
حبیب‌السیر ج خیام ج۴ ص ۲۱۰ و ۲۱۳ 


شود. 
تاشکل. [ک] () آژخ. انس رهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). آزخ را گویند 
و آن دانه‌های سخت باشد که از اعضاء آدمی 
برمی‌آید و بعربی شولول گویند. (برهان) 
(آنندراج) (انجم نآرا؛ واژو. (زمخشری). 
بالو. کوک أژخ. زخ. زگل. بالو. سگیل. 

وارو. و رجوع به آزخ و زگیل شود. 
تاشکنت. اک ] ((خ) پایتخت بلاد ازیک در 
آسیای وسطی, دارای ۵۸۵۰۰۵ تن سکنه 
میباشد که اغلب آنان مسلمانند و تجارت 
آنجا حریر است. (از المنجد). تاشکند. رجوع 
به تاشکند شود. 
تاشکند. اک ] (إخ) تاشکنت یا تاشگند. 
چاچ. تاش. شهری است به آسیای مرکزی که 
اکنون مرکز جمهوری ازبکستان است. دارای 
۵ هزار تن سکنه و محصولش ابریشم 
است. ناظم الاطباء آرد: شهری از ترکتان 
روس و پایتخت آسیای مرکزی... و این شهر 
را در سایق «چاچ» یا «خاش» میگفه‌اند و 
کمان چاچی منوب بدان‌جا است - انتهی. 
شهری است در توران. (آنندراج). تاشکنت از 
بلاد ملک فرغنه (فرغانه) بوده. (انندراج). 
رجوع به چاچ و شاش و تاش (شهر) و 
تاشکنت و قاموس الاعلام ترکی ذیل کلمة 
طاشکند شود. 


تاشکندی. (ک ](ص نبی) منوب به 
تاشکند. 
تاشکندی. (ک ] (إخ) طاشکدی. حافظ 
محمد تاشکندی سبط علی قوشجی, او 
راست: تاریخ طاشکندی در باب خواقین 
الازیکیه و تاریخ آل‌چنگیز. (کشف‌الظنون 
چ۲استانیول ج۱ستون ۲۸۲و 4۲۹۷ 
تاشکند‌ی. (ک ] (اخ) طاشکندی. محمد. 
او راست: شرح باب الصرف از کستاب یزان 
الادب. تألیف عصام‌الدین اسفراینی. رجوع به 
طاشکندی و معجمالمطبوعات ج۲ ص ۱۲۲۲ 
شود. 
تاشکوابروک. [] (اخ) رجوع به 
«تاشکربروک» و حبیب‌السیر چ تهران جبزء 
سوم از مجلد ثالث ص ۲۷۳ شود. 
تاشکوط. (إخ) ضهری است بسفرب. (از 
معجم البلدان ج ۱ ص ۸۱۲). 
تاشکوه بالا.((خ) دهی از دهستان کالج 
بخش مرکزی شهرستان نوشهر, واقع در 
۰ گزی‌جنوب المده در كنار شوب المده 
به گلندرود است. دشت. معتدل, مرطوب و 
۰ ۰تسن کته 
ماشد و آب آن از رودخانۀ کچ رود و 
م حصولش برنج است و شغل اهالی آن 
زراعت انت و بعضی هم در المده بكسب 
اشتغال دارند. | کثر سک انجا در تابستان په 
یلاق کالج میروند. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج ۳). 
تاشکوه پائین. (ج) دهی از دهتان کالج 
بخش مرکزی شهرستان نوشهر. واقع در 
هزارگزی جنوب المده در کار شوسة المده به 
گ للدروداست. دش شت. معتدل. مرطوب و 
مالاریائی. دارای ۲۰۰ تن سکته و آب آن از 
رودخانة کچ‌رود است. سحصولش برنج و 
شغل اهالی زراعت است و برخی در المده 
بکب اشتفال دارند. | کثر سکن آنجا در 
تابستان به یبلاق کالج میروند. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۳). 
تاشگند. رگ ] ([خ) شهری است در توران. 
(غیاث اللغات) و رجوع به تاشکند شود. 
تاشلی ۵ام. (ٍغ) از کوههای مرتفع شرق 
آذربایجان. رجوع به جغراقیای تاریخی 
غرب ایران تالف کریمی ص ۲۴ شود. 
تاش ماهروی. [ش] ((خ) سپهالار 
خوارزمشاه (آلتونتاش) از امرای غزنوی بود 
که‌در جنگ علی‌تکین کشته شد. رجوع به 
تاریخ بهقی چ فیاض ص ۳۷۴ و چ ادیب 
ص ۳۸۱ شود. 
قاشی. (اخ) از توابع شاهرود و دارای معدن 
زغال‌سگ است. رجوع به جغرافیای 
اتصادی کیهان ص ۴۰ شود. 
تاسیی. (پوند مرکب از: تاش +ی حامص) 


مالاریائی است و دارای 


تاغ. ۶۷۱ 


خواجه‌تاشی؛ هم‌خواجگی. آتاشی (از «آد» 
بمعنی نام + تاشی): هم‌نامی. لقب‌تاشی: 
هملقمی. رجوع بتاش شود. 

تاشی خاتون. (!ج) تاش‌خاتون. مادر شاه 
شیخ ابواسحاق. رجوع به تاش‌خاتون و 
شدالازار چ قزوینی صص ۲۹۲-۲۹۰ شود. 
تاض. (لازنک را گویند. یعنی فاحشة بمزد. 
(ملحقات لفت فرس اسدی چ عباس اقبال 
ص 4۲۲۷ 

قاعة. (غ] (ع () یک لخت سطر از فله 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (قطر المحیط). 
تاعس. (ع](ع ص) نسعت است از تعس. 
(منتهی الارب). هلا ک‌شونده (اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط) (ناظم الاطباء). ||بر روی 
درافتنده, (اقرب الموارد) (از قطر السحیط) 
(ناظم الاطباء). ||فرودآمده از منزلش. (قطر 
المحیط). ||دورشونده. (قطر المحیط), رجوع 


به تمس شود. 
تاعین علی. [عع) (ٍخ) تسیره‌ای از ايل 
طیبی از شعبة لیراوی از ایلات کوه گیلویة 


فارس. (جفرافیای سیاسی کیهان ص .۸٩‏ 
قاغ. () تاخ. (فرهنگ جهانگیری). چسوبی 
بود بقوت. که اتش ان ده شبانه‌روز بماند و 
عرب غضاء گوید. (صحاح الفرس). درختی 
است که چوب آن را هیزم سازند و آتش آن 
بیار بماند و بعربی عضاء گویند. (برهان), 
درختی است. (شرفنامة منیری). تو], 
(فرهنگ اوبهی). تاغ و تاخ درختی است که 
آتش چوب آن دیر ماند. قوسی گوید که قریب 
به ده روز, و در سامانی نوشته که آن را 
آزاددرخت نیز گویند چنانکه در قانون است. 
(غیاث اللغات). هیزم کوهی که ا گر آتض آن را 
ضبط کند مدتی ماند و آن را توغ نیز گویند. 
(فرهنگ خطی کتابخانة مولف). درختی است 
که آتش هیزم آن بار دوام کند. (آنندراج) 
(انجمن‌|را). درخت تاخ و غضا. (ناظم 
الاطباء). درختی خی است خودرو که هزم و 
زغالش پردوام است. (فرهنگ نظام). چون از 
بتدای اسلام تا چند سال قبل زبان علمی 
ایران مثل سایر مسلمانان عالم عربی بود لهذا 
ایرانیهاء بسیاری از الفاظ فارسی را با حروف 
عربی نسوشتند مثل طهران و اصفهان و 
طبرستان و غیر آنها, این لفظ را هم با حروف 
عربی «تاق» و «طاق» نوشتند و حتی شاعری 
هم آن را قاقیه قرار داده که گوید: 

در جوالت کنم چو هیزم طاق 

به تبر کوپمت طراق‌طراق. 

اگرتاغ و تراغ بنویسیم که هردو فارسی است» 
شعر درست میشود. (فرهنگ نظام). تاغ تاخ. 


۱-این کلمه در چ تهران بصورت تاشکرا 
بروک آمده‌است. 





P۷‏ تاغ. 


درختی است صحرائی که آتش چوب آن از 
هیزم دیگر بیشتر ماند و بعربی غضا گویند و 
گاهی «تاق» نیز گویند و این از تغییر لهجه 
است چه قاف در لفظ فرس نیامده... اما در 
سامانی «تاخ» نام شجری است که آن را 
آزاددرخت نیز گویند و آن را باری است شبیه 
بکنار و آن را «تاخک» گویند بطریق تصفیر و 
معرب آن طاخک باشد و شیخ‌الرئیس در 
قانون گوید: آزاددرخت شجرة معروفة لها 
ثمرة شبيهة بالنبق و یسمونه بالرى شجرة 
الاهلیلج و کار و بطبرستان طاخک. و ظاهرا 
در بت اسدی: 
پر از کوه و" بیشه جزیری فراخ 
درخش همه عود و بادام و تاخ. 
نیز بمعتی تاغ نباشد چه آن را در برابر عود و 
بادام آوردن در تعریف اشجار جزیره نیکو 
نباشد. (فرهنگ رضیدی). زنزلخت. 
آزاددرخت. آق‌خزک. تفز. ترگز. سک‌اول, 
تاق. آقای کریم ساعی در جنگل‌شناسی آرد: 
مالوکزیلون ؟ درختچه‌ایت مخصوص کویر 
و شوره‌زار که سه گونه آن را نام برده‌اند: 
«هالوکزیلون آموداندرون» " که در اطراف 
کویر خوار و دامغان بنام «تاغ» خوانده 
میشود. «هالوکزیلون آفی لوم» که در 
کویرهای خراسان بتام «قره‌خزک» و 
«هالوکزیلون پرسی کوم»" بنام «آق‌خزک» 
نامیده ميشود. (جنگل‌شناسی کریم ساعی 
ج۱ ص ۳۷۹).رجوع به ج۲ همین کتاب 
ص ۱۳۴و ۱۳۵ شود 
آبت جود او و دل دوست چون خوید 
خشمش چو آتش است و تن خصم خشک تاغ. 
قطران (از فرهنگ رشیدی). 
و آتش تاغ از داغ فراق آسان‌تر است, (تفسیر 
ایوالفتوح رازی). 
دارم اسبی کش استخوان در پوست 
هت چون در جوال هیزم تاغ, 
کمال‌اسماعیل (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به تاخ و توغ و تاق و آزاددرخت و 
طاق و لان‌العجم ص ۲۸۰ شود. ||بداغ. گل 
پنبه. رجوع به بداغ شود. || تخم‌مرغ. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (فرهنگ رشیدی) 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). 
تاغ. (ترکی, !) کوه, از لفات ترکی. (غیاث 
اللفات). کوه, در این صورت ترکی است نه 
فارسی. (فرهنگ نظام). طاغ, 
تاغ. (اخ) قلمه‌ای در سیتان * (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) 
(فرهنگ رشیدی) (فرهنگ نظام) (ناظم 
الاطباء): 
آنکه برکند به یک حمله در قلعه تاغ 
آنکه بگشاد به یک تیر دژ ارگ زرنگ. 
فرخی (از آنندراج). 








تاغاسته. ((ج) تا گاست ".رجوع بهمن کلمه 
شود. 

تاغانروغ. (!خ) طنیان. تا گانروگ* رجوع 
بهمین کلمه شود. 

تاش تاغ. (! صوت) تاغ و توغء حکایت 
صوت نعل کفش و مانئد آن, 

تاغدان. (ا) نسامی است که در رامیان 
پدرخت داغداغان دهند. رجوع به داعداغان 
شود. 

تاغستان. )غ1 ([ مرکب) از «تاغ» و «ستان» 
جایی که درخت تاغ در انجا بار باشد. 
(ناظم الاطباء) (از لسان العجم). 

تافستان. [غ] (() کشوری است. (لسان 
المجم). رجوع به داغستان شود. 

تاغمیش. (اخ) از مردان معاصر غازان‌خان. 
رجوع به تاریخ غازانی چ کارل يان ص ۰۳۷ 
۲٩ ۸‏ شود. 

تاغندست. (ع د / د1 () تیکندست. 
تیقندست. بزبان اهل بربر دوائی است که آن را 
عاقرقرحاگویند. (برهان) (آنندراج). 
عاقرقرحا. (ناظم الاطباء). بزبان بربر 
عاقرقرحا. (لکلرک ج ۱ص ۲۰۲ رجوع به 
عاقرقرحا شود. «پیرتر»" را هنوز در الجزایر 
بزبان عامیانه «تیفندست» ۱۰ گویند که در آن 
جابار مستعمل است. (از لکلرک ج۲ 
ص ۳۰۲). دزی نوید: تاغندست (بربری) 
e)‏ بصورت تیفنطت هم آمده و 
مولف فرهنگ منصوری رازی میگوید که 
عاقرقرها در مغرب ناشناخته است, و 
بسیاری از مولفان در این که عاقرقرحا را 
همان تیفنطست دانسته‌اند دچار اشتاه 
شده‌اند. این کلمه بصورت تغندی نیز 
آمده‌است. (دزی ذیل قوامیس عرب ج۱ 
ص۱۳۹). 

تاغوفت. (إ) نامی است که در خراسان 
پدرخت داغداغان دهند. رجوع به داغداغان 
شود. 

تاغ و توغ. (](إصوت) تاختاغ. رجوع 
تاغه. (ترکی. !) خالو از لغات ترکی. (غیاث 
اللغات) (آنتدراج). 

تافاری ما کونن. اکن نا ال" 
هلاسلاسی اول که بال ۱۹۳۰ م. امپراتور 
حبشه گت و در بال ۱۸۹۱در «هرار» ۱۳ 
متولد شد. رجوع به هلاسلاسی شود. 
تافت. () چاپ و طبع. (ناظم الاطیاء). 
||باسمه, (ناظم الاطباء). 

تافت. (إخ)"' (ویسليام هب‌اوارد..) 
( ۱۹۳۰-۱۸۵۷ م)که از سال ۱۹۰۹ م. تا 
۳ رئیی‌جمهوری کشورهای متحدۂ 
امریکای شمالی بود. وی در «سن‌سیناتی» ۱۵ 
پا بعرصه وجود گذاشت. 





تافتن. 

قافتان. () از مادۂ تافتن. (فرنگ 
نظتام). ||نان کلفتی که به دیوار تنور زده 
بیزند مقابل تان سنگک که بر روی ریگ گرم 
روی زمین کوره پخته ميشود. (فرهنگ نظام). 
تافتون. تفتون بلهجة خراسان. 

تاقتان پز. (پٍ] (نف مرکب) کی که نان 
تافتان سازد. تافتون‌پز. 

تافتان پزی. [ ] (حاص مرکب) عمل 
تافتان‌بز. ]|(! مرکب) دکاتی که در آن نان 
تافتان پزند. جائی‌که در آن نان تافتون پزند و 
فروشند. تافتونی. 

تافتخانه. [ن /ن)(۱مرکب) چجاپخانه. 
مطبعه. (ناظم الاطیاء). 

تافتگی. [ت / ت ] (حامص) تابیدگی, (ناظم 
الاطباء): قبیل؛ اول تافتگی رشته و دبیر؛ آخر 
تافتگی آن. (سنتهی الارب). ||پیچیدگی. 
(ناظم الاطباء). کجی. |ابرگشتگی. 
|| خستگی. آزار و اذیت. (ناظم الاطباء). 
||نمرّض: تافتگی و اندوهنا کی. (سنتهی 
الارب)؛ ....اين دهقان را دوستان بيار په 
مهمانی آمدند و طعام ساخت و شراب نیافت. 
تافته شد و در خمخانه هیچ شراب نبود. 
عیسی چون آن تافتگی او بدید در خمخانه 
رفت و دست بر سر خمها بمالید و هر خمی که 
عیسی دست بر أن مالید. پر از شراب شد. 
(ترجمة طبری بلعمی). بهمة معانی رجوع به 
تاب و تافتن و تافته و ترکیبات انها شود. 
تافتن. (تَ] (مص) گردانیدن و پیچیدن. 
(برهان) (آنندراج) (انجمن‌آرا). برگردانیدن و 
پیچیدن. (ناظم الاطباء). گردانیدن. (فرهنگ 
خطی کتابخات مولف). |اکج شدن. برگشتن: 
امروز باز پوزت ایدون بافته است 
گوبی‌همی بدندان خواهی گرفت گوش. 
|اروی برگردانیدن. (ناظم الاطباء). با حرف 
اضافة «از» (تافتن از) معنی برگشتن, پشت 
کردن. برگردیدن دهد: امیر بتافت و سوی 
ناحیت... لشکر کشید. (تاریخ بهقی). 


۱-نل: كوه بیشه. 
Halloxylon.‏ - 2 

3 - H. Ammodendron. 

4 - H. Aphyllum. 

5 - H. ۰ 

۶- در تاریخ سيتان و حدود العالم نيامده. 
(حاشية برهان ج معین). 
Taganrog.‏ < 8 

10 - Tikendest. 


7 - Tagaste. 
9 - ۰ 
11 - ۰ 
12 - Talari ۰ 

13 - ۰. 

14 - Tafl, ۷۷۱۱۱۱۵۲۳۱ ۰ 
15 - Cincinnati. 





تافتن. 


نتابد ز پیل و نترسد ز شیر 


نه از کین شود مانده نز خوردسیر. اسدی. 
گرت خوش اید سخن من کنون 

ره ز بیابان بسوی شهر تاب. ناصرخسرو. 
بدان را از بدیها بازدارم 


و گرنی خود بتابم راه از ایشان. ناصرخسرو. 

ابا حرف اضافة «از» مجازاً روی‌گردان 

شدن. تافرمانی کردن. منحرف شدن: 

کسی‌کو ز فرمان یزدان بتافت 

سراسیمه شد خویشتن رانیافت. 

کسی کو بتابد ز گفتار ما 

وگر دور ماند ز دیدار ما. 

ز راه خرد هیچ گونه متاب 

پشیمانی ارد دلت راحتاب. 

ماراره کشمیر همی آرزو آید 

ماز ارزوی خویش نتابیم به یک موی. 
فرخی. 

||با حرف اضافة «به» مجازاً توجه کردن. 

روی آوردن؛ 

سوي "او تاب کز گناه بدوست 

خلق را پا ک‌بازگشت و متاب. ناصرخسرو. 

اابا کلمات (ارخ» و «روی» و اسر و 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


«عنان» و با حرف اضافة «از» ترکیب شود و 
بمعانی نافرمانی کردن. روی‌گردان شدن, 
اعراض کردن, روی برگرداندن, دور شدن و 
سرپیچی کردن آید: 

- رخ تافتن و رخ برتافتن؛ 
بفرجام دولت ز ما رخ بتافت 
همه گردش بد به ما راه یافت. فردوسی. 
رقیم سرزنشها کرد کز این باب رخ برتاب 
چه افتاد این سر ما را که خا ک‌در نمی‌ارزد. 


حافظ. 
-روی تافتن و روی برتافتن؛ 
که بادافره ایزدی یافتی 
چو از راه دین روی برتافتی. فردوسی. 
گرز تو روی بابم دگران شاد شوند 
چه بود گر نکنی کار به کام دگران. ‏ فرخی. 


چو بشت آینه پیش تو حلقه‌درگوشم 

ز من چو آینة زنگ خورده روی متاب. 
خاقانی. 

و ارسلان روی از ایشان برتافت و بمحاربت 

با تاد. (ترجمة تاریخ يمینی). 


چون عَلَّم لشکر دل یافتم 


روی خود از عالمیان تافتم. نظامی. 
کی کو بابد ز محراب روی 

به کفرش گواهی دهند اهل کوی. (بوستان). 
سر تافتن: 


...و گفتند هر داوری کنی تا بدان بسنده‌ايم و از 

حکم تو سر نتابیم. (ترجمة طبری بلعمی). 

چنین گفت لشکر به افراسیاب 

که چندین سر از جنگ رستم متاب. 
فردوسی. 





طاعت او چون نماز است و هر آن کس کز نماز 
سر بابد بی‌شک او را کرد باید سنگسار, 

۲ فرخی. 
گرنتایی سر ز دانش از تو تابد آقاب 
وز سعادت ای پسر بر آسمان سایدات سر. 


اصرخسرو. 
بدبخت کسی که سر پتابد 
زین در. که دری دگر نابد. سعدی. 
جوانا سر متاب از پند پیران 
که پند پر از بخت جوان به. سافظ. 
عنان تافتن و عتان برتافتن: 
سوی دشت خرگاه باید شتافت 
عنان هیچ از تأختن برنتافت. 
؟(از داستان کک کوهزاد). 
مقدم سپه خسرو است او که بجنگ 
ز پیش هیچ سپه برتافه‌ست عان. 
فرخی (دیوان ص ۲۲۷). 
عتان ز طاعت حق تافتیم و ز باطل 
پر اسب معصیت آورده پای را به رکاپ. 
۱ سوزنی. 
عنان آن به که از مریم بتابی 
کدگر عیسی شوی گردش نیابی. نظامی. 
چو در دوستی مخلصم یافتی 
عنانم ز صحبت چرا تافتی. تن 
ز مشکلات طریقت عنان متاب ای دل 
که مرد راه نیندیشد از نثیب و فراز. حافظ. 
- عنان تافتن به ...؛روی اوردن به ...؛ 
به آوردگه بر عنان تافتن 
برافگندن اسب و هم تافتن. فردوسی. 


دوش چو سلطان چرخ تافت بمفرب عنان 
گشتز تیر شهاب روی هوا پر سنان, 
خاقانی. 
وعتان سوی۲ دیاربکر و بلاد شام تافت 
[شساپور] و جسملةٌ عرب را آواره کسرد. 
(فارسنامة ابن‌البلخى). 
|اتاب دادن رضته و امثال آن. (برهان) 
(آنندراج) (انجمن‌آرا) افرهنگ خطی 
کتابخانة مزلف) (ناظم الاطیاء). دکتر سحتد 
معین در حاشيهٌ برهان آرد: وخی «توسام» آ, 
شغنی «تب -ام», سریکلی «تاب ا 
گیلکی «تفن» ۶ - انتهی؛ عَی؛ تافتن موی و 
رسن. تفتیل, قساحه. صفر؛ تافتن رسن. 
(منتهی الارب). 
بیامختشان رشتن و تافتن 
به تار اندرون پود را باقتن. فردوسی. 
هميشه تافته بینم سیه دو زلف ترا 
دلم ز تافتنش تافته شود هموار, 
گفتم متاب زلف و مرا ای پر متاب 
گفتاز بهر تاب تو دارم چنین بتاپ. 


فرخی. 


عنصری. 
از آن پشم هر کس همی تافتند 


وز او فرش و هم جامه‌ها بافتند. اسدی. 





تافتن. ۶۲۷۳ 


ز گور تالب دوزخ بتافتم رسنی 

ز بهر بتن بار گناه پسیارم. سوزنی. 

و درک بدست میتافتی و می‌رفتی. (تفیر 

بوالفتوع), 

پموی تافته پای دلم فروبستی 

چو موی تافتی ای تیکبخت روی متاب. 
سعدی. 

|اروشنائی و پرتو آنداختن ". (برهان) 

(آتدراج) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء). روشن 

شدن. (فرهنگ نظام) تجلی, تابیدن. 

درخشیدن. رخشیدن. درفشیدن: 

شب زمتان بود و کچّی سرد یافت 


کرمک ثب‌تاب نا گاهی‌بتافت. ‏ رودکی. 

همی‌تافتی بر جهان یکره 

چو اردیهشت افتاب از بره. دقیقی. 

سراسر همه کاخ و ایوان و باغ 

همی تافت هر سو چو روشن چراغ. 
فردوسی. 

بر آن تخت می‌تافت خسرو چو ماه 

ز یاقوت رخشنده بر سر کلاه. فردوسی. 


چو بر خیمه‌ها تافتی آفتاب 

شدی روی کشور چو دریای اب. فردوسی. 

گرز تیفش تافتی آتش فشاندی آفتاب 

ور ز کفش خاستی دینار باریدی غمام. 

فرخی. 

الا تا همی بتابد بر چرخ کوکبی 

الا تا همی بماند بر خاک‌پیکری. عنصریه 

هرچه خورشید فراز آمد و بر دوست بتافت 

بشدش کالبد از پرتو خورشید تباه. 
منوچهری. 

کی بتابد تا یابد مشتری از تو جواز 

کی برآید تا نخواهد توأمان از تو امان. 


زینبی. 
گل‌کبود که تا تافت" آفتاب بر او 
ز بیم چشم نهان گشت در بن" پایاب. 

خفاف. 


به دست سیاهان می چون چراغ 
همی تافت چون لاله در چنگ زاغ. اسدی. 
تیر او باد عر و نعمت و ناز 
تا پتابد بر آسمان بر قیر. 
(از لفت قسرس اسدی چ عباس اقسبال 
ص ۰ 
از او هر کسی بوی خوش یافتی 
باریکی از شم به تافتی, اسدی. 
۱ -«به» حرف اضافه حذف شده در حقیقت 
بوی است. 
۲ -«به» حرف اضافه حذف شده در حقیقت 
بسوی است. 
۱۵9-۰ - 4 10۷-۰ - 3 
۰ - 6 ۱20۰ - 5 
Briller. ۲۰‏ - 7 


۸-نل: برتافت. ٩-نل:‏ در دل. 


۴ تافتن. 


گرتابی سر ز دانش از تو تابد آفتاب 
وز سعادت ای پسر بر آسمان سایدات سر. 
ناصرخرو 
دست در جیپ کرد. بیرون آررد, نوری از 
انگشتان موسی بتافت چنانکه عالم رانور 
بگرفت. (تصص الانبیاء). گویند چون آفتاب 
برآمدی در دست راست غار تافتی. (قصص 
الانبیاء). چون بر سر آب افتد (عنبر ] و آفتاب 
ان_در وی تابد نرم شود. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). باغبان روزی دید [عصارءٌ 
انگور را در خم] صافی و روشن‌شده چون 
یساقوت سرخ می‌تافت و آرمیده شده. 
(نوروزنامة منسوب به خیام). درخت انگور 
دید چون عروس آراسته, خوشه‌ها بزرگ 
شده و از سبزی بسیاهی آمده» چون شبه 
می‌تافت و یک‌یک دانه از او همی‌ریخت. 
(نوروزنامه ايضاً). 
خوش باش میندیش که مهتاب بسی 
اندر سر خا گ‌یک بیک خواهد تافت. خیام. 
تا اسمان بابد با اسمان بمان 
تا مشتری بتابد با مشتری بتاب. 
همی به شومی همنامی‌اش سهیل یمن 
چنان نتابد چون تافتن بمهد قدیم. سوزنی. 
بتاب سال و مه ای افتاب فضل و شرف 
بر آسمان سعادت بروزگار شباب. سوزنی. 


۳ 


ممزی. 


ز بس که بر سرمن تافت آفتاب رضاش 
مرا چو روی شفق شرمسار مسازد. 
خاقانی. 
فروشتش یگلاب و بکاقور 
چنان کز روشنی می‌تافت چون نور. نظامی, 
گفت‌در کودکی از بسطام بیرون آمدم ماهتاب 
می‌تافت. جهان آرمیده... (تذکرةالاولیاء 
عطار). 
تافت زان روزن که از دل تا دل است 
روشنی کو فرق حق و باطل است. مولوی. 
بالای سرش ز هوشمندی 
می‌تافت ستارة بلندی. (گلستان). 
این همان چشمهٌ خورشید جهان‌افروز است 
که‌همی‌تافت بر آرامگه عاد و مود. سعدی, 
بالا صنوبر بدیدار حور 
چو خورشد از چهره می‌تافت نور. 
(بوستان). 
ماهی نتافت همچو تو از برج نیکوئی 
سروی نخاست چون قدت از جویبار حسن. 
حافظ. 
بنوری کز جمالت بر دلم تافت 
یقن دانم که اخر خواهمت یافت. جامی. 
||برافروختن و گرم گردیدن. (برهان) 
(آنندراج) (انجمی آرا) (ناظم الاطباء). گرم 
شدن و.حرارت یافتن. (فرهنگ نظام). گرم 
شدن. (فرهنگ خطی کابخانة مولف). شجر. 


(از منتهی الارب) . سوختن. سوزش دادن. 





دکتر محمد معین در حاشية برهان آرد: از 
ريش اوستایی «تپ. تاپه‌یثی‌تی»( (گرم 
ساختن) «تفنوه " ( گرماء تب)؛ هندی باستان 
«تپ. تپتی» ". پهلوی «تافتن» (جوشیدن), 
«تیشن» ‏ (تب) و ارمنی «تپ. تپک»۵ 
(اجاق). مؤلف فرهنگ نظام آرد: این لفظ به 
این معنی در پهلوی تافتن و در اوستا و 
ستسکریت هم تپ است* 
به هر سو که قارن پرافکند اسب 
همی تافت آهن چو آذرگشب. فردوسی. 
چو ایرانیان زین خبر یافتند 
بر آن آتش غم همی تافتند. 
ز آتش حرص و آز و هیزم مکر 
دل نگهدار و چون تور متاب. ناصرخسرو. 
پس بفرموده خدا هفتاد سال دوزخ را بتافتند 
تا سفید شد. (قصص الانیاء). آن ملعون سگ 
گفت تا شش میخ آهنین به آتش بتافتند. 
(قصص الانبیاء). 

ذشت‌سوی حجاز آفتاب کیة او 


از ان همیشه بود تافته زمین حجاز, 


فر دوسی. 


معودسعد. 
پس تنوری سخت بزرگ بتافت. (مجمل 
التواريخ و القتصص). بخت‌نصر خشم گرفت و 
بعد از أن بفرمود تا حفیرة اتش بتافتند و 
دانیال را با سه دیگر از عباد بنی‌اسرائیل در 
آنجا افکندند. (مجمل التواریخ و القصص). 
گفت حرارت جگرش تافته است 
وحشتی از دهشت من یافته است. 
گرمی‌گندم جگرش تافته 

چون دل گندم به دو بشکافته, 
گرمن جگر توام متابم 

چون بی‌نمکان مکن کبایم. نظامی. 
شیخ گفت دوازده سال آهنگر نفس خود بودم؛ 
در کورء ریاضت می‌نهادم و به اتش مجاهده 
می‌تافتم و بر سندان مذمت می‌نهادم و پتک 
ملامت میزدم تا از نفس خویش آئینه‌ای 


نظامی, 


نظامی۔ 


کردم.(تذکرةالاولیاء عطار). 
جوانی سر از رای مادر بتافت 
دل دردمندش چو آذر بجافت. سعدی. 
تلور شکم دمبدم تافتن 
مصیبت بود روز نایافتن, ( گلستان). 
|اطاقت آوردن. متحمل شدن. تحمل و 
استقامت کردن. مقاومت نمودن: 
کنون چنبری گشت پشت یلی 
نتابم همی خنجر کابلی. فردوسی. 
به تن‌اسانی, بر باس دولت بنشین 
چه کنی تاختن و تافتن رنج سفر. فرخی. 
جلالش برنگیرد هفت‌گردون 
سپاهش برنتابد هفت‌کشور. عنصری, 
تو آزادی و هرگز هیچ آزاد 
نتابد همچو بنده جور و بیداد. 

(ویس و رأمین). 





تافتن. 
گفتم که به تقدیر کجا تابد تدبیر 
هر رای که آمد ز قضا و قدر آمد. شور 
|| آزرده و مکدر شدن. (برهان) (آنندراج) 
(انجمن آرا) (ناظم الاطباء). مجازاً بمعنی غم و 
اندوه خستگی [داشتن ] .(فرهنگ نظام). 
آزردن و مکدر شدن. (فرهنگ خطی کتابخانة 


مولف): 
گفتم متاب زلف و مرا ای پسر متاب 
گفتاز بهر تاب تو دارم چنین بتاب. 
عنصری. 
روزگاری که دل خلق همی تافه است 
رفت و تاچیز شد و قوت او شد بکران, 
فرخی. 


ای ز فروغ رخت تافته صد آفتاب 
تافته‌ام از غمت روی ز من برمتاب. 
خاقانی (از فرهنگ جهانگیری). 
||برافروختن و گرم شدن ببب قهر و غضب: 
گرنه‌هوا خشمگین و تافته گشته 
گرم چرا شد چنین چو تافته کانون 
گرم شود شخص چون که تافه گردد 
تافته زین شد هوای تافته ایدون. 
ناصر خسرو. 
برفتم و بگفتم و امیر سخت تافته بود, گفت 
نرفته است از این باب چیزی که دل بدان 
مشغول باید داشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۲۳ ||مجعد کردن. (ناظم الاطباءا. پیچ 
دادن زلف 
فتم متاب زلف و مرا ای پسر متاب 
گفتاز بھر تاب تو دارم چنین بتاب. 


عنصری. 
| آشفته و مضطرب گردیدن. ||آء کشیدن. 
|اچاپ کردن. |[سحدب كردن و ملتوی 
ساختن. (ناظم الاطباء). 
- برتافتن؛ تحمل کردن. طاقت آوردن. 
متحمل شدن؛ 
ز دلو گران چون چنان رنج دید 
بر آن خوبرخ آفرین گسترید 
که‌برتافت دلوی بدین‌سان گران 
همانا که هست از نژاد سران. فردوسی, 
لیکن هر تتی این علاج برنتابد جز مردم جوان 
گوشت‌الود.(ذخیرة خوارزمشاهی). 
کویعشق آمدشد ما برتابد بیش از این 
دامن تر بردن آنجا برنتاید بیش از این ۲, 

خاقانی. 


1 - tap, 1۵02 


2 - 0. 3 - lap, tApali. 
4 - 2۵) (۰ 5 - ۱2۳0, 
۶-ن ل: تابد.‎ 


۷- تمام این قصیده بردیف «برنتابد بیش از 
این» است. رجوع بدیوان خافانی ج 
عبدالرسولی ص۲۳۸ ببعد شود. 





تافتن‌سای. 


ساحت این هفت‌کشور برنتابد لشکرش 
شاید ار خضرای نه چرخش معسکر ساختند. 


خاقانی. 
نه جلالش خیال برتابد 
نه کلامش محال برتابد. 

۱ (از راحةالصدور راوندی). 
چندان لشکر جمع شد که کوه و هامون 
برنتافت. (ترجمه تاریخ یمینی). 
لاف منی بود و توی برنتافت 
ملک یکی بود و دوی برنتافت. نظامی. 
ناوک غمزه بر دل سمدی 
مزن ای جان که برنمی‌تابد. سعدی, 
همین که در ابايزید نظر کرد و روی مبارکش 
دید برنتافت. درحال قالب خالی کرد. 
(بهاءالدین ولد). 
خا ک‌کویت برنتابد زحمت ما بیش از این 
لطفها کردی بتا تخفیف زحمت می‌کنم. 

حافظ. 
|| پرتو افکندن؛ 
گل کبود که پرتافت ! آفتاب بر او 
ز بیم چشم نهان گشت در دل" پاياب. 

خفاف. 
بینی به آفتاب که برتافت بامداد 


بر خاک ره نمیج زراندوده تار کرد. خاقانی. 
- ||بهم پیچیدن و تاب دادن نخ یا جز آن را 
برتافته است بخت مرا روزگار دست 

زانم نمی‌رسد بسر زلف یار دست. 

کمال اسماعیل (دیوان ص ۱۱۵). 

صدهزاران خیط یک‌تو را نباشد قوتی 
چان بهم رتش دیا رسن نگ 

- ||برگشتن و برگردیدن؛ 
عنانش گرفتند و برتافتند 
سوی ریگ آموی بش‌افتد. فردوسی. 
سه تن دید رستم که پرتافتند 
به تیزی از آن راه بشتافند. فردوسی. 

| تاختن (ابدال «ف» به «خ») 
. بیارید داننده آهنگران 

یکی گرز سازند ما راگران 

چو بگشاد لب هر دو بشتافند 

ببازار آهنگران تافتند. 


(شاهنامة فردوسی چ بروخیم ج۱ ص .]۲٩‏ 


بدیبا باراسته پدت پیل 

همی تافت آن لشکر از چند میل. ‏ فردوسی. 
برآسود از آن تفتن و تافتن 

هراس دز و رنج ره یافتن. نظامی. 


| طلوع کردن. (برهان) (ناظم الاطباء): 

مهر دیدم بامدادان چون بتافت 

رودکی. 

ز کوهسار سخرگه چو صبح صادق تافت 

گل مورد بگشاد چشم خویشن از خواب. 
مسمودسمد. 

مصدر دیگر, تابیدن.. رجوع به تاب و تابش و 


از خراسان سوی خاور می‌شتافت, 





تابیدن و تاختن و ترکییات آنها و برتافتن و 
سر تافتن و عنان تافتن و تافته شود. 
تافتن‌سای. [تٌ] (نف مرکب) صاحب 
آنندراج و انجمن‌آرا ذیل تافتن بمعنی پرتو 
آرند: بنابراین در کتب پارسیان قدیم لفظی که 
انطباع شبح مبصر در عربی ذ کر میود 
تافتن‌سای خوانند که ساسان پنجم در بیان 
این سعنی گفته چون بیان شده است که 
تافتن‌سای یعنی انطباع شبح مبصر و تری ژاله 
یعنی رطوبت جلیدیه شرط ابصار نیست و نه 
خروج فروح یعنی شعاع از بصر که ملاقی 
مبصر است بود پل حجاب مان باصر و مبصر 
در ابصار ک‌افی است. ایسن ترکیب از 
برساخته‌های فرق آذرکیوان است. 
قافتوفی. (ص نسبی, ) جایی که در آن نان 
«تافتان» و «تأفتون» پزند و فروشند. رجوع 
به تافتان و تافتان‌پز و تافتان‌پزی شود. ||نامی 
است ۲ که باغانها بقسمی از تيرة کا کس‌ها! 
دهند. رجوع به گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص۲۲۹ 
شود. 
تافته. [ت /ت] (نسف /نف) تابیده. 
(فرهنگ رشیدی). روشن. (فرهنگ نظام). 
پرتو انداختن آفتاب وماه و ستارگان و چراغ 
و آتش. (فرهنگ جهانگیری) (بسرهان) 
(آتندراج) (انجمنآرا). پرتواندازنده ماند 
افتاب و ماه و ستاره و چراغ و اتش. (ناظم 


الاطباء)۵: 

نه من تافته باده سالخورد 

به رنگ گل نار یا زر زرد. فردوسی. 
بیا ساقی آن زیبق تافته 

بشنگرفکاری عمل يافته. نظامی. 


||برفروخته. (فرهنگ رشیدی). برافروخته از 


حرارت آفتاب و تابش آتش. (از برهان). گرم 


شدن چیزی از حرارت آفتاب و آتش. 
(آنتدراج) (انجمن آرا) " گرم‌شده. (فرهنگ 
خطی کتابخانة مؤلف): امیّه دست و پای بلال 
بسته بود و سنگ تافته بر شکم او نهاده بود و 
گفت مسلمان اید شدن و بلال همی گفت: الله 
احد. اه احد. (ترجمهٌ طبری بلعمی), 
چو باران ودی جگرتافته 

بدندی لب از تشنگی کافته. 
گربترسی ز تافتۀ دوزخ 

از ره طاعت خدای متاب. ناصرخسرو. 
در سایهُ دین رو که جهان تافته ریگی است 

با شمع خرد باش که عالم شب تار است. 


اسدی. 


ناصرخرو. 
|برافروخته و گرن‌شده ببب قهر و غضب. 
(از برهان) (از ناظم‌الاطباع), گرم شدن بسجب 
قهر و غضب. (آنندراج) (انجمنآرا). 
||گرم‌شده بسبب تب. (از برهان) (از ناظم 
الاطباء). || آزرده از غم و اندوه و جز آن. 
(فرهنگ جهانگیری) (برهان). کوفتة غم و 


تافته. ۶۳۲۷۵ 


اندوه. (فرهنگ رشیدی). آزرده. (شرفنامة 
منیری). مکدر. (برهان) (شرفامۂ منیری). 
مغموم و آندوهگین و مکدرشده. (ناظم 
الاطباء): اول آیتی که از عسی پدا آمد آن 
بودکه آن دهقان را دزدی کردند و دینار بسیار 
از وی ببردند و او ندانست که این دینارها که 
برد و تافته شد و شب بخانة وی جز درویشان 
نبودندی ندانت تا کرا تهست کند و مردمان 
نیز تافته شدند و عیی چون مردمان را تافته 
دید گفت چه بوده‌است... (ترجمه طبری 
بلىمى). 

به خواب و به بیداری و رنج و ناز 
از این بارگه کس مگردید باز 
مگر آرزوها همه یافته 

مخبید یک تن ز ما تافته. فردوسی. 
عذرها سازی و آن را همه تأویل نهی 


تاکنی بی سببی تافه‌ای راشادان. فرخی. 

دل تافته مدار و بر ابرو گره مزن 

از بهر بوسه‌ای که ز تو خواهم ای نگار. 
فرخی. 


|| آزرده از کوفت راه و سواری. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (ناظم الاطباء). کوفتة 
راه. (فرهنگ رشیدی)؛ 
همه خسته و مانده و تافته 
زبس تشنگی کام برتاقه. 
اسدی (از فرهنگ جهانگیری). 

|ابرگنته. (فرهنگ جهانگیری) (برهان) 
(فرهنگ رشنیدی) (فرهنگ خطی کتابخانة 
ملف) (ناظم الاطیاء). برگردیده. (برهان) 
(فرهنگ رشضیدی) (ناظم الاطیاء). 
روی‌گردانیده. بعربی معطوف. (برهان) (تاظم 
الاظباء): 
گربمثل جاکند "در پس آئینه شخص 
بیند تمنال خویش تافته رو بر قفا. 

حین نائی (از فرهنگ جهانگیری). 
| پیچیده. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) 
(فرهنگ خطی کتابخانة مؤلف) اناظم 
الاطباء). ||موی زلف و گیسو و ریسمان و 
امنال آن را گویند که تاب‌داده باشند. (فرهنگ 
جهانگیری). موی زلف وگیووریسمان و 
ابریشم و هر چیز که آن را تابیده باشند. (از 
برهان) (از ناظم الاطباء). زلف و ریسمان 
تاب‌داده. (فرهنگ رشیدی). ریسمان 
تاب‌داده یعنی تابیده را نیز گویند. (آنندرا اج( 


۱-ن ل: تا نافت. ۲ -نل: در بن- 
5 - 4 ۰ - 3 

۵-بجز مولف فرهنگ رشیدی و فرهنگ نظام 

که کلمه را صحح معنی کرده‌اند. دیگر 

فرهنگ‌نویبان آن را بمعتی مصدری ر صفت 

فاعلی آورده‌اند. 

۶-هعتی مصدری صحیح یست. 

۷-در آنندراح و انجمن آرا: جاکنی, 





۶ تافته‌بانی. 


(انجسن آراا: 
حلقةٌ جعدش پر تاب و گره 
حلقه زلفش از آن تاقته‌تر. فرخی. 
دمش چون تافته بند بریشم 
سمش چون ز آهن و پولاد هاون. 
منوچهری. 


تنم از اشک به زررشتة خونین ماند 
هیچ زررشته از این تافته‌تر, کس رانی. 


خاقانی. 
بموی تافته پای دلم فروبستی 
چو موی تافتی ای نیکیخت روی متاپ. 
سعدی. 


رجوع به تافته شود. |إنوعى از بافتة 
ابریشمین است. (فرهنگ جهانگیری). نوعی 
از بافته و پارچۀ ابریشمی. (از فرهنگ 
رشیدی) (برهان) (ناظم الاطباء). پارچة 
ابریشمی که از ان لباس کنند. (انندراج) 
(انجمن آرا). یک قم پارچة لطیف ابریشمی. 
(فرهنگ نظام). قماش ابریشمی. (غیاٹ 
اللفات). قز که آن جامه ابریشمین است. 
(شرفنامة منیری), محمد سعین در حاشية 
برهان آرد: گورانی «تافته» ۲ گلکی «تفحه» ۳ 
معرب آن «تفتا» و در مصر «تفتد» آ: 
نگشتی کی از گدا تافته 
زر و سیم دادیش و هم تافته. 
(مولف شرفنامة منیری). 
آسمان خرگه و زیلوست زمین خارا کوه 
اطلس و تافته دان مهر و مه پرانوار. 
نظام قاری (دیوان ج استانبول ص ۱۱). 
یک زمان نرمدست گشت و حریر 
یک زمان تافته شد و والاء 
نظام قاری (دیوان چ استانبول ص ۳ 
از جیب تافته چون لزلوی دکمه تابد 
گویم‌مگر ثریا در ماه کرده منزل, 
نظام قاری (دیوان چ استانبول ص ۳۱). 
| جامهای را گویند که از کتان بافته باشند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). رجوع به تافتن و 
تاییدن و ترکیپات انها شود. 
تافته‌بافی. [ت /تِ ] (حامص مرکب) عمل 
بافتن تافته. بافتن پارچة ابريشمين. |(! 
مرکب) جائی که در آن تافته بافند. 
تافته حگو. [ت /تِ ج گ] (ص مسرکب) 
کنایه از عاشق است. (برهان) (آنندراج). 
عاشق. (ناظم الاطیاء). |اکسی را گویند که 
علت دق داشته باشد. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), 
تاققه‌دل. [ت /تٍ د] (اص مس رکب) 
آزرده‌دل. غمگین. نگران. پرافروخته بسبب 
قهر و غضب: 
دوش باری چه سخن گفتم با تو صنما 
که چنان تتگدل و تافته‌دل گشتی از آن. 
فرخی. 








بشد تافته‌دل یل رزمجوی 
سوی ره‌زنان رزم را داد روی. 
رجوع به تافته شود. 

تافته د لی. ات / ت د] (حامص مرکب) 
دل‌آزردگی. برافروختگی ببب قهر و غضب. 
رجوع به تأفته شود. 

تافته شدن. ات / تِ ش د] (مص مرکب) 
برافروخته شدن بسبب قهر و غضب: پس 
چون او را بکشتند و یک چند برآمد. کسی 
بملک نتشست و هیچ کس را طاعت نداشتند, 


اسدی. 


خير به انوشیروان رسید. تافته شد. (ترجمة 
طبری بلعمی). ...و او را از آن حال | گاه‌کرد. 
نجاشی تافته شد و صدهزار سوار و پیادۀ 
دیگر پیرون کرد. (ترجمة طبری بلعمی). 

بشد تاقته شاه از این گفتگوی 

به خون‌ریز بدگوهر آورد روی. فردوسی. 
خواجه بونصر مشکان به دیوان بود, از این 
حدیث سخت تأفته شد. (تاریخ بیهقی). چون 
خبر فضل یحیی به رشید رسید تافته شد و از 
ری به طوس رفت. (مجمل الشواریخ و 
القصص). (انگشتری پیغامبر (ص)] از دست 
او [عشمان ] اندر این سال بچاه آب اندر افتاد, 
عشمان سخت عظیم تافته شد. (مجمل 
التواریخ و القصص. ||غمگین و دلسنگ و 
آزرده شدن. نگران شدن: گفت که ایشان 
سوی مدینه آیند بحرب شما, پیفمیر صلی اله 
علیه و آله و سلم تافته شد و یاران راگفت چه 
کیم جمله گفتند حسبا لله و نعم الوکیل. 
(ترجمة طیری بلعمی). 

از من به روز عد بیازردی 

گفتی که تافته شدی از مهمان. فرخی. 
چون سلیمان [بن عبدالملک ] بمرد مهر از آن 
عهدنامه برگرفتند نام عمر عبدالعزیز بود. تأفته 
شد از این کار [یعنی عمر عبدالعزیز ] دست بر 
پیشانی نهاد و گفت.. (مجمل الشواریخ و 
القمص). رابعه تافته شد گفت خداوندا مرا در 
خانۀ خود می‌نگذاری و نه در خانة خویشم 
می‌گذاری یا مرا در خانة خویش بگذار یا در 
مکه بخانة خود آر. (تذکرةالاولیاء عطار). 
تافته گردیدن. [تَ / ت گ دی 5] (ص 
مرکب) پیچیده شدن. کج شدن: هرگاه که 
عضله‌های مجوف تشنح کند, حدقه از موضع 
خویش زایل شود و چشم تافته گردد همچون 
چشم احول. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
تافته گشتن. (ت /تگ تَ](مص مرکب) 
خشمنا ک‌گشتن. تافته شدن: 

چون موفق شنید که عمرو تافته گشت و قصد 
کردکه بنفی خویش به شیراز آید. (تاریخ 
سیستان), 

گرنه‌هوا خشمنا کو تافته گشته‌ست 

گرم چرا شد چنین چو تافته کانون. 

ناص رخسرو. 


تافرکئیت. 

|اغمگین گشتن. دل‌آزرده شدن. نگران شدن. 
مضطرب شدن. پریشان گشتن: پس چون بعد 
از آن برپای خاستی [آدم ] آواز فمرشتگان 
نتوانستی شید سخت غمگین شد و تافته 
گشت.(ترجمة طبری بلعمی). 
همه تنگدل گشته و تافته 
سپرده زمین شاه نابافه. روو 
چون بر او چیپال شاه هندوستان خبر یافت. 
تافته گشت [از آمدن محمود غزنوی] و 
رسول فرستاد سوی امیرمحمود که اگراین 
عزم را بیفکنی... پنجاه فیل خیاره بدهم. 
(زین‌الاخبار گردیزی). |[برافروخته شدن از 
حرارت. گرمی یافتن. گرم شدن: 

چون گشت هوا تافته از آتش حمله 

جز سای تیغ تو نباشد زبر فتح. مسعودسعد. 
تافر. (فٍ ] (ع ص) مسرد چرکین, (مستهی 
الارب). (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تافرا کین. ((ج)نام خاندانی است که‌اعضای 
آن در خدمت دو دولت موحدین و بنی‌حفص 
در مغرب بودند و از سال ۱۵۴۰ ۷۷۸ه.ق. 
مند امارت و وزارت و دیگر کارهای بزرگ 
داشتند و در امور کشوری و سیاسی نفوذ 
کاملی کرده بودند و به یکی از قبائل بربر 
اتاب داشتند. عبدالسومن اولین سلطان 
موحدین عمربن تافرا کین را به والیگری 
قابس تعبین کرد و بتدریج مرب وی بالارفت 
تا انجا که پادشاه او را در غیبت خود جانشین 
خویش می‌ساخت. پس از عمر پسر و سپس 
نوادة وی مشاغل مهم را عهده‌دار شدند و 
نلاً بعد نسل چرخ دستگاه موحدین را 
بگردش درمی‌آوردند. یکی دیگر از افراد این 
خاندان عبدالهوبن تافرا کین است که 
متصدی کارهای بزرگ سلطان مستنصر 
صاحب تونس, از خاندان بتی‌حفص گردید و 
مقام و منزلتی بزرگ بدست آورد... و ابومحمد 
تافرا کین مشهور ترین اين دسته از خاندان 
تافرا کین است که به تونس رفته بودند و در 
زمان سلطان ابواسحاق اقتدار کاملی داشت و 
پس از وی پسرش ابوعبداله یز چندی مقام 
پدر را احراز کرد ولی بسال ۷۷۰ ه.ق. 
ابواسحاق درگذشت و تونس بدست 
ابسوالعباس افتاد و سوجب زوال خاندان 
تافرا کین گردید. (از قاموس الاعلام تسرکی). 
رجوع به بنی‌تأفرا کین شود. 
تاف رکنیت. [ ] (اخ) بندری است به اسپانی 
و از ان تا قلع تابحریت ۸ میل فاصله است. 
رجوع به حلل‌السندسیه جزء۱ ص ۶٩‏ شود. 


۱-کز. کچ. 

2 - tla. 3 - 14a. 
-رجوع به «تفیر الالفاظ الدخيلة فى الا غة‎ ۴ 
العريية مع ذ کر اصلهاه شرد.‎ 





تافزه. 

تافزه. [ر] (معرب, |) بلغت بربر سنگ سیاه, 
حجرمن. سنگ آهن'. (دزی ج۱ 
ص۱۳۹). 

تافسیا. () بلغت رومی صمغ سداب دشتی را 
گویند. (ترجمةً صیدنه), صمغ سداب است. 
(بحر الجواهر). دزی تاسیا را به افیا 
ارجاع کرده و در «تافسیا» نوید: 
آسکله‌پیوم". (ابن‌البیطار ج۱ ص ۲۲۵ ب). 
مستعینی این کلمه را در ذیل «ت» ارد و 
اضافه کند که رازی آن را در باب «ث» آورده 
است. و در کتاب لفغت منصوری رازی " در 
ذیل «ث» یاد شده و بدان افزاید: در | کثر کتب 
با تاء مشناة آمده‌است... (دزی ج۱ ص ۶ 
رجوع به تاپیا و افیا و مخصوصا افسیا 
و مفردات ابن البیطار ج۱ ص۱۳۸ و لکلرک 
ج۱ ص۳۲۷ و ۳۲۸و ترجمةٌ صیدنه ذیل 
«ت» و اختیارات بدیمی و تحفة حکیم مؤمن 


شود. 
تافشکت. [فَ شٌ ] (() دیوک باشد. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (ناظم الاطباء). جانوری 
است که آن را بقارسی دیسوک گویند. 
(آنندراج) (انسجمن‌آرا). و آن را دیوچه و 
ریوئجو و رنجو و لبک نز خوانند و بتازی 
ارضه نامند. (فرهنگ جهانگیری). بعربی 
ارضه خوانند. (برهان) (انندراج) (انجمن‌ارا). 
پشمنه و ک‌اغذینه را خورد. (انندراج) 
(انجمن آرا !). دیوک و ارضه. (ناظم الاطباع), 
کرمکی است که در جامه‌های پشمین بافت 
شود و آن را تباء سازد و آن را «ریونجو» و 
«دیو چه».و «دیوگ» و «لبک» هم گویند و 
بعربی «ارضه» تامند. (از لسان العجم شعوری 
ج۱ ص ۲۸۱). موریانه. خوره؛ 
حال خود آخر نیندیشی و باشی تابه کی 
در میان جام سور همچون تافشک. 
ابوالمعالی (از لان العجم شعوری), 
رنجوع به ارضه و دیوک و موریانه شود. 
تافغا. (معرب. ل" تافنیت. خرّیم. قرطم. 
عصفر. رجوع به تافغیت شود. 
تافخوت. (فَ] (سعرب. !) بلغت بربر 
« کاردون سلوس پی‌ناتوس»۵ را گوید. (از 
دزی ج۱ ص ۱۳۹ 
تافغه. (ت غ] (معرب, [) بلغت بربر نوعی از 
خارشک. شوک‌الدواب. خکد. باداورد. 
خنک. شسویکه ۲ شوکة. حسرشف. 
شوكةالمبارکه. خار تاتاری. (از دزی ج ۱ 
ص ۱۳۹). 
تافغیت. (معرب. ()۲ بلغت بربر افریقیه و 
حوالی آن بر نوعی‌گیاه خاردار و کوتاه اطلاق 
شود. بر روی برگهای این گیاه لکه‌های سفید و 
سااه وجسود دارد و اطراف برگهای آن 
دندانه‌دار است» ريشة آن در مین بسیار 


فرورود. شریف گوید: ريشة آن سرد و خشک 





است و اگرآن را خشک یا تر ایند و با آزد 
سفید مخلوط کنند ضماد مژثری برای زخم 
خواهد بود. (از لکلرک ج ۱ص ۳۰۲ خریع. 
رجوع بمفردات ابن‌البیطار ج ۱ص ۵۷ و 
ص ۱۴۳و لکلرک ج۲ ص ۲۶ و تافغا شود. 
تافتاء ((خ)"رودی به الجزایر که بال ۱۸۳۷ 
۴ بین عبدالقادر و ژنرال بوژو" در سواحل 
این رود قراردادی منعقد گردید که در آن 
حدود الجزایر فرانه و نواحی متنازع‌فیه با 
امیر مذکور معین گردید. 
تافناختیی. (إخ) تافنخت "' ماجراجویی از 
مردم «لبی» که در قرن هشتم ق. م. مسیح 
تاج و تخت کشور مصر را بدست آورد. 
تاقنخت. (ن ) ((خ) ۱" تافناختی. رجوع به 
همین کلمه شود. 
تافه. زت / في ] ([) مبدل تابه است. (فرهنگ 
نظام). رجوع به تابه و تاوه شود. 
تافه. (فء] (ع ) چسیز حقير و اندک. 
(آتتدراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
حدیث: كانت اليد لاتقطع فى الشىء التافه. 
تافیره. [ر] ((ع)۲" یکی از رجال بزرگ از 
مردم طلیطله در دور نصرانیت. رجوع به 
حلل السندسیه ج ۲ ص۴۲ شود. 
تافیسار. (إ) تافیار. درباس ۲" را گویند. 
گیاهی است که برک به رازیانه ماند. در 
ضماد بکار برند چون مهل بسار قوی است 
تناولش خطرنا ک است. (از لان السجم 
شعوری ج۱ ورق ۶ این کلمه مصحف 
تافسیا و ثافسیا است. رجوع به همین کلمات 
شود. 
تاقیقرا. (معرب. [) بلفت بربر سفندولیون ۱۴ 
وکلخ دلبی باشد. رجوع به سفندولیون شود. 
تافیل. ((خ) پدر شهریارین تافیل"" والی 
عمان و معاصر قاوردین جعفربیک (۴۴۲ 
ه.ق.)است. رجوع به تاریخ افضل چ مهدی 
بیانی ص٩‏ شود. 
تافیلات. ((خ) رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی و تافیلالت شود. 
تافیلالت. [لٍ] ((خ) " ولایتی به صفرب. 
مرکز قدیمی آن سجلماسه. و آن زادگاه اشرف 
علوبین فیلالیین است که تا امروز در انجا 
حک ومت دارند. (از المسنجد). قمی از 
مرا کش در جنوب اطلس بر کنار صحرای 
بزرگ افریقا دارای ۰ تن سکته, ناحیهً 
تجارتی و صنعتی است. قاموس الاعلام ترکی 
این کلمه را در ذیل «تافیلات» ارد و افزاید: 
این محل بوسیلة دو نهر که از کوههای اطلس 
سرچشمه میگیرد. مشروب گردد و در 
سواحل این دو نهر, گندم و جو بسیاری کاشته 
می‌شود ولی محصول عسد؛ آن خرما میباشد. 
گله‌های‌گوسفند و بز قراوان دارد. مرکز حالیۂ 


تاقنه. ۶۲۷۷ 


اين ولایت قصبة رسائی اس ولی فصبهً 
بزرگر و آبادتر آن «ابوان» است. 

تافیلاله. (ل ] (إخ) رجوع به تافیلالت شود. 

تافیلل. [لٍ] ((غ) رجوع به تافیلالت شود. 

تاق.() تاغ, (فرهنگ نظام). تاغ است و آن 
هیزمی باشد که اتش أن بار بماند. (برهان). 
رجوع به تاخ و تاغ ولان العجم شعوری و 
فرهنگ نظام شود. ||در لهج گناباد خراسان 
تا ک‌راگویند. 

قاق.(!خ) ابن اغوزخان فرزند کهتر 
اغوزخان, از آباء سلاطین ترک است. رجوع 
به حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ٩‏ شود. 

تاقاء () حرشّف ". کنگر. کنگر فرنگی. رجوع 
به حرشف شود. 

تاق قاق. (| صوت) تاغ تاغ. آواز بلد نعل 
کفش و نعل اسب گاه رفتن. آواز برهم خوردن 
چیزی. 

تاقد یس. ([ مرکب) فرهنگستان این کلمه 
را بجای چین‌خوردگی زمین که بشکل طاق 
است"", انتخاب کرده‌است. |[طاقدیس. (به 
همه معانی) رجوع به طاقدیس شود. 

تاقد یس. ((خ) رجوع به طاقدیس شود. 

تاقد یسی. (ص نسبی) طاقدسی. رجوع به 
طاقدیسی شود. 

تاقره. اي ز](ع!) ظرف. جعه. جعبة 
کوچک.ج» تواقر. (از دزی ج۱ ص ۱۳۹). 

تاقسیل. ((خ) تلفظ ترکی تا کسیل"' است. 
رجوع به تا کسیل و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

تاقسیله. ([ ] (إخ) تلفظ ترکی تا کسیلا*؟ 
(تا کسیل)است. رجوع به تا کسیلاو تا کیل‌و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 

تاقنه. [ن] ((خ) تلفظ ترکی تا کنا" است. 


1 - 9. 

2 - Thapsia 290180 

3 ۰ Glossaire sur le Mançourî de 
Ahazès par مها‎ al ۲۵۵۳۵۵۲۵, man. de 


Leyde, no. 331(5) {calal. 111 p. 256). . 


4 - Cynara acaulos. 
5 - Carduncellus pinnatus. 
6 - Chardon. 
7 - Cynara acaulos. 
8 - Tafna. 9 - Bugeaud. 
10 - Tafnakhli. Tafnechl. 
11 - ۰ 12 - ۰ 
-اذرياس (بحر الجواهر ذیل افیا). رجوع‎ ۳ 
به تافیا شود.‎ 
14 - 0۰ 
-ن ل: شهریارین باقیل.‎ ۵ 
16 ۰ ۲3118۱ اد‎ 


17 - Artichaut. 18 - Anticlinal. 
19 - Taxile. 20 - Taxila. 
21 - Tacna. 





۸ تاقوبه. 


رجوع به تا کناو قاموس الاعلام ترکی شود. 
تاقوبه. [ب] ((خ) تلفظ ترکی تا کوبایا! 
است. رجوع به تا کوبایا و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
تاق و توق. إن / تاق قْ] (صوت) 
تاق‌تاق. تاغتاغ. آواز برهم خوردن تخته‌ها و 
چوبها. || آواز گشاد تفنگ و توپ از دور نه په 
بسیاری و انبوهی. 
تاقی. (ترکی, ل) کلاه. از لغات ترکی. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). 
تاقیقوئیل. (ترکی, إ مرکب) تخاقوی‌نل. 
(فرهنگ نظام). سال مرغ. سال یازدهم از 
دور دوازدس له ترکی. رجوع به تخاقوی‌ثیل 
شود. 
تاقبل. (خ) نام قومی است: ... که بدان تاحیه 
کهااند بسیار, مر آن قوم راکه تارس و تاقیل 
خوانند و با این جابلق و جابلس بتعصب است 
(اند) و هميشه با ایشان شب و روز حرب 
ساخته باشند. (ترجمة طبری بلعمی نسخة 
خطی کتابشانة لفت‌نامه). پس جبرئیل 
عله‌اللام مراسوى تارس و تاقیل و 
یأجوج ومأجوج برد. (ترجمة طبری بلعمی 
ایضا). 
تاقیه. [ ی ] () از وسائل آرایش مو که زنان 
شوهردار بکار برند. (قرهنگ پیانکی), 
تا کت. (() درخت انگور. (لفت فرس اسدی چ 
عباس اقبال ص۲۵۰) (شرفنامُ منیری) 
(برهان) (فرهنگ رشیدی) (غیاث اللغات) 
(فرهنگ اوبهی) (آنندراج) (انجمن آرا) 
(فرهنگ نظام). در تکلم مو و نام دیگرش رز 
است. (قرهنگ نظام). درخت رز و نهال رز. 
(ناظم الاطباء). کرم. نسامية. (السامی 
فی‌الاسامی چ تهران ص۲)۱۰۴. گاهی 
«تا ک» را به «رز» اضافه کنند بهمین معنی* 
فرخو؛ پیراستن تا ک رز بود. (حاشیۂ فرهنگ 
اسدی نخجوانی). 
تا ک‌رز بینی شده دینارگون 
پرنیان سبز او زنگارگون. 
رودکی (از لفت فرس اسدی چ عباس اقنبال 
ص ۲۵۰). 
یک لخت " خون بچۂ تا کم‌فرست از آنک 
هم بوي مشک دارد و هم گونة عقق. ‏ ر 
عماره (از لفت فرس اسدی ايضا). 
بیاور آنکه گزاهی دهد ز جام که من 
چهار گوهرم اندر چهار جای مدام 
زمرد اندر تا کم عقیقم اندر غژب 
سهیلم اندر خم. آفتابم اندر جام , 
ابوالعلاء ششتری (از لغت فرس ایضا ص ۲۷). 
ز تا ک خوشه فروهشته و ز باد توان 
چو زنگیانی بر بازپیج *بازیگر. ‏ _ 
بوالمتل (از لفت فرس اسدی ایضاً ص ۵۷). 
انگور و تا ک‌او نگر و وصف او شنو 


وصف تمام گفت ز من بایدت شنید. 
بشار مرغزی. 
شد گونه گونه تاک رز چون پیش یل رنگرز 
اکنوئث پاید خز و بز گرد آوری و اوعیه. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص۷۹ 
تا ک‌رز را دید ابتن چون داهان 
شکمش خاسته همچون دم روپاهان. 
منوچهری (دیوان ایضاً ص ۱۶۱). 
کشیده‌سر شاخ میوه بخا ک 
رسیده بچرخشت موه ز تا ک. اسدی. 
عیب ناید بر علب چون بود پاک و خوب و خوش 
گرچه از سرگین برون آید همی تا ک عنب. 


ناصرخسرو. 
تو ز خوشه عصیر چون یابی 
تا نگیرد ز تا ک خوشه عصیر. ناصر خسرو. 
تا که سرانگشت تا ک‌کرد خزان قندقی 


کردچمن پرنگار پنجۀ دست چنار. خاقانی. 


تا ک‌انگور تا نگرید زار 


خندۀ خوش نیارد آخر کار. نظامی. 
پادشه همچو تا ک‌انگور است 
درنیچد در آن کزو دور است. نظامی. 
تو گفتی خردة مینا بر خا کش ریخته است و 
عقد ریا از تا کش دراویخته. ( گلستان). 
تا ک‌از پی غوره میدهد مل 
شاخ از پس سبزه میدهد گل. 

امیرخرو دهلوی. 


قصه تتصیر ایشان را که در عمارت رز 
خواجه علاءالدین کرده بودند بر ایشان 
خواندند و مواضع تقصیر را روشن بان کردند 
بمثابتی که فرمودند در عمارت فلان تاک‌و 
فلان تاک تقصر کردید. (انیس الطالیین 
بخاری نسخة خطی کتابخانة لفت‌نامة دهخدا 
ص٣‏ ۲۰ 

بودم آن روز من از طايفة دردکشان 

که نه از تا ک‌نشان بود و نه از تا ک‌نشان. 


جامی (دیوان ج هاشم رضی ص ۰,۵٩۱‏ 


تا ک را سراب کن ای ابر رحمت زینهار 
فان تا می متوندشد چراگوهر شود؟ 

(از انجمن آرا) (آندراج). 
رجوع به مو و رز و تا کستان شود. 
¬ ترکییها: 
اب تا ک.زادۂ تا ک.زیان تا ک.طارم تا ک.(از 
آندراج). 
- امتال: 
تا ک‌فروختن و چرخشت خریدن, چون 
گولان:گرانی را به ارزانی بدل دادن. (امثال و 
حکم دهخداج ۱ص ۵۲۶). 
|اشاخ و شاخه (اعم از رز و جز آن): 
چو آن سرو روان شد کاروانی 
ز تاک‌سرو می‌کن دیده‌بانی. حافظ. 
||درخت موه را نز گویند. (فرهنگ اوبهی). 
|انز آنچه از رسن راست می‌کنند و در چهر و 


تاکاب. 


امتال آن آویزند و بر آن چیزها میدارند» 
هندیش چهکا نامند. (آنندراج). |ابنائی بخم, 
و طاق معرب آن است. مؤلف صراح اللغه در 
ذیل کلم طوق آرد: الطاق ما عطف من الابنية 
و الجمع الطاقات و الطیقان, فارسی معرب* 
تا ک‌بر تا ک‌شاخهای درخت 
بسته بر اوج کله تخت به تخت. نظامی. 
تاکت. (ا)به هندی درهم است که چهار دانگ 
و نیم باشد. (تحفة حکیم مؤمن). 
تاکک. ((خ) نام قومی است در نواحی دهلی و 
گجرات. (آنندراج) (غيات اللغات). 
تا کت. (خ) ده کسوچکی است از دهستان 
پاین ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد 
که در ۶۸ هزارگزی جنوب خاوری فریمان و 
در ۰ هزارگزی جنوب راء مالرو فریمان به 
آق‌دربند قرار دارد. دامنه‌ای است معتدل و 
۸ تن‌سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
تا کت.(إخ) طاق. رجوع به طاق و 
حبیب‌السیر چ خیام ج۲ ص ۳۵۹ و 
حییب‌السیر چ تهران ج ۷ ص ۱۱۳ شود. 
تا کث. (ک ](ع اسم اشاره) آن* (از دزی ج۱ 
ص ۱۳۹).اسم اشارة مونث ذا ک.(ناظم 
الاطباء). 
تاک. [ک ک ] (ع ص) احمق. (مسنتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ابله. (برهان). ج. تا کون 
تککه. تکا کہ تکک. (آنندراج) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||لاغر. ||هلا ک‌شده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). 
تا کااب. ((ج) دهی از دهستان قیلاب بالاء در 


1 ۰ Tacubaya. 
-مرتضی زبیدی در تاج العروس آرد: النامية‎ ۲ 
(من الکرم القضيب) الذی (علیه العناقید) و قيل‎ 
هر عین.الکرم الذى ینشقق عن ورقه و حبه و قد‎ 
نمی الکرم و قال المفضل بقال لكرمة انها‎ 
لکیر تالترامی و هی الاغصان واحدتها ناية و‎ 
اذا كانت الکرمة کثیرةالتوامی فهی عاطية. (تاج‎ 
.)۳۷۸ العروس ج ۱۰ص‎ 
در اخوال و اشعار رودکی سعد نفیسی:‎ -۳ 
٣ج یک فسحف. (احزال و اشعار رودکتی‎ 
.)۱۱۹۳ ص‎ 
۴-نل: مئی که اوت گراهی دهد [همی ] که‎ 


منم 
بگرنه و گهر اندر چهار جای مدام 

عفیقم اندر غژب و زمردم در تاک 

سهیلم اندر خم» آفتابم اندر جام. 

۵-باذپیچ. 

۶- پیش ببد (از یادداشتهای مرحوم دهخدا), 
۷-در نسخة علامة قزوینی و دکتر غنی: جو 
شاخ سرو... و در نسخة داور چ بمبی: ز ملک 
دیده... ۲ 
.وااون - 8 








تاکام. 


بخش الوار, ناحيه گرمسیر شهرستان خرم‌آباد 
است و در ۲۰همزارگزی شمال خاوری 
حسینیه و ۲۴هزارگزی شمال خاوری راه 
شوسه خرم‌اباد به اندیمشک واقع است. 
سرزمین آن به‌ماهور و آب آن از رودخانه 
بلارود است. دارای ۱۰۸ تن سکنه و محصول 
آنجا غلات و لیات و شغل اهالی آن زراعت 
و گله‌داری است. صنایع دستی مردم آن ده 
فرش‌بافی و راه آن مالرو است. سا کین آنجا 
از طایفهٌ قلاوند میباشند و برای تعلیف احشام 
خود به یلاق و قشلاق روند. (از فرهنگ 
جقرافیائی ایران ج ۶). 
تا کام. ((ج) دهی از دهستان کلیجان رستاق 
بخش مرکزی شهرستان ساری واقع در 
بیست‌هزارگزی جنوب ساری ر دوهزارگزی 
باختر راه عمومی دودانگه به ساری. ناحية 
کوهستانی و جنگلی, مرطوب, مالاریایی. 
دارای ۳۳۰ تن سکنه است. اب اشامیدنی 
مردم آنجا از چاه و محصول آن برنج و غلات 
وعل است. شغل مردم آن زراعت و 
گله‌داری و راه ان مالرو است. رودخانه 
چهاردانگه و دودانگه بین این آبادی و قراء 
گردشی - ورند بهم متصل میشوند و راه 
چهاردانگه و دودانگه بهم میرسند. زراعت 
برنج مردم در کار رودخانة تجن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
تا کانه. [نْ] ((خ) دهی از دهستان باباجانی 
بخش ثلاث شهرستان کرمانشاهان است. این 
ده در هشت‌هزارگزی شمال باختری ده‌شیخ و‌ 
دوهزارگزی قالیچه قرار دارد. سرزمینی است 
کوهستانی و گرمسیر و ۰ تن سکته دارد. 
از چشمه, محصول آن غلات. 
حبویات و لبتیات است. شفل مردم آجا 
زراعت و گله‌داری است. راه آن مالرو و 
سا کنین آن از طایفة باباجان هستند. گله‌داران 
در تابستان بکوه سرابند میروند. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۵). 


آب آن 


تا کبان. (ص‌مرکب)رزبان. نگھان تا ک. 
باغسان. نگهدارنده و سحافظ تاک. 


تا ک‌نشان. 

تا کقیکت.(فرانسوی, ()۱ فن بکار انداختن 
لشکر در حضور دشمن, این لقظ از زبان 
فرانسه است و در فارسی مستعمل, لکن 
هنوز جزو زبان فارسی نشده‌است. (فرهنگ 
نظام). تمبةالجیش. صف آرائی. سیه‌آرایسی 
|إروش حصول کامیابی و موفقیت. 
تا کدانه. ان / نٍ] (إ مرکب) هستذ انگور. 
(لسان العجم شعوری ج۱ ورق .)۲٩۱‏ 


تاک ذشتی. (ک د] (نرکیب وصفی, [ 


مرکب) گرم دشتی, نخوش. کرمةابیضاء ". 
رجوع به کرمةالبیضاء و فاشرا شود. 
تا کو. [ک] ((ج) دهی از دهستان میان‌رود 








علیا بخش نور شهرستان آمل واقع در 
۸ هزارگزی باختری آمل از طریق رود 
بارک. ناحیةٌ کوهستانی و سردسیر است و 
۰ تن سکنه دارد. آب آن از رودخان بلده و 
محصول آن غلات. سیب‌زمینی و میوه و شغل 
مردم آنجا زراعت و گله‌داری است. دازای 
دبتان و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران e‏ .رجوع به سفرنامة 


بخش انگلیسی ص ۱۱۰ 
شود. 


تا کرای. (ي] )۳ رمان‌نویس انگلیسی 
(۱۸۱۱- ۱۸۶۳ .). وی در کلکته متولد شد, 
یکی از آثارش بازار مکار:؟ خودنمایهای 
«هنری اسموند» مباشد. در آثارش زندگی و 
استهراء آزاردهنده‌ای وجود دارد. از آن جمله 


مازندران رابینو ب 


استهزاء بر حمانه‌ای است که از معایب جامعة. 
معاصر کرده‌است. رجوع به زا کری‌شود. 
تاکردن. اک د] (مص مرکب) دولا کردن. 
خمانیدن. دوتو یا چندتو کردن. خم کردن. 
مایل کردن. تا کردن جامه, قالی. لحاف و جز 
آن؛ به چندلا کردن آن: جامه‌ها را تا کرد. از 
بسیاری ورم, زانوها را نمیتوانم تا کرد. رجوع 
به «تا» شود. |ارفتار. سلوک. معامله: خوب تا 
کردن‌باکی یا بد تاکردن با کسی؛ بااو حسن 
معامله یا سوء معامله داشتن, 
تاک رز. اک ر)(ترکیب اضافی, (مرکب) 
مو. درخت انگور. رز: 

تاک رز از انگور شد گرامی 

وز بی‌هثری ماند ید رسواً. ناصرخضرو. 
|| شاخ رز. شاخة مو. رجوع به تا ک‌شود. 
تا کرن. اک ز) ((ج) یکی از بلاد اندلس. 
(سمعاتی ورق ۱۰۲), رجوع به تا کرنی‌شود. 
تا کوفی. (ک رن نسی /ک ر] (ص نسبی) 
منوب است به تا کرن‌که از بلاد اندلس است. 
(سمعانی ورق ۱۰۲), 
تا کرنی- (ک رن نی ] (اخ) ياقوت آن را 
تا کرنی نوشته و گوید سمعانی آن را بضم کاف 
و راء و تشدید نون ضبط کرده و آن صحیح 
است. ناحیتی بزرگ است به اندلس دارای 
کوههای استوار که از آن نهرها روان است. 
(معجم آلبلدان). شهری از اندلی که در کتار 
بحرالروم واقع شده و دارای ۲۳۳۵۳ نفر 
جمعیت و | کنون مشهور به کاتالونی می‌باشد. 
(ناظم الاطیاء). رجوع به کاتالونی شود. 

تا کرنیی.(ک رن نی ] ((خ) محمدین سعد 
تا کرنی مکنی به ابوعامرالکاتب الاندلی, 
وی از شعرا و نوبسندگان بلیغ بود. رجوع به 
لومامر .و الاب سنعالی وری ۱۰۷و سم 
البلدان ياقوت ج ۱ ص ۳۵۳ شود. 

تا کر ونه. اک ن] (اخ) نساحیه‌ای است از 
اعمال دونه به اندلس. مت متصل به اقلیم مغيلة. 
(معجم البلدان ج ۱ ص ۳۵۳). رجوع به حلل 








تاکستان. ۶۲۷۹ 


ال‌ندسیه ج۱ ص۴۱ و اسپانی, در اين 
لغت‌نامه شود. 

تا کزونومی. از نْ] (فرانسوی. 0" علم 
قوانین رده‌بندی یا « کلاسی‌فی‌کاسیون» .این 
لفظ از زبان فزانه است و در کتب علمی 
ستعمل می‌باشد. رجوع به جانورشناسی 
عمومی تالف فاطمی ص ۶۸ شود. 

تا کس. (فرانسوی, !)۲ ترخ و مالیات هر 
چیزی. این لفظ از زبان فرانسه است و در 
فارسی مستعمل ولیکن جزء زبان فارسی 
نشده‌است. (فرهنگ نظام). |إنرخ مقطوع و 
معین. ||در تداول عوام. مزد مقطوع زنان 
روسپی. 

تا کسافهو. [ ] (() سنگ باب سنگی که 
برای تیز کردن بکار آید. حجرالمسن. (از 
دزی ج ۱ص .)۱۲٩‏ 

تا کسقان. [ک) (! مرکب) جایی که دارای 
درختهای متعدد انگور باشد. (فرهنگ نظام). 
باغتان درخت رز. (ناظم الاطباء). از 
«تا ک»(رزه مو) + «ستان» (مزید موخر 
مکاتی). موستان. باغ انگور. رزستان. باغ 
انگوری. مؤلف قاموس کتاب مقدس در ذیل 
تاک و تا کتان آرد: اول کی که در کتاب 
مقدس به غرس تا کستان مذکور است, نوح 
بود. (سفر پیدایش )۲۰:٩‏ و در ایام سلف 
.اما وطن و 
مشا تاک در کوههای شرقی آنیای صغیر 
میباشد لکن شام و فلطن بواسطه داشتن 
انواع و اقسام مختلف انگور مشهور بودند و 
در هر تلی که در مملکت بهودیه باشد. برجی 
دیده میشود که از برای باغبانان ساخته 
شده‌است و بهترین انواع این ثمر خوشگوار و 
لذیذ در آن باغها میروید و گاهی خود یوت مو 
را میگذارند که بر زمین گسترده شود و 
شاخهایش بر مودارها یا مکانهای بلندبرآمده 
ثمر دهد و از این جهت است که در میکاه ۴:۴ 
میگوید: «و هرکس زير مو خود و هرکس زير 
انجیر خود خواهد نثشست». (مقابل کتاب 
زکریا ۱۰:۳). و با میشود که مو بر اطراف 
دیوارهای خانه برآید. ( کاب مزامیر ۳:۱۲۸). 
تا کستان را با دیوار یا خاربست و حظیره 
محفوظ نموده برجی نیز برای باغبانان در آن 
میسازند. (انجیل متی ۳۳:۲۱ مقابل سفر اعداد 


تربیت آن را بخوبی میدانستند. 


1 ۰ 

۲ -در ص ۲۰۵ درختان جنگلی ایران تألیف 
ثایلی, کرمةالییضا =مو «نخوش (در شیراز) 
Vilis ۷۱۳۱۱۵۲۵ =‏ 

3 - Thackeray. 4 - Vanity Fair. 

5 - Taxonomie. 

6 - Classificalion. 

7 - Taxe. 

8 - Pierre ۵ aiguiser. 


۰ تاکستان. 


۲ کتاب مزامیر ۱۳-۸:۸۰ و کتاب 
امتال سلیمان ۳۱:۲۴). و تا کتان از جمله 
املا ک مرغوب و محترم عبرانیان بود اگر 
بدی و ضرری به آنها وارد میشد آن را چون 
بلایی میدانستند بدان جهت اشعیا دربارة 
جنگ آشوریان میفرماید: «در آن روز هر 
مکانی که هزار مو بجهت هزار پاره نقره داده 
میشد پر از خار و خس خواهد بود». ( کاب 
اشعیا ۲۳:۷). و در جای دیگر چون خواهد که 
حزن و اندوه را تشخیص دهد می‌فرماید: 
«شیرة انگور ماتم میگیرد و کاهیده میگردد و 
تمامی شاددلان اه میکشند». ( کاب اشمیا 
۴ و همچنین چون زکریا(ی) نمی قصد 
آمدن روزهای خوش و سلامتی مینماید 
میفرماید: «مو نمر خود را خواهد داد». ( کتاب 
زکریا ۱۲:۸ مقابل کتاب حبقوق ۱۷:۳ و 
کاب ملا کی ۱۱:۳). و الته موپری و پاک 
کردن تا ک از زواید بر مطالعه کننده مسخفی 
نخواهد بود که اشخاص باغدار شاخه و 
نهالهای سال گذشته و گاهی از اوقات مال 
سال آینده را پا ک‌میکنند و قوم اسرائیل را 
عادت این بود که تا کستانها و نایر املا ک و 
مزارع را مدت سه سال وا گذارندو مرش را 
نچینند. (سفر لاویان ۲۳:۱۹). در بعضی از 
اما کن در اول بهار تا کهارا پا ک کرده بعد از 
نمو. شاخهایی را هم که انگور نداشته باشند 
میبرند و بعد از ظهور و نمو, خوشه‌ها با 
زرده‌های آنها را که بعد از موبری اول ظاهر 
شضده‌است, پا ک‌میکند و اغلب اوقات 
تا کستان را دو بار فلاحت کنند و سنگ و 
ریگ او را برچیند و چیدن انگور با درو 
نمودن مقارن است. (سفر لاویان ۵:۲۶,کتاب 
عاموس )۱۳:٩‏ ژیرا که نوبرهای انگور در اول 
تابتان مسیرسد. (سفر اعداد ۲۲:۱۳) و 
عبرانیان برای انگور چیدن بیشتر فراهم 
میشدند تا برای درو. ( کتاب اشعیا ٩:۱۶‏ و 
سفر داوران ۲۷:۹) مسلاحظه در انگور. 
(قاموس کتاب مقدس ص ۲۴۴-۲۴۳). 
رجوع به تا ک‌شود. 

تا کستان. (ک ] ((خ) نام قدیم سیادهن. 
قصبه‌ایست جزء دهستان دودانگه بخش 
ضباء آباد شهرستان قزوین در ۳۴ هزارگزی 
خاور ضیاءآباد و بر کنار راه شوسة قزوین به 
همدان و زنجان قرار دارد و دارای ۳ تن 
سکه است. در جلگه واقع و هوای آن معتدل 
است. بوسیلژٌ قلات و چاه و رودخانهة ابهررود 
مشروب میگردد. محصول آن غلات, کشمش 
وقیسی و بادام است و شغل اهالی آن زراعت 
و باغبانی است. صنایم دستی مردم آنجا گلیم 
و جاجیم بافی است. دارای دبتان. شهربانی. 
پت و تلگراف و تلفن, ادار: املا ک, اداره 


کشاورزی و در حدود ۱۵۰ باب دکان است. 








از آثار قدیمی آن حمامی محعلق به دورهٌ 
شاه‌عباس است بقرمان رضاشاه در آن جا 
ساختمانهای جدید و خوبی احداث شده بود 
کهاغلب آنها فعلاً خراب شده‌است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱), این قصبه در 
۰هزارگزی تهران میان سیاه‌چشمه و 
سیا‌باغ واقع است. راء‌آهن تهران به تبریز از 
آنجا میگذرد و ایستگاه راء‌اهن دارد. 
تا کسود یوم د یستیسوم. (لانیی. ! 
مرکب)۱ از درختان جنگلی بیگانه و بومی 
امسریکای شمالی است. این درخت از 
سوزنی‌برگها است ولی برگ آن در زمستان 
میریزد. برای جنگلکاری زمینهای باتلاقی و 
کنار رودخانه‌ها بسیار شایسته است. چوب 
آن بار خوب و رویش آن سریع میباشد. 
(از جنگل‌شناسی کریم ساعی ج ۱ ص ۲۸۲). 
تا کسی. (فرانسوی, )۲ کلمة فرانه متداول 
در زبان فارسی است ر اختصار كلمة 
«تا کسی-اتو»۲ ميباشد. اتومبیل کرایه که در 
داخل شهرها مسافران را از نقطه‌ای به نقعلة 
دیگر برد. 
تا کسیل. ((خ) " راجۀ هندو که بااسکندر کیر 
متحد شد و او را در فتح هند حمایت کرد. وی 
فرمانروای کشور بزرگی بین هند و هیمالیا 
بود. ابتدا سعی کرد که با بونانیان مقاوست کند 
ولی چون مفلوب گشت. روش خود را تغیر 
داد و با اسکندر همدست گردید تا بدین وسیله 
بر وسعت کشور خود بیفزاید. | کنون‌گمان 
کنندکه تا کسیل نام این فرمانروا نبوده بلکه 
نام پایتخت کشور وی بود که امروزه اتوک ۵ 
نامیده ميشود. (رجوع به ماد بعد و تا کسیلا 
شود). قاموس الاعلام ترکی ذیل کلمة 
«تاقسیل» ارد: نام یکی از سلاطین قدیمةً 
خطۀ سند واقع در شمال غربی هندوستان 
است. اسکندر کر این پادشاه را مغلوب و 
کشوروی را ضبط نمود اما بشخص وی 
بی‌حرمتی نکرد. رجوع به تاریخ ايران باستان 
جا ص ۰۱۷۸۴ 1۷۸۰ ۰۱۷۹۱ ۰۱۸۵۳ 
MAFF‏ و ج۳ ص ۰۱۹۶۷ ۰۱۹۶۸ ۱۹۹۲ و 
۷ شود. 
تا کسیل. (إخ) تا کسیلا, رجوع بهمین کلمه 


شود. 

تا کسیلا. ((ج) تا کیل. بایتخت کشوری 
قدیمی بشمال هند که فرمانروای ان بهمن نام 
«تا کیل» معروف گشت و اکنون این شهر را 
اتوک ۲ نامند. قاموس الاعلام ترکی ذيل 
کلم تافسیله آرد: نظر بتواریبخ قدیمه نام 
شهری بود بر ساحل سند و تاقیل پادشاه 
قدیم این خطه آن را پایټخت خود قرار داده 
بود. رجوع بتاریخ ایران باستان ج۲ ص 
۳ ۱۸۵۴و تا کیل شود. 

تا کسی‌متر. [م] (فرانسوی, | مرکب) آلتی 





تاک‌نشان. 
که مسافت طی‌شد؛ یک اتومبیل یا مدت 
زمانی را که اتومبیل مشغول راه‌پیمائی است. 
حاب کند و بطور خودکار کرایه را نشان 
دهد 
تا کشتن همراه بودن. اک ت 2 د] 
(مص مرکب) (...همراه بودن) تا قتل همراه 
پودن. تا خون همراه بودن. کنایه از کمال 
عداوت و دشمی است و در اشعار میریحیی 
شیرازی «تا مردن همراه» و در اشعار بعضی 
دیگر «تا جان همراه» نیز بدین معنی آمده. 
(آتدراج): 
روز و شب کز ما گریزان دلبر دلخواه ماست 
حیرتی دارم که تا کشتن چه سان همراه ماست. 
اثر (از آندراج). 
رجوع به «تا» و همچنین رجوع به «همراه 
بودن» شود. 
تا کلاء زک ] (اخ) دهی از دهتان کوه‌شهری 
بخش کهنوج شهرستان جیرفت است. در 
۰هزارگزی جنوب کهنوج و ۱۵ هزارگزی 
خاور راه فرعی کهنوج به میناب قرار دارد. 
کوهستانی و گرمسیر است و ۵۰ تین سکنه 
دارد. آب آن از چشمه, محصول آن خرما و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی اران ۸ 
تا کفاء (إخ)" شهری به پرو "۲ مرکز ولایتی 
بهمین نام. دارای ۱۶۰۰۰ تن سکنه است و 
جمعیت این ولایت بالغ بر ۱۵۰۰۰۰ تن 
مباشد. قاموس الاعلام ترکی در ذیل کلمة 
تاه افزاید: ...در ۵۲هزارگزی جنوب شرقی 
آریقه و تجارت زیادی با بولیویا دارد. 
تا کند. [ ] ((خ) دهی جزء دهستان قاقازان 
پخش ضیاءاباد شهرستان قزوین است. در 
۸هزارگری شمال ضیاء‌آباد واقع است و 
دارای ۸۲۴ تن سکنه صیباشد و اپ ان از 
رودخانة قوزلی و قنات است. محصول آن 
غلات و میوه و شفل اهالی آنجا زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از قرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۱. 
تا کت‌نسان. [ن ] (نف مرکب) که تا ک‌نشاند. 
تاک‌نشاننده. رزسان. کشاورز تاک. 
کشت‌کننده رزهٌ 
بودم آن روز من از طایفۀ دردکشان 
که نه از تا ک‌نشان بود و نه از تا ک‌نشان. 
جامی (دیوان ج هاشم رضی ص .)۵٩۱‏ 
رجوع به تا ک‌شود. 


1 - Taxodium ۰ 


2 - 0, 3 - Taxi-aulo. 
4 - 6. 5 - ۰ 

6 - ۰ 7 - ۸۰ 

8 - Taximèire. 9 - Tacna. 
10 - Pérou. 





تاک نشاندن. 


تاک نشاندن. (ن د] (مص مرکب) کشتن 
تا ک. غرس مو. رجوع به تاک و تا ک‌نشان 
شود. 

تا کوب. (() بلغت اهل بربر دوایی است که 
آن را فرفیون خوانند. گزندگی جانوران را 
نافع است. (برهان) (آنندراج) (انجمنآرا). 
مأخوذ از بربری, فرفیون. (ناظم الاطباء), 
رجوع به تا کوت‌و فرفیون و فربیون شود. 
تا کوبایا. ((خ)۱ شهری است به مکزیک 
(حوز؛ فدرال). در خارج شهر مکزیکو قرار 
دارد و فاصله آن با شهر مکزیکو ۵هزار گز 
است. دارای رصدخانه و ۵۵۰۰۰ تن سکنه 
میباشد. 

تا کوت. (ک | (() تکوت. تگوت. تیک ک. 
بلغت اهل بربر فربیون ۲. (دزی ج ۱ ص ۱۳۹). 
در مغرب اقصی بلغت بربر فریبون "را نامند و 
همچنن در مغرب میانه این نام رابه دانه 
«اثل»" دهند که فارسیان آن را « کیزمازک» 
( گزمازک) گویند. رجوع به «اشل» شود. (از 
لکلرک ج۱ ص ۳۰۲ رجوع به مفردات 
ابن‌البیطار ج ١‏ ص ۱۲ و کلم «اثل» و تا کوب 


شود. 
تاکوت‌الدباغین. (ثذ دب با](ع! 
مرکب) اطباء مغرب حبالاثل را گویند. 
رجوع به «اثل» و مفردات ابن‌البيطار ج 
ص ۱۲ و دزی ج۱ ص۱۳۹ و تا کوت‌شود. 
تاکور. (إِخ) (امیر...) اوغانی. بابر قول 
حمداله مستوفی از امراء اوغان و معاصر شاه 
شجاع بود و سلطان احمد که بعد از وفات شاه 
شجاع بلطت رسد پس از ورود به کرمان 
وی را محبوس گردانید. رجوع به تاریخ 
گزیدەچ عکسی ص ۷۳۶ شود. 
تا کوز. (اخ) وی در دوران امیرتیمور گورکان 
حا کم ق_ططنیه بود. خواندمیر ارد: بعد از 
آنکه خاطر خطیر خرو جهانگیر از تمهید 
بزم عيش به او پرداخت... مولانا بدرالدین 
احمد... را به رسم رسالت بجانب مصر 
فرستاد... و مقارن آن حال ایلچی تا کورحا کم 
قسطتطنیه که | کنون به استنبول اشتهار یافته 
بدرگاه عالم‌پناه رسید و اشرفی بیشمار و 
تحف بسیار بگذرانید و خبر اطاعت فرستدۂ 
خود بعرض رسانید. (حبیب السیر چ خیام 
ج٣‏ ص ۵۱۱). 
تا کور.(اخ) ناحیه‌ای است در هند. خواندمیر 
نویسد: در هشتم ذیقعدة سنة تسم و ملين و 
ستمائه (۶۳۹) سلطان مسعودشاه که بفایت 
کریم‌طبع و نیکوسیرت بود. سریر سلطنت 
دحلی را بوجود خود مشرف گردانیده امسر 
وزارت رامن حیث‌الاستقلال به خواجه 
مهذب‌الدین تفویض تمود و حکومت بهرایچج 
را بعم خود... و ایالت بلاد تا کور و سور بملک 
عزالدین بلبن بزرگ تعلق گرفت. (حبیب 





السیر چ خیام ج اص ۶۲۳ا. 
تا کوما. (کو ) ((خ)* شهر و بندری بمغرب 
اتازونی (وادنگتن) بر کنار اقبانوس آرام. 
دارای ۱۲۵۰۰۰ تن کنه و کارخانه‌های 
ذوب‌آهن و مس و کارخانة چوب‌بری است. 
فعالیت‌های صنحی فراوان دارد. صادرات 
عمدة آن چوب و غله و پوستهائی است که از 
آن لاس سازند. 
تاکون. [تا ک کو] (ع ص, لاج تاک در 
حالت رفعی, رجوع به تا گ‌شود. 
تا کونا. ([خ) شهری است به اندلس. رجوع به 
روضات‌الجنات ص ۶۵ شود. 
تا کی (ک /کب ] (ق مرکب) کلمة استنهام. تا 
چه زمان و تا چه وفت. (ناظم الاطباء). از 
ادوات استفهام مرکب؛ 
چنین گوینده‌ای در گوشه تاکی؟ 
سخندانی چنین بی‌توشه تا کی؟ 
نظامی, 
تا کیان. (إخ) شهری است به سند. (سعجم 
البلدان) (مراصدالاطلاع). 
تاکیس. (إخ) قلعه‌ای در مرزهای بلاد روم 
است که سیف‌الدوله در آنجا غزا کرد. 
ابوالعباس صفری گوید: 
فما عصمت تا کیش طالب عصمة 
و لاطمرت مطموة شخص هارب. 
(معجم الیلدان چ بیروت ج ۲ جزء ۵ص ۷. 
تا کیشو. [ش ]((خ) "ناحیتی است در حوالی 
لوهاور. رجوع به ماللهند بیرونی چ لایپزیک 
ص ۱۰۲ و ۲۰۶ شود. 
تا کیشوآرا. ((خ) ۲ رجوع به تا کیشر شود. 
تا کی هزاج. [م1(ص مرکب) آنکه یا آنچه 
دارای مزاج تاک باشد. شراب‌مزاج. 
انگورمزاج: 
خلی نه آخر از خم تاکی‌مزاج چرخ 
کانجامرا نخست قدم بر سر خم است. 
خاقانی. 
تاگاج. ([مرکب, ق مرکب) بمعنی یکتاگاه و 
یک بار باشد. (جهانگیری): 
زهی دولت که من دارم که ديدم 
چو تو محدوح مکرم رابتا گاج. 
سوزنی (از جهانگیری). 
مولف انجمن آرا آرد: در جهانگیری نوشته 
تا گاج, یک‌تا گاه و بیکبار باشد و این بیت 
حکیم سوزنی را شاهد آورده... و خطا کرده. 
نا گاج بمعنی نا گاهاست «نون» را «تا» گمان 
کردهو جیم و ها با یکدیگر بدل شوند. رجوع 
به انندراج شود. مولف فرهنگ رشدی 
نوید: ...و جبهانگیری ... سهو کرده و 
تصحیف خوانده... و صحیح به نون است. در 
فرهنگ جهانگیری بمعنی یکتاگاه و یک بار. 
(لسان العجم ج ۱ص ۲۷۴)* 
بی فکرت و مدّاحی صدر تو همه عمر 





تاگ‌ور. ۶۲۸۱ 


حاشا که زنم یک مژه را بر مزء نا گاج. 
سوزنی (از انجمن آرا). 

رجوع به نا گاج و گاج و گاه شود. 

تا گاست. (إخ)* شهری است قدیمی به 
مغرب (آفریقای صفیر)" در نومید یا مسوطن 
«سنت آ گوستین»" که امروز «سوق‌الرأس» 
امیده میشود. قاموس الاعلام ترکی در ذیل 
«تاغاسته» ارد: ...بعدها بنام «تاجلت» 
شهرت یافته بود امروز خرابه‌هایش در 
تونس در جهت شرقی رأس ابیض است و 
سوق‌الراس نامیده ميشود. 

تا گال. (خ)۲۲ مردم جزایر فیلپین که از 
اختلاط با سیاهان بومی آن سامان پدید 
آمده‌اند. 

تا کان روگت. (اخ) شهری است به «اوکراین» 
روسیةٌ شوروی, بر کنار دریای «آزف». 
دارای ۸۰۰۰۰ تن سکنه. پندری است نظامی 
و محل صدور گندم و مواد غذایی. قاموس 
الاعلام ترکی در ذیل کلمۀ «طغان» ارد: 
طفیان یا «تاغانروغ» در جنوب روسیه و 
شمال شرقی ساحل دریای آزف واقع و مرکز 
قضائی است. تجارت آنجا پررونق است و نیز 
اين شهر چهار میدان و لَه کلیسا ویک کاخ 
سلطنتی اپراتور روس و یک باغ عمومی و 
کارخانه‌های روغن‌سازی و کارخانة توتون و 
اسکله دارد. 

تاگو. اگ ] (إٍخ) رابیندرانات, رجوع به تا گور 
شود. 

تاک زوکت. (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان لادیزه بخش میرجاوه. شهرستان 
زاهدان که در ۲۰هزارگزی جنوب میرجاوه و 
۶هزارگزی جنوب راه فرعی میرجاوه به 
خاش راقع است و ۲۵ تن سکنه دارد. (از . 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

تا گسا کیس.(|خ) یکی از امرا و فرماندهان 
سکاها که در جنگ با داریوش بزرگ شرکت 
داشت. رجوع به تاریخ ایران باستان ج۱ 
ص ۶۰۳شود. 

تاگک‌ور. [و] (ص مرکب) این کلمه مرکب 
است از «تا گ۱۲۲ و مزید موّخر «ور» بمعنی 
تاج‌دار, تاجور. مکلل. رجوع به تاجور و 


تکفور و حواشی جهانگشای جوینی چ 
Tacubaya. 2 - Euphorbe.‏ - 1 

3 - Euphorbe. 4 - Tamarisc. 

5 - Tacoma, 


۶-در فهرست اعلام ماللهند چ لایپزیک کلم 
تا کیشر به سانسکریت چنین آمده: 1665۷372 
56 - 8 ۰ 7 
Afrique ۰‏ - 9 
Saini Augustin.‏ - 10 
Tagals.‏ - 11 

1۲ -«تاج» معرب «تاگ» است. 








۲۳ تاگور. 


قزوینی ج ٣‏ صص ۴۸۸-۴ شود. این کلمه 
را ارمنیان بصورت تگور! بمعنی شاه و 
تاجدار استعمال کنند. 
تاگور. اگوٌ] ((خ)۲ سر رابیندرانات. شاعر و 
نویندۀ هندی که در ششم ماه مه ۱ م. 
مطابق سال ۱۲۷۸ ه.ق.در کلکته از یک 
خانواد؛ شاهی متولد شد. وی جوانترین فرزند 
«ماهاراشی دیون‌درانات»۳ و نوه شاهزاده 
«دوارک انات تاگور»" و خود پیشوای 
«براهماساماژ» و تجددطلب نهضت هند در 
قرن نوزدهم و یتم بود. تا گورپس از طی 
تحصیلات مقدماتی در هندوستان بسال 
۷ م. برای تحصیل حقوق و قوانین به 
انگلستان رفت و در آنجا دربار؛ شاعران 
انگلتان و زبان انگلیسی به تحصیل و 
مطالعه پرداخت. کتابهایی که خود بزبان 
بنگالی تصنیف کرده بود به الگلیی ترجمه 
کردو در اوان جوانی بکار نویندگی مشفول 
گردیدو پس از مراجعت به هند در سال 
۱ م. در بلپور, واقع در ۳٩میلی‏ کلکته 
مدرسة «شانتی‌نیکیتان» * (خانة صلح) را 
تأسیس کرد که یکی از بنگاههای تریتی شد 
و در آن از روش های معمولی پسیروی 
نمی‌کردند. ۶ 


تا گوربال ۱۹۱۳ به دریافت جایزه نوپل در 
ادیات نایل گشت و ۸۰۰۰ پوند از آن را برای 
نگهداری و تعمیر مدرسةٌ خویش خرج کرد. 
در سال ۱۹۱۵ بدریافت عسنوان 
«نایت‌هود»" نایل آمد ولی در سال ۱۹۱۹ 
بصورت اعتراض عله روشی که در 
جلوگیری از آشوبهای پنجاب بکار میرفت. 
استعفا داد و در سالهای بعد هم خواهان 
استفاده از این عنوان نگشت. تا گوریک 
وطن‌خواه و ملت‌دوست هندی بود و پیش از 
همه در اصلاح امور اجتماعی روش 





صلحجویانه را برگزیده بود و بسیاستی که 
بزندگی قاطة مردم هند ارتباط داشت. 
علاقه‌مندٍ بود. وی میخواست جبش ملی 
پیش از آزادی سیاسی به یک رفرم اجتماعی 
توجه داشته باشد. تا گوربا آثار فراوانش که از 
حس زیبایی‌دوستی جهان و عشق به کودکان 
و علاقه به بی‌الایشی و خداشناسی اشباع 
شده‌بود. ترجمان افکار جدی مردم بنگال 
گشت. مخصوصاً بطلان امتیازات طبقاتی را 
در اجتماع هند اعلام کرد. وی موسیقی‌دان و 
نقاش* و شاعر بود و بزبان بنگالی اشعار 
عارفانه و شورانگیزی سرود. بکشورهای 
اروپا و ایران؟ و ژاپن و چين و روسیه و 
امریکا مسافرت کرد. در آوریل ۱۹۴۱ 
دانشکد؛ | کفورد درجه دکترای افتخاری را 
به وی اهداء کرد. در آن مراسم خطابه‌ای 
دربارۀ «بحران در تمدن» ایراد کرد و در آن 
علل جنگ رابا روش عقلی تجزیه و تحلیل 
کردو پیشنهادهایی دربار؛ صلح و توافق 
عمومی بجهانیان کرد. این خطابه که در نوع 
خود یکی از شاهکارهای نثری تا گوراست؛ 
بنام «مذهب بشر» چاپ و منتشر گردید. وی 
در هفتم اوت ۱٩۳۴۱‏ پس از یک عمل جراحی 
در کلکته درگذشت. مجموعه اشمار او بنام 
« گیتانجلی»"" بوسیلة آندره ژید نویسندة 
مشهور فرانسه ترجمه شد" '. از جملة آثار 


این دانشمند بزرگ که بزبانهای انگلیسی و 
فرانسه ترجمه شده‌است عبارتند از: 
نام کتاب ترجمه ترجمه 
به انگلیسی به فرانه 
در سال در سال 
باغبان ۱۲ 31۴ 1۹11 
چیدن میوه ۳ ۱۹۱۶ 1۹۳۱ 
میهن و جهان ‏ ۱۹۱۹ ۱۹۳۱ 
فراری ۱۹۳۴ 
صد شمر از کییر ۴ ۱۹۱۵ ۱۹۴ 
ماء جوان ۱۹۳ 1۹۴ 
خاطرات سن ۱۹۱۷ ۱۹3۵ 
آمال ونامه پادشاء ۷۶ - ۱۹۲۵ 
مذهب بثر ۲۲ ۱۹۳۱ ۱۹۲۵ 
و 1۹۳۶ 
دوره بهار ۱٩‏ ت ۱۹۶ 
ماشین (درام) ۳ ۱۹۳۹ 
غرقکشتی "۲(داستان) - ۱۹۳۶ 
نامه‌هائی به یک 
دوست ۲ ۱۹۸ ۱۹۳۹ 
چیرا۲۲ 1۹۹۴ ِ 
پتخانه 1۹1۴ - 
پرندگان آواره ‏ ۱۹۱۶ - 
ملت ۱۹۷ 
تربیت طوطی ‏ ۱۹۱۸ - 
خرزهر: قرمز ‏ ۱۹۲۴ 2 


تاگور. 

گره‌های‌بازشده ۱۹۲۵ - 
دیگر از آثار این دانشمند بزرگ عبارت است 
از: 

۱- چیترلبی 

۲ - وحدت تخلیقی 

۳- الوداع ای دوست من 

۴ -مرکز تمدن هندی 

۵ -گورا 

۶ - مناظر بنگال 

۷ -سنگهای گرسنه 

۸ -شاه و کلب تاریک 


٩‏ - هدیه عاشق 


۰ - 1 
Tagore, sir Rabindranath.‏ - 2 
طاغور (عربی). ٠‏ 
۰ ۱۸۵۳26681 - 3 
Dwarkanalh Tagore.‏ - 4 
(عربی) شتییکان. 92۳010۷۵۱2 - 5 
۶- آقای ابراهیم پوردارد استاد دانشگاه تهران 
مدت دو سال در دانشگاه مذکور بندریس 
فرهنگ و ادب فارسی اشتفال داشتند. 
Knighthood‏ - 7 
(نظبرلقب شوالیه درفرانه). 
۸-از سال ۵۹ م. بکار نقاشی مثغول شد. 
٩-ساعت‏ پنج بعدازظهر پتجشبه هشتم 
اردیبهشت ۱۳۱۱ھ . ش, تا گور با همراهان خود 
وارد طهران شد و مورد استقبال وزیر فرهنگ و 
عده‌ای از فضلا و نویسندگان ایران قرار گرفت و 
در باغ نیرالدوله (انجمن ادبی) که برای توقف 
ایشان معین شده‌بوده ورود نمود. از جملۀ 
همراهان تا گور دینشاه جی‌جیبابائی ایرانی 
رئیی انجمن زردشتیان هندوستان بود. تا گور 
پس از افامت کوتاهی در ابران روز یکشنبه ۲۵ 
اردیهشت ۱۳۱۱ با همراهان خود از راه همدان 
رکرمانشاه بطرف بین‌النهرین حرکت نمود. 
GilanJali.‏ - 10 
۱-اين اثر بال ۱۹۱۳ به انگلیسی وبال 
۸ بوسیلة دیو حا قمیره بعربی ترجمه شد. 
۲ - در فرانه: «باغجان عشق», این اثر در سال 
1ھ . ش. بوسیلة دوشیزه ف -گ - خحطیر 
بغارسی ترجمه شد. 
۳ - در فرانه:«سد میوه», این کتاب بنام سبد 
موه» در سال ۱۳۲۴ ه. ش. بوسیله ناصر 
ایراندوست بفارسی ترجمه شد. 
۴ در فرانه: «اشعار کییر *. 
۵ - در فرانه: «حاطرات»؛ اين اثر بوسيلة 
ویو حا قمیر» بال ۱۹۴۸ بعربی ترجمه شد. 
Amal et la ۱۵۲۵ du roi.‏ - 16 
۷--در فرانه: «مذهب -شاعرا. 
Mushi.‏ ۰ 18 
cycle du ۵۰‏ ها - 19 
Le Naufrage.‏ - 20 
۱ -از سال ۱۹۱۳ ا ۱۹۲۲ 1 
۲- این اثر در سال ۱۳۲۴ ه. ش. بوسيلة 
فتحاله مجنبائی بفارسی ترجمه شد. 





تال. 


۰- شخصیت 
۱ - یادداشتها 
۲ - نمایشنامهُ قربانی و دیگر نمایشنامه‌ها 
۳ - طربقت (نطق‌های تا گور در زاپن) 
۴ - خدمت 
۵ - دو خواهر 
۶ - منظره‌ای از تاریخ هند 
۷ - سه نمایشنامه 
توضیح آنکه کتاب گیتانجلی تا گور موجب 
اهداء جایزه نوبل به وی گردید. رجوع به 
دایرتالسعارف بریتانیکا سال ۱۹۵۷ ج۲۱ 
ص ۷۵۳ و لاروس قسرن بیستم و وفیات 
معاصرین بقلم محئّد قزوینی, مسجله بادگار 
سال سوم شمارة چهارم و امثال و حکم 
دهخدا ج٠‏ ص‌۱۵۴۸ و المنجد ذیل کلمة 
«طاغور» و مجموعة اشعار دهخدا به اهتمام 
محمد معین ص۸(با تصوير تا گور و مولف 
لغت‌نامه) و سالامة پارس سال ۱۳۱۲ ه.ش. 
ص ۷۰ (مقالة فروغی دربار؛ تا گوراو شرح 
حال تا گوردر مقدمة کتاب «چیترا» ترجماً 
فتحالله مجبائی چ کانون انتشارات نیل و 
کتاب «رایندرانات تا گور» تألیف مسحیط 
طباطبائی چ کتابخانة ترقی شود. 
تال. ([) طبق مس و برنج و نقره و طلا و امثال 
آن, (فسرهنگ جسهانگیری) (برهان) 
(انجمن آرا). مأخوذاز هندی. طبق مس و نقره 
و طلا و جز آن. (ناظم الاطباء). سینی فلزی. 
(فرهنگ نظام). این لفظ مفرس از «تهال» 
هندی است و حرف «ها» در آن نیم تلفظ است 
که در زبان فارسی نیت از این جهت به 
«تال» مفرس گشته. لفظ مذکور را فقط شعرای 
فارسی که در هند بودند یا هند را دیدند 
استعمال کردند و در واقع هندی است نه 
فارسی و من برای این ضبط کردم که در شعر 
امیرخسرو و نثر ظهوری آمده‌است. (فرهنگ 
نظام): 
ز سیری بس که هندو ! سیرخور شد 
همه تال برنجش تال زر شد. 
آسرخسرو (زفرهنگ جهانگیری 
||نام سازی است در هند که از روی سازند. 
(اثدراج). دو یال کوچک کم‌عمق باشد از 
برنج که خلیا گران هندوستان بهنگام 
خواتدگی آنها رایرهم زنند و بصدای آن 
اصول نگاء دارند و رقص کنند. (از برهان) 
(انجمن آرا) (فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) 
(غیاث‌اللفات) (ناظم الاطباء). در ميان 
ایرانیان زنگ نام دارد. (انجمن آرا) وا کنون‌ما 
آنها را زنگ می‌گونيم. (ناظم الاطباء). زنگی 
که رقاصان به انگشتان خود بسته وقت رقص 
برهم زنند. (فرهنگ نظام). این لفظ هندی 
است. (غیاث اللفات) (آنندراج). در این معنی 
هم هندی است و شعرای فارسی هند آن را 





استعمال کرده‌اند. (فرهنگ نظام): 
دگر ساز برنجین نام آن تال 
بر انگشت پریرویان قتال 
گرفته چون پیاله تال در دست 
نه از می از سرود خویشتن مست. 
ایرخرو (از فرهنگ جهانگیری). 
فرورفته در مغز آرباب حال 
شراب خم مندل از جام تال. 
ظهوری (از آندراج). 
|[روی که بعربی صفر خوانند. (برهان), برهان 
و مقلدانش روی را که فلزی است. از سعانی 
این لفظ قرار دادند که به هیچ‌وجه ثابت 
تال. () نام درختی است در هندوستان شبیه 
بسدرخت خرما. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از انجمن آرا) (از فرهنگ نظام) 
(ناظم الاطباء), که آن را درخت ابوجهل نیز 
گویند. (برهان). و برگ آن را زتان برهمن در 
شکاف گوش هند یعتی نرمٌ گوش را بشکافند 
و آن برگ را پیچند و در آن شکاف گذارند. 
(پرهان), رجوع به فرهنگ جهانگیری و 
انجمنآرا و ناظم‌الاطباء و فرهنگ نظام شود. 
و پرهمنان کتابهای خود را از برگ آن درخت 
سازند و با توعی از قلم فولادی بر برگ آن 
درخت چیزی نویند. (برهان). رجوع به 
فرهنگ جهانگیری و ناظم الاطباء شود. برگ 
آن در قدیم بجای ک‌اغذ استعمال میشده و 
اکنون هم در دهات هند استعمال ميشود. 
.(فرهنگ نظام). لفط مذکور در این معتی هم 
مسفرس از «تار» هندی است که با رای 
مخصوص هندی است و امیرخرو و شعرای 
دیگر آن را استعمال کرده‌اند. (از فرهنگ 
تظام): 
عمیا کسی که دم زد از اين صبح, کاذب است 
خفاش لاف نور کجا دارد احتمال 
گوش‌هلال باز توان کرد از این ورق 
همچون شکاف گوش برهمن ز برگ تال. 
امیرخسرو (از فرهنگ جهانگیری). 
برگ تال را در دیار هند با فوفل و آهک 
خورند و گویند آن برابر کف دستی است و آن 
را پان نیز گویند و خوردن آن با فوفل و آهک 
لب را سرخ کند و آن را تسنبول نیز گویند. 
(انجمنآرا). و رجوع به فرهنگ ناظم الاطباء 
شود 
زبانش ببازی همی با لگام 
تو گفتی زند تال هندی بکام. 
فتحعلی‌خان ملک‌الشعرا (در مدح اسب از 
انجمن‌ارا). 
رجوع به تأمول و تامبول و تانبول و تنبول و 
پان شود. و ابی از ان درخت حاصل کنند که 
مانند شراب نشله دهد. (برهان). رجوع به 


فرهنگ جهانگیری و ناظم الاطباء و 


تال. ۶۲۸۳ 


انجم نآرا و فرهنگ نظام و «تار» (درخت) 
شود. 
تال. () آبگیر باشد و آن را تالاب نیز گویند. 
(فرهنگ جهانگیری). آبگیر و تالاب و استخر 
و برکة بزرگ را نیز گفته‌اند. (برهان) (از 
آنندراج) (از انجمن‌آرا). و بعضی گویند به این 
معنی هندی است. (برهان). بعضی از اهل لفت 
«تال» را بمعنی آبگیر هم نوشته‌اند چه تا کنون 
آبگیر و استخر را در هند تالاب گویند اما 
فارسی بودن این لفظ ثابت نیست. افرهنگ 
نظام). 
تال. (هندی, !) بزبان هنود فاصلۀٌ میان سر 
انگشت میانة دست تا سر انگشت شصت. 
رجوع به تحقیق ماللهند. بیرونی چ لایپزیک 
ص۷۹ شود. ||هندوان قسمت زیرین خط 
افق را نامند. در مقابل «آپر» که قسمت برین 
آن است. رجوع به تحقیق ماللهند بیرونی 
ايضا ص۴۵٠‏ شود. |ابه هندی نام طبقة 
نخستین از هفت طبقة زیر زمین است. رجوع 
به تحقیق ماللهند بیرونی ایتضا ص ۱۱۳ شود. 
تال. (!) داردوست ". (درختان جنگلی ایران 
تألیف حبیب اه ثابتی ص ۱۷۲). ||در شمال 
ایران: تمیس ". (درختان جنگلی ایران ایضا). 
||در لاهیجان و لفمجان و دیلمان, گیاهی 
است دارای ساقه‌های پیچنده, برگهای آن 
شبیه به نیلوفر ولی ک‌می کشیده‌تر است. 
گلهای سفیدرنگ بار لطیفی دارد. موس 
کشاورزی لاهیجان آن را « کوئولوولوس»؟ 
تشخیص داده‌است. (فرهنگ گیلکی منوجهر 
ستوده). 
تال. (ع [) خرمابنان ریزه و نهالهای آن که 
پریده يا کده بىجای دیگر نشانند. ج تاله. 
(متنتهی الارب). و رجوع به کشاف 
اصطلاحات الفتون شود. 
تال. [لل] (ع ص) از اتباع ضال است: 
رجال ضال تال. (ستهى الارب) (ناظم 
الاطباء). ۲ 
تال. الِن] (ع ص) از تلو به معنی خواندن و 
قرائت کردن قاری. تلاوت کننده. و در حدیث 
است تال للقرآن والقرآن یلعنة. 
تال. ((خ) تل. دهی است جزء دهستان 
زیراستاق بخش مرکزی شهرستان شاهرود. 
در ۱۳هزارگزی جنوب باختری شاهرود و 
۶هزارگزی جئوب شوسۀ شاهرود به دامفان 
واقع است. جلگه‌ای است معتدل و ۷۰ تن 
نکنه دارد. دو رشته قنات یکی شور و 
دیگری شیرین آن را مشروب سازد. محصول 


۱-در انجمن‌آرا: هندی. 
۰ .- 2 
Tamus communis.‏ - 3 
Convuivulus.‏ - 4 





۴ تالاب. 


آن پنبه و صیفی است. راه مالرو دارد و از راه 
اسدآیاد و قلعه نواتوبیل می‌توان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
تالاب. (۱0 تال. (برهان). آبگیر و استخر را 
در هند تالاب گویند. (فرهنگ نظام). آبگیر و 
استخر و برکه. (ناظم الاطباء). استخر. 
(برهان). غدیر. کول. 
تالاب‌رود. ((خ) رودی است که بدریاچه 
هامون ریزد و تا محل تلاقی با رود میرجاوهه 
خط سرحدی ایران در ببلوچستان تعیین 
شده‌است. 
تالاپ تالاپ. (( ضوت) صدای برخوردن 
کفش در گل و لای یا طلین دست و پا زدن 
انسان یا حیوانی در آب. تپ یا لب یا تلپ. 
تالایی. [لاپٍ پی ] (! صوت) صدای افادن 
چیزی نرم بر زمین: انجیرها تالاپی می‌افتند 
روی زمین. ۲ 
تالاج. () بانگ. (لان السجم شموری) (ناظم 
الاطباء). فریاد و غوغا. (ناظم الاطباء). 
||هنگامه, فتنه. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
لان العجم شعوری ج ۱ص ۲۷۲ شود. 
قالاو. (() تختی یا خانه‌ای باشد که بر بالای 
چهار ستون یا بیشتر از چوب و تخته سازند. 
(برهان) (از فرهنگ اوبهی). عمارتی بود که 
چهار ستون بر چهار طرف صفه بر زمین 
فروبرند و بالای آن را بچوب.و تخته پوشند. 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). 
تخت يا خانه‌ای که بر بالای چند ستون 
سازند. (ناظم الاطباء), اطاق چوبی که بر 
بالای چهار ستون چوبی ساخته میشود به این 
طور که چهار ستون بزرگ در زمین فروکنند و 
وسط آن ستونها تخته‌ها کوبیده فرش اطاق 
قرار دهند و بالای ستونها را با تخته پوشیده 
سقف اطاق سازند. چنین اطاق در شهرهای 
مرطوب ایران مثل تبرستان و گیلان برای 
خواب شب تابتان استعمال میشود که هم 
بادگیر است و هم جائوران درنده را به آن راه 
نت اما در تبرستان آن راا کنون نفار گویند. 
(فرهنگ نظام), در تبرستان آن را «ناپار» و 
«نپار» گویند. (از آنندراج) (انجمنآرا). 
رجوع به انجمن‌ارا و انندراج شود. محمد 
معن در حائیة برهان قاطم ارد: کردی 
«تالار» ۲ گیلکی «تلر» ۳ 
چندین رنج و بلا و جور کشیدم 
تاش به بالای خانه بردم و تالار. 
سوزنی (أز فرهنگ نظام), 
رجوع به غياث اللغات و لان العجم شعوری 
شود. ||عمارت عالی که ستون دارد و رسیع 
است. (آن ندراج) و (از انجمنآرا) (ناظم 
الاطباء). اطاق بار بزرگی که برای 
پذیرایی مهمان و تسیر آن استعمال میشود: 
تالار سلام قصر پهلوی خیلی بزرگ است. 





(فرهنگ نظام). ||تالاب و آبگیر ؟. (ناظم 
الاطباء). 
تالار. (إخ) رودخانه‌ای است در مازندران. 
(فرهنگ نظام). رود تالار از سوادکوه گذشته 
و یبحر خزر میریزد. (از التدوین). رودی است 
در شاه ی که دهستان کیا کلارا مشروب 
سازد. رجوع به تالارپشت و تالارپی و 
رجوع بسفرنامة مازندران رابینو بخش 
انگلیسی ص۶ ۴۲ ۳۸.۴۳ ۰۴۹ ۵۰و ۵۶ 
شود. 
تالاو. [تال لا)(() مرکز بلوکی است به 
آلپ علیا در ناحية گاپ ۲ بر کنار دورانس۸ 
واقع است و ۶۳۶ تن سکنه دارد. 
تالار. [تال لا] (خ)؟ ( کامیل دوستن دوک 
دو. مارشال فرانسه و از مردان سیاسی بود. در 
سال ۱۶۵۲ م. متولد شد و بسال ۱۷۲۸ 
درگذشت. 
تالارهشت. (ْ] ((خ) دی است از 
دهستان کیا کلا بخش مرکزی شهرستان 
شاهی در ۱۴ هزارگزی شمال باختری و 
۰ گزی شمال شوب شاهی به بابل واقع 
است. این دهکده در دشت واقع وهوای ان 
معتدل و مر طوب است و ۲۱۰ تن سکنه دارد 
و آب آن از رودخانهة تالار و چاه و محصول 
آن برنج و کنف و پنبه و کنجد وغلات و صیفی 
و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج۲). رجوع به سفرنامة 
مازندران رابینو بخش انگلیی ص ۱۱۹ 
شود. 
تالازپی. (اخ) یکی از دهستانهای بخش 
مرکزی شهرستان شاهی است. این دهستان 
در طول رودخانة تالار از شمال دهستان 
«بالاتجن» تا انتهای «رکن‌کلا» واقع است و 
از رودخانة تالار مشروب شود و محصول 
عمد؛ آن برنج و کنف و پنبه و کنجد و نیشکر و 
غلات و صیفی است. اين دهستان از ۱۷ 
آبادی تشکیل شده و ۴۵۵۰ تن سکنه دارد. 
قراء مهم آن عبارتند از: بالارستم. قلزم‌کلاه 
سارزکلا و رکن‌کلا که خود از ۱۷ آبادی 
تشکیل گردیده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳؛. رجوع بسفرنامة مازندران رابینو 
بخش انگلیسی ص ۴۶ و ۱۱۷ شود. 
تالارکت. ]15 ((ج) دهی است از دهستان 
گیلخوارای بخش مرکزی شهرستان شاهی و 
در ۱۲هزارگزی شمال خاوری جویبار واقع 
است. این دهکده در دشت واقع ر هوای ان 
معتدل و مرطوب است و ۱۳۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از چاه و سیاه‌رود. محصول آن برئج و 
پنبه و غلات و صیفی و کنجد و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 
تالاسقیس. () در تریاق چنین ذ کر کرده‌اند 





تالان. 

وگفته‌اند سپندان بابلی را تالاسقیس خواتند و 
قوت آن در «حرف» ذ کر کرده‌شود. (ترجمۀ 
صیدنه). رجوع به تالنپ و رجوع به حرف 
شود. 

تالاسگور. (گ] () در رامیان, آزگیل (. 
(درخستان جنگل ایران حبیب‌الله شابتی 
ص۱۷۲). رجوع به جنگل‌شناسی کریم 
ساعی ص۲۳۴ و رجوع به ازگیل شود. 
تالاسیوس.((خ) "۲ بزعم روسیان قدیم 
رب‌السوع ازدواج است. و گویند در ابتدا 
جوانی دلیر و بسیار دلاور بود و با دختری 
بغایت زیا ازدواج کرد و زندگانی را با خوشی 
گذراندند و از این رو نامشان در زمره ارباب 
انواع موهومی درآمد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
تالانش. ([) بسنی جنگ و جدال و غوغا 
است و از لفات تاتاری است و در اشعار 
فارسی وارد شده و بصورت تلاش نویند. 
(لان المجم شعوری ج ۱ ص ۹ ااسعی و 
جتجو, ظاهرا غلط است چرا که در کلام 
اسانذه و کتب لغت نیامده مگر این که بگوئیم 
این لفظ ترکی است و در ترکی حرکاب را 
بحروف علت می‌نویسند پس الف اول بقح 
تای فوقانی | ست» نوشتن این الف درست 
باشد و خواندنش نادرست. (آتدراج) (غیاث 
اللغات). مشقله و تلاش و تفحص. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تلاش شود. || آواز. بانگ. 
فریاد. غوغا و تالاج. (ناظم الاطباء). 
تالاقی. () در لهج آفغانی کته کلمة تارک 
و تار (فرق سز) است. 
تالان. (() غعارت و تاراج. (آنندراج) 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). یغما. (ناظم 
الاطباء) (لسان السجم شعوری ج ۱ برگ 


۶ 
همی برد بریان به تالان دلیر 
بنوعی که آهو برد نره‌شیر. 
بسحاق اطعمه (از فرهنگ نظام). 
رگ بجنید بر تن هوشم 
2 2 ۱ ۰ .6۱209 - 1 
۰ - 3 


۴ -اين کلمه بدین معنیٰ تنها در فرهنگ ناظم 

الاطباء و ظاهرآبه تبعیت از فرهنگ عربی و 

فارسی به انگلیی «جانسن» و «اشتینگاس» 

ضط شده و هیچ‌گونه شاهدی برای آن یانت 

نشد ر گویا نحریفی از تالاب است. 

۵-نام قدیم آن علی‌آباد بوده و پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی به فائم‌شهر تغیر یافته است. 

6 - Tallard [ar]. 

7 - Gap. 8 -ٌ Durance. 

9 - Tallard, Camille D'Hostun, duc de. 

10 - Mespilus Germanica. 

11 - Thalasius. 


تالان. 

گشتهدر گنج شایگان تالان. 

ظهوری (از آندراج). 

رجوع به تالان‌تالان و تالان‌تالان بودن شود, 
تالان. () مأخوذ از یونانی !, مقداری از پول 
سکوک. (ناظم الاطباء). تالان دو قسم بوده 
تالان طلا و تالان نقره. (التدوین). تالان طلا 
معادل بوده با ۸۴۷۵ تومان حاله ایران و 
تالان نقره با ۶۶ تومان. (السدوین) (ناظم 
الاطباء). منسوب به «تالا» (تلا) هم ممکن 
است. در این صورت فارسی است". (فرهنگ 
نظام). رجوع به ترکیبهای تالان آتیک و تالان 
اوبیایی و تالان بابلی و تالان طلا و تالان نقره 
شود. |[وزنی در یونان. رجوع به ترکیبهای 
تالان اتیک و تالان ایرانی و تالان اوبیایی و 
تالان بایلی شود. 

||واحدی برای پول طلا و نقره. تالان نقره 
معادل ۵۶۰۰ فرانک طلا و تالان طلا که ده 
برابر تالان نقره بوده تقریباً معادل است با 
۰ قرانک طلا. (از لاروس قرن بیستم), 
تالان نقره معادل ۷ پوند. (وبستر). 
رجوع به تالان و ایران باستان ج۱ ص ۱۶۶ و 
۰ شود. 

- تالان آتیک:" (تالان معمول در آتیک) 
وزنی است در حدود ۲۶ کیلوگرم که در یونان 
و مصر متداول بود. (از لاروس قرن بیستم). 
وزنه‌ای است معادل ۵۶ پوند. (وبستر) ", 
رجوع به تالان و ایران باستان ج۱ص ۱۶۶و 
۶4شود. 

- تالان اوبیایی ؛ پول متداول در میان 
یونانیان. متشأً آن از ایران بود و بوسیلة 
سولون» ۶ در سیستم پولی آتن رایج گردید. 
(از لاروس قرن بستم). رجوع به تاریخ ایران 
باستان ج ۱ ص ۱۶۶ شود. 

- ||وزنی معادل ۲۶۹۲۳/۸ گرم بوده‌است. 
رجوع به ایران پاستان ج ۱ ص ۱۶۶ شود. 

- تالان ایرانی؛ نام دو واحد وزن و پول 
متداول در ایران یکی تالان طلاء برابر با ۶۰ 
من پارسی (هر منة پارسی ۲۲۰ گرم) دیگری 
تالان نقره» برابر با ۰ ۶ من مادی (هر من مادی 
۱ گرما. رجوع به تالان طلای ایرانی و 
تالان نقرة ایرانی و ایران باستان ج۲ 
ص۱۴۹۸ شود. 

- تالان بابلی؛ وزئی معادل ۱/۲۰ ۰۱ گرم 
رجوع به ایران باستان ج ۱ ص ۱۶۶ شود. 

- ||یول نقره معادل ۶۶۰۰ فرانک طلا 
(ایران باستان چ ۱۱۳۱۱ ص۱۶۶). پیرنا 
در تاریخ ایران باستان به مقیاس هر تومان 
معادل پنج فرانک طلا" در جدول ص۱۶۶ 
تالان بابلی را معادل ۵۲۸۰ ریال ۸ دانسته‌اند. 
- ||تالان سنگین بابل, وزنی برابر با ۶۰ 
مینای بابلی بود و هر مینای بابلی یک 
کیلوگرم وزن داشت. رجوع به ایران باستان 


ج۲ ص ۱۳۹۷ شود. 

- تالان طلای ایرانی؛ ماوی ۰۱ ۰ گرم 
طلا و ۳۰۰۰ سک «دریک». (ایبران باستان 
ج۲ ص ۱۳۹۴). رجوع به دریک شود. 

- تالان نقره ایرانی؛ برابر با ۳۳۶۶۰ گرم و 
۰ که «سیکل» (هر ۲۰ «سیکل» برابر 
یک «دریک»). (ایسران باستان ج٣‏ 
ص ۱۴۹۴ ۱ 
- تالان عبری؛ وزنه‌ای است معادل ٩۳‏ 
پوند. (وبستر). ٍِ 

- ]از نقود تفر باستانی است که ارزش پولی 
آن بطور مختلف تعیین شده‌است. از ۱/۶۵۵ 
پوند تا ۱/۹۰۰ پوند. (وبستر), 
تا لان تالان. | مرکب) (تکرار از جهت 
شدت و تأ کیداتهب. تاراج. غارت و چپاول 
بسیار که با فعل بودن و شدن و کردن صرف 
شود. رجوع به تالان و تالان‌تالان بودن و 
سایر ترکییات آن شود. 
تالان تالان بودن. [5] (مص مرکب) 
تاراج و غارتی سخت بودن. غارت و تاراچ 
بار بودن, 

امتال: 

حال که تالان‌تالان است 

صد تومان هم زیر پالان است. 

رجوع به تالان و تالان‌تالان و تالان‌تالان 
شدن و سایر ترکیبات آن شود. 

غارت و چپاول سخت شدن. تاراج و چپو 
پسیار شدن. رجوع به تالان و تالان‌تالان 
بودن شود. 
تالان تالان کردن: اک ]مص مرکب) 
تاراج و غارتی سخت کردن. رجوع به تالان و 
تالان‌تالان و تالان‌تالان بودن و تالان‌تالان 
شدن شود. 
تالانتی. ((خ) قاموس الاعلام ترکی آرد: 
قصب مرکزی ایالت «لوفریده» (لوکرید) ۲۰ 
است که در مشرق یونان و صدهزارگزی 
شمال غربی آتن. در بغاز تالانقی واقع است. و 
۶۰۰۰ تن سکه دارد. 
تا لاندشت. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
هرسم بخش مرکزی شهرستان شاء‌آباد. در 
۸ هزارگزی خاور شاء‌آباد و ۸هزارگزی 
خاور انجیرک قرار دارد. در دشت واقع و 
سردسیر است و ۵۴۰ تن سکنه دارد. آب. آن 
از قنات و محصول آن غلات ديم و لبنیات و 
شنل اهمالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
ج۵. 
تالا نس. (!خ)" بلوکی در ایالت ژیروند"' در 
حومة بردو ۲ دارای ۰ تن سکنه است. 
محصول آن شراب و شکلات است. 
تالانکت. [ن] () مسیوه‌ای است شسبیه به 


تالاورادولارینا. ۶۸۵ 


شفتالو ۲" . (بی‌هان). نوعی از شفتالو است. 
(آنندراج) (انجمن آرا). تالانه. (آنندراج) 
(انسجمن آرا) (فرهنگ نظام). فرسک. 
(فرهنگ نظام), شفترنگ. رنگینان. (حاشية 
فرهنگ اسدی ننخجوانی). زردآلو. (ناظم 
الاطیاء). شلیل. رنگینا, شلیر. رجوع به تالانه 
شود. 
تالانه. [نٌ /نٍ] () نسوعی از شفتالو بود. 
(فرهنگ جهانگیری) (برهان) (فرهنگ 
رشیدی) (لفاظ الادویه). بعضی گویند: 
میوه‌ای است شبیه به شفالو, (برهان) 
(شرفنامة منیری). تالانک. (آنندراج) 
(انجمن‌ارا). میوه‌ای است از جنس هلو و 
شف‌الو. (فرهنگ نظام). میوه‌ای شه به هلو. 
(ناظم الاطباء). نامهای دیگرش شفترنگ و 
شلیل است. (فرهنگ نظام): 
شد نار ترش شحنه و نارنج میرآب 
تالانه لشکری شد امرود مر گشت. 

بسحاق اطعمه (دیوان چ استابول ص ۳۸). 
زان که در خوان چنین میوه ضرورت باشد 
مثل شفتالو و تالانه و انگور و انار. 
رجوع به تالانک شود. 
تالاورادولارینا. زر د] ((خ)۱۳ ضهری 
است به اسپانی در ایالت طلیطله "۲ بر کار 
ساحل راست «تاژ» (تاجه) و در مبان باغهای 
نارنج و لیسو .واقم است و ۱۲۰۰۰ تن سکنه و 
تا کستانها و کارخانه‌های ظروف سفالین و 
ابریشم‌بافی و دباغی و شکلات‌سازی دارد. 
علت این نام‌گذاری آن بود که الفونس یازدهم 


(لاتیتی) ناصدا۲2 Talent (lan),‏ - 1 
(یرتانی) ۲2120106 
بمعانی کفۀ ترازو وزنه و پول. این وزن در نزد 
یرنانیان و مصریان متداول و مفدار آن بسیار 
متغیر بود. (از لاروس قرن بیستم). رجوع به 
تالان اویایی شود. 
۲-اين وجه اشتقاق بر اساسی نیست. 
Talent 21۰‏ - 3 
Websler Comprehensive‏ - 4 
Encyclopedic Dictionary. Chicago:‏ 
.1957 
Talent eubique.‏ - 5 
Solon.‏ - 6 
۷-رجوع به ایران باستان ج ۱ ص ۱۶۵ شود. 
۸-این مغایه مربوط بال ۱۳۱۱ ه. ش. 
است. 
.۰ - 10 
Gironde.‏ - 12 


9 - ۰ 

11 - ۰ 

13 - Bordeaux. 

۴- در گیلکی 6 (حاشية ببرهان چ 
معین). 

15 - Talavera de la ۰ 

16 - Tolède. 


F۸۶ 


این شهر را" بعنوان نحله به زن خود مایا 
دختر پادشاه پرتقال داد. در سال ۶۹ م. 
قشون «آنگلو -اسپانیول» ولینگتن بر فراتسه 
پیروز شد. 
تا لاهاسه. [تال هاش س ] (إخ)" شهری در 
ممالک متحدة امریکای شسمالی. پایتخت 
ایالت فلورید " است و ۱۳۲۰۰۰ تن سکته 
دارد. 
تال‌بت.[ب] ((خ)۲ ولام - هسنری - 
قوکس. باستان‌شناس و فیزیک‌دان انگلیسی 
است که در سال ۰ م. در «لا کوک 
-ابی» ۵ متولد و در همان جا بال ۱۸۷۷ م. 
درگذشت. وی در سال ۱۸۳۲ بعضویت 
مجلس عوام نایل شده‌بود. ظاهراً این همان 
«تالبت» است که پیرنیا در ايران باستان ج۱ 
ص ۴۷ وی را یکی از چهار نفر دانشمند 
آشورشناس معرفی کرده‌است که انجمن 
آسیایی پادشاهی لندن انان را در سال ۱۸۵۷ 
م. دعوت کرده‌بود که هریک جدا گانه یکی از 
کتیه‌های آسوری را بخوانند. 
تال بت. [ب] ((ج)" جسان. کسنت اول 
رو ري مان نکی ان 
که بدرجات عالی کشوری و لشکری نائل 
گشت.او بال ۱۳۸۸ م. متولد شد و در سال 
۱۴۳۵۳ م. در جنگ « کاستیلون"» کشته شد. 
وی همعصر ژاندارک بود و بر اثر فتوحات و 
ابراز دلاوری در کشور فرانسه مشهور گشت 
و بدرجه ژنرالی رسید. رجوع به لاروس قرن 
بیستم ج ۶ و قاموس الاعلام ترکی شود. 
تال با. (إخ) دهی است از دهستان اندیکا 
بخش قلعه زراس شهرستان اهواز, در 
۰ هزارگزی خاوری قلعه زراس واقع است. 
در جلگه دأقم و هوای آن معتدل است و ۳۲۰ 


تالا هاسه. 


تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و محصول آن 
برنج و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
تالتا. (إخ)" امیر «الی‌بی» '' یکی از نجبای 
قدیم و از خاندانهای باستانی ولایت «الی‌بی» 
بود که در سرحدهای شمالی ایلام واقع است 
و شامل کوه‌ها و دره‌های شمال شرقی به درۀ 
فعلی است که تا شهر نهاوند کنونی میرسد. 
وی امیری باتدبیر بود و در حدود سال ۷۰۸ 
ق.م. بدرود حیات گفت. رجوع به کتاب کرد 
رشید یاسمی ص ۸۵۷۰۴۶ ۵۸و ٩۵شود.‏ ۰ 
تالثی بیاد. (اخ) اعقاب «تالی‌یوس» را 
تاللی‌بیاد صی‌گفند. (از ایران باستان ج۱ 
ص ۷۵۴). رجوع به «تالی‌بیوس» شود. 
تالثی‌بیوس. ((خ)۱۱ در اسپارت مکان 
مقدسی بود.معروف بنام تالثی‌بیوس که رسول 
« گایمن» ۱۲ بود و اعقاپ این شخص را 
«تالتی‌یاد» مینامند. (از ایران باستان ج 
ص ۷۵۴). رجوع به تالی‌بیاد شود. 








تالجوت. ([خ) قومی از اقوام مفول که بسال 
۸ .ق.با اونک‌ضان و چنگیزخان 
چنگیدند. رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج۳ 
ص۰۱۶ ۱۸ و ۱٩‏ شود. 

تالخزه. [ ] (!خ) دهی است اندر میان کوه 
نهاده بر سرحد میان چکل و خلخ و بدریای 
اسکول نزدیک است و [اهل آن] مردمانی 
جنگی و شجاع و دلاورند. (حدود اسالم ج 
تهران ص ۵۲). 

تالد. [لٍ] (ع ص) مال کهنه و قدیمی 
مسوروثی. (منتهی الارب). مقابل طارف. 
(المنجد). مال کهن. (ترجمان علامٌ چرجانی 
ص۲۸). تالد نمت است از تلود بمعنی کهنه و 
قدیمی شدن مال و منه حدیث العباس فهی لهم 
تالدة بالدة؛ يعلى الخلافة و البالدة اتباع التالدة. 
(متهى الارب) . مال کهته و قدیم. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). ||ستوری که تزد صاحبش 
زاده تانتاج داده. (منتهی الارپ). آنچه متولد 
شود نزد تو از مال تو یا تیجه دهد. (از تاج 


قال‌زن,. [] انف مرکب) نوازند: تال. 
(انندراج): 
دهم نبت تالزن با صا 
که‌این افه‌سایست و آن نفمه‌سا. 
ظهوری (از آنندرا اج( 
رجوع به تال (ساز) شود. 


تالص. [ل] ((خ) شهرکی است بر لب رود 
فرات نهاده [از جزیره] و به حدود شام 
پیوسته. (حدود العالم). 
تالس. [لٍ) (اخ) ۲" ملطی. ثالس. از حکمای 
«مکتب ایونی» ۱۳ از قدیمترین و معروفترین 
دانشمندان هفتگانه است که در حدود ۶۴۰ 
قم در ملیطه متولد شد. وی در هندسه و 
نجوم دستی داشته و کسوف بال قم را 
پش‌بیی کرد و آب را مادةالمواد میدانست. 
خاصیت کهربا را دریافت و گمان می‌کرد که 
قدرت جذب کهرپا بر اثر وجود روح در آن 
شیء است و ارتسفاع هرم را از روی 
اندازه گیری‌سایه بدست آورد و در هندسه هم 
کشفیاتی دارد و در حدود سال ۵۴۸ ق.م. 
درگذشت. رجوع به ثالس و الیس و تالیس و 
طالس شود. 
تالسان. إلٍ] () طيلسان. (ناظم الاطباء). 
معرب آن طالسان است. (معیار ادی‌شیر از 
حاشية المعرب جوالیقی). نوعی پوشش 
آدمی. (اصمعن). صاحب معیار گوید: لباسی 
است که بر دوش اندازند و لباسی است که بدن 
را احاطه کند و برش و دوزندگی ندارد. 
«ادی‌شیر» گوید: پوشش مدور و سبزرنگ 
است. قمت فرودین ندارد, پود آن از پشم 
آست و بزرگان علا آن را پوشندو آن از 
لباس عجمان گرفته شده‌است. (حاشيً 





تالسقیس. 
المعرب جوالیقی ص ۲۲۷). رجوع به طالسان 
و طلسان و تالشان و فرهنگ شعوری و 
حاشة برهان قاطع 3 معین ذیل «طیلان» 
شود. 
تالسب. (س ](معرب: لا" مأخوذاز یونانی. 
حرف الس طوح. حشنیشةالسلطان. خردل 
فارسی. خرفق. خرفه. تخم سپندان. رجوع به 
دزی ج۱ ص۱۳۹ و ۲۷۲ ذیل کلمة «حرف» 
و رجوع به تالسفیس شود. ` 
تالسفیس. [لٍِ] (معرب. )۶ از یونانی. تخم 
سپندان. رجوع به تالسب شود. 
تالسفیسیر. [ل] (معرب. ا) از یوتانی. تخم 
سپندان. اد (الفاظ الادویه ص ۷۱). 
محرف «تالسفیس» (تالسب) است. رجوع به 
تالسب و تالسفیس و تالسقیس و تالستیر و 
تالقیسر شود. 
تالسقیر. الٍ] (معرب. ) به یوتانی تخم 
سند است که آن خردل فارسی باشد. 
(برهان) (آنسندراج), اين کلمه محرف 
«تالفس» (تالسب)"" است. رجوع بد 
تالسب و تالسفیس شود. ملف برهان گوید: 
تخم تره‌تيزک را نیز گویند و این لفت در چند 
نخهٌ صحاح الادویه چنین بود لیکن در 
اختیارات " تالسیقیر نوشته‌اند با سین و 
تحتانی دیگر وائّه اعلم. (برهان) (آنندراج). 
در دو نسخة خطی اختیارات بدیعی متعلق به 
کتابخانة لفت‌ن امه این کلمه بصورت 
«تایسقیسر» و «تالسیسراا آمده و آن را 
«حرف» معتی کرده‌است. توضیح آنکه 
«حرف» سپندان باشد که تخم تره‌تيزک است 
و بعربی حب‌الرشاد گویند. (برهان قاطع). 
تالسقنس. [ل ] (معرب, ) «حرف» است. 


۱ -قاموس الاعلام ترکی نام باستانی این شهر 

راءالبرره» ذ کر کرده‌است. رجوع به همین کتاب 
شرد. 

2 - Tallahassee. 

3 - Floride. 

4 - Talbat, William - Henry - Fox. 


5 - Lacock - Abbey. 


6 - Talbol, John. 

7 - Shrewsbury. 

8 ۰ Castillon. 9 - Talla. 

10 - Ellipi: 11 - ۳۷۵۵۰ 


۳۲ - پادشاه داستانی #می‌سن» و «آر گس» که 
«ترووا»را محاصره کرد. 

13 - ۲۳2/۵8 de Milet. 

14 - ۱۵/۵15 ۰ 

15 - Jon-Thlaspi. 

16 ۰ Jon-Thlaspi. 


۷-ظ:مپندان: ۰ ۱۸-ظ:مپپندان. 

19 - Thlaspi. 
مراد «اختیارات بدیعی» است. (حاشیة‎ ۰ 
برهان چ معین).‎ 








تالسقيسر. 
(تحفة حکیم مومن). محرف «تالسفیس» 
(تالسب) است. رجوع به تالسب و تالسفیس و 
تالقر و تالسقیر شود. 
تالسقیسو. [لٍ] (مسعرب. [) حرف است. 
(فرهنگ فهرست مخزن الادویه ص۸. 
محرف «تالسفیی» (تالسب) است. رجوع به 
تالب و تالفیس و تالسقیس و تالسفیسیر و 
تالسقیر شود. 
تالش. ال /[] ((ج)۱ قومی باشند از مردم 
گیلان. (فرهنگ جهانگیری) (برهان) (از 
آندراج) (از انجمن آرا) (از فرهنگ رشیدی) 
(از فرهنگ نظام). گویند از اولاد «تالش» پر 
یسافثبن نسوح بوده و آنان را تیالشان 
میخوانده‌اند. ایرانیها برسم قدیم خودشان که 
الفاظ فارسی را با حروف عربی مینوشتند 
تالش را طالش هم میویند. (فرهنگ نظام). 
طایفه‌ای در گیلان و آذربایجان که یک قم 
از فارسی دری تکلم میکنند و گویا زبان 
اهالی آذربایجان قبل از غلبة ترک همین زبان 
بوده چنانکه در هرزند بهمین زبان تکلم 
می‌نمایند. (ناظم الاطباء). محمد معين در 
حاشية برهان قاطع آرد: «تالش بقول بعضی 
مبدل و محرف « کادوس» است و آن قومی 
بود که در زمان باستان بس انوه بودند و در 
کوهستان شمالی ایران نشیمن داشتند و چون 
بارها پگردنکشی برخاستند و با پادشاهان 
هخامنشی از در نافرمانی درآمدند از اینجا نام 
ایشان در تاریخها آمده و امروز مترجمان 
« ک‌ادوش» را که تلفظ صحیح آنت 
« کادوسی» نویسند. جایگاهی که برای 
کادوشان در تاریخها یاد کر ده‌اند امروز منطبق 
با جایگاه تالشان میباشد. رجوع به مقالات 
کروی ج۱ ص ۱۸۰و نامهای شهرها و دیها 
تالیف وی دفتر یکم شود. (برهان ج۱ ص 
۲ حاشية ۵). رجوع به طالش و تالشان و 
تالوش شود. 
تالش. ال /0) (اخ) در قاموس ناحیه‌ای از 
اعمال گیلان. (فرهنگ رشیدی). و نام ولایت 
ایشان [مردم تالش ]. (آنندراج) (انجمنآرا). 
بلوکی است از گیلان ایران. (فرهنگ نظام). 
روستایی است از اعمال جیلان ( گیلان). 
(منهى الارب) . رجوع به نزهةالتلوب 
حمداله ستوفی ج گای لسترانم ص ۱۸۰ و 
مرآت‌البلدان ج ۱ ص۲۳۷ و طالش و طوالش 
0 تالشان شود. 
تالش. [لٍ] (إخ) ( کوه...)رجوع به طالش 
شود. 
تالش. ال] (اخ) (رود...) رجوع به طالش 
شود. 
تالش. [ل] (اخ) (امیر...) پسر امیرحسن 
جلایر (امیر حسن چوپانی) و نوه امیر چوپان 
است. در نال ۷۲۵ ھ .ق.ابوسعید. حکومت 





فارس و کرمان و عراق را به وی سپرد. امیر 
تالش در هرجا جماعتی از گردنکشان و 
راهزنان را بکشت و رعبی عظیم از وی در دل 
مردم جای گرفت و سپس حکومت را بملک 
ثرف‌الدین شاه سحمود اینجو داد که به 
حمایت و نیابت او حکومت کند و چون 
آمیرچسوپان گرفتار شد پر بزرگ او 
آمیرحن با پسرش امیر تالش بخوارزم 
گریخته در عداد امرای پادشاه ازبک درآمدند 
و امیر تالش در آنجا در حدود سال ۷۲۷ 
ه.ق,(۱۳۲۷ م.) درگذشت". رجوع به تاریخ 
عصر حافظ ص ۴. ۶. ۱۸ ۳۰و ۳۱و از 
سعدی تا جامی ادوارد برون ترجمة 
علی‌اصفر حکمت ص۱۸۹ و فارسنامة 
ناصری در حوادث ۷۲۵« .ق.شود. 
تالسا. [ ] () نباتی است شبه به لبلا و بسیار 
کم‌برگ و شاخهای آن از لبلا درازتر و بهر 
درختی که پیچد آن را خشک کند از این روی 
آن را بعربی عشقه گویند که بحالت عصق 
مناسب است و آن رابه فارسی اخفا کو 
بهندی چان‌درید نامند. (آنندراج) (انجمن‌آرا). 
تالشان. (ل] () تالان و طیلان. (ناظم 
الاطباء). اهل تالش در قدیم لاس مخصوصی 
داشتد که تالشان نامیده میشد و از آن 
طیلسان معرب شده‌است. (فرهنگ نظام). و 
پوشش خاص آن طایفه را [تالش را] تالشانه 
می‌نامیده‌اند و طیلان معرب پوشش تالشانه 
است. (آتدراج) (انجمیآرا)/ طلان. (منتهی 
الارب) . جامه‌ای از پشم درشت که مسردم 
تالش پوشند و این کلمه اصل طیلسان عرب 
است. رجوع به تالش و طالش و مخصوصاً 
تالسان و طیلان و طالسان و منتهی‌الارب 
ذیل کلمةٌ طلس شود. 
تالشان. [لٍ] (4 ج تالش. رجوع به تالش 
(قوم) و تاریخ غازانی چ کارل يان ص۱۳۶ 
شود. 
تالشان. ز[3ّ) (إخ) از اعمال گیلان. (سعجم 
البلدان ج ١‏ ص ۳۵۴) (مرات البلدان ج 
ص ۳۳۷).موّلف گوید: مقصود از تالشان 
طوالش است. (مرآت البلدان ايضاً). رجوع به 
تالش (ناحیه) و طالش و طوالش شود. 
تالش خان. [لٍ | (اخ) امیر تالش پسر امیر 
حن و نو؛ امیر چوپان. رجوع به تالش و 
تاریخ مفول افبال ص ۳۳۹ شود. 
تالش دولاب. ل /ل] (اخ) رجوع به 
طالش‌دولاب شود. 
تالش محله. ل / ل محل ل] طالش‌محله. 
دهی است که با ده سرهند. دیوشل را تشکیل 
دهند و بر سر راء لنگرود به لاهیجان قرار 
دارد. کوهستانی و مرطوب است. محصول آن 
چای. برنج» ابریشم و مرکبات و نان‌برنجی 
آنجا معروف است. رجوع به دیوشل شود. 


تالکان. ۶۲۸۷ 


تالش‌محله. إل /0 م حل 1] (اخ) رجوع 
به طالش محله (از نواحی نشتا) شود. 

تالش محله. [لٍ /0 م حل [) ((خ) رجوع 
به طالش‌محله (دهی از دهستان زوار) شود. 
تالش محله. [لِ /0 م حل ل] (اخ) رجوع 


به طالش‌محله (رامر) شود. 
تالش محله. (ل / ل م حل ل] (اخ) رجوع 
به طالش‌محله ( گیلخوران) شود. 


تالش‌محلة فتوکك. (لٍ 31 حل ل ي 
ف] (اخ) رجوع به طالش‌محلة فتوک شود. 
تالش محلۀ مارکو. [لٍ / 1 م حل ل يا 
(إخ) رجوع به طالش‌محلة مارکو شود. 
تالش مکائيلو. ال ) ((خ) رجسوع به 
طالش مکائلو شود. 
تالش مکائیلو قوحه‌بیکلو. (لِ م ج 
بٍ] (اخ) رجوع به طالش‌مکائیلو قوجه‌بیکلو 
شود. 
تالشی. [لٍ] ((خ) حسن‌بن حسین تبریزی 
مدرس شافعی ملقب به حام‌الدین و معروف 
به تالشی. وی در تبریز متولد شد و بال ٩۶۴‏ 
ه.ق.در ق طنطنیه درگ ذشت. از اوست: 
بحرالافک ار. حاشیه‌ای بر الخيالى. 
خصال‌ال اف فی آداب‌السلف و الخلف که به 
آداب التالشی معروف است. شرح قصید؛ 
لبردة. (هدیةالعارفین فى اسماءالمولفین ج۱ 
ص ۲۸۹. 
تالغودة. [د] (ع () گیاهی است. (از دزی 
ج۱ ص ۱۳۹. 
تالف. [ل] (ع ص) تلف‌شونده. باه. نابود. 
تالکت. (()۲ از سنگهای معدنی که بخکل 
ورقه‌ورقه یافت شود که آن را صلایه کنند و 
در طب و صنمت بکار برند و طلق معرب آن 
است. رجوع به کاب ماللهند بیرونی ص ٩۲‏ 
س ۱۳ و طلق و تلک در همین لفت‌نامه شود. 
تالگاء ((خ)* شسهری است بسمرکز شیلی, 
دارای ۰۰ ۰ تن سکنه. 
تالکان. [ ] (اخ) صاحب انجمن‌آرا و به 
تبعیت او مژلف انندرا, طالقان را معرب این 
کلمه دانسته‌اند: «تالکان و تلکان. نام دو 
ولایت است یکی در خراسان و دیگری در 
حولیشهرتزوین کا خت تک که کی 
است سفید و براق و معرب آن طلق, در آنجا 
یافته شد. بنابراین, این نام یافت و طالقان 


۱-۱ نون در گپلان و تالش این کلمه و 
ترکیبات آن را بفتح لام تلفظ کنند. ۱ 
۲ - پروفور ادوارد برون در تاریخ ادیات (از 
سعدی تا جامی) ترجمة علی‌اصغر حکمت 
ص۱۸۹ میترید که پدر و پر در این سال بقتل 
رسیدند ولی قاسم غنی در تاریخ عصر حافظ 
ص ۳۱ و عباس اقبال در تاریخ مغرل ص ۳۳۹ 
آورده‌اند که وی بمرگ طبیعی مرده است. 

3 - 4 - 


۸ تالکت. 


معرب آن است کذا فی القاموس». (آتدراج) 
(انجمن آرا). این قول مورد تأمل است. رجوع 
به «تالک» و «طالقان» شود. 
تالکت. [ل کَ تَ] (إخ؛ نقطای در هند. 
رجوع به ماللهند بیرونی ص ۱۵۴ س ۱۶ شود. 
تالکون. ال ] (()۲ از طوایف شمال هند 
طبق نوشتة باج‌پران. رجوع به ماللهند بیرونی 
ص ۱۵۲شود. 
تالکی. (() گشنیز صحرایی باشد. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) ادج گشیز کوهی. 
(برهان) (آنندراج). گشتیج دشتی. (شرفنامة 
منیری). گشنیز بری. (ناظم الاطباء). تالگی. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تالگی شود. 
تالگال. [لٍ] (فرانوی, ()۲ نوعی مرغ از 
تیرۀ ما کیان‌ها" از طایفةً «مگاپودیده» ۴ 
مخصوص جزایر اقبانوسیه * و مخصوصاً گینة 
جدید است. اندامی متوسط و رنگی تیره دارد. 
تالگیی. ()تالکی. (ناظم الاطباء؛ گنز 
صحرائی. (فرهنگ رشیدی) (الفاظ الادویه). 
و رجوع به تالکی شود. 
قالاء((خ) " فرانوا - ژوزف. ایفا کنند؛ 
نقش‌های تراژدی در پاریس. وی بسال 
۳ م. متولد شد و در همانجا بسال ۱۸۲۶ 
درگذشت. پدرش دندانساز بود و او هم ابتدا 
حرفة پسدر را انتخاب کرد ولی پس از 
مافرت به انگلستان بازی‌گری تماشاخانه را 
برگزید و پس از بازگشت به پاریس وارد 
مدرسة سلطتتی دکلاماسیون شد و از تعلیم 
استادان معروف زمان خود برخوردار گشت و 
در زمر هنرمندان مورد توجه ناپلئون قرار 
گرفت. 
قال‌مال.(ص مرکب. از اتباع) پریشان. 
(غیات اللغات) (آنندراج). از اتباع و مبدل 
تارمار است. رجوع به تارمار و تار و مار و 
تال و مال شود. 
تالمان درئو. [ل د ر 2] ((خ)۲ زدنسون 
(۱۶۱۹- ۱۶۹۲ م.). تاریخ‌نویس فرانسوی 
است که در «روشسل» " مستولد شد. وی 
نويسنده قصه‌های مطاییهآمیز ٩‏ است. مردی 
بدنهاد وگاهی هم بی‌حیا بود. او آثینۀ 
تمام‌تمای عصر خویش است. 
تالمکهارا. (م ک ] (هندی, () درای مشهور 
هندی است. (الفاظ الادویه). هندی است و 
عوام «تال‌مکهانا» و بزبان بنگاله « کلیا کهارا» 
نامد. ماهیت آن: تخمی است پهن, اندک 
طولانی» ریزه. اغبر» اندک براق و لعابی مانند 
تودری و گیاه آن بقدر ذرعی و شاخهای 
بسیار از یک بیخ روئیده و برگ آن شبیه ببرگ 
کاسنی و خشن و زغب‌دار وگل آن سفید و 
ریزه‌تر از گل کاسنی و عقدهای این نیز مانند 
عقدهای کاسنی و تخم آن در اتهاء, الا انکه در 
عقدهای این خارها مانند خار مغیلان میباشد 








بخلاف کاسنی و متبت آن کار آبها و 
زمینهای نمنا ک. طبیعت آن: گرم و خشک با 
رطویت فضیله, افعال و خواص آن: تخم آن 
مفرح و ممن و مبهی و زیادکنند؛ مسنی و 
ممسک آن و داقع فاد سودا و چون نرم 
کوبیده مقدار یک درهم تاه چهار درهم آن 
را با هموزن آن قتد یا شکر ویا شیر گاو 
تازه‌دوشيده پباشامند. منی را زیاد میگرداند و 
اساک‌متی می‌آورد و سرعت انزال و جریان 
منی را برطرف مینماید و کویدة آن را بر 
شربت پاشیده نیز میآشامند و داخل معاجین 
مبهیه نیز مینمایند و بسیب صلابت دبر کوییده 
می‌گردد و آشامیدن آب مطبوخ برگ و ساق 
آن و سلاقة ان جهت استقا بسبب قوت 
ادرار آن مفید و ضماد سائید؛ گرم‌کرد؛ برگ و 
ساق و بیخ آن بتمامی بر کمر جهت وجع ظهر 
و بخور آب مطبوخ آن نیز جهت امراض 
مذکور نافع. (مخزن الادویه ص ۱۷۰). 
تالمن. [م] () به لفت زند و پازند جانوری 
ات که ان را روباه خوانند. (برهان) 
(آنندراج) (انجمنآرا). به لفت زند. روباه. 
(ناظم الاطباء). محمد معین در حاشیذ برهان 
آرد: هزوارش «تالمن» "۲ پهلوی 
رپا 
تالمة. (] (ع [) نوعی از «اسک‌ورسونر» ۲۳ 
(اژ دزی ج ۱ ص۱۳۹ سسالیفی 
وحشی ۲ . (دزی ایضا). بلقک. سفور. جنۂ 
اسود. انفورچیتای سیاه. اسفورچیه سیاه. 
قعبول اسود. قعبارون اسود. سالسی‌فی 
سیا ۳ گیاهی است که ريشة آن خوردنی 
انك سالتی‌فی ابیانی. 
تالن. [ل] (اخ) *" اومر, از صاخب‌متصبان 
اداری فراننه که بال ۱۵۹۵ م. در پاریس 
متولد شد و در جنگی که در زمان کودکی 
لوئی چسهاردهم (۱۶۴۸- ۱۶۵۳م.) بین 
طرفداران پسارلمان و درباریان درگرفته 
بود" ', از طرفداران پارلمان دفاع کرد. و در 
سال ۱۶۵۲ درگذشت. 
تالنج. [لٍ] (اخ) دهی است از بخش ایذ؛ 
شهرستان اهواز. در ۲۱هزارگزی شمال 
پاختری ایذه, کار راه مالرو سکوری به کوه 
کمرون واقع است. جلگه‌ای است گرمیر و 
٩‏ تن سکنه دارد. آب آن از قنات و چاه و 
محصول آن غلات و لبنیات و صیفی است. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۹). 
قالو. ((خ) یکی از آب‌ادیهای زارت 
خواسته‌رود, در استراباد رستاق, رجوع به 
سفرنامهٌ مازندران بخش انگلیسی ص۱۲۸ و 
ترجمة وحید مازندرانی ص ۱۷۱ شود. 


تالوار. ((خ)۱" بلوکی به ایالت «ساووای ۱۹ 


تالوپین. رل ى] :۲۱۸ 





تالوپین 


علیا است که در شهرستان «آنسی» ۳ وبرکتار 
دریاچه زرح قرار دارد, دارای ۱۸۱ تن 
سکنه و توقفگاه تابستانی است. 

تالواسه. [سش /س] () تاه است. 
(فرهنگ اوبهی) (از صحاح الفرس). مانند 
تاسه بود. (فرهنگ اسدی نخجوانی), تساسه 
گرفتن بود. (فرهنگ اسدی چ عباس اقبال 
ص ۴۴۰). تالواسه ماند تاسه باشد. (حاشیه 
فرهنگ اسدی نسخ سعید نفیسی و 
نخجوانی). تالواسه تاسه بود. (حاشية فرهنگ 


اسدی نسخه پاول هورن): 


مر مرا ای دروغگوی سترگ 
تالواسه گرفت از این ترفند, 

خفاف (از فرهنگ اسدی ایضاً). 
تلواسه. (فرهنگ اسدی نخجوانی) (از 
شرفنامة منیری) (فرهنگ رشیدی) (ناظم 
الاطباء) (صحاح الفرس). و عوام آن را تلواسه 
گو یند. (آنندراج), غم و اندوه. (شرفنامة 
منیری) (انندراج), آندوه. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ نظام) افرهنگ خطی 
کتابخانة ده خدا). ||بیقراری. (برهان) 
(آنندراج) (فرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء). 
بی‌آرامی. (برهان) (فرهنگ رشیدی) (ناظم 
الاطیاء). ||اضطراب. (برهان) (فرهنگ نظام) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ خطی کتابخانة 
دهخدا). ||میل به چیزی کردن باشد. (برهان). 
میل و خواهش به چیزی, (ناظم الاطباء). 
رجوع به تاس و تاسا و تاسیدن و تاسانیدن و 
سایر ترکیبات تاس و تاسه و تلواسه شود. 
پر «مسوهان 
خاقان» جد ترکان شرقی که در سال ۵۸۷ 
ه.ق. بدست پرعمش «شاپولیو» ۲۲ خاقان 
ترکان جنوبی اسیر شد. رجوع به احوال و 
اشعار رودکی سعید نفیسی ج ۱ص ۱۸۱ و 
۲ شود. 


۱- ۲86002 در س‌انسکریت. (قسهرست 
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تالوش. 
تالوش. ((خ) بمضی تصور می‌کنند... که 
کادوس مصحف یا یونانی‌شد؛ تالوش است که 
در قرون بعد تالش یا طالش شده. مدرکی 
عجالة برای تأیید این حدس نداریم... (ایران 
باستان ج ۲اص۱۱۲۸). رجوع به کادوسیان و 
تالش شود. 
تالوقیت. [ل] (فرانسوی, !۱ مأخوذ از 
فرانه و در کتب علمی متداول است. 
شعبه‌ای از گیاهان و شامل تمام گیاهانی است 
که جهاز رویندگی آنان به یک تال " منحصر 
میگردد. فرهنگستان آیران «ریسهداران» را 
بجای این کلمه انتخاب کرده‌است. رجوع به 
ریه‌داران و واژه‌های نو فرهنگستان ایبران 
(تا بایان سال ۱۳۱۹ ه.ش.)اص ۱۰۶ شود. 
تال و مال. ([](ص مرکب. از اتباع) از 
اتباع است. (برهان) (ناظم الاطباء). تار و مار. 
(فرهنگ خطی کتابخانة دهخدا) (فرهنگ 
رشیدی) (آتدراج). مبدل تار و مار. (حائی 
برهان چ معین ج۱ ص ۲ ریزه‌ریزه. 
(برهان) (ناظم الاطباء). ريز ريز. (شرفنامة 
منیری). تال‌مال. ||از هم ریخته و پاشیده. 
(بر‌هان) (ناظم الاطباء). ][زیر و زبر. (فرهنگ 
جهانگیری). ||متفرق. (برهان) (فیرهنگ 
خطی کتابخانة دهخدا) (شرفامُ صنیری) 
(ناظم الاطباء). پریشان. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ خطی کتابخانة دهخدا): 
ضد و خصم و حاسد تو باد دایم مار و مور 
مال و ملک دشمن تو باد دایم تال و مال. 
(مؤلف شرفنامة منیری). 
بیشتر با لفظ کردن و شدن مستعمل است. به 
همه معانی. رجوع به تارمار و تار و مار و 
تال‌مال و تال و مال شدن شود. 
تال و مال شدن. ال ش د] امص 
مرکب) پریشان شدن, پرا کنده‌شدن؛ 
شد از بی‌شبانی رمه تال و مال 
همه دشت تن بود بی دست و یال. فردوسی. 
تهمتن به زابلستان است و زال 
شود کار ایران همه تال و مال. فردوسی. 
شد تال و مال لشکر صبرم ز جوق شوق 
تا ابروی تو همچو کمانِ کشیده است. 
(مولف شرفامة منیری). 
تالویل. (()۲ شسهری است به سوئیس 
(زوریخ). 
تالة. [ل] (ع [) خرماین ریزه و نهال آن که 
بریده یا کنده بجای دیگر نشاند. ج تال. 
(منتهی الارب). و رجوع به كشاف 
امطلاحات الفنون شود. 
تاله. زلٍ 1۶ (ع ص) بخود. سرگشته. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تالە.( غ( دهی است جزء دهتان الموت 
بخش معلم‌کلایه. شهرستان قزوین و در 
۶ هزارگزی خاور معلم‌کلایه, واقع است. 


کوهستانی و سردسیر است و ۲۷ تن سکنه 
دارد. رودخانة «اتانرود» ان را مشروب سازد 
و محصول آن غله و شقل اهالی زراعت است 
و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 

تالهل. (هل] ((ج)" از طوایف مغرب هند 
طبق نوشته سنگهت. رجوع به ماللهند بیرونی 
ص ۱۵۵شوم. 

تاله‌وران. [و] ((خ) دهی است از دهستان 
کلاترران بخش رزاب شهرستان سنندج. در 
۳۲ همزارگزی شمال خاور رزاپ و 
۹هزارگزی باختر شوسۀ مریوان به ستندج 
واقع است. سرزمینی است کوهستانی و 
سردسیر و ۳۰۰ تن سکنه دارد. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و لبنیات و توتون 
و ضغل ام‌الی زراعت و گله‌داری و 
هیزم‌فروشی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
تالی. (ع ض) درپی‌رونده. اسم فاعل است 
از تلو بمعتی پس چیزی رفتن است. 
(آنندراج) (غیاث اللقات). پیروی‌کننده. 
(فرهنگ نظام), پس‌رو. ازپس‌آینده. تایع. 
(ناظم الاطباء): این‌قدر از فضایل ملک که 
تالی و تابع دین است تقریر افتاد. ( کلیله و 
دمنه). || تاي. تلاوت‌کننده. قاری. خواننده 
قرآن و جز آن: رب تال للقرآن و القرآن یلعنه. 
(از منتهی الارب). رجوع به تال شود. 
||قائم‌مقام. (آن_ندراج) (غیاث اللغات). 
||(اصطلاح مطق) جزء انی.قضیة شرطیه و 
جزء اول آن را مقدم گویند چنانکه در قضیه 
حملیه موضوع و محمول گویند در شرطیه 
مقدم و تالی خوانند چنانکه: «ان كانت 
الشمی طالعة فالهار موجود». جمله اول را 
که«ان كانت الشمی طالعة» باشد. مقدم 
گویندو جزء ثانی را که «فالتهار مسوجود» 
باشد, تالی نامند و ان نیز مأخوذ از تلو است. 
(آنندراج) (غياث اللغات): 

مقدم چون پدر تألی چو مادر 

نتیجه هست قرزند ای برادر. شبستری. 
رجوع به اساس الاقتباس چ مدرس رضوی 
صص ۷۰-۶۸ و حاشية ملاعبدله و شرح 
شمه و کتب دیگر علم منطق شود. 
||(اصطلاح هندسی) مقدم آن بود که از دو 
چیز بنسبت نختن یاد کنی و تالی آن بود که 
از پس یاد کنی و مقدم را بدو موب کنی. 
(الفهیم چ جلال همائی ص .)۱٩‏ 

تالیی. () اسب چهارم رهان. (منتهي الارب) 
(ناظم الاطباء). نام اسب چهارم از ده اسب که 
عربهای قدیم در اسب‌دوانی خود بکار 
می‌بردند. (از فرهنگ نظام). مولف آنندراج در 
ذیل مجلی آرد: «...و معمول سواران عرب 
چنان بود که در میدان معارضه آمده گروها 


تالی‌النجم. ‏ ۶۲۸۹ 
بسته, بجهت امتحان, هم اسبان را برابر 
ایستاده کرده یکبارگی بهم می‌تاختند» هر 
اسبی که از همه اسبان پیش شود آن را مجلی 
گویندو هرکه عقب او باشد آن را مصَلّی نامند 
از تصلیه که بمعنی سرین گرفتن.... و هرکه 
پس از مصلی باشد آن را مُلّی خوانند و از 
این ترتیب چهارم را تالی و پنجم را مرتاح...» 
- انهی: 

ده اسبند در تاختن هریکی را 

بترتیب نامیت روشن نه مشکل 

ای تضلی لی و تالی 

چو مرتاح و عادلف و خطی و مؤمل 

لطیم و سکیت و ارب حاجت عرق خوی 
فؤاد است قلب و جنان و حشا دل... 

(نصاب الصبیان در نامهای اسبان در میدان 
سابقت). |إنظير. همانند.مشابه :این 
کار تالی فلان کار است. || تخت کاغذ. (غیاث 
اللغات) . 
تالیی. ((خ)* یکی از ارباب انواع نه گان 
افسانه‌های یونان قدیم و خدای ضیافت و 
اعیاد شراب روستاها بود و سپس خدای 
مضحکه شد و وی را بتکل دختر زیبائی 
نقش کنند که در دستی عصای روستایی و در 
دستی دیگر ماسکی دارد. 
تالیات.(ع ص () ج تسالی, اسب چسهارم 
رهان. (متتهى الارب) (اقرب الموارد). رجوع 
به تالی شود. 
تالیامانتو. ((ج) "رودی است به شمال ایتالا 
بطول ۱۷۰هزار گز که از میان ونیز و تریست 
گذشته وارد دریای آدریاتیک می‌شود. 
تالیان. 1 ] (خ) دهی است جزء دهستان 
برغان بخش کرج شهرستان تهران. در 
۴هزارگزی شال باختری کرج و 
۷هزارگزی راه شوسۀ کرج به قزوین وأقع 
است. کوهستانی و سردسیر است و ۵۱۴ تن 
سکنه دارد و آب آن از رودخانة برغان و 
محصول آن غله و ميوه و عسل و لبنیات 
است. شغل اهالی آنجا گله‌داری است. راه 
مالرو دارد و از راه کردان و علاقبند میتوان 
ماشین برد. (از فرهنگ جغرافایی ایران ج ۲9 
تالیالنجم. [لن ن) ((خ) تام‌النجم. 
فجذح. دبران. فتیق. ستاره‌ای است نورانسی و 
سرخ و آن را بدان جهت تالی‌الجم گویند که 
در طلوع و غروب از ثریا متابعت کند. 
(اثارالباقیه چ لپزیک ص 4۳۴۲ رجوع به 


دبران شود. 
210۵۰ - 1 
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۰ تالیدن. 


تالیدن. [د] (مص) تنها حموری این کلمه را 
بمعنی یغما گری آورده و شاهدی هم ندارد. 
رجوع به لسان المجم شعوری ج۱ ص ۲۸۶ 
شود. 
تالیران - پریگرد. (پگ] (!خ)" شارل 
موريس دو .. (۱۷۵۴ - ۱۸۳۸ م.). شاهزاده 
سیهوان» یکی از مردان سیاسی فرانمه که 
در رژیم پیشین اسقف «آتون» بو دو در سال 
۰ م. بریاست مجلس ملی فرانه نایل 
گنت.در دور «دیرکتوار» و « کنسولی» و 
سپس در دور؛ امپراتوری وزیر روابط 
خارجی بود و برای بازگشت رژیم ساطنتی 
فعالیت کرد و در کنگر؛ وین لیاقت و 
شایتگی بسزایی از خود نشان داد و از طرف 
لوئی فیلیپ بسفارت لندن انتخاب شد. وی در 
سیاست چندان پای‌بند اخلاق نبود بلکه 
0 در 
اشت. (از لاروس قرن بیستم). 
یس (() بهندی درخت زرنب را گویند. 
رجوع به فهرست مخزن الادویه ص ۲۰۲ و 
زرنب و تالیستر و تالیس پتر و تالیس‌تپر شود. 
تالیس. (خ) تلفظ ترکی تالس؟ و شالس و 
طالس, یکی از حکمای هفتگاند. رجوع به 
تالس و ثالس و طالس و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
تالیسپتو. [ ] (() درای هندی است. (الفاظ 
آلادویه ص ۷۱). رجوع به تالیس‌تپر و تالیس 
و تالتر شود. 
تالیس آپر. [ ] () بسهندی بسرگ زرنب را 
گویند. رجوع به فهرست مخزن الادویه 
ص ۳۰۲و زرنب و تالیستر و تالیس شود.۵ 
تالیستر. [ ] ([) بهدی زرنب را نامند. 
(فرهنگ فهرست مخزن الادویه ص۸. 
رجوع به تالیس‌تپر و تالس شود. 
تالی شدن. [ش د] (مص مرکب) در پی 
واقع شدن. (ناظم الاطیاء). رجوع به تالی 
شود. 
تالیغو. (خ) ابن قداعی‌ین بوری‌بن میتوکان. 
از پادشاهان ماوراءاتهر و ترکستان که پس از 
کونجک‌خان بپادشاهی رسید و چون 
درگذشت ایسبوقاخان‌بن دواخان بسلطنت 
رسید. رجوع به حبیب السیر چ خیام ج۳ 
ص ٩۸شود.‏ 
تال ی کو. (ر) سیزدهمین از اولوس جفتای 
در ماوراءالنهر ظاهراً از (۷۰۸- ۷۰۹ 
(ترجهمه طبقات سلاطین اسلام لین‌پول 
ص ۲۱۵). 
تالین. (اخ) دهی است از دهستان ترگور 
بخش سلوانا شهرستان ارومیه. در 
۰ گزی شمال سلوانا در مر راه 
ارایه رو موانا قرار دارد. در دره وأقع و هوای 
ان معتدل است و ۱۰٩‏ تن سکنه دارد. اب آن 


حیله و تدییر و چاره‌جوئی دست 





از روضه‌چای و محصول آن غلات و توتون و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایم 
دستی آنان جاجیم‌پافی است. راه ارابه‌رو 
دارد و در تابستانها می‌توان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 


تالین. ((خ)* پایتخت استونی بر کنار خلیج 


فنلاند. دارای ۱۴۵۰۰۰ تن سکنه و صادرات 
آن چوب است. روسها این شهر را «روال»۷ 


میگویند. 


تالین. [ی] (()" ژان - لامسبر (۱۷۶۷ - 


۰ م.). وی یکی از مردان سیاسی و 
اتقلابی فرانه بود و در پاریس متولد شد و در 
همان‌جا درگذشت. پدرش صاحب مهمانخانه 
و خود عضو تجارتخانه بود. روزنامة «لامی دٍ 
سیثوایّن»* را منتشر ساخت ولی موفقیتی 
پدست نیاورد. پس از «دهم اوت» منشی 
تة یی ارین ف و دز اال 
کتوانسون از اعضاء کمون دفاع کرد و سپس 
عضو مجلس کنوانسون شد و نتوانست از 
مخالفت باکشتار سپتامبر خودداری 5 ودر 
مخالفت با «ژیر وندن‌ها» " " اتقا‌جویی خود 
را آشکار ساخت و عله روبسپیر رأی داد. در 
دسامیر ۱۷۹۴ ۴ با خانم «فونتای» ۲ 
ازدواج کرد. بانوی مذکور همان کی است 
که‌پیدها پس از مرگ روبسپیر به «نوتردام دو 
ترمیدور» ۱۲ ملقب شد و در دورانی که تالین 
در مصر بود. خانم مذکور افتضاحاتی برپا 
ساخت از ان جمله صاحب سه اولاد شد که 
یکی از آنها دکتر «کابارو»۳" متوفی بال 
۷۰ م. است و چون تالین به پاریس 
برگشت. او را طلاق داد. آنگاه بنا بخواهش 
خود کول «الیکانت» ۱۴ اسپانیا شد وپس 
از چند سال بپاریس بازگشت و در همان‌جا 
درگذشت 
تالین. [ی] (إخ)' خانم ژان - ماری - 
اینیاس - ترزا کاباروس (۱۷۷۳ - ۱۸۳۵ م.). 
دختر « کاباروس»سرمایه‌دار اسپانیایی است. 
وی در شانزده‌سالگی باسارکیز دو 
فوتنای» ۱۶ ازدواج کرد و در اوائل انقلاب 
کبیر فرانسه از وی جدا شد. خانم مذکور در 
سال ۱۷۹۳ م. توقیف شد و بدست تالین (ژان 
- لامبر) نجات یافت و چندی معشوقذ وی 
بود آنگاء با او ازدواج کرد و پس از جدایی از 
تالن در سال ۱۸۰۵ همر «کنت دو 
کارامان» ۷ 
عنوان شاهزادگی «شیمای» ۱۸ رابدست آورده 
بود. صاحب چهار فرزند شد. در اواخر عمر به 
بروکسل در قصر «شیمای» زندگی میکرد. 
رجوع به تالین (ژان - لامبر) شود. 


بشت. رجوع بمادۂ بعد شود. 


' شد و از شوهر سوم که بعدها 


تالبوم. (فرانسوی, ۱۹4 مأخوذ از فرانسه در 


شیمی متداول است. از اجسام بیط و فلزی 
است سفیدرنگ که در سال ۱۸۱۶ م کشف 





تام. 
شد. این جسم در سولفور آهن و سس یافت 
شود. 
تالیونی. (اخ)"" ماری... (۱۸۸۴-۱۸۰۴ 
م.). رقاصة مشهور که در استکهلم پا بعرصۂ 
وجود نهاد. 


تالیة. (ی] (ع ص) تأنیث تالی. ج توالی. 


(المنجد). رجوع به الی شود. 


تالیه. (ی] (!خ) تلفظ ترکی تالی "۲.رجوع به 


تالی و قاموس الاعلام ترکی شود. 


قام. (ص) بمعنی بار کم و بغایت اندک. (از 


برهان), ورجوع به انجمن آراو آنندراج و 

شرفنامة منیری و فرهنگ جهانگیری و ناظم 
الاطباء شود. بمعنی اندک بزبان طوس لیکن 
مشهور سوتام است. (فرهنگ رشیدی). و آنرا 
سوتام نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری), 
اإناتوان و ضعیف. (ناظم الاطباء). 


تام. [م](ع ص)" " چیزی که اجزاء آن کامل 


باشد. تمام. درست. ضد ناقص. (از اقرب 
الموارد) . و رجوع به منتهی الارب و غیاث 
اللغات و برهان و فرهنگ جهانگیری و 
آندراج و انجس‌آرا و فرهنگ نظام و ناظم 
الاطباء شود؛ 

ناتام در این جایت آوریدند 

تا روزی از اینجا برون شوی تام. 


تاصر خسروء 
گشته‌بدو تام نام آحمد و حیدر 
بارخدای جهان تمام تمامان. ناصرخسرو. 
ز ده دشمن کمندش خام‌تر بود 
ز نه قبضه خدنگش تام‌تر بود. نظامی. 


1 - ۲26۷۲۵۳0 - Périgord (Charles - 

Maurice de). 

2 - Bénévenl. 

4 - Thalès. 

۵-این کلمه در فهرست مخزن الادویه ج 

ببنی ص ۳۰۲ذیل کلمۀ فزرنب». «تالیس پر» و 

در فرهنگ همین کتاب «تالیستره و در کتاب 
الفاظ الادوبه ص ۷۱ نالیس پتر آمده‌است. 

6 - Tallinn. 7 - Reval. 

8 - Tallien, Gean - ۷۰ 

9 - L'ami des ciloyens. 

10 - Les girondins. 

11 - Mme de Fontenay. 

12 - Notre-Dame de Thermidor. 

13 - Cabarrus. 14 - Alicante. 

15 - Tallien, Jeanne - Marie - ۱9۳866 - 

Thérésa Cabarrus, Mme. 

16 - Marquis jJ de Fonlenay. 

17 - Comte de Caraman. 

18 - Prince de Chimay. 

19 - Thallium. 

20 - Taglioni ] Talyo], Marie. 

21 - Thalie. 


3 - Aulun. 


۲-در فارسی بتخفیف نیز آید. 


تاماً. 
مه تام و ماه تام؛ کنایه از پدر است* 
برآمد سیه‌چشم گلرخ یام 
چو سرو سهی بر سرش ماه تام. 
انگشت‌نمای خلق بودم 
ماتند هلال از آن مه تام 
- ||ماهی که ایام آن سی روز باشد. (اقرب 
الموارد). 
اسم تام؛ در اصطلاح نحو اسم مبهمی را 
نامند که به یکی از چهار چیز تمام شود: 
تنوین. نون تثنیه. نون شبیه به نون جمع و 
اضافه. مثال تنوین مانند «رطل» در این 
جمله: عندی رطل زیتاً. مثال نون کنیه مانند 
«منوان» در این جمله: عندی منوان سم 


فردوسی. 


سعدی, 


مثال نون شه به نون جمع مانند «عشرون» 
در این جمله: عندی عشرون درهما. و مثال 
اضافه ماتتد «قدر راحة» در این جمله: ما فى 
الحا قدر راحة سسابا. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون ج احمد جودت ج۱ 
ص ۱۸۷). 

- فمل تام؛ مقابل فعل ناقص, فعلی که فاعل 
گیرد مقایل فعل تاقص که دارای اسم و خبر 
است. |انزد شعرا بیتی است که نیمه أن نیم 
دایره را استیفا کند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون چ احمد جودت ج۱ ص ۱۸۷). بیتی 
باشد که اجزاء صدر آن بر اصل دایره باشد 
اگرچه بعضی ازاحیف که بحشو تعلق دارد به 
عروض آن راه یافته باشد. (از الصعجم فى 
معاییر اشعار العجم ج مدرس رضوی 
ص4۴۸. ||در اصطلاح محاسبان عددی است 
که‌مجموع اجزاء ان ساوی با آن عدد باشد. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون چ احمد جودت 
ج۱ ص ۱۸۷).اجزاء عدد را چون جمع کنند 
ا گر مثل او باشد آن را تام و عدد تام" خوانند 
همچو شش که اجزای او را که نصف و ثلث و 
سدس بود چون جمع کنند مثل او باشد و اگر 
زیادت باشد ان را عدد زائد خوانند همچو 
دوازده که اجراء او نصف است و ثلث و ربع و 
سدس و این مجموع پانزده است و اگر کمتر 
باشد عدد ناقص است همچو چهار که نصف و 
ربع اجزای اویند از او کمتر باشد. (نفایس 
الفنون, علم حساب). رجوع به التفهیم بیرونی 
چ جلال همایی ص ۳۷ و رجوع به عدد شود. 
||در نزد حکما کلم تام اطلاق بر کامل شود. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون ج احمد جودت 
ج۱ ص ۱۸۷). رجوع به کامل شود. 

قاهاً. [تاغ من ] (ع قید) کاملا. تمامً. رجوع به 
تام و تمام شود. 

تامات. (تام ما] (ع ص, ل) ج تامّ. (فرهنگ 
نظام). کاملات, چه این جمع تامه است که 
مونث تام باشد و تام به تشدید میم اسم فاعل 
است از تمام که مصدر ارست. (آنندراج) 
(غیاث اللغات): ...بحق اسماء حسنای او و 





علامتهای بزرگ و کلمات تامات او... بیعت 
فرمانبری است و خدا چنانکه دانا است بر 
آنکه من آن را بگردن گرفته‌ام... (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۳۱۶). 

تاماتاو. (إخ)" شهر و بندری است بر ساحل 
شرقی مادا گاسکارو ۶۰۰۰۰ تن سکنه دارد. 
قاموس الاعلام ترکی در ذیل کلمة «تاماتاوه» 
آرد: ...كن قوم «بتانیمن» است... و مسرکز 
تجارت با مردم همجوار است و فرانصویها 
بسال ۱۸۲۹ و ۱۸۴۵ م. به این قصبه استیلا 
یاه و قلعة آن را ویران ساخند. 

تاماتاوه. ((خ) تلفظ ترکی «تاماتاو». رجوع 
به تاماتاو و قاموس الاعلام ترکی شود. 

تامار. (اخ) (به عبری درخت خرما). اسم 
زنی است که به دو نفر از اولاد یهودا یعنی 
«عیرو» بعد از فوت او به «اونان» تزویج شد و 
چون اونان سرای فانی را بدرود گفت» پدرش 
وعده داد که هرگاه پرم «شیله» بحد بلوغ 
رسد ترا بدو تزویج نمایم اما چون شیله بالغ 
گردیدو یهودا بوعدۀ خود وفا ننمود, تامار 
حیله‌ای انگیخته حالتی صورت داد که 
خوره‌اش به وی درآمد و بهيچ‌وجه وی را 
نشناخت. چتانکه اين مطلب در کتاب 
پیدایش ۳۸ مفصلاً مذکور است. (از قاموس 
کاب مقدس). 

تامار. (اخ) خواهر ابشالوم که آمنون از راه 
حد وی را ملوث کرده با وی هم‌بستر شد. 
( کتاب دوم سموئیل ۱۳ کتاب اول تواریخ ایام 
۳ (قاموس کتاب مقدس). 

تامار. (إخ) دخت ابتالوم بود. ( کتاب دوم 
مموئیل ۲۷:۱۴) (قاموس کتاب مقدس). 
تاماز. ((خ) اسم مکانی است که بطرف شرقی 
بهودا واقع است. (کتاب حزقیال ۱۹:۴۷ و 
۸ و در تعیین موضع آن اختلاف است. 
بعضی بر انند که همان «تدمر» است که در 
دشت بود. رجوع به تدمر شود. (قاموس کاب 
مقدس). 

تامارزو. (ص) تمارزو در تداول عوام؛ 
حسرتمند و حسرت‌زده و آرزومند را گویند. 
ظاهرا این کلمه محرف طمع ارزو است. 

تاماری تو. (إخ) برادر «خوم‌بان ایگاش» 
پادشاه عیلام بود و بر اثر اغتشاش‌های 
داخلی عیلام که اسوریها آن را دامن میزدند 
تاماری‌تو برادر خود را کشته خود پادشاه شد 
ولی پس از چندی او نیز گرفتار سرکشی‌های 
داخلی گشت و پس از شکست بطرف خلیج 
فارس متواری و بالاخره گرفتار شد و به 
اسارت به تینوا رفت. اسور بانی‌پال وی را 
برای اجرای مقاصد خویش دربار؛ عیلام 
مفید تشخیص داد و از او بخوبی پذیرائی کرد 
تا آنگاه که مجدداً «تاماری‌تو» یکمک او 
بای‌پال به سلطنت عیلام رسید ولی چون 


۶۲۹۱  .یلوامات‎ 


عليه آسوریها توطه‌ای ترتیب داده‌بود دوباره 
گرفتار شد و بزندان افتاد و کشور عیلام مورد 
نهب و غارت آسوریان قرار گرفت. رجوع به 
تاریخ ایران باستان ج۱ ص۱۳۸ و ۱۳۹ شود. 

تامار یس. () " تاماریکس و تاماریسک اثل 
است. رجوع به اثل شود. 

تامار یسکت. (()" تاماریس و تاماریکس اثل 
است. رجوع به اثل شود. 

تاماری سور مر. [م] ((خ)" تسوتنگاه 
زمتانی (قشلاق) در «وار» ۲ که در بلوک 
«سین»۸ فرانه راقع است. 

تاماریکس. (6" لاتبنی «تاماریس». اثل 
است. رجوع به تاماریس و تابارییک و 
مخصوصا «اثل» شود. 

تامان. ((خ)" نبه‌جزیر؛ کوچکی است در 
روسیه (قمت شمالی ففقاز) که در بغاز 
کر" بین دریای آزف (شمال این شبه‌جزیره) 
و دریای سیاه (جنوب این جزیره) قرار دارد و 
ساحت آن در حدود ۰ کیلومترمربع 
است. اصل آن سرزمین آتش‌فشانی است و 
معادن نفت فراوان دارد. این شبه‌جزیره در 
قرون وسطی مرکز یکی از شاهزاده‌نین‌های 
روسیه بود. 

تاماندو).(۱۲۵ یکی از انواع پ‌انداران 
بی‌دندان نواحی گرم امریکا است. 

تاماتوار. ()"' نام پتاندار عظیم‌الجته‌ای 
که مورچه‌خوار است و از دستة بی‌دندانان 
آمریکای استوایی است. بزرگی جسئه‌اش به 
۵ متر میرسد و بوسیلة زبان بلند و چبده 
خود مورچگان راگیرد و خورد. 





تامانوار 


تاماولي. [و ] ((خ) تیره‌ای از ایل طیبی از 
شمه لیراری ايلات کوه گيلوية فارس. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۸۹). رجوع به 
۰ - 2 ۲۰ - 1 

3 - ۰ 
4 - ۲2۳3۲156. Tamarisque. . 
5 - Tamaris-sur-mer. 

6 - Station ۰ 


7 < Var. 8 - Seyne. 
9 - Tamarix. 10 - Taman. 
11 - ۰ 12 - ۰ 


13 - 10 








۲ تاماولیپاس. 


طیبی و فارسنامة اصری و جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۸۲شود. 
تاماو لیپاس. (إخ) تلنظ ترکی تامُلباس 
است. رجوع به همین کلمه و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
تامیر. [] (۱۱ در هندى نام شیرمعهود 
«برش» برج الف که نام معهود آن همان برش 
است. رجوع به ماللهند بیرونی ص۱۰۸ شود. 
تامبو. [(بُو] ((خ)" تامیوف. شهری است 
در روسید شوروی که ۱۲۱۳۰۰ تن سکنه 
دارد. قاموس الاعلام ترکی در ذیل كلمة 
«تامبوف» ارد: نام شهر و مرکز ایالتی است 
بهمین نام در روسیه و در ۸ هزار زی 
جنوب شرقی مسکو بر کناز رود «تزنه» وأقع 
است و ۲۷۰۰۰ تن سکنه و مدرسة نظامی و 
مدرسه مخصوصی برای دختران اعیان و 
کارخانه‌های زاج و دستگاههای طناب‌بافی و 
غیره دارد. تجارت آنجا پررونق است و تزار 
میخائیل رومانف این شهر را بسال ۱۶۳۶. 
بنا نهاده‌است 1 رجوع بمادۂ بعد شود. 
تامبو. [بْوٌ] (اخ) تامبوف. ایالتی است به 
روسیه که شهر تامبو (سایق‌الذکر) مسرکز ان 
است. قاموس الاعلام ترکی در ذیل کلمةً 
تامبوف آرد: تام ایالتی از ایالات روسیه است 
و بین ایالات ولادیمیر, نینی‌نو و وگورود. 
پنزاء ساراتوف و ریازان واقع است. مساحت 
سطح آن بالغ بر ۶۶۵۸۶ هزار گز مربع است و 
۶ تن سکته و ذخاثر فراوان و 
اسبهای ممتاز داردہ رجوع به ماد قبل شود. 
تامبورماژر. 8 (فرانسوی, [ مرکب)۴ 
مأخوذ از فرانه "است. افرانی که بر 
نوازندگان موزیک یک هنگ نظامی ریاست 
دارند و آنان را در دوران مختلف لباسهای 
مخصوصی بود. 
تامبوف. (اخ) رجوع به تامبو (شهر و ایالت) 
و قاموس الاعلام ترکی شود. 
تامبول. () "تسامول است. (از آنسندراج). 
مأخوذاز هندى تانبول. (ناظم الاطباء), 
تنبول. تبل, برگ پان. رجوع به تامول و 
تانبول شود. 
تامپا. ((ج) ۲ شهر و بندری است در ممالک 
متحد؛ امریکا (فلورید)* و بر كنار خلج 
مکزیک واقع است و ۱۲۴۰۰۰ تن سکنه 
دارد. 
تامپره. [پ را الإ“ شهری است به فنلاند 
در مغرب تاحیة دریاچه‌ها ' واقع است. 
کارخانه‌های نخ‌ریسی و ۸۷۰۰۰ تن سکته 
دارد و نام قدیمی | 1 بود. 
تامپون. بسن ] افرانسوی, ل) مأخوذ از 
تانپون ۲" فرانسه که در فارسی امروز در امور 
پزشکی متداول شده‌است و اصل آن گرفتن 
رخته‌ای با چوپ و سنگ و آهن و جز اینها 





است ولی در اصطلاح پزشکی بند آوردن 
خون و گرفتن رخنه‌ای با فشار دادن پنبة 
استریلیزه بر روی زخم است. 
تامپیقو. (اخ) تلفظ ترکی «تام‌پیکو». رجوع 
همین کلمه و قاموس الاعلام ترکی شود. 
تام پیکو. (إ) ۱۳ شهر و بندری به مکزیک و 
بر کنار اقیانوس اطلس واقع است و ۸۱۳۰۰ 
تن سکنه دارد و صادرات ان نفت است. 
رجوع به «تامُلیاس» شود. 
تام قام۰ (۲6 نوعی از آلات موسیقی ضربی 
است که منشا آن از چن است و عبارت از 
یک صفح فلزی دایره‌شکل است که پبطور 
عمودی بر پایه‌ای آوبخته شده‌اسث و با 
چکش چوبی بر آن نوازند. 
تامحافت. [ ] (معرب. !) بلفت بربر نوعی 
درخت. (دزی ج ۱ ص ۱۳۹). 
تامدفوس. [) ((خ) جزیره و بندر و شهر 
خرابی است بمفرب, نزدیک جزایر 
بی‌مزغنای. (معجم البلدان). رجوع به 
مراصدالاطلاع و قاموس الاعلام ترکی شود. 
تاهدلت. [مد] (اخ) شسهری است از 
شهرهای مغرب در جهت شرقی «لمطه»... و 
گویند «تامدنت» است و آن شهری است در 
تنگه بین دو کوه در سندوعر» و آن ر 
کشتزارهای وسیمی است و گندم آن معروف 
است و گویا این هر دو شهر یکی است. (معجم 
اللدان ج٣‏ ص ۲۵۴). رجوع به نخبةالدهر 
دمشقی بخش عربی ص ۲۳۶ و بخش فرانمه 
ص۲۰ و مراصدالاطلاع و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
تامدنت ۰( د] (tJ‏ رجوع به تامدلت شود. 
تامر. ۰ ۷( ص) خداوند خرما: (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), دارندهة خرمای 
فراوان. (اقرب الموارد). آنکه خرما دارد. 
خرمافروش. یقال: رجل تامر... ای ذوتمر 
(اقرب الموارد) . 


تاهو. [] ((خ)۲۵ از طوایف مغرب هند طبق 


نوشتة باج‌پران. رجوع به ماللهند بیروتی 
ص۱۵۲ شود. 


تامر. ((ج) ابن يوا کیم‌بن منصورین سلیمان 


طانیوس اده ملقب به ملاظ. شاعر و دانشمند 
علوم قضائی است که بال ۱۸۵۶ م. به عبدا 
(لبنان) متولد شد و پس از فرا گرفتن مقدماتی 
به یروت رفت و به تحصیل فقه اسلامی 
پرداخت و در صدرسه مارونیه و سپس در 
مدرسةالب هود تدریس کرد و بریاست 
دارالانشاء محکمۀ کروان نایل گشت. انگاه 
عضو محکم زحله و محکم شوف شد. پس 
از آن بریاست دارالانشاء دایرف حقوق 
استيافة لبنان رسید. در پایان عمر خللی در 
شعور او راه یافت و یک سال در غفلت و 
دوری از مردمان یر برد و سپس بال 


تأمربرت. 
۴ م. درگذشت. (معجم السطبوعات ج۲ 
ستون ۱۷۹۵). زرکلی در اعلام افزاید او را 
اشعاری است که مقداری از آنا را در دیوان 
ملاظ جمع‌آوری کرده‌اند. (اعلام زرکلی ج۱ 
صص ۱۶۲-۱۶۱). 
تامر. [ ] ([خ) پدر عدالّه (عبدال‌بن تامر). 
رجوع به عبدالهبن تامر و حبیب‌الیر چ خیام 
ج۱صص ۲۷۶-۲۷۴ شود. 
تامرا. [ءَْز را] (إخ) طسوجی است در جانب 
شرقی بغداد و دارای نهر وسیعی است که در 
هنگام مد. سفیه‌ها در آن آمد و رفت کنند. 
این نهر از کوههای شهر زور و کوههای 
مجاور آن سرچشمه می‌گیرد. در آغاز یم آن 
میرفت چون این نهر از زمینهای سنگی 
بخا کی نزول کند, مجرای خود را بکند و 
خراب کند و برای رفع آن هفت فرسخ بستر 
این نهر را فرش کردند و از آن هفت نهر جدا 
نمودند و هر نهری برای یکی از نواحی بغداد 
اختصاص یافت که عبارتد از: «جئولا». 
«مهروذ طابق». «برزی», «برازالروز». 
«نهروان» و «الذنب» و آن تهر خالص است و 
هشامین محمد گفت: تامرا و نهروان, دو پسر 
جوخی بودند که این نهر راکندند و بدین 
جهت بدانها منسوب شد... و تامرا و دیالی نام 
یک نهر است. (از معجم البلدان ج ۲ ص ۳۵۴). 
رجوع به مراصدالاطلاع و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
تامرادی. ]٤[‏ ((ج) تیره‌ای از ایل طیبی از 
شمبۂ لیراری ایلات کوه گیلوية فارس. (از 
جغرافیای سیاسی کهان ص٩۸).‏ و رجوع به 
طیبی و فارسنامة ناصری و جغرافیای سیاسی 
کهان ص ۸۲شود. 
تامران. [] (إِخ) ۶ موضعی است در کنار 
نهر «نلن» در هند. (ماللهند بیرونی ص ۱۳۱ 
س ۱۷ 


تامربرن. [ ]((خ) ۲" نام نهری است که از کوه 


(مان‌کریت) ۲2۳017 - 1 
Tambov.‏ - 2 
۳- تاريخ تألیف قاموس الاعلام ترکی سال 
۱ م. است بابراین اطلاعات مذکور مربرط 
بدوران قبل از انقلاب است. 

4 - Tambour-major. 

۵-رجرع به «تانبرره در همین لغت‌نامه شود. 
Tampa.‏ - 7 1۱ - 6 
Floride. 9 - Tampere.‏ - 8 
La région des lacs.‏ - 10 
Tammerfors.‏ - 11 
Tampon.‏ - 12 
Tam-lam.‏ - 14 
(سان‌کریت) ۲۵۳2۲2 - 15 
(سان‌کریت) (۲۵۳2۲2)9 - 16 
(سان‌کریت) Tamravarna‏ - 17 


13 - ۰ 





تام رسول. 

مَلّوَ جاری شود. رجوع به ماللهند بیرونی 
ص ۱۲۸و ۱۴۳۸ و ۱۵۵ شود. 
تام رسول. [ر] ((خ) دهی است از دهستان 
کندکلی, در بخش سرخس شهرستان مشهد و 
پانزده‌هزارگزی شمال باختری سرخس و 
چهارهزارگزی باختر راه ماشین‌رو سرخس 
به چهل کمان قرار دارد. جلگه و گرمیر 
است و ۶۰۰ تن سکنه دارد. آب آن از قدات و 
رودخانه و محصول آنجا غلات و بنشن و 
شفل اهالی زراعت و مالداری و قالیچه‌یافی و 
جوال‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
تامرفورس. تام م فز] ((غ)" نام قدیمی 
تامپره. رجوع به «تأمپره» شود. 
تام وکیدا. [ع] (اخ) شهری است بمغرب و 
بين ان و مله دو منزل فاصله است. (از 
معجم البلدان ج۲ ص ۴ 
تامرلان. (م]((خ)" نام اروپایی تیمور و آن 
صورتی از نامی است که ایرانیان بدو داده‌اند. 
تیمور لگ ". موسس دومین امپراطوری 
مفول (۱۴۰۵-۱۳۳۶ م.). رجوع به تیمور 
(امیر...) شود. 
تامر لپتکت. ((خ)" از طوایف مشرق هند 
طبق نوشتة باج‌پران. رجوع به ماللهند بیرونی 
ص ۱۵۰شود. 
تامرورت. [ ] ((خ) بزرگترین شهر ولایت 
نفیس است و در آن نهری است که از کوه‌های 
درن سرچشمه گرفته که از مشرق بحفرب 
جریان دارد و وارد دریا شود. (از نخبة‌الدهر 
دمشقی بخش عربی ص ۲۳۶). شهری است 
به افریقای شمالی. (همان کناب بخش فرانسه 
ص ۳۰۱). 
تامره. 1م دا ((خ) ناحیتی است به عراق 
عرب که شعبه‌ای از نهروان از آنجا گذرد و آن 
را هم «تامره» نامند. (از نزهةالقلوب حمداله 
متوفی ج۲ ص ۴۶ و .)۲۱۹٩‏ این نام بضبط 
یاتوت «تامرا» است. رجوع به تامرا شود. 
تاموه. ۴1ز ر] (اخ) یکی از دو شعبة آب 
نهروان به عراق عرب. رجوع به تامره و 
نزهةالقلوب حمدالله مستوفی ج۲ ص۲۶ و 
۹ شود. این نام بضبط ياقوت «تامرا» 
است. رجوع بدان کلمه شود. ۱ 
تامس. 21 ] ((خ)* از طوایف جنوب هند لبق 


نوشته باج‌پران. رجوع به ماللهند بیرونی. 


ص ۱۵۱شود. 

تاه [) ((خ) ۶یا تاموس. بزرگترین 
فرماندهان دربایی و امیرالبحر کورش 
کوچک در جنگ او با اردشیر: برادر بزرگ 
وی. دجوع به ایران باستان ج۲ ص ۰۱۰۰۵ 
۵ ۰۳۸ شود. 

تامساورت. [] (!) لک‌لرک در مفردات 
ابن‌ابیطار ذیل کلمة تامشاورت آرد: «در 





بعضی از نخ خطی «تاماو رت» نوشته‌اند 
(با سین) که داروشتاسان اشبیلیه آن را بسبسه 
نامند. این نام هنوز در الجزیره بمعنی رازیانه 
بکار میرود. (از لکلرک ج۱ ص ۳۰۳). رجوع 
به تامشاورت و رازیانه شود. 
تامست. [م] ((خ) قریه‌ای است کتامه و زنانه 
را نزدیک میله و اشیر, در مفرب. (از معجم 
البلدان ج ۲ص ۳۵۴). 
تامسکیلکت. (ء [] (زخ)" از امطلاح 
هندوان, براهمر گوید راس ذنب «جوزهره را 
سی‌وسه پر است که آنها را تاسکیلک 
گویند و اشکال آنان مختلف و گرد آنتاب و 
ماهند و دلالت بر حریق کنند. (ماللهند بیرونی 
ص ۳۱۲ س ۷-۵ و ص ۳۱۴ س ۱۳). 
تامسون. [س] ((خ)" رجسینالد کامپل 
(۱۹۴۱-۱۸۷۶ م.). باستان‌شناس انگلسی 
که‌در سالهای ۰۱۹۰۴ ۰۱۹۲۷ ۱۹۳۰و ۱۹۳۱ 
م. ریاست هیثت حفاری «برییش میوزیوم» 
را در «ئنوا» بعهده داشت. در دوران جنگ 
جهانی در بین‌النهرین, در ادارۂ اطلاعات 
انگلستان خدمت مي‌کرد. از جملة آشارش: 
۱- «گزارشهائی درب‌ارة جادوگران و 
ستاره‌شناسان نینوا و یابل»" در ۲ مجلد 
(۱۹۰۰م.), ۲- «ارواح خبية بابلی» "۲ در ۲ 
جلد (۱۹۰۳.), ۳- «سحر سانی»۱۱ 
(۱۰۸. ۴- «متن طبی آشوری» ۱۲ 
(۱۹۲۳ م). ۵- ترچ مه «احمانة 
گیلگامش»۲۳ (۱۹۲۸ م.). و متن ۱٩۳۰(‏ م۰ 
۶ -«کتاب لفت شیمی و زمسین‌شناسی 
آشوری» ۱۴ (۱۹۳۶م.). (از وبستر). 
تام سوی. ۵ بندر آزادی است به 
فرمز که در سال ۱۸۵۸ م. برای تجارت 
اروپاییان آزادی این بندر تأمین گردید و در 
اول اکتیر سال ۱۸۸۴ در این بندر بین 
فرانسویها و چینی‌ها جنگی درگرفت. در 
اطراف آن معادن گوگرد فراوان است. 
تامسیلکت. ((خ) تاس‌کیلک, رجوع بهمین 
کلمه و ماللهند بیرونی ص ۳۱۲ شود. 
تامشاورت. گوید: [] ((4"" ابوالمباس 
انباتی نامی است بربری که در بسجایه ۲, از 
اعمال افریقیه مستعمل است و به گیاهی 
اطلاق کنند که آن را «موو» (مئوم)*' نامند. این 
گیاء را عده‌ای از داروشناسان «اشبیلیه» بنام 
«ببه» نامیده‌اند. گیاه مذکور در کوههای 
آنان بسیار است و دانه‌های آن درشت است. 
بعضی‌ها آن را با دانه‌های دیگر درآمیزند و آن 
را کمون‌الجبل نامند. (از ابن‌البيطار ج١‏ 
۱۳۴) (از تر ج۸ ۂ لکارک ج ۱ 
صص ۲۰۳-۳۰۲). رجوع به دزی ج۱ 
ص۱۳۹ و تاماورت و تامشطه شود. 
قامشطه. (م ط ) () مأخوذ از بربری, رازیانه. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی - انگلیسی 





تامکسود. ۶۲۹۳ 


جسانسن). و رجوع به تاساورت و 
تامشاورت شود. 
تام قلند ر. [ق ل 5] ((خ) دی است از 
دهستان کندگلی بخش سرخس شهرستان 
مشهد واقع در یازده‌هزارگزی باختر سرخی 
و ده‌هزارگزی شمال شوسة عمومی سرخس 
به مشهد. جلگه و گرمسیر است و ۱۲۲۰ تن 
سکته دارد. آب آن از قنات و رودخانه و 
محصول آن غلات و پنبه و شغل اهالی 
زراعت و مالداری و بافتن شال و قالیچه 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافبایی 
ایران ج ۹). 
تام قتبرعلی. [ق ب ع] ((خ) دی از 
دهستان کندگلی بخش سرخس شهرستان 
مشهد است و در دوازده‌هزارگزی باختر 
سرخ و یازده‌هزارگزی شمال شوسة 
عمومی مشهد به سرخس واقع است. جلگة 
گرمسیراست و ۰ تن‌سکه دارد. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و پنبه و بنشن و 
شغل اهالی زراعت و مالداری و بافتن قالیچه 
و کرباس است. راه مالرو دارد و اهالی این ده 
از طوایف علی‌مرادزایی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4 
تامکت. [م] (ع [) کوهان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطّباء), کوهان بلند. ج توامک. 
(مهذب الاسماء): سنام تامک؛ کوهان دراز و 
باند. (ناظم الاطباء). |((ع ص) ناقة 
بزرگ‌کوهان. (مسنتهی الارب). ماده‌شتر 
بزرگ‌کوهان, (تاظم الاطباع). 
تامکسود. (ع] () بلغت بربر قدید است و آن 
شتی آست که با نمک و یا با نمک و ادویه و 

سرکه درآميزند و در آفتاب خشک کنند و آن 


1 - ۰ 
2 - 0 3 - Timour Leng. 
4 ۰ Tamraliplika (مانسکریت)‎ 
5 - ۲2282 .(ما‌کریت)‎ 
5 - ۰: 
7 - 1۵۳85201268 ,(سانکریت)‎ 
8 -Thompson, Reginald Campbell. 
9 - Aeporls of the Magicians and 
Astrologers of Nineveh and Babylon. 
10 - The Devil and Evil Spirils of 
Babylonia. 
11 - Semitic Magic. 
12 - Assyrian Medical ۰ 
13 - The Epic of Gilgamish. 
14 - A Diclionary of Assyrian 
Chemisiry and Geology. 
15 - Tam sui. 
16 - Tamnchaourt 

در ابن البیطار «تاماورت» آمده. 
.(لکلرک) Bougie‏ - 17 
Mouou. Meum.‏ - 18 





۴ تامکنت. 


را قدید نامند. (از دزی ج ۱ ص 1)۱۳۹. 
تامکنت. (م ک ] ((خ)" شهری است نزدیک 
برقه بمقرب و این کلمه بربری است. (معجم 
البلدان ج۲ ص ۳۵۴). 
تاملیتکت. [] (إخ)" از طوایف مشرق هند 
طبق نوشته سنگهت. رجوع به ماللهند بیرونی 
ص ۱۵۲شود. 
تاملیتان. [) (اخ نم از تواحی کنار رود گنگ 
در هند. رجوع به ماللهند بیرونی ص ۱۳۱ 
شود. 
تاملق. [ ] (إِخ) از قتلاقهای آقسولات در 
ترکستان. رجوع به حب السیر چ خیام ج ۳ 
ص ۵۳۱ شود. 
تاملیپاس. (] ((ج)* قىت شمالی 
مکزیک که از طرف مشرق به خلیج مکزیک 
مصل است و از طرف شمال به ممالک متحدۀ 
آمریکای شمالی محدود میگردد و مساحت 
سسطح آن ۸۳۵۹۷ کیلومترمربم است و 
۰ تن سکنه دارد, قمت غربی این 
سرزمین ناهموار است و به جلگة پست و 
باتلاقی ساحلی منتهی میگردد و در این 
سواحل کمعمق و ناسالم معادن تفت 
استخراج میشود و مرکز این سرزمین شهر 
«سیوداد - ویک توریا» "و بندر مهم آن 
«تامپی‌کو» ۲ است. 
تام میررحمان. [ر)] ((خ) دهی است از 
دهستان کندگلی بخش سرخ شهرستان 
مشهد. در ده‌هزارگزی جنوب باختری 
سرخ و هفت‌هزارگزی شمال شوم 
عمومی مشهد به سرخس واقع است. جلگه 
گرم سیر است و ۲۱۰ تن‌سکنه دارد. آب آن از 
قنات و رودخانه و محصول آن غلات است. 
شغل اهالی زراعت و مال‌داری و بافتن قالیچه 
و کرباس است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
تامن ارن. [ن ار نَ] (إخ)* یکی از انهار 
(بیاه) در غرب لوهاور. (ماللهند ص۱۲۹ 
س). 
تامواره. [ر ] () مأخوذ از تازی, آفتابه و 
ابریق. (ناظم الاطباء) (لان المجم شعوری 
جا ص ۹1( 
تام و تمام. [تام م / مم و ت ] (ص مرکب) 
آز انباع. کامل, بی‌عیب. کامل از هر جهت. 
اقصی کمال ممکن. بدون نقص. 
تاموو. (معرب, 4" جوالیقی به نقل از ابن 
درید گوید: این کلمه از سریانی گرفته 
شده‌است. (المعرب ص ۸۵). آوند. امننهی 


(تاج المروس). ||جان و حیات (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |دل و دانة دل و 
حیات آن. (اقرپ الصوارد) (ناظم الاطبا 


(تاج العروس) (منتهی الارب). و مله حرف ؛ 





فی تامورک خير من عشرةٍ فی وعانک. 
(اقرب الموارد) (تاج المروس). || خون دل. 
(متتهى الارب) (المعرب ایضا)(ناظم الاطباء). 
||خون. (المعرب ایضا) (منتهی الارب) (معجم 
البلدان ج ۲ص ۱۳۵۲ (تاج آلعروس) (مهذب 
الاسماء) (ناظم الاطباء). و منه هرقت تاموره؛ 
یعنی ریختم خون او را. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||موضع سسرّ. (المعرب جوالیقی 
ص ۸۵ از ابن دریسد). ||زعفران. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (تاج العروس). ||بچه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[بچه‌دان. 
(منتهی الارب) (تاج العروس). زهدان. (ناظم 
الاطباء). ||وزیر ساطان. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (تاج العروس). 
||بازی دختران کم‌سال يا کودکان. || صومعةً 
ترسایان و ناموس آنها. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (تاج العروس). صومعة راهب: و لھم 
من تامورة تنزل. (المعرب جوالیقی). صومعه. 
(مهذب الاسماء). ||آب. و منة: ما بالركية 
تامور؛ ای شىء من الماء. (تاج السروس) 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). ||يزى. يقال: 
ا کل ذئب الشاة ذ 
(منتهی الارب) (معجم البلدان ج ۲ص ۳۵۴) 
(ناظم الاطباء). |زکسی. (اقرب الصوارد) 
(متهی الارب). یقال: ما بالدار تامور. (تاچ 
العروس) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 4 
تآمیر. (اقرب الصوارد). ||خوابگاه شیر. 
(منتهی الارپ) (ناظم الاطیاء) (تاج العروس). 
الاسماء). |ارنگ سرخ. (المعرب جوالیقی). 
اامی. [ابریق. |احقه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (تاج العروس). رجوع به تاموره و 
تأمور و تامورة شود. 
تامور. ((خ) ۲ ریگزاری است. بین یسمامه و 
بحرین. (از معجم البلدان ج ۲ ص ۳۵۲). 
تامورت. ( اخ) رجوع به تامورث و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
تاموزت. [و) ((ع)۱۲ هری است به 
بریتانیای کبیر بر کنار رود تیم ۱۲ واقع است 
و رود مذکور در همین نقطه با رود «آیکر» ۲۳ 
تلاقی کند. این شهر ۸۰۰۰ تن سکته دارد و 
دارای کارخانه‌های کاغذسازی و دباغی و 
ساختن اشیاء خرازی است و در اطراف آن 
معادن نفت موجود است. 
تامور حوانی. زاغا ط بق 
تواریخ عربی نام یکی از اطبای بزرگ و 


۱ قدیمی است که جالینوس معروف از وی 
الارب) (ناظم الاطباء). ظرف. (اقرب الموارد؛ ز 


استفاده و اخذ معلومات کرده‌است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). رجوع به عیون‌الانباء 
ج۱ص ۳۶ شود. 


تامورة. [ر ] (معرب. () خوابگاه شیر. گویند . 


ثلان اسد فی تامورته. (منتهی الارب) (ناظم 


فما ترک منها تامورأء ای شا 





تامول. 


الاطباء) (اقرب الموارد). جای شیر. (المعرب 
جوالیقی). عريسة الاسد. و منه قول عمروین 
معدی کرب قی سعد: اسد فی تأمورته؛ ای فی 
عرینه. (اقرب الموارد). ||می. ||ابریق. |احقه. 
راهب. (المعرب جوالیقی). صومعة راهب و 
ناموس آن. (از اقرب الموارد) . به همه معانی 
رجوع به تامور شود. 


تاموس. ((خ) ۲ رجوع به تاس شود. 
تامول. (۳۷ برگی باشد برابر کف دست و 


بزرگتر و کوچکر از کف دست نیز شود. 
(قرهنگ جهانگیری). آن را در هندوستان با 
فوفل و آهک خورند. (برهان) (از فرهنگ 
جسهانگیری) (از ان_جمن‌آرا) (از فرهنگ 
رشیدی) (از آتدراج): ولبها رابدان سرخ 
سازند. (یرهان). و آن را تنبول و پان نیز 
گویند. (فرهنگ جهانگیری). برگ پان... و 
تتبول نیز گویند. (فرهنگ رشیدی). تانبول. 
(منتهی الارب) (تاج العروس) (ناظم الاطباء). 
هندیان آن را تتبول گویند. برگ آن پبرگ توت 
مشابهت دارد و آن را از سواحل چنوبی به 
اطراف هند تقل کنند و استعمال آن با فوفل 
کنند چنان که فوفل را خرد بشکنند ودر دهن 
گیرند پس برگ تتبول را با آهک ترم کردء 
بپالایند و اطراف ان را درهم شکنند و در 


۱ -احتمال میرود که این کلمه مصحف 
«نمکود» فارسی باشد. رجوع به نمکسود 
شرد. 
۲-اینن کلمه در سراصدالاط لاع ص ٩۱‏ 
«تامکنست» آمده‌است. 
(سانکریت) ۲2۳8۲۷۷۵ ۰ 3 
(سان‌کریت) 8احا۲8۳ - 4 
Tamaulipas.‏ - 5 
Ciudad-Vîctoria.‏ - 6 
Tampico.‏ - 7 
(فهرست ماللهند) (ناقص) ۵ - 8 
(سانسکریت». 
٩-احمد‏ محمد شا کر در حاثية المعرب 
جوالقی ص ۸۵ آرد: تامرر و تامررة را به همزه 
و تسهیل الف آورده‌اند و جرهری و جزوی «تاه 
رااصلی دانته‌اند و از این رو وزن آن نزد ایشان 
«فاعرل» است و فیروزآبادی و دیگران تاه را 
زاید شمرده‌اند پس وزن آن «تفعول» است و 
بهمین سبب صاحب قاموس آن را در ماد؛ (۱م 
ر) آورده و گفته‌است مرضم ذ کر آن همین جا 
است نه آنچنان که جوهری و صاسب‌اللان این 
کلمه را در مادة (ت م ر) آورده‌اند -انتهی. وزن 
آن تعول است به زیادت «تا» و اصالت همزه. 
(متهی الارب). 
۰- این کلمه در مراصدالاطلاع ج سنگی 
تهران ص ۱ «تامرت» بط شده‌است. 
۰ - 11 
Tame.‏ - 12 
Tamus,‏ - 14 


13 - Anker. 
15 - Bétel. 














تامول. 
دهان بخایند. خاصیت آن آن‌است که بوی 
دهان خوش کند و گوشت دندان محکم کند و 
طعام را هضم کند و آن سرد است در اول, 
خشک است در دوم. ابوحنیفه گوید: تنبول را 
طعم و بوی عظیم خوش بود و نبات آن را 
زراعت کنند و بشبه لبلاب بنباتی که در جوار 
آن باشد متعلق شود و ببالد و آنچه از او در 
زمین عرب است منت او در نواصی عمان 
است. (ترجمة صیدنه). رجوع به تامبول, 
تانبول تنبول, تنبل تال و تاج الصروس و 
منتهی الارب و لسان‌السجم شعوری ج۱ 
ص ۲۸۵ شود. 
تامول. (!خ)" گروه بت‌پرست هند جنوبی 
در مدرس و سیلان. قاموس الاعلام ترکی 
ارد: «نام قومی است در هندوستان و در 
کشورکرنت سکونت دارند و دارای زبان و 
نامة. [تاغ ع](ع ص) تأنیث تام. ج» تامات. 
رجوع به تام و تامات و فرهنگ نظام شود. 
تامیراس. ((خ)۲ تامیریس. رجوع بهمین 
کلمه شود. 
تامیریس.(|خ) یا «تامراس» " شاعر و 
موسیقی‌دان افسانه‌های یونان که نبت به 
خدایان بی‌اعتایی کرد ولی مغلوب گشت و 
بینایی خود را از دست داد. 
تامیز. (()" رجوع به تایمز شود. 
تامسیه. (إخ)* تلفظ ترکی تایمز (رودی در 
لندن). رجوع به تایمز شود, 
تاهیل. ((خ) * شعبه‌ای از ناد دراویدی هند 
که‌در جنوب هند و شمال سراندیب اقامت 
دارند. ||قدیمترین و مترقی‌ترین و معروفترین 
الستة دراویدی (هند). رجوع به وبستر و 
کتاب کرد رشید یاسمی ص ۴۶ شود. 
تان. (() تارهای طولانی را گویند که 
جولاهگان به جهت بافتن ترتیب داده‌اند و آن 
را تانه و فرت و فلات نیز خوانند. (فرهنگ 
جهانگیری). تار که ریسمان‌های طول پارچه 
است. (فرهنگ نظام)... تار را نیز گویند که 
نقیض پود باشد و رشتة نکنده را هم گویند که 
جولاهگان از پهنای کار زیاده آورند و آن را 
نبافند. (برهان) (آنندراج). رش نکنده. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). محمد معین در 
حاشية برهان آرد: «از ریثة اوستائی تن ۷ 
(تتیدن). رجوع به تانه و توله و رجوع به 
شزفنامة منیری شود: «ده‌مر» عبارت از آن 
است که تانی آن پانصد تان باشد. (از لغت 

شوشتر. نسخ خطی کتابخانة مؤلف 
ذیل کلم «ده‌مر»). 
جولاهه‌ایست*همر او در سرای او 
کوک وت لطیف ورا پود و تان کند. 

کمال اس ماعیل (از شرفنامة منیری). 

من نیز هم بیافم خاص از برای تو 





روزی که پود مدح درآرم به تان شکر. 
کمال اسماعیل (از فرهنگ نظام). 
نه همچون من که هر نفسش باد زمهریر 
پیغامهای سرد دهد بر زبان برف 
دست تهی بزیر زنخدان کند ستون 
واندر هوا همی شمرد پود و تان برف. 
کمال‌اسماعیل. 
عالم چو کارخانة جولاء و گردباد 
سازد کلافه از جهت پود و تان برف. 
طالب آملی. 
تان. ()" دهان باشد. (فرهنگ جهانگیری) 
(برهان) (از فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج): 
کوچک تائی که در حکایت 
زو هد فرهاق مین 
عماد (از فرهنگ جهانگیری). 
||بمضی اندرون دهن را گفه‌اند. (برهان) 
(آنندراج). رجوع به ناظم الاطباء شود. 
قان. (ضمیر) ضمیر مخاطب و جمع مخاطب 
هم هت همچو: خودتان و همه‌تان. (برهان) 
(آتدراج). ضمیر جمع مخاطب است بمعتی 
شما و شما راکه ملحق به اسماء ر افعال 
میشود مثل اسبتان و گفتمتان. (فرهنگ 
نظام)... و ضد این «شان» است و اکثر محل 
بعد تان و شان «را» محذوف بود. (شرفنامة 
ملیری). محمد معین در حاشية برهان آرد: 
پهلوی «تان» ۱۰ (ضمیر دوم شخص جمع) 
- انتهی. ضمیر متصل جمع مخاطب (شما): 
که گوید گور و آهو راکه جفت آنگاه بایدتان 
همی جستن که زادن‌تان نباشد جز به یسانها. 
تاج تر 
همچو طقلان جمله‌تان دامن‌سوار 
دامن خود را گرفته اسب‌وار. مولویء 
|اضمیر متصل جمع مخاطب مفعولی (شما 
را): این استعمال در پهلوی هم ساپقه داشته؛ 
تان شرم و ننگ باد. ( کارنامة اردشیر). 
| گرتان ببیند چنین گل‌بدست 
کندبر زمین تان همان گاه پست. فردوسی. 
بجایی که تان هست آبادبوم 
اگرتور.اگرچین, اگرمرز روم.. ‏ فردوسی. 
من نیز از این پس تان نتمایم آزار. 
منوچهری. 
نک جهانتان نیست‌شکل هست‌ذات 
وان جهانتان هست‌شکل بی‌ثبات. 
اابرای شماد 
درخت پشیمانی از دینه روز 


مولوی. 


در امروز بايد که تان بردهد. ناصرخسرو. 
|[دویم شخص ضر متصل بخاطب که به 
آخراسم درآمده و افادۂ ملکیت میکند و 
همیشه اسم را وی أن اضافه ميكند یعنی 
آخر آن رااکسره میدهد مانند کتابتان و 
رختتان. و چون آخر اسم «های» غیرملفوظط 


۶۵ 


بود آن را حذف کرده و کره بجای آن ایراد 
مینمایند مانند انگشتاتان یعنی انگشتانة 
شما" '. (نداظم الاطباء). ضمیر ملکیت و 
اختصاص است جمع مخاطب را دلتان. 
سرتان, شهرتان؛ 

گرایدون که این داستان بشنوید 
شود تان دل از جان من ناامید. 
اگرتیره تان شد سر از کار من 
بپیچید سرتان ز گفتار من. 

| گربر منوچهر تان مهر خاست 
تن ایرج نامورتان کجاست. 
هرکس که ز دستان پیکران‌تان 
ایمن بنشیند پداسحان است. 


تان. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


ناصرخسرو (دیوان ص ۷۲). 
ای مردمان چرا که به اسلام تتگرید 
یا تان دلیل بر خلل و بر بلا شده‌ست. 
ناصر خسرو. 
و شما را خوار و ذلیل گردانم و از شهرتان 
بیرون کنم. (قصص الانبیاء ص ۱۶۶). 


تا امان یابد به مکرم جانتان 
ماند این میراث فرزندانتان. مولوی. 
لیک الله اله ای قوم خلیل 
تا نباشد خوردتان فرزند پیل. مولوی. 
عمرتان بادا دراز ای ساقیان بزم جم 
گرچه جام ما نشد پر می بدوران شما. 
۲ حافظ. 
||ضمیر ملکیت جمم مخاطب مقفولی (... 
شما را) در این صورت مضاف مقعول باشد: 
کردم‌سر خمتان بگل و ایمن گشتم. 
منوچهری. 
تان. [ن ] (ع ضمیر) تثنیة مؤنث ذاء (ناظم 
الاطباء). 


تان. ا" مرکز ناحیه‌ای در ایالت «رن 

علیا» "" و بر کنار رود «تور» ۱۴ واقع است. 
دارای ۶۵۵۷ تن سکنه و کارخانه‌های 
نساجی و بافندگی و نخ‌ریسی است. از آثار 
تاریخی آن کلیسای «سن -تیه» "٩‏ است (قرن 
۱۵-۳ م( این ناحیه دارای چهار بخش و 
۵۳بلوک است و ۶۲۴۷۶ سکنه دارد: 


1 - Tamouls. 2 - Thamyras. 
3 - Thamyris. Thamyras. 
4 - Tamise (la). 
5 - Thames. 
7 - lan. 

۸-در فرهنگ جهانگیری: جولاهه راست. 


٩-ظ:‏ مخفف و مدل «دهان». 


6 - Tamil. 


10 - lan. 

۱ - مراد «انگشتانه‌تان» است و رسم‌الخط متن 
مرجب اشتباه است. 

12 - ۰ 13 - ۰ 

14 - ها‎ Thur. ۰ 


15 - Saint-Thièbaull. 





۶ تانا. 


قافاء((خ) ۲ رودی په «لاپونی» ۲ که فنلاند را از 
نروژ جدا سازد و به اقیانوس منجمد شمالی 
می‌ریزد و درازی آن در حدود ۴۰۲ هزار گز 
است. 
قافاء((خ) "عباس اقبال در تاریخ مغول بندری 
را به نام تانا ذ کر می‌کند: ... مخصوصا در دو 
محل «تانا» یعنی بندر آزف و بوسفور نیز 
صاحب تأسیات تسجارتی شضدند... 
(ص ۵۶۸). رجوع به ص ۵۶٩‏ همان کتاب 
شود. با صراحتی که در این دو مورد 
مشاهده می‌شود, منظور مولف مصب رود 
«دن» ٣‏ باید باشد که یونانیان قدیم آن را 
«تانائیس» می‌گفته‌اند. رجوع به تانائیس و 
«دذن» شود. 
قافاا کسار. [أ] (اغ)۵ انا کسارس* 
تیارس تردن 2 
یردیس", تانیوک سارسس "۲ نامهايی است 
که مورخین یونانی به «بردیا» پسر دیگر 
کورش که نام او را در کتیبة بیستون داریوش 
اول «بردیا» و در نبخة بابلی همان کته 
«بززیا» نوشته‌اند. رجوع به «بردیا» و اران 
بساستان ج۱ ص۴۵۴ ۴۶۵. ۵۳۵ و 
صص ۴۸۱-۴۸۰ شود. 
تاناا کسارس. [أرٍ] ((خ) «تاناا کار». 
رجوع بهمین کلمه و «بردیا» (پسر کورش 
کسبیر) و ایسران باستان ج۱ ص ۴۶۵ و 
صص ۴۸۱-۰ شود. 
تاناایس. ((خ)۲ تانایس. بزعم پیرنیا در 
تاریخ ایران باستان ج۲ ص ۱۶۵۲ سیحون 
است که دیودور در ( کتاب ۱۷ بند ۷۵) از ان 
ذ کر میکند. رجوع به تاریخ ایران باستان ج ۲ 
ص ۰۱۶۹۴ ۰۱۶۹۸ ۰۱۷۰۳ ۱۷۱۳ و ج٣‏ 
ص ۱۹۷۲ شود. 
تانائیس. (إخ) تاناایس. نام یونانی رود 
«ذن»"' امروزین. رجوع به ایران باستان ج۱ 
ص ۸۵۸۳ ۸۵۸۳ ۵۹۸و ۶۰۳ شود. 
تانارایین. () از جملۀ اج‌امی است که 
دارای خواص تانی‌ژن میباشند. رجوع به 
درمانشناسی دکتر عطایی ج۱ ص۲۷۹ و 
تانی‌ژن شود. 
تانارو. [ر] ((خ)"" رودی است به ایتالیا که 
در ساحل راست رود دیو" 
۰زا گزطول آن است. 
تاناغره. (اج) تلفظ تسرکی «تانا گرا». 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی و «تانا گرا» 
شود. 
تافااکک. (ص مرکب) کی که در وقت 
تکسلم بیشتر حرف «ت» را تکلم کند. 
(ناظم الاطباء). گوینده‌ای که در سخن 
گفن «تا» نشار ارد؛ تمتمه؛ سخن 
«تانا ک» یبا «صمیم‌نا ک» گفتن. (منتهی 
الارب). تمام؛‌گویندة سخن «تأنا ک».(منتهی 


۱ 
مسیریزد و 








الارب). 
تافا کا. ((خ۹۲" کی است که آزمایش‌های 
وی در مورد کرم ابریشم مشهور است. رجوع 
بکتاب ورائت عزیزاله خبیری ص ۱۱۰ و 
۲ شود. 
تاناکیل. ((خ)" زن تسارکین قسدیمی ۷ 
است که‌پر اثر لباقت و نفوذ وی تارکین 
صاحب تاج و تخت گشت. پس از مرگ 
شوهرش در تحت سرپرستی اسرویوس 
تولیوس»٩"‏ درآمد. رجوع به تارکینیوس 
قدیم شود. . . 
تانا گرا. ۱۹ شهری به یونان قدیم در 
۲ ۲ 1 ۳ 
«یه‌اوتی» " و بر کنار رود «اسوپوس» 
واقع است. در سال ۴۵۷ ق. م. اسپارتبها در 
این شهر بر آتنبها پیروز شدند. این شهر یکی 
از شهرهای مهم بود و | کون بنام «اسکامینو» 
سعروف است و ۱۰۰۰ تن سکنه دارد. 
معروفیت این شهر بر اثر وجود مجسمه‌های 
قدیمی و زیبایی است که از گل پخته 
ساخته‌اند و در یکی از گورستانهای باستانی 
کشف شده‌است. علاوه بر این مجمه‌ها از 
آثار باستانی بقایای معبدی و برجی در این 
شهر موجود است. 
تانالبورین. ([) از جملۀ اجامی است که 
دارای خواص تانی‌ژن مسباشند. رجوع به 
درماناسی دکتر عطایی ج ص۴۷۹ و 
تانی‌ژن شود. 
تافالهین. (ف رانسوی, ۲4" با تاننات 
دالبومین, ترکیبی است از تانن و آلبومین که 
در حرارت بدست می‌آید. بتکل گرد 
قهوه‌ای‌رنگ بی‌بو و بی‌طعم یافت شده. و در 
آب و اسیدها غیرمحلول میباشد. این جسم 
برای مخاط گوارش بی‌اذیت است. دارای ۵۰ 
درصد تانن است و تحت تأثیر عصیر روده‌ها 
و لوزالمعده تجزیه شده تانن آن آزاد میگردد 
و عصر معدی در روی آن بلااثر مسیباشد. 
تانالین را بحالت تعلیق در قدری اب یا شیر 
یا مخلوط عسل با مایم صمقی بعنوان ضد 
اسهال در فواصل غذا میدهند. مقدار: سگ 
۱-۰ گرم. حیوان بزرگ ۱۰-۳ گرم. 
انسان ۵-۱ گرم. مقادیر بالا را میتوان یکی دو 
بار در روز تکرار نمود, (درم‌انشناسی دکتر 
عطایی ج۱ ۷ 
تاناناريو. [و1 (() "نام شهر معظم جزيرة 
مادا گاسکار افریقا و یکی از پنج شهر بزرگ 
مادا گاسکار و پایتخت این جزیره است که بر 
روی فلاتی به ارتفاع 5 ۰ گر از سطح دربا 
و مشرف بر رودخانة «ایکوپا» ۲۲ واقع است. 
این شهر در قدیم مرکز قلمرو «هواه‌ها"" پود 
واکنون مقر حکومت اتحاد فرانسه و 
مادا گاسکار میباشد و ۱۶۹۰۰۰ تن سکنه 
دارد و بوسیله راه‌اهن بابندر و شهر مهم 








تانبور. 

«تاماتاو» مربوط است و بوسیلۀ دو راه 
اتومبیل‌رو شرقی و غربی هم بسواحل جزیره 
مادا گاسکار متصل است. این شهر تا سال 
۹ م. از خانه‌های چوبی و گلی تشکیل 
می‌یافت ولی | کنون‌تبدیل به شهر زیبائی شده 
که دارای قصرها و ساختمانهای عالی است. 
ساختمان‌های مهم آن عبارتند از: قصر ملکه. 
کاخ مقر حکومت کلیسا, جمعه‌بازار: 
کتابخانة عمومی, باغ کشاورزی نمونه. 
رصدخانه و غیره. اپ شهر بوسیلة رودخانة 
ایکوبا که از جنوب بمغرب جاری است 
تأمین میگردد. مرکز تجارت تمام این نواحی 
در جمعه‌بازار است. در سپتامبر ۱۸۹۵ م. 
پایتخت مادا گاسکار مورد تعرض هيات 
اعزامی فرانسه واقع شده و پس از یک 
بمباران کوتاه تسلیم و در شمار مستعمرات 
افریقانی فرانسه درامد که اکنون جزو 
کشورهای متحد فرانسه است. در این شهر 
علاوه بر مردم بومی, عدهة زیادی اروپایی 
مسکن دارند که امار آنان تا سال ۱۹۳۷ م. 
بالغ بر ۷۰۰۰ تن بود. رجوع به لاروس 
قرن بیستم و فرهنگ وبتر و همچین 
قاموس الاعلام ترکی ذیبل کلمۀ تاناناریوه 
شود. 
تاناناریوه. و ] ((خ) تلفظ ترکی تانانریو. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی و تاناناریو 
شود. 
تافای. (اخ) *" مرکز بلوکی در شهرستان 
« کلامی» "از ایالت «نیور»" فرانمه است. 
تانبوز. 4 بزعم «دوپنی» “وة 
فرهنگ فرانسه از کلم «تمبور»" " عربی و 
اسپانیولی گسرفته شسده ولی نویندگان 
فرهنگهای متأخر فرانوی آن را از تبیر ۲۲ 


1 - Tana. 2 - Laponie. 

3 - Tana. 4 - Don. 

5 - Tanaoxar. 6 - Tanaoxares. 
7 - Taynoxarces. 

8 - Smerdis. 9 - Merdis. 

10 - Tanyoxarcès. 

11 - Tanais. 12 - Don. 

13 - Tanaro. 14 - Pè. 

15 - Tanaka. 16 - Tanaquil. 


17 - 13601 ۰ 
18 - Servius Tullius. 


19 - Tanagra. 20 - Béolie. 
21 - Asopos. 22 - Tanalbine. 
23 - Tananarive. Antananarive. 
24 - ۰ 25 - ۰ 
26 - ۷. 27 - 
28 - ۷۵۰, 29 - 60060۰ 


30 - J. - ۴, 86۳۱۳ Dupiney de 
۱۷۵۲۵۵۱8۲۲۵ (1811 - 1879). 
31 - Tambor. 32 - Tabir. 





تانبورماژر. 

(تبیر؛ فارسی)۱ دانسته‌اند و در فرانسه 
بمنی طبل آید و آن محفظه‌ای است 
استوانه‌ای که دو طرف آن را با پوست 
پوشانند و بر یک طرف از این دو سطح 
پوشیده از پوست برای ایجاد صداها با دو 
چوب مخصوص نوازند. 
تانبو رماژر. (فرانسوی. [مرکب) رجوع به 
«تامپورماژر» شود. 
تانبول. () گیاهی است به هند که آن را 
میجوند. (المنجد). تامول. (برهان) (آنندراج) 
(انجمنآرا) (فرهنگ جهانگیری). تنبول. 
(فرهنگ نظام؛ هو خمراه‌ند یمازج السقل 
قلیلا. (متهی الارب). تامبول. تنبْل. تنبول, 
تال. رجوع به تامول و دزی ج۱ ص ۱۳۰ و 
مفردات ابن‌الیطار شود. ||رنگ سرخی که از 
خوردن مرکب برگ پان و فوفل و آهک در 
لب و دندان بهم رسد و این ترکیب را پان نیز 
گویند.(ناظم الاطاء). 
تافهت. (پ ] ((خ)" دماغة امید در جنوب 
افریقا است. این دماغه را بطور عامیانه دماغة 
طوفانها نامند " رجوع به دماغ اسید نیک, 
بن اسپرانس " شود. 
تانیل.(!خ)" صومة قسدیمی وستحکم 
«تانپیلیه»ها ۶ در پاریس است که در قرن 
دوازدهم میلادی ساخته شد و در سال ۱۸۱۱ 
م. ویران گردید. محوطة کلب ا از حق تحصن 
و بست برخوردار بوده و در سال ۱۷۹۲ لویی 
شانزدهم در آن زندانی شد. 
تانپلیه. (ي ] ((ج)۲ یا شوالیه‌های معبد که 
در سلک نظامیان سذهبی بودند و بال 
۸ م.اساس این جمعیت پایه گذاری‌شد و 
اعضاء اين چمعیت اختصاصا خود را در 
فلسطین مشخص می‌باختند. آنان ثروت 
سرشاری په دست آوردند و در زمره 
بانکداران پاپ وشاهزادگان درآمدند. 
«فیلیپ ل بل»“ خواست که ثروت و نفوذ 
آنان را پایمال کند از این روی به دنبال 
دادخواهی و تظلمی که از آنان شده‌بود. 
«ژا ک دو مولای» فرماند؛ بزرگ آنان و تمام 
شوالیه‌های این فرقه را که در فرانسه 
بودند, توقیف کرد و ایشان را یمرگ (به 
وسیله سوزاندن) محکوم ساخت ولی 
پاپ «کلمان پسنجم»٩‏ از پادشاه 
فرانسه خواست که فرمانش را نقض کند 
pI)‏ 
تانپون. (ینْ ] (فرانوی, !) تامپون. رجوع 
به تأمپون شود. 
تانپه. زپ ] ۳ درۂ قدیمی بار زیبا و 
باشکوهی در یونان, ناحیه قدیمی «بیه» ۱۲ 
است. این نام‌گذاری بواسطة زیبایی این دره 
بود. 
تافمت. ان ] ((خ)۲۲ جزیره‌ای به انگلستان در 





انتهای شمال شرقی «کنت»۲۲. مساحت 
سطح آن ۱۰۶ کیلومترمربع است و ۱۲۰۰۰۰ 
تن سکنه دارد. سرزمینی است حساصلخیز و 
کشاورزی آن بسیار خوب انت و ساحل آن 
مورد توجه مردم است. 
تانتا. ((ج) ۱۲ ططاء شهری است به مصر, در 
مرکز دلتای تیل و مرکز ناحية غرییه» این شهر 
از لحاظ تجاری و مذهبی دارای اهمیت 
است. سجد و قبر سیداحمد بدوی (قرن ۱۲ 
م) در آنجا راقع است. مرکز چند رشته 
راء‌آهنهایی که به نقاط ساحلی ممتد میگردد. 
در این شهر قرار دارد. رجوع به لاروس قرن 
يتم ذيل کلم «تانتاه»*" و المنجد ذیل 
کلم «طنطا» شود. 
تانتا کول. ()* مأخوذاز لاتن ۲" ودر کب 
على سل لت اتکی 
است که بسسیاری از جانوران از 
جمله «مولوسک»ها"" و «انفوزوار»ها؟۱ 
دارند و به جای آلت لامسه و فهم آنان بکار 
رود. 

- تانتا کول‌داران؛ این جانوران فقط وقتی 
جوان هستد دارای مزه مسباشند ولی بعد 
مزه‌های خود را از دست میدهند و بوسبله 
یک ساقه و یا مستقیماً به نقطه‌ای ثابت 
می‌شوند. شکافی برای ورود غذا ندارند و 
فقط عدۀ زیادی تانتا کول دارند که به وسیلۀ 
آتها محتویات بدن طعمة خود را می‌مکند. 
نمونه‌های مهم این نیم رده‌عبارتد از: 
«پسودفیرا» "۰ «سسفروفیرا»۳۱ 
«الانتوسوما» ۲۲ «افلوتا ژمیارا ۲۳ وغیره. 
(از جانورشناسی دکتر آزرم ص 4٩۷‏ رجوع 
به جانورشناسی عمومی دکتر فاطمی ص ۵۶ 
و ۱۱۵شود. 
قانعا کو لا قا. (()۲۲ از رده‌های مهم شانه‌داران 
و علامت مشخصۂ آنها داشتن دو «تاتا کول» 
دراز و شامل راسته‌های ذیل است: 

۱- سیدی‌پیدا۲: جانوران این راسته دارای 
بدنی کم و بش کروی یا استوانه‌ای‌شکل و 
دارای دو تانتا کول‌دراز می‌باشنده نمونة این 
راستد «أرسی‌فرا» ۲۶ و«پلوروبرکیا» ۲۷ و 
«سیدیپ»"۲ و غیره مباشد. ۲- لوباتا؟۳: 
جانوران این راسته وقتی بحد کامل نمو خود 
می‌رسند بجای دو تاتا کول دراز تاتا کولهای 
متعدد و کوتاهی دور دهان خود دارند. ۳- 
ستیدا ؟۳: بدن جانوران این راسته مانند نوار 
پهن و دراز است. نمونة آنها کمربند ونوس یا 
«سب توس ونسریس» ۲" میباشد. (از 
جانورشناسی دکتر آزرم ص۱۳۹). رجوع به 
تاتا کول‌شود. 
قافقال. (فرانسوی, )"" نوعی از مرغان 
بلندپای برنگهای سفید و گلی دارای خالهای 
سیاه از جانوران نواحی استوانی آمریکا 


تانتال. ۶۲۹۷ 





تانتال 


تانتال. (!ج)۳" پادشاه افسانه‌ای و اساطیری 
«لیدی» ۲۲ است. وی به سفرة خدایان پذیرفته 
خد و مقداری شراب و مائدة آنان را برای 
چثاندن به مخلوق فانی بدزدید. آنگاه برای 
آزمایش معرفت غيب خدایان قرزند خود 
«پدلوپس» ۹ "را بکشت و در ضیافتی به محضر 
خدایان برد و گرفتار دوزخ گشت. تانتال در 
دوزخ بر درخت پرمیوه‌ای که در ميان برکة 
آب شفافی قرار داشت, جای گرفت و به 
عذاب تشنگی و گرسنگی گرفتار گشت چه 
آب تا نزدیک لبش می‌رسید.و قادر پنوشیدن 


نبود, و چون برای چیدن میوه دست بسوی 


۱ -رجوع به لاروس قرن بیستم شود. 
۰ - 2 
Cap 085 ۰‏ - 3 
۰ 80۶۱۵ - 4 


5 - Temple. 6 - Templiers. 

7 - Templiers. ۵ - Philippe le Bel. 
9 - Clémont V. 

10 - Tempé (Vallée de). 

11 - 6۰, 12 - 

13 - Kent. 14 - Tantah. ۰ 
15 - Tantah اه‎ ۰ 

16 - Tentacule. 


17 - ۳۵6۷۰ 
18 - Mollusques. 
19 - ۰ 

20 - 8: 
21 - ۵۰ 
22 - ۰ 
23 - Ephelota ۰ 
24 - Tentaculala. 
26 - 2۰ 
26 - ۵۰ 
27 - ۰ 


28 - 2۰ 29 - Lobala. 
30 - Cestida. 

31 - Cestus Veneris. 

32 - Tantale, 33 - ۱۶۰ 
34 ۰ 35 - ۰ 


۸ تانتاه. 


شاخه‌های درخت دراز میکرد شاخه‌ها 
بطرف دیگر ممایل ميشدند. 
تانتاه.((۱ تاتا. طنطا. رجوع به تانتا شود. 
تان ترث. ار ] افنرانسوی, 0 نسوعی از 
حشرات هی‌ینوبت رآ که آن را در تداول 
عوام فرانسه «اره مگ نامند. 
تانجاور. [ ] (اخ) تانجور. رجوع به تانجور 
و قاموس الاعلام ترکی شود. 
تانحوت. ([خ) قومی از اقوام ترک. رجوع 
به حییب السبر چ خیام ج۴ ص ۱۳ ۱شود. 
تانجور. ((ج)" شضهری است به هند 
۶۰۰۰ تن سکله دارد و یکی از 
شهرهای مقدس هندیان است. رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی ذیل «تانجاور» *شود. 
تانجوره. [ر] ((ج) تانجور. رجوع به 
تانجور و قاموس الاعلام ترکی ذیل کلم 
«تانجاور» شود. 
تافك. ((خ) (گردنة...)" معبر سخت آلپ 
ساحلی, در میان راه «نیس» ۸ به «تورن»*. 
تانژه. [ژ] (إخ) تلفظ فرانسوی «طنجه» ۱۳ 
شهر و بندری است به مرا کش که بر کنار تن 
جبل طارق واقع است و ۴۶۰۰۰ تن سکنه 
دارد و مرکز یک متعلقة بین‌المللی بساحت 
۳هزار مترعربع است که در این منطقه 
۰ تن سکونت دارند. 
تانستن. [ن /نِ ت ] (مص) مخفف توانتن 
و بر این قاس است تانست و تاند و تانم. (از 
فرهنگ رشیدی). رجوع به فرهنگ نظام 
شود. گیلکی «تستن» ۱۱ (توانستن)». (حاشیة 
برهان چ معين ذیل کلمة تانست). رجوع به 
توانسن شود. تاند مخصر تواند باشد. 
(برهان) (آنندراج). تانست مخفف توانست 
بود. (فرهنگ جهانگیری) (برهان) (آنتدراج). 
رجوع به فرهنگ شعوری ج ۱ ص ۲۷۳ شود. 
تام مختصر و مخفف توانم. (از فرهنگ 
جهانگیری) (از برهان) (از آنندراج). رجوع به 
فرهنگ شعوری ج۱ص ۲۸۵ شود 
به رای و حزم جهان را تگاه تاند داشت 
ولی نتاند دنیا و خویش داشت نگاه. فرخی. 
چرا نتاند تاند, من این غلط گفتم 
بدین عقوبت واجب شود معاذاله. ‏ فرخی, 
تو چه گویی که من بیدل چون تانم گفت 
مدحت خسرو عادل به چنین حال اندر. 


(مدرس)» 


فرخی. 

نه ستم رفت بمن زو و نه تلبیسی 
که مرا رشته نتاند تافت ابلیسی. ‏ منوچهری. 
کرا عقل از فضایل خلعت دینی بپوشاند 
نتاند کرد از آن خلعت هگرز این دیو عریانش. 

ناصرخرو. 
مرکب من بود زمان پیش از این 
کردتانست ز من کس جداش. ناصرخرو. 
آه و زاری پیش تو بس قدر داشت 








من نتانستم حقوق آن‌گذاشت. مولوی. 
اختیاری هست مارا در جهان 
خن را کر نتانی شد عیان. مولوی, 
انکه رویانید تاند سوختن 
و آنکه او بدرید داند دوختن. مولوی. 
من نیارم ترک آمر شاه کرد 
من نتانم شد پر شه روی‌زرد. 

مولوی (از فرهنگ جهانگیری). 
جهان‌آفر ینت گغا ابش دهاد 
کد‌گر وی بندد که تاند گشاد. سعدی, 


ترا چون تائم اینجا میهمان کرد 
بزندان دوستان را چون توان کرد. 
امیرخسرو (از فرهنگ نظام). 

تانسیلو. ال ل] (إخ)"' شاعر ایتالیائی بسال 

۰ م. در «ونوزام ۱۳ متولد شد و در ۱۵۶۸ 
م. در «تانو» ۱۴ درگذشت. در سال ۱۵۳۵ 
وابستة دربار نابل گشت و جزو ملازمان 
نابب‌الملطنة آنجا «دون پدرو۱۹6 درامد. 
آنگاه در سفرهای متعدد ملازم پر 
نایب‌السلطته «دون گارسیا» ۲۶ شد. خاعری 
صمیمی و احاساتی بود و گاه گاه اشعار 
پرشوری میرود. «انگورچین» ۱۷ او که 
بسال ۱۵۳۲ بایان یافته بنود. بوسیلة 
« گرن‌وی»۱۸ بال ۱۷۵۲ و باز بوسیله 
«مرسیه» ۹ یبال ۱۷۹۸ تحت عنوان «باغ 
عشق» یا «انگورچین» بفرانه ترجمه شد. 
آنار دیگر این شاعر عبارتند از: 
۱-قطعات" ". ۲ - قوافی ۰۲۱ ۳ - دو شەر 
آموزنده: بنام «حوزه» ۲ و «ایه» "۲ که در 
آن مادران را به شیر دادن اطفال خود تشویق 
و تحریض کرد. و در این امر بر (روسو)۲۴ 
مقدم است. ۴ - منظومة مذهبی: بنام 
«اشکهای سن پیر»۲۵ بال ۱۶۰۲ م. تمام 
آثار او بال ۱۷۳۸ م, در ونیز انتشار یافت. 
قافش. (فرانسوی, )۶ از ماهیان آب 
شیرین» نوع «سی پرینیده» ۲۷ بدین نشان که 
کوتاه و بیضی‌شکل است و به لجن‌های بن 
برکه‌های ارام علاقه فراوان دارد. معمولا به 
رنگ سبز و برتزی است و گاهی به رنگ 
طلایی زیبایی, با خالهای سیاه درصی‌آید و 
طولش از ۳۵ سانتیمتر تجاوز نکند و گوشتش 
بسار مطبوع است. 





تانغانیقه. ((ج) تلفظ ترکی تانگانیکا. رجوع 
بەقاموس الاعلام ترکی و تانگانیکا 
(مستعمرء؛ سایق آلمان) شود. 








تانک. 
تانغت. [](!) دزی این لفت رابا علامت 
استفهام (؟) ضط کرده. گوید: این‌الجزار آنرا 
بمعنی شبرم گرفته‌است. (دزی ج ۱ ص ۱۴۰). 
رجوع به شبرم شود. 
تانفیت. [ی] (معرب, [ا دزی این صورت را 
ضبط کرده و گویدگولیوس*" وفریتا گ"" بنقل 
از ابن‌البیطار این شکل را آورده‌اند. و آن 
بصورت تاقیت ( کنا) و تالفیت هم آمده. 
(دزی ج۱ ص۱۴۰). 
تانقرد. [رٍ] (رخ) تلفظ ترکی «تانکرد» و 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی و تانکرد شود. 
تانقولت. (ع [) بلغت بربر مس را گویند. 
(دزی ج ١ص‏ ۱۴۰). 
تانکت. (() وزنه‌ای که تقریاً معادل ۱۲ مقال 
باشد. (ناظم الاطباء). دو اونس. (اشتینگاس). 
تانکت. زن ک / تان ن ک ](ع ضمیر) اسم 
اشاره بصيفة تشه از برای موتث. (ناظم 
الاطباء). آن دو زن, ایشان دو زن. 
تانکت. (انگلیسی, (۲۲4 خزانة آب و نفت و 
غیره که در کارخانه‌ها یکار رود. بدین سعنی 
از هندی گرفته شده و در انگلیسی رایج است. 
رجوع به «تانکر»"" و فرهنگ نظام شود. 
تانکت. (انگلیسی, !)۲۳ ارابۂ بزرگ جسنگی 
است که انگل ها در اتای جنگ بین‌المللی 
اول اختراع کردند که در هر زمین ناهمواری 
میتواند عبور کند. (فرهنگ نظام). تانگ, کلم 
انگلیسی و ارابۂ زره‌دار جنگی است که با 
توپ و مسلسل مسلح است و چرخهای آن که 
از دنده‌های پولادین درست شده است بر 
روی نوارهای زنجیرماندی از پولاد حرکت 
کندو جنگ آوران در میان آن که چون دژی 
پولادین و متحرک است نشیند و بدشمن 


1 - Tantah. Tanta. 
2 - ۰ 3 - ۸ 1 ۵۰ 
4 --Mouches ۵ ۰. 


5 - Tandjore. 6 - Tandjaour, 
7 - ۲6۳06 (col de). 

8 - Nice. 9 - Turin. 

10 - Tanger. 11 - Tanaslan. 
12 - Tansillo. 13 - ۰ 

14 - ۰ 15 - Don Pedro. 


16 - 0۵۲ ۰ 
17 - Vendangeur. 
18 - Grainville. 

20 - Des Stances. 
21 - Des Rimes. 
22 - Domaine. 

24 - Rousseau. 
25 - Les Larmes de 53101 ۰ 


19 - Mercier. 


23 - Nourice. 


26 - Tanche. 27 - Cyprinidés. 
28 - Golius. 29 - Freylag. 
30 - 13067008. 31 - Tank. 

32 - Tanker. 33 - Tank. 








تانکارویل. 
تازند. اولین تانک در پایان سال ۱۹۱۶م. 
بوسیلۀ انگلیسیها ساخته و وارد میدان جنگ 
شد ولی در جنگ دوم جهانی از سلاحهای 
مر و قابل‌توجه جنگ بشمار آمد. 
تانکاروبل. (ج) ببس لوکی است در 
شهرستان «هاور» ۲ به ایالت «سن ماریتیم»۳ 
و بر کنار مصب رود سن واقع است. ۶۸۰ تن 
کته دارد. کانال «تانکارویل» که ۲۵هزار گز 
طول دارد. از بندر «هاور» سرچشمه میگیرد. 
تانکر. اي ] (انگسلیسی, !4" مأخسوذ از 
انگلیسی و در فارسی جدید متداول است. 
انبار آهنی محدب که بر روی کامیون قرار 
دهند و آن را پر از نفت یا بنزین یا اب کنند 
برای نقل از مکانی بمکان دیگر. رجوع به 
تانک (خزانۀ آب و نفت...) شود. 
تانکرت. [ک ] (إخ)* شهری است بمغرب 
که تا «تلمان» دو منزل راه است. (معجم 
البلدان ج ۲ ص ۳۵۴). 
تانکرد. [رٍ] روج ۶ پسسرعموی ابوهمند 
اول» ۲ و نوه دختری «ربرت گیسکارد» "و 
پسر «مارکیسوس»" و از میحیان جنوب 
ايتالِا (سسیل, صقلیه) و از قهرمانان اولین 
جنگ صلیبی و اشغال اورشلیم بود. وی در 
سال ۱۰۹۶ م. با «بوهمند اول» به ق طنطه 
رفت و از هم‌پیمان شدن با «الکسیوس» ۱ 
امتناع نمود و در لباس کشاورزان به «سفور» 
قرار کرد ولی پس از چندی به «الکسیوس» 
گرویدو در سلک داهزادگان درامد. در 
دوران جنگ اول صلیبی به «سپلسیا» ۱ 
حمله برد و قرمانروای «ترسوس»۲۴ شد و از 
طرف «بالدوین لورین» ۲" مورد تعقیب قرار 
گرفت و بوسیلۂ قوای مخصوص بالدوین از 
آنجا خارج وبسوی «ادند» ۱۴ و مایعرا۱۵ 
جنگجویان صلیبی ملحق شد و نقش مهمی را 
در محاصره و تسخیر اورشلیم ببهده گرفت 
(ژوئه ۱۰۹٩‏ .4 آنگاه به «تابلس» ۱۶ رفت 
و درصدد تحصیل امارت و سلطت برای 
خود برآمد. بکمک « گادفری»۱۲ به امارت 
«تیریاس»۱۸ ۳ «جیل»۱۹ که در شمال 
«نابلس» واقع بود منصوب شد. در سال 
۰ کوشش بی‌فایده‌ای نمود که «بالدوین 
لورن» دشمن قدیمی خود را از رسیدن به 
تخت و تاج اورشلیم بازدارد. در همان سال 
بوهمند اول بوسیل صسلمانان دستگیر شد و 
تانکرد فرمانروایی خود را در جلیل رها کرد 
و برای نيابت سلطتت به «انطا کیه»۲۳ رفت و 
شسهرهای « کیلیکیه» را در سال ۱۱۰۱ و 
«لائودیه) ۲۱ را در سال ۳ مس خر 
ساخت. چون «بوهمند» آزاد شد. تانکرد 
«انطا کیه» را به او وا گذاشت و در سال ۱۱۰۴ 
با بوهمند و «بالدوین دوبرگ» ( که‌در آن موقع 





کت «ادسا» بود) بمنظور استیلا بر «بالدوین 
لورین» متحد شد و به «حران» حمله بردند و 
شکست سختی خوردند. «بالدوین دوبرگ» 
زندانی شد گرچه تانکرد از این شکست 
بی‌نصیب نماند ولی حکومت «ادسا» را که 
قلا در دست «بالدوین» بود بدست آورد و در 
سال ۱۱۰۵ حکومت «انطا کیه» بدو وا گذار 
شد و بوهمند برای کب نیروی امدادی به 
اروپا رفت. تانکرد با مسلمانان همجوار خود 
به خشونت رفتار میکرد و در سال ۱۱۰۶ 
«آپامیا» ۲۲ را تصرف کرد. در سال ۱۱۰۷ 
هنگامی که بوهمند به آخرین لشکرکشی خود 
عليه «لکسیوس» ۲ شروع کرد تانکرد 
مجددا (سیلسا) کیلیکیه و لااودیا 
(لائودیه) را از یونانیان بقهر بازگرفت و در 
سال ۱۱۰۸ هنگامی که «بالدوین دوبرگ» 
آزادی خود را بازیافت برای تانکرد وا گذاری 
ادسا به او کار مشکلی بود ولی سرانجام 
بناچار پذیرفت. او نه تنها حکمرانی انطا کیه را 
در مقایل یونانیان و حکام طرابلس و حملۂ 
مسلمانان حفظ کرد. بلکه رفته‌رفته بر قلمرو 
خود افزود. در سال ۱۱۰۶ دختر فیلیپ اول 
فرانه را پزنی گرفت اما بدون آنکه اولادی 
داشته باشد در سال ۱۱۱۲ درگذشت و 
حکومت را به برادرزاده‌ا «روژر» ۲۴ 
وا گذار کرد تا این که در همین موقع بوهمند 
دوم بجانشینی او برخاست. (از دایرةالمعارف 
بریتانیکا چ ۱۹۵۷). المنجد در ذیل كلم 
تانکرید آرد: از امراء صقلة نورماندی و یکی 
از فرماندهان جنگ اول صلیبی بود که در 
محاصرة اورشلیم شرکت جست امیری بزرگ 
و حا کم انطا کیه بود. وی بسال ۰۱۱۱۲ 
درگذشت. 
تافگرید. (اخ) رجوع به تانکرد شود. 
قانکو. (!, ص) حجام و سرتراش را گویند. 
(انجمن آرا). ظاهراً این کلمه مصحف تانگو 
است. رجوع به تانگو شود 
تانکوت. ((ج) مصحف تانکرت. رجوع به 
تانکرت و مراصدالاطلاع شود. 
تانگت. ([) مأخوذ از کلمۂ تانک۲۹ انگلیسی 
است که در فارسی امروز متداول شده‌است. 
رجوع به تانک شود. ۱ 
تانگانیکا. (إخ) ۶ سعمر؛ سابق آلمان در 
آفریقای شرقی که در سال ۱۹۲۰م. تحت 
قیمومت انگلستان قرار گرفت و اکنون 
تحت‌الحمایة دولت انگلستان است. ساحت 
آن ٩۳۹۰۰۰‏ ک سیلومتر مسربع است و 
۰ تن سکنه دارد و مرکز ان 
دارالسلام است. محصول آن: قهوه. پستة 
زمینی. آهن. گل چینی» طلا, الاس قلع 
میکاء سرب مس. نمک و زغال سنگ‌است. 
تانگانیکا. ((خ)۲ درباچه‌ای به آفریقای 


۶۲۹۹  .ننات‎ 


استوایی است که در جنوب غربی درياچة 
ویکتوریا واقم است و بال ۱۸۵۷ م. بوسيلة 
دو جهانگرد انگلیسی بنام «بورتون»۸" و 
«اسپک»۱" کشف هد و مساحت آن ۳۲۰۰۰ 
کیلومتر مربع است. 
تانگو. (گ] (, ص) تانگو. (ناظم الاطباء) 
(امینگاس). رجوع به تانانگو شود. 
تانگو, (() تانگر. (ناظم الاطباء). سرتراش را 
گویند. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مزين. (ناظم الاطباء). | حجام. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (فرهنگ رشیدی) 
(شرفنامة منیری) (آندراج) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ شعوری ج۱ ورق 4۲۸۹ و آن را 
تونگو نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری) (از 
شرفنامة متیری) (از فرهنگ رشیدی). و آن را 
«توانگو» نیز گویند. (فرهنگ شعوری ج۱ 
ص۲۸۹). و به فتح ثانی بر وزن سمن‌بو هم 
آمده‌است و به این معنی بجای «واو» «رای 
قرشت» نیز گفته‌اند. (برهان), 
تانگو. (گ] (اسپانیولی. () کلمه‌ای است 
اسپانیولی که به قسمی رقص دونفری اطلاق 
شود. 
تانگودار. ((خ) ۳" تلفظ ارمنی تکودار است. 
رجوع به «احمد تکودار» و کتاب «از سعدی 
تا جامی» ادوارد برون ترجمه حکمت ص ۲۹ 
حاشية ۱شود. 
تافن. [ن] (فرانسوی, ۲۲ مأخوذ از فرانسه 
(تان۳۲ -بلوط.مازو) جوهر مخصوصی است 
که‌از گیاهان مختلف گرفته ميشود. « كلمة 
تانن یا جوهر مازو اصطلاح کلی است که 
برای مشخص کردن و نامیدن اجسامی که 


1 ۰, 


2 - ۰ 3 - ۰ 

4 - ۰ 

۵-در مراصدالاطلاع چ تهران این کلمه 
«تانکوت» ضط شده‌است. 

6 - ۰ 7 - 80۳6۱۳۳۵ |. 


8 - Robert ۰ 


9 - ۲۵۰ 10 - Alexius. 
11 - Cilicia. 12 - Tarsus. 
13 + Baldwin of Lorraine. 

14 - Adana. 15 - ۰ 
16 - Nablus. 17 - ۰ 
18 - Tiberias. 19 - 629. 
20 - Antioch. 21 - Laodicea. 
22 - Apamea. 293 - Alexius. 
24 - Roger de Principatu. 

25 - Tank. 26 - Tanganyika. 
27 - Tanganyika. 

28 - Burlun. 29 - Speke. 


30 - Tangadar. 
31 - Tanin. Tannin. 
32 - Tan. 





۰ تانن. 


میدأثان گیاهان مختلف بوده و تمام آنها 
دارای فل و «پیروگالل» و «پیرکاتشین» و 
«فلوروگلوسین» است, بکار میرود. 

...تانن بمقدار زیاد در اجام گیاهی از قبیل 
پوست و زخمها و برگها و بعضی میوه‌ها یافت 
میگردد. امروزه چندین نوع تانن میشتاسیم 
که در نتيجة تقطیر خشک بعضی از انها 
«پیروگالل» و یا «پیروکاتشین» و يا «فنل» و 
«فلوروگلوسین» بدست می‌آید. اجنام اولی 
در مجاورت املاح آهن سیاه‌رنگ و ساير 
اجام برنگ سبز تیره مبدل میشود. بطور 
کلی تسمام تانن‌ها دارای یک خاصیت 
فیزیولوژیکی و درمانی سباشند. خواص 
فیزیولوژیکی, خواص موضعی, محلول رقیق 
تانن با مواد ژلاتینی و موسین رسوب میدهد, 
در مجاورت پوست و مخاط و زخمها قابضص 
بوده و دارای خاصیت خون‌پند صیباشد. 
محلول غلیظ آن مخاط را تحریک نموده و 
منجر به خراش و التهاب و ورم آن میگردد. از 
دیر زمانی خواص ضدعفونی و منعقدکنندءٌ 
تائن را در صنایع چرمازی و دباغی بکار 
برده‌اند. تانن با محلولهای الک‌الوئیدی و 
بازهای غیرآلی به استنای پطاس و سود و 
آمونیا ک‌رسوب میدهد و بدین جهت ان را 
بعنوان تریاق مسمومیت‌های مختلف تجویز 
مینمایند. موقعی که تانن با مواد نسفیده‌ای 
رسوب میدهد ترکیب وافعی درست نمیشود و 
از طرفی جسم حاصل بزودی حل میگردد. 
در مجاورت مقدار زیادی مواد سفیده‌ای و 
ژلاتینی حل میشود. در مجاورت محلولهای 
قلائی و بعضی اسیدها و تحت تأثیر مقدار 
زیادی تانن رسوب از ین میرود. برای این که 
رسوب (مجموع آلسومین و تانن) تشکیل 
بشود بایستی این دو جم بحالت محلول و 
بمقدار ممین در مجاورت یکدیگر قرار گیرد. 
اگر تناسب مقدار آلبومین و تانن تغبیر نماید. 
رسوب حاصله حل شده و جذب میگردد. 
همچنین رسوباتی که تانن با الک‌الوئیدها و 
قلیاها میدهد مانند ترکیب (آلبومین - تانن) 
حل شده و جذب میگردد. در داخل دهان. 
تانن دارای طعم مرکب میباشد و به اندازه‌ای 
دهان را خشک میکند که عمل بلع به اشکال 
انجام میگیرد. در معده | گرمقدار تانن کم باشد 
اشتها را زیاد میکند (مانند شراب قرمز) و اگر 
مقدارش زیاد بشود, قابض بوده و مانم عمل 
گوارش میگردد. و ا گر مقدار آن از حد 
معمولی تجاوز کند. موجب تحریک و خراش 
مخاط گوارش خواهد شد. در روده‌ها تائن 
قابض است و تولید یبوست میکند و اگر 
بخواهند ببوست ظاهر نشود باید بطریق 
مخصوصی آن را بکار برند, زیرا تانن در 
مجاورت اسید و فرمانهای معدی ترکیباتی 





میدهد که غیرمؤثر بوده و خواص منعقدکنندۀ 
خود را از دست میدهد و در روده‌ها نیز در 
مجاورت ترشحات و عصر قليائی روده. 
تانن بحالت تاننات قلیانی غیرموثر درمی‌آید. 
مقدار یبوست‌آور را پشکل محلول رفیق 
بحیوان میخورانند. ممکن انت بجای تانن 
تركبات آن را از قيل تانالین و تانیژن 
تجویز نمود. این دو ترکیب در سجاورت 
عصیر معدی مقاومت نموده و در محیط 
قلیائی روده تجزیه شده و آسیدتانیک موثر 
تولید میکند. بطور کلی تأثیر گیاه‌های تائن‌دار 
از اسیدتانیک داروئی زیادتر بوده و خضواص 
ضداسهال آنها نیز قوی‌تر باشد. بعلت این که 
تانن‌ها با ترکیبات کولوئیدال گیاه مخلوط 
شده و عصیر گوارشی در روی آنها تأآشیری 
ندارد و اسیدتاتیک از روده‌های کوچک بطور 
آزاد خارج میشود. ا گر تانن را بمقدار بسیار 
زیادی تجویز کنند مسوجب یبوست خیلی 
سخت و مقاونت‌کنده و یا « کونستپاسیون 
اوپنیاتر» 1 میگردد. محلول (تانن آلبومین) در 
مسجاورت مسعده و روده جسذب میشود. 
همچنین تاتات‌های قلیائی نیز جذب 
میگردند. بنابراین تانن به کمک قلاهای روده 
بحالت تاننات و آلومين درآسده و داخل 
جریان خون مشود. سابقاً تصور میکردند که 
این اجام قابلیت انعقاد خون را زیاد نموده و 
دارای خاصیت قابض و خون‌بند مبباشند و 
در ریه و کلیه موجب انعقاد خون میگردند. 
ولی اسروزه ثابت شده‌است کد اجام نامبرده 
بهیچوجه دارای چنین خاصیتی نمیاشد. با 
رجود آنچه ذ کر شد بعضی از متخصصین 
معقدند که در داخل بافتها بعضی اسیدهای 
مخصوصی که تیجۀ عمل تفذیه میباشند در 
روی تانات دالبومین و تانات قلیائی تأثیر 
نموده و اسیدتانیک حاصله دارای خواص 
خون‌بند و قابض میشود ولی بعدها ثابت شد 
که تصور چنین فرض محال است بدلیل اینن 
که بعد از داخل کردن تانن در بدن معلوم 
میود که بهیچوجه اجامی که دارای 
خواص قابض باشد و بتواند آلبومین را منعقد 
کند در خون و یا بافتها و یا ادرار یافت 
نمیگردد. ممکن است بعد از آن که تانن جذب 
بدن شد تبدیل به « گالات»؟ بشود و مدانم که 
این جسم بهیچوجه دارای خواص قابض 
نمبباشد در اين صورت گالات حاصله در 
داخل بافتها سوخته و بمقدار کم با ادرار دقع 
ميشود. بالاخره باید دانست که تانن از جملهٌ 
اجامی است که بدن انسان و حیوائات به آن 
عادت داروئی پیدا میکنده زیرا یومیه مقداری 
تانن بوسیلهة مواد غذائی مختلف داخل بدن 
میشود بنابراین جسمی است که در اغلب مواد 
غذائی و خورا کی یافت شده و برای بدن 





تانن. 
ضرری ندارد: 
تانن معمولی: اسید تانیک ". تانن معمولی 
داروئی عصاره‌ای است که از تأثیر مخلوط 
اتر والکل اشباع شده از آب در روی 
مازویا؟ بدست می‌آید. مازو یک نوع زائدة 
مرضی يا گیاهی است که در اثر گزش حشره 
در روی برگ درخت بلوط ظاهر سیگردد. 
تانن بشکل گرد سبک و بی‌شکل زردرنگ با 
طعمی گس و تلخ یافت میشود. در آب و 
گلیسیرین و الکل حل شده و در اتر خالص 
غیرمحلول ميباشد. آبگونة آن در مجاورت 
هسواو نور فاسد شده و در تتیجه به 
اسیدگالیک * و اسیدتلاژیک و گلوکز تجزیه 
میگردد. بالاخره در محیط قلیائی اکسیژن 
هوا را جذب میکند. ترکیبات شیمیائی تانن 
دارویی کاملاً شناخته نشده‌است ولی موان 
تصور کرد که از نوع گلوکوزید (اسیدگالیک و 
اسیدئلاژیک و گلوکز) بوده و مهمترین این 
گلوکوزیدها «بانتا گالوگلوکوز» * مباشد. 
خواص فیزیولوژیکی: تانن نمونة کامل و 
مشخص اجام قابض تانن‌دار میباشد. 
خاصیت قابض تائن در روی پوست سالم 
یعنی پوستی که اثر جراحت و خراش در 
روی آن نباشد ظاهر نمیگردد ولی در روی 
پوست پدون آپی‌درم و مخصوصاً در روی 
مخاط اثر آن بیشتر ظاهر میگردد. محلولهای 
رقیق آن قابض و خون‌بند و کمی ضدعفونی 
بوده و در داخل روده‌ها دارای خاصیت 
ضداسهال میباشد. محلول‌های غلبظ آن 
موجب خراش و تحریک مخاط گوارش شده 
و در تیجه موجب اسهال و استفراغ مشود در 
عین حال برای مخاط گوارش نیز کمی محرق 
میباشد. اثر تحریق و یا اثر داغضی که تحت 
تأثیر تانن حاصل شده هميشه سطحی 
مباشد. 
موارد استعمال: در خارج تانن را بعنوان 
داروی موضعی قابض در ترک دست‌ها و پاها 
که در اثر سرماخوردگی ظاهر شده‌باشد و در 
ترک نوک پستان و شکافهای مقعد و برای 
درمان التهاب مزمن مخاط بینی و شه‌ها و 
فرج و مهبل و مجرای ادرار و برای درمان 
| گزمای سرطوب و بعنوان دازوی خون‌بند 
موضعی و در تزف‌الامهای سطحی و شعری 
که‌ستقیماً در دسترس باشد و بعنوان داروی 
قابض در زخمهای دیفتری‌شکل بکار میبرند. 


1 - Consiipalion ۰ 
2 - ۰. 

3 - ۸۵۱08 ۰ 

4 - Noix de galle. 

5 - Gallique. 

6 - Pentagalloglucose. 








تانتات دو پلمب. 


در داغل تانن را برای علاج بعضی اسهالهای 
مزمن و بعضی آشکال اسهالهای خونی و 
خون‌رویهای معدی و معوی و نزف‌الامهای 
داخلی که مستقیماً در دسترس نباشد در 
پیدایش خون در ادرار و سل ریوی انان و 
اسهال سخت گوساله و بعنوان تزیاق موثر 
ممومیت‌های الکالوئدی و بخصوص تمم 
انلاح سرب و آنتی‌موان و ه‌متیک و املاح 
فلزی تجویز میکنند. در موقع مسمومیت 
الکالونیدی بعد از تجویز تانن و ظاهر شدن 
اثر دارو بهتر است محتوی معده را خالی کنند. 
موارد منع‌شده: در التهاب حاد و دردناک 
مخاط و مخصوصاً در ورم حاد رودة اسب 
منع شده‌است. 

اشکال داروئی: در خارج تانن را بشکل گرد و 
یا توام با سایر گردهای ضدعفونی یا جاذب و 
خون‌بند و بشکل پوماد. یک‌درسی و محلول 
و شیاف و یکتور بکار می‌برند. آبگونة نیم 
الی یک درصد ان را برای مخاط چشم و 
مهیل و برای زخمها محلول ۵-۱ درصد و 
محلول گلییرین‌دار ۱۰-۵ درصد آن را 
برای زخمهای دیفتری‌شکل, و در داخل 
اسیدتانیک را بشکل گرد - یا الکتوئر و یا 


محلول خیلی رقیق و حب تجویز ميکنند. 

مقدار از راه دهان گرم 
اسب وگاو ۳- ۵اگرم 
گوسفندو خوک ۲ -۵گرم 
نگ و گربه ۰ ۰/۱۵ گرم 
انسان ۰ - گرم 


ناسازگاری: تانن بائه‌ستیک, املاح سرب 
املاح جیوه صمغهاء مواد سفیده‌ای. 
الکالوندها. کلرات دو پطاس. (خطر انفجار) 
اسازگاری تولد میکند. (از درمان‌شناسی و 
فارما کودینامی عطابی ج 
صص ۴۷۷-۴۷۳). رجوع به گاءشناسی 
حبیب‌اله ثابتی صص ۱۲۲-۱۲۱. رجوع به 
اسید (اسید تانیک...) شود. 
تاننات دو پلمب. زد بُ ل] (فرانسوی, | 
مرکب)! مأخوذ از فرانسه و اخیراً در کتب 
طب فارسی متداول شده‌است. عنصری است 
که دارویی را بشکل مرهم در روی «اسکاره» 
و زخمهایی که بر اثر نشستن و یا خوابیدن 
طولانی و اجباری و تماس قمتی از بدن با 
زمین تولد شده‌باشد بکار برند. (از 
درمانشناسی دکتر عطایی ص 4۴۷۱ 
تاننبرغ. [نِ پ ] ع(" دهکده‌ای از پروس 
شسرقی قدیم است. در سال ۱۳۱۰م. 
لیتانی‌ها و لیستوانی‌ها در ايين دهکده 
شوایه‌های «توتونی» ۲ را شکست دادند و در 
ماه اوت ۱۹۱۴ آلسانها در همین نقطه بر 
روسها پیروز گشتند. 
قاننبرگک. [ن ب ] ((ج) رجوع به تانبرغ 








شود. 
قافغڑ. [ن ] ((ج)۲ مرکز یلوکی است در ایالت 
ساروای علیا» ۵ی فرانسه و در شهرستان 
«بونویل» "واقع است و ۱۹۰۰ تن سه دارد. 
تان نیواس. ((خ)۲ پسر «ایناروس» بود که 
شسخص اشیر بدوران پادشاهی اردشیر 
درازدست بحکومت مصر رسید و عله 
اردشیر طفیان کرد و زیان‌های فراوان به 
ایرانیان وارد آورد. اردشیر برای سرکوبی او 
لشکری به سرداری مکابیز بمصر فرستاد. با 
این که تسلیم کامل مصریان در این جنگ, 
هش سال طول كنيد «ایناروس» در 
اواسط جنگ تلم شدوپرش «تان 
نیراس» بدست ایرانیان به حکومت مصر 
رسید. رجوع به ایران باستان ج۱ ص ۴۹۱ و 
ج ۲ صص ۱۳۳-۹۳۰ شود. 
تانوپین. (فرانسوی, 4" ترکی است از 
تانن و هگزامیلن تترامین که آن را بعنوان 
ضداسهال دامها تجویز نموده‌اند. 


اسب ۰- ۱۵ گرم 
گاو ۰ گرم 
نگ ۶-۳ گرم 
(درمانشناسی دکتر عطائی ج۱ ص 4۴۷۹. 


تانو تیمل.() از جملة اجسامی است که 
دارای خواص تانی‌ژن مسباشد. رجوع به 
درمانشناسی دکتر عطایی ج۱ ص۴۷۹ و 
تانی‌ژن شود. 
تانوچی. ((ع) ۰" (برناردوا حقوق‌دان و از 
اعضاء دولت ایلیا (۱۷۸۳-۱۶۹۸ م.). وزیر 
باکفایت و ازادی‌خواه پادشاه ناپل 
«فردیناند» چهارم! ۱ بود. 
تافوفرم. ان ف] (فرانوی. ۱۲۸ گردی 
است سبک و گلی کم‌رنگ: بی‌بو و تقرياً 
بدون طعم, غیرمحلول در آب و در الكل حل 
میشود. تانوفرم را بشکل داروی مسوضعی و 
بعتوان جاذب ترشحات مرضی و ضدعفونی 
بکار برند. تانوفرم را بجای پدوفرم نیز بکار 
برده و مانند یدوفرم دارای بوی زتده و قوی 
نمی‌باشد. همچنین بعنوان ضدعفوتی و قابض 
در دستگاه گوارش و بخصوص در مورد 
اسهالهای عقونی تجویز مبکنند. در داخل 
دستگاه گوارش تجزیه شده و آلدهیدفرمیک 
متصاعد میگردد و چون تولید آلدهیدفرمیک 
به‌آهتگی صورت میگیرد خطری متوجه دام 
نخواهد شد. 
اشکال داروئی؛: تانوفرم را بشکل گرد تنها یا 
توأم پا سایر گردهای ضدعفونی و اجام 
خشک‌کننده و در داخل مخلوط با دم‌کرده 
بابونه و یا مخلوط با سایر گردهای ضدعفونی 
روده‌ای میدهند. 
اسب و دامهای نوع گاو 
گوساله و کره‌اسب و بز 


۰ گرم 
۱۰-۵ گرم 





تانول. ۶۳۰۱ 
نىگ ۲-۱ گرم 
انسان ۱-۰ گرم 
(درمانشناسی دکتر غطایی ج ۱ ص ۲۲۱). 


نانوفرم از جملة اجسامی است که دارای 
خواص تانی‌ژن می‌باشد. (درمانشناسی ایضاً 
ص ۴۷۹). 
تافوکل. نک ](فرانسوی. !)۳ یا تانتات دو 
ژلاتین» ترکیبی است از تانن و ژلاتین که 
دارای خواص و موارد استعمال تانالبین و 
بهمان مقدار تسجویز میکنند. (درسانشناسی 
دکتر عطایی ج۱ ص۴۷۸). رجوع به تانالبین 
شود. 
تافول.() زر باشد. (لفت فرس اسدی. چ : 
عاس اقبال ص ۳۳۰). پیزامون و اطراف 
دهان را گویند. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) 
(از فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) 
(ناظم الاطباء), و آن را نسورسر گویند. 
(فرهنگ جهانگیری). پوز. افرهنگ 
رشیدی)؛ S2‏ 
من پیرم و فالح شده‌ام اینگ بنگر 
تانولم کزبینی و کفته‌شده دندان"'. 
عجدی 
..چنانکه در فرهنگ گفته. نوشته شد. سامانی 
گفته که مرکب است از تا بمعنی ادات اتها و 
غایت و نول بمعتی منقار و بطریق مجاز آنچه 
از انسان بمنزلة منقار باشد. تصنع و تکلف این 
ظاهر است. و ظاهرا این کلمه مرکب است از 
تان و تول چه تان بمعنی دهن و تول بمعنی کج 
و خسمیده است. (آنندراج) (انجمن‌آرا) (از 
فرهنگ رشیدی). کج‌دهان, (ناظم:الاطباء). 
آين شعر عسجدی غلط خوانده شد. تانول 


۱۵ 


مرکب است از تا بمعلی کی و حتی, و نول. و 
تول بمعتی دهان و زفر و منقار آمدء‌ایت 
چنانکه در کلم کفچه‌نول, کلمة نول دیده 


1 - Tannat 08 ۰ 
2 - ۰ 
3 - Teuloniques. 


4 - ۰ 5 - Haule-Savoie. 
6 - Bonneville. 7 - Thannyras. 
8 - ۰ 9 - ۰ 


۰ ,13۳71661 ۰ 10 
Ferdinand ۰‏ - 11 
:۰ -12 
120۳000۵-69۰ - 13 
این شعر در انجمنآرا و فرهنگ رشیدی و 
اندراج بدیتان اماه‌است: 
من پیرم و پیدا شد فالج همه بر من 
تانولم وبینی‌کج و کفته‌شده دندان, 
۵ -این بیت در لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۲۲۰به فرخی مسرب شده و ناصواب 
است چه فرخی پیر نشده‌برد و در فرهنگهای 
شعوری و انجمنآرا و جهانگیری و آنندراج و 
رشیدی به عجدی نټ داده شده‌است. 





۲۳ نتانه. 


مشود و نیز مولوی می‌گوید: 

هرچه جز عشق است شد مأ کول‌عشق 

هر دو عالم دانه‌ای در نول عشق. 

(متنوی چ نیکلسون دفتر پنجم ص ۱۷۴). 

رجوع بحاشية برهان قاطع چ معین و «نول» 
در همین لغت‌نامه شود. 
قافه. [نْ /ن ] ([) تسان باشد. (جهانگیری) 
(برهان). تان و تار نقیض پود. (ناظم الاطباء), 
نقیض پود است و آن تارهایی است که 
جولاهگان برای بافتن مهیا کند. (برهان). 
قافه. [ن] (إخ) تلفظ ترکی تانا (رود). رجوع 
به قاموس الاعلام ترکی و «تانا» ' شود. 
تانه. ((خ)۲ موضعی است در هند که در مشرق 
أن دو قصبه «بهروج» و «رهنجور» قرار 
دارند. رجوع به ماللهند بیرونی ص ۱۰۰ و 
۲ و التفهيم چ جلال همایی ص۱۹۸ و 
نزهةالقلوب چ‌گای لسترانج ج۳ ص ۲۶۲ 
شود. 
تان‌هاوزو. از ] (ج)۲ شاعر آلمانی که در 
قرن ۳میلادی زندگی میکرد. وی از خاندان 
تجبا و مصتف اشعار غنایی و تصنیف‌های 
رقص و امثال است. در تمام آثار وی 
شوخ‌طبعی و هجو مطبوعی مشاهده میگردد. 
او تیره‌بختی‌ها و حماقت‌های خود را در 
«خدمت بانوان» ۴ استهزاء میکند و در آثار 
خویش کلمات فراننه را بعنوان زینت کلام 
وارد مسازد. 
تانه شیلوه. [ ] (() محل داخل شدن شیلوه 
یکی از مرز و بوم افراشیم ماشد. (صحيفة 
یوشع ۶:۱۶). بعضی آن را شیلو و دیگران 
خرابة تعله دانسته‌اند و آن تلی انت که 
بمسافت ۱۲-۱۰ میل بمشرق ابلس واقع 
است. (قاموس کتاب مقدس). 
تانی. (ضمیر) (از تان + یای مجهول) بهار در 
سبک‌شناسی آرد: در قزوین لهجه‌ای است که 
ضمایر متکلم مع‌الفیر و جمع مخاطب و جمع 
مغایب را بشکل مان تان. شان می‌آررند ولی 
در ادیات ظاهراً بار نادر و شاذ است و 
بیشتر در نثر فارسی این ضمیر را در متکلم 
مع‌الفیر و دوم‌شخص جمع با ياء مجهول 
ترکیب میکرده‌اند چون: کردمانی و کردتانی. 
واین مخصوص بلعمى است و 
کش _ف الم حجوب و اسرارالنوحید و 
تذکرةالاولیاء نيز آورده‌اند ولی در مقدمة 
شاهنامه و تاریخ سیستان و گردیزی و یهقی 
نیت و در شعر نیز بنظر حقیر نرسیده‌است, 
اما بعید نت که با هم ثقیلی که دارد باز هم 
در شعری آمده‌باشد. و نیز بعید تت که در 
جمع مغایب ماضی نیز این صیفه ساخته 
شده‌باشد و کردشانی نیز آمده‌باشد ولی بنظر 
حقیر نرسیده است. (سبک‌شناسی ج۱ 
ص۳۴۸). و در حاشية همین صفحه آفزاید: 


رک. مقدمة ج ‏ تدکرةالاولیاء چ لیدن ص( کا). 
آقای قزوینی در این مقدمه در حاشیه گویند 
که جناب پروفور ادوارد براون نوشته بود 
که بجای کردیمی و کردیدی و کردندی, 
کردمانی. کردتانی و کردشانی استعمال 
می‌کنند [یعتی تذکرةالاولیاء ], بنده کردتانی و 
کردشانی پیدا نکردم و احتمال میدهم در جلد 
دوم پیدا شود - آنتهی.و این حقیر مزلف کتاب 
[ کتاب سبک‌شناسی] جلد دوم را نیز مطالعه 
کردم و « کردشانی» نیافتم -انتهی. و رجوع 
بمقدمة چهارمقاله ج معن ص شص‌ونه 
حاشیه و متن ان ص ۱۲۶ شود؛ بایتی چون 
شما را ناپارسایی او معلوم شد غوغا 
نکردتانی. (اسکندرنامة نخد سعید نفیسی). 

تانی. (ع ص) عقیم پجایی. (آقرب الموارد) 
(ستهی الارب) (ناظم الاطباء). |إدهقان. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج, ناء 
(منتهی الارب). 

قافیت.(!خ)*ربةالوع قدیمی فیقی‌ها که در 
کارتا (قر طاجنه) متایش میشد. 

تانی قنه. [ت ن] () کلماتی که برای 
استقامت وزن نغمات در وقت خوانندگی ادا 
بدان کند. (آنندراج): 
دانستن معرفت به تانی‌تنه ست 
اثبات ظهور ذات رابینه ست 
در دل بجز از نور خدا هیچ مدان 
غیر از یک کس به خانة آینه نیست. 

میرهمام (از آندراج). 
تانبدن. [د] (مص) غالب آمدن. (ناظم 
الاطباء). 

تانیزل. () از جملۀ اجسامی است که دارای 
خواص تسانی‌ژن میباشد. رجوع به 
درمانشناسی دکتر عطایی ج ۱ ص۴۷۹ و 
تانی‌ژن شود. 

تافی‌ژن. (ز] (فرانسوی, لیا «دی - 
آستیل آمین» در حقیقت اتر دیاستیک " تانن 
است که بشکل گرد زردرنگ خا کستری‌بی بو 
و طعم یا با طعمی ترش یافت شود و در اب 
غیرمحلول و در ادها و محلولهای قلیابی 
حل میگردد. دارای ۸۵ درصد تانن است و با 
آلبومین و ژلاتین رسوب دهد. ا گر مقداری 
تانی‌ژن را از راه دهان و معده داخل بدن کیم 
قمتی از آن بحالت تانی‌ژن و مقداری 
بحالت تائن در آخرین قسمت روده‌ها یافت 
میشود. تسانی‌ژن را پعنوان ضدعفونی و 
ضداسهال دامها تجویز میکنند. 
انسان =f‏ گرم 
سگ ۵ - گرم 
(از درمانشناسی عطایی ج۱ ص۴۷۸). 

تانیس. ((خ)" از شهرهای مصر باستان در 
میان مسصب تسیل که مقر پادشاهان 
«هیکتس»٩‏ و منتاً بیست‌ویکمین سلالهً 





تائیسر. 
سلطتی مصر بود. 
تائیست.() ۲ بلغت بربر خس‌الحمار ۷, 
رجل‌الحمام, حالوماء کحلاء شنجار, شنگار» 
انقلیا, قالقس و حمیرا را گویند. رجوع به 
لکلرک ج۱ ص ۲۵۶ و ج۲ ص۲۹ و ۳۳۵و 
ذیل ص ۳۴۶همان کتاب و شنجار و حمیرا 
در لفت‌نامه شود. 
تانیستار.() اسم جرم فلک نهم در دسایر 
آمده. (آنندراج) (انجمن‌آرا). جسم آسمان 
نهم. (ناظم الاطباء). 
تانیسو. اس ] (إخ) نام شهری است در 
هندوستان. (برهان) (آنندراج) (انجمن‌آرا) 
(ناظم الاطباء). گردیزی در زین‌الاخبار آرد؛ 
در سلۀ احدی و اربعمائه (۴۰۱ه.ق.)...چنین 
خبر آوردند مر امیر محمود راء که تار 
جایی بزرگ است و بتان بسار اندرون» و این 
تانر بنزدیک هندوان همچنان است که مکه 
بنزدیک مسلمانان. و سخت بزرگ دارند 
هندوان آن بقعت راء و اندر آن شهر بخانة 
سخت کهن و اندر آن بتخانه بتی است که آن 
راجکرسوم۲" گویند. چون امیر محمود 
رحمه‌اله این خبر بشنید رغبتش افتاد که 
بشود و آن ولایت را بگیرد و آن بتخانه ویران 
کندو مزدی جزیل خویشتن رابحاصل آرد و 
اندر سنه اثنین و اربعمائه (۴۰۲ ه.ق.)از 
غزنین برفت و قصد تانیسر کرد. چون بر او 
چیپال شاه هندوستان خبر یافت تافته گشت و 
رسول فرستاد سوی امیر محمود که اگراین 
عزم را بیفکتی و سوی تار نشوی پنجاه 
فیل خیاره بدهم. امیر محمود رحمه‌الله بدان 
سخن التفات نکر د و برفت. (چون) به دیره رام 
رسد مردمان رام پر راه آمدند اندر انبوهی 
بیشه و اندر کمینگاهها بنشستند و بسیار 
مسلمانان را تباه کردند و چون به تانیسر 
رسید شهر خالی کرده‌بودند. آنچه اند 
غارت کردند و بتان بسیار پشکستند و آن بت 
جکرسوم را به غزنین آوردند و پر درگاه 
بنهادند و خلق بار گرد آمده بنظاره آن. 
(زین الاخبار چ ۱۳۲۷ ص 0۵۵. 
از آنکه جایگه حج هندوان بودی 
بهار گنگ بکند و بهار تانیسر. عنصری. 
بکشت مردم و بتخانه‌ها بکند و بو خت 
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۲- در کاب ماللهند ص ۵۶و ۲۵۲ 
«چکرسوام» و «جکرسرام» آمده‌است. 


تانیشر. 
چنانکه بتکد؛ دارنی و تانیسر. 
رجوع به تایشر شود. 
تانیشر. (()۲ یکی از شهرهای مهم هند که 
بت موسوم به «چکرسوان» ۲ در آن بود و نزد 
هتود مقدس محوب میشد. رجوع به 
«تان‌سر» و ماللهند بیرونی ص ۵۶ 4۷ ۰۱۰۰ 
APY ۰۱۶۲ ۰۱۵۹ ۰۱۵۳ ۲۴‏ ۰۲۰۱ ۰۲۵۲ 
۴ ر ۲۷۵ و التفهیم بیرونی چ جلال همایی 
ص۱۹۳ و حائية ۸ صص ۱۹۴-۱۹۳ و 


فرخی. 


ص۱۹۹ شود. 
تانینگ وانگت. (خ) ۳ یا «چوئن»۴ پسر 
«فویون» ٩‏ خاقان یکی از طوایف ترک که در 
اوائل قرن هفتم میلادی میزیست و بکمک 
امپراتور چين به ساطنت رسید. رجوع به 
احوال و اشعار رودکی تألیف سعید نفیسی ج ۱ 
صص ۱۹۱-۱۹۰ شود. 
تان بو. (()"لقب پیشوایان ترکان جنوبی بود 
که بعداً به خاقان تبدیل گشت. رجوع به 
احوال و اشعار رودکی تاليف سعید نفیسی ج۱ 
ص ۱۸۱ شود. 
تانی وک سارسس. [س] (()۲ «بردیا» 
پسر کوچک کورش کییر است. رجسوع به 
ایسران بس‌استان ج۱ص ۲۵۲و ۵۳۵و 
«تاناا کسار» و مخصوصاً «بردیا» شود. 
تاو.([) تاب. (فرهنگ جهانگیری) (برهان) 
(حاشیةُ فرهنگ اسدی نخجوانی) (انجآرا) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (لسان السجم 
شموری ج ۱ورق ۲۸۹). چه در لقت فارسی 
واو به بای ابجد و برعکس تبدیل می‌یابد. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (لسان العجم شعوری 
جا ورق ۲۸۹). بمعنی تیو است. (فرهنگ 
اوبهی). ممالة آن تیو نیز مستعمل است. 
رجوع بهمین کلمه شود. طاقت. (لغت فرس 
اسدی عباس اقبال ص ۴۰۷) (حاشة 


فرهنگ اسدی نخجوانی) (شرفنام ستیری) . 


(برهان): 

همین بدره و برده و باژ و ساو 
فرستیم چندان که داریم تاو. 
زمانی دوید اسب جنگی تژاو 
نماند ایج با اسب و بامرد تاو. 


فردوسی, 


فردوسی. 
زکس ما نجستیم جز یاژ و ساو 

هر آنکس که او داشت با باژ تاو. فردوسی. 
گجشگ از آنکه فزون دارد تاو ( کذا) 
درکشيده به پشت ماهی و گاو.۸ 

عنصری (از لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۴۰۷). 

اقدرت. (برهان) (عرقامة منیری). توانائی. 
(برهان) (اتدراج) (انجمن‌ارا). زورة 


ز لشکر بیامد بر او تزاو 

ورا بیش بود از یکی پل تاو. فردوسی. 
چو بینند تاو و بر و یال من 

بجنگ اندرون زخم کویال من فردوسی. 


به آواز گفت اسپنوی ای تژاو 
سپاهت کجا هت و آن زور و تاو. 

فردوسی. 
خرد شکستی بدبوس طمع 
در طلب تاو مگر تار خویش, 


بخواب اندرون دیده‌ام هفت گاو 


اترو 


همه فربه و نغز و با زور و تاو 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
|ایارای مقاومت. تحمل: 
ترا با چنین پهلوان تاو نیست 


اگررام گردد به از ساو نیست. فردوسی. 
فرستی به نزدیک ما باژ و ساو 
بدانی که با ما ترا نیست تاو. فردوسی, 


همه شهر با او نداریم تاو 

خورش بایدش هر شبی پنج گاو. فردوسی. 
||بخشایش. امان. و این معنی نادر است: 
مهان جهانش همه باژ و ساو 

بدادند و بر خود گرفتند تاو. 


همی کرد خواهش مر او را تزاو 

همی خواست از کشتن خویش تاو. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۳ ص ۸۶۶ 
||قهر و هیجان: 

نهستند بر جایگاه تژاو 

فردوسی. 
|اروشنی و پرتو آفتاب و ماه و آتش باشد. 
(برهان). رجوع به انجمن‌آرا و آتدراج شود. 
||پیچ و تاب. (برهان) (آنتدراج) (انجمنآرا). 
|احرارت و گرمی. (برهان). اامسحنت و 
مشقت. (برهان). ||اندوه. (برهان). بهمة معانی 


سواران ایران پر از خشم و تاو. 


رجوع به تاب شود. 
تاو [رنْ] (ع ص) نعمت است از تواء بمعلی 
هلا ک شدن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
هلا ک‌شونده. هالک. (متهی الارب) 
(المنجد), 
تاو). () تاوه. (ناظم الاطباء). 
تاواتا. ( مرکب) مخفف تاواتاو است. 
شعوری در لسان العجم ج١‏ ورق ۰ و ناظم 
الاطباء و صاحب آنندراج این کلمه را یه 
تصحیف «تاوان» اورده و بمعنی قدرت و 
قوت و توانایی گرفته‌اند و بیت ذیل از کمال 
اسماعیل را هم شاهد آورده‌اندء 
هرکه او را هست معنی کمترک 
بیش بینم لاف تاوانای او. 
و صاحب آنندراج افزاید: و ظن من این است 
که «لاف دانایی او» گفته باشد. چه قوت با 
معتی مناسبت ندارد. در مخ دیگر کلم 
مورد بحث در همین بیت «تاواتای او» (به 
اضافت) آمده. و همین صحیح مینماید. رجوع 
به تاواتاو و تاوانا شود. 
تاواتاو.((مرکب) قدرت و قوت و توانایی. 


2.۳ 


(برهان) (فرهنگ رشیدی) (فسرهنگ 
جهانگیری) (ناظم الاطباء). محمد معین در 
حاشية برهان آرد: از «تاو» + «ا» (واسطه) + 
«تاو» = تاواتا. رجوع به تاواتا شود. 
تاوان.() غرات. (صحاح الفرش) 
(فرهنگ خطی کتابخانة دهخدا) (شرقنامة 
منیری) (آتندراج) (انجمن آزا) (برهان) (ناظم 
الاطباء). جریمانه. (ناظم الاطباء). جریمه. 
وجه خسارت. چپران رر 
به تاوانش دینار بخشم زگج 
بشویم دل غمگساران ز رنج. 
تو از گنج تاوان آن بازده 
بکشور ز فرموده آواز ده. 
همان نیز تاوان بفرمان شاه 
رانید ځرو بدان دادخواه. فردوسی. 
لاجرم شهرتان ویران شد و مستفلی بدین 
بزرگی از آن من بسوختند, تاوان این از شما 
خواسته اید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۵۶۲ 
تنت کز بهر طاعت بد بعصیانش بفرسودی 
چه عذر آری اگر فردا بخواهند از تو این تاوان. 
ناصرخسرو. 
پقرمود تا خداوند اسب را بیاوردند و چندان 


تاوان. 


فردوسی. 


فردوسی, 


که‌قیمت جو بود بوقت رسیدگی تاوان بستد و 


بخداوند زمین داد. (نوروزنامة منوب به 


خیام). 

حلقه‌ای ار کم شود از زلف تو 

خاتم جم خواه به تاوان آن, خاقانی. 
پروانه بسوخت خویشتن را 

بر شمع چه لازم است تاوان. سعدی. 


در عالم حاب به این مایه زندگی 
تاوان عمر از همه کس می‌توان گرفت. 

تها (از انندراج). 
تاوان | گر تو لمل دهی در حساب نیست 
تو دل شکسته‌ای نه که گوهر شکسته‌ای. 

(از آنندراج). 

- امکال: 
سر را قمی میشکند تاوانش را کاشی میدهد. 
گنه کتند گاوان. کدخدا دهد تاوان. (امخال و 
حکم دهخدا ج ۲ ص ۱۳۲۸). 
|اعوض و بدل. (برهان) (انجمنآرا) (ناظم 


1- ٩۱۳۵85۷۵۲3 .(سان‌کریت)‎ 

۲ - در زین‌الاخبار گردیزی «جکرسوم» آمده 
است. رجوع به حاشيهُ ۱ همین صفحه شود. 

3 - 13۳719 ۰ 


4 - ۰ 5 - Fu-yun. 
6 - Tan-yu. 7 - ۰ 
۸-مرجوم دهخدا این بیت را بدین‌گونه‎ 
تصحیح کرده‌اند, شاید:‎ 
آب (یا خا ک) افزون از آنکه دارد تاو‎ 
درکشیده به پشت ماهی و گاو.‎ 


۹-ظاهراً تلقظ ترکی تاه است. 
۰ -پهلوی: 12۷80 حاشية برهان چ معین. 


۴ تاوان. 


الاطباء): 
کنی‌ما را همین دو روز مهمان 
پس آنگه جان ما خواهی به تاوان. 
(ویس و رامین). 
دو عید است ما راز روی دو معنی 
که خوشی و خوبیش را نیست تاوان 
همایون یکی هت تشریف خسرو 
مبارک دگر عید اضحی و قربان. انوری. 
|اجرم و جتایت و زیان و گناه. لبرهان) 
(انجمن آرا ا) (ناظم الاطاء). نقص. تقصیر ؛ 
ز شاهی بر او هیچ تاوان نبود 
بد آن بُد که عهدش فراوان نبود. ‏ فردوسی. 
هر آن سپه که چو تو میر پیش‌جنگ بود 
اگرز پیل بترسد بر او بود تاوان. فرخی. 
علی‌تکین راکز پیش تو ملک بگریخت 
هزار عدل همان بود و صدهزار همان 
ا گردل از زن و فرزند نازنین برداشت 
بدان دو کار نبود از خرد بر او تاوان. فرخی. 
اگرزمین برندهد تاوان بر زمین منه و اگر 
ستاره داد ندهد تاوان بر ستاره منه. 
(قابوستامد). 
ترا اسپاب عطاری فراوان 
تو کناسی کنی کس را چه تاوان. 
ناصرخرو, 
نیت تاوان بر سرشک ابر و نور آفتاب 
گرز خارستان و شورستان برون ناید گیا. 
معزی. 
گوثی‌از اسم نکو, مرد نکوفعل شود 
نه چو بد باشد تن, اسم ورا تاوان نیست. 
متائی: 
پس اين تاوان اول خدای راست و ثانا 
رسول راو ثالكاً على راء ( کتاب القض 


ص ۳۵۲). 
بتو هرچند در انواع سخن تاوان نیست 
اندر این شعر که گفتی زدر تاوانی. 
فتوحی مروزی (در جواب انوری). 
چون من و تو هیچ‌کان دهم 
بهده بر دهر چه تاوان نهیم. نظامی. 
تا هشیارم در طربم نقصان است 
چون مت شوم بر خردم تاوان است 
حالیت میان ستی و هشیاری 
من ده آن دمم که شادی آتنت. 
(از جوامع‌الحکایات عوفی). 
گوی‌را گوبی که ای بیچاره سرگردان مباش 
گوی مکین را چه تاوانست چوگان را بگوی. 
سعدی. 
گنه‌بود مرد ستمکاره را 
چه تاوان زن و طفل بیچاره را. (بوستان). 
اگراین مرد از قید هستی خود بازرسته است. 
هرچه کند مانع نیت واگربخود گرفتار 


است, هرچه کند بر وی تاوان است. (رشحات 
علی‌بن حسین کاشفی). ||انچه در قمار. 











باخته را به برنده دادن باید. ||مصادره. 
(آتدراج). رجوع به تاوان بودن و تاوان دادن 
و تاوان‌دار و تاوان‌زده و تاوان شدن و تاوان 
کردن و تاوان نهادن شود. 
تاوان.(!خ)" بلوکی است به ایالت «انذر - 
[ -لوار»" فرانه و در شهرستان «شی‌نون»۳ 
واقع است. 
تاوان.()۲ شهری است در «برن ۵ 
سویس, ۲۰۰۰ تن سکنه دارد. 
تاوان. ((خ) "گاسپار دو سولکس دو مارشال 
فرانسه که در سال ۱۵۰۹ در «دیژون» ۲ متولد 
شدوخ ماتش در «ژارانک»* و 
«مون‌کونتور» " جالب و درخشان بود. 
تاواناء (| مرکب) مصحف تاواتا. رجوع به 
تاواتا و تاواتار شود. 
تاوان پس دادن. [ٍ د] (مص مرکب) 
غرامت دادن. |اعوض دادن مهمانی و یا چیز 
دیگر را: فلان تاوان بکسی پس نمیدهد. یعنی 
همیشه دست پگیر دارد نه دست بده, رجوع به 
تاوان و سایر ترکیبات ان شود. 
تاوان دادن. [د] (مسص مرکب) دادن 
غرامت و جریمه. جبران ضرر: 
یکی اسب پرمایه تاوان دهم 
مبادا که بر وی سپاسی نهم. فردوسی. 
از آن من آسان است که برجای دارم و اگر 
ندارمی, تاوان توانمی داد. (ناریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۵۹). 
جزع تو بغمزه برده جانها 
لعل تو ببوسه داده تاوان. خاقانی. 
جان بلب آورده‌ام تا از لبم جانی دهی 
جان ز من بربوده‌ای باشد که تاوانی دهی, 
عطار. 
نعتی راکز پی مرضات حق دریافتی 
حق تعالی از تعیم اخرت تاوان دهاد. 
سعدی. 
رجوع به تاوان و سایر ترکیبات آن شود. 
تاوا ن ۵ آر. (نف مرکب) تاوان‌دارنده. دارندۀ 
تاوان. کی که جبران ضرر وخارت را 
بعهده دارد. غرامت‌دار. ااضامن. پذیرفتار. 
کفیل. رجوع به تاوان و سایر ترکیبات آن 
شود 
تاوان‌داری. (حامص مرکب) ضمانت. 
پذیرفتاری. ضمان. رجوع به تاوان و سایر 
ترکیبات آن شود. 
تاوان‌زده. از د /د] (نمنف مرکب) 
جریمه‌شده. (ناظم الاطباء). آنکه از او تاوان 
گرفته‌اند. کسی که جبران ضرر و خسارتی را 
پرداخته باشد. رجوع به تاوان و سایر 
ترکیبات ان شود. 
تاوان شدن. اش د] (مص مرکب) سربار 
شدن. زحمت آفزودن. دشواری بوجود 


آوردن: 








تاوتک. 


اندر این باران وگل او کی رود 
بر سر و جان تو او ناوان شود. مولوی. 
تاوان کردن. (ک دص مرکبا 
مصادره. (منتهی الارب). جریمه گرفتن. 
دریافت خسارت: 
بگربه ده دل و عکه سپرز و خیم همه 
وگر یتیم بدزدد بزش و تاوان کن. کسائی. 
هلاهل است خلاف خدایگان عجم 
بجز بجان نکند مر چشنده را تاوان, 
عنصری. 
رجوع به تاوان و سایر ترکیبات آن شود. 
||مجازا عیب گرفتن: 
تا ندانی کار کردن باطلت از بهر آنک 
کار بر نادان و عاجز بخردان تاوان کنند. 
ناصرخسرو. 
و خورشید عارض نورگسترش روشنی بر ماه 
دوهفته تاوان میکرد. (تاح‌الما ثر). 
تاوان نهادن. (ن د] (مص مرکب) گناه یا 
جرمی را بر کسی نهادن. کسی را مجرم و 
گنه کار دانستن: پس آنچه شما کردید تاوان 
آن چون بر دیگران می‌نهید؟ ( کستاب السقضص 
ص ۳۸۷). انچه شما رافضیان کردید تاوان با 
دیگران چون می‌تهید؟ ( کاب النقض ص 
۶ رجوع به تاوان و ترکیبات دیگر آن 
شود. 
تاوانه. [نَ /ن ] ((مرکب) تابخانه را گویند که 
گرمخانه باشد. (برهان). تابخانه. (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ نظام) (لسان السجم 
شسعوری ج۱ ورق (۲٩۱‏ اظم الاطباء). 
مخفف تابخانه است یعنی گرمخانه. (آنندراج) 
(انجمن آزا), لفظ مذکور مخفف تاوخانه است 
یا مرکب از لفظ تاو (تاب) و «آنه» بمنی قابل. 
(فرهنگ نظام). ]| خانة تابستانی را گویند. 
(فرهنگ اویهی). گرمخانه. خانه‌ایست که در 
پشت اطافها سازند. این خانه چون از جریان 
هوابرکار است. در زمستان گرم و در 
تابستان خنک است: 
فلان تاوانه کو را در گشاده‌ست 
سر دیوار او بر در نهادهست. 
(ویس و رامین), 
تاوانیدن. [د] (مص) غلطانیدن. غلتانیدن. 
پیچانیدن, (ناظم الاطباء). 
تاو تکت. [وّ ت ] (| مرکب) «تا» + «تک» 
(ترکیب دو کلمه مترادف). صاحب برهان و 
آنندراج آرند: بمعنی دوتا و هر دوتا باشد - 


1 - 1 2 - Indre-et-Loire. 
3 - Chinon. 4 - Tavannes. 

5 - Berne. 

6 - Tavannes, Gaspard de Saulx de. 
7 - Dijon. 8 - Jaranc. 

9 - Moncontour. 


تاوخانه. 

اتهی. مضاعف و دوتا و دولا. (ناظم الاطباع). 
هر دو تنها بود, شاعر گوید؛ 

بتک تاو کر بیشتر تاوتک (؟) ` 

که‌باشد که بیتی بود تاوتک. 

(لفت فرس اسدی چ عباس اقبال ص ۲۰۹و 
حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی). 

محمد معین در حاشیۂ برهان پس از نقل معنی 
و شاهد لغت فرس اسدی ارد: پیدا است که 
تاوتک را مترادف و هر دو را بمنی تها و فرد 
گرفته و فرهنگ‌نویسان بعدی غلط خوانده و 
فهمیده‌اند. رجوع به «تا» و «تک» شود. 
تاوخانه. (ن /ن ] ( مرکب) تابخانه. که 
گرم‌خانه باشد. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
حمام. (ناظم الاطباء). تاوانه. |امنزل 
تابستانی. (ناظم الاطباء). رجوع به تاوانه و 
تایخانه نود. ||کوره. (ناظم الاطباء). 
| تابخانه یعنی کاروانسرا". (لسان السجم 
شعوری ج ۱ ورق ۲۹۱), 
تاو دادن. [د] (مص مرکب) تاب دادن. 
رجوع به تاب دادن شود. 
تاودار. (نف مرکب) تابدار. رجوع به تابدار 
شود. 
تاودی. [ ] (إخ) ابوعداله (سیدی) محمد 
التاردىبن طالببن سودةالمرى. 
(۱۲۰۷-۱۱۲۸ ھ. .)او راست: ۱- استلة و 
أجوبة و در حاشية آن نیز اسئله و اجویه‌ای 
است تألیف عبدالقادر فاسی (فاس ۱۳۰۱ 
۲- حاشية على صحیح البخاری. ۳- شرح 
تحفةالسکام تأليف ابن عاصم. (فاس ۲ جلد). 
(معجم المطبوعات ج ۲ستون ۱۶۴۳). 
تاوو. و ]()" بمعنی عرض باشد که در مقابل 
جوهر است. (برهان) (آنندراج) (انجمنآرا) 
(ناظم الاطباء). |اعارضه و سانحه. (ناظم 
الاطباء). 
تاور. ((خ)۲ تور. نام قوم قدیمی است در 
جوار شبه‌جزیر؛ قریم ( کریمه) که منسوب په 
تورید است. (از قاموس الاعلام ترکی). قومی 
به همسایگی سکاها که در قریم امروز مسکن 
داشتند. رجوع به ایران باستان ج ۱ ص۵۹۸ 
٩‏ ۶۰۲ («تاورها») و رجوع به تاوریده 


شود. 

تاور. ((خ)۲ فلیکس. خاورشناسی است از 
مردم چک که در سال ۱۹۳۷ م. ظفرنامة 
خامی را تصحیح و طبع کرد. رجوع به کتاب 
از سعدی تساجامی بسرون ترجمه 
علی‌اصفغرحکمت ص ۲۰۴و ۳۸۸ شود. 
تاورسیوم. را (اخ)* در خط قدیم «مسیا» 
قصیه‌ای است که موطن امپراتور ژوستین بود. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 

تاورمان. (َ) (ص) زیر و زبر. ان_اظم 
الاطبام). 

تاورن. زو ] (اخ)*مرکز بلوکی است به 





ایبالت «وار»۲ فرانسه و در ضهرستان 
«درا گینیان»۸ واقع است و معدن آلوسینیوم 
دارد. 
تاورنی. [و] (ا)* مرکز بلوکی است به 
ايالت «سن -إ-أواز» '" فرانسه و در 
شهرستان «پونتواز» 1 واقبع است. دارای 
۰ تن سکنه و یک کلیا است که بک 
معماری آن گوتیک و متعلق به قرنهای ۱۲ و 
۳سمبلادی مباشد. 
تاورنیه. [و ي] ((خ)۱۲ ژان باتیست. سیاح 
فرانسوی که در سال ۱۶۰۵ ۴ در پاریس 
متولد شد. وی فرزند « گابریل تاورنیه» 
جغرافیادان بود. در اوان جوانی علاقة بسیار 
بفر پیدا کرد. او هنگامی که بیش از ۱۵سال 
نداشت. خانهٌ پدر را بتصد مافرت و گردش 
ترک کرد. نخست در اروپای غربی و مرکزی 
بسیر و سیاحت پرداخت و تا لهستان رفت و 
سپس به ترکیه سفر کرد و در سال ۱۶۳۲ م. په 
ایران آمد "" و پس از مراجعت به پاریی 
بعنوان بازرگان به هندوستان رفت و بال 
۲ به فرانسه بازگشت و چهار بار دیگر 
بسالهای ۱۶۴۳ - ۱۶۵۲:۱۶۴۹ - ۱۶۵۴ 
۷ - ۱۶۶۲و ۱۶۶۸-۱۶۶۲ سه 
کشورهای آسیای جنوبی مسافرت کرد و 
بسال ۱۶۶۸ پس از مسافرت به دماغة اميد 
(جنوب افریقا) با ثروت زیادی به فرانسه 
بازگشت و مورد توجه و لطف لوبی چهاردهم 
پادشاه فرانسه قرار گرفت و یه مقام ببارونی 
نایل گشت و به انتشار سفرنامة خود پرداخت 
ولی در عین حال از امور بازرگانی کناره 
نگرفت. وی بال ۱۶۸۹ هنگامی که عازم 
سفری به آنیا برای بازرگانی بود. در مکو 
وفات یافت. در سیاحتنامه‌هایش از اوضاع 
ممالک عثمانی و ایران و هند مطالب جالبی 
آمده‌است. : 
تاوروس. (إِخ) تلفظ ترکی «توروس»"'. 
رجوع به توروس و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
تاورومنوس. [ڑ م نش ] (ا)۳ نام نهری 
است در جزیره؛ اقریطش ( کرت) که در جهت 
غربی سنجاق «رسمو» جریان دارد و از 
ساحل شمالی جزیره وارد بحرالجزایر ميشود. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
تاوریده. [ر د] (ن‌مف) بمعنی عارض‌شده 
باشد. (برهان) (آتدراج) (انجمنآرا) (ناظم 
الاطیاء). این کلمه از برساخته‌های فرقة 
آذرکیوان است. محمد معین در حاشیة برهان 
آرد: از فرهنگ دساتیر ص ۲۳۹. رجوع به 
تاور شود. 
تاوریده. [د] (إخ) تلفظ ترکی «تورید» ۶ 
رجوع به «قسریم» و « کریمه» و «تورید» و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 





تاوگی. ۶۳۰0۵ 


تاوستن. [و /و ت ] (مص) مقاومت کردن: 
عدری تو تت ای دل حذر کن 

تاوی با کس ار با او تاوستی. 

اصرخسرو (دیوان ص ۴۷۳). 

تاوسه. [وس /س ] () تابه است. (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ نظام) (لسان السجم 
تسعوری ج۱ ورق ۲٩۱‏ ب) (آنتدراج) 
(انجمنآرا) (ناظم الاطباء). چرا گاه.(لسان 
العجم شعوری ایضا), رجوع به «تابسه» شود. 
تاوش. [و] (( صوت) بزبان ترکی جفتائی 
صدای پا را گویند و با دو واو (تاووش) هم 
گویند.(از لسان السجم شعوری ج۱ ورق 
۶۹ صدا و آواز پا. (ناظم الاطباء). رجوع 
به تاووش شود. 
تاوکت. (]"' (!) خر و گاو جوان را گویند. 
(فرهنگ جهانگیری) (از ببرهان) (از لسان 
العجم شعوری ج ۱ورق ۲۸۱)(از شرفامة 
منیری). تاول. (فرهنگ جهانگیری) (شرفنامة 
منیری). کره‌خر و گوساله. (ناظم الاطباء) 
(لان العجم شعوری ج۱ ورق ۲۸۴ ب). در 
برهان بمعنی خر و گاو جوانه نوشته و همانا 
لام را کاف دانسته زیرا که در فرهنگ رشیدی 
تاول خر و گاو جوان راگفتهاست مستند بشعر 
فخری"... (آنتدراج) (انجمن‌آرا؛ تاوک 
بمعنی گاو جوانه یعنی تاوّل و تاوک غاط و 
تصعیف‌خوانیت چنانکه فرهنگ اسدی و 
شمس قخری که هر دو رعایت آخر کلمات را 
کرده‌اند, تاول با لام ضط کردهاند نه با کاف. 
رجوع به تاول در همین لفت‌نامه شود. 
تاو کردن» اک ذ] (مص مرکب) گرم کردن. 
|یسلامتی نوشیدن شراب. (ناظم الاطباء). 
تاوگی. [و /و آ (ص نسبی) مرکب از «تاوه» 
(تایه) + «ی» (علامت نست) و ابدال های 
غیرملفوظ به گاف فارسی. منوب به تاوه 


۱-در مأخذ دیگر به این معنی دیده نشد. 
۲-مجمد معن در حاثية برهان آرد: از 
دساتیر «فرهنگ دسایر ۲۳۹ (فرهنگ ایران 


.)۲۷ باستان ج ۱ ص‎ 
3 ۰ Taures. 4 ۰ Flix ۲۰ 
5 - ۰ 6 - | ۱۰ 
7 - Var. 8 - Draguignan. 
9 - Taverny. 10 - Seine-et-oise. 
11 - Ponloise. 


12 - Tavernier, Jean - Baptisle. 

۳-در حدود سال ۱۰۳۶ هجری قمری. 
Taurus. 15 - Tauroménos,‏ - 14 
Tauride.‏ - 16 
۷--در معیار جمالی ٹمس فخری که بر اسماس 
رعایت حرف اخر است» «نارل» فط 

شده‌است. 

۸ - در معیار جمالی شمی فخری که بر اناس 
رعایت حرف آخر است. «تاول» ضبط 


شده‌است. 


۶ تاول. 


آنچه که در تاوه پزند مانند نان و جز آن. 
- نان تاوگی؛ نانی که در تاوه پزند امروز در 
گاباد خراسان مستعمل است: رنج یاوگی 
تابرده نان تاوگی ناخورده. (راحةالصدور 
راوندی). 
|[نان روغتی که شبهای برات به نیت خیرات 
مردگان پزند. رجوع به «تابه» و «تاوه» در 
همین لفت‌نامه شود. 
تاول. [ر /رٍ) (() آبله بود که ببب سوختن 
یا کار کردن بر اعضاء دست و پا پدید آید. 
(فرهنگ جهانگری) (از بسرهان) (از 
انجمن آر) (از آنندراج) (از فرهنگ رشیدی) 
(از فرهنگ نظام) (از ناظم الاطباء). با لفظ 
زدن و کردن استعمال ميشود. در تهران این 
لفظ را با فتح «واو» استعمال میکنند و در 
قزوین با ضم «واو». (فرهنگ نظام) و آن 
مخفف تاب‌ول است مرکب از تاب بمنی 
حرارت و ول که بلفت دری گل باشد و معنی 
ترکیبی آن گل آتش. چه بطریق مجاز داغ 
آتش را گل گویند چنانچه سامانی بدان 
تصریح کرده" و ایق آن است که مسخفف, 
تاوول گویيم چه در اصل لفت دری تاب به 
«واو» است بجهت استکراه دو به «واو». یکی 
را اسقاط کردند. (نرهنگ رشیدی) (از 
انجمن آرا) (از آنتدراج). حباب‌گونه‌ای که از 
سوختگی یا بیماری چون منطقه بر پوست 
پدید اید. 
تاول. [] () گاو جوان بود که هنوز کار 
نکرده‌باشد. (لغت فرس اسدیج اقبال 
ص ۳۲۱). تساوک. (فرهنگ جهانگیری) 
(شرفتامة منیری) (لسان العجم شعوری ج۱ 
ورق ۲۸۴). گاو جوان. جهانگیری و سروری 
تاوک (با کاف) را هم به این می ضط کردند 
و چون احتمال قوی تصحیف بود ضبط 
اوبهی). خر و گاو جوانه را گویند. (برهان) (از 
فرهنگ رشیدی) (از آتندراج) (از لان العجم 
شعوری ج۱ ورق ۲۸۴ ب) (از ناظم الاطباء). 
محمد معين در حاشية برهان ارد: همریثة 
توله, تر ترانه, رجوع به توله شوده 
پردل چون تاول است و تاول هرگز 
کرد دنت مارد نیک 
چنان یینی آ تاول نکرده کار هگرز 
بچوب رام شود یوغ را نهد گردن. 
آورمسزدی (از لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۳۲۲۱). 
گاه‌بخشش بایلان بخشد 
گله‌ها اسب و استر و تاول. 
شم فخری (از فرهنگ جهانگیری). 
تاول زدن. ار / و ر 5] (مص مرکب) 
تاول کردن. آبله برآوردن. تتْفظ. رجوع به 
تاول و تاول کردن شود. 








تاو ل کردن. [ر /و ک د] (مص مرکب) 
تاول زدن. ابله کردن چنانکه جائی سوخته از 
بدن آدمی یا حیواتی دیگر, یا کف پای کسی 
که‌راه بسیار پیموده. رجوع به تاول و تاول 
زدن شود. 

تاوماالرهاوي. [ مز ر یی ] (اخ) از 
علمای تصاری و او راست: رساله‌ای خطاب 
بخواهر خویش در ذ کر ساجرای میان او و 
مخالفین وی به اسکندرید. (ابن‌النسیم), 

تاون. [و] (() گوساله‌ای که په جفت بندند 
کشت زمن را. (از لان العجم شعوری ج۱ 
ورق ۲۸۶).اين کلمه مصحف تاوّل است. 

تاوندگی. ار د / د] (حامص) تابندگی. 
رجوع به تابندگی شود. 

تاونده. [و د /د] (نف) تابنده. رجوع‌به 
تابنده شود. 

تاو وش.((صوت) تاوش و صداو آواز پای. 
(اشتینگاس) (ناظم الاطباء). رجوع به تاوش 
شود. 

تاوه. [و /و ] () تابه. (شرفامة منیری) (ناظم 
الاطباء). همان تابه است که مسرقوم شد. 
(آنندراج) (انجمن‌آرا). مبدل تابه. (فرهنگ 
نظام). ظرفی باشد که در آن خا گینه پزند و 
ماهی بریان کنند. (برهان). ظرفی مسین 
دسته‌دار برای سرخ کردن ماهی و پادنجان و 
کدو, و بو دادن أجیل و غیره. رجوع به تابه و 
طایق و طاجن شود. || تار جامه بود. (فرهنگ 
اوبهی). ||پای‌تاوه. نواری که بساقهای پا 
می‌پیچند. (ناظم الاطباء). پای‌تابه. رجوع به 
پای‌تایه و پای‌تاوه شود. || خشت پخته و آجر 
بزرگ را نیز گویند. (برهان). 

تاوه‌قران. و ق) (اخ) دی است از 
دهستان گل ته فض ال‌بیگی بخش مرکزی 
شهرستان سقز که در ۶هزارگزی خاور سقز و 
۲هزارگزی جنوب رودخانة سقز واقع است. 
کوهستانی و سردسیر و ۱۴۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از چشمه و قنات و محصول آنجا 
غلات و لبنیات و توتون است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

تاوه گر. [د / و گ ](ص مرکب) کسی که 
تاوه سازد. قلاء. (مهذب الاسماء) (ملخص 
اللغات حسن خطیب). 
شود. (ناظم الاطباء), " رجوع به تاو شود. 

تاوی» (یی ] (ع ص نسبی) نبت به «تاء» 
از حروف مبانی (تهجی). (از المنجد). منسوب 
به تا. و شعری که اخر آن تا باشد. (ناظم 
الاطباء). 

تاوید‌گی. [د /د] (حامص) حالت و 
کیفیت تاویده. رجوع به تاویدن و تابیدن 


شود. 








تاویسی. 
تاو بدن. (3] (مص) مبدل تابیدن. (فرهنگ 
نظام). تابیدن. (ناظم الاطباء) (لسان السجم 
شعوری ج۱ ص ۲۸۶). درخشیدن. (ناظم 
الاطیء.آپیچیدن. گرم كردن. (ناظم 
الاطباهء) (لسان السجم شعوری ايضا). 
|اعصبانی شدن. برافروختن. (لسان المجم 
شعوری ايضاً). |اعصبانی کردن و آتش خشم 
کی را برفروختن. (لسان السجم شموری 
ایضا). |اگردیدن. ||ستردن. (ناظم الاطباء). 
|| تاب آوردن. تحمل کردن: 
گرنه‌بدیختمی مرا که فکند 
به یکی جاف‌جاف زودغرس 
او مرا پیش شیر بپسندد 
من نتاوم بر او نشسته مگس. رودکی. 
||مقاوست کردن. برآمدن. ایستادگی کردن: 
عدوی تو تن است ای دل حذر کن 
نتاوی با کس ار با او نتاوستی. ناصرخسرو. 
|| تافتن. پیچیدن. منحرف شدن: 
اگرطریق یقین خواهی و سیل صواب : 
سر از متابعت مصطفی و آل متاو. 
شيخ آزری. 
تاویدنیی. [د] (ص لیاقت) از «تاویدن» + 
«ی» (مزید مؤخر لیاقت). تابیدنی. رجوع به 
تاویدن و تأپیدن شود. 
تاو یده. [د / د] (ن‌مف) از تاویدن. مبدل 
تابیدن. تابیده. دجوع په تاویدن و تابیدن و 
تابیده شود. 
تاو یو). (۲)2۱ شهری است به پرتقال که 
چندان با اقیانوس اطلی فاصله ندارد. ماهی 
«تون»۵ در آنجا صید شود و ۰ تن 
سکنه دارد. میوه و شراب سفید آن معروف 
است. 
تاویره. [رَ ] ((خ) تاویراء رجوع به تاویرا و 
قأموس الاعلام ترکی شود. 
قاو بستوق. (إخ) تلفظ ترکی تاوستوک. 
رجوع به تاویستوک و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
تاو یستوکث. (تْ] (اخ) شهری است به 
انگلستان و ۴۸۰۰ تن سکنه دارد. موطن 
سرفرانیی دریک " دریاسالار معروف و 
مورد توجه ملکه الیزابت است. صومعة 
ویرانی که متعلق بقرن دهم میلادی است. در 
ان جا هست. صادرات ان غلات و مواشی 
است. 


تاو یسی. (إخ) تیره‌ای از ایل طیبی شعبة 


۱-بر اساسی ٽ. 
۲-نل: تر بینی» نبیلی» که بینی. 
۳-اين کلمه اسم فاعل از «توی» لفیف مقرون 
است. 
۰ - 5 
Francis Drake.‏ - 7 


4 - Tavira. 
6 - 





تاریله. 


لیراوی (از ایلات کوه گیلویۂ فارس). 
(جغرافیای سیاسی کهان ص‌4۸). 

تاویله. [] (ع |) گیاهی است. (مسنتهی 
الارب). 

قاه. () عدد فرد. (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی). عدد فرد را هم گفته‌اند که 
در مقابل جفت است. (برهان). بمی تاه! 
یعنی طاق که عدد فرد باشد. (انندراج) 





(انجمن آرا) (از ناظم الاطباء). |افرد و یک و 
تک. (فرهنگ نظام): 
بسا شها که نیارد ز خرد جوی گذشت 


تو چند راه گذشتی ز چند بحر به تاه. 
فرخی (از انجسس آرا). 

متاه" شه شرق ز کس تشنود این ماه 
زیرا ملک‌الشرق ز همتاهان تاه است. 

سوزنی (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به «تا» و «طاق» شود. |ابمی ته و 
لای هم آمده‌است چنانکه گویند یک‌تاه و 
دوتاه یخی یکلای و دولای. (برهان) (ناظم 
الاطباء). بمسی توی آید. و تاء و تو و ته و لا 
مترادف ایند. (شر فنامةٌ منیری). طبقه و لاو 
تاه. (از فرهنگ نظام۳ 
- دوتاه؛ دولا. خم. خمیده؛ 
آسمان خواهد کایوان سرای تو بود 
زين سب طاق‌منالست و کمان‌پشت دوتاه. 


فرخی. 
قاست دوتاه کردی. یکتا شود. باش 
همتای دیو, تا نروی در جهان دوتاه. 
سوزنی. 
شعلة صبح از آفتاب دورنگ 
درزد اتش به اسمان دوتا. انوری. 


رجوع به تا شود. 

||تای. نظیر. مانند. شبیه. مئل. چون همتاه, 
همتای و همتاهان. رجوع به «تا» و «تای» 
شود. || زنگی باشد که بر روی شمشیر و امتال 
آن نشیند. (برهان) (فرهنگ جهانگیری). و 
رجوع به فرهنگ رشیدی و انجمن‌آراو 
آندراج و ناظم الاطباء و فرهنگ نظام شود. 
|اتقبر لفظی است که آن را بعربی عحضص 
گویند...(برهان). محض. (ناظم الاطباء). 
تاهرت. [ه) ((خ) معجم‌البلدان آرد: «نام دو 
شهر است مقابل یکدیگر به اقصای مغرب که 
یکی را تاهرت قدیم و دیگری را تاهرت 
جدید گویند که بین آنها و مله ۶منزل است 
و مان تلمسان و قلعةُ بلی‌حماد واقع است... 
صاحب جفرافیا ارد: تاهرت در اقلیم چهارم 
و عرض آن ۲۸ درجه و شهری بزرگ 
است... رجوع به معجم اللدان ج۲ ص ۳۵۲ 
و الجماهر ص۲۴۱ و نزهةالقلوب چ گای 
لیترانج ج ۳ ص ۲۶۴و حللالندسيه ج۱ 
ص۲۶۸ و ۲۷۱ و قاموس الاعلام ترکی ج ۲ 
ص ۱۶۲۰ و الاناب سمعانی ورق ۱۰۲ ب 


شود. 
تاهر تی. [هیی /۵] (ص نسبی) شوب 
به تاهرت. رجوع په تاهرت شود. 

تاهرتی. (ه] ((خ) رسول پادشاه مصر به 
ایران. رجوع به ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۹۷ 
و ۲ شود. سمعانی آرد: وی مردی فصیح و 
اشنا بعلوم اسماعیلیان بود. برای دعوت 
سلطان محمود به خراسان آمد. محمود کار او 
را بمردم یشابور وا گذاشت و ائمة فرق در 
مجلسی با تاهرتی فراهم آمدند و استاد 
عبدالقاهربن طاهر بفدادی نیشابوری مکنی به 
ابی‌منصور با وی مباحته کرد و او را ملزم 
ساخت چنانکه جواب نارست گفت و انمه 
بقتل او فتوی دادند. محمود به القادرباله 
ماجری بنوشت و القادر بکشتن تاهرتی 
فرمود و وی را در نواحی بت بکشتند. 
(الاناب ورق 1۲ ب). 
تاهرتی. [ه] ((خ) ادبن القسمبن 
عبدالرحمن تاهرتی مکنی به ابوالشضل. از او 
حافظ اب وعمرین عبدالبر روایت کند. 
(الانساب‌سمعانی ورق ۱۰۲ب). 
تاه رتی. (] ((خ) قاسم‌بن عبدله از مشایخ 
صوفه است. صحبت عمروین عثمان و 
بکرین حماد را دریافت. (الانساب سمعانی 
ورق ۱۰۲ ب). 
تاه کردن. اک د] (مص مرکب) تا کردن. 
خم کردن. لا زدن. دولا کردن. رجوع په «تا» 
و «تاه» شود. 
تاهو. () عرق شراب. (برهان) (ناظم 
الاطباء). نوعی از شراب. (غياث اللغات). 
شراب عرقی. (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی) (آنندراج) (انجمن آرا)؛ جوهر شراب 
است که آن را عرق گویند. (آنندراج) 
(انجمن‌آرا). ماده‌ای مایم و مسکری که از 
تقطیر شراب و یبا کشمش و با خرمای 
تخمیرشده در آب بدست می‌اید و مخلوطی 
است از الکل و آب و بهترین تاهوها تاهویی 
است که از تقطیر شراب یا کشمش حاصل 
شده‌باشد و تاهویی که از تقطیر سیب‌زمیتی و 
چفندر و بعضی غلات مانند گندم و برنج و 
ارزن و جز آن بدست آورده‌باشند شرب وی 
مخل سلامتی و مولد بسیاری از امراض 
مهلک است. (ناظم الاطباء)؛ 

تکلف نیت حاجت. خوبرویی خواهم و کنجی 
می تاهو نه انگوری سکور؛ گل نه جام جم. 

امیرخسرو (از فرهنگ جهانگیری). 

چشمة خورشید را در ته نشاند 

عکس ساقی کرته تاهو نماند ۴ 

امیررخسرو (از فرهنگ جهانگیری). 

و تاهو بمعنی عرق رامی پخته گویند و شراب 
نو را خام. چنانکه گفته. مصراع: 

خام درده پخته راو پخته درده خام راء 





تاهیتی. ۶۳۰۷ 


و خواجه حن دهلوی گفته: 

رخش خوی‌کرده دیدم رفتم از خویش 

عجب خاصیتی بود این عرق راء 

اما تاهو در شعر خرو دلالت کند بر شراب 
غیرانگوری مانند نبیذ و امثال آن که پست‌تر 
از انگوری است. (آنتدراج) (انجمن آرا). 
تاهوو.(ع ) ابر. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). سحاب. (ناظم الاطباء) 
تاه وکماش. (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان گلاث‌کرد در بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت که در ۵۵ هزارگزی باختر کهنوج و بر 
سر راه مالرو کهتوج به گلاشکرد واقع است و 

۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۸ 
تاهیتی. )۵ «تاییتی» یا «اتاییتی» یا 
«آتاهیتی» *از جزایر اصلی مجمم‌الجزایبر 
پولی‌نزی " و از مستعمرات فسرانسه در 
اقیانوسیه است که در وسط اقیانوس آرام و در 
اتهای شرقی پولی‌نزی واقع است. مساحتش 
در حدود ۱۰۴۸ کیلومتر مسربم است و 

۰ تن سکنه دارد و مرکز آن «پاپیت» ۸ 
که تتها شهر مهم این جزیره است. جزیرة 
تاهیتی از دو قطعه خا ک اتشفشانی متصل بهم 
تشکیل یافته‌است که بوسیله تنگۀ «تاراواه۹ 
بیکدیگر پیوسته شده‌اند. سرزمینی است 
کوهتانی و ب‌لندترین کسوههای آن 
«اوروهنا» ۳ است. اطراف این جزیره از 
بریدگی‌های شدید و تند و از سنگهای 
مرجانی احاطه شده‌است. در منطقه حاره 
واقع و هوای آن بر اثر کوهستانی بودن و 
تأثیر آب دریا نة گرم و سالم و خوض 
میباشد. سا کنین جزایر پولی‌نزی دارای 
خصایل و اداب مطبوع و ملایم میباشند و 
مردم تأهیتی هم در این صفات با سا کنین 
جزایر مذکور مشترکند. اهالی تاهیتی بزبان 
پولی‌نزی تکلم کنند و ابتدا با روشهای اولیه و 
ساده بکار کشاورزی اشتغال داشتند پس از 
ورود مردم اروپا بدان سرزمین و راهنمایی 
آتان وضع کشاورزی بومیان تا حدی تغییر 
کرد.محصول آنجا عبارتست از: موز پر تقال» 
لیمو. وانیل» نارگیل, نیشکر, توتون, ذرت و 


۱-چنین است و صحیح «تاء باشد. 

۲- در فرهنگ نظام: همتای. 

۳ - در فرهنگ نظام این کلمه بصورت مصدر 
معتی شده‌است. 

۴- در انجمن آرا و آنندراج: 

عکس ساقی کرتة تاهو نمود 

چشمة خورشبد را در ته نشاند. 


5 - 2۳0۰ 

6 - Tali. ناهام‎ Olahili. 

7 - Polynêsie. 8 - Papeele. 
9 - Taravao. 10 - Orohena. 


۸ تاهیس ماساد. 


غیره. مردم بومی علاوه پر کار کشاورزی 
بصید ماهی و خرچنگ و مروارید هم 
می‌پردازند. این جزیره بال ۱۶۰۵م. پوسیلۀ 
«کیرو»" کشف و بسال ۱۷۶۷ بوسیلۀ 
«والی» ۲ شناخته شد. اهالی تاهیتی در نیمه 
اول قرن نوزدهم بوسیلۀ بشرین کاتولیک و 
پرتستان تبلیغ شدند و به دین مح درآمدند. 
در سالهای ۱۸۴۶-۱۸۴۲ م بين فرانسه و 
انگلتان بر سر تصاحب آن جدالهائی 
درگرفت ولی بالاخره بال ۱۸۸۰ در زمره 
ستملکات فرانسه درآمد. 
تاهيس ماساد. (() بقید: هرودوت؟ 
یکی از ارباب انواع مورد ستایش سکاها و 
خدای دریاها بود. رجوع به ایران پاستان ج۱ 
ص ۵۸۷ شود. 
تاھی یاء ((خ)؟ نامی است که یکی از 
مورخین چن به یونانیها و باختری‌ها 
داده‌است. رجوع به ایران باستان ص ۲۲۶۳ و 
۴ شود. 
تای. (0* جامهواری باشد از قماش. 
(برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) 
(انجمن‌آرا) (از ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
اربهی). رجوع به غیاث اللغات ولان العجم 
شعوری ج۱ورق ۲۹۶ ب شود 
تا بدیوان ممالی در حاب 
زر به دینار آید و جامه به تای 
عقد عمرت باد محکم تا بود 
همچنین قانون این دولت بپای. 
نزاری قهستانی (از فرهنگ جهانگیری). 
تو آنجا آی و از آن برّاز تای اطلس قیمتی به 
هر بها که گوید, بخر. (سندبادنامه ص۲۳۸). 
گنده‌پر عای جامه در زیر بالش نهاد. 
(ستدبادنامه صصص ۲۴۰-۲۳۹). |[بمعنی 
طاقه هم آیده‌است همچو چند تای جامه و 
چند تای کاغذ ينی چند طاق جامه و چند 
ق کاغذ. (برهان). طاقه. (ناظم الاطباء) (از 
شرفنامة منیری). بمعنی تختة کاغد. (غیاث 
اللغات): 
چهل تای دیبای زربفت‌گون 
کشیده زبرجد بزر اندرون. قردوسی. 
||توء که آن را ته و لای نیز گویند. (غیاث 
اللغات). لای: و یک‌تای؛ یک‌لای و دوتای؛ 
دولای. (ناظم الاطباء). رجوع به لان العجم 
شعوری ج اورق ۲۹۶ ب شود. تا. تاه. خم: 
پشت دوتای فلک راست شد از خرمی 
تا چو تو فرزند زاد مادر ایام را. 
سعدی (از لان المجم شعوری ايضا). 
| تار. (لسان السجم شعوری ج۱ ورق ۲۹۶ 
ب) بمعنی تا. مخفف تار. (از فرهنگ نظام), 
کناغ؛تای ابریشم. (فرهنگ اسدی نخجوانی), 
تای مو. تار موه 
او مست بود و دست به ریشم دراز کرد 





برکند تای‌تای و پرا کند نارتار. سوزنی. 
و اغلب آن جماعت را بکشت و بعضی به یک 
تای موی جان ببرد (جهانگشای جوینی 
ج۱ ص ۷۰ |اتای بار را نیز میگویند که 
نصف خروار باشد و بعربی عدل خوانند. 
(برهان). عدل و بار که نصف خروار باشد. 
(ناظم الاطباء). نا. لنگه. تاچه. ||طاق که ضد 
جفت باشد. (غیات اللفات). تا. تک. طاق. 
فرد. وّتر. مقابل جفت, ضد زوج: 
دگر وتر را طاق دان طاق نای. 
(نصاب‌الصبیان). 

|[بمعنی عدد هم هست. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیر: ی) (از غیاث اللغات) (از ناظم 
الاطباء) (از لان المجم شعوری ج۱ ورق 
۶ ب). چنانکه گویند یک‌تای و دوتای 
یعتی یک عدد و دو عدد. (برهان) (از ناظم 
الاطباء), ترجمه فرد هم هست. (برهان) ۲ 
بمعنی عسدد نسیز آسده‌است. (انندراج) 
(اتجمن‌آرا). عدد چنانکه یکتا و دوتا و سهتا و 
چهارتا. 
- تای پیراهن و توی پیراهن؛ یعنی یک 
پیراهن. (آنندراج): 
دیدۂ نرگس شود پیا | گر فصل بهار 
بوسفم با تای پیراهن ز بستان بگذرد. 

اشرف (از اتندرا اج( 
تای تشریف؛ یک خلعت. (غیات اللفات). 
یک خلعت از عالم تای پیراهین چنانکه 

ذشت.(آنندراج): 

تای تثریف صاحب عادل 
که جهان را بعدل صد عمر است. 

اتوری (از آنندرا اج). 
فراهانی علیهالرحمة در شرح همین بیت از 
صاحب شرفامه نقل کرده که گاه باشد که 
تعبیر از چیزی بحرفی از اسم وی کنند مغلا 
تای تشریف گویند و تشریف خوانند و سین 
سخن گویند و سخن مراد باشد. (آنندراج), 
اشبیه و نظیر و مانند. (ناظم الاطباء), ثل و 
مانند. (فرهنگ نظام): او تای تو نیست. رجوع 
به «همتا» شود. || تا. نغمه: 





بر سر سرو زند پرد؛ عشاق تذرو 
ورشان تای" زند بر سر هر مفروسی. 
منوچهری. 

|[نام حرف سوم از حرف تهجی عربی است. 
(فرهنگ نظام). 

تای. ((خ" شطی در اسک‌اتلند بریتانیای 
کی ر که وارد دریای شمال شود. این شط از 
کوههای « گرامپیان» ۲۰ سرچشمه گیرد و 
بامهای «فیلان» ۲۲ و «دوچات» ۱۲ نامیده 
شود, آنگاه از «ين لاورس» ۲" گذرد و «لوچ - 
تای» ۱۲ خوش‌منظره را تشکیل دهد. سپس از 
جمله کوههای گرامپیان خارج گردد و در این 
ناحیه گلوگاه آن بسیار زیبا و دیدنی است پس 





تای. 


از آن که در درۀ «استراشمور» ۵ به رود 
«ایزلا» " پیوندد وناحیه «پرث» ۱۷ رامشروب 
سازد پس از آن بتر شط عریض گردد و 
خلیج زیبائی در این بتر بوجود اید که بنادر 
«دوندی»" و «نیوپورت»" ! بر روی آن قرار 
دارند. طول این شط از ۱۹۳۰ هزار گز افزون 
است. 
تای. ((ج) ۲ ژان دو لا تای. شاعر فرانسوی 
که‌در حدود ۰م,.در دبونداروی» ۲۲ متولد 
شد و بسال ۱۶۰۸ درگذشت. نخست به 
تحصیل حقوق پرداخت آنگاه خود را رقف 
ادبیات کرد. از اوست: ۱- تفأل۲۲ (۱۵۷۴م.). 
۲- تاریخ تقلیدهای لیگ ۲۳ (۱۵۹۵م.. ۳- 
هاژل ۲۳ (تراژدی) حاوی مقدمه‌ای درباره 
تراژدی (۱۵۷۲ع.). ۴- نگرومان ۵" کمدی 
(۱۵۷۳م.) و غیره. رجوع به ماد بعد شود. 
تای. (() ۲۶ ژا ک دو لا تای. برادر «تای» 
سابق‌الذکر که در بونداروی بال ۱۵۴۲ م. 
متولد شد و در طاعون ۲ درگذهت. آثار 
وی را برادرش «ژان دو لا تای» انتشار داد از 
آن جمله: ۱- روش ساختن شعر در فرانسه 
چنانکه در یونانی و ایتالیایی (۱۵۷۳ م( - 
یک هجو ۷". ۳- چکامەھا*. ۴- دو طرح 
در تراژدی. رجوع به ماد؛ قبل شود. 


2 - Wallis. 
۵٩ ۳-کتاب ۴ بند‎ 


1 - Queiros. 


4 - Tahia. 

۵-محمد معین در حاشية برهان آرد: پهلری 
مھا (پارچهء قطعهء نکه ۸۲4۸ھ (یکتا). کردی 
اھا (شاخه). بلرچی 1۵6 ,12۵ گیلکی ھا (یک 


عدد). 

۶-نل: ببردند. 

۷-گپلکی: ایته 1 (یک عدد). از حاثیهً 
برهان چ معین. 


۸-بگمان من چنانکه بعض نسخ نیز همین 
است. کلم «نای» با «نون» نست بلکه با «تاء» 
است چه قرین پرد؛ عشاق می‌آید و «نای» آلت 
است نه نغمه و «تای» همان است که در «چهارتا» 
و «سه تا» و «درتا» در ننمات و آهنگها 
آمده‌است. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا), 


9 - Tay. 10 - Gramplans. 
11 - Fillan. 12 ۰- 0 
13 - Ben-Lawers. 

14 ۰ ۱۵6-1۷۰ 15 - ۰ 
16 - Isla. 17 - ۳۰ 

18 - ۰ 19 - 1۰ 
20 - ها‎ Taille, Jean De. 

21 - 


22 - ۰ 

23 - Hisloire des singeries de la Ligue. 
24 - Saül. 25 - 
26 - ها‎ Taille, Jacques. 

27 - Une Satire. 

28 - Odes. 


تایاباد. 


تایابا۵. (زخ) تایاباذ, قریه‌ای در بوشح' از 
اعمال هرات". (انساب سمعانی ورق ۱۰۲ 
ب) (معجم البلدان ج ۲ص ۳۵۷). در مرآت 
لبلدان ج۱ ص ۳۳۷ اين کلمه به تصحیف 
تایاد آمده‌است, رجوع به تایباد. طایياد, 
طیبات و تایب‌ایاد شود. 
تایابای. (ص نسبی) منسوب به تایاباد 
است. رج به تایاباد و تایابادی ابراهیم‌بن 
محمد و رجوع به تایبآبادی شود. 
تایابادی. (اخ) ابراهيم‌ین محمد تایابادی 
مکنی به ابوالعلاء فقیه و پیشوای کرامية بود. 
حافظ ابوالقاسم علی‌بن الحسن‌بن هبةاله 
دمشقی و دیگران از وی روایت کرده‌اند. 
(معجم الیلدان ج ۲ ص ۳۵۷). رجوع به انساب 
سمعانی ورق ۱۰۲ ب شود. 
تابایان. (إخ) تایاباد. رجوع به تایاباد شود. 
تایاباذی. (یی ]۲ ((خ) تایابادی. رجسوع 
به تایابادی ابراهیم‌ین محمد شود. 
تایاد. ((خ) مصحف تایاباد. تیابان, تایاد و 
تایبآباد است. رجوع به مرات السلدان ج۱ 
ص ۳۳۷و تایاباد و تایباد و تایب‌آباد شود. 
تابادوس. (اخ) بسرادر و سپهالار 
اپراطور روم و سقیر وی به ایران در دوران 
پادشاهی خسروپرویز. این نام در شاهنامه 
تصحف شده و بصورت «نیاطوس» ضبط 
گردیده. محمد معین در مزدینا وتأثیر آن در 
ادب پارسی آرد؛ این نام (نیاطوس) باید 
تایادوس " = تئودوسیوس 5 بباشد. (یشتها 
جا ص ۵۶۰ حاشیه). همین نام در تاریخ 
بسی‌نام سریانی دربار؛ دور ساسانیان 
فلودوسیوس آمده. (مجلك پیام نو سال سوم 
شمار؛ ۲ ص ۵۶ر ۵۸)؛ 


بیامد نیاطوس با رومیان 

نشمته بر فیلسوفان به ځوان, فردوسی, 
نیاطوس کان دید انداخت نان 

ز آفتگی باز پس شد ز خوان. فردوسی. 
رجوع به نیاطوس و ولف ص ۸۲۹ شود. 


تایاق. () تاباق و چسوب‌دستی و چوب 
گنده‌ای که قلدران در دست گیرند. (ناظم 
الاطباء). رجوع به لسان العجم شعوری ج۱ 
ورق ۲۸۱ شود 

خلاف امر راکرد بهانه 

زده تایاق بر سر رستمانه. 

مرنظمی (لسان العجم شعورى ايضاًا. 

تایان بهادو. (ب د] (إخ) از امراء ترک و 
رسول امیر تیمور گورکان به نزد «زندهحشم». 
رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج۲ ص۴۰۵ و 

۰ شود. 
تایاند یه. [ي ] ((خ) * رنه - گانپار که وی 
را سین -رنه»۲ نیز می‌گفتند. ادیب 
فرانسوی است که بال ۱۸۱۷ م. در پاریس 
متولد شد. وی در شناساندن ادبیات 





کشورهای دیگر در فرانسه سهم بسزایبی 
داشت و در سال ۱۸۷۹ درگذشت. 
تابانگ‌خان. (اخ) «تمابوقا» بسر 
«اینانج‌خان» پادشاه قوم «نایمان» و پدر 
کوچلک‌خان است که خان ختای وی را 
«تایانگ» لقب داده بود یعنی پر خان. او در 
سال ۶۰۰ ه.ق, مورد حمل چنگیزخان قرار 
گرفت و در جدود جبال آلتایی مغلوب و 
زخمی گشت. تایانگ‌خان کمی بعد جان 
سپرد و قسومش مغلوب و پسرش 
کوچلک‌خان فراری گشت. رجوع به تابوتا و 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ ص ۲۰ و تاریخ مغول 
ص۱۶ و تاریخ جهانگنای چ قزوینی ج۱ 
ص ۴۶ حاشیه ۳ و ج۲ ص ۱۰۰ حساشیژ ۲و 
مخصوصاً طایانگ‌خان شود. 
تایان‌ها. (مسنولی, !) بلوشه در تحقیقات 
جامعاتواریخ ذیل تایان‌ماه آرد: بهتر است که 
«تایان‌ما» خوانده شود از «تای». «طای» و 
«دای» که کلمذ ترکی است و معنی یک اسب 
دهد و «ما» چینی است که آن هم برابر «تای» 
بمتی اسب است. (جامع التواریخ رشیدی چ 
بلوشه بخش فرانسه ص ۲۶): ...و ببب آنکه 
تردد اییلچیان هم از شهزادگان و هم از 
حضرت قاآن پیش ایشان جهت مصالح و 
مهمات ضروری واتع می‌شد در تمام ممالک 
بامها بنهادند و انرا تایان‌ماه خواندند. 
(جامع لتو اریخ ایضاً بخش فارسی ص ۴۲), 
تایان‌ماه. (مغولی. !) تایان‌ما. رجوع به 
تایان‌ما شود. 
تایب. اي ] (ع ص) بازگردنده از گناه. 
(فرهنگ دهار). تاثب, نعت است از توبه: 
گاه آن آمد که عاشق برزند لختی نفس 
روز آن آمد که تایب رای زی صهبا کند. 
منوچهری. 
رجوع به تانب شود. 
تایب آباث. اي ] (اخ)2 تساباباد. تایباد. 
طایباد. طیات. تائب‌آباد. رجوع به تایاباد و 
تایباد شود. 
تایب آبا۵ی. [ي] (ص نبی) منوب به 
تایب آباد. رجوع به تایبآباد و ماد بعد شود. 
تایب آبادی. (ي] (()" زین‌لدیین 
آبویکر تایب‌ابادی. رجوع به تایبادی شود. 
تا یباث. (إخ) قریه‌ای است از باخرز و از آن 
جااست عارف مرشد شیخ زین‌الدین پر امیر 
تیمور صاحب‌قران. و اصل در آن تسایب‌آباد 
بوده و تایباد مخفف آن است. (انجمنآرا) 
(آنندراج). رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج۳ 
ص ۴۳۰ و ۵۴۳و شدالازار چ قزویتی و اقبال 
صص ۱۲۰-۱۱٩‏ حاثية ۴ و ناظم الاطباء. 
رجوع به تایاباد. تایابادء طایباد. طیبات و 
تایب آباد و تایبادی و تایبادی (زین‌الاین 
ابوبکر) شود. 





۹ء 


تایمادای.(ص نبی) منوب است به 
تایاد. رجوع به تایاد و تایب‌آبادی و ماده 


تایتاق. 


بعد شود. 

تا یبادی.(إخ) تایب‌آبادی ", زین‌الدین 
ابوبکر تایبادی. در علوم ظاهری شا گرد 
نظام‌الدین هروی بود و از شیخ‌الاسلام احمد 
النامقی تربیت روحانی یافت و ملازمت تربت 
مقدسه وی داشت و بابامحمود طوسی را در 
طوس ملاقات کرد و با وی مکاتبت داشت. 
عمادالدین زوزنی در تاريخ وفات او 
گفته‌است: 

سته احدی و تعین بود تاریخ 

گذشته هفتصد از سلخ محرم 

شده نصف‌النهار از پنجشنبه 

که‌روح پا ک‌مولانای اعظم 

سوی خلد برین رفت و ملائک 

همه گفتند از جان خیر مقدم. 

رجوع به نفحات‌الانس جامی چ کتابفروشی 
سعدی صص ۵۰۰-۴۹۸ و رجوع به تاریخ 
عصر حافظ ص ۴۰۱ و مجمل فصیح خوافی 
در حوادت ۷۸۲ و ۷۹۱و تذکره دولتشاه و 
حیب‌السیر چ خیام ۳ ص ۳۱۶ ۴۳۰: 
۳ شسسدالازار چ قسزوبنی و اقبال 
صص ۱۲۰-۱۱۹ حاشيه ۴ و ظغرنامة 
شرف‌الدین علی یزدی ج۱ ص ۳۱۲ و حافظ 
شسیرین‌سخن تألیف دکتر مين ج۱ 
صص ۱۹۱-۱۸۸ شود. 

تاپه. [پ ]([خ)' نام قدیمی آن«تایهوکو» ۱۲ 
شهر مهم جزیرة «فرمز» و پایتخت حکومت 
چین ملی است. ۶۳۱هزار تتن سکنه دارد و 
یکی از مرا کزبازرگانی جزیرۂ فرمز است. 
تایتاق. (اخ) از امراء لشکر غازان‌خان که در 
جنگ شام شرکت داشت و در آنجا اسیر 


۱-در اناب سمعانی «فوشح» و آن مصحف 
فوشتج با برشنج معرب پوشنگ است. 
۲ -نایباد که در بعضی کب جنرافبایی 
«تایاباد» تایاباذ و طایباد آمده | کنون در تداول 
عرام «طات» تلفظ شود و نام فصة مرکزی 
بلوک پائین ولایت باخرز و خواف به سرحد 
ایران و افغانتان است ولی در خاک ایران واقع 
می‌باشد. رجوع به شدالازار ج قزوینی و اقبال 
ص ۱۱۹و ۱۲۰ حاشیهة ۴ شود. 
۳-در فارسی به تخفیف یاه آید. 
Theodosius.‏ - 5 .2006 .۰ 4 
Taillandier, René - Gaspard.‏ ۰ 6 
۳۰ .۰ 7 
۸- تانب‌آباد هم آمده‌است. رجوع به نفحات 
لانس جامی چ کستابفروشی سعدى 
صص ۵۰۰-۲۹۸ شود. 
۹ -تانب‌آبادی هم آمده‌است. رجوع به 
تایب‌آباد شود. 
۰ - تاثبآبادی هم آمده‌است. 


11 - ۰ 12 .- 0۰ 





۰ تای‌نای. 


گشت.رجوع به تاریخ غازانی چ کارل يان 
ص۹۹ ۰۱۴۸ ۱۳۹و ۱۵۲ شود. 
تای تای. ([مرکب) نخ نخ. رشته‌رشته؛ 

او مست بود و دست به ریشم دراز کرد 

برکند تای‌تای و پرا کد تارتار. 
رجوع به تای شود. 
تای تسو. (إخ)' اپراتور چین و مسس 
سلله قدیمی «چنوه آ که از سال ۹۵۱ تا 
۴ م. حکومت کرد. 
تای تسو. (إخ) امپراتور چین و مؤسس 
سلله مینگ»ها که از سال ۱۳۶۸ تا 
۸ م.حکومت کرد. وی کشور خود را که 
بر اثر جنگهای طولائی درهم و برهم شده‌بود. 
آرامش بخشید و ژاپنیها را از کشور چین 
بیرون راند. وی کشور چین رابه ۱۳ استان 
تقیم کرد و تشکیلات نوی در آن برقرار 
ساخت. 
تای تسونگت. تْ ] (إخ) " اپراتور چین که 
مورخین چینی او را پسر آسمان و معاصر 
((یسدسد» * (یزدگرد) میدانند. . رجوع به 
مزدیسنا و تأثر آن در ادب پارسی تألیف 
محمد مین چ۱ ص ۱۳ شود. 
تایج. [ي] 0 ص) تانج. تاجدار: امام تایج؛ 
امام تاجدار. (ناظم الاطباء). رجوع به تانج 
شود. 
تابحت. (ج) (اج) تایژت. رجوع به تایزت 
و قاموس 9 ترکی شود. 

تایجو. ( ا)۵ پدرامیر ارغون از قبیلهً 
ا 2 هزار بوده و یله اویرات در 
میان مفول از قبایل مشهور است و اکثرا از 
اولاد و احفاد چنگیزخان باشند. رجوع به 
جهانگذای جوینی چ قزوینی ج ۲ ص ۲۳۲ 
شود. 
تایجو. ((ج) از امرای چنگیزخان متوفی 
بال ۴ د.ق.رجوع به طایجو شود. 
چنگیزخان. رجوع به طایجو شود. 
تایجو. ((ح) پر منگو تیمور. رجوع به 
طایجو شود. 
تایجواغول. [[] ((ع)۲ یکی از اسرا و 
شاهزادگان عصر غازان. رجوع به 
طایجواغول شود. 

تابجوبهادر. [ب د] ((خ) از امرای لشکر 
مغول در عهد غازان‌خان, و وی پدر غزان 
است. رجوع به طایجوبهادر شود. 

تا یجو ترکت. [ ت ] ((خ) تایجونویان. رجوع 
به حبیب‌السیر چ اول تهران ج ۱ ص۳۱۸ و 
طایجونویان شود. 

تا یجور. ((ج) تایجو. رجوع به تایجواغول 
(از امرا و شاهزادگان عصر غازان) و طایجو 


سوزنی. 


۳ 


شود. 


تای حوز بکف داشتن. [ي ج ب ک 








تَّ] (مص مرکب) رسم قلندران و درویشان 
ایران است که تای جوزی در کف دارند تا 
وقت برخورد با اغنیا و اهل دل بطریق تیمن و 
تبرک به آنها بگذرانند که دست خالی پیش 
ایشان رفتن يمن ندارد و نظر این در 
هندوستان چنانکه براهمه فوفل یا نارجیل 
می‌گذراتد. (آنندراج): 

بر در بارگه قدر تو چون درویشان 

تای جوزی بکف دست فلک از جوزاست 


محمدقلی سلیم (از آنندراج). 


تایجوز تایجوز. ((خ) بلوکی است از 


دهستان باباجانی در بخش ثلاث شهرستان 
کرمانشاه. این بلوک در انتهای دو رودخانً 
«زمکان» و «لیله» واقع است. وین از 
بخش گوران و دومین از جوانرود سرچشمه 
می‌گیرد. (از فرهنگ جغراقیایی‌ایران ج ۵). 


تا یحو قوری. ((ج) از امرای ترک و برادر 


کوچک چنگیزخان است که بدست چنگیز 
کشته شد و چنگیزخان در پیفامی که به 
اونک‌خان می‌فرستد و حقوقی را که بر او 
ثابت می‌کند از کنن تایجوقوری بخاطر 
اونک‌خان یاد می‌کند. رجوع به جهانگدای 
جوینی ج۱ ص ۲۲۰ حاشی ۸شود. 


تا یجونویان. ((خ) از امرای لثکر هلا کو 


در حمله به بغداد است که بقل متعصم 
متهی گردید. رجوع یه طایجونویان شود. 


تایجو. ((خ) تلفظ ترکی «تای -تو». 


رجوع به «تای - تسو» شود. 
تایچه. اج /ج] (!مصفر) تاچه. لنگه. عدل, 


رجوع به تاچه شود. 


قایچه‌بندی. [چ /ج ب ] (حامص مرکب) 


تاچه بندی .رجوع به تاچه‌بندی شود. 
تابحوری.(اخ) طایقه‌ای از ايلات کرد 
ایران در جوانرود که تفریاً ۵۰ خالوار 
میشوند و در زمستان در «بی‌بی‌ناز» و 
«شیخ‌اسماعیل» سکنی دارند. رجوع به 
جغرافیای سیاسی کیهان ص۵۸ شود. 
تا یزی. ((ج) یکی از امرای ترک که قبل از 
فوت امیرتیمور گورکان بسحضور او رسید و 
پس از مرگش به قراقرم رقت و چون قبل از 
تایزی, تنفور نامی در ختای خروج کرده و آن 
مملکت را بدست اورده‌بود. موضعی بتصرف 
تایزی درنیامد و بعد از اندک زمانی کشته شد. 
رجوع به تاریخ حبیب‌السیر چ خیام ج۳ 
ص ۷۲ شود. 
تایزی. ((خ) ابن تولک. از پادشاهان ترک 
که بعد از فوت تسمورقاآن در لغ‌یورت بر 
مسند خانی نشست و در دوران حکومت» وی 
را بیلکتو میخواندند. رجوع به تاریخ 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۷۳ شود. 
تایزیاوغلان. (إخ) از اهزادگان 
چنگیزی نراد و معاصر امیرتیمور گورکان و از 








تایلر. 
رجال دربار امیرتیمور بود. رجوع به تاریخ 
حب السیر چ خیام ج۳ ص ۷ ۵۲۷و 
۲ شود. 


تایژت. [ژ] (لج) ۲ به لائینی «تازت»* یا 


«تاژتوس»٩‏ سلله‌جبال «پلوپونزه ذز 
جنوب یونان و بر ساحل دریای سفید, نزدیک 
و ۲۴۱۰ گز ارتفاع 
دارد و در قدیم مکان مقدسی ۱ بود. 
تایز توس. ((خ) تایژت. رجوع به تایژت و 
فرهنگ ایران پاستان ص ۲۷۸ شود. 
تایغوت. (لخ) پسر شیرامون‌نویان پسر 
جورماغون است که به دستور غازان‌خان وی 
را در سه گنبد به یاسا رس‌اندند. رجوع به 
1۴ 


اسپارت قدیم واقع است 


تاریخ غازانی چ کارل یان ص ۱۰۴ شود 
تایق. [ي! (ع ص) شایق و ارزومند. (از 


اقرب الموارد) (از منتهی الارب). نعت است 
از توق. (منتهی الارب)؛ 

آب را بتود و او تایق نبود 

رخ درید و جامه, او عاشق نبود. مولوی. 


رجوع به تائق شود. 


تا یقور. ((خ) (... میرزا) از امراء و بزرگان 


دربار شاه اسماعیل صفوی بود که در تاریخ 
۳ د«< مق مامون آوردن امير سلطان (والی 
خراسان) بدرگاه گشت. رجوع به تاریخ 
حیب‌السیر چ خیام ج۴ ص ۵۷۶شود. 


تایکو. ( از مازهای ضربی چین و هند. 


طبلی است از یک استوانٌ چوبی مجوف که 
دو طرف آثرا پوست کشند و آنرا به اندازه‌های 
مختلف سازند. رجوع به مجل موسیقی 
شمارة ۲٩‏ دورة سوم بهمن ۱۳۳۷ ه.ش.ص 
۸شود. 
تایگی. [ی /ي] (حصامص) دایگی. 
پرستاری کودک. شغل دایه یا تایه. 

تایلر. 3 (رج ۱۳ بروک. ریاضی‌دان مشهور 
060۰ - 2 0 - 1 
۰ ۲21 - 3 
۰ - 4 
۵-این کلمه (نام عده‌ای از امرای مغول) 
بصورتهای طایخو طابخو. تانجو نالجو؛ 
تاسحو, پاسحو, بانجوه بابجو بابحو و غیره 
درامده ولی ظاهرا «تایجوه یا «طایجره صسحیح 
است چنانکه مرحوم قزوبلی در جهانگشای 
جرینی ج۲ ص ۲۴۲و ۲۴۵ به تصحیح قیاسی 

«تایجو» آورده‌است. رجوع یه طایجر شود. 
۶-این نام در تاریخ مغول عباس اقبال ص ۲۶۵ 
شاهزاده تایجور آمده‌است. 

8 - ۰. 
10 - ۰: 

۱-رجوع به فرهنگ ایران باستان ص۲۷۸ 


7 - ۰ 
9 - Tagetus. 


شود. 
۳ - در تن کتاب بایغوت و در فهرست اعلام 
همین کاب تایغوت ضبط شده‌است. 

13 + Taylor, Brook. 


تایلر. 


انگلیسم است که در سال ۱۶۸۵ م. در 
«ادمونتون» متولد شد و بسال ۱۷۳۱ در 
«لندن» درگذشت. وی مدتی از دوران اولی 
زندگی خود را بترتیب, صرف مطالعه در 
موسیقی: تفای علمعقوی: قلسقه,قیزیگ 
و هندسه کرد و در سال ۰۱ م. در کامبریج 
پذیرفته شد و به تحصیل ریاضیات عالیه 
پرداخت در سال ۱۷۰۹ بدریافت دیچلم 
حقوق و در سال ۱۷۱۲ به عضویت انجمن 
سلطتتی لندن نایل آمد. و سپس در سال 
۲ در رشتۀ حقوق دکتر شد و دوران آخر 
زندگی خود را صرف مطالعةٌ فلسفه و مذهب 
کرد.اثر پراهمیت او بنام «متدوس 
ایتکرمنتوروم دیرکتا ات ایلورسا» است ۲ که 
در سالهای ۱۷۱۷-۱۷۱۵ م. متشر شد و این 
مبحت آغاز محاسة فاصلة مسحدود قرار 
گرفت و در فرمول مشهوری که بنام مصنف 
معروف شده‌است (فرمول یا سری تایلر) 
خلاصه میگردد. تایلر از سال ۱۷۱۴ بعد 
منشی انجمن پادشاهی لندن بود. فرمول یا 
سری تایلر: 
این فرمول اجازه میدهد که تابعی را برحسب 
توانهای نمو متفیر بط دهیم. اگر 100 یک 
تابع کامل از درجذ 5 باشد و ۸ نمو متفر 
برحب این فرمول تابع 100 چنین میشود: 
E‏ مخ + f(x+h) = t0) + 3 re‏ 
"ems.‏ 
12 
ا گر یک کثیرالجمله کامل نباشد. 





h 
+ f(pPJO) + ... + 


بل 2۳ ت 
HIE) = f) + 0) +...‏ 


(00+ 

در اینجا ۴ یک جملهٌ مکمل است اگر مشتق 
(1+)ام نسبت به مقادیر مختلف »در فاصلةً 
×و + تابع (0) متصل باشد می‌توان به 


شکل زیر درآورد: 
n‏ 
h1 -0 0 -P fn +1(x + oh),‏ 


1.2... n(P+1) 
عدد مثبت غیر معین است. 9 عددی است‎ 
که‌بین یک و صفر می‌باشد.‎ 


در ایسنجااگر 0 = ۴شود. جملهة صتمم 


» کوشی»؟ بدست می‌اید. 


_ 9+ 1 )1 -0(" 
8 T2 fn + 1(x + @ Rh). 


واگرم - م شود. جملة متمم «لاگرانو» ۳ 
بدست می‌آید. 

ا 
a 1.2...n(n + 1) f(n + 1) (x + 0 R).‏ 


این فرمول تایلر برای چندین متفر نیز 





تعمیم می‌یابد. 
تایلر. [ل] ((خ)" جان. ضاعر انگلیی 
(۱۶۵۲-۱۵۸۰ م.). چون مرد فقیری بود 
بخدمت ناخدایی درآمد و بهمین سبب وی را 
«شاعر آب) ۵ لقب دادند. و در سال ۱۶۴۷ م. 
با پس‌اندازی که کرده‌بود به | کسفورد رفت و 
میکده‌ای برپا ساخت که محل آمد و رفت 
دانشجویان بود. تایلر مردی حاضرجواب و 
خوش‌مشرب بود. 
تایلر. [) (اغ) " فردریک ونسلو. مهندس و 
اقصاددان آمریکائی است که در سال ۱۸۵۶ 
۴ در «ژرمانتون» متولد و بسال ۱۹۱۵ در 
«فیلادلفی» درگذشت. وی در سال ۱۹۰۰ 
ببب کشف فولادهای «تندبر» ۲ و بال 
۶ با بکار بردن «وانادیوم»۸ در تراش 
بسیار سریع فلزات مشهور گشت. وی مبتکر 
روش خاصی در تشکیلات کارهای تولیدی 
بود که به «تالریسم» مشهور گشته است. 
رجوع به «تالریسم» شود. 
تابلر. ا[ زع“ بارون ایبزیدور ژوستن 
سه‌ورن. نویسنده و هلرمند فرانوی است که 
بسال ۱۷۸۹ م. در بروکسل از یک خانوادة 
انگلیی متولد شد و در سال ۱۸۷۹ در 
پاریی درگذشت. نخست آجودان ژنرال 
«اررسد» ۱۰ در اسپانی بود آنگاه خود را 
منتظر خدمت ساخت و پس از مسافرتی در 
سپانی و الجزیره عضو کمیسیون ساطتتی 
تأتر فرانسه گشت و از طرفداران سبک 
رمانتیک شد و در سال ۱۸۳۸ بسمت بازرس 
هنرهای زیبا منصوب گردید و به تأسیس 
چندین جمعیت درستداران هسرمندان و 
جمعیت ادبا دست زد و بعضویت وابستة 
آ کادمی‌هنرهای زیا و وکالت سنا (۱۸۶۹.) 
تایلر. [ل] ((خ)۱۱ ذرسی. دانشمند علوم 
دینی انگلستان (۱۶۶۷-۱۶۱۳م.) که در سال 
۶ در دانشگاه | کسفورد بسمت صدر 
کنفرانس (مقرر) منصوب گشت. دو سال بعد 
کشیش «اوپنگهام» ۱۲ شد و سپس کشیش 
مخصوص شارل اول گردید. و پس از مرگ 
این شاهزاده تا بازگشت حکومت استوارتها 
گوشه گیری کرد. در سال ۱۶۶۰ شارل دوم 
وی را بمت اسقفی «داون» ۱۳ و «کنور۱۳ 
منصوب ساخت. آنگاه بمعاونت ریاست 
دانشگاه «دوبلین» رسید. 
تایلريسم. (ل] () (مأخوذ از تایلر مهندس 
امریکائی)۲۹ تنظیم تشکیلات کارهای 
تولیدی بر اناس جلوگیری از اتلاف وقت» که 
آنرا تشکیلات علمی کار هم گفته‌اند. علت 
این امر آن بود که میخواستند روشی بوجود 
آورند که مزد با محصول کار متعادل باشد چه 
مزد آنقدر بالا رفته بود که مدت کار کمتر از 





تایمز. ۶۳۱۱ 


آن بود که کار لازم و معین انجام گیرد. از این 
جهت روش تابر مورد قبول واقع شد. و آن 
مینی بر این است که کارگر در عمل محدودی 
متخصص مشود و بر اساس ماشینیسم و 
بدون وقفه کار محدود خود را انجام میدهد. 
ایراد بر این روش تایلر آن است که نه تنها 
کارگران بصورت آلت و ابزاری درسی‌آیند 
بلکه یکلی حس ابتکار و اندیشۂ بیدار انان از 
بین خواهد رفت. رجوع به تایلر (فردریک 
ونسلو) شود. 
تایلند. [ل] ((خ) "" سیام. رجوع به سیام و 
هندوچین شود. 
تابله. [J]‏ () نامی است که در کردستان به 
داغداغان دهند. رجوع به داغداغان شود. 
تایم. (انگلیسی, إ) زمان. فرصت. وقت. این 
کلمه انگلیسی است و در بازبهای ورزشی و 
جز آن در زبان فارسی متداول شده‌است: 
هاف تایم. 
قایماس. (خ) "۲ یکی از پنج تن سران تاتار 
بود. وی و تاینال در جنگ با جلال‌لاین 
خوارزمشاه بسال ۶۲۵ ه.ق.مهتر ایشان 
بودند. رجوع به تاریخ مغول اقبال ص ۱۲۲ و 
تاینال شود. 
قایمز. ((خ)۱ تامیز. تامیسه. شطی است در 
بریتانیای کبیر که از « کوستولد هیلز»۱۹ 
سرچشمه گیرد و بدریای شمال وارد شود, این 
شط که بزرگترین و اصلی‌ترین رودهای 
انگلستان است., قابل کشتیرانی است و در 


1 - Methodus 106۲6۲۳6۲۱۵۲۵۲۳۲ 2 

۰ اه 

2 - Cauchy. 

4 - Taylar, John. 

5 - ۴۵۵۱۵6 d'eau. 

6 - Taylor, ۴۱۵۵۵۲ Winslow. .. 

7 - Des aciers ۵ coupe raplde. 

8 - Vanadium. 

Taylor, Isodore-Justin-Séverin,‏ - و 

baron. 

10 - Orsay. 

11 - Taylor, Jérémie. 

12 - Uppingham. 

13 - Down. 14 - Connor. 

15 - Taylorisme, du nom de I'ingénieur 

American F.W. Taylor. 

16 - 0. 

۷ - در تاریخ جهانگشای چ قروینی «نایماس» 

ودر جامم‌الراريخ: )1113 Pers.‏ امد 

ورق 6 9 ایماس» و در طبع بلرئه 

«نایماس» ضبط شده. رجوع به جهانگشای 

جوینی ج قزوینی ج۲ ص ۱۶۸ ذیل شمارة ۲ 
شود. 


3 - Lagrange. 


18 - Thames. Tamise .(فرانه)‎ 
19 - Costwold Hills. 








۲ تایمز. 


میان چمن‌زارهای زیبای «ا کسفورد» 
«آبننگدون» آ. «هئله» آ, «مارلو» ۳ 
«ویسندسور» 5 «ایتون» «هامیتون» ۳ 
» کت خن گستو ن»"مسارپیچ زده در 
«ته‌دینگتون» ٩‏ به دریا میرسد. این شط 
RT‏ 3 

«ریچموند» '' و «لندن» رامشروب سازد و در 
گذشته قابل عبور و مرور کشتی‌های بزرگ 
بود و در مصب آن خلیج طویل و عریضی 
وجود داشت که بطور خارق‌العاده پرجنب و 
جوش بود. لندن نیز در آن هنگام یکی از بنادر 
پرآمدورفت جهان محسوب میشد. شعبه‌های 
اصلی رود تایمز عبارتند از: «ایزیس» ۱ 
«کت »۱۲ و «ری» "که بوسیله کانالهای 
شمال غربی و جنوب غربی بهم می‌پیوندند و 
طول رود تایمز در حدود ۲۳۶ هزار گز است. 
تا یمز.((ج)۱۳ شط ساحلی « گکتیکوت» ۱۵ 
در ایالات متحدة امریکا که وارد افیانوس 
اطلی شود و « کینه‌بانگ»؟۲ و «یتوکت» ۱۷ 
و «یانتیو»۸" را مشروب سازد و ۲۵۰هزار گز 
طول دارد. 
تایمز.((خ)" رودی است به کانادا 
(انتاریو) "" که وارد درياچة «سن کلر»۲۱ 
میشود و در ميان دریاچه‌های «هورون» ۲۲ و 
«اریه» ۲ واقع است و لندن (ک‌انادا) را 
مشروب سازد و در گذشته. در زمان تلاط 
فرانسویها بر کانادا «ترانش» و «ترانیه» ۲۴ 
نامیده میشد. 
قایهنی. ( ]((ع) طسایفه‌ای از اربماتية 
هرات. (مجمل‌اتواریخ گلتانه چ مدرس 
رضوی ص 4۳۹۰ 


تایهفی. [ ] (إخ) عتابخان. از امراء لشکر | 


شاه سلیمان صفوی در تخیر قلعذ هرات. 
رجوع به مجمل‌التواریخ گلتانه ج مدرس 
رضوی ص ۲۸ شود. 
تایفال. ((خ) از امراء لشکر مغول که با 
«تایماس» به عراق حمله کردند. جنگ 
سختی بین سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه و 
لشکر مغول برداری تاینال در اصفهان 
درگرفت. رجوع به جهانگشای جوینی چ 
قزوینی ج۱ ص ۷۰ و ج۲ ص ۱۶۸و ۲۰۴ و 
تاریخ مغول اقبال ص ۷۰و «تایماس» شود. 
تای‌نک‌سارسس. ان س] (خ)۳ 
«تاناا کار». رجوع بهمین کلمه و «بردیا» 
(پر کورش کسیر) و ایران باستان ج۱ 
ص ۴۶۵ و صص ۴۸۱-۴۸۰ شود. 
تاینگو. [ ] (اخ) تاینگوطراز. طاینگوطراز. 
تینگو. از تزدیکان دربار گورخان ختای و 
سپهدار لشکر وی در جنگ با سلطان محمد 
خوارزمشاه است (بال ۶۰۷ ه.ق.).وی در 
این جنگ زخمی و اسیر گشت و به امر 
سلطان کشته شد. تاینگو. «خان تسرکان». 
دختر مبارکخواجه را بزنی گرفت و حشمتی 


فراوان داشت. امام شم‌الدین منصورین 
محمد اوزجندی در قصیده‌ای که مطلعش این 
است: 

برخیز که شمعست و شرابست و من و تو 

آواز خروس سحری خاست ز هر سو. 

ظاهراً صاحب ترجمه را ماح کرده و در 
آخر گوید: 

بستند کمرها و گشادند سراغج 

میران خطا جمله بقرمان تینگو. 

رجوع به تاریخ گزیده چ ادوارد برون 
ص۵۲۹ و جهانگشای جوینی ج۲ ص ۷۶ 
۲۱۱۸ و لباب الالباب عوفی 
چ برون ج۱ ص ۱۹۴۰۱۱۲ ۰۱۹۶ ۰۳۲۱ 
۳۰١ ۷‏ و حسییب‌السسیر چ خیام ج۲ 
ص ۶۴۳۲و ۶۴۴ شود. 
تاینگو طواز. [ ] اإخ) رجوع به تاینگو 
شود. 
تاینه. ِا ((ج) دی است از دهستان 
گاورود, بخش کامیاران شهرستان سنندج که 
در ۳۰ مزارگزی شسمال کسامیاران و 
۵ هزارگزی باختر شوسهٌ کرمانشاه به سنندج 
واقع است. کوهستانی و سردسیر است و ۲۰۸ 
تن سکه دارد و اب آن از چشمه و محصول 
آن غلات, لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج‌۵ا. 

تایو. (إخ) قریه‌ای است کوهستانی در چین و 
هر کوتاه‌قامت را بدان‌جا نبت دهند. 
(اخبارالهین و الهند ص ۲۱ س .)٩‏ 
تایوئن. [ء] ((ج)۲" نام چینی تاشکند 
است. رجوع به احوال و اثخار رودکی سعید 
تفیی ج۱ ص ۱ ۰ شود. 
تایوثه چه. [ ] ((2) قیلة ترک که هیاطله از 
آن بودند. سعد نفیمی در احوال و اشعار 
رودکی آرد: پس از فتح طخارستان بدست 
ژوان ژوانها در آن ناحیه طایفه‌ای از 
«تایوئهچه» مانده بود به اسم «هوا» ۲۸ پادشاه 
ایشان «یتا ۲۹ نام داشت و بمناسبت نام او 
این طایفه را هیاطله یا بقول مورخین روم 
هفتالیت نامیده‌اند. (احوال و اشعار رودکی 
ج۱ص ۱۸۳ 
تایه. ای /ي] (() نخی که تابیده شده‌باشد. 
(لسان المجم شموری ج۱ ورق ۲۹۲). رشتة 
باریک. (ناظم الاطباء). |[روشنی روغن. هر 
نوع که باشد. (لسان العجم ايضا). | جلوة 
ظاهری هرچیز فربهی. ||جای خشک کردن 
علف و جای خشک کردن خرما. (ناظم 
الاطاء). 

تایه. (ی /ي] (() دایه. (ناظم الاطباء). در 
تداول عوام دایه. حاضتد. رجوع به دایه شود. 
قایه. (ی /ي | () تلی از پهن خشک برای 
سوخت حمام يا جز آن. ||علف روی هم 


تاییدن. 


انباشته. خرمن سوخت حمام یا جز آن. 
خرمن. 

- تايه علف؛ تودة علف. (ناظم الاطباء). تلی 
از علف, خرمن علف که برای سوخت يا جز 
آن اپار کند. 

= تایه پهن؛ تودة بزرگ سرگین چارپایان که 
بر بام حمام یا جای دیگر گرد کنند. رجوع به 
تایه زدن شود. 
قایه. (ی ] (ع!) نحی است در طايه بهم 
معانی. (منتهی الارب). رجوع به طایه شود. 
تابه بوزکت. [تای‌ي ](اح) ' "بلوکی است‌در 
شهرستان «سّسن - ژان - داتولی» ۳۱ به استان 
«شارانت - ماریتیم» بت فرانه دارای راء آهن 
و ۷۳۰ تن سکنه و قصر مخروبه‌ای متعلق به 
قرن سیزدهم است. در شال ۱۳۴۲ م. «سن 
لویسی» در این نقطه هانری سوم پادشاه 
انگلستان راشکت داد. 
تایه زدن. [ی /ي ر د] (مص مرکب) در 
تداول عامه, فراهم آوردن و ذخیره نهادن 
سرگین چارپایان سوخت حمام را. تلی از 
پهن خشک برای سوخت حمام کردن. رجوع 
به تایه شود. 
تایه وکو. [هُ] (رع) ۲۳ تایه. رجوع به تایه 
شود. 
تا ببدن. [د)] (مص) تایدن. گذاردن. صبر 
کردن:بتا؛ بگذار. رجوع به تائیدن در همین 
لغت نامه‌شود. 
تا ییدان. [5] (مص)۲۲ شباهت داشتن و 


1 - Oxford. 2 - Abingdon. 
3 - Henley. 4 - Marlow. 

5 - Windsor. 6 - Eton. 

7 - Hampton. 8 - Kingslon. 
9 - Teddinglon. . 

10 - Aichmond. 

11 - Isis. 12 - Kennet. 
13 - Wey. 14 - Thames. 
15 - Conneclicut. 

16 - ۰ 

17 - ۰ 

18 - ۰ 19 - Thames. 
20 - ۰ 21 - Saint-Clair. 
22 - Huron. 23 - Erié. 


24 - Tranche. Trenche. Tranchée. 
25 - Taynoxarces. 


۶ - رجوع به لباب الالباب عوفی ج۱ ص ۱۹۵ 


و مخصرصاً ص ۳۴۱ شود. 
Ta ۰ 28 - ۰‏ - 27 
00۰ - 30 .۵۰ - 29 


31 - SaintJean-d'Angêly. 

32 - Charente Maritime. 

33 - Taihoku. 

۴-این کلمه ظاهراً از ترکیب «تای» بمعنی 
شه و نظیر و همانند + «بیدن» علامت مصدر 
EE :‏ 


تاییشه. 


مشابه بودن. (ناظم الاطاء) (از لسان المجم 
شعوری ج۱ ورق ۲۸۶). 
تا يىشە. [ش ] ((ج) دهی است از دهستان 
گورک سردشت در بخش سردشت شهرستان 
مهاباد که در ۱۵هزارگزی شمال خاوری 
سردشت و ۷ هزارگزی شمال خاوری شوسه 
سردشت به مهاباد واقع است. کوهستانی و 
جنگل است و آب و هوای آن معتدل و سالم 
است و ۱۲۹ تن سک دارد. اب آن از 
رودخانة شسردشت و محصول آن غلات. 
توتون و حبوبات است و شغل اهالی زراعت 
وگ له‌داری است و صنایع دستی آن 
جاجیم‌بافی است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
تا یی وان. ((خ)" نامی است که ژاپنها به 
«فرمز» میدهند. رجوع به «فرمز» شود. 
تثاقو. (ت آ] (فرانسوی, ل) رجوع به تآتر 
شود. 
تنار یر. [ت] 2 اج توُرور. رجوع به تورور 
٤ 8‏ 
تئاژن دوتازس.[تِ ز د را لإ" 
زورآزما و پهلوان مشهور یونان (در قرن 
پنجم -ششم ق. م.). وی در آغلب مابقه‌ها و 
بازیهای بزرگ السپیک شرکت می‌کرد و 
پیروز می‌گشت و جوائز آنرا پدست می‌آورد. 
تناژنس. (ت ز) ((خ)" نصرائه فلسفی در 
فرهنگ تاریخ تمدن قدیم فوستل دوکولانژ 
آرد: جبار مدینة یگارا پود که «سیلن» با 
دختر وی ازدواج ۵ کرد و او را در تحصیل 
حکومت چیاری یاری نمود و بالاخره چون 
فقیران را بر ضد اغنیا برانگیخت. طبقةٌ اخیر 
ش را از حکومت کوتاه 
کردند.(ترجمة تمدن قدیم ص 4۴۷۰. 
تا کیی. [ت] ((خ) «تھیا کی» یکی از 
جزایسر «ایونی» ۲ که نام باستانی آن 
«ابتا ک» بود. 
تأیمي. ات عب بْ] (ع مص) تعجب نمودن. 
اافرحا ک شدن. (از اقرب الموارد) (از تاج 
لعروس) (از متتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
تأبت. ت َب ب )(ع مص) برافروختگی. 
(از اقرب الموارد) (از متهى الارب): مأب 
الجمر؛ برافروخت اخگر. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تأبد. [ت عءب بُ] لع مص) ابل ابدال آن 
است. (نشوء اللقه ص ۳۴). . وحشت ونقرت 
نمودن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||خالی شدن خانه از سردم و الفت 
گرفتن وحوش بدان. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از آتندراج) (ناظم الاطباء). 
|| ظاهر شدن کلف بر روی. (از اقرب الموارد), 
ظاهر شدن جوشهای مانند دانة کنجد بر روی. 
(از متهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 


بر او شوریدند و دستش 


الاطیاء). |[دراز شدن بی‌زنی مرد. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (از ناظم الاطبام). 
کم شدن حاجت او بزنان. (از مسنتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). || همیشگی شدن. (از اقرب 
الموارد): 
تأبر. (ت ءب بْ](ع مص) گشن پذیرفتن 
خرما. (تاج المصادر ببهقی) (انتدراج) (از 
منتهی الارب) (زوزنی) (از اقرب الموارد): 
تأبر لنخل؛ پذیرفت خرماین بار را یعنی گشن 
و اصلاح راء (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

قأبس. تب بُ ] (ع مص) تفیر. (از اقزب 
آلموارد). دیگرگون شدن. (منتهی الارب). 
بگر دیدن. (تاچ المصادر بیهقی): تبی تأباً؛ 
متفر گردید. (ناظم الاطاء). اام شدن. (از 
منتهی الارب) . صاحب قاموس گوید: این 
تصحیف است (از ابن فارس.و جوهری) و 
صواب تایس به یاء تحانی است. (منتهی 
الارب). 


تأبض. (ت عب بُ ](ع مص) درکشیده شدن 


رگی که آنرا ناء گویند. || تأبض شتر؛ بستن 
شتر به ریاض (لازم و متعدی است). (افرب 
الموارد) (متهی الارب) (ناظم الاطیاء). 


تأبط. (ت غب بُ ] (ع مص) چیزی در زیر 


بغل گرفتن. (تاج المصادر بیهقی) (فرهنگ 
دهار) (از اقرب الموارد) (زوزنی). در کنار 
گرفتن. (آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). در بفل گرفتن. (تاظم الاطباء). بزیر 
کش‌گرفسن. |اردا بزیر دست راست درآوردن 
وبر دوش چپ افکندن. (تاج المصادر بیهتی) 
(از اقرب الموارد). درآوردن چادر زیر دست 
راست و انداختن آن بر دوش چپ. و به این 
معنی در عبادات کتب فقه مذکور است. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
درآوردن چادر. ردا و جز آ ن از زیر دست 
راست و افک‌ندن آ آن بسر دوش چپ چون 
یونانیان و رومیان و هندوان و عرب. 
تأبط شوا. زت عب ب ط خز رَن] (ج) 
ثابت‌بن جابرین سفیان‌ین عبدی الفهمی مکنی 
به اپوزهیر از مردم مضر است. شاعری بنام و 
در قساوت و خونریزی معروف و در سرعت 
رفتار و دوندگی مشهور و در شعر گفتن توانا 
بود. گویند هنگامی که آهوانی را در صحرا 
ن آنها را در نظر میگرفت و 
پدنبال آن میدوید و در سرعت از آدو بازپس 
نمی‌ماند تا آنرا گرفته و کباب مي‌کرد. در بدی 
و شرارت بدو مثل زنند. وقایم و روایات 
بیاری در حق وی گفته‌اند و اشعار کثیری 


میدید فربه‌ترین 


بدو منوب است. در حدود سال ۸۰ ه.ق. 


وی را در سرزمین هدیلیان کشته و در غار 
«رخمان» افکدند. پس از چندی کشت وی را 
در غار یافتد. (از اعلام زرکلی» معجم 
المطبوعات و قاموس الاعلام ترکی). در سبب 





تابق. ۶۳۱۳ 


ملقب شدن او به «تأبط شراً» اقوالی است از 
جمله صاحب منتهی الارپ آرد: در باب وجه 
ملقب شدن او بدین لقب وجوهی است از 
جمله آنکه وی ترکش در بغل و کمان در 
دست گرفته در مجلس عرب آمد. پس زد 
بعض ایشان را. و از جملةُ وجوه ملقب شدن 
او بلقب مذکور در شمس‌العلوم مسذکور است 
که او شکاردوست بود و خواهری داشت. 
هرگاه از شکارگاه گوشت صید در توبره 
آوردی. خواهرش گوشت از توبره برآوردی 
لیکن او نمیدانت که کدام کس از توبره 
شت صد برمیدارد. روزی ماری شکار 
کردو در توبره انداخت و به خانه امد. 
خواهرش بدستور دست خود را در توبره 
انداخت تا گوشت 0 
او فریاد کرد یا ابتا ان ثابتاً تأبط شرا؛ یعنی 
E‏ 2 
بط مرا که علم است مبنی بود در هر سه 
حال یی رفع و نصب و جر و هرگاء تثنیه و 
جمع ان خواهند, استعانت به لفظ ذو نمایند و 
گویند: جاءنی ذوا تأبط شراً و ذوو تأبط شرا 
و در وقت نبت تابطی گویند و ترخیم و 
تصغیر ان نیامده‌است. (متهی الارب). برای 
آشنایی با اشعار منسوب به وی یا اشعاری که 
دربار؛ او سروده‌اند رجوع به جهانگنای 
جوینی چ قزوینی ج۱ ص۱۹۷ وج ۲ 
ص ۰۱۴۱ ۲ و عون الاخبار ج۱ ص ۲۸۱ 
و نسقودالسربیه ص ۱۵۰ و عقدالفرید ج۱ 
ص ۰٩۲‏ ۱۶۴وج ۲ صص ۰۳۲-۹ ۳۳۰و ج۳ 
ص۱۵۴ ۲۴۴ و ج۶ ص ۰۱۵۷ ۱۹۲ و ج ۷ 
ص۴ و ۱۲٩‏ شود. 
تأبطی .سوب ب طیی ] (ص نسبی) 
منسوب به تابط شرا رجوع به تابط شراً 


شود. 


تأبق. [ت عءب بْ] (ع مص) پنهان شدن. 


(اقرب الموارد) (تاج المصادر بهقی) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). || بازداشته شدن. (تاج 
المصادر بهقی) (اقرب الموارد) . بند گشتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || توبه کردن از 
گاه. (متهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||تأبق الشی»؛ انکار کرد آنرا. 


وت فارسی ساخته شده و غير از لان العجم 
شعوری و ناظم‌الاطباء در سایر فرهنگها دیده 


تشده‌است. 
1 - 1 
de 0۰‏ ۲۲۵۵9۵78 - 2 
Cylon.‏ - 4 6۰ - 3 


۵-در مستن: .که بادختر «سیلن» ازدواج 
کرد...» ظاهرا اشتباه است. رجوع بهمین کتاب 
ص۲۸۸ سیلن» شود. 

6 - ۲۳۵۵۷۰ ۰ 


7 - ۵۵۰ - ۰ 





۴ تأبل. 


(متهی الارب)؛ کتاره کرد از آن چیز. (ناظم 
الاطباء). کنار گرفتن. (منتهی الارب), و قیل 
تأبق؛ اذا افعل فعلاً خرج به عن الاباق کتأثم اذا 
فمل فعلاً خرج به عن الاثم. (ناظم الاطباء). 
تأبل. [تَ عَب ب ] (ع مص) تأبل ابل گرفتن 
و برگزیدن شتران, (صنتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). | تأبل ابل و جز آن؛ 
بی‌نیاز شدن شتران و غیر آن از آب بسبب 
خوردن گیاه تر. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |تأبل مرد از زن؛ بازایستادن مرد از 
جماع زن خود. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
تابن. (ت ءَب ب ] (ع مص) در پی اثر 
چیزی شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تأبه. [ٿَ ءب ب ] (ع مص) تکبر کردن. 
بزرگی نمودن. ||منزه شدن از... (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
تأبی. [ت عب بی ] (ع مص): (از «ابو») پدر 
گرفتن کسی را. (آنتدراج): تأبی فلان فلاناً؛ 
پدر گرفت فلان, فلان را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تأبی. ات ءب بی] (ع مص) (از «اب‌ی») 
گردنکشی کردن. (آتندراج). تأبی بر کسی؛ 
گردن کشی کردن از وی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تأییب. (تَ+] (ع مسص) (از «اب‌ب») آواز 
برآوردن و فریاد کردن. (از متهی الارب). 
(ناظم الاطباء). 
تأبیخ. (ت:] (ع مص) سرزنش نمودن و 
ملامت کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
تویخ. 
تأبید. [تَ٤](ع‏ مص) جاودانه کردن. (منتهی 
الارب) . جاوید كردن. (تاج المصادر بسهقی) 
(دهار) (غیاث اللغات) (انندراج) (از ناظم 
الاطباء). ||نزد بلغا دعایی باشد که آنرا تعلیق 
کنند به چیزی که بقای او تا قیامت باشد. 
(جامع الصنایع)ءُ 

تا ابد عمر تو در نعمت و ناز 

لایق اینجاست دعای تأبید. شوزتن. 
تاببر. [تَ+](ع مص) گشن دادن خرمابن را. 
(تاج المصادر ببهقی) (زوزنی) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). و طریق تأير نخل 
چنین گفه‌اند که خرماین دو قم است یکی 
ترا و دیگری ماده, شكوفه ماده را می‌شکافند 
و در آن شکوفه‌های نر می‌افشانند تا بار نیک 
بیاورد. (منتهی الارب). ||تأبیرالزرع» اصلاح 
کردن زراعت راء ||تأبرالقوم؛ ؛ هلاک 
گردانیدن قوم را. (از منتهی الارب). 

تأبیس. [تَ٤]‏ (ع مص) بند کردن. (از متهی 
الارب) (ناظم الاطاء). بازداشت کردن کسی 
راء (از ا3 پیش آمدن کسی را به 
مکروه. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 











تمر كردن او را. (از اقرب الموارد). سخن 
ناخوش بدو گفتن. || خوار کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). خرد و حقیر شمردن کسی را 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). خوار و ذليل 
گردانیدن.(از منتهی الارب). ||سرزنش کردن 
کی را. (از اقرب المواردا. ||غلیه کردن بر 
کسی. (منتهی الارب). 
تاپیش. لت ۶](ع مسص) فراهم آوردن. 
||گرفتن ردی و جید سخن بهم آميخته راء (از 
منهی الارب) (از ناظم الاطیام). 
تاپیل. [ت:۱(ع مص) صاحب شتران بيار 
شدن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||برگزیدن شتران را برای بچه 
و شیر. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
گلچین کردن شتران. (از #4 الموارد). ااگرد 
آوردن و گله کردن ا اشتران. اأفربه کردن 
اشتران. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
ا|تبیل میست؟؛ ثنای مرده کردن. (تاج 
المصادر) (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||غالب شدن. |قوی گردیدن. (از صنتهي 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تأبین. [تَ)] (ع مص) عیب کردن کسی را 
در روی او. (از منتهی الارب) (از انندراج) 
(ناظم الاطباء). |ارگ زدن تا خون از آن 
گرفته بریان کرده خورده شود. |[بر مرده 
محاسن او شمرده گریستن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). پس از مرگ کسی 
بر وی تنا گفتن و از این صعنی است: لم‌یزل 
یقرظ احیا کم و یؤبن موتا کم.(اقرب الموارد). 
مرده را بستودن. (زوزنی) (از تاج السصادر 
ببهقی). انبل (تاج الصروس). در پی اثر 
چیزی شدن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
تاج المصادر ببهقی) (ناظم الاطباء). در غیاث 
نوشته که تأبین در پی چیزی شدن و پس 
چیزی رفتن باشد از صراح و متخب و 
صاحب مزیل‌الاغلاط نوشته که این مصدر 
است بر وزن تفعیل بمعنی پیروی مگر 
استعمال این مصدر بمعتی اسم فاعل درست 
است بمعنی پیروی‌کننده چنانچه جمع این 
فارسیان تابینان می‌آرند. (آنندراج). ||چشم 
داشتن و انتظار کشیدن چیزی. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از تاج المصادر بیهتی) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
تأبیة. ی ] (ع مص) (از ثلائی مسجرد 
بو ابیت له تأبية؛ گفتم او را پدر من فدای تو 
باد. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء). از غايت 
تواضع ر یا محبت پدر خویش را فدای کسی 
کردن(در گفتار). 
تأبیه. [تَء] (ع مص) ] گاه‌گر دانیدن. اایاد 
کی‌دادن. |تهمت کردن. (از متهی الارب) 
(آتدراج) (از تاظم الاطباء). 
تأقاء . (َ:](ع ص) (از ثلائی مجرد تَ٤)‏ 





تأتی. 


آنکه زبانش در «تا» آویزد. (سنتهی الارب) 
(از اقرب السوارد). آنکه زبانش در «تاء» 
لکت داشته باشد. (ناظم الاطباء). || آنکه 
وقت جماع حدث كند. (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (قطر المحیط). || آتکه پیش از ادخال 
ال کند. (ستهیالارب)(ناظم الاطباء). 
|| ((مص) تب تبختر در جنگ. OI‏ حکایت آواز 
و رفتار کودگ. (منتهی الارب) (قطر المحيط). 
تئتاء i1.‏ ص) آنکه وقت جماع حدث 
کند. | آنکه پیش از ادخال انزال کند. (محهی 
الارب) (قطر المحیط). 
تأتاق. [تَءغْ] 2 مص) گنگلاج گردیدن به 
«تا»: تاتا لرجل تأْتاة و شتاء؛ گنگلاج گردید 
به تأ يقال تأتاةٌ؛ ؛ ای تردد فی‌الکلام بالتاء, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). . رجوع به 
اقرب الموارد و تأتاء شود. ||خواندن «تکه» 
را برای جهیدن بر ماده بلفظ تاتاء (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||رفتار کودگ. 
| تبختر در جنگ. (قطر المحیط). 
قأتپ. (ت ءث ت ](ع مص) آساده شدن. 
(منتهی الارب) (ناطم الاطباء) (انندراج). 
|اپوشیدن اتب" را. (منتهی الارب) (آنندراج). 
رجسوع به تأتیب شود [سخت شدن, 
|اگذاشتن ن چلة کمان بر سینه و بیرون آوردن 
هر دو بازوان. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء): تأتب قوسه على ظهره؛ نهاد 
کمان را بر پشت خود. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), 
تأتق. 1ت ءتْ ٿ] 2 مسص)۲ آرزومند 
شدن. |/بدخو شدن. (آنندراج) (غیاث 
اللغات). 
تأقه. [تَ عث ثا مص) مه (منتهی 
الارپ). خود را دیوانه ساختن, (متهى 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به تحه شود. 
تأتی. [ ت ءثْ تی ] (ع مص) آماده شدن و 
حاصل گشتن کار. (از متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). آماده شدن کار. (اقرب 
الموارد). |[رفق و نمی کردن. (از منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). نرمی 
کردن‌کی برای کار. (اقرب الموارد). || آمدن 
او را از جهتی که حاصل شود. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||آز پیش رو آمدن کی را 
برای احان. (آنندراج): جاء فلان ییتأْتی 
لمعروفک؛ امد قلان در حالتی که متعرض 
معروف و احسان تو بود. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). || آسان کردن راه آب را. 


۱- چادری که از مبان چا ک زده زنان پوشند 
بی گریبان و آستین. 

۲-این کلمه در آنندراج و غیاث آمده و در 
کتابهای لغت دیگر مشاهده نشد و ممکن امت 
تصحیفی در کلمه رخ داده‌باشد. 








(اقرب الموارد) (از سنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). و در صحاح است که عامه گویند و 
اتیته, به واو بجای همزه, اتیت الماء تأتية ۳ 
تأتا؛ آسان کردم راہ آب را. (متتهی الارب). 
تا قیپ. ات ] (ع مص) اتب گردانیده شدن 
جامه. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء): اتب التوب تأتیبا؛ اتب گردانیده 
شد جامه, (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|| پوشانیدن اتب کسی راء اتبه الاتب؛ پوشانید 
اور اتب. (از متهی الارب) (از ناظم الاطياء). 
رجوع به تأتب شود. 
تأتیر [تَ+] ل مص) زه کردن کمان را: ار 
الق وس تأتیرا. (سنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 
تأتیم. (ت:)ع مص دو راه زن را یک 
گردانیدن.اتم المرأة تأتيما. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تأتین. (ت:) (ع مص) بچذ نگونار زادن 
زن. (ناظم الاطاء). 
تأتیة. [تَ: ى ] (ع مص) (از ثلائی مجرد ا 
ت ی) راه آب وادادن. (ناج المصادر بیهقی) 
(زوزنی): اتی الماء تأية و تأتاً؛ سهل سيله. 
(اقرب نیارد تسهیل جریان آب. آسان 
کردن راه آب. رجوع به تأتی و ناظم الاطاء 
شود. 
تأتیة. [تَء ی ] (ع مص) آمدن کسی راو 
آوردن. (از ناظم الاطباء). 
تأفث. (تَ ءث ثْ] (ع مص) اثاث گرفتن 
چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|ابسیار شدن کالا. (تاج المصادر بیهقی) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). |یافتن مال 
راء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تأثر. [تَ ءعث ثْ] (ع مص) بر اثر رفتن. 
(منتهی الارب). پس چیزی رفتن. (آنندراج). 
| پذیرفتن اثر چیزی, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). قبول اثر کردن. (ناظم الاطباء). 
نشان ماندن در چیزی. (آتدراج). + رجوع په 
تأثیر شود. 
تأثرآور. [ت ٤ث‏ ث و] (نف مرکب) در 
تداول فارسی امروز, غم‌انگیز و تأثرانگیز. 
رجوع به تأثر شود. 
تثوانگیز. (ت عث ت آ] (نف مرکب) در 
تداول فارسی امروز. تأثرآور» غم‌انگیز, 
رجوع به تأثر شود. 
تألف. [تَّ ءثْ ٿ] (ع مص) احاطه کردن, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). گرد چیزی 
درآمدن. (زوزنی). ||نهان‌خانه ساختن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). || لازم گرفتن. 
|الفت کردن. |االحاح کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (قطر المحيط). |همواره 
برانگیختن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تأثل. اث ءث ت ] (ع مص) بن گرفتن و 





محکم و استوار شدن. ||بزرگ شدن. (متهی 
الارب) (آن ندراج) (ناظم الاطباء): تأشل 
الرجل؛ بزرگ غد مرد. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |أفراهم آمدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). تجمع. (اقرب 
الموارد): تائل الفیء؛ خراهم امد این چیز. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). |اگرفتن 
خواربار. (متهى الارب) (ناظم الاطباء). 
||تأصل. (اقرب الموارد). اصلی گرفتن. (تاج 
المصادر بهقی). اصلی کردن. (زوزنی). |اگرد 
آوردن مال. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). تأثب. (اقرب 
الموارد). |کندن چاه. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
فروبردن چاه. (تاج المصادر بهقی). ||فراهم 
آوردن چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج ۷ 
تأئم. تت ملع مص) تب کردن اه 
۲ بازایستادن از آن. (از اقرب الموارد) (از 

منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(از زوزنی): لو لماترک الکذب تأشماً لشرکته 
تذمماً. ||بزهکار دیدن خود را. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
تأثی. [تٌ:] (ع مص) پی‌سپر و آسان و 
بمراد کردن کاری را. (از سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
تأثیر. (تَ؛](ع مص) اثر و نشان گذاشتن 
چیزی. (از مته الارب) (از ناظم re‏ 
نشان گذاشتن در چیزی. (آنندراج), اثر کردن. 
و با لفظ داشتن و کردن مستعمل 
است (در فارسی). (آنندراج): این دوستی 
چنان مؤکد گردد که زمانه را در گشادن آن 
هیچ تأثر تماند. (تاریخ بیهقی چ اديب ص 
۳ چ فیاض ص ۲۱۵). 
ارکان موالید بدو هستی دارند 
تفر مج مش در وی حدثان را. 

تاض رخ یرود 

تن جفت نهانست و بفرمان روانست 


(زوزنی). 


تأثر چنین باشد فرمان روان را: 

ناصرخسرو. 
آدمی راز چرخ تأثیرست 
چرخ رااز خدای فرمایست. مسعودعد. 
اینهمه حشمت ز یک تاثیر صح بخت تست 
باش تا خورشد اقبالت براید اشکار. 


سنایی. 
کشتۀ معشوق را درد نبائد که خلق 
زنده بجانند و ما زنده بتأثیر او. سعدی. 
جان من زنده بتأثیر هوای لب تست 
سازگاری نکند آب و هوای دگرم. 9 
تأثیر. [ت:] (إخ) نام وی میرزا محسن ( از 


تسبریزی‌های متولدشده در اصفهان است. 
اجداد وی را شاه عباس صفوی از تبریز 





تأثیر کردن. ۶۳۱۵ 


کوچانید و در اصفهان مسکن داد. تاریخ تولد 
تأر را بر مبنای این دو بیت: 

در پنجه و پنج عمر درباختنی 

یک گوهرم افتاد و نشد ساختنی 

تاریخ به جاخالی دندان آمد 

انداختمی یکی ز انداختی. 

در حدود سال ۱۰۴۶۰ ه.ق.دانسته‌اند و بنا بر 
تصریح تذکر؛ خوشگو بسال ۱۱۲۹ ه.ق 
درگذشت. وی از متوفیان دربار صفوی و 
چندی هم وزير یزد بود: 

چون خلاص از عمل يزد شدم 

گشتم آسوده فتادم به بهشت 

پی تاریخ یکی ز اهل سخن 

قلم آورد و «تخلص» بنوشت. 

چنانکه از این ابیات آشکار می‌گردد وی 
بسال ۱۱۲۰ ه.ق.از خدمات دیوانی کناره 
گرفت و با عزت و احترام در خانۀ خود 
معتکف گنت تا برحمت ایزدی پیوست. آذر 
بیگدلی در آتشکده آرد: «با وجود اینکه 
تخلصش تأثیر است» سختش بی‌تأثیر است». 
او را دیوانی است شامل قصاید. مقطعات. 
مثنوی‌هاء غزلیات که در حدود ۱۶۴۳۵ یت 
شمرده‌اند." رجوع به آتشکد؛ آذر (چ زوار) 
ص۱۷۴ و فهرست کتابخانة مدرسة عالی 
سهالار جا ص ۵۷۳ و کتاب دانشمدان 
آذربایجان صص ۸۱-۷۷ و قاموس الاعلام 
RE‏ تاریخبز یتیشود. 
مقر واقع ا 
تاثر نداشت؛ تلاش من نتیجه نداشت. رجوع 


به تأثیر شود. 


تأ ی رکردن. [تَ: ک د] (مص مرکب) کار 


کردن.کارگر افتادن. کارگر شدن. کاری شدن: 
زهر در وی تأر کرد؛ زهر در او کاری شد. 
پند در او تأثیر کرد؛ در وی پند کارگر افتادء 
کاین نوحۀ توح و اشک داوود 
در یوسف تو نکرد ۳ 


رجوع به تأثیر شود. 


خاقانی. 





۱- در آتشکده آذر و در تاریخ یزد آیتی» 
محمدحن و در قامرس الاعلام ترکی و تذکرة 
خوشگو؛ محمدمحسن ضبط شده ولی در کتاب 
دانش مندان آذرسایجان و ف_هرست کتابخانه 
مدرسه عالی سپهالار میرزا محن آمده‌است 
واين بت هم نام وی را به «محن» تصریح 


چند به بستر افکنی محسن متمند خود 

هیچ حذر نمیکنی از دم واپسین او 

تاثیر (از فهرست كابخانة مدرسة عالی 
سپهالار). 

۲ - در خحلاصةالافکار ترییت. عد؛ ابیات 
دیران تأثیر ده‌هزار بیت آمده‌است ولی این رقم 
به عده ابیات غزلیات او بیشثر نزدیک است. 





۶۴۱۶ 


تأثیف. [تَ٤]‏ (ع مص) دیگ را بر دیگدان 
نهادن. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء). دیگ 
را دیگپایه کردن. (زوزنی). دیگ بر دیگ‌پایه 
نهادن. (تاج المصادر بیهقی). يار گذاشن 
دیگ. بار کردن دیگ. | ططلب کردن: اه 
تأثيفاً؛ طلب کرد آنرا. (ناظم الاطباء). 
تأثیل. (تَّ:] (ع مص) بااصل و استوار 
کردن. ||زکوة دادن مال. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). || اصل گردانیدن؛ 
یعنی بضاعت خود ساختن و گرد آوردن مال. 
||افزودن ملک خود را. || پوشانیدن اهل خود 
را بهترین لباس و احسان کردن باایشان. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تأ ی (ت:] (ع مص) به بزه منسوب کردن. 
(تاج المصادر بهقی) (دهار) (زوزنی). گفتن 
کی راکه تو گناه کردی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). به گناه نسبت کردن. 
(آنندراج). به بزه نسبت کردن. (ترجمان 
علامة جرجانی). ||گناه و کاری که حلال 
نسبوده. (مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج): هر دو منزه از لغو تأثيم. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص۴۴۹). 
تأحج. [تَ ءَج ج] (ع مص) افروخته شدن 
آتش. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (از 
متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). 
زبانه زدن آتش. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |اسخت گرم شدن روز. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
تاحل. [ ت ءَج ج] (ع مص) گله گله شدن 
گاودشتی و آهو و آنچه بدان ساند. (تاچ 
المصادر بهقی) (زوزنی). | پس ماندن گلة 
گاوان. |[درنگ کردن و جمع شدن قوم از 
جاها. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء)؛. گرد 
آمدن قوم بر چیزی. (از اقرب الموارد). ||گرد 
آمدن آب در آبگیر. (تاج السصادر بیهقی) 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). |امهلت 
تأجم. (ت ءَج ج] (ع مص) افروخته شدن 
أتش. (تاج المسصادر بیهقی) (از اقرب 
الموارد). زبانه زدن آتش. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||سخت گرم 
شدن روز. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). ||سخت خشم گرفتن. 
(تاج المصادر ببهقی) (از اقرب الموارد). 
||درآمدن شیر در بيشه. (متهی الارب) (ناظم 
الاطاء). 
تأجیج. [ت:] (ع مص) برافروختن آتش 
را. (تاج المصادر بهتی) (مُتهی الارب) (ناظم 
الاطسیاء) (انندراج). زبانه زدن اتش. 
(آنندراج) (غياث اللغات). |إشور و تلخ 
گردانیدن. || حمله کردن بر دشمن. (منتهی 
الارب). 


8 ۰ 
تاثيف. 





تأحیل. (ت:) (ع مص) فرمان دادن. (تاج 
السصادر بیهقی) (زوزنی). ||مهلت دادن. 
(منتهی الارب) (غیات اللغات) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (ترجمان علامه جرجانی). 
تمهیل. مقابل تعجیل: تا من بحضرت شاه روم 
و ضرر تعجیل و منفعت تأجیل سیاست 
بازنمايم. (سندبادنامه ص ۱۷۱). |[درد گردن 
کی را علاج کردن. (تاج الصصادر بیهقی) 
(زوزنسی) (آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||بند کردن. (منتهی الارب). 
|[بازداشتن. ||فراهم کردن آب در مأجل, (از 
منتهی الارب). 
تأحد. (ت عحْح) (ع مص) یگانه شدن, 
(ناظم الاطباء). 
تأحید. (تَ؛] (ع مص) ده را یازده کردن: 
احد المغر تأحیدا؛ ده را یازده کرد. ||دو را 
یک کسردن: احد الاشتین؛ دو را یک کرد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). یکی کردن. 
(تاج المسصادر بیهقی) (دهار). توحید. 
(زوزنی). 
قأحية. :ی ] (ع مص) تکرار نمودن یک 
صدا مانند کلم آه آه, |اپس‌دوزی کردن ۲. 
کناره دوختن ۲. (ناظم‌الاطباء), 
تأخاف. [ت:](ع مص) اخذ. گرفتن. (از 
مستتهی الارب) (از ناظم الاطباء): اخذت 
الشیء و به اخذاً و تأخاذا؛ گرفتم این چیز راء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
تأخو. ات ءخ خ] (ع مسص) واپس شدن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی) (از ترجمان 
علامۂ جرجانی). پس ماندن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). آخر 
افتادن. (فرهنگ نظام). ضد تقدم و متأخر ضد 
متقدم باشد. ||درنگ کردن. (مسنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تأاخی. ات ٤خ‏ خی] (ع مص) با یکدیگر 
برادری کردن. (تاج المصادر بیهقی). برادری 
گرفتن. (زوزنی) (دهار). برادر شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). برادر 
خواندن. (متهى الارب) (ناظم الاطباء). 
|اقصد چیزی کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطاء). طلب نمودن چیزی. (انندراج). 
||صواب چیزی را جستن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تأخید. [تَء] (ع مص) ترش کردن شیر را. 
||بستن شوهر به افسون تا نزد زنان دیگر 
نرود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بند كردن 
زن شوهری را از زنان دیگر. (تاج المصادر 
بیهقی). افسون کردن کی را. (از اقرب 
الموارد). 
تأخیر. [تّ:] (ع مص) واپس افکندن. (تاج 
المصادر بهقی) (از دهار). سپس گذاشتن. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء). واپ 


۶ ۰ 
تأخیر پذیر. 

گذاشتن. (آنندراج) (فرهنگ نظام), واپی 
بردن. (آنندراج). تعقیب و تعویق, (فرهنگ 
نظام). با لفظ کردن و آوردن مستعمل است. 
(انندراج) با لفظ انداختن و کردن و شدن 
مصدر مرکب آید, این لفظ در عربی مصدر 
است اما در قارسی هم مصدر استعمال شود و 
هم اسم جامد. (از فرهنگ نظام)؛ و در آن 

تقدیم و تأخیر صورت نبندد. ( کلیله و دمنه), 


وعدء تاخیر به سر نامده 

لعبتی از پرده په درنامده. نظامی, 
گرجان طلبد حبیب عشاق 

نه صبر روا پود نه تأخیر. سعدی, 
= امعال: 


در تأخیر آفتها است؛ فی‌التأخیر آفات: 
روزبازار جوانی چند روزی پیش نیست 
نقد را باش ای پسر کافت بود تاخیر راء 
سعدی. 
بفترا کار همی بندی خدا را زود صیدم کن 
که افتهاست در تأخیر و طالب را زیان دارد. 
حافظ (از امثال و حکم). 
||دنع‌الوقت. || سمانعت. (ناظم الاطباء). 
|اسپس ماندن. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). اادرنگی و دیسری. توقف. 
عقب‌انداختگی ۳ دیرکردگی و عقب‌ماندگی. 
(ناظم الاطباء). 
بلاتأخیر» بدون‌درنگ و بسرعت. (ناظم 
الاطاء). 
تاخیر افتادن. [ت: أد] (مص مرکب) 
پس ماندن. عقب افتادن. رجوع به تاخیر 


شود. 
تأخیر انداختن. [تَ: أ ت] امص 
مرکب) عقب انداختن. درنگی و دفم‌الوقت. 
(ناظم الاطباء), رجوع به تأخیر شود. 
تأخیربردار. اتَ: ب] انف مرکب) 
تأخیر پذیرنده. قابل پس افکندن. رجوع به 
تأخیر و تأخیرپذیر شود. 
تاخیر برداشتن. (تَ؛ب ت]اص 
مرکب) تاخیر پذیرفتن. قابل پس افکندن 
بودن؛ و بر ایشان جاسوسان و مشرفان داری 
که‌این از آن مهمات است که البته تأخیر 
برندارد. (تاریخ بهقی). اگرسلطان پرسد. این 
رقعت بدست وی بايد داد که تأخیر برندارد. 
(تاریخ بهقی). رجوع به تأخیر و تأخیرپذیر و 
تاخیربردار شود. 
تأخیرپد بو (ت: ]ان ف مرکب) 


۱- در تاج العروس و اقرب الموارد ر منتهی 
الارب دیده نشد. 
۲ -در تاج العروس و اقرب المرارد و ستهی 
الارب دیده نشد. 
۳- در تاج العروس و اقرب السوارد و منتهی 
الارب دیده نشد. 


تأخیرپذیری. 


تأخیر پذیرنده. تأخیربردار, قابل پس افکندن. 
دجوع به تأخیر و تأخیربردار شود. 
تأخیر پذ بری. [تَء ب ] (حامص مرکب) 
صفت تأخیرپذیر. تأخیر پذيرفتن. مقابل 
تأخیرناپذیری. رجوع به تأخیر و ترکیبات آن 
شود. 
تأخیر فرمودن. [تَءف د] (مص مرکب) 
واپس آفکندن. مؤخر داشتن؛ از حقوق رعیت 
بر پادشاه ان است که... بهوی در مراتب تقدیم 
و تخیر نفرماید. ( کلیله و دمنه). 
تأخی رکردن. تک د] (مص مرکب) 
درنگ کردن. (ناظم الاطباء). دیر کردن. تامل 
کردن: 
خر زاد تو است در طلبش 
خیره‌خیره » چراکنی تأخیر. 
ساعتی تاخیر کرد اندر شدن 
بعد از آن شد پیش شیر پنجه‌زن. 
در شدن خرگوش ہس تأخیر کرد 
مکر را با خویشتن تقریر کرد. مولوی. 
ملک گفت ا گر در مفاوضهة او شبی تأخیر 
کردی چه شدی که من او را افزون از قیمت 
دادمی. ( گلسان). 
باران نشاط اول این سال ببارید 
ابر اينهمه تأخیر که کرد از پی آن کرد. 
سعدی. 
تأخیرناپذ یری. (ت:ټ] مامص 
مرکب) مقابل تأخیرپذیری. رجوع به تأخیر و 
تأخیرپذیری و سایر ترکیبات تأخیر شود. 
تأخیه. [تَءیَ) (ع مص) ستور را اخیه 
ساختن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). اخیه 
ساختن برای چبهارپایان. (ستهی الارب): 
اخیت الدابة تأخیةه اخیه ساختم برای آن 
ستور. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تأذب. [ت ءذ د] (ع مص) ادب کردن. (تاج 
المسصادر بیهقی). ادب آموختن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ادب گرفتن. (زوزنی) 
(ناظم الاطباء). ادب بسافتن. (آنندراج) 
(فرهنگ نظام): و چون ایام رضاع به آخر 
رسد در مشقت تعلم و تادب افتد. ( کلیله و 


دمنه). 


اص ر خرو 


مولوی. 


تأدپا. [تَ ءدبن ] (ع ق) از روی ادب, 
یعنی نگاهداشت حد. 

تأد۵. رت ءذد] (ع مص) سختی نمودن در 
چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاع), 

تأ۵م. (ت ٤ذ‏ ] (ع مص) نان‌خورش کردن: 
و اکلهم نارجیل و به یتأدمون و یدهنون. 
(اخبارالصین و الهند ص ۴). 

تأدی. [تَ ءذ دی ] (ع مسص (از «أدو») 
گرفتن‌برای دفع حادثة زمانه ادوات و اسباب 
آنرا, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ساز 
روزگار فرا گرفتن.(تاج المصادر ببهقی). 

تادی. [ت عَد دی ] (ع مص) (از «أدی») 


رسیدن به چیزی و رسانیدن. (آنندراج) 
(فرهنگ نظام). رسانیدن. چنانکه حقی یا 
خبری را به کسی: تادیت اله من حقه؛ 
رسانیدم او را حق وی. تأدی اليه الخیر؛ رسد 
به وی خبر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
تأدیب. (تء](ع مص) ادب آموختن کسی 
را. (متهی الارب) (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی) (ناظم الاطباء). ادب کردن. (تاج 
العروس) (ژوزنی). ادب دادن. (انندراج). 
آموختن طریقۂ نیک. (ناظم الاطباء). ترییت 
نمودن. (فرهنگ نظام): بوسهل بروزگار 
گذشتە‌تنگحال بود و خدمت و تادیب 
فرزندان خواجه کردی. (تاریخ بیهقی). 
||عتاب و تبه و سیاست کردن. (از ناظم 
الاطباء). |ابازخواست کردن کسی بر کاری 
بد برای خواندن وی به حقیقت تربیت. (از 
اقرب الموارد). عقوبت. مجازات: اگراز کی 
گناهی و تقصیری آمدی بزودی تأدیب 
نفرمودندی از جهت حق خدمت. اما او را 
بزندان فر‌ستادندی. (نوروزنامه). همه را 
بعذبات عذاب تأدیب کرد. (ترجمة تاريخ 
یمینی). 
عنایت بر من اولیتر که تأدیب جفا دیدم 
گل‌افشان بر سر من کن که خارم در قدم کردی. 
سعدی. 
| ادر اصطلاح فقه, شخص نابالغی را زدن: 
درصورتی که مرتکب جرم غیربالغ باشد. بر 
حاکم ات که او را تادیب کند. 
تادیب احداث؛ تربیت جوانان. 
تأدیبات. (بْ:) لع اج تأدیب رجوع به 
تا دیب شود. 
تأدیب کردن. اتَ:ک د] (مص مرکب) 
فرهختن و ادب آموختن و تربیت کردن و 
طریقا یک آموختن. ||سیاست و تنبیه کردن. 
(ناظم الاطباء). |[در اين بيت بمعنی منزه و 
پاک‌ساختن: 
به آب اندام را تادیپ کردند 
نایش‌خانه را تر تب کردند. نظامی. 
تادیب نمودن. [تَ:ن /نِ / ن د] (مص 
مرکب) تأدیب کردن. |اسرزنش کردن. ||سزا 
دادن. 
تأدیم. (2:](ع مص) آمختن نان رابا 
ن‌انخورش. (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): ادم الخبز؛ بسیار خث نان رابا 
نان‌خورش. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تأدیة. (تَ: ی ] (ع مص) گزاردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (غياث اللفات) (ترجمان 
علامة جرجانی). گزاردن وام و فریضه و آنچه 
بدان ماند. (زوزنی) (تاج المصادر بیهتی). ادا 
کردن. رسانیدن. (سنتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام) (غیاث اللغات): 
تأدیه کردن. (ت:ی /ي‌ک 5](مسص 





تأرض. ۶۳۱۷ 


مرکب) پرداختن. ادا کردن. رجوع به تأدیه 
شود. 
تاذف. [تَء ذ] ج( رجوع به «تاذف» شود. 
تأذن. رت ءَذذ] (ع مسص) آ گاهانیدن. 
(متهی الارب) (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(دهار) (ترجمان علامة جرجانی) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج), |اسوگد یاد کردن. 
(مسنتهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). ||منادی کردن به تهدید. (منتهی 
الارب) (ن‌اظم الاطباء). ||جبار زدن. 
||بدانستن. (تاج المصادر یهقی). 
تأذی, ( ٤ذ‏ ذی] (ع مص) آزرده شدن. 
(منتهی الارب) (زوزنی) (دهار) (انندراج) 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). رنج كشيدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اذیت دیدن. 
(فرهنگ نظام). رنجش. رنجیدن. رنجیدگی. 
رنج بردن. 
تأذین. [تء] (ع مص) اذان گفتن. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بانگ نماز کردن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی) (دهار) (انتدراج) 
(ترجمان علامُ جرجانی). || آواز دادن. 
(زوزنی) (ترجمان علامة جرجانی). |ابسیار 
اعلام کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بسیار آ گاهانیدن. (آتدراج). ||مالیدن گوش 
کسی‌را. (منتهی الارب) (تاج المصادر بهقی) 
(از اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء) گوش 
مالیدن کودک راء (آنندراج). ||بازداشتن از 
آشامیدن آب. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||اجازت دادن کسی را بکاری. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). دستوری دادن کسی 
را بکاری. (آنندراج). |اگوشه ساختن برای 
ک فش و جز آن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطاء). نعلی را و جز آن گوشه کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). گوشه ساختن نعل را (از 
اقرب الموارد) (آنندراج). 
تأر. [تَ٤ر‏ ] (ع مص) بانگ برزدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تشر [ ت ۶] (ع !4ج تارة. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباع). رجوع به تارة شود, 
تأرب. [ت عر ر] (ع مص) بعکلف زیرک 
شدن. |انکار نمودن. |اسختی كردن در 
حاجت. (متتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطاء). 
تأرث. [ ت رز ر](ع مص) مشتمل شدن 
اتش. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تأرج [تَ عز ](ع مسص) بوی خوش 
دمیدن. (از اقرب الموارد). 
تأرض. ات ءَز ]ع مص) متصدی و 
معرض كسى شدن. (منهى الارب) (ناظم 
الاطباء). |الازم گرفتن زمین را. |[درنگی 
کردن. || آنقدر مالیدن گیاه که ممکن شود 
بریدن آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 











۸ تأرة. 


الاطباء). 
تأرة. [تَء ر ] (ع !) تارّة. یک بار. (سنتهی 
الارب). همز آن برای كثرت استعمال 
متروک شد. (متهی الارب)؛ ج, ره (منتهی 
الارب). رچوع به تارة شود. 
تاری. [تَ ءَز ری ] (ع مسص) (از «اری») 
پس ماندن از جیزی. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). ||اقامت كردن و بند 
شتن در مکانی. ||شهد ساختن زنبوران 
عسل. || صواب چیزی جستن, (ستتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
تأریب. [تَ:](ع مص) استوار کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (منتهی الارب) (زوزنی) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). استوار کردن 
گره.(آنندراج). ||حد معين نمودن. ||افزون 
کردن. ||کامل ساختن و تمام نمودن چیزی راء 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تمام 
کردن. (زوزنی) (فرهنگ نظام). ||خردمند 
شدن (زوزٹی)۔ 
تاریت. [تْ+] (ع مص) ورغلانیدن بعضی 
را بر ببضی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
برغلانیدن و برانگیختن. (آنندراج). شر 
انگیختن میان قومی. (تاج المصادر ببهقی), 
شور انگیختن میان قومی. (زوزنی): ابناء 
دولت و انشاء حضرت زبان وقیعت دراز 
کردندو در تطریب و تاریی مجال فتح 
یبافتند. (اترجمة تاريخ یمینی) . || آتش 
افروختن. (منتهی الارب) (زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی) (آنندراج) (ناظم الاطیاءا: 
طایفه‌ای از | کراد خمروی از برای تاریث 
آتش فتنه... ایشان را از قلعه بیرون آوردند. 
(ترجم تاریخ یمینی). 
تأریج. [2*] (ع مص) ورغلانیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). برانگیختن. تحریک 
کردن,(از اقرب الموارد) (قطر المحیط), 
تأریج جنگ؛ برافروختن آن. (از اقرب 
الموارد). 
ج تأریج قوم؛ آنان را به مخالفت یکدیگر 
برانگیختن. (از اقرب الموارد). 
||اوارجه درست ساختن. (مستهی الارب) 
(تاظم الاطباء). 
تأریخ. [ت:](ع مص) سال و مه معلوم 
کردن‌با نوشتن یا گفتن: ارخ الکتاب تأريخاً: 
تاریخ نوشت آن کتاب را. (ناظم الاطباء). 
|اشناساندن وقت, و بقولی تأریخ هر چیزی, 
غایت و وقت آن است که بدان منتهی میشود. 
و بدان سبب گویند: فلان تأریخ قوم خویش 
است؛ یعنی به وی شرف و ریاست آنان منتهی 
ميشود. (از اقرب الموارد). رجوع به تاریخ 
شود. 
تأریز. (2:)(ع مص) ثابت گردانیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). استوار کردن. 


محکم کردن: تأریز الوتد؛ استوار کردن میخ. 
تأریس. [تَء](ع مص) کشاورز گردیدن. 
ااکار و خدت گرفتن از کسی. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطیاء). |(برزگری 
کردن.(تاج المصادر یهقی). 
تار یش. [تَ:] (ع مص) برافروختن آتش 
را. (متهی الارب) (اتدراج) (ناظم الاطباع), 
اابدی افکندن مان قوم. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). شر انگیختن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی) (مجمل‌اللفه). 
||برانگیختن حرب. . (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). آتش حرب افروختن. (تاج المصادر 
بیهقی) (مجمل‌اللفه) (اقرب الموارد), 
تأربض. [تَء] (ع مص) چرانیدن گیاه زمین 
راو طلب نمودن آن را. (منتهی الارب) (قطر 
المحیط) (ناظم الاطباء). انیت روزه كردن و 
آماده شدن یرای روزه. (متهی الارب) (قطر 
المحیط) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). |اسخن را 
تهذیب کردن. (قطر المحیط). اراسته نمودن 
کلام (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تأريض سخن؛ مهيا كردن و تعدیل 
کردنآن. (از اقرب الموارد)۔ |گرن کردن در 
وزن. (مخهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج), گران کردن: (فطر السحیط). 
|ااصلاح نمودن. اصلاح کردن چیزی راء 
|[درنگ کردن فرمودن کی را. (منتهی 
الارب) (قطر المحيط) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |ادر مشک شیر قرار دادن. (اقطر 
المحیط). در مشک شیر یا روغن یا رب یا آب 
آنداختن برای اصلاح مشک. (منتهی الارب) 
(آتدرا اج) (ناظم الاطباء). 
تاریف. [ت:] (ع مص) حد چیزی پیدا 
کردن. (تاج المصادر بیهقی). گردانیده شدن 
حد برای زمن و قسمت‌نموده شدن. (متهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). تأریف بر 
زمین (فعل آن مجهول آید)؛ حدودی برای آن 
تعبن شدن و قمت گردیدن. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). تأریف خانه و 
زمین؛ معین کردن و تقسیم نمودن خانه و 
زمین. (از اقرب الموارد). ||نأریف حبل؛ گره 
بتن ریمان. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تأریق. [تء](ع مص) بی‌خواب کردن. 
(تساج المسصادر ببهقی) (اقرب السوارد) 
(زوزنسی). بیدار دااشتن کسی را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تأر یکت. (تَء] (ع مسص) تأریک حجله؛ 
پوشیدن و آراستن تن حجله را به اریکه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تأریک 
عروس؛ پوشاندن وی را بر اریکه. (از قطر 
المحیط). 
تارية. (تَ: ى] (ع مص) اريه (اخید) 


تأزر. [ت 


تأزز. 


تأزق. 
ساختن مستور را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (تاج المصادر بسهتی). ||الفت 
افکندن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
|| ثابت گردانیدن و استوار ساختن چیزی راء 
|برافروختن و بيار مشتعل ساختن آتش 
را. امسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). آتش 
آفر وختن. (تاج المصادر بیهقی). اتش بلند 
کردن. (زوزنی). ||آتشدان ساختن برای 
اتش ||پهان کردن حقیقت چیزی و ظاهر 
کردن غیر آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطاء). 
تأز. [تَغزْ] (ع مص) مندمل شدن زخم. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). التیام يافتن 
زخم. (از قطر المحیط) (از تاج العروس). 
|[نزدیک شدن قوم در جنگ با یک‌دیگر, (از 
تاج العروسی) (از قطر المحیط) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباع). 


تفز. (ت ء[ (ع 4 خر استوارخلقت. (منتهی 


الارب) (از تاج العروس) (از قطر السحیط) 
(ناظم الاطباء). 


تازب. ات عر ز] (ع مص) بخش کردن مال. 


(مسنتهی الارب) (قطر المحیط) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 

تأزج » ات عرز] (ع مص) درنگی کم دن. 
|[بازایستادن از کاری. اابی ماندن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

عَزز] (ع مص) ازار پوشیدن. (تاج 

المصادر بیهقی) (زوزنی) (متهى الارب) (از 

قطر المحیط) (دهار) (از اقرب الموارد) 

(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||بمض گیاه بعض 

دیگر را تقویت کردن و بهم پیچیدن و سخت 

شدن: 

تأزر فيه البت حتی تخایلت 

رباه و حتی ماتری الشاء نوما. 

(اقرب الموارد). 
||دراز شدن و قوی گردیدن گیاه. (سنتهی 

الارب) (ناظم الاطباء). 

ر ٤‏ ل مص) شدت غلیان دیگ, 
از تاج العروس). سخت جوشیدن دیگ یا 
بسجوش آمدن آ ن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). ااتأزز مجلس؛ موج زدن مردم در 
آن. (از اقرب الموارد). 

تازف. [ت عز ژا (ع مص) کوتاه شدن و 
نزدیک شدن. (از قطر السحیط) (از اقرب 
المسوارد). نزدیک هدن بیکدیگر. (تاج 
المصادر بیهتی). |[تنگ شدن جاء (از قطر 
المحیط). || تنگ‌سینه شدن مرد. بدخوی شدن 
مرد. (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). 

تأزق. [ت عَز ر1 (ع مص) تنگ شدن سینه. 
(از اقسرب الصوارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء. یعنی غمگین گردیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تأزل صدر. (اقرب 
الموارد). رجوع به تأزل شود. || تنگ آمدن در 





تأزل. 
جنگ. (منتهی الارب) (تاظم الاطباء), 
تازل. [ تز رٌ] (ع مص) تنگ شدن سینه. 
(از از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). . رجوع به تأزق شود. 
تأزم. [ ت ءَز ژ] 216 مص) اقامت کردن در 
خانه. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطیاء): 
تازم القوم دارهم؛ دیرزمانی در آن اقامت 
گزیدند.(از اقرب الموارد). ||إسختى و قحطی 
رسیدن مردم را. ||درد یافتن از سختی و 
قحطی زمانه. (از اقرب الموارد), 
تازی. [ت َر زی ] (ع مسص) تأزی عنه؛ 
بازگشت از وی. (منهی الارب). تکّص. 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). ||تأزی القدح؛ 
رسیدن تیر در شکار و جنبیدن در آن. |[ازاء 
(مصب آب در حوض) برای حوض ساختن. 
(از اقرب السوارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از قطر المحیط). رجوع به تأزية 
شود. 
تاژیج. (تَّ:] (ع مض) بنا کردن و دراز 
کردن آن. (از متتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
بناه طو لا (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تأزیر. (ت:) (ع مص) ازار پسوشانیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
کسی را ازار بریستن. (تاج المصادر بیهقی). 
پوشاندن. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
|اقوی ساختن. گویند: «فلان از حیطان 
الدار»؛ یعنی پائن دیوارهای خانه راکهگل 
کردو مستحکم گردانید. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). تقویت کردن چیزی 
را (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
تازية. تَءی] (ع مسص) ازاء ساختن 
حوض را. (از اقرب الموارد) (قطر السحیط) 
(از مستتهی الارب) (از تاظم الاطباء). 
جایگاهی که آب در حوض شود ساختن. 
(تاج المصادر بیهقی). رجوع به ری شود. 
تأسو. [تَ عش ش] (ع مص) بهانه کردن. 
||درنگ کردن. (از اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب) (از قطر المحیط) (ناظم الاطباء). 
تألسف. (ت ش س ](ع مسص) اندوه 
خوردن. (تساج المصادر بیهقی) (دهار) 
(آنندراج). تلهف. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). دریغ و درد خوردن و اندرهگین 
گردیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اندوه 
وغم و حسرت خوردن. (فرهنگ نظام): لکن 
لدغ الحرقة و مزلم الفرقة اورثه تلهفاً و وجوما 
و کسبه تاسفا و هموما فوقف بین‌الامر و 
آنهی. (تاریخ یهقی چ ادیب ص ۳۰۰). 
هت از نشاط امدن روز 
یا از تأسف شدن شب. مسفو دسعد. 
و چون خوابی کو که دیده آید بی‌شک دل 
بگشاید اما پس از بیداری بجز تحیر و تأسف 
باشد. ( کلیله و دمنه). وآنگه ندامت و تأسف و 





مریح و منجح نباشد. (سندبادنامه ص ۷۹). 
گم‌شد؛ه رکه چو یوسف بود 
گم شدنش جای تأسف بود. نظامی, 
||تأسف ید؛ پرا کندگی و پریشانی آن. (از 
اقرب الموارد). 

تأسف آور. [ت ن ش و] (نف مرکب) 
تأسف‌انگیز, که اندوه و حسرت آورد. که 
دریسغ و درد انگیزد. رجوع به تأسف و 
ترکییات آن شود. 

تأسف انگیز. [ت ۶ش س آ] (نف مركب) 
تأسف‌آور . که تأسف آورد. که دریغ و درد 
آورد. که اندوه و حبرب آورد. رجوع به 
تأسف و ترکیبات آن شود. 

تأسف خوردن. (ت ءش س خوز / خر 
د] (مص مرکب) اندوه خوردن. اشوس 
خوردن: دریغ خوردن: بسیار تأسف خورد و 
توجع.نمود. (تاریخ بیهفی چ ادیپ ص 4۳۷۱ 
و بر تعجیلی که از تسویل شیطان و تخییل 
بهتان رفته تاسف‌ها خورد. (سندبادنامه 
ص۱۵۳). دوان آمد و تلطف کرد و تأسف 
خورد. ( گلستان). و بر عمر تلف‌کرده تأسف 
میخوردم. ( گلتان), 

هوایی که در جیب یوسف خورد 

ز محرومی او تأنف خورد. 

طفرا (از آنندراج). 

رجوع به تأسف و ترکیبات آن شود. 

تأسل. (ت عش ش] (ع مص) تأسل به پدره 
خوی و عادت و خلق پدر گرفتن. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط) (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). مانند شدن. تخبه 

تأسن. [تَ ءش ش](ع مص) از بوی بد چاه 
بسهوش کگسردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). گرفتن گاز چاه کسی را. ||ستفیر 
شدن آب. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) 
(از منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء), 
بگردیدن آب. (تاج المصادر بیهقی). || خوی و 
اخلاق پدر خود گرفتن. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط) (منتهي الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). خوی کی گرفتن. (تاج السصادر 
بهقی). |ایاد عهد گذشته کردن و تأخیر و 
درنگ کردن. (منتهی الارب) ۳ (ناظم 
الاطیاء). تأسن بر عهد؛ بیاد آوردن آن. (از 
قطر المحيط). اإتأسن عهد و دوستی کسی؛ 
تغیر یافتن آن. (از اقرب الموارد). |[درنگی 
شدن. (تاج المصادر بهتی). ||بهانه جتن بر 
کسی ۰(مسنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). بهانه آوردن. (تاج المصادر بیهقی). 
بهانه جستن بر کی و تأخیر درنگ کردن بر 
وی (از قطر المحیط), 

تأسی. [تَ ۶ش سی] (ع مص) (از «آسو») 
یکدیگر را به صر فرمودن. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی). |اتسلی گرفتن. (منتهی 


تأسید. [ت: 








تأسیس. ۶۳۱۹ 


الارب) (ناظم الاطباء), ||تصیر و تمزی. (از 
اقرب الموارد) (قطر المحیط). صبر کردن. 
(دهار). تجلد و تحمل. (قطر المحیط). 
شکیایی. آرام شدن. ||اقتدا کردن بکسی. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). پیروی کردن. 
(آتدراج) (غیات اللغات). اطاعت. (آتدراج) 
(غیاث اللفات). پیروی و متابست. (فرهنگ 
نظام). 

01 مص) برآغالانیدن سگ 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). برانگیختن 
سگ را بشکار. (از اقرب الصوارد) (از قطر 
المحیط). 

تأسير. [ت:] (ع [) صاحب اقرب السوارد 
آرد: « گویندکه مفرد «تأسیر» است ولی شنیده 
نده‌است». .روع بسه «تأسیر» و 
تأسیرالسرج شود. 

تاسیس. [ت:] 2 مص) باد نهادن. 
(زوزنی) (دهار) ( کشاف امطلاحات الفتون از 
صرام) (منتهی الارب) (ترجمان علامة 
جرجانی) (انندراج) (غیاث اللغات) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ نظام). بنا افکندن. (تاچ 
المصادر بیهقی). تاسیس خانه؛ بنیاد نهادن 
آن. (از اقرب الموارد). استوار کردن. 
(آنتدراج) (غیاث اللغات) (فرهنگ نظام) 
(ناظم الاطباء). بنا كردن. (فرهنگ نظام)؛ 
شم المعالی با سلطان به تاسیس بنیان 
مودت و تأ کید اسباب محبت مشغول شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۳۳). تقطیع و 
توسیع عرص جامع تعیین رفت‌بود و تأسیی 
و تریع آن تمام گشته. (ترجمهة تاريخ یمینی 
ص ۴۲۰). ||تأسیی خانه؛ آشکار کردن 
حدود و برآوردن قواعد و بنا کردن پایة آن. 
(از قطر المحیط). در فارسی با شدن و کردن و 
نهادن صرف شود. رجوع به این ترکیب‌ها 
شود. ||() (اصطلاح قافیه) در قافیه الف است 
که‌میان آن و میان حرف روی یک حرف 
متحرک باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
چنانکه در قول نابفة ذبیانی. شعر: 

کلیی لهم یا اميمة تاصب 

و لیل اقاسیه بطیء الکوا کب. (منتهی الارب). 
شمس قیی در المعجم آرد: اما حرف تأیی 
لفی است که بحرفی متحرک پیش از روی 
باشد چنانکه الف آهن و لاذن و اين الف را از 
PE TEE‏ 
آغاز و اساس قافیت از این حرف است و هر 
حرف که پیش از این باشد در عداد قافیت 
نياید و بقافیت تعلق ندارد و بیشتر شعرای 
عجم تأمیس را اعتبار نمی‌نهند و آنرا لازم 
نمی‌دارند چنانکه بلفرج رونی گفته‌است: 
فلک در ساية پر حواصل 

زمین را پر طوطی کرد حاصل. 

پس گفته‌است: 


۰ تأسیسات. 


کرا دای تو اندر کل عالم 

چنو فرزانۀ مقبول مقبل. 

و خاقانی گفته‌است: 

نشاید بردن انده جز به انده 

دلم آبستن خرسندی آمد 

| گرشد مادر روزی سترون. 

و انوری گفته‌است: 

به کلکش در, مروت را خزاین 

به طبعش در, کیاست را ذخایر. 

امور شرع را عدلش مربی 

آمور غيب را علمش مفسر ۱ 
اگرشاعری الف تاسیی را رعایت کند انرا 
لزوم ما لایلزم خوانند چنانکه ملقابادی 
گفتهاست: 

تابنده دو ماء از دو بنا گوش تو هموار 

وز دو رخ رخشنده خریدار و ترازو 

با ران و سرین سار هیوتانی و گوران 

با چشم گوزنانی و با گردن آهو. 

و چنانک انوری گفته‌است: 

گرچه دربستم در مدح و غزل یکبارگی 

ظن مبر کز نظم الفاظ و معانی قاصرم 

بل که در هر نوع کز اقران ن داند کسی 

خواء جزوی گر آنرا خواه کلی ماهرم 

منطق و موسیقی و هیأت بدانم اندکی 

راستی باید بگویم با نصیبی وأفرم. 

(از المعجم فی معاثیر اشعارالعجم چ قزوینی و 
مدرس رضوی ص ۱۹۸). 

رجوع به کشاف اصطلاحات الفتون ج احمد 
جودت ج ۱ص ۸۲ شود. صاحب مرآة الخال 
آرد: تأسیی الفی را گویند که ثالث روی بود 
چنانکه الف در «یاور» و «داور» ولیکن اکثر 
شرا تکرار آنرا در قوافی واجب نمیدانند و 
بطریق استحسان می‌آورند. تأسیس در لفت 
بنیاد افکندن است و ناد حروف قافیه از این 
حروف است و حرف ماقبل او داخل ق اند 
قامت ترکان چو سرو آراسته است 

بهر جان ما بلای خاسته است. 

در لفظ آراسته و خاسته «الف» تان است. 
(مرآة الخیال چ بمبلی ص۹٩‏ ۲۰ 

قافیه در اصل یک حرف است و هشت انرا تیعم 
چار پیش و چار پس این نقطه آنها دایره 
حرف تأسیس و دخیل وردف و قید آنگه روی 
بعد از آن وصل و خروج است و مزید و تایره. 
تاسیس همان حرف قافه است. (منتهی 
الارب). نام حرف از حروف قافيه. (غياث 
اللغات) (آننذراج). ادر علم معانی آوردن 
کلمه‌ای است که افاد؛ معنی تازه کند غر از 
معنی کلم اول و این مقابل تأ کید باشد و از 





اینجاست که گویند: التأسیس اولی من الأ كيد. 
(متتهى الارب) (ناظم الاطیاء). و به اصطلاح 
علم بیان تأسیی آن است که از زیادت لفظ 
معنی هم بیفزاید نه آنکه حرف تقریر معنی اول 
باخد چون: «آمد مرد فاضل» که از افزودن 
لفظ فاضل صفت زاید که از لفظ مرد حاصل 
نشده‌بود بدریافت رسید. و تأ کید آنکه از 
زیادت لفظ هیچ معبی نیفزاید بل تقریر معنی 
اول باشد و بس چون: «آمد زید زید» و «دیدم 
اسد شیر» که از مکرر همان حاصل است که 
در عدم تکرار بود و در علم معانی وبیان نابت 
شده که تأسیس از تأ کید بهتر است. 
(اتدراج). جرجانی ارد: تاسیس عبارت از 
افاد؛ معنی دیگری است که پیش از آن 
حاصل نبوده‌است. بنابراین تأسیس بهتر از 
تأ کید است زیرا حمل کلام بر افاده بهتر از 
حمل آن بر اعاده است. (از تعریفات). رجوع 
به کشاف اصطلاحات الفنون چ احمد جودت 
ج ۱ص ۸۲ و مطول در مبحت مسندالیه و 
رجوع به تأ کید شود. ||در نزد فرقۀُ سبعیه که 
از غلاة ثیعه بشمار مرفند عبارت است از 
تمهید مقدماتی که بدان شخص دعوت‌شده را 
به تلم وادارند. و این مقدمات شخص 
دعوت شده‌را بدعوت باطلی که میخوانند 
میکشاند. ( كتاف اصطلاحات الفلون چ احمد 
جودت ج ۱ ص۷۳۹), 

تاسیسات. [تْ:)(ع !اج تأسیس رجوع بد 
تأسیس نود .در تداول فارسی امروزه 
بگاه‌ها و ساختمانها و مانند اینها. و رجوع به 
اشن شود. || تأسیسات قمر؛ در نزد 
منجمان بر مرا کز بحران اطلاق شود و عبارت 
است از رسیدن قمر بدرجات معین از 
فلک‌البروج. رجوع به کشاف اصطلاحات 
الفنون ذیل تأسیس و مركز شود. 

تأسیس شدن. (تَ: نش د] (مص مرکب) 
دایر گشتن. با شدن. بیادافکنده شدن. بنیاد 
گشین ربا گشتن. رجوعبهتأسیس شود. 
یاد کردن. EE‏ ن, ینا کردن. دایر کردن. 
کاشین نهادن. برپا کردن. . رجوع به تأسیس 
شود. 

تأسیس نهادن. [تَء ن 7 دمص 
مرکب) بنیاد نهادن. تأاسیس کردن. بنا نهادن. 
رجوع به تأسیس شود. 

تأسی کردن. [تَ عش سی ک ] (مص 
مرکب) اقتدا کزدن به پیشوای خود. (ناظم 
الاطباء). پیروی کردن. متابعت کردن. اعمال 


کسی را سرمشق قرار دادن. رجوع به تاسی 


شود. 

تأسیل. [ت:] (ع سص) تيز كردن سر 
چیزی. (تاج المصادر بهقی) (از آنندراج). تز 
کردن هر چیزی. (منتهی الارب) (از قطر 





تأصل. 

المحیط). تأسیل سلاح؛ تیز کردن آن و قرار 
دادن آن مانند اسل (ئیزه). (از اقرب الموارد). 
|اتأسیل باران؛ رسیدن تری و نمی 1 ن اسلة 
دست را. (از منتهی الارب) (از قطر السحیط) 
(از ناظم الاطباء). ||دراز کردن چیزی. (از 
قطر المحيط). ||تأسیل ثمام؛ صارت 
خوصه کالاسل. (اقرب الموارد). 
تأسیة. [تء ی ] 0 مص) (از «أسو») اندوه 
تمودن برای کسنی. (متتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). |ابصبر فرمودن. (تاج 
المصادر بهقى). تلی دادن. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). ||تعزیت کردن. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط) (آنندراج). |ایاری 
کردنکسی را. || چاره‌جویی و معالجه کردن 
کسی را. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
شمپ. [تَ ۶ش ش ] (ع مص) انبوه شدن. 
(زوزنی) (انندراج). درهم پیچیدن درختان, 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از قطر 
المحیط) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |بهم 
درآیختن و مجتمع گشتن قوم. (از سنتهی 
الارپ) (از قطر المحیط) (انندراج) (از ناظم 
الاطباء). بهم درامیختن قوم. یقال: جاء فلان 
فیمن تأشب الیه؛ ای انضم اليه و التف اليه. (از 
اقرب الموارد). منضم شدن بسوی کسی. (از 
منتهی الارب) (آتندراج) (از ناظم الاطباء)؛ 
تأشن. [تَ عش ش ] (ع مسص) دست به 
اشنان خستن. (از اقرب السوارد) (از قطر 
المحیط) (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تأشیب. (تَّ:] (ع مص) تباه کردن میا 
قوم. (تاج المصادر بیهقی). براغالانیدن و 
برانگیختن. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحيط) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||درهم‌پیچیده ساختن درختان راء 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). 
تأشیر. [ت٤]‏ (ع ) چیزی که بدان ملخ 
می‌گزد. (از قطر السحیط) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ج تأشیر. (قطر 
المحیط). منقارگونه‌ای که ملخ بدان می‌گزد 
یعنی گاز می‌گیرد. |[(مص) نیکو و خوب 
گردانیدن دندانها را. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). تیز و باریک 
ساختن کناره‌های دندان را. (از اقرب 
الموارد). 

تاصص. رت ۶ص ط ](ع مص) مجتمع 
(ناظم الاطباء). (از اقرب الموارد). ازدحام 
قوم. (از اقرب الموارد). اجتماع. فراهم شدن. 
گردامدن. 

تأصل. (ث ءض ص ]( مص) تأثل. اصلی 
گرفتن. (تاج المصادر بهقی). بااصل گردیدن 
درخت و ثابت و راسخ شدن بیخ آن. (از قطر 





تاصید. 


المحیط), 
تأصید. (ت:] (ع مص) أصده پوشانیدن. 
(منتهی الارب). کسی را شاما ک پوشانیدن. 
(تاج السصادر بیهقی). پوشانیدن اصده 
(پیرادن کوچکی که زیر جامه پوشند). (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). ||تأصید در: 
بتن آنرا. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تأصیص. (ت+] 2 مص) تأضیفن پاب و 
جز آن؛ محکم و سخت گردانیدن و چبانیدن 
بعض را به بعض. (از قطر المحیط) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). تأصیص چیزی؛ 
محکم کردن و استوار ساختن آن, (از اقرب 
الموارد). 
تأصيل. [تَ:] (ع مص) تأثيل. اصلی 
کردن. (تاج المصادر بیهقی). محکم و استوار 
کردن. (منهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||تأصیل چیزی: آشکار کردن اصالت یا اصل 
آن یا با اصل قرار دادن آن. (اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط). 

٠‏ تاصية. [ت۶ ئ مص) دشوار گسردیدن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). تعسر. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). ||تأصيةٌ مرد؛ ارتا ک 
او. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 

تأطر. (ت ءط طْ](ع مص) ملازم شدن زن 
خانه راء (ناج المصادر بیهقی). خانه‌نشین 
شدن زن. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[نا کدخداماندن زن در خانة پدر و 
مادر خود تا مدتی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تأطر زن؛ اقامت کردن وی در 
خانةٌ خود. (از قطر المحیط). ||خود را در بند 
داشتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تاطر مرد در مکان؛ زندانی شدن وی 
در آن. (از قطر المحیط). اابه دو درآمدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). خم 
گردیدن‌نیزه و کج شدن آن. (منتهی الارب) 
(از قطر المحیط) (آنندراج) (تاظم الاطباء). 
تأطر نیزه در پشت آنان؛ خم شدن و کج شدن 
آن. (از اقرب الموارد). |اتأطر چیز؛ کجی و 
اعوجاج آن. (از قطر المحیط), 
تأطم. [َتَ ءط طّ](ع مص) تأجم. سخت 
خشم گرفتن. (تاج المصادر ببهقی) (از منتهی 
الارب) (از آتدراج) (از ناظم الاطباء). تأطم 
مرد؛ تأجم و خشم وی. (قطر المحیط). ااتأطم 
سیل؛ بلند گردیدن موجهای سیل و خوردن 
بعض آن مر بعض دیگر راء (از متهی الارب) 
(از فطر المحیط) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). برآسدن امواج سیل. (از اقرب 
الموارد). ||تأْطم شب؛ سخت شدن تاریکی 
شب. (از منتهی الارب) (از قطر الستحیط) (از 
آتدراج) (از ناظم الاطباء). ||تأطم گربه؛ آواز 
کردن‌گربه در خواب. (از منتهی الارب) (از 
آتدراج) (از ناظم الاطاء). خرخر کردن گربه 








در خواب. (از قطر المحیط). || خاموش ماندن 
و آنچه در دل دارند ظاهر نکردن. (از قطر 
المحیط) (از منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). || تأطم آتش؛ برآمدن زبانة آن. 
ااتأطم بر کسی؛ تجاوز در خشم. (از اقرب 
الموارد). 
تأطید. [تَء] (ع مسص) ثابت داشتن. 
چنانکه ملک مالکی و مطکت و فرمانروائی 
شاهی را: اطد اله ملکه؛ ثابت دارد خدا ملک 
او راء(از مته الارب) (از قطر السحیط) (از 
ناظم الاطباء). و رجوع به توطید شود. 
تأطیر. (تْ:) (ع مص) مایل گردانیدن و خم 
دادن چیزی. (از اقرب السوارد) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). |[پی پیچیدن بر 
سوفار تير. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تأطیم. [تَ:] (ع مص) پوشیدن هودج را به 
جامه. (منتهی الارب) (آنندراج) (از قطر 
السحیط) (ناظم الاطباء). ||تأطیم آطام 
(حصن‌ها): بلند كردن آنها. (از اقرب.الموارد) 
تأفف. [ت ءف ف | (ع مص) أف گفتن بر وی 
از اندوه یا دلنگی یا درد. (از اقرب الصوارد) 
(از قطر المحيط). رجوع به تأفیف شود. 
تافق. [تَ ءف ف 01 مص) آمدن از افق. (از 
اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (از متهى 
الارب) (از ناظم الاطباء)؛ تأفق باه اتانا من 
افق؛ جاء‌نا من افق؛ امد ما را از افق. 
تأفل. (ِتْ َف ف](ع مص) تکبر نمودن. (از 
متهى الارب) (از قطر المحيط) (ناظم 
الاطباء). 
تأقن. [ث ف ف)] (ع مص) عیب کردن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). تقص. (قطر 
المحیط). بد گفتن. |اگرفتن خویی که در 
شخص نباشد. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط) (ناظم الاطباء). 
|| خود را بزور زیرک نمودن. (از قطر المحیط) 
(از اقرب الموارد) (متهی الارب) (ناظم 


الاطیاء). ||تبع كردن اواخر امور. (از اقرب 


الموارد) (از قطر المحیط). 

تنفة. [ت ءق ف) (ع!) اف. افان. افاف. افف. 
هتگام. وقت. (از قطر السحیط) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء): جاء على فة 
ذلک؛ ای علی اثره او علی‌القرب من وقته. 
(اقرب الموارد): 

تأفیف. (ت:) (ع مص) أف كردن. (تاج 
المصادر یهقی) (زوزنی). آف گفتن. (متتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تأفیف 
بکسی؛ اف گفتن بر وی از اندوه یا دلتگی یا 
درد. تأفف. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تافف شود. 

تأفیکت. (تَّ:] (ع مسص) دروغ گسفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به افک 


شود. 








تأکل. ۶۳۲۱ 


تأفیل. (سَّ:) (ع مص) افزون کردن چیزی 
را. (از قطر المحيط) (از.متهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). 
تأق. 1ت ء] (ع مص) پر شدن مشک از آب. 
(از مستهی الارب) (آنندراج) (از تاظم 
الاطباء). بر شدن مشک. (از اقرب الموارد) 
(از قطر السحیط). ||اندوهنا ک‌گردیدن. 
۱ پرخشم شدن. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(از تاظم الاطاء). تاق فلان؛ سرشار شدن وی 
از خشم يا اندوه و شتافتن وی ببدی. (از قطر 
المحیط). تأق مرد؛ سرشار شدن وی از خشم 
و غیظ و شتافتن وی. و از امثال عرب است: 
انت تق و انا ملق و کیف تفق؛ تو شتاب ببدی 
داری و من شتاب بگریه. و مثل را در موردی 
آورند که دو تن توافق اخلاقی نداشته باشند. 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تیق شود. 
تفقق. ات ء](ع ص) بدخو. (نصاب الصبیان). 
شتابنده ببدی. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء): 


انت تق و انا ملق قکیف نتفق. بضرب 
للمختلفين اخلاقا. (منتهى الارب) (قطر 


المحیط) (ناظم الاطباء). رجوع به تأق شود. 
تأقط. ات ءَق ق1(ع مص) قروت شدن 
شیر. (از منتهی الارب). کشک شدن شیر. (از 
ناظم الاطباء). پینو گشتن شیر. 
تأقة. (ت ء ق] (ع 4 سختی غضب. (متهى 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |اسرعت. (اقرب الموارد). 
|| شتاب‌زدگی بوی بدی. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). |شدت غضب و 
سرعت. (از قطر المحیط). 
تأقیت. [تَ:] (ع مص از «أقت» و 
«وقت») معین کردن وقت. (منهی الارپ) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). وقت نهادن. 
(دهار). توقیت. (زوزنی). تاجل. (از اقرب 
الموارد), و رجوع به توقیت شود. 
تأکد. ات ء کک] (ع سص) (از «وک‌د») 
استوار شدن. (تاج المصادر بیهقی) (از منتهی 
الارب) (از (قطر المحیط) (دهار) (زوزنی) (از 
ناظم الاطباء) (آنندراج). اشتداد. استحکام. 
تولق. توکد. (از اقرب الموارد). 
تا کر. [ت ء کک] (ع مص) | کره کندن, 
(منتهی الارب) (آنندراج). یعنی گود کندن. 
(آن ندراج). گُوها بزمین فروبردن درخت 
نشاندن راء (تاج المصادر بیهقی) (از زوزنی). 
گودال کندن و گود کردن زمین برای نشانیدن 
درخت. (ناظم الاطباء) تأ کر زمین؛ حنفره 
کندن آن. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط), 
تأکل. [ت ء کک ] (ع مص) خورده شدن 
دندان و انچه بدان ماند. (تاج المصادر بهقی). 
فروریختن دندان. (از اقرب الموارد). ||خشم 
گرفتن و برانگیخته شدن. (منتهی الارب) 
(آن ندراج) (ناظم الاطباء). |[درخشیدن 





۲ تأکید. 


شمشیر از تیزی. (تاج المصادر بیهقی). سخت 
درخشیدن سرمه و شمشیر و برق و سیم و جز 
آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تأ کل سرمه, یره نقره و شمشیر؛ درخشیدن 
آنها از حدت و تأ کل برق؛ سخت درخشیدن 
آن. (از قطر المحیط). |[یکدیگر را خوردن. 
(از قطر المحیط). تأ کل عضو؛ ایتکال آن. 
خوردن بعض آن مر بعضی را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). || خورده شدن. (زوزنی) 
(آندراج). 

تأاکید. (ت) (ع مسسص) (از «أ کد» و 
«وک‌د»)۱ استوار کردن گره و عهد و زین و 
شتر و جر آن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تأ کید پيمان و زين 
بستن و استوار کردن آنها. (از اقرب الموارد). 
||استوار کردن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(دهار) (از منتهی الارب) (زمخشری) ( کشاف 
اصطلاحات الفنون) (آنندراج) (ترجمان 
علامٌ جرجانی). توکید. (تاج المصادر 
بیهقی)؛ :و آنچه از جهت وی در تأسیی 
قواعد خلافت و تأ کید مبانی ملک و دولت 
تقدیم افتاد... ( کلبله و دمنه). شرایط تأ كيدو 
احکام اندر آن (وئیقت) بجای آورد. ( کلیله و 
دمنه). شم‌المعالی با سلطان به تاش 


پالان بر پشت اسب و شت 


بنیان مودت و تأ کید اسباب محبت مشغول ' 


شد. (ترجمة تاریخ یمینی). 

بسا مالا که بر مردم وبالیت 

مزید ظلم و تا کید ضلالت. سعدی. 
|اکلام سابق خود را با تکرار یا ابرام و با ادل 
محکم ثابت‌تر کردن: من بفلان خیلی تأ کید 
کردم که بسفر برود. (فرهتگ نظام): و تأ کیدی 
رفت که از راههای شارع احتراز واجب بیند. 
( کلله و دمنه). || صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: تأ کید در اصطلاح علوم عربى 
(نحو) بر دو معنی اطلاق میشود: ۱ - چنانکه 
در اطول آمده‌است: تقریر چیزی بطور ثابت 
در ذهن مخاطب. ۲ - لفظی است که بر تقریر 
دلالت کند یعنی لفظ مؤکدی است که بدان 
مطلبی را تقریر یا تخت کنند و از این رو 
محقق تفتازانی در مطول, در بحث تقدیم 
مسندالیه مور بلفظ کل بر مسند مقرون 
بحرف نفی گوید: «تأ کیدلفظی است که دلالت 
کندبر تقویت چیزی که لفظ دیگر آنرا افاده 
کند».و این گونه تأ کیداعم است از اينکه تابم 
اول باشد یا نه. و اینکه گفهاند تأ کید 
اصطلاحی بوسلة الفاظ مخصوص يا تکرار 
لفظ است منظور آن نوع تأ کیدی‌است که یکی 
از توابع پنجگانه بشمار آید. چنانکه گفه‌اند 
وصف گاه برای تأ کید باشد, و نیز گویند 
ضربت ضرباً (مفعول مطلق) برای تأ کید است 
و امثال ایتها. (چنانکه در بعضی از حواشی 
مطول آمده‌است). و گاهی مجازاً تا کید بر 





تاکیدالذم پمایشبه المدح. 


لفظی اطلاق شود که برای افاد؛ سعتانی که 
بدون ان لفظ آن معنی حاصل بوده‌است, بکار 
رود یی لفظی است که برای افاد؛ ممنائی 
ذکرشود که بدون ذ کر آن حاصل بوده‌است 
مانند: لمیقم کل انسان. چه لفظ ( کلابرحسب 
عقید؛ بعضی تا کیداست زیرا همچنانکه 
«لمیقم انسان» معنی عموم نفی را میرساند 
همچنین «لم‌یقم کل انسان» نیز همین معنی را 
افاده می‌کند. و برحسب مثال اول تا کیدنیست 
زیرا اسناد در آن هنگام به « کل» است ته به 
انان و علت اینکه این معنى را مجاز 
شمرده‌اند این است که افادۀ معنایی که بدون 
آن حاصل بوده است. لازمة تأ کید است نه 
ود و .زییرا تأ کید اقتتضای سابقیت 
مطلوبی میکند. ... پس تأ کیدیمعنی مجازی 
نبت بمعنی اصطلاحی اعم انستت: اقسام 
تا کید اصطلاحی: ۱- تابع مطلق. یعنی خواه 
تابع اسم باشد یا جز آن و آن عبارت از تا کید 
لفظی است و آنرا تأ کید صریح نیز نامند...۲ ۲ 
یکی از توابع پنجگانة اسم: و آن تابعی است 
که امر متبوع را در نبت یا شمول مقرر کند 
یعلی حال و شان ان را در تزد شنونده شابت 
میکند بعبارت دیگر حالت متبوع را در نزد 
شنونده از لحاظ نسیت یی از لحاظ منسوب 
بودن یا منسوب‌الیه بودن آن مقرر میکند 
مانند: «زید قیل قیل», «ضرب زید زیده 
بدین سان در نزد شنونده ثابت می‌شود که 
منسوب یا منسوب‌اله در اين نبت متبوع 
است نه جز آن, یا تابعی است که شمول متبوع 
را بر افراد ان مقرر می‌کند مانند: «جائنی القوم 
کلهم» و مقصود از این نوع تقریر, بکار بردن 
تمام الفاظ تا کید است. در تعریف یادشده 
منظور از مقرر کردن امر متبوع خارج کردن 
بدل و عطف نق از تعریف است و اين واضح 
است. همچنین صفت نيز از تعریف خارج 
میشود زیرا وضع صفت برای دلالت بر 
معنایی است که در متبوع آن هٽ و در 
بعضی از مواضع برای افادُ توضیح متبوع 
است... و قید «در نسبت یا شمول» عطف بیان 
را خارج میکند زیرا عطف بیان هرچند متبوع 
خود را واضح و ثابت میکند لکن انرا از 
لحاظ نبت یا شمول آشکار نمی‌سازد. ۳ - 
نوع سوم‌از تأ كيدا ن است که نه تابع اسم باشد 
و نه جز ا ن‌از قیل تأ کیدفصل به مصدر آن که 
بجای تکرار فعل یکار میرود. مانند: «سلموا 
تليماً» این نوع تأ کید در مبحث «التاً كيد 
لنفه» يا تأ كيد خاص و «التاً كيد لفیره» يا 
تا کید عام در مبحث مفعول مطلق نیز خواهد 
آمد ". و دیگر حال مؤکده مانند «یوم یبعث 
حیاً» که در مبحت حال خواهد آمد ‏ و وصف 
موکد ماند: «امس الدابر». (از کشاف 
اصطلاحات الفنون بنقل از اتقان و عباب و 











شروح کافیه. چ احمد جودت ج۱ ص ۷۱ 
رجوع به تعریفات جرجانی شود. اادد علم 
معانی مقابل تأسیی است. رجوع به تأسیس 
شود. 
تا کیدات. (ت:] (ع اج تأ کید. رجوع به 
تأکدشود. 
تا کیدالذم بمایشبه المدح. (ت: دا 
ذم م ب ی ب هل ] (ع |مرکب) صاحب 
آنندراج بنقل از مطلعالعدين وارسته آرد: 
مقابل است به تأ کیدالمدح بمایشبه الذم. مثال: 
طاعت ما هم بسوی اسمانها میرود 
روز محشر چون بعصیان هم‌ترازو ميشود. 
ابو طالب کليم. 
از رفتن طاعت به آسمان مدح طاعت مظنون 
میشد. چون الفاظ مابعد بر زبان اررد صبالفه 
در ذم طاعت ثابت گشت. 
تمام‌حوصله و بردبار چون بزمیش ( کذا) 
حریص‌صحت و عیاش‌طبم چون ناهید. 


آسیری. 
تمام حوصله و بردبار موهم مدح است چون 
مشبه‌به بیان کرد ذم مکشوف شد. 
از روزگار رتبة عالی طلب کنند 
یارب که سربلند نمایی به دارشان. 


حکیم شفایی. 
مرحوم تقوی در هنجار گفتار آرد: حال این 
صنعت از عکس او معلوم میشود چنانکه در 
این بیت: 
ندارد خلق از او درهم و دینار 
ولی دارند از او ازار بسیار. 
یک بسیارگوی لِک جنا 
سخت پسیارخوار لیک قفا. 
خواجه بفزود ولیکن به ورم 
گشت مشفول ولکن به شکم 
میزبان بود ولیکن به رباط 
نانم آورد ولیکن به درم 
سر برآورد ولیکن به فضول 
دل تھی کرد ولیکن ز کرم 
ہس حریص است ولیکن به حرام 
یس جواد است ولیکن به حرم 
سالها باد ولیکن به سقر 
عمرها باد ولیکن به سقم 
دولتش باد ولیکن شده گم 
نعمتش باد ولیکن شده کم. 

عمید دیلمی (از هنجار گفتار ص ۲۷۵). 


۱ - تزکیدی که در تداول نحویان است نیز 
مرادف تأ کید است» خلیل گفته: «تأ کید در یمان 
سوگدها و تزکید در گفتار بهتر است». چتانکه 
گریند: اذا عقدت فا کد و اذا حلفت فوکد. (از 
اقرب المرارد). ۰ 
۲-رجوع به تأ کید لفظی شود. 

۳-رجوع به مفعول مطلق شود. 

۴ -رجوع به حال شود. 








تأكيدالمدح بمايشبه الذم. 


رجوع به تأ کیدالمدح بمایشبه الذم و کشاف 
اصطلاحات الفنون ج احمد جودت ج١‏ 
ص ۷۲ شود. 
تأکیدالمدج بمایشبه الذم. تد 
CE‏ 
آنندراج بنقل از مطلع العدين وارسته آرد: 
آن چنان انت که محبوبی یا ممدوحی را 
ستایش کند و در بیان اوصاف حئة او 
کلمه‌ای آرند که موهوم" ذم باشد و چون بعد 
از آن کلمات دیگر گویند تأ کیددر مدح معلوم 
شود. مثال از خواجوی کرمانی: 
عدل و انصاف تو شاها بکمال است ولیک 
اینقدر هت که در بذل نداری انصاف. 
از لفظ ولیک و اینقدر ت. گمان برده 
میشود که بعد از این نفی عدل خواهد کرد 
چون در بذل نداری انصاف, گفت مبالقة جود 
و کرم با عدل و انصاف معلوم شد - انتهی. 
ستایش کسی بوجهی نمودن که | گربعد از آن 
خواهد که برای تأ کید محایش صفت دیگر 
افزاید. پلفظی آغاز کنند که سامع را تصور آن 
شود که بعد از این ذم خواهد کرد لکن چون 
بصنعت کمال دیگر مؤکد سازد. سامع را 
نشاط افزاید چتانکد: 
لش روح‌پرور ولی میفروش 
شبش مهرفرسا ولی روزپوش. 
و تأ کیدالذم بمایشبه المدح خلاف اين است. 
(غیاث اللغات). 
صاحب ترجمان‌البلاغه آرد: معنی وی 
استواری مدیح بود بچیزی که ظاهر آن لفظ 
نکوهش بود و این معتی را از جمله بلاغت 
شمرند مثالش چنانکه... رودکی گوید ": 
بزلف کز ولیکن بقد و بالا راست۳ 
بتن درست ولیکن بچشمگان بیمار. 
عنصری گوید: 
رفیق عزم ولیکن بحمله دشمن حزم 
درست‌رای و بکارآمده به کر و به فر, 
قمری گوید: 
مهان پیشت کشیده صف ولیکن برکشیده کین 
شهان پیشت کمربسته ولیکن برگشاده‌لب. 
عنصری گوید: 
گرچه سندان راکی چون موم زیر عزم خویش 
موم را در زیر حزم خویش چون سندان کنی. 
(ترجمان البلاغه چ استانبول صص ۸۱- 
AY‏ 
صاحب حدایق‌السحر آرد: این چنان باشد که 
در یا شاعر ستایش چیزی را مؤکد کرده و 
مقرر کند تا در مناقب و محامد چیزی بفزاید 
بوجهی که شنونده پندارد که بخواهد نکوهید 
و از مدح بازخواهد گشت منالش: هم 
بحارالعلم الا انهم جبال‌الحلم. پارسی: 7 
مردی فصیح است جز آنک خط نیکو دارد. 
تازی, تابن ذبیانی گوید: 





و لا عیب فهم غیر ان سیوفهم 
بهن فلول من قراحالکتائب. 
ناب جعدی گوید: 

فتی کملت اخلاقه غیر اله 
جواد فما يبقى من المال باقاً. 
دیگر بدیع همدانی راست و این صعت بفایت 
بدیع است و این بیت را در بلخ پیش غرّی 
شاعر بخواندم یاد گرفت و هفته‌ای زیادت در 
آن پود تال این بگوید عاقبت یعجز اعتراف 
آورد و گفت کس پیش از بدیم چنین بیت 
لورت ا 
است: 

هو البدر الا اله البحر زاخراً 

سوی أنه الضرغام لکنهالوبل. 

قمری گوید: 

همی بفر تو تازند دوستان لکن 

به بی‌نظیری تو دشمنان دهند اقرار. 

دقیقی گوید: 

بزلف کر ولکن بقدٌ و قامت راست 

بتن درست ولکن بچشمکان بیمار. 

مراست: 

ترا پیشه عدل است لکن بجود 

کنددست تو بر خزاین ستم. 

(حدائقالحر فى دقائق الشعر وطواط 
صص ۳۸-۳۷). 

شمی قيس در المعجم آرد: 
همین معنی (تدارک) آن است که شاعر در 
مدح خویش حرفی از حروف استتتا بیارد 
چنانک مردم پندارند که بعد از ان ذِعّی خواهد 
کردو آنگه صفتی دیگر مدحی بگوید و آنرا 
تا کید المدح بمايشبه الذم خوانند چنانک 
شاعر گفته‌است. شعر: 

همی بعز تو نازند دوستان لکن 

به بی‌نظیری تو دشمتان دهند اقرار. 

و دیگری گفته است. شعر؛ 

ترا پیشه عدل است لکن بجود 

کفت‌می‌کند بر خزاین ستم. 

و دیگری گفته‌است, شعر: 

یزلف کژمز, لکن بقد و قامت راست 

بتن درست ولکن بچشمکان بیمار. 

(الممجم فى معاییر اشعارالسجم چ مدرس 
رضوی چ دانشگاه ص ۲۸۲). 

مرحوم تقوی در هنجار گفتار آرد: این صنعت 
چنان باشد که بعد از مدح چیزی ذ کر شود که 
در بادی نظر ذم نماید و چون تأمل شود تأ کید 
مدح اول باشد چون قول رسول | کرم صلی‌الله 
عليه و اله و سلم: «أنا انصح العرب بد انی من 
قریش» و چون قول شاعر: 

هر انکه نام تو بر دل توشت گشت عزیز 

مگر درم که ز دست تو میکشد خواری. 

نه ریبی بجز حکمتش مردمی را 
ته عیبی بجز همتش برتری راء 


... و نزدیک به 


تاصرخرو. 





تأکید لفظی. ‏ ۶۳۲۳ 


ندانم جز این عیب مر خویشتن را 

که‌بر عهد معروف روز غدیرم. ناصرخسرو. 
از دست تو ندیده مگر تیغ تو بلا 

در کار تو نکرده مگر گنج تو زیان. 


مفو دس عد . 
گرچه آبادانی اندر گیتی از شمشیر اوست 
دست او در گلج زر و سیم و 

قطران (از هنجار گفتار ص ۲۷۵). 
صاحب تفایس الفنون آرد: ... که آنرا استشناء و 
رجوع نیز خوانند چنانکه: 
هو البحر الا آنه البحر زاخرا 
سوی انه ضرغام لکنه الویل. 


(از نفایس الفنون چ خوناری ص ۲۲). 
رجوع به مادء قبل و کشاف اصطلاحات 
الفنون چ احمد جودت ج۱ ص ۷۱ شود. 
تأ کید خاص. ات دٍ خاص‌ص | (ترکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به مفعول مطلق و نوع 
سوم تأ کید و کشاف اصطلاحات الفنون چ 
احمد جودت ج ۱ ص ۷۱ شود. 
تا کید عام. [تَ: ‏ عامم] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به مفعول مطلق و نوع سوم 
تا کید و کثاف اصطلاحات الفنون چ احمد 
جودت ج ۱ ص ۷۱ شود. 
تأکید کردن. تک د] (مص مرکب) 
انتوار کردن. عمل تأ کید.رجوع به تأ کید 


شود. 


تأ کید لفظی. [تءد 3] (ترکیب وصفی: | 


مرکب) تکرار لفظ اول را تأ کید لفظی خوانند. 
(از تعریفات جرجانی). صاحب کشاف 
اصطلاحات الفون بقل از اتقان آرد؛ تأ کید 
لفظی یا تأ کید صریح عبارت از تکرار لفظ اول 
یا لفظ مکرر است. و تکرار ممکن است به لفظ 
حقیقی باشد مانند: «قواریر. قواریر من فضه» 
و «فمهل الكافرين امهلهم "۲ و «ههات 
هیهات لما توعدون » و «ففى الجنة خالدين 
فها "» و «فان مع العسر يراء ان مع العسر 
يرا"». یا حکمی مانند: «ضربت انت» که 
تکرار ضمیر جایز نیت متصل باشد یا ممکن 
است بوسيلة مرادف لفظ باشد: «ضيقاً 
حرجا». و رضی گوید تأ کید لفظی بر دو گونه 
است: ۱ - اعاده لفظ اول ماند: : «جائنی زیدٌ 
زید». ۲ - تقویت کردن لفظ اول به هم‌وزن آن 

بشرطی که در حرف اخیر متفق باشند و آن را 
اتباع خوانند و بر سه گونه است زیرا یا لفظ 


۱ -کذا: و اصح: مرهم. 
۲ - در حدایق‌الحر وطراط این شعر به دقیقی 
نت داده شده‌است. 

۳- در المعجم: بزلف کژمل لکن بقد و فامت 
راست. 

۴-قرآن ۱۷/۸۶ 
۶-قرآن ۱۰۸/۱۱ 


۵-قرآن ۳۶/۲۲ 
۷-قرآن ۵/۹۴و ۶ 











۴ تأکید مثل. 


ثانی معنی آشکاری دارد ماند: «هنیاً مریثا» 
یا آتکه اصلاً دارای معنی نیست بلکه برای 
آرایش لفظی سخن و تقویت آن از حیث 
معنی, بلفظ اول پیوسته مشود هرچند 
بتهایی دارای معنی نیست. مانند: «حسن 
بسن», «شیطان لیطان». یا لفظ ثانی دارای 
معتی متکلف ناآشکار است مانند: «خبیث 
نبیث» مشتق از نبث الشرای است‌خرجسه» - 
اتهی. بنابراین اتباع چنانکه پوشیده نیست 
داخل در تا کید لفظی حکمی است. و نیز باید 
دانست: موکد یا مستقل است چنانکه ابتدای 
بدان و وقف بر آن روا است يا غیرمتقل 
است. و غیرمستقل | گر یک‌حرفی باشد و از 
کلماتی شمرده شود که اتصال یک لمة دیگر 
واجب است میتوان آنرا با کلمه‌ای که بدان 
مسپیوندد تکرار کرد مانند «یک بک» و 


«ضربت ضربت». و اگریک‌حرفی نباشد و از. 


کلماتی شمرده نشود که باید یکلمة دیگر 
پوندد تکرار آن روا است مائند: «ان ان زیدا 
قائم». (از کشاف اصطلاحات الفنون ج احمد 
جودت ج۱ ص ۷۰). در زبان فارسی نیز 
تا کید لفظی در عبارتها بکار رود چنانکه 
برحسب اقتضای سخن اجزای سخن سانند 
مسنداله, سند قید. اصوات, ادات استفهام و 
مانند اینها را گاه دو بار و گاه سه بار تکرار 
کتند. مثال از تکرار مسند؛ 
چه تازی خر به پیش تازی اسبان 
گرفتاری بجهل اندر گرفتار. ناصرخسرو. 
گربترسی ز ناصواب جواب 
وقت گفتن صبور باش صور. ناصرخسرو. 
این جهان خواب است خواب ای پور باب 
شاد چون باشی بدین آشفته خواب. 
ناصرخسرو. 
گفت من گفتم که عهد این خسان 
خام باشد خام و زشت و نارسان. مولوی. 
هرکه دستش بر زبان سبقت کند مرد است مرد 
ورنه هر ناقص جوانهرد است در میدان لاف. 
صائب. 
تکرار مند سه بار: 
اگربار خرد داری و گر نی 
سپیداری سپیداری سپیدار. ناصرخسرو. 
ای بیوفا زمانه مرا با تو کار نیست 
زیراکه کارهای تو دام است, دام دام. 
اترو 
این روزگار بی‌خطر و کار بی‌نظام 
وام است بر تو گر خبرت هت وام وام. 
تاصرخسرو. 
ادوات استفهام: 
گر هزار است خطا ای بخرد جمله خطاست 
چند از این حجت بی‌مغز تو ای بیهده چند؟ 
اصرخسرو (دیوان ص ۱۴۳). 
دمدمة ایشان مرا از خر فکد 





چند بفرید مرا این دهر, چند؟ مولوی. 


ادات نفی: 
نی نی که تو بر اشتر تن شهره سواری 
واندر ره تو جوی و جر و بیشه و غار است. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۵۵). 
اسم فعل عربی (بمعنی دور شد): 
محال است این طمع هیهات هبهات 
کی دبدی که دادش دادخر داد. 
ناصرخسرو (دیوان ص .)٩۷‏ 
ادات تحذیر: 
ای برادر سخن نادان خاری است درشت 
دور باش از سخن بهده آسیب آسیب. 


اصر خرو. 
ادات اغراء: 
رده مزده کان عدو جانها 
کندقهر خالقض دندانها. مولوی. 


تأ کید مثل. [تَ: دمت ](ترکب اضافی. [ 
مرکب) یکی از جهات توصیف مسندالیه تأ کید 
مثل است چون: «امس الدابر» و «نفحة 
واحدة» و مثل این شعر سعدی: 

اتش سوزان نکند با سپند 

آنچه کند دود دل مستمند. 

رجوع به هنجار گفتار نصراله تقوی ص ۴۴ و 
رجوع به تا کیدشود. 

تأ کید مسند‌الیه. [تء دم ن دنا لی:] 
(ترکیب اضافی) تأ کید مسندالیه برای چند 
چیز است: ۱ - تقریرو تأ کید مشل: «جاء زید 
زید» و مثل این شر سنایی: 

گرچه بر خود بپوشی از پی فرع 

از درون شرم دار شرم از شرع. (تامل), 
۲-دنع توهم تجوز مثل: «جاء الامر نفسه»: 
یعنی خود امیر آمد نه بنه و خرگاه و مثل قول 
نظامی: 

شنیدم من که هر کوکب جهائیست 

جدا گانه‌زمین و آسمانیست. 

و مثل قول سعدی: 

توانم من ای نامور شهریار 

که‌اسبی برون آورم از هزار. 

۳ - دفع توهم سهو از کلم مثل مثال اول 
زیرا گفتن زید دوم. میشود اشاره باشد. به 
اينکه زید اول از روی سهو نبوده و چون قول 
سنایی در مدح رسول| کرم صلی‌الله علیه و آله 
لاسلم: 

در رسالت تمام بود تمام 

در کرامت امام بود امام. 

۴ - دفع توهم عدل شمول حکم. مثل: «جاء 
القوم كلهم اجمعون» و چون شعر حافظ: 
صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند 

بر اثر صبر نوبت ظلفر آید. 

و چون شعر نظامی: 

ما همه موریم سلیمان تو باش 

ما همه جسمیم با جان تو باش. 





تألپ. 


و چون شعر مولوی: 

ما همه شیران ولی شیر علم 

حمله‌مان از باد شد دمبدم. 

و چون شعر سعدی: 

در آفاق | گرسربر پادشاست ۳ 

چو مال از رعیت ستاند. گداست. 

(از هنجار گفتار نصرائه تقوی ص 1)۴۵. 

تا کید معنوی. [تَ: د م ن) ات رکیب 
وصفی, [مرکب) تا کید معنوی یا غیر صریح 
بخلاف تأ کید لفظی است و آنرا از این روی. 
معنوی نامند که گوینده توجه به تأ کید معنی 
دارد نه لفظ چنانکه برعکس در تا کید لفظی 
توجه به تکرار لفظ است. این‌گونه تأ کید 
اختصاص به الفاظ معنى دارد از قبیل «نقة» 
عيه, کلاهما, کله جمع» ا کتع. ابصم, ابتع». 
( کشاف اصطلاحات آلفنون چ احمد جودت 
۱ص ۷۱). 
کیف. إت (ع سص (از ۳ ک‌ف» و 
«وک‌ف») خسوی‌گیر بر پشت خر بستن. 
(منتهی الارب) (از اقرب المسوارد) (از ناظم 
الاطباء). توکیف. پشما کند نهادن بر ستور. 
(منتهی الارب). تأ کیف؛ا كاف يا برذعه 
(خوی‌گیر) برگرفتن آن. (از قطر المحط). 
تأ کیل. [تَ:](ع مص) مالی فا کسی دادن که 
این بخور و در آن تصرف کن چنانک خواهی. 
(تاج المصادر بهقی). مال فا کی دادن کان 
را بخورد. (زوزنی). بخورد و توش مردم دادن 
مالی را. (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد) (صنتهی الارب). 
|[دعوی چیزی کردن بر کسی. (از منتهی 
الارب) (آندراج) (از ناظم الاطباء) (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). ||چريدن شتران 
به هرگونه که میخواهند. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از ناظم الاطباء). 
تأکیم. [تَء] (ع مص) سطبرسرین شدن. 
(متتهی الارب) (از قسطر المحيط) (ناظم 
الاطیاء). سطبری سرین. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تالان. ات 2](ع ص) آنکه چنان راه رود که 
گویابر پشت بار دارد. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ظاهراً محرف نلان است. رجوع به 


نألان شود. 

تألپ. (تّء ل (ع ص) (از «ألب») درشت 
و سطبر از مردم و از خر وحشی. (منتهی 
الارب). صاحب متتهی الارب به روش 
قاموس کلمه را هم در مهموزالفاء آورده و هم 
در حرف «ت». در صورتی که صاحب تاج 
العروس ارد: «اوردن کلمه در اینجا (در 
حرف الف) بصراحت نشان میدهد که تاء کلمه 


۱ -اغلب شراهدی که از فارسی آمده‌است 
مراقق موضوع و مشمول تعریف نیست. 





تالب. 


زاید است و در حرف تاء یز خواهد آمد که 
محل ذکر آن در آنجا است, ولی مولف 
قاموس در اینجا متوجه نشده‌است و بار 
شگفتیآور است. و آن بمعنی شدید و غلیظ 
انبوه از انان و بقولی از خر وحشی است». و 
در حرف «تا» نیز صاحب تاج العروس افزاید: 
«آوردن کلمه بر وزن فعلل اشاره به این است 
که حروف آن اصلی است و «تای» کلمه زاید 
نیست و باز صاحب قاموس گوید: «سوضع 
ذکر کلمه همین جا است» نه در حرف همزه 
چنانکه جوهری به تبعیت از صاغانی و 
دیگران آنرا در حرف همزه آورده‌اند با آنکه 
صاحب قاموس در حرف همزه متوجه این 
نکته نشده و از صاحب جوهری تبعیت کرده 
و خاموشی گزیده و این شگفت است. اتاج 
السروس ج۱ ص ۱۳۹ و ۱۵۵). ||درشت و 
انبوه. (از قطر المحیط). ||() بز کوهی و تأنیث 
آن تألسه است. (مسنتهی الارب) (از تساج 
المسروس). بز کوهی. (از قطر المحیط). 
|[درختی است کوهی که از چسوب آن کمان 
سازند. (منتهی الارب ذیل تألب) (از تاج 
العروس ج۱ ص ۱۵۵). 

تألب. (ت ءل ](ع مص) جمم شدن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی). جمع شدن قوم بر 
کسی. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). تجمع ک‌ان. (از قطر المحيط) (از 
اقرب الموارد). ||تألب قوم بر کسی؛ تعاون 
آنان به وی. (از اقرب الموارد), 
تألیه. ت؛ ل بَ] (ع ص, () تأنيث تألب. 
رجوع به تألب شود. |ایکی تألب, بحنی 
درختی کوهی که از آن کمان سازند؛ 

و نحت له عن ارز تألية 

فلق فراع معابل طحل. 

امرژالفیس (از تاج العروس ج ۱ص ۱۵۵). 

رجوع به تألب شود. 

تالد. لت غل ]ل مسص) متحیر گلسن. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تالس. [ت َل ل[ (ع مص) دردمند شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
توجم. (قطر المحيط). ضربه مائة سوط 
فماتالس؛ ای ماتوجم. (از اقرب الموارد). 
تألف. [ت ءل ل) (ع مسص) دل بدسست 
آوردن. (از تاج المصادر بیهقی) (دهار). مدارا 
نمودن با کسی و عطا کردن او را تا مایل سازد 
بسوی خویش. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء): در باب نیشابور و زعامت لشکر از 
سر تلطف و تألف سخن راند. (ترجمة تاريخ 
یمینی). چون موسم کوچ حجاج رسید کس 
فرستاد و مرا بازخواند و تالف بسیار کرد. 
(منتهی الارب). واهسم پیوسته شدن. (تاچ 
المصادر بیهقی). تاليف قوم؛ اجتماع ایشان. 


(از اقرب الموارد) (از قطر المحيط). ||تألف 
کی را؛ بخود بتن الفت او و مدارا کردن با 
وی و منه: لو تألف وحشیاً لالف. (از اقرب 
الموارد). بتکلف با كسى الفت كردن يا مدارا 
کردن و نزدیکی جتن با او, (از قطر المحیط). 
||با هم سازوار آمدن. (از متتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). الفت و دوستی وسازگاری 
یافتن. (آنندراج) (غیاث اللفات). قبول کردن 


الفت و سازگاری. (فرهنگ نظام): 

چنانکه عالم و جاهل بهم نپیوندند 

مان عالم و جاهل تالفت محال. سعدی, 
اتف چیزی؛ نظیم آن. بنظم درآمدن آن. 
(از اقرب الموارد). 


تالق. [تَ ءل 10 (ع مص) درخشیدن. (تاج 
السصادر بیهقی) (زوزتی) (منهى الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از قطر السحیط). 
درخشیدن و روشائی دادن. (از اقرب 
الموارد). || تالق زن؛ زینت دادن زن خود را. 
(منتهی الارب) (از آندراج) (ناظم الاطباء) 
(از قطر المحیط). ||تألق زن؛ دامن برچیدن 
خصومت راء و آماده گشنن شر را و بلند کردن 
سر خود را. (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء), آماده شدن خصومت را. (از 
قطر المحیط). 
تالڭه. 3 لاھ] (ع سوگند) (از: ت + الا ت 
حرف قم عربی است که در اول الله درآید و 
آثرا جر دهد و در فارسی مرادف باله, والّه, 
قم بخدا, بخدا قسم. سوگندی با خدای 
است, و در تازی نیز معادل ایم‌الله و هيم الله 
است. 
تألم. [ت ءل [](ع مسص) توجع. (اقرب 
الموارد). دردمندی نمودن. (تاج السصادر 
بهقی) ازوزتی). دردمندی. (ترجمان علامة 
جرجانی). درد نمودن. (دهار). درد یافتن. 
(متهی الارب) (غيات اللغات) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). الم پذیرفتن. 
(فرهنگ نظام). ||اندوه. (ترجمان علامه 
جرچانی). 
تأله. زت ءل 1۹( مسص) پرستیدن و 
ب‌معبودیت گرفتن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). حق‌پرستی. (غیاث اللغات). تعبد. 
(دهار) (اقرب الموارد). تنشک. (اقشرب 
الموارد). پرستش حق کردن. از کشف‌اللغات 
و این لفظ در | کبرنامه بار جا واقع شده از 
آن جمله در این فقره: مولانا عبدالرزاق 
گیلانی‌که در حکمت نظر و تأله. بنش فراوان 
سرمة دیده‌وری او بود... (آتدراج). ||الهیت 
را بخود بستن. (از اقرب الموارد). ||خدا 
شدن. (از اقرب الموارد). 
تألی. ات ءل لی ] (ع مسسص) (از «أل‌و») 
سوگند خوردن. (زوزنی) (دهار) (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). سوگند یاد 








تألیف. ۶۳۲۵ 


کردن.(از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). 
تالیب. [تَ؛] (ع مص) گرد کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). گرد کردن لشکر. (آنندراج). 
گرد آوردن قسوم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). || ورخلانیدن و 
فاد انداختن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تألیب بين کان؛ افساد بين 
آنان. (از اقرب الموارد). تألیب مرد مان قوم؛ 
برانگیختن ایشان را بر فساد و فاد افکندن 
ميان ایشان. (از قطر المحیط). ||تألیب حمار 
طریده‌اش را؛ سخت راندن حمار طریدة خود 
را. (از قطر المحیط). ||تألیب قوم کسی را بر 
کسی؛برتری دادن دیگری را در یاری بر 
کسی,(از اقرب الموارد). 
تألیف. ات:] (ع مص) جمم کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). جمع نمودن, 
(منتهی الارب). جمم نمودن با ترتیب. (غیاث 
اللغات) (آنندراج) (ناظم الاطباء). صازواری 
دادن. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطیاء). 
فراهم آوردن. (دهار) (ترجمان علامة 
جرجانی). دو چیز یا چند چیز رابا هم 
پیوستگی وربط دادن. (غیاث اللفات) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). سازگاری دادن دو 
جیزی را؛ پیوستگی دادن قسمتی از آن 
بقسمتى. (از اقرب السوارد. |تألمف بين 
کسان؛ ایجاد الفت دوستی میان آنان. (از 
اقرب الموارد). تألسف بين دو تن؛ ايجاد 
دوستی مان آنان. (از قطر المحیط). ||تألیف 
و ترکیب اضداد. اصلاح ذات‌الیین و دیگر 
صاحب صفات متضاده. (انجص‌ارای 
ناصری). تألیف کتاب؛ گرد آوردن سائل آن. 
(از اقرب الموارد) (از قطر السحیط). مولّف. 
(اقرب الموارد). گرفتن مطالب و واقعات از 
کتب عدیده و در یک کاب نوشتن. (فرهنگ 
نظام), نوشتن کتابی که در آن از چند کتاب 
دیگر مطالب مختلفه را استخراج تموده جمع 
نمایند برخلاف تصنیف. (ناظم الاطباء). گاهی 
تاليف که مصدر است بمعنی اسم مفعول نیز 
می‌اید در این صورت کتابی باشد که در آن از 
چند کنب مطالب شتی را جمع نمودهباشند و 
این مستفاد است از کتب لفت و شروح. 
(غیاث اللغات) (انتدراج). اسم مفعول تاليف 
یعنی تألیف‌شده مثل اینکه گوئیم این کتاب 
تألیسف فلان است بسعنی او آن را تأییف 
کرده‌است.اين معنی مجاز از معنی دوم است. 
(فرهنگ نظام). ج, تألیف. مسجازاً در تداول 
فارسی بر کتاب یا دفتر مدون اطلاق شود: در 
ستایش وی [محمود وراق] سخن دراز 
داشتم و تا ده پانزده تاليف نادر وی در هر 
بابی دیدم. (تاریخ بهتی چ ادیپ ص ۲۶۲). 
نکته‌ای رانده‌ام که تالیفی‌ست 





۶ تألیفات. 

قطعه‌ای گفته‌ام که دیوانی‌ست. معودسعد. 
و خوانندة این کتاب باید که وضع و غرضی که 
در جمع و تاليف أن بوده‌است بشناسد. ( کیله 
و دمه). |إهزار کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی) (آتندراج). تألیف الف. تکمیل آن. 
(از قطر المحيط) (از اقرب الموارد). ||تألیف 
آلف؛ نوشتن آن. (از اقرب السوارد) (از قطر 
المحیط). ||آنکه هر حرف متصل را با متصل 
عنه جمع کند. (نقایس الفنون. علم خط), 
||تألیف, در اصطلاح عبارت است از قرار 
دادن اشیاء بسیار چنانکه بر آنها یک اسم 
اطلاق شود خواء ميان اجزاء آن از لحاظ تقدم 
و تاخر نسیتی باشد یا نه» بنابر این تالف اعم 
از ترکیب است. (از تعریفات جرجانی). و 
صاحب كتاف اصطلاحات الفنون بنقل از 
بیرجندی آرد: «تألیف در عرف مرادف 
ترکیب است و آن قرار دادن اثشیاء است 
چنانکه نام واحدی بر آن اطلاق شود و گاه 
گویند:تألیف, گرد آوردن اشیاء متناسب است 
و از این معنی چنین احساس میشود که 
اشتقاق ان از الفت است و بنابراين تاليف 
اخص از ترکیب است». و از این معنی تعریف 
مُولف معلوم شد و تعیین گردید که کلم ملف 
مرادف مرکب یا اخص از آن است. (رجوع به 
مولف شود). (از کشاف اصطلاحات الفنون ج 
احمد جودت ج ۱ص ۸۸). ||ترکیب خاصی 
از ادویه‌ای که طبیبی دستور دهد: دواء 
الکرکم. تألِف محمد زکریا و کلکلانه تألیف 
او و کلکلانۂ دیگر تألیف عیی صهاربخت. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). |اصاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون بنقل از تحرير اقلیدس و 
حاشة آن آرد: «تألیف نسبت» در نزد 
مهندسان عبارت است از ضرب قدر نسبتی 
در قدر نبت دیگر برای بدست آوردن نبت 
موه مثلاًا گر ميان دو عدد یا دو مقدار نسبت 
ثلث و مان دو عدد و دو مقدار دیگر نبت 
نصف باشد و بخواهیم تألیف دو نبت را 
پدست اوریم» باید سه را که قدر نبت ثلث 
است در دو که قدر نبت نصف است» ضرب 
کنیم آنگاه شش بدست آید و رقم شش قدر 
نسبت مولفه است. و نسبت یک به شش 
سدس است و آن نسبت مژلفه است. ... و این 
مقابل تجزیة نبت است و عبارت است از 
تقسیم قدر نسبتی بر قدر نسبت دیگر چنانکه 
اگربخواهيم قدر نبت سدس را بر قدر 
نبت ثلث تقسیم کنیم. شش را بر سه تقسیم 
می‌کنيم. خارج قسمت دو خواهد ہود کا 
عبارت است از قدر نسبت نصف. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون ج احنمد جودت جا 
ص ۸۸).و رجوع به قدر نسبت در همان 
کتاب ذیل کلم قدر شود. |/علم تاليف. علم 
موسیقی است و آن از اصول ریاضی و علمی 





است که در آن از احوال تغمه‌ها بحث ميشود. 
پس موضوع آن نغمه‌ها است. (از كتاف 
اصطلاحات الفنون ج احمد جودت ج ۱ 
ص٩۸).‏ و رجوع به کلم حکمت در همان 
کتاب و موسیقی در لفت‌نامه شود. 
تألیفات. [تَء] (ع اج تأیف. رجوع به 
تالیف و رجوع به مجمع‌الادوار هدایت (در 
علم موسیقی) بخش سوم ص ۱۱۳ شود. 
تاليف الحان. [تَ:ف آ] (ترکیب اضافی, 
[مسرکب) ج تالیف لحن. ترکیب نغمات 
موسیقی با تظامی موزون. 
تألیف تقییدی, (تْ؛ ف تَن] اترکیب 
وصفی, | مرکب) ترکیب دو کلمه با یک‌دیگر 
بطوری که بحد جملۀ کامل ترسد. در مقابل 
تألیف خبری که جملۀ کامل را گویند. مرکب 
تاقص. در مقابل مركب تسام: انسان 
سفیدپوست است. زجوع به اساس‌الاقتباس 
چ مسدرس رضوی ص ۱۴ ۰۶۳ ۶۴ ۶۸و 
تالیف خبری شود. 
تألیف خبری. (تَ: ف خ بَ] (تسرکیب 
وصفی, |مرکب) ترکیب کلمات چنانکه جملۀ 
کامل سازد. در مقابل تألف تقیدی: انان 
حیوان ناطق است. رجوع به تألیف تقییدی و 
اساس‌الاقتباس چ مدرس رضوی ص ۱۳ و 
۲شود. 
تألیف قلوب. [ت: ف ق] اد رکیب 
اضافی, | مرکب) ایجاد اتحاد میان کسان. 
ایجاد دوستی و محبت میان مردم. 
تألیف کامل. (ت: ف م] (ترکیب وصفی: | 
مرکب) نوبت مرتب (در موسیقی), رجوع به 
مجمع‌الادوار هدایت بخش سوم ص ۱۱۹ 
شود. 
تألیف کردن. (تْ؛ک 5] (مص مرکب) 
ميان دو تن الفت دادن آنان, |اسازواری دادن 
دو چیز را با هم. |[فراهم آوردن کتاب. گرد 
آوردن مسائل علمی. کاب نوشتن. رجوع به 
تالف شود. 
تألیف لحن. (تَ:ف [] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) ترکیب نغمه موسیقی با نظامی موزون. 
تالیل. (تّ:) (ع مص) تیز کردن. (زوزنی). 
کنار؛ چیزی تیز کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(از اقرب الموارد). تیز کردن و ستیخ کردن 
گوش". (منتهی الارب) (آتدراج). 
تالیة. ت یَ] (ع مص) (از «أل‌و») تقصیر 
كردن.(تاج المصادر بهقی) (دهار) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء). |[درنگ 
نمودن. ||تکبر کردن. (منتهی الارب) 
تألیه. [ت:] (ع مص) (از «أل‌ه») پرستش 
فرمودن. (متهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). 


۰ تم َعم (ع مص) دوگانه تار و پود بافتن 





تأمل. 

جامه را. (منتهی الارب) (از اقرب الصواردا. 
|اررشی آوردن اسب بعد روشی. (منتهی 
الارب). مجی» الفرس جریا بعد جری. (اقرب 


الموارد). 
قفم. (تٍغغ] (ع إا هسمزاد. (مسنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 


تأمو. ات ءغ)(ع مص) یکدیگر را فرمودن. 
(تاج المصادر بیهقی). تلط و تحکم. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد): تأمر القوم؛ حکم کرد 
بعض آن مر بعض را. (منتهی الارب). امیری 
کردن. (زوزنی). |[مشورت کردن. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

تامری. ات+ م ریی ] (ع ل) (از «آمر») 
تاموری. تومری. کسی. احدی. (سمنتهی 
الارب). مذکر و مونك در وی یکسان است. 
(منتهی الارب). و بدین معتی رجوع به تامور 
و تأمور شود. 

تأمع. (ت عغ ) (ع مص) مسعّه شدن. 
ست‌رای شدن مرد و فرمانبرداری از 
هرکس. (منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
||همراء مردمان بضیافت رفتن. بی آنکه 
خوانده شده باشد به ضیافت رفتن. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |[در دين تبعیت 
دیگران کردن. (منتهی الارب). رجوع به امعة 


شود. 
تأمل. رت ءغ م] (ع مص) نیک نگریستن, 
(تاج المصادر بیهقی) ازوزنی) (دهار) 
(فرهنگ نظام). نیک نگریستن در چیزی. 
(آنسندراج). نگاه کردن. (ناظم الاطباء). 
آندیشیدن تا عاقبت کاری معلوم شود. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). انديشه کردن. 
(آنندراج) (فرهنگ نظام). تفکر. (از تاج 
المروس در فکر): پیش بردم و بستد دوبار 
بتامل بخواند و گفت | گر مخالفان... (تاریخ 
بیهقی چ فیاض ص ۶۲ واو را خود 
تصیفات و وصایا است که تامل آن سخت 
مفید باشد. (فارسنامة ان‌البلخی چ اروپا ص 
۶و هرکه از فیض آسمانی و عقل غریزی 
بهره‌مند شد... و در تجارب متقدمان تامل 
عاقلانه واجب دید آرزوهای دنا بابد و در 
آخرت نیکبخت گردد. ( کلیله و دمنه), پادشاه 
را در همه معانی... تأمل و تبت واجب است. 
( کلیله و دمنه). بعد از تأمل این معنی مصلحت 
آن دیدم که در نشیمن عزلت نشیم و دامن 
صحبت فراچینم. ( گلستان). 
هرچه کوته‌نظرانند بر ایشان پیمای 
که حریفان ز مل و من ز تأمل مستم. سعدی. 


۱ -اين معنی در اقرب المرارد و قطر السحیط 
در باب تفعیل نیامده‌است ولی صاحب قطر 
المحیط ذیل ثلائی مجرد آن «ال» آرد: راست 
کردن و تیز کردن اسب دو گوشش را- 








تأمل افتادن. 


رند عالم‌سوز را با مصلحت‌بینی چه کار 
کار ملک است انکه تدبیر و تامل بایدش. 
حافظ. 
هیچ کاری بی‌تأمل صائبا گر خوب نیست 
بی‌تامل استین افشاندن از دنا خوشست. 
صاب. 
||درنگ کردن در کار. (متهی الارب). عقب 
انداختن و توقف کردن. (فرهنگ نظام). 
اابای‌ادن در مجامعت ۳ (تاج المصادر 
بیهقی). 
تأمل افتادن. [ت ٤م‏ 1] (مص مرکب) 
نیک نگریته شدن. تأمل شدن: و در شکل 
پارس که برزده شده‌است تامل افتد تحقیق 
این معنی معلوم گردد. (فارسنامة ابنالبلخی چ 
اروپا ص ۱۲۱). رجوع به تأمل و سایر 
ترکیات آن شود. 
تأمل فرمودن. (ت ۸2 ]مص 
مرکب) تأمل کردن. نیک نگریستن: همچنان 
که در آداب درس من نظر میفرمایی در اداب 
نفس من نیز تأملی فرمای. ( گلستان). |اکسی 
رابه تامل واداشتن و دستور دادن. رجوع به 
تأمل و سایر ترکیبات آن شود. 
تأمل کردن. (تَ :مک ] (مص مرکب) 
نیک نگریستن, اندیشیدن: نخت نامه و هر 
دو مشافهه بر این جمله بود و بار فایده از 
تأمل کردن این بجای آید. (تاریخ بیهقی ج 
ادیب ص ۲۱۷), در این باب لختی تامل کردند 
تا آخرین جمله گفتند که فرمانبرداریم بدان 
چه خواجه فرماید. (تاریخ بیهقی ایضاً ص 
۵۹ و هرچند که در ثمرات عفت تامل 
بیش کردم رغبت من در اکتساب آن زیادت 
گشت.( کلیله و دمنه). دمنه... چون از چشم 
شیر غایب گشت, شیر تأملی کرد. ( کلیله و 
دمنه). یک شب تأمل ایام گذشته می‌کردم... 


( گلستان). 

تأمل در آئينة دل کنی 

صفایی بتدریج حاصل کئی. ‏ (بوستان). 
کاشکی صد چشم از این بیخواب‌تر بودی مرا 

تا تأمل کردمی در منظر زیای تو. ‏ سعدی. 


رجوع یه تأمل و سایر ترکیبات آن شود. 
تام لکن. [ت عم ک] ان ف مرکب) 
تأمل‌کنده. نیک‌نگر نده. رجوع به تأسل و 
سایر ترکیبات آن شود. 
تأم لکنان. [ت مک ] (نف مرکب. ق 
مرکب) تأمل‌کنده. نگرنده بدقت و در بیت 
ذیل قد است: 
بحسرت تأمل‌کان شرمار 
چو درویش در پیش سرمایه‌دار. (پوستان), 
رجوع به تأمل و سایر ترکیبات آن شود. 
تامل نمودن. (ت عم م نْ / ن / ن د5] 
(مص مرکب) نیک نگریستن. اندیشیدن. تأمل 
کردن: خواجة بزرگ و خواجه بونصر به طارم 


آمدند و نامه پسران علی‌تکین را تأمل 
نمودند. نامه‌ای بود با تواضعی بیار. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۰۵۰۵ رجوع به تأمل و 
ترکبات دیگر آن شود. 
تأمم. ات عم] (ع مص) مادر گرفتن. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مادر خواندن. (منتهی الارب) (ناظم الاطاء). 
|[قصد کردن چیزی را. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تأمور. اتَء] 2 4 رجوع به تامور و تاسورة 
شود. 
تأمورة. [تَء ] (ع ۲ رجوع به تأمور و 
تامور و تاموره شود. ۱ 
تأموری. (2:)(ع ل) نوی تأشری. 
رجوع به تأمری شود. 
قلمة. [ت: م] (ع |) گوسپند شیر که از آن ڙن 
باشد و او دوشیده باشد ان راء (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). الشاة تكون للمرأة تحلبها. 
(اقرب الموارد). 
تأمه. (ت عم ] (ع مص) مادر گرفتن. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تأمیی. [تَ ٤م‏ می ](ع مص) خریدن کنیزک. 
(زوزنی). کیزک گرفتن. (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
تأهیت. [ت:] (ع مسص) ان دازه کردن و 
تخمین زدن. (از اقرب الموارد). اندازه کردن و 
حزر نمودن. (از ناظم الاطباء). 
تأمید. [تَ:] (ع مص) بیان کردن غایت و 
حد. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تأمیو. [تَ:] (ع مص) به امارت گماردن. (از 
تاج المروس ج۲ ص ۲۱). امير کردن. 
(ترجمان علامهٌ جرجانی). فرمانده کردن. 
(دهار). امارت دادن کی را بر قوم. 
(آنندراج) (متهی الارب). اسارت دادن. (از 
اقرب الموارد). ||تیز کردن. ||داغ و نشان 
نمودن: مسلط ساختن کی را. |اسنان 
کردن در نیزه. ||بیار کردن خدای قوم راء 
(متهی الارب) (آتدراج). 
تأمیل. (تَء] (ع مسص) بیوسیدن. (تاج 
المصادر بهقى) (منتهی الارب). اميد داشتن. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (زوزنی) 
(آتندراج) (فرهنگ نظام). |[بیوس افکندن 
کی‌را. (تاج المصادر بهقی). به اميد افکندن 
کسی را (زوزنی). امید دادن. (زوزنی) 
(فرهنگ نظام): روزبه‌روز بر سبیل وعد و 
وعسید و تأميل و تهدید... (جهانگشای 
جوینی). 
تأمیلاً. [تَء لنْ ] 2 ق) بعنوان تأمیل. از 
روی امیدداری: رسل بجانب رکن‌الدیین 
بشیراً و نذیراً تأمیلاً و تحذیراه متواتر فرمود. 


(جهانگشای جوینی». رجوع به تأمیل شود. 





تأمین مدعی‌به. ۶۳۲۷ 


تأمیم. [(تء] 2 مص) آهنگ کردن. (تاج 
المسصادر بهقى). قصد کردن. (زوزنی) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |ا(در اصطلاح 
آمروز عرب) ملی کردن: تاميم البترل؛ ملی 
کردن‌نفت. 
تأمین. [ت:) (ع مص) امین کردن. (تاج 
المصادر بهقی) (دهار). ||حفظ كردن و امن 
نمودن: لشکر برای تامین ملک لازم است. 
کردن. ||راستی کردن. | آمین گفتن دعای 
کسی را. امنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء): تأمین در نماز جایز نیست. 
تأمین آتیه. تَء ن ی /ي] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) اندوخته برای زندگی آینده 
نهادن و پیش‌بینی برای منعاش زندگی آتیه 
کردن...اين لفظ تازه در ایران پیدا شده است. 
تأمینات. [تَ+) (ع لا ج تأمین. رجوع به 
تأمین شود. ||نام اداره‌ای است در نظمیه که 
بتوسط اشخاص مخفی تقصیرات قانونی را 
کشف میکند... این لفظ در فارسی تازه پیدا 
شده. (فرهنگ نظام). فرهنگستان ایران 
«آ گاهی» را بجای این کلمه برگزیده است و 
مأمور تأمینات را کارا گاه می‌گویند. رجوع 
شود به واژه‌های نو که تا پایان سال ۱۳۱۹ 
ه.ش. در فرهنگستان ایران پذیرفته شده 
است. 
تأمین دلیل. ات ن د] (ترکب اضافی, ( 
مرکب) (اصطلاح قضایی) توقف دفاتر و 
اوراق و سایر چیزهایی که ممکن است برای 
اثبات دعوی به انها استناد شود بمنظور 
جلوگیری از نابود شدن آنهاء و یا توقیف دفاتر 
و اوراق و علائم و آثاری که نزد خوانده 
موجود است و ممکن است در اثبات دعوا 
مۇثر باشد. 
تأمین عبور و مرور. 2۱+ ن غ ر ] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) منظم ساختن وسایل 
نقلیه و خط سیر آنها بمنظور جلوگیری از 
تصادف. 
تأمین کردن. (ت:ک د] (مص مرکب) 
(اصطلاح حقوقی) توقیف کردن مال بدهکار 
در مقایل طلب بستانکار. رجوع به تأمین 
مدعی‌به شود. 
تأمین مدعی‌به. رتَء نم ذعاب] 


۱-بدین معنی در تاج العروس واقرب 
المسوارد و محهی الارب دیده نشد و در آن 
احتمال تحریف میرود. 

۲ - همان تامور و تاموره است که صاحب 
قاموس همزه را اصلی دانسته و آنرا از «امره 
گرفته‌است بخلاف صاحب صحاح که آنرا از 
«تمر» داند. 








۸ تأمیه. 


(ترکیب اضاقی, ! مرکب) (اصطلاح حقوقی) 
توقف مقداری از اموال خوانده و امائت 
گذاردن آن نزد شخصی که مورد رضایت 
طرفین باشد. دادگاه جقاضای خواهان قراری 
مبنی بر اين‌که از اموال خوانده بمقدار مدعی‌به 
توقیف شود. صادر میکند. مأمور پا رعایت 
مقررات خاص بموجب قرار مزبور مقدار 
تعیین‌شده را توقیف ميکند. این عمل رآ در 
اصطلاح قضائی تأمین مدعی‌به گویند. 
تأمیه. (تَء ی ] (ع مص) کنزک گردانیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تأمي جاریه؛ 
امه قرار دادن انرا. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). 
تأفان. [ت] (ع مص) نالیدن. (سنتهی 
الارب) (نساظم الاطباء). ناله و نالیدن. 
(آنندراج) تأوه. (قطر المحيط). تأوه يا ناليدن. 
(از اقرب الموارد). |[ریختن آب راء (از متهی 
الارب) (از قطر المحيط) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
تأنت. [تَ ءَنْ نْ ] (ع مص) مؤنث شدن اسم. 
(تاج المصادر یهقی) (ناظم الاطباء). ماده 
گردیدن یا مونث شدن. (از قطر المحیط) (از 
اقرب الموارد). |انرم گردیدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). تأنث بکسی. نرم گردیدن و 
سخت‌گیری نکردن به وی. (از اقرب الموارد). 
تأنث به کسی؛ نرمی کردن و آسان‌گیری 
نبت به وی. (از قطر المحیط). 
تأفس. ات ءَنْ نْ] (ع مسص) انس گرفتن. 
(تاج المصادر بهقی). ضد توحش. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). خو گرفتن به چیزی. 
(غیاث اللفات) (آنندراج). آرام یافتن به 
چسیزی و رفتن وحشت از او. (از سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). |ااسان گردیدن. 
(از اقرب الموارد) (از قطر السحیط). ||تأنس 
درنده؛ احساس کردن أن شکار را از دور. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). ||تأنس دد به 
چیزی؛ خو گرفتن بدان. (از اقرب الموارد). 
تأنف. ات عن نْ] (ع مسص) عار و ننگ 
داشتن. (غیات اللغات) (آنندراج). ضجرت. 
بیزاری. دلتنگی. (از دزی ج۱ ص۲۱): شار 
از سر ضجرت و تحکم و تأنف از بی‌مبالاتی 
غلام طیره شد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ 
تهران ص ۳۴۵)از این احوالات و مقالات 
تانف تمد ( تحت تاریخ یمینی ایضاً ص 
۱ ااراغب شدن زن از بارداری 
بماً کولات گونا ون و نوبه‌نو. گویند: انها 
لتتانف الشهوات. (منتهی الارب) (از اتدراج) 
(از ناظم الاطیاء). ویار کردن زن در ابستنی. 
ا|تأتف طعام؛ نخوردن از آن چیزی. (از قطر 
المحیط). || تانف دوستان را؛ طلب كردن 
ایشان را در حالی که کراهت داشته‌باشند و با 
هیچ کس آمیزش نکند. (از اقرب الموارد). 











تأفق. تن ن](ع مص) نیک نگریستن در 
کاری تا نکو بکنی. (زوزنی) (تاج المصادر 
بهقی) (اندراج). تانق در کار یا سخنی؛ 
انجام دادن با اتقان و حکمت. (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). تأنق در کاری؛ 
ریزه کاری کردن در کاری, ام الارب) 
(ناظم الاطباء): و اگریسزا در این کار بنظر و 
فکر و عاقبت‌اندیشی تأملی و تأنقی کنند 
معلوم گردد. (جهانگشای جوینی). که بمرور 
شهور و احوال نقش آن بر چهرة روزگار بافی 
خواهد ماند. تانقی و تدبیری واجب داند. 
(جهانگای جوینی). استادان چربدست در 
نحسین و تزیین اساس و وضع قواعد آن 
صنعتهای بدیع و تأنق‌های غریب نموده. 
(ترجمة تاریخ یمینی) . خامه‌های نقاشان از 
تحسین و تزیین آن عاجز آید و بغایت تأنق و 
تنوق آن نرسد. (ترجمة تاریخ یمینی) . ||تأنق 
در باغ؛ خوش آمدن کسی را مرغزار. (متهی 
الارب) (از 2 (ناطم الاطباء). درآمدن 
ن. از اقرب الموارد). |تأنق 
مکان؛ پسندیدن آنرا. (منتهی الارب) (از 
آنندرا اج) (ناظم الاطباء). دوست داشتن آنرا. 
(از قطر المحیط). پسندیدن آنرا و دل بستن 
بدان چنانکه از آن مقارقت نکنند. (از اقرب 
الموارد). || جستجو کردن چیز انیق و 
دل‌انگیر. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
تأنن. [ت ءن نا (ع مص) تأنین. خشنود 
کردن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). راضی 
کردن.(از قطر المحیط). 
تان‌وتی. (ارْ] ((خ)۲ یکی از مبلفین و 
برای تبلیغ به چین رفتند 
و کتب مقدس بودایی را بزبان چینی ترجسمه 
نمودند. وی یک بودایی از مملکت پارتها بود 
و در سال ۴ م. چندین قطعه بزبان چینی 
ترجمه نمود. . رجوع به «یشتها» تشیر و 
تألیف پورداود ج۲ صص ۲۲-۳۱ شود. 
تأنی. [تّ عَنْ نی ] (ع مص) درنگ کردن. 
(زوزنسی) (دهار) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). درنگ نمودن. (فرهنگ نظام) انتظار 
تمودن. (منهی الارب) (ناظم الاطباء). اهته 
کردن.(فرهنگ نظام). درنگی. ستی نمودن. 
(ستهی الارب). بسمعنی درنگ و دیسر و 
نوشته‌اند که این مأخوذ از «اناء» است که 


بیاغ و پندیدن | 


دانشمندان ایرانی که 


" بکسر اول باشد بمعنی درنگ و دیر در وقت 


چیزی یافتن. (آنندراج) (غیاث اللغات). 
آهته کاری, مقابل شنابزدگی, حلم: التانی 
من الرحمن. و اگرشاه در این معنی تأنی 
نفرماید و... همچنان مفبون شود. (سندبادنامه 
ص ۸۵). 

تأئیپ. (تَ:) (ع مص) سرزنش کردن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی) (متهى الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء). ملامت کردن. (تاج 











المصادر بیهقی) (زوزنی). || الب آمدن در 
حجت. ||راندن و بازدائتن سائل. (از منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 

تأنیث. [تَء] (ع مص) مونث کردن. (تاج 
المصادر بیهتی) (زوزنی) (آتندراج). . مۇنث 
خواندن. (آنندراج). خلاف تذکیر در اسم. 
(متتهی الارب): 

لک چون مرد به زن پیوندد 

حکم نیت قویتر گند خافانی, 
|[نام ماده بودن لفظی. (فرهنگ نظام). اانرم 
کردن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تأنیث حقیقی. اتّ: ثِ ح] اتسسرکیب 
وصفی, [ مرکب) که حقیقً مؤنث باشد در 
مقابل تأنیت مجازی. و آن بر دو قم است 
لفظی و معنوی. حقیقی لفظی همچون فاطمة و 
حقیقی معنوی همچون زینب. رجوع به تأئیث 
و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تأنیث لفظی. تغل ] (ترکیب وصفی 
[مرکب) که لفظاً علامت تأنیث اا 
همچون فاطمة که معتاً نیز مونث است و 
همچون صحراء که فقط در لفظ مونث میباشد. 
"رجوع به تأئیت و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
وصفی:. [مرکب) که فقط ی دستور زبان 
عرب مونث شناخته شده‌باشد و ضمر راجع 
بدان را منث آورند در مقابل منت حقیقی, و 
آن نیز بر دوقم است: مسجازی لفظی و 
مجازی موی مجازی لفظی همچون صحراء 
و مجازی معتوی همچون شمس. رجوع به 
تأنیت و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تأثیث معنوی. [تَء ثِ م ] (رکیب 
وصفی, | مرکب) به اصطلاح نحویان اسمی که 
در ان از علامات تانیث که تای فوقانی در 
آخرء [یا] الف ممدوده و مقصوره است. نباشد. 
مگر در استعمال عرب ضمیر مؤنٹ بسوی آن 
راجع کنند یا علم مؤنث باشد که در آن 
علامات تأئیث نباشد چون شسی و ارض و 
عقرب و هند و زينب. (غیاث اللغات) 
(آنتدراج)؛ و آن پر دوقم است: معنوی 
حقیقی چون زینب و معنوی مجازی همچون 
شمی. رجوع به تأنیث و دیگر ترکیب‌های 
آن شود. ,۱ 
تأنیس. (سّ:] (ع مسص) انس دادن. (تاج 
السصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |[نزد سبعیه 

از متکلمین استمالت هر یک از مدعوین 

بدان چه هوای او و طبیعت او بدان مایل شود. 
کمال‌الدین ابوالايم در اصطلاحات صوفیه 
آرد: تأنیس تجلی در مظاهر حه است 


ن است 


- (Dom mu - tai) .در ژاپنی. : «دم‌موتای»‎ 








تأنیف. 


بخاطر انس دادن مرید مبتدی به تزکیه و 
تصفیه و آنرا تجلی فعلی نامند. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون چ احمد جودت ج۱ 
ص ۸۳). ||دیدن چیزی را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
تأنیف. [تَء] (ع مص) کنار؛ چیزی تيز 
کردن.(تاج المصادر بهقی) (از تاج العروس) 
(انندراج). تیز کردن پیکان را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). || طلب کردن گیاه. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (از تاج العسروس), 
|ارسانیدن شتران را بمرغزار مستورنارسیده. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|[برانگیختن کی را بر ننگ. (از تاج 
العروس) (متهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تأنیق. [تغ] (ع مص) در شکفت آوردن. 
(منتهی الارب)) (ناظم الاطباء). 
تأنین. (تَ:] (ع مص) تأنن. رجوع به 
تانسن شود. 
تأنية. [تَء ی ] (ع مص) ستی کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). درنگی نمودن. (منتهی الارب). 
تأوب. [تَ ٤ذ‏ و) (ع مسص) بازگردیدن. 
(منتهی الارب) (از قطر المحيط) (ناظم 
الاطباء). ||بشب آمدن کی را. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). 
تئوبروم. ( ٤‏ ] افنسرانسسوی, ۱0 
توبروما. در کتب علمی مستعمل است. نوعی 
گیاه‌از خانوادء «مالواسه» ۲ مخصوص نواحی 
گرم که از ببیاری از اقام آن کا کائو گیرند. 
گل‌گلاب در گیاه‌شناسی ذیل کلم 
«تئویروما-کا کائو» آرد: دارای میوه‌هائی 
بطول ۲۰-۱۰ سانیمتر با دانه‌های بيار 
است که برای تهیة شکلاد بکار میرود و دارای 
ماد غذایی ازتی بسیار (%۲۰) و مازو و 
نشاسته (96۱۰) و قند و مواد چربی (96۵۲) 
است. مسهمترین مواد ازتی آن کافئین و 
«توبرومین» (96۲) است که برای تحریک 
دستگاه عصبی بکار میرود. در نقاط گرم و 
مرطوب میروید. (از گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
ص ۳ رجوع به «تئوبرومین» و کا کائو 
شود. 
تئوبرومین. (ت ءر] (فرانسوی, ۲0 
ماخوذ از فرانه و در کب علمی مستعمل 
است. «باز » دارای «آزت» ؟ که از چربی‌های 
کاکائوگیرند و بجای مدر استعمال کند. 
رجوع به تلوبروم و کا کائو وگاه شناسی 
گل‌گلاب ص۱۰۸ و کارآموژی داروسازی 
دکتر جنیدی ص۲۴۹ شود. 
تئو پاقو. [تِ ءثْ) (! کی که پدرش خدا 
است: «بر بعضی سکه‌های شاهان انک‌انیان 
لفظ «توس» خوانده میشود که بیونانی بمعنی 





خداوندگار است. بر برخی لفظ «تئوپاتر» 
دیده میشود که بیونانی بمعنی پر خدا است 
یا صحیح‌تر گفته باشیم کی که پدرش خدا 
است». (اران باستان ج٣‏ 
صص ۱۲۶۵۷-۲۶۵۶. 
تئو پمپ. .[تِ ٤‏ بٌ] ((خ)"مورخ قسرن 
چهارم قبل از میلاد. رجوع به ابران باستان 
ج۲ ص ٩۳۷‏ و تلوپومپ در همین لفت‌نامه 
شود. 
تئوپومپ. ات ُم1 (اع) اپسپ 
نویسنده و مورخ یونانی است که در حدود 
۰قم مسیح در « کو متولا شد و در 
اواخر قرن چهارم قبل از میلاد درگذشت. وی 
فرزند مرد ثروتمندی از اهالی « کیو» بوده 
پس از آنکه از « کیو» تبعید شد به آتن 
مهاجرت کرده و شا گرد «ایسوکرات»؟ شد. 
نخست بفن خطابه پرداخت و در مابقه‌ای که 
بوسیلة ملکه «ارتمزه "۲ برپا شد بدریافت 
جایزه نائل گشت و مدایحی دربارة موزول ۱۱ 
و فیلیپ و اسکندر سرود. عمد؛ آثار وی 
کتابهای تاریخ او است که | کنون‌بطور پرا کنده 
مقداری از انها پاقیمانده است. 
تئوپومپوس. ات ٤‏ بم ] (إخ) تتوبونبوس. 
تلوپومپ. رجوع به «تځوپومپ» مورخ 
یونانی شود. 
تفوپونپوس. ات ٤نا‏ (ع) توبوبوس. 
تلوپومپ. رجوع به «تلوپومپ» مورخ یونانی 
شود. 
تأوخ. زت ءَز ] (ع سص) قصد نمودن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تأو۵. (ت ذر1 (ع سص) کج و خمیده 
گردیدن. |ایه رنج آوردن. گرانبار کردن. 
(منتهی الارب) (از قطر المحيط) (ناظم 
الاطباء) 
تنودا. [تٍ ]٤‏ (اخ) رجوع به تئودات شود. 
تنودات. [ت ]٤‏ (۱خ)۱۲ پسادشاه گوتهای 
شرقی (اسس‌تروگوت) ۱۲ و برادرزادة 
تئودوریک بزرگ است که سال ?0م« 
درگذشت. «امالازونت» ۱۳ دختر تتودوریک 
بسزرگ پس از درگ ذشت فرزندش 
«اتالاریک» ۹ برای حفظ قدرت خود بال 
۴ تئودات را در حکومت و سلطت 
سهیم ساخت, ولی تلودات در برکنار ساختن 
دخترعمویش شتاب کرد و وی راگرفته در 
جزیره‌ای محبوس وسین او را خفه کرد. 
ژوستیین اسپراتضور به خونخواهی 
«ام‌الازونت» بسرخاست و دو لشکر به 
فرماندهی «مندوس» ۱۶ و «بلیزر» ۱۷ برای 
اشفال مجدد ابتالا فرستاد. «مندوس» 
بسرست «دالماسی» را اشفال کرد و «بلیزر» 
تل (صقله) را متصرف شد. کوشش 
تلودات برای متارکة جنگ موّثر واقع نشد و 





تلودزیوس. ۶۳۲۹ 
بدست افری کته گشت. 

تئودباله. [تِ 4 د) (إخ)*' پادشاه 
«استرازی»"۲ و فرزند تتودیرت اول است که 

بال ۵۳۵م. متولد عد و هنگامی که بیش از 

دوازده سال نداشت بجای پدر نشت (۵۴۷ 

م.) و بال ۵۵۳ بدون آنکه وارث مقیمی 

داشته باشد درگذشت. 

تنودبرت اول. (بِ + د ب ت از ز) 
(اخ) ۲۳ فرزند «تیری» اول" است که بال 

۴ متولد شد و از ۵۳۴ تا ۵۴۷م. در 

«استرازی» ۲۲ سلطلت کرد. 

تئوذبرت دوم. رب + د بپ ت در وا 
زج" پادشاه «استرازی» است که بال ۵۸۶ 

م. متولد شد و در سال ۶ بجای پدر خود 

«شیلدبرت» ۲۴ نشت ولی فرمانروایی در 

دست پدربزرگ وی «برونهوت» ۹" بود. ذر 

سال ۵۹٩‏ «برونهوت» بوسیلة متابعین ۲۶ 

برکتار شد و تلودبرت نا گزیربه تحمل قدرت 

و نفوذ سران اقوام بزرگ «استرازی» گردید. 

«برونهوت» تیری دوم برادر وی را علیه 

تتودبرت برانگیخت. تنودبرت دستگیر و 

زندانی گردید وبال ۶۱۲ کشته شد. 
تئودر. ات ٤‏ د] ((خ) ۲۷ رجوع به تئودور 
شود. 
تئودرا. زب ءد] (ج۲ رجوع به تئودورا 
شود. 
تئودریکت. [تِ 2د] ((خ)۲۳ رجسوع به 
تلودوریک شود. ۲ 

تئودزیوس: ات ءذ] ((خ) ۲۰ تردسیوس. 
تایادوس, نیاطوس. رجوع به تابادوس شود. 


1 - ۲۳۵۵9۲۵۳۱۵ 8۰ 


2 - Malvacées. 3 - Théobromine. 
4 - Base azotée. 

5 - Theopalor. 6 - Téopompe. 

7 - Théopompe. 

8 - Chios. 9 - Isocrale. 

10 - Artemise. 11 - Mausole. 

12 - Théodal. 13 - ۰ 
14 - ۰ 

15 - ۰ 16 - Mundus. 


۰ - 18 ۰ - 17 
۸۰ - 19 
۲۳۵۵۵66۲۱ - 20 
Thierry 1er.‏ - 21 
.۰ اش - 22 
:0 - 24 
Brunehaut.‏ - 25 
۶ - 16065 منظرر متابعین شاه یا امیری 
است که سرگند وفاداری نسبت به او خورده‌اند. 
6۰ - 27 

28 - ۰ 

29 - 6۰ 

30 - Théodosius. 


23 - 0۳ Il. 








۰ تئودکت. , 


تئودکت. [ت + د] ((ج)" شاعر و نوسندة 
یونانی از شا گردان و پیروان ایسوقراطس 
(ایوکرات) و افلاطون و ارسطو بود. وی در 
حدود قرن چهارم قبل از میلاد در آتن 
درگذشت. 
تئودلیت. [ت 52] (فرانوی |" 
تسودولیت. دستگاهی دارای آی‌داد "و 
دوربین برای نقشه‌برداری و سنجش زوایا:در 
امور و اندازه گیری فواصل ستارگان بکار 
می‌رود. رجوع به ارتفاع‌سنج شود. 
تلودمیر. [ت 4 د] (اخ)" شمسبباهزادة 
« گوتهای غربی» (ویزیگوت)" فرزند یا 
داماد سلطان اژیکا بود وی پس از جنگهایی 
با بیزانسی‌ها و سلمین مقلوب شد و پس از 
سال ۷۱۳م. درگذشت. 
تثودوت. [ټ] )۶ «دیودوت» 
بئیان‌گذار و قائد درلت باختر که از اتحاد 
باختر و سغد و مرو تشکیل یافته و از دولت 
سلوکی جدا شده‌بود (۲۵۶ ق. م.) این دولت 
مدتی دوام داشت و س‌لوکی‌ها در ابتداً 
متعرض این دولت نشدند و بعد که خواستند 
آنرا به اطاعت خود درآورند بای این دولت 
محکم شده‌بود. تلودوت پس از قیام در باختر 
بسا یک دسته از مردم به پارت رفت و 
«آن‌دروگرس» والی این مملکت را شکست 
داد. پس گرگان را گرفت و قشون نیرومندی 
تشکیل داد ولی بزودی درگذشت و فرزندش 
ینام تلودوت بحکومت رسید. رجوع به ایران 
ب‌استان ج٣‏ ص ۰۲۱۹۸۰۲۰۷۳ ۲۲۰۲ و 
رجوع به دیوذتوس و ایران تألیف گرشمن 
ترجمه محمد معین ص ۲۱۷ ببعد شود. 
تنودور. زب 2 دز ] ((خ) (نودور - 
آنتونین, بارون دو نوبهوف. شاه) حادثه‌جویی 
املا آلمانی و عنوان شاه « کورس»۸ داشت 
وی بال ۱۶۹۰ م. در «متر»" متولد شد و 
بسال ۱۷۵۶ درلندن درگذشت. وی ابتدا جزو 
ملازمان دوشس اركان درآمد و انگاه بدرجة 
ستوانی نایل گشت و سپس وارد قشون سوئد 
شد و به اسپانا و لشدن رفت و بدرجة 
سرهنگی رسید و با یکی از بانوان دربار ملکه 
الیزابت ازدواج نمود و پس از چندی با وی 
متارکه کرد و در سال ۱۷۳۲ م. در فلورانس با 
دستة مهاجرین کرس مربوط شد و برای 
استقلال کورس شروع بفعالیت کرد. تئودور» 
سه بار بقصد تصرف کورس با سربازان 
فرانه جنگید و هر سه بار شکست خورد و 
منهزم گنت و به لشدن پناء برد و در آنجا 
بسب قرضهائی که گریبان‌گیرش شده بود. 
توقیف شد و تانزدیکی پایان عمرش در 
زندان بسر برد. 
تئودور. [تِ + دز] (إخ) '' (سنت) دوشیرة 
شهید که در اسکندریه بفرمان دیوکله‌سین ۱۱ 











سرش را بریدند. ذ کران وی ۲۸ آوریل است. 
تئودور. ت ۶ دز ] ((خ)۲۲ (سن) مطران 
« کانتربری» "۲ که بسال ۶۰۲م. در «تارس» 
( کیلیکیه)"' متولد شد. تحصیلاتش را در آتن 
بایان رسانید و سپس به روم رفت. پاپ 
«ویسستالین» وی را پسسمت مسطران 
« کاتربری» برگزید و حق فضاوت کلب‌ائی 
(سریما) " بسریتایای کبر را هم به وی 
وا گذاشت.وی‌بال ۰ ٩‏ درگذشت. ذ کران 
وی ۱۹ سپتامبر است. 
تئودور. [ت ء دز] (إخ) مسلقب به 
«اسداس »۱۸ مطران «سزار هی ۹ (گایزری 
فعلی, به نزدیکی انکارا) در قرن ششم میلادی 
و از طرفداران «اوریژنیسم» "۲ بود و بر اثر 
تحریکات او کلسا متقلب گشت و پاپ وی 
را معزول کرد. 
تنودور آمازه. رت ء دز ز] (اخ 
ملقب به «تیرون» (از «تبرو» یونانی = 
در‌انده) وی در سال ۴۰۶ م. بسفرمان 
«گالر»۲۳ دستگیر شد و او را زنده در آتش 
سوزاندند. ذ کران وی نهم نوامبر است. 
تئودور آنژ. ت ء دز] ((خ)۲۳ حاکم 
مطلق‌العنان «پیر»۲۴ (۱۲۲۳-۱۲۱۴م.) و 
امپراتور «تسالونیک»" (سالونیک) یونان 
(۱۲۳۰-۱۲۲۳م.؛ برادر «مسیکل انز 
کمن»۲۶ بود که در سال ۱۲۰۴ م.حکومت 
استبدادی اپیر را ببیان گذاشت و تلودور.آنز را 
در سال ۱۲۱۴ بجانشینی خود برگزید و 
نواحی حکمرانی خویش را وسعت داد و در 
سال ۱۲۳۰ پس از جنگی که با تزار 
پلفارستان «ژان آسن» ۲۲ کرد شکست خورد 
و دست‌گیر شد و چشمهایش را درآوردند. 
تئودورا. (ت + در ] ((ع)۲۸ امپراتوریی 
مشرق (۵۴۸-۵۲۷ م( و زن ژوستینین اول. 
وی زنی بلندپرواز و حریص و در عين حال 
بااطلاع و فعال بود و تا زنده بود. روح دولت 


۳ 
سن 


ژوستینین بشمار سی‌امد و در توطۀ 
«یکا »۲۹ جارت و خونسردی او باعث 
حفظ تاج و تخت ژو, سین گردید. 

تئودورا. (ب ٤‏ دز] ((ج)۲۰ سنت.. تائة 
قرن ششم میلادی است. وی برای جبران 
خیائت بنوهر خود در لاس مردان درامد و 
به دیری که از آن مردان بود رفت و کسی او را 
نشناخت. پس از چندی به اتهام فریب دختر 
جوانی به رسوائی از دیر اخراج و بپذیرفتن 
طفل نامشروع او مجبور شد ولی هیچیک از 
این اعمال بر صر و بردباری او غلبه نکرد و 
دوباره به دیر خود مراجعت کرد و «ابه» دير 
بر او رحم آورد و در آنجا در حالت تقدس و 
پا کی درگذشت و پس از مرگ هنگامی که 
دریاقتد وی زن است حقیقت قضایا اشکار 


گشت. 








تئو دورا. 


تئودورا. [تِ 1٤‏ (إِخ)' ۲ اپراتوریس شرق 
در قرن تهم میلادی و زوجه امپراتور تثوفیل 
(۸۴۲-۸۲۹م.) بود. وی پس از مرگ شوهر 
از سال ۸۴۲ تا ۸۵۶ بعنوان نايب‌ال لط 
فرزند خردسال خود حکومت کرد. در پایان 
عمر در دیری معتکف شد وبال ۸۶۷. 
درگذشت. 
تئودورا. [تِ د] (خ)۲"امپراتوریس شرق 
در قرن یازدهم میلادی دختر کنتاتین 
هشتم است که در قتل پدر خود شرکت داشت 
(۱۰۳۰م). در انقلاب ۱۰۴۲ که میشل پنجم 
برکار شد, وی بسلطنت رسید, پس از چندی 
«زوثه» ۲۳ او راکتار زد. آنگاه با « کستاتین 
مونرما ک»ازدواج کرد و بعد از مرگ او مدت 
دو سال قدرت حکومت رابدست گرفت 
(۱۰۵۶-۱۰۵۴ م.) و با وی دودمان سلطنت 
«مقدونید» ۴" پایان یافت. 
تئودورا. [تِ 3] ((خ)" تزارین بلفارستان 
در قرن چهاردهم و دختر شاهراده «ایسوان 
باربا» بود و با تزار «ژان الک‌اندر» ازدواج 
کرد(۱۳۳۱.). پس از چندی که تزار با زن 
دیگر ازدواج کرد. «تئودورا» را طرد و در 
دیری زندانی نمود. 


1 - ۰ 2 - Théodolile. 
مسسطرآرای چوبی باف‌لزی‎ Ade -۳ 
متحرک که یکی از اطراف آن در لوحۀ‎ 
درجه‌داری حرکت میکند.‎ 

5 - Wisigolh. 

۶-بنابه ضبط ژوستن. 
Théodore - Antonin baron‏ - 7 
Neubhof, le roi.de‏ 


4 - Théodemir. 


8 - Corse. 9 - Melz. 
10 - Théodore Sainte. 
11 - ۰ 


12 - Théodore Saint. 
13 - ۷۰ 


14 ۰ ۰. 15 - Vilalien. 
16 - Primal. 17 - Théodore. 
18 - Ascids. 19 - Césarée. 


20 - Origénisme. 

21 - Théodore d'Amasée (Saint). 
22 - Galère. 

23 - Théodore Ange. 

24 - Epire. 

25 - Thessalonique. 

26 - Michel-ange Comnène. 

27 - Jean Asen. 

28 - Théodora. 

29 - Nika. 

30 - Théodora (Sainle). 

31 - Théodora. 
32 - Théodora. 
33 - 6. 

35 - ۰ 


34 - ۰ 








تئو دور استودیت. 

تئودور استودیت. [تِ ء دز ا] ((خ) يا 
تسئودور اسستودیون » راهب و نويسندة 
بیزانسی (۸۲۶-۷۵۹ م.) و از مدافعین 
پاحرارت مذهب اورتودرکی ۲ بود و در 
تاریخ سیاسی زمان خود محلی یافت. وی با 
کستانتین ششم و شون ارسنی خصومتی 
سخت پیدا کرد و اصلاحاتی در وضع راهبان 
بوجود آورد و برای آنان جملات و کلمات 
هیجان‌انگیز ساخت. 

تنودور اول. رح ء د ر آذ وا (خ)۲ 
پاپ. که بسال ۵۸۰م. در اورشليم متولد شد و 
بسال ۶۴۹م. در روم درگذشت. 

: تنودور اول لاسکاریس. ات ٤‏ د رٍ 
زر لٍ] ((ج) امپراتسور «نیه» یسونان 
(اناطولی) و داماد امپراتور الکیی بوم بود. 
(۱۲۲۲-۱۲۰۴ م.). وی پس از آنکه 
قطنطیه بوسیلا لاتینی‌ها اشغال شد به 
«بی‌تی‌نی» * پتاه برد و کی از وی خبر 
نداشت تا آنکه امراطور «بودوین» ۶ بدست 
بلغارها شکست خورد. تال ۵ م. وی 
مجدداً قدرت خود را بدست آورد و در سال 
۶ تاج امپراتوری پر سر نهاد و با 
لاتینی‌ها جنگید و به یباری دامادش 
«واتاتزس» ۲ نفوذ و قدرتض را تقریباً به تصام 
آسیای صنیر گترش داد. 
تئودور بارکونائی. رت ۶ دذژ) ((خ) 
تلودور برکونایی. رجوع بهمین کلمه شود. 
تنودور برکونایی. ات + ذز ب] (اجا۸ 
تئودور بارکونائی. کشیش و نویسند؛ سریانی 
که‌در حدود ۸۰۰م. میزیست. رجوع به ایران 
در زمان ساسانیان کریستن‌سن, ترجمة 
پاسمی چ۲ ص ۱۰۲ ۰۱۷۲ ۲۰۹۰۲۰۴ و 
۴ شود. 

تئودور جوان. [تِ ت ٤ذر‏ ج] ((ج)۹ نوه 
هنرمند یونانی تئودور ساموس. رجوع به 
تلودور ساموس شود. 
تئودور دوم. ات ۶ 
پاپ. وی در روم متولد شد وبال ۸٩۸م.‏ در 
همین شهر درگذشت. مدت پاپی او بیش از 
بیت روز طول نکشید. 

تئودور دوم لاسکاریس. [ت در 

وم[ (إ) ( امپراطور «نه» یونان و نوة 
تثودور اول لاسکاریس و پسر ژان واتاتزس 
بود (۱۲۵۸-۱۲۵۴ م( وی شاهزاده‌ای متین 


در در و) لإ" 


و منودب بود. رجوع به تئودور اول 
لاسکاریس شود. 

تئودور ساموس. [ت + د را (إ)"' 
هنرمند و مجسمه‌ساز یونانی که با شرکت 
«روکوس» ۱۳ درسال ۰ق.م. منسیح موفق 
به ذوب برنج گردید. وی در معماری نیز دست 
داشت و در ساختن «آرته‌میزیون افس» ۱۳ 
شرکت داشت ت. فرزند کوچکش «تسئودور 





تئودورة سیری. ات 





جوان»۱ که در سال ۵۵۰ق .م.حلقة 
«پولیکارت» را بساخت. 

تنودور سوم. زب + در 
رجوع به تلودوروس شود. 
تنودور قورینایی. زب ۶ د را ازغ" 
ملقب به «آته» ٩‏ يلوف یونانی در اواخر 
قرن چهارم میلادی شاگردو جانشین 


«اریسیپ» ی بود. 


سو و] (اج) ۱۶ 


تنودور موپسواستی. زب ٤‏ د ر م1] 


((خ)۲" عالم مذهبی یونان در قرن چهارم 
میلادی است وی در حدود ۲۵۰ م. در 
انطا کیه"" متولد شد و همناگردی 
» ک ری وسوم ۲۳ بسود. در سال ۵۵۲ 
نوشته‌های وی بر طبق ری انجمن تمایندگان 
پاپ مردود شناخته شد ولی وی در نزد 
سطوریان سوریه بسهوان 
بدون‌رقیب باقی ماند. رجوع به مادة ذیل 


۳ 


شود. 


یک قدرت 


۳ 


تنودور موپسوئستی. (ت ۶ در م ءا 


)۲۳ تسئودور دوموپوشت. یکی از 
علمای دینی میحیان متوفی بسال ۲۲۸ م. 
که عبارات جالب توجهی راجع به آیین 
زروان‌پرستی زردشتیان ذ کر مبکند و 
فوتبوس خلاصة آنرا تقل کرده‌است. رجوع به 
ایران در زمان ساسانیان کریستن‌سن ترجمۀ 
یاسمی چ ۲ ص۴٩,‏ ۱۷۲ و ٩۳۰و‏ رجوع به 
ماده قبل شود. 


تئودوروس. ات ء درش] (إِغ)* ا 


7 7 ۲ ۴ 
تلودور سوم نجاشی يا امپراتور «حبشه» 


بال ۱۸۱۸ع. متولد شد. پدر و عموی وی در 
« کوارا»"" حکومت داشتند. وی ابتدا با 
انگلسی‌ها و فرانسوی‌ها روابط دوستانه 
داشت و حتی دو تن انگلیی را بعنوان 
مشاور در دستگاه خود وارد کرد ولی 
هنگامی که خواست کشور خود را از دخالت 
بیگانگان نجات دهد. انگلیسی‌ها به وی حمله 
کردند. تلودوروس با همه کوششی که در 
تمرکز قوای خود بخرج داد شکست خورد و 
در سال ۱۸۶۸ خود را کشت. 


تئودوره. [تِ 4 در ] (اخ) اسقف کورس 


بوده و در حدود ننه ۰ م. فوت شده و در 
مجادلات و مباحثات دینی نصف اول قرن 
پنجم فعالتی نشان دادهء تاریخ روحانیون 
سالهای ۴۲۹-۳۲۴ م, را پرشته تحریر 
دراورده‌است. (ایسران در زمان ساسانیان 
کریستن‌سن ترجماً یاسمی ج۲ ص .)٩4۴‏ 
رجوع به تئودوره سیری شود. 

1 ر ي الخ 
دانشمند مذهبی و تاریخ‌دان یونانی قرن پنجم 
در حدود سال ۳۹۳م. در انطا کیه" " متولد شد. 
وی شا گرد«تنودور موپسواستی» "۲ و 
همشاگردی«ن_طوریوس »۳۱ 


۸ 


بود و در حدود 


تنودوریکت بزرگک. زب 








تلودوریک بزرگ. ۶۳۳۱ 


سالهای ۴۵۳ و ۴۵۸ درگذشت آنار متعددی 
از وی در علوم مذهبی و تاریخی باقی‌مانده 
است. رجوع به تلودوره شود. 

۲ لفظ 
تئودوریق. [تِ ٤‏ د] ((۲)2 " تلفظ ترکی 
تئودوریک. رجوع بهمین کلمه و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 


تنودوریک اول. ريزو )۲۳ 


پادشاه «ویزیگوتها» " ای اسپانی و نوف پسری 
«الاریک بزرگ» بود که در سال ۴۱۹ م. 
جانشین وی گشت و در سال ۴۵۱ در تلاشی 
که برای جلوگیری از هجوم آتیلا می‌کرد. در 
مدان « کاتالونیک» درگذشت 

دک ب را 
)۳۵ پادشاه «استروگوتها» ue‏ و پایه گذار 
سلطنت انان در ایتالیا بود. وی بسال ۴۵۵ م. 
متولد شد و در سال ۴۷۱ بلطت رسید. 
عناوین ریاست قشون چریک, کنسول و 
معاونت امپراطوری را بدست اورد. از 
۴۹۰-۸ م. اییتالیا را اشفال کرد و 
«اودوآ کسسر»۲۲ را در سال ۴۹۲ کشت و 


1 - Théodore Studite. Théodore de 
Sloudion. 

2 - 77 

3 - Théodore ۰ 

4 - Théodore 186 1 

5 - ۷۷۰ 6 - Baudouin. 
7 - Valalzès. 

8 - Théodore Barkênai. 

9 - Théodore le Jeune. 

10 - Théodore ll. 

11 - Théodore Il Lascaris. 

12 - Théodore de Samos. 

13 - Ahekos. 

14 - Arlémision d'Ephèse. 

15 - Théodore le Jeune. 

16 - Théodore ۰ 

17 - ۰ 

18 - Théodore 125 ۰ 


19 - ۸۰ 20 - ۸۵۰ 
21 - Théodore de Mopsuesle. 
22 - Antioche. 23 - Chrysoslome. 


24 - Théodore de ۰ 

25 - Théodoros. Théodore Ill. 

26 - Abyssinie. 

27 - Kouara. 

28 - Théodoret de Cyr. 

29 - Antioche. 

۰-رجوع بهمین کلمه شود. 
0۰ - 32 ,۱۵5۱0۲09 - 31 

33 ۰ ۲۳6۵00۲۱6 1er. 
34 - Wisigoths. 

35 - ۲860006 le Grand. 
36 - ۰ 

37 - ۰ 











PY‏ تلودوریک دوم. 


فرمانروایی مطلقی برای خود ترتیب داد. 
امیری مطلع و پرحرارت بود و دو وزیر 
ارج مد «کانودور»' و «ہس»" او را 
حمایت می‌کردند. وی برای درهم امیختن 
گوتهاو رومن‌ها کوشش بی‌نیجه‌ای کرد. 
۳ 
همر دوم او خواهر « کلوویس»" بود. 
تئودوریک در سال ۵۲۶ م. درگذشت. 
تئودوریک دوم. تب ۶ د کې دز ر] 
/۴۳ ۲ 
(اخ) " پادشاه ویزیگوتهای اسپانی. پر دوم 
تلودوریک اول است که بال ۴۲۶ م. متولد 
شد وبال ۴۶۶ در تولوز درگذشت. وی 
برای بدست آوردن ساطنت برادر بزرگ خود 
«توریموند» * را بقتل رسانید ولی او نیز 
پدست برادر دیگرش «اوریک» "کشته شد. 
تلودوز. [تِ ۶ د] ((خ)۲ تنودوسیوس. 
هندسه‌دان یونانی که در قرن اول میلادی4 
میزیست. وی در «بیتی‌نی» ۲ متولد شد و 
بسنامهای «تسودوز تری‌پولیی» و «تشودوز 
بیتی‌نیی» نز شهرت داشت. از وی سه اثر 
جالب باقی مانده‌است: «سفه‌ریکا» ۲۱, «دو 


همسابتاسونیبوس» 3 و «دودی_پوس 
: ۲ 1 

انوکتبوس» ‏ . رجوع به شاودوسیوس در 
همین لغت‌نامه شود. 


تئودوز. [تِ + ۵] (۱خ) ۳ تئودوسیوس. 
کت و ژنرال رومی و پدر امپراتور تئودوز 
بزرگ متوقی بال ۳۷۶م. هنگامی که 
«پیکت‌ها» ۱۲ و «اسکوتها»۱۵ دست بفساد و 
شورش زد‌بودند از طرف امپراتور 
والتینین "" مأمور سرکوبی آنان شد و بخوبی 
از عهد؛ اجرای آن برآمد و پس از چندی 
بال ۳۷۰. اتقلاب «فیرموس لومورء ۷" را 
در «موریتانی» ۱۸ سرکوب کرد. آنگاه مورد 
سوء‌ظن امپراتور «والانس»۲۹ و حملاةً 
وزیران دربار قرارگرفت و سپس زندانی و 
محکوم بمرگ شد. ۲ ۲ 

تلودوز اول. ات + دز أ و] لغ" 
فلاویوس, تئودوز (تئودوسیوس) بزرگ, 
امپراتور روم که در سال ۳۴۶م. در « کوکا»۲۱ 
(اسپانی) متولد شد و بال ۳۹۵ در حوالی 
میلان درگذشت. ابتدا در خدمت پدرش کنت 
تئودوز بفرماندهی «مزی»۲۲ رسید ولی پس 
از محکومیت پدر چندی خانه‌نشین شد پس 
از سه سال « گراتین» ۲۳ فرماندهی سپاهی را 
به وی وا گذاشت در این دوران مسوفتت‌های 
بزرگی نصیب وی شد. در سال ۳۸۰م به دين 

فیح درآمد وغل تعمید یافت و از آن پس 

در زمر؛ قهرمانان کاتولیک بشمار امد و عليه 
دشمنان آنان کوشش‌های موثری کرد و در 
امور کشوری پشرفت‌های شایان توجهی 
بدست آورد و با خواهر والانتینین ۲۴ ازدواج 
کرد.در هنگام غیبت برادرزن خود مدت سه 
سال حکومت کرد و پس از کشته شدن وی 





مالک‌الرقاب شرق و غرب شد. 

تثودوز دوم. ات + د ز دو و] (إع)" 
تلودوز (تئودوسیوس) جوآن, امپراتور مشرق 
(efa. -۴۰۸(‏ فرزند «آدکاریوس» و نوهٌ 
تئودوز بزرگ بود. وی جانشینی فرزندان پدر 
خود را تحصیل کرد. ابتدا بعنوان قیم 
«آنیه‌میوس» بفرماندهی قشون و حکومت 
رسید. سی با همین عنوان بجای خواهرش 
«پول‌شه‌ری» حکومت کرد. سياست خارجی 
حکومت وی چندان رضایتبخش نبود. در 
سال ۴۲۱ م. از ایرانیان و در ۴۴۱از «وندالها» 
شکست خورد. در سال ۴۴۳ مجبور شد با 
آتیلا معاهدة صلح شرم آوری را امضا کند. 
علاوه بر این حکومت او اغعلب گرفتار 
سرکشی‌های مذهبی ميشد و در سال ۴۴۹ 
رأی به الحاد او دادند. دانشگاه قسطنطتیه در 
زمان او پایه گذاری‌شد. و از او است: مجموعۀ 
قوانین «تئو دوزین» ۳۷. 

تئودوز سوم. ات ٤‏ د ز سذ ؤا (خ) 
تنودوسوس سوم امپراتور روم شرقی از 
۵ ۷۷ 

تئودوزی. (ت 4 ذ] (إع) نام قدیمی 
« کفه»۲۹ یا « کافا»» شهر و بندری است در 
کریمه (قریم). 

تئودوزین. ات ٤ذ‏ ی ](ص نس بی) 
( کود...)" مجموعۀ قوانینی که به امر تلودوز 
(تئودوسیوس) دوم تدوین و بمورد اجرا 
درامد (۴۳۹-۴۲۹ م( و احتمال میدهند که 
مبتکر آن حکمران انطا کیه‌بوده‌است. بهر حال 
امپراتور با تنظیم وگردآوری آن مجموعة 
دقیق. قوانین اساسی دولتهای امپراتوری را 
پس از حکومت « کن-انتین» انتشار داد و 
این قانون در اقطار امپراتوری تأیید شد و در 
مشرق و مغرب (اسپراتوری روم شرقی و 
غربی) بمورد اجرا درآمد: 

تنود وسیوپولیس. (ب دی بُ]((خ)۲۱ 
مولف قاموس الاعلام ترکی ارد: نام باستانی 
ارض‌روم است. رجوع به ارض‌روم (ارزروم) 
شود. 

تنودوسیوس. تِ ۶ ] ((خ) تسئودوز. 
رجوع به (تلودوز...) و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

تئودوسیوس. (ت + ذ] ((ع)۲۲ رجوع به 
«تایادوس» و «نیاطوس» شود. 

تئودوسیه. ات :ذ] ((خ) تلفظ تسرکی 
تلودوزی. رجوع به تلودوزی و قاموس 
الاعلام ترکی ذیل تلودوسیه و کفه شود. 

تئود و لف. [ت ۶]((خ) ۳" اسقف اوران ۲۴ 
متوفی بال ۸۲۱ م.و در «فللوری -سور - 
لوار»۲۵ کشیش بود و کلینای ژرمینبی ۶" را 
بیان نهاد. 

تلود یحیزل. (ب + ز ] (() تئودیریزل". 





تلوروی. 


طیودیجیزل. رجوع به طیودیجیزل و 
حلل‌السندسیه ج ۱ ص ۱۷۳ شود. 
تلود پژیزل. [ت ٤‏ ز] ((خ)۲۸ تلودیجیزل. 
طیودیجیزل. رجوع به طیودیجیزل و 
حلل‌الندیه ج۱ص ۱۷۳ شود. 
تئوری. [ت ]٤‏ (فرانسوی» )۹" مأخوذ از 
زبان فرانه و متداول در فارسی امروز. این 
کلمه از ریش یونانی «تئوریا» ؟ است و 
بمعنی شناسایی یک علم که بر پایڈ تحصیل و 
تتبع بحاصل آمده باشد و برای تحقق دادن 
احکام عملی بكار رود. عقيدة منظم. نظرية 
علمی, دلایل علمی در موضوعی خاص. 
= وری پولیک؛ نظریة سیاسی. 
- تئوری نظامی؛ اصول تعلمات نظام و 
رساله‌ای که شامل این اصول باشد. 
تئوزوی. [ ] ([خ)۲۱ توروی (برابر خرداد) 
یکی از شش حامل شر اهمریمن در مقابل 
امشاسپندان. موجب اتلاف و فساد و شکست 


1 -. ۰ 


2 . Bèce. 3 ۰ Clovis, 

4 - Théodoric fl. 

5 - ۰ 

6 - ۰ 7 - 0. 


۸- در لاروس كبر (قرن بیستم) قرن ارل 

میلادی و در وبتر (تراجم احرال) فرن اول 
پیش از میلاد (و بلکه پیشتر) یاد شده. 

9 - ۰ 10 - ۰ 

11 - De habitalionibus. 

12 - De diebus el noctibus. 

13 - Théodose. 

14 - Picles. 

16 - Valenlinien. 

17 - ۴۱۲۳۷۵ le More. 

18 - ۰ 

19 - ۰ 

20 - ۲۳۵۵0098 1er, Flavius. 

21 - Cauca. 22 ۰ 

23 - ۰ 24 - ۰ 

25 - Théodose ۰ 

۶ - در لاروس فقس رن بسپتم ج ۱۹۳۳: 

(۲۵۰-۴۰۱م.), 


15 - Scots. 


27 - Théodosien. 

28 - Théodosie. 

29 - Kéfa. 

30 - Théodosien code. 
31 - Théodosiopolis. 
32 - Théaodosius. 

33 - Théodulfe. 

34 - Orléan. 

35 - Fleury-sur-Loire. 
36 - Germigny. 
37 ۰ Théodiglsèle. 
38 - Théodigisèle. 
39 - Théorie. 

41 - Taurvi. 


40 - ۰ 





و گسرسنگی و تشسنگی و شریک 
«زئی‌ریش» ( (برایر امرداد) است. (مزدیتتا 
و تأثیر آن در ادب پارسی تألیف محمد مین 
ص ۶۳ ۳۹ 
تئور یکت [ت 4] (فرانسوی. ص‌نسبی) ۲ 
ماخوذ از فرانسه و متداول در کتب علمی 
فارسی امروز. منسوب به تئوری. راجع و 


متعلق به علم نظری: احکام ئوریک هنگامی 
ارزنده‌اند که در عمل یکار ایند. رجوع به 
توری شود. 


تئوریکمان. [تِ 4] (فرانوی ق)۲ 
مأخوذ از فرانه. از روی علم تظری و روش 
تلوریک. از راه اصول و مبادی و نظریات و 
دلائل علمی. دجی به تئوری و تئوریک 
شود. 
تئوس. . [ت ئ ئس ] ((خ) ؟ بسندری است به 
آسیای صفیر و بر جنوب شرقی شبه‌جزیرة 
«کلازوسن»۵ قزار دارد. موطن 
«آنا کرئون» و یکی از دوازده شهر متحد 
«ایونین» بود. مولف قاموس الاعلام ترکی 
آرد: په سنجاق ازمیر و در قضای سفریحصار 
وبر جنوب سفریحصار واقع است. نام قدیمی 
ناحیةٌ مرکزی مشهور به «صغه‌جق» است. در 
زمان قدیم شهر بزرگی بود... رجوع به ایران 
باستان ج۱ ص۲۹۴, ۲۹۵ و ج ۳ ص ۲۶۵۶ 
شود. 

تئوفان. [تِ 4] (إخ)" مورخ بیزانسی 
(۸۱۷-۷۵۰.) است. وی به تبعیت از عقابد 
«لئون ارمنی» دست بمبارزه شدیدی عليه 
«ایکونوکلاست‌ها» ۸ ر و تبعید شد و بسال 
۷ در «ساموثراس» * درگذشت. کلیای 
یونان وی را در ردیف قدیسان قرار داد. وی 
نویسند؛ تاریخی است که از سال ۲۸۴ تا ۸۱۳ 
مرا محتوی است. تاریخ مذکور یکی از 
اسناد مهم بشمار می‌اید. رجوع به ایران در 
زمان ساسانیان کریستن‌سن ترجمة رشید 
یاسمی چ۲ ص ۰۳۷۷۹۶ ۰۴۸۸ ۴۹۰ و ۵۱۷ 
و احوال و اشعار رودکی سعید نفیسی ج۱ 
ص ۱۸۴ و قاموس الاعلام ترکی و يشتها ج ۲ 
ص ۲۴۴ (تلوفانس) شود. 

تئوفان. (تِ4]((خ)"" تاریخ‌نویس و شاعر 
یونانی است که در قرن اول قبل از میلاد 
مسیح در «می‌تی‌لن» ۲ بدنیا آمد و به ایتالیا 
رفت و بخدمت «پومپه» پیوست و در تمام 
سفرها با وی همراه بود. پومپه بخاطر تلوفان, 
آزادی «صی‌تیلن» را تحصیل کرد. وی 
تاریخی از جنگهای رومیان که بسرداری 
پومپه انجام یافته‌بود. تصنیف کرد. تاریخ 
مذکور مورد استفادة «استرابون» و 
«پلوتارک» قرار گرفت. 
تئوفانس. [تِ ۶ ن ] (خ)" تلوفان. مورخ 
بیزانسی. رجوع به تخوفان و يشتها ج ۲ 


ص ۲۳۴ شود. ||مورخ یونانی. رجوع به ماده 
فوق شود. 


تموفانو. ات ٤‏ ن] (اخ) ۲۳ ملکة بیزانس در 


قرن دهم میلادی. وی کور مادرزاد ولی بسیار 
زیا بود و بسال ۹۵۶م. به ازدواج رومن پسر 
کستانتین هفتم درأمد و در سال ۹ با 
شوهر خود صاحب تاج و تخت شد و قدرت 
و نفوذ فراوان بدست آورد. بسال ۹۶۳ با 
داشتن چهار فرزند بیوه شد و چون میخواست 
قدرت خود را حفظ کند با «نیسه‌فور 
فوکاس» ۱۲ ازدواج کرد ولی بزودی از وی 
سیر شد و با «ژان تزیمیسه»" ارتباط یافت و 
یکمک ار شوهرش را بسال ۹۶۹ مقتول 
ساخت ولی این بار موفقتی در ازدواج با 
امپراتور جدید بدست نیاورد و بسال ٩۷۰‏ 
تبعید گشت. رجوع بماد؛ بعد شود. 


تئوفانو. (ت ‏ ن) ((ج)" ملكة آلسان 


۹٩۱-۹۵۸(‏ م.) و دختر «رومن» دوم 
امپراتور یونان و تئوفانوی سابق‌الذکر است. 
وی بال ۹۷۲ با فرزند امپراتور السان 
«اتسون» ۲۷ اول ازدواج کرد: هنگامی که 
شوهرش بسلطنت رسید (۹۷۵ م.)در تحصیل 
قدرت سیاسی ساعی فراوانی مبذول داشت 
و بسال ۹۸۴ بیوه شد و به نیابت سلطنت 
فرزند جوان خود «اتون» سوم رسد و در عين 
حال نفوذ و سلطه خود را در روم حفظ کرد. 
رجوع بمادة قبل شود. 


تئو فراست. (ت 2) ((خ)۲۸ تئوفراستوس. 


ثاوفرسطس. فیلسوف و دانشمند یونانی. 
رجوع به تاریخ تمدن قدیم فوستل دوکلانز و 
هرمزدنامهٌ پورداود ص۸ و ثاوفر سطس در 
همین لغت‌نامه شود. 


تئوفیل. [ت ] (إخ)"' اسقف انطا کیه. 


رجوع به ثوفیل در همین لفت‌نامه شود. 


تئوفیل. [ت ۶] ا(" راوز بیذاتی؛ 


رجوع به ثوفیل در همین لغت‌نامه شود. 


تئوقیل. [تِ ۶] (إع)"" مستشار حقوقی 


یونان و یکی از تویسندگان مجموعه 4 فوانین 
ژوستیین است. 

تنو فیلاکت سیم وکاتا. [تِ ءم کات تا] 
(ٍخ)"" تاریخ‌نویس بیزانسی در قرن هفتم 
میلادی است. وی تاریخ امپراتوری موریس 
(۶۰۲-۵۸۲م.) را تصنیف کرد. با انکه در 
نگارش این اثر روشی تکلف آمز انتخاب 
کرد تاریخ مذکور حایز اهمیت گردید. چه 
علاوه بر آنکه کتاب محتوی وقایع نسبة 
صحیحی بود. شخص سیموکاتا آخرین 
تاریخ‌نویس بزرگ قرون وسطای بیزانس 
بشمار می‌آمد. رجوع به ایران در زمان 
ساسانیان کریستن‌سن ترجمة رشید یاسمی 
چ۲ صص ۹۵ - ۱۲۷ و ص ۱۸۰, ۱۲۸۴ ۴۲۱: 
۴۶۶-۴ شود. 


تثوفیل دو ويو. (ت :دی 


۶۳۳۳  .یسارکولت‎ 

تئوفیلانتروپ. [ت رب ] (()۲۲ مأخوذ 

از یونانی: تلوس = خداء فیلو = دوست و 

آنتروپوس =انسان. نامی است که در دورة 

«دیرکتوار» به پیروان ولتر و روسو داده ميشد. 
رجوع به ماده بعد شود. 


تنوفیلانتروپی. (ت ٤‏ ر] (فرانوی, ! 


مرکب) ۲۲ نظریۂ تئوفیلانتروپها که مبتنی است 

بر عشق خدا و انانها. رجوع به ماد؛ قبل 

شود. 

۶ لإ" شاعر 
فرانسوی, . رجوع به ویو شود. 

تأوق .]ت عو و](ع مص) بازایستادن از 
کاری. (سنتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). تعوق. (قطر المحیط). 


تئوقریت. (ت] (اغ) تسلفظ ترکی 


تتوکریت ۳۲ رجوع به تئوکریت و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 


تئوکراسی. [ت ۶] (()۲" (مأخوذ از 


یونانی: «وس» ۲۸ = خدا و « کراتوس» رک 


توانایی). جوامعی که فرمانروایان آن در انظار 
مردم از فرستادگان خدا محسوب می‌شذند. 
حکومهای مذهیی. چنانکه دولشی, از 
بهم‌آیختگی قدرت مذهبی و قدرت سیاسی 
تشکیل گردد مانند حکومت امویان, عباسیان 
و حکومت اخیر تبت قبل از هجوم چين 
کمونیت و اشغال نظامی لهاسا. هرقدر که 
بتاریخ قدیم توجه شود این‌گونه فرمانروایی‌ها 
بیشتر مشاهده می‌گردد: دولتهای شرقی 
حکومتشان از جانب خدا است. آنها اراد 


1 - Zairish. 2 - Théorique. 
3 - ۰ 

4 - 05. 5 - 0 
6 - ۰ 


7 ۰ 

8 - ۱۵۵۳0۵۱286: ۱ 

فرقة مذهبی که پرستش اشکال و نصاویر را 

مجاز می‌دانتند. 
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10 - ۳8 
1 - Mytilène. 

13 - Théophano. 

14 - Nicéphore Phocas. 

15 - Jean Tzimiscès. 

16 - Théophano. 

17 - Otton. 

19 - Théophile. 

20 - Théophile. 

21 - Théophile. 

22 - Théophylacie Simocatta. 

23 - Théaphilanthrope. 

24 - Théophilanthropie. 

25 - Théophile de Viau. 

26 - Théocrile. 27 - Théocralie. 

28 - Théos. 29 - Kralos. 


12 - Théophanes. 


18 - Théophraste. 
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خدایان را مجری میدارند. تاریخ سومر و | کد 
و باپل و مصر و آشور این اصل را بخوبی 
ثابت می‌کند. حکومت در یونان کمابیش 
دموکراسی است یعنی حکومت. حکومت 
مردم است» ولی در مشرق قدیم تئوکراسی 
است و حکومت, حکومت اشخاصی است که 
از طرف خدا مأمورند. (از ایران باستان ج۳ 
ص ۲۴۷۲). 
تئوکریت. [تِ ]٤‏ (إخ)' شاعر یونانی است 
که در حدود سالهای ۲۰۰ تا ۳۱۰ق, م. متولد 
شد. از او است: «منظومه‌ها» ۲ و» کبه‌ها»". 
وی مبتکر اشعار روستایی است. در آثار وی 
حایت. قدرت تصور. مشاهدات واقعی و 


تئوکریت. 


قدرت درک مشهود است و از خاعران ردیف 
تئوکر یتوس. [ت 4] (اخ)" از مسفربین 
« کارا کالا» امپراتور روم است. وی هنگامی 
که از طرف امپراتور مأمور سرکوبی و تنبیه 
ارامنة ارمنستان گردیده شکست خورد (۲۱۵ 
رجوع به ایران باستان a‏ ص ۲۵۱۹ 


۳ 


شود. 
تئ و کنیس. ات ]٤‏ (اخ)* شاعر یونانی که 
در شهر «مگار» * متولد شد و از خانوادهٌ 
اشراف بود و در قرن ششم پیش از میلاد 
می‌زیت. در دوران غلبۂ دموکراتها وی نفی 
بلد شد و به یونان و سبسیل (صقلیه) سفر کرد. 
چندی بعد که قدرت حکومت به اشراف 
بازگشت. وی به مگار مراجعت کرد. در این 
انقلاب توگیس دارایی خود را از دست داد و 
از این مهمتر وی عاشق دختر زیبایی بود که 
خسانوادة دخستر وی را به ازدواج مرد 
ثروتمدی درآورده بودند و اين امر موجب و 
مشا بدبینی او شد و در آثار او منعکس 
گشت. دیوانی از او پاقی است که در حدود 
۰ تا ۱۴۰۰ بت دارد. اشعار وی از شور 
و حقیقت سرشار است. رجوع به تاریخ تمدن 
قدیم فوستل دوکولانژ شود. 
تأول. (ت عَز و) (ع مص) بحأویل کردن. 
(زوزنی). تأول کلام؛ اول کلام است. (منتهی 
الارب) (از قطر المحیط). بیان کردن آنچه 
سخن به او بازگردد. (اتندراج) (ناظم الاطاء). 
تئولوژی. [تِ ل] اف رانسوی, ۲4 
حکمت الھی. علم به عقاید و اصول دیسن. 
اصول عقاید متالهین. علم الهی. الهیات. 
حکمت الھی. اإعلم کلام. کلام. و رجوع به 
اولوجیا شود. 
تئومس تور. [تٍ ۶ ما (اخ)" در دوران 
شاهثشاهی خشایارشا جبار جزيرة 
سامس» بود. رجوع به ایران باستان ج 
ص ۸۶۵ شود. 
تأون. (تَ ء٤‏ ](ع مسص) لفت‌نسویسان 
عرب این قعل را در مورد خر بکار برده‌اند و 


۸ 








معنی آن, علف و آب خوردن خر است تا 
شکمش مانتد «اون» درا گنده شود رجوع 
به منتهی الارب و ناظم الاطباء شود. تأون به 
معنی تأوین است. (از منتهی الارب). رجوع 


به تأوین شود. 
تفون. ات ُنْ) ((خ)"" ثاون. رجوع به 
همین کلمه شود. 


تنون دالکساندری. [تِ تن لٍ] ((ج) ۱ 
ثاؤن اسکندرانی. رجوع بهمین کلمه شود. 
تأوه. [ت ءز و:)(ع سص) آوخ کردن. 
(زوزنی). آه گفتن. (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء). آه کشیدن. (آنتدراج). شکایت کردن 
و تالیدن. (از اقرب الموارد). 
تأوی. ات ۶ز وی] (ع مص) پناه گرفتن 
بجایی. ||جای گرفتن. ||فراهم آمدن از هر جا 
چنانکه پرندگان. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء), 
تأو یب. أتَء](ع مص) همه روز رفتن. 
ااتسیح کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(صراح‌اللغه) (ترجمان علامةٌ جرجانی) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). قوله 
تعالی: «یا جبال اوبی صعه ۱۲». (منتهی 
الارب). |[با یکدیگر نبرد کردن شتران در 
رفتار. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تأوید. (ت:](ع مسص) کح و خمیده 
گردانیدن. (از اقرب الموارد) (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). کج کردن. (از قطر 
المحیط). 
تأویق. [تَء) 2 مص) دشخواری نهادن بر 
کسی. (تاج المصادر بهقی). در مشقت و 
مکروه انکندن. (از اقرب الموارد) (از قطر 
السحیط) (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|[بازداشتن "'. || خوار گرداننیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). |اکم كردن طعام کی 
را. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اندک كردن طعام 
کسی(تاج المصادر بهقی), 
تأویل. (ت:)(ع مص) تأویل چیزی را 
بچیزی» بازگرداندن آن. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). بازگشت کردن از چیزی. 
(غیاث اللفات) (آنندراج). برگرداندن بچیزی. 
(فرهنگ نظام)۔ مشتق از «اول» است که در 
لفت بمعنی رجوع است. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). و منه قولهم فی‌الدعاء للمضل: «اول 
الله علیک؛ ای رد علیک ضالتک». (اقرب 
الموارد). ج» تأویلات. ااتأريل سخن؛ تدبیر و 
تقدیر و تفسیر آن. (از اقرب الموارد). تاویل 
کلام؛بیان کردن آنچه کلام بدان بازمیگردد. 
(متهی الارب). در اصطلاح, گردانیدن کلام از 
ظاهر بوی جهتی که احتمال داشته باشد. و 
گویندکه تأویل مشتق از «اول» است پس 








تاویل. 

تأویل گردانیدن کلام باشد بسوی اول و بیان 
کردن از عبارتی بعبارت دیگر. (غیاٹ 
اللغات) (آنندراج), آنچه معنی با وی گردد. 
(مهذب الاسماء) (السامسی فى الاسامی). 
تفیر کردن. (زوزنی) (دهار) (ترجمان علامةٌ 
جرجانی). بیان معنی کلمه یا کلام بطوری که 
غیر از ظاهر آنها باشد. متال: من هرچه 
می‌گویم فلان به چیز دیگر تأویل می‌کند. 
(فرهنگ نظام). توجیه, وجه" ': ادا کرده باشم 
امانت را بی شکتن عهد و بی تأویل.(تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۲۱۷). هر زنی که در عقد 
من است یا بعد از این در عقد من خواهد امد. 
مطلقه است بسه طلاق و در اين که گفتم معما 
وتاویل یت بهیچ مذهب از مذاهب. (تاریخ 
بهتی ایضاً ص۳۱۸ بهیچ تأویل حلاوت 
عبادت را ان اثر نتواند بود که مهابت شمشیر 
را. ( کلیله و دمنه). در احکام مروت غدر به 
چه تاویل جایز توان داشت. ( کلیله و دمنه). 
چون مزاج این باشد به چه تأویل خردمند 
بدان وائق تواند بود. ( کلیله و دمنه). 

نباید که بر کس درشتی کنی 

چو خود را به تأویل پشتی کنی. (بوستان). 
||تأويل در نزد علمای عام اصول مرادف 
تفسیر است و بقولی تأویل ظن بمراد و تفسیر 
قطع بدان است چنانکه ملاً هرگاه لفط مجملی 
الیل نی چون شر واحد باق ند انرا 
مژول خوانند و هرگاه آنرا بدلیل قطعی بیان 
کنندمُفگر گویند. و توان گفت تأویل اخص از 
تفیر است. (از کشاف اصطلاحات الفنون ج 
احمد جودت ج۱ ص .)4٩‏ رجوع به تفیر 
شود. جرجانی ارد: در شرع بازگرداندن لفظ 
از معتی ظاهر بمعنی احتمالی آن است بشرط 
آنکه محتمل را موافق کتاب و سنت بیابند 
ماد قول خدای تعالی: «یخرج الحی من 
المیت »ا گربدان‌بیرون آوردن پرنده از بیضه 
اراده شود, تفیر خوانند و اگربدان اخراج 
مومن از کافر یا عالم از جاهل اراده شود 
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تاویل. 
تأویل است. (از تعریفات جرجانی). قأويل 
ظن بمراد و تفر قطع بدان است و بقولی 
تأویل بیان یکی از محتملات لفظ و تفسیر 
بیان مراد متکلم است و بیشتر تأویل در کتب 
الهی بکار رود. (از اقرب الصوارد). حاجی 
خلیفه ذیل علم‌التأآویل آرد: اصل کلمه از 
«اول» بمعنی رجوع است و مژول بازگرداندن 
آیه به یکی از معانی احتمالی آن است و بقولی 
مشتق از ایالت بمعنی سیاست است, بدین 
معتی که سخن را تدبیر کنند و معتی را بجای 
خود بگذارند. و در تفسیر و تأویل اختلاف 
شده‌است. ابوعبید و گروهی گویند: هر دو به 
یک معنی باشند و گروهی منکر این گفتارند و 
راغب گوید: ر اعم از تأویل است و 
استعمال آن بي بیشتر در الفاظ وامقردات ان 
لکن استممال تأویل بیشتر در سمانی و 
جمله‌ها است و الب در کتب الهی بكار 
میرود و دیگری گفته‌است: تفیر بیان لفظی 
است که جز به یک وجه محتاج نباشد و 
تأویل توجیه لفظ به یکی از سعانی مختلفی 
است که بدان متوجه است برحسب ادله‌ای که 
آشکار باشد و «ماتریدی» گوید: تفسیر تعبین 
است بر آنکه از لفظ آن معنی اراده شده و 
گواهی‌بر خدا است که از این لفظ, این معنی را 
خواهد و تأویل ترجیح یکی از معانی محتمل 
است بدون یقین و شهادت. و ابوطالب ثعلبی 
گوید:تفیر بیان وضع لفظ است. حقیقت بود 
یا مجاز. و تأویل تفير باطن لفظ است و 
مأخوذ است از اول و آن بازگشت بود بعاقبت 
کار پس تأویل اخبار از حقیقت مراد است و 
تفسیر اخبار است از دلیل مراد. مثال آن قول 
خدا است سبحانه و تعالی: ان ربک 
لبالمرصاد ! 
وزن مفعال است از رصد و تأویل آن برحذر 
داشتن است از خوار شمردن امر خداس‌حانه 
و تعالی. و راغب اصفهانی گوید: تفسیر معانی 
قرآن را کشف کند و مراد را بیان سازد خواه 
بحب لفظ باشد و خواه بحب معنی. و 
تأویل بیشتر در معانی است. و تفیر یبا 
دربار؛ غریب الفاظ بود که بکار رفته‌است یا 


.تفسیر آن اين است كه مرصاد 


در لفظ مختصر که با شرح آشکار شود و یا در 
کلامی که قصه‌ای را در بردارد و جز با دانمتن 
آن قصه روشن نشود. اما تأویل گاه عام بکار 
رود و گاه خاص مانند کقر که گاهی در انکار 
مطلق استعمال شود و گاه در اتکار باری‌تعالی 
خاصة و یا در لفظ مشترک بن معانی مختلف. 
ایت تعلق دارد و تأویل 
به درایت. و ابونصر قشیری گفته‌است: تفسیر 
بر سماع مقصور است. و اتباع و استنباط در 
آنچه بتأویل متعلق است. و قومی گفته‌اند 
آنچه از کتاب خدا و سنت رسول مبین است. 
تفسیر بود و کسی را نرسد که در آن اجتهاد 


و گفته‌اند تفر به روا 





کند بلکه بر همان متی حمل شود که وارد 
شده‌است و از آن تجاوز نباید کرد و تأویل 
چیزی است که علمای عالم بمنی خطاب و 
ماهر در آلات علوم استنباط کنند و جماعتی 
که بغوی و کواشی از آن جمله‌اند گویند تأویل 
صرف آیه است از طریق استباط بمعنی 
موافق ماقبل و مابعد آن که در آیه احتمال 
چنان معنی بود و مخالف کاب وسنت نبود. و 
شاید صواب همین است... ( کشف الظنون چ ۲ 
استابول ج ستون ۲۳۵-۳۲۴ ذیل علم 


تأویل): 

هرکه بر تنزیل بی تأویل رفت 

او بچشم راست در دین اعور است. 
ناصرخرو. 

شور است چو دریا بمنل ظاهر تتریل 

تاویل چو لولوست سوی مردم دانا, 
ناصرخسرو. 

بحلة دين حق در پود تنزیل 


به ایشان بافت از تأریل تاری. ناصرخرو. 
همچنانکه که ملحدان... نقیض قرآن می‌کنند 
و تفر آن میگردانند و آنرا تأویل میگویند تا 
مردم میفریبند. (فارستامة ابن‌البلخی چ اروا 
ص ۶۲). بر معرفت تفر و تأویل و قياس و 
دلیل و ناسخ و مشوخ و صحیح و مطعون 
اخبار و آثار. واقف. (ترجمة تاریخ یمینی). و 
امامان اصحاب تأویل... (جهانگشای 
خویش را تاویل کن نه اخبار را 
مغز را بد گوی نی گلزار را. 
فکر خود راگر کنی تأویل به 
که‌کنی تأویل آن نامشتبه. 
همچنین تأويل قد جف القلم 
بهر تحریض است بر شغل اهم. ‏ مولوی. 
||تأویل حکم را به اهل آن؛ رد کردن آنرا به 
ايشان. (از اقرب الموارد). ادلیل. حکم. 
دستور: باری اگر لابد خواهی کشت بتأویل 
شرع بکش. گفت تأویل شرع چگونه باشد؟ 
گفت آشارت فرمای تا من وزیر را یکشم بعد 
از ان مرا بتصاح او بکش تا بحق کشته 
باشی. ( گلستان). |( حیل شرعی. (غیاث 
اللغات) (آتدراج). حیله. بهانه؛ 
گربه سی روز دو شب همدم ماه آید مهر 
سی شب از من به چه تاویل جدائید همه. 
خاقانی. 


مولوی. 


مولوی. 


خنده و متم به تأریل است 

خندة شیر مستی پل است. نظامی. 
رجوع بد تأویل کردن و تاویل نهادن شود. 
|| ترجيع. (تعریفات جرجانی). ||تأویل رزیا؛ 
تعبیر آن. (از اقرب الصوارد), تعبیر خضواب. 
(غیاث اللفات) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
شرح خواب و رژیا که نام دیگرش تعر 
است. (فرهنگ تظام): 





تأویل نهادن. ۶۳۳۵ 
سر بابک از خواب بیدار شد 

روان و دلش پر زبازار " شد 

هر انکس که در خواب دانا بدند 

به هر دانشی بر تواتا یدند 

به ایوان بابک شدند انجمن 

بزرگان و فرزانه و رای‌زن 

مه سرانجام گفت ای سرافراز شاه 

بتأویل این کرد باید نگاه . 

فردوسی (شاهنامه چ بسروخیم ج۷ 
ص ۴ 

|أعاقت. صاحب اساس گوید: لاتعول 
علی‌الحب تعويلاً فتقوی‌انّه احن تأویلا؛ ای 
عاقبة. (اقرب الموارد). عاقبت پدید کردن. 
(غیاث اللغات) (آتدراج). ]در اصطلاح اهل 
رمل عبارت است از شکلی که حاصل شود از 
بستن و یا گشادن شکل متن. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون ج احمد. جودت ج ۱ 
ص٩).‏ و رجوع به متن شود. 

تاویل. (تَ:] (ع ! تسره‌ای است بستانی 
خوشبو. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 


تأویلات. (ت:1(ع 0 ج تأویل. تأویل‌ها. 


رجوع به تأویل شود. 

تأو یل کردن. (ت؛ک د] (مص مرکب) 
بیان کردن و شرح و تفر نمودن و ترجعه 
کردن.(ناظم الاطباء) توجیه. گرداندن کلمه یا 
سخن بدیگر معتی جز معنی ظاهر آن: و باشد 
که دشمنان تاویلی دگرگونه کتند. (تاریخ 
بهقی ج ادیب ص ۸۲). سعی نکنم در شکست 
بهیچ چیز که بیعت به آن تعلق گرفته و تأویل 
نکنم. (تاریخ بیهقی ایضاً ص ۳۱۶). پس اگر 
بشکنم این بیعت را یا چیزی از آن... یا 
بگردانم کاری را از کارهای آن نھان یا 
آشک‌ارا حسیله کننده یا تأُویل‌کنده یا 1 
معماآورنده یا کفاره‌دهنده, یا فروگذاشت 
کنم...ایمان نیاورده‌ام بقرآن بزرگ, (تاریخ 
بیهقی ایضا ص ۳۱۸).يا معمایی در انجا پکار 
برم یا کفاره دهم یا تأریل کنم و بزبان گویم 
خلاف انچه در دل است... لازم بأد بر من 
زیارت خانةٌ خدا که در مان مکه است سی 
بار. (تاریخ بیهتی ایضاً ص ۲۱۹), رجوع 
بأویل شود. ااتأویل کردن در مورد قرآن و 
احادیث. رجوع به تاویل شود؛ 

کرده‌ای تأویل حرف یکر را 

خویش را تأویل کن نی ذ کر را 

بر هوا تأویل قرآن میکنی 

پست و کز شد از تومعلی سنی. ‏ مولوی. 
تأویل نهادن. تن /د]مص 
مرکب) توجیه کردن: 

عذرها سازی و آن را همه تأویل نهی 


۱-قرآن ۱۴/۸۹ ۲ -نل: تیمار. 








۶ تأویلی. 


تاکنی ہی سببی تافته‌ای راشادان. فرخی. 
ناشدن سخت زشت باشد و تأویل‌ها نهند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۳۶). ||بهانه و 
عذر آوردن؛ ایر ماضی وی را بخوانند. در 
رفتن کاهلی و سستی نمود و آنرا تأویلها نهاد. 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۲۲۲). رجوع به 
تأویل شود. 
تاویلی. [تَء] (ص نسبی) متسوب به 
تاویل و تفسیر سخن: 
چون بمشکلهای تأویلی بگیرم راهشان 
جز بسوی زشت گفتن ره ندانند ای رسول. 
۲ ناصرخضرو. 
رجوع به تأویل شود. 
تأویم. [تَء] (ع مص) بزرگ خلق گردانیدن 
چهار پا را. (تتاج السصادر بیهقی). فربه و 
کلان‌خلقت گردانیدن علف ستور را. |[تضته 
گردانیدن کی را. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارپ) (آنتدرا اج) (از تاج السروس) (از ناظم 
الاطاء). 
تأوین. [تَ٤](ع‏ مص) علف و آب خوردن 
خر تا شکمش درا کنده شود. همچون «اون». 
(از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). سير 
خوردن ستور آب و علف را چنانکه دو کنارۀ 
شکم او بیرون آید چون دو تنگ. (زوزنی). 
علف و آب خوردن حمار تاشکمش پر گردد. 
(از اقرب الموارد). بار آب خوردن ستور 
چنانکه دو کنارة شکم او رون آید چون دو 
تنگ. (آنندراج). || آهسته بودن و تحمل 
ورزیدن. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
(آتدراج). آهستگی. (از قطر المحيط). 
تأو به. [تَء] (ع مص) (از «وه») آوخ 
کردن.(تاج المصادر بیهتی) (زوزنی). اه 
گفتن, (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تأویة. [تء ]ع مص) (از «أْوی») پناه و 
جای گرفتن. (از منتهي الارب) (از ناظم 
الاطباء). ||پناه و جای دادن کی را. (از 
منتهی الارب) (از تاظم الاطباء). 
تأهب. ات ٤ه‏ ] (ع مص) مهیا و آماده 
شدن برای کاری. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). ساختگی کردن برای کار. (سنتهی 
الارب). ساختگی کسردن. (صراح‌اللفه). 
ساخته شدن. (زوزنی). ساخته و آماده شدن. 
(غیات اللغات) (آتدراج). مهیا و آماده شدن. 
(فرهنگ نظام), ساختگی کردن و آماده خدن 
برای کاری. (ناظم الاطباء). رجوع به تأهیب 
شود. 
تأهل. [تَّ ٤ه‏ ] (ع مص) زن کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار). با اهل شدن. (زوزنی) 
(از قطر المحیط). زن خواستن و با اهل شدن. 
(منتهی الارب). زن خواستن و صاحب عیال 
و اطفال شدن. (غياث اللفات) (آتتدراج). زن 





خواستن و نکاح کردن. (فرهنگ نظام). زن 
گرفتن و خداوند اهل و عیال شدن. (ناظم 
الاطباء). زن گرفتن. کدخدا شدن. کدخدايی. 
تأهل ساختن. ات ءَذْدْتَِ ] (مص مرکب) 
تأهل. زن کردن. زن گرفتن. صاحب اهل 
شدن: و ابوطالب به قم آمد و ساکن‌شد و 
تأهل ساخت. (تاریخ قم). رجوع به تأصل 
شود. 
تأهه. [تَ ءد2؛) (ع مص) ناله كردن و آه 
تأهیب. [تَء] 0 مص) ساختگی کردن 
برای کار. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به تأهب شود. 
تأهیل. [تء] 2 مص) سزای چیزی کردن. 
(تاج المصادر بهقی). سزاوار کردن. (زوزنی) 
(متهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). احل 
قرار دادن کی را. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). ||مرحبا گفتن. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ااذن دادن !. (آنتدراج). 
قأی. [ت٤]‏ (ع مص) (از «تءی») سبقت 
نمودن. (از قطر المحیط) (از منتهی الارب). 
تأیب. (ت عی ی] (ع مسص) بازگشتن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). |[بشب آمدن. 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء) (از قطر المحیط 
ذیل اوب). 
تأید. (ت می یْ](ع مص) نیرومند شدن. 
(دهار). قوی و توانا گشتن. (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط) (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
تأیس. ات ءی ی ] (ع مص) نرم و خوار 
گردیدن.(از قطر السحیط) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تأیم. رت ءی ی (ع مسص) بیوه شدن. 
(زوزنی). نا کدخداماندن. (آنندراج). تأیم زن 
از شوی؛ بیوه گردیدن از او. (از متهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). تأیم مرد یا زن؛ که زمانی 
بگذرد و ازدواج نکسرده‌باشند. (از اقرب 
الموارد). نا کدخداماندن مرد و بی‌شوی ماندن 
زن. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
تئین. [ت ] (فرانسوی, (" ماده‌ای است 


. شبیه به کافین که از چای گيرند. الک‌الوئید 


عصار؛ چای. و رجوع به چای و گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب ص۲۰۴ شود. 
تأیه (ت ی یْ) (ع م ص) (از «ای‌ی») 
تلبت. تحبس. (منتهی الارب). توقف. درنگ. 
تأیی. (ت ی ] (ع مص) قصد نمودن شخص 
و آیت او را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
تأیه و تأیته؛ ای قصدت آيتهٌ و تعمدته, 
(اقرب الموارد). || توقف و درنگ نمودن در 
مکانی. (متهی الارب)- 
قأییپ. [ت:] (ع مص) بازگشتن. (سنتهی 





۶ 
تا یید. 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تا یید. ثْءْ] (ع مسص) نیرومند کردن. 
(زوزنی) (دهار) (ترجمان علامة جرجانی) (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط), نيرو و قوت 
دادن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نيرو 
دادن. (انندراج) (فرهنگ نظام), توانا 
گردانیدن. (آنندراج). توانا کردن. (فرهنگ 
نظام). ج. تأیدات.(آنندراج): 
خردمند گوید که تأید و فر 
بدانش بمردم رسد نه به زر. ابوشکور. 
بگویم بتأیید محمودشاه 
بدان فر و ان خروانی کلاه. فردوسی. 
این سلکت خرو تأیید سمایی‌ست 
باطل نشود هرگز تایید سمایی. منوچهری. 
اين نکردالا بتوفیق ازل این اعتقاد 
وآن نکرد الا بتأیید ابد آن اختیار. 
منوچهری. 
خدای عزو جل ایشان را از بهر تایید دولت 
خداوند ماند‌است. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۳۳۲). پس از آن آمدن بدرگاه عالی از دل 
و بی‌ریا و نفاق و نصیحت کردنی در اسباب 
ملک و تایید ان بر ان جمله که تاریخی بر آن 
توان ساخت. (تاریخ بهقی اییضاْ. حاجب 
قاضل عم خوارزمشاه ادام‌اله تأییده ما را 
امروز بجای پدر است. (تاریخ بیهقی ایضاًا. 
روی یزدان جهان دار و خداوند زمان 
کهز تأیید خدایی به درش بر حشرست, 
ناصرخرو (دیوان چ مینوی ص ۳۱۸). 
ز تو بنازد اقبال چون بدن به روان 
به تو بماند تایید چون روان به بدن. 


مسعودنعلك. 
اقبال آسمانی وتأید ایزدی 
هر سو که قصد و عزم کنی رهبر تو باد. 
مسعودستد, 
فر و تأیید تو به گیتی در 
هر زمان سایة همای کشد. مستودستعد. 


و افعال و اقوال او را بتأیید آسمانی بیاراست. 
( کلیله و دمنه). از فرایض احکام جهانداری 
آن است که... عزیمت را... بتاید بخت جوان 
به امضاء رسانيده آید. ( کلیله و دمنه). 

ترا تأیید یزدان است یار اندر همه وقتی 
نباشد هیچ یاری بهتر از تأیید یزدانی. 


رشید وطواط. 
عنصر اقبال و جان مملکت 
گوهر تأید و کان مملکت. خاقانی. 
فر تو خبر دهد که چندان 
تأید ظغررسان ببینم. خاقانی. 


زهی دارنده اورنگ ثاهی 


۱-بدین صعنی در متهى الارب و اقرب 
الموارد و قطر المحیط و المتجد نامده‌است. 
۰ - 2 





تأیید. 


حوالتگاه تأیید الهی. نظامی, 
حق به دور و نوبت این تأیید را 
می‌نماید اهل ظن و دید را. مولوی. 
درونت به تأیید حق شاد باد. (بوستان). 
بخت و دولت پکاردانی نیست 
جز په تا دید آسمانی ست. ( گلستان). 


تأ یید. [تَ] (إخ) خواجه عبدال. 
مامی‌بیک آرد: از شعرا و علمای متأخر هند 
است که از | کثر علوم و فتون آ گاه‌بود و در نزه 
حکمران بسنگاله. نسواب موتمن‌الملک 
مبارک‌الدوله بهادر اعتبار و احسترام داشت 
پس از چندی حکمران بنارس, نواب ابراهیم 
علیخان بهادر وی را بسوی خویش خواند تا 
در تاليف «صحف ابراهیم» شرکت کند. 
دیاچ این کتاب از او است. سپس از امور 
دنا دست کشید و عمر خود را در عبادت و 
مطالعه مصروف کرد. وبال ۱۲۰۶ ه.ق 
درگذشت. از ار است: 
| گررود پفلک از شراب ما بوئی 
سر ملاتک هفت‌آسمان بجباند 
چه گویمت به کجا کار اشک و آه رسید 
یکی رسید بماهی. دگر بماه رسید. 
(قاموس الاعلام ترکی ج ۳ ص ۲۳ ۱۶). 
تأییدات. [تّء) (ع )ج تأید. رجوع به 
تاید شود. 
تأیید شدن. (تْءش د] (مص مرکب) 
پشتیبانی شدن. یرومندی یافتن, رجوع به 
تأید شود. 
تأیید کردن ۰ [ تک د] (مسص مرکب) 
تأيد. پشتیبانی کردن. نیرومند کردن. چیزی 
یاکسی را مید کردن. ۰ چیزی یاکسی را مورد 
تأيد قرار دادن . رجوع به تأید شود. 
تأ ییس. [ت:] (ع مص) (از «ایس») ناامید 
کردن.(تاج المصادر پهقی). ناامید گردانیدن. 
(از اقرب الموارد) (از قطر السمحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |[کم و خوار شمردن. 
||اثر کردن در چیزی. ||نرم گردانیدن. (از قطر 
المحیط) (منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطیاء). رجوع به اين شود. 
تأهیم. (تَ:] (ع مص) (از «ایم») بسیوه 
کردن.(تاج المصادر ببهقی) (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اندراج): يقال 
یمه الله. (منتهی الارب). رجوع به تأیم شود. 
تأیبه. (ت:] (ع مص) ببانگ خواندن. (تاج 
المصادر بیهقی) (انندراج). خواندن کسی راء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بانگ دادن و 
خواندن شتربان را (از اقرب الموارد). 
تب. [ت] () در اوستا «تفنو»!, خونساری 
«ته» آ, دزفولی «تو» آ, طبری «تو» آ, گیلکی 
«ب»۵, فریزندی «توهگ برنی «تئو»". 
نطتزی «تو». سمنانی و لاسگردی «تو»؟ 
سنگری «تو» "۱ سرخه‌ای «تو/۲ 


شهمیرزادی «تب» ۲ ۲. (از حاشیة برهان قاطم 
ج معین). گرمی, این لفظ در پهلوی «تبن» و 
ارستا «تفنو» و در سنکریت «تپه» بوده. 
(فرهنگ نظام), آقای پورداود در يشتها ذیل 
تب ارد: در اوستا «تفنو» امده‌است این لفت 
خود جدا گانه بمعنی حرارت و گرمی است. 
کلمات فارسی تب و تاب و تابیدن تِِ 
غیره جمله از یک ماده است. (يشتها ج 

۳ و رجوع به فرهنگ ايرا E‏ 
ص ٩۰‏ ن ظاهراً مخفف تاب بمعنی 
حرارت است ". پس اطلاق آن بر حمی بر 
سل مجاز بود و در موید نوشته که تب با بای 
فارسی به این معنی غلط است. (آنندراج). 
زیاد شدن گرمی خون بدن از حد اعتدال که 
باعث کسالت مزاج شود. با لفظ کردن (تب 
کردن)و داشتن (تب داشتن) استعمال ميشود. 
(فرهنگ نظام). حالت مرضی که متصف است 
بسرعت بض و ازدیاد حرارت عمومی بدن. 
(ناظم الاطباء). حمی. و آن حرارت غریبه‌ای 
است مضر به افعال که تمام تن را فرا گیردو 
قدما آنرا دو نوع می‌گفتند: تب مرض و تب 
عرض, تب مرض آن است که تابم مرض 
دیگر نبوده, و تب عرض آنکه از مرضی دیگر 
زاید. و نزد قدما تب (حمی) شامل انواع و 
اقام مختلف است از اين قرار: حمی يوم 
خی دی ی لفن کی الب س اناف 
حمی‌الحرقه. راطق حم اب تنب 
حسمي ‌اللثقة. حى الربع» حم الخمس. 
حمی‌السدس» حمى‌البع» حم ‌الفشية. 
حمی‌المثلته (و آن همان حمای غب است)ء. 
حمی صالب, حمی تافض. حمی بسیطه, 
حمی مرکبه, حمی متداخله, حمی متبادله. 
جمی مشارکه. حمیات‌الم ختلفه. 
حمیات‌الحاده, حمیات‌الوبایه. حمی‌البهار. 
رجوع به بحرالجواهر ذیل کلم حمی و 
مرکبات ان و قانون ابن‌سیا کتاب حمیات و 
حمی و ترکیات آن در این لفت‌نامه شود. تب 
از علائم بیماریهای مختلف انت و نشانش 
بالا رفتن درجه حرارت بیمار از حد متعارف 
و معمولی است (متجاوز از ٩۸‏ تا ۹٩‏ درجة 
فارنهایت در دهان و ٩٩‏ تا 
فارنهایت در داخل نشیمن). و نحوه نوسان 
حرارت و قطع و دوام تب خود راهنمای 
شناخت بسیاری از امراض است و با 
عکس‌العملهای مختلف مشخص است از آن 
جمله: ۱-احساس سرما و لرزش. ۷-راست 
شدن موهای بدن (در بعضی). ۳- تنگ شدن 
عروق محیطی (در بعضی). ۴- قطم شدن 
عرق در بدن اشخاصی که معمولاً عرق 
می‌کنند. ختم آن نیز علائمی دارد از قبیل: ۱- 
اتبساط عضلات. ۲- عرق کردن بیمار. ۳- 
گشاده‌شدن عروق | گرمتقبض شده‌باشند. 


۰ درجۀ 





تب. ۶۳۳۷ 


تب رامعمولاً بر سه نوع تقسیم کند: ¬ 
تبهای ویروسی مانند گریپ, انفلوآنزا, آبله, 
پولیومریت» تب زرد و یره. ۲- تبهای 
انگلی مانشد سالاریاء تب خواب ؟, تب 
راجعه *. ۳- تبهای میکروبی ماتد سل, 
تیفوئید, تب مالت. تب زایمان (حمای تفاسی) 
و غیرد 

بالا رفتن درجه حرارت در تب‌های مختلف. 
مختلف است: ۱- صعود نا گهانی درجۀ 
حرارت ماند مالاریا. ۲- صمود تدریجی 
درجه حرارت مانند سل. ۳- ممکن است از 
هیچ قاعده‌ای پروی نکند مانند تب مالت که 
آنرا بهمین جهت تب دیوانه نیز گویند. نزول 
حرارت هم در تب هامختلف است: ۱- نزول 
تدریجی درجة حرارت مانند تیفوئید. ۲- 
ترول نا گهانی درجة حرارت مانند مالاریا. 
دکتر علی کاتوزیان آرد: تب یعی افزایش 
درجة حرارت بدن که پواسطة اختلال عمل 
دستگاه تنظیم حرارت پدید می‌آید. در هنگام 
تب, مرا کز تظیم‌کندة حرارت فعالیت دارند 
ولی کار آنها برای حرارتهای بالاتر از حد 
طبیمی تنظیم شده‌است. 

مکانیسم تب:... علت تب را نمیتوان نقصان 
اتلاف حرارت و بنابراین تجمع آن در بدن 
دانست. زیرا از طریق کالوریمتری ثابت 
میشود که احتراقات بدن در موقع تب شدت 
می‌یابد. بعلاوه | گردر موقع لرز ماقبل تب؛ 
جلد نفد و کم‌خون میشود. دفع حرارت 
محققاًباید کم و محدود گردد؛ ولی فوراً بعد از 
آن درجه حرارت بالا میرود. جلد قرمز و 
برافر وخته مشود و تشعشع حرارت زیاد 
میگردد. بنابراین افزایش درجذ حرارت بعلت 
ازدیاد احتراقات داخلی است. در این حال 
مقدار دنع انیدرید کربنیک ۷۰ الي ۸۰ درصد 
زیاد شده بر مقدار جذب | کسیژن و دفع آوره 
نیز افزوده میگردد. ضربان قلب و دفعات 
تتفس زیاد میشود. پس غر از بالا رفتن تب 
(درجه حرارت) چیزی که مشخص تب است. 
همان ازدیاد احتراقات سلولی است و چون 
انسان در موقي تب, قادر به انجام کاری 
نمیباشد, تقریبا تمام انرژی بصورت حرارت 
تبدیل شده, خود این افزایش حرارت, سبب 
تشدید احتراقات سلولی ميشود. بطوری که 
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می‌توان گفت خود تب باعث بالا بردن 
حرارت بدن میگردد. منحنی‌های حرارتی در 
آمراض مختلف پنج نوع است که عارتد از: 
۱- تب‌های ذات‌الری دای ۱ ؛ در این نوع 
امراض تب نا گهان بالا رفته در ارتفاع نبة 
زیادی چند روز ادامه دارد سپس سریماً پاین 
می‌آید... ۲- تب‌های دائمی "+ مانند تب 
حصبه که حرارت بدن بتدریج در ظرف چند 
روز بالا میرود و مدتی نیز در ارتفاع شابتی 
باقی می‌ماند و نوسانات شبانه‌روزی ان 
خیلی مختصر است. در آخر بیماری سقوط 
تب تدریجی است ت آنکه بکلی قطع شود... 
۳- تب‌های مواج ؟؛ نمونة آن تب مالت است 
که‌یشکل اسواج متوالی تب می‌باشد. در 
فواصل امواج تب, چند روزی درجة حرارت 
پیمار بحد طبیعی و یا نزدیک به آن میرسد. 
۴- تب‌های متناوب "؛ نمونة این تبها در 
بیماری پالودیسم (مالاریا) دیده میشود که 
صعود و نزول آن نا گهانی است. مدت حملهٌ 
بیماری بیش از چند ساعت نمی‌باشد... ۵- 
تب‌های راجعه ؛ تب راجمه دارای دو دور 
متاوب و متعاقب هم می‌باشد که عبارتد از: 
دورة تب‌دار و دورهُ بدون تب. بدین ترتیب که 
تب بیمار هفت الی هشت روز ادامه دارد و 
سپس قطع شده مجدداً پس از پنج الى هفت 
روز ز دیگر ی و باز چند روزی ادامد 
داشته مجدداً قطم میشود و مجموعاً سه يا 
چهار حملة تبی دارد. علت اختلاف شکل 
تب‌ها مربوط به نوع میکروب مولد مرض و 
چگونگی وا کنش‌بدن در مقایل آن میکروب 
علت تب: بقیر از مواردی که ازدیاد درجة 
حرارت بدن مربوط به افزایش زیاده از حد 
حرارت خارجی است, تب‌ها را به دو دسته 
تقیم می‌کنند: دسته اول تب‌هایی است که 
بواسطة اختلال دستگاه عصبی و تحریک 
مرا کز مغزی حرارتی ایجاد میشود بدون آنکه 
ضایعات هوموری در بین باشد. دستة دوم 
تب‌هایی است که در آنها اختلال مرا کز عصبی 
حرارتی بواسطهٌ ضایعات هوموری ایسجاد 
شده‌باشد. دستة اول شامل تب‌های عصبی و 
دستة دوم شامل تب‌های سمی و عفونی 
میباشد. 

تب‌های عصبی: خود بر چند قسم است: ۱- 
تب‌هایی که در قولتج کدی و کلیوی دیده 
میشود و نتج یک عمل انمکاسی است که 
مسوجب تسحریکاتی در مرکز حسرارتی 
بصل‌النخاع می‌گردد. ۲- تب‌های ضربه‌ای که 
در اثر ضربه‌های وارده بمفز و بصل‌الخاع 
دیده مشود و ممکن است چند روز طول 
بکشند. ۲ -تب‌هائی که مربوط به ضایعات 
مغزی است (خون‌ریزی مغزی و غیره). 





تب‌های امراض عفونی: فراوان‌تسرین انواع 
تب‌ها است که بواسطه تأثر سموم میکروبی 
روی مرا کز حرارتی تولید میشوند. بعضی 
سموم علاوه بر تولید تب ایجاد تشنج نیز در 
بدن مینمایند مانند استرکنین, وراترین, 
کوکائین. بعضی از بیماریهای تب‌دار که در 
آنها صعود درجه حرارت سریع و شدید است. 
با لرز نیز همراه میباشند. مکانیسم این لرز را 
چنین بیان میکنند که در نتيجه مسمومیت 
سطح حرارت در مرکز عصبی تنظیم حرارتی, 
نا گهان بالا بیرود و حال انکه در این هنگام 
تغیری در میزان حرارت خون و درجة 
حرارت محیطی پدا نشده‌است. این وضع که 
شه به پاین امدن درجه حرارت خون 
است. تولید لرز میماید. 

تب‌های آسپتیک *: ... تب‌های دیگری نیز 
وجود دارد که به تب‌های آسپتیک موسومند و 
بعلت ورود پروئین‌های خارجی در بدن 
تولید میگردند. (از فیزیولوژی دکتر علی 
کاتوزیان ج ۲ حص ۲۳۶-۲۴۱). 

در اوستا از «تب» یاد شده این چنین: در ميان 
تب‌ه اآن‌چه بیشتر تب است ۲ خواهند 
برانداخت. در میان تب‌ها با انچه بیشتر تب 
است ستیزه خواهند نمود. (يشتها ترجمة 
پورداود ج ۱ص ۷ ذیل اردیبهشت‌یشت): 
چو یک بهره بگذشت از تیره شب 

چنان چون کی کو بلرزد ز تب 


خروشی برآمد ز افراسیاب 


بلرزید بر جای آرام و خواب. فردوسی. 
برآمد یکی بومهن نیم‌شب 

تو گفتی زمین راگرفته‌ست تب. اسدی, 
بدین درد بودی همه روز و شب 

که هرگز سرش درد نگرفت و تب. ‏ اسدی, 


شاد کی باشد در این زندان تاری هوشمند 
یاد چون آید سرود آنرا که تن داراش تب. 
ناصرخسرو. 
گرت تب آید یکی ز پیم حرارت 
جسن گیری گلاب و شکر و چندن. 
اطخرو 
چون بشنوی که مکه گرفته‌ست فاطمی 
بر دلت ذل ببارد و بر تت تاب و تب. 
اصرخسرو (دیوان ص ۴۲). 
ضعیف و خسته شدم نی همین غم و حرت 
ز پیم غمزه و تاب رخت شدم در تب. 
ابوالمعالی (لسان السجم شعوری ج۱ ورق 
۳۷۲ 
و اندر تب | گرمزوری سازم 
اشک تر من تمشک من باشد. خاقانی- 
شمعی ولی هر شب مرا از ارز زلفت تب مرا 
عمری بمیگون لب مرا سرمست و شیدا داشته. 
خاقانی. 
در دل خاقانی ارچه آتش تب خاست 





آب حیاتش نگر که در سخن آورد. خاقانی. 
خا ک تب‌ارنده پتابوت بخش 


اتش تابنده یاقوت بخش. نظامی. 
تب ندید او پدید شیرینی 

لاجرم حال او همی بینی. اوحدی. 
گرچه شیرین و دلکش است رطب 

نخورد طفل | گر بداند تب. . اوحدی. 


تب بتار رشته می‌بندند مردم لک او 
هر شبی بندد بتاب رشته‌ای تب خویشتن. 
سلمان (لسان العجم شعوری). 
چه تب دیوانه‌ای ازبندجته 
گذارسیل بر آتش نبسته 
تبی خورشیدسامانی جهانسوز 
به خرمنهای دل برق نوآموز 
تبی طوفان جزر و مد بحران 
شکسته کشتی غرقاب دوران. 
زلالی (از آنندراج). 
صد شکر که گلشن صفا گشت تنت 
صحت گل عيش ریخت بر پیرهنت 
تب را پفلط بر تو ره افتاد از شرم 
مشت عرقی گشت و چکید از بدنت. 
طالب (از آنندراج). 
- امتال: 
برای کی بمیر که برای تو تب کند؛ نظير 
غم آن کسی خوردن آئین بود 
که‌او بر غمت نز غمگین بود. 
اسدی (امثال و حکم دهخدا ج ۱ص ۴۶۴), 
بر مال و جمال خویش مغرور مشو 
کان را پشبی برند و این رابه تبی. 
به حسنت مناز به یک تب بند است 
به مالت مناز به یک شب بند است. 
(امتال وحکم دهخداج۱ ص ۲۹۲). 
پیران را تبی, زمستان را شبی؛ نظیر ای 
دوست گل شکفته را یادی بس. (امثال و حکم 
دهخدا ج ۱ ص .)۵۱٩‏ 
تب تند زود عسرقش می‌آید؛ دوستی و 
عشق‌های سوزان غالباً بزودی به سردی و یا 
دشمنی بدل شود. (امثال و حکم دهخدا ج۱ 
ص ۵۲۱ 


تمب. [تّبب ](ع مسص) هلا ک‌شدن و 


زیان‌کار شدن. (زوزنی) (تاج المصادر بهقی) 
(از اقرب الموارد). هلا کی (دهار). زیان و 
هلا کی. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). تباً له؛ هلا کی باد 


1 - ۳۱۵/۲۵5 pneumoniques. 
2 - ۳۱۵۷۲۵5 ۰ 
3 - ۳۱۵۷۲۵5 ۰ 
4 - ۳۱۵۷۲۵5 ۰ 
5 - ۴۵۷۲۵۵ ۵۰ 
6 - ۴۱۵۷۲۵5 acéplique, 
۷-یعتی سخت‌ترین تپ.‎ 





لت: 


او را. الزمه الله خسراناً و هلا کا؛لازم گرداند 
خدای‌تعالی هلاک او را (از منتهی الارب). 
|| بریدن چیزی راء تب الشی». (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). تب الشىء؛ قطعه. (قطر 
المحیط). 
تب. [ت] ((ج) دهی است از دهستان 
اختاچی بوکان بخش بوکان. شهرستان 
مهاباد. این ده در ده‌هزارگزی جنوب بوکان و 
دوهزارگزی خاور شوسه بوکان به سقز واقع 
است» ناحه‌ای است کوهمتانی و معدل 
مالاریایی که ۲۴۱ تن سکنه دارد. آب آن از 
سیمین‌رود و محصول آن غلات, توتون و 
حبوبات است. ت. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی آنان جاجیم‌یافی است و 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴ 
قب. (تٍ] (إخ)' از بسزرگترین شسهرهای 
قدیمی مصر علیا که پاتخت یازدهمین و 
دوازده مین سلله سلاطین مسصر 
(۰ ۰۳۱۰ 
هقدهمین تا يتين سللة سلاطین اين 
کثور(۰-۱۶۰۰ 
مصریان آنرا «اواست» " و یونانیان آنرا 
«دیوس‌پولیس» " می‌نامیدند. و آن را شهر 
صددروازه هم می‌گفتند. اين شهر بر دو ساحل 
نیل گسترش یافته‌بود. در آن قسمت که بر 
ساحل راست نیل واقم شده‌بود. دو معبد 
بزرگ قرار داشت که به خداوند «آمون»" 
تعلق داشت و اکنون نام معید «لوکزور» ۵ و 
« کرنک» دو شهری که در اطراف خرابه‌های 
آن دو معبد ساخته شده‌اند نامیده میشوند. و 
این دو شهر بوسیل خیابانی بهم مربوط 
میشوند و آن قممت که بر ساحل یار رود 
نیل قرار داشت, | کنون به «بیبان‌الملوک» 
مروف است و یک گورستان عظیم 
زیرزمینی از آثار باستانی آن برجای است که 
در آن مقدار زیادی از حجارهای کهن که 
مخصوص حفظ خاک مردگان خانواده‌های 
شاهان است, برجای مانده است. در میان آنها 
مسعبد «ف‌اتشوپسان» ۲ (دیرالبحری) و 
«ستوزیس» اول و راسس (رعمیس) 
دوم و م مسجمه‌های عظیم 
«آمنوفیس» سوم و * وباهای عظیم رایسیس 
دوم (مدينة هبو) قرار دارد که بوسیلة یک 


۰ ق.- م( ونير پایتخت 


۰ ق.م.) بوده‌است که 


سلله از په‌های عریان محصور است که بر 
بعض آنان آرامگاه‌های جدیدی ساخته 
شده‌است. در ماوراء این تپه‌ها در بزرگی 
است که آنرا درة پادشاهان گویند که آرامگاه 
فراعه «تب» در میان صخره‌های آن قرار 
دارد. آرانگااه «توتن‌خمون» i‏ 
(توت‌عنخ‌امون) از آنجا کشف شده‌است. تب 
در حدود قرن ششم قبل از میلاد بوسیلهً 


لشکریان کمبوجیه ( کامبوزیا) اشفال شد و 
خسارت قابل توجهی بر آن وارد آمد و در 
دوران بطالسه ۱ اعتبار پایتخت بودن خود را 
از دست بداد و در دوران تلط رومیان بر 
مصر این شهر مركز ولایت تبائید بود. مرحوم 
پیرنیا از قول هرودوت آرد: مصریها گویند 


داشت و در زمان او به استتاء ولایت تب 
تمام مسصرباتلاقی بود. (ایران باستان 
ج۱ ص ۵۰۹).رجوع به ایسران باستان 
جا ص ۴۹۶۰۵۰ و ۵۷۲و تبائید و «صعید» 


5 


شود. 


تپ. [تٍ] (()۲۲ شهری به یونان و مرکز 


ناحية ولایت «آتیک - و - بئونی» ". این 
شهر بر روی خرابه‌های «تب» باستانی بنا 
۰ تن سککنه دارد. اثار 
باستانی در این ناحیه بار کم و نادر است 
چه در دوران کشورگشایی اسکندر چنان 
مورد حمله و هجوم مقدونیها واقع شد که با 
خاک یکسان گردیده‌بود. ||تب از بلاد قدیم 
یونان و پایتخت بئوثی "۲ بود در زمان 
جنگهای مادی شهر تب عليه آتن با دولت 
ایران متحد شد و سپاهیان آن شهر بیاری 
«ماردنیوس» سردار ایرانی در محل «پلاتا» با 
یونانیان جنگدند. دولت تب بیش از تحام 
دول یونانی طرفدار ایران بود. و در جنگ 
مذهبی (جنگ مقدس) عله فوسیدیهاء 
اردشیر سوم سیصد تالان به آنها کمک 
کرده‌بود و از طرفی هم مردم تب در مقابل 
اسکندر خواستار حفظ ازادی خود بودند. این 
دو عامل موجب خشم اسکندر شد و در سال 
۶ ق. م. بر این ناحیه تاخت و چنان آن را 
ویران و اهالی آن سامان را قتل و غارت کرد 
که آثاری از آ 
تن از مردم تب مانند بردگان بدست سربازان 


شده و در حدود 


ن باقی نماند. و قریپ ۳۰۰۰۰ 


مقدونی به اسارت افتادند و در معرض فروش 
قرار گرفتند (۳۳۵ ق. م.). سفا کی اسکدر در 
تب چنان بود که مردم آتن عزادار شدند و از 
برگزاری جشن عد «با کوس» خودداری 
کردند.با آنکه شهر زیبای تب پس از سالها 
مجدداً تجدید بنا شد. دوباره بوسبلهٌ رومیان 
ویران گشت. در فرون وسطی این ناحیه بار 
دیگر آهمیتی بدست آورد و علت آن رونق 
یافتن کارخانه‌های حریربافی آن بود ولی باز 
بر اثر حملة بلغارها, نورماندهای صقلیه ۱۵ 

لومباردها * و کاتالانها ۲" دچار پریشانی و 
اختلال گنت. رجوع به ایران باستان جا 
ص ۶۷۲ ۰۷۸۴ ۰۷۸۵ ۰۷۸۲ ۸۲۹ ۸۴۱ 
۵ و ج٣‏ ص۱۱۹۸ ۰۱۳۳۲۱ ۰۱۳۲۳۵ 
۶ ۰۰ ۱۵۲۶ ۲و ج۳ 
ص ۲۰۲۷و ۲۳۲۶ و تاريخ تمدن قدیم 


فوستل دوکولانژ ترجمة نصرائه فلسفی ذیبل 


تبائید. ۶۳۳۹ 


کلم «تبا» شود. 
تب آحامی. آت ب ) (ترکیب وصفی | 
مرکب) تب‌هائی که در نواحی باتلاقی و 
بیشه‌های مرطوب خیزد. تب‌لرز. تب‌لرزه. 
نوبه. مالاریا. رجوع به تب و دیگر 
ترکیب‌های ان شود. 
تب آز. [تٌ ب] (ترکیب اضافی) کنایه از 
شدت حرص باشد. حرارت طمم. تمدت و 


حدت شره؛ 
کفت عیس ی آسا به اعجاز همت 
تب آز را پش از آهنگ بسته. 


خاقانی. 
تب آمدن. تم د] (مص مرکب) رسیدن 
تب. تب آمدن کسی را؛ گرفتار تب شدن. تب 
کرد _ 
همایه شید اه من گفت 
خاقانی را مگر تب آمد. 
خاقانی. 
یکی را تب آمد ز صاحبدلان 
کسیگفت شکر بخواه از فلان. 
(بوستان). 
تب آور. [ت ]نف مرکب) مسرخم 
تب‌آورنده. انچه تب اورد. انچه که موجب 
بروژ یماری تب گردد. رجوع به تب و دیگر 
ترکیب‌های آن شود. 
تب آوزدن. ات د ذ) (مسص مرکب) 
موجب علت تب شدن. گرفتار تب کردن کسی 
را 
به حلواگرچه طبمت ميل دارد 
گرافزون خورده باشی هم تب آرد. 
(منسوب به نظامی), 
قباء زتِ ] ((خ) تب, از بلاد قدیم یونان. رجوع 
به تب شود. 
تبانع. [ت AE‏ تيعة. (قطر السحیط). 
تبایع, جمع تبيعة. (منتهی الارب). 
تبائید. [تٍ] ((ج)۲۸ در قسمت‌های جنوبی 
مصر قدیم که امروز «صعید» نامیده میشود و 


1 - ۰ 2 - Quast. 
3 - Diospolis. 4 - Ammon. 
5 - Luxor. 6- Karnak. 


7 - Halshopsenl. 

8 - Selhêsis ۰ 

Amenophis ۰‏ - و 
۰ - 10 
۰ - 11 

12 - ۰ 

13 - Attique-et-Béolie. 
14 - 0۰ 

15 - Des Normands de Sicile. 
16 - Des Lombards. 
17 - Des Catalans. 
18 - 8, 


۰ تبائین. 


شهر «تب» باستانی پایتخت خ ت ان بود این ناحیه 
در بیابانی قرار دارد که از شرق بفرب امتداد 
یافته‌است. و همین اسر سوجب شد که در 
اواخر قرن سوم میلادی گروهی از مسیحیان 
برای فرار از آزار و شکنجه بدین جای پناه 
برده و بطور انسزوا در آن بسر بردند. 
مشهورترین آنان «سن آنتوان»۱ ۰ سن 
ما کر سن پا کو" و «سن سیمون 
یلت" بودند. رجوع به «صعید» و «تبه 
شود. 
تبائین. [تٍِ ] (فرانسوی, ل" ته‌بائین. مأخوذ 
از فرانه و در کتابهای علمی مصطلح است. 
از آلکالوئیدهایی است که از تریا ک گیرند. 
دارویی است که اثر تد تشنج‌آور آن زیاد است و 
مورد استعمال درمانی | ن محدود و سمی‌ترین 
آلکالویدهای تریا ک‌است. دکتر عطایی آرد: 
ته‌باین بمقدار کم (6۴) در تریا ک‌یافت شده 
و دارای خاصیت سمی و تشج‌آور مي‌باشد. 
مورد استعمالی نداشته و برای تهیه 
«آسدیکون) ۶ پکار میرود. (درسان‌شناسی 
ج۲ص ۷۰۴ 
تبائین. [ت] (إخ) دهی است جزء دهستان 
غار از بخش شهرری شهرستان تهران که در 
پانزده هزارگزی جنوب باختری ری و 
دوهزارگزی کهريزک و راه ۰قم قرار دارد. آب 
آن از قنات و محصول آن صیفی و چنندرقند 
و ثغل اهالی آنجا زراعت و گاوداری است. 
راه ماشین رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲۹ 
تالب. [ت] (ع مص) زیان‌کار شدن. (تاج 
المصادر ببهقی) (زوزنی) (ترجمة علامة 
جرجانی), زیان‌کاری. (منتهی الارب) (غیاث 
اللقات) (آتدراج) (ناظم الاطباء). زیان شدن. 
( کنراللغات). نقص و خار. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). و منه «ما کید فرعون الا فی 
تباب»؛ ای خسبران, (اقسرب الم‌وارد). 
ابهلا کت شدن, (تاج المصادر بیهقی). هلاک 
شدن. (زوزنی) (دهار) (ترجمة علامة 
جرجانی). هلا کت. (غیاث اللفات). هلا ک. 
(قطر المحیط) (آنندراج). هلا کی, (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). هلا ک شسدن. 
( کزاللغات): 
چون برون‌شوشان نبودی در جواب 
پس رمیدندی از آن راه تیاب مولوی, 
تبابعة. [ت ب ])(علاج م یکی از ملوک 
E E‏ مادام که 
حضرموت و سیا و ححیر در تصرف وی 
باشد. (منتهی الارب). خواندمیر در ذ کر 
ملوک بنی‌حمیر آرد: ...قجطان که پدر 
سلاطین یمن است پر هود پیفمبر بود... و 
یعرب و جرهم از اولاد او... یعرب را پسری 
بود موسوم به یشچب و یشجب را ولدی در 





وجود آمد؛ عبدالشمن نام... و او راسا لقب 
دادند... و او سه پر داشت کهلان و سرة و 
حمیر و بعد از انتقال سبا از دار فتاء کهلان 
قایم‌مقام پدر شد... و پس از فوت او برادرش 
حمیرین سبا که نب تمام تبابعة یمن که تا 
نزدیک زمان انلام بر مند اقبال متمکن 
بوده‌اند, به او مپیوندد. بر سریر سلطنت 
ندسته تا آخر عمر به انتظام مهام فرق و انام 
قیام و اقداممینمود... تا حارث الرایش خروج 
نموده جمیع اولاد حمیر بر ساطنعش اتفاق 
کردندو امر و تهی او را تابع شدند. بنایر آن 
حارث به تبع ملقب گشت... (حبیب السیر چ 
خیام ج۱ ص ۲۶۲). رجوع به کتاب النقود 
ص ۶۶و الجماهر ص ۰۱۷۷ ۲۵۷ و قاموس 
الاعسلام ترکی ذیبل تبابعه و خمیری و 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ ص۲۶۹ ۵۶۴و 
ج۴ ص ۶۲۱ و ۶۵۶ شود. ||دارابابعه؛ خانة 
مولد آن حضرت صلی‌ائه علیه و آله که در 
مک است. نام الاطباءاء 

تبابیع. [ ت ] (ع!) ج بم (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء), رجوع به بات و تبع شود. 


تباییل. [تَ)] (ع 0 ج تبل و اين نادر است. 


(از قطر المحیط) [سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به تبل شود. 


قبابین. [ت] (ع )ج تبان. (متهی الارب) 


(ناظم الاطباء). رجوع به تبان شود. 


تباخس. [تَ خ] (ع مص) مغبون کسردن 


بعض ایشان مر بعض را. (منتهی الارب) (از 
اقرب السوارد) (از قطر السحیط) اناظم 
الاطاء). 


تباد. [ت دد] (ع مص) (از «ب‌دد») حریف و 


همتای خویش را در حرب گرفتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 


تبادح. ات د] (ع مص) ببازیچه بسوی 


یکدیگر انداختن گل و گوی و مانند آن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). انداختن چیز 
نرمی بیکدیگر. (از اقرب الموارد)؛ و کان 
الصحابة جمازحون حتی یتبادحون بالطيخ 
الامر. (متهی الارب) (ناظم الاطباء), 


(زوزنی). پیشی گرفتن او را بشتافتن سوی 
آن. (منتهی الارب). با هم شتافتن و پیشی 
گرفتن در کاری. (غياث اللفات) (آنندراج). 


تیادکان. [تَ د] (اج) نام یکی از 


دهانهای هفت‌کانة پبخش حومة واردا ک 
شهرستان مشهد است. این دهستان در خاور 
شهر مشهد تا قمت شمالی کوه قرهسلطان 
واقع است و از ۱۷۶ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل میگردد و جمعیت آن در حدود 
۱ تن است و قراء مهم آن عبارت 
است از: فرخند ۱۴۴۹ تن, و قریة وقار ۱۲۵۲ 





تبادید. 


0 


تن. |اقصبه مركز دهستان بخش حومة 
شهرستان مشهد است که در ۳۴ هزارگزی 
شمال خاوری مشهد بر سر راه شوسة عمومی 
مشهد به تبادکان قرار دارد. دره‌ای است 
معدل و ۱۲۹۶ تن سکته دارد. آب آن از 
رودخانه و قنات و محصول آن شلات و 
تریاک و بنشن و شغل اهالی زراعت و 
گسله‌داری و کب قالیچه‌بانی است. راه 
اتومبیل‌رو دارد و اهالی آن اغلب برای کب 
بشهر میروند و در حدود پنج باب دکان دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ شهر 
کوچکی است نسزدییک مشضهد مقدس. 
(مرات‌البلدان). قصبه‌ای است بحدود طوس و 
معارف از آنجا برخاسته‌اند. (انجمن آرا) 
(آتدراج). 


تبادکانی. [تَّ د] (ص نبی) منوب یه 


تبادکان. رجوع بهمین کلمه شود. 


تبادکانی. ات د] (اخ) ممی‌الدیسین 


محمدبن محمد شافعی موب به تبادکان از 
قرای خضراسان است که در ۸٩۱‏ ه.ق. 
درگذشت 
حدیث و «تستیم المقربین فى شرح منازل 
السائرین» در تصوف. (هدیهةالسارفین فى 
اسماء المؤلفین ج۲ ص ۲۱۴ 


ت. او راست: «اربعين بلدانية» در 


تبادل. [ت د] (ع مص) با یکدیگر بدل 


کردن.(زوزنی). با هم معاوضه کردن. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاء). معاوضه و 
ات دادن چیزی دیگر. 
تبادلات. لت د] 2 ۱ ج تبادل. . رجوع به 
تبادل شود. 

تبادل نظو. ات د ل ن ظ] اترکیب اضافی, 
[مرکب) شور. مشورت. رجوع به تبادل شود. 


تباده. [ت د*) (ع مص) بی فکر و تأمل با 


هم خطبه و جز آن خواندن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). تباده خطبه و شعر؛ 
فد آنها و تباده دو تن در شعر؛ تجاری آن 
دو در آن. (از اقرب الموارد). 

تىادی. (تَ] 0 مص) (از «ب‌دو») مانند 
بادیه‌ نشین گردیدن. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). تشبه به آهل بادیه. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). ||تبادی بعداوت؛ 
تجاهر به آن (از اقرب الموارد). آشکارا با هم 
دشمنی کردن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 


تباد ید. [تَّ] 2 ص) (از «ب‌دد») اتباع 


1 - Saint Antoine. 

2 - Saint Macaire. 

3 - Saim Pacême. 

- Saint Siméon ۷۰ 

- Thébaîne (CıgHz2ıNO3). 
- Acédicone. 


o0 Mn >-> 





تبار. 


ابادید است: دهبوا تادید و ابادید؛ رفتند 
پسریشان و متفرق. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء), رجوع به ابادید شود. 
قبار. [تَ] () دودسان و خسویشاوندان را 
گویند.(فرهنگ جهانگیری). دودمان و 
خویشاوندان و قرابتان را گویند. (برهان). 
خاندان و اولاد. (غیاث اللغات). اولاد و طایفه 
و آل. (انسجمن آرا) (آنسندراج). خساندان و 
دودمان. (شرفامه صمنیری). دودمان و 
خویشاوندان. (فرهنگ رشیدی). نل و 
دودمان. لفظ مذکور مجازاً در خویشاوندان و 
اتربا استعمال ميشود. (فرهنگ نظام). آل و 
دودمان و خویشاوندان و طایفه و اهل. (ناظم 
الاطباء): 
دور ماند از سرای خویش و تبار 
نسری ساخت بر سر کهار. 
چهل خواهرستش چو خرم بهار 
پسر خود جز این نیست اندر تبار. فردوسی. 
نکوهش مخواه از جهان سر بسر 
تبود از تبارت کسی تاجور, 
ز من ایمنی, ترس بر دل مدار 
نیازارد از من کسی زان تبار. فردوسی. 
به پسند دل خویش او را درخواست زنی 
ز تباری که ستوده‌است به اصل و بگهر. 
فرخی. 
ستودة پدر خویش و شمع گوهر خویش 
پلندنام و سرافراز در مان تبار, قرخی. 
توران بدان پر دهی ایران بدین پسر 
مشرق بدین قبیله و مغرب بدان تبار. 
منوچهری. 
امروز خلق را همه فخر از تبار اوست 
وین روزگار خوش همه از روزگار اوست. 
منوچهری. 


رودکی, 


فردوسی. 


غم عیال نبود وغم تبار نبود 

دلم برامش | کنده‌بود چون جیفوت. طیان. 
نامه‌ها رسیده‌بود به غزنین که از تبار مرداویز 
وشمگیر کس نمانده‌است نرینه که ملک بدو 
توان داد. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۳۵). 

من شرف و فخر آل خویش و تبارم 
گردگری را شرف به آل و تبار است. 


اصرخسرو. 
و امروز بمن همی‌کند فخر 
هم اهل زمین و هم تبارم. ناصرخسرو. 
تبار و آل من شد خوار زی من 
ز بهر بهترین آل و تباری. ناصرخسرو. 


چراز دولت عالی تو پپیچم روی 
که‌بنده زادۀ این دولتم به هفت تبار. 
مسعودسعد. 
تبار خود را اتش‌پرستی آموزد: 
بدان رسوم کز اجداد دید و از آباء 
سوزنی. 
فرزند سعد دولت فرزند سعد ملک 


چون جد و چون پدر شرف دوده و تبار. 
سوزنی. 
من کار بدین جا رسانیدم که این طاغی را از 
آل و تبارش جدا ساختم. ( کتاب اللقض 
ص ۱۷؟). ابن عم من و منعم من با من و تبار 
من آن کرد که پدراتش با پدران من کردند. 
( کتاب النقض ص ۴۱۸). 
دایم چو خلق ساعت از امداد سعی تو 
نونو همی‌فزاید خویش و تبار ملک. 
انوری (از شرفامة منیری). 
شود پدید چو گوهر ز تیغ مردم را 
شکوه و فر و بزرگی که در تبار بود. 
رفیع‌الدین لنبانی. 
آخر تو چندین خیل و تبار بر خود جمع 


میکنی از بهر چه جمع میکنی؟ ( کتاب 


المعارف). 

به لعنت باد تا باشد زمانه 

تبارش تیر لعنت رانشانه. نظامی. 
چون بزائید آنگهانش برکنار 

برگرفت و برد تا پیش تبار. مولوی, 
یک جفا از خویش و از یار و تبار 

در گرانی هست چون سیصدهزار. مولوی. 
چو بازارگان در دیارت بمرد 

بمالش خیافت بود دستبرد 

کزآن پس که بر وی بگریند زار 

بهم بازگویند خویش و تبار... (بوستان). 
وگر باشد اندر بارش کان 

بدیشان بخشای و راحت رسان. (بوستان). 
نل فاد ایان منقطع کسردن اولیتر است و 
بیج تبار ایشان برآوردن. (گلستان چ فروعی 
ص ۱۸ 


||بمعنی اصل و نژاد هم هست. (برهان), اصل 
و نداد. (ناظم الاطباء). اصل مردم باشد. 
(فرهنگ خطی کتابخانة مؤلف). نزاد. 
(انجمیآرا) (آندراج). اجداد. پدران: 

چو اندر تبارش بزرگی نبود 
نیارست نام بزرگان شنود. 
فراشته بهنر نام خویش و نام پدر 
گذاشته ز قدر قدر خویش و قدر تبار. 


فردوسی. 


فرخی. 

بسروری و امیری رعیت و لشکر 
پذیردت ز خداگر روی بحکم تبار. 
ابوحنیفه اسکافی (از تاریخ ببهقی چ ادیب ص 
۲۸۹ 
بهر دیار که اسلام قوتی دارد 
دعاو خطبه پنام تو و تبار توپاد. سوزنی. 
اصل و تبارش از عرب است و کیان ملک 
با من کرم به نسبت اصل و تبار کرد 
انمامش از تبار گذشته است و چون توان 
ذرّات آفتاب فلک را شمار کرد. 

خاقائی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۵۳). 
-پی‌تبار؛ 





تبارزه. ۶۳۴۱ 


به دستور گفت آن زمان شهریار 

که‌بدگوهری بایدم بی‌تبار. 

- پرمایه تبار؛ 

آن سرافراز گرانمایه هنر 

آن گرانمایةُ پرمایه تبار. 
عالی‌تبار ؛ 

خسرو عادل امیر نامور 

انکیانو سرور عالی‌تبار. 
فرخ‌تبار» 

شنیدم که دارای فرخ‌تبار 
زلشکر جدا ماند روز شکار. 
والاتبار, 
قباز. [تَ رر] (ع مسص) یکدیگر را نیکی 
کردن: تباروا؛ تفاعلوا من الیر. (اقرب 
الموارد). باوا؛ با هم بر کردند. (متهی 
الارب). 
تباز. [ت] (ع() هلا ک.(قطر المحیط) (اقرب 
الموارد), و این اسمی است از «تبر» و صاحب 
مصباح گوید: «فعال بفتح | کثراز قعل آید مانند 
کلم کلام وسلم» سلاماً و ودع وداعا» و از 
اين معنی است: «و لاتزد الظالمین الا تباراً»؛ 
ای هلاک (اقرب الموارد). هلا کی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (رفنامة میری) 
(آتتدراج) (غیاث اللغات). هلا ک.(فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (انجمن‌آرا). هلا کت. 
(قرهنگ نظام). هلا ک شدن. (تاج المصادر 
بیهقی): 

از دوده و تبار وی افکند دور چرخ 
در دوده و تبار بداندیش وی تبار, 


فردوسی. 


سعدی. 


سعدی, 


سوزنی. 
هرکه او خویش و تبار آل پیقمبر بود 
در دو گیتی باشد ایمن از خسار و از تبار. 
سوزنی. 
خزینه‌بخش و ولایت‌ستان و ملک‌ستان 
تبار جان پداندیش و اقاب تبار. 
قطران (از فرهنگ شاهنامه ص ۸۵), 
قباو. [ت] ((خ) ابن عیاض, یکی از دو کس 
که عشمان‌ین عفان را بقتل رساندند. دیگری 
«سوران‌بن حمران» بود. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
تبازء . [ت ء] (ع مص) از یک‌دیگر جدا 
شدن. افتراق. (از اقرب الموارد). 
تبارز. [ت ر] (ع مص) با یک‌دیگر بیرون 
شدن بجنگ. (زوزنی). یرون آمدن دو حریف 
از جماعت خود برای جنگ, (متتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (از ناظم 
الاطباء). بر روی یکدیگر برون شدن بجنگ. 
(انندراج). 
قبارزه. (ت ر ر /ز) (4 مردمان شهر تبریز. 
(ناظم الاطباء) جمم برساختة تبریزی ... 
جدش [میرزا معصوم ] از کدخدایان معتبر 


۱-فرآن ۲۸//۱. 





۲ تبارک. 


تجار بود چنانچه در مان تجار تبارزه به 
کدخدایی و پا کیزه‌وصفی او کم کسی بود. 
(تذکرۂ نصرآبادی) (آنندراج) (از بهار عجم). 
قبارکت. [ت ر ] ( مصفر) مصتر تبار است 
یمعنی اهل و دودمان و آوردن کلمات مصفر 
به معانی مختلف تصفیر و گاه برای سلاحت 
کلام و ظرافت تعر در آثار مولانا و معارف 
بھاءولد شواهد زیاد دارد... (فیه مافیه ج 
بدیم‌الزمان فروزانفر ص ۲۶۰) ... و نه آنها که 
به ایشان تفاخر می‌اوردند و نه تبارک ایشان 
کوزه‌است که آنرا حق‌تعالی بر بعضی پرآب 
می‌نماید... (فیه‌مافیه ایضا ص ۲۷). 
تبارکت. (تَ ر] (ع مص) فال نیک گرفتن 
بچیزی. (از اقرب السوارد) (متتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||بلند شدن. (غیاث اللغات) 
(آنندراج) (ترجمان علامة جرجانی) (فرهنگ 
نظام). ||بابرکت شدن. (ترجمان علامة 
جرجانی). ||اخجته و مبارک شدن. 
(فرهنگ نظام). ||خجته و مبارک کردن. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). ||پا ک‌گشتن. 
(فرهنگ نظام). ||زیاده شدن و بزرگ شدن. 
(غیات اللفات) (آنندراج). ||بزرگ بودن. 
(فرهنگ نظام). |ابزرگوار کردن. (ترجمان 
علامٌ جرجانی). ||و بفتح «را» (تبا ک), 
يف ماضی معلوم از باب تفاعل بمعلى 
بزرگ شد چون اسم الهی را حال واقع مشود 
لهذا معنی «بزرگ است» مراد باشد. (غیاٹ 
اللغعات) (آنتدراج). بفتح «راء» از باب تفاعل 
است. بمعنی بزرگ و مبارک و پا کو بلند شد. 
(فرهنگ نظام). بزرگ و پاینده و با نیکی 
بار است. (ترجمان علامة جرجانی). ناظم 
الاطباء آورده: تبارک [ر) ص (صفت) پ 
(پارسی) مأخوذ از عربی, مبارک و خجسته و 
میمون و بابرکت. و خداوند تبارک و تعالی 
یعنی خدای بزرگ و بلندتر از همه چیز - 
انتهی. اما باید دانست که در عبارت مذکور 
جملة «تبارک و تعالی» دعائه و مسعترضه 
است نه صفت «خداوند» چنانکه «تعالی» در 
«حق تعالی» و «باری‌تعالی»: 
تبارک خطة او کرد و سبحان توبت او زد 
لعمرک تاج او شد قاب قوسین جای او آمد. 
خافانی. 
تمازکت. ‏ ر ] (إخ) نام سوره‌ای قرآنی. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). نام سور؛ ملک 
است که با کلم تَبار ک (تبارک الذی بیده 
الملک و هو علی کل شیء)۱ آغاز میشود؛ 
آن خر پدرت بکشت خاتا ک‌زدی 
مامات دف دورویه چالاک‌زدی 
این بر سر گورها تبارک خواندی 
و آن پر در خانه‌ها تیورا ک‌زدی. 
(منسوب به رودکی). 
تبارک اسمه. [ت ر کل ۶) (ع جسله 


فعلیه) در مورد باری‌تعالی بکار رود. یعنی 
پاک و مزه است نام او (خدا), بزرگ و پاک 
است نام او: از بهر خدای تبارک اسمه. (تاریخ 
قم ص ۷. 

تبارک القه. زت ر کل لا۲)۰ (ع جملۀ 
فعلیه, صوت مرکب) پا ک و منزه است خدا. 
(از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). گفته‌اند که این صفت 
خاص است بخدا. (از قطر المحيط) (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). بزرگ است و پاک 
است اله و در مقام تمجب و تحن استعمال 
ميشود. (فرهنگ نظام), بزرگ شد و پا ک‌شد؟ 
اله تعالی و استعمال این در مدح بوقت تعجب 
باشد. (غیاث اللغات) (آنندراج). |او گاه در 
مورد اشخاص استممال شود بمعنی وهوه. 
خمخه ببه آفرین, بخ بارک‌انه. 
ماشاءاله, احنت, بنامیزد. تعالی‌الله. چشم بد 
دور. خدای بگوالاد. خدای افزون کناد؛ 
تبارک‌اله از آن خسروی که در هنرش 
زبان خلق همی بازماند از گفتار, 
تبارک‌الله این بخت و زندگانی بین 


فرخی. 


که تا نمیرم زندان بود مرا خانه. معودسعد. 
تبارک له از آن ابر آفتاب‌فروغ 
که‌برفروزد از او پخت آسمان‌کردار. 
مسعودستد. 
بار تو تبارک له چیست 
گهی آسوده و گهی رنجور. معودسعد. 
نصیب من همه رنج و جهان پر از شادی 
تبارک‌اله گوبی مگر دف سورم. رضی‌الدین. 
تبارک اه از آن تقشبد ماء معین 
که نقش روی تو نسته‌ست وچشم و زلف و جبین. 
سعدی. 
سرم به دنیی و عقبی فرونمی‌آید 
تبارک اه از این فتنه‌ها که در سر ماست. 
حافظ. 
تو خفته‌ای و نشد عشق را کرانه پدید 
تبارک ال از این ره که زست پایانش. 
حافظ. 
- فبارک‌اله اصن‌الخالقین ؟؛ زها, آفرینا 
خدائی که نیکوترین آفریدگار است. این 
جمله غالا در مورد توصیف زیبائی‌های 
خلقت (در آدمی و جز آدمی) بکار میرود و 
مقصود اظهار شگفتی در مقابل یکی خلقت 
چیزی است: 
تبارک و تعالی. (ت ر ک وت لا] (ع 
جملۀ فعلیۂ دعائیه) بزرگ است و برتر است» 
در مورد باری‌تعالی بکار رود در حالتی که 
دهند بشارت او را به آمرزش واصل گردانند 
به او تحفه‌های کرامت را که فرموده‌است 
تبارک و تعالی. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۳۱۱). و من نیز نزدیک بودم به شبورقان. 
خدای تبارک و تعالی نگاه داشت بر ایشان. 


تبازی. 

(تاریخ بهقی ایضاً ص ۳۳۷). ایزد تبارک و 
تعالی بکمال قدرت و حکمت عالم را پیافرید. 
( کلیله و دمنه). 
تباره. تَ ر] ([) سیب و صدمه. (ناظم 
الاطباء). اشتینگاس این کلمه را با قید تردید 
بمعتی کوفتگی, له شدن... معنی کر ده‌است. 
تباری. زب ] (ع مص) با هم معارضه کردن. 
(منتهی الارب) (آن‌دراج) (ناظم الاطباء). 
تمارض. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تباریح. (تَ ] (ع ) سختی صمعیشت. (از 
اقرب الموارد). جمع تبریح و أن بمعلی سختی 
است و گویند تباریح سختی معیشت باشد. (از 
قطر المحيط). ||تباریج شوق؛ سوزشهای 
آرزو. (منتهی الارب) (انندراج) تندی و 
تیزی شوق. (ناظم الاطباء). توهج آن. (از قطر 
المسحیط) (از اقرب المسوارد). و در تاج 
العروس: «از جمعهایی است که انرا مفرد 
نیت و گویند تبریح (مفرد آن است) و آنرا 
محدئان اتعمال کرده‌اند و اين ثابت نیست». 
(از اقرب الموارد). 
تباریق. [ت] (ع |) طعام اندک کم‌روغن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
طعامی که روغن آن کم باشد. (از اقرب 
الموارد). 
تبازج. ات زٌ] (ع مص) با هم فخر نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تفاخر. (قطر المحیط). 
تبازخ. ز ] (ع مص) تبازخ در کاری؛ 
بازایستادن از آن. (مستتهی الارب) (از 
آتدراج) (ناظم الاطیاء). تقاعس از آن. (از 
اقرب الموارد) (از قطر السحیط). ||تبازخ 
فرس؛ دوتا کردن اسب سم خود را به شکمش 
هنگام نوشیدن آب به خاطر کوتاهی گردن. 
(از اقرب الموارد). ||تبازخ زن؛ کلان‌سرین 
شدن. (منتهی الارب) (از آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). خارج شدن عجيزت او. (از قطر 
المحیط). 
قبازی. [تَّ](ع مص) بلند کردن سرین خود 
را ااگام فراخ نسهادن. (متتهی الارب) 
(آنندراج) (از قطر المحیط) (ناظم الاطباء). 
ا|بسیاری نمودن به آنچه نزد خود نباشد. 
(متهی الارب) (آتدراج) (از قطر المحیط) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||تبازی 
رهام (مرغ غیرشکاری)؛ خود را مانند باز 


۱-قرآن ۱/۶۷. 

۲ - در فارسی (مخعوماً در شعر بضرورت) 
[ت ر کل له ] نلفظ شود. 

۳-در مورد خدا بهتر است «بزرگ است» و 
«پا ک است» گفته شود, چنانکه مزلف یاث در 
مواضع دیگر تصریح کرده‌است. 

۴-قران ۱۲/۲۳ 








تباسیدن. 
نمودن. (از اقرب الموارد). 
تباسیدن. [تْ د] (مص) همريشة تبسیدن, 
تفسیدن و تابیدن. (حاشية برهان چ معین). از 
حرارت گرما يخود شدن و بیشعور گردیدن. 
(برهان) (آنندراج) (انجمن‌آرا). از گرما 
بیخود شدن و بی‌هوش گردیدن. (ناظم 
الاطباء). تفسیدن نیز تبدیل اين لفت است. 
(انجمن‌آرا). 
تباشر. [ت ش ] (ع مص) مژده دادن یکدیگر 
را. (از اقرب الصوارد) (از دهار) (از قطر 
المسحیط) (مسنتهی الارب) (از زوزنی) 
(آنندراج). مژده دادن و بشارت دادن مسر 
یکدیگر را. (ناظم الاطباء). 
تباشیر. [تَّ) ([) چیزی باشد سفید که از 
میان نی هندی که بابانس و بنبو گویند برآید. 
(فرهنگ جهانگیری) (ذرهنگ رشیدی), 
چیزی باشد سفیدرنگ مانند استخوان سوخته 
و آترا از درون نی هندی برمی‌آورند که پو" 
باشد. (برهان). نام داروی سردمزاج که آنرا 
بهندی بتسلوخیا" گویند. (شرفنامة منیری). و 
آن دوائی باشد سپید قدری مایل به کبودی که 
از مان نی پیدا شود... و تباشیر دوای سپید که 
از نی پیدا میشود. فارسی است و طباشیر به 
طای مطبقه معرب آن است. (غیاث اللفات). 
صمغی است که از چوب خیزران بیرون 
می‌آورند. (فرهنگ نظام). چیزی سپپد که از 
مان نی هندی بیرون. آید. (آنندراج) 
(انجمن‌آرا). و در دواها بکار برند. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) 
(از فرهنگ نظام). معرب آن طباشیر است. 
(برهان) (فرهنگ رشیدی) (انجمنآرا) 
(آنندراج) (از فرهنگ تظام) (از غیاث 
اللغات). ا گر قدری از آن در کوزة آب اندازند 
تشنگی را فرونشاند. (برهان), و آن نیکو رفع 
عطش کند. (انجمن ارا) (انندراج), تحنرات 
سیلیکی که مرکب شده‌اند از سیلیکات پتاس 
و سیلیکات اهک و متشکل میشوند در 
تجویف عقود یک قسم نی هندی موسوم به 
بنبو وگل سفید و نوع گل و گچ. (ناظم 
الاطباء) دوایی است که از جوف نی هندی 
بهم رسد... و گویند چون نی از شدت باریکی 
بر دیگری بهم میخورد از آنجا آتش برآید و 
در نیستان افتد. تباشیر بندهای نی است که از 
خاکستر آن جدا کنند و بهترین آن سپید گردد 
با اندک تندی و گزیدگی زبان و مفشوش آن 
که‌از است‌خوان سر گوسفند میسازند با اندک 
شوری و بی‌حدت می‌باشد.:. (منتهی الارپ 
ذیل کلم طباشیر): 
در درد دل دوا ز طبیب امل مجوی 
کاندر علاج اوست تباشیرش استخوان. 
خافانی. 
هیچ دل گرم را شربت دنا ن_اخت 








زانکه تباشیر اوست بیشتری استخوان. 


خاقانی. 
پرنیازی را که هم دل تفته بینی هم جگر 
شرب عزلت هم تباشیرش دهد هم ناردان. 

خاقانی. 
تا نشوی تشنه بتدبیر باش 
سوخه‌خرمن چو تباشیر باش. ظامی. 
کعبه که سجاده تکیر تت 
تشنة جلاب تباشیر تست. نظامی. 
تلی چو شیر با شکر سرشته 
تباشیرش برابر شیر هشته. نظامی. 


رجوع به طباشیر در همین لفت‌نامه شود. ||و 
در هر چیز که بطریق کنایه بیان کنند مراد 
سفیدی آن چیز است همچو تناشیر صبح که 
از آن روشنی اول صبح مراد باشد. (برهان). 
چیزهای سفید را بدان منسوب کنند چنانکه 
تباشیر صبح مراد روشنی صبح صادق است. 
(انجمن‌ارا) (اتندراج): انوار نجایت... بر 
تباشیر روی او واضح و آثار... و اقبال در 
تضاعیف حرکات و سکات او لایح. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ تهران سال ۱۲۷۲ ص ۸۵۶). 
بلکه غرة تسباثیر لطف ذوالجلال... 
(جهانگشای جوینی). رجوع به تباثیر صبح 
شود. 
تباشیر. (ثْ) (ع [ ج تبشیر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مژده. [منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). بشرى. (اقمرب الصوارد) 
(قطر المحيط). و آنزا نظیر نباشد جز 
تسعاشیب‌الارض و تسماجیب‌الدهر و 
تفاطیراللبات. (از اقرب الموارد). بشارت. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||اوائل صبح. 
(متتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ نظام). اوائل صح که بدان مزده داده 
میشود گویند: «طلعت تباشیر الصیح». (از 
اقرب الموارد). روشنایی اول صبح. (شر فنامة 
میری) (از غیاث اللغات): 

خاتون زمان بدست شبگیر 

پرداشت ز چهره پردهٌ قر 

چشم خوش اختران فروبست 

از غمزه بخند: تباشیر. اثیرالدین اخبیکتی. 
ز زیر پرد؛ گلریز شب سوی خورشید 

سحر بچشم تباشیر خنده زد یعنی. 

سیف اسفرنگی. 

هنگام تباشیر اسفار صباح صیاح نفیر بانگ 
زفیر برخاست. (جهانگشای جوینی). تا روز 
دیگر که سپاه سیاه‌پوش شب از طلایع تباشیر 
صباح پشت بهزیمت داده... (جهانگشای 
جوینی). 

||اوائل هر چيز. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط) (آنندراج) (از غياث 
اللغات) (فرهنگ نظام) (از شرفنامة منیری) 
(ناظم الاطباء). و از آن ماده است؛ «رأی 


تباشیر قلمی. ۶۳۴۳ 


الناس فی النخل اتباشیر»؛ ای ہوا کیر.(اقرب 
الموارد). | خلطهای ۲ روی زمن از وزیدن 
باد. (منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
طرائق علی‌الارض من آثار الرياح. (قطر 
المحیط). |انشان ريش بر پهلوی ستور. 
(متهی الارب) (از قطر السحیط) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). || خرمابنان زودرس. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). البوا کر من 
التخل. (قطر المحیط). |ارونق و رنگ خرما 
وقت رسیدن آن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). الوان النخل اول مایرطب. 
(قطر المحیط). 
تباشیرا لصبح. إت دض ص](ع [مرکب) 
تباشیر صبح. رجوع به تباشیر صبح شود. 
تباشیر صبح. [ ت رٍ ص ] (ترکیب اضافی» | 
مرکب) اول آن. (قطر المحیط). اول روشنائی 
بامداد. (دهار). کنایه از سفیدی اول صبح 
باشد. (برهان). کنایه از سفیدی صبح صادق. 
(ان‌جمن آرا), سقیدی اول صبح. (ناظم 
رشیدی). اول صبح و سپید آن, در این 
صورت لفظ عربی است چنانکه قوسی 
تصریح کرده. (غیاث اللفات). لفظ تباشیر 
صبح که شعرا استعمال می‌کنند. میشود بمعنی 
اول باشد (صمغ سفید) که صبح در سفیدی 
تشبیه به تباشیر شده‌است یا بمعنی دوم که 
اوایل صبح است. (فرهنگ نظام) صبح 
صادق. (مسجموعة مترادفات ص ۲۳۲۴). 
هدایت در ذیل کنایاتی که عربی صرف است 
آرد: تباشیر صبح کئایه از بدایت صبح است نه 
از آن روی که تباشیر داروئی است سپید بلکه 
آن خط سپید است که طلوع صح پیدا شود. 
(انجمن ارا)* 
نه بر فلک ز تباشیر صبح هیچ نشان 
نه در زمین ز خروش خروس هیچ اثر. 
انوری. 
و تا بوقت تباشیر صبع مان ایشان مک‌المت 
بود. (جهانگشای جوینی). روز دیگر که از 
پستان شب شیر تباشیر صبح بدوشید... 
(جهانگشای جوینی). صداع شمس شفق را 
بقرص تاشر صبح نفس رفع کند. (درة نادره 
چ شهیدی ص .)٩۰‏ رجوع به تباثیرالصبح 
شود 
تباشیر قلمی. بر ]تریب رصفی, 
| مرکب) طباشیر قلمی. نوعی تباشیر. رجوع 


1 - Bambou.. 
(از حاشیة برهان چ معین)‎ 
۲-در غات اللغات «بنسلوچن».‎ 
ظاهراً صحیح خط‌های روی زمین است‎ -۳ 
چانکه در شرح قامرس آمده‌است: «خحط‌های‎ 
زمین از اثار بادهاه.‎ 


۴ تباصر. 


به تباشیر و طباشیر شود. 
تباصو. [ت ص ] (ع مص) دیدن بعض ایشان 
مر بعض را. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تباطو. ات ط٤ا‏ (ع مص) درنگی شدن در 
رفار. (تاج المصادر بهقی). سيس ماندن. 
عقب افتادن. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). درنگی کردن در رفتار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تباطاً الرجل فى 
میره؛ درنگی کرد در رفتار. (منتهی الارب). 
تباع. [تِ] لعج تبيع. (اقرب الصوارد) 
(قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
رجوع به تبیع شود. 
تباع. [تِ ] (ع مص) پس‌روی عمل کی 
کردن و در پی یکدیگر رفتن. (متهی الارب) 
(آتدراج). متابعة. (متهی الارب). الولاء فى 
العمل. (اقرب الموارد). متابعت. 
تباعت. [ت ع] (ع مص) تباعة. دنباله‌روی؛ 
حکم سلطان را انقیاد نمودند و بطاعت و 
تباعت دست بصفقة بيعت یازیدند. اترجمة 
تاریخ یمیتی ج۱ تهران ص ۳۳۹). بشرایط 
تباعت و استمرار بر قضیت عبودیت... قيام 
کردند.(ترجمة تاریخ یمیتی ایضاً ص ۴۴۰). 
رجوع به تباعة شود. 
تباعد. [تَ ع) 2 مسص) از یک‌دیگر دور 
شدن. (زوزنی). دور شدن. (مستهی الارپ) 
(ناظم الاطباء). از همدیگر دور شدن. (غیاث 
اللغات) (آنندراج) (فرهنگ نظام). ضد 
تسقارب. (اقرب الموارد). دوری. (ناظم 
الاطباء). |[دور از حقیقت. دور از واقع. 
دروغ‌گونه: نظم این آیات پیش از استنباط 
رویت چون تباعدی مي‌نماید. ( کلیله و دمنه). 
تباعل. [ ت ع](ع مص) جماع نمودن و 
ملاعبت کردن زن و شوی با هم. (منتهی 
الارب) (از قطر المحیط) (ناظم الاطباء). 
تباعة. (تِ ع] (ع |) عاقبت بد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) تبعة. (متهی الارب). 
تباعة. [تَع] (ع مص) از پی فراشدن یا با 
کی رفتن, (تاج المصادر بیهقی). پس‌روی 
کردن کسی راو در پی کسی رفتن و لاحق 
گردیدن.(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
پس‌روی کردن. (ترجمان علامهٌ جرجانی), 
پیروی کردن. (آنندراج) (فرهنگ نظام). 
رجوع به تباعت شود. 
تباغو. [ ] ((خ) نام رودی است که از تبت‌رود 
و در ماوراءالهر از شهر اوزکند گذرد. (از 
حدود العالم چ طهران ص .)۶٩۹‏ 
تباغض. (تّ غ] (ع مص) یکدیگر را دشمن 
داشتن. (زوزنی). ضد دوستی کردن با 
یکدیگر. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
مباغضة. (متهی الارب). دشمنی کردن با 
یکدیگر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). با هم 





بنض و عداوت داشتن. (غياث اللغات) 
(آتدراج). 
تباغی. [ت] (ع مص) ظلم و ستم کردن 
بعضی مر بعض را. (از اقرب الموارد). بغاوه 
کردن با هم. (منتهی الارب). بغاوه و عصان 
کردن با هم. (ناظم الاطباء). با هم بفاوت 
کردن.(آنتدراج), 
تباقی. [ت ] (ع مص) ماندن. (زوزنی). باقی 
ماندن. (آتندراج از تاج). در تاج الصروس: 
قطر المحیط. اقرب الموارد. متهی الارب اين 
مصدر دیده نشد. 
تما کك. [ت] () تب. (ناظم الاطسیاء) 
(ادتینگاس). 
تیا کت. [تَّ با ک‌ک] (ع مص) ازدحام نمودن 
ویر هم نشمتن فوم. (از صنتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء)- 
تیاکت. [تَ] (إخ) شهراده جهرم که تابع 
اردشر بسابکان بود. (از فهرست ولف 
ص ۲۳۵): 

یکی نامور بود نأمش تبا ک 

ابا آلت و لشکر و رای پا ک 

که‌بر شهر جهرم بد او پادشا 

جهاندیده باداد و فرمانروا, 

فردوسى (شاهامه چ بروخيم جY‏ 
ص ۱۹۳۹(. 

ولیکن پراندیشه شه از تبا ک 

دلش گشت از آن پیر پرترس و با ک. 

فردوسی (ایضا ص ۱۹۴۰). 

برفت از میان بزرگان تبااک 

تن اردوان را ز خون کرد پا ک. ‏ 

فردوسی (ایضأً ص 4۱٩۴۳‏ 

معین آرد: «تبا ک پادشاه جهرم, این نام در 
کارنامة اردشیر پاپکان به پهلوی «بوا ک»و 
«بونک» خوانده میشود و در هر حال حرف 
اول آن «ب» است نه «ت» و بنابراین «بنا ک» 
اصح است.» (مزدیسنا و تأثر آن در ادبیات 
پارسی چ ۱ص ۲۲۹). 
قباکی. تَ] (ع مسص) گسرستن نمودن, 
(زوزنی). خود را گریان نمودن. خویشتن 
چون گریانی ساختن. (از اقرب الموارد) (از 
قطر السحیط). گریة دروغ نمودن. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). خود را 
بشکل گریه کننده درآوردن. (فرهنگ نظام). 
تبال. [تَّب با] (ع ص) صاحب توابل و 
فروشندة آن. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المسحیط). تابل‌فررش. (منتهی الارب) 
(آتندراج). تابل فروش و دیگ‌افزارفروش. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تابل و توابل شود. 
تبالح. [تَّ 0 (ع مص) با هم انکار کردن. 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباءا. 
تبالط. رت ل] (ع سص) به شمر زدن 








تبأله. 
یکدیگر را. (از تھی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط) (ناظم الاطباء)؛ با 
یکدیگر شمشیر زدن. (آنتدراج). و هنگامی 
که‌سواره باشد این کلمه بکار نمی‌رود. (از 
اقرب الموارد), 
تبالغ. (ت لٍ] (ع ) ج تِفة. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط) (ناظم الاطباء) 
(انندراج). رسنی که بدان رسن کلان را با 
رسن خرد دلو بندند. (انتدراج).: 
تبالغ. (تّ ل] (ع مص) تبالغ مرض و غم؛ به 
نهایت رسیدن آن. (از اقرب النوارد). |إتبالغ 
در کلام؛ اظهار پلاغت کردن در حالی‌که بلیغ 
نباشد. (از اقرب الموارد). 
تبالة. [ت ل] (ع !) مشتق از تبل بمعنی عقد. 
(از معجم البلدان ج ۲ ص ۳۵۸). 
تبالة. [ ت ل ] ((خ) شهری است به یمن بيار 
زراعت و فوا که.(از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ياقوت آرد:گفه‌اند 
همان تباله‌ای است که نام آن در کتاب 
مسلمین حجاج امده‌است. موضعی است 
بیلاد یمن و گمان میکنم بجز تبالٌ حجاج‌بن 
یوسف است زیر تبالٌ حجاج شهر مشهوری 
است از سرزمین تهامه در راه یمن... مهلبی 
گوید: تباله در اقلم دوم است عرض آن ۳۹ 
درجسه است. اهل تباله و جرّش اسلام 
آرردند... شهر مزبور بسال دهم هجری بدون 
جنگ گشاده شد و از جمله شهرهایی‌است که 
در فراوانی نعمت ضرب‌المئل است. لبید 
گوید: ۱ 
فالضیف و الجارالجنیب كأنما 
هبطا تبالة مخصباً اهضامها. 
...و بین تباله و مکه ۵۲ فرسخ است که قریب 
هشت روز راه است و بین ان و طائف ۶روز 
راه و بين آن و بيشة یک روز راه است. گویند 
این شهر بنام تباله دختر مکنف از ببنی‌عملیق 
است و کلیی پنداشته‌است بنام تباله دختر 
مدین‌بن ابراهیم بوده‌است. (از معجم البلدان 
ج۲ صص ۳۵۸-۳۵۷). رجوع به السفهیم 
بیرونی چ همایی ص۱۶۸ و عیون‌الاخبار ج۱ 
ص ۷۷ و امتاعالاسماع ص ۳۴۴و السعرب 
جوالیقی ص ۶۰ و ۳۵۳ و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
تبالة. [تَ ل] (إخ) نام دخستر مكنف از 
بنی‌عملیق. (از معجم البلدان ج۲ ص۳۵۸). 
رجوع به مادۀ قبل شود. انام دختر مدین‌بن 
ابراهیم. رجوع بماد؛ قبل شود. (از معجم 
ابلدان ج ۲ ص۳۵۸). 
تباله. [تَ () (ع مص) خود را ابله نمودن 
بی آنکه باشد. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحيط) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج), 
تباله. [تّب بن ل:] (ع جملة فعلیة دعایی) 





تبلی. 

هلا کی‌باد او را. (ستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). منصوب است به اضمار فعل. (منتهی 
الارب). تتصبه علی‌المصدر باضمار فعل. 
(اقرب الموارد) (از قطر المحيط). الزمه الله 
خسراناً و هلا کاً. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط) (منتهی الارب). 

تبالی. [ت] 2 مص) آزمودن. (از قطر 
المحيط) (از اقرب الموارد) (از متهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). 

تبالیی. [تَ] (ص نبی) منسوب به تبالة که 
نام جایی است در تواحی مکه. (انساب 
سمعانی ورق ۱۰۲ الف). رجوع به تبالة شود. 
تبالی. [ت ) (() ابوایوپ سلیمان‌ین داودین 
سالمین زد التبالی مشسوب به تباله و از 
سحدتان بسود. وی از محمدبن عشمان‌ین 
عبدالّین مقلاس ا تقفی الطائفی روایت کرد و 
ابوحاتم رازی از وی حدیث شنید. (از معجم 
البلدان ج۲ ص۲۵۸). و رجوع به اناب 
سمعانی ورق ۱۰۲ الف شود. 

قبان. [تَّب با](ع ص) کاهفروش. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (منتهی 
الارب) (دهار) (آنندر اج) (ناظم الاطباء). و 
این صیغه راا گراز ماد؛ «تبن» فروشنده كاه و 
بر وزن فعال آرند منصرف بود و اگربر وزن 
فعلان و از ماد «تَبَ» گیرند غنیرمنصرف 
است... (از تاج العروس). 

تبان. (نْب با] (معرب. 4 ج, تبابین. 
(منتهی الارب). ازار خرد که عورت مخلظه را 
پوشد. (قاموس از فرهنگ نظام) (متهی 
الارب) (ناظم الاطباه) (آنندراج) (قطر 
المحیط). شلوار کشتی‌بان. (مهذب الاسماء). 
شلوار کوتاه بمقدار یک وجب. (از تاج 
المروس) (قطر المحیط). شلوار کوتاه فارسی, 
معرب تنبان است. (از اقرب الموارد). بیشتر 
مسلاحان آنرا پوشند. (از منتهی الارب). 
مخصوص ملاحان و کشتی‌گیران است. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (تاج العروس) 
(از ناظم‌الاطباء). رجوعبه تنبان و توبان شود. 
تبان. [تٌ] (إخ) توبن نیز گفته‌اند. از قراء 
سوبخ در ناحیۂ خزار از بلاد ساوراءالنهر از 


نواحی نحَف. (از معجم البلدان ج ۲ ص ۳۵۸). 


مولف تاج العروس آرد: تبانه بر وزن شمامه 
قریه‌ایست به ماوراءالهر. رجوع به تبانه شود. 
تبان. [تَب با] (إخ) ابوالعباس التبان امام 
اهل ری به تشابور بود. (انساب سمعانی ورق 
۳ الف). رجوع به تبانیان و آل‌تبان و 
ابوالعباس تبانی شود. 
تبان. [تَّب با](اخ) اسماعیل الاسود 
المصری التبان. وی از ابن وهب حدیث کرد و 
بعد از سنه ۲۶۰ درگذشت. (از تاج العروس). 
تبان. [تَّب با] (اخ) البصری. از مردم بصره 
کهیه بغداد رفت و در آنجا از مروبن مرزوق و 


عمربن الحصین و محمدین ابی‌بکر المقدمی 
حدیث کرد و ابوعمروین السما ک‌الدقاق و 
ایوالعباس محمدین احمدین عبدالله از وی 
روایت کرده‌اند. (اناب سمعانی ورق ۱۰۳ 
الف). 
قباان. [تّب با] (اخ) الفارسی. وی در کوقه 
از ابی‌عبدةین ابی‌الفر حدیث کرد و ابوبکر 
مسحمدین آبراهیم‌پن السقری از وی روایت 
دارد. (اناب سمعانی ورق ۱۰۳ الف). 
قبان. ثْ / ت /تِ] ((خ) لقب تبع حمیری 
که‌او را اسعد تبان گویند. (منتهی الارب) 
(ناظم‌الاطباء) (آنندراج). در تاجالعر وس بان 
و بان نیز ضبط شده‌است. رجوع به تبع شود. 
تبان. [تّْبٍ با] (إخ) محمدین تبان. محدث 
است. (منتهی الار پ). 
تبان. تب با] (إخ) محمدین عبدالملک 
مکنی به ابوعبدالله معتزلی شیعی. وی بسال 
۹ ه.ق.درگذشت. او را کابی است درباره 
آنکه «آیا خدا میتواند کسی راکه عالم 
بمخالفت با امر او است. امر کند یا نه» و نیز 
کتابی دربارۀ معدوم تالف کرده‌است. (هدية 
E‏ 
تیانج [ت نَ] (إ) زن شوهردار و سحصنه '. 
(ناظم الاطباء). 
تبانحیر. [ت] () اشتینگاس تبانجیر و 
تبانجیژ را بمعنی نوعی گل آورده‌است. ولی 
مرحوم ناظم الاطباء اين دو کلمه را نام 
رودخانه‌ای دانسته است". و رجوع به 


تبانچیژ شود. 
قبانجیز. [تّ) () رجوع به تبانجیر و تبانچیژ 
شود. 


تبانچه. ات چ /چ ] (!) مبدل تپانچه است. 
(فرهنگ نظام). معروف است و بتازیش لطمه 
خوانند. و تبنچه و توانچه و توالی (؟) مترادف 
اینند. (شرفنامةٌ منیری). سیلی, (لسان الصسجم 
شعوری ج۱ ورق .)۱٩۱‏ طپانچه. اناظم 
الاطاء): 
تبانچه خورد روی دریا ز باد 
برون از درون هرچه هست اوفتاد. 

میرنظمی (از شعوری ایضا). 
||یک نوع طعامی است. ||موج دریا. (ناظم 

الاطباء). رجوع به طانچه و تپانجه شود. 

تبانچیز. [ت] () در شعوری (ج ۱ودق 
۸ الف) آمده: «تبانچیژ بفتح باء موحده و 
سکون نون و کر جیم» در فارسی بمعنی گل 
فزونی (؟) است. بقل فرهنگ نعمةاله». در 
فرهنگ نعمةاله (دو نسخة خطی کتابخانة 
فتنامه) این کلمه بهمین معنی تبانجیر ضط 
شده‌است. رجوع به تبانجیر شود. 

تبانده. [ت د] (ع !) بلغت بربر» پیش‌بند 
قغل‌سازان و چلنگران راگویند. (دزی ج۱ 


ص ۸۴۰. 


تبانیان. 


۶۳۳۵ 


تبافة. [تَ ن] (ع مص) زیرک شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). زیرک و باریکبین و 
ریزه کار گردیدن. (آندراح) (ناظم الاطباء). 
تن نعت است از آن. (آنندراج). تبن تبناً و 
تبانة؛ زیرک و باریک‌بین و ریزه کار گردید. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

قبافة. ( ن] (ع ) جای تبن ( کاه) است. (از 
تاج العروس). 

تبافة. [تّب با ] (ع ص) مزنث تبّان. (قطر 
المحیط). رجوع به تبان شود. 

تبانة. [ت نْ] ((خ) قریه‌ای به ماوراءللهر 
است. (از ناج العروس). رجوع به تبان شود. 
تباه. [تب بان ] (() ده کوچکی است 
بظاهر قاهره. (از تاج العروس). 

تبانیی. [ت ] (مص) با یکدیگر قراری نهادن» 
و بشتر تبانی عليه الئی است. مواضعة نهانی 
پیمان بستن. این کلمه برساخته از ماده «ب ن 
ی» است و در فرهنگهای عربی استعمال 
نشده. در نشریۂ دانشکده ادبیات تبریز آمده: 
تبانی با یکدیگر قرار گذاشتن از کلمات 
مجعول است و در کب لفت موجود نیست. 
(شمارة دوم از سال اول نضریة دانشكدة 
ادبیات تبریز). 

تبانی. (تّب با] (ع!) منسوب به تبان, 
شلوار کوتاهی که ملاحان پوشند. (انساب 
سمعانی ورق ۱۰۳). 

تبافی. [تَّب با] (ص نسبی) منوب به 
تبائة. رجوع بهمین کلمه شود. 

تبافی. [تٌ] (ص نسبی) منوب به تبان. 
رجوع بهمین کلمه شود. 

تبانی. اثْ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان سیریک بخش میناب شهرستان 
بندرعباس که در ۱۴۴هزارگزی چنوب 
ملاب و بر سر راه مالرو جاسک به میناب 
واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۸). 

تمانیان. تب با] () ج تبانی» شوب به 
تبان. رجوع به تان شود. ||(إخ) سلسله‌ای از 
علما پروزگار سامانیان در غزنه و جز آن. و 
اول انان ابوالمباس تبانی حنفی است و 
آبوصالح تبانی و ابوصادق تبانی و ابوبشر 
تبانی و ابوطاهر تبانی از این خاندان بوده‌اند: 
تبانیان را نام و ایام از امام ابوالسباس تبانی 
رضی‌اله عنه برخیزد و وی جد خواجه اسام 


۱- در اناب سمعانی ورق ۰۱۰۳ «مقداس؟ 
آمده‌است. 

۲ -ظاهراً تصحیفی است از بنانج بمعنی هوو 
و وسنی. رجوع به بتانج و رجوع به بتاغ در 
لغت‌نامه و برهان قاطع شود. 

۳-ظاهراً مرحرم تاظم الاطیاء Flower‏ 
انگلیی (گل) رابا ۳۱۵0۷۵ فرانوی 


(رودخانه, شط) خلط کرده‌است. 





۶ تبانی. 


بوصادق تبانی است ادام‌اله سلامته که امروز 
عمری بزا یافته‌است. (تاریخ بهقی ج ادیب 
ص ۱۹۴). 
تبانی. [تَب با] (اخ) ابوالسباس تبانی. 
رجوع به ابوالباس شود. 
تبانی. تَّب با (إخ) ابوالصادق تبانی. 
رجوع به ابوالصادق شود. 
تبایی. [تَّب با] (اخ) ابوالصالح تبانی. 
رجوع به ابوالصالم شود. 
تبانی. [تّب با] (اخ) ابسوبشر تبانی از 
ملسلهٌ تبانیان است. رجوع به تبائیان شود. 
تبانی. [تَّبٍ با] (اخ) ابوطاهر تبانی که از 
اعیان قضات دورة.سلطان مسعود غزنوی 
بود:... و قاضی بوطاهر تبانی را که از اعیان 
قضات است, برسولی نامزد کرده می‌آید تا 
بدان دیار کریم حرسهااله آید و عهدها تازه 
کرده شود. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۷۷). 
رجوع به ابوطاهر شود. 
قبانیی. [تِ / تب با] ((خ) تمام‌بن غالب‌ین 
عمروین بناء موسی قرطبی مکنی به ابوغالب 
و ابن‌اتبانی» لغوی کوفی مالکی است, و در 
۶ .یدرگ ذشت. او راست: «اخبار 
تهامة» و «تلقیح‌السین» در لت و «شرح 
فصیح ثعلب» و «فت‌المین على کاب‌العین» 
و «المواعب». (هدية العارفین ج۱ ص ۲۴۵). 
تبانی. تب با] ((خ) جلال‌الاین رسولاین 
اجمدین یسوسف که در سال ۷۹۲ ه.ق. 
درگذشته است. او واست: حاشیه‌ای بر ایضاح 
ابن حاجب. ( كشف انظنون در عنوان المقصل 
زمخشری). 
تبانی. [ت ] (إخ) حسین‌بن احمدین علیبن 
محمدالتبانی مکنی به ابوعبداڭ. وی از 
ابوالفتح احمدین الحسنين سهل... الببصری 
الواعظو از نوالحنسن على ين اخمدین 
عبدالرحمن السزال و ابومصمدین السقا و 
غیرهم حدیث کرد و از وی ابوالبرکات 
ابراهم‌بن محمدبن خلف الحماری روایت 
کرده‌است.(انساب سمعانی ورق ۱۰۳ الف). 
تبانی. نْب با] ((خ) حسین‌بن احمدین 
علی‌ین محمدین یعقوب الواسطی مکنی به 
ابوعبداله معروف به ابن تبان که از وی 
ابومسعود احمذبن محمدین علی‌پن عبدالله 
الا حلی (كذا) الرازی الصافظ روایت 
کرده‌است. (انساب سمعانی ورق ۱۰۳). 
رجوع به تاج العروس ج٩‏ صص ۱۵۲-۱۵۲ 
شود. 
تبافی. تَّبٍ با ] ((خ) شرف‌الدین یمقوب‌ین 
ادریس‌بن عبداله نیکدهی رومی حستفی 
معروف به قره یعقوب سا کن لاندره (۸۴۴ - 
۹ د.ق.). او راست: اشراق الشوارسخ. و 
حاشية انسوارات‌نزیل بیضاوی و شرح 
مصابیحالسنۂ بعوی و شرح هدایةٌ مرغینانی. 





(هدية المارفین ج۲ ص ۵۴۶ 
تبانی. [سّْب با] (اخ) شيخ جلال‌الاین 
ابانی. از مردم بان است. مردی دانشمند و 
پر وی یعقوب از اصحاب حافظبن حجر 
بود. (از تاج العروس). 
تبانی. ت ] (إخ) موسی‌بن حفص‌ین نوح‌بن 
محمدین موسی التبانی الکشی ! مکنی به 
ابوهارون که برای کب علم به حجاز و عراق 
رفت. ...وی از محمدبن عبدائ‌بن زیدالمقری 
روایت کرد و ازو حمادبن شا کرالنسقی 
روایت کرده‌است. (از سعجم السلدان ج۲ 
ص۳۵۸). مولف تاج العروس صاحب ترجمه 
را منسوب به تبان قریه‌ای به ماوراءالنهر ذ کر 
کرده‌است. رجوع به تاج السروس ج ٩‏ 
ص ۱۵۲ شود. 
تباوء [ت وغ ] (ع مص) (از «ب‌وء») با هم 
برابر شدن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تباوء دو چیز؛ تعادل آنها. (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). 
تبافس. [تَ #] (ع مص) (از «بءس») با 
هم فقر ورزیدن و فروتتی فقیرانه نمودن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). خشوع نمودن 
فقرا تم با قروتنی و زاری. (از آقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). 
تباووس. [ت وٌ] (معرب» مص) مأخوذ از 
بوسۂ فارسی. بوسیدن مر یکدیگر را. (ناظم 
الاطاء)". 
تماوش. ات ] ( معرب مص) (از 
«ب‌وش») با هم فرا گرفتن. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). تناوش, (قطر المحیط), با هم 
درآمیختن. (ناظم الاطباء). 
تباه. [ ت ](ص) پهلوی تياء ۲. (حاشیة برهان 
چ معین). تبه. (شرفنامة منیری) (فرهنگ 
نظام) (انجمن آرا) (انندراج), با لفظ شدن و 
کردن و نمودن و ساختن [و گردیدن] صرف 
شود. (فرهنگ نظام) فاسدشده. از حال 
بگشته, (صحاح الفرس). فاسد. (از حاشيةً 
فرهنگ اسدی تخجوانی) (فرهنگ شعوری 
جا ورق ۰ ب) (ناظم الاطباء). ضايع. 
(برهان) (اتجمنآرا) (آتندراج) (ناظم الاطباء) 
(دهار). از حالی بحال بدی اقتاده. (از فرهنگ 
شموری ایضا). خراب. (ناظم الاطباء) 


(فرهنگ نظام): 

شنیدم که راهی گرفتی تباه 

بخود روز روشن بکردی سیاه. دقیقی. 
تو کارها تبه نکنی ور تبه کنی 

از راست‌کرده‌های جهان به تباه تو. فرخی. 


امیرطاهر از کرمان بازآمد با گروهی اندک و 
حالی تباه. (تاریخ سیستان), 

ز رای تو نیکو نگردد تمام 

ز جد کار گردد سراسر با" 

(از لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۵۱۳ 





تباه. 


هامان دانست که کار تباه خواهد شد. 

(قصص الانیاء جویری). 

کاهیت تباه این جهان, ولیکن 

که پیش خر و گاو زعفرانست. ‏ ناصرخسرو. 

کودکان و زنان و حشر سپاه 

دل و صف را کنند هر دو تباه. 

متهور تباه دارد ملک 

وز تهور سیاه دارد ملک. 

گفتم که جانم از غم تو بس تباه بود 

لیکن کنون ز شادی روی تو چون نگار. 

آنوری (دیوان چ نفیسی ص ۱۳۱). 

آورده‌اند که یکی از ستمدیدگان بر سر او 
ذشت و در حال تباه او نظر کرد. ( گلتان). 

ملکزاده را بر حال تباه او رحمت آمد. خلعت 

و نعست داد. ( گلستان). 

مکن بد بفرزند مردم تگاه 

که فرزند خویشت برآید تباه. (بوستان). 

- وضع بد و تباه؛ وضع بدو فاسد. (ناظم 

الاطباء). 

||باطل و بکارنامدنی. (برهان) (انجمن‌آرا) 

(آنندراج). آنچه باطل باشد. چیزی که بهیچ 

کارنیاید. (شرفامۀ منیری). باطل و بی‌فایده و 

بکارنیامدنی. (ناظم الاطباء): بهودهة 

والله ار کس ناش داند گفت 

هرکه گوید تباه می‌گوید. خاقانی. 

|اگندیده و پوسیده. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 

شعوری ج۱ ورق ۲۹۰ ب). |امنهدم. 

(فرهنگ نظام). ویران. (ناظم الاطباء). 

|ان‌ابودگردیده. (برهان). نسابودشده. 

(انجمن آرا) (آنندرا اج). فنا. (فرهنگ شعوری 

ج۱ ورق ۲۹۰ ب). نایود. (فرهنگ نظام) 

(ناظم الاطباء). هیچ. (فرهنگ شعوری ج۱ 

ورق ۲۹۰ ب): 

از سر مکرمت و جود همی نام یاز 


سنائی. 


تتانی, 


خامۂ او کند از تحت تقدیر تبا.. سنائی. 
||هلا ک. (انجمنآرا) (آنتدراج). |ابد و زبون. 
(ناظم الاطباء): 

براندیش از کار پرویزشاه 

از آن ناسزاوارکار تباء. فردوسی. 


ااقسام. (فرهنگ جهانگیری) (برهان) 
(فرهنگ شعوری جا ورق ۰ ٩‏ ب). 
قسمت‌کننده. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). 
تقسیم‌کنده و تقسيم‌شده. (ناظم الاطباء). 


١‏ -در تاج العروس: النكشى يا التکشی. 
۲-اين صورت در قوامیس دید» نشده ولی 
برس آمده: «باسه» بوسا؛ بو سید آنراء معرب 
است.» (متهی الارب). 
۰ - 3 

۴-نل: ز راٹی نکو کار گردد تمام 
ز جدکاره گردد سراسر تباه. 

(حاشیۂ فرهنگ اسدی خجرانی). 
۵-در نخةچ مدرس رضوی: حالم. 





تباهانیدن. 


جهانگیری یک معنی این لفظ را قمت‌کننده 
نوشته‌است اما سند نداده‌است و این می هم 
از این لفظ خیلی بعید است. (فرهنگ نظام) '. 
|اتیره و تارة 

چو آ گاهی آمد به کاوس‌شاه 
که‌شد روزگار سیاوش تباه... 
| پریشان. گرفته. آشفته: 
همه پهلوانان ز نزدیک شاه 
برون آمدند از غمان دل‌تباه. 


فردوسی. 


فردوسی. 
نشته بد او پیش فرخنده شاه 
رخ از کینه زرد و دل از غم تیاه فردوسی, 
تباهانیدن. [ت د] (مص) پوسدن 
کنانیدن. (ناظم الاطباء). ||ویران كردن 
فرمودن. (ناظم الاطباء). فاسد کردن. خراب 
کردن.معیوب کردن. (اشتینگاس). 
تیاه‌بوی. [ ت ] (! مرکب) بوی تباه. بوی بد. 
گنده‌بوی.بوی پوسیدۀ چیزی. 
تباهث. [تَ ه] (ع مص) پیش آمدن کسی 
را به گشاده‌روئی. (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تباهج. [تٌ ۵ (ع مص) بسیارشکوفه شدن 
مرغزار. (از اقرب الموارد) (از قطر الم حیط) 
(متهی الارب) (آتدراج). 
تیاهحه. [تَ ج /ج] (!) تباهچه, رجوع به 
تباهچه شود. 
تباه‌چشم. (ت چ] (ص مرکب) آنکه چشم 
او تباه شده بعلت. ادّش. دوشاء. رجوع به 
تباه و ادوش و دوشاء شود. 
تباهچه. [ت چ / ج ] (() تباهجه. تباهه. تبه. 
تبهره. گوشت نرم و نازک. (فرهنگ 
جهانگیری). گوشت بخ نرم و نازک را 
گویند. معرب آن طباهجه است. (برهان) 
(آتدراج). گوشت نازک شرحه‌شرحه برای 
کباب. (فرهنگ نظام). گوشت نرم و نازک 
قیمه کرد (ناظم الاطیاء). صاحب تاج 
العروس در ذیل طباهجه ارد: «... در بعضی 
نسخ تباهج بدون «ها» در آخر, گوشت 
شرحه‌شرصه و آن مفف است و در 
تساح‌الاسماء معرب تباهه و در لسان 
(لسان‌العرب) «با» بدل است از بایی که بین 
«ب» و «ف» (< پ) باشد مانند برند (< 
پرند).. (تاج العروس جا ص ۷۰ تباهه و 
تواهه و تباهچه و تبه و تبهره هر شش لغت 
بالفتح. گوشت نرم و نازک شرحه‌شرحه کرده. 
طباهجه معرب آن و بتازی چنین گوشت را 
کباب گویند. (فرهنگ رشیدی)؛ 
نه مرد مفتی و قاضی شدم که دارم دوست 
بهین تباهچه‌ای یا لطیف حلوایی. 
مظهر (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع بحاشي برهان قاطع چ معن شود. 
ااتخم‌مرغ بسریان‌کرده. (ناظم الاطیاء). 
|[بورانی. (ناظم الاطباء؛ رجوع به طباهج و 





طباهجه و تباهه و دیگر گونه‌های این لفت 
شود. 
تیاه خر3. (ت خ ر ] (ص مرکب) مخبول. 
دلشده. دیوانه. مُخْبّل. هک (متهی الارب). 
تباه‌خر۵ شدن. ات خ ر ش د] امسص 
مرکب) مخبول شدن. دیوانه شدن. سک مقز 
شدن: فد تباه‌خرد شدن از کلان-الی. (منتهی 
الارب). رجوع به تباه و تباه‌خرد شود. 
تباه‌خرد گردانبدن. (ث خ رز گ ذ] 
(مص مرکب) دیوانه گردانیدن کسی را: 
تخبیل؛ تباه‌خرد گردانیدن. اختبال. (تاج 
المصادر بهقی). 
تباه‌خو. [ت] (ص مرکب) بدخو. مختج. 
(منتهی الارب). 
تباه ۵اشتن. [تَّ ت] (مص مرکب) باطل 
داشتن. ضايع و فاسد کردن؛ 
همی دارد او دین یزدان تباه 
مبادا بران نامور پارگاه. فردوسی. 
و ما را دوزخی میخواند و کار مارا تباه 
میدارد. (قصص الاناء جویری). 
تباه‌داست. [ت د] (ص مرکب) کی که 
دستش فالج بود و یا رعشه داشته‌باشد. (ناظم 
الاطباء). چلاق. آنکه دستش ازکارافتاده 
باشد: ا کع» مرد تباه‌دست. (عنتهی الارب). 
تباه‌رای. [ت ] (ص مرکب) تباه‌خرد. مرد 
ست‌عقل. به‌رای. 
تباه‌روز. [ت] (ص مرکب) تسیره‌روز. 
بدبخت. کسی که روزگارش تاه باشد. رجوع 
به تباه شود. 
تباه ساختن. [ث ت)] (مص مرکب) تباه 
گردانیدن. تباه کردن. ضایع و فاسد و خراپ 
ساختن: طلخ؛ تباه ساختن کتاب را. (منتهی 
الارب). باطل و پکارنامدنی ساختن چیزی 
را. ||متهدم کردن و ویران ساختن و هلاک و 
تابود ساختن کی یا چیزی راء 
مبادا که گردد بو کینه خواه 
ز خشم پدر پور سازد تباه, فردوسی. 
رجوع به تباه و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تباهش. إت دا (ع مسص) فروآوردن: 
تباهشا ببهما الشیء؛ فرودآورد هر یکی پیش 
دیگری چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). 
تباه شدن. نت ش د] (مص مرکب) فاسد 
شدن. (ناظم الاطاء). تباه گشتن. تباه گردیدن. 
ضایم شدن. خراب گشتن. مختل شدن. 
اختلال پیدا کردن: 
دل ایشان را ناچار نگه باید داشت 
گویم امروز نباید که شود عيش تباه. 
فرخی. 
زمانه رغم مرا ای به رخ ستیزۀ ماه 
خطی کشید بر آن عارض سپید چو ماه 
گمانش آنکه تبه کرد جای بوس؛ من 





تباه شدن. ۶۳۳۴۷ 
ز غالیه نشود چایگاه بوسه تباه. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۵۷). 


هرچه خورشید فراز امد و بر دوست بتافت 
بشدش کالبد از پرتو خورشید تیام. 
منوچهری. 
چون از سيل تباء شد. عیوبة بازرگان " آن مرد 
پارسای باخیر رحمةاله علیه چنن پلی 
بر آورد: (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۶۱). 
بیچار؛ جهان‌نادیده آراسته و در زیور و 
جواهر نشسته فرمان یافت.و ان کارها همه 
تباه شد. (تاریخ بهقی ایضاً ص ۲۴۹). و از 
چند لقة زاولی شنیدم که پس نشت [سیل ] 
مردمان زر و سیم و جام تباه‌شده می‌یافتند. 
(تاریخ بهقی ایضاً ص ۲۶۳). 
ملک ریان بترسید که مبادا خلق بر وی 
بشورند و ملک بر وی تباه شود. (اقصص 
الانیاء). 
چو شد حالش از بینوایی تباه 
نوشت این حکایت بنزدیک شاه. (بومتان). 
خانه چون تیره و سياه شود 


نقش بر وی کنی تباه شود. اوحدی. 
|| پوسیدن. (ناظم الاطباء). گندیده و پوسیده 
شدن: 

شود خایه در زیر مرغان تباه 

هر آنگه که پیدادگر گشت‌شاه. . فردوسی. 
||ویران شدن. (ناظم الاطباء). منهدم شدن: 
وژان پس به بلخ اندر امد سپاه 

جهان شد ز تاراج و کشتن تباه. فردوسی. 
بدان تا ز روم اندر ایران‌سپاه 

نیاید که کشور شود زو تباه. فردوسی. 


||نابود و معدوم شدن. (ناظم الاطباء): آواز 
دادند که رویش را پوشید تا از سنگ تباه 
نشود که سرش را په بغداد خواهند فرستاد. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۸۴). ||هلا ک 
شدن: ابلیی بدان خانه فرود امد که فرزندان 
ايوب نشته بودند و زمین بلرزید تا خانه 


فرود امد و همه پسران و دختران اندر زیر او 


۱ -در قوامیس عربی «قسام» بمعنی نزدیک به 
باه نيامده؛ و «تباه» نیز در فرهنگهای معتبر 
فارسی بمعی قسمت‌کننده: تقیم‌کنده و 
تقفیم‌شونده یاد نشده» تصور میرود که «فام» 
را بعض لفت‌نویسان از «تقسم» عربی گرفته و 
«باه» را بدان معنی کرده‌اند: تقسمهم الدهرء 
فتقمرا؛ ای فرقهم فتفرفواء و تقمه الهموم. 
وزعت خواطره. (اقرب الموارد). و بعدها ایین 
معی «قام» را ندانسته, بمفهوم قسمت‌کننده و 
غیره گر فته‌اند. 

۲-نل:ای به رخ مر چو ماه. 

۳-در من چ فیاض, عبویه و در حاشبه بنقل از 
چ ادیب «عوبه» آمده و افزوده شده: هو هيچ‌یک 
معلوم نت شاید: عمویه حمویه.» (تاریخ 
یهقی چ فیاض ص 1۶۰). 





۸ تباه‌کار. 
تا شدند. (ترجمة طبری لعمی) 


همی‌داشت تا شد تباء اردشیر 

همه کاخ شد پر ز شمثیر و تیر. . فردوسی. 
چه مايه بزرگان پا تاج وگاه 

از ایران شدند اندر این کین تیاه. فردوسی, 
اندر آن چاه دلم زنده بدان خالک بود 

ورنه تا | کنون‌بودی شده ده بار تباه. فرخی. 
و بیم بود که همگان تباه شوند. (تاریخ بهقی). 
چنانکه گویند لولا الجهال لهلک الرجال؛ یعنی 
اگرنه بی‌خردانندی مردم تباه شدی. 
(قابوسنامه). وا گرنه همه تباه شدندی. (مجمل 
التواریخ و القصص). || خشمگین و متلفر 
شدن. آشفتن. آشفته شدن: پرویز را دو خال 
بود هرمز ایشان را بگرفت و بزندان کرد و 
گفت که شما کردید تا پرویز بر من تباه شد. 
| کنون مرا بگوئید که وی کجاست. (ترجمة 
طبری بلعمی). 

- تباه شدن چشم؛ کور شدن؛ و چون از روم 
بازگشت او را بازداشت. مدتها تا از آن تنگی 
و رنج چشمش باه شد. (مجمل الشواریسخ و 
القصص). 

- تباه شدن دل؛ خث خشمگین شدن و آشفته 
شدن؛ چنین مثال دادم که سیاست این واجب 
کرداز آن خط که از حصیری رفت تا دل 
خواجه تباء نشود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
FY‏ 

- ||پریشان و دل مشغول شدن: 

بگفتند این پیش کاوس‌شاه 

دل شاه کاوس زان شد تباه... 

که افراسیاب آمد و صدهزار 

گزیدهز ترکان شمر ده سوار. فردوسی ر 
-تباه شدن دل بر کسی یا چیزی؛ مجازا 
مشتاق و شیفته شدن؛ 

از آنکه نرگس لختی به چشم تو ماند 

دلم به نرگس بر شیفته شده‌ست و تباه, 

فرخی. 

- || خشمگین شدن و آشفته شدن بر کی: 
فترات می‌افتاد و دل امیر بر اعیان تباه می‌شد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۶۲۷). 
تیاه کار. [تّ] (ص مرکب) ضایم‌کار و 
فاسدکار و خراب‌کنده. (ناظم الاطباء). 
تبه کار. که کاری زشت کند. بدکار. طالع, 
عاصی. مفد. فاسق. فاچر. سیاه‌نامه. رجوع 
به تباه و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تیاه کاری. [ت ] (حاص مرکب) عمل 
تیاهکار. خرایکاری. کاری زشت و بد کردن. 
افاد. تبهکاری. |افق. فجور. ||زنا. رجوع 
به تباه و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
باه کردن. (تَ ک ] (مض مرکب) کشتن. 
(ناظم الاطباء). هلا ک کردن. نابود کردن. 
(ناظم الاطباء): 

نهانش همی کرد خواهم تباه 


چه بینید و اين راچه دارید راه. فردوسی. 
پیامی فرستاد نزدیک شاه 
که‌کردی فراوان ز لشکر تباه. فردوسی. 
مرا چرخ گردان | گربیگناه 
بدست بدان کرد خواهد تباه... فردوسی. 
بنزدیک بهرام بردش ز راه 
بدان تا کند بی‌گنه را تباه. فردوسی. 


حمزه عالم بود بر او آمد معروف کرد. آن 
عامل خواست که او را تاه کند آخر عامل 
کشته شد. (تاریخ سیستان). تا مگر حرمت ترا 
نگاه دارد [انشین ] که حال و محل تو داند 
نزدیک من و دست از بودلف بردارد و تباه 
نکند و بتو سپارد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۷۰ تا بمیان سرای رسیده‌بود و شمشیر و 
ناچخ و تبر اندرنهادند و وی را تباه کردند. 
(تاریخ بهقی ایضاً ص ۳۲۸) چون خشم 
کسری بنشمت گفت دریغ باشد تباه کردن 
اين. فرمود. تا وی را در خانه‌ای کردند سخت 
تاریک. (تاریخ بیهقی ایضاً ص 4۳۴۰, زاغی 
ماری را بحیلت باه کرد. ( کلیله و دمته). 
خون بریزم ز دیده چندانی 

که‌بسی خلق را تباه کنم. عطار. 
||ویران کردن. (ناظم الاطباء). منهدم کردن؛ 
نذر کرده‌ام... هرچه او تباه کرد من آبادان کنم. 
(ترجمة طبری بلعمی). 


بیایم پس نامه تا یک دو ماه 
کنم‌سربسر کشورت را تباه, دقبقی, 
کە‌بر طالعش بر کسی نیست شاه 
کندبوم و بر را په ما بر تباه. فردوسی. 
بتوران‌زمین اندر ارم سپاه 
کن م کشور گرگساران تباه. فردوسی. 
|[ضایع و فاسد کردن, (ناظم الاطباء). افساد. 
خراب کردن. بد کردن: 
نبایست گفت این سخن با سپاه 
چو گفتی کنون کار کردی تباه. ‏ فردوسی. 
بدو گفت گیو ای سپهدار شاه 
چه بودت که انديشه کردی تباه. فردوسی, 
هرچه تو راست کنی گوشة عمران گردد 
که‌بدینار و بدانش نتوان کرد تباه. 

فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۵۷). 
بیا تا شاد بگذاریم ما بستان غزئین را 
مکن بر من تباه این جشن نوروز خوش آئین را. 

فرخی, 


خبر رسد که احمد همه چاههای بیابان... و 
آب تباه کرده پس براه دیگر رفت. (تاریخ 
سیستان). پدرم گفت نبشتمی اما شما تباه 
کرده‌اید.(تاریخ ببهقی چ ادیب ص۱۸۳ 
میان ما و امیر محمود عهد و عقد است نتوان 
آنرا بهیچ حال تباء کردن. (تاریخ بیهقی). این 
گروهی مردم که گرد وی درآمده‌اند... این کار 
راست‌ایستاده راء تباه خواهنه کرد. (تاریخ 
بیهقی). گفت تو مردی راست‌دلی و دلیر و امن 


تباه گر دیدن. 


کاربدلیری تباه خواهی کرد. (مجمل التواریخ 
و القصص). 
هرچه کردی همه تباه کنی 
مگر از کرده‌ها پشیمانی. معودسعد. 
چون پادشاه نیت بر رعیت تباه کد برکت از 
همه چیزها برود. 
چرانقشبندت در ایوان شاه 
دژم‌روی کرده‌ست و زشت و تباه. 
(بوستان). 
|اباطل کردن. شکستن عهد و جز آن. نخ 
كردن خالد خاموش شد و صلح را نتوانست 
باه کردن. (ترجمة طبری بلممی). 
توبه تباه کردم و گفتم مرا بده 
یک بوسه پیش از آنکه کنی ریش توبره. 
سوزنی. 

اپوسانیدن. (ناظم لاطباء.نلخ و نا گوار 
کردن؛ 

کنم خواب نوشن بر او بر تباه 

سرش را ببرم» برم نزد شاه, فردوسی. 
||اغوا کردن. گمراه کردن: جهودان پر وی 
[عیسی ] گرد آمدند و تدبیر کشتن او کردند و 
این هردوس الا صفر را با خویشتن یار کردند و 
وی بر مذهب یونانیان بود. او راگفتد این 
جادوست و خلق را تباه می‌کند پس گفت او 
را بکشید. (ترجمۀ طبری بلعمی). | خشمگین 
و متفر کردن. آشفته کردن: اوا کنون همه 
خراسان بر من تباه کند. (تاریخ سیستان). 

- تاه کردن چشم؛ کور کردن: و ضرخاب 
اسیر افتاد بقلعة تکریت و بازداشتند و 
چشمش تاد کردند. (مجمل الشواريخ و 
القصص). 

-تباه کردن دل بر کسی؛ خشمگین کردن و 
آشفته کردن: پس از آن چون حاسدان و 
دشمنان دل او را بر ما تیاه کردند و درشت, تا 
مارا به موكان فرستاد. (تاریخ بیهقی). رجوع 
به تباه و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تباه کیش. رت ](ص مرکب) بدکیش. کافر: 
و قومی از امراء بدکنش تباء کیش را بی کیش 
و قربان فرمان شد. (جهانگشای جوینی). 
تباه گردانیدن. [ت گ د] (مص مرکب) 
تباء کردن. بهم معانی رجوع به تباه و تباه 
کردنو دیگر ترکیب‌های تباه شود. 
تباه گردیدن. [ت گ د] (سص مرکب) 
تاه گشتن. ضایم و فاسد شدن. خراب 
گردیدن: 

علما راست رتبتی در جاه 

که نگردد بروزگار تباه. 

||هلا ک‌گردیدن: 

همی گفت با دل که بر دست شاه 
گرایدون که سودابه گردد تباه... 
زمانه برانگیختش با سپاه 


که‌ایدر بدست تو گردد تباه. 





آوحدی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


شه 


تباه گشتن. 


که من بنده بر دست ایشان تباه 


نگردم نه از بیم فریادخواه. فردوسی. 
||تیره و تار گردیدن: 

چو گردن بپیچی ز فرمان شاه 

مرا تابش روز گردد تباه. فردوسی. 


- تسباه گردیدن دل؛ غمگین و پریشان و 
افرده دل گردیدن: 

مهان را چنین پاسخ آورد شاه 

کزاندیشه گردد همی دل تیاه فردوسی. 
رجوع به تباه و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تباه گشتن. [ت گ ت ] (مص مرکب) تباه 
شدن. تباه گردیدن. فاسد و ضايع گشس. 
خراب گشتن: چون مغر گوز (جوز) تباه 
گشته.(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

|| منخص شدن: عيش مسلمانان بدیدن وی 
تباه گشتی, ( گلستان). | هلا ک‌گشتن: 

همی گشت بهرام گرد سپاه 

که تاکیست گشته ز ایران تباه. 
اگرېنده بودی بدرگاه شاه 
سیاوش نگشتی بگیتی تباه. 
چه زیر پی پیل گشته تباه 

چه سرها بریده به آوردگاه. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
||نابود گشتن. در بیت زیر. جدا شدن, بریده 
شدن, قطع گشتن: 
هزاران سر مردم بیگاه 
بدین گفت تو گشت خواهد تباه. ‏ فردوسی. 
- تباه گشتن چشم؛ کور گشتن: و همه عهد 
عهدی و هادی در آن مطبق بماند تا رشته 
بیرون آوردش و چشمش تباه گشته‌بود. 
(مجمل التواريخ و القصص). 
||مجازاً پریشان گشتن. زار شدن: تا تفرقه 
کردندبر ضعفا و اهل بیوتات که حال ایشان 
تباه گشته‌بود. (تاریخ سیستان). 
چون حال دل من ز غمت گشت تباه 
آویخت در آن زلف دل|شوب سیاه 
زان سان که ز آتش سقر اهل گناه 
آرند بمار و کردم از عجز پناه. 
سلمان ساوچی. 
- تباه گشتن دل بر کسسی؛ مشتاق و شیفته 
گشتن بدو: 
گویندکه معشوق تو زشت است و سیاه 
گرزشت و سیاهست مرایت گناه 
من عاشقم و دلم بدو گشته تباه 
عاشق نبود زعب معشوق آگاه. ‏ . فرخی, 
- |ابی‌زار شدن: 
گرهمی شعر نگویم نه از آنست که هست 
دل من بر تو و پر خدمت تو گشته تباه. 
فرخی. 
رجوع به تباه و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تباهل. [تّ ها (ع مص) یکدیگر را لعنت 
کردن.(از قطر السحیط) (از منتهی الارب) 
(آنندراج). تَبَهّل. (منتهی الارب). مباهله 





کردن.(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تباه‌فامی. [تَّ] (حامص مرکب) بدنامی. 
زشت‌نامی؛ 

هرکس که ببارگاه سامی نرسد 
آزنا کشت تاهنامی فرسد: 
تباه و تبست. ات دت ب | (مسرکب, 


سعدی. 


ص‌مرکب) تار و مار. ترت و مرت. تبست و 
تباه. خاش و خماش. داس و دلوس. قاش و 
قماش. سست از کارافتاده. تباه؛ 
دریغ من که مرا مرگ و زندگانی تلخ 
که ذل تبست و تاه است و تن أ باه و تبست. 
آغاجی (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص 
۳۶ 
| گرنه عدل شهستی و نیک‌رایی او 
شدی سراسر کار جهان تباه و تبست. 
سوزنی. 
رسم و آئین بخیلی جود او مشوخ کرد 
شد یقین کان رسم و ائینی تباهست و تبست. 
سوزنی. 
چنانست کارم تباه و تبست 
که‌نبود مرا نان‌خورش جز یست. 
فرید احول. 
تباهه. [ت / د] () كاب. طاهجه. طباهة. 
(دهار). گوشت پختة نرم و نازک. (برهان), 
گوشت‌نرم و نازک که شرحه شرحه کرده 
بریان کنند و آن را کباب گویند. طباهه و 
طسپاهجه معرب آن است. (انسجمن آرا) 
(آنسندراج) (از فرهنگ نظام) (از فرهنگ 
رشیدی). کباب. (برهان). تباهچه. تواهه. 
تواهچه. تبه. تبهره. (از فرهنگ رشیدی): 
مراگفت بر سیخ حمدان همی زن 
ز کون زنم روزکی دو تباهه. آنوری. 
||گوشت قیمه کرده. (ناظم الاطباء). ||قليذ 
بادنجان و بادنجان پخه. (برهان). بورانی 
بادتجان. كنك بادنجان. (ناظم الاطبام): 
سلطان فرمود تا او را حبی کردند و در آن 
حبس او را در تباهه زهر دادند. (تاریخ بیهقی 
ص۱۸۲). دفع مضرتش [شراب سپید و 
تک ] با سپدباها و توابل و تباهة خشک کنند 
تا زیان ندارد و منفعت کند. (نوروزنامه از 
حاثية برهان قاطع چ معین). ||اتخم‌مرغ 
بریان‌کرد؛ با گوشت و سرکه و فلفل و لوبیا. 
(ناظم الاطباء). || خا گینه.(برهان). رجوع به 
تباهچه و طاهجه و طباهج و دیگر گونه‌های 
این لغت شود. 
تباهی. [ت] (حامص) تابودی. (حاشة 
برهان قاطع چ معین). |[فساد. (حاشية برهان 
چ معین) (دهار) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
خرابی. (ناظم الاطباء). خراب بودن. (فرهنگ 
نظام): 
دگر جادوی نام او نام‌خواست؟ 


که‌هرگز دلش جز تباهی نخواست. ‏ دفیقی. 


تباهمی آوردن. ۶۳۴۹ 


تبامی بگیتی زگفتار کیست 
دل دوستان پر ز آزار کیست؟ فردوسی. 
عزیزی بود خوار و زار و تزند 
گزیده‌تباهی ز چرخ بلند. فردوسی. 
هم ارایش پادشاهی بود 
جهان بی درم در تباهی بود. فردوسی. 
تباهی به چیزی رسد نا گزیر 
که‌باشد بگوهر تباهی‌پذیر. اسدی. 
برو با ویس گو از من چه خواهی 
چرا سیری نداری از تباهی. 

(ویس و رامین). 
همی تا دایه باشد را‌بینت 
بود دیو تباهی همنشینت. (ویس و رامین). 


گفت اصل این تباهی از بوسهل بوده‌است و 
آلتونتاش از وی آزرده است. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۱.۳۲٩‏ کنون فایدۂ نیکو از داش 
است و تباهی از ن‌ادانسی است. ( کتاب 
المعارف). 

چو فرعون ترک تباهی نکرد 

بجز تا لب گور شاهی نکرد. (بوستان). 
توانگران مشتفلند به تباهی و مست ملاهی, 
(گلتان). 

- عالم یا جهان تباهی؛ عالم فاد (مقابل 
کون 

ولیکن عالم کون و تباهی 

دگرگون یافت فرمان الهی. (ویس و رامین). 
||یریشانی. بدی: ۱ 

چنان مدان که تفافل نموده باشم از آن 

که‌بر تباهی حالم همین قصیده گواست. 

انوری. 

که‌ندیدم ز کارداری عشق 

هیچ سودی مگر تباهی خویش. . خاقانی. 
یکی از ستمدیدگان بر او بگذشت و بر تباهی 
حالش نظر کرد. ( گلستان). |[یوسیدگی. 
||انهدام. (ناظم الاطباء). ا(اص) نابودشده. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). نابود. 
(فرهنگ نظام). ||ضایع گردیده. (برهان). 
ضایم. فاسد. (ناظم الاطیاء).||منهدم. (ناظم 
الاطباء). | بکمال‌نرسیده. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). بهمة معانی رجوع به تباه و 
دیگر ترکیب‌های تباه شود. 
تباهی. [تَ] (ع مسص) (از «ب ھو») با 
یکدیگر فخر نمودن. (از صنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحيط) (دهار) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||با یکدیگر 
معارضه نمودن. (انندراج). 
تباهی آوردن. ات و د] (مص مرکب) 
فساد انداختن: 





شه چو ظالم بود نپاید دیر 
زود گردد بر او مخالف چیر 


۱-دل: دین. ۲ -ن ل: بندخواست. 








۰ تباهی‌پذیر. 


تباین کلی. 





رخنه در پادشاهی آرد ظلم 

در ممالک تباهی آرد ظلم. سنایی. 
تباهی پذ بر. رت پ] (نف مسرکب) 
تباهی‌پذیرنده. فناپذیرنده. تباهی‌گیرنده: 


تباهی بچیزی رسد نا گزیر 

که‌باشد بگوهر تباهی‌پذیر. اسدی. 
رجوع به تباه و تباهی و دیگر ترکیب‌های تاه 
و تباهی شود. 


تباهی پذیرفتن. [تَ ب ر ت] (مص 
مرکب) فاد پذیرفتن. فنا پذیرفتن. تباهی 
گرفتن: 
نگه کن بدین گنبد تیزگرد... 
نه از جنبش آرام گیرد همی 
نه چون ما تباهی پذیردهمی. . فردوسی. 
تباهی پذ یری. [ت ب ] (حامص مرکب) 
فادپذیری. عمل و کیت تباهی‌پذیر. 
رجوع به تباه و تباهی و دیگر ترکیب‌های این 
دو شود. 
تباهی حستن. [تَ ج ت] (مص مرکب) 
فساد جستن. افساد. باهکاری: 
مر او را گفت دیدی این چنین کار 
نگه کن تا پسندد هیچ هشیار 
که‌رامین با زنم جوید تباهی 
کندبد نام من در پادشاهی. (ویس و رامین). 
کردن.نابود ساختن. هلا ک‌کردن؛ 
تو جان از پی پادشاهی مده 
تنت را بخیره تباهی مده. فردوسی. 
تباهیدن. [تَ د] (مص) فاسد شدن. (لسان 
السجم شموری ج ۱ ورق ۲۸۶ ب) (ناظم 
الاطباء). ضايع شدن. (ناظم الاطباء). 
|اگمراهی. (لسان السجم ایضا). ||پوسیدن. 
(ناظم الاطباء). |افنا شدن و فنا کردن. (لان 
العجم ايضاً). ||باطل گشتن. (ناظم الاطباء). 
| خراب کردن. (متهی الارب). 
تباهی زده. [ت ر د /د] (نسف مرکب) 
خراب‌شده. ||مستمند. |ادلگیر. (ناظم 
الاطباء). 
تباهی شدن. رت ش د] (مص مرکب) 
ضايع شدن. (ناظم الاطباء). 
- تباهی شدن کشتی؛ به ساحل مقصود 
نرسیدن کشتی و این مجاز است. (آنندراج): 
فغان کز موج آبی کشتی بختم تباهی شد 
ماع چند جمع آورده بودم قوت ماهی شد. 
طالب آملی (از آنندراج). 
تباهی کردن. (ت ک د] (مص مرکب) 
فاسد کردن و خراب کردن. (ناظم الاطباء). 
افاد. فساد كردن. مرتكب عمل قبیح شدن؛ 
هوای او پدلم بر همه تباهی کرد 
هوای خوبان جتن همه غم امت و وبال. 
منجیک. 


نه کردم نه کنم هرگز تباهی 





وگر روزم چو شب آرد سیاهی. 

(ویس و رأمین). 
خسروج کردند و ايشان زنگیان بودند و 
سیاء‌پوستان و مهتری بود ایشان راء نام او 
سماق و بسیاری تباهی کردند. (مجمل 


التواریخ و التصص). 

مرگ از سر جوان جهانجوی تاج برد 

ای مرگ نا گهان تو تباهی چنین کنی. 
خاقانی. 

بنده‌ای و دعوی شاهی کنی 

شاه نه‌ای چون که تباهی کنی, تظامی, 


|| نابودی, نابو د کردن. انهدام: بس سپاء از روم 
بیرون آورد [انوشیروان ] و به خزران شد و 
آنجا کشتهای بار کرد بدل تباهی و ویرانی 
که‌ایشان کرده‌بودند اندر عجم بوقت پدرش... 
(ترجمة طبری بلعمی). 
تباهی گرفتن. (ت گر ت ](مص مرکب) 
تباهی پذیرفتن. فساد گرفتن. فساد پذیرفتن: 
سخنگوی جان جاودان بودنی است 
نه گیرد تباهی نه فرسودنی است. اسدی. 
تباهی ثاپف بو. ات پّ] (نف مرکب) 
تسباهی‌ناپذیرنده. ضد تباهی‌پذیر. انکه 
فسادپذیر نباشد. آنکه شاد در او راه نیابد. 
||نامیراء ابدی. همه پایدار. ضد فانی و 
تباهی‌پذیر. رجوع به تباه و تباهی و دیگر 
ترکیب‌های این دو شود. 
تباهی‌ناپذ بری. [تّ پٍ] (لحامص 
مرکب) ضد تباهی‌پذیری. فسادناپذیری. 
کیفیت تباهی‌ناپذیر. رجوع به تباه و تباهی و 
دیگر ترکیب‌های این دو شود. 
تبا یانیدن. (ث د] (مص) سیب لرزیدن 
شدن. ||سوراخ کردن. ||با آتش گرم کردن. 
(ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
قبایی. [ت ی] (ع مص) (از «ب ی ع»)با 
یکدیگر خرید و فروخت کردن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). با همدیگر بیع کردن. 
(آتدراج) (از ترجمان علامف جرجانی): وقتی 
در زمان صاحب عباد رحمه‌اله تبایمی واقع 
شد بر صندوقی از جملة صندوقهایی چند که 
مانند دکانها ترصیف و نصب کرد‌بودند. 
(ترجمهٌ محاسن اصفهان ص ۵۴). |[بیعت 
نمودن. (منتهی الارب). بيعت کسردن. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 
قبایع. [ت ي ] (ع ) (از «تبع») ج تپیم و 
تبیتة. (منتهی الارب). تبائع ج تبیع. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط) (ناظم ألاطباء). رجوع 
به تبائع و تيع و تبيعة شود. 
تباین. [ت یْ](ع مسص) جدا هدن از 
یکدنگر. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ نظام). بریدن از یک‌دیگر. (فرهنگ 
نظام) فرق. (فرهنگ نظام). تفاوت و فرق 
بودن و جدایی مان دو چیز. (غیاث اللغات) 








(آندراج). اختلاف و تفاوت و مخالفت و 
تناقض و عدم موافقت. (ناظم الاطباء). 
||(اصطلاح منطق) تباین بين دو قضیه آن 
است که مفهوم یکی بر مصادیق دیگری بطور 
کلی یا بر بعض آن صادق نباشد و آن بر دو 
قسم است: تباین کلی و تباین جزئی. رجوع 
بذیل هریک از این دو کلمه شود. || (اصطلاح 
ریاضی) در نزد محاسبان و هندسه‌دانان دو 
عدد صحیح را گویند که جز بر واحد (یک) 
قابل قسمت نباشد ماند ۷و ٩‏ [ظ: ۵] که 
مدحرکاً جز.بر عدد واحد قابل تقسیم نیستند. 
پس این دو متباینند. و قید عدد صحیح از ان 
جهت است که در جریان کسری قرار نگیرد. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون ج احمد جودت 
ج ۱ص ۱۷۳) (تعریفات جرجانی). || 
(اصطلاح هدسه) تباین در مقادیر چه خط 
باشد و چه سطح و چه حجم. مقادیر مشترکه 
مقادیریند که همواره مقداری یافت شود که 
آنها را عاد نماید اعم از آنکه در آن جا مقدار 
اصم باشد یا منطق و مقادیر متباین آن دو 
مقداری هتند که مقداری یافت نشود که آن 
دو را عاد نماید. بدین ترتیب در و چهار 
مشترکه‌اند و همچنین جذر دو و جذر هشت. 
ولی جذر پنج و جذر ده متباینند. این بود 
تعریفی از تباین و اشترا ک در مقادیر, ولی در 
خطوط نوع دیگری از تباین و اشترا ک وجود 
دارد که په تباین بالقوه و اشترا ک‌بالقوه مشهور 
است. این نوع از تباین و اثترا ک در احجام 
وجود ندارد و در سطوح هم مورد احتیاج 
نیست و فقط در خطوط می‌آید. و خطوط 
مشترکه بالقوه خطوطی هتند که در طول 
متباینند ولی در مربعات مشترک چون جذر ۳ 
و جذر ۶ و خطوطی مباینند بالقوه که در 
طول و در مربعات آنها اشترا کی يست چون 
جذر ۲ و جذر ۵. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
تباین جزئی. ت ین جا ارکب 
وصفی, | مرکب) (اصطلاح منطق) هرگاه 
نبت بن دو مفهوم کلی چنان باشد که مفهوم 
یکی بر بعض مصادیق مقهوم دیگر صدق کند. 
ان نسبت را تباین جزئی نامند مانند حیوان و 
ابیض که بين اين دو مفهوم عموم من‌وجه 
است و مرجع أن به دو قضية ساب جزئیه 
است. (از تعریفات جرجانی) (از کشاف 
اصطلاحات الفنون 3 احمد جودت ج۱ 
ص ۱۷۳). رجوع به تباین و تباین کلی شود. 
تباین داشتن. [تَ ی ت] (مص مرکب) 
موافقت ندائتن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
تباین و دیگر ترکیب‌های آن شود. 

تباین کلی. ات ی نٍ کل لی] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) (اصطلاح منطق) هرگاه 
نبت بن دو مفهوم کلی چنان باشد که متهوم 


3 
تب 
یکی بر هیچ‌یک از مصادیق دیگری منطبق 
نگردد, آن نبت را تباین کلی نامند ماد 
مفهوم انسان و سگ و مرجع تباین کلی به دو 
قضیۂ سالبۂ کلیه است. (از تعریفات جرجانی) 
(از كشاف اصطلاحات لفنون ج۱ص 0۷۳). 
تیا [تّبْ*] (ع مص) لفتی در وبا است که 
واو به تا بدل شده‌است. امتتهی الارب). 
رجوع به «وبأ» شود. 
يابۋ. [ت بع بء] (ع مص) (از «بءء») 
دویدن. (از قطر المحيط) (از متهى الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تب استخوانیی. [تَ پات خا] (ترکیب 
وصفی, [مسرکب) تب دق. (بسهار عجم) 
(آنتدرا اج) (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). تب 
لازم. (فرهنگ نظام). در عرف هند آنرا هدجر 
خوانند. (بهار عجم) (آنندراج): 
تب حاسدان استخوانی شد‌ست 
گل‌سردمهران خزانی شده‌ست. 
ورالدین ظهوری (از بهار عجم). 
رجوع به تب و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تباط ۰ت بء ]٤‏ (ع مص) تبوط. . رجوع به 
تبوط شود. 
تبافروز. ات آ] (ن‌مف مرکب) کسی که 
تب داش ته‌باشد. (بهار عجم) (انندرا اج). 
تب‌افروخته. کی که از تب افروخته 
شده‌باشده 
سراغ شعله از خا کستر ما چند پرسیدن 
تب‌افروزان ز خود رفتند و برجا ماند بسترها. 
میرزا بیدل (از بهار عجم), 
| انف مرکب) که تب را مغتمل سازد. 
تب افسرده شدن. [ت اش د / د ش د] 
(مص مرکب) افرده شدن تب, کنایه از کم 
شدن تب. (بهار عجم). فرونشستن تب. (ناظم 
الاطباء). دور شدن تب. (بهار عجم) 
(آتدراج). رجوع به تب و دیگر ترکیب‌های 
أن و افرده شدن شود. 
تبان. [تَ بء 2] (ع مص) (از «بءن»)۲ در 
پی راه و نثان قدم شدن. (منتهی الارب). ايز 
گرفتن: تبنت الطریق و الاشر؛ در پی راه و 
نخان قدم شدم. (متهی الارب): ايزش را 
گرفتم. 
تب انگیز. [تَ] (نف مرکب) که تب انگیزد. 
تب‌آورنده. تب‌خیز. رجوع به تب و دیگر 
ترکپهای آن شود. 
تبپ. [تَ ب ] (ع ) زیان. |((مص) هلا کی. 
(متهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). 
مرگ. (ناظم الاطباء). تباب و تجیب مثله. 
(مستهی الارب) (آنندراج). تبٍ. (مسنتهی 
الارب). 
تب باتلاقی. [تّ پ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) تب آجامی. رجوع به تب و تب 
اجامی شود. 


تب ‌باده. ات د / د] (| مرکب) تب‌لرزه بود 
از برآمدن سبرز بزرگ. (محاح الفرس). 
تب‌لرزه‌ای که ببب ظاهر شدن و برآمدن 
سپرز بهم‌رسیده باشد. (برهان) (از انجمن‌آرا) 
(از آنتدراج) (از فرهنگ جهانگیری) (از ناظم 
الاطیاء). تب‌لرزه. (از بسرهان) (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ اوبهی) الان السجم 
شعوری ج ۱ورق ۲۹۱): 
چنان دشمن از بیم تیغ تو لرزد 
که‌گویی گرفته‌است تب‌باده او راء , 
غضائری رازی (از فرهنگ جهانگیری). 
میاد دشمن خسرو و گر بود بادا! 
همیشه در یرقان از بلا و تپ‌باده. 
شمی فخری (از لان العجم شعوری). 
به این معنی بجای بای ابجد, یای حطی هم 
بنظر آمده‌است. (برهان). در جهانگیری و 
برهان چنین آورده اما رشیدی تبیازه 
تصحیح کرده بمعنی تبی که در.آن خمازه و 
کمان‌کشی کنند. (انجمن آرا) (آندراج). 


تب‌بو. [تٌ ب ] (نف مرکب) که تب برد. که 


تب قطع کند. دافم تب. قاطع حمی. که علاج 
تب کند. ||دارویی تب‌بر. هر دوا که قطع تب 
کند. دواهای تب‌بر: کتین. پسوست بيده 
| کالپتوس. خینورمین بهترین تب‌برها است. 
اتبرین در مالاریا تب‌بر است. 


تب بردن. [تَ بُ ذ] (مص مرکب) عبارت 


از دور کردن تب بود. (آنندراج). رجوع به 


تب‌بر شود. 


تب برفکیی. [تَ ب ب ف] اس رکیپ 


وصفی, [مرکب)" نوعی تب در گوسفند که 
دانۂ سپیدی بر لبهای حیوان پیدا اید. تب 


تب برون رفتن. (ث ب / ب ر تا 


(مص مرکب) لازم تب بردن است. (از بهار 

عجم) (از آنندراج). دور شدن تب؛ 

عشقی که صادق است بود ایمن از زوال 

اين تب برون نمیرود از استخوان:صبح, 
صائب (از بهار عجم). 

رجوع به تب و دیگر ټرکیهای آن شود. 


تب بریدن. [تْ ب د](صص مرکب) 


بریدن تب. قطع شدن تب* 
نی کلکش به نیشکر ماند 


کزپی تب بریدن بشر است. خاقانی. 


تب بستن. [تَ ب تّ] (مص مرکب) ازال 


تب کردن به حیله و افون بدون استعمال 

ادویه؛ 

تا خون نگشادم از رگ جان 

تبهای نیاز من نبستی, خاقانی. 

تب به تاب رشته می‌بندند " هردم لیک او 

هر شبی بندد به تاب رشته تب بر خویشتن. 
سلمان (از بهار عجم), 

تب‌بند. تب ] (نف مرکب) تب‌بر. که تب 


سسا . 
0 


۶۴۵۱ 


قطع کند: داروی تب‌بند؛ داروی تب‌بر. رجوع 
به تب و دیگر ترکیبهای تب و تب‌بر شود. 
|ادعانویس که دعای بریدن تب دهد. 
تب بندی. [ت ب ب ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) تبی که هر روز بیاید و مفارقت نکند. 
(بهار عجم) (آنندراج). تبی که هر روز می‌آید 
و از اثر فساد شش است. (فرهنگ نظام). تب 
لازم. حمای دائم. حمای متصل. تب دق 
گرچه در قید تو باشد ایمن از دشمن مباش 
میشود جانکاه‌تر هر گه تبی بندی شود. 

تأثیر (از بهار عجم). 


تب‌بندی. [ت ب ] (حامص مرکب) نوعی 


افسون. عملی دعسانویسان را عمل 
دعانویسان برای منع از آمدن تب. دعوی 
دعانویسان که بدان تب را از بازآمدن مسنم 
کردن‌خواهند. 


تب بی‌دور. [ت ب بی د /دو] (ترکیب 


وصفی, [مرکب) تب نامنظم. نوبة غنیرمنظم. 
تب دیوانه, رجوع به تب و دیگر ترکیبهای آن 
و نوبة غیرمنظم و تب مالت شود. 


تبت. ( تب ب ] ((خ) نام یکی از سوره‌های 


قرآن کریم است و سوره تبت سور؛ مد يا 
سور ابی‌لهب است. ۱ از قرأن. 
مکیه. و آن پنج آیت است, پس از نصر و 
پیش از اخلاص. معنی آن «بریده باد». رجوع 
به تفشیر ابوالفتوخ ج ۰ ص۲۸ چ قمشدای 
شود؛ 
تبت یدا امامک روزی هزار بار 
کاین فمل از وی آمد نامد ز بولهب. 
ناصرخسرو. 
- تبت واژگون و تبت واژون؛ یه «تبت يدا 
ابی‌لهب» را معکوس خواندن برای رفع بلا 
(بهار عجم) (انندراج)؛ 
تاز سر تو واشود مایة صدهزار غم 
تبت واژگون بخوان عقل ستیزه‌رای را. 
تالک یزدی (از بهار عجم) (از انندراج). 
پی‌طاقتی مکن که بلای سیاه‌خط 
از صدهزار تبت واژون نمیرود. 
صائب (از بهار عجم) (از ات 
تبت. [ټِ ب ] () پشم نرمی باشد که از بن 
موی بز بشانه برآورند و از ان شال نفیی 
بافند. (برهان) (از انجمیآرا) (از آتدراج) (از 
ناظم الاطباء). پشم نرمی که نام دیگر 
تکلمی‌اش « کرک» است. (فرهنگ نظام). .و 
آنراکرک و کلفر نیز گویند. (انجمنآرا) 
(آنندراج). کرک نیز گویند. (ناظم الاطباء). 5 


۱ -اين کلمه بدین صورت بر فاعدة کرسی 
همزه نیت و اصح آن است که باکرسی «ره 
نوشته شود. رجوع به لفت بعدی شود. 
۰ ۲۱۵۷/۵ - 2 
۳-رجوع به تاب در همین لفت‌نامه شود. 





۲ تبت. 


تیت. 





پچای تای دوم دال نیز آمده‌است. (انج آرا) 
(آتدراج), رجوع به «تبد» شود. 
یس [تَّ بَ] (اخ) دهی است از دهستان 
آختاچی بوکان در بخش بوکان شهرستان 
مهاباد و در ۱۷/۵هزارگزی باختر بوکان و 
۵ هزارگزی باختر شوسة بوکان به سقز 
واقعم است. سرزمینی است کوهتانی و 
معتدل و ۳۳۵ تن سکنه دارد. أب آن از چشمه 
و محصول آن غلات و توتون و حبوبات 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
صایع دستی آنها جاجیم‌بافی است و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
تىت. [ت ب] ((خ) دهی است از دهستان 
باراندوزچای در بخش حومۂ شهرستان 
ارومیه و ۱۶هزارگزی چنوب خاوری ارومیه 
و ۳ هزارگزی خاور راه ارابدرو ترکمان واقع 
است. جلگه‌ای پاطلاقی و معتدل و مالاریایی 
است و ۲۰۶ تن سکنه دارد. اب آن از رود 
باراندوز و سحصول آنجا غلات. چغندره 
توتون و حبوبات است. شفل اهالی زراعت و 
صنایم دستی انان جوراب‌بافی است و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
تىت. [ٿِ ٽب / ثب ب / ثب ب / تب 
ب ] (اخ) نام شهری بود بنزدیک خط که از او 
نیز مشک خیزد. (لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۵۲). شهری است در حدود چن بغایت 
خوش‌هوا و مشک خوب از آنجا آورند و به 
این معنی بر وزن شدت [سّب ب ] و مدت 
[ستْب ب ] هر دو آمده‌است. (برهان). شهری 
است در مان کشمیر و چین که آنراامشدد و 
غیرمشدد نیز خواند. به هر صورت مشک 
تبتی را بدان‌جا منموب دارند. (انجم نآرا) 
(آتدراج). بر وزن علت و شدت [سِب ب ] 
نام جایی است مشک‌خیز در ميان شرق 5 
شمال کشمیر که مشک خوب از آنجا ارند و 
بتخقیف موحده [تِ ب ] نیز آمده. (غیاث 
اللغات). نام ولایستی مشک‌ضیز و در 
عجایب‌البلدان مندرج است که در ولایت 
چین شهری است عظیم هوای ځوش دارد و 
مشک تبتی بهترین مشکها است. (شرفنامة 
منیری). بت ام مملکتی است که زمینش 
مرتفع و در شمال چين (؟) واقع است با ضم 
اول تب ټاو کسر ا اسب ب] 
ی ر ق ا 
اراضی ۱ ن بسیار مرتفع و هوای آن ن بيار سرد 
است و این سملکت امروزه مرکز مذهب 
بودایی میباشد و دارای شش میلیون نفر 
جمییت ‏ و پایتخش شهر لهاسا. (ناظم 
الاطباء). بلادی است در مشرق کد مشک 
خوب از آنجا آرند. (متهی الارب). و صاحب 
حدودالعالم آرد: مشرق او بعضی از چینستان 





است و جنوب او هندوستان است و مغرب 
وی بعضی از حدود ماوراءالهر است و بعضی 
جدود خلخ و شمال وی بعضی از خلخ است و 
بعضی از تغزغز, و اين ناخیتی است آبادان و 
بسیار مردم و کم‌خواسته و همه بت‌پرستند و 
بعضی از وی گرمیر انت و بعضی ردیر 
همه‌چیزهای هندوستان به تبت آفتد و از تبت 
به شهرهای مسلمانان اقتد و اندر وی 
معدن‌های زر است و اززاو مک بار خیزد 
و رویاه سیاء و ستجاپ و سمور و قاقم و ختو. 
و جائی کم‌نعست است و ملک این ناحیت را 
تبت خاقان خواتند و مر او رالشکر و ساح 
بسیار است و هرکه اندر 
هادان دل شود بی‌سیبی 
آید. و از تبت است ناحیت رانک‌رنک که 
معدن زر در آن است و تبت بلوری و ناحیت 
نزوان و شهر نزوان و میول که مسکن قبلۀ 
میول است و شهر برخمان و شهر خرد لهاساء 
و ده خرد زوه و ناحیت اجایل و دو شهر 
جرمنگان خرد. و جرمنگان بزرگ: و شهر 
توسمت. و شهرکهای: بالس, کران, جسحنان, 

یخه, جنخکت, کونکرا, رای کبوتیه. برناء 
ندرزوف. رسویه. مث. غزنا و شهر باو 
کلبانک و کرسانک. (از حدود العالم). محمد 
معین در حاشية برهان آرد: ناحیتی در اسیای 
مرکزی, در مغرب چین. کشوری است در 
جنوب کوهستانی. و نهر «تسانک‌پو» با 
«یرآهماپو ترا» آنرا مشروب سازد. در شمال 


تبت شود خندان و 


تا از آن ناحیت یرون 


آن نسجدهای لرسزرع است. تاح 
۰ کیلومترمربع و دارای ...۱۵ 
سکهه است. پاتخت أن «لهاسا» است. 
مملکت مزبور را روحانیان بودایی اداره 
می‌کنند و‌ حکومت در دست «دالایی -لاما» 
(روحانی اعظم) لت -انتهی. تبت یاسی 
-تسان " کشور مستقلی "که در جنوب غربی 
چین و بر سرحد شمالی نپال واقع است و آنرا 
از جهت ارتفاعی که از سطح دریا دارد. بام 
دنیا گویند چه بزرگترین و مرتفم‌ترین فلات 
آسیا و جهان است که در ميان بزرگترین و 
معظم‌ترین سسله‌جبال جهان قرار دارد و 
شط های قابل اهمیت جنوبی و شرقی اسا از 
آن سرازیر میگردد. فلاتی است لم‌یزرع و 
ارتفاع متوسط آن از سطح درا ۵۰۰۰ متر 
است (ارتفاع قله دماوند از سطح دریا ۵۴۶۵ 
متر است). جنوب آنرا کوههای بسیار بلند 
هیمالیا فرا گرفته است.کوههای مرتفع دیگری 
از آن جمله قراقروم در جنوب شربی و 
آلتینتاغ در شمال و نان شان در شمال شرقی 
این سرزمین واقم الختا وسنت آن 
۰۰ ۰ کیلومترمربع و دارای ۱۲۷۳۰۰۰ 
تن سکنه است. پایتخت آن شهر سذهبی 
«لهاسا» ؟ ات و «دالاییلاما» "بر آن 


فرمانروایی داشت. هوای این سرزمین بار 
سرد و درجهة حرارت متوسط این منطقه 
۰ درجه سانتیگراد زیر صفر است و بر اثر 
این سرما زراعت و درخت‌کاری در آنجا 
بار نادر و ناچیز است و تنها متبع ثروت 
عمد؛ این کشور پرورش حیوانات است و 
علاوه بر فقر مواد غذایی که در این سرزمین 
حکمفرما است, بر اثر فقدان جنگل موضوع 
سوخت هم در آتجا یکی از مسائل مشکل را 
بوجود آورده‌است. حیواناتی که در این کشور 
پرورش میدهند عبارتد از: نوعی گاومیش. 
اسب. گوسفند و بز که پشم و پوست و چرم 
آنها بزرگترین رقم صادراتی کشور تبت را 
تشکیل میدهد. پشم بز و گوسفند تبت بر اشر 
سرما پسیار مرغوب است و در درجه اول 
قرار دارد و پارچه‌های پشمی آن بار اطیف 
و جهرة آفاق است. معادن طلا در اين خطه 
فراوان است و بطرز بدوی استخراج می‌گردد 
و بیشتر رودهایی که بطرف مشرق این 
سسرزمین جسریان دارند. دارای ذرات طلا 
می‌باشد که در جریانهای آرام رودها بدست 
می‌آید. با آنکه رودهای عظیمی از این منطقه 
سرچشمه میگیرد معذلک در داخل این کشور 
رودها و برکه‌های قابل توجه و مورد استفاده 
کمتر وجود دارد و مخصوصاً بر اثر یخبندان 
بودن کمتر به کار کشاورزی می‌آید. 
رودهای مهم آن عبارتند از: «اندوس» ۶ و 
«تسانگ پو»" رود اخیر چون وارد سرحد 
هند و برمه شود «براهماپوتر» "نام دارد. 
واردات این کشور نخ» پارچه. مواد غذائنی. 
برنج و چای است و بزرگترین مرکز بازرگانی 
آن «گاانگتے»" و «یاتونگ» ۲ و 
» گارتوک»۱ آودشی تسه» ۲ استکه‌سه‌شهر 
اول برای داد و ستد بازرگانان خارجی و 
استقرار نمایندگیها آزاد است. دولت پادشاهی 
تبت در قرن پنجم یا ششم م. تا سال ٩۱۳‏ م. 


ایو لازو کسیر (لاروتن یوضر 
جسمعیت تبت ۲۰۰۰۰۰۰ نفر و در لاروس 
ک و چک سال ۱۹۴۸ ۱۵۰۰۰۰۰ تفر و در لاروس 
کوچک سال ۱۹۵۹ ۱۲۷۴۰۰۰ نفر است. 
Thibet. ۲۱۵ ۰‏ - 2 
۳-در سال ۱۹۵۹ م. این کشور مورد هجرم 
چین کمرنیست فرار گرفت و هیئت روحانی و 
دالائی لاما از کوهستانهای جنوبی کشور خود 
فرار کرده وارد هند شدند.ا کون این کشور 


بوسیلة دست‌نشاندگان چين کموئیست اداره 
میشود. 
.0۱1-۰ - 5 ۰ - 4 
Indus. 7 - Tsang Po.‏ - 
۰ - 8 
9۰ - 10 ۰ - 9 
Chigalsé.‏ - 12 0 - 11 


(تاریخ سقوط حکومت سلطنتی) ادامه داشت 
و در اتدای قرن یازدهم رژیم لامایی در آنجا 
برقرار گنت و لاماها تا قرن ۱۶-۱۵ که دورۀ 
تاشن دالاییلاما پود مستبدانه در آن جا 
حکومت می‌کردند. این کشور و مخصوصا 
شهر لهاسا از بزرگترین مرا کز مذهبی پیروان 
بوداو عبادتگاهها و بت‌کده‌های عظیم آن 
زیارتگاه بزرگ بودائان جهان است و شخص 
دالاییلاما یک قدرت مذهبی و سیاسی است 
که در مان قوم مقول و مردم چين و هند و 
دیگر کتورهای بودایی احترام فراوانی دارد؛ 
صد کارگاء ذشتر کرده‌ست باغ دوش 


صد کارگاه تبت کرده‌ست دشت طی. 
منوچهری. 

نوبهار آمد و آورد گل و یاسمنا 

باغ همچون تبت و راغ بان عدناء 
منوچهری. 


در مشک گیسوی تو بت چین است مر تاتار ر" 
بر رشک آهوی تبت چین است مر تاتار را. 
سلمان (؟) (از لغت قرس اسدی چ اقبال 
ص ۵۲). 

بشهر اهواز از تب کسی جدا نشود 

به تبت اندر غمگین ندید کس دیار. 

احمدین حن جرجاتی (از جامع الحكمتين 
چ کربین و مین ص ۲۲). 

صا را ندانی ز عطار تبت 

زمین را ندانی ز دیبای ششتر. 
بیتی این باد که گویی دم یارستی 
ياش بر تبت و خرخیز گذارستی. 


ارو 


نارو 
ای که هر دم ز تبت خلقت 
صد شتربار مشک در سفرند. خاقانی. 


دستم از نامة او نافه گشایسخن است 
کآهوی تبت توران بخراسان بینم خاقانی. 
ز هندوستان شد به تبت‌زمین 
وز آنجا" درآمد به اقصای چین. 
صا ناف مشک تت نداشت 
جهان بوی مشک از چه معنی گرفت. 
(شرفامه میری). 
رجوع به فارسنامة ابن بلخی ص ۰۵۱ 
شدالازار ص ۵۰۱ نخةالدهر دمشقی 
ص ۲۶۵ التفهیم بیرونی ص ۱۹۹. عقدالفريد 
ج۷ ص ۲۸۶ عیون الاخبار ج۱ ص ۰۲۱۹ 
تاریخ جهانگشای جوینی ج۱ ص۰۱۵ ۴۶. 
۱ ۴ تاریخ غازان ص۱۸۸ 
الجماهر ص ۲۵, ۰۱۸۰ ۲۸۸, مجمل التواریخ 
و القصص ص ۰۴۲۰ ۰۴۷۷ ۳۸۰ و 
نزهةالقلوب چ گای لیسترانج ص ۸۱۰ ۰۱۸ 
۳ ۰۲۵۶ ۲۶۰, ۲۸۷ و حبیب‌السیر چ 
خسیام ج۲ ص۶۱۴ ۳ ص‌بپ, ۴۹ ج۴ 
ص ۶۲۴ FY‏ ۶۸ ۶۷۵ ۶6۷۷ ۶۹۴ و 
مجم الب لدان ج۲ ص۳۵۸ ۳۶۰و 


نظامی. 





جامع‌الحکمتین اصرخسرو چ هائری کربین 
و مین ص ۰۱۸۳ ۱۸۴ و مشک تبت و 
دالایی‌لاما شود. 
تبت بلوری. (تْب ب ] ((خ) ن احیتی 
است از تبت بحدود بلور پیوسته و بیشترین 
بازرگانانند و اندر خیمه‌ها و خرگاهها نشینند 
و جای ایشان پانزده روز اندر پانزده روز راه 
است. (حدودالعالم چ طهرانی ص ۴۷). 
تبتیة. [ ت ت ب ] (ع مص) پیر و ضعیف 
گردیدن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تبعب الرجل تبحبة؛ پیر شد. (از قطر المحیط). 
آمتت. (ت بّثْ ت](ع مص) تسوشه 
برداشتن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تزود. (قطر المحیط) (اقرب الموارد). |[متمتع 
گردیدن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
تمتع. (قطر المحیط). |إتقطع. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). رجوع به تبتیت شود. 
تبت خاقان. تب ب] (! مرکب) خاقان 
تبت: و ملک این ناحیت را تبت‌خاقان 
خوانند و مر او را لشکر و سلاح بسیار است. 
(حدود العالم چ طهرانی ص ۴۶). رجوع به 
تبت شود. 
تبت‌زمین. [تَّب ب زا ((خ) زین تبت؛ 
ز هندوستان شد به تبت‌زمین 
ر ت درآمد به اقصای چین. نظامی. 
رجوع به تبت شود. 
قبتکك. إت بت ت ] (ع مص) بریده 
گردیدن.(از منتهی الارب) (از قطر السحیط) 
(ناظم الاطباء). 
قب تکنب. [ت ت نب ] ((خ)۲ بیرونی 
بنقل «بشن‌پران» آرد یکی از طبقات جهنم 
است و جای آمیرانی است که نبت به 
رعایای خود توجه ندانته باشند یا آنهایی که 
با زن استاد خود زنا کند یا آنانی که با 
مادرزن خود همب‌تر شوند. (تحقیق ماللهند 
ص ۳۰). 
تبقل. [ت بَث ت ] (ع مص) بریده گردیدن. 
(از منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء), 
مطلق بریدن. (فرهنگ تظام). ||انقطاع و 
انفصال از دنیا. (از قطر المحیط). انقطاع از 
دنیا. (از اقرب السوارد). گرویدن بخدا و 
بسبریدن از مماسوای او. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباه). ||با خدا گرویدن و 
دل از دنا بریدن. (غیاث اللغات). بریدن از 
ماسوای و پیوستن بخدا, (فرهنگ نظام). 
||کار خالص كردن خدای را (ترجمان علامة 
جرجانی). کار ویژه کردن خداوند را عز و 
جل. (زوزنی): 

از مقامات تبتل تا فا 

پایه‌پایه تا ملاقات خداء مولوی. 
|ابریدن از زنان و بی‌مهر گشتن از آنها. 
(متهى الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). و 


منه الحدیت: لارهبانية و لاتبتل فی‌الاسلام. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). زن نکردن. 
(دهار), ا|تبتل فسیله؛ جدا و مستفتی گردیدن 
نهال از درخت اصل. (از متهى الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 

تبت وا ژگون. اتب ب تِ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) رجوع به تبت (سوره) شود. 

تبت واژون. (تَّبْ ب ت] (رکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به تبت (سوره) شود. 

تبتی. یب ب / تب ب] (ص‌ نسبی) 
منوب به تبت که شهری است در کوهمتان 
جنوب ( کذا)هندوستان قریب کشمیر. (غیاث 
اللغات) (آتدراج). منوب به تبت ماند 
مشک تبتی و مردم تبتی. (ناظم الاطباء): 
آن یکی دذُری که دارد بوی مشک تبتی 
وآن دگر مشکی که دارد رنگ در شاهوار, 

منوچهری. 
و اما از لغت‌های مختلف مفولی خود منسوب 
به او است و عربی و پارسی و هندی و 
کشمیری و تبتی و ختایی و فرنگی و سایر 
لغات از هر یک چیزی داند. (تاریخ غازان چ 
کارل‌یان ص ۱۷۱). 

تیتی. تب ب ] ([خ) دهی است از دهستان 
میا ن آب در بخش مرکزی شهرستان شوشتر 
که در ۱۱هزارگزی جنوب شوشتر و کنار راه 
اتومبیل‌رو شوشتر به بند قير واقع است. دشتی 
است گرمیر و ۰ تن سکنه دارد و آب آن 
از رود شطیط است. محصول آن غلات و 
شفل اهالی آن زراعت است و سا کین آنجا 
عرب میان‌آبی هند و در تابستان راه آنجا 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
ج 4۶ 

تبتیت. [تَ ] (ع مص) توشه دادن کی را. 
|انیک بریدن چیزی راء ات یعنی طیلسان 
دادن کی را. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). و منه حدیث على رضي الله عنه 
لقنیر: تبتهم؛ ای اعطهم بالبتوت. (منتهی 
الارب). رجوع به تبتت شود. 

تبت دا کت. [تَّب ب ی کَ] (ع جملةً 
فعلۀ دعایی) هلا ک شود هر دو دست تو. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). مأخوذ از آية اول 
سورء المسد: 
یکی زجر کردش که تبت یداک 
مرو دامن‌آلوده در جای پا ک. 

سعدی (بوستان). 
تبت يداه؛ ضلتا و خسرتاء (قطر المحيط). 
تیتبر. [تَ ] (ع مص) بریده‌دم کردن. (تاج 


۱-ظ: هر تاء تار را. (از یادداشتهای مرحوم 

دهخدا بر حاشیة کاب لغت فرس). 

۲-نل:ز تبت. ۳-نل: وز آنجا۔ 
۰(سانسکریت) Taptakumbha‏ - 4 


المصادر بهقی). رجوع به ابتر شود. 
تشکت. [تَ] (ع مص) بار بریدن. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
پاره‌پاره کردن. (زوزنی). |اگوش سریدن. 
(ترجمان علامهٌ جرجانی). بتک آذان الانعام؛ 
قطعهاء شُدّد لکثرة. (اقرب الموارد). 

تیقیل. [ت ] (ع مص) بریدن. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). ||از دنیا بريدن. 
(زوزنی). دل از دنیا بریدن. (تاج المصادر 
بهقی) (ترجمان علامة جرجانی) (آنندراج). 
انقطاع از دنیا. (از اقرب الموارد). |زگرویدن 
بخدا۔ (آنندراج). گرویدن بخدا و بریدن از 
ماسوای او. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
تسثاق. [ت] (ع مص) درانیدن سیل کناره 
نهر را. (از اقرب الصوارد) (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). شکتن كنار نهر 
تا آب از آن منشعب شود و به اطراف پرا نده 
شود. (از قطر المحیط). ||زوداشک گردیدن 
چشم. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (از 
منتهی الارب) (آنتدرا اج) (از ناظم الاطیاء). 

تبثر. [تّ بت ثْ] (ع سصا آبلة ریزه 
براوردن جلد. (از منتهی الارب) (انندراج). 
بهآبله شدن پوست. (تاج المصادر بیهقی). 
جوش زدن. آبله کردن پوست. 

تبثیت. [تَ] (ع مص) آشکار کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). سخت. اشکار كردن حدیثك. 
(زوزنی). پرا کندن و فاش کردن خبر. (از 
اقرب الموارد) (قطرالسحیط) (از صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||پرا کندن کار. (از 
منتهی الارب) (تاظم الاطباء). 

تبثیع. (تَ] (ع مص) نّم برآوردن زخم و 
آن گوشت‌پاره‌ای باشد متال دندان. (از اقرب 
الصوارد) (از قطر السحیط) (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از ناظم الاطباء). 

تبثیق. [ت] (ع مص) پاره کردن چیزی راء 
(از اقرب الموارد). درانیدن کنار؛ نهر. (از قطر 
المحیط) (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), 
تیجیج. .إت ب ب ب] 2 مص) چ 
فروهشته گردیدن گوشت کسی. (از صنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). فزونی یافتن و 
سست شدن و فروهشته شدن گوشت 

(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 

تیجح. [ت بج ج] (ع مسص) شضادمانه 
گردیدن.(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) 
(از مستتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج). شاد شدن. (تاج السصادر بیهقی) 
(شرح قاموس). شادی. شادمانی: وزير بدان 
تبجح و ابتهاج نمود و درحال بخدمت 
حضرت شد. (ستدبادنامه ص ۲۷۲). قاان 
بدان اهتزاز و تبجح نمود و بفرمود تا جشنها 
ساختد. (جهانگشای جوینی). دعوت سلطان 
اجابت کردند و بدان استظهار یافتند و تبجح و 











استشار نمودند. (جهانگدای جوینی). 
تزلهای بار پیش فرستاد و استظهار و تبجح 
و استنار نمود. (جهانگشای جوینی). 
|[بزرگواری نمودن. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بزرگی نمودن. (آنندراج). اافخر 
کردن. (از متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). 

تبجر. [ت بَج ج] (ع مص) تبجر نیذ؛ 
کناره‌کردن در نوشیدن نبیذ . (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بيار نوشیدن نبیذ خرما راء 
(شرح قاموس): تبجر الشبیذ؛ الح فى شربه. 
(تاج العروس) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تبجس. [ت بج ج] (ع مص) رواد 
گردیدن آب. (از اقرب الصوارد) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). 
تبحیح. [ت] (ع مص) شادمانه کردن کسی 
را (متهی الارب). شادمانه گردانیدن. 
(آنندراج). شاد کردن کسی را. (شرح 
قاموس). |[بزرگ داشتن کسی را. (منتهی 
الارب)؟ (از آنندراج). 


تیجید. [تَّ] (ع مص) مقیم شدن. (از متهی 


الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تیجید در 
مکان؛ اقامت گزیدن در آن. (از اقرب 
الموارد). 


تبحیس. [تّ] (ع مص) روان کردن آب را. 


(از متهی الارب) (از ناظم الاطباء). جيس 
آب؛ روان كردن آن. (از اقرب الموارد). 
|اشکسافتن ريش. (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 


تبحیل. [تَّ] (ع مص) بزرگ داشتن. (از 


تاج المصادر بهقی) (زوزنی) (دهار) (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط) (غیاث اللغات) 
(آنندراج) (فرهنگ نظام). گرامی داشتن کی 
راء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). عزت كردن 
و تعظیم کردن. (غیاث اللفات) (آنندراج), 
تعظیم کردن. (فرهنگ نظام). تعظیم و تکریم و 
گرامی‌داشتگی. (ناظم الاطیاء): 

شادمان باد و بر هر مهی او را تبجیل 

کامران باد و بر هر شهی او را تعظیم. 

و حاجب بزرگ عېداله طاهر بیش از همه او 
را تبجیل و مراعات و معذرت پیوست. 
(تاریخ بیهقی). سلطان در ترتیب و تبجیل قدر 
و تمشت کار و تمهید رونق او به همه غایتی 
برسید. (ترجمه تاریخ یمینی ج ۱تهران 
ص‌۴۳۸). بهاء‌الدوله در اجلال و اکرام و 
تحصیل مرام و تبجیل محل آنچه لایق جلالت 
حال سلطان و موافق کمال و فضایل او بود 
تقدیم داشت. (ترجمة تاريخ یمینی ایضا 
ص۳۸۸ ابل گفتن کی را؛ بعنی بس 
است و بسنده است ترا جایی که رسیدی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 


تبجیللات. (تّ) (ع ) ج تبجیل. تشریفات 





(ناظم الاطباء). 
تبجیل کردن. [ت کَ د] (مص مرکب) 
احترام کردن و گرامی داشتن. (ناظم الاطباء)* 
ایشان وی را تبجیل کسردند و بسجایی 
فرودآوردند و نزلهای گران فرستادند. (تاریخ 
بیهقی). 
خدایت تنا گفت و تبجیل کرد. (بوستان). 
رجوع به تبجیل شود. 
تبجیم. [ت] (ع مص) خاموش ساندن از 
عجز بیان یا از ترس و بم. |ادرنگ نمودن. 
||منقبض گردیدن. ||تیز نگریتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) 
تب چهارم. (ث ب چ اج ]رکب 
وصفی: [مرکب) تب رسم. حمی ربع. 
حمی‌الربم: ارباع؛ تب چهارم آمدن. (تاج 
المصادر بهقی): قرقیهان... تب چهارم ببرد. 
(الابنية عن حقايق الادوية). و در حدود 
کیکانان پیش شیر شد و تب چهارم میداشت و 
عادت چنان داشت که چون شير پیش امدی 
خشتی کوتاه دسته‌قوی بدست گرفتی و تیزه 
بطر کوتاه. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۱۲۰). 
رجوع به تب ربع و حمی ربع شود. 
تیجیح. [ت ب ب] 2 مص) (از: «ب‌سوح») 
جای گرفتن و فرودآمدن. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء): تبحجح الدار؛ جای گرفت در 
وسط خانه. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||تبحبح حیاء؛ فراخ باریدن 
باران و جای گرفتن در زمین. (از صنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). || تبحبح عرب در 
لفات خود؛ وسعت دادن ان. (از اقرب 


الموارد), 


تبحتو. [ت ب تّْ] (ع مص) خود را به قیلا 


بحتر منوب ساختن. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). 


تبحث. ات بح ](ع مص) کاویدن و 


تفتیش کردن از چیزی. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


تبحٹر. [تْ ب ت ] (ع مص) پرا کنده‌گردیدن. 


(از متتهى الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 


تیچر. [ت بح ح](ع مص) دور درشدن در 


علم. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). تبقر. 
(زوزنی). درا شدن در علم. (دهار). 
بسیارعلم شدن. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
علوم بسیار دانستن. (فرهنگ نظام). تبحر در 


۱-مأخذ متهی الارب که ناظم الاطباء نیز از او 
نقل کرده در ترجمهة «الح» به « کناره کردن در. 3 
معلوم نگردید. 

۲ - در فرهنگ ناظم الاطباء این کلمه بتصحیف 
تبجیج (ز3ا) آمد» و همین معانی را برای آن 


آورده است. 








علم؛ بسیار علم گردیدن. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) تعمق و توسع. (قطر المحیط), 
تبحر در علم و جز آن؛ تعمق در آن و توسع 
آن. (از اقرب الموارد). بسیاری علم و دانش و 
غوطه‌وری در بحر علوم. (ناظم الاطباء): اين 
مداح دولت عالیه را در فون علوم و صنوف 
حکم تبحری ظاغر است. (ستدبادنامه 
ص۵۵). |/بسیارمال شدن. (آنندراج) تبحر 
در مال؛ بسیارمال شدن. (از قطر المحیط) (از 
متهى الارب) (از ناظم الاطباء). ||و نیز تبحر 
بلغت مصری, رفتن بسمت دریا یعنی بسمت 
شمال. (ناظم الاطباء). 
تبحصل. [تَ ب ص ] (ع مسص) سطبر و 
بسیار گردیدن گوشت. (از منتهی الارب) 
(آنندراج). 
تبحلس. ات ب ل) (ع مص) فراغت. (از 
انرب الموارد) (از قطر المسحیط): جاء 
یتبحلس؛ ای فارغاً لا شیء معه. (از اقرب 
الموارد) (قطر المحیط)؛ آمد در حالی که فارغ 
بود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تبحیح. [تَّ)(ع مص) جای گرفتن و 
فرودآمدن.! (ناظم الاطباء). 
تبخال. (ت] (إمرکب) (از: تب + خال). 
(حاشية برهان قاطع چ معین). به قلب 
اضافت. (آتندراج). اثر تب گرم بود که بر لب 
پدید آید. (حاشيهٌ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
جوششی باشد که ببب حرارت و سورت 
تب بر اطراف لب پدید آید. (فرهنگ 
جهانگیری) (از برهان) (از ناظم الاطباء). 
جوششی باشد که ابله‌وار از تب بر لب پدید 
آید. (انجمن آرا) (آتندرا اج). دسیدگی که بر 
روی پدید آید از تبش تب. (شرفنامة منیری). 
آبله‌هائی که از اثر تب بر لبها پدید آید. 
(فرهنگ نظام). و آن از علامات مفارقت تب 
است. (آنندراج). تبخاله. (حاشة فرهنگ 
اسدی نخجوانی) (برهان) (فرهنگ رشیدی) 
(شرفنامة مبیری) (انجمن آرا) (آنندراج) 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). دمیدگی‌ها و 
پثرات که به بینی و لب براید ان را تبخال 
گویند.(ذخیر؛ خوارزمشاهی): 

چو تبخال کو تب برد درد دل را 

به از درد تکین‌فزایی نبینم. خاقانی. 
با لفط افتادن و دمیدن و زدن ستعمل است. 
(آتندراج). رجوع به تسبخاله و دیگر 
ترکیب‌های تبخال شود. 
تبخال افتادن. (ت د](سص مرکب) 
رجوع به تبخال و تبخاله و تبخاله افتادن و 
دیگر ترکهای تیخال شود. 
تبخال برآوردن. [ت ب و 5] اسص 
مرکب) تبخال زدن. برآوردن تبخال بر لب. 
ظاهر شدن تبخال بر اطراف لب. تبخال کردن 
لب. تبخال دمیدن برلب. تبخال افتادن بر لب, 





رجوع به تبخال و تبخاله و دیگر ترکیبهای آن 
دو شود. 
تبخال دمیدن. زت د د] (مص مرکب) 
دمیدن تبخال بر گرد لب. تبخال برآوردن. 
تبخال زدن. رجوع به تبخال و تبخاله و تبخال 
برآوردن و دیگر ترکیب‌های تبشال شود. 
تبخال زدن. ات زد ] (مسص مرکب) 
تبخال برآوردن لب. رجوع به تبخال و تبخاله 
و تبخال برآوردن و دیگر ترکیهای تبخال 
شود, 
تبخال کردن. ات کَ د] (مص مرکب) 
ظاهر شدن تبخال در لب. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تبخال و تبخاله و تبخاله زدن و 
دیگر ترکیبهای تبخال شود. 
تبخاله. ‏ ل / ل] ( مرکب) (از: تبخال + 
«ه» پسوند زائد). (حاشة برهان قاطع 3 
ممین). تبخال. (حنافية فرهنگ اسدی 
نخجوانی) (برهان) (فرهنگ رشیدی) 
(شرفنامة منیری) (فرهنگ جهانگیری) 
(انجمن آرا) (آنتدراج) (فرهنگ نظام) (ناظم 
الاطباء). اثر تب گرم باشد که از لب مردم 
برجهد چون خرد آیله. (لفت فرس اسدی چ 
اقسبال ص ۴۹۳). اثر تب گرم بود یعنی 
جوششی که بعد از تب از لب و دهان بیرون 
آید. (فرهنگ اوبهی). تبشی باشد که بر لب 
يمار پدید آید پس از تب. (صحاح الفرس). 
آبله‌های خرد که از گرمی تب بر اطراف لب 
پدید آید و این علامت مقارقت تب است. 
بلفظ افتادن و دمیدن و زدن مستعمل و در این 
لفظ قلب اضافت است و تبدیل بای فارسی به 
عربی و زیادت هاء بای قارسی بدون ها نیز 
آمده. (غیاث اللغات)؛ 
کاشکی‌سیدی من آن تبمی 
تا چو تبخاله گرد آن لبمی. 
خفاف (از لغت فرس اسدی چ اقبال ص 
۳۹ 
تبخاله مرا نسود دلدار به ناز 
بردم به لبان سرخش انگشت فراز 
چون کودک شیرخواره از حرص و ز آز 
انگشت مزم از این سپس عمر دراز. 
قطران (از انجمن آرا). 
نگوئی گاو بحری را چرا تبخاله شد عنبر 
گیادر ناف آهو مشک اذفر بشمر دارد. 
ناصر خسرو. 
تب‌لرز»ه شکست پکرش را 
تبخاله گزید شکرش را. 
زبان از شنگی بر لب تاد 
لب از تبخاله موج خون گشاده. 
|اسرغی از جن ترقه. (ناظم الاطباء). 
| احباب شراب. (ناظم الاطباء). 
- آتش تبخاله؛ 
زان فروغی کز رخش افتاد در کاشانه‌ام 


نظامی. 


جامی. 





تبخاله زدن. ۶۳۵۵ 


آتش تبخالهام لبریز آب گوهر است. 
صائب (از آتدراج) 
- تبخاله نوش : 
ببوی صبر مشام انچنان مباد أن رند 
که‌قدر طالب تبخاله نوش نشناسد. 
طالب آملی (از آنندراج). 
- خیم تبخاله؛ 
پرد؛ امد باشد ناامیدیهای ما 
خیم تبخالة ما بر لب کوثر بود. 
صائب (از آنندراج). 
- ساغر تبخاله: 
در کلبۀ ما تا به کر موج شراب است 
تا ساغر تبخالة ما پیری ناب است. 
کلم (از آنندراج). 
توان به ساغر تبخاله اب کوثر خورد 
بساز با جگر تشه چون سراب اینجا, 
صائب (از آنندراج). 
- شیه تبخاله؛ 
بی تو آمشب ساغر لب بر شراب ناله بود 
پنبه‌ام از مغز جان بر شیشۀ تبخاله بود. 
شوکت (از اتندراج). 
از ره و رهبر نبود آثار کز شوق ازل 
خار راهت چون پری در شیشه تبخاله بود. 
محسن تأثیر (از آتدراج). 
تبخاله افتادن. رت ل /ل ا5] (مص 
مرکب) تبخاله پرآوردن. تبخاله زدن. تبخاله 
دمیدن: 
تبخاله ترا بر لب شیرین ز تب افتاد 
بر رشتۀ جانم گرهی بوالمجب افتاد. 
آصفی (از آتدراج). 
رجوع به تبخال و تبخاله و دیگر ترکیب‌های 
این دو شود. 
تبخاله دمیدن. [ت [ /ل د] ( مص 
مرکب) تبخاله افتادن. تبخاله برآوردن. تبخاله 
زدن: 
پنداری تبخالةُ خردک بدمیده‌ست 
بر گرد عقیقین " دو لب دلبر عیار. منوچهری. 
بر لب او ستم از شعلة آواز خود است. 
خان‌آرزو (از آتدراج). 
رجوع به تبخال و تبخاله و دیگر ترکیب‌های 
این دو کله شود. 
تبخاله زدن. [ت ل / ل ر د](مص مرکب) 
تبخاله افتادن. تبخاله برآوردن. تبخاله 
دیدن 
تبخاله زد لبم ز می خضر گوئیا 
این آب را به وام ز آتش گرفته است. 
صائب (از آنندراج). 


۱-ظ. مصحف تجح است. رجرع به تبجح 
شود. 
۲-در نسخذاج دبیرسیافی ص ۳۶: عقیق. 


۶ تبخبخ. 

رجوع به تبخال و تبخاله و تبخاله افتادن و 
تبخاله دمیدن و ساير ترکات أن شود. 
تیخیخ. [ت ب ب] d1‏ مص) فرونشستن 
سختی گرما. (از منتهی الارب) اندر 
(اقرب الموارد) (از ۳ المحیط). فرونشتن 
گرما.(ناظم الاطباء). کم شدن گرما. (زوزنی), 
|آرام گرفتن گو سفندان جایی که بودند. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). ||شنیده شدن آواز گوشت بدن 
بخاطر لاغری پس از فربه بودن. (از اقرب 
الموارد), 

تبختر. [تّ بت ] (ع مص) (از «ب‌خت‌ر») 
خرامیدن به ناز. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بناز و غرور خرامیدن. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). خرامیدن. (زس‌خشری) 
(دهار) (زوزنی) (فرهنگ نظام. نیکو مشی 
کردن. (از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) 
(فرهنگ نظام). 

- به تبختر رفتن؛ گرازیدن. (صحاح الفزس). 
خرامیدگی و خرامش با ناز و شوکت و به این 
طرف و آن طرف میل کردن در رفتن. (ناظم 
الاطباء). با تکبر و نخوت راه رفتن, این معنی 
محدث در فارسی است. (فرهنگ نظام). راه 
رقن نیک توأم با تمایل یا راه رقتن از روی 
تکبر و خودپندی. (از قطر المحطا). 

|[تکبر. (زمخشری): 

به تبختر نه بذل مال ستاند ز ملوک 

به تواضع نه بمنت سوی بدگو بدهد. خاقانی. 
لطفهای شه که ذ کر آن گذشت 

از تبختر بر دلش پوشیده گشت. 

چون بگفت آن خسته را خاتون چنین 


مولوی, 


می‌نگنجید از تبختر بر زمین. مولوی, 
تبختر ية. [تَ ب ت ری ی ] (ع مص جعلی, 
| مص) رفتار با وقار و تبختر. (ناظم الاطباع). 
رفتار متکبر خودپسند. (از قطرالمحیط). 
تبخثر. [تَ بپ ثا (ع مص) (از «بخ‌شر») 
پرا کنده شدن و متفرق گردیدن. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تفرق و 
پریشانی. (قطر المحیط), 
تبخد حة. [ت ب د ج] (ع مص) نوعی از 
راه رفتن که پیش پاها را نزدیک گذارد و 
پاشنه‌ها دور.! (ناظم الاطباء). 
تبخو. (ت بخ خ] (ع مص) بخور کردن به 
چیزی. (از منتهی الارب) (انندراج). بخور 
کردن. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). خوش‌بوی کردن به بخور. (زوزنی). 
خویشتن را بوی کردن به بخور. (تاج المصادر 
بهقی). 
تبخس. (َتْ بخ خ](ع مص) بخس مخ؛ 
نماندن مغز مگر در استخوانهای انگشتان و 
چشم. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). کم 
شدن چنانکه باقی نماند مگر در انگشتان پاو 


چشم. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). و 
آن اخرین چیزی است که باقی ماند. (از 
اقرب الموارد). جي به بخیس شود. 
تبخص. [ث بخ خ) (ع ممص) تيز 
نگریتن. |[برگردیدن پلکها. (از اقرب 
الصوارد) (از قطر المحیط) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تبخضل. تب ض ] (ع مص) سطبری و 
بسیار شدن گوشت کسی. (از اقرب الصوارد) 
(از ناظم الاطیاء). رجوع به تبخلص شود. 
تبخلص. ات ب ل](ع مص) تبخلص لحم؛ 
سطبری و بار شدن آن. (از قطر السحیط). 
بخضل. (ناظم الاطباء). رجوع به تبخضل 
شود. 
تب خمس. [تَ ب خ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) حمی خمس: و پترین تب‌ها که با این 
تب [سل] آميخته گردد تب خمس است. پس 
رہع» پس شطرالفب, پس نایبه. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). رجوع به حقی خمی و تب 
و ترکیبهای آن شود. 
تیخیت. [ت] (ع مسص) لبه کردن و 
خاموش گردانیدن. (از قطر المحيط). غلبه 
کردن به حجت. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). سا کت کردن. (ناظم الاطباء). 
|| تحری. (سنتهی الارب) (آنندراج). و منه 
قول بعض‌الشافية فى اشتپاه الفبلة: اذا 
آم‌یمکنه الاجتهادٌ صلّی علىالبخيت. (منتهی 
الارب). ||سخن گفتن از روی بی‌عقلی و 
حماقت. || خوشبخت شدن. (ناظم الاطباء). 


تبخیر. [تَ ] (ع مص) بخور کردن به چیزی. 


(از منتهی الارب) (آنندراج). بخور کردن و 
بخور دادن. (تاظم الاطباء). خویشتن بوی 
کردن ببخور. (دهار): و بخره و بخر علیه؛ 
دخنه بالبخور. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
||بخار انگیختن از چیزی. (فنرهنگ نظام), 
|[بخار شدن. (ناظم الاطباء). |اتبخیر در 
اصطلاح فیزیک آ, تفییر حالت از سایع به 
حالت بخار را گویند. 
- تبخیر سطحی؛ تغیر حالت از مایع به 
حالت بخار در سطح بسیاری از مایعات 
ممکن است روی دهد حتی در درجات عادی 
حرارت, آبی که در ظرف دهان‌بازی با هوا 
مواجه شود تبخیر گردد مخصوصاً هرچه هوا 
خشک‌تر و درجة حرارت بالاتر رود تبخیر 
سریمتر انجام می‌گردد. این نوع تفییر حالت را 
تبخیر سطحی نامند. (از فیزیک ترمودینامیک 
تألیف روشن ج ۱ص ۸۶. 
تبخی رکردن. [ت ک د] (سص مرکب) 
بخار کردن. (تاظم الاطباء). بصورت بخار 
درآوردن. 
تب خیز. [تَ] (نف مرکب) که تب آورد. 
هوا یا جایی که بیماری تب اورد. مالاریایی: 


اراضی مجاور باتلاقها و زمینهای باتلافی 
تب‌خیزند. رجوع به تب و دیگر ترکیب‌های 
آن شود. 
تیخیس. [ت](ع مص) تبخس. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). نماندن مغز مگر در 
استخو انهای انگشتان و چشم. (آنندراج). 
بخس المخ تیخیسا؛ نماند مغز مگر در 
استخوانهای انگشتان و چشم. . یقال: ان آخر ما 
یبقی فيه المخ من البعیر اذا عجف السلامی و 
العين فاذا ذهب منهما لمیکن له بقية 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
بخ شود. 
تبخیل. [تَّ](ع مص) نبت کردن به بخل. 
(تساج المصادر بیهقی). بخیل خواندن. 
(زوزنی). نبت کردن کسی را به بخل. (از 
منتهی الارب) (از قطر المحیط) (از ناظم 
الاطیاء). به بخل تهمت زدن کسی را. (از 
اقرب السوارد) (از قطر المحیط). بخیل 
خواندن کی را. (آنندرا اج). 
تبد. [تِ ب ] (!) مویی باشد بغایت نرم که از 
بن موی بز بشانه برآرند و از آن شال بافند. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تبت. 
(فرهنگ نظام) (تاظم الاطباء), کرک. (ناظم 
الاطباء) رجوع به بت شود. 
تب دالم. (ت ب ء] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) حمای دائم. تب بندی. تب لازم. تب 
دق. رجوع به تب و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تمب‌داو. [ت] (نف مرکب) کی که تب 
داشته باشد. (بهار عجم) (آنندراج). سحموم. 
مبتلا به تب 
به رنج نیز نیاسوده‌ام ز خدمت تو 
چو شمع در نظرت و تب‌دار. 
شفیع اثر (از بهار عجم). 
این تب عشق است نی آتش که بنشیند ز آب 
من | گربهتر شوم تب‌دار ماند بسترم. 
ابوطالب کلیم (از بهار عجم). 
رجوع به تب و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تب ۵اشتن. [تَ ت ](مص مرکب) مبتلا به 
تب بودن. گرفتار تب بودن؛ 
شاد کی باشد در این زندان تاری هوشمند؟ 
یاد چون آید سرود آنراکه تن داردش تب؟ 
اصرخرو. 
رجوع به تب و ترکیبهای آن شود. 
تیدء ۰[ ت بد دء] (ع مص) (از: «ب‌دء») 
تبدّژ. آغاز کردن. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط) (از متهی الارب). رجوع به تمد 
شود. 
تعد ح. [ ت بد د] (ع مص) خرامیدن زن. 


۱-در متهی الارت و قطر المحط بخدجه 
بدین معنی آمده است و تبخدجه دیده نشد. 
۰ - 2 


تبدخ. 


تبدیل. ۶۳۵۷ 





(تاج المصادر بهقى). به رفتار خوش 
خرامیدن زن. (از منتهی الارب) (اتتدراج) (از 
ناظم الاطباء), راه رفتن زن به رفتاری خوش 
چنانکه میل به نر را پرساند. تدحت المراة؛ 
مشت مشبةً حنة فیها تفكك. (اقرب 
الموارد). 

تید خ. [تْ بذ د] (ع مص) گردن‌کشی 
کردن.(تاج المصادر بيهقى) (از منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از ناظم الاطباء). |[بزرگی نمودن. 
(از متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 

تبد3. [تَ بد د] (ع مص) پرا کنده شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) (از 
اقرب الموارد). پریشان گسردیدن. (از منتهی 
الارب) (از قطر المحیط) (آنتدراج) (از ناظم 
الاطباء). مَُحَبَدّد نعت است از آن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). |اتسبده الصلی 
صدرالجاریة؛ گرفت زیور تسمام سینة او را. 
||بخشن‌بخش کردن چیزی را علی‌السویه. (از 
قطر المحیط) (از منتهی الارب) (انتدراج) (از 
ناظم الاطباء). 
تب‌دزده. [ت د د / د1( مرکب) تب 
مخفی. تبی که در بیمار اثری بارز نداشته 
باشد و بیشتر در بیماران پر ملول و آنهم در 
ارایسل بیماری مشاهده میشود و 
حرارت بدن پیمار بیش از چند عشر از حد 
معمولی بالاتر نرود و بهمین جهت تشخیص 
وجود بیماری در بیمار مشکل است. رجوع 
به تب شود. 
قیدع. [تَ بذ د] (ع مص) مبتدع گردیدن. 
(از قطر المحیط) (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). اهل بدعت شدن. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). نو آوردن: ایا کم والسبدع و 
انطع و علیکم بالامر القدیم. (تاريخ اصفهان 
ابوتعیم ج ۱ص ۱۵۳), 
تب دق. [تَ ب دقق /د) (ترکیب اضافی, 
! مرکب) تب استخوانی. (مجموعة مترادفات 
ص۸۸). اقطیتوس انطیقوس آ. تب لازم. 


تب دائم. تب بندی: 


درجۀ 


پروار گرفت روز و بر شب 
تبهای دق از نهان برافکند ". 
. خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۹۸). 

رجوع به تب و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تبدل. (ت بَذد] (ع مسص) دگ گون 
گردیدن.(از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) 
(از متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تبدیل. تحویل. (ناظم الاطباء): 

دل در جهان میند که بااکس وفا نکرد 
هرگز نبود دور زمان بی تبدلی. 

|[بدل گرفتن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی) 
(ترجمان علامٌ جرجانی). عوض کردن این 
بدان. (آنندراج)؛ تبدله به؛ گرفت آن را یدل آن. 
و منه قولهٌ تعالی: و من يبدل الکفر بالایمان 


سعدی. 


فقد ضل آ. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
تبدلاً. (ت بذ دآن] (ع ق) بحالت تغير 
صورت. (ناظم الاطباء), رجوع به تبدل و 
تبدیل شود. 
تید لات. [تَ بٍّذذ] (ع ل) ج تبدل. مبادلات 
و تحولات. (ناظم الاطباء). رجوع به تبدل 
شود. 
تبدل کردن. ات بذ دک د] (سسص 
مرکب) تغیبر کردن. دگرگون کسردن. عمل 
تبدل؛ 
چه کند بنده که بر جور تحمل نکند 
دل | گر تنگ بود مهر تبدل نکند. سعدی, 
تبدل محاذات. نت بد دل م] (تریب 
اضافی, !مرکب) تغییر براپری: سیب نزدیکتر 
آن است که چیزها که برابر چشم باشد از 
برابری بگردد و این را بتازی تبدل محاذات 
گویند.(ذخيرة خوارزمشاهی). 
قیدۇ. (ت بَذد] (ع مص) تَدء. ادا کردن. 
(قطر المحیط) (زوزنی). ابتدا کردن به چیزی, 
(آندراج). رجوع به ده شود. 
تبدی. ات بذ دی ] (ع مص) به بادیه مقیم 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط) (از منتهی الارب) 
(از آنندرا اج) (از ناظم الاطباء). بادیه‌نشین 
شدن و از مردم بادیه گشتن. (از قطر المحیط), 
||پدید آمدن چیزی. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). برآمدن و آشکار گردیدن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تید یف. [ت] (ع مص) پرا کنده کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (از قطر السحیط). 
پریشان کردن چیزی را (از متهی الارب) از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء). ||درسانده 
گردیدن. ||نشسته به نیم‌خواب رفتن. (از قطر 
المحیط) (از منتهی الارب) (از انندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تید یع. [تَ] (ع مص) مبتدع خواندن. 
(زوزنی) (اتندراج). به بدعت نسبت کردن 
کسی را. (از قطر المحیط) (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء), 
تید یل. [ت] (ع مص) بدل کردن. (ترجمان 
علامةٌ جرجانی). بدل چیزی آوردن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), بدل كردن 
چیزی به چیزی, (آتندراج). گرفتن چیزی بدل 
چیزی دیگر. (از اقرب الموارد) (از قظر 
المحیط), عوض کردن چیزی به چیزی. 
(فرهنگ نظام). تحویل و تعویض. (ناظم 
الاطباء): 
بد بدل شد به نیکت ار نکنی 
مرگزیدة خدای را تبدیل. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۲۴۲). 
... مرا مطلع گردانی تا به تبدیل آن سعی نمایم. 
( گلستان). 





از بر حق میرسد تفضیلها 

باز هم از حق رسد تبدیلها. مولوی, 
|[تاخت زدن چیزی. ||دیگرگون ساختن 
چسیزی و تسفییر آن, (از اقرب السوارد). 
دیگرگون کردن. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تغیبر و دگرگوتی. (ناظم 
الاطباء): | گر رای عالی بند یک خطا کز وی 
رقت تبدیلی نب‌اشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۹۴). البته نباید که از شرط عهدنامه 
چیزی را تغییر و تبدیل افتد که غرض همه 
صلاح است. (تاریخ پیهقی چ ادیب ص ۲۱۱). 
و هرچند این همه بود نام ولیعهدی از ما 
برنداشت و آن را تفییر و تبدیلی ندید. (تاریخ 


ببهقی چ ادیب ص ۲۱۴). 

واندرین هر دو حال از این تبدیل 

نشود هیچ حسن تو کمتر. مسعو دسعد. 
شرط تبدیل مزاج آمد بدان 

کز مزاج بد بود مرگ بدان. مولوی. 


||تفییر صورت و شكل و تفر حال و رمش 
(؟) (ناظم الاطباء). ||انقلاب: قابل تبديل؛ 
قابل انقلاب و تغیبرپذیر. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تبادل و دیگر ترکیبهای تبدیل شود. 
||در نزد اهل تعمیه, نهادن حرفیست بدون 
واسطةٌ عمل تصحیف چون اسم خلیل در اين 
بیت: 

خلقی شده چا ک‌دامن از آن گل روی 

کوباد که آورد از آن گلرو بوی. 

و در جامع‌الصنایم گوید: معمای مبدل آن 
است که لفظی آرد که چون معنی آن را بزبان 
دیگر بدل کنند نامی خیزد که مطلوب باشد, 
چون نام شم در این بیت: 

گفتند که معشوق کدام است ترا 

گفتم آنکس که آفتایش خوانند. 

چرا که آفتاب را به عربی برند. شمس شود. 
لکن اینجا قرینه‌ای بر بدل نیست. | گرقرینه‌ای 
بر بدل هم ذ کرکنند بهتر آید. متال: 

شب خواجه ابوبکر بدیدم در راه 

گفتم که شوم ز سر نامت آ گاه 

مارا چوز درهای عرب بیرون برد 

برعکس سوار شد به تازی نا گاه. 

یعتی درها به عربی ابواب بود و ماء آب و 
هرگاه که از ابواب آپ بیرون رود ابو ماند و 
سوار په عربی رکب بود چون رکب را 
معکوس کنند یکر شود. (کشاف اصطلاحات 


.(اشتینگاس) ۰ Heclic‏ - 1 
۲- ان طقوس مصحف اقطقوس است و 
اقطیقرس معرب هکتیکوس. 
۳- پروار؛ فربه و کنایه از بلند شدن روز و 
کر تاه شدن شب که لازمة تب دق لاغری است. 
(حاشیة دیران خاقانی چ عبدالرسولی ص ۴۹۸). 
۴-قرآن ۱۰۸/۲. 


۸ تبدیلات. 


الفنون ج احسمد جودت ج ۱ص ۱۶۲). 
||تبدیل یا نسخ» در نزد برخی از علمای 
اصول عبارت است از بیان انتهای حکم 
شرعی, مطلق از تأیید و توقیت. به نص 
متأخر از مورد آن. در این تعریف آوردن کلمة 
«شر عی» برای احتراز از جر آن است و قید 
کلم «مطلق» بمنظور احتراز از حکم موقت 
به وقت خاصی است» زیرا نخ آن پیش از 
پایان یافتن آن صحیح نیست. زیرا نخ قبل 
از تمام شدن وقت بدائی است بر خدای‌تعالی 
(تعالی عن ذلک). و آوردن کلمة «متأخر» 
برای خارج ساختن تخصیص است و در این 
باره علمای اصول تعریفهای مختلفی دارند. 
رجوع به کثاف اصطلاحات الفنون ذيل 
تبدیل و نسخ شود. |[در فن بدیع عبارت است 
از صنمت عکس و آن تقدیم یافتن جزیی در 
سخن و سپس معکوس شدن آن است چنانکه 
آنچه باید مقدم باشد موخر اید و برعکس. 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون ذيل 
تبدیل و عکس شود. ||(اصطلاح ریاضی) 1 
هرگاه 6 حرف چون ...0 > ,۲ ,2 داشته 
باشیم و از آنها همه جمل ممکنه را بازيم که 
اول در هر جمله ۸ حرف وجود داشته باشد, 
و ثاناً هر دو جمله اختلافشان از یکدیگر بر 
حب مکان قرار گرفتن حروف در جمل 
پاشد: میگوئیم یک تبدیل 0 حرفی تشکیل 
داده‌ایم مانند این دو جمله: 
.) ۵ ۵ 6 ط 2 
۲.۱ ۵ ۵0 6 5 ط 

مسألا اساسی در تبدیل آن است که 0 حرف 
چند جملۀ » حرفی تشکیل میدهند. پس از 
محاسبه و حذف‌های لازم در محاسبه همواره 
حاصل‌ضرب زیر نمایندۂ تعداد جمل مشکله 
است: 

Pn < ۱۱ ۲۱۷ ۳ ..(n— 1) (n)). 
6 که اصطلاحاً این حاصل‌ضرب رافا کتوریل‎ 
می‌نامند و بعلامت «! 0» نخان میدهند:‎ 

NI= ۱ ۲۱ (n~ ۱) (n). 
این بود خلاصه‌ای از تبدیل که فرنگی‌ها آن را‎ 
تبدیل ساده ۲ نامند.‎ 
|اتبدیل مکرر:۳اگر در یک تبدیل ساده یک‎ 
یا چند حرف دو یا چند بار تکرار شده باشد.‎ 
تبدیلی که از آن حروف. تکرارشان بدست‎ 
می‌آید بنام تبدیل مکرر مشهور است. تعداد‎ 
این جمل از فرمول زیر به دست مي‌آید:‎ 


تسب .هد 
Pa - PB ... PA‏ 

2 n! 

0و 


که‌در آن فرمول م تعداد جمل تیدیل مکرر 


است و ۵ و 0و ...و ۸تعداد تکرار هر < ف أ د.تگاه باید یکی باشد. پس 








مکرر است: 

تبصره: همواره در تبدیل مکرر باید این رابطه 
صادق باشد: 

۵+ 0 + ..۵ + < 

||(اصطلاح هندسه) همواره میتوان بکمک 
تبدیلات هندسی از روی خواص معلومی از 
یک شکل, خواص متناظری را از شکل مبدل 
بدست آورده و بدین ترتیب استعمال قضایای 
هندسی را پهناور ساخت. ||تبدیل را پیوسته 
خوانند که دو جزء نزدیک بهم از «واریتذ» 
مثلاً € بدو جزء مجاور از «واریتف» ٩‏ تبدیل 
شوند و ضما شمارۀ «پاراتر»‌های این دو 
جزء یکسان باشند. ||تبدیل را مماس گویند 
آنگاه که منحتی‌ها و سطوح مماس را 
بمنحنی‌ها و سطوح مماس تبدیل نماید. 
|| تبدیل را نقطه‌ای گویند وقتی که نقطه‌ها را به 
نقطه تبدیل کند. این تبدیلات نقطه‌ای همان 
مأل تفر متفر هندسة تحلیلی است. 
رجوع به دور هندسة علمی و عملی مهندس 
رضا صص ۱۹۲-۱۸۲ شود. ||(اصطلاح 
مکانیک) تفر انرژی از یک شکل بشکل 
دیگر را تبدیل مکانیکی گویند. ||(اصطلاح 
طبیعی) تبدیل فیزیولوژیک ؛ تغییر یک شکل. 
بشکل دیگر مانند متابولیزم یا جذب و تحلیل 
دربدن. رجسسوع به وبستر ذيل 
«تران_فورماسیون» ؟ شود. |(اصطلاح 
منطق) تبدیل قضایا" ؛ عبارتست از جانشین 
کردن‌قضیه‌ای قضۀ دیگر راکه معادل آنست. 
||(اصطلاح هندسة تحلیلی) تبدیل محور 
مختصات ۶ اگر دو دستگاه محور مختصات 
چون ( ۷۷ ) و ( ۲× ) داشته باشم که 
دستگاء ( ۱.۷ ) بوسیلة عناصری با دستگاه ) 
( ۷« بستگی یابد. هرگاه نقطه‌ای چون 1۸ با 
مختصاتی در دستگاه ( ,× ) مفروض باشد. 
مقصود از تبدیل محورها یافتن مختصات 
جدید نقطة ۸4 در دستگاه ( 16,۷ ) بر حسب 
مختصات همان نقطه در دستگاه ( ۲۷ ) و 
عناصر ربط‌دهنده دستگاه ( ۷,۷ ) به ( ۷,۷) 
است و بالعکس. رجوع به تبدیلات شود. 


تبدیلات. [ت] (ع () ج تبدیل. تغییرات. 


(ناظم الاطباء). رجوع به تبدیل شود. 

- تبدیلات لورنس؛ ا گر دو دستگاه 
محورهای مختصات قائم ( 2 ,۷ ,۰ 0 ) و 
( 2 ,۷ ,× - '0) که نسیت بهم گالیله‌ای 
باشند انتخاب کنیم و سرعت انتقال مدأ ۵ را 
نبت بدأ ۵ ۷ بگیریم و فرض کنیم در 
لحظة مشترگ ۲۵ = ١ا‏ دو مبدا "0 بر مبدا © 
منطبق باشند | گردر لحظة اولیه از 0و "0 یک 
شعاع نورانی صادر شود در لحظ | نبت به 
0 بسطح کره‌ای به مرکز 0 و شعاع اه خواهد 
رسید. چون قوانین فیزیکی نسبت به هر دو 





تبد پللات. 
بدستگاه "0 بسطح کره‌ای خواهد رسید که 
مرکز آن نقطۂ 0 و شعاع آن 64 است. ! در 
دستگاه تن ری 
۰ لیکن ! در دستگاء ۵ 


ماوی ا نخواهد بود. با این فرض اگر 
حادثه‌ای در دستگاه 0بصورت: 


ادر دستگا 


Xx 
y 
E |z 
1 
اختیار شود و در دستگاه0 بصورت:‎ 
۳ 
7 
E 2 





خواهد بود. رابطه‌ای که بین دو دسته 
مختصات چهارتائی فوق بايد وجود داشته 
باشد مستقیماً از نظریذ نسبی محدود اینشتین 
بدست می‌آید. فرمول‌های حاصل را تبدیلات 
مختصات جایگاهی یک حادثه می‌نامند. 
اینشتین این تبدیلات را پیدا کرد و بنام 
لورنی نامید. پس از عملیات لازم جبری 
تبدیلات لورنس بشکل زیر i‏ میشود: 
X= (x vt)‏ 
= 
2 =2 
رل -۱) ] 
a‏ 


Cc" 


بالمکس اگر ۷ به ۷ تبدیل شود 


۱ 
< 


— nN 
1 
| 


- تبدیلات مکانیک - فیزیک (اصطلاح 
فیزیکی)؛ تبدیلات گالیله‌ای: اگردو دستگا 
مقاية: 

()O- X,Y, Z 

0-۷۶ (۲) 
تسبت بهم طوری باشند که اتداد و جهت دو 
محور 0 و 0 یکی بوده و مبدا 0 نبت 
بعبداً 0 باسرعت ثابت ۷حرکت مستقیم 
متشابه داشته باشد, و دو صفحه 70۷ و ۵۷ 


1 - ۷/9 ۰ 

2 - Permuitalion simple. 

3 - Permulalion avec ۵۰ 

4 - ۰ 

5 - ۲۲20810۲۳۴۵00 065 ۰ 
6 - Transformalion des axes des 
cordonnées, 





تبدیل به احسن کردن. 


متطبق باشند | گر نقطه‌ای ماند ۷ بمخصات 
۷2 را از فضاء نبت به دستگاه محورهای 
0 در نظر بگيريم مختصات این نقطه در 
دستگاه محورهای "0 چنین بدست می‌آید: 
X= x - vl‏ 

۷ 

2-2 
این فرمول به تبدیلات گالیله‌ای موسوم است. 
رجوع به نظرية نسبی اينشين ن تأليف 
غلامرضا عسجدی صص ۲۲ و ۴۲ - ۶۸ 


تبدیل به احسن کردن. ات ب أ س 
ک د] (مص مرکب) چیزی را به چیزی بهتر 
بدل کردن. عوض کردن چیزی با چیز 
دیگری, چنانکه در مال وقف که بخاطر 
رعایت وقف مال موقوفه را که در شرف 
خرابی یا خسران است فروخته جای 
نیکوتری می‌خرند. 
عوض کردن. تعویض. بدل کردن. تاخت زدن. 
مبادله کردن. معاوضه کردن. |اگرداندن. تغیر 
دادن. تحریف کردن؛ روا تست در تاریخ 
تحریف و تغییر و تبدیل کردن. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۲۶۲). 

قبدیل یافتن. [ت 2 (سص مرکب) 
تغیر پذیرفتن. تبدیل شدن. تفییر یافتن. تغییر 
کردن؛ 
چون مزاج زشت او تبدیل یافت 
رفت زشتی از رخش چون شمع تافت. 

مولوی. 

رجوع به تبدیل و دیگر ترکیبهایٍ آن شود. 

تید ین. [ت](ع مص) بزاد برآمدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). پیر و کلانسال 
شدن. (از اقرب الموارد). ضیف و کلانال 
گردیدن. (منتهی الارب) (از قطر المحیط), 
ضیف و سست شدن. (از قطر المحیط). پر و 

ناتوان شدن. (آنندراج). ||پوشانیدن کسی را. 
(منهی الارب) (انندراج). لباس یا زره 
پوشانیدن کسی را. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). زره پوشانیدن فلان را. (ناظم 
الاطباء), 

تب دیوانه. [ت ب دی ن /خ] (ترکیب 
وصفی» ۰مرکب) تب نامنظم. تب بی‌دور. 
رجوع به تب و دیگر تسرکیهای آن و 
مخضوضاً تب مالت شود. 

تیار [تِ] (ع ص) بسیارگوی. (از اقرب 
السوارد) (از قطر السحیط). بسیارگوی و 
فساش‌کننة راز. (مسنتهی الارب) (نساظم 
الاطیاء). 
تبذارة. [تِ ر](ع ص) کسی که مال خود 
راتباه کند و در صرف آن جانب اسراف گیرد. 
(اقرب الموارد) (از قطر المحيط). مبذر. 











(قطر المحیط). مردی که بیجا خرج می‌کند 
مال خودراو تباء می‌نماید آن را؛ (ناظم 
الاطباء). 

تیف ح. [تَ بذ ] (ع مص) باریدن ابر. (از 
قطر المحیط) (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء) (از آندراج). 


تبذخ. [ت بذ ذ] (ع مص) بزرگی نمودن و 


بزرگ‌منشی کردن. ||بلند گردیدن. (از قطر 
السحیط). |اگردنکشی کردن. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط) (زوزنی) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 


قبذر. رت بَذذ](ع مص) تبذر چیزی از 


دست کی؛ پرا کنده شدن آن. (از اقرب 
الموارد): 
چو عمر دادی دنیا بده که خوش نود 
بصد خزینه تبذر بدانگی استقصا. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص‌۵. 
|ازردشدن و تخر یافتن آب. (از 
قطر المحیط) (آنندرا). متفیر شدن و زرد 
گردیدن آب. (از متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 


تبذال. (ت بَذٌذ] (ع مسص) ن_احفاظی. 


ناخویشتن‌داری. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). عمل تفس خویشتن کردن. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). درباختن ونگاه 
نداشتن چیزی ||بادروزه داشتن خود. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
لباس کهنه پوشیدن. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحيط). بادروزه دائستن جامه. (متهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بادروزه 
کردن.(تاج المصادر بهقی). 


تیف یر. ات ] (ع مص) پرا کندن‌مال به 


اسراف. (از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). مال به 
اسراف نفقه کردن. (تاج‌السصادر بیهقی) 
(دهار). مال بیار نفقه کردن. (ترجمان علامهٌ 
جرجانی). بی‌اندازه خرج کردن. (غیاث 
اللفات) (آنندراج). هو تغریق‌المال على 
وجهالاسراف. (تسعریفات). باددستی. 
گزاف خرجی. ولخرجی: 
باز خانان خامطْم کند 
مال میراث‌یافته تبذیر. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۶۴۱ا. 
||تبذیر زمین؛ کاشتن آن را. (از قطر المحیط) 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطیاء). کاشتن 
زمین را. (آنندراج). ||تبذیر فلان؛ خراب 
کردن آن. (از اقرب الموارد). ||پرا کنده‌کردن. 
(غیات اللغات) (آننندراج) (فرهنگ نظام). 
پراکنده و پریشان کردن چیزی. (ناظم 
الاطباء). |إفاش كردن راز. (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). فاش نمودن. (فرهنگ نظام). 
| آزسودن. (آنندراج) (ناظم الاطباء) 


تبر. ۶۳۵۹ 


|| پدید آمدن گیاه از زمین. (غياث اللغات) 
(آتندرا اج). 


تب یر کودن. تک ] (سص مرکب) 


ولخرجی کردن. اسراف کردن. باددستی 
کردن. گزاف خرجی کردن. رجوع به تبذیر و 
تبذر واسراف شود. 


تبذ یع. [ت] (ع مص) ترسانیدن کسی را. 


(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 


تبو. ات ب ] () محمد معين در حاشة برهان 


آرد: پهلوی «تبرک» » ارمنی «تپر» آ. کردی 
«تفر» ", «تویر» آ بلوچی «تپر»“ «توار» ۴ 
«تفر» ۲ روسی «تپر» ۸ طبری «تور»“ 
مازندرانی کنونی «تر», گیلکی «تبر» ۲ 
فریزندی و نطنزی «توره ۲ . اشکاشمی 
«تووور» "",وخی«تیپار» ۲,زبا کی«توار» ۱۵ 
- انتهی. آلتی باشد از فولاد که بدان چوب 
درخت بشکنند. (برهان) (آنندراج) (انجمن 
ار بافظ زدن و خسوردن مستعمل. 
(آندراج). آلتی است از آهن با دست چوبی یا 
آهنی که با آن چوب را می‌شکافند و خورد 
[خرد] میکنند. (فرهنگ نظام)."" آلسی از 
فولاد که دستهٌ چوین دارد و بدان چوپ و 
درخت شکند. (ناظم الاطباء). فأس. 
(المعرب جوالیقی ص ۲۲۸). از اسبابهای 
چوب‌بران و نجاران است. (سفر تیه :۱٩‏ دو 
۰ و اول اسماعیل ۲۰ و کتاب اشعیا 
۰ (قاموس کتاب مقدس ص ۲۴۴ ذیل 
تبر یا کو پال): 

برگیر کنند ۲" و تبر و تیشه و ناوه 

تا ناوه کشی خار زنی گرد بیابان. 


چو بشناخت آهنگری پیشه کرد 
کجازو تبر اه و تیشه کرد. 
فردوسی. 

راست گفتی بهم همی شکنند 
سنگ خارا بصدهزار تبر. 

فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۰۳). 
اخگر هم آتش است ولیکن نه چون چراغ 
سوزن هم آهن است ولیکن نه چون تبر. 


عسجدی. 

1 - 2 . ۰. 
3 - ۰ 4 - ۰ 
5 ° tapar. 6 - ۰ 
7 - ۰. 8 - ۰ 
9 - tur. 10 - lor. 

11 - ۰ 12 - ۰ 
13 - ۷۲۰ 14 - ۲۰ 


۰ - 15 
۶ - وجه اشتقاقی هم درباره این کلمه در 
فرهنگ نظام آمده است. رجوع به ج ۲ ص ۱۹۶ 
شود. 
۷ -نل: کلند. 


تبر. 








۱-تبر هیزم‌شکنی. ۲ - تبر خراطی. ۳ - تبر امریکائی. ۴ - تبر بیرایشگر درختان. ۵ - تبر امریکایی. 
۶-تبر بنایان. ۷- تبر مخصوص شکاف دادن چوب. ۸ - تر آتش‌نشانی. 
٩‏ تبر تشه نجاران. ۱۰ - تبر مخصوص دریانوردان. 


اين بدرّد ترک رویین راچو هیزم را تبر 
و آن شود در سین جنگی چو در سوراخ مار. 


منوچهری. 


جانت را دانش نگه دارد.ز دوزخ همچنانک 
بر نگه دارد درختان راز آتش وز تبر. 


اصر خرو. 


چون زدستی خود تبر بر پای خود 
خود پزشک خویش باش ای دردمند. 


ناصرخرو. 
یار بد را مکن بخشم بتر 
نکند شيشه کس رفو به تبر. 
سنائی. 


دست وال تا ابد ازبهر چون تو یار 
در بیخ این درخت نخواهد زدن تبر. 


انوری (از آنندراج). 


درخت ا گر تحرک شدی ز جای پجای 


نه جور اره کشیدی و نی جفای تبر. 

انوری (از امثال و حکم ج ۲ ص ۷۸۵). 
ز بم فلک در ملک می‌پناهم 
ز ترس تبر در گیا میگریزم. خاقانی. 





چون شرر شد قوی همه عالم 
طعمه سازد چه حاجت تبر است؟ 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۶۷). 
هین تبر در شیشۂ افلا ک‌از انک 
گل‌به نیل جان غمخوار آمده‌ست. 


خاقانی (ایضاً ص .0۵۰٩‏ 
تبر بر نارون گستاخ می‌زد 
به دهره سروبن را شاخ میزد. 
نظامی. 
نیست بر بیخ دولت اینان 
تبری چون دعای مسکینان. 
اوحدی. 
خورد نخل عمر عدویت تبر 
بتو هیم تر فروشد اگر. ۱ 
ظهوری (از آندراج). 


|اقمی از تبر در قدیم از آلات جنگ بوده و 
آن را تبرزین هم میگفتند. (فرهنگ نظام): 
تبر از یس که زد به دشمن کوس 

سرخ شد همچو لالکای خروس. 


رودکی. 





یکی ترک بد نام او گرگار 
گذشته‌بر او بر پسی روزگار... 
ز آهرمن بدکنش بد بتر 

بجنگ اندرون بد سلاحش تبر, 


ز بانگ سواران پرخاشخر 
درخشیدن تيغ و زخم تبر. 
فردوسی. 
ز جوش سواران و بانگ تبر 
همی سنگ خارا برآورد پر" 
فردوسی. 
برآمد چکا چا ک‌زخم تبر 
خروش سواران پرخاشخر. 
فردوسی. 
مردی دویت چنانکه ساخته بودند پیدا 
آمدند و قاید به ميان سرای رسیده بود و 
شمثیر و ناچخ و تبر اندرنهادند و وی را تباء 
کردند.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص۲۸ ۳). 
شکرند از سخن خوب و سیک شیعت را 
بسخنهای گران ناصبیان را تبرند. 
اصرخرو. 
گر تو لشکرشکنی داری و کشورگیری 
پادشا از چه دهد گنج به لشکر از خیر 
چون ترا نهد از آن تا تو په لشکرشکنی 
سر به شمشیر دهی تن به تبر دیده به تیر. 
سوزنی. 
مرا خود کجا باشد از سر خبر 
که تاج است بر تارکم یا تیر؟ 
(بوستان), 
- امنال: 
تبر را داده ( تبر را گم کرده) پی سوزن میرود 
(سوزن می‌خرد)» نظیر: خر دادن و خیار 
ستدن؛ چون گولان گرانی را به ارزاضی بدل 
دادن: 
صحبت او مخر و عمر مده زیرا 
جز که تادان نخرد کس به تبر سوزن. 
ناصرخ رر (از امثال و حکم ج ۱ص 4۵۴۱. 
چونکه درین چاه چو نادان بباد 
داده تبر در طلب سوزنم. 
ناصرخرو (ايضاً. 
= از سوزن تبر کردن؛ خردی را بزرگ 
نمودن, نظیر: یک کلاغ چهل کلاغ: 
خرسر تا بازشناسد از انک 
می‌نتوان ساخت ز سوزن تبر. 
سوزنی: 
- چاچی تبر» تبر چاچی؛ تبر منسوپ به 
چاج. تبری بسیار عالی که در چاج 
می‌ساخته‌اندء 
زبس جوشن و خود و چینی سپر 
زبس نزه و گرز و چاچی تبر. 
فردوسی, 
رجوع به چاچ شود. 











تسس رس هي 
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وج یچ بجر نی اد روم کات ERN‏ ا 3 


79ت ات 


نواع تبرهای مخصوص جنگ: 
۱-تبر سنگی (سنگ چخماق). ۲ - تبر برنزی. ۲ - تبر مصری. ۴ - تبر مخصوص صاحب منصبان روم 
قدیم. ۵ -تبر دودم مردم گل(تبرزین). ۶- تبر فرنگی. ۷- تبر دانعارکی قرن هیجدهم. ۸ -تبری متعلق به 
قرن چهاردهم. ٩‏ و ۱۰ - تبرهائی مخصوص سریازان نقب‌زن مقعلق به قرن شانزدهم. ۱۱ - تبر سنگی 
مکزیک معلق به قرن یانزدهم. ۱۲ - تبر هندی. ۱۳ - پیش تاب قرن چهاردهم. ۱۴ - تبر مخصوص دستةٌ 
مهندسی نظامی. ۱۵ - تبر آهنی افربقای مرکزی. ۱۶ - تبر سنگی وحشیان جزایر اقیانوس کبیر. 


تعو. [تٍ] () نام مسرغی است. (برهان) 
(شرفنامة متیری) (لسان العجم شعوری ج ۱ . 
ورق ۲۹۸ الف). تیر و تبّره نام یک نوع مرغی. 
(ناظم الاطباءا. 
تیر. [ت] (ع مص) شکتن. (تاج المصادر 
بهقی). هلا ک کردن. (از اقرب الصوارد). 
شکستن و هلا ک کسردن. (از قطر المحیط) 
(سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ نظام). 
تیر. [تِ ] (ع ل) طلا و تقره یا ریزۂ آنها پیش از 
آنکه ریخته باشند و چون بریزند زر و نقره 
باشند. یا انچه که از کان برارند پیش از 
گداختن و در کالبد ریختن و شکستة شيشه و 
و پکار رود از س و روی. واحد 
. (از قطر السحیط). ۲ زری که هنوز 
3 نزده باشند و چون سکه زند دینار شود 


که آن را عين نامند. تبر جز به زر اطلاق 


نگردد, بعضی‌ها درباره نقره هم آن را گفته‌اند 
و گویند آنچه که از کان برآورند از زر و سیم و 
جمیع مواد معدنی پیش از آنکه گداخته و 
ريخته باشند. این جتی گوید: آن را تبر نگویند 
مگر آنکه در خا ک‌کان باشد. یا ریزه باشد. (از 
اقرب الموارد), زر و سیم یا ریز سیم و زر که 
هنوز نریخته باشند و بعد ریختن ذهب و فضه 
نامند یا آنچه از کان آرند قبل از آنکه بگدازند 
آن را و بقول زجاج هر فلز که کار آید از مس 
و روی و ماتند آن. کذا فی المعرب. ج» تبور. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). در 
عربی فلز قیمتی که نامهای دیگرش طلا و 
ذهب, و در نقره و فلزات دیگر هم مجازاً 
استعمال میشود. (فرهنگ نظام). زر خالص. 
(شرفنامة منیری). طلا. (برهان) زر. (انجمن 
آرا) الس‌ان‌العجم شعوری ج ۱ ورق ۲۹۸ 
الف). طلا که به فارسی آن را زر گویند. (غیات 


تبر. ۶۳۶۱ 


اللغات). بر طلا و نقرءٌ خام (پیش از آنکه 
استعمال گردد) اطلاق شود و بعضی‌ها مس را 
هم بدان افزایند و گروهی تبر را بر هم مواد 
ذوب‌شدنی که هنوز استعمال نشده باشند 


اطلاق کنند ولی اطلاق تبر بر طلا از نقره و 
دیگر مواد مشهورتر است... (الجماهر 
ص ۲۳۲). 


تمو. [] (إخ) (قلعة...) حمداله مستوفی آرد: 


قاع تبر بر سه‌فرسنگی شیراز است بطرف 
جنوب مایل بمشرق, بر کوهی است که‌با هیچ 
کوه‌پیوسته ت وبر آنجا چشمهٌ مختصری, 
و در پای آن قلعه چشمه‌ای دیگر هست و در 
حوالي آن قلعه یک‌روزه راه آبادانی و علف 
چهارپای نیت و بدین سیب آن را محصور 
نمیتوان کرد و | کنون‌در دست امیر جلال‌الدین 
صیب‌شاه است و اصل او ترکمان است. و 
هوایش بگرمی مایل است. (نزهةالقلوب چ 
گایلیترانج ص 1۳۳). 


تمو. [تٍِ ] (إخ) ياقوت مینوی د: منطقه‌ای از 


سودان و معروف به «بلاد البر». زر خالص 
بدان موب و آن در جنوب مغرب واقع 
است. بازرگانان از سجلماسه به غانه که 
شهری در حدود سودان است میروند و 
مهره‌های شیشه‌ای کبود و مک و عقدها از 
چوب صنوبر و دستبرنجن‌ها و حلقه و 
انگشتریهای مسی بر شترهای قوی‌هیکل بار 
کرده‌با خود میبرند و برای گذشتن از آن پیابان 

بی‌آب و علف آب یسیاری از شهرهای لمتونه 
حمل می‌کنند و پس از رنج فراوان خود را به 
غانه میرسانند و از انجا راهنمایان و مردمان 
خبره که در کار معامله دستی دارند با خود 
برداشته به په‌ای میزسند که ميان ایشان و 
اصحاب تبر قرار دارد. در این‌جا طیل‌های 
خود را بصدا درمی‌آورند. اصحاب تبر که در 
زیرزمین‌ها عریان بسر میبرند. صدای طبل‌ها 
را شنیده بسوی تپه میروند. در این وقت 
بازرگانان مال‌السجارة خود را بر سر تیه 
گذارده از ان محل دور میشوند. و سیاهان 
بدانجا رفته در کار هر قسمتی از مال‌التجاره 
مقداری زر نهاده از آنجا دور میشوند. دیگر 
بار, بازرگانان بدانجا رفته بقیمت زر آنان 
مقداری مال‌النجاره باقی می‌گذارند و زر و 
مازاد مال‌التجاره را برمیدارند و میروند. بدین 
طریق هیچگونه ملاقاتی بین تجار و آنان 
روی تمی‌دهد. یاقوت گوید: حال گمان دارم 
که‌از شدت گرما حیوانی در آن حدود یافت 
نشود و مان این منطقه و سجلماسه سه ماه راه 
است. ابن‌الفقیه گفته است که زر در شنزارهای 


۱ - باقوت» طلای خالص مزبور را به شهر تیر 
مسرب میداند. رجوع به تر (منطقه‌ای از 
سودان) شود. 








7۳۶۲ ۲ و نس سین سس و و ین 


این منطقه چنان روید که جزر (زردک) و آن 
را هنگام سر زدن آفتاب برمیگیرند. و نیز 
O EO EE‏ 
لوییا و لباس آنان پوست پلنگ است. (از 
معجم الب لدان ج ص۳۶۰ رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
تبر. بْ] ((ج) آبی است به نجد از دیار 
عمروبن کلاب به منطقه‌ای که «ذات‌السطاق» 
نامیده میشود و نزدیک آن موضعی است که 
«نیر» (با تون) نام دارد. (ممجم البلدان جا 
ص ۲۶۳ 
تبرآبا۵. [تَ بٍ] (اخ) نام محلی کار راه 
بابل و چالوس مان سیاء‌رود و محمودآباد در 
۵ زارگزی تهران. 
تبرآباد. [تٌ ب ] ((خ) دصی از دهستان 
میان‌دربند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه 
است. دشستی سرد ر است که در 
۲ هزارگزی شمال باختری کرمانشاه و 
۲هزارگزی باختر شوسه کردستان واقع است 
و ۱۲۰ تن سکنه دارد. ات ن از چشمة محلی 
و چشمة خضرالیاس و محصول آن ن شلات و 
حبوبات و چفندر قند است و مردم آنجا بکار 
زراعت اشتفال دارند. در تابتان راء آنجا 
قابل عور اتسومبیل است. (از فرهنگ 
جغرافیاتی ایران ج ۴). 
تبرآسیا. (تَ ب (اخ) فأس‌الر حی. سنگ 
زبرین آسیا. در التفهیم آمده: : وز دنبال او 
[فرقدان] دیگر ستارگان سخت خرد شکلی 
هی آید همچون هلیله و گروهی ماهی ۳ 
کنند. و آنک چنین دائد که قطب اندر میا 
اوست او را تبرآسیا نام کند زیرا که بر خویش 
همی گردد. بیرونی در نسخة ععربی الشفهیم 
گسوید : یس میه بسعطهم سمكة 3 بعضهم 
فأس‌الرحی لاعتقادهم فی‌القطب انه وسطها. 
ترا SE‏ را] (ع مص) مصدر تفعل از 
ماد براءعت بمعتی دوری که آخر آن را به الف 
مینویسد و میخواند, در اصل تبرژ بهمزه 
است مانند تبرع و تبری بیاء بمعنی تعرض 
است ". (نشريذ دانشکد؛ ادبیات تبریز سال 
اول شمارة ۲). بیزار کردن. (دهار). بیزاری. 
(غياث اللغات) (ناظم الاطباء). بیزاری از 
چیزی. (آنندراج). مقابل توی: 


هم نگذرم بکویت هم ننگرم برویت 
دل ناورم بویت اینک چک برا" کسانی. 
آنگه که مجرد شوی ناید 
از تو نه تولاً و نه تبرّا. اضر 
گیرم که عروس غم تو نامزد ماست 
وصل تو ز ما خط تبرا چه ستاند؟ 

خاقانی. 
علی‌الله از بد دوران علیالله 
تبرا از خدا دوران تبرًا. خاقانی. 


پیت ارم هفت مردان را شفیع 








این منطقه چتان روید که جزر (زردک) و آن | سا ترادیده‌ام» ۰ ای راجعه تب رجم. حمای 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص .)۲٩۳‏ 
در ره او بی سر و پامیروم 
بی تبرا و تولگمیروم. 
و علج کسانی‌اند که از 
عدارت ما نموده‌اند. (تاریخ قم ص ۲۰۷). 
تبراء ۰ [تَ] (ع !4 (از «ت‌بر») ناه 
خوش‌رنگ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تبرائیان. [تَ بر را] ( اخ) اين نا را 
بگروهی دادند که پس از جلوس شاه 
اسماعیل صفوی و تأسيي دولت صفویه از 
جانب شاه مانو دک ور کر وهای 
رهگذرها, علی عله‌اللام و جانشینان او را 
بستایند و از خلفای قبل از علی ترا کند:- 
اما پس از جلوس شاه طهماسب اول و خشک 
شدن خونها و براه افتادن تولائبان و تبرائیان 
در کوچه و بازارها و اتشار کب و باز شدن 
مکتب خانه‌ها در مدت پنجاه سال احوال 
دیگرگون ميشود. (سبک‌شناسی بهار ج ۳ 
ص ۲۵۵ 
تبرا حستن ٠ت‏ بر راج تَ] (٩سسص‏ 
مرکب) بیزاری و دوری جستن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تبرّاو تبرژ و دیگر 
ترکیب‌های آن شود. 
تب راحعه. ۰ تب عع Ig/‏ "تركب 
وصفی, [ مرکب) تب رجع. .حمای راجعد. 
حمای کرار. حمای رجعی. از امراض عفونی 
و مسنری و اپیدیک. انگل این مرض 
«اسپیروکت ذبرمیر» " است که بر اثر نیش 
ساس یا شیش وارد ارگانیم انان میگردد و 
بهمين جهت است که این تب بیشتر در سيان 
آقوام فقر و کشورهای دور از بهداشت بروز 
میکند . از مشخصات کلینیکی آن دو یا سه 
حملةٌ شدید تب است که پس از هر حملهٌ تب 


عطار. 
ما تبرّا کرده‌اند و نصب 


خفف میود و پدیده‌های عمومی آن 

عبارتند از: صداع. استفراغ , کوفتگی: که‌با 
تب تیفوئید مشابهت تام دارد. اولین حسملة 
بیماری با لرز شدید شروع میشود و حرارت 
بدن بحد اعلی بالا میرود و در حدود ۵تا ۷ 
روز طول ميکشد. انگاه دور خفیف تب 
شروع میگردد که گمان می‌رود بیمار بدورة 
نقاهت رسیده است, ولی پس از سدتی که 
معمولاً مساوی دور؛ اویین حملۂ تب است 
مجدداً با همان شرایط اولیه تب دورة دوم 
شررع ميشود. ولی بسیار بندرت آن حمله سه 
بار تکرار میگردد. معالجة این ببماری بیشتر 
بر اثر حملة دوم که ممتد میشود کمی مشکل 
است و گاه بمرگ منجر میشود. انگل این 
بیماری بسال ۱۸۶۸م. بوسیلة «ابر میر » کف 
شد که در خون بیمار در دورء حمله مشاهده 
میشود. رجوع به لاروس کر (لاروس قرن 
بيسم) ذيل «ركورا»ن E‏ .و 


1 





تبرا نمودن. 

حمی‌الراجعه. حمای راچعه, تب رجم. .حمای 
کرار. حمای رجمی و فیزیولوژی تألیف 
کاتوزیان ج ۲ص ۲۴۳ و تب و دیگر 
ترکییهای آن شود. 
تبرا داشتن. [تَ بز را ت ] (مص مرکب) 
بیزار بودن. بیزاری جتن 
پاران شدند ات سخن کاین چیست کار آب‌کن 


نوروز نو زآب کهن خط ترا داشته. خاقانی. 
رجوع به تبرّا و تبرژ و دیگر ترکیب‌های آن 
شود. 


تبراژ. [] ([) قوس و قزح". الان السجم 
شعوری ج ۱ورق ۲۹۹ الف). این كلمه 
مصحف «تیراژه» (برهان قاطم) و «تیراژی» 
(لغت فرس) است. رجوع بهمین کلمات شود. 
تبرا کت. [ت ] () دف . (زمخشری). مخفف 
تبورا ک.رجوع به تبورا ک‌شود. 
ترا کك. [ت](ع مص) تسیراک‌شر؛ 
فروخفتن شتر. (اقرب الموارد). و حقیقت آن 
قرار گرفتن شتر بر «برک» خود یعنی سین 
خود است. (اقرب الموارد) .و رجوع به قطر 
المحیط و منتهی الارب شود. || تبرا ک‌هر چیز 
بد این ات هی ام (افر ت الت ار 
| پیوسته شدن باران ابر. ||کوشيدن مرد در 
كار.(قطر المحیط). 
ترا کت. [تَ] ((خ) موضعی است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). موضعی است مقابل 
«تعشار», و گفته‌اند آبی است «بنی‌عنبر» راء و 
در کتاب الخالم آمده است «تیرا ک» از بلاد 
عمروین کلاپ بود و در آ ن باغی است. 
ابوعیده از عماره حکایت کند که تبرا ک از 
بلاد بنی‌عمیر است. (معجم البلدان). ||یاقوت 
گوید :آبی است در بلاد عنبر, از اين گفته چنان 
برمی‌آید که تبرا ک‌محاذی تعشار که در مادۀ 
قبل ذ کر شد موضع جدا گانه‌ای است. |انصر 
گوید: آبی است بنی‌نمر را در متهای مروت 
پیوسته به دورکه». (معجم البلدان), 
ترا کردن. [ت بز راک د ]مص مرکب) 
بیزاری کردن و دوری کردن. (ناظم الا طباع), 
تبرا نمودن. رجوع به تبرا و دیگر ترکیب‌های 
ان شود. 
تبرا نمودن. رت جر را ن / ن /ن د] 
(مص مرکب) دوری نمودن. بیزاری نمودن. 
تبرا کردن؛ از هت شمثشیر این دو پادشاه 
نامدار در اقاصی و ادانی جهان گرگ از 


۱ -جریری» درةالغواص فى اوهام التخواص 
قططته ۱۲۹۹ ه. ق. صص ۵۸ - ۵٩‏ 
۲ -با تصحیح قیاسی مرحوم دهخدا, 
.(فرانسری) ۲6۵۱۳۵۳۱6 ۴۳۱۵۷۲۵ - 3 
۰ 1 501۲0۵۳۵۱۵ - 4 
.- 6 ۲۱ - 5 


۷-صحیح: قوس قزح؛ رنگین کمان. 





تبر 

تعرض آهو تبرا نمود و طهو بذمت یاز تولا 
ساخت. (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص 
۲ رجوع به تبرا و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تبر اخشید‌ی. ات !] ((خ) یکی از امراء 
متنفذ سلله اخشیدان که در زمان « کافور» 
بوده است. با ممالیک کافوری مقابله کرد و 
مغلوب شد و گریخت و بعد گرفتار شد و او را 
بمصر بردند و بزندان افکندند و بعد خود را 
مجروح ساخت و بالاخره در تاریخ ۳۳۰ 
ه.ق. درگذشت. مسجد تبر در خارج قاهره 
بنام وی منوب است, و بقلط آن را مسجد 
تبن نامیده‌اند. (از قاموس الاعلام ترکی). 
تبرئة. [تَ ر ٤](ع‏ مص) پا ک‌گردانیدن کسی 
را از چیزی. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رقع شبهه کردن از کی و 
درست داشتن برائت او. اابیزار کردن کسی را 
از چیزی. (اقرب الموارد). یزار کردن. (دهار) 
(ترجمان علامة جرجانی). بیزار ساختن از 
چیزی. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تبرئه حستن. [ت ر /ء ج ت] مسص 
مرکب) تبرئه خواستن. برائت ذمه حاصل 
کردن. مبرا شدن از تهمت. آزاد شدن از شبهه 
و افترا. ||بیزاری جستن. دوری جست. 
رجوع به تیرئه شود. 

تبرئه حاصل کردن. [ت ر 2 /ء ص کَ 
د[ (مص مرکب) تبرئه جستن, رجوع به تبره 
جتن و تبرئة و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تبرئه شدن. [تَ ر ۶/ وش د] (مسص 
مرکب) منزه شدن از شبهه و تهمت. پاک 
گردیدن از تهمت. رجوع به تبرئه و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 

تبرئه کردن. [تّ ر ء /ءک 5](امص 
مرکب) بی‌گناه شمردن. پا ک شمردن. منزه 
کردن‌کسی را از تهمت. پا ک‌ساختن کسی را 
از شبهه. مبرا ساختن کسی را از افتراء. رجوع 
به تبره و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تبرثهفامه. إت ر ٤‏ /ء 1/6( رکب) حکم 
برائت. نامه تبرئ کسی. حکمی که مشتمل بر 
ره کسی باشد. 

تیریس. [ت ب ب ] (ع مص) رفتن برفتار 
سگ. ||سیک رفتن. || با شتاب رفتن. (از قطر 
المحیط) (از منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). 

تب ربع [ت ب ر) (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) ربع. تب که یک روز گیرد و دو روز 
گذارد. امستتهی الارب). تب چهارم. 
حمی‌الرابع؛ و بترین تبها که با این تب (سل] 
آمیخته گردد تب خمی است. پس ربع. پس 
شطرالغب, پس نایبه. (ذخیره خوارزمشاهی). 
تا بیدرنگ مشکل و صعب است بر طبیب 
بردن ز مرد پیر تب ربع در شتا 


اندیشة تو باد طبیبی که پیدرنگ 





درد نیاز پیر و جوان را کند دوا 
آمیر معزی (از آتدراج). 
ربع زمین بان تب ربع برده پیر ' 
از لرزه و هزاهز در اضطراب شد. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص۱۵۶). 
رجوع به تب و تب چهارم شود. 
تبر تخماق. [تّ ب ت) ([مرکب) (از: تبر + 
تخماق) آلتی برای شکستن و کویدن؛ 
شکرپنیر کلامم کزو چکیده نبات 
ز من نگیرد بقال هم به نرخ سماق 
وگر بفرض کم در طویله هه نظم 
خورم ز مهتر اسبان دوصد تبر تخماق. 
ملا فوقی یزدی (از بهار عجم) 
رجوع به تبر و تخماق شود. 
تیر ته. ( ت بت /تٍ)] ((خ) دهی است جزء 
دهستان فراهان علیای بخش فرمهین در 
شهرستان ارا ک که در دوازده‌هزارگزی باختر 
فرمهین و دوازده‌هزارگزی راء عمومی واقع 
است. منطقهٌ کوهستانی و سردسیر الت و 
۰ تن سکهه دارد. آب آن از قنات و 
رودخانه و محصول آن غلاث. بنشن. پنبه, 
چغندر قند. سیب‌زمیلی. یونجه. انگور و 
اشجار است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد و از فرمهین 
میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲). و رجوع به تاریخ قم ص ۱۱۹ و 
۱ شود. 
تبر تيشه. [تَ ب ش /شٍ] (امرکب) قمی 
از تبرء مانا به تیشه. (ناظم الاطباء). التی برای 
شکستن و کندن که دو سر آهنین داردسری 
تبر است برای شکستن هیمه و غیره و سری 
تیه است برای تراشسیدن چوب یاکندن 
زمین. رجوع به تبر و تيشه شود. 
تبرج[ ت بز ر](ع مص) خویشتن 
برآراستن. (تاج المصادر بیهقی). خويشتن 
بیاراستن. (دهار) (ترجمان علامة جرجانی). 
خود را آراستن. (آنندراج). تبرج زن؛ نمودن 
زینت خود مردان را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). نشان دادن زینت و محاسن خود 
مردان راء (از قطر المحیط)؛ و لاتبرجن تبرج 
الجاهلية الاولی. (قرآن ۳۳ / 4۳۳. 
تب رجع. [ت ب ز] (تسرکیب وصفی, ! 
مرکب) تب راجعه. حمی‌الراجعه. حمای 
رجمی. حمای کرار. رجوع به تب راجعه 
شود. 
تب رجعی. [ت ب ر] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) رجوع به تب رجع و تب راجعه شود. 
قبوخ. تب ] (ع سص) سست شدن. 
(تاج المصادر بهقی). 
تبرخون. ات ب ] () عناب. (نرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی). عناب است 


و آن میوه‌ای است شبیه به سنجد. (برهان) 


تبرخون. ۶۳۶۳ 


(انسجمن آرا) (آنندراج). عناب. که میوة 
درختی است. (فرهنگ نظام) (از لان العجم 
شعوری ورق ۲۸۶ ب). و در دواها بکار برند. 
(برهان) (از فرهنگ نظام): 
فضل تبرخون نیافت سنجد هرگز 
گرچه بدیدن چو سنجد است تبرخون. 
ناصرخرو (از فرهنگ جهانگیری). 
زرد چو زهرست عارض بهی و سیب 
سرخ چو مربخ روی نار و تبرخون:۲ ۱ 
تاصرخسرو (ایضا). 
||در بعضی از فرهنگها نوشته‌اند که چوبی 
است سرخ‌رنگ و بغایت سخت وگران و 
املی که شاطران از آن چوبدستی سازند. 
(فرهنگ جهانگیری) (لان المجم شعوری 
ورق ۲۸۶ ب). چسوبی ب‌اشد سخت و 
سرخ‌رنگ که شاطران در دست میگيرند. 
(برهان). چوبی باشد سرخ و سخشت و گران. 
(غیاث اللفات). چوبی است سرخ‌رنگ که 
شاطران از آن چوبدستی کنند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). چوبی است سرخ‌رنگ بغایت 
سخت و گران و املس که شاطران از آن 
چوبدستی سازند. (فرهنگ رشیدی) (از 
رشیدی).۲ چوبی سختو سرخ که شاطران 
در دست گیرند. (ناظم الاطباء). چوبی که از 
آن دس تازیانه سازند. (انجمی ارا) 


(آنندراج): 
لب تبری‌وار تبرخون بدست 
مغز تبرزد به تبرخون شکست. 
نظامی (از فرهنگ رشیدی), 


|اسرخ‌بید. (فرهنگ جهانگیری) (برهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج) (لان العجم شعوری 
ورق ۲۸۶ ب) (ناظم الاطباء). جهانگیری از 
فرهنگها نقل میکند که معنی تبرخون سرخ‌پید 
و بقم هم هست لکن از اشسعاری که سند 
آوردند همان دو معنی مذکور (چوب سرخ. 
عناب) منهوم میشود. (فرهنگ نظام). |ادر 
بعضی [از فرهنگ‌ها ] بمعنی بقم‌رنگ رقم 


١-نل:‏ مرد پیر. 

۲ -رشیدی پس از نقل این بیت از فرهنگ 
جهانگیری افزاید: «و این محل تأمل است چه 
تبرخون بمعنی چوب سرخ نیز درست است». و 
ملف فرهنگ نظام آرد: «رشیدی احتمال 
میدهد در شعر مذکور تبرخون بهمان معنی اول 
(چوب سرخ) باشد لکن احتمال بعیدی است؟. 
۲-مزلف فرهنگ نظام آرد: «چون از ابتدای 
اسلام تا چند سال قبل زبان علمی ایرانیان عربی 
بوده زبان مذکور در دماغ ايشان بقدری نفوذ 
داشته که بیاری از الفاظ فارسی را با حروف 
عربی مینوشتد این لفظ راهم باطاء 
(طبرحون) میلوشتنده در نخ نظامی و بعضی 
از نخ ناصرخسرو طبرخون نوشته است». 








۴ تبرخون زدد. 
کرده‌اند.(فرهنگ جهانگیری): و چوب بقم را 
هم گفته‌اند و آن چوبی باشد که بدان چیزها را 
رنگ کنند. (برهان) (غیاث اللغات). چوب 
بقم. (ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) (از 
اندراج) (لسان السجم شعوری ورق ۲۸۶ 
پا 
همه دشت دست و سر و خون گرفت 
دل ریگ رنگ تبرخون ! گرفت. ۰ 
اسدی (از شعوری ایضا). 
از بس که تو در هند و در ایران زده‌ای تیغ 
از بس که دربن هر دو زمین ریخته‌ای خون 
زین هر دو زمین هرچه گیا روید تا حشر 
پیخش همه روین بود و شاخ تبرخون, 
مسعودی رازی (از انجمن آرا/:۲ 
|ابعضی گویند که آن صندل سرخ است. 
(غیاث اللغات). ||درخت عتاب. (ناظم 
الاطباء). ||نوعی از تره باشد که با نان و طعام 
بخورند و آن را طرخان و طرخون " نیز گویند 
و مرب آن طیرخون بسود. (فرهنگ 
جهانگیری) (از لان السجم شمزری ورق 
۶ ب. ترخون را نیز گویند که نوعی از 
سبزی خوردنی است, معرب آن طبرخون 
است. (برهان). ترخون. (ناظم الاطباء). مؤلف 
جهانگیری یک معنی تبرخون را ترخون که از 
سیزیهای خوردنی است قرار میدهد و گوید 
معرب آن طرخون است [کذا]. در کب طب 
طرخون از لفظ سریانی طرخونی آمده» پس 
ترخون مفرس است از سریانی, (فرهنگ 
نظام). رجوع به طرخون و طبرخون شود. 
تبرخون زدن. (تَ ب ر د ] (مص مرکب) 
رجوع به ترکیب طبرخون زدن ذیل طبرخون 
شود. 
تبرخونی. [تَ ب ] (ص نسیی) رجوع به 
طبرخونی شود. 
قبرد. [ت بز ر1 (ع مص) خویشتن به آب 
سرد بشستن. (تاج المصادر بیهقی) (از 
زوزنی). غل کردن با اب سرد. (تاج 
العروس). در آب فرورفتن. (از اقرب الموارد) 
(از قطر السحیط) (از تاج الصروس). غسل 
کردن‌در آب. ||جمع شدن آب در چیزی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), ‏ 
قبرد. [تِ رٍ] (إخ) مسوضعی است. (منتهی 
الارب). مصنف تاج العروس «ت» را اصلی 
دانته و گوید بعضی هم «ت» را زاید و محل 
ان را در «برد» دانته‌اند. چنانکه خود نیز در 
آن ماده این کلمه را آورده و افزاید: ولی 
صاحب لان «ب» را مسقدم داشته است 
(یترد). رجوع به تاج العروس ج ۲ ص ۲۹۹ و 
۸ شود. 
تبردار. [تَ ب] (نف مرکب) کسی که شنل 
او شکتن چوب و درخت باشد با تبر. (ناظم 
الاطباء). تبردارنده. دارندۀ تبر. هیزم‌شکن. 





خارکن: 

تبردار مردی همی کد خار 

ز لشکر بشد نزد او شهریار. فردوسی,؟ 
|اسپاهیی که با تبر بود. (ناظم الاطباء). رجوع 
به طبردار شود 


تبردسته. [ت ب دت /تٍ ] (امرکب) دستة 
تبر. چوبی کوتاه که در تبر گذارند. 
تبوز. [ت بز رٌ] (۲ مسص) فرمان‌برداری 
کردن. (از اقرب الصوارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). اطاعت خدا. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المسحیط): فلان يبر 
خالقه و یبرزژه؛ ای یطیعه. (اقرب الموارد). 
|اصار برأ (قطر المحیط). 
تیوژ. [ت بز ر ] (ع مص) بصحرا بیرون 
شدن قضای حاجت را. (از اقرب الموارد) (از 
زوزتی). برآمدن بوی صحرا برای قضای 
حاجت. (از منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء). خارج شدن بصحرا غایط کردن را. 
(از قطر المحیط). || آشکار شدن و به صحرا 
برآمدن. (فرهنگ نظام). ||در تداول عامه, 
تشخص, برجستگی و مشارالیه بودن. 
قبرزد. (ت ب زَ] () پسهلوی تسورزت 4 
سانکریت (دخیل) توراجه *. (حاشیة برهان 
چ معین). تسبرزه. افرهنگ جهانگیری) 
(فسرهنگ رشیدی). نبات (فرهنگ 
جهانگیری). نبات و قند سفید را گویند. 
(یرهان) (ناظم الاطباء). نبات و شکر معروف 
است. (انجمن آرا) (آنندراج). شکر سفید که 
گویا اطراف آن به تبر تراشیده‌اند. (فرهنگ 
رشیدی). نبات که نام دیگرش قند مکرر است 
از شکر ساخته مشود و سخت شفاف است. 
(فرهنگ نظام). قند سفید و نبات شفاف, چون 
از غایت سختی قابل آن است که آن را به تبر 
بشکند تبرزد نام کردند... و در سراج اللغات 
نوشته که تبرزد شکر سفید و سخت که گویا 
اطراف آن به تبر تراشیده‌اند. (غیاث اللغات). 
طبرزد معرب آن. (فرهنگ رشیدی) (غیاث 
اللغات). طبرزد. (ناظم الاطپاء). در بعضی از 
فرهنگها بمعنی شکر سپید نوشته‌اند و آن را 
معرب ساخته طبرزد گفتند. (فرهنگ 
جهانگیری). جوالیقی بتقل اصمعی آرد: شکر 
طبرزد و طبرزل و طبرزن, سه لفت معرب 
است و اصل آن به فارسی تبرزد است بدان 
سیب که اطرافش به تبر تراشیده شده است, و 
تبر در فارسی «فأس» را گویند و بهمین سبب 
نوعی خرمای تبرزد نیز یافت شود زیرا گوبی 
نخلة أن با تبر زده شده است. (از السعرب 
جوالیقی ص ۲۲۸). و احمد محمد شا کر در 
حاثیهة همین صفحه آرد: «ادی‌شسیر آرد: 
تبرزد شکر سپید سخت است و فارسی محض 
باشد مرکب از «تبر» و «زد» یعنی ضرب, زیرا 
گویی‌با فأس کوییده میشود» ۷: 


تبرزد. 
وان سیب چو مخروط یکی گوی تیرزد 
در.معصَفری آب زده باری سیصد. 
منوچهری. 
گوبی مکش لعنت دیوانه‌ام که خره 
شکر نهم تبرزد در موضع تبرزین. 
ناصرخرو. 
از دست دوست هرچه ستانی شکر بود 
وز دست غير دوست تبرزد تبر بود. 
سعدی (از فرهنگ جهانیگری). 
مکش از ربقه فرمان سر تلیم و رضا 
که‌شرنگ از کف محبوب تبرزد باشد. 
ابن یمین (ایضا). 
||نمک سفید شفاف را نیز گفه‌اند. (برهان). 
تمکی است مانند سنگ سپید و نبات سفید که 
از کوه نیشابور و دیگر جبل آورند. (انجمن 
آرا) (آتدراج). قسمی از نمک که مانند سنگ 
شفاف است و اکتون در تکلم نمک ترکی 
نامیده شود. (فرهنگ نظام). نمک بلوری و 
سفید و شفاف شبیه به نبات, (ناظم الاطیاء). و 
تبرزد بجهت آن گویند که صلب و سخت است 
و نرم و سست نیست بواسط آنکه احتیاج به 
شکستن دارد" (برهان). رشیدی وجه ته 
را این طور بیان میکند که نبات و نمک ترکی 
بنظر چنین می‌آید که اطرافش را با تبر 
تراشیده باشند." (فرهنگ نظام). ||نوعی از 
انگور هم هت در آذربایجان و چون دائة آن 
بیار سخت است بدان سبب تبرزد گویند. 
(برهان), قمی از انگور است لطیف و 
شیرین. (انجمن آرا) (آنندراج). نوعی از 
انگور. (ناظم الاطباء). |صمفی باشد در 


۱ - تبرخون در این بت بمعتی عاب و حتی 
سرخ‌بید هم میتواند باشد. 
۲-اینن شعر در فرهنگ جهانگیری نخة 
چاپ لکهنو ص ۲۳۵ به خراجه نظامی و در دو 
نخه از سه نسخه خطی کتابخانه سازمان 
لغت‌نامه به حن نظامی و در نسخه دیگر به 
حن بسطامی و در لمان‌العجم شعوری ررق 
۶ ب به شيخ حن نظامی نبت داده شده 
است. 
۳-در فرهنگ شعوری: ترخان و ترخون. 
۳-اپن بیت در فهرست ولف نیامده و ممکن 
است مخدوش باشد. 

۰ - 6 1 - 5 
۷-در الم عرب و دیگر کتب لفت همین 
حدسیات متکی بر ترهم: دربار؛ وجه نميه 
طبرستان نیز آمده است در صورتی که اگر 
طبرستان را از تپورستان و طبرزه را از تورزت 
پهلری بدانیم کلية حدسیات مزبور چنانکه پاول 
هررن هم ذ کر کرده است مبتی بر وهم خواهد 
بو د. 
۸-پاول هررن پس از ذ کر ابن وجه اشتقاق 
نویسد: اشتفاق عاميانه. (حاشية برهان چ معین). 
٩-رجوع‏ به رزه و حاشیة پیشین شود. 





تبرزن. 
نهایت تلخی و آن را به عربی صبر خواننند و 
معرب ان طبرزد باشد. (برهان), رستنیی است 
در غعایت تلخی و آن را الوا نیز گویند. 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). 
دارویی در تهایت تلخی که صر نیز گویند. 
(ناظم الاطباء): 
تبرزد همان قدر دارد که هت 
وگر در مان شقایق نست. 
سعدی (از فرهنگ جهانگیری). 
این نیز محل تأمل است چه مصراع اول چنین 
مشهور است: جعل را همان قدر باشد که 
هست. (فرهنگ رشیدی). رجوع به فرهنگ 
نظام و به همه معانی رجوع به تبرزه و طبرزد 
شود. 
تبرژن. [ت ب ز] (نف مرکب) چوببر. 
(ناظم الاطیاء), هیزم‌شکن. (لسان السجم 
شعوری ج ۱ورق ۲۸۶ ب)* 
در این باغ رنگین درختی نرست 
که ماند از قفای تبرزن درست. نظامی. 
هر آن درخت که دهد بری فراخور کام 
حواله کن به تبرزن که باغبان بگریخت. 
امیر خسرر (از بهار عجم), 
تبرزن درآمد ز هر سو بباغ 
ز رنج دل باغبانش فراغ. 
هاتفی (از لسان‌العجم شعوری ج ۱ورق 
۶ ب). 
|ازندة با تبر. (ناظم الاطباء). شمشیرزن . 
(لسان‌العجم شعوری ایضاا: 
بروز جنگ توان مرد گفتن 
که‌بددل مشود مرد تبرژن. 
(لسان العجم شعوری ايضا). 
تبرزه. [تَ ب ر /ز] () تسبرزد. (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (فرهنگ نظام) 
(آنندراج). تبرزد بهمة معانی. (ناظم الاطباء), 
بمعنی طبرزد است که قتد سفید باشد. |[نمک 
بلوری. (برهان), نوعی از نمک باشد که از کوه 
تیشابور و دیگر جبال بهم رسد چون او را 
مشابهت تمام به بات است تبرزه خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی). 
ااو نیز قسمی از انگور است در غایت 
شیرینی, لهذا آن را تبرزه نامند و خاص تبریز 
است. (فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ 
رشیدی). نوعی از انگور. (برهان). رجوع به 
تبرزد شود. ||بزبان کوهستان بمعنی بدرزه 
باشد اعتی خوردتی که در ایزار یا در رکویی 
بندند. (صحاح الفرس). شعوری بقل از 
صحاح الفرس آرد: در زبان کوهستان بسعن 
ما کولات در لنگ و یا در بقچه است. (لسان 
العجم شعوری ج ۱ ورق ۲۹۱ ب). ٍ 
تبرژین. زب ب ] (! مرکب) (از: تبر. آلت 
شکستن هیزم + زین) سلاح. تبر سلاح". 
تبری را گویند که سپاهیان بر پهلوی زین 








بندند. (فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ 
رشیدی) (از برهان). نوعی از تبر باشد که 
سپاهیان در زین اسب نگاه دارند. (غیاث 
اللغات) (از ن_اظم الاطباء). تبری است 
فراخ‌سر بر زینش بدند و بدان کارزار کنند. 
(شرفنامهُ منیری). رجوع به انجمن آرا و 
آتندراج شود. تبری بوده از آلات جنگ که 
چون جنگیان آن رابه زین اسب خود 
می‌بستند تبرزین نامیده شد. (فرهنگ 
نظام). کتاب امثال سلیمان ۲۵: ۱۸ که در ارا 
۱ ۰ گوپال خوانده شده و در کتاب 
حزقیال :٩‏ ۲ تر گفته شده است. اسلحة 
قتاله‌ای است و در بعضی از این آیات قصد از 
گرزو گوپال سنگینی میباشد که در جنگ در 


کاراست. (قاموس کتاب مقدس ص 1۲۴۵ 





تبرزین 


از گواز "و تش و انگشته و بهمان و فلان 


ا ۴ 
تا تبرزین و دبوسی "و رکاب و کمری. 


کنبایی: 

به تیغ و تبرزین بزد گردنش 

پخاک‌اندر افکند بیجان نتش. فردوسی. 

چو لشکر سراسر برآشوفتند 

بگرز و تبرزین همی کوفتند. فردوسی. 

ز بس چاک‌چاک تبرزین و خود 

روانها همی داد تن را درود. فردوسی. 

گویی‌مکنش لعنت دیوانه‌ام که خیره 

شکر نهم تبرزد در موضع تبرزین. 
ناصرخرو. 

شهد و طبرزدم ز ره معنی 

گرچه بنام تیغ و تبرزینم. ناصرخسرو. 

نمدزینم نگردد خشک از این خون 

تبرزینم تبرزین چون بود چون؟ نظامی. 


زره‌پوش را چون تبرزین زدی 
گذرکردی از مرد و بر زین زدی. ‏ (بوستان). 
گروهی‌گشته محکم بسته بر زین 
گروهی خسته تیغ و تبرزین. 

نزاری تهستانی (از فرهنگ جهانگیری). 
و انوشیروان تبرزینی در دست داشت و بعضی 
گویندناچخی. (فارسنامةً ابن‌البلخى ص ۰ 
تبرزین بخون یلان گشته غرق 
چو تاج خروسان جنگی بفرق. 

عبداله هاتفی (از فرهنگ جهانگیری). 

||مانتد آن تبر را حالا هم درویشها دارند 
بهمان اسم. (فرهنگ نظام). و آن را درویشان 
در دست گرند. (حاشية برهان چ معن). و 
رجوع به طبرزین شود. |إنمک کوهی باشد و 
آن را بسبب مشابهت به بات تبرزد. تبرزین 


گویند.(فرهنگ جهانگیری). نمک سفد 


تبرستان. ۶۳۶۵ 


بلوری را نیز گویند. (برهان) (ناظم الاطباء). و 
نمکی است کوهی که تبرزه نیز گویند. 
(فرهنگ رشیدی). بمعنی نمک تبرزد نیز 
آمده. (انجمن آرا) (آنندراج). نمک سنگی 
شفاف که نام دیگرش در تکلم نمک ترکی 
است. (فرهنگ نظام): 

مشک تبتی به پشک مفروش 

مستان پدل شکر تبرزین. 

. ناصرخسرو (از فرهنگ جهانگیری). 

و در اين تأمل است. چه تبرزین کهن و آهن 
کهن نیز در ولایات. به شکر و حلوا معاوضه 
کنند چنانکه شاعر گوید: 

دل‌بدان لعل شکرآسا ده 

آهن کهنه رابه حلواده. (فرهنگ رشیدی) ° 
رشیدی احتمال میدهد که تبرزین در شعر 
مذکور بهمان سعنی اول است و معنی شعر 
ناصرخرو این است که ای حلوافرروش شکر 
خود را مده که تبرزین بستانی چون در ايران 
رسم است که حلوافروشان آهن‌پاره در 
عوض حلوا میگیرند. لیکن از فاضلی مشثل 
رشیدی این گونه احتمالات نیشفولی سعید 
است. چه حلوا دادن و تبرزین گرفتن باعث 
فایدۀ حلوافروش است باید به او گفت بتان 
نه مستان. (فرهنگ نظام). 
تبوزیندار. ات بَ] ۲ انف مسرکب) 
سپاهیی که با تبرزین سلح باشد. این گونه 
بپاهی در قرن ۱۶و ۱۷م. در اروپا وجود 
داشت و از صنف پیاده بودند." 





تبرزین دار 


تبوستان. تب ر] (إخ) طسیرستان. 


۱-ظ. مراد مرد جنگی است» مانند شمشیرزن. 
رجرع به بر شود. 
.(فرانوی) 03۳۳۳6 Hache‏ ۰ 2 
۳- نل: گراز. ۴-نل: دو دستی. 
۵-نظر رشبدی بر اساسی نیست. 
۲۰ - 6 








۶۶ تبرستان. 


تپورستان. تاپورستان. سرزمین تاپورها 
(قومی سا کن آن ناحیت). ملکی معروف, زیرا 
که تبر در آن متعارف است. طبرستان معرب 
آن, (از فرهنگ رشیدی). رشیدی نوشته 
ملکی معروف است زیرا که تبر در آن متعارف 
است و طبرستان معرب آنست و در تحقیق 
مامحه کرده است لهذا بیانی کامل لازم 
است. مولف گوید؛ این وجه تمه سخیف 
است چراکه | گربه ملاحظه آلت تبر آن ولایت 
را تبرستان گفته‌اند درخت و جنگل بیش از 
تبر در آن ولایت وفور دارد بایستی 
جنگلستان گویند. آنچه از تاریخ تبرستان و 
غیره معلوم است تبره بمعنی پشته و تپه و 
کوههای کوچک است و چون آن ولایت 
غالبا پشته و تیه و کوهستان بوده به تبرستان 
که لفظ پارسی قدیم است موسوم شده و در 
زمان ملوک عباسی که حکام آن ولایت 
مسلمان شدند و از جانب خلفا حکومت 
مبیافتند لقب هر یک ملک‌الجبال بوده و 
حدود آن ولایت را از شهر رویان که از ابنية 
منوچهر بوده تا نور و کجور و آمل و ساری و 
استراباد و گرگان و لاریجان و سواته کوه‌و 
سمنان و دامغان و گیلان و دماوند و طهران و 
رودبار قزوین, تبرستان میخوانده‌اند یعنی 
کوهستان و منوچهر بر فراز کوه ری قلعه‌ای 
بزرگ ساخته آن را بار؛ تبره نام نهاده و آن 
اول قلعه‌ای بود که بر بالای کوه بنا نهادند. 
چون کوهی که در آن ولایت بوده ماز نام 
داشته است شهرهایی که در درون آن کوه 
بوده مازاندرون خواندند و گویند شهرهای آن 
زیاده از بيست شهر بوده و چون قارن سوخرا 
از جانب ساسانیان در ان مرز ایالت داشته ان 
کوه.به کوه قارن موسوم گردید. در زمان یکی 
از خلفای بنی‌عباس مردی مامور به تبرستان 
شده در مراجعت خلیفه از او پرسید که 
تبرستان چگونه ولایتی است عرض کرد که 
تیرستان یعنی مکان انبوهی زر است, سه 
طبقه از اولاد ساسانیان در آن ولایت سالها 
پادشاهی کرده‌اند و در تاریخ تبرستان و 
مازندران مفصلاً مشروح است. بيد تبری و 
فش تبری و آهنگ تبری و زبان تبری 
منوب به آن شهرهاست و معرب آن 
طبرستان و طبری است وقتی گفتام؛: شعر: 
ایا بت تبرستانی ای مه خزری 
بگرد سرخ گلت بر بفشۂ تبری 
نگار نوری رخار دیلمی طره 
فدای طره و بالات گیلی و خزری 
تبر بفرق تیرزد زند لبت از رشک 
به پهلوی چو کنی یار ' نف تبری. 

(انجمی آرا) (آنندراج). 
یکی از ایالات شمالی ایران و حا کم‌نشین آن 
شهر دامغان «؟» و شهر دماوند از شهرهای 





معتبر این ایالت و اراضی آن بیشتر تپه و 
ماهورهایی است که از کوههای خراسان 
امتداد يافته. (ناظم الاطباء) ۳ 

تبرستان. [ت رٍ ] ((خ) نام مملکتی است در 
شمال ایران که نام مشهورش مازندران است 
در وجه تسمی این لفظ اهل لغت نوشته‌اند که 
چون آن ملک جنگل زیاد دارد که با تبر اهل 
آن ملک بریده میشود و سلاح جنگی اهل آن 
ملک هم تبر بوده از این جهت تبرستان تامیده 
شده. مژلف فرهنگ ناصری که مخصوصاً در 
تاریخ و جفرافی ایران مطابق عصر خود 
متخصص بوده مینوید وجه تسمه استعمال 
تبر نیست بلکه لفظ تبرٍه بمعنی کوه است و 
تبرستان بمعنی کوهستان است و ان ملک 
بیشتر کوهستان است باید تلفظ با سکون باء 
باشد و مخصوص حصف کوهتانی مازندران. 
اگرچه لفظ تبرک ضبط شده که ممکن است 
بمعنی پشته و کوه کوچک باشد لیکن لفظ تبره 
را هیچ فرهنگ‌نویس بمعنی کوه ضبط نکرده 
و خود مولف ناصری هم آن را ضبط نکرده 
است. در ادبیات پهلوی این لفظ تپرستان 
است و بر سکه‌های قرن اول و دوم هجری که 
در آن ولایت زده شده و اکنون‌بدست آمده 
همان لفظ موجود است. معلوم مشود نام یک 
قوم سا کن انجا تپر و ولایتشان تپرستان بوده. 
مستشرقین لقظ مذکور در سکه‌ها را 
تپورستان خوانده و نام قوم سا کن را تپور 
دانسته‌اند از دلیل خارجی‌شان اگاه‌نیستم اما 
ظاهر لفظ بدون واو است و حرف پ سا کنو 
موید نبودن واو. تلفظ خود اهل مازندران 
است که اشعار زبان ولایتی خودشان را تبری 
میگویند... (فرهنگ نظام). دکتر معن در 
حاشیة برهان آرد... نام قدیم این ایالت 
«تپورستان» " است و این نام را در سکه‌های 
آسپهیدان (اخلاف ساسائیان) با حروف پهلوی 
و همچتین در سکوکات حکام عرب آن 
ناحیه ( که از جانب خلفای بغداد حکومت 
یافته‌اند) می‌بیيم. سورخ ارمنی موسی 
خورنی ایالت مزبور را بنام «تپرستن» یاد 
کردهو چینیان آن را«تهو ب -سه - تن»۵ 
یا«تهو -پ -س -تن»؟ خوانده‌اند. 
تپورستان مرکب است از پور (نام قوم) + 
نتان (پوند مکان) لغة یعنی کشور تپورها. 
تپورها مانند « کسپ»ها و «مرد»‌ها از اقوام 
مافبل اریایی هستند این قوم در طی قرون از 
طرف ایرانیان مهاجم بوی نواحی 
کوهستانی دریای خزر رانده شدند و بعدها 
فرهنگ و آیین ایرانی را پذیرفتد (برهان ج 
۲ص ۷ عکسروی آرد: استرابو مولف 
معروف یوناتی که کتاب خود را در جغرافی» 
در دو هزار سال پیش تالیف نموده در گفتگو 
کردن‌از «ماداتورپاتی» که مقعود آذربایگان 








تبرسران. 

کنونی است. ایلهای کوهستانی آنجا را 
بدیسان نام میرد « کرتیان», «آماردان». 
«تاپوران»: « کادوسیان»... اما «آماردان» 
که‌ایشان را «ماردان» نیز میگفهاند و 
«تاپوران» | گر چه این دو طایفه اکون‌پا ک‌از 
مان رفته‌اند و دیگر کی به این نامها خوانده 
نمیشود در میان نامهای شهرها و دیه‌ها 
تشانهای بیاری از ایشان هست وبا جابها 
که‌هنوز بنام ایشان خوانده ميشود. تاپوران را 
اگرچه استرابو در اینجا از ایلهای کوهستان 
شمالی آذربایگان میشمارد از دیگر گفته‌های 
همان مولف پیداست که نشیمن این طایفه در 
آن زمانها در کوههای شمالی استرآباد و 
خراسان بوده است. گویا استرابو صمة رشعه 
البرز را از آستارا تا استراباد از آذربایگان 
میدانسته است. بهرحال در زمانهای دیرتر از 
زمان استرابو تاپوران در کوههای مازندران 
نشیمن گسرفته بودند و از اینجاست که آن 
سرزمین بام ایشان «تاپورستان» خوانده 
شده, نام «طبرستان» که امروز شایم و مشهور 
انت شکل درست و پارسی ان همان 
«تاپورستان» است چنانکه در سکه‌هایی که 
پادشاهان انجا در فرنهای نختین و دومن 
تاریخ هجری زده‌اند وا کون‌به فراوانی یافت 
میشود نیز نام سرزمین با خط پهلوی 
«تاپورستان» نقش شده‌است. همچنین 
«طبرک» که نام دو دز معروف» یکی در 
نزدیکی ری و دیگری در نزدیکی سپاهان 
است شکل درست ان «تاپورک» است و 
شک نیت که هنگامی این دو جاء تشیمن 
دسته‌هایی از آن طایقه بوده است. (نامهای 
شهرها و دیه‌های ایران صص ۲۰ - 4۲۱. 
رجوع به تاپور و تاپورستان و طبرستان شود. 
تبرسران. [] ((خ) نساحیه‌ای به ولایت 
شروان که سلطان‌حیدر پدر شاه اسماعیل 
صفوی پس از جنگ سختی که با شروانشاه 
فرخ سیارین امیر جلیلم کرد مقتول گشت و 
در هماتجا مدفون گردید. چون شاه اسماعیل 
بقدرت رسید به ولایت شروان لشکر کشید و 
پس از قح ان سامان فرمان داد که جد 
سلطان‌حیدر را پس از بیت و دو سال به 
اردبیل نقل کنند. رجوع به تاريخ حبیب السیر 
چ خیام ج ۴ ص ۱۴۲۲ ۴۴۴, ۵۰۲ شود. 


۱-ظ: باد. ۲-برانامی ست. 
۰ - 4 ۰ - 3 
Tho - pa - see - tan.‏ - 5 
Tho - pa - sa - lan.‏ - 6 
۷-رجوع شود به: 
J. M. Unva,lanumismatique du‏ 
Tabarislan.Paris 1893, P. 27 5 ۰‏ 
۸-کتاب استرابر بخش يازدهم فصل 
سیزدهم. 





تبرض. 


۶۳۶۷  .کربت‎ 





تبرض. [ت بر ر ] (ع مص) به اندک 
میت روزگار گذرانیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) 
(از قطر المحیط). اندک اندک روزگار گذاشتن. 
(زوزنی). || تبرض چیزی؛ اندک اندک گرفتن 
آنرا. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). |[تبرض آب: 
مکیدن آنرا. (از اقرب الصوارد) (از قطر 
الس‌حیط): مسافیه الا ُفافة لاتفضل الا 
عن‌التبرض؛ ای الترشف. و در حديث: ماء 
قلیل یتبرْضه الناس تبٌضاه ای یأخذونة قليلاً 
قللا. (اقرب الموارد). 
قبرطل. [تَ ب ط](ع مسص) رشوت 
گرفتن. (از اقرب الموارد) (از قطر المسحیط) 
(منتهی الارب) (آنندراج). رشوه گرفتن. 
(ناظم الاطباء). ||رشوه دادن. (از اقرب 
الموارد). 
تبرطم. (ت ب طّ](ع مص) خشم گرفتن. 
(زوزنی). خشمگینی با ترش‌رویی. (از اقرب 
الموارد). ||بخشم آمدن از سخن. (از اقرب 
السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تبرع. 1ت رال مص) چیزی بدادن که 
واجب ناشد بدادن ان. (تاج المصادر بیهقی). 
تبرع بعطاء؛ دهش کردن بی آنکه آن دش 
واجب باشد بر وی. (از متهی الارب) (از قطر 
المحیط) (از ناظم الاطباء). بخشیدن چیزی و 
کردن کاری که واجب نباشد. (غیاث اللغات) 
(آنندراج) (فرهنگ نظام). چیزی بکی دادن 
که واجب نباشد دادن آن. (زوزنی): يقال فعله 
متبرعاً؛ یعنی کرد آن را بنظر شواب. (منتهی 
الارب). و فعله متبرعا؛ ای معطوعاً او تطوعاً 
من غير ان یندب اليه. (فطر السحیط). تبرع 
فلان بالعطاء: ای تفضل بما لایجب عليه و قیل 
اعطی من غير سژال. قال الزسخشری کانه 
یتکلف البراعة فيه والکرم. و فی‌الصحاح: فعله 
متبرعا؛ ای متطوعا و هو من ذلک. (تاج 
المروس ج ۵ص ۲۷۳). |إعطا كردن بدون 
چشم‌داشت عوضی. (از اقرب الموارد): قعله 
متبرعاً او تبرعاً؛ ای من غير طلب اليه کانه 
یتکلف البراعة فيه والکرم. (اقرب الموارد). 
|انیکوبی کردن. (دهار).|[گاهی مجازا معنی 
عبادت نفل آید. (غياث اللغات) (آنندراج). 
تبرع. ات ر) (اخ) نام موضعی است. (منتهی 
الارب). 
تبرعاً. ات بز رځن] (ع ق) از روی تبزع. 
بطور تبرع. از راه تبرع. بر سبیل تبرع. رجوع 
به تبرع شود. 
تبرعص. [ت ب غ] (ع مسص) اضطراب 
کردن کسی زیر کسی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء): ثرعص الرجل؛ اضطرب تحتک. 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط), صاحب تاج 


العروس آرد: جوهری و صاحب اللسان و 
صاغانی در تکمله این کلمه را نیاورده‌اند. و 
در المباب از ابن عباد آن را آورده و گفته است 
مقلوب تبعرص است یعنی مضطرب شدن و 
بنص المحیط بمعنی متحرک شدن کی زیر 
کی است و اہن درید آن را بمعتی تبعرص 
یعنی اضطراب صعنی کرده است. (از تاج 
العروس ج ۴ ص ۳۷۴), رجوع به تبعرص 
شود. |]بر خود پیچیدن مار. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). 
تىرعم. [ت بع (ع مص) تبرعم درخت؛ 
شکوفه آوردن آن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از قطر المحیط). 
تبرغص. ات ب غ] (ع مص) اضطراب 
داشتن و لرزان شدن. (ناظم الاطباء): ' 
تبرغص. تب غ] (ع () اضطراب عضو 
مقطوع. (ناظم الاطباء) " 
تبرق. (ت بز ر)(ع مص) آرایش کردن 
خود را: تبرقت المراة؛ زینت داد أن زن 
خویش را (ناظم الاطباء) ۳ 
تبرقش. [ت ب ق ](ع مص) آراستن خود 
رابرای کسی. (اقرب الموارد) (از قطر 
الم حیط). آراستن زن خود را برنگهای 
گوناگون.(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
رنگ برنگ و خوش‌نما گردیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تبرقط. [تَ ب ق ] (ع مص) بر پشت افتادن, 
(از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء. صاحب نشوء اللغه 


«تقر طب» را مرادف این کلمه آورده و گوید. 


که قلب تبرقط است. (نشوءاللفه ص ۱۷). 
|[تبرقط شتر؛ متفرق شدن شستران در چرا. 
(منتهی الارب). صاحب اقرب الموارد چنین 
آرد: تبرقط الابل؛ اختلفت وجوهها فی‌الر عی. 
و صاحب قطر المحیط در معنی همین کلمه 
آرد: اختلطت فی‌الرعی. ۱ 
تبرقع. (تَ ب ق] (ع مص) برقع پوشیدن. 
(زوزنی) (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تم رکت. [تَ ر] (() هر حصار و قلعه را گویند 
عموماً. (برهان). هر حصار را گویند عموماً. 
(فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) 
(انجمن آرا) (آنشدراج). قلعه. (ناظم الاطیاء). 
||سبزتبرک؛ سبزگنبد, کنایه از آسمان است. 
(انجمن آرا)؛ 
یک روزه وجه حاشیذ درگه تو نیست 
چندین ذخیره‌ها که در این سبزتبرک است. 
شرف شفروه (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به تیرک (اخ) شود. |ادوری پهن. 
(ناظم الاطیاء). ||میزی که دارای کناره‌های 
پلند باشد. ||سر طبل. |اسید میوه. (ناظم 
الاطاء). 


تبرکت. 1ت بز ر](ع مص) تیمن. (تاج 
المصادر بيهقى) (مجمل‌اللغه) (از اقرب 
الموارد). فرخنده گرفتن. (دهار). به برکت 
داشتن و مبارک گرفتن. (غیاث‌الفات) 
(آنندراج). برکت داشتن و مبارک گرفتن. 
(فرهنگ نظام). تبرک به چیزی؛ میمنت 
گرفتن بدان. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
برکت یافتن از آن. (از اقرب الموارد). مبارک 
شمردن. (ناظم الاطباء): اعطوا للصفق ایمانهم 
بالیعة اصفاق رضی و انقیاد و تبرک و 
استعاد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۰۱). 
گفت‌شما کیستید و به چه شغل آمدید, گفت 
آمیرالمومنین است تبرک را بدیدار تو آمده 
است. گفت جزا کالہ خیرا. (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص ۵۲۳). | گرچه از آن چند نسخه دیگر 
در میان کتب بود اما بدین تبرک نموده آمد. 
( کلیله و دمنه). کفشگری بدو [زاهد ] تبرک 


نمود. ( کلیله و دمنه). 
پی تبرک هر کس در او زند انگشت 
نداند این ز کجا آمد آن دگر ز کجا. ‏ سوزنی. 
هم‌گهرانش به تبرک گرند 
سم خر عسی مریم به زر. سوزنی. 
جوید به برک أب دستت 
چون حاج ز ناودان کعبه. خاقانی. 
هر ستمی کو به جفا درگرفت 

أ دل به تبرک به وفا برگرفت. نظامی, 
نقل است که مجدی عمارت میکردند از بهر 


تبرک, از ابوحنیفه چیزی بخواتد بر امام 
گران آمد. مردمان گفتند ما را غرض تبرک 
است. آنچه خواهد بدهد. (تذکرةالاولیاء). از 
آن هر سه هیچ قبول تکرد آن مرد بازگشت و 
تبرک با تزدیک شیخ بوسعید برد. (از جنگ 
خطی مورخ ۱« ق.او چون ازدحام مردم 
از حد میگذشت و بی تبرک او بازنمی‌گشتند. 
با تبرک داد دختر را و برد 

سوی لشکرگاه و در ساعت سپرد. 
تبرک از در قاضی چو بازآوردی 
دیانت از در دیگر برون رود ناچار. سعدی. 
ببامدادان بحکم تیرک دستاری از سر و 
دیناری از کمر بگشادم و پیش مفنی بنهادم. 
(گلستان). ||اعتماد کردن بر چیزی. ||الحاح 


مولوی. 


۱ -اين لفت در اقرب الموارد و قطر المحیط و 
تاج العروس و متهى الارب دیده نشد. و ظاهراً 
تصحیقی از تبعرص و تبرعص است. رجوع به 
این در کلمه در همین لغت‌نامه شود. 

۲ -اين لفت در اقرب الموارد و قطر المحیط و 
تاج العروس و متهی الارب دیده نشد. و ظاهراً 
تصحفی از تبعرص و تبرعص است. رجوع به 
این در کلمه در همین لفت‌نامه شرد. 

۳-اين کلمه در باب تفعل دیده نشد ولی در 
باب تفعیل به همین معتی آمده است. 





۸ تبرک. 


نمودن. (ناظم الاطباء). |((ص) گاهی بمعنی 
متبرک آید در این صورت مصدر بمعنی اسم 
مفعول باشد. (غیاث اللغات) (انندراج). با 
برکت و میمنت و متبرک. (ناظم الاطباء). 
عوام لفظ تبرک را بجای متبرک استعمال کنند 
که میگویند نیم‌خورد؛ فلان تبرک است یا 
فلان از حج آمده و برای ما تبرک نیاورده. 
لیکن فصحا متبرک گویند. (فرهنگ نظام). 
||(() نیز در فارسی هند نیاز را که در روضه و 
غیره میدهند تبرک گویند که در فارسی غلط 
است. (فرهنگ نظام). ج» تبرکات. (آنتدراج). 
قب رکت. [تَ ر ] (إخ) حصار اصفهان. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (از فرهنگ رشیدی) 
(انجمن آرا) (از آنندراج). بر فراز تلی و تپه‌ای 
واقع شده هنوز آثارش برقرار است و معروف 
است. (انجمن ارا) (انندراج): در وقتی که 
جعفرخان پسر صادقخان از اصفهان بشیراز 
میرفت امیر گونه‌خان و جعفر قلیخان... از 
موکب او تخلف جسته و بقلعة تبرک اصفهان 
ماندند. (مجمل التواریخ گلستانه چ مدرس 
رضوی ص4۳۵۸. رجوع به ص ۳۶۲ همین 
کتاب و تبرک (إ) و طبرک (خ) و حبیب السیر 
ج ۲ ص۲۱۸ شود. 
تبرکت.[ت ر] (اخ) در قاموس قلعة ری را 
نیز گفته و بفتحتین آورده چنانکه مشهور 
است طبرک معرب آن. (فرهنگ رشیدی). 
همچنین در حوالی شهر طهران در ری کهنه بر 
بالای کوه و تیه حصاری بوده که آن را تبرک 
میخوانده‌اند و آبی داشته که هنوز باقی است. 
فخرالدولة دییلمي شب در آن حصار بوده 
شراب و کباب بار از گوشت گاو خورده 
فوت شداو رابشهر ری آورده مدفون کردند و 
دیالمه گنبدی بر سر قبر وی براقراختند که بعد 
از خرابی ری هنوز آن گنبد باقی است و 
بعضی بغلط قبر طغرل سلجوقی دانسته‌اند 
زیرا که بعد از قتل سر و تن او را به بغداد و 
جای دیگر نقل کردند و از او وارثانی نمانده 
بود که او راگنبدی به این استواری بنا نهند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). رجوع به تبرک () و 
طبرک ((خ) شود: 

روزی آن سلجقیان ملک جهان میراندند 

که نه مه پود نه این قلعه و نه تبرک بود. 

شرف شفروه (از فرهنگ جهانگیری). 

از این بیت شرف‌الدین که جهانگیری آورده 
است شاید پتوان گفت که انتساب حصار 
تبرک در ری به فخرالدوله اساسی ندارد و 
گنبدی که بر روی آن قرار دارد گور طفرل 
است ويا لااقل ساخته سلجوقیان است. 
قبرکت.[] ((خ) از مسظمات قرای خرقانین 
است. رجوع به نزهةالقلوب چ گای لسرانج 
ص ۷۳ شود. 
تبرکت. ات ب رَ] (إخ) طبرک. رجوع به 








طبرک شود. 

قبرکت آسیا. تب ر ک] (ترکیب اضافی, 
[ مرکب) ابزاری که بدان سنگ آسیا را تیز 
میکنند. (ناظم الاطباء). آلتی آهنی که بدان 
سنگ آسیا را اصلاح كند. (لسان‌السجم 
شعوری ج۱ ورق ۲۷۱ الف). رجوع به تبره 
شود. 

تب وکا (ت بز ر کُنْ) (ع ق) از روی تبرک. 
رجوع به تبرک (ع مص) شود. 

تبوکات. ات بز ر ] (ع لا ج تبرک. برکت‌ها 
و ميمنت‌ها. (ناظم الاطیاء). ||فراخنها و 
فراوانی‌ها. |[کردارهای نیک. (ناظم الاطباء). 
تبرک بودن. ( ت بز ر 15 (مص مرکب) 
برکت داشتن. (ناظم الاطباء), رجوع به تبرک 
شود. 
تبرک شدن. [تَ بر ر ش ذ] (مسص 
مرکب) کب میسنت و مبارکی و برکت 
کردن.(ناظم الاطباء). مبرک گشتن. رجوع به 
تبرک شود. 
تمرکع.۔ [تٌ ب ک] (ع مص) به کون افتادن. 
افتادن در حال بیهوشی: «و من ابحا زه 
تبرکعا». (اقرب الموارد), 
ترک کردن. ات بر رک د] (سص 
مرکب) مبارک گرفتن, تبرک یافتن: مردمان 
صقلاب که بخدای بازگردند و فرزندی را بر 
جایگاه عبادت وقف کند این شریانها 
[شریانهایی که به اوعیهُ صنی پیوسته است ] 
ببرند تا قوت شهوت جماع از وی بریده شود 
و بدان برک کنند و گویند دعا مستجاب بود. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). و آنجا صومعه‌هاست 
و پوسته مجاوران میباشند و مردمان بدان 
خاک تبرک کند. (تاریخ بخارا ص‌۶۸. 
رجوع به تبرک شود. 

بالمکان؛ مقیم شد در انجا. (متهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). 
قبوکیی. [ت بز ر] () سلام و تعظیم ا: 
(ناظم الاطباء). |((ص نسبی) در تداول عامه, 
تبرک‌یافته. بارک‌شده. در مورد اشیائی که از 
اما کن مقدسه آرند: خرمای تبرکی. تسبیح 
تب رکی. 

تبرکیدن. [ ت ب د] (مص) شکافتن سم یا 
تاخن را. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
تبرگت. [ث ب ] ((خ) ولف در لغت شاهنامه 
بر وزن بزرگ ضبط و به کلم تورگ ارجاع 
کرده و درج آن را هم فراموش کرده. در 
انجین آرا چنین کلمه را بمعنی حصار 
آورده آ. در شاهامه پیدا نکردم." (فرهنگ 
شاهنامة شفق): 

به پیش سپاه اندرآمد تبرگ 

که خاقان ورا خواندی پیر گرگ. فردوسی, 


تبرنس. 
تبرگزین. ات ب گ] (إخ) ده کوچکی 
است از دهستان جوانرود در بخش پاوهة 
شهرستان سنندح که قعلاً سخروبه است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
تبرگون. (تَّ ب] (!) اسب فرورفته‌پشت. 
(ناظم الاطباء). طبرکون. رجوع به دزی ج ۲ 
ص ۲۱ و طبرکون شود. 
تبرلگام. (ت ب ل /(] ۱ مرکب) لگام و 
عنان و دهنهً لگام. (ناظم الاطباء). 
تبوم. (ت ر] للأ زن مسحترم و بزرگ و 
خاتون. (ناظم الاطباء). شعوری آن را بفتح 
اول و سکون را ضبط کرده و معنی آن را 
خاتون بزرگ نوشته است. (لان العجم ج ۱ 
ورق ۲۸۵ الف): 

تبرم خانواده بود ماما 

نظرگاهش چو بوده جلوهآرا. 

میر نظمی (از لسان العجم شعوری ایضا). 

تبر" [ت بر ر ](ع مص) سیر برآمدن. 
(تاج المصادر بیهقی). تضجر. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). |امانده شدن. 
(غیاث اللغات) (آتندراج). ||ملول گردیدن. 
(متهی الارب). فيه و به مل. (قطر المحيط) 
(غیات اللغات) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بستوه آمدن. (منتهی الارب) (غیاث اللغات) 
(آندراج) (ناظم الاطباء): از تمادی ایام پدر و 
طول مقاسات هفوات او تبرم نمودند. (ترجمةً 
تاریخ یمینی چ تهران ص ۲۱۶). از سر دلال و 
ملال و تبرم سخن می‌گفت. (ترجم تاريخ 
یمینی ایضاً ص۳۵۹). ||تعنت. |إتَحَكم. (قطر 
المحیط). |ااستوار شدن. (فرهنگ نظام). 
تبر مانده. () (إخ) (قل ...۵6 بنا به نقل 
خواندمیر از قلاع حوالی دهلی: در سنة ۶۳۷ 
ه.ق.... سلطان رضیه... عنان یکران بصوب 
دهلی انعطاف داده... روز چسهارشنبه نهم 
رمضان همین سال بجانب قلعة تبر مانده که 
کوتوال آن با ملک الهوته * موافق بودند 
خروج نمود. (حبیب السیر چ ۱تهران ج ۲ 
جزء ۴ ص ۲۲۲). 
تبرنس. تب نْ) (ع مص) برس ( کلاه 
دراز و جام کلاه‌دار. از پیراهین و جيه و 
بارانی و مانند آن) پوشیدن. (زوزنی) (دهار) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطبام). 


۱ -متصود معلوم نشد. 

۲ -در انجمن آرار دیگر کتب لفت «تبرک» 
بمعتی حصار آمده است. رجوع به تبرک شود. 
۳- در فیشهای مژلف» بیت مزبور از فردوسی 
بدست امد که نقل شد. 

۴-ظ. این لغت بر اساسی نیست. 

۵- در حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۶۲۰: «قلعة 
پهتده:. 

۶-در حب السیر چ یام ای ضا: «ملک 
التویه». 


تبرنه. 

تبوفة. تب ن] (معرب.ل) بلغت بربر معادل 
میکدها. مافرخانة" رومی است. (از دزی 
ج ۱ص ۰ 
قبرۇ. (ت جَز ر] (ع مص) بیزار شدن از 
چیزی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). بیزار شدن. (زوزنی) (اترجمان 
علامة جرجانی). خود را از چیزی بیزار 
داشتن. (قطر المحیط). رجوع به تبرا شود. 
تبروری. [ت] ([) بلفت بربری و افریقایی 
تگرگ را گویند. (از دزی ج ۱ ص ۱۴۰). 
تبروال. (تَ ب ۶] (ع مسص) تبرئل. دروا 
کردن خروس پرهای گردن را برای جنگ. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 

تبره. ت ب ز /رٍ ] )اسم آ ی است در 
آسیای آبی. . رجوع به تبرک آسیا شود. 
(یادداشت بخط مولف). 

تبره. [ ت ر /رٍ ] (() مخفف توبره العلیقه. تبره 
که بر ستور کنند. (مهذب الاسماء): 
بته بر آخور او استر من جو میخورد 
تبره" افشاند بس گفت مرا میدانی. حافظ. 
رجوع به توبره شود. 
تبری.. [ت / ت ) (() سماق. (ناظم الاطباء). 
تبری. [ ت ب ] (ص نسبی) منوب به 
تبرستان. (انجمن آرا) (آنندراج). صورت 
فارسی «طبری» که بعض نویندگان بکار 
برده‌اند. 

- بنفشة تبری, بِنفشة طبری. 

انجمن آرا و آندراج شعری از منجیک بشاهد 
«بنفشةٌ تبری» آورده‌اند که در بعض نخ 
«بنفشة طیری» ضبط شده. رجوع به طبری و 
ترکیب بنفشۂ طبری شود. 

- بید تبری, (انجمن آرا) (آنندراج)؛ نوعی 
بید. رجوع به طبری (بید) شود. 

¬ شعر تبری؛ شعری بوزن مخصوص که 
تبری گویند. (انجمن ارا) (انندراج). 

- لهجهة تبری یا مازندرانی است که دارای 
ادییات میباشد. رجوع به‌برهان قاطع چ معین 
شود. 

- مقام تبری؛ مقام مخصوص. (از انجمن آرا) 
(از آنندراج). 
قبری. (ت بز ری) (ع مسص) متعرض 
احسان کسی شدن..(از منتهی الارپ) (از 
اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (از ناظم 
الاطیاء). ||بیزاری. (ناظم الاطباء). بیزار شدن 
و دوری کردن. مثال: تبری شما را سبب 
نمی‌فیمم. فلان هميشه از ما تبری می‌کند. این 
لفظ در عربی بمعنی پیش آمدن است (؟) و در 
فارسی معنی دیگر گرفته است که ذ کرشد. این 
لفظ را در عربی و فارسی با الف[ ت ب ررا] 
هم میخوانند و در رسم‌الخط فارسی با الف 
نوشتن هم جایز است. (فرهنگ نظام), 
قبری. [َتْ ب ] ((خ) امیر نام مردی از اهل 








پازوار قریب به شهر بارفروش که او را 
شیخ‌العجم خوانده‌اند. به وزنی خاص اشعار 
بزبان دری مازندری گفته دیوانش حاضر و به 
تبری مشهور است. (انجمن آرا) (آنندراج). 
امیر پازواری طبری بود و ترجمة احوال وی 
در «امیر پازواری» بیاید. رجوع به واژه‌نامۀ 
طبری ص ۲۰ شود. 

تبریان. [تَ ب ] ((خ) دهي از دهمتان 
چری بخش و حومۀ شهرستان قوچان که در 
چهل و هفت هزارگزی باختر قوچان و چهار 
هزارگزی یاختر راه مالرو عمومی شیرغان به 
خرق واقع است. کوهستانی و سردسیر است 
و ۴۷۶ تن سکته دارد. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات است. شغل مردم آن 
سامان زراعت است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 


تبریج. [ت] (ع مص) برج بنا نهادن. (از 


اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||جامه برج بافتن ؟. 
(تاج المصادر بهقی). || ظاهر س‌اختن مرد 
لباقت خود را ناظم الاطباء). |اظاهر 
ساختن زن لباس خود را ۶(ناظم الاطباء). 


تبریج. [ت](ع سص) برنجانیدن. (تاج 


المصادر ببهقی) (زوزنی). |ادر مشقت و 
شدت انداختن کی راکار. (آنتدراج): برح به 
الامر تبریحا؛ در مشقت و شدت انداخت کار 
او را و آزار داد او راء (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط) (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اسح الله عنک؛ ای فرج. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |اسختی دوستی. ج. تباریح. 
(مهذب الاسماء). رجوع به تباریح شود. 


تبریخ. [ت] (ع مص) فروتتی نمودن. (از 


قطر المحیط) (متهى الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطاء). 


تب ریختن. [تَ ت ] (مص مرکب) پایان 


یافتن تب. قطع شدن تب. دور شدن تب 

اگرگرد رهشان شود بیشه گرد 

تال و 
ظهوری (از انتدراج). 


تبرید. [ت] (ع مص) سرد کردن. (تاج 


المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار). خنک 
گردانیدن. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (فرهنگ نظام). سرد و خنک 
گردانیدگی. (ناظم الاطباء): تبرید آب؛ خنک 
گردانیدن آنراء (از قطر المحیط). ببرف آمیختن 
آنراء (از قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||نوشانیدن شربتی که سرد گرداند 
قلب را (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
چیزهای خنک خوردن برای دفع حرارت 
مزاج. (فرهنگ نظام). |اسست و.ضمیف 
ساختن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ناتوان ساختن مرض کسی را. (از قطر 


۶۳۶۹  .زیربت‎ 


المحیط). ||لاتبرد عن فلان؛ ای ان ظلمک فلا 

تشتمه فتقص انمه. (قطر المحیط). یعنی 

دشنام مگوی فلان را که بتو ستم کرده است تا 

از گناه او کم نشود. 

تبریو. [ت](ع مسص) تزکیه. (از اقرب 

الموارد) (از قطر المحیط). اانسبت دادن کسی 

را به ر (قطر المحيط). |اغلبه كردن" 
|/بواسط سخن يا کار مطيع كردن*. ||محقق 
كردن | آشکار كردن و ظاهر نمودن 

یگناهی را''. (ناظم‌اطباء). 

تبریر. . ]ع !) چیز. (از قطر المحیط): ما 
بْب منۂ تبریراً؛ نیافتم از وی چیزی. 

۳ الارب) (ناظم الاطیاء). 

تبریز. [تِ ] () سفره. (لسان العجم شعوری 

ورق ۲۹۹ الف) (ناظم الاطباء). نطم. (ناظم 

الاطباء): 

چنانکه عام شده نعمت فراوانش 

به پیش مردم و حیوان همی کشد تبریز. ‏ _ 

ابوالمعانی (از لان السجم ايضا). 
از و کرسی.|انشیمن (ناظم الاطباء). نام 
شعبه‌ای از موسیقی, (غیاث اللغات). 


تبریز. [تٌ](ع مص) پیدا و آشکار کردن 


چیزی. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
بیرون آوردن. (ترجمان علامة جرجانی) 
(زوزنی). ظاهر و آشکار کردن. (فرهنگ 
نظام), پیدا و گشاده کردن چیزی را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||سبقت گرفتن اسب 
رمه را. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). |[رهانیدن 
اسب سوار خود را. (قطر المحیط). يكو 
بردن سوار خود را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء». |ااز اقران خویشتن درگذشتن 
بقضل. (زوزنی) (ترجمان علامُ جرجانی) (از 
آقرب الموارد). افزون شدن بر اقران بفضل و 
شجاعت. (از قطر السحیط) (متهى الارب) 
Taverne. 2 - Auberge.‏ - 1 
۳-ذل: تیزه. رجوع به حافظ دکتر غنی 
ص ۳۷۴و ذیل آن شود. نل: تیز۔ 
۴-در متهى الارب و اقرب الصوارد و قطر 
المحیط : هیر ج»» نوعی از حلّه که بر آن صورت 
برج باشد. 
۵-در متهى الارب و اقرب الموارد و قطر 
المحیط تیریج باین معنی نیامده است. 
۶ -در منتهی الارب و اقرب الموارد و قطر 
المحیط اين معنی در تبرج آمده است. 
۷- در اقرب الموارد و متهى الارب اين معنی 
در ماده «تبریر» نیامده است. 
۸-در اقرب الموارد و متهی الارب این معنی 
در ماد؛ «تبریر» نیامده است. 
٩‏ - در اقرب المزارد و منتهی الارب اين معنی 
در ماده اتبریر» نامه است. 
۰ - در اقرب الموارد و متهی الارب این معنی 
در مادۀ «تبربره نیامده است. 











۰ تبریز. 


(آتدراج) (ناظم الاطباء). 
تبریز. [تَ] (اج) نام شمهری است در 
آذربایجان در اقلیم ینجم... و مردم آنجا اکثر 
آهنگرند و جلال‌الدین سیوطی در لب‌الالیاب 
نوشته که تبریز بالکر شهری است قریب 
آذربایجان و این معرب ان است. (غیاث 
اللغات). هدایت در انجمی آرا گوید: در شمال 
مغرب ایران واقم شده است و از شهرهای 
معظم بوده بواسطة محاربات سپاه ایرانی و 
عثمانی و زازله‌های مکرر ویرانی يافته | کنون 
دویست هزار خلق در آنجا موجودند. در سال 
گذشته که ۱۲۸۳ ه.ق.بود بمرض وبای عام 
صد هزار خلق هلا کت ی افتند و ما بجانب 
سراب و اردبیل فرار نمودیم. باری مقابر 
اولیاء در آن شهر بسیار بوده, آب و هوای 
سازگار دارد. | کنون چند ال است که ولیعهد 
پادشاه در تبریز حکمران است. فقیر بحکم 
شاهنشاه در خدمتش بر میبرد. (انجمن ارا). 
لقب آن. داراللطند. (نسخة خطی لفت محلی 
شوشتر موجود در کابخانة مولف). نام 
بزرگترین شهر ایالت آذربایجان. (فرهنگ 
نظام). شهرستان تبریز یکی از شهرستانهای 
آذربایجان و مرکز استان سوم کشور است. از 
شمال محدود است بشهرستان مرئد و اهر, از 
جنوب بشهرستان مراغه, از خاور بشهرستان 
سراب و میانه و از باختر بدریاچة اروسیه و 
خوی. 

اب و هوا: هوای کتار دریاچة ارومیه مسعتدل 
نسبةً گرم و مالاریایی است و قسمتهای 
جلگه, معتدل ولی قسمتهای کوهستانی آن 
معتدل و سردسیر است. 

ار تفاعات: کوه سهند در جنوب تبریز از 
باختر, از کتار دریاچۀ ارومیه به خاور تا کمر 
قاسم داغ در خاور بتان‌آباد امتداد یافته و 
بلندترین قلة ان حرم داغ به ارتفاع ۳۷۰۰ متر 
و کوه قاسم‌داغ به ارتفاع ۲۵۰۰ متر در خاور 
بستان‌آباد است. کوه میشاب یا میشوداغ که 
خطالرأس کوه مزیور است حد مرزی 
شهرستان مرند و تبریز بوده و بلندترین قل آن 
علمدار به ارتفاع ۳۲۰۰ متر و دیگری اوزون 
یل ۲۸۰۰ متر میباشد و بعلاو, کوههای منفرد 
کوچک دیگری نیز در داخل شهرستان وجود 
دارد از ان جمله‌اند: کوه عون‌بن علی در 
شمال خاوری شهر به ارتفاع ۱۸۰۰ متر که 
مقبر؛ شاهزاده عون‌ین على از ارلاد حضرت 
امیر(ع) در آن واقع است و زیارتگاه میباشد. 
کوه پکه‌چین در شمال تبریز به ارتفاع ۱۳۵۰۰ 
متر که تلخه‌رود (اجی‌چای) از وسط این کوه 
و کوه عون‌بن علی عبور مینماید و کوه مرو در 
شمال باختری شهر تبریز و خاور صوفیان به 
ارتفاع ۲۲۵۰ متر میباشد. 

گردنه:گردنه‌های مهم این شهرستان یکی 





گردنة شبلی است که بر سر راه تهران و تبریز و 
در جنوب قري شبلی واقع و به ارتفاع ۱۶۵۰ 
متر است. دیگری گردنة پایان در سر راه اهر و 
تبریز در کوه عون‌بن علی به ارتفاع ۱۶۰۰متر 
میباشد و غير از این دو, گردته‌های دیگری هم 
هسند که در سر راههای مالرو دهات واقع 
شده‌اند. مانند: گردنة امیری داغ و گردنة 
طرزم. 

رود‌خسانه: علاوه بر رودهائی که در 
بخش‌های شهرستان تیریز جاری میباشند در 
داخل شهر دو رود نة بزرگ جریان دارد که 
یکی آجی‌چای یا تلخه‌رود است که از 
دامته‌های جنوبی قوشهداغ واقع در شمال 
بخش آلان برآغوش از شهرستان سراب و 
دامنه‌های شمالی بزکش حد مسرزی بین 
شهرستان سراب و میانه سرچشمه گرفته از 
وسط ارتفاعات عون‌بن على و کوه بکه‌چین 
از شمال شهر تبریز و بخش اسکو عبور نموده 
و در دو هزارگزی جنوب خورخوره به 
دری اچه ارومیه میریزد. دیگری رود 
میدان‌چای یا میدانرود است که از دامنه‌های 
جنوبی کوه عون‌بن علی (در مواقع بارانی) 
سرچشمه گرفته از وسط شهر عبور نموده در 
شمال حکم‌آیاد به تلخه‌رود ملحق ميشود. 
معادن: شهرستان تبریز ماد سایر 
شهرستانهای استان سوم یک شهرستان 
زراعستی است ولی دارای متابع زیرزمنی 
مهمی میباشد که فقط از پعضی معادن آن بطور 
غیر مکانیزه استفاده میشود از جمله: 

۱ - معادن زغال سنگ در حومةٌ جنوب 
خاوری شهر (باغمیشه). 

۲ - معادن زرنیخ در حومه خاور تبریز. 
(بارنج), 

۳ -معدن نمک در دهات کنار دریاچة آرومیه 
که‌از آب دریا استخراج ميکنند. 

۴ - معدن خاک رس در قریة لسقوان از 
دهتان سهندآباد که برای ته ظروف سفالی 
پکار میرود. 

بعلاوه دارای منابع زسرزمینی دیگری مم 
میباشد که هنوز اقدام به استخراج آنها نشده 
است مانند طلا مس, زغال سنگ, نفت. در 
ناحیة بستان آباد تبریز آبهای معدنی گوگردی 
و ففاته نیز وجود دارد. 

صنایع: در تاریخها و سفرنامه‌های خارجی 
شهر تبریز بواسطه تجارت و صنحش با 
عشمانها و گرجسها و روسها و کضور 
هندوستان یک شهر صنعتی و تجارتی معرفی 
شده است حتی در دوره مغول که مرکز 
حکومت بود مورد نظر دول همجوار قرار 
گرفته و بیشتر صنعتگران و بازرگانان در این 
شهر جمع ميشدند. بمدها هم صاحبان ثروت 
پیشرو سایرین گردیده افدام به تأسیس 


تبریز. 
کارخانه‌های مهمی نمودند که هم از لحاظ 
مرغوبیت اجناس و محصولات و هم از لحاظ 
تولد ثروت و رقع پیکاری و فقر عمومی قابل 
اهمیت بودند که متاسفانه وقایع شهریور رشتۀ 
کار این کارخانه‌ها را هم ماند کارهای دیگر 
از هم گسیخته و در عرض این مدت نتوانستند 
سیر طبیعی خود را در پیشرفت دبال کنند و 
عده‌ای از کارخانه‌ها هم در اثر سوء جریان 
اقتصادی تعطیل گردبدند. 
صنایع عمد؛ شهرستان تبریزء فرش‌بافی و 
پارچه‌یافی (دستی و ماشینی) است. 
سازمان اداری: شهرستان تبریز از ۶ بخش 
تشکیل شده است: بخش بان آباد که دارای 
۴ دهتان و ۱٩۱‏ آبادی و ۹۵۴۰۳ تن سکنه 
است. بخش اسکو دارای ۲ دهستان و ۶۵ 
آبادی و ۵۱۵۴٩‏ تن سکنه است. بخش 
دهخوارقان دارای ۴ دهتان و ۴۵ آبادی و 
۹ تن سکنه است. بخش شبستر دارای 
۵ دهستان و ۷۱ آبادی و ۸۵۶۲۰ تن سکنه 
است. بخش سراسکند دارای ۲ دهتان و 
۹ آبادی و ۶۸۲۳۸ تن سکنه است. بخش 
خداآفرین دارای ۲ دهستان و ۱۰۳ آبادی و 
۲۳ تن سکنه است. سوقعیت بخش 
خداآفرین ایجاب منمود که تابع شهرستان 
اهر باشد ولی بواسطة مرزی بودن تابع 
شهرستان مرکزی استان سوم (تبریز) 
محوب گردید. 
راهسها: شوسة طهران و تبریز از بخش 
بستان‌اباد و خود شهر عبور نموده در 
شهرستان مرند بدو شعبهُ شمالی و باختری 
مجزا میگردد. که راه شمالی بجلفا. مرز ایران 
و شوروی مرسد و راه باختری به ارومیه 
منتهی مشود که از طریق رواندوز بعراق 
مربوط میگردد. بغیر از راه مزبور شهرستان 
تبریز با بخشهای تابعة خود غیر از خداآفرین 
یوسیلا جاده شوه ارتباط دارد و خود 
بخشها هم دارای جاده‌های شوسه بوده و بهم 
مرتبط میشوند. هم چنین راه‌آهن جلقا و 
تبریز که در شمال شهر دارای ایستگاه بوده و 
این خط در صوفیان بدو قسمت منقسم 
میگردد که یکی بجلفا و دیگری بشرفخانه 
منتهی میشود و بعلاوه خط آهن سرتاسری 
ایران که تا میائه امتداد یافته بود از جنوب 
شهرستان از بخش سراسکند شهرستان مراغه 
دهخوارقان و از باختر شهر تبریز عبور کرده 
براه اهن جلفا تبریز متصل شده است که بدین 
طریق راه‌آهن ایران با راءآهن‌های اروپا 
ارتباط یافته است. 
شهر تبریز مرکز شهرستان و استان سوم که در 
۸ هزارگزی شمال باختری تهران و ۵۰ 
هزارگزی شمال کوه سهند و ۱۳۵ هزارگزی 
جنوب خاوری جلفا (مرز ايران و شوروی) و 





تبریز. 

۵ هزارگزی خاور دریاچه ارومیه واقع 
است. مختصات جغرافیائی آن بشرح زیر 
میباشد: 

طول ۲۶ درجه و ۲۳ دقیقه. عرض ۳۸ درجه 
و ۱۵ دقيقه و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۳۰۰ 
متر میباشد. اختلاف ساعت با تهران ۲۵ دقیقه 
و ۴ ثانیه است و بنابراین ساعت ۱۲ تبریز. 
ساعت ۱۲و ۲۵ دقیقه و ۴ اني طهران است. 
بای او شهر را برخی به خرو کبیر پادشاه 
ارمتتان که معاصر اردوان چهارم پادشاه 
اشکانیان است نسبت میدهند. این دو با هم از 
سلله اشکانیان و دوست بودند. چون 
اردشیر سر سلسلة سلاطین ساساتی با چند 
تن متفق گردیده و اردوان را بقتل رساندند, 
خرو بخونخواهی اردوان با اردشیر بجنگ 
برخاسته و پس از ده سال محاربه اردشیر به 
سرحد هندوستان فرار میکند و خرو هنگام 
مراجمت در ایالت آتروپاتین (آذربایجان) که 
متصل برحد ارمنستان بود شهری بنا نمود به 
اسم داوریژ (در زبان ارمنی معنی اتقام دارد) 
کهبعدا از کثرت استعمال به تاوریژ مبدل و در 
اثر اختلاط کلمات عرب و عجم ز تبدیل به ز 
شده تاوریز گفتند که آنهم در زبان عامیانه به 
توریز مبدل شد که همان تبریز میباشد. 
حمدائّه مستوفی مورخ ایبرانی تبریز را 
قةالاسلام و از بناهای زبیده خاتون زن 
هار ون‌الرشید میداند که در سال ۱۷۵ھ .ق.بتا 
نموده و در عهد متوکل عباسی بال ۲۳۰ 
ه.ق.بر اثر زلزله خراب و بوسیلهٌ خود او 
تجدید بتا گردیده و ۱۹۰ سال بعد از آن در 
نال ۴۳۰ ه.ق.بواسطة زلزله‌ای که قبلا 
بوسیله ابوطاهر منجم شیرازی پیشگوئی شده 
بود خراب و در حدود ۴۰ هزار نفر از سا کنین 
شهر تلف شدند تا اينکه در سنه ۴۳۵ ھ .ق.ابن 
محمد پر رواد ازدی که از جانب خليقه 
حاکم آن دیار بود به صلاح‌دید منجمین به 
تجدید بنای شهر اقدام نمود که بر طبق 
پیش‌گوئی منجم در یک ساعت سعد از سال 
مزبور بتای شهر را گذاشتند که دیگر از زلزله 
خرابی حاصل نشود این شهر در حملة مفول 
هم بواسطة حسن استقبال حکمرانان وقت از 
لشکر مقول از آسیب حملهٌ خانمانسوز آنها 
در امان ماند ولی بعدها بر اثر سیل و زلزله و 
اغعشاشات داخلی چندین مرتیه خراب 
گردید. در تحولات بیست‌ ال اخیر اقدام 
بتوسعه و آبادی شهر بعمل امد و بواسطةً 
احداث باغهای گسردش و خیابانها و 
ساختمانها در آبادی شهر کوشش گردید 5 
فعلاً دارای خسیابانهای اسفالته است که 
مهمترین آنها خیابانی است تقریباً خاوری و 
باختری از یک طرف بجادۂ تهران و از طرف 
باختر دو شعبه شده یک تسعبه به ایستگاه 





راء‌آهن و شبستر و یک شعبه به شسهرستان 
مرند و جلفا منتهی ميشود. در این خیابان یک 
گردشگاه که قبلاًقبرستان گجل نامیده میشد 
بیاغ عمومی تبدیل شده که باغ گلستان نام 
دارد و باغ ملی ارک که دیوار تاریخی ارک 
علیشاء در کار آن قرار دارد بنای شهرداری 


تبریز. ۶۳۷۱ 


اقدامات و زحمات یکعده مردان نامی و 
سلاطین بزرگ را طعمةً حرص و آز خود 
کردند و علاوه بر این آسیب‌های بشری 
بلایای آسمانی از قبیل سیل و زلزله هم در از 
بين بردن علائم تمدن این شهر مق ثر بود ولی با 
این همه حوادث بناهای تاریخی آن بحرص و 





ارک علیشاه 


در چهارراه شاهپور قرار گرفته است. دیگر 
خسیابانی است شمالی و جنوبی از شمال 
بمیدان توپخانه که بناهای شهربانی, 
استانداری, بانک ملی و دارائی در ان واقم 
است و از جنوب به پادگان نظامی منتهی 
ميشود. خیابان لیل‌اباد شمالی و جنوبی است 
خیابان فردوسی از جلو باغ ملی تا بازار 
امتداد دارد و خیابان خاقانی با ستارخان 
قعلی از روی پل شاهی که جدیداً با اسلوب 
فی و بتون ساخته شده است عبور نموده په 
تاحیهُ شتربان در جنوب شهر میرسد و چندین 
خیابان فرعی و کوچک دیگر مانند تربیت و 
حافظ و منصور که خیابان اخیر هم پلی روی 
رودخانة میدان‌چای به اسم پل منصور دارد. 
آب اشامیدنی شهر تصفیه شده و بوسيلهةً 
لوله کشی تأمین منود و مبع آب در جنوب 
خاوری شهر نزدیک درواز؛ تهران قرار گرفته 
و روشنائی شهر بوسیله برق شهرداری و 
کارخانة کبریت‌سازی توکل و کارخانه‌های 
شخصی دیگر مانند کارخانة مهتاب تأمین 
میشود که بهیچوجه تکافوی روشنائی شهر را 
بناهای تاریخی شهر: گرچه شهر تبریز 
پواسطة اهمتش اغلب مورد نظر سلاطین و 
قبایل جنگجو بود بمضی در ترمیم و برضی 
در خرابی آن کوشدند و دشمنان تمدن 





طمع غارتگران هنوز هم چشمک میزند. از 
بناهای معروف شهر بنای مجد و ارک 
علیشاه ات که عده‌ای به تاج‌الدین علیشاه 
وزير غازان‌خان مغول نبت میدهند. طاق 
آن شبیه طاق کسری و خرابۂ آن: در باغ ملی 
شهر باقی است. 

مسجد کود: از بناهای جهانشاه ترکمان 
سلیمی از ملوک قره قویونلوی آذربایجان و 
تاریخ بنای آن بخط ثلٹ ببارت فی رابع 
بیع اول سل سبعين و شمانمائه اقل سبار 
تعمتالدین محمداتواب در چهارم ربیع‌اول 
سنه ۷۸۰« .ق.را میرساند. کاثیهای آن در 
نوع خود مهم ولی بخارج برده شده است. 
امامزاده سیدحمزه و امامزاده صاحب‌الامسر و 
امامزاده عون‌بن علی از بناهای تاریخی و 
زیارتگاهند. و مسجد جمعه استاد شا گردجزء 
آثار باستانی است. 

کارخانه‌ها: دارای یک کارخانة مهم پارچة 
پشمی و پتو و کاموابافی پشمینه و کارخانة 
نخ و پارچه و اجناس نخی و پشمی بنام 
بوستان و ظفر و بافندگی آذربایجان و چندین 
کارخانة کش‌بافی و جوراب‌بافی و دو 
کارخانة چرمازی بنام خسروی و ایران و 
دو کارخانة کبریت‌سازی توکل و ممتاز و دو 
کارخانه صابون‌سازی و دو کارخانة 
نوشابه‌سازی و کارخانة آردسازی و 





۲ تبریز. 


فرش‌بافی که رویهمرفته ۲۰ کارخانة مهم به 
ثبت رسیده است که کارگران آنها بیمه و 
مشمول قانون کار میباشند و تعدادی زیاد 
کارخانه‌های منفرد فرش‌بافی. قیطان‌بافی و 
ملیه‌بافی, که این کارضانه‌ها در متازل و 
کاروانسراها دایر است و کارگران آنها مشمول 
قانون کار نمب‌اشند. 

فرهنگ: در حدود ۵۰ باب دبستان و ۱۳ 
باب دبیرستان ۲ کلاسه, ۲ باب دبیرستان ۵ 
کلاسه», ۵ ہاب دبیرستان ۶ کلاسه. ۲ باب 
دانشرا و یک باب دانشسرای عالی دارد و از 
دانشگاه هم شعبة پزشکی و ادبیات و 
کشاورزی داثر میباشد. توضیح آنکه آمار 
فوق از لحاظ دخترانه و پسرانه یکجا نوشته 
شده ۲ باب کودکستان و یک هنرستان 
صنعتی نیز دارد. 

هداشت: دارای یک بسیمارستان 
شیروخورشید ۸۵ تختخوایی و بیمارستان 
راءآهن : ۱ تختخوابی و ۵ بیمارستان دولسی 
که جمعاً ۱۷۴ تختخواب دارند و بیمارستان 
کودکان و زایشگاه نسوان که هر کدام ۴۰ 
تختخواب و زایشگاه شیر و خورشید ۶۵ 
تختخواب دارند و ۴ باب بیمارستان و 
زایشگاه خسصوصی که جمعاً دارای ۲۵ 
تختخوابند. تبریز سرکز کلیۂ ادارات دولسی 
مربوط به استان سوم و پادگان نظامی و هنگ 
ژاندارمری و دارای ایستگاه بیسیم و رادیو و 
فرودگاه هواپیمائی و ایستگاه راءآهن است و 
دارای باغهای میوه از قبیل گیلاس, سیب. 
آلبالو. گوجه و به و باغهای انگور میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). تبریز در گوشة 
شرقی جلگة رسوبی همواری واقع شده که 
مساحتش تقریاً ۵۵ × ۲۰ کیلومتر مربع 
میباشد این جلگه شیب ملایمی بسوی ساحل 
شمال شرقی دریاچه ارومیه دارد و بوسیلۀ 
چتد رودخانه آبیاری میشود که مهمترین آنها 
آجی‌چای (تلخ‌رود) است که از سمت جنوب 
غربی کوه سولان (سیلان) سرچشمه میگیرد 
و پس از عبور از محاذات قراجه‌داغ یعنی حد 
شمالی تبریز, وارد جلگه شده از شمال غربی 
شهر میگذرد. مهران‌رود (میدان چای کنونی) 
که‌در وسط شهر جاری است از سمت چپ به 
تلغ‌رود ملحق میشود. 

ارتفاع اطراف مسختلف تبریز را طبق نقشة 
جغرافیایی روسی میتوان بین ۱۳۵۰ تا ۱۵۰۰ 
متر دانست و در ناحيةٌ شمال شرقی شهر کوه 
عینلی - زینلی (زیارتگاه عون‌ین علی و 
زیدبن علی) بچشم میخورد که ارتفاعش 
۰ متر است و بمثابه رشته‌ای است که 
سللة جبال قراجه‌داغ را که در شمال و 
شمال شرقی واقع شده بدامنة کوه سهند که 
مرتفعترین قللش در حدود ۳۵۴۷ متر میباشد 





متصل میکند (ابن کوه تقریاً در پنجاء 
کیلومتری جنوب شهر قرار دارد) چون 
قراجه‌داغ منطقه کوهستانی و کم‌حاصل و 
کم‌جمعیت است و کوه بزرگ سهند تمام 
فاصلۂ بین تبریز و مراغه را اشغال کرده است 
لذا تبریز یگانه راه مناسب برای مواصلات بین 
شرق (امتداد آستارا [واقع بر کرانة بحر خزر ]. 
اردبیل» تبریز و طهران, قزوین» میانه, تبریز) و 
شرب (امتداد طرابوزان, ارزروم. خضوی» 
تبریز) و شمال (امتداد: تفلیس, ایروان, جلفاء 
مرند. تبریز) مباشد. 

بالاخره چون دامنه‌های کوه سهند معبر بیار 
باریکی بر کرانة شرقی دریاچه ارومیه ایجاد 
کرده لذا راه مواصلات بین شمال (ساوراء 
قفقاز. قراجه‌داغ) و جنوب (مراغه, کردستان) 
باید از تبریز بگذرد. 

تبریز بجهت موقع جغرافیایی ممتازش صرکز 
استان حاصلخیز و وسیع اذربایجان (واقع 
بین ترکیه و ماوراء قفقاز روسیهُ شوروی) و 
یکی از شهرهای پرجمعیتی است که مان 
استانبول و هند واقع شده (و جز تفلیس و 
تهران و اصفهان و بغداد که از همین قبیل 
بشمار میروند) هیچ شهری بپای آن نمیرسد. 
شمارۂ سا کین تبریز در حدود ۰۰ تن 
است' هوای تبریز در زستان سخت است و 
در آن برف فراوان مارد و در تابستان بعلت 
نزدیکی کوه سهند و وفور باغهای اطراف, هوا 
معتدل و ملایم میگردد. هوای شهر بطور کلی 
سالم است و شیوع بیماری وبا و حصبه 
مربوط بمراعات نشدن بهداشت عمومی است 
کترت وقوع زمین‌لرزه یکی از خصوصیات 
تبریز بضمار میرود. شگ ف تآورترین 
زمین‌لرزه‌ها در سال ۲۲۴ ه.ق./۸۵۸و در 
سال ۴۳۴ ه.ق./ ۱۰۳۲ م اتفاق افتاده است. 
زمین‌لرز؛ اخیر را ناصرخسرو در کتاب 
(سفرنامة) خود ذ کر کرده است و ابوطاهر 
منجم شیرازی وقوع آن را قبلاً خبر داده بود... 
جنبش و حرکت خفیف زمین تقریاً هر روز 
در تسبریز حادث میشود و آن را بفعالیت 
آتش‌فشانی کوه سهند نبت میدهند آما 
«خانیکوف» | کر این جنها را از اختلاف 
تفییر محل خودبخود طبقات زمین میداند. در 
عهد ناصرالدین شاه باروهای شهر بکلی از 
بین رفت... بدین جهت قسمتی از شهر که 
موسوم بقلعه (شامل محلات: چارمنار. 
سرخاب. دوه‌چی, ویجویه [عامیانه: 
ورجی ], مهادمهین [عامیانه: میارمیار ], نوبر» 
مقصودیه و غیره) بود | کلون از قسست بیرون 
حصار (محلات: اهراپ: لیل‌آباد [عمامیانه: 
للاوا]. چرنداب, خیابان, باغمیشه... الخ) 
جدا نیست و همچنین قصبات حومة قدیم 
واقع در سسمت مغرب شهر (امیرخیزء 








تبریز. 

چوست‌دوزان, حکمآباد [عامیانه هکماوار ]» 
قراملک. قرااغاج» اخونی, کوچه‌باغ 
خطیب) و مارالان (واقع در سمت جتوب 
شرقی) بشهر ملحق شده است و شهر از سمت 
غرب و جنوب غربی توسعه پیدا میکند... 
اسم آن: 

نام این شهر همچنانکه در معجم اللدان 
ياقوت ج ۱ص ۸۲۲ آمده تیریز " تلفظ میشده 
است. و ياقوت در این تسمیه به ابوزکریای 
تبریزی (شا گردابوالعلاء مصری ۳۶۳ - ۴۴۹ 
ه.ق.)که یک لهج محلی ایرانی صحبت 
میکرد استناد میکند. (ن ک: المعانی. کتاب 
الانماب» مسبوغا گيب» ماد القنوخى) و 
سیداحمد کروی تبریزی در آذری یا زبان 
بباستان آذربایگان. طهران, ۱۳۰۴ «.ش. 
ص ۱۱ نویسد: تلفظ تبریز بکسر تاء یکی از 
خصایص لهج موب به خزرها است اما 
یگانه تلفظ کنونی تبریز بفتح تاء میباشد و در 
خود تبریز بر وفق لهج ترکی آذری بطور 
مقلوب یعنی تربیز تلفظ میشود. منابع ارمنی 
این تلفظ را ہفتح اول تائید میکند. «فاوست» 
بیزانسی (در فرن چهارم) آن را «تورژ» آ و 
«تورش» ؟ نوشته و «آسولیک» (در فرن 
یازدهم میلادی) «تورژ» " و «واردان» (در 
قرن چهاردهم) «تورژ» "و «دورژه ۲ذ کر 
کرده‌است. و گویا تمه اخیر از لهجه عامیانة 
ارمنی مشتق شده و اصل کلمد «د - ای - 
ورژ»* میباشد که معنی «این برای انتقام 
است» دارد... پس هم منابع ارمنی تائید 
میکند که نام شهر در فرن پنجم (بلکه چهارم) 
میلادی «تورز»٩‏ بود و هم بپارسی «تورز» 1 
تلفظ کرده‌اند ۲۲ و آن در زبان فارسی متداول 
بمعلی «تب ریز» و «تب پتهان کن» و بقول 
ارلیا چلبی «ستمه دوکوجوه ۲۲ است و 
احتمال میرود این تمه یعنی «پتهان کندۀ 
تف و گرما» با جنبش‌های آتشفشانی کوه 
سهند مربوط باشد [و همچنین به تپریز که نام 
سعبری است بین بایزید و وان...] .و خط 
ارمنی خصوصیات لهج پهلوی شمالی را 
نشان صیدهد «تپ > تو" و بخصوص 
«رف» ۱۴ بدل از «رچ» و بنظر میرسد که 
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پایستی این تسمیه بسیار قدیمی یعنی قبل از 
دوره ساسانی و شاید قبل از اشکانی باشد.... 
این مسأله که آیا تبریز عیناً نام یکی از 
شهرهای قدیم ماد بود یا نه مشاجرء زیادی بر 
پاکرده است... از تجزیه و تحلیل صيغة ارمنی 
که قلا اشاره شد کمتر محتمل است که تبریز 
همان کلمةٌ یونانی" باشد که ببطلمیوس آن را 
در فصل دوم از جزء ششم آورده است... 
واردان مورخ آرمتی که در قرن چهاردهم 
میلادی میزیسته نوشته: بانی تبریز خرو 
ارشا کی (اشکانی ۲۱۷ - ۲۳۳ م.) حکمران 
ارمنی است و آن را برای گرفتن انتقام از 
اردشیر (۲۲۴ - ۲۴۱ م.) نختین پادشاه 
ساساتی قاتل اردوان (ارتباخوس) آخرین 
پادشاه پارتی بنا کرده است" این داستان در 
هیچ مأْخذ باستانی دیده نشده است و شاید 
علت پیدایش آن اشتقاق عامیانه‌ای باشد که 
قبلا ذ کر گردید و در کتاب «فاوست بیزانس» 
ترجما لوثر "... فقط این آمده که هنگام 
فرمانروایی ارشک دوم حکمران ارمنستان 
(۲۵۱ - ۳۶۷ 3 «وانا ک» سردار ارمنی به 
شاپور دوم ساسانی (۳۰۹- ۳۷۹ م) که در 
«تورژ» اردو زده بود حمله کرد و «بویکان» 
سردار ایرانی را بکشت و قصر شاهی را آتش 
زد و تیری بسوی مجسمة شاه که در انجا 
وجود داشت انداخت و سپس «موشق» پسر 
«واسا ک»سپاه ایران رادر تبریز شکست داد. 
بايد توجه داشت که اسم «تبرمیس» ‏ نز با 
اسم «تورژ» مشتبه نشود چه تبرملیس شهری 
بود در مشرق گنزکا (جنزکه) و هرا کلیوس 
امپراتور روم در ۶۲۳ م. پس از ویران ساختن 
گنزگاء شهر تبرمیس و آتشکدة آن را طعمةً 
حریق تات 

حکومت عرب: 

اهتمام عرب هنگام فتح آذربایجان بسال ۲۲ 
ه.ق./۶۴۲م. موجه سمت اردبیل بود و در 
بین شهرهایی که مرزبان ایران بگردآوری 
سپاه میپرداخت نامی از تبریز برده نشده 
است. (البلاذری ص ۳۲۶ و لابد پس از 
ویرانهایی که بنا بنوشتة «فاوست» در آن رخ 
داده, در آن موقع قریه‌ای بیش نبوده است. اما 
روایت بعدی که در کتاب نزهةالقلوب ۳۷۰ 
ه.ق./۱۳۴۰م. آمده و بنای تبریز را بسال 
۵ ه«.ق./ ۷۹۱ . به زبیده زن خلیفه 
هارون‌الرشید نسبت داده شاید از اینجا ناشی 
شده است که پس از مصادرۂ املا ک‌امسویان 
ورثان از اعمال آذربایجان در کار ارس به 
زبیده رسید. 

در کتاب بلاذری ص ۳۳۱ و ابن‌الفقیه 
ص۲۵۸ و ياقوت ج ۱ص ۸۲۲ آمده که 
تجدید بنای تبریز و اباد ساختن آن از 





کارهای خانواده «رواد ازدی» اوا 
پسران او الوجنا و دیگران بود که بارویی بدور 
شهر کشیدند. طبری در ج ۲ ص ۱۱۷۱ و ابن 
الائیز درج ۶ص ۳۱۵ هنگام بحث از شورش 
بابک (۲۰۱ - ۲۲۰ ه.ق.)یاداور مییشوند, در 
بین غالبین شخصی بود بنام محمدین بعیث که 
دو قلعه در تصرف داشت یکی شاهی که از 
الوجنا گرفته بود و دیگری تبریز (بدون 
شرح) ا 

تبریز در ۲۲۲ ه.ق./۸۴۰م. یعنی سال 
تألیف کتاب این خرداذبه, تابع محمدبن الرواد 
بود. (ابن خرداذبه ص .)۱۱٩‏ در ۲۴۴ ه.ق. 
این شهر بواسطة زمین ارزه ویران شد, اما در 
زمان حکومت متوکل ۲۳۲ - ۲۴۷ «.ق. 
دوباره آباد گردید. 

بر طبق نوشته اصطخری, تبریز چند بار دست 
بدست شده (حوالی سال ۳۴۰« .ق.ص ۱۸۱ 
از کتاب وی). تبریز و جیروان (دهخوارگان؟) 
و اشنو بنام سرزمین بنی‌ردینی که در انجا 
حکومت داشتند خوانده میشد, اما در روزگار 
ابن حوقل (حوالی سال ۳۶۷.ه.ق.)نام و 
نشانی از بلی‌ردینی نبود. رجوع.به کتاب ابن 
حوقل ص۲۸۹ شود, و گویا امرای این ناحیه 
در ادارة امور عملاً استقلال داشتد, چه در 
تاریخ بنی‌ساج که از سال ۲۷۶ تا ۳۱۷ ه.ق. 
فرمانروای آذرب‌ایجان بودند هیچگونه 
اشارتی به دخاكشان در امور تبریز نشده 
آست... . انتک پاره‌ای حوادث...: در ۴۲۰ 
«.ق. وهسودان‌بن مهلان (مملان؟) عده 
زیادی از رسای غز را در شهر تبریز بقتل 
رسانید. (ابنالاشیر ج ٩‏ ص۲۷۱ در سال 
۴ ه.ق.تبریز در تیجۀ زلزله ویران شد. ... 
در ۴۳۸ ناصرخرو امیری را در تبریز نام 
میبرد که به اسم سیف الدوله و شرفالمله 
ابومنصور وهودان‌ین محمد (مملان؟) مولی 
امیرالمو‌منین خوانده ميشد. در سال ۴۴۴ 
ه.ق.امیر منصور وهسودان‌بن محمد روادی 
نسبت به طفرل اظهار اطاعت کرد.. . 

تبریز در نخستین قرنهای هجری: 

در حالکه این خرداذبه ص ۱۱۹ و بلاذری 
ص۳۳۱ و طبری ج ۲ ص۱۱۷ وابن فقیه 
ص۲۸۵ و اصطخری ص ۱۸۱ تبریز را یکی 
از ثهرهای کوچک اذربایجان یاد میکنند, 
مقدسی زبان بمدح آن میگشاید و معاصر وی 
ابن حوقل در حسدود ۲۶۷ ه.ق.تبریز را از 
لحاظ آبادی برتر از اغلب شهرهای کوچک 
آذربایجان میشمارد و مینوید: «تجارت آن 
رواج دارد و نوعی پارچه معروف به ارمنی در 
آنجا بافته میشود» ابن سکویه متوفی در 
۱ ھ. ق. میگوید: «تبریز شهر مهمی است. 
باروی محکمی دارد. باغهای پردرخت آن را 
اصاطه کرده انت. مردم آن شسجاع. 





پرخاشجوی و توانگرند. و ناصرخسرو در 
۸ ه«.ق.ماحت تبریز را ۱۴۰۰۱۴۰۰ 
گام نوشته که بنظر نمیرسد متجاوز از یک 
کیلومتر مربع باشد. 
عصر سلجوقی: در زمان سلاجقة بزرگ از 
تبریز کم یاد شده است. طفرل جشن ازدواج 
خود را با دختر خلیفه در نزدیکی این شهر 
برپا ساخت. (راحة‌الصدور ص ۱۱۱). در 
۴ «.ق.سلطان برکیارق در جنگ با 
برادرش محمد به قمت کوهستانی جنوب 
تبریز عقبنشینی کرد اما موقعی که دو برادر 
باهم آشتی کردند تبریز نصیب محمد شد و در 
۸ ھ. ق. سعدالملک را به وزارت برگزید. 
در ۵۰۵ ه.ق.نام امیر سوقمان‌القطبی حاکم 
تبریز برده شده. أو موسس سلله شاهان 
ارمن است که از سال ۴۹۳ تا ۶۰۲ ه.ق.در 
اخلاط فرمان رانده‌اند. آذربایجان در زمان 
سلاجقه عراق که همدان را پایتخت قرار داده 
بودند اهمیت شایانی داشت. در ۵۱۴ ه.ق. 
سلطان محمود برای رفع وحشتی که از تاخت 
و تاز گرجیها در دل مردم تبریز افتاده بود 
مدتی در آن شهر توقف کرد. در این هسنگام 
اتایکی آذربایجان با شخصی به نام کون 
طوغدی بود. پس از درگذشت وی (۵۱۵ 
ه.ق.) آق سنقر احمد یلی امیر مراغه برای 
گرفتن تبریز از دست طفرل (برادر سلطان) 
شش بسیار نمود ولی در این کار توفیق 
نیافت و فرماندة سپاه موصل به امسر سلطان 
محمود به ولایت آذربایجان منصوب گردید. 
اما وی نیز بال ۵۱۶ ه.ق.بدرواز؛ تبریز 
کشته شد. بعد از وفات محمود ۵۲۵ ه.ق. 
مسعود برادر وی به تبریز آمد. داود پر 
سلطان محمود او را محاصره کرد. وی ناچار 
شهر را ترک گفت و بالاخره داود تبریز رامقر 
حکوست خود ساخت. و از این شهر بر اقطاع 
و تسیول بزرگی که آذربایجان و اران و 
ارمنتان را تشکیل میداد حکومت راند 
(۵۲۶- ۵۲۳ ه .ق.)... از زمسان اتایکی 
قرل‌ارسلان (۵۸۲ - ۵۸۷) تبریز برای همیشد 
پایتخت آذربایجان گردید.... 
مغول‌ها: در سال ۵۶۱۷ .ق,مفولها به باروی 
تبریز حمله بردند و با دریافت غرامت 
بازگشتند. سال بعد باز مفولها هجوم آوردند. 
اتابک قرار کرد ولی شمس‌الدین طفرایبی 
پایداری کرد و مفولها پس از دریافت مبلفی 
دیگر تبریز را ترک کردند. در سال ۱« .ق. 
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۴ تبریز. 


طایف دیگری از مغولها به تبریز آمدند و از 
اتابک خواستند خوارزمیانی که در تبریز 
مانده‌اند تسلیم آنان کند و چنین شد. در ۲۷ 
رجب ۶۲۲ خوارزمشاه از مراغه وارد تبریز 
شد. اتابک فرار کرد و مردم مقدم خوارزم‌شاه 
راگرامی داشتند. جلال‌الدین شش سال در 
تبریز فرمان راند. 

در سال ۶۲۷ه.ق,رئیس ایل ترکن 
گوشیالوا و حا کم رویین‌دژ بحوالی تبریز 


دست‌اندازی کردند. در ۶۲۸ ه.ق, 


جلال‌الدین آذربایجان را ترک کرد و مفولها بر 
تمام آذربایجان و بر تبریز که صرکز و مورد 
توجه بود دست یافتد. 

ایلخانان مغول: هنگام فرمانروایی اباقا 
(۶۶۲- ۶۸۰« .ق.)تبریز پایتخت رسمی شد 
و تا زمان الجایتو مرکز جانشینان وی بود. در 
۸ زمان فرمانروایی ارغون وزير بهودی 
وی سعدالدوله, پسرعم اب ومتصور را 
بحکومت تیریز گماشت. در زمان گیخاتو 
درآمد تیریز هشتاد تومان (در حدود ده هزار 
مثقال زر مسکوک) تخمین شده است. 

در زمان غازانخان تبریز بحد اعلای رونق و 
شکوه رسید. این پادشاه در ۶۹۴ به تبریز وارد 
شده و در قصری که ارغون در قري شام (واقع 
در مغرب شهر و ساحل چپ اجی‌چای) بنا 
کرده‌بود اقامت گزید... و سپس اوامر مؤکدی 
برای تخریب بتخانه‌ها و کلیساها و معابد بهود 
و قربانگاههای مقدس صادر کرد. اما در سال 
بعد مردم به هشوم پادشاه ارمنتان ملتجی 
شدند و بخواهش وی این امر ملغی شد. 

در سال ۶۹۹ه.ق.غازانخان پس از بازگنت 
از حم لۀ سوریه تصمم گرفت که شام 
سابق‌الذکر را برای خود آرامگاه ابدی اختبار 
کند, لذا عمارت محکمی بنیاد نهاد که از گنبد 
سلطان سنجر سلجوقی به مرو که در آن 
هنگام بلندترین عمارت اسلامی بشمار 
میرفت مرتفع‌تر بود. در این بنای بزرگ علاوه 
بریک ضریح گنبددار. یک مسجد دو مدرسه 
(یکی برای شافعیه و یکی برای حنفه). یک 
دارالیاده (ضتیافتخانة سادات). یک 
مارا یک دخان (سخل ری از 
مراغه), یک کتابخانه, یک دیوان‌خانه. یک 
ساختمان برای اعضای اداری این دستگاه» 
یک آب البار و چند گرمابه وجود داشت. 
موقوفات آن بر یکصد تومان طلا بالغ میشد. 
و در هر یک از دروازه‌های جدید شهر 
کاروانرا و بازار و گرمابه‌ای برای مسافرین 
بنا کرد و از اقصی نقاط کشور درختان میوه به 
تبریز آورد و به آبادی و زیبابی شهر افزود. در 
آن هنگام طول باروی تبریز بالغ بر خشهزار 
گام بود. غازان باروی جدیدی به دور شهر 
کشید که طولش در حدود ۰۰ ۰ گام 





(چهارفرسخ و نیم) بود و تمام باغها و 
محله‌های کوه ولیان و سنجران جزو شهر 
بحساب می‌آمد و در نزد باروی مزبور دامن 
تپه‌های کوه ولیان ( که | کنون کوه سرخاب یا 
عییلی زینلی خوانده میشود) یک سلله 
عمارات زیبا بوسیلة وزیر شهیر رشیدالدیین 
برپا شد که بعدها به ربع رشیدی معروف 
گردید.(نزهةالقلوب ص ۷۶). نامه‌ای در دست 
است که رشددالدین ضمن آن از پسرش 
خواسته که چهل تن پر و چهل تن دختر 
رومی برای تکٹیر جمعیت و اسکان در یکی 
از قراء کوی جدید بفرستند. (رجوع بتاریخ 
ادبیات براون ج ۳ ص ۸۳ شود). و از دلائلی 
که تآیید میکند تبریز پایتخت و مرکز 
شاهنشاهی پهناوری از رود جیحون تا مصر 
بود بکار رفتن سکه‌های طلا و نقره و کیل و 
گزبرابر واحد تبریز در آن تواحی است. در 
سال ۷۰۵« .ق. جانشین غازانخان, اولجایتو 
پایتخت رااز تیریز به سلطانیه منتقل 
ساخت... از آنچه درخور ذ کر میباشد مسجد 
بزرگی است که وزیر تاج‌الدیین علیشاه در 
۱« .ق.(در خارج کوی مهادمهین) به بنای 
آن پرداخت, در ۷۱۷ ه.ق.زمان ابوسعید. 
رشیدالدین وزیر مستعفی به تبریز رفت اما 
سال بعد برای روبرو شدن با قضاء محتوم آنجا 
راترک گفت» املا کاو مصادره و ربع رشیدی 
تاراج گردید. سپس فرزند وی غیاث‌الدین بنا 
بخواهش ابوسعید به قدرت رسید و ربع 
رشیدی را توسعه داد.... 

جلاثریان و چوپانیان: در زمان جلاثریان 
تبریز مجددا مرکز حکومت ثد و اشرف ۷۴۴ 
- ۷۵۶ ه.ق.یکی از امراء جلایریان نفوذ و 
قدرت رااز تبریز تا فارس بسط داد. از آثار 
جلایریان مقیر؛ دمشقیه است و دیگری بای 
عظیم دوك‌خانه که بامر سلطان اویس بنا شده 
و دارای بیت هزار اطاق بود. 

عصر قیمور: نختین یورش تیمور به ایران 
بال ۷۸۶ه.ق.تا سلطانیه بود. در سال ۷۸۷ 
ه.ق. تقتمش عده‌ای از سپاهیان خود را به 
آذربایجان فرستاد. این عده به تبریز حمله 
کردندو پس از استیلا دست بغارت زدند و 
کمال خجندی یکی از مشایخ بزرگ ایران را 
مقتول ساختند. در سال ۷۸۸ سلطان اهمد 
جلایری که تازه وارد تبریز شده بود بوسیلۀ 
تیمور طرد شد و تیمور در شام‌غازان اردو زد 
و غرامتی بنام (مال امان) از مردم تبریز گرفت. 
در ۷۹۵ه.ق. تسیول هلا ک وکه شامل 
آذربایجان, ری, گیلان, شیروان, دربند و 
سرزمن‌های آمیای صفیر بود به میرانشاه 
بخشیده شد و نبریز پایتخت این اراضی گردید 
ونه نال بعد میرانشاه دیوانه شد و دست 


بقتل و ویران ساختن بناها زد و در ۲ ۸۰ه.ق. 








تبریز. 
به امر تیمور, میرزا عمر پسر میرانشاه به 
اسارت رسید. پس از تیمور بین عمر و 
برادرش ابوبکر نزاع افتاد. در سال ۸۰۹ 
مجددا تبریز پدست سلطان احمد جلایری 
آفتاد و مردم شادی بسیار نمودند. در 
ربیعالاول همان سال ابوبکر به تبریز حمله 
کردولی بر اثر شیوع بیماری طاعون جرأت 
نکرد وارد شهر شود. 
قىرەقو یونلوها: در ۸۰٩‏ ه.ق.قره‌یوسف 
یکی از ترکمانان قره‌قویونلو در کنار رود 
ارس بر ابوبکر چیره شد. ابوبکر هنگام 
عقب‌نشینی شهر تبریز را دستخوش تاراج 
قرار داد... 
در سال ۸۲۳ قر‌یوسف درگذشت. میرزا 
بایسقر موفق شد تبریز را مسخر سازد. 
شاهرخ پس از اينکه پسران قره‌یوسف را در 
زمتان شکت داد, در ۸۲۲ اسکندر پسر 
قره‌یوسف را که بساطانیه دست یافه بود 
منهزم ساخت. و در ۸۳۴ آذربایجان را به 
ابوسعید پسر قره‌یوسف که اظهار اطاعت کرده 
بود بخشید. سال بعد ابوسمید به دست 
برادرش اسکندر مقتول شد و شاهرخ بار 
دیگر به تبریز آمد. اسکندر عقب‌نشینی کرد و 
بزادرش جهانشاه بشاهرخ پیوست و اظهار 
اطاعت و مودت کرد و در زمتان سال ۸۳٩‏ 
حکومت آذربایجان را به جهانشاه سپرد. 
بای مهمی که جهانشاء در تبریز برپا ساخت. 
مسجد کبود ( گوگ مسجد) است (ا گرچه 
برزین بنای این مسجد را از بیگم خاتون زن 
جهانشاه میداند). 
آق قویونلوها: در ۸۷۲ «.ق, جهانشاه 
بدست اوزن حسن کشته شد, با آنکه حستعلی 
درویش پسر اسکندر و پس از او حسنعلی 
پر دیوانة جهانشاه به تخت تبریز نشتند و 
مورد حمایت ابوسعید تیموری واقع شدند. 
آوزن حسن در ۸۷۳ تبریز را متصرف شد و 
پایتشت خود قرار داد. حن در ۸۸۲ ه.ق. 
درگذشت و در مدرسة نصریه که خود ساخته 
بود مدفون گشت. و پسر ری یعقوب هم پس 
از دوازده سال سلطنت تسب آرام وفات یافت 
و در همان مدرسه دفن شد. یعقوب در ۸۸۸ 
در باغ صاحب‌آباد قصر هشت بهشت را بنا 
کرد.گویند در سقف ایوان این قصر تصویر 
جنگهای مهم ایران و تصاویر سفرا و غیره 
نقاشی شده بود. در حرمرای این کاخ هزار 
زن سکونت داشتند و در پهلوی کاخ یک 
میدان بزرگ و یک مسجد و یک بیمارستان 
که میتوانست هر روز از هزار بیمار پذیرائی 
کدباشده بود. 
صفویه: اسماعیل اول در ۹۰۶ «.ق.میرزا 
الوند آق‌قویونلو را شکست داد و به تبریز 
دست یافت. یشتر مردم تبریز را که مذهب 





تبریز. 


تبریز. ۶۳۷۵ 





تن داشتند مجبور بقبول مذهب شیعه کرد و 
مخالفین را بسختی سرکوب ساخت و ببب 
کینه‌ای که از آققویونلوها داشت قبر 
گذشتگان آنان را شکافت و اجساد آنان را 
آتش زد و ویرانی‌هایی در آن شهر بوجود 
آورد. در ٩۲۰‏ ه.ق.بر اثر جنگ چالدیران 
قشون عتمانی وارد تبریز شدند و پس از 
تصرف خزاین شاهان و کوچاندن هزار نفر 
صنعتگر به قسطنطتیه عقب‌نشینی کردند و 
همین آمر موجب شد که پایتخت شاه 
طهماسب به نقطهٌ دورتری یعنی قزوین منتقل 
شد. در ٩۳۱‏ ه.ق.سپاهیان عشمانی وارد 
تبریز شدند و مدتی بر آن دیار فرمانروایبی 
کردند تا عاقبت بر اثر سرما مجبور به 
عقب‌نشینی شدند. سپاهیان ایران فرصت را 
غنمت شمرده بر آنان تاختند و تا شهروان 
پیش رفتند. در ۹۵۵ سلطان سلیمان مجدداً به 
تبریز حمله کرد و پس از پنج روز توقف بر 
اثر از بین رفتن آزوقه بدست سربازان ایران 
مجبور به عقب‌نشینی شد. در ۹۶۲ ه.ق. 
قرارداد صلح بین ایران و ترک منعقد شد. و 
سی سال دوام یافت. در ٩٩۳‏ ه.ق.بار دیگر 
مپاه ترک به تبریز حمله‌ور شدند و با دادن سه 
هزار تن تلفات به تبریز دست یافتند و شهر را 
سه روز غارت کردند. با آن که شکریان ایران 
به فرماندهی حمزه‌میرزای ولیعهد لشکر ترک 
را آسوده نمیگذاشتند و شهر دست به دست 
میگشت در ۹۹۸ بنا به قرارداد شوم شهرهای 
مغرب ايران و ماوراء قفقاز به دست ترکها 
افتاد و عملاً بر تبریز دست یافتند. ولی هفت 
سال بعد شاه عباس بطور نا گهانی اصفهان را 
ترک گفت و پس از دوازده روز خود را به 
تبریز رسانید و لشکر ترک را شکت داد و 
حاکم شهر را تسلیم کرد و مردم تبریز ترکان 
شکست‌خورده رابه خا کو خون کشیدند. و 
به دعوت شاه عباس مردم آثار عشمانی را 
بکلی از بین بردند. در ۱۰۱٩‏ بار دیگر جنگی 


بین ترک و ایران درگرفت و باز به عقب‌نشیتی 


ترکها منجر گشت, و معاهد؛ ۱۰۲۲ ه.ق. 


منعقد شد, و وضع بحال آنچه در.زمان شاه 
طهماسب و سلطان سلیمان بود بازگشت. در 
۷ جنگی درگرفت و ترکها شکست 
خوردند و معاهدهٌ دیگری معادل مماهدهً 
۲ معقد شد. 

پس از درگذشت شاه عباس, نزاع بین ایران و 
ترک شدت یافت. سلطان‌مراد چهارم در 
۱۰۴۵ به ایران حمله آورد و وارد تبریز شد و 
قشون خود را به تخریب شهر فرمان داد و پس 
از ویرانی شهر هنگام زمستان عقب‌نشینی 
کرد.و ایرانیان بدنبال آنان تا ایروان پیش 
رفتند. و در ۱۰۴۹ به سوجب قراردادی 
خطوط مرزی ایران که تا کنون باقی‌مانده 





تضمین شد. در حملة سلطان‌مراد چهارم 
یاروهای شهر تبریز بکلی ویران شد و فقط 
نشانه‌هایی از بناهای قدیمی در گوشه و کنار 
باقی مانده بود و شام‌غازان هم آزین تخریب 
بسرکتار نماند و فقط مسجد اوزن حن 
محفوظ مانده بود. می‌گویند که ترکها حتی از 
ريثه کن کردن درختان هم دریغ نکردند. در 
زمان شاه عباس ثانی در حدود ۱۰۵۷ اولاء 
چلبی آمار مفصلی از تبریز ذ کر شموده و 
می‌گوید: در آن شهر ۴۷ مدرسه. ۰ مکتب. 
۰ کاروانسرا و ۱۰۷۰ پاب از منازل اعیان. 
۰ تکیه برای دراویتی, ۲۷۰۰۰ باغ یا 
گردشگاه عمومی و یره وجود داشت. 
تاورنیه در حدود همان عصر می‌نویسد که: 
علی‌رغم خرابیهای سلطان‌مراد چهارم شهر از 
نو اباد شده است. شاردن بیست و چند سال 
بعد نوشت: تبریز ۵۵۰۰۰۰ تن سکنه (البته در 
این عدد مبالقه شده است) و ۱۵۰۰۰ خانه و 
۰ بدکان دارد. در پایان کار صفویه 
مخصوصاً پس از هجوم افغانها به ایران بار 
دیگر سپاهیان ترک وارد تبریز شدند و بر اثر 
معاهدة اشرف افغان با ترکهاء مالكيت 
قسمت شمال غربی ایران برای ترکها مسلم 
شد تا انکه در سال ۱۱۴۲ ه.ق.ترکها بدست 
نادر شکست خوردند ولی باز هم از حملة 
مجدد و اشفال تبریز دست نکشیدند و چند بار 
تبریز دست بدست گشت تا آنکه در ۱۹ 
قراردادی بین ایران و ترک منعقد شد و وضع 
بصورت قرارداد ۱۰۴۹ برگنت. ولی پس از 
درگذشت نادر ہین برادرزادگان و جانشینان 
وی در تبریز نزاع و اختلاف افتاد و جز 
جنگهای داخلی و برادرکشی کاری از پیش 
نبردند. 

زندیه: در زمان زند اتفاق فابل توجهی در 
تبریز رخ نداد جز زلزلۀ شال ۰ م. که 
خارت فراوانی بر تبریز وارد ساخت. 
قاجاریه: در ۱۲۰۵ هھ. ق.آذربایجان بتصرف 
مؤسس سلمله قاجاریه درآمد ولی پس از 
درگذشت وی حکام تبریز گاه گاه علم 
مسخالفت برمی‌افراشتند از آن جمله 
جعفرقلی‌خان از ۱۲۱۳ تا ۱۳۱۴ ه.ق. خود 
را پادناه مستقل خواند و بعد بدست 
عباس‌میرزای نابباللطه شکست خورد و 
متواری شد. سپس گرجستان به روسیه 
پیوست و روابط ایران و روس تیره شد و 
تبریز مرکز فعالتهای سیاسی و نظامی ایران 
قرار گرفت و قورخانه و کارخانه‌های 
مهمات‌سازی ایران در آن جا متمرکز شد ولی 
با اينهمه شهر تبریز آن آبادی زمان شاردن را 
نداشت و سا کین آن رابین ۵۰ تا ۶۰ هزار 
ذکر می‌کنند. جنگ ایبران و روس تا سال 
۸ م. دوام یافت و در ۱۸۲۷ تبریز بدست 





روس افتاد تا در سال ۱۲۴۳ ه.ق./۱۷۲۸م. 
عهدنامةٌ. ترکمان‌چای سرحد ايران و روس را 
رودخانة ارس قسرار داد. تبریز در زمان 
عباس‌میرزا مقر رسمی ولیعهد شد و 
هیات‌های اعزامی روس و انگلیس تا زمان 
جلوس محمدشاه (۱۲۵۰ « .ق.)اغلب اوقات 
در تبریز بسر می‌بردند. در ۲۷ شعبان ۱۲۸۶ 
ه.ق,.یاب در مدخل جبه‌خانه در تبریز اعدام 
شد. در دورة قاجاریه تبریز روی بخوشی نهاد 
و با وجود تلفات وبا و طاعون سال ۱۸۳۰ - 
.م آمار سال ۱۸۴۲ م سا کنین شهر رانه 
هزار خانواده و در حدود ۱۲۰ هزار تن نخان 
میدهد. در حدود سال ۱۸۹۵ م. عده نفوس 
تبریز ۰ الی ۰ هزار تن تخمین شده که 
در ميان آتان ۲ هزار ارمنی وجود داشته است 
و تجارت آن هم در سال‌های ۱۸۳۳ و ۱۸۳۶ 
م. بحد اعلی رسید ولی در سال ۱۸۳۷ بحران 
شدیدی در بازار تبریز ایجاد شد. 

افتتاح راه ترانزیت قفقاز - تبریز موجب 
رقابت بین آن راه و راه موازی آن (طرایوزان 
- تبریز) گردید. در ۱۸۸۳ . دولت روسیه 
ترائزیت راه قفقاز را قدغن کرد و تجارت 
روس در شمال یران رواج یافت و موجب 
افزایش نقل کالاهای بازرگانی راه تبریز - 
طرابوزان شد. 

قرن بستم: در ۲۲ ژوئن ۸ عم بر اثر 
بمباران مجلس بدست محمدعلی شاه مردم 
تبریز طفیان و قیام کردند. عین‌الدوله در 
۹ شهر را محاصره کرد و بنا بموافقت 
کایینه‌های روس و انگلیی برای محافظت 
کنولگری‌ها تشون روس وارد تبریز شد و 
فدائیان شهر مسرتب به روسها حمله‌ور 
می‌ندند تسا آنکه یک بریگاد روسها 
بفرماندهی ژنرال «ورپانوف» " وارد تبریز شد 
و با تشکیل دادگاه نظامی گروهی از 
آزادیخواهان تبریز منجمله تقةالاسلام را که 
از پیشوایان بزرگ مذهب شیخی بود اعدام 
کردند.در ۱۹۱۲م. که قشون ترک 
قسمت‌هایی از غرب آذربایجان را اضفال 
کرده بودند فراخوانده شدند ولی قشون روس 
تا ۱۹۱۴ م. که آغاز جنگ جهانی اول بود در 
آذربایجان باقی ماند. از سال ۱۹۰۶ شرکت 
روسی امتیاز ساختن راه شوسه تبریز - جلفا 
را که از ایران گرفته بود براه آهن تبدیل 
ساخت و در سال ۱۹۱۶ این راه‌آهن پایان 
یافت و برای بهره‌برداری افتحاح شد. 

این رامآهن ۱۳۰ کیلومتر طول داشت با یک 
خط فرعی از صوفیان تا کار دریاچۀ ارومیه 
بطول ۴۰ کیلومتر. در انقلاب روسیه بال 
۷ م. سربازان روسی مقیم ایران گرفتار 


1 - ۷ 


۶ تبریز خاتون. 


هرج و مرج شده و در سال ۱۹۱۸ بکلی اران 
را ترک گفتند. نمایندگان دولت مرکزی و 
شخص ولیعهد تا این زمان در تبریز بودند ولی 
پس از رفتن روسها قدرت بدست انجمن 
محلی دموکرات که اسماعیل توبری در رأس 
آن بود قسرار گرفتر ترکها هم پس از 
عقب‌نشینی روسها مجددا حمله کردند و در 
۸ م. وارد تبریز شدند و مجدالساطنة را 
بحکومت آذربایجان منصوب ساختند تا در 
سال ۱۹۱٩‏ با ورود سپهسالار حا کم‌کل 
جدید کارها بمجرای طبیعی افتاد. در سال 
۱ دولت شوروی از تمام امتیازاتی که در 
ایران منجمله در آذربایجان داشت صرفنظر 
کردو راه‌آهن تبریز - جلفا بمالکیت ایران 
درآمد. 

آثار تبریز: قدیمترین آثار تبریز متعلق به 
دورء مغول است كه اغلب انها بر اتر 
زلزله‌های مکرر رو به ویرانی و نابودی نهاد: 

۱ - ساختمانهای باشکوه غازان در قریۀ شام 
بکلی از بین رفته و شاه عباس مصالح 
ساختمانی آن را برای بنای قلعه‌ای بکار برد. 
اولیاء چلبی و جهان نما از ويرانه آن سخن 
گفته و مادام دیولافوا و زاره. تلی را که 
عبارت از بقایای شام‌غازان بوده دیده‌اند. 
بدرالدین العینی متوفی بال ۸۳۵ ه.ق. در 
کاب عقدالجمان این بنای عجیب را وصف 
کرده است. اکنون این ساختمان بزرگ 
فروریخته را که در وسط شهر واقع شده ارک 
علشاه گویند شاید ميان مسجد از بین رفته و 
ارگ مجاور آن اشتباهی ضده‌است... 
عباس‌میرزا این ارک را مبدل به قورخانه کرد 
و هنوز بزرگترین و بلندترین ساختمان تبریز 
است. در حدود ۱۹۲۵ م. در پای ارک یک 
باغ ملی احداث شد و اکنون از آثار گذشته 
چیزی نمایان نیست. 

۲-سجد جهانشاه ( گوگ مسجد) راکه 
تاورنیه و شاردن و مادام دیولافوا و غیره 
دیده‌اند. این مجد در حال ویرانی است شاید 
علت اهمال مردم در نگهداری آن, تهمت 
زندقه‌ای باشد که آق‌قویونلوها به بانی آن 
زده‌اند. (نقل به اختصار از مقالةٌ پروفسور 
مینورسکی در دايرة المعارف اسلامی ج ۴ 
صص ۶۱۲ - ۶۲۲و ترجمهٌ عبدالعلی کارنگ 
در تاریخ تبریز). تبریز در دور طغان فرق 
دموکرات اذربایجان مرکز حکومت 
دست‌نشاندة پیشه‌وری گردید و این شورش و 
نهب و غارت بیش از یکسال طول کشید. (آذر 
۴- ۱۳۲۵ ه.ش.). 

تاآنکه در آذرساه ۱۳۲۵ ارتش مأمور 
سرکوبی یاغیان و نجات آذربایجان شد 
نخت زنجان و سپس دیگر شهرهای 
آذربایجان از عناصر بیگانه پا ک‌گردید و 





دولت دست‌نانده متلاشی شد و گروهی 

مقتول و عده‌ای هم دستگیر شدند. رجوع به 

کتاب «مرگ بود و بازگشت هم بود» تألیف 

نجفقلی پسیان شود. 

در مورد زلزلۀ تبریز که در طی مقالۀ پروفسور 

مینورسکی بدان اشارت شده است 

بی‌مناسبت نیست که ابیاتی چند از قصیدء 

قطران که از ضعرای نیمه اول قرن پنجم 

هجری است ذ کرشود. قطران در آن قصیده که 

بدین مطلم آغاز می‌شود: 

یود محال مرا" داشتن امید محال 

بعالمی که نباشد هميشه آ بر یک حال. 

یکی از زازله‌های تبریز را چنین توصیف 

می‌کند: 

خدا بمردم " تبریز برفکند فا 

فلک به نعمت تبریز برگماشت زوال 

فراز گشت نشیب و تشیب گشت فراز 

رمال گشت جبال و جبال گت رمال 

دریده گشت زمین و خمیده گشت تبات 

دمنده گشت بحار و رونده گنت جبال 

بساسرای که بامش همی بسود فلک 

بسا درخت که شاخش همی بود هلال 

کز آن درخت تمانده کون مگر آثار 

وز آن سرای نماتده کنون مگر اطلال 

کسی که رسته شد از مويه گشته بود چو مو 

کسی که جسته شد از ناله گشته بود چو نال 

یکی نبود که گوید بدیگری که مموی 

یکی نبود که گوید بدیگری که منال 

همی بدیده پدیدم چو روز رستاخیز 

ز پیش رایت مهدی و فتنۀ دجال 

کمال دور کناد ایزد از جمال جهان 

کمی رسد به جمالی کجا گرفت کمال... 
(دیوان قطران چ نخجوانی ص۰۸ 4۲ 

تا به تبریزم دو چیزم حاصل است 


نیم نان و آب مهران‌رود و بس. خاقانی. 
بنام ایزد زهی اقبال تبریز 

که‌بر اران و بر ارمن پیفزود. خاقانی. 
تب‌ریزهای بدعت تبریز برگرفت 

تبریز شد ز رتبت او روضةالسلام. خاقانی. 
نه تب اول حروف تبربز است 

لک صحت‌رسان هر نفر است. خاقانی. 
عزیزی در اقصای تبریز بود 

که‌همواره بیدار و شبخیز بود. (بوستان). 


در بهار سرخرویی همچو جّت غوطه داد 

فکر رنگین تو صائب خط تبریز را صائب. 
رجوع به حاشية برهان چ معین و جفرافیای 
ایران تالف بارتولا ترجمة حمزه سسردادور 
صص ۲۷۰ - ۲۷۵ و مراصدالاطلاع و اخبار 
دولت سلجوقی و شدالازار و تاربخ ادییات 
برون و لباب الالباب و تاريخ عصر حافظ و 
اتشکده آذر و جغرافی غرب ایران و تاريخ 
مغول اقسبال و تاريخ صنايع ایران و 











تبريزک. 

مرآت‌البلدان ج ۱ص ۳۲۷ ۳۴۶ ۳۴۸, 
۶ ۴۰۴ ۴۱۶. ۴۱۷ و ج ۴ ص٩٩‏ و 
قاموس الاعلام ترکی و حدود العالم و معجم 
الیلدان و راهنمای تاریخی آذربایجان و ایران 
در زمان ساسانیان ص ۲۳۹ و بشت چ ببلی 
ص ۰۲۵۰ ۳۲۸ و مزدیسنا صص ۲۰۲ - ۲۳۸ 
و کرد رشید یاسمی و عیون‌الانباء و اینران 
باستان ج ۳ص ۲۳۷۴ و تاریخ الحکماء قفطی 
صص۷ - ۲۵۴ و التفهیم بیرونی و روضات 
ص ٩۱‏ و تذکرةالسلوک چ ۲ ص۵۸ و ۷۲و 
تاریخ سیستان ص ۴۰۵ و سفرنامة 
ناصرخسرو ص ۷ ۸و ترجنة محاین 
اصفهان ص ۱۳ و تاریخ شاهی و احوال و 
اشمار رودکی و مجالس النفائس و فيه مافید و 
حبیب‌السیر چ خیام و غزالی‌نامه ص ۲۵۰, 
۵ ۷ و سبک‌شناسی بهار ج ۲و مجمل 
اتواریخ گلتانه و تاریخ غازان و تاریخ 
گزیده‌و جامم‌الشواریخ رضیدی و تاریخ 
جهانگشای ج ۱و ۲ و نزهةالق لوب و 
شهریاران کمام و جغرافیای سیاسی کهان و 
طبقات سلاطین اسلام ترجمة اقبال و سفرنامة 
ابن بطوطه شود. 

تبریز خاتون. [ت ) ((خ) دی است از 
دهستان سارال در بخش دیواندر؛ شهرستان 
سنندج که در ۱۷ هزارگزی باختر دیواندره, 
کار راه مالرو دیواندره به شریفاباد قرار 
دارد. کوهتانی و سردسیر است و ۱۲۳ تن 
سکه دارد. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و لبتیات و حبوبات و توتون است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵. 
تبریزکت. [ت ز] ((خ) دی است جزء 
دهستان دشتابی در بخش بوئین قزوین که در 
۳ هزارگزی باختر بوئین و ۱۸ هزارگزی راه 
عمومی قرار دارد. جلگه‌ای است معتدل و 
۰ تن سکف دارد. آب آن از قنات و 
رودخانۀ خررود است محصول آن بنشن و 
غلات و پنبه و سیب زمینی است و شغل 
اهالی زراعت و یافتن گلیم و جاجیم است. 
راه مالرو دارد که ماشین نیز توان برد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۱). 

تبریزککت. زت ز] (() دی است جزء 
دهستان قزل کچیلو در بخش ماءنشان 
شهرستان زنجان که در ۴۲ هزارگزی جنوب 
خاوری ماه‌نشان و ۸ هزارگزی جنوب 
خاوری ماء‌نشان و ۸ هزارگزی راه عمومی 
قرار دارد. کوهستانی و سردسیر است و ۳۲۵۶ 
تن سکهه دارد. ۳ آن از چتمه‌سار و 
۱-ول: ترا ۲ -نل: هگرز. 
۳-نل: بدرلت. 





تبریزی. 


تبریزی. ۶۳۷۷ 





محصول آن غلات و انگور و قیسی و آلبالو و 
عسل است. شغل اهالی زراعت است و گلیم و 
جاجیم نیز بافند و راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۲ 

تیریزی. [ ت ](ص نبی. لاج تبارزه. 
منوب است به تبریز که از بلاد آذربایجان 
است و جمعی کثیر از علما بدان‌جا انتاب 
دارند. (انساب سمعانی). هرچیز یا کسی که 
منسوب به تبریز است. (فرهنگ نظام). 
منسوب به شهر تبریز. (ناظم الاطباء). رجوع 
به تبریز شود. 

تبریزی. [ت] (۱ درخت تبریزی. درخت 
سپیدار. (ناظم الاطباء). درختی است از 
جنس کبوده و بسیار بلند و کم‌قطر. (فرهنگ 


نظام). از جنس سپیدار و در تیر؛ بیدها. 





گونه‌های درخت تبریزی: 
۱- تبریزی معمولی ۲ - تبریزی سیاه (کبوددار) 
۳- تبریزی هرمی شکل ۴ - تبریزی ایتالیائی 
(سفیدار) 


جنهای سیدار متعدد است مانند کبوده و 
تبریزی ۲.( گیاه‌تناسیگل گلاب ص ۲۷۲). از 
اینگونه دو جور در ایران یافت میشود: 

۱- که در تهران بنام شال, شالک و در همدان 
بنام دله راجی معروف است. 

۲ - که در بیشتر تقاط بنام تبریزی خوانده 
مشود آن را در همدان راجی می‌گویند. این 
گونه در جنگلهای ایران بطور وحشی نایاپ 
است ولی بیشتر بیشه‌های مصوعی فلات 
ایران دارای این گونه است. 

... گونۂ تبریزی چون برای تهیة تیر ساختمانی 
و تیر تلگراف مناسب است و سرعت رشد آن 
بیار است در ایران بقراوانی کاشته ميشود. 
(از جنگل‌شناسی کریم ساعی ج ۱ ص ۱۸۹). 
تبریزی. [ت]() قسمی از زردآلو است که 
گویااول تخمش را از تبریز ببجاهای دیگر 
بردند. (فرهنگ نظام). 

تبریزی. [ت] () وزنی معادل ششصد و 
چهل ستقال. مش معادل چهل سیر. 
داعی‌الاسلام آرد: من تبریز که یک مقیاس 
وزن ایران است برای کشیدن اجناس که 
تقسیم بر چهار چارک میشود. هر چارک ده 
سیر و هر سیر شانزده مشقال است. پس یک 
من تبریز معادل ۶۴۰ مثقال ميشود. مقابل آن 
من شاه است که دو من تبریز است. (فرهنگ 





نظام). 
تیریزی. [ت ] (إخ) نام جامعی است در 
کرمان. حمداله مستوفی در تعن ولایت 
کرمان... آرد: ۳ جامع تبریزی را تورانشاه 
سلجوقی ساخت. (نزهةالقلوب چ گای 
لیسترانج ص ۰ 
تبریزی. (تَّ] ((خ) نام وی اظهر. ملقب به 
استاد استادان از افاضل زمان و صاحب 
کمالات و در خدمت حکیم جعقر مدتها به 
کسب علوم و فضایل متنوعه پرداخته و در یاد 
گرفتن خط اهتمام تمام بکار برده پس از تبریز 
به خراسان و همدان و کرمان و اضقهان رفته و 
اخیرا در اصنهان اقامت گریده و در اکمال 
خط رنجها برده تا یکی از اساتید زمان خود 
گردیده‌پس از آنجا نیز بشیراز و بنداد و شام و 
حلب و مکه سافرتها کرده و در همه جا 
محترم مي‌زیته تا در سال ۸۸۰ ه.ق. 
درگذشت. (ريحانة الادب ج ۱ ص۲۰۲ از 
پیدایش خط و خطاطان). 
تبریزی. [ت] (اخ) ابراهیم‌بن اسحاقین 
سلیمان... و او را سیروزی هم گفته‌اند. او 
راست: اسرارالسرور بالوصول الى عین‌اشور» 
در شرح التصوص تألیف صدرالاین قونوی. 
(اسماء المولفین ج ۱ستون .)۱٩‏ 
تبریزی. [ت] (إخ) ابراهميم‌بن کواهان 
مکنی به ابواسحاق از مشایخ عرفان است که 
بال ۲۷۷ ه.ق. در تبریز درگذشت. (تاریخ 
گزیده‌چ برون ص ۷۷۲. 
تبریزری. [تَ] ((خ) ابومحمد. از مورخین 
اوائل قرن ششم هجرت بوده و تاریخ طبری 
مشهور را که از بدو خلقت تا سال سیصد و نهم 
هجرت بنام تاریخ الامم و الملوک بقید تحریر 
آورده, از عربی به فارسی ترجمه نموده و 
رقایع مابین طبری متوفی ۳۱۰ ه.ق.و زمان 
خود رانیز بدان افزوده و در ۵۱۲«.ق. 
درگذشت و ظاهراً تامش هم ابومحمد است. 
(ريحانة الادب ج۵ ص ۱۶۷. 
تبریزی. [ت] (اخ) اسماعیل بدرالدین 
مکنی به اپوالمعمر التبریزی. مسحدث است و 
بال ۶۰۱ ه.ق.درگذشت. او راست: کتاب 
ارب‌سعین در حديث و کستاب الانسوار. 
(اسماءالمولفین ج ۱ستون ۲۱۱ 
تبریزی. [ت] (إخ) امسین‌الدین مظفربن 
سین مؤیدالدین اسماعلین 
علی‌الواراتی الشافعی مکنی به ابوالشناء. وی 
بمدرسة نظام بغداد معيد (مقرر) بود. و 
مشهور به تبریزی أست. به مصر رفت و سپس 
به شهر خود بازگشت. وی در سال ۵۵۸ ولد 
شد وبال ۶۲۱ ه.ق.درگذشت. او راست: 
بسطالواقی فی شرح مختصر الایلاقی, در 
طب. سبطالصائل. سمطالفوائد فی‌الفقه, 
مختصر فی‌الفروع. مختصرالمحصول. (از 


اسماءالمولفین ج ۲ستون ۴۶۳), 
تبریزی. [تَ ] ((ج) بدلین ابی‌الم مر 
التبریزی ملقب به بدرالدین الحافظ. وی بال 
۶ د.ق.درگذشت. او راست: تحفةالاولیاء 
فی ذ کر حال سیدالاتقیا.. (اسماءالمولفین ج ۱ 
ستون ۱۲۳۱ 
تبریزی. (تَّ] (اخ) ب رین ابسی‌بکر 
بن‌حامدین سلیمان‌ین یوسف الزینی ملقب به 
نجمالدين اللعمانى اتبریزی الشافعی. سا كن 
مکۀ مکرمه بود. بال ۵۷۰ متولد شد و بال 
۶ «.ق. درگذشت.او راست: تفر قرآن 
در چند مجلد. (اسماء المولفین ج:۱ ستون 
۳۲ 
تیریزی. 1ت ] ((خ) جمال‌الدین یوسفین 
محمود سرائی‌الاصل معروف به تیریزی 
شافعی. متوفی بسال ۸۰۴ ه.ق.او راست: 
حاشیه برکداف زمخشری. شرح‌الاربعین 
لللووی در حدیث. شرح منهاج الوصول الى 
علم الاصول للبیضاوی. (از اسماءالمژلفین ج 
۲ستون .۵۵٩‏ 
تبریزی. ات (خ) حاجی ملاعلیبن 
عبداله علیاری. رجوع به علیاری و ریحانة 
الادب ج ۱ص ۲۰۳ وج ۳صسص ۱۲۲ - 
۴ شود. 
تبریزی. اتَ] (اخ) حاجی میرزاق‌اسم. از 
خطاطان مشهور است. متوفی بال ۱۲۹۰ 
ه.ق.در اسکندریه. رجوع به پیدایش خط و 
خطاطان ص۴۵۸ و ریحانة الادب ج ۱ 
ص ۲۰۴ شود. 
تبربزی. (ت ] (اخ) حاجی میرزا لطفعلی‌بن 
میرزا احمدين لطفعلی‌بن محمد صادق 
بریزی مفانی. از علماء تبریز که از صاحب 
ریاض و پدر خود میرزا احمد مجتهد اخذ 
مراتب علمیه نمود. آنگاه از لجف به 
آذربایجان مراجعت کرد و امامت جمعه بدو 
مفوض شد. در سال ۱۳۶۲ ه.ق.در وبای 
عسیمومی درگذشت. او راست: ۱ - 
اوثق‌الوسائل فی شرح ریاض‌المسائل. ۲ - 
الزکوة. ۳ - شرح قصدة کعب‌بن زهیر در 
مدح حضرت رسول بمطلع: 

بانت سعاد و قلیی الیو مکبول... 

۴ - ملاذالداعی» در اخلاق و مواعظ. (از 
ريحانة الادب ج ۱ص ۲۰۴). و رجوع به 
معجم المطبوعات ج ۱ستون ۶۲۸ شود. 
تبریزی. [ت] (اخ) حس‌جهالاسسلام 
میرزامحمد تقی. رجوع به حجةالاسلام و 
ريحانة الادب ج ۱ص ۳۱۳ شود. 
تبریزی. [ت] ((خ) خواجه تاج‌الاین 


1 - Populus alba (addi) . Peuplier 
blanc (شلیمر)‎ 


2 - Populus nigra. 





۶۳۷/۸ تبریزی. 


چیلان تبریزی وزير سلطان محند خدابنده. 
در تاریخ گزیده (چ بسرون ص۵۹۸ و 
صص ۶۰۶) حبلان تبریزی, و در دیگر کتب 
حبیلان آمده. رجوع به تاج‌الاین علیشاه 
جیلانی شود. 

تبریزی. [تَ] ((ج) خواجه فخرالدین احمد 
ارک‌وشی. وی پس از فخرالدین محمد 
مستوفی به وزارت روم رسید. حمدالله 
مستوفی آرد: چون سعدالدوله جهود که وزیر 
ارغون‌خان بود بدرجة شهادت رسید وزارت 
روم که بصاحبی مشهور است بر مخدوم سعید 
خواجه فخرالدین احمد ارکوشی تبریزی 
حوالت رفت. چون حاصل ملک روم بخرج 
شه‌زادگان ولشکری که انجا بودند وفا 
نمیکرد خواجه فخرالدین احمد ارکوشی 
تدبیر کرد و املا ک دیوانی به ارباب مناصب 
فروختن گرفت تا بیشتر روم ملک شد و بر 
ارباب غمخوارگی آن واجب گشت و بدین 
تدبیر شایسته آن ملک معمور ماند چه اگرپر 
ملکیت دیوان باقی بودی چون حکام را 
اعتماد دوام عمل نبودی در کار عمارت مهمل 
بودندی و به اندک زمانی تمام ولایت خراب 
گشتی.... (تاریخ گزیده چ برون صص ۴۸۵ - 
۸۶ 

تبریزی. [ت] (اخ) خواجه میرعلی. از 
مفاخر قرن هفتم هجرت که واضع و مخترع 
خط نستعلیق است و بهمین جهت به 
قدوةالکاب موصوف می‌باشد. رجوع به 
پیدایش خط و خطاطان و ريحانة الادب ج ۱ 
ص ۲۰۲ شود. 

تبریزی. [ت] (اخ) شمس. رجوع به شمس 
تبریزی شود. 

تبریزی. [ت ] ((خ) شس الدین عبدی. وی 
تا عهد غازان‌خان در حیات بود. او راست: ۱ 
- ضسرح مسطالع ومن افلیدس. ۲ - 
رسالةالح‌اب. (از تاریخ گزیده چ برون 
ص ۸۰۶ 

تیریزی. [تَ] ((ج) شخ امام چعد. معاصر 
فقیه زاهد بود و بمقبر ک‌حیل مدفون است. 
(تاریخ گزیده چ برون ص۷۸۸ رجوع به 
تبریزی (شیخ فقیه زاهد)شود. 

تبریزی. [ ت ] (|خ) شیح بابا فرج. رجوع به 
پایا فرج شود. 

تبریزی. [ت](إخ) شخ فقیه زاهد که بسال 
۲ .ق. درگذشت بعهد راضی خلیفد. 
برادرش در آزمون او را بزیارت گوری برد که 
در او مرده تبود, او په نور کرامات دریافت. 
برخاست و گفت بر سر گور تهی پیش از این 
نستوان نشست. (تساریخ گسزیده چ بسرون 
ص ۷۸۸ 

تبریزی. [ت] ((خ) صائن‌الدین. حمداله 
مستوفی ارد: صائن‌الدین تبریزی به تبریز 











نماند از اشمار اوست: 
دوش این دلم از درد جدایی میسوخت 
زاندیشۀ آن تا تو کجایی میوخت 
تا از شب تیره روز روشن بدمید 
پیچاره دلم چو روشنایی میسوخت. 

(تاریخ گزیده چ برون ص .)۷٩۲‏ 
تىرىزى. [ت] (اخ) علیین عدا 
تاج‌الاین ابوالحن الاردبيلى التبريزى 


الشافعی. سا کن قاهره که بال ۷۴۶ «.ق. 


درگذشت. او راست: ۱ - القسطاس (احکام 
در علم حدیث). ۲ - افرادالاحادیث الضعفاء 
در دو جزء. ۲ - تتقیح السفتاح که در علم 
معانی و بیان و تألیف سککا کی است. ۴ - 
حاشیه بر شرح الحاوی الصفیر قزویلی. ۵ - 
مبوطالاحکام فی تصحیح مایتعلی بالکلم و 
الکلام. (اسماء السؤلفین ج ۱ ستون ۷۱٩‏ از 
تاشاشر 
تبریزی. [ت] (اخ) صلی‌رضا عسباسی. 
رجوع به عباسی و ريحانة الادب ج ۱ 
ص۲۰۳ شود. 
تمویزی. [ت] (إخ) قاضی تعب السیریزی 
مکنی به ابوصالح. وی از ابوعمران موسی‌بن 
هلال و از او خلادبن عاصم حدیث کند. (از 
اناب سمعانی ج ۱ ورق ۱۰۴ الف). 
تبریزی. [تَ] ((غ) قطب‌الدین عتبقی. پدر 
جلال‌آلدین عیقی است. اشعار نیک دارد و 
مها 
من ازین بار که رخ سوی سفر می‌آرم 
از دل ودیدة خود خون جگر می‌بارم 
جز خدا هیچ کی نت که داند حالم 
همدمی یت که باشد نفسی غمخوارم 
آندرین قافله کس نیست ز من سوخته‌تر 
یم آن است که جان را بخدا بسپارم. 
(تاریخ گزیده چ برون ص ۸۲۴). 
تبریزی. ات ] ((خ) مراب از 
خوشنویسان تبریز است, و در خط نسخ 
دست داشت. قرانی بخط وی در مسجد 
ابراهیم پاشا در استانبول موجود است که 
تاربخ کتابت آن ٩۰۹‏ ه.ق.است. (ريسحانة 
الادب ج ص۲۰۴ از پیدایش خط و 
خطاطان). 
قبریزی. [ت] (إخ) محمد الحصنفی. او 
راست: مزان‌الادب. (از معجم المطبوعات چ 
مصرج استون ۶۲۸). 
تبريزى. [تَ] (إخ) محمدين اليد 
محمدین عبدائه الحسیتی السبریزی 
عفیف‌الدین الشافعی. وی سا کن مدینه بود و 
بال ۸۵۵ د.ق.در ه‌مانجا درگذشت. او 
راست: حاشیذ بر اربعين التووية. حاشية بر 
شمائل. سولد البى صلی‌اله عله و سلم. 
ندان#تصیص فی شرح العلخیص. (از 
اسماءالمولفین 3 ۲ ستون ۱۹۸). 





تبریزی. 


تبریزی. (2](ع) محمدین رجب 
البریزی الشافعی. از تصائیف اوست: «نفخ 
السک فی شرح تتمةالسلک» که بسال ٩۰۹‏ 
ه.ق. آن را بپایان رسانید. (اسماءالمولفین ج 
۲ستون ۲۲۴). 
تبریزی. [ت ] ((خ) محمدبن عبداه ملقب 
به ولی‌الدین. ياء ولی‌لّه و مکنی به ابوعبدالله 
الخطیب السمری السبريزي. از علماء قرن 
هشتم هجری. او راست: ۱ - الا کمال فی 
اسماءالرجال, ۲ - مشکاةالمصاییح. (از معجم 
المطبوعات چ مصر ج ۱ستون ۶۲۷). 
تبریزی. زت] ((خ) مسحمدزمانبن کلب 
العلی التبریزی الشیعی الامامی. شا گردمولانا 
محمدباقر مجلسی است که در حدود سال 
هھ .ق.درگذشت. او راست: شرح 
زبدةالاصول. فرائدالقوائد (الفوائد؟) فى احوال 
المدارس و المساجد. (از اسماء المولفین ج ۲ 
ستون ۲۱۶). 
تبریزی. [ ت ] (اج) مسلامحمدحین. از 
اهالی تبریز و از علما و خوش‌نویسان مشهور 
است. میرعماد و علیررضا عباسی از شا گردان 
وی بودند. رجوع به پیدایش خط و خطاطان 
و ريحانة الادب ج ۱ص ۲۰۵ شود. 
تبریزی. [تَ)(خ) ملک محمود پر ملک 
مظفرالدین بود و از ا کابر جهان. اشعار خوب 
دارد. منها: 

وقت نیامد هنوز کاورمت در کنار 

عمر به آخر رسد تا کی از این انتظار؟ 

عمر و جواتی باد میگذرد بیدرنگ 

فرصت ابام عیش فوت مکن زینهار 

وقت غنیصت شمر ورنه چو فرصت نماند 

ناله کرا داشت سود گریه کی آمد بکار؟ 

(تاریخ گزید» چ برون ص ۸۲۵ 

تبریزی. [ت] (اخ) میرحین یا میرحسن. 
از شعرای نامی ایران در عهد شاه‌عباس کبیر 
است و در حسن خط نیز مهارت بی پایان 
داشته و هر دو خط جلی و خفی را خوب 
مینوشته و در زمان خود در تمامی دیار 
آذربایجان و عراق و خراسان نظیری نداشته و 
شعر را نیز بسیار خوب میگفته... نخست در 
تبریز به کب کمالات پرداخته و در هنگامی 
کهعکر عشمانی به تبریز هجوم داشتند بعراق 
عجم آمده و چندگاهی در کاشان اقامت گزیده 
پس از آن به هندوستان رفته و در خدمت 
ملوک گورکانیان بار یافته... تا آنکه در سال 
۳ و .ق.درگذشت. از اوست: 

بکف بریدن حاسد کسی نمیداند 

که‌نیشها چه به دل میخلد زلیخا را 

بروز مهر دلش نرم میکنم سهوی 

که‌سنگ موم بود بازوی توانا را. 

(از ریحانة الادب ج ۱ ص۲۰۲ از پیدایش 
خط و خطاطان). 


تبریزی. 

تبریزی. [ت] (اخ) میرزا احمد خطاط از 
مشاهیر خطاطان اواسط قرن سیزدهم هجرت 
کداز ارباب فضل و کمال بوده و چندین قرآن 
بخط او چاپ شده که تاریخ کتابت يکي از 
آنها ۱۲۶۸ ه.ق.است. (ريحانة الادب ج ۱ 
ص ۲۰۱). 
تبریزی. [ت] (اخ) همام. رجوع به همام 
شود. 
تیریزی. [ت] ((خ) س‌حی‌بن علی‌بن 
الحسن‌بن محمدین موسوی‌بن‌الخطیب مکنی 
به ابو زکریاالشیبانی. انحوی اللغوي. یکی از 
ائم لفت است که برای کب علم به نقاط 
مختلف سقر کرد. و بر عبدالقاهر جرجانی و 
ابن سهیل پیضاوی و بسیاری از علماء حدیث 
خواند و در بصره حسدیث شلد و ادب را از 
هلال‌الصابی و ابن السراج و ابوالطیب الطبری 
و جز آن آموخت. وی بر شرب خمر مداوست 
داشت و مردم مصنفات او را در حالت مستی 
وی بر او قرائت میکردند. 

بیاری از دواوین اشمار و کتابهای ادب را 
بخط خود نوشت و در اعراب القرآن کتابی در 
چهار مجلد تصنیف کرد و آن را الملخص 
نامید و نز شرح اللمع أبن جنی و شرح 
حمابه و شرح دیوان متتبی و شرح دیوان 
ابوتمام طایی و سقطالزند و الم فضلیات و 
معلقات سبع و جز آن از آثار اوست. وی از 
تبریز پقصد ابوالعلاء معری به معره سفر کرد و 
در اوان شباب بمصر رفت و پدانجا بر طاهرین 
پابشاذ قرائت کرد سپس به بغداد بازگشت و تا 
هنگام مرگ در آنجا سا کن‌بود. او راست: ۱ - 
تهذیب اصلاحالمنطق. ۲ - کتزالحفاظ فى 
کتاب تهذیب‌الالفاظ. ۲ - شرح بر دیوان 
اشعار حماسه. ۴ -شرح معلقات. (از معجم 
المطبوعات ج مصر ج ۱ستون ۶۲۵ - ۶۲۷). 
سمعانی و صاحب ريحانة الادب وفات وی را 
بسال ۵۰۲ ه.ق.ذ کر کرده‌اند'. رجوع یه 
ريحانة الادپ ج ۱ ص۲۹۸ و اعلام زرکلی ج 
۱ ص۱۶۲ و ج ۳ ص ۱۱۵۲ و المنجد بخش 
الاعلام ص۱۰۳ و رجوع به انساب سمعانی 
ج ۱ورق ۱۰۳ الف شود. 

تبریزیان. (ت] (لا ج تبریزی. مردم تبریز. 
آنانکه از تبریزند؟ 

شمس مگو مفخر تبریزیان 

هر که بمرد از دو جهان او نمرد. 
رجوع به تبریز شود ۲ 
تبریس. [تَّ] (ع مص) نرم و اسان کردن 
زمین را. (از قطر المحیط). نرم کردن زمین را. 
(متهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تبریص. (ت ] (ع مص) ایرص کردن کی 
را. (از قطر المحیط). |اسر را تراشیدن. (از 
قطر المحیط). سر تراشیدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[رسیدن باران بزمین پیش از 


مولوی. 


شار کردن. (لز قطر السحیط) (متتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تر یض. [ت ] (ع مص) بار بارض شدن 
زمین. (از قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به بارض شود. 
قبریق. (ت](ع مص) چشم فراخ باز کردن 
و یا تیز نگریستن. (تاج المصادر بهقی). نیکو 
گشادن‌هر دو چشم راو تیز نگریتن ||زینت 
دادن خانه راو منقش کردن آن. (از قطر 
المحيط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
| آراسته شدن و زینت گرفتن زن. (از اقرب 
الصوارد) (از قطر المحط) (متهى الارپ) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). ||سفر دور و 
دراز کردن. ||استبداد کردن در گناهان. 
||دشوار شدن کار بر کی. (از قطر المحیط) 
(از مشهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تبریک. [ت] (ع مص) فروخفتن شتر. (از 
اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |إدر غذا و 
بر غذا دعا کردن ببرکت. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط). دعا کردن کسی را به برکت. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
برکت برای کی خواستن به دعا. (فرهنگ 
نظام). دعای خیر. دعای برکت. (ناظم 
الاطباء). |امبارک‌باد گفتن. (فرهنگ نظام). 
مبارک‌باد. (ناظم الاطباء). 
تبریک. (ت ب ی]) () نظامی در اقبالنامه 
در عنوان «افسانٌ خراسانی و فریب دادن 
خلیفه» گوید: خراسانیی چت ببغداد شدء 
چون کارش سست شد, جزار دینار زر مصری 
را خرد سایید و باگل سرخ بیامیخت و 
مهره‌ای چند بساخت و آنها را بعطاری سپرد و 
بدیناری این بر تو بفروختم 
و زو که سود بر دوختم 
چو وقت آید این را که داری برنج 
بده باز خرم, زهی کان گنج 
پرسید عطار کاین را چه نام؟ 
بگفتا تبریک آ» سخن شد تمام... 
فرستاد در شهر بالا و پست 
تبریک طلب کرد نامد بدست... 
حدیث تبریک باد آمدش 
جز آن هر چه بشنید باد آمدش 
خر بازجت از تبریک‌فروش 
بخندید کان طنزش آمد بگوش 
تبریک چو تصحیف سازد دير 
پیاموز معنی و معنیش گیر ". 
رجوع به اقبالنامۂ نظامی چ وحید صص ۶۸ - 
۶۹ شود. 
تیریکگ. [ت] ((خ) نام عیدی است بهود راو 
سپس عرایاء باشد به دو روز. رجوع به التفهیم 
بیرونی ج همایی ص ۲۴۳۵ شود. 


۶۴۹ 


تبریکت. [تَب ] ((خ) دهی از دهستان 


تپ‌زده. 


مزرج است که در بخش حوهة شهرستان 
قوچان و به بیت هزارگزی شمال خاوری 
قوچان و بیت هزارگزی خاور راه عمومی 
قوچان به باجگیران قرار دارد. کوهستانی و 
معتدل است و ۲۲۰ تن سکنه دارد. اب آن از 
چشمه. محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت است.راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
تبری کردن. [ت بز ری ک د] (مسص 
مرکب) بیزاری جستن. ||ذمة خود را بری 
کردن.(ناظم الاطباء), 
تبریک گفتن. [ ت گ ت ] (مص مرکب) 
دعای برکت و میمنت عرضه کردن و مبارکباد 
گفتن.(ناظم الاطباء). 
تبری نمودن. [ت بز ری ن /جٍ /ن ذ] 
(مص مرکب) دوری نمودن. بیزاری نمودن: 
بحکم این مقدمات از علم طب ری مینمودم. 
( کلیله و دمنه), 
تیه [تِ ی ](ع !) سبوبة سر. (متهی 
الارپ) (بحر الجواهر) (ناظم الاطباء). 
تبریه. (ت یْ] (ع مص) بیزار کردن. (تاج 
المصادر بهقی). رجوع به تبرئه شود. 
تمب ژده. [ت ز د /د] (نمف مرکب) ج» 
تبز دگان. تب‌دار. (آنندراج). کسی که مبتلا 
به تب باشد. (ناظم الاطباء). نزیف. موعوک. 
مورود. (منتهی الارب)؛ 
شفای تب‌زدگان بود شربتش گوئی 
که بود شرتش از سلسبیل واز تستیم. 
سوزنی. 
سیزده روز مه چارده شب تب‌زده بود 
تب خدنگ اجل انداخت سپر بازدهید. 


خاقانی. 
تب‌زده زهر اجل خورد و گذشت 
گلشکرهای‌صفاهان چه کنم. خافانی, 
تب‌زده لرزم چو افتاب همه شب 
دور فلک بین که بر سرم چه فن آورد. 

خاقانی. 
ترگس ز دماغ آتشین تاب 
چون تب‌زدگان بجسته از خواب. ظامی. 
چو از تاب انجم شب تب‌زده 
بپیچید چون مار, عقرب‌زده. تظامی. 
بی تب‌زده قرص کافور کرد 
نخورده شد آن تب چو کافور سرد. نظامی. 


۱- در المنجد تاریخ تولا و وفات وی ۱۰۳۰- 
۹ م. است. 

۲-نل: طبّریک. 

٣-مرحوم‏ وحید در ذیل این بیت آرد:اگر 
کلمه طبریک باشد مطابق بعضی نسخ تمحیف 
آن (یک طنز) مشرد و بکلمة طنز در بیت بالا 
هم اشارت رقه و ا گر تبریک باشد تصحف آن 
نیرنگ مشود. 





۶۳۸۰ تبزر. 


تب زدگان را که نه حلوا به است 
خوردن گشنیز ز حلوا به است. 
امیرخسرو (از آنندراج), 
تیزر. [تَ بَز ر (ع مص) گفتن که من از 
بنوالبزری‌ام, (منتهی الارب). گفتن اينکه من 
از بنی بزری هتم که طایفه‌ای است از عرب. 
(ناظم الاطباء). خویشتن را به قبیل بزری 
نبت کردن. 
تبزراق. [] (ع !)دزی در ذیل قوامیس 
عرب این کلمه را مرادف تبزر. الختم. بمعنی 
مُهر' آورده است. (دزی ج ۱ص ۱۴۳۰). 
تب زرد. [تَ ب ر] (تسرکیب وصفی, ! 
مرکب) آنوعی بیماری توأم پا تب که در معده 
وامعا تولید عفونت میکند و بر اثر گزیدگی 
یک نوع پشه " در انان حادث میشود و 
پوست بیمار را زرد کند. این بیماری را 
«ومیتو نگرو»۴ يا «تیفوس آمریکا ۵ هم 
مینامند. رجوع به تب شود. 
تبزرق. [ب ر)(ع !) رجوع به تبزراق و دزی 
ج ١ص‏ ۱۳۰ شود. 
تبزع. ات بَز ژ](ع مص) ظریف شدن 
کودک.(تاج المصادر بیهقی). ظریف و ملیح و 
زیرک شدن کودک. (از قطر المحيط). تظرف. 
(از اقرب الموارد). ظریف و ملیح گردیدن 
کودک. (از ناظم الاطاء). بمعنی بزع الغلام 
است؛ ظریف و ملیح خواست *کودک. (منتهی 
الارب). |[بزرگ شدن شر. (تاج المصادر 
بهقی). بزرگ گردیدن شر. (از قطر المحیط). 
بزرگ شدن فتنه و بدی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||برانگیخته شدن شر. (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). به هیجان آمدن 
فتنه و بدی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
| تهدید کردن شر که هنوز واقع نشده است. 
(از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). 
تبزعر. (ث ب غ] (ع مص) بدخلقی نمودن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تبزعر علیناا 
بدخلقی نمود با ما. (منتهی الارب). 
تبزق. ات بز زژُ] (ع مص) خدو انداختن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تبزل. ات بّزْز] (ع مص) سوراخ کردن 
اوند خمر. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). || شکافته 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی 
الارب) (آن_ندراج) (ناظم الاطباء). تبزل 
چیزی؛ شکافته شدن آن. (از قطر المحیط) (از 
اقرب الموارد). 1 
تبزلة. ات ز] (ع ص) بل (قطر 
السحیط) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بر (منتهی الارب). تبزيلّة. (قطر المحیط). 
مرد کوتاه. (از قطر المحیط) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تبزة. [ت ر] (ع لا بلغت بسربر, سنگ 


ساختمان ۲ (دزی ج ۱ص 1۴۰). 
تبزیج. [ت] (ع مص) آراستن و زینت 
دادن. (از قطر المحیط) (منتهی الارب) (تاظم 
الاطباء), ظاهراً معرب از پزک فارسی بمعنی 
آراستن است. (از ی ادداشتهای مرحوم 
دهخدا). 
تبزیخ. [تَّ] (ع مص) فروتتی نمودن. (از 
قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تبزیو. [ت] 2 مص) دیگ افزار در دیگ 
کردن. اتاج المصادر بهقی) (از تاج العروس 
ج ۳ص ۴۰). 
تبزیزء [تْ] (ع مص) برون آوردن. * از 
اقران خويش درگذشتن بفضل'. 
(دستورالاخوان). 
تبزیغ ۰[ ت ](ع مص) نشتر زدن حجامتگر و 
بیطار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تبزیل. [ت] (ع مص) شکافن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). سوراخ کردن. (از 
اقرب الموارد). 
تبزيلة. [تِ )(ع ص) تبزلة. رجوع به 
تبزلة شود. 
تبس. اتب ] (إمص) تبش. تفیدگی. از 
تبسیدن یا تفیدن. تفتگی. حرارت. گرمی: 
هر که از کین تو داد دل‌سیه چون لوبیا 
از دوسنگ آس غم بی توش " گودد چون عدس 
گرسموم قهر تو بر روی دریا بگذرد 
از تف او در تک دریا پدید آید تبس. 
سوزنی. 
تىس. ( ب اللخ ت تب پایتخت قدیمی 
بئوسی ۲" که اسروز بنام «تیوا» "۲ مشهور 
است. رجوع به تب و فرهنگ ایبران باستان 
ص ۱۳۴ شود. 
تیس. [تّ ب ] ((خ)۱۲ شهری به ماد: اسکندر 
چون شنید که داریوش (سوم) از همدان رفته 
است راه خود را بماد تغییر داده شتافت تا په 
داریوش برسد. در آخر «پاره‌تا کن»۲۵ شهری 
است تبس نام در آنجا به اسکندر گفتند که 
داریوش عزیمت باختر کرده. (ایران پاستان ج 
۲ص ۱۴۴۱). 
تیس. [ت ب] ((خ) نام یکی از شهرهای 
خراسان است... (فرهنگ نظام). رجوع به 
طبس شود. 
قمساء ( بش سا] (اخ) ۶ تبسة. رجوع به 
تبسه شود. 
تب سا کین شدن. [ت ک ش د) (مسص 
مرکب) ساکن شدن تب, قطع شدن تب. 
صاحب اندراج ارد: تب ساکن شدن به 
چیزی بمعنی تب ریختن؛ 
حرص از طینت پیران نبرد سر 
این تبی نیست که سا کن‌به تباشیر 
صائب (از ات 
تبسان. [تّ)] (نف. ق) تبده. |[در حال 


ف-ح_ 


0 


تبسیدن. .رجوع به تبیدن و تفسیدن شبود. 


(یادداشت بخط مولف). 
تسانیدن. [تَ د] (مص) تفسانیدن. گرم 
کردن .گرم داشتن ن: ادفاء؛ تب‌انیدن, (زوزنی). 


رجوع به تنسیدن و تفسیدن شود. 
تبسیس. (ت ب بْ] (ع مص) روان شدن 
اب. (قطر المحیط) (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
تبست. ات ب ] (ص, () چیزی بود ست. 
(لفت فرس اسدی ج اقبال ص ۲۶)..چیزی 
باشد ست و از کار افتاده. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی). چیزی تباء و از کار افتاده بود. 
(فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از 
شرفنامةٌ منیری). بمعنی ضایم و تباه باشد و 
چیزی تباه شده و از کارافتاده. (برهان) (از 
انجمن آرا) (از آتندراج). ست و از کار شده. 
(از فرهنگ اوبهی). تباه و ضایع و چیزی تاه 
شده و از کار افتاده و سست. (ناظم الاطباء). 
ضایع و تباه و از کار افتاده. (فرهنگ نظام): 
دریغ من که مرا مرگ و زندگانی تلخ 
که دل تبست و تباهست و تن" تباه و تبست. 
آغاجی (از لفت فرس اسدی). 
رجوع به تباه و تبست‌شود. ||زشت‌صورت را 
نیز گفته‌اند. (برهان). زشت. (انجمن آرا) 
(آتتدراج) (فرهنگ اوبهی) (ناظم‌الاطباء). 


تبسمت. [تٌ ب] اص, ) آسین و سلت و 


مذهب ست و ضعیف را گویند. (برهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). ملت 
ضعیف و سست. (ناظم الاطباء). هدایت ارد: 
اصل این لت تبهست بوده مخفف شده؛ 
اگرنه عدل شه استی و نیک‌رایی او 
شدی سراسر کار جهان تباه و تبست.۱۸ 
سوزنی, 


1 - 5682 2 - ۴۱۵۷۲۵ jaune. 
3 - ٩۱6۵90۷2 (stegomyie). 
4 - Vomilo Negro. 
5 - ۲۷ دنام‎ ۰ 
۶-ظ: خاست.‎ 
7 - Pierre ۵ bêtir. 
این باب در اقرب المرارد» قطر السحیط‎ - ۸ 
متهی الارب و تاج العروس دیده نشد.‎ 
-اين باب در اقرب المرارد» قطر السمحیط.‎ ٩ 
متهی الارب و تاج العروس دیده نشد.‎ 
-نل:بی پوست.‎ ۰ 


11 - ۰ 12 - Béolie. 
13 - Thiva. 14 - Tabas. 
15 - Parétacéne. 
16 - 2. 
-نل: دین.‎ ۷ 


۸ - این بیت سوزنی در فرهنگ نظام شاهد 
تست بفتح اول و ثانی آمد» ر صواب همان 
است. رجوع به تباه و تبست در همین لفت نامه 


شود. 


تستان. 


P۴۸1 تبسم‌افشان.‎ 





(انجمن آرا) (آنندراج), برهان و مقلدانس 
معانی مذهب و ضعیف را هم برای این لفظ با 
کسرثانی نوشتند چون ضبط برهان بهیچ وجه 
قابل اعبار نیست حذف نمودم. (فرهنگ 
تستان. [ت ب /ب] (!مرکب) تابخانه. 
کاشانه. خان زمستانی. (بادداشت بخط 
مولف). 

تب ستان. [ت س ] اسف مس رکب) 
تب‌ستانده. گیرند؛ تب. دافع تب 

از بهر تب بریدن خود دست آز را 

از نیستان هیچکسی تب‌ستان مخواه. 

خاقانی, 

تبستغ. تّ ب ت ] (ص) مسردم نصیح و 
تیززبان را گویند یعنی مردمی که تند و تبز 
حرف زند. (برهان) (انجمن ارا) (انندراج) 
(از ناظم الاطباء): 

گشتم از یمن مدحت شه دين 

در سخن ہس تبستغ و شیوا. 

منجیک (از فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ 
تیست و تباه. [تَ ب ت ت ] (ص مرکب) 
تباه و تبست. رجوع به تباه و بست شود. 
تبسته. [تَ ب ت /تٍ] () گلیم ریشه‌دار و 
طرازدار. (ناظم الاطباء), قالیچه و سجاده 
ریشه‌دار و جز اینها. (لان العجم شعوری ج۱ 
ورق ۲٩۱‏ ب). 


تب سخت. [تَ ب س ] (ترکیب وصفی. [ 


مرکب) تبی شدید که درجۀ حرارت بیمار به 
حد نهایی بالا رود. زجوع به تب شود. 
تبسر ات بش سش] (ع مسص) خواستن 
حاجت را در غر وقت ان... (اقرب ا 
(از قطر السحیط). پیش از وقت شواستن 
حاجت. (تاج العروس ج ۳ص ۴۱( ر 
الارب) (ناظم الاطباء). ||تفحص كردن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). ||چریدن گاو 
ریشه‌های خشک گیاه را. (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحيط) (متهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), || کاویدن رستتی را پیش از 
آنکه از خا ک‌برآید. حفر عنه (عن النبات) قبل 
آن‌یبخر ج. (اقرب الموارد). |اخنن پای. 
|[خنک گردیدن روز. (از قطرالمحیط) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 


تب سرد. ات ب س ] (ترکیب وصفی, [ 


مرکب) نافض. تب لرزم (بحر الجواهر). تبی 
که‌از بسیار لرز: آن تبدار نتواند خویشتن a‏ 
ارزه نگاه دارد. (قانون کتاب چهارم حمیات)* 
[سکیینج ] نافض را که بپارسی تب سرد یا 
لرزه گویند زایل کند. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
ایشان ز رشک., در تب سرد آنگهی مرا 
کردند پوستین و نکردم عتابشان, 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۳۵). 


رجوع به تب و حمی و دیگر ترکیب‌های این 
دو شود. 

تسیط. [ ت بش س] (ع مص) تبط در 
شهرها؛ عبور کردن در طول و عرض آنهاء (از 
اقرب الموارد) (از قطر السحیط). در شهرها 
رفتن به 80 وي آن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). || کشيده شدن و امحداد يافتن روز. 
(از اقرب الموا ارد) (از قطر المحيط). امتداد. 
(فرهنگ نظام). ااگستاخ‌وار از هر سوی 
رفتن. (زوزنی)۔ جرا ت کردن . گستاخی 
نمودن مرد. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). جرأت. (فرهنگ نظام): و این 
پوسهل را نیز یشفل عرض مشغول کردیم تا بر 
یک کار بایستد و مجلس مااز تحب و 
تبط برآساید... آن باد که در او شده بود از 
آنجا دور نشد و از تسحب و تبط باز 
نایتاد. (تار يخ ببهقی چ ادیب ص ۳۳۴). 
بخرد نزدیک بودی که مهترت رسولی 
فرستادی و عذرخواستی از آن فراخ تحها 
و تبطها که سلطان از او بیازرد. (تاریخ 
بهقی ایض ص ۳۵۴). بدگمان شده بود از 
خواجة بزرگ احمد عبدالصمد و از تسحها و 
تبسطهای عبدالجبار, پسرش نیز آزرده شده 
بود. (تاریخ بهقی ایضاً ص ۴۱۰). |اگترده و 
پهنارر شدن. (از اقترب السوارد) (از قطر 
المحيط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
انتشار. (فرهنگ نظام). ||مأخوذ از «بسطه 
بمعنی گشادگي است. (غیات اللفات) 
(آندراج). خوشی . (فرهنگ نظام). 

تسق. [ت بش س](ع مص) بلند و دراز 
شدن. (منتهی الارب )انام ا 

BE ê?‏ شود. ایند زیاده از 
آمکان بلوازم مهمانداری قیام نمود... آن 
حضرت مایحتاج ضروری گرفته باقی به او 
گذاشتد. احمد سلطان عرض نمود که از راه 
تبس گیلکی" بعراق رفتن بهتر است. (تاریخ 
شاهی ص ۳۰۲). 





مسرکب) تب لازم. تب دق. تب استخوانی, 
رجوع به سل" و تب و دیگر ترکیب‌های این 
دو شود. 


تبسل. ات بش سش] (ع مص) ترشروی 


شدن از غضب. (از اقرب الموارد). ترشروی 
گردیدن از خشم با از شجاعت. (از قطر 
السحیط). (منهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||ناخوش داشتن دیدار کسی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). کراهت داشتن 
کی را (از قطر المحیط). |ترک كردن 
ملاقات کسی. (از ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). 
تیسم. (ت بس س ] (ع مص) ابتصام. دندان 


سید کسردن. (از اقرب الصوارد) (از قطر 
المحیط) (منتهی الارب). گماریدن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی). بم گماریدن؛ یعنی 
چنان خندیدن که دندان شین برهنه شود. 
(مجملاللغه). دندان برهه کردن وقت 
خندیدن. (دهار). نیم‌خنده کردن. (ترجمان 


اللغات). اندک خندیدن بی آواز. (از اقرب 
الموارد). و گفته‌اند تبسم» دون ضحک است. 
(از اقرب الموارد). کمترین حد خندیدن و 
نیکوترین آن, یا دون ضحک است. (از قطر 
المحیط). دندان سيد کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) بنرم خندیدن. 
(آتدراج). آهته خندیدن. (فرهنگ نظام). 
||( خنده‌ای که اطراقیان آواز آن نشنوند. 
مالایکون مسموعاً له و لجیرانه. (تعریفات 
جرجانی). لب‌خند. (فرهنگ نظام). در تداول 
فارسی‌زبانان خنده بیصدا بنحوی که دندانهای 
پیشین نمایان گردد. (از ناظم الاطباء). 
شیرین, نمکین» رنگین, دزدیده, گلریز, از 
صفات (صفات تبسم) و شهد. موج» مهر, از 
تشببهات اوست و با لفظ کردن و زدن و 
روییدن و بدل چسپیدن و در لب شکستن و 
تراویدن مستعمل. (بهار عجم) (آنندراج). با 
لفظ کردن و نمودن استممال میشود. (فرهنگ 
نظام): قاضی به تبسم در ار نظر کرد. 
(گلستان). رجوع به تبسم کردن و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
- تسم برق؛ درخشیدن آن. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). کنایه 
از درخشیدن برق؛ 
نتم مکن بضمفان که شد تسم برق 
بدل بنالة جانسوز در نیستانها. 

صائب. (از بهار عجم) (آنندراج). 
برای ترکیبات و تشبیهات این کلمه رجوع به 
ماده‌های ذیل شود. 


تسم آمدان. [ت بش س ع ] (امسص 


مرکب) لبخند عارض شدن. به حالت لب‌خند 
درافتادن؛ ملک را از این سخن تبسم آمده. 
( گلستان). 


تبسمافشان. ت بش س آ] (نف مرکب) 


تیسم‌پاش. شکفته. خندان؛ 
ز بس هوای چمن ذوق اتحاد انگیخت 


۱-در نسخه ج #راه ټین گیلکی»: کرنل میک 
گریگر در کاب خود مسمی نریو اوف جرنی 
تهر و حراسان ( کذا) مطبوعۀ لندن سنه ۱۸۷۹م. 
ج اص ۱۲۵ نوشته: که این شهری از خراسان 
است و در مغرب شهر هرات واقع است و در 
اکبرنامه ج ص ۲۰۵ نوشته «احمد سلطان 
ملازم رکاب معلی بود میخواست که از راه 
گیلگی بدرقه باشد...» 


2 - ۰ 


PAY‏ تبسم به لب درشکستن. 


هزار غنچه به یک لب تبسم‌افشان شد. 
طالب آملی (از بهار عجم) (از آنندرا اج( 
تیسیم به لب درشکستن. [ت بش س 
ب ل د ش ک ت ] (مسص مرکب) از خنده 
بازداشتن. خنده را فروکشتن. مانع از خنده 
شدن؛ 
برویم در خنده بستن چرا 
بم بلب در شکتن چرا. 
ظهوری (از بهار عجم) (از آنندراج). 
تبسم پاشی. (ت بش ش)] (حسامص 
مرکب) تبسم‌افشانی. خندان بودن. شکفته 
بودن 
زگرد وحشت ما تیره‌بختان فیض میجوشد 
تسم‌پاشی صبح است. چین دامن شبها. 
میرزا بیدل (از بهار عجم) (از انندراج). 
رجوع به تبسم و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تبسم تراویدن. ات بش س ت دذ] 
(مص مرکب) خنده سرزدن. خندیدن: 
تبسم میتراود از لب امید پنداری 
بثاستان بختم خنده‌ریز صبحگاهی شد. 
طالب آملی (از بهار عجم) (از آنندراج). 
رجوع به تسم و ترکیبات آن شود. 
تبسم رنگین. ات بش س مر] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) تبسم نمکین, تبسم شیرین* 
مکن تم رنگین بسوی من هر دم 
که‌هست خانة بلیل خراب خند؛ گل. 
محمدقلی سلیم (از بهار عجم) (از آنندراج), 
رجوع به تبم و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تبسم‌زار. [تَ بش س] ([ مس رکب) 
نبسم‌کده. پر از تیسم. پر از بخند؛ 
هوا ز فیض لب غنچه شد تبسم‌زار 
چمن ز عکس دل عدلیب. عش اباد. 
طالب آملی (از بهار عجم) (از آنندراج). 
رجوع به تبسم و دیگر ترکیهای آن شود. 
تسم زدن. زد بش ش داص 
مرکب) تبسم کردن. لب 
عشق چون مهر تبسم زندم برلب زخم 
غمزه انگشتر الماس نگین افشاند. 
طالب آملی (از بهار عجم) (از آتدراج). 
رجوع به تبسم و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تیس مکده. [ت بش ش ک د] (| مرکب) 


پراز لب خنده: 


لبخند زدن؛ 


تبسم زار. 
عشرت خلق بود موجب رسوایی‌شان 

این تبسم‌کده چون گل همه غماز خود است. 
(بهار عجم) (از آنندراج). رجوع به تبسم و 
ترکیبهای آن شود. 

تبسم کردن. (ت بش ش ک ذ] (مسص 
مرکب) لب شیرین کردن, لب سفید کردن. 
(مجموعه مترادفات ص ۸۸). ابتام. لب‌خند 
زدن: عمر تسم کرد و ايشان را اشاره کرد 
بازگردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۳۸). 
زنهار ازین تبسم شیرین که میکنی 





کز خنده شکوفهة سیراب خوشتر است. 
نعدی. 
رجوع به تبسم و ابتسام و دیگر ترکیبهای این 


دو شود. 
تبس مکنان. [ت بش س ک] (نف مرکب, 
ق مرکب) لبخندزنان. لبخدکنان. در حالت 


لبخندة 

تبسم‌کنان گفتشان اوستاد 

که‌بر رفتگان دل نباید نهاد. تظامی. 
تبم‌کنان زیر لب چیزی همیگفت. ( گلستان). 
تبسم‌کنان گفتش ای تیزهوش 

اصم به که گفتار باطل‌نیوش. (بوستان). 
تبسم‌کنان دست برلب‌گرفت. (بوستان). 


تبسیم میفا. ات بش سم ] (ترکیب اضافی. 
[ مرکب) کنایه از ريخته شدن شراب از مینا در 
جام. (بهار عجم) (آنندراج). قلقل مینا. 
(مجموعة مترادفات)؛ 

افروخت از تسم مین ایغ ما 

تر شد ز خنده‌های صراحی دماغ ماء 

سلیم (از مجموعه مترادغات) (از بهار عجم) 
(از آنندراج). رجوع به قلقل مینا در مجموعة 
مترادفات ص ۲۷۵ و تبسم شود. 


تب سنج. تس ] (نف مرکب. | مرکب) که 


تب را سنجد. آلتی که مقدار تب بیمار را بر 
اساس زیادت و نقصان حرارت بدن معن 
کند. میزان الحراره. حرارت‌سنج. ترمومتر (. 
رجوع به میزان‌الحراره شود. 
تب سوخته. تپ ت /ت] (تصرکیب 
وصفی, [مرکب) تبی که از احتراق اخلاط 
عارض شود و آن السته سوجب هذیان و 
اختلال حواس باشد. (آنندراج): 
در ختم دعا گوش مسیحا چو طبیب است 
سنجر ز تب سوخته چند این همه هذیان؟ 
سنجر کاشی (از آندراج). 


قب سودا. ات ب س /شسو] (تسرکیب 


اضافی, | مرکب) تبی که از ماد؛ سودا باشد: 
بدرد من چرا نادردمندی مبلا گردد 
نیمخواهم تب سودا نصیب دشمنم گردد. 

مير محمد افضل (از آنندراج). 
تب سوزان. (تّ ب ](ترکیب وصفی, ! 
مرکب) تبی شدید که حرارت بدن بیمار بحد 
نهایی صعود کند. تبی سخت: امیر را تب 
گرفت, تب سوزان و سرسامی افتاد. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص ۵۱۷ 
تسة. [ت پش س] (اخ) شهر مشهوری 
است به افریقا که بین آن و قفصه شش منزل 
راه است و در بیابان بی‌آب وگیاه (سبیبة, و 
آن شسهری بح فی و در آن آثار 
1 ن اکنون‌ویران 
ا اا 
که‌سکن گروهی از مردم فقیر است که بعلت 
علاقه بسرزمین خود در ان مانده‌اند. چه 


پاداهان بوده است و بیشتر 


تبسیط. 


حاصل آن کم بود و بین سطیف و تبسة شش 
منزل راه است که از بادیه‌های عرب‌نشین 
میگذرد و در آنجا گتردنیهای محکمی بافند 
که مدتها دوام کند. (از معجم البلدان ج٣۲‏ 
ص ۳۶۳). شهری است در الجزایر در ارتتفاع 
۰ متر از سطح دریا و ۶۵۰۰ تن سکنه دارد 
و همان تفستا است که امپراتور اغسطوس 
(ا گوست)بسال ۲۵ ق.م. آن را جایگاه تشکر 
روم قرار داد و مسلمانان بال ۶۸۲ه.ق. آن 
را قتح کردند و بر اثر جنگ ‌ها ویران شد و 
معروفترین آثار رومان در آن دروازه 
« کارکلا» است. (المنجد)... گمان میرود که نام 
عربی شهر قدیمی «تیفستا» است که در 
جنوب جزایر قسطنطینه واقع است و در ایام 
رومان اباد بود... ۱۲۰۰ تن سکنه دارد, 
(قاموس الاعلام ترکی). شهری است به 
الجزایر در ایالت «بون» ۲ که مرکز ناحیه‌ای 
است به نزدیک مرز تونس, مخروبه‌های آثار 
رومیان در آن مشاهده مشود و ۲۵۰۰۰ تن 
سکنه دارد و دارای معادن ففات است. نام 
دیگر آن «تبسا» آ است. 


تب سه یکت. [تَ ب س ی /ي] (ترکیب 


وصفی, ! مرکب)" الحمی المثلثه هى الحمی 
الغب. (بحر الجواهسر). تب غب. حمای غب. 
نوبۀ سه‌یک. حمای مثلته. تیی که در هر سه 
روز بازآید. تبی که پس از هر سه روز 
بازگردد. تبی که دوروزدرمیان آید. . رجوع يه 
تب و حمی و دیگر ترکیهای آن دو و رجوع 
به غب شود. 


تیسی. [تٍ] (!) دزی در ذیل قوامیں عرب 


این کلمه را معادل باسقاب" آورده است. 
(دزی ج ۱ ص ۱۴۰). رجوع به طبی شود. 


تسیدان. ت د5] (مص) تفیدن است که 


گرم شدن باشد. (برهان). گرم شدن. (انجسن 
آرا) (آنندراج). تفیدن. ||دارای لسهای 
ترکیده شدن از شدت گرما. ||ناتوان و بی‌آرام 
گشتن از گرمی هوا. (ناظم الاطباء). رجوع به 
تاب و تف و تفسیدن شود. 
قبسیده. [تَ د /د] (ن‌مف /نف) اسم مفعول 
از تبيدن. (حاشية برهان ج معین). بمعنی 
گرم‌شده باشد. (برهان). گرم‌شده و آن را 
تفسیده نیز گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
||ترکیدهب از گرماء (ناظم الاطباء). رجوع به 
تبسیدن و تفیدن شود. 
تبسیط. (تَّ) (ع مص) گستردن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نشر. (اقرب الموارد) 


(از قطر المحیط). 
۰ - 1 
Bûne. 3 - Tébessa.‏ - 2 
Fière tierce.‏ - 4 
(فرانری) ۵۵۵۱646 - 5 


تیسیی. 


تسیق. [ٿ] (ع مص) منت نهادن (. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): بسقة؛ 
طول تقول: :لابق علناء؛ ای لاتطوّل. (اقرب 
الموارد). 
تسیل. [تَ] (ع مص) مکروه داشتن. (از 
اقرب الموارد) از قط الط مكرود و 
ناخوش داشتن. (منهی الارب) (ناظم 
الاطاء). 
تبش. [تَ پا ([مص) اسم مصدر از تبیدن 
(تایدن). (حائية برهان چ معین). گرمی. 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) 
(فرهنگ اوبهی) (فرهنگ خطی کتابخانة 
سازمان) (شرفنامة منیری) (از فرهنگ نظام). 
گرما و گرمی را گویند. (برهان) (انجمن آرا) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء): گردا گرد ایشان 
دیواری بکشیدند بلند تا سالیان برامد که تبش 
و سرما ایشان را دریافت. (ترجمه طبری 
بلەمى). 
به نیروی یزدان نکی‌دهش 
از این کو آتش, نيابم تبش 
فردوسی. 
کجاتره کش کاسنی خواندش 
تبش خواست. کز مغز بنشاندش. فردوسی. 
دهانشان چو شیر از تبش مانده باز 
به اب و به اسایش امد نیاز. فردوسی. 
از تبش گشته غدیرش همچو چشم اعمشان 
وز عطش گشته مسیلش چون گلوی آهرمن. 
منوچهری. 
و گرمی و تبش برانگیزد از همه تن. (الابنیه 
عن حقایق الادویه). و چون بخایند و اندر 
تبش خور افکند از آنجا کرمها خیزد. (الابنیه 
عن حفایق الادویه). 
بر روز فضل روز به اعراض است 
از نور ظلمت و تبش وسرما. . ناصرخسرو. 
اندر زمستان تبش افتاب ضعیف باشد. 
ذخیرۂ خوارزم‌شاهی). تبی که از گرمابه و 
تبش آتش تولد کند تشنگی سخت و صعب 
آرد. (ذخیرۂ ارا لکن تری غریب 
در پیری) می‌افزاید و گرمی کمتر میشود تا 
یکبار آن تبشی که مانده باشد هم از روی 
نکه این تری بار باشد و این تبش سخت 
اندک و هم از روی آنکه آن تری بطبع, ضد آن 
تبش است آن را فرومیگیرد و فرومیراند. 
ذخیر؛ خوارزمشاهی). و اندر آمدن و رفتن, 
بالای سر پیغامبر علیه‌السلام پاره‌ای ميغ 
همی رفت و سایه همی داشت از تبش افتاب. 
مجمل التواريخ والقصص). 
تو آفتابی» و مهتاب دیگران و. تش 
ز آفتاب توان خواستن, نه از مهتاب. 





۰ سوزنی. 
أب را تا لطف و صفوت نار را تاب و تبش 
خاک را حلم و درنگ وباد را خشم و شتاب 


جاودان بادی بعالم پادشاه کامران 
خاک حلم و بادشوکت آب‌لطف و نارتاب. 
سوزنی. 

جان عطارد از تبش خاطر وحید 
چونان بسوخت کز فلک آبی نماندش. 

۱ خاقانی. 
لاله ز خون جگر وز تبش افتاب 
سوخته‌دامن شد.‌ست لعل‌قبای امدست. 


خاقانی. 

نه آن سرخ سیب از تبش شت به 
نه زایروی شه دور گشت آن گره. 
نظامی (اقبال‌نامه چ وحید دستگردی 
ص۵۰۱ 
گرنه درین دخمة زندانیان 
بی‌تبش است آتض روحانیان. نظامی. 
از آن راه چون دوزخ تاه 
کزوپشت ماهی تبش یافه. نظامی. 
نه ز انگشت آتشم تین 
ی کمال اسماعیل. 
نه رهی ببریده او ته پای راه 
نه تبش آن قحبه رانه سوز و آه. مولوی. 
کی‌دید صحرای محشر بخواب... 
همی بر فلک شد ز مردم خروش 
دماغ از ت تیش می‌برآمد بجوش. 

سعدی (بوستان چ یوسفی ص ۷٩)۔‏ 
مین تابش مجلس |قروزیم 
تبش بین و سیلاب دلسوزیم. (بوستان). 


||مخفف تابش بود که پرتو باشد. (فرهنگ 
جهانگیری). مخفف تابش هم هست که فروغ 
و پرتو باشد. (برهان). اصل ان تابش بوده 
مخنف گردیده. (انجمن آرا) (آنندراج). تابش. 
(فرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء). مختف 
تابش است. (فرهنگ نظام). فرو و پرتو. 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء): 
بر تکیه گه سلطنت و شاهی هر روز 
تابنده چنان با تبش چارده ماه است. 

سوزنی. 
ابه همه معانی قبل, توش. ابدال «ب» به 
«واو». ا|ئیش, در اصطلاح صردم شیراز. 
مولف بهار عجم آرد: تبش بوزن و معنی 
خیش باشد. محمدطاهر نصیرابادی در احوال 
شمس تبشی نوشته که چون شپش را در 
شیراز تبش گویند و در جامة او شپش 
بسیار افتاده بود بدین نام موسوم شد -انتهی. 
| آتش. (ناظم الاطباء). 


ولایت 


تبش. إت پ] ((خ) مسصحف «تتش». در 


فهرست رجال تاریخ گزیده چ براون ص ۳۵ 
این کلمه بتصحیف آمده: «تاج‌الدوله تبش‌بن 
الب‌ارسلان, رجوع کن به تعش‌بن ارسلان». و 
باز در ص۳۶ آرد: «تبش, رجوع کن به 
تاج‌الدوله تتش‌ین الب‌ارسلان». رجوع به 
تاجالدوله کش‌بن البارسلان شود. 


تن. ۰ ۶۳۸۳ 


تبشیش. [تَ ب بّ] (ع مسص) تسبخیش 
بکسی؛ موانست و مواصلت با او. (از اقرب 
الموارد) (المنجد). شادمان و تازه‌روی شدن به 
وی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آندراج). 
|| تبشبشی خدا بکسی: | کرام اوست. (از اقرب 
الموارد). و منه «نبشیش الله به کما یتبخبش 
الرجل نانیم آذا قدم علهم». (از اقرب 
الموارد). بشبش از جناب باریتعالی بمعنی 
رضاواکرام است» مئه الحدیت: لایسوطن 
الرجل المساجد للصلوة الا بغش الله به كما 
بشبش اهل الییت بغائهم. (منتهی الارب). 
قمشو. [ ت بش شٍ ] (ع () ج تبشرة. مرغی 
است که آن را صفاریه هم گویند. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباع). 
تبشرة. [ْ بش ش ر ]۲ (ع !) مرغ صفارید. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
تبشش. [تٌ بش ش] (ع مسص) شادی 
نمودن. (زوزنی). شادمان و گشاد‌روی شدن. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). 
تب شطرا لغب. [ت ب ش رل څبب] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) شطرالغب. رجوع به 
تب و حمی و دیگر ترکیب‌های آن دو و 
رجوع به شطرالغب و چهارمقالة نظامی 
عروضی چ معن ص ۱۰۷ ذیل شماره ۱۲ 
شود. 
تبشع. [تَ ب ش ش ] (ع مص) بَخَع. (قطر 
المحیط). بشاعت نمودن. (از قطر السحیط). 
رجوع به بتع و بشاعت شود. 
قیشع. [ت ش ] ((خ) شهری است به دیار فهم. 
(متهی الارب) (انندراج). شهری است 
بحجاز در ديار فهم. قیس‌بن العیزارة الهذلی 
گفته است: 

اباعامر نا بفیا دیارکم 

و اوطانکم بين السفیر و تبشع. 

(از معجم البلدان ج ۲ ص ۳۶۳). 

تشک. [ت ۳۳9 ابریشمی که با آن 
جوراب و دستکش بافند. (لسان السجم 
شعوری ج ۱ورق ۲۸۱ الف). 
تب شکستن. [ت ش کَ ت ] (مص مرکب) 
عبارت از دور کردن تب بود. (بهار عجم) 
(آنندراج). تطع کردن تب. بریدن تب. پایان 
دادن بیماری تب: 

تا تب خورشید تابان بشکنی پرهیز دار 
میکنی از صبحدم در کاس گردون حلیب. 
میرمحمد افضل ثابت (از بهار عجم) (از آتدراج). 


4 ۰ 3 


١‏ -معنی منت نهادن برای این کلمه درست 
نيت و مولف متهى الارب را در معنى تطريل 
و تطرل تخلیطی دست داده است. در شرح 
فامرس آرد: ولاتبق علیا تبسیقاء از باب 
تفعیل؛ یعنی دراز مکن بر ما 


۲-در ناظم الاطیاء: ار 


۴ تبشن. 


تبشن. [ت ] (اغ) طبشن. طبس, صاحب 
تاریخ بیهق در ذیل طبس ارد: و این تبشن 
است بحکم چشمة آب گرم که آنجا باشد آن 


را این نام نهاده‌اند و طبشن می‌نوشته‌اند وقتی . 


عاملی غریب آفتاده است. این نام بتصحیف 
برین ربع افتاده و در آن ربع دیه طبشن باشد. 
(تاریخ ببهق چ بهمیار صص ۲۵ - ۲۶). 
رجوع به طبس شود. 
تبشیی. [تّ ] (() طبقی باشد که از مس و 
ارزیز و نقره و امثال آن بسازند و لب آن را 
باریک و برگشته بکنند. (فرهنگ جهانگیری). 
طبقیباشد لب‌گردان از مس و نقره و طلا هم 
سازند. (برهان) (ناظم الاطباء). طبقی باشد 
آب‌گردان از مس و غسیره. (انسجمن آرا) 
(آندراج» طبقی که از مس و نقره و جز آن 
سازند و بش باریک.و برگشته کنند. (فرهنگ 
رشیدی). طبقی است لب‌برگشته از فلز, 
(فرهنگ نظام). و طبشی معرب آن است. 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) (فرهنگ 
نظام), گیلکی تج رجوع به تبنگ شود 
(حاشية برهان چ معین). طبق از مس یا برنج 
و سیم و مانند آن. و امروز در بلاد عثماتی آن 
را تسی گویند. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 
باز در طرف چمن ساقی سرمست نهاد 
بر سر تبشی سیمین قدح زر عیار. 
ابن یمین (فرهنگ جهانگیری), 
عغمزة سرمت او عربده آغاز کرد 
نرگ مخمور او تبشی و ساغر شکست. 
ابن یمین (ایض. 
تبشیر. [تَ) () ڳل گازران. |اگج. (ناظم 
الاطباء). 
تبشیر. (تَ] (ع لا ج. تباشیر. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تباشیر شود. 
تیشیر. [تٌ] (ع مص) خبری دادن که در آن 
شادمانی بود. (تعریفات جرجانی). مسزدگان 
دادن. (تاج المصادر بیهقی). مودگانی دادن. 
(زوزنی). مژده دادن. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (قرهنگ نظام) (ناظم الاطباء), 
تیشیط. [ت ] (ع مص) ابشاط. شتابی کردن 
الاطباء). تعجیل کردن. (از قطر المحیط). لفت 
عراقیةٌ مستهجنه, (قطر المحیط) (منتهی 
الارب). 
تبشین اغول. رت ] (إغ) تشين اخولین 
هلا کو. رجوع به تشن اغول و حبیب السیر 
چ خیام ج ۲ص ۸۵ ۰۱۰۳ ۰۱۰۹۰۱۰۸ ۳۶۹, 
۷۰ شود. 
تب صالب. [تَ ب ل] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) حمی صالب. تب گرم؛ یعنی در وی 
لرزه و سرما نباشد. (بحر الجواهر). رجوع به 
تب و دیگر ترکیبهای آن شود. 





تبصیص. إت ب بٌ] (ع سص) تبصبص 
فلان؛ تملق کردن وی. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط). تبصبص سگ؛ دم جنبانیدن آن. 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحيط). دم 
جبانیدن سگ و چاپلوسی کردن. استتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). دم بزمين 
زدن و چاپلوسی کردن. (فرهنگ نظام). 
چاپلوسی کردن. (ترجمان علامة جرجانی)؛ 
تبصبصی میکرد و تملقی مینمود. (سندبادنامه 
ص ۱۵۲). ايشان راء تبصبص و حداقت۲ 
پیش گرفتند. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۲۰۵). 
تبصو. [ت بط ص ](ع مص) نیک 
نگریستن, (تاج المصادر بیهقی) (دهار) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تأمل کردن. || 
شناسا شدن. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (قطر المحیط) (اقرب الموارد). ||ينا 
شدن. (فرهنگ نظام). ||به بصره رفتن. (اقرب 
الموارد). |بینا گردانیدن. (آشدراج). 
تبصرعه 
اولا دزدیده کحل دیده‌ات 
چون ستانی بازیابی تبصرت ". 
رجوع به تبصرة شود. 
تبصرة. [ت ص ر] (ع مص) ایضاح. (تاج 
المصادر بیهقی) (ناظم الاطباء). به اصطلاح 
مصنفین, توضیح و تشریح کردن مطلبی, 
(فرهنگ نظام). || بنا کردن. (ترجمان علامة 
جرجانی) (منتهی الارب) (آنندراج) (غیاث 
اللغات). بینا گردانیدن. (فرهنگ نظام). 
بینائی: تبصرة و ذکری.(قرآن ۸/۵۰ از 
المرشد ص٩۵.‏ ||شناسا کردن. (منتهی 
الارب). مایحمل علی‌العلم بالشی» و ستبانته. 
(قطر المحیط). ||تأمل. |انیک نگریستن. 
(ناظم الاطباء). ||عبرت نمودن. (ترجمان 
علامٌ جرجانی). |امراد از عینک نیز 
داشته‌اند. (غیاث اللغات) (آنندراج). رجوع به 


مولوی. 





تبصرت شود. 
تبصص. تب ص ]لع مس ص) 
درخشیدن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تبلق. (تاج العروس) (قطر المحيط). 
تبصع. [ت بض ص] (ع مسص) عرق 
آندک‌اندک بیرون آمدن. (تاج المصادر بیهقی): 
تبصع عرق از تن؛ اندک‌اندک خوی برآوردن 
از بنهای موی. (از قطر المحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). مصحف تبضع. (اقرب 
الموارد). رجوع به بصم شود. 
تپ صفراوی. إت ب ص](ترکب 
وصفی, [مرکب) رجوع به تب محرقه شود. 
تبصل. ات بض ص | (ع مص) پوست باز 
کردن.(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). |برحنه 
کردن کی را از جامه‌اش. (از اقرب الموارد) 


(از قطر المحیط). ||تبصلوه؛ بسیار سژال 


کردنداز وی تا سپری غد آنچه نزد او بود. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء). |اتبصل 
چیزی؛ دوچندان شدن ان, چنانکه دوچندانی 
پوست پیاز: تبصل الشیء؛ تضاعف. تضاعف 
قشر البصلة. (از اقرب الموارد). 
تبصیر. [ ت ] (ع مص) تبصره. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بنا کردن. (زوزنی) (ترجمان 
علامُ جرجانی) (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ نظام). بینا گردانیدن. 
(آنتدراج). ||شناسا کردن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). شناسانیدن. (آنندراج). 
ااتعریف و ایضاح کردن. امنتهی الارب) 
(تاظم الاطباء). |[روشن گردانیدن. (آنندراج). 
|[بریدن گوشت از هر بند و جدا کردن آن. 
|[بریدن. ||بریدن سر. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |إبخون اندودن. (تاج المصادر 
ببهقی). ||عبرت کردن. (ترجمان علامة 
جرجانی). |به بصره شدن. (تاج المصادر 
بسیهقی) (زوزنی) (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||چشم وا گشادن سک‌بچه. (تاج 
المصادر بیهقی). چشم باز کردن سگبچد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
تبصیص. [ت] (ع مص) برآوردن زمین 
آنچه که اول برمی‌آورد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||چشم باز کردن سگ‌بچه. (تاج 
المصادر بهقی). چشم باز کردن سک‌بچة 
نوزاد. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تبصيل.[ت ] (ع مص) تبصل. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). پوست باز كردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||برهنه کردن کسی را از لباس وی. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). 
تبضیض, [ت ب بُ ] (ع مص) بناز و نعمت 
زیستن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تبضض. [ت بض ض ](ع مص) همه چیز 


۱-تبجه به لهجۀ قسمتی از گبلان (رشت و 
اطراف آن) لغتی در نگ است (تبنگ دبک = 
تبج =تبجه» و طبق هم شاید از همین تبگ 
ساخته شده). نام دیگر آن در قمت دیگری از 
تقاط گیلان چوب پاره» چو پاره است و محتمل 
است که نیشی بجز تیگ باشد زرا بجه و چو 
پاره از چوب است. 

۲ -در نسخه خطی کتابخانهة سازمان ص‌۱۶۸: 
«خدیعت». 

۴ - تبصرت در این یت مولری بمعتی تبصره 
است ولی اگر آنرا مخفف «تبصره‌ات» بدانیم و 
تبصره و دیده را قافیه و «ت» ضمیر را حروف 
روی محوب کیم باز بهمان معنی «تبصرةه 
خراهد بود. 











گرفتن برای کسی. (از منتهی الارب) (از نام 
الاطباء). گرفتن همه چیز از کسی. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). ||اندک‌اندک گرفتن 
تمام حق از کسی. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط) (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
تمام گرفتن حق را اندک‌اندک. (آنندراج). 
تبضع. ات بض ض ] (ع مص) رفتن عرق. 
(تاج السصادر ببهقی). روان شدن خوی. 
رجوع به تبصع شود. |اشکافته شدن جلد. 
(منتهی الارب) (انندرا اج( (ناظم الاطباء). 
تبضیض. (تَ] (ع سص) بسناز و نعمت 
زیستن. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
تبضیع. ات ] (ع مص) قطع کردن. (از اقرب 
الموارد) (از قطر السحیط). بریدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تبطئة. [تّ ط ۶](ع مص) درنگی کردن. 
(زوزنی). درنگ کردن. (ترجمان علامة 
جرجانی). درنگی و آهستگی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تبطية شود. 
تبطح. (تَ بَط ط](ع مص) در هامونی 
پهن واشدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی): 
تبطح سیل؛ گسترش یافتن سیل در بطحا. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). بار شدن 
سل در بطحاه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
تبطرق. [ت ب ر](ع سص) رفتار اسب 
جواد و زن پارسا. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از ذيل اقرب الموارد). 
تبطش. [تَ بط ط) (ع مسص) تبطشت 
الرکاب باحمالها: مانده گردیدند تا اینکه 
جنیدن نتوانند. (متهى الارب). مانده 
گسردیدند شترسواران تا اینکه جنبیدن 
نتوانستند. (ناظم الاطباء). 
تبطل. [ت بط طّ](ع مص) شجاع و در 
گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطاء). 
تشجم. (اقرب السوارد). ||بطالت دوست 
شدن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). || تداول 
باطل: تطلوا بیهم؛ ای تداولوا الباطل؛ یعنی 
گرفتند باطل را نوبت بنوبت. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تبطن. (تَ بط ط ] (ع مص) کی رادر 
زیر آوردن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
کسی را در زیر خود گرفتن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||تبطن؛ نزدیکی 
کردن‌با جاریه. ولمس کردن او و مالیدن 
شکم خود را بشکم وی, (از قطر المحیط): 
تطنت الجارية؛ انداختم خود را بر روی آن 


کنیزک.(ناظم الاطباء). |ژگردیدن در چرا گاه 


(تاج المصادر بهقی). در چرا گاه‌گردیدن. (از 
متهې الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): تبطن 
الکلا؛ گردید در چرا گاه.(از اقرب الموارد) (از 





قطر السحیط) (سنتهی الارب). ||دانستن 
حقیقت کاری. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ااتبطن در وادیه؛ داخل شدن 
در آن. (از قطر المحیط). 
تبطیء ۰ [َتّ ] (ع مص) پس انداختن کار و 
تاخیر در آن. (از اقرب الصوارد) (از قطر 
المحیط) (منتهی الارب). 
تبطیح. [تَ] 0 مسص) ستگریز انداخته 
پا کوب و برابر کردن. (سمتهی الارب) 
(آنندراج). ریختن سنگریز در جایی و آن را 
برابر و مسطح کردن. (ناظم الاطباء): بطح 
المسجد؛ القی الحصی فيه و وثره. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). و قی‌الحدیت: فاهاب 
بالناس الى بطحه؛ ای تسویته. (اقرب الموارد). 
تبطیط. [تَّ] (ع مص) تجارت مرغایی 
کردن. (از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||مانده و 
عاجز شدن. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). مانده گردانیدن. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||اتبطیح. (قطر السحیط). 
رجوع یه تبطیح شود. 
تبطیل. (تَ] (ع مص) عاطل کردن چیزی. 
(از اقرب الموارد) (از قطر السحیط). ضايع 
کردن چیزی و ضد اقامة آن. (از قطر 
المحیط): و عظیم‌تر مشکل بر اهل تقلید. و 
تبطیل توحید ایشان. قول خدای است که 
همی‌گوید... . (جامع الحکمتین ناصرخسرو ج 
هنری کربین و دکتر معین ص ۲؟). 
تبطین. لت ] 0 مص) جامه را آستر کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار) (آنندراج). لباس 
را آستر کردن. (فرهنگ نظام): تبطین شوب؛ 
آستر کردن جامه را. (از اقرب الصوارد) (از 
قطر المحیط) (متهى الارب) (ناظم الاطباء). 
ابطان الئوب. (متهی الارب). |ازدن بر شکم 
کی. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
زدن بر شکم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||تبطین لحیة؛ ستردن موی زیر زنخ و حنک. 
(از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (سنتهی 
الارب). گرفتن موی ریش را از تحت ذقن و 
حنک. (ناظم الاطباء). و منه حدیث اللضمی: 
انه كان تبطن اللحية؛ اى يأخذ الشعر من 
تحت‌الذقن. (منتهی الارب). ||تتگ برکشیدن 
سور راء (آنندراج): تبطین بعیر؛ تنگ 
برکشیدن ستور را. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط) (ستهی الارب) (ناظم الاطباء). ابطان 
البعير. (منتهى الارب). || تبطین فلان؛ قرار 
دادن او را از خواص خود. (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). درونی و خاصه کردن کسی 
را. (آنندراج). محرم گردانیدن کسی را. 
(فرهنگ نظام).۲ ||شمشیر زیر کش گرفتن. 
(آنتدراج)۲. 
تبطیه. [ت ی] 0 مص) درنگی شدن. (تاج 





FAO تبع.‎ 


المصادر بیهقی). درنگی کردن. (دهار). تبطنة. 
رجوع به تبطنة شود. 
تبظرم. [تّ ب ](ع مص) انگشتری در 
انگشت کردن احمق و در سخن به انگعت 
اشارت کردن تا مردمان انگشتری وی بند. 
(منتهی الارب). كان احمق و عليه خاتم 
فتکلم و يشر به فی وجوه‌الناس. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). 
تبظیو. [ت ] (ع مص) تبظیر زن؛ ختنه کردن 
.از قطر المحيط): بظرت لجارية: خته کرد 
آن را. (منتهی الارب). |او هو یمصه و یبظره؛ 
یعنی او می‌گوید او را که در دهن بگیر و بمک 
بظر فلانه راء (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تبع.[ت بَ] (ع مص) از پی فراشدن یا با 
کی رفتن. (تاج المصادر بیهقی), پس‌روی 
کردن. (ترجمان علامهٌ جرجانی). پی‌روی 
کردن کسی راو در پی وی رفتن. (منتهی 
الارب). پسیروی کردن. (غياث اللغات) 
(آتدراج). تباعة, (ناظم الاطباء). دنباله‌روی. 
متابعت. تبعیت. رجوع به تباعة شود؛ و رفتن 
بر اثر هوی که عاقل را هیچ ضرر و سهو چون 
تبع هوی نیست. ( کلیله و دمنه). به تبع سلف 
رستگاری طمع میدارد. ( کلیله و دمنه). 
خویش اله کن تبع می‌ورز پس 
رستگی زین ابلهی یابی و بس. مولوی. 
|| لاحق گردیدن. (منتهی الارب). ||(ص. لا ج 
تابع. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). ج تسابع. 
پیروی‌کننده‌ها. (فرهنگ نظام), رجوع به تابعم 
شود. ا|دنبال. نتیجه. در پی. در عقب: طمع 
تبع حرص است و خواری تبع طمع. ( کیمیای 
سعادت). اما کاه که علف ستور است خود به 
تبع حاصل آید. ( کلیله و دمنه). 
صید دین کن تا رسد اندر تبع 
حن و مال و جاء و بخت منتفع. مولوی. 
|ادست و پای ستور. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||اپیرو و پیروان. واحد و جمع در 
وی یکسان است. (منتهی الارب) (از غیات 
اللغات) (از آنندراج). قال لہ تعالی: انا کنا لکم 
تبعاء (قران ۰۲۱/۱۴ از منتهى الارب). ج. 
اتباع. (منتهی الارب). پیرو. ج.اتباع. (ناظم 
الاطباء): ما بسیار نصیحت کردیم و گفتیم 
چا کریت‌مطیع و فرزندان و حشم و چا کران 
و تبع بسیار دارد. (تاریخ بیهقی). 
بر سر اتش نهادت. ای تبع دیو 
آنکه برین راه کرت از بنه بهاد. 
ناصرخرو. 
چه ایشان خلقی بسیارند و تبع تو شوند. 


۱-در منتهی الارب ابطان به این معنی آمده 
است. 
۲ -در محهی الارب ابطان به این معنی آمده 


است. 














۶۳۸۶ تبع. 


(فارستامة ابن لبلخی). و اين ابونصر عمران 
مستولی گشت و هم لشکر تو تبع او شدند. 
اگر این مرد خواهد که ملک از تو بگرداند به 
یک ساعت تواند کردن. افارسنامة ابن 
ایلخی). اما خداوند را معلوم نیت که این 
مرد طالب ملک است و خلایق را تبع خویش 
کرد.(قارسامة ابن البلخی). و رنجانیدن اهل 
و تبع بقول مضرب فتان. ( کلیله و دمنه). و 
اوساط مردمان را در سیاست ذات و خائه و 
تبع خویش بدان حاجت افتد. ( کلیله و دمته). 
از زرق دوستان تبع دشمنان شود 
بر فرق دشمنان رقم دوستان کشد. خاقانی. 
از عالم زاده‌ای و پیشت! 
عالم تبع است چا کران را 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۳). 
صاحب‌تبم و بلندنام است. نظامی. 
هر فریقی مر ایری را تع 
بنده گشته میر خود را از طمع. مولوی, 
یع .1ت ب ] (ع ص) کی که در سخن دو 
لفظ پی یکدیگر آورد چون حسن بسن و قح 
شقیم, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تبع. (ت] (ع ص) تسبع المرأة؛ عاشق زن. 
ااپی‌رو آن [زن ]. (متهى الارب) (ناظم 
الاطیاء). 
قبع. [نْب ب | (ع ) سایه. زیرا که تابع 
آتاب است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
سایه. (آنندراج) (مهذب الاسماء). |أجء تبایع, 
نوعی از زنبوران عسل. (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء). نوعی از کوژ (؟) انگبین. (سه نسخة 
خطی مهذب الاسماء متعلق بکتابخانة 
سازمان لفت‌نامه). |[مرغی است. (آتندراج). 
یک نوع مرغی. (ناظم الاطباء). |إما ادری» 
ای تبع هو؛ یعلی کیست آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
قمع[ ثب ب ] ((خ) ج تبابعة. یکی از ملوک 
یمن و بدین لقب ملقب نگردد مادام که 
حضرموت و سبا و حمیر در تصرف وی 
نباشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). لقب 
پادشاه یمن. (آنندراج) (مهذب الاسماء). لقب 
عام ملوک یمن. (آثار ابباقیه). ملوک تبع؛ 
ملوک یمن که به غلبة حبشیان بر انان 
منقرض شدند و آنان بتابر روایت عرب نوزده 
تن بودند و چون نام چند تن از آنان قبع بوده 
این سلسله را تبابعه نامند. پادشاهان سل 
حجمیریان یمن را تبع میگفتند چنانکه 
پادشاهان ایران را کسری (معرپ خرو 
فارسی) و روم راقیصر (معرب سزار)" و ترک 
را خاقان و حبشه را نجاشی (معرب انکاش 
بزبان حبشی, با کافی که اشمام جیم میشود). 
(از اعلام زرکلی ج ۱ ص۲۱۸ از کتاب‌العبر 
این خلدون). رجوع به تبابعة شود. 
تبع. [ ثب ب] (اخ) نام وی حارثبن 








قیس‌بن صیفی‌بن سباء الاصفرین حمرين 
نبا" خواندمیر در شرح احوال وی آرد: 
چون حمیربن سبا بعالم دیگر انتقال فرمود 
اختلاف در قیله او پیدا شد و یکی از ایشان 
در مدینۀ سبا و دیگری در بلاد حضرموت 
پادشاه ند و مدتها حال یمنیان بدین منوال 
گذران بود تا حارث الرایش خروج نموده 
جمیم اولاد حمیر بر سلطتش اتفاق کردند و 
امر و نهی او را تابح شدند. بتابر ان حارث به 
تبع ملقب گشت. حارث الرایش اول پادشاهی 
است که او را تبع گفتند... در تاریخ بنا کتی 
مس طور است که او را رایش بسجهت آن 
میگفتد که بسیارعطا بود و عطادهده را بلقب 
حمر رایش گویند. و حارث رایش معاصر 
منوچهر بود... و حارث سلطتش بقول اصح 
صدوبیست سال بود. (حبیب السیر چ خیام ج 
۱ص ۲۶۲). و چون تمام پادشاهان یمن از 
حارث تا تبع اصفر همگان را تبع خوانند و 
بهمین علت در ترجمهٌ حال انان جای‌جای 
اختلافی پدید می‌آید. ایتک تبابعُ یمن به 


ترتیبی که میرخواند آورده است ذ کر میشود: 


نام لقب 
حارث الرایشضش تع 
ابرهةبن حارث ذوالمنار 
افریتش‌بن ابرهه ِ 
المبدبن ابرهه ذوالاذعار 
هدهادین شراحیل 5 
بلقیس و سلیمان (بلقیس دختر یبا خواهر 
شراحیل) َ 
ناشربن عمروبن شراحیل نیم 
ایوکرب شمربن اقریقش یرعش 
ابومالک‌بن یرعش ۳ 
آقرن‌بن ابومالک تبم ثانی ؟ 
ذوجیشان‌بن آقرن ب 
مالک‌ین ابی‌کرب‌بن تبع الاقرن 5 
ابوکرب اسعدین مالک‌بن ابی‌کرب تبع اوسط 
حان‌بن تبع الاوسط - 
عمروبن تبع الاوسط - 
تبع الاصغر حسان‌ین تبع الاوسط ٩‏ - 


(از حبیب‌السیر چ خیام ج صص ۲۶۳ - 
۶ در تاریخ یعقوبی این سلله بدین 
شرح آمده است: ۱- حارث‌بن شداد رانش. 
۲ - ابرهةین آلراش. ۳ - افریقیس‌بن ابرهه. 
۴ - عیدبن ابرهه. ۵ - هدهادین شرحبیل. ۶ 
- زید (و هو تبع الاول). ۷ -بلقیس و 
سلمان. ۸ - رحبعم‌ین سلیمان. ٩‏ - یاسر 
ینعم‌ین عمروین یعقرین عمروین شرحبیل. 
۰ - شمربن آفریقیس‌بن اببرهه. ۱۱ - تبع 
الاقرنین شمربن عمید. ۱۲ - ملکیکربین 
تبع. ۱۲ - حسان‌بن تبع. ۱۴ - عمروین تیعم 
(برادر حان). ۱۵ - تسبع‌ین حسان‌بن 
بحيلةبن کلیکر ب‌ین تبع الاقرن و هو اسعد 





تبعان, 


اپوکرب... ثم تفرقت ملوک قحطان و ملکوا 
اقواما متفرقین... (تاریخ یعقوبی ج۱ چ نجف 
صص ۱۵۸ - ۱۶۱). 
تبعاء (ت ب عسن ] (ع ق) بالتبم. (ذرهنگ 
نظام). ||تبع تبعاً؛ پیرو و تابع بودن. (فرهنگ 
تبعاباد. [] ((خ) دیهی, از ماوین همدان 
ناحیهٌ دوم از مارین چهل‌ویک پاره دیه است 
و دیه درودا و آقاباد و تبعاباد ...(نزهةالقلوب 
چ گای لیترانج ص ۷۲). 
تبعات. رت ب ] (ع لا ج تبعة. عاقبهای بد: 
و هرگاه که متقی در کار این جهان گذرنده 
تأملی کند... دنیا را طلاق دهد تا از تبعات ان 
برهد. ( کلیله و دمنه). رجوع به تبعه شود. 
تبعات. رت ب] (ع () پسیروان. |[لوازم 
چیزی. ||گاهی مراد از عقوبات معاصی باشد. 
||تبعات اقتحام؛ كنايه از رنجها و مشقتها ل. 
(خیات اللفات) (آتدراج). 
تبعان. نب ب] (() ج نّم این کلمه در 
مجمل التواریخ و القصص بجای تبابمه (ملوک 
یمن) آمده: و او تبم الاصفر و آخر همه تبعان 
بود. (سجمل اشواریخ و القصص ج بهار 
ص ۱۶۶). مرحوم بهار در سبک‌شناسی هم 
این جمع را استعمال کرده است: به امر معاویه 
اخبار و احادیث و اشعار ساختگی درباره 
قبایل عرب و نیا کان آنان مانند تبعان جعل 
شد. (سبک‌شناسی ج ۱ص ۱۳۷). رجوع به 


تیابعه و ّم شود. 


۱-نل: پیسشی. 

2 - César. 
۳-در تاريخ يعقوبى: و هر الحارثبن‎ 
شدادبن ملطاطبن عمروبن ذی ابین‌ین‎ 
ذی‌یقدم‌بن الصوارین عبدالشمی‌بن وائل‌ین‎ 
الغوث‌بن حیدان‌ین قطن‌بن عریب‌ین آیمن‌بن‎ 
الهمیع‌بن حمیرین سبا.‎ 
۴-در مجمل التراريخ و القتصص چ بهارء‎ 
اقرن‌بن ابرمالک را تبم الاقرن و تبع الاصفر هم‎ 
ذ کر کرده و در حبیب‌السیر لقب دیگر وی عمر و‎ 
در تاریخ حمزه همان تب ثانی است. رجوع به‎ 
تبع الافرن شرد.‎ 
۵-ظ. بايد تیم الاصفربن حانبن قبع‎ 
الاوسط يا تیم الاصغره جیشان‌بن تبع. باشل چه‎ 
تبع اوسط راداشتن در پر بنام حسان بعید بنظر‎ 
تهران تع الاصغر‎ ١ می‌اید و در حجیب‌السیرج‎ 
جیتان‌بن تبع الاوسط امده و در زیر کلم‎ 
جیثان. حسان را نسخه بدل داده و در تاریخ‎ 
حمزه تبع‌بن حسانین تبع آمده است ولی در‎ 
ناسخ‌التواریخ حسان‌بن تع الاوسط و كيت او‎ 
ایوکرب است. رجوع به تیم اصفر شود.‎ 
-در فهرست نزهة‌القلوب چ گای لسترانج‎ ۶ 
تبغاباد آمده است.‎ 
۷-بدو معنی اخیر صحیح نبعات بفتح اول و‎ 
کر دوم است. رجوع بدان کلمه شود.‎ 





تبع اصغر. (سْب بح آغ] (اخ) تیم 
الاصغر. میرخواند ارد: تبع الاصفر حسان‌بن 
تبع الاوسط ". آخرین تباب یمن است چه بعد 
از وی اختلال به احوال آن مملکت راه يافته 
هیچیک از ملوک آن ملک را تبع نگفتند... و 
بروایت ابوالتتح ناصرالدین محمد الضطیبی 
صاحب معارف و محمدین جریر طبری تبع 
الاصفر در زمان سلطتت خود بمکذ مبارکه 
رسیده... تا در خانهٌ کعبه... اشواب نفیسه 
پوشانید. اما روایت | کثراهل سیر در این باب 
آن است که تسبعی که این سعادت او را 
مساعدت نموده موسوم به حمیرین وردع 
بود" و ایضأً آنچه در معارف و تاریخ طبری 
در شرح قصۀ مذکوره مسطور گشته با آنچه 
در درج الدرر و اکٹ ر کتب سیر مشروح شده 
بحسب ظاهر مخالف مینماید. (حبیب‌الیر چ 
خیام ج ۱ص ۲۶۶). حمداله مستوفی ارد: 
بع پادشاه یمن بود از حمیریان» در زمان 
بهرام گور قوم یمن بت‌پرست بودند و در آن 
ولایت غاری بود, اتشی از انجا بیرون امدی, 
راستگوی را ضرر نرسانیدی اما کذاپ را 
بسوختی, تبع بمدیله آمد و بجنگ مشغول شد 
علماء يهود او راگفتند این شهر هجرت‌گاه 
پینمبری خواهد بود که از مکه بیرون آید. تبع 
پخدای‌تعالی ایمان اورد و برفت و خانة کعبه 
رازیارت کرد و جامه پوشانید. پیش ازو کس 
در خانة که جامه پوشانیده بود. قوم او از 
یمن بر او بیرون آمدند و با او جنگ خواستند 
کردن,او با یشان شرط کرد که بدر آتش غار 
روند و هر دو دین بر آتش عرض کنند تا هر 
قوم که گمراه باشند بسوزند بدین شرط به در 
غار رفتند آتشی بیرون آمد و بت‌پرستان را 
بسوخت تبع و قوم تبع را (؟) ضرری نرسید. 
(تاریخ گزیده چ برون صص ۷۹ - ۸۰ا. 
رجوع به ناسخ التواریخ چ قم (حضرت 
عیسی) ص ۱۱۶ و مجمل التواریخ و القصص 
چ بهار صص ۱۶۶ - ۱۶۷ و تاریخ یعقوبی چ 
نسجف ص ۱۶۰ - ۱ و تبع. حارث‌بن 
قیس... و تبع الاقرن شود. ر 
تبع اقرن. نب ب ع أر] (ع) بع 
الاقرن. رجوع به تبع الاقرن شود. 
تبع الاصغو. [ثب ب عل آغ] (خ) تبع 
اصغر. رجوع به تبع اصفر شود. 
تبع الاقرن. (نْب ب عل أَر] (لخ) در 
تاریخ یعقوبی پس از شرح پادشاهی شمر 
چنین آمده: سپس تبع الاقرن‌بن شمربن عمید 
پادشاهی کرد و با هند جنگید و قصد جنگ با 
چین را داشت و ۱۶۳ سال (ا) پادشاهی کرد. 
(تاريخ یعقوبی ج١‏ ص ۱۵۹). در مسجمل 
التواریسخ والقصص به دو تبع الاقرن 
برميخوريم. چنانکه در ص ۱۶۰ در ذ کر 
حکومت ابومالک‌ین شمر ارد:... در تاریکی 








خواست شدن بمرد. پسرش تبع الاقرن با وی 
بود...» و پس از چند سطر در همان صفحه در 
ترجم احوال تبع الاقرن آرد: «ملک 
الافرن‌بن ابی‌مالک» ثلث و خصون ستة 
(پادشاهی اقرن‌بن ابی‌مایک ۵۳ ال بود). و 
او را تیم الاصغر " خواندندی. در روزگار 
بهمن بود و در تاریخ جریر خواندم که بعراق 
اندرامد با سپاهی عظیم... و چین روایت 
است که رسول هندوان او را هدیه‌های بار 
آورده بود تبع اندر آن طرایفها خیره مانده بود 
گفت این همه از هندوستان خیزد؟ رسول 
دریافت و به تیزبینی گفت از زمین چين 
آوردند بیشتر, پس تبع رفتن چين در دل 
گرفت...یعد از آن میاه سوی چین کشید... و 
ملک چین کشته شد و آن شهر چنان خراب 
بکرد که عمارت نپذیرفت و یکسر ولایت 
غارت کردند. (مجمل التواریخ و القصص ج 
بهار صص ۱۶۰ - ۱۶۱). نکته‌ای که شایان 
ذکراست این است که اولاً صاحب ترجمه را 
تبع اصفر دانته و علاوه بر اينکه در تاریخ 
حمزه تع الاصغر تبعبن حانبن تبع است. و 
در حبیب‌السیر تبع الاصفر آخرین تبابعة يمن 
است نه تبع آقرن و در ناسخ‌التواریخ تبع 
الاصفر را حان‌پن تبع الاوسط میداند و در 
شرح حال تبع الاصفر افزاید: «و کیت او نیز 
ابوکرب است و از اینجاست که بعضی از 
مورخین او را از ابوکرپ اسعدین مالک که تبع 
اوسط است بازندانسته و شرح حال وی را بدو 
بسته‌اند...» دیگر آنکه در مجمل التواریخ و 
القصص به «تبع الاقرن» دیگری برمیخوریم 
که تاریخ حکومتش ۱۶۳ سال است یعنی با 
تاریخ یمقوبی مطابقه دارد و شرح حال این تبع 
الاقرن در سجمل التواریخ چتین آمده: 
«پادشاهی تبع الاقرن ۱۶۲ سال بود پر 
شمر یرعش بود تبع نختین و او را هیچ 
شرح از اخبار نخواندم. وال اعلم». 
رجوع به تبع» حارث‌بن قیس... و رجوع به 
مجمل التواریخ و القتصص چ بهار صص ۱۶۰ 
- ۱۶۲و ناسخ‌التواریخ ج موس مطبوعات 
دینی قم جزو ۱(حضرت عیی) ص ۱۱۶ و 
حیب‌السیر چ خیام ص ۲۶۴ و ۲۶۶ و تبع 
اصفر شود. 
تبع الاوسط. (سْب ب عل آس] ((خ) 
تبع اوسط. تبع میانین. رجوع به تبع اوسط و 
تبع,حارشبن قیس... شود. ۲ 
تبعالاول. (ْب ب عل آز ر] الع" 
صاحب تاریخ یعقوبی ارد: پس از «هدهاد» 
زید حکومت کرد و هو تبع الاول‌بن نیکف. و 
عمر درازی داشت و سرکشی و ستم و تجاوز 
کردو بزعم روات چهارصد سال حکومت 
کرد پس بدست بلفیس کشته شد. (از تاریخ 
یعقوبی چ نجف ج ۱ ص۱۵۸). رجوع به تبع» 





تبعالحمیری. ۶۳۸۷ 


حارث‌بن قیس... شود. 

تبع التابعی. (ت ب عَت تاب عی‌ی ] (ع ( 
مرکب) در شرع کسی را نامند که تابعی از جن 
و انس را ملاقات کرده باشد مشروط بر انکه 
تابعی به پیفمیر آخرالزمان ایمان آورده و 
بدین اسلام مرده باشد. ( كتاف اصطلاحات 
الفنون چ اهمد جودت ج ۱ص ۱۸۲). در 
علم فقه و حدیث, مسلماتی که تابعی ملاقات 
یا مصاحبت کرده باشد. (فرهنگ نظام). 

تبع الحمیری. (تّْب ب عل ح ی ] ((خ) 
حسان‌ین اسعد آپی‌کرب حمیری *. از اعاظم 
تبابعةٌ یمن در عصر جاهلیت بود و شاید وی 
از لحاظ غارت و دستبرد از همه سلاطین 
حمیری بیشتر بفارت پرداخته پود و از لحاظ 
لشکرکشی پیروزمندترین آنان بشمار 
میرفت. گویند وی لشکر بزرگی را حرکت داد 
و همچنان می‌جنگید تا به سمرقند رسید و په 
هر شهری داخل میشد گیروهی از حکما و 
خردمندان آن شهر را که شماره آنان ک‌متر از 
ده تن نبود برمی‌گزید و آنان را در زمر: 
همراهانش با خود میبرد. آنگاه آهنگ بلاد 
شام کرد و دمشق را متصرف شد و از آن شهر 
چند تن از کاهنان و احبار برگزید و آنگاه 
بقصد یمن بازگشت و از مکه بگذشت و کعبه 
را جامه پوشید. (و گویند وی اولین کسی است 
که‌این کار را انجام داد) * و چون بیمن رسید 


۱-در مجمل السواریخ والقصص ج بهار: 
«تبع‌بن حان... پر تبع (بن] کلیکرب [بن] 
تبع الاقرن [و او تع الاصفر و ] آخرٍ همة تبعان 
بود». ر در ناسخ‌التراریخ: «حان‌بن تبع الاوسط 
و کیت او ابوکرب». و در تاریخ حمزه: «تبع‌ین 
حان‌بن نبعه. و در تاریخ بعقوبی: «تجع‌بن 
حان‌بن بحيلةبن کلیکرب‌بن تبم الافرن و هر 
اسعد ابرکرب...» ولی صاحب مجمل التواریخ و 
القصص بتع آقرن راء بع اصفر نامیده است. 
رجوع به تبع الاقرن در همین لغت‌نامه شود. 
۲ - در اعلام زرکلی ج ۱ص ۲۱۹ امده که 
نختین کی که کعبه را جامه پوشانید تبم 
الحمیری است. رجوع به تبع الحمیری در همين 
لغت‌نامه شود. 
۳ - حمزه: تبع‌الثانی (۸۴) برطبق تاریخ حمزه: 
نبع الاصفر عبارت از تبع‌ین حسانین تبع‌بن 
کلی‌کربست نه تبع الاقرن. (حاشبة ۲ مجمل 
التراریخ و القصص همان صفحه). 
۴-مجمل التواریخ و القصص شمر يرعش را 
ظاهراً تبع نخستین دانسته و در شرح حال تع 
الاقرن آرد: «..پسر شمر يرعش بود تبم 
تخستین...» (مجمل التواريخ و القصص چ بهار 
ص ۱۶۲). 
۵- حبیب‌السیر: «حانين تبع الاوسط». و در 
تاریخ بعقوبی. «حسان‌بن تبع», 
۶-جامه پوشانیدن کعبه نختین بار به تع 
اصغر منسوب است و این تیع اصفر ظاهراً بايد 
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۸۸ تبع او 


بصراحت نفرت خویش را بمردم آنجا بازگفت 
و در برابر بت‌پرستی مقاومت کرد و دو شهر 
«مأرب» و «ظفار» را برای سکونت خویش 
برگزید و نخستین را جایگاه زمستانی و دومی 
را جایگاه تابتانی خویش قرار داد و در 
«مأرب» جایگاهی ماد مدرسه ایجاد کرد که 
در آن فرزندان ملوک حمر تعلیم میگرفتند. 
سرانجام گروهی از قوم وی بمخالفت با وی 
شورش کردند و او را کشتند. عصر زندگانی 
وی کاملاً معلوم نیست و به احتمال وی در 
قرن چهار میلادی ميزیته است. (از الاعلام 
زرکلی ج ۱ صص‌۲۱۸ - ۲۱٩‏ از تهذیب ابن 
عساکرج۲: صص ۳۲۵ - ۲۲۸). رجوع به 
تاریخ یمقوبی چ نسجف ج ۱ ص۱۵۹ و 
حییب‌السیر چ خیام ج احص ۲۶۲ - ۲۶۵ و 
تبع اصفر و تبع حارشین قیس... شود. 
تبع اوسط. [تّب ب ع آس ] ((خ) ابوکرب 
اسعدین مالک‌بن ابی کرب رجوع به 
ابوکرب اسعد و مجمل التواریخ والقصص چ 
بهار ص ۱۶۲ و تاریخ یعقوبی چ نجف ج ۱ 
ص۱۵۹ و حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ص ۲۶۴ 
و تبع حارث‌بن قیس... شود. 
قبعت. [تَ ب ع] (ع () تبعة. عاقبت بده 
خواجه بدیوان وزارت امد و احمد را 
بخواندند سخت بترسید از تبعتی دیگر که بدو 
بازخورد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص۲۶۸ و چ 
فیاض ص ۲۶۷). بعجب بماندم از حرص و 
مناقشت با یکدیگر و چندین وزر و وبال و 
حساب و تبعت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۷۱). افتادم و خاستم و بسیار نرم و 
درشت ديدم و یت سال برآمد و هنوز در 
تبعت آنم. (تاریخ بهقی ایضاً ص ۱.۶۱۵ گراز 
تبعت ان بسلامت بجهد کاری تسمام...باشد. 
( کلیله و دمنه). چون صورت حال بشید 
معلوم کرد که آن زلت چندان تبعت و زحیر 
ندارد و آن جنایت اثم کبیر نه. (مقامات 
حمیدی). رجوع به تبعة شود. 
تبعث. [ت بغ ع](ع مص) برآمدن و روان 
شدن: تبعث منه‌الشعر و غیره؛ برآمد و روان 
شد. (منتهی الارب).برآمدن و روان شدن شعر 
و جز آن از وی. (ناظم الاطباء). 
تبعثر. [تَ ب تْ] (ع مسص) تبعتر نفس؛ 
شوریدن دل, (مستهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 
تبعشق. [تْ بَ ت ] (ع مص) ریزان شدن آب 
از شکستگی کنارۂ حوض و خم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تبعج. (ت بغ ]لع مص) تعح سحاب؛ 
واشدن ابر و بازماندن باران, (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
تبعد. [تَ بغ غ](ع مص) دور رفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء): 











و تلک فضيلة فیها تأس 


تبعد عنک تعرالمدات. 

محمدین عمر انباری. 
رجوع به تاریخ ببهقی چ فیاض ص۱۹۵ 
شود. 


- تبعد نتیجه؛ نزد بلفاء آن است که ميان 

مقدمه و نجه بسار الفاظ معترض افتد. 

مثاله: 

گفتمش ای ماهروی دلربای راستین 

کزلطافت بهتری از صد هزاران حور عین 

سروقد خد همچو مه شکرلب کبک خرام (کذا) 

از وفور مکرمت آخر بسوی من بیین. 

(جامع‌الصتایم از کشاف اصطلاحات الفنون چ 

احمد جودت ج ۱ ص ۱۲۰). 

تبعرص. [ ت ب ر)(ع مص) مولف تس 

العروس ۱ رد: جوهری و صاحب لسان آن ر 

نیاورده‌اند. ابن درید گوید: آن تبرعص است 

بمعنی اضطراب, یا اضطراب عضو بریده. 

دی تبرعص شود. 

تب عشق. ۰ت اضافی, [ 

ر مجازاً بیماری عشق. سوز و السهاب 
عشق. آتش عشق. درد عشق*: 

غم عشق بر عیش پیرایه بست 

تب عشق در مغز صحت نشست. 


معروف ظهوری (از بهار عجم) (از آنندراج). 


تبعص. [ت بغ غ] (ع مسص) اضطراب 


کردن. (منتهی الارب). 


تب عصبی. (تَ ب ع ض] ات رکیب 


وصفی, [ مرکب) ۱ - تب‌هایی که در قوج 
کیدی و کلیوی دیده ميشود. ۲ - تب‌های 
ضربه‌ای که در اثر ضربه‌های وارد بحفز و 
بصل‌النخاع دیده ميشود. ۳ - تب‌هایی که 
مربوط به ضایعات مغزی است. رجوع به 
فیزیولوژی دکتر ک‌اتوزیان ج ۲ ص ۲۴۴ و 
رجوع به تب و دیگر ترکیب‌های آن شود. 

تبعصص,. (ت ب ص ] (ع سص) تبعص. 
(متهی الارب) (اندراج). اضطراب کردن. 
(ناظم الاطیاء) (قطر السحیط). ||بخود 
درپیچیدن مار زخم‌خورده. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء) (قطر المحیط). 

تبعض. ات بغ ]غ مص) پسارهپاره 
کی (تاج المصادر بیهقی) (دهار). بعض 
بعض شدن. (زوزنی). بهره‌بهره گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). حصه‌حصه 
شدن. (آندراج). جزه‌جزم شدن. (از قطر 
المحيط). ||(اصطلاح فقهی) خیار تبعض 
صفقه؛ و ان چنان است که عقد بيع نسبت 
بقمتی از مبیع بعللی از قبیل اینکه بمض از 
مبیع مستحق للفیر دراید باطل شود در این 
صورت خریدار مخیر است معامله را برهم 
زند یا ان را تبت بمقداری از مپیع که عقد بر 
آن صضحیح است بپذیرد و این را خیار تبعض 





تیعه. 


صفقه نامند. 

تبعضض. [تَ ب ض ] (ع مص) گرفتن بعض 
مر بعض راء یقال: الفربان تبعضض. (سنتهی 
الار پ). و رأب یت الفربان بعضض: ؛ يعني ديدم 
من زاغان را که می‌گرفتند بعضی مر بعضی را. 
۳ 


مرکب) ا آن است که اخلاط ببب 
عفونتی که در آن پدید آید سخونت یاہد آنگاه 
این سخونت به روح و جرم قلب سپس بدیگر 
اعضاء کشد. (بحر الجواهر). فراوانترین انواع 
تب‌هاء تب‌های امراض عفونی است که 
بواسطة تأثیر میکروب روی مرا کز حرارتی 
تولید ميشوند. رجوع به فیزیولوژی دکتر 
کاتوزیان ج ۲ صص ۲۴۴ - ۲۳۵ و تب و 
دیگر ترکیبهای آن شود. 
تبعق. ات بغ ع](ع مص) تبعق السزن؛ 
سخت فروریختن ابر باران را. |اتبعق در 
کلام؛نا گاه‌ب‌خن درآمدن. (متهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||نا گام فرود آمدن 
چیزی بر کسی. (صراحاللفة) (آنندراج). 
آب. (زوزنی). ||دفع كردن 
شتران نشخوار خود را: تبعقت الابل بجرتها: 
دفع کرد آن را. (از منتهی الارب). دفع کردن 
شتران تشخوار خود را. (ناظم الاطباء). 





تبعل. ات بع( 2 مص) خدمت کردن 


شوهر را. (تاج المصادر بهقی). فرمان‌پرداری 
شوهر کردن و یا خود را برای وی آراستن 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). شوهری. 
(غياث اللغات) (آنندراج). 


تبع میانین. [تّب ب ع] ((ج) تبع اوسط. 


تبع الاوسط. رجوع به تبع اوسط و تبع 
حاوث‌بن قیس... شود. 


تبع نخستین. انب ب ع ن خا (غ) 


تبع‌الاول. رجوع به تبع‌الاول شود. 


قبعة. [ت ب غ] (ع ) تباعة. (منتهی الارب) 


(آنندراج. عاقبت بد. (متتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (غياث اللغات) 
(فرهنگ نظام): و حن نیز بالتبم از تبعة آن 
خائف گشت و از پدر هراسان شد. 
(جهانگشای جوینی). تبعت. رجوع به تباعه و 
تبعات و تبعت شود. || گناه.(فرهنگ نظام). 
کار بد. (غیاث اللغات) (آنندراج). |اسیاست. 





تبعه. [ت ب ] ] (() تابعان و پیروان. این جمع 


# پر حسان‌بن تبع‌الارسط باشد و در نام 
وی هم اختلاقی بارز موجود.است. رجوع به 
تبع اصغر در همین لفت‌نامه شود. 

۱-در تاریخ بعقربی «ملکیکرب‌بن...» و در 
مجمل التراریخ و القصص «تبع‌ین کلی کرب» و 


«ابوکرب اسعد تبع میانین». 








تعة. 


تابع است. (غياث اللغات) (آتدراج). مأخوذ 
از تازی» پیروان و تابمین. (ناظم الاطباء). 
جمع تابع است. تابع‌ها و پیروی‌کننده‌ها. و در 
زبان عربی لفظ تبع واحد و جمع هر دو 
استعمال میشود و جمع مشهوز لفظ تابع. اتباع 
است لیکن تابع را قیاس به طالب کرده مغل 
طلبه, تبعه, جمع بتند که در عربی غلط اما 
در فارسی که جزء زبان شده صحیح است. 
(فرهنگ نظام). ||لوازم و لواحق چیزی. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). تبعه و لحقه از اباع 
ات. | تابع. کی که تابعیت کشوری را 
داشته باشد. رجوع به تابمیت شود. 

تبعة. ات ب ع ((خ) پد 


۰ 1 
ای است در 





حلذان طائف» در آن پشته نقبها است. هر تقب 
بمافت یک ساعت راه و در آن تقب 
شمشیرهای عادی و مهره‌ها یافت میشود و 
چنان پندارند که آنجا گورهای مردم عاد است 
و آن موضع را بزرگ شمارند و سا کنان آن از 
بنونصربن معاویه‌اند. زمخشری گوید: تبعه 
موضعی است به نجد. (معجم البلدان). 
تبعیی. [تَ عا] (ع ص) بقرة تبعی: ماده گاو 
گشن‌خواه.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
قبګی. [تَ ب ] (ص نسبی) تابع و جانشین. 
(ناظم الاطباء). |[مقابل اصلی. وجود تبعی. 
مقابل وجود اصلی. 
تبعی. تب ب ] (ص‌نسبی) منسوب به تبع. 
(انساب سمعانی). رجوع به تب شود. 
تبعیی. [ت بَ] ((ج) احمدبن محمدین 
سعیدبن آبان‌بن صالح‌بن قیس قرشی مولی 
عتمان‌بن عفان. سمعانی آرد: وی از مردم 
همدان است و به بفداد شد و بدانجا از اصرم‌بن 
حرشب و قسم‌بن حکم و جز او حدیث کرد. 
از وی محمدین عبدالین سلیمان و محمدین 
اسحاقبن خزیمه و جز انان حدیث کنند. 
(انساب سمعانی ج ۱ ورق ۱۰۳ ب). 
تبعیت. (ت ټی ی] (ع مص) پیرو شدن. 
(غیاث اللغات) (اتدراج), ماخوذ از تبازی؛ 
پروی و متابعت و قلید. (ناظم الاطباء), تابم 
و پیرو بودن. لقظ مذکور مصدر جعلی است. 
چه لفظ تبع خود مصدر است. (فرهنگ نظام). 
و با کردن صرف شود: تبعیت کردن. ||() 
دنبال. نتیجه؛ و نیز آنکه سعی برای آخرت 
کند مرادهای دنیا به تبعیت بیابد. ( کلیله و 
دمنه). 
تیعیج. [ت) (ع مص) شک‌افتن. (تاج 
المصادر بسهقی). کفانیدن چیزی رابعجه 
تسبعیجا؛ کفانید آن را. (مسنتهی الارب). 
| ریختن باران زمين را. (تاج المصادر بیهقی). 
تبعیج باران زمین را؛ ریختن باران زمین راو 
شکافتن آن. (از متهی الارب) (اتتدراج): بعج 
المطر الارض؛ ريخت باران و شکافت زمين 
را. (منتهی الارب). 





تبعید. [تَ ] (ع مسص) دور کردن. (تاج 
المصادر بهقی) (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(فرهنگ نظام) (از ناظم الاطباء): بعده تبعیداه 
دور کرد او را. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اکی را از وطنش بیرون کردن بجهت جرم 
سیاسی و غیر آن. (اين معنی) برای لفظ تبعید 
جدید است و بعد از انعقاد سلطنت مشروطه 


در ایران پیدا شد. (فرهنگ نظام). دورکردگی ۱ 


و اخراج و بجای دورفرستادگی و اخراج از 
شهر و بلد. (ناظم الاطباء). رجوع به تبعید 
کردن‌شود. 
تبعید کردن. [ت ک د] (مسص مسرکب) 
تبعید. نقي بلد کردن. اخراج بلد کردن. کی 
را جلای مکان یا وطن فرمودن. ||(اصطلاح 
حقوقی) نوعی مجازات, چنانکه کسی را بنا 
بدستور محا کم دادگستری و یا سایر مراجع 
صلاحیت‌دار از شهر یا ناحیه‌ای اخراج کردن 
و یا شخص محکوم را مجبور ساختن که در 
محل خاصی در مدت محدودی سکونت 
اختبار کند. 
تبعی دگاه. [ت] ([ مرکب) محلی که برای 
سکونت تبیدشده تعین ميشود. جانی که 
تبعیدشده را بدانجا میفرستند. 
تبعیدی. [تَ] (ص نسبی) کی که سحکم 
مراجع قانوتی نفی بلد شده باشد با انکه 
بسکونت در محلی خاص محکوم گردد. 
تبعیر. (ت] (ع مص) پا ک ساختن روده از 
آنچه در آن باشد چون پشگل و مانند آن. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحيط). بیرون كردن 
پشگل را که در روده بود. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تبعیره. (] (اخ) (شعله‌ور شدن) موضعی 
است در دشت پاران (سفر اعداد ۰۳:۱۱ سفر 
تیه ۲۲:۹) که قبروت هتاوه نیز خوانده شده 
تبعیض. ([تَّ] (ع مص) پاره‌پاره کردن. 
(زوزنی) جزء‌جزء کردن چیزی را. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). بهره‌بهره گردانیدن 
چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
حصه‌حصه کردن. (آنندراج) (فرهنگ نظام). 
تقسیم به اجزاء نمودن. (فرهنگ نظام), تقسیم 
و جدا کردن بعضی را از بعضی. (ناظم 
الاطباء). ||در تداول, گزیدن پاره‌ای و ترک و 
رد پاره‌های دیگر. || ترجیح بعض کسان بر 
بعض دیگر بدون مجوز مشروع و قانونی. 
تبعیق. [ت ] (ع سص) شک‌انتن. تاج 
المصادر بهقی). شکافتن خیک و جر آن. (از 
اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (آنندراج). بعق زق‌الخمر تبمقا؛ 
شکافت خیک شراب را. (ناظم الاطباء). 
|ابم‌الجمل؛ نحر کرد شتر را. (ناظم الاطباء). 
حدیث: یبعقون لقاحنا؛ ای ینحرون ابلنا و 





تبغل. ۶۳۸۹ 


یسیلون دماءها. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آندرا اج( (ناظم الاطباء). نحر میکند 
شتران ما را و میریزند خون انها را. (ناظم 


الاطباء). 
تبع یمن. (سْب بع ی ) ((خ) رجوع به 
تع شود. 


تبعية. [تَ ب ی ی ] (ع مص) پیروی و تقلید 
و متابمت. (ناظم الاطباء), پیروی. (دزی). 
تبعیت. رجوع به بعیت شود. 
تمغ. ات ] (ع [) بلفت بربر, تنبا کو'. (از دزی 
ج۱ ص ۱۳۱). هو مایمرف بالتن اوالدخان و 
فيه مادة سامة. (المتجد). توتون, 
تبغایاد. [] (اخ) رجوع به تیعاباد شود. 
تب غب. [ت ب غب ب ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) حمی الفب. و آن تب صفراوی است 
که‌مادة آن در خارج عروق مانند فرج اعضاء 
و معده و کبد. تعفن ایجاد کند. (از بحر 
الجواهر). حمای غب. تب سه‌یک آ. رجوع په 
غب و تب و حمی و دیگر ترکیبهای آن دو و 
تب سه‌یک شود. 
قبغثر. ات ب ث] (ع مص) تبظر نفس؛ 
خیانت و شوریدگی آن. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط). شوریدن دل. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به بنثره شود. 
تیغد3. تب د] (ع مص) اتتاب دادن به 
بغداد. (از اقرب الموارد). خود را نبت دادن 
بسوی بغداد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||مشایه کردن خود را به اهل بفداد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تشبه به اهل بقداد بر قیاس تمعدد. تمضر, 
تقیس» تنزره تعرب. (اقرب المواردا. اابه 
بغداد درامدن. (متهى الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). ااتبغدد بر کسی؛ تکبر کردن و 
افتخار کردن بر وی. و اين معنی مولد است. 
(از اقرب الموارد). 
تبغر. [ ت ع] ((خ) یاقوت از قول سحمودبن 
عمر گوید که موضعی است. رجوع به معجم 
البلدان ج ۲ص ۳۶۲ شود. 
تب فش. [تَ ب عش ش] (نسسرکیب 
اضافی, [ مرکب) الحمی الفشيد. و أن تبی 
است که هنگام شروع آن غش آید. (بحر 
الجواهر). رجوع به تب و دیگر ترکیب‌های آن 
شود. 
تیغض. ات بغغ) (ع مسص) دشمنی 
تمودن. (تاج المصادر ببهقی) (زوزنی) (دهار) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). خد 
تحبّب. (اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
تبغل. [تَ بغ ع (ع مص) مانند کردن شتر 
خود را به استر در فراخ‌روی. (از ذیل اقرب 
الموارد). 


1 - Tabac. 2 - ۳۱۵۷۲9۵ ۰ 





6۰ تبفم. 


قبغم. ت بغ غ (ع مص) بانگ کردن آهو 
و شتر و گاو دشتی و بز کوهی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء), 
تبغنج. ات ب ن (ع مص) بسیار کرشمه 
کسردن. اصنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطاء). 
تبغور. [ ت ] ()شعرری بنقل فرهنگ 
نعمت‌اله این کلمه را قوش معنی کرده است. 
(لسان العجم ج ۱ورق ۲۷۶ الف). 
تبغیی. [تٌ بغ غی ] (ع مص) طلبیدن چیزی 
راء (از اقرب الموارد) (از قطر السحیط). 
جستن. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
تبغیض. زتّ] (ع مص) ضد تحيب. (از 
اقرب السوارد) (از قطر السحیط). دشمن 
گردانیدن. (زوزنی). دشمن داشتن. (دهار), 
دشمن گردانیدن کی را بر کسی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
نهی بر اهل تقی تبفیض شد 
لک بر اهل هوا تحریض شد. مولوی. 
تغیل. (ت ] (ع مص) هجین گردانیدن اولاد. 
(از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء): تزوج فى بنی‌فلان 
ففل اولادهم. (اقرب الصوارد). |اسست و 
مانده گردیدن. (از اقرب الموارد) (از قطر 
السحیط) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||نوعی از رفتار شتر و آن رفتاری 
است مان هغلجه و عّق. (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط) (از منتهی الارب). نوعی از 
رفتار شتر. (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
تبفوز. [ت] (| سصحف بتفوز و پتفوز, 
(حاشية برهان ج معین). مردم و چارپا را 
پیرامون و گردا گرددهان... باشد. (برهان). 
بمعنی گردا گرد دهان. مرقوم شده اما بتقدیم 
باء اصح است. (انجمن آرا) (آنندراج). 
پیرامون و گردا گرددهان آدمی و چارپایان. 
(ناظم الاطباء). |امرغان را منقار باشد و 
بجای فا قاف هم بنظر آمده است. (برهان). 
منقار مرغان. (ناظم الاطباء). تبفوزه منقار 
مرغ است و در تحفةالاحياب تمفوز آمده. 
(لسان‌العجم شعوری ج۱ورق ۲۷۷ ب 
رجوع به جفوز شود. 
قبق. رت ب ] () چاقجور, 
تىقر. ات بق ق] (ع مص) دور درشدن در 
علم. (زوزنی). توسع در علم و مال. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). فراخی در مال و 
علم. (منتهی الارب) (آنندراج). فراخی در 
مال و علم حاصل کردن. (ناظم الاطباء). 
|| فراخ و گشاده شدن. (منتهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء). 
تبق زدن. [ت ب زذ] (مسص مرکب) 
خوردن قمت داخلی مج پاها بیکدیگر. 





|| پیچیدن پای از خرده گاه. | صاحب آتتدراج 
بنقل بهار عجم این کلمه را ورم كردن عضوی 
از اعضای اسب معنی کرده و این شعر را مثال 
آورد: 

هر دم بفلک تبق زند بیتی تو 

پهلو همه بر افق زند بینی تو 

چرم همه پیلها پایش نرسد 

چون يابو اگرتبق زند بینی تو. 

میر الهی همدانی. 

||تبق زدن زبان. در تداول عامه لکنت زبان, 
تبقط. [تَ بن ق)(ع سص) تبقط خبر؛ 
گرفتن آن را اندک‌اندک. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط) (منتھی الارب) (ناظم الاطباء). 
اندک‌اندک گرفتن. (آنندراج). |اتبقط طعام؛ 
تناول آن اندک‌اندک. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط). 
تبقل. [ت بق ق] (ع بص) گیاه خوردن. 
(تاج المصادر ببهقی) (زوزنی) (دهار). تبقل 
ماشیه؛ چریدن سبزه را. (از اقرب الموارد) (از 
قط المحيط) (منتهی الارب) (آنندراج). 
چریدن ستور سبزه را. (از ناظم الاطباء). 
|ابطلب بقل برآمدن. (از اقرب الصوارد) (از 
قطر المحیط) (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). 
تب قلاعی. [تّ ب ق ] (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) تب برفکی. رجوع به تب برفکی و تب 
و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تبقم. [ت بَّق ق ] (ع مص) دیرخیز و گرانبار 
گردیدن‌گوسپد از بار بچه‌های شکم. (از قطر 
السحیط) (سنتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). 
تیقوز. (ت] () ناظم الاطباء و مؤلف برهان 
این کلمه را معادل تبفوز اورده‌اند. رجوع به 
تبفوز شود. 
تبقی. ات بق قی ] (ع مص) زنده و باقی 
گذاشتن. (از قطر السحیط) (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). نگه داشتن. (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تبقیة‌شود. 
تبقیر. [ت] (ع مص) کوهامور ! بازیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). بازی بقیرّی بازیدن. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحيط) (منتهی 
الارب), بازی بقیری بازیدن و بقیری 
بازی‌ایست که به فارسی آن را کوهاموی 
گویند.(آنندراج), بازی کردن بازی بقیری که 
بازی کوهاموی باشد. (ناظم الاطباء). رجوع 
به کوهاموی شود. 

(اقرب الموارد) (از قطر السحیظ) (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). |شتاب 
کردن در سخن و در راه. (از قطر المحیط) 
(منهی الارب). شتابی كردن در گفتار و 
رفتار. (آنندراج) (از ناظم الاطباء). غلبه 





کردن کی را به حجت. (از قطر السحیط) 
(متهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباع). 
||جدا و پرا کنده‌کردن چیزی را (از اقرب 
الموارد) (از قطر السحیط) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
= امتال: 
بقطه بطبک؛ ای فرقیه برفقک لایُقطن له 
يرب لمن يؤمر پاحکام‌لعمل پعلمه و معرفته 
والاحتيال فیه مترفقا. (أقرب الموارد). يعنى 
جداو دور کن آن را بتدبیری که کسی را 
معلوم نشود. و اصل مثل آن است که مردی 
احمق پان معشوقة خود آمد. نا گه شکمش 
پیچید و پلید کرد خانه را پس بمعشوقة 
خویش گفت بقطیه بطبک. و این مثل را در 
حق کی گویند که از وی استواری کار و 
حیله و تدبیر طلب نمایند. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). رجوع به تاج المروس ج ۵ 
ص ۱۱۰شود. 
تبقیع. [تّْ] (ع مص) بمعنی بقع است. به 
بلادی رفتن. (از اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
قولهم: ما ادری این بقع؛ ای این ذهب, کانه قال 
الى ای بقعة من البقاع ذهب. (تاج العروس). و 
رجوع به منتهی الارب شود. ||بدون رنگ 
گذاشتن رنگرز جاهایی را از جامه. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). جابجا ببی‌رنگ 
گذاشتن‌رنگرز جامه را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). و منه حدیت ابی هريرة: انه رأی 
رجلا مبقع‌الرجلین و قد توضاً یرید به مواضع 
فى رجله لميصبها الماء فخالف لونها لون ما 
اصابه الماء. (منتهی الارب). ||تر كردن ساقی 
مواضعی از جامةٌ خود راء به آب پاشیدن بر 
آن. (از اقرب الصوارد) (از قطر السحیط). 
|[نرسیدن باران جاهایی را از زمین. (از اقرب 
الموارد). 
تبقیق. [تَ] (ع مص) پرا کنده و متفرق 
ساختن چیزی راء (از قطر المحیط). ||پرا کنده 
ساختن مال را. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||فراوان شدن پشه در مکانی, یا 
رفتن پشه بدانجا. (از قطر المحیط) (از اقرب 
الموارد). 
تبقیل. (ت] (ع مسص) درآم‌دن موی از 
صورت غلام. (از قطر المحيط). ریش 
برآوردن کودک. (منتهی الارب). |اسیاست 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). سیاست کردن فلان دابه راء (از قطر 
المحيط). 
تبقیة. (تَ ی ] (ع مص) باقی داشتن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی) (غياث اللفات). 
تبقی. (قطر المحیط). زنده و باقی گذاشتن. 


۱-برهان: کوهاموی. رجرع به کوهاموی 
شود. 





تبک. 


۰ 


(آنندراج) (ناظم الاطباء). و نگاه داشتن آنرا. 
- امتال: 
بق نعلیک و ابذل قدمیک؛ یضرب عندالحفظ 
للمال و بذل النفس فى صونه. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تبقی شود. 
تبکت. [ ت ] (() در فرهنگ اسدی چ پاول 
هورن آمده: «تبک, قز باشد که بجوراب و 
کلاء‌بافند. رودکی گفت: 
فاخته گون‌شد هوا ز گردش خورشید 
جامۀ خانه ببک فاخته گون آب !. 
(فرهنگ اسدی. چ هورن ص ۶۷ و نیز 
رجوع به کاب احوال و اشعار رودکی ج ۳ 
ص ۱۰۵۰ شود. در فرهنگ ۱ دی چ اقبال 
این کلمه بصورت «بتیک» آمده, این چنین: 
«بتیک., کز باشد که یکلاه و جوراب کنند. 
رودکی گفت..». (فرهنگ اسدی چ اقبال 
ص۲۷۹). و مرحوم دهخدا در یادداشتی 
نوشته‌اند: «نمیدانم مراد از بتیک چیت و 
چگونه این شعر شاهد آن است.». 
تیکاء. [تَ /ت](ع مص) گربستن یا بیار 
گری تن (ز اقرب الموارد) (از قطر المحیط) 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
تیکان. [] ([) در لغت فرس اندی چ پاول 
هورن ذیل کلم تبوک آمده: «طبقی باشد که 
بر شال دفی بود چوبین و بقالان دارند و 
گروهی تبکان گویند از مردم عام طوس». 
رجوع به لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۵۹ و 
رجوع به تبوک شود. 
تیکیکگ. ات ب ب ](ع مص) ازدحام کردن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
تیکو. ات ب کک ] (ع مص) پگاه خاستن. 
(تاج المصادر بهقى). || تقدم. (اقرپ الموارد) 
(قطر المحیط). پیش شدن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) پیش رفتن. (ناظم 
الاطباء). 
تب کردن. [ ت ک د 1(مص مرکب) گرفتار 
تب شدن؛ 
مریضی که در عشق تب میکند 
علاجش دو عناب لب میکند. 
رفیقای نائینی (از آنندراج). 
رجوع به تب و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
ت بکوده. (ت ک د /<] (نمف مرکب) 
بیماری که گرفتار تب شده باشد. تب‌دار: 


ولی تب‌کرده را حلوا چشیدن 

نیرزد سالها صفرا کشیدن. نظامی. 
باز تب‌کرده را درامد تاب 

رغبتم تازه شد به پوس و شراب. نظامی. 


رجوع به تب و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تیکسیت. [] ((خ) ح مد ال مستوفی در 
نرهةالقلوب آرد: از ولایات مشهور ختای 
است. رجوع به نزهةالقلوب چ گای لسترانج 
ج ۲ ص۲۵۸ شود. 





تب کشیدن. [ت ک /ک د] (مص مرکب) 


تحمل تب کردن. گرفتار تب بودن: 

گویندلب ترا چه افتاد 

این عذر نهم که تب کشیدم. خاقانی. 
سوز دل تا کی نگه دارم بلب خواهم کشید 


دود از جانم برآمد چند تب خواهم کشید؟ 
امیر خرو (آز اتدراج). 
رجوع به تب و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تیکل. [ ت ب کک ](ع مص) در کلام 
آمیختن سخن را. (تاج السروس) (از اقرب 
السوارد) (از قطر المحيط) (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). سخن درهم آميختن. 
(آتندراج). ||بناز خراميدن. (از تاج العروس) 
(از ذيل اقرب الموارد) (از قطر المحيط) 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). |تْعم. (از 
ذیل اقرب الموارد) (از قطر السحیط). || 
فروگرفتن کسی را به زدن و دشنام و قهر. (از 
تاج العروس) (از اقرب الصوارد) (از قطز 
السحیط) (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). |[گرفتن چیزی را به غنیمت. (از 
قرب الموارد) (از قطر السحیط) (از منتهی 
لارب) (از ناظم الاطباء) (از آنسندرا اج). 
اادرحم آیختن چیزی. (متهی الارب) (ناظم 
لاطباء). ||معارضۀ چیزی به چیزی" مانند 
شتر به آزوقه. (از تاج العروس) (از ذیل اقرب 
لموارد) (از قطر المحيط). 
تب کلا. [تَّ ک] (اخ) از دیسسسه‌های 





کلارستاق, رجوع به سقرنامۀ مازندران رابینو 
ص۱۰۸ و ترجمة آن ص ۱۶۴ شود. 
تمکم. [تَ ب ک ک] (ع مص) تبکم کلام بر 
کسی؛ بند گردیدن نسخن بر او. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). درماندن در سخن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تیکوب. (تَ] (* ریچالی است که از گوز 
مغز» و سیر و ماست کنند, ترش باشد؛ 
بسنده نکردم به تبکوب خویش 
بر آن شدم کز منش سیر" بیش ۵ 
خجستة سرخسی. 
(لغت فرس اسدی ج اقبال ص ۲۵). 
تبکی. [ت] ((خ) یکی از ابلات ترک که 
استندار جلال‌الدوله اسکندر (۷۳۱- ۷۶۱ 
ه.ق.) آنان را به ری و شهریار کوچ داد. 
رجوع به سفرنامۀ مازندران رابیلو ص ۱۵۲ و 
ترجمه آن ص ۲۰۲ شود. 
قبکیت. تَّ] (ع مسص) زدن کی را با 
شمشیر و عصا و امثال انها. (از اقرب الموارد) 
(از قطر المسحیط). زدن کسی را بشمشیر و 
چوبدستی و ماند آن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). ||پیش‌آمدن کی را بمکروه. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||غلبه كردن به 
حجت. (از اقرب الصوارد) (منتهی الارب) 





تبکية. ۶۳۹۱ 


(ناظم الاطباء). بعلامت خاموش کردن. 
(زرزنی): بکته حتی اسکتة. (از اقرب 
الموارد). || تقریع و تعیف. (اقرب الصوارد) 
(قطر السحیط). درشتی و سرزنش کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||(اصطلاح 
منطق), جدل: اما جدل در قیاسی بود که آن را 
بکیت خواند. (اساس‌الاقتباس ص ۳۲۵ 
رجوع به جدل شود. 
تبکیر. [تَ)] (ع مص) بامداد کردن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی). ||پیش‌آمدن. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). پیش‌شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |اگزاردن 
نمازگزار نماز را اول وقت آن. (از اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). آمدن تماز را در اول 
وقت آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
| بامداد رفتن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
||بامداد آمدن بر کی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). آمدن کی را بامداد. (از اقرب 
المسوارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
| شتاب کردن بسوی کسی هر وقت که باشد. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). |ایگاه 
خیزانیدن کی را بر یاران او. (از اقرب 
السوارد) (از قطر السحیط) (منتهی الازب) 
(ناظم الاطباء). 
تبكيع. [ت] (ع سص) تبکیت. (قطر 
المحیط). غلبه کردن کسی را بحجت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||قطع کردن چیزی راء 
(قطر المحیط). نیک بریدن چیزی را. (صنتهی 
الارب). نیک بریدن. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||پارهپاره ساختن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). پاره‌پاره کردن. (آنندراج). 
تبكيل. [تَ] (ع سص) تسخلیط. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط), آیختن سخن و جز 
آن, (منتهی الارب) (آنندراج). 
تیکین. [) (!خ) قسومی از شعب نایمان. 
رجوع به جهانگشای جوینی چ قزوینی ج۲ 
ص۳۴ ذیل شمارۂ ۲ شود. 
تبكية. (ت ىَ](ع مص) بگریستن. (تاج 
آلمصادر بهقی) (زوزنی). گریستن بر مرده و 





۱-در فرهنگ شعوری: فاخته گون شد. 

۲- در متهی الارب چاپ تهران: «معاوضه 
شیء بشیء کالبعیر بالادم» و در شرح قامرس 
«برابری کردن چیزی است بچیزی مثل برابری 
کردن شتر باادمی (؟)» و در ناظم الاطیاه: 
«معارضه کردن چیزی بچیزی». 

۳-اين کلمه در جهانگیری و برهان و فرهنگ 
رشیدی و لفت فرس اسدی چ پاول هورن 
«بتکوب» آمده است. رجوع به بتکرب شود. 
۴-نل: شیر. 

۵- در نسخه چاپی پارل هورن: 

پسندبده کردم به بکوب خویش 

شدم نزد آن کز متش سبز بیش (کذا]. 





۲ تبگان. 


را گفتن بر وی. (از قطر المحیط). گریستن بر 
وی. (از اقرب المسوارد). ستایش‌گویان 
بگریستن بر وی. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آن ندراج). |/بگریانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). برانگختن کی را 
بر گریستن بر میت. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط) (منتهی الارب) (از تاظم الاطباء). 
تنگان. [تَ پآ (اخ) دهی است از دهستان 
لاشار در بخش بمپور.» شهرستان ایرانشهر که 
در ۶۲ هزارگزی جنوب بمپور و ۸ هزارگزی 
خاور شوسة بمپور به چابهار قرار دارد. 
کوهمتانی و گرسیر ومالاریایی است و :۵ 
تن سکه دارد. أب ان از قنات و محصول ان 
غلات و خرما و شفل اهالی زراعت است و 
راه مالرو دارد. (فرهنگ جقرافیایی ایران ج 
A‏ 
تب گرفتن. [تَ گ ر ت ] (مص مرکب) 
تب کردن. گرفتار تب شدن: 
شنیدمت که نظر میکنی بحال ضعیفان 
تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت. 
سعدی. 
چو گرد گاہ مرگ اعداش را تب 
بهم پیوندد آنهم نامرتب. کلیم(از آنندراج). 
رجوع به تب و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
ت بگرفته. [ت گ ر ت /تِ] انف 
مرکب) تب‌دار. محموم. کسی که گرفتار تب 
شده باشد: 
گرخلافش به کوه درفکنی 
کوه‌گیرد چو تب‌گرفته گداز, 
|إلرزان از تب. (ناظم الاطباء). 
تب گوم. (ت ب گ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) حمای صالب. تب گرم یعنی در وی 
لرزه و سرما نباشد!, (بحر الجواهر). مقابل تب 
سرد: صلب تب گرم شدن. (تاج المصادر 
بیهقی): 
روز پنجم به تب گرم و خوی سرد فتاد 
شب هفتم خبر از حال دگر بازدهید. 
خاقانی. 
سرد است زهر عقرب از بخت من مرا 
تبهای گرم زاد ز زهر جفای ری. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۵۴). 
رجوع به تب و حمی و دیگر ترکیب‌های این 
دو شود. 
ت بگیر. [ت ] (تف مرکب) تب‌دار. متلا به 
تب. آنکه تب گرد. 
قبل. [تَ ب ] ([) چین و شکنجی بود مائند 
چین و شکنجی که پوست بادام دارد. 
(فرهنگ جهانگیری. چین و شکنج و آجیده 
را گویند مانند چین و شکنج و ناهمواری 
پوست بادام. (برهان). شکنج و چین مانند 
شکنج بادام. (فرهنگ رشیدی). چین و شکنج 
و ناهمواری پوست مانند بادام (انجمن آرا) 


فرخی. 





(آنندراج). چين و شکنج و آجیده مثل پوست 
بادام, (فرهنگ نظام). چین و آجیده و شکنج 
مانند اجیده و ناهمواری پوست بادام. (ناظم 
الاطباء): 

دیدٴ دشمنت ز کین تو 

همچو بادام درگرفته تیل 

هرکه بیند بخواب تره ترا 

طبع بگشایدش ز دیده سبل. 

عشمان مختاری (از فرهنگ جهانگیری). 

تیل. [تَ] 0 4 دشمی. (اقرب المسوارد) 
(قسطر المحيط) (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). بنهما تبل؛ ای عداوة. (اقرب 
الموارد). | حقد.(اقرب الصوارد) (از قطر 
المحیط). کینه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
و فی قلبه تبل؛ ای حقد. (اقرب الموارد). ج» 
تبول و اتبال و تبابیل و این اخیر تادر است. و 
گویند: لم‌یزل اضمار السبول يبب اظهار 
الحبول؛ ای الدواهی. (اقرب السوارد). و 
رجوع به قطر المحیط و منتهی الارب شود. 


تىل. [تّ] (ع مص) ربودن عقل کی راء (از ‏ 


اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء), |انست كردن روزگار 
قومی را. (اقرب الصوارد) (از قطر المحیط) 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). نیست 
گردانیدن‌قومی را و ہلا بر آنها ریختن. (از قطر 
المحیط). دهر تّبل؛ نعت است از آن. (منتهی 
الارب). روزگار نیست‌کننده. (ناظم الاطباء). 
||شیفته و مفتون گردانیدن زن دل مرد را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ربودن زن دل 
مرد راء (از قطر المحیط). ||دیگ افزار ریختن 
در دیگ. (از قطر السحیط) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[بیمار و تباه كردن عشق 
کی را. (تاج المصادر بهقی). تباه و بیمار 
کردن دوستی. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). تباه کردن دوستی و بیمار کردن آن 
دل کی را. (منتهی الارب). تباه كردن 
دوستی کی را و فاسد نمودن آنرا (ناظم 
الاطباء). قلب متبول؛ نمت است از آن و به این 
معنی از سمع نیز آمده. (منتهی الارب). ||تباه 
شدن. (دهار). 
تبل. [ت] ((غ) وادیی است. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). نصر گوید: وادیی است بر چند 
میلی کوفه و قصر بنی‌مقاتل در اسفل آن است 
و قسمت اعلای آن به سماو؛ کلب متصل 
است. (معجم البلدان ج ۲ ص ۳۶۳). 
تبل. ات بَ] ((خ) نام شهری است که در 
شمرلبید آمده است؛ 

... کل یوم متعوا حاملهم 

و مرنات کآرام تبل. 

لید. (از معجم البلدان ج ۲ ص ۳۶۴). 

تبل. [تّب ب] ((ج) شسهری است از 
مضافات حلب. (منتهی الارب) (ناظم 





الاطباء). از قراء حلب از ناحیه عزاز که در آن 
یازار و مسجدی است. (از معجم البلدان ج ۲ 
ص ۳۶۲). 
تیلالب. (تَ] (اخ)" غلاف خوشة خرما را 
گویند. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
قبلاد. [ت] (() کار: چوبی دیوار. (ناظم 
الاطباء). چوبی که برای استحکام دیوار 
گذارند. (لسان‌المجم شعوری ج ۱ص ۲۷۴ 
ورق الف). 
تب لازم. ات ب ز](تسرکیب وصفی, | 
مرکب) حمای لازم. تب بندی. تب دائم. تب 
یک‌بدی. ||گاه از آن سل اراده کنند. رجوع 
به تب و حمی و دیگر ترکیب‌های این دو شود. 
تبلیل. ات ب ب ] (ع مص) شوریده شدن 
لغت‌ها. (زوزئی). سخلوط شدن زبان. (از 
اقرب الموارد). درآویختن زبان قوم. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): و از آن 
سیب آن جایگاه را بابل نام نهادند یعنی 
تسبلبلت الالسن؛ زبانها بگردید. امجمل 
التواریخ والقصص ص ۱۴۵). ||تبلبل شتران 
کلاٌراء پا ک چریدن شتران گیاه را. (از اقرب 
السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تبلتع. [ تب ث] (ع مص) گشاده شدن در 
سخن است که گویا دشنام و بد میگوید در 
سخن یا ان کسی که پیچیده است زبان او, 
(شرح قاموس) (از اقرب الموارد) (قطر 
المحیط)." |[دعوی زیرکی کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباع). |اخود پسندیدن. 
اعجاب بنفس. (ذيل اقرب الموارد از لسان 
العرب). ||تصلف. (ذیل اقرب الموارد ايضاً). 
تبلج. [تَ بل ) (ع مص) روشین شدن. 
(تاج المصادر بهقی) (آنتدراج). روشن شدن 
صبح. (از اقرب الصوارد) (از قطر السحیط) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || خندیدن و 
گناده‌روی شدن. (تاج السصادر بهقى). 
خندیدن و شاد شدن. (از اقرب الصوارد) (از 
قطر المحیط) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). || هویدا شدن امر. (قطر المحیط). 
تیلح. [تَ بل [) (ع مص) ماندن و ناتوان 
شدن. (اقرب الموارد) (قطر السحیط). مانده 
گردیدن.(آنندراج), 
تبلخ. [ت بل ل] (ع مسص) گسردن‌کشی 


۱ -حمی صالب؛ تب سخت گرم که همراه آن 
لرزه بود خلاف نافنض. (اقرب الموارد). رجوع 
بصالب شود. 

۲ -به این معنی در برهان تبلاب و بتلاب هر 
دو آم ده است ولی در جهانگیری و فرهنگ 
رشبدی فقط بتلاب آمده. رجوع به بتلاب شرد. 
۳-در متهی الارب و ناظم الاطباء: زبان‌آوری 
و تیززبانی کردن. 





تا شا 
کردن.(تاج المصادر ببهقی). تكبر. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط) بزرگ‌منشی کردن. 
(متتهى الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
تبلخص. ت ب خآ (ع مص) مطبر شدن. 
|ابسیار گرديدن. (از قطر السحیط) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
قبلد. [ت بل ل] (ع مص) ضد تجلد (در مرد 
و جنبنده). (اقرپ الصوارد) (قطر السحیط), 
|اتردد مرد و جنبنده در حال تحیر. (اقرب 
الموارد). تردد مرد در حال تحیر. (قطر 
السحیط). متیر شدن. (منتهی الارپ) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء): 
علهت تبلد فی نهاه صمائد. 
لبيد (از اقرب الموارد). 
|[به‌تکلف بلادت نمودن. (سنتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء). کندی ذهن. (غیاث 
اللغات). || تلهف. (اقرب الصوارد) (قطر 
الم حیط). دریغ خوردن. امحهی الارپ) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). افسوس خوردن. 
(فرهنگ نظام): سأ کب مالاً او تقوم نوائح 
على بلیل مبدیات التبلد. (اقرب الصوارد). 
||برگردانیدن دو کف دست از اندوه. (قطر 
المحیط). برگردانیدن هر دو کف دست. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||دست بر 
دست زدن مرد از غم و درد. (از قطر المحیط). 
دست بر دست زدن چنانکه اواز کند. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
نظام). || تلط امیر بر شهر دیگری. (قطر 
المحیط). مسلط شدن بر شهر دیگری. (متهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). | فروکش 
شدن بزمینی که کسی در آن نباشد. (از قطر 
السحیط) (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[از ضعف بزمین افتادن. (اقرب 
الموارد). بزمین افتادن. (قطر المحیط). افتادن 
بسوی زمین. امنتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). افتادن پر زسین. (فرهنگ نظام), 
|اخود را بلند نشان دادن. (فرهنگ نظام). 
ظاهرا در این معنی تصحیفی رخ داده و 
صحیح «خود را بلید نشان دادن» است. 
تبلدح. [تَ ب ذ] (ع مص) ایفای وعده 
نکردن. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
تب لوز. [تَ 11( مرکب) مخفف تب‌لرزه. 
پعضی از بیماریهای تب‌دار که در آنها صعود 
درجۀ حرارت سریع و دید است و با لرز 
همراه میباشند. مکانیسم این لرز را چنین بیان 
میکنند که در نیج مسسومیت: سطح حرارت 
در مرکز عصبی تنظیم حرارتی نا گهان‌بالا 
میرود و حال آنکه در این هنگام تفیری در 
میزان حرارت خون و درج حرارت محیطی 
بدن پیدا نشده است. این وضع که شبیه به 


پایین آمدن درجة حرارت خون است تولید 





لرز مینماید. (از فیزیولوژی کاتوزیان ج ۲ 
ص 0۲۴۵ 

آفتاب از کفش به تب‌لرز است 

کانجم جود فتح باب کند. خاقانی. 
رجوع به تب‌لرزه و تب و دیگر ترکیپ‌های آن 
شود. 


تب‌لوژه. (ت [ز/ز] (اسرکب) حمی 


نافض. و آن تبی است که در آن لرزش بدن با 
حرکات غیرارادی حاصل شود. (از بحر 
الجواهر). نانض. (سنتهی الارب). راجف. 
(منتهی الارب). تب باره و تبی که با لرز همراه 
باشد. (ناظم الاطباء). تب صفراوی و با لفظ 
بستن و زدن و گرفتن و افتادن مستعمل است. 
(آن_ندراج). به اضافت «تب لرزه» و قطع 
اضافت «تپ‌لرزه» هر دو أامده است. 
(آتدراج)؛ 
به گرمی پر آن کوکبه بانگ زد 
کزان بانگ تب‌لرزه بر مانگ " زد. 
عنصری از آتندراج). 
چه افتاب که سهمش چو افتاب از ابر 
روان کند خوی تب‌ارزه از مام خیال. 
خاقانی. 
انگشت ارغتون‌زن رومی بزخمه بر 
تب‌لرزة تتاتتنانابرافکند. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4۱۳۳ 
تب‌لرزه یافت پیکر خا ک‌از فراق او 
هم مرقد مقدس آو شد شفای خا ک. خاقانی. 
ز سختی که زد بر سرش گرز را 
برافتاد تب‌لرزه البرز راء 
تب‌ارزه شکست پیکرش را 
تبخاله گزید شکرش را. 
چنان زد بتندی بر او گرز را 
تب لرزه ‏ اقتاد البرز را. 
زمین از تب لرزه " آمد ستوه 
فروکوفت بر دأمنش ميخ کوه. _ _ 
رجوع به تب و دیگر ترکیب‌های آن شود. 


نظامی, 
نظامی. 
نظامی. 


سمدی. 


قبلسکت. ت بُ ل) (و) نام شهری است در 


سیبریة غربی. (فرهنگ نظام). توبولک آ, 
رجوع به توبولسک شود. 


تبلسم. [ت ب س] (ع مص) خاموش شدن 


از بیم. (از اقرب السوارد) (از قطر السحیط) 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندرا اج). 
|اناخوش داشتن روی کسی. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). ناپسند نمودن روی 
خود را بکسی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 


تبلص. بل ل] (ع مص) پا ک چرانیدن 


گیاه زمین را. (متهی الارب) (تاظم الاطباء). 
||چریدن گوسپند همه گیاه زمین را. (از اقرب 
السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). چریدن شتر هر چیز که در زمین بود. 
(از قطر المحیط). ||پنهان طلب کردن چیزی 
را. (از اقرب الموارد) (مستهی الارب) 


تبلغ. (ت 


۶۳۹۳  .للبت‎ 


(آندراج) (ناظم الاطباء). || خواستن چیزی 
را. (از اقرب الصوارد). به دل میل کردن و 
(آنندراج). 


تبلصق. [تّ ب ص ] (ع مص) جاسوسی 


نمودن و پنهان طلب کردن چیزی. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). يقال: فلان 
یبلصق؛ ای بطلب الشیء فى خفاء و لطف و 
مکر و یتقرب من الناس. (قطر المحيط). 
|آنزدیکی جستن بمردم. (منتهی الارب) 
(اتدراج) (تاظم الاطباء): فلان یتبلصق؛ ای 
یتقرب من الناس. (از قطر المحیط). 

بل ل) (ع مسص) روزگار 
فا گذاشتن به اندک. (تاج المصادر بهقی). به 
اندک چیزی روزگار گذاشتن. (زوزنی). | کتفا 
و بنده تمودن په آن, (از اقرب الموارد) (از 
قطر المعیط) (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء). ||سخت شدن بیماری. (تاج 
المصادر بهقی) (اقرب الموارد) (قطر المحیط) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||بتکلف رسیدن 
منزل را. (از قطر السحیط) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 


تبلغ. (ت لٍ) (ع ‏ تبلفة. (افرب الموارد) 


(قطر المحیط). رجوع به تبلفة شود. 


تبلغة. [تَ لٍ غ] (ع 4 ج. تسبالغ. (اقسرب 


الموارد) (قطر المحیط) (متهی الارب). تبلغ و 
تبلفة؛ رسنی کوچک است که به رسن دلو 
بندند, آب کشیدن راء (اقرب الموارد). رسنی 
که بدان رسن کلان را با رسن خرد دلو بندند. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
قطر المحیط شود. 


تیلق. [ت َل ل] (ع مص) روشن و ممتاز 


گردیدن‌راه.٩‏ (ناظم الاطباء). 


تبلل. [تَ بل ل] (ع مص) ابتلال. (اقرب 


الموارد) (قطر السحیط) (منتهی الارب). تر 
شدن. (تاج المصادر ببهقی). تر گردیدن. |[به 
شدن از بیماری. (از اقرب الموارد) (از قطر 
السحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||نیکوحال شدن بعد از لاغری. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||غریدن شیر و خاک 
برانگیختن او بچنگال. (از اقرب الموارد) (از 
قطر السحیط) (از منتهی الارب) (از ناظم 


۱-مانگ بمیم ماه راگویند. (آنندراج). 
۲ -در این بت به‌ضرورت تب‌لرزه به اضافت 
تب نز ] آمده‌است. 
۳-در این بیت به‌ضرورت تب‌لرزه به اضافت 
تب لز ] آمده است. 

Tobolosk, 1‏ - 4 
۵- تاج العروس و قطر المحط و ذیل اقرب 
المرارد و متهی الارب: ابللقق الطریق بدین 
معنی امده است. رجوع به تاج العروس ج ۶ 
ص۲۹۹ شود. 








۴ تبلو. 


الاطیاء). 
تبلو. (تَّ ] (اخ) دهی است از دستان نیم 
بلوک در بخش قاين شهرستان بیرجند که در 
۸ هزارگزی شمال باختری قاين واقع است. 
کوهستانی و معتدل است و ۶۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از قسئات و مسحصول آن غلات و 
زعفران و شغل اهالی زراعت و مالداری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ايران ج 4 
تملور. تب و](ع مص) بلور شدن یا شبیه 
به بلور شدن چیزی. (از قطر المحیط). شبیه 
بلور شدن. (المنجد) ", بلوری شدن جس‌می. 
(ناظم الاطیاء). جامد براق شدن جسم مایم... 
این لفظ فارسی است که بشکل مصدر عربی 
ساخته شده. (فرهنگ نظام). ||(اصطلاح 
شیمی) اگراجسام مختلف را در اثر حرارت 
ذوب کرده بگذاریم بعأنی سرد شود و یا 
محلولهای اشباع‌شده از آنها تهیه کنیم و بحال 
خود بگذاريم دو حالت اتفاق می‌افتد: یا 
دانه‌هایی بدست می‌اید که از صفحات صیقلی 
مستور است و یا قطعاتی بدست می‌آید که 
هیچ شکل هندسی ندارند. در حالت اول جسم 
را متبلور و در حالت دوم جسم را بی‌شکل 


گویند.زاج سبز و کات کبود نمونه اجسام. 


متبلور می‌باشند, در صورتی که شیشه و موم 
نموت اجسام بی‌شکل است... اجام متبلور 
آبدار مانند اسید اگزایک و کات کبود و 
کربنات ود در اثر حرارت آب تبلور و شکل 
بلورین خود را از دست میدهند و پس از سرد 
شدن بی‌شکل می‌مانند. بدیهی است که حالت 
تبلور و شکل هندسی بلور مربوط بوضع قراز 
گرفن اتمها در مولکول است. (دورة شیمی 
نوین رضا قلی‌زاده و هیثت مولفین ص ۴۶). 
تبلور - هرگاه در مخلوط همگن مایمی 
جم قابل بلور شدنی وجود داشته باشد, 
بیشتر اتفاق می‌افند که بر اثر تبخیر و بیرون 
راندن حلال بلورهای جم در ظرف عمل 
باقی میماند. این طریقه که نسبة اسان است. 
متأسفانه برای غالب ترکیات آلی قابل اجرا 
نمیباشد و در بسیاری از موارد حلال جدیدی 
باید بکار برند تا آنکه حلال اولیه را در خود 
حل و جسم مورد نظر را باقی گذارد. ا گربا 
یک مخلوط همگن دوتائی سر و کار داشته 
باشند میتوان مخلوط را بشدت سرد کرد تا 
آنکه یکی از دو جم متبلور جدا گردد. البته 
همراه بلورهای یک جسم بلورهای جم 
دیگر پدید می‌آید و مقدار بلورهای جم دوم 
و بنایراین درجة خلوص بلورهای جم اول 
کاملاً با شرایط عمل تبلور" بستگی دارد, 
بدنبال هر تیلور و بمنظور جدا کردن بلورها از 
«پساپ» " باید متوالاً به عمل صاف کردن, 
شستشو و خشک کردن مبادرت کرد. سرعت 


تبلور برای ترکیبات آلی دارای حدود نسبةً 
وسیعی بوده و پدیده «فوق اشباع»؟ 
بخصوص در شیمی آلي فراوان دیده میشود. 
برای خارج ساختن محلولهای فوق اشباع از 
حالت ناپایدار خود مقدار کمی از بلورهای 
جسم مورد نظر را اضافه نموده تا بدین طریق 
عمل تبلور تحریک و آغاز گردد. یک عمل 
تبلور صحیح هیچگاه سریع انجام نیگیرد و 
همواره وقت و حوصلهٌ زیادی لازم دارد. 
عوامل چندی از قبیل: غلظت محلول از جسم 
مورد تبلور, درجهٌ حرارت عمل و از شمه 
مهمتر اتخاب مناسترین حلال. روی کم و 
کیف عمل تبلور و حتی در شکل و اندازة 
بلورهای حاصله تاثیر فراوانی دارند. عمل 
تبلور, گو اینکه بظاهر ساده بنظر میرسد ولی 
بدلیل آنکه شرائط و محیط عمل برای هر 
اجرا کننده‌ای تخر مینماید تا اندازه‌ای مشکل 
میاشد. برای تعیین شرائط یک عمل تبلور و 
مزان کردن آن به «عملیات مکرر»است 
زده و با امتفاده از نتایج تجربه و بکار بستن 
آنها بهترین شرایط تبلور رامعین میسازند. (از 
شیمی آلی رحیم عابدی صص ۱۷ - ۱۸). و 
رجوع به کتاب اصول علم کانها تیف 
عبدالکريم قریب و روش تهية مواد آلی تألف 
رضا صفوی گلپایگانی صص ۴ - ۰و شیمی 
آلی تألیف ابوالحسن شيخ صص ۷ - ۸ شود. 
تبلونستن. [ت ن ت] (هزوارش. مص) 
هزوارش «تبلونیستن» ۶ پ هلوی 
«شکتن» ۲, (حاشية برهان چ معین). به لفت 
زند و پازند بمعنی شکستن باشد. (برهان) 
(انجمن آرا) (آتدراج). 


قبله. بل ل ] (ع مص) ابله شدن. (تاج 


المصادر بهقی) (اقرب الموارد) (قطر المحیط) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ایله و نادان 
شدن. (آنندراج). || استعمال‌لبله. خود را 
بگولی زدن. (از قطر المحیط), خود را احمق 
نسمودن بى آنکه باخد. (متهى الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). |إبدون راهنما و 
پرسش از راه به یکسو شدن. (از قطر 
المحیط). تبله المقازة؛ تسف من غير هداية و 
لامسئلة. (از اقرب الموارد). بی‌راه رفتن بدون 
راهنما و استفار از کسی. (منتهی الارب) (از 
آتندراج) (ناظم الاطباء). ||گم‌شده را جتن 
(از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

تبلهص. (ت ب ۵ا (ع مسص) از جسامه 
برآمدن. (از تاج المروس ج ۴ س ۳۷۵ (از 
قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطاء). 
تبله کردن. (ت ل / ل ک د] (مص مرکب) 
تبله شدن گج یا کاهگل. برآمدن از جا. جدا 
شدن و ریختن. 

تبلیج. [تَ)] (ع مص) بماندن. (تاج المصادر 


بهقی) (زوزنی). عاجز و درمانده خدن. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المسحیط). درمانده و 
مانده گردیدن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مانده شدن. (انندراج): استلفر تهم فیلحوا 
علی؛ ای آبوا کآنیم اعیوا عن‌الضروج صمه و 
اعانته و طلیت منهٌ حقی فبلح؛ آی عجز عن 
الاداء. (اقرب الموارد). 
تبلید. [ت ] (ع مص) متوجه نشدن بچیزی. 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |ابخل 
كردن و ندادن. (از قطر السحیط) (منهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |[خویشتن 
بر زمين زدن. (تاج المصادر بیهقی) (اقرب 
المسوارد) (قطر المحيط) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء), ااسست و ناتوان ١‏ 
شدن در کار: تدارکهٌ اعراق سوء فیلدا. (از 
اقرب الموارد). ||نباریدن ابر. (از قطر 
المسحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتتدراج). ||سبقت نکردن اسب در دویدن. 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). 
تبلیص. [ت] (ع مص) نگذاشتن چیزی نزد 
کی از مال خود. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط) (متهی الارب) (از آنتدراج) اناظم 
الاطباء). |کم‌شیر شدن گوسپندان. (از قطر 
المحیط) (متتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
تبلیط. [ت ] (ع مص) انگشت سبابه بر گوش 
کی زدن تا درد بگیرد. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط) (از متهى الارب) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطباء». || خشت یا سنگ در سرای 
انکندن. (زوزنی). بلاط گستردن خانه را. (از 
اقرب الصوارد) (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||اسفالت كردن (در 
تداول امروز ممالک عربی). ||مانده شدن در 
رفتن. (از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
تبلیع. اتْ] (ع مص) پدید آسدن سییدی, . 
(زوزنی). پدید آمدن موی سپید در سر کسی, 
(از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). پدید آمدن سپیدی در 
سر موی کی. (آنندراج). 
تبلیغ. [ت] (ع مص) رسانیدن. (تاج 
المصادر بهقى) (اقرب الموارد) (قطر المحط) 
(ترجمان علامة جرجانی) (غیاث اللغات) 


۱ - در المنجد جزو لغات دخیله آمده است. 
۰ - 2 
Eaux ۰‏ - 3 
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۰ -. 7 
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(متهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رسانیدن و واصل کردن. (فرهنگ نظام). 
|ادست به عنان اسب کشیدن سوار تا در 
سرعت بیفزاید. (از اقرب السوارد) (از قطر 
المحیط). دست بعنان دراز کردن تا تيز رود. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|ارسانیدن پینام و جز آن. (ناظم الاطباء). 
رسانیدن عقاید دینی یا غیر انها با وسایل 
ممکنه: علمای فرنگ در آسیا تبلیغ نصرانیت 
میکنند. فلان برای وزبر شدن خودش مشغول 
تبلیغ است. ج» تبلیغ‌هاء تبلیفات. (فرهنگ 
نظام). ||نوعی از انواع مبالغه باشد. رجوع به 
مبالفه شود. 
تبلیغ. [تَ) (اخ) آیة تبلیغ؛ آيۀ ۷۰ سور 
پنجم (مانده) که آغاز آن: «یا ايها الرسول بلغ 
ما انزل الیک من ربک و إن لم‌تفعل فمابلفت 
رسالتک» است. و بر طبق اخبار و روایات 
مفسران دربار؛ نصب عسلی‌بن ابی‌طالب (ع) 


بخلافت ناژل شده است. 
تبلیغات. ] (ع !)ج تبلیغ. رجوع به تبلیغ 
شود. 


- ادارة تبلیفات؛ نام اداره‌ای است که مقاصد 
4 نظریات دولت واخبار داخل و خارج را 
چنانکه بصلاح باشد بوسیلۀ رادیو و نشریات 
مخصوص بخود انتشار میدهد و از جهت 
سازمانی. بوسیلۀ یکی از مدیران کل اداره 
میشود و دستگاههای تبلیغاتی کشور اعم از 
رادیوها و اتشارات دولتی زیر نظر این اداره 
است. 

تبلیغاتیی. [تَّ](ص نسبی) از نظر تبلیغات. 
از جهت تبلیغ: نطق‌های تبلیفاتی. |[در تداول 
عامه, اغراق آمیز. توأم با گزافه. 

تبلیغ رسالت. ات غ ر ] (تسرکیب 
اضاقی, إمص مرکب) رسانیدن پیام: فبلغ 
الرسالة وادی‌الامامة. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۲۹۸ از نامه القائم بامراله ). 

تبلیغ کردن. زت ک 5] (مسص مرکب) 
تبلغ. خواندن کی را بدینی و عقیدتی و 
مذهبی و مسلکی و روشی. کشاندن کی 
براهی که تبلیغ‌کننده قصد دارد. رجوع به 
تبلیغ شود. 

تبلیق. [تَ] (ع مص) اصلاح نمودن چاه 
المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تبلیل. [ت] (ع مص) نیک تر کردن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی) (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء): بلله بالماء تبليلاً. (ناظم 
الاطباء). 

تیلیم. [تَ] (ع مص) زشت کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). زشت نمودن کار بر کسی, 


(منتهی الارب) (از آنندرا اج) (ناظم الاطباء): 
لاتبلم عليه امره؛ ای لاتقبحة. (اقرب الموارد). 
|اسخت آرزومند شدن ناقه به فحل. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). گشن خواه شدن ناقه. 
تبلیوة. [ت ل ی و1 (ع !) بلغت بربرنام 
گیاهی است. (دزی ج ۱ ص ۴۱ . 
تبلیة. [ت یّ] (ع سص) کهنه کردن و 
ببوسانیدن [بپوسانیدن ] .(تاج السصادر 
بیهقی). کهنه گردانیدن جامه. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||اشتر بر سر گور 
بستن تا بمیرد. (تاج المصادر بهقی). بلية قرار 
دادن ناقه أ (از اقرب الصوارد) (از قطر 
المحیط). ناقه بر سر گور خداوندش بسن تا 
بسمیرد. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء)؛ 

منازل لاتری الانصاب فها 


ولا حفر المبلی للمنون. (اقرب الموارد). 


تب مالازیاء (ِتْ ب] (اترکیب اضافی, ! 


مرکب)" تب آجامی, تب باتلاقی. پالودیم ". 
تبی که بر اثر گزش پشة آنوفل " عارض گردد. 
بساکتری ایین بیماری بوسیلة «الفونی 
لاوران۵» باکتری‌شناس و طبیب نظامی 
فرانسه کشف شد و در سال ۱۹۰۷ م. بجهت 
خدمتی که بعالم یشریت انجام داده بود 
بدریافت جایزه نوبل نائل آمد. «لاوران» در 
تفحص‌های خود متوجه شد که پارازیت‌های 
بیماری مالاریا در خرطوم نوعی پشه بنام 
«آنوفل» زندگی میکند. و جنس مادة این 
حشره موجب سرایت این بیماری است. 
هنگامی که حیوان مذکور بر تن بیماری 
بنشیند و خون او را بمکد همراه خون بیمار, 
مقداری از آن با کری وارد خرطوم آنوفل 
میگردد و ساختمان خرطوم جنس ماده چنان 
است که با کتری مذکور میتواند صدتی زیاد 
بزندگی خود در آنجا ادامه دهد. همینکه پشة 
حامل میکروب بر تن شخص سالمی نشیند و 
از خون او مکیدن گیرد میکروب مالاریا از 
خرطوم حشره وارد خون شخص گردیده وی 
را بیمار میکند. رجوع به لاروس قرن بیستم 
(لاروس کبیر) و رجوع به تب و دیگر 
ترکیب‌های أن و مالاریا شود. 
تب هالت. [ت | (نسرکیب اضافی | 
مرکب) ”از انواع بیماری‌های عفونی است که 
بوسیلهُ شیر بز بیمار, به انسان سرایت میکند و 
در سواحل مدیترانه(یحرالروم) شیوع دارد که 
آن را «تب مدیترانه‌ای» ۷ و «ملتوکوکسی» 2 
و «تب مواج»" نیز گسویند. و علامت 
مشخص‌کند؛ آن این است که تپ شدید 
عارض گردد و پس از تتکین موقتی و 
ریزش عرق فراوان, باز حملة مجدد آغاز 
گردد.و در طحال و کید ضابعاتی بسوجود 


تب مرکب. ‏ ۶۳۹۵ 


می‌آورد و مدت این بیماری گاهی بيار 
طولانی است. ولی مرگ و میر آن زیاد پیست. 
رجوع به لاروس کیر و تب و دیگر ترکیبهای 
ان شود. 

تپ متبادله. (ت ب م ت د ل / ل) 
(ترکیب وصفی, [مرکب) حمی متبادله. آن 
است که یک تب به آخر رسیده تب دیگر 
ظاهر شود. (بحر الجواهر), رجوع به تب و 
دیگر ترکیب‌های آن شود. 

تب متداخله. (ت ب مت خ ‏ / 3 
(ترکیب وصفی, [مرکب) "" حمی متداخله؛ آن 
است که تب اول آخر نشده باشد که دیگری 
پیدا شود. (بحر الجواهر). رجوع به تب و دیگر 
ترکیب‌های أن شود. 

تب مختلف. ات ب مت ل] (اتسسرکیب 
وصفی, | مرکب) از اتواع تب‌هایی است که در 
آن سسی‌ها و هیجانات غیرمنظم باشد و 
نوبت معینی نداشته باشد. (بحر الجواهر). 
رجوع به تب و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تب مخفی. [تَ ب ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) تب‌دزده. رجوع به تب دزده شود. 
تب محوقه. إت ب ٣ر‏ ق | اترکب 
وصفی, [مرکب) همان تب صفراویست لیکن 
ماد؛ آن در داخل عروق نزدیک قلب و کبد 
عفونت یابد و از خواص آن هذیان و خون 
آمدن از دماغ است. (از بحر الجواهر), 
اضافی, [مرکب) تب مالت. تب مواج. رجوع 
به تب مسالت و رجسوع به تب و دیگر 
ترکیب‌های آن شود. 
تب مردابیی. [ت ب م] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) تب باتلاقی. تب اجامی. رجوع به تب 
آجامی و تب و دیگر ترکیبات آن شود. 
تب م رکب. [ت ب مر کک ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) حمی مرکه. آن است که 
سیب تب دو خلط باشد یا بیشتر. (بحر 
الجواهر). رجوع به تب و دیگر ترکیبهای آن 


شود. 


۱-بلیة؛ شتری که در ایام جاهلیت بر گور 

صاحبش عقال می‌بتند تابی آب و علف بماند 

و بمبرد و آثرا در حفره‌ای میکردند و عفیده 

داشتند که مرده در روز حشر بر آن می‌نشیند و 

اگر چنین نکنند وی پیاده می‌ماند. (از اقرب 
الموارد), 
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۶ تب مشارکه. 


وصفی, [مرکب) حمی مثارکه. آن است که 
دو تب معاً ظاهر شود. مثلاً تب سرخچه با 
غب دائره یا بلغمی داثره جمع شود. (بحر 
الجواهر). رجوع به تب و دیگر ترکیهای آن 


شود. 
تب مطبقه. تپ مب ق /ق ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) تب دموی لازم است و بر دو 
نوع بود: یکی از عفونت خون در عسروق و 
خارج عروق خیزد و دیگری از سخونت 
خون و غلیان آن بدون عفونت. (از بحر 
الجواهر). 
تب مواچ. [ت ب مر وا] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب)" تب مالت. رجوع به تب مالت و به 
تب و دیگر ترکیهای آن شود. 
تین. ات /تِ] (ع !) کاه. (دهار) (از اقرب 
السوارد) (از قطر السحیط) (سنتهی الارب) 
(آندرا اج) (ناظم الاطباء). کاه خشک. (غیاث 
اللغات) (مهذب الاسماء). َة یکی. (اقرب 
الموارد) (متھی الارب) (آنندراج): اقل من 
تبنة فى لبنة و کان نبتا فصار تنا و خرج عليه 
رداء تبنی؛ ای بلون‌التبن. (اقرب الموارد). ج. 
اتبان, تبون. (متهی الارب) (انندراج). کاه که 
سا خوردشده زراعت است در خرمن. 
(فرهنگ نظام» رجوع به کاه شود |اگرگ. 
(قطر السحیط) (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |[قدح بزرگ. (دهار) (قطر 
المحیط) (مهذب الاسماء). قدح بزرگ به 
اندازة یت کس. (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء), قدح انداز: یت کس, آنگاه صحن 
نزدیک به وی, آنگاه عسی؛ اندازة سه یا چهار 
تن. آنگاه قدح اندازء دو تن, آنگاه قعب 
یکمرده, آنگاه غمر فروتر از آن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). ||(ص) مهتر جوانمرد و 
شریف. (قطر المحیط) (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
تین. [تَّ] (ع مص) کاء دادن کسی را (تاج 
المصادر بیهقی). کاه دادن ستور را. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحيط) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
المصادر یهقی) (از اقرب الموارد). زیرک و 
باریک‌بین شدن در امور. (از قطر السحیط). 
زیرک و پاریک‌بین و ریزکار گردیدن. امتهی 
الارب) (انندراج). رجوع به تبانه شود. 
تین. [تَ ب ] (ع ص) زیرک و باریکبین. 
(قطر السحیط). نعت است از تبن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). باریک‌بن و ریزکار 3 
زیرک. (ناظم الاطباء). [[بازی‌کنده بدست 
خود به هر چیز. (از قطر السحیط) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تىن. [تٌ ب ] () شوره‌زار و زمین بی‌گیاه. 





(ناظم الاطباء). اشتینگاس این لفت را بهمین 
معنی و با تردید ذ کر کرده و شعوری بنقل از 
شرفنامه آن را شوره معنی کرده است ولی در 
نمخة خطی شرفامة منیری کتابخانة سازمان 
تین بمعی شوره آمده است. رجوع به 
لان‌لمجم ج ۱ورق ۲۰۷ ب شود. 
قبن. ات ب ] (اخ) نصر گوید: موضعی است 
به یمان از مخلاف لحج و سیدحمیری دربار؛ 
آن گوید: 

لا قفتعلی‌الاجراع من تبن 

و ما وقوف کبیرالسن فی‌الدمن. 

(معجم اللدان ج ۲ ص۴ ۳۶). 

تیناء [تَ] (هزوارش, !) بلغت زند و پازند 
کاهی که از گندم و جو بهم میرسد ". (برهان) 
(انجمن آرا) (آندراج). بلغت زند و پازند کاه 
گندمو جو و جز آن. (ناظم الاطباء). و به 
عربی تبن میگویند. (برهان). 
تب نافض. [تَ ب ف ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) تب‌لرزه. رجوع به تب‌لرزه شود. 
تبنا کت. [تَ ] (ص مرکب) تب‌دار. انکه تب 
داشته باشد. ||جایی که از آن تب خیزد: بلد 
سنخ؛ شهر تب‌نا ک.(منتهی الارب). 
تب اهفنظم. [ت ب م نظ ظ | (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) تب بی‌دور. تب دیوانه. 
رجوع به تب شود. 
تبنان. [ثْ] () تبان و پای‌جامه و شلوار 
دراز, (ناظم الاطباء). بمعی تبان" است که باء 
بنون مقدم شده و این جایز است. (لسان‌السجم 
شعوری ج ۱ورق ۳۰۷ ب). 
تسان. [تَ] ((خ) وادیسی است به يمامه. 
(معجم البلدان ج ۲ ص ۳۶۴). 
تب نایبه. (ت ب ي ب ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) از تبهای بلغمی است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی باب ۷ از جزء ۳ از گفتار سوم 
از کتاب پنجم): و بترین تبها که با این تب 
(سل) آمیخته گردد تب خمی است پس ربع 
پس ش طرالفب پس نايه. (ذخسیره 
خوارزمشاهی). 
تینج. [تَ بن ن] (ع مسص) نبت دادن 
خود را به خاندان بزرگ, (ناظم الاطباء),, 
تینحه. [تَ ب ج /ج] ( همان تبانجه است. 
(شرفنامة منیری), بمعتی تبانجه. کذا فی 
شرفامه. (لان العجم شعوری ج ۱ ورق ۲٩۱‏ 
ب). تبنچه. تینچه. پانجه. تپانچه. طپانچه. 
رجوع به تپانچه و لطمه شود. 
قینچه. [ت ب ج / ج ] () همان تيانچة 
معروف که بتازیش لطمه خوانند. (آنندراج). 
رجوع به تپانچه و طپانچه و لطمه شود. 
قبند. [تَ بَّ] () مکر و حیله, (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (لان العجم شعوری ج 
۱ورق ۲۷۴ ب). ترب. (شرفنام منیری). 
فریب و حیله و مکر. (ناظم الاطباء). ترفند. 








تبنک. 


(لسان العجم ايضا). ||(نف) مكار و محیل را 
گویند.(فرهنگ جهانگیری) (برهان) (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج). مکار و تتبل. 
(فرهنگ نظام): 
خر سلا ک؟لولی غربالبند 
مدبر بدبخت تونی ‏ تبند. 
پوربهای جامی (از جهانگیری). 
تیندر. [تَ ب د] () چوبی باشد بزرگ که در 
پس در اندازند تا غیر نگشاید و آن را فدرنگ 
و پژاوند نیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری) (از 
فرهنگ رشیدی) (از لان‌المجم شموری ج ۱ 
ورق ۲۷۶ الف). چوبی باشد که آن را در پس 
در ان‌دازند تا در محکم شود. (برهان) 
(آنندراج). چوبیکه در پس در نهند تا محکم 
گردد.(ناظم الاطباء). 
تیفدق. [تَ ب د](ع مص) لکلرک این کلمه 
را بمعنی گلوله شدن" آورده: فانه متی لم‌یفعل 
بذلک و لا اوجاعا فی‌المعدة ضعبة و تبندق 
الثفل و عسر خروجه. (اين البیطار). 
تمب‌نشان. [تَ ن ] ((مرکب) نشان تب. اثر 
تب. تبخاله: 
گرچه شبها از سموم آہ تبها برده‌ام 
از نسیم وصل مهر تب‌نشان آوردهام. 
خاقانی. 
تب نشستن. [تَ ن ش تَّ] (مص مرکب) 
سا کن‌شدن تب. (از آنندراج): 
از وصل لبت شوق دل از پا ننشیند 
این تب بمداوای مسیحا نید ^ 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
تینکت. [تَ ب ن / ت نّ] (() دریچۂ مرکب 
باشد. (لفت فرس اسدی ج اقبال ص ۲۵۶). 
دریچه‌ای بود که درو بقالب ریختها کنند از 
هر صورت. (حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). دریچۂٌ زرگری و صفاری را گویند 
و آن قالبی باشد که زر و سیم گداخته را در آن 
ریزند. (فرهنگ جهانگیری) (برهان) (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن ارا) (آنندرا اج). دریچذ 
زرگری که قالبی است جهت ریختن زر و سیم 


Fiévre ۰‏ - 1 
۲ - هزرارش 4)8(۳002 پهلری ۷۵ همريشة 
تبن عربی. (حاشیة برهان چ معین). 
۳-ظ: تبان. 
۴-در اقرب الموارد و قطر المحیط و متهی 
الارب این معنی در این باب نیامده است: اننج؛ 
ادعی الى اصل كريم. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط) ابنج؛ خود را نبت داد به خاندان 
بزرگ. (منتهی الارب). 
۵-در انجمن آرا: خرسکک. 
۶-در انجمن آرا: دنی. 

7 - ۹۵ ۷۰ 

۸-«تب» در این یت فاعل «نشتن» است و 
بهر حال معنی فوق از ببت متفاد است. 








گداخته در آن و یوتۀ زرگری. (تاظم الاطباء), 
قالبی باشد که زرگران و صفاران آلسی که 
خواهند از زر و تقره یا روی چون گداخته 
شود در آنجا کند. (اوبهی), قالب زرگرها و 
ریخته گرهاکه با آن چیزهای طلایی و نقره‌ای 
و یر آن ریزند. (فرهنگ نظام): 


تنک راچوکز نهی بی شک 
ريخته کز برآید از تبنک. 
عنصری (از لفت فرس ایضأ). 


تپنگ نیز درست است. (برهان) (انجمن آرا) 
(آنتدراج). 
تینکت. [تَ ب ] (ص) جوان مسحبوب و 
بلدیالا و توانا را گویند. (لسان‌العجم شعوری 
ورق ۲۸۱ الف): 
چه نیکو بود با خیالات نیک [کذا] 
بریز [ کذاو ظ: بزیر] آوریدن حریف تبنکٍ 
لطيفى (از لسان‌المجم ايض 
تینکت. ات بن ن) (ع مص) مقیم شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). مقیم شدن بجایی, (قطر 
السحیط) (ستتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||تمکن ياقتن در عزت. (از قطر المحیط) (از 
منتهی الارب). جای‌گیر شدن در عزت. (ناظم 
الاطباء). 
تبنکو. (تَ ب کَ ] ()۲ طبلة نان, جایی که نان 
در آن گذارند. (لسان العجم شعوری ج۱ ورق 
۶ الف». || طبق چوبی که در آن ان گذارند. 
(لسان العجم شعوری ایض 
تینکه. [تّ ب کی ] (() ناظم الاطباء تبنگه را 
به تصحیف چنین ضبط کرده و با حروف 
لاتين هم تصریح نموده است ". رجوع به 
تبنگه شود. 
تینگت. [تّ ب ] ([) طبقی باشد پهن و بزرگ 
از چوب ساخته که بقالان اجناس در آن کنند. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). طبق پهن حلوائیان 
و نان‌بایان. (فرهنگ رشیدی). طبقی باشد 
پهن و بزرگ از چوب که بقالان اجناس از 
قبیل نان یا حلوا و غیره در آن کرده بر سر 
نهاده در کوچه و بازار بگردند و بفروشند و 
طبق معرب آن است و آن را تبوک نیز گویند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). طبق پهن که بیشتر 
حلوائیان و نانوایان دارند. (فرهنگ نظام): 
برای بزم غلامان أو ز هاله و ماه 
نهاده کاس شربت قضا میان تبنگ. 
ابن یمین (از فرهنگ نظام), 
نان‌ریزه‌های سفره خوانش قلک همه 
دریوزه کرد روز و شب و ريخت در تبنگ. 
کاتبی (از فرهنگ رشیدی). 
| آوازی را نیز گویند باند و تند. ماتند صدای 
ناقوس. (برهان) (از ناظم الاطباء). آواز بلند و 
تیز مغل آواز زنگ و صدای ناقوس. (فرهنگ 
رشیدی) (از انجمن آرا) (آنندراج) (از فرهنگ 
نظام), اابمعنی دف ودهل هم آمده است. 








(برهان) (ناظم الاطباء). بمعتی دف و دهل و 
تبک نیز آمده که بازیگران نوازند. (انجمن 
آرا) (آنسندراج» و نیز بسمعنی تنبّک که 
بازیگران نوازند. (فرهنگ رشیدی). قسمی از 
ساز بوده مانند دف. (فرهنگ نظام)؛ 
در جد قرینشانم لیکن بگاه هزل 
من کوس خسروانم و ایشان دف و تبنگ. 
سوزنی (از فرهنگ نظام). 
در ملک تو پسنده نکردند بندگی 
نمرود پشه خورده و فرعون پیس و لنگ 
با بندگانت کوس خدایی همی زدند 
آ گاه‌نی که کوس خدائیست با تبنگ. سوزنی. 
دوری که از تو در سر مستی فزون شود 
آواز کوس بازنداند کس از تبنگ, ۳ 
عمید لوبکی (از فرهنگ نظام). 
تینگو. رت ب ] (!) صندوق بود. (لفت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۴۱۲). صندوق. (صحاح 
الفرس) (فرهنگ رشیدی) (برهان) (انجمن 
آرا) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (فرهنگ نظام). 
صندوقی که آلها درو نگاء دارند. (حاشية 
فرهتگ اسدی نخجوانی). صندوق باشد. 
(اوبهی). اازتیل و سبد باشد. (برهان) (انجمن 
آرا) (آنتدراج) (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). 
سبد. (شرفنامة منیری). منوچهری در بردن 
انگور به شهر گفته: 
دهقان پدرآید و فراوان نگرذشان 
تیغی بکشد تیز و گلو بازبردشان 
وانگه به تبنگوی کشن * درسپردذشان 
بر پشت نهدشان و سوی خانه بردذشان.۵ 
(انجمن آرا). 
|اکية عطاران و سرتراشان را نیز گویند و آن 
را به عربی جونه خوانند. (برهان). یس 
عسطاران و حسجامان. (فرهنگ رشیدی) 
(برهان). بوی‌دان که په تازیش جونه خوانند. 
(شرفنام منیری). کيسة عطاران. (انجمن آرا) 
(آن‌ندراج). کي عطاران و سرتراشان. 
(فرهنگ نظام). کيسة حجام و عطار که جازی 
جونه گویند. (ناظم الاطباء). ||زنیل حسجام. 
(شرفامة منیری). ||صندوقی را گویند که 
حلوائیان و بقالان و دیگر محترفه زری را که 
از فروخت اشیاء بهم‌رسانند در انجا نهند. 
(فرهنگ جهانگیری). جایکه اصناف حرفت 
زری که اسباب فروشند در آن نهند. (برهان). 
صدوقچة اهل صنعت و جاییکه در آن پول 
گذارند. (ناظم الاطباء). تپنگو هم درست 
است. (برهان). تېنگوی نیز گویند. (برهان). 
|ابدره و صره. رجوع به تبنگوی شود؛ 
از درخت اندرگواهی خواهد او 
تو بنا گه‌از درخت اندر بگو. 
آن تبنگو کاندران دینار بود 
آن ستد زیدر که تاهشیار بود. 
رودکی (از لفت فرس چ اقبال ص ۴۱۲), 








تبنگوی. ۶۳۹۷ 


تبتگوی پرزر بر استر نهاد. 
فردوسی (از انجمن آرا4 
زر و ياقوت و لعل اندر خزینه 
نبیند روی کیسه یا تبنگو, 
فخری (از انجمی آرا). 
| خاشا کدان بود. (لغت فرس اسدی چ اقبال) 
(صحاح الفرس) (از فرهنگ اوبهی). || طفار را 
نیز گفته‌اند. (برهان). تغار. (شرفنامة مبیری). 
|اطبق و آن را تبنگو و تبنگه نیز گویند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). طیق نان. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تبنگه شود. 
تبنگوی. [تَ ب ] () صاحب برهان در ذیل 
تبنگو آرد: و تبنگوی نیز گویند که بعد از واو 
یای حطی باشد یمعنی دی که برای نان 
گذاشتن بافند. -انتهی. چیزی که چون سله 
بافتد تا نان در آن نهند. (صحاح الفرس). 
||اصندوق بود. (لغت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۵۲۲) (از فرهنگ اوبهی). صندوق را نیز 
گویند. (صحاح الفرس). و صندوق رخوت و 
اسباب راهم میگویند و بابای فارسی 
(پنگوی) نیز آمده است. (برهان). در فرهنگ 
اسدی نخجوانی آمده است: تبنگوی مانند 
خمی بود از چوب بافته که تان در او نهند و 
گروهی‌گویند صندوق است و هم در این معنی 
ابوالمثل گوید؛ 
دهد خواهندگان راروز بخشش 
درم در تگ و گوهر در تبنگوی. 
در کلیله ابن‌المقفع از این ظرف به کیس تعییر 
میکند: فوجد کیساً فیه الق دینار. و در كليل 
نصراله منشی گوید: در راه بدرة زری یافتند 
نقدی سره از ان صرّه برداشتند.. - انتهی. از 
تردیدی که صاحب فرهنگ اسدی در معنی 
کلمه میکند یعنی نمیداند که آیا خمی از 
چوب‌بافته يا صندوق است ظاهر است که 
یقین بهیچیک نداشته و نمیوان گفت که 
شاعری چون رودکی و نویسنده‌ای چسون 
نصرائّه مشتبه بوده‌اند و ترجمه بحدس و 
قاس کرده‌اند و از این روی حدس میزنم که 


۱-ظ: مصحف تبنگو با تبنگه است. رجوع 
بدان لغات شود. 

۰ - 2 
۳ - لفظ تبنگ در این شعر ممکن است بمعنی 
دوم باشد پس برای سوم سند دیگر لازم است. 
(فرهنگ-نظام). م زلف فرهنگ رشیدی هم این 
بیت را شاهد دف اورده و در ذیل معنی آواز 
بلند و تیز مانند آواز زنگ... آرد: «در شعر عمید 
این معنی نیز توان گفت». : 
۴-نل: تبنگویکش» تبنگوی کش اندر. رجوع 


بدیوان منوچهری چ دبیرسیاقی ص ۱۲۲ و 


تبنگویک شود. 
۵-مصرع قبل و بعد این در انجمن آرا حذف 
شده است. 











۸ تبنگویک. 


تبنگوی چه در شعر رودکی و چه در بیت 
بوالمثل همان کیسه و بدره و صره است و 
شاید بمعانی دیگر هم که همان خم بافته یا 
صندوق باشد نیز امده است. (یادداشت 
مولف). رجوع به تبنگو شود. 

تبنگو یکگ. ات ب ی ] ((مسصفر) مسصفر 
تبنگو یا تبنگوی؛ 

وانگه به تبتگویکش" اندر سپرذشان 

ور زانکه نگنجند بدو درفشردذشان 

بر پشت نهذشان و سوی خانه برذشان 

وز پشت فروگیرد و بر هم نهد انبار. 
منوچهری (دیوان چ دبسرسیاقی ص ۱۲۲. 
رجوع به تبنگو شود. 
تینگه. [ ت ب گ /گ] ([) طبله‌ای که نان در 
آن گذارند. (برهان). تینگو (طبق). (آنندراج) 
(اتجمن آرا). طبل نان باشد. (فرهنگ اوبهی). 
تسبنگ بمعی اول (طبق پهن که بیشتر 
حلواتیان و نانوایان دارند). (فرهنگ نظام). 
طبله نان. (فرهنگ رشیدی): 

منت از خلق بهر نان چه برم 

کہ جھان چو تبنگة نان است. 

سوزنی (از انجمن آرا). 

||تنور نان‌پزی را هم گفته‌اند. (برهان). 
سروری معتی لفظ مذکور را تنور نوشته و 
همین شعر را" سند آورده است. (قرهنگ 
نظام) رجوع به فرهنگ رشیدی شود. 
|اظرفی را نیز گویند که غله در آن کنند. 
(برهان). 
تبن مکی. [تِ نم گکی | (ترکیب وصفی: 
[ مرکب) رستنی باشد که آن را به عربی اذخر 
گویندو بهترین آن مکی است و خلال مأمونی 
همان است. (برهان). رستنی است که بتازی 
اذخر گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به مفردات 
ابن بیطار ج۱ ص۱۵ و لکلرک ج ص۳۴ و 
خر شود. 

قمنن. [تّ بن ن] (ع مص) شابت ماندن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تپ نوبه. [ت ب نْ ب /ب ] (تسسرکیب 
اضافی, [ مرکب) مالاریا. رجوع به تب و تب 
مالاریا و نویه شود. 
تبفة. [تِ نْ) (ع !) یکی تبن. (متهی الارب). 
واحد تبن. (ناظم الاطباء). یک برگ کاه. 
رجوع به تبن شود. 
تبفیی. [تَ بَّنْ نی ] (ع مص از: «بن‌و») 
پر خواندن. (زوزنی) (انندراج). کسی را به 
پری گرفتن. (مجمل‌اللفه). پسر گرفتن کسی 
را. (منتهی الارب),پسر گفتن کسی را و یا پسر 
خسوانسدن او را. (از ناظم الاطباه). ||(از: 
«ب‌ن‌ی») چهار زانو نشستن زن و فراخ کردن 
هر دو پا را از فربهی: و من حدیث بتت غیلان 
ان جلت تبنت؛ ای صارت کالقبة من الادم. 
(مسنتهی الارب) (از ناظم الاطباء). چون 


بنشیند مانند قبۂ با کرده ميباشد. (ناظم 
الاطباء). 
تعفيی. [تٍ] (ص نسبی) آنچه برنگ کاه 
باشد. (ازالمنجد). کاهی, برنگ کاه. لون تبنی. 
منوب به تین. تبنی‌اللون. ||(4) نوعی ياقوت 
برنگ کاه. (الجماهر ص ۷۴). 

تبنیی. ۰ [) (خ) (مطلع کردن) مردی که | ادعای 
سلطنت کرده با عمری چنگید و تخمیناً نمف 
قوم را بطرف خود کشانید لکن بالاخره فراری 
گردیده‌گویا کشته شد. (اول پادشاهان ۲۱:۱۶ 
و ۲۲) (قاموس کتاب مقدس ص ۲۴۴). 
قینیی. نا ] ((خ) شهری به حوران از اعمال 
دمشق: 

فلازال قبر بین تبنی و جاسم 

عليه من الوسمی جود و وابل 

فيبت حوذاناً و عوفاً منوراً 

سأهدی له من خير ماقال قائل. نابغۀ ذبیانی. 
(معجم البلدان ج ۲ ص۶۴۴؟(. 
قب فیاژ. ات ب ] (ترکیب اضافی, 1 مرکب) 
بهمین صورت در دو بیت از خاقانی آسده و 
تعریفی برای آن در فرهنگ‌ها دیده نقد؛ 

تا خون نگشادم از رگ جان 
تب‌های تیاز من نبستی, خاقانی. 
او شیر و نیستانش دواتست لاجرم 

برد تب ناز به نیشکر سخاش. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۳۷), 

تبئیت. [ ت ](ع مص) خبر پرسیدن و بسیار 
سژال کردن از کسی. (قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |أبتة بكذا؛ سا کت 
کردن و غالب شدن او را بحجت. (از قطر 
المحيط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|| بنته‌الحدیث؛ هرچه در دل داشت با وی در 
ميان نهاد. (از قطر السحیط) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[دختر زائیدن: بتت‌المرأة؛ 
ولدت ينتاً. (قطر المحیط). 
تینیج. ات ] (ع مص) بنج (بنگ) خورانیدن 
کی را. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || آواز كردن 
کبک از سوراخ. (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

کردن‌او. (از قطر المحیط). تبنیس از چیزی؛ 
پس ماندن از آن. (مستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). پس ماندن از چیزی, (آنتدراج). 
تبنیش. [ت] (ع مص) سست شدن در 
کاری. (قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
تىنىق. [تَّ] (ع مص) تبنیق‌الودی؛ پیوند 
کردن نهال را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اسجروح کردن پشت کسی را بتازیانه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء). پاره 
کردن پشت کسی را بازبنه.(قطر السحیط), 





|[در گردن و عهد؛ کسی کردن چیزی راء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (قطر المحیط), 
|| بنیقه ( گریبان) ساختن برای پیراهن. 
||فراخ‌دهان و تنگ‌دنباله ساختن ترکش راء 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (منتهی 
الارب) ا (ناظم الاطباء). |[تبنیق 
ن: اذا فرغت من قراء: الكتاب 
فبنقه و لاتضعه غیرمبق. (اقرب الموارد). 
||اقامت كردن در مکان. || جمع كردن و 
آراستن سخن خود را. ||بریافتن دروغ و 
آراسستن آن را. (از قسطر السحیط) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 


کتاب؛ بستن ۱ 


تبنیکک. (ت] (ع مص) برآمدن دو دختر از 


قبیلً خود و بعد آن بهمدیگر خبر اهل خود 
دادن. (منتهی الارپ) (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط) (آتتدراج) (ناظم الاطباء). |احاجت 
روا کردن. (متهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباه): اذهبی فبنکی حاجتنا؛ ای اقضیها. 
(منتهی الارب). 


تبنین. [ ت ] (ع مص) بستن گوسفند را برای 


قربه شدن. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) 
(از ناظم الاطباء). 


تینین. [تّ) (اخ) شهری است و از آن است 


ایوب تبنینی‌بن ابوبکرین خطلیا. (منتهی 
الارب). شهری است در کوههای بنی‌عامر و 
مشرف بر شهر بانیاس بین دمشق و صور. 
(معجم البلدان ج ۲ ص ۳۶۴). قصیة کوچکی 
است در ولایت بیروت و در ۲۰ هزارگزی 
مشرق صور. در دوران جنگهای صلیبی 
دارای استحکام ۳ اهمیت بود. در سال ۸۳ 
د.ق. صلاح‌الدین ایوبی آن ر بازگرفت. 
دارای باغها و درخستان پسسرمیوه و 
کشت‌زارهای خرم است و بر بالای تچه‌ای 
قرار دارد و چشم‌نداز زیبایی رابوجود آورده 
است. (از قاموس الاعلام ترکی). 


قبنیة. [تَّ ی ] (ع مص) بسیار بنا کردن. (تاج 


المصادر بیهقی) (از اقرب الموارد). با کردن. 
(از قطر المحیط). برآوردن خانه را. (منتهی 
الارب). 


تبو. [ت و] (ع مص) غزاکردن و غنیمت 


گرفتن, (اقرب الموارد) (قطر المحیط) (منتهی 
الارب) (المنجد) (ناظم الاطباء). 


تبوء [ت] ((ج) نام جایی که در آن آسیایی 


است و گویند آن را يونس پیغمیر بنا کرده و 
چون نام او را ببرند اسیا در حرکت آمده و 
آرام میگردد. (ناظم الاطباء). رجوع به 
لسان‌العجم شعوری ج ۱ ورق ۲۸۹ ب شود. 


۱-نل: تبنگوی کش. 
۲ - مراد بي 
اول آمده است و شاهد بیت دوم هم میتواند 
باشد.! 


بیتی از سوزنی است که شاهد معنی 





